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لفت‌نامةٌ دهخدا 
جلد دهم (شمسآباد -علی) 
تألیف: علیاکبر دهخدا 


ناشر: موس انتشارات و جاب دانشگاه تهران 
چاپ دوم از دوره سحل یل ۱۳۷۷ 


تیراژ: ۲۲۰۰۰ دوره 
حروف‌چینی و صفحه‌بندی: انتشارات روزنه صحافی: معين 
لیتوگرافی: بھنام ‏ طراحی گرافیک: علیرضاعابدینی 
چاپ: جاپکستر خوش‌نوی: محمد احصانی 


این چاپ از لغت‌نامه دهخدا با همکاری انتشارات روزنه به انجام رسیده است. 


نشانی موسسه لغت‌نامه دهخدا: 
تهران» تجریش» خیابان ولی‌عصر باغ فردوس, ایستگاه پسیان 


مسئولیّت تنظیم مطالب این مجلّد را آقایان نام‌بردة ذیل بر عهده داشته‌اند: 


آیت‌اله زادة شیرازی. دکتر مر تصی سحادی دکتر سید جعفر 
احمدی گیوی. دکتر حن شهیدی. دکتر سید جعفر 
پر وین گنابادی» محمد نحفی اسداللّهی. دکتر سعد 
دیرسیاقی» دکتر سید محمّد وحدت. محمدصادق 
هیئت مقابله: 

پروین گنایادی: محمد 

دبیر سیاقی» دکتر سیّدمحمد 

شهیدی. دکتر سيد جعفر 

معین دکتر محمد 


بازنگری و ویرایش مطالب این مجلّد از حیث تطبیق معانی با شواهد و رعایت نظم تاربخی 
شاهدها و تنظیم الفبایی مدخل‌ها و ترکیب‌ها و امثال و اعمال آیین‌نامهٌ خاص ویراستاری به‌منظور 
تعیین ضبط و هویت یکسان در کتاب و امکان انتقال متن لغت‌نامه به بسته نرم‌افزاری زیر نظر دکتر 
غلامرضا مستوده بر عهده نام‌بردگان ذیل بوده است: 


خی حمید صفرزاده» بهروز 
سسسئو ده دکتر غلامرضا مهرکی ایرج 
سلطائی, اکرم توقای موی 


شادخواست. مهدی 


شمس آبا۵. [ش] (إِخ) نام آبادیی بوده که 
ملک شمی‌الملک طمقاج در بخارا ساخته 
بود. نرشخی گوید: «شمی‌الملک یه دروازه 
ابراهیم ضیاعهای بسیار خرید و بوستانها 
ساخت بفایت نیکو... و انرا شمی‌اباد نام 
نهاد. چون ملک شمی‌الملک از دنیا رفت. 
برادر آو خضرخان به ملک نشت و این 
شمس اباد را عمارتهای زیادت فرمود و 
بغایت بانزهت بود. (تاریخ بخارا صص ۱۳۴-۳۵ 
شمس آباث. [ش] (اخ) مسحله‌ای است در 
جنوب غربی شهر اصفهان. (یادداشت مولف). 
شمس آباد. (ش] (اخ) دهسی است از 
دهستان رستاق بخش خمین شهرستان 
محلات. سکه آن ۱۷۵ تن و آپ آن از قتات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج . 
شمس آباد. [ش] ((ج) دی است از 
دهستان حومه بخش زرند شهرستان ساوه. 
سکه ان ۶۳۵ تن. اب ان از قات. راہ ائجا 
ماشین‌رو است. (سر راه ساوه به تهران واقع 
است). (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
شمس آباد. [ش ] (اخ) دی است از 
دهستان بهنام عرب بخش ورامین شهرستان 
تهران. سکله آن ۱۸۷ تن. اب ان از قنات و 
راه آنجا ماأشین‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
شمس آباد. [ش ] (اج) دی است از 
دهستان فشافوية بخش ری شهرستان تهران. 
سکته ان ۲۴۲ تن. اپ ان از قات وراه 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جترافیایی ایران ج ۱). 
شمس آباد. [ش] (اخ) دی است از 
دهستان قره کهریز بخش سربندان شهرستان 
ارا ک. کته ان ۴۵۰ تن و اب ان از قنات 
است. راه آنجا مات زو است. (از فرهنگ 
جغرأفایی ایران ج ۲). 
شمس آیاد. [ش ] ((ج) دمسی است از 
دهتان فراهان بالا بخش فرمهین شهرستان 
ارااک.کنهة آن ۲۵۹ و آب آن از قنات و راه 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفرانیایی ایران ج۱). 
شمس آباد. (ش] (إخ) دی است از 
کهستتان استرآبادرستاق بخش مرکزی 
شهرستان گرگان. سک آن ٩‏ تن و آب آن 
از قنات است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
شمس آباك. (ش] (اج) دی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
دامغان. سکنة ان ۲۸۰ تن واب أن از جشمة 
علی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
شمس آباك. آش] (اخ) دی است از 
دهسستان ایسردی‌موسی بخش مرکزی 
شهرستان اردییل و سکن آن ۰ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
شمس آباد. [ش ] (إخ) دی ات از 
دهستان کاغذکنان بخش کاغذکنان شهرستان 


خلخال. سکنة آن ۵ تن واپ ان از دو 
رشته چشمه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
شمس آباد. اش ] ((خ) دھهی انت از 
دهستان بلوک شرقی شهرستان دزفول. سكنة 
ان ۳۰۰ تن. راه انجا ماشین‌رو. اب ان از 
رودخانة دز, سا کنان از عشایر بختیاری 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
شمس آباد. [ش ] ((خ) دی ات از 
دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. سکن آن ۲ تن. راه ماشین‌رو 
دارد. آپ آن از قنات است. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج ۶). 
شمس آباد. [ش ] ((ج) دی است از 
دهستان بیضا بخش اردکان شهرمتان شیراز. 
سک آن ۱۴۱ تن و اب آن از چشمه و قنات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
شمس آباد. [ش ] (اخ) دی است از 
دهستان رونزجنگل بخش مرکزی شهرستان 
فا. سکه ان ۱۱٩‏ تن. راه مالرو (فرعی) 
دارد. آپ آن از قات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
شمس آباد. [ش ] ((ج) دی است از 
دهستان حومهة بخش مرکزی شهرستان 
شیراز. سکنه أن ۲۳۹ تن. اپ ان از قنات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
شمس آباد. [ش ] ((خ) دی است از 
دهتان شاهیجان بخش داراب شهرستان 
فا. که آن ۱۹٩‏ تن. راه آنجا ماشین‌رو و 
آب آن از جد مه است. (از فر فک 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
شمس آباد. (ش] ((ج) دمی است از 
دهتان بخش راور شهرستان کرمان. سکن 
ینتب کناب ان اقات و راد انعا 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی آیران ج‌۸). 
شمس آباد. [ش ] (اخ) دی است از 
دهستان حومة بخش بمپور شهرستان 
اسراتشهر سکنه آن ۷۵۰ تن. آپ آن از 
رودخانة بپور و راه آنجا ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
شمس آباد. [ش ] (اخ) دهسی است از 
دهتان رودخانة بخش میناب شهرّستان 
بندرعباس. سکنة آن ۵۵۰ تن. آب آن از 
رودخانه و قات. مزارع زیارت شاه صالح. 
باغ شاه پارانی و کریم‌اباد جزء این ده است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
شمس آباد. اش ] ((خ) دی است از 
دهستان نوق شهرستان رفسنجان. سکنه آن 
۰ تن. اپ ان از قنات و راه انجا ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
شمس آباد. (ش] ((خ) دی است از 
دهستان عزیزآباد بخش فهرج شهرستان بم. 


شمس‌آباد. ۱۴۴۷۵ 


سکنه آن ۰ ۰ تن و آب آن از قنات است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸. 
شمس آباد. اش ] ((خ) دی است از 
دهتان قلعه‌عکر بخش مشیز شهرستان 
سیرجان. سکنه آن ۱۰۰ تن و آب أن از 
رودخانه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
شمس آباد. [ش] ((خ) دی است از 
دهتان فیض اباد بخش فیض‌اباد سحولات 
شهر ستان تربت‌حیدریه. سک أن ۳۶۸ تن. 
آب آن از قنات و راه آن اتومییل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شمس آباد. [ش ] ((خ) دی است از 
دهان شهاباد بخش صومه شهرستان 
ت شک ان ۰ آتن. آب ان از قنات. 
مزرعه کربلائی‌غلام و حسن‌غلام جزء این ده 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
شمس آباد. (ش] ((ج) دهسسی است از 
دهستان نقاب بخش جنتای شهرستان 
سبزوار. سک آن ۶۱۶ تن. آب آن از قنات و 
راه آتجا ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی آیران ج .)٩‏ 
شمس آباد. [ش] ((خ) دی است از 
دهتان برا کوه‌بخش جفتای شهرستان 
سبزوار. سکَه آن ۱۱۱ تاد اب آن از قتات 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩.‏ 
شمس آباد. [ش ] ((خ) دی است از 
دهستان تحت جلگه بخش فدیشۀ شهرستان 
نیشابور. سکن آن ۷ تن و آب آن از قنات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
شمس آباد. [ش ] ((خ) ففستی انت از 
دستان دربقاضی بخش حومه شهرستان 
تیشاپور. سکن آن ۲۴۶ تن. آب ان از قنات. 
راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
شمس اناد [ ش] ((خ) دهی است از دهستان 
قرعی بخش ششتمند شهرستان سبزوار. 
سکنه ان ۴۵۵ تن. اب آن از قنات و راہ انجا 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4٩‏ 
شمس آباد. (ش ] (اخ) دی است از 
دهستان لار بخش حومذ شهرستان شهرکرد. 
کته آن ۱۱۷۵ تن. آب آن از چشمه و 
رودخانه. محصول عمد؛ آن غلات. پشم و 
روغن. راه ماشین‌رو است. یک قلعة قدیمی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
شمس آباد. [ش)] ((ج) دی است از 
دهستان جی‌بخش حوم شهرستان اصفهان. 
سکه أن ۱۱۵۷ تن. اب ان از زاینده‌رود. 
چاه و قسنات. راه آنجا ماشین‌رو. پست 
بهداری و در حدود ۸ باب دکان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ˆ 0 
شمس آباد. زش | ((ج) دی است از 
دهستان عقدا بخش اردکان شهرستان یزد. 


سکنه آن ۲۰٩‏ تن. آب آن از قنات. راه 
ماشین‌رو دارد (فرعی). (از فرفنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

شمس آبادبرژو [ش بُ ] (إخ) دهی است 
از دهستان مرودشت بخش زرقان شهرستان 
شیراز. سکنه ان ۶۹۵ تن. أب ان از رودخانة 
سیوند است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
شمس آباد تخت. زش ت۲ ((ع) دی 
است از دهستان مرودشت بخش زرقان 
شهرستان شیراز. سکنة آن ۵۸۵ تن. آب آن از 
رودخانه سیوند. صنایع دستی زنان قالبافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
شمس آباد چهارطاق. (ش د چ) ((ج) 
دهی است از دهتان مرودشت بخش زرقان 
شهرستان شیراز. سکنه ان ۲۷۰ تن. اب ان از 
قتات و راه آنجا ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی اران ج ۷. 

شمس آباد حاحی‌رئیس. (ش د ز] 
(اخ) دهی است از دهتان غار بخش ری 
شهرستان تهران. سکنة ان ۱۴۲ تن. اب آن از 
قنات و رود کرج و راه آنجا ماشین‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج(). 

شمس آباد قرق. [ش دق ر1 (إخ) دهی 
است از دهتان بیضا بخش اردکان شهرستان 
شیراز. سکنه أن ۱۱۵ تن. اب ان از قنات. 
این قریه را قره گوزلو نیز گویند. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج ۷). 

شمس آباد کد خد! جسین. اش دک 
خح س] (لخ) دهی است از دهستان غار 
بخش ری شهرستان تهران. سک آن ۳۵۰ 
اب آن از قنات. راه انجا اتومبیل‌رو 

ست. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۱). 

شمسباد اينه [ش د] (إخ) دی 
است از دان قمرود بخش حومة 
شهرستان قم. سکن آن ۳ تن. آب آن اژ 
رود قره‌چای. ایلات از طایفة گاینی و 
شاهون هستد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 

شمس آباد ناصری.[ش د ص] (اخ) 
دهی است از دهان قنوات بخش حومه 
شهرستان قم. بكنة آن 
قنات. محصول عمده آنجا غلات. پبه, میوه و 
انجیر. مزارع قنات نو. میرزا ابوالحن, قنات 
محمدذ کی, قتات مشهدی‌حین, قنات 
حاجی‌هاتم جزء این ده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 

شمس آباد وسط. اش د و س] ((ج) 
دهی است از دهتان بهنام وسط بخش 
ورأمین شهرستان تهران. سکتة آن ۴ تن. 
اب ان از قنات. راه ماشین‌رو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
شمسا. [ش ] (هزوارش, !)آبه لفت زند نور و 


۰ تن. اب ان از 


روشنایی و پرتو آفتاب و ماه و چراغ واش 
و جز آن. (از برهان) (ناظم الاطباء). |[بمعنی 
نور باشد که آن روشتایی معنوی است. 
(برهان). 
شمسات. اش م] (ع () نمایشهای آفتاب. 
(ناظم الاطباء). 
شمسان. [ش] ((خ) واک دز تیه 
هموار نرم و آن سرکوهی است ترم دراز به 
طرف ببنی غافرة. (از متهی الارب) (از تاج العروس). 
شمسایی. [ش ) ([) نوعی خرمای خوب در 
شهداد. (یادداشت مولف). 
شمس ادباء اش س أ د] ((خ) میرزا 
سیدمحمد پر حاجی سیدرضی لاریجانی. 
حکيم و عارف. به سال ۱۳۵۲ ه.ق.در 
اصفهان به دنا امد. از دوستان هدایت موّلف 
مجمع‌الفصحا بود و مسدیحه‌ای درباره وی و 
تذکره‌اش پرداخت. ابات زیر از قصیده 
توحيدية اوست که به فارسی سره ساخته و 
کلمة تازی و جز آن بکار برده است: 
پدیدارندة هی و آایشگر کات ] 
که بودش را نختین نی چنان کش نیحش پایان 
نه بر بخرد بود پیدا که چون گسترد این بهتا 
به بر دانا هویدا آنکه چون افراخت این ایوان 
کج اندیشه یابد ره ز چون و چند این بنگه 
که چون آراست مھر و مد گهی پیدا گهی پنهان 
درین دشت و درین هامون چو پرگارند سرگردان 
ارسطالیی و افلاطون و بطلیموس و بوریحان 
که چون بر یک روش آرد هماره چنبر گردون 
چه سان یک کالبد بسرشته از این چار اخشیجان 
گهی‌از ابر آراید چمن چون دامن مینو 
گهی از باد پیراید سمن چون زلف مهرویان. 
(از مجمع الفصحاء ج ۲ صص ۲۱۳-۲۱۲). 
رجوع به همین ما خذ شود. 
شمس الائمه. زش سل یم ] (ع!مرکب) 
آفتاب امامان. (یادداشت مولف). 
شمسا لائمه. زش ل ام ع] (إخ) لقب 
اسماعیل‌ین حن‌بن علی غازی بیهقی. 
رجوع به اسماعیل... شود. 
شمس]لانمه. [ش سل ام ع] (إخ) لقب 
امام محمدین احمدین ابی‌سهل سرخسی 
حلوانی متوفا به سال ۲۸۳ «.ق..(بادداشت 
ملف). رجوع به محمدین احمدبن ابی‌سهل 
سرخسی شود. 
شمس]لائمه. [ش شل أ ِم ع] (إخ) لقب 
عبدالمزیزین احمدبن حلوانی بخاری. 
(یادداشت مولف). رجوع به عبدالعزیز شود. 
شمس!الائمه. [ش سل ایغ 7] (إخ) لقب 
عبدالغقارین لقمان کردری. (یادداشت مولف). 
شمسا لاسلام. (ش شل !] (خ) كا 
الهراسی یا کیای هراسی متوفا به سال ۵۰۴ 
ھ . قی۔از دانشمدان تامی قرن پنجم و ششم 
هجری و از شا گردان ابوالمعالی و همدرس 


امام محمد غزالی بود که ببب آمدن لفظ ( کیا) 
با اسم او کد اتام برض از بخاهاد 
اسماعیلیه موافق می‌افتاد. مورد اتهام قرار 


گرفت و مدتی گرفتار بود. (از غزالی‌نامه ص 
۴و ۳۰و ۳۳و ATA‏ 


شمسالاعالی. [ش شل آ] (إخ) لقب 
ابوالمعالى علی‌بن اسد امير بدخشان. 
(جامع الحکمتین). 

شمس الحکماء . اش شل جک ) ((خ) 
ابراهیم سامری. (یادداشت مولف). رجوع به 
ابراهیم سامری شود. 


شم سالدوله. (ش سذ د ل] (ع ! مركب) 
آفتاب دولت. (فرهنگ فارسی معین). 
شمس ]لد و له. [ش شسد دل] (اخ) 
ابوطاهربن فخرالدوله. از دیالمه (آل‌بویه) که 
در همدان و کررمانشاه حکومت داشت. (۳۸۷ 
ه.ق.).(فرهنگ فارسی معین). پجمین از 
دیالمة ری و همدان که از ۲۸۷ تا ۴۱۲ ه.ق. 
حکم راند. (یادداشت مولف). 

شم سالدین. اش شُذدی] (ع | مرکب) 
شمس !لد ین. [شل شد دی ] ((خ) 
چشمه‌ای است از یلوک سرحد شش ناحیه 
یم فرسخ مقربی خان‌میرزا. (فارسنامة ناصری). 
شمسا لد ین. (ش د دی ] ((خ) ابراهیم 
شاه شرقی‌بن مبارک‌شاه. سومین از سلاطین 
شضرقی جسونور از ۸۰۳ تا ۸۲۴ ه.ق. 
(یادداشت مولف). 

شم سالدین. أن شتا دی ] ([خ) ابن 
اللبودى. امام ابوعبدالله محمدین عبدان‌بن 
عدالواحدبن اللبودی. علامة زمان و افضل 
معاصران در حکمت و پزشکی بود. از شام به 
کشورایران مافرت کرد و فلسفه را در پیش 
نجیب‌الدین اسعد همدانی و پڑزشکی را از یکی 
از اطباء بزرگ ايران آموخت. وی همتی بلند 
و سرشتی نیکو و هوشی سرشار و حرصی 
شگفت‌انگیز برای تحصیل علم داشت و در 
مناظره و جدل مقامی بلند یافت. در فلقه و 
طب یکی از مراجع بزرگ بشمار است. در 
حلب به خدمت ملک غیاث‌الدین قاضی 
رسید و در طبابت مورد اعتماد سلطان بود. 
پس از مرگ وی به سال ۶۱۳به دمشق آمد و 
در آنجا به تدریس طب و در بیمارستان 
کبیرانوری به معالجه پرداخت تادر سال 
۱ در دمشق درگذشت. از تأینات آوست: 
الرأی المعتبر فى معرفة القضاء و القدر. (از 
عیون الانباء ج۲ صص ۱۸۴- ۱۸۵). 


۱ - هم زوارش 5/12۳1573 پهلوی 20/3۲ 
خورشید. (از دیل برهان چ معین). 
۲ -در محهی الارب «در آبکیت» آمده و 
ظاهرا غلط است. 


شمس‌الدین. ۱۴۴۷۷ 





شم س الد ین. [شی شد دی ] (اخ) این 
حمزه از سنلاطین آل‌الیاس بنگاله (جلوس 
۹ھ . تی.).(فر هلگ فارسی معین). 
فخرالدین. رجوع به شمس فخری شود. 
سمس الدین. [ش شد دی ] ((خ) ابن 
محمود اول‌بن حن گانگو. از سلاطین بهمتی 


دکن بود (جلوس .۰ ۰ دق 


(فرهنگ فارسی معین). 
شمس الد ین. [ش سد دی] (اخ) یوسف 
شاه‌بن باربک. از سلاطین آل‌الیاس بنگاله 
بود. (جلوس ۸۸۶-۸۷۹ د .ق). (فرهنگ 
فارسی معین). 
شمس !الد ین. [ش رسد اد ] (اخ) 
ابوالفرج ابن‌جوزی. سعدی در گلستان ارد؛ 
چندانکه مرا شيخ اجل شمس‌الدین 
ابوالفرج‌ین جوزی علیه‌الرحمه به ترک سماع 
و صحبت فرمودی و... در سمم قول من 
نیامدی. ( گلستان), رجوع به ابوالفرج... شود. 
شم س الدین. [ش کا دی ] ((خ) 
ابواصر مظفرشاه. از سلاطین بنگاله, از 
خاندان حسین‌شاه (جلوس ۸۹۶ - ۸٩٩‏ 
هوق ی ارس شا 
شمس الد ین. [ش ند دی] ((خ) احمد 
شابن محمد. از آل‌راجه گانس (از سلاطین 
بتگاله, جلوس ۸۳۵). (فرهنگ فارسی ممین). 
شمس !الدین. (ش شد دی ] (اج) الپ 
ارغوین هزاراسپبن ابوطاهر از اسرای 
هزاراسپی از اتابکان لر بزرگ (لرستان) 
(جلوس ۲-۶۵۷ ۶۷). (فرهنگ قارسی معین). 
شم س لد بن. (ش شا دی ] (اخ) 
الحمش. از سلاطین مملوک (غوریان) دهلی 
(مند) (جلوس ۶۲۳-۶۰۷ ھ.ق.). وی 
بزرگترین فرد سلاطین مملوک دهلی است و 
حعمران سند. یعتی ناصرالاین قباجه را 
مقلوب ساخت و حا کم بنگاله را به خناختن 
سیادت سلاطین دهلی واداشت و درخواست 
یلدز را در احیای دولتی که خوارزمشاه انرا 
در غزته برانداخته پود در هندوستان رد کرد و 
با تقاضای سلطان جلال‌الدین منکیرنی 
خوارزمشاه که از جلو مغول به هند گریخته و 
خیال حکومت بر هند داشت. موافقت نکرد. 
از خوشبختی مردم هندوستان» مفول چندان 
مدتی در کنار سند نماندند» فقط چند سالی 
بوسیلۂ تعرضاتی سوجب وحشت سکن آن 
خود ودند تن با كال درت اس 
واقعه در شمال جبال و ینضیا را تحت فرمان 
خود نگه داشت و خلیفُ عباسی بغداد فرمان 
رسمی سلطنت را بنام الحمش که اولین دولت 
متتل ملمان را در هند تشکیل داده بود 
صادر نمود. افرهنگ فارسی معین). 
شمس !الد ین. [ش شا دی ] (اخ) 


الیاس‌شاه. از سلاطین آل‌الیاس در بنگاله 
(جللوس ۷۳۴۶-۷۴۰ «.ق.). وی به بنگالة 
غربی قناعت کرد. (فرهنگ فارسی معین). 
شمسا لدین. [ش شد دی ] (اخ) امام 
محمد سهروردی. مولف تاریخ حکما است و 
ادم و ثیث و ادریی علیهم‌السلام را داخل 
اهل حکمت داشته و افتاح به ذ کر ایشان 
فرموده است. (از حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ ص ۱۵۷). 
شمس !الد ین. اش سد دی] (اخ) شس 
اوزجندی. قاضی شس الدین منصورین 
محمود از شعرا و فضلای مشهور زمان خود 
بود و به صدرالشریعه شهرت داشت. از اشمار 
اوست: 

برخیز که شمع أست و شراب است و من وتو 
آواز؛ مرغ سحری خاست ز هرسو › 
برخیز که برخاست پل به یکی پای 

بنشین تو که بنشست صراحی به دو زانو 

می نوش از آن پیش که معشوقة شب را 

با روز بگیرند و ببرند دو گیو 

در ساغر مینا می رنگین ځور و انداز 

سنگی دو درین شیشۀ گردندۀ مينو. 

(مجمع القصحاء ج ۱ص ۳۰۶). 

شمسالدین. (ش شذ دی ] (اخ) اول 
محمد از پادشاهان الکرت (جلوس 
۶۷۶-۳ « .ق.). ملک رکن‌الدین پادشاه 
کرت دخترزادة خویش شم‌الدین محمد را 
ولیعهد خود قرار داد و پادشاه اخیر در حقیقت 
سر له ال کرت ج شمارا مرو در 
شمس‌الدین در سال بعد به همراهی یکی از 
سرکردگان مغول در حمله به ولایت سند 
شرکت کرد و از جانب او با حکام لاهور و 
مولتان داخل مذا کره‌برای گرفتن ایلی از 
ایشان شد و چون در این مذا کرات توفیق 
یافت و حکام مزپور را با گرفتن خراجی وافی 
مطیع مغول کرد, از طرف ایشان به حکومت 
لاهور منصوب گردید؛ ولی سران سپاهی 
مغول بر او حسد بردند و ملک شمس‌الدین به 
همدستی پا مسلمانان هند متهم شد. اما ملک 
شمی‌الدین به طایر بهادر فرمانده کل قوای 
مغول در ايران پا برد و او شمس‌الدین را 
تحت حمایت خود گرفت و پس از مرگ,طایر 
هاذر که در سال ۴۵ اعفای افتاد: روسای 
مقول ملک شمس‌الدین را به حضور جفتای 
فرستادند تا آن شاهزاده او را به یرغو بنشانده؛ 
ولی در همین اوان جفتای وفات یافت و 
ملک شمس‌الدین به همراهی پر جغتای به 
اردوی خان مغول روانه شد واو مقارن 
قوریكایی که جهت انتخاب منگوقاآن 
تشکیل یافت به اردو رسید. گروهی از 
رژبای مغول شمی‌الدین را به وجهی خوش 
به منگوقاان معرفی کردند و خدمات سابق او 
و خاندانش رانسبت به مغول در خدمت خان 


تقریر نمودند. منگوقاآن هم به پاس این 
سوابق حکومت تمام ولایات هرات. جام 
باخرز. پوشنگ, غور خیار. فیروزکوه, 
غرجستان, مرغاب. مروالرود و قاریاب را تا 
کار سیحون, اسفزار, فراه, سیستان, کابل و 
قمتی از افغانتان شرقی را تا کار سند به 
ملک شمس‌الدین وا گذاشت و او از این تاریخ 
که مقارن سال ۶۴۸ است حکمران مستقل 
ممالکی با این وسعت شده و علاوه بر التفات 
منگوقاآن به او یرلیغ و پایزه و خلعت داد و او 
را پیش ارغون‌آقا حکمران کل خراسان 
فرستاد تا در ماعدت او سعی نماید و پنجاه 
تومان تقدآبدو تأدیه کد. ملک شمس‌الدین از 
قراقروم بخراسان پیش ارغونآقا آمد و برلیغ 
و پایزه را بدو نشان داد و از جانب او مورد 
نوازش قرار گرفته مژولش اجابت شد و با 
قدرت تمام به هرات برگشت. وی پس از 
اطمینان خاطر از جانب مغول به دفع دشمان 
داخلی پرداخت. ابتدا در سال ۶۴۷د.ق. 
ملک سیف‌الدین حکمران غرجستان را که از 
شناختن حکومت او بر آن ناحیه استکاف 
ورزیده بود مقلوب کرد و ملک سیف‌الدین که 
به پناه ارغونآقا بخراسان رفت بتوبط او 
ا بن مل خم الد فرستاده شد و 
هلت وا OE‏ بان 
نصرالدین حکمران سیتان را از سيان 
برداشت و آن نواحی را کاملاً مطیع خود کرد 
و تا ایامی که هلا کوبه قصد اسماعیلیان لشکر 
به خراسان آورد. ممالکی را که منگوقاآن بدو 
وا گذاشته بود در قبضه اقتدار خویعی دزاور3 
و بدین شکل حکومت غيرمستقيم مفول را در 
آن بلاد استوار کرد. در موقع حرکت هولا کو 
بسوی ایران از اولین کانی که به استقبال او 
شتافند, ملک شمی‌الدین بود که در نزدیکی 
سمرقند خدمت خان رسد و هولا کودر موقع 
تسخیر قلاع اسماعیلة قهتان ملک 
شمی‌قدین وا از طوس برای گرفتن ام از 
محتشم أن ولایات. یعنی تاصرالدين 
عبدالرحیم پیش او روانه کرد و او ناصرالدین 
را پیش هولا کو آورد و به دستیاری وی 
سردار مقول بسهولت بر قلاع قهستان دست 
یافت. شمس‌الدین تا اخر حیات هولا کو در 
خدمتگزاری مفول بود و چون او وفات کرد و 
ااتاشا هتفای رسيم فیس ار 
همچنان معزز و محترم بود تا سال ۶۶۷ یعنی 
موقعی که براق‌خان خراسان را مورد تعرض 
قرار داد ملک شمی‌الدین مقدم براق را 
استقبال کرد و در خدمت او داخل شد. ولی 
کمی بعد مصلحت خود را در ترک او دیده در 
قلمهُ خیسار متحصن گردید و تا براق بدست 
لشکریان اباقاخان منهزم شند در آن قلعه بود. 
ر چون براق منهزم گردید. جماعتی از 


۸ شمس‌الدین. 
حاسدان ملک شمس‌الدین را در کار پیشرفت 
مغولان جفتایی ذی‌دخل قلمداد کردند و 
اباقاخان تصمیم به تخریب هرات گرفت, ولی 
خواجه شمی‌الدین محمد صاحب‌دیوان و 
بعضی دیگر اباقاخان را از این خیال منصرف 
نمودند و گفتند صلاح آن است که ابدا ملک 

شمس‌الدین را دستگیر کنیم» سپس به فکر 
هرات بیفتیم. اباقاخان این مصلحت‌اندیشی 
را پذیرفت و جمعی از لشکریان را به 
محافظت هرات گماشت. خواجه شصی‌الدین 
در این ضمن مرانله‌ای پملک شمس‌الدیین 
نوشت و او رابه اردو خواست. ولی ملک 
شمی‌الدین از ترس دشمنان به اردو نیامد و 
در قلعهٌ خیسار گوشه گیری‌کرد تا انکه در 
سال ۶۷۴ بار دیگر اباقاخان فرمان ایالات 
سابق را به نام او صادر نمود و بدو زیهار داد. 
ملک کالم نو از وید ویر ابر 
هرات مستقر گردید و کمی بعد به درخواست 
بعضی از امرای ایلخانی از هرات به اصفهان 
آمد و به مصاحبت خواجه بهاءالاین جوینی 
به عزم تشرف به خدمت اباقاخان به تبریز 
رفت. ولی منظور نظر اباقاخان نشد و ایلخان 
او را در آن هر نگاه داشت و پر و برادرش 
رابه شروان و دربند روانه کرد و ملک 
شس ‌الدین در تبریز مقیم بود تا دز شعبان 
۶م موم گردید. (فرهنگ فارسی معین). 

سم ساله‌ین. اش مد دی ] (إخ) ایلدگز. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به ایلدگز شود. 
شم س الد ین. (ش ند دی ] ((خ) بردعی. 
متخلص به حمدی و مشهور به ملازاده و 
بردعی‌زاده از فرزندان مولانا محمد بردعی 
است که حاشیه او بر شرح ایاغوجی مشهور 
است. شمس‌الدین نیز ماند پدر خود دانشمند 
بود و بر کتبی چون تفیر قاضی و شرح هداية 
حکمت حاڅشه نوشه. وی در سال ٩۱۷‏ 
«د.ق.از خراسان به روم رفت و مورد احترام 
سلطان سلیم‌خان وأقع شد. از قصیده اوست 
در ستایش سلطان سلیم‌شاه: 
ای تاج و تخت ملک به ذات تو پایدار 
سر‌های دشمان تو بادا به پای دار 
می‌بیزد از سلام تو گلهای مکرمت 
داز کلام تو سلهای غوت گوار 
از مويه همچو موی شدم از غم حبیب 
از ناله همچو تال شدم از فراق یار 
شاه بلكدمر تبه سلطان سلیم‌شاه 
کش در سم سمد بود چرخ خا کار 

(از مجالس النفائی صص ۳۷۲-۳۷۰). 
رجوع به رجال حیب‌الیر صص ۲۱۰ - ۲۱۳ شود. 


شمس الد ین. [ش سد دی ] ((2) بغدادی 


یا بخارایی' محمدبن مؤيد الحداد. و او را 
شمی خاله یا شمس‌الدین خاله گویند. با 


خجندی معاصر و معاشر بود. ابیات زیر از 
اوست که در مدح کمال خجندی سرودهه 
به دفع کردن عین‌الکمال دشمن‌سوز 
که یک حسود به اتش به از هزار سپند 
خجند ملک معانی ز ذ کرفضل تو یافت 
چنانکه نام حسن یافت از حسن میمند 
به عرش و کرسی یعنی به آستانة تو 
که استان توام هت بهترین سوگند. 
(از مجمع الفصحاء ج ۱ صص۲۰۹-۳۰۸). 
محمدین موّید حدادی معروف به «خاله» از 
گویندگان معاصر سلطان سنجر سلجوقی بود. 
از اشعار اوست: 
گردرد کند پای فلک‌پیمایت 
سریست درین عرضه کنم بر رایت 
چون از سر دثمنت بجان امده بود 
آمد به تظلم که قتد در پایت. 
(از آتشکدۂ آذر چ شهیدی ص ۳۲۹ و فرهنگ 
سخنوران). رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
شمس الد ین. وھ ت دی ] (ا2) 
بریزی. شمس تبریزی. رجوع به شم 
تبریزی شود. 
شمس الد ین. [ش ند دی ] ((خ) جوینی. 
جد خواجه شمس‌الدین محمد جوینی وزير 
اباقاخان بود. رباعی زیر از اوست: 
چون بی رح دلبر است ایام بهار 
عیشم به چه دل باشد و شادی به چه کار 
از باغ به جای سبزه گو تیغ بروی 
از ابر بجای قطره گو تیر پار ر 
(از مجمع الفصحاء ج۱ ص ۲-۴ و اتشکده 
اذر چ ہمبئی ص 4۷۷. 
شمس الد ین. [ش سد دی ] (اخ) جوینی 
صاحب‌دیوان. رجوع به صاحب‌دیوان شود. 
شمس لد ین. اف دقع | (اخ) 
راا اسر عضو دی الد ور رها 
سلطان طفرل سلجوقی منصب امارت داشته 
و در فن شعر شا گردسوزتی سمرقندی است. 
از اشعار اوست: 
در هوای ملک چرخ کامران آمد پدید 
وز محیط عدل ابر دژفشان امد پدید 
حافظ اسلام سلطان سنجر ساطان‌نشان 
آنکه از چرخ بكدش آستان آمد پدیل, 
(از مجمع‌الفصحاء ج ۱ص ۲۱۲). 
سمس آلدین. [ه زد دی ] ((خ) داود. از 
امرای خاندان ارتقیة ماردین (حدود ۶۹۱ - 
F۹۳‏ ه.ق.)(فرهنگ فارسی معین). 
شم سآلد ین [ش د دی ] (اج) دوم 
اسن غیات‌الدین. از پادشاهان آلکرت 
(جلوس ۲۹-۷۳۰ ۷). (فرهنگ فارسی معین). 
شمس الد ین. [ث سر دی ] (اخ) سوزنی. 
رجوع به سوزنی... شود. 
شس الد ین. [ش شد دی ] ((خ) طسی. 
رجوع به شمس (طبسی) شود. 


شمس الد ین. 
شمس الد ین. ان شد دی)] (إخ) عبیدی. 
در سلک اعاظم علمای عهد غازان‌خان انتظام 
داشت و تالیفاتی دارد از ان جمله است: ۱- 
مستن اقلیدس ۲- رسالا حساب. (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص .)۱٩۱‏ 
شم س الد ین. [ش شد دی ] ((خ) على 
چشمی. از سربداران خراسان (جلوس 
۷۵۳-۹« .ق.).شمس‌الدین فضل اله زمام 
اوو ارت رواو راا زر 
شمس‌الدین على - که پس از قتل امیر معود 
ریس وأقعی سربداران محوب میشد- 
وا گذاشت. این خواجه که از مردم قرية چشم 
بود په فراست. دانایی و کفایت اشهار داشت 
و او بار دیگر سبب رونق حکومت سربداران 
شد. وی با طفاتیمورخان صلح کرد و ولایاتی 
را که امیر مسعود از او گرفته بود به طفاتیمور 
سترد داشت. در سبزوار به ابادی و رفع 
فحشاو فاد مشغول گردید. عامه را مرفه 
کردو مملکت را در ضبط آورد. او عاملی 
داشت متصدی تمفای وی به نام «حیدر 
قصاب» که محکوم به پرداخت میلفی از پابت 
بقایای خود شد و چون خواجه شسی‌الدیسن 
در مطالبه این مبلغ با او بدرشتی سخن گفت و 
او را دشنام داد, حدر به مصلحت‌دید یکی از 
مقربان امیر معود که خواجه‌یحیی نام داشت 
خواجه شمی‌الدین را در سال ۷۵۲ ده.ق. بعد 
از چهارسال و نه‌ماه حکومت به قتل رسانید و 
خواجه یحی بجای او نکست. (فرهنگ 
فارسی محین). 
شم س آلدین. [ش شا دی] (اخ) 
فضل‌ائّه. از سربداران خراسان (جلوس و 
استعفا ۷۴۹ ه.ق.). بعد از قتل کلواسفندیار. 
مردم خواسند اطف الہ پرامر مسعود رابه 
امارت انتخاب کنند. ولی خواجه شمی‌الدین 
علی به مناسبت انکه او طفل بود این کار را 
مصلحت ندید و خواجه فضل اله برادر امیر 
معود را به رباست رسانید و او را نایب 
لط ف اه قرار داد. شم‌الاین هقت ماه 
ریاست کرد و چون مردی درویش‌مسلک و 
گوشه‌گیر بوده پس از هفت ماه قريب به 
چهارهزار خروار ابریشم از خزانه سربداران 
برداشته خود را از سلطت خلع نمود و چون 
شنید طفاتیمورخان مصمم کشیدن انتقام از 
سربداران است بکلی از کار کناره گرفت. 
(فرهنگ فارسی معین). 
شم س ]الد ین. [ش ا دی ] ((خ) 
نیروزشاه. از حکام بسنگاله (جلوس 
۷۱۸-۷۰۲ .ق.).(فرهنگ فارسی معین). 
شم س لد ین. (ش ند دی ] ((خ) قاضی 


1 -در صمجمم الفصحء به جای بفدادی. 
بخارایی آمده است. 


شمس‌الدین. 

شمی‌الدین نسوی. از گویندگان نیشابور و 
عالمی است یگانه و فاضلی است فرزانه. از 
اشعار اوست: 

دلدار همه گرد دل و دين گردد 

وآنگه که برد خویشتن‌پین گردد 

گفتم سخن تلخ مگو گفت خموش 

چون بر لب من رسید شبرین گردد. 

(از آتشکد: آذر چ شهیدی ص ۱۳۸). 

رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
شم س الدین. [ش سد دی ] (إِخ) قمی. از 
گویندگان‌قم بود. ابیات زیر از هجویه‌ای است 
که‌او گفته: 

در خدمتت ای صدر فلک مرتبه دزدیست 
کوزهر به سحر از دهن مار بدزدد 

گر حبس کنندش به یکی خانة تاریک 

چون کاهربا کاه ز دیوار بدزدد 

آویختنش سخت تواست ولکن 

می‌ترسم از آن کو رسن و دار بدزدد. 

(از اتککده آذر چ شهیدی ص۲۳۸). رجوع 
به فرهنگ سخنوران شود. 
شمس الدین. اش شذ دی] ((خ) کاشی. 
شاعر و مداح خواجه بهاء‌الدین صاحب‌دیوان 
جهانگشای جوینی بود و تاریخ غازان‌خان را 
نظم کرد. (از تاریخ گزیده ص ۸۲۱ و 
حییب‌السیر چ خیام ج۳ ص .)۱٩۹۱‏ رجوع به 
فرهنگ سخنوران شود. 
شمس الد ین. [ش شد دی ] (اخ) 
محمدین احمد ذهبی. مکتی به ابو عبداللّه. از 
مشاهیر مورخان و سحدئان شافعی بود. 
(یادداشت مولف). رجوع به ذهبی شود. 
شمس !الد بن ۔ [ش شد دی] ((خ) 
محمدبن فخرالدین مسعودین عزالدین حین 
دوم از ملوک مشنبانية بامیان است. وی برادر 
حام‌الاین علی است. سال وفاتش معلوم 
نشد ولی انجه محقق است تا تة ۶ در 
حیات بوده است. زیرا در همین سال بود که 
سلطانشاه‌بن ایل ارسلان‌بن اتسز خوارزمشاه 
با سلطان غیاث‌الدیین و معزالاین غورى 
جنگ نمود و شمی‌الدین محمد مذکور لشکر 
بامیان و طخارستان را به خدمت دو سلطان 
غوری آورد. (از حواشی چهارمقاله ص ۲). 
شمس‌الدین. [ش شد دی] ((خ) 
محمدبن عمربن عبدالعزیز. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به محمدین عمربن عبدالصزیز 
شود 
شمس الد ین. [ش سد دی ] (اخ) محمد. 
لقب خواجه حافظ. شاعر بزرگ و نامدار 
ایران. رجوع به حافظ شود. 
شم س الد ین. [ش شد دی ] (اخ) 
محمدین قیس رازی. معروف به شمس قیسن 
رازی. دانشمند و ادیب فرن هفتم هجری 
(وفات پس از ۶۲۸). وی از مردم ری بود و 


مدتی دراز در ماوراء‌الهر و خراسان اقامت 
دشت. در ۱اپنج شش سال بعد در بخارا 
و در ۶۱۴در مرو بود. در سال اخیر که سلطان 
محمد خوارزمشاه به قصد فتح عرأق و تسخیر 
بفداد و قهر و قمع خلیفه ناصر از خوارزم 
حرکت کرد. چون آوازة خروح مفول به قصد 
ولایات غربی از همان اوان در افواه منتشر 
بوده. شمس هم‌مانند دیگر اغنیای خوارزم و 
خراسان و هر کس که استطاعت جلای وطن 
داشته, از خوارزم و خراسان همجرت کرد و در 
رکاب سلطان به عراق امد. از این تاریخ که 
بحبوحه فتذ مفول و بحران آشوب و انقلاب 
در سراسر ايران بود تا مدت هفت هشت ال 
شس در شهرهای مختلف عراق بر بردو 
| کثر اوقات از ترس جان از شهری به شهر 
دیگر میرفت و قتل و غارت هولا ک مفول را 
در چند شهر به چشم خود مشاهده کرد و خود 
نیز یک دو بار در ری اسر شحنگان شد. در 
سال ۶۱۷ که سلطان محمد خوارزمشاه از 
مقابل دسته‌ای از لشکر مفول- تحت فرمان 
سبتای نوين و یمه نوين -که به تماقب او 
مأمور بودند شهر به شهر فرار میکرد. شمی 
قیس هم از جملة ملازمان رکاپ سلطان بود 
و نیز هنگامی که در پای قلعة فرزین سلطان و 
حَشمّش از لشکر مفول شکست خوردند و به 
سیب آنکه مفول سلطان را نشتاختند وی زنده 
جان بدر برد. شمی قیس در رکاب سلطان 
بود و مسودات کاب المعجم او با دیگر کتب 
نفس که همیشه همراه داشت. در این حمله 
بکلی ضایع و تلف گردید. پس از گسیخته 
شدن شیرازة امور خوارزمشاهیان شمس در 
حدود ۶۲۳ از عراق به فارس مهاجرت کرد و 
به خدمت آتابک سعدین زنگی‌بن مودود از 
اتابکان سلغری (۶۲۸-۵۹۹ ه.ق.) رسید. 
اتابک حرمت او را منظور داشت و وی را از 
جمله اصحاب و.ندیم خاص گردانید. وی تا 
بنج سال, یعنی تا پایان عمر اتابک مزیور در 
کف حمایت او بر میبرد و پس از وفات وی 
و جلوس پسرش اتابک ابوبکرین سعد باز در 
مرتبت خود باقی بود. از سولفات اوست: 
الع فن موی اما اتج نتورف کی 
معاییر اشعار السرب در فنون ادب عنرب. 
الکافی فی‌العروضین و القوافی, حدائق‌المعجم 
( گویامختصرالمعجم فى معاییر اشمارالصجم 
باشد). بجر کتاب اول, بقیه در دست نست. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به مقدمة 
المعجم فی معاییر اشعارالهجم ج قزوینی, 
فهرست هر سه جلد سبک‌شناسی, از سعدی 
تا جامی ص ۳۸۳و غزالی‌نامه ص ۲۰۴ شود. 
سمس الد ین. [ش شک دی ] ((خ) 
محمدین مکی‌ین حامدین احمد دمشقی نبطی 
عاملی جزینی. ملقب به شمی‌الدین و مکنی 


شمس‌الدین. ۱۴۴۷۹ 


به ابوعبدالله و معروف به شهید اول. از علمای 
بزرگ شیم امامیه (مقتول ۷۸۶ ه.ق.)بود. 
(یادداشت مولف). 
شمسا لد ین ش سد دی] (إخ) محمد 
سورغازی‌شاه. از سلاطین بنگاله (جلوس 
۹۶۲-۰ ه .ق.).(فرهنگ فارسی معین). 
شمس الد ین. |ش سد دی] (اج) محمد 
علی وابکنوی. دانشمند ومنجم قرن هفتم 
هجری. وی از مردم حوالی بخارا است و به 
رصد کوا کب مشغول بوده و نتيجة تحقیقات 
خود را در «زیج سلطانی» جمع آورده انے: 
علمای ریاضی در مولقات خود به اقوال او 
استناد کر ده‌اند. «زیج سلطانی» مذکور رابا 
«زیج الغیگی» - که آن هم مشهور به «زیج 
سلطانی» است - نباید اشباه کرد. (فرهنگ 
فارسی معین). 
شمس الدین. [ش سد دی ] (اخ) محمد 
لطیفی. پسر قاضی شیخ کر که به قاضی‌زادة 
اردبیلی معروف می‌باشد و لطیفی که فرزند 
اوست صفات حمیده, طبع استوار و دلپذیر 
داشت. در اواخر عمر درویشی اختیار کرد. 
ابیات زیر از اوست که در آن خیمه و سایه را 
الترام داشته: 

سحر ز خیمه برون رفت و سایه زد به چمن 
بان خیمه گل سرو سایه‌پرور من 

چو کا کل ارب تیان 2داد قل 

ز سایه خیمه زده سنبلش به روی سمن 

دلا چو سایه مشو زیر خیم گردون 

بکش ز کد گردون و سایماش دات 

به زیر سایة دل شو که خیمه‌ای است ز نور 
سری چو سایه فروبر به زیر خیمة تن 

رو ا هھ که رر دی یات 

برای سایة درویش خیمه پیراهن 

مرو به سای خیمه که از شکوفه باغ 

درخت خیمه شد و سایه کرد بر گلشن. 

(از مجالس الفائس ص ۳۹۶). 

شم س الدین. [ش کا دی ] (اخ) 
میرشمس‌الدین شاه جهان آبادی. از گویندگان 
قرن دوازدهم هجری و فاضلی فقیرنش و 
شاعری نیکوروش بود و خود را از بتی‌عباس 
می‌دانست. آخر به لباس فقر ملبس گشت. 
بیت زیر از اوست: 

نا مرغ قفس می‌برد از کار مرا 

که‌از این پیش دلی بود گرفتار مرا 

(از اتشکدۂ آذر چ شهیدی ص ۳۸۶ و فرهنگ 
سخنوران). رجوع به همان وااو 


سمس الدین. [ش سد دی ] (اح) محمد 


کرمانی یا میرشمس‌الدین محمد. از گویندگان 
قرن دهم هجری و از اهالی قصبة خبیص 
کرمان و بسیار باذوق و خوش‌طع بود. از 
اشمار اوست: 

در میکدۂ عشق شرابی دگر است 


۰ شمس‌الدین. 


در شرع محبت احتابی دگر است 

مستان تو فارغند از روز حاب 

زین طایفه در حشر حسابی دگر است. 

دلگیر شدیم ازین وجود نابود 

داریم هوای عدم از نگ وجود 

صد گونه فراغت است در ملک عدم 

جایست که هرکه رفت آنجا آسود. 
(مجمم‌الخواص ص ۴۵). 

رجوع به ریاض العارفین ص۹۸ و فرهنگ 

سخنوران شود. 

شم سآلد ین. [ش سد دی ] (اخ) هروی. 

شا گردمولانا معروف خطاط بود و یه یمن 

تربیت میرزا بایسنقر در حسن خط به 

مرتبه‌ای ترقی نمود که بسیاری از خطوط 

خویش را به نام ياقوت مستعصمی کرد و 

مصران تکته‌دان این معنی را قبول فرمودند. 

(از رجال حبیب السیر ص ۱۱۶). 

شمس الد ین. [ش سد دی ] (اخ) یوسف. 

معروف به ابن‌الجوزی. (فرهنگ فارسی 

معین). رجوع به ابن‌الجوزی شود. 

شم س الد ین وند. شش شد دی و ] ((خ) 

نام ایلی کرد از طوایف پشتکوه. (از جغرافیای 

سیاسی کهان ص 4۷۰. 

شمس ‌الشرق. اش شش شا (ج) 

محمودین عزیز. معروف به جاحظ ثانی از 

دانشمندان قرن چهارم و پنجم هجری. در 


خوارزم به دنیا آمد و به سال ۵۲۱ ھ.ق. 


درگذشت ت. (از دانشمندان خراسان ص ۴۶ (Y‏ 


شمس الشعراء . (ش شش ش ع] (ع ! 


شمس السعراء ا ر ع) ((خ) 
سروش اصفهانی. رجوع به سروش شود. 

سمس السعراء . اش شش ش ع] (اخ) 
ه.ق.).از شاعران قرن سیزدهم هجری بود و 
به سال ۱۳۸۸ به لقب مزبور ملقب گردید. 


سمس الصحبی. اش شض ض حا] (ع ! 


مرکب) آفتاب چاشتگاه. اقاب صبحگاهی 

که جهان را روشن سازد. آفتاب اوایل روز که 

نور پاشد: 

از بر اهل زمین و ز بر تخت پدر 

هست جو شمس‌الضحی هت چو بدرالظلم. 

منوچهری. 

بر جان من چو نور امام زمان بتافت 

للالراء بودم و ثم‌الضحی شدم. 
اصرخىرو. 

نه عیی‌صفت زین خرابات ظلست 

در ایوان شمس‌الضحی می‌گریزم. خاقانی. 

بهر مزدوران که محروران بدند از ماندگی 

قرصه کافور کرد از قرصه شمس‌الضحی. خاقانی. 


۲ از فروغ ما شود * 
شمس العرفاء . ٠‏ [ش شل عد ]ع إمركب) 


هر کجا تاریکی آمد ناسا 
شم الضحی. مولوی. 
شمی عرفا. افتاب عارفان. (یاددادت مولف. 
شمسالعرفاء ا ملع ر ] (اخ) 
سیدصین حسینی‌بن سیدمحمدرضا عارف 
ایرانی (متولد ۱۲۸۸ ه.ق.و متوفای ۱۳۵۲ 
د.ق./ ۵۱۳۱۳۲ .ش.).در عنفوان جوانی به 
تحصیل علوم شرعی پرداخت و صرید شیخ 
عبدالقدوس کرمانشاهی شد. پس از وفات 
مرشد به زیارت عتبات رفت و مدتی در کوفه 
و نجف به اربعیتات مشغول بود. سپس به 
ریاف‌گاهی که در قبرستان وادی‌اللام 
نجف به شیخ عبدالکريم عریان شیرازی تعلق 
داشت شتافت و به حضور شیخ بار یافت و از 
او بهره‌ها پرد. آنگاه به ایران بازگشت و در 
بسیاری از نواصی کشور سیاحت کرد و 
سفری هم پیاده از تهران به زیارت استان 
قدس رضوی رفت و از راه روسیه به تبریز 
أمد. شمس مأهل بود ولی فرزندی نداشت 
شعبه‌ای از سلله نعمةاللهیه بدو 9 
دارند.خانقاهش در جنب سقاخانه نوروزخان 
نزدیک مسجد شاء تهران است. عارقی 
خوشخو و نیک محضر بود از آثار او 
رساله‌ای است به نام «شمییه» در سیر و 
سلوک (مولف به سال ۱۳۴۵). وی دیوان 
وحدت را په چاپ رسانیده و مقدمه‌ای بر آن 
شته است و نز مرصادالعباد نجم‌الاین 
رازی را تصحیح و طبع کرده و قریب پنجاه 
سال در مستد ارشاد نشه بود. در بایان پس 
از عارضه‌ای مختصر درگذشت و جنازة او را 
در امامزاده عبدائه (شهر ری) دفن کردند. 
سلله تصوف شمی از این قرار است: 
شمس‌العرفا, شیخ عبدالقدوس کرمانشاهی. 
میر علم‌شاه هندی. شاه کلال لکتاهوری, 
بیدجین استرابادی. حاج محمدجعقر 
کوهر هگن ارب غر دا اغا 
شاء اصفهائی. نورعلی‌شاء اصفهانی» سید 
معصوم علی‌شاه دکنی. (ثررهنگ فارسی معین). 


شمسا لعلماء . (ش شل غ ل] لع ! 


مرکب) شمس علما. آفتاب دانشمندان. 
(فرهنگ فارسی معین). ۱ 
شمس العلماء . (ش سل ع ل] (إخ) حاج 
میرزا مس‌حمدحسین قسریب. ملقب به 
شمس‌العلماء و متخلص به ربانی (متولد 
گرکان از توابع آشتیان. ۱۲۲۲ متوفای ۱۳۰۵ 
ه.ش.).وی مقدمات علوم را در زادگاه خود 
گرکان آموخت. سپس برای تکمیل 
تحصیلات به قم شتافت و در آنجا به تحصیل 
فقه, اصول, حدیث, تفير و ضمنا به تتبع در 
ادبیات فارسی و عربی پرداخت. از انجا 
سفری به عبات کرد و سه سال در محضر 


شمس العلماء. 


میرزای شیرازی و دیگر علمای عصر بس 
تحصیل و تکمیل علوم دینی اشتغال داشت و 
بعد از مراجعت به ایران مدتی نیز نزد صیرزا 
علی محمد صفا که از خطاطان معروف آن 
زمان بود به تعلیم خط اشتغال داشت ت و خط 
نتعلیق را به شیوء استاد خود می‌نوشت. در 
سال ۱۳۶۶ ه.ش,برای تعلیم زبان و ادات 
فارسی به آقاخان (سوم) از ایران یک تن 
استاد خواستند. شمس‌العلماء بدین خدمت 
تامزد گردید و به هندوستان (بمبلی) رفت. از 
سال مزپور تا سال ۱۲۷۵ ه«.ش.در آنجا به 
تعلیم و تربیت آقاخان و ترویج دیانت اسلام 
مشغول بود. در سال اخیر ببب ناسازگاری 
آب و هوا و علاقه به موطن خود به ایران 
بازگشت و بنابه دعوت مخبرالسلطنه هدایت 
در مدرسة علمیه و مدرسة نظام سابق و سپس 
در مدرسة علوم سیاسی به تدریی زبان و 
ادب فارسی پرداخت. در سال ۱۲۸۴با کب 
اجازه از وزارت معارف به ترکتان و 
انتانبول و ففقاز مسافرت گرد ويه زيار 
پیت الالحرام مشرف گردید و پس از مراجعتٍ 
په ریاست مدرسا غه منصوب شد E‏ 
چند ساعت در مدرسة علوم سیاسی و 
دارالفون به تدریس فارسی و عربی اشتفال 
داشت و تاپایان عمر از تدریس دست 
نکشید. از سال ۱۲۸۳ تا ۱۲۸۸ ه.ش.به 
تألیف کاب «ابدع البدایع» در فن بدیع 
مشفول بود و آن به طبع رسیده. در سال 
۲۳ به عضویت دیوان عالی تمر (دیوان 
کشور)منصوب شد و در ۸۳سالگی وفات 
کرد. وی به فارسی و عربی شعر می‌سرود و 
کتابهایی در معانی و بیان و منظومه‌ای در فقه 
و اصول پرداخته که تا کون به طبع نرسیده و 
کتابی هم به نام ساز و آهنگ باستان دارد که 
چاپ شده انست. جنازة وی را در (ابن بابویه) 
دقن کرده‌اند. (از فرهنگ فارسی معین). 
شمس العلماء . [ش ممل غ ل1 (() 
شيخ محمد مهدی‌بن (ملا) غلامعلی. مشهور به 
حاجی آقاخوندبن حسن‌بن رضابن 
خدابنده‌ین رضابده (ستوفای ۱۳۳۱ 
ه.ق). پدروی در عبدالرب آباد فزوین 
ساکن ودر آن حدود مشهور و صاحب 
ریاست دیتی بود. محمدمهدی مقدمات علوم 
را در قزوین نزد علمای مهو ان تفر 
فرا گرفت. سپس به تهران امد و دال 
در ار دوس ان از معیرالم مالک به 
تکمیل تحصیلات خود پرداخت. و در سال 
۴ د.ق. بور حب از تخاب 
اعتضادالسلطنه وزیر علوم به سمت یکی از 
مولفان چهارگانة (نامة دانشوران ) در اداره 
دارالتألیف پذیرفته شد. مؤلفان کتاب مزبور تا 
آخر عمر اعتضادالس اطته (۱۲۹۸ «.ق.), 


آر. ت نظر وی برای جلد اول کار کردند و پس 
از وفات آن شاهزاده آن اداره و همه متعلقات 
آن به حکم ناصرالدین شاه به اعتمادالسلطنه 
منتقل گردید و وی فضلای عضو ادارۀ 
داراكا = لف یا دارالترجمه را وامی‌داشت 
کابهایی که خود او موضوع آنها را اقتراح 
میکرد تالف کنند و سپس خود وی انها را به 
اسم خویش متشر مي‌کرد. مثلاً کتاب «الماآثر 
و الآثار» به قلم شمس العلماء صاحب ترجمه 
است و دیگر جزو اعظم سه جلد «مطلع 
الشمس» نیز عینا به انشای اوست (مگر شرح 
احوال شعرای فارسی). وی از دوستان و 
همکاران صمیمی عبدالوهاب قزوینی (پدر 
مه فقد محمد قزوینی) بود و در ستى 
قر یب ۷۰سالگی درگذشت. (فرهنگ فارسی 
ص ۲۴۱ شود. 
شمس العمارة. [ش شل ع ر 1(ع!مرکب) 
شمسا لعمار۵. اش سل ع ز /ر) (خ) 





معیرالملک ساخته شده است وغرض 
ناصررالدین‌شاه از ساختن ان این بو ده است که 
عمارتی مشرف بر شهر داشته باشد. سر در این 
عسمارت مقابل میدان مروی در خیابان 
ناصرخسرو (ناصرية سابق) واقع و ان زمان 
این میدان دارای حوض بزرگ و فواره و 
باغچه‌ها بوده ات : 

شمس الکفاق. زش شلک ] ((خ) لقب 
سلطان محمود غزنوی. (یادداشت مولف). 
شمس المشرق. اش شل م ر] (اخ) لقب 
(یادداشت مولف). رجوع به محمودبن ... 
شو ۵. 

اتاب بلدنها (ف نگ قاری مسا 
شمس المعالی. اش سل ع] (() لقب 
قابوس‌بن وشمگیر. رجوع به قابوس... شود. 
شمس المل وکت. (ش شل ] (ع (مرکب) 
خورشید شاهان. (فرهنگ فارسی معین). 
شمس الملوکت. [ش ل م] ((ج) 


عمارت شمی‌المماره 


که‌در خیابان ناصریه (ناصرخسرو کلونی) در 


اسماعیل‌بن طفتگیر. . سومین از اتابکان 


ضلع شرقی کاخ گلستان واقع است و سابقا | دمشسق از آل‌بوری. (جلوس ۵۲۹-۵۲۶ 


منظرۂ زیباتری داشت. (از فرهنگ فارسی 
معین). عمارت شمس‌العماره و تیه دولت در 
مدت دو سال در شرق حاط کاخ گلستان و به 
دستیاری دوستعلی‌خان نظاءالدولة 


. ق.).(فرهنگ فارسی معین). 
شمس الملوکت. اش شل ] (إخ) نصر 
ترکسان (متوفای ۲۷۲ ه.ق.). (قرهنگ 


شمس تبریزی. ۱۴۴۸۱ 
ا نف 

شمس تیریزی. [ش س ت] (اخ) 
محمدین علی‌بن مسلک‌داد. ملقب به 
شمی‌الدین. عارف مقروف (متولد ۵۸۲ و 
متوفای پس از ۶۴۵ ه.ق.»). خاندان وی از 
مردم تبریز بودند. شم ابتدا مرید شیخ 
ابوبکر زنبیل‌باف (سله‌باف) تبریزی بود. 
شمی به گفتة خود جمله ولایتها از او يفته. 
لیکن مرتبۀ شمس بدانجا رسد که به پر خود 
قانع نبود و در طلب اکمل سفری شد و در 
اقطار مختلف به ساحت پرداخت و به 
خدمت چند تن از ابدال و اقطاب رسید. بعضی 
او را از تربیت‌یافتگان بابا کمال خجندی 
نوشته‌اند. وی در ضمن سیر و سلوک گاهی 
میکتب‌داری میکرد و اجرت نمگرفت. 
چهارده ماه در شهر حلب در حجره مدرسه‌ای 
به ریاضت مشغول بود و پیوسته نمد سیاه 
می‌پوشید. وقتی در انای سیاحت به بغداد 
رسید و شیخ اوحدالدین کرمانی که شیخ یکی 
از خانقاه‌های بغداد بود و عشق زیاچهرگان 
را اصل ملک خود قرار داده بود و انرا 
وسیلة نیل به جمال و کمال مطلق میشمرد, 
دیدار کرد. پرسید که «در چیستی؟» گفت: 
«ماه را در آب طشت می‌بیتم», فرمود که «ا گر 
در گردن دنبل نداری. جرا در اسمان 
نمی‌بینی؟» مراد آوحدالدین آن بود که جمال 
مطلق را در مسظهر انسانی که لطیف است 
می‌جویم. و شمس‌الدین بر وی اشکار کرد که 
اگراز غرض شهوانی عاری باشی همه عالم 
مظهر جمال کلی است و او را در همه و بیرون 
از مظاهر توانی دید. آوحدالدین به رغبت تمام 
گفت‌که بعدالیوم می‌خواهم در بندگیت باشم. 
گفت به صحبت ما طاقت نیاری. شیخ بجد 
گرفت. فرمود به شرطی که علی ملاالناس در 
میان بازار بغداد با من نبیذ بنوشی. گفت 
نتوانم. گفت: وقتی من نوش کنم با من توانی 
مصاحبت کردن؟ گفت نه نتوائم. شمس‌الدین 
بانگی بزد که «از پیش مردان دور شوا». از 
این حکایت و روایات دیگر برمی‌آید که 
شمس‌الدین به حدود ظاهر بی‌اعتنا و به رسوم 
پشت ۾ زده بود و غرض وی از این سخنان 
ازمایش اوحدالدین بود. روزی در خانقاه 
تصرةالدین وزیر اجلاس عظیم بود و بزرگی را 
به شیخی تنزیل می‌کردند و شیوخ, علماء. 
عرفا, امرا و حکما حاضر بودند و هر یکی در 
انواع علوم و حکم و فنون کلمات می‌گفتند و 
بحنها می‌کردند مگر شم‌الایین در کنجی 
مراقب گشته بود. ناگاء برخاست و از سر 
غیرت بانگی بر ایشان زد که تا کی از این 
حدیثها می‌نازید؟ یکی در میان شما از حدثنی 
قلبی عن ربی خبری نگویید. این سخنان که 
می‌گوید از حدیث. تفشیر. حکمت و غیره 


۱۳۳۸۲ 


سخنان مردم آن زمان است که هر یکی در 
عهدی به مسند مردی نشسته بودند و از درد 
حالات خود معانی می‌گفتند و چون مردان 
این عهد شمایید. اسرار و سخنان شماکو؟ 
شمی بامداد روز شنبة ۲۶ جمادی‌الا خر 


سال ۶۴۲ ه.ق.به قونه رسید. درباره 
پرخورد مولوی بدو روایات مختلف است. به 
هر حال مولوی مجذوب او گردید و از سر 
مجلس درس و بحث و وعظ درگذشت. یاران 
مولانا و مردم قونیه قصد شمس کردند و او را 
ساحر خواندند. شمس رنجیده‌خاطر گشت, 
سر خویش گرفت و برفت (۲۱ شوال ۶۲۳ 
ه.ق.).مولانا به طلب شس به قدم جد 
ایستاد. ولی اثری پیدا نشده در آخر خبر 
یافت که وی در دمشق (شضام) است. نامه و 
پام (بصورت غزلهای لطیف) متواتر کرد و 
پیک در پیک پیوست. عاقبت دل شمس نرم 
شد. یاران مولانا نیز از در اعتذار درامدند و 
مولانا عذرشان بپذیرفت و فرزند خود 
سلطان‌ولد را به طلب شمی روائة دمشق کرد 
و او با ۲۰ تن از یاران سفر کرد تا در دمشق 
شمی را دریافت و ره‌آوردی که به امر پدر از 
نقود با خود آورده بود نثار قدم وی کرد و 
انوا تک روک یاه سر ها 
بپذیرفت و عازم قونیه گردید (سال ۶۴۴ 
ه.ق.).سلطان‌ولد بندگیها نمود و بیش از یک 
ماه از سر صدق و نیاز پیاده در رکاب شمس 
راه می‌سپرد تا به قونیه رسید و خاطر مولانا 
شکفته گر دید و چندی با او صحبت داشت. باز 
مردم قونیه و مریدان بخشم درآمدند و بدگویی 
شمس اغاز کردند. مولانا را دیوانه و شمس 
را جادو خواندند. فقیهان و عوام قونیه 
بشوریدند. از این رو شمس دل از قونیه برکند 
و مولانا دو سال در طلب شمس بود و دو بار 
به دمشق سفر کرد. ولی اثری از او بدا نشد و 
انجام کارش پیدا نیست. سال غیبتش را ۶۳۵ 
ه.ق.دانسته‌اند. از اثار اوست کتابی بنام 
«صبقالات» (سجموع آنچه که شمس در 
مجالس بیان کرده و سوال و جوابهانی که 
میانة او و مولانا یا مریدان و منکران رد و بدل 
شده) (نسخه أن در کتابخانة قونیه سحفوظ 
است)ء «ده فصل» از معارف و لطایف اقوال 
وی که افلا کی در مناقب العارفین نقل کرده 
است. این هر دو یادداشتهایی است که مریدان 
از سخنان شمس فراهم و تدوین کرده‌اند. 
(فرهنگ فارسی معین)* 

شمس تبریزی که نور مطلق است 


آفتاب است و ز انوار حق است. مولوی. 
روز سایه آفتابی را یاب 
دامن شه شمس تبریزی بتاپ. مولوی. 


فهرست فیه ما فيه و دیوان کپیر شمس تبریزی 
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شود. 

رشضمس حاحیان. [ش ] ((خ) دهی است از 
دهتان بارآندوزچای بخش حومه شهرستان 
ارومیه. آب آن از باراندوزچای. سکنة آن 
۲ تن. راه آنجا ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). 

شمسد‌ر. [ش م د] () بلغت زند: سیر و وم. 
(ناظم الاطباء). 

شمسر. [ش س ] (اخ) دهی است از دهستان 
کنارک بخش شهرستان چابهار. سکنة آن 
۰ تن. آب آنجا از چاه و باران. محصول 
عمده آنجا غلات ذرت. خرما و لبنیات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

شمس سیستانی. [ش س سی ] (اخ) 
شمس‌الدین محمدین نصر(نصیر) سگزی, 
معاصر ملک تاج‌الدین و از شعرا و فضلای 
زمان خود بود و کتب متعدد تالیف کرده از ان 
جمله «مجمع‌لبحرین» است. دو رباعی زیر 
از اوست: 
شاها باید کز تو دلی کم شکند 
لطف تو هزار لشکر غم شکند 
اندیشه بکار دار کاندر سحری 
یک آہ هزار ملک درهم شکد. 
این قطرء خون سیه قلب لقب 
گفتاکه منم محرم اسرار طلب 
غم گفت که در خون کشش اول بار 
تا هر قلبی به لاف نگشاید لب. 

(از ریاض‌العارفین ص۸٩).‏ 

رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 

سمسعلی. اش ع] ((خ) دی است از 
دهستان شاندیز بخش طرقبة شهرستان 
مشهد. سکنة ان ۱۵۰ تن. اب ان از رودخانه. 
محصول عمدة آنجا غلات و بنشن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

سمسعلیی. آش ع] ((خ) هی است از 
دهستان قره‌قویون بخش حومة شهرستان 
ما کو.سکنة آن ۱۱٩‏ تن. آب آنجا از قنات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴), 

شمس فخری.(ش س ق] (خ) 
شمس‌الدین‌بن فخرالدین اصفهانی. ادیب و 
شاعر اواسط قرن هشتم هجری بود. وی 
معاصر اتابک نصرةالاین احمدلر و خواجه 
غیاث‌الاین محمد رشیدی و شیخ ابواسحاق 
اینجو است. پدرش فخرالدین نیز شاعر و 
ادیپ بود. شم فخری در عنفوان شباب به 
لرستان رفت و در آنجا کتابی مختصر در فن 
عروض و قوافی به اسم (معیار نصرتی) به نام 
ایک دی ند حالف ونار 
عهد وزارت خواجه غیاث‌الدین به عراق آمد 
ادر ۲ ه.ق.در قم مقیم شد و در آنجا 
قصیدة مصنوع بزرگی به نام «مخزن‌البحور و 
مجمعالصانع» در صنایع بدیعی و اوزان 


عروضی در مدح خواجه مزبور ساخت و یب از 
از برافتادن دولت خواجه به فارس رفت 
نسلک ملازمان امیر خنیخ جمال3د 
ابواسحاق اینجو درامد و در انجا په بال ۶ 

یا ۷۳۵ ه.ق. درگذشت. وی «معیار جمالو 
مفتاح ابواسحاقی» را بنام شاه واا 
تالف کرده است. (فرهنگ فارسی معین) 
صاحب لفت‌نامه‌ای منظوم است و اين 
لفت‌نامه چون شواهد از شعر خود اوست. 
یعنی مدعی و گواه هر دو یکی باشند ارزش 
فنی ندارد. خاصه که عده‌ای از لفات را هم 
غلط خوانده و از لفات فارسی اطلاع کنافی 
هم نداشته است. (یادداشت مولف). رجوع به 
از سعدی تا جامی ص ۲۸۲ شود. 
شمس قیس. [ش س ق | (إخ) شمس‌الدین 
محمدبن قیس رازی. رجوع به شمس‌الدین... 
شود. ۳ 
شمس کاشی. [ش س ] ((خ) از گویندگابا 
بنام قرن ششم هجری بود و در سال ۶۰۲ 
ه.ق. در تبریز درگذشت و در مقبرةالشعراء 
سرخاب مدفون شد. دیوان ظهیر فاریابی را او 
جمع کرده است. (از تاریخ گزیده ص ۸۲۱. 
شم کل به. اش ک ی ] (اخ) دهی است 
از دهستان رودبار بخش معلم‌کلایةٌ شهرستان 
قزوين. سکنه ان ۵۵۰ تسن. اب أن از 
چشمدسار و راه آن اتسومیل‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
شمسل. [ش س ] (ع [) فیل. (منتهی الارب) 
(آنندر اج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
رجوع به شمشل شود. 
شمس‌وار. [ش] (ص مرکب» ق مرکب) 
خورشیدوار. ماتد افتاب. سخت تابان و 
رخشان بسان آفتاب: 

پیش فکر او که رخشد شمی‌وار 

شمس گردون رابه حربایی فرست. خاقانی. 
یکونهاد داستان «امیر ارسلان, سقابل قمر 
وزیر و در تداول به هر شخص خوش‌طینت 
اطلاق شود. در نقابل قمر وزیر. (فرهنگ 
فارسی معین). 
سمسون. [ش ] ((خ) رومی عابد. از سل 
دان‌بن یعقوب؛ از کسانی که مردم مصر را به 
دين حضرت ایراهیم (ع) دعوت کرد. وی" 
مردی صاحب‌قوت بود و کی در آن عصر با 
وی به قوت بسنده نبود. چون مردم شهر 
دعوت او را اجابت نکردند, او با ایشان به 
جنگ پرداخت و سلاح او استخوان شتری 
بود و خداوند از أن استخوان طعام و شراب 
مهیا می‌کرد. اهل شهر به دستیاری زنش او را 
بند کردند. ولی خدا او را خلاص داد و بر 
دشمنان پیروز گردانید. (از تاريخ گزیده 
ص ۶۶ و .)۷٩‏ رجوع به فهرست مجمل 
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التواریخ و القصتص شو ۵. ِ 
شمسة. [ش س ] (از ع. ) شمه. آفتاب. 
(ناظم الاطباء): 
eS‏ 
فرخی, 
که زوال آمدش از طالع برگشتة من. 
خاقانی. 
شیر میدان وشمة مجلس 
قرةالعین جان ابوالفارس. خاقانی. 
شمبء نه سند هفت اختران 
خم رسل. خاتم پیغمبران. نظامی, 
در قالب خاک‌تیره خد 
یا ب شمه ملد د بهنتد. ۳ نظامی 
به خدست شسۀ خوبان خلخ 
زمین را بوسه داد و داد پاسخ. نظامی. 


س شسة کرم؛ آفتاب رز. کنایه از شراب 
صبا عبیرفشان 5د کشت ساقیا برخیز 


وهات ةكم راك اظ 
|| تصوير آفتاب. اش |انقش. نگار. 
تصوير. (ناظم الاطباء). 


شمسه. [ش س / س ] (از ع. إ) نارنج. |[لیمو.. 


|أهر تصوير مدور و منقش. (ناظم الاطباء): 
مزین در او صفه‌های مربع 
منقش دراو شمه‌های مدور. ازرقی. 
||قرص مقش و زراندودی که در مساجد و 
بالای عماری و کنگره‌ها و جز آن نصب کنند. 
(ناظم الاطباء). قرص زراندود که در قبه معين 
کلس می‌باشد. (آنندراج) (از غیاث): 
دهان پرشکرت را مثل به نقطه زنند 
که روی چون قمرت شمه‌ای است پرگاری. 
سعدی. 
|اشاید اینه یا قطعاتی از آینه که , بشت شمله 
چراغ.می‌نهاده‌ند تا نور را به اضعاف کند. 
(یادداشت مولف)؛ 
در شب تاری ز عکس شم ایوان تو 
ذره‌ها را در هوا یک‌یک شمردن می‌توان. 
سلمان ساوچی. 
| اشکال و تصاویری که با ابریشم می‌سازند. 
(ناظم الاطباء). ||دگمه‌هایی که بر سربند 
تسبیح بند می‌کند. (ناظم الاطباء). || تابدان. 
(آن ندراج) (غیاث). ||قرص نان. |((ص) 
مدور. (ناظم الاطیاء). 
شمسه. [شش س] ((خ) دهی است از دهستان 
تیلکوه بخش دیوأندرة شهرستان ستندج. 
نک آن ۳۴۰ تن. آب آنجا از چشمه و 
رودخانه و راه آن ماشن‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
شمسی. [ش ] (ص نسبی) نسبت به عبد 
شمس. (منتهی الارب). ||منسوب به شمس 
که آفتاب بود. (ناظم الاطباء). 


¬ حروف شمی؛ حروفی هند که وقتی 
در اول کلمه سی ایند با اوردن حرف (ال) به 
اول انها حرف لام تلفظ نمی‌شود و آن حروف 
مشدد خوانده می‌شوند. چون شمس با حرف 
(شین) شروع شده و شین خود از أن دسته 
نامیده‌اند» حروف شمسی ۱۴۳ تا هنند و 
عبارتد آز: ت ت ده د. ره )5 سه ش» ص: 
ض. ط, ظ. ن. مقابل حسروف قمری. (از 
یادداشت مولف). 

سال شمسی؛ سال خورشیدی. سالی که بر 
حسب حرکت زمین به دور خورشید حساب 
می‌شود. یعنی دوازده ماه يا سیصد و شصت و 
پنج روز و پنج ساعت و ۴۸ دقیقه و ۴۶ ثانیه 


یک دور حرکت انتقالی زمین به دور خورشید. 


(از لول فروردین تا آخر اسفند). مقایل سال 
قىرى. كە بر حب گردش ماه است. 
(یادداشت مولف). 

شمسی. [ش ] (اخ) دهی است از دهستان 
رستاق بخش اشکذر شهرستان یزد. سکنة ان 
۵ تن. اب ان از قتات. راه ان ماشین‌رو. 
دبستان, پاسگاه ژاندارمری و یک گنبد 
زیی ماره راز د هگ عفر قباس انرا 
ج ۹۱ 

شمسی. [ش ] ((خ) از گویندگان معاصر 
ساطان سعید و مداح اوست. ابیات زیر از 
اوست: 
کشیدی خنجر وآبين رضار خود کردی 

به چشم عاشقان نظاره دیدار خود کردی. 
رویم ان زمان اشک ندامت پاک خواهد شد 

که سر در راه آن سرو خرامان خاک خواهد شد. 

(از مجالس الفاشی ص ۳۰۶ 
شمسی. [ش ] (اخ) بسدخشانی. شاعری 
شوخ‌طبع و بذله گوو از معاصران سولانا جامی 
در قرن نهم هجری بود. از اشعار او است: 
چشمان من به رویت در عاشقی چنانند 
کزرشک یکدگر را دیدن نم‌تواند. 
از مجالسالفانس ص‌۱۱۵. 

رج به فرهنگ سخنوران شود. 

شنمسی. (ش] (خ) بغدادی. از گویندگان 
قرن دهم هجری و شیعة متعصب است و 
اشعار فراوانی دارد از آن جمله است: ‏ ” 
گرچنین صابون پیاپی آید از شهر حلب 
ضامن صابون از اینجا خیمه بیرون می‌زند. 
(از مجمع‌الخواص ص ۲۹۶ و فرهنگ سخنوران). 

شمسیو. [ش ] (اخ) دهی است از دهستان 
ارشق بخش مرکزی شهرستان خیاو. سکنۀ 
ان ۱۵۵ تن و آب ان از چشمه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

شمسی قمری. [ش ق م] (| مرکب) انمامی 
که رؤسای دولتی بواسطة تفاوت سال قمری 
با شسی اخذ کرده‌اند به دوران قاجارید. 


شمش ۱۴۴۸۳ 


(ناظم الاطباء). |[مدت سه چهار روز در هر 
ماه که کنیز از خانم خانه اجازهُ رفتن به خانة 
خود حاصل می‌کند. (ناظم الاطباء). 
شمسین. [ش س ] (ع !) تسدنیه شمس: 
خورشید و ماه. ماه و هور. (یادداشت مولف). 
رجوع به شمس شود. 
شمسیه. [ش سی ی ]غ ص نسیبی) 
شمسية. شمسی. منوب به شمس. (ناظم 
الاطاء). منسوب به شمس بمعنی خورشید. 
توقای وق ارفا 
(یادداشت مولف). || سوب به کلم شمی. 
¬ حروف شسیه؛ حروف شمسی. رجوع به 
ترکیب حروف شمسی شود. 
||( چتر. (ناظم الاطباء). 
شمسیه. [ش سی ي ] ((خ) دهی است از 
دهستان ریوند بخش حومة شهرستان 
نیشابور. سک آن ۱۷۵ تن. اب ان از قنات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج٩).‏ 
شمسبه. [ش سی ی /ي ] (اخ) شعبه‌ای از 
ودا هه مرت ارا 
(فرهنگ فارسی معین). 
شمش. [ش / ش] ()" طلا و تقر گداخته ۲ 
در ناوچة آهنین ریخته که * شفشه نز گویند. 
(ن_اظم الاطیاء) (از آنندراج) (از برهان). 
آسروع. (یادداشت مولف). قطعه فلزی که 
هنوز چیزی با آن سااخته نشده و معمولاً به 
شکل میله دراز يا مکعب است. (لفات 
فرهنگتان): آنچه از شمش قطع شده به 
جهت عباسی و پنج شاهی پهن می‌نمایند. 
(تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص ۲۲). رجوع 
به مترادقات کلمه شود. 
ش‌مش زر؛ شمشة زر. شوشه طلا. 
(یادداشت مولف): 
بر میانشان حلقة بند کمرها شمش زر 
زیر ران پا ساز زرین مرکبان راهوار. 
فرخی (دیوان ص ۵6۸), 
- شمش نقره؛ شوش نقره. شفشة نقره. 
(یادداشت مولف). 
شمش. (ش م ] (إخ) رب‌السوع آفتاب که 
معبد محتشمی داشته مشتمل بر سیصد تالار و 
اتاق. (از ایران باستان ج۱ ص ۵۴): پس در 
حقیقت مفان عهد سابانی... مهر را ستایش 
می‌کر ده‌اند و این مهر همان میثرا است که در 
یشت‌های عتیق ذ کر شده است و همان است 
که بابلیان آثرابا شمش. خدای آفتاب 
خودشان یکی دانسته‌اند. (از ایران در زمبان 
ساسانیان ص ۱۶۵). [در زبان کاسی کفقازی] 
سر که همان شمش بابلی است. (تاریخ کرد 


SE E ۱ 
۱ آمده است.‎ 


۱۳۴۸۴ 


ص۳۸). آن کس که این نقوش و این لوح را 
محو کرد به نفرین و لعنت آنو و آنوتوم... و 
شمش... گرفتار بود. (تاریخ کرد ص‌۲۵). تا 
ردونی پر ایکی که کتیبه‌ای به زبان و خط 
گادی دارد از خدایان بابل شمش و اداد باری 
می‌طلید. (تاریخ کرد ص 4۲۷. 
سمساد. [ش شآ ()۱ درختی هميشه سبز 


مناد 


و چوب آن در غایت سختی و نرمی. (ناظم 
الاطباء). اسم فارسی بقس است. (تحفهٌ حکیم 
مسومن) ااز بسرهان). " بقنن, بسقسیش. 
(نشوءاللغة ص4۶). درخت معروف که از 
چوپ آن شانة موی سازند و محاسن و زلف 
را بدان شانه کنند. (انجمن‌ارا) (انندراج). نام 
درختی است که بلند باشد و چوب ان تهایت 
محکمی دارد. چون درختش خوشما باشد؛ 
لهذا آن را از اقام سرو دانند. و برگهایش به 
سب باریکی و هجوم (؟) به موی خوبان 
مشابهت دارد. (از غیاث). بکسیس. بقش. 
بقس. قتم. کتم. علق. کیش. شار. شوشار. 
شیشار. شر. شهر. این درخت در نواحی 


ساحلی و قسمتهای سفلی و قلیل‌الارتفاع 





جنگلهای شمال ایران است از آستارا تا 
میاندر؛ گرگان و آن سبز خوش‌رنگ است و 
آن را در لاهیجان کیش و در شیرگاه» شار 
نامند. (بادداشت مولف). درختی است از 
راستة دوله‌ای‌های جدا گلبرگ که تب 
خاصی به نام تیر شمشادها رابه وجود 
می‌آورد. تیرُ شمشادها جزو تیره‌های بار 
نزدیک به فرفیونیان است. میوه‌اش کمی با 
فرفیون اختلاف دارد. برگهای این درخت 
دایمی است و ان دارای جوب سختی 
می‌باشد. برگها دارای ماده سمی مهلی است. 
درخت مذکور در همه جنگلهای شمالی ایران 
فراوان است و به عنوان زینت هم در باغها و 
باغجه‌ها کشت میشود. بقس. عتّق. مناد 
اناری. شمتاد تعناعی. شمشاد فرنگی. کیش. 


شجرة‌البقس. شمثاد باغ. این شمشاد است که 
شاعران قد معشوق را بدان تشبه کتند. 
(فرهنگ فارسی معین): از وی [از امل 
طبرستان ] چوب شمشاد خیزد که به همه 
جهان جای دیگر بود. (حدود العالم). 

همه خار آن شهر شمشاد گشت 
گیادر چمن سرو آزاد گشت. 
قری آن قد و زلفینش که گویی 
فرروهشته‌ست از شمشاد شمشار. 
طمع چون کردی از گمره دلیلی 
نروید هرگز از پولادشمشاد. ناصرخسرو, 
شمثاد و سرو راز تموز و خزان چه با ک 


فردوسی. 


وشي 


کزگرم و سرد لاله وگل را رسد زیان. 
خاقانی. 

دستارچه بین ز برگ شمشاد 

طوق غبب سمنبران را. خاقانی. 

چه می‌گویم من این ببهوده گفتار 

چه می‌جویم من از شمشاد گلتار. نظامی. 


ختن خاتون چنین گفت از سر هوش 
که تنها بود شمتادی قصب‌پوش. نظامی. 
شمشاد معروف است چوبش به عمارتها بکار 
برند و بتخصیص شانه از آن سازند. 
(نز هةالقلو ب). 
- شانه شمشاد؛ شانه‌ای که از چوب شمشاد 
سازنده 
سوسن بان شانة شمشاد راست کرد 
در شکر و نعمت وکرم مرزبان زبان. 
فریدالدین احول اصفهانی (از آنندراج). 
سح ش مناد اناری؛ قسمی از شمناد با 
شاخهای متفرق و برگهای خرد چون برگ 
انار. (یادداشت مولف). 
¬ شمثادتن؛ آنکه اندامی متقیم و موزون 
چون شمشاد دارد؛ 
من بندة بالای تو شمشادتتم 
فرهاد تو ثیرین‌دهن خوش‌سخنم. سعدی. 
سخنهای دانای شیرین‌سخن 
گرفت‌اندر آن هر دو شمشادتن. (بوستان). 
- شمشاد رسمی؛ (اصطلاح گیاه‌شناسی) 
یکی از گونه‌های درخت گوشوارک و جزو 
تیره‌های شمشیریان است و آن در جنگلهای 
شمال ایران فراوان است و به نام شسمناد با 
شمثاد ژابنی نیز خوانده می‌شود. بر گهایشس 
بیضی‌شکل, سبز تیره و بزرگ و تاحدی 
گوشت‌دارو ضخیم و گلهایش گرد و کوچک 
و میوه‌هایش فرمز است. این درخت چون 
مانند شمشاد نعناعی شمیشه سیر است. در 
حاشیۂ خیابانها جهت زینت کشت می‌شود. از 
چوب آن زغالی جهت نقاشی تهیه می‌کنند. 
این شمتاد را با شمشاد نناعی که شسشاد 
اصلی است نباید اشتباه کرد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
شمناد ژاپنی؛ شمشاد رسمی. (فرهنگ 


شمشاد. 


فارسی معین). رجوع به ترکیب شمشاد 
رسمی شود. 

<- شمشاد شمایل پرست؛ درخت شمنادی 
که‌از وزیدن باد شمال حرکت کند. (از ناظم 
الاطباء): هنماد کنه به تخو و شال 
دلبستگی دارد؛ 

سای شمشاد شمایل‌پرست 

سوی دل لاله فروبرده دست. نظامی. 
شمشاد فرنگی؛ شمشاد. شمشاد نعناعی. 
(فرهنگ فارسی صعین). رجوع به ترکیب 
شمشاد نساعی شود. 

- شمشاد تعلاعی؛ شمتاد. شمتاه فرنگی. 
(فرهنگ فارسی معین). شمشاد پا کوتاه. که 
بوتة آن شباهتی به بوت نعناع دارد و برای 
تزیین دور باغچه‌ها کاشته می‌شود. 

-متل شاخ شمشاد؛ با قدی رشیق و موزون. 
با قامتی موزون و راست. (یادداشت مولف). 
مثل شاخ شمشاد واایتادن؛ امروزه گاهی 
انجا که می‌خواهند حضور کی را به کسی 
یادآور شوند, با لحنی شوخی و تمخر آمیز 
گویند آها ببین! مثل شاخ شمشاد واایتاده. 
||بعضی مورد دانته‌اند که برگهای سبز مر تب 
ریزه دارد. (انندراج) (انجمن‌آرا). ااشمفاد 
رسمی, گونه‌ای از گوشوارک و پایگاه این 
درخت زاین است و در باغهای ایران غرس 
کنند. (یادداشت مولف). ||هر درخت راست و 
بلند. (ناظم الاطباء). ||ریحان. (از آنندراج) 
(از انجمن آرا) (از.غیاث). ||مرزنجوش. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ اوبهی). شمناد 
مرزنجوش است که آنرا مرده نیز گویند و 
گیاهی است خوشبوی. (از آنندراج) (از 
انجمن‌آرا). مرزنگوش را گویند. (فرهنگ 
جهانگیری) (از غیاث). مرزنگوش را گویند. 
همین شمتاد است که شاعران زلف و طره را 
بدان تشه کنند. (فرهنگ فارسی معین): 

دو برگ گلش سوسن می‌سرشت 

دو شمشاد عبرفروش از بهشت. فردوسی. 


دست و پایش ببوس و مسکن کن 


زیر آن زلفکان چون شمشاد. فرخی. 

تا درخت نار نارد عنبر و کافور بر 

تا درخت گل نیارد سنل و شمشاد بار. 
فرخی. 


چو بینی عارض ایشان تو گویی 

همی شمشاد روید بر معصفر. عنصری. 

گلنار چو مریخ وگل زرد چو ماه 

شمشاد چو زنگار و می لعل چو زنگ. 
منوچهری. 

شمشاد به رنگ زلفک خاتون شد 


1. Buxus Sermpervirens, Buis, 
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شمشادیا لا . 


گلتاربه رنگ توزی و پرنون شد. 

منوچهری. 
شمشاد نگر بدان نکوزلفی 
گلنار نگر بدان نکوچهری. 
زیادی خرم و خرم زیادی 
میان مجلس شمشاد و سوسن. 
لاله به شمشاد برامیختند 
ژاله به گلزار درآويختند. 
همی ستیزه برد زلف یار با شمشاد 
شگفت نیست گر از وی هميشه باشم شاد. 


قطران. 


منو چهری. 
منوچهری. 


منوچهری. 


طمع چون کردی از گمره دلیلی 


نروید هرگز از پولاد شمشاد. ناصرخسرو. 
صفت چند گویی ز شمشاد و لاله 
رخ چون مه و زلفک عنبری را. 

ناصر خسرو. 
گردرشوی به خانش بر خا کت 
شمشاد و لاله روید و سیسنبر. ناصرخسرو. 


ای شکفته سنبل و شمشاد تو بر ارغوان 
ای نهفته آهن و پولاد تو در پرنیان. 


آمرمعزی. 
بی سرو قد تو جعد شملاد 
بر جبهت بوستان مبینام. خاقانی. 
اگرخار و ضک در ره تماتد 
گل و شمشاد رااقمت که داند. نظامی. 


به سرسیزی بر أن سبزه نشستند 
گهی شمشاد و گه گل دسته بستند. نظامی, 
یاد از این مرغ گرفتار کنید ای مرغان 
چون تماشای گل و لاله و شمشاد کنید. 

ملک‌الخم ام بیان 
ندانتم گذار شانه بر زلف تو می‌اقتد 
وگرنه تا قیامت خدمت شمشاد می‌کر دم. 

؟ (از اتجمن آرا). 

- شمشاد پیچ؛ پیچ امین‌الدوله. (فرهنگ 


هنشت تا 
- شم‌ادگون؛ ماد شمشاد. کنایه از معطر و 
خوشبوی و پرشکن: 
بپیچم چون به یاد ارم جفایت 
چو آن شمشادگون زلف دوتایت. 

(ویس و رامین). 
- شمشاد نسیم؛ کنایه از معطر و خوشبوی. 
چون نسیم بهاری که با گذشت بر گلها و 
شکوفه‌ها عطر می‌پرا کند" 
شمشاد نسم و ارغوان خد 
سیماب سرین و خیزران قد. نظامی. 


||قامت خوب. (ناظم الاطباء). کنایه از قامت 
خضوبان است. (برهان). قامت خوبان. 
(يادداشت مؤلف). || معشوق. دلبر. (ناظم 
الاطاء). ' ||موی خط که بر عذار خوبان پیدا 
شود. (غیاث) (از سراج‌اللغة): چون لختی 
شمشاد با رخان گلنارش آشنایی گرفت و یال 
برکشید کارش به سالاری لشکرها کشید. 


(تاریخ بهقی چ ادیب ص۴۱۸). |اگاهی به 
زلف و طره تشبیه کتند و آن مجاز خواهد بود. 
(از غسیاث) (از سراجاللغة). زلف خوبان. 
(فرهنگ فارسی معین). 
> ادو دوف مک موی کوخ و 
یار؛ 
به شمشاد بوینده عنبرفرروش 
به ياقوت گوینده گوهرفروش. اسدی. 
< شمشاد پرتاب؛ زلف پر از جعد و شکن؛ 
ز گل کنده شمشاد پرتاب را 
بدو رسته در خته خوشاب را. أسىلىى. 
- لاله شمشادپوش؛ لاله‌ای که مناد آنرا 
پوشد. مراد روی معشوق است که زلف وی 
انرا بپوشد. 
تو لاله دیدی شمشادپوش و سنبل‌تاج 
بنفخه دیدی عبر سرت وکا گین, 
فرخی. 
شمشادبالا. (ش /ش] (ص سرکب) 
راست‌قد و بلند بالا. (ناظم الاطباء). 
شمشادبوی. [ش /ش] (ص مرکب) که 
بوی و عطر مرزنجوش دارد. شمشاد که امروز 
ما می‌شناسيم بوی ندارد؛ ولی مرزنجوش 
یکی از ریاحین است. یعنی اسپرمها و معطر 
است که از اینجا می‌توان حدس زد که شمشاد 
همانگونه که بعضی نوشته‌اند دو معنی دارد: 
شمشاد معروف و مرزنجوش. و در شعر 
زیلبی نیز در مصراع دوم کلمه شمثاد باشد نه 
شمثار و اینکه شعرا موی خوبان را به 
شمناد تشه می‌کند از همین معنی 
صرزنگوش است شاید به تقلید عسرب. 
(یادداست مۇلف): 
دزع‌بش آتش‌جبین گنبدشرین آهنکتف 
مُشک‌دم عنبرنفس گلبوی‌خوی شمشادبوی. 
منوچهری. 
سمشادرنگت. [ش /ش ز] (ص مسرکب) 
سبز خوشرنگ مانند شمشاد. (ناظم الاطباء): 
شه از بهر آن سرو شمشادرنگ 
چنان سوخت کز تاب اتش خدنگ. نظامی. 
سمساتد سرا. [ش س ] ((خ) دی است از 
دهستان رحیم آباد بخش رودسر شهرستان 
لاهمیجان. سکهه آن ۹۵ تن. اب ان از 
چشم‌سار. محصول تاه آنجا ا 
لبیات. اهالی عموما در تابتان به بیلاق 
می‌روند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
شمشاد قد. اش /ش ق] (ص مرکب) 
راست قد و بالا. (ناظم الاطباء). آنکه چون 
شمشاد قامتی راست و بلند دارد؛ 
روزها رفت که دست من مسکین نگرفت 
زلف شمشادقدی سایهٌ سیم‌اندامی. حافظ. 
شاه شمشادقدان خسرو شیرین‌دهنان 
که‌به مزگان شکند قلب همه صف‌شکنان. 
حافظ. 


شمشاط. ۱۴۴۸۵ 


رجوع به شمشادبالا شود. 
شمشار. [ش ] () شاخه‌های کوچک. (ناظم 
الاطباء) (اتدراج). شاخه‌های کوچک تازه 
را گویند که از درخت شمشاد براید و برگ آن 
در تهایت سبزی, لطافت و نزا کت باشد و از 
غایت نازکی میل به جانب زمین کند. لهذا 
شعرا آنرا به زلف خوبان تشبیه کرده‌اند. 
(برهان)۶؟ 
فدای آن قد و زلفش که گویی 
فروهشته‌ست از شمشاد شمثار. زینبی. 
اااهل شام شمشاد را گویند. (انجمن‌آرا) 
(آنندراج). چوبی است که درختش بسار بلند 
نباشد و پیوسته سبز باشد و چوبی سخت 
باشد. (از فرهنگ اوبهی) (از لفت فرس 
اسدی). بوقیس. E‏ بقس, (یادداشت 
مولف). نامی است که مردم شام به بقس دهند. 
از تذکرة ابنلبیطار). بقی است, یعنی 
درخت شمشاد. (اختیارات) بدیعی). بعضی 
گویند درختی است مانند شمشاد و هخه 
و مش دبک ریت فاد و 
شمثار هر دو یکی است, اختلاف در دال و 
راء شده است. (از برهان). رجوع به شمشاد 
شضود. ||درخت سرو. ||درخت مصطکی. 
(ناظم الاطباء). 
سمشاط. [ش ] (اخ) نام سوضعی است. (از 
ناظم الاطیاء). شهری است از آن شهر است 
ابوالربیع محمدین زیاد شمشاطی محدث. 
(منتهی الارب). شمشاط از اقلیم پنجم است 
[از بلاد روم ] طولش از جزایر خالدات عب له 
و عرض از خط. (نزهةالقلوب ج۳ ص 4۶). 
چون به شمشاط و ملطیه رسد قالبقلا خواتند 
و چون به انطا کیه و مصطبه رسد لکام گویند. 
(نزهةالقلوب ۳ ص .)۱٩۲‏ شام از اقليم سیم 
و چهارم است و دارالملکش شهر دمشق... و 
دیگر بلاد بزرگش حمص و حماة... و 
شمناط و بلقا و... ان زهةالتلوب ج٣‏ 
ص‌۲۶۸). پس از آن پارتیها قلع آرسام‌ساتا 
را که | کنون معروف به شمشاط می‌باشد و 
بناهگاه زن و اولاد پتوس بود محاصره 
کردند. رومیها در این احموال می‌خواستند 
جنگ کنند.. ولی بزودی آشکارا گفتند که 
باید قلعه را تسلیم کرد. (ایسران باستان ۳ 
ص ۲۴۴۵). شهری است در روم در کار 
فرات از اعمال خرت‌برت و شیر از سمیاط 
واقع در ناحیة شام می‌باشد. (از یادداشت 


۱ -در ناظم الاطباء به سه معتی آخیر به فتح 

شین امده است. 

۲ -مرحوم دهخدا در فشی احتمال داده‌اند که 

شمثار ساختگی فرهنگها باشد, ولی این کلمه 

ازىۋ در چا ری و با را انت 
۰ - 3 


۶ شمشدر. 


مولف). رجوع به مجمل التواریخ و القصص 
ص ۳۷۳ و ۴۸۰ شود. 

شمشدر. (ش م ] (مزوارش, ( به لفت 
زند: سیر و وم. (ناظم الاطباء). به لفت زند و 
پازند سیر برادر پیاز را گویند. (آنندراج) 
(برهان). رجوع به شمدر شود. 

شمشرا. [شش ش] (ا) گیاهی معطر که آن را 
مرزنگوش و به تازی آذان‌الفار گویند. (ناظم 
الا (برهان). مرزفجوش است. (از 
اختیارات بدیعی). رجوع به آذان‌الفار شود. 
شمسقة. آي ض ق) (ع لا ضقجقة. (ناظم 
الاطباء). ریه‌مانندی که شتر به وقت مستی از 
دهان ببرآرد. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). رجوع به شقشقة شود. 
شمشکت. [ش ] (هزوارش, !)۲ به لفت زند: 
کنجد.(ناظم الاطباء). به لفت زند و پازند 
کنجد را گویند و آن دانه‌ای باشد معروف و از 
آن روغن گرند. (آنتدراج) (برهان. 
سمسکت . [ش ش ] (|خ) دی است از 
دهتان رودبار قصران بخش افجة 0 


سک آن ۱۴۶۵ ئی ابا ET‏ 
E‏ 
است. چند دکان و چندین معدن زغال سنگ 
دارد که استخراج می‌شود و در حنود ۱۲۰۰ 
تن کارگر در معدن زغال سنگ کار صی‌کنند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). شمشک 
امروز از ببلاقها و تفرجگاههای سا کنان 
تهران در فصل تابستان و محل بازیهای اسکی 
در زمستان می‌باشد. (یادداشت مؤلف). 
شمشک از توابع تهران و دارای معدن 
زغالسنگ است. مسنطقة زغال سنگی 
شمشک و توابع آن که در شمال غربی تهران 
واقع گردیده. پیشتر 
از سمت مغرب به مشرق ممتد و کلية طبقات 
زغال سنگی اين ناحیه از دو طرف معن از 
بالا و پایین محدود است به دو طبقه از 
نمکهای ضخیم و معین ومعلوم که طبقة 
تحتانی آن در کلیة طول خط از اقسام احجار 
گل رسی و شنی می‌باشد و طبقة فوقانی 
عبارت است از احجاری که با احجار اهکی 
مخلوط می‌باشد. طبقة زغال سنگی به انضمام 
طبقات فوقانی و تحتانی آن در طول خط به 
واسط رودخانه‌ها و دره‌ها قطع می‌شود. 
طبقاتی که فعلاً در شمشک موجود است. با 
تعیین قطر به قرار ذیل است: ۱- طبقة عسلی 
اعظم به قطر ۷۹ ساتیمتر. ۲- طقۂ توسرگانی 
بهتطر یک متر, ۳د طا شاهرگ به د دو 
متر. ۴- طبقه بدون اىم به قطر ۸۸ سانتیمتر 
۵- طبقه روی نهر به قطر یک متر. ۶- طبقة 
بدون اسم به قطر ۷۶ سانتیمتر تا یک متر. ۷- 
هریس به قطر یک مت ۷ ۳ مش ۸ 


از ده فرسخ امتداد داشته و 


طبقة لازیس به قطر ۷۵ سانتی‌متر. -٩‏ طبقة 

ر بدون اسم به قطر یک متر. ۱۰- طبقة بدون 
اسم به قطر یک متر. چهار طبقۀ دیگر دنبالۀ 
این طبقات واقع شده و اسامی آنها به قرار ذیل 
است: احمدی, اسدی, شوراب که خود دو 
طبقه است. معادن شمشک دارای اهمیت زیاد 
و جنس زغال آن خوپ است و آن را بطریق 
علمی استخراج می‌کنند و زغال آن در شهر 
تهران به مصرف سوخت و کارخانه‌ها 
می‌رسد. (از جغرافیای اقتصادی کیهان). 
شمشل. [ش ش] (معرب, |) معرب از فیل 
فارسی که جزء لغات مجهول یا فراموش شده 
است. (از نشوءاللغة ص .)٩۴‏ " فیل. (از اقرب 
الموارد). رجوع به فیل و نیز شمسل شود. 

شسمسلیق. [ش ش ] (ع ص) گسنده‌پیر 
فروهشته اعضا. ||شتاب‌رو. (سنتهی الارب) 
اقم الاطباء) (از آقرب الموارد) (آنندراج). 

شمشور. [ش]() گاهی خوشبو و برگ آن 
مانند برگ آویشن و در آش داخل گند. (ناظم 
الاطباء). به لفت گیلانی رستنیی باشد که برگ 
آن به برگ سعتر ماند و در آشهای ترش داخل 
کنند و روشن آن درد گوش را نافع است. 
(اتدراج). 

شمشون. [ش] ((خ) قاضی عبرانیان. وی 
مردی زورمند و دلیر بود و رمز شجاعت او را 
در موهایش می‌دانتد. بعدها زنی زیا بنام 
دلیله به اغوای فلسطینیان این راز را کشف 
کردو شب هنگام که او در خواب بود موهای 
او را تراشیدند و سپس وی را دستگیر کردند. 
شمشون مدت بيست سال در ميان قوم 
اسرائیل قضاوت می‌کرد. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به شمسون شود. 

سمسه. زش شس /ش] ([) شوشه. شفشه. 
شمش. (یادداشت مولف). رجوع به مترادفات 
کلمه شود. ||ابزاری چوبین مانند خط کش به 
درازی یک يا دو متر که برای تراز کردن 
آجرها بکار رود. (فرهنگ فارسی معین). 


چوبی چون سطاره‌ای بلند و بزرگ که بایان 


بدان اندازه‌ها راست کند. (از یادداشت 
مولف). 

- شمه کاهگل؛ کاهگل بدنة دیوارهای 
اطاق از دو سوی محدود به دو پیش آمدگی که 
ساخته از گچ باشد؛ بدین شرح که برای 
کاهگل کردن سطح دیوارها آبتدا با شمه 
الت بنایی و در دو طرف هر بدنة دیوار از زیر 
سقف تا سطح زمین به قطر همان شمشه 
زاگ تشعو از ازج بر الم و 
سپس سطح میان این دو برآمدگی گچی را 
کاهگل می‌مالند و بدین ترتیب سطحی صاف, 
تراز و بدون فرورفتگی و برآمدگی بوجود 
می‌آورند. 
شمشه. [ش ش ] ((خ) دهی است از دهستان 


شسمسیر ۰ 


ماهیدشت پایین بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه. که آن ٠۰۰‏ تن. آپ آن اژ 
چشمه‌سار. محصول عمده آنجا غلات. 
حبوب و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۵). 
شمشه‌خیاو. [ش ش /ش] (! مسرکب) 
شوشه‌خیار. خیار چنبر. خیار زه. خیار 
شمش. (یادداشت مولف). 
سمشه ملاط . [ش ش /ش م] (مرکب) 
(اصطلاح بنایان) قممی شمشه که یک سوی 
لب آن برچستگی سرتاسری دارد. (از 
یادداخشت مولف). 
شمسیو. [ش /ش ] (ا) سیف. سلاحی آهنین 
و برنده که تیغه آن دراز و منحنی و داری یک 
دمه است. تیغ. (ناظم الاطباء). وجه تنمية أن 
شم شیر است که دم شیر و ناخن شیر است چه 
شم بمعنی دم و ناخن هر دو آمده است. (از 
غیاث) (برهان).؟ صاحب آنندراج گوید: 
مرکب است از شم و معنی آن ناخن و شیر 
زیرا که این سلاح مانا است به ناخن شر و شم 
بمعنی دم آمده چون سلاح مذکور به دم شیر 
مشابهتی دارد به این اسم موسوم گشت و 
خون‌اشام از صفات و دندان. ناخن. مد 
بم اله نهنگ و طاق مصر از تشبیهات اوست 
و با لفظ زدن, افکندن. خوابباندن و نهادن 
او ی ی ی 
شمشیر برآهیختن. آختن. کشیدن. از نیام 
کشیدن, از نیام پرآوردن, هوا کردن و علم 
کردن‌از ترکیبات اوست و با لفظ خوردن نیز 
مستععل, مثل بیغ خوردن و ختجر خوردن. 
(انتدراج). حربة آهین و فولادین که دارای 
بیله‌ای بلند, منحنی و دمه‌ای برنده است. 
(فرهنگ فارسی معین). تیغ ابیض. ابوالصلت. 





۱ - هزوارش 5112001)2(511)8(03۲ (و نظایر 
آن)؛ پهلری 02080 پیاز. (از ذیل برهان چ 
معین). 

۲ -ف صحف هزوارش 50)(۲۳)2(9 ر 
0 پهلری ۷۳8۵0 ۰ کنجد. (از ذیل 
برهان چ ععین). 

۲ یر اضاصین تشگ 

۴ -پبهلوی 5۳37۳587 . در اوراق مسانوری 
(پھلوی) 5۳0۷۲5۷۲ و 50/5۳۷ .(از ذیل برهان 
چ معین). 


۰ ھ۵ 

لهس ۰ 
حربهٌ آهنین و بلند و خمیده یا مستقیم که 
سرتاسر یک سوی آن تا نوک برنده و بر آن 
دسته تعبیه باشد. برای بدست گرفتن که انرا 
شمثیرهای مستفیم گاه 
پهن و گاه باریک و با نوک تیز است و نزد 
اقوام مختلف کونا گون بو ده است. (یادداشت 
مولف). رداء. سپاب‌العر اقیپ. سلاح. سمید ع. 
سمیذع. شجیر. (از منتهی الارب). سیف. (از 
عطاف. صیقل. عقتقل. عضب. علق. غدیر. 
ماضی. معطف. وشاح. (الم‌جد). وشاحة. 
(متهی الارب) (النجد): 
به شمشیر باید گرفتن مر او را 


قضه یا مشته گویند. 2 


به دینار ببتش پای ار توانی. دقیقی. 
که‌را بخت و شمشیر و دینار باشد 
و بالا و تن تهم و نسبت کیانی. دقیقی. 
بود زخم شمشیر و خشم خدای 
تم هی فردوسی. 
مر آن را به شمشیر نتوان شکست 
به گنج و به دانش اید به دست. فردوسی, 
بیفشرد شمشیر بر دست راست 
به زور جهاندار برپای خاست. فردوسی. 
به کف انکه شمشیر بار اورد 
سر سرکشان در کنار آورد. فردوسی. 
سپه بر سپرها نبشتد نام 
بجوشید شمشیرها در نیام, فردوسی. 
به شمشیر بستانم از کوه ۰ تيح 
عقاب اندرآرم ز تاریک میغ. فردوسی. 
چنین نماید شمشیر خسروان آثار 
چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار. 
عنصری. 

چون شاه بگیرد به کف اندر شمشیر 
از بیم بیفکند ز کفها شم شیر. عسجدی. 
رسم محمودی کن تازه به شمشیر قوی 
که‌ز پغام زمانه نشود مرد خصیم. 

ابوحنیفة اسکافی (از تار بخ بیهقی). 


قاید بر مبان سرای رسیده بود و شمشیر و 
ناچخ و تبر اندرتهادند و وی را تباه کردند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۳۲۸). احمد گفت 
خداوند من حلیم و کریم است و اگرنی سخن 
به چوب و شمشیر گفتی. (تاریخ ببهقی چ 
ادیب ص۳۲۸). | گر حرمت این مجلس عالی 
نیستی, جواب این به شمشیر باشد. (ماریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۲۴). در عقب این فذلک 
ان بود که عمامه پیش اوردند وشمثر. 
[تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۷۷). غلامان را 
فرمودی تا درآمدندی و به شمشیر و ناچخ 
پاره‌پاره کردندی. (تاریخ بسهقی). سياف 
شمثشیر برهنه بدست ایستاده... و منتظر تا 
بگوید تا درش ارد ار | ر 
ودلر باش که شمشیر کوتاه به دست دلاوران 


دراز گردد. (قابوسنامه). 
شاو حبش چون تو بود گر کند 
شمشیر از صبح و سنان از شهاب. 
ناصرخسرو. 
شمشر او ست ایتة آسمان‌نمای 


آه ن آینه که هست په رویش نشان آب. 


خاقانی. 
از کف شمشیر توست معتدل ارکان ملک 
زین دو ا گرکم کنی ملک شود ناتوان. 

خاقانی. 
بر سرم شمشیر | گرخون گریدی 
در سرشک خنده جان افشاندمی. خاقانی. 
دست و شمشیرش چنان بینی بهم 
کافتاب و اسمان ہنی بهم. خاقانی. 
طوفان شود آشکار کز خون 
شمشیر تو سیل‌ران بیینم. خاقانی. 
شمشیر | گرچه به باس شدید و حد حدید 


موصوف است, مأمور امر و محکوم حکم 
تقدیر است. (ترجمة تاریخ یمینی ص 4۳۱۱. 
شمشیر قوی نیاید از بازوی سست 
یعنی ز دل شکسته تدبیر درست. 
شمشیر نیک ز آهن بد چون کند کسی 
نا کس به تریت نشود ای حکیم کس. سعدی. 
سنگ حلمت گرنه در دندان شمثیر آمدی 
از مخالف در جهان نگذاشتی یک جانور. 
جمال‌الدین سلمان (از آنندراج). 
مد بم‌الّد دیوان بقا شمشیر 
ماحل بحر پراشوب فنا شمشیر است. 
صائب تبریزی. 
هلا ک‌زخم تو کردم که رسم جانبازی 
ز کته تو به طاق بلند شمشیر است. 
محمدقلی سلیم (از آنندر اج). 
معنی مرد تمام از تیغ می‌آید برون 
مصرعه شمشیر را خود مصرعی در کار نیست. 
منوجهرخان (از آنندراج). 
ای ز علم کار ظفر کرده راست 
ناخن شمشیر تو کشورگشاست. 


سعلدی. 


ی هپس تک ارم 


- امتال: 
با شمشیر چوبین جنگ نتوان کرد. (امثال و 
حکم دهخدا). 
ی ی 
با ثمشیر و کرباس پیش کسی رفتن. (از 
امثال و حکم دهخدا). بز و شمشیر هردو در 
کمرند.(امتال و حکم دهخداا. 
به شمشیر باید گرفتن جهان. 

فردوسی (از آمثال و حکم دهخدا). 
جهان زیر شمشیر تز اندر است. 

فردوسی (از امثال و حکم دهخدا). 


شمشیر. ۱۴۴۸۷ 
شمشیر تیزی را که صقل نزنند زنگ گیرد. (از 
امثال و حکم دهخدا). 
شمشیر خطیب. (از امثال و حکم دهخدا). 
شمشیرش به ابر می‌وسد. (از امال و حکم 
دهخدا). 
شمشیر مرتضی بجز از آهنی نبود 
پشتی دبن حق لقبش ذوالفقار کرد. 
ظهیر فاریابی (از امثال و حکم). 
کار شمشیر می‌کد نه غلاف. (از افثال و حکم 
دهخدا). 
من جز به شخص نیستم آن قوم را پتاه 
شمشر جز به رنگ نماند به گدنا. 
سنایی (از امثال و.حکم). 
اصمع؛ شمشیر بران و بر اشرف مواضع 
برآینده. اصلیت؛ شمثیر زدوده بران آهيختد. 
(از منتهی الارب). صارم؛ شمشیر تیز. (دهار). 
عراص؛ شمشیر شیر ارزان. (منتهی الارب). دلق؛ 
شمشير از نیام روود (تاج المصادر 
بیهقی). خشیب؛ شمشیر بساخت نخضستین که 
هنوز سوهان و صقل نکرده باشند آنراء ذملق؛ 
شمشیر تیز, فرند؛ شمشیر جوهردار. ذری؛ 
تر بسا ریپ . رسسب» وروی 
نیی (ص). اسلیل؛ د شمشیر برکشیده‌شد شد 
صفیحه؛ شمشیر پهناور. . ضیع؛ شمشير زدودة 
آزموده. صلت؛ شمشیر صیقل و بران و برهنه. 
عابس؛ شمشیر عبدالرحمان‌بن سلیم کلبی. 
سقاط؛ شمشر گذار؛ برنده که پیش از مقطوع 
بر زمین افتد. مافع؛ شمشیر زننده. ملول؛ 
شب متیر بر کشیده. م‌عجوف؛ ش‌ملیر 
زنگ‌گرفت بی صیقل مانده. صموت؛ شمشیر 
گذرنده. قضیب؛ شمشیر نو. زنگ‌زدوده و 
شمشیر زنگ‌نا ک (از اضداد است). (منتهی 
الارب). ۰ شسرخ! شمشیر آب‌داده. (دهار). 
صراط؛ شمشیر دراز. (منتهی الارب). 
- به شمشر دست بردن؛ شمشیر کشیدن 
برای جنگ وحمله: 
کنون‌کردنی کرد جادوپرست 
مرا برد باید به شمشیر دست. فردوسی. 
- خداوند شمشیر؛ ق یرزن مایق 
زورازما. فرمانده سپاه. کنایه از صاحب زور 
و قدرت و نیرو؛ با این همه زبان در خداوندان 
شمشر دراز می‌کرد [بوسهل ] .(تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۲۲۴). 
- دو دستی شمشیر زدن؛ با دو دست شمشیر 
گرفتن و جنگ کردن. کنایه از شجاعت. 
لیافت و قدرت نشان دادن است. ابادداشت 
مولف). 
شمشیر آبدار؛ شمشیر درخشنده و تسیز و 
برنده, (ناظم الاطباء). 
شمشیر از نیام برکشیدن؛ شمشیر از غلاف 
برا وردن. (یادداشت مولف). امتسال. امتساح. 
(منتهی الارب). امتخاط. اختراط. انتضاء. 


ےد ی 


۸ شمشیر. 


(تاج المصادر بهقی). معط. (منتهی الارب). 

امتلاح. (المصادر زوزنی). تمثیل. (از منتهی 

الارپ). رجوع به ترکیب شمشير از نیام 

کشیدن(براوردن) شود. 

شمثیر از نیام یا ز نیام کشیدن یا برآوردن؛ 

بیرون آوردن شمشیر از غلاف برای حمله یا 

زدن و کشتن کی یا حیوانی راء 

امید صانب از همه کس چون بریده شد 

شمر آه راز نیام سحرکشید. صائب. 

من گرفتم برنیارد موج شمشیر از نیام 

از هوای خود خطر دارد حباب زندگی. 
صائب (از آنندراج). 

شمثیر افکندن بر کسی یا گروهی یا 

عضوی یا چیزی؛ با شمشیر زدن. فرودآوردن 

شمشیر بر...۰ 

حریصی را که شمشیر افکنی بر ترک و بر تارک 

سزد مغفر چو مرغش ز آشیان سر بپرانی. 


ابوطالب کلیم (از آنندراج). 
¬ شملیربازی؛ شمشیرکشی. ش‌مشی 
کشیدن: 
گراو قصد شمشیربازی کند 
زبانم به شمشیر یازی کند. نظامی. 


ح شمشیر بران؛ شمشیری که سخت تيز و 
برنده باشد. (یادداشت مولف). خاشف. (منتهی 
الارب). حسام. (دهار). خشضوف. خشف. 
مقصع. مخصل. عضب. قرضوب. قاضب. 
قات اة حف فافلا و قصال و سل 
(منتهی الارب). 

شمشیر برکشیدن؛ شمشیر آختن. شمشیر 
کشیدن. بیرون آوردن شمثر از غلاف زدن 
و (بادداشت مولف). امتیار. امتفاظ. (سنتهی 
الارب). نضو. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). 
امتساخ. اتشاق. امتشال. امتحاط. امتشان. 
بیهقی چ ادیب ص ۳۷۷). شمشیر برکشد و هر 
کس‌که وی را بازدارد, گردن وی بزند. (تاریخ 
فریفن باشد. اظ الاطاء). 

- شمشیر جوشن‌گداز: شمشیری که زره را 
برد و بگدازده 

نهنگان شمشیر جوشن‌گداز 

به گردن‌کشی کرده گردن فراز. 


ظامی (از ۱23۳۱ )۲ 
> شمشیر چوبین: مخراق . بلوڼک. (یادداشت 


مولف). شمشیر که از چوب باشد. شمشیر که 
بچه‌ها از چوب سازند و در بازی ۳ برنده 
جمله با شمشیر چوبین جنگشان 


جمله در لاینیغی آهنگشان. مولوی. 


- شمثیر حمایل بستن؛ شمشیر بسر کر 
/ بستن. شمشیر بر میأن بستن: امیر ببوسید و 
کلاه برداشت و بر سر نهاد و لوا بداشت بر 
دست راستش و شمشیر حمایل بست. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص۷۸ 4۲. 
شر وة (فرق) کی کردن؛ شر 
اسن ارون نگ نار مت 
شمشیر را بجانب سر به حرکت درآوردن و 
آهنگ فرودآوردن به سر او کردن. 
< شمشیر خواباندن؛ فرودآوردن شمشیر. با 
شمشیر زدن کی یا حیوانی یا چیزی راء 
می‌زند چون گل دو عالم موج آغوش امید 
تا کجا شمشیر خواباند خم ابروی تو. 
صائب (از آنتدراج). 


1د ‌ 


شمشیر داد؛ کابه از نروی عدالت. قدرت 
دادگستری: 
هر آن گنج کان جز به شمشیر داد 
فرازاید از پادشاهی مباد. فردوسی. 
شمشیر در بفل خوابیدن؛ با کمال احتیاط 
خسوابیدن مثل ترکش بسته خوابیدن. 
(آندراج). 
- شمشیر در غلاف کردن؛ در غلاف گذاشتن 
شمیر. مقابل شسمشیر کشیدن و شمشیر 
برآهیختن. 
- ||کنایه از ترک مخاصمه و پیکار کردن. 
رجوع به ترکیب شمشیر در نیام کردن شود. 
5 [کنایه از روگردان شدن از کار یا تصمیمی 
که بیشتر به سبب ترس از کسی یا چیزی 
صورت 9 
¬ شمشیر در مان کردن؛ شمشیر در نیام 
کردن. غلاف کردن شمشیر راه 
از نوک غمزه تا کی خونها کنی دمادم 
شهری بکشتی | کون نمثیر در میان کن. 
میرخروودهلوی (از انتدراج). 
شمدیر در نیام کردن؛ شمشیر در غلاف 
کردن. (یادداشت مولف). اثلات. (السصادر 
زوزنی). اقسراب. (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). شیم. (دهار) (تاج المصادر 
بهقی): 
خط سیاه دل از تیغ رو نگرداند 
بگو به غمزه که شمشیر در نام کند. 
ایرحسن دهلوی (از آنندراج). 
رجوع په ترکیب شمشیر در غلاق کردن شود. 
< شمشر دورویه؛ شمشیر دولیه. شمشیر که 
لز دی سنوی نورد شمیر که هر دو له آن و 
بران باشده 
اینجا به رسول و نامه برناید کار 
شمشیر دورویه کار یک رویه کند. 
سلطان شاه‌ین الب ارسلان. 
- ششر صبح؛ کنایه از خورشید است. 
(یادداخت مولف): 
محتاج نیت طلعت زیبای تو به تاج 


" . 


امسمسیر ۰ 
شمشیر صح را نبود حاجت فان. 


ظهیر فاریابی. 
- شمشیر غازی؛ . شتسه تک اوږ و دز 
اینجا کنایه از قدرت بیان است* 
چو باشد نوبت شمد ا 
خطیبان را دهد شمشیر غازی. نظامی. 

- شمثیرفروش؛ سیاف. آنکه کار فروختن 
شمشیر دارد. تیغ فروشنده. (یادداشت مولف). 
¬ شیر گذار؛ شمشیرزن. آشنا به‌ فنون 
شمشیرزنی. کنایه از جنگاور و شجاع. 
(یادداشت مولف). 
- شمشیر گران؛ شمشیر بزرگ. شمشیر بلند و 
سنگین: 
رای کرده‌ست که شمشیر زند چون پدران 
که شود سهل به شمشیر گران شغل گران. 

منوچهری. 

شمشیر گوشتین؛ کنایه از زبان باشد. 
(انجمن آرا) (از مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) 


پر د 

شمشیر نهادن م یا گروهی؛ کشتن 
آن کان يا گروه از دم شمشیر گذراندن آنان 
را 
دلاور دلیران شمشیرزن 
نهادند شمشیر در مرد و زن. 

ملا عبدائّه هاتفی (از آنندراج). 

< شمذیر هدی؛ سیف مهند. مهند. هندوانی 
هندی. (یادداشت مولف)؛ 
ز اسبان تازی به زرین ستام 
ز شمشیر هندی به زرین نیام. فردوسی 
به شمشیر هندی بزد گردنش 
به اتش پینداخت بی‌سر تتش. فردوسی. 
جهاندیده هندو مین پوسه داد 
زبانی چو شمشیر هندی گناد. نظامی. 
موحد چه در 7۹ ریزی زرش 
چه شمشیر هندی نهی بر سرش. (گلستان). 


- شمشیر هوا کرده؛ شمشیر کشیده. شمشیر 

آخته. تیغ برکشیده. شمشیر برهنه در دست: 

هر بار همی آیی شمشیر هوا کرده 

آن کن که ترا باید من بنده هواخواهم. 
آمیررحسن دهلوی (از انتدراج). 

مرد شمشیر؛ جنگاور وشمشیرزن. سرباز 


جنگی: 


هزار و چهل مرد شمثیر داضت 

که‌دیبا ز بالا زره زیر داشت فردوسی. 
نسرم‌شمشیر؛ کنایه از شخص ملایم و 
با گذشت.مقابل لجوج و ستیزه‌جو و انتقام 
جوء 

به کین خواستن نرم‌شمشیر بود. نظلامی. 


|اروشنایی صبح. ا[روشنایی آفتاب. (ناظم 
لاطتتاء) اانضازا فره جك سرا 
(یادداشت مژلف): این اندر سیر ملوک بعد 
که به یک لفظ قلم پنجاه‌هزار شمشیر هزیمت 





شد. (نوروزنامه). ||کنایه از زور و قدرت و | چو باشد نوبت شمشیربازی سر ببازیم و رخ نگردانيم. سعدی. 
توانایی. نیروی نظامی و جنگ و نبرد. (از | خان رادهد شمشیر غازی. نظامی. | آشنایان را جراحت مرهم است 

یادداشت مولف). قدرت رزمی: روی به | توخوددانی که در شمشیربازی زانکه شمشیر اشنایی می‌زند. سعدی. 
ترکمانان نهند تا ایشان را از خراسان رانده | هلا کسر بودگردن‌فرازی. نظامی. | گرخود بجای مروحه شمشیر می‌زند 
کرده‌آید به شمشیر !که از آنها راستی نخواهد درین مجلس چنان کن پرده‌سازی مسکین مگس کجا رود از پیش قند او. 

امد. (تاریخ بیهقی). مثال داد تا قهندز رادر | کهناید شحنه در شمشیربازی. نظامی. سعدی. 
پیچیدند و به قهر و شمشیر؟ بستدند. (تاریخ | شمشیوپند. [ش /ش بّ] (نف مرکب) | شمشیر که می‌زند سپر باش 

بهقی چ ادیپ ص۳۴۸). حصار به قزر ۳ آنکه به خود شمشیر بندد. (یادداشت موّلف). | دشنام که می‌دهد دعاکن. سعدی. 
بستدند و بسیاری از غوریان بکشتند. (تاريخ | که‌شمشیر بر کمر دارد. ||( مرکب) بند | - امثال: 


بیهقی). 
آنکه بیش از دگران بود به شمشیر و به علم 
و آنکه بگزید و وصی کرد بی بر سر ماش. 
ناصرخرو. 
- امخال: 
قلم از شمشیر برنده‌تر است؛ نیروی قلم از 
نیروی شمشیر بیشتر است. 
شمشیر. [ش] (() درختچه‌ای است از نوع 
گوشوارک و در جنگل ارسباران دیده 
می‌شود. ( گااوبا). قاقلةالصفيرة. شوشمیره. 
(یادداشت مولف). درختجه‌ای است از تيرة 
نییان ۲ جزو رد؛ دو لیه‌ای‌های 
جدا گلبرگ که در جنگلهای شمال ایران 
فسراوان است. شيمشير. تقیه‌الراهپ. 
شجرةالفهم. (فرهنگ فارسی معین). قاقلة. 
تزکرة داود ضریر انطا کی). شوشمر گویند و 
آن قاقلةٌ صفار بود. (اختیارات بدیعی). 
سمسیر. [ش ] (إخ) نام مسحلی كنار راه 
کرمانشاه به پاوه ميان گردن؛ شمشیر و 
امامزاده در ۱۲۱ هزارگزی کرمانشاد. 
(یادداشت مولف). دهی انت از دهمتان 
جوانرود بخش پاوة شهر ستان ستندج. سکنهة 
ان ۴۵۶ تن. اب ان از چشضمه و رودخانه. 
محصول عمده آنجا غلات و لبنیات است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
شمشیرا لملکت. زش ژل ] ( مس رکب) 
سیف‌الملک, از القاب هندی است. (ناظم 
الاطیاء). 
شمشیرباز. [ش /ش] (نف مرکب) کسی که 
در مشق شمتر و بکار بردن آن مهارت دارد. 
(ناظم الاطباء). آنکه شمشیربازی کند. رجوع 
به شمشیربازی شود. 
شمسیر بازی. (ش / ش] (حامص مرکب) 
مشق شمشیر و طريقه بکار بسردن شمشیر. 
(ناظم الاطباء). نوعی ورزش با شمشیر که دو 
تن انجام دهند و هر یک با شمشیر به دیگری 
حمله کند و دیگری بايد بکوشد که مورد 
ضربة حریف قرار نگیرد. (فرهنگ فارسی 
معین). مسایفه. (یادداشت مولف)؛ 
چو خرو دید" ناز آن نیازی 


سپر بفکند از آن شمشیربازی. نظامی. 
درامد به شمشیربازی چو برق 
ز سر تا قدم زیر پولاد غرق. نظامی. 


شمشیر. حماله سیف. (یادداشت مولف) 
در مصاف قضا به خون عدوش 
تا به شمشیربند گلگون باد. انوری. 
شمشیربهادر. اش /ش ب د] (مرکب) 
شخص بیفایده و بی‌مصرف و نالایق. (ناظم 
الاطباء). 
جويندة شمشیر. کنایه از جنگجو و رزم‌آور؛ 
بر و بازوی شیر و خورشیدروی 
دل پهلوان دست شمشیرجوی. فردوسی. 
شمسیوخانه. اش نْ] (اخ) دهی است از 
دهتان دیجوجین بخش مرکزی شهرستان 
اردپیل. سکنه آن ۱۲۶ تن. آب آن از رودخانة 
شمثیرخانه. محصول عمدهء آنجا غلات و 
صیفی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴( 
شمسیرداز. [ش /ش ] (نف مرکب) دارندة 
تیغ. (فرهنگ لفات ولف). سائف. سیاف. 
(دهار). سپاهیی که به شمشیر ملح باشد. در 
برابر نیزه‌دار و گرزدار و جز ایتها, 
اهار د هقی مامون فلا 
نگاهداری شمشیر: در دستگاه ساطلت 
غلامی که وی را قماش گفتندی و شمشیردار 
بود و در دیوان او را جاندار گفتندی. (تاريخ 
بیهقی_چ ادیپ ص ۱۲۱). 
شمسیردنبه. اش / ش دم ب / ب] ( 
مرکب) عکه. عقعق. کلاژه. زاغچه. زاغی. 
(یادداشت موّلف). رجوع به مترادفات کلمه 
شود. 
شمشیر زدن. [ش /ش ر د] (مص مرکب) 
تیغ زدن. کنایه از با شمشیر کشتن. جنگ 
کردن‌با شمشیر. (یادداشت مولف). با شمشیر 
بریدن. (ناظم الاطباء). جلع. (دهار). سیف. 
(تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب). معج. 
(منتهی الارب). هک. (تاج المصادر بيهقى). 
فرودآوردن تیغ بر سر کسی. تیغ در میان 
کان‌نهادن؛ 
رای کرده‌ست که شمشر زند چون پدران 
که شود سهل به شمشیر گران شفل گران. 
منوچهری. 
چون راست نمی‌کنید کاری 
شمشیر زدن چراست باری؟ نظامی. 
چون دلارام می‌زند شمشیر 


هرکه شمشیر زند خطبه بنامش خواند. 
-باکسی شمشیر زدن؛ جنگ کردن با او: 
نه دل دهدش که با تو شمشیر زند 
نه صر که از تو روی برگرداند. 
تسایف. مایفه؛ با هم شمشیر زدن. (منتهی 
لارب). ||جنگ کردن با :اق 
الاطیاء). 

شمشیرزن. [ش /ش زّ] (نف مرکب) زنندۀ 
شمغیر. آنکه در شمشیر زدن مهارت دارد. 
(فرهنگ فارسی معین). دلاور. بهادر. جنگی. 
جنگ آزموده. پهلوان. غازی. (فرهنگ 


فارسی معین) (ناظم الاطاء): 

نشسته به کابل یل پیلتن 

گرفته جهان ترک شمشیرزن. فردوسی. 
ابا لشکری گشن و شمشیرزن 

به بیداد بگرفت شهر یمن. فردوسی. 
بجای جوانان شمشیرزن 

چهل‌سالگان خواستی ز انجمن. فردوسی. 
هر ان کس که بود اندر ان انجمن 

ز ذمشیرزن مرد و از رأی‌زن. فردوسی, 
سپه بود شمشیرزن سی‌هزار 

همه رزمجوی و همه نامدار. فردوسی. 
هر ساعتی زنهار خواهد همی 

از کلک او شمر شمشیرزن. فرخی. 
سواری سپردار و شمشیرزن. اسدی. 
بخانه نشستن بود کار زن 

برون کار مردان شمشیرزن. اسدی. 


عیب تو جامهت نپوشد تیغ پوشذ یا قلم 
گرنمی زن یا قلمزن باش یا شمشیرزن. 


چون جد خود ثمشیرزن ابر بلا اندر وغی. 


ای جهان از سر شمشیر تو دریای بجوش 
جوش دریای تو شمشیرزن و جوشن‌پوش. 


سوزنی. 
9 پولادخایان شمشیرزن 


۱ -بمعنی لغوی نیز ایهام دارد. 
۲-بمعنی لغوی نیز ایهام دارد. 
۳-بمعتی لغوی نیز ایهام دارد. 
Evonymus vulgaris.‏ - 4 
۵-نل: ملک جون دید. 


۶۰ شمشیرزنی. 


برون از کنیزان چایک‌سوار 
غلامان شمشیرزن سی‌هرار. 
دلیران شمشیرزن سی‌هزار 
به مردم‌گزایی چو پیچنده مار. 
ز صد شمشیرزن رای قوی به 
ز صد قالب کلاه خروی به. 
نه خطا گفتم خطاء کو غازی شمشیرزن 
تا به پیش او صفات نفس کافر گویمی. 
عطار. 

وقت کار از خرد تا یزرگ شریف تا وضیع همه 
شمشیرزن و تیرانداز و نیزه گذار باشند. 
(تاریخ جهانگهای جوینی). 
قلمزن نگهدار و شمتیرزن 
نه مطرب که مردی نیاید ز زن. 

سعدی (بوستان). 
سپهدار و گردنکش و پیلتن 
نکوروی و دانا و شمشیرزن. 

سعدی (پومتان). 
خرابی کند خصم شمشیرزن 
ته چندان که دود دل پیرزن. 

سعدی (بوستان). 
به خیمه درون مرد شمشیرزن 
برهشه تخسبد جو در خانه زن. 


سعدی (پوستان). 
مخنث به از مرد شمشیرزن 
که‌روز وغا سر بتابد چو زن. 

سعدی (بوستان). 


دلاور دلیران شمشیرزن 
نهادند شمشیر در مرد و زن. ۱ 
ملا عبدانله هاتفی (از انندراج). 

شمشیرزنی. [ش / شش ر ] (حامص مرکب) 
صفت و عمل شمثیرزن. جنگجویی. 
رزم‌آوری. شسجاعت. دلاوری. (بادداشت 
مولف)؛ 

مردی نه به قوت است و شمشیرزنی 
آن است که ظلمی بتوانی نکنی. 
رجوع به شمشیرزن شود. 
شمسیرساز. [ش /ش ] (نف مرکب) 
شمشیرگر. کسی که شغل و پيشة او ساختن 
شمثیر است. (ناظم الاطباء). رجوع به 
شمشیرسازی و شمشیرگر شود. 
شمیرسازی. [ش سس (حامص مرکب) 
صنعت ساختن شمشير. (ناظم الاطباء). 
طباعة. (متتهی الارب). رجوع به شمشیرس از 
شود. 
شمسی رکش . کک #کِ] ان ف 
مرکب م) شمشیرکشنده. تیغ‌کش. (فرهنگ 
لفات ولف). : شمنرزن. دلاور . جنگجو. 
رزمآور: 

به پیروزی اندر سرت گشت کش 
از آن نامداران شمشیر 

جهاندار محمود خورشیدفش 


سعدی. 


فردوسي. 


به رزم آندرون شیر شمشیرکش. فردوسی. 
۸ ||[نعف مرکب) با شمشیر کشیده. با تیغ 

اخته: شمشیرکش بر او تاخت. رجوع به ماده 
شیشیرزن و شمشیرکشیدن شود. 
شمشی رکشیدن. اش / ش کَ / ک د] 
(مص مرکب) آهیختن و شمشیر از غلاف 
برآوردن. (ناظم الاطباء). امتخاط. (منتهی 
الارب): سل سیف؛ یرون آوردن شمشیر از 
نیام حمله و جنگ را. حمله کردن با شمشیر 
(یادداشت 
برآوردن؛ 
عکس خود را او عدوی خویش دید 
لاجرم بر خویش شمشیری کشید. 
قلاب تو در کس نفکندی که نیدی 
شمثیر تو بر کس نکشیدی که نکشتی. 


سعدی. 


ت مولف). آختن تیغ. تسیغ از نیام 


مولوی. 


شمشیر کشیده‌ست نظر بر سر مردم 

سعد ی, 
شمشر کشیدی و بخونم نشاندی 
شمشیر کشیدی و نکشتی 
فریاد ز لطف ناتمامت. ؟ 
شمثیر کشیدن بر روی یا بروی کی یا 
کسانی؛ شوریدن. قیام کردن و برای جنگ با 
او یا انان آماده شدن: گرگانیان به روی 
خداوند خویش شمشیر کشیدند و عاصی 
شدند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۶۸). 
- ||تصویر كردن شمشیر. بر صفحه نقش 
شمشیر تصویر کردن. بیت ذیل ثاهد هر دو 
معنی است: 
بعد چشم تو مصور چو به ابرو پرداخت 
شد جنان مت که بر روی تو شمشیر کشید. 1 


فا 


د 


کا 


شمشیر کشیدن خورشید؛ کنایه از سر زدن 
خورشید. طلوع آن : 

چو خورشید شمشیر رخشان کشید 
شب تیره‌راگشت سر ناپدید.. فردوسی. 
شمسی رگر. اش /ش گ] (ص مرکب) 
کی که تغل و کار او ساختن شمشیر 
(ناظم الاطباء). شمثیرساز. سیاف. طیاع. 
(یادداشت مولف). رجوع به شمشیرساز شود. 
شمشی رگری. اش / ش گَ] (حامص 
شمشیر. (فرهنگ فارسی معین). ||( مرکب) 
محل و دکان شمشیرگر. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به شمشیرگر شود. 

شمسی رگیر. [ش /ش ] (نف مرکب) که 
شمشر گرد رزم راء که شمشیر بردارد جنگ 
را. آشنا به شمشیرزنی. شمشیرزن. کنایه از 
دلاور و جنگجو. (یادداشت مولف)؛ 
به سهراب گفت ای یل شیرگیر 
کمندافکن و گرد شمشیرگیر. 


فردوسی. 


شمط. 


تو شمشیرگیری و او جام‌گیر 
تو بر سر نشینی و أو بر سریر. 
رجوع به شمشیرزن شود. 
شمسی رگیری. [ش /ش] (حامص مرکب) 
عمل و صفت شمثیرگیر. دلاوری. 
جنگجویی. (یادداشت مژلف): 
کجا آن شیر کز شمشیرگیری 
چو مستان کرد با ما شیرگیری. 
رجوع به شمشیرگمر شود. 
شمسیرماهی. اش /ش] (! مرکب) 
(اصطلاح جانورشناسی) ! گونه‌ای ماهی که 
در جلو اروار؛ بالایی دارای زایده استخوانی 
طویل و تیز برنده جهت دفاع از خود و شکار 
دارد. سیف. (فرهنگ فارسی معین). 
شمشیری. [ش /ش ] (ص نسبی) شوب 
nS‏ |(() قسمی گل. قسمی گیاه 
زینتی. (یادداشت ت مۇلف). 
- شمش ریان؛ اون 5 دو له‌ای‌های 
جدا گلبرگ است. شیمشیر. (فرهنگ فارسی 
معين). 
شمص. [ش ] (ع مص) بثرمی و یا بدرشتی 
راندن مستور را. (مستهی الارب) (انتدراج) 
(ناظم الااطباء). بدرشتی راندن ستور را. 
(اقرب السوارد). |[زدن كسى را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
السوارد). |أبه شتاب واداشتن: شمصتنی 
حاجتک؛ ای اعجلتی. (از اقرب الموارد). 
||نا گوار شدن اسب از خوردن سپت تر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
||درخستن ستور را به چوب تا تيز رود. 
(معهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 
شمص. اش 11 اسص) شتایزدگی در 
سخن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنتدراج). ااامص) شتاب كردن در سخن 
اندن.(ازاقرب الموارد)(ناظم الاطباء). 
شمص. [ش ] (ع ص, إا ج شایص, (ناظم 
الاطیاء) ). رجوع په شایص شود. 
شمص. زش م](ع ص. ج شموص. (ناظم 
الاطاء). . رجوع به شموص شود. 
شمصرة. اش ص ر ] (ع مص) تنگ گرفتن 
بر کی. (از اقرب الموارد) (منتهى الارب) 


نظامی. 


تظانی 


(آتدراج) (ناظم الاطباء). 

سمط. [ش ] (!) شمد. (یادداشت مولف). 
نهالی منقش. (لفتنامة دیوان نظام قاری): 

به کتان و شمط برافرازيم 

علم از بام این کبود حصار. نظام قاری. 


خوشا آن تمطها و آن صاحبی‌ها 
که آرند سوغات ما را صواحب. نظام قاری. 
قسم بداد به سی پارة درزیان شمط 


1 - ۰ 2 - |9۰. 


شمط. 


که‌گر عزا بودت پیش زین غزا مگذر. 
نظام قاری. 
شمط. [ش] (ع مص) درآمختن چیزی را 
به چیزی. (منتهی الارب) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||پر كردن آوند 
را. (از نتاظم الاطیاء) (متهی الارب) 
(آنندراج). پر كردن ظرف را. (از اقرب 
الموارد). ||برافتادن غورة خرمابن. ||فشانده 
شدن برگهای درخت. (نساظم‌الاط‌پاء). 
(آنندراج) (منتهی‌الارب) (از اقرب‌الموارد). 
شمط. [شم / شِع /ش م] (ع !) تواببل و 
دیگ‌افزار را گوبند: قدر تسع شاة بشمطها؛ 
یعی وسعت یک گوسقند با دیگ‌افزار دارد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تابل. ج» شُماط, اشماط. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به شماط و تابل شود. 
شمط. اشآ (ع ص» اج اشمط و شمطاء. 
(مسنتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به اشمط و شمطاء شود. 
شمط. [ش ۶) (ع [) سپیدی موی به سیاهی 
درآميخته. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). 
سمط . [ش ع)(ع مص) سپید سیاه موی 
شدن مرد. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
شمطاء ۰( ] (ع )هس نت افو 
دوموی. ج» شمط. شمطان. (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء). زن دوموی..(منتهی الارب) 
(از آنندراج), رجوع به اشمط شود. 
شمطاط. [ش ] (ع !) گروه از مردم و جز آن. 
(از اقرب الصوارد) (از سنتهی الارب) (از 
آن ندراج). ااکنتگی جامه. ج, شماطیط. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 


شمطالة. اش ل] (ع!) گوشت پار؛ پیه‌نا ک. 


(از متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آتدراج) 
(از اقرب الموارد). 
شمطان. [ش ] (ع ص اج أ مط و 
شمطاء. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). رجوع به اشمط و شمطاء 
شو 2۵. 
شمطانة. [ش ن) (ع () غور: خرمای به 
رسیدن درآمده و یا نیمه آن رطب شده. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 
شمطری. اش ط را] ((خ) نام جسزيرة 
سوماترا. (یادداشت موّلف): و هذا الحیوان ای 
زباد لایعیش غالبا الا بالبلاد الحارة کالحبشة 
و اطراف الصین و اجوده الموجود بشمطری... 
و ارفع انواع الزباد الشمطری. (تذکرء داود 
ضریر انطا کی ص ٩‏ ۱۷). 
شمطوط. [ش ] (ع ص) دراز. طویل. (از 
ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ||() گروه از 


مردم و جز آن. ج, شماطیط. (منتهى الارب) 
(ا اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
شمطة. [ش ط ] ((خ) یوم شمطة. نام جنگی 
از عرب و آن از جنگهای فجار است.و ميان 
بنی‌هاشم و بستی‌عبد شمس بوده است. 
خداش‌بن زهیر دربارة این جنگ گفته است: 
بانا يوم شمطة قد اقمنا . 
عمود المجدان له عمودا. 
(از مجمع الامثال میدانی ص۷۵۸). 
|| جایگاهی است که وقعه‌ای از وقعات‌الفجار 
به این محلل مربوط است. (یادداشت مولف). 
شمطیط. [ش ] (ع () گروه از مردم و جز آن. 
ج شماطیط. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). یکی 
شماطیط. (از منتهی الارب). رجوع به 
شمطوط و شماطیط شود. 
شمطیه. [ش طی ی ] (إخ) شمطیة. صنفی از 
فرقة امامیه از مذهب شیعه, سنسوب به 
یحیی‌بن اشمط. (مفاتیم). 
شمظ. (ش ](ع مص) آمیختن سخن نرم را 
با سخن درشت. (منتهی الارب) (از انندراج) 
(از اقرب الصوارد). ||برانگیختن کی را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). |آنرم جنبانیدن. (از سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). || آمیختن. 
||بازداشتن. (منتهی الارب) (نباظم الاطباء) 
(انتدراج) (از اقرب الموارد). 
شمع. [ش ] (ع مص) بازی و مزاح کسردن. 
(متتهى الارب) (از ناظم الاطباء) (آنتدراج) 
(از اقرب الصوارد). بازی کردن. (از تاج 
آلمصادر بهقی) (دهار). ||پریشان و متفرق 
شدن جیزی. ااترک دادن جیزی را. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
شمع. شم /ش م] (ع !)۲ موم شمع (و آن 
مولد است). (منتهی الارب). موم عل که از 
ان برای روشنایی استفاده کنند. (از اقرب 
الموارد). موم. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اتا (دهار) (مهذب الاسماه) (سنتهی 
الارپ). ابومونس. (از منتهی الارب) (دهار). 





منتهی الارب). به فارسی موم نامند, زرد و 
سرخ او را به تکرار گداختن و در آب سرد 


شمع. ۴۴۹۱ 


ریختن و آویختن در ماهتاب سفید میکنند و 
استعمال طبی دارد. (از تحقهٌ حکیم موّمن). او 
را به رومی فاروس, فیرین و فیرونا هم گویند 
و په هندی بکن و به فارسی موم گویند و 
بهترین نوع موم آن است که رنگ او به سرخی 
مایل باشد و نیک چرب بود و بوی عسل از او 
به مشام اید. (از صيدنة ابوریحان بیرونی). 
| آنچه برای روشنی سوزند. (منتهی الارب). 
آنچه برای روشتایی سوزند و گفته‌اند شمع (به 
تحریک) کلام عرب است و شمع (به سکون) 
از لغات مولده می‌باشد. (انتدراج) (از غیاث) 
(ناظم الاطباه). 

| شماله. آن چیز که از موم و یا پیه ساخته 
برای روشنایی می‌سوزانند. (ناظم الاطباء). 
در فارسی به سکون میم مستعمل است بمعنی 
چیزی که از موم یا از پیه ساخته روشن 
مسی‌کنند و ایسن مسجاز است از قبيل 
تسمیةالشیء باسم مادته و ان را به فارسی 
شماله گویند. (غیاث) (آنندراج) (بهار عجم). 
آتشین جولان, مهر فروغ, شب‌افروز 
گدازیافته. جان‌سوز, نیم‌سوز, ماتم زده از 
صفات؛ و انگشت. دست. قلم, کلک. علم. 
الف, مقر € و شاخار. عروس. از 
تشبیهات اوست. (انندراج). وسیله روشنایی 
از پیه گداخته به قطر انگشتی و بیشتر و کم و 
بیش به درازی دو انگشت و فتیله‌ای در میان. 
چیزی از پیه گداخته به قطر انگشتی کرده که 
روشنایی را سوزند. قسم عادی آن راشمع 
پھی و قم اعلای آنرا شمع کافوری نامند و 
امروزه برای سوزاندن در ماجد و تکایا از 
مواد کم‌بها سازندش. با افروختن و روشن 
کردن.کشتن, مردن. خاموش کردن. خاموش 
شدن و زدن مستعمل است. (ب‌ادداشت 
مولف)؛ 

گرچراغی ز پیش ما برداشت 

باز شممی بجای او بنهد. ایوالباس ربنجتی. 
ای مه ازادگان و تاج بزرگان 


شمع جهان و چراغ دوده و نوده. دقیقی. 
طلایه ندارند شمع و چراغ 
یکی سوی دشت و یکی سوی راغ. 

فردوسی. 
تو گفتی که شم است سیصدهزار 
بیاویخته ز آسمان حصار. فردوسی. 
چو هنگام شمع آمد از تیرگی 
سر مهتران تیره از خبرگی. فردوسی. 
چو هشتاد در پیش و هشتاد پس 
پس شمع یاران فریادرس. فردوسی. 
نبشته شد و شمع برداشتند 
شب تیره به اندیشه بگذاشتند. فردوسی. 


شمع داریم شمع پیش نهیم 


1 - Bougie, نا‎ ۰ 


۱:۳ شمع. 


گربکشت آن چراغ ما را باد. 
به نور شمع کی خرسند باشد 
کسی کا گه‌شد از خورشید ازهر. عنصری. 
صد شمع و چراغ اوفتدش بر لب و دندان 
گل‌بیند چندان و سمن بیند چندان. 
منوچهری. 
آن شب نشابور چون روز شده بود از شمعها و 
مشعلها. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۰6۴۰۱ 


فرخی. 


چو شمعی بود کو کم و پیش را 
دهد نور و سوزد تن خویش را. اسدی. 
دل من شمع خدایست چه چیزی تو 
جز بر شمع فروزنده یکی تاری. 

افر 
خصم تو چون شمع باد بر گذر تندباد 
بر کف تو چون چراغ بادة انگور تند. 

سوزنی. 

که‌در آن روضه چو پروانة شمع 
مت جولان شوم ان‌شاءاله. خاقانی. 


آه تو شمع است و اشکت شکر است 

شمع و شکر رسم هرجایی فرست. خاقانی. 
شمعی ولی هر شب مرا از لرز زلفت تب مرا 
عمری به میگون لب مرا سرسست و شیدا داشته. 


خاقانی. 

چون شمع و قلم به صورت او را 
جز زرد و سه زبان مبیتام. خاقانی. 
رشتة جان سیه کنی چون شمع 
عاشقی را که شمع‌وار کشی. خاقانی. 
در ظلمت معرکه به مشاعل سلاح و شمعهای 
سنان استضائت نمودند. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۲۶۷). 
بر صفت شمع سرافکنده پاش 
روز فرومرده و شب زنده باش. نظامی. 
هر شکر پاره شمعی اندر دست 
شکر و شمع خوش بود پیوست. نظامی. 
ای صبح مدم که عمر شب خوش دارم 
زیرا که چو شمع زنده تاروزمنم. عطار. 
محفل بی‌شمع را هیچ نباشد فروغ 
مجلس بی‌دوست را هیچ نباشد نظام. عطار. 
تو بکنجی بنشان خود را چون شمع بسوز 
زآنکه با سیمبران کار تو بی‌سیم هباست. 

اثیر اومانی. 
شمع تاجر آنگه‌ست افروخته 
که بود رهزن چو هیزم سوخته. مولوی. 
شمع شد جمله زبانه پای و سر 
سایه را نبود بگرد او گذر. مولوی. 
شمعن که بود ز روشنی دور 
ندهد به چراغ دیگری نور. 

أمیر خسرو. 


گرچه از سرما ز سر تا پای شمع افسرده شد 
شب از آن زنده‌ست کاندر تتس آب از آتس است. 

۱ این یمین, 
چو شمع هرکه به افشای راز شد مشفول 


بسش زمانه چو مقراض در زبان گیرد. 


۱ حافظ. 


شمعی و نور از تو رسد جمع را 
پشتی و روبی نبود شمع را. 
خوشة شمع است بار کشت اميد ما 
آب و رنگی دارد اما خوشه بیدائه است. 


ابوطالب کلیم (از آنندراج). 


ظلمت برون نرفت دمی از دیار ما 
زخمی ز تیغ شمع فتد شام تار ما. 


ابوطالب کلیم (از آنندراج). 


عشق تانیست خرد تیغ زبانی دارد 
صبح چون شد علم شمع نگونسار شود. 


صائب (از آندراج). 


خودستایی نیست کار شمع ورنه دست شمع 
بهر دامن ی پروانة ما شد بلد. 


در دیار عشق کس را دل نمی‌سوزد به کی 
از تب گرم است اینجا شمع بالین خسته را. 


صائب (از آنتدراج). 


شود از پرده‌پوشی درد و داغ عشق رسواتر 
ز شمع زیر دامن از گریبان دود می‌خيزد. 


آسمان صائب عبث خم در خم من کرده است 
من همان شمعم که پنهان زیر سرپوشم کنند. 


از شاخار شمم شرروار می‌پرد 
پروانه‌ای که گرد تو یک بار می‌پرد. 


صائب (از آنتدرا اج). 


بجز این کز سرش برد افر. کاشف‌شیرازی. 


a 


یک مصرع است شمع ز سوز و گداز من. 


ملا مفید بلخی (از آنندراج). 


ز لب مکیدن شمم این دقیقه روشن شد 


بیدل (از آنندراج). 


بهوش باش که چندین هزار شمع اینجا 


ز گرمی کلک شمع راست رشته 
برات شعله را بر يخ نوشته. 


حکیم زلالی (از آندراج). 


پر پروانه در دشت طرب ریگ روان گردد 
عروس شمع گر در هودج فانوس بنشیند. 


. ای شوق رخت سوخته مغز قلم شمع 
نزدیک به مردن ز غصت دمبدم شمع. 


سلیم (از آنندر اج). 


گرچراغ حن او روشن شود در انجمن 
در دهان انگشت شمم از شرم می‌گیرد لبن. 


ملا طاهر غنی (از آندراج). 


- امثال: 


تا 


2 
پای شمع تاریک است. (یادداشت مولف). 
حال دل شمع ز پروانه پرس. 

خواجوی کرمانی. 

شمع از سوزش پروانه چه پروا دارد. کمالی. 
شمع در پیش شمس نفروزد. سنایی. 
شمع در هنگام فردن خانه روشن می‌کند. 

؟ (از امثال و حکم دهخدا). 
شمع را از دو طرف نسوزانند. (از امثال و 
حکم دهخدا), 
شمع را پشت در گذاشت. (از امثال و حکم 
دهخدا). 
شمع را پشت و رو نمی‌باشد. (از امثال و حکم 
دهخدا. 
شمع را که سر گیرند روشن‌تر شود. (از امشال و 
حکم دهخدا). 


هر جا باد باشد شمع را پنهان برند. 


سح 


کاتبی. 
رخشنده شمم؛ شمم رخشنده. شمع 
فروزان. شمع رخشان. رجوع به رخشنده و 
تمم رخشان شود. 

زبانة شمع؛ فیلۀ درون شمع که سوزده 

فقر فخری رافا پیرایه شد 

چون زبان‌ی شمع او بی سایه شد. مولوی. 
- شمع اسمان؛ کنایه از افتاب است. (دیوان 


حافظ چ محمد قزوینی ص قکح): 

چه پرتو است که نور چراغ صبح دهد 

چه شعله‌ست که در شمع اسمان گیرد. 
حافظ. 

-شمم آسیا؛ شمع ضعیف و کورسویی که در 

آسیابها فروزند: 


هزار بار فزون شمع آسیا کرده‌ست 
غبار خاطر من افتاب تابان راء 
صائب تبریزی (از آندراج). 

¬ شمع آفتاب؛ پرتو و نور آفتاب. روشنایی 
آفتاپ: 
ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد 
چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا. حافظ. 
-شمع الهی؛ قران مجید. (ناظم الاطباء) 
(انندراج) (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
| شریعت مطهر اسلام. (ناظم الاطباء). 
- ||آفتاب. (ن‌اظم الاطباء) (از کشاف 
اصطلاحات الفنون) (آنندراج). 
- ||مساه. (نساظم الاطباء) (از كاف 
اصطلاحات آلفنون). مهتاب. (آنندراج). 
شمع انگوری؛ شراب. (آنتدراج): 
شمع کافوری به عالم شهرتی دارد ولی 
گر ز من کس راست پرسد شمع انگوری به است. 

۱ مسیح کاشی (از آندراج). 
شمع ایْمن؛ انچه موسی علیه‌السلام در 
وادی ایمن بر درختی تجلی نور حق‌تعالی 
دیده بودند. (غیات) (آنندراج). 
- شمم برپای کردن؛ قرار دادن شمع در لگن 
برای روشن کردن. شمع افر وختن * 





ط 


ج 


شمع. ۱۴۴۹۳ 





چو می خورده شد خواب را جای کرد 
به بالین او شمع برپای کرد. فردوسی. 
- شمع بر سر زدن؛ از عالم (از قبیل) گل بر 
سر زدن. . (آتدراج): 
از فرنگی نرگسی تیر نگاهی خورده‌ايم 
شمع سبزی بر سر لوح مزار ما زنند. 
میرزا جلال اسر (از انندراج). 
-شمع پسیهی؛ شمم که از پیه سازند. 


(یادداشت مولف). 
- شمع جمع و شمع اصحاب؛: شمع که در 
ميان جمع و محفل بسوزد. 


- || انکه رونق‌بخش محفل انس است. 

(فرهنگ فارسی معین). که چون شمع در 

جمع پدرخشد. که شمم‌وار جسمع دوستان را 

روشن سازد؛ 

انان که محیط فضل و آداب شدند 

در جمع کمال شمع اصحاب شدند. خیام. 

سخن به اوج ثریا رسد | گربرسد 

به سحع صاحب دیوان و شمع جمع کبار. 
سعدی. 

||معشوق. (یادداخت مولف): 

چشم بدت دور ای بدیع شمایل 


یار من و شمع جمع و مير قبایل. سعدی. 

به خنده گفت که من شمع جمعم " ای سعدی 

مرااز انجه که پروانه خویشتن بکشد. 
سعدی. 


-شمع چگل؛ معشوق. شمع جمع. (یادداشت 

ملف). زیباروی اهل شهر چگل: 

عاشق برت ای شمع چگل بازآمد 

مسکین چه کد ز دست دل بازامد. 
بدایم‌الازمان. 

سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل 

شاه ترکان فارغ است از حال ماء کو رستمی. 

حافظ. 


Mez 


E 
شمع حق را پف کنی تو عجوز‎ 
هم تو سوزی هم سرت ای گنده‌پوز. مولوی.‎ 
|اعارف ربانی. مرشد کامل. (بادداشت‎ = 
مات‎ 
||کنایه از خورشید. (یادداشت مولف).‎ - 
شمع خاموش؛ شمع کشته. شمع مرده. مئل‎ - 
آتش خاموش که شمله نداشته باشد. (از‎ 
آنندراج). رجوع به مترادفات کلمه در ذیسل‎ 
همین ماده شود.‎ 
شمع خدا؛ شمع الهی. شمم افروخته به‎ - 
فرمان خدای؛‎ 
هرکه بر شمع خدا آرد پقو‎ 
شمع کی میرد بوزد پوز او. مولوی.‎ 
||کنایه از خورشید. (یادداشت مولف).‎ - 
||مرشد کامل. عارف ربانی. (يادداشت‎ - 
مۇلف).‎ 
شمع دامن‌کشته؛ شمع خاموش. شمع‎ - 


کشته.(آنندراج): 
صت افسرده را نادیدن از دیدن به است 
شکوه از دامن نباشد شمع دامن‌کشته را. 
صائب (از آنندراج). 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شسمم درخشان؛ شمع رخف‌ان: شمع 
فروزان؛ 
ستون سپاهی به هنگام رزم 
چو شمع درخشان که بار و بزم. فردوسی, 
رجوع به ترکیب‌های شمع رخشان شود. 
= شمع راه؛ شمعی که برای رون ساختن 
رامروندگان برافروزند: 
وگر مهره باشد مرا شمع راه 
به تاریکی اندرشوم با سپاه. فردوسی. 
"تم رخشان؛ ؛ شمع فروزان و درخشان. 
شمع آفر و خته. 
- ||کنایه از چشم: 
نهادند پس داع بر چشم شاه 
شد آن شمع رخشان هم آنگه سیاه. 
فردوسی 
شمع زرکاری‌لگن؛ کنایه از خورشید است. 
شمع زرین‌لگن: 
باد رایت در مقامی کز چراغ مجلست 
هر صباحی برفروزد شمع زرکاری‌لگن. 
خواجه سلمان (از آنندراج. 
رجوع به ترکیب شمع زرین‌لگن شود. 
- شمم زرین‌لگن؛ آفتاب. (ناظم الاطباء). 
کنایه از خورشید است. (از انجمن آرا) (از 
آتندراج) (از برهان). رجوع به ترکیب شمع 
زرکاری‌لگن شود. 
<-شمع ساختن؛ اماده كردن شمع 
چو سازندگان شمع و می ساختند 
ز بیگانه ایوان بپرداختند. فردوسی. 
- ||درست كردن شمع. 
زانکه امروز أب و اتش عاجز از اعجاز اوست 
گر بخواهد ز آب سازد شمم و ز آتش آسیا. 
خاقانی. 
شم سپهر ( گردان سپهر)؛ کنایه از 
خورشید. 
همی بود تا شمع گردان سپهر 
دگرگونه‌تر شد به آیین و چهر. فردوسی. 
¬ شمع سحر؛ کنایه از عمود صبح. (ناظم 
الاطباء) (برهان). 
- ||صبح کاذب. (ناظم الاطباء). کناید از 
صبح كاذب است. (انجمنآرا) (آنندراج) 
(برهان). 
- | آفتاب. (ناظم الاطباء). کنایه از آفتاب 
است. (آتندراج) (از برهان): 
شمع سحر ز خیرگی لاف ز عارض تو زد 
خصم زبان‌در راز شد خجر ابدار کو. حافظ. 
- شمع سربریده؛ شمعی که موم اطراف سر 
له آن رابرند و قله را برای سوختن از 


موم بیرون کند 
در دستت اوفادم چون مرغ پربریده 
در پیشت ایستادم چون شمع سربریده. 


خاقانی. 
7 شمم شب‌افروز؛ چراغ روشسن. (ناظم 
الاطاء). 
- ||زیباروی. آنکه چهر؛ روشن و تابان 
دارد؛ 


یارب این شمع شب‌افروز ز کاشانه کیت 
جان ما سوخت بگوید که جانانهٌ کیست؟ 
حافظ, 

¬ شمع شب‌افروز چرخ؛ کنایه از ماه است. 
(یادداشت مولف). 

- شمع صباح؛ آفتاب. (ناظم الاطباء). کنایه 
از خورشید عالم اراست. (آتدراج) (برهان). 
شمع صبحی؛ آفتاب. (ناظم الاطباء), 
بمعنی شمع صباح است که کنایه از افتاب 
باشد. (پرهان) (از انندراج). 
- نمم ضیاء؛ کنایه از خورشید است. (از 
انجص آرا). 
- شمع عالمتاب؛ شمع صباح. شمع صبحی. 
کنایه از خورشید. (از برهان) (از انتدراج) (از 
انجص ارا). رجوع به مترادفات شود. 
- شمع عنبر؛ شمعی که برای خوشبویی بدان 
عبر درمی‌آمیختند: 
هر آنگه که رفتی همی سوی باغ 


بردی جز از شمع عنبر چراغ. فردوسي. 
شمع غیبی به پیش کور مسوز 
تیغ عقلی به دست مت مد ه. خاقانی. 


شمم فلک؛ آفتاب. (ناظم الاطباء) (از 
يزب الام اهاز افعان لت 
(آنندراج) (انجمن آرا): 
اگرنه‌شمع فلک نور یافتی ز کفت 
چو جان گبر شدی تیره بر مسیح وثاق. 
خاقانی. 

رجوع به ترکیب شمع آسمان شود. 
- ]آماه. (از مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). 
کنایه از ماه باشد. (برهان) (اتدراج). 
- |استاره‌ها. (ناظم الاطباء) (از مهذب 
الاسماء), کنایه از جمیع کوا کب (آنندراج) 
(برهان). 

- شمع قدی؛ شمع بلند به قامت آدمی که به 
منبرها نذر می‌کردند و به شب عاشورابر منبر 
می‌افروختند. (یادداشت مولف). 


۱ -اين سر بمعنی بالای یا روی است نه سر 
آدمی و گویا ترکیب چنین است: 

«بر سر لوح مزار ما شمع سیزی زنند» 

و شمم زدن بمعنی شمع گذاشتن باشد نه شع 
بر سر زدل. 

۲-بمعی لغوی نیز ابهام دارد. 


۴ شمع. 


- شمع کافوری؛ شمعی که برای زیبایی و 
عطر کافور بدان درمی‌آمیختند و مسخصوص 
بزرگان بود: 

ابلهی کو روز روشن شمع کافوری نهد 

زود باشد کش به شب روغن نماند در چراغ. 


سعدی ( گلمتان). 


شمع کافوری به عالم شهرتی دارد ولی 

گر ز من کس راست پرسد شمع انگوری به است. 
= امخال: 

بجای شمع کافوری چراغ نفت می‌سوزد. (از 
امثال و حکم دهخدا). 

- شمم کشتن؛ خاموش کردن ان. نشاندن 
ان. (یادداشت مولف)؛ 


شمع را باید ازین خانه برون بردن و کشتن 


تا که هم‌ایه نداند که تو در خانة مایی, 
نعدی. 
به صحن کعبه مرا کشت عشق در عهدی 
که‌بی گنه نتوان شمع در شبمتان کشت. 
طالب آملی (از آنتدراج). 
گمان‌میر که تو چون بگذری جهان بگذشت 
هزار شمع بکشتند و انجمن باقی است. 


شمع کشته؛ شمم خاموش. (آنندراج). 

. شمعی که انرأ خاموش ساخته باشند؛ 

تعجب نیست گر پروانه در بیرون در سوزد 

که شمع کشته روشن در شبستأن تو می‌گردد. 
صاب (از آنندراج). 

رجوع به ترکیب شمم خاموش شود. 

- شمم کیان؛ شمم پادشاهان. شمع ساسلهة 

کیان. انکه در جمع پادشاهان چون شمم 

می‌درخشدء 

از لفظ من گاه بیان در مدحت ای شمع کیان 

گنجی است از سمعالکیان در سمع دانا ريخته. 

خاقانی. 

ی ۱ 

سازند. ۱ 

-شمع گردون؛ کنایه از خورشید است: 

شمع گردون ضعیف و اندک‌نور 

بر مشال چراغ دزدان است. کمال‌اسماعیل. 

رجوع به ترکیب شمع فلک شود. 

شمع گشتن؛ به صفت شمع در آمدن. جون 

شمع سوزان و فروزان و رخشان بودن؛ 

اول چراغ بودی آهسته شمع گشتی 

آسان فرا گرفتم در خرمن اوفتادی. سعدی. 

شمع گیتی‌فروز (افروز)؛ کنایه از خورشید 

است. (یادداشت مولف)؛ 

چو پیراهن شب بدرید روز 

پدید آمد آن شمع گیتی‌فروز. قر دوسی. 

- ||کنایه از چشم است. (یادداشت مولف)؛ 

حکایت به شهر اندرافتاد , جوش 

که بی دیده‌ای دیده برکرد دوش... 


بگفت ای ستمکار آشفته‌روز. (بوستان). 
¬ شمع ماتم؛ شمعی که در عرزا افر وزند. 


(آنتدراج)؛ 
شمع محراب؛ آن شمم که در محراب 
برافروزند: 
از فروغ معرفت پا ک‌از تو وحدت‌خانه‌ام 
زردی رخارة من شمع محراب من است. 
صائب (از آنندراج). 
- شمع محفل (انجمن یا یزم)؛ شمعی که در 
محفل برمی‌آفروزند. شمعی که بزم دوستی و 
صفا را روشن سازد. 
- ||کایه از کی که صفابخش و روشنگر 
بزم و محفل است. معشویق. (یادداشت 
مۇلف): 
بودیم شمع محفل روشندلان رهی 
رفتیم و داغ خویش به لها گذاشتيم 
رهی معیری. 
رجوع به ترکیب شمع جمع شود 
-شمع مرده؛ شمع خاموش. (از انندراج) 
به نور عشق دل را زنده کن مپسند از غفلت 
که‌شمع مرده در بالین خواب زندگی باشد. 
صائب (از آدراج). 
ای مرغ سحر چو این شب تار 
بگذاشت ز سر سیاهکاری 
وز نفخ روح‌بخش اسحار 
از سر خفتگان خماری... 
یاد ار ز شمم مرده یاد ار. علیا کر دهخدا. 
رجوع به ترکیب شمع خاموش شود. 
شمع مزار؛ شمعی که بر سر قبر کسی 
افر وزنده 
سالها ببهوده چون شمع مزار پیک‌ان 
سوختیم و پرتو ما محفلی روشن نکرد. 
عبدالرزاق فیاض (از آنتدراج). 
چنان کز شعلهٌ حسن تو عشق افروخت جانم را 
همان شمع مزار خویش سازد استخوانم را. 
ملا قاسم مشهدی (از انندراج). 
- شمع مزعفر؛ افتاب. (تاظم الاطاء). کنایه 
از افتاب است. (انجمن‌ارا) (از انندر اج) (از 


برهان), 

- شفع نیم‌سوز؛ شمعی که نیمی از آن سوخته 
باشد؛ 

اشک چون شمع نیم‌سوز فشاند 

خفته تا وقت نیم‌روز بماند. نظامی. 
= شمع نیممرده؛ شمع کورسو. شمع کم‌نور 
اندک‌سوز. (یادداشت مو لف). 

¬ شمع هدی؛ پیغامبر اسلام (ص). (فرهنگ 
فارسی معین). 


(یادداشت مؤلف) (از ناظم الاطباء). 


-شمم هفتگانه با هفتگانه شمم؛ هفت کوکب. 
رجوع به ترکیب‌های هفت شمع و هفتگانه 


شمع شو د. 
¬ شمع بهودی‌وش؛ شراب لعلی. می سرخ. 
(ناظم الاطباء). کنایه از شراب است. (از 
مهذب الاسماء) (انجمنآرا) (از برهان) (از 
اندرا اج). 
-کشتن شمع؛ خاموش ساختن آن: 
کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان 
از و رزیت کیت که و ور خان ماه 
.سعدی. 
- کشته شدن شمع؛ خاموش گردیدن آن: 
کشته شدت شمع دین به باد جهالت 
گمره‌از آن مائده‌ای و خیره چو شمعون. 
ناصرخسرو. 
گل شدن شمع؛ خاموش گشتن آن. مردن 
آن. (از انندراج): 
بال رنگم واضحا بر شعلهٌ دل دامن است 
از پر پروانه شمع آرزو گل مشود 
ارادت‌خان واضح (از اتدراج). 
- گل کردن شمع؛ خاموش کردن و کشتن و 
نشاندن ان. (از انندرا اج). 
-مردن شمع؛ خاموش شدن آن. گل شدن 
آن. (از انتدراج)* 
شب از روز رخشنده چون گوی برد 
چراغی بیقروخت شمعی پمرد. 
هرکه بر شمم خدا ارد پفو 
شمع کی میرد بسوزد پوز او. مولوی. 
رجوع به ترکیب‌های شمع کشتن. شمع مرده 
وگل شدن شمع شود. 
نشتن شحمع؛ نشانده شدن آن. لازم 
نشاندن. (از آنندراج). قرار گرفتن آن. رجوع 
به ماده شمع نشاندن شود. 
- ||خساموش شدن آن. مسردن آن. (از 
آنندرا اج). 


نظامی: 


<- هفت شمع؛ شمع هفتگانه. کناید از هنت 
کوکبة 
وز پی افروزش بزم جلالش دان و بس 
نورها کاین هنت شمع بی دخان افشانده‌اند. 

خاقانی. 
- هفتگانه شمع؛ هفت کوکب. هفت شمم: 
این هقتگانه شمع بر این منظر ای پسر 
از کردگار ما بسوی ما پیمبرند. ناصرخسرو. 
رجوع به ترکیب هفت شمع شود. 
||قندیل. چراغ. |[هر چیز که برای روشنایی 
می‌سوزانند. (ناظم الاطباء). |(کنایه از 
ستارگان است: 
تا چند بنگرند و بگردند گرد ما 
این شهره شمعها که بر این سبزمنظرند. 

اصر خر و. 

|| در اتومبیل آلتی است برای انتقال جرقه‌های 
متناوب برق داخل سیل‌درها که در انتهای 
سیلندر و روی سرسیلندر در موتور اتومییل 
نصب می‌شود و برق صوتور که با حرکت 


متناوب دلکو به سر شمعها می‌رسد؛ طوری 
تنظیم شده که به هنگام فشردگی بخار بنزین 
در انتهای سیلندر جرقه‌ای از انتهای ضمع 
ساطع شده, باعث انفجار بنزین و حرکت 
موتور می‌گردد. (فرهنگ فارسی معین). |[در 
تداول عامه. ستونهای چوبین که در با بک‌ار 
برند. تیر که به زیر سقف یا دیواری 
شکست خورده زنند تا نیفتد و یک سر آن بر 
دیوار استوار شده و سر دیگر بر زمین محکم 
است. پادیر. دیرک. پازیر. فانه. (بادداشت 
مژلف). ||در تداول کتاباد خراسان. مواد 
پیرامون تخم خربزه. (بادداشت پروین 
کابادی). ||(اصطلاح تصوف) عبارت است 
از تور الهی. ||(اصطلاح عرفان) اشارت از 
پر تو نور الهی است که می‌سوزاند دل سالک را 
و به اطوار می‌نماید و یز اشارت از نور عرفان 
است که در دل عارف صاحب شهود افروخته 
می‌گردد و آن دل رامنور کند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

-شمع خزائن ملکوت؛ کنایه از نور معرفت و 
تاہبش حقایق عرفانی؛ 

دل تابخانه‌ای است که هر ساعتی در او 

شمم خزائن ملکوت افکند ضیا. ‏ خاقانی. 
شمع آحین. [ش] (حامص مرکب) 
فروبردن و افروختن شمعهایی در تن کسی. 
(یادداشت مولف). 

-شمم‌آجین کردن کسی یا مقصری را؛ 
شمم‌ها در تن او فروبرده افروختن. جای‌جای 
سوراخ کردن تن گاهکار و شمع‌ها فروبردن 
و افروختن در همان حال. (یادداشت مولف. 
شمعا کیافا. [ش ] ([ مرکب) به لغت سریانی 
طبیعی) از آن جهت که اول چیزی است که از 
وجود آموخته شود و به گوش رسد. 
(یادداشت مولف). رجوع به سمع‌الکیان شود. 
شمعان. (ش] ((خ) مزمنی بوداز آل‌فرعون. 
(منتهی الارب). از خدام فرعون که موسی را 
اخبار نمود به قصد قصاص فرعون. (از 
حبیب‌السیر چ سنگی ج۱ ص ۳۱). یک تن از 
سه تن آل‌فرعون که پنهانی به موسی ایعان 
اوردند. (یادداشت مولف). 
شمع افروختن. (ش ا ت ] (مص مرکب) 
شمع برآفروختن. شمع روشن کردن. شحع 
سوختن. (یادداشت مولف)؛ بار شمم و 
مشعل افروختند تا عروس را ببرند. (تساریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۲۴۹). 

- افروختن از شمع چیزی را؛ با شمع چیزی 
راروشن کردن؛ 

آموختن توان ز یکی خویش صد ادب 
افروختن توان ز یکی شمع صد چراغ. 
قطران. 


- افروختن شمع چیزی را؛ روشن کردن آن: 


شمع بختش جهان چنان افروخت 
کمنلک دودی از زبانة اوست. خاقانی. 
||افروخته شدن شمع. روشن شدن شمع: 
شمع اقبال شه چنان افروخت 
که‌فلک بر زیانه می‌نرسد. خاقانی. 
شمع باشد هنر که چون افروخت 
زان یکی صد چراغ بتوان سوخت. 

امیر خسر و. 


شمع بالا. زش ) (ص مرکب) برافراخته 
شده مانند شمع. (ناظم الاطباء). با قامتی چون 
شمع آخته. ||از اسمای محبوب است. 
(انندراج): 
ز سوز سينه من شمع‌بالایی خبر دارد 
که‌از بال و پر پروانه دستی بر کمر دارد. 

ملا قاسم مشهدی (از آندر اج). 
رجوع a,‏ شود. ۱ 
شمع برافروختن. (ش ب ات1( 
مرکب) شمع برفروختن. شمع روشن کردن. 
سوزاندن شمم روشتایی را. (بادداشت 


مولف): 
هر آن شممی که ایزد برفروزد 
هر آن کس پف کند سبلت بسوزد. 
ابوشکور بلخی. 
زرد گلان شمع برافروختند 
سرخ گلان یاقوت اندوختند. ‏ منوچهری. 


اواز داد به خدمتکاران تا شمع برافروختند و 
به گرمابه رفتم. (تاریخ بهقی), 
لاله در بزم چمن شمع معبر برفروخت 
بهر شمعش نرگس از زر شمعدان می‌آورد. 
خو اجه نامان (از انتدر اج). 
رجوع به شمع فروختن شود. |[روشن شدن. 
زرد شدن. روشنایی ززدگونه یاقتن. 
شمع برکردن. [ش ب ک د] اسص 
مرکب) شمع آفروختن. شمع بفروختن. شمع 
برافروختن. روشن ساختن شمع. (یادداشت 
مولف!؛ 
برکنم شمع و وفا رابه خراسان طلم 
کان‌کلید در رضوان به خراسان يابم. 
خخافاتی: 
ز اتشی کافتاد از حراق شب 
شمع در صحرای جان پرکرد صبح. خاقانی. 
تا درین ایوان مینا هر شبی برمی‌کنند .. ۲ 
شمع ناهید و چراغ ماه و قندیل پرن. 
خواجه سلمان (از انندراج). 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شمع پر تو. [ش بت /تو] (ص مرکب) که 
پرتوی چون شمع داشته باشد. که چون شمع 
بابد و بدرخشد. (یادداشت مولف): 
صبح است شراب شمع‌پرتو در ده 
زو هر جو جوهری است جوجو در ده. 


خافانی.. 


شمع پیکر. [ش پ /پ کَ) (ص مرکب) 


شمعدان. ۱۴۴۹۵ 
که یکری چون شمع دارد؛ 

دزدان شبرو در طلب از شمع ترسند ای عجب 

تو شمع پیکر نیمشب دل‌دزد ازین سان تا کجا. 

خاقانی. 

شمع حاران. [ش] ((ج) دی است از 
دهستان خیررود کتار بخش مرکزی 
شهرستان توھ ات ان از توت از 
محصول عمد آنجا برنج و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
شمع حهان. [ش ع ج] (اخ) نام پرادر 
محمدخان, خان کاشفر. در اوایل قسرن نهم 
هجری می‌زیست. (یادداشت مولف). 
شمعچه. [ش چ / ج ] ([ مصغر) شمع خرد 
استصباح را. (یادداشت مولف). ||تیر کوچک 
که زیر دیوار یا سقف شکسته نهند نیوفتادن 
آنرا, (یادداشت مولف). رجوع به شمع شود. 
|اکبریت که به جای چوب ماد شمعی دارد. 
شمع سخت خرد که بر سر آن گوگرد باشد و 
چون کبریت بکار برند. (یادداشت مؤلف). 
شمعدان. [ش ] (| مرکب) معرب آن نیز 
شمعدان است و به صورت شمعدانات و 
شماعدین جمع بندند. ظرفی که در آن شمع 
قرار گیرد. (فرهنگ فارسی معین) (از اقرب 
الموارد). ظرفی که در آن ضمع چراغ را 
می‌گذارند. قدیل. کبه‌دان. (ناظم الاطباء). 
آنچه در آن شمع نهند سوختن و روشنی دادن 
راء مانند پیه‌سوز که پیه در أن نهند همین 
مسقصود را. (ادداشت مولف. از قبیل 
چراغدان. (آنندراج). استوانةٌ کوتاه دیواره به 
قطر شمعی که بر پایه‌ای نصب باشد و بن شمع 
در آن استوانه نهند و چون گیرد شمم را در 





1 - Chandelier. 


۴۴4۶ 


اشک ناز ریخته چشم تو شمم‌وار 
وز سوز روضه نبوی شمعدان شده. خاقانی. 


لاله در بزم چمن شمع معنبر برفروخت 
بهر شمعش نرگس از زر شمعدان می‌آورد. 
خواجه سلمان (از انتدراج). 

اميد هست که روشن بود بر او شب کور 

که شمعدان مکارم ز پش بفرستاد. سعدی. 
االکن. (ب‌ادداشت مولف) (تفلیسی) 
(زمخشری). لقن. (یادداشت مولف). 
سمعد‌انیی. [ش ] ([ مسرکب) (اصطلاح 
گیاه‌شناسی)" نام گلی است زینتی. سنجاقک. 
(یادداشت مولف). گیاهی است از رده 
دوله‌ای‌های جدا گلبرگ که تیرهُ خاصی به نام 
شمعدانی‌ها را بوجود می‌آورد. گلهایش منظم 
و داراي پنج کاسبرگ است که گاهی تا وسط 





شمعدانی 


به هم جسپید ه‌اند. جام شمعدانی رنگین و 
تعداد پرچمها ۵ و در با کآنها دو کیسة گرده 
موجود است. گلهایش به رنگهای قرمز, 
صورنی: سفید و ارغوانی دیده میشود. این 
گیاء دارای گونه‌های متعدد است و به عنوان 
گیاه زینتی درا کثر باغچه‌ها و باغها کشت 
استفاده می‌کنند: گل شمعدانی. شمعدانی 
باغی. شمعدانی گلدانی. الفرنوقی. العشر. 
- شمعدانی پیج "؛ گونه‌ای شمعدانسی که 
- شمعدانی ترمه‌ای؛ نوعی شمعدانی. 

- شمعدانی خونی؛ نوعی شمعدانی. 

- شمعدانی دهن (دهان) ازدر؛ " گونه‌ای 
شمعدانی که دارای گلهای خوشه‌ای است و 
در تابستان گل میدهد و پایا است. تعداد 
گلهایش بر روی هر پایه ۲ پا ۲ عدد است. 
شمعدائی عطری ": گونه‌ای شمعدانی که 


دارای برگهای بسیار معطر است و این بوی 


ر مطبوع عطر مخصوصا با لمس برگها بیشتر 


اس تشمام می‌شود. گیاه مزبور هم‌ماند 
شمعدانی جزو گیاهان زیتی است و در 
گلدانها کنت می‌شود. گل عطری. عتر. 
مسیکه. غرنوقی. جرانیون. غرانیون. (فرهنگ 





شمعدانی دهنآژدر 


فارسی معین). 
- شمعدانی گردبرگ۵؛ گونه‌ای شمعدانی که 
برگهایش از گونه‌های دیگر بریدگیهای کمتری 
دارد و تقریبا گرد است. گلهای این گونه قرمز. 
درشت و اندام‌های گیاه کرک‌دار است. 
غارانیون. (فرهنگ فارسی معین). 
< شمعدانی گل‌درشت + گونه‌ای شمعدانی که 
داراي گلهای درشت است و به همین جهت از 
انواع دیگر عزغویتر است, قمغداتی درشت 
گلدانی.(فرهنگ فارسی معین). 
- شمعدانی هرزه؛ گونه‌ای شمعدانی. 
شمع دزد. [ش 5] (ص مسرکب) سارق 
شمع. که شمع دزد. || تعبیری طزآمیز از خادم 
مزار امام یا امامزاده‌ای, (یادداشت مولف). 
شمع رخ. [ش ر] (ص مرکب) شمعرو. 
آنکه روی وی مانند شمم تابان و درخشان 
باشد. (ناظم الاطاء). 
شمع رو. [ش](ص مرکب) شمعرخ. (ناظم 
الاطباء) رجوع به شمع‌رخ شود. 
ساختن شمم. (از آنندراج): ۳ 
چشم مخمور ترا تا دیده نرگس از قلم 
شمع می‌ریزد که بر بالین بیمار آورد. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
رجوع به شمم‌ریز شود. 
شم زیز. [ش ]نف مرکب) آنکه شمع‌ها را 
بسازد و شم ربختن مصدر این است. 
(آنندراج). آنکه شمع افروختنی ریزد. شماع. 
(یادداشت مولف). رجوع به شمع ریختن 
شود. 


شمع ریزی. (ش] (حامص مرکب) کار 


شمع صعت. 
شمم‌ریز. شغل شمع‌ریز. شماعی. (یادداشت 
ملف). ||(! مرکب) محل ریختن شمم. رجوع 
به شمع‌ریز شود. 
شمع زدن. [ش ز 5] اسص مرکب) 
گذاشتن شمع بر جایی [و ] بعد روشن کردن. 
(انتدراج): 
خون شدم بر بیکسی‌های شهیدان مژه 
بر مزارش خواستم شمعی زنم خنجر زدم. 
حکیم بیگ‌خان حا کم (از آنندراج). 
||دعامه. ستونی زیر دیوار یا سقفی افتان 
استوار کردن تا خراب نشود. (یادداشت 
مولف). رجوع به شمعچه و شمع شود. ||ساقه 
بالا بردن گیاه برای گل و تسخم مانند کاهوء 
اسفناج. ترب و امثال آن. (یادداشت مولف. 
شمع‌ساز. [ش] (نف مرکب) شماع. کی 
که‌شمم می‌سازد و می‌فروشد. (ناظم الاطباء). 
مرادف شمع‌ریز. (آنندراج): 
چراغی که می‌سازی از جام مل 
نمی‌آید از شمع‌سازان گل. 
ملا طفرا (از آنندراج). 
رجوع به شمع‌ریز شود. 
شمع‌سان. [ش ] (ص مرکب. ق مرکب) 
مأنند شمع. چون شمم 
شاهدان را همه چون موم توان کردن نرم 
شمع‌سان با تو | گرسیم و زری مستوفاست. 
اتر اوماد 
رجوع به ماده‌های شمع‌صفت و شمع‌وش 
شود. 
شمعستان. [شع] ([مرکب) جایی که در 
آن شمعهای افروخته بسیار باشد. (ناظم 
الاطباء). آنجا که شمع فروزان بسیار باشد از 
عالم (از قبیل) شررستان. (از انندراج). 
شمع سوختن. [ش ت ] (مسص مرکب) 
شمم برآفروختن. شمع آفروختن. شمع روشن 
کردن.برآقروختن شمع: 
به مازندران اتش افروختند 
به هر جای شمعی همی سوختند. فردوسی. 
اگرچه شمع کافوری خرد در خانه می‌سوزد 
چراغ از چشم شیران بر سر ویرانه می‌سوزد. 
صائب (از انندراج). 
شمع صفت. [ش ص فِ (ص مرکب) 
شمع‌سان. همچون شمع. مانند شمع. که چون 
شمع فروزان و درخشان و سوزان باشد؛ 
در پس هر ذره‌ای سوخته‌ای پهر او 
شمع‌صفت تا به صح بر قدم انتظار.. خاقانی. 


1 - Pelargonium (Jii). 

2 - Geranium- lierre .(لاتینی)‎ 

3 - Pelargonium roséum (yii). 

4 - Geranium moschalum (yii). 
5 ۰ Geranium rolundifolium (yi). 
6 - Geranium grandiflorurn. 


شمع فروختن. 
آرزو می‌کندم شمع‌صفت پیش وجودت 
که‌سراپای بسوزند من بی سر و پا را. 

سعدی. 
رجوع به ماده شمع‌سان شود. 
شمع فروختن. [ش ف ت ]مص مرکب) 
کار فروش شمع. شمع‌فروشی. |]مخنف شمع 
افروختن. شمع روشن کردن: 
بفرمود تأ شمع بفروختند 
به هر سوی ایوان همی سوختند فردوسی. 
به طبت کردن ار شمعی فروزی 
از آن طیبت چو شمعی هم بسوزی. 
رجوع به شمع برافروختن شود. 
شمع قد. [ش ق ] (ص مرکب) راست‌بالا 
مانند شمم. (ناظم الاطباء). شمم‌بالا. از 
اسمای محیوب است. (آنتدراج): 
شهید جلوه آن شمع‌قد گل‌پوشم 
دماغ بلیل و پروانه بر مزارم سوخت._ 
سراج‌المحققین (از انندراج). 
رجوع به شمع بالا شود. 
شمعکت. [ش ع] ([ مصغر) شمع کوچک. 
(فرهنگ فارسی معین). شمعچه. |استونی 
کوچک که برای محافظت بنا یا دیوار 
مشکوکی که بیم خرابی آن رود. (فرهنگ 
فارسی معین). شمعچه. رجوع به شمع و 
شمعجه شود. 
شمع کردن. (ش ک د] (مسص مرکب) 
شمع ساختن. شمع ریختن. شمع درست 
كردن نه از لعاب مگ انگبین که چرب 
است شمعی می‌کنند. ا گراز لماب محمد 
مصطفی چراغی کنند چه عجب. (راحة 
الصدور راوندی ص ۱۵). 


عطار. 


- خود را شمع مجلس کردن؛ چون شمع 
سوختن و برفروختن و روشتأیی بخشیدن به 
مجلس. شمع جمع بودن؛ 

چو خودرابه هر مجلسی شمع کرد 
تو دیگر چو پروانه گردش مگرد. (پوستان). 
شمعل. (ش ع] (ع ص) شمعلة. ماده‌شتر 
بانشاط و شادمان. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). شتر ماده ببانشاط. (منتهی الارب) 
(آتدراج). اشتر زودرو. ج. شماعل. (مهذب 
الاسماء). 

شمعلة. [ش ع 3] (ع ص) شممل. (ناظم 
الاطباء). شتر مادة بانشاط. (متتهى الارب) 
(اندراج) (از آقرب الموارد). رجوع به شمعل 
شود. 

شمعلة. (ش ع ل] (ع مص) متفرق شدن قوم. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). پرا کنده 
گشتن.(ناظم الاطباء). 

شمعلة. [ش ع ل] (اخ) ابنالاخضربن هبيرة 
الضبی. شاعر ن‌امدار دور جاهلی. از 
حماسه‌سرایان عرب بود و از وی قصاید 
حماسی بجای مانده است. (از اعلام زرکلی). 





وی از شاعران عرب است. (از منتهی الارب). 
شمعلة. (ش ع 1] (إخ) ابن طیسلقین جبار. 
از طایقةبنینویرتبن مالک. و از غطفان است. 
او از شاعران نامدار قرن اول هجری است و 
اشعاری در مدح محمدین ولیدین عبدالملک 
دارد. دررگذشت د 
می‌باشد. (از اعلام زرکلی). وی از گویندگان 
عرب است. (منتهی الار ب). 
شمع نشاندن. [ش ن د] (مص مرکب) 
شمع گذاشتن. شمع نهادن. (از آنندراج). قرار 
دادن شمع در جایی سوختن راء 
چون شمع به هر جا که نشانند نشینم 
با هیچ کم گفت وشنو بر سر چا 
کلیم(از آنندراج), 
|[شمع کشتن. گل کردن شمع. خاموش کردن 
ان (انندراج). فرونشاندن شمع. خاموش 
ساختن آن. 
شمع نهادن. اش نِ / ن د] (مص مرکب) 
گذاشتن شمع و روشن ساختن آن. نصب شمع 
و افروختن ان 
تهادند شمع و برامد به تخت 
همی بود لرزان چو شاخ درخت. فردوسی. 
در بابل | گر نهند شمعی 
زینجا بکنم به باد سردش. خاقانی. 
هر آن شمعی که در مجلس نهی با روی او ساقی 
چو خود را در مان یند روان برخیز و بتخانشی. 
حافظ (از انندراج). 
شمع‌واز. [ش] (ص مسرکب, ق مرکب) 
شمع‌سان. شمم‌وش. همچون شمع فروزان و 
سوزان و درخشان. گدازان و اشک‌ریزان چو 


شمع. 

اشک نیاز ريخته چشم تو شمع‌وار 

وز نور روضه نبوی شمعدان شده. خافانی. 

خواست کز کار آو پر دازد 

شمع‌وار از تش سر آندازد. نظامی. 

شمع‌وارت چو تاج زر باید 

گریه‌از خنده بیشتر باید. نظامی. 

خویشتن‌سوزیم و جان بر سر نهاده شمع‌وار 

هر کجا در مجلسی شمیت ما پروانه‌ايم. 
سعد‌ی. 

پرده برانداز شبی شمع‌وار 

هرکه به شب شمع‌وار در نظر شاهد است 

با ک‌ندارد په روز کشتن و اویختن. سعد ی. 

رجوع به شمع‌سان و شمع‌وش شود. 


شمع وش. (ش ر] (ص مرکب» ق مرکب) 
شمع‌وار. شمع‌سان. چون شمع سوزان و 
فروزان و رخشان: 
شمع‌وش پیش رخ شاهد یار 
دمبدم شعله‌زنان می‌سوزم. 
رجوع به شمع‌سان و شمع‌وار شود. 

شمعون. [ش] ([خ) پدر ماریة قبطیه است 


سعد‌ی. 


ة به سال ۱۰۰ ه.ق. 


شمعون. ۱۴۴۹۷ 


مادر ابراهيم فرزند حضرت رسول (ص). 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از انندراج). 
پدر یکی از دو سر رسول‌اله (ص.. نام پدر 
زوجه حضرت رسول (ص) مادر ابراهيم و او 
را مقوقی به رسول (ص) هدیه فرستاد و او 
در خلافت عمر وفات کرد. (یادداشت موّلف). 
پدر ماریة قیطیه و به قول بعضی پدر ری حانه 
زوج آن حضرت. (از حیب‌السیر چ سنگی 
ج۱ ص۱۳۸ و ۱۵۱). 

شمعون. [ش] ((خ) ابن زیدین خنافه, 
فتن به اوران این اتضاری ات 
پدر ریحانه, شريه نبی اص) و سمعون نیز 
روایت شده است. (از متهی الارب) (از 
آنندرا اج). 

شمعون. (ش] (اخ) مرد مستقی و 
پرهیزکاری که در اورشليم سکونت داشت و 
وحی بدو رسید که نخواهد مرد تا مسیح را 
بیند. (از قاموس کاب مقدس). نام یکی از 
انبیای بنی‌اسرائیل. (یادداشت مولف). 
شمعون. [ش ] (اخ) نام پرادر عیسی مسیح 
(ع). (از قاموس کتاب مقدس). 

- برادر شمعون؛ مراد حضرت مسیح (ع) 
است: 

آب خدا آنکه مرده زنده بدو کرد 

آن پسر بی پدر برادر شمعون. 

اصر خسرو. 

شمعون. [ش ] ((خ) ۱ نام یکی از حواری 
عیسی علیه‌السلام. (منتهی الارب) (از 
یادداشت مولف) (از غیاث) (السدهش ابن 
جوزی). شمعون بر دين عیسی بود و دعوت 
دین عیسی کرد. (تاریخ گزیده ص ۶۸). نام 
یکی از سه اصحاب خاص و نیز یکی از 
دوازده تن حواریون حضرت عسی (ع) که 
نختین بار در دشت به توسط اندریاس با 
حضرت میح (ع) ملاقات کرد. و حضرت 
نام او را کیقاس نامید که به زبان سریانی همان 
پطرس است. " (قاموس کتاب مقدس): 

تأویل در سیه شب ترسایی 

شمع و چراغ عیسی و شمعون است. 

ناصر‌خرو. 

شمعون. [ش] (اخ) شمعون قانوی, 
شممون‌القنانی ".نام یکی از دوازده.تن 
حواریون عیسی علیه‌اللام. (ابن شڪ 


1 - Simon. 
۲-بدین ترتیب نام دو تن از حواریون‎ 
حضرت عیسی (ع) شمعون بوده است یکی‎ 
همین و دیگری شمعون قانوی.‎ 
3 - Simon ۱8 0۰ 
۴-ابن شحنه آنرا «شمعون‌الفنانی» و صاحب‎ 
قامرس مقدس «شمعون فانوی» آورده است و‎ 
این غیر از شمعون (یطرس) است که او نیز یکی‎ 
از دوازده حواری است.‎ 


۸ شمعون. 
شمعون قاتوی همان شمعون غیور و یکی از 
جملۀ دوازده حواری بود و لفظ قانوی اشاره 
به موطن او نیست. بلکه لفظ کلدانی و اشاره 
به غیوری اوست. (از قاموس کتاب مقدس). 
شمعون یا شمعون‌الصفاین توما معروف به 
نتان نوی شوب به تانالیدل کد کون 
است در نزدیکی دمشق, و او از حواریون و 
شا گردان حضرت مسیح (ع) و استاد مرقس 
هارونی و صاحب انجیل مرقس بود و 
می‌گویند شمعون انجیل را تألیف کرد؛ ولی نام 
خود زا از اول ان داشت و بے شا کردین 
نبت داد و به نام او کرد و گویند شمعون 
بسوی مصر آمد و بعد به کشورهای آفریقا و 
سپس به ایران رفت و در ایران یهودا بدو 
پیوست و با هم به تبلیفات میحی پرداختند. 
کاهنان بهود مردم را بر ضد ان دو شوراندند. 
پس شمعون را با اره دو نیم کردند و یهودا را 
سر بریدند. (از ملل و نحل ج۲ دیل ص۳۵). 
دربارژ حضرت مسیح (ع) اختلاف فراوانی 
شست: گروهی می‌گویند: پیش از روز قیامت 
بر زمین فرودمی‌آید. چنانکه اسلام نیز بر آن 
عسفقیده است و گروهی می‌گویند تا روز 
رستاخیز نمی‌اید زیرا پس از اینکه او را 
کشتند و به دار آویخند به زمین نازل شد و 
شمعون صفا او را دید و حضرت با وی سخن 
گفت و بدو وصیتها کرد. سپس از زمین جدا 
شد و بوی آسمان صعود کرد و شمعون صفا 
وصی او بود. شمعون برترین حواریون بود از 
لحاظ علم. زهد و ادب. جز اینکه فلوس کار 
او را خراپ کرد و خود را شریک وی قرار داد 
و اوضاع علم او را دگر ن ساخت و آن را با 
سخن فلاسفه درامیخت و خاطر او را وسوسه 
کرد.(از ملل و نحل ج ۲ صص ۳۴ - 0۳۵ 
از جهل خویشتن چو خودا گاهی 
پس سوی خویش فتله و شمعونی. 

اصر خسرو. 
کشته شدت شمع دین به باد جهالت 
گمره‌از آن مانده‌ای و خیره چو شمعون. 

ناصر خسرو. 
ای خردمند مخر خیره خرافاتش 
که تو باری نه چنو خربط و شمعونی. 

ناصرخسرو. 
- شمعون شدن؛ گمراه شدن. مانند شمعون 
قانوی که به تشویق فلوس‌نامی مسائلی به 
احکام دين مخلوط کرد دستورات دین را با 


هرکه به شمع خرد ندید رهت 

پیش تو مدهوش گشت و شمعون شد. 

- شمعون کردن؛ گمراه ساختن چون شمعون 
قانوی: 


ور نخواهد ماند با تو باغ و خانه خیرخیر 


خویشتن رارنجه چون داری و چون شمعون کتی. 
ناصر خسر و. 
رجوع به ترکیب شمعون شدن شود. 
شمعون. [ش ] (اخ) شمعون‌الصفا. نام یکی 
از برادران یوسف علیهالسلام که به قتل یوسف 
مشورت کرده بود. (غیاث) (یادداشت مولف). 
رجوع به شمعون‌الصفا شود. 
شمعونالراهب. اش نس را ج) ((خ) 
معروف به طیبویه. نام طببی است که 
ابن‌الیطار از او روایت دارد. از جمله در کلمة 
دهن‌الکادی, (یاددائت مولف). رجوع به 
عیون الاخبار ص ۰٩‏ ۱شود. 
شمعونالصفا. (ش نض ص] (إخ) برادر 
یسوسف پیغمبر علهماالسلام. (از سنتهی 
الارب) (از انندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به 
شمعون شود. || حواری عیسی. رجوع به 
شمعون صفا شود. 
شمعون) لقنانی. (ش ثل قّن نا / ون نا] 
(اخ) شسمعون قانوی. شمعون. رجوع به 
شمعون شود. 
شمعون صفاء [ش ن صا ال" 
شمعون‌الصفا. شمعون. پسر يونا یکی از 
دوازده حواری عیسی علیه‌السلام و ذ کران او 
۲ عبر است. (یادداشت مولف». یکی از 
دوازده نفر حواریون حضرت عیسی (ع). (از 
حبب‌السیر چ سنگی ص ۵۱و ۵۲و ۵۳و 
۱ جح ۱). رجوع به شمعون و تتمه صوان 
الحکمة ص ۳۱ شود. 
سمعة. [ش ع] (ع!) واحد شمع. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). یکی شمم. شمع. 
(متتهی الارب). یک پاره موم (یادداشت 
مۇلف). 
شمعی. [ش ] (ص نسبی) منوب به شمع. 
(ناظم الاطباء). |اقمی رنگ و آن سبز تیره 
است. (یادداشت مولف). رنگي است سیز 
مایل به سیاهی و این از اهل زبان به تحفیق 
پیوسته که آن را در عرف هند مونگیه گویند. 
(انندراج): 
- لاس شمعی (شمعی لباس)؛ جامه‌ای که 
سبز تیره باشد؛ 
تنم ز آتش می‌خواست جامه درپوشد 
لاس شمعی را از دکان شمع گرفت. * 
حکیم زلالی (از آنندراج). 
عاشق کی بود که برآید به رنگ دوست 
شمعی لباس در بر پروانة من است. _ 
سالک یزدی (از اندراج). 
||مروارید که رنگ او میانة زردی و سبزی 
بود و شفاف نباشد. (جواهرنامه). |((حامص) 
شمع بودن. شمع‌صفتی ۰ 
من آن خا کم که مغزم دان توست 
بدین شمعی دلم پروانة توست. نظامی, 


4 نا 


باستانی و یک یار به بیت ذیل از او در 
لفت‌نامةه اسدی استشهاد شده است: 
چو باد از کوه و از دریاش راند بر هوا ماند 
بکوشان پیل و کرگندن بجوشان شر و اژدرها. 
(یادداشت مولف). 

سمعیی. [ش] ((خ) شاعر و ادیپ ترک و او 
غیر شارح مثنوی است. وی را دیوانی است به 
ترکی و وفات او در سال ۶ ظ .ق.بوده 
است. (یادداشت مو لف). 

شمعی. [ش ] ((خ) شاعر ترک. متوفا به سال 
یکهزار هجری و او تعداد بسیاری از متون 
فارسی رابه ترکی ترجمه و شرح کرده که از 
ان جمله است: ۱-دیوان حافظ. ۲ -بوستان 
سمدی. ۳- تحفةالاحرار جامی. ۴- پندنامة 
عطار به ترکی موسوم به سعادتنامه. ۵- 
مننوی مولوی در شش جلد. ۶- منطق‌الطیر 
عطار. وف مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی, ۸- 
گلستان سمدی. (یادداشت مولف). 

سمعیی. [ش ] ((خ) عبدائّ‌ین عباس جبرئیل. 
از محدئان است. (منتهی الارب). عبدالّه‌بن 
عباس... وراق شمعی از راویان است و از 
علی‌بن حرب روایت دارد و دارقطنی و ابن 
شاهین و جر ان دو از وی روایت کرده‌اند. 
مرگ او به سال ۳۲۶ « .ق.اتفاق افتاد. (از 
شمعی و احمدین محمود شمعی. (سنتهی 

شمعی پیر هن. (ش ر ه] ((مرکب) قسمی 
از تمل ژردرنک: (ناظم الاطاء). 

شمعی رنگت. (ش ر ] (ص مرکب) هر چز 
که‌به رنگ شعله باشد. (ناظم الاطباء). ||رنگ 
شمعی که سبز تیره است. رجوع به شمعی 
شود. 

شم‌غازان. [ش ] (اخ) شنب غازان. شام 
غازان. رجوع به شنب غازان شود. 

شمغنكد. (ش غ] (ص) زن بدیوی و گنده و 
متعفن. (ناظم الاطباء) (از برهان). زن بدبو و 
سر و آترا شماعند و شماغنده نیز گفه‌اند. 
(انجمن آرا) (از آنندراج). شما گند. لخناء. 
(یادداشت مولف)؛ 
زن پر و دراز و زشت و شمفند 
رجوع به شماغند. شماغنده و شمعنده شود. 
||متعفن و بدبوی از ادمی و غیره. (انجمن‌آرا) 
(ان‌ندراج). متعفن. ||زشتروی. |لباس 
چرکین و ناپاک. |[() ناپا کی, پلیدی. 
چرکینی. (ناظم الاطباء). 


1 - Saint Simon. 


شمغندال. 


شمل. ۱۴۴۹۹ 





شمغندان. [ش غ] (ص) زشت و بدبوی. 
متعفن. (ناظم الاطاء). 


شمغنف ه. [ش غد/<] (نف) گندیده. بدیوی. ۰ 


متعفن. (ناظم الاطباء) (از آنندراج). بمعلی 
شماغندة است. (فرهنگ جهانگیری). 
شخصی که از او بوی بد آید. (برهان). رجوع 
په شمغند و شماغنده شود. || مدهوش گشته از 
ترس و بیم. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از برهان) (از آنندراج). ||در 
مجمل‌اللفة در ماده لخن می‌نویسد: اللخن 
شمغنده: ينی ختنه‌نا کرده و ارا لخناء؛ زنی 
گنده‌فرج. در فرهنگ‌های فارسی, شمغنده را 
بمعنی دیگر ماده لخن می‌آورند که گندگی 
باشد. (یادداشت مولف). 
شمغند یدن. اشغ دی د] (مص) فاسد 
شدن. متعفن شدن. (ناظم الاطباء). 
شمغنگت. [ش ]] (ص) الهک؛ شمفنگ 


شدن. (تاج المصادر بیهقی). صاحب اقرپ. 
الموارد آرد: سهک الرجل سهکا ؛ کان سهکا 


السهک ريح كريهة تجد ممن عرق و خبث 
رائحةاللحم الخنزیر و ريح السمک و صداه 
الحدید. اين کلمه را برهان «شمفند» ضبط 
می‌کند. (یادداشت 
شود. 
شمغیدن. [ش د] (سص) دارای بوی 
تاخوش و ناپسند شدن. (ناظم الاطیاء). 
شمق. اش م] (ع امص) شادمانی و فرح 
دیوانگی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطاء). 

شمق. [ش مع مص) شادمان شدن به 
نشاط دیوانگی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

شمق. [ش مقق) (ع ص) مرد طویل و 
دراز. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). دراز. 
(منتهی الارپ). 

سمقمق. [ش م ](ع ص) دراز. || شادمان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). 
سمعة. ٠‏ (ش مق ق](ع ص) مونث شمق. زن 
دراز. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به شمق شود. 
شمکان. [ش ] ((خ) شهرکی است به ناحیت 
پارس اندر ميان کوه نهاده,. سردسیر و جایی 
آبادان وبا کشت و ېرز و نعمت بار و مردم 
بیار. (حدود العالم), 
شمکور. [ش ] (اخ) نام شهری نزدیک گنجه 
از اران, (ناظم الاطباء) (از برهان). شهری 
است به اقلم پنجم در ارانات و به آن منوب 
است صحرای شمکور و آن را شمکوره نیز 
گفته‌اند. (انجمن آرا) (آنتدراج). قلعه‌ای است 
در نواحی اران از آن تا گنجه یک روز راه 
ات و از آنجا است ابوالقاسم السجمع... 


ت مولف). رجوع به شمفند 


شمکوری. (از انساب سمعانی). نام شهری به 
ارمینیه و آن را متوکلیه نیز نامند. . (دمشقی). 
شهری است [به اران ] با کشت و برز بار 
آبادان ویاهست رو از ری جابه‌فای پعتمون 
خیزد از هرگونه. (حدود العالم). از گنجه تا 
شمکور که | کنون خراب است دو فرسنگ از 
اوتا یورت‌فادان‌ی ان سە فرت 
(نزهةالقلوب ج۲ ص ۱۸۱). رجوع به 
نزهةالقلوب ص۲۱۸ وتاريخ سیتان 
ص ۷۸شو د. 

شمکوری. (ش ] ((خ) ابوالقاسم المجمعپن 
یحبی شمکوری از راویان بشمار است و از 
اپوالهن علی‌بن عدنان مقری روایت کند و 
ابراهیم از او روایت دارد. (از باب‌الاناب). 

سمگیر. [ش] (إخ) نام سرداری مشهور. 
(ناظم الاطباء). نام سرلشکری است. 
(انندراج). ( کذاو شاید متظور وشمگیر 
معروف است). (یادداشت مولف). 

شمل. [ش ع ] ([) (اصطلاح عامیانه) باباشمل. 
سردمدار. باباماما. کیمسن. رجوع به فرهنگ 
لفات عامیانه شود. 

شمل. اش مش ] (ع|) باد شمال. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) (از 
اقرب الموارد). لغفتی است در عمال (شمال) 
که‌بادی است. (مسنتهی الارب). ||کار 
فراهم آمده, گویند؛ فرق‌اله شملهم؛ پریشان 
گرداند خدای کار فراهم‌شدۂ ایشان را. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباع). 
کارهای جمع شده. جمعیت. (از برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری). جمع شدن. (غیاث) 
(انندراج). جمعیت. اجتماع. (یادداشت 
مولف): پیش از انتظام شمل و استقامت حال 
او په دست باید آورد. (ترجمة تاریخ یمینی 
دا اکا ران کون اة 
شملهم؛ فراهم اورد خدای کار ایشان را. 
(متهى الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء).' پراکندگی (از اضداد است). 
(برهان) (یادداشت مسولف) (فرهنگ 
جهانگیری). پریشان و پرا کنده‌شدن. (غیاث) 
(از آنندراج). افتراق کارهای پرا کنده. 
(فرهنگ جهانگیری) (برهان). ااگروه. 
جماعت. (از منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطاء): دخل فی شملهم؛ درامد در جماعت 
و محل ازدحام آنها. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). گروه از مردمان. (دهار). 

شمل. آش ] (ع مص) رسیدن کار به همه و 
فرا گرفتن ايشان را. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). فرا گرفتن. (برهان) 
(غیاث) (فرهنگ جهانگیری. اابه چپ 
رفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اابه 
چپ گرفتن کی را. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطاء). اتغیر كردن باد. 


(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || آرمیدن با 
زن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). ||برچیدن از خرما آنچه بر درخت 
بود. || در باد سرد نهادن می را تا سرد شود. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |[در لاف 
گرفتن پستان گوسپند را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
پستان گوسفد در غلاف نهادن. (تاج المصادر 
بهقی). ||شمال ساختن برای گوسفند. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء), رجوع به شمال شود. ||شمال بستن 
بر خوشة خرمابن. (ناظم الاطباء). خوشة 
خرما در غلاف نهادن. (از اقرب السوارد). 
|| پوشانیدن چیزی را (ناظم الاطباء). په چادر 
پوشیدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) ۳ 
شمل. [ش /ش /ش مل(](ع [) خوشة 
خرما پربار و یا کم‌پار. (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
باقی خرما بعد از چیدن. (مهذب الاسماء). 
سمل. اش م] (ع [) باد شمال. (از اقرب 
الموارد). باران ¿ ||اندک از مردم و از شتر و از و 
از خرما ". ج, آشمال: ما على اللنخلة الا شمل؛ 
نیست بر آن خرمابن مگر کمی از خرما. و 
ریت شملا من الناس, و من الابل؛ دیدم کمی 
از مردمان و یا از شتران و اصابنا شمل من 
المطر؛ ای قلیل. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||شانهآ. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). کتف. چنین است در 
نسخی ولی صحیح آن کنف است. گویند: نحن 
فی شملکم؛ ای فی کنکم. حفظ و حرز. (از 
تاج العروس). کنف. (از اقرب الصوارد) (از 
ا || توشه‌دان شبان. (ناظم الاطباء). 
شمل. [ش م] (ع مص) باد شمال رسیدن 
چسیزی یا کی را. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
|ارسیدن کار به همه افراد و فرا گرفتن ایشان 
راء (از متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


۱- در این دو صعنی ( کار پریشان» کار 
آمده است. 

۲ - در اقرب الموارد به فتح شین و میم آمده 
است. 

۳ - در اقرب الموارد سه معنی (اندک از خصرما 
و از باران و از مردم) مستقل آمده است. 

۴- ه مانطور که صاحب تاج العروس نیز 
است و کف محرف ان است. 

۵-ناظم الاطباء خبط « کف» و « کتفه هر دو 
را دیده و از این رو نوشته: «شانه و کتف با 
تاج السروس اینجا بمعتی حرز و پناه است 
بمعنی دیگر آن (توشه‌دان شبان) گرفته است. 


۰ شمل. 
الموارد). [[رسیدن خير و شر (از باب سمع 
است). رسیدن خر شمل باشد و رسیدن شر از 
باب افعال «اشمال». (منتهی الارب). اقبول 
کردن ماده شتر بار را و آبستن شدن. امنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). انستن شدن شتر. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار). |[پنهان كردن 
شتران شتر کسی راو درآمدن آن شتر در آن 
گله. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا: 

شمل. آش ) ([) کفش روستایی. (ناظم 
الاطباء). پای‌افزار چرمین باشد و یا 
پای‌افزاری را گویند که زیر آن از چرم خام و 
رویش از ریسمان باشد و آنرا چاروق گویند. 
(برهان). پای‌افزار باشد و آثرا شمم نیز گویند. 
(فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) (انجمنآرا). 
رجوع به شمم شود. 

شهسل. [ش ] (ع !) ج شال و شسمال. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). رجوع به شمال شود. 

شملات. [ش ع] (ع ج مَلّة. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به شملة شود. 

شمالال. [ش ](ع ص) ناقة شملال؛ ماده‌شتر 
سیک شحایرو. انتهی الارتا (تاظ 
الاطباء) (آتدراح). اشتر که بشتاب رود. (از 
مهذب الاسماء). شتر شتابرو. (از اقرب 
الموارد). ||(امص) برابری. مساوات. ||() 
دست چپ. (ناظم الاطباء). ||خو. عادت. ج, 
شمالیل. (یادداشت مولف). رجوع به شمال 
شود. |اچپ. ضد یمین. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 

شملتین. [ش ل ت ] (ع [) به صیفة تنيه. دو 
شملة. رجوع به شملة شود. ||لباس دولا. 
(ناظم الاطباء). 

شملخ. اش ل /ش م [] (() ش‌لنم. (از 
برهان) (ناظم الاطباء). شلفم. (از تحفة حکیم 
موّمن) (از فرهنگ اوبهی). تقلیب و تبدیل 
شلفم است. (آتندراج) (انجمن آرا). رجوع به 
شلفم شود. 

شملغ. [ش [] () شلنم. (از برهان) (ناظم 
الاطباء). رجوع به شلغم شود. 

شملق. اش ل] (ع ص) گنده‌پیر کلانال. 
(متهی الارب). زن گنده‌پیر کلانسال. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). گویند آن با 
سین (سملق) است. (از اقرب الموارد). 

شملکان. اش [] ((خ) دی است از 
دهتان باراندوزچای بخش حومة شهرستان 

ارومیه. أب ان از شهرجای و چشمه. 
محضول عمده آنها علات: توتون و حبوبات. 
صنایع دستی زنان آنجا جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

شملله. [ش ل ل] (ع مص) دامن برزدن و 


سرعت نمودن. (منتهی الارپ) (انتدراج) 


(نساظم الاطباء). شتاب کردن. (از اقرب 

۲ الموارد). ||برچیدن از خرما آنچه بر درخت 
باشد. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطیاء). 

شملول. [ش] (ع !) مسقدار اندک. ج. 
شمالل. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مقدار اندک از خرما و باران و مردم و جز آن. 
ج. شمالیل. (از اقرب الموارد). ||شانه و کتف. 
(ناظم الاطاء). رجوع به شمل شود. |اشاخ 
پریان‌سر: ذهبوا ضمالیل؛ ای متفرق و 
پریشان. (منتهی الار ب). 

شملة. [ش ل] (ع ) نوعی از چادر کوتاء که 
بر خود پیچند. ج. شملات. شمال. (از اقرب 
الموارد) (مستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). گلیم خرد که به خود درکشند. 
(یادداشت مولف. 
ام‌شملة؛ دنیا. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 
= ||می. شراب. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). 
= |أخورشيد. (از اقرب السوارد). 

شملة. اش ل] (ع لا هیأت در خودپیچیدگی 
جامه. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
شملة‌الصماء؛ نوعی از چادر بخود پیچیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

شملة, زش م [] (ع!) ان‌دک از خرما و از 
باران و مانند آن. (متهى الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). 

شملة. [ش مل ل ] (ع ص) ناه شسملهة؛ 
صاده‌شتر سریم و شتابرو. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
شمله. اش ل / ل] () تضالی که بر دوش 
اندازند و يا پر سر ماد دستار بیچند. (از 
بسرهان) (ناظم الاطباء) (آنسندراج) (از 
انجمن آراا: 
اوصاف شمله بر علم زر نوشته‌اند 
القاب بندقی به سراسر نوشته‌اند. نظام قاری. 
شمله کاین عزتم ز دولت اوست 
گردنم‌زیر نار مت آو شنت نظام قاری. 
خرم ان شمله که با ريشه خیالی دارد 
خوشدل آن خرقه که با وصله وصالی دارد. 

۱ نظام قاری. 
امیدوارم که عاطفت آن حضرت چون شمله 
شامل حال این تنگ لباس کته بفرماید. 
(نظام قاری ص۱۴۸). |إعلاقة دستار. 
تحت‌الهنک. شاشوله. شاغوله. (ناظم 
الاطاء). علاقة دستار. (از برهان). 
-شیلۀ دستار؛ ريشه وره و علاقه و دنبوقه 
و فش پایان آن که زینت دستار است و آن 
تارهای آن است بی پود. (یادداشت مژلف): 
غذبة؛ شملة دستار. سمط؛ شمله دستار بر 


ط‌ 
وی ۰ 
سیه و هر دو کتف افتاده. (منتهی الارب). 
||دم. دناله. دنیال. (یادداشت مولف). 
شمله. [ش ل / ل] ([) تیر شهاب. (از برهان) 
(ناظم الاطباء), روشنایی در شبها در آسمان 
که از جانبی به جانب دیگر رود. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تیر شهاب شود. 
شملیی. [ش] ([خ) نام یکی از مترجمان و 
نقلۀ کتب از زبانهای دیگر به عربی. (ابن 
النديم). او راست نقل مقالة لام کتاب الحروف 
ارسطو, از تفیر تشاسطوس و نقل کتاب 
الکیسوس جالینوس به عربی. (از یادداشت 
مولف). 
شملیت. (ش ] (!) شملید. حلبه و شمبلیله. 
شلمیز. (ناظم الاطباء). اسم هندی حلیه است. 
(تحفة حکیم مؤمن). رستنیی باشد که آن را به 
عربی حلبه گویند. شملد. (از برهان) 
(آندراج). رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شملید. [ش ] (() شملت. شلمز. حلبه و 
شمبلیله. (منتهی الارب). رستنی باشد که آن 
را به عربی حلبه گویند. (از برهان) (آتدراج). 
حلبه. (نصاب‌الصبیان). شملیز. شنبلیت. 
شنبلید. شمبلید. حلبة. شببلیله. (بادداشت 
مسولف). رجوع به شملیت و مترادفات 
دیگرشود. |[گلی زرد و خوشبو. (سنتهی 
الارب) (از برهان). 
شهلیز. (ش ] () شملید. (آنندراج) (ناظم 
الاطاما بسن عد نت کم علدو 
شنبلیله باشد. (برهان). حلبه. شملید. شبلد. 
شنبلیت. سملیت. (هادداشت مولف). رجو به 
مترادفات کلمه شود. 
شملیل. [ش ](ع ص) ناقة شملیل؛ ماده‌شتر 
سک و شتابرو. (از منتهی الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء). جمل شملیل؛ شتر شتابرو. (از 
اقرب الموارد). رجوع به شِيلة شود. 
سمیم. [ش م /ش ع] (() کفش روستایی. 
(ناظم الاطیاء). پای‌افزاری است که آنرا به 
اذربایجان بار دارند و ان یکتا چرم بود و 
رشته دراز بدو برکشند بیشتر مسافران و 
دهتانان دارند. (فرهنگ اوبهی). چارق. 
رجوع به شمل و چارق شود. 
شمم. [ش ] (ع !) بسلندی کسوه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||بلندی نای بینی. (منتهی الارب) (آنندراج) ۱ 
(از اقرب الموارد). ||خوبی و راستی بالای 
بيلى. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(انتدراج) (از اقرب الموارد). ||درازی بینی. 
|[باریکی سر بینی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). || فروهشتگی سر بینی. 
||نزدیکی. |ادوری و از اضداد است. |[(ص) 
دور. وقتی خانة کسی نزدیک یا دور باشد 
گویند: داره شمم. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از نساظم الاطیاء). 


& 
|انزدیک. (از متهی الارب) (از آنتدراج) (از 
اقرب الموارد). 
شمم. [ش م] (() فرار. گریز. هزیست. ||میل 
و رغبت به فرار. (ناظم الاطباء). ||أدورى و 
نفرت. (فرهنگ اوبهی). دوری و بعد. (ناظم 
الاطیاء). 
شمن. ال ] () بتپرست را گویند. 
(غیاث) (از فرهنگ اوبهی) (آنندر اج). 
صلم‌پرست. ونتی. عابد صلم. پرستند؛ صلم و 
بت. (یادداشت مولف). این لغت از سس‌کریت 
سرمن " مشتق شده و در زبان اخیر از برای 
روحانیان استعمال می‌شده است و «سرمن» 


کی است که خانه و کان را ترک گوید و در 

خلوت به عبادت و ریات گذراند. بعبارت 

دیگر سرمن. ينی زاهد و تارک‌الدنیا. (از 

یشتهاج۲ ص ۲۶ و ۰4۳۷ 

بت‌پرستی گرفته‌ایم همه 

اين جهان چون بت است و ما شمنیم. 
رودکی. 

بسته کف دست و کف پای شوغ 

پشت فروخفته چو پشت شمن. کسایی. 

از ایران یکی کهترم چون شمن 

پام آوریده به شاه یمن, فردوسی. 

اگر تاج ایران سپارد به من 

پرستش کنم چون بتان راشمن. فردوسی. 

خم آورده از بار شاخ سمن 

صنم شد گل و گشته بلبل شمن. فردوسی. 

شمن گر بیند چو ایشان به چين 

گسته بود بر بتان آفرین. فردوسی. 


همیشه خرم و اباد باد ترکستان 
کدقله شمان انشت و جایگاه بتان. بهرامی. 


همچو وئن را پرستد شمن. فرخی. 
ز ايران را مشل نماز برد 

چو شمن در بهار پیش وئن. فرخی. 
این قیاس است ورنه زابر او 

نه وتن باشد و نه خواجه شمن. فرخی. 
چونانکه دستش را پرستد سخا 

بت را پرستیدن نیارد شمن. فرخی. 
مرا جز پرستیدنش کار نیست 

بلی بت‌پرستی است کار شمن. فرخی. 
اندیشة رعیت چندانکه او کند 

انديشه ون نه همانا کد شمن. فرخی. 


بوستان گویی همچون بت فرخار شده 

مرغکان چون شمن و گلبچگان چون وئا. 
مسوچهری. 

تا همی گریی همی خندی و این بس نادر است 

هم تو معشوقی و عأشق هم بتی و هم شمن. 
منوچهری. 

بت من جانور آمد سمنش بی دل و جان 

مت از را تن و اة من فرخار ات 


بوالمثل. 


این یکی ماند چو بر چهر شمن روی صنم 
وان دگر ماند چو بر چهر صنم اشک شمن. 


قطران. 


خلق یکسر بت‌پرستان گشته‌اند 


جانهاشان چون شمن بتشان بدن. 


اصر‌خسرو. 


باد اقبال در پرستش او 


تاشمن در پرستش صم است. مسودسعد. 


تاز چرخ و فلک سجود ارند 
پیش تو چون شمن به پیش صنم. 


معو دسعد. 


عالم چه باشد ار نبود چون تویی در او 


ادیب صایر. 


ارزو خوردن دگر دان ارزو کردن دگر 
هر دو با هم کرد نتوان یا وثن شو یا شمن. 


سنایی. 
هرگز شمنان چين باشند چو ما از تو 
از روی بتان خود در هر نظری گلچین. 
۲ سوزنی. 
بتی پری‌رخ و اهن‌دلی, ولی رخ تو 
چنین پری‌زده کردارو شیفتهست شمن. 
سوزنی. 
تا سجده برد هیچ شمن هیچ صنم را _ 
انوری (از انندراج). 
هم نمودار سجود صمد است 
شمان راکه هوای صنم است. خاقانی. 
بنگر آخر در من و در رنگ من 
یک صم چون من ندارد خود شمن. مولوی. 
یاد می‌کن آن زمانی را که من 
چون صم بودم تو بودی چون شمن. 
مولوی. 
هیچ گرد خود نمی‌گر دد که من 
کژروی کردم چو اندر دین شمن. مولوی, 
چونکه جفت احولانیم ای شمن 
لازم آمد مشر کانه دم زدن. مولوی. 
|| خادم بتکده. (از يادداشت مولف)؛ 
یکی خادم از پیش هر بت شمن 
بر اتش دمان مشک و عبر به من. اسدی. 
در آن خانه دید از شمن مرد شت 
میانه یکی پر شمعی به دست. اسدی. 
شمن هرچه بد گرد آتش‌فراز : 
ستادند با نیز ه‌های دراز. اسدی. 
بر او مردم شهر پا ک‌انجسن 
زده حلقه آنبوه و جندی شمن. اسدی. 
دگر ره شمن گفت کای نیکنام 
خدای تو چند است و دینش کدام. اسدی. 
تان را به خا ک‌اندر انکنده تن 
به خون غرقه پیش بت اندر شمن. اسدی. 
به شهری دگر دید بتخانه‌ای 
شمن مر ورا هرچه فرزانه‌ای. اسدی. 
چو رخار شمن پرگرد و زردست 


شمنده. ۱۱ 


همان چون بتستانی بوستانست. ناصرخسرو. 
|[گاهی به خود بت هم گفه‌اند. (فرهنگ لفات 
شاهنامه). بت است که به عربی صنم گویند. 
ج شمنان. (انجمن آرا). ||لقب روحانی هندی 
است. (فرهنگ لغات شاهنامه). راهب بودایی 
یا برهمایی. (فرهنگ فارسی معین). 

شمن. اش ]((خ) نام دهی به استرآباد و 
ابوعلی حین‌بن جعفر شمنی از آنجا است. 
(یادداشت مولف) (منتهی الارب). 

شمنان. (ش )(ص) کسی که به سیب 
دویدن یا تشنگی و بار برداشتن نفس به تنگی 
زند. (انجمن‌آرا) (آنندراج) (از برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری). بانگ و نعره دمادم باشد 
از تشنگی و غیره. (فرهنگ اوبهی). اما به این 
شش فق شمان ا اة بر مات 
||() فراش و بساط بزرگ را گویند. (برهان) 
(از فرهنگ اوبهی). 

شمند. [ش م] (ص) ببهوش. (برهان) 
(آنندراج). ممکن است صورتی از شمنده یا 
شمیده باشد. رجوع به مصدر شمیدن شود. 
||(() بمیهوشی. (بی‌هان) (فرهنگ اوبهی). 
||بهبود. (از برهان) (اتدراج). |اشمن. این 
کلمه را بمعنی ترستاک و افغان و نوحه کننده 
نوشته‌اند و بیت ذیل را از ناصرخسرو شاهد 
آورده‌اند: 

برهمندی را بدل در جای کن 

گرهمی ز ایزد بترسی چون شمند. 

در دیوان ناصرخرو هم همین معنی را 
اورده‌اند. اما همانطور که در این بیت 
«برهمند» مزیدعلیه «برهمن» است, به نظر 
میرسد که «شمند» هم مزید علیه «شمن» 
باشد. یعنی همانطور که شمن (روحانی 
بت‌پرست) از بت خود می‌ترسد تو نیز از ایزد 
بترس. (قیاس چمند. چمن). (فرهنگ فارسی 
معین). 

شمندر. [ش م د] (مسعرب. ا) شمندور. 
معرب چفندر و به همان معنی. (بادداشت 
مولف). رجوع به چفندر و شمندور شود. 

شمن ۵ فر. [ش مد فِ] (فرانسوی, إ 
مرکب)" راء‌آهن. (یاددائت مولف). |اقمی 
قمار با ورق. قسمی بازی ورق. (یادداشت 
مولف). 

شمندور. [] (سعرب. )ا شمندر. معرب 
چفندر و به همان معنی. (بادداشت مولف). 
رجوع به شمندر و چغندر شود. 

شمند ه. [ش ٢د‏ /د] (نف) مردم شجاع و 
دلاور. (از برهان) (آنندراج). || اشفته‌شونده. 
(نرهنگ فارسی معین). || پوینده. 
||بهوش‌شده. (برهان). بیهوش. (آنندراج) 
(انجمن آرا). ||بانگ و غریو برآورنده (از 


1 - 1 2 - Chemin de fer. 


۱۳0۰ شمنصیر. 
تشنگی و گرسنگی). (فرهنگ فارسی معین). 


ااییم‌زده. (برهان) (آنندراج) (انجمنآرا): 
شمنده مرغ بدان برج برفشاند پر 
رمنده رنگ بر آن سنگ پرگذارد گام. 

عتصری. 
شمنصیر. [ش م] ((خ) کوهی سر هذیل را. 
(منتهی الارب). کوه یلملم که هیچکس به 

بالای آن صعود نکرده. (از معجم البلدان). 
شمنیی. [ش ع] (حامص) بت‌پرستی. |[(ص 
نسبی) منوب به شمن. ||پیرو شمن؛ و بیشتر 
از ایشان [از مردم چین ] دین صانی دارند. 

ملک ایشان شمنی است. (حدود العالم). 
شمنی. زش ع] ((2) ابوالعباس تتی‌الدین 
احمدین محمدین حسن... شی حنفی. در 
اسکندریه بدنا آمد و به سال ۸۷۲ ه.ق.در 
قاهره درگذشت. او راست: شرح الفیه موسوم 
به منهج السالک (يا اوفق السالک الى الفية 
ابن مالک). (از معجم المطبوعات مصر و 
یادداشت مولف). 


شمو. اش مُوو] (ع اسص) رفعت. پللندی. ` 


(ناظم الاطباء). علو. بلندی. عز. (یبادداشت 
مولف). 

سمو. [ش و ] (ع مص) بلند شدن امر کسی. 
(منتهی الارب). بالا گرفتن کار. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). بلند شدن. ان (. 
(یادداشت مؤلف). ||تکبر كردن. (يادداشت 
مۇلف). 

سموئیلا. [ش ] (اخ) دهی است از دهستان 
گورک سردشت بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. سکنه آن ۲۴۹ تن. اب أن از رودخانة 
سردشت. محصول عمد؛ آنجا غلات» توتون و 
حبوب. صنایم دستی زنان جاجیمیافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴)۔ 

شموخ. ۰[ ش] )ع اسص) بلندی. ارتفاع. 
(یادداشت مولف). تشامخ. (یادداشت مولف). 
الاطباء) (از اقرب الموارد). بلند شدن کسوه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). بسلند شدن. 
(ترجمان القران جرجانی ض ۶۲) (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). رجوع به شمح 
شود. |[تکبر کردن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(از اقرب الموارد). تکبر. (یادداشت مولف). 

شموخ. [ش] (ع ص) مفازة شموخ؛ بیابان 
دور و دوراطراف. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

شمود. [ش] (ع مص) شمذ. (ناظم الاطباء) 
(متتهی الارب) (اقرب الصوارد). ابسن 
گردیدن‌ناقه پس دم دروا داشتن. (آنندر اج). 
رجوع به شم شود. 

شمور. زشغ موا (ع )الماس. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

شموس. [ش] (ع |) می. (منتهی الارب) 


(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از اقرب السوارد). 
شراب. (ناظم الاطباء). شراب مسکر و تند. 
(یادداشت مولف). به عربی خمر است. (تحفة 
حکیم مؤمن). |[(ص) یسوم شموس؛ روز 
آفتابی. (از اقرب الموارد). 
شموس. [ش ] (معرب. ص) فرس شموس؛ 
اسب توسن و چموش. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). اسب توسن. (آتتدراج). اسب 
شت توف ازستوتی الاما ارد 
توسن. جموح. سرکش. حرون. شموص. 
معرب چموش و به همان معنی. ستور تافر مان 
که رکاب ندهد. (یادداشت مولف): شاپور 
بفرمود تا اسبی بیاوردند توسن و شموس و 
موی آن زن به دنب آن اسب دربستند. (ترجمة 
تاریخ طبری بلعمی). 
ساحت سیه‌های مثتاقان 
ز آرزوی تو شد بدور شموس. 
عدم بگیرد نا گه عنان دهر شموس 
فا درآرد در زیر ران خیال حرون. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
ریذویه بفرمود تا استری شموس بیاوردند. 
(ترجم تاریخ قم ص ۷۲. 
- اسب يا سادیان شموس؛ اسب چموش. 
اسب سرکش و بدرام: 
گهی‌بخت گردد چو اسب شموس 
به نعم اندرون زفنی آردت بوس. فردوسی. 
مادینان گشن و فحل شموس 
شیرمردی جوان و هفت عروس. ظامی. 
-سبز خنگ شموس؛ اسب سبزرنگ بدرام. 
- ||کنایه از اسمان و دهر است؛ 
منه دل بر این سبز خنگ شموس 
که‌هست آژدهایی به رخ چون عروس. 
نظامی. 


ا 


که چون خسرو از چین درآمد بروس 
کجابردش این سبز خنگ شوس. نظامی. 
رجوع به چموش شود. 

|اخسوی درشت. (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). سرکش. لجوج. عنود. تسندخو. (از 
اقرب السوارد). بدخوی. بدخلق. بدعنق. 


طاغی. (یادداست مولف). سرکش, (غیاث) 
(اتدراج)؛ بدخو. (مقدمة لفت مر سیدشریف 
جرجانی ص ۳): 

عروسک زنانی چو دیوان شموس 

خجل گشته زآن قلعة چون عروس. نظامی. 
- شموس شدن؛ سرکش شدن. طاغی گشتن. 
تافرمان شدن؛ 

ز فرمانبران ملک قیلقوس 


نشد کس در آن شغل با وی شموس. نظامی. 
شموس. [ش] (ع سص) مصدر بمعنی 
توسنی کردن است. (منتهی الارب) (انندراج). 
بشت نادادن. (تاج المصادر بهقی) (المصادر 





زوزنی). || یدید کردن دشمنی را برای کسی. 
(از منتهی الارب) (انندراج). رجوع به شماس 
شود. 


شموس. [ش | لعج شمس. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج 
شمس که بمعنى آفتاب ا ریات 
(آنندراج): السلام علیک یا شمس‌الشموس و 
انیس ‌اللفوس. (یادداشت مژلف). رجوع به 
شمس شود. ااج شموس. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به قوس شود. 
شمو شکت. [ش ش ] ((خ) دی است از 
دهستان سدن بخش مرکزی شهرستان گرگان. 
سکنه أن ۷۰۰ تن. اب أن از رودخضانة 
شموشک. محصول عمد آنجا برنج. غلات. 
توتون, سیگار و لبنیات. صنایع دستی زنان 
انجا بافتن پارچه‌های نخی و کرباس است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
شموص. ۰ (ش] (ع سص) شماص. (ناظم 
الا طباء) ۰ رجوع به شماص شود. 
شموص. [ش ] (ع ص) سریع. شتاب. (ناظم 
الاطباء). سریم. (آنندراج) (منتهی الارب). 
||شادمان. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |ازن بازی‌کن و خندان. (مهذب 
الاسماء). ||از حیث لفظ و معنی مانند شموس 
است (سستور سرکش و بدرام). (از اقرب 
الموارد). چموش. رجوع به شموس شود. 
شموع. [ش ] (ع ص) مرد یازن بسیار لاغ و 
پس‌یار بازیگر و خندان. (منتهى الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). زن سخت شوخ و 
خوشرو و بازیگر. (از اقرب الموارد). 
شموغ. (ش ] (ع مص) شمع. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). بازی کردن: 
(مهذب الاسماء) (السصادر زوزنی) (تاج 
المسصادر بیهقی). مزاح و بازی کردن. 
(آتدراج). رجوع به شمع شود. || پریشان و 
متفرق شدن چیزی. (آنندراج). رجوع به شمع 
شود. 
شموع. (ش] (ع )اج شمم. (غفسیات) 
(یادداشت مولف) (از اقرب الموارد). رجوع به 
شمع شود. . شمعها. قندیلها. چرآغها. (ناظم 
الاطباء). 
شمول. [ش ] (ع !ا نسامی است می را. 
(مهذب الاسماء). مى سرد. (ناظم الاطیاء), 
می, بدان جهت که درمی‌گیرد مردم را به بوی 
یا آنکه بلا و شدت دارد, مانند: بلا و شدت پاد 
شمال یا می سرد باد شمال وزیده. (منتهی 
الارب) (آنندراج). خمر. (تحفةٌ حکیم مومن): 
هر یک از وصف شراب شمول لول. (ترجم 
تاریخ یمینی ص ۴۴۸). ||لفتی است در شمال 
(یمال) که بادی است. (منتهی الارب). باد 
شمال. (ناظم الاطباء). بادی که از طرف قطب 
می‌وزد. (منتهی الارب) (آتندراج). 


مول 

شمول. (ش] (ع اسص) شرا کت. (ناظم 
الاطباء). 

شمول. [ش ] (ع مص) سوی دست چپ 
برگشتن باد و وزیدن آن بسوی کی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آندراج). ||برچيد 
از درخت خرما انجه بر درخت بود. (منتهی 
الارب). ||همه را فرارسیدن. (مقدمة لفت مير 
سیدشریف جرجانی ص ۲ (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). همه را فرا گرفتن.احاطه کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). (از اقرب الموارد). 
فرا گرفتن چیزی راو محیط شدن بر چیزی. 
(آنندراج) (غیاث). شامل شدن. در بر گرفتن. 
(یادداشت مولف): با انجه ملک عادل 
انوشیروان کسری‌بن قباد را سعادت ذات و 
شمول عدل حاصل است, می‌بينيم که کارهای 
زمانه مل به ادبار دارد. ( کلیله و دمنه). 

- دمول داشتن؛ فروگرفتن. (زس‌خشری) 


(یادداشت مولف). شامل شدن. فرا گرفتن. 


(یادداشت مولف). 

||با باد شمال گردیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
جستن از باد شمال. (المصادر زوزنی). ||در 
باد سرد نهادن می را تا سرد شود. || آرمیدن با 
زن. (از منتهی الارب). ||به چادر پوشیدن. 
(متتهى الارب) (از اقرب الصوارد). |اقبول 
کردن شتر ماده بار گرفتن را و آبستن شدن. 
9 شتران کی شتران دیگری راو 
درآمدن در گلۂ وی. (از منتهی الارب). رجوع 
به شمل شود. 
شمول. [ش ] () < ت و سصامان. 
(اتدر اج( (ناظم الاطباء) (بر‌هان). جمیت 
(فرهنگ جهانگیری): 

نریمان بشد شاد گفتا بمول 

همه کارهای جهان شد شمول. 

اسدی (از جهانگیری). 

شمولا. [ش لنْ ] (ع ق) به تبع و بنه پیروی 
دیگران. 

- شموله و استقلالا"؛ استقلالا کنایه از کردن 
کاری به ذات خود بی اتباع و رفاقت دیگران 
و شمولا» یعنی بالبع و به پیروی دیگری 
بکاری درامدن چنانچه پادشاهی تابع 





آن پادشاه غالب شوند و نصب لفظ شمول و 
استقلال به جهت آن است که به محل خود در 
ترکیب حال واقع شده. (غیاث) (آتدراج). 
شموم. [ش ] (ع ص) خوشبو. معطر. بوی 
خوشدار. (ناظم الاطباء). سخت خوشبو و 
معطر. (از اقرب الموارد). || آنچه بویدنی 
است از گل و سپرغم و مانند آن. بوییدنی. ج. 
شمومات. (یادداشت مولف). چیز بویدنی. 
(آتدراج). |[دارویی باشد که ببویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

شمومات. [ش ] (ع ل) 3 شموم. بویدنها: 


(یادداشت مولف): ترنج و شمامه و لیمو و 


شمومات بسیار یابند [در خیر ] . 


(فارستامۂ ابن بلخی ص ۱۳۴). رجوح به 
شموم شود. 

سموفه. [ش ن] (إخ) شمونة. قریه‌ای است 
از اعمال هر سالم در اندلی. (از معجم 
البلدان). شهری است به اندلس. (متهى 
الارب). رجوع به حلل السندسیه ج ۲ ص ۸۷ 
و روضات ص ۲۳۲۰ شود. 

شموییل. [ش ] ((خ) شموئیل. اشموئیل‌ین 
ناقی علیه‌اللام نبی بود از اولاد لاوی‌بن 
یعقوب علیه‌السلام. (منتهی الارب). رجوع به 
اشموئیل, مجمل التواریخ و القتصص ص ۱۴۳ 
و ۲۰۷ و تاریخ بلعمی شود. 

شمة. اشم ] (ع !) واحد شم. (ناظم 
الاطباء). یک بار بوییدن. (غیاث) (آتدراج), 
رج به شم شود. 

شمه. [ش ۸ / م] (إ) سرشیر. قيماق. (از 
برهان) (ناظم الآطباء) (از غیاٹ) (از فرهنگ 
جهانگیری). سرشیر. (فرهنگ فارسی معین). 
ولین شهری که از او با گوسنند پس از 
زاییدن دوشند و غلظی دارد. کال. ||شیری که 
بخودی خود و بدون دوشیدن از پتان بچکد. 
(از انجمن‌ارا) (از برهان) (ناظم الاطباء) (از 
انندراج). 

شمه. [ش م / شم م] ([) چربی شیر و پنیر. 
(ناظم الاطباء). چربی سرشیر و چربی پنیر و 
ماست. (انجمآرا) (آنندراج). 

نسم . [شم م / م] (ع () بوی. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جهانگیری). مطلق بوی باشد 
خواه بوی گل و خواه بوی چیز دیگر. (از 
برهان). |[بوی خوش. (ناظم الاطباء). عطر. 


۵ 9 (یادداشت مولف)؛ 

شمه وت ان ا زا سوزنی. 
ای امیری که شمه خلقت 

به همه خلق مشکبوی رود. سوزنی. 


قوت روان خسروان شمه خا ک‌درگهش 
چون غذی ملائکه باد ثای ایزدی. خاقانی. 


شمه‌ای از خاطرش گر بدمد صبح‌وار 
مهرءٌ نوشین کند در دم افمی لعاب. خاقانی. 
شمه‌ای از سر دل حاصل خاقانی است 
کزسر آن شمه خاست جنبش ایمان او. 
خاقانی. 
صبح‌خیزان به یمن کز پی من خوان فکنند 
شمه لذت ان خوان به خراسان یایم. 
خاقانی. 
تا معطر کنم از لطف نمیم تو مشام 
شعه‌ای از نفحات نفس يار بیار. حافظ. 


- شمه یافتن؛ بوی بردن. ملتفت شدن. درک 
کردن؛ در خود فروشده بود [امیر یوسف] 
سخت از حد گذشته که شمه‌ای بافته از 
مکروهی که پیش امد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


شمهذة. ۱۴۵۰۳ 


ص ۲۵۲). غلامان گسردن‌آورتر از مرگ 
خوارزمشاه شمه‌ای یافته بودند. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۲۵۸). 

بار اندک از بوی خوش. (ناظم 
الاطباء). بوی اندک. (آنندراج) (از غياث). 
|اکم. اندک. (ناظم الاطباء) (از برهان). اندک 
را گویند. (فرهنگ جهانگیری). بمعنی اندک 


که مشهور است لفظ عربی باشد مأخوذ از شم 





بمعنی بویدن, مجازا در فارسی بمعنی اندک 
و کم مستعمل شده. (از سراج‌اللغة) (غياث) 
(از آنتدراج). نمونه. (یادداشت مؤلف): 

خم زلف تو دام کفر و دین است 

ز کارستان او یک شمه این است. حافظ. 
- شمه‌ای؛ اندکی. (فرهنگ فارسی معین). 
ا ی وی 
(یادداشت مولف): !گر شمه‌ای از احوال او 
درج کرده شود دراز گردد. ( کلیله و دمنه). 
ان‌چه واجب‌الوجود در نهاد او موجود 
گردانید» بود از حلم و عفو و داد و جود و 
تریت این معبود شمه‌ای تقریر داد. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). در مقدمه شمه‌ای از این 
معانی تقریر رفته است. (تاریخ جهانگشای 
بعد از ان برخاست عزم شاه کرد 
شاه را زان شمه‌ای | گاه‌کرد. 
گربگویم شمه‌ای زان زخمه‌ها 
جانها سر برزند از دخمه‌ها. 


مولوی. 


مولوی. 

وزیر اندرین شمه‌ای راه برد 

(بوستان). 

شمه‌ای از نعت او شنیدی. ( گلستان). از حن 

شمایل او شمه‌ای در حضرت ملک هی 

گفت.( گلستان), 

شمه‌ای از داستان عشق شورانگیز ماست 

آن حکایتها که از فرهاد و شیرین کرده‌اند. 
حافظ. 

حکایت شب هجران نه آن حکایت حالیست 

که‌شمه‌ای ز بیانش به صد رساله برآید. 

حافظ. 


به خبث این حکایت بر شاه برد. 


رجوع به شمت شود. 
| عادت. طییمت. خوی: از طور. طری. 
|[ذره. ریزه. |إگرفتگی گل شمع و چراغ یا 
گل‌گیر. (ناظم الاطباء). 
شمهار. [] (اخ) قریه‌ای است در کوههای 
مارن در دیلم. (از معجم البلدان). 
شمهذ. [ش ه] (ع !) آهن. حدید. (ناظم 
الاطباء). ||ابزار آهنى. (از اقرب الموارد). 
||(ص) تز از هر چیزی. (از مستهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||اسگ سبک تیزدندان. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سمهذ ۵. [ش هذ] (ع ص) شمهد. 
سبک تیزدندان. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||به معانی شهمذ. (متهى الارب). 


۴ ۱ شمهده. 





رجوع به شمهذ شود. 
شمهفه. (ش ذ] (ع مص) تیز کردن کارد و 
مانند آن را. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
ا[تیز کردن آهن. (از منتهی الارب). |اننازک 
كردن اهن را. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطاء). 
شمی. [] (إخ) در هفت‌فرسنگی مالامیر 
هدک هستانی انب و اة زی در 
آنجا یافت شده و معبدی از زمان پارتها در آن 
مکان کثف گردیده که تقریبا در ایسران نی 
سابقه است. این مکان در میان کوههای بلند 
واقم است و مردم بختیاری چندین مسجسمهةً 
بزرگ و کوچک از آن بیرون آورده‌اند. این 
جلگه تا ده شمی پنج مل مسافت دارد. (از 
جغرافای غرب ایران ص ۳۱۳). 
سمیا. [ش ] (ا) آسمان. سماء. (ناظم 
الاطباء). 
شمیاء ۰ [ش ] (ع |) (به میم از سیبویه) بمعنی 
شنباء. (متهى الارب). رجوع به شنباء شود. 
سمیانه. زش ن /ن] (ص نبی, () شاميانه. 
(ناظم الاطیاء). رجوع به شامیانه شود. 
شمیت. (ش] (از ع. امسص, ) سلامت و 
شماتت. ||فتنه. غوغا. (ناظم الاطباء). 
شمید. آش ] (مص مرخم, امص) شمیدن. 
(ناظم الاطباء). رجوع به شمیدن شود. 
[آدنگی. سرگردانشدگی. عمیدگی. 
اغراك ||حیرنی, سبرگشتگی. |((ص) 
مدهوش از عشق و از اندوه و اضطراب. (ناظم 
۰ الاطباء). بمعنی بیهوش باشد. (برهان) 
(آنندراج) (از لغت فسرس اسدی) (از 
انجمآرا). ||متنفر. رمیده. (ناظم الاطباء). 
شمیدت. ((ج)۲ اشمیدت. دکتر شمیدت از 
خاورشناسان است و در سال ۱-۳۳ ۱۹۲م. 
به خرج دارالسلوم فیلادلفیا در تپه حصار 
مشئول حفریات و کاوشهایی شد؛ با لین 
مقصود که شهر صددروازه را کشف کند و در 
جنوب دامقان در ۸ میلی این شهر خیلی کار 
کرد بی آنکه اثری از این شهر ظاهر گردیده 
بیس اشد. (ایسران بباستان ج٣‏ 
صص ۴۶-۴۶۴۵ ۲۶). رجوع به ص ۱۶۲۱ 
همان مأخذ و تاريخ علوم عقلی در تمدن 
اسلامی ص ۴۷ شود. 
شمیدن. [ش د] (مص) بیهوش گردیدن. 
(ناظم الاطباء) (برهان). ببهوش شدن. (غیاث) 
(آتدراج): 
پیشت بشمند و بی روان گردند 
شیران عرین چو شیر شادروان. منجیک. 
|اخفته شدن. پریشان گشتن. (ناظم الاطباء) 
(برهان). پریشان شدن. (غیاث) (آنندراج): 
تو ایدری و شم زلف تو رسیده به شام 
رواشت گر نان ی ولف و مد 


رودکی. 


و اکنون که خوانده‌اند و تو لیک گفته‌ای 
در کار خود چو مرد پشیمان چرا شمی. 
ناصرخرو. 
|ترسیدن. هراسیدن. هراسیده شدن. (ناظم 
الاط‌پاء). تسرسیدن. (غعیاث) (برهان) 
(آندر اج). هراسیدن. (برهان): 
خم چشمة آب زندگانیست 
زین چشمه نبایدت شمیدن. نزاری قهستانی. 
|ارمیدن. (برهان) (آنندراج). رمان و 
اجتناب كردن از تنفر. (ناظم الاطباء): 
ز بیم ایشان از مفزها رمیده خرد 
ز هول ایشان از چشمها شمیده بصر. 
عنصری. 
شمید و دلش موج برزد ز جوش 
ز دل هوش و از جان رمیده خروش. 
عتصری. 
گرآهویی بتاز کنار منت حرم 
آرام گیر با من و از من چنین مشم. خفاف. 
سمندش چو آن زشت پتیاره دید 
شمید و هراسید و اندردمید. أسدی. 
الاغراق فى الصقة. پارسی وی دررفتن بود 
اندر صفت. چتانکه خرد اندر پذیرفتن وی 
بشمد. و چنین گفته: الشعرا کذبه اعذبه. 
(ترجمان البلاغة رادویانی). 
تفر شدن. نفرت کردن. |نوحه و افغان 
کردن. (برهان) (ناظم الاطیاء). اففان کردن. 
(فرهنگ لفات شاهنامه). آه و ناله کردن. 
(فرهنگ لفات ولف). |اگریستن. (ناظم 
الاطباء) (برهان). گریةٌ با غریو. (فرهنگ 
اوبهی). با های‌های گریستن. (فرهنگ لفات 
وت 
اندرشمیدن؛ گریه و زاری کردن 
چو کیخرو آن گفت ایشان شنید 
زمانی پیاسود و اندرشمید . فردوسی. 
|ابی در بی نفس زدن از تشنگی یا خستگی و 
غسیره. (از ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
انجمن آرا). || پیچیدن. (فرهنگ اسدی در ذیل 
کلم شم). 
شمیدن. (ش د] (مص) (از: شم عربی + 
یدن» علامت مصدر فارسی) بوییدن. و اين از 
جمله لغات عربیه است که فارصیان در آن 
تصرف کرده تصریف نموده‌اند از عالم طلییدن 
و فهمیدن, زیرا که مأخوذ است از شم بمنی 
بوییدن؛ لکن بعد نوشتن به تحقیق پیوست که 
شمیدن بمعنی بو کردن نیامده, بلکه به این 
معلی شنیدن به نون است و به میم تسحریف. 
(غیاث) (از سرا اجاللغة) (از آنندر اج). نکه. 
(منتهی الارب). بمعنی بوییدن يا مصدری 
بالمام فارسی است یا مانند رقصیدن و 
خهمیدن مصدر فارسی منحوت از عربی است. 
بوی کردن. (بادداشت مولف): اگر آن یوی 
نشمیدی بدین میخانه نرسیدی. (لوامع 


شمیك ۵. 


جامی). 
خوش وقت کی که بوی میخانه شمید 
رفت از پی آن بوی و به میخانه رسید. 
جامی (لوامع). 
بسیار شامه استعداد باید تا بویی از گلهای 
معانی رنگینش تواند شمید. (تذکرة 
مر ا:الخیال). 
سمید ۵. [ش د / ] (ن‌مف) بوییده. (برهان). 
بوییده. متسموم. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به شمیدن شود. 
شمیده. [ش د /د] (نمف /نف) رمیده. 
(ناظم الاطباء) (از برهان) (فرهنگ اوبهی): 
سپاه جاودان از تو رمیده 
نگار چینیان از تو شمیده. 


توت 


(ویس و رامین). 
| گرشمیده بود عقل خصم او نشگفت 
بلی شمیده بود عقل در دماغ سقیم. 

ابوالفرج رونی. 
خرد جز در دماغ او شمیده 
سخن جز در دعای او مزور. انوری. 
ا|ترسیده. هراسیده. ترسان. (ناظم الاطباء) 
(از برهان). وحشت‌کرده. (انجمی آرا)؛ 
شمده من در آن میان بادیه 
ز سهم دیو و بانگ های‌های او. منوچهری. 
-شمیده گردیدن ( گشتن)؛بيم‌زده و مدهوش 


گمتن.(باددات مولف): 

ملک سپاه په راهی برد که دیو در آن 

شمیده گردد و کمراه و عاجز و مضطر. 
فرخی. 

- ||خشکیدن: 

ور گثت نمیده گلین زرد 

داده‌ست به سیب گونه و شم. ناصر خس و. 


||متتفر گردیده. (ناظم الاطباء) (برهان). 
|| خشکیده از بی‌آبی. خوشیده. (فرهنگ 
فارسی معین). خوشیده از تشنگی. || پیوسته 
نفس‌زننده از تشنگی. (ناظم الاطباء). |زکی 
که‌دل وی از گریه کردن و یا دویدن بطید. 
(ناظم الاطیاء) (انجمنآرا)(از آنندراج) (از 
برهان) (از فرهنگ اوبهی). |اگریان و 
نوحه کنان. (ناظم الاطباء). افغان‌کننده. 
(انجمن آرا). گریه و نوحه کرده و افقان‌نموده. 
(برهان): 
ز غمز: تو مادم امان چو جان اثیر: 
اگرچو چشم تو بی چشم تو شمیده نیم. 
شبهای تیره را به سر آورده‌ام چو شمع 
زان همچو شمع زار و نزار و شمیده‌ام. 
سیف اسفرنگ. 


|| آشفته. سی‌گردان. مدهوش. سرآسیمه: 


1 - Schmidt. 
۳-در انجمن‌آرا چنین است:‎ 

سمندش چو آن زشت پتیاره دید 

شمید و رمد و سر اندرکشید. 


تت کته (ناظم الاطباء). بیهوش. (از 
آندراج) (بررهان), بیهوش و آشفته گردیده. (از 
برهان). بهوش و پریشان. (غیاث). 
دز مدهدل؛ آشسفته‌خاطر. پسریشان‌دل. 
مضطرب و پریشان خاطر: 
دریده‌جوشن و خسته‌تن و گسسته‌امید 
شکسته تیغ و شمیده‌دل و فکنده‌سپر. 
عنصری. 
شمیده‌دل همی گشت اندر آن باغ 
زبانش ویس‌گو و دل پر از داغ. 
(ویس و رامین). 
||اشیر شرزه و خشمگین. (ناظم الاطباء) (از 
انجمنآرا) (از آنتدراج) (از برهان). 
شمید پزگی. [ش ز /ز] (ص نسسبی) 
منوب است به شمیدیزه که دیهی است از 
دیفهای نرق( اتتانت سات 
شمید یرگیی. (ش ر ] (إخ) ابونصر محمدین 
احمدین خسن شمیدیزگی ازدی. از حسن‌بن 
علی خلال و محمدبن ابی‌عمر عدنی و جز آن 
دو روایت دارد و عبدالرحمن‌بن ابوالفتح 
سراج و جز وی از او روایت کرده‌اند. او 
حسن‌الحدیت است. (از لباپ‌الانساب). 
سمید یزه. [ش ز] ((خ) نام دهی است از 
ده‌های سمر قند. (از اناب سمعانی). 
شمیذر. (ش م ذ] (ع ص) شتر شتاب‌رو. 
|اکودک شادمان و سبک و چست سیر و 
ضتاب. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد), 
شميذرة. [ش ٢ذر‏ ](ع ص) مونث 
شمیذر. ماده‌شتر شتاب‌رو. (صنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
رجوع به شمیذر شود. 
سمیر. شم می ] (ع ص) دانای امسور. 
ازموده کار. (ناظم الاطباء) (متهى الارب) 
(آنسندراج) (از اقرب السوارد). مرد جلد 
خسویشتن‌ورچیده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||مادهشتر تیزرو. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آندر اج). 
سمیوا. [ش ] (لخ) نام عم شیرین است و در 
فرهنگها به غلط سمیرا ضبط شده. ولی در 
ام ت ان و کھن ظا به شین آمته 
است و شاید فر کک او ی از یک نخة 
مقلوط به اشتباه افشتاده است. (از یبادداشت 
مولف و حاشیة وحید بر خسرو و شیرین 
ص ۰)۴۹ 
شمیرا نام دارد آن جهانگیر 
شمیرا را مهین‌بانوست تفسیر. نظامی. 
شمیران. [] (اخ) قصب ولایت طارم است و 
به کار شهر قلعه‌ای بلند بنیادش بر سنگ 
خاره تهاده است و سه دیوار پررگرد او کشید ۰و 
کاریزی بمیان قلعه فروبرده تا کار E‏ 
(سفرنامة ناصرخسرو). نام قلعه‌ای. حمداله 


مستوفی گوید: دوم به طارم سفلی توابع قلعة 
شمیران پنجاه پاره ديه و مزرعه بوده است 
لون خورنق. شرزورارد و کلچ از معظمات 
آن است. (تزهةالقلوب ج ۲ ص ۶۵). رجوع به 
جنرافیای سیاسی کیان ذیل ص ۳۷۳ شود. 
شمیران. اش / ش] (إخ) احمد کروی 
دربار؛ کلمة شمیران ارد: شمیران که خود نام 
چند دز و آیادی است و همچنین سيرم که 
دزی استوار میانة سپاهان و فارس بوده و 
شمیرم که باز دزی بوده در هرات و دیهی بوده 
در ساوه و سمیران که دزی و کوره‌ای بوده در 
فارس و نیز شمیران ایران را در برخی از 
کتابهای عربی سمیران و در کتابهای آرمستی 
شمیرام می‌نویسند و شمیلان که دزی بوده در 
نزدیکی طوس و یاقوت حموی از آن نام 
می‌بر د؛ اگرچه در ظاهر اندک اختلافی با هم 
دارند. ولی همگی یک کلمه‌اند و این تفاوت 
ظاهرا از اختلاف لهجه برخاسته است. زیرا 
تبدیل یافتن میم و نون به یک‌دیگر و سین و 
شین به یکدیگر و افتادن الف از کلمه‌ها و با 
تبدیل ان به واو در زبانهای ایران بسیار عادی 
و شایع می‌باشد. باید دانت که هر کدام از این 
تانها زد کله رکب اس ابد که کلم 
نختین (نمی) یبا(سمی) و کلم دومین 
(ران) یا (رام) یا (لان) یا (رم) می‌باشد. اين 
مطلب را به چند دلیل می‌توان ثابت کرد: ۱- 
(شمی) در «شمیدیزه» و «شمیهن». (ران) [و 
رام ] در «لنکران». «خیلام» و «پارام» نیز 
امده. ۲- بیشتر نامهای ابادیهای ايران از دو 
کلمه تر کیب یافه‌اند. ماتند: اردبیل, مارالان, 
دماوند و ان کنلمة (ران) که علاوه بر 
موارد بالا به صورت (اران) یا (آران) در 
کلمه‌های بسیاری مانند: خابران, و به صورت 
(الان) در (مارالان) و (سبلان) و غیره دیده 
میشود از روی قاعده زبانشناسی بی تردید 
(ران) و (اران) و (الان) همگی یک کلمه و به 
یک معئی است و چنانکه در کلماتی از قیل 
(تمکلان) که پمعنی نمکزار است و (لانه) را 
هم می‌دانيم که از معنی جایگاه خالی نیست و 
(اران) نیز در زبان ارمنی معنی (دان) فارسی 
را در آخر کلمه‌ها دارد. مانند: (قراق اران) که 
بب‌معنی منقل و آتشسدان است؛ از اجا 
در می‌یابیم که در نامهای آبادیها نیز این دو 
کلمه را بمعتی (دز) و (شهر) و (دیه) می‌توان 
گرفت. زیرا دربار؛ تام آبادیهایی که از دو 
کلمه ترکیب یافه‌اند می‌دانيم که کلم دومی 
در پیشتر آنها بمعلی جا سرزمین, بوم, شهر و 
ديه است و از اینجا برای «مادران» و 
«مارلان» معنایی جز معنی دز يا ديه مادان 
(قوم ماد) نمی‌توان پنداشت؛ ولی برای 
«شمی» در هیچیک از زبانهای باستانی یا 
لهجه‌های بومی معروف معنایی به دست 


۱۴۵۰۵  .ناریمش‎ 


نمی‌آید. اما اشمیرانها) را که می‌شناسیم 
می دایم ا در نقاط سردسیر قرار دارند؛ 
از اینجا می توا ن گفت که (شمی) به معنی سرد 
و شمیران بمعنی سردستان یا سردگاه است و 
چنانکه می‌دانیم (زم) در کلمة زمستان و 
زمهریر به معنی سرما است و (زمی) با اندک 
اختلاقی در اغلب زبانهای سسکریت. 
یونانی. لاتینی, ارمنی و روسی بمعنی 
زمستان است. در ستکریت «هیما», در 
لاتین ۱6۳۳5), در یوئانی «خیمون». در ارمنی 
«جمیر» و در روسی «زیما» است و «هیما» 
در ست‌کریت بمعنی برف نیز هست و این 
خود دلیل دیگری است بر اینکه زمی جز 
بسمعنی سرد نمی‌باشد و هرگز نمی‌توان 
بنداشت که این همه نامها برای زمستان 
اتفاقی باشد و مناسبت معنی در کار نباشد. 
این نیز يقین است که (شمی) یبا (سمی) در 
شمیران و سمیرم و غیره با آن کلمه‌ها یکی 
است چه تبدیل سین و شین به همدیگر و زا و 
جیم به همدیگر و سین و ها به همدیگر از 
امرهای عادی زبانهای هند و ایرانی 
پس تیجه می‌گیریم که (زمی) بمعنی سرد 
است و (شمی) نز قکل دیگر ان مت ناشداو 
(ران) و جز آن نیز بمعنی آبادی و دیه و دز و 
در نتیجه معنی همه انها اسردستان) يا 
(سردگاه) است. (از نامهای شهرها و دیه‌های 
ایران تألیف کروی صص ۱۶-۱۵). ناحیتی 
است کوهستانی به شمال تهران با هوای 
ییلاقی دارای قرایی چند. از جمله تجریش: 
قلهک. دزآشوب. نیاوران. حصار بوعلی, 
سلطت‌اباد و رستم‌اباد و آمامزاده قاسم و 
جماران. ونک, درکه و غیره, و مرکز آن 
تسجریش است. حد شمالی: لواسانات و 
رودبار. شرقی: لواسانات. جنوبی: غار و 
حومةٌ تهران. غربی: کن. طول آن از مشرق به 
مغرب (از گردنة جاجرود تا فرحزاد) ۵هزار 
گرو عرطی آن از شنال به توب (از واا 
توجال تا قصر) ۱۲هزار متر است. در شمال 
آن کوه شمیران تشکیل قوسی داده که 
دیه‌های مختلف شمیران در دره‌های ان کوه 
واقع شده و در؛ مرکزی پرجمعیت‌تر است. 
عد قرای شمیران ن ۸۴ است و تقریبا همه آن 
قراء گردشگاه و تفرجگاه مسردم تهران در 
تابتان است. (از یادداشت مولف). دره‌های 
شمیران از مغرب به مشرق عبارت است از: 
۱- در؛ فرحزاد که دیه مهم ان فرحزاد است 
٣-درۀ‏ درکه که روستاهای ان درکه و اوین و 
در جنوب آنها ونک است. ۳- در؛ پس‌قلعه و 
دربند که مهمترین قرای آن تجریش - مرکز 
حکومت شمیرانات - و قصر ییلاقی سلطلنتی 
سعداباد در این دره واقم است و دیه‌های 
دیگر آن زرگنده و قلهک می‌باشد. ۴-درة 


است؛ 


۶ شمیران. 
امامزاده قاسم که در سرپل تجریش به دره 
دربد متصل می‌شود و قریة مهم ان امامزاده 
قاسم است. ۵- دره دارایاد که ابهای سیلاب 
آن از ریق تهران می‌گذرد و روستاهای مهم 
ان دارایاد است. بین امامزاده قاسم و داراباد 
قرای دزاشیب. رستم‌آیاد. نیاوران. دروس و 
ضراب خانه واقع است و قصر سلطتی 
صاحبقرانیه در نیاوران قرار دارد. جاده‌های 
بسیاری آبادیهای شمیران را به تهران متصل 
می‌سازد. (از جفرافیای سیاسی کیهان 
صص ۳۶۲ - ۳۶۳). ناحیه‌ای از ولایت ری 
که در دامن کوه البرز واقع شده. (ناظم 
الاطیاء). امروزه با توسعه تهران از سمت 
شمال قسمتهای زیادی از آبادیها و زمینهای 
شمیران جزء شهر تهران شده است و نیز در 
تداول مردم تهران غالبا از مرکز بخش به جای 
تجریش با کلمة شمیران نام می‌برند. یعنی نام 
بخش را به مرکز آن اطلاق می‌کنند. 

شمیران. [ش ] ((خ) نام ناحیه‌ای در جانب 
شمال ولایت هرات. (ناظم الاطباء). دهی 
است به مرو. (منتهی الارب). دیهی بود در 
هشت‌فرسخی مرو که غزها ویرانش کردند و 
بعد آیاد شد. و بدانجا موب است ابوالمظفر 
محمدین عباس... شمیرانی شاوانی. (از 
اتات 
شمیران و روئین‌دژ و رادکوه 
کلات از دگر دست و دیگر گروه. فردوسی. 
رجوع به شمیرانی شود. 

شمیران. [ش] ((خ) نام یکی از قتوات شهر 
یات در شت شمان ات و سار آب آن 
سه سنگ و مسافت مادرجاه تا شهر ۳ 
فرسنگ است. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۳۶۳). 

شمیران. [ش ] ((خ) شهری است به ارمینیه. 
(منتهی الارپ). 

شمیران. [ش ] (اخ) نام حا کم‌شکن که 
افراسیاب او را به پاری پیران ویسه در جنگ 
طوس فرستاد. (ناظم الاطباء). (فرهنگ 
فارسی صعین). نام یک سردار تورانی. 
(فرهنگ لغات ولف): 
شمیران و شکنی سرافراز دهر 
پرا کنده‌بر نیزه و تیغ زهر. فردوسی. 

سمیران. [ش] (إخ) شمران‌شاء. نام پادشاه 
هراب در رما تید و در و روزتامة امه 
که‌شراب را اول بار او شناخته است و 
فردوسی از زبان بهرام گور گوید؛ 

ز مادر تبیره‌ی شمیرآن‌شهم 
ز هم‌گوهری با خرد همرهم. 

(یادداشت مولف). 
نام جد مادر بهرام گور. (فرهنگ لفات ولف). 
اندر تواریخ نبشته‌اند که به هرات پادشاهی 
بود کامگار و فرماثروا با گنج و خواستة بار 


و لشکری بیشمار و هم خراسان در زیر فرمان 
او بود و از خویشان جمشید بود نام او شمیران 
و این دز شمیران که به هرات است و هتوز بر 
جای است ابادان او کرده است... روزی شاه 
شمیران بر منظره نشته بود و بزرگان پیش او 
و پسرش باذام پیش پدر: قضا را همایی یامد 
و بانگ می‌داشت و برابر تخت پاره‌ای دورتر 
به زیر آمد و بر زمین نشست, شاه شمیران 
نگاه کرد ماری دید در گردن همای پیچیده... 
باذام... تیری پینداخت. چنانکه سر مار در 
زمین بدوخت. قضا را در سال دیگر همین 
روز شاه شمیران بر منظره نشسته بود آن 
همای بیامد چیزی از منقار بر زصین نهاد... 
شاه نگاه کرد دانه‌ای سخت دید. پس شاه تخم 
را به باغبان خویش داد و گفت در گوشه‌ای 
بکار... باغبان چنین کرد... نوروز ماه بود تا 
شاخکی از این تخمها بسرجست و 
خوشه‌خوثه به مثال گاورس از او درأویخت. 
چون خوشه بزرگ کرد و دانه‌های غوره به 
کمال رسید... همانجا در باغ خمی نهادند و 
آب انگور بگرفتند و خم پر کردند... شاه 
شمیران را معلوم شد شراب خوردن و بزم 
نسهادن این آورد. (از نوروزنامه 
مص ۷۰-۶۵ از سیک ‌شتاسی ج۲ 
مص ۲-۱۶۹ ۱۷). رجوع به مزدینا و ادب 
پارسی صص ۲۷۰ و ۲۷۲ شود. 
شمیرانات. [ش ] ((خ)۲ شسمیران. نساحية 
شمیران. شمیران تهران و نواحی اطراف آن. 
نام عمومی همه ابادیهای ناحیة شمیران. 
رجوع به شمیران شود. 
شمیرانی. [ش ] (ص نسبی) منسوب است 
به شمیران که دیهی است در هشت‌فرسخی 
مرو. (از انساب سمعانی). 
شمیرانی. [ش ] ((خ) ابوالمظفر مسحمدبن 
عباس... شمیرانی شاوانی. از راویان است و 
از ابویکر احمدبن ... نوی الحافظ خبر شنید 
و ابوجعفر محمدین ابی‌علی همدانی و جز وی 
از او روایت دارند. به سال چهارصد و نود 
درگذشته است. (از لاب‌الاتاب). 
شمیرم. (ش ر1 ((ع) نام قلعه‌ای بوده است 
یه هرات. حمد ال مستوفی گوید: در آنجا [در 
هرات ] قلع محکمی است و آن رانشمیرم 
خوانند. (نزهةالقلوب ج ۲ ص ۱۵۲). 
شمیری. [ش ](ص نبی) منسوب است به 
شمیران که بطتی است از خولان. (منتهی 
الارب). 
شمیز. [ش] (ص.!) کشستکار. زارع. 
زراعت‌ک ننده. کشاورز. (ناظم الاطباء). 
مّزارع. زراعت‌کنده. (از برهان) (از 
انجمن‌آرا) (از آنندراج). 
سمیز. (ش ] () زمینی که برای زراعت و 
کشاورزی آراسته باتند. (برهان) (فرهنگ 


a‏ طه. 


جهانگیری) (آنسندراج) (ناظم الاطباء) 
(انجمن‌ارا). 
شمیز. (ش ] (فرانسوی, !)۲ پوشه. (لفات 
فرهدگستان). لفاف کاغذی که نوشته‌های 
اداری را در آن گذارند. پوشه. (فرهنگ 
فارسی معین). در فرانسه بمعنی پیراهن است 
و سابقا در فارسی پوشه را می‌گفتند. (از لفات 
فرهنگستان). رجوع به ماده؛ پوشه شود. 
||نوعی صفحات کاغذی ضخم‌تر از ورق 
کاغذو نازکتر از مقوا و از آن جلد کتاب کنند. 
سمیسا. [ش ] (سریانی, ) نور. روشنایی. 
(ناظم الاطباء). بمعنی نور باشد که روشتايي 
معنوی است. (برهان) (آتندراج) (انجمن آرا. 
شمیستان. [ش م ش ] (ع | به صِغۀ تثنیه. 
نام دو جنت در مقابل فردوس. (اتندراج) (از 
معجم البلدان) (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
شميسة. [ش مش ] (ع ! مصفر) مسصفر 
شمس, یعنی آفتاب کوچک. (ناظم الاطباء). 
شمیساط. [] ((خ) شهرکی است به شام بر 
لب رود نهاده ببیارنعست. (حدود العالم), 
شهرکی است [از جزیره] بر لب رود فرات 
نهاده و به حدود شام پیوسته. (حدود العالم). 
در معجم الپلدان سميماط (دوسین) امده 
است. رجوع به معجم البلدان شود. 
شمیط. (ش] (ع ص, [) درآميخته. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). مخلوط. 
(از اقرب الموارد). ||صبح, بدان جهت که 
سپیدی آن به سیاهی مخلوط است. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). صبح. 
(ناظم الاطباء) (دهار). |[روشتایی به سیاهی 
آميخته. (ناظم الاطباء). |[ اولاد مرد که نیمه‌ای 
نر و نیمه‌ای ماده باشند. ||گیاه خشک و تر با 
هم آميخته. ااگرگ بیاه‌سید. (منتهی الارپ) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
- طاثر شمیطالذنب (ذنابی)؛ مرغ سپید 
سیاهدم. |[شیری که از خوشمزگی ترشی و 
تازگی ان معلوم نشود. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
سمیط. [ش م] (اخ) قلعه‌ای است به اندلس. 
(منتهی الارب). 
شمیط. [ش ] (إخ) ابن بشیر. محدث است. 
(منتهی الارب). ۱ 
شمیطة. [ش م ط ] (إخ) ابن عجلان. مکنی 
به ابوعبدالّه و گفتهاند ابوهمام. از محدثان 
است. (از منتهی الارب) (از صفةالصفوة ج۳ 
ص۲۵۸). صاحب صنفهالصفوة سخنانی 
پندامیز از وی نقل کرده» از ان جمله است: 
هر کس مرگ را نصب عین قرار دهد نه به 


۱-از نوع جمع باغات و مانند آن: لواسانات و 
اصمطهانات و لمغانات و شامات و قاثات. 
۰ - 2 


شميطية. 


تگی دنا اهمیتی می‌دهد و نه به گشایش و 
فراخی آن. سرمايةٌ مؤمن دین اوست,» هر 
وقت دینش زایل شد. شخصیت او زایل 
می‌شود. در مافرتها از او جدا نمی‌شود و 
مومن از آن برای دیگران استفاده نمی‌کند. 
خداوندتعالی جهان را با دلت 
نشان گذاشت تا انس مؤمنان و پبروان خدا با 


و وحتشت 


خدا باشد. (از ج ۳ صص ۲۵۸ - ۲۵۹), 
شميطية. [ش طی ی ] (إخ) نام قبیلهای از 
تازیان, (ناظم الاطباء). 
شمیکان. (ش / ش]) ((خ) محله‌ای است از 
اصلهان و جعفرین تاجية شمیکانی اصفهانی 
انا شرپ نت ار اتات تات 
شمیکانی. [ش / ش] ((خ) جعفربن ناجية 
شمیکانی اصفهانی. از راویان است و تابعان 
را درک کرد و نعمان‌بن عبدالسلام از او 
روایت دارد. (از باب‌الاناب). 
شمیل. [ش](ع !) شمال. (ناظم الاطباء). 
لفتی است در شمال (شمال) که بادی است. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به 
شمال شود. 
شمیل. [ش] (اخ) دهی مركز دهستان 
شمیل بخش مرکزی شهرستان بندرعباس. 
سکته آن ۲۵۵۲ تن. آب آن از رودخانه. 
محصول عمده؛ آنجا غلات, لبنیات و خرماء 
صنایع دستی زنان پارچه‌بافی. دارای راه 
فرعی به بندرعباس و میناب. دبستان و 
پباسگاه ژان_دارمسری دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
شمیل. [ش] (!خ) نام یکی از دهستانهای 
چسهارگانة بخش مسرکزی شسهرستان 
بندرعباس, واقم در خاور بندرعباس. حدود: 
شمال: دهستان سیاهو و احمدی. خاور: 
تغل اب جز دربا عمان: بش 
دهستان ایسین. موقعیت: جلگه و گرم و 
مرطوب. اب: از رودخانه. چاه و قنات. 


محصول عمده: غلات و خرما. آپادی: ۱۴۴ ۰ 


جمعیت: حدود ۱۸ هزار تن. مرکز دهتان: 
قریة شمیل. دیه‌های مهم: حسن‌لنگی, جلابی, 
قلعه قاضی, تخت سردره و زیارت. راه شوسۀ 
بندرعباس به میناب از این دهتان می‌گذرد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). از بلوکات 
حیة عیاسی. طول و عرض؛: ۳۶ هزارگز. حد 
شمالی: برودان احمدی. شرقی: میناب. 
جنوبی: خلیج فارس. غربی: ایسین. مرکز آن 


قصبه شمل است و ۱۷ قسریه دارد. (از. 


جفرافیای سیاسی کیهان). 
شمیل. (] ((خ) امین‌بن ابسراهيم. در ده 
کفرشیما از قرای لینان بدنیا امد و مبادی نحو 
حساب. ادیسیات و زبان انگلیسی را در 
دانشگاه امریکایی بیروت آموخت. بعد در 
سال ۱۸۵۴م. به انگلستان سفری کرد سپس 


‌ 


به تجارت پرداخت و ثروتی فراوان به دست 
آورد؛ ولی بعد به سب ناسازگاری مزاجش 
تجارت را ترک کرد و به مصر رفت و در آنجا 
در شمار قضات پا کدامن, راستگو و مولق 
روف و و در نال قاری روت با 
حقوق را متشر ساخت و در عين حال به 
تألیف کتب و نوشتن مقالات و انشاء اشعار و 
تصاید بلد پرداخت. از آثار اوست: ۱- 
السدرة الجلیه فى الاحکام القضائیه ج مصر 
۸۵ ۲- المبتکر چ بیروت ۱۸۶۹م. ۳- 
النظام الشوری چ اسک‌ندریه ۱۸۷۹م. ۴- 
الوافی چ اسک‌ندریه ۱۸۷۹م. (از مسعجم 
المطبوعات مصر). 
شمیل. [ش ] (() اہن جنبار. شاعری 
است از عرب. (یادداشت مولف). 
شمیله. (] ((خ) محمدین حن‌بن سهل, 
رادر ازال ان فضلیین سهل. این مرد از 
طرفداران علوی صاحب زنج بود و بعد تسلیم 
خلیقه شد و در خفا برای علویان دعوت کرد و 
به سال ۲۸۶ ه.ق.کشته شد. (مروح الذهب 
ج٣‏ ص ۲۳۳). ...در عهد مستضد از وی 
سعایت کردند که از برای مرد گمنامی دعوت 
می‌کند و گروهی از لشکریان را فاسد کرده 
است و معتضد او را با عبدائ‌بن المهتدی 
بگرفت و هرچه از شمیله پرسیدند به چیزی 
اقرار نکرد. پس او را په خشبۀ خیمه بستند و 
آتش برافروختند و شمیله را بر آن اتش 
کباب کردند... و آقرار نکرد تا سرش ببریدند. 
(از مجمل التواریخ و القصص ص ۳۶۷). 
شمیم. [ش ] (ع مص) شم. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). بویدن. (سنتهی الارب) 
(انتدراج) (صراح‌اللغة) (غیاث) (المصادر 
زوزنی). انبویدن. (دهار) (تاج المصادر 
بیهقی). رجوع به شم شود. 
شمیم. [ش ] (ع ) بوی خوش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتندراج). عطر. بوی 
خوش. بوی. بوی عطر. (بادداشت مولف). 
بوی خوش امخته. (ناظم الاطباء)؛ 
بی زحمت پیرهن همه سال 
از یوسف خویش با شمیمم. خاقانی. 
بيد راگر بپرورند چو عود 
برنیاید شمیم عود از بید. 
شمیم گلشن کوی حین می‌آید 
به حیرتم ز که بوی حن می‌آیدا 
اک کد کر ا رق 
کردن. (یادداشت مولف): فعم؛ شمیم‌نا ی 
کردن مشام را. (منتهی الارب). 
<گل عتبرشمیم؛ گلی که بوی عنبر دهد. 
(ناظم الاطباء). 
نسیم عبهرشمیم؛ نسیمی که بوی یاسمن 
دهد. (ناظم الاطباء). 
اباد به بوئ شوش برای اتا 


این یهین , 


شن. ۱۴۵۰۷ 


||درخت بدان جهت که ستور می‌بوید آن را 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء, 
|((ص) بلند. مرتفع. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). بلند. (منتهی الارب) (آنندراج). 
|| پالان بلند. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(دهار). 
سمیم. [ش ] ((خ) اصفهانی. میرزاس‌حمد 
حسین فرزند ميرزاعبدالکريم. از گویندگان 
قرن دوازده هجری بود و اجدادش از شیراز به 
اصفهان امدند. وی خط شکسته نیکو 
می‌نوشت و چندی از طرف نادرشاه به منصب 
قضای لشکر منصوب گشت و پس از آن 
کلانتر اصفهان شد و هم در آن سال (۱۱۵۹) 


په حکم نادرشاه کشته شد. از اشعار اوست: 


ز سوز عشق تو آنراکه نیم جانی هست 
چو شمع تا نفس آخرش زبانی هست. 

(از آتکده آذر و فرهنگ سخنوران). 
شمیم. (ش ] (اخ) حلی حلبی نحوی, 
علی‌بن حسن. متوفای سال ۱ ھ.ق. او 
راست: ۱- انیس الجلیس فی التجنیس. ۲- 
حماسه. (یادداشت مولف). و رجوع به علی 
شمیم شود. 
شمیهه. اش می ] (ع ص) به بوی خوش 
أميخته و معطر, (ناظم الاطباء). 
شمیمیی. [شٍم می ما ] (ع مص) شم. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). بویدن. (منتهی 
الارپ). رجوع به شم شود, 


شمین. [ش] اص نسبی) (از: شم عربی + 


ین نسبت فارسی) خوشبو. (یادداشت مولف): 
چرب و شیرین و شرابات شمین 
دادش و پس جامهة ابریشمین. مولوی. 
شمین. [ش ] ((خ) دیھی است در 
دوفرسنگی مرو. (از لباب‌الاناب). 
شمیهن. [ش ه) ((خ) از دیه‌های مرو است و 
محمدین عبداله... شمیهنی بدانجا منوب 
است. (از انساب سمعانی). 
شمیهنیی. (ش ه] ((خ) محمدین عبداشین 
تهزاد شسهنی. امام متقن راویان است و از 
نصرین شمیل و جز وی روایت کرد و سلم‌بن 
حجاج در کتاب صحیح خود از او روایت 
دارد. مرگ وی به سال ۲۶۲ ھ .ق.اتفاق افاده 
است. (از لباب الانساپ). ۱ 
شن. [ش ] () ناز و کرشمه را گویند. (برهان) 
(جهانگیری) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
چه جان گر نیستی و چشم پرشن 
جهان بر من نبودی ! چشم سوزن. عطار. 
ا|نام گیاهی است که از پوست آن ریسمان 
بتابند. (برهان) " (آنندراج). گیاه کنو که از 


۱-نل: نمودی. 
۲ - پهلوی 5۳30 (بة ثاهدانه» کف). شن در 
€ 


۸ شن. 


پوست آن ریسمان تابند. (از ناظم الاطباء). 
||شونگ و سفیدال. یک نوع درختی است در 
لرستان. نامی است که در نور و کجور و 
زیارت گرگان به شونگ دهند. (یادداشت 
مولف). نام درخت پلاخور است و آن 
درختچه‌ای است از جنس لنی‌سرا" که در 
جنگلهای کرانة دریای مازندران و ارسباران 
و بجنورد یافت مشود و شش گونة آن را نام 
برده‌اند و این درختچه جزء درختهای زینتی و 
دارای گلهای خوشبو و روشنایی‌پسند است و 
در هر خا کی میروید و برگهای آن را دام 
دوست میدارد. میو؛ ان سمی است و برای 
کته دفان تما خف اک ات رابت 
درخت بوسیلة قلمه و خوابانیدن زیاد ميشود. 
(جنگل‌شناسی ج٣‏ ص ۲۶۵). رجوع به 
شونگ شود. 

شن. [یش] (پسوند) پسوند اسم مصدر در 
پهلوی که در چند کلمۂ فارسی عیناً باقی 
مائده و در موارد دیگر تتها «ش» آن بجای 
مانده است و آن به دوم شخص امر حاضر 
می‌پیوندد: کیِشن, زوشن, بوفن, دهشن. 
گوارشن. کلمة پاداشن از همین قبیل است با 
تصرف جزئی. (از فرهنگ فارسی معین):؟ 

شن. [ش ] (پسوند) در برخی از کلمات مثل 
این است که صعنی جای میدهد: گلشن, 
جوشن, « گوشن».روشن,. اشن, بشن, اوشن. 
آبشن, دوشن. در گلشن و تبشن (به معنی آب 
گم معدنی). (یادداشت مولف). 

شن. » [ش‌نن ] 2 ( فک کهنة دریطه. ج. 
شنان. (منتهی الارب). مشک کهنه کوچک که 
آب در آن سردتر باشد از دیگر مشکها. (از 
قرب الموارد). مک گهن: انيدي الا 
خیک کهنه. (برهان). مسکیرة کهنه. 
(یادداشت مولف), 

سن. [شنن ] (ع مسص) پاشیدن آب بر 
شراب و پرا کنده‌کردن. (از صنتهی الارب). 
پاشیدن آب بر شراب بطور پرا کنده. (از اقرب 
لمواردا. ريختن بعتف. (تاج المصادر بیهقی). 
||فروریختن اشک چشم. (از اقرب الموارد). 
||از هر طرف ریختن و غارت كردن و منه: 
شن الغارة علهم؛ یعنی پریشان و از هر طرف 
ریختن غارت را بر ایشان وشن نیز به همین 
معنی است. (از منتهی الارب). غارت کردن. 
(تاج المصادر پیهقی) (دهار). || خشک شدن 
متک. || خشک و تکیده و لاغر شدن شتر از 
تشنگی, (از اقرب الموارد). 

شن. [ش ] (!) سنگ‌ریزة خردتر از ریگ و 

مولف). ریگهای 

بسیار ریزه که در کنار دریا و رود بسیار است. 

ماسه. (حاشية برهان چ معین). خرده سنگها 
که از ریگ نرم‌تر است و معمول" جهت فرش 

کردن خیابانهای شنی بکار میرود و گاه با قیر 


درشت‌تر از ماسه. (یادداشت 


مخلوط و پخته شود آسفالت راء درشضتی 
دانه‌های شن مسولا از نیم سانتیمتر e‏ 
تجاوز نکند و تا خردی دانه‌های گندم و ارزن 
رسد و از این حد کوچکتر را ماسه گویند. 
ستگريزه. (از فرهنگ فارسی معین). رمل, 
سن. [ش ] (() از مقادیر و مقیاسهای طول در 
عهد قدیم ایران است, مساوی ۵۹۸۵ گز = 
۵ متر. (تاریخ ایران باستان ص ۱۶۶). 
شن. [ش‌نن] (ٍخ) ناحیه‌ای است در سراة و 
عبارت است از کوههای متصل بهم بین نهامه 
ویمن. (از معجم البلدان). 
شنآن. (شن /ش ن] (ع سص) بالفتح و 
یحرک و هو الا کثرپلا همزة, دشمن داشتن 
کسی راو دشمنی کردن و دشمن داشته شدن. 
(از منتهی الارب). دشمنی. و رجوع به شنء 
شود. 
شتآنة. [شن آن] (ع ص) شنأی. (از اقرب 
الموارد). مونث شنان. یقال: امراة شتانة؛ زن 
دشمنی‌کننده و مخالفت‌کننده. (ناظم الاطیاء). 
|ازن دشمن‌داشته‌شده و نفرت‌کرده‌شده و 
قولهم: لابا لشنآنتک؛ ای لبفض و قیل هی 
کتابة عن قولهم لا ابً لک. (ناظم الاطباء). 
شنا. [ش ] ()" شناوری و آب‌ورزی باشد. 
(برهان). حرکت انان یا جانور بر روی آب 
بوسیله تحرک بازوان و پاها. سباحت. 
(فرهنگ فارسی معین). دست و بغل در تداول 
شوشتر. شناوری و دست و پا زدن در آب و با 
لفظ کردن مستعمل و بمعنی شناور و شنا گر 
مجاز است. (آنندراج)» شناه. شناب. بش 
شناوری و بر این قیاس شنا گر و شتابر و 
شناور؛ 
گردگرداب مگرد ارت نیاموخت شتا؟ 
که شوی غرقه چو ناگاهی ناغوش خوری. لبیبی. 
همه لفریق الفریق است بانگم 
که‌من غرقه‌ام در شنا میگریزم. خاقانی. 
رجوع به شناب. شناو. شناه و شنو شود. 
ااتمی از اعمال ورزش در گود. (یادداشت 
مولف). برسم پهلوانان باستانی شنا رفتن در 
زورخانه. هر دو دست را پر زمین یا بر تختۀ 
شنا تکیه دادن و پاها را به عقب کشیدن و بدن 
را بر دو دست فرودآوردن و بربردن است بی 
اصطکا ک با زمین تا بازوان یرو گیرد. نام 
ورزشی است که هندیان آن را دند گویند و أن 
را شنو نیز نامند. (غياث اللغات) (آنندراج): 
یم طوفان بلا در خشکیم یش از تری 
همچو کشتی‌گیر از آن مشق هنا دارم به خاک. 
اشرف. 
و رجوع به شنو شود. ۱ 
تخت شنا؛ تخته‌ای به طول تقریا یک متر و 
به عرض ده سانتی‌متر با دو پایة بسیار کوتاه 
که بر زمین نهند و زورخانه کاران دستها را بر 
آن تکیه دهند و پاها را از عقب کشیده دارند و 


شنانی. 


بدن را ہی آنکه با زمین اصطکا ک یابد بر دو 
بازو فرودآرند و باز بالا برند تا عضلات بازو 
نیرو گیرد. 
-شنا رفتن؛ در زورخانه و آن غير شنا کردن 
بمنی سباحت است. (یادداشت مؤلف). 
شفا. [ ] () کراث جبلی است که به یونانی 
فراسیون نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
سناء [ش‌ن نا ] (اخ) ناحیه‌ای است از اعمال 
اهواز. |اناحیه‌ای است از اعمال قسست 
فروین دجله بصره. (از معجم البلدان). 
شنائت. [ش 2](ع مص) رجوع به شناءة 
شود. 
شنائر. [ش ء] (ع اج شمار. (یادداشت 
مولف). رجوع به شنار شود. 
سنائز. [ش ء] (ع ص. لاج شنیز. (یادداشت 
مۇلف). رجوع به شنز شود. 
شنائط. (ش ء] 2 (متهی 
الارب). . رجوع به غتاط نو 
شنائع. [ش ء] (ع () س ج شنيعة. بدیها و 
. (از غیاث اللغات). و رجوع به شنيعة 
شود. 
سنالکت. [ش ء] ((خ) ج شنوکد. (سنتهی 
الارب). رجوع به شنوكة شود. سه كوه 
کوچک منفرد است از کوههای واقع در بین 
قدید و جحفة از ديار خزاعة و گویند کوهی 
است. (از معجم البلدان). 
شناءة. [ش ۶] (ع مص) شین ه. شوج ه. شره. 
شنان. ما مشناد. (منتهی الارب). رجوع به 
مصادر مذکور شود. ||(إمص) دشمی با 
ستیزگی و بدخوبی.(از اقرب الموارد. 
شنائی. [ش ] (ص نسبی) شنا گر آب‌آشنا: 
چون شناور نیستی پیرامن جیحون مگرد 
نور و کجور و زیارت = شونگ. (حاشیة 
برهان چ معین». 
۰ - 1 
۲- در پهلوی اسم مصدر مخترم به یشن» 
وجود داشته و معادل آن در پازند «تشن» 
دشن «یشن» است. جنانکه ملاحظه می‌شود. 
در پهلری ماقبل «ینن» مکرر است و حورد 
حرف «ش» سا کن. در فارسی نیز ماقبل «شنن» 
غالبا مکسور تلفظ شود و خود «ش» سا کن: بجز 
در کلمة «داشن» و «یاداشن» ( که درم ترکیبی 
است از اولی) که غالباً (مخصوصا در شعر) 
«ش» مفترح تلفظ شرد. این علامت راشن» 
اسم مصدر و اسم مصدر مختوم بدان را اسم 
مصدر شنی موان نامید. (اسم مصدر» حاصل 
مصدر تألیف معین ص ۱۵). 
۳- شتاه. اشتا. شنار. شناب. شناو. شیناب. 
ریئش اوستایی 5908 (خود را شستن)» ريشة 
هندی باستان 508 (استحمام کردن). (حائة 
برهان چ معین). 
۴-نل:گکردگکرداب عبر ای [بت ] 


نامخەشا. 


شنائی: 


بی شنائی پای در جیحون نمی‌باید نهاد. مفربی. 
شنالی. [ش ثیی ] اص نسبی) موب 
است به اژد شنوة و شنوة عبدائه‌ین كعب... 
است. و به این نسبت چند تن مشهورند. 
رجوع به اناب سمعانی ورق ۳۳۹ شود. 
شنائیه. اش ی /ش ئی ی ](ع ص) رجل 
شنائیة؛ مرد دشمنی‌کننده. (منتهی الارب). 
مرد مبفض. (از اقرب الموارد). 

شتاب. [ش ] (() بمعنی شتا. آب‌ورزی. (از 
برهان) (از انندراج), رجوع به شنا شود. 
سناب. [ش ] (اخ) (بمعنی خشک) نام پادشاه 
ادمه و او در زمانی که کدرلاعومر پر اراضی 
سدوم تاخت اورد پادشاه ادمه بود که در عمق 
سدیم و اقع است. (قاموس کاب مقدس). 
شنابت. [ش ب ] (ع () شير بیشه. |[(ص) 
درشت. (منتهي الارب) (ناظم الاطباء). 
شنابر. [ش ب ] (نف مرکب) آنکه شنا کسردن 
داند. (یادداشت مولف). داننده؛ شنا. اب‌باز. 


شنا گر. آب‌آشتا؛ 
شنایر چو بی‌آشنا را گرد 
چو زیرک نباشد نضت او مرّد. اسدی. 
میان آبگیری به پهنای راغ 
شنابر در اب شکن‌گیر ماغ. 

اسدی ( گرشاسبنامه ص ۱۱۸). 
شنا بردن. [ش ب د] (مص مرکب) شناه 
بردن. شنا کردن؛ 
ای به دریای عقل بر ده شناه 
قە نیک و ند ده | گام 

منجیک (از اوبهی). 


شنات. اش ] (ع ص, !) شناة. ج شانی. (از 
ناظم الاطباء). دشمن‌دارندگان و این جمع 
تکر شانیء است که مهموزاللام است. 
(غیاث اللفات). رجوع به شانیء شود. 
شفاتو. زش تِ] (ع إ) ج رة و شنترة. 
رجوع به شترة شود. ˆ 
-ذوشناتر؛ لقب یکی از پادشاهان یمن که 
انگشت زاید داشت. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
شناح. [ض ] () تخته‌ای که بروی مشکهای 
راد ار وق آت ناریا 
الاطیاء). کلک. رجوع به کلک شود. 
شناح. [ش ] (ع ص) دراز و تن‌دار از مردم و 
شتر. (متهی الارب). دراز و تن‌دار از شتر. (از 
اقرب الموارد). |(یکر شناح؛ شتر جوانه. 
(منتهی الارب). شتر جوان و اصل آن شناحی 
به ياء و مخثف بود و بعلت التقاء سا کنین (میان 
یاء و تنوین) ياء حذف گردیده است. (از اقرب 
الموارد). 
شناح. [ش ] (ع ص) مست. ج. شنح (منتهی 
الاطیاء). 
شناحیی. [ش حیی ](ع ص) دراز تتدار از 


مردم و شتر. (منهى الارب). e‏ و 
حی؛ دراز و تن‌دار از شتر و فقط ماده شتر 
را TED‏ (از اقرب الصوارد). 17 
تنومند و فربه از مردم و از شتر. یقال: رجل 
شناح و رجل شناحی؛ مرد دراز تنومند. و بکر 
شناح و بکر شناحی؛ شتر جوان. (ناظم 
الاطباء). 
شناحیة. [ش ی ] (ع ص) دراز تسن‌دار از 
مردم و شتر. (منتهی الارب). فقط به ماده شتر 
دراز تن‌دار و شادمان اطلاق شود: بکرة 
شناحية. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
||دختر دراز و شادمان و سمین و فربه. (ناظم 
الاطاء). 
شناخ. [ش] ([) این کلمه در سنتهی الارب 
در ذیل عامه. مستعام و طوف. بدینان امده 
است: «شناخ که آن را یر آب انداز ند. شتاخ که 
بر شکم بندند و از آب گذرند». در برهان 
شناخ دیده نشد ولی «شن» را بمضی خیک 
کهنه آورده. در حاشیۂ متهی الارب شناخ را 
بمعنی خیک نوشته است و در هر حال ضط 
آن معلوم نشد ظاهراً | گر از «شن» باشد باید 
شناخ بفتح خواند. خیک. مشک. عامه, طوف. 
(یادداشت مولف). 
شفاخ. [ش] (ع () بینی کوه. (از منتهی 
الارب) (آتدراج) (از ذیل اقرب الموارد). 
بینی کوه و دماغۀ کوه. (ناظم الاطباء). 
شناخب. (ش خ] 2 ص !ج هتخت 
(ناظم الاطیاء) . رجوع به شخب شود. 
سناخت. > [ش] (مص مرخسم: , اسص) اسم 
مصدر از شاختن. عرفان. معرفت. شناسایی. 
عرفه. علم. شناختن. (ناظم الاطباء). عرفه. 
(منتهی الارب): اندر شناخت راه حق‌تعالی, 
رتش اوا 
آنکه خود رآ خناخت نتواند 
آفریننده را کجا داند. ناصر خسر و. 
تن آنکه‌غر طییت واعب ات که اند 
که هر پیماری کدام بیماری است و یاد کردن 
شناخت آن. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و در 
معرفت کارها و شناخت مناظم آن رأی اقب 
و فکرت صایب روزی کرد. ( کلیله و دمنه چ 
مینوی ص ۲۹). و گفت چندان یادش کردم که 
جمله خلقان یادش کردند تا به جایی که 
یادکرد من یادکرد او شد پس شناخت او 
تاختن آورد و مرا نیست کرد دگرباره تاختن 
آورد و مرا زنده کرد. (تذکرة‌الاولياء عطار). 
گفت‌کاشکی که خلق به شناخت خود 
توانندی رسید که معرفت ایشان را در 
شناخت خود تمام بودی. (تذکرةالاویاء 
عطار). و گفت علامت شناخت حق گریختن 
از خلق باشد و خاموش بودن در معرفت او. 
(تذکرةالاولیاء عطار). ا گر پا وجود این مقدار 
شناخت. خواطر ایشان را بیرون این صحبت 


۱۴۵۰۹  .نتخانش‎ 


بطرفی بررفتی... حضرت خواجه مژاخنه 


میکر دند. (یخاری). 
- اهل شناخت؛ عارف. (بادداشت صولف). 
صاحب معرفت. اهل معرفت: 
نه هر سخن که بداند بگوید اهل شناخت 
بەر شاه سر خویشتن نشاید باخت. 

سعدی. 
و رجوع به اهل شود. 


شداخت حجت؛ عر قوب. (منتهی الارب). 
شناخت یار؛ شناسایی دوست و اقرار و 
اعتراف دوست. (ناظم الاطباء). 
< کیهان‌شناخت؛ شناسایی کیهان. معرفت 
کبهان و می‌توان بجای «شناسی» در آخر 
ترکبات حیوان‌شناسی و گیاه‌شناسی این 
کلمه را به کار برد. (یادداشت مولف). 
= زاف‌اخت؛: عدم معرفت. کمی اطلاع یبا 
بی‌اطلاعی : 
افتی نبود بتر از ناشناخت 
تو بر یار و ندانی عشق باخت. 
اإعهد. (از مته الارب): 
دریغ صحبت دیرین و حق دید و شناخت 
که سنگ تفرقه ایام در میان انداخت. 

سعدی. 


مولوی. 


|| (ن‌مف مرخم) شناخته. شناخته‌شده. 

- ناشناخت؛ ناشناخته. گمنام. مجهول: 

و آن را که بر مراد جهان نیست دسترس 

در زادبوم خویش غریب است و ناشناخت. 

سعدی. 

- ||در لاس مبدل. بصورت و هیأتی که 
شناخته نشود: یکی از ملوک عرب به 
ناشاخت بیرون آمدی. ( گلستان سعدی). 
رجوع به شناختن شود. 
شناختگان. (شِ ت /ت] ( ج شناخته. 
(ناظم الاطباء). ترجمة معارف است. 
(یادداشت مژلف), آشنایان. 
شناختگی. [ش ت /ت] (حامص) 
شناسایی و آشنابی و معرفت. (ناظم الاطباء). 
شناختن. [ش ت] (مص) واقف شدن و 
معرفت حاصل کردن. (ناظم الاطباء). عرفان. 
عالم بودن. (یادداشت مولف). علم پیدا کردن 
بر چیزی. | گاهی یافتن. معرفت و علم پیدا 


كردن 
ان را که با مکوی و کلابه بود شمار 
بربط کجا شناسد و چنگ و چغانه را. 

شا کر بخاری. 
تا کجا گوهری است بعناس ۱ 
دست سوی دگر نپرماسم. اپوش‌کور. 
زیزدان شناسید یکر سپاس 


مباشید جز شاد و یزدان‌شناس. فردوسی 


گربر در این میر تو ببینی 


۰ شناختن. 
مردی که بود خوار و سرفکنده 
بشناس که مردی است او بدانش 
فرهنگ و خرد دارد و نونده. 
یوسف عروضی. 
ترا شناسد دانا مرا شناسد نیز 
تو از قاس چو خاری من از قاس چو ناز. 
بیار ساقی زرین نبید و سیمین کاس 
به باده حرمت و قدر بهار نو بشناس. 
منوچهری. 
وی را شناخته بودم اما ندانستم که تا این 
جایگاه است. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص 
۰ بنده غریب است مان این قوم و رسم 
این خدمت نمی‌شناسد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۰ امیر گفت: من طاهر را شناخته 
بودم در رعونت و تابکاری. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۳۹۴). 
چون داری کوش چو خود می‌نشناسیش 
ہشناس نخستینش پس آنگاه نکو دار. 
اصر خسرو. 
بیدانش آمدی و در اینجا شناختی ۱ 
کاین چیت وآن چه باشد این چون و آن چراست. 
۱ ناصر خسرو. 
ورمان همی بباید او را شناختن 
بی چون و یی چگونه طریقی است بس عسیر. 
در اسب شناختن و هنر و عیب ایشان دانتن 
هیچ گروه به اژ عجم ندانستندی. (نوروزنامه). 


ای شده از شناس خود عاجز 

کی‌شناسی خدای را هرگز. شتا 
بخودش کس شداخت نتوانت 

ذات او هم بدو توان دانست. سنایی. 
و خطری بزرگ که بفرمان ما ارتکاب کرد 


شناخته. ( کلیله و دمنه) | گرمن خودرا جرمی 
شناسمی در تدارک آن غلو و التسماس 
تنمایمی. ( کلیله و دمنه) | گرمرا هزار جانستی 
و بدانمی که در سپری شدن ان فلک را 
فایدتی باشد... یک ساعت به ترک همه 


بگویمی و سعادت دوجهانی در آن شناسمی. 
( کلیله و دمنه), 
رئجی که من از پی تو دیدم 


دردی که من از غم تو خوردم 
بر کوه بیازمای یک بار 


تا بشناسی که من چه مردم. سوزنی. 


آدم در خلافت و عیسی ره سما. خاقانی, 
هرکه را من بمهر خواندم دوست 

چون دگر کس شناخت شد دشمن. خاقانی. 
هرکه چنین روی دید جامة سعدی درید 


موجب دیوانگی است آفت بشناختن. 
ای دل گرت شناختن راہ حق هواست 


خود را بدان که عارف خود عارف خداست. 


أبن یمین. 


/ شناختن نتوانی هگرز ایزد را 


چو خود شناختن نفس خویش نتوانی. 

قاآنی. 
اعتراف؛ چیزی را شناختن. (منهی الارب). 
تعارف؛ یکدیگر را شناختن. (زوزنی). عهد؛ 
شاختن. معرفة. عرفان» عرف عرفة؛ 
شناختن و دانسن بعد از نادانی. فراسة؛ 
شناختن اسب و سواری کردن. (منتهی 
الارب). ||انگاشتن. فرض کردن. به حساب 
آوردن. گمان بردن. گرفتن. پشمردن. 
(یادداشت مولف)؛ 
چنین داد پاسخ ورا پیشکار 
که مهمان ابا گرز؛ گاوسار 
بمردی نشیند در ارام تو 
ز تاج و کمر بسترد نام تو 
به این خویش اورد ناسپاس 
چنین گر تو مهمان شناسی شناس. فردوسی. 
سیاوش بدو گفت دارم سپاس 
مرا همچو فرزند خود می‌شتاس. 
|[دانستن, منوب داشتن: 
به گردون گردان کله برفراخت 
همه شادمانی ز یزدان شناخت. 


فر دوسی. 


فردوسی. 
اابچای آوردن. (یادداشت مو لف). تشخیص 
دادن چیزی یا کی. دریافتن. ادرا ک‌کردن؛ 


رها کرد زن راو پنواختش 
چنان کرد پیدا که نمناختش. فردوسی. 
که‌نه دیوانه و نه فرناسم. عنصری. 


و دانیال را نیز گفته‌اند که برخیزید و به زمین 
بابل روید و خویشتن را از بخت‌النصر 


بازخرید و از وی امان خواهید تا شما راامان 


دهد. گفتند به چه شناسیم او را. (قصص 
الانبیاء ص۱۷۹). ||تمیز دادن دو چیز از 


یکدیگر. تشخیص دادن. تسمیز کردن. 
بازشناختن + 

زان عقیقین می که هرکه بدید 

از عقیق گداخته نشناخت. رودکی. 


و بدل اندر عقلی نهاد تا اندریابند و حق از 
باطل بشناسند. (ترجمهٌ طبری بلعمی). 

ز دانایی او را فزون بود بهر » 

همی زهر نشناخت از پای‌زهر. فردوسی. 
نه همی بازشناسند عبیر از سرگین 

نه گلستان بشناسند ز آبشتتگاه. قریم‌الدهر. 
چهار حد باط از فروغ طلعت او 
ز طور نور تجلی شناختن نتوان. 
ای نام شنوده عاجل و اجل 
بشناس نضت اجل از عاجل. ناصرخسرو. 
لیکن از راه عقل هشیاران 

بشناسند فربهی ز آماس. ناصرخسرو. 
علاج هر دو نوع [لقوه] یکی است لکن بر 


فرخی. 


شناختن. 

طبیب واجب است که فرق کند و این از آن 

بشتاسد. (ذخيرة خوارزمت اهی). سلطان 

سخن او بی‌غرض شناخت. (ترجمة تاریخ 

یمینی ص ۴۳۴), 

خد را از خد شناد ای جوان. مولوی. 

توان شتاخت به یک نظره در شمایل مرد 

که تا کجاش رسیده‌ست پایگاه علوم. 
سعدی. 

هرکجا سختی‌کشیده‌ای... را بینی خود را در 

کارهای مخوف اندازد... و از عقوبت نهراسد و 

حلال از حرام نهناسد. ( گلتان). 

- بازشناختن چیزی از چیزی؛ تمیز کردن. 

(یادداشت مولف)؛ 

اینهمه روز مرگ | گربینی 

نشناسی ز یکدگرشان باز. 

که کس بازنناخت از پای دست 

تو گفتی زمین دست ایشان بست. فردوسی, 

درویش گرسته... و توانگر با همه نعمت چون 

مرگ فرازآید از یک‌دیگرشان باز نتوان 

شناخت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۷۲). [و 


رودکی. 


نوح ] از آن تأثیر (از تأثیر آن دو جوهر ] روز 
از شب بازشناختی. (مجمل التواریخ). 

قبله اول ز قله بازشناس 
تابدانی تو فربهی ز آماس. 
که‌این زنگاری آیینه‌وش را 
چو شانه بازنشناسم سر از پا. 


ا 


خاقانی. 
در ایشان خیره شد هر کس که می‌تاخت 
كەخىرو را ر شیرین بازنشناخت. نظامی. 
تو خود رااز ان در چه انداختی 


که چه راز ره بازنش‌اختی. سهد ی. 


تشخیص و تمیز ندادن این از آن. (باددافت 
مولف): 

سپاه اندرآمد ز جای کمین 

سیه شد بر آن نامداران زمین 

که‌کس بازنشناخت از پای دست 

تو گفتی زمین دست ایشان ببست. فردوسی. 
-حق کسی یا چیزی را شناختن یاحق 
نعمت کسی را شناختن؛ وقوف داشتن به حق 
وی. تشخیص دادن حق وی. مرف شدن به 
حق وی. سرا دادن و نواختن او راء 

بندگان و کهتران را حق چنین باید شناخت 
شاد باش ای پادشاه حق‌شناس حقگزار. 


فرخی. 
حق تو خاقانیا کعبه تواند شناخت 
زآخور سنگین طلب توش يومالحاب. 
خاقانی. 
حق نعمت شاختن در کار 
نعمت افزون دهد به نعمت خوار. نظامی. 


- خود را بازشاختن؛ از خطا برکنن. 
(یادداشت موّلف): جمشید در آخر پادشاهی 
ناساس کشت و اندر خدای‌تعالی عاصی شد 


و چون کارها بر وی بشورید پشیمان گشت و 
خود را بازشاخت. (مجمل التواريخ 
والقصص). 
- خودراشناختن پسری یا دختری 
(مراهقین)؛ در تداول عوام. به حد مردان یا به 
حد زان رسیدن. بالغ شدن. حالم شدن. 
ت مولف). 
- خویشتن نشناختن؛ متکبر و مفرور شدن. 
(بادداشت مولف)؛ او باد در سر کرده و 
خویشتن را نميشاسد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۱۴۵), 
- شناخته شده بودن؛ معروف بودن. شهرت 
داشتن؛ پغمبر (ص) اندر قریش شناخته شده 
بود به اسانت و دیانت و راستگویی و او را 
محمد الامین خواندندی. (ترجمه طبری 
بلعمی). رجوع به شناخته شود. 
- ناخویشتن‌شناس؛ متکبر و صفرور؛ امیر 
گفت در باب این ناخو د یی هگن 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۲۸). 
- واشاختن؛ بازشناختن ؛ 
برسم خروی بنواختندش 
ز خسرو هیچ وانشاختندش. 
و رجوع به بازشناختن شود. 
- هر رااز بر نشا ختن؛ ندانستن. تمبیز ندادن, 
|| اعتراف. قبول. اقرار کردن و اعتراف نمودن. 
(ناظم الاطباء). 
شناختنی. [ش ت ] (ص لباقت) لايق 
شناختن. درخور شناسایی. 
سناخته. [ش ت / بت ] (ن‌سف) دانسته. 
EE‏ وقوفیافته. ج. شتاختگان. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). 
|إامعروف. مشهور. بنام. عغرف. عارفة. 
معروف. (منتهی الارب): شناخته مرد؛ مرد 
ت مولف)؛ 
خدایگانی کاندر جهان بدین و بداد 
شناخته‌مست چو بوبکر و عمّر و عثمان. 
فرخی. 
مردی شناخته بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۲۲). 
شناخته آمدن. [ش ت /تِم د] (مص 
e A‏ 


زسیل ه شدن. (یادداشت 


نظامی. 


ضاخته و معروف. . (یادداشت 


ر 


شناخیب. [ش ] (ع ) ج شنخوب. به معنی 
سر کوه بلند. (از منتهی الارپ). ج شنخوب و 
شنخوبة و شخاب. (ناظم الاطباء). رجوع به 
شنخوب و شنخاب و شلخوبة شود. 

شفاو. [ش ] (!) گیاهی دوایی که زوفا نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). 

شفاز. (ش / ش] (!) شسنا. شس‌ناوری. 
آب‌ورزی. سباحت. (ناظم الاطباء): 


یکی گفت مردی سوی رودپار 
پرود اندرون شد همی بی شنار. ابوشکور. 
ااتتی آبی از دریا و یا رودخانه که تهش 
نمایان بود وگل داشته باشد و کشتی در آن بند 
شود و بایتد و نگذرد. ||قعر آب. خواء آب 
دریا باشد و یا جز آن. |ابندر. ||مأمن کشتی. 
(ناظم الاطباء). || ساخة نوی که تازه از 
درخت برآید. ||ولایت خرابی که کسی دران 
توطن نکند و خالی از مردمان بود. (ناظم 
الاطباء) (از برهان). |((ص) چیز نامبارک و 
شوم و نحس. (ناظم الاطباء). نامارک و شوم 
و نصی. (برهان). ||بدبخت و پداختر. (ناظم 
الاطباء). 
شفاو. [ش ] (ع !) عیب بدتر و عار. (از منتهی 
الارب). بدترين عيب و عار. (از اقرب 
الموارد). |[دشمنی کردن باشد و دشمن داشتن 
یعنی پا کی و چیزی بد بودن. (برهان). || آمر 
مشهور به بدی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). فضاحت و پی‌آبرویی و رسوایی و 
بدنامی و نگ و عار. (ناظم الاطباء): 
زانکه بی‌شکری بود شوم و شنار 
میرد بی‌شکر را تا قعر نار. مولوی. 
شنازی. (ش را] (ع !) گربه. (منتهی الارب). 
عم است برای گربه . از اقرب الموارد). 
سنار یدن. [ش د] (مص) تا گردن: 
شناوری نمودن. (ناظم الاطباء). 
شنازب. [ش ز) (ع ص. إ) ج شنرّب. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شنزب شود. 
شناس. [ش ] ((مص) اسم مصدر و مصدر 
دوم غیر مستممل شناختن. (یاددااشت مولف). 
رجوع به شناختن شود. ||(نف مرخم) مخنف 
شناسنده. در کلمات مرکب بمعنی شناسنده 
آید. (فرهنگ فارسی معین). شناسنده و 
دریابنده و همیشه بطور ترکیب استعمال 
ميشود. (ناظم الاطباء). 
ترکیب‌ها: 
- آپ‌شتاس. ادم‌شناس. الت‌شستاس. 
اخشترشناس. انجم‌شاس. انگل‌شناس. 
ایسران‌ضناس. ایزدشناس. بنده‌شناس. 
پسرده‌شناس. پی‌شاس. جمجمه‌شناس, 
جنگل‌شناس. جواهرشناس. جوهرشناس. 
چوب‌شناس. حشره‌شناس. حقایق‌شناس. 
حصق‌شناس. حقه‌شناس. حقیقت‌شتاس. 
یو تاس شای فاس ماه ای 
خصروشناس. خطشاس. خودشناس. 
ضون‌شناس. درب‌اشناس. دشمی‌شناس. 
دم‌ضتاس. دواشسناس. راه‌شناس (بلد). 
رئژیی‌شاس. ردشناس. روانشناس. 
روشسناس. زمین‌شناس. زیرک‌شناس. 
سېک‌شناس. ستاره‌شناس. سخن‌شناس. 
شر شقانن تتا تک انی 
شاه‌شناس. شرق‌شتاس. شمرشناس. 


شناسا. ۱۴۵۱۱ 


عنصرشناس. فراست‌شناس. قاروره‌تناس. 
قافیه‌شناس. قېلەشناس. قیافه‌شناس. 
کتارشاس. کتاب‌شاس. گا‌شناس. 
گوهرشناس. گسیتی‌شناس. لشکرشناس. 
مردم‌شناس. مصالح‌شناس. مسعدن‌شناس. 
معنی‌شناس. مسنازل‌شناس. منت‌شناس. 
منزل‌شناس. مسوسیقی‌شناس. موقع‌شناس. 
میکرب‌شناس. نان‌شاس. نبات‌شناس. 
نبض‌شاس. نتمی‌شاس. نیکیدناس. 
وقت‌ضناس. سواشناس. هیئت‌شناس. 
یزدان‌شناس. یکی‌شناس. 

|| (ص) آشنا: فلانی شناس است. (فرهنگ 
فارسی معین). اشنا. دوست (در تداول عامة 
خراسان). ||([) در کتب مسقدمین پارسیان, 
شناس افاد؛ معنی صفت معرفت صی‌نماید. 
چنانکه صفات ثبوتیه را که عربی و مصطلح 
علما است پارسان «شناسهای ایستا» 
ترجمه کرده‌اند. چه ایستا په معنی ایستاده و 
شابت و غیره‌حرک است. (انسجمن آرا) 
(آنندراج). )بیان و تفسیر و تعریف. (ناظم 
الاطباء). 
سناسا. [ش ] (نف) شناسای. شناسنده. 
غارف واف خو ب سر لها ر 
مطلع. (یادداشت مولف). اشنا. ج» شناساان.: 
(از تحفة اهل بخارا). شناسنده. (از ناظم 
الاطیاء). دریافت‌کننده. شناسنده. (فرهنگ 


فارسی معین). خبره: 


که‌ای پهلوان جهاندار شاه 

شناسای هر کار و زیبای گاه. فردوسی. 
همش زور دادی همش هوش و دین 

شناسای هر کار و جویای کین. . فردوسی. 
شناسای کشتی هر انکس که بود 

كبر زرف دریا دلیری نمود. فردوسی 


نقل است که بشر بر گورستان گذر کرد گفت 
همه اهل گورستان را دیدم بر سر کوه آمده و 
شغبی در ایشان افتاده و با یک‌دیگر منازعه 
میکردند چنانکه کی قسمت کند جیزی» 
گفتم بارخدایا مرا شناسا گر دان تا این چه حال 
است. (تذکرةالاولیاء عطار). 
شناصایی که انجم را رصد راند 
از ان تخت اسمان را تخته برخواند. نظامی. 
شنیدم که مردی است پا کیزه‌بوم 
شناساو رهرو در اقصای زو 
سر ز حسرت ز در میکده‌ها برکردم 
چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود. 
حافظ. 
- شناسا شدن؛ انا شدن. واقف گردیدن. 


آگاه شدن. 


سعدی. 


۱-نل: بدو گفت. 


۵1۲ 


در بد و نیک در دریایی. 

از سفر آیینه منظور نظرها میشود 

دل چو صافی شد حقیقت را شناسا ميشود. 
ظهر 

استلاحه؛ شناس] شدن. (منتهی الارب). 

از ای کاو واف بر ور کار 


شناسا کردن. 


ظا 


خبر داد شه راشتاسای کار 

از آن بند دریای ناسازگار. نظامی. 
- شناسای کشتی؛ ناخدا. ملاح. آ گاء و مطلع 
بر احوال کشتی و راندن آن توسعاً: 

شناسای کشتی هر آتکس که بود 

که‌بر ژرف دریا دلیری نمود 

بفرمود تا بادبان برکشید 

به دریای بی‌پایه اندرکشید. فردوسی. 
سناسا کردن. (ش ک د] (مص مرکب) 
تعریف کردن. (فرهنگ فارسی معین). تعریف. 
(یادداشت مولف). |شناساندن. (فرهتگ 
فارسی معین): تعریف؛ شناسا کردن. (منتهی 
الارب): استاد رودکی گفته است و زمانه را 
نک هتاخهه ستاو مر دان زا یدو نانا 
کرده‌است. (تاريخ بیھقی چ ادیب ص ۵۵ 


شناساکن به حکمتهای خویشم 

برافکن برقع غفلت ز پیشم. نظامی. 
اوست که ترا به خود شناسا کرده است. 
(سعدی), 


سناسا گردانیدن. [ش گ د] امص 
مرکب) شناسا کردن. واقف و مطلع کردن. 
| گاهندن. تعریف. (زوزنی). ||شناساندن: 
تاریخ؛ شاسا گرداندن وقت. (دهار). 

سناسا گردیدن. [ش گ دی د] (مسص 
مرکب) شناسا گشتن. شسناختن. (فرهنگ 
فارسی معین). 

شناسان. [ش ] (ا4سص) بیان و تفسير و 
تعریف. ||اشتهار. ||اعلام. (ناظم الاطباء). 

شناساندن. [ش د] (سص) تسعریف. 
۲ آشنا کردن. (بادداشت مؤلف). 
شناختن فرمودن و شناسیدن کتانیدن. (ناظم 
الاطاء). 

سناسانند ۵. [ش نزن د /3] (نف) معرف. 
(یادداشت موّلف). معر فی‌کننده. 

شناسانیدن. (ش د] (مص) تعریف. تبصیر. 
شناساندن. (یادداشت مولف). معرفی دقن و 
معروف کنانیدن و شناختن فرمودن. (ناظم 


الاطیاء). 
شناسانيدنی. [ش د) (ص لساقت) لايق 
شناساندن. 


سناسانید ۵. آش د /د] (نمسف) نعت 
مفعولی از تسناسانیدن. وقوف و اطلاع و 
معرفت داده شده. معرفی کر ده‌شده. 
شناسای. [ش ] (نف) شناسا. رجوع به 
ناسا و شواهد ان شود. 


شناسایی. [ش ] (حامص) شناسانی. عمل 


شناختن. وقوف. معرفت. عرف. عسرفان. 
تعریف. علم. شناخت. (بادداشت مؤلف). 
معرفت و علم و آگاهی و دانایی. (ناظم 


الاطاء): 

همه در شناسایی اختران 

فروگفه احوال گردون در آن. نظامی. 
شناساییش بر کس نت دشوار 

ولیکن هم به حیرت میکشد کار. نظامی. 


دمی با حق نبودی چون زنی لاف شناسایی 
تمام عمر با خود بودی و ندناختی خودرا. 
وحید فزویتی. 
- شناسایی دادن؛ خود را سعرفی کردن به 
کسی که خود او را یا کان او را از پیش 
می‌شداخته است. (یادداشت مولف). خود را به 
نشانها شناساندن. 
||اعتراف. اقرار. (یادداشت مولف). || آشنایی, 
(یادداشت مولف) (ناظم الاطباء). تعارف. 
معارفه. (یادداشت مولف). 
شناس درآمدن. [ش دم 5] اسص 
مرکب) به سابقة معرفتی که بوده است وقوف 
یافتن. اطلاع بر معرفت قبلی یافتن. دانسته 
شدن که اشناست. (یادداشت مولف). 
شناس کردن. اش کَ د] (مص مرکب) 
آشنا کردن. معرفی کردن. 
شناسنامه. اش م / م] (۱ مرکب) ورقه یا 
کتایچذرسمی که در آن نام صاحب ورقه و نام 
پدر و مادر و دیگر خصوصات وی ثبت 
می‌شود. و این ورقه را ادار آمار و ثبت 
احوال به هر شسخصی میدهد و از روی آن 
دارنده دفترچه را می‌شناسند. ورقة هویت. 
(یادداشت مولف). ورقه‌ای که از طرف ادارة 
آمار و ثبت احوال صادر شود و هویت (نام. 
نام خانوادگی» نام پدر, نام مادر. محل تولد. 
روز و ماه و سال تولد. زن و فرزندان) هر 
شخصی در آن درج گردد. ورقه هویت. ||نام 
خانوادگی. (فرهنگ فارسی معین). 
شناسند گان . (ش س د 7 د] (4 ج 
شناسنده. آ گاهان و دانایان و عارفان. (ناظم 
الاطباء). ||کنایه از عرفاست. (یادداشت 


ملف)؛ 

شحه غوغای هراسندگان 

مه ای شناد گان: * نظامی. 
شناسدگان برگرفتند ساز 

ز دور فلک بازج تد راز. نظامی. 
ولی چه فایده از گردش زمانه نفیر 

نکر ده‌اند شناسندگان ز حق فریاد. سعدی. 
شناسن کیی. [ش س د / د ] (حامص) 
حالت و چگونگی شناسنده. معرفت. آشنایی. 
شناسایی. 


شناسنده. [ش س د /د] (نف) آنکه شناسد. 
شناسا. خبیر. اشنا به... .خبردار. دانای نهان و 
آشکار. (یادداشت مولف). آنکه چیزی یا 


شناصی. 
کی را پشناسد. واقف. آ گاه. مطلع. عریف, 


عارف. (منتهی الارب)؛ 

نخستین بنام خدای جهان 

شناسندءه آشکار و نهان. دقیقی. 
چو این هر سه یابی خرد بایدت 

شناسنده نیک و ہد بایدت. فردوسی. 
پذیرفتم این از خدای جهان 

شناسندة آشکار و نهان. فزدوسی 
به ایران | گرنیز جز تو کس است 

ابد اسان اوی ا دوسي 
شناسندة حرف ته تخت نيل 

" حساب فلک راند بر تخت و میل, نظامی. 
آن شناسندگان که دانندش 

غار بهرام گور خواندش. نظامی. 


از این طاق ره کے اند کرت که 
شناسنده اوقات و احوال ایشان باشد. 
(انیس‌الطالبین ص ۱۷۷). 

ااطنیب: شناسندة کب : 

تب مرگ چون قصد مردم کند 

علاج از شناسنده پی گم کند. نظامی. 
شناسی. اش ] (حامص) به صورت ترکیب 
به معنی شناسایی و آگاهی به کار میرود و 
ترکیات ذیل در آن ت: 

- آپ‌شناسی. آدم‌شناسي. انجم‌شناسی. 
ایران‌شناسی. جمجمه‌شناسی. جنگل‌شناسی. 
جواهرشناسی. جوهرشناسی. حق‌شناسی. 
رانا غا شای اروا 
خداشناسی. خط‌شناسی. خودشناسی. 
روانشناسی. زمین‌شناسی. سیک‌شناسی. 
غاز ی ۱ کا 
سنگ‌شناسی. شرق‌شناسی. شعرشناسی. 
عسرب‌گنناسی. قتلههناسی. انا 
کتاب‌شناسی. گوهرشناسی. مردم‌شناسي. 
معدن‌شناسی. میکر ب‌شناسی. نبات‌شناسی. 
نمک‌شناسی. وقت‌شناسی. هواشناسی. 

و رجوع به ترکیبات شناس شود. 
شناسیدن. [ش د] (مص) تعریف کردن و 
شنااندن. (آنندراج). ||شناختن. ||دریافتن, 
|افهیدن و واقف شدن. (ناظم الاطپاء). 
|| تشخیص دادن. باز شناختن: 

موبمو و ذره‌ذره مکر نفس 

می‌شناسیدند چون گل از کرفن. . مولوی. 
شناسن. [ش ش] (ع () ج شنینه. (اقرب 
الموارد). رجوع به شِلْشِنة شود. 
شفاص. (ش] (ع ص) فرس شناص؛ اسب 
درازهیکل توانای نجیب. (از منتهی الارب). 
فرس عناص و شناصی و شناصی؛ اسب دراز 
شدید نجیب. (از اقرب الموارد). 
شناصی. [ش صیی /ش صیی ] (ع ص) 
اسب درازهیکل توانای نجیب. (از منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). رجوع به شناص 


^ 


سو 2 . 





شناصیر. 
شناصیر. [ش ] ((خ) از نواحی مدینه. (از 
معجم اللدان). 
شناصیة. اش صی ىَ](ع ص) فرس 
شناصیدة؛ اسب توانای درازهیکل. (از ذیل 
اقرب الموارد). رجوع به شناص و شناصی 
شود. 
شناط. [ش ] (ع ص) زن نیکو گوشت و تن و 
نیکورنگ. ج. شناطات, شنائط. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
شناط. [ش ] (اخ) نام محلی کنار راه قزوین 
و زنجان. ميان شریف‌آباد و خرمدره در 
۰ گزی تهران. (یادداشت مولف). 

شناطات. [ش ](ع ص ج شناط. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به شناط 
شود. 
شفاظ. (ش ] (ع !) شناظالجبل؛ سر کوه و 
کرانة آن. (از منتهی الارب). بالای کوه. (از 
اقرب الموارد). ||امرأة ذات‌شناظ؛ زن 
پرگوشت و فربه. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

شفااظیی. [ش ] (ع ) ج شنظوة یا شناظ. سر 
کوه و كران آن. (از منتهی الارب). بالای کوه. 
(از اقرب الموارد). اح شنظا:. (یادداشت 
مۇلف). رجوع به شنظوة و شناظ و شنظاة 
شود. 
شناظیو. [ش ] (ع ص, !) ج شِنظیر, به معنی 
بدخلق و فحاش. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به شنظیر شود. 

شناظیر. (ش] (ع إا یکی شنظیر. 
شناظیرالجیل؛ اطراف كوه و کرانة آن. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به شنظر شود. 
شناعت. [ش ع] (ع إمص) شناعة. زشتی و 
بدی و قباحت. ۳ الاطباء). شنعت. زشتی. 
(مهذب الاسماء). زشت شدن. (دهار). رجس. 
ردائت. شین. فظاعت. (یادداشت مولف)؛ 

با آل او روم سوی او ێت هیچ با ک 

برگیرم از منافق نا کس شناععش. 


من روم سوی قناعت دل‌قوی 
تو چراسوی شناعت میروی. مولوی. 


|اسرزنش. (فرهنگ فارسی معین). ملامت 
کردن. |اطعه. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). 
- شناعت زدن؛ طعه زدن؛ 
مرغ از چه زد شناعت بر صبح راست‌خانه 
کودر عمود سیمین دارد ترازوی زر. 
خاقانی. 
مرغ سحر شناعت از آن زد چو مصریان 
کآن‌صاع عید دید به بار سحر درش. 
افا 
= شناعت کردن؛ طعنه زدن. سرزنش کردن. 
7 


مشکن از طعن نا کان که سگان 
جز شناعت بروی مه نکنند. خاقانی. 
¬ شناعت‌نمای؛ نشان‌دهنده شنعت: 

کزاین طبلهای شناعت‌نمای 

چه باشد که طبلی بمانی بجای. ظامی. 
شناعتی. آش ع] (ص نسبی) شنعتی. 
شنعت‌کار. رسوا: 


چون طشت بی‌سرند و چو در جنبش آمدند 


الا شتاعتی و دریده‌دهن نیند. خاقانى. 
منتهیٍ الارب) (ناظم | الاطباء). 2 عم الشىء 


شناعة و تما EE,‏ 
هو شنع و قنع و آشتع. (از اقرب الموارد). 
إإزشتى. (منتهی الارب). |ابسیار زشت 
گردیدن.(ناظم الاطباء). و رجوع به شناعت 
شود. 
شفاعه. اش ع) (ع (مص) شناعت. شناعة. 
رجوع به شناعت شود. 
- شناعه زدن؛ طعنه زدن: 
بر کوس عید" آن نکند زخم, کان زمان 
بر جانم از شناعه زدن کرد زیورش. خاقانی. 
شناعیب. [ش ] (ع ص () ج شستعاب. به 
معنی مرد درازبالا. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به شنعاب شود. 
شناعیف. اش ] (ع ص, !) ج شنعاف, به 
معنی سر کوه یا کوه بلند و مرد درازبالا و 
عاجز. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء). و رجوع به شنعاف شود. 
شغاغب. (ش غخ](ع ص. !) ج سلقب, به 
معنی رسن و شاخ دراز و باریک از هر حیوان 
که‌باشد. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
و رجو به لغب شود. 
شناغیب. [ش ] (ع ص. !ا ج شنغاب. به 
على لعب (از عستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به شاب شود. 
شنافتن. (ش ت ] (مص) تلفظی از شنفتن. 
شنیدن و گوش دادن و شنفتن. ||دربافتن. 
(ناظم الاطباء). 
شنافیه. [ش فی ی ] ((ج) اعراب خزاعلی. 
(یادداشت مولف). 
شناق. [ش ] 2 إا سربند مشک از دوال, و 
وی آن. (منتهی الارب). ی 
مشک و گویند ان زسن که مشک :را يدان 
دز ۳ یزند. ج. شنّق. (از مهذب الاسماء). اازه 
کمان. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|| درازی سر. (از اقرب الموارد). |[(ص) دراز. 
(متهی الارب) (از اقرب الصوارد). واحد و 
جمع و مذکر و مونث در آن یکسان است. (از 
اقرب الموارد). 
شفاق..(ش ] (ع مص) آمختن مال کسی را 
به مال خود. (متهى الارب): هد آميختن 
مال کی را به مال خویشتن. (از اقرب 


شنام. ۱۳۵۱۳ 


الموارد). 
شناق. [ش ] (ع مص) گرفتن چیزی را از 
َس و منه الحدیث: لا شناق؛ ای لایخذ من 
التق هتی یتم (منتهی الارب). گرفتن 
چیزی را از شنی. (از اقزب الموارد). رجوع به 
شی شود. ۰ 
شناق. [ش](ع ص) دراز و طویل. مذکر و 
مؤنٹ و واحد و جمع در وی یکسان است. (از 
ناظم الاطباء). و رجوع به شناق شود. 
شناقصة. [ش ق ص ] (ع () نوعی از كشکر. 
واحد آن شِنقاصی است. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به شِلْقاصی شود. 
شناقصیی. اش ق صیی ] (ع ص نسبی) 
منصوب به شناقصة. (یادداشت مولف). رجوع 
به شناقصة شود. 
شفاقة. [ش ق ] (ع [) آویختن‌گاه. (یادداشت 
ملف): فلما وصل به [بابن‌الزییر رشید ] الى 
الشناقة... جلد. (معجم‌الادباء چ مارگلیوث 
ج۲ ص ۴۲۰). 
شناکردن. اش ک 5] (مص مرکب) 
سباخت. خود را در روی آب نگاهداری 
کردن و بردن بوسیلهٌ حرکات دست و پا. 
آب‌بازی کردن: طَنْطة؛ شنا کردن. عوم. 
(منتهی الارب). رجوع به شناب. شنار شنا و 
شنو شود. ||انجام دادن نوعی ورزش که در 
اصطلاح ورزشکاران قديم شنا گونند. 
(یادداشت مولف). رجوع یه شنا شود. 
شنا کنانیدن. (ش ک 5] (سص مرکب) 
کسی را به شنا واداشتن یا آموختن: (سبا؛ 
شنا کنانیدن.(منتهی الارب). 
شنا گر. [ش گ] (ص مرکب) اشا گی 
آشناور. شناور. شنوگر. آب‌ورز. سباح. 
اب‌باز. شا کننده. او که شا کند. (بادداشت 
مولف). کسی که در آب شنا کند. آب‌آشنا: 
- امتال؛ 
آب نمی‌بند | گرنه‌شنا گر قابلی است. 
| آنکه شغلهن شناکردن است. و آن شیر 
شناور است. چه شناور اوست که | کنون شا 
میکند. (یادداشت مولف). 
- جانوران شنا گر؛شنا گران. راسته‌ای از 
جانوران پستاندار که با زندگی دریایی خو 
گرفته‌اندو ساختمان بدن آنها با زندگی در آب 
سازش یافته است. قطاسها. اب‌بازان. 
(فرهنگ فارسی سمین) (جانورشناسی 
عمومي ج ۱ص ۲۱۴). 
شنا گری. [ش گ] (حامص مرکب) عمل 
شنا فر.سباحی. شناوری. سباحت. 
شفام. [] ((خ) (بمعنی پیشانی خرسها) یکی 
از مرز و بوم اراضی موعود است که فیمابین 
عینان و ربله واقع بود. (قاموس کتاب 


۱-نل: عیدی. 
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مقدس). 
شنان. [ش ] (!) مسخفف اشنان است و آن 
گیاهی باشد که بدان رخت شویند. (برهان). 


شنان. 


اشتان. (فهرست مخزن الادوید) (آنندراج), 
شنان. [ش ] ([) دارویبی است که آن را به 
یونانی فراسیون گویند و به شیرازی گندنای 
کوهی خوانند و بعضی گویند به این معنی 
ری اس زار رعا دای کوهی و 
فراسیون. (ناظم الاطباه) (آنندراج). 
شفان. [ش] (ع امسص) دشمنی و خلاف. 
تشن است در شتآن. (از متتهى الارب) 
(انندراج) (از اقرب الموارد). رجوع به شنان 
شود. 
شنان. [ش] (ع ص) آب مستفرق. (مستهی 
الارب) (اندراج) (از اقرب الموارد). || اب 
سرد اهي ال زب تساه( 
اقرب الموارد). 
شنان. [ش ](ع !) ج شٌن. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به شن شود. 
شغان. [ش] (() آن را در عربی آمارث گویند 
و آن قطعه چوبهایی است که به یکدیگر متصل 
نمایند در اب و سوار آن شوند و شکل آن 
مانند مشکهای بادکرد بهم‌بسته و برابرساخته 
است. (از المعرب جوالیقی). ادی‌شیر نویسد: 
این لفغت را در فرهنگهای فارسی نیافتم و 
شاید از سریانی باشد. (از حاثية المعرب 
جو 
سنانان. [] (إخ) از اعمال پوشکان است. ابن 
بلخی می‌نویسد: شنانان از ان اعمال است 
[یرشکاتات] اه انوا رفن 
۱۳۵ 
شنافة. (ش ن ] (ع () آب که از درخت و از 
مشک چکد. امسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
شنانی. [ش ] (ص نسبی) نسبت به شتان 
می‌باشد. (از قاموس کاب مقدس). 
شناو. [ش ] (!) شتاب که شناوری و 
آب‌ورزی باشد. (برهان) (آنتدراج). سباحت 
و شناو آب‌ورزی. (ناظم الاطباء): 
پیفابر (ع) فرموده است: علموا صبیانکم 
الرماية و الباحة؛ گفت: بیاموزید فرزندان را 
نیراندازی و شناو. (نوروزنامه). و جمله را 
ادب سلاح و مردی از تیر انداختن و نیزه 
داشتن و... و شمشیر و قاروره افکندن و شاو 
و انچه مردان را بکار اید. (مجمل الواریخ). 
پر دیوانه به بهانة ماهی. خویشتن چون مار 
در آپ افگندی و چون غوک شناو کردی. 
[سندبادنامه ص ۱۱۵). تا به مان اب برفت و 
گردبر گرد آن برمی‌آمد و شناو میکرد. (تاریخ 
قم ص ۸۰). |[(ص) شنا کننده. (برهان) 
(آتدراج). شنا کننده. آب‌ورز. (ناظم الاطباء). 
|اکم‌عمق. (ناظم الاطباء). رجوع به شنا شود. 


سفاور. [شِ و ](ص مرکب) آشناور. آشنا گر 
و اب‌ورز. (ناظم الاطاء). شنا گر.(اندراج): 
شناور باشی از هر آب مگذر 


که‌انذر آب پر میرد شتاوز. ناصر خسر و. 

تیر چون در کمان نهد بحری است 

که نهنگ شناور اندازد. خاقانی. 

بی همنفس خوش نتوان زیت به گیتی 

بی دست شناور توان رست ز غرقاب. 
خاقانی. 

در آپی که بیدا ندارد کار 

غرور شناور نیاید بکار. سعدی. 

چو کودک بدست شناور در است 

نترسداگردجله پهناور است. سعدی. 


چون شناور نیستی پیرامن جیحون مگرد 
بی شتایی پای در جیحون نمی‌باید نهاد. 

۱ ۱ " مفربی. 
|| انکه بالفعل در اب است و شنا گر انکه شا 
کر دن تواند. 
دلاور شناور؛ شا کنند؛ بی‌با ک. اناظم 
الاطباء). 
- شناور شدن؛ شنا کردن. به شنا پرداختن: 
مر این حوض رانیل خوانده‌ست گردون 
که موسی و خضر اندر او شد شناور. 

خاقانی. 
- نناور گشتن؛ شنا کردن. به شنا پرداختن؛ 
قول چون یار عمل گشت مباش ایچ برنج 
مرد چون گشت شناور نشکوهد ز عباب. 
ناصر خسرو. 
ارد چالا کو جلد و چابک. (ناظم الاطباء). 
||اغوطهور در آب: 
در اب دیده گاه شناور چو ماهیی 
گه‌در میان آتش غم چون سمندری. فرخی. 
انگشت ساقی از غب غوک رعتر 
زلف چو مار در می عیدی شتاورش. 
خاقانی. 
شناوری. (ش و] (حامص مرکب) عمل 
شناور. سباحت. آبپورزی. (ناظم الاطباء). 
شنا کردن روی آب. حرکت کردن روی آب. 
شنا گری.سباحت. (فرهنگ فارسی ممین): 
چنان بگریم از این پس که مرد بتواند 
در اپ دیدۀ سعدی شناوری آموخت. 
ای 
هش دار تا یفکندت پیروی نفس 
در ورطه‌ای که سود تدارد شناوری. سعدی. 
تذریع؛ فراخ کردن بازو را در شناوری. سبح 
سياحة, عمُح؛ شناوری نمودن. (سنتهی 
الارب). 
-شناوری کرفن؛ شنا کردن. (ناظم الاطباء). 
شناوش. [ش و ] ((مص) شناویدن. سباحت. 
وشنا. (ناظم الاطباء). شناوری کردن. 
(آتندراج). 
شناویدن. [ش د] (مص) شنا کردن. (ناظم 


شتاه. 


الاطباء). 

شفاه. [ش] () شسنا. اشنا. سباحت. 
آب‌ورزی. (یادداشت مولف) (ناظم الاطباء). 
شنا و آب‌ورزی. (برهان). شناوری. (غیاث 
اللفات). شنا کردن. (از اوبهی). شنا گری. 
(انجمن آرا). شناوری و دست و پا زدن و با 
لفظ کردن مستعمل است. (از آتندراج): 

اندر آن دشت که تو تيغ برآری ز نیام 

مردم از خون په عَمَد گردد و اهو به شناه. 


فرخی. 
ز خون دشمن اندر میان رزمگهش 
بلند پیل نداند گذشت جز به شناه. فرخی. 


و اندر آن دریا و آن آب و وحل درماند 
که‌برون آمد از آنجا نتواند به خناه. 
محو چهری. 
چو غواص زی در داننده راه 
همی زد به دریای معنی شناه. 
( گرشاسب‌نامه ص ۲۵۵). 
رنگ را اندر کمرها تنگ شد جای گریغ 
ماغ را اندر شمرها سرد شد جای شناه. 
؟ (از فرهنگ اسدی). 
به نزد آب‌شناس آن کس است طعمة موج 
کهز آب علم نو دارد گذر طمع به شناه. 
۱ رضی‌الدین نیشابوری. 
- شناه اموختن؛ شنا اموختن. هنا یاد دادن؛ 
هیچ دانا بچة بط را ناموزد شناه. سنایی. 
5 |اشناوری یاد گرفتن. 
¬ شیاه دانستن؛ شا دانستن. به فن شناوری 
وأقف بودن و توانستن؛ و هرکه شناه دانست 
خود رابه آب اندر گرفت. (ترجمه طبری ص 


۵1۵ 
فرش دولت گستراند هرکه او دارد هنر 
آب جیحون بگذراند ه رکه او داند شناه. 
معزی. 
-شناه زدن؛ شنا کردن. غوطه خوردن. غرقه 
شدن؛ 
با توبه اشنا شو و بیگانه شو ز جرم 
تا در بحار رحصت رحمن زتی شناه. 
سوزنی. 


دراب چشمه چو شد پای تو بجامه زدن 


در اب دیده زند دست عاشق تو شناه. 


سوزنی. 
- شناه کردن؛ شنا کردنء 
ای به بستان عطای تو چریده همه کس 
زایران کرده به دریای سخای تو شناه. 
فرخی. 


امید زایر تو رنجه گشت و خیره بماند 
ز بکه کرد به دریای بخشش تو شناه. 


۲ فرخی. 
چاهها بود بر ان بر چه یکی و چه هزار 
که‌میان گل او پیل همی کرد شناه. . فرخی. 
ای به دریای عقل کرده شناه 





شرن شبک. ۱۴۵۱۵ 
وز بد و تیک روزگار | گاه. ۰ شا شنبارة. عَم ر ] (ع) دو ده آند به مصر در | ءاساسی ناشد. 
هم در آن حال همی کرد به دریای ضمیر قية. (منتهی الارب). . أشتيك. [شم ب ] (امعرب. إمرکب) معرب 
خاطر من ز پی حرص مدیح تو شناه. شنبت. شم ب ] (ع [) شیر بيشه. (سنتهی | شون بوذی: ۱ 

سنائى. | الارب. أسد. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). | یقولون لى شنبذ ولست مشبذا 
شن ء. [ش‌نْ+ / شنء / شنء] (ع مص) | شنبث. [ش ب ](ع ص) درشت از هر | طوال اللالى او يزول ثبير. 
شنآن. شناءه. رجوع به شناءة شود. چیزی. (متتهی الارب). ناهموار و درشت و ابوالمهدی (از المعرب جوالیقی ص 4). 


سنب. [شَب ] () گنبد. و از این است که 
گتبدی را که سلطان غازان در آذربایجان 
ساخته یود شنب غازان خوانند یی گند 
غازان. (برهان) (جهانگیری). خم بمعنی گنبد 
است. (اتجمن آرا). نيد باشد. اسروری) 
(رشیدی). گنبد بزرگ. (یادداشت سولف). 
طاق. قبه. رجوع به شنب غازان شود. 
- شنب توحید؛ محلی در تبریز که صوفیه 
بدانجا گرد می‌امده‌اند ات و 
غیره. (یادداشت مولف). 
شنذنب. اش ن ] (ع ص) روز خنک. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
شنب. [ش ن](ع اسص) آابداری و 
خوش ابی و خنکی دندان. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). خوش‌آب دندان و سردی آن. 
(مهذب الاسماء). روشنی دندان. (دهار). صفا 
و خوشابی دندان. || خنکی دهن. (منتهی 
الارب). ||تیزی دندان به روشی که کنارة آن 
به اره ماند. (متتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||(!) خجک سید در دندان. (سنتهی الارب). 
ن. (از اقرب الموارد). 
شنب. [ش ن] (ع مص) خسوشاب‌دندان 
گردیدن. (متهی الارب). شنت الرجل شتبا؛ 
کان تغره أب فهو شاب علی الاستعمال و 
شنیب نی العیاس و اکتب: (از اس نب 
الموارد). ||خنک شدن روز. (منتهی ارب 
شیب یومَنا؛ سرد شد روز ماه .فهو شیب و 
شانب و الاسم الشنبة. (از اقرب المواردا. 
شنباء .[شج] (ع ص, !) نوعی از انار که دانه 
ندارد و آن را اشليسية نیز گویند. (متهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). انار بی‌خسته. 
(ناظم الاطباء). ناربستان. انار که هته ندارد. 
|[زن خوشاب‌دندان. (متهى الارب). شَنْباء یا 


نقطه‌های سفید در دندا 


شنباء (به ابدال نون به میم)؛ مزنث آشّب. (از 
اقیرب الم‌وارد). مسونث اضنب. زن 
خوشاب‌دندان. (ناظم الاطباء). 

سنیاء ۰ [شْم ] (اخ) زوجة رسول (ص) دخت 
عمرو الغفارية که از حلیفان بنی‌قریظه بوده‌اند 
و برخی وی را از کنانه دانند. ازدواج رسول 
(ص) با او در سال دهم هجرت بوده است و به 
أو نرسیده. (از تاریخ طیری چ اروپا ص 
۴ حوادث سال ۱۰ هجری) (از یادداشت 
مولف). 

شنباز. شم ] (ع () فراسیون, (تذکرة داود 
ضریر انطا کی ص ۲۲۴). رجوع به فراسیون 
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سود. 


صلب. (ناظم الاطباء). 

شنیثة. شم ب ت ] (ع إمص) عشق و محبت 
و دوستی و پیوستگی. (ناظم الاطباء). 
سنیثة. [شم ب ث] (ع مص) درآویختن 
عشق به دل کی: عبت الهوی قلبه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 

شن بچه. شم بَ ج ] (اخ) دهی از دهستان 
بھمئی بخش کھکیلویۂ شهرستان بهبهان. 
سکه ان ۱۰۰ تن. اب از چشمه و جاه. 
محصول آن غلات. پشم و لبیات. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

سئی. [شم ب / ب ] () شنبه راگویند که روز 
اول هفته است. (برهان) (آتندراج). روز شنبه. 
(جهانگیری). روز اول هفته یعنی روز شنبه. 
(ناظم الاطیاء). یوم‌السیت. اول هفته: 

ز اردیبهشت روزی ده رفته روز شنبد 

قصه فکنده زی" باده بدست موبد. 


اشنانی جویباری (از صحاح الفرس). 
تو ز همه جهان به پیشی و نام 
همچو ز جمم روزها شنبدی. فرخی. 
به فال نیک و به روز مبارک شنبد 
نبید گیر و مده روزگار خویش به بد. 

منوچهری. 

بشادی روز رام و روز شنبد 
فرودامد نه لککرگاه موی (ویس و رامین). 
خال e‏ دهد ران دل بازد 
خال زشت آرد دل بتندد 
تویی آدینه و او وقت خطبه 
ز آدینه جدا چون روز شنبد. مولوی. 
¬ یکشنبدی؛ یک‌شنبهی. منسوب به روز 
یکشنبه: 
همین روز پا ک یکشنبدی 
ز هر در پرستیدن ایزدی. فردوسی 


و رجوع به شنبه و یکشنبه شود. 

|گنبد. شبد بمعنی گند و بهرام گور گنبد به 
هفت جا ساخه بوده است و هر گنبدی 
منوب به ستاره‌ای و هر روز منسوب به آن 
ستاره با لباس مخصوص در گنیدی بر بردی 
چنانکه گنبد نشم به روز پنجشنبه افتادی و 
روز هفتم که به گنبد هفتم رفتی آن را 
شش‌شنبه گفتی, نام جمعه که عربی است بعد 
از ظهور اسلام در هفته آورده‌اند و اصل آن 
یوم‌الزينة بود زیرا خود را با لباسهای خوب 
زیت میداده‌اند و عجم آن را روز آذینه گفتند 
که در پارسی بمعنی زینت است. (از انجمن 
آرا) (از آنندراج), اما ظاهراً په معنی گنبد ببر 


و رجوع به همان کتاب ص ۲۱۰ شود. 
شنب. شم ب ] (إخ) احمدین محمدین شنبذ. 
قاضی دینور. محدث است. (منتهی الارپ). 
شنبو. شم ب ] () شونز است. (فهرست 
مخزن الادویه), رجوع به شونیز شود. 

شن بر [شْمْ ب ] (نف مرکب) برندۀ شن. 
حامل سنگ‌ریزه. 

شن بردار. [شِمْ ب ] (نف مرکب) بردارندۂ 
شن. حمل‌کند؛ شن و ماسه. 

شن برد اری. (شم ب ] (حامص مرکب) 
عمل شن‌بردار. ماسه‌برداری, 
شنب غازان. (شم ب] (إخ) نام گنبد 
غازان‌خان در تبریز که سلطان محمود 
شازان‌خان‌بن ارغون‌خان ساخته است. 
ارتفاع آن را یک‌صدوبیست گز و قطرش را 
شصت گر نوشته‌اند. | کنون خراب است. (از 
انجمن آرا) (آتدراج). گنبد سلطان غازان در 
تبریز که حوالی ان از ابادانی شهری شده 
است. (یادداشت مولف). یکی از بناهای عالی 
که غازان برای مدفن خود ساخت و در آنجا 
مدفون است. (یادداشت مولف). در تداول آن 
را شام غازان گویند. چه غازان‌خان (۶۹۴ - 
۳ «.ق.ادر محل شام تسیریز که در 
سهربم‌فرسنگی جنوب تبریز قرار داشت؛ 
قهای بات ارعان اند اسلا وان 
بتا در سال سوم سلطنت غازان شروع و در 
۲ د.ق.به انتها رسید. این بنا را بعدها شنب 
غازان یا شام غازان خواندند. (تاریخ مغول 
عاس اقبال صص ۳۰۴ - ۲۰۵ از جاشية 
برهان چ معین). و رجوع به تاريخ مفول 
ص ۰۲۸۰ ۰۲۸۴ ۰۳۱۰ ۳۰۵ و ۵۶۳ و نشریۂ 
دانشکدۂ ادبیات تبریز سال دوم شماره ۱و ۲ 
و ۳و تاریخ ادبیات ایسران ادوارد براون ج۳ 
ص ۲۲۴ و :۳۸۶ و شام غازان و شنب شود. 
شنبکت. شم ب ] () بازیی است که به یک 
پای برجهند و لگد بر سینۀ دیگری زنند و 
بسعضی شنک دانسته‌اند. (انجمن ارا) 
(آنندراج) (رشیدی) (جهانگیری). 
سنیکت. [شْم ب ] () نامی از نامهای ایرانی. 


تاعبت رابت بت را اس 
مصراع دوم بدینسان: وز بدو نیک اختران ا گاه» 
به انوری نت داده است. 

۲ -نل: قصه فکند زنا. شاید: کستی فکند ر 
زنار باده بدست موبد. 

۳-نل: روز یک. 


۶ شنبک. 


شتلك 





(یادداشت مولف). گویی‌شقایق است و بنفشه‌ست و شنبلید. میان سنبل و شنبلید و سمن. 

شنیک. [شم ب ] ([خ) نام والد عبداله و جد ۱ کائی مروزی. اسدی ( گرشاسبنامه ص ۰۳ ۲). 
عثمان‌بن احمد دیتوری و جد عبداله‌ین احمد | چو ځورشد رخشنده آمد پدید از ره چشم ستوری منگر اندر بوستان 
نهاوندی که محدتانند. (متهی الارب). زمن شد بان گل شباد. فردوسی. | ای برادر تا بدانی زردخار از شنبلید. 

سنیلة. [شم ب ل] 2 مص) بوسه دادن. | سکندر چو گفتار ایشان شنید ناصرخرو. 
(منتهی الارپ). شنبله شنبلة؛ بوسه داد او را. | په رخساره شد چون گل شنبلید. فردوسی. | بنگر که چو شلد گشته‌ست 

(ناظم الاطباء). هوا پر ز ابر و زمين پر ز خوید آن لاله ابدار و رنگین. ناصرخرو. 
شنبلیت. [شم ب ] (!) شنبلید. شنبلیله. | جهانی پراز لاله و شنبلید. فردوسی. | روی سخاگشته است زردتر از شنبلید 
شملید. شملیز. تخمی است که محلل نفخ | از رویها بروید گلهای شنبلید و اشک سخن گشته نیز سرخ‌تر از ارغوان. 
باشد وگل آن زردرنگ است و شبیه به | بر تیفها بخندد اغصان ارغوان. فرخی. خاقانی. 
بهارنارنج و بوی تیزی دارد. بویدن آن دقع | با چامة زری زرد چون شنبلید در هنگامة عشق چه تعویذ می‌باید نوشت و 
درد سر کند و آن را گل راء‌رو گویند. چه | بارزمة سیمی پاک‌چون نسترن. فرخی. | در مرغزار شوق شنبلید می‌باید کشت. 


پیشتر در سر رآهها روید. (برهان). شنلیلد. 
الادویه). گل زرد حله که شملید نیز گویند. 


انس قارستن له انب که یه پونانی فرخه , 


نامند. (فهرست مخزن الادویه). غنبلیت و 
شنبلید؛ گل زرد حلبه که شملید نیز گویند و 
بعضی گفته‌اند ثنبلیت گل سورنجان است که 
زرد می‌باشد و شتبلید گل حلبه و دنبلیله یز 
گفته‌اند. (رشیدی) (سروری). و رجوع به 
شنبلید. شم ب ] () شملید. شملیز, بمعنی 
شبلیت است که گل راه‌رو باشد و به عربی 
حلبه گویند. (برهان), گلی باشد زردرنگ 
بشکل و قد ماد بهارتارنج و همچنان شکفته 
و بویکی تز دارد و بوییدنش رفع درد سر کند 
و آن راگل راهرو نیز خوانند از بهر آنکه بیشتر 
در سر راهها روید. (فرهنگ جهانگیری). گل 
زرد حلبه. (انجمن آرا): 
تو گفتی که کوهی است از شنبلید 
که‌باد دهان از برش بر دمید. اسدی. 
ااگل وشكوفة سورنجان. (برهان). گل 
سورنجان است که زرد می‌باشد. (آنندراج). 
شکوفة سورنجان. (یادداشت مولف). گل 
سورنجان. (صاحب جامع). شک وفه 
سورنجان. (بحر الجواهر). گل سورنجان است 
که زرد می‌باشد و شنبلیت نیز گفته‌اند. (از 
انجمن آرا), گل سورنجان است. و آن اولسن 
گل است که پس از نختین باران بهاری 
شکفد. (یادداشت موّلف) (مفردات ابن‌الیطار 
ج۱ ص۷۱ لکلرک مرجم ابن‌البیظار ج۲ 
ص‌۳۴۶)". گل سورنجان است که آن را 
اصابع هرمس نیز نامند. (این‌الیطار در کلمة 
اما هرمس) ززا (تنکره دود شیر 
انطا کسی). کل زرد گل سورنجان شکوفةً 
سورنجان است. (مخزن الادویه). گلی باشد 
زرد و خوشبوی. (صحاح الفرس). گلی است 
که زردرنگ باشد. (غیات اللغات) (انندر اج( 
گسلی است زرد خردبرگ و خوشبوی. 
(فر هنگ اسدی)؛ 
جام کبود و باد سرخ و شعاع زرد 


از کوه تابه کوه بنفشه است و شنیلید . 


از پشته تا به پشته سمن‌زار و لاله‌زار. 


فرخی. 


تابه رنگ و بوی چون سوسن تباشد شنبلید 


تا به طعم و فعل چون زیتون نباشد زنجییل. 


فرخی. 
تا چون سمن سپید بود برگ نسترن 
چون شنبلید زرد بود برگ زعفران. فرخی. 
که آن نوشکفته گل نورسید 
همی گشت از " باد چون شنبلید. 
عنصری (از فرهنگ اسدی). 
بیخته برگ سمن بر عارضین شنبلید 
ريخته برگ بنفشه بر رخان جلنار. 
منو چهري. 


روی تو چون شنلید نوشکفته بامداد 
روی من چون شنبلید برّمرریده در جمن. 


منوچهری. 


گویی که شنبلید همه شب زریر کوفت 
تایرنشست کک به رویش بر از زریر. 


منوچهری. 


تا کشت زیر غالیه گلنار تو نهان 


چون شنبلید کردم رخسار خویشتن. قطران. 


داده بود اندر خران نارتنگ راشب‌بوی بوی 
شنبلید اندر بهاران بستد از نارنگ رنگ. 


قطران. 


در میان برف سر پرکرده برگ شنبلید 
همچو زر پخته رسته در مان سیم خام. 


قطران. 


تو گویی که کوهی است از شنبلید 
که‌باد وزانش بر اتش دمید. 


اسدی ( گر شاسنامه هن ۳۵). 


همه کوهش از رنگ گل ناپدید 


همه راغ پر سوسن و شنبلید. 


اسدی ( گرشاسبنامه ص ۱۱۶). 


یکی جام زرین به کف چون تيد 
چو لاله می و جام چون شنبلید. 
چه نرگس چه نو آرغوان و خوید 
چه شب‌بو چه نیلوفر و شنبلید. .. .ء 


اسدی ( گرشاسامه ص 4۵). 


بزرگان رده ساخته بر چمن 


اسدی. 


(سندبادنامه ص ۰ ۱۴). 

شنبلید و لاله نعمان بروی سبزه بر 

هت پنداری به مینا بر عقیق و کهربا. 

و شرابهاء مروق از زرد و سرخ و سپید ملون 
چون شنبلید و لمل و گلاب. (تاریخ 
طبر ستان). 

شنبلید سرشک در دیده 


زعفران خورده باز خند ید ه. نظامی. 
از پرندش غبار زردی شت 

برگ سوسن ز شبلدش رست. نظامی. 
جیش: نبات شنبلید که حلبه باشد. (منتهی 
الارب). 

- چون برگ گل شنبلید شدن؛ زردروی 
شدن: 

از آشوب گفت آنچه دید و شيد 

جوان شد چو برگ گل شنبلید. ‏ فردوسی. 
-رخ شنبلید شدن؛ کنایه از زردروی شدن از 
ترس يا خجلت: 


جو رودابه این از پدر بشنوید 
دلغن گنت برخونزختن شد فردوسی: 
چو دهقان پرمایه او را بل ید 


رخ او شد از بیم چون شنبلید. فردوسی. 
< شنبلید زرد. رجوع به شنبلید شوده 

تا شنبلید زرد پدید امده‌ست گشت 

نیلوفر کبود به اب آندرون نهان. فرخی. 
- گل شنبلید. رجوع به شنبلید به سعنی گل 
زرد شود. 

لعل رخار شنبلید شدن؛ کنایه از زرد 
شدن روی گلگون از ترس یا خجلت: 

بیامد بدان خائه او را بدید 7 
شده لعل رخمار او شنبلید. فردوسی. 


|ادر حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی آن را به 
لاله و شقایق ترجمه کرده است. و این غریب 
اف (یادداشت مولف). |ابرگ سورنجان. 


چ معین). 
Fleur ۶ ۰‏ - 2 
۳-نل: بر - 


شنبلید. شنتره. ۱۴۵۱۷ 
(برهان) (بحر الجواهر). ورق سورنجان. | الارب). و «سانا» است. کلمه‌ای است که سانتا» آي 


(صاحب منهاج). || تخم حلبه و آن دانه‌هایی 
زردرنگ باشند که ترة آن را پخته میخورند و 
به هندی میتهی گویند. (غیاث اللغات) 
(آتندراج). 

سنبلیف. [شم ب ] ((خ) نام دختر برزین و زن 
بهرام گور. نام دختر دهقانی زن بهرام گور: 
مهین دخت را نام ماه‌افرید 
ری گرهگرس.. کي 
شنبلیده. (شم ب 5 / د] () شنبلید. عطر 
لها ا گاههای سطر و خوشیو. شام 
الاطاء): شنبلیده و کسن و سبدز در هم 
رساتق نه درهسم. (تاریخ قم ص 11۱۲ 
شنبلیده و کسن و سبدز در همه رستاقها بهر 
جریبی ٩‏ درهم و دانگی. (تاریخ قم ص 
۹ رجوع په شنبلید شود. 


ال [شم ا شملله. 


شنبلیله. ز شم ب لى ل /ل] ۳ شملیز. 
و آن رستنیی باشد که به عربی حلبه و به 
هندی میتهی و به یونانی فریقه خوانند. 
(برهان). شملز. به تسازی حلبه. (از 
تاکن اسف ات وی در 
خورا کی,از سبزی‌ها که در طعام پزند. رجوع 
به شنبلیت و شنبلید شود. 

شنبو. [] ((خ) عزالدین شیر. یکی از حکام 
کرداست که در برابر حملۀ تیموریان مقاوست 
شدید نمود و عاقبت به سال ۷۸۹ه.ق.تسلیم 
شد. ( کردو پیوستگی نژادی و تاریخی او ص 
4۹ 

سنیو3. [ش نَ] (إخ) سحمدین احمدین 
شنبوذ مجاب‌الدعوه و علی‌بن شنبوذ هر دو 
قاری‌اند. (منتهی الارب). و رجوع به الاوراق 
ص ۶۲ ۸۸۵ ۱۳۹ شود. 

شنیوی. [ش نّ] (ص نسسبی) منوب 
است به شنبوذ که نام اجدادی است. (از 
اتات تخا 

شنو ل. شم ] (!) شفبول. در زبان و تداول 
اطفال, دول. (یادداشت مولف). جنل. دتبغول: 

شن بوم. [شم] (! مرکب) شتزار. ریگزار: 
زمیتی شن‌بوم. (یادداشت مولف). 

شنیوی. شم ] ([ مرکب) شب‌بوی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شب‌بوی شود. 

شنبویة. [شم ی ] (إخ) ابوعیدالرحممن‌ین 
شلبوية. محدث است. (منتهی الارب). 

شنبویه. (شم ب رَی:] ((خ) مسحمدبن 

حسین‌ین یسوسف‌بن شتبویه اصفهانی و 
ابوجعفر محمدین شنبویه و علی‌بن قاسم‌ین 
ابراهیم‌ین شنبویه و محمدبن عبداله‌ین نصربن 
شنبویه صاحب اربعین, محدثانند. |[شنبویه 


شنیة. (شم ب ]ع اسص) خنکی روز. 
(منتهی الارب). 

شنبه. شم ب /ب /ب؛] ([)" شنبد. شنبذ. 
نام روز اول هفته باشد. (برهان). نام اولین روز 
ایام هفته است و تا شش روز مکرر شود. و آن 
را شنبد با دال نیز گفته‌اند. (انجمن آرا) 
(انندراج), روز اول هفته. از کلم عبری 
شَبّت. مَبت. (یادداشت مولف): شیار؛ نام روز 
شبه. (منتهی الارب)؛ 

تا چو آدینه یسر پرده شد آید شنبه 
تا چو ماه رمضان بگذرد آید شوال, 
مانده میراث ز جدانش از پارینه 
شوخگن گشته. از شنبه و آدینه. منوچهری. 


فرخی. 


شنبه آنجا که قسم شنبه بود 

و آن دگرها چنان کز آن به بود. نظامی. 

فکر شنبه تلخ دارد جمعة اطقال را 

عشرت آمروز بی اندیشة فردا خوش است. 
ا 


شنبه شب؛ شبی که فردای آن یکشنبه 
است. 
سنبه . آشم ب 7ب ] (إ) مسصحف شله. 
(حاشية برهان چ معین). شهة اسب راگویند و 
بعربی صهیل خوانند. (برهان). 2 
باسد و آن را شنه نیز نامند و به تازی صهیل 
کنو ید( ھاگ یا هه ات نا 
الاطباء). || آواز شیر بیشه. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). ||در علم احکام نجوم رب آن زحل و 
مولف). 
سنمه. شم ب ] (اخ) نام چند منطقه است در 
نواحی غربی و جنوب شرقی فارس. (از 


شهه اسب 


منوب به آن است. (از یادداشت 


شنبه بازار. شم ب ] ((خ) نام سحلی کنار 


رشت و آستارا میان کوله کوراب و نورد 
۰ زی رشت . (بادداشت مولف!. 

ن دشتی. [شم ب د] ((خ) نام یکی از 
رودخانه‌های فارس, اب ان شیرین مایل به 
شوری است. آب رودخانة چنیز از چندین 
فرسخ عبور کند در نزدیکی باغان ناحية سنا 
شبه به رودخانۀ دزگاه آميزد و رودخائه شنبه 
گردد.(فارسنامة ناصری). 

سنیهیی. [شم ب] (حامص) گرفتن شنبه. 
(ناظم الاطباء). عید گرفتن شنبه. 

شنبهی کردن. [قم ب ک د] (مص 
مرکب) عید گرفتن جهودان به شنبه. اسبات. 
شنباذ. تشنبذ. (یادداشت مولف). در روز شنبه 
درآمدن و به اعمال آن عمل کردن و تعطیل 
کردن در کارها. (ناظم الاطباء). 

شنت. [ش | (هزوارش, ل)" بلغت زند و 
پازند بمعنی سال است و به عربی سنه گویند. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 

شفت. [ش] (معرب, إ) معرب کلعة «سنت» 


اسپانیایی و ایتالیایی را بدان تعریب کرده‌اند و 
عد‌ای از شهرهای اسپانیا مبدو به ساتتا یا 

شنت آغازد. (یادداشت مولف». شهرها و 
دژهای متعددی به این نام مبدوند که | کر از 
اعمال اندلسند: ششت اشتانی. شنت اولاليه. 
E‏ شنت بيطرة. شنتجالة. شتترین. 


شنت طولة. شنتغنش . شنت قبلة. شنت مربة. 
شنت يأقب. رجوع به معجم البلدان و داثرة 


شنتال. [] (إخ) از بلوکات ولایت خوی و 
سلماس, دارای ۱۳ قسریه و ۲۳ فسرسخ 
تاشت اه رت رک ی شال علا مه 
شمالی کوه آردین. شرقی چهریق, جنویی 
شبیران, و غربی چهریق و گردیان ماشد. 
(یادداشت مولف). 

شفتان. [ش نّ] (هزوارش, !4" بلفت زند و 
پازند جمع سال باشد که سالهاست و به عربی 
سنین خواند. (برهان). سالها و سنین. (ناظم 
الاطیاء). 

شنترة. [ش ت ر ] (ع | و یفتح على الضعف 
[ش ت ر) .انگشت. ج, شنایر. ||سابین دو 
انگشت. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


۱-شبلید. شنبلیت. معرب آن نیز شنبلیله 
6 (دزی ج ۱ ص ۷۹۰). و آن گیاهی 
علفی (Trigonella foenumgroecun)‏ ر 
یک‌اله با گل زرد میباشد و بیشتر در بتانها 
کاشته مشود برگهای تازه و خشک آن را در 
قورمه‌سبزی و خورشتهای دیگر بکار برند. این 
گیاه از دستة شبدرها از تيرة پروانه‌واران است. 
( گل‌کلاب ص ۲۲۰) (از حاشیة برهان چ معین). 
۲-لغعتی است سامی. در اراسی 5300210. 
سریانی 512012 عبری 5۳3003 | کدی 
شباتو در نزدا کدیان به روز پانزدهم 
ماه (روزی که داثرة ماه پر شرد) اطلاق میشد. 
این کلمه مشتی از افعال ذیل است: عبری 
8024 (از کار کنار رفت. استراحت کرد). 
سریانی 903 (استراحت کرد)؛ اکدی 
5۳20۷ (استراحت کرد عاطل گذاشت»)؛ 
عربی بت (استراحت کرد) وشعت الشىءَ 
(فطع کرد آن را) و آن از «سب» است بمعنی 
قطع؛ و استراحت متوقف بر انقطاع از شغل 
مولد تعب. همین کلمه است که در عربی سبت 
«شبه» و در فرانوی 82۳۳7601 و در آلمانی 
Samslag‏ شده. رجوع به ابشتها» پورداود ج٣‏ 
ص ۷۹ معجمیات عربيةسامية ص ۱۷۵ شود. 
(حاشية برهان چ معین). 
۳- هزوارش ıshnil ıshnal‏ ارامی ۵۱2021۳0 
پهلوی اھ8 سال, عربی سَنة. (حاشية برهان چ 
معین). 

۰ - 4 
۵- هم زوارش 90302080 (ج «شنت» باق 
پهلری): پهلری 55180 سالها. (حاشية برهان چ 
معین). 


۸ شتترة. 


فضای مابین دو انگشت. (ناظم الاطباء), 
||انگشت زیادی و ذوالشناتر (شش‌انگشتی) 
لقب یکی از ملوک حمر په همین سبب بوده 
است. (از اقرب الموارد). |اگوشواره. (ناظم 
الاطباء). 
شنتر ۵. [ش ت ر ] (ع مص) پاره کردن جامه 
را بر خود: شنتر ثوبه شترة. (منتهی الارب). 
باره کردن جام زا ی تقو (از اقرب لب ار 
(ناظم الاطباء). 
شنترین. [ش ت ] ((خ) آخرین شهری است 
از حدود اندلس بر کران دریای اقیانوس نهاده 
و از وی عنبر اشهب خیزد بغایت نیک سخت 
بيار و اندر حدود مغرب هیچ جای دیگر 
نیست. (حدود العالم). 
شنتریة. [ش ت ری ی ] ([خ) شهری است 
از اندلس: جایی با نعمت بسیار آبادانی و 
بازرگانان روم و مغرب و مصر با خواستة 
بار و هوای معتدل. (حدود العالم). 
شنتقه. [ش ت ق] (ع!) آوندی مشبک از نی 
و مانند 1 ن که زنان در آن پنبه نهند. به فارسی 
غراره گویند. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). ا|آن رگوی که در زیر دامنک 
برافکند. (مهذب الاسماء). قطعه پارچه‌ای 
است که زنان بر روی سر نهند تا روی‌پوش را 
از چربی (چربی موی سر) محافظت نمایند. 
(از اقرب الموارد). 
شفتم. (ش ت ] (اخ) ابوعاصم یا اببوسعید 
سهمی. صحابی است (یا آن شنیم به یای 
حطی است. (از منتهی الارب). 
شنتمری الاعلم. (ش م ری یل آل] (اخ) 
ابوالحجاج یوسف‌بن سلیمان‌بن عیسی نحوی 
شتمری. معروف به اعلم (منوب به 
شنتمریه يا شنتمار شهری به اندلس). در سال 
۲ د.ق.به قرطبه رفت و در آنجابه 
فرا گرفتن ادب و دانش از ابراهیم الافلیلی و 
ابوسهل الحرائی و ابوبکرین احمد ادیپ 
پیرداخت. در ادب و لغت و معانی اشعار و 
خبط آن معروف بود و در اواخر عمر نابیتا 
شد و در اشبیلية اندلس درگذشت. (از معجم 
المطبوعات ستون ۴۵۹ 
ینت [ش ن[ 2 مص) درشت شدن و 
شوخ بمتن دست (مقلوب شثن). یقال: شنشت 
مشافرالابل؛ ای غلظت من | کل‌الشوک. (ناظم 
الاطباء). . رجوع به شثن شود. 
شنج. [ش /ش] ([) کفل و سرین مردم و 
حیوانات دیگر. و به این معنی په فتح اول 
[ش ] هم گفتهاند و با غنج مترادف ساخته‌اند. 
(برهان). سرین. (انجمن آرا) (آتندراج). سرین 
تما عیه انات. الق قترس استتی) رین 
مردم و حیوانات. (أوبهی)؛ 
پیری و درازی و خشک‌شنجی ۱ 
گوئی به گه آلوده لتره غنجی. 


منجیک (از لغت فرس اسدی). 


۲ |ابینی کوه. (برهان). دماغه و بینی کوه که 


شکستگی بار داشته باشد. (آنندراج) 
(انجمن آرا (جهانگیری). زین که ببنایت 
سخت بود و شکستگی و ناهمواری و سنگ 
بسیار داشته باشد. (برهان) (ناظم الاطباء): 
انديشه کن از بندگی امروز که بندهت 
خن یبای لست او ی تسه یه هک 
ا و 
شنج. [ش ] ([) نوعی از صدف باشد که آن را 
توتیای | کیر خوانند و شیرازیان قصبک 
گویند. (برهان). نوعی از صدف. (فرهنگ 
جهانگیری). قسمی ودع. قسمی صدف. 
صدفی که از أن توتیا میسازند. (ناظم 
الاطباء). گوش‌ماهی. لیک. حلزون. 
ا ای ره لا راب س 
(یادداشت مولف). معرب سنک و نوعی از 
حلزون باشد. (از فهرست مخزن الادویه). 
حصلزون. (داود ضریر انطا کی ص ۲۲۴). 
|| عصارة درخت یلاس است که کات نامند و 
به هندی کهیر و کته نامند. (فهرست مخزن 
الا دوبه). 
شغج. اش ن] (ع () شتر تر. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء). شتر. (مخزن الادویبه). 
افش درنس وت و رکچ آو: 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
شفج. [ش ن] (ع مص) ترنجیده و درهم 
کشیده‌شدن پوست کسی: شنج جلده شنجاً. 
(از منتهی الارب). منقبض شدن پوست و 
درهم کشیده شدن آن در ار رسیدن آتش 
بدان یا سرمازدگی. (از اقرب الموارد). 
شفچ. [ش ن ] (ع ص) فرس شنج‌اللسا؛ اسب 
درکشیده رگ ران و هو مدح لانه اذا شنج 
لم تپس‌تر خ رجلاه. (سنتهی الارپ). اسب 
درکشیده رگ ران و این صفت نیکی است 
برای اسب زیر در این صورت دیگر دو پای 
او سنت نشود و گاه غراب رابا این صفت 
توصیف نمایند. (از اقرب الموارد). 
شفجاو. [ش ] (معرب. !) مأخوذ از شنگار 
فارسی و بمعنی آن. (ناظم الاطباء), معرب 
شنگار است که نوعی از سرخ‌مرد باشد و آن 
ا عرش جرال و حالف رل 
عاقرشمعا و عودالفالوذج گویند. (یر‌هان). از 
اعجمیات است. (نشوءاللغة ص ,)٩۶‏ انجشا: 
افا رس لعتانه. اوا الوم و 
تانیست. انقلیا. قالقس. ابوخلا. (یادداشت 
مسولف. معرب شنگار معروف به 
خص‌الحمار " و آن را کخلاء و خَمَیراء و 
رجل‌الحمامة نیز گویند. و آن نباتی است 
خاردار دوسیده به زمین» بیخ آن سطبر بقدر 
انگشت. سرخ مانند خون: دست رابه مس 
سرخ گرداند و در زمین نیکوخا ک روید. 


شنجید ن. 

(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). نامی است 
که‌در اندلس په رجل‌الحمامه دهند. (یادداشت 
مولف). ابوحلسا. فیلیوس. خی‌السمار. 
الکحلاء. الحمیراء. ریشه‌ای است به اندازة 
انگشت مایل به سیاهی که در تابستان سرخی 
آن فزونی یابد و دارای برگهای خاردار 
چسبیده به زمین است و در مان آن تنه‌ای 
است که در سر آن گلی مایل به زردی است. 
(از ضریر انطا کی ص ۲۲۳). بعضی آن را 
خس‌الحمار خوانند و مانند کاهو بار بزرگ 
است و ساقش به سطبری انگشت بود. 
(نزهةالقلوب). و رجوع به شنگار شود. 
شنحرف. [ش ج] (سعرب, !) شنگرف. 
زنجفر. سنجرف. سرخ. (زمخشری). مبدل 
شنگرف و سنجرف معرب آن. (غیات اللفات) 
(آنسندراج). آن را زنجرف نیز خوانند و 
فارسیان شنگرف خوانند. کانی و عملی بود. 
کایش از کبریت و زیبق متولد میشود... و در 
الوان بكار دارند و این 
(نزهةالقلوب). سنجرف. سَنجفر. صمفی 
ات ت» تعریب شنگرف. (الالفاظ الفارسية 
المعر بة تألیف ادی‌شیر). و رجوع به دوکلمة 
مذکور شود. شیئی قرمز شفاف و تقریبً قرمز 
سرخ‌رنگ مباشد و بر دیوارهای خرساباد و 


از i‏ اش 


بر مرمرهای منقوله از نمرود که فعلاً در موزة 
انگلیں موجود است آثار رنگ شنجرف 
باقی و مشهود است. (قاموس کتاب مقدس). 
سولفور قرمز جنوه. اروش تجزیة پریمن ص 
۷ و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شنحرفی. اش ج] (ص نبی) منسوب به 
شنجرف. برنگ شنجرف. (یادداشت مؤلف). 
| آلوده به شنجرف, رجوع به شنجرف شود. 
شنجود. (ش ] ([) زخم و جراحت. |[(ص) 
مجروح. (ناظم الاطباء). (شاید دگرگون‌شدة 
سنجودن. [ش د] امسص) رنجاندن و 
مجروح ساختن و خراشیدن. (انتدراج). زخم 
کردن و مجروح ساختن و خراشیدن. (ناظم 
الاطباء). (شاید دگرگون‌شده شخودن باشد), 
شنحة. اش ن ج](ع ص) يد شنجة؛ 
ضیقة‌الکف. (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). |ادستی انج وغ‌گرفته. (مهذب 
الاسماع). 
می ر ا ت 
شنج. (انساب سمعانی), رجوع به شنج شود. 
شنحیدن. (ش ذ] (مص) آزردن و اذیت 


۱-و رجوع به خشک‌شنج شود. 

۳ -نل؛ ستاده‌ست. 

۳- در اقرب‌المرارد بدینسان آمده است: و هو 
خت‌الحمار و در ذیل تن آرد: تح ‌الحمار؛ 
الشنجار. 


۰ ما‎ 
BE e 

کردن و ازا کت و (ناظم الاطباء). 
شنجودن. (آتندراج). |اجهیدن. ||چكيدن و 
تراویدن. (از ناظم الاطباء). (معنی اخیر شاید 
دگرگون شدة پشنجیدن باشد؟). 
سنح. اش ۵( صء ج شناح. (منتهی 
الار ب). رجوع به شناح شود. 
شنحف. ۰ (ش ح / شن ن[ (ع ص) دراز 
سطبر بزرگ. (منتهی الارب). طویل. (از اقرب 
الموارد). برچ مت شود 
شنجی. [ش] (ص نبی) منسوب است به 
شنح که نام والد زیادین شنح صنمانی میباشد. 
وتات 
سنخاب. [ش] (ع )ا پبالای كوه 
اخیب: از اقرب النوازدا: سر كوه لتد 
(ناظم الاطباء). |اسر دوش. ||مهر؛ پشت. 
(نساظم الاطباء). ج. شناخیب. رجوع به 
کو شود. 
شنخب. [ش خ] (ع ص) دراز. ( تھی 
الارب). طویل. (از اقرب المواردا. ج. 
شناخب. (ناظم الاطباء). 
سنخف. [ش‌ن ن ] (ع ص) شنحف. دراز و 
سطبر و بزرگ. (از منتهی الاارب). طویل. مرد 
سطبر. (از اقرب الموارد). 
شنخفة. [ش خ ف ] (ع (مص) کر و نخوت. 
(از منتهی الارب). يقال: فيه شنخفة؛ ای كر و 
زهو. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
شنخم. . آشن ن ] (ع ص) فربه. (منتهی 
الارب) (از آقرب المواردا. فربه و سمین. از 
اقا 
شنخو ب. [ش] (ع إ) شنخوبة. سر کوه بلند 

ج , شستاخیب. (متتهى الارب). شنخوبة. 
شنخاب. بالای کوه. (از اقرب الصوارد). سر 
کوه‌باند. (مهذب الاسماء). ااسر دوش 
|امسهر؛ پنت. (منتهی الارب) (از ۳ 
الموارد) (از ناظم الاطباء). رجوع به شنخاب 
شود. 
شنخو بة. [ش ب ] (ع [) شنخوب. سر کوه. 
ج, ثناخیب. (از منتهی الارب). رجوع به 
شنخوب شود. 
سند. [ش ] ([) مقار مسرغان. (برهان) 
(جهانگیری). منقار مرغ. اصحاح الفرس) 
اجن آرا) (آنندراج) (اوبهی). کلفت. نوک. 
تول. ۹ منقار. (یادداشت مولف): 

مرغ سپیدشند شد امروز ناودان 

گرز آبریز میغ شد آن مرغ سرخ شند. ۱ 

عماره. 

||مرغی است دانه‌خوار, مانند کلاغ, باریک تر 
و خردتر از کلاغ با متقار و پایهای سرخ 
برنگ مرجان و گوشت آن را خورند و به 
زمستان در نواحی البرز بار باشد. 
لب نادداشت مواشم. ||دیستوریدس بتقل 
اطا کے آن را دخانالضرو خوانده است و 


تعاس وتان مس بات ی اه سا یگ تا ان ار اس ای هاش ۲ را کمکام 
نمیده‌اند و بدین نام معروف گشته. از 
طیب‌های مورد اهتمام مصریان ن است و کسی 
چون ایشان نتواند آن را بسازد. و بهترین آن 
سفید بی دود و احتراق باشد. (از تذکر؛ ضریر 
اطا کدی 0 دقو ردو اوش 
نامیده و طیوب معموله است خصوص اهل 
مصر و گویند دخان‌الضرو است. (مخزن 
الادویه). 
شند آ باك. [ش ] ((ج) دهی است از دهستان: 
خامنة بخش شر شهرستان تبریز. سکن 
آن ۳۹۳۷ شین آب از چشمه. مسحصول آن 
غلات و حبوبات. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۸۴ 
شنداخ. ۰ش /ش] (ع () شدخ در معنی 
طعامی که هر که خانه‌ای با کند یا از سفر 
بازآید یا گمشد؛ خود را بیابد آن را تهیه 
مي‌کند. (از اقرب الموارد) ۲ .و رجوع به شندخ 
و شنداخ شود. 
شنداخی. ۰ش خسیی ](ع [) شنداخ. 
شندخ. . شندخة. طعام ضیافت که برای خانة 
نوساخت یا برگشت از سفر یا یافتن گمشده 
خراهم سازند. (از اقرب الصوارد). شنداخ. 
رجوع به مترادفات این لفت شود. 
شندان. [ش ] ((خ) دهی است از دهتان 
پسکوه بخش قاین شهرستان مشهد. سکن آن 
۸ تن. آب از قنات. محصول آن غلات, 
ریز زگ ا م6 
شندخ. [ش د] (ع ص) سخت دراز ر. 
||اسب وقاد. ||() شیر بیده. (از اقرب 
الموارد). . رجوع به شندخ شود. |اطعام که به 
مناسبت ضیافت ساخت خانة نو یا بازگشت 
از سفر و یا یافت شدن گم‌شده فراهم نمایند. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به شنداخ شود. 
شندخة. اش دخ](ع |) بمعنی شنداخ و 
شنداخی در معنی طعام ولیمه و ضیافت. (از 
اقرب الموارد). رجوع به مترادفات فوق شود. 
شندخة. [ش دخ](ع مص) ترتب دادن 
شندخ را و آن ن طعامی است. رجوع به شندخ 
در معنی طعام شود. 
شندر. [ش د] (ص) جسندر ژنده, کهنه و 
فرسوده. 
-شندر پندر؛ پندر ظاهراً از توابع شندر است 
و شندر و شندره و شرنده به معنی ژنده و کهنه 
و پاره‌پاره است و در مورد اشخاص بمعنی بد 
سر و وضع و ژولیده و پاره‌پوره و کثیف و 
حقیر استعمال می‌شود. (فرهنگ عاميانة 
جمال‌زاده). . رجوع به چندر پندر شود. 
سند‌ر. ا اح مسلی جزه بلوک فار از 
دهستانهای تابم تهران و ثاید همان شنشت 
باشد. رجوع به نز هة‌القلوب چ اروپا ص ۵۲و 
معجم البلدان ذیل شنشت و نزهةالقلوب چ 


شند کردن. ۱۴۵۱۹ 
دبیرسیاقی ص ۵۸ شود. 

شند رشامی. اش د[ ((ح) دصی است از 
دهستان دیجویجین بخش مرکزی شهرستان 
اردیل. سکن آن ۳۷۴ تن. آب از چشمه و 
رود. مسحصول آن غلات و حبوبات. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

شند‌رغاز. [ش د] (| مرکب) چندرغاز. 
چندرقاز. پولی نهایت کم. پولی بار اندک. 
رجوع به چندرغاز و شندرقاز شود. 
شندرقاز. [ش د] (| مسرکب) چندرقاز. 
«قاز» کمترین واحد پول و «شند» در آغاز آن 
باز برای تحقیر و کوچکتر کردن آمده است و 
این ترکیب بر روی هم بمعنی مبلغی بسار 
ناچیز است: در ادارات دولعی ماهی شندرقاز 
به آدم حقوق میدهد. (فرهنگ عاميانة 
جمال‌زاده). رجوع به چندرغاز و شندرغاز 
شود. 

شندره. [ش د ر / ر ] (ص) ژن‌ده. پاره. 
جرجره. (یادداشت مولف). . رجوع به شندر 


= 


شود. 

شنداف. |ش د] () طبل و دمامه و دهل و 
نقار؛ بزرگ. (برهان). دهل. (فرهنگ اسدی). 
بل و حهل, اجنهانگیرق) شبن آرا 
(آنتدراج): 

بوق خایه چون به غلفل درفتد 


گوئش در زیر ران ن شندف زند. کسائی. 
تا بدر خانۀ تو بر گه نوبت 
سیمین شندف زنند و زرین مزمار. فرخی. 
خروش شندف و شیپور برخاست 
قیامت گشت و نفخ صور برخاست. 

؟ (از انجمن آرا). 


شندف. [ش د] (ع صا فرس شتدفه سب 
بلند یا کر ۲ رخار. (منتهی الارب). المنرّف 
من الخیل؛ المشرف و قيل المائل‌الخد. > ج 
شنادف. (اقرب الموارد). اسب بلند و کج 
رخار. (ناظم الاطباء). 
سند کردن. [ش ک د] (مص مرکب) در 
تداول عامه, خرد و پرا کنده و هموار کردن با 
زمین اطراف آوار یا کلوخهائی را. ترم کردن 


۱-نل:کز زاری تو سرخ شد آن مرغ 
سرخ شل (احوال و اثعار رودکی ص ۱۱۹۲). 
نل دیگر: گر ز ابرت مرغ شد آن مرغ سرخ‌شند. 
(لغت فرس اسدی چ پاول هورن). نل دیگر: 
ی او E‏ ۰ 
E‏ شند وکافٹ او وز و مقار 
در ددان استعمال کتد و کلفت و شند جز مرغ را 
نگویند . (حاشية فرهنگ اسدی). 

۲ - در متهی الارب به صررت شنذاخ آسده 
اف و رجوع به شنذاخ شود. 


۳-کز کز, 


۱۳0۵۳۰ 


زمین و کلوخ. پهن کردن و گستردن آوار بر 
زمین. هموار کردن خا کو نخاله و کلوخ و 
غیره. شند کردن خا ک؛نرم و گسترده کردن 
ان. (یادداشت مولف). 
شند ل4. اش د ل / ل] () دوایی است که آن 
را تودری خوانند و در کرمان مادردخت 
گویندو تخم آن را بعربی بذرالهوه خوانند. 
(برهان) (آنندراج). اشجارة. تودری. 
(يادداشت مؤلف). ورجوع به اختيارات 


شندله. 


بدیعی شود. 

۰ ۰ ۳ ا شه aيىے‏ فى . 
سندن. اش 8 د] (مص) بستدن. سنط ن. 
بشنیدن. مخفف شنودن؛ 


گریزان به بالا چرا برشدی 


چو اواز شیر ژیان بشندی. فردوسی. 
از آن پس همه رای با او زدی 

سخن هرچه گفتی پدر بشندی. فردوسی. 
شکسته شدی لشکرش کامدی 

چو اواز این داستان بشندی. فردوسی. 


سنف یز . [ش ] ((خ) شاندز. شاندیز. رجوع په 
شاندز و شاندیز و تاریخ سیستان ص ۳۴۷ 
شود. 

شنذ‌اب. [ش ] (() درافیل و آن قسمی از 
کرس4کبیر است. (از مفردات ابن‌البیطار). 
شندذ‌اخ. [ش /ش ] (ع !) شنذخ. شنذاخی. 
(منتهی الار ب). طعام ضیافت بای خانه يا 
قدوم از سفر یا یافتن گم‌شده را. (منتهی 
الارب). ورجوع به شندخ و شنداخ و 
شنداخی شود. 

شنذ‌اخیی. [ش خضیی ] (ع !)به معنی 
شنذاخ. رجوع به شنذاخ شود. 
شنفارة. [ش ر ] (ع ص) مرد غیرت‌نا کیا 
پلیدزبان. (از منتهی الارب). رجل شنذارة و 
شنذيرة؛ مرد غیور یا بدزبان. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به شنذيرة شود. ||مرد زانی 
و زنا کارو فاسق. (ناظم الاطباء). 
شنذان. [ش ] (اخ) ناحیتی است پیوسته به 





بلاد خزران؛ 
حصن شندان و ارجوان بلیر ود باد. خاقانی. 
شنذ‌خ. [ش ذ) (ع ص) خت دراز و 


پرگوشت. ||اسب تيز و شتاب. ||(() شیر بیشه. 
|اطعام ضیافت بنای خانه يا قدوم از سفر يا 
یافتن گم‌شده را. (از منتهی الارب). و رجوع 
به شنداخ شود. ۱ 

شند خه. (ش ذخ] (ع مص) طعام مهمانی 
خانة نو و مانند ان را ترتیب دادن. (از منتهی 
الارب). رجوع به شندخة شود. 

شنذ یر ۵. [ش ر ] (ع ص) رجل شنذیرة؛ مرد 
غیرت‌نا ک یا پلیدزبان.. (صنتهی الارپ) (از 
اقرب الموارد). ||مرد زنا کار و زانی و فاسق. 
(ناظم الاطیاء). رجوع به شنذارة شود. 
شفوق. (ش /ش ر (ع () رفتار و روش مرد 


صالح. (از منتهی الارب). در لسان‌السرب 
بکسر «ش» و در قاموس بفتح آن ضبط شده 
است. رفتار مرد صالح. ییقال: فلان یمشی 
لشنرة؛ اى مشسیالرجل الصالح. (از اقرب 


الموارد). 

شغز. [ش ن ] (() سنز. سیاه‌دانه. (یادداشت 
مولف)؛ 

غیر نان تتک و تخم شنز چیست دگر 


آنکه بر نمترن از غاله خالی دارد. بحاق. 
شن ‌زار. (ش] (! مرکب) زمله. جداله. زین 
پر از شن. ریگزار. 
- شن‌زار خان‌با کی‌قوم؛ جائی در ساحل 
شرقی بحر خزر. 
- شن‌زار قزل‌قوم؛ در مفرب بلخان کوچک 
از نواحی شرقی بحر خزر. 
شنز لبا. [ش ر ] (ع ص) نیک سخت. (منتهی 
الارب). صلب شديد. (اقرب المواردا. ج 
شنازب. (ناظم الاطباء). : 
شفوبه. زش ر ب] ((خ) شتربه. نام گاوی 
است که به تزویر شفالی که به دمنه معروف و 
موسوم است فریفته شده و با شیر جنگ کرد و 
کشته شد. (غیاث اللغات). نام گاوی در کلیله 
و دمنه مشهور و آن را «شتربه» و بعضی بضم 
شین و سکون تاء قرشت و بفتح راء مهمله 
خوانده‌اند. رشبدالاین صاحب فرهنگ 
رشیدی فارسی و منتخب‌اللفة عربی گفته 
انجه مشهور شده غلط است چنانکه از نسخة 
صحیح کلیله و دمنه سعلوم شده است. (از 
انجمن آرا) (از رشیدی) (از آنندراج). نام 
گاوی بود که در قصهٌ کلیله و دمنه موضوع 
راست‌گویی و درست‌کاری است و به مکر 
شفالی دمه‌نام به دست پادشاه جنگل که 
شیری بود کشته شد. در قصة ست‌کریت 
کلیله و دمنه نام دو گاو ری که گردون تاجر را 
میکنشیدند یکی «نند» که بسمعنی 
خوشحال‌کننده و دیگر (سم‌جیو» که بمعنی 
«هم‌زندگی» بود. چه «سب» در فارسی «هم» 
شده و «جیو» ریشه زیستن و زنده است و 
کاف آخر علامت فاعلیت؛ پس ترجمة 
صحیح «هم‌زنده و هم‌زندگی» است. معلوم 
میشود برزویه عین لفظ سنسکریت را در 
حروف مهم پهلوی نوشته بوده ات و ابن 
مقفع که از سنسکریت اطلاع نداشت از 
حروف مهم پهلوی شنزبه را ببیرون آورد و 
مترجمان فارسی همان را نقل کردند. (از 
فرهنگ نظام): 
نخستین گفت از خود برحذر باش 
چو گاو شنزبه زان شیر جماش. نظامی. 
بگو تا نايد به خونم برون 
به تژویر چون شیر در شنزیه. 
و رجوع به شتربه شود. 
شنزر. [ش ز] (اخ) نام مردی و موضعی 


. نزاری. 


شنشند. 
است, یا آن تصحیف شیزر است. (منتهی 
الارب). 
شنزرة. [ش ر ر1 (ع مص) درشت گردیدن 
مرد: شنزر الرجل شنزرة؛ درشت گردید مرد. 
(منتهی الارب). ||((مص) درشتی هر چیزی. 
(منتهی الارب). غلظت و خشونت. (از اقرب 
الموارد). 
شنس. [ش ] (ع !) گیاهی است. (از اقرب 
الموارد). در لسان‌العرب نوید: اشناس؛ اسم 
اعجمی و در حاشیه از قول مولف قاموس 
نویسد: أشناس بفتح‌الهمزة؛ اسم و موضع 
بساحل بحر فارس. 
شنسب. [ش س ] ((خ) ملوک شنبانیه در 
غور. رجوع به آلشنسب شود. 
شنسبانیه. [ش س نی ی ] ((ج) (ملوک...) 
الشنب. نام دو طبقه از سلاطین یکی 
منوب به جد اعلای آنان شنب‌نام که 
گویند معاصر امیرالمومنین علی (ع) بود و از 
ار عهدو زا تمه و سلطان لالد ی 
غوری معروف به جهانسوز از این طبقه است 
و معاصر سلطان سنجر سلجوقی بوده و دورۀ 
حکمرانی انان از حدود ۵۴۴ تا ۶۱۲ ھ.ق. 
بوده و آنان را ملوک غور نیز گویند. و دیگر 
ملوک بامیان که از دست سلاطین مذکور در 
اسان وارسان سات را میاه 
پادشاهان طبقة اول ملقب به سلطان و طبقةُ 
دیگر ملقب به ملک بوده‌اند. (یادداشت 
مؤلف). رجوع به آل‌شنسب شود. 
شنش. [ش] (!) نی و چوبی باشد که ندافان 
پنبه را به آن گرداوری کنند و پبة زده را از 
اين رو به آن رو گردانند. (برهان). نی را گویند 
که پنبه را ندافان بدان گرد آورند و آن را 
شفش نیز نامند. (فرهنگ جهانگیری). چوبی 
را گویند که ندافان بدان پنه را گردانند. 
(انجمن آرا) (آتندراج). چوبی که ندافان پنبه و 
پشم را بدان گرداوری کرده و زیر و رو 
نمایند. (ناظم الاطباء). 
شنش. [ش نْ] (ع !) در عربی خرمایی را 
گویند که دانة آن هنوز سخت نشده باشد. 
(برهان)' (فرهنگ جهانگیری). . . 
شنشنة. [ش ش ن] (ع ) گوشت. (منتهی 
الارب). مضغه يا قطعه از گوشت. (از اقرب 
الموارد). ||پاره از هر چیزی. (منتهی الارب)." 
||هجیر. شيمة. دبدن. داب. خوی. عادت. 
(یادداشت مولف). خو و طبیعت. (صنتهی 
الارب). خلق. طبیست. عادت. ج. شناشن. (از 
اقرب الموارد). خوی. (نصاب). خو و طبیعت 
و عادت لکن استعمال این لفظ بمعنی خوی 
بد است. (غياث اللغات). 


۱-در قاموسهای سعبر عربی دیده نشد. 
(حاشیة برهان ج معین). 


k++ 6‏ و3 
تسةه . 


= امخال: 

شنشنة اعرفها من اخزم!؛ مصراعسی از چند 
بیت منسوب به ابواخزم جد حاتم طائی است 
و مثل است. نظیر «عاقبت گرگ‌زاده گرگ 
شود». (یادداشت مولف). 

شنشنة. [ش ش نّ] (ع !) نشنشه. صدای 
حرکت کاغذ و جامة نو. (از اسان‌العرپ). 
سنشنة. [ش ش نْ] (ع مص) تبدیل کردن 
کاف به شین. مثل لبیش بجای لبیک. 


(یادداشت مولف). 

شن شیلا. اش ] ()" چن‌چیلا. چینچیلا. 
جانوری است که پوست آن گرانبهاست. و 
رجوع به چینچیلا شود. 

شنصو. [ش ص ] (ع () جائوری است. (از 
اقرب الموارد). 


شنصرة. اش ص ز] (ع اسص) سطبری, 
سختی: (متهی الارب). شنصرة چیزی: سطبر 
و یک سخت گردیدگی آن و گویند: ایشان در 
شنصره‌اند؛ یعنی در شدت‌اند. (از اقرب 
الموارد). شنصیر. (منتهی الارب). رجوع به 
شنصیر شود. 

شنصیر. اش ] (ع امص) سطبری. امنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ستبری و خشونت 
و درشتی. (ناظم الاطباء). ||سختی و یقال: هم 
فى شنصرة و شنصیر؛ ای شدة. (منتهی 
الارب). سختی و بدبختی و نکیت. (ناظم 
الاطباء). سختی. یقال: هم فی شتصیر؛ ای فی 
شدة. (از اقرب الموارد). ||(ا) پناه‌جای. 
هی ارتا فا (افرت ماود 

شفط. [ش نْ](ع ا) گسوشتهای بخ 
نضج‌بافته. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 

شنطف. زش ط ] (ع) کلمه‌ای است عامیه, 
ذ کرها این درید و لم‌یفسرها. (از صنتهی 
الارب). 

سنظاق. [ش] (ع [) سر کوه و نواحی آن. ج» 
شناظی. (یادداشت مولف). سر کوه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شناظ و شناظیر و شتظوة 
شود. 

شنظب. [ش ظ] 2 ص) مرد درازبالا و 
نسیکوصورت. (متهى الارب). دراز 
نیکوخوی. (از اقرب الموارد). ||(() هر آب‌کند 
که در آن آب باشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ج» د 
موضعی است به بادیه. (منتهی الارب). 
شنظ ۵. [ش ظ ر] (ع مص) دشنام دادن و 
فحش گفتن. یقال: شنظر بهم شنظرة؛ اذا 
شتمهم و افحش علیهم. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||() دشنام. (منتهی الارب). 

شنظورة. [ش ر] (ع | سنگ بزرگ که از 
کرانة کوه شکافته براتد. (صنتهی الارب) (از 
اقرب المواردا. 

شنظوف. [ش] (ع !) شاخ هر چیزی. (از 





منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
شنظوة. [ش ظ و](ع () عنظوةالجبل؛ سر 
کوء‌و کرانة آن. ج» شناظی (شناظ). (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
شنظیان. ) 2 ص) امرأة شنظیان؛ زن 
بدخوی. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
شنظیر. [ش ] (ع ل) سنگ بزرگ که از سر 
کوه شکافته برافتد. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||اطراف و کرانة کوه. ج. شُناظیر, 
(از اقرب الموارد). |((ص) بدخوی پلیدزبان. 
(منتهی الارب). رجل غير شنظیر؛ بدخوی 
و فحاش. ج. شناظیر. (از اقرب الصوارد). 
پست‌خوی. (مهذب الاسماء). 
- پنوشنظیر؛ بطنی است کوچک از عسرب. 
(منتهی الارب). 
شنظيرة. ( د (ع 0 کرانذ کو..|((ص) 
پدخوی پلیدزبان. (متهی الارب). بدخوی. 
فحاش. (از اقرب الموارد). ||گنگلاج و کودن. 
(از اقر پ الموارد). 
شفع . [ش ] (ع | عيب کردن‌ها. طعن 
کردن‌هاء ج شنعة. (مقدمة لفت میرسیدشریف 
جرجانی ص ۲ 
شنع. [ش ] (ع مص) متفرق و پریشان کردن 
پر خرقه را تا زده شود. (محهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |[سبک پنداشتن کی را و 
خوار دائتن و دشنام دادن و رسوا نمودن. 
(منتهی الارب). زشت شمردن و دشنام دادن 
کی را. در قاموس چنین است و در 
لان‌العرپ و صحاح: افسرده کردن و رسوا 
ساختن کسی را از قرب الوا 
سنج ۰ [ش | (ع مص) زه شت دیدن کاری را و 
شتن. یقال: رأی امراً ثم به شْعا 
ای استشنعه. (منتهی الارب). ||زشت گر دیدن 
چیزی. (از اقرب الموارد). شناعة. شنم. 
شنوع. (افرب الموارد). و زجوع به مصادر 
مذکور شود. 
شنح . »۰ [ش ن ](ع مص) زد شت گردیدن چیزی. 
(از آقرب الموارد). و رجوع به شنم و خاعت 
و شنوع شود. 
شنع. [ش ن ] (ع ص) شنیم. زشت. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
شفع. (ش ن ] (ع ص, [) ج شنیع. مثلٍ بريد و 
از لاخ الم یب 
شنعاء . (ض ] (ع ص) تأنیث اشنع. زشت و 
قبیح. (از اقرب الموارد)؛ حاضران از أن داهية 
دهیا و حادله شنعا تعهب نمودند. (ترجمه 


تاریخ یمینی ص ۲۹۸). و رجوع به اشنم 
شود. ||عيرة شنعاء؛ گورخر ماده بيار زشت. 
(از منتهی الارب). 


شفعایب. [ش ] (ع ص) مرد درازبالا. (منتهی 


الارپ) (از اقرب الموارد), 
شنعار. [ش ] (اخ) (بمعنی تیر انداختن یا 


شنعاف. ۱۴۵۲۱ 
بمعنی دو نهر) اراضی است که در آتجا بعد از 
وقوع طوفان خشت زده شد و قير را در 
عوض گل بکار میبردند و شتمار اسم عبرانی 
دشت ارام است که در میانۀ رود فرات و دجله 
واقع بود. (قاموس کاب مقدس). در تاریخ 
ایران باستان آمده است: سرزمین قوم سومر 
را که از چهار هزار سال پیش از میلاد سیح 
در جنوب عراق کنونی مسیزیستند 
همایگانشان شنعار ۳ میخوانند. در تورات 
چندین بار مرز و بوم شنعار یاد گردیده از 
انحمله در سفر پیدایش باب یازدهم فقرات ۳ 
- ۲ و یفر پدایش باب دهم فقرة ۱۰ و باب 
چهاردهم فقر؛ ۱. اشعیاء باب یازدهم فقرة 
۱ دانیال باب اول فقرة ۲, کتاب دوم 
پادشاهان باب هفدهم فقرات ۲۴ و ۲۰. 
مهمترین شهرهای شنعار در جنوب عراق 
کنونی در دهنۂ فرات بوده, از انهاست شهر 
اور" که ويرائة آن امروز ابوشهرین نام دارد, 
اورک (ارچ) که امروزه ویران؛ آن «ورکد» 
تقواننه ود ریدو 7 لارستا ۷۱ که ۳ 
کون 
بسا به آثاری که در دست است شتعار سرزمین 
سومریها عبارت بوده از شهرهایی که هر یک 
بدست شهریاری و به سرپرستی خدایی اداره 
میشد. این شهریاران با هم در زد و خورد 
بودند. گاهی یکی از آنان بر دیگری چیره 
می‌شد و چندین شهر به دست وی می‌افاد و 
قلمرو فرمانفرمایی وی توسعه می‌یافت. 
کهتترین آثار کتبی که از شهریاران شنعار به 
ما رسیده متعلق است به یک سده پیش از 
سومین هزار؛ پیش از میلاد. از جمله آنکه 
میلیم "۲ در سه هزار و یکصد سال پیش از 
میلاد در سهر کیش ۱۲ پادشاهی داشت 
گورستانی که در شهر «اور» پیدا شده قدمت 
آن از روی زمین‌شناسی هه هزار و پانصد 
سال پیش از میلاد مسیح براورد شده است. 
(از فرهنگ ایران باستان ص ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ 
ATTY ATA ۰۱۳۷ AYP ۰ ۸‏ 
۳ ۱۶۵). و نیز رجوع به سومر شود. 

شنعاف. [ش] (ع 4 سر کوهها با کوههای 
لد یا کوه بلند. (منتهی الارب) از اقرب 
الموارد). سر كوه بلند. (مهذب الاسماء). جل 
شامخ. شنْعوف. (از اقرب آلموارد). و رجوع به 
شتعوف شود. ||(ص) مرد درازبالای ست 


روایت شده است. (از لان‌العرب). 


2 - ۰ 3 - ۰ 

4 - Ur, 5 - Uruk (Eretch). 
6 - Eridu. 7 - Larosa. 

8 - ۰ 9 - ۰ 

10 - ۰ 1 - Kish. 


۲ شنعت. 


عاجز. (مسنتهی الارب). مرد دراز ست 
عاجز. (از اقرب السواردا. ج» شناعیف. 
(یادداشت مولف). 

شفعت. [ش /ش ع] (از ع. (اسص) ششة. 
شناعت. مأخوذ از شنعة عربی بمعنی زشتی و 
بدی. (از غیات اللغات و گوید در تاج به کر 
امده است). شناعت. زشتی. زشت شدن. 
(یادداشت مولف). قبح و زشتی. (فرهنگ 
نظام). زشتی و بدی. (ناظم الاطباء). زشستی, 
قبح. بدی. (فرهنگ فارسی معین): 
از ان شنعت این بند برداشتم 
دگر دیده نادیده انگاشتم. 
تخواهم در این وصف از این بیش گفت 
که‌شعت بود سیرت خویش گفت. بعدی. 


سعدی (بوستان). 


تقو بر چنین ملک و دولت که رائد 
که شنعت بر او تا قيامت بماند. 
- شنعت و رسوایی؛ زشتی و رسوایی: 
خبر از عشق نبوده‌ست و نباشد همه عمر 
هرکه او را خبر از شنعت و رسوایی هست. 


سعد ی . 


سعدی. 
||رسوایی. || حقارت و پستی. (ناظم الاطباء). 
|ازشت شمردن. (یادداشت مولف): 
خود یکی بوطالب آن عم رسول 
مینمودش شنعت عربان مهول. 
و رجوع به شنعة شود. 
|اطعنه زدن. (تاظم الاطباء). طعنه. (فرهنگ 
فارسی معین) (غیاث)؛ 
تو به آرام دل خویش رسیدی سعدی 
می خور وغم مخور از شنعت بیگانه ر خویش. 

سعدی. 

- شنعت کسردن؛ تقریع کردن. (بادداشت 
مولف). طعنه ژدن. سرزنش کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). سرکوفت زدن: 


مولوی. 


ای برادر ما به گرداپ اندریم 
وانکه غتفت می‌کند ' پر ساخل ات 

سعدی. 
اإكراهت. ||إبىرحمى. ||درشتی. (ناظم 
الاطباء). 


سنعف. [ش عفف ] (ع ص) دراز مضطرب 
و باریک خاقت. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به شنغف شود. 

شنعف. [شن ن) (ع ص) مضطرب‌خلقت. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به شنم شود. 
شنعقة. [شع ف] (ع اسص) درازی. (از 
اقرب الموارد) (مستهی الارپ). 

شفعم. [شن ن / شِ عَمم] (ع ص) دراز. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). دراز و 
طویل. (ناظم الاطباء). 

شنعنع. [ش ن ن] (ع ص) لار 
مضطرب خلفت. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء). مضطرب خلقت. (از اقرب الموارد). 
سنعوف. [ش] (ع () سر کوهها یا کوههای 


بلند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بمعنی 
۲ شنعاف است. (از اقرب الموارد). و رجوع به 

شنعاف شود. 

شفعه. ش ع) (ع امص) زشتی. اسم است 
مصدر را. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
زشتی و بدی و طعنه. (از غیاث اللفات). 
رجوع به خنمت شود. 

سفغ. [ش ن (() شاخ گاو باشد. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (ناظم الاطباء). رشیدی 
ندارد و جهانگیری بدون شاهد آورده و ظاهرا 
مصحف شخ باشد. (حاشية برهان چ معین). 

شنغالب. [ش] (ع ص) مرد دراز. امتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[رسین و شاخ 
دراز و باریک. (منتهی الارب). دراز و باریک 
از رسن‌ها و شاخه‌ها مانند شنغب و شنفوب یا 
حیوان دراز. از اقرب الموارد). ج شناغیب. 
(یادداشت مولف). 

شنعاو. [ش ] (ا) شسنقار. به زبان رومی 
پرنده‌ای باشد از جنس سیاه‌چشم و شبیه به 
چرخ و بیثتر پادشاهان بدان شکار کند. 
(برهان) (بهار عجم) (آنندراج). سنقر '. 
(یادداشت مولف). و رجوع به شنقار شود. 

شنغب. شش غ] (ع ص) رسن و شاخ دراز و 
باریک یا دراز از هر حیوان که باشد. (منتهی 
الارب). شنغاب. شنفوب. دراز از حیوان. (از 
اقرب الموارد). ج» شناغب. (یادداشت مؤلف). 
و رجوع به شتغاب شود. 

سنغرخ. [ش غ ر] (ع امسص) بسدخویی و 
بدزبانی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اشهوت‌پرستی. |ابدعملى. (ناظم الاطباء) 

شنغفی. [شن ن] (ع ص) مرد مضطرب و 
باریک خلقت. (مستهی الارب). مرد 
مضطرب خلقت. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به شنعف شود, 

شنغم. [ش‌ن ن1 (ع 4 از اصباع) رما له 
شنفماً؛ از اتسباع است: برخلاف ميل و 
خواهش او. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به سنفم شود. 

شنغوب. ات (ع ص) رسن و شاخ دراز و 
باریک. (سنتهی الارب). دراز و بباریک از 
رسن و شاخه‌ها. شنغاب. شنغب. (از اقرب 
الموارد). رجوع به شنغاب و شنفب شود. ||(!) 
پشتۀ دراز و باریک از زمین شور. (منتهی 
الارب). رگ دراز و باریک از زمین. ج؛ 
شناغیب, (از اقرب المواردا. 

سنغیر. [ش] (ع ص) بدخوی پلیدزبان. 
(مسستهی الارب) (از اقرب الموارد). 
(اشهوت‌پرست. |ژگستاخ ديعا حط 
الاطباء). 

شنغیرق. [ش ر](ع (مص) بدخویی و 
بدزبانی. (از سنتهی الارب). بمعنی شنفرة. 
بدخاقی و بدزبانی. (از قرب الموارد. 


شهوت‌پرستی. |[بدعملی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شفرة شود. 

شنف. [ش ن](ع مص) دشمن داشتن کی 
را. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). دشمن 
داشتن. (زوزنی) (تساج السصادر بیهقی). 
||نای‌ند شمردن. ||دریافتن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |[برگردیدن لب زیسرین از 
بالا. (از منتهی الارب). برگردیدن لب زییرین 
کودک از بالا. (از اقرب الموارد). 

شنف. [ش] (ع مص) به نظر کراهت یا به 
تعجب و یا به نظر اعتراض دیدن چیزی را. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

شنف. [ش ] (ع () گوشواره بالاین يا آویزة 
بالای گوش یا معلاق برین و ان خلاف قرط 
است که در نزمه گوش باشد. ج» شنوف. 
(مسنتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
گوشواره‌ای که بالای گوش آویزند. و آنچه 
زیر گوش آویزند قرطه است. (فرهنگ 
جهانگیری). ورگوشی. (زوزنی). و آن 
گوشواره‌یا آویزی است که بر بالای گوش 
کد خلاف قرط که بر نرمةٌ گوش آویزند. 
آنچه از بالا یا نرمة گوش آویزند زینت را ج 
شنوف., اشتاف. (از یادداشت مولف). حلقة 
گوش از طرف بالاء ورگوش بالاطرف. 
- شنف‌الدیک؛ " گیاهی است. (از اقرب 
الموارد). 

سنفی. [ش ن ] (ع ص) دشمن‌دار. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). دشمن‌دار و 
کراهت‌دار. (ناظم الاطباء). 

شنفاو. [ش /ش](ع ص) سیک و خفیف. 
(منتهی الارب). خفیف. (از اقرب الموارد). تيز 
و چست و چالاک.(ناظم الاطبام). 

شففارة: [ش ر1 (ع امص) شادمانی شتر 
ماده و سرعت و تیزی ان. امنتهی الارپ) (از 
ریت ال ارت 

شنفتن. [ش ن ت ] (مص)؟ شنیدن. سحاع. 
(برهان). شنودن و شنیدن. (رشیدی) (انجمن 
آرا) (آنندراج). شنیدن. (جهانگیری) (غیاٹ 
اللغات). اصغا کردن. اصاغة. استماع کردن. 
(یادداشت مولف). ادرا ک کردن اواز بتوسط 
حال دل با تو گفتنم هوس است 
خبر دل شنفتم هوس است. 








حافظ. 


١-نل:‏ شنعت می‌زند و در این مورت 
شاهد برای شعت زدن خراهد بود. 

2 - Cyerfaut. 

3 - Cylisus pinnatus. 

۴ - شنودن. شنیدن. پهلوی نیز شنفتن 

.shan 0‏ (حاشية برهان چ معین). در اوستاء 

سرو در ست‌کریت: شرو بوده است. شنفت 

شه باقی ملتقات همان مشتقات شندن و 


ظط ۰ ۱ 
همچنان آن صورت زیبا که گفت 
که‌منم مقصود دل زو که شنفت. 
شاه داعی شیرازی (از جهانگیری). 
- حرف شنفتن؛ حرف پذیرفتن. شنوایی 
داشتن. فرمانبر دار بودن. 
||بو کردن. (انجمن آرا) (رشیدی). 
شنفتنی. (ش ن ت ] (ص لباقت) آنچه 
سزاوار شنیدن است. انچه توان او را شنید. که 
توانش شنید. 
شنقته. [ش نت /ت] (ن‌مف) نعت مفعولی 
از شنفن. دان 
قاآنی. 
بحق چیزهای نشنفته؛ وقتی از گفتار کی 
تعجب کنند این جمله را بر زبان رانند. 
شنفری. [ش ف را] (لج) نام شاعری است 
ازدی از حد درگذرنده و منه المثل: اعدی من 
الشنفری. (متهی الارب). او را بجهت حدت 
یا ستبری دو لب بدین نام خوانده‌اند. (از اقرب 
الموارد). 
شم‌پن مالک ملقب به شنفری‌بن الازدی, 
شاعر جاهلی. او و تأبط شرا از عدائین عرب 
به شمار می‌رفتند یعنی از کانی بودند که در 


دویدن شهرت داشتند. مورخان شجره‌نامة 
کاملی از او ذ کرکرده‌اند ولی همه مأخذ حتی 
دربار؛ نام او و نام پدران تردیک وی همرای 
نیستند اماکلیۀ منابع اتفاق دارند که او از قبيلة 
بت ال وان الحجرين اتون اوق سا كن 
جنوب عربتان می‌باشد. شنفری از آن گروه 
شاعران جاهلی است که مقدار بسیار کمی از 
شعر آنها به ما رسیده است. وی در دوران 
جوانی به دست قبیل شبابةبن فهم اسیر گشت 
و وقتی آزاد شد که یک تن از قبیلة ازد را 
بجای او مبادله کردند. شنفری مسردی 
ماجراجو بود و الب به غارت و راهزنی 
می‌پرداخت. تا انکه در یکی از شب‌خونهای 
خود بر قبیلة بنی‌سلامان دستگیر گردید و به 
قتل رسید. اشمار او شامل موضوعات 
حماسی و فخر است و یکی از مشهورترین 
قصاند او که بدست مارسیده قصيدة 
«لامیةالعرب» است. یکی دو قصید؛ دیگر نیز 
از او به یادگار مانده که شروح متعددی دارد از 
جمله شرح زسخشری است. اشعار او به 
زبانهای مختلف بررگر دانده شده و «دوساسی» 
و «نلدکه» ملاحظات و شروحی نیز بر آن 
دارند. رجوع به الاغانی, معجم السطبوعات. 
دیوان الحماسة. المفصلیات. دائرة المسعارف 
اسلام» عیون الاخبار ج ۴ ص ۷٩‏ و السقد 
الفرید ج ۱ص ۸۱ شود. 
سنفعه. [ش ف ع] (ع امص) درازی و بلندی. 
(ناظم الاطباء). شاید مقلوب شنعفة باشد که 
بهمین معنی است. 
شنقلة. (ش ف ل] (ع مص) دراهم برآوردن 


در مطالبه. (منتهی الارب). براوردن دراهم را 
جهت دفع احتیاج. (ناظم الاطباء). در اقرب 
الموارد شنقلة امده است. و رجوع به شنقلة 
شود. 
شنقیرة. [ش ز) (ع امص) شادمانی شتر 
ماده و تیزی ان. (مسنتهی الارب). بمعنی 
شنفارة است. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
شنفارة شود. |((ص) مرد بدخوی. (ستتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
شنق. [ش] (ع مص) بازایستانیدن شتر را به 
سخت کشیدن مهار چنانکه پس گردن آن به 
پیش پالان چسبیده یا سر را نیک بردارد به 
وقتی که بر وی نشسته باشی. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). شتر بازکشیدن به مهار. 
(زوزنی). سر شتر به ماهار بازکشیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). |[سربند مشک را بر مشک 
بستن [سپس ] طرف سربند را بهر دو طرف 
دست او بستن. (مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). درآویختن مشک را از جای. اتاج 
المصادر بیهقی). سر مشک سخت کردن. 
(زوزنی). ||سر اسب را به درخت يا به سیخ 
بلند بستن. |[به ناق بستن شتر را. |[در خان 
زنبور عسل شتیق را برپا کردن. (مننهی 
الارب) (از اقرپ 
مجرمی را). (از لسان‌الصرب) (يادداشت 
مولف). در تداول عامة عرب شلق را بمعنی 
آویزان کردن با طاب و به دار آویختن بکار 
فا 
شنق. [ش ن /ش](ع مص) دوست داشتن 
چیزی را چنانکه اويخته شود دل او بدان. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شفق. [ش ن ]لع ص) قلب شنی؛ دل مشتاق 
و نگران به هر چیزی. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). . 
شفق. [ش ن] (ع [) دیت جراحات. (منتهی 
الارب). آرش. ج» اشناق. (تاج الهروس) (از 
اقرب الموارد). |اکار. (متتهی الارب). عمل. 
(تاج المروس) (فزب لسواردا: | إاين دو 
نصاب از زکات مثلاً ده گوسفند مابین چهل و 
a‏ این قیاس است در غير 
آن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) از اقرب 
الموارد). و شنق اعلی در ديات بیت گار 
دالو ر شور اتف پیت ماك رد 
آبستن (نزدیک به زادن) و و در 
زکات یک ماده د شتر آبستن است در بیست و 
پنج و شنق اسفل یک گوسند است در پنج 
شتر. (از اقرب الموارد). آنچه به ميان دو 
فریضه بود. (مهذب الاسماء). در فقه, مابین دو 
فریضه زکوة. مقداری که از نصاب مقرر برای 
زکوة شتر کر است. وقص. (بادداشت 
مولف). مال میان دو نصاب از زکوة که آن 
معاف است. (از منتهى الارپ) (یبادداشت 





شنقصة. ۱۴۵۲۳ 


مؤلف). ||کم از دیت. (منتهی الارب). کمتر از 
دیت. (از اقرب الموارد). ||فنضله که زائد 
بماند. (منتهی الارب). فضله. (از اقرب 
الموارد). ||درازی سر. (منتهی الارب). 
|ارسن. ||عدل. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). یک لنگه از پار. (ناظم الاطباء). 
شنق. [ش ن] (ع ‏ آذنقة. ج شتاق. (از 
لان‌العرب). رجوع به شناق شود. 
شنقاء . [ش ] (ع إ) مرغ که بچه را دانه دهد. 
(از منتهی الارپ). پرنده که بچه‌های خود را 
دانه دهد. (از اقرب آلموارد). 
شنقالب. [ش ](ع!) نوعی از مرغان. (منتهی 
الارب). شنقاب و شْقّب؛ نوعی از مرغ باشد. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به شنقب شود. 
شنقار. [ش ] () شنغار. سنقر. بمعنی شنفار 
است که جانور سیاه‌چشم شه به چرغ باشد 
و سلاطین شکار فرمایند. (برهان), نام طائر 
شکاری سفیدرنگ برابر با عقاب لکن در 
قوت از عقاب زیاده و بار کمیاب است و 
این لفظ ترکی است و در رسم‌الضط ترکی 
شونقار نویسند. (از غياث اللغات) (آنندراج). 
و رجوع به شنفار شود. 
شنقار. (ش ] (() مردن پادشاه. (فرهنگ 
نظام). رجوع به شنقار شدن شود. 
شنقار. [ش] ((خ) دهسی است از دهستان 
حومهة بخش سلدوز شهرستان آرومیه. سکن 
ان ۹۸ تن. اب ان از کدارچای. محصول ان 
غلات. چفندر, توتون و حبوبات. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
شنقار سدان. [ش ش د] (مسص مرکب) 
بمعنی مردن سلاطین, در جفتایی استعمال 
کند. (از غیاث اللغات) (آنندراج). کنایه از 
مردن پادشاه ترکستان است و این نیز ترکی 
است. (انجمن آرا). به زبان احترام. مردن. 
(یادداشت مولف) : هنوز این کاب شرف اتمام 
نپذیرفته بود که بندگان حضرت عرش آشیانی 
[استان ] شنقار شدند و به دارالخلود انتقال 
فرمودند به تاریخ روز پنجشنبه بیستم ماه 
جمادی‌الاول سنه ۱۰۱۳ ه.ق.(جمال‌الدین 
حسین اینجو از مقدمهٌ فرهنگ جهانگیری). 
شنقاصی. [ش صیی ] (ع إ) واحد شناقصة 
که نوعی از لشکر است. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به شناقصة شود. 
شنقب. [ش ق / ی ] (ع !) نوعی از مرغان. 
(از منتهی الارب). شنقاب و شنقب؛ نوعی از 
پرندگان. (از اقرب الموارد). شکب. جهلول ۱ 
(یادداشت مولف». .ورجوع به شنقاب شود. 
سنقصه. [ش ق ص ](ع مص) به نهایت 
چیزی رسیدن. لفغت مولد است. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). کوشش نمودن. 


1 - ۰. 


۴ شنقلة. 


استقصاء. استقصای زیاده از حد کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). ||((مص) بمعنی جور 
و بی‌اعتدالی و تعدی بی‌حد به رعایا بباشد و 
این معنی در کتب لغتی که در دست است 
موجود نیست. (راحةالصدور چ محمد اقبال 
ص ۵۰۷). جور. تعدی بی‌حد بر رعایا. 
(فرهنگ فارسی معین): تنور شنقصه چنان 
گرم شد که همدان و نواحی 
(راحةالصدور ص ۳۸۸). و از غبنی و 


شنقصه‌ای که موجب عبی با منقصه‌ای در 
امور ملک و دين [شود] اجتتاب و احتراز 
واجب و لازم دانند. (ترجمة محاسن اصفهان 
ص ۱۴۰). از تزویر قاضیان و نقصه مغولان 
و عربدء گنگان... ایمن مباشید. (عبید زا کانی). 

شنقلة. (ش ق ل) (ع 4 رنگی از رنگهای 
اسب. (یادداشت مولف). 

شنقلة. [ش ق ل) 2 مص) بیرون آوردن 
دراهم در مطالبه. (از اقرب الموارد). متهى 
الارب در «ش‌ن‌فل» اورده است. رجوع به 
شنفلة شود. 

سفقم. [شن ن] (ع ص) اندک. (از منتهی 
الارب). قلیل. (اقرب الموارد). 

شنقناق. (ش ن) (ع لا سردار پریان. (از 
منتهی الارب). علم است برای سرداری از 
سرداران جن. (از اقرب الموارد). |[بلا. داهية. 
(از منتهی الارب) (آقرب الموارد). 

شنقوش آبا۵. 1 (إخ) دهسی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان اهر. 
سکنه ان ۲۵۴ تن. اب از چشمه. محصول ان 
غلات. حبوبات و سردرختی. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

شنقی بالا۰ [ش] ((خ) دی است از 
دهستان قوشخانة بخش باجگیران شهرستان 
قوجان. سکته آن ۳ تن. ات از ق 


محصول آن غلات. (از فرهنگ جفرافیایی . 


شنقی پائین. [ش] ((خ) دی است از 
دهستان قوشخانة بخش باجگیران شهرستان 
قوچان. سکنه آن ۲۱۸ تن. آب از قدات. 
شنقیط. [ش ] (اخ) ناحیه‌ای است وسیع در 
جنوب بلاد مغرب (مملکت مرا کش) و واقع 
است در مشرق ستگال فرانسه در افریقای 
غربی و به این جهت بعضی ناحیهٌ شنقیط را 
جزو بلاد مرا کش می‌شمارند و بعضی دیگر 
جزو بلاد سودان و عجب است که از این 
ناحیه دوردست پرت‌افتاده افر یقای غربی و 
مجاور سنگال از چندین قرن به این طرف 
اينهمه ادباء مبرز فحل عریق در عربیت و نحو 
و لغت و حدیث و شعر و غیره و نیز بعضی 
شعراء خصیح برخاسته‌اند. (وفیات معاصرین 


بقلم محمد قزوینی در مجله یادگار سال ۵ 
ر شمارة ۳). و رجوع به فرهنگ فارسی معین 


شود. 
مشاهیر ادباء شتقیط است ولی در مصر سا کن 


بود و او را مولفات مفید است از جمله شسرح 
معلقات عثشر و «الدرر اللوامع» در شرح 
شواهد «همع‌آله و آمع» در نحو تألین سیوطی ر و 
«الدرر فی منع صرف عمر» که رساله‌ای است 
بر رد همشهری آتی‌الذکر خود محمود 
شنقیطی که ادعا می‌کرده که عمر ه میشه 
منصرف است و غیرمنصرف هرگز نیامده و 
کتاب نفس الوسیط فی تراجم ادیاء شتقيط که 
کتاپ بار مفیدی است و بعضی تالیفات 
دیگر که اسامی آنها در معجم السطبوعات 
العربیه امده است. حاحب ترجمه در مات 
عمر کوتاه خود دامن همت بر کمر زده جداً 
متصدی رد و ابطال عقاید واهیة همشهری 
خود محمد محمود شنقیطی که شرح احوال او 
بلافاصله بعد از ابن خواهد امد و تصحیح 
اغلاط قبیح فاحش نحوی لفوی گردید و به 
نحوی از عهده این کار برامد. وفات صاحب 
ترجمه در صبح روز چهارشنبه هجدهم ماه 
رمضان ۱۳۳۱ ه.ق. مطابق بیتم ماه اوت 
روی داد (ظاهراً در مصر) و سن او در وقت 
وفات در حدود چهل‌ودو سال بود. (وفیات 
معاصرین بقلم محمد قزوینی در مجله یادگار 
سال ۵ شمارة ۳). و رجوع به اعلام زرکلی و 
معجم المطبوعات و فرهنگ فارسی معن 
شود. 

شنقیطی. [ش] (اخ) محمدین محمودبن 
احمدبن مسحمدین التلامید أ السرکزی 
الشنقیطی. از مشاهیر ادباء و لغویین و علمای 
انساپ پود ولی در نحو ضمیف بوده است. 
پس از تحصیلات اولیه در بلاد خود به مشرق 
سفر نمود و در شهرهای مکه و مدینه و مصر 
در هر کدام مدتی اقامت و به اسلامبول نیز 
مافرتی کرد و در هر یک از این بلاد از ہس 
از خود مفرور بود در مجالس و محافل فضلا 
و علمای آن بلاد را علنا و جهاراً تحقیر 
می‌نمود و ایشان را نسبت به غلط و خبط و 
اشتباه میداد و آنها را با خود دشمن جانی 
می مود و در مدینه در نتیجۀ ایت‌گونه 
رفتارهای او بالاخره او را از آنجا بیرون 
کردند. 

در حواشی او بر المخصص " اين سیده که در 
تحت نظر او در سال ۱۳۲۱-۱۳۱۶« .ق.در 
هنده جلد در بولاق به طبع رسیده صاحب 
ترجمه عقاید بسار غریبی از خود در بعضی 
از مسائل نحوی ولنوی اظهار نموده استه که 
باعث انتقاد و حملٌ شدید علما از هر طرف 
نبت به او شده است. مثلاً ادعا کرده است که 


Sek 


کلم «عَمَر» که به اجماع نحاة غیرمنصرف 
است هیچ وقت غیرمنصرف استعمال نشده 
است و در آن جز عَلَمیّت سیب دیگری برای 
منع صرف موجود نیت و اینکه نحویین 
گفته‌اند که عدل سبب دیگر منع صرف آن 
است بکلی ادعای باطلی است و بزعم او از 
دوازده قرن پیش تا کنون تمام نحاة در این 
باب به خطا رقه‌اند و اول ایشان سییویه بوده 
است و اينکه او یعنی سیبویه ادعا کرده که وی 
از عرب این کلمه را غیرمنصرف سماع نموده 
خطای صری است:و سایر اة در طول این 
دوازده قرن همه در این اشتباه کورکورانه از 
سیبویه تقلید کرده‌اند و هیچ کس جز خود او 
تا کون ماتفت این اشتباه نشده است. شخ 
احمد امین شنتیطی در کاب الوسیط فى 
تراجم آذبام خقیط بس از نله خذید پرآرو 
ابطال این عقيدة واهی او محض نقض صریح 
این ادعای فاسد جد بت از قدمای شعراء 
عرب را که در آن عتر واضحا شیرمتصرف 
استعمال شده به استشهاد آورده است, از 
جمله این بت مشهور کمت‌بن زید اسدی را 
که‌با چند بیت دیگر به همین وزن و رو در 
آخر قصاید هاشمیات او که در سال ۱۳۲۱ 
ه.ق.در مصر چاب شده است مذکور است: 
اهوی علا امیرالممین و لا 

ارضی بسب ابی‌بکر و لا عمرا 

و لاأقول و ان لمیعطیا فدكا 

بنت‌النبی و لامیرائه کنرا 

اله یعلم ماذا یأتیان به 

یوم‌القيامة من عذر اذا اعتذرا. 

که اک متفه یشوه امه قوف باس 
اپیات منصوب است, و نیز چندین بیت دیگر 
از ذوالرمه و فرزدق بعینه از همین قبیل یعنی 
تال سوب که در فتا آها کے د 
در حال جر است به صورت «عْمَرا» منصوباً 
استعمال شده ذ کرکرده است. 

در همان کتاب یمنی الوسیط فی تراجم ادباء 
قط گوید که بسلطان عبدالهمید وقتی 
خواست که از نسخ عربی که فعلاً در اسپانی 
موجود است ولی در اسلامپول وجود ندارد 
صورتی بدست آورد. یکی از رجال مملکت 


۱- تلامید بدال مهمله تصحف عامانه تلام 
باشد که بذال معجمه است و تَز کر بضم تام مشناة 
فوقانیه و ضم کاف نام یکی از قبائل ناحیة قبط 
است. (الوسیط فی تراجم ادباء قط ص 
«(TAO‏ 

۲ - المخصص ابس سیده کتابی است در لفغت 
ولی ته به ترتیب حروف تهجی بلکه به تریب 
موضوع کلمات است و به اصطلاح امروزه لفت 
ود است تقرياً ثيه به کتاب الامى فى 


= ® 
او به او پیڅنهاد کرد که محمد محمود شنقیطی 


صاحب ترجمه را برای این کار به اسپانی 
بفرستد. سلطان به او پیفام داد که برای سفر به 
اسپانی خود را مهیا سازد. او این تقاضای 
سلطان را قبول کرد مشروط به چند شرط. 
یکی آنکه متولی موقوفات شنقیطی‌ها را در 
مدینه معزول نماید و دیگر آنکه در این سفر 
یک طباخ و یک مؤذن همراه او نماید و دیگر 
آنکه پس از مراجمت حق‌الحمه او را به او 
پپردازند. سلطان تمام این شروط را پذیرفت و 
بخرج خود او را به اسپانی فرستاد. شنقیطی به 
اسپانی رفته از نخ عریی که در اسلاول 
یافت نمی‌شد فهرستی برداشت و مراجعت 
نمود. سلطان آن فهرست رااز او تقاضا نمود. 
شنقیطی گفت: تا حق زحمات من به من نرسد 
آن را نمیدهم. سلطان گفت البته حق‌الزحمة تو 
بزودی به تو خواهد رسد ولی او از لیم آن 
فهرست قل از دریافت حق‌الزحمه خود 
امتناع نمود. سلطان متفیر شد و گفت هیچ 
احتیاجی به آن فهرست نداریم و بدین طریق 
تمام زحمات او از این مسافرت هدر رفت و 
شخ تج فی ران عم ادنب 
نشد نه برای خوداو و نه برای سایرین. 
بالاخره شنقیطی به مرحوم شیخ فخحمد عبده 
معروف مفتی دیار مصر پیوست و او برای 
شنقیطی ماهی پنج لیر مصری از عایدات 
اوقاف برقرار نمود و تا آخر عمر کدورتی 
ماپین ایشان روی نداد. شنقیطی در سال 
۲ سه.ق./۱۹۰۴م. وفات یافت (در مصر 
به ظن قريب به یقین). (وفیات معاصرین بقلم 
محمد قزوینی در مجله یادگار سال ۵ شماره 
۳ .و نیز رجوع به عیون الاخبار ج ۲ ص ۶۵ 
۸ و معجم المطبوعات ج۲ ستون ۹ و 
اعلام زرکلی ج۳ ص ۹۸۷ و فرهنگ فارسی 
معین شود. 

شنکت. [ش ] (هندی, () نام حلزون به زیان 
هندی. (الجماهر ص ا). حلزون ملتوی که 
هنگام سوار شدن بر پل در آن بدمند و آن را 
بفارسی سپپدمهره نامند. (از ماللهند ص ۵۵ 


۹ ۱۷۱؛ و فی بحرها [بحر هرکند ] اللولو 


و الشنک و هو هذا البوق الذى ینفخ فيه مما 
یدخرونه. (اخبار الصین و الهند ص ۲). 
|انوعی بوق که از شنک سازند. 

سنکات. [ش ] (اخ) شهری است. احمدین 
عبدالخالق شنکاتی و کامل‌بن عبدالجلیل 
محد ثانند. (منتهی الارب). 

شنکیات. زش ک ] ((خ) موضعی است یا 
مردی. احمد شنکبائی‌بن ربیع‌بن نافع و 
احمدین محمد شنکبانی محدناند. (صنتهی 
الارب). 

شنکییل. [ش ک] (!) دنگبیل. معرب 
زنجبیل و ادی‌تیر ادعا نموده ادست زنجبیل 


مهرب گیب ت ارا ارب 
جپوالسقی ض ۱۷۴ س ۱۵): و رجوع به 
کت شود. 

شفک رکت. [ش ر ] (ص) شنگرک. شوخ و 
فر فا الا ایا رورسو ع ی مگ 
شود. ||() دزد و راهزن. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شنگ شود. || خرطوم فیل. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به شنگ شود. 

شنک رکت. [ش رز ] (اخ) نام یکی از رایان هند 
که‌به مدد افراسیاب رفته و افراسیاب وی را به 
یاری پیران ویسه فرستاد. (ناظم الاطباع). 
شنگرک. و رجوع به شنگرک شود. 

شنکزن. اش ر] () صنگزن. کرمی که 
ميخورد غله را اناظم الاطبا), رجوع به 
شنگزن شود. 

شنکسه. (ش کَ س /س] (() شتگله. الت 
تناسل. |إمزبله. | هام چركين. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به شنگله شود. 

ش نکش. [ش کَ / ک ] (نف مرکب) کشندۂ 
شن. ماسه کش. انکه شن کشد. حمل‌کندة 
شن و ماسه. ||([مرکب) الى چون پنجة 
برگشته. چنگالی انگختان‌خمده از آهن با 
دستۀ چوبین بلند که بدان شن باغ و جز آن را 
از خاک بیرون کشند و برگ و زباله آن بیرون 
کنند.(از یادداشت مولف), 

شنک عباد. [ش عب با] (اخ) نام قریه‌ای 
به مرو. رجوع به اخبارالدولة السلجوقيه ص 
۰ و معجم البلدان در ذيل عاد و يز رجوع 
به کلمه عاد شود. 

شنکل. (ش ک] () شنگل. دزدان راەزن 
باشند. (اوبهی). دزد راهزن و عیار. (ناظم 
الاطاء). ||(۱خ) نام پادشاه هند که به مدد 
اف اسیاب رفته بود. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به شنگل شود. 

شنکل. [ش ک ] (() شنگل. نوعی از غله. (از 
ناظم الاطباء). ||دزد و راهزن. (ناظم الاطباء). 
شنغیر و شنفیر و شلفارة په معلی بدخوی و 
فاحش, تعریب شک و به معنی دزد شریر 
است. (الالفاظ الفارسية المعربة ص ۱۰۳). و 
رجوع به شنگل شود. 

سنکله. (ش ک ل /ل] (() شنکله. خوشة 
خرما و انگور و غله و جز آن. ||ریشه‌ای از 
بریشم و جز ان که بر دستار و روپا کو مانند 
آن ترب دهند. ||پارچد ناپا ک و سلوث و 
چرکین. |اجای تا ک: |[اصطبل. رتاف 
الاطباء). و رجوع به شنگله شود. 

شنکلیل. [ش کَ] (!) شنگلیل. زنجبیل. 
(ناظم الاطباء) (فهرست مسخزن الادویه). 
رجوع به شنگلیل E‏ دِ 

شنکنم. [ش ن نَ] (!) آنچه آسیابان ارد بدان 
بروبد. (چنین است در دو نسخة خطی مهذب 
الاسماء کابخانة مولف در صورتی که در 





شنگ. ۱۴۵۲۵ 


نسخة سوم شنمتم و در حاشیه شتکنم امده 
است). رجوع به شنمنم شود. 
شنکوان. (] (إخ) یکی از قلاع اطراف قلعة 
اصطخر, رجوع به نزهةالقلوب ص ۱۳۲ شود. 
شنکور. [ش ] (() شنگور. کماچة دیرک 
خیمه یعنی تخته‌ای مدور و میان‌سوراخ که بر 
سر چوب خیمه محکم سازند. ||إبادرية 
دوک یعنی چوب و چرمی که بر گلوی آن 
کنند.(ناظم الاطباء). و رجوع به خنگور شود. 
شنک وکت. [ش] (() شنگوک. تسنکور و 
بادریۀ دوک. (تاظم الاطباء). و رجوع به 
شنگوک شود. 
شنکول. [ش] (ص) شنگول. شوخ و 
گستاخ و ظریف و لطیفه گوو زیبا. ||(ا) 
خرطوم فیل. ||دزد و راهزن. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به شنگول شود. 
سنکت. (ش ] (ص) شاهد شوخ و ظریف و 
شیرین حرکات و خضوب و نیک و زیبا. 
(برهان). شوخ و بی‌حیا. (رشیدی) (انجمن 
آرا). شاهدی را گویند که مطیوع‌حرکات بود و 
شوخ‌چشم. (اوبهی). شوخ و ظریف. (غیاث 
اللغات). بمجاز به معشوق اطلاق کند. 
تيز و تند کننده نیز امسده است. (انجمن ارا. 
قشنگ. ظریف. لوند. ملوس. شاهد شوخ 
شیرین‌منش. زیاء 
عید شد دیگر که آن دلدار شنگ 
بهر کشتن جامه‌ها پوشد ز رنگ. 
آبسوالصوید بلخی (از شرح حال رودکی 
ص ۱۲۲۱). 
تان ماهرو با ساقیان سیمتن خواند 
پریرویان شنگ و مطربان رودزن خواند. 
فرخی. 
کندستان تو بازی به خون خصم چنانک 
به عقل دلشدگان شاهدان چایک و شنگ. 
ظهیر فاریاپی. 
عالمی شد واله و حیران و دنگ 
زان کرشمه زان دلال نیک شنگ. . 
عشق شنگ بیقرار بی‌سکون 
چون درارد کل تن را در جنون. 
خود گرفتم که بازخواست کند 
توبه هرگه کند ز شوخی شنگ. 
حکیم نزاری (از فرهنگ جهانگیری). 
نگاری چابکی شنگی کله‌دار 
ظریفی مهوشی ترکی قباپوش. حافظ. 
به نگ دهر مده دل که این عجوز؛ مست 
کاب کرد به شنگی دل هزار پشنگ. کاتبی. 
|/بیحیا و نابکار و بیشرم و وقيح: 
به یک اندازه‌اند بر در بخت 


مولوی. 


مولوی. 


ناصرخسرو. 
قدر چون بینم چون نیستم از گوهر هیز . 


۴۶ شنگ. 


صدر چون یابم چون نیستم از شوخی, شنگ. 


سنائی. 

ریش تو در کشا کش آن گنده پیر شلف 

سبلت به دست آن جلب کس‌فروش شنگ. 
سوزنی. 

با دیلمان پلاسگری اشتلم کند 

گرداندار نداند آن شوخروی شنگ. 
سوزنی. 

تا سیم وزر به اتش و سنگ امتحان کنند 

مردان کاردیده چه صالح چه رند و شنگ. 
سوزنی. 

گردون نخورد غمت که شوخ است 

گیتی نخرد دمت که شنگ است. انوری. 

نه چون کودک پیچ‌برپیج شنگ 

که چون مقل نتوان شکتن به سنگ. 
سعدی, 

ابروکمانی نازک‌میانی 

نامهربانی شنگی دغائی. عبید زا کانی. 

- چشم شنگ؛ چشم بیحیا: 

خون من خورده‌ست چشم شنگ تو 

چشم تو تاکی کند شنگی پدید. عطار. 


||(() خرطوم. (فرهنگ اسدی) (برهان), 
ظاهراً همان شنگینه باشد و شاید معنی دیگر 
آن خرطوم بود. (یادداشت مولف. در نسخهة 
وفائی بمعنی خرطوم فیل آمده. (انجمن آرا)". 
||مکابره و مبالفه. (برهان). || خیاری باشد که 
برای تخم نگاه دارند. (برهان). خیاری که در 
پالیز گذارند از برای تخم. (اوبهی). قمی از 
خیار دراز که بجهت تخم گذارند. (انجمن آرا) 
(آتدراج). خیار تخمی. قسمی از خیار باشد 
که دراز و کج بود و آن را در شیراز کلونده 
خوانند. (جهانگیری) (از فرهنگ نظام). 
غاوش. (فرهنگ اسدی). ||درختی است 
بی‌برگ و چوبی سخت دارد. (فرهنگ اسدی). 
درخت سرو. (برهان). در نسخه میرزا و ادات 
نی دزت رو تین آهده است ‏ 

ای تو چو شنگی که همچو شنگ کنی جنگ 
وی تو چو مومی که همچو موم کنی سنگ. 
¬ چنگ و شنگ؛ چنگ کنگ باشد و شنگ 
درختی است بی‌برگ چوبی سخت دارد. در 
فرهنگها با ضم اول ضبط شده, گویا از جهت 
قطعه‌ای است که منوب به خواجه 
تصیرالدین طوسی است که در آن با ضم اول 
امده است و مشود در شعر منجیک هم با ضم 
اول باشد. چه تغیر حرکت قافیه در نزد 
شعرای قدیم جایز بوده. قطعة خواجه این 
است؛ 

خمش بودن نکو فضلی است لکن . 

نه چندانی که گویندت که گنگی 

همان بهتر که در بزم افاضل 

ز دانشهای خود چیزی بچنگی 


که تا معلوم گردد عاقلان را 
ر کەتو شاخ گلی یا چوب شنگی.. 
(از فرهنگ نظام). 
||دزد و راهزن و عار. (برهان). دزد و راهزن. 
(غیاث) (رشیدی). نایکار و دزد و راهزن, 
(اوبهی). دزد و راهزن را شنگل و منگل نیز 
گویند.(انجمی آرا): 
پدل سرد کن مهر شوخان شنگ 
که‌فردا نمانی ز مردان جنگ. فردوسی. 
چه زنی طعنه که با حیزان حیزید همه 
که تویی حیز و تویی مسخره با شنگان شنگ. 
خطیری. 
همه با حیزان حیز و همه با گیجان گیج 
همه با دزدان دزد و همه با شنگان شنگ. 
قریع‌الدهر. 
شعر بی‌رنگ ولیکن شعرا رنگ‌برنگ 
همه چون دول روان و همه شنگند ومشنگ. 
قریم‌آلدهر. 
ای خرو سیادت بر ملکت شرف 
ملک تو بی مخافت تاراج دزد و شنگ. 
سوزني. 
شنگ و شیون؛ از اتباع, مرادف شیون 
است. (یادداشت مولف). 
- شنگ و شون از خانه‌ای بلند شدن؛ در 
تذاول عامه, ناله و زاری و بانگ از آنجا 
برخاستن. (یادداشت مولف). 
شوخ و شنگ؛ بمعلی شوخ و از اتباع و 
توابع آن است و بمعنی سرزنده و باتشاط و 
مترشار از شادی و سرور و دل‌زندگی و گاه 
بمعنی ظریف و خوشمزه و بذله گوبکار 
می‌رود. گاهی نیز به صورت صنعت برای 
چیزهای بی‌جان, اما نشاط بخش و فرح‌انگیز 
استعمال می‌شود. رنگهای شوخ و شنگ؛ 
یعنی رنگهای زنده و تد و جوان‌پند. (از 


فرهنگ عامیانة جمالزاده): 

بهر گونه بوی و بهر گونه رنگ 

نکوتر بیارای آن شوخ وشنگ. فردوسی. 

کنون هر عاشقی کو را می روشن به چنگ آمد 

بطرف باغ همدم با نگاری شوخ و شنگ آمد. 
فرخی. 


یکباره شوخ‌دیده و قلاش گشته‌ايم _ 

پس نام کرده خود را قلاش شوخ و شنگ. 
سوزنی. 

با شاهد شوخ و شنگ وبا بربط و نی 

کنجی و فراغتی و یک شیشه می. 

رجوع به شوخ شود. 

- مقامر شنگ؛: قمارباز شنگ: 

به یک اندازه‌اند بر در بخت 

مرد فرهنگ با مقامر شنگ. . ناصرخسرو. 

|ادر چند کلمه ظاهرا به صورت مزید.موخر 

آمده: باشنگ. پاشنگ. پوشنگ. غاوشنگ. 

(یادداخت مولف). 


حافظ. 


شنگ. 


سنگت. (ش ] (!) غله‌ای است از باقلی 
کوچکتر.(از ناظم الاطباء) (از فرهنگ نظام). 
نوعی از غله باشد و آن از باقلی کوچکتر و از 
عدس بزرگتر است و دانه‌های آن در غلاف 
طولانی دراز متکون شود و آن غلاف را با 
دانه شنگ خوانند. (برهان). ||قسمی از خیار 
که‌در شیراز کلونده خواند. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ نظام). |[قسمی سبزی بهار خوردنی 
صحرائی که با سرکه خورند و هم در آشها 
کنند. (یادداشت مولف). گیاهی است که با 
سرکه خورند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
نظام). گیاهی لاغ یعنی ساقه و برگهای آن 
مانند تره است و به روی زمین گسترده شود. 
طعمی شیرین دارد و نوعی از آن را که لاغها 
مجعد است شنک شتری اصطلاح کنند. 
شنگ " گیاهی است از تیرة مرکبان که علفی و 
دارای برگهای متناوب است. میوه‌اش فندقه و 
گلهایش بصورت کاپیتول " در انتهای ساقه 





۱-سانسکریت ۳0لاا51 (خرطوم) 
تاکی کند او خرارم تا کی زند او شنگم 
فرسرده شوم آخر گر آهن و گر سنگم. 

برشکور بلخخی (از حاشية برهان ج معین). 
و مولف در یادداشتی بیت فرق را شاهد برای 
خرطوم آورده ولی با قد علامت تردیده و باز 
معانی بیغاره و طعن را نیز با علامت استفهام 
آورده است. مژلف فرهتگ نظام گوید: اسدی 
بمعنی خرطوم پیل آورده اما حرکات حروف را 
ضط نکرده است» چه حرکات گذاشتن در 
نوشته در غير قرآن رسم نبوده است. از این 
جهت معلوم نیست شنگ به این معنی با ضم ارل 
است يا فتح آن»| گرچه از قافیه آمدن با سنگ در 
شعر مذکور احتمال فتح بیشتر است لکن در 
قدماتغرحركت قافه جائز بوده و 
فرهنگ‌نویان بعد از اسدی همه بمناسبت قافية 
شعر مذکور با فتح ضط کرده‌انده لیکن من ضم 
ار ج مه چو ور نک بے د 
بمعنی خرطوم و باضم شین است. و دال در 
فارمی بدیل به گاف سده. راز فرهنگ نظام). 

2 - Salsifis. 3 - Capilule. 


قرار دارد. شنگ دارای گونه‌های مختلف 
است که همه در آپ و هواهای معتدل آسیا (از 
جمله ایران) و اروپا و افریقا می‌رویند. چون د 
شنگ یکی از سبریهای خوردنی است و در ۳۳ )( وبا یت . (یادداشت 
اغذیه مصرف می‌شود در بعضی نقاط آن را ا e‏ 


می‌کارند. ستفل. سلسفیل. اسپلح. شن ر شکور (از جهانگیری). 


اسفلتج. (فرهنگ فارسی معین). 


وزم تابه چاچ و ختن 
, ختلان شهان تن به تن- 


مو 


شا گل. (رسیدی). ژنگویز. 












هان). معرب و مقلوب آن زنجفر است. 
(انجمن آرا). بر دو نوع است. نوعی معدنی و 
درگر صاعی که از زیبق و گوگرد زرد سازند 
و از سموم قاتله است. (یادداشت مژلف). 
رنگی است سر خ که از سرب و ژیوة سوخته با 
کوگر دسازند. (یادداشت مولف)؛ 5 

چنانکه خامه ز شنگرف برکشد نقاش 


(پر 


شنگرف. ۱۴۵۲۷ 





- هنگ چملی؛ گونه‌ای شنگ که دارای ژنگوم (آتدراج). زنجببا تن کنون شود مزه من به خون دیده خضاب. 
موب ای ات 2 3 خرما افا موه خسروانی. 
بیان تنب‌الضیل, ادر فارسی | زان پل راکویند.؟ (برهان) | بنفتهزار ۶ بپوشید روزگاد برل 

معین). ریش‌بز. آلاله شنگ .و رجوع به | (اندداج) [ر), جهانگیری و برهان چنا ر گشت " دوتا* و زریر شد فنگرف. 
شنگت. (ش / ش] (إ) نوک E‏ ا 

۰ [ش /ش] () نوک و سر چیزی یا | چنین تسیل معرب است چنانکه بگرد اندرون همچو پر عقاب 
جایی. ظاهراً صورتی از شنح یا چنگ است: | رشیدی گفتهی ‏ تاموس زنجبا که‌شنگرف بارد بر آن آفتاب. . فردوسی: 
ا . E‏ سر ZE‏ ت 
بر آن شنگک گلبن همی غنود. ‏ رودکی." | اهل معنی شراپیل رامستی وجذبة | زشنگرف نیرنگ زدبرترتج. کرای 


شنگار. [ش] (" گیاهی است که بیخش 
سطبر و برگش سیاه می‌باشد و به سرخی مائل 
است. معرب آن شنجار است و به عربی 
شجره‌الدم خوانند. (از برهان) (از جهانگیری) 
(از رشیدی) (از آنندراج). معرب آن شنجار 
است. (منتهی الارب) (از انجمن آرا). نباتی 
است برگ آن مزغب خشن تبزاطراف و 
خاردار مايل یه سیاهی و رنگ آن در تابستان 
سرخ مشود و رنگ چوب آن مثل رنگ خون 
که‌دست رابه لس رنگین میبازد. (از 
فرهنگ نظام). کحلاء. حمیراء. رجل‌الحمام. 
خالوما. خس‌الحمار. تانیت. انقلیا. قالفی. 
رجل‌الحمار. اباحلسا. فیلیوس. (از یادداخت 
سولف) (از تاج السروس در لفت شنجار). 
چوب خو. (الابنیه عن حقایق الادوید). 
شنگار المصنوعة؛ لحام‌الذهب است. (فهرست 
مخرن الادویه): خس‌الحمار؛ شنهار که نباتی 
است. (منتهی الارب). هوه‌چوبه. (از فرهنگ 
ری سی 
شنگاله. [ن ل /ل] () به فارسى خوشة 
گندماست. (فهرست مخزن الادویه). 
شنگان. [ش] (نف. ق) در حال شنگیدن. 
(یادداشت مولف). رجوع به شنگیدن شود. 
سنگان. [ش] ((ج) نام ولایستی است. 
برهان). گمان میکنم سنکان حدود العالم 
اشد. (یادداشت مولف). در معجم البلدان و 
ندود العالم و نخبةالدهر نیامده است. ظاهراً 
محف سمنگان است. (حاشية ببرهان چ 
ین)؛ 
+ پا ک‌شان پیش خسرو بریم 
منگان و چين هدید نو بريم. فردوسی. 
شنگان و چون ترمد و ويه گرد 
او شهری که همتش بگرد. . فردوسی. 
هند و شنگان و سقلاب و چين 
د یر او آفزین: 


فردوسی. 


لهی دانن. (از نج ورجوع به شنگویز 
شود 
سنگت چزه. اش : / ز] (ا سسرکب) 
گیاهی کانوچوک ۳ بوته‌ای است 
بی‌برگ با شاخه‌های , مخملی درهم‌رفته 
و در کلا کهای شمالی و رکز فلات مرتفع 
ایران یافت میود و تردر آراغی بار گرم 
و خشک دیده میشود اند کلا کهای اطراف 
کرح تا طهران و در خلسان و در راه قسم به 
اصفهان. (از یادداخت و لف). 
سنگو. (ش گ] (آخ‌ااهی است از دهستان 
بلوک شرقی,بخش م‌کزی شهرستان دزفول. 
سکته آن ۱۵۰ تن. آب از رودخانة دز. 
محصول آن غلات,رنج و کنجد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج له 
شنگرا. 1 ] ((خ) رردی است که از کوههای 
شرقی بهراستان سرچشمه گیرد و از دافارد 
گذرد.(یادداشت مولف). 
شنگران. [] () اسم فارسی سن است که 
ذرارییح باشد. (فهرست مخزن الادویه). 
کاغنو. کاغنه. دارساس. از افتهای غله است. 
(از ناظم الاطباء), 
شنگرد. [ شک ] (() لغت محلی اطراف تربت 
حیدریه در خراسان بمعتی عدار و تقیم‌بندی 
آب است میان کشاورزان. 
شنگر فب. [شل گ ] ([) شنجرف. سنجرف. 
زنجفر. زنجرف. سرخ و آن سرخی که بدان 
نویسند. (زمخشری). زنجفر. (فرهنگ 
اسدی). شقر. (بحر الجواهر) (دهار). شقرة. 
(منتهی الارب). گیاهی انست خاردار و بر 
زمین چبیده. بیخی سطر و سرخ دارد. 
(رشیدی) 2 معرب آن شنجرف. (جهانگیری). 
به تازی زنجرف. (اوبهی). بمعتی شسنجرف و 
آن چیزی است که از سیماب و گوگرد سازند 
و نقاشان و مصوران بکار برند و شرب آن 
شنجرف است و به یونانی سریقون خوانند. 









بجای دنگرف اندر نگارهاش عقیق 

بجای ساروج اندر ستانه‌هاش درر. فرخی. 
بر روی لاله قیر به شنگرف برچکید . 

گوبی که مادرش همه شنگرف زاد و قیر. 


منوجهری. 


ز کافوری تنش شنگرف می‌زاد 


چنان کز کوه سنگین لعل و بیجاد. 


(ویس و رامین). 


آن می که گر بدور بداری ز عکس وی 


هنگرف سوده گردد مغز اندر استخوان. 


جوهری. 


سپه نیز ترسنده گشتد پا ک 


کک 


۱-از دستۀ زبانه گلی‌ها از تیرة مرکبان 
«(Composées)‏ حنهای آن همه داراي 
شيرابة سفید و چبده و برگهای آنها باریک و 
فیه به برگ گندم وگلهای زرد است. 
( گیاهدناسی گلگلاب ص ۲۶۳). 

۲ - در يادداشتهای مولف این شعر شاهد برای 
معانی نهال شاخ طری و تازه (با علامت 
استفهام) فشنگ و زیا یا چوب بی‌برگ (با 
علامت استفهام) امده است. 

۳۲ -معربت آن فنجار» شکار Anchusa)‏ 
0۲620۵۵ ۱0610۲2). (حاشية برهان چ 
معین). 

۴ -تصحیفی در قرائت پبهلوی 5209/۵ 
(زنجیل) که «سنگ پیره هم خوانده شود. 
(حاشیة برهان چ معین). ۱ 

۵-رییدی در این قول ظاهرا متفرد و شاید 
مص است : 

بفشه‌زار بپوشید روزگار به برف 

چنا ر گشت دوتاه و زریر شد شنگرف. کائی. 
چه شنگرف بر حب ظاهر بابد گیاهی باشد تا 
در سردی هرا رنگ بگرداند و زرد گردد. 
(یادداشت مولف). 
۶ -نل: بفشه‌ژاژ. 
۸ -نل: دوتا: 
4-نل: همچر ابر پرآب. 


۷-نل: درونه گشت. 


۸ شنگرف‌کاری. 


ز خون همچو شنگرف شد روی خا ک. 
أسدی. 
صحرا به لاژورد و زر و شنگرف 
از بهر چه منقش و مدهون است. 
ناصر خسر و. 
خون از اندام نازک او روان گشته بود. چنانکه 
شنگرف بر کوه برف. (اسکندرنامه نسخه 
سعید نفیسی). 
شگفت نیست که شنگرف خیزد از سیماب 
از آنکه مایة شنگرف باشد از سیماپ. 
معودسعد. 
چهار رنگ باید گرفت یکی مانند گچ که 
رنگ سفید بود و یکی مانند زگال که رنگش 
سیاه بود و سوم مانند زعفران که رنگش زرد 
بود و چهارم مانند شنگرف که رنگش سرخ 


بود و از هر یک مقداری معلوم بهم بباید 
امیخت. ( کاننات جو ابوحاتم اسفزاری). 
شکفت نت گر ان برف له ما عت رم 
که هست لاله چو شنگرف و برف چون سیماپ. 
ازرقی. 
سحاب گوئی یاقوت ریخت بر مینا 
نیم گوئی شنگرف بیخت بر زنگار. 
؟ (از کلیله و دمنه), 
گفتاز من برو تو بسوی طبیب شهر 
وز وی بیار مرهم شنگرف و داخلون. 
سوزنی. 
وز روی شفق گرفت شنگرف 
تصویر شهنشه فری ساخت. خاقانی. 
صحف میا را ده آیتها گزارش کرده شب 
از شفق شنگرف و از مه لیقه‌دان انگيخته. 
خافانی. 
رحم کن این لعبت شنگرف را 
در قلم نخ کش این حرف را. نظامی. 
فندقی رنگ داده عنابش 
گشته شنگرف سوده سیمایش. نظامی. 


ز رنگ آمیزی آن آتش و آب 
شبستان گشته پر شنگرف و سیماب. نظامی. 
دبیری از حبش رفته به بلقار 


به شنگرفی مدادی کرده بر کار. نظامی. 
عجم و نقط ز زیبق و شنگرف زد مرا 
گردون‌که کرد چون الف کوفیان تنم. 

کال اسا 
پادشاهی نه به دستور کند یا گنجور 
نقشبدی نه به شنگرف کند یا زنگار. 

سعدی, 

هنر باید که صورت میتوان کرد 
به ایوانها در از شنگرف و زنگار. سعدی. 


شنگرف رومی؛ شنگرف منسوب به روم. 

نوعی شنگرف: 

که‌بود آنکه او ساخت شنگرف رومی 

ز گوگرد سرخ و ز سیماب لرزان. 
ناصرخسرو. 


- شنگرف زاولی؛ سرنج را گویند که نقاشان 
در تقاشها بکار برند. (انندراج). چیزی باشد 
ماد شنجرف لکن به آن سرخی نباشد و 
رنگش نارنجی بود و آن را سرنج نیز گویند و 
در نقاشیها بکار برند و بهندی سندر خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری). دوائی است که نام 
دیگرش اسرنج است. (فرهنگ نظام). 

شنگرف زدن قلم را؛ تر کردن قلم را به 
شنگرف. (آنندراج). 

- شنگرف بودن بر لاجورد. یا شنگرف بر 
لاجورد باریدن؛ کنایه از نمودار شدن سرخی 
صبح است بر فلک. (از اتدراج)؛ 
چنان شد که تاریک شد چشم مرد 
ببارید شنگرف بر لاجورد. 
شنگرف‌گون؛ مانند شنگرف؛ 
رخ نار با سیب شنگرف‌گون 


فردوسی. 


بدان زخم تیغ و بدین رنگ خون. اسدی. 
بیا ساقی آن شیر شنگرف‌گون 
که‌عکسش درارد به سیماب خون. نظامی, 
چو شنگرف‌گون شد ز خورشید عالم 
با کو نیل وسها کشت غار 

(منسوب به حن متکلم). 


|[کرمی دراز و گندم‌خوار که در کشت‌زارها 
بهم رسد و غله را خراب کند. (برهان) (از 
جهانگیری) (ناظم الاطباء). رجوع به 
شنگ‌زن شود. 
شنگر ‏ فکاری. [ش گ ] (حامص مرکب) 
شنگرف به کار بردن در ساختن چیزی: 

یا ساقی آن زیبق تافته 

به شنگرف‌کاری عمل يافته. 
|اسرخی. (ناظم الاطباء). 
شنگرقی. [ش گ] (ص نسبی) بمرنگ 
شنگرف. 
سنگ رکت. [ش ر ] (ص) شوخ و ظریف. ||(() 
دزد و راهزن. (برهان). رجوع به شنگ شود. 
| خرطوم فل.(برهان رجوع به شنگ شود. 
شنگوکت. [ش گ] () بب‌ادريسة دوک را 
گویندو آن چوب یا چرمی باشد مدور که در 
گلوی‌دوک محکم سازند. (برهان). شتگور. 
(رشیدی). ستگرک. سنگور. (حاشية برهان چ 
معین). و رجوع به سنگور و ستگرک شرد. 
شفگرکت. زش ز] ((خ) نام یکی از رایبان 


هندوستان است که به مدد افراسیاب رفته بود 


نظامی. 


و افراسیاب او را به یاری پیران ويه فرستاد 
وقتی که پیران ويه به جنگ طوس‌بن نوذر 
میرفت. (برهان). و اين از صاحب برهان سهو 
است که شنگل را شنگرک دانسته. (از انجمن 
آرا), این کلمه در فهرست ولف نیز نیامده 
است. رجوع به شنگل شود. (از حاشية پرهان 
چ معین). 

شنگت‌ زن. [ش ز] () شنگرف (یکی 
مصحف دیگری است). (حاشة برهان چ 


شدکلی. 


معن). کرمی است که کت £ زراعت را 
خورد و ضايع کند. (بر هان). در موید: کرمی 
کهکعت خورد, آما اشعار به نے کی نکروه 
است. (رشیدی). برهان این کرم را شنگرف 
ان ندراج). کرمی دراز وگندمخوار که در 
الاطباء). و رجوع به شنگرف شود. 
شنگل. [ش گ ](!) جسی از غله باشد و آن 
را مشنگ نیز گویند. (جهانگیری). جنسی از 
غله را گویند. (برهان). اسم فارسی کرسته 
است که به فارسی مشنگ و به هندی شر 
نامند. شنگ (در معنی غله). (رشیدی). بمعنی 
غله که او را شنک گویند. (از انتدراج). |ادزد 
و راهزن. (برهان). رجوع به شنگ شود. 
شنگل. [ش گ] (() شنکل. شنگول. 
شنگوله. دزد و راهزن و عیار. (برهان). عیار و 
راهزن. (غیات). بمعنی شنگ. (جهانگیری). 
ا((ص) شوخ. (غیات) (ر شیدی). بمعنی 
شنگول و شنگله و شنگ. (انجمن ارا). 
شنگل. [ش گ ] ((ح) نام پادشاه هند که به 
مدد افراسیاب آمده بود. (برهان). نام یکی از 
سلاطین هند. (ولف). در شاهنامه نام یکی از 
شاهان هندوستان است که به مدد افراسیاب 
چو غرچه ز سکار و شنگل ز هند 
هوا پردرفش و زمین پرپرند. 
چو نزدیک ایوان شنگل رسد 
در و پرده و بارگاهش بدید. 
بفرید شنگل به پیش سپاه 
نه شنگل بماند بر این دشت کین 


ته کندر ند منشور و خافان جین. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ادر مسکریت شنکر لقب شیوا یک خدای 
هندو است و معنیش راحت‌دهنده و | کنون هم 
شدکر یک نام ردان هندو است و شنگل 
محرف آن, (فرهنگ نظام). 

شنگل. (ش گ] ((خ) نام قبیله‌ای بوده است 
در سیستان مقیم اوق: باز میان مردمان اوق 
تعصب شنگل و زاتورق افتاد اندر ند احدی 
و اربعین [و ثلاثمائة ] و بوالفتح آنجا شد و 
ایشان را از آن زجر کرد. (تاریخ سیستان ص 
(ro‏ ۱ 
شنگل آباد. [ش گ ] ((ج) دی است از 
دهستان عباسی بخش بستان‌اباد شهرستان 
بر .شکه آن ۰ ۰ تن. محصول آن غلات و 
میوه. آپ آن ازچشمه. (از قفرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
شنگلکت. [ ] (() اسم فارسی کرسته است که 
به فارسی مشنگ و به هندی «شر» نامند. 
(قهرست مخزن الادویه). 


شنگل و منگل. 


شنگل و منگل. (ش گ لم گ] (ترکیب 
عطفی, [مرکب) شنگ و مشنگ هر ذو به یک 
معنی. دزد و راهزن. (لفت فرس اسدی). نام 
دزدان. (حاشية لفت فرس اسدی). نام دو 
حرامی چون شنک و مشنگ. (بادداشت 
مولف). و در حکایتی که زنان کودکان خرد را 
گويندنام دو برغاله که مادر آنان به صحرا 
رفته بود و گرگ بیامد و هر دو را بخورد و بز 
چون بازگنت گرگ را به مبارزت طلبید و با 
شاخ شکم او بدرید و دو فرزند او از شکم 
گرگ بیرون جستند. (یادداشت مولف). شنگ 
و مشنگ و شنگل و نگل این همه دزدان 
باشند. (حاشيةٌ فرهنگ اسدی نخجوانی). نام 
دو دزد معروف. (فرهنگ شعوری). 
سنگله. [ش گ ل / ل] () مطلق خوشه را 
گویند اعم از خوشة خرما و انگور و گندم و 
جو. (برهان) (از فرهنگ نظام) (جهانگیری). 
زنگله. چلازه. خوشه‌های خرد انگور و خرما 
که از مجموع آنها خوشۀ بزرگ شکل گیرد. 
(یادداشت مولف)؛ 
درخت خرما صد خار زشت دارد و خشک 
اگردو شنگله خرمای خوب و تر دارد. 
ناصرخسرو (از حاشة برهان چ معین). 
رجوع به ثنلک شود. |[ریشه‌ای باشد از 
ابریشم و غیره که بر سر دستار و روپا کو 
اتال آن دوزند. (بر‌هان) (از جهانگیری) 
(فرهنگ نظام). [|جامة ملوث زنان. (برهان). 
و رجوع به شنگه شود. ||جای ناپا ک. 
(برهان). ||اصطبل. آخور. (از برهان). 
شنگلیان. [ش گ] (!ج) اذراد منسوب به 
شنگل که نام قبیله‌ای ات در سیستان. 
رجوع به تاريخ سیستان ص ۳۶۴ ۰۲۶۵ 
۷ شود. 
شنگلیل. (ش ک] (!) زنجبیل. (برهان) 
(فهرست مخزن الادویه). ظاهراً مصحف 
شنگپیل؛ بوزن و بمعنی زنجبیل که معرب آن 
است. (رشیدی). رجوع به شنگبیز شود. 
(حاشیة برهان ج معین). زنجبیل. زنجفیل. 
(یادداشت مولف). 
شنگ ماهی. (ش ] (سرکب) دلفین و 
سگ‌ماهی. (ناظم الاطباء). 
سنکت مسنگت. [ش مش ] ([مرکب) نگ 
ومتنگ. نام دو دزد مشهور. ||هر دزد و 
قطاع‌الطریق. (ناظم الاطاء). 
شنگور. [ش] (ل) شنگرک. (حاشية برهان چ 
معین). بادريسة خیمه را گویند و آن تخته‌ای 
باشد مدور و میان‌سوراخ که بر سر چوب 
خیمه محکم سازند. |]بادريسة دوک, چوب و 
چرمی که بر گلوی دوک کند. (برهان) 
(جهانگیری) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء): 


نارسیده ترنج بارورش 


چون فقع کوزه و چو شنگور است. 
۳ ابوالفرج رونی. 
شنگ وکت. (ش ] () مصحف شنگرک. 
(حاشية برهان چ معین). شنگور. شنلوک. 
چوب و چرمی که بر گلوی دوک کنند که 
بعربی فلکه گویند. شنلوک. (از برهان) (از 
آنندراج), 
شنگول. [ش ] (ص) سخت شادان و خرم. 
(آدمی) سرخوش نیم‌مست. بانشاط. باروح. 
دل‌زنده. فیران. کسی که بر اثر خوردن شراب 
یا به علت توفیق یافتن در کار و پیروز شدن 
بر مشکلات خویش خوشحال و بانشاط شده 
باشد. (فرهنگ عامیانةٌ جمالزاده). |شوخ و 
ظریف و زیا. (برهان). شوخ و زیبا. (غیات 
اللغات): 
به غفلت عمر شد حافظ بیا با ما په میخانه 
که شنگولان سرستت بیاموزند کاری خوش. 
حافظ. 
صا زان لولی شنگول سرمست 
چه داری | گهی چون است حالش. حافظ, 
< شنگول شدن؛ به وجد آمدن. حالت 
شنگولی و نشاط و سرمتی در کی به عللی 
که ذ کر شد. (فرهنگ عاميانة جمالزاده). 
||(() نام یکی از بچه‌های بزی است که در 
افسانه‌های کودکان معروف به بزبز قندی 
است و سه فرزند او به ترتیب شنگول و 
منگول و حۀ انگور نام دارند. (فرهنگ 
عاميانة جمال‌زاده). ||دزد و راهزن. (برهان): 
در شهر شنگولان دلم هر دم بغارت میبرند 
از دست این مادرغران چون وحش صحرائی شدم. 
حکیم نزاری (از جهانگیری). 
|[ خرطوم فیل. (برهان) (ناظم الاطباء). 
شنگول. و این در مقام تحبیب و توجه بکار 
ی 
نا گهان بتد دلم دلدارکی 
شوخکی شنگولکی عیارکی. 
رجوع به شنگوله شود. 
شنگول و منگول. زش (] (تسرکیب 
عطفی» | مرکب) این دو کلمه در تداول عسامه 
بیشتر برای بچه‌های بزیز قندی استعمال 
می‌شود و گاه پیدر و مادر در مقام تحبیب 


مولوی. 


فرزندان خود را چنین می‌نامند. اما به سعنی 
شنگول نیز گاهی استعمال می‌شود و در این 
صورت باید منگول را از توابع آن و به همان 
معنی گرفت. (از فرهنگ عامیانۂ جمالزاده). 
شنگو له. [ش ل /ل] (ص) شنگول. شوخ و 
ظریف و رعنا. (برهان) (جهانگیری). ||(() دزد 
و عیار. || خرطوم فیل. (برهان). رجسوع به 
شنگول شود. 

شنگولی. [ش] اص نسبی) منوب به 
شنگول. رجوع به شنگول شود: 


شنگه. 


غلام همت شنگولیان و رندانم 
نه زاهدان که نظر میکنند بنهانت. 
|ادزد و راهزن: 

ما لولی و شنگولی بی مکسب و مشفولی 

جز مال مسلمانان مال که بریم آخر. مولوی, 
||(حامص) صفت شنگول. حالت و چگونگی 
شنگول. شنگول بودن. 

شنک و مشنگت. [ش گ م ش ] ([ مرکب. 
از اتباع) بمعنی شنگ مشنگ, شنگل و منگل 
یعنی دزد و راه‌دار. (از حائية لغت فرس 
اسدی نخجوانی). مشنگ تابع مهمل شنگ 
است, مثل نان مان و باغ ماغ. (فرهنگ نظام). 
نام دو دزد معروف. (فرهنگ نعمة‌الله): 


۱۳۳۹ 


سمعد ی. 


چه زئی طعه که با حیزان حیز ند همه 
که توئی حیز و توئی مسخره و شنگ و مشنگ. ۲ 
خطیری. 

شمر بی‌رنگ ولیکن شعرا رنگ‌برنگ 
و و رواو ت 0 
قريع الدهر. 
سنگویر. [شن گ] () منگیز. زنجیل. 
(مهذب الاسماع). رجوع به شنگبیز و شنگویز 
شود. 
سنگو یز. [ش‌ن گ] (() شنگویر. شنگبیر. 
کن گریل: شنگیل. (رشیدی). شنگبز. 
شرابی است که از درخت خرما بهم رسد. (از 
برهان). شراب خرما. (ناظم الاطباء), 
(حاشیة برهان چ معین). بزبان پهلوی بزر 
زنجبیل. (فهرست مخزن الادویه). زنجبیل. 
(دهار). شرابی باشد که از درخت خرما 
حاصل کنند و آن را به هندی سیدی گویند و 
به زبان پهلوی زنجبیل. (فرهنگ جهانگیری). 
سنگه. (ش گ /گ ] (!) الت تناسل را گویند. 
(برهان) (انجمن آرا) (از آنندراج). نره و آلت 
تناسل. (ناظم الاطباء). شرمگاه. ایر. نره. ذ کر. 
قضیب: 
تااکس لب است و شنگه زبان است و رومه ریش 
جز راه کون او به سوم پای نسپرم. 

سوزنی (از فرهنگ نظام). 
ااجایی ر سوضعی که در آننجا سرگین و 
خاشاک و خا کروبه و پلیدی‌ها انبار کند. 


۱-نل: خوشباشت. 

۲-نل: که توئی حبز و ترئی مسحره با شنگان 
شنگ. نل دیگر: 

چه زئی طعنه که هیزان هیزند همه 

که توئی هیز و توئی مسخره و شنگ و مشنگ. 
۳ -نل: شنگ مشنگ. نل دیگر: همه چون دیو 
دوان و همه چون شنگ و مشنگ. نل دیگر: همه 
چون دول روان و همگی شنگ و مشنگ. ولی 
ابا شنگان شنگ» صمحبح است» چه خطیری 
جواب قریع را میگرید و قریم هم «با شنگان 
شنگ» گفته است. (یادداشت ملف). 


۰ شنگی. 
(برهان) (از فرهنگ نظام). مزیله و زبیل‌دان. 
(ناظم الاطباء). شنگله, جایی که در آن 
سرگین و پلید و خاشا ک ريزند. (آنندراج). 
جائی را گویند که سرگین و خاشا کو پلیدیها 
در آنجا انبار نمایند. (فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به شنکله شود. ||له‌ای که زنان در ایام 
حیض بر فرج نهند. (برهان) (جهانگیری). لت 
حیض. (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء) (انجمن 
آرا) (آنندراج). شنگله. (حاثية برهان چ 
معین). لته که هنگام بی‌نمازی زنان به خود 
بندند. (یادداشت مولف). 
علم‌شنگه درآوردن؛ داد و قال بیجا کردن و 
باعث شلوقی شدن. (فرهنگ نظام). و رجوع 
به علم‌شنگه ۳ الم‌شنگه شود. 
سنکی. [ش ] (حامص) خوشدلی. شادی 
برداتت رباب [معشوقه ] از سر شنگی و پس آنگه 
پنواخت و از جمله نواها بدرامد. سوزنی, 
چو ترک دلبر من شاهدی به شنگی نیست 
چو زلف پرشکنش حلقة فرنگی نیست. 
سعدی. 
این دلبری و شنگی بی موجبی نباشد 
وین سرکشی و شوخی باز از کجاست گوئی. 


فخر بناکنی, 


شنگی کردن؛ شاهدی و شوخی و ظرافت 
كردن 

شنگی کن و سنگی زن بر شا عقل را 

می چون پری از شيشه دیدار نمود ایتک . 

خاقانی. 

شنگیار. (ش‌ن گ] (() نوعی از خیار باشد و 
آن دراز و کج میشود. (برهان) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). رجوع به شنگ شود. 
شنگیدگی. [ش د / د ] (حامص) حالت و 
چگونگی کد رجوع به شنگیدن و 
شنگیده شود. 
شنگیدن. [ش 5] (سص) جنبیدن سر و 
گوش. خواستار شوخی و بازی و تفریح و 
عيش و نشاط بودن. داشتن هوسهایی که 
معمولاً جوانان و نوجوانان از دختران و 
پسراننبلوغ از آنا برخوردارند. (فرهنگ 
عامیانة جمالزاده). 

< شنگیدن دل برای چیزی یا کسی؛ خواهان 
آن بودن. در تداول عامه. دل من. دل او برای 
فلان مان عشق و هوس به نوبت می‌زند. 
(یادداشت مولف): کیه که در ممیزنه من دلم 
(از تصیف شیدا) (یادداشت مولف). 
شنگید ه. آش د /د] (نسف /نف) نعت 
مفعولی از شنگیدن. رجوع به شنگیدن شود. 
سنگیله. [ش ل /ل] (!)نامی است که در 
استارا به وشات‌داثه دهند. رجوع به ازملک 
شود. (یادداشت مولف). 


شنگینه. [ش گی ن / ن ] ([) گواز. چوبی که 


خر و گاو بدان رانند. (برهان) (انجمن آرا) 


(آنندر اج) (ناظم الاطباء): 

اگربا من دگر کاوی خوری نا گه 

بر بر تيغ و بر پهلوی شنگینه. فرالاوی. 
شنگینه بر مدار ز چا کر 

تا راست باشد او چو ترازو. لین 


||چنبه و چوب گنده‌ای که پس در اندازند. 
(ناظم الاطباء). چوبی باشد که از پس در 
افکند تا در قوی باشد. (فرهنگ اسدی) 
(فرهنگ نظام). گواز. (اوبهی). ||چوبی باشد 
که زنان چون جامه شویند بدان کوبند. 
(یادداشت مولف). چوب گازران بود که بر 
جامه کوبند. (ننخه فرهنگ اسدی), 

شنل. [ش ن ] (روسی, () یک قم لباس 
سینه‌باز یی اسن که روی لباسها پوشند. 
(ناظم الاطباء). پوشا ک‌گشاد بدون آستین که 
روی دوش اندازند. (فرهنگ فارسی معین). 
قبامانندی بی‌آستین با دامن فراخ و گریبانی 
چان که روی جامه‌ها پوشند و به طیلسان 
مانندگی دارد. 

شنلکت. [ش ل] (!) خوشه, اعم از خوشه 
انگور یا خرما یا گندم یا جو. (برهان) (از 
آنندراج). خوشه. (جهانگیری). سنبل. خوش 
غله و خوشه انگور و خوثه خرما. (ناظم 
الاطاء) ۱ 

سنلوکت. [ش ] (!) بادریسة دوک را گویند و 
آن چرم یا چوبی باشد مدور که در گلوی 
دوک محکم سازند و بعربی فلکه خوانند. 
(برهان) (آنندراج). بادرية دوک باشد و آن 
را به تازی فلکه نامند. (فرهنگ جهانگیری). 
بادریۀ دوک. (ناظم الاطباء). 

شنلیکت. [ش /ش ] (() شلیک توپ و جز 
ان. (ناظم الاطباء). در تداول عامه صورتی از 
شلک است. و رجوع به شلک شود. 

شنم [ش نْ] (ع !) پار؛ آتش که برجهد. 
یقال: بتطایر شنمه؛ ای شراره من الضب. 
(منتهی الارب). بمعنی شلم. شرار؛ غضب. (از 
اقرب الموارد) ۲. 

سفیم. [ش] (ع مسص) خراشیدن. (منتهی 
الارب). خدش. (اقرب الموارد). |اکافتن و 
یقال: رمی فشنم؛ ای خرق طرف‌الجلد. 
(منتهى الارب) (از اقرب السوارد). ” 

شنم. [ش ن] (ع ص, () گوشبریدگان. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 

شن مال کردن. [ش ک ] (مص مرکب) 
با شسن» شوخ ظرفی را زدودن. (یادداشت 
مولف). شن‌مالی کردن. 

شن‌مالی کردن. [ش ک د] (مسص 
مرکب) شن‌مال کردن. مالیدن شن و ماسه تا 
آلودگی ظرف و شوخ آن زدوده شود. 

شنمنم. آش ن ن] () در مسهذب الاسماء 
بمعی آنچه اسیابان ارد بدان بروبد امده 


شنوا. 
است. رجوع به شنکنم شود. 


شفو. (ش / ش ن / نو ] ((مص) شنوش. اسم 
مصدر و ماده مضارع شنیدن. (از یادداشت 
ملف). 

شنو. شش /ش /ش ن /و] انف مرخم) 
شنونده و دریابنده. (ناظم الاطباء). و اغلب به 
صورت ترکیب به کار رود ماند: حرف‌شنو, 
سخن‌شنو و غیره. 

- حرف‌شنو؛ که به سخن کسی گوش فرادهد. 
- || انکه اطاعت و فرمان برد. 

- حقایق‌شنو؛ که به حقایق گوش دهد. که 
حقایق راشنود؛ 

تو حقگوی و خرو حقایق‌شنو. 
- حکایت‌شنو؛ که داستان شنود؛ 
حکایت‌شنو کودک تامجوی 
پندیده‌پی بود و فرخنده‌خوی. سعدی, 
¬ غیبت‌شنو؛ که گوش به غیبت کردن دیگران 
دهد. که گوش به غبت کردن دیگران دارد: 
به حبل ستایش فرا چه مشو 

چو حاتم اصم باش ر غیت‌شنو. 
نصیحت‌شنو؛ شنوندۀ پند. پندنیوش* 


سعدی. 


نصیحت‌شنو مردم دوربین 


نکارند در هیچ دل تخم کین. سعدی. 
نه پائی چو بنندگان راست‌رو 

نه گوشی چو مرد نصیحت‌شنو. سعدی. 
وگر پادنا باشد و پا کرو 

طریقت‌شناس و نصیحت‌شنو, سعدی. 


شفو. [ش ن /نو] () در تداول عامهء شسنا. 
||نام نوعی ورزش در کشتی‌گیری. (از تاظم 
الاطباء). ورزشی است که هندیان أن را دند 
گویند.(غیاث اللغات). رجوع به شنا شود. 

شنو. [ ] (اخ) نام محلی کتار راه سیرجان و 
ببندرعباس میان چاه‌چگور و نای‌بند در 
۰ ۵ گر ی طهران. (یادداشت مولف). 

شنوا. [ش /ش نْ] (نف) که شنود. مقاپل کر. 
انکه کر نیست. دارای حس شنوائی. شنونده 
و مستمع و سامع. (ناظم الاطباء). سامع. 
سمیع. (دهار). شنونده و سمیع. (آنتدراج) 
(غیاث اللغات): و بادی در گوش او دمید شنوا 
شد. (قصص‌الانبیاء ص ۱۹۱). 
بشنوائید مرا شیون من وز دل سنگ 
پشنوید آه رشید ار شنوائید همه. . خاقانی. 
||که فرمان یا نصیحت پذیرد. مسطیع. واعی. 
واعیه. (از یادداشت مولف). 
- دل شنوا؛ دلی که حقایق را دریابد. دل 
بامعرفت. دل حقیقت‌نیوش؛ 
چون دل شنوا شد ترا از آن پس 
شاید | گرت‌گوش سر نباشد. ناصرخسرو. 
گوش شنوا؛ گوش شنونده. گوشی که کر 


۱-نل: آنک. 
۳ - در اقرب المرارد با تشدید «ن» آمده است. 


5 ۰. 

شنوائی. 

نیست. اڏن سمعة. ا سامعة. اذن سموع. اذن 
هر خردمند بداند که بدین وصف علی است 
چو رسد اينهمه اوصاف به گوش شنواش. 


ناصرخرو. 
- |[گوش مطیع و فرمانبردار: 
گوشم شنوا شدهست ازیرا ۱ 
از حق و یقین در اتظارم. ناصرضرو. 


حالت شنوا. استماع و سمع. (ناظم الاطباء). 
تماع. (دهار). سمم. (صراح). شنود. شنونده. 
سامعة. (یاددانت مولف). ||قو؛ سامعه. حس 
سامعه: خذاء؛ سیکی و سبتی شنوائی. وقر؛ 
رفتگی شنوائی. (منتهی الارب). 

< شنوائی دادن؛ بخشیدن قوة سامعد؛ 

شاهی که دهد صدمه کرنای فتوحش 
گوش‌کر یران فلک را رای خاقانی 
||اطاعت. فرمانبرداری. قبول. پذیرفتن 
نصایح کان و بزرگان. و رجوع به شنوایی 
شود. 
شنوائی آزما. (ش / ش ن ز / ز)] ( 
2 نام دستگاهی است که دکتر « کلر» 
بمنظور تین درجه شنوائی ساخته است اما 
به دقت شنوائی‌سنج نیست. (روانشناسی 
تربیتی علی! کبرسیاسی ص ۱۲۷ 
شنوائی سنج. [ش /ش ن س ] (|مرکب)۲ 


دستگاهی است که برای تین آستانة سمعی . 


بکار رود و آن دارای پیچی است از چوب یا 
فلز که قسمت فوقائینی متحرک است و در 
برابر خط کشی مدرح قرار دارد و ممکن است 
از بالای آن گلولة کوچکی را روی صفحد 
بلورین رها نمود. چون پیج مزبور در مقابل 
خط کش مدرج بالا و پانین میرود میتوان 
ارتفاع سقوط گلوله و بالتجه شدت صوت را 
کم و زیاد کرد. (روانشناسی تربیتی علیا کر 
ا ف 
شنوار. [شن ] (() شلوار و ازار و زیرجامه. 
(ناظم الاطباء). و اين صورت ظاهراً تلفظی 
عامیانه از شلوار باشد. رجوع به شلوار شود. 
شنوا سدن. [ش /ش نش د] اسسص 
مرکب) سامع شدن. 

< شنوا شدن دل؛ درک کردن حقایق. ادرا ک 
کردن واقیت‌ها: 

چون دل شنوا شد ترا از ان پس 

شاید | گرت‌گوش سر نباشد. ناصرخسرو. 
شنوان. [ش /ش ن ](نف» ق) صفت بیان 
حالت شسنوانی است. در حال شنیدن. 
(یادداشت مولف). 
شنواندن. [ش /ش ن واد] سص) 
شنوانیدن. به گوش رسانیدن. مطلبی را به 
سمع کی رساندن. اسماع. (فرهنگ ثارسی 
معین): بر پای دار دعوت مردم را وی 


آمیرالمو‌منین در منبرهای مملکت خود در 
حالسی که بشنوانی به ایشان دعوت را. (تاریخ 
پیهقی چ ادیپ ص ۲۱۴). واگراو راچیزی 
شنواند یا شنوانیده‌اند یا معاینه بدو نمایند که 
از آن دل وی را مشفول گرداند شخص امیر 
ماضی را در پیش دل و چشم نهد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۳۲۲). فرمان امد که یا 
ابراهیم از تو خواندن و از من شنواندن. 
(قصص للانبیاء ص ۵۲). 
پس بیش مشنوان سخن باطل کسی 
کزشارسان علم سوی روستا شدست. 
ناصر خسرو. 
ااوادار په خنیدن کردن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
رضا و طاعت او جوی و هرکه راینی 
همی همین شتوان و همی همین فرمای. 
فرخی. 
او گفت به شما گفتم. دیگر چه میخواهید 
بشنوانم. (ترجمة دیاتسارون ص ۱۴۶). 
شنواننده. آش /ش ن وا نن د /د] (نف) 
که بشنواند: رجل سمع یا سمیع يا مسمع یا 
رجل سمع؛ مرد شنواننده. (منتهی الارب). 
رجوع به شنواندن شود. 
شنوانیدن. [ش /ش ن وا د] (مص) به 
سمع رساندن. به گوش رسانیدن. (بادداشت 
موّلف). سبب فهمیدن و شنیدن شدن و فهمیدن 
و شنیدن فرمودن. (ناظم الاطباء). اسماع, 
(تاج المصادر بیهقی). شنواندن. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به شنواندن شود. 
ازگوشزد کردن. ||وادار به شنیدن کردن. (از 
ایشان را سخن خدای عزوجل بشنوانید. 
(ترجمة طبری بلعمی) 
این پندها که من شنوانیدمت همه 
یارانت را چنانکه شنودیش بشنوان. 
ناصر خسرو. 
خلق را به حج خواندند چنانکه فرمودند: و 


. آذن فى الاس بالحج یأتوک رجالا" 


خدای‌تعالی همه را بشنوانید اندر اصلاب 
پدران تا قیامت. (مجمل التواریخ والقتصص). 
و در ضیافت دولت طفیلیان مملکتٍ را 
مسرحبائی و طال بقانی شنوانیده آید. 
(سندبادنامه ص ۳۵). تجریس؛ شنوانیدن. 
mE‏ سفاهت شنوانیدن. تسمیم؛ شنوانیدن 
آواز کسی را. تشرید؛ شنوانیدن عیب کسی را 
تهجیل؛ فحش شنوانیدن. (منهی الارب). و 
رجوع به شنواندن شود. 
شنوانیده. [ش /ش ن 3/3](نمف) 
نعت مفعولی از شنوانیدن. رجوع به شتواندن 
و شنوانیدن شود. . ٠‏ 
شنوایی. اش / ش ن] (حامص) شنوائی. 
عمل شنیدن. (فرهنگ فارسی معین). شنوا 


شنودن: ۱۴۵۳۱ 


بودن. |ایکی از حواس ظاهره و آن شنیدن 
اصوات است و آلت آن گوش است. ساممه. 
شنوءة. [ش / ش 2] (ع ص) نیک پا ک از 
الایش. (منتهی الارب)۔ نیک پا ک‌از الایش 
و معایب. (از ناظم الاطیاء). |[رسنده از هر 
جیز. (متهی الارب). رمنده. (از اقرب 
الموارد). 
شنوء8. [ش /ش 2] (ع مص) نیک پاک 
بودن از الایش. (منتهی الارب). نیک پا ک از 
آلایش و چرکینی و معایب. (از ناظم الاطباء). 
|[رمیدن از هر چیز, (از اقرب الموارد). 
شنوءة. [ش 2] (إخ) ناحیه‌ای است در یمن 
و موب به قبایلی است از ازد. و گویند 
زمینی است در یمن که راه مکه بسوی عرفه 
در آن واقع شده است. (از معجم البلدان). 
اود شنوءة؛ قبیله‌ای است از یمن. سیت 
لشتآن بينهم. (منتهى الارب). منوب به 
ایشان را شتأی گویند. (ناظم الاطباء). 
شنود. [ش /ش /ش ] (مص مرخم. [مص) 
شنودن. عمل شنودن. استماع. مقابل گفت. 
(یادداشت مولف]. ۱ 

شنود و گفت؛ شنیدن و گفتن: 

گرنه‌از بهر شنود و گفت مدح تو بدی 

آدمی را نافریدی ذوالمتن گوش و دهن. 

سوزنی. 

-گفت و شنود؛ سخن کردن و استماع 
نمودن: 

تااز برای گفت و شنود است خلق را 
گوشسخن‌نیوش و زبان سخن‌گزار. 

سوزنی. 

و رجوع به گفت و شنود شود. ||شنوایی. 
سمعم. سامعه. (یادداشت مولف). ||(!) در تداول 
عامة قزوین. چوبهای فاصله مان تخته‌های 
قاب سقف. (یادداشت مولف). 
شنودن. [ش /ش /ش د] (مص) اشنودن. 
شیدن. استماع. اصفاء. گوش کردن. گوش 
دادن. گوش داشتن. سماع. شفتن. نیوشیدن. 
(یادداشت مو لف): 

توانگر به نزدیک زن خفته بود 

زن از خانه " شرفا ک" مردم شنود. 
اب‌وشکور (از حساثيه لفت فرس اسدی 
نخجوانی). 

بدو؟ گفت یکی روانخواه بود 
به کوئی فروشد چنان کم شنود. 
براید به بخت تو این کار زود 


ابوشکور. 


۰ - 1 
۲ (فرانسوی) Acoumètre‏ - 2 
(انگلیسی) 
۴-نل: از خواب. 
۶-نل: پدر. 


۳-فرآن ۲۷/۲۲. 
۵- نل: شپوی. 


۲ شنودنی. 


سخنهاز بهرام بايد شنود. فردوسی. 
شنو دند ایرانیان انچه بود 

ترا نیز از ایشان پاید شنود. فر دوسی. 
جو شاه جهان این سخنها شود 

یشیمانی امدش از اندیشه زود. فردوسی. 


امیر مسعود چون پیفام پدر بشنود بر پای 
خاست. (تاریخ بسهقی). چون سخن گویند من 
بشنودمی, (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۰۳ ۱). 
چون از خلیفه این بشنودم عقل از من زایبل 
شد. (تاریخ بیهقی). 

آن گوی مر مرا که توانی ز من شنود 

این پند مر ترا بره راست چون عصاست, 


ناصرخسرو. 
هرگز از این عجبتر نشنود کس حدینی 
بشنو حدیث و بنشان خشم و ز پای بنشین. 
ناصرخسرو. 
نگویم آنچه نتوانم شنودن 
مرا اتلام حق این است و ایمان. 
ناصر خسرو. 
من راز فلک را بدل شنودم 
هشار بدل کور و کر نباشد. تاصرخرو. 
آری چو سخنهای جفای تو شنودم 


در گوش نگیرم سخن یافه و ترفند. . معزی. 
دزدان به شنودن ان ماجرا و به اموختن 
افون شاد شدند. ( کلیله و دمته). 

شعر حسان‌ین ثابت را به خوش‌طبعی شنود 
اداد دن ونر( اط راا ون 


گفته نود هزار اشارت به یک نفس 
بشنوده صد هزار اجابت به یک دعا. 

خاقانی. 
گوش‌من بایستی از سیماب چشم انباشته 


تا فراق نازنتان راخبر نشنودمی. خافانی. 
خرد نصیحت من کرد و من نکردم گوش 
زمانه پند همی داد و من نه بشنودم. 

ظهی فاریبی 
آثار و اخبار رفتگان و ستن وسیر ایشان 
شنودی. (سندبادنامه ص 4۳۱. حمدونگان 
نصیحت او قبول نکردند و به سم صدق 
نشنودند. (سندبادنامه ص ۸۲). ما سزاوار 
زیادت از اين بلائيم چون سخن پیر و صهتر 
خود نشنودیم. (سندبادنامه ص ۸۳). 
مگو آنچه طاقت نداری شنود 
که جو کشته گندم نخواهی درود. 
مقامات خواجه را از صادر و وارد بيار 
شنودم. (انیی‌الطالیین ص ۱۲۸). 
- واشنودن؛ واشنیدن. بازشنیدن؛ 


صح شد هدهد جاسوس کزو واپرسند 


سعدی. 


کوس‌شد طوطی غماز کزو واشنوند. 
خاقانی. 

|افهمیدن و أ گاه‌شدن. (ولف): 

شودند کانجا یکی مهتر است 

راز سول فا اتاک اس ردو 


|ااطاعت کردن. (یادداشت مولف). گوش 
۸ کردن و قبول نمودن. (ولف). پذیرفتن. فرمان 
بردن. (یادداشت مولف)؛ 
که‌راز تو با کس نگویم ز بن 
ز تو بشنوم هرچه گوئی سخن. 
از ه رکه دهد بند شنودن باید 


فردوسی. 


با هرکه بود رفق تمودن باید. ابوالفرج رونی. 
|[دریاتن. دریافت كردن و فهمیدن. (ناظم 


الاطباء). ||بوئیدن و اطلاق آن بر بوی شائم: 


است و بر غیر آن محل تأمل. (آنندراج). 
استشاق؛ 

گربشنود نسیم هوای حریم او 

بر مغز نوبهار هجوم اورد عطاس. 
ناف جن طره گنت دلم 


بوی دولت ز خود شنود امنب. 


عرفی. 


ظهوری. 
سوخت دلم را سپهر و صائب نگذاشت 

تا شنود بوی این کتاب وجودم. صائب. 
|انشوق کردن دارو در بینی. (ناظم الاطباء). 
شنودفی. [ش /ش /ش د] (ص لباقت) 
شنیدنی. (از فرهنگ فارسی معین). درخور 
شنیدن. 
شنودة. (ش د] (إخ) يا شنوذة. دهی است 
در جنوب مصر. (از معجم البلدان). 

شنوده. اش /ش شش 3 /د](نمف) 
مموع. شنیده‌شده؛ 

چون طوطیان شنوده همی گویی 

تو بربطی به گفتن بی‌معنی. ناصرخسرو. 
گرگوش بشنود که بمانند او کی است 

کم دارد آن شنودۂ کوش استوار دل. 

سوزنی. 

شنو رفتن. (ش ن / نو ر ت ] (مص مرکب) 
شنا رفتن در اصطلاح زورخانه. قسمی 
ورزش در گود زورخانه است. (از بادداشت 
مولف). رجوع به شنو و شنا شود. 
شنوسه. [ش /ش س / س] () شسنوشه. 
سنوسه. اشنوسه. (حاشیة برهان چ معین). 
موف غیاث اللفات از برهان بفتح شين نقل 
کرده است اما در برهان این واژه نیامده است 
و هم او پنقل از رشیدی و سروری عطه 
معنی نموده است. رجوع به شنوشه شود. 
شنوش. [ش /ش ن و ] (امص) نیو اسم 
مصدر و مصدر دویم شنیدن. (یادداشت 
مولف). 

شنوشه. [ش /ش نو ش / ش] (!) شنوسه. 
سنوسه. اشنوسه. (حاشية برهان چ سعین). 
هوایی باشد که از راه دماغ به جلدی و تتدی 
تمام بی‌اختیار براید و آن را به عربی ع طسه 
گوید. (برهان). عطه. (فرهنگ جهانگیری) 
(صحاح الفرس) (انجمن ارا). در یکی از قرای 
کرمان شنوسه بمعنی عطه بکار رود. 
(یادداشت مولف). ||مولف در یادداشت دیگر 
برای کلمه, معنی تحمل و بردباری و شکیب و 


شنوشه. 

صر و مهلت و انتظار قایل شده و نوشته‌اند: 
یکی از معانی صر در تداول عوام. عطسه 
است. چنانکه گوئی صر آمد؛ یعنی عطسه 
کردندو صبر را وقتی بجای عطسه استعمال 
کنند که مرادشان تاثر خرافی عطه باشد 
یعنی اخبار غیبی به منم کاری که اقدام آن در 
نظر است. با تمهید این مقدمه به نظر می‌آید که 
در قدیم‌ترین زمانی مولف لغتی معنی کلمة 
شنوشه را صبر نوشته بوده است و مولف 
دومی صبر را بمعی عطه گمان برده و برای 
انکه طرزی نو اورده باشد کلمةٌ صبر را به 
عطسه بدل کرده یا کاتبی چنانکه رسم است 
در کتابی این تغییر را روا داشته و از زمان 
قدیم‌ترین نخۀ فرهنگ اسدی که اینک در 
دست من است این منی دست بدست تا 
صاحب برهان قاطع رسیده است. برای 
شنوشه در کب و فرهنگها دو منال بیشتر من 
نیافته‌ام و هر دو مثال حا کی است که شنوشه 
به معنی شکیبانی است نه بمعنی عطسه: 


" رفیقا چند گوئی کو نتاطت 


بنگریزد کس از گرم آفروشه 
مرا امروز توبه سود دارد 
چنان‌چون دردمندان را شنوشه. رودکی. 
چنانکه میدانیم اگر در بعض انواع صرع 
عطه علامت افاقة موقت باشد در امراض 
دیگر فایده‌ای بر عطه نیست بلکه بیشتر 
نشانۀ زکام است که آن را آمالامراض خوانند. 
ناهد دیگر تعر منوچهری است؛ 

چون بنشیند ز می معبر جوثه 

گویدکا کنون‌نماند جای شنوشه 

درفکند سرخ مل به رطل دوگوشه 

روشن گردد جهان ز گوشه به گوشه 
گویدکاین می مرا نگردد نوشه 

تا نخورم یاد شهریار عدومال. 

در اینجا دیگر صریح است که شنوشه بمعنی 
صبر و شکیبائی ایست نه عطه. در نسخه‌ای 
از سروری بجای «دردمندان را شنوشه» درد 
دندان را شنوشه ضط کرده است, با اینکه این 
اصلاح دائرة معی را تنگ‌تر می‌کد برای 
اثبات مدعا دلیل بهتری نمیشود» چه‌گمان 
نميکنم چنین عقيده باشد که برای درد دندان 
عطسه گاهی اتر خوب بخشد. شاید علت این 
اشتباه هم نیوشه (بجای شنوشه در مصرع 
آخر شعر رودکی) بوده که چون در پاره‌ای 
امراض عصبی عط تشانة اقاقه است این 
مامحه در توسم را بر رودکی روا شمرده و 
برای همه بیماران صبر را (یعنی ععطسه را) 
سودمند گرفته‌اند و عجیب‌تر اینکه دو مصحف 
هم برای این کلمه در فرهنگها مضبوط است 
یکی استوسر» و دیگر «ستوسه». در کلمة 
اشنوشه نیز در فرهنگ شعوری شاهد ذیل را 


از لطیفی می‌آورد: 


شنوص. 

آگراشنوشه صحت را مداز انست 

مرا OE.‏ دوران نقطه‌دار است. 

نمیدانم لطیفی کیست. | گراز قدماست دعوی 
فرهنگ‌نویسان به صحت می‌پیوندد ولی اگر 
از متأخرین باد از فرهنگها به غلط افتاده و 
در مصراع اول اشاره به شعر رودکی داشته 
است - انتهی. |اسکسکه. هق‌هق. اشنوبه. 
(یادداشت مولف)؛ . 

اشک بارید و پس شنوشه گرفت 

باز بفزود گفته‌های دراز. 

ابو محمد بدیع پلخی. 

شنوص. [ش ] 2 مص) درآويخته شدن به 
چیزی با لازم گرفتن آن را. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
شنوع. [ش](ع اسص) زشتی. (متهی 
الارب) (از اقرب المواردا. قبح. 
شنوف. [ش ] (ع () ج شنف. گوشواره‌های 
بالائین یا آویزه‌های بالای گوش. (از منتهی 
الارب). رجوع به شنف شود. 
شنو کودن. [ش ن /وک ذ] (مص مرکب) 
در تداول عامه, سباحت. اب‌ورزی. شا 
کردن. ||به نوعی ورزشی متداول در زورخانه 
مبادرت ورزیدن. رجوع به شنو و شنا کردن 
شود. 
شنوكة. [ش کت ] ((خ) کوهی است و جمع آن 
شنائک است به اعتبار اجرای ان. (سنتهی 
الارب). ک وهی است به بدر. (از معجم 
الیلدان). 
شنوگر. (ش ن / وگ ] (ص مرکب) شنا گر. 
ماهر در شا. 

س امتال: 

ای ار زا اه 
شنون. [ش](ع ص) فربه. ||لاغر. از لفات 
اضداد است. (ستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||اشتر بمیان نزار و فربه. (مهذب 
الاسماء). شتر نه فربه نه لاغر. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |گرسته. (متتهى الارب). 
گویند: ذنب شنون؛ گرگ گرسنه. (از اقرب 
الموارد). 
شنونتن. آش نو ن ت] (هزوارش: مص)؟ 
بلغت زند و پازند ببمعنی نوشتن باشد و 





«شنونمی» یعنی «نویسم» و «شنوند» يعلى 
(بتویسید». (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 
شنوند گیی. اش /ش ن ود /د] (حامص) 
عمل شنیدن. ||حالت شنونده. 
شنونده. (ش /ش ن ود /د) (نف) آنکه 
بشنود. (آنندراج). نیوشنده. مستمم. سامع. 
کسی که گوش میدهد. (از ناظم الاطباء). آنکه 
چیزی را بشنود: خداوند [مسعود] بزرگ و 
نفییس است... ولیکن بس سخن‌شنونده است 
و هر کی زهرۀ آن دارد که نه به اندازه و 
پایگاه خویش با وی سخن گوید. (تاریخ 


بیهقی). حلم و کریم ولیکن بس شنونده 
اسله. (تاریخ بیهفی چ ادیپ ص 4۸۱. 

هرجا که یکی قصیده خواندی 

هوش شنونده خیره ماندی. نظامی. 
- حاشتِ (حش) شنونده؛ سامعه. شنوانی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به شنوائی 


a 


شود. 
- امثال: 
شنونده باید عاقل باشد. 
سنو5. [ش نو و ] (إخ) ازد شنوه؛ لغتی است 
درازد ضنوهء که قبیله‌ای است. شنوی 
منوب است به وی, (منتهی الارب). 
شنوی. [ش ن ویی ] (ص نسبی) شتلی. 
مشسوب به شنوهة. (متتهی الارب). تاي 
(شیَ) منوب است به شنوءه و شنوی 
منسوب است به شْوّة. (از اقرب الموارد). 
لغتی است در شنئی: سفیان‌بن ابی‌زهیر شنئی 
و يقال له شنوی ایضا. (منتهی الارب). 
شنو ید. [] ((خ) نام یکی از طوایف لرستان. 
رجوع به تاریخ گزیده چ آروپا ص ۵۳۹ شود. 
شنو یدن. [ش /شِ ن د] (مص) شنودن. 
(فرهنگ فارسی معین). شنیدن. (آنندراج). 
استماع کردن. نیوشیدن. بشنیدن. (بادداشت 


مولف): 
چو رودابه این از پدر بشنوید 
دلش گشت پرخون رخش شنبلید. 
فردوسی. 
چو یزدان پرستنده او را بدید 
چنان نال زار او بشنوید. و 


امیر آواز ابواحمد بشنوید بیگانه. پوشیده نگاه 
کردمردی را دید هیچ نگفت تا حدیت تمام 
کرد. (تاریخ بیهقی). ||گوش دادن. (یادداشت 
مولف). || بو کردن. (آتدراج). بوئیدن. 

شف4. [شن ن] (ع |) شَنْ. مشک کهنة دریده. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). 

سنه. [ش‌ن ن] ((خ) لقب وهب‌بن خالد 
جاهلی و ذوالشنة وهب‌بن خالد است که 
رهزنی میکرد و با خود شلة (مشک کهند 
دریده) میداشت. (از منتهی الارب). 

شنه. [ش ن /ن / شن ن /ن] () جمیع 
آوازها را گویند عموماً همچو صریر قلم,و 
آواز نفیر و نای و سورنای... (برهان). هر آواز 
بلندی را گویند عموماً چون صریر در خامه و 
کلک و صدای نفیر و سورنا... (جهانگیری) 
تور مکی ایس خان ما کون تاو 
باشد لیکن صریر خامه را آواز بكد قرار دادن 
از جهانگیری عجیب است. (فرهنگ نظام). 
|| آواز سیع و بهائم و وحوش و طیور و مانند 
آن. (برهان) (از ناظم الاطباء). آراز جانوران 
اهلی و وحشی. (فرهنگ فارسی معین). بانگ 
شیر بود که از نشاط کند. (فرهنگ نظام).... 
آواز سباع و وحوش و طیور. (جهانگیری). 


شنه. ۱۴۵۳۳ 


باتک :شیر (خاعيه آفت ری انی 
نخجوانی). ||شیهذ اسب. (برهان) (سروری) 
(دهار), شیهة اسب بود از نشاط. (حاشیة لفغت 
فرس اسدی نخجوانی. صهیل. صهال. بانگ 
اسب بود که از نشاط کند. ريش لفظ در 
مشکریت ون ات بجی شلد بای 
مطلق آواز. (از فرهنگ نظام): 

میدانت خوابگاهت خون عدو شراب" 

تیغ اسپرغم و شنة اسپان سماع خوش. 
دقیقی (از لفت اسدی چ پاول هورن). 

هرآنگهی که به پیشه درون زند شن" 

ز بیم شنة او شیر بقکند چنگال. منجیک. 

از سرانگشتان معشوقان نگر سبزی حنا 

بر سر آنگشت سبزی بر سر سبزی شند.۵ 
منوچهری. 
چنان با شنه حمله کرد ادهمش 
که‌در حمله خون خو "هد از ادررمش(؟). 
اسدی: 
ز گریه و شنۀ کلک او بخندد عقل 

ز خند؛ مه منجوق او بگرید جان. مختاری. 

دشمن و دوست را چه نحس و جه سعد 

شه و شاته‌اش چه کوه ۲ و چه رعد. 

سنائی. 
سنه. [ش ن /ن ] (إ) مخفف شانه. التی است 
که پرزیگران برای باد دادن غلة کوفته‌خده 
بکار برند تا غله از کاه جدا گردد. چارشاخ. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به شانه شود. 
سفه. [ش ن /ن) (() نفرین و لعنت. (برهان) 
(ناظم الاطباء). سنه. (فرهنگ فارسی معین). 


۱-المیت الدعاء للعاطس. ر مراد از 
تمت نقطه‌دار تشمیت است یعنی تخب و 
تخیر (یادداشت ملف). 

۲ - همزرارش نوشتن. ۷20/00020 است و 
مژلف برهان خلط کرده است. (از حاشیة برهان 
چهعین) ۱ 

۳-نل: حون عدوت آب. و بت به فرخی نیز 
منوب است. 

۴-نل: دژاً گهی که به بيشه درون سپیله‌دمی. 
۵ -مولف در یادداشتی نویبسد: «معنای شنه به 
این صورت که در بیت منوچهری آمده است بر 
من مسجهول است». در دیوآن منرچهری چ 
دیرسیاقی امده است که: ادر نخه‌ها: بر سر 
انگشت سبزی بر سر سبزی شنه, نیز هست آما 
چون شنه معتایی ماسب این مقام نداشت بیت 
بصورت: 

در سر انگشت معشوفان نگر سیزی حنا 

بر سر انگشت سبزی بر سر و سبزیش نه 
تصحیح شد و کلم سبزی نخست در مصراع 
دوم بمعنی صراحی است». و البه پیداست که 
در این تصحیح بیت دیگر شاهد لغت شنه 
یست. 

۶-نل: خری خون. 

۷-نل: جو گرد. 


۱۵۳۴ 


اما کلمه در این معنی صورتی یا تصحیفی از 
«سنه» است. 

سنه . [ش ن ] (اخ) دی است از دهستان 
بهمن‌ثیر بخش مرکزی شهرستان خرم‌شهر, 
نة أن ۰ ۰ تن. اب از رودخانه. محصول 


شنه 


آن خرما و سبزیجات. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴. 

شنهیر. (ش ن ب ] (ع ص) گنده‌پیر کلانسال, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

سنهس ۰8۵ [ش نْ ب ر] (ع ص) گس نده‌پیر 
کلانال.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


شنی. [ش ] (!) گیاهی باشد که از پوست آن . 


ریسمان سازند. |سینی, و آن خوانی باشد که 
از طلاو نقره و مس و امال آن سازند. 
(برهان) (آنندراج). ندت. خوان روئین بود 
بمعنی سینی. (صحاح الفرس). 
شنی. [ش نسیی ] (ع ص) ن‌فرت‌شده و 
حقیرشده و دشم‌داشته و مکروه. (ناظم 
الاطاء). 
شنی. آشن نی ] (ص نسبی) شوب است 
به شن که بطنی است از ببنی‌عبدالقیی. (از 
اناب سمعانی). 
شنبی. [شنْ نی ] (اخ) حفص‌بن عمرین مرة 
کنر امنا .]| عقن الد خفن 
محدث است. ||عمرین ولید شنی. مسحدث 
است. |اصلت‌بن حبیب تابعی شنی. مسحدث 
ات (منتهی الارب). 
سنیی. [شن نا ] ((خ) موضعی است به اهواز. 
(منتهی الارب). 
نسنیب. [ش] (ع ص) شسانب. 
خوشاب‌دندان. (منتهی الارپ). 
شنید. |ش ] (() مسنقار مرغان. ||چتگال 
مرغان. (ناظم الاطباء). اين کلمه را به دو 
معنی فوق ناظم الاطباء آورده است و مصحف 
است و صحیح کلمه «شند» است. رجوع به 
شند شود. 
شنید. [ش / ش ] (مص مرخم. إمص) مصدر 
مرخم چنانکه در گفت و شنید. (از یادداشت 
مولف). شنیدن: گفت و شید. (فرهنگ فارسی 
معین). شنیدن. استماع. (ناظم الاطاء): و آن 
حال یکی صد شد که دید روز با شید جمع 
شد. (تذکر تالا ولیاء). 
شنیدن. [ش /ش 3] (مسسص) ۲ شنفن. 
شنودن. نیوشیدن. استماع. گوش کردن. گوش 
دادن. گوش داشتن. (یادداشت مولف). سماع. 
(انجمن آرا) (آنندراج) (برهان) (تاج المصادر 
بهقی). سمع» یعنی سخن راگوش کردن. 
(غیات اللغات)؛ 

گوش تو سال و مه به رود و سرود 

نشنوی نوی خروشان را. 

رودکی (از فرهنگ اسدی). 


هزار زاره کنم نشنوند زار من 


دقیقی. 

شنیدستم از نامور مهتران 
همه داستانهای هاماوران. فردوسی. 
خنیدستی ان داستان مهان 
که‌از پیش بودند شاه جهان. فردوسی. 
ولیکن شنیدن چو دیدار نیست. فردوسی. 
بینداخت باید پس آنگه پرید 
سخنهای دانده باید شنید. فردوسی. 
که‌راز تو با کس نگویم ز بن 
ز تو بشنوم هرچه گویی سخن. فردوسی. 
سر پرگناهش بباید برید 
کسی پند گوید نباید شنید. فردوسی. 
جنان دان که این هکل از پهلوی 
بود نام بت‌خانه گر بشنوی. عنصری. 
را انا شمه اروت 
نیک پشنو که این سخن‌بارست. عنصری. 
مرا آن گوی کآنجا دیده باشی 
نه آن کر دیگری بشنیده باشی. 

(ریس و رامین). 
این دلیری و جسارت نکی بار دگر 
گرشنیدستی نام ملک هنت اقلیم. 
ابوحنیف اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۸۹). 
کمان‌است در هر شیدن نخضشت 
شنیدن چو دیدن نباشد درست. اسدی. 


دیدن ز ره چشم و شنیدن ز ره گوش 
بوی از ره بینی چو مزه کام و زبان را. 
ناصرخسرو. 
ندارم اعتقادی یک سر موی 
کلام زاهد نادان شیدن. ناصر خسر و. 
آن ده و آن گوی ما رااکت پسند آید بدل 
گربباید زانت خورد و گر ببایدت آن شنید. 
باکترا 
ناشنیدستی که پیغمبر چه گفت ` 
من شنیدستم ز من باید شنید. مسعودسعد. 
شنیدم آنچه بیان کردی, لیکن به عقل خود 
رجوع کن. ( کلیله و دمنه). سوز و آتش جان 
ابراهیم زیاده شد و دردش بر درد بیفزود تا 
این چه حال است و آن حال یکی صد شد که 
دید روز با شنید شب جمم شد و ندایست که از 
جه شند و نشناخت که آمسروز چه دید. 
(تذکرةالاولیاء عطار). هر که نصحت نشنود 
سر ملامت شنیدن دارد. ( گلستان). 
دادند دوگوش و یک زبانت ز آغاز 
یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگو. 
بایافضل. 
هرچه نیرزد به شنیدن مگو. . امیرخسرو. 
ما می به بانگ چنگ نه امروز می‌کشیم 
بس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید. 
حافظ. 
گوشوارزر و لمل ارچه گران دارد گوش 


شنىدن. 


دور خوبی گذران است نصحت بشنو. 


حافظ. 
چو از دلبر سخن شاید شنیدن 
چرااز هر دهن باید شنیدن. جامی. 
شنیدستم که عبداله طاهر 
پدر راگفت کی فخر امائل. 
سیدنصرالّه تقوی. 


اجراس: آواز پای کی شنیدن. صفی؛ 
شنیدن. (منتهی الارب). 

امتال؛ 

ترا دیدیم و یوسف راشنیدیم 

شنیدن کی بود مانند دیدن. 

حرف شنیدن هنر است, حرف گوش کردن 
ادب است. 

شنیده است که زن آبستن کل میخورد اما 
نمداند چه گلی. (امتال و حکم دهخدا), 
||پذیرفتن, قبول کردن. اطاعت کردن. فرمان 
بردن. (یادداشت مولف!» 

پل چون در خواب بیند هند را 

پیل‌بان را نشنود آرد دغا. ‏ مولوی. 
|ابویدن. بوی کردن. (آنندراج). بوی بردن. 
شم. استشمام. حس کردن بوی. به مشام 
رسیدن بوی. (یادداشت مولف). بو یافتن. 
بویدن و بوی کردن. (برهان). بوئیدن. (غیاث 
اللغات)؛ 

نوند اسب او بوی اسبان شنید 

خروشی برآورد و اندردمید. فردوسی. 
باشد که منفذ بینی گرفته و بسته شود و بوی 
کدنشود. (ذخیره خوارزمشاهی). 


بس پیر متمند که در گلشن مراد 

بوی بهشت بشنود و نوجوان شود. سعدی. 

بوی پیراهن گم‌کرد خود میشنوم 

گربگویم همه گویند ضلالی است قدیم. 
سعدی. 

یکی پرسید از آن گم‌کرده‌فرزند 

که‌ای روشن‌روان پیر خردمند 

ز مصرش بوی پیراهن شنیدی 

چرا در چاه کعانش ندیدی. سعدی. 

درویش بجز بوی طعامش نشنیدی. سعدی, 

هرکه نشنیدهست روزی بوی عشق 

گوبه شیراز آی و خاک مایوی. سعدی. 

بوی جان از لب خندان قدح می‌شنوم 

بشنو ای خواجه | گرزانکه مشامی داری. 
حافظ. 

بوی خوش تو هرکه ز باد صبا شنید 

از یار آشنا سخن آشنا شنید. اف 


۱-مصدر دوم آن شنود یاشنودن یاشنوش 
است. (یادداشت مژلف). وگاه به تخفیف شندن 
سخن هرچه گفتی پدر بشندی. فردوسی. 
ر در سن متتدمان بخیدن تز امده است. 


شنیدنی. 
خوش مکنم به بادة مشکین مشام جان 
کزدلق‌پوش صومعه بوی ریا شنید. حافظ. 
محروم | گرشدم ز سر کوی او چه شد 
از گلشن زمانه که بوی وفا شنید. 
قدت بلند با که بر تخل خن تست 
آن گل کز آن شمیم وفا میتوان شنید. 

ففانی شیرازی 

||فهمیدن. فهم کردن. دریافتن: 

ر لشکر زبان‌آوری برگزید 

که‌گفتار کسری بداند شنید. فردوسی. 
|| جوم نمودن. جمعیت کردن. (برهان). 
شنیدنی. [ش / ش د] (ص لیاقت) لابق 
شیدن. (يادداشت مولف). قابل شنیدن. 
شنودنی: اخبار شنیدنی. داستان شیدنی. 
(فرهنگ فارسی معین). 

شنید ۵ (ش / ش د /د] (ن‌مسف) 
مسموع‌شده. (ناظم الاطباء). شنفته. مطلبی که 
به گوش رسیده باشد. شنوده. مسموع. 
(فرهنگ فارسی معین): 
ورا دید و بستود و بردش نماز 
شنیده همی گفت با او براز. 
شنیده یکایک به هرمز بگفت 
دل شاه با رای بد گشت جفت. 
شنیده سخنها فرامش مکن 
که‌تاج است بر تخت دانش سخن. فردوسی. 
مکن باور سخنهای شنیده 


شنیده کی بود مانند دیده. 


حافظ. 


فردوسی. 


فردوسی 


ناصر خس و. 
آواز رود و بربط و نای و سرود و چنگ 

وین طنطنه که میشنوی هم شنیده گیر. 

سعدی. 

- بحق چیزهای نشیيده, رجوع به ترکیب 
«بحق چیزهای نشنفته» دیل شنفه شود. 

- دشنام‌شنیده؛ کی که دشنام شنود. آنکه به 
وی در حضور دشنام دهند» 

با دست بلورین تو پنجه توان کرد 

رفتیم دعا کردهو دشنام‌شنیده. سعدی. 
|اکسی که استماع کرده باشد. (تاظم الاطباء). 
سنیو. (شنْ نی ] (ع ص) بدخوی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). . شلرة. . (اقرب 
الموارد). ||بسیارشر. (منتهی الارب). بسیار 
شر و عيوب. (از اقرب الموارد). شنيرة. (اقرب 
الم‌وارد). و رجوع به شيرة شود. 
|ابیارعیب '. (منتهی الارب). شنيرة. (اقرب 
الموارد). 

< بنوثنیر؛ بطنی است از عرب. (منتهی 
الار پ). 
شنیرة. (شن نی ر](ع ص) به معانی شنیر. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموار د). رجوع به 
شیر شود. 
شفیز. [ش ] (معرب, ) سیاه‌دانه که به هندی 
کلونجی است و در آن لفات است: شونیز و 
شونیز و شهنیز. فارسی‌الاصل است. (منتهی 


الارب). شونیز و شینیز سیاه‌دانه است. (از 
اقراب الموارد). و رجوع به شنز و شونیز شود. 
سنیز. [ش ] () مسخفف شسونیز الت که 
سیاه‌دانه باشد. (برهان) (آنندراج). 
شنیز. [ش ] (() چوب آبنوس را گویند. 
آیترهان) انراج ونی اس میاه ز 
سنگین. |اکمان تسیراندازی. (برهان) 
(آنندراج). 
شنیژه. (ش ر /ز] (() سنیژه. ریسمانی باشد 
که از پهنای کار جولاهگان زیاد اید و آن را 
نبافند و به انگشت پیچیده در کناری گذارند. 
(برهان) (آنتدر اج). 
شنیس یونافی. [؟ س] (ترکیب وصفی: | 
مرکب) خنیک. از مقیاسهای حجم در ایسران 
باستان, مساوی: ۱۰۰۷ پیمانه. ۱۰۰۷ لیتر. 
(تاریخ ایران باستان ص ۱۶۶ و ۷۷۲. 
شنیع. [ش ] (ع ص) زشت. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (دهار). بد و زشت. (غیاث 
اللغات). قبیح. فظع : 

چه بود زین شنیع تر بیداد 

لحن داود و کر مادرزاد. سنائی. 
در این حال در جرجان وبائی شنیع ظاهر شد. 
(ترجمه تاریخ یمینی). لوئی شنیع بدین سبب 
بر دیباچه شرف سب و جمال حال او 
نشت. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۳۰). در 
گنت.(ترجمه تاریخ بمینی ص ۳۵۸). به 
گناهی شنیع ملوث نگردانی.( گلستان). 

- آمر شنیم؛ کار زشت. پدیده و واقعة زشت. 
- شنیع شمردن؛ زشت شمردن. استشناع. 
(تاج المصادر بیهتی) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

عمل شنیم؛ رفتار و کار زشت. عمل 
غلامبارگی. 

|[داروی بدطعم. (از اقرب الموارد). 
شفیعة. [ش ع] (ع ص).تأنیت شنع. ج. 
شنایع, (یادداشت مولف). رجوع به شیم 
شود. 
شنیفی. [ش ن] (اخ) شیف‌ین یزید. محدث 
است. (منتهی الارب). 
شنیق. > (شن نسسی] 2 ص) جوان 
خسویشتن‌بین. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
شنیق. [ش ] (ع ) چوبی است که گرد ان 
قرصة شهد را بردارند و در پهنخانة زنبور 
عسل ان را برپا کنند و این وقتی باشد که 
زنبور اولاد و بچگان خود را شهد خوراند. 
پرخوانده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[(ص) مشنوق. (آقرب الموارد). 
شنیقة. [شن نی ق] (ع ص) زن عشقباز. 
(متهى الارب) (از اقرب الموارد). 
شنیل. (ش ] (اخ) (نهر...) رودی است که بر 


شو. ۱۴۵۳۵ 


غرناطه گذرد در اسپانبا. (ابن بطوطة). رودی 
است به انپانا (نفحالطیب). اسم نهری عظیم 
به اندلس. (تاج العروس). امروز آن را ژنیل 
گویند. رودی که از غرناطه گذرد به اسپانیا و 
در وادی‌الکبیر یا وادی‌الکویر ریزد. نهراللج. 
(یادداشت مژلف). 
شنیمه. زش م] ((خ) دهی است از دمتان 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز. سکنة آن 
6 ات از تما فول آن لات 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 
سنین. ٠‏ [ش ] (ع !) قطره‌های اب و اشک و 
چکیدن آن. ||هر شیر که پر آن آب ریخته 
باشند. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شنین. [ش ] (ع مص) چکیدن قطره‌های اب 
و اشک. (از منتهی الارب). 
شنینة. [ش ن ن] ((خ) بطنی است از عقیل. 
||نام پدر سقلاب قاری مصری. (منتهی 
الارب). 
سنیه. [شن نی یی /ش نی ی ] ((خ) نبت 
تشه اش و آن ج آنی اننت در نزد هی و 
عبارت است از چاههانی در وادی عشسر از 
طرف مغرب. (از معجم البلدان). 
شو. آش / شو ] () شب است که عربان یل 
خوانند. چه در فارسی ابجد و واو بهم 
تبدیل می‌یابند. (برهان). بیشتر اهل تبرستان 
چنین تکلم کنند. (انجمن آرا): 

چو روچ آیه بگردم گرد گیتی ( کویت) 

چو شو ایه ( گرده)به خشتی وانهم سر 

باباطاهر (از حاشبۂ برهان چ معین). 

شو. [ش /شو] (نف مرخم) مخفف شونده. و 
همیشه بطور ترکیب استعمال میگردد. (ناظم 
الاطباء). 
شو. ((مص) مرادف شست. از شستن: شت 
و شو. (برهان). ||(نف مرخم) شوی. مخفف 
شوینده (در ترکیب): گل سبرشو. (یبادداشت 
مولف). شوی. شوینده: جامه‌شو. مرده‌شو. (از 
ناظم الاطباء). 
شو. () آهار که بر روی تار پارچه‌ای که 
می‌بافند مالند. (فرهنگ فارسی معین). 
سو. () مخقف شوی است که شوهر باشد. 
(برهان). در تداول گنایاد خراسان. زوج یعل. 
بس شهر که مردانشان با شه بچخیدند 

کامروز نید در آو جز زن بی‌شو. فرخی. 


2 از حیض خجالت 
کوان زن‌سرتان شویی ندارد. خاقانی. 


سالی است که شد عروس و بیش است 


١‏ -در اقرب الموارد دو معی اخیر به صورت 
یک معنی آمده است. 


۶ شوا 


با موجب شو بمهر خویش است. ظامی. 
چون شوهر بی‌آلت چون... باعلت 

بر این زن و بر آن زن بر این شو وبر آن شو. 

مولوی (غزلیات). 

شو!. [ش ] (ص) کر را گویند یعنی کی که 
کوش او نشنود و به عربی اصم خوانند. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). ظاهراً دگرگون‌شده ناشنواست. 
شوا- [ش ] (نف) شونده. (ناظم الاطباع). 
شوا. اش ] () سختی و گندگی و بو 
دست و اعضاء را گویند که به سبب کار کردن 
بهم رسیده باشد. (برهان). پینه که در دست و 
پا پدا شود بواسط کارهای سخت و تردد 
بسیار. (رشیدی) (جهانگیری) (انجمن آرا) 
(آنندراج). بی پوت دت وکا تب 
بسیار کار کردن. (غياث اللفات). ||ابلة دست 
و پاکه آن هم به سبب راه رفتن و کار کردن 
بهم رسد. (برهان) (از تاظم الاطباء). |[ چرکی 
که به سبب کار کردن بر اندام نشیند. (برهان) 
(شرفامه). چرکی که در اندام و ساير یدن 
۶ (ناظم الاطیاء). ||دالان و دهلیز خرد و 
کوچک. (برهان). دالان و دهلیز خرد. (ناظم 
الاطباء). ||شبت و آن رستتیی باشد مشهور به 
شویت که در ماست و در طعام نیز کنند. 
ها دی کا ایی ا مر 
شوید. (ناظم الاطباء). رجوع به شود و شت 
شود. 
شوا. [ش ] (از ع [) بمعنی بریان باشد مطلقاً 
اعم از گوسفند و مرغ و ماهی و غیره. (برهان). 
بریان. (دهار). گوهت بریان: 
مایدۂ عقل است بی نان وشوا 

نور عقل است ای پسر جان را غذا. 
و رجوع به شواء شود. 
سوا. آش ] ((خ) جایگاهی است در مکه در 
پسهلوی شسعب‌الصفی و موسوم است به 
نزاعةالشوا. ||نام قریه‌ای است از قرای صغد 
(سسند) نسزدیک أث 


مولوی. 


شتیخن و عده‌ای بدان 
شواء . [ش / ش ] (ع () بسریانی. (سنتهی 
اازت) (دهار رئ ج اسراف 
بریانی و القطمة ماه شواءة. (مهذب الاسماه). 
گوشت و جز آن که در معرض حرارت آتش 
قرار دهند تا پخته و قابل خوردن شده باشد و 
قطعه‌ای از آن شواءة است. (از اقرب الموارد). 
گوشت‌که در تور آویزند تا برشته شود. 
(یادداشت مولف). شوی الح یا ؛ ای جمله 
شواء, فهو شاو و اللحم مشوی. (از اقرب 
الموارد). 

کردن 0 29 اا E‏ 
اما در منتهی الارب اين مصدر شی آمده 


آست., 


شواء . [شو وا] (ع ص) بریانگر. 

/ بسریان‌فروش. ج» شواؤون. (از مسهذب 
الاسماء). کابی. بریانگر. (یادداشت مولف). 
انکه گوشت را بریان کند و وزن فقال نسبت 
است مانند خیاز و بقال. (از اقرب الموارد). 
بریانی‌سازنده و کباب‌کنده گوشت. (ناظم 
الاطباء). 

شواء . [شو وا] ((خ) ابوالمحاسن یوسف‌ین 
اسماعیل کوفی حلبی. متوفی ۶۳۵« .ق.او را 
دیوان بزرگ است در چهار جلد. (بادداشت 
مولف). رجوع به یوسف شود. 

شوائب. اش ء] (ع!اج شانبة. (مستتهی 
الارب). امیزشها و آسیختگها و الودگیها. 
(غیاث اللغات). اقذار. ادناس: شوائب 
کدورت از مشارع و مشارب آن مملکت 
شوائب... مفرور و مسرور می‌باشیم. (ترجمة 
تاریخ یمینی). شرع ممالک او از شوائب 
کدورت صافی شد. (ترجمة تاریخ یمینی). و 
رجوع به شائبه و شوایب شود. 
الخیل شوائع و شواعی که قلب شوائع است؛ 
بمعنی متفرق آمدن مرکبهاست. (از تاج 
شواعی شود. 

شواءة. [ش 2] (ع () قطعه‌ای از شواه. (از 
اقرب الموارد). جک وت + رش 
الاسماع). و رجوع به شواء شود. 
(انندراج). در برهان شوایی ضبط شده است. 
شاید دگرگون‌شدة ناشوائی باشد. و رجوع به 
شواو شوایی شود. 

شواب. [ش وابب ] (ع ص, ل) 3 شابة, به 
معنی زن جوان. (از منتهی الارب). و رجوع به 


شابة شود. 
از نواحی کاشان. (یادداشت ملف). 


شوایة. (ش ب ] ((خ) شهرکی است در طرف 
وادی ضروان از سمت جنوب و از آنجا تا 
ضتعام جهان مل راء است: (از منج اللذان). 
سوات. [ش / ش ] (!) شواد. شوار. شوال. 
شوالک. (حاشیة برهان چ صعین). پرنده‌ای 
است از جنس مرغابی و آن را سرخاب گویند 
و بعضی گفته‌اند مرغی است به سرخی مایل و 
هر زمان به رنگی و لونی برآید و به عربی 
بسوقلمون و ابوبراقش خوانند. (برهان). 
سرضاب از برهان و جهانگیری و در 
تحفه‌السعادت و سروری بمضی چوز است که 
به عربی حباری گویند و بعضی گویند که 
فیل‌مرغ. (غاث اللغات). سرخاب. (موید 


شوادیق. 
الفضلاء). کرّوان. خباری. (سنتهی الارب) 
(تصاب). شواد. مرغی است که هزار چرز 
گویند و به تازی حباری خوانند. و بعضی 
گفته‌اند بوقلمون که هر زمانی برنگی درآید و 
نماید و ما کیان‌فرنگی گویند و اول اصح است. 
(جهانگیری) (از آنندراج) (از انجمن آرا). 
جانوری است پرنده ماند مرغابی که هم در 
آب و هم در خشکی زندگانی کد. (فهرست 
مخزن الادویه): جثبار, جنْبر: چوزءٌ شوات. 
حباجر. خبارج, حبجر؛ شوات نر. خرّب؛ 
شوات نر. عنمان؛ چوز؛ُ شوات. عَنر؛ شوات 
ماده. نهار؛ شوات نر و ماده آن را لیل خوانند. 
(متهی الارب). و رجوع به شواد و دیگر 
مترادفات کلمه شود. 
شواج. ][ 2 1 صوت‌الفنم. (يادداشت 
مولف). صدای گوسپند. 
شواحر. [ش ج] (ع ص, ‏ ج شاجر. و 
رماح شواجر؛ نیزه‌های مختلف بعض آن در 
بعض درامسده. (مستتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ||ج شاجرة. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به شاجر و شاجرة شود. 
شواحی. [ش ج] (ع اج شاجنة, به معنی 
راه اعلای وادی و وادي درخت‌نا ک.(از 
منهی الارب) (از اقرب الموارد). ||((خ) 
وادیی است بزرگ به ديار ضبد. (منتهی 
الارب) (از معجم البلدان, 
شواحط. زش ح]) لع ص لا 
تواجطالاودية؛ وادیهای دور از هم. (از اقرب 
الموارد). 
شواحط. (ش ح] (إخ) علم مرتجلی است 
برای موضعی. کوه معروفی است در نزدیکی 
مدینه نزدیک سوارقیه. (از معجم البلدان). 
کوهی است نزدیک سوارقیه ميان مکه و 
مدینه. (منتهی الارب). || حصاری است در 
بمن. اایوم شواجط؛ روزی است از روزهای 
عرب. (از منتهیٍ الارب) (از معجم البلدان). 
شواحطه. ٠‏ (ش ح 1b‏ (خ) قریه‌ای است 
در یمن از اعمال.صنعاه. (از معجم البلدان). 
شواحبی. [ش ] (ع تا جاء 
الخیل شواحی؛ یعی ده ان‌گشاده آمدند 
اسبان. (منتهی الارب). 
شواخص. اف خ] لع ص )ج شاخص. _ 
(یادداشت مولف). . رجوع به شاخص شود. 
شوا۵. افص وات., تبتو ار 
بوقلمون. سرخاب. شوات. (ناظم الاطباء): 
چو هدهد زمین بوسه دادم بشکر 
سخن رنگ دادم چو پر شواد. سوزنی. 
و رجوع به شوات و شوار شود. | شعله و 
زبانة آتش. (ناظم الاطباء). و ظاهراً در اين 
معتی دگرگون‌شدة شرار است: 
شوا۵ یق. (] (معرب. !) شودانیق. از طیور 
صید. صقر یا شاهین را نامند. (فهرست مخزن 


شواذ. 
الا دوب 1/9 
شواد. ن واذذ ] (ع ص» 0ج فتاه اج 
شاد (اقرب الموارد). رجوع به شاد شود. 
شواو. [ش /ش ] () بمعنی شوات. نوعی از 
مرغابی و آن راسرخاب نیز گویند و بوقلمون 
را هم گفته‌اند. (برهان). نوعی از مرغابی و 
سرخاب و چرخال و بوقلمون. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شوات و شواد شود. 
شواز. [ش] (ع اسص) خوبی. (سنتهی 
الارب). حسن و جمال. (از اقرب الموارد). 
خوبی و جمال. (از ناظم الاطباء). ||فربهی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||(() هیأت. 
تالایا هیا توت ات 
الموارد). ||لباس. (متهى الارب) (اقرب 
الموارد). || آرایش. (منتهی الارب). زیشت. 
(اقرب الموارد). |[(ص) مرد خوب‌صورت. 
(ناظم الاطباء). ||إريح شوار؛ باد نرم. (!سنتهی 
آلارزب) (از اقرب الموارف): تاد ملایم و ندیم 
(ناظم الاطباء). 
شوار. زش /شِ /ش](ع ) رخت خانه. 
(منتهی الارب). متاع پسندیده خانه. (از اقرب 
الموارد). شاره. رخت خانه. اناث‌البست. 
(يادداشنت سؤلف). |[زعت بان (ستهن 
الارب). ||شرم مرد يا زن. (منتهی الارب) (از 
لسان‌العرب). عورت مردم. (مهذب الاسماء), 
||إخاية مرد. || دبر مرد. (منتهی الارب). |إمتاع 
رحل". (از اقرب الموارد). 
شوار. [ش ] (ع مص) ریات دادن ستور را 
تا سوار شود بر آن در وقت عرض بیع. 
آزمودن ستور را تا بنگرد خوبی و تجابت و 
تک آن را و پرگردانیدن ستور را و کذا الامة. 
(از ناظم الاطباء) ". 
شوار. [ش ] ((خ) دهی است از بخش دهدز 
شهرستان اهواز. سکنه آن ٩۷‏ تن. اب از چاه 
و قنات. محصول آن شلات. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
شوارب. زش راع )اج شارب بمعنی 
سبلت. موی دراز در هر دو کرانة بروت, یا 
تمامة بروت شارب است. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||ج شاربة. مؤنث شارب. 
(از اقرب الموارد). رجوع به شاربة و شارب 
شود. |ارگهای حلق. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||صخب‌الشوارب؛ هر بدصدا را 
گسویند: حمار صخب‌الشوارب؛ خر 
سخت‌قریاد. (از اقرب الموارد). ||راههای آب 
در حلق. (منتهی الارب). مجاری آب در 
حلی. (از آقرب الموارد, 
شواربی. [ش ر ](ص نسبی) مضوب است 
به ابوالشوارب. و او محمد ابوالحسن‌بن 
ابوالشوارب بفدادی است و در سال ۳۲۸ 


ه«.ق.درگذشت. (از اناب سمعانی). 


شوارح. [ش ر ] (ع ص» اج شرح. 
ری شت مولف). رجوع به شارح شود. 
شوارد ۰ش رٍ] (ع ص !)ج شاردة. 
رمندگان و پریشانی‌ها. در رنه مقامات 
حریری نوشته که شوارد در لفت جمع شاردة 
است ہمعنی شر ماده رمنده و گريزنده. (غیاث 
اللغات) (آتدراج). 

شوارد لفت؛ لغات غریب و نادر. (از آقرب 
السوارد). شواذ از لفت. لستهای خارج از 
قیاس. (یادداشت مولف). 
شوارد. اش / ش ر] (() به فارسی اسم 
حباری است و به قولی سرخاب و نسیز 
بوقلمون را نامند که آن را ابوالبراقش و 
ابوالبراق نامند. (از فهرست مخزن الادویه). و 
رجوع به شوات و شوار شود. 
شوارع. [ش ر ] (ع اج شارع. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (دهار). شاهراه‌ها. 
راهپای بزرگ و راههای راست. (غیاث 
للغات): یک روز از ایام اين محنت چهارصد 
کس مرده از شوارع شهر به دارالمر ض نقل 
کردند.(ترجم تاریخ یمینی ص ۲۳۳۰). 
شوارع و بازارهای نیشابور در ایام قدیم 
پوشیده نبود. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۳۹). 
و رجوع به شارع شود. 
شوارف. [ش ر)] (ع ص, !)ج شنارف. 
(منتهی الارب). رجوع به شارف شود. 
سوارق. اش ر ] (ع ص, !) ج شارقة. (ناظم 
الاطباء). روشنها و چیزهای روشن. (غیاث 
اللغات): و اور المتقوی بالغوارق الء ظلمة 
الماشی لسنخه ینجذب الی برع الحياة. 
(حکمت اشراق ص ۲۲۴). و رجوع به شارقة 
شود. 
شواریز. (ش] (ع !)ج ش شیراز. امنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به شيراز 
شود. 
شوازب. (ش ز) (ع ص !)ج شازب. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). رجوع به شازب 
شود. : 
شواش. [ش] (ع اسص) اختلاف. یقال: 
بینهم شواش؛ ای اختلاف. (منتهی الارب) (از 


اقرب الموارد). 
شواش. [شِ | (() شت و انیسون. (تناظم 
الاطباء). 


شواش. (شز وا] (اخ) جایگاهی است در 
دمشق که آن را جر ابن شواش گویند. (از 
معجم الیلدان). 

شواشان. [ش ] ((خ) دهی است از دهستان 
بریاجی پخش سردشت شهرستان مهاباد. 
سکنهة آن ۱۱۳ تن. آب از رودخانه. محصول 
آن غلات و توتون. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

شواشو. شش /ش ش / ُو ] ((مص مرکب) 


کل سا با 


شواطب. ۱۴۵۳۷ 


بشو و بشو. (یادداشت مولف). 
سواشی. [ش] 2 اج شاشيه. (یادداشت 
مؤلف). بلفت مرا کشیها دستار کوچک. (ناظم 
الاطباء). 
شواص. [ش] (ع امص) بمعنی شیاص که 
واو أن بسدل به ياء شده است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به شیاص شود. 
شواصر. اش صِ ] (ع [) ج شاصرة, به معنی 
نوعی از دام ددان. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به شاصرة شود. 
شواصرا. زش ص ] (!) مسک‌الجن است و 
او رافر گان توا امد ر اور نات 
بیان نمود که در بلاد دیلم به این اسم گیاهی 
دیده‌ام و آن نباتی است خا کتری‌رنگ 
منحصر در اوراق ریزه مترا کم و از روی زمین 
جدا نمی‌شود بی‌گل و بی‌ساق و ببخش سیاه و 
بقدر مسماری و سنبش سنگلاخهای 
کوههای عظیم و از تازة او تا چند ماه وی 
مشک خالص می‌آید و خاصیت ل لے 
دارد. (از مسخزن الادویه). به لفت سریانی 
نوعی از برنجاسف است و آن رابه عربی 
مسک‌الجن خوانند و برنجاسف گیاهی ات 
که آن را بوی‌مادران گسویند. (بسرهان) 
(آنندراج). مسک‌الجن. امبروسیا. ارطاماسیا. 
مشک‌الجن. گویند در بلاد شبانکارۂ فارس 
مشک جوپان نامند و در تتکاین مشک‌واش 
(مخزن الادویه). نوعی از بومادران. (ناظم 
الاطباء). 
شواصره. [ش ص ر / ر] () ابومعاذ گوید 
آن گیاهی است که بوی آن به غایت خوش بو 
و رنگ او به زردی مایل باشد و بیشتر در 
نواحی روید و آن نوعی از خار بود. (ترجمة 
صیدنه ابوریحان). 
شواصی. [ش] (ع ص !)ج شاصيد. به 
معنی خیک درا گنده که پایچه‌های دروا شده 
باشد. (از منتهی الارب). مشکهای انباشته‌شده 
یا بادکرده که پاچه‌های آن برآمده باشد. (از 


اقرب الموارد). 
سواصیر. [ش] ([) شسواصراء 2 شواصره. 
مسک‌الجن. (يادداشت ت مولف). > رجو به 
شواصرا شود. 


شواط. [ش واطط ] (ع ص, [) ج شاطة. 
(ناظم الاطباء). رجوع به شاطة شود. 

شواطب. زش ط ](ع ص, !)ج شاطة. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 


۱- در اقرب الموارد شوذانق به معنی صقر با 
شاهین امده است. رجوع به شوذانق شود. 

۲- در این معنی به کر و فتح اش" است. 

۳- در لسان‌العرب و متتهی الارب و اقرب 
الموارد اين مصدر فقط به صورت شور و شيار 
و شبارة و مشار و مشارة آمده است. 


۱۳۵۳/۸ 


شاطبة شود. 
شواطرا. زشش ط ] (() طاهرا تصحیفی از 
شواصرا باشد. رجوع به شواصرا شود. 
شواطییء ۰ [ش ط+] (ع () ج شاطیء. به 
معنی کرانة رودبار. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ترجمان علامة جرجانی) (دهار). 
ااج شاطة. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
شاطیء و شاطی شود. 
شواظ. (شِ /ش] (ع () زبانة اف بی‌دود. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (مهذب 
الاسماء). شعلة آتش. (غیاث). مارج. لهب. 
زبانه. زبانة آتش. (مهذب الاسماء). ||دود 
آتش. ||حرارت آتش. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |اگرمی آفتاب. (سنتهی 
الارب): اصابنی شواظ من الشمس. (اقسرب 
لمواره). |(شدت و تیزی شهوت جماع. 
(منتهی الارب) (از 5 دشنام. 
(متهی الارب). |[بانگ و فریاد. (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
|احرارت صبح. |اشدت عطش. (ناظم 
الاطباء). ||(مص) مشاوظة. همدیگر را دشنام 
دادن. (منتهی الارب). مشاتمة. (اقرب 
الموارد). 
شواعر. [ش ع] (ع ص, !) ج شاعرة. (اقرب 
الموارد). رجوع به شاعرة شود. 
شواعل. ۰ش ع] (ع ص. اج باعل و 
شاعلد. (تاظم الاطباء). رجوع به شاعل شود. 
شواعیی. [ش ] (ع ص, !) ج شاعی. (ناظم 
الاطباء): جاءت الخیل شواعی و شوائم؛ 
امدند اسبان متفرق. (از نشوءاللفة ص ۱۶). و 


شواطرا. 





رجوع به شوائم شود. 
شواغل. (ش غ]](ع لا ج شغل. (غسیاث 
اللغات) (یادداشت مؤلف). اما در فرهنگهای 
عربی ج شغل آشفال و شغول آمده است. 
رجوع به منتهی الارب و اقرب الموارد شود. 
|((ص, !) ج شاغله. به معنی در کار دارنده و 
گرفتاری: چون ملک خراسان بر سلطان قرار 
گرفت و شواغل پرخاست و اطراف مملکت 
از غبار نفاق و شقاق پااک‌شد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۱۹۹). خواست که به نصرت و 
معاونت و استخلاص مملکت او قیام نماید 
سفر بلخ در پیش آمد و شواغل وقت مانع شد. 
(ترجم تاریخ یمیلی ص ۲۱۵). 

- شواغل‌الحواس: و النور الاسفهد حجابه 
شواغل‌الحواس الظاهرة و الحواس الباطة. 
(حکمت اشراق ص ۲۳۶). 

- شواغل برزخیه؛ قیود و علابق مادی و 
جسمانی از ان جهت که انسان را از توجه به 
عالم قدس و معنویات و نیل به درجات عالی 
بازمیدارد. (فرهنگ فارسی معین از حکمت 
اشراق ص ۲۲۵). 

شواقع. [ش ف ] (ع ص !) ج ش‌افم. 


۲ وسایل. وسایط: اتماس کرد که منصب پدر بر 


او مقرر دارند و شوافع قدیم و ذرایع | کید که 
سیمجوریان را پر دولت ال‌سامان ثابت است 
مهمل نگذارند. (ترجمة تاریخ یمینی ص .)۷٩‏ 
شوافع قدیم و وسائل اکید که پدرم را ثابت 
بود. (ترجمه تاریخ یمینی). 

شوافعه. [ش ف ع] (ع ص. لاج شافعی. 
(اقرب الموارد). رجوع به شافعی شود. 
شواق. اش واقق ] (ع ص, ) ج شاقة. 
(ناظم الاطباء). رجوع به شاقة شود. 
شواقب. [ش قي ] (ع ص: )ج شسسوقب. 
(ناظم الاطباء). رجوع په شوقب شود. 
سواقی. [ش ] (ع ج شاقی. (ناظم 
الاطاء). رجوع به شاقی شود. 

سوا کل. [ش کي ] (ع ) ج شا کل. راههای 
گشاده‌که از شارع عام برآمده باشد. (از منتهی 
الارب). |اج شا کلة. (اقرب الموارد) (سهذب 
الاسماء). و رجوع به شا کل و شا کلة شود. 
سوا کند. [ش ک ] ((خ) دی است از 
دهستان نهارجانات بخش حومه شهرستان 
ببرجند. سکنه ان ۲۱۴ تن. اب از قسات. 
سحصول آن غلات و صیوه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

شوال. اش ] () شلوار و تبان. (از برهان). 
شلوار. (جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج). 
زیرجامه. ازار. (یادداشت مولف). تبان کلفت 
و گشاد. (ناظم الاطباء): 

در شب شوال کودکان را تا روز 
گاء‌یندم شوال و گه بگشایم. 

از بیم مرا ایدر ریدی به شوال اندر ! 
ای وا وخا غ خر تقو ال ات این 


سوزنی. 


سوزنی. 
إإكار و عمل و صنعت و پیشه. (برهان). کار و 
عمل و حرفت. (جهانگیری) (انجمن آرا) 
(اتدراج). ||بمعنی توات. که سرخاب باشد 
و آن نوعی از ی ا ‌ 
الاطباء). بمعنی شو 
ان است. (اتنجمن آرا) (انندراج). شو 
(جهانگیری). و رجوع به شوات و و و 
شوار و شوالک شود. ||بوقلمون را نیز شوال 
گویند.(برهان). بوقلمون. (ناظم الاطا:). ۲ 
شوال. [شو وا] (ع !)ماه عید فطر, سمی به 
لانه وافق أن الابل شالت فیه. ج» شوالات, 
شواویل. (منتهی الارپ). ماه بعد از رمضان و 
گاه برای اشار؛ به معنی وصفی الف و لام در 
اول آن می‌آید (الشوال). (از اقرب المسوارد). 
ماه عید فطر: وجه تسمیه آنکه در ایین ماه 
عرب سیر و شکار میکردند و از خانه‌های 
خود بیرون میرفتد. مشتق از شول که مصدز 
است بمعنی برداشته شدن. (از غیاث اللغات) 


(اژ آنندراج). ماه دهم از سال قمری عرب 


شوالک. 


ماود توافت تا سل مروت ار 
رمضان و پیش از ذی‌قعده و هلال آن را به 
سبزه بینند. ماه قمری عرب پس از رمضان. 
(یادداشت ت مولف). و آن را با صفت مکرم آرند 
و گویند وال المکرم. پسرسستم شوال عید 
مشروطیت است. در روز بیست‌وپنجم شوال 
به قولی روز وفات امام جعفر صادق (ع) 
مژلف). ماه دهم از سال 
قمری. مفران در تفر ی پنجم از سور 
توبه جملة «الاشهر الحرم» را به ماههای شوال 
و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم تفیر نموده‌اند 
و اشهرالحج که در قرآن آمده است به ماههای 
شوال و ذوالقعده و ذوالحجه تعبیر گردیده 
است. اعراب دور جاهلیت بسن ريج را در 


است. (یادداشت 


ماه شوال شوم میدانستد و عایشه برای آنکه 
این مطلب را بی‌اساس پنمایاند قا کیدنمود که 
ازدواج وی با پیغمیر (ص) در این ماه واقع 
گردیده‌است. (از دائرة المعارف اسلام): وعل؛ 
نام ماه شوال. (منتهی الارب)؛ 

تا چو آدینه بر برده شد آید شنبه 


تا چو ماه رمضان بگذرد آید شوال. فرخی. 

معشوقه به نام من و کام دگران است 

چون غرة شوال که عید رمضان است. 
قاسقام. 


شوال. [شو وا|(ع ص.) ج شائل. (منتهی 


الارب) (ناظم الاطباء). شتر ماد بی‌شیر که 
برای گشنی دم برافراشته باشد. (از اقرب 
الموارد). رجوع به شاتل شود. 

شوال. [ش۲(ع مص) مشاولة. رجوع به 
مثاولة شود. 

سوال. [ش ] (مغرب, ) جوالق, کوالة. کوال. 
جوال, در اصطلاح عامذ مردم عرب. عدل 
بزرگ بافته‌شده از پضم یا موی باشد. (از 
حاشیة المعرب جوالیقی ص ۱۱۰). و رجوع 
به مترادفهای کلمه شود. 

شوال. [شو وا] ((خ) از دهات مرو است. 
از این ده تا شهر سه فرسخ است. (از معجم 
اللدان). دهی است به مرو. ||سالم‌ین شوال 
تابمی است. ||عبدة بنت ابی‌شوال از رابعة 
عدوية روایت میکند. (متهی الارب). 
شوالات. [شر وا (ع اج شوّال. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به شَوّال شود. 
شوالکت. [ش ل] (إ مصغر) مصفر شوال 
است که سرخاب و بوقلمون باشد و عربان 
ابوبراقش خوانند. (برهان) (از انجم آرا) (از 
ناظم الاطباء), ||نام یک نوع مرغابی که رنگ 


۱-نل: از بیم مرا دیدی ریدی به 2 شوال اندر. 

۲ - همین مزلقان شرات و بوقلمون را بر یک 
نوع مرغابی اطلاق کرد‌ند. رجوع به شوالک 
شود. 
۴-فظ کلمه از ارت المرازد انس 


شوالک. 


شوایی. ۱۴۵۳۹ 





پر و بال آن تغير میکند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به شوات و شوار و شواد و شوال شود. 
شوالک. [ش ل ] (!مرکب) اله شب. انجا که 
گوس‌فندان شب بر آرند. شوغا. شگاه؛ ثاية 
شوالک گوسفند. (مهذب الاسماء). اغل. 
(یادداشت مولف). 
سوالة. [ش‌وّ وا ل) (ع ) عم است کژدم را. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). |[مرغی 
است. (متتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). |((ص) امرأة 
شوالة؛ زن سخن‌چین. (مسنتهی الارب). 
الشوالة؛ زن نمام. زن سخن‌چین. (از اقرب 
الموارد). 
شوالیی. (شر وا] (ص نسبی) منسوب به 
شوال که نام قریه‌ای است در سه‌فرسخی مرو. 
(از انساپ سمعانی). 
شوالیه. [ش ی ] (ف رانسسوی, ۱ 
نجیب‌زاده‌ای که در گروه فارسان قرون 
وسطی پذیرفته شده باشد. فارس. (فرهنگ 
فارسی معین). 
شوامت. اش 5 2 اج شمامتة. پایهای 
تور و هی اسم لها قال آبوعمرو: لاترک اله 
له شامتة؛ ای قائمة و یقال: بات فلان 
بلله‌الشوامت؛ ای بليلة شدیدة تشمت به فیها 
الشوامت. (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به شامتة شود. ||(ص. لاج 
شامت. بسه مغی شماتت‌کننده: بات 
طوعالشوامت؛ بسر آورد آن‌طور که 
شماتت‌کنندهة به او خواست. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به شامت و شامتة شود. 
شوامج. (ش (](ع ص, !)ج شامخة. 
شامخات. جبال شوامخ؛ کوههای بلند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||چیزهای 
بلند و بللدیها و این جمع شامخه است مشتق 
از شموخ بمعنی بلند شدن. (غیاث اللغات). 
شسواهق. (بادداشت مؤلف). اج شامخ. 
(دستوراللفة). و رجوع به شامخ و شامخة 
شود. 
شوامد. (ش مع ص, اج شامذ. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به شامد 


‌ 


سود , 

شوآمرا. [] () (از شحوم است) گرم و 
بش انت ت به صراق بار بود 
(نزهةالقلوب). 


شوامس. (ش م] (ع ص, () ج امس. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
شامس شود. 

شوامل. (ش م] (ع ص, ل) هرآنچه چیزی را 
دربرداشته و شامل وی باشد. (ناظم الاطباء). 
رنجوع به شامل شود. ۱ 

شوان. (ش /ش] () بسععنی شبان که 
چوپان و نگاه‌دارنده گوس فد باشد. (برهان) 


(آنندراج). راعی. رجوع به شبان و چسوپان 
شود. 
شوان. [ش ] (اخ) تسیره‌ای از ايل کلهر. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۶۱). رجوع به 
ایل کلهر شود. 
شوان. [ش ] (اخ) کوهی است در نزدیکی 
بستان ابن عامر. در اینجا کوه دیگری موسوم 
به شوآنان نیز هست که بهلوی وادی و مشرف 
بر تیه است. (از معجم البلدان). 
شوانا. [ ] ([) شونیز است. (فهرست مسخزن 
الادویه). رجوع به شونبز شود. 
شوانان. [ش ] ((خ) نام دو کوه است نزدیک 
مکه در وادی ثربة. (از معجم البلدان). 
سوانیی. [ش /ش] (حامص) شبانی. 
چوپانی. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
شوان و شبانی شود. 
شوانی. (ش ] (ع!) ج شانية, به معنی نوعی 
از کشتی. (از اقرب الموارد). رجوع به شانية 
شو د۵. 
شوانیء ۰ [ش نء۶) (ع ص, !4 ج شانی». (از 
اقرب الموارد). مالهائی که بدانها بخل نتوان 
کردکه گویا شخص آنها را دشمن داشته و بذل 
کرده‌است. (ناظم الاطباء). و رجوع به شانی» 
شود. 
شواویل. [ش] (ع !) ج شَوّال, به معنی ماه 
قمری عرب پس از رمضان و قبل از ذی‌قعده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
وال و شوالات شود. 
شواق. [ش] (ع !) پاره‌ای از بریان. (سنتهی 
الارب). قطعه‌ای از گوشت کباب و پاره‌ای از 
بریان, (ناظم الاطیاء). و رجوع به شواء و 
شواءة شود. 
سواق. [ش ](ع !) پسوست سر (از اقرب 
الموارد) (دهار). ج» شوی. (مهذب الاسماء). 
شواه. [ش ] (ع !) ج شاة. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به شاة شود. 
شواهد. [ش «] (ع ص.!) ج شاهد. (اقرب 
المسوارد). گواهان. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). اج شاهدة. (اقرب الموارد) (المنجد). 
و رجوع به شاهد و شاهدة شود. |(اصطلاح 
e‏ در امطلاح صوفیه. هرچه دل 8 
ن است شاهد آن است و آن حاضر مشتهو 
ِ و شواهد به صيغة ی 
اطلاق شود و شاهد به صغة صمفرد بر 
حق‌تعالی. ( كتاف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به شاهد شود. 
- شواهد اشیاء؛ عبارت است از اختلاف 
آکوان تون احوال و اوضات و قال ناف 
مرزوق که گواهی دهد بر روزی‌رساننده و 
حي که گواهی دهد بر میراننده و امثال آن. کذا 
فى الاصطلاحات الصوفية. ( کضاف 
اصطلاحات الفنون). 


- شواهد توحید؛ هرچه بر تعین خاص 
احدیت داشته باشد بدان از ماسوای خود 
متمایز شود چنانکه گفه‌اند: ففی کل شیء له 
آية - تدل على انه واحد. ( کشاف‌اصطلاحات 
الفنون). 
شواهد حق؛ عبارت است از حقایق 
موجودات. چه آن حقایق گواه صدق بر 
همست ایسجادکنده باشد. (از کضاف 
اصطلاحات الفنون). حقایق | کوان است که بر 
مکنون گواهی دهد. (از تعریفات جرجانی). 
شواهق. (ش ها (ع ص. لاج شاهق. 
(دهار) (یادداشت مولف). اج خاهقة. باندها 
و بلندی‌ها و اين جمع شاهقة است که مأخوذ 
از شهوق باشد و شهوق به ضمتین بمعنی بلند 
شدن است. (غیاث اللغات) (انندراج). و 
رجوع به شاهق و شاهقة شود. 
شواهن. [ش «] (ع () ج شاهین. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). رجوع به شاهین شود. 
شواهیی. [ش ] (ع ) ج شاة. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شاة شود. 
شواهین. [ش] (ع!) ج شاهین. (منتهی 
الارب). نام مرغی است. این واژه عربی 
نیت اما عرب بیان تکام تموده اسخ. 30 
اقرب الموارد). رجوع به شاهین شود. 
شوایا. اش ] (ع ص, )ج شویة. (منتهی 
الاارب) (از اقرب الموارد). اج شواية و شواية 
و شواية, (ناظم الاطباء). رجوع به شوية شود. 
شوایب. اش ي] (ع () شوالب. ج شانبة. 
الودگها: و کار ان ملک زا از شوايب 
کدورات صافی گردانید. (جهانگتای 
جوینی). و جانبین از شوایب خلاف صافی. 
خراسان از طغات و عدات پا کگشت. 
(جهانگشای جوینی). و رجوع به شوائب و 
شائبهة شود. 
شوایة. (ش یَ] (ع!) پار؟ گوشت جهت 
بریانی. یا عام است. یقال: مابقی من الشاة الا 
شوایة؛ ای قلیل. (از منتهی الارب). پریده‌شدة 
از گوشت. (از اقرب الموارد). ||اندک از هر 
چیز بیار. ||کار آسان." ||شوایةالخیز؛ گرد 
نان. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شوایة. زش /ش /ش ی ](ع لبق از قوم 
یا از شتران هلا ک‌شده.(منتهی الارب). بقیه از 
قوم یا از مال هلا ک‌شده.(از اقرب السوارد). 
|اردی» و هیچکاره از شتران و گوسفندان. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شو] بة. اش ی ] (ع امسص) کباب‌پزی و 
بریان‌پزی. (ناظم الاطباء). 
شوایی. [ش ] (حامص) کری و ناشنواتی 


1 - Chevalier. 


۲ - در اقرب المرارد این دو معنی بفتح و کسر 
وضم اش» ضط شده است. 


۱۳0۴ شوء 

(برهان). رجوع به شوائی و شوا شود. 
شوء. (شو:] (ع مص) پیشی گرفتن بر 
کسی. (منتهی الارب). خی گرفتن. مقلوب 
شأی ممتل‌اللام است. (از اقرب الموارد). 
|ااندوهنا ک کردن کی را. ||در شگفت 
آوردن: شاء‌نی فلان. شوت به؛ به شگفت آمدم 
و مرور و شادمان گردیدم از آن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
شوب. (() دستار. مندیل. (برهان) (آنندراج). 
دستار. شبوب و شکوب نیز گفه‌اند. 
(سروری). دستار. (فرهنگ جهانگیری). 
روپا ک.عمامه. (یادداشت مۇلف): 

سر برهنه که تأ نهد به سرم 

شوب دربستة چو خرمن خویش. سوزنی. 
|| دستمال و رومال. (ناظم الاطباء). 
شوب. (نف مرخم) شوینده. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شوینده شود. 
شولب. [ش ] (ع !) شوربا و قولهم: ما له شوب 
ولا روب؛ یعنی نیت او را شوربایی ونه 
شیری. (منتهی الارب). ما له شوپ و لا روب؛ 
نیست او را مرقی ونه شیری. (از اقرب 
الموارد). و اقرب الموارد اين مثل را بعد از 
معنای عسل آورده است. اما مهذب الاسماء 
«ما له شوب و لا روب» را چنین ترجمه نموده 
است: نیست او را نه انگبینی و نه شیری. و 
لسان‌العرب شوب راشیر و روب را عسل 
معنی کرده است. ||شهد. (متهى الارب) (از 
اقرب الموارد). انگبین. (مهذب الاسماء). 
عل. (یاددانت مولف). ||پاره از خمیر. 
| آب یا شیر که به چیزی آسیزند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |شیر؛ گوشت. 
(تاظم الاطباء). 
شوب. [ش ] (ع مسص) آمیختن. (منتهی 
الارب). شیاب. (از اقرب الموارد). امیختن. 
(ترجمان علامةٌ جرجانی) (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی) (دهار). آمیختگی. (یادداشت 
مژلف). ||بعضی از تحویون آن را در حرکات 
اصطلاح کرده است که: اما فتحة مشوب به 
کر آن فح قبل از اماله است ماتند فح 
«ع» عابد و عارف زیرا معانی اماله مشوب 
کردن فتحه به کسره و مل دادن الف به یاء 
است. (از زيل اقرب الم وارد از 
لانالمرب). || خلط كردن ميان فعل و قول و 
فی المثل: هو یشوب و یروب: در حق 
شخصی گویند که میان فعل و قول خلط کند. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). لا شوب و 
لا روب؛ کنایه از عدم خلط و غش در خرید و 
فروش است. یا انکه کنایه از مبری بودن از 
عیب در کالای مورد معامله است. (از ذيل 
او اوا از ا اتر 
(متهی الارب). ||خیانت كردن و فريب دادن 
کی ال دیسا ایت ال اا 


لسان‌العرب). ||دفاع کردن از کی. (از اقرب 
الموارد). 
شوبا. زش / شو ] (! مرکب) شوربا. || اهمار 
نساجان. (ناظم الاطباء). رجوع به وربا 
شود 
شوبان. (!) بمعنی شبان. (آنندراج). چوپان. 
گله‌بان. (ناظم الاطباء). رجوع به چوپان و 
شبان شود. 
شسوبچ. [بِ ] (معرب» () چوبی که خمیر نان 
را بدان پهن میکنند. وردنه. چوبک. (ناظم 
الاطباء), رجوع به چوبک شود. 
شویخ. [ب ] (() تیر نان. (یادداشت مولف). 
رجوع به شوبق شود. 
شویو. [ب ] (۲0 سوبر. حَرّ کة. بهش. زفج. 
برینس. (یادداشت مولف). نوعی از بلوط. 
شوبر. [بِ ] ((خ) نام شهری در مصر. رجوع 
به توبری شود. 
شوپوت. [ب] (إخ)" فرانستز (۱۷۹۷ - 
۸ م.. آهنگساز مشهور اتریشی. وی در 
خاندانی گمنام و تهی‌دست در نزدیکی «وینه» 
مستتولد شد. در ۲سالگی برای تحصیل 
موسیقی به مدرسه رفت و پیش از ۱۸سالگی 
شروع به ساختن آهنگ کرد. مدتی به 
کارآموزی پرداخت و سپس همه وقت خود 
را ضرف آهنگسازی کرد. شوپرت در سراسر 
عمر گمنام و بیکار و تهی‌دست بود و هرگز به 
شهرت و ثروت نرسید. کنسرتهای او با 
شکست رورو ميشد. عاقبت در ۳۱سالگی با 
گمنامی جهان را بدرود گفت. آهنگهای او 
ہس از مرگش انتشار یافت و موجب شهرت 
وی گردید. اثری از اپراهای بسیار او بجا 
نمانده. او هشت سمفونی ساخته و ملودی‌ها و 
از دیک ی غ اعات وروت 
طبع در سراسر جهان معروف است. از 
آهنگهای مشهور اوست: سمفنتی در اوت 
ماژور شماره ٩‏ سمفی دراوت مینور ثمارةه 
۴ کوارتت در رمینور روی ترانه «دختر و 
رک و تاه وت ناتو کر ارف یار 
ساخته است. (از فرهنگ فارسی معین). 
سوب رکت. [بٍ ] (!) شیره. (یادداشت مولف), 
|ادرخت تا ک‌تازه. (ناظم الاطباء). 
شوبری. [ش ت] ((خ) سحمدین" امد 
الشوبری. شافعی. مصری. فقیه و ملقب به 
شافعی زمان. در شوبر از شهرهای مصر بال 


۷ هھ . ق. یدنا امد و در سال ۱۰۶۹ ھ.ق. 


درگذشت. (از اعلام زرکلی ج۲ ص ۲۱٩‏ و 
ج ۲ ص ٩۸۵ا.‏ 

شویست. [ب ] () شسوپست. شونست. 
افون. (برهان) (انجمن ارا) (انتدراج). سحر 
و افسون. (ناظم الاطباء). ااعلاج. (برهان) 
(انجمن ارا) (انسندراج). علاج و چاره. 
شویت. (ناظم الاطباء). و رجوع به شوپست 


شویند. 
شو د. 
شوبش. اب ((خ) نسام قلمه‌ای در شام. 
رجوع به شوبک شود. 
شوب صینی. [ب ] (ترکب وصفی [ 
مرکب) معرب چوب چینی است. رجوع به 
چوب چینی شود. 
سوبق. [ب ] (معرب. !) خشب:الخباز. (از 
تاج العروس). چوب نان‌پز و آن فارسی است 
و معرب شوبک است. (از اقرب الصوارد). 
چوب نان‌بز. معرب چوبک. (منتهی الارب). 
چوبک. چوبه. تیرک. وردنه. ایادداشت 
مولف). رجوع به چویک و شوبک شود. ‏ , 
شوبق. [ش ب ] ((خ) شوبک. قلعة استواری 
است در اطراف شام در بین عمان و ایله در 
نان امه 
شوبک شود. 
سو بکت. [ب ] (معرب, ) شوبق. شوبح. 
(یادداشت مولف). معرب چوبک. (از اقرب 
الموارد), چوبی که خمر را بدان پهن میکنند. 
وردنه. چوبک. ||[چوب پاسبانان. چویک. 
ا[نام گیاه چویک. (فرهنگ فارسی معین). 
چغان در تداول مردم قزوین. رجوع به چوبک 


5 


شود. 

شوبکت. [ب] (إخ) نام سحلی به شام. 
(لکلرک ج ۱ص ۲۷۸). قلعه‌ای به جنوب 
بحرالمیت. (از دمشقی). قلعه‌ای است در 
اطراف شام در میان عمان و ايله نزدیک کرک 
و آن بلده‌ای است کوچک و باغها در آنجا 
بسیار است و اکثر سا کنان آنجا نصرانی 
هستند. (از معجم البلدان), نام قلعه‌ای است که 
صلیبها آن را در ٩۵۰ه.ق.در‏ شرق عربة در 
کوههای «شراة» بربا نمودند. این قلعه مشرف 
بر راه بیابانی دمشق و حجاز و مصر است و به 
همین جهت تصرف آن برای مسلمانان و 
صلیبها حائز اهمیت بود و صلاح‌الدین ایوبی 
در سالهای ۰۱۱۷۱ ۰۱۱۷۲ ۰۱۱۸۲ ۱۱۸۳ 
۴ م. چندین بار برای تخیر این قلعه 
اقدام نمود ولی با شکست مواجه گردید و به 
تخریب شهرهای اطراف آن | کتفانمود تا آنکه 
در سال ۱۱۸۹ م. قلعة مزبور به تصرف 
صلاح‌الدین درآمد. و بعد از صلاح‌لدین ميان 
جانشینان وی برای تصرف و حکمرانی بر این 
قلعه درگیری‌هایی رخ داد واکنون قلعة 
شوبک یا شوبش بصورت مخروبه‌ای افتاده 
است. رجوع به معجم البلدان, مراصدالاطلاع 
صفی‌الدین ج ۲ ص ۱۳۲ و تاریخ ابوالفداه چ 
اروپا ص ۲۳۷ و دائرة المسعارف اسلام و 
شوبق شود. 

شو بند. [بِ ] (معرب, امرکب) روی‌بند 


1 - Chêne-liège. 
2 - Schubert, Franz. 





شویوب. شوینهاور. ۲۱ ۱ 
اسب که او را از مگس نگه دارد. (از اقرب | شوپره. [ش /شسو پر /ر]((مرکب) | تنها به افلاطون و کانت علاقه داشت. وی 


الموارد). 
شوّپوب. [ش:) (ع ) یک دفعه باران. چ. 
شابيب. (منهی الارب) (از اقرب الموارد). 
باره‌ای از باران. (مهذب الاسماء). ژاله. 
(دهار). ||حد هر چیز و خدت دفع آن. (ناظم 
الاطباء). حد هر چیزی. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||شدت دفع هر چیزی. (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||پاره‌ای از 
ابر بزرگ. ||قطره. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). ||آنچه اول ظاهر شود از خوبی 
چیزی. ||سختی گرمی آفتاب. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |اخط و 
ارتفاع آفتاب. (منتهی الارب). خط شعاع 
آفتاب وقتی که بدان نظر کنند. |اطریقة 
آفتاب. (ناظم الاطیاء). 
سوبة. (ش ب ] (ع [) فریب و مکر. (منتهی 
الارب). خدیعه, اسم مره است. (از اقرب 
المو ارد). 
شوبین. ((خ) چوبین. چوبنه. لقبی است 
بهرام چوبین (بهرام ششم) رئیس خانوادة 
مهران سردار بزرگ ايران در دوره ساسانی را. 
(فرهنگ فارسی معین). بلعمی در ترجمة 
تاریخ طبری گوید: «او را بهرام چوبین 
خواندند و گروهی گفتند او را شوبین خواندند 
نه چوبین و اصل شوبین آن بود که او په 
خردگی به حرب شده بود و بر در ری مردی را 
ضربتی زده بود و از سر تاکوههة زین 
فروآورده بود و مردمان به نظار؛ آن می‌شدند 
و هر زمان مر یکدیگر را همی گفتند: شو بین 
آن ضربت را. پس او را این لقب کردند و این 
درست‌تر است. اما پیداست که این وجه 
تمه ساختگی است و شوبین صورتی از 
چوبین است: سی یک پادشاه بیرون از بهرام 
شوبین و شهربراز. (فارسنامة ابن‌البلخی. ص 
9٩‏ در وقت انصراف از محاربه‌ای بهرام 
شوبین خواست [درفش کاویان را] از 
اصفهانیان بتاند. (ترجمهٌ مسحاسن اصفهان 
ص ۸۶). رجوع به بهرام چوبین و چومین و 
چوبینه, شود. ۱ 
شو پا..(نف مرکب) مولف در چند یادداشت 
این کلمه رااصطلاح قفاطرچی‌ها و 
چارواداران دانمته است با قید علامت تردید. 
و ممکن است صورتی از شب‌پا باشد یعنی 
نگهیان و محافظ ستور به شب‌هنگام. 
شو پائی. (حساص مرکب) اصطلاح 
چارواداران. رجوع به شوپا شود. 
شوپایه. [ی / ي] (نف مرکب) شوپای. 
رجوع به شوپا شود. 
شوپرکت. اش / شوپ ز]) (!مرکب) 
وطواط. (مهذب الاسماء). شب‌بره. رجوع به 


شب ره و شویره شود. 


شب پره. (اتدراج). شب‌پره و خفاش. (ناظم 
الاطباء). شوپرک. رجوع به شب‌پره شود. 
شویست. [پ ] ([) شوبست. افسون و 
سحر. |اعلاج و چاره. شوبست. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شوبست شود. 
شوپن. [ش پ] (إخ)' فردریک فرانوا 
(۱۸۴۹-۱۸۱۰). آه نگ از معروف و 
وطن‌پرست لهستانی وی اصلاً فرانسوی بود 
و در خانواده‌ای بسبه ثشروتمند در نزدیکی 
ورشو بدا آمد. از کودکی رنجور و ضعیف 
بود و از طفولیت به آموختن پیانو پرداخت و 
در این راه زحمت بسیار کشید. نخستین 
کنسرت خود را که موجب شهرت او شد در 
قت گی ارا کرد دورن یل 
خویش رادر رشته موسیقی در ورشو به پایان 
رسانید و در ۲۰سالگی به پاریس رفت و در 
آن شهر مشهور گردید و سپس سفرهای بیار 
به ممالک اروپا کرد و کنسرتهای بسیار داد. 
در آغاز جوانی شهرتی بزا یافت. اما در 
پایان حیات دچار تتگدستی و ناراحتی گر دید 
و عاقبت در ۳۹سالگی ببب رنج و بیماری 
درگذشت. شوین ماجراهای عشقی فراوان 
داشت و از آن میان داستان عشق او و درد 
سان معروف است. وی سبک نواختن پیانو را 
زنده کرد و آرزش این ساز را در ارکستر به 
حد کمال رسانید. در آثار شضوین جنۀ 
شاعرانه و رماتیک قوی وجود دارد. 
تصیفات او عموماً پرهیجان و غم‌انگیز است. 
از اهنگهای ممتاز اوست: سونات سی بمل 
مینورا؛ پرس ۳۵. کرا کویاک. اپوس ۱۴ 
(آهنگ رقص محلی کرا کوی). کنسرتوی 
پیانو در رمینور شمارۂ یک. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به گزارش دوماهة کییون 
یونسکو شمار؛ ۸و ٩‏ شود. 
شوپنهاور. اش پ و | (إخ)" ارتسور. 
لوف بدبین آلمانی (ولادت در دانعزیگ 
بسال ۱۷۸۸ - وفات ۱۸۶۰م.). وی از پدری 
هلندی و مادری المانی زاده شد. پدرش 
بازرگان و بابضاعت بود اما او رغبتی به 
تجارت نداشت و به تحصیل علم بیشتر علاقه 
می‌ورزید. چون به ۱۷سالگی رسید پدرش 
درگذشت. مادرش نویسنده بود اما به پر 
مهری نداشت و بزودی پسر و مادر از هم جدا 
شدند. شوپنهاور در واقع مهر مادری را 
نجشیده است و البته این امر در عقاید او موثر 
افتاده, در دانگاه. نخست به آموختن طب 
پرداخت و سپس به علوم طبیعی مشفول شد و 
آنگاه به فلفه روی اورد. در سال ۱۸۱۳ م. 
با نوشتن رساله‌ای در قلسفه از دانشگاه «ینا» 
درجۀ دکتری گرفت. شوپنهاور با هگل و گوته 


معاصر و با دومی دوست بود. او از فلاسفه 


بسبب آشنایی با یکی از خاورشناسان از 
عقاید هندوان ا گاه‌شد و نسبت به بودا و 
تسعلیمات بودایی علاقة تام داشت... در 
۰سالگی (۱۸۱۸م.) کتاب مهم خود را بنام 
«جهان اراده و نمایش است» مر کرد این 
کستاب هم مورد توجه واقع نگردید و 
شوپنهاور از فاضلان معاصر خود سخت 
رنجید. او طیعتی بی‌آرام و متزازل و پر از 
سوءظن داشت و عصباتی بود. متأهل نشد و 
زندگانی را بجنهایی بسر برد. چند کتاب دیگر 
هم تصیف کرد که چندان چیزی بر مطالب 
کاب اصلی نیفژود. در ۲سالگی به مرگ 
نا گهانی درگذشت. 

اجمالی از فلسفة شوپنهاور: کتاب معروف 
شوپنهاور چنین آغاز میشود: «جهان تصور 
من است» و مقصودش از جهانی که تصور من 
است جهان عوارض و حوادث است که به 
حس و شعور ادرا ک‌می‌شود. این جهان 
برون‌ذاتی که جهان تکثر است. وجودش تابع 
وجود درون‌ذاتی من است که امری واحد 
است (البته نوع من منظور است. یعنی هر 
تفس عالم مدرک) و این فقره بنا بر تحقیقات 
پیشییان از دکارت گرفته تا برکلی و کانت 
روشن و ابت شده است که جهان چیزی 
تست جز معلومی (یا علمی) در ترد عالمن, 
چنانکه | گر عالمی نباشد معلومی نخواهد بود 
و فلسفهٌ هندی‌ها نیز این معنی را تأٍیید ميکند. 
ضمناًباید متوجه بود که برای نفس درون‌ذاتی 
تن نیز برون ذات است جز اینکه تن همانا 
برون ذات نزدیک و بیواسطه است و جیزهای 
دیگر برون ذات دور و باواسطه می‌باشند 
(یو اه )بان لجال ایب شغ ايلنكة 
جهان ست جز ماده‌ای متغر که ظهور و 
بروزش به تأثیر و تأثر. یعنی علیت است. و 
آن در زمان و مکان واقع می‌شود. پس وجود 
جهان چنانکه در نظر ما جلوه گراست سه 
عنصر دارد: اول علیت (ماده)» دوم زمان. سوم 
مکان. اما علیت بجز مقهومی که ذهن انان 
ان را می‌سازد چیزی نیت و تصوری و 
ذهتی بودن زمان از اینجا بخوبی برمی‌آید که 
بخودی خود هیچ تأثیری ندارد. اگرزمان 
امری متحقق بود میبایت تاشیری داشته 
باشد و حال آنکه ا گرهزاران سال بر چیزی 
بگذرد تا وقتی که مزثر دیگری رخ.نداده از 
گذشت زمان در آن چیز تغری دست 
نمی‌دهد. اما مکان | گرامری متحقق بود, ذهن 
میتوانست اشیاء را از مکان جدا تصور کند و 
حال آنکه ذهن انان هرچه رابه تصور 


1 - 427001۳, ۴۲۵۵۵۱۱6 ۰ 
2 - Schopenhauer, Arthur. 


۲ شوت. 


شو ته. 





درآورد امکان ندارد که بتواند از تصور مکان 
و بعد خالی باشد. نتان دیگری که بر متحقق 
نبودن عالم برون‌ذاتی داریم عوالمی است که 
در خواب برای ما مجم می‌شود. و در آن 
حال به هیچوجه سکن نیست بی‌حقیقت 
بودن آن عولم را پاور کیم و چه دلل داریم 
بر آینکه حقیقت حقیقت عوالم یداری بیش از عوالم 
E E E‏ 
می‌کند راجع ٻه جهان حوادث است که ادرا ک 
آن بواسطة حس و عقل میشود و از این راه 
علم حاصل میگردد و این علم, علم به ظواهر 
است. ماد علم کسی که بخواهد از احوال 
کاخی | گاه‌شود ولیکن مدخلش را نیابد و در 
پیرامون کاخ گردش کند و نقشة بیرونی آن را 
بکشد وگمان کند که حقیقت کاخ همان است. 
تا اینجا تحقیقات شوپنهاور تقریاً همان 
تعلیمات اصحاب تصورات به وجه دیگر و 
بیان دیگر است و چندان چیزی بر آنها 
نیفزوده است جز اينکه هرچند معلوم (برون 
ذات) فرع وجود عالم (درون ذات) است وا گر 
فالس تاقد مارم تراد رة عا تو 
وجودش به وجود معلوم بستگی دارد. معلوم 
نقشی است که در ایین ذهن 
اما اگرآن نقش نباشد. وجود آیینه 
نمایشی خوأهد داشت؟ ار ۲ 
است که شوپتهاور عالم ر 
اموری ظاهری و سطحی میداند و حقیقت را 
چیزی دیگر. برای دریافت حقیقت او رجوع 
به عالم خارج را یهوده می‌داند و به نفس خود 
بازمیگردد و حقیقت را در آن می‌یابد, اما نه 
در جنب ادرا ک و علم او که آن جز بر ظواهر 
تعلق نمی‌گیرد. بلکه در جنبة اراده او بر عمل, 
و می‌گوید حقیقت جهان خضواست - یعنی 
آراده - است و من به درستی ان وقت به 
وجود خود پی می‌برم که اراده به عمل می‌کنم. 
علم من به هر چیز دیگر حتی به تن خودم 
امنری عرضی و نمایشی و باواسطه و 


بی حقیفت است. فقط علم من به اراد خودم. 


(نفس) امر بیواسطه و علم حقیقی است. 

با خو اور دة ادرا کت انسان بش 
حس و عقل - که علم از آن حاصل میشود - 
ذات حقیقی نیت. بلکه عرضی ات و مانند 
امور دیگر جزو جهان نمایش و تصورات 
است. و فرع است نه اصل. انچه اصل است 
اراده است. پیشینیان اراده را یکی از نیروها 
شمرده بودند یعنی نیرو را جنس و اراده را 
نوعی از آن گرفته بودند. شوپتهاور امر را 
معکوس کرده و همه نیروها را انواعی از اراده 
قلمداد کرده است. به گُفتهٌ اين فیلسوف ما 
جهان را قیاس به نفس خود میکنیم و همه 
قوای طبیعت را انواعی از اراده میشماريم و 
اراده را اصل و حقیقت جهان می‌ینیم و آن را 


متسب به علت و حقیقت دیگر نمی‌يابيم و 


, وجود مستقل - یعنی خود هستی - ميدانيم. 


اراده بستگی به چیزی ندارد. یعنی خود 
هستی است و از زمان و مکان بیرون است. 
پس واحد است. اما وحدت او وحدت 
انفرادی در مقابل کثرت نست, زیرا واحد و 
کثیر انفرادی بسیب زمان و مکان است و 
متعلق به تصورات و جهان نمایش است و په 
اراده - که حقیقت است - تعلقی ندارد. چون 
اراده همان مهر به هستی و زندگی است» پس 
هر موجودی از مرگ گریزان و بیمنا ک است 
لک فط جارقی :اوی اش که اف 
به جهان عوارض و حوادث است و عارض 
ذات که همان اراده یا نفس است نميشود. از 
سوی دیگر بعقیدۂ شوپنهاور اصل در زندگانی 
رنج و گزند است و لذت و خوشی همانا دفع 
الم است و امر مثبت نیست. بلکه منفی است. 
و هرچه موجود جاندار در مرتبۀ حیات برتر 
باشد رنجش بیشتر است. چون بیشتر حس 


: رنج آینده را بهتر پیش‌بینی مینماید. و از همه 


بدترهمانا کشمکش و جنگ و جدالی است 
که لازمة زندگانی است. جانوران یکدیگر را 
میخورند و مردم یکدیگر را میدرند. آنکس که 
میگوید هرچه در جهان است نیکوست و این 
جهان بهترین جهانهاست او را به بیمارستان‌ها 
بپرید تا رنجوری بیماران را بیند و در زندانها 
بگردائید تا آژار و شکنجۀ زندایان را بنگرده 
پرده‌فروشیها را نشانش دهد که بنی‌نوع او را 
مانند گاو و خر میرانند, و میدان‌های جنگ را 
به او بنبایانید تا دریبد که اشرف مخلوقات 
چگونه تحصیل آبرومندی می‌کند. چرا وصف 
دوزخ آسان و تعریف بهشت دشوار است؟ از 


آن رو که آسایش و خوشی واقعی اند و ۱ 
رنج و ازار بسیار می‌باشد. یک دم خوشی» ‏ 


عمری ناخوشی در بی دارد. ازدواج نمی‌کنی 
در ازاری. ازدواج می‌کنی هزار دردسر 


داری. مصیبت بزرگ بلای عشق و ابتلای ب 


زن - که مردم ماية شادی خاطر میدانند - 
سر دفتر غمهاست. معاشرت ی کین 
گرفتاری, نمی‌کنی از زندگی بیزاری. زندگی 
دم به دم به تأخیر می‌افتد و سرانجام اجل 
میرسد, در صورتی که از حیات هیچ سودی 
پرده نشده است. (از فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به سیر حکمت در اروپا شود. 

فوتبال, ضربهُ سریع و تند به توپ و شوت 
کردن, فرستادن توپ است با ضربه تند و 


محکم به سوی دروازه. توپ تیزی که بازیکن . 


با TE‏ 0 زند. اإندرتاً 
بمحی «دم» و «یک» استعمال شود مغلا 


شوت چپق زدن. بمعنی کشیدن چپق و دود 
گرفتن و پک زدن بدان مورد استعمال دارد. 
(از فرهنگ عاميانة جمال‌زاده). 
شوت. [ش و ] () شود. شبت. شبث. نام 
گیاهیاست. رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شوت. [] ([خ) نام محلی کنار راه خوی به 
ما کومیان پالاتوکن و قزل‌داغ در ۹۸۰۰متری 
.خوی. (یادداشت مولف). 
سو تاور. [وّ ] (اخ) دی است از دهستان 
طیبی توابع کھکیلویۂ شهرستان بهیهان. سکن 
ان ۲۲۵ تسن. اب از چشمه. محصول ان 
غلات. برنج. پشم. لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
شو تر وکت ناخون تا. [] ((خ) (بب 
...ناخون‌تی, یا ...ناخوته) نام پادشاه مشهور 
عیلام که در دورء ساسله کاسوها ( کانیها) 
بابل را تخیر کرده و تمام اثیاء نفیس این 
شهر را به شوش برد. (از تاریخ ایران پاستان 
ج۱ ص۱۲۴ ۱۲۴ و ج۲ ص ۱٩۹۰۷‏ (از 
تاریخ کرد ص ۰۲۴ ۰۴۲ .)۵٩‏ 
شو ترة. اش ت ر1 (ع ص) زن کلان‌سرین. 
(ناظم الاطباء). 
شو تو. (إِخ)" هایتریش. آهنگاز آلمانی که 
در شهر کوستریتز در سال ۱۵۸۵ م. بدنیا امد 
و در سال ۱۶۷۲ م. درگذشت. وی یکی از 
بزرگترین استادان ن مكب موسیقی المانی و 
مصنف آثار مذهبی بسیار ات شام 
تاریخ مقدس, عواطف. آثار مزبور بسیار 
تحت تأثیر. هنر موئتوردی ۲ قرار گرفته‌اند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
شوت زدن. [زد] اسسص مرکب) در 
اصطلاح بازی فوتبال. توپ را با ضربة شدید 
به طرف « گل» زدن. رجوع به شوت شود. 
شوتزنبرگر. از ب گ] (()" شل. 
شیمی‌دان فرانسوی. در استراسپورگ در بال 
۹ م. تولد یافت و در ۱۸۹۷م درگذشت. 
وی انواع استات سلولز* را کشف کرد. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
شو تن. (ش ت ] (2)" ناحیه‌ای در بلژیک 
(آنورس). سکنة آن ۱۶۹۰۰ تن, صنایع آن 
معین). 
شوقه. [تٍ] (ص) اصلاً عبری و بمعنی خل 
و دیوانه است و شاید اصلاً با شیدای فارسی 
از یک ریه باشد. در زبان فارسی این لغت به 


1 - Shoot. 

2 - Schiütz, Heinrich. 

3 - Monteverdi. 

4 - Schutzenberger, Paul. 
5 - Acélales de cellulose. 
6 - ۰ 


شو ثا 
همین معنی در بین پازاریان و هسایگان | و فضلۀ خون په طمث ترسد و آقدرباشدکه | مرادر سپاهان یکی‌پازپود | 
E NNE‏ درکرمانشاء 


«شیت» بر وزن چیت به همین صعلی أست و 


محتمل است که از همان ريشه گرفه شده 
باشد. (از فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). 


سوٹا. ([) به سریانی اسم پنجنگشت است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
شو حط. (ش حَّ] (ع [) توعی از درخت‌های 
کوهی که از چوب آن کمان سازند. آنچه از 
درخت نیع که در زمین پست روید. (از منتهی 
ارتا در نت کے از ان وهای 
محکم سازند و یا آنکه نوعی از نیع است و یا 
آنکة نیع جریا ات که انتم آن بنا به 
محلی که مروید مختلف است. آنکه در قله 
کوه‌روید نیع است و آنکه در جای نشیب 
روید شریان ن است و آنکه در پستی کوه روید 
شوحط خوانند. (از اقرب الموارد). درخت که 
از آن ن کمان کنند. (مهذب الاسماء). اسم عربی 
فر ات درگ وتا عهای ان شتلی 
بی‌گره و برگش شبیه به برگ بید و از چوب او 
کمان میازند. در کلمه «طخش» این‌الیطار 
گوید:برخی گویند طخش شوحط است. لیکن 
کلمة شوحط را در ردیف الفبائی کتاب 
مفردات نیاورده است. (یادداشت مؤلف). . نبع. 
شریان (درخت معروف). درخت راش 
قسمی از درختان کوهی که از 1 E‏ 
کردندی. (یادداشت مولف). .و رجوع به 
شریان ونع و راش شود. 
شو حطه. (ش ح ط ] (ع إ) یکی شوحط. (از 
ارب الموارد). رجوع به شوحط شود. اا(ص) 
ات ماده راز (از اقرب الموارد). 
شوخ. () چپرک. (فرهنگ جهانگیری). 
چرک جامه که بهتازی آن رارع گویند 
(اتجمن اآرا) (انندراج). وسخ. (یادداشت 
مولف). وسخ و کرس و ریم و کلخج باشد که 
بر تن و جامه نشیند و گروهی از عامه چرک 
گویند.(از لغت فرس اسدی). چرک جامه و 
چرک بدن. (غیاث اللغات). چرکی باشد که بر 
بدن و جامه نشیند و بعربی وسخ گویند. 
(برهان). چرک و وسخی که بر بدن و جامه 
نشیند. (از ناظم الاطاء): 
بدا ن جام شوخ در پیش تخت 
بیفتاد و گفت ای شه نکخت. فردوسی. 
خواجه بزرگ است و مال دارد و نعمت 
نعمت و مالی که کس نیابد از آن کام 
بخلش جایی رده کو نگذارد 
شوخ به گرمابه‌بان و موی به حجام. 
عسجدی. 
شراب انگوری یا شراب زوفا به گوش اندر 
چکانند اوا ت ر ر 
گرانی گوش را ببرد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 


و فضلة خون به طمت نرسد و آنقدر باشد که 


بسه شوخ و عرق خرج شود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 


توج جع آورد تا بازوی او 


جمع کرد ن جمله پیش روی اوه عطار. 
شيخ گفتا شوخ پنهان کردن است 
پیش چتم خلق ناآوردن است. عطار. 


ال فغ؛ شوخ بن ناخن. (السامی فى الاسامی). 
ا[گاء در معنی مطلق چرک و پلیدی بکار 
رود؛ و بدل او [بدل اشق ] شوخ خانه مکس 
انگن است ت. (ذخیره خوارزمشضاهی). 
انوت دنت واا کا م ک او ره 
سخت شده و پله بسته باشد. (برهان). پینه که 
از شدت کار بر دست و بای سخت شود. 
(ان‌جمن آرا) (آنسندراج) (از سروری) (از 
رشیدی). پهرک. پینه. شغ. شغر. شفه. کبره. 
کپره. کوره. |[دست و پای سخت‌شده و 
شنه‌بسته از کار کردن و راه رفتن. (از ناظم 
الاطاء): بخ چخ؛ + شوخ دست از کار. (منتهی 
الارپ). انان؛ درشت گردیدن و شوخ بستن 
دست به کار کشت و یکی (از ناظم 
الاطباء): یک روز پسر خود را که یکی دینار 
زر می‌سخت تا به کی دهد آن شوخ که در 
نقش درست زر بود پا ک‌میکرد گفت با پسر 
این تسرااز ده حسح و ده عمره ه فاضلتر. 
(تذکرةالاولیاء عطار). |اچرک جراحت. 
(انجمن آرا) (سروری) (رشیدی). ریم اندام. 
(غیاث اللفات). ریم و چرک زخم. (از ناظم 
الاطباء) (بر هان): 

به موم و روغن و گل؛ شوخ زخمه گه کن نرم 

که تا بدست بزرگان دين خرر نبود. سوزنی. 
|((ص) بی‌با کو دلیر. (برهان) (غیاث اللفات) 
(آتندراج). بی‌با ک.(از ناظم الاطباء). بی‌پروا. 
جسور. جلد. جلد و چالا ک.(غیاث) 
(انندراج): 

بخندید خرو ز گفتار زن 

بدو گفت کای شوخ لشکرشکن. فردوسی. 
هر کس میگفت که اینک شوخ و دلیر مردی 
که اوست بی برادر و قوم و اعیان روبروی 
پادشاهی بدین بزرگی آمنده است. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۰ خصمان زده شده 
چنین شوخ بازامدند. (تاریخ بیهقی ج اذب 
ص .)۵٩۳‏ از آزادسردان چون روز شود 
خصمی سخت شوخ و گربز پیش خواهد آمد. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۳۵۱). خصمان 

چون حال را بدان . سان دیدند دلير تر درآمدند 
و شوختر, (تاریخ یهقی ج ادیب ص ۵۵۲ از 
این شوختر مردم تواند بود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ٩‏ و آن را که دل و شریانهای 
قوی باشد همه احوال ضد این بود [در امر 
مباشرت ], شوخ بود و جلد و شرم و ترس او 
را از آن کار بازندارد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 


وا فوخ. ۱۳۵۲۳ 


مرا در سپاهان یکی یار بود 

که جنگ آور وشوخ و عیاربود. سعدی. 
زنان شوخ و فرمانده و سرکشند 

ولیکن شنیدم که در بر خوشند. سعدی. 
اصمع: شوخ بی‌با ک, صعتری؛ شوخ بی‌با ک. 


صفاقة؛ شوخ و ببا ک گردیدن. عفشال؛ مرد 
شوخ کم‌با ک. .وجه صفیق؛ روی شوخ و 
بی‌با ک.(منتهی الارب). 
شوخ شدن؛ ؛ گستاخ و جسور شدن؛ 
به گفتار چون شوخ شد لشکرش 
هم آنگه زدند آتش اندر درش. فردوسی 
|اپی‌حیا. . بيشرم. .(برهان). بسي‌آزرم. . پسررو. 
وقیح. . گستاخ. بی‌ادب. (ناظم الاطیاء). هرزه. 
لوند. دریده. سخت‌روی. فضول. وقاح. سمج 
چتان بدکش شوخ فرزند اوی 


نجست از ره شرم پوند اوی. فردوسی. 
ِ باشد و شوخ و شوم 
بپردخت باید ازو روی و بوم. فردوسی. 
چنین گفت هرمز که من نا گهان 
مر ابن شوخ خ را کم کنم از جهان. فردوسی 


جهانجوی را نام شاهوی بود 

یکی شوخ و بدساز و بدخوی بود. فردوسی. 
نه وقت عشرت سرد و نه وقت خلوت شوخ 
نه وقت خدمت قاصر نه وقت ناز گران. 


فرخی. 
جهان ما سگ شوخ خ است مر ترا بگزد 
E ss‏ 
منوچهری. 
تبز مهری و شوخ برجیسی است 
شوم تیری و نحس کیوانی است. 
مستعودسعد. 
" یتم چون ذباب شوخ. چرا 
دلم از ضعف شد چو پر ذیاب. معودسعد. 
لیک دزدی که شوخ تر باشد 
بانگ دزدان برآورد ناچار. خاقانی. 
از این شوخ سرافکن سر بتاپید 
که‌چون سر شد سر دیگر اید نظامی. 
به خود میگقت کای شوخ ستمکار 
چراگفتی تو آن بهوده گفتار. نظامی. 
طمع برد شوخی به صاحبدلی 
بود آن زمان و م سعدی. 


نتاک قوع شد ب 


تیغ جهل است در غلافش کن. آوحدی. 
دک ھاو ی 
گفتم چه کی که سخت شوخی و دلیر. 

؟ (از یادداشت مولف). 


و مرجم رد .گستاخ. . شرم 
ز گفتار و کردار آ ن شوخ مرد 
نشد (o‏ مهپود را روی زرد. 
ابا ناله و آه و با روی زرد 


فردوسی. 


به پیش فریدون شد آن شوخ مرد. فردوسی. 


۴ شوخانیدن. 


||بازیگوش, شیطان [کودکی ]. (یادداشت 
مولف). محمرد. (لقت‌نامة مقامات حسریری). 
عنید. لجوج. خودرأی. خودسر: تمرد؛ شوخ و 
ستبه شدن. (تاج المصادر بیهقی) (یبادداشت 
مولف. ||فحه‌انگیز. ||دزد و راهسزن. 
قطاعلطریق. (ناظم الاطباء). ||مرّاح. همرّال. 
بذله گو. (یادداشت مولف). |حاضرجواب. 
|| شادمان و خوشحال و خرسند و خرم و شاد 
و زنده‌دل. |[دارای عشوه. بیقرار. عشوه گر 
زیبا و جمیل و خوشگل و دلاوییز. (ناظم 
الاطباء). دلربا. لوند. افسونگر. فریبا: 
پیشم آمد بامدادان آن نگارین از کروخ 
با دو رخ از باده لعل و با دو چشم از سحر شوخ. 
رودکی. 

هرکه او در ره رود سرمست و شوخ 
اقد اندر خا ک‌خواری از شکوخ. 

شا کربخاری. 
مسی و شوخی و عالسوزی 
چه بگویم که جها آمده‌ای. 
دردی است مرا بدل دوایم بکنید 
گر اضر آن شوخ فدایم بکنید. 
یا داشت خوبتر ز تو معشوق عاشقی 


خاقانی. 


خاقانی. 


يا زاد شوختر ز تو فرزند مادری. خاقانی. 
چه بايد ملک جان دادن به شوخی 

که‌تشیند کلاغش بر کلوخی. نظامی. 
پریچهره بتان شوخ دلبند 

ز خال ولب سرشته مشک باقند. نظامی. 


فغان کاین لولیان شوخ شیرین‌کار شهرآشوب 
چنان بردند صر از دل که ترکان خوان یفما را. 
حافظ. 
چلم شوخ دیده شوخ. . بی‌حیا . دریده؛ 
چو چشم شوخ همه چشم‌های آن بی آب 
چو قول سفله همه کشتهای آن بی‌بر. 
فرخی. 
چشم شوخ ایام از ایشان غافل و طبع بیوفای 
روزگار از ایشان بی‌خبر. (سندبادنامه ص 
۱۳۱ 
دلش چون شوخ چشمش خفتگی داشت 
همه کارش چو زلف آشفتگی داشت. نظامی. 
چو چشم شوخ او فرهاد را دید 
به دستش دشنۀ پولاد را دید. نظامی. 
- || دید؛ زیبا. چشم سحار زیبا. باعشوه: 
دو چشم شوخ به باشد ز دو گنج 
بگوید هرچه خواهد شوخ بی‌رنج. 
(ویس و رأمین). 
= دید شوخ؛ بیشرم. بی‌حیا. دریده: 
سپر تیر زمان دیده شوخ است و فاد 
عهد کن تات نبیند فلک از بی‌سپران. 


"سنایی: 
این دیده شوخ میکشد دل به کمند 
خوآهی که به کس دل ندهی دیده ببند. 
سعدی. 


۱ 


جز دیدة شوخ عاشقان را 
بر چهره روان سرشک خون نیست. سعدی. 
کم می‌نشود تشنگی دید شوخم 
با آنکه روان کرده‌ام از هر مژه جویی. 

سفدی. 
شوخ زن؛ زن شوخ و لوند و عشوه کاره 
به رامشگرش گفت ای شوخ زن 
چه کردی بر آن بند و زندان من. فردوسی. 
- شوخ و شنگ؛ از اتباع. خوشگل و ظریف. 
زیبا و عشوه گر 
کنون هر عاشقی کو را می روشن به چنگ امد 
بطرف باغ همدم با نگاری شوخ و شنگ آمد. 


فرخی. 
پکنند رخ به تاخن بگزند لب به دندان 
همه ساحران بابل ز دو چشم شوخ و شنگش. 
خاقانی. 
رجوع پە وکات فک ود 
- شوخ و شیرین؛ عشوه گر.داربا. زیبا. 
شیرین‌حرکات: 
به صید کردن دلها چه شوخ و شیرینی 
به خیره کشتن تنها چه چت و عیاری. 
سعدی. 


||() ر کر (ورقی از بازی که شکل شیطان بر 
آن است). (بادداشت مولف). || خاریشت 
(ناظم الاطباء). ||درختی که یک شاخش 
بیرند و شاخ بسیار برآورد. (از انجمن آرا). در 
نسخه میرزاء درختی است که چون یک 
شاخش ببرند شاخ بسیار برآورد. (رشیدی) 
(سروری)+درختی که چون یک شاخ آن را 
ببرند چندین شاخ دیگر برآرد. (برهان). در 
عربی «شوح» (با حای حطی) درختی است 
بهیأت مخروط. واحد آن شوحة. (حاشة 
برهان چ معین). 
شو خانیدن. [د] (مص) سبب شسوخیدن 
گشتن و چرکین کردن. (ناظم الاطباء). 
شوخ بست شدن. [ب ش د) ص 
مرکب) پینه بستن. (بادداشت مولف). شغه 
بستن. گوّره بستن. سخت شدن پوست دست 
یا پا از کار بیار. 
ت مۇلف): شن؛ 
شوخ بستن دست. کّب؛ شوخ بتن دست 
عمل. (منتهی الارب). درشت و سخت و 
هنگفت شدن ادست از کار و محت و 
مزدوری و پینه بستن آن. (ناظم الاطباء). 
شو ختان. [خ] ((خ) از قرای سمرقند است. 
مصحف شوخنان باشد. رجوع به 


بستن دست ۳ کار (یادداشت 


ITE e‏ ا 


دغل. زیراکه سنگ کم در ترازو دارد, 
(آتندراج). مکار و حیله گر.با حیله و مکر. (از 


ط ظط 


سو جسمی. 
تاظم الاطباء). 
شوخ جشم. [چ / ج ] (ص مرکب) گستاخ 


و بی‌ادب. e‏ شون .پی‌آزرم: 


به فرزند گنت ای بد شوخ‌چشم. فردوسی 
| گرسرد گویم بر این شوخ‌چشم 
بجوشد دلش گرم گردد ز خشم. فردوسی. 


من این دو لفظ مثل سازم از کلام عوام 

به وقت آنکه ز هر شوخ چشمم آید خشم. 
خاقانی. 

امروز شوخ‌چشمان آسوده‌خاطرند 

من شوخ چشم نیستم ای کاش هستمی. 
خاقانی. 

و سپهر شوخ‌چشم غدار چشم زخمی رسانید. 

(سندبادتامه چ استانبول ص ۲۳۵). 

بکه بودم چون گل نرگس دوروی و شوخ‌چشم 

باز یکچندی زبان در کام چون سوسن کشم. 


سعد ی. 
که‌ای شوخ‌چشم آخرت چند بار 
بگفتم که دستم ز دامن مدار. سعدی. 


طزع؛ شوخ‌چشم شدن. طسم؛ شوخ‌چشم 
شدن. (منتهی الارب). |[زیبا. عشوه گر؛ 
بخندد بگوید که ای شوخ‌چشم 
ز عشق تو گریم نه از درد و خشم. فردوسی 
از که امختی نهادن شمرها ای شوخ‌چشم 
گربه رسته عاشقان هرگز نبودی آشنا. 
عجدی. 
و گل سرخ‌روی سبزقبا شوخ‌چشم رعتا... 
مجاورت خار موجب نگ و عار نمیشمرد. 
(سندبادنامه ص ۱۸۴). 
شوخ‌چشم از سر بهانه نرفت 


تیر بر جشمه نشانه نرفت. نظامی. 
پسری شوخ‌چشم و کشتی‌گیر 
شوخ‌چشمی که بگ لد زنجیر. سعدی. 
ساقیان سیم‌ساق و شاهدان شوخ‌چشم 
عاشقان خوش‌نفس جان‌پروران خوش‌نشین. 

؟ (از ترجمة محاسن اصفهان ص ۳۲ 
|اگستاخ. جسور. بی‌با ک. ماجن. (منتهی 
الارب)* 


دیدم همه طبان و بی‌آرام و شوخ‌چشم 
او باز آرمیده و پرشرم و کش‌خرام. سوزنی. 
کودشمن شوخ‌چشم بی‌با ک 
تا عیب مر به من نماید. سعدی. 
شوخ چسمیی. اچ / ج ] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی شوخ‌چشم. بیشرمی. 
بی آزرمی. بی‌حیائی. خیر«چشمی: 

بی زر و سیمی آی برادر از آنک 
شوخ‌چشمیت یت چون عبهر. سنائی. 
انکه... شوخ‌چشمی سپهر غدار دیده بود... 
سبک روی به کار اورد. ( کلیله و دمنه). 

وگر شوخ‌چشمی و سالوس کرد 


آلا تا ننداری افسوس کرد. سعدی. 


شوخ‌دیدگی. 
شنیدم که سر از فرمان ملک باززد و حجت 
آوردن گکرفت و شوخ‌چشمی کردن. 
( گلیان), 
||تجاسر. تهور. بی‌با کی 
شوخ چشمی بن که میخواهد کلیم بی‌زبان 
پیش شمع طور اظهار زباندانی کد. صائپ. 
|الحاح. اصرار. تعصب. عناد. 
شوخ د ی دکیی. (دی د /د] (ح‌امص 
مرکب) بی‌شرمی. سفاقت. شوخ‌چشمی. 
بی‌حیائی. بی‌آزرمی. (یبادداشت مولف). 
جسارت و بیشرمی. (ناظم الاطباء). 
شوخ د یده. [دی د / د] (ص مرکب) 
شوخ‌چشم. بی‌شرم. وقح. وقاح. وقیع. 
بی‌حیا. (یادداشت مولف). گستاخ و بی‌ادب و 
هرزه و اوباش. (ناظم الاطباء). چشم‌دریده: 
گفت ای خداوند جهان این شوخ‌دیده را به 
صدقات گور پدر آزاد کن تا مرا در بلایی 
نیندازد. ( گلستان), ملک بخندید و ندیمان را 
گفت جندانکه مرا در حق خداپرستان ارادت 
است و اقرار مر این شوخ‌دیده را عداوت 
است و انکار. ( گلستان). ||عشوه گر. زیپا. 
رعنا. طنازة 
آن بت شوخ‌دیده کز رخ اوست 
طره خورشيد و ماه شرمنده. 
هت از شکوفه نغزتر و شوخ‌دیده‌تر 
خاقانی از شکوفه امید وفا مدار. 
ز بی‌شرمی کی کو شوخ‌دیده‌ست 
چو لرگن باکلاه زرککیدمست, 
خواهی که پای‌بسته نباشی به دام دل 
با مرغ شوخ‌دیده مکن هم‌نشیمنی. 
ماهی و مرغ دوش ز آففان من نخفت 
وان شوخ‌دیده بین که سر از خواپ پرنکرد. 
حافظ. 
شوخ رنکت. (ر] (ص مرکب) هر چیز که 
رنگ آن روشن و تابدار باشد. (ناظم الاطباء). 
شوخ رو. (ص مرکب) شوخ‌روی. بی‌با ک و 
گستاخ. (ناظم الاطباء). جسور. گستاخ. 
متهور. بی‌با ک. |اوقح. وقیح. (از تاج المصادر 
بیهقی). سرتخ. سمج, پیشرم: [مردم ساروان 
به خراسان ] مردماتی‌اند شوخ‌روی و جنگی و 
دزدپیشه و ستیزه کار و بی‌وفا و خون‌خواره. 
(حدود العالم). و مردمان روستا [به ایلاق در 
ماوراءالهر ] بقع کیش سدجامگان دارند 
و مردمانی‌اند جنگی و شوخ‌روی. (حدود 
العالم). و این ترکان گنجینه. سردمائی‌اند 
دزدپيشه. کاروان‌شکن و شوخ‌روی و اندر آن 
دزدی جوانمردپیشه. (حدود العالم). 
جهانجوی گفت ای بد شوخ‌روی 
ز من هرچه بینی تو فردا بگوی. 
بیامد فرستادة شوخ‌روی 
سر تور بنهاد در پیش اوی. 
با دیلمان به لاسگری! اشتلم کند 


سوزنی. 
خاقانی. 


سعد ی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


گرداند ار نداند آن شوخ‌روی شنگ. 
/ سوزنی. 
اما تو خود مهمان شوخ‌روی وقح افتاده‌ای 
اگرمن جمله اوراق و ائمار بر تو نثار کنم تو 
سیر نگردی. (سندبادنامه ص ۱۶۹). 
رجل سفیق‌الوجه؛ مرد شوخ‌روی بی‌شرم. 
(منتهی الارب). 
شو خ‌روی. (ص مرکب) شوخ‌رو. رجوع به 
شوخ‌رو شود. 
شوخ‌رویی. (حاص مرکب) وقاحت. 
(تاج السصادر ببهقی) (زوزنی). صفاقت. 
وقساح. (بادداشت مولف). خیره‌چشمی. 
سترگ‌روئی. سخت‌روئی. (زمخشری). 
صفاقة. (متهی الارب). بی‌شرمی. سماجت: 
شوخ‌رویی مکن که پا ک‌دلان 
گه‌کند احتمال وگه نکنند. خاقانی. 
شوخ زبان. [ز](ص مرکب) کنایه از 
گستا‌گوی. (آنندراج). گستاخ. (ناظم 
الاطباء). ||عجول در حرف زدن. (ناظم 
الاطباء). 
شوخس. اش / نو خ] (نف مرکب) (از: 
«شو», صورتی از شب + «خس». صورتی از 
شب خسبنده, خسبنده در شب. ||( مرکب) 
کک ات وای پا لت گنه 
در نور و کجور به گل ابریشم دهند. (یادداشت 
ملف). رجوع به شب خسب و گل ابریشم 
شود. 
شوخس.[ش / شو خ] (إمرکب) شوخس. 
تلفظی از «شب‌خسب». درخت گل ابریشم. 
(جنگل‌شناسی کریم ساعی ص ۲۲۳). و 
رجوع به شب خسب و گل ابریشم شود. 
شوخ شدن. (ش د] (مص مرکب) تمرد. 
(لغتنامة صقامات حریری) (زوزنی). عرم. 
عرامة. عرام. (منتهی الارب). و نیز رجوع به 
شوخ در همه معانی شود. 
شوخط. [ش / شو خ] () خوشه باشد 
عموماً اعم از خوشة انگور و خرما و گندم. 
|| خوشة ار و (برهان) (آنندراج). 
|| توسکا. 
شوخ‌طبع. (ط] (ص مرکب) کنایه از 
تیزطبع. (آنندراج) (بهار عجم). بذله گو. 
تیزطبعی. بذله گویی. 
شوخ طبیعت. رط ع] (ص مرکب) دلناد 
و خوش‌طبع. (ناظم الاطاء). 
شوخ گرفتن. اگ ر ت) (مسص مرکب) 
شوخ بستن. درشت و هنگفت شدن دست از 
کار و محنت و مزدوری و پینه بستن ان: 
(ناظم الاطباء). پدید آمدن چرک و وسخ در 
اندام و پینه بستن دست و پای پالخصوص: 
اگرشوخ گیرد همه جای من 


شوخگین. ۱۴۵۴۵ 


یال اطع هست با گ.. عسروی. 
رجوع به شوخ بتن شود. 
شوخگن. (گ ] (ص مرکب) شوخگین. 
پلید و چرکن. (لفت فرس اسدی). دارای 
شوخ. چرکین. چرک. درن. دنس. (یادداشت 
مولف). پلید. (صحاح الفرس). دنس. (نصاب). 
چرکن. (پرهان) (اتدراج). جامه و بدن که 
پرچرک باشد. (از غیات اللغات)؛ مروان یک 
سال درنگ کرد آنجا [بر در قلعه ], جون 
اندرماند و هیچ حیلت ندانست برخاست و 
سر وتن را بشست و مرگ را بیاراست. پس 
جامة طباخ پپوشید و عمامة شوخگن اندر سر 
بست. (ترجمة طبری بلعمی). 
شده "میراث ز جدانش از دی به" 
شوخگن گشته از شنبه و ادینه. منوچهری. 
هم از انان به عید خواهی رقت 
شوخگن جبه چارکن دستار. . مسعودسعد. 
کمخت نافه را که حقیر است و شوخگن 
عزت بدان کنند که پر مشک اذفر است. 
سعدی. 
س شوخگن شدن؛ آلوده شدن به شوخ. 
چرکین شدن. توسخ. تدنس. طفی. دنس. 
طفاسه. وسخ. وضر. طبع. (تاج المصادر 
بیهقی). توسخ. تدنس. (المصار زوزتی). 
- شوخگن کردن؛ آلوده كردن به شوخ. 
چرکین کردن. توسیخ. (المصادر زوزنی). 
- شوخگن گردانیدن؛ آلودن به شوخ. چرکین 
گردانیدن. ایساخ. ادران. اتاج المصادر 
بیهقی). 
اانساخالض و درانيشخته: الوذه ةه مواد 
هیچکاره. ناسره: و چنین میگویند که چون 
کافور از درخت بیرون کنند شوخگن باشد... 
وبازرگانان آن زا سوت (ذځیرۀ 
خوارزمشاهی). 
شو خگنی. (گ ] (حامص مرکب) حالت و 
(یادداشت مولف). دنس. چرکنی. ریمنا کی. 
(زمخشری). و رجوع به شوخ و چرک شود. 
شوخ گیر. (نف مرکب) زدایند؛ شوخ. 
پا ک‌کننده و دورسازندة آلودگی و ناپا کی. 
||فرومایه و دون. (ناظم الاطباء). ||( مرکب) 
اتتارق اھت وک رار کھ نوی آن اند 
چنگک [است ] و بدان معدن را میکاوند. 
(ناظم الاطاء). 
(المعجم). شوخگن که چرکن باشد. (ببرهان 
قاطع) (آنندرا اج). چركين. (ناظم الاطباء). 
واقح. (منتهی الارپ). دنس. چرک. چرگن. 


۱-زل: پلاسگری. لاسگری؛ ابریشم‌تابی. 
۲-نل:ا گر شرخ بر جامة من بود. 
۳-نل: مانده. ۴-نل: پارینه. 


۶ شوخگینی. 


شوخی کردن. 





نایا ک.(یادداشت مولف). پلید و چرکن. (لغت 
فرس اسدی)؛ 

جاف‌جاف است و شوخگین و سترگ 

زنده مگذار دول را زنهار. منجیک. 
موی ژولیده‌ای بسر دارد 

شوخگین جامه‌ای ببر دارد. طیان. 
- شوخگین شدن؛ درن. وسخ. وضر. 
(یادداشت مولف). 

|ادست و سای سخت و درشت شده و 
پینه‌بسته. ||ریشی که از آن ریم پالاید. (از 
ناظم الاطباء). 
شو خگینی. (حانص مرکب) شوخگنی. 
حالت و چگونگی شوخگین. ناپا کی و 
آلودگی و وسخ‌گرفتگی اندام عموما و ستبری 
و سختی دست وپااز بسیاری کار و 
پینه‌بستگی آنها خصوصا. (ناظم الاطباء). 
رجوع به معانی شوخ شود. 

(آنسندراج). دنس. (زمخشری). ریم‌گرفته. 
چرکین. (یادداشت مولف). تاپا کو چرکین و 
آلوده به چرک. (ناظم الاطباء): و ریشهاء تر و 
شوخنا ک‌را بگرند آب انار ترش... (ذخيرة 
خوارزمشاهی). ||نا كس و فرومایه. (ناظم 
الاطاء). 
شوخنا کت. ((خ) دهی است به سمرقند. 
(الانساب سمعانی ورت ۳۴۰). 
شوخنا کیی. (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی شوخنا ک.رجوع به شوخنا ک‌شود. 
شو خنا کیی. (ص نسبی) اتابی است به 
شوخنا ک.قریه‌ای از قراء سمرقند. از 
آنجاست ابوبکر احمدبن خلف راوی. (از 
انساپ سمعانی ورق ۳۳۰. 
شوخفان. [خ] ((خ) قسریه‌ای از قرای 
سمرقند. (از معجم اللدان). 
شوخودن. [د] (مص) صورتی یا لهجه‌ای 
از شخودن است. خراشیدن. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به شخودن شود. ||فراهم آوردن و 
جمع کر دن. (تاظم الاطباء). 
سو خی. (حامص) چرکی. دناست. درن. 
وسخ. پلیدی. (یادداشت مولف): 

گراز تو دل مردمان خسته شد 

به شوخی درون دیده‌ها شسته شد. فردوسی. 
||( چرک و ریم. (ناظم الاطباء). رجوع به 
شوخ شود. ||زنگ. |ازبیل و خاشا ک. (ناظم 
اناد نف میتی تی غاي 
کستاین:دریدگین: 

مر او را خرد نی و تیمار نی 


به شوخیش اندر جهان یارنی. ابوشکور. 
پر در شوخی بنه شرم و خرد 
وانگهی کستاخ‌وار اندرخرام. ناصر خسرو. 


به کوی شوخی و بی‌شرمی و بداندیشی 


| گربدانی من نیک چستم و چالا ک. 

سوزنی. 
من آن کسم که چو بنهم بر اسب شوخی زین 
زدن نیارد ابلیی چنگ در فترا ک. سوزنی. 
اگر در سیاقت سخن دلیری کنم شوخی کرده 
باشم. ( گلستان). اگر جاهلی به زبان‌آوری و 
شوخی غالب آید عجب نیست. ( گلستان). 
میگویم این زمان که سخن عرض میکنم 
شوخی نگر که قطره به دریا همی برم. 
شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت 
چشم‌دریده ادب نگاه ندارد. 
|اسماجت. وقاحت: 
یکی گفتش این خان خلق نیست 
که چیزی دهندت بشوخی مایست. سعدی. 
|اتهور. بی‌با کی. (ناظم الاطباء). چالا کی و 
گستاخی.بی‌بروانی: و مردمائی از [غوریان | 
با سلاح و آلات و دلیری و شوخی اندر 
حرب. (حدود العالم). 
بدو گفت نیرنگ داری هنوز 
نگردد همی پشت شوخیت کوز.۲ فردوسی. 
بدانت لشکر که این نیت راست 


حافظ, 


به شوخی ورا سر بریدن سزاست." فردوسی. 
|اطراری. |اشادی و خوشی و عشرت و 
سرور و خرمی. ||عشضوه‌سازی. (ناظم 
الاطباء). ناز و دلربایی. عشوه گری, شاهدی. 
رعنایی. طنازی: 
گە گە زنی از شوخی حلقه در خاقانی 
خانه همه خون بینی سر درنکنی, دانم. 
خاقانی. 
رنگ شوخی به مجلس آمیزد 
سنگ فنه به لشکر اندازد. 
همه کارشان شوخی و دلبری 
که‌افسانه گوئی.گه افسونگری. 
به شوخی پشت بر شه کرد حالی 
ز خورشید آسمان را کرد"خالی. 
هنوزم در دل از خوبی طربهاست 
هنوزم در سر از شوخی شغبهاست. نظامی. 
دگر به یار جفا کار دل مده سعدی 
نمیدهیم و به شوخی همی برند از پیش. 
سعدی. 


خاقانی. 
نظامی, 


نظامی. 


معلمت همه شوخی و دلیری آموخت. 
سعدی. 
با قامت باند صنوبرخرامشان 
سرو بلند و کاج به شوخی رمیده‌اند. سعدی. 
| شیطانی و بازی طفل بیش از حد. یعنی 
مفرط و بی‌اندازه. شیطانی. شیطنت. بی‌ارامی 
(نزد کودکان). شیطت اطفال. (ببادداشت 
موّلف). و امروز در خراسان گویند شوخی 
مکن, یعنی شیطانی مکن. (یادداشت مولف). 
فضولی طفلی که بازی او نه بحد عادی بلکه 
افراطی و بیش از اندازه و مضر به حال او و 


اذیت‌کنند؛ کان و اطفال دیگر باشد. بمعنی 
شیطان یعنی بازی‌کنده نه بامان در اطفال 
است و آمروز هم در خراسان متداول و معمول 
است. یکی از دوستان خراسائی من به 
فرزندش آنگاه که شیطنت میکرد یعنی بازی 
نه بسرحد معمول, می‌گفت: شوخی مکن, 
(یادداشت مولف). ||در تداول امروز. مزاح. 
طیبت. مطایبه. مقا کهة. خوش‌طبعی. لاغ و 
مزاح. مقابل جدی. (از ناظم الاطباء). 

= امخال: 

| گر دیدند شوخی اگرندیدند جدی. 

شوخی را زیر لحاف می‌کنند. 

شوخی شوخی آخرش جدی مشود. يا به 
جدی مي‌کشد. 

¬ شسوخی باردی؛ از اتسباع است. و از 
«باردی» معنی عسربی أن اراده نمی‌شود. 
(یادداشت مولف). 

- شوخی‌بردار نبودن؛ جدی بودن. در آن 
مامحه و بی‌قیدی راه نداشتن: فلان کار 
شوخی‌بردار نیست. 

<- شوخی بی‌مزه؛ مزاحی که لطف نداشته 
باشد. مزاح سرد و خنک. 

شوخی تلخ؛ مزاح درآمیخته به ناسزا. مزاح 
تند و بی‌ادبانه. شوخی زننده که مخاطب را 
برنجاند. 

- شوخی زننده؛ مزاح تند و بی‌ادبانه که 
مخاطب را بر نجاند. 

||در اصطلاح صوفیه, کرت الفات را گویند 
به اظهار صور افعال. (از كتاف اصطلاحات 
الفنون). 
شو خیدان. 5 (مص) شاد شدن و مسرور 

شتن و شادمان شدن و خوشحال گشتن. 

|| ازردن و اذیت رسانیدن. |امتتفر کردن. 
||پنهان کردن. |ازنگ زدن و زنگ‌خورده 
شدن. |[ چرک شدن و ناپا ک گشتن. (ناظم 
الاطباء). چرکن شدن. (برهان). ||تملق و 
اياون نمودن نخوخاند كف | تان 
نمودن و تعجیل کردن. (ناظم الاطباء) 
شوخ ی کده. اک د /3]([مرکب) جای 
شادمانی و خوشحالی. (ناظم الاطباء). 
شو خی کردن. (ک د] (سص مرکب) 
بی‌حیایی کردن. (یادداشت مولف). سماجت 
کر وروی کرد یری کیردن: 
اگستاخی و جارت و دلیری و چابکی و 
تهور کردن: 

هرکه بنگریزد و شوخی کند 
مستحق هر بدی و هر بلاست. فرخی. 
۱-نل:... گوز. (لغت فرس اسدی). نل: پشت 
شوخ تو کوز. و در این صورت شعر شاهد 
«نوخه خواهد بود. 

۲ -نل: رواست. 


شوخی نمودن. 
مقدمی از ایشان بر برخی از قلعت بود و بسیار 
شوخی میکرد و ملمانان را بدرد سیداشت. 
(تساریخ بسیهقی چ ادیب ص .)۱:٩‏ جنگ 
پیوستند و کار سخت شد که چون ایشان 
شوخی کردند از هر جانبی از این جانب دفع 
همی بود. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۶۳۴), 
||عشوه گری. طنازی. شاهدی. رعنایی: 
به گل بلبل همی گوید که نرگس میکند شوخی 
مگر نرگس نمیداند که خون لاله می‌جوشد. 

خاقانی. 
خطا گفتم بنادانی که چون شوخی کند عذرا 
نمیباید که وامق را شکایت بر زبان آید. 

سعدی: 
شوخی مکن ای دوست که صاحینظرانند 
بیگانه و خویش از پس و پیشت نگرانند. 

سعدی. 





اگربه جلو؛ طاوس شوخبی کردم 
به چشم نقص نيندم اهل استبصار. سعدی. 
||مزاح کردن. (یادداشت مولف). در ميان 
عوام شوخی کردن بمعنی ظرافت کردن 

" معروف شده است. (انندراج). خوش‌دابی 
کردن. لاغ کردن. |اشیطانی کردن کودک. 
(یادداشت مولف), رجوع به شوخی شود. 

شوخی نمودن. [ن /نِ /ن د]اص 
مرکب) شوخی کردن. بیشرمی و بی‌ادبی 
کردن. ظاهر کردن و نمودار ساختن ازو 

علانم شوخی: 
از آن شوخی و نادانی نمودن 
خجل گشتن پشیمانی فزودن. ۱ 
رجوع به شوخی شود. 

شود. (() مورچة کوچک. (برهان) (ناظم 
الاطباء). ||پارچة داغ بسته شده بوا طة 
اتش. (ناظم الاطباء). 

شود. [ش و ] (!) شسبت. رستیی باشد 
معروف که در ماست کنند و در کوکو و طعام 
نیز. (برهان). شوت. شویت. شوذ. شبت. 
سبت. سبط. قال الازهری: و اما الثبث لهذه 
لبقلة المعروفة فهی معرية. قال و سمعت اهل 
البحرین یقولون: سبت بالسین غيرمعجمة و 
باتاء و اصلها بالفارسیة: شود. و فیها لغة 
آخری سبط بالطاء. (المعرب جوالیقی). گیاهی 
است از تیر؛ چتریان که یک‌ساله است و 
ارتفاعش ہن سی ساتدیمتر تا یک متر متفیر 
است. اين گیاه در | کثر نقاط اما (از جمله 

.ایران) و اروپای جنوبی و آفریقا بطور خودرو 
میروید و غالبا کشت نیز میشود. ریشه‌اش 
راست و مخروطی مایل به سفید و ساقه‌اش 
استوانه‌یی بی‌کرک و دارای خطوط طولی 
است و در محل گره‌ها کمی فرورفتگی دارد. 
از رهگ قاری مار و رچ ب 
گیاهشناسی گلگلاب ص ۲۶۵ شود. 

شود انیق. (معرب, !) معرب سودانیات 


ظامی. 


است و آن مرغی باشد که درخت را با متقار 
سوراخ کند. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). دارکوپ. دارسنب. 

شودح. [ش د] (ع ص) شوذح. ناقة شودح؛ 
ماده شتر دراز بر روی زمین. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ماده شتر دراز. (مهذب 
الاسماء). رجوع به شوذح شود. 

شودر. [د] ([) درختی شبیه به لیمو. (ناظم 
الاطباء). ||در تداول عامة خراسان» شبدر که 
علفی برای چرای چارپایان است. صورتی 
است از شبدر. رجوع به شبدر شود. 

شو دکت. (ش و د] لا فتمی سبزى 
صحرایی خوردنی که در اول بهار آرند. 
(یادداشت مولف). 

شودکان. [ش د] (ع |) دام میاد. 
||اسلحه‌ای از قبیل شمشیر و گرز و کمان. 
(ناظم الاطباء). 

شودن. [د] (مص) بمعنی شدن. (برهان), 
رفتن و روانه شدن. کوچ کردن. |[مردن. (از 
ناظم الاطباء). ||فارغ گشتن. ||بردن. |ارفع 
ی اد اک د 
و تراشیدن. |أكم شدن. (ناظم الاطباء). از بين 
رفتن: 
گفتانزدم تی بدیع رسیده‌ست 
قدر همه نیکوان و عز بتان شود. 
رجوع به شدن شود. 

شودی. (حامص) تکمیل و انجام و اتمام و 
تمامی. (ناظم الاطباء). 

سود [ش و ] (معرب, [) سبت. شبت. شبت. 
سبط. (از السعرب جوالیقی ص ۴۰۹) (از 
نشوء‌آللغه ص ۲۰). و رجوع به شود و شبت و 


خصروی. 


شبث شود. 

شوذانق. (ن /ن) (سعرب. لا نوعی از 
چرغ. (ناظم الاطباء). چرغ یا شاهین. (منتهی 
الارب). سوذانق. سوذق. سوذیق. شوذنق. 
شوذق. شوذنوق. شیذنوق. شاهین و آن 
مب از قاری استاو ال ان تادانک: 
سادنک» سودناه (نیم درهم). (از السعرب 
جوالیقی ص ۱۸۷ ۲۰۴). ادی‌شیر احتمال 
داده است که این کلمه فارسی نباشد بلکه 
معرب از یونانی باشد. (از حاشية السعرب 
جوالیقی ص ۱۸۷ ۲۰۴). َ 


مولف). رجوع به شوذانق شود. 
شوذب. (ش ذ] (ع ص) دراز نیک و خلی. (از 
اقرب الموارد). درازبالای نکوخوی. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). دراز. (مهذب 
الاسماء). || اسب درازخایه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
شوذب. اش ذ] (() نام غلامی سیاه که به 
کربلاء با امام حسین (ع) شهادت یافت. 
(يادداشت مولف). ||ذوالشسوذب: لقب 


شوذنوق. ۱۴۵۴۷ 


پادشاهی. (ناظم الاطباء). 

شوذب. [ش ذ) ((خ) ابومعاذ. تابعی است. 
(یادداشت مولف). رجوع به ابومعاذ شوذب 
شود. 

شوذب. [ش ذ] ((خ) (متوفای ۱۰۱ ه.ق.) 
بسطام الیشکری» معروف به شوذب ثائر 
جبار. در عهد عمزین عبدالسزیز در جائی 
نزدیک کوفه بنام جوخا خروج کرد و بدست 
سعیدبن عمروین الحرسی فرمانده سلمةبن 
عبدالملک بقتل رسید. (از اعلام زرکلی ج٣‏ 
ص ۲۴). مردی خارجی که در نواحی کوفه در 
خلافت عسمر عبدالمزیز خروج نمود. 
( حبیپ‌السیر 3 تهران ج۱ ص ۰۲۵۸ ۲۹۹) 
(لعقد الفرید ج ۲ ص ۰۲۳۱ ۳۳۲ 

شوذبان. [ش ذ) ((ج) از قرای هرات است. 
(از معجم البلدان). 

شوذبی. [ش ذ] (ص نسبی) منوب است 
به شوذب که اسم اجدادی است. (از اتساب 
سمعائی). ۰ 

شودذح. شش ذ (ع ص) ماده شتر دراز بر 
روی زمین (یا آن به دال است یعنی شودح). 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
شودح شود. 

شوذر. (ش ذ] (سعرب. () چادر. معرب 
است. (منتهی الارب). چادر. ج, شواذر. 
نهدب ايعان (مر ت جادن متفه قال 
ابوحاتم هو شاذر ثم قال الشوذر الازار و کل 
ما التحف به فهو شاذر. (السعرب جوالقی ص 
۵ ||شاما کچه و پیراهن زنان. (منتهی 
ات انرو خا كو راه ونا 
(ناظم الاطباء). || پیراهن بی‌آستین. (ناظم 
الاطباء). کر ته بی آستین. 

شوذر. [ش ذ] ((خ)۲ شهری است به اندلی. 
(منتهی الارب). شهری است بین غرناطه و 
جیان در اندلس. (از ممجم البلدان). حصنی 
عظیم به اسپانیا در شرقی جیان و خلاط 
شوذری منوب بدانجاست. (بادداشت 
مولف). ||إموضعى است به بادیه. (سنتهی 
الارب). 

شوذق. [ش ذ] (معرب. !) شوذانق. سوذانق. 
سوذق. سوذنیق. شوذنیق. شوذنوق. شیدنوق. 
معرب از فارسی بمعنی شاهین. (از المعرب 
جوالقی ص ۱۸۶, ۱۸۷ ۲۰۴). چرغ. (ناظم 
الاطباء). ||دست‌برنجن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), رجوع به مترادفات کلمه شود. . 

شوذق4. (ش ذق] (ع مص) چیزی رابا 
انگشتان مانند چرغ گرفتن. (منتهی الارب) 
از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

شوذنوق. [ش ذ] (سعرب. [) سوذانق. 
سوذق. سوذنیق. شوذنیق. شوذانق. ضوذق. 


1 - 0. 


۸ شوذنیق. 
شیذنوق. معرب شاهین. (از المعرب جوالیقی 
ص ۱۸۷, ۲۰۴). رجوع به مترادفات کلمه 
شود. 
شوذنیق. [ش ذ] (سعرب. ا) شوذائق. 
سوذق. سوذنیق. شوذق. شوذنوق. سوذانق. 
شیذنوق. معرب شاهین. (از المعرب جوالیقی 
ص ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۲۰۳۴). رجوع به مترادفات 
کلمه شود. 
شور. (ص) جر پرنمک. (رشیدی). نمکین. 
(غیاث اللفات). چیزی پرتمک. (انجمن ارا) 
(انتدراج). نمکین و هر چیز که طعم نمک در 
ان باشد. (ناظم الاطباء). طعمی و لذتی باشد 
معروف. (برهان) (از جهانگیری). چیزی که 
در آن مه نمک بیش از اعتدال باشد. پرنمک. 
(حاشية برهان چ معین). طعم نمک. مالح. 
مملوح. نمک‌سود. با نمکی بیش از حد 
مطبوع. (یادداشت موّلف)؛ 
کاربوسه چو آب خوردن شور 
پخوری بیش تشهه‌تر گردی. 


رودکی. 


بیامد پس آنگاه تا شهر بلخ 

ز دانش چشیده همه شور و تلخ. فردوسی. 
غم و شادمانی بباید کشید 

ز هر شور و تلخی باید چشید. فردوسی. 
کسی را که دانی تو از تخم تور 

که بر خیره کردند این آب شور. . فردوسی. 
کون یگمان تشنه باشد ستور 

بدین ره بود آب یکرویه شور. فردوسی. 


شور است چو دریا بمئل ظاهر تتزیل 

تأویل چو لولوست سوی مردم دانا. 
ناصر‌خسرو, 

چون یابان سوخته رویش زاشک شور گرم 

چون به تابستان نمکزار بیابان امده. 


خاقانی. 
چشمم نمک چند ز لب نوشخد او. خاقانی. 


لب‌تشنه آمدم به لب بحر شور لِک 
سیراپ بحر عذب صدف‌وار میروم. 
خوشتر آید تراکبابی گور 


از هزاران چنین گیایی شور. نظامی 
همه توش ره ز شیرین و شور 

روان کرد پر برا کان بور. نظامی. 
ای که اندر جشمةه شور است جات 

تو چه دانی شط و جیحون و فرات. مولوی, 


- اب شور؛ اب تمکدار: 


خورش گور و پوشش هم از چرم گور 


گیاخوردگاهی وگاه آب شور. فردوسی. 
جين داد پاسخ که ایدر ستور 
نیابد مگر چشمة آب شور. فردوسی. 


تک اپ تن و اند 
آب شور است ت5ا 


چون ورد اي تور استیفا: سنائی. 


خمطریر؛ أب شور. (متهی الارب). 
- ماهی شور؛ سمک مملوح. سمک مالح. 
ماهی نمک‌سود. (یادداشت مولف). 
- ایک قسم ماهی خورا کی است که در 
خلیج فارس صد شود. (یادداشت مولف). 
سزید مسوضر امکسته: کچ‌قراشور. 
گوکله‌شور. بفشور. زرشوران. (یادداشت 
مولف). معشور (مهشور). 
شور () آشوب. (برهان) (رشیدی) (انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء) (آندراج). فتنه و فساد. 
شورش. (ناظم الاطباء). انقلاب. ثورت. 
(یادداشت مولف): 
تا برنهاد زلفک شوریده را به خط 
اندرفتاده گرد همه شهر شور و شر. 
عمارءٌ مروزی. 
چو شد مرز هیتالیان پر ز شور 
بجستند از تخم بهرام گور. فردوسی. 
چه شور خواهی از این بیش کان دو روی سید 
سياه گردد و تو شرمنا کو من غمگین. 
فرخی. 
سه پار با تو به دریای پیکرانه شدم 
نه موج ديدم نه هيت و نه شور و نه شر. 
۱ ۱ فرخی. 
انجا که اوست راحت و ارام عالم است 
وانجا که نیت او همه شور و همه بلاست. 


فرخی. 
غلامانش سلاح برگرفتد و بر بام آمدند و 
شوری عظیم برپای شد. (تاریخ بسهقی ج 


ادیب ص ۲ ۲). 

بر دین خلق مهتر گشتندی این گروه 

بومسلم ار نبودی و آن شور و آن چلب. 
ناصرخسرو. 

گرنه‌مستی از ره مستان و شر و شورشان 

دورتر شو تا بسر درناید اسبت ای پسر. 
ناصرخسرو. 

عامه بر من تهمت دینی و فضلی می‌نهند 

بر سرم فضل من آرد این همه شور و چلب. 
اق 

شوری شد و از خواب عدم چشم گشودیم 

دیدیم که باقی است شب فتنه غنودیم. 

غزالی. 

با نگارا بر هجر دستیار مباش ِ 

از انکه هجر سر شور و رای شر دارد. 
معودسعد. 

زان آمدم شگفت که از بس بلا و شور 

در وی چگونه يارد رستن همی شجر. 
معودسعد. 

گفته‌اند که غریب کر و کور است و مقلس با 

شر و شور. (مقامات حمیدی). 

با چنین شوری که نا که خاست توان خوش نشست 

با چنین فتنه که درجنبید نتوان آرمید. 

خاقائی. 


شور. 
آن نبینی تا ز شر و شور مور 
می چه بیند بچة شیر عرین. 
جماش بتی بدلبری طاق 
آشوب جهان و شور آفاق. 
پس تو ای ادبار رو نان هم مخور 
تا نیفتی همچو او در شور وشر. مولوی. 
شراب تلځ میخواهم که مردافکن بود زورش 
که تا یک دم بياسایم ز دنیا و شر و شورش. 
حانظ. 
رفت از جهان کی که بدی لطف شعر او 
آشوب ترک و شور عجم» فتلٌ عرب. 
ES‏ ۲ 


خاقانی. 


نظامی. 


= پر از شور؛ پر از فته و اشسوب و غوغا. 


سواری که نامش کلاهور بود 

که‌مازندران زو پر از شور بود. فردوسی. 
- پرشور؛ پرغوغا: 

بیابان سراسر پر از گور دید 

همه بيشه از شیر پرشور دید. . فردوسی, 


- شور بپای شدن؛ فتنه و آشوب برخاستن. 
شورش پدید آمدن؛ خواست که شوری پای 
شود سواران سوی عامه تاختند و آن شور 
بلشاندند و حسنک را سوی دار پردند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۸۴). 
شور خاستن؛ فتنه و اشوب پپا شدن: 
سپاه روم و سپاه حبش بهم شده‌اند 
ترا نمایم کآخر چه شور خیزد از این. 

۲ فرخی. 
¬ شور و بلا؛ فتنه و فاد و اشوب. 
- شور و بلا پای خاستن) فتنه و آشوب برپا 
شدن: 


تا او نتسه باشد شاد اندر این مکان 


شور و بلا ز جای نیارد پای خاست. 

۲ فرخی. 
¬ شور و شر؛ آشوب و فتنه و فساد و بلاهء 
تا برنهاد زلفک شوریده را به خط 
اندرفتاد گرد همه شهر شور و شر. عماره. 
- شور و غوغا؛ بانگ و فریاد: 


که ترکان دوست میدارند دائم شور و غوغا را. 
مغربی. 
|| حالت. وجد. هیجان. جوش. وجد و مستی: 
شوری در سر یا در دل سالکی پدید امدن. 
(یادداشت مولف)؛ ۲ 
شوری ز دو عشق در سر ماست 
میدان دل از دو لشکر اراست. 
شتر را چو شور و طرب در سر است 


خاقانی. 


اگ انی زا تاقد خر ایت سعدی. 
چو شور طرب در نهاد امدش 
ز دهقان دوشینه یاد امدش. سعدی. 


سعدی شیرین‌سخن اينهمه شور از کجاست 
شاهد ما ایتی است این همه تفسیر او. 
سعد‌ی. 


شور. 
شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر 
کاین‌سر پرهوس شود خاک‌در سرأی تو. 


حافظ. 

غله و شوری در ان خلق دیسدم. 
(نیس‌الطالبین س 0.۵ 

<سری پرشور داشتن؛ شوق و اشتیاق 


[27 RT 
شور افکندن شراب در مغز؛ هیجان و‎ < 
نشاط آوردن. مستی پدید اوردن؛‎ 


چو برداشت بهرام جام بلور 

به مغزش نبد اندرافکند شور. ‏ فردوسی. 
شور در سر؛ شائق؛ 

نه از سودای شیرین شور در سر 

گدازان گشته ون در آت جکر نظامی. 


شور در سر بودن؛ با وجد و اشتیاق بودن. 
شائق بودن: 

مراگر شور تو در سر نبودی . 

سر شوریده بی‌افسر بودی. نظامی. 
هم بود شوری در این سر بیخلاف. سعدی. 
= شور در سر داشتن؛ اشتیاق و شیفتگی 
داشتن. 

شور عاشقی؛ جنون عاشقی. وجد عاشقی: 
مستی از من پرس و شور عاشقی 


آن کجا داند که دردآشام نست. سعدی. 
- شور عشق؛ جنون و مستی و اشتیاق 
عشق: 

شور عشق تو در جهان افتاد 

بیدلان را بجان زیان افتاد. خاقانی. 
|اعشق و جنون. (غیاث اللغات)؛ 

اینچنین ذوالتون مصری را فتاد 

کاندر او شور و جنون نو بزاد. مولوی. 
سوم باب عشق است و مستی و شور 

نه عشقی که بندند بر خود بزور. سعدی, 
جهان پر سماح است و مستی و شور 

ولیکن چه بیند در اينه کور. سعدی. 
مگر در سرت شور لیلی نماند 

خیالت دگر گنت و میلی نماند. سعدی. 


هنوز از عشقبازی گرم داغ است 

هنوزش شور شیرین در دماغ است. سعدی. 

از فرط شور از فرط شور و نشاط؛ از فرط 

نشاط. (یادداشت موّلف). 

|اعزاء مصیبت. (یادداشت مولف)؟ 

خلق چندان جمع شد بر گور او 

موکنان جامه‌دران در شور او, مولوی. 

|استیزه و منافشه و دعوا و منازعه. (ناظم 

الاطباء). پیکار و جدال و نبرد و جنگ: 

همی بشکند عهد بهرام گور 

بر این بوم و بر تازه شد جنگ و شور. 
فردوسی. 

همه پیش بهرام گور آمدند 

پر از خشم و پیکار و شور آمدند. فردوسی. 


چو اورد لشکر بنزدیک فور 


یکی نامه فرمود پر جنگ و شور. فردوسی. 
سه رچیز آورد پادشاهی بشور 

کزان هر به شه رابود بخت شور. اسدی. 
همه‌روزه فرمایشان دار و برد 

سواری و شور و سلیح و نبرد. اسدی. 
به بالای گاوی پر از خشم و شور 

یکی جانور به ز پیلان بزوز. اسدی. 
همی تاخت هر کس در آن جنگ و شور 
یکی زی سلاح و یکی زی‌ستور. اسدی. 


||غوغا. (جهانگیری) (رشیدی) (انجمن آرا) 

(أتدراج). غوغا و فریاد. (برهان). غلفله. 

(غياث اللغات). فغان و غوغا و فرياد. (ناظم 

الاقام بان اباگ هاي روش 

شغب. (یادداشت مؤلف). ناله: 

ت کان هزاران شیر است 

شور صد رستم دستان به خراسان یاپم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۹۹). 

ز شور و عربده شاهدان شیرین‌کار 

شکر شکسته سمن ریخته رباب زده. حافظ. 

5 سور از کسی برآرردن؛ وی را به فغان و 

ناله اوردن, او راسخت مغلوب ساختن؛ 

نا گاه‌برآورد بدین رسوایی 


وز دوا 


شوریده سر زلف تو شوری از ما. 
وزير ابونصر کندری (از المعجم). 
بهمت برار از ستیزنده شور 


که‌بازوی همت به از دست زور. سعدی. 
نینی که چون با هم ایند مور 
ر جنگی برارند شور. سعدی. 


شور برآمدن از جایی؛ بانگ و غوغا بلند 
شدن. اسشوت و فان پدید آمدن؛ 
یار درآمد به کوی شور برآمد ز شهر 
عشق درآمد ز بام عقل ره در گرفت. 
خاقانی. 
عشق 4 دراید شور از جهان برآید 


دلها در اتش افد دود از مان برآید. 

خاقانی. 
- شور پرآوردن؛ بانگ بلند پدید آوردن. 
هیجان برپا کردن: 
همان نای ترکی برآورده شور 
ب شرب ترکان درآورده زور. نظامی. 


شور برانگیختن از کسی یا چیزی؛ بانگ 
برآوردن از آن. حال وجد پدید آوردن: 
یک روز به شیدائی در زلف تو آویزم 
زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. 
سعدی. 
- شور برخاستن (خاستن) از چیزی یا کسی؛ 
صدای ان بلند شدن. پدید امدن اشوب: 


بر آنگونه رانید یکسر ستور 


که‌برخیزد اندر شب تیره شور. فردوسی. 
ز بهر بنه تاخت آسپان بزور 
بدان تا نخیزد از ان کار شور. فردوسی. 


شور و آشوپی از جهان برخاست 


شور. ۱۴۵۴۹ 


آمدند آن جماعت از چپ و راست. نظامی. 
شور برداشتن؛ ستیزه و پیکار برگزیدن. 
جنگ پیش گرفتن: 
اگرفیلفوس این نوشتی بفور 
تو هم رزم آغاز و بردار شور. خردوسی. 

7 شور چیزی یا کاری را درآوردن؛ از حد 
تجاوز کردن. سخت افراط کردن در آن, 
کاری را به افراط کردن. (یادداشت مولف). در 
امری از حد اعتدال و تعارف خارج شدن که 
صورتی ناخوشایند و زنده به خود گیرد. در 
تداول گویند: عورش زا دراورده است؛ از حد 
اعتدال خارج شده است و افراط کرده در هر 
کار به نحوی که صورتی زننده به خود گیرد و 
دیگران را به اعتراض وادارد. (از فرهنگ 
عامانة جمال‌زاده). در تداول زنان, افراط در 
از ی ضا زد , (یادداشت مولف). 

- شور محشر برپا کردن؛ غوغا و هیاهو راه 
انداختن. (یادداشت موّلف). 
- شور نشور؛ شور محشر. غوغای محشر. 
هیاهوی رستاخیز. (یادداشت مولف). 
| تشویش. مشفله. اضطراب سخت. نگرانی. 
(یادداشت مولف)؛ 
امد جهاندار بهرام گور 
از او گشت خاقان پراز درد و شور. 

فردوسی 
چنان فاش گردد غم و رنج و شور 
که رامش بهنگام بهرام گور. 
ز نعره تپان گشت بر چرخ هور 
به دیگر جهان جنبش افتاد و شور. 
دلاور به سرپنجۀ گاوزور 
ید وهی سعدی. 
شور بدل افتادن از کسی يا چیزی؛ شو 

زدن دل. مضطر ب شدن. نگران شدن. او 


شدن..مشوش شدن. (یادداشت مولف): 


فردوسی. 


اسدی. 


چو این نامه برخواند بهرام گور 

بدلش اندر افتاد از آن کار شور. فردوسی. 
چو نامه بیامد به بهرام گور 

بدلش اندر افتاد از نامه شور. فردوصی. 


ز هر چار [دختر ] پرسید بهرام گور 


از ایشان بدلش اندر افتاد شور. فردوسی. 
چو بیژن بدید آن نگاریده گور 

پدلش اندر افتاد از ا ن گور شور. فردوسی. 
یکی جام را دید پرمی بلور 


بدلش اندر افتاد از آن جام شور. فردوسی 
- شور زدن دل کسی؛ سخت مضطرب بودن 
ا روی داده باخد (یادداعت ت مولف). 

= کم‌شور؛ بی‌اضطراب. دل کم‌شور؛ نانگران. 
غر مضطرب. دل گنده. در اصطلاح زتان» چه 
دل کم‌شوری داری؛ یعنی اضطرابی برای امور 


۱-نل: در دو آتش. ور دو آنش 


۱۳۵۰ 


مهمه تداری. (یادداشت مولف). 


1 
سور. 


|اشوم و نحس و نامبارک. (برهان). شوم. 
(انجمن آرا). ناخجسته. نافرخنده: 


یکی نامه بنوشت بهرام گور 
که‌کار من ایدر تباه است و شور. فردوسی, 
نگه کن که دانای پیشین جه گفت 
که‌هرگز میاد اختر شور جفت. فردوسی. 
و نوی کور باشد 
کجابختش همیشه شور باشد. 

(ویس و رأمین). 


هست اتابک چون فریدون نیت باک از کافران 
خویشتن ضحا ک‌شور و اژدهاسر ساختند, 
خاقانی. 
- امشال: 
مگر چشم ما شور بود» چرا تا من آمدم شما 
میخواهید بروید. (یادداشت مولف). 
اختر شور؛ ستاره نحس. ستارۂ شوم. بخت 
بد. رجوع به شور در معنی نحس شود. 
|اسعی و کوشش. (برهان) (جهانگیری). 
رجوع به شوریدن شود. ||(نف مرخم) در آخر 
اسماء. معنی دارنده و ورزش‌کننده دهد چون 
سلحشور. (غیات اللغات) (آنتدراج). ورزش. 
(برهان). در فرهنگ جهانگیری بمعنی 
ورزنسده امسده است چنانکه سلحشور و 
سلاح‌شور, (انجمن آرا) ورزنده. (رشیدی). 
کاری را خوب ورزیدن. (برهان). ورزیدن. 
(جهانگیر یا 
- سلاحشور؛ بکاربرنده و ورزنده سلاح. 
- سلحشور؛ بک‌اربرنده و ورزندۀ سلاح. 
استاد و ماهر در بکار بردن سلاح. 
||بهم آمیخته. (برهان). آميزنده. (انجمن آرا). 
برهم‌زنده : و آميزنده. (رشیدی) (آنندراج ح). 
چیزی بهم آمیخته و شورانيده. (از #7 
اسدی). چیزی که بهم آمیخته شده باشد. (از 
جهانگیری). ||((مص) برهم خوردن و برهم 
زدن. (برهان) (از جهانگیری). || )نای رومی 
را گویند که نفیر باشد. (برهان). || آوازی 
است. (فرهنگ جهانگیری). رجوع به دستگاه 
شور شود. |[شهرت و آواز بلند. (غیات 
اللفات). 
شور. (نیف مرخم) شوینده. (رشیدی) 
(آتدراج) (انجمن آرا) مخفف شورنده بچجای 
شوینده, در ترکیبات: قالی‌شور. مرده‌شور. 
خودشور. طلاشور. ریگ‌شور. جامه‌شور. 
روشور. تن‌شور. سرشور (گل...). کهنه‌شور. 
قاب‌شور (جل...). گوش‌شور (آلت طبیب). 
لگن‌شور (با خطابی به استخفاف پرستار بیمار 


را). تخته‌شور. (یادداشت مولف). رجوع به هر 


یک از اين ترکیبات شود. ||((مص) عمل " 


شستن. یک بار شن (در جامد). سشسستن و 
پا کیزه ساختن به آب. (برهان) (جهانگیری/ 


شور اول این جامه است. یک شور بیشتر 


ترفته است. (یادداشت مولف). 


رشور. [ش ] (ع !) انگبین گرفته‌شده. (از منتهی 


الارب) انساظم الاطسباء). انگین. (از 
لسان‌الصرب). ||(ا4سص) خوبی. ||فربهی 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||(() هیات. 
(متهی الارب). هیأت و شکل و صورت. 
(ناظم الاطباء). لبای. (منتهی الار ب) (ناظم 
الاطباء). ||زینت. (ناظم الاطباء) (از 
لان‌العرب). 


شور. [ش ] (ع مص) بیرون آوردن عل راو 


چسیدن أن از لانة زنبور عل. (از 
لسان‌آلعرب). چيدن عل را از خانة زنیور 
عل. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
انکیین رفتن. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). عل چیدن. شیار. شيارة. مشار. 
مشارة. (لسان‌العرب). و رجوع به مصادر 
مزبور شود. ||عرضه کردن ستور را در بیم. 
ریاخت دادن اسان را هنگام عرضه کردن بر 
خریدار یا آزمودن تا بنگرد حن و نجابت و 
تک آنها را و یا برگردانیدن آنها را و کذلک 
کنیز و مه را. (از لسان‌الصرب) (از ناظم 
الاطباء). عرضه کردن ستور بر خریدگر. (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). رباضت 
دادن اسبان را یا سوار شدن بر آن در وقت 
عرض بیع یا آزمودن آن را تا بنگرد سن و 
نجایت و تک آن را یا بازگردانیدن وی را. (از 
منتهی الارب). ||فربه شدن و يكو شدن اسب. 
(از لسان‌العرب). فربه شدن ماده شتر. (از ناظم 
الاطباء), نیکو فربه شدن اسب. (تاج المصادر 
بیهقی). فربه شدن شتر ماده و همچتین فربه 
شدن و نیکو شدن اسب. (از منتهی الارب). 
||هویدا کردن چیزی را: شار الفرس و شار 
الشىء. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
شوز. [ش] (ع مص) مشورة. مشورت و 
کنکاج و کنکاش. (ناظم الاطباء). رای زدن 
پا, .. سگالیدن ن با یکدیگر. رای زدن با هم. رای 
زدن. (یادداشت مولف)ء بمعنی شوری و 
مقورت انخمال کد اما درت وس او 
محيط المحيط). مشورة و کنکاش کردن, 
(غیات اللغات). 
شور. (() (دست‌گاه...) (اصطلاح موسیقی) این 
دستگاه ریشه بسیار قدیم دارد و مبای بیشتر 
موسیتی‌های محلی و موسیقی معمول در 
ایلات بشمار میرود و اینک به ذ کر نفمه‌های 
شور و گوشه‌های آن می‌پردازيم: 
الف - نغمة ابوعطا؛ اين نغمه از درجة دوم 
دور دستگاه شور آغاز میگردد که درعين 
حال نت ایست بشمار میرود. نت شاهد آن 
درج چهارم دوره است و نت مستفیر ندارد. 
اینک نمونه‌هانی از اغاز گوشه‌های مهم آن: 
درامد و حجاز؛ که نت شاهد آن درجه پنجم 
دور فتاه کنو رکو تت امت تساه ان 


شور. 

است. چهارباغ؛ قطعة ضربی است که با 
اشعاری با وزنی مخصوص همراهی میشود 
مانند: 
چه شود به چهر: زرد من 
نظری ز راه وفا کنی. 
ب - نفمة پیات ترک؛ نت شاهد این نغمه 
درجة سوم گام شور ونت ایست أن درجة 
هنتم آن است. چند مال از آغاز گوشه‌های 
مهم آ ن: درآمد و قطار؛ در ایلات کرد پار 
سول ات و اغبا اسار اطا 
همراهی میشود. درج دوم شور شاهد آن و 
هفتم ان از طرف بم نت ایست است. فیلی؛ که 
۸ هد آن درجۀ هفتم گام شور و نت ایست 
آن درجه سوم گام است. 
ی BE‏ و ی 
دستگاه شور نت شاهد و درجۀ دوم | ن نت 
اییست و درجة پنجم نت متفیر است که معرف 
حالت مالیخولیائی این نغمه است. در این نفمه 
بیان شکایت و غم و اندوه مناسب‌تر است. 
گوشه‌های مهم آن: درآمد و جامه‌دران؛ که از 
درجه پنجم گام شور آغاز میگردد و این 
درجسه در عسيین حال نت مستفیر است. 
مثنوی‌پیج؛ از درجه هفتم گام شور از طرف بم 
آغاز می‌گردد. درحه چهارم گام نت شاهد آن 
ودرجة دوم نت ایست مسحسوب ميشود. 
دارای ریتم مشخصی است که معرف نام آن 
می‌باشد و اغلب اشعار مولوی با ان خوانده 
میشود. قرائی؛ از درجه هفتم گام شور آغاز 
میگردد و اين درجه در عين حال نت شاهد 
محسوب میگردد وز تتا ن درجۀ پنجم 
گام است. شاه‌ختانی؛ از درجة هفتم گام از 
طرف بم آغاز می‌گردد. درجة سوم گام نت 
ساهد و درجۀ دوم نت ایست ان بشمار 
میر ود. 
د - نغمۀ دشتی؛ این نفمه از درجةه سوم گام 
شور آغاز می‌شود. درجة پنجم گام نت شاهد 
ان است که در عین حال نت متفر نیز 
می‌باشد. نت ایست این نغمه همان نت مایة 
شور است. و گوشه‌های مهم آن عبارتند از؛ 
درامد, دویتی که بر روی ان اغلب اشعار 
باباطاهر خوانده میشود, گیلکی و گبری و 

ت ترک؛ از درجه چهارم گام شور آغاز 


زر 


وا تفت رطا ات کرک اا 
دشتی در ردیف موسقی ایران بسیار 
معمول‌اند و هر یک به تتهائی استقلال دارند و 
دارای گوشه‌های مهم دیگری می‌باشند معا 
سسیخی وسملی در اوعطاء دوگاه و 
روح‌الارواح در بات تسرک. نهب در 
افثاری, بیدکانی» چوپانی. غم‌انگیز, سرنج و 
کوچه‌باغی در دشتی. در خود دستگاه شور 
نیز گوشه‌های مهمی نواخته میشود که 


شوراء. 


مجموعهٌ آنها بنام دستگاه شور معروفند. 
اینک به ذ کر چند مثال از آن می‌پردازيم: 
شهناز؛ از درجه 4 سوم گام شور آغاز میگردد. 
شاهد آن درچه چهارم. متعیر آن درجۀ پنجم 
ونت است آن درجهٌ هفتم از طرف بم است. 
گریلی؛ درجه چهارم گام شور نت شاهد آن 
ی 
ملانازی؛ درجۀ هفتم گام نت شاهد آن و 
درجذ سوم گام نت ایت آن است. 
بزرگ؛ درجۀ هشتم گام شور نت شاهد آن 
است که در عین حال نت ایست مصسوب 
مینود. 
رهاب؛ از درجۀ هفتم گام از طرف بم آغاز 
میگردد و درجۀ هُ چهارم گام نت شاهد آن 
اش 
گوشه‌های دیگر دستگاه شور از این قرارند: 
زیرکش سلمک, سلمک. گلریز. صفاء خارا, 
قجر, حزین, قراچه. رهاوی, دستان عرب, 
تپەنگار. بغدادی. چهارپاره. بر‌گردان, 
میحی. حسینی, عراق, تهفت شکته اوج. 
غم‌انگیزم عقده گشاء کوچدباغی, نشابورک» 
ضرب اصول, نیشابور» حاجیانی, دشتستانی, 
آذربایجانی. خسروانی, مهربانی. (شرح 
ردیف موسیقی ایران نوشتة مهدی برکشلی 
گردآوری موسی معروقی مص ۸- 4۴۴. 
شوراء ۰(ش و](ع ص. !ج ت شیر. ر. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ٠‏ رجوع به شیر شود. 
سورائیه. [ئى ی ] (إخ) (سنة...) نام سال 
ششم بت رسول (ص) از سیزده سال توقف 
آن حضرت در مکه و نزول قرآن و در این 
سال سور شوری, فصلت. مومن و زمر تازل 
شد. (یادداشت مولف). 
شوراب.( مرکب) آب شور. آبی شور. آب 
که نمک دارد. (یادداشت مولف). شورابه. اب 
نمکین و شورمزه, (ناظم الاطباء): 
شوراب ز قعر تیره دریا 
چون پا ک‌شود, شود سمائی. ناصرخسرو. 
اگر فضل رسول از رکن و زمزم جمله برخیزد 
یکی سنگی بود رکن و یکی شوراب چه زمزم. 
تساو 
اندر بن شوراب ز بهر چه نهادست 
چندین گهر و لؤلۇ ارزنده و زیا. 
ناصرخسرو. 
تا فزاید کوری از شوراب‌ها 
زانکه آب شور بفزاید عمی. مولوی. 
شوراب.(ع) نام شهری به روم. نوشیروان 
آن راگخوده است. (فهرست شاهنامة ولف): 
چنین تا بیامد بدان شارسان 
که‌شوراب بد ۳ آن کارسان. 


شو راب۰( خا دی ان از دمتان 
طاغنکوه بخش فدیشه 2 شهرستان تابور 


آپ از قنات. محصول آن غلات. سکن آن 
۴ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شو راب. ((خ) دهسی ات از دهسستان 
کنارشهر بخش بردسکن شهرستان کاشمر. 
سکنه آن ۱۰۵ تن. اب از قتات. محصول ان 
غلات. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
شوراپ. ((2) دی است از دهستان 
بیدخت بخش جویمند شهرستان کناباد. سکنة 
آن ۷ تن. آب از قنات. محصول آن غلات. 
ارزن و ابریشم. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج 4 
شوراب. ((خ) دهی است از دهستان بالارخ 
بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه. سکنه 
ان ۲۸۵ تن. اب از قنات. محصول ان غلات 
و خشکبار. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 4). 
شوراب.(ج) دهی است از دهستان 
شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
سک آن ۱۸۱ تن. آب از قات. محصول آن 
غلات. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
سوراب . ((ج) دهی است از دهتان پایین 
جام بخش تربت جام شهرستان مشهد. سکنذ 
ان ۵۰ تن. اپ از قتات. محصول أن غلات و 
پنبه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 
شوراب. (اج) قریه‌ای در ۲۳هزارمتری قم 
میان لنگرود و فیروزاباد و آنجا ایستگاه ترن 
است. (یادداشت مولف). 
سوراب . ((ج) نام مسحلی تاو راه یرد و 
رباط پشت بادام و رباط خان در 
۰ متری یزد. (یادداشت مولف). 
شوراب. () نام محلی کنار راه دلیجان به 
خن ميان سنج آباد و میانرودین در 
۰ ۵۰ متری دلیجان. (یادداشت مولف). 
شوراب.((خ) نهری است به خوزستان که 
مقداری از آن از اهواز بگذرد و شاید همان 
«سولان» باشد. (از معجم البلدان). 
شوراب. ((ج) رودخانه‌ای است که به بحر 
خزر میریزد و محل صید ماهی می‌باشد. 
(یادداشت مولف). 
سورالب. ((ح) سه فرسخ جتوبی ارسنجان 


ت فار اما تاضزفی)؛ 3 


شوراب. ((خ) نام محلی به شمال مروارید 
در فارس. (فارسنامة ناصری). 

شور ب. ((خ) دصی است در دوفرسخی 
مشرق شکفت به فارس. (فارسنامه ناصری). 

شورابب. (خ) نام یکی از بلوکات ساری به 
مازندران. (ترجمة سفرنامة رابیتو بخش 
انگلیسی ص ۸۳). 

شوراب بالا. [ب) ((خ) دی است از 
دهتان قلعه حمام بخش جنت‌آباد شهرستان 
مشهد. آب از قنات. محصول آن غلات. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 


شورابه. ۱۴۳۵۵۱ 


شوراب بالا. [ب ] ((خ) دی است از 
دهستان ویسیان بخش ویسیان شهرستان 
خرم‌اباد. سکتة آن 
شوراب. محصول أن غلات و حبوپات. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

شوراب بالا. [ب ] (اخ) دی است از 
دهستان کاریزنو بالاجام بخش تربت جام 
شهرستان مشهد. سکن آن ۲۰۹ تن. آب از 
قنات. محصول آن غلات و پنبه. (از فرهنگ 
چغرافیائی ایران ج 8 ۱ 

شوراب بالا. (ب ] ((ج) دی است از 
دهتان احمداباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد. نک آن ۱۸۰ تن. آپ از جشعة 


۰ تن. آب از رود 


محصول آن غلات و بنشی. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

سورب پا یین. [ب] (!) دهمی است از 
دهستان کاربزنو بالاجام بخش تربت جام 
شهرستان مشهد. سکنهة ان ۲۱۴ تن. اب از 
قات. محصول آن غلات و پبه. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج 4 

سوراب پایین. [ب ] (اخ) دهی است از 
دهتان احمدایاد بخش فریمان شهرستان 
مشهد. نک آن ۱۱۶ شن. آب از قنات. 
محصول آن غلات. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 44 

شوراب پایسن. [ب] (اخ) دهی است از 
دهستان قلعه حمام بخش جنت‌ایاد شهرستان 
مشهد. آب از چشمه. محصول آن جلات. 
پنبه: (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4 
سوراب پایس. (ب] ((خ) دهمی است از 
دهستان ویسیان بخش ویسیان شهرستان 
خمم‌اباد. سکنه ان ۱۵۰ تن. اب از رود 
شوراب. محصول آن غلات و لبنیات. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

شوراب زیتون. [ب ز /ز] ات رکیب 
اضافی, | مرکب) این ترکیپ را صاحب ذخیره 
خوارزمشاهی آورده است و گوید: شوراب 
زیتون و اب با نفط سياه اميخته حقنه کنند 
[برای بیرون آوردن کرمهای صعده ]. 
(یادداشت موّلف). 

شوراب سر. [س ] ((خ) دضی است واقع 
ميان چورسر و سیدمحله به ناحیة تنکابن 
مازندران 
ص ۴۱). 
شوراب‌سر. [س ] ((خ) نام رودخانه‌ای به 
مازندران, مسیر آن از مغرب به مشرق است. 
(ترجمه سفرنامهُ راینو ص ۲۳). 

شورابه. زب /ب] ((مسرکب) آب شور. 
شوراب. مایعی پرنمک. نمکاپ. (یبادداشت 
مۇلف). ات شور و در ایین لفظ «ه» برای 
اس میت است چنانکه در سبزه و سفیده, 
(غیاث اللغات) (آنندراج): 


. (ترجمهٌ مازندران و استرآباد رابینو 


۱۳0۲ 


غواص ترا جز گل و شورابه نداده‌ست 
زیرا که ندیدست ز تو جز که معادا. 


شورابه. 


اشر 
اهل دنا زان سبب اعمی‌دلند 
شارب شورابهٌ آب و گلند. 
||کنایه از اشک چشم؛ 

دل همی سوزد مرا بر لابهات 
سینه‌ام پرخون شد از شورابه‌ات. مولوی. 

شورایه. [ب ] ((خ) دهی است از دهستان 
طرهان بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد. 
کته ان ۱۸۰ تن. آب از نهر شورابه. 
مسحصول آن غلات و لبنیات. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج ۶). 

شورابه. [بٍ ] ((خ) دهی است از دهستان 
نهبندان بخش شوسف شهرستان بیرجند. اب 
از قنات. مسصول آن غلات. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

شورابه خواو. [بَ /پ خوا /خا] (نف 
مرکب) شورابه خوارنده. خورند؛ آب شور. 
(فرهنگ فارسی معین). 

شورابی. (اخ) نام محلی کنار راه نیشابور و 
مشهد میان دیزباد و فخرداود. در 
۰ ۰ گزی طهران. (یادداشت موّلف). 

سوران. (نف» ق) در حال شوریدن. صقت 
بیان حالت از شوریدن. شورنده. ||شوراننده. 
(یبادداشت مولف). رجوع به شوریدن و 
شورانیدن شود. 

شوران. [شو / ش /شو] ([) گل کازیره و 
گل کافشه. (ناظم الاطباء). گل کازیره. (متهی 
الارب). گل کاجیره. ختکدانه رگل آن. 
(یادداشت مولف). معصفر. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به شوران شود. ||جوانه‌های 
محوری در درختان مثمر گاهی مولد ساقه و 
برگ و گاهی مولد غنچه وگل میباشند و گاهی 
هم جوانه‌های مخلوط در انها دیده ميشود. 
ساقه‌های یک‌سالهٌ این نباتات معمولاً رشد و 
نمو قابل‌ملاحظه می‌کند و طویل میگردد و در 
بين باغانان ضوران نسامیده ميشود. 
( گیاهشناسی ثایتی ص ۲۲۲). 

شوران. (ش و] (() گل کازیره و گل کافشه. 
(ناظم الاطباء). گل کاجیره. 

شوران. (إخ) (مرغزار...) محلی ظاهرا از 
نواحی هرات و امیر قتلغ شاه بعد از قتل آمیر 
نوروز در هرات کوچ کرده و در اینجا 
فرودامده است. (تاریخ غازان ص ۱۱۶). 

شوران. ((خ) قریه‌ای است در بلوک ورامین 
تهران. (یادداشت مؤلف). 

سوران. ((خ) محلی است ازانِ بنی‌بربوع در 
اود یا وادیبی است در دیار سلیم و گویند 
کوهی است طرف چپ عقیق و کوه مزبور 
مشرف بر سد بلندی است. چشمه‌های فراوان 
دارد که در آتها ماهی سیاهی به اندازءٌ یک 


مولوی. 


ذراع یافت می‌شود و آن ماهی پا کیزه‌ترین 
نوع ماهی است. (از معجم البلدان). 
شوران. [ش ] (إِخ) کسوهی است نزدیک 
مدینه که اب باران بسیار دارد. (منتهی 
الارپ). 
سوران. (ش] ((خ) حرة شوران؛ یکی از 
سنکستانهای حجاز است. (متهی الارب). 
شوراندن. [د] (مص) شورانیدن. مضطرب 
کردن. پریشان کردن. (غیاث). مشوش کردن. 
اشفته کردن؛ 

مشوران به خودکامی ایام را 

قلم درکش اندیشة خام را نظامی. 
پیر عمر گوید چون خلوتی خواست کرد برای 
عبادتی یا فکری در خانه شدی و سوراخها 
محکم کردی گفتی ترسم که آوازی یا بانگی 
مرابشوراند وأن خود بهانه بودی. 
(تذكرةالاولياء عطار). 

- شوراندن خاطر؛ مضطرب کردن خاطر. 
پریشان کردن خاطر: 

هزار نوبت | گرخاطرم بشورانی 

از این طرف که منم همچنان صفایی هست. 

سعدی. 

شوراندن خرد یا هوش؛ مشوش کردن عقل 
یا هوش. پریشان کردن هوش يا خرد: 

به کین گرانمایگان‌شان بکش 

مشوران بر این کار ببهوده هش. فردوسی. 
||برآغالیدن. تحریک کردن. به آضوب و 
انقلاب برانگیختن: 

بیایی و رسوا کنی دوده را 

بشورانی این کین آسوده را. فردوسی. 
غرض تو آن بود که ملک بر من بشورانی و 
خاص و عام را بر من بیرون آری. (تاریخ 
بیهقی). از هر کشوری بخوانم و به دفع ایشان 
برنشته ایران و توران بر پرادران بشورانم. 
(رشیدی). که لشکر خراسان, زنبورخانه 
شورانده‌اند و خود رفته‌اند*(تاریخ سلاجقة 
کرمان محمدبن اپراهیم). 

دار کردن. ی 

- شوراندن خواب کی؛ بیدار کردن وی 

راه آه سحر از شوق نمی‌یارم داد 

تا باید که بشوراند خواب سحرت, 
شورانده. [د / د ] (ن‌مف) نعت مفعولی از 
شوراندن. شورانیده. (از فرهنگ فارسی 


سعد ی. 


معین). رجوع به شوراندن و شورانیده شود. 
شوراننده. [نّن د / د] (نسف) 
تحریک‌کنده. انگیزانده: 

ہی تفکر پیش هر دانده هت 
آنکه با شوریده شورانده هست. مولوی. 
سورانیدن. [د] (مص) برآشوقتن. 
(یادداشت مولف). شوراندن. تحریک کردن. 
برانگیختن. رجوع به شوراندن شود. |آیرهم 
زدن. بهم زدن. برگرداندن. زیر و رو کردن. بهم 


شورانیدن. 


آمیختن. چیزی را زیر و زبر کردن تا نیک 
ممزوج شود. چنانکه پشتی و سویقی را با آب 
یا با شکر. مخلوط کردن. آشوردن. آشوریدن. 
بشوران یدن. حرکت دادن. (از یادداشت 
مژلف). آمیختن کنانیدن و آمیزش فرمودن. 
(ناظم الاطباء): خا کستر شیخ که بتازی 
«درمنه» گویند در آب کنند و یک بشوراند و 
یک شبانه‌روز بگذارند تا صافی شود. (ذخیرۂ 
خوارزمشاهی). داروها بکوبند و نرم بسایند 
چندانکه توانتد و این کوفته در آب کنند و 
بشورانند به آهستگی و اندک‌اندک. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و دیگرباره آب زیاده 
می‌کنند و می‌شورانند و آنچه بر سر می‌آید و 
به أب میرود به آهستگی اندر غضارة دوم 
میگردانند. (ذخيرة خوارزمشاهی). اجداح, 
اجتداح, تجدیح, جدح؛ شورانیدن پشت را 
خوض؛ آمیختن شراب راو شورانیدن. 
(منتهی الارب). حرث؛ شورانیدن اتش. (تاج 
المصادر بهقی). الحضو؛ اتش فاشورانیدن. 
(المصادر زوزنی). 

- برشورانیدن؛ بهم زدن هر مایع آمیخته با 
چیزی تا خوب درامیخته شود. 

شورانیدن زمین؛ اثارة. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). شیار کردن زمین. (از منتهی 
الارب). شخم زدن آن. شیار کردن آن: شهر په 
شهر و منزل به منزل شدند [فرعون و هامان ] 
تأ به مصر رسیدند... و بر در مسصر یک پاره 
زمین بود ویران بر راه بادیه فرعون آن زمین 
را بشورانید و آباد کرد. (ترجمة طبری 
بلعصی). 

|| ممقلپ کردن: شورانیدن دل؛ دل بهم زدن. 
(یادداشت مولف). 

- شورانیدن خویشتن؛ برهم زدن حالت 
طبیعی مزاج؛ و بيار مردم اولی‌تر آن باشد 
که‌اندر این فصل دارو [یعنی سهل ] نخورند 
و خویشتن را نشورانند و اخلاط نجنبانند. 
(ذخیرء: خوارزمشاهی). 

- شورانیدن منش؛ بهم زدن طبیعت. منقلب 
کردن حالت. دل بهم زدن. حال تهوع پدید 
اوردن؛ حب‌النیل... مش بشوراند. (الابنیه 
عن حقایق‌الادویة). 

||متموج کردن. به موج آوردن. (بادداشت 
مولت) متلاطم گرفن دربا: [فرهنگ فنازتی 
معین): و أن بادها که دریا بشوراند و درخت 
برکند و گیاه تباه کند و آب سرد کند. (التفهیم). 
|امشوش کردن. (یادداشت مؤلف). پریشان 
فرمودن. (آنتدراج). پریشان کردن. آضفته 
کردن: ابن‌المققع را در سرای خالی بنشاندند 
جاگ هو جر بات وکن ا 
نشورانید و او مشق همی کرد و همی نوشت 
[نقيضة قرآن را] .(مجمل التواریخ). 

بهر شهری فرستاد آن درم را 


شور انید ه. 

بتورانید از آن شاه عجم را. نظامی. 
- شورانیدن خواب بر کسی؛ بیدار کردن وی 
که چم نازنین در خواب ناز است 

مشوران خواب بر وی شب دراز است. 
|برانگیختن. برهم زدن. آشوفتن, به آشوب 
بخواند... و گفت ما را این بدرگ [غازی ] 
بهیچ کار نیاید که يدنام شد بدینچه کرد و 
عالمی را شورانیدن از بهر یک تن کز وی 
چنین خیانتی ظاهر گشت محال است. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۳۵). ||برانگیختن مردم 
را. ایجاد فته و اشوب کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). به انقلاب داشتن. (یبادداشت 
مۇلف): بعد از آن بنگرند که این ترکمانان چه 
کنندا گر آرمیده باشند و مجاملتی در میان 
می‌آرند خود یک‌چندی بباشند و ایشان را 
نشورانند. (تاریخ بیهقی). !گر حالی باشد 
دیگرگون تا این مرد اسوری] بدست 
مخالقان نیاید که جهان بر من بشورانند. 
(تاریخ بیهقی). |اغسل دادن. (ناظم الاطباء). 
درشورانیدن؛ از راههای دور 
رایان و برأهمه بياند و خودرا در ان اب 


واداشتن 


۱ e 
شوراندن.‎ 


[رود گنگ ] شورانند. (ترجمه تاريخ یمینی 
ص ۴۱۴). 

= درشورانیدن؛ شورانیدن. شوراندن. غل 
دادن: تصیوّ؛ درشورانیدن سر رابه شتن 
چسانکه جرک از وی پاک‌نشود. 
(منتهی‌الارب). تصیتة. " (منتهی الارب). 
|استعمال سلاح. بكار بردن آلت و ابزار 
جنگ؛ مردی جلد و کاری و سوار نیک و به 
شورانیدن همه سلاسها استاد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص 4۵۷۲. و ريش همین کلمه است در 
لفت مرکب سلحشور. و رجوع به سلحشور 


شود. || آلوده کردن. ||دیوانه کردن. (ناظم 


الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
شو رانیده۵. [د ۱7 (ن‌مف) بهم‌زده. زیر و 
زير کرده. زیر و رو کر ده. (یادداشت مولف). 


||مستلاطم. ||برانگیخته. ||دیوانه کرده. 


|آسخته.|آلوه.(فرهنگ فارسی معین, 
شورای امنیت. [ي آنی ی ] ((خ) یکی از 
تشکیلات اصلی سازمان ملل متحد که دارای 
یازده عضو سازمانی است از آن جمله پنج 
عضو آن اعضای دایمی شوری را تشکنیل 
میدهند و آنها عبارند از: جمهوری خلق 
چين فرانسه, اتساد جماهیر شوروی, 
کشورهای متحدهٌ بریتانیای کپیر و ایرلند 
ثمالی و ممالک محده امریکا. هر عضو 
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رأی مه مثبت هفت عضو (در مسائل مربوط به 
آین کار) تصویب مشود و در مسائل دیگر 
هم رأی مت هفت عضو (بشرط اینکه آراء 


اعضای دایمی در آن موجود باشد و حق وتو " 


همین است) لازم است. اقدام به کلية امور 
مرجوع به سازمان ملل متحد و شعب آن با 
نظر شورای امنیت انجام میگیرد. (فرهنگ 
فارسی معین). و نیز رجوع به سازمان ملل 
متحد شود. 
شورای خانوادکی. [ي ن /ن د /د] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) مجلسی که از اعضاء 
ذ کور خانوادء؛ سلطنت در عهد اشکانی 
تشکیل می‌شد. مرحوم پیرنیا آرد: شاه 
اشکانی می‌بایست با دو مجلس شور کند, 
یکی را نویسندگان رومی شورای خانواده 
نامیده‌اند که از اعضاء ذ کور خانواده سلطنت 
که‌به حد رشد رسیده بودند ترکیب می‌یافت و 
ات زاف سای کی 
مجلس سنا...(از تاریخ ابران باستان ج ۳ص 
۸ 
شورای ملی. [ي مل لی ] ((خ) (مجلس...) 
رجوع به مجلس شورای ملی و پارلمان شود. 
شوراختر. [ا ت ] (ص مرکب) کنایه از مدبر 
و بدبخت. (آنندراج). بدبخت و بسی‌طالع و 
بی‌نصیب. (ناظم الاطباء). شوربخت. 
شورارونق. (آز و نْ] ((ع) در معن تاریخ 
گزیده(ج اروپا ص ۵۸۱) دریای شورارونق و 
طوج و به تبع در فهرست آن» دریای 
شورارونق به همین صورت آمده و 
زار یک گل دانته شداخ و حال 
آنکه صحیح دریای «ارونق» و «طسوج» با 
تفت غور است و | ن نام دیگری بوده است با 
وصف شوری برای دریاجه آرومیه به این 
تعبیر که طسوج که ناحیه‌این بوده است در 
مشرق این دریاچه نام خود را بدان داده است. 
رجوع به تاریخ گزیده چ ارو پا ص ۵۸۱و 
فهرست آن و تاريخ عمومی اقبال ص ۴۹۱ و 
سرزمینهای خلافت شرقی لسترنج ترجمة 
محمود عرفان ص ۱۷۸ شود. 
شور افتادن. اد( (مص مرکب) وجد و 
شوق حاصل شدن: 
شوری ز وصف روی تو در خانقه قاد 
صوفی طریق خانۀ خمار برگرفت. سعدی. 
- شور افتادن دل؛ در تداول زنان, مضطرب 


شدن. داوایس شدن (یادداشت مولف):: 


اضطراب و نگرانی یافتن. 
شورافکن. [أک] (نف مرکب) آنکه شور 
افکند. که شور برانگیزد. که آشوب و غوغا بپا 
کند.رجوع به شور افکندن شود. 
شور اقکندن. (أَکَ د] (مص مرکب) شور 
فکندن. اشوفتن. ولوله انداختن. اشوب و فتنه 
برپا کردن. ||هیجان و نشاط ایجاد کردن: 
ملک را گوی در چوگان فکندند 

شگرفان شور در میدان فکندند. ‏ نظامی. 
ترش بنشین و تندی کن که ما را تلخ ننماید 


چه میگویی چنین شیرین که شوری در م افکندی. 
سعد ی . 

||غوغابرپاکردن. اشف پیدا آوردن. ولوله 
انداختن: 
سیاوش همیدون به نخجیر گور 
همی تاخت و افکند بر دشت شنور. 

فردوسی. 
در میانشان فتنه و شور افکنم 
کاهنان خیره شوند اندر فنم. 
تا به گفتار درآمد دهن شرینت 
بیم آن است که شوری به جهان درفکنم. 
استین بر روی و نقشی در میان افکنده‌ای 
خویشتن پنهان و شوری در جهان انکنده‌ای. 


مولوی. 


سعدی. 
شوراقکنی. [ا ک] (حامص مرکب) عمل 
شورانکن؛ 
برآرم سگان را ز شورافکی 
که‌با شیر بازی است گوراقکنی. 
نظامی. 


شورالزهر. [ ] ((خ) نام ناحیتی به فلطین 
بطول ۱۱۰ گام و بعرض ۵۷ گام که از آن 
قاضی‌القضات حنفیه و برادر ار حریری بوده 
است در سال ۶۶۵ ه.ق. (از نسخبه‌الدهر 
دمشقی ص ۱۹۸). 
شور انداختن. [أتَ] (مص مرکب) شور 
افکندن. ا|سخت به گریه و ندبه داشتن 
حاضران. سیب غوغاء و ضوضاء و گریه و 
بی‌قراری بسیار شدن, چنانکه شور انداختن 
روضه‌خوان در مجلس روضه و توحه گر یا 
تعزیه‌خوان. (از یادداشت مؤلف). |احالت 
وجد و طرب ایجاد کردن: 
افرنن پر بان ینت 
کاین همه شور در جهان انداخت. 
سعدی. 
شور انگیختن. (َتَ] (مص مرکب) تهیج 
کردن.اثاره. (یادداشت مولف): 
جنگی که تو آغازی صلحی که تو پیوندی 
شوری که تو انگیزی عذری که تو پیش آری. 
منوچهری. 
ہس کن ز شور انگیختن وز خون ناحق ریختن 
کزبس شکار آوبختن می نگلد فترا ک‌تو: 
خاقانی. 
اافتنه و آشوب برپا کردن: 
ای بسا شوراکز آن زلفینکان انگیختی 


١‏ از ماده مفارع شستن که شوى و شور هر 
دو امده است: دستت را بشور! یعنی بشوی. 

۳ -در ات السوارد در ذیل اص‌ی-؟ آمده 
میا ره تضیا؛ بل قیلاً و قیل غله 


است: 


فلم مق 


3 - Velo. 


۴۳ شورانگیز. 


گرنترسیدی تو از منصور ! عادل کدخدای. 


ملوچهری. 

هر روز بهر دستی رنگی دگر آمیزی 

هر لحظه بهر چشمی شور دگر انگیزی. 
خاقانی. 


||بانگ و فغان برآوردن: 

صح پیش از وقتشان عید از درون برساخته 

مرغ پیش از وجدشان شور از نهان انگيخته. 
خاقانی. 

شوراتگیز. [1] (نف مرکب) فته‌انگیز. (ناظم 

الاطباء). فتان. (مهذب الاسماء). محرک. 

(فرهنگ فارسی معین)؛ 

چو ابر از شوربختی شد نمکبار 

دل از شیرین شورانگیز پردار. 

توبه را تلخ میکند در حلق 

یار شیرین‌دهان شورانگیز. 

دلم رمیدة لولی‌رشی است شورانگیز ۱ 

دروغوعده و قتال‌وضم و رنگ‌آمیز. حافظ, 

¬ چشم شورانگیز؛ چشم فتنه‌انگیز. حشم 

فتان. و رجوع به چشم... شود. 

|| غوغابر پادارنده. ولله‌اندازنده؛ 

ایا به رزمگه اندر چو ببر شورانگیز 


نظامی. 


سعدی. 


ایا به بزمگه اندر چو ابر گوهربار. . فرخی. 
چو تیغ گیرد بهرام‌دیس شورانگیز 

چو جام گیرد خورشیدوار زرافشان. فرخی. 
از خان چو سار شورانگیز 

چون ملخ بر ملا گریخته‌ام. خاقانی. 
||ایجادکنندة شوق و وجد و حال و جنون؛ 
فتن سامریش در دهن شورانگیز 

اتش عیسو رعن دز لب شکرضا بو دی 


وه که آتش در جهان زد عشق شورانگیز من 

چون من اندر آتش افتادم جهانی گو مباش. 
سعد‌ی. 

شورانگیز دارد. ( حمد الّه متوفی). عذوبت 


(حبیب‌السیر ص ۱۲۳). 
- خاطر شورانگیز؛ خاطر مشتاق. و رجوع 
به خاطر شود. 


- طبع شورانگیز؛ طبع جنون‌بار و فته‌انگیز و 
آشویگر. و رجوع به طبع شود. 
- عشق شورانگیز: عشق جنون‌بار. و رجوع 
به عشق شود. 
شورانگیزی. [] (حامس مرکب) فته و 
آشوب و فساد و هنگامه. (ناظم الاطباء). فتنه 
و آشوب انگیختن, فتنه‌جویی. 
شوریا. (ا مرکب)" کلم «با» در فارسی په 
معنی خورش و در ترکیب شوربا و کدوبا و 
ماست‌با و غیره امده بمعنی چند نوع طعام را 
یک نوع ساختن. (از المعرب جولیقی حاشیۂ 
ص ۷۳). اش نمکدار. زیراکه «با» در پارسی 
بمعنی آشاست.وبایین لفت پارسی صرف 


است و به عربی آن را «حاء» بالمد و القصر 
گویند و در گفتار رسول (ص) دو بار آسده 
است. (از انجمن ارا) (از اتدراح). اش ساده. 
(ناظم الاطباء). ||در قدیم و پیش اطباء 
نخودآب یی آبگوشت بوده از هر گوشت که 
باشد و عرب آن را مرق می‌گفته و گرم آن را 
سخون می‌نامیده‌اند و گوشت در آن بوده و 
چون نان‌خورش بکار میرفه است. (از 
یادداشت مولف): مَرّق؛ شوربا. انصاب). در 
فارسی بدان خوردی نیز می‌گفته‌اند؛ المر قة؛ 
خوردی. السخون؛ خوردی گرم. (از الامی 
فی الاسامی). آبگوشت. (ناظم الاطباء): 
منکیترا ک حاجب زمین بوسه داد و گنت 
خداوند دستوری دهد که بنده علی امروز 
نزدیک بنده باشد با دیگر بندگان که با اویند که 
بنده مثال داده است شوربائی ساختن. سلطان 
به تازه‌روتی گفت صواب امد. (تاریخ بیهقی 


چ ادیب ص ۴ ۵). 
هم شوربای چنم نه سکبای چهره‌ها 
کاین‌ شوربا به قیمت سکبا برآورم. خاقانی. 
گربرای شوربائی بر در اینها شوی 
اولت سکیا دهند از چهره وانگه شوربا. 
خاقانی. 
اگرشوربائی به چنگ آوری 
من مرده را باز رنگ آوری. نظامی, ۳ 
جای کردند و خوان نهادندش 
شوربا و کباب دادندش. نظامی. 
از آن پیش کان پشته را باز کرد 
یکی نیمه زان شوربا بازخورد. نظامی. 
هر روز از برای سگ نفس بوسعید 
یک کاسه شوربا و دو تا نانت آرزوست. 
سعدی. 
شوربا چند خوری دست به گندم‌با زن 
که حلیم است برای دل و جان افکار. 
بسحاق. 


- شوربای اشک؛ نان‌خورش غمزدگان, چه 
نانخورش شمزدگان اشک است. (ناظم 
الاطباء). 
- شوربای چشم؛ کنایه از اشک: 
هم شوربای چشم نه سکبای چهره‌ها 
کاین شوربا به قیمت سکبا برآورم. خاقانی. 
شوربای چشم خود خوردن بر ابن یمین 
به که باید خورد سکبای رخ هر نا کسی. 

ابن یمین 
||امروزه به آشی گویند که از برنج و گشنیز و 
تره و لپه و غیر آن سازند و بیماران را دهند. 
(از یادداشت مولف). 
<- شلم‌شوربا. رجوع به شوروا و شلم‌شوروا 


A 


سود. 

-امتال: 

مشل شوربای ناخوشها. (یادداشت مولف). 
میرود از آسمان شوربا بیارد. ایاددانت 


شوربخت. 

مولف), 

هم از شوربای قم مانده هم از حلیم کاشان. 
(یادداشت موّلف). 

||مولف در یادداشتی این کلمه را به معنی 
کشکینه اما با علامت استفهام آورده و ابیات 
زیر را بعنوان شاهد نقل نموده‌اند؛ 
چو امد گه زادن زن فراز 

به کشكينة گرمش امد نیاز 

من و زن در آن خانه تنها و بس 
مراگفت کای شوی فریاد رس 
ار شوربانی به چنگ آوری 

من رده را باز رنگ آوری. 

| آهار, شوربای تیره‌ای بباشد که در جامه 
مالند تا رنگ و صقل گیرد. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 
شوریایز. [(پ] (نف مرکب) مَرّاق. (دهار). 
پزنده شوربا. که شوربا پزد. 
شورباج. (معرب, |مرکب) آش ساده. (ناظم 
الاطباء). شوربة. (حاشية برهان چ صعین). 


عسجدی. 


معرب شوربا است که آب گوشت پخته باشد. 
(برهان) (انندراج). شوربا. مرکه. خوردی. 
مرقه که تنها از برتج و نمک و آب کننند. 
(یادداشت مولف). شوربا. (دهار). 

شوریاحیة. (جی ی ] (معرب, [ سرکب) 
مرقه‌ای که تنها از برنح و نمک و آب کنند. 
(یادداشت مولف). 

شورباخوری. [خو /خ] (!مرکب) ظرفی 
برای نهادن شوربا و دیگر آشها بر خوان. 
(یادداشت مولف). 

شوربافروش. [ف] انس ف مرکب) 
خوردی‌فروش. خوردی‌پز. شورباپز. مَرّاق. 
(یادداشت مولف). شوربائی. 

سوربخت. [بٍ] (ص مرکب) بدبخت. 
(یادداشت مولف) (غیاث) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). تیره‌بخت. سیاه‌بخت. شوم‌بخت. 
(یادداشت مولف). تیره‌روز. (فرهنگ فارسی 
معین). مقابل نیکبخت و مقبل: 
بدو گفت رستم که ای شوربخت 
که‌هرگز مبادا گل آن درخت. 
کجاتیر او بگذرد بر درخت 


فردوسی. 
ندأتم چه دارد بدل شوربخت. فردوسی. 
وز آن روی خاقان غمی گشت سخت 
برآشفت با گردش شوریخت"!. ‏ قردوسی." 
آزاد را همی حد اید ز بندگانش 
هر شوربخت را حدد اید ز بختیار. 

فرخی. 
جز آن سبک خرد شوربخت سوخته مغز 


۱-نل: گر نترسیدی ز بومنصور. 

۲ -از: شور بانمک + باء اش و خورش. 
منوب به عسجدی نیز هست. 
۴-بمعلی بختٍ بد هم ایهام دارد. 


ےت 


سو ربجی. 
که غره کرد مر او را به خویشتن شیطان. 
فرخی. 
جدا ماند بیچاره از تاج و تخت 
به درویشی افتاد و شد شوربخت. عنصری. 
خدنگ چارپر همچون درختان 
برستند از دو چشم شوربختان. 
(ریس و رأمین). 
یکی تنگ‌توشه بدی شوربخت 
شهی دادمت افسر و تاج و تخت. اسدي. 
دگر پادشاهی که از تاج و تخت 
به درویشی افد شود شوربخت. 
اسدی. 
گرز آسمان یه خاک تو خرسند گشته‌ای 
همچون تو شوریخت به عالم دگر کجاست. 
ناصر خسرو. 
چون مرد شوربخت شد و روزکور 
خشکی و درد سر کند از روغنش. 
ناصرخسرو. 


ی آنکه از نکوئی و از ام نیک تو 
بس مرد شوربخت که گشتست بختیار. 


مسعودسعد. 

بخت بیدار شهنشه خسرو مالک رقاب 

کردبر بالین غفلت شوربختان را به خواپ. 
سوزنی. 

لب اوست لعل و شکر من | گر نه شوربختم 

شکرین چراست بر من سخنان چون شرنگش. 
خافانی. 

یکی گفت بر مردم شوربخت 

ز بابل رسد جادوئهای سخت. نظامی. 

چو مستی درآمد بر آن شوربخت 

بغلطید چون سایه در پای تخت. نظامی. 

شوربختان به ارزو خواهند 

مقبلان را زوال نعمت و جاه. سعدی. 

کننداین و آن خوش دگرباره دل 


وی اندر میان شوربخت و خجل. 
|( مرکب) بختِ شور. بخت بد. 
شوربکتی. (ت] (حامص مرکب) بدبختی. 
(یادداشت مولف). شوربخت بودن. تیره‌بختی. 
(فرهنگ فارسی معین). تکیت. ادبار. نحی 
بودن بخت. بدبختی. مقایل پیروزی. مقابل 
مقبلی: 

ز گیتی مرا شوربختی است بهر 
پرا کنده‌بر جای تریا ک‌زهر. 
که‌پیروزی و شوربختی آزوست 
تن‌آسانی و رنج و سختی آزوست. فردوسی 
یکی را دگر شوربختی بود 
نیاز و غم و درد و سختی بود. 
که‌من با سپاهی بسختی درم 
برنج و غم و شوربختی درم. 
سوی چشمة شوربختی شتابد 
کرا از باشد دلیل و نهازش. ‏ ناصرخسرو. 


کسی که بادۀ کین تو نوش خواهد کرد 


سعد‌ی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ز شوربختی دردی خورد هم از سر دن. 


1 سوزنی. 
چو ابر از شوربختی شد نمکبار 
دل از شیرین شورانگیز بردار. نظامی 
و آن شیفته‌دل ز شوربختی 
میکرد صبوریبی بسختی. نظامی 
میزد نقسی په شوربختی 
میزیست بصد هزار سختی. نظامی 


سعدی قلم بسختی رفته‌ست و شوربختی 
پس هرچه پیشت اید گردن بنه قضا را. 
: سعدی, 
شوربلاغ. [بْ ] ((خ) دهی است از دهتان 
ولدیان بخش حومه شهرستان خوی. ۲٩۱‏ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 
شو ربو م. ([مرکب) شوره‌بوم. زمین شور که 
در آن نبات تروید. (آتندراج). ورن 
شوره. شوره کات. 
سوربة. [ش ر ب ] (معرب. [مرکب) حاء. 
معرب است. (از تشوءاللفة ص 44۶ خورشی 
آبدار که با برنج و عدس یا سبزی با گوشت یا 
بی شت طبخ شود و معرب انست. (از 
المنجد), 
شو ربیگت. [ب ] ([خ) دهی است از دهستان 
2 
۴ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیا 
ایران ج .)٩‏ 
شوربیگ. [ ب ] (إخ) دهی است از دهستان 
سملقان بخش بانه شهرستان بجنورد. ۱۰۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 8 
شورپا. (ص مرکب) چاروایی را گویند از 
اسب و استر و خر الاغ که در وقت راه رفتن 
سرهای پاهای او از هم دور باشد و قاب پاها 
بهم رسد و سایده شود. و بعضی گویند 
چاروایی که زانوهایش بهنگام رفتن بهم 
بساید. (برهان) (آتندراج) (از ناظم الاطباء). 
شور پشت. [پٌ] (ص مرکب) چاروایی 
سرکش و نافرمان که اگردر زیر بار کنند, بار 
را بیندازد و اطلاق آن بر چنین ادسی مجاز 
است. (بهار عجم) (آنندراج). |استیزه‌جو و 
جنگجو و هنگامه‌ساز. (ناظم الاطباء) 
شوربخت و شورچشم و شورپشتی أی رقیب 
اين‌چنین گمرد نمک آن راکه نشناسد نمک. 
مه چا کنر 
شور تاخ. (| مسرکب) ارطی. ایادداشت 
مؤلف). صاحب اقرب الموارد در ذیل ارطی 
آرد: درختی است که گل سفید آن به گل 
درخت بد ماند و میوة آن شبیه به عناب 


است. 
شورتاغ.۱! مرکب) جوب زردرنگ. 
(انندراج). تسى از جوب زرد. (ناظم 


شورچه. ۱۴۵۵۵ 


الاطباء). ||یک قم گیاه زردی که در 
ریگتان روید. (ناظم الاطباء). 
شورج. [ش ر ] (معرب. !) معرب شوره. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطياء). معرب 
شورۂ فارسی است یعنی بارود. رجوع به 
شوره شود. 
شورجه. [ج /ج ] () آجیل شور یعنی 
تخمه هندوانه و کدو و پسته و بادام و فندق 
(در تداول مردم قزوین). 
شورجه. [ج ] (() دهی از دهستان آجرلو 
بخش مرکزی شهرستان مراغه است و ۳۲۵ 
تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج ۴. 
شورجة امام‌جمعه. [ج ي اج غ] (اخ) 
دهی از دهتان چهاراویماق بخش قره‌اغاج 
شهرستان مراغه است و ۱۲۸ تن سکه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
شورجۀ | یمانلو. اج ي ] (اخ) دی از 
دهتان مهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه است و ۱۶۱ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
شورحه باروق. ۰ (ج] (اخ) دی از 
دهستان ن گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه است و ۱۵۸ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴. 
شورحه طوراغای. [ج] ((خ) دهی از 
دهستان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه است و ۱۰۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج 4۳ 
شورچسم. [چ / چ ] (ص مرکب) کسی که 
نظر او به چیزها ضرر رساند و مردم را بیمار 
نماید. (غسیاث) (انندراج). بدچشم. که 
چشمش زود به مردم اثر کند و بتازی عیون 
گویند.(رشیدی). کی که نظر و نگاه وی از 
روی پدی و حسادت باشد و مورث ضرر و 
اذیت مردم گردد. (ناظم الاطباء). که 
چشمزخم رس‌اند. (بادداشت مولف). 
نحس‌چشم. (انجمن آرا). آنکه از نظرش به 
کی‌یا چیزی زیان وارد آید. (فرهنگ 
فارسی معین). عیون. (نصاب). 
شورچشمی. اج /ج] (حامص سرکب) 
صفت شورچشم. عیونی. (یادداشت مولف). 
شورچشم بودن. (فرهنگ فارسی معین). 
شورچه. اج ] (اخ) دصی از دهستان 
عربستان شهرستان گلپایگان است و ۵۲۸ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج غ۶ا, 
شورچه. [چ ] ((خ) دهی از دهستان جاپلق 
بخش | درز شهرستان بنروجرد است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج £( 
شورچه. (ج] (اخ) دی از دهستان 


جمفرآباد خاروج بخش حومدة شهرستان 
قوجان است و تن سه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

شورخره. [خْز د /ر](ص مسرکب) 
شوره‌خره. سخت شور (طعام, اب). (از 
یادداشت مولف). 

شور دادن. [د] (مص مرکب) در لهجة 
خراسانی» بهم زدن. زیر و رو کردن: شورش 
هذه عغجمه هیر ه. (یادداشت ‌ مولف). 

شور درافتادن. زد 11 د] (مص مرکب) 
هیجان و اضطراب حاصل شدن؛ 
دلاور به سرپنجه گاوزور 
ز هولش به شیران درافتاد شور. 
شوردرق. [د ر ] ((خ) دهی از دستان 
رودقات بخش مرکزی شهرستان مرند است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
سوردری. [د ر] (اخ) دصی از دهستان 
مفان بخش گرمی شهرستان اردبیل است و 
۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج f‏ ۱ 

سوردرق. [د ر ] (اخ) دهی از دهستان 
۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
۷ 

سوردر یاه [دز] (| مسرکب) دریای شور. 
رجوع به شور و دریای شور شود. 
شوردریاء [دز] ((ع) نام دریاچة چیچست 
۲ 

شوردست. [د] (ص مرکب) نامیمون و 
مشووم و نامبارک و نحمن. (از ولف)* 
نگفتم که با رستم شوردست 
نشاید بر این بوم ایمن نشست. فردوسی. 

شوردولت. [5/ دول (ص مسرکب) 


بدیخت. بداقبال؛ 


تا روز رستخیز بماند در او مقیم 

آن شوردولتی که بیفتد به چاه تو. سوزنی. 
سورد بده. [دی د /د])(ص‌ مسسرکب) 
شورچشم. عیون. (یادداشت موّلف). رجوع به 
شورچشم شود. 
شور رفتن. [ر ت ] (مسص مرکب) در 
اصطلاح زنان,کوتاء شدن جاه بر اثر هستن 
خاصه پارچۂ نو. کم شدن از طول و عرض 
جامه پس از شن آن بار اول. آب رفتن. (از 
یادداشت مؤلف). کم شدن طول یا طول و 
عرض پارچه بر اثر فرورفتن در آب و آب 
کتده قدن ]هن ن. این «شور» ظاهراً مشق از 
مرن ات (فرهنگ عاميانة 
جمال‌زاده). 
شوررفته. [شوژ رت /تٍ ] (ن‌مف مرکب) 
(جامة...) کوتاه‌شده. جامه نو ہی از شستن 


بار نخست. (یادداشت مولف). آب‌رفته. 
شورزد. [] (اخ) سورزه. نام دهی از اعمال 
طارم علا از توبع قلعه‌تاج. (تزهةالقلوب ج ۳ 
ص ۶۵). 
شور زدن. [ز د] (مص مرکب) (...دل) دل 
شور زدن. در تداول زنان, مضطرب و نگران 
بودن برای غایبی یا امری مکروه که سپس 
اتقاق می‌افتد. دلواپس بودن. در هراس بودن 
از احتمال سوئی. نگران و مضطرب بودن. 
اشحظ ناه لیات در هط ون 
اضطراب و قلق که از دير رسیدن کی با 
خبری و ماند آن پیدا اید. مضطرب بودن از 
عدم | گاهی. مضطرب و نگران بودن از ترس 
وقوع حادثۀ نا گوار: دلم شور میذند. دیگر 
دلت شور نزند من دیر خواهم آمد. بچه‌ها دیر 
کرده‌اند, دلم شور میزند. (از یادداشت مولف). 
دچار نگرانی و اضطراب شدن. دلهره و 
اضطراب ناشی از بی‌خبری از چیزی یا کسی 
یا ناشی از گرفتاریهایی که ممکن است بعدا 
برای آدم رخ دهد. (فرهنگ عامیانة 
جمالزاده), 
شورزمین. [ر] (! مرکب) زمین شوره‌زار. 
زمین بی‌بر و بی‌حاصل. (ناظم الاطیاء). 
شورسان. (( مرکب) مخفف شورستان. 
شورستان. نمی‌زار. (یادداشت مولف). 
شوره‌زار. زمین شوره. شوره کات. 


شوره‌زارهای میان سکن نعمان‌بن منذر 
(حیره) و مدائن است: 

که‌از کشور شورسان بود مرز 

کی خاک‌او را ندانست ارز. فردوسي. 
ره‌شورسان تا در طیفون 


زمین خیره شد زیر نعل آندرون. فردوسی 
شورستان. [ر ] ((مسرکب) شضوره‌زار. 
(آنندر اج). خلاب و زمين باطلاق. (ناظم 
الاطباء). شوره‌زار. شورسان. نمکزار, 
(یادداشت مولف). سبخه. (مهذب الاسماع], 
ملاحة. مملحة. نوفلة. (مستهی الارب): و أن 
... امروز پدید است شورستانی است میان 
دمشق و رمله. (ترجمة طبری بلعمی, قصه 
OO OE‏ پل ید 
چوگلستان شکفته ز سیه شورستان. فرخی. 
بهار پربر گشته‌ست پای‌خوشه زمین 
بهشت خرم گشته‌ست خشک شوزستان. 
فرخی. 
و انسدر شورستان تخم مکار. (منتخب 
قابوسنامه ص ۲۰). 
تخم دادی مرا که کشت کلم 
نفکم تخم تو به شورستان. 
ناصرخسرو. 


به پیش جاهلان مفکن گزافه پند نیکو را 


شورسلح. 

که دهقان تخم هرگز نفکند در ریگ و شورستان. 
و 

چو شورستان نباشد بوستانی 

چوکاشانه نباشد رهگذاری. ناصرخسرو. 

چنانکه تابشس خورشید و ابر و بارانها 

گهی‌به شوزيتانيم و گه به بستانيم. 
مسعودسعد. 

هرکه خدمت و نصیحت کسی راکند که قدر 

آن نداند همچنان آن کس است که به اميد زرع 

در شورستان تخم پرا کند .( کلیله و دمنه). 

گرآید خسرو از بتخانۀ چین 


چو آهو سبزه‌ای بر کوه دیده 
ز شورستان به گورستان رمیده. نظامی. 


و از شورستان خا کی‌به بوستان پا کی خرامید. 
(جهانگشای جوینی). پند به نادان باران است 
در شورستان. (ن_فایس‌الفنون). گوئا 
خارستانی و شورستانی است. (انیس‌الطالبین 
۱۳۱] سیب آنکه با اوا و رر تاپا 
میان قم و ری وقعند (تاریخ قم ص 4۵۸. به 
روزگار ایشان خار تشبیه و خسک جر از 
شورتتان بدعت سر برنیاورده بود. 
(نقض‌الفضائم ص ۲۰۳۲). 
شورستان. [ر] (إخ) دهی است از نأحية 
مرغزار «اورد» به حدود فارس: و ديه گوز 
[کور ] و آباده و شورستان و بسیار دیههای 
دیگر از این نساحیت است. (فارسنامة 
ابن‌اللخی ص ۱۲۳). 
شورستان. [ر] ((خ) دصمی از دهستان 
مؤمن‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند 
است و ۳۹۸ تن سکته دارد: (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4. 
شورستان بالا. زر ن) (اخ) دی از 
دهستان صالح‌اباد بخش جنت‌اباد شهرستان 
مشهد است و ۱٩۳‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ٩‏ 
شورستان پائین. ار ن] (اخ خ) دی از 
دهتان صالح آباد بخش 1 شهرستان 
مشهد است و ۳۳۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
شورسلح. زس [] (ص مرکب. | مرکب) 
سلحشور. ورزیدن سلاح جنگ باشد و بکار_ 
فرمودن یعنی چگونه بکار باید فرمود. 
(برهان) (آنندراج). و رجوع به سلحشور 
شود. ااکسی که مستعد قتال و جدال باشد. (از 
برهان) (آنندراج). کسی که مستعد و آماد؛ 
قتال و جدال باشد. (ناظم الاطیاء). ورزیده در 
بکار فرمودن و بکار بردن افزارهای جنگ. 
|امتدمةالجیش یعنی جمعی که جنگ را بهم 
رسانند و به ترکی شرباشاران خوانند. (از 
برهان) (آنندراج). مقدمةالجیش. ||سپاهی و 
لشکری. (ناظم الاطباء). 


شورش. 
شورش. [ر ] (اسص) عمل شسوریدن. 
(یادداست مولف). از: شور + «ش». علامت 
اسم مصدر. (از حائیة برهان چ معین). 
شسوریدن. شور و غوغا کردن. (برهان) 
(آنتدراج) (از ناظم الاطبا») (فرهنگ فارسی 
سعین). غوغا و هنگامه. (ناظم الاطباء): 
مهواع؛ شورش و بانگ در حرب. یپوّع؛ 
شورش و بانگ در حسرب. (منتهی الارب). 
||فریاد و ناله. بانگ و فغان: 


از شورش اه من همه شب 


بادام تو دوش ناغنوده. خاقانی. 
شورش بلبلان سحر باشد 


| آشفتگی و پریشانی. (ناظم الاطپاء) 
(فرهنگ فارسی معین). تشویش. اافته و 
ناد. (ناظم الاطباء)؛: شورش جنگ برپا شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۴۶). ||جسنگ و 
جدال و ستیزه و پیکار: 


چو پای و رکاپ و بر و یال تو 

چنین شورش جنگ و کوپال تو. فردوسی. 

همه زیر فرمانش بیچاره‌اند 

که‌با شورش و جنگ پیاره‌اند. فردوسی. 

بدان شورش اندر میان سپاه 

از ان زخم شمشیر و گردسیاه. فردوسی. 

گراو را فرستی بنزدیک من 

وگرنه بین شورش انجمن. فردوسی. 

در مصاف دشمنان گر با کمان شورش گرفت 

مرد در جوشن بلرزد پیل در برگستوان. 
فرخی. 


رعایا و ولایتها آسوده گردند و از این گریختن 
و تاختن و جنگ و جدال و شورش بازرهند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۵۹۸). 
ترابا من این شورش و کار چیست 
زبهر کسان جنگ و پیکار چیست. 

( گرشاسبنامه). 
ااطفیان و نافرمانی و یاغیگری و آشوب. 
(ناظم الاطباء). عصیان. آشوب. انقلاب. 
(فرهنگ فارسی معین). تمرد و عصیان. 
(قاموس کتاب مقدس). شوره. بلواء بعد از 
مدتی عزالدوله... از عم یباوری خواست از 
تشویش و اضطراب لشکر و رکن‌الدوله 
عضدالدوله را بفرمود به جانب اهواز رود به 
یاری ابن عم و چون عضدالدوله به جانب 
بفداد رسید آن شورش کمتر شده بود. (مجمل 
التواريخ والقتصص). و شورش عیاران کمتر 
شده بود زانکه حاجب تنی چند گردن بزد و 
دونیمه کرد کاری بسیاست فسروگرفت و 
مصادره‌ها ستد. (راحة‌الصدور راوندی). 
||تموج. تلاطم: 
چو دریا به شورش گرفتی شتاب 
یکی طشت بودی بکردی پرآب. 
شورش دریای اشک من به زمین رفت 


اسدی. 


بر تن ماهی شکنج مار برافکند. خاقانی. 
|| همهجان. (فرهنگ فارسي معین). وجد. 
التهاب. وجد و حال و اشتیاق 

هست از پری‌رخاره‌ای در نسل آدم شورشی 


شور بنی‌آدم همه زان روی گندمگون نگر. 
خاقانی. 
گرترا مستی چو عشق بلبل است 


شب مخسب و شورشی در ما فکن. عطار. 
= شورش اندر دل افتادن (فتادن)؛ وجد و 
شوق پدید آمدن: 

شورشی اندر میان دل فاد 

دل در آن شورش هوای یار کرد عطار. 
||جنون. دیوانگی. جنون عشق: حدیث 
مجنون و لیلی و شورش حال او بگفتند. 
( گلستان). 

چشمم از زاری چو فرهاد است و شیرین لمل تو 
عقلم از شورش چو مجنون است و لیلی روی تو. 


سعد ی . 
یکی صورتی دید صاحب‌جمال 
بگردیدش از شورش عشق حال. سعدی. 


|(اضطراب. نگرانی. قلق. 
شورش دل؛ اضطراب و نگرانی و قلق: 
ورت ارادت باشد به شورش دل خلق 
بشور زلف که در هر خمی دلی داری. 

سعدی. 
اددهم آمیختن. (برهان) (آن‌ندراج). 
درهم‌آمیختگی. (فرهنگ فارسی معین). 
اختلاط و آمیزش. (ناظم الاطباء). |إبرهم 
زدن. ||برهم خوردن. (برهان) (آنندراج). 
|إنفرت و كراهت. ||استفراغ و حالت قى. 
(ناظم الاطباء). ||افتراق و جدائها. (قاموس 
کتاب مقدس). 
شورش. [ر ] (() غذای شور و نمکین. (ناظم 
الاطباء). ملاحت و نمکیی. (انندراج). 
|انمکدان. (ناظم الاطباء). 
شورشار. ([ مرکب, از اتباع) شور و شر. 
شورشرابا. شور و شغب. غوغا و هنگامه و 
هرج و مرج و گیرودار و فته و آشوب و نعره 
و بانگ. (ناظم الاطباء). 
شورشر. [شو ش ] مرکب. از اتباع) ' شور 
و شر. شورشار. شورشرابا. شور و شفب. 
غوغا و فریاد و هنگامه و هرج و مرج و 
گیرودار و فتنه و آشوب و نعره و بانگ. (از 
ناخلم الاطباء). 
شورش طلب. (ر ط 3) (نف مسرکب) 


انقلابی. آشوب‌خواه. 


شورش طلبی. زر ط [] (حامص مرکب) 


عمل شورش‌طلب. 

شورش کردن. [ر ک 5] (مص مرکب) 
عصیان و تمرد کردن. شور و غوغا کردن. 
انقلاب و آشفتگی برپا کردن. نافرمانی کردن. 
اظهار کراهت کردن: 


شورک. ۱۴۵۵۷ 


ز شورش کردن آن تلخ‌گفتار 
ترشروئی نکردم هیچ در کار. نظامی, 


پیجویی. اینسوی و آنسوی گشتن: 

تنگ شد عالم بر او از بهر گاو 

شورشور اندرگرفت و کاوکاو. رودکی. 

شورشی. (ر] (ص نسبی) طاغی. انقلابی. 

(یادداشت مولف). کسی که شورش کند. 

انقلابی. (فرهنگ فارسی معین). ||صعتاد به 

شورش. (یادداشت مولف). 

شورطاق. ([ مرکب) در شاهد زیر صاحب 

سنتهی الارب اين کلمه را معادل عرق" 

آورده است: لزة العَرْفح؛ برگ برآوردن 

گرفت شورطاق. و رجوع به عرفج و فتاد 

شود. 

شورطالع. [لٍ] (ص مرکب) شوراختر. 

(ناظم الاطباء). کنایه از صدبر و بدبخت. 

(انتدراج): 

هرکه شیرین‌تر فراق جانگزایش تلخ تر 

شورطالع‌تر ز فرهادم بین احوال چیست. 
ظهوری. 

رجوع به شوربخت شود. 

سورغال. (! مركب) سیورغال. بمعنی 

روزینه مشهور است و این لفظ غلط است چرا 

که‌در کتب یافه نشد و در مدار نوشتد 

سیورغال مدد معاش و در لغات ترکی بمعنی 

انعام نوشته است. (از غیاث) (از انندراج). 

رجوع به سیورغال شود. 

شورغان. اش وا (اخ) حومة شیرازه یک 

فرسخ و نیم میانة جنوب و مشرق شیراز 

است. (فارسنامه ناصری). 

شور فتادن. [فِ /ف ذ] (مص مرکب) فتنه 


و غوغا برپا شدن. 

= شور فتادن در جهان؛ کنایه از برپا شدن 
فته: 

ای از تو فتاده در جهان شور 

گوری دو سه کرده مونس گور, نظامی. 


شورقره کند. [ق ر ک] ((خ) دی از 
دهتان چسهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه است و ۳۴۱ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
شورکت. [ر] ((ج) دهی از دهستان ولدیان 
بخش حومه شهرستان خوی است و ۲۷۷ تن 
سکله دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 4۴. 

شورکت. [ر) (اخ) دهی از دهستان شقان 
بخش اسفراین شهرستان بجنورد است و ۱۵۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


4٩ ج‎ 


مخف کور وکر وت نای 
۲ -درختی است ریگی. (متهی الارب). 


۱۳۵۵۸ 


شورکت. [ر ] ((خ) دهی از دهستان نهبندان 
بخش شوسف شهرستان برجند است و ۲۰۴ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی اینران 
ج ٩‏ ۱ 

شورک افغانهاء زر |] ((خ) دی از 
دهان پسایین ولایت بخش فريمان 


شورک. 


تهرسان مشهد است و ۲۳۷ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

شورک توپکانلو. [ر] ((خ) دی از 
دهستان مزرج بخش حومه شهرستان قوچان 
است و ۲٩۳‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

شورک حاحی. [ز] ((خ) دی از 


دهستان مزرج بخش حومة شهرستان قوچان : 


است و ۳۶۸ تن سمکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شو رکردن. [ش /شو ک د] (مص مرکب) 
مشورت و ککاش نمودن. (ناظم الاطباء). 
مشورت کردن. مشاوره کردن. رجوع به شور 
و شوری شود. 
شو رکردن. اک د] (مص مرکب) پرنمک 
کردن. (فرهنگ فارسی معین). تملیح. (منتهی 
الارب). 
= شور کردن آب؛ کنایه از ناسازگار کردن 
کار.ایجاد دشمنی و اختلاف کردن؛ 


کسی را که دانی تو از تخم تور 
که‌بر خیره کردند این آب شور. فردوسی, 
||بانگ و خروش کردن. فغان و فریاد کردن؛ 
نه چنبید رستم نه بنهاد گور 
زواره همی کرد از آن‌گونه شور. . فردوسی. 
پس آن شاهزاده برانگیخت بور 
همی کشت مرد و همی کرد شور. ‏ فردوسی. 
با آنکه کنند ناله و شور 
نتوان پس مرده رقت در گور, 

امیرخضرو دهلوی. 
||فتنه و آشوب کردن. پیکار و جنگ کردن: 
او نصیحت بشید اما بدگوی لعین 
در میان شور همی کرد سیب ! جتن شر. 

فرخی. 


شورکست. [ک ] (اخ) دهی از دهستان 
طاغکوه بخش فدیشة شهرستان نیشایور 
است و ۱۲۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج .)٩‏ 

شو رک قلیانلو. زر قل] ((خ) دی از 
دهستان باغان ببخش شیروان شهرستان 
قسوچان است و ۱۲۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافایی ایران ج .)٩‏ 

سورکت ملکیی. [ر م ل ] (اخ) دی از 
دهستان پایین ولایت بخش فریمان 
شهرستان مشهد است و ۲۱۱ تن سکه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی این ج 4. 
سورکند. [ک ] (اخ) دهی از دهستان نازلو 


بخش حومه شهرستان ارومیه است و ۱۰۶ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج ۴. 
شو ر گردانیدن. اک د] (سص مرکب) 
پرنمک کردن. (فرهنگ فارسی معین): املاح؛ 
شور گردانیدن طمام را. (سنتهی الارپ), 
||ایجاد آشوب و فتنه کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
شو رکز. زگ ] ([ مرکب) قمی از درخت گز 
که‌شوره گزنیز گویند. (ناظم الاطباء). نوعی از 
درخت گز است که در شوره روید و آن را به 
عربنی اشل گویند. (انجمن آرا) (آتندراج). 
شورگو. شوره گ.(یادداشت مولف). رجوع به 
شوره گزشود. 
شورگل. زگ ] (اخ) دهی از دهستان بناجو 
بخش باب شهرستان مراغه است و ۳۶۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۴ 
شورگل. اگ] (اخ) دهی از دهتان حومة 
بخش شاهپور شهرستان خوی است و ۲۷۷ 
تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۴ 
شوزگیاه. (| مرکب) گیاه شور. هر علف 
شور و نمکین. (ناظم الاطباء). گیاه شور 
مطلق. (فرهنگ فارسی صعین): نبت مالح؛ 
شورگیاه. هجیر: شورگیاه خشک شکسته. 
(منتهی الارب). حصمض. رمث. رم 
(یادداشت مؤلف). 
شورم. زر ]۲ () کوه. جبل. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). کوه باشد... و اعراب آن یقین نیست ", 
(انجمن آرا): 

چو برداری ميان شورم آواز 

مر اواز تو را پاسخ دهد باز. 

(ویس و رامین). 

دل ويه سی سختر ز شور ° 

ز خوی بد همی ماند به کژدم. 

(ویس و رامین). 

||مرکب تحریر. [|سیاهی. |امداد. |[بهی و 
سفرجل. (ناظم الاطباء). 
شورماهی. ( مرکب) ماهی شور و 
بنهرالکر شورماهی الذی يحمل الى الافاق 
مالحاً. (اصطخری). رجوع به ترکیبات شور 
شود. 
شورمرگی. [م ر / ز] (حامص مرکب) 
داشتن طعم شور. چگونگی شورمزه. 
شورمزه. (م رز /ز] (ص مرکب) که طعم 
شور داشته باشد. 
شوزموو. ([ مرکب) توعی از مور که بغایت 
خرد باشد. (غیاث). صمورچه‌های خرد و 
کوچک. (برهان) (ناظم الاطباء). |[(ص 
مرکب) این لغت از توابع است و بمعنی نحص 
و ضیف است. (انجمن ارا) (از اتدراج) 


شور نمودد. 
شورمورند حریفانت ولیکن گه لاف 
شارمارند و نفر با نفر امیخته‌اند. 
خاقانی (از انجمن آرا). 

||( مرکب) غوغا و آشوب... (انجص آرا) (از ‏ 
آندراج). و رهجوع به شور و مور شود. 
شورمین. ار ء] ((خ) (به لفظ تايه و الشرم 
بمعنی «شق» است و شاید از همین ماده 
اشتقاق شده باشد) نام جایگاهی است در بلاد 
بنی‌طی. (از معجم البلدان). 
شورمین. (اخ) شهرکی است [به خراسان ] 
از عمل هری. (حدود العالم), 
شورنا کت. (ص مرکب) شوره‌زار. شوره‌بوم: 
ارض سبخه؛ زمین شورنا ک. (یادداشت 
مولف). اسباخ؛ شورنا ک گردیدن زمین. 
(منتهی الارپ). ۱ 
سورنده. زر د / د] (نسف) شوینده. 
شمست‌وشودهنده. (فرهنگ فارسی معین). 
|| تميددهنده. (یادداشث مولف) (فرهنگ 
فارسی معین): به شما میگویم نیست در 
فرزندان آدمیان پیغمبر بزرگتر از یحی 
شورنده. (ترجمة دیاتسارون ص .)٩۰‏ امدند 
پیش عیسی و گنتند شورنده ما را پیش تو 
فرستاد. (ترجمة دیاتسارون ص .)٩۱‏ 
شوونده. [ر د / د] (نف) پریشان‌شونده. 
منقلب. ||انقلاب‌کننده. شورش‌کننده. 
||به‌هیجان آینده. (فرهنگ فارسی معین). 
شور نشاندان. ن د] (مص مرکب) فتنه 
خواباندن. خاموش کردن فته و اشوپ: 
جوابی دهی شور شهری نشانی 

حدیثی کنی کار خلقی گشابی. فرخی. 
شور نسستن. [ن ش تَّ] (مسص مرکب) 
خاموش شدن فته: 

در جهان از نظر عدل تو بنشیند شور 

وز جهان هبت شمشیر تو بنشاند شر. فرخی. 
- شور فرونشستن؛ خاموش شدن نایر 
آشوپ. خوابیدن فتنه: 

شور جهان به حشمت خواجه فرونشست 

در هر دلی نشاط بیفزود و غم‌بکاست. فرخی. 
شور نسور. [ر ن] (ترکیب اضافی, [مرکب): 
شور و غوغای روز محشر. (یادداشت مولف). 
شور نمودن. 1ن / ن / ن د] (مص مرکب) 


ستیزه کر دنه 
ظالمی کانچنان نماید شور 
عادلانش چنین کند به‌گور. ‏ . نظامی. 
1 -نل: بی م 

2 - ۸0۵۰ ۳ 


۳-با میم و حرکت مجهول. (برهان). 

۴- ضط این کلمه بر اساس ضبط ناظم الاطیاء 
است. 

۵ -به اعتار حرکت دال دز کژدې حرف راء در 


شورو. 

|[بانگ و غرش نمودن: 

شنیده‌ام که هميشه چنان بود دریا 
که‌بر دو منزل از آواش گوش گردد کر 
همی نماید هیبت همی نماید شور 
همی براید موجش برابر محور, 
ااملاحت و زیبایی نشان دادن 

شهر؛ شهر مشو تا ننهم سر در کوه 
شور شیرین منما تا نکتی فرهادم. حافظ. 
شورو. [شو ر] (فرانسوی, )۲ پوست 
بزغاله. چرم بزغاله. (فرهنگ فارسی صعین). 


فرخی. 


در تداول چرم براق. 

شورو]. [شوز] ([ مرکب) شوربا. اصل این 
ترکیب شوریا: «شور» به اضاقه «با» است و 
«با» در فارسی بمعنی آش است... شوریا 
بدین ترتیب لغة بمعنی آش است که چاشنی 
خاص يا اجزاء اضافی نداشته باشد و به 
ساده‌ترین صورت ممکن (فقط با افزودن 
نمکی) پخته شود. چنین آشی برای مردم 
پیمار و کانی که دستور پرهیز دارند پخته 
می‌شود و به پیمزگی معروف است. |کنایه از 
غذای بیمزه و يا وارفته و غیرقابل! کل. ||کنایه 
از مردم بی‌نمک و بی‌مزه و وارفته است. (از 
فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). 

5 شلم‌شوروا» شلم‌شوربا؛ معنی اصلی آن 
«اش شلغم» است و به معنی چیز درهم‌ریخته 
و نامنظم و شلوغ و بی‌منی و بی‌ربط است؛* 
در تجدید و تجدد وا شد 

ادبیات شلم‌شوروا شد. ایر ج‌میرزا. 
(از فرهنگ عامیانةٌ جمال‌زاده). و رجوع به 
شوربا شود. 
شورواشور. (ش.وز] ([ مرکب) 
شوی‌واشوی. در تداول عامیانه. شستن 
جامه‌ای و پوشیدن جامة دیگر و سپس جامة 
اخیر را شستن و پوشیدن جامه نختین. 
(فرهنگ فارسی معین). وا گردان(جامه). 

¬ امال: 

رخت شورواشور ندارد. (یادداشت مولف». و 
رجوع به شور و وأشور شود. 
شوروزد. [شوز وَ] (لخ) دهی از دهستان 
طاغنکوه بخش فدیثءة شهرستان نیشابور 
است و ۵۵۱ تن سکهه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ¢ 
شور و شر. [ر ش ] (ترکیب عطفی, !مرکب) 
شورشر. شورشار. شورشراپا. شور و شغب. 
(از ناظم الاطباء). قله و نساد؛ 

تا برنهاد زلفک شوریده را به رخ 

اندرفتاد گرد همه شهر شور و شر. عماره ". 
قولش مقر و مايه نور دل 

تیفش مکان و معدن شور و شر. ناصرخسرو. 
سرش مدام ز شور شراب عشق خراب 

چو مست دایم از آن گرد شور و شر میگشت. 

سعدی. 


عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت 
فم‌انگیز جهان غمز؛ جادوی تو بود. حافظ. 
و رجوع به شور و ترکیات آن شود. 

شور و شعف. [ژ شع] (ترکیب عطنی, ( 
مرکب) شوق و هیجان و شادی. 

شور و شغب. [رُ ش غ] (ترکیب عطفی, ! 
مرکب) فتنه و غوغا و هیجان: الضجاج, 
المضاجة؛ با یکدیگر شور و شفب کردن. (تاج 
المصادر بهقى). ضوضاء؛ شور و شغب. 
(یاددائست مولف)؛ 

بتا تا چشم چون نرگس گشادی 

همه آفاق پر شور و شغب بود. عطار. 
شور و شیون. [ر شی و ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) بانگ و فغان. اه و فغان. 

شور و غوغا. [ز غ/غو] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) شورش و هنگامه و غوغا. (ناظم 
الاطباء)؛ 

که ترکان دوست می‌دارند دائم شور و غوغا را. 

مغربی (از یادداشت مولف). 

شور و فتور. [ر ف) اتسرکیب عطفی, | 
مرکب) حدت و شدت. و کلمه فتور در این جا 
عربی نیست. (یادداشت مولف)». 
شور و مور. [ر] (تسرکیب عطفی. ص 
مرکب) شوم و ضعیف. چه شور بمعنی شوم و 
نحس و نامبارک و مور بمعنی حقیر و ضعیف 
است و هرگاه خواهند کی را یا چیزی را به 
زبونی و ناتوانی و حقارت وانمایند گویند 
«شور و مور است», (برهان). درمانده و 
ضعیف و ناتوان و حقیر و کمینه و فرومایه و 
خوار و سفله و زبون. (ناظم الاطباء). ||( 
مرکب) شور و غوغاو آشوب. (برهان). 
آشوب و غوغا. شور وغوغا و انقلاب. 
(فرهنگ فارسی معین). غوغا و آشوب و 
هنگامه. (ناظم الاطباء):. 

ز بهر دو طامات ژاژ و مزخرف 
همه‌ساله پا خلق در شور و سورم. 
و رجوع به شورمور شود. 


شور و واشور. [ر] (! مرکب) شورواشور. 


سائی. 


امه دک امه وا کر دافان امه 


وا گردان ان. جامه‌ای با جامة دیگر که یکی را 
پیوشند و دیگری را آنگاه که آولی شوخگن 
شود برکنند. دو جامه که یکی در بر دارند و 
دیگری را په شستن داده‌اند, 
- امشال: 
رخت شور و واشور ندارد؛ جامه‌اش منحصر 
به همان است که پوشیده. (از بادداشت 
مولف). و رجوع به شورواشور شود. 
شوروی. [شو /ش /شوز] (ص نسبی) 
منسوب به شور, شوری. (یادداشت موّلف). 
شوروی. [شو /ش /شو ز) (إخ) روسیه. 
اتحاد چماهیر شوروی سوسیالیستی. رجوع 


به روسیه شود. 


۱۴۵۵٩۹ شوره.‎ 


شورة. [َر] (ع |) درون چیزی و برون آن. 
(منتهی الارب). اندرون و بیرون. (ناظم 
الاطباء). سخبر و منظر. (اقرب الموارد). 
ااجای شهد. (منهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کندوی زنبور عسل. (ناظم 
الاطباء) ". ||هیأت و لباس. یقال: انه لحسن 
الصورة و الشورة؛ ای الهيثة و اللیاس. (منتهی 
الارب)؛ یعنی او خوش‌هیأت و خوش‌لاس 
ست. شکل و هیات. (ناظم الاطباء). 
||((مص) خوبی و نیکوئی. ||فربهی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || آراستگی. (منتهی 
الارب). آراستگی و زینت. (ناظم الاطباء). 
(اص) شتر ماد؛ فربه. (متتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

شورة. [ش ر](ع اسص) خن جلت و 
شرمندگی. (سنهی الارب) (ناظم الاطباء). 
خجلت. شیار. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
شیار شود. 

شورة. [شو /ش ر ](ع!) منظر و تماشا گاهو 
هر جائی که در انجا چیزی دیده شود. (ناظم 
الاطباء). 

شورة. (ش ر1 (ع ۲0 صمغالاسرار. نام 
درختی است که در سواحل دریای حجاز 
روید و شبیه به درخت غار است و موه آن 





سبزرنگ و به بلاذر ماند. (از ترجمة 
ابن‌البیطار لکلرک ج ۲ ص ۲۵۲ مفردات 
عربی ابن‌البیطار ص ۷۴). 
شوره. [رّ /ر ] () از آن باروت سازند و به 
عربی ملح‌الاباغین گویند و معرب آن شورج 
است. (بسرهان) (آنندراج)؛ جسمی که در 
ساختن باروت بکار میرود و عبارت است از 
«آزتات پتاس» و این جم را در هندوستان 
و مصر پس از آنکه موسم باران گذشت از 
سطح زمین میگیرند. ولی در ایران از کتار 
دیوارهای خرابه و مرطوب به دست می‌اورند 
و ترا در کرمان چندین کارخانة 
شوره‌سازی موجود است. (ناظم الاطباء). در 
اصطلاح شیمی» جسمی است سفید و متبلور 
شه نمک که در شوره‌زارها حاصل شود و 
آن را مصنوعاً هم تهیه کنند و برای ساختن 
باروت بکار رود. ازتات پتاسیم. شوره قلمی, 
شورج (معرب). (فرهنگ فارسی معین). 
ازتاتهای طبیعی که در قدیم بطور کلی معروف 
به شوره بودند بصورت ژیزمان ۵ وجود دارند 


و قبل از کشف طریعة سنتز اسید ازتیک تنها 


1 - Chevreau. 
۲-در فیشی به رودکی نت داده شده است.‎ 
در این معنی به فتح اش» نیز آمده است.‎ -۳ 
(متهی الارب).‎ 
4 - Seura ۰ 
5 - 1 


۱۳۵۶۰ 


منبع تهیة این اسید بودند. فعلاً هم بعلت وجود 
«ید» از استخراج ازتات سدیم ژیزمان خیلی 
کاسته نشده است. در بعضی نقاط دیگر شل 
مصر و ایران سطح زمین يا دیوارها بعد از 
باران از یک گرد سفیدرنگی پوشیده میشود 
که همان ازتات کلم می‌باشد... اشیمی 
عمومی معدنی فضل‌اله شیروانی ج ۱ص 
۷۰ و نیز رجوع به کتاب شیمی معدنی 
هاشم بری شود؛ و از او [بخارا] بساط و 
فرش و مصلی نماز خیزد نیکوی پشمین و 
شوره خیزد که به جایها برند. (حدود العالم). 
از نمک رنگ او گرفته غبار 
خا کش از گرد شوره گشته شخار. عنصری. 
بی علم عمل چون درم قلب بود زود 
رسواشود و شوره برون آرد و زنگار. 

ناصر خسر و. 
|اخساک شور (برهان) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). شوره‌زار. نمکزار. زمین باشوره. 
نمکساره 
هر آنگه که دانا بود پرشتاب 
چه دانش مر او را چه در شوره آپ. 

فردوسی. 


وره 


زمین زراغنگ و راه درازش 
همه سنگلاخ و همه شوره یکسر. عجدی. 


شوره‌ست سفیه و سفله در شوره 


کار تکار افر 

درد بی‌علم تخم در شوره‌ست 

علم بی‌درد سنگ در کوره‌ست. سنائی. 

به باد قهر بپرد ز سنگ خاره سکون 

به آب لطف برآرد ز شوره مهرگیاه. انوری. 

گی اهل وفا نخواهد شد 

شوره ۳1 روان نخواهد داد. خاقانی. 

موکب ابر چون به شوره رسد 

قطره‌ها بر سراب میچکدش. خاقانی. 

در عجم از داد تست بیشه ریا ض‌العيم 

در عرب از یاد تست شوره حیاض النعيم. 
خاقانی. 

بسا تشه که بر پندار بهبود 

فریب شوره‌ای کردش نمک‌سود. نظامی. 

بسی راند بر شوره و سنگلاخ 

گهی‌منزلش تنگ وگاهی فراخ. نظامی. 

مکن با بدان نیکی ای نیکبخت 

که در شوره نادان نشاند درخت. سعدی. 


- شوره بیابان؛ بیابان شوره‌زار؛ 
مبادا کس که از زن مهر جوید 
که‌در شوره بیابان گل نروید. 

(ویس و رامین). 
ا[زمین نمنا ک. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین) (آنندراج). خاک 
نمنا ک‌که شوری داشته باشد. (رشیدی). زمین 
بی‌حاصل و بی‌بر. (از ناظم الاطباء). کنایه از 
زمین بی‌حاصل. (فرهنگ فارسی معین). 


شوره‌زاره 

نه شگفت ار ز فر دولت تو 

روید از شوره پش تو شمشاد. فرخی. 
در شوره کسی تخم نکارد. عنصری. 
کی‌گیرد پند جاهل از تو 

در شوره نهال چون تشانی. ناصرخرو. 
بر شوره مریز آب خوش ايرا 

نت گار چون قار اسر 
همچنان کز نم هوا به بهار 

شوره گلزار و باغ گلزار است. ناصرخرو. 
|اکلی و کچلی. (ناظم الاطباء), خشکی 
سفیدرنگ که بر سر کچل باشد ماند شوره. 


(رشیدی). سبوسه. سبوسة سر . پوسه. آپسر یه. 


حزاز. نخالة سر. لخالة راس. هپریه. شورة. 


سر؛ پاره‌های خرد سپیدرنگ که از زیر موی 
سر وجز آن ریزد. شورة موی. ذرات و 
پوست جداشده از بشره. (یادداشت سولف). 
سفیدی است که بر سرهای کچل مي‌باشد. 
(انجمن آرا): 
ز سر کدام کچل شوره ريخت وز کون ریخ 
که‌باشدت ز پې شوره آهک و زرنیخ. 
شریف تبریزی. 
سران کچل شوره آرد بار 
نگون طاسی افتاده در شوره‌زار. 
سراج‌الدین راجی. 
شورة سر؛ کک و مکی که بر رزوی سر 
||برص ابیض. (ناظم الاطباء). ||انبار خا کو 
سرگین بود. (اوبهی). ||بازار اسب‌فروشی. 
||جریان آب. |اقمی از بهى و سفرجل. 
| آشیانة زنبور عل. ||نمی و نمنا کی. تری. 
(ناظم الاطباء). 
شوره. [ش / شو ر /ر ](از ع لمص) شورة. 
خجلت و خجالت. (برهان) (انندراج). 
خجالت و شرماری و حیا. (ناظم الاطباء). 
خجّل. (رشیدی). 


شوره. [ر ] (ع !) شورة. صمغ درخت قرم. 
" صمغ درخت اسرار. (از بادداشت مولف). 


|انوعی از درخت گز. (خیاث), درخت شوره. 
سورج. الوس‌اخنی. (از یادداشت مولف): 
شوره. [] ((خ) هری است از ناحیت 
طوران به سند. (حدود العالم). 
شوره. [ر] (اخ) شوره. ناحیه‌ای است در 
عراق عرب (استانداری مسوصل)» سک ان 
۰ تن. مرکز آن قریة شوره واقع بر 
ساحل راست دجله است. (فرهنگ فارسی 
معین). 
شوره آب. [ر /ر ] (!مرکب) آب شور. آب 
ناخوشس: و در پاره‌ای زمین شوره‌آبی تنک 
ایستاده بود اسپش در آنجا افتاد و فروشد. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص۸۲. 
جز که صاحب ذوق که شناسد یاب 


شوره‌زار. 


مولوی. 
شوره‌بوم. [ز /ر](امرکب) زمسین 
شوره‌زار. زمین بی‌حاصل. (ناظم الاطباء). 
شوربوم. (فرهنگ فارسی معین): 
دریغ است با سفله گفتن علوم! 
که‌ضایم شود تخم در شوره‌بوم. 
< تخم در شوره‌بوم کاشتن؛ کنایه از کار 
بیهوده و بی‌حاصل کردن؛ 
یکویی با بدان و بی‌ادبان 
تخم در شوره‌بوم کاشتن است 
شوره پست. ر /ر پ](ص مرکب) 
سرکش و نافرمان. (ناظم الاطباء). 
شوره پستیی. [ر / ر چ] (حامص مرکب) 
شوخی و کج‌ادائی. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
شوره‌خا کت[ /ر] (۱مرکب) خاک 


شوره. خا ک‌شور: 


او شناسد اب خوش از شوره‌آب. 


سعدی. 


شوره‌خا کی را کر نخم تھی است 

فح باب از نم مژگان چه کتم. . خاقانی. 
کم از شور غا ک شیر پاک 

این کرامات بین که من دارم. خاقانی. 


شوره‌خره. از /ر خز د / ر ](ص مرکب) 
سخت شور. طعام یا آب مایع چون آش و 
غیره نهایت شور. (یادداشت مولف). و رجوع 
به شورخره شود. 

شوره دادن [رز /ر د] (مسص مرکب) 
پدید آمدن شوره (جسم نمک‌مانند) در روی 
جسمی. شوره پس دادن جسمی:. 
سختیان را گرچه یک من پی دهی شوره دهد 
ز اندکی چربو پدید اید بساعت در قصب. 

ار کرو 
شوره‌دشت. زر / ر د] ([ مرکب) صحرای 

شوره‌زار. دشت شوره‌زار: 
ندیدند کس راکز ان شوره‌دشت 
اوا گه خویشتن بازگشت. نظامی۔ 

شوره‌دل. [ر ڍ] (إخ) دى از دهستان 
ملایعقوب بخش مرکزی شهرینان سراب 
است و ۴۶۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (f‏ 

سو ره رو۵. [ر ] ((خ) رودی است که از ميان 
ولایت تیشابور میگذرد و آبهای جبال طرفین 
نیشابور بدو پیوندد و مجموع ولایات نیشابور 
بدان زراعت میکنند. (از نزهةالقلوب ج ۳ 


صص ۲۲۶ - ۲۲۷). 


شوره‌زار. [ر /ر)([مسرکب) شورستان. 
شورسان. (یادداشت موّلف). زمینی که دارای 
شوره باشد. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). کویر. اصحاح الفرس). شورکات. 
شوره کات. زمین شور. (ناظم الاطباء). زمین 
پر از شوره که در آن گیاه نروید. شوره‌زمین. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 


١‏ -نل: بر مرد نادان نر یزم علرم. 


3 ۰ 
سو ره‌رمین. 
زو زده بر شوره‌زار ژاله چو بر کشتمند. 


سوزنی. 
باران که در لطافت طبعش خلاف ت 
در باغ لاله روید و در شوره‌زار خس. 

سعدی. 
شوره‌زمین. [د / ر ز] ([مرکب) شوره‌زار. 
(فرهنگ فارسی معین): 
ور ایدون که دشمن شود دومتدار 
به شوره‌زمین تخم یکی مکار. فردوسی. 
بسا شوره‌زمین کز ابنا کی 
دهان تشنگان را کرد خا کی. نظامی. 


در فراهان شوره‌زمینی بود که شتر با بار و 
اسب پا سوار بدان فرومیرفت. (تاریخ قم ص 
{AY‏ 
شوره‌ستان. [ر /ر س] ([مرکب) 
شورستان: 

نیست عجب گر شود از کلک تو 
شوره‌ستان دل من بوستان. خاقانی. 
چون زی مدینه آمده مهد رفیع تو 

ز ابر عطات شوره‌ستان بوستان شده. 

خاقائی. 

رجوع به شورسان و شورستان شود. 
شوره‌فروش. [ر / ر ف] نف مرکب) 
فروشند؛ شوره. فروشدء ازتات پتاسیم: 
ملاح؛ شوره‌فروش. (منتهی الاارب). 
شوره‌قاع. [ر /ر] (! مسرکب) شوره‌زار. 
شوره»‌زمین ۰ 

نه روشن‌دلی آید از تیرهاصلی 

ته نیلوفری روید از شوره‌قاعی. خاقانی. 
سوره گو. [ر / رگ ] (ص مرکب) کسی که 
شوره می‌سازد. (ناظم الاطباء). 


(یادداشت مولف). نوعی از درخت گز باشد. 
(برهان) (فرهنگ فارسی معین). قسمی از گز. 
(ناظم الاطباء). نوعی از درخت گز است و آن 
را به تازی اتل گویند. (فرهنگ جهانگیری). 
درخت گز که در زمین شوره روید. (رشیدی) 
(غیاث اللغات) (آندراج). ائل. (ز‌خشری). 
ثمر آن گزمازک و حبهالائل است. قسمی از 
گزو طرفاه. (ب‌ادداشت مولف. نوعی از 
درخت گز. (غیاث): نا گاهانه آن بند خراب 
شد و آن بستان و آن قوم هلا ک شدند و بدل 
هر درختی شوره گزی‌پدید آمد. (قصص 
الانبیاء ص ۱۷۸). 
شوره کیاه. زر /ر] (! مرکب) گیاه شور. 
گیاه و علف شور و نمکین: جعم؛ آرزومند 


کت. شتر به شوره گیاه. طماء؛ شوره گا 


غذامة؛ نوعی از شوره گیاه. قضام؛ نوعی از 
شوره گیاه. ملاح؛ شوره گیاه.(منتهی الارب). 
شوره‌نا کت. زر /ر ](ص مرکب) شوره‌دار. 
دارای شوره. (ناظم الاطباء): سبخة؛ زمین 


شوره‌نا ک.(متهی الارب)؛ 
تنما یکی خانه دان شوره‌نا ک 
که ریزد همی آندک‌اندکش خا ک. 
شوری. (حامص) ملوحت. پرنمکی. صفت 


اسدی. 


شور. چگونگی شور. یکی از طعمهای نه گانه. 


نمکیی. (یادداشت مولف)؛ 
نشاست بد در نیستان بسی 
ز شوری نخورد آب او هر کی. فردوسی. 
هرگز نبود شکر به شوری چو نمک 
نه گاه شکر باشد چون باز کشک ". 
محمودي (از فرهنگ اسدی). 
- امتال: 
ته بد آن شوری شور و نه به این بی‌نمکی؛ در 
مواردی بکار رود که اعمال کسی از حد 
اعتدال خارج باشد. 
||(ص نسبی) ظاهراً شوره‌قروش است. (از 
انندراج): 
ان مه شوری که شهری شد پر از غوغای او 
هر زمان در شور می‌آرد مرا سودای او. 
سیفی (از آنندراج). 
|اقسمی گندم که در گناباد کارند. (از یادداشت 
مولف). 
شوری. [را] (ع اسص) مشورت کردن. 
(ترجمان علامُ جرجانی). مشورت. (مهذب 
الاسماء). کنکاش. کنکاش کردن. (منتهی 
الارب). مشورة. (غیاث اللغات). مشضورت و 
کنکاش. (ناظم الاطباء). مشاورت. سگالش. 
(یادداشت مولف). رایزنی. (فرهنگ فارسی 
مسمین): و امرهم شوری بيه (قران 
۲ 
عقل را با عقل دیگر یار کن 
امر‌هم شوری بخوان و کار کن. مولوی. 
|() هیأتی که برای مشورت گرد هم آیند. 
(فرهنگ فارسی معین). نخستین شوری در 
اسلام بدینان بود که چون عمربن الخطاب را 
از ابولولو زخم رسید صحابه نزد او آمدند و از 
ولایت عهد پرسیدند. او گفت شش تن یعنی 
على و عثمان و طلحه و زیر و عبدالرحمن و 
سعد پس از من تا سه روز با یک‌دیگر شور 
کنند و بر یکی از این شش تن متفق شوند و 
مردی از انصار را با پنجاه تن بر آنان گماشت 
و انصاری را گفت ا گراز این جماعت نج 
کس بر یکی اتفاق کنند و یکی خلاف کند او را 
بکش و اگرچهار تن بر یکی اتفاق و دو تتن 
اختلاف کنند آن دو تن را بکش و اگرسه تن 
بر کسی و سه تن دیگر بر دیگری متفق شوند 
پسرم عبدائّه را حکم کن و فرموده بود عبدالله 
در شوری حاضر شود اما در اتخاب خلیفه 
دخالت نکند و فقط با پیش امدن شق ثالك 
حکم باشد. (بادداشت مولف: ... فصبرت 
على طول‌المدة و شده‌المحنة حتی اذا مضى 
لسبیله جملها فى جماعة زعم انى احدهم 


فیالله و للشوری. (خطة شقشقة). فلم‌یکن 
للشاهد ان یختار و لا للغائب أن يرد و انما 
الشوری للمهاجرین و الانصار. (نهج‌البسلاغه 
نامة شمار؛ ۶). 

- اهل شوری؛ (انجیل لوقا ۵:۲۳ یکی از 
اجزای سنهدرین) و چنان معلوم است که 
بعضی از اجزای این مجلس ادعای مسیح را 
تصدیق نمودند و با آن مکر و حیله و جبری 
که بر ضد او و تابعانش فراهم کرده بودند 
مقاوست کردند. (قاموس کاب مقدس). 

- رجال شوری؛ علی‌بن ابی‌طالب (ع)؛ 
عتمان‌بن عفان» طلحةین عسبید الله, زبیرین 
العوام. عبدالر حمن‌ین عوف و سعدین 
ابی‌وقاص. (از نهم‌البلاغه شرح شيخ محمد 
عده). 

- می لکت شوری؛ شوروی. روسی 
کمویت با دول متحدهة آن. (یادداشت 
مولف). رجوع به شوروی و روسیه شود. 
شوری. [ش را] (ع !) نام گیاهی بحری که 
آهل مغرب آن را اسرار گویند. (فهرست مخزن 
الادویه). نام گیاهی بحری. (از ناظم الاطباء). 
گیاهی است دریائی. (منتهی الارب). 
شوری. [را ] ((خ) یبا(«حمعق». سورة 
چهل‌ودومین از قرآن. مکی, و آن پنجاه‌وسه 
آیت است, پس از سور فصلت و پیش از 
سوره زخرف است. (یادداشت مولف). 
شور یاب. [شوز ] (إخ) دضی است از 
دهتان طاغنکوه که در بخش فدیشة 
شهرستان نیشابور واقع است و ۶۶۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شوریاس.()۲ نام یکی از خدایان 
کششوها(حکام بابل) و همان سورية آریایی 
است که خورشید باشد اسین = 8 علامت 
فاعلی است که در شوریاس بجای مانده 
است). (از فرهنگ ایران باستان ص ۲۲۳). 
شوری اصفهانی. (ي اف ) ((خ) میرزا 
محمدعلی فرزند علیا کبرخان برادرزاد؛ 
عبدالرضاخان یزدی بود و چندی به وزارت 
نواب امسام‌قلی‌میرزا خلف شاهراده 
محمدولی‌میر زا گذرانیده و دارای طبع شعر 
بوده است. (از مجمع‌الفصحاء ج ۲ ص ۲۴۸). 
شوری بزرکت. اا (اخ) دهی است از 
دهتان تحت‌جلگه 
شهرستان نیشابور واقع است و ۱۷۹ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شوربچه. [ج ] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
بخش سرخس. این دهتان از هنت ابادی 


که در بخش فدیشه 


١‏ -گز (*۲370201) ( گباهشناسی ثابتی ص 
۶ (حاشة برهان چ معین). 
۲-نل: کک. 

3 - ۰ 


تشکیل شده و سا کنان آن از طوایف بلوچی 
هند و ۲۱۵۲ تن سکه دارد. قریة مهم آن 
چاکی‌در است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 44 ۱ 
شوریچه. (ج] (إخ) مرکز دهستان شوریچه 
است که در بخش سرخس شهرستان مشهد 
واقع است و ۲۷۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شوریددکی. [د /] (حامص) حالت و 
چگونگي شوریده. اضطراب و پریشانی و 
آشفتگی. (ناظم الاطباء). بی‌آرامی. اختلاط. 
تشویش. تشوش. (یادداشت مولف).. 

- شوریدگی دریا؛ تلاطم. تواطس. انقلاب 
بحر. تموج آن. (یادداشت مولف). 

- شوریدگی عقل و خرد؛ اختلاط عقل. 
(یادداشت مولف). جنون و دیوانگی. (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). 
ورگ کار ورس ان د 
پریشانی و تعقید و درهم‌پیچیدگی آن: هنخة؛ 
شوریدگی کار و سخن. بوکاء؛ شوریدگی کار 
و سخن. (منتهی الارب) (از یادداشت مولف)؛ 
کار آن طرف چون زلف دلیران پریشان 
شوریدگی تمام داشت. (وصاف از کاترمر). 
||عشق و محبت. (از ناظم الاطباء). عشق تا 


سرحد جنون. (فرهنگ فارسي معین): هیام؛ 


شیفتگی و شوریدگی از عشق که به دیوانگی 
ماند. (متتهی الارپ). |اهرج د سس 
(یادداشت مولف). ||بانگ و فریاد و اضطراب 


و غوغا. ناله و زاری؛ 


شوریدگیی دلیر میکر د 


خود را به تپانچه سیر میکرد. نظامی. 
به شوریدگی تتبک زخم‌ریز 
دماغ فلک سفته از زخم تیز. نظامی. 


شوریدن. [د] (مص) ۲ دستن. شوئیدن. 
رهگ زیی می ی ااال 
گفت‌که | گرفرونمیآیی همچنین سر فرودآور 
تا گرد و خاک از سر و رویت پا ککنم و 
بشورم.(ترجمةٌ تفر طبری). و رگها را از 
خلطهای بد بشورد. (راحة‌الصدور راوندی). 
در تابستان برسد و بر روی آن مانند گلی باشد 
اندکی» چنانکه برس او را بشورند تا آن گل از 
آن [خرمای هندی ] برود. (فلاحت‌نامه). 

شوریدان. [د] (مسص) برهم زدن و 
درآمیخن چیزی یا چیزهایی به یک‌دیگر با 
آلتی یا با دست یا به یک انگشت. بیامیختن با 
کفچه و انگشت و مانند آن. (یادداشت 
مولف)؛ 
وز سرانگشت نگارینش گوثی که مگر. 
غالیه دارد شوریده با شوره سیم. معروفی ". 
سه درم‌سنگ تخم خرقه یکوبند و به سرکه 
اندر شورند و بخورند اندر حال تشنگی 
فرونشاند. (ذخیرء: خوارزمشاهی). الخوض: 


راب یری ااج ادرا 
مجدح؛ انچه بدان پشت درشورند. (السامی 
فی الاسامی). |اکندن و زیر و رو کردن. زير و 
زبر کردن: پس از آن به گور آیند منکر و 
نکیر» اواز ایشان چون رعد. اعضاء ایشان 
چون برق, مویها در زمین می‌کشند و به 
دندانها خا ک‌گور میشورند و ترا فروگيرند. 
(کمیای سعادت). 

< شوریدن زمین؛ شار کردن. زیر و رو کردن 
و شخم زدن. (یادداشت مولف): کودکی ديدم 
که‌گاو میراند و زمین همی شورید و پیری با 
کناری ارزن تخم می‌پاشید. (اسرارالتوحید 
ص .)۲٩‏ مردی را دید که موضع صی‌شورید. 
(اسرارالتوحید ص 1۴۶). الرضم؛ شوریدن 
زمین از بهر کشت. کراب؛ زمین شوریدن. 
(تاج المصادر بهقی). 

- شوریدن کسی را؛ از جای برکردن به نیت 
تجسس. از جای برانگیختن به قصد تفحص: 
گفتند زاویه‌ها پجوئیم و همگتان را بشوریم و 
طلب کیم و بنگریم تا که دارد. (اسرارالتوحید 
ص ۱۹۸). 

|اشورش و انقلاب کردن. (یادداشت مولف). 
اختلال برپا کردن. بی‌نظمی کردن. طفیان 
کردن. ثورة. شورش کردن بر... ایادداشت 
مؤلف): پس ایرانیان از بدکرداری هرمزد 
ستوه شدند و بشوریدند. (مجمل التواریخ 
ولقصص). چون او را دفن کردند لشکر 
بشوریدند. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۱۱۵. 
پیش از انکه این خر انجا رسد و رعیت 
بشورند. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۱۰۱). 
یکی از مردمان بنی‌تمیم بی‌ادبی کرد. ابراهیم 
فرمان داد تا گردن او بزنند. بئو تمیم بشوریدند 
و یزید بطام که صاحب شرط بود کشته 
کشت و شهر همه بشوریدند. (راحةالصدور 
راوندی). ابراهیم فرمود تا سر او را پر دار 
کردندو مردمان بشوریدند که او مردی بزرگ 
بود و اصیل. (راحة‌الصدور راوندى). 

- درشسوریدن؛ طفیان کردن. عصان و 
تافرمانی کردن؛ برفتند و با غلامان گفتند 
جمله. درشوریدند و بانگ برآوردند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۵۹). چون اریارق را 
بتند و غلامان و حاجبش با حاشیتش 
درشوریدند. (تاریخ هقی چ ادیپ ص ۲۷ ۲). 
شوریدن بر کی؛ طاغی شدن بر او, طغیان 
کردن بر آو, چنانکه سپاهیان بر سرداری. 
(یاددااشت مولف): چون حال بر این جمله بود 
از شومی این طریقت بد جهان بر قباد بشورید. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۸۵). سپاه بر وی 
بشسورید. (مجمل التواریخ). محتی... 
بایستاد و گفت هان محمود عشق را با فسق 
میامیز و حق را با باطل معزو مکن که بدین 
سیب ولایت عشق بر تو بشورد و چون پدر 


شوریدن. 
خویش از بهشت عشق بیرون افتی. 
(جهارمقاله). 
| تندی کردن. آشفتن. ستیزیدن. متغیر شدن. 
(یادداشت مولف)؛ 
بشورید با گیو و گودرز و شاه 
ز بهر فرپرز و تخت و کلاه. فردوسی. 
اگرما بشوریم بر بیگناه 
پندد کجا داور هور و ماه. فردوسی. 
ولیک از پی حشمت و نام زن 
بشورید بر یوسف پا ک‌تن. 

شصی (یوسف و زلیخا). 

خر یافت دانای روشن‌روان 
بر او بر بشورید و گفت ای جوان. سعدی. 


- درشوریدن؛ خشمگین شدن. بر آشفتن: 
گفتم بروم و از وی راه پرسم, رفتم پسرسیدم. 
گفت مرا گرسنه است. پاره‌ای نان داشتم و بدو 
میدادم. او درشورید گفت ای احمد تو که په 
خانة خدای روی به روزی رسانیدن از خدای 
راضسی تسباشی لاجسرم راہ گم کستی. 


(تذکرةالاولیاء عطار). 
|استیزه کردن. پیکار کردن. درافتادن: 
شنیدم که دشمن بود چون بلور 
چو گاه شکستن نیابی مشور. ابوشکور بلخی. 
بدو گفت موبد که با این سپاه 
سزد گر بشوریم با ساوه‌شاه. فردوسی. 
ا کر ما نشوریم بهتر بود 
کزین شورش آشوب کشور بود. فردوسی, 
شه از یم بر چشم شد تیره هور 
بدل گفت با این که شورد بزور. اسدی. 
که‌چاره بی جای بهتر ز زور 
بزور آنکه بیش از تو با وی مشور. اسدی. 
گییت بر مثال یکی بدخو اژدهاست 
پرهیز دار و با دم این آژدها مشور. 

ناصر خسرو. 
آنکو چو من از مشغله و رنج حذر کرد 
با شاخ جهان بهده شورید نیارست. 

با کی و 


مار خفته است این جهان زو بگذر و یا او مشور 

تا نازارد ترا این مار جون پیدار نیست. 

|| شورانیدن. به انقلاب و فتنه برانگیختن. (از 
یادداشت مولف). به شورش واداشتی. آشفته 


۱ - مصدر دوم از «شوره ماده مغارع شر 
بجای «شری» است که هم در تداول عامه هست 
کلم شور شاهد آمده است بدین صورت: 
نیک پرسید مراگفت دوست 

غالیه دار شرر بناسودۀ سیم. 1 

و تصحیح متن قیاسی است و ظاهرااین در 
بیتی جداست. (یادداشت مولف». 


شوریدنی. 
کردن؛ در نامه نوشت [پرویز ] که من سوی تو 
به زینهار آمده‌ام از سرهنگی نام وی بهرام 
چوبین که او سپاه رابر من شورید و تباه کرد و 
ملک از من بگرفت. (ترجمه طبری بلعمی). 
در این وقت استاسیی از سجتان خروج 
کردو خراسان بشورید و منصور باز مهدی را 
به خرانان فر ستاد.... تا با استاسیسن حربها 
کرد.(مجمل التواریخ). || آشفته شدن. مقلب 
شدن. نابامانی یافتن. به هیجان امدن؛ در 
بیداری و هشیاری چنو نیست. بدین آسانی او 
را بر توان انداخت و عالمی پشورد. (تاریخ 


بیهقی چ ادیب ص ۳۰ 
نریمان بخندید و گفت از گزاف 


چه شوری هنر باید اینجا ته لاف. اسدی. 
5 شوریدن اندرون؛ بهم برآمدن حال. منقلب 
عندنمتالر کف 

بگفت اندروتم بشورید سخت 


بر احوال این پیر شوریده‌بخت. سعدی. 

و رجوع به شوریدهبخت شود. 

¬ شوریدن بشت؛ برگشتن اقبال. ادبار. تیرگی 

بخت. برگشتن طالع؛ 

بگفتند هرکس که شورید بخت 

به پیش اندر آمد کنون کار سخت. فردوسی 

چنان تنگ آید از شوریدن بخت 

که‌بر بایذ گرفتش زین جهان رخت. نظامی. 

¬ شوریدن چشم؛ بهم خوردن آن یعنی بیمار 

2 چشم. . درد گرفتن و سرخی پدید آوردن 

أن. (یادداشت مولف)؛ 

چشم حورا چون شود شوریده رضوأن در بهشت ‏ 

خاک پایش توتیای دید حورا کند 
منوچهری. 

< شوریدن حال؛ برهم خوردن اوضاع. 

نابسامان شدن زندگی. منقلب و زیر و رو 

شدن روزگار. پریشان شدن احوال: 

به ایام دارا بشورید حال 

برون شد ز دنا جهان‌دیده زال. 

و اة ار انا اب الي ا امنجل 

التواريخ). 

- ||دگرگونه شدن حال کسی. مضطرب و 

پریشان شدن کسی: 

ر هولم در آن جای تاریک و تنگ 

بشورید حال و بگردید رنگ. 


سعدی. 


برآمدن. بیدار شدن از خواب با آشفتگی: 

آن زمان کانجا رسی آهته باش و نرمگوی 

تا نشورد خواب خوش بر نرگس جادوی او. 

شرف شفروه وه. 

ضوریدن خون؛ غلیان دم . (بادداشت 

مولف): البیغ؛ شوریدن خون. (تاج المصادر 

هف 

<- شوریدن دل؛ دل بهم خوردن. شضوریدن 

منش. تهوع: فرث؛ شوریدن دل زن باردار. 


غتیان؛ شوریدن دل. (منتهی ِ 
م |انگران و مضطرب شدن دل: بر 
شوریدن دل. . تجتش شوریدن دل. eg‏ 
شوریدن دل. تمَقس؛ شوریدن دل. جیش. 
جَیّشان. جیوش؛ شوریدن دل و برآمدن از 
ندوه یا از بیم. عُسّث؛ شوریدن دل. قلس؛ 
شوریدن دل. مقس؛ شوریدن دل. (منتهی 
الارب). 

- |[متتفر شدن. بیزار گشتن: 

بشوریدم دل از شوریده گیتی 

بگردیدم سر از گردنده اختر. ناصر خسرو. 
- شوریدن عقل؛ مختل شدن خرد. مضطظرب 
و پریشان شدن عقل: خلاط؛ شوریدن عقل. 


م 
۳ 7 تشر 


(منتهی الارب). 

- شوریدن کار کسی؛ شوراندن و آشفته 
کردن‌کار وی 

دردی به خوشاب کس نشستم 

شو ريدن کار کس نجتم. نظامی. 





- || آشفته شدن کار او نصر بسیار شعری 
بگفت و به مروان‌بن محمد فرستاد و او را | گاه 
کرداندر آن شعر از بیرون آمدن کرمائی و او 
را بستود به هشیاری و بزرگواری و نصیحت 
کرداو را به نگاه داشتن مملکت و از او مدد 
خواست. چون مروان شعر او [نصر سار ] 
بخواند غمگین شد سخت و دانست که کارش 
بشورید. پس مروان سپاه بکشید و از شام په 
حران برآمد. (ترجمةٌ طبری بلعمی). 


شوریدن هش؛ تباه کردن هوش. آشفته 
کردن‌هوش. مختل کردن حواس: 

که‌ای بندگان خداوندکش 

مشورید هر جای بیهوده هش. فردوسی. 
و رجوع به شوریده‌هش شود. 


|ابه تموج درآمدن. متلاطم شدن: غازی" 


خواسته بود که باز از آب گذر کند تا از این 
لشکر ایمن گردد ممکن نگشت که باد خاسته 
بود و جیحون بشوریده چنانکه کشتی خود 
کار ثکر د. (تاریخ ھائ ج آدیب ن (TT‏ 
|[در شاهد زیر بمعنی آمیزش و هم‌خوابگی 
کردن آمده است: یکی مرد زاهد... روژی دو 
آهو را دید که با هم جفت گشتد. زاهد را 
شهوت غلبه کرد. اندیشید که | گرکام دل براند 
رسوا گردد. پس دعا کرد تا خدای‌تعالی أو را 
آهو گرداند و جفت گیرد و باز مردم شود تا 
رازش پوشیده ماند و همچنین ببود. زاهذ آهو 

ِ ت و یکی آهو ماده به چنگ آورد به شب 
اندر و با وی همی شورید. قضا را [خان ] در 
آن ساعت آنجا رسید, تاریک بر بانگ آهو... 
تیری بینداخت و در آن وقت زاهد بنرنشسته 
بود تیر بر شکمش رسید و بیفتاد. (مجمل 
التواریخ). ||ناله و آه و فغان کردن. جار و 
جنجال کردن. داد و فریاد کردن. (بادداشت 
مولف)؛ 


۱۳9۵۶۳ 


چو لیباز راحیل اینها [خبر مردن خواهر ] شنید 
پشورید و جامه به تن بردرید. 


شوریده. 


شمی (یوسف و زلیخا). 
||تقلا کردن. دستو پا زدن. کوشیدن: 
به دامم نیامد بسان تو گور 
ر چنگم رهایی نیابی مشور 

ا 

بهر کار در زور کردن مشور 
که‌چاره بسی جای بهتر ز زور.: اسدی, 
|[یکار پردن سلاح. ورزیدن جنگ افزار. 
سلحثور پمعنی جنگجو از همین شوریدن 
آنده است. (یادداشت مولف)؛ و مردان مرد 
حربی باشند و حرب و شوریدن سلاح عادت 
کرده‌باشند. (راحة‌الصدور راوندی). 
شور یدنی. [] (ص لياقت) لاق 
شوریدن. قابل شوریدن. 
شوریده. [د / د] (() نوعی ماهی خورا کی 
است که در خلیج فارس صد شود. (یادداشت 
مولف). 
شوریده. [د /د] (نمف /نف) درهم. 
آشفته. منقلب. دگرگون: چون رسول دررسید 
انش شاد که اسان ورو اس 
من به ضبط آن مشفول بودم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۰۴). خواجه گفت هرچند احمد 
ینالتکین برافتاد هندوستان شوریده است. 
انتاویم نىج دیب من ۱۵۳ وش 
اسماعیل از آمدن بخارا پشیمان شده بود از 
آنکه با وی حشم بسیار نبود و بخارا شوریده 
بود و غوغا برخاسته بود. (تاریخ بخارا), چون 
خلف بازگشت مملکت خویش شوریده دید و 
راه وصول به مقر خویش بسته. (ترجمة تاریخ 


= شوریده بودن راه؛ دزد و دغل داشتن آن. 
(یادداشت 
تا دهک راه سخت شوریده است 
جفت عقلی تو و عدیل هر. معودسعك. 
= شوریده خان؛ خانة اشفته و نابامان؛ 
شکل خان عنکبوتان کرده‌اند انگه بقصد 
سرخ زنوران در آن شوریده خان افشانده‌اند. 
خاقانی. 


ت مولف). ناآمن بودن آن: 


||مخلوط. درهم. ْ 

= شوریده شدن؛ بهم خوردن. مخلوط شدن؛ 

پیش از آنکه طبیب در آپ [یعنی قاروره و 

دلیل بیمار ] نگاه کند شیشه را نهاده بايد 

داشته تا نجنبد و تفل او شوریده نشود و 

پرا کنده‌نگردد. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 

|| متلاطم. . متموج. برهم‌خورده: 

گاهی‌سفیدپوش چو آب است و همچو آب 

شوریده و مسلسل و تازان ز هر عظام. 
خاقانی. 


۱-نل: رهائی نیابی بدینان مشور. 


۴ شوریده‌احوال. 


||به مجاز. تیره و کدر و گل آلود: 
ز بختی تره چون شوریده ابی 
به بختی نامور چون آفتابی. 
(ویس و رأمین). 

||ژولده (در صفت موی و زلف). غیرمرتب. 
اوشان. گوریده. ورگال. (یادداشت مولف): 
تا برنهاد زلفک شوریده را به خط 
اندرفتاد گرد همه شهر شور و شر. عماره. 
زلف او شوریده دیدم حال من شوریده گشت. 

امیر معزی (از آنندراج). 
رجوع به شوریده‌زلف شود. |آزبون و کم‌زور. 
(ناط الاطیاءا: خاست ها ضوریده و تباه 


نشود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). |اغضبنا ک. 


(ناظم الاطباء). || سركش. طاضی: 
از آن پس دگر بار آواژ داد 


که‌ای ترک شوریده بدنزاد. فردوسی. 
||دیوانه. منقلب. آشفنه: 

دیوانة شوریده پود باد 

زنجیر همی آب را نهاد. مسعو دسعد. 


با ده‌هزار مرد سنان‌دار و عتان‌دار خویشتن را 
در پیش فرزندان سپر کرده تا باد صا شوریده 
بر یکی از بندگان نوزد. (چهارمقاله). ||شیدا. 
مجذوب (در اصطلاح صوفیان). عاشق. 
(غیاث). اضفته. منقلب. اشفته‌حال. 
پریشان‌حال. ج شوریدگان: 

در طواف کمبه چون شوریدگان وجد و حال 





عقل را پیرانه‌سر در امصبیان دیده‌اند. 
خاقانی. 
یکی روز شوریده‌ای را دید که میگفت الهی 
در من نگر. (تذکرةالاولیاء عطار). 
بسیار در این بادیه شوریده برفتیم 
بسیار در اين واقعه مردانه چخيدیم. عطار. 
در شهر یکی کس را هشیار نمی‌بینم 
هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه. 
مولوی. 
بی تفکر پیش هر داننده هت 
آنکه با شوریده شورانده هست. مولوی. 


یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته 
بودم... شوریده‌ای که در آن سفر همراه ما بود 
نعر ه برآورد... ( گلستان). 

که می‌گفت شوریده‌ای دل‌فگار 
الهی ببخش و به نالم مدار. 

تلم می‌بلرزد چو یاد آورم 
مناجات شوریده‌ای در حرم. 
چنین گفت شوریده‌ای در عجم 
به کسری که ای وارث ملک جم. 
چو شوریدگان می‌پبرستی کنند 
په آواز دولاب مستی کنند. 
مطربان گویی در آوازند و صوفی در بسماع 
شاهدان در حالت و شوریدگان در های و هوی. 


سعدی. 
سعدی. 
سعدی. 
سعدی. 


سعد‌ی. 


بوالعجب شوریده‌ام سهوم برحمت درگذار 


سهمگین افتاده‌ام جرمم بطاعت درپذیر. 
۲ سعدی, 
صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار 
برای وصل گل آمد برون ز بیت حرن. 
حافظ. 
واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما 
با ځا ک‌کوی دوست به فردوس ننگریم. 
حانظ. 
- خواب شوریده؛ خواب درهم. خواب 
اشفته. اضفاث احملام. (یادداشت مولف): 
شاه غوآب عورم (مهذت الاما و 
بخار بر سر دهد تا مردم بدان سبب خوابهای 
شوریده بینند. (ذخیرۀ خوارزمشاهی). و اگر 
تری غلبه باشد نشانهای تری پیداتر باشد و 
خوابهای شوریده و خیالهای بسیار بیفتد و 
حاستها کند باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
دل شوریده؛ دل شدا: 


| گرمجنون دل شوریده‌ای داشت 


دل لیلی از آن شوریده‌تر بی. باباطاهر. 
ز دلهای شوریده پیرامنش 
گرفت اتش شمم در دامنش. سعدی, 


نازها زان نرگس مستانه‌اش باید کشید 
این دل شوریده تا آن جعد و کا کل‌بایدش. 


حافظ. 
3 سر شوریده؛ سر شیداء سر سودانی: 
مراگر شور تو در سر نبودی 
سر شوریده بی‌آفر نبودی. نظامی. 
ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن 
وین سر شوریده بازاید به سامان غم مخور. 
حافظ. 
- طبع شوریده؛ طبع پریشان و اشفعه: 
مگر طبع شوریده بگشایدم 
از غذای مختلف يا از طعام 
طبع. شوریده همی بیند منام. مولوی. 
< کار شوریده؛ کار نابامان و اشقه و 
درهم. 
||شورمزه. (غیاث). 


شوریده‌احوال. (: / د آْ] (ص 
مرکب) آشفته. پریشان‌احوال. عاشق‌پیشه: 
ندارد با تو بازاری منگر شوریده‌احوالی 
که مهرش در میان جان و مهرش بر دهان باشد. 

سعدی, 

شور بده!یام. [د / د آی یا] (ص مرکب) 
که‌روزگار با شیدائی و آشفتگی قرین دارد. که 
عمر به شوریدگی و شیدائی به سر آرد: 
یکی پرسید از آن شوریده‌ایام ! 
که تو چه دوست داری گفت دشنام. 

عطار (اسرارنامه). 

شور بده بخت. [د / د ب] (ص مرکب) 

مدیر و پدبخت. (آثدر اج). بدبخت و بدطالع. 


شوریده‌دل. 


فغان کرد کای ترک شوریده‌بخت 
که‌تگی تو بر کشور و تاج و تخت. 
فردوسی. 
در گنج آن ترک شوریده‌بخت 
سپردم شما را بکوشید سخت. فردوسی. 
سواران ماهوی شوریده‌بخت 
بدیدند کان خسروانی درخت. فردوسی. 
چه رند پریشان شوریده‌بخت 
چه زاهد که بر خود کند کار سخت. سعدی. 
بگفت آندرونم بشورید سخت 
بر احوال این پیر شوریده‌بخت. سعدی. 
و رجوع به شوریدن بسخت شود. ||بدنام و 
رسوا. (ناظم الاطباء). 
شوریده پشت. [د / د پ] (ص سرکب) 
سرکش و نافرمان. (ناظم الاطباء). شور پشت. 
(از آنندراج). رجوع به شور پشت شود, 
شور ید ه‌حال. [د /<] (ص مرکب) دیوانه 
و مجنون. (از نساظم الاطباء). || آشفته. 
مجذوب. شیداء 
یکی پیش شوریده‌حالی نوشت 
که‌دوزخ تمنا کنی یا بهشت. 
ندانی که شوریده‌حالان ست 
جرا بررفشانند در رقص دست. 
مدر پرده یار شوریده‌حال 
نه طیبت حرام است و غیت حلال. 
بدان ماند اندرز شوریده‌حال 
که‌گوئی به کودم‌گزیده منال. سعدی. 
شوریده خاطو. [د / د ط ] (ص مرکب) 
دلگیر و محزون و ملول. (ناظم الاطباء). 
شوریده‌خرد. [د / دخ ر] (ص مرکب) 
مخختلطالمقل: اختلط الرجل؛ تباه‌عقل و 
شوریده‌خرد گردید. (منتهی الارب). 
الاختلاط؛ شوریده‌خرد شدن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المسصادر بیهقی). ریک. 
(یادداشت مولف). 
شوریده داشتن. زد /دتَ)] (امسسص 
مرکب) شوراندن. به حال طفیان کشاندن: او 
[ملک بخارا] به امیر خراسان اسدین عبداله 
نامه نوشت که په بخارا مردی پدید آمده است 
و ولایت پر ما شوریده میدارد قومی را بخلاف 
اکان بارش ترصن م1۷ 
میگویند که اسلام آوردیم و دروع منیگویند. 
اسلام به زبان اورده‌اند و به دل به همان کار 
خویش مشغواند و بدین بهانه ولایت و ملک 
وريد رند فارخ بخارای تخر 
شوریدهدل. [د / د د!(ص مرکب) شیدا. 
عاشق. آشفته‌احوال: 
چو از بیطاقتی شوریده‌دل شد 
از آن گستاخر ویی‌ها خجل‌شد. نظامی. 
۱ -در این بیت مراد از «آن شوریده‌ایام» بهلول 
است. (یادداشت مزلف). 


شوریده‌دلی چنین هوأیی 

تن درندهد به کدخدایی. نظامی. 
مگس پیش شوریده‌دل پر نزد 

کهاو جون مگی دست بر سر نود سعذی. 


هرکه را کج اختیار آمد تو دست از وی بشوی 
کانچنان شوریده‌دل پایش به گنجی در فروست. 
سعدی, 
شوریده‌دلانيم نه هشیار و نه ست 
اوحدی. 
شور ید هدماش. (د / د د] (ص مسرکب) 
کنایه از دیوانه و سودائی. (از انندراج). دیوانه 
و مجنون. شوریده‌رای. (از ناظم الاطباء). 
شو رید هراه. [د /د] (ص مرکب) کنایه از 
مردم گمراه و ملحد. (ناظم الاطباء). کنایه از 
مردم گمراه و پریشان‌مذهب که متاببت کتب 
سماوی نکد و از اخلاق حسه و اطوار 
پس‌ندیده بهره ندارند. (آنندراج). از راه 
بکشته: 
چو آن دشتبانان شوریده‌راه 
شنیدند نک یک سخنهای شاد نظامی. 
شوریده‌رای.[: /د] (ص مسسرکب) 
دیوانه. مسجنون. (از ناظم الاطیاء). 
گم‌کرده‌خرد 
کشنده‌دو سرهنگ شوریده‌رای 
بنزد سکندر گرفتد جای. 
||با رأی ناصواب: 
چه جای است این که بس دلگیر جای است 
که زد رایت که بس شوریده‌رای است. 
نظامی, 


سرگشته و پایبته و باده‌بدست. 


نظامی. 


پریشان‌خاطر و شوریده‌رايم 

همی با فکرت خود برنايم. نظامی. 
شو ريده را یی. [د /د] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی شوریده‌رای: 

همی ترسید کز شوریده‌رایی 

کاس غدل وار . .اطا 
شور یده‌رنگت. [د / د د ](ص مرکب) 
رنگ‌پریده. (ناظم الاطباء). رنگ‌بگردانیده؛ 
در این بود درویش شوریده‌رنگ 

که‌شیری درامد شفالی په چنگ. سعدی. 
ااکایه از مردم رند و ملامتی. (آتدراج): 
پرسیدم این کشور آسوده کی شد 


کسی گفت سعدی چه شوریده‌رنگی. 
سعدی. 
در اوباش, پا کان شوریده‌رنگ 
همان جای تاریک و لعل است و سنگ. 
سعدی. 


یکی گفتش ای یار شوریده‌رنگ 
تو هرگز غزاکرده‌ای در فرنگ. ‏ سعد 
شوریده‌روزگار. رد / د ز / ز] (ص 
مرکب) پریشان‌ايام. کنایه از بی‌سامان و 
بی‌سرانجام. (آنندراج). بی‌چاره و بی‌نوا و 
درمانده. (از ناظم الاطباء). 


سور ید هزلف. [د / د ز] (ص مسرکب) 
ژولیده‌موی. (ناظم الاطباء): 
گرنداری باورم بشنو که خلقان کرده‌اند 
نام او شوریده‌زلف و نام من شوریده‌حال. 
امبر معزی. 
دستار درربوده سران را به باد زلف 
شوریده‌زلف و مقنعة عید بر سرش. خافانی. 
||از اسمهای محیوب است. (از آنندرا اج). 
شوریده‌سخن. (: / د س خ] ([مرکب) 
سخن یا سخنان که په هم مسربوط تست 
(یادداشت مولف). ||(ص مرکب) که کلام 
نامربوط دارد. پریشان‌گوی: الخطل؛ نباه و 
شوریده سخن شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
شوریده‌سر. [5/ دس ](ص مرکب) 
بی‌قرار و بی‌تبات و قلندر. (ناظم الاطباء). 
مختل‌العقل. (یادداشت مولف). ||مجذوب. 
عاشق. شیدا. آشفته. با سر سودائی: 
آمد نه چنان که همنشستان 
شوریدهسر آنچنان که مستان. 


شوریده‌سرم مدار چندین 


نظامی. 
زیر و زبرم مدار جندین. نظامی. 
چه خوش گفت شیدای شوریده‌سر 

جوابی که باید نوشتن به زر, سعدی. 
بدو گفت دانای شوریده‌سر 
جوابی که باید نوشتن به زر. سعدی. 
شاه شوریده‌سران خوان من بی‌سامان را 
زانکه در کم خردی از همه عالم بیشم. 


حافظ. 
|| خشمگین. آشفته. دیوانه‌وار: 
ز روسی یکی شیر شوریده‌سر 
په گردن درآورده روسی سیر. نظامی. 
شکاری یکی مرغ شوریده‌سر 
ز خواب شب فتنه شوریده‌تر. نظامی. 


شوریده سیرازی. (د / د ي ] (اخ) شاعر 
اسايق ترد اف ام او خاچن 
محمدتقی و از طرف ناصرالدینشاه ملقب په 
فصیح‌الملک گردیده بود و نام پدر او عباس 
بوده است. و از قرار مذکور نیش به اهلی 
شیرازی صاحب مثشوی سحر حلال میرسیده 
است. در سنه ۱۲۷۳۴ ه.ق. در شیراز متولد 
گردیدو در سن هفت‌سالگی به مرض آبله از 
هر دو چشم ناپنا شد و در سن نه‌سا 

پدرش وفات یافت و او در کنف حمایت و 
تربیت خالش قرار گرفت. در سنه ۱۲۸۸ 
ه.ق.با خالش به حج رفت و در سن ۱۳۱ 
ه.ق.در مصاحیت نظام‌السلطه حیقلیخان 
مافی از شیراز به تهران مسافرت کرد و در نزد 
اتابک میرزا علی‌اصفرخان تقربی تمام 
حصاصل نسمود و به تاصرالدین‌شاه و 
مظف‌الدین‌شاه معرفی گردید و قصایدی در 
مدح آن دو پادشاه سروده است و دولت قریهٌ 
بورنجان از قرای کوهمر؛ فارس را بعنوان 


شوریده شیرازی. ۱۴۵۶۵ 


سیورغال به او وا گذار نمود و در ننه ۱۳۱۴ 
ه.ق.به شیراز سعاودت نمود و از پرتو 
عایدات آن قریه برای خود زندگی مرفه 
منظمی با استغناء و وسعت تشکیل داد. در 
د ۱۳۲۳ ه .ق. در شیراز مأهل گسردید و 
بالاخره در روز پنجشنبه ششم ربیم‌الشانی 
۵ ه.ق./ ۲۱ مهرماه ۱۳۰۵ ھ. ش. در 
شیراز وفات یافت و در جوار قر سعدی 
مسدفون گشت و سن او در وقت وفات 
هقتادویک سال بوده است. در اواخضر عمر 
برع سای بر نز شتا 
بعهد؛ أو محول بود. 

شوریده هوش و ذکاوت و فراست و 
حافظه‌ای عجیب داشت و در علوم متداول 
مانند صرف و نحو و اشتقاق تازی و پارسی و 
عروض و قافیه و نقدالشعر و موسیقی و 
نواختن بعضی سازها دست داشت. از اثار 
اوست: کشف‌المواد مشتمل بر ماده‌تاربخهای 
بار که شوریده خود گفته و نام روشندلان. 
دیوان شوریده حاوی متجاوز از ۱۴۰۰۰ بیت 
است. آثار فوق به چاپ نرسیده و فقط 
قطعاتی از آنها در مجلات و تذکره‌ها مسنتشر 
شده. اشمار او غالاً غزل و قصیده و شامل 
مدح و هجو و مرثیه است. وی در شعر تابع 
استادان خراسان و فارس بوده است. 

مرحوم علامه محمد قزوینی گسوید: من از 
مرحوم حسیقلیخان نواب شیرازی در برلین 
شنیدم که می‌گفت من با شوریده اشنا بودم و 
منزل او آمد و رفت داشتم و خادم او بأ سن 
مانوس شده بود. یک روز خادم مزبور به من 
گفت:من نمیدانم این ارباب ما آیا علم غيب 
دارد؟ گفتم چطور؟ گفت او حکم کرده است 
که هر روز بلااستتناء همه اطاقهای منزل او 
جارو کرده شود و هميشه هم آنها پاک و 
پا کیزه‌باشد و ما هم هميشه این کار رامی‌کنيم 
ولی گاهی از اوقات اتفاق می‌افتد که یکی از 
اطاق‌ها را که روز قبل خوب جارو و پا کیزه 
کرده‌ايم و هیچ محتاج به جارو کردن جدید 
نيت آن روز آن را رد میدهیم و جارو 
نميکنيم. رسم آقای ما این است که هر روز که 
از بیرون به منزل مراجعت میکند اول کاری 
کس کد ان لت که سرو ر انار 
یکی‌یکی سرکشی می‌کند. اگر اتفاقاً آن روز 
یکی از اطاقها را بعلت مذکور جارو نکرده 
باشیم او فوری برمی‌گردد و ما را می‌گیرد به 
باد عتاب و خطاب که فلان و فلان شده‌ها چرا 
فلان اطاق را امروز جارو نکرده‌اید و من 
بکلی مبهوت میمانم که با وجود کوری هر دو 
چشمان او و با وجود پا کیزگی ظاهری اطاقها 
که‌ما فقط یک روز یکی از آنها را جاروب 
نکرده‌ايم او چگونه ماتفت این مطلب مشود 


و این فقره مکرر از او سر میزند و من سر این 


۱/۵۶۶ شوریده‌عفل. 


قضیه را نمی‌توانم درک کنم جز اينکه بگویم 
آقاش سا فارای غل غب است :مسن تی 
کر ده گفتم واقعاً امر عجیبی است ولی چون 
آقای شما از هر دو چشم کور است و کورها 
غالباً قوای ظاهری و باطنیشان قوی‌تر از 
سایر مردم میشود شاید از یک راهی که ما 
ملتفت این فقره نمی‌شویم و ما نمي‌توانيم 
حدس بزنیم او ملتفت این فقره ميشود. بعد که 
شوریده را دیدم گفتم رفیق امروز نوکر تو 
چنین و چنان می‌گفت. چه شیوه‌ای میزنی که 
اطاق فقط یک روز جارونخورده را ملتفت: 
میشوی که چنین است؟ شوریده خندید و 
گفت هیچ شیوه‌ای نیت و کار بسیار سهل و 
آسانی است. من هر روز در گوشة هر اطاقی 
که خودم نشان میکنم یک چوب کبریت یا 
یک نخود یا یک لوبیا یا یک جسم صغیر 
دیگری شبیه به اینها در جائی از اطاق که ا گر 
جارو بشود حتماً آن جم صفیر به نوک 
جارو برطرف خواهد شد میگذارم وا گرجارو 
نشود آن همان جا باقی خواهد ساند و فردا 
میروم و همان موضع را دست‌مالی می‌کنم | گر 
دیدم همان چوب کبریت یا نخود یا لوبیا یا 
غیره بجای خود نیست و برطرف شده 
می‌فهمم که اطاق جارو شده است و اگر بر 
جای خود باقی است که نوکر تقلب و مسامحه 
کرده‌است و آن روز آن اطاق را جارو نکرده 
است. من بیار خندیدم ولی او به من گفت 
مادا که این راز را به خادم کشف کنی که 
کتافت از سر ما خواهد آمد و از پای ما در 
خواهد رفت. من قول دادم که از این مقوله 
چیزی به نوکر او نخواهم گفت و البته ممکن 
نبود که سر آقا را پیش نوکرش فاش کنم. (از 
وفیات معاصرین بقلم محمد قزوینی در مجلة 
یادگار سال ۵ شمار؛ ۳) (از مقالٌ علیاصغر 
حکمت در مجلة ارمغان سال ۷ شمارة ۶ - ۷) 
(از فرهنگ فارسی معین). 

این چند بیت از قصيدة سعروف او نوشته 
می‌شود: 

گوهراشک نیم گوهر کان هنرم 

اله ای اصف دوران مفکن از نظرم 

در هوای تو معلق شده‌ام همچو هبا 

گرچه اندر همه آفاق چو خور مشتهرم 
نیستم پسته که گر خندم خوشدل باشم 
غنچه‌ام غنچه که می‌خندم و خونین جگرم 
راستی گویی سروم که به بستان کمال 

بجز از بار تهی‌دستی نبود ثمرم 

به درازا چه کشم شعر الا ماه عزاست 

نیست از بخت سیه رخت سیه مختصرم 

در سيه جامه شوم تا که بدانند که من 

چشمه آب حیاتم که به ظلمات درم 

وه از این گونه پرآبله ماشاءاله 


دیده‌ام نیت که در آینه خود رانگرم 


خلق خندند چو من وصف رخ خویش کنم 

! خود به گوشم شنوم آخر کورم نه کرم 
گوبخندید که گر زشتم در چشم شما 

در بر مادر خود خوب چو قرص قمرم. 

شو رید ه‌عقل. [د 7 ع) (ص مرکب) که 
خردی تباه دارد. مجنون. شوریده‌رای: رجل 
ریک؛ مرد شورید:عقل در کار خود. تیار؛ 
مرد مستکبر شوریده‌عقل لاف‌زن. (منتهی 
الارب). 

سوریده کار. [د / د ] (ص‌مرکب) 
پریشان‌کار. (از آندراج). آنکه کارهای وی 
درهم باشد. (ناظم الاطباء): 


بحکم آنکه بس شوریده کارم 
چو زلف خود دلی شوریده دارم. نظامی. 
||(!مرکب) کار نابسامان و آشفته و مختل و 


درهم: شوریده کاری در پیش داریم و صواب 
رفتن به هرات بود و با آن قوم صلحی نهادن. 
(تاریخ ببهقی چ اديب ص ۶۳۳. الشخاخ, 
ایتلااخ؛ شوریده شدن کار. (تاج المصادر 
بیهقی). التباس؛ شوریده شدن کار. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). 
شوریده کردن. [د /دک د] (مص 
مرکب) منقلب کردن. به طغیان برانگ‌ختن. به 
شورش داشتن. شوراندن: پسرعم خویش زا 
بنزدیک تو فرستاد تا ان ملک را شوریده کند. 
(قصص الانبیاء ص ۲۲۶). .تشویش؛ شوریده 
کردن. (دهار). لبس؛ شوریده کردن. (تاج 
المصادر بسهقی). ||شیفته ساختن. منقلب 
کردن. شیدا ساختن: 

شوریده کرد ما را عشق پریجمالی 

هر چشم‌زد ز دستش داریم گوشمالی. 

خاقانی. 

سوریده کلام. [د / دک ] (ص مرکب) 
پریشان‌گوی: (آن‌دراج) (ناظم الاطباء). 
شوریده‌سخن. که سخن او نامربوط باشد. |/(! 
رکا کلام اراو ظا خن که بهم یود 
ندارد: 

شوریده کلامم نمکین است سؤالم 

تتگ شکر است آن دهن و تلخ‌جواب است. 

ظهوری. 

شوریده گر دانبدن. [د / دگ د] (مص 
مرکب) شوریده کردن. تشویش. (تاج 
المصادر بهقى). 
شوریده گشتن. ( د / دگ ت] (سنص 
مرکب) آشفته شدن. متقلب شدن. نابامان 
شدن. به طفیان گراییدن. آشفتگی یافتن: 
نواحی ختلان شوریده گشته بود. (تاریخ 


خراسان رفت و جبال بدین سبب شوریده 


گشت.(تاریخ یهقی چ ادیب ص .)۵۰٩‏ چون : 


کار شوریده گشت این فقیه آزاذمرد از وطن 


شوریز. 

۶ همان عادت فروگرفت که با مردمان 
همی داشت, مردمان سیستان شوریده گشتتد. 
(راحهة‌الصدور راوندی). 

- شوریده گشتن کار بر کسی؛ آشفته شدن و 
مشوش شدن و پریشان و نابسامان شدن کار 
بر او: هرگاه که پادشاه عطا ندهد و سیاست 
هم بر جایگاه نراند همه کارها بر وی شوریده 
و تباه گردد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۴۵۸. 
شوریده گوریده. زد / د د / د] (صس 
مرکب. از اتباع) درهم و برهم. ژولیده. رجوع 
به شوریده و گوریده شود. 
شور یده‌مغز. [د /دع] (ص مسرکب) 
مخجنون. دیوانه. شوریده‌عقل. آشفته؛ 

شناسنده گر ست شوریده‌مفز 


نبهره شناسد ز دنار نغز. نظامی. 
جهاندار در کار آن پای‌لغز 
از ان داستان مانده شوریده‌مغز. نظامی. 
مادا که شه را رسد پای‌لفز 
که‌گردد سر ملک شوریده‌مغز. نظامی. 


عشق او کرد اینچنین شوریده‌مغزم ورنه بود ` 
سرنوشت اسمانها ابجد طفلانه‌ام. صائپ. 
شوریده‌نزاد. (د / د نِ] (ص مرکب) که 
خون چند نداد دارد. (بادداشت سولف): 
الای تشاب؛ شوریده‌نژاد شدن. (المصادر ‏ 
زوزنی). 
شور ید هوار. [د /:] (ص مس رکب ق 
مرکب) دیوانه‌وار؛ 
بدارند بر جای خویش استوار 
خود از جای جنبید شوریده‌وار. نظامی. 
شوریده و گوریده. [ 5 / دود /د] (ص 
مرکب. از اتباع) درهم و برهم و غیرمرتب و 
نامنتظم. سخت درهم و برهم چنانکه اساب ` 
خانه و امور شخصی و غیره: اطاقی شوریده و 
گسوریده؛ غیرمر تب و نامنظم. (یادداشت 
مولف). ||زلف بهم‌تاب‌خورده چون نمد. ‏ 
مقابل خوار. 
شوریده‌هش. [5 / ده (ص مسرکب) ' 
شسوریده‌عقل. ضوریده‌مفز. معتوه. دارای 
شوریدگی هوش یا اختلال حواس. (یادداشت 
مولف)؛ 
برادرکش و بدتن و شاه کش 
بداندیش و بدنام و شوریده‌هش. ‏ فردوسی, 
بداندیش گرگین شوریده‌هش ۱ 
به یک وی بیشه درامد خمش. فردوسی. 
ا ر 
بداندیش فرزند و هم شوی‌کش. 
شوریز. [ش / شو] () ظاهراً مصحف ' 
شومیز. (حاشیة برهان چ معين). مُزارع و 
زراعت‌کسنده. (سسرهان) (ان نندراج). 
زراعت‌ک‌ننده و کشتکار. (ناظم الاظباء). ' 
مزارع. (جهانگیری). |ازمینی که بجهت 


زراعت کردن متعد کرده باشند. (برهان) (از 


اسدی. 


شوریک. 


آنتدراج). زمینی که برای کشت و تخم‌افشانی 
اماده کرده باشند. (ناظم الا طباء). رجوع به 
شومیز شود. انام دارویی است. (از برهان) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
شوربکت. (اخ) دصمی است از دمستان 
کره‌ستی بخش شاهپور شهرستان خوی. 
دارای ۱۷۰ تسن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
شور بکت. (اخ) دی است از دهسستان 
سکمن‌آباد بخش حومهٌ شهرستان خوی. 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴( 
شوری کوچک. [چ /] ((خ) دی 
است از دهستان تحت‌جلگة بخش فديشة 
شهرستان نشابور. ۱۰۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شور یة. (ی ] ((خ)۲ صوریه. نام شهری است 
از شهرهای اندلس. (الحلل ال ندسية ج ۲ ص 
NYY ۰‏ ۱۷۶), 
شوز. [ش ] (ع مص) شنت کسی شدن و فعل 
أن مجهول اید. (منتهی الارب). مشغوف شدن 
به کسی, و آن با «با» متعدی شود و بصورت 
مجهول: شبز به شوزاً (علی المجهول)؛ شُفِت 
به. (از اقرب الموارد). 
شوزب. [ش ز)(ع !) نشان و علامت. 
(منتهی الارب). نشان و علامت و اثر. (ناظم 
الاطباء). علامت. (از اقرب الموارد). 
شوزن. [ش ز] (() از آبسهای بنی‌عقیل 
است. (از معجم البلدان). 
سوژزیان. ((خ) نام قریه‌ای است از اعمال 
اورا (از انتاب سا 
سوژیانی. (ص نسبی) منوب است به 
شوزیان که از قراء کش از اعمال ماوراءاتهر 
میباشد. (از انساب سمعانی). 
شوس. (ع ص, ) ج آموّس. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به اشوس شود. 
شوس. [ش و] (ع سص) شدید بودن و 
گتاخ بودن در جنگ. (از اقرب الموارد). 
||نگریستن به گوشة چشم از تکبر یا خشم یا 
چشم را تنگ کرده و پلکها را فروخوابانیده 
نگ ریستن. (مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
شوس. آش] (ع مص) خائیدن مسوا ک و 
دندان مالیدن بدان. (منتهی الارب). شوص. 
خائیدن مسواک." (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به شوص شود. 
شوس. () به سریانی بقل بهودیه است. (از 
فهرست مخزن الادویه). رجوع به بقل بهودیه 


۳ 


سو د. 

شوسبلاغ . [بْ ) ((خ) دهی است از دهستان 
مشکین خاوری بخش مرکزی شهرستان 
خیاو. دارای ۱۹۹ تن سکنه است. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج (f‏ 

شوستا کویچ. [شس ک ] (() " دیمیتری. 
از بزرگترین آهنگازان مماصر است. در 
پترزبورگ [للین‌گراد ] بسال ۱۹۰۶ م. متولد 
گردید.از نه‌سالگی شروع به تحصیل پیانو کرد 
و در ضمن به ساختن آهنی پر داشتت» یی 
به هنرستان موسیقی رفت و در آنجا شا گردی 
برجسته بود چنانکه کمک‌هزینة تحصیلی 
مخصوصی برای وی در نظر گرفتند. دیمیتری 
بهنگام تحصیل بسبب ساختن آهنگی بنام 
«سنفنی نضتین» شهرت یافت (و آمروزه این 
آهنگ شهرت عالمگیر دارد). سه چهار سال 
پس از ساختن «سنفنی نخستین». یک اپراه 
دو بالت, دو سنفنی و چلد نغمهٌ موسیقی 
اش اف کت تن تی زار 
تفاوت بسیار دارد. در سال ۱۹۲۸ م. که 
موسیقی گنگ بابل جدید را به وجود آورد 
تصمیم گرفت در زمینه مسوسیقی سیمایی 
بکوشد و از نخستین روزهایی که سینمای 
ناطق اختراع شد وی از فعالترین کارکنان ابن 
شعبه از هنر گردید. و بعدها در زمينة تأ تر نیز 
آثاری پد ید آورد. آهنگهایی که برای سینما و 
تأتر ساخته فصل مهمی از آشار موسیقی 
سیما را تشکیل میدهد. (از فرهنگ فارسی 
معین). 

سوستال. [ش و] (خ) دی است از 
دهستان بریاجی بخش سردشت شهرمتان 
مسهاباد. دارای ۱۲۵ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

شوستر. (شش تٍ) (إخ) مر گان. مستشار 
امریکائی امور مالی. در ۱۳۲۸ هھ .ق.به ایران 
امد تا به مالية ایران سر و صورتی بدهد اما بر 
اثر فشار روسها مجبور به ترک ایران شد و 
عارف شاعر نامی دربار؛ رفتن وی تصیفی 
دارد. کتاب اختناق ایران از اوست که به 
فارسی نیز ترجمه شده است. 

سو ستر. [ت )] (إخ) شوشتر. رجوع به 


× _ د 


نزهةالقلوب ج۲ ص ۱۰۹و رجوع به شوشتر 


ین 


شود. 

شو سف. (اخ) نام یکی از بخشهای پنجگاند 
شهرستان بیرجند است و مجموع نفوس انها 
۶ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
شوسف. ((خ) نام قصبً مرکزی بخش 
شوسف شهرستان بیرجند است که ۲۳٩‏ تن 
ج 4 

شو سلاء ۰ (ش س] (ع |) ماخوذ از حبشی 
بمعنی صد و شکار. (ناظم الاطباء). 

سو سه. [شن س ] (فرانوی» 9 شب راه 
ساخته و پرداخته. اادر تداول فارسی. جاده 
اتومییل‌رو و غیرآسفالته. راه ساخته‌شده و 


شوش. ۱۴۵۶۷ 


شن و سنگ‌ریزه ریخته شده. (از ناظم 
الاطباء). 

شو س یکشته. کت /ت ] (اخ) دهی است 
از دهستان سوسن بخش ایذ؛ ضهرستان 
اهواز. دارای ۱۴۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 

سوسین. [] (() سریانی است و گفته‌اند 
یوئانی است. نوعی از صنوبر است که قندرس 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به 
قندرس شود. 

شوسینا. [] ([) به سریانی سوسن است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به سوسن 
شود. 

شوش. (ص) بمعنی خوب و نیک و اطیف 
است و شوشتر بمعدای بهتر و نیکوتر و 
لطیف‌تر باشد. (حمز؛ اصفهانی از ياقوت در 
معجم البلدان). 

شوش. [ش /شسو] (!) شاخهای درخت 
انگور و به عربی قضبان. (برهان) (رشیدی). 
فاخهای درخت انگور. (ان‌جمن آرا) 
(آتندراج): قضبان؛ شوش. (السامی فى 
الاسامی). ||شاخه. ترکه. شاخ تر باریک. 
شوشه. شیش. (یادداشت مؤلف). ٠‏ ||شمشی. 
خفچه. شوشه. سوفچه: شوش زر. شوش 
سیم. (یادداشت مؤلف): 

یکی سبز خفتان به زر باه 

بر او شوشها بر گهر تافته. 

دو خرگه نمد خرد چوبش ز زر 
همه بندشان شوشهای گهر. 
سپیدیش کافور و زردیش زر 
یکی بهره را شوشها زو گوهر. 
شوش. [ش / شو] (!) به فارسی جاورس 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

شوش. (ع ص, [) شوس. مرد دلاور و بهادر. 
(ناظم الاطباء). شوس. (اقرب الصوارد). 
رجوع به شوس شود. ابطال شوش شوش؛ 
یعنی مختلفند و سخت دلاور. (منتهی الارب). 
شوش. (ع ص,!) ج آشوش. (اقرب الموارد), 
رجوع به اشوش شود. 

شوشس. آش ] (ع ص) درهم آمیخته. گویند: 
ترکهم. وا وشا .(منتهی الارب). و رجوع 
به بوش شود. ۷ 
شوش. ((خ) جایی است نزدیک جزيرة ابن 
عمر از نواحی الجزيره. (از معجم البلدان). 


فردوسی. 
اسدی: 


اسدی, 


1 - Soria. 
۲-از باب سمع است. (منتهی الارب).‎ 
۳-از باب نصر است. (متهی الارب).‎ 
4 - ۱۵6۱2۵100۵۷۱۱۵۲۱, ۰ 
5 ۰ ۰ 
۶-در این معنی در تداول مردم قزوین شرش‎ 
بر وزن دوش بکار رود.‎ 


۸ شوش. 
موضعی است نزدیک جزیر؛ ابن عمر. (منتهی 
الارب). 

شوش. (إخ) نام محله‌ای است به جرجان 
نردیک باب‌الطاق. (از معجم البلدان) (سنتهی 
الارب). 

شوش. (اخ) نام قلعه‌ای بزرگ و بسیار بلند 
نردیک عقرالحميدية از اعمال موصل و گویند 
آن بسالاتر از عقر و بزرگتر از آن است و 
حب‌الرمان شوشی بدان نبت دارد. (از معجم 
لدان قاج ای است رفي دجا موصل و 
از انجاست حب‌الرمان و هندوانه. (سنتهی 
الت 

شوش. ((خ) یکی از بخشهای شهرستان 
دزفول است. پنج دهتان و حدود سی هزار 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

سوس. (اخ) شهری به خوزستان کنار 
رودخانة شاوور. این شهر پاتخت کشور 
عیلام قدیم بود و بهمین مناسبت عیلام را 
سوزیان یا شوشان هم خوانده‌اند. بعدها در 
عهد هخامنشیان شوش یکی از چهار پایتخت 
ایران محسوب ميشد. شوش کنونی بخثشی 
است از شهرستان دزفول در خوزستان و 
قصبة آن نیز بهمین نام است و ۰ تن 
سکنه دارد. چون بقایای تاریخی چند دولت 
اعلام بل هخامتشی, ساسانی, دول 
اسلامی) در شوش بجا مانده است. از لحاظ 
باستانشناسی و تاریخی اهمیت بسیار یافته 
است و هیأت فرانسوی قریب ۶۵ سال است 
که در آنجا به حفریات مشفولند و آثار گرانبها 
از قبیل کاشیهای قصر اردشیر و کاخ قراولان 
خاص داریوش و استل حمورابی و غیره از 
آن پیرون آمده که غالب آنها در موه لوور 


(پاریس) در تالار مخصوص ایران و ببخشی:. 


نسیز در موز تسهران مضبوط است. در 
حفاریهائی که بدست دمورگان در سال ۱۸۹۷ 
م. انجام شده آثاری از دور؛ٌ حجر جدید 
بدن اسذه است. در قسرن ۲۳ ق .م.شهر 
مزبور اهمیتی برا داشت و تا اواخر قرن 
پنجم هجری از شهرهای بزرگ ايران بشمار 
مسیرفت و پس از آن رو به خرابی نهاد. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به ایرانشهر 
ج۲ ص ۱۷۹۱ فهرست اعلام تاریخ ایسران 
باستارن ماوتاه اتن نکی ص ۷۲یا 
ص ۰.۹۶ ۱۹۸ مزدیسنا ص۰۲۸ ۱۴۸ ايران در 
زمان ساسانیان ص۷۸ فرهنگ ایران باستان 
ص ۱۲۵, ۰۱۳۰ ۲۸٩‏ تاریخ سیستان ص ۷۴ 
مجمل التواريخ والقصص, مرآت‌البلدان ج١‏ 
ص ۰۳۵۲ روضات ص ۰۷۵۹ سبک‌شناسی 
بهار ج ۱ء تاریخ کرد, جغرافیای غرب ایران. 
معجم البلدان, حدود المالم. تاريخ ضايع 
ایران, فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶ و يشتها 


ج ۱ شود. 
در فرهنگ جغرافیایی ایران آمده انت که: 
مرکز بخش شوش شهرستان دزفول است. 
هوای آن گرم است و در حدود ۰۰ ۰ تن 
سکه دارد. شغل اهالی زراعت است و اب ان 
از رود اة ک خه امین مهود بتكا 
راءآهن شوش در ۳ کیلومتری باختر واقمع 
است و مافت ان تاتهران ۷۱۴ کیلومتر 
می‌باشد. شوش از شهرهای باستانی است و 
زمانی پایتخت قوم ایلام بوده و آرامگاه 
مشهور به دانیال پیغمبر در این قصبه است. از 
ا کتشافات باستانشناسی که در اینجا بعمل 
آمده قانون مشهور حمورابی پادشاه کلده 
است که اولین قمانون عهد باستان شمرده 
می‌شود و بر اثر این کاوشها حقایقی درباره 
تاریخ این سرزمین بدست آمده که دوران 
گذشت آن را و تمدن ایرآنیان قدیم را روشن 
می‌نماید. طبق بررسی و توجه باستان‌شناسان 
معلوم گردیده است که بهدگام آبمادی شهر 
شوش کليةٌ معاملات مهم ثبت و شرح آن 
روی خشت نوشه می‌شده است. شوش 
دارای عمارات و کاخ‌های عالی بوده که 
سرستون‌های عظیم آن هنوز باقی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
شوش. ((خ) دهی است از دهستان پشتکوه 
باشت و بابوئی بخش گچاران شهرستان 
بهبهان و ۲۳۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 
شوش . ((خ) مخفف شوشتر؛ 
باغی که بد از برف چو گنجينة نراف 
بنگرش چو دیبای ' ملحم شده چون شوش. 
ناصرخرو. 
شو شاء (!) به یونانی شونیز است. (فهرست 
مخزن الادویه). 
شوشا. ((خ) (بمعتی سرباز خدا) یکی از 
کاتبان داود است. (قاموس کتاب مقذش). 
شو ساء . [ش ] 2 ص) شتر ساده سک. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد): 
شوشاد. [ش شا (ا شت‌اد. قت‌تفاد: 
شار. شر. شهر. کیش. (جنگل‌شناسی ج۱ 
ص ۱۷۵). رجوع به شمشاد شود. 
شو شار. () نامی است که در رآمسر و رودسر 
و شهسوار به شمشاد دهند. (یادداست مولف). 
رجوع به شوشاد و شمشاد شود. 
شوشان. ((خ) صورتی از نام شهر شوش 
است که در کتية اسوربانی‌پال راجم به 
فتوحات او در عیلام امده است. (تاریخ ایران 
باستان ج ۱ص ۸۱۳٩‏ ۴۷۵.ج ۲ ص ۱۱۶۲ 
اتمه وی اتازون ن انه نع 
زنبق) شوشن. شهری که یونانیانش سوسای 
عیلام میگفتند و خود عیلام هم جزء سوسیانا 


می‌باشد و شوشن نیز خوانده شده است. (اژ 


شوشتر. 
قاموس کتاب مقدس). رجوع به شوش شود. 
سوشاة. [ش ] (ع ص) شتر مادۀ سبک‌رو و 
شتاب. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
بهذي شتا : 
شوشب. (ش ش] (ع 4 کودم. |اشپش. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||مورچد. 
(ناظم الاطباء). 
شوشتر. زت ] ((ج) تمزیب ان کعر E‏ 
(از مسعجم البلدان). نام شهری است در 
خوزستان. (برهان). لقب آن دارالمومین. 
(فرهنگ خطی). تستر. ششتر. شهری است به 
خوزستان که از زمانهای دیرین پیش از اسلام 
با قاتهای متعدد خود وجود داشته است. 
بلوشه آن را در نامهای شهرهای ایران شوشتر 
و بلیناس بنام سمترا" ضط نموده است. در 
روایات ایرانی شهر شوشتر از شهرهای بار 
قدیمی معرفی شده است و عبدالله شوشتری 
در کتاب شوشتر به تفصیل از آن سخن رانده 
است. در داستانهای افانه‌ای بنای این شهر 
را به هوشنگ نسبت داده‌اند که آن را بعد از 
بنای شهر شوش بیاد نهاده است و گویند که 
نقله بنای شوشتر شکل اسبی را ماند. در 
دور املامی به روزگار عمربن خطاب شهر 
شوشتر بوسیلة براءبن مالک مورد تاخت و 
تاز قرار گرفت و براء در همانجا درگذشت. در 
عهد امویان این شهر قدیمی دژ و پناهگاه 
خوارج بود و شیب الخارجی آنجا را مقر 
فرماندهی خود قرار داد و حجاج‌بن یوسف 
ثقفی پس از مرگ شبیب خارجی بر شهر 
شوشتر دست یافت و در دور؛ خلفای عباسی 
بود که بنیان نهادن قدیمیترین ماجد این شهر 
آغاز گردید و در زمان المعتز این امر شروع 
گشت و در دوران المسترشد پایان یافت. در 
دورآن بعد شهر شوشتر به تصرف تیموریان 
درامد و تا سال ۸۳۲۰ ه.ق.در تصرف ایشان 
بود و یس از انقراض تیموریان به دست 
گروهی از شیعیان صفویه افتاد و مرکز تشیع 
گردید. والیان و حکام متعدد در این شهر 
حکومت کردند که یکی از آنان واخشتوخان 
را میتوان نام برد که تا پایان دورۀ صفویه 
اعقاب او در شوشتر حکومت میکردند. 
شوشتر در دوران قاجاریه در زیر فرمان 
محمدعلی‌میرزا پر فتحملیشاه قرار گرفت و 
جمعیت این شهر در آن هتگام به ۴۵ هزار تن 
بالغ گشت.گویند که قبر دانیال در شوشتر 
کش ف گر دید آنگاه او را به شوش حمل کردند. 
در زمان حلاج یک آتشگاه در شهر شوشتر 
وجود داشته است. رجوع به دائرة السعارف 
اسلام و تستر شود. 


۱-نل: ز دیبای.. 
.۰ -- 2 


سو سری. 


شوشتر امروزه شهرستانی است در خوزستان 
واقع در مغرب مسجد سلیمان, در زاوية 
حبادث ٻين کارون و آب کک در 
۴ کیلومتری محلی که کارون وارد جلگه 
(میاناب) میشود و شامل بخشهای حومه‌ای 
و گتوند است. جمعیت حوز؛ شوشتر ۵۷۳۳۳ 
تن است. در عهد عیلامیان شهر هیدالو ظاهراً 
در موضع شهر شوشتر کنونی بود و سپاهیان 
اسوربانپال در دنبالةٌ فتوحات خود بدانجا 
رسدند. قدیمترین آثاری که تفت اد 
میرساند که شوشتر در زمان ساسانان وجود 
داشته. در عهد قاجاریه شوشتر کرسی 
خوزستان محسوب میشده است. (از فرهنگ 
فارسی معین). 

در فرهنگ جغرافیایی ایران امده است: 
شهرستان شوشتر یکی از شهرستانهای استان 
شم کشور است و محدود است از طرف 
شمال به شهرستان دزفول, از خاور و جنوب 
به شهرستان اهواز, از باختر به شهرستان 
دزفول. هموای این شهرستان مانند سایر 
شهرستانهای استان خوزستان گرم و درجه 
حرارت در تابستان در سایه ۵۰ درجه و 
حاقل درج ارت دوز ےان ۵ درد 
ساتی‌گراد و نبت به شهرستانهای ساحلی 
(خرم‌شهر» آبادان) خشی‌تر است. در 
روزهای تابستان که هوای آن گرم می‌شود 
اهالی از سرداب‌هائی که دارند استناده 
میکند. مهمترین رودخانه‌ای که در این 
شهرستان جریان دارد رود کارون است که از 
کوههای بختیاری سرچشمه گرفته و در شمال 
باختری این شهرستان به دو قسمت می‌شود: 
یک شعبة آن راک گرگر می‌گویند از دنال 
خاوری شهر از بند معروف به بند میزان 
گذشته و در داخل شهر تشکیل چندین ابشار 
را مدهد که مورد استفاده است. و شعبة دیگر 
که‌از شمال باختری شهر از سد معروف 
شادروان می‌گذرد و بطرف جنوب باختری 
جریان دارد. می‌گویند سد شادروان بدستور 
شاپور یکم و بدست قیصر دوم و رومیان که 
در ان زمان در اسارت ایران بودند ساخته 
شده و حدس می‌زنند که در ازمنۀ قدیم کلية 
اب کارون در رشتۀ شطیط جریان داشته و 
شعبة گرگر فقط به منظور استفادۂ کشاورزی 
تهیه شده است. بند میزان توسط فتحملیخان 
که یکی از سرداران صفویه بوده در سلۀ 
۶ «.ق.پایه گذاری‌گردیده ولی موفق به 
ساشختمان آن نشد و نادرشاه افشار در 
مافرت به خوزستان امر به تکمیل این داد و 
سد مزبور ساخته شد, ولی بعدا در تتیجه فشار 
آب وسیل خراب گردیده و سپس 
محمدعلی‌میرزا شاه آن را تعمیر نمود. اما 
مجدداً در تجا فشار شدید آب خراپ شد. 


دو شمه گرگر و شطیط در جنوب ببند.قیر به 
یکپدیگر مستصل وت اهاز جاری 
میگ ردند. سازمان اداری شهرستان شوشتر 
دارای سه بخش بنام مرکزی, گتوند و عقیلی 
است و از ۱۳۸ قریه تشکیل شده و جمعیت 
شهرستان در حدود ۵۶ هزار نفر است. 
۰ کیلومتر 
مربع است. بخش مرکزی شهرستان شوشتر از 
۶دهستان خیران. تیوند. میان‌اب, کندزلو 
سردارآباد و شاء‌ولی تشکیل.شده است. این 
بخش در بین بخشهای عقیلی و گتوند و 
شهرستان اهواز واقع و سکنه أن در خدود 


مساحت تقریبی شهرستان 


۰ تن است. دو شعية رودخانة کارون 
بنام گرگر و شطیط از شمال به جنوب در این 
بخش جریان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶( 

شهر شوشتر در ۸۵۰هزارگزی تهران و 
۶هزارگزی شمال اهواز واقع است. شهر 
شوشتر یکی از شهرهای قدیمی کشور است و 
در روی تخته‌سنگهای کنار کارون بنا و بین 
دو شعبه از کارون بنام شطیط و گرگر 
(چهاردانگه و دودانگه) واقع شده اا هوای 
شهر گرم و در تابتان حدا کثر حرارت در 
بعضی سالها نزدیک به ۶۰ درجه است. 
شوشتر ۲۲۴۱۶ تن سکنه داشته است ولی 
امروز بیش از ۱۵ هزار تن نسکنه ندارد. این 
شهرستان بسیار قدیمی و دارای ابنیه و آثار و 
مسجد و امام‌زاده‌های متعدد است که 
معروف‌ترین آنها بشرح زیر است: 

۱- مسجد جامع شوشتر که در زمان خلقای 
۲ - قلعة سلاسل که امروز بضرابه‌های آن 
مشاهده میشود. 

۳ - بند میزان که در شمال خاوری شهر واقع 
است و رود گرگر از ان عبور میکند. 

۴ - پل شاهپور که در شمال باختری شهر 
واقع است و امروزه خرابه‌های آن مشاهده 
میشود. 

۵ - در شهر شوشتر و اطراف آن قریب ۴۰ 
امامزاده وجود دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۶. 

و رجوع به مرآت‌البلدان ج وج ۴ و تأریخ 
رشیدی و تاریخ سیستان و آتشکده و تاریخ 
گزیدهو يشتها ج ۱و ایران در زمان ساسانان 
و تاریخ مغول و خاندان نوبختی عباس اقبال 
و تاریخ ادبیات ادوارد براون و مجمل 
التواریخ والقصص و تاریخ اسلام و جفرافی 
غرب ایران و تاريخ عصر حافظ و تاريخ 
ایران باستان و تاریخ پاتصدسالة خوزستان 
تالف احمد کروی شود؛ 

چندین حریر و حله که پوشید بر درخت 


مانأ که برزدند به قرقوب و شوشتر. 


کات 


شوشتری. ۱۴۵۶۹ 
مه طرازی است بدست چپ گردون شب عید 
نقش آن گویی در شوشتر آمیخته‌اند. 

خاقانی. 
سوس را با پلاس کینی نیست 
کین او با پرند شوشتر است. خاقانی. 
خود دل و طبع او ز سیم و شکر 
کان طمفاج و باغ شوشتر است. ‏ خافانی. 
حبش را زلف بر طمغاج بندد 
طراز شوشتر در چاچ بندد. نظامی 


پل شوشتر؛ از ببناهای شریبه است و 
هبتادوچهار طاق دارد و گویند شاپور بانی 
آن بود. (انجمن آرا) (مرآت‌البلدان ج ۱ص 
۷ و رجوع به تاريخ پانصدسالهة 
خوزستان تالف احمد کروی شود. 
شوشتری. [تَّ] (ص نبی, !)منوب به 
شوشتر. ||از مردم شوشتر. ||لهجه مردم 
شوشتر. ||آنچه در شوشتر بعمل آید: دیبای 
شتری. (فرهنگ فارسی مسعین): 
اشعت ی. ور قمی فرش. ثوب 
تستری. ثیاب تستریه. (یادداشت مولف)؛ 


2 aT 
ز خستوانه چه مايه به است شوشتری.‎ 
معروقی.‎ 
تا که گر دد که و کهار چو تختی ز گهر‎ 
دشت و هامون جو بساطی شود از شوشتری.‎ 
فرخی.‎ 
بربسته گل از شوشتری سبز نقابی‎ 
و آلوده به کافور و به شنگرف بنا گوش.‎ 
ناصرخرو.‎ 
ئوشتری‌باف؛ بافند؛ پارچۀ شوشتری. که‎ - 
پارچه شوشتری بافده‎ 
در مدحت صدر تو منم شوشتری‌باف‎ 
دیگر شعرا آستری‌باف چوناج. سوزنی.‎ 
||نام گوشه‌ای از دستگاه همایون. (ردیف‎ 
موسیقی ایران ص ۶ و ۴۷). رجوع به دستگاه‎ 
همایون شود.‎ 
شوشتری. [ت] (اج) جعفرین حسین‌بن‎ 
شوشتری نجفی. عالم و فقیه و در موعظه‎ 
و ارشاد مردم یدی طولی داشت. از شا گردان‎ 
صاحب فصول و صاحب ضوابط و صاحب‎ 
جواهر و شیخ انصاری و شریف‌العلماء بود.‎ 
در پایان عمر برای زیارت مشهد رضا (ع) به‎ 
اران اند و در تهران ناصرالدین‌شاه او را‎ 
مورد احترام و تکریم قرار داد. وی در سجد‎ 
تناعا ا امامت کرو‎ 
۱۳۰۳ در هنگام بازگثت به عتبات در سال‎ 
ھ . ق. در کرند کرمانشاه درگذشت و جناز؛ او‎ 
را به نجف بر دند. او راست: اصول‌الدیین با‎ 
الحدائق فى الاضول: خصائص‌الحية.‎ 
مجالس‌البکاء. منهج‌الرشاد. (از فرهنگ‎ 
فارسی معین).‎ 
شوشتری. [ ت ] (إخ) سیدنورله فرزند‎ 


۰ شوشک. 


شریف مرعشی (شهید ثالث). از نسویسندگان 
یعة امامیه و معروف به مبارزة با اهل تسنن 
و قاضی لاهور بود و در نیج اتهام به زندقه 
به دستور جهانگیرخان وی را به تازیانه بستند 
تا جان سرد (در سال ۱۰۱۹ د«.ق. /۱۶۱۰ 
م.). او راست: مجالس‌المز منین. احقای‌الهق. 
(از دائرة المعارف اسلام). و رجوع به قاضی 
نورالله شوشتری شود. 
شوشکت. [شوش] (!) اشک. (از 
رشیدی). ساز چهارتار را گویند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). رباب چهاررود. (فرهنگ اسدی), 
ربابی بود که چهارگه نوازند. (اوبهی). طنبور و 
رباب چهارتار. (برهان). تنبورة چارتاره 
است. (جهانگیری): 
گهی‌سماع زنی گاه بربط و گه چنگ 
گهی چغانه و طنبور و شوشک و عنقا. 
ی 
|| جانوری است شبیه به کبک اما از کیک 
کچ کرب اندو او را نهو نو خو ایند 
(فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (از رشیدی). 
رجوع به یهو شود. 
شو شکت. (اخ) دضی از دهتان زیرکوه 
بخش قاین شهرستان بر جند است و ۱۱۴ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
4). 
سو شکه. اک / کب ] (از روسی, () (از روسی 
شانکار) قسمی شمثیر. نوعی قمد. 
(یادداشت مولف در ذیل شوشگه). شوشگه 
قمه. قداره. نوعی الت قتاله شه به سرنیزه و 
شمشر کوتاه که آن را در نیام جای دهند و بر 
کمر بندند. (از فرهنگ عامیانۀ جمال‌زاده). 
شوشکه کشیدان. (ک / ک ک / کي د] 
(مص مرکب) تعبیری است نظیر قمه کشیدن و 
چاقو کشیدن در عصر ما و نقس‌کش گفتن و 
جایی را قرق کردن, یا بالای کی درآمدن و 
به حمایت او وارد نزاع شدن. (فرهنگ 


عامیانة جمال‌زاده). 

سو سکه. زگ /گ ] (از روسی, [) رجوع به 
شوشکه شود. 

شوشلاء ۰ اش ش] (ع !) جماع. یا آن لفت 
حبشی است. (منتهی الارب). 

شوسمف. [2] (ع |) حب‌الهال. (تذكرة داود 
ضریر انطا کی ص ۳۲۵). 

سو شمیر. (() هل. (یادداشت مولف). قاقلة 


صغیر است و گفته‌اند یونانی است. (فهرست 
مخزن الادویه). هیل و به عربی قاقلٌ صغار و 
بفارسی اسم قاقلٌ صفیر و گفه‌اند یونانی 
است. (فهرست مخزن الادویه). خیربواست و 
هیل‌بواست و هان‌بوا و هال‌بوا نیز گویند و آن 
قاقلاًٌ صفار است. (اختیارات بدیعی). ||ارزن 


راگویند. (جهانگیری): 

رخری که آبخورش زیر ناودان عصیر 

علف عصاره بکنی و بخضم و شوشمیر ۲. 

سوژنی. 

|| شمشیر. (یادداشت مولف). 

شوشنیگت, (۱ج)۳ کسورت ادوارد فشن. 
سیایتمدار و صدراعظم اتریشی (۱۹۳۴م) 
که به سال ۱۸۹۷ م. در ریوا متولد و بسال 
۸ م. بدستور هیتلر زندانی گردید و کشور 
اتریش ضميمة آلمان شد. (از فرهنگ فارسی 
معین), 

شۇشۇ. [ش:ش:] (ع صوت) شأشا, 
کو ادن کر تایآ (از اشرب او زو 
کلمه‌ای است که بدان خر را بسوی آب 
خوانند. (منتهی الارب). |[زجر گوسفند و خر 
برای رفتن و یا آنکه شؤشؤ خواندن گوسفند 
برای علف خوردن یا آب نوشیدن است. (از 
اقرب الموارد). کلمه‌ای انت که بدان گوسفند 
و خرو جز آن را زجر کنند تا درگذرد یا 
ایستاده شود یا به کلم شوشو گوسپند را برای 
لفاو اب خوانند تا بخورد. (متهی الارپ). 
رجوع به شأشاً شود. 

شوشو. ([) گاورس و ارژن. (برهان). آرزن. 
(رشیدی) (انندراج). شوشو ظاهرا در این جا 
مثل بگنی و بخسم و شراب و مکر باشد. 
(یادداشت مولف)؛ 

خری که آب‌خورش زير ناودان عصیر 

علف عصارة بگنی و بخم و شوشو, 

سوزنی. 

شوشود بالا. ((خ) دهی است از دهمتان 
القورات بخش حومة شهرستان بیرجند و 
۵ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ¢ 
شوشة. [ش] ((خ) نام قریه‌ای به بابل 
پائین‌تر از حلذٌ بنی‌مزید. قبر قاسم‌بن موسی 
الکاظم‌بن جعفر الصادق (ع) در ان قریه است 
و نزدیک ان قر ذوالکفل (حزقیل) می‌باشد. 
(از معجم البلدان). موضعی است نزدیک بابل 
و نزدیک آن موضع است قبر ذوالک فل (ع). 
(منتهی الارب). 
شو شه. [شو ش /ش] (!) شفشه و سبیکة 
طلا و نقره و امثال آن و آن جد گداخته باشد 
که‌در ناوج آهنین ریزند. (برهان). سا ک‌زر 
و نقره و آهن و غيره. (غیاث اللغات). شفشة 
طلا و نقره و امثال آن و آن را شمش و سبا ک 
نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری). سبیکهة زر. 
(اسدی) (رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). 
سبکه طلا و نقره. (فهرست مخزن الادویه). 
سوفچه. شوش: شوش سیم. شوش زر. سبیکه 
نقره. شمش نقرد. شمش زر يا سیم. خفچه. 
(یادداشت مولف): 


پر او بافته شوشه سیم و زر 


شوشه. 
به شوشه درون نابسوده گهر. فر دوسی. 
به تدگی یک اندر دگر بافته 
بچاره سر شوشه بر تافته. فردوسی. 
همه شوش طاقها سیم و زر 
به زر اندرون چند گونه گهر. فردوسی 
دو خرگه نمد خرد چوبش ز زر 
همه بندشان شوشه‌های گهر. اسدی. 
دو بازو چو دو ماهی سیم بود 
تو گوئی که دو شوش سیم بود. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 


و زر به شوشه‌ها و سبیکه‌ها می‌کردند. (مجمل 
التواریخ والتصص). 


به آتش بر آن شوشة مشک سنج 
چو مار سیه بر سر چاه گنج. 

نظامی (شر فنامه ص ۳۰۳). 
|| قطعة شمش و زر. (ولف)* 
چو پیدا شد ان شوش تاج شید 
جهان شد بان بلور سفید. فردوسی 
|اهر چیز شبیه به شمش. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
شوشه‌های زکال مشکی‌رنگ 
گرداتش چو گرد آینه زنگ. نظامی. 
- شوشه‌اندام؛ که اندامی چون شوشه دارد. 
نازک‌اندام: 
بدان نازک‌میان شوشهاندام 
ولیکن شوشه‌ای از نقر؛ خام. نظامی. 
- شوشه خیار؛ خیار شمش. خیار چنبر. 
خیار زه. شمشیر خیار. (یادداشت مولف». 
شوش زر؛ شمش طلا. 
- || تار ززین: 
شکیبایی اندر همه کارها 
به از شوش زر به خروارها. ابوشکور. 
همان شوشه زر پر او بافته 
به گوهر سر شوشه برتافتد. فردوسی 
یکی جامه افکنده بد زربفت 
به رش بود بالاش پنجاه‌وهشت. فردوسی. 
به گوهر همه ریشه‌ها بافته 
زبر شوشه زر بر او تافتد. اسدی. 
یکی خانه‌ای دید از لا ژورد 
برآورده از شوش زر زرد. اسدی. 


و از گرد بر گرد شوشه‌های زر به مروارید و 


جوهر مرصع بکرد. (مجمل اتواريخ 

والقصص). 

بجهد شیث سیماب گر در او ریزی 

به شیشۀ تو کند شوشه‌های زر تسلیم. 
سوزلی. 


در کور اتش چه عجب شوشهة زر 


۱ -بنام فرخی نیز آمده است. 
۲ -نل: شوشو, و در آن صورت شاهد این 
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+ ظ 
اسو سی . 
وز شوش زر کورة اتش عجب است. خاقانی. 
پشت مالیده‌ای چو شوشه زر 


شکم اندوده‌ای به شر و شکی: نظامی. 
شوشة زر نهاده پر کف دیسا نظامی. 


وة یر 


شوشه زرین؛ ؛ شمش طلایی: 
هندوان را آتش رخشنده روید شاخ رمح 
زنگیان را شوش زرین برآید خیزران. 


فرخی. 
خاقانی اسیر یار زرگرنسب است 
دل کوره و تن شوشه زرین سلب است. 
خاقانی. 
¬ شوش سیم؛ شمش نقره" 
شوش سیم نکوتر بر تو یاگه سیم 
شاخ پادام بهآین‌تر یا شاخ پار فرخی. 
- شوشه سیمین؛ شمش نقره‌ای* 
آب گلفهشنگ گشته‌ست از فسردن ای شگفت 
همچنان چون شوشة سیمین نگون آويخته 
فرالاوی: 


اهر چیز طولانی و کوتاه» مانند لوح مزار و 
محراب مسجد و تخحة حمام و امثال ان. 
(برهان). هرچه طولانی باشد مثل صورت 


قبر. (از جهانگیری). |انشان و علامتی که بر 


سر قبر شهدا برپای کنند. از برهان) (از 
رشیدی) (از انجمن آرا) (از آنندراج) (از 
جهانگیری) (از فرهنگ اسدی): 
تھی دست بر شوه خاک من 
بیاد آری از گوهر پا ک‌من. 
در شوش تربتش بصد رنج 
پیچیده چنانکه مار بر گنج. 
دمد لاله از شوش خاک من 
گیاروید از گوشذ خا ک‌من. 
خواجوی کرمانی. 
|[ریز؛ هر چیز. (پرهان) (جهانگیری) (اسدی) 
(رشیدی) (انجمن آرا) (آندر اج). |اهر پضتة 
بلند را گویند عموماً و پشتة ریگ و خاشا ک 
را خصوصاً. (برهان) (جهانگیری), توده و 
پشته هر چیز. (غیاث اللغات). پشته. بلندى. 
(فرهنگ فارسی معین). || آبی که در زمستان 
بر سر ناودان یخ بندد و آویزان شود. (فرهنگ 
فارسی معین). ||شوش در تداول مردم 
قزوین. ترکه. شاخ تر باریک. ترکۀ شاخ تر 


نظامی. 


نظامی. 


انمطاف‌پذیر و کلم شوشه در قسمتهای دیگر 
ایران فراموش شده و در آذربایجان مانده 
است. (یادداشت مولف)؛ 

از آن دسته برآمد شوش نار 

درختی گشت و بار آورد بسیار, نظامی, 
چید از آن میوه‌های نوشین‌بار 

خورد از آن شوشه‌های شیرین‌کار. نظامی. 
یکی خرگه از شوشۀ سرخ‌بید 

در ان ان خرگه افشانده خاک سیید. نظامی. 
||مسفتول گلابتون. (ی‌ادداشت مولف): 


خانه‌واری حصیر از شوش زرکشیده افکنده و 
بو در و لسل و پیروزه تسرصیع کرده. 
(جهارمقاله). 
شوشی. (ص نسبی) منوب به شوش. 
رجوع به شوش شود. 
شو شی. (إخ) ابوالعلاء ادریس‌بن مسحمدین 
عشمان عفیف‌الدین عامری شوشی. مسحدث 
امام مدرسة تلا میه به بغداد. (منتهی الارپ». و 
رجوع به روضات‌الجنات ص ۷۵٩‏ شود. 
شوص. [ش و] (ع مص) شوّس. (از اقرب 
الموارد). نگریستن به گوشة چشم از تکبر یا از 
غضب. (منتهی الارب). رجوع به شوس شود. 
شوص. [ش ] (ع مص) به دست ایستاده 
کردن چیزی را. |جنباندن چیزی از جای 
وی. امستتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||مالیدن به دست و شستن و نیک پاکیزه 
کردن.(منتهی الارب). بشتن و پاک کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (از اقرب الموارد). 
شستن و پاک کردن. (از اقرب الموارد). 
||خائیدن مسوا ک راو دندان مایدن به 
مسواک یا مسوا ک‌کردن از زیر بسوی بالا. 
||درد كردن دندان. |ادرد کردن شکم. االگد 
زدن بچه در شکم مادر. (منتهی الارب) (از 
ارت الما ربا 
شوص.(ع ص, () ج آفوص. (از اقرب 
الموارد). رجوع په افوص شود. | 
شوصاء . [ش] (ع ص) شوصاء‌المین؛ آنکه 
به گوشةٌ چشم نگرد. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
شوصر. [ش ص ] (ع () برة آهو و آهوی 
جوان و توانا که هنوز شاخ درناورده باشد. 
(ناظم الاطباء). 
شوصرا. [ش ص ] (ع !) اسم عربی آهو است 
که‌قریب به شاخ زدن رسیده باشد و يا اهوی 
که شاخهای ان برامده و قوی نشده باشد. 
(فهرست مخزن الادویه), 
شوصله. [ش ص ل[ (ع ی خوردن گیاه 
شاصلی را (از منتهی الارب). 
شوصة. [ش ص ](ع !) باد که در پهلو نشیند 
مردم را. (منتهی الارب). باد که در پهلو افتد. 
(مهذب 9 (از اقرب الصوارد). قسمی 
ذات‌الجنب. أ (یادداشت ت مولف). ورمی اشت 
در حجاب اضلاع زیر حجاب حاجز. (از 
اقرب التراز دا ورم کروی هلو( 
الارپ). ذات‌الجنب که ورم از داخل باشد. 
ودم در حجاب اضلاع از درون. (بادداشت 
مولف). شوصه وذات‌الجنب در بیماری شه 
یکدیگر و از نظر علاج نیز یکی هتد و هر 
کدامدارای علامتهای خاصی است. (از تذکرة 
داود ضریر اطا کی ص ۹ شو صه:؛ اماسی 
دردنا ؟ ک و گرم اندر عضله‌های اندرونین سینه. 
(از ذخضیر؛ خوارزمشاهی). و رجوع به 


شوع. ۱۴۵۷۱ 


ذات‌الجب شود. || جهیدن رگ. ||درد شکم. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شوط. [ش ] (ع!) شوط براح؛ شفال. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||شوط باطل؛ گرد 
آفتاب که از روزن خائه نماید. لی است در 
سین مهمله یعنی سوط. (منتهی الارب). لفتی 
است در سوط باطل. (از اقرب المواردا). 
||تگ تا نهایت. ج. اشواط. (سنتهی الارب). 
نهایت. (اقرب الموارد). تگ و گشت. (غیاث). 
تگ. (مهذب الاسماء). دویدن. (المصادر 
زوزنی). || جایی است ميان دو پشته که به راه 
ماند و در آن آب و مردم میرود. مسافت آن 
مقدار داعی است. ج. شیاط. (منتهی الارب). 
گویی راهی است که طول آن بمقدار آواز 
خواننده‌ای است. (از اقرب السوارد). |اگرد 
گشتن.طواف کردن. گرد بر گرد برآمدن: طاف 
بالبیت سبعة اشواط؛ یعنی طوف کرد هفت 
گشت و قال فى القاموس: کره جماعة سن 
الفقهاء ان يقال لطوفات الطواف اشواط. 
(منتهی الارب). 
شوط. [ش] ((خ) بتانی است نزدیک کوه 
احند. (متهی الارب) (از معجم البلدان). 
شوط. [ش ] ((خ) موضعی است به بلاد طی. 
(منتهی الارپ). 
شوط. (ش ] (إخ) محلی که درندگان در آن 
پناه برند. (از معجم البلدان). 
شوط. ([خ) نام کوهی است در أَجَاً.(از معجم 
البلدان). 
شوط. ((خ) دصی از دهمتان چای‌باسار 
بخش پلدشت شهرستان ما کو است و ۱۰۱۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج (f‏ 
شوطان. [ش ] ((خ) نام بتانی است در بین 
مدینه و احد. (از معجم البلدان). 
شوطری. اش ط ] (ع ) سخلص اکبر. 


۱ معجونی است که در درمان ضعف اعضاء بکار 


برند. (یادداشت مولف). 

شوطه. (ش ط) (ع [) یکی شوط. (متهی 
الارب). رجوع به شوط شود. 

شوطی. (ش طا] (ع ص) منث اشوط. 
(معجم البلدان). 

شو طی. [ش طا] ((خ) جایگاهی است از 
عقیق مدینه و گویند از حر بنی‌سلیم است. (از 
معجم البلدان). 

شوظ. [ش ] (ع مص) سب کردن و بدزبانی 
کردن.(از ذیل اقرب الموارد از تاج العروس). 
|اشاظ به المر.ض شوظا؛ درمانده شد از 
زی ار ا 

شوع . » [ش ] 2 مص) ژولیده‌سوی شدن سر 
کی:شوع رأشه د قوعا. قاله ابوعمروه و 


1 - Pleurêsie. .)رک(‎ 


۷۲ ۱ شوع. 


شوفر. 





القیاس شوع کسیع. (منتهی الارب) (از اقرب 


فخری شغه نیز به این معی است. (از 


لان ‌العرب). 

شوع. [ش ] (ع !) بچۀ دوم که در میان ایشان 
دیگری نزاده باشد. یقال: هذا شوع هذا و شیع 
هداد ای وله بمده و ل ولد هخا :از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

شوع. [ش وّ] (ع مص) نیک سخت شدن 
موی سر بحدی که به خار ماند. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

شوع. [ش و] (ع ص) پرا کنده. پریشان. 
(منتهی الارب). ||(امص) سپیدی یکی از دو 
رخسار اسب. (متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

شوع.(ع ص [) ج اشع و شوعاء. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموآرد), رجوع به اشوع و 
شُوّعاء شود. 

شوع.(ع !) درخت بان یا بار آن یا گیاهی 
است که در کوه و در زمین نرم روید. امنتهی 
ارف از اقب النرازد). ابو عبید از آمتجن, 
روایت کرده است که عرب درخت بان را 
شوع گویند و قیس‌بن حطم در ذ کر او 


مصراعی گفته. (از ترجمة صیدنه). شجرالیان. 





حب‌البان. موه درخت بان. (یادداشت 
مولف). 

شوعاء . [ش] (ع ص) مونث آضوع. ج. 
شوع. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به اشوع شود. 

شوعال.((ج) کلم عبری است بمعنی روباه 
و نام شخص اشیری بود. (اول تواریخ 4۳۶:۷. 
رجوع به شوعال در قاموس کتاب مقدس 
شود. 

< زمین شوعال؛ مقاطعه‌ای است که یکی از 
طوایف مخربۂ فلسطینیان مخماس در آنجا 
شدند و چندان از بیت ایل دور نبود و دور 
نیت که مقصود اراضی شعلیم باشد. 
(قاموس کاب مقدس). 

شو عر. [ش غ] (اخ) وادیسی است در بلاد 
عرب. (از معجم البلدان). 

شوعة. [ع] (ع [) یکی شوع. (منتهی الارب). 
یکی گیاه که در کوه و در زمین نرم روید. 
(ناظم الاطباء). 

شوغ.() شفه. سنگین شدن دست و پای بود 
و آن را به ترکی ایشتی(؟) گویند. (فرهنگ 
اسدی). ان کوشت باشد که در دست و پای 
سخت شده باشد چون چرم. (فرهنگ اسدی). 
ستبری باشد در پوست. (نسخة دیگر اسدی). 
آن پوست بود که بر تن مردم سخت شده باشد 
از کار کردن برنج و شفه نیز گویند. (حاشية 
فرهنگ اسدی). شوخ. (انجمن آرا) (از 
اتدراج). یه دست و پا که از کار کردن یا از 
تردد بهم رسیده باشد و در نسخه شمس 


که‌بر دست و پا ببب کار کردن و راه رفتن به 
هم رسد. (برهان). پوست اندام آدمی که بسیب 
کترت‌کار سخت شود و ان را په نیز خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری). آن پوست که بر تتن 
سخت شده باشد از کار کردن و درد نکند و أن 
راشفه نیز گویند. (صحاح الفرس). پوست 
سختی پاشد که بر اندام پدید اید از غایت کار 
کردن‌یا از رفتن پیاده پا سطبر شود و بر دست 
و پای شتر باشد. (اوبهی). پینه یعنی ستبری که 
بر دست و پای و پیشانی آدمی و زانوی شتر و 
جز ان بندد از فرط کار و سایش. (یادداشت 
مولف). و رجوع به شوخ و مترادفات دیگر 
کلمه شود؛ 

بسته کف دست و کف پای شوغ 

پشت فروخفته چو پشت شمن. کائی. 
||چرکی که بر بدن و جامه نشید. ||(ص) 
شوخ. که بی‌شرم و بی‌حیا و بی‌با ک‌باشد. 





(برهان). شوخ و گستاخ و بی‌حیا و بی‌شرم. 
(ناظم الاطباء). رجوع به شوخ و معانی آن 
شود. 
شوغا۔ زش /شو] (| مرکب) حظیره یبعنی 
جای گوسفندان. (صحاح الفرس). حصار و 
مسحوطه‌ای را گویند که شبها گاوان و 
گوسفندان و چهارپایان دیگر در آنجا باشند. 
(برهان). شبفا یعنی جای شب گوسپندان و 
شوگا نیز گفته‌اند. (فرهنگ رشیدی). همان 
شغا یبعنی شب‌جای, اصل در این لفت 
شب‌گاه است و شو تبدیل شب است. (انجمن 
آرا), جای شب بودن گوسفندان و شوگا نیز 
گفه‌اند. (فرهنگ اسدی). خبک. آغل. 
(حاشية فرهنگ اسدی). غول. نغل. (یادداشت 
مولف)؛ 
چو گرگ دزد گرد قصد شوغا 
شبان اندر شان افتد به غوغا. 
و رجوع به شبغا شود. 
شوغار. زش / شُو] (|مرکب) شوغاره. 
یمعنی شوغا که جای خوابیدن چارپایان باشد 


لطیفی. 


در شب. (از برهان). شوغا. شوغاره. شوگا. 
خاربست و محوطه باشد که گوسفندان را در 
آن کنند. (از آنندراج). آغل. و رجوع به شوغا 
شود؛ 

بام مسیح و جای خردمندان 

این خا کدان طویله و شوغارش. 

ی 

شوغار. () زاج سفید. (برهان) (اختیارات 
بدیعی). 

شوغاره. [ش / شو ر / ر] (إمرکب) بمعنی 
شوغار است که جای خوابیدن گوسپندان 
باشد در شب. (برهان). و رجوع به شوغا و 


شوغار و شوغاه شود. 


شوغاه. [ش / شو] (( مرکب) بمعنی شوغا 
است که جای خواییدن چارپایان باشد در 
شب و اصل این لفت شبگاه بود و چون در 
کلام فارسی بای ابجد به واو و گاف فارسی به 
غین تبدیل می‌یابند شبگاه شوغاه شده. 
(برهان) (از فرهنگ جهانگیری). حظیره که 
اشتر را سازند. خفتنگاه گوسفند و جز آن. 
(یادداشت مولف): الزرپ؛ شوغاه ساختن. 
الا کتناف؛ گرد چیزی برآمدن و شوغاه ببافتن 
شتر را از شاخ درخت. (تاج المصادر بیهقی). 
و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شوغر. [ش غ] (ع ص) اس توار خلقت. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شوغوة. (ش غر] (ع [) زنبیل از برگ خرما. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
شوغگن. (گ ] (ص مرکب) شوخگن. 
(یادداشت مولف). رجوع به شوخگن شود. 
(یادداشت مولف). رجوع به شو خگین شود. 
شوغه. (غ /غ] () پینه و آبله‌ای باشد که از 
بسیاری کار کردن بر دست وبدن آدمی و 
حیوانات دیگر به هم رسد. (برهان) 
(آنندراج). سطبری از کار کردن یا از رفتن 
پیاده بر دست و پای. (از اوبهی). شوغ. شفد. 
ابله. و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شوف. [ش ] (ع ) آلسی است از چسوب یا 
سنگ و مانند آن که بدان زمین زراعت را 
پرابر کنند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ماله (نزد کشاورزان). (یادداشت مولف). 
شوف. [ش ] (ع مص) زدودن و جلا دادن 
چیزی را. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
بزداییدن. اتاج السصادر بهقی). ||قطران 
مالیدن شتر را. ا|آرایش داده شدن دختر: 
شیفت الجارية (مجهولاً). (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد): بیاراستن. (تاج الب صادر 
بهقی). 
شوفاژ. [ش ] (فرانسوی, !)۱ ایجاد حرارت. 
|اطرز گرم کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
||در تداول فارسی بمعی دست‌گاه ایجاد 
حرارت با بخار آب به کار رود. 
- شوفاژ سانترال؛ دستگاه حرارت مرکزی. 
شوفته. [ت / ت ] (ص» از اتباع) (شفته و...) 
وارفته. ست و بی‌حال (اگردر مورد آدم 
استعمال شود). بی‌مزه و شل و شیویل (اگردر 
بورد غد اقات طن لو و د کا شزو و 
خمیرشده به کار رود). (فرهنگ عامانۀ 
جمال‌زاده). 
شوفر. [ش ف] (فرانوی, 0" رانندة 


1 - Chauffage. 
در تداول عامة فارسیزبانان: ضوفر.‎ ۲ 
3 - Chauffeur. 


شوفری. 
اتومبیل. راننده. (یادداشت مولف), 
شوفری. اش ف ِِِ 9 
رانندگی. (یادداشت مولف 
شوفس. اش قوف و (از: شو 
شب + فس, از فسیدن بععنی خسبیدن و 
خفتن) نامی است که در نور و کچور به گل 
ابریشم دهند. (یادداشت مولف). و رجوع به 
شوخس شود. 
شوی.(ع ص. !) ج آشوق. (منتهی الارب). 
عشاق. (اقسرب الصوارد). عاشقان. (سنتهی 
الارب). مشتاقان. رجوع به اشوق شود. 
شوق. [ش] (ع (مص) آزمندی نفس و ميل 
خاطر. ج اشواق. (منتهی الارب). 
آرزومندی. (المصادر زوزنى) (مهذب 
الاسماء). ارزومندی. بویه. 1 یادداشت 
مولف). خواست. غرض. (از منتهی الارب). 
نیاز. (فرهنگ اسدی). رغبت و اشتیاق و 
منتهای آرزوی نفس و ميل خاطر. (ناظم 
الاطباء). خواهانی. صاحب آنندراج گوید: 
آتش‌طبع. آتش‌دست. آتشین‌پای, سبکروح» 
سرشار: رساء. بسیخودی, جهان‌پیمای, 
بسیی‌هنگام‌تاز, بسی‌محاباتازه خروشان, 
برقم‌گشا: راحت‌آزار. بسی‌تاب» بیقرار, 
طاقت‌ناپند. خرمن‌سوز, صوسی‌نگاه از 
صفات شوق است و زنجیر از تشبیهات 
اوست. و با لفظ ریختن و دادن مستعمل است. 
(از آنتدر اج) 
سمن‌بوی آن سر زلفش که مشکین کرد آفاقش 
عجب نی ار تبت گردد ز روی شوق مشتاقش. 
منوچهری. 
به شهر غزنی از مرد و زن نماند دو تن 
که‌یک زمان بود از خمر شوق او هشیار. 
ابوحنیفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۷۷۸ 
شده حیران همه در صنع صانع 
همه سرگشتگان شوق مبدع. ناصرخضرو. 
خیره نکرده‌ست دلم را چنین 
نه غم هجران و نه شوق وصال. ناصرخرو. 
سوخته عود است و دلیندان بدو دندان‌سپید 
شوق شاهش آتش و شروانش مجمر ساختند. 
خاقانی. 
بدان خدای که پا کان خطه اول 
ز شوق حضرت او والهند چون عشاق. 
خاقانی. 
ز آتش شوق او که در دل داشت 
دل آتش کباب دیدستند. خاقانی. 
یکی آنکه نخواسته‌ام که به تکلف و شوق 
مقاصد و مغانی کاب در حجاب اشتپاه بمائد 
و هر فهم بدو نرسد. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۸ 
در شوق رخ تو بیشتر سوخت 


ه رکه به تو قرب بیشتر عطار. 


یافت. 


هرگز آن شوق و شادی فراموش نکتم. 

(سعدی). 

شکرفروش مصری حال مگس چه داند 

اش دت خن و بر اضر و آن ايفان 
سعدی. 


عجب که يخ محبت نمیدهد بارم 


که بر وی اينهمه باران شوق می‌بارم. سعدی, ‏ 


بندبندم شد ففانی بتة زنجیر شوق 


خوش‌دلم زین بندها گر باز نگشاید مرا. 
بابافغانی. 
هجر خدایا مده زود وصالی بده 
شوق مده این قدر یا پر و بالی بده. 
ملا وحشی. 


ز آرامی افتاده آرام من 

مگر ریختی شوق در کار من. ظهوری. 
| اوا و ارزق: باه آم شتوفا الى 
رژیتهم؛ ای یاسه به دیدار ایشان. (تفیر 
ابوالفتوح رازی). تاسه. و رجوع به يانه و 
تاسه و تاسه کردن شود. || (اصطلاح عرفان) 
در اصطلاح عرفا انزعاج را گویند در طلب 
محبوب بعد از یافتن او و فقدان او بشررط آنکه 
اگربیبد سا کن شود و عشق همچنان باقی 
باشد و بالجمله مراد از شوق همان داعیذ لقاء 
محبوب است و حال شوق مطیه‌ای است که 
قاصدان كع مراد را به مقصود میرساند و 
دوام آن با دوام محبت پیوسته است. (از 
فرهنگ مصطلحات عرفا). در اصطلاح 
صوفیان. آرزوسندی دل به لقای محبوب 
است. نزاعالقاب الى لقاءالصحبوب. 
(تمریفات). اهل سلوک در تعریفات أن 
گفه‌اند که: شوق عبارت است از هیجان و 
اضطراب قلب هنگامی که نام محبوب را بر 
زبان آرند و پاره‌ای از اهل ریاضت گفه‌اند که 
شوق در دل عاشق روغن را ماند که در آتش 
فشانند. دانشمندی گوید: شوق جوهر محبت 
و عشق جسم آن باشد. دیگری گفته است که 
هرکه را شوق لقاء حق در دل باشد به حق انس 
گیردو هرکه انس به خدا گرفت در طرب شود 
و هرکه طرب یافت واصل خد و هرکه واصل 
گردید به خدا پیوست, خوشا به حال او و 
خوشا به حال بازگشت و قرارگاه او. از 
ابوعلی دقاق پرسیدند: فرق بین شوق و 
اشتیاق چیست؟ گفت: اتش 
فرونثيد اسا هیچ آبی نار اشتیاق را 
فروتشاند بلکه هرچند اب فشانند اتش 
اشتیاق بیشتر شعله‌ور و افزونتر شود. کذا فی 
خلاصةاللوک. و در مجمع‌السلوک اورده 
که یکی از احوال محبت شوق است که نزد 
محب حادث شود و حصدوث شوق بعد از 
محبت از مواهب یه است, کسپ را در آن 
دخلی نست. شوق از محبت همچون زهد از 
توبه است, چون وبه قرار میگیرد زهد ظاهر 


۱۳0۳۳ 


میگردد و چون محبت قرار گیرد شوق ظاهر 
ميشود. ابوعثمان گوید: شوق ميو سحبت 
باشد. کسی که خدای را دوست داشت اشتیاق 
به دیدار حق پیدا کند. نصرآبادی گفته: مقام 
شوق همگی خلق را ممکن‌الحصول است اما 
حصول مقام اشتباق هر کس را فراهم نشود... 
و این اشارت است بدانکه مقام اشتیاق برتر از 
مقام شوق است که شوق به دیدار تسکین یابد 
اما اشتیاق را با سکون و قرار آشنائی نباشد. 
(از کشاف اصطلاحات الفون). 
شوق. [ش ] (ع مص) بسن طناب را به میخ 
و استوار کردن و آویختن: شاق الطنب الى 
الوتد. (ستهی الارب) (از اقرب السوارد). 
بستن طناب را به میخ و محکم کردن آن را (از 
باب نصر). (ناظم الاطباء). |(برپای كردن 
مشک را به دیوار: شاق القربة. (متهى الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
|[برانگیختن و به آرزو آوردن کسی را 
دوستی دیگری: شاقنی حبها. و یقال: شق شق 
فلانا؛ یعنی آرزوسند گردان او را بسوی 
2 (منتهى الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). آرزومند گردانیدن. (السصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). ||آرزومند 
گشتن.(تاج المصادر). أرزومند شدن. 
شوق. [ش ز) () صورتی است از قب شو. 
سبج. جز ع. حجرالبحيرة. (یادداشت مولف), 
ثل شْبّه با بت شوّق؛ در تداول زنان, 
سخت ساه و شفاف (در موی). (از یادداشت 
مولف). 
رجوع به شبد و شوه و سبح شود. 
شوقان. (إخ) از بسلوکات ولایت بجنورد 
خراسان, عده قرا ۲۶ ماحت ۵فرسخ و 
مرکز آن نیز شوقان است. (یادداشت مولف). 
شوق‌انگیز. آ رات کب) 
شوق‌انگيزنده. آنچه در انان تولید شوق کند. 
اشتیاقآور. (فرهنگ فارسی معین). مايةً 
اشتیاق. که غوق راسبب گردد. 
شوقب. [ش قَ] (ع ص) درازبالا. اسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). مرد دراز. (مهذب 
الاسماء). مرد درازبالا. (ناظم الاطباء). |اشم 
فراخ. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
ن که بدان رسن 
آویزند. (منتهی الارب) (از اقرب الصواردا. 
یکی از دو چوب پالان که بدان رسن آویزند. 
ج" شواقب. (ناظم الاطباء). 
شوقب. (ش ق] (إخ) جایگاهی است در 
بادیه. (از معجم البلدان). 
شوق داشتن. [ش /شوتَّ] (مص مرکب) 
راغب بودن, اشتیاق داشتن. (تاظم الاطباء): 
چه ذوق از ذ کرپیدا آید او را 


شوق داشتن. 





۱-یاسه؛ خواهش و آرزو. (برهان). 


۱۳3-2۷۴ 


که پنهان شوق مذکوری ندارد. 
من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم 
تو په یک جرعۀ دیگر چه بری از دستم. 
سعدی. 
شوق درست. (ش / شو در ](ص مرکب) 
صادق در ميل و آرزو. (ناظم الاطباء). 
شوق ذوق. اش / شو 5 /ذو] (|مرکب) 
خرسندی, خوشی. خواهش. آرزوی. رغبت. 
(ناظم الاطیاء), رجوع به شوق و ذوق شود. 
شوقستان. [ش / شو تي] (! مرکب) جایگاه 
شوق: 
هر قدم گامی به شوقتان دل 
در جهان بی‌بیایان میزنم. 
حسین ثنایی (از آتدراج). 
شوقلة. [(ش ق لع مص) بردبار شدن و 
صاحب حلم شدن. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
شوقمند. [ش /شوم] (ص مرکب) مشتاق. 
دارای شوق. صاحب شوق. 
شوق و ذوق. ی سوق ذ/ذو] 
(ترکیب عطفی, | مرکب) شوق ذوق. خرسندی 
و خوشحالی. 
شوق و شعف. (ش / سوق ش ع] 
(تسرکیب عطفی, | مرکب) شوق و شور. 
خرسندی و شادمانی. 


شوق‌درست. 


سعدی. 


شوقه. [ش قّ ] (اخ) یونس‌بن احمدبن شوقة 
اندلسی. استاد ابن شق‌اللیل است. (منتهی 
الارب). 
شوقی. اش / شو] (ص نسبی) منسوب به 
شوق. ||عاشق. (ناظم الاطباء). 
شوقی. [ش ] ((خ) احمدیک شوقی در سال 
۹م در قاهره چشم بدنا گشود و مراحل 
آموزش خود را در قاهره گذراند و در رشتۀ 
ترجمة مدرسه حقوق فارغاتحصل شد 
آنگاه توفیق‌پانا والی مصر او را برای 
تحصیل در رشتة حقوق به فرانسه فرستاد و 
پس از چهار سال اقامت در فرانسه و اخذ 
گواهینامه به مصر بازگشت و شاغل پتهای 
مهمی شد. در سال ۱٩۹۱۴‏ م. (جنگ جهانی 
اول) قصیده‌ای بضد سیاست انگلستان سرود 
که منجر به تبعید او به اسپانیا گردید و تا پایان 
جنگ در همانجا باقی ماند. پس از استقرار 
صلح بار دیگر به قاهره بازگشت و در سال 
۲ م. درگذشت. شوقی لقب امیرالشعرائی 
یافت. وی از بزرگترین شاعران مصر و جهان 
عرب است و میتوان او را پیشوای شعر جدید 
عربی شمرد زیرا آن هنگام شعر عربی دربارة 
مطالبی سروده میشد که فیجگونه عواطف و 
احاسات و نیازمندیهای اجتتماعی در آن 
منعکس نمی‌شد و او میدانهای جدیدی در 
شمر عرب گشود. شوقی از نظر سبک شعری 
پیرو مکتب کلاسیک عرب بودو اشعار او 


دربارۂ مدح, غزل, توصیف, مره و سایر 
رفون شمری قدیم بود. از اینرو برخی او را به 
تقلید و عدم ابتکار متهم مینمایند. وی چون 
زبان فرانسه را خوب میدانست از نظر روح 
شعری بسار زیر تأثیر شعر شعرای اروپائی 
قرار داشت از قبیل قصیدۂ «حوادث بزرگ 
در؛ نیل» که تحت تأثیر ویکتور هوگو قرار 
گرفته است و نمونه‌های دیگر. احمد شوقی 
دارای اشعار نمایشنامه‌ای و ترانه‌های ساده 
برای کودکان و قطعات اخلاقی و آموزشی 
است و کتابی در نثر بنام اسواق‌الذهب دارد. 
(از درس اللغة و الادب محمد محمدی ص 
۳ و نیز رجوع به اشهر مشاهیر الشرق ج ۱ 
ص ۳و برای اطلاع از آثار وی رجوع به 
معجم المطبوعات العربية ج ۲ ستون ۱۱۵۸ 
شو د. 
شوقی. [ض ] (اخ) ادرنوی. او را دیوانی 
است به ترکی. 
شوقیی, [ش] (خ) الطرابرونی یوسف‌اقندی 
حنفی نقشبندی. در قرن چهاردهم میزیسته 
اش او رات فا اا کرو 
حجةالالكين در شرایط طريقة نقشیندی. (از 
معجم المطبوعات ج ۲ ستون ۹ 
شوقیة. اش قی ی ] (ع ص نسبی, ل مونث 
شوقی. ||قوه‌ای که محرک انسان شود. باعشه. 
(فرهنگ فارسی معین). || آن جزء از مکتوب 
که در آن عرض اشتیاق می‌نمایند. (ناظم 
الاطاء). 
شوکت. (هزوارش, !) به لفت زند و پازند 
بمعنی بازار است که عربان سوق گویند. 
(یسرهان). سوق معرب سوک است. 
راسته‌بازار. (از بادداشت مولف). بازار است 
که به عربی سوق گویند و تبدیل آن سوک 
است چنانکه الآن محل معینی را که عریان 
بحوالی بصره در آن بازار کنند سوک‌الشنیخ ۱ 
گویند.(انجمن آرا) (از آنندراج ج / 
شوکک۔ (ش ] (ع () خار. ج, اشوا ک.شوكة, 
یکی. (منتهی الارب). خار. (دهار) (غیاث), 
(یادداشت 
۳ وید. ج. اشوا ک.(از اقرب الموارد): 
مرغزاری است این جهان که در او 


عامه شوکان مردم‌آزارند. ناصر خسرو. 

نی‌نی از بخت شکوه‌ها دارم 

چند شکوی که شوک بی‌ثمر است. خافانی. 

و فی اغصانه [اغصان علیق‌الکلب ] شوک 

صلب. (این‌البیطار). 

تنی که با تو در این دشت لاف شرکت زد 

چو خارپشت ز شوکش قضا مشوک ساخت. . 
کاتیی. 

= امخال: 


من يزرع الشوک لميحصد به السنبا. (مجمع 


مولف). گیاهی که مانند سوزن 


شوک. 

الامثال از سندبادنامه). 

- شوک‌الجمال؛ اش شترغاز. مفوداریس. 
اش شترغاز و به لغت مصر رعی‌الابل است. 


رجوع به اشترغار و ائترغاز و اشترخار و 


اه - شترخاو و خارشتر تر و شوکةالجمال شود. 
- شسوک‌الدارجسین؛ دیفساقوس. جنا, 
22 خی‌الک لب. رجوع به 
شو ۰ جين شود. 
شوک‌الدمن؛ عنکبوت. (یادداشت مولف). 
ِِ به شوکةالامن شود... 
کالملک؛ اشخیص. خامالاون لوقس. 
77 ی اداد. اقيا. (ينادداشت مؤلف). 


رجوع به اداد و ادادا شود. 
- شوک القنا؛ تیزی نیزه‌ها. (از اقرب الموارد). 
شوک‌البهود؛ کنگر. (یادداشت مؤلف). 
5 شوک مصری: ثمر: شوک مصری جلار 
(گلنار ] است. (بحر الجواهر در کلمة الثمر). ‏ 
- قنطره‌الشوک؛ دهی است بر تهر عیسی به 
بفداد. (منتهی الارب). 
ااتیغ (در ماهی) و آن استخوانهای یک و 
تنک است در گوشت ماهی: : و بدارابجرد 
سمک بالخندق الذی یحیط بالبلد لا شوک فیه 
و لا عظم و لا فقار و هو من الاوك 
(صورالاقاليم اصطخری) (بن‌البیطاز). 
|اشوک خلفی؛ مازه. فقرات ظَهر. (یاددافت 
مؤلف). يقال: جاء قى الشوك و الشجر؛ يعنى 
درعدد بار آمد. (از متتهی الارب). 

ش و کت. [ش ] (ع مص) قوت و تیزی نمودن. 
شوکه. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), . 
|بیمار شری گردیدن: شیک الرجل 
(مجهولا). (منتهی الارب). و ان سرخیی است 
که‌بر روی جد ظاهر شود. (از اقرب 
آلموارد). | ظاهر شدن قدرت و شدت کسی. 
اایدا آمدن پستان دختر. (منهی الارب) (از 
اقرب الموارد). پستان از جای برخاستن. 
(دهار) (تاج المصادر بنیهقی) (المصادر 
زوزنی). |ابرآمدن دندان نشتر شتر. (منتهی 
الارپ) (از اقسرب الموارد). دندان اشتر 
برآمدن. (تاج المصادر بیهقی). ا[به خار 
درخستن کی را (لازم و متعدی). (از منتهي 
الارب) (از اقرب الموارد). خلانیدن خار. 
(یادداشت مؤلف). ||درآمدن کسی.را خار. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (تاج 
المصادر بیهقی). خار در تن شدن. (دهار). 
خار در زیر کسی کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
خلیدن خار. (یادداشت مولف). 

سوکت. (ص) ظاهراً در شعر ذیل معنی 
بار می‌دهد یا صفتی است برای گل چون 
گنده‌و متعفن و از جنس لجن و غره: 
ای همچو مهین مار بدآویز و خشوک 


۱ -در تداول عامه: «سرگ‌الشیخ». 


شوک. 


پرزهر چو ماری و چو ماهی همه سوک 
طلب ترا شکستم خم و توک 

چای تو در آب شور باد و گل شوک. 

سوزنی. 

شوکت. [شک ] (فرانسوی, !6 شک. ضربه 
شدید. تکان سخت. حالت نا گهانی که به 
شخص عارض شود و قوای او رو به ضعف 
گذارد. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
فک شود. 
شوکت. ((خ) نساحیه‌ای است نجدی در 
نزدیکی حجاز. (از معجم البلدان), 
شوکا. [ش / شو] () از جنس گاو کوهی 
است که به عربی وعل گویند و آن حیوانی 
است سیاه‌رنگ بقدر گاومیش کوچکی و به 
ترکی جریر گویند. در مازندران بسیار است. 
(انجمن آرا) (اتندراج), به لفت تتکاین وعل 
است از انواع بقرالوحش. (فهرست مخزن 
الا دو به), 
ش وکاء. [ش] (ع ص) چادر در 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

- حلة شوکاء؛ ردائی است که در او درشتی و 
تازگی هست. (شرح قاموس). جامۂ درشت از 
نوی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
شوکار. [ش / شو) (ص مرکب) که در شب 
کار کد. شبکار. (ناظم الاطیاء). رجوع به 
تاا قینره امد 
(انتدراج) (از ناظم الاطباء). 
شوکان. [ش ] ((خ) موضعی است به بحرین. 
(متهی الارب). 
شوکان. آش ] ((خ) شهرکی است از ناحية 
خابران بین سرخس و ابیورد. (از معجم 
البلدان) (متهی الارب). شهری است ميان 
سرخس و ابیورد. از آن شهر است عتیق‌بن 
محمدبن عبیس شوکانی و برادر او ابوالعلاء 
عبیس‌بن محمد شوکانی, (متهی الارپ). 
شوکان. [ش ] (إخ) جایگاهی است در شعر 
امرژالقیس. (از معجم البلدان). 
ش وکان. [ش ] (اخ) قریه‌ای است در یمن از 
ناحیة ذمار. (از معجم البلدان). 
ش وکانی. [ش ] (ص نسبی) منسوب است به 
شوکان که شهرکی است مان ابیورد و 
سرخس. (از اناب سمعانی). رجوع به 


شت از 


شت‌بافته. 


شوکان شود. 
شوکت. [ش / شوک ] (از ع. (ا شسوکن. 
توح ت. (غیاث اللفات). شدت باس شدت 
هیبت. (یادداشت مولف). هیت. (غياث 
اللغات). قدرت و قوت. (ناظم الاطباء): قباد 
شوکت دفع عرب نداشت شت با ایشان صلح کرد. 
(فارستامة ابن‌البلخی ص ۸۵. 
شوکت شاهی سبک‌سنگ است در میزان عدل. 
ا 
|| جاه و جلالت و هيبت و فر و وقار و عظمت 


و حشمت و بزرگواری و جلال و نخوت و 
تکپر. (ناظم الاطباء)؛ | گر شغل او بزودی 
گرفته نباید کار دراز گردد که هر روز شوکت و 
عزت وی زیاده است. (تاریخ بیهفی چ ادیب 
ص ۴۱۱). به هبت و شوکت ایشان ابادانی 
جهان و تالف اهواء متملق باشد. ( کلیله و 
دمنه). قوت و شوکت من زياد است. ( کلیله و 
دمنه). سلطان از انجا که شوکت سلطت است 
برنجید و بهم برآمد. ( گلستان): درویشی را 
شنیدم... به عز قناعت چنانکه ملوک و انیا 
را در چشم همت او شوکت و هیبت ننانده. 
( گلستان), 
شوکت. اش ک] ((خ) محمدابراهيم. گویند 
با کبر سن به ارتکاب جمیع مناهی مایل بود 
چنانکه در مرت دوم که به هند رفت و با 
پسری اراد صحبت داشت در دست او کشبه 
شد. (آتشکده آذر ص ۱۸۴). 
شوکت آباد. [ش ک ] (اخ) دی از 
دهستان شهاباد ببخش حومة شهرستان 
بسیرجند است و ۲۴۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج .)٩‏ 
شوکت بخارایی. (ش ک تِ بْ] (اخ) 
مؤلف ریاض‌العارفین نویسد: او از وارستگان 
زمان خود بوده در بلاد ایران سیاخت 
می‌نمود. در اصفهان شیخ خ محمدغلی لاهیجی 
متخلص په حزین از عرفای متأخرین وی را 
ملاقات نموده گفته است در ایام شتا او را دیدم 
نمدپاره‌ای بر دوش و سر و پای برهنه در مان 
برف میگذشت و بقدر یک شبر برق بر ننرش 
جمع شده بود و از شوریدگی حال و پریشانی 
خیال در مقام ریسختن آن نمی‌آمد. 
(ریاض‌العارفین ص ۲۱۲): 
شوکت شیرازی. (ش ک ت] (ج) 
شمس‌الدین حسن. از مردم فارس بوده است 
که در زمان مولف مجمع اف صحاء به تنهران 
آمده بود و از علوم ادبی و غیره اطلاع کافی و 
در شاعری مقامی عالی داشته است و مولف 
مجمم‌الفصحا پاره‌ای از اکعار او را آورده 
است. (مجمعلفصحا ج ۲ ص ۲۴۸. 
شوکت قاحار. [ش کَ تِ] ((خ) ایر 
محمدقاسم‌خان فرزند ارشد اعتضادالدوله 
سمانهایی نخان غاا و درش از 
اخراف زندیه دختر بسطام‌خان کارخانه بوده 
است و به دستور فتحملشاه خواهر 
حس ینملی‌میرزا را به عقد ازدواج او 
دراوردند. امیر محمدقاسم‌خان متصدی امور 
و نظم صفحات عراق عرب بوده است. (از 
مقع ج ا ۱ ۱ 
شوکتمدار. [ش / شوک ] (ص مرکب) 
کی که مدار شوکت و قدرت باشد. 
ش وکج. [ش ک ] (ع () ج شوكحة. (سنتهی 
الارپ). رجوع به شوكحة شود. 


شوکران. ۱۴۵۷۵ 
ش وکحه. [ش ک ح] (ع ا) در لان 


بسته‌شده که در آن دروازه‌ای خرد باشد. (از 
منتهی الارب). در کلان بسته‌شده که در آن 
دروازه‌ای کوچک باز شود. (ناظم الاطباء). 

شو کو. [ک] (() خسرده برنج (در گیلان). 
(یادداشت مولف). 

ش وکران. [ش / ُو کَ]" () گیاهی است 
دوایی که خوردن بيخ آن جنون آورد ز بعضی 
گویندبیخی است کوهی و آن را دورس گویند 
و در تفت که از ولایت یزد است میشود و آن 
را دورس تفتی میگویند و شوکران تسخم آن 
است و آن را بسهة عربی طضماء خوانند. 
(برهان). يخ تفت. (انجمن آرا) (آنندراج). 
تخمی است که به تخم گوز ماند. مسیح گوید: 
او تخم خشخاش سیاه.بود که از عصارء او 
افیون حاصل شود. برگ شوکران به برگ 
یبروح شبیه بود الا آنکه اندکی از آن بزرگتر 
فوووا 
از او لعابی پدید آید و از جملة سموم نباتی 
است. (از ترجمه صیدنه بیرونی). په یونانی 
قوشیون و منقونیون و بازریقون و اطفیسقون 
گویند و گویند تخم بیخ رومی است. ساق آن 
مانند ساق روزنانه است و گل وی سفید بود و 
تخم وی مانند انیسون رومی بود اغا سفید بود 
و ورق آن مانند ورق یبروح زردی بفایت بود 
و بيخ آن باریک بود و تخم آن مانند تانخواه 
بود به شکل نه به طعم. به پارس دوراس و 
دوراس تفتی گویند. (از اختیارات بدیعی). 
ساقش مانند بادیان است و برگش مانند خیار 
و تخمش مانند انیسون وگل سقد دارد و 
کش نده ات (نسزهتالق لوب). كران 
سیکران. دورس تفتی. تودریون. بيخ کوهی. 
بیخ تفتی. صَرّو. تفت‌بیخ. تفت. باریقون, 
جقوطه. قونیون. (یادداست مولف). گنیاهی 
انت علفی و دوساله از تیرة چتریان به ار تفاع 
۸ ر کدی وقور در ابا کی 
سایه‌دار و در کنار رودخانه‌های نقاط مختلف 
میرزید. ساقه‌اش راست و بدون کرک است و 
بر روی ساقه و دمیرگ لکه‌هایی برنگ 
قهوه‌یی قرمز دیده ميشود. برگهایش متتاوب 
و بزرگ و شفاف و دارای بریدگیهای بسار 
است ولی وضع متناوب برگها بتدریم که به 
انتهای ساقه میرسد بهم خورده به صورت 
متقابل درمی‌اید. رنگ‌برگها در سطح فوقانی 
پهنک, سبز شفاف و در سطح تحتانی سبز 
کم‌رنگ است. گلهایش کوچک و سفیدرنگند. 


1 - Choc. 
-از: شوکت + مدار عربی و این از ترکیات‎ ۲ 
هجر ی به بعد است.‎ ٩ فرن ۸و‎ 
در یادداشتی بخط مؤلف شرکران ضبط‎ -۳ 
شده است.‎ 


۶ شوکک. 


در شوکران پنج آلکالوئید یافت میشود. ميوة 
شسوکران در استعمال داخلی دارای اثر 
آرام‌کننده و ضدتشنج است. این گیاه در ١‏ کثر 
نقاط اسیا و اروپا و افریقا بفراوانی میروید و 
در تمام نقاط ایران نیز (مخصوصاً خراسان و 
فارس) بوفور دیده ميشود. شوکران سقراط. 
شوکران بونانی. دووش. طصضماه, غسیکران: 
صَرو. بالاران. قونیون. بیوک بالدیران. 
گوگران آئی. درست. ببس بری. شوگیران. 
در بعضی کتب بیخ تفت را مرادف با شوکران 
یا ری شوکران ذ کر کرده‌اند, در حالی که 
تفت گیاه دیگری است و ارتباطی با شوکران 
ندارد. (فرهنگ فارسی معین). 

- شوکران آبی؛ گونه‌ای شوکران که علفی و 
پایاست و ارتفاعش تا ۱/۳ متر میرسد و در 
رده و نواحی آبگیرمتاطق شسالی نیمک 
میروید. ریزوم آن متورم و پیضوی و حجیم 
است و چون عرضا قطع شود شیر نامطبوعی 
برتگ مایل به زرد از آن خارج میشود. از 
اختصاصات این گیاه آن است که اولا 
پرخلاف شوکران کبیر ساقه‌اش فاقد لک 
است و ثاناً پایة اشعة چتر اصلی آن بدون 
گریبانه است. بوی آن شبیه کرفس و طعمش 
شبیه جعفری است. گلهایش کوچک و 
سفیدرنگند. ساقة زیرزمینی این گیاه سمی و 
ااه نمف جا ارا 
گیاه‌مزپور عوارض شدیدی را در انان تولید 
میکند که منجر به مرگ میشود. جقوطه. 
فیروزا. صوبالدیرانی. قاتل‌البقر. شیکران آبی. 
کان ما کان ا( ف هنک 
فارسی معین). 

- شوکران صفیر؛ گونه‌ای از شوکران که 
ارت-‌فاعش از کر کان آبی کمتر است و 
ریشه‌اش دوکیشکل و ساقه‌اش شفاف و 
بی کک و دارای خوط وال تین است: 
بعلاوه گاهی بر روی آن خطوط یا لکه‌هایی 
برنگ مایل به قرمز دیده میشود. برگهایش نرم 
برنگ سبز تیره و گلهایش سفیدرنگ است. 
رای این یاه ثر دارومی شتاخته تشده و نز 
برخلاف شوکران کیر فاقد مواد سمی است» 
| گرچه دارای مقادیر بسیار کمی کونی‌سین 
می‌باشد. کزبر:ةلشعلب. کرفس‌الکلاب. 
جعفری زهری. شوکران بستانی. شوکران 
باغی. بقدونس کاذب. افرهنگ فارسی 
معین), و رجسوع به مسخزن الادویه. 
درمانشتاسی ج ۲. کارآموزی داروسازی 
ص ۲۰۲ و گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۲۶ 
شود. 

سو ککت. (ک ] (() شنگرک: یسی بادریسه. 
(فرهنگ رشیدی). بادریسة دوک و شولک 
نیز آمده و آن را شنگرک نیز خوانند. (فرهنگ 
جهانگیر ی). شوکل. بادریسه دوک. (ناظم 


۱ 
۱ 


الاطباء). و رجوع به شنگرک شود. 

شوکل. [ک ] () بادرية دوک باشد و آن 
چوب یا چرمی است مدور که در گلوی دوک 
محکم سازند, و بجای لام کاف نیز به نظر امده 
است که شوکک باشد. (برهان) (از آندراج). 
بادریسة دوک. (جهانگیری). شولک. 
شنگرک. شنگور. بادريسة دوک. (فرهنگ 
فارسي معین). رجوع به مترادفات کلمه شود. 

شوکل. اش ک ] (ع () پیادگان. یا مه یا 
رة امي آلارب) اد قرت لمواردا 
اه پیاده. (از ناظم الاطباء). |اناحیه و کرانه. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ناحیه. (از 
اقرب السوارد). |[نوعی از خار که آن را 
عوسجة هم گویند. (منتهی الارب). عوسح. 
(از اقرب الموارد). رجوع به عوسح و عوسجة 


4 


سو د. 

۳ کل. اک ] ((خ) دهی از دهتان اندیکای 
بخش قلعه زراس شهرستان اهواز است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۴ 

شوکلة. [شی ک ] (ع ) یکی شوکل, (از 
اقرب الموارد). رجوع به شوکل شود. 

شوكة. [ش کت ] (ع [) خار. یکی شوک. (از 

منتهی الارب) (از اقرب الموارد). خار. تیغ. 
بور. تلو. تلی. شوک. لام. لم. (یادداشت 
تولف عنم كال اء او شیم كتا رة و 
شوكةالمباركة و شوكةاليهودية داروهابى 
است که بدانها درمان کنند. (عن کتب‌النبات) 
(از اقرب الموارد). رجوع به شوک شود. 
- شوکة ابراهیم؛ به لفت مغرب قرصعنه است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
- شوکهةالبیضاء؛ بادآورد. (سفردات قانون 
بوعلی سینا چ تهران صن ۲۳۷). خارف 
سسپدخار. اسپیدخار. منت او کوهها و 
مرغزارها باشد و برگ او به برگ نبات 
خامالاون مشابهت دارد جز آنکه برگ 
سفیدخار تنک‌تر باشد و سفیدتر بود. بر 
اطراف او خارها بود و بات او مزغب بود و 
سطبری او به اندازه ابهام بود. بر سر سفیدخار. 
خاری باشد که به سر خارپشت بحری مشابه 
بود و به هیأت دراز و شکوفة او بنفسجی باشد 
و تخم او به تخم معصفر مشایه بود الا آنکه 
تخم معصفر درازتر باشد. (از ترجمه صيدنة 
بیرونی). 
- شوکه‌الجمال؛ اشترغاز. (فهرست مخزن 
الادویه). و رجوع به شوک‌الجمال شود. 
- شوكةالحة؛ صنفی از باداورد امت که 
خارهای آن بلند و تیز مانند سوزن است. (از 
فهرست مخزن الادویه). 
- شوکه‌الدارجین؛ مشطالراعی که به یونانی 
دیناقوس ناممند. (فهرست مخزن الادویه) (از 
اختیارات بدیعی). 


شوکد. 


- شوکتالامن؛ اکوب. (فهرست مخزن 
الادویه). کنگر. 

- ||عکبوت. (اختیارات بدیمی). 

- شوكة‌الوداء؛ نوعی از قرصعه است. 
شوكة بهودیه. (فهرست مخزن الادویه). 

- شوكةالمربية؛ شکاعا است. (اختیارات 
بدیعی). آفنی ارایقی. اقنثا ارابیقی. سنا 
آرایکا. (یادداشت مولف). و رجوع به تذکرة 
داود ضریر انطا کی ص ۲۳۵ شود. 

- شوکة‌العلق؛ مازریون و بعضی گفه‌اند 
یرت تزویون اس (از کور قوی 
الادوید). 

- شوکةالملک؛ اشخیص. (اختیارات بدیعی). 
نوعی از ماذریون. و رجوع به شوک‌السلک 


a 


شود. 
¬ شوكةالمصرية؛ گلنار فارسی. سمرة. 
(یادداشت مولف). شوكة قبطيه است. (تذكرة 
داود ضریر انطا کی ص ۵ اتي که جلنار 
ثمره ان ااست. (بحر الجواهر در لفت ثعر). 
شوکكة زرقاء؛ قمرصعه ازرق است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

- شوكة شائكة؛ قرظ است. (فهرست مخزن 
الادویه). 

- ||گیاه خرنوب را نیز نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). 

- شوکة شهپاء؛ ینبوت. (اختیارات بدیعی). 
درخت خسرتوب نسبطی. (فهرست سخزن 
الادویه). 

- |اقرظ رانیز نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). 

<-شوکهة صهاء یا ضهیاء؛ بلوث است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

- |]|خرنوب نبطی را نیز نامند. (فهرست 
مخزن الادویه). و رجوع به تذکرة داود ضریر 
انطا کی ص ۵ شود. 

- شوكة قبطیه و شوكة مصریه؛ درخت قرظ 
است. (از اختیارات بدیعی) (از فهرست مخزن 
الادویه). 

شوكة مبارکة:؛ حمض‌الامیر. (یادداشت 
مۇلف). 

- شوكة مفیله؛ شرس. زريعة ابلیس. اونوس. 
انوس. (یادداشت مولف). رجوع بنه شرس 
شود. 

شوكة منتنه: حنین گسوید: طباق است و 
طاق خارنا ک نست که او را شوکه خوانند. 
غافت. (اختیارات بدیعی) (از فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به غافت شود. 

|شجرة شوكة؛ درخت خارنا ک.(منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). |انیش كردم 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

- شوکةالعقرب؛ حدق. عرصم. نیش عقرب. 
نیش کزدم. (یادداشت مولف). 


شوکد. 
ااسلاح. (متهی الارب) (ترجمان علامة 
جرجانی) (از اقرب المواردا. 
- رجل شوکةالسلام؛ مرد با سلاح تیز, 
||تیزی هر چیزی. (منتهی الارب). تیزی. 
(ترجمان علامة جرجانی). ||تیزی سلاح. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء) (دهار) (از 
اقرب الموارد). |اشدت و سختی جنگ. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). شدةالیأس. 
(مهذب الاسماء). ||کارزار. (بادداشت 
مؤلف). ||قوت و قدرت. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد): فلان ذوشوکة؛ ذو بأس و قوة. 
لاقت اواز ي تة در که این لذرت). 
|| جراحت. (منتهی الارب). |ابسگالی به 
دشمن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||پیماریی است يا آن جدری و شری است. 
(منتهی الارب). اماس پلید و دردنا کی است 
که اغلب در انگشت ابهام رخ دهد و آن را 
ریح‌الشوكة گویند. (از اقرب الموارد). آماسی 
که سخت گرم و خلنده باتد همچون خار که 
بخلد. آن را شوکة گویند و سخت بد باشد. 
(ذخیره خوارزمشاهی). |اسرخی است که از 
علت بر اندام آيد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||کرنده باقکار و آن آلتی است که با 
وی روی جامه را هموار کنند و آهار بر تتار 
جامه مالند. (منهی الارب). شوکةالصانک. 
(از اقرب الموارد). شوکةالهانک؛ چیزی 
است که جولاه بدان روی جامه را هموار کند. 
(یادداشت مولف). کر‌ند. لیف جولاهگان. 
|| شوکةالکتان؛ گل و لای است که در آن خار 
خرما نصب کنند و بگذارند تا خشک شود و 
بدان کتان را از کتان‌ریزه صاف کنند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
س وکه. [ش ک ] (ع مسص) قوت و تیزی 
کردن.(منتهی الارب). و رجوع به شوک شود. 
شوکه. [ک /ي ] (() ناوچذ آهنی باشد که زر 
و سیم گداخته را در آن ریزند تا شوشه شود. 
(برهان) (جهانگیری) (از ناظم الاطباء): 
بجنبانم عَلّم چندان در آن دو گنبد سیمین 


که سیماب از سر حمدان فروریرد در آن شوکه. 





عسجدی. 

س وکیی. () درخت‌اویز. ضوع. مرغ شب. 
(زمخشری, از یادداشت مولف). 

س وکی. [ش ] (ص نسبی) منوب است به 
شوک. (از انساب سمعانی). || منسوب است 
به قنطر ةالشوک که دهی است به بغداد. (منتهی 
الارپ). 

س وگت. (() قسمی از گیاه سمی و زهردار که 
شوکران نیز گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
شوکران شود. 

شوگا. [ش / شو] ([ مرکب) شوغاست که 
جای خوابیدن چهارپایان باشد در شب. 


(برهان). آغل. رجوع به شبگاه و شوغا شود. 

شویان. اش و / ر ] 0ج شوه. اسباب. 
(ناظم الاطباء). 

شوگاه. زش /شو) ([ مسرکب) شب‌گاه. 
محوطه‌ای باشد بجهت شب خوابیدن 
چهارپایان. (برهان). شوغا. شوغار. شوغاره. 
شوغاه. آغل: حَظیرة؛ شوگاه اشتر. (مهذب 
الاسماه). الاستیصاد؛ شوگاه ساختن گوس فند 
را. (مصادر زوزنی, از حاشية برهان چ معین). 

شوگز. [ش / شوگ ] (| مرکب)" شبگز. 
گزنده به شب. غریب‌گز. غریب‌گزک: در 
دامفان و قومس چیزی پاشد ماد عدس ان 
را شوگز خوانند. هر جا که بگزد دست و پای 
و آن عضو عفن شود. (تاریخ بیهق). 

شوگون. (() شگون و فال نیک و مبارک. 
(ناظم الاطباء). حگون. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به شگون شود. 

شول. [ش] (ع !) آب اندک و باقیمانده در 
بسن مشک و جز آن. (متهى الارب). ج. 
اشوال. (از اقرب الموارد). باقی اب در جوی. 
نهدت ناما |[ افش میک ر الاک 
در هر کار. (منتهی الارب). مرد سبک. خفیف. 
(از اقرب الموارد؛ ||سبک از هر چیزی. ج 
اشوال. ||(ص, () ج شائلة (بر غبر قیاس). 
(منتهی الارپ). رجوع به شائلة شود. 

شول. (شز و] (ع ص, !) ج شائل. (منتهی 
الارب). رجوع به شائل شود. 

شول. آش و](ع ص) رجل شول؛ مرد 


۱ سبک و جالا ک در کار خدمت و حاجت و 


شتاب. (منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
شول. [ش ] (ع مص) شولان. بر داشتن شتر 
ماده دم را. (منتهنی الارب) (از اقرب الموارد). 
پرداشتن ستور و اشتر دنال را. پرداشته شدن 
دنال. (تاج المصادر بهقی). ورداشتن شتر 
دبال را. (المصادر زرزنی). ||بلند و دروا 
شدن دم (لازم است و متعدی). (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و گاه برای بلند شدن غیر از 
دم بکار رود. (از اقرب الموارد). ||برداشتن 
سنگ را. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|[سبک شدن و آرام گرفتن بعد خشم. (از 
منتهی الارب). شالت نعامة فلان؛ سبک شد و 
نکی گر تیاو سیر با کے کد (از ارت 
الموارد). ||مردن: شالت نعامته. (متهى 
الارب). شالت نعامته؛ بر داشته شد قدم وتشان 
او؛ ینی بمرد. (یادداشت مولف). |ارفتن قوم 
و خالی شدن جای ایشان یا پرا کنده شدن و 
مختلف شدن سخن ایشان یا رفتن عزت و 
غلبة قوم. (متهی الارب). |ایرآمدن يله 
ترازو. (متهی الارب). برآمدن یکی از دو کقۀ 
ترازو. (از اقرب الموارد). از جای برآمدن یک 
كفة ترازو. (تاج المصادر بهقی). ||برداشتن 
سپو را. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 


شول. ۱۴۵۷۷ 


شول. (اخ) نام قبیله‌ای است از قبایل 
فارس. این قبیله نخستین بار در لرستان 
سکونت داشت و در حدود سال ۳۰۰ ه.ق. 
نیمی از ارستان را تحت فرماندهی قرار داده 
بود و بوسیله سیف‌الدین ما کان روزبهان ( که 
اجداد او از دور ساسانیان بر این منطقه 
حکومت داشتند) اداره میشد و او را با لقب 
پیشوا میخواندند. مورخان اسلامی اطلاعی از 
این قله نداده‌اند. ولی نجم‌الدین که از 
نوادگان او بود در زمان حمداله مستوفی در 
این منطقه حکومت میکرد. ابن بطوطه (۷۴۸ 
ه.ق.)در راه شیراز به کازرون به قبیلٌ شول 
برخورد کرده است و گوید که آنان قیله‌ای از 
اعاجم‌اند که صحرانشینند و مان آنها 
مردمانی پرهیزگار و متقی وجود دارد. 
شهاب‌الدین العمری (متوفی بسال ۷۳۹ ه.ق.) 
گویدکه قبیلۀُ شول با شبانکاره خویشاوندی 
مستحکمی دارند. اتقفالا ود شولها و 
تمایل آنان به جنگ و پیکار و حمله‌های 
قبایل مجاور عله آنها از علل ازهم‌پاشیدگی 
ايشان و مستهلک شدنشان در دیگران بوده 
است وا کنون‌در منطقة فارس آثار مختصری 
از انان بجای مانده است مانند: شول‌گب 
( کوهی در شمال بوشهر), داره شولی (قبیله‌ای 
از قتقائی). دو قریه بنام شول یکی نزدیک 
دالکی و دیگری نزدیک شمال رب شیراز 
است و شاید قریة شولی که در خارج شهر 
بوده است آخرین دژ قبیلهٌ شول بوده و از 
سبک معماری خانه‌ها پیداست که در حفظ و 
نگاهداری سنتهای ایرانی و خصوصیات آن 
میکوشیدند. رجوع به داثرة المعارف اسلام و 
فهر ست اعلام تاریخ گزیده و تاریخ غازان 
ص ۲۸۷ و تاریخ جهانگشای جوینی ج۲ 
ص ۱۱۳ شودء 
جهان آسوده گشت از دزد و طرار 
ز کرد و شول و ترک و مرد عیار. 
(ویس و رامین). 
از لور و شول و فارس صدهزار مرد پیاده 
جمع کنیم. (جهانگشای جوینی). در آنجا 
لشکری بار از کرد و ترکمان و شول بودند. 
(ذیل جام‌لتواريخ رشیدی). 
- بلادالشول. رجوع به شولستان شود. 
شول. (!خ) نام ایالتی است در چین و قدامة 
نویسد: اسکندر | کبر اين شهر را فتح نمود و 
«شول و خمدان» را در آن بنا کرد و بعضی بر 
آنند که ایالت «سی‌بگمان-فو» همان خمدان 
انتت و مازکوارت یک ها کنوند کته کله 
شول ترکی. چول بمعنی شنهای بایان است و 
این کلمه ترجمه چینی «شاچو». شنزار 


۱ لهجه‌اي است در شب گز. 
Marquart.‏ - 2 


۸ شود. 


می‌باشد. ولی مجدداً این احتمال را پذیرفته 
است که شول تصحیفی در قراءت سولا = 
سوک-چو (سو-چو) باشد. برشنیدر! گوید: 
شاچو بمعنی «شهر شنها» است که در سال 
۲ وم بنا شده بود. (از دايرة المعارف اسلام). 
شول. . ([خ) نام محلی در حومة شیراز واقع 
در نه‌فرسخی میانة شمال و مغرب شیراز. (از 
فارسنامة ناصری). 
شول. ([خ) قریه‌ای است در چبهارفررسخی 
ری ال کین ارس( قاتا 
ناصری). 
شول. ((ج) دهی است در دو فرسخ و نیم 
میانژ جنوب و مشرق گله‌دار فارس. (از 
فازستامة ناصری). 
شول. (اخ) دهی است در پنج فرسخ بیشعر 
میانة شمال و معرب کاوکان فارس. (از 
فارسنامه ناصری). 
شول. (اخ) دهی است در یک فرسخ بیشتر 
در شمال فتح‌آباد فارس. (از فارسنامة 
تاصری). 
شول. نام محلی کنار راه 2 
اردکان میان گلتا ن تان و سنگر در ۰ 
شیراز. (یادداشت مولف). 
شول. . (إخ) (... کامفیروز) نام رودخانه‌ای در 
فارس آبش شیرین و گُوارا است که از آب 
چشمة سرقدم برخیزد و چندین ده کام‌فیروز 
را اب دهد و در نزدیکی صفاد کام‌فیروز با 
رودخانة کام‌فیروز بياميزد. (از فارسنامة 
ناصری). 
شولا. [ش /شو]() کولا. کیک. جامهً 
نمدین خشن کردان و لران و کشاورزان. نمد. 
دلق‌گونة پشمین از نسیجی خشن فقرا ره 
جبه گونه‌از پشم که به زمستان روستائیان و 
کردان و درویشان دریوشد. (بادداشت 
مسولف). خرقه. خرقه درویشان. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
شولاء . [ش ] ((ج) نام جایگاهی است. (از 
معجم الیلدان). 
شولات. (! مسرکب) لات‌شول. شلات. 
شلاته. لات‌شل. گل ولات کاریزها. در 
اصطلاح مقنی‌ها ظاهراً آب به گل بيار 
الوده. (از یادداشت مولف). 
شولا تکاری. (حسانسص مرکب) در 
اصطلاح مقنیان و کاریزکنان» کار کردن در 
شولات. 
شولان. [ش /ُو] () کمند و آن ریسمانی 
است بسلد. (برهان) (جهانگیری). تبدیل 
سولان بمعنی کمد و نردبان است. (انجمن 
آرا) (آتندراج). جهانگیری ظاهرا بار نخست 
این صورت را اختراع کرده و بدان معنی کمند 
داده و از بیت دیل به غلط افاده است: 
از این چاه برشو به شولان دانش 


شیراز به 


۰ گزی 


- 


به یک سو شو از جوی و از جر عصیان. 

این کلمه در شعر «به سولان» است با سین 
مسهمله. تسلفظی از شوّلان. كوه معروف 
آذربایجان. (یادداشت مولف). |[چوبی سرکج 
که بدان دلو به چاه فروبرند و برآرند آب‌کشی 
را. (یادداشت به خط مولف). ||شاخه راست. 
ترکه راست. تسرکة راست و خوش‌آندام. 
عسلوج. عسلوجة, (یادداشت موّلف). 


"شولان. (ش و] (ع مص) شول. (سنتهی 


الارب). رجوع به شول شود. 
شولتز, ()" نام محلولی که مواد پکتیکی را 
در خود حل میکند. (از گیاه‌شناسی ثابتی ص 
۵ 
سولستان. [ل] (() بلوکی از توابع شاپور 
کازرون که طایفة ممستی از ایلهای فارس د 
آنجا سا کن‌اند. هوایش سرد است. (از فرهنگ 
فارسی معین). ابن بطوطه که در سال ۷۳۰ 
ه.ق. کازرون را دیده است گوید اطراف 
کازرون را بلادالشول گویند و امروز به 
شولستان معروف است. (سرزمینهای خلافت 
شرقی لسترنج ص ۲۸۸). «بلادالشول» نام 
بلوکی است در فارس. این ناحیه در دورة 
ساسانیان داخل در منطقهٌ شاپورخوره بود و 
قصبه آن را شاپور اول بنا نهاد و در سال ۲۳ 
ه.ق./۶۴۲م. عشمان‌بن ابی‌العاص این منطقه 
را به تصرف درآورد. شولتان پس از یک 
دور ة وان نها در غد آتایکت جار 
(مسستوفی در ۵۱۰ ه.ق. دست‌نشسانده 
سلجوقیان آباد گردید و در اواخر دور صفویه 
با بسن ار فیام تادر پچ کیان زر می 
شولستان را تصرف نمودند و این ناحیه 
بدیشان منسوب گردید و اینک آن را بلوک 
ممسی خوانند که مساحت آن ۱۰۰ × ۶۰ 
ميل مریم و محدود است از مشرق به 
کام‌فیروز و اردکان و از شمال و غرب زرگرد 
و ارستان و کهگیلویه و از جنوب کازرون و 
کوه مره‌شگفت. رجوع به دايرة المعارف 
اسلام. جغرافی غرب ایران ص ۴۴؛ تاریخ 
عصر حافظ ج ۱(فهرست اعلام)ء تاريخ 
گزیده (فهرست اعلام). نزهةالقلوب ج ۳ ص 
۰ تاریخ مفول, روضات‌الجنات ص ۴۰۸ و 
حبیب‌السیر چ تهران ص ٩۲‏ ۱۰۲ و ۱۰۷ 
شود. 
شولقی. [ش ل قیی ) (ع ص) آنکه شیرینی 
جوید و دوست دارد ان را. امنتهی الارب). 
شیرینی‌فروش و در اساس البلاغة: دوستدار 
شیرینی. (از اقرب الموارد). طفیلی. (مهذب 
الاسماء). واغل. قرواش. (یادداشت مولف). 
شو لکت. (ل] (4" اسب جلد و تند و تیز 
رفتار. (برهان) (جهانگیری). اسب تسیزرو. 
(رضیدی) (انجمن آرا) (آن‌ندراج). اسب 


شولم. 
تیزرفتار. (فرهنگ نظام). اسب. (فرهنگ 
خطی). اسب مطلق به هر رنگ که باشد. 


(یادداشت مولف): 
بیفتاد از آن شولک خوبرنگ 
پمرد و برفت اينت فرجام جنگ. ‏ دقیقی. 
به زیر آندرون تیزرو شولکی 
که‌ناید چنان از هزاران یکی. وو 
نشت از بر شولک اسفندیار 
برفت از پسش لشکر نامدار. فردوسی. 
فرودآمد از شولک خوبرنگ 
به ریش خود اندر زده هر دو چنگ. 
فر دوسی. 
بسا پشته‌هائی که تو پست کردی 
به نمل سم شولک و خنگ اشقر. . فرخی. 
سپهدار برکرد شولک ز جای 
کنیدهبه کین تیغ کشورگشای. اسدی. 
به شبرنگ شولک درآورد پای 
گرائید با گرز گردی ز جای. اسدی. 
شولک تو که پدید اید پندارد خلق 
کزشبه گونی بر چار ستون عاج است. 
مسعودسعد. 
گراردوان بدیدی پای و رکاب ۵ تو 
بودی به پیش شولک تو اردوان دوان. 
"۳ سیدحسن غزنوی (از جهانگیری). 
درامد بر ان شولک تیزپای 
چو دریای انش درامد ز جای. 
همایون خواجو. 


|[نام مركب اسفندیار. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنندراج). اما بر اساسی نمی‌نماید: 

خنگ همایون من در همه کاری 

رخش تهمتن بدی شولک اسفندیار. 

فخرالدین مبارکشاه, 

||بادر يس دوک و آن چرم یبا چوب گردی 
است که در گلوی دوک محکم سازند. (از 
بسرهان). بادرسهة دوک. (انسجمن ارا) 
(آنتدراج). شوکل. شنگرک. شنهور: (خاعیة 
برهان چ معین). |[مرغی که تغییر رنگ دهد و 
هر دم به رنگی درآید. (ناظم الاطباء). 
شول لکپ. رگ ] (اخ) نام قصۂ گناوه است 
به فارس. (از فارسنامه ناصری). 
شولکستان. (ل گ] ((خ) قمریه‌ای است 
پنج‌فرسنگی میانة شمال و منفرب آباده. 
(فارستامة ناصری). و رجوع به نزهة‌القلوب 
3 ۳ص ۱۲۲ شود. 
شو لم. [ش ل] 2 [) گندم دیوانه. مسترادف 


1 - Bretshneider. 
2 - Schultz. 
۳-سان‌کریت 5۳۷2۷2 (اسب چجموش).‎ 
(حاثة برهان چ معین).‎ 
۴-به دقیقی نیز نبت داده شده است.‎ 
۵-نل: پا در رکاب.‎ 


شولم. 
شالم. (سنتهی الارب). شالم. شیلم. زژان. 
زیوان. سعیع. شلمک. (یادداشت مولف. 
شو لم. [ل] () لفظی است ظاهراً بی‌معنی, 
مذکور در داستانی از کلیله و دمنه برساختۀ 
مردی بازرگان بدین شرح که؛ بازرگانی 
ا وی ای 
دزدان از بام شنود. نرم‌ترمک زن را بیدار کرد 
و گفت به الحاح از من بپرس که این مال از چه 
راه به دست اورده‌ای. زن به اشارت شوی 
پرسیدن گرفت» مرد اتکار کرد و زن اصرار. 
پس مرد چنانکه دزدان بشنوند گفت اگربا 
کس نگوئی بگویم که این مال من از دزدی 
جمع شده است که در آن کار استاد بودم و 
اف ونی دانستم که شبهای مقمر پیش 
دیوارهای توانگران می‌ایستادمی و هفت بار 
میگفتمی که «شولم شولم» و دست در مهتاب 
زدمی و به درون رفتمی و آنچه از خواسته 
توانستمی برگرفتمی و با کمک همان افسون 
از روزن برشدمی. مهتر آن دزدان بشنوده, 
شادمان شد و هفت بار شولم شولم بر زبان 
راند و پای در روزن نهادن همان بود و به 
گردن فتادن همان. مرد برخاست و چوبدستی 
برگرفت و شانه‌هاش محکم فروکوفت...: 
ناید به وزارت به محل پدرت کی 
مرکب نشود مهتاب از رقیة شولم. مختاری. 
تو پندی فان خاطر من 
زو شود چون فسانة شولم. ستایی. 
شولم سو لم. (ل ل) (| مرکب) رجوع به 
شولم شود. 
سولمن. [م] (هزوارش, !4" به لفت زند و 
پازند بمعنی دوزخ باشد که در برابر بهشت 
است. (برهان) (از انجمن ارا) (از انندراج). 
شو لحیت. ((خ) لقب عروس محبوبة سلیمان 
است. لفظ عبرانی ان هشولیمیت است که ان 
رازن شولمية ترجمه کرده‌اند. (قاموس کتاب 
مقدس). 
شولة. [ش ل] (ع () دم يا نیش کژدم که دروا 
باشد. (منتهی آلارپ) (از اقرب السوارد). 
||(إخ) نام اسب زید فوارس ضبی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||نام زنی گول داء 
عدوان, كانت تصح لموالها فتعود نصیحتها 
وبالاً علیهم لحمقها فقيل للنصیح الاحمق: انت 
شولة الناصحة. (منتهی الارب). نام کنیز گول 
بنی‌عدوان... (از اقرب الموارد). ناصح گول. 
(ناظم الاطباء). شولهة السدوانیة؛ زن گول 
بنی‌عدوان. (از الییان و ابن ج۲ ص۱۷۸). 
|[دو ستاره است از منازل قمر يقال لهما 
عقالفربد (معهی الارب] نام د و کوکب 
است روشن بر طرف ذنب عقرب, بر موضع 
نیش مان ایشان مقدار بدستی است. و ماه او 
رابپوشاند و آن منزل نوزدهم است از قمر و او 
رقیب هتعه است. (جهان دانش ص 1۲۱). 


منزل نوزدهم شولة ای نیش کژدم برآورده زیر 
بندهاى دنبال. (التفهیم). نام منرل نوزدهم 
است از سنازل بیست‌وشش قمر و آن دو 
ستاره است متقایل و روشن و آن را 
حُمَةالعقرب نیز گویند و از رباط اول است و 
آن از آخر قلب و پیش از نعایم است تا چهار 
درجه و هفده دقیقه و هشت ثانه از قوس و 
نزد اسکامیان منزلی سعد است آمیخته به 
نحوست. (یادداشت مولف)؛ 
همه قلب وجود و شولا عصر 
نعایم‌وار آتش‌خوار و ریمن. 
و رچوع به شوله شود. 
سو لة. (ش و ل] (ع !) عم است کزدم را. 
(منتهی الارب). 
شو له. [ش ل] ([خ) تام یکی از منازل قحر. 
(برهان). شولة؛ 


خاقانی. 


خم شوله چو خم زلف جانان 

مغرق گشته اندر لول تر. ۱ 
لی (از تاج‌الما ثر). 

هم شوله بود کو پس شوال زخم زد 

بر تارک مبارک پور طغان‌يزک. خافانی. 


رجوع به شولة شود. 
شوله. (ش /شول /ل] (از ع» () شولة. نیش 
عقرب که مرتفع باشد. (فرهنگ نظام). 

¬ ثوله‌فعل؛ آزاردهنده. نیش‌زننده. که چون 
نیش عقرب نش زند؛ 

میزان حکمتی و ترا بر دل است زخم 

زین شوله‌فعل عقربک شوم‌نشترک. خاقانی. 
شوله. [ش /شو ل / ل] (() یک توپ پارچه. 
(برهان). یک توپ پارچه که درویشان بجای 
پو بکار برند. (فرهنگ فارسی معین). ||تیر 
شهاب که روشناییی باشد که شبها در جانب 
آسمان از طرفی به طرف دیگر رود. (برهان). 
||شله: شوله‌ماش. شوله‌قلمکار. (بادداشت 
ملف). رجوع به شله شود. ||چوله. جولا. 
|امزبله‌دان بود در کویها. (فرهنگ اسدی). 
سرگین‌دان وجای خاک‌و پلیدیها بود در 
محله و کویها که جمع کنند به یک جا. (از 
اوبهی). سرگین‌دان و جا و موضعی است در 
کوچه‌هاکه خا کروبه و خلاشه و پلیدیها در آن 
ریزند. (برهان). جایی که در کوچه‌ها خا کستر 
و خا کروبه ریزند. (جهانگیری) (انجمن آرا) 
(آنتدراج): 

هرگز تو به هیچ کس نشایی 

بر سرت دو شوله خاک و سرگین. شهید. 
این دنیی غدار چه خواهی کردن 

وین شولۀ پرخار چه خواهی کردن 

آخر نه پلنگی تو نه خوکی نه سگی 

این جینه و مردار چه خواهی کردن. عطار. 
||جایی را گویند که کرمابه‌بانان سرگین در 
انجا خشک بازند. (برهان). 

گوشوله:۲ در تداول گناباد خراسان بر 





۴0۹ 


مزبله‌دان و چاهک گرمابه اطلاق شود. 

شوله آباد بالا. (لٍ] ((خ) دی است از 
دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان 
پسروجرد. دارای ۱۳۳ تن تیه اشت (از 


شولیدن. 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
شوله آ باد پایین. (ل] ((خ) دهی است از 
دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان 
بسروجرد. دارای ۲۳۲ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
شو له‌روب. [ل /ل] (نف مرکب) آنکه محل 
خشک کردن سرگین گرمابه‌بانان را روبد. 
خاکروبه کش, سپور. روفت‌گر. (بادداشت 
مولف): 
به نیم گرده بروبی به ریش بست کنشت 
به صد کلیچه سبال تو شوله‌روب نرفت . 
عمارُ مروزی. 
شوله مست. [ل /ل ] (ص مرکب) مست 
طافح. (یادداشت مولف). چولامست. 
سیاه‌مست. مست مست: فوجی از سپاه مير زا 
پابر... به باغ شهر شتافتند و یار علی را 
شوله‌مست به دست آورده... (حبیب السیر). 
شولیی. (ص نسبی, [) موب به شول. 
لهج شول که مخلوطی از رامندی و شهری 
متداول در شنط فارس است. (از داثرة 
المعارف اسلام). نام یکی از زبانهای فارسی. 
(ناظم الاطباء). نوعی از رامندی و شهری 
باشد که مردم فارس خوانند. (برهان) 
(آنندرام). 
شولی. () شله. طعامی است. (ذرهنگ 
فارسی معیین). اش روانی که از ارد پزند. مادة 
این لفظ با شل و شله یکی است. (فرهنگ 
نظام). رجوع به شله شود . 
شولی. ((خ) تره‌ای از ایل نفر (از ايلات 
خمسة فارس). (جفرافیای سیاسی کیهان ص 
{AY‏ 
شولیدن. [د] (مص) (از: شول + یدن. 
پسوند مصدری) ژولیدن. بشولدن. (حاشۀ 
برهان چ معین). متحیر و درمانده تشستن. 
(فرهنگ خطی) (رشیدی). درهم شدن و 
پریان‌خاطر نشستن و درمانده گردیدن. 
(برهان) (آنندراج). پریشان شدن. 
(جهانگیری). ||درهم شدن. پریشان گشتن. 
حرران و پریشان‌خاطر نشستن. (ناظم 
الاطاء). ||تردید داشتن. ||درمانده گردیدن. 
اندیشة بسيار داشتن. (ناظم الاطباء). هم 
پرآمسدن. برهم خوردن تعادل چیزی. 
شوریدن: از اين تخیلات و توهمات بر 


۱ - هزوارش sholrnn‏ (و نظایر آن), پهلری 
ةل درزخ. (حاشية برهان چ معین). 
۲ -از: گر گودال +شوله. 


[۱۳۵۸۰ 


خاطرش گذشت چندانک مرد را صفرا بشولید 
و سودا غلبه کرد. (سندبادنامه ص ۲۴۰). 

شو لید ۵. [د /د] (نمف /نف) اسم مفعول از 
شولدن. (حاشی برهان ج معين). درهم و 
پسیچیده. پسریشان‌شده و درهم‌گشته و 


تست 


شو لیده. 


حیران‌گردیده. (برهان). (مرادف) شوریده و 
ژولیده. (انجمن آرا) (اتندراج). پریشان‌شده و 
درهم‌گشته و ژولیده. (ناظم الاطباء). 

- زلف شولیده؛ زلف پریشان و ژولده: 
رشید اختیار زمانه است طبعم 

در این فن چو در زلف شولیده شانه. انوری. 
- شولیده شدن؛ تضوش. (تاج المصادر 
نهر 

- شولده شدن عقل؛ ذصاب عقل. 
(مجمل اللفة). 

- شولیده نبشتن؛ تعریض. (مجمل اللغة). 
سوّم. [ش:] (ع ص, !) شترهای سیاه. (از 
اقرب الموارد) ۲. شتران سیاه, بخلاف حضار 
که شترآن سپیدند و لا واحد لهما. (از صنتهی 
الارب). 
سوّم. [ش:] (ع #مص) ضد برکت. (از 
اقرب الموارد). بدفالی. ||(ص) بدفال. نقیض 
یمن. یقال: رجل شوّم. (منتهی الارب). 
شوم. (از ع, ص)" ن‌اخجسته. نسامبارک, 
نحس. بقال بد. بداغور. بدیخت. نأمیمون. 
میشوم. مشلوم. بدیمن. ناهمایون. نافرخنده. 
(یادداشت مۇلف): 

آه" از این جور بد زمانة شوم 
همه شادی او غمانامیغ. رودکی. 
چون کلاژه همه دزدند و رباینده چو خاد 
شوم چون بوم و بدآغال چو دمنه همه سال. 


معروقی. 
همه باژها بازگیرم دگر 

ببرم ترا از تن شوم سر. فردوسی. 
بدو گفت کای مرد بدبخت شوم 

ز کار تو ویران شد اباد بوم. فردوسی. 


نگه کن که دانای پیشین چه گفت 
که‌کس رامباد اختر شوم جفت. فردوسی. 
گرشوم بودتی به غلامی بنزد خویش 
باریش شومتر به بر ما هرآینه. عسجدی. 
و این ترک ابله این چربک بخورد و ندانست 
که کفران شوم باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۵۰). 
اگرردست شومش بماند دراز 
به پیش تو کار دراز آورد. ابوالفضل جمحی. 
شوم است مرغ وام مر او را مگیر صید 
بی‌شام خفته بهتر کز وام خورده شام. 

ناصر خسرو. 
ست سر پرفساد ناصبی شوم 
ازدر این شعر بل سرای فسار است. 

تام هم و 
باز همایون چو جغد گشت خری 


جغدک شوم و خری همایون شد. 
ناصرخسرو. 

اندر دلش از بفض ائمه شجری است 

چه شوم ثمر خواهد از آن شوم شجر ماند. 
سوزنی. 

من آن نگویم ا گر کس برغم من گوید 

زهی سپاه بنفرین خهی طلیع شوم. سوزنی. 

به خشک موه تو عید مرا مبارک کن 

که‌عید بر عدوت چون وعد خواهم شوم. 
سوزنی. 

تو آن مشنو که مرغ شوم خواهد جای ویران را 


گرت کنج دل آباد است سوی گنج ویران شو. 


مهر از این شوم خا کدان برگیر. خاقانی. 
از پس هر مبارکی شومی است 

وز پی هر محرمی صفر است. خاقانی. 
جند که شوم است به افانه در 
بلبل گنج است به ویرانه در. نظامی. 


||به مجاز. مفلوب و منحوس: 

چو آ گاه‌شد قیصر آن شاه روم 

که فرخ شد آن شاه [گشتاسب ] و ارجاسب شوم. 

دقبقی. 

||(امص) بدفالی. (غیاث اللغات) (آتندراج)؛ ۳ 
رجوع به شوم شود _ 

شوم. (ع ص. ج اشيم و شیماء. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

شومارمند. [] (هزوارش, !۲4 گریه و 
نوحه. |((ص) گریه و نوحه کننده به لغت زند و 
پازند. (برهان). گریان و زاری‌کتان. (ناظم 
الاطاء). 

شومال. (نف مرکب) شوی‌مال. شومالنده. 
||(! مرکب) ابزاری که بدان پارچه را جلا 
دهند. (فرهنگ فارسی معین). اانقع و فایده و 
سودا. (ناظم الاطباء). 

شومالنده. آل د /د] (نف مسرکب) 
شوی‌مالند.. شومال. کسی که پارچه را آهار 
دهد. (فرهنگ فارسی معین). 

شومالی. (حامص مرکب) شوی‌مالی. شفل 
و عمل کسی که پارچه را اهار میدهد. 
(فرهنگ فارسی معین), 

شومان. (إخ) (قلعد...) در قسمت علیای 
رود قبادیان و باختر پل سنگی شهر واشجرد 
و در جنوب آن قلعة بزرگ شومان (الشومان) 
واقع بوده است. مقدسی درپارة شومان گوید: 
مکانه رتیت است و ابا یکی ناقوت 
گوبد:شهری است در چغانیان در آن طرف 
نهر جیحون و اهالی آنجا سرکش و بر سلطان 
خویش متمردند. در زمان وی این نقطه یکی 
از ثغور مهم اسلامی در مقابل ترکان بوده 
است. شرف‌الدین على یزدی در وصف 
جنگهای امیر تیمور از این قلعه بنام حصار 


شومان مکرر یاد کرده و غالبا آن را بصورت 
مختصر حصار یا حصارک نوشته و امروز هم 
به «حصار» معروف است. (از سرزمیهای 
خلافت شرقی لسترنج ص ۸ از معجم 
البلدان). شهری است [به ماوراءالشهر ] 
استوار... و گرد او باره‌ای کشیده و او را 
قهندزی است بر سر کوه نهاده و اندر میان 
قهندز چشمه‌ای است بزرگ و از وی زعفران 
خیزد بسیار. (حدود اله‌الم). و رجوع به 
فده ات لوب قاد می ۱9۶ و مجنل 
لتوارییخ ص۳۰۵ و شرح احوال رودکی 
ص ۵۵ و ۲۵۷ شود. 
شومان. (اخ)" ژبر. سیاستمدار فرانسوی. 
در لوکزامبورگ بسال ۱۸۸۶ م. متولد گردیده. 
دموکرات است و مکرر به وزارت خارجه و 
نخست‌وزیری رسیده است. وی مبتکر طرح 
همکاری اقتصادی اروپا (زغال‌سنگ و 
فولاد) است. (از فرهنگ فارسی معین). 
شومان. ((خ) " ربرت. آهنگ از مشهور 
آلمانی. وی در تزویکاو بال ۱۸۱۰م. متولد 
شد و بسال ۱۸۵۶ م. درگذشت. پدرش 
کتابفر وش بود و او در طفولیت به کاب و ادب 
علاقه یافت و در ۱۵سالگی به امور ادبی 
پرداخت. در سال ۱۸۲۸ م. برای آموختن 
حقوق به دانشگاه لپزیک رفت. هنگامی که با 
کلارا ویک دختر موسیقی‌دان و هنرمند آشنا 
شد به موسیقی علاقه یافت. وی سوسیقی را 
در ۲۰سالگی آغاز کرد و مدتی بعد با کلارا 


ویک که دختر استادش نود ازدواج نمود. 


شومان در جوانی به انتقاد آثار مسوسیقی 
پرداخت و از ۱۸۲۴ تا ده سال «مجلة جدید 
برای صموسیقی» را در لیپزیک انتشار داد. 
شومان از ۱۸۴۰ م. به ساختن آهنگ مشغول 
شد و در سال ۱۸۴۳ م. به استادی کنسرواتوار 
لپزیک تخاب گردید. از سال ۳ م. به 
بعد شومان صحت و حواس خود را از دست 
داد. در سایان یات دیوانه شد و در 
تیمارستان درگذشت. آهنگهای سبکش برای 
پیانو, از شاعرانه‌ترین اثار سوسیقی المان 


۱-در اقرب السوارد افزوده است: الحضار 
البیض منها [ای من الابل ] و آن را معنایر 
دیگری برای کلمه دانسته است. ۱ 
۲ -واو این لفظ بدل از همزه است. فارسیان به 
معتی منحوس آرند» مصدر به معنی اسم مفعول 
و در محاوره آید. (از غیاث اللغات) (آنندراج). 
۳-نل: آی۔ 
۴-هزوارش 51161731۳1)8(۳0؛ پهلوی 
)ملاو گربه و ظاهراً مژلف برهان یا مأغذ او 
« گربه» را« گربه» خوانده و با نوحه آورده است. 
(حاشیه برهان ج معین). 
Schuman, Robert.‏ - 5 
Schumann, Robert.‏ - 6 


قفومان 


شومی. ۱۴۵۸۱ 





بشمار می‌آید. شومان گاهی آهنگهای خود را 
زیر نفوذ باخ و بتهوون میساخت. قطعات او 
غالبا پخته و عمق است. ضرب موسیقی 
شومان متنوع و آثارش نرم و ملایم و دلنشین 
و شاعرانه است. اثار مهم او عبارتند از: 
کارناوال اپوس .٩‏ مناظر جنگل, اپوس ۱۰۵ 
شمارة یک. سمقنی بهار در سی‌پمل. سمفتی 
زمان در می‌بمل. عشق و زندگی یک زن, 
عشقهای شاعر. وی علاوه بر چهار سعفنی» 
چهار «آوورتور» به نامهای «نامزد مسین». 
«ژول سزار», «هرمان و دوروته» و «جشن» 
ساخته است. 
کلارا زوزفین ویک. زن شومان (۱۸۱۹ - 
۶ م.) پیانوزنی ماهر بود. وی پس از 
مرگ شوهرش آثار او را تالیف و اصلاح کرد. 
(آز فرهنگ فارسی معین). 
شومانی. (ص نبی) منوب به شومان از 
بلاد صفانیان است از مرز مسلمین. (از اناب 
سمعانی)؛ 
خبرت هست که در شهر بخارا سی سال 
خرزه خوردی به یکی خریزة شومانی. 
سوزنی. 
رجوع به شومان شود. 
شوم‌اختر. [1 ت ] (ص مرکب) بداختر. 
بدبخت. شقی. بداقبال: 
نرست از او بره اندر مگر کسی که بماند 
نهفته زیر خسی چون بهیم شوم‌اختر. 
فرخی. 
هرکه ز ایزد سیم و زر جوید ثواب 
بدنشان و بهش و شوم‌اختر است. 
تاصرخسرو. 
شوم‌اختری. [أت] (حامص مرکب) 
بداختری. بدبختی. 
شوم‌بخت. زب ] (ص مسرکب) بدبخت. 
تیره‌بخت. سیاه‌بخت. شوربخت. (بادداشت 
مولف)؛ 
سپهبد چه پرسد از آن شوم‌بخت 
که‌نه كام بادش نه تاج و نه تخت. فردوسی. 
شوم بهو. [ ب ] (ص مرکب) که نصیب و بهره 
شومی دارد. که حظ و بخت و بهر؛ نحس 
دارد. بدبخت؛ 
چنان ساخت با مادر آن شوم‌بهر 
که بکشد جهان‌پهلوان را به زهر. 
اسدی ( گر شاسب‌تامه ص .)۱٩۴‏ 
شوم پی. [پَ /پ] (ص مرکب) بدقدم. 
مقابل فرخ‌بی. نحس. مقابل مبارک‌قدم. 
(یادداشت مولف)؛ 
وز آن زشت بدکامة شوم‌پی 
که‌آمد ز درگاه خسرو به زی, 
پراندیشه شد جان کاووس‌کی 


فردوسی. 


ز فرزند و سودابة شوم‌پی. فردوسی. 


چرا یاد گرگین نکردی به ری. 
شاملیانی که شوم‌پی بودند 

اهل آزرم و شرم کی بودند. 

از آن پس شوم‌پی شیرویه بدبخت 


ا 


شود همچون پدر بی‌تاج و بی‌تخت. نظامی. 
تیر تو بر عدوی تو گشت چو بوم شوم‌پی 
در صف دوستان تو هت همای معرکد. 
سلمان. 
امرأة عقری حلقی؛ زنی شوم‌پی. (مهذب 
الاسماء) (از دستوراللفة). 
شوم تن. ات ] (ص مرکب) بدیمن و 
عرش و ف ون انا اا 
که در کار این کودک شوم تن 
هشیوار با من یکی رای زن. 
تهمتن بدو گفت کای شوم تن 
چه پرسی تو نامم در این انجمن. فردوسی. 
شومخ. [م] (ص) بدیمن و بدفال و بدشگون. 
(از ناظم الاطباء). 
شومخ. [2 / م] () گیاهی از طایفة چتری که 
جعفری نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
شوم داشتن. [ت] (مص مرکب) نحس 
حاب کردن. نامبارک و بدیمن شمردن. 
شوم دست. (د] (ص مرکب) بدیمن. مقابل 


فردوسی. 


خوش‌یمن. نحس: 

نگفتم که با رستم شوم‌دست 

نشاید بر این بوم ايمن نشست. فردوسی. 
به آهنگرش گفت کای شوم‌دست 

بندی و بسته ندانی شکست. فردوسی. 


شومر. [] () در کتاب حشایش او را به 
مازریون تعریف کرده است اما در صفت او 
به تخم قاقله ماند که او را در عطر بکار برند و 
بیخ تبات او خوشبوی بود و گفته‌اند یک نوع 
از او ان است که برگ او خرد باشد و بطول 
مأیل بود و موه او گرد باشد و به گشنیز مشابه 
بود. (ترجمهُ صیدنه بیرونی). 

شومر. [م] (اخ) رجوع به سومر شود. 

شوم رای.(ص مرکب) که رای و نظر نحس 
و بد دارد. بداند يشه* 


مستهان و خوار گشتند از فتن 


از وزير شوم‌رای و شوم‌فن. مولوی. 
شوم‌روی. (ص مرکب) نابارک‌روی. 
به گفتار گرسیوز شوم‌روی 

گران کرد بیهوده دل را بدوی. فر دوسی. 


شوهز. [م] () مخنف شومیز, (حاشية برهان 
2 معین). شو کا بجهت زراعت کردن آماده 
و مستعد ساخته باشند. (برهان) (انندراج). 
شومیز. (رشیدی). و رجوع به شومیز شود. 
شوم‌زاد. (ن‌مف مركب / ص مركب) 
به‌شومی‌زاده. زادء ببه‌شومی. بداخر. 
شوم‌اختر ؛* 


فردوسی. | بخواهم ز کیخسرو شوم‌زاد 


که تخم سیاوش به گیتی مباد. . فردوسنی. 
شومسار. (ص مرکب)" نامیمون. نامبارک. 
که اساس ان شوم باشده 
چنین رفت آن قصهّ شومار 
که گفتيم ای دادگر شهریار. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
شومستان. (م](!مرکب) مکان شوم. ||(() 
نام قلعه و حصاری در ترکتان. (ناظم 
الاطباء). 
شوم سرای. [س | ([مرکب) خانة نامیمون. 
خانة نحس و شوم: 
عاقل په چه آمید در این شوم‌سرای 
بر دولت او دل نهد از بهر خدای. 
؟ (از مر صادالعباد). 
شوم طیع. (ط] (ص مرکب) بدطیعت و 
بدسرشت. (ناظم الاطباع). 
شوم فن. [ف‌ن‌ن /ف ] (ص مرکب) که فن و 
شیوه بد دارد. که فن منحوس دارد. بدرفتار؛ 
مستهان و خوار گشتند از فتن 
از وزیر شوم‌رای و شومفن. مولوی. 
شوم‌قدم. (ق د] (ص مرکب) بسدقدم. 
نامبارک و منحوس. (آنندراج. بدیمن. بدفال 
و بدشگون. (ناظم الاطباء). 
شومل: [ش م] (ع () لغتی است در شمال یا 
شمال که بادی است. (منتهی الارب). 
شوم مزاج. [م] (ص مرکب) طمعکار و 
بخیل و یم. (ناظم الاطباء). |[شوم‌پی. 
شومن. f‏ /۸] (هزوارش, !)" به زبان زند و 
پازند بمعنی پیشانی باشد و به عربی ناصیه 
خواند. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 
شومه. (م] (ع إ) غرور و تکبر. ||جرص و 
از. (ناظم الاطباء). 
شۇمى. [ش: ما] (ع ص) چپ. ضد بنعتی: 
(منتهی الارب). الد الشومی؛ دست چپ. (از 
اقزب الموارد). 
شومی.(حامص) بدفالی. بدی و شرارت: 
شومی نفس؛ شرارت نفس. (ناظم الاطباء). 
نحوست. | گرچه شوم مصدر است و حاجت به 
یای مصدری ندارد لکن فارسیان در اواخضر 
بعضی مصادر عربی که در محاورة خود 
بمعنی اسم فاعل و اسم مفعول مستعمل 
میکنند یای مصدری بطور فارسی زیاده 
میسازند. چنانکه خلاص خلاصی و سلامت 
سلامتی. همچنین شوم و شومی. (غیاث 
اللغات) (انندراج). بدیمنی. نحوست: 


به شومی بزاد و به شومی بحرد 


۱-ظ.از: شوم +سار؛ سر. 

۲ - مزوارش (50۵۳۳)2 (و تظایر آن). 
پهلری »0690871 پیشانی. (حاشیة برهان چ 
مت 


همان تخت شاهی پر راسپرد. فردوسی. 
مثو یار بدبخت و کم‌بوده‌چیز 
که‌از شومیش بهره یابی تونیز. اسدی. 


ای امتی ز جهل عدوی رسول خویش 
حیران من از جهالت و شومی شما شدم. 

ناصر خسر و. 
وز شومی او همی برون آید 
از شاخ بجای برگ او ماری. 
آدمی و جهل و چور و شومی را 
جان تو پدبخت خاک مسون شد. 


ناصرخرو. 


ناصرخسرو. 
در آن سال پاران نیامد و قحط شد. ایشان 
کته از شومی پیغمبران است. (قصص 
الابیاء ص ۳۲۰). پس بیمار شد [شیرویه ] و 
شومی آن ناپا کی‌او رادریافت و علت طاعون 
پدید آمد. (فارستامة ابن بلخی ص ۱۰۸). همه 
را یه غزنه بردند تا جهانیان از شومی شقاق و 
نقض میاق ایشان اعتبار گیرند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۶۵). اما بموجب آنکه 
پروردة نعمت این خاندانم نخواهم که به 
شومی خون من گرفتار آیی. ( گلستان). 

شو مبي. () (اصطلاح کشاورزی) یک بغل 
غله که چاهخو و دشتبان هنگام برداشت و 
پیش از کوبیدن غله بردارند و آن پنج شش 
من تبریز غله است. (فرهنگ فارسی معین). 
شومیا. ((ج) موضعی است در بقع کوفه. (از 
معجم اللدان). 
شومیت. [می ی ] (از ع مص جعلی. امص) 
(از: شوم + یت مصدری) نحوست. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شوم و شومی شود. 
شومیر. (() شومیز. (ناظم الاطیاء), رجوع به 
شومیز شود. 
شومیز. () شومز. زمینی باشد که بجهت 
زراعت کردن مستعد و اماده کرده باشند. 
(برهان). شمیز. زمینی بود که بجهت زراعت 
آراسته باشند. (فرهنگ جهانگیری). شار 
یعنی تسخم‌ریزی و زمین شومیزه یعنی 
شسیارکرده. شسمیز. شومیزه. شوریز. (از 
فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) (آنندراج), 
جهانگیری گوید: ان را شمیز خوانند. در 
تحفةالاحباب شوریز ضبط شده و در ادات 
الفلا شوهیز. اما هیچکدام سند نداده‌اند. 
مهذب الاسماء در معنی الکراث شومیزگر 
نوشته. پس ضبط جهانگیری صحیح است و 
ازآن تحفه و ادات تصحیف. (از فرهنگ نظام). 
شیار, چنانکه گویند: زمین شومیزکرده؛.یعنی 
زمین شیارکرده. شومیر. (پرهان). 
شومیز. (ش /شس و ] (ص, !) زارع و 
زراعتک ننده و برزیگر. (برهان). برزگر. 
(رشیدی) (از انجمن ارا) (از انندراج). 
سومیزگر. (گ] (ص مرکب) شومیز. برزگر. 


رجوع به شومیز شود. 


شومیزیدن. [د] (مص) شار و زراعت 
کردن زمین. (انجمن آرا). شیار کردن و تسخم 
ریختن. (رشیدی). زراعت کردن. (فرهنگ 
جهانگیری). شنیار کردن و زراعت نمودن. 
(برهان), 

شومین. (إ) اسفناج. (ناظم الاطیاء), 

شوّن. (ش ۶] (ع !)ج شأن. (اقرب الموارد). 
رجو ع به شأن شود ˆ 

شون. [] () گیاهی است دائم و علفی و 
ارتفاع ان غالا بیش از دو مسر 
بسیار از آن در قسمتهای خالی جنگلهای 
شمال ایران و در کنار ان مشاهده مسیشوده و 
نام آن در نواحی مختلفه پَلّم. پلیم. پُلاخون, 
پُلْخوم و شون است. و این نوعی از اقطی 
است. (از پادداشت مولف). 

سون. (() تریز پیراهن. (ناظم الاطباء). 

شون. (ش ] (فسرانسسوی: ص )۱ 
وطن‌پرست مفرط. (از یادداشت مولف). 
رجوع به شونیسم شود. 

شونبرگت. شم ب ] ((ج)" آرنولد. آهنگساز 
اتریشی. متولد بسال ۱۸۷۴ . در وينه و 
متوفی بسال ۱۹۵۱ م. پدرش تاجری بهودی 
بود و او از ۱۲سالگی به آموختن موسیقی 
مشفول شد. پس از مدتی با سوسیتی‌دان 
جوانی بنام زفلینسکی آشنا گردید و نزد او به 
فرا گرفتن موسیقی پرداخت. اولین آهنگش 
که کوارتتی در «رماژور» بود موجب شهرت 
بسیار او گردید. در 1 شاهکار خود را 

ساخت. وی در سفری 
شتراوس آشنا شد و پس از 


است و مقداری 


بنام شب روشن منتشر 
به برلین با اش 

بازگشت به وينه شیوة کار خود را در موسیقی 
تغییر داد. در سال ۱۹۰۷ م. آهتگهایی نو 
بسبک اکسپرسيونیم ساخت و موجب 
تأسیس مکتپ موسیقی اکسپرسیونیم در 
آلمان گردید. وی همه قواعد موسیقی را درهم 
ریخت و دستگاه نوی ایجاد کرد که به دستگاه 
دوازده‌صوتی مشهور است. در سال ۱۹۴۰ . 
شونبرگ بسبب حعله نازیها به اتريش 
رهپار آمریکا شد و در آن کشور درگذشت 
آهنگهای ممتاز او عبارتند از: شب روشن 
(بشیوة رماتیک). اپرای پی‌یروی مهتابی 
(بسیک اکسپرسیوئیسم) ».اپرای از آمروز تا 
فرداء کسر توی ویولن, غزل بیاد ناپكون 
ای ا کیت لز ی قاری 
معین). 

شون بوذی. [شوم] (جسمله استفهامی) 
صورت دگرگون‌شده و نادرست کلمة شند. 
رجوع به شنبد و شنبد و شنبه و السعرب 
جوالیقی ص ۲۱۰ شود. 

شوند. [ش و] (() باعث و سبب و مادة هر 
چیز. . (برهان) (انجمن آرا) (آتندراج). .ج 


شوند ان. (از پرهان). . رجوع به شوه شود. 


شونک. 


شوند!. اش و] (ص) شسنوا و شنونده. 
(برهان). شنوا. (جهانگیری). شنونده و شنوا. 
(از ان‌جمن ارا) (از انندراج). بیت زیر را 
جهانگیری برای این معنی آورده و رشیدی از 
او پیروی کرده است: 
این شاع خوش وان ولا زیر و رز 
نغمه از گوش دل و گوش شوندا" نشود. 

منوچهری. 
رجوع به شنوا و شنونده شود. 

شوفدر. [ش و د] (معرب, إ) معرب چغندر 
و در مصر آن را لفت و بعضی شلجم احمر 
نامند و آن شبیه به شلجم انت در نبات و 
صورت ولکن برگ آن خشن‌تر و غیرماً کول 
برخلاف برگ شلجم که آن را میخورند و طعم 
آن با حلاوت و تلخی کمی است. انطا ک‌گنته 
فرقی ميان آن و زردک و شلفم نیت بیخ أ ن 
مايل به استداره و طول و بسیار سرخ و 
شیرین مایل به تلخی و تیزی است. (از 
فهرست مخرن الادویه). صوطر. (داود ضریر 
انطا کی ص ۲۲۴). چغندر و زردک و گزر. 
(ناظم الاطباء). اما گزر و زردک غر چفندر 
است و هر دو پا شلجم (شلفم) فرق دارند. 

شونده. (ش ود /3] (نسسف) یسعنی 
هستی‌یابنده. چه شدن یمعنی بودن أست و بود 
هستی و نابودی نیتی. (از انجمن آرا ذیل 

شوندان). هستی‌يابنده. ||ان‌جام‌گردنده. 
||رونده. مقابل آینده. (فررهنگ فارسی معین). 

شو ند ه چو لا. [د] (اخ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش آستارای شهرستان 
اردبیل و دارای ۱۰۸ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جُغرافیایی ایران ج ۴. 

شونست. [ن ] (() فون و علاج. (برهان). 
شوبست. فون و علاج. (رشیدی). شونست 
در نسخه میرزا اما در موید شوخست و در 
فرهنگ به بای تازی شوبت و فارسی 


شویست بوزن کو اا 


| شوفق. [ش ن ] (معرب. () مأخوذ از شونک 


پارسی و بمعنی آن است. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شونک شود. 
بو اش / شون ]( اسب دم‌سیاه چهار 


ظاهراً کلمه دگرگون‌شدة شولک پاشد. رجو ع 


1 - Chauvin(e). 
2 - Schönberg, Arnold. 
در دیسوان منوچهری مصراع درم بصور‎ -۳ 
ذیل آمده:‎ 
نغمه از گرش دل و گوش هویدا نشرد... هوش‎ 
و سویدا نشود... هرش سویذا نشود... گوش‎ 
سویدانشود. رجوع شود به دبرآن منوچهری چ‎ 
دبیرسیافی ص ۱۲. (حاشیة برهان ج معین). که‎ 
در آن صورت شاه نست.‎ 
۴-یعتی بفتح «ب» و اپ».‎ 


شونگ. 


به شولک شود, 
شونگت. ([) فرياد (به له جه طبری). 
(یادداشت مولف). و شاید با لفت شنگ در 
شنگ و شیون, قریب باشد. 
شونگت. [ ] ([) درختچه‌ای است که در نور و 
کجور و زیارت گرگان آن را شونگ و شن 
خوانند و عرب شجرةالطحال و زهرالعسل 
گوید.مردم رودسر و دیلمان و کرج آن ر 
پلاخور نامند و در کتول بنام سفیدال مشهور 
است و دقزدانه و اوج‌قد و دقزدون اسم ترکی 
او باشد و این درخت در خشک جنگلهای 
ایران دیده ميشود. (یادداشت مولف). 
شونگ بس‌گل "؛ درختچه‌ای که گونه‌ای از 
شون ات و ر از قاغات تیان در 
جنگلهای فوقانی شمال ایران بسار آست. 
(یادداشت مؤلف). 
« شونگ قفقازی "+ اين درختچه که گونه‌ای 
از شونگ است در خشک جنگلهای بجنورد 
و گیفان و هم در کوههای دیلمان و شیرکوه در 
دوهزارگزی دیده شده است. ( گااوباء از 
یادداشت موّلف), 
سونوز. ([) به گفتة دینوری فارسی است. 
سیاه‌تخمه. حبة‌السوداء. شینیز. شونیز. شهنیز, 
(یادداشت مولف). شونیز که حبة‌السودا باشد. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به شولیز 
شود. 
شونة. [ش نْ] (ع ص) زن احمق. (از اقرب 
الموارد). زن گول. (منتهی الارب). ||( جای 
غله نهادن (لفت مصری است). || مرکب آمادة 
جهاد در دریا. (صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
شونه قت‌بین. [نْ /ن ق] ([مرکب) هدهد 
به لهج طبری. (یاددانست مولف). در خراسان 
شونه‌سر گویند. شانه‌بسر. پوپک. 
سو یی . ([) به پارچه‌های سه کگوشه‌ای 
میگویند که طفل شیرخوار را در آنها 
می‌پیچند و اين کلمه را در مورد دشنام هم 
بکار می‌برند در خراسان. (یادداشت بخط 
محمد پروین گنابادی). 
سو نیج.() زمین مهیاشده برای زراعت. 
(ناظم الاطباع). شومیز. رجوع به شومیز شود. 
سو نیز. ([) سیاه‌دانه راگویند و به عربی 
حبةالودا خوانند و أن تخمی باشد که بر 
روی خمیر نان پاشند. (برهان). مرادف شنیز 
و شونیز معرب آن. (رشیدی). سيه‌دانه. 
(دهار). حبهة‌السوداء. (قاموس). تسخمی است 
سیاه که به هندی کلونجی گویند. (غیاث 
اللفات). سیاه‌دانه. حبةالسودا و أن تخمی 
است که بر روی نان پاشند. (از آنندراج) (از 
انجمن ارا), لغتی در شنیز, (منتهی الارب). 
سیاءتخمه. نان‌خواه. شنیز, سویداء. بوغنج. 
شونوز. شینیز. شهنیز. حبهالمبارکة. و بنا بر 


قول دیتوری اصل کلمه فارسی است. 

(یاوداشت مولف). بزغنج. (تزهةالقلوب). 

شنبیذ. شویز. شونانا. کالنجی. از سياهدانه. 

(از ترجمه صیدنه بیرونی). 2 شز انت و 
حب‌السوداء گویند و به پارسی شونیز و شنیز 
گویند. (از اختارات بدیعی). شونز. شئز. 
شینیز. سنیز. معرب آن شؤنیز. شونیز یا 
سیاه‌دانه از تیر الاله‌ها و شمارة گلبر‌گهای آن 
از پنج تا هشت است و دانه‌های سیاه‌رنگ آن 
در برگه‌های وسط گل قرار گرقه و بوی 
مخصوصی دارد. تن برهان ج معین از 
EET‏ 

یگاء < خشم آو 1 شود همرنگ شونیزا 

چنو خشنود باشد من کنم ز اتقاس قرمیزا. 

بهرامی سرخسی. 

رجوع به شینیز و تذکر؛ داود ضریر انطا کی 
ص ۲۲۵ و گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۰۰ و 
ذخیر: خوارزمشاهی شود. 

شوفیز. (() شومیز. شویز. زمین شیارکرده. 
(برهان). شومیز. (جهانگیری). رجوع به 
شومیز شود. ||برزیگر و زراعت‌کننده. 
ابر هان). 

سونیز. ۰((خ) گورستانی است به بغداد. (از 
انساب سمعانی). 

شونیزی. (ص نسبی) انشابی است به 
شونیز بغداد که مقبره‌ای مشهور و مدفن برخی 
از مشایخ طریقت می‌باشد. (از اناب 
سمعانی). 

سونیزی. (ص نسبی) منوب است به 
شونیز که دانة سیاه معروفی است. (از انساپ 


سمعانی). 
شونیزية. [زی ی ] ((ج) نام مقبره‌ای بجانب 
غربی بفداد. (یادداشت مولف). مقبره‌ای است 


در ممت مغرب بغداد و جمع کثیری از ملحا 
در اين معان دفن شده‌اند؛ حل شری سقطی. 
جعفر خلدی, ریم و سلون محب. مسجد 
جنید نیز اینجاست که پهلویش خانقاهی از 
برای صوفیان دارد. (از معجم البلدان)؛ 
پیش من لاف ز شونیزیه شو نیز مزن 

افاي 
(متهى الارب). و رجوع به تاريخ الحكماء 
قنطی ص ۷۶۴و ۰ شود. 
شونیسم. (ش و] (فرانسوی, [)" افراط در 
وطن‌پرستی. (یادداشت مولف). و رجوع به 
شون و شوینیسم شود. ۱ 
شو و آی. (ش / ش و] ((مص مرکب) آی 
و شو. امد و شد. (یادداشت مولف): 
تا کی این رنج ره و گرد سفر 


وین تکابوی دراز و شو و ای. فرخی. 


1 نیز در يڅه و در دشت همانا نود 


۱32۸۹۳ 


باز را از پی مرغان شکاری شو و أی. 


شوهاء. 


فرخی. 
شووزة. [ش نو ](ع مص) شاز. شواز. 
درشت گردیدن مکان. ||بلند شدن مکان. 
||سخت شدن مکان. || مضطرب شدن کسی از 
بیماری یا انوه. ||ترسیده شدن کسی. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به شأز و شوّاز شود. 
شو و گیر. [ش /ش و] ((4مسص مرکب) 


تلاش. سعيي. (یادداشت مولف): 

از بهر که بایدت بدینسان شو و گیر 

وز بهر چه بایدت بدینسان تف و تاب. 
ناي 

شؤون. اش نوا (ع !ا ج شأن. از اقرب 


الموارد). رجو به شأن و شون شود _ 
شوه. [ش رَ؛] ()) شبه و آن سنگی باشد سیاه 
وتك برها (نخفرام) لاهن ار 
رجوع به شبه شود. 
شوه. [ش و / و] ([) سبب و باعث و ماده. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) رجوع به 
شوند شود. 
شوه. [ شو ] (ع مص) زشت شدن روی 
کسی. (منتهی الارب). زشت شدن. (تاج 
المصادر بیهتی) (المصادر زوزنی) (دهار). 
زشت‌روی شدن. (از اقرب الموارد). شوهة. 
(منتهى الارب). )| ترسانفن کی راد فتاه 
فلاناً. (متهى الارب) (از اقرب الموارد). 
ااچشم بد رسانیدن کی راو حسد بردن: 
شاهه بالین. (منتهی الارب). |احصد بردن 
کی را. (از اقرب الموارد) ‏ ||آزمند شدن 
دل کسی بسوی چیزی یا کسی و نگریستن: 
شاهت نفه الى کذا. (منتهی الارب). 
شوه. [ش وَ*] (ع مص) زشت شدن روی.۵ 
||دراز شدن گردن و کوتاه شدن آن (از اضداد 
است). (از اقرب الموارد). 
شوه [ش و] (ع امسص) درازی گسردن و 
کوتاهی آن (از اضداد). (منتهی الارب). 
شوه ۰ع ص, !)ج آشوه. (اقرب الموارد). 
شو هاء ۰(ش) (ع ص) تأنیت اشوه. دزن 
زشت تسرشروی. اصنتهی الارب) (از اقرب 
الصوارد). زن زشتروی. (مهذب الاسماء). 
اازن نیکوروی (از اضداد). |ازن شوم 
نامبارک. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
|اسب دراز نیکومنظر یبا کتضاده‌دهان 


1 - ۱۵۳۲۱۵7۵4 ۰ 

2 - ۱۵۳۲/۵۵۲۵ caucasica orientalis. 

3 - ۰ 

۴-در متهی الارب به صورت یک معتی آمده 
است. 

۵- فعل آن به صورت «شّوة» بی‌اعلال است: 

ولی صاحب اقرب الموارد هی‌نویسد: در دعا 

جز به صورت اعلال‌شده (ئاة) شنیده نشده 


است. 


۱۵۸۴ 


گشاده‌منخرین و این صفت نیکوست در آن. 
(منتهی الارب). اسب فراخ‌دهن. (مهذب 
الاسماء). یا اسب تنگ‌دهان (از اضداد). (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شوهان. (!خ) یکی از طوایف پشتک وه از 
ایلات کرد ایران, یلاق ایل مزبور در تهته و 
خوشول و قشلاق‌اش در بلوط‌سان است. 
(یادداشت مولف). ایل کرد از طوایف پشتکوه. 
(جنرایای سیاسی کیهان ص ۷۰). 
شوهب. (ش ه] (ع) خسارپشت سا 
خارپشت نر. (ناظم الاطباء), قنفذ. (اقرب 
الموارد). 
شوهر. (ش /شسو ه) () بسغل, زوج. 
(آنندراج). شوی. جفت. همسر. میره. حلیل. 
(یادداخت مولف) (مهذب الاسماء). مرد آنگاه 
که زن گرفته باشد: 

مرا شوهری بود بازارگان 

گزیده‌همی در میان سران. فردوسی. 
پس یعقوب آنجا [زمین مصر ] مقام کرد و 
زلی خا یوسف رابه شوهر کرد. امجمل 
التواریخ). شوهر که نه درخورد زن باشد 
نا کرده‌اولیتر. (مرزبان‌نامه). 


شوهان. 


نه لایق بود عیش با دلبری 
که‌هر بامدادش بود شوهری. سعدی. 
اجتلاء؛ جلوه دادن عروس رابر شوهر. 
(منتهی الارب). 
- به شوهر دادن؛ عروس کردن. دختر را به 
شوی مپردن» 
تو روی دختر دلبند طبع من بگشای 
که پر گشت و ندادم به شوهر علین. 

سعدی. 


شوهرا. [هَ] (! مرکب) (از: شوء شوی + هرا 
هار + الف اطلاق هندی) گردن‌بندی از گل و 
سپرغم. (یادداشت مۇلف). شوهره. 
شوهردار. اش /شو ه] (نف مرکب) مقابل 
بی‌شوهر. زن که در نکاح مردی باشد. زن که 
همر دارد. 
شوهرداری. [ش / شو ه] (حامص 
مرکب) تیمارداری زن شوی را. شوهر را 
نگهداری کردن. با شوهر به سر بردن. 
- امتال: 
هسایه‌ها یاری کنید تا من شوهرداری کنم. 
شوهردوست. [ش / شو ] (ص مرکب) 
زن که شوهر را دوست دارد. زن شوی‌دوست. 
عغروب. 
شوهر رفتن. اش /شو در ت] (مص 
مرکب) شوی کردن دختر. عروس شدن. 
شوهر برگزیدن. 
شوهرسوز شدن. [ش / شو هش دا 
(مص مرکب) دختری را که به سن کوچک 
است عروس کردن. (یادداشت بخط محمد 
پروین گنابادی). به شوی رفتن خردسال. 


شو هر فریب. (ش /شو دف /فَ] (نف 
مرکب) گول‌زنند: شوهر. فریب‌دهند؛ شوهر: 
به ترتیب این بکر شوهر فریب 
مرا صابری باد و شه را شکیب. نظامی. 
شوه رکردن. [ش نو ےک د] (مص 
مرکب) شوی اختیار کردن. زن مردی شدن. 
دختری به شوی رفتن. 
شوه رکرده. زش /ثو هک د /د] (نمف 
مرکب) عروس‌شده. شوی‌برگزیده. 
شوه وکش. [ش /شو هک ] (نف مرکپ) 
زنی که شوی خود را کشته باشد. (ناظم 
الاطباء). شوی‌کش. 
شوهر مادر. (ش / شو در د] (ترکیب 
اضافی. ا مرکب) پدراندر. (یادداشت مؤلف). 
تاپدری. شوهرنه. 
شو هر مرده. [ش /شو هم /3] (نسف 
مرکب) که شوهرش مرده باشد. 
شو هر نارسیده. (ش /شو هناز /ر د /د] 
(ن‌مف مرکب) زن شوی‌نا کرده‌و با کرهو 
دوشیره. (ناظم الاطباء). 
شوهرفنه. [ش / شو هَن ن /ن ] (1مرکب) 
ناپدری. پدراندر. شوی مادر. (یادداشت 
مولف). 
شوهره. زش / شو هر /رٍ) (!مرکب) سهره 
که‌گلها را به رشته بسته بر سر عروس و داماد 
بندند. (غیاث اللفات) (آنندر اج). شوهرا. 
رجوع به شوهرا شود. 
شوهری. زش / شو هّ] (حاعص) صفت 
شوهر. (یادداشت مولف). همری؛ 
دیا زنی است عشوهده و دلستان ولیک 
با کس همی بسر نبرد عهد شوهری. سعدی. 
شوهری شدن. [ش /شو هش د] (مص 
مرکب) سخت مایل به شوهر کردن شدن. 
(یادداشت مولف). رجوع به شوی و ترکیبات 
ان شود. 
شوهله. [ول] ((خ) یا سوهلی. حسا‌الدین. 
از ترکان اقسری از توابع پپلجوقیان و حا کم 
آن دیار و بعضی از نواحی خوزستان بوده 
است. (از تاریخ گزیده ص ۵۴۸ 
شوهن. [ه] (() کنجد و سمم. (ناظم 
الاطیاء). ۱ 
شوهة. (ش ه] (ع سص) شوه. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به شؤه شود. 
شوهه. [ھ] (ع امسص) دوری. (مسنتهی 
الارب). 
شوهیر. (ش / و () ملاحظه و نگاه و 
نظر. (ناظم الاطباء). 
شوهیره. [ر / ر] (() زمین مهيا کرده‌شده 
برای زراعت. ||داربست. (ناظم الاطباء). 
شوهین. () اسفناج. (ناظم الاطباء). 
شوهیه. (ا) زین آماده‌شده برای زراعت. 
(ناظم الاطباء). 


شوی. 
شو ی. (!) شوربا و اهاری را گویند که بر 
روی تار پارچه‌ای که می‌بافند مالند. (برهان). 
آهار جولاهان بود و آن را بت نیز گویند. 
(ب‌ادداشت مولف). پت. رجوع به پت و 
شوی‌مال شود. ||شوربا و آش. (جهانگیری) 
(اتسجمن آرا) شوربا. (رشیدی) (فهرست 
مخرن الا دویه). 
شوی. (۱ شوهر. (یرهان) (غیاث) 
(جهانگیری). زوج. حلیل. (مهذب الاسماء). 
میره. جفت. همسر. شو. مرد که زنی در قال 
نکاح دارد: 
شوی بگشاد آن فلرزش خا ک دید 
بانگ زد زن را و گفت» ای" پلید. 
جوان زن چو بیند جوانی هژیر 
به نیکی نندیشد از شوی پیر. بدایمی بلخی. 
به من بارور گشت مادر ازوی 


رودکی. 


نبوده جز او هرگزش هیچ شوی. فردوسی. 
از این مرز رفتن ترا روی نیست 

مکن گر ترا ارزو شوی نیست. ‏ فردوسی. 
گرم ازدر شوی یایی بگوی 

همانا مرا خود پسندی توشوی. فردوسی. 
کسی را که دختر بود چاره ست 

ز شو دادن و شوی شایان زن. فرخی. 
کنون شویش بمرد و گشت فرتوت 

از آن فرزند زادن شد سترون. . منوچهری. 
زن ارچند باچیز و باآبروی 

نگیه دلش خرمی جزبه‌شوی. ‏ اسدی. 


دو زن خفته‌اند و دو مرد ایستاده 

نهفته زنان زیر شویان خود در. ناصرخسرو. 
ننگری کاین چهار زن هموار 

همی از هفت شوی چون زاید. ناصرخسرو. 
ملک !گر میدنی که شوی بر من قل کرد ت 
بفضل خویش بیخشای. ( کلیله و دمنه). در 
حال با زن حجام بدو پیغام داد که شوی مسن 
مهمان رفته است. ( کلیله و دمنه). 


شد شوی وی از دریغ و تیمار 


دور از رح آن عروس بیمار. نظامی. 
گرچه شویم | که‌است و پرفن است 

لک گوهر را هزاران دشمن است. مولوی. 
زن بیخرد بر در و بام و کوی 

همی کرد فریاد و میگفت شوی. سعدی. 
بزارید وقتی زنی پیش شوی. سعدی. 
شوی زن زشت‌روی نازیبابه. سعدی. 
ملک قناعت مده بدست طمع باز 

شوی نشاید زبون دمدمه زن, نزاری. 
س امثال: 


قرض شوی مردان است. (جامع اتمیل). 
-با شوی دادن؛ به شوی دادن. عروس کردن. 
شوهر اتخاب کردن برای دختر: 


۲ -نل: کرد زن را بانگ و گفتا ای. 


شوی. 
من ترا هرگز با شوی ندادستم 
وز بداندیشی پایت نگشادستم. منوچهری. 
- به شوی دادن؛ عروس کردن. به همسر 
دادن. دختری را به مردی به زنی دادن. در 
حباله نکاح مردی آوردن دختری یا زنی را. 
-به شوی رفتن؛ عروس شدن. شوهر گرفتن. 
در حبالة نکاح مردی قرار گرفتن. 
- دوشویه؛ زنی که دو شوی داشته باشد. زن 
نابکار ؛ 
از دوشویه زن بچه به دو لون آید 
اینچنین بايد پورا و مدان جز این. 
ناصرخسرو. 
- شوى دادن؛ تو دادن. رجوع په شو دادن 
شود. 
-شوی داشتن؛ شوهر داشتن. با هسر 
زیستن زن» 
ندارد شوی و دارد کامرانی 
بشادی میگذارد زندگانی. نظامی. 
- شوی کردن؛ شوهر گرفتن. برگزیدن 
شوهره 
پای تو از میانه رفت و زنت 
ماند کالم که نیز نکند شوی. منجیک. 
7 شوی کشتن؛ شوهر شدن. همسر زنی 
یکی گفت کز زشتی روی تو 
نگردد کی در جهان شوی تو. نظامی. 
شوی. (نف مرخم) شو. بشورنده. شوینده. 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن ارا). شوینده. آنکه 
چیزی را شو میکند. (ناظم الاطباء). 
مخفف شوینده. (یادداشت مولف!. رجوع به 
شوینده و شوییدن و شتن شود. ||((مسص) 
شتن. ||(فعل امر) امر به شستن. (برهان) 
(جهانگیری). رجوع به شستن شود. 
در ترکیات ذیل کلم شوی گاه معنی وسیلة 
شستن دارد و گاه شوینده: 
ترکیب‌ها: 
< تن‌شوی (هر دو مسعنی). جاشوی, 
جامه‌شوی. چشم‌شوی (ظرفی برای محلول 
اسید بریک و مانند ان که چشم را در ان باز 
کنند). خودشوی. دست‌شوی. رخت‌شوی 
(گسل...). روشوی (سفیداب قرص‌کرده. 
ریگ‌شوی. سرشوی. طلاشوی. قاب‌شوی 
(جل...). قالی‌شوی. قلیان‌شوی. کهنه‌شوی. 
گربه‌شوی.گلیم‌شوی. مرده‌شوی. 
شوی. [ش] () پیراهن است و به عربی 
قمیص گویند. (برهان). شبی. رجوع به شبی 
شود. 
شوی. [ش] (!) شبت و آن رستنیی باشد که 
آن را ریزه کنند و در طعام و ماست ریزند. 


(برهان). شبت. (جهانگیری). مخفف شوید. 


|| دهلیز و دالان خرد و کوچک. (برهان) 
(ناظم الاطباء). 


شوی. [ش وا] (ع ا) ج شاة. (منتهی الارب). 
دوع به شاة شود. ۱ 
شوی. [ش وا] (ع ص, !) کار سهل و اندک 
از هر چیز. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
اانتون ریزه. (منتهی الارپ). مال پست. (از 
اقرب الموارد). |(اطراف دستها و پایها و 
سرهای مردم. (از اقرب المواردا (منتهى 
الارپ). کرانه‌هاء یعنی دست و پای. (ترجمان 
علامهٌ جرجانی). ||هر عضو که نه جای قتل 
باشد. یقال: رماه فاشواه؛ اذا لم يصب المقتل و 
یقال: لاتشوی ولکن تقتل. ||گوسپدان. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||پوست 
سر. (منتهی الارب). شواة یکی. (تسرجمان 
لالز جرجائی): 
شوی. [ش ویی] (ع () ج ضا:. (سنتهی 
الارب). رجوع به شاة شود. 
سوی. [ش ویی ] (ع ص) بریانی و يقال فی 
الاتباع: وی شوی و کذاعیی شیی. مأخوذ 
من الشواء و هو الرذال. (منتهی الارب). شوية. 
شت‌بریانی‌شده. (از اقرب الموارد). بریان؛ 
اگرز هیبت تو آتشی برافروزند 
پر انتمان بر استارگان شوئد شوی. 
منوچهری. 
منازعان همه نار عداوت افروزند 
ز بخت تو همه بر تار خود شوند شوی. 
سوزلی. 
سوی. (ش ] ((خ) دهمی است از دهستان 
سردشت بخض سردشت شهرستان درف ول و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
اران ج و 
سوی. [ش ] (إخ) دصی است از دهتان 
درونگر بخش نوخندان شهرستان دره گز و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۹ 
شویان. (نف. ق) صفت بیان حالت از 
شستن. شوینده. در حال شستن* 
ویشان ز بد گزاف‌گویان 
خود را به سرشک دیده شویان. نظامی. 
|((سص) عمل شستن: خاج‌شویان. 
(یادداشت مولف). |01 شویندگان, (یادداشت 
نۇلف), 
شوبانیدن. [د ] (مص) به شستن داشتن. 
(یادداشت مولف). شوییدن کنانیدن و شستن 
فرمودن. (از ناظم الاطباء). 
شویء ۰ [ش وَیْء] (ع |مصفر) لفت ردیء 
است در تصفیر «شیء» از ادریس‌بن موسی 
نحوی. (منتهی الارب). 
شو بب. [ش وی ي ] ((خ) دی است از 
بخش هویزه شهرستان دشت میشان و دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
اران ج ۶ 
شوی پرست. [پ ر](نف مرکب) 


شویدن. ۱۴۵۸۵ 
شوی‌دوست. شوهرپرست. شوهردوست. 
پرستند؛ شوهر. 

شو یت. [ش ] (() شود. شبت. شبت. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شت شود. 

شویفی. (ش و ثیی ] (ع ص, () نوعی از 
خرما. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

شو یج. [] (() البان. (مفردات ضریر انطا کی 
ص ۲۲۵). 

شوی حستن. اج ت ] (مسص مرکب) 
طلبیدن شوهر. جویای همسر شدن. همر 
طلبیدن. 

شوی حسته. [ج ت /تِ] (ن‌مف مرکب) 
شوی‌خواسته. طالب شوی. شوهرخواه. 
جویای همر 
به آیین عروس شوی‌جسته 
وز آین عروسی روی شمته. نظامی. 

شوی جو. (نف مرکب) جویند؛ شوهر. 
طلب‌کنند؛ شوی: 
گیتی زنی است خوب و بداندیش و شوی‌جو 
باعذب و فته‌ساز به گفتار ساحره. 

ا خرن 
شویخ. (ش د1 (ع[سصفر) مصغر شيخ 
( کماستعمال است). (از منتهی الارب). و 
شویخ بالواو قليلة بل انکرها جماعة. (تاج 
العروس). و رجوع به شمیخ شود. 

شو ید. [ش ] (() شود. شویت. شبت. شبث. 
گیاهی است از تیر چتریان که یک‌ساله است 
و ارتفاعش بین ۲۰ سانتیمتر تا یک متر متغیر 
است. این گیاه در ا کثر نقاط آسیا و اروپای 
جنوبی و افریقا به طور خودرو میروید و غالبا 
کت سا مخود. و یهاش راست و 
مخروطی مایل به سفید و ساقه‌اش استوانه‌یی 
بی‌کرک و دارای خطوط طولی است و در 
محل گره‌ها کمی فرورفتگی دارد. برگهایش 
متناوب و دارای بریدگیهای بار و بی‌کرک 
و گلهایش کوچک و زرد است. سیوه‌اش 
کوچک و کمی مطح و دوفندقه‌یی است. 
میوء شوید دارای اثر محرک است. به علاوه 
پادشکن و مقوی معده و در ازدیاد شیر مو ثر 
است. از این میوه اسانسی استخراج میکنند. 
شبت. شود. سذاب‌البر. رازیانج کاذپ. دره. 
رزن؛ کاذب. والان کوچک. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به گیاهشناسی گل‌گلاب 
ص ۲۲۵ شود. 
- شویدپلو, شودپلو؛ پلو که در آن برنج با 
شوید مخلوط و پخته شود. 

شو ی‌دشمن. [دعٌ ] (ص مرکب) که دشمن 
شوهر باشد. زن که خصم شوهر باشد. ناشزه. 
(یادداشت مولف). 

شویدان. [ش و د] (ع [ مسصفر) تصغير 
شادن. (یادداشت مولف). رجوع به شادن 


‌ 


سو ۵. 


۴۵۸۶ ۱ شوی‌دوست. 
شوی ۵ وست. (ص مرکب) شو ظر دوست. 
زن خواهان و شیفَة شوی. عسروب. 
(دستوراللفة). 


منوب به شوید. ||(!) گیاهی است زینتی از 


تیر سوسنیها از دسته مارچوبه‌ها دارای 
شاخه و برگهای دراز که عموماً آن را در 
گلدان میکارند. این گیاه دارای گونه‌های 
اسپرجس فینو. ثبتی. پرچملی, قوش‌قونماز. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- شویدی سرخسی: گردی. رجوع به گردی 
شود. (فرهنگ فارسی معین). 

- شویدی مارپیج؛ کونه‌ای شویدی که 
شاخه‌هایش بن یک تا دو متر طول دارند و به 
اطراف مي‌گرایند. (فرهنگ فارسی معین). 

¬ شویدی معطر؛ گونه‌ای شویدی که دارای 
گلهای ریز خوشبو است. (فرهنگ فارسی 
ا 

شوی ۵ ید ه. دی د /د] (ن‌مف مرکب) که 
به زنی مردی درامده باشد و سپس از او 
برآمده باشد. جفت‌گرفته. زن شوهردیده که 
بیوه است. (آنندرا اج). 

شو بو. زش ] (() نام شیرخشت در 
شیرین‌سوی قزوین. (یادداشت مولف). رجوع 
به شیرخشت شود. 

شو یران. [ش ] ((خ) گویا تصحیف شمیران 
است. رجوع به شمیران و فهرست شاهنامة 
رل خن 

شو ی رکت. [ ] ([) ابورباح. (مهذب الاسماء). 
رجوع به ایوریاح شود. 

شویست. [ش] () پرا کندگی و پریشانی. 
(برهان). پرا کندگی. (جهانگیری) (رشیدی). و 
بعضی شوبست خوانده‌اند و بعضی شونست 
بمعنی افون و علاج گفته‌اند. تصحیفش 
معلوم نِت. (از انجمن ارا). 

شویش. [ش و] ((خ) ابن حیاش, مکنی به 
آپورقاد. محدث است. رجوع به ابورقاد شود. 

شو یصیی. [] () نوعی از ثمر است. 
(قپرست مخزن الادویه). 

شو یطین. [ش و](ع | س‌صفر) مصفر 
شیاطین. (یادداشت مولف). رجوع به شیطان 
و شیاطین شود. 

شویعر. (ش و ع] (ع [مصغر) مصفر شاعر. 
(متهی الارب). پست‌تر از ضاعر. شاعر 
کوچک.(ناظم الاطباء). 

شو بعر. (ش وع] ((خ) لقب محمدین حُران 
جَعفی. |القب ریعةبن عشمان کنانی. |القب 
هانی‌بن توبة شیبانی. (منتهی الارب). 

شوی‌غله. زغّل ل / لٍ] (إمركب) الجذامة. 
(یادداشت موّلف). باقیمانده از کشت دروده. 
(منتهی الارب ذیل جذامة). رجوع به جذامة 


مھ 


شود. 

/شوی‌فریب. [ف /ف] ان ف مسرکب) 
فریب‌دهنده شوهر, شوهرفریب. 
شوی قریبیی. [فِ /ف] (حامص مرکب) 
عمل شوی‌فریب. شوهرفریبی. 
شوی کردن. (کَ د] (مص مرکب) شوهر 
گرفتن. در حال تکاح مردی درآمدن. تزوج. 
(المصادر زوزنی): 
زنان رابود شوی کردن هنر 
بر شوی زن به که تزد پدر. اسدی. 
شو یکرده. [ک د /د] (ن‌مف صرکب) 
شوهرکرده. دختری که شوهر گزیده باشد: 
ور صد هزار عذر بگوئی گناه را 
مر شوی‌کرده را بود زيب دختری. سعدی. 
شو ی کش. [ک] (نف مركب) ک‌نده 
شوی. شوی‌کشنده. شوهرکش. ||کنایه از 


دناه 

ا گندهپیری ات ررش 

بداندیش فرزند و هم شوی‌کش. ‏ اسدی. 
دانش بجوی | گرت‌نبرد از راه 

این گنده‌پیر شوی‌کش رعنا. ناصرخسرو. 
این شوی‌کش سلیطه هر روزی 

بتگر که چگونه روی بنگارد. تاصرخرو. 


این زال شوی‌کش چو تو ہس دیده‌ست 
از وی بشوی دست زناشوئی. ناصرخرو. 

شويكة. [ش و کَ] (ع | مس‌صفر) مسصفر 
شوکة. خار خرد. خارک. (یادداشت مولف). 
|[نوعی از شتران. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||((خ) دهی است نزدیک قدس. 
(منتهی الارب). 

شویکة ابراهیم. زش و ک ت (] (ع ! 
مرکب) یک نوع گیاهی آیی که هميشه سبز 
است. (ناظم الاطباء). 

شوی گرفتن. [گ ر تَ] (مسص مرکب) 
عروس شدن. برگزیدن شوهر. شوهر کردن. 
رجوع به شوهر و ترکیبات ان شود. 

شویل. (ش و] (ع !) لغتی است در شویلاء 
که‌گیاهی است. (منتهی الارب). گیاهی است 
دارویی. (از اقرب الموارد). کیاهی است 
دارویی. برنجاسف است. (اختیارات بدیمی) 
(فهرست مخزن الادویه). تسویلا. شسویلی. و 
رجوع به برنجاسف شود. 

سویال. زش و ] (ع!) شویل. شویلی. (فهرست 
مخزن الادویه). به لغت سریانی گیاهی است 
که آن را بوی‌مادران گویند و به یونانی 
ارطمیبا خوانند. (برهان) (آنندراج). 
بموی‌مادران. بسویمدران. بسلنجاسف. 
حبق‌الراعی. گیاهی. است دوائی. (از یادداشت 
مۇلف). و رجوع به برنجاسف شود. 

شو يلاء ۰ اش و] (ع ا مسصفر) (مسصفرا) 
گیاهی است که در تداوی بکار آید. (سنتهی 
الارب). 


شو يه. 
شو يلاء ۰ [ش وَ] (() نام مسوضعی است. 
(منتهی الارب) (از معجم البلدان). 
شو یلة. [](ع!) برنجاسف, شویلی. (مفردات 
داود ضریر انطا کی ص ۲۲۵). رجوع به شویلا 
و برنجاسف شود. 
شو يلة. اش ر [](ع | مصغر) مصغر شولة. 
البلدان). 
شو بلی. [ش و] (ع [) شویل. شویلا. شويلة. 
برنجاسف. (از فهرست مخزن الادویه). 
شوی مادر. زي د] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) شوهر مادر. شوهرنه. پدران‌در. 


پدندر. 
گویندکه آهار و آه A‏ 


می‌بافند بمالد. (پرهان). نساج. در اصل لفت 
به معنی بافنده است و برخلاف اصل موضوع 
ببس‌معنی تسوی‌مال اس تعمال کتند. 
(ملخص‌اللغات حن خطیب کرمانی). 
رجوع به شومال شود. 
سوی‌مالنده. زل د /د] (نف مسرکب) 
شومالنده. شومال. رجوع به شومالنده شود. 
شوی‌مال. کار شومال. شومالی. رجوع به 
شومالی شود. 
شو بن دکیی. (ی د / د ] (حامص) غل و 
توق ان نظافت. شستشو. 
- شویدگی کے دن شستن و غل دادن. 
(ناظم الاطباء). 
شو ینده. [ی د /د] (نف) شتشوی‌کننده و 
غسل‌دهنده. (ناظم الاطباء). غاسل. 


(یادداشت ت مولف). 
شو بنیسیم. [ش ] (فرانسوی» 0 شونیسم. 
اقراط در وطن‌پرستی. 


شویة. [ش وى ىَ](ع!|ابقأقوم 
هلا ک‌شده. ج. شوایا. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). [(ص) گوشت یریانی‌شده. (از 
اقرب الموارد). شوی. ۔ رجوع به شوى شود. 
شسو یة. [ش وی ی ] (ع ص) تأنیث شوی. 
دج به شوی شود. 
شو به. [ی /ي ] (نف مرخم) مخقف شوینده. " 
غسول. (یادداشت مولف). ||(إمص) شوی. 
شتن. رجوع به شستن شود. ۱ 
- پاشویه؛ شتن پای پیمار تبدار با اب برای 
کاستن از حرارت بدن. (یبادداشت صولف). 
شتشوی پاها. (ناظم الاطباء). 


- ||هر چیز که بدان پایها را شویند. (ناظم 
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شو بهة. شهاب. ۱۴۵۸۷ 

الاطاء). شان چون به شه نیکخواهی رساند نفی جنس اسفل آمد شه بدو. مولوی. 
-دست‌شویه؛ شستن دست. مدارای شاهش به شاهی رساند. نظامی. | گفت!» ماهی ز پران آگه‌است 

- ||هر چیز که بدان دستها را شویند. شه یکی جان است و لشکر پر از او شه تنی را کو لمین درگه است. مولوی. 
- دهن ‌شویه؛ شستن دهان. (یادداشت روح چون آب است و اين اجام جو. شه بر آن عقل و گزینش که تراست 

مولف). مولوی. | چون تو کان جهل را کشتن سزاست. مولوی. 
= ||هر چیز که بدان دهان را شویند. که‌رعیت دین شه دارند و بس همی گفت شه بر من و چهر من 

- روی‌شویه؛ شستن روی. (از ناظم الاطباء). | این‌چنین فرمود سلطان عبس. مولوی. | بر این دوستی کردن و مهر من 

- ||هر چیز که بدان روی را شویند. (از ناظم | هرکه را در دست تیر شه بود تن کوه‌وارم کنون چون که است 

الاطاء). راه یابد تا به منزل میرود. مولوی. | یکی اتشم من که دودم شه است. 

شويهة. (ش و 2] (ع | مصغر) تصفیر شاة. | رجوع به شاه شود.. ؟ (از شموری در لفظ پادشاه ج ۱ورق ۲۴۶), 
(منتهی الارب). گوسپند خرد. رجوع به شاة - شه حجله؛ مخفف شاه حجله. کنایه از | شهاب. [ش ] (! مرکب) مخفف شاهاب است 
شود. آفتاب است. و رجوع به ترکیبات شاه شود. و آن آب سرخی باشد که مرتبه اول از گل 
شوبی. [ش ] (ص نسبی) منسوب است به | |اداماد؛ کاجیره گیرند. (برهان) (انجمن آرا). شاء‌آب. 
شوية که اتاب اجدادی است. (از انساب | به چه ماند به عروسی عالم (غیاث اللغات). رنگ سرخ را گویند که در 
سمعانی). که‌سبکروح و گران‌کابین است مرتبهٌ اول از گل کاژیره کشند و در اصل 
شو ییدن. [5] (مص) شتن و غل دادن. | شه او زیبد متصور سعد شاهاب بود به کترت استعمال شهاب شده. 
(ناظم الاطباء). شوریدن. رجوع به شستن | زانکه او خسرو و او شیرین است. (فرهنگ جهانگیری). ||در لطایف و مدار 
شود. ابوالفرج رونی. | نوشته بمعنی بچه سگ است. (غیاث اللفات) 
شه. (ش؛] () مخفف شاه. پادشاه. سلطان: | این کمبه شاه اعظم و ایثار قدرتش (أنندراج). 

شفیم باش بر شه مرا بدین زلت بر نوعروس فتح شه کامکار کرد. . خاقانی. | شهالب. زش](ع ) شیر تنک که دو ثلث آن 
چو مصطنی بر دادار بوْروشنان را. دقیقی. | و رجوع به شاه شود. ||(ص) سیر, مقابل آب باشد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ستم باد بر جان او ماه و سال گرسنه. ||(() منع, در برابر رخضصت و رضا. | شیر تنک آب‌آميخته. شیری باشد از گوسفند 
که‌شد بر تن و جان شه بدسگال. فردوسی. | (برهان) (جهانگیری). ||هر چیز که در بزرگی | یاگاو که با آب آمیخته باشند. (برهان). 
سلیون شه فرخ اخترش بود و خوبی بحسب صورت و سیرت از امثال | شیراب. (مهذب الاسمام): 

فلقراط شه را برادرش بود. عنصری. | خود بزرگتر و ممتاز باشد همچو شهسوار و | شهالب. [ش ] (ع إا درخش آتش. پاره‌ای از 
شه گیتی ز غزنی تاختن برد شهباز و شهیر. (از برهان) (از انجمن آرا). شاه. | آتش. (مستتهی الارب). درخش. (لف نام 
بر افغانان و بر گران کهپر. عنصری. رجوع به شاه و ترکیبات آن در این معنی مسقامات حسریری). شمله کعیدن آتش: 


گویدکه مرا این می مشکین نگوارد 


الا که خورم یاد شه عادل و مختار. 
منوچهری. 

شه آن به که باشد بزرگ از گهر 

خرد دارد و داد و فرهنگ و فر. اسدی. 


شه از داد و بخشش بود نیک‌بخت 
کزاو بخشش و داد نیکوست تخت. اسدی. 


چنن داد پاسخ که شه را نخت 

خرد باید و رای و دین درست. اسدی. 
شه چو عادل بود ز قحط منال 

عدل سلطان به از فراخی سال. سنایی. 
شه چو غواص و ملک چون دریاست 
خفتش در ميان اب خطاست. سنایی. 


شه چو برداردت فکنده‌ش باش 

چون تو را خواجه کرد يندش باش. سنایی. 
شه مت و جهان خراب و دشمن پس و پیش 
پیداست کز اين ميان جه خواهد برخاست. 


نورالدین منشی. 
هر کجا زنورخانة عاشقی است 
جای چون شه در میان خواهم کزید. 
خاقانی. 
شه مشرق که مغرب را پناه است 
از شهی کو سیاست انگیزد 
دشمن و دیو هر دو بگریزد. نظامی. 


شود. ||(صوت) کشت کردن شاه شطرنح باشد 
یعنی مهره‌ای را در جائی بگذارند که شاه 
حریف لاعلاج از جای خود برخیزد یا علاج 
برخاستن کند. (برهان) (از جهانگیری) (از 
اتجس آرا: 

شاه با دلقک همی شطرنح باخت 

مات کردش زود خشم شه بتافت 

گفت‌شه شه وآن شه کب رآورش 

یک‌یک آن شطرنج میزد بر سرش. مولوی. 
باخت دست دیگر و شه مات شد 

وقت شه شه گفتن میقات شد. مولوی. 
سه. [ش؛] (صوت. [) کلمه‌ای است که در 


محل کراهت و نفرت گویند. (یرهان) (از 


رشیدی) (از جهانگیری) (از انجمن آرا) (از 
غیاث اللغات). اف. كلمة نفرین. آه. وای: 
پغمبر (ص) ایشان راگفت:ا گربه من نگروید 
خدای‌تعالی شما را عذاب کند. ایولهب آن‌جا 
ایستاده بود گفت شْذ بر تو باد ای محمد بدین 
دين که آوردی. (ترجمة طبری بلعمی). گفت 
[ابولهب ] ای محمد تو ما را بدین خواندی» 
4 بر تو باد و بر دين تو. (ترجسه طبری 
۳۳ 

گفت قابیل آه شه بر عقل من 
که‌بود زاغی ز من افزون به فن. 
وان هوای نفس غالب بر عدو 


مولوی. 


(برهان). له آتش که زبانه کشد و یاهر 
درخشندگی که از اتش باشد. ج“ هت 
فيان هان آشهب. (از اقرب المواردا. 
قدما معتقد بودند که چون شیطان از زمین 
قصد آسمان کند فرشتگان به تیر آتشین وی 
را بزند و از صعود ممانعت کنند و بدین اعتقاد 
در کتب نظم و نثر مضامین بسار آمده است و 
گاه به نیزة آتشین نیز که افکنده شود تشبیه 
شده است. ||افروزه. ستارة دنباله‌دار. ستارة 
دیوانداز. هر رونده‌ای که از آتش تولد 
ميشود. آنچه مثل ستاره‌ای به نظر رسد که 
غروب ميکند. آنچه در هوابه شب برود چون 
آتشی. روشنائی چون شعله کشند؛ روان و 
گذرنده که گاهگاه در جو دیده شود وآن 
جمی باشد که برعت حرکت و در تماس با 
هوای مجاور گرم و سرخ گردد. (یادداشت 
مولف). شعلة اتش بلندشده و ستاره‌مانند 
چیزی که به شکل نار آتشبازی بر فلک دوان 
میشود و آن رجم شیاطین است و نزد حکما 
ان دخان ارضی است که به کرءٌ نار رسیده و 
مشتمل شود. (غیاث اللقات). ذرات پرا کنده 
در فضا چون به مجاورت زمین رسد و با 
کمربندکیهانی گرد زمین برخورد کنند آتش 
گیرند و چون خطی نورانی در فضا کشیده 


شوند: 


۸ شهاب. 
هوا برنگ نیلگون یکی قبا ۱ 


شهاب بند سرخ بر قبای او. موچهری. 
و برگزید او را از خلاصهٌ خلافتی که نورانی 
ست شهاہش. (تاریخ بسهقی چ اديب ص 
۰۸( 
همت اوست چو چرخ و درم او چو شهاب. 
ابوحنیفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۳۸۹ 
نه چرخ رابود از جتن شهاب زیان 
نه شاخ را رسد از رقتن شکوفه خلل. 

قطران. 
گر ترا درخور بود زان پس چرا ایدون بود 
کزشرار او شهاب اندر فلک پیدا شود. 


ناصر خسر و. 
شاه حبش چون تو بود گر کند 
شمشیر از صح و سنان از شهاب. 
ناصر خسرو. 
یک جهان دیو را شهابی بس. سنایی. 
ز تیر و نيزة او دشمان هراسانند 
چو اهرمن ز شهاب و چو ماهی از نشبیل. 
عندالوانن جیلی: 
گویی‌از اتش شهاب فلک 
شعله در دیو کافر افشاندست. ‏ خاقانی. 
کندز اهرمن دودرنگ خا کستر 
چو سازد آتش و قاروره ز آسمان و شهاب. 
خاقانی. 
زاش تيغ او به اهر منان 
ف قاروزة هاب سا خاقانی. 


شهاب از اوج شرف او مي‌تافت و سحاب در 
حضیض او جامد مهلهل می‌بافت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۷). در اطناب ذ کر مصیبت 
این شهاب مضیء و اسهاب شرح رزیت این 
قات ان غر بین اوزدی. (ترجمة تاز 


یمینی ص ۴۶۰). 
شد عصا مار و کفم شد افتاب 
آفتاب از عکس نورم شد شهاب. مولوی. 
ز جور چرخ چو حافظ بجان رسد دلت 
سوی ديو محن ناوک شهاب انداز. حافظ. 
شیطان چه پای دارد با حمله شهاب. رشید. 
خدنگهای شهاب اندر آن شب شبه گون 
روان چو نور خرد در روان آهرمن. 

؟ (از لفت‌نامۂ اوبهی). 


- تیر شهاب؛ شعله‌ای مانند تیر که شب در 
آسمان دیده میود و آن بصورت گلوله‌ای 
مشتعل بسرعت از سویی بسویی میرود. 
توضیح انکه تیرهای شهاب مربوط به ذرات 
و قطعات جامدی است که مبدا انها کیهانی 
است و با سرعت چند ده کیلومتر در انیه به 
جو زمین برخورد میکند. تولید روئسنایی 
بعلت اصطکا ک اجام جامد مزبور موجود 
در جو یعنی بوسیلا تصادف مولکولها 
می‌باشد. (فرهنگ فارسی معین). 


-شهاب ثاقب؛ شمله انروخته. (سنتهی 
الارب): 

ز رقیپ دیوسیرت به خدای خود بنالم 

مگر آن شهاب اقب مددی دهد سهارا. حافظ. 
||درخش هر چیز سید بالابرآمده. (سنتهی 
الارپ). استاره. (لفت‌نامة مقامات حریری). 
ج“ شهّب. کوکب و ستاره. (برهان). ستارة 
روشن. (غياث اللغات). || (ص) مرد رسا در 
کارها و منه: فلان شهاب‌الحرب؛ ای ماض 
فها. ج شهب شهبان, شهبان, آشهّب. (منتهی 
الارب). 

شهاب. [ش] (إخ) ابن خراش ابوالصلت. 
تابعی است. رجوع به ابوالصلت شود. 

شهاب. [ش] (إخ) ابن عباد البدى ابوعمر. 
تابعی است. (یادداشت مؤلف). 

سهاب. [ش ] ((خ) إن نظام. او راست: 
شرحی بر معمیات حسین‌بن محمد شیرازی. 
(از کشف‌الظنون). 

شهاب. زش ] ([خ) رجوع به احمدین جمال 
عبداله بن احمد فا کهی شود. 

شهاب. [ش ] ((خ) احمدین حجی سعدی 
می شام او استء دیعان بر کات 
عبرالاعصار و خبرالامصار از سال ۵۱۸ تا 
۹« .ق.اتمام بقیه را به شا گردش‌ابی‌بکرین 
احمدین شهبه محول کرد. (از کشف‌الظنون). 

شهاب. [ش ] ((خ) احمدین حسین‌بن عتبة 
حنی. وی عمدةالطالب ابن عقبه را مختصر 
کرده‌است. (از کشف‌الظنون). 

شهاب. [ش] ([خ) احمدبن متصور الزاهد 
الحکیم مسعروف به الحدادی. او راست: 
زلةالقاری. (از کشف‌الظنون). 

شهاب. [ش] ((خ) احمدین بوسف شیرجی 
اف او رات ازال ف 
احکام‌المذهب. وفات بال ۱۶۲ ھ.ق.(از 
کحف‌الظون). 

شهاب. [ش] (إخ) رجسوع به احسمدین 
ابی‌بکرین الرداد الزبیدی شود. 

شهالب. [ش ] ((خ) رجوع به احمدین سعد 
عشمانی دییاجی شود. 

شهاب. آش ] (إخ) رجوع به احسمدین 
عزالدین شود. 

شهاب. [ش] ((خ) رجوع به احسمدبن 
محمدبن احمدبن ابراهیم باجوری شود. 

شهاب. [ش ] ((خ) رجوع به احمدین محمد 
حجازی شود. 

شهاب. [ش ] ((خ) رجوع به احمدبن محمد 
حطکفی شود. 

شهاب. [ش ] (() رجوع به احمد شهاب‌بن 
محمدین عبدالسلام شود. 

شهالب. [ش ] (إخ) رجوع به احمد شهاب‌بن 
محمدبن على مصری و النور الافر ص ۲۰۰ 


لین 


سود. 


شهالپ. [ش] (اخ) رجوع به احمدین محمد 
عجمی شود. 
شهاب. [ش ] (اخ) رجوع به احمدین محمد 
بوصیری شود. 
شهااب. [ش ] ((خ) رجوع به احمد شهاب‌بن 
الاس شود. 
شهاب. [ش ] (لخ) رجوع به احمد شهاب 
شود. 
شهاب. [ش] (إِخ) یا آلشهاب. نام چند 
خاندان معروف در سوریه و لبنان است که در 
تاریخ معاصر لبنان اهمیت بار داشتهاند. 
اصل ایشان از حجاز و قریشی و از آل‌مخزوم 
از بنی‌مالک ملقب به شهاب از سلاله مالک‌بن 
حرث‌بن هشام‌اند. جد امرای آل‌شهاب لبنان 
امیر حیدر می‌باشد. چون در سال ۱۶۹۶ م. 
خاندان بنی‌معن در لبنان منقرض گردید 
حکومت و امارت به دست ال‌شهاب افتاد و 
سران لبنان پشیربن امیر حن شهابی را 
بعنوان اولین کس از این خاندان به حکومت 
لبنان برگزیدند و در ۱۷۰۶ م. درگ‌ذشت و 
آخرین تن از خاندان شهاب در لینان بشیر 
سوم پوده است که در ۰ م. به قتل رسید. 
رجوع به دائرة المعارف بستانی شود. 
شهاب. [ش] ((2) (۱۲۱۷ - ۱۳۷۵ «.ق.) 
شهاب آلوسی (مسوب به آلوس جزیره‌ای 
میان نهر فرات), مشهور به آلوسی‌زادة 
بغدادی. از سفتیان مذهب حنفی در عراق 
بشمار می‌رفت. آرامگاه وی در نزدیکی 
مقبرة شیخ کرخی از ناحیة مسجد شونزیه در 
بغداد است. او راست: روح‌المعانی در تفسیر 
قرآن. الاجوبة العراقية. الطراز المذهب فى 
شرح القصيدة الممدوح بها الباز الاشهب. شرح 
درتالغواص فی اوهام الخواص و بسیاری 
تالیفات سودمند دیگر. رجوع به دايرة 
المعارف بستانی شود. 
شهاب. (ش ] (اخ) رجوع به نجم‌الدین شود. 
شهاب. (ش] ((خ) (چم...) از قرای بلوکات 
مضافات بندر بوشهر است. (مرات‌البلدان ج 
۴ص ۲۶۱), 
شهاب. [ش ] (اخ) دهی است از دهستان 
بخش حومه شهرستان بیرجند که از ۱۹۸ 
آبادی تشکیل شده و مجموع نفؤس آن در 
حدود ۱۰۹۶۵ تن است و قرای مهم آن 
عبارتند از بجد با ۱۰۸۰ تن سکنه و امیراباد 
که ۵۳۴ تسن سک دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شهاباد. (ش] (اخ) مرکز دهستان بخش 
حوم شهرستان بیرجند است و ۹٩‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافایی ایران ج 4 
خره‌ای در قاینات و بیرجند. (یادداشت 
مو لف). 
شهاب اسعد. زش ب آع] ((خ) از رجال 


شهاب اصنهانی. 
دور سلجوقی است و به نیابت از نصر کاتب 
طفرانویس دربار محمود بود. رجوع به 
غزالی‌نامه ص ۳۱۲ شود. 
شهاب اصفهانی. اش ب ات ] ((خ) میرزا 
ترا از شعرای دور؛ تاصرالدین‌شاه قاجار 
بود و از طرف حاجی میرزا آقاسی به لقب 
تاجالشعراء ملقب گر دید و مدایحی دربارة 
میرزا آقاسی و ناصرالدین‌شاه و مرائی در 
تعزیه سیدالشهداء دارد. (از مجمعالفصحاء ج 
۲ص ۲۱۹). 

شهاب) لاسلام. (ش بُل ] (اخ).برادرزادهء 
خواجه نظام‌الملک و یکی از وزرای سلطان 
سنجر و نام او عبدالرزاق‌ین ابی‌القاسم عبداله 
است. رجوع به حبیب‌الیر ج طهران ص 
۰ و دس تورالوزراء ص ۱۸۹و تتمة 
صوان‌الحکمه ص ۱۱۲ و تجارب السلف ص 
۲ شود. 
شهابالخباط. [ش بل خی یا] ((خ) او 
راست ورقه شعر است. (از ابن‌الدیم). 
شهاب الدوله. آش بُ د ل] ((خ) لقب 
ابوسعد سلطان مسعودین محمود غزنوی 
(۴۲۱ - ۴۳۲ ه.ق.). رجوع به تاریخ عباس 
اقبال ص ۲۸۷ و مجمل التواریخ والقصص 
ص۴۲۸ و ۴۲۹ و تاریخ بهقی ص ۲۳. ۳۳۲ 
و ۱ تاریخ گزیده ص ۴۰۲ شود. 
شهاب لد و له. [ش بُ د ل] ((خ) لقب 
ابوالفتح مودودین معودین محمود غزنوی 
(۴۳۲ - ۱ھ .ق.). رجوع به تاریخ عباس 
اقبال ص ۲۸۷ و تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۴ ۲۳ ۱۰۵و تاریخ گزیده ص ۴۰۲ شود. 
شهاب‌الدوله. اش بذ د ل] (() نصرین 
صالح‌بن مرداس ابسوکامل. دویمین از 
تم دای بته حلت ار تال ۳۲۰/۵۴۷۰ 
ه.ق.و در این سال در جنگ با فاطمیان کشته 
شد. (یادداشت مولف). و رجوع به آل‌مرداس 
و نصربن صالح‌ین مرداس شود. 
شهاب! لدوله. اش بد د ۳ ((خ) هارون 
بغراخان‌بن سلیمان. سومین از ایلکخانية 
ترکستان. وفات او مان سالهای ۳۲۸۳و ۳۸۴ 
د.ق.(ب‌ادداشت مولف). و رجوع به 
آل‌افراسیاب و بغراخان و نیز الآثار الباقيه ص 
۱ 
شهابا لد ین. [ش بُ دی ] (إخ) لقب 
قاضی ابراهیم‌ین عبدائه ین ابی‌الدم. رجوع به 
این اپی‌الدم شود. 
شهاب !الد ین. [ش بد دی ] ((خ) لقب ابن 
برهان احمدین علی‌بن اصولی. رجوع به ابن 


برهان شود. 
شهاب الد ین. اش بد دی ] (رخ) رجوع به 
ابن خوبی شود. 


شهابالدین. اش بذ دی] ((خ) نام ابن 
طیبوغا از اهل قاهره متوفی بال ۸۵۰ ه.ق. 


از علماء ریاضی است که کتاب «خلاصة 
الاقسو ال فى معرفة وقت رؤيةالهلال» از 
اوست. این کتاب در لیدن و اکفوردو 
کابخانه خد بو به موجود است: از شهاب‌الدین 
چند جلد کاب دیگر نیز در هندسه و هت و 
نجوم و زیجات باقی مانده که اغلب در 
کتابخانة خدیویة مصر موجود صی‌باشد. 
رجوع به کشف‌الظنون و گاهنامه شود. 
شهابا لد بن. (ش بد دی ] (اخ) رجوع به 
ابن عربشاه شود. 
شهاب الد ین. اش بد دی] ((خ) رجوع به 
ابن فرح شهاب‌الدین... شود. 
شهاب‌الد ین. اش بد دی | (اخ) رجوع به 
ابن فقه همدانی شود. 
شهاب! لد ین. (ش بد دی ] ((خ) لقب ابن 
مأمون احمدین احمدین علی. رجوع به ابن 
مأمون شود. 
شهاب لد پن. [ش ید دی ] ([خ) معروف به 
ابن معتوق. از شعرای قرن یازدهم هجری. در 
۷ هق درگ ذشته است. (از دائسرة 
المعارف بستانی). و رجوع به أبن معتوق شود. 
سهاب لد ین. اش بد دی ] (اخ) رجوع به 


این‌النقیب شو د. 
شهاب الد ین. اش یذ دی ] ((خ) رجوع به 
ابوسعدین عمر شود. 


شهاب الد ین . (ش بد دی] ((ج) رجوع به 
ابوشامة شود. 

شهابآلدین. اش بُ ذ دی ] ((خ) نام 
ابومحمودین احمدین محمد مبقدسی است. 
رجوع به ابومحمود... شود. 

شهاب الد ین. اش بُ دی] (اخ) نام 
ابوالم ظفر سام‌بن حسین جهارمین از 
پادشاهان غور که در خراسان حکومت 
می‌کرد و تا حدود سال ۶۰۲ ھ. ق. در حیات 
بود. مدت انارت او چهل سال و مدت 
سلطنتش چهار سال طول کشید. (از تاریخ 
گزیده ۴۱۲), 

شهاب الد ین [ش بد دی ] (اخ) لقب احمد 
مشهور به مؤید پانزدهمین از ممالیک برجی 
مصر و شام (۸۶۵ هھ .ق.).(از فرهنگ فارسی 
معین). 

شهابا لد ین. اش بذ دی ] ((خ) رجوع به 
احمدبن ابی‌بکربن حموی معروف به رسام 


شود. 
شهاب الد ین. (ش بذ دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین ابی‌بکرین زید شود. 


شهابا لد بن. اش بد دی ] (اخ) رجوع به 
احمدین احمدین حمزة الرملی شود. 
شهابالدین. (ش بد دی ] ((خ) رجوع به 
احمدبن احمدین سلامه شود. 

شهاب الد ین. [ش بد دی ] ((2) رجوع به 
آحمدین عبداللطیف شرجی زپیدی شود. 


شهاب‌الدین. ۱۴۵۸۹ 


شهاب الد ین. [ش بد دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین آدریس صنهاجی قزافی مالکی شود. 
شهابا لد بن. زش بذ دی ] (اخ) رجوع به 
احمدین اسماعیل‌بن محمد کورانی شود. 
شهاب الد ین. [ش یذ دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین تمریغا شود. 

شهاب الد ین. [ش ید دی ] (اخ) رجوع به 
احمدبن حجر شافمی شود. 

شهابا لد ین. (ش بد دی ] (لخ) رجوع به 
احمدین حجر عسقلانی شود. 

شهاب) لد ین. اش بذ دی ] ((ج) رجوع به 
احمدین حسین‌بن حسن‌ین رسلان رملی 
قدسی شافعی ملقب به شیخ شهاب‌الدین شود. 

شهاب الد ین. اش بد دی ] (اخ) رجوع به 
احمدین رسلان مقدسی رملی ملقب به 
شهاب‌الدین شود. 

شهاب لد ین. (ش بذ دی ] ((خ) رجوع به 
احمدبن حمدان‌ین احمد شود. 

شهاب‌الد ین. [ش بد دی ] (اخ) رجوع به 
احمدین حمدان‌ین احمد اذرعی شود. 


شهابا لد ین. (ش بد دی ] (إخ) رجوع به 


آحمدین رجب‌بن طییفا شود. 
شهاب الد ین. [ش بد دی ] ((خ) رجوع به 
ابوسلیمان شهاب‌الدین شود. 


شهاب! لد بن. زش بد دی ] (اخ) رجوع به 
احمدین سعد اندرشتی شود. 

شهاب الد ین. (ش بذ دی ] (اخ) رجوع به 
احمدین سیف‌الدین یلک ظاهری شود. 

شهابا لد ین. (ش بد دی ] (اخ) رجوع به . 
احمدین سیف عزالدین شود. 

شهاب الد ین. [ش بذ دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین شمس‌الدین‌بن عمر هندی شود. 

شهاب الد ین. [ش بد دی] (اخ) رجوع به 
احمدین شمس‌الدین خولی شود. 

شهاب الد ین. [ش بد دی ] (إٍخ) رجوع به 
احمدبن شهاب‌الدین شلبی شود. 

شهاب) لد ین۰[ش بذ دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین عبدالرحمن مقدسی شود. 

شهاب الد ین . اش بد دی] ((خ) رجوع به 
احمدبن عبداله‌بن محمد قلقشندی شود. 

شهاب لد ین. [ش بذ دی ] ((خ) رجوع به 
احمدبن عبداله اندلسی وادی‌اشی شود. 

شهاب لد ین. [ش بد دی ] (اخ) رجوع به 
احمدین عبد ال عاری یی شود. 

شهابالدین. اش بد دی ] (لخ) رجوع به 
احمدبن عبداله‌ین غزی شافعی شود. 

شهاب !لد بن . (ش بد دی ] (اج) رجوع به 
احمدبن عبدالّه فلجی شود. 

شهابالد ین. اش بد دی ] (اخ) رجوع به 
احمدپن عبدالمنعم دمنهوری شود. 

شهاب الد ین. (ش بد دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین عبدالوهاب نویری کدی شود. 


۱0۹۰ شهاپ‌الدین. 


شهابا لد ین. زش بد دی ] (لخ) رجوع به 
احمدبن علی‌بن منصور الحمیدی شود. 
شهاب لد ین. (ش بد دی ] (إخ) رجوع به 


احمدین علی قسطلانی شود. 
شهابالدین. [ش بد دی ] ((خ) رجوع به 
احمدبن عمادالدین افتهسی شود. 
شهابآلد بن . (ش بذ دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین عمر زیلعی شود. 


شهاب الد ین [ش بد دی ] (اخ) رجوع به 
احمدین عمر هندی شود. 

شهابا لد ین. [ش بد دی ] ((خ) رجوع به 
احمدبن قاسم عبادی ازهری شافعی شود. 

شهاب!لد ین. اش بد دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین قریبةٌ محلی شود. 

شهابالدین. [ش بُ د دی ] ((خ) لقب 
احمدین ماجد. ملاح و ملوان عرب در قرن 
پانزدهم و مولف کتاب اصول و قواعد 
کشتیرانی در اقبانوس هند و بحر احمر و 
خلیح فارس و دریاهای دیگر. رجوع به داثرة 


شهاب)لدین. [ش بد دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین مجدی و ابن‌المجدی شود. 


شهابالد ین. [ش بد دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین محمد معروف به صاحب شود. 
شهاب‌الد ین . [ش بد دی ] ((خ) رجوع به 
احمدبن محمد ملقب به نظام گیلانی شود. 

شهاب الد ین. [ش بذ دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین محمد ابدی شود. 

شهاب الد ین. اش بُذ دی ] (إخ) رجوع به 
احمدین محمدبن احمدبن ابراهیم باجوری 
شود 

شهاب] لد بن. اش بد دی] (إٍخ) رجوع به 
احمدبن محمدین عبدالرحمن طوخی شافعی 
شود. 

شهاب الد بن. [ش بُدٌ دی ] (اخ) رجوع به 
احمدبن محمدین علی معروف به ابن منلا و 
نامه دانشوران ج ۲ ص ۲۲۰ شود. 

شهاب‌الد ین. (ش بد دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین محمدین علی شافعی حجازی 
مصری شود. 

شهابالد ین. اش بد دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین محمدبن عمادین علی العراقی شود. 

شهابالد ین. (ش بذ دی] ((ج) رجوع به 
أحمدبن محمدبن محمد معروف به ابن عباس 
قاری شود. 

شهاب !لد ین . اش بد دی ] (اخ) رجوع به 
احمدین محمدین ابراهیم‌ین هلال خواصی 
مقدسی شافعی شود. 

شهاب)لدین. [ش بد دی ] (اخ) رجوع به 
آحمدین محمد برنسی فاسی مالکی شود. 
شهابالد ین . (ش 1 .ی ] ((خ) رجوع په 


احمدین محمدیر, حبار ه مقدسی شود. 


شهابا لد ین. (ش بد دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین محمدین حتبلی شود. 

شهابالد بن. (ش بد دی ] (اخ) رجوع به 
احمدبن محمدین خضر شود. 

شهابا لد ین. اش بد دی ] (اخ) رجوع به 
احمدین محمدین عثمان خلیلی مقدسی شود. 

شهابالدرین. [ش بذ دی ] (ع) رجوع به 
احمدین محمد خزرجی شود. 
شهاب)لهین. اش بُذ دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین محمد طوخی شود. 

شهاباله ین. (ش بد دی ] ((خ) رجوع به 
آحمدین محمد عجمی شود. 

شهابا لد ین. [ش بد دی ] (اخ) رجوع به 
اخمدین محمد غنیمی انصاری خزرجی شود. 

شهاب الد ین. اش بد دی ] (اخ) رجوع به 
احصدپن محمد قیسی حناوی شود. 

شهاب الد بن. [ش بذ دی ] (اج) رجوع به 
احمدین محمد مقدسی حنبلی شود. 

شهاب) لد ین. [ش ید دی ] (اخ) رجوع به 
آحمدبن محمد مقدسی شافعی شود. 

شهابالهین. (ش بد دی ] (اخ) رجوع به 
احمدین محمدین ملیر اسکندری شود. 

شهاب !الد ین. [ش بد دی] ((خ) رجوع به 
اآهائم و اضمذین محمد هات شود 

شهابا لد ین. (ش بد دی) ((خ) رجوع به 
احمدبن محمودین علی‌بن ابی‌طالب شود. 

شهاب الد ین. [ش بد دی] ((خ) رجوع به 
احمدبن محمود سبواسی شو د. 

شهاب الد ین. اش بد دی] ((خ) رجوع به 
احمدبن معدان‌ین عیسی‌بن وكيل الشجیبی 
شود. 

شهابا لد ین. (ش بد دی] (خ) رجوع به 
احمدبن وهیان شود. 

شهابالدین. (ش بد دی] ((خ) رجوع به 
احمدین هائم مصری قدسی شود. 

شهاب الد ین. اش بُ دی ] ((خ) لقب 
ياقوت حموی موف معجم الادباء و معجم 
البلدان. رجوع به یاقوت شود. 

شهاب الد ین. [ش بذ دی] ((خ) رجوع به 
احمدبن یحیی‌بن ابی‌بکر اتلمسانی شود. 

شهاب الد ین. [ش بذ دی] ((خ) رجوع به 
احمدبن یحیی‌بن فضل الله عمری عروی شو د. 

شهاب الد ین. [ش بد دی] ((خ) رجوع به 
احمدین یحیی‌بن محمد کرمانی و ابن فضل اله 
شهاب‌الدین ابوالعباس شود. 

شهاب الد ین. [ش یذ دی ] ((خ) رجوع به 
احددین یوسف‌بن اپراهيم اذرعی شود. 
شهابا لد ین. (ش بد دی] (إخ) رجوع به 
احمدین یوسف‌بن عبدالدائم شود. 

شهابالد ین. [ش بد دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین یوسف‌بن محمدین احمد شود. 


شهاب الد ین. [ش بذ دی ] (اخ) رجوع به 


شهاب‌الدین. 
احمدین یوسف‌بن محمدین احمد ازهری 
میقاتی شود. 
شهاب الد ین . اش بد دی] ((خ) رجوع به 
أحمدبن یوسف بونی شود. 
شهاب! له ین. اش بد دی] ((خ) رجوع به 
احمدین یوسف حلبی مشهور به المین و 
رجوع به احمدین یوسف‌بن عبدالدائم شود. 
شهاب! لد ین. اش بذ دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین یوسف سندی حصکفی شود. 
شهاب الد ین. [ش بد دی] (اخ) رجوع به 
احمدبن یونی حنفی مکنی به ابوالعباس و 
معروف به ابن‌الشبلی شود. 
شهابالدین. اش یذ دی ] ((خ) رجوع به 
آحمدین هود شود. ۱ 
شهاب) لد ین. [ش بذ دی] ((خ) رجوع به 
احمد پراسی شود. 
شهاب) لد بن. اش بد دی ] ((خ) رجوع به 
احمد حجازی شود. 
شهابالدین. (ش بد دی ] ((خ) رجوع به 
احمد حنبلی حموی شود. 
شهاب الد ین . [ش بد دی ] ((خ) رجوع به 
احمد خفاجی شود. 
شهابا لد ین. اش بد دی ] (اخ) رجوع به 
احمد رسام حموی شود. 
شهابالد ین. [ش بُذ دی ] (اخ) رجوع به 
احمد زاهد شود. 
شهاب الد ین. (ش بد دی ] (اخ) رجوع به 
احمد معروف به ژورق مفربی شود. 
شهاب الد ین. (ش بد دی ] (اخ) رجوع به 
احمد سمرقتدی شود. 
شهاب الد ین. [ش بٌد دی ] (اخ) رجوع به 
احمد شهاب‌الدین‌بن المژید السمرقندی شود. 
شهاب) لد ین. (ش بد دی] (اخ) رجوع به 


احمد عطار شود. 
ما ین. [ش بد دی ] ((خ) رجوع به 
حمد على شود. 


شهاب ال ین. زش بد دی ] ((خ) لقب احمد 
ناصر هفدهمین از ممالیک بحری از سال 
۲۳ ۷۴۲۱۲ ه.ق.(بادداشت مولف). و 
رجوع به طبقات سلاطین لین‌پول و معجم 
الالقاب و الاسرات زامیاور شود. 
شهابالد ین. [ش بذ دی ] (اخ) رجوع به 
احمد ناصر شهاب‌الدین شود. 2 
شهاب !لد ین. [ش بد دی ] ((خ) نام امیر 
شهاب‌الدین ستگان. آمیر سنگان که در برابر 
رکن‌الاین مسحمود شکست خورد و منهزم 
گردید.(تاریخ سیتان ص ۴۱۰). 
شهابالدین. [ش بذ دی ] (إخ) لقب ادیب 
صابر ترمدی. رجوع به ادیب صابر شود. 
شهاب الد ین. اش بذ دی] ((خ) رجوع به 
اسحاق خوافی شود. 
شهاب الد ین. (ش بُذ دی ] ((خ) رجوع به 


شهاب‌الدین. 
اسحاق‌بن خواجه میراحمد شود. 
شهاب الد ین. [ش بد دی | (اخ) رجوع به 
اسماعیل (خواجه شهاب‌الدین) حصاری 
شود. 
شهاب الد ین. اش بُذ دی ] (اخ) رجوع به 
اسماعیل شهاب‌الدین شیخ‌الاسلام شود. 
شهاب لد ین. زس بذ دی لغ انام 
حنفی. او راست: فتاوی شهاب‌الدین. وفات به 
سال ۵۳۶« .ق.(از کشف‌الظون). 
شهاب) لد بن. [ش بد دی ] (اخ) بایزیدشاه 
(راجة کانس) اولیین کس از خاندان راجة 
کانس و سی‌وپتجمین از حکام بنگاله از سال 
۲ اد .ق.(یادداشت مولف). 
شهاب الد ین. [ش بد دی ] ((ج) بغرانشاه. 
بیتمین تن از حکام بنگاله از خاندان بلین 
سلطان دهلی. جلوس سال ۷۱۸ ه.ق.(در 
بنالٌ غربی). (یادداشت مولف). و رجوع به 
طبقات سلاطین لین پول شود. 
شهاب الد بن. [ش بد دی ] ((خ) رجوع به 
احمد حقیری و نیز به حقیری احمد مولانا 
شهاب‌الدین احمد... شود. 
شهاب الد ین. [ش بد دی ] ((خ) رجوع به 
سعدبن سعدین صیفی تعیمی شود. 
شهاب الد ین. [ش بد دی ] (اخ) رجوع به 
سهروردی شهاب‌الدین شود. 
شهاب] لد ین. اش ُد دی ] (اخ) لقب 
سلیمان‌شاه ایوئی حکمران کردستان بزمان 
مستعصم عباسی و از امرای او و ممدوح آثیر 
آومانی. (یادداشت مولف). 
شهاب الد ین. [ش بد دی ] (إخ) رجوع به 
شاه‌جهان شهاب‌الدین شود. 
شهاب لدین. (ش بښذدی)] ((خ) لقب 
حیص بیص سعدبن محمد... رجوع به حیص 


بیص... شو د. 
شهاب الد ین. [ش بد دی ] (إخ) رجوع به 
صائغ حکیم شهاب‌الدين... شود. 


شهاب الد ین. اش بٌذ دی ] (لخ) رجوع به 
عدار حمن‌بن اسماعیل دمشقی و ابوشامة 
شود. 

شهاب الد بن. اش ُد دی] (إخ) لقب 
عبدائه بن لطف اله بن عبدالر شید الخوافی مدعو 
به حافظ ابرو. رجوع به حافظ ابرو شود. 
شهاب الد ین . [ش ند دی ] ((خ) لقب 
عبداله فامی بنا به گفتةٌ خوندمیر معاصر و 
مداح سلطان عزالدين عمر میرغنی (جد 
یادشاهان کرت) بوده است. (از حاشية 
روضات‌الجنات ص ۴۱). 

شهاب !الد ین. [ش بد دی ] ((خ) رجوع به 
(شاه...) علی ابورجاء غزنوی شود. 

شهاب) لد ین. (ش بد دی ] ((خ) رجوع به 
علی شهاب‌الدین شاه شود. 

شهابآلد ین. [ش بد دی ] (ٍخ) رجوع به 


عمربن محمدین نصربن قاسم سهروردی 


شوه 
شهابا له پن. زش بد دی ] (خ) رجوع به 
عمر شاه شهاب‌الدین شود. 


شهابالدین. [ش یذ دی ] (اخ) لقب عمر 
شیخ‌میرزا یکی از فرزندان سلطان سعید 
اب وسعیدمیرزا, (روضات‌الجنات ج ۲ ص 
(YY‏ 

شهاب الد ین. [ش بد دی ] ((خ) رجوع به 
عمعق بخاری شود. ۱ 

شهابآلد ین. (ش بُ دی] (إخ) لقب 
اه ی عاد ل 
اا ع ا ا 

شهاب الد ین. [ش یذ دی ] ((خ) رجوع به 
محمدبن احمدین الخویی الشافعی شود. 

شهاب الد ین. [ش بد دی ] (اخ) رجوع به 
محمد ایجی بلبلی شود. 

شهاب‌الدین. (ش بُ دی] ((ج) لقب 
محمدین عزالایین حسین یکی از امرای 
غوری که در «مادین» حکومت داشت. 
(فرهنگ فارسی معین). 

شهاب الد ین. [ش بُ دی ] (اخ) رجوع به 
محمدبن محمود بخاری شود. 

شھاب الد ین. (ش بُ دی ] ((خ) لقب 
محمودین احمد اهری (۶۲۵ - ۶۹۵ یا ۶۹۸ 
ه.ق.).وی صرف و نحو و فقه و اصول را در 
زادگاه خود در محضر ملا حن اهری 
فرا گرفت و سپس در تبریز در حضور شیخ 
رکن‌الدین سجاسی به کب کمالات معنوی 
پرداخت و از دست او خرقه فقر پوشید و به 
دامادیش مفتخر شد و برای ارشاد مردم با 
زوجه‌اش عازم شهر اهر گردید. در مسلک 
عرفانی وی سه ملک «خلوتی». «بیرأمی, 
«مولوی» با هم اتصال یافته‌اند و ارشاد سه 
فرقة مزبور در قراجه‌داغ بعهدة شيخ محمود 
محول بوده است. 

شجره شهابيهة وحدتیه از این قرار است؛ 


شيخ رکن‌الدین سجاسی 


شیخ شهاب‌الاین محمود اهری 


شيخ جمال‌الاین شخ معین‌الدین بابافرج 
تبر یزی معروف به شاه وایقانی 
قاسم انرار 


سیخ زاهد گیلانی بالا حن بتیسی 


سیخ صفی‌الدین اردببلی 


شخ صدرالدین موی 


شهاب‌الدین. ۱۴۵۹۱ 


اعقاب وی در طی ادوار راه و روش او را 
تعقیب کرده و آثاری مکتوب از خود بجای 
کزاز اند غرم درد خارف او اه شاداد 
میرزا محمدحین ملقب به مرشد شهاب 
افری است که در دور سلطنت 
ناصرالدین‌شاه قاجار صیزیحته است. از 
فرهنگ فارسی معین), 
شهابآلد ین. [ش بد دی] ((ج) رجوع به 
محمودبن احمد الژنجاتی شود. 
شهاب الد ین. [ش بُذ دی ] ((خ) رجوع به 
محمودبن آبی‌الحسن نیشابوری شود. 
شهابا لد ین . [ش بذدى] (اخ) لقب 
محمودین حرب از ملوک سیستان. رجوع به 
حبیب‌السیر چ تهران ج ۱ص ۴۳۰ شود. 
شهاب !لد ین. (شِ یذ دی ] ((خ) رجوع به 
محمودین سلیمان‌بن فهد حلبی حتبلی شود. 
شهاب الد ین . [ش بُ د دی ] (إخ) لقب 
معزالدین محمدبن بهاءالاین سام‌ین عزالدیین 
ین یکی از امرای غوری بود که از ۵۶۹ تا 
۱ « .ق. در غزنه و در ۵۸۲ در لاهور و از 
۸ په بعد در هندوستان و از ۵۹٩‏ در غور و 
غزنه حکومت کرد و در ۶۰۲ ه.ق.به قتل 
رسید. وی برادر اعیانی غیاث‌الدین غوری 
بود و در زمان او لشکر په هندوستان کشید و 
مولتان را فتح کرد و دهلی را در قبضه اقتدار 
خویش درآورد و در نتیجه سراسر هند شمالی 
تا مرکز این شبه‌جزیره مسخر غوریان گشت و 
بقایای سلله غزنویان در هند برافتاد. پس از 
این فتح عظیم وی ممالک مقتوح را به غلام 
خویش قطب‌الدین ایبک سپرد. چون 
شهاب‌الدین به خراسان بازگشت. خبر فوت 
برادر بشنید و مملکت او را ین خویشاوندان 
خود تقسیم کرد و به مقر خود در غزئین رفت. 
ی ات سات جمد وارز مقا کرت 
ولی در جنگ شکست خورد و در صدد 
جمع‌آوری لشکر ودقع مخالفان بود که به 
دست یکی از اسماعیلیان که شد. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
شهاب! لد ین. (ش بد دی ] ((خ) رجوع به 
احمد اپوالعباس و احمد هائم... شود. 
شهاب) لد ین. (ش بد دی ] (اخ) رجوع به 
یحی‌بن حش سهروردی شود. ۱ 
شهاب) لد ین. اش بُ دی] ((2) از 
محتشمان قهستان بود. (تاریخ جهانگشای ج 
۲ص ۲۰۵). 
شهابالدین. زب بد دی ] ((خ) دهی از 
دهستان مشکین خاوری بخش مرکزی خیاو 
است و ۵٩۰‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۴ 
شهاب الد ین. اش بُ دی] ((خ) 
اسفرائینی. وزير الراشد باللّه عباسی. رجوع به 
حبیب‌السیر چ قدیم تهران ج۱ ص ۳۱۲و 


۲ شهاب‌الدین. 


شهابی. 





دستورالوزراء ص ٩۲‏ شود. 
شهاب الد ین . [ش ند دی ] (اخ) اوحدی. 
سم تسیر اس قال او زات 
عیون‌الحقایق راجم به تجارت و صنعت. (از 
کشف‌الظنون). 
شهاب !الد ین. [ش بذ دی] (إخ) عوفی 
کنیۀ وی را ابوالحسن و نام او را طلحه یاد 
کرده‌او را از مردم مرو دانسته و لطف طبع و 
دیگر فضائل وی راستوده است. آنگاه دربارء 
قطعات و قصاید وی می‌نویسد نادر و کمیاب 
است و او را رباعی‌گو شمرده و ۱۸ رباعی از 
وی نقل کرده است از این قبیل: 
آن دل که بدی فارغ و سا کن پیوست 
برخاست چو اندر او هوای تو نشست 
آن دست که بند چرخ را بگشادی 
بند سر زلف تو به یک موی بست. 
3 
گیرم که ز زلف حلقه‌ها بافته‌ای 
وآنگه به رخ چو ماه برتافته‌ای 
الماس لطافت از کجا یافته‌ای؟ 
کأن لعل چنان به حیله بشکافته‌ای. 
(لباب‌الالباب عوفی چ سعید نفیسی ج ۲ ص 
{TOF‏ 
شهاب‌الد ین حامدی. [ش بذ دی ن 
م] ((خ) وزیر سلیمان‌شاه‌بن مسحمدین 
معودین ملکشاه. (حبیب‌السیر چ تهران ص 
(FAF‏ 
شهاب‌الدین حناوی. [ش بذ دی ن 
حن نا] (اخ) معروف به شیخ امام سخاوی. او 
رلته تایه الخ اوية کر نيحو زا 
کخف‌الظون). 
شهاب‌الدین غرناطی. (ش بذ دی ن 
a‏ (إخ) وی سلاح‌المو فن تالف دين 
محمدبن علی همام را مختصر کرده است. (از 
کشف‌الظنون). 
شهاب‌الدین غوری. [ي بُذ دی نِ] 
((خ) رجوع به شهاب‌الدین معزالدین محمدبن 
بهاء‌الدین شود. 
سهاب‌آلد ین مجمو ۵. (ش ند دی م] 
((خ) چهارمین از اتابکان آل‌بوری دمشق از 
۹ ۵۳۳ ھ . ق.(یادداشت مۇلف). 
شهاب !الد ین مسعود. زش بذ دی ) 
(اخ) حاجب کبیر سلطان تکش‌خان بود. 
رجوع به حبیب‌السیر چ تهران ج ۱ص ۴۳۴ 
شود. 


شهاب الد ین مسعو 2. [ش بد دی م] 


((خ) از ارکان دربار سلطان‌شاءبن ایل‌ارسلان 


و حاجب بسزرگ وی بود. رجوع به 
حبیب‌السیر چ تهران ج ۱ص ۴۳۳و تاريخ 
جهانگشای ج ۲ ص ۲۳ و ۴۵ شود. 

شهاب الد ین مصری. [ش بذ دی ن ۶] 


(اخ) معروف به رجب حللى. او راست: 


معجم‌الشیو. (از کشف الظنون). 
شهاب الد ین نخحوانی. [ش بذ دی ن 
ا ها اوا یو 
علی‌بن خلیفه (عم مؤلف عیون‌الانباء). (از 
عیون‌الانباء ج ۲ ص ۲۴۷). 
شهابالملکت. [ش بل ] (إخ) (قنات...) 
از قتوات وقفی شهر تهران در سمت شمال 
غربی, مقدار آب یک و نیم سنگ, مسافت 
مادرچاه تا شهر یک فرستگ: (یبادداشت 
موّلف). 
شهاب اهری. (ش ب ۸] ((خ) لقب میرزا 
محمدحسین مرشد اهری که آخرین نفر از 
خاندان شیخ محمود شهاب‌الدین اهری بود. 
(از فسرهنگ فبارسی صمعین). رجوع به 
شهاب‌الدین محمودین احمد اهری شود. 
شهاب ترشیزی. (ش ب ت] (إخ) رجوع 
به علی ترشیزی و علی شهاب و مآخذ ذل 
شود؛ ریاض‌العارفین ص ۲۶۱ از سعدی تا 
جسامی ص ۵۵۲ و مجمم‌الفصعاء ج۲ 
ص ۲۳۵. 
شهایو. [ش پ ] (ع ص, !) ج شهبرة. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شهبر: شود. 
شهاب‌رنگت. اش ر] (ص مرکب) به رنگ 
شهاب. سرخ چون آتش: 
پیکان شهاب‌رنگ چون آب 
اتش زده دیو لشکران را. خاقانی. 
شهاب شاغوری. [ش ب ] ((خ) فتیان‌بن 
علی اسدی. متوفی ۶۱۵ه.ق.او را دیوانی 
است مشتمل بر مقاطیع. (بادداشت مولفا. 
رجوع به فتیان‌بن علی... شود. 
شهاب صیرفی. [ش ب ص ز] ((خ) یکی 
از قلهای تسین تا تان اسف ای 
راست كتاب خضلاصةالافکار فى 
معر قةالادوار. (یادداشت مولف), 
شهاب عرب. اش ب ع زا (اخ) 
(خواجه...) دبیر و نامه‌نویسی ملک 
غیاث‌الدین است. (تاریخ رشیدی ص .)٩۳‏ 
شهاب فزاری. [ش ب فَ] ((خ) احمدین 
عبدالملک. متوفی بال ۷۱۰ ه.ق.او را 
دیوانی است. (از کشف‌الظنون). 
شهاب مخبر. زب مب 1( ص مرکب) که 
مخبری آتشین داشته باشد. اتشین‌خوی. 
تندخوی؛ روزی صیادان, پیلی وحشی 
گرفتند... بادحرکت, اتش‌سرعت. کوه‌پیکر. 
سحاب‌منظر» شهاب‌مخبر.. (سمندیادنامه 
ص ۵۶). 
شهاب منشی. زش ب ] (اخ) رجوع به 
محمدبن علی‌بن جمال‌الاسلام شود. 
شهاب وزیر. زش ب و1 ((خ) وزير سلطان 
سنجر. وی را در سال ۵۳۸ ه.ق.سربازان غز 
در بخارا بقتل رساندند. (تاریخ بخارا ص 
۰ و نیز رجوع به نتم صوان‌الحکمه ص 


۲ و ابوالقاسم عبداله‌ین علی شود. 
شهابه. (ش ب ] (ع () شیری که دو ثلث وی 
اب باشد. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به تهاب در اين معنی شود. 
شهابی. [ش ] (ص نبی) به رنگ شهاب 
(پارچه). (فهرست لغات دیوان نظام قاری 
ص ۶- 1۲ 
نور سرای عکس شهابی 
زهرة زهرا اختر تابان. 
نظام قاری (دیوان ص ۲ ۱۰), 
سراجی شهابی نظر بافته 
دگر موش دندان و بشکافته. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۸۱). 
ورجوع به شهاب‌رنگ شود. 
شهابي. [ش ] (إخ) احمدین مژید نسفی 
سمرقندی. مداح رکن‌الدین قلج طمفاج‌خان 
از ملوک خانية ماوراءالنهر (دور: سلطتتش 
۲۹۴-۸ « .ق.). گویند دارای دیوانی بوده 
است و در اتشکده آذر چند بى از قصدة 
تیه ان آمده است. (از مجمع الفصحاء ج۱ 
ص ۳۱۰). و رجوع به غزالی‌نامه ص ۲۹۹ 
شود. 
شهابیی. [شٍ] ((خ) (الامیر...) بشسیرین 
قاسم‌بن عمر الشهابی. از امرای بزرگ لبنان و 
وادی التیم سوریه. وی در قرية زیر به 
بیروت تولد یافت و در ال ۱۲۰۳ ه.ق.به 
امارت رسد و در سال ۱۲۵۶ ه.اق.به جزیرۂ 
مالت تبعید و سپس به استانبول منتقل گردید و 
در آنجا درگذشت. (از اعلام زرکلی جا 
ص ۱۴۸). و رجوع به شهاب یا ال‌شهاب 
شود. 
شهابیی. (ش ] ((خ) مس‌حمودین اسحاق 
سیاوشان. خطاط ایرانی در قرن دهم هجری. 
در حدود ٩٩۹۳‏ ه.ق.در بلخ درگذشته است. 
وی از شا گردان میرعلی هروی و استاد 
زبردست خط نستعلیق بود. سفرهایی په بخارا 
و سمرقد و بلخ کرد. از آثار سمتاز وی 
نسخه‌ای از دیوان هلالی در کتابخانهٌ سلطنتی 
ایران (تهران) است مورخ به سال ۹۶۱ ه.ق. 
شهابی از شعر و موسیقی نیز بهره داشت و 
ارغنون را نیکو مینواخت. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
سهابی. [ش ] ((ج) میرزا اختیار فرزند میرزا 
عبدالّه خان ترشیزی متخلص به شهاب. وی 
در سفر خود به ایران که به اتفاق برادرش 
میرزا مرتضی متخلص به محجوب آمده بود با 
مولف مجمع الفصحاء آشنا گردیده و در شیراز 
گاهی در کتابت مثویات با او همکاری 
میکرده است. هدایت او را ثاعری پخته طبع 
می‌شمرد و می‌نویسد: از اشمارش چیزی در 
{f۹‏ 


شهاجر. 


شهاجو. (ش ج](ع ‏ نس وعی از مرغ 
مردارخوار. واحد ندارد. (منتهی الارب). 
شهاد. [ش] (ص, [) هر چیز منم‌کرده‌شده و 
نامشروع و ناحق. (ناظم الاطباء). 
شهاد. زش ] (ع !) ج شهد. (سنتهی الارب). 
رجوع به شهد شود. " 
شهادات. آش ] 2 اج شهادة. به معنی 
گواهی. (از ناظم الاطباء): پس از آن اعیان 
شهادات و خطهای خود رابدان نویند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۲). و رجوع به 
شهادة و شهادت شود. 
شهادت. [ش د] (ع مص, (مص) مأخوذ از 
شهادة تازی. گواهی دادن. (غیاث اللغات). 
گواهی: دیگر دوات آوردند از دیوان رسالت 
بنهادند و خواجة بزرگ و حاضران خطهای 
خویش در معی شهادت نبشتند. (تاریخ 
بیھقی ج ادیپ ص ۲۹۵). 

-نهادت اخرس؛ شهادت شخص گنگ و آن 
می بر اشارات و علائم است و قاضی مفاد 
گواهی و شهادت را از آن به دست ی اوو3: 
(از شرایع, کتاب الشهادات). 

< شهادت استفاضه؛ مراد ظهور و کنرت و 
شیاع خبر باشد که شنونده راظن غاب 
نزدیک به یقین حاصل شود و اموری مانند 
نب و ملک و وقف و نکاح و ولایت قاضی 
بدان ثابت گردد. (از شرح لمعه شهید ثانی» 
کتاب الشهادات), 

<- شهادت اصول؛ نزد اصولیان استناد به 
قواعد و اصول باشد که یک مسأله را طرح 
کند و دلیل آورند و بعد گویند به شهادت 
اصول و فرعی را مسطرح کنند و به استناد 
اصول حکم آن را ثابت نمایند. چنانکه گویند 
زکوة در ذ کور خیل واجپ نیست و آن را 
اصلی قرار دهند چون دلایل نقلی کافی بر آن 
هت و در مورد اناث هم گویند واجب نیست 
به شهادت اصول. (از فرهنگ علوم از کثاف 
اصطلاحات الفنون). 

<- شهادت باطل؛ شهادت که برحق نباشد. 
گواهی دادن نادرست. شهادت زور. 
نهادت بر شهادت؛ که شاهد اصلی خبر 
دهد و دیگری از باب اعتماد و جز آن حرف 
او را قبول کند و او گواه شود بر آن واقعه و این 
ظاهراً روا نباشد. (فرهنگ علوم سجادی). 
-شهادت تبرعی؛ شهادتی که يدون 
درخضواست از شاهد ادا میشود. شهادت 
تبرعی جز در مورد حی‌الله قابل‌توجه نیست. 
(از شرح لمعه شهید ثانی). 

= شهادت دروغ؛ گواهی که درست نباشد. 
شهادت برخلاف واقع. شهادت کاذب. 

< شهادت زور؛ شهادت برخلاف حقیقت. 
شهادت زور در صورتی که غا صدور حکم 
شود شهود را به خسارات مالی ناشی از أن 


محکوم و تعزیر ایشان را نیز ایجاب میکند. 
7 شهادت سربته؛ گواهی و شهادتی را 
گویندکه در آن شک و ریب و ساختگی و 
غرض نباشد و از روی راستی و اخلاص 
باشد. (یرهان)؛ 
یک شهادت مره مرو الد تاش 
که پایمرد سران آوست در سرای جرا. 
خاقانی. 
-شهادت علمی؛ بیان کردن دانته و فهميده 
خود است. (فرهنگ نظام). 
-شهادت عینی؛ بیان کردن دیده و محسوس 
<- شهادت فرع؛ ماند شهادت دادن کی بر 
شهادت شخص کر که او گواهی کند از روی 
علائم مفاد شهادت کر را و در چنین موردی 
شهادت قابل‌قبول نیست. در مواردی شاهد 
فرع قابل‌قبول است که شاهد اصل در 
دسترس اند و رسیدن به او امکان نداشته 
باشد و شاهد فرع در نزد حا کم میگوید: اشهد 
ان فلانا شهد علی فلان لفلان یکذا و بسپب 
کذاء یا آنکه: اشهد ان فلاناً شهد عند الحا کم 
پکذا. (از شرایم, کتاب الشهادات). 
< شهادت ناحق؛ شهادت کاذب. شهادت 
زور. شهادت دروغ. 
شهادتی را جرح کردن؛ طعن در درستی و 
صحت دادن گواهی. و رجوع به شاهد و شهود 
شود. 
- شهادت یمین؛ گواهی که مرد بر نابکاری 
زن خویش دهد با شروطی و بدانگاه شهادت 
او بجای چهار شهادت است. (بادداشت 
مولف). 
|آگواهی دادن به وحدانیت حق‌تعالی و 
رسالت رسول‌الّه (ص). (غیات اللغات). گفتن 
لااله الا الله محمد رسول‌اله: 
درم در کف تو به نزع اندر است 
شهادت از آن دارد اندر دهن '. 
بیش طاقت سخن نمی‌دارم و به جان دادن و 
شهادت مشفولم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
{YOY‏ 
مادر فرقان چه دانی تو که هفت آیت چراست 
یا شهادت را چرا همراه کرده‌ستند لا. 

ا وا 
اصل دین آموخت پیغمبر | گرمنکر شوی 
کافران را کشتن از بهر شهادت چیت پس. 

ا 
وگرنه جز به شهادت زبان نگردانم. مولوی. 


خداوندا تو ایمان و شهادت 


عسجدی. 


عطا دادی بفضل خویش ما را. سعدی. 
باید که در چشیدن آن جام زهرنا ک 

شیرینی شهادت ما در زبان شود. سعدی. 
که چشمم ز روی سعادت مد 

زبانم بوقت شهادت مبند. سعدی. 


شهادت آوردن. ۱۴۵۹۳ 
-انگشت شهادت؛ انگشت که بر پهلوی ابهام 


بعتین اک ق اتخ و آن ان شنت و 

میانین باشد. سبابه. مسبحه. مشیر. سبه. 

خدای‌خوان. (از یادداشت مولف). 

کلمة شهادت؛ اشهد ان لاله الا الّ. 

|احاضر شدن. ظاهر شدن. (غیاث اللغات). 

-شهادت و غیب؛ عالم شهود و عالم غیب: 

همیشه تا که بود نام از شهادت و غیب 

همیشه تا که بود بحث در حدوث و قدم. 
فرخی. 

و رجوع به عالم شهادت شود. 

عالم شهادت؛ ناسوت. عالم خلق. مقابل 

عالم غیب. (یادداشت مولف). 

|[در اصطلاح هت دو گونه شهادت باشد. در 

اتفهیم امده است: مزاعمت طلب كردن 

کوکب است زعامت برچی را که در او حظی 

دارد به اتصال نظر یا به اتصال محل و آن 


. کوکب را مزاعم برج خواند و شهادت دو 


نوع بود یکی مزاعمت و دیگر دلالت بر 
غرض طالع سایل و ببدین سبب مزاعم را 
شاهد خواند و دلیل را نیز. (حاشة التسفهیم 
ص ۴۸۰). |[کشته شدن بر امر حق بی‌خطا. 
(سیاث اللسفات). کشته شدن در راه 
خدای‌تمالی. شهید گردیدن. (یادداشفت 
مولف): مرگ با شهادت پیش من خوش 
گشت.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۷). چون 
جهاد که برای مال کرده شود سعادت 
شهادت... موان یافت. ( کلیله و دمنه). در 
نصرت دین جان بر کف نهاده و تن فدای 
شهادت کرد. (ترجمه تاریخ یمینی ص 4۳۵۱. 
نیت بر ادرا ک درجۂ شهادت مقصور گردانید. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۹۳). 

ا گر جنازء سعدی به کوی دوست درآرند 
زهی حیات نکونام و مردنی به شهاوت, 

سعدی. 

- به شهادت رسیدن؛ مقتول و کشته شدن در 
راه حق؛ بسیار از آن ملاعین کشته شدند و 
بسیار از مسلمانان نیز به شهادت رسیدند. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۱۳. 

- شهادت مستور؛ شهید شدن شخصی در 
شهر که قاتل آن معلوم نباشد پس در شریمت 
آن را شهادت کامل ندانند و احکام شهید بر آن 
جاری نازند و به همین سب آن را غسل و 
کفن دهند. والا شهدا را عغل و كفن ندهند. 
(غیاث اللغات). 

|| گاهی‌قاطم. خبر قاطم. خبر درست. 
(غیاث اللغات). 
شهادت آوردن. [ش د ود1 (ص 


۱ -ول: درم زان کف او ... شهادت نهدش 
همی در دهان. و بااین ضط به نام منطقی رازی 


آمده است. 


۴ شهادت دادن. 


مرکب) کلم شهادت گفتن: پیشکار کشتی 
نگاه کرد و فریاد برآورد و زاری کرد که ای 
ملمانان شهادت بیاورید که کار ما به اخسر 
رید و کسی از این جایگاه نرهد... و ما 
شهادت می‌آوردیم. (مجمل التواریخ). 
شهاد ت دادن. [ش دد] (*مص مرکب) 
گواهی‌دادن. رجوع به شهادت شود. 
شهاد ت گاه. [ش د] (| مرکب) قستلگاه. 
مشهد. شهادتزار. (ناظم الاطباء). 
شهادت گفتن. [ش دگ تَّ] (مسسص 
مرکب) گفتن «لااله الا اله» کاه مرگ. 
(یادداشت مولف). 
شهادت خود را گفتن؛ گاه مرگ گفتن لاله 
الا الّه, (یادداشت مولف). 
شهاد تگه. [ش د گ:) (| مسرکب) مخفف 
شهادت‌گاه. محل شهادت. قتلگاه: 
در شهادتگه عشق است رسیدن مشکل 
خاقی راد چان تست که اسان پرست» 
خاقانی. 
شهادت‌نامه. [ش دم /۱(]2مرکب) 
گواهی‌نامه. تصدیق. (یادداشت مولف). ||در 
اصطلاح دانشگاهی, تصدیق‌نامه‌ای داثر به 
گذراندن ماده‌ای از دروس یا واحدی از 
دروس و قبول شدن در امتحان آن ماده یا 
واحد درس. دیپلم. 
شهادت یافتن. اش د ت ] (مص مرکب) 
کشته شدن در راه حق. شهید گشتن در راه 
حقیقت: اگرکشته شوم رواست در طاعت 
خداوند خویش شهادت يابم. (تاریخ بیهقی چ 
اديپ ص ۳۵۰). اإمطلق کشته شدن. بقتل 
رسیدن؛ پس از این وهن بر وهن بود تا 
خاتمت که شهادت یافت. (تاریخ ببهقی چ 
ادیب ص ۴۹۷). 
شهاد تین. [ش د ت ] (ع !)یذ شهادت. دو 
شهادت. دو گواهی یعنی «اشهد ان لاله الا 
الله» و «اشهد ان محمداً رنول‌اله» و با گفتن 
این دو شهادت شخص در زمر: مسلمانان 
درآید و از حقوق اسلام بهره‌مند گردد. ادو 
بار شهید و کشته شدن در راه دین: 
ذوالشهادتین. (یادداشت مولف). 
ذوالشهادتین؛ لقب خزیمةپن ثابت است که 
یامیر (ص) شهادت و گواهی او را مقابل 
شهادت دو مرد اجازت فرمود. رجوع به 
ذوالشهادتین شود. 
شهادة. [ش د](ع مص, (مص) آ گاهی یافتن 
بر چیزی: شهد على کذا شهادة. (منتهی 
الارب). ا[گواهمی دادن برای کسی و ادای 
شهادت کردن: شهد له بکذا و قولهم اشهد بکذا؛ 
یعنی قسم میخورم و شهد الله انه لااله الا هو؛ 
ای علم اله او قال الله او کتب ال و اشهد آن 
لااله الا ال ؛ یعنی میدانم و بیان صی‌نمایم. 
(صنتهی الارب). قم و سوگند. (از اقرب 


الموارد). ||کشتگی در راه خدا. (منتهی 
الارب). اسم از شهید به معنی کشته در راه 
خدا (از ارب الموارد). |ادر اصطلاح 
صوفیان عیارت است از عالم ملک. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||عالم کون. مقابل عالم 
غیب. (از اقرب الموارد). |آخبر درست. 
اگاهی قاطع. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خبر دادن به حقی است مر غر را بر 
دیگری از طریق یقین. و این خبردهنده را 
شاهد ( گواه) نامند. و مراد از خبر دادن به 
حقی» مقصود از حق در این مورد مال یا غير 
آن باشد از چیزی که به ثبوت رسد یا اسقاط 
شود پس این تعریف شامل حق خدائی و حق 
خلقی هر دو باشد. جز اینکه در عرف و عادت 
این حق در مورد مال استعمال شود و لاغی 
چنانکه کرمانی در کتاب اقرار بیان کرده و 
منظور از مر غیر را یعنی حقی که برای غیر از 
مخبر حاصل است با وجود تمام شروط» پس 
انکار از این تعریف خارج باشد زیر انکار 
خبر دادن منکر است مر نفس خود را در انچه 
در ید تصرف آوست و همچنین دعوی اصل 
نیز از این تعریف خارج شود زیرا آن اخبار 
مدعی است مرنفس خود را بر دیگری و 
همچنین باشد دعوی وکیل زیرا آن راهم از 
اخبار مر غیر با وجود تمام شرایط نتوان 
فرض کرد و منظور از بر دیگری اقرار از این 
تعریف خارج گردد. چه اقرار اخبار مر غیر را 
باشد برای نفس خود و مراد از طریق يقن 
خارج میکند اخباری را که پر حب ظن و 
تخمین باشد و این تعریف را قید دیگری لازم 
باشد و ان «در مجلس قضاوت و حکم» 
است. جنانکه در فتح‌القدیر بیان کرده تا ان 
گواهی که در خارج از مجلس قضاوت 
صورت می‌گیرد خارج شود. چه آن گواهمی 
شرعی محسوب نشود. چنانکه در 
جامع‌الرموز و بیرجندی و غیر آن بیان شده 
است. ( کض.اف اصطلاحات الفنون). 
|(اصطلاح فقه) خبر و علم قطعی است که 
شخصی غیر قاضی از حقی که متعلق به ثالث 
است اظهار میدارد و شهادت بارعایت 
مقررات لازم از جمله دلایلی است که قاضی 
به استناد آن به صدور حکم مپادرت میکند و 
برای انکه شهادت چنین ارزشی را دارا شود 
بنا به کفتٌ شهید ثانی در لمعه شاهد و همچنین 
موضوع شهادت به شرح زیر باید شرایط 
چندی را حائز باشند: 
الف: شرایط شاهد. شاهد باید بالغ و عاقل و 
مسلمان و مومن (امامی اثاعشری) و عادل 
باشد و طهارت مولد داشته (زنازاده باشد) و 
در شضهادت متهم نباشد و شهادت طقل 
قابل‌استماع نیست مگر در موضوع ايراد 
جرح که منجر به قتل نشود که در این مورد 


شهارسو. 

شهادت اطفال دهالۀ کامل قابل‌توجه است 
در صورتی که اطفال از محل وقوع جرم 
متفرق نشده و غرض از اجتماع ایشان هم 
ارتکاب امر نامشروعی نباشد. اشخاص ابله و 
مغفل و فراموشکار در حکم غیرعاقل بوده و 
در مواردی که چنون ادواری باشد شهادت 
آنان قابل‌استماع نیست و همچنین در موارد 
وجود اتهام نهادت قابل‌استماع نت مانند 
شهادت شریک عله شریک خود یا شهادت 
طلکاران بنفع مدیون مفلس و وصی در 
متعلق وصیت و شهادت زوج عليه زوجة 
متهم به زنا زیرا در اینگونه شهادتها اتهام یا 
جلب منفعت و یادفم ضرر برای شاهد 
مینماید. و نیز شهادت متبرع یعنی کسی که 
بسدون دعوت قاضی شهادت داده است 
پذیرفته نمی‌باشد مگر شهادت در حقوق الهی 
چون شهادت به ترک نماز و روزه و زکوة. 
ب: موضوع شهادت. آمری که بدان شهادت 
میدهد باید مورد یقن و علم قطعی او باشد یا 
ان را بینند. بدین معلی که در شهادت بر 
افعالی از قبیل غصب و سرقت و قتل و رضاع 
تولد و زنا و لواط لازم است که شاهد آن را 
خود دیده باشد و در شهادت بر گفتارها ماد 
عقود و ایقاعات و قذف باید شخصی گوینده 
را رژیت کرده و هم گفته‌های او را شنیده 
باشد. در موارد بسیاری از امور برای انکه 
شهادت دلیل مشت بشمار رود تعدد شهود 
ضروری است و بر حسب اختلاف موارد عدد 
لازم مختلف است. چنانکه در شهادت پر زنا 
و لواط شهود باید چهار تفر مرد باشند, ولی در 
پاره‌ای از امور مالی شهادت دو نفر کافی 
است, چنانکه شهادت دو مرد يا یک مرد و دو 
زن و اداء شهادت واجب کفائی است مگر در 
صورت انحصار شاهد که واجب عینی است. 
و نیز رجوع به کتاب الشهادات شرح لمعه 
شود. 
شهاده. (ش د /د] (از ع, اسص) شهادة. 
شهادت: 
دسر زو ا 
میانة تن و جانت جداتی اندازم 

؟ (از یادداشت مولف). 
و رجوع به شهادت و شهادة شود. 
شهار. (ش ] (ع مص) بمعنی مشاهرة. (منتهی 
الارب). ماهیانه کردن کسی را. (انندراج). و 
رجوع به مشاهرة شود. 
شهارسو. [ش ] (معرب. ! مرکب) معرب 
چهارسو. کلم فارسی است بمعنی چهار 
طرف. 
شهارسو. [ش] (إخ) نام محله‌ای است در 
بصره. (از مسج البلدان). 
شهارسو. (ش] (اخ) نام محله‌ای در بغداد 
بوده در محل محلةالحریم که فعلاً خراب شده 


شهارو. 


استنج: (از معجم البلدان). 

شهارو. [ش ] () حوض و ابگیر. ||هاون. 
جوقن یعنی هاون سنگین. (ناظم الاطباء). 
شهارة. (ش ر ] ((خ) از حصارهای صنعاء 
است در یمن. (از معجم البلدان). 

شهارخ) لامیر. [ش ر تل آ] (إخ) رجوع به 
شهار:‌الفیش شود. 

شهارة) لغیش. [ش ر تل ] (() دژی است 
نردیک شهارءٌ صتعاء که سنگهای قرمزرنگ 
با رگه‌های سفید از کوهی که دژ مزبور بر فراز 
آن است استخراج می‌کنند و در تاریخ جنوب 
جزیرةالعرب اهمیت خاصی دارد چون مقبره 
امیر ذوالشرفین محمدین جعفر آخرین کس از 


سلسله امامان صنماء متوفی بال ۴۷۱ ه.ق. 


در انجاست و آن را شهارةالامیر نیز گویند. 
(از دايرة المعارف اسلام), 

شهازی. (ش ] (ص نسبی) مسنسوب به 
شهارة و کسانی بدین نبت منوبند. رجوع 
به شهارة شود. 
شهاق. [ش ] (ع مص) گردائیدن گریه را در 
سینۀ خود. شهیق. تشهاق. |[رسیدن کی را 
چشمزخم: شهقت عین‌لناظر علیه. (سنتهی 
الارب). 
شهاق. [ش ] ((ج) کسوهی است. (مسنتهی 
الارب). ||جایگاهی است. (از معجم البلدان). 
شهال. [ش ] ([خ) دهی است به مصر. (منتهی 
الارپ). " 
سهام. [ش ] (ع () غسول بیابانی. (متهى 
الارب) (از اقرب الموارد). 
شهام. [ش ] (ع ص ) ج شسهم؛ به معنی 
تیزخاطر چالا ک.(از منتهی الارب). رجوع به 
شهم شود. 
شهامت. اش م] (ع مص, إمص) شهامد. 
ضیردلی. شجاعت. (ترجمان علامة 
جرجانی). دلیری. توانانی. (غیات اللغات). 
چرأت- (ناظم الاطباء). نوع هفتم از انواع 
تحت جن ضجاعت شهامت است و .ان 
عبارت است از حریص بودن نفس بر اقتنای 
امور عظام از جهت توقع ذ کر جمیل. 
(نفائی‌الفنون حکمت مدنی): وی را 
[مسعود ] دیده‌اند از بزرگی و شهامت و تفرد 
واقف گشته. (تاریخ بیهقی چ اديب ص۸۹). 
من نیز آنچه دانستم از شهامت و بکارآمدگی 
تو پازنمودم. (تاریخ ببهقی چ ادیپ ص ۲۶). 
سنگی بر پای چپ او [خوارزمشاء ] آمده 
بود. آن شهامت ین که آن درد بخورد و در 
معرکه اظهار نکرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۵۳). خردمند... چون بکوشد... باری 
حمیت و مردانگی و شهامت او معطون نگردد. 
( کلیله و دمنه). اثار شهامت در شمایل او 
روشن و پیدا بود. (اترجمة تاریخ یمینی 
ص۱۵). طوق شهامت به عارض او محیط 


شد. (ترجمة تاریخ ينی ص ۲۹۷). و رجوع 
بم شهامة شود. |اتیزخاطر و چالا ک شدن. 
(یادداشت مولف). چالا کی‌در کارها و جلدی. 
(ناظم الاطباء). تیزدل شدن. (تاج المسصادر 
بیهقی). زیرک‌دل شدن. (المصادر زوزنی). 
تیزدلی. (مجمل‌اللغة). فراست و هوشیاری. 
(ناظم الاطباء). ||توانا شدن و شادمان شدن. 
(فرهنگ نظام). شادمانی و جستی. (غیاث 
اللغات). اابزرگ شدن و روان شدن حکم. 
(فرهنگ نظام). |((اسص) جوانمردی. 
|اسخاوت و بلندى همت. ||شرافت. ||عجله 
و شتابی. (ناظم الاطباء). 
- شهامت‌اندیش؛ جوانمرد و بلنداندیش و 
بلندهمت. (ناظم الاطباء). 

شهامة. [ش ۶](ع مص) تيزرو و توانا 
گرديدن‌اسب: شَهْم الفرس شهامة. (منتهی 
الارب). ||تیزخاطر و چالا ک شدن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[حریص بودن بر 
انجام امور عظام که مسحبع ذ کر جمیل است. 
(از تعریفات) (از اقرب آلموارد). و رجوع به 
شهامت شود. 

شهانساه. [ش] (! مرکب) شاهنشاه. رجسوع 
به شاهنشاه شود. 

شهانسه. [ش ش؛)] (! مسرکب) مسخفف 
شاهانشه. شاهانشاه. ملک‌الملوک. رجوع به 
شاهنشاه و شاهشه شود. 

شهانشهی. [ش ش] (ص نسبی, [ مرکب. 
شاهانشاهی. رجوع به شاهنشاهی شود. 

شهانه. اش ن /ن] (ص نسبی, ق مرکب) 
مخفف شاهانه. شاهانه و منوب په پادشاه. 
(ناظم الاطاء): 
هر روز چنین شهانه کاری یکن 
بر چهرةٌ ایام نگاری میکن. 

؟ (از لاب‌الالاب). 

رجوع به شاهانه شود. 

شهاوی. زش را] (ع ص, !)ج شهوان. 
(منتهی الارب). رجوع به شهوان شود. 

شهاوی. [ش ] (ع ص لا ج شهوان. رجوع 
به شهوان شود. 

شهاوی. [ش وا] (ع ص. !)ج ھوی. 
(یادداشت مولف). رجوع به شهوی شود. ' 

شه‌انگیز. زش؛ آ] (نف مرکب) شاء‌انگیز. 
انگيزندة شاه. ||(إمص مركب) بيرون راندن 
شاه است بوسیلۀ رخ یا پل یا مهرة دیگر که په 
اصطلاح امروزی « کیش» میگویند. (خرو و 
شیرین نظامی چ وحید ص ۱۱۴): 
به شطرنج خلاف این نطع خونریز 
به هر خانه که شد دادش شه‌انگیز. نظامی. 

سهپ. [ش ] (ع [) کوه که بالای آن برف 
بساریده باشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 


شهباء. ۱۴۵۹۵ 


شهب. [ش ه] (ع امص) شهیة. سپیدی بر 
سیاهی غالب امده و غالب امدن ان. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به شهبة 
شو د. 

شهمپ. [ش | (ع (سص) شهية, سپیدی بر 
سیاهی غالب آمده. امنتهی الارب). رجوع يه 
شهبة شود. ||(لخ) موضعی است. (منتهی 
الارپ). 

شهپ. [ش ه)] (ع إا ج شهاب: 

شهب همچو افکنده از نور نیزه 

و یا چون ز چرخی رها گشته حبلی. 

منوچهری. 

می‌ربودند اندکی زان رازها 

تا هب میراندشان زود از سما. مولوی. 
رجوع به شِهاب شود. ||سه شب از هر ماه. 
واحد ان شهاب است. (از منتهی الارب). 
لیالی البیض. (اقرب الموارد). 

شهب. [ش] (ع مسص) سوختن کی را 
گرمی‌و سردی و برگردانیدن گونه آن را: شهبه 
الحر و البرد. (منتهی الارب). سوختن روی 
کی راو تفیر دادن رنگ وی را. (از اقرب 
الموارد). |الاغر ۳ بی‌علف گردانیدن سال 
مواشی قوم را و هلا ک ساختن: شهیت ال 2 
القوم. (منتهی الارب). 

شهیاء (ش ] (از ع. ص) سَهباء. مزنث آشهب 
به معنی خا کستری‌رنگ مایل به سیاهی. 
(ناظم الاطیاء). ||مادیان سفید و سیاه که 
سفیدی آن غالب باشد بر سیاهی. (غیاث)؛ 


با نور او چو خنجر حیدر شد 

گلبن قوی چو دلدل" شهپا شد. ناصرخرو. 

کآن‌کوردل نیارد پذرفتن 

پند سوار دلدل شهبا را. رر 

به کمترین صلت از مجلس امیر عمد 

خری بر آخر بندم چو دلدل شهبا. سوزنی. 

توروز برقع از رخ زیا برافکند 

برگستوان به دلدل شهبا برافکند. خاقانی. 

رجوع به شهباء مود 

“عبر شهبا؛ عنبر اشهّب. عبر دورنگ. عبر 

آمیخته به سپیدی: 

مرغک خطاف راعنبر بماند؟ در گلو 

چون به خوردن قصد سوی علبر شهبأ کند. 
منوچهری. 

||استر سرکش گازگیرندۀ لگدزن. (ناظم 

الاطاء). 


شهباء . (تش ] (ع ص) مونث أَْهّب. (غیاث 
اللغات). سپیدی به سیاهی امیخه. (منتهی 
الارب). معز شهباء؛ بز سپیدی به سیاهی 


(متهی الارب). دلْدّل؛ استری شهباء ازآن پابر 
سلمانان بود. (از اقرب الموارد). 


-نل: بگیرد. 


۶ شهیاء. 


آميخته. (ناظم الاطباء). |إكتية شهیاء؛ لشکر 
گران‌سلاح. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ان لشکر که از بسیاری سلاح سفید نسماید. 
(مهذب الاسماء). اغ شهباء؛ اسب که در 
یکانی آن موی مالف سییدی باهد: (ون 
الارب) (از اقرب الموارد). سپیدی پیشانی 
اسب که در وی چندین موی سیاه و یا رنگ 
دیگر باشد. (ناظم الاطباء). بل شهیاء؛ استر 
سفید. (یادداشت مولف). ||سنة شهباء؛ سال 
قحط که سبزی و باران نداشته باشد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). سال تنگ. (مهذب 
الاسماء) (از دهار). |إللة شهیاء؛ شب با باد 
سرد. (منتهی الارب). و رجوع به آشهب شود. 
|(إخ) نام اسب تال بَجَلى. (منتهی الارب). 
شهباء ۰ [ش ] (إخ) نام تلد ماردین. 
(سفرنامة ابن بطوطه). ||تلع حلب. (ابن 
بطوطه) (از دمشقی), لقب شهر حلب از آن 
جهت که اغلب سنگهای ساختمانهای آن شهر 
با گچ سفیدرنگ است. (از اقرب الموارد). 
شهبارو. [شٌ] ( مرکب) خندق. (فرهنگ 
نعمةالله). برج قلعه و خندقی که گردا گردشهر 
و یا قلعه باشد. (ناظم الاطباء). 

شهباز. [ش ] ([ مسرکب) مسخنف شاهباز. 
جانوری است شکاری که به جه از باز 
بزرگتر و به گیرائی کمتر میباشد و باز بزرگ را 
نیز گویند. (یرهان) (فرهنگ جهانگیری): 
خرداست انکه ترا بنده شدستند بدو 

به زمین شیر و پلنگ و به هوا پر شهباز. 





ناص رخسرو. 
نظام دين شه میزانیان که بر شاهان 
خجسته‌فال‌تر است از همای و از شهیاز. 

سوزنی. 
| گر شهباز بگریزد چو سیمرغ 
ز روی رشک معذور است ازیرا. خاقانی. 
شهیاز سخن به دولت تو 
منقار برید توپران را. خاقانی. 
شهبازم ارچه بسته‌زبانم بگاه صید 
گرداز هزار بلبل گویا برآورم. خاقانی. 


از انگاه که باز شهباز صبح از نشیمن افق 
پرواز کرد تا غراب ظلمت بال بگشاد. (ترجمۀ 
تاریخ یمینی ص ۲۷۳). شهباز آفتاب چنگ 
در پرد؛ نجربیب غراب آویخت. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۳۵۵). 

گرچه شهباز معرفت بودم 

ریختم بال و پر چه میطلبی. عطار. 
سعدی تو مرغ زیرکی خوبت به دمت آورده‌ام 


مشکل به دست آرد کسی مانند تو شهیاز را. 


سعدی. 
كەشهاز من صد دام تو شل 
مرا بود دولت بنام تو شد. سعدی. 
کار خرد ضربت این ساز نیست 
صید ملخ شیوء شهباز یست. خواجو. 


شهباز دست پادشهم این چه حالت است 


۲۱ کزیاد بر ده‌اند هوای نشیمل.. حافظ. 
مرغ‌سان از قفس خاک‌هوایی گشتم 
به هوایی که مگر صد کند شهیازم. حافظ. 


شهپر زاغ و زغن زیبای صد و قد نیست 
این کرامت همره شهباز و شاهین کرده‌اند, 


حافظ. 
--شهاز بیضا؛ نهباز سيد 
کمه را باشد کبوتر در حرم 
در حرم شهباز بیضا! دیدهام. خاقانی. 


|[جوانمرد پا ک‌نزاد اصیل. ||جوان باشرافت. 
|اسپاهی بهادر و دلیر. (ناظم الاطباء). 
شهبازآ باث. آش ] ((خ) دی از دهستان 
میربیگ بخش دلفان خرم‌آباد است و ۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶). 
شهبازان. زش] (ع) لى در 
١‏ ۶هزارگزی طهران ميان تله‌زنگ و مازو و 
در انجا ایستگاه راه اهن است. (یادداشت 
مولف). 
سهبازخانی. (ش ] ((خ) قسریه‌ای است در 
شمالی خشت از ایالت فارس. (از فارسنامة 
ناصری). 
سهباز دراسی. [ش در /رٍ ] (EN‏ دهی از 
دهستان ارشق بخش مرکزی شهرستان خاو 
است و ۱۵۰ تن سکن دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
شه باش. [ش:] (إ مسرکب) شا‌باش, در 
تداول عامه. سکه یا نقل که بر سر داماد و 
عروس نثار کنند. ثار, رجوع به شاء‌باش و 
شاباش شود. 
شه باش کردن. [ش؛ کَ د] (مص مرکب) 
تشار کردن سکه یا نقل بر سر داماد و عروس. 
شاباش کردن. نثار کردن. 
شهبال. [ش] ([ مرکب) مخنف شاهبال. 
بزرگترین پرهای بال پرندگان. (ناظم الاطباء). 
شهپر. و رجوع به شاهبال شود. 
شهبالا. [ش] اص مرکب. | مرکب) به معنی 
شاه‌بالا است یمنی دامادبالا. چه شه به معنی 
داماد هم هست و آن شخصی است که به قد و 
بالاو سن وبال با کسی که او را کدخدا 
می‌کنند رای اد اور اند داماد 
آراسته کرده با داماد به خانةه عروس میبرند و 
به ترکی ساق‌دوش می‌گویند. (برهان). 
شابالا. (جهانگیری) (أنندراج). شهبالد. 
(ناظم الاطباء). و رجوع په شاهبالا شود. 
شه‌باله. (ش؛ ل / ل ] (ص مرکب. [مرکب) 
شاهبالا. شهبالا. (ناظم الاطباء). بمعنی شدبالا 
است که همدوش داماد باشد. (پرهان). رجوع 
به شه‌بالا شود. 
شهبان. [ش ذ] (ع لا عض. عض. (منتهی 
الارب). درختی است مانند تمام. (اقرپ 


الموارد). 

شهبان. اش /ش] (ع () ج شهاب. (منتهی 
الارب). رجوع به شهاب شود. 

شهبانج. [ش ن] (معرب, | مرکب) مخفف 
شاهبانج. شاهبانگ. رجوع به شاهبانج و 
شاهبانگ شود. 

شهبانو. [ش ] ([مرکب) شاءبانو. بانوی شاه. 
ملکد. 

شه بخش. [ شه ب ] (ا) نام طایفه‌ای است 
که در منطقه مکران سکنی دارند و پیشتر 
بدیشان اسماعیل‌زانی گفته میشد. (بادداشت 
مژلف). 

شهیر. [ش ب ] (ع ص) رجل شهبر؛ مرد پیر 
و قیل لایوصف به الرجال. |سطبر و بزرگ 
سر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

سهیر. [ش ب ] (اخ) عصامین شهبر. دربان 
نعمان‌پن منذر است. (متهی الارب). 


شهیران. (ش ب] (اخ) کوهی است در 


یمامه در تزدیکی محاره که قریهای است 
متعلق به بنی‌هران. (از معجم الیلدان). 

شهبرة. [ش ب ر](ع ص) امرأة شهیرة؛ زن 
کلانسال یا اندک‌قوت يا کنده‌پیر فانی. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). پیرزن. (نصاب) 
(نشوءاللفة ص ۱۷). 

شهبرة. [ش ب ر ] (ع مص) مایل به سپیدی 
شدن ریش پشت شتر: شهبر دبرالبعیر شهبرة. 
||امادءٌ گریستن گردیدن. (منتهی الارب). 
سخت گریستن, از اقرب سورد 

شه بلو ط. (ش: ب] ([ مسرکب) مسخفف 
شاه‌بلو ط. رجوع به شاه‌بلوط شود. 

شه‌بندر. آش؛ب د] (( سرکب) شهندر. 
مخفف شا‌بندر. رئنیس سودا گران و 
بازرگانان. (ناظم الاطباء). |ارشیس 
گمرک‌خانه. |ابندر آزاد. |اگمرک‌خانه. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به شاه‌بندر شود. 

شهبندری. [ش ب د ] (ص نسبی) منسوب 
به شهبندر. |[(حامص مرکب) منصب شهبندر. 
|(! مرکب) محل ادارة شهبندر. 

شهبة. [ش ب ] (ع إمص) بمعنی شهب است. 
(منتهی الارب). رنگ سپیدی بر سیاهی غالب 
آمده. رجوع به مهب شود. 

شهیة. [ش ب ] ((خ) از قرای حوران است و 
مویز شهبی به این مکان منوب است. (از 
معجم البلدان). 

شهیی. [ش بی‌ی ] (ص نسبی) منسوب به 
شهبة. رجوع به شهية شود. انام مویزی که از 
شهبة ارند. (از معجم البلدان). 

شه بیت. آش: ب / پ ] (! مرکب) مخفف 
شاء‌بیت. بهترین بیت قصیده یا قطعه یا غزل: 


١-عصمة‌الدين‏ دنحتر متوجهر را خافانی در 
ات بت به ھار بضا لے کزده اة 


شهییدق. 


محجوبۂ یت زندگانی 
شه‌بیت قصیدۂ جوانی. نظامی. 
رجوع به شاء‌بیت شود. 
شهییدق. [ش ب د] (مسعرب. |مرکب) 
شه‌پیاده. فرزین. (یادداشت مولف). وزیر در 
شطرنج. رجوع به شه‌پیاده شود. 
شهپر. [ش پ ] ([ مرکب) مخفف شاهپر. پر 
اولین بال جانوران پرنده را گویند. (برهان) (از 
آندراج). قادمه. (دهار). پیش‌بال: 

ببریده در اشیان تقدیس 

وصف تو ز جبرئیل شهپر. ناصر خسرو. 
آن همائی را که سوی جد او بازو زدی 
عنبرین گیسوی او بازوش را شهپر سزد. 


سوزنی. 
گیسوی" تو شهپر همای نبوی دان 
بوینده چو مشک تبت و تنگت و طفقاج. 
سوزنی. 


جز دل و چشم جهانسوزان نسازد آشیان 
گرزه‌و زاغ کمان و شست شهپر " عقاب. 


سوزنی. 
نسر طایر بیفکند شهپر 
که پرش بر سهام او زیبد. خاقانی. 
فلز دار ملک لش انت ی از 
فراش جبرئیلش و جاروب شهپرش. 

خاقانی. 


مگس‌ران کردن از شهیر " طاوس 

عجب زشت است بر طاوس زیبا. خاقانی. 
فرمان داد تا شهیر خویش بروی مالید و 
بصورت املى بازيافت. (سندبادنامه ص 


{TOF 

مبرید از منازل فلکی 

شاهراهی به شهپر ملکی. نظامی. 

پر اوج فلک چون پرد جره باز 

که در شهپرش هام سنگ از. سعدی. 

شهپر زاغ و زغن زیبای ضید و قید نیست 

این کرامت همره شهباز و شاهین کرده‌اند. 
حافظ. 

شکر خدا که باز در این اوج بارگاه 

طاووس عرش میشنود صیت شهپرم. حافظ. 

همای زلف شاهین‌شهپرش را 

دل شاهان عالم زیر پر باد. حافظ. 

و رجوع به شاه‌پر شود. 

-شهپر برکندن؛ پر ریختن* 

باری به ناز و دلبری گر سوی صحرا بگذری 

واله شود کیک دری طاووس شهپر برکند. 
سعدی. 


شهیر جبرئیل (جسبریل)؛ شاهبال 
روحالامین که مقدس و فرخنده داشته‌اندء 


ای فر پر همای سایهٌ درگاه تو 

شهپر جبریل باد بر سر توسایبان. خاقانی, 
خروش شهپر جیریل و صور اسرافیل 

غریو سبحه رضوان و زیور حورا. خاقانی. 


بارگی از شهپر جبریل ساخت 


بادپزن از بال سرافیل ساخت. ‏ نظامی. 
عرش‌روانی که ز تن رسته‌اند 

شهپر جبریل بدل بستهاند. نظامی. 
بر خوان عنکبوت که بریان مگس بود 


شهپم جبرئیل مگس‌رانت ارزوست. سعدی. 
شیر روح؛ شهپر روح‌الامین. شهیر 
جبرئیل: 

هت فراش جد تو در خلد 

شهپر روح و زلف و گیسوی حور. سوزنی. 
-شهپر روحالامین؛ شهپر جبرئیل: 

ناص حور عین پرچم شبرنگ تست 

شهیر روح‌الامین پر سهام توباد. خاقانی. 

|ااصطلاح مصوب فرهنگتان برای قسمتی 
از بالهای هواپیما که تغییر جهت و امتداد 
حرکت بتوسط آن انجام میگیرد و کار شهپر را 
در پرندگان انجام می‌دهد. ؟ 
شهپر. [ش ب ] ([ مرکب) حبةالسوداء است 
که شونیز نیز نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به حبه‌السوداء و شونیز شود. 
شه پر سمت. [ش: پ ر ] (نف مرکب) مخفف 
شاه‌پرست: 

شه‌پرستان که مهر شه دیدند 
وآن سخنهای نغز بشنیدند. 
رجوع به شاه‌پرست شود. 
شه پوستی. [شْ: پ ر ] (حامص مرکب) 
مخفف شاه‌پرستی: 

نیاید شه‌پرستی دیگر از من 
پرستاری طلب چابکتر از من. 
رجوع به شاه‌پرستی شود. 
شهپ ر گشادن. اش پگ د] (مص مرکب) 
شاهپر گشادن. بال گشودن. کنایه از پرواز 
کزدن. 
شه پرور. [ش: پَزو] اسف مرکب) 
مخفف شا‌پرورده. پرورد؛ شاه. |[(نف 
مرکنب) شاه‌پروز: پروزندة شام آنکه عتاه را 
پروراند* 

حرز امم حر انام احمشاد 
قاضی شه‌پرور ساطان‌نشان. 


نظامی. 


نظامی. 


خاقانی. 

شهپرون. [ش ب ] () به سریانی عطریه 
است. (از فهرست مخزن الادویه). ۲ 

شهیور. [ش] (إ مرکب) مخفف شاهور. 
رجوع به شاهپور شود. 

شه پورگان. [ش؛] (اخ) شه‌بورگان. پر 
کرایست‌شان. بنا به گفتة مولف تاریخ سیستان 
(ج ملک‌الشعراء بهار) وی از شاهان کیان 
است که شهر سیتان در زمان او مجددا اباد 
گردید در چهارصد و چهل سال شمی. (از 
تاریخ سیتان ص ۴). 

شه پیا ه. [ش: د / د] (إ مرکب) فرزین. 
شهبیدق. (یادداشت مؤلف). وزیر در شطرنج. 
رجوع به شهبیدق شود. 


شهحان. ۱۴۵۹۷ 


شه پی خان. [ش؛] ([خ) یا توکی. فرزند 
تولی‌خاقان که در سال ۶۰۹ م. پس از پدر 
حکمران طوایف ترکان جنوبی گردید. وی در 
۵ م. هنگامی که امپراطور چین مشغول 
بازدید ولایات جنوبی قلمرو خود بود در 
صدد برامد که با صدهزار سپاهیان اپراطور 
را به غفلت گیرد, اما با حیله‌ای که همر 
شه‌پی‌خان دیده بود امپراطور چین رهائی 
یافت. (از شرح احوال رودکی ص ۰۱۸۷ 
«(AA‏ 
شه پیل. [ش:] (إ مرکب) مخفف شاه‌پیل. 
شاه فیلان. فیل بزرگ. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
پیل در گل مانده را شه پیل باید تا کشد. 
؟ (از مجموعة مختصر امال. 
ابه اصطلاح شطرنج. رخی که در قلعه باشد. 
(ناظم الاطباء). 
شه تار. [ش؛] (۱ مسرکب) مخفف شاء‌تار. 
اولین تار. تار بم. تار گنده که در سازها بندند. 
(از برهان) (از آنندر اج) (از ناظم الاطیاء). 
رجوع به شاه‌تار شود. 
شهترج. زش ت ر ](معرب» [مرکب) شهتره. 
شاهتره. لغتی است در شاهترج. نبات نافع 
ورقه و بزره للجرب و الحکد. معرب شاهتره و 
معتاه ساطان‌الب قول. (از اقرب السواردا. و 
رجوع به شاهترج و شاهتره و شهتره شود. 
شهتره. [ش ت رز /ر /سَزز /ر]((مرکب) 
مخفف شاه‌تره؛ 
آز و طمع ای پسر ز تو هرگز 
بیرون نشود به آب شهتره. ناصر خسر و. 
رجوع به شاهترج و شاهتره و مترادفات آن 
شود. 
سهتوت. [ش ] (| مرکب) مخفف شاه‌توت. 
رجوع به شاه‌توت شود. 
شه تیه می. (ش ] (إخ) لقب تومن‌خاقان که 
اشم ایلیغان ور روف اهاور ستال 
۷ م. مالک‌الرقاب ترک شد و به خود 
عنوان خاقان داد و او هنگام مرگ سه پر 
داشت که کوچکترین ایشان شه‌تیه‌می بود. (از 
شرح احوال رودکی ج ۱ص ۰۱۸۱ ۱۸۳). 
شهحان. [ش ] ((خ) مخنف شاهجان است 
که‌لقب مرو باشد و آن شهری است مشهور در 
خراسان. (برهان) (جهانگیری) (انجمن آرا) 
(آندراج): 
خبر او به مرو شهجان شد. 
۱ انوری (از انجمی آرا). 
مخالف ارچه مرادست جان شاه دهد 


۱-نل: شهپرت. 
۲-در شعر گاه حرف راء مشدد آید. 
۳-در شعر گاه حرف راء مشدد آید. 
۰ - 4 


۸ شهحبة. 


که شهر مرو از این روی نام شد شهجان. 


که در گوشه‌ها دام باز است و بند. سعدی. 


رضی‌الدین نیشابوری (از جهانگیری). |/ داروی تلخ نصیحت به شهد ظرافت برآميخته. 


و رجوع به شاه‌جان و مرو شاهجان شود. 
شهجبة. [ش ج ب ] (ع مص) درهم شدن 
کار و مخلوط و مشتبه شدن آن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
شهچال. [ش] ([مرکب) به اصطلاح 
شطرنج, شاه راگویند در صورتی که فرد باشد 
و بتواند حرکت کند. (ناظم الاطباء). 
شهد. [ش] (ع |) انگیین با موم. ج» شهاد. 
(مستتهی الارب). اببومنصور. (السامی فى 
الاسامی) (مهذب الاسماء). عل که هنوز در 
موم باشد. (از بحر الجواهر). انگبین ناپالوده. 
هت اه ك زبس ی 
انگبین. (دهار). انگیین است و بعربی عسل 
گویند. (برهان). عل تا انگاه که به موم 
آمیخته است و مصفی نشده. (بادداشت 
مولف). انگبین با موم. شهدة اخص است از آن 
و با لفظ ريختن مستعمل است. (انندراج). 
ابواللیث گوید: عرب عل را مادامی که موم 
از او جدا نکرده باشد شهد گوید و محمدبن 
سلام گوید: اهل عالیه از بلاد شام زهر را شم و 
سهد را شهد گویند و بنی‌تمیم سم و شهد 
گویند.(از ترجمة صیدنة بیرونی): 
دفلی است دشمن من و من شهد جان‌نواز 
چون شهد طعم حنظل و خوره کجا بود. 
دفیفی. 
زمانه به یکسان ندارد درنگ 
گهی‌شهد و نوش است و گاهی شرنگ. 
فردوسی. 
ز پیمان و سوگند و پیوند و عهد 
تو اندر سخن پاسخش کن چو شهد. 
فردوسی. 
ای آنکه نخوردستی می گر بچشی زان 
سوگند خوری گویی شهد و رطب این است. 
منوچهری. 
شعر حجت را بخوان ای هوشیار و یاد گیر 
شعر او در دل ترا شهد است و اندر لب لبن. 
تاصرخسرو. 
زبورخانه‌ای دید و قدری شهد یافت. ( کلیله 
و دمنه). من دنیا را بدان چاه... مانند کردم... و 
چشیدن شهد... را به لذات این‌جهانی. ( کلیله و 
دمنه). چون خمرۀ شهد مموم است چشیدن 


آن کام خوش کند لکن عاقبت به هلا کت 
کشد.( کلیله و دمد). 

ویحک آن موم جدامانده ز شهدم که کنون 
محرم مهر سلیمان شدنم نگذارند. خاقانی. 
شهد کز حلق بگذرد زهر است 

نام آن زهر پس عسل منهید. خاقانی. 
بأد نوروز چون رسد بر گل 


شهد تر چون شراب میچکدش. خاقانی. 


نه هر جا شکر باشد و شهد و قند 


( گلستان). 

ینز زین قلف ااا اران نش است 

شهد نتوان در میان خانة زنبور ریخت. 
صائب. 

-با شهد حنظل آمیختن؛ دوستی و صفا را با 

ستیزه و دشمتی درآمیختن. نیک و بد را درهم 

كردن 

بدو گفت کاین چیست کانگیختی 

که با شهد حنظل بیامیختی. فردوسی. 

زهر و شهد درهم آمیختن: نیک وبدیا 

حلال و حرام را با هم درآمیختن: 


از سیم طراری مشو به مکه 
مامیز چنین زهر و شهد درهم. ناصرخسرو. 
- رکه با شهد داشتن؛ غم و شادی با هم 


داشتن. عزت و ذلت با هم داشتن؛ 
درستش شد که این دوران بدعهد 


بقم با نیل دارد سرکه با شهد. نظامی. 
- شهد بر زهر پاشیدن؛ با نیکی بدی را 
پوشاندن: 

زمانی شهد می‌پاشید بر زهر 

زمانی نور می‌پاشید بر نار. عطار. 
- شهد در دهان کسی شرنگ شدن؛ زندگی 


خوش وی به تلخی و نا کامی بدل شدن؛ 

شاد باش ای ملک شهرگث‌اینده که شد 

در دهان همه از هبت تو شهد شرنگ. 
فرخی. 

-شهد فانی؛ عل خالص. (ناظم الاطباء): 

عصارة تا کی به قدرتش شهد فائق شده. 

( گلتان). 

-شهد کردن؛ ساختن شهد؛ 

شهی که دولت او از شرنگ شهد کند 

چنانکه هیبت شمشیر او ز شهد شرنگ. 


فرخی. 
به روز بزم کند خوی تو ز حنظل شهد 
به روز رزم کند خشم تو ز شهد شرنگ. 
فرخی. 


-شهد و شرنگ؛ شیرین و تلخ. از قبیل تقابل 

است. (یادداشت مولف). رجوع به شهد و 

ترکیبات أن شود؛ ۱ 

که در مذاق زمانه یکی است شهد و شرنگ. 

-شهد و شکر؛ عسل و شکر. 

- ]|شیرینی. سخت شیرین: 

با رخ رنگین چون لاله و گل 

با لب شیرین چون شهد و شکر. . . فرخی. 

چون شهد و شکر عیشی از خوشی و شیرینی 

چون ریگ روان جیشی در پری و بسیاری. 
منو چهری. 

روی ترا در رکاب شمس و قمر میرود 

لمل ترا در عنان شهد و شکر میرود. خاقانی. 


شهد. 


اينهمه شهد و شکر کز سخنم میریزد 

اجر صبری است کز أن شاخ نباتم دادند. 
حافظ. 

چون شهد و شکر شده‌ست بسحاق 

پیوسته قرین آرد روغن. بحاق, 


|ادر تداول فارسی امروز, صافی عل که از 
موم جدا شده یاشد. عسل خالص. (یادداشت 
مولف). ||جداشد؛ صافی و لطیف هر چیز 
شیرین چون خرما و انجیر و عسل و شیره و 
جز آن. 

-شهد شکر؛ بقوام آمد؛ شکر و قند و ماتد 
ان. (از یادداشت مولف), 

-شیرة شهد؛ صافی شیرة نیک شیرین. 
|اثسیرین. |[مسجازاء حلاوت و شیرینی. 
(اتدراج). 

<سخن شهد شدن؛ گفتار شیرین و دلچسب 
شدن: 

چون سخنت شهد شد ارزان مکن 

شهد سخن را مکس‌افشان مکن. نظامی. 
-شهد داشتن؛ شیرینی و حلاوت داشتن. 
|امجازاً. سخن شیرین و گتار دلپذیر: 
چو شیرین در مداین مهد بنهاد 

ز شیرین لب طبقها شهد بگشاد. 
|[مجازا, لب یا دهان معشوق: 

ز بس خنده که شهدش بر شکر زد 

به خوزستان شد افغان طبرزد. نظامی. 
شهد. [ش] (ع ص. اج شاهد. (منتهى 
الارب), رجوع به شاهد شود. 
شهد. [ش] (ع !) به معنی شهد. (متهی 
الارب). رجوع به شهد شود. 
شهد. [ش /ش] (إخ) آینی است مسر 
بی‌مصطلق را از خراعة. (مهی الارب). 
شهد. [ش] (اخ) نام ناحیه یا رودی و يا به 
تعبیر قدما دریایی است و بر حب آنچه در 
شاهنامه امده در مشرق ایران واتع بوده 
امست: 

از این کوه تا پیش دریای شهد 

درفش و سپاه است و پیلان و مهد. 

فردوسی. 


نظامی. 


بیاورد سیصد عماری و مهد 
گذرکرد زان سوی دریای شهد. 
ترا چاره آن است کز راه شهد 
سوی چشمة سو گرایی به مهد. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۷ص 
°۵( 
پیاده همی راند تا رود شهد 
نه پل و نه تخت و نه تاج و نه مهد. 

فردوسی. 
نام کوهی بوده است و بر حسب آنچه در 
شاهنامٌ فردوسی آمده است در حدود مشرق 
ايران ميان کشمیر و چين و رود سند؛ 


ز کشمیر تا دامن کوه شهد 


فردوسی. 


شهد. 


شهدلب. ۱۴۵۹۹ 





سراپرده و پیل دیدیم و مهد. فردوسی 

شهد. [ش ] (اخ) نام کوهی است در دیار 
ابوبکربن کلاب. (از معجم البلدان). 

شهد. (ش‌3 د] (ع ص, و جع شاه (منتهی 
الارب). رجوع به شاهد وش شود. 

شهد. [ش ه] (ع ص, [) ج شاهد. . رجوع به 
ناهد شود. (یادداشت مۇلف). 

شهد آ باد. [ش ] ((خ) دهی از دهستان پائین 
جام بخش تربت جام شهرستان مشهد است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4 

شهد آلود. [ش ] (ن‌مف مرکب) آلوده به 
شهد. به انگین آلوده. 

شهد آ لوده. [ش د / د] (ن‌سف مرکب) 
آلوده به انگین. شهدآلود: 

ز آسمان آغاز کارم سخت شیرین مینمود 
کی‌گمان بردم که شهد آلوده زهر تاب داشت. 

سعدی. 

شهد آمیز. [ش ] (نمف مرکب) شیرین و 
مخلوط با شیرینی. (ناظم الاطباء). امیخته با 
شهد. ||مجازاً, شیرین‌سخن. شیرین‌گفتار: 
شاه از آن سرخ سیب شهدآمیز 


خواست آفانه‌ای نشاط انگیز. نظامی. 
بوسه‌ای ا ده 


شهد!. رش دارم ص ا شهدا :شد 
آن روز در آن هول و فزع پر سر آن جمع 
پیش شهدا دست من و دامن زهرا. 
تاصر خسرو. 

رجوع به شهداء شود. 
شهدا. اش ] (اخ) نام محلی جنوبی اردکان 
است در فارس به ماقت دو فرسخ و نیم. 
(فارسنامة ناصری). 
سهداء . (ش ه] (ع ص. () ج شهید. (منتهی 
الارب) (ترجمان علامة جرجانی) (دهار). 
رجوع به شهید شود. 
- شهداء کربلا؛ شهدای کربلا. آنانکه در روز 
عاشورا در کربلا شهید شدند. شهداء از اولاد 
امام حسین (ع): علی! کبر.شهداء از اولاد امام 

حن (ع): عبدالّ‌ین حسن, قاسم‌بن حسن» 
ابوبکرین حسن. شهداء از اولاد علی‌بن 
اببطالب (ع): عباس‌بن علی, عبدال‌بن علی, 
جعفرین علی, عشمان‌ین علی, محمدین علی. 
نام ازارد قرب انس طا دی 
عبدائه‌بن جعفر. عون‌بن عبدال‌بن جعفر. 
شهداء از اولاد عقیل‌بن ابی‌طالب: سلمبن 
عقیل به کوفه, عبدال‌بن عقیل, عیدالببن 
مسلم‌بن عقیل. و مسعودی گوید مجنو 
شهدای روز عاشورا به کربلا ۸۷ تن بوده‌اند. 
لکن مشهور ۷۲ است. (یادداشت مولف). 
شهدالب. [ش ] (! مرکب) شهدابه. ماءالعسل. 


(ناظم الاطاء). 
ابه. اش ب /ب] (۱مرکب) شهداب. 

ماءالعسل. (ناظم الاطباء)؛ 

شهدا۵. [ش ] (اخ) ناحیتی انت (در سف) 
در ۱۰۱۰۰۰ گزی‌کرمان و دارای ٩۸‏ قریه. 
(از یادداشت مولف). 

شهداد. [ش ] ((خ) رود کوچکی در ناحیت 
کرمان. (یادداشت مولف): 

سهدا۵. [ض ] ( خ) تام جدید قصبه خبیص 
است در کرمان که در پای کوه بهمن واقع 
است. (یادداشت مولف), 

شهدار. [ش ] (!) در تحفةالعاده بمعنی آن 
کان که استخوان شکسته را بندند امده. 
کسی که اعضای شکسته بندد. (رشیدی). 
آروبند. شکستهبند. 

شهدار. [ش] (ع مسص) شهدرة. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به شهدرة 
شود. 

شهدار8. (ش ر ](ع ص) پسلیدزبان 
DT‏ وی دم 
انگیزد. |اکوتاءبالا درشت. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

شهدان. (ش ] ((خ) نام جائی و نام کوهی. 
(ناظم الاطباء). 

شهدانج. [ش ن] (معرب. إمرکب) 
شاهدانج. تخم قنب است. (متهى الارب) 
(ذخيرء خوارزمشاهی). مأخوذ از شهدانة 
فارسی و بمعنی آن: شهدانج مسعروف است 
صحرائی و بستانی می‌باشد. (نزهةالقلوب). و 
رجوع به شاهدانج و شاهدانه و شهدانه و 
المعرب جوالیقی ص ۲۰۶ و تذكرة داود ضرير 
انطا کی ص ۲۲۴ شود. 

-شهدانج بری؛ حب‌السمنة است. (فهرست 
مخزن الادویه). 

شهدانق- (ش ن] (معرب, | مرکب) تعریب 
شاهدانه. (یادداشت مولف). شهدانج. تخم 
قب. (یادداشت مولف). شاهدانه. (دهار). 
ضهدانه. (مهذب الاسماء). و رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 

شهدانه. [ش ن /ج ] (مسرکب) مسخفف 
شاهدانه است که تخم بنگ باشد و معرب آن 
شهدانج است. (برهان). شهدانج. شهدانق. 
شجرالقنب. (بحر الجواهر). و رجوع به 
شاهدانه و شاهدانج و شهدانج شود. 
|امروارید بزرگ و نفیس. (ناظم الاطباء). 
|ابزرگرین دانه‌های سبحه. ||(مسصطکی. (از 
ناظم الاطباء). 

شهد‌انیق. [ش] ((خ) یکی از پادشاهان 
هندوستان که بیست‌وپنج سال حکومت کرد. 
(از مجمل التواریخ والقصص ص ۱۱۶). 
شهد القّه. اش د دل لاء] (ع جملة فعلید) 
خدا واه است. گونه‌ای قم است. گویا 


مخفف «شهد الله انه لا اله الا هو» بود. بجای 
ماشاءالله امروزه برای دفع چشم‌زخم بر آتش 
می‌افکنده‌اند ؛ 
چون برای سپهر برخوانند 
شهد الله و دخنه برفکنند. 
؟ (از حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی). 
شهد انداختن. (ش أ ت ] (مص مرکب) 
جدا شدن صافی و لطیف چیزی. شهد انداختن 
انجیر یا خرما یا عسل و مانند آن در ظرفی؛ 
جدا شدن صافی و لطیف آن. (یادداشت 
مولف). 
شهدبوسی. [ش ] (حامص مرکب) 
شیرین‌بوسه بودن. بوسة شیرین داشتن؛ 
چو ویسه فتنه‌ای در شهدبوسی 
چو دایه ایتی در چاپلوسی. نظامی. 
سهد پرور. (ش پر ] (نسف مسرکب) 
پرورده به عسل. هر چیز پرورده‌شده در 
عل. ||هر.چیز خوشمزه و لذيذ. (ناظم 
الاطباء). 
شهد خیز. [ش ] (نف مرکب) عل‌خیز. که 
انگیین بدست دهد: 
عبیر ارزان ز جعد مشک‌بیزش 
شکر قربان ز لعل شهدخیزش. . ظامی. 
شهدر. [ش د] (ع ص) مرد کلان صاحب 
رفاه و دو مند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به شهدار و 
شهدرة شود. ||غلام شهدر؛ پسری که از سه تا 
شش سالگی به رفتار آید. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به شهدره شود. 
شهف رة. [ش در ] (ع مص) جنبیدن دختر و 
کودک مابین سه سال تا شش سال. یقال: 
شهدر الجارية و الفلام؛ و هو أن یتحرکا ماين 
ثلاث سنن الى ست و هی شهدرة و هو شهدر. 
(منتهی الارب). 
شهد‌طراز. زش ط /ط] (ص مس رکب) 
شهدلب. (آنندراج). ||(نف مرکب) آراینده به 
شیرینی * 
شهدطراز لب لمل نگار 
زهرفروش بن دندان مار. 
واله هروی. 
شه کت . [ش د] (!مسصفر) مصغر شهد. 
خوش آیندی چیزهای شیرین که کمی شیرین 
باشد. |إلذت آرمیدن با زن. ||محل آرمیدن با 
زن. (ناظم الاطباء). شرم‌جای. 
شه دکت. (ش د] ((خ) نام اجدادی است. (از 
انساب سمعانی). 
شه دکی. [ش د] (ص نسبی) انتساب به 
شهدک است که نام اجدادی است. (از اناب 
سمعانی). 
شهد لب. (ش [] (ص مرکب) شيرين‌لب. 
که‌لبی چون شهد دارد؛ 
در هند تیره‌بختی و واژونه است کار 


۰ شه دوپاس. 
زان شهدلب همیشه دلم تلخ‌کام شد. 


شهد به. [ش دی ی ] (ص نسبی) تأنیث 


اپوطالب کلیم. ر شهدی. (یادداشت مولف). 


شه دو پاس. زش د د] (إِخ) اشساره به 
حضرت محمد (ص) است که شفاعت گناهان 
را تا دو پاس از روز میکند. ||کنایه از آفتاب. 
(بسرهان) (ان‌جمن آرا) (ناظم الاطسباء) 
(آنندراج). ||کنایه از آدم (ع) باشد, چه او تا 
دو پاس روز [قيامت ] که پانصد سال باشد در 
ببهشت بود و یک روز بهشت هزار سال 
دنیاست. (برهان) (از انجمن آرا) (آنندر اج), 
آدم, پدر ما مردمان. (تاظم الاطباء). |اشه 
نیمروز. کنایه از رستم بود و هرکه در سیستان 
است. چه نیمروز نام سیتان است. |( 
مرکب) کنایه از دل که بعربی قلب خوانند. 
(برهان) (از انجمی آرا) (از آنندر اج). 
شهد ة. [ش د] (ع !) اخص است از شهد که 
بمعنی انگپین با شوم است. (صتعهی الارب. 
یک قطعه از عسل با موم. (ناظم الاطباء). 
شهدةالکاتبة. (ش د تل تِ ب) (اخ) 
شهدة دختر ابونصر احمدبن الفرج‌بن عمر 


الابری. اصل او از دیور است در FAY‏ هد .ق. 


در بغداد متولد گردیده و در ۵۷۴ در همان 
شهر درگذشته است. بانویی دانشمند و فقیه و 
راوی حدیث بود و عدۀ بیاری از او روایت 
کر ده‌اند. نقةالدوله این‌الانباری که از نزدیکان 
المقتفی خلیفة عباسی بود با او ازدواج کرد و 
در ۵۴۹ درگذشت. و چون در نوشتن خط 
مهارتی داشت به الكاتبة مشهور گردید. (از 
اعلام زرکلی ج۲ ص۴۱۸). و رجوع به 
عیون‌الانباء ص ۲۰۳ شود. 

شهدی. زش ] (إخ) او را دیسوانسی است 
بفارسی ۴ هزار بیت و گویا تاریخ آلعشمان 
است که به وزن شاهنامه بنام سلطان 
محمدخان کرده است. (از کشف‌الظنون) (از 
دائره‌المعارف بستانی): 

شهدی. [ش ] (ص نسبی) منسوب به شهد. 
رجوع به شهد شود. 

شهدی الکرخی. [ش دی یل کت خی 
ی (اخ) مترجم و از مردم کرخ بوده است. 
مولف عیون‌الانباء دربارة او نویسد که مترجم 
متوسطی بوده است. (عسیون‌الانباء ج ۱ص 
۴ |اابن شهدی الکرخی, ماند پدر خود 
است در نقل و از سریانی به عربی ترجمه 
مینمود و کتاب اجه بقراط رابه عربی 
برگردانده است. (از عيون الانپاء ج ۱ص 
. 

شه دین. اش «] (() مخفف شاه دیین. 
کنایه از حضرت علی (ع) است. رجوع به شاه 
دين شود. 

شهد یوار. [ش دی ] ([مرکب) دیوار بلندی 
که محوطه‌ای را احاطه کرده باشد. اادیوار 
خانة پادشاه. (ناظم الاطباء). 


¬ قروح شهدید:۱ قروح خبته. (یادداشت 
مولف). 
شهذفارة. زش رَ] (ع ص) شهدارة. |اسیر 
سخت. (متهی الارپ). که در رفتن سخت 
باشد. ||پرگو. (از اقرب الموارد). رجوع به 
شهدارة شود. 
شهو. [ش ) (() م‌دینه و بسلد و اجستماع 
خانه‌های بسار و عمارات بیشمار که مردمان 
در آنها سکنی می‌کنند در صورتی که بزرگتر 
از قصبه و قریه و ده باشد. (ناظم الاطباء). 
مدینه. (غيات اللفات). بلد. بَلدة, کوره. 
فسطاط. مصر. آبادی که بر خانه‌های بار و 
خیابانها و میدانها و بازارها مشتمل و دارای 
شازماتهای ادازی و انظامی باشد موه 
شمارة بسیار از خانه‌ها و عمارات و خیابانها 
و کوچه‌ها که در ناحیه‌ای محدود قرار دارند. 
(حاشيه برهان چ معین). در دوره ساسانیان 
تقسیم ایالات به بخش‌ها بوده و هر یک از 
ب‌خشهای کوچک را شهر و کرسی آنرا 
شهرستان میگفته‌اند. (از ایران در زمان 
سباسانیان ص۱۶۰). برای تاريخجة 
شهرنشینی رجوع به تاریخ تمدن اسلامی 
جبرجی زیدان ج۲ ص۱۷۹. ۱۸۴ و ج۴ 
ص ۶۳ و ج ۵ ص۸۴ شود. در تسواریخ 
بنی‌اسرائیل تمیز شهر از ده در نهایت اشکال 
است اما همین قدر معلوم میتوان نمود که هر 
شهری بدواً ده بی‌حفاظ و بی دیوار و خندق 
بوده و چون عدد اهالی بحد کفایت میرسید در 
پی محانظت و حفظ خود افتاده دیوار و 
خندقی ازبرای آن ده قرار داده متدرا بررگ 
مبشد و یا قصبه‌مانند میگشت., و اول شخصی 
که‌بنای شهر گذارد قائین بود. در قدیم شهرها 
پرنفوس و دارای کوچه‌های تتگ کج و معوج 
و بعضی از کوچه‌ها مسدود و یا سرپوشیده و 
برحب پیشه و صنعت اهالی نامیده ميشد 
چنانکه در اورشليم کوچۀ پنیرفروشان و 
شسيره. دیسوارهای شهر‌ها بلند و دارای 
دروازه‌ها و پشتبندها و برجها می‌بود و بعضی 
وھا از نموت و غر سا هون اش که 
قابل‌سوختن بوده و دروازه‌های شنهرها ر 
گاهی از اوقات با صفحات مس و اهن 
می‌پوشانیدند و یا اينکه در را از این فلزات 
می‌ساختند. (از قاموس کتاب مقدس): 
گربزان شهر بر من تاختند 

من ندانتم چه تبل ساختند. رودکی. 
کنون‌همانم و خانه همان و شهر همان 

مرا نگوئی کز چه شده‌ست شادی سوک. رودکی. 
یکی آلوده کس باشد که شهری را پیالاید 

هم از گاوان یکی باشد که گاوان را کند ریخن. 

رودکی. 


شهر 

من آنگاه سوگند زینسان خورم 

کزین شهر من رخت بر تر برم. بوشکور. 
از این شهر بیرون رویم تا مگر ما بنميريم. 
(ترجمة تقر طبری). 


سیاووش است پنداری میان شهر و کوی اندر 
فریدون است پنداری بزیر درغ و خوی اندر, 


دقیقی. 

چو آمد بنزدیکی شهر شاه 
سپاهی پذیره شدندش براه. فردوسی. 
چنین گفت | کنون‌بر و بوم ری 
بکوبند پیلان جنگی به پی 
همه مردم از شهر بیرون کد 
همه ری به پی دشت و هامون کنند. 

فردوسی. 


ای زن او روسپی این تهر را دروازه نیست 
نه بهر شهری مرا از مهتران پروازه نیست. 


۳ مرصعی. 
بهمه شهر بود از آن آذین ‏ 

در بریشم چو کرم پیله زمین. عنصری. 
به‌این یکی شهر شامس بام 

یکی شهر یار اندر او شادکام. عنصری. 
در شهری مقام مکنید که در او حا کمی عادل... 
نباشد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۸۶). روی 
به کوتوال و سرهنگان کرد و گفت این شهر 


شما بر دولت ما مارک بوده است هميثه. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳۰). نخست بر 


منابر نام ما برند بشهرها و خطبه بنام ما کنند 
آنگاه بنام وی. (تاریخ ببهقی). 
به شهری که بد باشد اب و هوا 
مجوی و مخور هرچهت آیدهوا. اسدی. 
به شهر کسان گرچه بار سود 


دل از خانه کد و زاد و بود. 
پرسنده همی رفتم از این شهر بدان شهر 
جوینده همی گشتم از اين بحر بدان بر. 

ناصرخسرو. 
سوی شهر بی‌نیازی ره پرس 
چند گردی کوروار اندر ضلال. ناصرخرو. 
به شهر خویش درون بیخطر بود مردم. 

انوری. 

شهرها را بعدل سحکم کنید. (منسوب به 
نوشیروان. از عقدالعلی). 


اسدی. 


زین شهر دورنگ نشکنم دل 

کورا دل ایرمان بت خاقانی. 

تا تو به پری مانی شیدای توام دانی 

یک شهر چو خاقانی شیدای تو اولی‌تر. 
خاقانی. 

شهری همه زآهنین دل تو 

قفلی زده بر دهان نهاده. خاقانی. 

که‌شهری شعله‌ای سوزد پیکبار. ۰ عطار. 


Les ۱6۵۲۵85 ۰‏ - 1 
۲-نل: از او آئین. 


3 
سهر . 
چه مصر و چه شام و چه بر و چه بحر 
همه روستایند و شیراز شهر. سط ی, 
به شهری چون دراید شهریاری 
نماند شحه را در شهر کاری. پوریای ولی. 


در مردم او پرسش درویشان ست 

درویش برو که شهر ناپرسانست. کاتبی. 
گل شهر دو جهانست بلی 

هت شهری و گلی زو مشلی. جامی. 
قاریه؛ شهر. خلاف بادیه, قاراة. (سنتهی 
الارب). 

- شهر هرت؛ جایی که در آن هرج و مرج و 
بی‌نظمی حکمفرماست و قانون را اثری در آن 
||گل سرخ. (یادداشت مولف). طین احمر. 
|امملکت. سرزمن. کشور. خشتهر. در اوستا 
و فرس هخامنشی وسانکریت بمعنی کشور 
است که در فارسی شهر شده و بجای بلدة 


عربی بکار می‌رود یعنی ازجمله لفاتی است 
در فارسی که دایرۂ منهوم پارينة آنها تنگتر 
شده است. همجون ديه یاده که در قرس 
هخامنشی «دهیو» و در اوستا «دخیو» بمعنی 
وریا میلگ است. اینکه از واژة 
خشتهره, در فارسی خاء افتاده و «شهر» شده 
نظیر بار دارد چون خشتا = شناختن. 
خشب <شب. آوخشتی < آشتی و جز آن. 
گاهی آن خاء اصلی ماقبل شن همچنان در 
فارسی بجا مانده چون خشنو = خشنود. 
هرچند امروزه از مفهوم واژه شهر کاسته شده 
اما وسعت دیرین آن از واژه‌های ایرانشهر و 
شهربار هوبداست. خشتهر = شهر از مصدر 
«خشی» درامده که بمعنی شاهی کردن و 
فرمان راندن و توانستن و یارستن است. (از 
فرهنگ ایران باستان ص ۶۰و يشتها ج ۱ص 
۲ پس دراز کن ای سلطان مسعود... دست 
خود را و دراز کند به بيعت هرکه در صحبت 
توست و هرکه در شهر توست. (تاریخ بیهقی 
ص ۳ ۱ مج ادیپ). 

- شهر ایران؛ ایرانشهر. کشور ایران. معلکت 
ایران؛ 

خوشا شهر ایران و فرخ گوان 
که دارند چون تو یکی پهلوان. 
سوی شهر ایران نهادند روی 
همه راه‌پویان و دل کینه جوی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
که ویرانی شهر ايران از اوست 

که نه مغز باشد به تن در نه پوست. فردوسی. 
تا باز که افراسیاب بیرون آمد و دوازده سالی 
شهر ایران گرفته بود و نریمان و پسرش سام بر 
او تاختها همی کردند تا ایانشهر یله کرد و 
برفت. (تاریخ سیستان), 

- شهر فرنگ؛ ممالک فرنگستان. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- || آلتی بشکل جعبه که در آن ذرهیین تعبیه 


کنند با تصاویر مختلف. رجوع به شهر فرنگ 
ک2 
- شهریار؛ پادشاه مملکت. (یشتها ص ۳ج 
۱). رجوع به شهریار شود. 
||ناحیه: 
ز دریای چین تابه شهر خزر 
ز ارمینه تا در باختر. فردوسی. 
|[در شاهد زير بمعنی مردم و اهل شهر 
استعمال شده ایست (به حذف مضاف, اهل)؛ 
همه شهر توران گریزان چو باد 

کسی را نیامد بروبوم یاد. فردوسي. 
ااشارسان. مارستان. (یادداشت مولف). 
رجوع به تارسان و شارستان شود. 
||(پسوند) مزید سوخر امکنه. چون 
اسکی‌شهر. ایرانشهر. رامشهر. نوشهر. 
اریاشهر. کسهنه‌شهر. ابرشهر. (یبادداشت 
مولف). ابرشهر, نمام نیشابور بوده است در 
اواییسل حکومت اسلامی و بهمین نام در 
سکه‌های خلفای اموی و عباسی یاد شده 
است. (لسترنج ص 4۴۰۹. نیوشاهپور. (ایران 
در زمان ساسانیان). 
شهو. [ش ] (ع ص, إ) دانا. (منتهی الارب). 
عالم. (اقرپ الموارد). ||تراشه ناخن مانندی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). ||ماه. 
(منتهی الارب) (دهار). وقتی که ماه آشکارا 
گرددو قریب بکمال رسد. (منتهی الارب). 
قمر. (اقرب الموارد). ||ماه نو (منتهی الارب). 
و اين را از آن شهر گویند که چون مردم نظر 
ميکنند بسوی هلال پس شهرت میدهند انرا. 
(غیات اللغات). هلال. (از اقرب الموارد). 
|اساه. (ترجمان القرآن), ج. شهور. یک 
قممت از دوازده قسمت تقسیم روزهای 
سال. اما کلم شهر بعضی گفته‌اند که ریشةٌ ان 
سریانی «سهر» است و سپس معرب شده 
ست. علب گوید که چون ماه شهرت دارد 
آنرا «شهر» گفته‌اند زیرا مردم دخول و خروج 
ماء را اعلام میدارند و بعضی گفته‌اند که ماه را 
بنام هلال که «شهر» باشد خوانده‌اند چون 
هرگاه اول ماه درآید آنرا هر خوانند. (از 
المعرب جوالیقی ص ۲۰۷). یک ماه لأنه 
یشهر بالقمر. ج. اشهر. شهور. (منتهی الارب). 
یک جزء از دوازده جزء یک سال. (از اقرب 
المواردا: 

یهرام روز و بخرداد شهر 

که‌یزداش تاج از جهان داد بهر. فردوسی. 
سال صد سرخ می خور سال سیصد زرد می 
تلم ان ور رالا 

منوچهری. 

< شهرالحرام؛ نام ماه رجب به جاهلیت. 
(یادداست مولف). 

مه هراس رارسا شا ا رو 
(یادداشت مولف). 


شهر. ۱۴۶۰۱ 


= شهرالله؛ شهر ان الحرام؛ میاه رمضان. ماه 
صیام. (یادداشت مولف). 
تب شهرالهالاصم؛ ماه رجب. (یادداشت 
مولف). 
- شهراله‌الاعظم؛ ماه رمضان. (بادداشت 
مولف). 
- شهرالهالحرام؛ ماه رمضان. (یادداشت 
مولف). 
- شهر اله‌المبارک؛ ماه رمضان. ماه مبارک 
رمضان. 
- شهراله المحرم؛ ماه محرم. محرم‌الحرام. 
(بادداشت مولف). 
- شهر خدا؛ ماه رجب. (غیاث اللفات)؛ 
گویندکه می خوردن شعبان نه رواست 
نه نیز رجب که آن مه خاص خداست 
شعبان و رجب مه خدایند و رسول 
ما در رمضان خوریم کان خاصه ماست. 
(منوب به خیام). 

- شهر رالا خر؛ ماه ریی‌الثانی. ماه بعد از 
ربیع‌الاول و قبل از جمادی‌الاولی. 
- شهر ربیع‌الاول؛ ماه ریع‌الاول. ماه بعد از 
صفر و قبل از ربیع‌الانی. 
< شهر رمضان؛ ماه خدا (رمضان یکی از 
اشنا باریشالی اس ماه روز هبح ری 
در شرح کافیه نگاشته است که در چهار ماه که 
در اول آنها رای مهمله است که دو ربیع و 
رجب و رمضان باشند اضافٌ شهر در اول باید 
و در باقی ضرور نیست. 
¬“ شهر نجومی؛ ماه نجومی. (بادداشت 
مۇلف). ۰ 

شهر. [ش ] (ع مص) آشکارا کردن چیزی را 
(منهی الارب). شهرة. (منتهی الارب). 
آشکارا کردن. (دهار) (ناج المصادر بیهقی). 


۱ معروف کردن. (المصادر زوزنی): شهره بکذا 


شهرا؛ آشکارا کردن یا آشکار با زشتی کردن. 
(از اقرب الموارد). |[برکشیدن شمشیر خود را 
از نیام: یشهر سیفه. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). شمشیر خود را ب رکشیدن. شمشیر 
بکشیدن. (المصادر زوزنی). رجوع به شهرت 
شود. 

شهر. [ ](ع!) آلت جلا. (یادداشت مولف: و 
لاقوت بصاانه فلت تفادو هی انا چان 
بسالماء على صفحة نحاس... فان كان 
المطلوب جلاء, غائراً فالشهر مکان الصفيحة 
التخانة(از الشماهر في رة الب آهر): 
شهو. [ش ] () نامی است که در آمل و کجور 
به شمشاد دهند. (یادداشت مولف). رجوعبه 
شمشاد شود. 

شهر. [ض] ((خ) ابن باذان. حا کم صنعاست. 
(حبیب السیر ج طهران ص ۱۵۴). 

شهر. [ش] ([خ) ابن حوشب. محدث است. 
(منتهی الار ب). 


۲ شهر. 


شهر. [ش ] ((خ) ابوعاصم. تابعی است. 
(یادداشت مولف). رجوع به ابوعاصم شود. 
شهر. [ش ] (اخ) دهی است بزرگ در گتاباد 
که آنرا تصبه هم نامند. دارای اب بزرگی است 
و کویا در قدیم مرکز گناباد بوده است. 
(یادداشت بخط محمد پروین گابادی). 

شهرآئین. [ش ] ((خ) دصی از دهان 
باشتین بخش داورزن شهرستان سبزوار است 
و۲۳۰۸ تن سکهه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 

شهرآب. [ش] ((خ) رود کوچکی است در 
دشت فراهان ارا ک.(یادداشت مولف). 

شهر آب. [ش ] ((خ) نام محلی کنار راه 
همدان و کرمانشاه مان تاج‌اباد علیا و 
اسدآباد در چهارصدوسی‌هزارگزی طهران. 
(یادداشت مولف). 

شهرآب. [ش ] (() از دیسه‌های وره به 
ناحیذ قم. (تاریخ قم ص ۱۳۸). 

شهر آ ب. [ش ] (اخ) محلی از وازین طسوج 
بناحیة قم. (تاریخ قم ص .)۱۱٩‏ 

شهرآبا۵. (ش] (!خ) نام شهری ایرانی و 
قدیم که «بلد» «اسکی موصل» (موصل کهنه) 
در جای آن قرار دارد و در چهارفرسخی 
موصل کنونی است. ياقوت نویسد: در این 
شهر قبر یکی از علویان است و آن شهر در 
جای شهر ایرانی قدبم موسوم به شهرآباد قرار 
دارد. (از ترجمه سرزمینهای خلافت شرقی 
تالیف لسترنج ص ۱۰۷). 

شهرآباد. (ش ] (إخ) شهری بوده است در 
سرزمین بابل که عظمت و جلالتی داشته و 
شهر ابراهیم خلیل (ع) بوده که آب قرات از 
اینجا جریان داشته و موضعش تاکنون 


معروف است. (از معجم البلدان). 
شهرآناد. [ش] لغ از قرای بلوک شهریار 


شهرآباد. اش ] ( ۳ است 
که در مسجاورت (عقب) خلج با جزيره 
«نیم‌مردان» = خلیج آخوراده قرار گرفته و 
تجارت و داد و ستد فراوانی داشته است. (از 
ترجمة سرزمینهای خلافت شرقی لسترنج 
ص ۴۰۱) (از ترجمه مازندران و استراباد 
رابینو ص ۲۱۸). تام قصبه‌ای است» قبادبن 
فیروز ساسانی ساخت و اکنون خراب است 
(نزهة القلوب چ اروپا ج ۳ص ۱۶۰). 
شهر آباد. [ش] (اخ) قریه‌ای است فرسخی 
ميان جنوب و مشرق ابرقوه فارس. (از 
فارسنامه ناصری). 
شهرآبا۵. (ش ] (إخ) نام محلی کتار راه 
اباده به شیراز ميان خانخره و ده‌بید در 
۷۰۰ گزی طهران. (یادداشت مولف). 
شهرآباد. [ش] (اخ) دهی از دهستان 
تبادکان بخش حومه شهرستان مشهد است و 


۵ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ر اران ج 4 
شهر آبات. [ض ] (اخ) دهی از دهتان کاوه 
بخش داورزن شهر ستان سبزوار لست و ۵٩۹۳۲‏ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
4 
شهر آبات. [ش ] ((خ) دی از دهتان 
عتق‌اباد شهرستان نینابور است و ۳۰۷ تن 
سمکه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
٩‏ 
شهرآ باد. [ش ] ( اخ) دی از دهستان 
کنارشهر تابع ۳ است و ۷۹۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
4 
شهر آباد. [ش ] ((خ) نام دهی است ميان 
همدان و کاشان که مولد فیروز ابولولؤ کشندة 
عمرین خطاب است. (از مجمل الشواریخ و 
القتصص ص ۲۸۰). 
شهرآباد خاور. (ش و] ((خ) دی از 
دهتان سملقان بخش مان شهرستان بجنورد 
است و ۲۵۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
شهر آباد کر ۵. آش ک ] (اخ) دصی از 
دهستان سملقان بخش مانهٌ شهرستان بجنورد 
است و ۲۵٩‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۹ 
شهرآباد کواد. (ش ک] (إخ) محل این 
شهر در مجمل‌التواریخ مان گرگان و خراسان 
ذ کر گردیده است. (مجمل‌التواریخ و القتصص 
0[ 
ج اروپا ص ۸۴ شود. 
شهرآرا. [ش] (إمص مرکب) تزبین شهر 
برای چشنی یا ورود شاهی و غیره. 
آذین‌پندی شهر . (يادداشت مؤلف). 
شه رآرایی. رجوع به شهرآرایی شود. ااانف 
مرکب) ارایش‌دهد: شهر. انچه یا انکه شهر 
را بیاراید. || آنکه بزیبائی مايه آرامش شهر 
شود. شهرارای: 
کیست کو بر ما به بیراهی گواهی میدهد 
گوببین آن روی شهرآرا و عیب من مکن. 
نعدی. 
رجوع به شه رآرای شود. 
شهر آرائی. [ش] (حامص مسرکب) 
شهرآرایی. آذین‌بندی شهر: 
عروس شب چو نقش افکند بر دست 
به شهرارائی انجم کله بست. نظامی. 
اشراف خلایق بخدمت استتبال سارعت 
نمودند و اصناف دیگر بشهرآرائی مشغول 
شهرآرای. [ش] (اسص مرکب) شهرآر. 
تزیین شهر. زيب و زینت شهر در عید و 
عسروسی و شهرآرای را عوام آئین‌بندی 


" چو بر دیبای زنگا 


شهر آزاد. 
گفته‌اند. (از انجمن آرا). آذیس‌بندی شهر. 
(ب‌ادداشت مولف). آرایش شسهر. (ناظم 
الاطباء). زيب و زینت و آئين بستن شهر. 
(برهان)؛ 
کله بستند گرد شهر و سرای 
شهریان باختند شهرارای. 
زبهر شاه شهرآرای سازند 
جهان را خلد جان‌افزای سازند. 
خروی می‌شد بشهر خویش باز 
خلق شهرآرای می‌کردند ساز. عطار. 
|| صاحب انجمن آرا گوید در شاهد زیر یمعنی 
مطلق زیور و زینت است. اما بر اساسی 
نت و همان می نخستین را دارد؛ 
چو این نامه بخوانی هرچه زوتر 
کنی دا تین شهرآرای دختر. 
رجوع به شهرآرا و ثهرآرایی جود 
||(! مرکب) آنچه شهر را زینت و ارایش دهد: 
گردگیتی چو بنگری همه جای 
نبود جز به سور شهرآرای, نظامی. 
||(نف مرکب) آذین‌بند. که تزین کوی و برزن 
و بازار بر خوازه و گنبد و طاق نصرت کند 
قدوم شهریاری یا امیری را. (یادداشت 
مولف). شهرآراء کسی که شهر را ین بدد. (از 
برهان). انکه شهر را اراید. (یادداشت مولف). 
آرایندۂ شهر. (انجمن آرا). آرایش‌کنندة شهر 
(ناظم الاطباء). || آرایش‌دهنده شهر به زیبانی 
خود. بمجاز. بسبار زیبا و دلربا. 
از شهر تو رفت خواهم ای شهرآرای 
جان را به وداع‌گونه‌ای روی‌نمای. خاقانی, 
منشیندا از نیکوان هرگز کی بر جای تو 
کم‌بیندا جز من کسی آن روی شه رآرای تو. 
؟ (از المعجم). 
که‌گفت آن روی شهرآرای بنمای 
چو بنمودی دگرباره فرو پوش. 
قطره‌های خوی ببین بر روی شهرآرای او 
گرندیدی رستة پروین تثار آفتاب. ابن یمین. 
شهرآزاد. [ش] (اخ) نام شهری است. 
(برهان) (ناظم الاطباء). شهرآزادیه. (ناظم 
الاطاء): 
بنفشه زیر وز بر شاخ سوسن 
ری مر مر 
به شادروان شهرآزاد نات 
که‌اسکندر بر او پاحید گوهر. دقیفی. 
رجوع به شهر آزاد شود. 
شهرآزا۵. [ش] ((خ) خمانی بنت بهمن‌ین 
اسفندیار. و بروایتی چنانست که این خمانی 
لقبی است اما نام او شهرازاد بوده‌ست. 


نظامی. 


E 


سعدای. 


۱-نل: فرا. 
خمانی بنت بهمن باشد. رجوع به مادۀ بعد شود. 


شهر ازادیه. 


(فارسنامة ابن‌ابلخی ص ۱۵). 
شهرآ زاد یه. (ششی ] ((خ) نام شهری است 
که‌اردشیربن شیر ویه پادشاه انجا را زهر داد و 
بکشت و آن شهر را محصرف شد. و شهرآزاد 
بنظر آمده است. (جهانگیری) (برهان). 
شهر] شوب. (ش ] (نف مرکب) آشوبند؛ 
شهر. (یادداشت مولف) (ناظم الاطباء). که 
شهر را به آشوب و فتنه و فساد کشد. |اکسی 
که در حن و جمال, فت شهری باشد. کی 
که از حن يا فاد خود نظم شهری را بر هم 
رند (فهک نظا ها کسی که در سن و 
جمال, فته و آشوب شهری باشد. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). معشوق: 
حلق خلقی را بطوق شوق تو در بند کرد 
زلف مشک‌افشان شهرآشوب مه‌چوگان تو. 
خافانی. 
گر آن عیار شه رآشوب وقتی حال ما پرسد 
بگو خوابش نمیگیرد بشب از دست عیاران. 
سعدی. 
جهان از فتنه و آشوب یکچندی برآسودی 
اکسترنه‌ووی كواب و چشم 


فته‌انگيزت. سعدی. 
- ۱ 

چه شهراشوبی ای دلبند مقبول 

چه بزم ارایی ای گلبرگ خودروی! سعدي. 


یازکش یک دم عنان ای ترک شهرآشوب من 
تا ز اشک و چهره راهت پر زر و گوهر کنم. 
حافظ. 
فغان کاین لولیان شوخ شیرین‌کار شهرآشوب 
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یفما را. 
حافظ. 
چه عذر بخت خود گویم که آن عیار شهراشوب 
بتلخی کشت حافظ راو تیر اندر کمان دارد. 
حافظ. 
||( مرکب) یکی از انواع شمر فارسی است و 
تعریفی که فرهنگ‌نویسان از آن کرده‌اند 
چنین است: مدح و ذمی که شعرا اهل تهر را 
کنند. (بهار عجم) (بحر عجم) (آنندر اج) 
( کدف اللغات). شهرانگیز نیز بضبط بهار 
عجم» بمعنی شهرآشوب. و آن تظمی است که 
تعریف یا ذم اکثر مردم شهر در آن باشد. اسا 
شهرآشوب یا شهرانگیز بهر نوع شعری که در 
توصیف پیشه‌وران یک شهر و تعریف حرفت 
و صنعت ایشان سروده باشد اطلاق میشود 
ولو اینکه خود عنوان دیگری داشته باشد 
همچنانکه شهرانگیز سیفی بخاری موسوم به 


صنایع‌البدایم و شهرآشوب لانی شیرازی که . 


عنوان مجمع‌الاصناف دارد شهرآضوبی که 
شعرا در مدح یا قح یک شهر و مردم آن گفتد 
باشند ارزش و مقدار شهرآشوب از نوع اخیر 
را نسدارد. چه این نوع شعر از نظر 
جات هاب واکان ہے ات 
اصطلاحات فنی و اسامی کارافزارها و ذ کر 


صايم و حرف رایج ادوار مختلف فواید 
بپیاری رآ در بر دارد و بیشتر تذکره‌نویسان از 
شهراشوبهایی که یاد کرده‌اند نمونه به دست 
نداده‌اند و یا آنکه بذکر یکی دو بیت اکفا 
نموده‌اند. برای سرودن شهرآشوب نوع 
خاصی از شعر در نظر گرفته نشضده است» و 
آنچه تا کنون به دست آمده است بصورت 
قطعه و قصیده و رباعی و غزل و موی بوده 
اما در مجموع انها که برای محترفه سروده 
شده بیشتر در قالب رباعی است و انچه در 
مدح یا ذم یک شهر است غالبا بمورت 
قصیده و مشنوی. قدیمترین شعر فارسی که با 
عنوان خاص شهرآشوب در دست است, 
قطعات مختلف‌الوزنی است از مسعودسعد, و 
نخستین تذکره نویسی که از این نوع یاد کرده 
امیر علیشیر نوایی است که در ذ کر سیفی 
بخاری آورده است و نوید که او مخترع این 
طریقه بوده است. گرچه در قرنهای نهم و دهم 
و یازدهم هجری «اختراع» به شعری اطلاق 
میشده که از حیت وزن و قافیه یاقافیه و 
ردیف و یا ردیف تنها بیسابقه باشد ولی در 
اینجا شهرانگیز (شهرآشوب) گفتی در قالب 
غزل است که پیش از سیفی سروده نشده بود 
و وی در این کار مخترع بوده است. بعد از 
شهرآشوب و شهرانگیز به اشسعاری از همان 
نوع برمیخوریم با عناوین عالم اشوب. 
دهراشوب. جهان‌اشوب, فلک اشوب که در 
مجموع همه بیک معنی است. و در مقابل چه 
بسا شهرآشوبهایی سروده شده که با وجود 
اشتهار عنوان شهراشوب ندارد. مانند کارنامة 
بلخ حکیم سنائی غزنوی و قصیده لامیهٌ 
کمال‌الدین کوتاه‌پای. شعرایبی که برای 
محترفه شهراشوب سروده‌اند عموما انها را 
شوخ و مهروی و محبوب و بت و دلبر و دلدار 
خوانده‌اند و سرایندهة شهر آشوب در عین حال 
که قصد تفنن و هنرنمایی داشته متوجه این 
نکته بوده است که قبلاً تمریف خشک و 
بیروح از هنر یک آهنگر و ذ کر آلات و افزار 
کار چندان لطفی ندارد لذا هر صنعتگر و 
پیثه‌وری را یک مسجبوب فته گرو 
شهرآشوب وانمود ساخته و از در علق و 
عاشقی سخن بمیان آورده است. شهر شوب 
گوبی اختراع و ابتکار ایرانیان است و شعرای 
ترک هم تقلید از ایشان کرده‌اند. قدیمترین 
شعری که بزبان عربی در وصف محترفه 
سروده شده قطعات مختلف‌الوزنی از یک 
شاعر ایرانی یعنی ابوعلی حن‌بن ابی‌الطیب 
ای ارق ا اجه 
دمیة‌القصر است که سه قطعه از انرا در کاب 
يتيمةالدهر ثعالبی (ج ۲ ص ۰۳۷ ۳۸) آورده و 
از نوع دیگر قصيد: بائیة مطولی است موسوم 
به مقراض الاعراض در هجو کثیری از 


شهرآشوب. ۱۴۶۰۳ 


روسای دسلق سروده؛ ابن عنین دمشقی 
(محمدین نصراله‌بن حسین‌ین عنین) متولد 
۹ متوفای ۶۲۰ ه.ق.و ذ کر ان در معجم 
الادیاء ياقوت چ مصر ج ۴ ص ۱۲۳۳ و وفیات 
الاعیان ابن خلکان چ تهران ص ۱۳۰ امده 
است. که بر اثر ان شاعر نفی بلد شد و به ایران 
آمد. حاجی خلیفه در کشف الظنون ذيل 
شهرانگیز از شش نفر شاعر ترک نام بسرده 
است که شهراشوب سروده‌اند و شعرای 
مزبور عبارتند از کمالی قرن دهم هجری. 
مسیحی ٩۱۸(‏ ه.ق.): محمد سلوکی قرن 
دهم یحبی قرن دهم محمودین عثمان لامعی 
بروسوی ٩۳۸(‏ ه.ق.), سید پیر محمد عاشق 
جلیی ٩۳۹(‏ د :ق ).گیب مرق انگلیسی 
و مولف تاریخ ادبیات ترک در ج ۲ از کاب 
مزبور (ص ۲۲۲) در ذیل مسیحی نوشته است 
که شهرانگیز از مخترعات عثمانیان است ولی 
ادوارد براون انگلیسی باآنکه از شه رآشوبهای 
شعرای قدیم ايران مانند مسعودسعد و غیره 
اطلاعی نداشته این گفه را نمپذیرفته و در 
تاریخ ادبیات ایران (ج ۲ ص۰۱۵۸ ۱۵۹ 
ترجه رشید یاسمی) ذیل فضولی بغدادی 
می‌نویسد: سام‌میرزا در تحفه سامی که در 
۷ و« .ق. / ۱۵۵۰ م. تألیف شده دو نفر 
شاعر را نام می‌برد. یکی وحید قمی (وحیدی 
صوابست). دیگر حریفی اصفهان (حرفی 
صوابست) که آن یک در تبریز و این دیگر در 
گیلان به گفتن آن قسم شعر مبادرت 
ورزیده‌اند. گرچه تاریخ سرودن این اشعار بعد 
از شهرانگیز ترکی است که مسیحی شاعر 
سروده است لیکن هیچ دلیلی در دست نیت 
که شیوع آن قم شعر رأ در ایران تجددی 
یافته و طرز تازه یافته باشند. رجوع شود به 
شهر اشوب در شعر فارسی تاليف احمد 
گلچین معانی و مقالٌ محجوب در کتاب هفته 
شمارة ٩۰‏ صص ۸۶ - ۱۰۴ مورخ یکشنبه 
دهم شهریور ۱۳۴۲ ه.ش.و مجالس النفائنی 
ض ۲۳۱ از شاعران فارسی که شهرآشوب 
سر وده‌اند عبارتند از: 

۱ - مسعودسعد سلمان (متوفی ۵۱۵ ه.ق.) 
در وصف دلیر آهنگر, یار تیرگر» دلر خباز, 
عنببرفروش, رنگریز, رقاص. مبهمان, 
کلتی‌گیر و غيره که در حدود یکصد یار یا 
دلر است که در دیوان چایی او درج شده 
است. 

۲ - سنائی غزنوی, متنوی موسوم به کارنامة 
بلخ که تمام آن در فرهنگ ايران زمین بال ۳ 
دفتر ۲ جاپ شده است. 

۳ - مهستی گنجوی, شاعر قرن ششم هجری 
که‌مقداری از ان در کاب مونس‌الاحرار فی 


۱-نل: خودرای. 


۴ شهرآشوب. 


شهران‌گراز. 





دقانق الاشعار تالف معمدین بذر اجر 
امده است. 
۴ - کمال‌الدین کوتاه‌پای» از شعرای نیمة قرن 
ششم هجری. 
۵ - امیرخرو دهلوی. شاعر هندوستان 
متوفی ۷۲۵ ه.ق. 
۶ -سیفی بخاری (متوفی ۹۰۹ھ .ق.)معاصر 
مولانا جامی. 
۷-آگهی خراسانی معاصر ساطان حسین 
میرزا. 
۸ - خواندمیر مولف حب‌السير در کتاب 
«نامة نامی» که بسال ٩۲۵‏ ه.ق. تألف یافته 
اسست. 
٩‏ -لانی شیرازی متوفی ۹۴۲ھ .ق. 
۰ - حیرتی تونی. 
و چندین تن دیگر. برای اطلاع بیشتر به کتاب 
شهرآشوب احمد گلچین معاتی رجوع شود. و 
نیز در کتاب گلستان مسرت ذیل عنوان 
محبوبان پیشه‌ور و فرهنگ بهار عجم و 
بمضی از سفینه‌ها و جنگهای خطی نیز ابیات 
و رباعیاتی دربار؛ پیشه‌وران دیده شده است 
که معلوم یت صاحبان آنها شهرآشوب 
کامل گفته باشند و مقدار بسیاری از آن در 
کتاب شهرآشوب احمد گلچین معانی 
گردآوری شده است. اینک چند نمونه از شعر 
شهرآشوب: 
اگرآهنگری است یش تو 
با من ای دلربای, درده تن 
از دل خویش وز دلم بر ساز 
از پی کار. کوره و آهن 
کاهنی نیت سخت چون دل تو 
کوره‌یی نیست گرم چون دل من. 
معودسعد. 
در تعریف پر پاره‌دوز 
ای تنگ شکر چون دهن تتگت نی 
رخسارة گل چون رخ گلرنگت نی 
از تیر مژه این دل صدبپار؛ من 
میدوز و ز پاره دوختن ننگت نی. مهستی. 
هندو صنمی کزو رخم شد کاهی 
دردا که ندارد ز غمم | گاهی 
گفتم ز لبت کام من خسته برار 
در خنده شد و گفت که ناهی ناهی. 
امیر خسرو دهلوی. 
طاقیه‌دوز 
اتوی گرم مبر پیش رخ خویش و مدار 
که‌کند آتش او در گل روی تو اثر. 
بیفی بخاری. 
قصاب 
ای گنه دلم ز تیغ هجرت کشته 
دیده ز فرأق تو بخون آغشته 


بی روی تو ماندم از توأنایی دور 


مانندء گوسفند بیجان‌گشته. 
دلبر شيشه گربه رعنایی 
مردم دیده راست بینائی 


خواندمیر. 


بس که شد شیشهاش بسندیده 
همچو عینک نهند بر دیده. 
وحید تبریزی قمی. 
فناد 
قتاد که از لعل شکر می‌ریزد 
بر دل نمک از پستۀٌ تر میریزد 
ریزند همه قند ز شکر وان گل 
از قند لب خویش شکر میریزد. 
نی ترکمان طهرنی 
میوه‌فروش 
دیدم پسر میوه‌فروش عیار 
همراه پدر جلوه کنان در بازار 
گفتم صنما بی پدرت یابم؟ گفت 
خربوزه بخور تو را به فالیز چکار؟ 
فیضی اگره‌یی. 
صفت بقال 
آن دلبر بقال که پر وجه حسن 
دارد بادام و پسته از چشم و دهن 
جان میدهمش | گرفروشد با من 
شفتالوی شیرین لب و سیب ذقن. 
عشقی خوافی. 
صفت بزاز 


قماش دلبری بزاز دارد 


1 که‌بر دبای چینی ناز دارد. سکیم همدانی. 


بهر دکان که افتاده‌ست راهت 
پی سودا بجا مانده نگاهت. حکیم همدانی. 
رنگرز 
سرشکم ز غم سرخ و رخ گشت زرد 
مرا رنگرز اینچنین رنگ کرد. 
میرزا طاهر وحید. 
کله‌پز 
نگار کله‌پز من که دل سراچۀ اوست 
تمام لذت دنیا ميان پاچ اوست. 
سرحدی قهوه‌رخی. 
||نام یکی از گوشه‌های دستگاه جهارگاه 
ات (لز ریت موی وان فن ۵۳ تام 
یکی از چهار رنگ دستگاه چهارگاه. و 
همایون و نوا و ماهور است در موسیقی. 
(فرهنگ نظام). ||نامی از نامهای ایبرانی. 
(یادداخت مولف). 
شهرآشوب. [ش] (اخ) رجوع به ابن 
شهرآشوب شود. 
شي آشو ب. [ش ] (إخ) نام یکی از دهات 
سدن‌رستاق مازندران. (ترجمة صازندران و 
استراپاد رابینو ص ۱۶۸). 
شه رآ شوبی. [ش] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی شهرآشوب. عمل شهرآشوب. 


شهراشوب بودن 


رسم عاشق‌کشی و شیوة شه رآشوبی 
جامه‌ای پود که بر قاست او دوخته بود. 
حافظ. 
شه رآ گیم. (ش] ((مسرکب) صورتی از 
«شهر حا کم» به لفت پارسی قدیم طبری یعنی 
حا کم شهر, چه به رسم خود کلمةٌ شهر را بر 
کلمة «حا کم»مقدم داشته‌اند و «حا» را به «آ» 
دیل کرده. (از انجمی آرا) (از آنندراج), 
شه رآ گیم. [ش ) ((خ) یکی از مسقدمان 
گرگان و از هسمراهان با کالیجار خال 
انوشیروان پر فلک‌المعالی منوچهر و نایب 
او در حکومت مازندران بروزگار خردسالی 
وی. در سفر مسعود به گرگان و هنگام 
تاختنش بر با کالیجار شهرا گیم به ضرب گرز 
خود معود از اسب درافتاد و گرفتار آمد. 
رجوع به تاریخ بھقی چ ادیب صص ۴۵ - 
۹ شود. 
شهرآ گیم. [ش ] ((خ) استندار شهرا گیم‌ین 
نماور. وی بسال ۶۴۰ ه.ق.از طرف حا کم 
گیلان مقلوب گردید. (ترجمهٌ سفرنامة رابینو 
شهرآماردبیو. (ش د] (! مرکب) بنابه گفتة 
خوارزمی دبیر عواید دولت شاهنشاهی 
بروزگار ساسانیان. (ايران در زمان ساسانیان 
ص ۱۵۵). 
شهرابان. [ش] (| مرکب) صورتی از 
شهربان. شهروان. (یادداشت مولف). رجوع به 
شهربان و شهروان شود. 
شهرابان. [ش ] (اخ) شهربان. قریة بزرگی 
است با باغهای نخیل از نواحی خالص در 
مشرق بفداد. و عده‌ای از اهل علم از انجا 
برخاسته‌اند. (از معجم البلدان). حمدائه 
مسستوفی در نزههةالق لوب نويسد: از او 
[خانقین ]تا رباط جلولا... پنج فرسنگ, از او 
تا هارونیه پنج فرسنگ و شهرابان به دست 
راست به دوفرستگی این مرحله است. و نیز 
گویدکه شهرابان را دختری ابان‌نام از تخم 
کری‌ساخته است. (از نزهة القلوب ج ۳ 
ص ۰۴۳ ۱۶۵). 
شهران. [ش ) (|خ) نام یکی از نجبای ایران 
که در زمان یزدگرد سوم نزد ماهوی بود. 
(فهر ست ولف): 
نت او و شهران یر پای خاست 
به ماهوی گفت این دلیری چراست. 
فردوسی. 
شهران. [ش ] ((خ) ابن شاذل. از اجداد 
مکحول است. (یادداشت مولف), ۲ 
شهران. [ش ] (اخ) ابن عفرس. جدی است 
جاهلی که فرزندان وی بطنی از خشعم از 
قحطان‌اند. (از الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۳۱۸). 
شهران گراز. (ش گ ] ([ج) نام بهادر و یا 
پهلوانی ایرانی. (ناظم الاطباء). نام یک ایرانی 


شهرآه. 


شهربانی. ۱۳۶۰۵ 





معروف که اهل استخر و مسعاصر با خسرو 
پرویز و خلف او بوده است. (فهرست ولف)؛ 


شب تیره هرمزد شهران‌گراز 

سخنها همی گفت چندان به راز. فردوسی 
شهراه. [ش ] (! مسرکب) مخفف شاهراه. 

جادة عام و جاد؛ وسیع بزرگ. (ناظم 

الاطباء): 

دگر گوشت ت که شهراه کلاست 

کلت زو اما ا .اس 


اف ری ادا 
زآن مردمی تو کز ره نامردمی گمی. سوزنی. 
تا نرد تیفت اسماعل را 
تاکنی شهراه قعر یل را 
رجوع به شاهراه شود. 
شهراردشیر. [ش ١د‏ ] (اخ) نام یکی از سه 
اتشکده منسوب به کی اردشیر است که در 
نزدیک قلع مارفانان برپا کر ده بود. رجوع به 
مجمل التواریخ و القصص ص ۵۴و مزدیسا 
شود. 

سهر اسللام. (ش ر (] ((ح) نام شهر آوجان 
یا اوجان که از راه میانه ده فرسنگ تا تبریز 
فاصله دارد. یاقوت این شهر را در قرن هفتم 
هجری دیده است و گوید شهر دارای بارو و 
بازاری عالی است اگرچه به دست مغولها 
خراب شده است. در زمان حمداله ستوفی, 


(مشنوی). 


غازانخان تجدید 2 آن هت گمافت و 
کن توائ ار سنگ و کج بارو کشید و 
(ترجمة سرزمینهای خلافت شرقی E‏ 
ص ۱۷۵). و نیز رجوع به نزهةالقلوب ج ۳ 
ص ۸ و مقالة عباس اقبال در مجله ارمفان 
شود. 

سهر یران. [ش ر] (اخ) ایرانشهر. کشور 
تا باز که اقراسیاب بیرون امد و دوازده سال 
شهر ایران گرفته بود و نریمان و پسرش سام بر 
او تاختها همی کردند تا ايران شهر یله کرد و 
برفت. (تاریخ سیتان). رجوع به ایبران و 
ایرانشهر شود. 

شهرلب. (ش ر] (ع ص) مرد ک لانسال, 
حوضچه زير خرمابن. (ناظم الاطباء). شهربة, 
یکی. رجوع به شهربة شود. 

شهرلب. [ش ر ] (ٍخ) نام یکی از ملوک 
از صر در یر ه. (از مجمل التواریخ و 
التصص ص ۱۵۲). 

شهربابکت. [ش ب ] (لخ) شهری که به بابک 
پدر اردشیر موسن لله ملاطین تاتانی 
مشسوب است و از توابع کرمان شمرده شده و 
همنوز باقی است. اصطخری و مقدسی و 
دیگران انرا نام پرده ولی تفصیلی درباره آن 


نداده‌اند. حمدالله مستوفی در نزهةالقلوب ج ۳ 


ص ۱۸۸ و ۱۴۱ آنرا از توابع کرمان دانسته و 
سایکس در حوالی شهربابک آثار اتشکده‌ای 
را پیدا کرده است. شهربابک از بلوکات ناحية 
رفنجان کرمان و دارای معدن فیروزه است. 
(یادداشت ملف). شهربابک... از اقلیم سیم 
است (از شهرهای کرمان). انز هةالقلوب)؛ 

تا شود شاد شیده از بهرام 

شهر بابک به شده داد تمام. نظامی. 
رجوع به ترجمة لسترنج ص۲۰۸ و حاشية 
مترجم و تاریخ ادبیات ایران براون ص ۱۲۲ و 
۲ فار سانا ابن الى ص۱۶۱ و 
فهرست تاریخ گزیده شود. 

شهربابکیی. [ش ب ] (ص نسبی) منوب 
به شهربابک. ||قمی از فیروزه. (ناظم 
الاطباء). 

شهرباز. [ش] (إخ) رود آمويه. ان اظم 
الاطباء). رود جیحون. رجوع به آمویه شود. 

شهر بازارگانان. (ش ر با] (اخ) مسدینة 
اتجار. یکی از نامهای شهر بخارا که به ان 
بنمجک أ و بومسک و مدينة الصفریه با 
شارستان روین نیز میگفتند. و در ص ۲۵۸ 
شرح حال رودکی آمده است که اين شهر از 
نزدیکترین شهرهای بخارا به جیحون بود. 
(شرح حال رودکی ص ۷۵ ۲۵۸ از تاریخ 
بخارا ص ۲۰). 

شهرباش. [ش] (نف سرکب) شهرنشین. 
سا کن شهر. حضری. مدری. مقابل بادی و 
بدوی و بیابان‌باش و چادرنشین و بادیه‌نشین 
و صحرانشین و بری. (از یبادداشت مولف). 
ساکن در شهر و شهری. (ناظم الاطباء). 
قراری. (از منتهی الارب). عرب لع /7ع]. 
مردم تازی شهرباش. (منتهی الارب). و بجای 
شهرنشین بکار رفته است: عرب؛ گروهی 
مردم تازی شهرباش, عربی منسوب الیهم. 
(بحر الجواهر یوسف هروی). مقابل 
بیابان‌باش: اعراب؛ مردم تازی و هم سکان 
البادية خاصة و النسبة الیهم اعرابی. و لا واحد 
له ولس الاعراب جمعاً للعرب. (بحر الجواهر 
یوسف هروی). 

شهربان. [ش] (ص مرکب, | مسرکب)؟ 
شهروان. بزرگ و حا کم و نگاهدارند؛ شهر, و 
انرا شهریار گفته‌اند. (از انجمن ارا). مرزپان. 
(یادداشت مولف). 

شهربانو. (ش ] (! مرکب) ملکه. بانوی شهر. 
(یادداشت مولف)؛ 

بشوهر بود بانو را یکی شاه 

بزرگ و نامور در کشور ماه 

به پیری بارور شد شهربانو 

تو گفتی در صدف افتاد لؤلو. 

(ویس و رامین). 

شهربانو. (ش ] ((خ) شهربانویه. مشهور آن 
است که وی دختر يزدگرد پادشاه ایران بوده 


است و در خلافت عمر اسیر شد و به نکاح 
امام حسین (ع) درآمد و امام زین‌المابدین (ع) 
ازو متولد شد. نام‌هایی دیگر نیز بدو داده‌اند از 
جمله شاه زنان. رجوع شود به بحشی در پارء 
شهربانو (فصلی از کتاب چراغ روشنی در 


دنیای تاریک): 

نالش بکر خاطرم ز قضاست 

گل شهربانو از عمر است. خاقانی. 
یعنی که نقاب شهربانو 

فاروق عجم‌ستان گشاید. خاقانی. 


لکن تبعات اخیر نتان داده است که این 
شهرت را اصلی نیست و ییزدگرد را دختری 
بنام شهربانو نبوده است. برای اطلاع بر ماخذ 
داستان شهربانو رجوع به ربیع الابرار 
زمخشری و قابوس‌نامه و مجمل الشواریخ 
شود. 
شهر بانوارم. (ش (ر] (! خ) خواهر گیو, 
دختر گودرز. زن رستم. انا الاطباء): 
سپردم به رستم همی خواهرم 

شه بانوان شهربانوارم. فردوسی. 
شهربانویه. زش ی ] ((خ) نامی از نامهای 
زنان ایرانی. (بادداشت سوّلف. ||دختر 
بزگرد و مادر حضرت زین‌السایدین (ع 
(ن‌جمن آرا) (آنندراج)؛ و مسادرش 
[زین‌العابدین (ع) ] شهربانویه بنت یزدجرد 
الفارسی. و فخر حییان بر حنیان از این 
است که جدهء ایشان شهربانویه بوده‌ست. 
(فارسنامه ابن البلخی ص ۴). و مادر او [زين 
السایدین (ع)] شهربانوبه بنت بزدجردین 
ملک. (تاریخ قم ص ۱۹۶). رجوع به شهربانو 
ومزدیناص ۲۹۴ شود. 
شهر بانیی. [ش] (حامص مرکب) عمل و 
حالت شهربان. رجوع به شهربان شود. ||(! 


۱ مرکب) نظمه. اداره‌ای است که وظیفه آن 


تار یخچة شهربانی کل کشور ایسران: در 
دوره سلطت ناصرالدین‌شاه یکی از اولین 
اقداماتی که در پی‌ریزی و تشکیلات شهربانی 
به سبک آروپا بعمل امد استخدام مستشاری 


۱-نومجکث با تمجکت ياتمئكت 
شهرچه‌ای بود در چهارفرسخی شمال باختری 
بخارا. (سرزمینهای خلافت شرقی ص .)۴٩۱‏ 

۲ - کلم شهربان 5081۲۵030 (شترپان 
0 که در یکی از عبارات آسب‌دیده 
کتية پایکرلی دیده میشود. ظاهراً نام قدیم 
مرزبانان برده و قطعاً در دورة اول ساسانیان 
حک.ام ایالات را شهزبان (یاب ذخش 
نا بستخش) گفته‌اند. لفظ مرزبان 
بعد‌ها متدارل شده است. (حاشیه ایران در زمان 
ساسانیان ص ۰۱۵۷ ۳۰ ۳۱). 


۶ شهربراز. 


اتریشی بنام « کنت دو منت فرت» و گماشتن 
وی در راس دستگاهی بنام «وزارت نظمید» 
بود کنت برای اجرای نقشه‌های اصلاحی 
کوشش‌داشت ولی ببب بی‌میلی درباریان و 
متنفذان عصر در بط تشکیلات انتظامی 
بک جدید توفیق نیافت. پس از پایان کار 
او ریات این دستگاه بعهدة یر زا 
ابو تراب‌خځان نظم‌الدوله که مترجم مسخصوص 
و معاون کنت بود محول شد و از آن پس 
کان ذیل ریاست انرا بعهده گر فتند: میرزا 
عیسی وزير مخار اللطه. رضا بالا 
(آقابالاخان سردار)؛ حاج سعیدالس لطنه, 
اعظم‌السلطنه. در آغاز مشروطیت ریاست 
این اداره رامیو یغرم سردسته مجاهدان 
ارمنی عهده‌دار شد و او با قدرت به استقرار 
نظم توفیق یافت. پس از قحل یفرم یکی از 
معاونان ارمنی او بنام «سهراپ‌خان» و سپس 
مظفر اعظم (سردار انتصار) ریاست نظمیه را 
بعهده گرفتند. در دوران ریاست نظیمه یکی از 
رجال نظامی بنام «صولت‌نظام» دولت آیسران 
به جلب مستثاران سوئدی اقدام کرد و بار 
اول سه مستشار از سوئد (بنام وستداهل, 
ارفانس, برگدال) هران آمدند. اولی بعنوان 
رئیس تشکیلات و دومی بعنوان رئیس پلیی 
تاینات مشفول خدمت شدند. بعدها بتدریج 
بر تعداد مستشاران سوئدی افزوده شد. 
تشکیلات شهربانی ایران بر اساس همان 
تقیمات توسعه و تکامل یافت و بصورت 
کنونی درآمد. پس از ظهور سلسلهٌ پهلوی به 
خدمت ستلاران مزبور خاتمه داده شد و 
امور شهربانی در دست صاحبمصبان ایرانی 
قرار گرفت. شهربانی کل مسوولیت حفظ 
ان ظامات کشور را بعهده دارد. ادارات 
شهربانی کل کشور در کلیة شهرستانها وجود 
دارد و این ادارات از نظر وسعت و جسمعیت 
شهرها به چند درجه قسمت شده‌اند. بعلاوه 
در عده‌یی از شهرهای کوچک کلانتری 
ستقل یا پاسگاه موجود است. رجوع به 
ایرانشهر ج۲ ص۱۰۶۸ و فرهنگ فارنی 
معین شود. 
شهربراز. اش ب ] ((خ) شهروراز. (فرهنگ 
انی تن تا از ان فر نان از رای 
که‌در زمان خسرو پرویز با روم جنگید و 
تفر ادر مسا ۴۱۶ ی کر 
(یادداشت مولف). رجوع به فارسنامة ابن 
البلخی ص ۰۱-۹ ۲ ۴ و سبک‌شناسی 
بهار ج ۱ص ۱۵۵ و شهر وراز شود. 
سهر بزرکت. [ش ر بُ ڑ] (ترکیب وصفی, ۱ 
مر کب) مدينة, کورة. (دهار). در برابر شهرک 
که شهر خرد است. 
شهر بسطام. زش ب / ب / با (اخ) 
رجوع به بسطام شود. 


شهر بلقیس. [ش ر ب ] (اخ) دور نیست که 
رشهر کهنة اسفراین ( که هنوز جلگه‌ای در آنجا 
بهمین اسم معروف است) با خرابه‌های شهر 
بلقیس یکی باشد. (ترجمة سرزمینهای 
خلافت شرقی لسترنج حاشیة ص ۴۱۹). 
شهرین باذان. [ش رن ] ((خ) نام حا کم 
صنعا در زمان رسول | کرم در مجمل التواریخ 
و القصص و حبیب‌السیر چنین امده است: در 
زمان پیغمبر اسلام به سال ۱۱ هجرت مردی 
دروغ‌زن در یمن بنام اسودین کعب ملقب به 
ذی‌الحمار بدعوی پیامیری برخاست. وی 
سار ن زا تضرف کرد وچو چا سین 
روي آورد شهرین باذان حا کم آن ولایت برای 
مقابله با ذی‌الحمار پیش امد و شهرین باذان 
بقتل رسید. رجوع به اسودبن کعب عسنسی و 
مجمل التواریخ و القصص ص ۰.۲۵۵ ۲۵۶ و 
۷ و حبیب السیر چ تهران جزو ۴ از ج ۱ 
ص ۱۵۵ شود. 
شهربن حوشب. ش ر ن ح ش] (لغ) 
ابوسعیدین شا گردعبداله‌بن عباس در قران. 
او مبردی فقه و قاری و مسحدث 
مالس یت و قاس الاعل و اغراق 
و مدتی مسوول بیت‌المال بود. در سال ۲۰ 
ه.ق.مستولد شد و درسال ۱۰۰ ه.ق. 
درگذشته است. رجوع به الاعلام زرکلی ج۲ 
ص۴۱۸ و حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۱۷۳ 
و اخبار الاصفهان ج۱ ص ۳۴۶۳ و تاریخ گزیده 
ص۲۴۸ و عیون الاخبار شود, 
شهو بنف. (ش ب ] (ن‌مف مرکب) بندشده در 
شهر. حصور و مقید در شهر. مقید و محبوس. 
(غیاث اللفات). کنایه از زندانی است. 
(آتتدرا اج). آنکه او را به امامت در شهری 
معلوم مجازات کرده‌اند. مجوس که تثها در 
شهر معیتی توأند زیست و بسخارج نبایدش 
رفتن. که محکوم است از آن شهر بیرون نرود. 
موقوف از جانب حا کم در شهری صعین. 
(یادداشت مولف): چنانچه انجا [غزنین ] 
شهربد باشند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۷). 
پس از خوارزمشاه آلتونتاش را با بند بر اثر 
وی ببردند تا به لهور شهربند باشد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۱ 4۵, 
وفا از شهربند عهد رسته‌ست 


که‌اینجا خانه در کویی ندارد. . خاقانی. 

شهربند فلکم بسته غوغای غمان 

٩‏ بخ اد شیر رتسا 
خاقانی. 

شهره مرغی بشهربند قفس 

تفس آبنوس لیل و نهار. خاقانی. 

من شهربند لطف توام نه اسر شروان 

کاینجابرون ز لطف تو خشک و تری ندارم. 
خاقانی. 


چون شیرویة شوم که قباد گویند پدر خویش 


شهر بند شدنل. 
خسرو را بکشت... او را ذلیل گردانید به 
اصطخر فرستاد و شهربند فرمود. (تاریخ 


طیرستان). 


چون دید پدر که دردمند آست 


در عالم عشق شهربند است. نظامی, 
در آن زندانس‌ای تیگ میود 

کر کی ور. اش 
عروسی در وقایه شهر ند است. نظامی. 
حصار فلک پر کشیده بلند 

در او کردی آنديشه را شهر بند. نظامی. 
که‌روزی فرح یابد از شهربند 

بكدیت بخشد چو گردد بلند. سعدی. 


سر در جهان نهادمی از دست او ولیک 


از شهر او چگونه رود شهربند او. سعدی. 
||در قید. پایند. گرفتار: 

ما گدایان خیل سلطانیم 

شهربند هوای جانانیم. سعدی. 
شهربند هوای نفس مباش 

سگ شهر استخوان شکار کند. سعدی. 


|(!مرکب) زندان. (غياث) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). || حصار. (غياث اللغات). حصار و 
دور شهر و دیوار گرد شهر که آنرا شهرپناه 
گویند. (آنندراج از بهار عجم). باروی شهر و 
حصار شهر. (ناظم الاطباء): 


قران اندرآمد بکوه سپند 


بدید آن همه اردوی و شهربند. اسدی, 
درین چنبر که محکم شهربندیست 

نشان ده گردنی کو بی کمندیست. ‏ نظامی. 
من که در شهربند کشور خویش 

بسته دارم گريزگه پس و پیش. نظامی. 
||کنایه از جم و کالید است: 

به سقراط گفتند کای هوشمند 

چو بیرون رود جان ازین شهربند... نظامی. 
بپای جان توانی شد بر افلا ک 

رها کن شهربد خاک‌بر خاک. نظامی. 


شهربند. [ش ب ] (خ) نام دهی از نور به 
مازندران. (ترجمه مازندران و استراباد راببیتو 


ص ۱۴۹). 
شهربندان. [ش ب] (اسص مرکب) 
محاصره شدن» 


گرچه باد بشهر او راهت 
مرو آنجا که شهر بندانست. اوحدی. 
شهربند شدن. [ش ب ش د] امص 
مرکب) ||مسحاصره. (یادداشت مولف». 
محاصره شدن. در حصار شدن. محصور 


® 


شدن» 

من که در اين دايرهُ دهربند 

چون گره نقطه شدم شهربد. تظامی. 
کشیدهدر ان شهر کوهی بلند 

شده مردم شهر ازو شهر بند. نظامی, 


مجموع میوه‌ها و... [در آنل ۱ فراوان باشد... 


شهربند کردن. 


شهرخ زدن. ۱۴۶۰۷ 





چنانچه ا گر شهربند شود هیچ چیز از بیرون 
احتیاج نباشد. (نزهة القلوب). 


|| محبوس شدن. زندانی شدن؛ 


وآن دم که یغلق عزمات تو برگشاد 

در جعبه شهربند شود تیر ارشی. اخضسیکتی. 
نظامی که در گنجه شد شهربند 

مبادا ز اسلام نابهر ه«مند. نلامی. 
از آنجا که شه را یامد پسند 

چو سایه پس پرده شد شهربد. نظامی. 
اامقیم شدن. اقامت کردن؛ 

تامن انجا که شهربند شوم 

از بلندیت سربلند شوم. نظامی. 
شهربند کردن. [ش ب ک د) (مسسص 


نتواند از آن محوطه بیرون رود ولی در داخل 
آن آزاد باشد. (یاددائت مولف). ||گرفتار 
کردن.در قید کردن: 

پیابی رطلها پر تاب میکرد 

ملک را شهربند خواب ميکرد. 
|[زندانی کردن. محبوس کردن: 
چون به شماخی ترا کرده قضا شهربند 
نام شماخی توان مصر عجم ساختن. 

خاقانی. 

شهر بندی. [ش ب ] (حامص مرکب) 
زندانی بودن. (فرهنگ فارسی معین). 
|[ محاصره. ||در محاصره افت‌ادن. (فر‌هنگ 
فارسی معین) 

مت ی 

برج از آن ماء پهره‌مندی یافت. نظامی. 
شهر بن کورنکت. [ش ر ن ر] (اخ) 
گرشاسب‌بن اشرت"! است که بنابه روایت 
مولف تاریخ سیستان بلای سیستان او کرده 
است. (تاریخ سیستان ص ۲). و مولف تاريخ 
سیستان وی را جد سوم گرشاسب ذ کر کرده 
آما اسدی وی را پدرزن جمشید دانسته است 


تظامی: 


و ظاهرا در متن «شهر» مصحف «رشم» و 
کورنگ محصف «طورک» باشد. (تاریخ 
سیستان چ بهار ص ۲). 

شهربة. [ش زب ] (ع 4) مسونث شسهرّب. 
اایکی شهرّب. (منتهی الارب). رجی] به 
شهرب شود. 
شهربه سهر. [ش ب ش] (ق مسرکب) از 
شهری به شهری و از محلی به محلی. (ناظم 
الاطباء). کنایه از استقراء و جستجوی دقیق 
است در یافتن چیزی یا کسی. 
شهر به هم زدن. اش ب در د] (سص 
مرکب) خراب و پریشان کردن شهر 
(انتدراج). فتنه و شورش افکندن در شهر؛ 

تا چشم بر هم میزنی افتاده هر سو کشته‌ای 
شهری بهم برميزند هر جنبش مژگان تو. 

باقر کاشی. 

شهر پناه. [ش پ ] (| مرکب) حصار. بارو و 


حصاری که دور شهر برای محافظت آن بنا 

كند.(ناظم الاطباء). شهربند. (انندر اج( 
|افتسکامای که راط ای عار ف بر با 
نمايند. (ناظم الاطاء). 
شهرپیر. [ش] ([خ) دهی است از دهتان 
حاجیاباد ایزدخواست میان اباده و اصفهان. 
۴ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۷. 
شهرات. [ش ر ] (از ع. (مص, !) آوازه. صیت. 
اشتهار. نامبر داري. بلندآوازگی. معروفیت. 
نام‌اوری. (یادداشت مولف). اشتهار. (از ناظم 
الاطباء): شهرت افت است و همه ان خواهند 
و خمول راحت است و همه از آن گریزند. 
( کیمیای سعادت). رجوع به شهرة شود. 

- شهرت افکندن؛ اوازه دردادن. صعروف 
گردن. 

- شهرت بی‌اصل؛ معروفیت پی‌اساس. _ 

¬ شهرت‌پرست؛ شسهرت پرستنده. انکه 
خواهان شهرت و معروفیت است. 

- شهرت‌پرستی؛ آوازهپرستی. 

< شهرت پیدا کردن؛ مشهور شدن. معروفیت 
یافتن. 

<- شهرت جو؛ جوینده شهرت. 

¬ شهرت‌جویی؛ شهرت‌طلبی. جتن 
معروفیت. در پی ناموری و آوازه شدن بودن. 
- شهرت دادن؛ اشاعه دادن. انتشار دادن, 
شایم کردن. 

< شهرت داشتن؛ داشتن معروفیت. نامیر دار 
بودن. ناموری. معروف بودن: در صناعت 
علم طب شهر تی داشت. ( کله و دمه). 
- شهرت طلب؛ آوازه‌جو. شهرت‌جو. 
- شهرت‌طلیی؛ شهرت‌جوین. 
شهرت کردن؛ شايع شدن و مشهور 
گردیدن.(ناظم الاطیاء). 
- ||نکام گشتن و یا بدنام و رسواشدن. 
(ناظم الاطباء), 
- شهرت‌گزین؛ که آوازه شدن گزیند. 
تلاش‌کنندة نیکنامی. (ناظم الاطباء). 
شهرت یافتن؛ نيكام شدن. (ناظم الاطباء). 
||افتخار. نازش: مگر شهرت است که... (در 
تداول عامه). (یادداشت مولف). 

- امتال: ۳ 

بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد. 
| خبر فاحش و شایع. ||هر چیزی از خوبی و 
یا بدی که همه کس انرا دانسته باشد. یکنامی 
يا بدنامی, (ناظم الاطباء). ||اشکارا شدن. 
آشکار کردن. و با لفظ شدن و کردن ستعمل 


است. (آتندرابم). 


؟ 


شهر تاش. [ش ] (! مرکب) همشهری و هر 


دو نفر که از اهل یک شهر باشد. (ناظم 
الاطیاء). ممايه و همشهر. (آنندراج) 
(غیات)؛ 


با حکیم او رازها می‌گفت فاش 

از مقام و خواجگان و شهرتاش. مولوی. 
شهرت فارس. [ش رز ت] ((ج) شخ 
حسن شاعر, که در اصل عرب بود ولی در 
فارس بر میبرد و شغل پزشکی داشت و 
سرانجام به هندوستان رفت. (از 
مجمم‌الفصحاء ج ۲ ص ۲۵۰). 

شهرحرد. [ش ج] (اخ) ۲ از دي-ههای 
فراهان. (تاریخ قم ص ۱ ۱۴). 

شهرحرده. آش ج د] ((خ) از سوج 
فراهان. (تاریخ قم ص ۱۱۷). 

شهرجنگی. اش ج] (إ مرکب) " جنگ که 
میان افراد شهر درگیرد. جنگ خانگی. جنگ 
داخلی. (فرهنگ فارسی معین). این اصطلاح 
را محمدین عبدالجلیل قزوینی در کتاب نقض 
بعض فضایح الروافض آورده است. 
شهرجور. [ش ر / ش] ((خ) شهرگور. نام 
قدیم فیروزآباد فارس. رجوع به فیروزآباد و 
ترجمهة سرزمینهای خلافت شرقی لسترنج 
ص ۲۷۵ شود. 
شهرچای. [ش ] ((خ) (رود...) رودی به 
اذربایجان غربی که خره‌های دشت و حومۀ 
ارومیه و ارومیه و خرة بکشلو را آب دهد. 
(یادداشت مولف). 
شهرچه. [ش چ / چ] (!مسسصنر) شهر 
کوچک.شهرک. قصبه؛ باید که خواجة بزرگ 
بمیان کار دراید و درخواهد از خداوند 
سلطان تا این شهرچه‌ها که به اطراف بیابان 
است چون مرو و سرخس و باورد مارا داده 
آید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۱۴. 
شهرخ. (ش ر] ([مرکب) مخنف شاهرخ. 
رجوع به شاهرخ شود. 
شهرخا. (ش ر ] ([ مسسرکب) یکی از 
اصطلاحات شطرنج‌بازان. (ناظم الاطباء). 
«شاه» و «رخ» دو مهره‌اند در شطرنج اما 
ترکیب و اصطلاح فوق جای دیگر دیده نشد.؟ 
شهرخ زدن. [ش ر ر د]( مص مرکب) 
مخفف شاهرخ زدن. اصطلاحی است در 
بازی شطرنج: 

مبارک ید فال فرخ زدن 

نه بر رخ زدن بلکه شهرخ زدن. نظامی. 
بنطع کینه بر چون پی فشردی 


تواریخ هاثرط» آمده. (حاشبۂ تاریخ سیتان چ 


بهار ص ۲). 
۲- مه فرب شهرگرد (از: شهر +گرد جرد 
پوند). 
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۴- احمالا در بازی شطرنج جابه‌جائی شاه ر 

رخ است در حالتی که بین این دو مهره مهرة 

دیگری نباشد. و این از اختیارات این بازی 
است که به آن «حرکت قلعه» یز می‌گوبند. 


۸ شهرخفر. 
درافکن پیل و شهرخ زن که بردی. نظامی. 


شهرخفر. [ش خ] (إخ) همان قصبة بلوک 
خفر است و در هیجده‌فرسنگی شیراز است و 
نزدیک به صد در خانه دارد. (فارسنامة 
ناصری). دی از دهستان بخش خفر 
شهرستان جهرم و ۵ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 
شهر خموشان. اش ر غ] (تسسرکیب 
اضافی, !مرکب) گورستان. (انتدراج): 

در وداعم شوری از کس برنخاست 

گویی از شهر خموشان میروم. 

ملا مرشد (از آنندراج). 

سهرخواست. [ش خوا / خا] (اخ) از 
بلوکات ساری و اشرف مازندران. عده قراء 
۱ اح قنخ مركز ان 
ماه‌فر وزمحله است. (از یادداشت مولف). 
شهر خواست. [ش خوا/خا] (اخ) نام 
دهی واقع در دوازده‌فرسخی میانة شمال و 
مغرب گله‌دار. (از فارسنامة تاصری). 
شهرخواست. اش / خوا/ خا] (اج) 
دهی است در سه فرسخ و نیمی میانژ شمال و 
مھ ی اکان لاه قارت ا نامیا 
سهرخواست. [ش خوا / خا] (اخ) دهصی 
است از دهستان کربال بخش زرقان 
شهرستان شیراز و ۱۰۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
شهرد. [ ] (إخ) محلی از طوج الدوز به قم. 
(تاریخ قم ص ۱۱۷). 
شهرداذوو. [ش داذ ] (( مسرکب) دادور 
دادوران. قاضی اعظم در دور ساسانی. (از 
ترجمه ایران در زمان ساسانیان ص ۲۱۸). 
شهردار. [ش ] (نسف مرکب, امرکب) 
شهردارنده. نگهدارند؛ شهر. نگهان بلد. 
(فرهنگ فارسی معین). حافظ نظم کشور. 
متقدمان این کلمه را از صفات سلطان 
می‌شمرده‌اند همچون شهرگیر و جز آن: 


گردن‌هر مرکبی چون گردن قمری به طوق 
از کمند هریار شهرگیر شهردار. فرخی. 


|| صیاد. کسی که ميد طیور سیکند. (ناظم 
الاطباء). |اریی بلدیه. رئیی شهرداری. 
موول ادار؛ امور شهری. رجوع به شهرداری 
شود. 
شهردار. [ش] (خ) نامی یا لقبی ایبرانی. 
(یادداشت مولف). رجوع به احمدین محمدین 
احمدین شهردار المعلم الاصهانی شود. 
شهردار. [ش] (اخ) اسن شیرویه. مولف 
کناب فردوس الاعسلی و زین‌الانمه 
عبدالسلامین محمدبن على الخوارزمی 
الفردوسی ببب روایت اين کتاب معروف 
بغردوس شده و صاعدین یوسف خوارزمی از 
عبدالسلام مدکور روایت کرده است. 
(يادداشت مولف). ابومنصور شهرداربن 


شیرویة همدانی محدث دیلمی‌الاصل. نش 
وبه ضحا کبن فیروز صحابی رسد. او راست: 
مسندالفردوس در حدیت. (از اعلام زرکلی ج 
اش ۳۱۸ اج اف ایر تلف ب 
حافظ و گردآورند؛ اسانید مسند الفردوس 
دانته که در ۴ جلد بوده است. و وفات او را 
به سال ۵۵۸ ه .ق.یاد کرده است. رجوع به 
کف الظنون شود. 
شهرداری. [ش ] (حامص مرکب) عمل و 
شغل شهردار. (فرهنگ فارسی معین). ||( 
مرکب) اداره‌ای است که در هر شهر برای 
احداث و پا کیزه‌نگاه داشت خیابانهاه 
پارکهای عمومی و روثنائی و تقتیم آب و 
غیره داثر است و تحت نظر انجمن شهر و به 
ریاست شهردار به اجرای وظیفه می‌پردازد. و 
ان از ادارات وزارت کشور محسوپ 
میگردد. (از فرهنگ فارسی معین). 
فرهنگستان اين لفت را بجای بلدیه برگزیده 
است. 
- شهرداری تهران؛ پس از اعلام مشروطیت 
در سال ۱۳۲۵ ه.ق. قانون بلدیه بتصویب 
مجلس شورای ملی رسید. برطبق قانون 
مزبور حقظ منابع شهر در ایفای حوایج اهالی 
و آذوقة شهر و نظافت و روشنایی و تقسیم 
اب بعهدة بلدیه وا گذار شد و عوارض 
شهرداری بتدریج وضع گردید. با این وضع 
شهرداری تهران از سال ۱۳۰۰ ه.ش. شرو 
بساختمان محلی کرد در شمال میدان سپه . 
عواید شهرداری در سال ۱۳۰۰ ه.اش.بوسیله 
دو اداره وصول ميگردید. عواید مستقیم که 
بوسیله ادارة عواید مسنقیح وصول میشد 
عبارت بود از عواید مستفلات, مالیات 
اصناف. مالیات نمایشها و عوایید مختلف. 
تتظیف شهر بوسیلة رفتگران انجام میگرفت و 
آنها در نه قسمت شهر و هر قسمت تحت نظر 
یک نایب ضدمت میکردند. عملیات 
ساختمانی شهر تهران بوسیلة ادارة ساختمان 
انسجام مسیگرفت (ا کنون سازمانی بنام 
شهرسازی در شهرداری دایر گردیده است که 
ما نها شه و دار باه انان 
از مسژولتهای آن اداره می‌باشد). از سال 
۶ ه.ش. توسهذ خیابانهای شهر تشسروع 
شد. در بال ۱۳۰۸ ه.ش.قسمتی از قیرستان 
چهارراه حن‌آباد تبدیل به باغچه گردید و 
بقی آن بمصرف شعبهٌ شهرداری و عمارت 
اطفائه (آتش‌نشانی) رسید. با تصویب قانون 
ات وا تما عطوت اناا ۱۳۱۳ 
ه.ش.بسیش از پیش بتوسعة خیابانها 
پرداختند و اسفالت خیابانهای شهر شروع شد 
و سین خیابآها هم ستگفرش گردیا: 
شهرداری علاوه بر ساختمانهای شهری 
بساختمان گورستان جدید (مسگرآباد) اقدام 


شهررامز. 


کرد.از سال ۱۳۰۹ ه.ش.که انجمن شهر 
تشکیل گردید بروشنایی شهر توجه شد و 
بفکر تهیة کارشانة برق مستقل افتادند و 
کارضانه‌ای ایجاد کردند. در سال ۱۳۰۸ 
ه.ش.چهار شعية شهرداری بنام بخش در 
چهار نقطه شمال و شرق و غرب و جنوب 
تشکیل گردید. در سال ۱۳۱۵ ه.ش.تعداد 
بخنها به هشت رسید. بعلاوه در شهرری و 
شمران هم دو بخش عهده‌دار وظایف 
شهرداری شدند. در سال ۱۳۱۹ ه.ش,برای 
آنکه بخشهای مذکور تا حدی استقلال و 
آزادی عمل داشته باشند بچهار برزن کامل 
تبدیل گردیدند که هر یک وظيیفه شهرداری را 
انجام میدادند. در سال ۱۳۲۵ ه.ش. تعداد 
برزنها به ۱۶ افزايش یافت. جازگی هر یک از 
برزنها عنوان شهرداری یافته‌اند. 
شهر داو۵. [ش ر وو] (اخ) همان قلعة 
صهیون است که اول ازآن پیوسیان بود و پس 
از انکه داود انرا صفتوح ساخت قصری و 
شهری در آن بنیاد افکند و به اسم خود موسوم 
ساخت. ||بیت‌لحم نیز شهر داود خوانده شده 
است. (قاموس کتاب مقدس). 
شهر د رکردن. اش دک د] (مص مرکب) 
تبعید کردن. (یادداشت ملف). 
شهردست. [ش د] ((خ) دی است از 
دهات هزارجریب در مازندران. (ترجمةٌ 
مازندران و استرآباد رايدو ص ۱۶۴). 
شهر دقبانوس. (ش ر :1 (ع) تام نمف 
جنوبی ایالت کرمان تا ساحل دریا داخل در 
ولایت جیرفت بوده است. جیرفت در قرون 
وسعی شهری بسار مهم بود... اکنون 
خرابه‌های جیرفت ( که نام آن فقط بر ولایت 
جیرفت اطلاق میشود نه بر شهر) به دقیانوس 
(کهن آشراطور) م وق انس ارت و یاون 
در مشرق زمین ضرب‌المثل برای پادشاه 
مستبد و ستمکاری است و در زمان پادشاهی 
او بود که هفت نفر اصحاب کهف داخل غار 
شدند (قرآن ۸/۱۸) که داستان آنها سعروف 
است. (از ترجمه سرزمینهای خلافت شرقی 
لسترنج ص ۲۳۶). از عهد دقیانوس, زمانهای 
قدیم و از شهر دفیانوس شهر ویران اراده کنند. 
شهردوشان. [ش] (إخ) از طسوج ساو 
طسوج جبل. (تاریخ قم ص ۱۱۸). 
شهردوشان. [ش] ((خ) از دیههای هزاوه. 
(تاریخ قم ص ۱۳۹). 
شهررام. اش ] (() رامشهر. نام قدیم شهر 
اهواز. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
رامشهر شود. 
شهررامز. (ش ر ] (إخ) راز مخفف 


۱-اینک آن محل خراب و شهرداری به جای 
دیگری متقل شده است. 


شهر رانده. 


رامهرمز است, نام شهری به خوزستان که 
اورمزدین شاپورین اردشیربن ساسان آنرا با 
کرد.رجوع به رامهرمز و تاریخ گزیده ص 
۶ شود. 
سهر رانده. [شل د /د] (نمف مرکب) از 
شهر رانده. تبعیدشده. کی که او را نفی بلد 
کرده‌باشند؛ 
این دل شهررانده در گل تیره مانده 
ناله کنان که ای خدا کو حشم و تبار من. 
(دیوان خمس). 
سهرروا. [ش هز ر ] (ص مرکب, ا سرکب) 
سیم و زر رایج و سره را گویند. (برهان قاطع) 
(از انجمن آرا). زر و سیم رایج و سره. تقيض 
شهر وا. (ناظم الاطباء) (از انتدراج). زر و سیم 
که در شهر رایج باشد. (رشضیدی) (از 
جهانگیری): 
نقر؛ ما ا گرچه شهررواست 
پیش نقاد رای او شد رد. 
شرف شفروه‌ای (از انجمن آرا). 
تا سکه بنام شمس از لعل زدند 
آهن ز طلا شهررواتر گشته‌ست. 


رجوع به شهروا شود. 
شهرروا. [ش هز ر) (اخ) شهرکیت 


[بناحیت کرمان ] پر کرانة دریا و اندر وی 
صیادانند. (حدود العالم), 
شهرری. [ش ر ] ([خ) معروف به شاهزاده 
عبدالعظیم یا حضرت عبدالعظيم. و ان بعلت 
بودن مرقد امامزاده عبدالعظیم‌بن عبدالهببن 
عبداله‌بن حسین‌پن زیدین الامام حن در 
آنجاست. رجوع به ری و عبدالعظیمین 
عبدالّه... شود. 
سهرزاد. [ش ] ان سف مسرکب) مسخفف 
شهرزاده. زاد؛ شهر. اهل. وطتی. بومی. مقابل 
اجنبی و غریب و خارجه و خارجی. 
(یادداشت مولف). 
سهر زاد. [ش ] (اخ) جهرزاد. جهر آزاد. 
شیرزاد. دختری زیا که داستانهای الف ليلة و 
ليلة (هزار و یکشب) از زبان او نقل شده است. 
(از فرهنگ فارسی معین). 
شهر زر. [ش ر ز] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
این کلمه در این پیت خاقانی آمده اینت* 
شهر زر و تخت طاقدیس خان را 
باز مرا جفت کین نوای صفاهان. 
و بقرینة تخت طاقدیس و کین وای صفاهان 
که همه اسامی الحان مختلفة موسیقی است 
باید آن نیز نام لحنی از موسیقی باشد ولی در 
فسرهنگهای معموله عجالاً نيافتم. 
(یادداشتهای قزوینی ج ۵ص ۲۳۲). 
شهر زرین. [ش ر زر ری ] (اخ) شهری 
بوده است از عمارات حضرت سلیمان. 
(آنندراج): 


سوارش در نظر از قصر ایوان 
بوچون شهر زرین سلیمان. 
استرآبادی (از آندراج). 
گر چنین زآن برگ گل زرین گیا خواهد دمید 
خانة ایینه را هم شهر زرین ميکند. 
حاجی سابق (از آتدراج). 
شهر زنان. اش ر رَ](!خ) نام شهری که 
سا کنانش از شاه و وزیر و برنا و پیر همه زنان 
بوده‌اند یا زنی پادشاه ان شهر بوده چانکه در 
هندوستان است. (از آنندراج): 
طالع شهر زنان دارد نگارستان هند 
هت هر جزش فراوان مرد کمیاب است و بس. 
ملاطغرا (از آنندراج). 
||(اخ) در صورالاقالیم آمده که در معرب 
زمین نزدیک ستقالةالزنج ریگتانی است... از 
کثرت‌گرما و بی‌آبی عمارت نیت و چون از 
آن ریگستان درآیند بشهری رسند که در او 
جمله زنان باشد. (اژ مرات البلدان ص 


(AY 
شهرزور. (ش ر] (إخ) خره‌ای وسیع بین‎ 
۷ اربل و همدان بود و در زمان ياقوت (قرن‎ 
هجری) مردم آن کرد بودند. امروزه هم‎ 
شهرکی بنام زور در جنوب شرقی سلیمانیه‎ 
نزدیک مرز ایران و عراق در خا ک عراق قرار‎ 
دارد. (از فرهنگ فارسی معین). شهری است‎ 
ین اربل و همدان. (از تاج العروس). مدينة‎ 
زوربن ضحا ک‌است. (منتهی الارب). خره‌ای‎ 
است وسیع در جبال بین اربل و همدان و مردم‎ 
ان کردند. (از معجم البلدان). شهری معروف‎ 
از اقلیم چهارم کردستان مان اربل و همدان‎ 
تزدیک یابل از بناهای زور پسر ضحاک.‎ 
(انجمن آرا) (آنندراج). نام شهری نزدیک‎ 
ببابل بنا کرد؛ زور پسر ضحاک. (ناظم‎ 
الاطباء). نام شهری نزدیک بابل ". (برهان).‎ 
نام شهری است باحل دجله. (از دمشسقی).‎ 
شهرزور از نظر مذهبی رابطه مستحکمی با‎ 
عقائد علی‌اللهیان دارد. چه پیروان اين فرقه‎ 
معتقدند که روز موعود در شهرزور فرا خواهد‎ 
رسد و درسالهای ۲۰۰و ۲۲۴ ه.ق.دودمان‎ 
«حسنویه کرد» در شهرزور حکومت‎ 
میکردند و از اتابکان, اتابک زنگی در فرن‎ 
ششم هجری (۱۴ م.) شهرزور را تصرف‎ 
کردند. و مظقرالدین گوکبری اتابک اربل در‎ 
زمان یاقوت حموی در این شهر متفر گردید‎ 
و در سال ۶۱۳«.ق./ ۱۲۲۶ م. زلزله‌های‎ 
شدیدی شهرزور را ويران کرد. کردهای مقیم‎ 
این ناحیه هنگام حملۀ هلا کو به بفداد بسوی‎ 
مصر و شام کوچ کردند و تیمور شهرزور را در‎ 
۳ی م بسه آتش کشید. (از‎ 

داثرتالمعارف اسلامی): 
همان خرو و اشک و فریان و فور 


بر رگان سد وشه شهرزور. فردوسی. 


شهرزوری. ۱۳۶۰۹ 
و انود مر دای شون 
پیاورد لشکر سوی شهرزور. فردوسی. 


از ظاهر کاب شاهنامه چنین برمی‌آید که 
اردشیرخره همان شهرزور است: 
سوی پارس آمد ز ری نامجوی 
براسوده از رنج و از گفتگوی 
یکی شارسان کرد پر کاخ و باغ 
بدو اندرون چشمه و دشت و راغ 
که| کنون‌گرانمایه دهقان پیر 
همی خواندش خر اردشیر 

یکی چشمه بد بی‌کران اندروی 
فراوان از آن چشمه بگشاد جوی 
برآورد زآن چشمه آتشکده 

بر او تازه شد مهرگان و سده 
بگرد اندرش باغ و میدان و کاخ 
برآورده شد جایگاهی فراخ. 
همی راند زآن کوه تا شهرزور 
شد آن شارسان پر سرای و ستور. فردوسی. 
چو آمد ز بابل سوی شهر زور 

سلامت شد از پیکر شاه دور. نظامی. 
و رجوع به خرة اردشیر و الوزراء و الکتّاب 
ص ۲۳۲ و عیون‌الانباء ج ۲ ص ۱۷ و فهرست 
اعلام مجمل التواریخ و القصص و فهرست 
اعلام حبیب‌السیر و تاریخ رشیدی ص ۲۱۴ و 
تاریخ گزیده ص ۰ ۰۱۰ ۲۸۶ و العقد الفرید ج۵ 
ص ۲۴۳ و فارستامة ابن البلخی ص۵۸ و 
کامل ابن‌الاثیر ج۳ ص ۱۹ و ج٩‏ ص ۲۱۳ و 
نزهة القلوب ص ۰۱۰۷ ۰۲۰۳ ۲۰۶ و یشتها 
ج۲ ص ۲۵۰ و سرزمینهای خلافت شرقی 
لسترنج ص ۲۰۵ شود. 
شهرزوری. [ش] اص نسبی) مسوب به 
شهرزوره 

شهرزوری گدا بود خاصه 

کش ببغداد پرورش کردند. 

چون پس از حمق عوان‌طبع شود 
شهرزوری که بیفداد نشست. خاقانی. 
شهرزوری. [ش ] (اخ) ابواحمد القاسم‌بن 
المظفربن علی. حا کم اربل و سنجار. او جد 
خاندان شهرزوریهای قضات شام و الجزیره 
است و همه بدو منسوبند و در ۴۸۹ ه.ق.در 
موصل درگذشته است. (از اعلام زرکلی ج ۲ 
ص ۷۸۶. 
شهرزوری. (ش | ((خ) ابوالحصن علی‌بن 
محمد معروف به بدیهی. از اهل شهرزور بود و 
شعر بسیار گفت لیکن برخلاف آنچه از لقبش 
مستفاد میشود شعر به بدیهه نمیتوانست گفت. 
صاحب‌بن عباد از او انتقاد و ابویکر خوارزمی 
دفاع کرده است. (از کاب صاحب‌بن عاد 
تالف بهمیار ص ۱۵۱). 


فردوسی. 


۱ -بابل در متن برهان و رشیدی مصحف اربل 


۰ شهرزوری. 


شهرزوری. (ش] ((خ) شس‌الدین 
محمدبن محمود. حکیم قرن ۶و ۷ هجری. 
مولف «نزهة الارواح وروضة الافراح» 
گفته‌اندکه وی از خویشاوندان سهروردی بود 
و بر «تلویحات» و «حکمة الاشراق» شيخ 
اشراق شرح نوشته است و نیز کتابی بنام 
« کتاب الرموز و الامقال اللاهوتية فى الانوار 
المجردة الملکوتیة» نگاشته که آنرا شيخ 
علی‌بن محمد مشهور به مصنفک (فوت ۸۷۱ 
ه.ق.اشرح کرده است. وی پیرو مسلک شیخ 
اشراق است. (فرهنگ فارسی معین). 
شهرزوری. [ش ] (اخ) محمدین عبدائه‌بن 
القاسم شهرزوری ملقب به کمال‌الدین. فقیه و 
ادیپ و کاتب قرن ششم هجری. او بال ۴۹۲ 
د.ق.در موصل بدنا امده و در منصب قضا 
نشت و مدرسة شاه را با تمد و آنگاه 
بدمشق رفت و نورالدین محمودبن زنگی او 
را منصب قضاء داد. از اثار اوست؛ التفسیر 
لک اتف الاس امقر اين 
الکافی در نحو و الاملاء. وی در سال ۵۷۲ 
«.ق.درگذشت. (از اعلام زرکلی ج ۳ص 
۳۰ 
شهرسازی. [ش] (حامص مرکب) ساختن 
شهر. ینا کردن شهر, 
شهر سبز. [ش رٍ ش] ((غ)" نام ضهر کش 
است و این نام ( کش) در قرون وسطی بر شهر 
سبز اطلاق میشده است: 

شکرهای سمرقند از خط خوش 

سواد شهر سیز آورده در کش. 

یحبی‌بن سیک نیشابوری. 

رجوع به فهرست اعلام حبیب السیر ج ۲و 
مجالس انقائس ص ۱۱۵ و تترجمة تاریخ 
ادیات ایران تالیف ادوارد بسراون ج ۳ص 
۱و ترجما سرزمینهای خلافت شرقی 
لسترنج ص ۴۹۸ شود. 
شهر سبز. [ش ر س] ((خ) لقب شهر کازرون 
در فارس زیرا که در بهار همه جلگه و شهر 
کازرون سبز میگردد و حتی روی سنگها را 
نوعی خز؛ُ سبز می‌پوشاند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
شهرستان. [ش س] (نف مرکب) ستاننده 
شهر. مظفر و فاتح شهرها و از القاب پادشاهان 
است. (ناظم الاطباء). شهرگشا. فاتح: 


خدایگان جهان باد و پادشاه زمین 
بعون ایزد کشورگشا و شهرستان. فرخی. 
بمجلی ملک جنگجوی رزم‌آرای 
بمجلس ملک شیرگیر شهرستان. فرخی, 


عقل که اقطاع اوسا هو نحان وود 
شهره‌تر از تیغ تو شهرستان دیده نیست. 
خاقانی. 
شهرستان. [ش ر](!مرکب) " شارستان. 
مرکب از شهر به اضافة ستان» پبوند مکان 


بمعنی کرسی ولایت. (حاشیه برهان چ معین). 
کرسی ولایت. (ايران در زمان ساسانیان ص 
۷ و ۷۸). | حصاری که بر دور شهر 
بسزرگ بکشند. (سرهان) (انسجمن آرا 
(جهانگیری): هری, شهری بزرگ است و 
شهرستان وی سخت استوار است و او را 
قهندز است و ربض است. (حدود المالم). 
|| مدینه. (دستور اللغة). قسمت درونی شهر که 
آن را شارستان و شارسان هم گویند. آن 
قسمت از یک شهر که در درون حصار باشد و 
بیرون حصار را ربض خواند؛ قتیبه... نامه 
نوشت از سلیمان بخویشتن که بنزدیک سن 
درست شد که امیری از امیران امه که خليفة 
ییغمبر (ص) بماشد بر دست وی شهرستان 
قسططیه گشاده شود. (ترجمه طبری بلعمی). 
نوکث, قصبه ایلاق است و او را شهرستانی 
است و قهندز است و ربض. (حدود العالم). بم. 
شهری است [بناحیت کرمان] با هوای 
تندرست و اندر شهرستان وی حصاریت 
محکم و از جرفت مهمتر است و اندر وی سه 
مزگت جامع است یکی خوارج را و یکی 
مسلمانان را و یکی اندر حصار. (حدود 
العالم). و او را [بلخ را] شهرستانیست پا بارة 
محکم و اندر ربض او بازارهای بسیار است. 
(حدود العالم). آمل, شهری است عظیم و 
قصبه طبرستان است. او را شهرستانیست با 
خندق بی‌باره و از گرد وی ربض است. 
(حدود العالم). او را [نشایور را] قهندز است 
و ربسض است و شهرستان است. (حسدود 
العالم). 
ز سوی هند گشادی هزار شهرستان 
ز سوی سند گرفتی هزار انباخون. 

بهرامی (از فرهنگ اسدی). 
بود جلاد شهرستان جسست جاذبه هموار 
چو یخ انداز باشد ماسکه اندر غمش شادان. 

ام ري 

شاد باش ای حکیم | کون مراد خویش بخواه. 
دختر گفت شهرستانی فرماید آنجا که پای 
وشح :اس (تاریخ ابن اسفندیار). جزیره‌ای 
ردو آنا کرای دی تات خرش 
(قصص للانباء ص ۱۶۸). پس فرشتگان 
قصد شهرستان لوط کردند ابراهیم گفت من با 
شما بيايم. (قصص الانبیاء ص ۵۵). حد اول 
او بار؛ شهرستان پیوسته چوبة بقالان و حد 
دوم هم بار؛ شهرستان که پیوسته بازار پسته 
شکان است. (تاریخ بخارای نرشخی ص 
۴ شیر کور, شهرستان بخارا را بنا کرد. 
(تاریخ بخارای نرشخی ص 4۷. 
بر در این هفت ده قحط وفاست 
راه شهرستان جان خواهم گزید. 


تا غز بخل آمده گرد نشابور کرم 


من بشهرستان عزلت خان و مان آورده‌ام. 
خاقانی. 
کوس‌غارت زد فراقت گرد شهرستان دل 
شحنه عشقت سرای عقل در طبطاب داشت. 
سعدی, 

شهرستان همچون نگینی در دل شهری که به 
دست شاپور اول بیان‌گذارده شد. قرار گرفته 
است. (تاریخ گزیده). قزوین از دو شهر داخلی 
بنام شهرستان و خارجی که چون نگینی شهر 
داخلی را در بر گرفته و مديتة العظمی خوانده 
میشود سرکیب یافته است. (از عجایب 
المخالوقات و رات نج دات زكرا 
قزوینی). 

رجوع به شارستان شود. 

||خره. کوره. پلوک. (منتهی الارب): طالقان, 
شهری یا شهرستانی است میان ابهر و قزوین و 
از انجاست صاحب اسماعیل‌ین عباد. (منتهی 
الارب). ||امروزه کلمة شهرستان در ایران 
عوایست برای هر قسمتی از تقیمات 
کشوری و بدین تعبیر که هر شهر را پا حومه و 
دهتانهای اطراف أن شهرستان می‌نامند. 
دم و هل شهر. (ناظم الاطام).لپسوند) 
مزید موخر امکنه. چون: رامشهرستان. 
(یادداشت مولف). 
شهرستان. [ش ر / ر ] (اخ) مقدسی نویسد: 
کرسی‌بلاد دیلم بروان است و حا کم‌نشین آن 
ناحیه را شهرستان میگفتند. (ترجمة 
سرزمینهای خلافت شرقی لسترنج ص 
AF‏ 
شهرستان. [ش ر / ر ] (اخ) شهری است در 
زمین فارس, و گفته‌اند قصبه شاپور است. (از 
معجم البلدان). قصبه ناحي شاپور از اقلیم 
فارس. (یادداشت مولف). 
شهرستان. [ش ر /ر) ((خ) قریه‌ای است 
سه‌فرستگی کمتر مشرق خنج به فارس. (از 
فارسنامة ناصری). 
شهرستان. [ش ر / ر] (() اسم یکی از در 
قمت شهر قدیمی گرگان بوده است. 
(یادداشت مولف). نام نیمی از شهر گرگان بوده 
است و نام نیمی دیگر بکرآباد. (حدود العالم). 
شهرستان. [ش ر /ر ] (اخ) نام شهری است 
در خراسان بفاصلهة سه روز از نا (از 
دایرتالمعارف اسلامی). شهر کوچکی است از 
شهرهای مرزی خراسان و خوارزم در 


۱ -نام شهری نزدیک سمرقند که شهر کش نیز 
گویند. (برهان) (جهانگیری) (غیاث‌اللغات) 
(آتندراج) (تاظم‌الاطباء). 

۲- تافظ این کلمه شهرستان است که به 
ضرورت شعر شُهْزستان شده است. 
۳-پهلری shahraslên‏ با shahristan‏ 
( کرسی ولایت). (حاثیة برهان چ معین). 


شهر ستان. 


نزدیکی نسا که آنرا امیر خراسان عبدالبن 
طاهر در زمان خلافت مامون بنا نهاد. (از 
انساب سمعانی). 

شهرستان. [ش ر / ر] (اخ) نام شهری به 
خراسان مان نیشابور و خوارزم و از آنجا 
است محمد شهرستانی صاحب ملل و نحل. 
(یادداشت مولف). نام شهری در اخر مرز 
خراسان و اول ریگزار منتهی به خوارزم میان 
نیشابور و خوارزم. (یادداشت مولف). 

شهرستان. (ش ر /ر] ((خ) نام دیگر شهر 
کاث یا کات مرکز ناحیه خوارزم در ساحل 
راست جیحون برایر اورگنج یا جرجانیه یا 
گرگانج. (تاریخ عمومی اقبال ج خیام ص 
۵۹ 

شهرستان. [ش ر / ر ](اخ) دھی است جزء 
دهتان بشاریات بخش ابیک شهرستان 
قزوین با ۱۶۶ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 

شهرستان. [ش ر /ر] (اخ) نام محلی کار 
راه قروین به رشت مان دهنه و شاه‌اغاجی 
در سسیصدویست‌هزارگزی تهران. (از 
یادداشت مولف). 

شهر ستان. آش ر /ر] (اخ) از طسسوج 
ناحیه رودابان به قم. (تاریخ قم ص ۱۱۳( 

شهرستان. [ش رز /ر ] ((خ) نام ناحیه‌ای 
است در اصفهان. (از معجم البلدان). اسم شهر 
جی ( گابه) مرکز ناحية انزان بعد از دوره 
اسلامی و قمتی از آن بهودیه (۷۲۱ ھ.ق.) 
نامیده ميشده. نام دیگر شهر جی اصنفهان 
است. (از یادداشت مولف). رجوع به ترجمة 
سرزمینهای خلافت شرقی لسترنج ص ۰۲۲۰ 
۱ و شهرستانه شود. 

شهرستان تپه. (ش رت پ / تپ پ] 
((خ) نام یکی از دیههای فخر عمادالدیین در 
مازندران است. (ترجمه سفرنامة مسازندران و 
استرآباد رایینو ص ۱۷۰). 

شهرستان روئین. اش ر / ر ن] (اخ) 
لقب شهر بیکد. (تاریخ بخارا). و رجوع به 
شرح حال رودکی ج۱ ص ۱۰۰ شود. 

شهرستانکت. (ش ر / ر نْ] (إمصغر) مصفر 
شهرستان. 

شهرستانکت. (ش ر /ر نْ] (اخ) قصبه‌ای 
جزء دهتان «لوراوشهرستانک» پخش کرج 
شهرستان تهران است و ۱۶۶۹ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ فارسی ممین). از بیلاقات و 
متنزهات شمال تهران است. 

شهر ستانکت. (ش ر نْ] (() دی از 
دهستان گل‌فریز بخش خوسف شهرستان 
بیرجند است و ۴۲۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

شهر ستانکت. (ش ر نَ] ((خ) دی از 
دهستان خسروشیر بخش جغتای شهرستان 


سبزوار است و ۱۳۱٩‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
سهر ستانه. [ش رز ن[ ((خ) شسهر «جسی» 
اصفهان را که در دومیلی خاور بهودیه واقع 
بوده است بکُفته مقدسی المدینه می‌ناميدند که 
عربی شهرستانه است. (از ترجمه سرزمینهای 
خلافت شرقی لسترنج ص ۲۲۰). قسمتی از 
اصفهان. (دمشتی). رجوع به مجمل التواریخ 
و اقصص ص ۳۵۶ و تاریخ جهانگشای 
جوینی و تاریخ مفول و شهرستان شود. 
سهرستانه. (ش ر نَ] (اخ) شهرستان. 
شهری نزدیک نا و انتهای ریگتان جنویی 
خوارزم. وطن عبدالکريم شهرستانی مولف 
الملل و النحل. (تاریخ مفصل ایبران عباس 
اقبال ص ۳۰). 
شهرستانه مرز. اش ر ن م] ((خ) نام سابق 
پای‌دست در مازندران. (ترجمة سفرنامةً 
مازندران و استرآباد رابینو ص ۵۷). 
شهرستانیی. [ش ر / ر نی‌ی ] (اخ) ابوالفتح 
مدن اوفاش الک نه قه و یکلم و 
عالم ادیان, از دانشمندان اشعری» متولد در 
شهرستان یا شهرستانه خراسان. ستولد سال 
۹ و متوفی در ۵۴۸ ه.ق.وی نزد 
ابوالمظفر خوافی قاضی طوس و ابونصر 
قشیری و ابوالقاسم سلمان‌بن ناصر انصاری و 
ابوالحسن علی‌بن احمد مدینی علم آموخت و 
در بحث و مناظره و وعظ و تذکیر از مشاهیر 
عهد گردید. مدتی در خوارزم بسر برد و سه 
سال در بغداد زیست. پس از بازگشت از بغداد 
باقی عمر را در خراسان گذرانید و مدتی 
ملازم مجدالدین ابوالقاسم علی تقیب سادات 
ترمد بود و دو کاب خود «الملل و اللحل» و 
المصارعة را بنام او تألیف کرد و سپس 
بخدمت سلطان سنجر پیوست و آنگاه به مولد 
خود شهرستان رفت و همانجا بود تا 
درگذشت. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
الاعلام زرکلی ج۳ ص۱۸٩؛‏ غزالىنامه 
ص ۲۷۷» عیون الاخبار ج ۲ ص ۲۰ و ۱۳۶, 
ضحی‌الاسلام احمد امین خاندان نوبختی 
عباس اقبال. کلام شبلی. تاریخ ادبیات ايران 
ادوارد براون. روضات الجنات خوانساری 
ص۷۲۵ و معجم المطیوعات العرية ج٣‏ 
ص ۱۵۲ ۱ شود. 
شهرستان يزدگرد. اش د ن ی د گ] 
((خ) قلعه‌ای بوده در استراباد که برای 
جلوگیری از هجوم بادیه‌نشینان ساخته بودند. 
(یادداشت مولف). ظاهرا با شهر فروز یکی 
باشد. رجوع به شهر فیروز شود. 
شهر سوخقه. اش ر تٍ] (اغ) نام محلی 
کنار راه دوراهی حرمک به زابل میان 
تساسوکی و لوتک در ۷۲۵۰۰ گزی دوراه 
حرمک. (یادداشت مولف). 


شهر فرنگ. ۱۴۶۱۱ 


شهر ساپور. [ش ر] ((خ) بسیشاپور. 
بهشاپور. شهری بوده است نزدیک کازرون 
فارس که با حفاریهای هیشت فرانسوی آنار 
آن مکشوف گردیده است. (فرهنگ فارسی 
معین). 

شهرشهو. [ش ش ] (ق مرکب) هم شهرها 
به ترتیب. یکایک شهرها. شهربشهر. شهری 
پس از شهر دیگر. شهری به دنبال شهر دیگر: 


شهرشهر و خانه‌خانه قصد کرد 
نی رگش جنبید و نی رخ گشت زرد. 

مولوی. 
شهرضا. [ش ر] ((خ) سخنف شاهرضا: 
رجوع به شاه‌رضا شود. 


شهرضا. (ش را (إخ) مركز شنهرستان 
شهرضاست که در سر راه اصفهان به شیراز 
واقع است و ۲۷۲۱۵ تن سکنه دارد. توضیح 
انکه نام قدیم آن «قمثه» بود و در عصر 
سلطنت رضاشاه نام آن تبدیل به شهرضا 
گسردید (۱۳۱۴ ه.ش.). ||(ضهرستان...) 
شهرستانی است در جنوب اصفهان و شامل 
دو بخش است (بخش حومة شهرضاء بخش 
سمیرم بالا) و جمعا دارای ۱۳۶ ابادی و 
۴ تن سکنه است. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
شهرطوس. اش ر /ش‌هز] ((خ) طوس. 
طوس یکی از شهرهای باستانی خراسان بود 
که در اة مول ویران گشت. | کنون سز 
خرابه‌هایی از ان بجای نمانده است. در 
مجاورت این شهر که در ۲۳ کیلومتری شمال 
باختری شهر مشهد واقع است ارامگاه 
فردوسی قرار دارد. 
شهرطوس بالا. (‌فز /ش رس( 
دهی از دهتان سیان‌ولایت بخش حومة 
شهرستان مشهد است و ۹ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
شهر طوس پایین. اشهز / ش ر س] 
(اخ) دهی از دهتان میان‌ولایت بخش حومة 
شهرستان مشهد است و ۱۴۶ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
شهرعباد. اش ع] (إخ) قسریه‌ای است به 
اصفهان. (یادداشت مولف). 
شهرغریب. (ش غ] (| مرکب) غريب شهر. 
بیگانه در شهر. بیگانه و اجنبی. (ناظم 
الاطباء). بیگانه.(آتندراج). |امسافر, (ناظم 
الاطباء) (انندراج). 
شهر فرغانه. [ش ر ف ن ] (اخ) نام کرسی 
ایالت فرغانه که در قرون وسطی شهر 
اخیکث بوده است. اترجمة سرزمینهای 
خلافت شرقی لترنج ص‌۵۰۸). رجوع به 
فرغانه شود. 
شهر فرتکت. زش ر ت ر] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) نوعی سرگرمی کودکانه و آن 


۲ شهرفرنگی. 


چنانت که مقداری تصویرهای گونا گون‌را 
طوماروار به یکدیگر چسبانند و دو سر آن 
طومار رابه دو چوپ يادو نورد بندند و محور 
را گرد خود گردانند, تصویرها از مسحوری 
بگخاید و گرد محور دیگر بندد. آنگاه اين 
تصاویر را در محفظه‌ای جعه‌مانند قرار دهند 
و بر دیوار؛ جعبه عدسی ذره‌بینی تعبیه کنند 
که آنها را درشت و روشن به بینده بنماید. 
آنگاه کودکان در برابر عدسی نشینند و 
متصدی دستگاه گردانیدن تجوز را آغار: کت 
و تصاویر را یک‌یک از برابر دیدگان کودک 
بیده بگذراند و با عباراتی که متناسب با 
تصویر است و آنها رافلا تکرار کرده است و 
از بر دارد. به شرح یکایک تصاویر پردازد و 
به تناسب پولی که دریافت میدارد. تمام یا 
قسمتی از آن تصاویر را به بیننده عرضه 
میدارد و وصف هر تصویر را با عبارت «شهر 
شهر فرنگه...» آغاز میکند. پس از پایان این 
نمایش: «شهرفر نگی» پرده‌ای را که از درون 
جعبه بر روی عدسی ذره‌بین تعبیه شده است 
(و هنگام نمایش تصاویر آنرا از روی ذره‌بین 
به کنار زده) دوباره می‌آویزد و مانع دیدن 
تصویر می‌شود و پایان نمایش را با عبارت 
«سگ سیاه نخوردتا» اعلام میکند. در 
هنگامی که هنوز سینما و تلویزیون در ایران 
رواج و روق نیافته بود بازار شهر فرنگ 
رونقی داشت و کودکان تماشای این 
تصویرهای متحرک را که با توضیحات 
مجع و مقفی و روان متصدی دستگاه همراه 
بود بسیار دوست میداشتند. اما | کنون مدتی 
است دیگر شهر فرنگ جز در دهات و 
روستاها و شهرهای دورافتاده و نقاط جنوبی 
و فقیرنشین تهران مشتری ندارد و روزبه‌روز 
از گرمی بازار آن کاسته می‌شود. شهرفرنگی 


دستگاه خود رايا به دوش خوش حل 


میکند و یا با چرخهایی که به پایه‌های آن 
بسته شده است روی زمین میکشد. این 
دستگاه را گاهی با رنگهای مختلف و لایهای 
کوچک رنگارنگ که با باطری خشک روشن 
می‌شود می‌آرایند اما تمام این وسایل برای 
جلب توجه کودکان بدان نصب مشود و جنبة 
فرعی دارد. (از فرهنگ عامیانة جمال‌زاده) 
(یادداختهای لغت‌نامه), 
شهر فرنگیی. [ش رف ر] (ص نسسبی) 
متصدی دستگاه شهر فرنگ. 
شهر فیروز. [ش ر فی ] ((خ) قلعه‌ای بوده 
در استرآباد که برای جلوگیری از هجوم 
بادیه‌نشینان ساخته بودند. (یادداشت مولف). 
ظاهرا با شهرستان یزدگرد یکی باشد. رجوع 
به شهرستان یزدگرد شود. 
شهر فیروز. [ش ر فی ] (إخ) قسزوینی 
نویسد: نسا را «شهر فیروز» نامند بمناسبت 


اينکه گویند فیروز پادشاه قدیم ایران آنرا 

( ساخته است. (ترجمة سرزمیهای خلافت 
شرقی لسترنجح ص ۴۲۰). 

شهر فیروزآباد. [ش ر فی ] ((خ) مراد 
فیروزاباه فارس است که ویرانه‌های ان 
بمافت فرسخی میانة شمال و مغرب کوشک 
است. (از فارسنامة تاصری). 

شهرق. اش ر (ع !) چرخ جولاهه. ج. 
شهارق. (مهذب الانماء). ظاهرا معرب جهره 
است. 

شهر قباد. [ش ر ئ] (اخ) نام ضهری بین 
ارجان و ابرشهر در فارس, (از معجم البلدان). 
شهر قنطره. [ش ر ق ط ز) (إخ) مقدسی 
گاهی دزفول را بدین نام خوانده است» یعنی 
«شهر پل». (تسرجمه سرزمینهای خلافت 
شرقی لسترنج ص ۲۵۷). 

شهوکت. [ش ر] (( م‌صنفر) (از: شهر + 
(تک» تصفیر) شهر خرد. شهر کوچک؛ در 
ميان دو کوه بر کنار دریا در اب شهرکی 
ساخت [انوشروان ] .(فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۲۳۲). ماین» شهرکی است در میان 
کوهستان. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۲۳). 
||از شواهدی که به دست آمده است و در زیر 
نقل میود چنین استتباط میگردد که شهرک 
اصطلاح جغرافایی بوده با مسعنی «قصبه». 
مرکز شهرستان یا ناحیه‌ای کوچک و شهری 
که مرکز ناحیه‌ای کوچک باشد و به همین 
جهت گاه با صفت کوچک و گا» با صفت 
بزرگ پکار رفته است. برحب آنکه کرسی 
ناحیۂ کوچکی باشد یا بزرگی: لیشتر. شهرکی 
است با هوای درست. (حدود العالم). اساباد. 
کرمانشاهان, مرج, شهرکهاییند بر ره حجاج, 
واو آبانان. (خنوه الال مره و 
سیروان دو شهر کند آبادان و خرم. (حدود 
العالم). توج, به قدیم شهرکی بزرگ بوده 
است. (فارستامة این البلغی ص ۱۳۵). جره 
بپارسی « گره»گویند. شهرکی کوچک است. 
فارسا ابن اا ۱۱۱۱۳۱ وة 
کهرگی کک آفلد. صهز ی کر چک 
سرموق و ارجمان. شهرکی کوچکست. 
(فارسنامة این البلخی ص ۱۲۴). ||در لفت 
حافظ اوبهی ذیل لت «شارک» که مرغکی 
است خوش‌آواز... گوید: آنرا شهرک نیز 
گویند.(یادداشت مولف). 

شهرکت. اش ر] (إخ) نام محلی است یک 
فرسخ و تیم جنوبی وئستک در فارس. (از 
فارسنامة ناصری). نام دیهی از دیههای فارس 
که تا شیراز سی فرسنگ فاصله دارد. (از 
نز هةالقلوب ص ۱۸۵). 

شه وکت. [ش ر ] (إخ) شهرک مرزبان. والی 
فارس از قبل یزدگرد. در سال ۲۳ هجری به 
مدیته خبر رسید که شهرک حا کم فارس ہا 


شهر کرد. 


گروه بسیاری از فارسیان شهر توج را که در 
سرحد ان ولایت بجانب اهواز واقع بوده 
است اردوگاه ساخته و عزم جنگ با سپاه 
اسلام زا دارد و در آن هنگام عمربن الخطاب 
امرا و رسای شهرها را بمقابله با شهرک 
مأمور گردانید و هر یک را بحکومت تاحیدای 
از آن ولایات نامزد کرد و چون سربازان 
اسلام وارد فارس شدند شهرک مرزبان والی 
فارس با لشکری تا ریشهر (شهری باستانی 
زدیک بوشهر) به استلبال لشکر مسامین 
رفت. در گیرودار جنگ سوارپن همام عبدی 
با شهرک روبرو گردید. سردار عرب در این 
گیرودار نیزه‌ای بر نة شهرک زد و او را از 
پای دراورد. رجوع به فارسنام ابن البلخی 
ص ۲۱۳: حسیب‌السیر ج۱ج خیام و 
فتوس‌البلدان بلاذری و بزرگان شیراز تألیف 
رحمت ال مهراز شود. 
شه رک. [ش ر] (اخ) دی از دهتان 
بدوستان تابع اهر است و ۸۳۷ تن سکه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۴). 
شه رکت. [ش ر] (إخ) دصی از دهتان 
بالاخواف تابع تربت‌حیدریه است و ۱۶۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران ج 
٩‏ 
شهوکت. [ش ر ] (إخ) فصبهة مركز بخش 
طالقان تابح شهرستان تهران. کنار رودخانة 
مشاهرور با ۱۰۰۰ تن سکنه. (فرهنگ 
جغراقیائی ایران ج ۱)؛ پادشاه بعد از دو سه 
روز حرکت فرمود و از شهرک رودبار 
بگذشتد. (جهانگهای جوینی). و نیز رجوع 
به شهرک الموت شود. 
شهرک الموت. (ش زر ک أ ل] (رع) از 
وی ا ی ارک لام ار 
مشرق ملتقای آب الموت با آب طالقان است 
و هر میلی ۱۶۰۹ مر = ۱۴۳۸۱ متر یبا ۱۴ 
کیلومتر و نیم که از قرار حاب تقریبی هر ۶ 
کیلومتری یک فرسخ, قريب دو فرسخ و نیم 
یا دو فرسخ می‌شود. اما از روی نقش سر تیپ 
این مسافت فقط قريب دو فرسخ است نه دو 
فرسخ و نیم. (از یادداشتهای قزوینی ج ۵ ص 
{YY‏ 
شھرکرد. [ش رک ] (إخ) شهرستانی است 
از اصفهان و شامل چهار بخش و ۱۵ دهستان 
و ۴۵۳ ابادی و ۲۳۸۸۴۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ فارسی معین). نام جدید ده کرد واقع 
در چنوب غربی سامان از نواحی اصفهان. از 
یادداشت مؤلف). ||مرکز شهرستان شهرکرد 
اصفهان که ۱۵۶۰۰ تن سکنه دارد. در قرن ۷ 
هجری شهرکرد تحت تلط اتایکان فارس و 
لرستان بود. در این محل پاسگاهی جبهت 
تأمین عبور و مرور ساخته شده بود. چون 


پاسداران این پاسگاه را ایل کردان تشکیل 


شهرگیر. ۱۴۶۱۳ 





میدادند بتام «ده کر د»موسوم شد و در شهریور 
۴ ھ .ش.بابه تصویب‌نامة هت دولت 
به «شهر کر د» مبدل گردید. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
شهر کسان. [ش ر کَ] (ترکیب اضافی, إ 
مرکب) غربت. (یادداشت موّلف). 
شه رک فارسی. اش ر کِ ] (اخ) شهرک 
مرزبان. در جنگ ریشهر بدست باب‌بن 
ذی‌الجره کشته شده است. (یادداشت مژلف). 
رجوع به شهرک (مسرزبان) و رجوع به 
ذوالحرة شود. 
شه رکلا. [ش کْ ] ((خ) مرکز بلوک شهر 
کلادون در احيه نور مازندران. (یادداشت 
مولف). و رجوع به ترجمة سفرنامة مازندران 
و استراباد رابینو ص ۱۱۰ و ۱۱۱ شود. 
شه رکلادون. [ش ک] ((ج) از بسلوکات 
ناحیهُ نور در مازندران. مرکز آن شهرکلا. عده 
قری ۴ و جمعیت در حدود ۲۳۵۰ تن است. 
(یادداشت مولف). 
شه رکند. زش ک] ((خ) شسهری است در 
طرف ترکستان در نزدیکی جند. و از آن تا 
خوارزم حدود ده روز راه است. (از معجم 
البلدان). 
شه رکند. آ[ش ک] ((خ) دهی از دهستان 
اختاچی بوکان تابع مهاباد است و ۶۹۳ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغفرافیانی ایسران ج 
(f‏ 
شھ رت فو. [ش ر کی ن /نو] (إخ) عوفی 
نویسد کبودجامه قیله‌ای بودند سا کن بین 
استرآباد و خوارزم و شهری داشتد بنام «شهر 
نو» يا «شهرک نو» که خرابه‌های ان هنوز در 
سرزمین گوکلان دیده ميشود. امیر تیمور در 
سال ۷۹۲ ده .ق.از گرگان به سملقان از راه 
شهر نو و حور حاباد تاخت. (از ترجمة 
سفرنامة مازندرآن راپینو ص ۰۲۱۷ ۲۱۸). 
شھ رک نو. (ش ر کي ن / نسو] (لخ) نام 
دره‌ای است که آب جرجان از جبال اسند 
مازندران پرخاسته و از راه این دره به چرجان 
رسیده و ببحر خزر ميريزد. (از نزهةالقلوب 
ص ۲۱۴). 
شه رکهنه. [ش ر ک ن] ((خ) نام شهری در 
حومهٌ يزد است. (از نزهةالقلوب ج ۲ ص 
IAA‏ 
شه ر کهنه. نش رک ] (اخ) دی است از 
دهستان دربقاضی بخش حومه شهرستان 
نیشابور. در جوب این ده مزار شيخ 
فریدالدین عطار و تقاش معروف کمال‌الملک 
واقع است و در شمال خاوری طفلان با ملم 
مدفون است. در خاور آن ته‌ای است معروف 
به آلب‌ارسلان که آمریکانها در آن کاوش 
کرده‌اند.(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
شه رکهنه. [ش ر ک ن) ((خ) یکی از 


دهتانهای بخش حومة شهرستان قوچان 
است و از ۱۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
گردیده‌و در حدود ۱۱۲۳۴ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ چغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
شه ر کهنه. زش ر ك ن1 ((ج) قصبهٌ مركز 
دهتان بخش حومه شهرستان قوجان است 
و ۲۴۲۰ تن سکنه دارد. شهر قوچان در سایق 
در محل فعلی این قصبه بوده است که 
زازله‌های متوالی آنرا خراب کرده است. مقبرۀ 
شاهزاده ابراهیم در آنجاست. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
شهرکت. [ش ر ] (| مرکب) مخفف شاهرگ. 
ورید بزرگ در بازو. (ناظم الاطباء): ودج؛ 
شهرگ. وآن رگ گردن است. (دهار), رجوع 
به شاهرگ شود. 
سه رکت. آش ز] (() از ریش خشای = 
بسک نز رق ازنستایی ‏ بي 
پادشاهی آمد» است. |/سلطان و امیر. ||(اخ) 
لقب یکی از سلاطین مالک مجاور 
سرحدات شرقی و شمالی ایران بوده است. (از 
ترجمۂ ایران در زمان ساسانیان ص ۵۲۴ و 
حاشیه). 
شهرگان. [ش ] (ص مرکب) شهری. مقابل 
دهقان. ج شهرگانان. (یادداشت مولف): آما 
ایرانیان مخضوصاً کا که از خاندانهای 
اصیل دهقانان و شهرگانان و مرزبانان و 
اسواران عهد ساسانی بودند و نیا کان ایشان... 
(خاندان نوبختی عباس اقبال ص ۶۷). 
سهرگاه. اش] (! مسرکب) ناح شهر. 
شهرجای؛ 

ز یک میل کرد آفریدون نگاه 

یکی کاخ دید اندر آن شهر گاه. 

فردوسی (از آندراج). 

سه رگردان. (ش گ] (نسف مسرکب) 
کر دانیده‌شده در شهر. 

- شهرگردان کردن؛ تشهیر. گرداندن کسی را 
در شهر تا رسواکنند. رسوایی کسی را چنانکه 
کسی را بر خر سوار کرده به شهر گردانیدن. 
(غیاث, ذیل تشهیر). مرادف تشهیر. 
(أنندراج): اين ظالم حق‌ناخناس که خون پدر 
مسثل شیر مادر میخورد ا گر یک ماه 
شهرگر دانش سازیم بیراه نخواهد بود. (ملا 
ساطع, از آنندراج). ||(نف مرکب) گردانندة 
شهر. حا کم و فرمانروای شهر. 
شهر گر فتن. [ش گی ر تَّ] (مص سرکب) 
گرفتن شهر. فتح شهر. تسخیر شهر. فتح بلد. 
شهر ستاندن: 

جاودانه بجای خواهد بود 
همچنین شهرگر و قلعه‌ستان. 
شهرگضا. زش گ] (نسف مرکب) فاتح. 
گشایندة شهر. ستاند؛ شهر؛ 

شاد باش ای ملک شهرگشایان " که شدست 


فرخی. 


در دهان عدو از هیبت تو شهد شرنگ. 
فرخی. 

ورن چرا کرد سپهر بلند 

شهرگشایی چو تو را شهربند. نظامی. 

شه رکضشای. (ش گ] (نف مرکب) شهرگشا. 

گایند؛‌شهر. فاتح. رجوع به شهرگشا شود: 

مَنّل جنبش شاه آن ملک شهرگشای. فرخی. 

میر ابواحمدین محمود آن شهرگشای 

میر اپواحمدین محمود آن قلعه‌ستان. فرخی. 

همی ندید که بر گاه شار شیر دلیست 

بتیغ شهرگشای و بتیر قلعه‌ستان. 

بدید کوشش رزم‌آوران دشمن را 

شید حمله شیرافکنان شهرگشای. مختاری. 


فرخی. 


شهرگشایا جهان بستة کام تو باد 

بحرئوالا فلک تشنه جام تو باد. خاقانی. 

شاه معظم اختان شهر گنای راستین. 
خافانی. 


||کنایه از بادشاه. (آنندراج). 

شه رگیی. [ش رز /ر] (حامص) شهرت. 

معروفیت: 

چونک می‌بیند که میل دلبر اندر شهرگیست 

اشک می‌بارد ز رشک آن صنم از دیدگان. 
مولوی (دیوان شمس تبریزی), 


شه رگیر. زش ] (نف مرکب) گیرندة شهر. 


فاتح شهر: 
یکی نامه فرمود پس تا دبیر 
نوید ز اسکندر شهرگیر. فردوسی. 
نبشتند پس نامه‌ای بر حریر 
ژ شاهنشه اسکتدر شهرگیر. فردوسی. 
چنین گفت با او یکی مرد پیر 
که‌ای شاه نیک‌اختر شهرگیر. فردوسی, 
گردن‌هر مرکبی چون گردن قمری به طوق 
از کمند شهریار شهرگیر شهردار. . فرخی. 
خنیده به کلک و ستوده بتیر 
بدین گنج‌بخش و بدان شهرگیر. 

( گرشاسبنامه ص ۱۰). 
شاه خهان اسکندر شهرگر میفرماید.. 


نفسی). 
شهرگیر. (ش] (إخ) نام سردار سپه اردشیر 
بابکان. (از ولف)ء 


یکی مرد بد نام او شهرگیر 


خردمند و سالار شاه اردشیر. فردوسی. 
فرودآمد از دژ دوان اردشیر 

اده بشد پیش او شهرگیر. فردوسی. 
دوان دیدبان شد سوی شهرگیر 

که پیروزگر گشت شاه اردشیر. فردوسی. 


۰ ,۷۲۱۵۱۱۵۱۳۲۵ - 1 
۳ -نل: شهرگشابی. 


۴ شهرگیر. 


شه رگیر. زش ] ((خ) نام مردی که در میان 
لک اسکتتز وداس (از ولت)* 
یکی مرد بد نام او شهرگیر 
بدستش زن و شوی گشته اسیر. فردوسی. 
شهرماه. (ش] ((خ) مسحلی از وج 
ابرشتجان. (تاریخ قم ص ۱۱۳. 
شهر ماهروبان. (ش ر ما] ((ج) نام قرید 
شاه عبدائّه در روزگارهای پیش و آن شهری 
بود در کنار دریای ارس بمافت دوازده 
فرسخ در جانب جنوبی بهیهان و بیست و 
هشت فرسخ در جانب میانة جنوب و مشرق. 
فلاحی. (از فارسنامٌ ناصری ص ۲۳۷. 
۹ مهروبان. رجوع به مهروبان و سفرنامة 
ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص ۱۳۰ و ۱۲۱ 
شود. 
شهر مبارکت. زن رم ر] (إخ) مباركية. نام 
یکی از شهرهای ناحية قزوین, و این نام بدین 
مناسبت است که مبارک ترک یکی از غلامان 
آزادشدۂ مأمون یا معتصم در مبارکآباد قلعة 
مبارکیه را ساخت و بدین جهت آنجا را ضهر 
مبارک نامیدند. (ترجمه سرزمینهای خلافت 
شرقی تألیف لسترنج ص ۲۳۶). 
شهر مدهوشان. [ش ر ۶] ((خ) بسفتة 
نظامی در داستان هفت‌پیکر شهری است در 
چین یعنی ترکتان شرقی: 
گفت‌شهری است در ولایت چین 
شهری آراسته چو خلد برین 
نام آن شهر شهر مدهوشان 
تعزیت خانة سیه پوشان.. 
تظامی (هفت پیکر ص ۱۵۱). 
شهر مقدس. اش ر م ق د3] ((خ) همان 
آورشلیم است که همواره از ان وقت تا بحال 
به قدس ممی است و اين معنی دال بر انست 
که در نزد جمیع طوایف معتبر و مقدس بود. 
(قاموس کتاب مقدس). رجوع به بیت‌المقدس 
شود. 
شهرهند. زش 2] اص مسرکب) آزمسند و 
حریص و طامع. (ناظم الاطباء). اما ظاهرا 
دگرگون‌شدۂ شره‌مند باشد (شره» حرص + 
مند). 
سهرمیان. [ش] (اخ) قسریه‌ای است پنج 
فرسنگ و نیمی میانة شمال و مشرق آسپاس 
به فارس. (فارسنامة ناصری). 
شهر فا پرسان. [ش ر پ ] (ترکیب وصفی. ! 
مرکب) شهری که در انجا کسی به داد کسی 
نرسد و عدل و انصاف را رواجی نباشد. 
(آنتدراج): 
از هوای شهر نایرسان عشق از ما مپرس 
میشوی بیمار دل زآن مسکن و مأوا مپرس: 
محسن تأثیر (از انتدراج). 
شهرفاز. ش ] ((خ) خواهر جمشید است و او 
با خواهر دیگرش ارنواز در حبال ناح 


ضحا ک‌بود و بعد از کشته شدن ضحا ک‌هر دو 
ربه فریدون منتقل شدند. (برهان) (از 
جهانگیری) (از انجمن آرا). نام دختر جمشید 
که مادر هر دو پر ارشد فریدون بود. (از 
ولف). ابن نام در کتب پهلوی بصورت 
سنگهوک! آمده و در فارسی تحر یف شده. در 
شاهامه نام خواهر جمشید پیشدادی و 
خواهر ارنواز است. طق روایات. ضحاک 
شهرناز و ارنواز هر دو رابه زنی گرفت و 
سی فریدون آن دو را از نزد وی برد. (از 
فرهنگ فارسی معین): 
به یک دست سرو سهی ارنواز 
به دست دگر ماهرو شهرناز. 
از این سه دو پا کیزء‌از شهرناز 
یکی کهتر از خوب‌چهر " ارنواز. 
ز پوشیده‌رویان یکی شهرناز 
دگر ماهرویی بنامٌ ارنواز. فردوسی. 
رجوع به يشتها ج ۱و ۲ص ۳٩۱و‏ ۱۵۰ 
شود. 
شهرنسین. [ش ن ] (نف مرکب) مقابل 
ده‌نشین. صدنی. متمدن. حضری. دهقان. 
شهرگان. (یادداخت مولف). 
شهر نسینیی. [ش ن ] (حامص مرکب) تمدن. 
حضارت. (یادداشت مولف). شهرنشینی در 
ایران سابقة کهن دارد, و بعضی از نختین 
ثهرهای مهم دنیا در ایران بوجود امده ماند 
شوش و هگمتانا. (از ایرانشهر ج۱ ص ۱۰۱). 
رجوع به ایرانشهر و تاریخ تمدن جرجی 
زیدان شود. 
شهرتو. (ش ن /نو] اص مرکب) نو به شهر 
درامده. تازه به شهر اصمده. غریب. (مهذب 
الاسماء). نودرشهر. شهرغریب. 
شهر فوء [ش ر نْ) (لخ) رجوع به شهرک نو 
شود. 
شهر نو. (ش ر نَ] (اخ) نام محله‌ای است در 
تهران وأقع در جنوب غربی آن. قسمتی از 
تهران که سابقاً در پیرون خندق واقع شده و 


فردوسی. 


فردوسی. 


دارای باغهای معدد بود. (یادداشت مولف). 
یزد و طبس مان خرونق و ساقد در ۹۶۰۰۰ 
گزی یزد. (یادداشت مولف), ۰ 
شهر نو [ش ر ] (ا) قصب مرکز بلوک 
بالاولایت باخرز از ولایت باخرز و خواف 
خراسان. (یادداشت مولف). ۱ 
شهر نو. [ش ر نْ] (اخ) یکی از دهسانهای 
تابع طیبات مشهد است و نفوس أن در حدود 
۶ تن است. رای عمده دهستان 
عبارتد از گندم‌شاد با ۸۲۲ تن سکنه و 
کردیان با ۰۱ تن سکه. (از فرهنگ 
شهر فو. [ش ر ن] (إخ) قصبه مرکز دهستان 


شهرو. 
۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4 
شهرنوش. [ش ] (إخ).ابن هزاراسف. از 
حمکرانان رویان و رستمدار سللة 
بادوسپان ملوک طبرستان معروف به گاوباره 
([۵۱۰- ۳ ه.ق.).رجوع به التدوین و 
حبیب‌السیر چ تهران ص ۱۰۳ و سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص۲۶ ۱۴۵ 
شو د. 
شهر نهر تیرا. (ش ر ن رٍ) (إخ) نهر تبرین. 
نام محلی در کنار رودخانه یا نهریست بهمین 
اسم که ظاهراً یکی از شعبه‌های ساحل راست 
کرخه سفلی می‌باشد که در ولایت حویزه 
جاریست. (از ترجمه سرزمینهای خلافت 
شرقی لسترنج ص ۲۶۰). 
شهر نیمراه. اش ر] ((خ) نام یکی از 
شهرهای عمدهٌ شهرزور است که چون میان 
راه مداین و شیز (محل دو آتشکد؛ بزرگ 
ساسانیان) واقع بوده است بدین نام خوانده 
شده است. (از ترجمه سرزمینهای خلافت 
شرقی لسترنج ص ۲۰۶ 
شهرو. اش ز / زوا اص مسسرکب) 
حکومت‌کننده. 
شهرو. [ش ) ([خ) شهربانو زنی زیبا از کشور 
ماه‌اباد (= ماد) بود که شاه موبد شيفتة او 
گردیدو از او درخواست که به ازدواج وی 
درآید و شهربانویش گرداند. شهرو بپاسخ 
گفت که مویش بسپیدی گرداییده و از او 
فرزندان آمده است و چون «ویرو» بسری 
دارد آنگاه شاه با آو پیمان کرد که | گردختری 
آورد او را به زنی به وی دهد. پس از چند سال 
شهرو دختری آورد که او را «ویس» نامید و په 
دایه سپرد و این دایه او را با خود به سرزمین 
خویش «خوزان» برد. دایه سرپرستی کودکی 
دیگر یعنی رامین پرادر شاه موبد را نیز بعهده 
داشت دو شال بعد رای را نه راشان 
بازگرداندند و دایه به شهرو نامه نوشت که 
دیگر از عهد؛ هوسهای «ویس» برنمياید. 
دختر زیبا از خضوزان به همدان برده شد. 
مادرش چون او را بدید گفت پدرت خسروی 


.۰ و مادرت بانویی است و بر ایران جز «ویرو» 


کی شایسته همسری تو نیست.و بدین سان 
او را به شاه مسوید دادند. (فرهنگ فارسی- 
مین 
سهر و. [ش ] (اخ) سورو. بندری است که راه 
کاروانی که از طارم به سمت جنوب بسوی 
ساحل دربا میرفت به این بندر منتهی 
میگردید. و آن در مقابل جزیر؛ هرمز قرار 


۱-در اوس 520902۷3 با 52101۷26 با 
۷62 آمده است. 


۳-نل: خوبرح. 


شهروا. 


شهروز. ۱۴۶۱۵ 





دارد. (ترجمه سرزمینهای خلافت شرقی 
لسترنج ص ۳۱۴ رجوع به نزهة القلوب ج ۳ 
ص۱۸۷ شود. 
شهرو!. [ش ر ] (ص مرکب, امرکب) شاید 
از شهرروا باشد. جاو. (یادداشت مولف). 
ظاهراً مخنف شهرروا. (فرهنگ نظام). گویند 
پادشاهی زر قلب و ناسره زد و انرا شهروا نام 
کردو بنابر شدت و تندی خوی در ملک خود 
رایسج گردانید و در غیر ملک او بهیچ 
نمیگر فتد. (از برهان). درم و دینار ناسره که 
خصوصاً در یک شهر رایج باشد. و این در 
اصل «شهرروا» بود یک «ر» را مطابق قاعده 
حذف کردند. و نیز آن درم ناسره که یکی از 
ملوک ظالم در ملک خود بزور رایج کرده 
بوده در ملک دیگران رواج نیافت. و ظاهرا به 
این معنی در اصل شهروا موف (غیاث)' راز 
رشیدی) (از جهانگیری). زر و سیم ناسره که 
در ملکی رایح و روا و در غیر آن ناروا باشد. 
نقیض شهرروا. (ناظم الاطاء). رجوع به 
شهرروا شود؛ 
بزرگ زادۀ تادان به شهر وا ماند 
که‌در دیار غریبش به هیچ نتانند. 
سعدی ( گلستان), 
||در منتخب نوشته که نوعی از خرمهره که 
کوچک باشد بقدر تخم خرما. (غیاث). 
شهروا. (ش د] ((ج) بعضی از مردم قم 
روایت کنند که ديه خمانی بنا کرده شده است 
بر دست مردی نام او ثهروا و این ديه را با 
نهاد بنام خود. (تاریخ قم ص ۶۵). 
شهروان. اش ر! (خ) شهربان. شهراوان. 
شر ان پلاق اس را تالف 
(یادداشت مولف). نام شهری بوده بر لب دجلۀ 
بفداد و واسیط و آنمرا در قدیم دسکره 
مینامیده‌اند. (انجمن ارا) (انندراج). رجوع به 
تاریخ مقول عباس اقبال ص ۲۶۴ و دسکرة 
شو د. 
سهر و۵. [ش ] (| مرکب) مخفف شاهرود. هر 
تهر و رود خا ورگ زا گر وتا (راهان) 
(از ناظم الاطباء) (جهانگیری) (انجمن آرا). 
رجوع به شاهرود شود. |[نام سازی است 
ماتد موسیقار که رومان در برم و رزم نوازند. 
(برهان). نام سازی. (ناظم الاطباء) (غیاث) 
(از جهانگیری). شمس قیس در ذ کراب وحفص 
حکیم‌بن احوص سفدی گوید: او در صناعت 
موسیقی دستی تمام داشته است... و صورت 
آنی وسار یانام آن شه ررد کته بد از 
ابوحقص هیچ کس آنرا در عمل نتوانست 
آورد. بسرکشیده. (الم‌عجم چ قزوينى 
صص ۱۵۰ - 4۱۵۱ 
ازیرای عاشقان مفلس | کنون‌بی‌طمع 
بلبل خوش‌نغمه گه شهرود و گه عنقا زند. 
سنائی " 


حلاوتهای شیرین شکرخند 
نیرشهرود را کرده نی قند. نظامی. 
است. (انجمن ارا). صوتی است از مسوسیقی. 
(جهانگیری). ||تار گنده و تار ہم را نیز گویند 
که در بعضی سازها بندند. (برهان) (ناظم 
الاطسباء) (از غیاٹ) (از انجمن آرا) (از 
جهانگیری). 

شهرو۵. [ش ] (() نام رودخانه‌ای است در 
عراق. (برهان) (غیاث). ظاهراً مراد شساهرود 
است. یکی از دو شعبۀٌ سپیدرود که به دریای 
خزر ریزد. رجوع به شاهرود شود. 

شهرو۵. [ش ] (اخ) نام شهری است در 
ملک عراق که خرو پرویز بر لب رودخانة 
شهرود بنا کرده بود و بنام آن رودخانه موسوم 
ساخته. (برهان) (جهانگیری) (انجمن آرا): 
شدند از مرز موقان سوی شهرود 


بنا کردند شهری از مي و رود. نظامی. 
مرا آن روز شادی کرد بدرود 

که‌شرین را رها کردی به شهرود. نظامی. 
همان شهرود و آب خوشگوارش 

بنای خسرو و جای شکارش. نظامی. 
حدیث پاربد با ساز دهرود 

همان آرامگاه شه به شهرود. نظامی, 


رجوع به شاهرود شود. 
شهروف. [ش] ([ مرکب) سخفف شاهرود. 
شاهرود. رود بزرگ. و مصحف آن شهروز 
است. (از حاشية برهان). رجوع به شهروز 
شود. 
شهروراز. [ش ر] (اخ) شهربراز. فرخان, 
یکی از سرداران اراخر دور سامانی کارا 
«رومیزان» میگفتند و لقب او شهروراز بود. 
وی در زمان خرو بلاد شام و بیت‌المقدس را 
گرفته یمحاصرة قسططنیه همت گماشت ولی 
وسيلة عور از بسفور و ورود بساحل 
اروپایی را نداشت, عاقبت هرکلیوس (هرقل) 
موف شد که از بیشرفت سیاه فاتح ایران 
جلوگیری کند و افواج شاهنشاه را بازپی 
راند. در کتب عربی روایات مختلفی درباپ 
مجرمیت شهروراز سردار لشکر در حضور 
خسرو نقل شده است. جاحظ گوید شهروراز 
فرماندة کل سپاه ایران در مقابل لشکر روم بود 
و خر وة او نامه‌ها موخت با اراش ماد 
این سردار چون از کید خسرو اندیشا ک‌شده 
ود قشر وت و زا راب اش او ا کر وک 
تا نهروان پیش آید. پس پرویز یکی از 
نصاری را بخواند که انوشیروان جد او را در 
روز قتل مزدک از قتل نجات بخشیده بود و او 
را نامه داد که در عصائی نهفته بودند و گفت 
نزد شهروراز بر. در این نامه شهروراز را 
فرمان داده بود که قصر قیصر رابسوزد و 
لشکریان او را هلا ک‌کند. چون نصرانی 


بنهروان رسید. بانگ ناقوسها را شنید و از 
کیان شد کد پرا دی درادن 
خیانت کرده است. پس شتا بدرگاه 
آمپراتور رفت و راز را فاش کرده عصا را بدو 
داد. قیصر هراسان و بدگمان شد و بنداشت 
شهروراز آو را فریفته است. پس لشکر را 
بازپس برد خسرو که واقعه را پیش‌بینی کرده 
بود. به این ترتیب از دشمنی صعب رهایی 
یافت. بعدها شهروراز شنید که خرو از او 
بدگمان شده و یکی از صاحبمنصبان 
زیردست او را وادار په کشتنش کرده است. 
پس شرایط احتیاط را بجا آورد و گردن از 
پیمان خرو کشید. خرو در این وقت مبتلا 
به اسهال شده بود و امر داد که او را به تیسفون 
بازگردانند تا ترتیبی برای جانشنیی خود 
بدهد. چون پسرش شیروی (شیرویه) را بنام 
اردشیر سوم بر تخت نشاندند و خوان‌الار یا 
رئیس کل آبدارخانه بتام ماه آذرگشنسب به 
قیمومت او برقرار شداو دز واقخ مقام ابت 
سلطت یافت. شهروراز نمیخواست زیر بار 
اطاعت یکی از همگتان خود برود, از ایترو با 
قیصر هرقل یار شد و سپاه خود را بجانب 
تیسفون راند. در این شهر دو تن از بزرگان 
یکی نیوخسرو رئیس نگاهبانان سلطنتی: 
دیگر «نامدار گشنسب» سپاهبد نیمروز با او 
یار شدند. پس شهروراز سپاه خود را وارد 
تسفون کرد و پادشاه خردسال را که بیش از 
یک سال و نیم سلطتت نرانده بود هلا ک‌کرد و 
خود هرچند از تخمه شاهی نود بتقلید بهرام 
چوبین و گستهم (وستهم) بپادشاهی نشست 
(۶۲۹ م.). چون شمطای عیسوی در سابق 
بیکی از دختران شهر وراز اهانت کرده بود, در 
این وقت که شهروراز بلطنت رسید فرمان 
داد تا شمطا را از زندان بیرون آورده در برابر 
کلیسایی که مجاور املا ک خانواده او بود 
مصلوب کردند. مخالفان شهروراز بریاست 
«ماهیار» اندرز بداسواران و «زاذان‌فرخ» که 
از نجبای جوان استخری بود و دو برادر پوس 
فرخ که با او در دستة نگاهبانان پادشاهی 
( گارد سلطنتی) خدمت میکردند. قیام نمودند 
و این سه برادر شهروراز غاصب را بقتل 
رساندند. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به ایران در زسان ساسانیان ص ۰۲۱۴ ۰۳۱۸ 
۱ ۳۵۵ شود. 
سهروز. [ش ] ([ مرکب) مصحف شهروذ = 
هرود (اه برهان سین ب 
شهرود است که رودخانة بزرگ باشد. (برهنان) 


١‏ -ظ . اشاره است به داستان چاو. و رجوع به 
چاو در این لغنامه شرد. 

۲ - در یادداشتی از مولف بام فضل‌ین یحی 
هروی امده است. 


۶۱۶ شهر وزه. 


(از جهانگیری) (از ناظم الاطباء) (از 
انندراج). ||ساز رومیان و غیره. (برهان) 
(آنندراج). ||أتى از آلات موسيقى و آنرا 
حکيم‌بن احوص سغدی در سته سيصد 
هجری به بغداد اختراع کرد. (مفاتیح). رجوع 
به شاهرود و شهرود شود. ||(اخ) شهر خرو 
پرویز. (برهان) (آنندراج). 
شهروزه. اش ر /ز)(!مرکب) گدایبی را 
گویندکه هر روز بر دور یکی از محلات شهر 
و کوچه و بازار بگردد و گدایی کند. (برهان) 
(از ناظم الاطباء) (جهانگیری) (رضیدی) (از 
انجمن آرا) (از آنتدراج): 
شاهیم نه شهروزه, لعلیم نه بهروزه 
عشقیم نه سرستی, مستیم نه از سیکی. 
مولوی. 
شهر وزیر. [ش ر د] ((خ) نام شهری است. 
بعد نت که « گیٹ» یا «جیث» با شهر 
جدیدی که شهر وزیر یا وزیر نام دارد یکی 
باد وا تال ارد ن ار مل سفول و 
صدماتی که جنگهای امیر تیمور ببار آورد 
شهر وزیر بجای گیٹ ساخته شده باشد. 
شهروزیر در کتاب ابوالشازی و جهان‌نما 
مکررذ کر شده است. همچنین میتوان احتمال 
داد که شهر وزیر همان باشد که انتونی جنکس 
هتگامی که در قرن دهم هجری در سراسر 
خوارزم مسافرت کرده است انرا بسنام 
سلیزور ! یا شیزور ۲ نامیده و شرحی دربارۀ 
آن نسوشته است. (از ترجمة سرزمینهای 
خلافت شرقی لترنج ص ۴۸۳). رجوع به 
غبیب ای چ توان ج من ۱۳۱۰۲۲۵ 
شود. 
شهر و سونف. [ش و] ((خ) شاخه‌ای از تیرة 
بسحاق هیهاوند از طایفة چهارلنگ بختیاری. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۶). 
شهروی. [] () ظاهراً نام جانوری است و 
اپوالفتوح رازی این کلمه را در عبارت ذیل 
(چ ۱ج ۲ ص ۲۲۳) آورده است اما معنی آن 
معلوم نشد: «و هصرکه روباهی بکشد یا 
خرگوشی یا آهویی صد کند و بکشد بر او 
گوسفندی باشد و هرکه شهروی بکشد بر او 
پره‌ای باشد از شیر بازستده و به چرا امده و 
هرکه موش دشتی بکشد...» در شرح یه 
شریفه: ... من قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما 
قتل من النعم یحکم به ذوا عدل متکم هدیا بالغ 
الكعبة... الخ. (قرآن .)٩۵/۵‏ 
شهروی. (ش] (! مرکب) مخفف شاهروی. 
روی شاه. روبی چون شاه. چهره‌ای چون 
تاه 
شهروی. [ش ] ((خ) نام دانشمندی که در 
دربار شاپور هرمزد ونرسی بوده است. 
(فهرست ولف). نام خردمندی از درباریان 
شاپور هرمز. (لغات شاهنامه) 


یکی موبدی بود شهروی‌نام. 
| خردمند وشایته و شادکام. فردوسی. 
شهروی. اش ] ((خ) نام یک تن ایرانی 
اصیل که معاصر یزدگرد سوم بود با ماهوی. 
(فهرست ولف), نام یکی ر اعیان ایرانی زمان 
یزدگرد. (لفات شاهامه)؛ 

نشت او و شهروی بر پای خاست 

بناهوی گفت این دلیری چراست. فردوسی. 
سهرو باز. آش رو ] (اخ) اسم قدیمی شهر 
سلطانه. (یادداشت مو لف). رجوع په سلطانیه 
یکی از دهتانهای ششگانة بخش حومة 
شهرستان مهاباد در حومة شهر مهاباد است و 
از ٩‏ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل گردیده 
ات و میت آن در حدود ۱۳۳۴۰ تن 
کوسه کهر یز ازادولیج است و مرکز دهستان 
قم‌قلعه می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج (f‏ 
شهرویه. [ش رو ی / ش ر وی٤1‏ ((خ) نام 
دختر پرویز و خواهر پوران‌دخت. (فارسنامة 
ابن الیلخی ص ۲۵). 
شهرویی. [ش ] (إِخ) تیره‌ای از طسايفة 
عکاشۀ هفت‌لنک. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۷۴), رجوع به طایفد عکاشه شود. 
شهرة. اش ر](ع مسص) شهر. || آشکارا 
(منتهی الارب. اشکارا شدن. (تاج المصادر 
بهقی). رجوع به شهر (ع مص) شود. 
سهره. (ش ر /ر] (از ع. ص) مشسهور و 


ای طرفة خوبان من ای شهرۂ ری 

لب را بسر دزک بکن پا ک‌از می. رودکی. 
شاعر شهید و شهره فرالاوی 

وان دیگران بجمله همه راوی. رودکی. 


یمد » ناحیتی است شهره وآبادان و 
بسیارنعمت و آبادان. (حدود العالم). 
بدو پیرزن گفت کای شهره مرد 


چرادیو چشم ترا خیره کرد. فردوسی. 
که‌بازارگانست این شهره زن ‏ , 
ببازارگانی سر انجمن. فردوسی. 
بدین داستان زد یکی شهره پر 
که‌گر شادی از مرگ من تو ممیر. فردوسی. 
مگر من ز داد تو بی‌بهره‌ام 
| گرچه بپیوند تو شهره‌ام. فردوسی. 
بیازوی رستم یکی مهره بود 
که آن مهره اندر جهان شهره بود. ‏ فردوسی. 
گرآن‌گه بدنیا تنم شهره بود 
کنون بهترم چون به دینم شهیر. 

ناصرخسرو. 


داند که در عالم دین شهره لوایت 


شهره. 
پنهان شده در سایة این شهره لوایند. 
ناصر خسرو. 
بنگر که بهین کار چیست آن کن 
اھر بای ب وها ار کرو 
ای پسر دین محمد بل چون جسد است 
که‌بر آن شهره جسد فاطمیان همچو سرند. 
ناصرخرو. 
هجران تو ای شهره صنم باد خزانست 
کاین روی من از هجر تو چون برگ رزاست. 


مسعودبعد. 
شهره مرغی به شهربند قفس 
قفس آبنوس لیل و نهار. خاقانی. 
گرچه تبریز شهره‌تر شهر است 
لیک شروان شریفتر ثغر است. خاقانی. 


عقل که اقطاع اوست شهرستان وجود 
شهره‌تر از تیغ تو شهرستان دیده نیست. 
خاقانی. 
بگذر ز جهان که شهره دزدیت 
کر باز تهی نه» مهره دزدیست. 
شهره ما در ضعف و اشکسته‌پری 


نظامی. 


شهره تو در لطف و مسکین‌پروری. مولوی, 
به جود و سخا شهرء روزگار. 
حجهةالاسلام نير تبریزی, 


شهره آفاق؛ مشهور در همه دنیا. (یادداشت 
مولف). مشهور و نامدار در همة عالم. (ناظم 
الاطباء)؛ 
پیش ازینت بیش از اين انديشة عشاق بود 
مهرورزی تو یا ما شهره آفاق بود. حافظ. 
- شهر؛ آفاق شدن؛ مشهور شدن در همه 
جهان: 
بی ریات نتوان شهره آفاق شدن 
مه چو لاغر شود انگشت‌نما میگردد. 

صائب (از آنندراج). 


- شهر؛ ایام؛ مشهور روزگار؛ 

به ترک آرزوها شهر؛ ایام میگردد 

نگین دل‌کنده چون گردید صاحب‌نام میگردد. 

بیرامبیگ (از آنندراج). 

-شهره سخن؛ سخن شیوا و فصیح که مشهور 

شود؛ 

شهره شود مرد به شهره سخن 

شهره سخن راهپر جنت است. ناصر خسرو. 

شهره شدن؛ مشهور شدن؛ 1 

میُذیر قول جاهل تقلیدی 

گرچه بنام شهرة دنا شد. ناصر خسرو. 

شهره شود مرد به شهره سخن 

شهره ازو شد بجهان کربلاش. ناصرخسرو. 

به رندی شهره شد حافظ میان همدمان لیکن 
۷۰ - 2 .۰ -.- 1 


هھ 


شهر ه. 


شهری. ۱۳۶۱۷ 





چه غم دارم که در عالم قوام‌الدین حمن دارم. 


حافظ. 
- شهر؛ شهر؛ کسی که در شهر معروف شده 
باشد به چیزی؛ 
منم که شهر: شهرم بعشق ورزیدن 
منم که دیده نیالوده‌ام بېد دیدن. حافظ. 


= شهرء شهر شدن؛ نامور شدن در شهر و 
مشهور گشتن در آن. (ناظم الاطباء): 
شهرةٌ شهر مشو تا نلهم سر در کوه 
- شهرة عالم؛ شهر؛ آفاق. مشهور در هم 
عالم: 
بشهر این سخن شهرء عالم است 
که‌هر کس هنربیش روزی‌کم است. 
امیرخسرو دهلوی. 
- شهره‌نام؛ نامور. نامدار. مشهور: 
نیمشب پنهان بکوی دوست گم‌نامان شوند 
شهره‌نامان را مسلم نیست پنهان آمدن. 
خاقانی. 
||مشهور به بدی. پدنام: 
دروغگوی به آخر نکال و شهره بود 
چنانکه سوی خردمند شهره شد مانی. 
ناصرخرو. 
چون شهره شود عروس معصوم 
پا کی و پلیدیش جه معلوم. 
||شایع. شایمه. فاش. 
<-شهرة دروغ؛ خبر دروغ. (ناظم الاطباء). 
شهوه. [ش رَ؛] ([ مرکب) مخفف شهراه و 
شاهراه. شارع و راه بزرگ و وسیع. (ناظم 
الاطباء): 
بر سر شهره عجزیم کمر بربندیم 
رخت همت ز رصدگاه خطر پربندیم. 


جان از پی گرد موکب تو 

بر شهره ترکتاز بستیم. 

بر شهره منزل کوا کب 

اجرام بروج گشته را کپ. 

چون بگیری شهرهی که ذوالجلال 
برگشاده‌ست ازبرای انتسال. 
رجوع به شاهراه شود. 
شهره. [ش ر / ر ] () بمعنی سهره که از گلها 
ترتیب دهند. (غیاث اللغات) (انندراج). 
چیزی از گل و مروارید و از مقیش که بهنگام 
عروسی بر سر داماد بندند. 
شهره. [ش ر /ر] (ا) چپسربی روی تن 
گوسفند.شهله. (یادداشت مولف). هه '. 
شهره. [ش ر] ((خ) نام یکی از نجبای ایران 
که بهرام گور او را پادشاه توران‌زمین کرده 
بود. (فهرست ولف)؛ ۱ 
بلشکر یکی مرد بد شهره‌نام 

خردمند و با گوهر و نام وکام 

مر او را جوران‌زمن شاه کرد 


مولوی. 


سر تخت او افر ماه کرد. فردوسی. 
سهرةٌ آفاق. آش زر ي ] ((خ) نام شاعری 
باستانی و از شعر او در لغت‌نامة اسدی شاهد 
آمده است و از این قرار از شاعران قرن 
چهارم یا اوایل قرن پنجم هجری است. او 
راست: 

ز همه خوبان سوی تو بدان یازم 

که‌همه خوبی سوی تو شده یازان. 

3 

تا ز هوای توام به بند و به ناله 

عشق تو بر جان من نهاد نهاله.(از بادداشت 
مولف). ۱ 
شهره‌بند. زش ر /رٍ بَ] اص مسرکب) 
نامدار و مشهور و معروف. ||مشهور در 
نیکنامی. ||کم‌عمق و سطحی. (ناظم الاطباء). 
شهر هرت. [ش ر ه] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از جایی است بی‌نظم و 
هرکه‌به‌هرکه و مشوش و درهم و جاییکه در 
آن قانون و مقرراتی حکمفرما نباشد. (از 
فرهنگ عامیانُ جمال‌زاده). 
شهره‌قباء اش ر /ر ق] (ص مرکب) آنکه 
جامة فاخر گرانها یا پت اندک‌بها پوشد. 
کسی که لباس شهرت پوشد. و آن لباسی است 
که مورد نظر شود از جهت خوبی و رنگهای 
زننده یا از جهت کهنگی و کم‌بهایی. (از لغات 
دیوان شمس تبریزی): 

فلک بست میان مرا ز فضل کمر 

ولیک بی شه شهره‌قبا چه سود کند. 

مولوی (دیوان شمس تبریزی). 

شهره‌نواش. [ش ر]((خ) فرزند گوهر گن 
خزانه‌دار سلطان مسعود غزنوی است. بهقی 
در وقایع سال ۴۲۴ ه.ق.مینویسد: طاهر 
دبیر» شغل کدخدایی یکو میراند و هیچ خللی 
نیست و پسر گوهراً گین شهره‌نوش بادی در 
سر کرده بود و قزوین که از پدرش بود 
فروگرفته. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۷). 
شهره‌ور. [ش ر و1 ((خ) دهی از دهستان 
دیجویجین تابع اردبیل است و ۱۱۸۲ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرانیائی ایران ج 
وا 
شهری. [ش ] (ص نسبی) موب به شهر. 
شهرنشین. شهرگان. مدنی. سا کن شهر. مقابل 
روستائی. حضری. بلدی: 


زبردست شد مردم زیردست 

به کین مرد شهری به زین برنشست. 
فردوسی. 

طوطی بحدیث و قصه اندرشد 

با مردم روستایی و شهری. منوچهری. 

حا کم درخورد شهریان باید 

نیکو نبود فرشته در گلخن. ناصرضرو. 

گرشاه توئی ببخش و مستان 

چیز از شهری و روستائی. ناص رخ رو. 


از زیانکاران روز و شب ز عدلت خوف ێت 
کاروانی راو شهری راز قطمیر و نقیر. 


سوزنی. 
م‌کن شهری ز تو ویرانه شد 
خرمن دهقان ز تو پیدانه شد. نظامی. 
وگر شهریان را رسانی گزند 
در شهر بر روی دشمن بد. سعد‌ی. 


- همشهری؛ کسی که با دیگری از یک شهر 


باشد. رجوع به ماده همشهری شود. 
|اکشوری. مقابل سیاهی (در پیش قدما, 
غیرنظامی. در برابر لشکری. غیرسپاهی, 
سیویل. (یادداشت مولف)؛ 
سپاهی و شهری بکردار کوه 
سراسر بجنگ اندرون همگروه. فردوسی. 
بدانت شهری و هم لشکری 
کز آن کار شور آید و داوری. فردوسی. 
سپاهی و شهری همه جنگجوی 
بدرگاه شاهان نهادند روی. فردوسی. 
کنون در پیش شهری و سیاهی 
ز من خواهد نمودن بیگناهی. 

(ویس و رامین). 
چو چاره بد شهری و لشکری 
گرفتند زنهار و خواهشگری. اسدی. 
همه مصریان شهری و لشکری 
پذیره شدندش به نیک‌اختری. نظامی. 
شهری و لشکری ز جان بتوه 
همه آواره گشته کوه به کوه. نظامی. 


|[نوعی از سرود و خوانندگی بزبان پهلوی. 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). گویندگیی است 
بزبان پهلوی که رامندی نیز گویند. (رشیدی). 
نوعی از سرود که بزبان پهلوی باشد. (غیاث). 
چون در پشت پا کت این کلمه نویسند 
خطاب به غلام پت است و مراد اینکه این 
نامه متعلق به شهر است نه خارج از شسهر. 
|| حاضر. مقابل مسافر. (بادداشت مولف): 
وقف رشیدی را بر باد داد. 

داد بهر شهری و هر رهگذر. " صوزنی. 
||مقابل غریب. کسی که در شهر زادگاه خود 
بر بردو در ان بگانه باشد: 








جان تو ریت و تت شهری ازینشت 
از محنت شهریت غریب تو به آزار. 
ناصر خرو. 

||(() قسمی خربزۂ نرم و شیرین با صورتی گرد 
یا دراز شبیه گرمک و طالبی. قسمی خربزه به 
نرمی گرمک لکن مانند خریزه درازاندام. 
قسمی خربزه از نوع پست. (یادداشت مولف). 
قسمی خربزة زودرس. 
شهری. [ش ] (ص نسبی) منوب به شهر 
عربی, که ماه باشد. (از یادداشت مولف) (ناظم 
الاطیاء). 


۱-در تداول اهالی خراسان. 


۸ شهری. 


سهوی. [ش ] ((خ) قریه‌ای است دوفرسنگی 
کمتر جنوبی کا کی به فارس. (فارستامة 
تاش 

شهریار. [ش ] ((مرکب)" کلانتر و بزرگ 
شهر. (ناظم الاطیاء) (برهان). حا کم. امیر 
ناحیه‌ای. فرمانروای شهر یا ناحیه يا کشور؛ 


شهریاری که خلاف تو کند " زود فتد 
از سمن‌زار به خارستان وز کاخ به کاز. 

ِ فرخی. 
به ایین یکی شهر شام به نام 
یکی شهر یار اندر او شادکام. عنصری. 
من گر تو ببلخ شهریاری 
در خانة خویش شهریارم. ناصرخرو. 
مرا شهری است این دل پر ز حکمت 
مرا بین تا بینی شهریاری. ناصر خسرو. 
بزرگی در آن ناحیت شهریار. . سعدی. 


غم غریبی و غربت چو برنمی‌تابم 

بشهر خود رَوّم و شهریار خود باشم. حافظ. 
||پادشاھی را گویند که از همه پادشاهان 
عصر خود بزرگتر باشد. (برهان) (ناظم 
الاطباء). پادشاه بزرگ, و مطلق پادشاه را نیز 
گویند. (رشیدی). شاه. پادشاه. رجوع به 
شهربان شود 

ای شهریار راستین ای پادشاه داد و دین 

ای نک فضل و نیک‌خواه ای از همه شاهان گزین. 


دقیقی. 
پراندیشه شد زان سخن شهریار 
بدان هفته کس را ندادند بار. فردوسی. 
به بدرود کردن گرفتش کار 
ببارید آب از مژه شهریار. فردوسی. 
| گرشهریاری وگر زیردست 
جز از خاک ‌تیره نیابی نشست. فردوسی. 
ز قیصر درود و ز ما آفرین 
بر این نامور شهریار زمین. فردوسی. 


چو دید اندر او شهریار زمن 

پرافتاد از بیم بر وی جشن. 

سهیلی (از حاشة لفت فرس اسدی 

تخجوانی). 

ای شهریار عالم یکچند صید کردی 

یکچند گاه بايد | کون که می گاری. 
منوچهری. 

داد بر خسرو است فضل بر شهریار 

جود بر شاه شرق بخشش مال و نعم. 

موچهری. 

مال تو از شهریار شهریاران گرد گشت 

ورنه اندر ری تو سرگین چیده‌یی از پارگین. 
منوچهری. 

یافت چون شهریار اپراهیم 

هرکه گم کرد شاه فرخ‌زاد. 

ابوحنيقة اسکافی (از تاریخ بیهقی ص ۳۸۵). 

اخرالامر ان امد که... بدیوان رسالت نشت 

[خواجه بونصر ] و چون حاجت آمد که این 


حضرت و شهریار بزرگوار را رئیس... اختیار 
۱ او راکردند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۷۵ 


زبهر همه کس بود شهریار 

نه از بهر یک تن که باشذش یار. اسدی. 
ز بیدین مکن خیره دانش طمع 

که دین شهریار است و دانش حشم. 


اگردر تقریر محاسن نوبت آن پادشاه دیندار و 
شهریار کامکار خوضی و شروعی رود. 
( کلیله و دمنه). 

ملک شهریار است و از شهریار 

هزیمت شدن بنده را نگ نے نیسستا. 

شهریاری کز کف و شملیر اوست 


از و برق اتمان لکت: خاقانی. 
که دایم شهریارا کامران باش 

بصاحب‌دولتی صاحبقران باش. نظامی. 
سرخیل سپاه تاجداران 

سرحملة جمله شهر یاران. نظامی. 
نه به استری سوارم نه چو اشتر زیر بارم ؟ 

نه خدآوند رعیت نه غلام شهریارم. سعدی. 
حيدم که باری بعزم شکار 

برون رفت بیدادگر شهریار. سعدی. 
یکی گفتش ای نامور شهریار 

پیادست ازین مرد صالح بدار. سعد ی. 


مر کب شهریار هم نتوان 
بهر خرجی خود فروخت به لاش. ابن یمین. 
- شهریار باند؛ اعلیحضرت. (یادداشت 
مولف). پادشاه بلندیایه؛ 
بپوشیدم این خلمت تاپسند 
بفرمان آن شهریار بلند. فردوسی. 
دگر گفت با شهریار بلند 
بگوی آنچه از من شنیدی ز پند. . فردوسی. 
|| خهریاران, اصطلاحا نام پادشاهان جزء 
ایالتهای دولت اشکانی است که هیر یک در 
داخلف ایالت حکومت خودمختار ایجاد کرده 
و از نظر خارجی تابع شاهنشاه بودند. (حقوق 
ابران باستان). ||لقب پادشاه اندر آب. (حدود 
ال‌الم). ااشاهزاده. (ب‌ادداشت مولف. 
فردوسی در خطاب رستم به سیاوش آورد؛ 
همی گفت رستم ایا نامدار 
ندیدست دوران چو تو شهریار. فردوسی. 
|ا(اص مرکب) خداوند شهر. یار و کمک شهر 
و مملکت. نگاهبان شهر: 
چو تنگ اندرآمد گو نامدار 
برآمد ز جا خسرو شهریار. فردوسی. 
چون به ایشان بازخورد آسیب شاه شهریار 
جنگ ایشان عجز گشت و سحر ایشان بادرم . 
عنصری. 
تحفه اسلامیان دعاست که یا رب 
خسرو اسلام شهریار بماناد. خاقانی. 


روز را بکر چون برون اید 


شهریار. 


جعفرین حسن‌بن علی‌ین شهریار قمی, یکی 
از روات. (یادداشت مولف). 

شهریاز. [ش] ((خ) ابن بسادوسبان‌بن 
خورزادین بادوسبان‌بن کاوباره. از ملوک 
طبرستان, و مدت حکومت او سی سال بوده 

شهریار. [ش] (إخ) ابن تافيل (و در 
بروزگار ملک قاورد. و قاورد به عمان لشکر 
کشید و پس از غارت عمان امارت باز وی 
داد و هم شحنه‌ای از دست خود بدان‌جا 
بنشاند. (بدایع الازمان ج طهران ص ۵ ٩‏ 
۰ 

شهربار. [ش] ((خ) ابن جمشیدین بنداربن 
شیر زاد. از ملوک رویان بوده است و اوست 
که داعی صغیر را دستگیر کرد و نزد علی‌بن 
وهسودان نمايندة المقتدر باله عباسی فرستاد. 
و حکومت وی دوازده سال طول کشید. (از 
باوندین شاپوربن کیووس‌بن قباد است و 
حکومت این سلسله از سال ۲۴۵ تا ۳۹۷ 
ص ۲۱۶ {FY‏ رجوع به ترجمه مازندران و 
استراباد راینو ص ۱۳۵ شود. 

شهریار. [شٌ] (() ابن رستم دیلمی. مؤلف 
را به استناد روایت از او نقل میکند. (از حبیب 
السیر ج خیام ج۲ ص ۴۲۱). 

شهریار. [ش] ((خ) ابسن شسسروین‌ین 
سرخاب‌بن مهرمردان‌بن سهراب‌بن باوین 
شاپوربن کیووس. هشتمین از اسپهبدان 
طیرستان. (یادداشت مولف). 

شهریار. (ش] ((ج) ابن شروین‌ین رستم‌ین 
سرخاب‌ین قارنین شهریارین شروین‌بن 
سرخاب‌بن مهرمردان‌بن سهراب. از ال‌باوند. 
دوازدهمین از اسیهبدان و پادشاهان طبرستان 
و نبت آنان به یزدگرد شهریار پیوندد و این 
پادشاه همانت که بنابه‌روایت» فردوسی 
پس از نومیدی از محمود غزنوی نزد او شد و | 


۱ - پمهلری 503۳060۵۲ ,5۱۱21۳۲601۲ 
(نگاهبان شهر), از 5۳2107 (شهر) + 0۵7 (از: 
داشستن). اوسا 8۲3ل 2۸۲۵ای پهلری 
(کتیه‌ها) 1202680ا5. (حساشية برهان چ 
معین). 

۲ -نل: خلافت طلبد. 

۳-نل: نه بر آشتری سوارم نه چو خر بسزیر 
بارم. در بعضی نسخ: نه به استر بر سوارم نه چر 
خر بزیر بارم- 

۴ -نل: باذرم. 


شهریار. 


او هجاء محمود را به صدهزار درم بخرید و 
کت لوخ ری ول اتات 
(یادداشت مولف). توضیحاً اضافه مشود که 
در تمام نخه‌های خطی چهارمقاله در این 
فصل [بطبرستان شد بنزدیک سپهبد شهریار 
که‌از آل باوند در طیرستان او بود] همه 
جابه جای شهریار «شهرزاد» دارد و در چاپ 
طهران در همة مواضع «شیرزاد» دارد و هر دو 
خطاست زیرا پادشاهی که از ال‌باوند در ان 
عصر یود شهریار فوقلذکر است نه شهرزاد یا 
شیرزاد» وآنگهی در جمیع نخ تاريخ أبن 
اسقتدیار. آنجا که این فنهل را لز ضهارحفاله 
نقل کرده است در كمال وضوح همه جا 
شهریار دارد. تاریخ وفات این شهریار معلوم 
نیت., همین قدر اہن اسفندیار گوید شهریار 
مدتی دراز بماند تا در عهد شمس‌المعالی 
قابوس‌بن وشمگیر و هم در عهد سلطان 
یمین‌الدوله محمود بماند. و چون اتمام 
شاهنامه در نة ۴۰۰ ه.ق.است در هر حال 
وقات شهریار بعد از آن واقع شده است. 
رجوع به حواشی چهارمقالةٌ عروضی ص ۴۹ 
و تساریخ یمینی چ مصر ص ۳۹۴ ۳۹۵و 
تاریخ ابن الاثیر در حوادث سال ۲۸۸ و 
تاریخ طبرستان ابن اسفندیار شود. 
شهر یار. (ش] (إٍخ) ابن علاءالدوله ملقب به 
حا‌الدوله. از امراء مازندران که به دست 
علاءالدوله حسنین رستم بقتل رسید. از 
حبیپ السیر چ خیام ج ۲ص ۴۲۰). 
شهریار. زش] ((ج) ابن کسیخسرو 
(نصیرالدوله) (۷۱۷- ۷۲۵ ه.ق.).حا کم و 
فرماندار کلارستاق در مازندران. (ترجمة 
سفرنامهٌ راینو ص ۲۰۶). 
شهریار. اش] ((خ) ابن محمدین احمدبن 
محمذین شهریار. محدث است. (ذ کر اخبار 
اصفهان ج ۱ ص ۳۴۶). 
شهریار. [ش] (إخ) نام پدر بزدگرد سوم. 
اروج ادا سناسایان 
است. (از حبیب السیر چ خیام ج ١‏ ص ۲۵۳۲). 
جمعی از مورخان اورده‌اند که منجمی با 
خسرو پرویز گفت که از تو پسری متولد شود 
که‌ملک از وی به بیگانگان انتقال یابد. خسرو 
پرویز تمام اولاد ذ کور را در سرائی بازداشته 
و از آمیزش با زنان منم تمود. در آن ایام 
شهوت بر شهریارین خسرو استیلا یافته 
محرمی نزد شیرین فرستاد که بهر تدبیر شده 
زنی نزد او فرستد. شیرین یکی از 
اشراف‌زادگان را به لباس حجامی بنزد 
شهریار فرستاد و شهریار با او آمیزش کرد و 
ان زن از شهریار باردار گردید که از او پسری 
آمد و نام او را یزدجرد گذاردند. (از 
حبیب‌السیر چ خام جا ص ۲۵۳): 
چو نستور و چون شهریار و فرود 


چو مردانشه آن تاج چرخ کبود. فردوسی. 
شهار بار. (ش ] (اخ) بعضی از مسورخان از 
وی به فرخان و بعضی به «شهربراز» تعبیر 
کر ده‌اند و صاحب شاهنامه نامش را « کراز» 
گفته. محمدبن جریر طبر ی «شهر ایران» در 
قلم آورده و بر هر تقدیر چون از خاندان ملک 
نبودا کابر اعاجم از خدمتش عار داشتند و سه 
برادر از سپاه اصطخر بر قتلش اتفاق نموده در 
حین سواری بزخم سیف و سنان شهریار را از 
پشت زین بر روی زمین انداختد. مدت 
سلطنت او به قول | کثر ارباب اخبار چهل روز 
بود و بعد از او پوراندخت بنت پرویز قدم بر 
مد سلطت نهاد. (از حبیب‌السیر چ خیام ج 
۱ص ۲۵۲). 
شهریار. [ش] ((خ) نام پسر برزو. پر 
سهراب است در روایات ملی ما و شهر یارنامه 
که منظومه داستانی مختاری در قرن پنجم 
هجری است. قهرمان آن شهریاربن برزو و 
اشرت فرد مشهور خاندان گر شاسپ است. 
(از فرهنگ فارسی معین). 
شهریار. [ش] (اخ) نام پری خرد از 
هرمزد که بهرام چوبینه او را بجای هرمزد 
[پس از گسریختن پسرویز به آذربایجان ] 
پادشاهی نامزد کرد. (یادداشت مولف)؛ پس 
چون ماهی چند برآمد و بهرام بملکت همی 
بود هرمز را پسری بود خود نام وی شهریار, 
بهرام ملک خویش را دعوی نکرد. گفت من 
این ملک بر شهریاربن هرمز همی نگاه دارم. 
(ترجمة بلعمی از سبک‌شناسی بهار ج ۲ ص 
۱۳ 
شهریار. [ش ‏ ((خ) معروف به شیخ شهریار. 
در سه کیلومتری جنوب شرقی ضیراز بقع 
کو چکی قرار دارد که در آن دو سنگ قبر دیده 
می‌شود. بر روی یکی از آنها نوشته شده: 
صاحب الفس القدسية و السقامات السالیه 
شهریاربن على الفسائی, و تاريخ فوتش هم 
سنه ۶۱۶ ه.ق.است. (بزرگان شیراز تالیف 
رحمت‌الله مهراز ص ۴۸۸). 
شهر باز. [ش ] (إخ) از سرداران ایران که 
اردشیر پور شیرویه را بقتل رسانید. (از 
حییب‌السیر چ طهران ج ۱ص  .۸۸‏ , 
شهریار. [ش] ((خ) بخشی از شهر تهران که 
۰ تن سکنه دارد و مرکز ان کرشته و 
دیههای آن «علیشاه‌عو ض» و «رباط کریم» 
است. (از فرهنگ فارسی معین). در کتایهای 
جغرأفیایی قدیم این نام را به یکی از ولایات 
مشهور نسزدیک ری داده‌اند. و خمداقه 
مستوفی از قلعه‌ای بهمین نام که در شمال شهر 
بوده است یاد میکند و بعداً ثرف‌الدین علی 
یزدی در شرج جنگهای تیمور اسم شهریار را 
به ری داده است. (از ترجمةه سرزمین‌های 
خلافت شرقی ص ۲۳۴). 


شهریار کازرونی. ۱۴۶۱۹ 


شهریار. (ش] (خ) نام ایستگاه شمارة 
چهار راه آهن جنوب که پیشتر رباط کریم 
نامیده میشد. این نقطه بمناسبت اینکه مرکز 
شهریار است بدین نام خوانده شده و این محل 
در ۲۶هزارگزی تهران واقع است. (بادداشت 
مولف). 
شهر یار. [ش ] (اخ) دهی از دهستان بربرود 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج (f‏ 
شهریارات. (ش] (ع () و متی حدث عن 
| كل لحوم الوحش تمدد فى المعدة... فينبفى أن 
يبادر بالجوارشنات السهلة کالشهریارات. 
(ابن‌البیطار). نسخة چاپ مصر و نسخة 
لکلرک نیز چنین بوده است و من گمان میکنم 
که این کلمه صورت مصحف «شب‌یارات» 
باشد». جمع شب‌یاره. (یادداشت مولف!. 
رجوع به شب‌یاره و شهریاران شود. 
شهریاران. [ش] ([) نوعی گوارش است: 
نافع است کبد و معده راو زرداب و 
مرة‌السوداء را سود دارد و شکم براند... 
شیطرج هندی, زنجبیل... از هر یکی شش 
درهم و... از هر یک دوازده درهم... همه را 
بکوبند و ببیزند و بسل مصفی بسرشند. 
(بادداشت مولف). رجوع به شهریاری شود. 
شهر یارانساه. [ش ] (إح) از منجمان است. 
او را زیجی است. و ابوریحان گوید: او اول 
روز را از نیم شب گرفه است. (بادداشت 
مولف). 1 
شهریار اول. اش ریا ر او و ] ((خ) از 
حکمرانان رویان و رستمدار از سلسلة 
پادوسبان ۱۴۷ - ۱۷۷ ه .ق.(التدوین). 
شهریار اول. (ش ریا راد ]((خ) نام یکی 
از ملوک باوندية مازندران ۱۱۸۲ ۲۱۱ ۵ .ق. 
(التدوین). 
شهریاردره. [ش دز ر] ((خ) دی‌هی از 
دیههای هزارجریب دودانگة مازندران. 
(ترجمه سفرنامة مازندران رابینو ص ۱۶۴). 
شهر بار دوم. اش ریسا رٍ دوَ] ((خ) از 
حکمرانان رویان و رستمدار از سلله 
پادوسبان ملوک طبرستان معروف به گاوباره 
۶ - ۳۰۱ . ق.(از اتدوین). ۱ 
شهریاز ساسانی. اش را ر ] (إخ) لقب 
شهروراز (۶۲۹ م.) سردار ساسانی. رجوع به 
شهروراز و ساسانیان شود. 
شهریار سوم. (ش ریا ر س و] ((خ) از 
حکمرانان رویان و رستمدار از سلله 
پادوسبان ملوک طبرستان معروف به گاوباره 
۳- ۳۲۵« .ق.(از التدوین). 
شهر یار کازرونی. اش ریا ر ز) (اخ) 
ابواسحاق. وفاتش در سال ۴۲۴ ه.ق.در عهد 
القائم خلیفه بوده اسنت و ۶٩‏ سال عمر داشته. 


۰ شهریارکوه. 


(تاریخ گزیده ص ۷۸۳). 
شهر یا رکوه. [ش ] ((خ) کازانوا در رسالة 
ود موسوم بت ادان رها میگ ید که 
شهریارکوه با جبال قارن یکی است و این هر 
دو نام سلله جبالی بوده است [که 
هزارجریب جزو آن است ] واقع در شمال آن, 
و میگوید فرض اول ( که در شمال فیروزکوه 
بوده است) بعقیدهٌ او ارحج است و از بعضی 
موأضع ابن اسفندیار چنین معلوم مشود که 
ھر ارک قار ن ایت در بی ارفا تاه 
شهری بخصوص نیز استعمال میخده است و 
شهریارکوه با فریم یکی است یا آنکه فریم 
پای‌تخت و شهر عمد شنهریارکوه است. (از 
یادداشتهای قزوینی ج ۵ص ۲۳۲ به بعد). 
شهربازی. [ش] (ص نسبی) منوب به 
شهریار. رجوع به شهریار شود. ||(حامص 
مرکب) حکمراتی. سلطنت. فرمانروایبی و 
پادشاهی. حکومت. (ناظم الاطباء): 
چو یزدان همی شهریاری فزود 


ز من در جهان یادگاری نمود. فردوسی. 
نه بی تخت شاهی بود دین پای 

نه بی دین بود شهریاری بجای. فردوسی. 
منم گفت با فرة ایزدی 

همم شهریاری و هم بخردی. فردوسی. 
از درگه شهنشه مسعود باسعادت 

زیبا بپادشاهی دانا بشهریاری. منوچهری. 
براوردی مرا از شهریاری ۱ 

= شهریاری دادن؛ به شهریاری یا فرمانروایی 
ناحیه‌ای کماشتن: 

ترا بر سپه کامگاری دهم 

بهندوستان شهریاری دهم. فردوسی. 
<- شهریاری کردن؛ فرمانرواییی کردن. 
سلطنت کردن: 

چرا رومیان شهریاری کنند 

بدشت سواران سواری کنند. فردوسی. 
خداوند ما نوح فرخ‌نژاد 

که‌بر شهریاری بگسترد داد. ابوشکور. 


شهریاری. [ش ] () نام ملینی است که 
لکلرک در ترجه ابن‌البیظار در شرح 
حمارالوحش آورده است ولی گمان میکنم 
این کلمه. شب‌یاره باشد و به عاط شهر بار 
خوانده است. (یادداشت مۇلف). 

شهر باری. [ش | (اخ) دهی از دهستانهای 
رامهرمز شهرستان اهواز است و از ۱۵ ایادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در 
۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶ 

شهریاری. [ش] (إخ) مزلف لباب الالساب 
نوسهد: از افاضل خراسان... و قصائد و 
مقطعات او مشهور نیست اما رباعیات او که از 


حدود 


لطف طبع نشان دارد EE‏ 

#است و در نزهةالمجالس نیز یک رباعی از او 
آمده است. (لباب‌الالیاب چ سعید نفیسی ج۲ 
ص ۰۴۷۹ ۷۸۸). 

شهر ید ۵. [ش د / د] (نسف) شهلیده. 
(جهانگیری). پرا کنده و پریشان‌شده و از هم 
پاشیده. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
خلهیده (در تداول اهالی خراسان). ||پخج و 
پسهن‌گردیده. (برهان) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). 

سهر یر. [ش ] (() مخفف شهریور. بمعنی 


شهریور است که ماه شم شمسی باشد. (از 
برهان چ معین)* 

ز تهریر بادی تو پیروزگر 

بنام بزرگی و فر و هتر. فردوسی 


اروز چهارم است از هر ماه شمسی. (برهان). 
و شهریور نیز گویند. (ناظم الاطباء). روز 
شهریور. (یادداشت مولف)؛ 
چو در روز شهریر آمد بشهر 
ز شادی همه شهر را داد بهر. 
رجوع به شهریور شود. 
شهریرامان. [ش] ((خ) ابن اسفیان 
مایسوین نوذرین متوچهر. مدت پادشاهی او 
شصت سال بود و بعد از او نل این 
شهر یرامان منقطع شد. رجوع به فارسنامۀ ابن 
لبلخی ص ۱۳ شود. 
سهریرو۵. [ش] ((خ) شهرچای. همان 
ارومیه‌رود است که از کوه کون‌کبو (به ارتفاع 
۱ مر) سرچشمه گیرد و پس از گذشتن 
از بردسیر به اسم شهریرود (شهرچای) از شهر 
ارومیه گذشته در جنوب دماغة حصار به 


دریاچة ارومیه ریزد. (فرهنگ فارسی معین). . 


شهریز. [ش /ش ] (سعرب. ص) سهریز. 
فارسی و معرب, تمر شهریز مذکور است در 
سهريز. (از منتهی الارب), تمر شهریز و 
بائعت و بالاضافة. نوعی از خرما. (منتهی 
الارب). رجوع به سهریز و فهرست السعرب 
جوالیقی شود. 

شهریزاد و پرویز. زش د بّز] (اغ) نام 
داستانی ایرانی که در قدیم انرا بعربی ترجمه 
کرده‌اند.(ابن الندیم). ۲ 

شهر یکت. [ش ] (() شسهریگ. به عسربی 

رئی‌الکوره, کسی بوده است که شهری در 
زیر فرماندهی او بوده و او را از ميان طبقة 
دهقائان اختیار مینمودند. حا کم شهر. یکی از 
اصناف حکام ایالات در دوره ساسانی. 
رجوع به ترجم فارسی ایران در زمان 
ساسانیان ص ۱۶۱. ۰۱۸۳ ۸۶, ۸۷ و تاریخ 
حقوق علی‌آبادی و شهربان و شهرگ شود. 

شهریل. [ش ] (اخ) لقب یزدجردین شهریار. 
(از یادداشت مولف). رجوع به شهریک شود. 
یزدجرد شهریل بگریخت و به مرو شد و 


شهر یور. 

عبدائ‌بن عامر, مجاشع‌بن معود السلمی را 
پس یزدجرد بفرستاد. (تاریخ سیستان ص 
A‏ 

شهرین. [ش ] ((خ) نام یکی از مرزبانان و 
نجبای ایرانی از دوده مهران مرزبان بیت 
درائی بوده است. (از ترجمه ایران در زمان 
ساسانیان ص ۱۵۹). در نامه اعمال شهیدان 
انارات متفرقی راجم به احوال نجبا مذکور 
است: بعد از مرگ شهرین که از دودمان مهران 
بود ببرادرش کس فرستاد تا پر شهرین 
گشن‌یزداد (قدیس سابها) را طلب کرد. 
(ترجمه ایرآن در زمان ساسانیان ص .)۳۴١‏ 
شهریور. [ش ری و] ((خ)" نام فرشته‌ای 
است موکل بر اتش و موکل بر جمیع فلزات و 
تدبیر امور و مسصالح. روز شهریور که روز 
چهارم است از هر ماه شمی بدو تعلق دارد. 
نابر قاعده کلیه که نزد مغان معتبر است که 
چون نام روز با نام ماه موافق آید عید باید 
کرد.در این روز سفان جشن کنند و عد سازند 
و بسبب آنکه در این روز تولد داراب واقع 
شده بود جشن سازند و عید کنند. (برهان) (از 
جهانگیری) (از رشیدی) (از انجمن آرا). در 
آیین زرد شتی یکی از ایزدان. در جهان مینوی 
وی نماینده پادشاهن ایسزدی و فر و اقتدار 
اهورمزدا است. در جهان مادی پاسبان فلزات 
و مسوکل بسروز چهارم هر ماه شمسی 
(شهریورروز). (فرهنگ فارسی ممین). در 
قارسی شهریر هم گفته شده است. در اوسحا 
خشثرویریه یعنی کشور منتخب یا پادشاهی 
برگزیده و نیز در ضرس هخامنشی و 
سانسکریت بمعنی کشور است. همین واژه 
است که در فارسی شهر شده است و بجای 
بلده عربی بکار رود. این ترکیب بارها در 
ارستا بمعنی بهشت یا کشور آسمانی 
آهورمز دا مد است که 
نگهبانی ششمین ماه سال و چهارمین روز ماه 
بدو سپرده شده, وی در جهان برین نماینده 
پادشاهی ایزدی و فر و اقتدار خداوندی است 
و در جهان مادی پاسبان فلزات می‌باشد. در 
کتاب الازمنة و الامکنه تألیف امام ابوعلی 
مرزوقی اصفهانی (متوفی ۴۷۸ ه.ق.) بجای 


۱-اغلب فرهتگها ماه هشتم شصی نوشته‌اند. 
۲ -نل: شهریار. و در بادداشتی از مژلف 
«شهریکه»: اما در تاريخ سیتان اين ضط 
نیامله است. 

۳-در ارس ۷۵۱/۵ 5۳21172 و بهلری 
۲ مرک از: - ۷۵۱۱211172 که در ارستا و 
پارسی باستان و سان‌کریت بمعنی کشور و 
پادشاهی است (رجوع به شهر شود)؛ و جزو 
دوم صفت است از - ۷27* بحعنی برگزیدن» 
برتری دادن و گرویدن, وثیریه یعنی برگزیده. 
(حاشة پرهان چ معین). 


"۷ 


شهریورگان. 


شهریور, شهریر آمده. (التفهیم ج همایی). و 
فردوسي طوسی نیز شهریر آورده و ابوریحان 
بیرونی در فهرست روزهای ایرانی نام این 
روز را «شهریور» و در سغدی «ختشور» و 
در خوارزمی «اخشریوری» یاد کرده است. 
(از حایة برهان چ صمین). جزء دوم واه 
ھر فان که ور دما باشد صفت است 
بمعنی برگزیدن و بربری دادن و گرویدن. ودر 
واه فروردین به «ور» بعصی پوشاندن و 
نگهداری کردن و پناه بخشیدن برميخوريم. 
این «ور» دوم در اوستا در فرش هخامنشی 
ببس معنی پسرگزیدن و گرویدن است و 
خشترولیریه = شهریور یعنی کشور برگزیده 


یا پادخاهی برگزیده است. و مکرر در اوست1 


این واژه بمعنی بهشت یا کشور آسمانی 
اهورمزدا گرفه شده. شهریور نمایندۀ 
پادشاهی و توانائی مینوی آفریدگار است. در 
این گینی نگهبنیفلزات با این امتامپند 
است. (از فرهنگ ايران باستان صص ۶۰ - 
۲ و نیز رجوع به مزدیسنا ص ۱۶۲ ۵۰۱ 
شود. ا|(!) نام ماه شمسی و آن مدت ماندن 
اقاب در برج سنبله است به اندک تفاوت. 
(غیاث). نام ماه ششم باشد از سال شمسی و 
آن بودن آفتاب است در برج سئبله. (از 
برهان) (از جهانگیری). نام ماه ششم فارسی و 
ماه سیوم تابستان مطابق سل عرب و اب 
سریانی و آن ۳۱ روز است. اوغٌْی رومی 
(اوت) ۲ أز دهم مرداد تا دهم شهریور است. 
(یادداشت مولف): 

ز شهریورت باد فتح و ظفر 

بزرگی و تخت و کلاه و کمر.. فردوسی. 
جهان دیگر شود امروز و گرد مهرماه | کنون 


بماه مهر مهر آرد گذشته شهر شهریور. 


؟ (از حاشیه لفت فرس اسدی خجوانی). 
شهریور است گیتی از عدل شهریار. 
ف و ۵ ستایل . 


آتاب در اين ماه در برج سنبله باشد و آخر" 


تابستان بود. (نوروزنامه). 

<- روز شهریوره روز چهارم از هر ماه 
فارسی. شهریر. (رشیدی). روز چهارم است 
از هر ماه شمسی. (از برهان). روز چهارم 
است از هر ماه بنابه قاعدۀ کله که نزد مغان 
معین است. (جهانگیری). روز چهارم از ماه 
پارسی. (انجمن آرا): 

ای تنت راز نیکویی زیور 

شهره روزیست روز شهریور. صعودسعد, 
- شهریورماه جلالی؛ اول آن مطابق است 
تقریا با هیجدهم ماه «اوت» فرانسوی. 
(یادداشت موّلف). 

شهر یورگان. [ش ری و( مرکب) روز 
چهارم از ماه شمی که شهریورماه باشد. در 
این روز مغان جشن سازند و عید کنند. 


(برهان) (از انجمن آرا) (ناظم الاطباء) (از 
انتبراج). مركب است از «شهریور» به اضافة 
« گان»» پسوند نبت جشن جننی که در 
شهریور روز (چهارمین روز) از شهریورماه 
ششمین ماه) در ایران باستان بریا ميداشحد. 
(حاشیه برهان چ معين از يشتها ج ۱ص ٩۳‏ و 
خرده‌اوستا ص .)۲۰٩۹‏ 
شهریوری. [ش ری و] (ص نسبی) 
منسوب به ماه شهریور. رجوع به شهریور 
شود. 
شهریف. اش ری ی ] (ع ص نسبی, () نوعی 
از اسب تاتاری. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ج. شهاری. (اقرب الموارد). ||مونث 
شهری. (یادداشت مولف). 
سهریه. [ش ری ی /ي ] (از ع۰() بمعنی ماه. 
یعنی مشاهره. سبرماهی. ماهانه. ماهيانه. 
مقرری که هر ماه یک بار پرداخته شود. 
(یادداشت مولف). 
- شهریة مدارس؛ پولی که شا گردان ماهانه 
بمدرسه می پر دازند. 
شهزاد گيی. اش د / د ] (حسامص مرکب) 
مخفف شاهرادگی: 
مر او را بشاهی و شهزادگی 
به افراسیاب ملک‌انتاب. 
رجوع به شاهزاده و شاهزادگی شود. 
شهزاده. [ش د /د] (ن‌مف مرکب. [مرکب) 
مخفف شاهزاده. زاده شاه, خواه پسر باشد و یا 
دختر. پر شاه و پسر پر شاه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شاهزاده شود 
گفت‌هنگامی یکی شهزاده بود 
گوهری‌و برهتر و آزاده بود. 
چو گودرز آن سوک شهزاده دید 


سوزني: 


رودکی. 


دژم شد چو آن سرو آزاده دید. فردوسی. 

چو طوس و فریبرز و گودرز و گیو 

چه شهزاده چه پهلوانان نیو. فردوسی, 

بصد لابه و پند و افسون و رای 

دل آورد شهزاده را باز جای.  .‏ فردزسی. 

شهراده رفت باغ بقا باد جای شاه 

خونریز کرد چرخ قصاصش بقای شاه. 
خافانی: 

نای چو شهزاد؛ حبش که زند چشم .. . سب 

بانگش از آهنگ ده غلام برآید. خاقانی. 

خیال چنین خلوتی‌زاده‌ای 

دهد مذدة خان بشهزاده‌ای, نظامی. 

از آن شد نام آن شهزاده پرویز 

که‌بودی دایم از هر کی پرآویز. نظامی. 


||برادرزادة شاه. (ناظم الاطیاء). 

شهزود. [ش)] ((خ) شهزور. شهرزور. (از 
ناظم الاطباء) (از برهان). رجوع به شهرزور 
شود. 

شهزور. [ش ] ((خ) مسخنف شسهرزور. (از 
برهان) (از آنندراج). رجوع به شهرزور شود. 


شهسوار. ‏ ۱۳۶۲۱ 
شهسپرم. اش دپ ر] ([ مسرکب) مخفف 
شا‌اسپرم. ریحان‌الملک. (یادداشت مۇلف). 
رجوع به شاه‌اسپرم و شاهسپرم شود. 
شهستان. [ش «] ((خ) نام محلى كنار راء 
خواش به داورپاه ميان بخشان و داورپناه در 
۰ گزی خواش. (یادداخت مولف). 
شهسواز. [ش س ] (ص مرکب. | مرکب) 
مخفف شاهوار. فارس و سوار دلاور و 
بهادر و پهلوان غازی, (ناظم الاطباء). سوار 
دلیر و ماهر در سواری اسب. (آنندراج). 
سواری بزرگوار و جلد و چالا کو ماهر و 
استاد در سواری. (یادداشت مولف). رجوع به 


شاهسوار شود: 
به لابه بگفتند با شهسوار 
که بر ما تو باش از جهان شهریار. اسدی. 
هر شهوار فضل که شد با تو همعتان 
بابد بگرد گردن از ایام پالهنگ. سوزنی. 
شهسواری است عشق خاقانی 
کزسر مقرعه جهان بخشد. خاقانی. 
موکب شهسوار خوبان رفت 
لاش صبر ما دمادم شد. خاقانی. 
بی مقتدای ملت نه کلک و نه کتاب 
بی شهوار زاول نه رخش و نه ستام. 

خاقانی. 
تا او شده شهسوار ابرش 
بگذشته محیط آب از آتش. نظامی. 
برون آمد مهین شهواران 
پیاده در رکابش تاجداران. نظامی. 
بگردن اسب را با شهسوارش 
ز جابرداشت و اسان کرد کارش. نظامی, 
اندرخور شهوار شبدیز بود 
اندرخور دیگ و کاسه کنگیر بود. مولوی. 
اری این اسب است لیک آن اسب کو 
با خود آ ای شهسوار اسب‌جو, مولوی. 
اگرمردی از مردی خود مگوی 
نه هر شهواری بدربرد گوی. نعدی, 
کاندرین گرد شهسوارانند 
علم او را خرانه‌دارانشد. اوحدی, 
به پیش خیل خیالش کشیدم ابلق چشم 
بدان امد که ان شهسوار بازاید. حافظ. 
شهسوار من که مه آیینه‌دار روی اوست 
تاج خورشید بلندش خا ک‌نعل مرکیست. 

حافظ. 


شهسوارا چون بمیدان آمدی گویی بزن. 


حافظ. 
شهوار عشق چون لشکر کشید 
خواجه را در خدمت چا کر کشید. 
آمیر حسیتی سادات. 
.0 - 1 


.(فرانری) ۸0۸ ,(لاتینی) عدااوداو۸ - 2 , 


۷ شهسوار. 
- شهسوار دشت ارزن؛ کنایه از حضرت 

محمد (ص) است. (از ناظم الاطباء). 

- نهوار فلک: کنایه از افتاب است. (از 
ناظم الاطباء). 

- شهوار مضمار مغازی؛ کنایه از پهلوان 
میدان جنگ. (از ناظم الاطباء). 
شهسوار. زش س] ((خ) یکی از 
شهرستانهای مازندران کنار دریای خزر میان 
رامر و چالوس. از یازده دهستان و ۳۲۲ 
آبادی تشکیل شده و ۷۲۰۰۰ تن سکنه دارد. 
شهسوار. (ش س] ((خ) شسهری مرکز 
شهرستان شهوار مازندران که در حدود ۶ تا 
۷ هزار تن سکنه دارد. 
سهسوار. (ش س ] (اخ) دهی از دهستان 
بدوستان بخش هریس شهرستان اهر است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج وا 
شهسواو. زش س] ((خ) نام کشتی تفریحی 
که‌برای رضاشاه ساخته شد و در مرداپ 
بندر پهلوی است. (از یادداشت مولف». 
شهسواز. اش س ] ((خ) ابن سلیمان. 
هشتمین از حکام ذوالقدریه از ۸۷۲ تا ۸۷۵ 
ه.ق.(یادداشت مولف). رجوع به ذوالقدریه 


= 


سو د. 


شهسوار. [ش س] ((خ) یگ زاده علی‌بیگ. 
آنگاه که ساطان ن سلیم‌خان سللة ذوالقدریه 
را برانداخت شهسوار بیگ‌زاده علی‌بیگ را 
حکومت مرعش و توابع آن داد در ۸۸۵« .ق 5 
(یادداشت موّلف). رجوع به ذوالقدریه شود. 


سهسواران. ۰ش س ] (اخ) نام محلی کنار : 


راه قم و سلطان‌آباد مان ابراهیم آباد و 
گرچون در ۲۵۰۸۰۰ کی طهران. (یادداشت 
مۇلف). 
شهسوارلو. آش س ] (اخ) دهی از دهتان 
گنجگاه بخش سنجبد شهرستان خلخال است 
و ۱۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۴). 
شهسواری. اش س] (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت شهسوار. ||(ص نسبی) 
منصوب به شهسوار. ||از مردم شهوار. 
شهشدف. [ش ش ] (اخ)" نام موضعی است 
که ابن‌القطاع آنرا در کتاب خود بنام الابنیه نام 
برده است. (از معجم الپلدان). رجوع به 
شهشدق شود. 
شهشدق. [ش د] (معرب. | مرکب) لغتی 
است در عُهیَیْدّق. (منتهی الارب). شهشدف. 
(معجم البلدان). رجوع به شهبیدق و شهشدف 


ین 


و د. 


شه شرق. [ش وش ] (تسرکیب اضافی, ! 


مرکب) پادشاه شرق یا ملک شرق .ین نام را 
بر سلاطن و افراد سل !ءهای حاکمبر 
خراسان و شرق ام آن اطلاق میکردند از قبیل 


غزنویان و سلجوقیان و غیره. 


۰ در ه » ۲ 
چو زین کرانه شه شرق دسب برد به دير 


بر آن کرانه نماند از مخالفان دیّار. ۰ فرخی. 
A 3 1 5‏ ۳ 

لشکرارای شه شرق ولیلعمت من 

عضد دولت یوسف پسر ناصر دین. فرخی. 


شهشناس. اش ش] (نف مرکب) مخنف 
شاه‌شناس. شاه‌شناسنده. شناسندة شاهء 

دیده میباید که باشد شه‌شناس 

تا شناسد شاه را در هر لباس. 

(امتال و حکم ص ۸۴۶) (بادداشت مؤلف). 

|| (ن‌مف مرکب) که شاه او را شناسد. رجوع به 
شاه‌شناس شود. 
شهشناسی. (ش ش] (حامص مسرکب) 
مخفف شاه‌شاسی. رجوع به شاه‌شناسی 
شود. 
شە سه. [ش؛ش؛] (إمرکب) مخفف شاه‌شاه 
که در اصطلاح شطرنج اراک کو 

گفت شه‌شه و آن شه کر ؟ آورش 

یک‌ییک * شطرنج برزد بر سرش. ‏ مولوی. 
شهشهان. (ش ش ] ((خ) محله‌ای است در 
شمال شهر اسپاهان. (یادداشت مولف). 
شهقوز. [ش] (معرب. !) معرب شاهپور. 
(یادداشت مولف. ||((خ) نامی از نامهای 
اسلامی از جمله ابوالمظفر شهفورین طاهر 
اسفرایتی. (یادداشت مولف). . رجوع به محمد 
فآ واته التظقر.. واطاهرين سور 
اسفراینی و تاریخ سیتان ص ۰۲۵٩۹‏ ۲۵۸ 
شود. 

¬ شهفور آزادمرد؛ کمک و یاور احمدین 
موسی که نمایندۀ عمرو بود در کارهای جنگ 
ونماز خراج به سیتان. (از تاریخ سیستان 
ص ۲۴۷). 
شهق. [ش] (ع مص) رسیدن چشمزخم 
یکی: شهقت عين الناظر على فلان شهقاً 
(ناظم الاطباء) (متهى الارب). 
شهقة. (ش ق] (ع مص) نعره زدن. یقال: 
شهق شهقة فمات. (سنتهی الازب). صیحه. 
(تاج المصادر بهتی). نعره. (یادداشت مولف): 
شهقه زنان. [ش ق /ي ]نف مرکب. ق 
صرکب) در حالت شهقه زدن. نعره‌زنان. 
صیحه‌زنان؛ بعد از آن اشسعریان بحضرت 
رسول آمدند شهقه‌زنان و رجزگویان بدین 
عبارت: غداً نلقی الاحه خا و حربه. 
(تاریخ قم ص ۲۷۴). ۱ 
شهکار. اش ] ([ مرکب) مخفف شاهکار. در 
زی و انیت اراو آنندراج و ناظم الاطباء 
بمعنی فریب و حیله و مکر امده است. اما در 
بهار عجم و پرهان شه‌نگار بدین معنی آمده 
است. ظاهرا این معنی اخر که این فرهنگها 
نوشته‌اند بمعنی شا کاراست یعنی کار فرمودن 
بی اجرت و مزد. رجوع به شا کار شود. ||در 
استعمال امروز بمعنی کار نمایان و آثار 


شهلا 


نمایان علمی و صنعتی است مانند بهترین 
لوح نقاشی با قصیده و کتاب و جز ان. 
||ملک مزروع و کاشته‌شده. (ناظم الاطباء). 
در این معنی شدکار و شدیار امده است. 
رجوع به اين کلمات شود. |اشرارت. (ناظم 
الاطباء). 
شه کردن. [ش:ه ک د ] (مص مرکب) این 
ترکیب در شعر زیر از مسعودسعد امده است 
به معنی کیش کردن و گفتن «شه» یا «شه‌شه»: 
بشاه او مرا دشمن اندرسپرد 
نکو دید خود را و ابله نیود 
که‌او آب و باد مرا در جهان 
همه‌ساله جز خا کو جز که نبود 
موجه شمر د أو حدیث مرا : 
به ایزد که هرگز موجه نبود 
چو شطرنح‌بازان وغائی نکرد 
مرا گفت هین شه کن و شه نبود. ؟ 
شه کلاه. ( شه ک] (| مرکب) شاه کلاه. 
کلاهی مخصوص بزرگان در ایام سلام در 
خدمت پادشاهی. (یادداشت مؤلف): 
چو شه کلاه‌دمی گوش باش وین سخنان 
که‌در حکایت رختست یاد گیر از بر. 

نظام قاری (دیوان ص ۱۶). 
آئینی که چشم هیچ عین‌البقری و گوش هیچ 
شه کلاهی ندیده و نشنید. (دیوان نظام قاری 
ص ۱۵۲). 
ز افتادگی وز ره قدر و جاه 
همه کفش باشیم و او شه کلاه. 

نظام قاری (دیوان). 


شهل. اش د] (ع !) شهلة. سیاهی چشم که 


مخلوط با رنگ آبی باشد. (از اقرب الموارد). 
میش‌چشمی و نیکوی از آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

شهل. [ش ] (ع !) دروغ: فيه ولعم و شهل؛ ای 
کذپ.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شهل. [ش د] (ع مص) میش‌چشم گردیدن. 
(منتهی الارپ). 

شهل. [ش ] (خ) ابن شیبان‌بن ربیعةبن زمان 
ملقب به فند. شاعری از عرب بوده است. 
رجوع به الاعلام زرکلی ج ۲ص ۹ شود. 
شهالا. [ش] (از ع, ص) (مأخوذ از تازی 
شهلاء) چشم سیاهی را گویند که مایل به 
سرخی باشد و فریندگی داشته باشد. (برهان) 
(از غیاث). چشم سیا‌فام. (اوسهی). تأنیث 
اشهل. زن ميش چشم: 


در بیابان بدید قومی کرد 


۱-ظ. شهشدق (ستتهی الارب) تصحیفی از 
این کلمه است يا انکه این تصحیفی از آن باشد. 
۲-اینجا مراد محمود غزنوی است. 

۳-اینجا مراد محمود غزنوی است. 

۴-نل: خشم. ۵-نل: یک یک آن. 


شهلاء . 


شهم. ۱۳۶۲۳ 





کرده‌از موی هر یکی کولا 
وآن زنان لطیف هر کردی 
با بریشم و دیده شهلا. 
؟ (از حاشیه لفت فرس اسدی). 
الحق نهنگ هندویی دریا نمای از نیکویی 
صحنش چو آب لولوبی از چشم شهلا ر يخته. 
خاقانی. 
بر سقف چرخ نرگسه داری هزار صف 
از بند آن دو نرگس شهلا چه خواستی. 
خاقانی. 
سر ببالین عدم بازنه ای برگس مت 
که‌ز خواب سحر آن نرگس شهلا برخاست. 
سعدی. 
رجوع به اشهل و شهلاء شود. 
||امیشی. (یادداشت مولف). رنگی از رنگهای 
چشم: چشمی شهلاء نرگس شهلا. رنگی میان 
سیاهی و کبودی, (یادداشت مولف). |انوعی 
از نرگس که در گل آن بجای زردی سیاهی 
میباشد مشابه چشم انان همان نرگس است 
و آن قسم که زرد است آنرا عبهر گویند. 
(غیاث) (انندراج). 
شهلاء . [ش] (ع ص) مونث اشهل. زن 
میش‌چشم. (از منتهی الارب) (غیاث): عین 
شهلاء؛ جشمی ميشیه. (مهذب الاسماء). 
میشی. چشمی میشی. ||(() حاجت. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (مهذب الاسماء) 
(دهار). 
سهللاء . [ش] ((ج) از آبهای بنی‌عمروین 
کلاب است. (از معجم البلدان). 
شهالا ب. (ش ] ((خ) نام ملکی است که روباو 
آنجا درازمو باشد. (غیات) (از آنندراج). شاید 
دگرگون‌شد؛ سقلاب باشد. 
شهللان. [ش ] ((خ) نام کوهی است و بعضی 
گویند ولایت است و بعضی دیگر گویند نام 
ای و نقاش: لست نو دنک بکود الود از 
برهان). نام کوه, و شاید که بدل از سیلان 
باشد. (غیاث). نام کوهی است. (جهانگیری) 
(تاج العروس). کوهی است» اما صحیح آن 
ثهلان است چنانکه در قاموس آورده عربی 
است و شاید معرب کرده باشند. (انجمن ارا) 
(آنتدراج). کوهی است. اما در قاموس ثهلان 
اورده و این صحیح است. (رشیدی). در جای 
دیگر نافتم و کمان میکم تصحیف «ثهلان» 
باشد که کوهی است عظیم بنی‌نمیر را در 
ناحیة شریف. (از یادداشت مولف)؛ 
عمان و محیط و یل و جبحون 
جودی و حری و قاف و شهلان . 
خاقانی (از حاشيةٌ برهان چ معین). 
با سنگ گهر بگاه احسان 
جودی و حری و قاف و شهلان . 
شراری جهد زآهن نعل ابش 
که حراقش اروند و شهلان " نماید. 


پیش آن بادپرستان بشکوه ‏ 
کوء‌شهلان ‏ شوم ان‌شاءاله. _ 
ز اختران هدی او جو افتاب امد 
ز راسخان علوم او چو کوه شهلان ˆ بود. 
شرف شفروه. 

و رجوع به ثهلان و ترجمة تاریخ یمینی ص 
۸ شود. 

سهلنگت. زش ل ] (!) ریسمان‌تاب را گویند 
و آن شخصی است که ریسمان و طناب و 
خیمه و امثال آن می‌تابد. و بعربی لواف گویند. 
(برهان). شالگی. (رضیدی) (یادداشت 
مولف), رجوع به شالنگی شود. 

شهلة. [ش [] (ع ص) زن کلانسال. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). زن سخت زال. 
(دهار). |(زن میانة تمام‌عقل, خاص بالساء 
لایوصف بها الرجال. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), 

شهلة. [ش ل ] (ع إمص) میش‌چشمی و نیکو 
از ان. يا شهلة ان است که حدقة چم 
بسرخی زند و خطهای سرخ نبوده باشد مانند 
شکلة, لیکن آن عبارت است از کمی سیاهی 
حدقه بحدی که گویا مایل برخی است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
مش چشمی .و گفته‌اند در شهلة سیاهی چشم 
کمتر از زرقه است و خطوط سرخ ندارد. 
(ناظم الا طباء). 

شهله. (ش ل / لٍ] (از ع ص) پسیرزن. 
(غیات). عجوز. سخت بیر. (یادداشت مولف). 
|| (إمص) میش‌چشمی. سیاهی و کبودی با 
سرخی در سیاهی چشم. (یادداشت مولف). 
رجوع به شهلة شود. ||(() گوشت بيار 
چرب. (برهان), گوشت بغایت چرب را گویند. 
(آنندراج) (رشیدی). گوشت بد. (بادداشت 


خاقانی. 


مولف). چربوی گوشت. چربوی روی تن 
گوسفندو جز آن غير دنبه. شهره. چربو و پیه 
گوشت چون بزد. (بادداشت مولف). و در 
تداول عامه شحله و شحره و شلهه (شلحه) هم 
گویند 


ور نگرد شهله را در قدح ترگسی 
نرگس شهلا شود منفعل اندر چمن. 
بسحاق اطعمه. 


شهله چربش دوله یبا پاچه دست و کله سر 
روده زیچک س حسیبک دل کباب و خون جگر. 
بحاق اطعمه. 
|| خفاش و شب پره. (ناظم الاطباء). 
شهلیدان. [ش د] (مص) پرا کنده و پریشان 
شدن و از هم پاشیده شدن و بخچ و پهن 
گشتن.(از بررهان): 
چو افتاد دشمن در آن پای نعز 
ز شم سمندش بشهلید مغز. 
نظامی (از جهانگیری). 
شهلید ۵. [ش د /د] (ن‌مف / نف) شهریده. 


پرا کنده و پریشان‌شده و از هم پاشیده‌شده و 
پخچ و پهن. (از برهان) (از ناظم الاطباء). 
پرا کنده و پریشان‌شده و از هم پاشیده‌شده. 
(انجمن ارا) (انندراح). شلهیده. 
شهلیلی. اش لی لی‌ی] (ع!) نوعی از درهم 
که‌اندازء ان عرض کف دست است. (از اقرب 
الموارد). 
شهلیه. (ش لی ی ] ((ج) شسهری است در 
ساحل نهر خبور مان ما کین و قرقیسیا. (از 
معجم البلدان). 
شهم. [ش] (ع ص) تسیزخاطر. چالا ک. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تیزدل. (مهذب 
الاسماء) (مجمل اللفة) (اقرب الموارد). ج. 
شهام: بوسهل حمدوی نیز مردی شهم و کافی 
بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۴). ما تو را 
ازموده‌ايم در همه کارها شهم و کافی و معتمد 
يافته. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۶). به تن 
خویش مرد و شهم بیرون آمد و این حدیث 
بگفت. (تاریخ بھقی ج ادیب ص ۴۴۲). شهم 
و با قد و منظر و هنر بود. (تاریخ بھقی چ 
ادیپ ص ۲۳۲). در معنی سالاری این احمد 
مردی شهم بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۸ ||اسب تیزرو. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ج. شهوم. ||مهتر 
مطاع. ج. شهوم. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||(!) سنگی است که بر در خانة صید 
شیر گذارند که چون شیر در خانه درآید در 
بدان سگ بند گردد. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به سهم 
شود. 
شهم. [ش ] (ع مص) زجر کردن اسب را 
شهم الفرس. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). || ترسانیدن کی راو یم 
کردن: شهم فلاناً شهماً و شهوماً. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). هراسانیدن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب 
الم ادا 
شهیم. [ش ] ((خ) شهم‌بن مرةء شاعر محاربی 
است. (متهى الارب) (تساج العروس). 
ااشهم‌ین مقدام شيخ است مر شوری را. 
(متهی الارب). |اشهم‌ین عبداله و شلمةبن 
شهم, محدثانند. (منتهی الارب). 


۱- صحح: تهلان. در این صورت شاهد کلمه 
نخوآهد بود. 
۲ - صحح: ثهلان. در این صورت شاهد کلمه 
نخواهد بود. 
۳- صحیح: ثهلان. در این صررت شاهد کلمه 
نخواهد بود. 
۴- صحیح: ثهلان. در این صورت شاهد کلمه 
نخواهد بود. 
۵- صحیح: ثهلان. در این صورت شاهد کلمه 
نخواهد بود. 


۱۶۰۳۴ 


سه‌ مات. [ش:] (| مسرکب) شاه‌مات. در 
اصطلاح بسازی شطرنج نمایند؛ حالت 
مغلوب‌شدگی. کلمه‌ای است که در بازی 
شطرنج گویند یعنی شاه کشت شد و شاه مات 
کته (از ناظم الاطباء). مكکت سخت. 
مغلوب کامل: 
هم از توست شه‌مات شطرنج‌بازان 
تو را مهره زاده بشطرنج‌بازی. 
ابوالطب مصعبی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۸۴). 
ایا وزير همایون محترم که جهان 
مسخر عمل تت از پی شه‌مات. 
بدان امد که یک منصوبه بازد 
که‌با پیلان بهم شه‌مات سازد. 
چو میمر دند میگفتند هیهات 


کزین‌بازیجه دور افتاد شه‌مات. 


شه‌مات. 


- شه‌مات شدن؛ مات.شدن شاه در بازی 
شطرنح: 
جهان رختت همی برد و همی شه‌مات خواهی شد 
اگر نه مدبری پس با جهان شطرنج چون بازی. 
تاش رو: 
از اسب پڼاده شو بر نطع زمین رخ نه 
زیر پی پیلش بین شه‌مات شده نعمان. 
خاقانی. 
- همات کردن؛ مات کردن شاه کی را در 
بازی شطرنج. 
- ||مجازاء مغلوب کردن: و هر منصوبه که 
شناخت میباخت تا شاهزاده را شه‌مات کند. 
(سیدبادنامه ص #۰ 
|اکنایه از نیت شدن و استیصال و شکست 
خوردن و باختن باشد. (آنندراج). 
شهمار. [ش] ((خ) شهمار. سهار با شهار. 
استوارتسرین دژ دودمان قارن که از دورۀ 
ساسانیان در تصرف آنان بوده و فریم (قرم) 
نام داشت که ابادترین شهر ان شهمار بوده 
است. رجوع به ترجمة مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۹۹ و سرزمینهای خلافت شرقی 
لسترنج ص ۲۹۸ شود. 
شهماروند. (ش مار و] (إخ) تیره‌ای از 
اسیوند هفت‌لنگ. (جغرافیای سیاسی کبهان 
ص ۷۳). رجوع به اسیوند شود. 
شهمانج. [ش ن] (مسعرب, | مرکب) نام 
مفردی از مفردات طبی است. (قاتون بوعلی 
ص ۲۲۵). شاء‌بانج. (قهرست مخزن الادویه). 
رجوع به شاه‌بانج شود. 
شهمود. [ش ]| مرکب) مخفف شاه‌مرد. 
رجوع به شاه‌مرد شود. 
شهمرد. [ش ع] ((خ) (ابوبکر...) کدخدای 
فان خادم خاصه. مشهد علی‌بن موسی الرضا 
عليه السلام را ابسادان کرد و پس از او 
ابوالفضل سوری در آن زیادتهای بسیار 
فرمود و مناره‌ای کرد و دهی خرید فاخر و بر 


آن وقف کرد. (تاریخ بیهقی). 
اشه مردان. [ش:م] (|مرکب) مردانشاه. 
| شه مردان؛ شاه مردان. رجوع به شاه مردان 
شود. 
شهمردان. [ش ] (إخ) ابن ابوالخیر 
رازی. از علمای ریاضی و طبیعی. او راست 
کتاب البدایع به عربی در علم نجوم و کتاب 
نزهت‌نامة علائی مشتمل بر دوازده مقاله و 
مقدمه و خاتمه در علوم مختلقه بفارسی که 
پس از ۴۷۷ ه.ق.بنام عضدالدین علاءالدوله 
و جمال‌المله خاص‌بک ابوکالیجار گرشاسف 
حسام امیرالم ژمنین کرده و کتاب 
روضةالمنجمین که بال ۴۶۶ ه.ق.بنام 
حکیم علی‌بن ابراهیم نوشته و کتابی دیگر بنام 
شش فصل دارد. وی معاصر حکیم عمر خیام 
و وفات او پس از ۴۶۶ است. (از بادداشت 
مولف). رجوع به سبک‌شناسی ج۲ ص ۵۲ 
۳ ۱۵۹ و شرح حال رودکی ص ۲۷ و 
فرهنگ فارسی معین شود. 
شهمردان. (ش م](خ) ابومتصور پارسی, 
وزیر امیر بصرهء پر کالیجار دیلمی. ملک 
پارس و از مردم قرن پنجم هجری. رجوع به 


شود. 
شهملة. زش م ] (ع ص) زن پیر گسنده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پیرزن. (از 
اقرب الموارد). 
سه موبد. اش: ب ] ((خ) شاه‌موبد. پادشاه 
افا اران و بکن ار اشام دة 
ویس و رامین. (فرهنگ فارسی معین). 
شه موبد. زش؛ ب ] (إخ) (قلعة شه‌موبد يا 
شاه‌موبد) قلعه‌ای در شیراز قدیم: و اندر وی 
[در شیراز ] یکی قهندز است قدیم سخت 
استوار و آنراقلع شه‌موبد خوانند. (حدود 
العالم). 
شهمیرزاد. [ش ] ((خ) قصبه‌ای است از 
بخش سنگسر. در تابستان ۸۰۰۰و در 
زمستان ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تن سکنه دراد. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
شهمیرزادی. [ش ] (ص نسبی) منوب 
به شهمیرزاد. ||از مردم شهمیرزاد. ||لهسجه‌ای 
است ایرانی که مردم شهمیرزاد بدان تکلم 
کنند.(فرهنگ فارسی معین). 
شهمیل. [ش] () نامی غیرعربی است چون 
شرل و شراحیل. (المعرب جوالیقی ص 
۲۰۵ محشی المعرب در ذییل این کلمه 
نویسد: الجمهره گوید شهمیل اسم است و آن 
برادر عتیک است و او پدر قیله‌ای است که 
قسمت بزرگی از آن در فارسند. اما در ضبط 
کلمه و اینکه آیا عربی و یا معرب است مطلبی 
نیاورده است. و مولف الاشتتاق در ذ کر 
فرزندان «اسدین عمران» گوید: پران اسد. 


شهنامه خوانی. 

عیک و شهمیل‌اند و فیروزابادی شهمیل را 
بکسر «ش» ضبط کرده اما مولف لسان‌العرب 
به فتح «ش» آورده و او را پدر بطنی و برادر 
عتک خوانده است. 
شهمیل. [ش ] (إخ) از قرای مرو است. (از 
معجم البلدان). 
شهن آباد. [ش ] ((خ) دی از دهستان 
پیربیک بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد است 
و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج و۳ 
شهفاء زش ] ((خ) قریه‌ای است پنج‌فرسنگی 
کاکی‌در فارس. (از فارسنامة ناصری). 
سه نائیی. [ش؛] (( مرکب) نام سازی که آنرا 
سرنا گویند. (غیاث) (از برهان). سورنائی, 
شاه‌نائی. شاء‌نای. (یادداشت سولف). 
شهفاز. (ش ] ((مرکب) نام نوائی از موسیقی. 
(از غیاث) (ناظم الاطیاء), نام اوازی. یکی از 
شش آواز است و آن از ژیسرافکند خیهد. 
(بادداشت مولف): 

سرو ساقی و ماه رودنواز 

پرده بربسته در ره شهناز. 
|[عروس. (از غیات) (آنندراج). 
شهناز. [ش ] (اخ) صاحب غیاث و به تبع او 
صاحب انندراج نوشته‌اند نام خواهر جمشید 
است که ضحا ک آنرا بنکاح آورده» اما صحیح 
شهرناز است. رجوع به شهرناز شود. 
شهنامه. (ش ‏ / 1ا مسرکب) مسخنف 
شاهنامه. نامه شاهان. کتابی که در ان اعمال و 
افعال و کارنامة شاهان نوشته شود. رجوع به 
شاهنامه شود؛ 

شهی کو بترسد ز درویش بود 

به شهنامه او را نشاید ستود. 

فردوسی (طبق نسخه‌ای که در حدود ۸۵۰ 


فرخی. 


. ق.کتابت شید ه است). 
چند گویند ز شهنامه سخنهای دروغ 
چند خواتد هنرهای فلان و بهمان. 


عنصری. 
اینکه در شه‌نامه‌ها بنوشته‌اند 
رستم و روئینه‌تن ! اسفندیار 
تا بداند این خداوندان ملک 
کزبسی خلق است دنیا یادگار سعد‌ی. 


شهنامه خوان. (ش م /م خوا / خا] (نف 
مرکب) شاهنامه‌خوان. که ثاهنامه خواند به 
آوإز در مجالس: 

ز شاهان چنو کس نپرورد چرخ 
شنیدستم این من ز شهنامه خوان. 
رجوع به شاهنامه‌خوان شود. 
شهنامه خوانی. زش م/م خوا /خا] 
(صامص مرکب) شاهنامه‌خوانی. کار 
شاهنامه خوان. خواندن شاهنامه در مجالس و 


فرخی. 


۱ -ول: اسکندر و. 


شهنان. 
مجامع. رجوع به شاهنامه خوانی شود. 

شهنان. [ ] (إخ) قریه‌ای است نیم‌فرسنگی 
کمتر میانة جنوب و مغرب شهر داراب. 
(قارسنامة اصری). 

شهنای. [ش] (| مرکب) مخقف شا‌نای. 
سرنا. سورنای. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(جهانگیری) (آتدراج) (انجمن آرا). رجوع به 


شاهتای شود. 
شهناییی. [ش ] (إ مرکب) رجوع به شهنائی 
شود. 


شهند. (ش ] ()بهیودی و نیکی. (ب‌هان) 
(انجمن آرا) (آنتدراج). 
شهندان. [ش ] ((ج) در قائنات و در ۲۳ 
فرسخی کوه اسفندقه واقع و دارای معدن 
فیروزه است. (یادداشت مولف). 
شهنزاد. [ش ن[ (ص مرکب) شاهنژاد. از 
نراد شاهان. شاهزاده. از خانوادۂ شاهی, 
سه‌نسان. اش ن ] (نف مرکب) شاه‌نشان. 
نشاندة شاه. سلطان عظيماعأن. 
دست‌نشانده کنند؛ شاه و سلطان. سلطان 


بزرگ که کی رابه شاهی و سلطتت ناحیه‌ای 
بگمارد و منصوب بازده 
سر سرفرازان و گردنکشان 


جای شاهان است یا رب فرخ و فرخنده باد 

جاودان بر یادشاه شه‌نشان شه‌نشین. 
سلمان ساوجی. 

تو شه‌نشانی و ما شه تو شاه و ما بنده 
قاآنی. 
||(ن‌سف مرکب) که او را شاه نشانده و 
منصوب کرده باشد. رجوع به شاء‌نشان شود. 
شهنساه. [ش ه] (! مرکب) مخفف شاهنشاه. 
شاهانشاه: شاه شاهان. رجوع به شاهنشاه 


شوده 

بدین نامه من دست کردم دراز 

بنام شهتشاه گردنفراز. فردوسی. 

یکی نامه بنوشت بهرام هور 

بنزد شهنشاه بهرام گور. فردوسی. 

شهنشاه بنشست با مهتران 

هر آنکی که بودند از ایران سران. فردوسی. 

ای خداوند خراسان و شهنشاه عراق 

ای بمردی و بشاهی برده از شاهان سباق. 
منوچهری. 

بگشادش در پا کبر شهنشاهان 


پیشکار حرص رابر من نیینی دسترس 

تا شهنشاه قناعت شد مرا فرمانروا. خافانی. 
اوست شهنشاه نطق نایدا گرپیش شاه 

راه ز پس واروند لشکر و ارکان آو. خاقانی. 
شهنشاه اسلام خاقان | کر 
که تاج سر آل‌سامان نماید. 
شهنشاه‌زاده؛ شاهراده. 


خاقانی. 


- شهنشاه فلک؛ کنایه از خورشید است. 
(برهان). 
سهنشاه. (ش ه] ((خ) نام پهلوانی از تشکر 
رستم فرخ هرمز که در روز ماس با 
مسامانان بجنگید و درنتیجه به دست 
عمروین معدی‌کرب بقتل رسید. (از حبیب 
السیر چ خیام ج ۱ ص ۴۸۰). 
سهنساه. (ش د] (إخ) اہن آمرالجیوش ملک 
افضل, وزير الستعلی باه اسمعیلی. (حبیب 
السیر ج طهران ج ۱ص ۲۶۱). 
شهنساه. [ش ه] (اخ) ابن علاءالدین محمد. 
امیر ملاحده, برادر خورشاه. (حبیب السیر چ 
خیام ج ۲ ص ۴۷۷). 
سهنسات. [ش ه] (إخ) لقب سلطان ابراهیم 
غزنوی» 
سیزده سال شهنشاه بماند اندر حبس. 
ابوحنیفة اسکافی) از تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۳۹). 
شهنساه. [ش ه] (إخ) لقب ع ضدالدولا 
دیلفی اس فة غباسی ات له رابب 
لقب ملک که آنرا بقارسی در آن ایام شهنشاه 
میگفتند ملقب ساخته بود. (تاریخ عمومی 
اقبال ص ۱۶۷). 
سهنساه. [ش ه] ((خ) دهی از دهتان کرگاه 
بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد است و 
۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶). 
شهنساهی. [ش 2] (حامص مرکب. ! 
مرکب) مخقف شاهانشاهی. شاهنشهی. 
سلطنت و پادشاهی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
شاهنشاهی شود؛ هر فرمان که از حضرت 
شهنشاهی صادر شود جز انقیاد و مسطاوعت 
صورت نندد. (سدبادنامه ص ۳۲۴). 
شهنشاهی و تامش جاودان باد 
تنش آسوده و دل شادمان باد. 
(ویس و رأمین). 
شهنسه. [ش هّش؛] ([ مسرکب) مخفف 
شاهانشاه. شاهنشاه. شهنشاه. شاه شاهان؛ 
از درگه شهنشه مسعود باسعادت 
زیا پادشاهی دانا بشهریاری. 
دانی که من مقیمم بر درگه شهنشه 
تا باز گشت سلطان از لاله‌زار ساری. 
منوچهری. 


ملوچهری. 


خاقانیا بعبرت ناپا کی فلک 

بر خاک آن شهنده کغور گذشتی است. 
4 اقا 

مرا شهنشه وحدت ز داغگاه خرد 

به شب و مقرعه دعوت همی کند که با. 
خاقانی. 

۱ 1 
چو شیرین از شهنشه بی‌خبر بود 
در ان شاهی دلش زیر و زبر بود. 

شهنشه که بازارگان را بخست 


تا 


شهوات. ۱۴۶۲۵ 


در خیر بر شهر و لشکر بست. سعدی. 
نه تدیر محمود و رای نکوست 
که دشمن نداند شهنشه ز دوست. سعدی. 
شهنشه یارست کردن حدیت... سعدی. 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 


شهنسین. اش ن] (| مسرکب) مسختف 
شاه‌نشین. رجوع به شاه‌نشین شود. 
شهنگار. [ش ن ] (! مرکب) کنایه از فریب و 
دغای عظیم باشد. (برهان) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). صحیح شاکار است. رجوع به 
شا کار شود. 
شهنگانه. (ش هگا ن /ن] (!مرکب) ژاله و 
تگرگ. (برهان) (آندراج) (ناظم الاطباء). 
سهنو. اش ن /نو] (() نان کلیچۀ نازک. 
|[پاره و قطعه. (از ناظم الاطباء). 
شهنواز. [ش ن] (نمف مرکب) شاه‌نواز. 
نواخت‌یافته از شاه. که شاه او را نوازد. ||(نف 
مرکب) نوازنده شاه. 
شهنواز. (ش ن] ((خ) دهی از دهتان 
قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه 
است: و ۴۹۰ تن سکهه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
شهنواز. [ش ن] ((خ) نام طایفه‌ای است که 
در مئطته مکران سکنی دارند و پیشتر 
یاراحمدزائی گفته ميشد. 
شهنیی. (ش] ((خ) تیره‌ای از طایفةٌ ململی 
هقت‌لنگ. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۴). 
سهنیز. [ش ] (ع !) شونز است. (امستتهی 
الارب). لغتی در شونز و شنیز است. شونیز و 
سیاهدانه. (ناظم الاطباء). به قول دینوری 
فارسی است. شونوز. شی‌نیز. سیاه‌تخمد. 
حبةالوداء. (یادداشت مولف). رجوع به 
شنز و شونز شود. 
شه نیمروز. (ش ها (تسرکیب اضافی. | 
مرکب) شاه نیمروز. شاه سیستان. رجوع به 
شاه نیمروز شود. ||کنایه از آفتاب. (برهان). 
رجوع به شاه نیمروز شود. ||کنایه از دل آدمی 
که به عربی قلب گویند. (از برهان) (از غیاث). 
ا|((خ) کنایه از رستم بسبب آنکه سیستان را 
نیمروز خواند. (برهان). ||کنایه از حضرت 
آدم (ع) چه او تا نیمروز در بهشت بود. (از 
برهان) (از غیاث). ||کنایه از حضرت محمد 
(ص) زیراکه تا نیمروز شفاعت امتان 
کٌاهکار خواهد کرد. (از برهان) (از غیاث). 
سهو. [ 1 (اخ) تیره‌ای از ایهاور هفت‌لنگ, 
(جغرافیای سیاسی کهان ص ۷۳). 
شهوات. [ش ] (ع ) ج شهوة. (تدرجمان 
علامة جرجانی) (اقرب الموارد). رجوع به 
شهوة شود. |میلها و آرزوها: (ناظم الاطباء). 
||اشحاق و رغبت و خواهش هوا. (ناظم 


۱-اینجا مراد حرو پرویز است. 


۶ شهوات. 


الاطباء): بلذت علم از لذات ملک و شهوات 
دنیا قناعت نمود. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص 
۴ هرکه ترک شهوات ازبهر قبول خلق 
داده است از ضهوت حلال بشهوت حرام 
افتاده است. ( گلستان). رجوع به شهوت و 
شهوه شود. 
< شهوات نفانی؛ مل و خواهش نفس و 
حرص و اشتیاق آن و طمع و اشتهای ت 
(ناظم الاطباء). 
- شهوات نفانه؛ شهوات نفسانی. (ناظم 
الاطباء). زجوع به شهوات نفانی شود. 
|| حرص. (ناظم الاطباء). 
شهوات. (ش ه] ((خ) لقب موسی‌بن بشار 
ابو محمد شاعر. (یادداشت مولف)». رجوع به 
موسی‌بن... شود. 
شهوار. [ش‌ه] (ص مرکب) مخفف شاهوار. 
هر جز که لایق و سزاوار پادشاهان باشد. 
(برهان) (غیاث)؛ 
به دیباها و زیورهای شهوار 
ز تخت و طبل بزازان و عطار. 
(ویس و رامین). 
در آنجا تختها بنهاده بسیار 
بر آن بر جامه‌های خوب شهوار. 
زراتشت بهرام. 
رجوع به شاهوار شود. || منسوب به شاه 
تدادش گر چه شهوار است و یکورت۱ 
ابا این نکویی صد گونش آهوست". ؟ 
- در شهوار؛ در شایسته و لایق شاه. در 


گرانمایه. در گرابها: 


چون سینه بجنباند و یک لخت بپوید 

از هر سر برش بجهد صد در شهوار. 
منوچهری. 

بدل پا ک‌برتویس این شعر 

که پا کی چو در شهوار است. ناصرخسرو. 

از خون چشم بیوه‌زنان لملش 

از اشک چشم من در شهوارش. 
ناصرخسرو. 


راز سلیمانی شنو زان مرغ روحانی شنو 
اشعار خاقانی شنو چون در شهوار امده. 
خاقانی. 
آذین صبوحی را زد قبه حباب از می 
بر قبه از آن درّی شهوار نمود اینک. 
خاقانی. 
خروا نظمم که وصف بحر جود دست توست 
در خوشابی و طراوت چون در شهوار باد. 


کاتبی: 


-گوهر شهوار؛ گوهر لایق شاه. گوهر 

گرانمایه و گرانبها: 

سخن از متمعان قدر پذیرد صائب 

قطره در گوش صدف گوهر شهوار شود. 
صالب 

-لۇلۇ شهوار ؛ لولو لايق شاه. لولو گرانها: 


همیشه تأ نشود خاک ‌عنبر اشهب 


همیشه تا نشود سنگ ولو شهوار. . فرخی. 
بدخواه تو خواهد چو تو گردد یزرگی' 
هرگز نشود سنگ سیه لژ شهوار. . فرخی. 
ملک ز پنج‌یک انجا نصیب یافته بود 
دویت پل و دو صدوق لول شهوار. 
فرخی. 

یا چو زرین شجری درشده اطرأف شجر 
که‌بر او بر ثمر از لؤلۇ شهوار بود. 

منو چهری. 
یا همچو زبرجدگون یک رشت سوزن 
اندر سر هر سوزن یک لول شهوار. 

منو چهری. 
چون سیم درون است و چو دینار برون است 
آ کنده‌یدان سیم درون لۇلۇ شهوار. 

متوچهری. 


نشد بی قدر و قیمت سوی مردم 
ز بیقدری صدف لوّلوی شهوار. ناصرخسرو. 


وز بحر برآریم همی لول شهوار. 

مسعودسعد. 
ز صندوق و خزینه چند خروار 
همه | کنده‌از لو لوی شهوار. نظامی. 
در آن اندوه می‌پیچید چون مار 
فشاند از جزعها لزلوی شهوار. نظامی. 


- مروارید شهوار؛ مروارید بزرگ و خوشاب 
£ غلطان. (یادداشت مولف). 

شهوار. [ش‌ه] (اخ) دهی است دو فرسخ و 
نیم ميان جنوب و مغرب به میناب بفارس. (از 
ارام زامی زا 

شهوان. [ش‌ه ] 2 ص) مرد خواهان و 
ارزومند. شهوانی مئله. ضهوی مونث. ج» 
شهاوی. (منتهی الارب) (از اقرب المسوارد). 
آرزومند. (دهار). 

شهوانیی. [ش‌ذنیی نی ] (از ع» ص 
نسبی) مرد خواهان و ارزومند. (از منتهی 
الارب). بمعنی شهوان. (از اقرب الموارد). 
موب بشهوت که بمعتی خواهش نفس و 
ارزوست. (غیاٹ) (از انندراج). منوب 
بشهوت. از شهوت. (یادداشت مولف). 
-- قوۂ شهوانی؛ یکی از قوای ثلاث آدمی 
است که بعقید؛ قدماء اطبا معدن آن کبد 
[جگر ] است و کار او همه حاصل کردن لذات 
و گذاردن شهوات باشد. (یادداشت مولف): 
یکی را... قوت شهوانی بر قوت عقل غالب 
گشته.( کلیله و دمنه). 
گراز میدان شهوانی سوی ایوان عقل آئی 
چو کیوان درزمان خود را بهفتم آسمان بینی. 

۱ سنائی. 

|اشهوی. شدیدالشهوه. ارزوخواه. (یادداشت 
مؤلف). ||هر چیز که از روی حرص و از و 


شهوت. 


هوا و هوس باشد. (تاظم الاطباء). 

شهوانیه. زش‌هنی ی ] (ع ص نسبی) تأنیث 
شهوانی. (یادداشت مؤلف). ||بمعنی شهوانی. 
(از ناظم الاطباء): نفس شهوانیة؛ روح طبیعید. 
(یادداشت مولف). 

شهوت. (ش‌ضو] (ع امص, !) آرزو, (مهذب 
الاسماء), آرزو و ميل و رغعبت و اشتیاق و 
خواهش وشوق نفس در حصول لذت و 
ملفعت. (ناظم الاطباء). آرزو و شوق نفس در 
حصول لذت ومنفعت. (غاث اللغات) 
(آنندراج). مطلق آرزو و خواهش. (آنندراج). 
اشتیاق. رشبت شدید. آرزوی چیزی. 
خواهش چیزی. آرزو. توقان نفس به امور 
دة" (یادداشت مولف): 

شهوت فرونشان و بکنجی فرونشین 

منشین بر اسب غدر و طمع را مده لگام. 

اضر 

همه رنج جهان از شهوت آید 

که آدم زآن پرون از جنت آید. ‏ ناصرخسرو. 


آب شهوت مریز خاقانی 

دست از این اب هم به اب بشوی. خاقانی. 
هرکه خر در خلاب شهوت راند 

در سر افتادش اسب سرکش عمر. خاقانی. 
بفربت زنی کردی آن شد وگرچه 

که صد شهوت او بپا کی‌نیرزد. خاقانی. 
وقت خنم و وقت شهوت مردکو. مولوی. 


پس کلوا ازیهر آدم شهوت است 
بعد از آن لاتسرفوا زآن عفت است. مولوی. 
سیاه را در آن حالت نفس طالب بود و شهوت 
غالب. (سعدی). 
به شهوت قرب تن با تن ضرور است 
میان عشق و شهوت راه دور است. 

وحشی بافقی. 
- از سر شهوت برخاستن؛ از شهوت دوری 
جستن. کناره گیری از شهوت: اما میترسیدم 
که از سر شهوت برخاستن... کاری دشوار 
است. ( کلیله و دمنه). هرگاه که متقی در کار 
این جهان گذرنده تأملی کند هرآینه... از سر 
شهوت برخيزد. ( کلیله و دمنه). 
- به شهوت حرام افتادن؛ به خواستی 
درافتادن که مخالف با دستور شرع بناشد؛ از 
شهوت حلال به شهوت حرام افتاده است. 
( کلستان). 


< ثشهوت جنیدن؛ مل شدید نمودن؛ وی را 


۱-نل: تیکو. ۲-نل: گونه آهو. 
۳-در برخی از شواهد به صورت ازلو نیز 
آمده که صورتی از لژلژ است. 

۴-اين معنی نیز در عبارت بحرالجواهر در 
ذیل شهوة امده است: هو توقان اللفشس الى 
الا مور المستلذة. و قد بطلن [الشهوة ] على 
المعنی الذی يسمى جوعا. 


شهو ت‌آلو د. 

شهوتی بجنبید.. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
° 

¬ شهوت حلال؛ خواست که مخالف با دستور 
شرع نباشد؛ هرکه ترک شهوات ازبهر قبول 
خلق داده است از شهوت حلال به شهوت 
حرام افتاده است. ( گلستان). 

|ااشتهاء. (یادداشت مولف): بايد که طعام بر 
عهوت سادق غورند و تا غور نکند. (ذخر 
خوارزمشاهی). تشنگی غلبه کند [در شخص 
مسلول ] و شهوت طعام پرود بسبب ضعیفی 
قوه. (ذخيرة خوارزمشاهی). ||فوه‌ای در 
حیوان برای جلب ملایم. مقابل غضب که دفع 
مُنافر است. (از یادداشت بو لف). |اقوه 
آرزوانگیز. ج. شهوات. (بادداشت مولف). 
||آرزوى جماع. (آنندراج) اف الاطاء) 
(غیات اللغات). ||جوع. (يادداشت مولف).! 
خواهش و آرزوی طعام. (ناظم الاطباء). 
|| فاسد گشتن قلوب است که انسان را 
بشرارت و شیطنت وامیدارد. ||میلهای 
غیرشرعی. (قاموس کتاب مقدس). هوا و 
هوس. (ناظم الاطباء). آرزوهای نامشروع. 


|((ص) مشتهی. (یادداشت مولف). 
شهوت آلود. [ش‌و] اسف مرکب) 
الوده به شهوت. 
شهوت آلوده. [شد ود /د] (زمسف 
مرکب) الوده به شهوت: 

گفتم این عمر شهوت آلوده 

چون در و چون شکر بهم سوده. نظامی: 


شهوت آمیز. [شذو] (ن‌سف مرکب) 
امیخته به شهوت. 
شهوت انگیختن. [ش‌دو ات ] امسص 
مرکب) تحریک کردن شهوت. برانگیختن ميل 
جنسی» 
به بیرغجتی شهوت آنگیختن 
برغبت بود خون خود ریختن. سعدی. 
شهوت‌انگیز. اهر 1] (نف مرکب) هر 
چیز که برانگیزد میل و رغبت را. (ناظم 
الاطیاء). مشهی. (یاددانت مولف). |اهر چیز 
که موجب هیجان شهوت مجامعت گردد. 
زاف اد ام . مبهی. . (یادداخشت مولف). 
شهو ت پرست. [ش‌ه وچ ر] انس ف 
مرکب) هواپرست. (آنندراج). ابن‌فرجه. 
(یادداشت مولف). پیرو شهوات نضانی: 
گنهکار و خودرای و شهوت‌پرست 
پغفلت شب و روز مخمور و مست. سعدی. 
مشو تابع نفس شهوت‌پرست 
که هر ساعتش قبله‌ای دیگر است. 
چو مرد سماع است شهوت‌پرست 
به اواز خوش خفته خیزد نه مست. 
شھوت پر ستی. [ش هو ب ر] (حامص 
مرکب) پیروی از شهوت نفسانی: 
نشاط هر دو در شهوت‌پرستی 


سعد ی . 


سعدی. 


به شیر مست ماند از شیرستی. نظامی. 
چوردانت استاد کان تیزهوش 
به شهوت پرستی برآورد جوش. نظامی. 


شهوت پرور. [ شو چز و ] (نف مرکب / 
ن مف صرکب) ضهوت‌پرورده. که تربیت 
شهوانی داشته باشد. که پرورندة خهوات 
باشد؛ 1 
چون هما اندک خور و کم‌شهوتم دانند و من 
چون خروس دانه‌چین زانی و شهوت‌پرورم. 

خاقانی, 
سهوت جسیدن. [ش‌هو چ /ج د] (مص 

مرکب) به کار بردن شهوت. چشیدن طمم و 
لذت شهوت؛: 
هوی را با هوس الفت تو دادی 
برای لذت شهوت چشیدن. ناصرخرو. 

شهوت‌ران. (ش‌ذو] (نف مرکب) دنبال 
شهوت رونده. که شهوت راند. که به اعمال 
شهوت مبادرت ورزد. 

شهوت‌رانی. (شه ] (حامص مرکب) 
دنبال‌روی شهوت. به اعمال شهوت مبادرت 
کردن. 

شهو تکش. [ش‌د و ک ] (نف مرکب) که 
شهوت را فرونشاند و بر آن چیره شود: 
مجنون که مبصّر جهان بود 
شهوت‌کش و خویشتن‌رهان بود. نظامی. 
مرکب) فرونشاندن شهوت. و چون آن را به 
اتش تشه می‌کنند از اینرو با« کشتن» 
ترکیب میشود: 
گر امروز آتش شهوت بکشتی بیگمان رستی 
وگرنه تف این آتش تو را هیزم کند فردا. 

سنایی. 


شهوت کلسی. [ش‌ه وت کَ ] (تسرکیب 


وف رکب نموه کیت غا لب 
(یادداشت مولف). علتی است که هرچند 
خورد اشتداد اشتهای طعام و حرص بر 
با کولات اف ان بان و ایق بیرض را 
جوع‌الکلب نیز گویند. (غیاث). علتی باشد که 
مردم طعام بی‌اندازه آرزو کد و سیر نگردد. 
(از ذخیره خوارزمشاهی). 
شهوت کلبیه. [ شر تِ ک بی یّ] 
(ترکیب وصفی, إ مركب) شهوة كلبية. شهوت 
کلبی .جوع‌الکلب. جوع کلبی . اشتداد شهوت 
خوردن .حرص در ما کول .(یادداشت مۇلف). 
رجوع به جوع کلبی و کلبیه شود. 
شهو تمناد. [ش هو م] (ص مرکب) نزیز؛ 
خواهان و شهوتند. (یادداشت مؤلف), 
آرز ومد و مشتاق. (ناظم الاطباء. 
سهو تی . [ش هو ] (ص نسبی) آزمند جماع. 
||مطیع خواهش نفس. (ناظم الاطباء). 
سهود. [ش] (ع مص) حاضر شدن. (از 
منتهی الارب) (المصادر زوزنی). حاضر 


شهود. ۱۴۶۲۷ 


آمدن. (ترجمان علامة جرجانی) (دهار) (تاج 
المصادر بهقی). دیدن. معاینه. عیان. پیدا. 
اخکارا حضون قال غیت توافت 
مؤلف). ||شهود الناقة؛ آثار ولادت آن است 
از خون و جز آن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). | (اصطلاح تصوف) چتانکه در 
نفائس الفتون امده است عبارتست از حضور 
دل و هرچه دل حاضر آن است شاهد آن ن است 
و آن اضر یرد اوست: کر عا حق 
باشد شاهد اوست, و متصوفه شهود را شاهد 
خوانند بسبب آنکه هرچه دل حاضر او بود او 
نیز حاضر دل باشد. و هرگاه که لفط شاهد بر 
صيغة وان استعمال كنند مراد ايفان 
حق‌تعالی بود و هرگاه که شواهد گویند در 
یا جم راد خان اشد و اهل کبهود دو 
افا ا ات رات و رناب شاه 
نفائس الفتون). عبارت از دیدار حق به حق, 
(از تعریفات) (از كناف اصطلاحات الفون). 
رژیت حسق است که از مراتب کثرات و 
موهومات صوری عبور نموده بمقام توحید 
عیانی رسیده در صور جمیم موجودات 
مشاهده؛ٌ حسق نماید و از غیریت دور شده 
صرچه بیند حق بید. (غياث اللفات) 
(آتدراج). کشف: کمینه عقوبت او حرمان 
وجد و فقدان شهود. (اس‌الطالپین ص )٩۰‏ 
= شهود حق؛ (اصطلاح صوفیه) حضور در 
برابر حق‌تعالی که او را شاهد خوانند. (نفائس 
لفنون). 

- شهود خلق؛ (اصطلاح صوفیه) حضور با 
مشهود یا حضور با شواهد که اترا مقابل با 
«غیبت محمود» دانند. (نفائس القنون). 

< شهود مجمل در مفصل؛ (اصطلاح صوفیه) 
عبارتست از ریت احدیت در کثرت. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون. از اصطلاحات 
صوفیه), 

<- شهود مفصل در مجمل؛ (اصطلاح صوفیه) 
عبارتست از رویت کرت در ذات احدیت. 
(از كاف اصطلاحات الفنون). 

عالم شهود؛ مقابل عالم غيب. (یبادداشت 
مولف). عالم شهادت و آنچه قابلروژیت است. 
و در اصطلاح صوفیه مراد عالم وجودات 
است. (از فرهنگ مصطلحات عرفا). 
کشف و شهود؛ مک‌اشفه و مشاهده. و در 
اصطلاح اهل سلوک رفع حجاپ را گویند که 
مسیان روح جسمانی است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
شهود. [ش ] (ع !) ج شاهد. (اقرب الموارد), 
|اجمع الجمع. (منتهی الارب). شاهدها و 
کواهها. (ناظم الاطباء). حاضرشدگان و 
کواهان. (غیاث اللغات) (آنندر اج): از شهود 


۱-رجرع به ذیل معنی اول این کلمه شود. 


۸ شهودی. 


طلب اداء شهادت طلبید. ادای شهادت کر دند. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۴۳۳). رجوع به 
شاهد شود. 
شهودی. [ش ] ([خ) شاعری از لاهیجان و 
معاصر سلطان یعقوب و دارای دیوان است. 
شاهنامه‌ای مشتمل چهارهزار بیت نظم کرده 
بزبان ترکی. رجوع به آتشکده آذر ص ۱۶۶ و 
مجمع‌الخواص ص ۳۱۱ شود. 
شهور. [ٍش ] (ع () ج شهر. (منتهی الارب) 
(ترجمان علامة جرجانی). ماهها. (غياث): 
اندر شهور سنة... امیر محمود. (تاریخ بیهقی). 
در شهور سنه... اتفاق افتاد به پیوستن من 
بخدمت این یادشاه. (تاریخ ببهقی). 
ای کهن گشته در سرای غرور 
خورده بسیار سالیان و شهور. ناصرخرو. 
در شهور سنه اثنی و مین ٩۲|‏ ه.ق.] 
توصل بدان کرد. (فارسنامة ابن السلخی ص 
NA‏ 
بخدایی که صلع وحکمت او 
ماند از گردش شهور و سنین. مسعودسعد. 
غرض از مدت بقای تو بود 
رفته و ماند؛ سنین و شهور. مسعودستد. 
گربمثل روز رزم. رخش تو نعل افکند 
یاره کند در زمانش, دست شهور و سنین. 
خاقانی. 
برای مجلس انست گلی فرستادم 
که رنگ و بوی نگرداندش شهور و سنین. 
سعدی. 
بستة فرمان تو شهور و سنین است 
بنده فرمان تو زمین و زمانست. 
؟ از (یادداشت مولف). 
<- شهور محرمه؛ ماههای حرام, که عبارتند 
از: ذوالقعده و ذوالحجه و محرم و رجب. بدین 
سبب این ماهها را حرام خوانند که اعراب 
جاهلی جنگ و کشتار را در آن حرام 
میدانستند. (از اقرب الموارد), رجوع به شهر 
در این می شود. 
شهورة. [ش‌دوز] (ع !) يوم شهورة؛ از 
بزرگترین روزهای بنی‌کنانه است. (صمنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
شهوق. [ش ] (ع مص) بلند گردیدن. (منتهی 
الارب). رجوع به شهیق شود. 
شهوق. [ش] (ع !) بلدی. ارصفاع, 
(یادداست مولف). |[بانگ خر [در سعنای 
شهیق ] .(تاج المصادر ببهقی). رجوع به 
شهیق شود. 
شه‌و لی. [ش: و) ((خ) دصی از دهمتان 
بتوند بخش مرکزی شهرستان شوشتر است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج (f‏ 
شه و لیی. [ش؛ و] (اخ) دی از دهستان 
کا کاوند بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد و 


حدود ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
ر جفرافائی ایران ج ۶{ 
شهوم. [ش ] (ع () ج شهم. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به شهم شود. 
شهوم. [ش ] (ع مص) ترسانیدن کسی را و 
بیم کردن. (منتهی الارب). ترسانیدن کسی را. 
(از آقرپ المواردا. 
شهوناب. [ شه و] ((خ) دی انت از 
دهتان ای‌تیوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد و ۱۴۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶. 
شهوة. (شمو] (ع امص, |) خواهانی تن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
- شهوء الصبالی؛ ويار (در زنان باردار). 
(یادداشت مولف). 
= شهوة الطین؛ ویار گل‌خوارگی. بنطا. (از 
یادداشت مولف). 
- شهوة کلبیة؛ فرط شهوت و شدت أن و 
حرص بر خوردن باشد چنانکه در طبیعت 
سگھا است. (از بحر الجواهر). رجوع به 
شهوت كلية در ذیل شهوت شود. 
شهوة. [شد وَ] (ع مص) دوست داشتن و 
خواستن کسی یا چیزی راو آرزومند وی 
گردیدن. ج شهوات. (منتهی الارب). حركة 


التفس طلباً للملائم. (اقرب السوارد) . 


(تعریفات). | آرزومند کردن. (دهار) 
(المصادر زوزنی). ||(امص, !) آرزو. (منتهی 
الارب) (ترجمان علام جرجانی). آرزو و 
شوق نفس بطرف حصول لذت و منفعت. ميل 
مفرط نفس به لذائذ. ||گاه بر گرسنگی نیز 
اطلاق شود. (از بحر الجواهر) (از كتاف 
اصطلاحات الفنون). جوع. (یادداشت مولف). 
رجوع به شهوت شود. 
شهوه. [ش‌فْرّ] (إخ) نام محلی کنار راه قم و 
سلطانآباد ميان گرچون و ملک آباد در 
۶0۰° ۲آگزی طهران. (یادداشت مولف). 
شهوی. [ش را](ع ص) مؤنٹ شهوان. 
(منتهی الارب). زن خواهان و آرزومند 
جماع. ج, شهاوی. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
لموارد). رجوع به شهوان شود. 
شهوی. (ش ویی / وی] (از ع ص 
نسبی) منسوب به شهوت. (غیاث) (آنندراج). 
در یادداشتهائی از مولف ضط کلمه شَهُویّ به 
معنی منسوب به شهوت و شهوة آمده است و 
این ظاهرا از تداول فارسی‌زبانان است. 
بسیارشهوت. شدیدالشهوة. شهوانی. بيار 
خواهان ارامش. (یادداشت مولف). 
شهو یة. (ش وی ی /ي ] (از ع ص نسبی) 
منت شهوی. (فرهنگ فارسی معین). 

- قوة شهویه؛ قوءٌ جذب ملايم يا جذب 
مطلوب‌الحصول. مقابل قوة غضبیه. قو؛ دفع 
مٌافر یا دفع مهروبعنه. نفس آرزو. قوة 


شهی. 

بهیمیه, و آلتها الکبد. (یادداشت مولف). 
شهه. آش د/]() مخفف شیهه که صدای 
اسب باشد و بعربی صَهیل خوانند. (برهان) 
(آنسندراج). شسیهه و صدای اسب, (ناظم 
الاطباء). رجوع به شیهه شود. 

سهیی. [ش ] (ص نسبی) مخفف شاهی, 
منسوب بشاه. ||(حامص) پادشاهی. (برهان), 
سلطنت و شاهی. (تاظم الاطباء) (از انجمن 
ارا) (انندراج). پادشاهی. (غیاث) (رشضیدی) 
(یادداشت مولف) (جهانگیری). شاهنشهی. 


(یادداشت موّلف) 

بدو گفت بی تو نخواهم مهی 

نه اورنگ و نه تاج و طوق شهی. فردوسی. 

شهی گرچه یک روز باشد خوش است. 
اسدی, 


بیزار گردند از شهی شاهان | گربوثی برند 

زان باده‌ها که عاشقان در مجلس خاقان خورند. 
مولوی (از آتدراج). 

بجز غلامی دلدار خویش سعدی را 

ز کار و بار جهان گر شهی است عار آید. 

سعدی. 

گل‌رادیدم نشسته بر تخت شهی. حافظ. 

||دامادی. چه داماد را نیز شه گویند. (برهان). 

دامادی. (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) 

(آتدراج) (غیاث). شاهی. شه و شاه بمعنی 


داماد. (جهانگیری): 

بنیاد نشاط عالم افکند 

بهر شهی خجسته فرزند. ۱ 
آمیرخرو (از انجمن أرا). 

که‌ما را عیش اماده‌ست امروز 


شهی این دو شه‌زاده‌ست آمروز. 
امیرخسرو (از انجمن آرا). 

|ااص) هر چیز شیرین عموماً و حلوایی که از 
نشاسته و تخم‌مرغ پزند خصوصاً (از برهان) 
(ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج) (از 
غیاث) (از جهانگیری). هر چیز شیرین. 
(غیاث). ||خوش و خرم. (برهان) (ناظم 
الاطاء). در تمام معانی رجوع په شاه و شاهی 
شود. 
شھهی. [ش هیی ] (ع ص) مرد خواهان و 
ازمند. (منتهی الارب). شهوان. يقال؛ رجل 
شهی؛ ای شهوان. (اقرب الموارد). زجوع به 
شهوان شود. |الذیذ. (از اقرب الموارد): شىء 
شهی؛ چیز لذیذ, (از اقرب الموارد). 

-شیء غری شهی؛ چیزی که چشم په دیدن 
وی مشتاق است. (ناظم الاطباء). 

|| مرغوب. (منتهی الارب). مشتهی. (اقرب 
الموارد). 

- طعام شهی؛ طعام مرغوب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
شهیی. [ش هیی /هصی ] ازع ص( 
خوش‌مزه. خواهش‌زای. خواهش‌انگیز. 


شهی. 

مشسهی. مرغوب. آرزوانگیز. (بادداشت 

مولف) (ناظم الاطاء). مطبوع و دل‌انگیز و 

شیرین 

هزار بار ز عبر شهی‌تر است به خلق 

هزار بار ز آهن قویتر است به باس. 

منوچهری. 

وگر جودش گذر گیرد بسوی مکه و بطحا 

شهی و شهد گرداند کشنده شحم در حنظل. 
ازرقی (از انجمن آرا). 


تاییم این صدا آواز کیت 
که‌ندانی بس لطیف و بس شهی است. 
مولوی. 
نیک و بد را مهربان و مستقر 
بهتر از مادر شهی‌تر از پدر. مولوی. 
- شهد شهی؛ آرزوانگیز, (یادداشت مولف): 
تا بتلخی نبود شهد شهی همچو شرنگ 
تا بخوشی نبود صبر سقوطر چو شکر. 
فرخی. 
بر همه نیکوان شهر شهی 
نیست با دو لبانت شهد شهی. 
؟ (از رادویانی). 





||اشتها و ارزو کرده شده. (از انجمن آرا). 
او تقو او (یادداشت مولف). 
شهيی. [ ] (إخ) شسعبه‌ای از هفتلگ 
بختباری. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۳. 
جزء طایفة هفت نگ از بختیاری ایران است. 
طاینة مزبور از شعب ایل دورکی و خود نیز 
دارای دو شعبه است: ایهاوند و کورکور. 
(یاددائست مولف). 
شهیی. [ش ] (اخ) دهی از دهستان سردشت 
است که در بخش سردشت شهرستان دزفول 
واقع است و ۱۱۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
شهیف. (ش ] (ع ص, () کشته در راه خدا. 
(ترجمان البلاغه) (دهار) (مهذب الاسماء). 
کشته‌شده در راه خدا. آنکه بشهادت دست 
یافته بود در راه خدا. کشته‌شده بی قصاص و 
دیت. (یادداشت مولف). کشته‌شده در راه 
خدای بدان جهت که ملائک رحمت او را 
حاضر شوند یا آنکه الله تعالی و فشرشتگان او 
شاهدند ازبرای او پهشت یا آنکه او از جملۀ 
آن کانی است که شاهدی از آنها طلب کرده 
خواهد شد در روز قیامت بر امتهای گذشته. یا 
آنکه افتاده است بر شاهدة, یعنی زمین یا آنکه 
زنده و حاضر است نزد پروردگار خدای را. 
ج. شهداء. (از منتهی الارب) (از كتاف 
امطلاحات الفنون). کسی که در راه خدا و در 
راه خدمت بمدینه کشته شده باشد. (ناظم 
الاطباء). کشته‌شدة بی‌گناه یا در راه خدا: 
(غیات اللغات): 
یا رپ به نمل طاهر اولاد فاطمه 


یا رب بخون پا ک‌شهیدان کربلا. سعدی. 


<- شهیدوار؛ مانند شهید: 

کدم روز که پیش در تو خاقانی 

شهیدوار بخونابه در نمیگردد. خاقانی. 
- شاه شهیدان؛ لقب حسین‌بن على (علیهما 
السلام). (یادداشت مولف). 

|| (اصطلاح فقه) شهید بر دو قسم است, شهید 
حقیقی و آن مسلمان طاهر و بالفی است که 
بظلم بقتل رسیده, و دوم شهید حکمی و آن 
مسلمانی است که در وبا و طاعون و یا در تب 
و اسهال و یا استسقا و امتال آن وفات بابد و 
ایشان را غسل دادن و کفن پوشاندن واجب 
اس برخلاف دستة اول. (از كشاف 
اصطلاحات النون). |آگواه. (متهى الارب) 
(دهار) (ترجمان البلاغه) (مهذب الاسماء) 
(غياث). ||امين در شهادت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنتدراج). ||حاضر. (منتهی 
الارب) (ترجمان البلاغه) (مهذب الاسماهء). 


از نامهای خدای‌تعالی که هیچ غیبی بر او 
پوشیده نیست. (یادداشت موّلف). انکه از علم 
او جیزی فوت نشود. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): و اله شهید؛ ای لایفیب عن علمه 
شیء. (ناظم الاطباء). 

شهیف. [ش ] (إخ) لقب الب‌ارسلان: اما بعهد 
سلطان شهید آلپ‌ارسلان چون ميان پارس و 
کزان جد ميتهادند. (فارستنامة این الل 
ص ۱۲۱). 

شهید. اش ه] ((خ) احمدین عبدالملک‌بن 
شهید. ادیب است. (متهی الارب). 

شهید. [ش] ((خ) (امیر...) لقبی است که به 
احمدین اسماعیل سامانی داده‌اند؛ امیر 
خراسان شد [احمدین اسماعیل سامانی ] و او 
را امیر شهید خوانن... جسماعتی از غلامان 
امیر درآمدند و سرش را ببریدند در پنجشنبه 
بازدهم جمادی‌الآخر در سال سیصدویک از 
هجرت و او را بخارا آوردند و در گورخانة 
نوکنده نهادند و او را امیر شهید لقب کردند. 
(تاریخ بخارای نر شخی ص ۱۱۰ ۱۱۱). 

شهید. [ش ] ((خ) (امبر...) لقبی است مسعود 
غزنوی را که پس از مرگ به وی دادند. 
(یادداشت مولف)؛: امير شهید معود (ره)؛ 
عبدالجبار پسر خواجه احمد عبدالصمز" را 
برسالت گرگان فرستاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۹۳). گفتم: کیست از او شایسته‌تر 
بروزگار امیر شهید (ره). (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۳۶). پس از تاریخ سلطان شهید مسعود 
بازگردم. (تاریخ بيهقى ج ادیب ص ۳۹۲). 
آمیرم مودود به دینور پرشور رسید و کیۀ 
سلطان شهید بازخواست. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۳۶). 

شهید. [ش ] (إخ) زاهد عمربن سعیدبن 
شهید. امیر قلعه‌ای است. و در نخه‌ای امیر 


شهید بلخی. ۱۴۶۲۹ 


حمص. (منتهی الارب). زاهد عمربن سعدین 
شهید. (تاج العرروس). 
شهید. [ش ] (إخ) شاه شهید؛ لقبی است که به 
آغامحمدخان قاجار پس از مرگ بدو دادند. 
(از یادداشت مولف). 
شهید. [ش | ((خ) شاه شهید؛ لقبی است که به 
تا نت شاه ف اجار ینن از که دازند: 
(یادداشت مولف). 
شهیدان. (ش] ((خ) (شیدان) دهی از 
دهستان کره‌سنی است که در بخش شاهور 
شهرستان خوی واقع است و ۱۱۷ تن سکتنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴( 
شهیدان. [ش ] ((خ) بوانات. قریه‌ای است 
در دو فرسنگ و نیمی مشرق سوریان, 
(فارسامة ناصری). 
شهید اول. اش داز ز] ((خ) مس‌حمدین 
مکی‌بن حامدین احمد دمشقی نبطی عاملی 
جزینی ملقب به شمس‌الدیین و مکنی به 
ابوعبدائّه و معروف به شهید اول. از بزرگان 
علمای امامیه و مقتول در ۷۸۶ ه.ق.وی از 
فخرالمحققین پر علامه و ابن نما و أبن معیه 
و قطب‌الدیمن رازی و دیگر بزرگان اجازه 
روایت دارد. شهید را پس از محقق, افقه 
فقهای اتناعشری دانند. مشهورترین تألیف او 
لمع دمشقیه است در فقه که شهید انی بر آن 
شرحی نوشته و اين متن و شرح از جملة تب 
درسی در این علم است و مکرر بطبع رسیده. 
وی در عهد ساطّت برقوق بفتوای قاضی 
برهان‌الدین مالکی و عبادین جماعة بقتل 
رسید. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
روضات الجنات خوانساری ص ۶۱۷ تاریخ 
ادبیات ایرآن ادوارد براون ص ۰۲۵۹ تاریخ 
مغول عباس اقبال آشتیانی ص ۰۴۷۷ ۴۶۶ و 
تصص‌العلماء تنکابنی ص ۲۵۵ شود. 
شهید بلخی. (ش ] ((خ) ابسوالحسن 
شهیدبن حسین جهودانکی بلخی. شاعر و 
تکلم و حکیم قرن چهارم هجری (متوفی 
۵ .ق.). او را با ابوبکر محمدین زکریای 
رازی مناظراتی بوده و هر یک بر دیگر نقضی 
و ردی داشته است. شهید در خط نیز استاد 
بود و اشعار عربی هم ۰..سرود. وی از بلخ 
بچغانیان نزد ابوعلی محداج رفت و از جملة 
ممدوحان او نصرین احمد سامانی و ابوعبدائه 
محمدین احمد جیهانی را ذ کر کرده‌اند. 
رودکی در رای او قطعه‌ای سروده. شهید 
مانند رودکی نزد شعرای بعد از خود مورد 
احترام پوده و او را در ردیف رودکی قرار 
داده‌اند. (فرهنگ فارسی معین). رادویانی در 
ترجمانالبلاغه از او نقل میکند: 
عذر با همت تو بتوان خواست 
پیش تو خامش و زبان کوتاه 
همت شیر از أن بلندتر است 


۰ شهید الث. 


که‌دلآزار باشد از روپاه. 

و همو بیت ذیل را در ترجمان‌البلاغه شاهد 
آورفه انت 

به تیر از چشم نابینا سپیدی نقطه بردارد 
که‌نه دیده بیازارد نه تابنا خر دارد. 

و رجوع به لباب الالباب عوفی ج ۲ ص ۳. ۵. 
۶ فهرست ابن‌الندیم. عیون الانباء. 
ترجمان‌اللاغة رادویانی ص ۰.۱۰۷ مزدیستا 
و... ص۲۰: مسجمع الفصحاه ج۱ ص ۳۰۳. 
ببکنناسی بهار ج۲ ص ۲, ۸۵۴ تاریخ مفول 
عباس اقبال ص ۵۴۰, تاریخ عصر حافظ ج ۱ 
صك تاريخ علوم عقلی ذبیح له صفا 
ص۲۰۲ ۲۰۴. دانشوران خراسان ص ۲۶۴: 
شرج حال و اشعار رودکی, خاندان نوبختی 
ماس فان 2 ال فى سنا 
اشعار المجم ص ۱۷۶ شود. رادویانی در 
ترجمان‌البلاغة قصيدة ملمع ذیل را از او نقل 
می‌کند: 

یری محنتی (؟) ثم یخفض البصرا 

فدته نفی تراه قد سفرا 

داند کز وی بمن همی چه رسد 

دیگرباره ز عشق بی‌خبرا 

اما یری و جنتی معصرة (؟) 

و سایلا کالجمان متدرا 

چو سدیأجوج بایدی دل من 

که باشدی غمزگانش را سپرا 

فضل حلمی و خاننی جلدی 

من رطع القضاء و القدرا 

وگر بدانتمی که دل بشود 

نکردمی بر ره بلاگذرا. 

شاعران پس از وی به نیکی از او یاد کرده‌اند: 
کاروان شهید رفت از پیش 
وآن ما رفته گیر و می‌اندیش. 
شاعرانت چو رودکی و شهید 


رودکی. 


مطربانت چو سرکش و سرکب. منوچهری. 


وآنگاه که شعر پارسی گوبی 
استاد شهید و مر بونصری. منوچهری. 
از حکیمان خراسان کو شهید و رودکی 
بوشکور بلخی و پوالفتح بُستی هکذی. 
منوچهری. 
گرچه بد است پش از این در عرب و عجم روان 
شعر شهید و رودکی نظم لبید و بحتری. 
خاقانی. 
شهید الت. زش د لٍ] (اخ) این لقب به دو 
تن از علمای امامیه اطلاق شده. مشهور بدین 
لقب بين متأخران حاج محمدتقی برغانی 
است و بعضی قاضی نورالله شوشتری را بدین 
لقب یاد کرده‌اند. (فرهتگ فارسی معین). 
رجوع به روضات الجنات خوانساری 
ص ۳۶۳ تاریخ ادبیات ایران براون ص ۲۶۴ 
۰و ۲۹۶ و قصصالانیاء تنکابنی ص ۱۰ 


شود. 


شهید ثافی. [ش د] (اخ) زین‌الاین‌بن 

ر علی‌بن احمدین محمدین جمال‌الدین‌ین 
تقی‌الدین‌بن صالح. از بزرگان فقهای امامیه که 
در «٩۱۱‏ .ق.متولد شد و در ۹۶۵ بقتل رسید. 
وی از علی‌ین عبدالعالی و سید حسن‌بن علی 
سیدجعفر موسوی و شيخ احمدبن جابر و 
شمس‌الدین‌بن طولون حنفی و شهاب‌الدین 
محمد رملی شافعی و جز آنان علم آموخت. 
او در علوم معقول و منقول متبحر بود و 
نختین کسی از امامیه است که در علم درایه 
تصیف کرده. وی را تالیفات بار است که 
مشهورترین آنها عبارنند از: روضتالبهیه که 
شرحی است بر لمعدٌ دمشقية شهید اول و آن به 
«شرح لمعه» معروف است. مسالک‌الافهام که 
شرحی است بر شرائم. متية المرید فی آداب 
المفید و المستفید. وی در عهد سلطان سلیم 
بقتل رسید. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
فیه‌سانیه ص ۲۰۷. الاعسلام زرکلی ج۲ 
ص ۴۱۹ و ج۱ ص۱۱۵۶. روضات‌الجنات 
ص۲۸۸. ارشاد ص۵ ۱۳. ۳۱ و ۴۳ و تاریخ 
ادبیات اسران بسراون ص ۲۴۳۷ و ۲۷۷ و 
قصص‌العلماء تتکابنی ص ۱۸۶ شود. 

شهید حا کم. [ش ک] ((خ) حا کم شهید. 
محمدین محمدین احمدین عبداله‌ین 
عبدالمجیدبن اسماعیل‌پن الحا کم ملقب به 
ابوالفضل بلخی مروزی سلمی. وزير شهید 
حمید سامانی در خراسان که در سال ۳۳۴ 
ه.ق.بقتل رسد و در مقبره سورکدان مرو 
بخا ک سپرده شد. دهید حا کم از دانشمدان 
برجستۀ زمان خود بود که منصب قضا را نیز 
مدتی بر عهده داشت. بنابه گفتة سمعانی در 
الانساب. قاطبة مشایخ و ام خراسان از او 
حدیث شنیدند و بنابه نقل الحا کم در تاريخ 
نیشابور» حا کم شهید دانشمندی بوده است که 
نظیر او در حفظ و درک معانی حدیث کی را 
در اتباع و اصحاب ابوحنیفه نیافته است. و 
مولف الجواهر المضیثه نوبد: شهید, از عده 
بسیاری در مرو و نیشاپور و ری و بغداد و 
مصر و بخارا حدیث شنید و قاط علمای 
خراسان و حافظان حدیث از او حدیث 
شنیدند. (از الجواهر المضيئة اين ابوالوفاء ج ۲ 
ص ۱۱۳). و نیز رجوع به کشف‌الظون حاجی 
خلیفه ج۲ و حا کم شهید شود. 

شهید شدن. [ش ش د] (مص سرکب) 
کشته شدن در راه خدا و در راه خدمت به 
مدینه. (ناظم الاطباء). کشته شدن در راه خدا 
یا حقیقتی و هدفی مقدس: در این عهد 
نزدیک ابومنصور... در حدود عراق شهید شد. 
( کلیله و دمنه). مکاید خاد بدان رسید که در 
دست ناصرالدین شهید شد. (ترجمه تاریخ 
یمیتی ص ۲۵۷). 

شهید کردن. اش ک 3] (سص مرکب) 


شهیدی ثمی. 

کسی را بدرجه شهادت فایز کردن. (ناظم 
الاطباء). 
شهید گشتن. [ش گ ت | ( مص مرکب) 
شهید شدن؛ بختیار که عم او بود بر دست 
لشکر او شهید گشته بود. (ترجمهٌ تاریخ یمینی 
ص ۴۳). 
شهید لو. [ش ] ((خ) دی از دهستان 
کاغذکان است که در ببخش کاغذکان 
شهرستان خلخال واقع است و ۲۲۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
شهیف 5. [ش د] (ع ص, !) مسونث شهید. 
رجوع به شهید شود. 
شهیده. [ش د / د] () اش بلغور. (ناظم 
الاطباء). ||هر آشی که دارای گوشت و مکه 
و سبریهای خوشیو باشد. (ناظم الاطباء). 
ا|بر؛ بریان يا هريه. (یادداشت مولف). 
هربه. (دهار). هریسه, و گویند بر بریان. 
هلب ال 
شهیدای. اش ] (ص نسبی) منسوب به 
شهید. رجوع به شهید شود. 
شهیدی. [ش ] (ص) روسپی‌باره و زنا کار. 
(ناظم الاطباء). ||([) تربزه که از اندرون سرخ 
رای E‏ 
شهیدی. زش ] ((خ) (بابا...) از رای 
معروف زمان سلطان یعقوب و در خدمت او 
عمری خوش گذرانید و پس از فوت ساطان 
در عراق و اذربایجان نمانده و عازم خراسان 
شد و در ورود بهرات مولانا جامی و شعرای 
ای اد اس تیال یرد و هت 
سلطان‌میرزا به او لتفات بسیار نمود و بمجرد 
ورود شاه اسماعیل صفوی بهند رفت و در 
کجرات ہی از صد سال عمر درگذشت. (از 
اتشکده آذر ص ۲۳۸). 
شهیدی بختیاری. [ش دي بّ] (ا) 
مولف مجمع القصحاء آرد: جوانی بود از الوار 
بختیاری که بیاری بخت بلند. صاحب طبع 
بلند و ذوق مجبت شده و در خدمت ارباپ 
واش کی ادت کو وسات کک دو 
بطهران آمد و مداحی نمود و اثری از او باقی 
نماند جز قصیده‌ای, (از مجمع‌افصحاء ج۲ 
ص ۲۴۵). 
شهیدی قمی. [ش دي ق] (اخ) معاصر 
سلطان یعقوب و سلطان حسین بایقرا بوده 
است. آخرالامر بهندوستان رفته و بعد از صد 
بال عمر وفات یافته است. رجوع به ۲ 
مالقا ج ۲ ۲۲ حب السیر بم 
طهران ج۲ ص ۲٩۱‏ و رجال حيب السیر 
ص ۰۲۵۴ ۲۵۵ و مجالس الغفائں ص ۱۱۹ 
۰ ۶۶ ۳۹۷ شود. 


۱- در نداول بعضی از عربها هريه را بر 


دحلیم» (هلیم) اطلاق کند. 


شهیر. 

سهیو. [ش ] (ع ص) بزرگ نام‌آور. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نامی بلنداوازه. (از 
اقرب الموارد). ||جای معروف و مذکور. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اتدراج) 
(از اقرب الموارد) (غیاث). ||مشهور. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
- شهر شهیر؛ شهر معروف و مشهور. (ناظم 
الاطباء). 
شضاعر شهیر؛ سخت مشهور. نامی. 
(یادداشت مولف). 

شهیر شدن. [ش ش د] (مص مرکب) نامی 
شدن. مشهور شدن: 

علی آن یافت ز تشریف که در روز غدیر 

شد چو خورشید درخشنده در آفاق شهیر. 

ناصرخرو. 

شهيرة. [ش ر](ع ص) آتان شهیرة؛ خر 
مادة پهن تن فراخ. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||امرأة شهرة؛ 
زنی بزرگ پهن. (مهذب الاسماء). زن پهن تن 
فراخ. (از منتهی الارب) (از اقرب ا 
|إزن پیر. (ناظم الاطباء) (انندراج). 

شهیق. [ش] (ع إ) شهوق. شهیق الحمار؛ 
بانگ خر. تشهاق الحمار مشله. (منتهی الارب) 
(از تاج المصادر بيهقى). شهیق الحمار؛ آخر 
آواز خر, و زفیر اول ان است. و تشهای مله 
(از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). اخر 
آواز خر. ضد تفیر. (یادداشت موژلف). اخضر 
بانگ خر. (مهذب الاسماء) (ترجمان البلاغه). 
| آواز جس گریه در گلو و سینه. رد نفس. 
(یادداشت مؤلف). الشهیق رد الصوت. و 
الزفیر اخراجه, و منه: ضحک تشهاق؛ اذا ردده 
فى صدره. (منتهی الارب) (اقرب الموارد)؛ 
در زیر باد جرم و زلل مانده چون خران 

از هر سوئی شهیق برآورده و زفیر. خاقانی. 
نالف کافر جو زشتت و شهیق 

زآن نمیگردد اجابت را رفیق. مولوی. 

شهیق. [ش] (ع مص) شهاق. گردانیدن گریه 
را در سین خود. (صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||رسیدن كسى را چشم زخم. 
(منتهی الارب). ||بلند شدن كوه و غيره. (از 


اقرب الموارد). 
سهیل. [ش ه] ((خ) ابن ناتی. از تبع تابعین. 
(منتهی الارپ). 


سهین. [ش ] (ص‌نسبی) (از: شه + ين 
پوند نسبت) منوب بشاه مانتد زرین و 
سیمین. (از انجمن آرا). 
شهین. ۰ [ش] (اخ) نام شهر زنگان است و 
معر پ ان زنجان باشد, گویند آن شهر را 
اردشیر بابکان بنا کرده است. (از جهانگیری) 
(برهان). شهری بود بزرگ در ميان ری و 
آذربایگان, و وجه تسمه 4 آن, مخفف زندگان 


یعنی اهل کتاب زند است. و زندیگان زنگان 


شده و دال او محذوف گردیده. (انجمی آرا) 
(آنپدراج) زجوع به زنجان شود. 
شهیه. [ش ھی یَ] (ع ص) تأنیث شهی. 
(یادداشت مولف): امراة شهیة؛ زن خواهان و 
آزمد. (ناظم الاطباء). |امرغوب. 
- اطعمة شهیه: طعامهای مرغوب. (ناظم 
لاطباء). رجوع به شهی شود. 
شی. (() کنج و گوشه و زاویه. (ناظم الاطباء). 
شی. [ش / ش] (() شينم در لهج مردم 
قروین.(یادداشت مولف. 
سبی. آش /ش] (از ع۰!) مخفف شیء. چیزه 
هنگام همت وی و هنگام جود وی 
شیء است همچو لاشی و لاشی بود چو شی. 
منوچهری. 
همه دادند استعداد هر شی 
بمعنی و بصورت میت و حی. ناصرخسرو. 
گفتم خدای را شی گویند و نیست شیء 
گفتاکه شی دو چیز بر او گشته معبر. 
اصرخضرو, 
رجوع به شیء شود. ۰ 
= شیاه + ظاهراً این ترکیب در اصل به 
صورت شا له (چیزی برای خذا در راه 
خدا) و کلمه سژال و تکدی بوده است و 
رفته‌رفته بصورت «ضی‌اله» و شمسنین: 
«شیداله» درامده و معنی گدا و سائل را بخود 
گرفته است. (فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). 
مخفف شیتاً ثه است. (از آنتدراج): 
برو گدای در هر گدای شو حافظ 
تو بی مراد بیابی مگر که شیاه 
حاقظ (از اتندراج). 
شی. ۰ [ش‌یی](ع مص) بريان كردن 
شت: شوى اللحم شياً. (از اقرب السوارد) 
(از منتهى الارب) (از ناظم الاطباء) (از مهذب 
الاسماء) (تاج المصادر بیهقی) (دهار). بریان 
کردن. (ترجمان جرجانی). سرخ کردن 
(چنانکه ماهی را در روغن). (یادداشت 
مولف). |اگرم کردن آب: شوی الماء شياً. (از 
اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب) (آنندراج). 
شبی. [شیی ] (ع ص ل از اتباع) عى شی؛ 
از انباع است: چاء بالعی و الشی؛ یعنی اندک و 
هیچکاره آورد. مأخوذ من الشواء و شو 
الرذال, (سنتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|ادوریین. مسقابل نزدیک‌بین. (از اقرب 
آلموارد). 
شیا. ((خ) دهسی است ببخاراء از آن ده است 
اونب عیذاآشمرین علی ین مضه خیانی: ا 
جاء راهان شیوی. (متهی الارب) (از 
معجم اللدان). 
شیائی. (ص نسبی) منسوب به شیا. (منتهی 
الارپ). 
سیاب. 2 إ) (از «ش‌وب») آبی که بچیزی 


شیاد. ۱۴۶۳۱ 


آمیخته شود. (متهی الارب). آب آمیخته با 
چیزی. (از ناظم الاطباء). آنچه با چیزی 
مخلوط گردد. (از اقرب الموارد). 
سیاب. (ع مص ) (از «ش‌وب») آمیختن. 
(متهی الارب). مخلوط کردن جیزی. (از 
اقرب الموارد). شوب. آیختن چیزی بچیزی. 
(يادداشت مؤلف). اختلاط. (ناظم الاطاء). 
شیاب. [شی یا ] (إخ) عبدالهبن شیاب. 
صحابی است. (منتهی الارب). 
شیایی. (!) وام و قرض و دین. ||یک وزن 
درم. (ناظم الاطباء). 
شیاات. (ع!) ج شیه. از «وشی» بمعنی نشان و 
رنگ لب و جز آن که مخالف سایر اندام باشد. 
(مستهی الارب)؛ 
مشکل است از دیدء رای تو متواری شدن 
در مثل چهره فروشویند اجام از شیات. 
اثیر اخسیکتی. 
شياح. (ع [) قحط. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). قحط و تنگی و کمابی. اناظم 
الاطباء). |اکوشش در هر کار. |اپرهیز. 
(متهى الارب) (از اقرب الموارد). ترس و 
خوف. زیرکی و هوشیاری. (ناظم الاطباء). 
|اج شبح. (متهی الارب). رجوع به شیح 
شو د. 
شیاح. [شی یبا] (ع ص) درمسته‌فروش. 
آضهذت الانتای) تلق اللات مت 
خطیب کرمانی) (یادداشت مولف). 
شیاح. (ع مص) جد کردن در کار کردن. 
(منتهی الارب). جد کردن در هر چیز. (از 
اقرب الموارد). ||پرهیز کردن. (منتهی 
الارب). 
شیاد. (ع مص) خواندن شتر را. ||مالیدن 
بوی خوش را به بدن. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). 
شیاد. [ی یا] (ع ص) (از لفات مولده) 
مکار و حیله‌باز. (ناظم الاطباء). مكار و 
فریب‌دهنده. (غیاث) (انندراج). شارلاتان. 
زراق. (یادداشت مولف). حیله گر. محیل. 
مکار. (فرهنگ فارسی معین). کی که بقصد 
فریب, خویش را برخلاف حقیقت نشان دهد 
و یا کاری مخالف واقم کند و آنرا در صورت 
امر واقعی عرضه کند. فریبکار. سالوس: (از 
لغات دیوان شمس چ فروزانقر): 
تا فضل تو راهش دهد وز شید و ثلوین وارهد 
شیاد ما شیدا شود یکرنگ چون شمس‌الضحی. 
مولوی. 
شیادی گیسوان بافت یعنی علوست و با 
قافلهٌ حجاز بشهری درآمد که از حج همی 
آیم. ( گلستان چ فروغی ص ۴۸). ||ریا کار. 
(فرهنگ فارسی معین). ||قلندر مسافر. (ناظم 
الاطباء). ||چاپلوس. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). | آتکه دیوار را باگچ وگل 





۲ شیادانه. 


اندود کند. (فرهنگ فارسی معین). 


برگردانیدن وی راء و کذلک الامة. (منتهی 


سیادانه. [شی بان /نٍ](ص نسبیءق ار الارب). 


مرکب) مانند شیادان, 
شیادی. [ شی یا ] (حامص) از لفات مولده. 
مکاری و چاپلوسی. (ناظم الاطباء). 


چاپلوسی. || عمل و حالت شیاد. حیله گری. 


مکاری. (فرهنگ فارسی معین). حیله‌بازی و 
شید و زرق و سالوسی. (ناظم الاطباع). 
شارلاتانی. (یادداشت مولف). |اریا کاری. 
(فرهنگ فارسی معین). 

سیار. (!) شدیار = شدکار. (حاشة برهان چ 
معین). زمینی را گویند که بجهت زراعت با 
گاواهن شکافته باشند. (برهان). زمین 
گاو آهن‌زده. (فرهنگ اسدی). شکاف که با 
گاوآهن در زمین کر ده باشند. (ناظم الاطیاء). 
اثری که بر زمین ماند از راندن گاوآهن. 
(یادداشت مولف). زمین‌شکافی برای 
تخم‌ریزی. (رشیدی). گویا شيار و شدیار و 
شدکار, دریدن زمین است با نوک گاواهن و 
مثل آن بدرازا, و شخم اعم است چه با یل نیز 
( گویا) چون زمین را زیرورو کنند باز آن 
زمین را شخم‌کرده توان گفت. عمل شیاردن. 
(یادداشت مولف)؛ 

جیحون بر یک دست تو انباشته چاهیست 
سیحون بر دست دگرت خشک شیاریست. 

فرخی. 

حق همی گوید بده تا ده مکافاتت دهم 

آن بحق نذهی ونش ايان بپاشی در شیار. 

قات 

|إزراعت. (برهان) (ناظم الاطاء). شیاریدن 
تست هلال ا است. (جهانگیری). ااکیل. 
(یادداشت مولف). || خرای و شکاف باریک 
که در روی چیزی ایجاد شود. افرهنگ 
فارسی معین). 

شیاز. (ع إ) نکویی. (منتهی الارب). حن و 
جمال. (اقرب المواره) '. |إلباس. ||همیشت. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). |إنازكى. 
(ستتهی الارب. |اشضربهی. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||شتران فربه تازه‌بدن. ج, 
شیّر. (منتهی الارب). 

- خیل شیار؛ اسبان فربه و زیبا. (از اقرب 
الموارد). 

|انام روز شنبه. (متهی الارب) (مهذب 
الاسماء). عرب شنبه را شيار و گاهی الشیار 
میخواندند. ج. آشیر, چن شیر. (از اقرب 
الموارد). 

شیار.(ع مص) انگین چیدن از خانۀ زنبور 
عسل. (متهی الارب). شور. شيارة. مُشار. 
مشارة. (آقرب السوارد) (سنتهی الارب). 
رجوع به مصادر مذکور شود. ||ریاضت دادن 
اسبان را یا سوار شدن پر آن در وقت عرض 
بیع یا آزمودن تا بنگرد نجابت و تک آنرا یا 


شیارانیدن. [د] (مص) شیاریدن فرمودن 
و کنانیدن. (ناظم الاطیاء). 
شيار انداختن. (اتَ] (سص مرکب) 
شکاف انداختن در زمین. بریدن زمین بدرازاء 
و در غیر زمین نیز ممکن است بکار رود. 
شیاربندی. [ب ] (حامص مرکب) شیارها 
کردن زمین را برای آبیاری مزرعه. (یادداشت 
مولف). 
شیاز دادن. [د] (مص مرکب) شخم کردن. 
شار ایجاد کردن در زمین, و در غیر زمین نیز 
ممکن است بکار رود. 
شیاردار. (نف مرکب) زمینی که شیار دارد و 
یا هرچه دارای شار باشد. 
شیار زدن. [ر د] (مص مرکب) شیار کردن. 
رجوع به شيار کردن شود. 
شیا رکردن. [ک د] امص مرکب) شکافتن 
زمین با گاو آهن. (ناظم الاطباء). شخم زدن. 
شدیار کردن. آهن‌گاو راندن. اباثة. حرث. 
بدرازا شک‌افتن. بدرازا رخته انکندن. 
(یادداشت مولف). شکافتن زمین با گاو آهن 
برای پاشیدن تخم. و به شکاف در غیر زمین 
نیز اطلاق توان کرد 
صحرای سنگ‌روی و که سنگلاخ را 
از سم آهوان و گوزنان شار کرد. فرالاوی. 
روستائی زمین چو کرد شار 
گشت‌عاجز که بود بس ناهار. دقیقی. 
ناخثت زنخدان ترا کرد شیار 


گوئی که همی زنح بخاری بشخار. عماره. 
همه چو کوه بلندند روز جنگ و جدل 
پلند کوه بدندانها کنند شیار, فرخی. 


چون زند بر مهره شیرآن دبوس شصت من 
چون زند بر گردن گردان عمود گاوسار 

این کند بر دوش گردان گردن گردان چو گرد 
وآن کند بر پشت شیران مهرة شیران شیار. 

منوچهری. 

شیارة. [ر ] (ع مص) شیار. به معنی انگبین 
چیدن از خانۀ زنبور عسل. شور. مَشار. 
مشارة. (از اقرب الصوارد) (منتهى الارب). 
رجوع به مصادر مذکور شود. 
شیاربدن. [د] (مسص) شیار کردن. 
(یادداشت مولف) (فرهنگ فارسی صعین), 
گاوآهن راندن در زمین. (ناظم الاطباء). 
مصدر شیار است بمعنی شار کردن. و زمین 
را شک‌افتن و راندن به جهت زراعت» و 
شدیاریدن هم می‌گویند. (برهان) (آنندراج). 
| آماده کردن زمین جهت زراعت و کشت. 
|[تخم افشاندن در زمین. |[کشتکاری کردن. 
(ناظم الاطباء). بمعنی زراعت کردن هم آمده 
است. (برهان) (آنندراج). 

- بازشیاریدن؛ زیرورو کردن زمین: و اذا 


شیاطین. 

القبور بعشرت (قران ۴/۸۲)؛ و آنگه که گورها 
بازشیارند و زیرورو کنند. (ابوالفتوح ج ۵ 
ص ۴۸۵). 

|انگربتن و نگاه کردن. (ناظم الاطباء). ایا 
جای دیگر دیده نشد. 

سیاز.(ع ‌) روز شله. ج» اق (منتهی 
الارب). رجوع به شيار شود. 
شیاس. ((خ) تیره‌ای از طایفة موگویی ایل 
چهارلنگ بختیاری. (جفغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۷۶). 
شیاس . [] (إخ) دهی است در یک فرسخ و 
نیم میانة شمال و مشرق باشت. 
شیاس. ((خ) دهی از دهات نواحی باد از 
کوه گیلویه. (فارسنامةٌ ناصری). 
شیاس. [] (اخ) دهی است در ده فرسخی 
مفرب لنگه از بلوک لارستان. (فارسنامة 
ناصزی). 
شیاسی. () (إخ) تیره‌ای از طایفۂ جانکی 
سردسیر هفت‌لگ. (جغرافیای سیاسی کهان 
ص ۷۵). رجوع به جانکی سردسیر شود. 
شیاص.(ع امص) پدخویی. (سنتهی الارب) 
(انندراج) (از اقرب الموارد). بدخویی و سوء 
خلق. (ناظم الاطباء). 
شباط. (ع [) بری پنبه و پشم سوخته. (منتهی 
الارب) (آنندر اج). گند پبهةٌ سوخته. (مهذب 
الاسماء), بسوی پنبة سوخته. (از اقرب 
الموارد). |اج شوط. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به شوط شود. 
شیاط. [] ((خ) از خدام هف‌ارون‌الرشید. 
(حبیب السیر ج تهران ج ۱ ص ۲۲۵). 
شباط. [ط ] (ع مص) شیط. (منتهی الارب). 
رجوع به شط شود. 
شباطین. [ش](ع لاج شیطان. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). 
اپوشفقل, ابولیلی, ابوشفشاف. ابناعیان از 
کنیه‌های اوست. (ترجمان جرجانی) (دهار) 
(یادداشت مولف). شیطانها. دیوها و جنها. 
(ناظم الاطباء). رجوع به شیطان شود 

تا بدانگه که سروکار شیاطین از نار 

سجده بر دم پیداشده از طن نکند 

باد بر ملک بنیآدم فرمانش روا 

که‌همی کار بفرمان شیاطن نکند.. سوزنی. 
- اخوان الشیاطین؛ برادران شیطان. مردم : 
تبهکار: خزانه بیت‌المال مسا کین است نه 
طعمة اخوان شیاطین. ( گلستان سعدی باب 
اول). 

-رژوس‌الشاطین؛ نام گیاهی است. (از 
آقرب الموارد). درختی هت معروف در 
عرب قبیح‌المنظر آن را رژوس‌الشیاطین 
گویند. (تفسیر ابوالفتوح ج۸ ص ۳۰۲). قوله 


۱-از «ش‌وره. (افرب الموارد). 


شياظمة. 


تعالى: طلعها أنه رژوس‌الشباطین. (قرآن 
۳۷« 

- عیاطین الانس؛ اهل آراء فاسده که بدان 
اخلاق و آراء انس یافته و اتباع و پیروان خود 
را به اخلاق و آراء پت و فتنه‌انگیزی 
تشویق و ترغیب نمایند. (فرهنگ علوم عقلی, 
از اخوان ج ۴ص AA‏ 

- شياطين الراس؛ خشم و حالات هیجان 
نفس: «ترقصت شیاطین رأسی». (از اقرب 
الموارد). 

شیاطین الفلا؛ تشنگی و عطش. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 

شیاظمة. آش ظ م] (ع ص. لا ج شسیظم. 
شیر. اسد. (لز اقرب الموارد). ||دراز تناور و 
جوان از شر و اسب و مردم. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). || خارپشت كلانال 
بزرگ. (از اقرب الموارد). رجوع به شیظم 
شود. 

شیاع. [ش / شیا] (ع [) هیزم ریزه که بدان 
آتش افروزند. |انای شبان یا بانگ آن. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنتدراج). 
|| خوانندگان یا خوانندگان رم پس‌مانده را. 
(منتهی الارب) (آنندراج). دعاة جمع داع و 
شياع که جمع شائع است. (اقرب الموارد). " 
شیاع. [ش /شیا](ع مص) فخر کردن 
یکثرت زن‌بارگی و جماع. شاید تصحیف 
سیاع باشد. (از ذيل اقرب الموارد. از لسان 
العرب). || آنچه کمال یا زیادتی چیزی بدان 
باشد. یقال: هذا شیاع کدا او شياع لبکذا. (از 
ذیل اقرب الموارد). || اشکارا شدن خبر. 
شهرت تمام. بحد شاع رسیدن خبری. 
||(اصطلاح فقه) بمعنی اشتهار است و در لفت 
عرب شیوع باشد. (از یادداشت سولف). 
رجوع به شیوع شود. 
شیاع. (ع مص) شاع. شیع. شیوع. مشایع. 
شیموعه. شیعان. اشکارا و فاش شدن خیر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

-به حد شیاع رسیدن؛ همه کس از آن با خبز 
شدن. 

|اهمراهی کردن, و منه قول العرب فى الوداع: 
«شاعکم السلام؛ ای تبعکم». (از اقرب 
القو ازا عاق ماده (ستهی الأزي). 
رجوع به مصادر مترادف شياع شود. 
||مشایعت کردن و خارج شدن و تا منزل 
همراهی کردن کسی را. (از ناظم الاطباء). 
|| متابعت کردن از کسی در کاری: شایعه علی 
الامر. (از ناظم الاطباء). در پی رفتن در 
کاری. (منتهی الارب). ||دوستی کردن با 
كى: شايع الرجل. (ناظم الاطباء) (از متهی 
الارب). ||در پى رسیدن و ملحق شدن 
بکسی: شايع فلاناً. (ناظم الاطباء). در پی 
رسیدن کی را. (از منتهی الارب). |[خواندن 


شتر پس‌مانده را و آواز کردن آنها را: شايع 
بالایل. ااگسیل کردن کسی را (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 
شیاف.(ع إ) (از «ش‌وف») ادويسة چشم و 
مانند آن. (منتهی الارب). از داروهائی که 
برای چشم و غیره بکار رود. (از اقرب 
الموارد). داروهایی برای چشم و جز آن. 
(ب‌ادداشت مولف) (از ناظم الاطباء). ج 
شیافات. اشیاف. (یادداشت مولف) (بحر 
الجواهر). ااج شافه. (از یاددانست مولف). 
رجوع به شاف شود. ||(از ع. إ) شاف و هر 
داروی جامد مخروطی‌شکل که در مقعد یا 
مهل داخل کند. (ناظم الاطباء). دارویی چند 
که‌یک جا کرده در چشم و جز آن کنند. 
(آندراج). هر داروی مفرد یا مرکب و معجونه 
یا تراشیده به شکل هسته خرمایی بزرگتر یا 
خردتر کنند و در مقعد یا شرم زن یا ہنی و یا 
چشم و جز ان تهند. (یادداضت مولف)؛ شیافی 
از انار ترش کوفته و فشارده... به بیلی اندر 
نهند. (ذخیره خوارزمشاهی). 

<- شیأف ابیض؛ دوای چشم است مرک از 
چند ادویه که سوزش و سرخی چشم را مفید 
و جزو اعظم آن سفیده کاشفری است. (غیاث 
اللغات): حاف ابیض اندرجکانیدن با شير 
زنسان (به مسجرای بول). (ذخیره 
خوارزمشاهی). ثیاف ایض به شر زنان حل 
کرده‌سخت نافع باشد و شیاف مامیثا. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 

- شاف ایض کدری؛ نام دارویی مرکب 
است برای چشم. بگیرند اسفیداج ارزیز, 
هشت درمسنگ. افیون و انزروت پرورده و 
کتیرا از هر یکی یک درمسنگ.. صمغ اعرابی 
چهار درمسنگ. کندر نیم درسنگ به آب 
باران بسرشند و شیاف کنند [در چشم] . 
(ذخيرة خوارزمشاهی). 

<- شیاف احمر حاد؛ دارویی مرکب برای 
چشم: عادت کحالان چنان است که این 
شیاف [شیاف احمر لین برای چشم)] دراز 
کنند و شاف احمر حاد گرد کنند تا میان هر 
دو فرق تواند کرد. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
- شاف احمر لین؛ دارویی مرکب برای 
چشم: بر پشت چم شیاف مامتا و زعفران 
و مر طلی کردن و شیاف احمر لین کشسیدن 
سود دارد. (ذخيرة خوارزمشاهی). 

- شیاف خوزی؛ بوش دربندی. (یادداشت 
مولف). رجوع به شیافها در کارآموزی 
داروسازی ص ۱۲۹ شود. 

-شیاف زحیرء شیاف‌الزحیر؛ نوعی از شیاف 
است که در مقعد کنند, چنانست که شحم 
حنظل و گلیم‌شوی و اشق و بوره را بکوبد 
جمع کنند و شافه‌ای دراز کٌنند و ب‌خویشتن 
بگیرد و هم اندر ساعت درد سرون بایتد. (از 


شیام. ۱۴۶۳۳ 


هداية المتعلمین ج دانشگاه مشهد ص ۱ 4۵۷. 
- شیاف کردن؛ داروها را بصورت شاف 
درآوردن. (از یادداشت مولف): بگیرند 
جندبیدستر و شحم‌الحنظل و پلیل و کندس 
همه را بکوبند و به آب مرزنگوش بسرشند و 
شاف کند و به وقت حاجت بکار دارند. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). 

- ||گذاردن شاف در موضع معین. 

- شاف مامینا؛ دارویی مرکب است برای 
چشم. محمد زکریا گوید: شیاف مامتا 
عصاره‌ای است که لون او زرد باشد که 
بیاهی میل کد و در طعم او اندکی تلخی 
باشد. رسایلی گوید: منفعت او در دفع درد 
مفاصل عظیم است. (ترجمة صيدنة بیرونی)؛ 
بر پشت چشم شیاف ماما و زعفران... سود 
دارد. (ذخیره خوارزمشاهی). 

شیافات. (ع [) جى شافة. (ا زیادداشت 
مژلف). |أج شیاف. (یادداشت مولف). رجوع 
به شافهة و شیاف شود. 

سیاق. (ع 4 شیق. چیزی که دراز کند آنرا 
بچیزی تا چیز دیگری را بدان بندند مانند 
طاب چادر و غيره. (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). چیزی که در ان کرده شود به 
آن چیزی تا بته شود بچیزی دیگر. (منتهی 
الارب). 

شیاق. 2 مص" پستن طناب. (منتهی 
الارب). بستن طتاب را بميخ: شقت الطتب الى 
الوتد شیاقا. (ناظم الاطباء). 

شیال. [شی یا] (ع ص) حمال. (ذیل اقرب 
الموارد). 

شیاله. [ل] (ع (مص) حرف حمالی. (از ذیل 
اقرب الموارد). 

شیاله. 1 (ع إ) الب‌شالة در تداول مردم 
مغرب. (مفردات ابن بیطار ج ١‏ ص ۵۶). به 
لغت اندلس امسوح است, و انرا انابینی نیز 
گویند. نباتی است بزرگ و خرد آن مابین 
شجر و گیاه و ماد نی مجوف و گره‌دار و 
مت آن اغلب در سنگلاخ‌ها و کار آبها و 
خرد أن به اندازۂ یک وجب یا بیشتر و ساق 
آن خشبی صلب به ستبری انگشتی است و از 
ساق ان شاخهای بار باریک صلب گره‌دار 
روئیده که چون مواضع بندهای آنرا بکشند 
شاخها از هم جداگردد و برگ آن مانند برگ 
زیتون شکوفه ندارد و لمر آن سرخ به اندازه 
نخودی و پس از خشک شدن سیاه میگردد. 
رجوع به مفردات ابن‌البيطار ج ۱ص ۵۴ و 
تذکرۂ داود ضریر انطا کی ص ۵٩‏ و مخزن 
الادويه و امسوح شود. 

شیام. [ش] (ع () زمين نسرم. (از اقرب 


۱-از اش وق 
۲-فعل آن از ضرب است. 


۲۴ شیام. 


الموارد) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 


شیام. [ش /شیا ] 2 () (از «ش ی م») خای. 


(از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). 

شیام. (ع |) موش. ج. شیّم. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). || آشیانة گرگ. 
(از لسان‌العرب). 

شیام. (اخ) دهی است از دهات مازندران در 
انزانکوه. (ترجمه سفرنامه رابینو ص ۱۶۵). 

شیان. (۲ خون سیاوشان. (منتهی الارب). 
نام دارویی که آنرا خون سیاوشان و بعربی 
دم‌الاخوین خوانند. (از برهان) (از ناظم 
الاطباء). دم‌الاخوین. (بحر الجواهر). صمغ 
سقطری. خون سیاوشان. و عامة اندلس نام 
شان را به حی‌العالم کبیر دهند. دمالشنین. 
دم‌اللعبان. ایدع, (یادداشت مولف). درشتی 
است از تیرة سوسنی‌ها که مخصوص نواحی 
زنگبار و بمبلی و دیگر نواحی گرم هندوستان 
و هندوچین است. از این درخت صمغ 
قرمزرنگ به دست می‌آورند که دارای اثر 
قابض و مستقوی است و جهت تهية 
خمیردندانهای طبی و مشمع طبی و رنگ 
کردن ورنی‌ها بکار میرود. صمغ قرمز این 
درخت را خون سیاوشان نیز خوانند و آنرا 
بنام درخت خون سیاوشان نز نامند. دراسنا. 
شیانه. شیان سمغربی. خونشاوشان. ون 
سیاوش مغربی. دم‌الاخوین. دم‌الشعبان. قاظر. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به مفردات ابن 
البیطار ج ۳ص ۷۵ شود. 

سیان. [شیا /ش](() جسزا و پساداش و 
مکافات یکی و بدی هر دو باشد. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج). جزا و 
مکافاث. (فرهنگ اسدی) (اوبهی) (از 
جهانگیری) (صحاح الفرس)؛ 

بر او تازه شد کینۂ سالیان ۲ 

بکردند " از هرچه کرد او شیان. 

ابوشکور بلخی. 

بر او تازه شد کین مردمان 

بکردندش از هرچه کرد او شیان. روک 
شاها هر آنکه اینجا تخم امل بکاشت 

آنجا ز کردگار یابد همی شیان. عنصری. 
- شیان دادن؛ مکافات و پاداش دادن؛ 

ترا گر شیانی ندادم نگارا 

شیان من | کنون‌بگیر این شیانی. ‏ . زینبی. 

شیان. [ش ی یبا ] (ع ص) مسرد دوربین و 
دورنگاه. (منتهی الارب). رجوع به شیّان 
شود. 

شیان. (إخ) ابل کرد از طوایف پشتکوه. 
(جغرافیای سیاسی کهان ص .)6٩‏ 

شیان. ([خ) تیره‌ای از کلهر. (جغرافیای 
ماس اض غ 

شیان. ((خ) از قرای بلوک شمیران در مشرق 


در دارآباد. (یادداشت مولف). 
شیان. (إخ) از قرای بخاراست. (از معجم 
البلدان). قریه‌ای است در چهارفرسخی بخارا. 
رات مات از 
شیان. (إخ) نام رستاقی است به بُست که 
عمروبن لیث پس از بهلا کت رسیدن پدر 
بدانجا رفت. (از ممجم البلدان). 
شیان. (اخ) دهی از دهستان ژاوه‌رود بخش 
حومه شهرستان سنندج است و مکن یله 
کلهر و شیانی. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۵) (از جغرافیای غرب ایران ص ۱۵۷). 
شیانه. [ن] ((خ) بمعنی شیان است. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به شیان شود. 
شيافی. (!) شانی. (انجمن آرا). درسی 
ده‌هفت. (از اسدی). نوعی مسکوکی زر و سیم 
که دز قدیم در خراسان رواج دأاشته. و ان 
دینار و درم ده‌هفت بوده. (از برهان) (از ناظم 
الاطباء). زری ده‌هفت که در خراسان سکه 
میزده‌اند به وزن یک درهم. و شانی را نیز 
بهمین معی در لفتنامه‌ها اورده‌اند و نمیدانم 
دو کلمه است ہیک معنی یا یکی تصحف 
دیگری است. (یادداشت موّلف). درمی بوده 
بخراسان و عار آن ده‌هفت, و در بعضی 
نسخه‌ها درمی است از نقرة خالص. (صحاح 
الفرس). شانی, یعنی درم ده‌هفت. (رشیدی) 
(اوبهی) (جهانگیری): 
اناز لشکر او نبودی 
گراز خا کو از گل زدندی شیانی. 
پس هر پنجره بنهاده برافشاندن را 
بدره و تنگ بهم پر ز شیانی و شکر. 
بانام او و کیت او ملک ساختە‌ست 
چون سکه با شیانی و چون مهر با نگین. 
فرخی. 


فرخی. 


فرخی. 


بجای خیمه شیانی نهاد بر اشتر 
بجای موکب گوهر نهاد بر استر. عنصری. 
چون تو نیم که خدمت کهتر کنی و مه 
از بهر دو شیانی وز بهر یک دواری. 
منوچهری. 
باران چون شیانی بارد° بروز باد 
چون کف راد احمد عبدالصمد بود. 
منوچهری. 
ترا گر شیانی ندادم نگارا 
شیان من اینک بگیر این شیانی. - زینبی. 
شیانی. (ص نسبی) منسوب به شیان, ایلی 
از کلهر, که خود نیز بچندین قبیله قسمت 
می‌شود: قبادی, باقرآبادی. چقائی. چگنه و 
قوجی که در شان و قرامان منزل دارند. 
(جفرافیای غرب ايران ص‌۱۵۸). رجوع به 
ایل کلهر شود. ||منسوب است به شیان که 
قریه‌ای است در چهارفرسخی بخارا. (از 
اناب سمعانی). رجوع به شیان شود. 
شیاه. (ع!) ج شاه. گوسفندان. (مسنتهی 


شىء. 
الارب). رجوع به شاة شود. 
شیاهم. اش +] (ع !| ج شهم. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شيهم شود. 
شی ۶ ۰[ شیٰ:] (ع |) چیز. ج اشیاء, 
اشیاوات. اشاوات. اشاوی (بفتح الواو و 
کرهامثله اصله)؛ اشائی (علی افاعیل)»؛ 
همزه به «یا» بدل شد پس سه «یا» جمع شدند 
میانه را حذف کردند و اخیر را بالف بدل کردند 
و اول را به واو و یجمع علی اشایا و يقال ایض 
اشیایا, و اشاوة به «ها» نادر است زیراکه 
شیء «ه» ندارد و اشیاء بر مذهب افش 
افعلاء است جمع بر غير واحد خود مانند 
شعراء زیرا که فاعل بر فعلاء جمع نشود. پس 
همزه را که میان «یا» و «الف» است جهت 
تخفیف حذف کردند و لهذا غیرمصر وف آید. و 
يرى الخلیل انها فعلا نابة عن افعال و بدل مله 
و جسمع لواحدها المستعمل و هو شیء 
فاستقلوا الهمزتين فى آخرها فنقلوا الاولی 
الى اول الکلام فقالوا اشياء على لفعاء. و بر 
مذهب کسائی افعال است مثل فرح و افراح که 
از جهت استعمال و مشابهت به فعلاء در جمع 
به الف و ت مانند صحراء و صحراوات 
ممنوعالصرف آید. و فراء شیء را سخفف از 
مشدد گوید, مانند هن و یّن. (منتهی الارب): 
هرچه علم به آن و اخبار از آن روا باشد, اسم 
مذکری است که بر مونث و بر واجب‌الوجود 
نیز اطلاق شود. ح, اشیاء. جح. اشیاوات, 
اشاوات, اشاوی, اما اشایا و اشاوه نادر است 
زیرا«ه» در شیء نیست. (از اقرب الموارد). 
|اوجود. خواه عرّض و خواه جوهر. (از 
تعریفات). ||و قولهم «یا شیء» کلمه‌ای است 
که‌بدان اظهار تعجب کنند گویند: یا شیء ما لی 
مشل یا هی ما لی؛ ای یا عجبا ما لی. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). ||چیز و هر 
موجودی. (ناظم الاطباء). چیز. مقابل 
شخص. مقابل لا شیء. (بادداشت مولف)». 
چیز. (دهار) (مهذب الاسماء). معرب چی و 





۶ = A 


جیز فارسی است. (یادداشت مؤلف): 
کک ف کی ی 
کک 

ناصر خسرو. 
امتال: 
ابات شیء نفی ماعدا نکد. 


شیء بد لوازم بد دارد. 


۱-در منتهی الارب به فتح و در لان‌العرب ج 
۴ص ۴۴۹ و یادداشت مولف «ثیان» فط 
شده است. 

۲-نل:ورزیان.. ‏ ۳-نل: بکردندش. 
۴-به ابو شکور هم با نسخه بدل نت داده‌اند. 
۵-نل: بادام چون شکوفه ببارد. و در این 
صورت ناهد کلمه نت. 


ی 

فاقد شیء معطی شیء تواند بود. 

||موجود ثابت متحقق در خارج است. (از 
تعریفات). ||فلامفه لفظ شىء و وجودرا 
ماوق و مساوی میدانند و آنچه لفظ شیء بر 
آن اطلاق مشود لفظ موجود نیز در آن اطلاق 
مگردد. (فرهنگ علوم عقلی). |انزد 
تکلمین, هرچه که روا باشد خبر دادن از او و 
صحیح باشد دلالت بر او. (یادداشت مولف)». 
در نزد اشعریان شیء همان موجود است و هر 
موجودی شیء است و هر شئی موجود است 
و اين دو با یکدیگر متلازمند. و در نزد معتزله 
بمعنی هر چیزی است که وجودپذیر باشد و 
آن شامل واجب‌الوجود و ممکن‌الوجود است 
اما شامل ممتنم‌الوجود نخواهد بود. و 
ابوالعباس گوید شیء قدیم است و اطلاق آن 
بر حادث مجاز باشد. و جهمیه شیء را بر 
حادث اطلاق کنند و هشام‌بن الحکیم شیء را 
بر جسم اطلاق نماید و اما ابوالن بصری و 
التصیبین از معتزلة بضره گویند که اطلاق شیء 
بر موجود بر سیل حقیقت اعت و اطلاق أن 
بر معدوم بر سیل مجاز باشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
شی ۶ ۰ [شیْ*] (ع مص) خواستن. مشيتة. 
مشاء:. مشائیة. (منتهی الارب). فهو «شاء» (و 
المراد مشیء). خداوند چیزی را خواستن 
شاء اله الشىء؛ آراده. (از اقرب الموارد). 
خواستن. (دهار). ||خداوند چیزی را مقدر 
گردانیدن: شاء اله الشی»؛ قدره. و ما شاء الله 
ای عجنب وائ خا اھ برای فرط ۳ 
(از اقرب الموارد). 
شی ۶ ۰ (ش‌یْ؛] (ع إ) در علم جبر نزد 
ملمانان بمعنی عدد سجهول یک معادله 
است. و این اصطلاح اولین مرتبه در کتاب 
جبر محمدبن موسی خوارزمی بکار رفته 
است. (از دایرةالمعارف اسلامی), 
شینالله. [ش تن لل لا:](ع [مرکب) چیزی 
به خاطر خدا. چیزی به خاطر خدا پدهید: 
منلسانیم آمده در کوی تو 

شیء له از جمال روی تو. 

(از مزارات کرمان ص ۴). 

یکی از مریدان قطب‌الدین حیدر بخانقاه شیخ 
شهاب‌الدین سهروردی افتاد و بغایت گرسته 
بود. روی بجانب ده پر خود کرد و گفت شیتاً 
لله... (رضحات علی‌بن حسین کاشفی). رجوع 
به شی ءالله شود. 
شیثان. [شیٰ ي (ع ص) مرد درربین و 
رسا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مرد 
دوربین. (از اقرب الموارد) (از لان العرب 3 
۴ص ۴۱۸). 
شی ءادته. اش تل لاه] (ع | مرکب) (مخقف 
شیء له) یک نوع از تعظیم و تکریم و سلام که 
معمول دراویش می‌باشد. (از ناظم الاطباء). 


> شی-اله زدن؛ (عوام شیداله زدن گویند) 
ظامر اصل آین کلمه شیتاً ف بوده است 
(یادداشت مولف). 
- شیءاللهی؛ با یای مصدری و «شیداللهی» 
به معنی سوال و گدایی و تکدی در زبان 
فارسی استعمال شده است. (فرهنگ عاميانه 
جمال‌زاده). 

شیاة. اش 4] (ع امص) خواهش و اراده. و 
یقال: کل شىء بشيأة (بشيتة) الله باری بمشيتة 
لله اسم است مصدر را؛ (مهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). هر چیز 
بمشیت و ارادة خداوند عالم است. (ناظم 
الاطاء). 

شیب. ()۲ مقابل بالا. (برهان). ضد فراز که 
بلند است. (فرهنگ خطی). نشسیب. مقابل 
فراز. شیو. (رشیدی) (انجمن ارا). انحدار. 
حدور. هبوط. 
مولف)؛ 


شیب تو با فراز و فراز تو با نیب 


سرازیری. پتی. (یادداشت 


فرزند آدمی بتو اندر به شیب و تیب. 

رودکی. 
چو آواز عباس بشنیدند همه بانگ کردند از 
تلها و ریگها و فرازها و شیبها که لیک لبیک. 
(ترجمة طبری بلعمی). 
وز آن روی با تیغ کین خوشنواز 
به شیب اندر انداخت اسب از فراز. 


فردوسی. 
اگرمرد جنگی رخ اور بشیب 
بییتی چه دارم ز زور و هیب. فردوسی. 


گاهش اندر شیب تازم گاه تازم بر فراز 

چون کی کو گاه بازی برنشیند بر رسن. 
منوچهری. 

بهتر, از حوت به آب اندر وز رنگ به کوه 

تیزتر زاب به شیب اندر و زآتش به فراز. 


متوچهری. 
ز خواری و رنجی کت امد مشیب 
که‌گیتی چنین است بالا و شیب اسدي. 
دمید اژدها هجو ابر از نهیب 
چو سیل اندرامد ز بالا به شیب. اسدی. 
یک است ابلهان را شتاب و شکیب 
سواران بد رأ چه بالا چه شیب. اسدی, 


بر بکدت که ذره ازو سایه پیش داشت 

سایه ز شیب و ذره ز بالاگریته. خاقانی. 

زلف در پای چرا می‌فکند زآنک کد 

شرط آنست که از شیب بالا فکنند. عطار. 

ماھ وبا هس انز 

چند در شیپ و در فراژ ایند. عطار. 
جمعی از فدائیان بر منع غلو کردند و بدان 

دک شیب ای3 . (تاریخ جهانگشای 

جوینی). تا چون اتا رد سر مان او را 

از قلعه به شیب آوردند. تم 


جویلی). از دروازه به شب آمد و ر بجت ان 


شیب. ۱۴۶۳۵ 


تشتت و پرا کندگی. (تاریخ جهانگشای 

جوینی). 

یک قدم چون رخ ز بالا تا به شیب 

یک قدم چون پیل رفته در اریب. 

چو خواهی که در قدر والا رسی 

ز شیب تواضع ببالا رسی, 

گردور فتادم از جهان آرایی 

هر شیب زمانه را بوّد بالایی. 
نزاری قهستانی. 

فراز و شیب این راه است بار 

اگرمردرهی خضری به دست آر. 

تن رجوع یه پای شیب شود. 

ك شت اشد يزير أمدن. پایین آمدن. 


مولوی. 


سهد ی 


اد زر آمدن: 
جملگان از بامها شیب آمدند 
سربرهنه جانپ صحرا شدند. مولوی. 
- شیب بلا؛ کنایه از دنا و عالم کون و فساد 
است. (برهان) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). 
کنایه از دنیا است. (انجمن ارا) (از رخیدی)؛ 
کارمن بالا نمیگیرد در این شیب بلا 

در مضق حادتاتم بستة بنذ عنا, خاقانی. 
- شیب و بالا؛ کنایه از زمین و اسمان. 
(برهان) (انجمن ارا) (ناظم الاطاء). 

- ||کنایه از اقبال و ادبار و آسایش و سختی؛ 


در بیابانهای بی‌فریاد او 

هر زمانی شیب و بالایی بین. عطار. 
ِ ||کتایه از راست و دروغ. (برهان) (انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء). 

- ||کنایه از گرم و سرد. (برهان) (انجمن آرا) 
(ناظم الاطباء). 

- ||کنایه از دادوستد دو امرد. (برهان). لواط. 
(ناظم الاطباء). 

- شیب و فراز؛ پایین و بالا و تحت و فوق؛ 
سپه بر هم آفتاد شیب و فراز 

رکیب از عنان کس ندانست باز. اسدی. 
رسیدند زی شهر چندان فراز 

سیه خیمه زد دشت شیب و فراز. اسدی, 


جستم سراپای جهان شیب و فراز اسمان 


گر هیچ اهلی در جهان دیدم مسلمان یستم. 
خاقانی. 

در شیب و فراز این دو منزل 

یک پیک وفا روان ند یذ ەست. خاقانی. 

شیب و فراز ایشان فرا گرفتند. (ترجمة تاريخ 


۱ -در اقرب الموارد شان ضبط شده و در 
منتهی الارب هم در شرء و هم در شیء آمده 
است. 

۲ - - یو در اوستا ۷5۲۷2602 (در پشت: 
عقبی). بهلری 0)(5118۳0 (فارسی نشیب). 
(حاشة برهان چ معین). 


- |اهبوط و صعود. (ناظم الاطباء). 
- فراز و شیب؛ شیب و فراز. نشیب و فراز؛ 
این طلعت خجسته که داری تو غم مدار 
کاقبال یاورت بود اندر فراز و شیب. سعدی. 
|ازمینی که باران بر آن بباریده و صردم و 
حیوانات بر بالای ان تردد و امد و شد بیار 
کرده باشند و بعد از آن آفتاب خورده و 
خشک شده باشد. چنانکه تردد بر آن دشوار 
بود. (از برهان) (از جهانگیری) (از انجمن آرا) 
(از آندراج) (از ناظم الاطباء). زمین پرگل. 
(فرهنگ شعوری)؛: 
پند پپذیر و چو کرّه ز گل سخت مرم 
جاهل از پند حکیمان رمد و کره ز شیب. 
اصرخسرو. 
|ازیر. تحت. فرود. 
= شیب سر؛ ژیس با جوالی برداشت 
[ابراهیم ] و بر کتف نهاد... پس در میان راه 
خوابش بگرفت و آن جوال شیب سر نهاد و 
بخفت. (ترجمة طبری بلعمی). پس عمران در 
سرای ببست و شمشیر و سپر آندر شیب سر 
نهاد و همی بود تا از شب سه ساعت بگذشت. 
(ترجمة طبری بلعمی). 
شیب پا؛ زیر آن: پس [ایوب ] پای بزد بر 
زمین شیب پای او چشمه‌ای اب پدید امد 
اندر آن حالت. (ترجمة طبری بلعمی). 
||(از ع.!) دنبالة تازیانه که رشتة تازیانه باشد. 
(از برهان). رش تازیانه. (فرهنگ اسدی) 
(فرهنگ خطی). دبالةُ تازیانه. (جهانگیری). 
تاژیانه. (رخیدی). دوال تازبانه. (انجمی آرا) 
(آنندرا اج). تازیانه. مقرعه. قمچی. شلاق. 
خلاغ. رشته تازیانه که بافته بود. (یادداشت 
مولف). تازیانه بود که بافته باشند. (اوبهی). 
دوالی باریک که بر دنبالة تازیانه وصل کنند تا 
به وقت زدن آواز برآید. اغیاث): 


چو دیدی کسی شاخ شیب دراز 

دوان پیش رفتی و بردی نماز. فردوسی. 
پیاده همی پیش شیب دراژ 

برفتند و بردند یکر نماز. فردوسی. 
خداوند خانه پپویید سخت 

بیاویخت آن شیب رابر درخت. فردوسی. 
به شیب مقرعه | کون نیابت است ترا 

زگرز سام نریمان و تیغ رستم زال. معزی 
گرتوانی بهر شیب مقرعه‌ش 

زلف حوران هرچه پیرایی فرست. خاقانی, 
از شیب تازیانة او عرش را هراس 

وز شیه تکاور او چرخ راصدا. خاقانی. 
شیب سر تازیانه‌ش از قدر 

حبل‌اله شه طفان ببینم. خاقانی. 


||(() عذاب و شک نجد. (يادداشت ضولف):۱ 
آذی. اذیت؛ 
شیب تو با فراز و فراز تو" با نشیب 


۳. ۳ ۳ Tour zg 
فرزند ادم, بتو اندر به شیب و تیب .رودکی.‎ 


چنین است گیتی پر آسیب و شیب 

پس هر فرازی نهاده نشیب. فردوسی. 
همه شب بخواب اندر آسیب و شیب 

ز پیکارشان دل شده ناش‌کیب. فردوسی. 


|گریه و نوحه که از نهایت اندوه باشد. (از 
برهان) (از ناظم الاطباء). ||گمان میکنم یکی 
از معانی این کلمه حرکت و جنبش بوده در 
مقاپل سایه که معنی ارام و سکون داشته است 
و از فرهنگها فوت شده است. شتاب (مقابل 
سایه. بطؤ. سکون, ارام). (یادداشت مولف): 


بگاه شیب بر او بر تذرو خایه نهد 
بگاه شیب بدرّد کمند رستم زال. 
منجیک " (از یادداشت مولف). 


رجوع به شیبیدن شود. 

|((ص) آشفته و مدهوش و نرگشته و بیخبر و 
متحیر. (برهان). مدهوش. (جهانگیری). 
سرگشته و مدهوش. (فرهنگ خطی). اسم یا 
ريشة شیبیدن و شیبانیدن است به معنی شیفته 
شدن و دیوانه گشتن, و بر این قیاس: شیبد. 
شیود. شیبم, شیبانیدن, شیوانیدن. شیوان, 
شیبان. شیواء یعنی شیفته و دیوانه که پند و 
افون پذیرد. (رشیدی). سرگشته و مدهوش 
و شیفته. (اوبهی). شیفته و بریشان. (انجمن 
آرا). آشفته. (فرهنگ اسدی). رجوع به 
شیبیدن و شیبانیدن شود. ||شتابزده. (برهان) 
(ناظم الاطباء). 

< شیب تیب؛ بمعلی شیب و تیب است. 
رجوع بهمین ترکیب شوه 

شیپ شیب؛ آشفته: 

ندارد بر آن زلف مشی. بوی 

ندارد بر آن روی لاله, زيب 


نبود ایچ مرا با بتم عتیب 


مرا بی‌گنهی کزذ غیب غیب ٩‏ 


چنان تافته بر گشتم از غمان 
چنان گمره برگشتم از نهیب. عماره. 
¬ شیب و تیب؛ شیب تیب. تیب و شیب. از 


اتباع است بمعنی سرگشته و مدهوش. (از 
فرهنگ اسدی) (برهان) (غیاث). سرگشته و 
پریشان و مدهوش بود و در کار خود غافل. 
(یادداشت مولف). شیب شیفته و پریشان و 
تیب تابع و مرادف آن است. شیو. (رشیدی) 
(از فرهنگ خطی): ِ 

نشیبت فراز و فرازت نشیب 

چو فرزند آدم به شیب و به تیب. 

رودکی (از حاشة لفت فرس اسدی 
نخجوانی). 

نبوده مرا ایچ با تو ععیب 

مرا بیگنه کرده‌ای شیب و تیب. 

- || شتابزده. (برهان) (ناظم الاطباء). 
|إنشيمن. دبر. (از برهان) (از ناظم الاطباء). 
إإشرم زن. |إيايه و بنياد. (ناظم الاطباء). 
||بانگ تیر از کمان رهاشده. (ناظم الاطباء). 


غا 


سےا | 


||(پسوند) شیو. مزید مؤخر امکنه: بهمن شیو. 
(یادداشت مولف). 
سیب .. (ع ().دوال تازیاند. (منتهی الارب) (از 
قرب ر ا امات آولز لب عتعراد 
وقت آب خوردن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء). |اکوههای بابرف. 
(متهی الارب). کوهها که از برف سفید شده 
است. ||بچة کفتار که از گرگ باشد. (از اقرب 


: الموارد). 


شیپ. [ش / ش] (از ع [) مسوی. (منتهی 
الارب). || ثیب شائب؛ مبالفه است. مانند ليل 
لائل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). سپیدی موی. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). بیاض الشعر. (بحر الجواهر). 
<- تغییر شیب؛ خضاب کزدن. (بادداشت 
مولف): [کان این کمب ] ابیض الرأس و 
اللحية. لایفیر شیبه. (تاریخ ابن عساکر ج۲ 
ص ۱۰۷) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). ||(4سص) پیری. (منتهی الارب) 
(دهار) (ناظم الاطباء). دومویی. (یادداشت 
مولف). بر ریش و لحیه اطلاق گردد. (ناظم 
الاطباء). پیری. سپیدی موی. دومویی. مقابل 
شباب: 

نه زمانه‌ست و چون زمانه همی 
شیب پیدا کند همی ز شباب. مسعودسعد. 
آخر کار پیک ضربت سر او را [خوارزمشاه 
را ) در مجلس آندأختند و بیاض شیب او 
بحمرة محاجبة اوداج خضاب کردند. (ترجمة 
تاریخ یمیلی ص ۱۳۰). 


هر حسی رأ چون دهی ره سوی غیب 
بود آن حس رافتور و مرگ و شیب. 

مولوی. 
تیر‌ها پرّان کمان پنهان و غيب 
بر جوانی میرسد صد تیر شیب. مولوی. 
ز پشت پدر نا بپایان شیب 
نگر تا چه تشریف دادش ز غیب. سعدی. 


۱- موف در یادداشتی ديل «مار شیبا» 
نویند: بگمانم بمعتی گزنده و عذاب‌دهنده 
است مقابل مار بی‌زهر که نگزد و عذاب نکند» 
چه شیب بمعنی عذاب است و کلمة شیا در مار 
ثیا ظاهراً از همین ماده باشد. رجوع به شیا 
شود. 

۲ -نل: فرازت نه. 

۳- در بادداشتی اضیب شیب امده. در 
اینصورت شاهد کلمه نخواهد بود. ۱ 

۴ -اوبهی این یت رابه خسروی نت داده 
است. 

۵- در بادداشتی شیب و تیب" است. در 
اینصورت ماهد نرکیب نخواهد بود. 

۶ -در یادداشتی از مولف به رودکی نبت 
داده شده است, و اربهی بیت رابه حقیقی نبت 


داده. 


3 
سےا ۰ 


شیبان. ۱۴۶۳۷ 





بطهارت گذران منزل پیری و مکن 
خلعت شیب چو تشریف شباب الوده. 
حافظ. 

شیب. (ع ص, () ج آشیب (مرد سپیدموی) 
بنابر قاس و شیب و شیب برخلاف واس ۲ 
ابن سیده گوید: د نیب جمع شائب یا شیوب 
است. چون بازل و ۳ و یوض و بُیّض. (از 
اقرب الموارد). رجوع به آشیب شود. 
شیب. (ش ی] (ع ص, () ج آشیب. (منتهی 
الارب). رجوع به اشیب شود. 
سیمب. [ش‌ی ی ] (ع ص. !) ج اشیب. (از 
اقرب الموارد), رجوع به اشیب شود. 
شیمب. [ش | (ع مص) شيبة. مشسیب. سپید 
شدن موی, فهو اشیب و للمونث شمطاء و 
لیس اء (از اقرب المواردا, سپید شدن 
موی. (منتهی الارب) (ترجمان جرجانی) 
(المصادر زوزنی). سبد شدن سر. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار). سپید گشتن موی سر. 
ت مولف).  ..‏ 
شیمپ. [ش ] (خ) ابن الجرة اشجمی. آنکه با 
ابن ملجم در قتل علی (ع) متفق گشت. (از 
حییب‌السیر ج طهران ج۱ صص ۱۹۴ - 
۹۵ 
شیب آب. اخ از پلوکات ولایت سیتان 
ایران. عدة قرله ‏ ن ۵۰. (یادداشت مولف). 
شیبا. (ص, ۱4 از بهلوی چیا ک.شیا ک» 
تندرو: آژی‌شپا ک؛مار تیز در رفتار, مار 
شیبا. (یادداشت مولف). مار افعی. (برهان) 
(انجمن آرا) (از جهانگیری) (انندراج) 
(یادداشت مولف). |((ص) مار شیبا؛ بگمانم 
تی تهج داید هتفه ات انل سار 
بی‌زهر که نگزد و عذاب نکند. چه شیب 
مولف). موذی: 
مار شبا: مار گزنده. مار موذی: 
کی کش مار شیبا بر جگر زد 
ورا تریاق اسا نی طبرزد.. 

" (ویس و رامین). 


پر شدن. (یادداشت 


بمعنی عذاب است. (یادداشت 


سر دیوار او پر مار شیبا 

جهان از زخم انها ناشکیبا. (ویس و رامین). 
کون پیج تا تیمار بینی 

جدائی را چو شیبا مار بینی. 

(ویس و رأمین). 

وکیل و قاضیم اندر گذر کمن کرده‌است 

بکف قالةٌ دعوی چو مار شیبائی ". حافظ. 
||خیفته و دیوانه که افون نپذیرد. (انجمن 
آرا) (آنندرا اج). ||اشکار. هویدا. ظاهر. ||زر و 
طلا تالایا 
سییاء ۰ [ش ] (ع ص) گویند: باتت بلیلة 
شیباء (بقتح و اضنافت) و هم چنین بليلة 
الشیباء؛ شبی که در أن بکارت زن با کره زائل 
کرده‌شود. لیلة شیباء (بالاضافه)؛ شبی که در 


ان دوشیزگی زن دوشیزه ربوده شود. یقال: 


بانت فلانة بليلة شیباء؛ | گر بک‌ارت او زائل 
گردد.و باتت بليلة حرة؛ | گربکارت وی زائل 
نگردد. (از منتهی الارب). باتت بليلة شیباء و 
بلیلة الشیبام؛ شب زفاف با ازال دوشیزگی. (از 
آقرپ الموارد). مقابل للة حره؛ شى که داماد 
دوشیزگی برده باشد. شب زفاف به آرامش پا 
دوشیره . (یادداشت مولف). || اخر شب از ماه. 


(منتهی الارب). ش تشر ماه. (از اقرب 
الموارد). 

شیب ۶ مش ]۲ (ع ص) زن سپیدموی و پیر. 
(ناظم الاطباء). 


سبیاء مش ] (إخ) ابوبکربن شائب. محدت 
اشت و مأخر. (منتهی الار ب), 
سیبازیان. [ر] (ص مرکب) بلیغ و زبان‌آور. 
(از ناظم الاطباء). شیوازیان. گشاده‌زبان. 
شیباسی. ([خ) چواسی. محلی در مرز ایران 
و عراق. (یادداشت مولف). رجوع به چواسی 
شود. 
شییا طلحا. [] (() به سریانی عوسح است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به عوسج 
شود. 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
شیبان. انسف. ق) اسم فاعل از شییدن. 
(حاشیة برهان چ معین). || آميخته و برهم‌زده 
و درهم‌کرده. (برهان). درهم. (انجمن ارا) 
(آن‌ندراج). |[لرزان. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنندراج). |الرزنده. | پریشان و آشفته. و 
شیبانیدن مصدر ان است. و بر آن قیاس شبد 
و شیباند و شیبانید و شیبانیده و شیبم. (انجمن 
آرا) (آتندراج). 
شیباندل؛ پریشان‌حال: 
چو از خنجر روز بگریخت شب 
همی رفت شباندل و خشکلب. فردوسی, 
شیبان. (ش /شی] (ع لا شیبان و سلحان, 
نام دو ماه زستان است که در ان سردی 
زیاده باشد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
یوم شبان؛ روز سرد با ابر تک بی‌باران. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
شیمان. [ش ] ([خ) نام قبیله‌ای است که میان 
عدن و مکلا سکنی دارند. (از ممجم قبایل 


ل ۳ 
شییان. (ش ۱ ((خ) بسطنی از بنی‌سلیم. (از 
معجم قبایل العرپ). 


علبةبن یربوع از عدنانية. (از معجم قبایل 
آلعر ب). 
شیبان. [ش] ((خ) دهی از دهستان ترگور 
بخش سلوانای شهرستان ارومیه است و ۱۶۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج 
(f‏ 
شییان. [ش ] ((خ) محله‌ای است در بصره و 


موسوم به بنوشیبان. (از معجم اللدان). 
شیبان. [ش ] (اخ) ابن احمدین طولون. 
پنجمین از امرای بنی‌طولون. جلوس و عزل 
۲ ه.ق.انقراض سلله در زمان او به 
دست خلفای عباسی صورت گرفت. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
شیبان. [ش] ((خ) ابن شابت‌بن قره. او 
راست کتاب‌الانواء. (از کشف‌الظون). 
شیبان. (ش ] (إخ) ابن تعلبةبن عکابة. جدی 
جاهلی است. و نسل او بطتی از قبیلهً بکربن 
وائل از عدنانیه‌اند و از انهاست ذهل و تیم و 
تعلبة. (از اعلام زرکلی چ ج ۳ص ۲۶۲). 
شیبان. [ش] (اخ) ابن ثعلبة. بطنی از بکربن 
وائل از عدنانیه است و از قبایل اين بطن 
بنورقاش, آل‌عمروین مربد. بنومازن‌ین شان 
هتند. (از ممجم قبائل العرب). 
شیبان. [ش] ((خ) ابن جوجی‌بن چنگیز, 
خان مفول و مؤسس خاندان شیبان در قرن 
ششم هجری است. موقعی که «باتو» به 
مجارستان حمله برد (۱۱۴۰ با برادرش 
شیبان با او بود و چون از خود کفایت و لیاقت 
بروز داد. «باتو» نه‌تنها او را عنوان پادشاهی 
مجارستان - که فقط مقامی اسمی بود - داد 
بلکه مسا کن عده‌ای از قبائل شمالی خانات 
«اردا» را هم به او وا گذاشت. شیبان تابستانها 
را از حدود کوههای اورال به اطراف نهرهای 
«ایلک» و «ارقیز» و زمستانها را بجدود 
سجاری «سیر» و «جو» و «ساری‌سو» 
میرفت. پشت ششم او منگوتیمور با «ازیک» 
خان کل سیرآردو عاضر بود و قبایل خانذان 
شخان ن از ۱ ن تاریخ ببعد به ازیکان مشهور 
شده, این اسم بر روی ایشان ماند. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
شیبان. [ش] (إخ) ابن ذهلين تملبتین 
عکابة. جدی و ا و 
نسل او بسیارند. سمعانی گوید عدء بسیاری از 
صحابه و تابعين وأمراء و شجاعان و 
دانشمندان بدین قبیله منوبد. قلقشندی 


۱-اوسا 5۳۷۵6۷۵ پهلری sh{ê)vak,‏ 
5 لاف‌عی): بهلری 
6(۵۷) 6۳( ۲۳۵۲ «خشونروه در اوستا صفت 
است بمعتی زودحزنده و تتدروده» حت ر 
۲-زل: کافور. نل دیگر: تریا ک. 

۳ -در نخه خلخالی و گریا دیگر نخه‌ها نیز 
شیدائی آمده و غلط است. (بادداشت مزلف). 
۴-در فرهنگ ناظم الاطباء از روی قاس 
مویت اثشیب (مرد سندمری). شیاء امده است 
و این قياس نادرست است ويراي مونث اشسیب» 
ذیل شیب شود. 


۸ شیبان. 


نویسد تعداد این قبیله در صدر اسلام بسیار 
بوده و مسکن ایشان در ناحیه مشرق نهر 
دجله از طرف موصل بوده است و الزییدی 
گویدکه احمدین حنبل و محمدین الحسن 
بدین قبیله منسوبند. (از اعلام زرکلی چ ۲ ج 
(r‏ 
ز شیبان وغتانیان ده‌هزار 
فرازار گرد از در کارزار. فردوسی. 
شیبان. [ش ] ((خ) ابن زکریا المعالج. معاصر 
ابوحنیفه و راوی حدیث از ثوری و ابو حنیفه 
و عبادبن کثیر. (از ذ کراخبار اصفهان ج ۱ص 
۳ 
شیبان. [ش ] (اخ) ابن زهیربن شقیق... 
محدث است. رجوع به ابوالعوام شود. 
شیبان. [ش] (إخ) اببن سلمة السدوسی 
الحروری (۱۳۰۲ ه.ق.).یکی از دلیران و 
سبرکردگان حروریه است و شیبانیه (که 
گروهی از نواصبند ] بدو نسبت دارند. وی 
اولین کسی بود که قائل به تشبیه بود [شبیه 
بودن خدا بخلق و اینکه خداوند دارای شکل 
و اعضاء اسنت ای کی کمن قیل ار قیام 
بنی‌المباس در مرو می‌زیسته است و عليه 
نصربن سیار [والی خراسان از طرف مروان‌بن 
محمد ] قیام کرد و با دستیاری قبائل مسضر و 
ربیعه و یمن که در خراسان مقیم بودند نصربن 
فار وا مدت ال از ساج فان دا 
چون دعوت به بنی‌العباس آغاز گردید 
اول خزاسانن ایر دعت به معت وة 
اما شبان پدیرفت و ابومسلم را به بیعت از 
خود بخواند و در نتیجة اختلاف ميان انها 
شیبان به سرخس رفت و مردم بسیاری از 
ک ورا گرد ان شم ادر انوم 
خراسانی با سپاهی بجنگ وی شتافت و 
شان در سرخس بقتل رسید. (از اعلام 
زرکلی چ ۲ج ۲ص ۲ رجوع به حروریه 
شود. 
شیبان. [ش] ((خ) ابن الساتک‌بن معاوية 
الا کرمین‌ین الحارث. جدی جاهلیست. نسل 
او بطنی از کنده. و حارث‌بن سعد کندی 
شبانی که نزد پیامپر (ص) امد از ایشانست. 
(از اعلام زرکلی ج ۲ص ۲چ ¥( 
فان رف عر ا 
(متوفی ۱۶۴ ه.ق.)مودب, از رجال حدیث و 
عربیت, در بصره بدنیا آمد و در کوفه سکنی 
گزیدو در بغداد درگذشت. او راست « کتاب» 
در حدیٿث. (از اعلام زرکلی چ ج ۳ 
ص ۲۶۳). 
شییان. [ش] (إخ) این عبدالرحمن نحوی. 
رجوع به ایومعاویه شود. 
شیبان. [ش ] (إخ) ابن عبدالعزیز الیشکری 
الحروری (متوفی ۱۳۴ ھ.ق./ ۷۵۱ م( از 
سران و دلیران حروریه که بال ۱۲۸ ه .ق.به 


امارت بر حروریه رید و در کفرتوثا (از 
, اعمال ماردین) با چهل‌هزار تن به جنگ با 
" مروان‌ین محمد قیام نمود و از آنجا به موصل 
رفت و مردم آن ديار بدو پیوستد و مروان‌بن 
محمد به تعقیب او پرداخت و با او جنگ کرده 
درئتیجه حروریه به بصره عقب‌نشینی کردند و 
سرانجام شیبان در عمان بقتل رسید. (از اعلام 


زرکلی چ۲ ج۲ ص {YY‏ رجوع به حروریه, 


و تاریخ سیستان ص ۱۳۳ و ۲۱۴ و مجمل 
التواریخ و القصص ص ۲۶۶ و فهرست اعلام 
حبیب السیر شود. 
شیبان. (ش ] ((خ) ابن علی. مولانا جامی در 
نفحات‌الانس نویسد: وی از متقدمان مشایخ 
مصر است. مستجاب‌الاعوه است و بسیار 
کی از مشایخ مرید وی بودند. و در علم 
طریقت وی را سخنان نیکوست. یکی از 
مریدان پیش وی آمد و دستوری خواست که 
بحج رود بتجرید, گفت: اول دل خود را مجرد 
کن از سهو و غفلت و نفس خود را از هوی و 
زبان خودرا از لفو, گفت: اینک تجرید حاصل 
آید. خواه دنا دار خواه مدار. (نقحات‌الانس 
چ مهدی توحیدی‌پور ص ۱۶۰). 
شیبان. [ش] ((خ) ابن عوف. از بنی‌زهیربن 
ابین‌ین الهمیع. جدی است جاهلی حمیری و 
ذواصبع‌بن مالک از نسل او باشد. (از اعلام 
زرکلی چ ۲ ج۳ ص ۲۶۳). 
شیبان. (ش] ((خ) ابن فروخ. رجوع به 
ابو محمد شیبان شود. 
شیبان. (ش ] (إخ) ابن محارب‌بن فهرین 
مالک. جدی است جاهلی. نسل او بطنی از 
کانه‌اند. و عدۀ بسیاری بدو نبت دارند از 
جمله ضحا کبن قیس و حبیب‌بن ملمة. (از 
اعلام زرکلی چ ۲ج ۳ ص ۲۶۲). 
شیبان. [ش] ((خ) اسن معرب. بطنی از 
زهیربن ابین از قحطانیه است. (از معجم 
قبایل العرب). 
شیبان. (ش ] ((خ) ابونصربن هلال شیبان. 
جحد ابراهییم‌بن رزمان که او سمقدم باقيمانده 
یل رامانیان بوده است و رامانان از قبيلة 
فضلویه بودند و آنان را شبانکارگان نیز 
میگفتند. (از فارستامة ابن البلخی ص ۱۶۶). 
شیمان. [ش] (إخ) ابویحیی. رجوع به 
ابویحی شیبان شود. 
شیبان راعی. (ش ن ] (خ) نام یکی از 
زهاد عرفاست. (یادداشت مولف)؛ 

همچنین شیبان راعی میکشید 


گردبر گرد رمه خطی پدید. مولوی. 
همچو آن شبان که از گرگ عنید 
وقت جمعه بر دعا خط میکشید. مولوی. 


شیبانیی. [ش ] (ص نبی) منوب است به 
شان که قیله‌ای است. 
شیبانی. (ش] ((خ) شعب دوم از ایل عرب 


شیبانیان. 
(از ایلات خمۂ فارس). (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸۷). این شعبه به تیره‌های ذیل 
منقسم میگردد: پاټتی. ابوالحسنی, اردال» 
پلنگی. تکریتی. حسانی, کتی, کویچه 
کلاریشی, ولیشاهی, شاه‌سواری, خوشنامی, 
عمادی, مهاری, فریدی, ابوالحاجی, سنوده. 
صباحی. غلامشاهی. لواردان. الوانی 
بنی‌عبد اللهی و غیره. (یادداشت مولف). 

شیبانیان. [ش] (اغ) منوب به شیبان. 
رجوع به شیبان و شیبانی شود. 
سیبانیان. [ش] ((خ) نسل ششم شیبان‌ین 
جوجی موسوم به منگوتیمور یا ازبک, خان 
کل سیراردو معاصر بود. قبایل خاندان شیبان 
ز ان تاریخ به بعد به ازبکان مشهور شدند و 
این اسم بر روی ایشان ماند. بعد از انقراض 
خاندان «باتو» چند تن از خاندان تیان بمقام 
خانی کل رسیده‌اند و در دور؛ دوم ایام 
منازعات خاندانهای متخاصم. یعنی بعد از 
طرد توقتمشس «درویش‌خان» و «سیداحمد» 
به احتمال قوی نمایندة خاندان شیبانی 
بوده‌اند. عبهُ اصلی این خاندان در اردوگاه 
اولی خود ماندند و عنوان تزارهای تیومن را 
پدا کردند و ایشان گاهی نیز بر قسمت 
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۹ م. یعنی تا موقعی که قبایل «قلموق» 
مسا کنشان را بتصرف داشتند باقی بودند ولی 
مدتها قبل از این تاریخ اعتبار خود را از دست 
داده بودند و فقط اسمی از ایشان بجا مانده 
بود. از این شعبه مهمتر فرزندان پولاد پسر 
منگوتیمورند که یک بار هم بمقام خانی کل 
تس ار رسیده‌اند. دو پسر پولاد ابراهیم و 
عریشاه بترتیب جد خانان بخارا و خانان 
خوارزم و خیوه‌اند. خانات اول را محمد 
شیبانی نواده ابوالخیرخان تاسیس کرد و 
ابوالزیر خان خود نوادة ابراهیم است که در 
۰ م. ميزیسته. خانات بخارا تا ایام اخیر 
باقی بودند و « کائوفمان» سردار روسی انرا 
در سال ۱۲۸۵ ه.ق./۱۸۶۸م. تحت تبعیت. 
روسیه دراورد. عربشاه موسصی خانات 
خیوه. | گرچه بمقام خانی کل سیراردو نرسیده 
ولی سکه‌ای از او در دست است که قبل از 
هجوم توقتمش در دشت قپچاق ضرب شده. 
پنجمین پشت او «اییرس‌خان» پس از مرگ - 
محمد شیبانی ظاهراً در حدود ٩۲۱‏ ه.ق. / 
۵ م. تمام ماوراءالنهر را بتصرف درآورد 
و فرزندان او تا اوایل فرن حاضر به خانان 
خیوه معروف بودند ولی از سال ۱۲۸۹ ه.ق. 
۸7 م. بعد روسیه ایشان را تحت تعقیب 
خود درآورده بود. (از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به شیبانه در دائرةالمعارف اسلامی و 
تاریخ جهانگشای ج ۱ ص ۱۴۴۵ و طبقات 
سلاطین لین پول ص ۲۱۴ ۰۲۱۲ ۲۴۱, ۲۴۳ 


شیبانیان. 
شود. 
شیبانیان. [ش] (اخ) قسمت عمده از قبایل 
شیبانی که در ناحيٌ «تیومن» سکونت داشتند 
تحت سرکردگی محمد شیبانی بماوراءالهر 
کوچ کردند و امرای تیموری را از بین بردند و 
دولت آزبکان را تامس نمودند. این دولت که 
خانات بخارا و خیوه شاخه‌هایی از آن بودند 
تا تصرف این قسمت بتوسط روسها وجود 
داشتند. ازیکان تحت امر چند سلله بر 
ماوراءاسهر مستولی بودند. و از آن جمله 
آمرای شیبانی است که در تمام قرن بازدهم 
هجری این خطه را تحت حکومت خود 
داشتد ولی خوارزم را خانان این ناحیه که 
نیز اولاد شیان بودند و خراسان را صفویه از 
تحت حکومت ایشان بیرون بردند. اسامی 
افراد این شعبه از شیبانیان از این قرار است: 


محمد شیبانی جلوس ۶ دی ۱۵۰۰ 
کوچکونجی جلوس ۶ هد ق. ۱۵۱۰ م. 
ابو سعید جلوس ۷ «.ق. ۱۵۲۰ . 
عبدائه جلوس ۰ ه.ق, / ۱۵۲۳ م. 
عدائّه اول جلرس ۶ ه.ق. /۱۵۳۹ ¢ 
عداللطیف جلوس ۷ «.ق. ۱۵۴۰ م. ۰ 
وروز احمد ‏ یلوس ۹ «. ق. / ۱۵۵۱ م. 
پر محبد اول جلوس ۳ «.ق. / ۱۵۵۵ . 
اسکندر جلوس. ۹۶۸ ه.ق. /۱۵۶۰م. 
عبدائّه دوم جلوس ۱ هه ق. / ۱۵۸۳ م. 
عدالمومن لو ۶ .نی /۱۵۹۸. 
پر محمد دوم جلرس ۷ ی ۱۵۹۹ م. 


این سلسله را امرای هشترخان منقرض 
کردند. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
طبقات سلاطین اسلام لین‌پول ترجمة عاس 
اقبال شود. 
شیبانیان. [ش | (اخ) خاندان ابودلف که 
محدوح قطران بوده است و اسدی طوسی 
خاندان ابودلف را تازیک و از قیلۀ شیبانیان 
میخواند و او که کرشاسبنامه را در سال ۴۵۸ 
ه.ق.سروده پیداست که ابودلف زندگانی 
دراژ کرده و تا آن هنگام زنده و فرمانروا بوده 
و اسدی در آن سال به نخجوان رسیده است و 
وزیر ابودلف که محمد پر اسماعیل حصنی 
نام داشته و برادرش ابراهیم از او درخواسته 
که به پیروی از فردوسی داستانی را بنام 
ابوداف بنظم بسراید. او این خواهش را 
پذیرفته است. (از شهریاران گمنام ص ۰۱۷۲ 
(YF‏ 

شه ارمن و پشت ایرانیان 

مه تازیان شاه شیبانیان. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۱۱). 

سوار جهان پشت ایرانیان 

مه تازیان تاج شیبانیان. 

شجره؛ این شبانیان چنین است: 


اسدی. 


بودلف امیر گولتن 
۲ ۳ - ۲۳۷۷ 
صفر (صقر؟) 
ابراهیم ابودلف 
FAA‏ 
شاه محمو د 
(از شهریاران گنام ص ۲۵۲) 


شیبانی. [ش ] ((خ) ابراهیم‌ین محمد (۲۲۳ 
- ۲۹۸ ه . ق.) ملقب به ابوالیر. ریاضی‌دان و 
نویسنده و ادیب. اصل او از بفداد. و مدتی در 
قیروان مقیم بود و ریاست دیوان انشا را از 
طرف بی‌الاغلب و پس از آنها از طرف 
فاطمین تصدی نمود و بر این حال بود تا آنکه 
درگذشت. او راست: سراج‌الهدی در معانی و 
اعراپ قران. مسند در حدیث و قطب‌الارپ و 
لقط المر‌جان در ادب. (از اعلام زرکلی چ ۲ج 
۱ص ۵۷), 

سیبانی. [ش ] ((خ) ابسن الاثیر الجزری, 
عزالدین ابوالحسن علی‌ین ابی الکرم.. 
شیبانی جزری. رجوع به ابن اثیر شود. 

شیبانیی. (ش] ((خ) ابن الربیم الشیبانی. 
رجوع به أبن الربیع شود. 

شیبانی. [ش ] (اخ) ابوالاسود. رجوع به 
ابوالاسود شیبانی شود. 

شیبانی. [ش] ((خ) ابوامیه. تابمی است. 
(یادداشت مولف). 

شیبانی. [ش ] ((خ) ابوبکر احمدین عمر 
معروف به الخصاف (متوفی ۲۶۱ د .ق.).فقیه 
و مقرب درگاه خليغة عباسى المهتدى بالل. 
چون المهتدی بقتل رسید خانه و کتابخانة او 
را بفارت بردند. شیبانی مردی پرهیزگار بود و 
از کار دست خود ارتزاق مینمود. او راست: 
الوصايا. الحیل. الشروط. الرضاع. السجلات. 
ادب‌القاضی, و غیره. (از اعلام زرکلی چ ۱ج 
۲ص ۲۲۰). 

شیبانی. [ش | (إخ) ابوعلی عبداڈبن بکیر 
شیبانی (از فطحیه). از جمله کسانی است" 
بجعل اخبار و داخل کردن انها در احادیث 
مرویة ائمه مشهور شده‌اند. (خاندان نوبختی 
عباس اقبال ص ۷۲). 

شیبانی. [ش] (اخ) ابومحمد. او راست: 
شرح ثمره بطلمیوس. (یادداشت مولف). 

شیبانی. [ش] (اخ) ابونصر فتح ال خان‌بن 
محمدکاظم خان‌ین محمد حسین‌خان شیبانی 
کاشانی, از شمرای مشهور فصیح بلیغ قسرن 
سیزدهم هجری (متوفی ۱۳۰۸« .ق.). ترجمهٌ 
احوال او در مجمع الفصحاء ج ۲ صص ۲۲۴ 


شیبانی. ۱۴۶۳۹ 


- ۲۴۵ و طرایق الحقایق ج ۳ ص ۱۹۶ و نیز 
در رساله‌ای که بقلم میرزا محمدعلیخان 
مجیرالدوله در شرح احوال معاریف طاينة 
شیبانیان منتشر شده مسطور است و سطور 
ذیل از ان رساله است: ابونصر شیبانی طبعی 
قادر و سرشار چون بحری زخار داشت و 
الحق مانند یکی از شعرای خوب سبک 
ترکستانی شعر می‌سرائید. نثر را نیز شیرین و 
خوش می‌نگاشت. کتابی نیز موسوم به «درج 
درر» مشتمل بر نظم و نثر از نتایج خامه وی 
بطبع رسیده که از هر جهت مطبوع است. و نیز 
آن مرحوم در سلک اهل تصوف و عسرفان 
سالها در کوت درویشی بود و بافقراو 
دراویش و اهل حال مجانت و موانتی 
بکمال داشت چنانکه از بسیاری اشعار و 
کلمات ملک و طریقت و عقیدت او معلوم 
است پس از طی شصت و اند سال از مراحل 
زندگی بجهان جاودانی انتقال نمود - انتهی. 
در مجمع الفصحاء قریب بیست‌وسه صفحه از 
متتخبات اشعار او را به دست میدهد که از 
مطالعُ آن‌ها بخوبی می‌توان به علو درج او 
در شعر پی برد سابقاً من از چند نفر از ادبای 
ایران شنیده بودم که هدایت در مجمم الفصحاء 
بین این شیبانی و یک شیبانی متقدم دیگر که 
از شاهزادگان ملوک غوریه و معاصر سلطان 
سنجر بوده و شرح احوال و بعضی اشعار او را 
عوفی در لباب الالباب ج ۱ صص ۶۰ - ۶۲ 
در تحت عنوان «اختیارالدیین روزبه 
الشیبانی» ذ کر کرده خلط نموده و بعضی 
اشعار هر کدام را در ضمن ترجمة احوال 
دیگری آورده است. ولی من از مقايسة 
ترجمة احوال شیباتی متقدم مذکور در لباب 
الاب باو جت اعرال تبانج با غرمشی 
ایو نصر فتحالله خان شیبانی مذکور در مجمع 
الفصحاء ج ۱ص ۸۶بچنین چیزی برنخوردم 
و فقط اشتباهی که مرحوم هدایت در این 
خصوص کرده این است که کنية (ابونصر) را 
کكنية شاعر معاصر یعنی فتح اله خان شیبانی 
است پر اسم شیبانی قدیم افزوده است و از او 
به «اختیارآلدین علی آبی‌نصر شیبانی» تحبیر 
کرده‌است در صورتی که شیبانی قدیم کنیۀ 
«ایونصر» چنانکه در نقل عسین عسنوان او از 
لباب الالباب ملاحظه شد ندارد, بلکه او اصلاً 
کنیه‌ای ندارد, نه ابونصر و نه غير آن. محض 
نمونه و طرز اسلوب شعر شیبانی معاصر چند 
بیت از اجدای یکی از قصاید او ذیلا اورده 
میشود: 

از کوهسارها که سترد این نگارها 

کایدون چو ساده سیم شد این کوه‌ارها 

در تاخت باد مهر و بفارت فرونوشت 

آن پرده‌های نیلی و حمری خمارها 

بی رنگ و بوی شد همه اطراف بوستان 


۰ شیبانی. 


وز لاله پا ک‌گشت همه لاله‌زارها 
ککان کوهساری از بیم برف و باد 
پنهان شدند در شعب تیره غارها 
باد خزان نگر که ز بستان فروسترد 
ان نقش‌های طرفه و نیکو نگارها 
سختا که دل نسوخت جهان را بدانگهی 
کان‌لعبتان باغ و شکفته بهارها 
انداختند در قدم باد مهرگان 
آن یاره‌های زرین وآن گوشوارها 
آن اسپرغمها نگری کز نهیب باد 
لرزان شده چون طرة مشکین عذارها 
مرغان باغ رخت بیستتد خیل‌خیل 
تا تخت باد نهر ز هنتو سوارها 
جز زاغ راه باغ کی نپرد دگر 
تا پر ز برف گشت همه رهگذارها 
امروز سوخت باید در بر همی بخور 
کزاپر خاسته‌ست ز هر سو بخارها. 
صاحب‌ترجمه در اواخر عمر در تهران 
نزدیک بدرواز؛ قزوین باغچه و خانقاهی با 
نمود و برای مدفن خود در آنجا مک‌انی را 
معین ساخت و در شب دوشنبه بیستم رجب 
سال ۱۳۰۸ «.ق.مرحوم شد و در همان 
دخمه بخا کش سپردند. (از وفیات معاصرین 
لم خسف قرو جل بادگار سال ۵ 
شمارء ۳). 
شیبانی. [ش] ((خ) اححدبن عیسی‌بن 
الشیخ الشیبانی (متوفی ۲۸۵ ه.ق.).امیر و 
حا کم آمد و دیار بکر از طرف المعتز عباسی 
بود و چون المعتز بقتل رسید آن دیار را برای 
خود استقلال داد تا انکه در دیار بکر 
درگذشت. (از اعلام زرکلی چ ۲ ج ۱ص 
«(AY‏ 
شیبانیی. [ش] ((ج) اختارالدین. رجوع به 
اشتیارالدین علی‌بن روزبه شیبانی و 
لباب‌الالباب ج۱ صص ۶۲-۶۰ شود. 
شیبانی. (ش | ((غ) اسسیاطبن واصل. 
شاعری مخضرم بود (یعنی دور جاهلیت و 
اسلامی را درک کرده بود) و یزیدین الولید 
اموی را مدح نمود و تا زمان ابوجعفر منصور 
عباسی زئده بود و ار را مدح کرده است و از 
نظر عقیده قذّری بود (وفات حدود ۱۳۸ 
ه.قء).(از اعلام زرکلی چ ۲ ج ۱ص ۲۸۲). 
رجوع به اسباطبن واصل شود. 
شیبانی. [ش ] ((ج) اسحاق‌بن مرار. ملقب 
به ابوعمر. رجوع به اسحاق‌بن مرار شیبانی و 
اعلام زرکلی چ ۲ج ۱ص ۲۸۹ و نزهة 
الالباب ص ۱۲۹٩‏ و ميزان الاعتدال ج ۳ص 
۳ تاریخ بغداد ج ۲ ص ۳۲٩‏ شود. 
شیبانی. اش ] ((خ) اشسرس‌بن عنوف. از 
بزرگان و دلیران بنی‌شیان در صدر اسلام 
است (مستوفی ۳۸ ه.ق.) او پس از واقعة 
نهروان با دویست تن از یاران خود در دسکره 


(غرب بفداد) بر علی‌بن ابیطالب خروج کرد و 


از آنجا به «انبار» رفت و در همانجا کشته شد. 


(از اعلام زرکلی چ ۲ج ۱ص ۳۳۲). رجوع 
به اشرس‌بن حسان شود. 

شسانی. [ش ] (إخ) بسطام بسن قیس... 
رجوع به بسطام بن قيس شود. 

شیبانی. [ش] (إخ) بسطام بن مصقله... 
رجوع به بسطام‌بن مصقله شود. 

شیبافی. (ش ] ((خ) خالاین يزيدبن زاشدة 


ملقب به آبويزید شیبانی (متوفی ۳۲۰ ه.ق.). 


از وتو ار ارد توق باس و 
ممدوح ایوتمام است. مأمون عباسی او را در 
سال ۲۰۶ ولایت مصر داد و عبیدائه‌بن السری 
در مصر با او جنگید و نتوانست در مصر 
مستقر گردد لذا ولایت موصل و تمام ديار 
ربيعة بدو داده شد و تا زمان الواثق بهمان حال 
باقی بود. تا قیام ارمنیه بوقوع پیوست, واثق 
او را با سپاهی بزرگ روانة آن دیار کرد اما 
بعلت بیماری در بین راه درگذشت. او را در 
زمان صلح به ابویزید لقب میدادند و در زمان 
جنگ ابوالزبیر. رجوع به اعلام زرکلی چ ۲ ج 
۲ ص ۲۴۳ و ج ۱۵ ص۱۰۴ و ج۲۹ 
صص ۱۸۶ - ۱۸۷ و الولاة و القضاة ص۱۸۴ 
۶ و اخبار ابی‌تمام صولی ۱۰۷ و ۱۵۸ و 
جمهرة الانساب ص ۳۰۷, السیان و امین 
ج۱ ص ۳۴۲و نیز رجوع به خالدین یزیدین 
مرید... شود. 

سننانی. [ش ] ([خ) ذهل‌بن ثعلبه. رجوع به 
ذهل اہن ثعلبه شود. 

شیبانیی. [ش] ((خ) شبک‌خان ازیک, 
محمدشاه ببخت خان‌بن بوداق سلطان‌بن 
ابوالخیربن دولت شیخ‌بن ابراهیم‌اغلن‌بن 
فولاداوغلن‌بن منگوتیمورین بادا کول‌بن 
جوجی‌خان‌بن چنگیزخان. موسس خاندان 
امرای شیبانی (مستولد ۸۵۵ د.ق. / ۱۵۰۰ م. 
مقتول ٩۱۶‏ 9 / ۵۰ م). خاندان 
شیبانی ابتدا در سیبری ساکن بودند و در 
تاحه و سمت امارت داشند. یک 
قمت عمده از این شعبه تحت فرماندهی 
محمد شیانی بماوراماشهر کوج کردند و 
امرای تیموری را از بین برده دولت ازبکان را 
تأسیس نمودند. شیبک‌خان بمناست نام 
جدش «شیبانی» تخلص مکرد. وی مردی 
بسیار دلیر و جنگجو و خودخواه و متعصب 
بسود. در سال ٩۰۶‏ ه.ق. فسمتی از شهر 
ماوراءانهر رابا شهر سمرفند از یکی از 
نوادگان امیر تیمور گرفت و بلطت تست 
و از ان پس تاسال ۹۱۳ ه.ق.نیز تمام 
ترکستان و ماوراءالنهر را با قمتی بزرگ از 
افغانستان و سراسر خراسان و استرآباد را از 
دست بازماندگان سلطان حین‌میرزا بایقرا و 
دیگر جانشینان تیموری بدرآورد و از مغرب 


شیبانی. 

و جنوب با ولایت عراق عجم و کرمان و يزد 
که در قلمرو شاه اسماعیل اول صفوی بود 
هسایه شد. چون در مذهب تسنن تعصب 
وافر داشت و با شعه بسختی دشمن بود و به 
شاه اسماعیل بچشم دشمن مینگریست و او 
را در نامه‌ها تحقیر می‌کرد. شاه اسماعیل در 
تاخت و شک خان از بیم او بقلعة مرو پناه 
برد و محاصره شد. شاه اسماعیل عاقت او را 
بحیله از قلعه بیرون کشید و بجنگ وادار 
ساخت. در نبرد سختی که در نزدیک قریۀ 
مسحمودآیاد در سه‌فزستگی مرو ميان دو 
حریف درگرفت پس از کشتاری هولنا ک 
شکست در ازیکان افتاد. شیک خان با 
گروهی از همراهان در چهاردیواریی محصور 
شدند و خان در زیر سم ستوران لشکر خود 
پایمال گردید و جسدش را نزد شاه اسماعیل 
بردند و سرش را از تن جدا کردند و پوست 
سرش را پر از کاه کرده برای سلطان بایزید 
عثمانی فرستادند و استخوان کله‌اش را طلا 
فرهنگ فارسی مسعین). رجوع به 
داثرةالمعارف اسلامی شود. 

۳۹ ۰ ا ۳ 
سیبانیی. [ش ] (اخ) ضحا ک‌بن قیس. رجوع 
به ضحا کین قیس شیبانی شود. 
شیبانی. [ش ] (!خ) ضحا ک‌بن‌مخلد. رجوع 
به ضحا ک‌بن مخلدین ضحا ک...شود. 
سیبانی. [ش ] ((خ) ضحا ک‌بن شیبانی. 
رجوع به ضحا ک‌الشیبانی... شود. 
شیبانی. (ش] (غ) عجداتضادرین عمرین 
ابی‌تفلب‌بن سالم الشقلبی (۱۰۵۲ - ۱۱۳۵ 
ه.ق.).از فقهای حنبلی و از مردم دمشق. او 
ص ۶۷ 
شیبانی. [ش] (إخ) محمدبن الحسن‌بن 
فرقد. از موالی بنی‌شیان. اصل او از قریه‌ای 
است در غوطه دمشق. بسال ۱ ده .ق. به 
واسط پدنا آمد و در ۱۸٩‏ در سفری که 
هارون الرشید بخراسان میرفت و شیبانی 
از جملة ملازمان او بود در شهر ری درگذشت. 
شیبانی در شهر کوفه پرورش یافت و محضر 


4 
ےه 


اتفه را درک کرد و زیر ایر عنقاند 
ابوحنیفه قرار گرفت و در ترویج مذهب او 
میکوشید. چون به بفداد امد هارون الرشید 
منصب قضا را در رقه بدو تفویض کرد و 
سپس وی را معزول نمود و با خود بخراسان 
برداما اجل وی را سمهلت نداد و در ری 
درگذشت. او راست: المبوط. الزیادات. 
جامع كبير. جامع صغير, الأثار. السیر, 


۱ در دائر ةالمعارف اسلاعی: 0۵ «. ق. 
۰ - 2 


ب سب 


سم ی 


الموطأ. الامالی, المخارج فى الحیل و الاصل. 
(از اعلام زرکلی چ ۲ ج ۶ص ۲۰۹). 
سیبانی. [ش ] (اخ) (ن‌ابفه...) عبدالله‌ببن 
مخارق‌بن حضیرتبن قیس. رجوع به نابعة 
شیبانی شود. 

شیبانیی. [ش ] ((خ) یزیدین ابراهیم‌بن محمد 
شیبانی ادیب متوفی در حدود سال ۳۵۰ 
ه.ق.در قیروان پرورش یافت و در خدمت 
المع لذن اله قاطمی فرآمتد أو رامت 
تلقیح‌العقول در ادب. (از اعلام زرکلی چ ۲ ج 
۹ ص ۲۲۸). 

شیبانی خان. [ش ] (إخ) رجوع به شیانی 
محمد و شیبک‌خان و فهرست اعلام 
حبیب‌الیر چ خیام ج ۴ شود. 

شیبانیدن. [د] (اسص) متعدی شیبیدن. 
(حاشية برهان چ معین). آرد گندم و ثال آنرا 
در اب و غیره آمیختن و بر هم زدن. (برهان) 
(آنندراج). مخلوط و آميخته کردن. (ناظم 
الاطباء). |إلرزانيدن. (برهان) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). رجوع به شیبیدن شود. 

شیبانیة. (ش نی ی ] (ص نبی)" منصوب 
به شیبان. شیانیان. رجوع به شیبان و 
شیبانیان شود. 

شیبانیة. اش نی ی ] (اخ) گروهی از فرقة 
خوارج تعالبه, و از یاران شیبان‌بن سلمة 
می‌باشند. عقیدة انان با جبریه موافق است و 
قدرت حسادثه را نفی کنند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). یکی از فرّق ده گانة 
مذهب مشبهه. (بیان الادیان), هم اصحاب 
شیبان‌ین سلمة. قالوا پالجبر و نقی القدر. (از 
اقرب الموارد) (از تعریفات). رجوع به 
حروریه و خوارج و شیبان‌ین سلمه شود. 

سیبانیه. [ش نی ی ] ((خ) قریه‌ای است در 
ساحل خابور در نزدیکی قرقسا. (از معجم 
اللدان). 

شیب پا لا. (! مرکب) ترشی‌پالاء و ان ظرفی 
است که مانند کفگیر سوراخها دارد و بدان 
چیزها صاف کنند. (برهان). ظرف مس که ته 
آن پرسوراخ باشد و ترشی و شریت و غیره از 
أن پالاید. (رشیدی). به ترشی‌پالا مشهور 
است. (انجمن آرا). طبق‌مانندی باشد که در 
آن مثل کفگیر سوراخ بسیار کنند و آنرا بر سر 
دیگ نهاده شیره و ترشی و روغن را صاف 
سازند, و آنرا ترشی‌پالا نیز گویند. (غیات): 

ز بارگاه تو خورشید چیست مشمله‌ای 

ز مطبخ تو فلک چیست شیب‌پالائی. 

شرف شقروه. 
شییت. (ش ب ] (از ع. () ب‌معنی ریش و 


لحیه: شبت سید در خاک مالد وباط ` 


بارگاه بنثار جواهر پر کرد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص۲۰۵). ||لإمص) بيرى. (غيات) 
(دهار)؛ 


که‌شیبت درآمد بروی شاب 
شبت روز شد دیده برکن ز خواب. 
سعدی. 
شیب تنکت. [] (إخ) قسسریه‌ای است 
دوفرسنگی مان جنوب و مشرق اشفایقان در 
قفاوت (فارشتامة نار از 
شیب جامه. [م /م](!مرکب) نوعی جامه: 
شیب‌جامه بسر خود عوض دستاری 
گنت از که یه‌ست گنه کرد نکرد. 
نظام قاری (دیوان البسه ص .)۵٩‏ 
شیب دمشقی. [ب د م] (ترکیب وصفی. [ 
مرکپ) جامهای است دمشقی: 
یکی ز شیب دمشقیش گرز چون قارن 
یکیش تیغ ز ترگ کلاه چون نوذر. 
نظام قاری (دیوان اله ص ۱۷). 
سیب ۵ یبا. (] ([ مرکب) به سریانی اشنه 
است. ||امغیلان. ||پنجنگشت. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به پنجنگشت شود. 
شی برم. [) ((خ) محلی در ۱۶۳۵۰۰ گزی 
بسوشهر ميان بردخون کهنه و درداحمد. 
(یادداشت مؤلف). ا|قریه‌ای است نه‌فرسنگی 
جنوب کا کی در فارس. (فارسنامة ناصری). 
شیبقان. [شٌ ب ] (إخ) (شیبان) ابن توشی‌بن 
چنگیزخان. جد ملوک شیبانیة ماوراءالنهر. 
(تاریخ جهانگشای چوینی ج ). رجوع به 
شیبان‌بن جوجی و شیبانیان شود. 
شیبک‌خان. (ش ب] ((خ) رجوع به 
شیانی (محمدشاهبخت‌خان...) و تاريخ 
ادبیات ایران ص۵۶, ۵۷ و سبک‌شناسی 
ملک‌الشعراء بهار ج۱ ص۲۸۹ و سفرنامة 
رابینو ص ۱۶۴ شود. 
شی بکوه. (اخ) نام نساحیه‌ای است در 
رامجرد فارس و در جنوب آن شهر واقع گشته 
است. (از فارسنامة ناصری). 
سیب کو۵. ((ج) تام ناحیه‌ای است در فسا 
به فارس در میانۀ جنوب و مشرق آن شهر. (از 
فارسنامة ناصوی). 
شی بکو۵. ((ج) نام ن احیه‌ای است در 
کوه کیلوية فارس. (از فارسنامٌ ناصری). 
شب بکو۵. ((خ) نام ناحیه‌ای است در جانب 
جنوبی شهر لار. و طرف جنوبی این ناحیه را 


دریای فارس فرا گر فته است. درازای آن از" 


کهترخان مقو تا مقام نخیلو ۲۵ فرسخ و با 
از ایوالک‌کر تا چیرو هفت فرسخ است. (از 
فارستام ناسری), 

شی بکوه. ((خ) از بلوکات ناحیة عباسی. 
طول ۱۰۵ و عرض ۴۲ کیلومتر. در جنوب 
شرقی لار واقع شده و مرکز آن بندر چارک 
است و ۳۶ قریه دارد. (یادداشت مولف). 
بسیبنك ۰۵ اب د /د] (نف) اسم فاعل از 
شبیدن. یی آمیخته‌شونده. (حاشة برهان 
ج معین). ||آميخته و برهم‌زده. (برهان) (ناظم 


۶۴1 


الاطباء). رجوع به شیبیدن و شیبانیدن شود. 
شیبور. [ش /ش ] () شیپور. " (برهان) (ناظم 
الاطباء). شبور. (برهان). رجوع به شیپور 
شود. 
شییوران. [] (() بترکی نام مار است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
شییوی. (!) شکپوی (آیا مصحف شلپوی 
نیست؟). (یاددانت مولف). بمعنی شکپوی 
است که آواز پای باشد که در شب اهسته 
روند. (برهان). شرفا ک. ااصدایی که در 
خواب آمته از مسردم برمی‌اید. (بر‌هان). 
رجوع به شکپوی و شلپوی و شرفا ک‌شود. 
شيبة. [ش ب ] (ع إ) ريشن و لحیه. (از ناظم 
الاطباء) اللحية الشائبة؛ لفتی است در تداول 
عامه و مولده و نزد عرب معروف نیست. (از 
ذیل اقرب الموارد از تاج العروس). 
شیبة. [ش ب ] (ع سض) شیب. (منتهی 
الارب). سپید شدن موی. (از قرب الموارد). 
سپید شدن موی سر. (دهار). سید شدن سر. 
(تاج المصادر بیهقی). سپید قثن موی سر. 
(یادداشت مولف). رجوع به شیب و رجوع به 
مصادر مسترادف آن شود. ان تن 
(یادداشت مولف). 
شییه. [] (ع |) اشنه. (تذکرة ضریر انطا کی 
ص ۱۸۰). حبق کرمانی. ریحان کرمانی. 
(فهرست مخزن الادویه). اشنان. اشنه . اشنة 
بستائی, اشتة بستانیه. ریحان ایض ریحان 
الابیض. اشیب. شیتالعجوز. گیاهی ابت که 
بدان لباس و جامه را شویند. (از یادداشت 
مولف). اشنه. (اختیارات بدیعی). رجوع به 
مترادفات فوق شود. ||افسنتین ". نوعی از 
پوی‌مادران کوهی است. (یبادداشت مولف. 
پرنجاسب یکی از گونه‌های آفسنتین. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به افستتین 


x 


شود. 

- شیبه‌العجوز؛ اشان. اشنة بتانی. ريحان 
آییض. رجوع به شيبة و مترادفات کلمه شود. 
سییة. (ش ب ] (اخ) (بنو.... بنوشیبان) این 
نام به کلیدداران و متولیان و پرده‌داران خانة 
خدا در مه مکرمه اطلاق می‌شده. و بنوشیبه 
از زمانهای بار قدیم عهده‌دار این سمت 


١‏ -محققان شوروی و اروپای غربی لقب 
شیانیه را ففط بر امرای ماوراءالتهر اطلاق کنند 
ته بر امرای خوارزم. بااینکه نوادگان شان 
مدت بار مدیدی بر خوارزم حکومت 
داشتند. (از داثرةالمعارف اسلامی). 
۲ -هر دو صورت در شاهنامه آمده و در 
فهرست ولف هر دو به ۲۵۵۵ و ۲۲۵۳۳۴۵/6 
(شیپور) ترجمه شده است. (حاشية برهان ج 
معین). 
Lichén mousse.‏ - 3 
Aphsintine.‏ - 4 


۲ شيبة. 


سید ل. 





بوده‌اند و مورخان قرن نهم میلادی این مطلب کجاست آصف و کو ذوالخمار و کو عنتر. 


و نیز رجوع به تاریخ سیستان ص ۱۷۱ و ۶۳ | شيبة. [ثش ب ] (إخ) ابن عتبة مکنی به 


سود. 


باب بستوشیبة؛ بسزرگترین درهای.. 


مسس‌جدالحرام انیت کف ون انا تاد 
جاروهائی را که خان خدا را بدان روبیده‌اند 
بفروش رساند. (از داثرةالمعارف اسلامی). 
شییة. [ش ب ] ((خ) از قبایل یمن بجوار 
لحية. (از معجم قبایل العرب). 
شیبة. زش بَ] ((خ) کوهی است در اندلس 
واقع در ایالت قبره. (از معجم البلدان). کوهی 
است به اندلس. (منتهی الارب). 
سییة. [(ش ب ] ([خ) کوهی است در مکه و 
همان کوهی است که مشرف به مروه میباشد. 
(از معجم البلدان). 
جبل شیبة؛ کوهی است مشرف بر مروه. 
(منتهی الارب). کوهی است بمکه که در انا 
نباش‌بن زراره فرودآمد» و آن متصل په کوه 
دیلمی و آن مشرف بر مروه است. (از معجم 
ایلدان). 
شییة. [ش ب ] (اخ) مخلافی است در یمن 
میان زد و صنعاء و أن در مسخلاف جعفر 
تلکسا انس یمان الس‌نر اسك( 
معجم البلدان), 
شیبة. زش ب ] ((خ) ابن القیسی. تابمی است 
و از سعید جریری روایت کند و کنیت او 
ابوقلابه است. (از یادداشت مژلف). رجوع به 
آبوقلابه شود. 
شیبةه. [ش ب ] ((خ) ابن ایمن. از دبیران 
عراق از شا گردان صالح‌بن عبدالرحمن بوده 
است. (ترجمة الوزراء و الکتّاب جهشیاری 
ص 6۸). 
شییة. [ش ب ] ((خ) ابن ربيعة. پدر رمله, 
زوجة عشمان‌ین عفان. (حبیب‌السیر ج خیام 
ج۱ صص۳۳۹ - .)۵۱٩‏ رجوع به امتاع ج۱ 
ص ۲۳, ۶۷ ۶۸ ۵۲۲ و عتدالفرید ج۴ 
ص۳۳۰ و ج۵ ص ۵۸ و عون الاخبار ج 
ص ۶۰ شود. 
شيبة. [ش ب ] ((ج) ابن عبدشمس. از 
بزرگان قریش در دور جاهلیت. اسلام را 
درک کرد اما بر عقيده شرک بقتل رسید. وی 
یکی از هفده نقری است که أيه « کماانزلا 
على المتمین» (قرآن )٩۰/۱۵‏ [بنابر رأی 
قرطبی ] در حق وی نازل شده است. این 
گروه در آغاز ظهور اسلام گردنه‌های مکه را 
ميان خود تقسیم کردند و در موسم حج مردم 
را از رسیدن به پیامبر منع مینمودند. شه در 
جنگ بدر با یاران خود حضور داشت و در 
همانجا کشته شد. (از اعلام زرکلی چ ۲ج۳ 
ص ۲۶۴ 
ولید و حارث و بوجهل و عتبه و شیبه 


ابوا :کال سارن ییات حا 
است. (منتهی الارب). رجوع به ابوهاشم‌ین 
عبة شود. 
شسیبة. [ش ب ].(إخ) ابن عشمان. بطنی از 
قریش از عدتايه. از مسجم قبایل العرب). 
شییة. (ش ب ] (إخ) ابن عشمان‌ین ابی‌طلحة 
قرشی مکنی به ابی‌العسباس, از ببنی‌عبدالدار. 
صحابی و از مردم مکه بود. روز فتح مکه 
اسلام آورد. در ۵۹ ه.ق. درگ‌ذشت. و در 
جاهلیت پرده‌داری کعبه را از اجداد خود به 
ارث برده بود و پیامبر اسلام او را در این 
سمت باقی گذارد و فرزندان وی تا کنون 
عهده‌دار پرده‌داری کعبه می‌باشند. (از اعلام 
زرکلی ج۳ ص ۲۶۴). رجوع به حییب السیر 
ج خیام ج۱ صص ۳۹۲ - ۵۱٩‏ و عقد الفرید 
ج ص۲۶۴ و امتاع ج ۱ص ۰۲۵۷ ۴۱۰ شود. 
شیبة. [ش ب ] ((خ) ابن عثمان جمحی. بنابه 
روایت امام یافعی در سنه ۳۹ ه.ق. مان 
موافقان حضرت علی (ع) و متابعان معاویةبن 
ابی‌سفیان درپاب اقامت مناسک حج و امامت 
بر مسلمین نزاع واقع شد و به اهتمام ابوسعید 
خدری این اختلاف چنین رفع گردید که 
هیچیک از طرفین نزاع در امر امامت حجاج 
دخالت نمایند و شیبةین عشمان جمحی مقتدا 
باشد. (از حبیب السیر چ خیام ج ۱ ص ۵۷۵). 
شیبة. (ش ب] ((خ) ابن نصاح‌بن سرجس‌بن 
یعقوب مخزومی مدنی مولی امسلمه (متوفی 
۰ هه .ق.).قاضی شهر مدینه و امام مردم ان 
در قراءعت بود و او ژا قرانتی است. وی از 
نقات رجال حدیث بود و جز پسرش کسی از 
او روایت نکرده است. (از انن‌الندیم) (از اعلام 
زرکلی ج ۳ص ۲۶۴). 
شيمة. شب ] (إخ) ابن نعامة الضبی, مکنی 
به ابونعامه. (یادداشت مولف). رجوع به 
ابو نعامه شود. 
شییه. [ش ب ] (اخ) ابن هاشم. وی همان 
عبدالمطلب جد پیغمبر | کرم (ص) است بدین 
توضیح که در سال ۵۰۰ م. هاشم در مدینه از 
یک خانوادۂ عالی دختری را بننکاح خود 
درآورد و از وی فرزندی موسوم به شيبة 
پوهود مت هید جد تال در مدت وت 
کرد سپس عمش المطلب او را با خود بمکه 
آورد. در شهر اخیر اشتباها او را در ابتدا 
بخیال اینکه شلام است عبدالمطلب مینامیدند 
و این لقب ازبرای او در تمام دور زندگانی 
ماند. وقتی که المطلب فوت کرد, شية با 
اختیارات تسمام جاندین او شد و از او 
فرزندانی بوجود آمد که از جمله عبداله پدر 


حضرت محمد (ص) است. رجوعغ به شية 


الحمد و مجمل التواریخ ص ۱۶ و تاريخ ایران 
سایکس ترجم فخر داعی ج ۱ص ۷۰۴ 
شود. 

شيبة. (ش ب ] (إخ) مسحمدین یسمقوبین 
یوسف شیبانی نیشاپوری ملقب به ابوعبدالله و 
معروف به اپن الاخرم. (۲۵۰ FF‏ ه.ق.). 
ص_درالس حدئین لقب داشت. او راست: 
مستخرج و مسد کپیر. (از اعلام زرکلی چ ۲ 
ج ۸ص ۱۷). 

شیبه. (ش ب /ب ) (از ع.[) برنجاسب. یکی 
از گونه‌های افسنتین. (از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به آفسنتین و شيبة شود. 

شیبه. [(ب /ب ] (() تیرانداز. (ناظم الاطباء). 
شییة) لحمد. (ش ب تل ح] (إخ) اشتهار 
دیگر عبدالمطلب‌بن هاشم بن‌عبدمناف ملقب 
به ذوالحوضن. رجوع به ذوالهوضین و 
عبدالمطلب‌بن هاشم و شيبة شود. 

سییی. (حصاعص) شیوی. هبوط. صمبب. 
(یادداشت مولف). |[(اص نسبی) منسوب به 
شیب. نشیبی. مقابل فرازی. 

-سراشیبی؛ سرآزیری. 
شیبیی. [ش بیی ] (ص نسبی) منوب است 
به شیباین عتمان. (از انساب سممانی). رجوع 
به ثیبهة‌بن عشمان شود. 
سیبیدن. [د] (مص) (از؛ «شیب» + «یدن»» 
پسوند مسصدری) متعدی آن شیبانیدن. 
مخلوط شدن. آميخته شدن. (حاشية برهان چ 
معین) (ناظم الاطباء). ||لرزیدن. (غياث 
اللغات). لرزیدن و طبیدن. (ناظم الاطاء) 
(حاشية برهان چ معین). ||جنبیدن. (ناظم 
الاطباء) (حاشية برهان چ سعین). |آشفته 
نان ملول خفن عم دن. هگن 
گشتن. (یادداشت مولف)* 

زمانی آزو صر کردن نیارم 

بشیبم گر او را نبینم زمانی. 

ز خواری و رنجی کت آمد مشیب 
که گیتی چنین است بالا و شیب. 
روح‌القدس بشیبد ا گربکر همتش 
پرده در این سراچه اشا برافکند. 


فرخی. 


دل دیوانه پشیبد هر ماه 

چون نظر سوی هلالش برسد. 

مانی بماه نو که بشیبم چو ینمت 

چون شیفته شوم کنی افون بدوستی.. - 
۱ خاقانی. 

- درشیبیدن؛ آشفته شدن. غمگین گشتن: 

اميد وصال تو مرا بفریبد 

خسته دل من چو بیدلان درشیبد 


ای آنکه ترا مشاطه حورا زیبد 
سنگ است آن دل کز چو توئی بشکیبد. 


معو دسعل, 


سبیمی۰ 


شیث. ۱۴۶۴۳ 





زرق دنا راگر من بخریدم تو مخر 
ور کسی بر سخن دیو بشید تو مشیب. 
ناصرخرو. 

|آمدهوش شدن. (یادداشت مؤلف). ||زاری 
کردن.(یادداشت مولف). بیقراری كردن 
ستودانی از سنگ خارا برآر 
ز بیرون بر او نام من کن نگار 
شکیب آور از درد و بر من مشیب 
کار بر تارم شک 

شیبی. [ش بیی ] اإخ) مب حمدین 

" زین‌العابدین‌ین محمدین عبدالمعطی الشیبی, 
جد شین پرده‌داران کعبه در زمان حاضر. 
وفات او بسال ۱۲۵۲ ه.ق.بمکهة مکرمه 
است. او راست رساله‌ای بنظم در مناسک حج 
بر مبتای فقه شافعی. (از اعلام زرکلی چ ۲ ج 
۶ ص ۲۶۸). 

شیبین. (اخ) از قرای جوف است در مصر 
بین بلبیس و قاهره. (از معجم البلدان). دهی 
است نردیک قاهره. (منتهی الارب). 
< شیبین القناطر؛ شهری است در قلیوب 
بمصر و | کنون به شبن القناطر معروف است. 
(تاج ص ۷۸ 

شیییین. [ش بی بی ] (خ) پرده‌داران کمبه از 
اولاد مسحمدین زین‌الی‌ابدین‌بن محمدین 
عبدالمعطی الشیبی. (از اعلام زرکلی چ ۲ج ۶ 
ص ۲۴۸). رجوع به شیبی محمدین 
زین‌العابدین شود. 

شیپا کت. ((خ)۲ مردوک بایلی. نام یکی از 
خدایان بابلی که کاسی‌ها بر هجوم بابل 
آثرا بکار می‌برده‌اند و اصلاً ریک قفقازی 
دارد. از تاریخ کرد رشید یاسمی ص ۲۸). 

شیپسی. (روسی, () گازانبر. انبرکی که 
حروفچین با آن قطعات سرب را که بر سر آنها 
حروف کتار هم بقصد چاپ چیده شده است 
بیرون میکشد خاصه هنگام غلط گیری.گاهی 
در موارد دیگر (از قبیل برداشتن چیزی 
ظریف) بکار ميرود. (از فرهنگ فارسی 
معین). 

شیپور. [ش /ش ] () نفیر را گویند که برادر 
کوچک کرناست. و آنرا نای رومی نیز 
خوانند. (برهان), معرب آن شبور. نای رومی 
که‌در رزم نوازند. (از رشیدی) (انجمن آرا) 
(آنندراج). نفیر و نای رومی. نفیر برنجین که 
دهان گشادی دارد و از قدیم‌الایام آنرا در 
جنگ می‌نواختند. (غياث اللفات) (ناظم 
الاطیاء). نای رویین. (حاشية فرهنگ اسدی). 
نای رویین که در حربها زنند. (فرهنگ 
خطی). بوق. از عبری شبور. (از حاشية 
اسرارالبلاغه چ المتار ص ۲۸). از آرامی و 
سریانی گرفته سل ۵ (تقی‌زاده مجلة یادگار 
سال ۴ شمارة ۶ص ۲۲). آیا اصل اين کلمه 

ت؟ حاجی خلیفه در فصل علم 


اسدی. 


2 شه‌پور بوده است 


الآلات العجيبة الموسيقائيه از نوع مزامير 
یکی رابنام «بور» (پور) اوردء است. 
(يادداشت مۇلف): 

بزن کوس رویین و شیور و نای 
بکشمیر و کابل فراوان مپای. 
بفرمود تا بر کشیدند نای 


فر دوسی. 


همان سنج و شیپور و هندی درای. 
فردوسی. 

از آواز شپور و هندی درای 

همی کوه رادل برآمد ز جای. 

ز کوس و نفیر و خروش درای 

ز شپور " و از نال کرّنای. 

غو کوس با مهره برشد بهم 

ز شیور و از نای برخاست دم. 

شغیهای شیور از آهنگ تیز 

چو صور سرافیل در رستخیز. 

همان شور با صد راه نالان _ 

بسان بلیل اندر آبالان. (ویس ورامین), 
شبیور. ( ] ((خ) نام پهلوانی ایرانی. (لغفات 

شاهنامه). 


فردوسی. 


شیپورچی. آش /ش] (ص مسرکب. | 


مرکب) (از: شیپور + چسی, پسوند ترکی) 
شیورزن. آنکه شیبور می‌نوازد. (ناظم 
الاطباء). 
شیپور دمیدن. اش /ش دد] مسص 
مرکب) زدن و نواختن شیور 
فروکوفت بر پیل روییه خم 
دمیدند شیور با گاودم. فردوسصی 
شیپور زدن. (ش /ش ر د] امص مرکب) 
شیپور نواختن. شیور را به صدا درآوردن. 
شیپورزن. [ش /ش ز] (نف مرکب) شپور 
زنده. شىپورچى. آنکه شور می لوازد 
نوازندة شپوره 
کیک ناقوس‌زن و سارک شیپور آزن است 
فاخته نای‌زن و بط شده طنبورزنا. 
منوچهری. 
شیپورزنی. (ش / ش ز] (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت شپورزن. عمل شپورزن. 
شیپو رکشیدن. اش / ش ک / کي د] 
(مص مرکب) دمیدن در شپیور. شیپور زدن. 
شیپوری. [ش /ش] (ص نسبی) منسوب 


به شپور. هر چیز چون شپور در شکل و" 


هیات. 
2 گل شیپوری. رجوع به گل شیوری شود. 


شیپوی. () شلوی. شکپوی. شرفا ک. 


شیبوی. شب‌بوی. اواز پای باشد که در شب 
آهسته براه روند. (آنتدراج) (ناظم الاطیاء). 


برمی‌آید. (آتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به ۰ 


شلیوی و شرفا ک‌شود. 
شیت. [ی] (از ع !) شية. هر رنگ مخالف 
زنگ د یک س اعلا ان 


(فرهنگ فارسی معین). رجوع به شية شود. 
شیت. (ص) بیمزه. تفه. بیخوا. ویر. بی‌نمک. 
شیل. بی‌طعم. (یادداشت مولف). |[که چاشنی 
از ترشی و شیرینی و غیره ندارد. (یادداشت 
موّلف). 

- شیت شدن؛ بیمزگی با شیرینی زتنده پیدا 
۳ 

-شیت و لیوه؛ از اتباع است بمعنی لوس و 

۳ . بی‌ملاحت و بی‌نمک در اطوار. لت و 
لیوه. (یادداشت مولف). 

شیت و ویر؛ ا خصوصاً سپید. 
(بادداشت مولف): شیربرنج شیت؛ شیربرنج 


ى 
شی ت آب. ( مرکب) آبشار. (یادداشت 
مولف). 


شیتان. [ش ]۲ (ع !)گروه اندک از ملخ و جز 
ان. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
سیترکت. [ش ت رَ] ([) شضیره. (ببرهان) 
(ناظم الاطباء). رجوع به شیتره شود. 
شیتره. [ش ت رز / ږ] ([) دوابی است که آنرا 
بیونانی سرخیوس و لبذیون خوانند. و معرب 
آن شیطرج است و به عربی موا ک‌الراعی 
خوانند. (برهان). شیترک. شاهتره. شیطرج. 
رجوع به شاهتره كت شود. 

شیقعور. [ش تَ] (ع () شیتفور. جو. (از 
اقرب الموارد). رجوع به شیتفور شود. 
شیتغوو. [ش تَّ] (ع |) جو. (از اقرب 
الموارد). 

شیت کردن. اک د]( مص مرکب) در 
تداول عامه, متفرق کردن اجزاء جسیزی از 
یکدیگر: شیت کردن لوئی برای ساروج؛ از 
هم جدا کردن پرزهای گل نی برای ساروج. 
(یادداشت مولف). 

شیت. [ش] ((خ) نام پیغمبر که پسر آدم (ع) 
بود. (غیاث اللغات). فرزند ادم (ع), وصی 
پدر و ولعهد اوست و اول کسی که که را 
بگل و سنگ بنا کرده و پنجاه صحیفه بر وی 
نازل شد و هفتصدودوازده سال زندگی کرد. 
بعد فوت در غار بوقبیس مدفون گشت. 
(منتهی الارب). نام پیغمبری است. (مهذب 
الاسماء) (دمشقی). او پسر آدم و حواست که 
در ۱۳۰سالگی آدم برای او بوجود آمد و ٩۱۲‏ 
سال پزیست. گویند که مخترع حروف هجائیه 
شیث بود. (قاموس کتاب مقدس). نام پسر ادم 
لوال که چا ات ت. نام پیغامبری. 


1 - Shipak = Ma-Rduk. 
۲-نل: شیبور.‎ 
۳-نل: سستتورزن؛ و در ایستصورت شاهد‎ 
-افرب الموارد بنقل از لسان به كر «ش»‎ ۴ 
[شی ] ضبط کرده است.‎ 


۴ شیت. 


ظ 


س 





لقب او. وصی و ولی عهد. (یادداشت مؤلف). 


شیٹ نبی پس از آدم (ع) اول شخصی که ر 


بتعليم علوم وصنايع پرداخت و 
نهصدودوازده سال زندگی کرد. (حیب‌السیر 
چ خیام ج ۱). شیث‌ین آدم, گویند اول کسی 
بود كه علم طب را از ادم به ارث برد. 
(عیون‌الانباء ص ٩‏ و ۱۶). در عبری «شیت». 
فرزند سوم آدم و حوا زمانی که آدم به سن 
۰سالگی رسیده بود پنج سال پس از قتل 
هابیل شیث بدنیا امد و ادم او را وصی و 
خلیفة خود قرار داد و ساعات شب و روز را 
به او آموخت و تمام بشر از تسل او هستند 
زیرا هاییل فرزند نیاورد و فرزندان قابیل در 
طوفان از ميان رفتند. و گویند د شیث تا هنگام 
۱ ۲ 7۳9 7 
است و او خانة کعبه را با سنگ و گل بنا نمود 
و به پسرش انوش وصیت کرد و در غار کوه 
ابوقیس در جوار آدم و حوا مدفون گردید و 
۲ سال زندگی کرد و گویند او با خواهرش 
حزوره ازدواج نمود. روایات متأخر چنین 
نقل کنند که شیث از هر حیث شه آدم بود و 
قسمت عمد؛ زندگی خود را در شام گذراند و 
برخی دیگر گویند که در شام متولد گردید و 
میرخوند در روضة الصفا پاره‌ای از دستورات 
و سنن ابداعی شیث را ذ کر میکند. (روضة 
الصفا چ بمبئی ج ۱ص ۱۲). طبری نام او راء 
شت شاث نویسد و گوید شاب اسمی است که 
عبری و معنی شیث عطای الهی است یسعنی 
بجای هايل به ادم عطا گردید. (از 
دایرةالمعارف اسلامی). مولف تاریخ سیستان 
داستان شیث را چنین اورده: ادم چون 
خواست به حوا نزدیک گردد طهارت کردی... 
تا یک راه شیث پدر انبیا موجود گشت... آدم 
عهدی وشت بر شیٹ و خدای را ز فریشتگان 
راگواه کرد و اندروقت دو حله آوردند از 
بهشت بور و رنگ خورشید و بر شیث 
پپوشیدند بفرمان باریتعالی و محویلة‌الیضا را 
ایز دتعالی ات یی 
مانست و از شیث بار گرفت... و پیضا انوش را 
پیاورد. 2 شیث آن ودیعت به انوش سپرد. 
ری ب مان ف ارخ ان 
ص ۴۰و ۴۱ و ۴۲ لباب الالساب ج سعید 
تقیتی ا و رتاه ل الل ع ۶ 
و نزهة اقلوب ص ۵۳و حکمت الاشراق ص 
۴ و الکامل ج ۱ ص ۲۴ و تاریخ گزیده و 
مزدیستا و... ص ۱۷۱ شوده 

به شیث آمد دوران ملک هفتصد سال 

نماند آخر و خورد از کف اجل خنجر. 

۱ ۱ ناصرخسرو, 
زانکه ملک بوالمظفر ادم ثانی است 

ی نظر 'آورد. خاقانی. 
شیت. [ش ] (اخ) ابن ابراهيم‌پن محمدبن 


قدرت أو شیث مشتر 


حيدرة مکنی به ابوالحسن, ضیاءالدین مشهور 
به ابن‌الحاج قناوی. دانشمد و ادیب (۵۱۱- 
۹ هه .ق.). مورد تکریم و احترام پادشاهان 
مصر بود و در سین پبری نانا گشت. او 
راع ااغنازه قى هیا تاره (تسوا: 
تهذیب ذهن الواعی فى اصلاح الرعية و 
الراغی (برای صلاح‌الدین ایوبی نوشته شده). 
المعتصر من المختصر (نحو), حز الفلاصم و 
افحام المخاصم (نحو) و تعلیقاتی در فقه و 
اللؤلؤ.المكونة و اليتيمة المصونة (لفت). و نیز 
ار راست مکاتباتی با قاضی فاضل. (از اعلام 
زرکلی چ ج ص ۲۶۵). 
شیث. [ش] (إِخ) ابن ربمی ابوعبدالقدوس. 
تابعی است. (یادداشت مۇلف) (حبیب‌السیر ج 
خیام ج ص ۴۵۲). . رجوع به ابوعبدالقدوس 
شود. 
شیمت. [ش] (إِخ) ابن ربعی الیربوعی. از 
امرای سپاه حسضرت امیرالم مین (ع) در 
0 2۱ ۱۳ ۱۳ ۱ 
ص ۵۴۴ ۲ 4۵۷. 
شیمت. [ش ] ((خ) ابن ربعی مؤذن سجاح! 
که‌از طرف مسیلمۀ کذاب دستور یافت که در 
قوم خود ندا دهد که مسیلمه نماز بامداد و 
خفتن را ببخاطر عشق به سجاح از شما 
بسرداشته. (از حبیب السیر ج خیام ج۱ 
ص ۴۵۲). 
شیفا. [] (إ) نام یکی از ترکیبات | کبر است که 
هیچ ترکیبی در نقع به مأنند او نیست. و شیخ 
گویدنفعی جز اصلاح سنگینی زبان در آن 
ندیدم. (تذکرة داود ضریر انطا کی ص ۲۲۶). 
شیشیون. [ش ی یو] ((خ) نام فرقة ادریه 
است که در قرن چهارم هجری در مصر بودند 
و عقبده داشتند که روح خدا از ادم به شیث‌بن 
ادم منتقل گردیده است. (از داثرةالصعارف 
اسلامی ذیل شیت) 
شیج. ((خ) محدث است و از طاوس روایت 
میکند. (متهی الارب). 
شیحه. [ج] ((خ) قریه‌ای است در 
پنج‌فرسخی مرو. (از انساب سمعانی). 
شیچی. [جیی ] (ص نسبی) منسوب است 
به شيجة که قریه‌ای است در پنج‌فرسخی مرو 
(از اناب سمعانی). ۳ 
شی حیامولی. ٠‏ (إخ( نام بوداء آورندۀ دين 
بودائی هند. (یادداشت مولف). رجوع به بودا 
شود. 
سیح. (ع () درمنه راگویند و بهترین آن ترکی 
است. (برهان). گیاهی است. بفارسی درمنه 
گویند.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). گیاهی 
است خوشبو که انواع مختلفی دارد. شسیح 
بطور مطلق سه توع است یکی دارای گلهایی 
زردرنگ که برگ آن به گیاه سداپ ماند و آن 
ارمنی است و نوع دیگر آن سرخ‌رنگ دارای 


برگهای ستبر و آن ترکی است. نوع دیگر آن 
عربی است که در سرزمینهای عرب روید و 
علوقة چارپایان است. (از اقرب الموارد). 
بفارسی درمنه گویند و خشک. اقام او را 
میوزاند و آن نباتی است گلش خوشبو و 
تلخ و با اندک حدت و شبیه به افنتین رومی 
و او را اقسام می‌باشد». جبلی قویتر از دشتی و 
گلش‌مایل به زردی و برگش شبیه به سداب و 
باتش از شبت کوچکتر. (از تتحف حکیم 
موّمن) (از مخزن الادویبه). بپارسی درمنه 
گویند.بهترین آن ارمنی بودو آنرادرمةً 
ترکی گویند. (از اختیارات بدیعی). خنجک. 
(یادداشت مولف). گونه‌ای از گیاه است و 
دارای انواع ارستی و ترکی است. (از بحر 
اجواهر).بوریحانگویداهل زابلستان شیع 
گ سرش را گویند و ابوالخیر گوید نبات 
سرش را عرب ختنی گویند. (ترجمهٌ صيدنة 
بیرونی): بگیرند افسنتین و شیح که آنرا درمنة 
ترکی گویند. (ذخیر: خوارزمشاهی). و نیز 
رجوع به تذکرة داود ضریر انطا کی ص ۲۲۵ 
شود. 
¬ شیح ارمنیا نوعی از گیاه شیح است که 
دارای گلی زردرنگ و برگ ان شبیه به گیاه 
سداب است. (از اقرب المواردا. شیح ارضی را 
متعمل گل اوست. (تحفة حکیم مومن). 
- شیح‌الربیم؛ دوائی است که به یونانی 
اریقارون نامند. 
- شیح ترکی؛ یکی از انواع شیح است که 
برگ آن سرخ‌رنگ و ستبر و خوشبو است. (از 
اقرب الموارد). درمنة ترکی. ساریفیون. 
افسنتین بحری. (یادداشت مولف). رجوع به 
آقستتین شود. 
ثیح جبلی؛ نوعی از شیح است که قویتر از 
شیح دشتی است. (از تحفه حکیم سومن). 
افلیون. (یادداشت مولف). 
شیح حبشی؛ فلفل سیاه است. (اختیارات 
بدیعی). 
- شیم‌البحری؛ و آنرا شیح هودی و سمک 
یهودی و اهل مغرب نیل نامند. حیوانی 
مرف وه د ای سورب کال چرو: هید 
ستگ‌پشت بحری ولیکن صدفی است و 
پوست آن صلب است و سر ببینی آن شبیه 
بگوساله و گویند روز شنبه از جای خود 
کت که از تفت را 
سمک‌الیهودی خوانند. (نهرست مخزن 
الادویه). و اما ظاهراً صحیح شیخ‌البحر است. 
رجوع به مادة شیخ البحر شود. 
<< شیح روسی؛ افستتین است. (از ذخيرة 
خوارزمشاهی). رجوع به افنتین شود. 


است 


۱-در چاپ تهران شیث‌بن برء مؤذن مسیلمه 
کذاب امه است. 


دم 


اه 


شیخ. ۱۴۶۴۵ 





شیج. [ش](ع مص) جد کردن در حاجت | شيحة که از قراء حلب است. (از انساب 


خود. (از منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
|إاحتراز كردن: شاح الرجل على حاجته. (از 
منتهی الارب). حذر کردن. (از اقرب الموارد). 

سیج. (ع ص) مرد جد در کارها. اامرد 
برحذر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج. 
شیاح. ||([) نوعی از چادرهای یمن. (منتهی 
الارب). برد یمانی. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). 

شیحان. [ش] (ع ص) صساحب‌رشک و 
غیور. (منتهی الارب). مرد غیور ببب حذر 
بر ناموس خود. (از اقرب الموارد). ||مرد 
برحذر و بیمنا ک.(منتهی الارب). |[اسب 
سس خت‌نفس. امتتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |ادراز از هر چیز. (منتهی الارب). 
طویل. (از اقرب الموارد), |[آنکه در دویدن 
نرمی کند. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
|إمرد جد. (از اقرب الموارد). 

شیجان.(ع ص) دراز. (از اقرب الموارد). 

شیجان. (ش ] (إخ) کوهی است مشرف بر 
تمام کوههای اطراف قدس. (از معجم 
البلدان). کوهی بلند در حوالی قدس. (منتهی 
الارب). 

شیجافة. [ش ن ] (ع ص) مونث شبحان. (از 
اقرب الموارد). رجوع به شیحان شود. 

- ناقة شیحانة؛ شتر ماد سریع. (از اقرب 
الموارد). شتر مادة باشتاب. (منتهی الارب). 

شيحة. [ح] (ع | مسونث شیح. (از اقرب 
الموارد): ضرمه؛ نیم‌سوخته‌ای از شيحة 
(منتهی الارب). 

شیحه. [ح] ((خ) آبکیست شضرقي فید. 
(منتهی الارب). محلی در مشرق فید, و ميان 
ان دو فاصله یک روز و یک شب راه است. 
(از معجم البلدان). 

شیحه. [ح] (اخ) موضعی است در حزن از 
دیار بنی‌یربوع. و گفته‌اند که شيحة موضعی 
است در مشرق فيد و فاصله ميان أن و بناح 
چهار شبانه‌روز راه است» و نز گفته‌اند که 
شیحه در بطن‌الرمة است. (از معجم البلدان). 

شیحة. [ح ] ([خ) قریه‌ای است از قرای حلب 
و عده‌ای از بزرگان بدان منسوبند ازجمله 
عبدالمحن الشیحی معروف به ابن شهدانک. 
(از معجم البلدان). دهی است بحلب. از آن ده 
ات ون انسیا وب گس ین 
اسباط و عبدالمحن‌پن محمد تاجر محدث و 
مولای او.بدر و پرش محمدین بدر و 
آحمدبن سعیدین حسن و احدین مسحمدین 
سهل شیحیان که محدثانند. (منتهی الارب). 


شیحة. ۰[ (اخ) ابن عبدالله ملقب به . 


FF‏ تابعی است. (بادداشت ت مولف). 
رجوع به أبوحيرة شود. 


شيحبی. [حیی ] (ص نسبی) منسوب به 


سمعانی). رجوع به شيحة شود.. 

۰ [ش / ش] (از ع. !) آنکه سالمندی و 
پیری بر او ظاهر گردد و یا عبارتست از سن 
چهل یا پنجاه یا پنجاء‌ویک تا پایان عمر. یا تا 
سن هشتاد, و یا آنکه دوران شیاب او بپایان 
زسیده باشد. ج» جخ [ش / شیو ], ات 


ممیوخاء. ایغ ید آنکه مشابخ در ا 


و وی 


۳ مَشْيَخة است و آن جع شح 
باشد و یا آنکه اسم جمع است). (از اقرب 
الموارد). مرد مشن که سن دراو هویدا و 
آشک‌ار گسردیده باشد یبا از پنجاه یا از 
پنجاه‌ویک تا آاخر عمر يا تا هشتادسالگی. 
سیخون مئله. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). پیر. عبارنست از سن پنجاه يا 
پنجاه‌ویک یا شصت‌ویک سالگی تا آخر 
عمر. ( کشاف اصطلاحات الفنون). پیر. 
(مهذب الاسماء) (غیاث). پیرمرد. (ترجمان 
علامةٌ جرجانی). مردی وشکرده. (مهذب 
الاسماء). زر. مقابل شاب. (یادداشت مولف). 
بزرگتر از کهل و کوچکتر از هرم است, و آن 
از چھل‌سالگی تا چهل‌وهفت‌سالگیست. 
(معودی). 

- شخ و شاب؛ پر و جوان: 

پیا و کشتی ما در شط شراب انداز 

خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز. 


حافظ. 
نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده. 
۱ حافظ. 


خانه‌ای ساخته بود که پا در آنجا توان کردن. 
گفتدای شیخ‌الانبیاء چگونه است که در این 
مدت عمر هرگز مقام نساختی؟ (تعصص 
الانبیاء ص {AY‏ 

الاسماء) (ناظم الاطباء), شیخ‌لانبیا». 

- شيخ فانی؛ کی که سن او از پنجاه تجاوز 
کرده باشد. و میب تسميه او په فانی بواسطهٌ 
فتای نیروهای ظاهری طبیعی او يا بواسطة 
انکد نیروهای او نزدیک به فناست می‌باشد. و 


در بیرجندی از نهایه نقل کرده گوید شیخ فانی* 


از آن هنگام که نیروهای بدن آدمی روی به 
سستی مینهد و امید آن نیست که دیگر 
بکیفیت اولی بازگشت کند آدمی را بدین 
صفت موصوف سازند. و اگر جز این باشد 
استعمال شیخ فانی دربارة آدمی صادق ناید. 
( كاف اصطلاحات الفنون). 

-شیخ نجدی؛ لقب شیطان است زیرا که 
ون قریش در دارالش‌دوه برای قعل 
رسالت‌پناه (ص) جمم شدند و تا کید کردند که 


یگانه درنیاید نا گاه شیطا ن بصورت پیری 


درآمد. چون پرسیدند که کیستی گفت که من 
شیخم که از ملک نجد آیم و در این مشورت با 
شما شریکم. (از غیاث) (برهان) (رشیدی). 
شیطان بود. (از فرهنگ خطی). شیطان. 
ابلیس. عزازیل. ابومرة. بلاز. اببولیینی. 
ابوالعیزار. دیو. (یادداشت مولف)؛ 

بر نجد شدی ز تیروجدی 

شیخانه ولی نه شيخ نجدی. نظامی. 
- رستاق‌الشیخ؛ از شهر اصفهان, و وجه 
تمه چنین است که چون شهر براز که 
سپهدار لشکر اران و خود پیرمردی بود به 
جنگ با لشکریان اسلام دراسد عبدائ‌بن 
ورقاء او را بکشت و مردم اصفهان سنهزم 
گردیدند و از این جهت ملمانان آنجا را 
رستاق‌الشیخ خواندند. (از معجم البلدان). 
||خواجه. ( کشاف اصطلاحات الفنون) (دهار) 
(مهذب الاسماء) (نصاب) (غیات) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب)؛ امير ابونصر صیعة 
سلطان و رقیب دولت و شیخ مملکت بود. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۴۰). ||رهبر 
دسته‌ای از عشایر عرب را در جاهلیت بدین 
لقب میخواندند و بنابه گفتۂ ابن بطوطه 
(سفرنامه ج ۲ ص ۲۸۸ و ۲۸۹) حا کم شهری 
را شیخ میگفتند. (از داثرالمعارف اسلامی). 
کبیر قوم. (اقرب الموارد). شیخ قبله. بزرگ 


است که در سابق مررسوم بود): 

شیخ‌الائمه عمدهة دين قدوة هذى 

صدرالشریعه حجت حق مفتی انام. خاقانی. 
شیخ‌الشیوخ؛ رئ علما و حکما. و 
الاطیاء). 

- شیخالمرأة: شوی زن. . (صنتهی الارپ) 
(اقرب الموارد).: 

¬ شیخ‌النار؛ کنایه از شیطان. (از اقرب 
الموارد). 


|اصاحب رأى صائب. (منتهی الارب) (ناظم 
تجربه و ازمایش بسیازی که در طول عمر 
آندوخته و بواسطة دانستنیهای فراوانی که در 
آن مدت فرا گرفه.( کشاف اصطلاحات 
8 ِ فقیه. نحوی و e‏ و حسن: 
ES‏ ا 2 
الموارد). |إشيخ و امام و محدث. کسی را 
گویندکه جامغ شرایط استادی باشد. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). معلم. استاد. آسوزگار. 
(از اقرب الموارد): و ان شیخه فى العسربية 
خلیل‌بن احمد. (عیون‌الانباء» آز بادداشت 
در زمان سابق مثل ایام حالیه در نزد مردم 


۴۶ شیخ. 


1) 





رتبه و علم اعتبار تمام میدانستند و هواره 


اهل مجلس و اهل مشورت و مصلحت بودند ۱ 


و علاوه بر مشایخی که در هر شهر و قصبه و 
دهی می‌بود حضرت موسی برحسب آمر الهی 
مجلس مخصوصی مركب از هفتاد شيخ 
تشکیل داد. (قاموس کتاب مقدس). |ادر 
اصطلاح محدثان بر کسی اطلاق گردد که 
راوی حدیث باشد. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). آنکه از او روایت کنی از حدیث یا 
علوم دیگر. (یادداشت مولف؛. آنکه از وی 
حدیث فرا گرفته‌اند. معلم کسی در حدیث. 
اتاد روایت. شیخ روایت. راویی از روات: 
ابوبکر برقانی از شیوخ روایت خطیب بفداد 
است. (یادداشت مولف). 

¬ شیخالاجازه؛ آنکه اجازة روایت په کی 
دهد و شیوخ اجازة او به یکی از صحابه رسد. 
|[(اصطلاح صوفیه) برای شيخ تعریفهای 
متعددی شده که عبارتست از: انسان کاملی 
که در علوم شریعت و طریقت و حقیقت تمام 
و بحد تکمیل رسیده باشد و به افات نقوس و 
پیماریها و داروها و چارۀ دردهای آن آ گاءو 
بینا بود و به شفای آنها آشنا باشد و در حقیقت 
شیخ در اصطلاح صوفیه کسی باشد که بپایۀ 
ولایت رسیده باشد. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). مرشد. پیر طریقت. دست‌گیر. و گویند 
کسی است که قدسی‌الذات و فانی‌الصنات 
باشد. شیخ قطب بختیار اوضی گوید: شیخ 
آنست که بقوت نظر باطن زنگار دنیا و جز آن 
از دل مرید بزداید تا هیچ کدورتی از غل و 
غش و فحش و الایش دنیا در سین او نماند. 
سیدمحمدحسین گیودراز گوید: آنکه بر آب 
یا هوا رود و آنچه گوید همان شود. نه طعام 
خورد و نه شراب. شیخ آن باشد که بر او کشف 
ارواح و قبور شود و ملاقات ارواح آنباء شود 
و تجلی افعال و صفات و ظهور ذات بود از 
عقبات گذشته. صاحب مجمع السلوک گوید: 
شیخ نزد ما همان باشد که مستقم بر شرع 
باشد آنچه قطب‌الدین و سیدمحمد سیگویند 
باشد یا نباشد. و نیز گویند شیخ کسی است که 
زسوم کیش و آین شریعت در دلهای مریدان 
استوار تواند داشت. و نیز گفته‌اند شیخ کسی 
است که دوستی آفرینده را در دلهای بندگان 
و دوستی بندگان را نسبت به آفر یننده مطلق 
سبب شود. و نیز در اصطلاح سالکان کی را 
گویندکه راه حق پیماید و مخاوف و مهالک 
این راه بشناسد و توانایی ارشاد مرید داشته 
باشد و سود و زیان مریدان را بدیشان بنماید. 
( کشاف اصطلاحات الفشون) . 
شیخ مهندسلقب پیر دروگر علی 
کآزر و اقلدسند عاجز برهان او. 
شیخ کامل بود و طالب مشتهی 
مرد چایک بود و مرکب درگهی. 


خاقانی. 


ساقی چو یار مهرخ و از اهل راز بود 
حافظ بخور تو باده و شیخ و فقیه هم. 

حافظ. 
هر صباحی که از منزل پیرون می‌آیم میگویم 
شاید که طالبی سر بر استان نهاده باشد همه 
عالم شيخ است مرید نست. (انیس الطالبین 
ص ۲۱). 
- امعال: 
از کرامات شیخ ما اینست 
شیره را خورد و گفت شیرین است 
از کرامات شيخ ما چه عجب 
پنجه را باز کرد و گفت وجب 
از کرامات شیخ ما چه عجب 
برف را دید گفت می‌بارد. 
شیح را بین و بازار را بچاپ. 
شیخ زنگوله‌یپا. رجوع به زنگوله شود. 
در اصطلاح صوفیه شیخ را مراتب و درجات 
مختلف بوده است که در هنگام اطلاق درجۀ 
مورد نظر را بر کلمة شيخ اضافه مینمودند از 
قبیل: 
- شیخالارادة؛ یکی از بزرگترین مراتب 
شیخوخت و مشاصب لرشاد بوده است که آن 
عبارتست از امتزاج حکم خدا با ارادء شيخ که 
شیخ از روی تأثیر آن, مرید را ارشاد ميکند. 
(از داثرةالمعارف اسلامی). 
- شیخ‌الاقتداء؛ شیخ مراد سالک است و 
بایستی مرید در قول و فعل از او دستور 
بگیرد. (از داثرةالمعارف اسلامی). 
شیخ‌الاتتساب؛ آنکه مرید بدو اتساب یابد 
و بمنزله فرزند و خادم او شود و دستور دنیوی 
را از وی گیرد. (از داثرةالمعارف اصلامی). 
- شیخ‌التبرک؛ آن شيخ که مریدان برای 
کسب تبرک نزد وی آیند. (از داثرةالسمارف 
اسلامی). 
شیخ‌التربية؛ آن شخ که رهبری و هدایت 
سالکان مسبتدی بدو تفویض گردد. (از 
داثر ةالمعارف اسلامی). 
- شیخ التلقین؛ شيخ و معلم روحانی که برای 
هر یک از مریدان اوراد و اذ کار مخصوص بدو 
را من ساز (از دا تارف اتلامی): 
¬ شیخ حقانی؛ در اصطلاح صوفیه آنکه 
صلاحیت مشیخت و ارشاد را داشته باشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 
-شیخ طریقت؛ پیر طریقت و مرشد کامل. 
(ناظم الاطباء). رجوع به طریقت شود. 
الى روباه را: شیخ روباه؛ شاید برای پوست 
پشمیه و زرق و حیله‌بازی او. (یادداشت 
مولف). 
شيخ کردن کسی را؛ در تداول عوام. با | کرام 
و تجلیل دروغین او را فریفتن و سودی ناروا 
از او بردن. (یادداشت مولف). 
|[در عبارت زير بمعنی عابد مقلد است ": 


عابدی در سیل تقلید نکر حال درویضان 
بود و بی‌خبر از درد ایشان... گفتم ای شیخ 
سماع در حیوانی اثر کرد و ترا هم‌چنان 
تفاوتی نمیکند. ( کلستان). |[نام درختی است. 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد). |إلإخ) 
ابوجعفر طوسی است. شیخ مرتضی انصاری 
در کتاب متأخر خود همیشه کلم «شیخ» را 
بر شیغ طوسی اطلاق نماید. ||در اصطلاح 
متاخرین از فقها | گراین کلمه را به طور مطلق 
ارند مراد شیخ مرتضی انصاری مژلف 
مکاسب در فقه و الفرائد در اصول فقه است. 
(از روضات الجنات ص ۶۶۵). |ادر اصطلاح 
شعرا و اهل ادب چون شیخ مطلق گویند مراد 
مصلح‌الدین سعدی است. (یادداشت مولف). 
مطلق ارند مراد بوعلی سیناست. (یبادداشت 
مولف). |[وقتی که صاحب تاج العروس شيخ 
الم صنف یا شیخنا گوید مراد سحمدین 
عثمان‌بن قایماز است. رجوع به تاج العروس 
در ماده ذهب (ذهبیون) شود. |امخاطبه‌ای 
است که به خواچه عبدالصمد دادند ویر 
سلطان مسبود و سلطان مودود غزنوی. 
«شیخی و معتمدی» مخاطة عبدالصمد است: 
بخواجه عبدالصمد مخاطبه شیخی و متمدی 
کردند.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۰), بخط 
خویش چیزی بنویس و خطاب شیخی و 
معحمدی که دارد. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص 
(TAF‏ 
شیخ. آش ](ع مص) پیر گردیدن. شيوخة 
[ش /شیو خ ]. شیخوخة. شَيْخوخية. (منتهی 
المصادر بهقی) (المصادر زوزنی). ||خواجه 
شدن. (متهی الارب). 
شیخ. [ش ] (إخ) رجوع به ابوالحسن الصایغ 
سیخ. [ش] ((خ) ملقب به مؤید. ششمین از 
ممالیک برجی (مصر) از سال ۸۱۵ ه.ق.تا 
۴ھ .ق. رجوع به طبقات سلاطین اسلام 
شود. 
سیخ. [ش ] (اخ) لقب محمد رئيس عشيرة 
بنىوطاس در معرب (مرا کش). (از 
دائرةالمعارف اسلامی). 
شيخ. [ش] (إخ) لقب محمد المهدى رئيس 
حکومت شرفای سعدیین در معرب 
(مرا کش).(از دائرة‌المعارف اسلامی). 
سیخ. [ش ] ((خ) آبن احمد اول أبن محمد 
اول. ششمین از شرفای ی مرا کش از 
سال ۱۰۱۲ تا ۱۰۱۶ ه.ق.با برادران خود 


۱-به معتی پیشوای امور مذهبی و عابد و 
زاهد هم مت. 


ا 

ابوفارس و زیدان کشا کش داشت. رجوع به 
طبقات سلاطین لین‌پول و فرهنگ فارسی 
معن شود. 

شیخ. (ش ] ((خ) ابن حسام‌الدین معروف به 
منقی. او راست: رسالة فی المهدی. (از کشف 
انظنون). 

شیخ. [ش] ((خ) ابسن لال احمدبن على 
همدانی شافعی (متوفی ۳۹۸ه.ق.)او راست: 
معجم الصحابه. (از کشف الظنون). و نیز 
رجوع به احمدین علی همدانی شود. 

سیخ [ش ] (اخ) این نورالدیین رومی. از 
اوست: تفر فاتحة. (محتمل است کلم 
«آبن» در عنوان صاحب‌ترجمه در نسخة 
کف الظنون زائد باشد). (یادداشت موّلف). 
شیخ آباد. آش ] (اخ) دهی از دهستان هنام 
و بسطام بخش سلسلهٌ شهرستان خرم‌آباد 
است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاتی ایران ج ۶ 

شیخ آباد. زش] ((خ) دهی از دهستان 
حومه بخش مسجدسلیمان شهرستان اهواز 

است و ۳۰۰ تن سکن دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4 

شیخ آباد. [ش] ((خ) دهی از دهستان 
میربیگ بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد است 
و ۱۲۰۰ تسین سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافائی ایران ج ۶( 

سیخ آباد. اش ] ((خ) دهی از دهستان زاو 
بخش حومهٌ شهرستان تربت‌حیدریه است و 
۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4 

شیخ آباد. [ش ] (إخ) دی از دهستان 
میان‌جام بخش تربت‌جام است و ۱۳۸ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جفرافائی ایران ج 
4 

شیخ آبیل. [ش ] ((خ) دهی از دهستان 
بویراحمد سردسیر بخش کهکیلوية شهرستان 
یهن استہ (از فرهنگ جفرافیاشی رن ج 
¥( 

شیخان. [ش] (ع ) تشية شیخ. رجوع به 
شیخ شود. 

شیخان.(ع ج شیخ. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به شيخ شود. 

شیخان. [ش ] ((خ) موضعی است بمدینه و 
در آنجا اردوگاه لشکر پغامر (ص) در شب 
جفاه به مق ن اه توور ات ا 
البلدان). 

شیخان. (ش ] ((خ) شسیخین. ابسوبکربن 
آبی‌قحافه و عمرین خطاب. 

آشیخان. [ش ] (اخ) در نزد فقهاء ابوحنینه و 
ابویومف باشند بعلت انکه هر دو استاد محمد 
شیبانی بوده‌اند. ( کشاف اصطلاحات الفتون). 

شیخان. [ش | (اخ) لقب مصعب‌بن عبداله 


محدتث. (منتهی الارب). 

شیخان. اش ] ا(غ) نام اطمی. (منتهی 
الارب). 

شیخان. (ش ] ((ج) دهی از دهتان حومة 
بخش اشنویه شهرستان ارومیه است و ۱۹۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
(f‏ 


شیخان. آش ] (خ) دهی است از دهستان. 


ززوماهرو بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
و ۱۳۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶). 
شیخان!لا کیر. (ش نل أب ] ((خ) لقب 
ابو عبداله محمدین اسماعیل بخاری. (مولف 
یرارق ات اة ار 
ملم‌بن حجاج‌بن قشیری نیشابوری (مولف 
صحیح مسلم). (از داثرةالمعارف اسلامی). 
سیخانه. [نَ /ن ] ([) دهلیر. (ناظم الاطباء). 
شیخافه. زش ن /جِ] (ص نسبی, ق مرکب) 
مانند شیخان. چون ثیخان. شبیه به شیخان؛ 


بر نجد شدی ز تیز وجدی 


شیخانه ولی نه شيخ نجدی. نظامی. 
الیاسی که شبیه به لباس شیخ (مرشد) باشد: 
خرقه شیخانه شده شاخ‌شاخ 
تتگدلی مانده و عذری فراخ. 

نظامی. 


شیخانه ور. اش ن ] ((خ) دهی از دهستان 
حومةٌ بخش مرکزی شهرستان لاهیجان است 
و ۴۱۳ تن سکه دارد. در این ده گنبدیست که 
در زیر آن سه قبر مشاهده مشود و مشهور 
آنست که یکی از آن سه متعلق به شيخ زاهد 
گیلانی مراد شيخ صفی‌الدین اردبیلی است 
ولی محققان در این روایت تامل دارند. این 
بقعه مزار اهالی گیلانست. (فرهنگ فارسی 
معین). 

شیخاوند. [ش ر] ((خ) (نوب به شخ 
شضیخزاده یبا شیخارغلی و منسوبان و 
میخوآندند. عده طقة شیخاوند در زمان شاه 
عباس بزرگ نزدیک به ۲۰۰۰ بود و بیشتر در 
شهر اردبیل و اطراف آن میزیستند. سران این 


طبقه چون با خاندان شاهی بستگی داشتند ` 


غالاً بمقامات بزرگ مانند وزارت و ریاست 
تویچیان شاهی و امال آن می‌رسیدند. (از 


سیخ ابواسحاق. (ش ۱!] ((خ) رجوع به 
ابواسحاق (شیخ) اینجو شود. 


شیخابول. [ش بل ] ((خ) از مضافات 
بسوشهر و فسرسخی جسنوب آن است. (از 
فارسنامة تاصری). 

شیخ)حمد. [ش ام ](() دهی از دهستان 
دیجویجین بخش مرکزی شهرستان اردبیل 


۱۴۶۴۷  .مالسالا‌خبش‎ 


است و ۸۶۲ تن مکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
شيخ ا حمد لو. [ش أم] (إخ) دی از 
دهستان او چت ترکمان شهرستان میانه است 
و ۵۶۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج و۲ 
شیخاحمد لو. [ش أم] ((خ) دهسی از 
دهستان حسناباد بخش کلییر شهرستان اهر 
است و ۲۵۳ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
شیخ احمد لو. [ش ام) ((ج) دی از 
دهستان حومه بخش سلدوز شهرستان 
ارومیه است و ۲۵۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 
شیخاحوال. [ش آح] (اغ) دی از 
دهستان طرهان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌اباد است و ۱۲۰ تن سکهه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶. 
شیخ اسماعيليي. [ش (] (إخ) ۱ 
طایفه‌ای از ایلات کرد ایران است که تقریا 
۰ فر میشوند و در یلاق محال اسفند ابا . 
قخلاق گرسیرات لرستان, و ذهاب سکنی 
دارند و در عهد فتحعلیشاه به ايران امده‌اند. 
(یادداشت مولف) (جغرافیای سیاسی كيهان 
ص .۵٩‏ 
شيخ اسراق. اش خ ] ((خ) رجوع به 
ابوالفتوح شهاب‌الدین (شیخ) و روضات 
الجنات ص ۲۳۸و کلام شبلی ص ۵و 
مزدیسنا و... ص ۵۰۵ شود. 
شیخ اشکیوان. (ش خ [کی] ((خ) مردی 
که‌لعل از پایان قبر علی (ع) بدندان ربودن 
خواست و دندانش در لمل خلیده ماند. 
(آنندراج). 
شیخا لا سللام. (ش خل (](ع۱مرکب) لقبی 
است که در نیمه دوم قرن چهارم هجری بر 
علما و شیوخ متصوفه اطلاق صی‌شده و در 
اوائل عهد ممالیک در مصر و شام از القاب 
تشریفاتی بود نه از القاب رسمی اما پس از 
آنکه این لقب بر مفتی اعظم عشمانی اطلاق 
گردیدارج و منزلتی یافت و جنبة رسمی پیدا 
نمود» و در قرن هفتم هجری این لقب بر 
مفتیان متنفذ نیز اطلاق می‌شد و در ایران 
بزمان صفویان به کسانی که در رأس قوة 
قضائیه قرار داشتند و از طرف صدراعظم 
منصوب می‌شده‌اند اطلاق میگردید. (از 
دائرةالمعارف اسلامی). ||لقب رئیس مفتيان و 
قضات دولت عشمانی که او را سلطان تعین 
می‌کرد. (یادداضت مولف). 
شیخ الا سللام. زش خل (] ((خ) لقب شيخ 
احمد جامی. رجوع به احمدبن ابی‌الحسن‌ین 
محمد... شود. 


شیخالاسلام. اش ل إ] (إخ) لقب 


۱۳۶۳/۸ شیخ‌الا سلام. 


خواجه عبدائله انصاری. رجوع به خواجه 
عبدالّه شود. 
شیخا لاسلام. (ش خل () ((خ) رجوع به 
عبدالقادرین ابی‌صالح پشتبری گیلانی شود. 
شیخالاسالام. اش خسل !) (اخ) لقب 
شهیدی هروی. او راست: الرسالة الحموية. (از 
کثف الظنون). رجوع به احمدبن یحی‌بن 
سعدالدین مسعود شود. 
شیخ)لاسالام. اش حل !] (خ) رجوع به 
زکی‌الدین‌ین احمد اللوهوری شود. 
شیخالاسللام. [ش خل (] ((خ) رجوع به 
احمدین محمدین صاعد شود. 
شیخالاسالام. (ش حل !] (() رجوع به 
احمدین جریر شود. 
شیخ)لاسلام. زش ل !] ((خ) لقب 
اسعدین محمدبن اسماعیل‌بن شيخ الاسلام. او 
راست: تخمیس قصدة الهمزية بوصیری. (از 
کشف الظنون). 
شیخ الا سالام. زش حل إ] ((خ) لقب ابن 
تیمیه. (از داير:المعارف اسلامی). 
شیخ) لا سالام. [ش خل (] ((خ) لقب ابن 
القیم جوزی. (از دایرةالمعارف اسلامی). 
شیخ)لاسللام. اش خل (] (() رجوع به 
ابوالحسن شیخ‌الاسلام هکاری و علی‌بن 
احمد... شود. 
سیخ لاسالام. اش خل () ((خ) رجوع به 
عبداله‌بن محمدبن علی هروی شود. 
شیخالاسالام. (ش سل إ] (اخ) لقب 
ابومحمد عبدالرحمن‌ین علی دیبع شیبانی 
عبدری. رجوع به شبانی عبدالرحمن... شود. 
شیخ)لاسالام. اش خسل [] ((خ) يا 
شیخالاسلام خراسان. لقب اسماعیل‌بن 
عبدالرحمن فقیه بزرگ شافعی که در قرن 
پنجم هجری در خراسان مسیزیسته است. (از 
داثرةالمعارف اسلامی). 
سیخ لاسالام. [ش خل [] (إخ) لقب امام 
محمد غزالی. رجوع به غزالی شود. 
سیخ لاسالام. (ش خل ] (إخ) مقتول. 
رجوع به احمد تفتازانی شود. 
شیخالاسالام. (ش خل ] ((خ) دهی جزء 
دهستان اتش‌یک بخش سراسکند شهرستان 
تبریز است و ۲۷۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافائی ایران ج ۴). 
شیخ] لاسللام. (ش حل إ] (إخ) دهی جزء 
دهستان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه است و ۲۴۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
شيخ الا عاحم. [ش خل اج ] ((خ) لقب 
شيخ الطائفه, شيخ طوسی. رجوع به ابوجعفر 
محمدبن الحسن بن على الطوسی شود. 
شیخ 1لا کیر. رش خلأ ب ] (إخ) لقب ابن 


عربی. رجوع به أبن عربی شود. 


شیخالامة. [ش حل آم ۶] (إخ) رجوع به 


ر ابوالحسن علی حرانی شود. 


شيخ الیو اش ل ب](ع۱مسرکب) 
سمک‌الهود. شیخ‌البهودی. دجونح. بل مرین. 
فوقی. (یادداشت موّلف). حیوانت دریائی. 
و نیز رجوع به ترکیب شیحلبحری ذیل شیح و 
تحفهٌ حکیم مؤمن شود. 

شیخ] لبلد. (ش خل ب ل] (إخ) مجسمه‌ای 
است از چوب سنط" و صورت کاهنی را بنام 
( کا - عبر) که در زمان سلسلة پنجم فراعته 
زندگی میکرده است نتان میدهد. این مجسمه 
در سال ۰ م. در حفاریهای مطقهُ سقاره 
در مصر کشف گردید و کارگران حسفاری 
صورت این مجسمه را شبیه به ک‌دخدای ده 


خویش «شیخ‌البلد» دیدند» لذا این نام بر این 





مجسمه که یکی از تحفه‌های هنری جهان 
مت باقن مایت از الو سوط مر یم 

شیخ الحبل. (ش حل ج با ل 
استیلا داشتد در میان امالی أن حدود به 
شیخ‌الجبل معروف بودند. (التدوین). لقب 
زائ اش ماعل سا ك ور الوت 
(یادداشت مؤلف). 

شیخالجبل. اش خل ج بإ (إخ) لقب 
راشدین سنان. (از داثرةالمعارف اسلامی), 
شيخ الحمل. (ش حل جلع (سرکب) 
لقب امیرالحاج در مصر. (از داثر:السعارف 
انلانی), 

شیخ‌الحجاز. (ش خل ] ((خ) رجوع به 
علی جوینی قود (از داثردلمعارف اسلامی): 
شیخ) لحرم. زش خل ح ز)(اغ)لقب حا کم 


مدینه. (از داثرةالمعارف اسلامی). 


شيخ العمید. 
شيخ الخلفاء . [شل خل خ [] (إخ) لقب 
ابویکربن ابی‌قحافه, و لقب دیگر او صذیق 
است. (یادداهت ملف). رجوع به ابوبکر 
شود. 
شیخالرئیس. [ش خر ر] ((خ) رجوع به 
آبوعلی سینا شود. 
شیخالرئیس. اش خر ز] (إخ) قاجار. 
اپوالحسن‌میرزا متخلص به حيرت فرزند 
شاهزاده محمدتقی‌میرزا حسام‌السلطنه و 
نواد فتحعلیشاه. ولادت در تبریز ۱۲۶۴ 
ه.ق.و فوت ۱۳۳۶ ه.ق.وی سالها یکسب 
علوم مستداول مشغول بود و در شمار 
دانشمندان عهد درآمد. او بر نظم و نثر فارسی 
تسلط داشت و دیوانش در بمبثی بجاپ 
رسیده. وی از آزادیخواهان مشهور بود و بعد 
از بمباران مجلس (زمان سحمدعلیشاه) در 
باغشاه محبوس گردید. (از فرهنگ فارسی 
معین) (از دانشوران خراسان ص ۲۴۶). 
شيخ الربوة. اش خر رب و) (اخ) لقب 
اإبوعدالله محمدین ابی‌طالب الاتصارى 
الصسوفی الدمشقی. رجوع به أبوعبدالله 
محمدین... و محمدین... شود. 
شيخ الزیاوی. آش خز ر و یی ] ((خ) او 
راست: حاشیه بر شرح منهاج شیخ‌الاسلام و 
حاشیه بر شرح فرائض منهاج محب‌الدین 
بصروی. (از کشف الظنون). 
شیخ‌الشیوخ. (ش خش ش] (ع !مرکب) 
شیخ شیخها. استاد استادان: 
خرد شیخالشیوخ رای تو بس 
ازو پرس آنچه می‌پرسی نه از کس. نظامی. 
شیخ) لطائقه. (ش خط طاء ف) (اخ) 
شیخ‌آلاعاجم. شیخ طوسی. لقب ابوجعفر 
طوسی. رجوع به ابوجعفر محمدبن الحسن‌بن 
علی الطوسی شود. 
شيخ العالم. اش خل ل] ((خ) رجوع به 
باخرزی سیف‌الدین ... شود. 
شيخ العراقین. اش خل ع ق ] (إخ) ابن 
شیخ زین‌الدین مازندرانی. فقیه و حکیم. فوت 
در عرأق عرب بسال ۱۳۴۰ ه.ق.(فرهنگ 
فارسی معین). 
شيخ العمید. (ش خل ع] (إخ) مخاطة 
پوسهل حمدوی. لقب بوسهل. زوزسی ندیم 
سلطان معود غزنوی و رئیس دیوان رسالت 
او. پس از مردن بونصر متکان و بروزگار 
سلطان مودود. و ممدوح منوچهری» 
شاخ بنفشه بر سر زانو نهاده سر 
مانده مخالف بوسهل زوزنی 
شيخ العمید سید صاحب که ذوالجلال 
تعش داد و صحت تن داد و ایمنی. 
منوچهری. 


۱-سنط؛ نوعی آز درخت که داز مصر روید. 


شیخ الفتیان. 


ندیم شه شرق شيخ العميد 
مبارک‌لقائی بلنداختری. منوچهری. 
امیر فرمود وی [بوسهل حمدوی ] را خلعتی 
راست کردند چنانکه وزیران را کنند... و 
مخاطبة وی الشیخ العمید فرمود. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۹۰). رجوع به عمید و 
بوسهل زوزنی شود. 
شیخالفتیان. اش حل ف فیث ] ((خ) اين 
لقب را ابن خلدون به اسدبن فرات فقیه اطلاق 
نموده است. (از داثرة‌المعارف اسلامی). 
شيخ الفقیه. اش خل ت] ((خ) رجوع به 
امین مان ابال شود 
شيخ القراء . اش خل ئز را] (إخ) لقب 
علی‌ین عبدالغنی حصری مقری است. رجوع 
به حصری علی‌بن... شود. 
سیخ الکاتب. [ش خل ت ] (إخ) الیهقی. 
لقب کسوتوال قلعة ترمذ. (از اخبار الدولة 
اللجوقة ص ۲۷). 
شیخالمتکلمین. (ش خل مت کل لٍ] 
((خ) لقب ابوسهل اسماعیل نوبختی. رجوع به 
بوسهل اسماعیل‌ین علی نوبخت شود. 
شیخ الموحدین. اش شل مخ 
((خ) بنابه گفتة این خلدون (مقدمه ج ۲ ص 
۴ به صدراعظم دربار فاطمان تونس 
اطلاق مده است. (از دائرةالمعارف 
نی 
شیخ المومنین. اش حل :م] لا لقبی 
است که ابايزید (قرن ۴ هجری) خود را بدان 
ملقب نمود. (از دائرةالمعارف اسلامی). 
شیخ الیونانی. (ش خل ] (إخ) شيخ 
یونانی. فلوطن صاحب ائولوجیا (میامرو تا 
ها بلط آز اند ارتطه تیت کر وبا 
فلوطینس. (یادداشت مولف). رجوع به تتم 
صوان الحکمة ص ۱۸۵ شود. 
شیخالیهودی. اش خل ی ] (ع [مرکب) 
نام قسمی ماهی بدریای سفید. (دمشقی). 
سمک البحر. رجوع به شیخ‌البحر شود. 
شیخ امیر لو. [ش |] (اخ) دهی از دهستان 
قل‌جق بخش شیروان شهرستان قوچان است 
و ۶۰۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج .)٩‏ 
شیخ انصاری. [ش غاا( اخ) لقب شيخ 
مرتضی انصاری. رجوع به انصاری, شیخ 
مرتضی‌بن محمدامیر شوشتری شود. 
شیخاوغلی. [ش آغ] (() حیخ‌زاده. 
فرزند شیخ. لقبی دیگر است هر یک از 
پادشاهان صفوی را. (از فرهنگ فارسی 
معین. ذیل شیخاوند). رجوع به شیخزاده و 
شیخاوند شود. 
شیخ اویس. (ش آر] (() پسر شيخ 
حن بزرگ, از امرای عراق. رجوع به اويس 
(شیخ...) و حسن بزرگ (شیخ...) شود. 


سیخ با لا. [ش ] ((خ) دصی از دهان 
گرمخان بخش حومۀ شهرستان بجنورد است 
و ۱۱۵ تن کله دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 1 
شیخ بو۵. [] (إخ) قسریه‌ای است در پنج 
فرسخی حومة شمالی شیراز. (فارسنامة 
ناصری). 
شیخ بھائی. (ش خ ب ] ((خ) لقب محمدین 
حن عاملی, دانشمند مشهور شیعه, مولف 
خلاصةالحساب و کشک ول (۹۵۳ - ۱۰۳۱ 
ه.ق.):,مدفون در صحن نو مشهد مقدس. 
رجوع به بهائی و تاریخ ادبی ایران (از سعدی 
تساجامی) ج۲ ص ۲۷۵و التفهیم حاشية 
ص۳۴ ۸۵٩‏ ۰۲۸۸ ۳۲ و ۳۸۲و احوال و 
اشعار شیخ بهائی تألیف سعید نیسی شود. 
شیخ‌بیکت. [ش بت ] (اخ) دی جسزء 
دهستان آتش‌بیگ بخش سراسکند شهرستان 
تبریز است و ۲۹۳ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .(f‏ 
سیخ پائین. [ش ] ((خ) دهی از دهستان 
گرم‌خان بخش حومه شهرستان بجنورد است 
و ۲۱٩‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافائی 


ایران ج 4 

شیخ تبراوگان. [ش ] ((ج) تسیره‌ای از 
طایفۂ نوئی (قسمت چهارم چهاربنیچة جا کی 
ا ايلات کو کیاویه ارس رخ افیا 
سیاسی کیهان ص .۸٩‏ 


شیخ تیموری. [ش ت] ((2) دی از 
دهستان کبایر بخش حومة شهرستان بجنورد 
است و ۳۰٩‏ تن سکهه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج . 
شیخ جام. (ش خ] ((خ) لقب احمد جامی. 
رجوع به احمدبن آبی‌آلصن‌ین محمد شود. 
شیخ‌حان. [ش ] (إخ) دهی از دهستان 
سراجو از بخش مرکزی شهرستان صراغه 
است و ۲۳۲ تن سکن دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج وا 
شىخ حانلو. [ش ] (اخ) دهی از دهستان 
خان‌اندبیل بخش مرکزی شهرستان هروآباد 
است و ۱۱۸ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴ 
شيخ حعفر. (ش ج ف] (إخ) دصی جزء 
دهستان سهندآباد شهرستان تیریز است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴ 
شیخ جلیل. ح] ((خ) دهی از دهستان 
بشت کوه باشت و بابوئی بخش گچاران 
ها تا و ۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
شیخ حاحبی. [ش ] ((خ) از طوایف ترکمن 
شا هتشاک ای هرک او ار 
ات را شحف ایا سای کان من 1:۴) 


۱۳۶۳۹ 


(از یادداشت مولف). 
شیخ حر عاملی. [ش حْز ر م] (إخ) لقب 
محمدبن الحسن الحر العاملى. رجوع به حر 
عاملی, محمدین حن... شود. 
شیخ حسن. [ش ح س ] (اخ) دی جزء 
دهستان سردرود بخش اسکو از شهرستان 
تبریز است و ۲۱۸ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
شیخ حسن بزرگت. (ش ح س ن بُ را 
(خ) رجوع به حن بزرگ (شیخ...) شود. 
شیخ حسن کوچکت. (ش ح س نج / 
ج ] (اخ) رجوع به حسن چوپانی و حسن 
کوچک‌و سلیمان شود. 
شیخ حسین. (ش ح س] ((خ) دی از 
دهتان چرام بخش کهکیلویة شهرستان 
بههان است و ۲۶۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ع). 
شیخ حسینلو. (ش حٌ ش ] ((ج) دهی جزء 
دهستان منجوان بخش خداآفرین شهرستان 
تیریز است و ۳۶۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافائی ایران ج۴). 
شیخ حضوری. [ش ح] ((خ) نام محلی 
کنار راه لاروبستک مان پتوواول نگ 
شورت در ۰۰ ۷۰ گزی شیراز. (یادداشت 
مولف). 
شیخ‌خان. [ش ] ((خ) دی از دهتان 
منگرة بخش اندیمشک شهرستان دزضول 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
شيخ خجندی. [ش خ خ ج] (اخ) ملقب 
به رئیس. کتاب اول قانون ابن سینا را شرح و 


کلیات او را مختصر کرد. (یادداشت مولف). 
محمد... شود. 


شیخدرآباد. [ش د] (إخ) دى جز 
دهستان کله‌بوز بخش مرکزی میانة شهرستان 
میانه است و ۲۳۴۵ تن سکهه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 

شیخ رحب. اش د ج] (اخ) دی جزه 
دهستان بدوستان بخش هریس شهرستان اهر 
است و ۴۵۰ تن بکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). ۱ 
شیخ‌زاده. اش د /د] ((مرکب) سابقاً 
ترکهای عشمانی این کلمه را بر واعظ مسجد 
جامع اطلاق میکردند. (از داشرةالسعارف 
اسلامی). 

شیخ زاده. [ش د] (اخ) شیخ‌اوغلی» فرزند 
شیخ صفی‌الدین اردبیلی. لقبی که هر یک از 
پادشاهان صفوی را میداده‌اند. (از فرهنگ 
فارسی معین, ذیل شیخاوند). رجوع به 
شیخ‌اوغلی و شیخاوند شود. 

شیخ‌زاده. [ش د] (اخ) رجوع به اهمد 


۱۴۳۶۵۰ شیخ‌زاده. 


شیخ‌زادء لاهیجان شود. 

سیخ زاده. اش د] ((خ) قاش وا 
مینیاتورساز ایران در قرن دهم هجری. وی 
شا گردبهزاد بود. (فرهنگ فارسی معین). 

سیخ زاده. [ش د] (إخ) احمد... او راست: 
نظم‌الزاند و جمع‌الفراند. (از کشف‌الظنون). 
جع با لخد (مولی...) شیخ‌زاده شود. 

شیخ زاهد. [ش ۾] ((خ) رجوع به احمد 
قریبه شود. 

شخ زاهد. [ش ه] ((خ) نام محلی کار 
راه رامر به لنگرود ميان دریاپشته و 
قاسم‌آہاد در ۴۹۳۴۰۰ گزی تهران. (یادداشت 
مۇلف). 

شیخ زاهد کبلانیی. [ش ۾ د] (إخ) نام 
مراد شيخ صفی‌الدین اردبیلی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به احمد شیخزاده 
لا هیجان شود. 

شيخ زورق. اش ر د] (اخ) رجسوع به 
احمدین محمد برنسی فاسی شود. 

شیخ سرحین. اش س] (إِخ) دی از 
دهستان ملایعتوب بخش مرکزی شهرستان 
سراب است و ۴۳۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 

سیخ س رکه. [] (اخ) دی است از ناحیه 
بلوک تل خسروی کوه گیلویۂ فارس. (از 
فارسنامة ناصری). 

شیخ سرمست. [ش س م] ((خ) دهی از 
دهستان نازلو از بخش حومة شهرستان 
ارومیه است و ۴۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴. |انام محلی 
در ۱۷۰۰۰ گزی ارومیه میان کرداباد و 
ساعتلو. (یادداشت مولف). 

شيخ سعدی. اش س) ((خ) رجوع به 
سعدی» مشرف‌الدین مصلح‌بن عبداله سعدي 
شیرازی شود. 

شیخ سعید. (ش س ] (لخ) تیره‌ای از طايفة 
موگوئی ایل چهارلنگ بختیاری. (جغرافیای 
سیاسی کبهان ص ۷۶. 

شیخ سعید. [ش س ] ((خ) نام بندریست در 
جنوب یمن در بساب‌السندب در ۳/۵ 
کیلومتری جزیرء بریم. در حدود ۵۰۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ فارسی معین). گلا 
و شپرنگر" معتقدند که نام شیخ‌سعید همان نام 
پاستانی | کلیس" یا کیلا می‌باشد» و در اصل 
این جزیره در تصرف بنی‌قتبان بوده است و 
سپس از انها به جبانیان منتقل گردیده و 
بالاخره در قرن چهارم هجری در اختیار 
حمریها درامده. نام جدید این بندر به سبب 
بودن قبر شيخ سعید دز آن منطقه است. در 
سال ۱۷۳۴ دولت فرانسه این بندر را لز 
تصرف سلطان محلی آن بیرون آورد و گویند 
که‌لویی شانزدهم نماینده‌ای در انجا از طرف 


خود برگماشت و این جزیره مدتها تحت 
تصرف ایشان بود. و ناپلون سنوم درصدد 
برامد که پادگانی در این منطقه تأسیس نماید 
و در سال ۱۸۸۲ .تصمیم خود را به محمد 
على (والی مصر) پيشنهاد نمود اما در مسوقع 
عمل با مخالفت انگلستان روبرو گردید. 
فنرانسویها توانتند جزيره را به ميلغ 
پنجاه‌هزار فرانک از سلطان محلی خریداری 
نمایند ولی در سال ۱۸۸۴ م. عشمانها این 
جزیره را اشفال نمودند و در سال ۱۸۹۶ . 
فران‌ویها اعلام کردند که جزیر شیخ‌سعید 
کن ازستضرات وات ات اتنا 
کوششهای فرانسه بجایی ینجامید و بالاخره 
ترکها است‌حکامات نظامی خودرا در آن منطقه 
توسعه دادند و انگلتان در سال ۱۹۱۴ . 
آن‌جا را بماران نسمود ولی امام بحى 
حمیدالدین سخت از آن سرزمین دفاع کرد و 
نتجتاً بعد از شکت ترکیه در جنگ 
بین‌المللی اول جزیرۂ شیخ‌سعید مجدداً به 
مردم آن بازگشت. (از داثرةالمعارف اسلامی). 
سیخ سلو. [ش س ] (اخ) دهی از دهستان 
قره‌قویون بخش حومه شهرستان ما کواست و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفغرافیائی 
ایران ج (f‏ 
سیخ سلو. اش س ] ((خ) دهی از دهستان 
چالدران بخش سیه‌چشمه شهرستان ما کو 
است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۴). 
شیخ سهونيی . (ش س ] ((خ) تیره‌ای از 
طابقا کیومرسی ایسل چهارانگ بختیاری, 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۷۶ 
شیخ سید‌ی. [ش سی ي] ((خ) رجوع به 
علی هاشمی, ابن میمون‌ین ابی‌بکر... شود. 
شیخ شاه. (ش ] (اع) لقب ابراهیم شروانی 
دربندی . رجوع به ابراهیم دربندی شود. 
شيخ شروقا. [1 (اخ) ( کوه...) خط سرحد 
غربی ایران از آن میگذرد. (یادداشت مولف). 
شيخ شطاح. (ش خ ش‌ط طا] ((ج) لقبی 
است روزبهان مصری را رجوع به روزبهان 
شو د. 
شیخ شعیب. اش ش ع] (إِخ) جزیره‌ای از 
جزایر خلیج فارس در جنوب ايران که یکی 
از مرا کز داد و ستد مروارید است. (یادداشت 
مولف). جزیره‌ای است در هشت‌میلی 
بندرلنگه در خلیج فارس بعلول ۱۲ و عرض ۵ 
کیلومتر. جمعیت آن 
سکن آن ماهیگیرند و صید ماهی در اطراف 
آن رواج دارد. (فرهنگ فارسی معین). (تاریخ 
س ا 
۸ گوشه خاوری این جزیره که بمافت 
ده کیلومتری جنوب باختری رأس نخیلو و در 
جنوب بندر مقام وأقع شده خیلی پست ات 


شیخ‌عباده. 

و بلندترین نقطة آن ۳۷ متر ارتفاع دارد. طول 
جزیره ۲۴ کیلومتر و عرض آن پنج کیلومتر و 
جمعیت ان در حدود ۶۰۰ نفر است که بشفل 
ماهیگیری و صد مروارید می‌پردازند. 
مختصر نخلستانی نیز دارند. ارتباط آنها با 
کرانة شیب‌کوه و توسط کرجیهای بادی است. 
شیخ‌شمزین. اش ش] ((خ) دی از 
دهستان ترگور بخش سلوانا از شهرستان 
ارومیه است و ۱۱۰ تسن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
سیخ شهابالد بن . (ش ش بد دی ] (|خ) 
رجوع به سهروردی» بحبی‌ین حبش شود. 
شیخ شهاب مقتول. (ش ش ب ع] (اخ) 
رجو] + به سهروردی» یحیی‌بن حبش شود. 
شیخ شیپور. [ش ش ] ((خ) دلقکی در 
دربار ناصرالاین‌شاه قاجار (قرن ۱۳ هجری). 
(از فرهنگ فارسی معین). 
شيخ صدوق. اش خ ص] (اخ) لقب 
ابوجعفر محمدبن بابویه قمی (متوفی ۳۸۱ 
ه.ق.).رجوع به ابن بابویه ابوجعفر محمد 
شود. 
شیخ صفبی. (ش ص] (اخ) رجسوع به 
لاو ردان ر مق لت كود 
شیخ صنعان. [ش خ ص] (إخ) نام پیری 
در داستانی از کتاب منطق‌الطیر عطار. این نام 
در ادبیات فارسی بسار شهرت دارد و 
توصیفاتی برای او نوشته‌اند. رجوع یه صنعان 
(شیخ...) شود. 
شیخ طبرسی. زش خ ط ب /ط را ((خ) 
یکل رس خر 
شیخ طبرسی. اش خ ط ب /ط ر] ((خ) 
رجوع به طبرسی» (شیخ) شمس‌الدین شود. 
شيخ طبق. [ش ط ب ] (إخ) دی جزء 
دهتان اوچ تپ بخش ترکمان شهرستان میانه 
است و ۷۵۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج وا 
شیخ.عا لیوند. زش لى و] (إخ) جزء طايفة 
دیناری از ایل بختیاری ایران است و در مال 
امیر سوسن سکنی دارند. (یادداشت مولف). 
یکی از طوائف هفت‌لنگ بختیاری که در مال 
امیر سوسن سکنی دارند. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۷۴), 

شیخ‌عامر. [ش م] ((خ) دهی و 
کمتر میانة شمال و جنوب بیرم فارس. (از 
فارسنامةٌ ناصری). 


ساحل شرقی رودخاة نیل بمصر که از نظر 
وجود اثار باستانی در آن منطقه افیت 
فراوان دارد. در این منطقه پیکره‌ها و اهاز 


1 - E. Glaser. 
3 - ۵2۰ 


2 - A.Sprenger. 
4 - Aclla. 


شیخ مفید. ‏ ۱۴۶۵۱ 





بسیاری از عهد اخناتون و معبد بزرگ 
رای دوم وجود دارد. (از المسوسوعة 
یه التتسر؟)/ 
شیخ عباس. اش عب با] ((خ) دهی است 
در سه‌فرسخی شمال و شرق قلع گل به 
فارس. (از فارسنامه ناصر ی). 
شيخ عطار. زش خ عط طا] (اخ) لقب 
فریدالدین ابوحامد محمدبن ابی‌بکر ابراهیم‌بن 
اسحاق عطار شاپوری. رجوع به عطار شود. 
شیخ علی چوپان. (ش غ] ((خ) محلی 
دوفرسخی کمتر در جنوب حومة شیراز. 
شیخ علیخان. اش ع] (ع) نام محلی کار 
راه بروجرد و خرم‌آباد میان سگوند | کیرخانی 
و صولاندشت در ۰ ۰ طکسزی تهران. 
(یادداشت موّلف) (از فارسنامة ناصری). 
سیخ علیخان. (ش ع] (اخ) زند. سردار 
رشید کریمخان (نيمة دوم قرن ۱۲ هجری) که 
در جنگهای متعدّد ایام سلطنت کریمخان 
شرکت داشت ولی, خان زند به سعایت 
ساعیان او را نابینا کرد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
شیخ علیخان. (ش ع] (خ) زنگنه. وزير 
شاه سلبان صفوی (نیمة دوم قرن ۱۱ 
همجری). وی وزیری لابق و کاردان و 
پا کدامن بود و تا حدی از اعمال نابجای شا 
سلیمان جلوگیری کرد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
شيخ عميرة. [ش ع م1 ((خ) رجوع به 
احمد براسی شود. 
سیخ عیسی. [ش سا] (اخ) دصمی از 
دهان گورک سردشت بخش سردشت 
شهرستان مهاباد است و ۲۱۰ تن سکته دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
شیخ فارس. اش را (اخ) او راست: 
الرسالة المقتعة. (از کشف‌الظنون). 
سیخ قلیو بی. [ش قل (اخ) او راست: 
مجموعالمحبین شامل فروع غريه بمذهب 
شافعی. (از کشف الظنون). 
شیخکت. [ش /ش خ] (| مصغر) مرکب از 
شخ عربی و کاف تصفیر فارسی, که تصفیر 
مع التحقیر شيخ است. (از غیاث). 
شیخکت. [ش /ش خ] ((مصغر) دان بزرگ 
سبحه که هر دو انتهای نخ سبحه را از ان 
بیرون کرده بهم گره کنند. خلیفهٌ سبحه. مهرة 
بللدتر که بر سر سبحه است. میانه (در سبحه). 
واسطه. واسطةالعقد. صوفى. امام. محراب (در 
سبحه). (یادداشت مولف). 
شیخکان. اش /ش خ] (سسرکب) ج 
شیخک که تصفیر مع التحقیر شيخ است. 
(غیاث). 
شی خکانلو. [ش | ((ج) دهی از دهستان 
اوغاز بخش باجگیران شهرستان قوچان 


است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ٩‏ 

شی خکانلو. [ش ] (اخ) دصی از دهمتان 
چناران بخش حومۂ شهرستان مشهد است و 
۶ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج 4( 

شیخ کمیر. [ش خ ک] (إخ) لى است 
روزبهان ری را (از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به روزبهان شود. 

شیخ کبیر. [ش خ ک ] (إخ) (قسبرستان...) 
نام قبرستانی بشیراز. (یادداشت مولف). 
شیخ کوفا. (ش ک] ((ع) یکی از دلقکهای 
عهد ناصرالدین‌شاه. فوت ۱۳۳۱ ه.ق.(از 
فرهنگ فارسی معین). 

شیخ کلینی. (ش خ کل (اخ) لقب شيخ 
ابوجعفر محمدین یعقوب کلینی رازی است. 
رجوع په آبوجعفر محمدبن یعقوب... شود. 

شح گلباز. [ش گ ] (اخ) تیره‌ای از چرام 
(قمت دوم از اقسام چهارگانهة بنج ايل 
کیهان ص .)۸٩‏ 

شیخلان. [ش] (إخ) دهی از دهتان 
دربقاضی بخش حومه شهرستان نیشابور 
است و ۱۸۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ٩‏ 

سیخ لر. (ش [] (اخ) دصی از دفستان 
آختاچی بخش بوکان شهرستان مهاباد است و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج .(f‏ 

شیخ لر. [ش ل] (إخ) دهی از دمتان 
قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه 
است و ۲۱۵ تن مکنه دارد. (از فرهنگ 
جخرافیائی ایران ج (f‏ 

شیخ لر. [ش ل] ((خ) دهی از دهستان 
کاغذکنان بخش کاغذکان شهرستان خلخضال 
است و ۱۴۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جقرافیائی ایران ج وا 

سیخ لر پاثین. (ش ل ر] ((خ) دهی است 
قاسلا ٢ک‏ پلؤتری پخ ل آقوریهات 
شهرستان مراغه و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از 


فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴ 4 
شيخ لقمان. (ش ل] ((ج) رجوع به لقمان 
(شیخ...) شود. 


شيخ لقمان. [ش ل] ((خ) رجوع به لقمان 
پرنده (شیخ...) شود. 

شيخ لقمان. [ش ل] (إخ) از مشایخ صوفیه 
و قسبرش در سرخس است. (از فهرست 
ابن‌الندیم). رجوع به لقمان (شیخ...) سرخضی 
شود. 

شیخلو. [ش ] ((خ) دهی از دهستان مشکین 
خاوری بخش مرکزی شهرستان مشکین‌شهر 
(خیاو) است و ۲۸۸ تن سکنه دارد. (از 


فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
سیخ لو قد یم. اش ق] ((خ) از الات 
سا کن اطراف اردیل مرکب از ۱۰۰ خانوار 
است که در شیخ‌لی‌لندرباقرلو مسکن دارند. 
زارع و گله‌دار و ترک هستند. (یادداشت 
مولف) (جفرافیای سیاسی کبهان ص ۱۰۶). 
شیخ محمد. (ش محم ] (اخ) دهسی از 
دهستان نهرهاشم بخش مرکزی شهرستان 
اهواز است و ۲۰۰ تن سکه دارد. این ابادی 
از سه محل تشکیل شده است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۶( 
شیخ محمد. اش م حم ] ((خ) اول. 
نوس ادان عرفای خی سرا کش) 
ملقب به شیخ (جلوس ۹۵۱ - ۹۶۵ ه.ق.) 
رجوع به طبقات سلاطین لین‌پول و فرهنگ 
فارسی معین شود. 
شیخ محمد لو. (ش م ح ۶ ] ((خ) دهی از 
دهستان ارشق بخش مرکزی شهرستان خیاو 
است و ۱۶۰ تن کله دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
شيخ محمود. اش م] (إخ) رجوع به 
شبستری (محمود) شود. 
شيخ محمود. [ش ] ((خ) رجوع به 
محمد عبده شود. 
شیخ محیی الد ین. اش مځ یذ دی] 
((خ) رجوع به ابن عربی شود. 
شيخ مرقضی. رش ضا () سیخ 
انصاری. رجوع به انصاری. شیخ مر تضی‌بن 
محمدامیر شوشتری شود. 
شيخ مصطفی. [ش م ط فا ] ((ج) دهی از 
دهستان سرولایت بخش سرولایت شهرستان 
نسیشابور است و ۱۸۴ تن کله دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
شیخ معروف. [ش ] ((خ) دی از 
دهستان حومه بخش سلدوز شهرستان 
ارومیه است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
شيخ مفید. زش خ م] (اخ) مسسحمدین 
محمدبن تعمان بفدادی معروف به این‌المعلم 
(ذیقعده سال ۳۳۶ - ۴۱۳ ھ.ق. در بغداد). 
وی استاد شیخ طوسی و سید مرتضی بوده 
است و سید مرتضی در مدان اشنان بغداد بر 
جناز؛ او نماز گزارده. شيخ مفید فقیه و متکلم 
امامية اثناعشری است که در زمان خود 
بیشتر در علم کلام تبرز داشت و مکتب کلامی 
شيعه در عصر او به اوج کمال خود رسید و 
کرسی علم کلام که در آن زمان یکی از 
بزرگترین مناصب علمی بشمار می‌آمد به وی 
تعلق داشت. ابن‌اندیم در حق او گوید: اتهت 
فى عصرنا رياسة متکلم الشيعة اليه مقدم فى 
صناعة الکلام على مذهب اصحابه دقیق 
الفطنة ماضی الخاطر شاهدته فرایته بارعا. 


۲ شیخ مقتول. 





(الفهرست ص ۲۷۹ ۲۵۲). و از مفاد کلام 
مترجمان مفید برمی‌آید که او در مناظره و 
حاضرجوابی تبرز خاصی داشته است. شیخ 
مفید که معاصر قاضی عبدالجبار (متوفی ۴۱۵ 
ه.ق.)(رنس معتزله بغداد) و قاضی ابوبکر 
باقلانی (رئیس اشاعره) (متوفی ۴۰۳ ه.ق.) 
بود با آن دو مناظراتی داشته شرح آن در 
روضات‌الجنات (ص ۵۶۳و بعد) امده است و 
همین مناظرات باعث شهرت او و تقرب وی 
تزد عضدالدولة دیلمی گردید و گویند لقب 
«مفیده را علی‌ین عیسی رسائی سعتزلی 
(متوفی ۳۸۴ھ .ق.)یکی از تکلمان نامي آن 
زمان - در عهد جوائي مفید در یج اة 
با وی و غليةّ بر او به وی داد و طی نامه‌ای یه 
استاد مفید شیخ ابیعبدافه معروف به جعل 
برای مفید توصیه نوشت. یافعی در مقدمة 
رجال گوید: مفید در کلام و فقه و جدل 
برجته بود و با اهل هر عقیده و هر ملک با 
عظمت و خجلال در دولت آ وخ مناظره 
میکرد. از سخن خطیب بغدادی در تاریخ 
بغداد (ج ۳ ص ۲۳) چنین برمی‌آید که اهل 
سنت از تأثیر سخن مفید و استحکام منطق 
وی در دعوت به مذهب شیعه به تنگ آمده 
بو دنه وبا دوقت وی اسوده دند در 
حدود دویست تألیف به مفید نت داده‌اند و 
از آن جمله نزدیک به صدوهشتاد رساله و 
کاپ را شا گردوی نجاشی در رجال خود نام 
می‌برد. و بیشتر این تألیفات در رد ببزرگان 
علمای مذاهب دیگر از قبیل: جاحظ, ابن 
عباده, علی‌بن عیسی رمانی, ابی‌عبداله 
بصری, ابن نباته. جبائی, ابن کلاب. خالدی: 
نسفی, الکرابیسی, عتبی, حلاج و غیر ایشان 
است و تعداد زیادتر در پاسخ سوالات وارده 
از بلاد دور و نزدیک است و موضوع کتب و 
رتال بت مال امامت و قاد مفو 
شیعه و همچنین احکام فقهی خاص مذهب 
شیعه است و برخی از این کتب در ابطال آراء 
مشایخ وی از طایفة شیعه مانند ابن جنید و 
صدوق و دیگران نت به مسائلی از قبیل 
قیاس و سهوالبی و جز آن برشتهٌ تحریر 
دزآمده لته و رسالة النقمه که بیجن قهن 
جامع و محکمی است از آثار مفید است که 
توسط شیخ طوسی شرح گردید و بصورت 
التهذیب درامد و یکی از كتب اربعة حديث 
است و قسمتهای اول کتاپ در خال حیات 
مفید نوشته شده است. برای اطلاع بیشتر 
رجوع به روضات‌الجنات خوانساری و الکنی 
و الالقاب قمی و ريحانة الادب تبریزی و 
الذریعة آقابزرگ تهرانی و اعیان الشيعة 
عاملی و مقدمة الجمل و العقود شيخ طوسی به 
تصحیح محمد واعظزادة خراسانی که این 
مطالب از آنجا اقباس شده انث و نیز رجوع 


به مفید (شیخ...) شود. 

شيخ مقتول. [ش خ ] ((خ) لقبی است 
سهروردی یسحبی‌بن حبش را. رجوع به 
سهروردی... شود. 

شیخم کردی. [] (اخ) (مسنلا) او راست: 
شرح رسالة الحوراء و الزوراء دواتی و آنرا در 
سال ۱۰۱۸ ه.ق. تمام کرده است. (از 
کشف‌الظنون). 

شیخ‌ممو. [ش 2]((خ) تصیره‌ای از ايل 


بویراحمدی کوه گیلویةٌ فارس. (جغرافیای ` 


سیاسی کیهان ص ۸۸). رجوع به بویراحمدی 


‌ 


سو ۵. 
شیخ مؤید. اش م ین ي ] ((خ) ششمین از 


تا ۸۲۴ ه.ق. (یادداشت مولف). و نیز رجوع 
به طبقات سلاطین لین‌پول شود. 

شیخ میری‌سادات. [ش ] (اخ) دهسی از 
دهتان قلعه‌حاتم شهرستان بروجرد است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۶ 

شیخ میر یکلهر. [ش ک ه] (إخ) دهی از 
دهستان قلعه‌حاتم شهرستان بروجرد است و 
۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج (f‏ 

شیخنا. (ش خ] (ع |مرکب) (از: شیخ + ناه 
ضمیر عربی) مخاطبه‌ای احترام آمیز 
خواجگان و اعیان را و در اهمیت فروتر از 
شیخی: به خواجه احمد عبدالصمد نامه رفت 
مخاطبه ثیخنا بود شیخی و معتمدی کر دند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۰). 

شیخ نجم‌الدین. (ش ن مد دی ] ([خ) 
رجوع به نجم‌الدین کبری شود. 

سیخ نجم‌الد ین. [ش رمد دی ] ((خ) 
رجوع به نجم‌الاین (شیخ...) شود. 

شیخ نحم الد ین. آش ن مد دی ] (اخ) 
رجوع به نجم‌الاین (شیخ...) شود. 

سیخ نجمالد ین. [ش ن مد دی ] ((خ) 
رجوع به نجم‌الدین رازی (شیخ...) شود. 

شیخ نجما لد ین. [ش ن مد دی ] (اخ) 
رجوع به نجم‌الاین (شیخ...) حسن دهلوی 

شود. ۰ 

سیخ نحم الد بن. [ش ن مد دی ] (اخ) 
رجوع به نجم‌الدین خضر (شیخ...) شود. 

سیخ نحم الد بن. [ش ن مد دی ] ((خ) 
رجوع به نجم‌الدیین (شیخ...) عبدالبن 
محمدبن محمدین علی اصفهانی شود. 

شيخ نجما لد بن. ان عتد دی ) (اخ) 
رجوع به نجم‌الدین (شیخ...) عبدالرحمن‌بن 
محمدین احمد مصالحی بیضاوی شود. 

شیخ نحمالد ین. [ش ن مد دی ] ((خ) 
رجوع به نجم‌الدین (شیخ...) مکنی به ابوالفتح 


سول 


یط 
شيخ نظامیی. [ش ن] (اخ) رجسوع به 
نظامی گنجوی شود. 


شيخ نو. [ش نْ) ((خ) دهی دو فرسخ ميان 
جوب و مشرق قير است بفارس. (از 
فارسنامه ناصری). 
شیخ نور. (ش ] (() نام محلی کنار لنگرود 
و لاهیجان ميان دیوثشل و لاهیجان در 
۰ گزی تهران. (یادداشت مولف). 
شیخو. [ش] (إخ) الاب لویس (۱۸۵۹ - 
۷ م). از نسصارای جزیره (یعنی 
بین‌النهرین). اسم حقیقی او از قرار تقریر 
معجم المطبوعات العربیه رزق‌الّین یوسف‌بن 
عبدالمیح‌بن یعقوب‌بن عدالسسیح بوده و 
من نمیدانم شیخو نام خانوادگی این خاندان 
بوده یا نام مستعاری که او برای خود اتخاذ 
کرده بوده است. وی در سته ۱۸۵۹ م. در 
ماردین شهر معروف بین‌النهرین شمالی متولد 
گردیده و بعدها سفری به اروپا نمود و در 
مدارس ژزوئتهای آنجا مبادی تحصیلات 
اولیه و اه یوناتی و لاتسینی و فسرانسه را 
آموخت و سپس مراجعت به بیروت نمود و 
در سلک آباء یسوعین بيار متعصب عنود 
(یعنی ژزوئیتها): درآمد و أف بعضی کتب 
که‌اسامی آنها در معجم المطبوعات العربیه و 
اعلام خیرالدین زرکلی مشروح است مشفول 
گسردید. از قل مجانی الادب و شعراء 
الصرانية و علم الادب و معرض الخضطوط 
العربية و الاداب العربية فى القرن التاسع‌عشر. 
و اغلب این کتب مشحون است از اغلاط و 
اوهام تاریخی. علاوه بر غلطهای ناشی از 
پیسوادی و سطحی بودن معلومات او الب 
تعمد و تعصب در قلب حقایق تاریخی نیز در 
کاربوده است و هميشه و در جمیع مولفات 
خود مطمح نظر او و هدف یگانۂ فعالیت او این 
بوده که مزایای اسلام را بزعم فاسد خود 
مغلوب و معکوش جلوه دهد و نصرانیت رأ 
(آنهم نصرانیت ژزوئیتی را که بناء آن بر افترا 
و کذب صریح و قبیح و بهتان و جحد و انکار 
راشای اھب انت ا ذظ ار 
نورانی مثل آفتاب در وسطالسماء که 
چشم‌های نوع بشر را از تلألو خود خیره 
میکند بعالمیان ارائه دهد. در کتاب شعراء 
الصرانية او ا کتریت عظيمة اشخاصى را از 
روی عمد و قصد نه از راه خطا و اشتباه 
تصرانی می‌شمرد که یا از شعرای جاهلیین 
فل از اسلام بوا با از مان خاش 
خالص, و هم‌چنین در مجانی‌الادب نیز از 
همان روحية تدین کاذب بقصد نشر مزایای 
مذهب خود و اخفاء مزایای مذاهب دیگر 
همین کار را کرده است و من چند مثال از این 
کاب اخیر که هم تعمد و هم بفایت سطحی 
بودن معلومات او را در عربیت و رجال و 


۳ 


تاریخ نشان میدهد ذیلا میزنم شا متا از 
جنس مطالبی که او در این کتاب گنجانیده 
انت کو ن داد یف در جزء ٣ص‏ ۱۹۴ 
بجای «عبداته‌ین البیر» معروف که بعد از 
وفات معاویه در مکه و حجاز ادعای خلافت 
کرداو مکرراً «عبدالهبن الزییری» (بایاء 
نسبت در آخر) نگاشته است. در جزء ۴ همان 
کاب ص ۲۹۸ گوید «و من خطباء اللصرانية 
خالد القری» و حال آنکه او یکی از مشاهیر 
مسلمین و یکی از عمال خلفاء بنی‌امیه بوده 
است منتهی این است که مادرش نصرانیه بوده 
است و بسیار فرق هست مابین کی که فقط 
مادرش عیسوی بوده است و او از مشاهیر 
مسامین با کی که خوداو از «خطباء 
نصرانیت» بوده است. مانند خاقانی شاعر 
معروف که مادرش عیسوی بوده است و خود 
ار از مشاهیر شعراء مسلمین. و در همان جزء 
۴ ص ۲۰۸ گوید: «و منهم [ای من کتاب 
السصاری ] ابن السقفع», و حال آنکه در 
هیچ‌یک از کتب توارینخ و رجال و ادب 
مطلقاً و اصلاً و بوجه من الوجوه هیچکس 
چنین نسبتی به ابن المققع نداده است. و باز در 
جزء ۴ همان کتاب ص ۲۰۷ در ترجمة 
فيلوف معروف مسلمین یبعقوب‌بن 
اسحاق‌ین الصباح‌ین عمران‌بن استماعیل‌بن 
محمدین الاشعت‌ین قیس‌بن معدیکرب 
الکندی گوید: «الکندی النصرانی و کان شریف 
الاصل نصرائیا.. الخ»» و حال آنکه وی و آباء 
و اجداد وی در جاهلیت همواره از ملوک 
عرب و در اسلام اغلب از امراء و رسای 
مشهور ملمین بوده‌اند و قفطی در حق 
یعقوب‌بن اسحاق کندی صاحب ترجمه گوید: 
«المشتهر فى الملة الاسلامية بالتبحر فى فنون 
الحکمة اليونانية و الفارسية و الهندیة»» و نیز 
گوید:«و لمیکن فی الاسلام من اشتهر عند 
اناس بمعاناة علوم الفلفة خی« سموه 
فيلوفاً غير يعقوب هذا»!. و باز از اغلاط 
مضحکۂ او در مجانی‌الادب ج ۴ ص ۳ آن 
ای که فل اركاب واف قا 
عضدالدین ایجی نقل کرده و در آخر آن فصل 
ماأخذ خود را اینگوته مرقوم داشته: «المواقف 
لماضدالدولة الایسجی» بجای عضدالدین 
الایجی. و در جزء ۶ ص ۳۲۲ بطور عنوان 
چنین دار د «فتح القدس لصلاح‌الدین» بجای 
«فتح صلاح‌الدین للقدس» که از أن معلوم 
میشود که وی با لفت صحیح عربی و اسلوب 
تعبیرات عرب نیز مانوس نبوده است. و باز از 
اغلاط واضحه اوست که در جزء ۴ مجانی 
الاو ١:۸:‏ خاش ان كر ده نة ند 
عنوان. «نخية من الصادح و الباغم. لابن حجة 
الحموی», و حال انکه صادح و باغم که دو 
مرتبه چاپ هم شده است یکی در سنة ۱۲۹۲ 


ه.ق.در مصر و دیگر در سلۀ ۶ م. در 
بیروات به اجماع مورخین از ابن الهب‌ارية 
متوفی در سنه ۵۰۲ ه.ق.از معاصرین 


نظام‌المسلک طوسی است و وی متجاوز از ' 


سیصدوسی سال قبل از ابن الحجة حموی 


متوفی در ۷ھ .ق.ميزيستە أاست. و در ` 


ختام این نکته را یادآوری میکنم که مفیدترین 
تألیسفات لويس شيخو صاحب‌ترجمه و 
خالی‌ترین آنها از | کاذیب معمولی او کتاب 
«الا داب العرنية فى القرن التاسم‌عشر و الربع 
الاول من القرن العشرین» است زیااساس 
این کتاب بر تراجم احوال مستشرقین است 
که اغلب عیسوی مپباشند. معهذا در این کتاب 
موضوعی برای نصرانی بودن و نصرانی 
قلمداد کردن غیرنصرانی که هدف زندگانی او 
بوده است به دست او نفتاده بوده است وال 
البته همان طریقهٌ معمولی خود را ادامه میداده 
است. صاحب‌ترجمه در روز دسامبر ۱۹۲۷ 
م. (و تاریخ ۱٩۲۸‏ : در معجم السطبوعات 
العربية سهو است) مطابق ۱۲ جمادى الا خرة 
سله ۱۳۳۶ ه.ق.در بیروت وفات یافت در 
سن ۶۸سالگی. (از وفیات معاصرین بقلم 
محمد قزوینی» مجله بادگار سال ۵شمارة ۳). 
و نیز رجوع به معجم المطبوعات العريية شود. 
شیخو. (ش ] ((خ) الاتسابکی, سیف‌الدین 
العمری. صاحب مسجدی که | کتون‌به نام وی 
در قاهره معروف است. (تاج ص ۱۵۶). 
شیخ‌وانلو. [ش ] (اخ) دهی از دهان 
درونگر بخش نوخندان شهرستان دره گزاست 
و ۱۴۲ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج ٩‏ 
شیخوخت. [ش /ش خو خ] (از ع. 
إمص) شيخوخة. شیخوخیت. پیری بعد از 
پنجا‌سالگی تا آخر عمر. (از غیاث) (تاج 
المصادر بهقی): سن شیخوخت؛ سن ذبول. 
(یادداشت مولف). |[رهبری معنوی. (فرهنگ 
فا ریت 
شیخوخه. (ش خ](ع مص) پر گردیدن. 
(از اقرب السوارد) (منتهی الارب). پر شدن. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 


|اخواجه شدن. (منتهی الارب). رجوع بم 


شح 2 مص) شود. 

شیخوخیت. [ش /ش خی ی](ازع. 
إمص) شيخوخية, پیری: در ایام شیخوخیت 
رقم کفران و سمت عصان بر چهر: خویش 
کشیدن موجب ملامت و ندامت باشد. (ترجمةٌ 
تاریخ یمینی ص ۲۹). 

شیخوخیة. زشل خی ی] (ع سص) 
شيخوخد. پیر گردیدن. (منتهی الارب) (از 
اقرب السوارد). ||خواجه شدن. (منتهی 
الارب). رجوع به شیخوخة شود. 

شیخ‌ولی. (ش ر] (اخ) دهی از دهستان 


شیخی. ۱۴۶۵۳ 


توج بخش شبستر شهرستان تبریز است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
اران ج و 
شیخولیدن. [] (مص) بانگ کردن از دو 
لب چون آواز سرنای. مکاء. (دستوراللغة). 
شیخون. (ش](ع !)ا مرد من که سن در او 
هویدا و آشکار گردیده باشد. یا از پنجاه یا از 
پنجاه‌ویک تا آخر عمر یا تا هشتادسالگی, 
(سنتهی الارب). مرد مسن. لقت غريب و 
غیرمعروف در منابع معتبر است. و بعضی از 
شارحان لفت فصیح گفته‌اند که مبالفة شيخ 
باشد. (از اقرب الموارد). 
شیخه. [ش خ](ع [) زن پیر. مسونث شیخ 
است. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). زن پیر. 


رجوع به شيخ شود. 
شيخة. (ی خ] (ع ) ج شيخ. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), 1 


شيخة. (خ] (ع [) ج شیخ. (منتهی الارب). 
شبخة. اش خ] (اخ) رمل سفیدی است در 
بلاد اسد و حنظلد. (از اقرب الموارد) (از معجم 
البلدان). پشته‌ای است» سمت بها لسیاضها. 
(منتهی الارب). ریگستانی ات سپید به بلاد 
اسد و حنظله, (منتهی الارب). 
سیخه. [] ((خ) تیره‌ای از ایل بیرانوند. 
(جفراقیای سیاسی کبهان ص ۶۷). 
سیخ‌ها. [ش ] (اخ) دهی از دهستان درونگر 
ببخش نوخندان شهرستان دره گزاست و ۳۰۴ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
8 ۱ 
شیخ هابیل. [ش] ((خ) تیره‌ای از نوئی 
(قسمت چهارم چهار بنِچۂ جا کی از ايلات 
کوهگیلوية فارس). (جفرافیای سیاسی کهان 
ص .)۸٩‏ 
شیخ‌هابیل. [ش ] ((خ) دهی است در سه 
فرسخ بیشتر میانة شمال و شرق کهکیلویه 
پلی بقارس. از فارسنام ناصری). 
شیخه لاغری. (ش خ غ] ((خ) دهی از 
دهستان میریگ بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد است و ۱۵۰ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
سیخی. [ش / ش | (حامص) شمخوخت. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به شیخوخت 
و شیخوخه شود. 
شیخی. [ش /ش] (ص نسبی) منوب 
لت به كخ [از ان ستبفانی ).تون 
بمذهب و طریقت شیخیه (مقایل شیمی و آن به 
شخ احمد احسائی پیرو شیخیه منسوب 
است). رجوع به احمد احائی و شیخیه شود. 
|((اح) نام طایفه‌ای در کرمان, پیروان شیخ 


۱-رجوع به حواشی قزوینی بر چهارمقالة 
عروضی سمرقدی صص ۲۰۶-۲۰۳ شو د. 


۴ شیخی. 





احمد احسائی مقابل بالاسری. (بادداشت 
مولف). 
سيخبي. [ش] (إخ) لقب و يا تخلص عده 
بسیاری از شعرای ترکیه است ازجمله شیخی 
چلبی مولانا یوسف سنان گرمیانی که خسن 
نظامی را به ترکی ترجمه کرده است. برای 
اطلاع بیشتر از شرح حال وی رجوع به 
داثرءالمعارف اسلامی شود. 
شیخی. [ش] ((خ) عبدالا طفین نصر 
الشیخی و عبدالّبن شیخوین محمدین 
عبدالجلیل. صمحدانند" منوب به شيخ 
شیخیان. [ش ] ((خ) دهی است دوفرسنگی 
میانة جنوب و مغرب کا کی.(از فارسنامة 
ناصری). 
شیخیافندی. زش ا ف ] (إخ) ابن سید 
برهان‌الدین معروف به علامة نقیب. متوفی 
بال ۱۰۰۰ ه.ق.او را دیوانی است. (از 
کف الظنون). 
شیخی کرمانی. [ش خي کب ] (اخ) از 
شمرای سلطان‌مراد ثانی. او راست دیوانی 
ترکی و خردنامه و منظومه‌ای ترکی که برای 
محمدبن یلدرم کرده. خرو و شیرین, موی 
ترکی که به امر سلطانمرادین سلطان محمد 
نظام کرده ولیکن ناتمام ماند و برادرش جمال 
آنرا کامل کرده است. (از کشف الظنون). 
شیخین. (ش خ] (ع إ) تسية شيخ. ||((خ) 
لقب ابوبکربن ابی‌قحافه و عمربن الخطاب: 
پسر سما ک‌گفت این خلفه بر راه شیخین 
میرود یعنی ابوبکر و عمر (رض) تا فرمان وی 
برایر فرمان پ‌فامیر»است. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۵۲۵). 
شیخ یونانی. (ش خ] (اخ) فلوطن. رجوع 
به شیخ الیونانی و فلسقة بزرگ ترجمة احمد 
آرام ص .٩۱‏ ۵۳, ۵۲ و تمد صوان الحکمة 
ص ۱۸۵ شود. 
شیخية. (ش خی ی ] ((خ) (مسوب به شیخ 
امد اس ائی) فرفه‌ای است از شيعه 
ائناعشری که در استنباط سائل فقهی جزو 
اخباریان و مخالف با اجتهاد از طریق اعمال 
اصول فقهند. پس از شيخ احمد بسر سر 
پیشوایی میان سیدکاظم رشتی و حاج 
محمدکریمخان کرمانی اختلافی رخ داد و هر 
گروهی بیکی از این دو پیوستند و دسته‌ای 
دیگر به میرزا شفیع تبریزی اجتماع کردند و 
اغلب در شهرهای شیعه‌نشین بسر می‌بردند. 
(از فرهنگ فارسی معین). و برای اطلاع 
بیشتر از این فرقه رجوع به احمد احائی 
شود. 

شیخیه. (ش خی یَّ] ((خ) نام گروهی از 
فرقة شاذلیه که موسی اب فرقه عبدالقادر 
محمد (۹۵۱ - ۱۰۲۳ ه.ق.) ملقب به سیدی 


شیخ بوده است و مرکز این فرقه در مرز 
جنوبی جزاثر و مرا کش می‌باشد. (از 
دائرةالمعارف اسلامی). رجوع به شاذلية شود. 
شاه ()تور: از بترهای) روش اتن 
ارا) (انسندراج). روشنی. (غياث اللغات) 
(غیاث) (جهانگیری). نور در خورشید, 
اک انیت مار اس وات سا 
الشمس طاء و اس نوراً. (قرآن .)۵/١١‏ 
ضیاء. نور. روشنائی. (فرهنگ فارسی معین). 


در گاتها از جمشید به «یم» یاد شده است» 


بمدها در س‌ایر تسمهای اوستا كلمة 


«خشلت» به آن افزودند و گفتند جمشید 
چنانکه همین کلمه به هور (هور) پیوسته 
خورشید شد. شید بمعنی نور و فروغ است و 
خود جدا گانه در ادبیات فارسی بسیار 
استعمال شده است: 

بدو گفت زآنان که تابنده شید 

برآید یکی پرده بینم سپید. فردوسي. 
(یشتها ج۱ ص ۱۸۰ و ۴ (تاریخ اسران 
باستان ج ۱ص ۱۶۱). اين کلمه در اوستا 
«خهتم ۱ (درخشان)... پهلوی «شت» آ. در 
ارمنی «اشخت» ' (سر م قهوه‌ای در اسب)ء 
پهلوی «شت -ورس» (سرخ‌موا: کردی 
«شی »۵ (روباه)» «شی» ۶ ( کرند» [اسب ])... 
همین کلمه است که در خورشید. و جمشید 
آمده. (از حاشية برهان چ معین): 

که هرگز ندیدیم زینگونه شید 


` رخی همچو گل روی و مویش سپید. 


فردوسی. 
چملید بیک روایت برادر طهمورث 
بوده‌ست... و معنی شید نور و بها باشد و از این 
جملت آفتاب را خورشید گویند. (فارسنامة 
OE‏ ۳۲ 
خصم او میغ بود و او خود شید 
چه محل میغ را پر خورشید. سنایی. 
شید آهرمن؛ ترجمهة نورالشیطان است چه 
شید بمعنی نور باشد و آهرمن شیطان را 
گویند.(برهان) (انجمن ارا). 
= |کنایه از خیالات زشت و تخیلات باطل 
باشد. (برهان) (انجمن آرا) (آنندر اج). 
|ایکی از نامهای آفتاب. (برهان) (غیاث) 
(آنندراج). خورشيد. (انجمن آرا). نامی از 
نامهای نیر اعظم و همانا که نیر اعظم را 
بواسطه کثرت نور و روشنی شعاع به این نام 
خوانده‌اند. (جهانگیری). نام آفتاب است 
چون هور. (اربهی). آفتاب. خورشید. 
(فرهنگ فارسی معینا. مهر. هور. خور. 
شمی شارق. بیضا. ذ کاء. (یادداشت مولف). 
چشمه آفتاب. (برهان) (فرهنگ خطی): 
چو از چرخ بفروخت.گردنده شید 
جوانان بیداردل پرامید. 
که‌چون تو ندیده‌ست یک شاه گاه 


فردوسی. 


شد 
نه تابنده شید و نه رخشنده ماه. قر دوسی. 
دهاده بر امد ز هر دو سیاه 
تو گفتی براویخت با شید ماه. فردوسی. 
به برگستوان زنده‌پیلی سپید 
براویخت از زر چو تابنده شید. اسدی. 
فرازش درفشی درفشان چو شید 
به پیکر طرازیده پیل سپید. اسدی. 
بر بر درفشان درفشی سید 
پرندش همه پیکر ماه و شید. اسدی. 
دگر پهرام دارد و آن دگر شید 
دگر دارد بهشت آباد ناهید. اصر خسرو. 


صدر تو چرخ است و تن را بال ست 
روی تو شید است و جان را چشم‌درد. 


سنایی. 
شیده‌نامی بروشنی چون شید 
نقش‌پیرای هر سیاه و سپید. نظامی. 
در شب دنیا که محجوبت شید 
ناظر حق بود و زو بودش امید. مولوی. 
یک قربی هت با زر شید را 

مولوی, " 


|[(ص) هر چیز بسیار روشن, و بعربی 
کثیرالشماع خوانند. (از برهان) (جهانگیری). 
هر چیز پرروشنایی. بسیار روشن. روشن... 
(فرهنگ خطی) (فرهنگ اسدی طوسی) 
(رشیدی). ||درخشنده. درخشان؛ : 
همه در قصبهای سرخ و سفید 
همه در گل سرخ ۳۹ شید 
یوسف و زلیخا. 

زهره کز نوراو جهان شید است. سایی. 
افون و جادو و سحر و نیرنگ. ||شرم و 
حیا و خجالت و شرساری. (ناظم الاطباء). 
||(پسوند) با همين معنی مزید مؤخر اسامی 
قرار گیرد چون: جمشید. خورشید. مه‌شید.. 
فرشید. فسرشیدورد. رخ‌شید. (بادداشت 
مولف). 

شید. اش / ش ] (از ع, (مسنسص) زرق و 
سالوسی و ساختگی. (برهان). فریب و مکر و 
حیله و ریا و تزویر. (ناظم الاطباء). مکر و 
ضریب. (غیاث). شارلاتانی. (بادداشت 
مولف): 
بر سرت چندان زنیم ای بدصفات 
تا بگویی ترک شید و ترهات. 
بس بجوشیدی ندیدی گرمبی 
پس به شید آورده‌ای بی شر میی. 
تا زاهد عمرو و بکر و زیدی 
اخلاص طلب مکن که شیدی. 
زهد نخواهد خرید چاره رنجور عشق 


۳ 


مولوی. 


مولوی. 


سعد‌ی. 


1 - ۰. 2 - ۱, 
3 - ۱ 4 - ٩۳۵ - ۰ 
5 - 8۰ 6 - shi. 


شید. 


شیدازیند. ۱۴۶۵۵ 





شمع و شرابست شید پیش تو بفروختن. 
سعدی. 
سوی مسجد آورد دکان شید 
که‌در خانه کمتر توان یافت صید. سعدی. 
گره‌بر سر بند احسان مزن 
که‌این زرق و شید است و ترویر و فن. 
سعدی. 
حافظ بحق قرآن کز شید و زرق بازآی 
باشد که گوی عیشی در این جهان توان 
زد. حافظ. 
شید. [ش ] (ع () هرچه که بدان دیوار را 
اندایند از آهک و گج و مانند آن. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). گچ. (مهدب 
الاسما). 
سیث. [ش ] (ع مص) با شید اندودن دیوار را 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). بگچ کردن. 
(ترجمان القرآن) (المصادر زوزنی). بگچ 
کردن بنائی را. (بادداشت مولف). اابلند 
گردانیدن دیوار را. (از منتهی الارب). بنا 
برافراشتن. (ترجمان القران) (المصادر 
زوزنی). ااار استن. (يادداشت مؤلف). 
|اهلا ک شدن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
شید.۔ ((خ) شيده. نام پسر افراسیاب که او را 
پشنگ خوانند. (برهان) (جهانگیری). رجوع 
به پشنگ و شیده شود. 
سید. ((خ) شیده. یکی از شا گردان سنمار که 
جهت بهرام گور خورنگه و مه‌دیر را بساخت. 
(جهانگیری). رجوع به شیده شود. 
سید. ((خ) نام دیهی از دیههای طارمین در 
شمال سلطانيه. (نزهةالقلوب ج ۳ ص ۶۵). 
شید آباد. [ش ] ((خ) دصی از دهستان 
جلگۀ شهرستان گپایگان است و ۲۵۲ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
f‏ 
شید آزاد.( مرکب) نام جرم فلک مشتری. 
(ان‌جمن آرا) (نساظم الاطباء). اين لغت 
دساتیری است. اانور مجرد. مطلق ذات 
یزدانی. (انجمن ارا). این لفت دساتیری است. 
شیدا. [ش /ش](ص) در زبان اکدی 
«شدو» ۲. نام عفریتی است. در عبری «شد»؟ 
و در ارامی «شدا» ‏ به معلی دیو است. 
دیوبت. دبت‌شد. (از بشتها ج۱ ص۳۸ (از 
حاشية برهان ج سعین). دیوانه و لایعقل. 
(برهان) (رشیدی) (غیاث) (انجمن ارا) 
(آنندراج). دیوانه. مجنون. (یادداشت مؤلف). 
دیوانه. (لفت فرس اسدی). بی‌عقل و 
بی‌هوش. (ناظم الاطباء). ||آشفته. (انجمن 
آرا) (آتدراج) (رشیدی) (غیاث). سرگردان. 
((غات شاهنامه). آشفته و سرگردان. (لغت 
فرس اسدی). آشفته و سرگردان. (اوبهی). 
هائم. حیران. (زمخشری). آشفته از عسق. 


(ناظم الاطباء): سخت عاشق, واله. سخت 
شیفته. (یادداشت مولف). شیفته: 
دل برد چون بدانست کم کرد ناشکیا 
بگریخت تا چنینم دیوانه کرد و شیدا. دقیقی. 
بمردی ز خورشید پیداتر است 
به پیکار از شیر شیداتر است. ‏ فردوسی. 
برآمد پیلگون ابری ز روی نیلگون دریا 
جو رای عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا. 
فرخی. 
نکرد این دوستی بر دایه پیدا 
وگرچه گشته بود از مهر شیدا, اسدی. 
عالم قدیم ت سوی دانا 
مشنو محال دهری شیدارا. ناصرخرو. 
نه سخن گفتن نباشد هرچه آنرا نشنوی 
این چنین در دل تصور مردم شیدا کند. 
ناصرخسرو. 
وآنکه گوید خواست ما را نیست میگوید خرد 
کاین همانا قول.مرد مست یا شیداستی. 
و 
گرچه تو ز پیفمبری و چون تو 
با عقل و سخن بهشی و شیدا. ناصرخرو. 
درست و راست صفات تو گویم و نه شگفت 
درست و راست شنیدن ز مردم شیدا. 
معودسعد. 
یکی بگرید بربیهده چو مردم سست 
یکی بخندد خیره چو مردم شیدا. 
معو دسعد. 
ز پستی لاله شد خندان چو روی دلبر گلرخ 
ز بالا ایر شد گریان بان عاشق شیدا. 
مسعو دسعد. 
چون مت شیدا در شب یلدا بر در و دیوار 
می‌افتادم. (مقامات حمیدی). 
کعبه قطب است وبنی‌ادم بنات‌النمش‌وار 
گر دقطب آسیمه‌سر شیدا و حیران امده. 
. خافانی. 
تا تو به پری مانی شدای توام دانی 
یک شهر چو خاقانی شیدای تو اولی‌تر 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص #۶۲۱). 
شیدای هر مهوض ته‌ام جویای هر دلکش نه‌ام 
پروانه را آتش نه‌ام مرغ سلیمان نیستم. 


خاقانی. 
در این میدان جانبازان | گرانصاف میخواهی" 
چو خاقانیت شیدایی نمی‌بینم نمی‌بینم. 
خاقانی. 
عاجز همه غافلان و شیدا 
کاین رقعه چگونه کرد پدا. نظامی. 
بسا هوشمندان که در کوی عشق 
چو من عاقل آیند و شیدا روند. نعدی 
چه خوش گفت شیدای شوریده‌سر 
جوابی که باید نوشتن بزر. سعدی 
قوی‌بازوانند و کوتا‌دست 
خردمند و شیدا و هشار و سست. سعدی 


غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل 
که پرسشی نکنی عندلیب شیدارا. حافظ. 
ای گل بشکر آنکه تویی پادشاه حسن 
با لبلانبیدل شیدا مکن غرور. حافظ. 


دل شیدا؛ دل دیوانه. دل آشفته: 
آب و سنگم داد بر باد آتش سودای من 
از بری‌رویی مسلسل شد دل شیدای من. 


حافظ. 
|(اصطلاح صوفیه) اهل جذیه و صاحب 


شوق را گویند. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
مجذوب. (یادداشت مولف). 
شید ا. [ش ] اإِغ) علی! کبر. موسیقیدان و 
شاعر تصیف‌ساز ایرانی قرن ۱۳ هجری. 
تصیفهای وی مقبول عم بود و عارف او را 
بر خود مقدم میدائسته و از او به یکی ياد کرده 
ست. نشيدا مردی درویش و وارسته بود. 
مختصر سه‌تاری ميزد و خط نستعلیق راهم 
خوش مینوشت. آهنگها و اشعارش بسیار 
مطلوب و دلشین است. صورتی نازیا و 
قلبی پر از مهر و وفا -که همواره بکمند عشق 
زیبارویان گرفتار بود - داشت. آهنگهای وی 
با انکه متجاوز از ۵۰ سال از تاریخ سرودن 
آنها میگذرد هنوز دارای لطف و جاذیه است. 


شیذ‌اقیی. (ش / ش] (حامص) رجوع به 


شیف ب. ((خ) تام حکیمی بود. و او خا کرا 
اله میداند چنانکه دیگران آتش را. (برهان). از 
برساخته‌های فرق آذرکیوان. شیداب پزشکی 
بود روانشناس از ايران و منظور نظز اعیان و 
صنادید. در اواخر دولت ایام ضحاک. 
(دبتان المذاهب ص ۷۶). و مژلف دبستان 
در دوازدهمین نظر در مذهب شیدا بیان از 
عقاید این فرقه بحث کند. (حاشیة برهان چ 
معین). او [شیداب ] گفته که مبدا اول یعنی 
واخ الو نود غبارت از خاک الست و از 
خشکی افروخته شد و از سردی خاک آب 
برآمد و از تزی آب, هواء و چون این چهار در 
هم پوستند موالید پدیدار گشت. (از انجمن 
آرا) (از آنتدرا اج). 
شیدابند. [ش /ش ب] (نسف مرکب) 
بندکننده شیدا. دیوا اه‌بند؛ ۱ 
چون بدین گفته رفت روزی چند 
شیده را خواند شاه شیدابند. نظامی. 
شید آبیی. (ص نبی) منوب به شيداب. 
پیرو مذهب شیداب. رجوع به شیداب شود. 
شید ابیان. ((خ) پیروان مذهب شیداب. (از 
انجمن ارا). رجوع به شیداب شود. 
شید) زیند. [] ((خ) از دیههای انار به قم. 
shed.‏ - 2 0۰ - 1 
shêdê.‏ - 3 


۶ شیدا شدن. 


شیدرنگ. 





(تاریخ قم ص TY‏ 
شیدا شدن. [ش / ی ش د](مص مرکب) 


دیوانه شدن. (یادداشت مولف). آشفته شدن: 


عجب از قیصرم اید که بدان ساده‌دلی است 

کوز معود براندیشد و شیدا نشود. 
منوچهری. 

وین چهره‌های خوب که در نورش 

خورشید بیوا شود و شیدا. ناصر خسرو. 

زنجیر دو زلف بر من شیدا. مسعو دبع 

|(سخت عاشق شدن. واله گفتسن: 

روح شیدا شد ز عشق منظرش 

از نظر گو حرز شیدایی فرست. خاقانی. 

قصه گورفت و قصه نایدا 

بیم أن بد که من شوم شیدا, نظامی. 


عقل از طر؛ او نعره‌زنان مجنون گشت 

روح از حلقة او رقص‌کنان شیدا شد. عطار. 

شیدا کردن. [ش /ش ک د] (سص 
مرکب) شیفته و واله ساختن: 

ال بلبل سحرگاهان و یاد مشکبوی 

مردم سرمست را کالیوه و شیدا کند. 

منوچهری. 

||اشفته و بی‌خرد و دیوانه ساختن: 

ای کرده قال و قیل تو را شیدا 
هیچ از خبر شدت بعیان پیدا. 
زر خرد را واله و شیدا کند 
اد لی ر مس هی ر راکد 


اضرو 


مولوی. 

شیدان. () خوان طعام و نعمت راگویند. 
(برهان) (اتندراج) (ناظم الاطباء). 

شیدان. ((خ) مرغزاری است به ولایت 
فارس سخت نیکو چنانچه مانند ان کم جایی 
بساشد و پیرامن آن همه عمارتهاست و 
چشمه‌ها و آبهای روان. و طول آن ده فرسنگ 
باشد در عرض ده فرسنگ. (فارسنامة ابن 
بلخی ص ۱۵۵): آرایشها و نیکویهای جهان 
چهار چیز است: غوطة دمشق و سفد خراسان 
و شعب بوان و مرغزار شیدان. (فارسنامة ابن 
الب لخی ص ۱۴۷) (نزهةالقلوب ج ۳ص 
۰۱ ۱۳۵). 

شیدان. (إخ) کوهی است در مشرق نأحية 
بختیاری. (یادداشت مولف). 

شید ان شید. ([مرکب) نورالانوار و شید 
تاب» یعنی نور محض و شید ریزان یعنی ور 
فیاض. (انجم آرا). 

شید‌انه. [ن /ن ] () درخت عناب. ||عناب. 
(ناظم الاطیاء). 

شدای اصفهانی. [ش دا ي اف] (اخ) 
محمدعلی. از خوش‌طبعان عاشقپشۀ 
نظرباز و ظریف بود. در شیراز نشو و نما مود 
و در اخر حال از کثرت استعمال مواد مخدر 
غالبا در نعاس بود و از مصاحبان مجلس 


میرزا حسین وزیر فراهانی. (از مجمع گزارش پورداود ج ۲ ص ۸۵). 


القصحاء ج ۲ صن ۲٩۹‏ 
شیدای زرگو. [ش دا ي ر گ] (إخ) 
ثاعری است و از اشمار اوست: 

بگرد گلشن رویت دمیده سنبل تر 

ندیده هیچکس اسلام راز کفر حصار 

کدام کفر چه اسلام حاش‌لله از آن 

که دست قدرت یزدان مهیمن جار 

بگرد سورة والشسی بهر دفع گزند 

نوشته ایت واللیل را بخط غار. 

(از یادداشت مواف). 

شیدای کردستانی. [ش دا ي کْ د] 
کردستان بود و در اواخر حال از غایت 


اسسیصال دیوانه گشت و در سال ۱۲۴۴ ه.ق. 


درگ‌ذشت و دوهسزار بیت شعر دارد. (از 
مجمم‌الفصحاء ج ۲ ص ۲۴۶). 

سیدا یی. (ش / ش] (حامص) دیوانگی. 
(انتدراج) (یادداشت مولف). صفت شددا. 
جنون. (یادداشت مولف). آشسفتگی. 
(آنندراج): 
مرانسبت به شیدایی کند ماه پریپکر 
تو دل با خویشتن داری چه داني حال شیدایی. 

سعدی, 

<-سر به شیدایی برآوردن؛ به آضفتگی 
گراییدن. دیوانه شدن: 


چو عقل اندرنمی‌گنجید سعدی 

بیا تا سر پشیدایی براریم. سعدی. 
مگر زنجیرمویی گیردم دست 

وگرنه سر بشیدایی برآرم. حافظ. 


|اعاشقی. شیفتگی. عاشقی. وله. (بادداشت 
مؤلف). |[(ص نسبی) منسوب بشیدا. مفتون. 
دیوانه 
حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد 
شادیت مارک باد ای عاشق شیدایی. 
حافظ. 
شیدای یزدی. [ش داي ی) ((ج) میرزا 


اپوالصن. از فضلا و سادات بود و صودائشی. 
حاصل نموده سر بشیدایی براورد. مولف ‏ 


مجمع القصحاء می‌افزاید: ملاقاتش روزی 
تشد ولی از معاصرین بوده است و گاهی 
شعری میگفته است. و آنگاه مولف مجمع 
الفصحاء چند بیتی از مار او تقل کرده آست. 
(از مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۲۵۰). 
شیداسب. [1] ((خ) شیداسپ. رجوع به 
شبداسپ شود. نام پسر کی‌گشتاسب است 
برطبق روایت شاهنامه. توضیح اینکه در 
شاهنامه از چندین پر کی‌گشتاسب که در 
جنگ تورائیان کشته شدند اسم برده شده 
است که هیچیک در یادگار زریران نیست و بر 
اساسی نمی‌نماید. و آن پسران بدین قرارند: 
اردشیر. شیرو. شیداسپ. نیوزار. (از يشتها, 


شید اسپ. [1] (ص مرکب) (از: شید. خور 
و مهر + اسپ. حیوان معروف) یی دارنده 
اسب شیدور و درخشان و کسی که اسبش نور 
یا آفتاب باشد. (از یادداشت مولف) (از 
فرهنگ ایران باستان ص ۲۲۸) (از لفات 
شاهنامه). 
شید اسپ. (1] (اخ) پسر گشتاسب که در 
جنگ ارجاسب کته شد. (یادداخت مولف). 
نام یکی از پسران گختاسب. (فرهنگ ایران 
باستان ص۲۲۸) (لغات شاهنامه). اما اين 
انتساب پر اساسی نیست. رجوع به شیداسب 
و یشتهاج۲ ص ۸۵ شود. 
شیداسپ. 0 ((خ) نام وزیر کیومرث‌شاه. 
(لقات ولف). وزير طهمورث. (فرهنگ ایران 
باستان ص ۲۲۸). شدداسب. نام وزير 
طهمورث. (ناظم الاطباء): 
خنیده بهر جای و شیداسپ نام 
نزد جز بنیکی بهر جای گام. 
(شاهنامه ج ۱ص ۲۱). 
سید آسپهید. [[پ ب /بْ] (| مرکب) 
روان‌بخش است که بعربی روح‌القدس را 
گویند. (بی‌هان) (از انجمن آرا). اين لفغت 
پرساختَة فرقة آذرکیوان است (حاشية برهان 
چ معین). 
شید‌الله. [ش / ش ی دل لاہ] (از ع. ! 
مرکب) الواط در لفظ شی ءال تصرفی کرده 
شیدائّه میگویند یعنی دیوانهُ خدا. (آتندراج از 
بهار عجم). 
شید الثه ارکانه. [شی ی دل لاحان؛] 
2 جمله فة دعایی) خدای ارکان آن را 
مشیّد کناد. خدا پایه‌های آن را استوار سازاد: 
مجلس شورای ملی شید اله ارکانه. (یادداشت 
مۇلف). 
شید الله ارکانها. [شی ی دل لا ها نّ) 
2 جملة فعلیهٌ دعایی) خدا پایه‌های آن را 
استوار سازد (در موردی که مرجم مونث 
باشد): ہس بندۀ دولت قاهره شید الله ارکانها و 
ثبت بنانها. (سندبادنامه ص ۲۶). 
شیداندود. (ش /ش آ] (ن‌سف مرکب) 
(از؛ شید عربی + اندود فارسی) ان‌دوده‌شده. 
(ناظم الاطباء). اندوده به شید. رجوع به شید 
در معنی اندود و هرچه بدان خانه را اندوه 
کند شود. 
شیدخ. [د] (ص, ) اسب نری که دور میکند 
اسبهای دیگر را از رم خود. |[اسب جلد و 
چابک. (ناظم الاطباء). 
شید رآ باد. [د) ((خ) دی از دهستان 
منگور بخش حومة شهرستان مهاباد است و 
۸ تن کله دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۴). 
شید رنکت. [ر] (ٍخ) نام پهلوانی در نهایت 


شیدرنگی. 


شیذر. ۱۴۶۵۷ 





فُضل و دانش, و او طبع را واجب‌الوجود 
میداند چه هیچ چیز خالی از او نیست. 
(برهان). شیدرنگ بود از ایران و در نبرد 
سردسر بخش رزم‌آرایان با مردی دانش گرد 
آورده بود از آزار خلایق برکران» در اواسط 
حکومت ضحا ک(؟) سر کشید و اژدهادوش 
او را بنواخت و شیدرنگ پیوسته مردم را به 
کتبی که گفته شود خواندی پیروان او بيار 
شدند. (دبتان المذاهب ص ۶۶). مؤلف 
دبستان المذاهب در هشتمین نظر از کتاب 
دبتان از عقاید «شیدرنگیان» اندکی آورده 
است. (حاشية برهان ج معين). عقيدة او ایین 
بود که طبیعت پروردگار جهان و جهانیان 
است و موجودات مانند گیاهند که برویند و 
بریزند و باز برآیند تا باشند چنین شود. 
اخ ابا ان ت اا وة 
آذرکیوان است: 

شید رتگی. [](ص نسبی) منوب به 
شیدرنگ و از پروان او. رجوع به شیدرنگ 
شود. 

شیدرنگیان. (ر] ((خ) نرق پسیرو 
شیدرنگ. رجوع به شیدرنگ شود. 

شید سپ. [د] (إخ) صورت مخفف 
شداسپ. شیداسب. نام پسر گشتاسب. (ولف) 
(ناظم الاطباء): 

1 کین شیدسپ فرزند شاه 
چو رستم پیامد ميان سپاه. فردوسی. 
رجوع به شیداسب و شیداسپ شود. 

شید سپ. [د] (!خ) نام فرزند تور. وی پس 
از مرگ کورنگ پادشاه زابلستان بتاج و تخت 
رسد و از او پسری موسوم به طورنگ متولد 
گردید.(ینتها ج ۲ ص ۱۹۶): 

از ان ماه زادش یکی شه‌نزاد 

یبد شاد و شیدسب تامش نهاد. فردوسی. 

شید کردن. [ش / شک د] (مص مرکب) 
سالوسی کردن. ریا و تزویر کردن: 

شید کردی تا بعنبر برجهی 

تا ز لاف این خلق راحسرت دهی. مولوی, 

شید کیی. [کَ /کي ] (| مرکب) نور قاهر یعنی 
نور قهرکنده و شکننده. (از انجمی آرا) (از 
لغات دساتیر است). 

شی دکین. ((خ) دهی از رستاق ساوه طسوج 
فیستین. (تاریخ قم ص ۱۱۴). 

شیدان. [5] (مص) حلاجی کردن. ندافی 
کردن.زدن پلبه و پشم و مانند آن. ندف. حلج. 
زدن (چنانکه پنبه و امثال آنرا). واخیدن. 
نفش. فلخیدن. فلخمیدن. (یادداشت مولف). 

شید ور. (شیذ و] (ص مرکب) رخشنده و 
رخشان. در زرتشتنامه آنجا که سخن از اسب 
گشتاسبآمده است اسب شیدور خوانده شده 
یعی روشن و درخشان. (از فرهنگ ایسران 
باستان ص .)۲۵٩۹‏ 


شیدوش. (اخ) پسر گودرز و برادر گیو. (از 
بررهان) (از جهانگیری) (از انجمن آرا)؛ نام 
پر گودرزه یکی از پهلوانان ایرانی. (از 
فهرست ولف). پسر گودرز کشواد. (مجمل 
لتواریخ و القصص ص ۳۱۵) (ترجمةٌ محاسن 
اصفهان ص ۷۰). یکی از بهلوانان دربار 
کی‌کاوس. (یادداشت مولف). از پهلوانان عهد 
کیخرو, (شاهنامه ج خاور ج۳ ص .)٩۱۵‏ 
پسر گودرز. پهلوان ایرانی. (از فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
بیک دست شیدوش جنگی بپای 
چو شیروی شیرآوژن رهنمای. 
وز آن سو که گودرز کشواد بود 
چوگیو و چو شیدوش و فرهاد بود. 
فردوسی. 
چو گودرز و چون طوس و گیو دلیر 


چوگتهم و شیدوش و بهرام شیر. 


فردوسی. 


فردوسی. 
شید وش. ((خ) نام یکی از حکمای 
متأخرین پارسیان بوده. (انجمن آرا). 
شید ه. [ذ / د] (() بمعنی شید است در تمام 
معانی. (از برهان) (جهانگیری). رجوع به شید 
شود. ||اسب. (ناظم الاطیاء). 


شید ج. [د / د] (ن‌مف) زده. محلوج. تدیف, 


فلخیده. فلخمیده. حلییح. مندوف. منفوش. 
تفج شیم رازن (باوداعت مرت کر 
ندیف؛ ينه شیده. (نصاب الصبیان). 

نسید ۵. [د] ((خ) پر افراسیاب. کیضرو 
پسر سیاوش که خواهرزاده او بود روزی با 
وی کشتی گرفت و چنانش بر زمین زد که 
هلا ک شد. (از فرهنگ فارسی معین). خال 
کیخسرو, (شاهنامةٌ فردوسی چ خاور ج۲ 
ص ۲۲). پور افراسیاب که کیخرو وی را 
کشت.(حبیب‌السیر چ تهران ص ۰ ۷). صاحب 
حبیب‌السیر ویسد: افراسیاب از کشته شدن 
پیران‌ویسه بدست گودرز اطلاع یافت پسر 
خود شیده را با سپاهی به جنگ ځرو به 
ایران فرستاد و شیده در صحرای خوارزم به 
کیخرو ب ازخسورد و کشته گشت. (از 
حییب‌السیر ج خیام ج۱ ص۹۷ : 
چنین گفت با شیده افراسیاب 
که چون سر برآرد سیاوش ز خواپ. 

فردوسی. 


۳ 


چو شیده بر و یال رستم بدید 
یکی باد سرد از جگر برکشید. 
غمی شد دل مرد دیهیم‌جوی 
به بیگانگان هج نمود روی 
فرستاد و فرزند را پیش خواند 
بی راز شایته با او براند 


فردوسی. 


به شیده چنین گفت کای پرخرد 
سپاه تو تیمار تو کی خورد 
بدو شیده گفت ای خردمند شاه 


آنوشه بری تا بود تاج و گاه 

تو را فر و برز است و فرزانگی 

نزاد و دل و بخت و مردانگی. 

همان منزلست این جهان خراب 

کجارای پیران اور کش 

کجاشده ان ترک خنج رکشخش. حافظ. 
رجوع به مجمل التواریخ و القصص ص ۴۹ و 
۰ و فارسنامة ابن بلخی ص ۶شود. 
شید ۵. [د] ((خ) گویند نام حکیمی بوده که 
بجهت بهرام هفت عمارت فرمود ساختند که 
به هفت‌منظر مشهور است و شهر آمل رابه 
جایزه گرفت. (از برهان) (از رشیدی). بعضی 
گویند نام یکی از شا گردان سنمار است که 
بجهت بهرام گور خورنگه و سه‌دیر ساخت. 
در میان بود مردی آزاده 
مهترایین و محتشم‌زاده 
شیده‌نامی بروشنی چون شید 
نقش‌پیرای هر سیاه و سپید... 
کرده‌سنمارش اوستاد نخ ... 
در خورنق ز نفرکاریها 

داده با اوستاد یاریها. 

چو بر این گفته رفت روزی چند 
شیده را خواند شاه شیدابند 


قان 


تا شود شاه شیده از بهرام 
شهربابک به شیده داد تمام. 

نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۱۴۱). 
شیده بر طالعی خجستهنهاد 
کردگنبدسرای را بنیاد. 

نظامی. 

شیدی. ((خ) لقب حبشیان. از این جهت که 
هر حبشی را شیدی گوید. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). 
شيذارة. [نل ر)(ع ص) مرد صاحب 
غیرت. (منتهی الارب): رجل شیذارة؛ مرد 
صاحب غیرت. (ناظم الاطباء). 
سیذ‌از بند. [] ((خ) از طسوج طبرش 
است. (تاریخ قم ص ۱۷): فاردان و شیذاریند. 
این هر دو دیه بیب‌ین جودرز بنا کرده است و 
در موضع شیذاریند اسب کره اضقر ازنهر او 
زین کردند که پیش از آن بر آن زین ننهاده 
بودند و آن موقع «شیذین باز» میخوان‌دند و 
بعد از مدتی شیذاریند نام کردند. (تاریخ قم 
ص ۸۰). 
شیذو. [ذ] ((خ) شیذیر. (برهان). یکی از 
نامهای خداست. (از برهان) (از جهانگیری). 
ظاهراً مصحف و مخفف «هوشیدر» نختین 
موعود زرتشتیان باشد. (حاشة برهان چ 
معین): 
توئی آن داور محکم که از دادش بنی‌ادم 


۸ شیذر. 


ط 


سیر . 





پیارامید در عالم چو مؤمن در حق شیذر. 
عتصری. 

رجوع به یشتهای پورداود ج ۲ ص ۱۰۰ و 
خرده‌اوستا ص ۶٩‏ شود. 

شیذ‌و. [ش ذ] (اخ) نام شهری است و یا آنکه 
زمین همواریست که در آن گوآبهای مناسبی 
حفر کنند. (از اقرب الموارد: «ش‌ذر»). گواپ. 
(ناظم الاطباء). 

شیف‌ق. [ش ذ] (معرب., !) شوذانق. شوذق. 
شوذنوق. شوذنیق. شیذنوق. چرغ یا شاهین. 
شیذقان. (از المعرب جوالسقی). رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 

شیف قان. [ش ذ) (معرب. إ) شیذق. طاثری 
از طیور صید. و گف‌داند صقر است یا شاهین. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به شيذق و 
مترادفات کلمه شود. 

شیف له. [ش ذ ل] ((خ) ابوالسعالی عزیزی 
ابن عبدالملک‌بن منصور جیلی. فقیه شافعی 


(متوفی ۴۹۴ ه.ق.).او راست: دیوان الانس و _ 


میدان الفرس, البرهان فى مشکلات القرآن. 
(از کدف‌الظون). در ص ۲۴۱ کشف‌الظنون 
«شیدله» نیز ضبط شده است. رجوع به 
عزیزی, ابن عبدالملک شود. 
شیذ‌مان. [ش ذ] (ع لا گسرگ. (مسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (مهذب الاسماء). 
گرگ درندة مطلق با نوعی از گرگ. (غيات). 
طبین. و (یادداشت مولف). 
شیف مانة. (ش ذ ن] (ع ) ناقة جوان تیزرو. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). نام 
درختی. |[شوی و شوهر. (از ناظم الاطباء). 
شیذ نوق. [ش د] (مسعرب. () شاهین. 
(السعرب جوالیقی ص ۲۰۴). رجوع به 
شوذانق. شوذق, شودنوق و شوذنیق و شیذق 
شود. 
سید 5. [ذ] (ع ( هيات عمامه بتن. و منه: 
انه لصن‌الشیذ:؛ ای حسن‌الاعمام. (سنتهی 
الارب). یقال: فلان حن‌الشيذة؛ ای السمة. 
(اقرب الموارد). 
سید یر. ((خ) شیدیر. (اوبهی) (بادداشت 
مولف). بمعنی شیذر است که یکی از اسمای 
الهی است. (برهان) (از اوبهی). رجوع به شیذر 
شود. 
شیف ین باز. ((خ) رجوع به شیذاریند شود. 
شیر. (()" حیوانی چارپا و سَبّع و درنده از نوع 
گربه که به تازی اسد گویند. (ناظم الاطیاء). 
حیوانی است معروف که به عربی اسد گویند. 
(از انندراج) (از انجمن ارا). ژیان» شرزه. 
شیر ران مر تال از قات آوست: 
(آتندراج). پستانداری عظيم‌الجشه و قوی از 
راستة گوشت‌خواران جزو تیرة گربه‌ها که 
دارای چنگالهای قوی و قدرت عضلانی 
بار و فکین نیرومند است. این پستاندار 


امروزه تقریبا متحصر به افریقای مرکزی 
است. نوع نر این پستاندار در اطراف سر و 
گردن دارای یال انبوه است. (فرهنگ فارسی 
ا 





ابوالابطال. اپوالاحیاس. ابوالنامور. ابواجر. 
وال ی توالت اوق اناا 
ابورزاح. ابوالزعفران. ابوشیل. ابوالاشبال. 
ابوالضیفم. ابوعریس. ابوالصرین. ابوفراس 
ابوادالت اتوت اترات ابر 
ابواتخس. آبوالهيضم. ذواللبد. (مرصع). 
اوارف وراب ارت آ تن 
ایوالهیصم. ایوالمیاین. ابوالابطال, ابوچرد. 
ابوالا خاس ایو اتاموزن بز السرا ابو خقضن, 
اپوالحذر. ابورزاح. ابوالرعفران. ابوشبل. 
اولك ول( له سوا ا ر 
ابوالحرارة. ابوالحرت. ابوالابیض. ابوالاشهب. 
ابوالاشبال. ابوفراس. ابوعدی (بچه‌شیر). 
نازخ و السارنعه استفق انامه باق 
بیاض. بربار. بهنس. بهینس. متبهنس. بیهس. 
شاه‌دد. شاه ددان. سلطان وحوش. مجهجد. 
حامی. حلس. خلبیس. حطام. حنطوم. 
مخطم. حیهالوادی. حیدر. حيدرة. حادر. 
دلهث. حمارس. حسارس. حمز. دلاهت. 
دلهاث. ساعدة. ضبارم. ضمزر. ضمزز. طیثار. 
عنست. عنترة. عفرنا. متبلل. مسبربر, مسحمی. 
لبوة. لبوءة (ماده‌شیر). مبیح. محتصر. متحرب. 
محرب. مريمة. مبرر. هرماس. (یبادداشت 
مژلف). سرحان. (لغت‌نامه مقامات حریری). 
قسوره. لیث. هزبر. (دهار). ابولبید. ابولبد. 
اخشم. اخنس, اربد. ارقب, اسجر. اسد. اشجم. 
اشدخ. اشهب. اصبح. اصحر. اصدع. اصهب. 
اصید. اضبط. اغثر. اغمی. اغقی. اغلب. افطح. 
اقتم ات اتبا شاه جاب 
جراض. جراثض. جرئض. جریاض. 
جرواض. جرهام. جریء. جلنبط. جواس 
جهضم. جهم. خابس. خبوس. خبعثة. 
خزرح. خشام. خطار. خنابس. خنوس. 


خافس. خوان. دبحس. دریاس. دبخی. 
ذوالزواند. ذولبيدة. راهب. ربال. ریبال. رزم. 
رماحس. زفر. زائف. زباف. زنبر. زهدم. 
اا ی یهایس ز یس نی مد 
ساری. ساعدة. سبر. شا کی. شجمم. شداقم. 
شدقم. شدید. شرابت. شرنبت. شریس. 


صارم. صعب. صلام. صلادم. صلقم. صلقام. 
صیاد. صم. صلهام. صمصام. صمة. صمادحی. 
ضنبارمه. ضباث. ضبارک. ضبائم. ضبوث. 
ضبر. ضبور. ضبث. ضرا ک.ضرضم. ضرا ک. 
ضیغم. ضیفمی. ضیفلی. ضرغام. ضرغامة. 
ضرغم. ضرز. ضغز. ضمرز. طحطاح. طحن. 
طیشار. عادی. عارن. عشمثم. عترس. عر س. 
عجوز. عرس. عذافر. عسرزم. رزم. عرازم 
عرازم. عرندس. عرصم. عرصام. عراصم. 
عروة. عرب عشلق. عشلی: علق. 
عالق. عضمر. عطاط. عفرفرة. عفرن. 
عفرین. عفرناة. عَفرْنی. عشارب, عشرّب. 
7 عشرم. عشارم. عتعو: عنایس. 
عنبس. عائث. عیاث. عیوث. عوف. عابس. 
عبوس. عباس. عیار. غشوثر. غادی. غثاغث. 
غضوب. غالی (به لفت یونانی). غضوّر. 
غضفر. غضافر. غیال. فارس. فدوکس. 
فراسن. فراس. فروس. فصافصة. قانت. 
قارح. قداحس. قرضاب. قرضابة. قراضب. 
قرشب. قرئع. قرحان, قاقس. قسقاس. 
قسقس. قور. قسورة. قصال. قصیل. 
عانب. قموص. تفصل. کقأت. کلب. کهس. 
کریه ؟ شَبّ. کمانب. کنب. لائت. لابد 2 
متاذر. 1 متورد. تیاب E‏ 
مجتریء. مضسف. مختیس. مدرب. مخشف. 
مخثعم. مخیف. مرزپان‌الرازة. مرمل. مرئد, 
مُرَمّل. مرزم. موهوب. مساری. مستری. 


مسافع. 5 RS‏ ا مشرشر ۲ 
مصدر. مصطاد. محصمعلی. . مفترس. e‏ 


مَنْهّس. منیخ. مودی. مهتصر. مهصار. مهرب. 
مهراع. مهرع. مهیب. مهصم. سهصیر. سهصر. 
نتات. کأج. نجید. نحام. نهام. نهامد. تهام. 
نهد. ناهد. تهر. نهوس, نهاس. نهیک. ورد. 
وهاس. هادی. هاصر. هاضوم. هبرزی. 
هترک. هدب. هزابر. هزبر. هرّ. هرائم. هرات. 


1 - lion. 


یر 
هر نمة. هراهر. هرت. هرثم. هروت. هریت. 
هرهار. هتد. هشمة. هصار. هصام. مصم. 
هصر. هصر. فصُوّر. هصورة. هضام. هنضوم. 
هصرة. هلقام. همام. هماس. همهم. هموم. 
همهام. هنیح. هوام. هیرّم. هیصار. شیصم. 
هیصور. (مننتهی الارب)؛ 
گرنه بدبختمی مرا که فکند 
به یکی جاف‌جاف زودغرس 
او مرا پیش شیر لدد 
من تتاوم بر او نشسته مکس. رودکی. 
شیر خشم آورد و جست از جای خویش 
آمد آن خرگوش را آلغده پیش. رودکی. 
تابد فراوان ستاره چو هور 


که شیر ی نترسد ز یک دشت گور. فردوسی. ۲ 


از آواز کوسش همی روز جنگ 
بدرّد دل شیر و چرم پلنگ» فردوسی. 
چو بشنید آواز او را تبرگ 
بر آن اسب جنگی چو شیر سترگ. 

فردوسی. 
به زنجیر هفتاد شیر و پلنگ 
په دیپای چين اندرون بسته تنگ. فردوسی. 
ز شاهین و از باز و پران عقاب 
ز شیر و پلنگ و نهنگ اندر آب. فردوسی 
بیازید هوشنگ چون شیز چنگ 
جهان کرد بر دیو نتوه تنگ. فردوسی. 
مرغزاری که فسیله که‌اسبان تو گشت 
شیر کأنجا برسد خرد بخاید چنگال. فرخی. 
به پای پت کند برکشيده گردن شیر 


به دست رخنه کد لاد آهنین دیوار. 

عنصری. 
[زحل دلالت دارد بر ] ...صحراهای با شیر از 
هر نوع... (التفهیم). 
شیر دندان نمود و پنجه گشاد 
خویشتن گاو فتنه کرد سقیم. 


اہو حنيفة اسکافی. 
سه روز پوسته بخورد [مسعود ], روز چهارم 
برنشت و به شکار شیر و دیگر شکارها 
رفت و چهار شیر به دست خویش بکشت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۳۹). به رباط شیر 


و بز شکار شیر کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 


چخیدن. (تاریخ بیهقی). به شکار شیر رفتی تا 
ختن. (تاریخ بهقی). حکما تن مرد را تشبیه 


کرده‌اند به خانه‌ای که اندر ان خانه مردی و 

خوکی و شیری است. (تاریخ بیهقی). 

تو جز که زبهر این قوی شیر 

از مادر خویش می‌نزایی. ناصر خسمرو. 

علم کجا باشد جز نزد او 

شیر کجا باشد جز در عرین. ناصرخرو. 

امیر است شیری که دارد سپاه 

ز خرگوش و روباه و گرگ و شفال. 
ار 


شیر گردن ستبر از آن دارد 


که رسولی به خرس نگذارد. سنایی. 
شیر روباه را نیازارد 

لیک صد گور زنده نگذارد. کا 
شیر در خواب گنج و مال بود 

روزی نیکو و حلال بود. سنابی. 


شیر از آهو گرچه افزون است لیکن گاء بوی 
ناف آهو فضل دارد بر دهان شیر نر. سنایی. 
خوی یکو تو راچو شیر کند 
خوی بد عالم از تو سیر کند. ستایی. 
در آن حوالی شیری بود. ( کلیله و دمنه). شیر 
گفت آری پدرش را پشناختم. ( کلیله و دمنه). 
شیر از نزدیکان خود پرسید که کیست؟ ( کلیله 
و دمنه). من می‌خواهم که در این فرصت 
خویشتن را بر شیر عرض کنم.( کلیله و دمنه). 
از بار هجو من خر خمخانه گشت لنگ 
آن همچو شیر گنده‌دهان پس چون پلنگ, 
سوزنی. 
هان و هان بیش ازین نمی‌گویم 
شیر در خشم و رشته یکتاه است. 
باز سپید دولت و شیر یاه ملک 
کاین پرده هم نشیمن و هم سیستان اوست 
خاقانی. 


انوری. 


شیر سیه برهنه ز هر زر و زیوری 

سگ را قلاده در گلو و طوق در دم است. 
خاقانی. 

چون شیر از کين سگ‌دلی ران گشاده. 


(منشآت خاقانی چ روشن ص ۶۴). 


سگ با خرگوش صلح کرده 
اهوبره شر شیر خورده. 
گوزن‌و شیر بازی می‌نمودند 


تذرو و باز غارت می‌ربودند. نظامی. 
کار پا کان را قیاس از خود مگیر 
گرچه باشد در نوشتن شیر شیر 

هت یک شیری که ادم می‌درد 
وان دگر شیری که ادم می‌خورد. 

شیر ای گرگ این را بخش کن 

معدلت را نو کن ای گرگ کهن. 

گرچه درویشم بحمداللّه مخنث نیستم 
2 شر اگر مفلوج گردد همچنان از سگ به است. 


ی 


مولوی. 


مولوی. 


درین بود درویش شوریده‌رنگ 
که شیری برآمد شفالی به چنگ 
شغال نگون‌بخت را شیر خورد 
بماند انچه روباه از ان سیر خورد. 
سعذی (بوستان). 
رنگ تزویر پیش ما نبود 
شیر سرخیم و أفعی سیهیم. 
باش تا شیران تبت را کند در بالهنگ 
شیر در پستان کند. 


حافظ. 


وآهوان تتی راث ۲ 
قاانی. 
امتال: 


شیر. ۱۴۶۵۹ 


ز شیر دندان باشد ز غرم و رنگ سرین. 
قطران (از امثال و حکم), 
زیراکه ز شیربچه هم شیر آید. 
مجیر بیلقانی (از امثال و حکم). 
شیر به منشور نیست والی آجام. 
اثیرالدین اخیکتی (از امشال و حکم). 
شیر را که اسیر کنتد تدبیر زنجر کنند. 
(مقامات حمیدی). 
شیر نگه کی کند سوی یکی لاغری. 
ظهیر فاریابی (از امثال و حکم). 
شر را بچه همی ماند بدو. 
مولوی (از امثال و حکی. 
جای شیران شفالان لانه دارند. (از امثال و 
حکم). 
شیر تقاضای خودش را دارد. (از امثال و حکم 
دهخدا). 
شیر را سلله در گردن و رویه همه شب 
فارغالبال به اطراف دمن می‌گردد. 
؟ (از امثال و حکم). 
شیر بيشه نر و ماده ندارد. (از امثال و حکم). 
شیر از مورچه میگریزد. (از جامع اتشیل), 
شیر تا گرسنه نشود شکار نکند. (از شاهد 
صادق). 
شیر شیر است | گرماده | گرنر باشد. (از امال و 
حکم), 
شیری از دو رنگ جان نبرد. (از امثال و 
حکم). 
دو شیر گرسنه‌ست و یک ران گور 
کاپ آن کی راست کو راست زور. 
" ؟ (از یادداخت مولف). 
شیر به آزمایش دلیر : شود. (از امثال و حکسم 
دهخدا). به دهن شر می‌رود. (از امثال و حکم 
دهخدا). 
عار ناید شیر را از سلله. 
مولوی (از آمثال و حکم), 
اغبث؛ شیر بیشۂ خا کستری‌زنگ. اجوف؛ شیر 


کلان‌شکم. جیفر؛ شیر و جرهاس؛ شیر 
سطبر و قوی. سمیع؛ شیر که از دور حس 


مردم و جز آن شنود. اب شیر که دندان او 
در هم آمده باشد. .عرس؛ شیر نر با ماده. 
عفرنس؛ شیر سخت و توانا. عفریت؛ عفارية. 
عفن ؛ شیر توانا و درشت‌خلقت. شتیم, 
وی و فرانس؛ شیر 
سطبرگردن, فرناس؛ شیر سطبرگردن و سخت 
دلیر. راصد. مر تصف؛ شیر غرنده. 2 ؛ شیر 
درشت. عفرس, عفریس, عفراس, عفروس؛ 
شیر بيشْة قوی و توانا. هرماس, هرمیس؛ شیر 

سخت خونخوار مردم. هصمصم؛ شیر قوی و 
توانا. هندس؛ شر دلیر. هرمة؛ شیر ماده. 
مقعصص. مقعاص؛ شیر که زود بکند شکار 
را. هسراس؛ شسیر درشت. هراس؛ شیر 
سخت‌اندام بسیارخوار. هرس؛ شیر 


۰ شیر. 


استواراندام بسیارخوار. عموس. 
عشرّب؛ شیر بیش درشت‌اندام. مستنم؛ شیر 
توانا. هجاس؛ شیر پيشه که گوش کند اواز را. 
هواسة, هواس؛ شیر نیک درنده. هزاع؛ شیر 
که‌شکار را بسیار بشکند. هزع؛ شیر بيار 
سخت شکندء شکار. (منتهی الارب). 
- پیشانی شیر خاریدن؛ کام شیر خاریدن. 
کام‌شیر آژدن. پا روی دم مار نهادن. دنبال بر 
خایدن. (از امثال و حکم دهخدا). به کاری 
بس خطرنا ک‌دست زدن؛ 
قوت پشه نداری چنگ با پیلان مزن 
همدل موری نیی پیشانی شیران مخار. 
جمال‌الدین عبدالرزای (از اشال و حکم). 
شیردلانند درین مرغزار 
بگذر و پیشانی شیران مخار. 

خواجو (از امشال و حکم). 
- تند شیر؛ شیر تند. شیر که تند و تیز رود. 
شیر که تند و خشمگین است: 


که‌نتوان ستد غارت از تند شیر. 


م 
۰ زب 


نظامی. 
جبهة شیر خواب‌الوده خاریدن؛ پیشانی 
شیر خاریدن. به کاری فوقالعاده خطرنا ک 
دست زدن: 
جبهه می‌خارد بناخن شیر خواب‌آلوده را 
آنکه کاوش می‌کند با سین افکار ما. 

صائب (از امثال و حکم), 
رجوع به ترکیب پیشانی شیر خاریدن شود. 
شرزه شیر؛ شیر شرزه. شیر خشمگین: 
چو گور گرازنده با شرزه شیر. نظامی. 
رجوع به شرزه و ترکیب شیر شرزه شود. 
- شیرآشوب؛ آشوبنده چون شیر. که چون 
شیر آشوبگر و غوغافکن است: 
از َهیل اسب شیرآشوب او خرگوش‌وار 
بس دم‌الحیضا که شیران ژیان افشانده‌اند. 

خاقانی. 

شیرآفرین؛ افرینند؛ شیر بیشه. که شیر را 
خلق کد. کنایه از خدا که آفریدگار است؛ 
گرسگی کردیم ای شیرآفرین 
شیر رامگمار بر ما زین کمین. مولوی. 
- شیر آواز؛ که آوازی چون شیر بیشه دارد؛ 
که کن و بارکش و کارکن و راه‌نورد 
صفدر و تیزرو و تاز‌رخ و شیرآواز. 


منوچهری. 
شیرآور؛ شیرافکن. شیرگیر. که شیر را 
شکار کند و به بند و کمد اورد؛ 

دمان از یش زنگة شاوران 

بشد با دلیران و شیرآوران. فردوسی. 


- شیر آهنین‌چرم؛ شیر که پوست استوار و 

سخت چون اهن دارد؛ 

درست گوبی شیران آهنین‌چرمند 

همی جهاتد از پنجه آهنین چنگال. 
عسجدی. 

- شیر ایزد؛ شیر خدا. اسد الله المالب. لقب 


حضرت علی‌بن ابیطالب. (یاده‌اشت مولف)؛ 
از پی آنکه در از خیبر برکند علی 
شیر ایزد شد و بگذاشت سر از علیین. 

فرخی. 
خازن علم قران فرزند شیر ایزد است 
ناصبی گر خر نباشد زوش چون باید رمید. 


ناصرخرو. 
شیربازی؛ دست به کار خطرنا ک زدن: 
برآرم سگان راز شورافکنی 
که‌با شیربازیست گورافکنی '. نظامی. 


- شیر بالش؛ نقش و تصوبر شیر بر روی 
بالش و متکا. (یادداشست مولف). نقش شیر که 
بر تکية سر کنند. (آنتدراج): 
چون تو گر دند حاسدانت | گر 
شیر بالش شود چو شیر عرین. 
انوری (از امثال و حعم). 
حشر برف؛ صورت شیری که اطفال از برف 
در راهها سازند و اسبان از دیدن آن رم 
خورند. و این رسم | کثر در شهرهای سر دسیر 
رواج دارد چنانکه از اهل کابل و غیره به 
تحقیق پیوسته. شیر بسرفی. شیر برفین. 
(انندراج)؛ 
سرپنجه با شراب زدن کار عقل نیست 
عقل است شیر برف و شراب است افتاب. 
صائب (از آتدرا اج). 
رجوع به ترکیب بعد شود. 
شیر برفی؛ شیر برف. صورت شیر از برف. 
شیر برفین. (از آنندراج), هیکل شیر بزرگ که 
از توده برف بزرگ کند. (یادداشت مولف) (از 
غياث): 
چه غم آن پردلان را زین شگرفی 
نمی‌ترسد پلنگ از شیر پرفی. ‏ _ 
ملاطفرا (از انندراج). 
-مثل شیر برفی. نمودی دروغین. (امخال و 
جک 
- |[صورتی بی‌منی. آنکه ظاهری مهیب و 
دلی ترسنده دارد. (یادداشت مولف). رجوع به 
ترکیب شیر برف و شیر برفین شود. 
شیر برفین؛ شیر برف, شیر برفی. شیر که 
بچه‌ها از برف سازند. (آتندراج): 
نکته‌سنجان دگر را یت زور طبع ار 
شیر برفین را نباشد قوت شیر عرین. امیدی. 
شیر برفینم نه آن شیری که ينی صولتم 
گاوزرینم نه آن گاوی که یابی عببرم. 
خاقانی. 
تا اسد بر آسمان هم شیر برفین گشته است 
کرده‌زور یرف در اجرام علوی نیز کار. 
محمدسعید اشرف (از انندراج). 


رجوع به دو ترکیب بالا شود. ۱ 
- شر بساط؛ نقش شر که بر باط کند. 


شیر فلک ان شیر سراپردۂ دوران 


سر ۰ 
در مرتبه با شیر بساطت نچخيده. 
انوری (از آنتدراج). 
- شیر بیابانی؛ کنایه از شیر درنده است. اسد؛ 


. یکی از جای برجستم چنان شیر بیابانی 


و غیوی برزدم چون شر بر روباه درغانی. 
ابوالعباس. 

شیر بی دم و سر و اشکم؛ کنایه از امر محال. 

(فرهنگ فارسی معین): 

شیر بی دم و سر و اشکم که دید 

این‌چنین شیری خدا خود نافرید. مولوی. 

- شیر پاس؛ نگهبان و پاسداری‌کننده چون 


۰ 5 


شيره 

شیرپاسان پاسگاه رمه 
لاف شیری از او زدند همه. نظامی. 
شیر پرده؛ شیر علم. شیر شادزوان. 

عکس شر در روی پرده؛ 

لکن از آن چه با ک چو دانی که وقت کار 


چون است شیر پرده و چون ضیفم عرين. 


, أبن یمین. 
هر کو به عهد شاه کند بندگی غیر 
بیجاره شیر پرده نداند ز شیر غاب. 

این يهين. 
به صورت ارچه مشابه بود ولیک خرد 
ز شیر پرده نگیرد حساب شیر عرین. 

ابن یمین. 
رجوع به ترکیب شیر شادژوان و شیر علم و 
شیر رایت شود. 
شیر پشمین؛ صورت شیری که از پشم 
شیر پشمین را برای کد کند 


شیر پیره؛ مثل شیر پیر. با صورتی مهیپ و 
سیر تی ست و ضعیف. (یادداشت مولف). 
شیر چتر؛ نقش شیر که در چتر کنند. 
(انندراج)؛ 
سلطان سلاطین که شیر چترش 
در مع رکه سلطان شکار باشد. 

اتوری (از آتدر اج). 
حوض سازند تا اب أن از دهانش رید. 
شیر گردون پیشه گربر مرغزارت بگذرد 
از جقای شیر حوضت آبش آید در دهان. 
چون به عهدش بگذرد نخجیر در یاد تهنگ 
در دهان او روان گردد چو شیر حوض اب. 

ملم (از انندراج). 

"شیر خطایی؛ بیر. (بحر الجواهر). 
- شیر درفش؛ نقش شیر که بر درفش باشد. 
(انندراج), شیر رایت. شیر علم؛ 





۱ -ایهام به « گوره صحرایی هم دارد. 


3 
سیر ۰ 
ز شیر درفشش درخشان ظفر 
چو در خانۀ شر تابنده خور. 
دولتشاه سمرقندی (از انندراج). 
رجوع به ترکیب شیر رایت و شیر علم شود. 
شیر دریده؛ درواس. داهی. دهلات. رباض. 
مرئس. جرفاس. مجرب. (منتهی الارب): 
شیر دژنده که یک راه به جایی بگذشت 
بیم آن است کز آن سو گذرد دیگر راه. 
فرخی. 
- شیر دیبا؛ شیر رایت. تفش شیر که بر پارچذ 
دیبا باشد. (از آنندراج): 
چون شد اخر حکمتش در دفع او معجزنما 
شیر دیبا همچو کرباسش درید از یکدگر. 
رجوع به ترکیب شیر رایت شود. 
- شیر رایت؛ تصویر شیر که بر علم و رایت 
باشد؛ 
شر اصلی معنی اندر سنه دارد همجو خاک 
شر رایت باشد آنکو باد دارد در میان. 
سنایی. 
از شیر رایت تو درافتد به روز حرب 
ترس و هراس و بیم به شیران مرغزار. 
سوزنی. 
ز شیر رایت تو شیر اسمان به فغان. سوزنی. 
خورشید نصرت است به توفیق کر دگار 
طالع ز شیر رایت جمشید کامکار. 
چو شیر رایت او را کند صا متحرک 
مجال حمله نماد ز هول شیر عرین را. 
سعد ی . 
رجوع به ترکیب شیر علم شود. 
شیر زنجیری؛ شر که در بند باشد. شیر 
بسته به زنجیر؛ 
قید زینت مقط فر و شکوه خسرویست 
شیر زنجیری ز شیر پیشه کم صولت‌تر است. 
امیر علیشیر (از امثال و حکم). 
شیر ژیان؛ شیر خشمگین. (ناظم الاطیاء)؛ 
هنر نزد ایرانیان است و بس 
تدارند شیر ژیان را به کس. 
شیر هم شیر بود گرچه به زنجیر بود 
برد بند و فلاده شرف شر ژیان. 


فردوسی. 


فرخی. 
پكگان به زنجیر زرینه‌بند 
همان گرگ و شیر ژیان در کمند. اسدی. 


بگو که چون برهاند په چاره جان آن رنگ 
قطران. 
عدل و انصاف تو در هر بیش ایران‌زمین 


اشتی دادست پا شیر ژیان روباه راء 


که‌اوفتاده ميان دو شیر تند ژیان. 


میرمعزی. 
گرسواران خنگ توسن در کمند افکنده‌اند 
من کمند انکنده و شیر ژیان آورده‌ام. 

خاقانی. 


در یک سر ناخن از دو دش 
ص شیر نر ژیان ببینم. 

دشمن تو کی شود با تو برایر به جاه 
شیر علم کی شود همر شیر ژیان. خاقانی. 
از صهیل اسب شی رآشوب او خرگوش‌وار 
بس دم‌الحیضا که شیران ژیان افشانده‌اند. 


خاقانی. 


خاقانی. 
= امخال: 
شیر ژیان کجا شکند ناهار 


از نیم خورده مستة هر روبه, 
حاج سیدنصراله تقوی (از امثال و حکم). 
- ||کایه از شچاع و دلیر است. (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
شیرسار, شیرسر: گرزشیرسار؛ گرز که 
سری چون سر شیر دارد؛ 
ور به روی آسمان داری تو گرز شیرسار 
شیر گردون را مطیع شیر شادزوان کنی. 
عمعق پخارایی. 
-شیر سنگی؛ صورت شیر که بر سر قبر 
پهلوانان از سنگ ساخته نصب نمایند. و این 
علامت آن است که او پهلوان بوده. 
(آتدراج): 
جز کوهکن نبود کی پهلوان عشق 
بر سر ز بیستون بنگر شیر سنگیش. ۱ 
محسن تاثیر (از اتدراج). 
شیر سیستان؛ کنایه از رستم است. 
(آنندراج) (انجمن آرا) (از لفت فرس اسدی). 
- شیر شادژوان؛ تصویر شیری که در پرده و 
سراپرده و سایبان نقش می‌کنند. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (از غیات) (از آنندرا اج): 
ور به روی آسمان داری تو گرز شیرسار 
شیر گردون را مطیع شیر شادروان کنی. 
عمعق پخارایی. 
که‌گختتند از سیب شمشیر و سنان تو 
به تقش پیل گرمابه به شکل شیر شادروان. 
عبدالواسع جبلی. 
بلند قدر تو بر چرخ شیر گردون را 
به زیر پای سپرده چو شیر شادروان. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (از آندراج). 
این است همان صفه کز هیبت او بردی 
پر شیر فلک حمله شیر تن شادروان. ۲ 
خاقانی. 
- شیر شرزه؛ شیر برهنه‌دندان و خشمگین. 


(ناظم الاطباء) (از آنندر اج) (از برهان) (از: 


فرهنگ اوبهی): 

که‌بخت بد است اژدهای دزم 

بدام آورد شیر شرزه به دم. فردوسی. 

زآن نکرد آهنگ شیر شرزه از بیم سناش 

رخنه گشتی چرخ جستی برج شیر از آسمان. 
فرخی. 

تیری که بزد چرخ مرا پنهان زد 

جز پنهان مرد مرد را نتوان زد 


شیر. ۱۴۶۶۱ 


زد چرخ مرا ولیک در زندان زد 
در زندان شیر شرزه را بتوان زد. 
مسعودسعد. 
به کارهای گران مرد کاردیده فرست 
که‌شیر شرزه بر آرد به زیر َم کمند. 
سعدی. 
چه خورد شیر شرزه در بن غار 
باز افتاده را چه قوت بود. سعدی. 
نبی نریخت ورا خون از آنکه نالاید 
به شیر روبه چنگال شیر شرز نر. ‏ قاآنی. 


- ||اسداّه غالب علی‌بن ابیطالب. (از فرهنگ 


فارسی معین). 
شیر شرزة غاب؛ شیر خشمگین. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- ||کایه است از اسداله غالب. (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). 
- شیر شکاری؛ شر که شکار کند. شیر که 
صد زیاد کند؛ 
که‌ملکت شکاریست کو را نگیرد 
عقاب پرنده نه شیر شکاری. دقیقی. 
که‌بازی نیست با شیر شکاری. 

(ویس و رامین. از امثال و اک 


- شیر طلا؛ صورت شیری که از طلا سازند. 

(آتدراج): 

پیش من از گرب چینی بود بی‌قدر تر 

در زمین هند مردم‌خوار گر شیر طلاست. 
قبول (از آندراج). 

- شیر عرین؛ شیر بيشه. شیر جنگل. شیر که 


در بیشه زندگی می‌کند. (یادداشت مولف): 


سلطان همتش به دو گیتی نکه نکرد 
شیر عرین کجا نگرد سوی لاغری. 
ظهیر فاریابی. 
دعوی شاهی ترا رسد بحقیقت 
لاف ز سرپنجه کار شیر عرین است. 


ظهیر فاریابی. 


نکته‌سنجان دگر را نیست زور طبع س 
شیر برفین را نباشد قوت شیر عرین. 
امیدی. 
چو تو گردند حاسدانت اگر 
شیر بالش ' شود چو شیر عرین. انوری. 
آن نبینی تازشروشورمور 
می چه بیند بچه شیر عرین. خاقانی. 
چون برآمد چهار سال برین 
گورعیار گشت شیر عرین. نظامی. 
- امخال: 
شیر بالش نشد چو شیر عرین. 
انوری (از امثال و حکم). 
شیر عرین کجا نگرد سوی لاغری. 
؟ (از امثال و حکم), 


به صورت ارچه مشابه بود ولیک خرد 


۱-نل: شیر رایت... 


۷۲ شیر. 





شیر قالی؛ تفش شیر که بر قالی منقش یا 


أبن یمین. | ابافته بود. (آنندراج): 


ز شیر پر ده نگیرد حساب شیر عرین. 

چو شیر رایت او راکند صا متحرک 

مجال حمله تماند ز هول شیر عرین را. 
سعدی. 

شیر علم؛ تصویر که بر جامة علم دوزند 


برای تفال غلبه و هیبت ناظرین. (غیات) 
(آندراج). شیر رایت. تصویر شیر بیشه که بر 
پرچم و علم باشد؛ 
شخص با همت تو شخص خیال 
شیر با هیبت تو شیر علم. ابوالفرج رونی. 
آب هنرش خاک کند آتش فتنه 
باد ظغرش روح دهد شیر علم را. 

ابوالفرج رونی. 
برند شیر علم رابه پیش صف لیکن 
طمع ندارد ازو هیچ کی شجاعت شیر. 

صوزنی. 

دشمن تو کی شود با تو برابر به جاه 
شیر علم کی شود همسر شیر ژیان. خاقانی. 


ما همه شیران ولی شر علم 

حمله‌مان از باد باشد دمپدم. مولوی. 
هست بازیهای ان شیر علم 

مخبری از بادهای مکتم. مولوی. 
ز سایة علم شیرپیکرت نه عجب 


که‌لرزه بر تن شیران فد چو شیر علم. سعدی. 
- ||صورتی بی‌معنی. آنکه کارش به قوت و 
ارادهُ دیگری است. (یادداشت مولف): مل 
شیر علم. (امثال و حکم دهخدا). رجوع به 
ترکیب شیر رایت شود. 

شیر غاب؛ شیر بیشه. شیر عرین. 

هرکو به عهد شاه کند بندگی غیر 

پیچاره شیر پرده نداند ز شیر غاب. 

رجوع به ترکیب شیرعرین شود. 

شیر غران؛ شیری که می‌غرد و نعره 


می‌کشد. (یادداشت مولف). شیر هیبتتا ک. 


مزئر. (متهی الارب). 
- |آبهادر و غازی و جنگجو. (ناظم الاطیاء). 
کنایه از دلیر و شجاع. (انندراج) (یادداشت 
مژلف). 
شیر فرش؛ نقش شیر که بر فرش کنند. 
(اندراج)؛ 
به بارگاه تو در شیر فرش ایوان را 
به خاصیت شرف و فرٌ شیر گردون باد. 
انوری (از آنندراج). 

شیر فلوس؛ صورت شیری که در یک 
طرف فلوس باشد و طرف دیگر نام شهرء و 
این در صفاهان و شسیراز راسج است. 
(آنتدراج). عکس شیر در روی سکه فلزی: 
اوردن زر په دست اسان نبود 
خوابیده به روی هر فلوسی شیری. 

نویدی شیرازی (از آنندراج). 


مي‌درد پوست به او چهره شود گر موشی 
نبت مسند و فرش آنکه چو شیر قالی است. 
رازی (از آنتدرا اج). 
فراغتی په نتان پوریا دارم 
مپاد راه درین بيشه شیر قالی را. 
ملا طاهر غنی (از آندراج). 
- یر شخصی که پرلافرگزاف بادد طلاق 
آن کنند زیرا که از او هیچ کاری برنمی‌آید. 
(انندراج). 
شیر قالین؛ شیر قالی. تصویر شیر که روی 
قالی باعز:! 
شیر قالین دگر و شیر نیستان دگر است. 
؟ (از امثال و حکم دهخدا. 
- شیر قلاب؛ آهنی که قلندران بر سر دوال 
کمردوزند و آن اکثربه صورت شیر باشد. و به 
هندی بکسوا گویند. (غیاث) (از آنندراج): 
نیفکنده هرگز برون از دهن 
سگ نقش را شیر قلاب من. ۱ 
میرزا طاهر وحید (اژ انتدراج). 
شیر کردگار؛ على علیه‌السلام. اسد ال 
الغالب. شير خدا. (یادداشت مولف): 
بر ذوالفقار و بازوی تو آفرین کند 
روز نبرد جان علی شیر کردگار. 
رجوع به ترکیب شیر خدا شود.. 
- شیر گردیدن؛ شیر شدن. چون شیر زورمند 
و دلیر و شجاع گشتن: 
گفت! گرگربه شیر نر گردد 
نکند با پلنگ دندان تیز. 
= ا|دلیری دروغین. (یادداشت مولف). 
- شیر گرمابه؛ شیر حمام. شیری که بر دیوار 
حمام نقش کنند از ساروج و جز آن. رستم در 
حمام. (یادداشت مولف): 
نزد ان کس خرد نه همخوابه‌ست 
شیر بیشه چو شیر گرماب‌ست. ؟(از کلیله). 
¬ شیر لوای؛ نقش شیر که بر لوای کنند. 
(انندراج)؛ 
آهوی چشم تو و شیر لوای سلطان 
قلب احباب شکست و صف بدخواه درید. 
سلمان (از آتندر اج). 
- شیر ماده؛ لحاسة. (متهی الارب). لب». 
لیامت لاد لو .لا باه ة. (متهی الارب). 
او دهان( ي آترب) موز 
الاسماء)؛ 
نه که هر زن دغا و لاده بود 


سوزنی. 


سعدك ی). 


شیر نر هست و شیر ماده بود. 

سنایی (از امثال و حکم دهخدا). 
شیر مت؛ شجاع و دلاور و غازی و 
جنگجوی. (ناظم الاطباء). که چون شیر بیشه 
مت و قوی باشد: 


نکو داستانی دان فت تظامی. 


شیر. 

شیر نر؛ نژّه‌شیر. (یادداشت مولف): شیر نر 
بکشتی و یستی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
1°{ 
.نه که هر زن دغا و لاده بود 
شیر نر هست و شیر ماده بود. ستایی. 
بس که بیت‌العیار راز نخست 
شیر نر دیده‌ام ز طالع خویش. ‏ خاقانی. 
عدو ابله است ورنه ز خرد بود که مردم 
دم اژدها نگیرد پی شیر نر نیاید. خاقانی. 
گورچشمی که بر تن یوز است 
از پی شیر نر ندوخته‌اند. خاقانی. 
- امثال: 
شیر نر تنها بود هر جا و خوکان جفت جفت. 

منوچهری (از امثال و حکم). 


- |امرد شجاع. (یادداشت مولف). 
< شیر نمد؛ صورت شیری که از تمد سازند. 
(آندراج): 
شه که نه بر تخت به تمکین بود 
شیر نمد روبه پشمین بود. 1 
میرخسرو (از آتدرا اج). 
-ثیر یله؛ شیر رهاشده: 
نتوان گفت خلافش به سلاح و به سپاه 
زآنکه شیر یله نگریزد از پشک گراز. 

فرخی. 
ای همچو پدر به روز هیجا 
شیر یله ژیان دیگر. 
= مد شجاع و لیر 
کام شر آژدن (خاریدن)؛ کنایه از دست به 
کار خطر نا ک‌یازیدن: 
همه مولش و رای چندان زدن 
بدین نیشتر کام شیر آژدن. فردوسی. 
رجوع به ترکیب پیشانی شیر خاریدن شود. 
ان جانب سکه که شیر بر آن نقش بسته 
است. و روی دیگر را خط گویند. (یادداشت 
موّلف). |اعلامت دولت ايران با ضورشید در 


سوزنی. 


پشت و شمشیر بدست. رجوع به شیر و 
خورشید شود. یبر. (ناظم الاطباء). در و 
شجاع و بهادر. (از ناظم الاطباء). سخت 
شجاع و دلاور و پهلوان. (یادداشت مولف)؛ 
گریزان شد از گیو پیران شیر 
پس اندر همی تاخت گیو دلیر. 
ز دست دگر زال و مهراب شیر 
پرفتند برخاشجوی و دیر. 
بزرگان و شیران ایران‌زمین 
همه شاه را خواندند افرین. 


فردوسی. 
فردوسی, 


فردوسی. 
کمد کیانی بینداخت شر 
به خم اندر اورد گوری دلیر. 
به آزادگان گفت پشت سپاه 


فردوسی. 


معنی فالی است و به گفتهٌ محمد پروین گنابادی 
در حراسان قالی را قالین گویند. 


اسر ۰ 


که‌ای نامداران و شیران شاه. فردوسی. 
چنین گفت از آن پس به ایزدگضب 


که‌اي تیفزن شر تازنده اسپ. فردوسی. 
تو شیری و شیران ! په کردار غرم 

برو تا رهانی دلم را ز گرم. عنصری. 
آهوی چشمت بدان زنجیر زلف 

جان شیران جهان آويخته. خاقانی. 
از چرخ طمم بير که شیران را 

دریوزه نشاید از در یوزه. خاقانی. 


-زن شیر؛ زن دلاور و شجاع و دلیرء 

زن شیر از آن نامه شهریار 

چو رخشنده گل شد به وقت بهار. فردوسی. 
سالار شیر؛ فرمانده شجاع و دلیر. سردار و 
پهلوان دلاورء 

سران سپه مهتران دلیر , 
کنیدندصف پش سالار شیر. فردوسی. 
-شران پولادخای؛ مردمان دلر و بهادر. (از 
برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از انجمن 
آرا). 

- ||اسبان پرزور. (از برهان) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اتجمن آرا). 

- شر امیر؛ کنایه از سردار دلاور درگاه 


پادشاه؛ 

پک دلی پیرو شیطان مباش 

شیر امیری سگ دربان مباش. نظامی. 
- شیر پرخاشخر؛ پهلوان جنگاور: 

ندانست کاین شیر پرخاشخر 

ر فرمانش بدینگوئه سر فردوسی. 
|((ص) موفق. پیروز. مقابل روباه که مظهر 
شکت وعدم موفقیت است: شیر امدی با 


روباه؟ (فرهنگ فارسی معین). در تداول عامه 

شیر را مظهر پیروژی و موفقیت و روباه را 

مقلهر شکست گیرند و از کسی که دثبال کاری 

رفته پرسند: شیر آمدی یا روباه؟ یعنی موفق 

و کامیاب هستی یا نا کام و شکست‌خورده: 

دانم که از بیت‌اللْهی شیری بگو یا روبهی 

در حضرت شاهنشهی بوالقاسمی یا بوالن؟ 
شا 

مپندار ا گرشیر یا روبهی 

کزایشان به مردی و حیلت رهی. سعدی. 

= امقال: 

شیری یا روباه؟ (امثال و حکم دهخدا). 

- شیر آمدن؛ مانتد شیر سرافراز و صوفق 

أمدن: 

به عرض بندگی دیر آمدم دیر 

وگر دیر آمدم شیر آمدم شیر . نظامی, 

(اصطلاح سیاسی) در عرف سیاست. دولت 

انگلستان را گویند. (فرهنگ فارسی معین). 

|[نوعی ماهی در دریای فارس. (بادداشت 

مولف». ||(پسوند) مزید موخر کلمات: 

کماشیر. قماشیر. کاوشیر. جاوشیر. کتخ‌شیر. 

نرماشیر. کردشیر. دیر‌کردشیر. (یادداشت 


مولف). 
شیر (!) مایمی سپید و شیرین که از پستان هم 
حیوانات پتاندار ترشح می‌کند. و به تازی 
لبن گویند. (ناظم الاطباء) (از برهان). به معنی 
شیر است که می‌خورند. و به این معنی به یای 
معروف است نه مجهول, و این ترجمة لن 
است و استادان شعر این دو رابا هم قافیه 
نمی‌کنند و فرق می‌گذارند . (آنندراج) 
(انجمن ارا تاع سفید شیرینی که از پستان 
ماده پست‌انداران, تغذیهُ پچگان را ببرآید. در. 
لبن. حلیب. از شیر جغرات (ماست) و کشک 
(ترف) و دوغ و پنیر و سکه (کره)و فله 
(آغوز) و رخین (قره‌قوروت) و لور و کفی و 
خامه و سرشیر و ماء‌الجبن (پنیرآب) و روغن 
و شیربرنج و فرتی می‌سازند. (یادداشت 
مؤلف). مایعی سفیدرنگ و با طعم شیرین‌مزه 
و غلظت خاص که از پستانهای نوع ماد 
پستانداران پس از زایمان به منظور اولین 
دور تغذیة نوزاد ترشح می‌شود. مدت زمان 
ترشح شیر از پستان پستانداران ماده بسته به 
احتیاج و مدت لازم به جهت تغذية نوزادان 
آنهاست. شیر بهترین ماد؛ُ غذایی و سهلترین 
غدای نوزاد پسب‌انداران است. شیر و 
متفرعاتش از غذاهای قوی و سالم انان 
بشمار می‌رود. حیوانات وحشی فقط آن 
مقدار شیر می‌دهند که نوزاد انها لازم دارد, 
لکن حیوانات اهلی مانند گاو و گوسفد و 
شتر بواسطه اراده و تربیت اسان بيش از 
اندازهٌ مدتی که برای آنها ضروری است شیر 
می‌دهند. در شیر قطرات کوچک چربی 
بسیاری شناورند در صورتی که ترکیبات 
دیگرش (مانند مواد پروتیدی و گلوسیدی و 
املاح) در آن بحال محلول موجودند. ترکیب 
شیر پتانداران مختلف با هم فرق میکند: در 
شیر گاو تقریاً 7۸۸ اب تقریبا 4۴۳ مواد ازته. 
تقریباً 1۴/۸ مواد گلوسیدی و بطور تقریب 
۲ مواد چربی است. ترکیبات شیر انسان 
عارتت از ۸۸۷ آب و 7۱/۶ ماده ازته و 
۸ مواد قبدی و ۸۳/۵ چربی و ۲ املاح 
مختلف. (فرهنگ فارسی معین). در. دوة. 
رسل. (منتهی الارب) (المتجد). سمالخی. 
طل. عرق. عتیق. کساء. (منتهی الارب). لبن. 
(متهی الارب) (دهار). مدرب. معس. (منتهی 
الارپ). وضح. (المنجد) (منتهی الارب): 
تذرو تا که همی در خرند خایه نهد 
گوزن تا همی از شیر پر کند پستان. 
کوش 
ویدون فروکشی به خوشی آن می حرام 
گویی‌که شیر مام ز پستان همی مکی. 


کسایی. 


به شیر آن کسی را که بودی نیاز 


پدان خواسته دست بردی فراز. فردوسی. 


شیر. ۱۴۶۶۳ 


همه کوهسارانش نخجیر بود 
به جوی آبها چون می و شیر بود. . فردوسی. 
ابر بهار چون حبشی دایه‌ای شده‌ست 
باران چو شیر و لالدستان کودکی بشیر. 
منوچهری. 
چو مشک بویا لیکنش نافه بوده ز غژم 
چو شیر صافی و پتانش بوده از پاشنگ. 
عسجدی. 
شیر زمانه زود کند سیر مرد را 
چون تو همی نگردی ازین شیر شیر سیر. 
ناصرخرو. 
گرماه تیر شیر نبارید زاسمان 
بر قیرگون سرت که فروریخته‌ست شیر. 
تا طبع‌ساز باشد پنداری 
شیری است تازه ریخته بر شکر. 
هر نیمه شب بیاه صدهزار قطره شیر سپید بر 
جامه نماید. (متخایت خاقانی چ محمد روشن 
ص ۲). شیر از پستان زن غمزه‌زن رومی 
خورند. (منشات خاقانی ص ۱۶۷). 


ازین شیر سگ خورده شیری نبینی 
وزین شوره مردم‌گیایی نیابی. خاقانی. 
بستة غار امیدم چو خلیل 
شیر از انگشت مزم نان چه کنم. خاقانی. 
از شیر شتر خوشی نجویم 
چون ترشی ترکمان ببینم. خاقانی. 
ای اب حیات ما شو فاش چو حشر ارچه 
شیر شتر گرگین جان است عرایی را. 
مولوی. 
با جان مگر از جمد برآید 
خویی که فروشده‌ست با شیر. سعدی. 
به شیر بود مگر شور عشق سعدی را 
که پیر بود و تغیر در او نمی‌آمد. سعدی. 
گیرم که خر کند تن خود را به شکل گاو 
کوشاخ بهر دشمن و کو شیر بهر دوست. 
صادق گاو اصفهانی. 
شیر و انجیر فروچیده به ریش کفچه 
چون سما گشته درخشان به نجوم سیار, 
بسحاق. 
- امتال: 
شیر پند از مهر جوشد وز صفا. 
مولوی (از امثال و حکم). 
از شیر مادر حلااتر. (امثال و حکم دهخدا). 


مثل شیر دایه, مل شیر مادر. (مثال و حکم 


دهخدا). مرغ را چینه باید و کودک را شیر. (از 


۱ -بمعنی اصل کلمه یعتی اسد نیز ایهام دارد. 

۲ - در قدیم و امروز نیز در بعضی لهجه‌ها بین 
یبای معروف و مجهول فرق بوده است ولی 
امروزه در زبان فارسی رسمی هر دو یک‌ان 
تلفظ می‌شود. 


۴ شیر. 


فتوت‌نامه ملا حسین کاشفی). 

نه شیر شتر نه دیدار عرب. (امثال و حکم 
دهخدا), 

عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم 

با شیر اندرون شده با جان بدررود. سعدی. 
تدرة؛ شر بیار. جفار؛ شتران بسیارشیر. 
جعفر؛ شتر بسیارشیر. خبطة؛ شیر اندک. 
خلیط؛ شیر شیرین آميخته به شیر ترش. 
خمیم؛ شیر همین که دوشیده باشند. قطية؛ 
شیر گوسفند و شیر شتر آمیخته بهم . لن مفیر؛ 
شیر که در آن سرخی خون باشد. مَغْل. مَفل؛ 
شر که زن آبستن بچه را دهد. خمیط؛ شیر که 
در خیک کرده بر گیاه خوشبوی نهند تا 
خوشبوی گردد. درّ؛ بمیاری شیر. رخم؛ شیر 
سطیر. دبدبة؛ شیر نیک سطبر. سمالج؛ شیر 
شیرین. سمالخی؛ شیری که در خیک ریخته 
در گوی گذارند تا خفته گردد. روب؛ شیر خفته 
یا سکه برآورده. (از منتهی الارب). روبة؛ 
شیر باسکه. یا شیر بی‌سکه. (از تاج 
العروس). رؤبة. روبة؛ مای شیر. لبن سمهج 
لمهج؛ شیر چربنا ک شیرین. سمهجیج؛ شیر 
شیرین بسیارروغن. سمهجیخ؛ شیر 
آت اش سمعج؛ شير بیارروغن. سملج؛ 
شير شیرین. صمرة» صمقة؛ شير بيمزه. غذمةء 
غذمة؛ شر بسیار. مهدوم؛ شیر خفته و 
سطرشده. نجيرة؛ شير بارد. نخيسة؛ شیر 
گوسپند و بز یا شر بز و شتر بهم آميخته, 
همچنین شیر شیرین و ترش. لابن؛ 
شیر خوراننده. صریب؛ مشمعل؛ سامط؛ شیر 
ترش. و ترش. عکلد. 
عکالد. عکلط؛ < شیر دفزک و خفتد. َج 
علّط, علابط؛ :شیر خفته و دفزک. عنهج. 
عُهوج, عماهج, هلایج. هلیج؛ شیر دفزک. 
خلکد. لا کد شیر دفزک‌شده و سط 
وثیخة؛ شیر دفزک و سطبر. خطر؛ سمار؛ شیر 
بسیاراب. غمیم؛ شیر جوشانده و سطبرشده. 
صقر؛ شر یک تسرش. شسخاب؛ شر تازه. 
صریح؛ شیر روغن‌برگرفته. سجاج؛ شیر تک 
بسیار آب آميخه. غیل؛ شیر زن باردار. عکی؛ 
شیر بی‌آميغ. فضیح؛ شیر بيار آب آميخته. 
قپوة, قهة؛ شیر بی‌آمیغ. وغیره وغیرة؛ شیر 
جوشان و مطبوخ. نشیل؛ د سیر شیر که هنگام 
دوشسیدن برآید. کا ی شیر درک 
بیارآب. شعاع؛ شیر 
شیر به اب امیخته. خضار؛ شیر که اپ در ان 
بیشتر باشد. صواح؛ شیری که آب بر آن غالب 
باشد. طحف؛ شیر توش. قاطع؛ شیر ترش 
زبان‌گز. ملیساء؛ شیر ترش که در شیر خالص 
اندازند تا بسته گردد. ملساء؛ شر ترش که در 
شیر خالص اندازند تا دفزک شود. ماهج؛ شیر 
تنک. نذفة؛ شیر اندک. واشق, وشاق؛ شیر 
اندک. هجيسة؛ شیر برگردیده تباه‌شده در 


تنک آب‌اي‌خد. ذلاح؛ 


مشک. علط عثالط؛ شیر سطبر و دفزک. 
اولیخة؛ شیر دفزک. (منتهی الارب). 
از شیر باز کردن؛ منع ترضیم از بچه کردن. 
(ناظم الاطباء). از شیر بازستدن. از شیر 
گرفتن. از شیر بازداشتن. از شیر بریدن. از 
شیر جدا کردن. از شر وا گرفتن. (یادداشت 
مولف). فصل. فصال. افتصال. (تاج المصادر 
بىھقى). فطام. (دهار) (تاج المصادر بهتی). 
فلو. (تاج المصادر بیهقی). رجوع به ترکیب از 
شیر گرفتن و مترادفات دیگر شود. 
از شیر بازکرده؛ از شیر گرفته. فطیم. 
مفطوم. (یادداشت مولف). 
از شیر بریدن؛ از شیر باز کسردن. از شیر 
بازداشتن. (آنندر اج). از شیر گرفتن: 
چو رفت ایام شیر و عهد نازش 
سعادت دایه کرد از شیر بازش. 

کلیم (از آتندراج). 
ز شیر دختر رز تا بریدم طفل عادت را 
به حکم دایة مشرب به خون توبه خو کرده. 

کلیم (از انندراج). 
- از شیر گرفتن؛ از شیر بازستدن. از شیر 
بازکردن. شیر مادر را در سنی مخصوص از 
طفل بریدن. فطام. (یادداشت مولف. رجوع به 
ترکیب از شیر باز کردن شود. 
از شیر وا گرفتن؛ از شیر بریدن. از شیر 
بازداشتن. (آنندراج). از شیر گرفتن: 
رسید نوبت بیداربختيّم وقت است 
که طقل خواب ز شیر فسانه وا گیرم. 

ظهوری (از اتندرا اج). 

رجوع به مترادفات شود. 


-از ماه شیر دوشیدن؛ جادویی کردن. . 


توضیح اینکه یکی از اعمال محیرالعقول 
جادوگران به زعم قدما شیر دوشیدن از ماه 
بوده. (فرهنگ فارسی معین). 

-برادر شر (شیری)؛ برادر رضاعی. پسری 
که‌از پتان مادر پسر يا دختری شیر خورده 
باشد یا پسر و دختری دیگر از پستان مادر 
وی شیر خورده باشند. اخ رضاعه. (یادداشت 
مولف)؛ 

بر تو شیرین ترین لقب که توبی 
با ملک‌زادگان برادر شیر 

رجوع به رضاع و رضاعی شود. 
بلفور شیر؛ نوعی خوراک است که در 
جنوب خراسان معمول است و آن گندم 


سوزنی. 
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خردشده است که با شیر می‌جوشانند و 
خعک میکنند و برای غذای زمستان نگاه 
می‌دارند. (یادداشت محمد بروین گتابادی). 
در آذربایجان مخصوصاً در روستاها نیز 
معمول اس 

<-بوی شیر از لب (دهان) کسی امدن 
(چکیدن)؛ سخت کودک بودن. هنوز طفل 
بودن. (یادداشت مولف)؛ 


شیر. 
می‌چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش 
گرچه در شوه گری‌هر مژه‌اش قتالیست. 
حافظ. 
بوی شیر از لب همچون شکرش می‌آید 
گرچه خون می‌چکد از شیو؛ زلف سیهش. حافظ. 
<-بی‌شیری؛ ندادن شیر. فقدان شیر؛ 


ز بی‌شیری انگشت خود می‌مزید 
به مادر بر انگشت خود می‌گزید. تظامی. 
خواهر شیر؛ خواهر رضاعی. خواهر 


شیری. (یادداشت مولف). رجوع به تترکیب 
برادر شیر و نیز رجوع به رضاع و رضاعی 
شود. 
-- دندان شیر؛ راضع. زاضعه. دندانی که طفل 
بار اول پرآورد. (یادداشت مولف). دندان 
شیری. 
شیر افزا؛ اه شير انان با حیوان را 
بسیفراید: مغرزه؛ گیاهی است شیرافزا. 
(یادداشت مولف). 
- شیر بریدن به چیزی؛ کنایه از بازگرفتن 
طفل را از شیر مادر و به چیزی دیگر خوگر 
گر دانیدن. (آنندراج): 
اخر عمر شدم واله طفلی که برید 
مادر دهر به خون دل عامق شیرش. 

شفع اثر (از آئدر اج( 
شیر بریده؛ آب پنیر.' مایعی است ترش‌مزه 
که بعد از انعقاد شیر توسط مايه پنیر به دست 
می‌آید و ترکیب آن به قرار زیر می‌باشد: آب 
۴ در هزار. مواد سفیده‌ای ۰۱۰/۳ مواد 
چربی ۱. لا کتوز ۴۴ اسیدلا کیک ۴/۳ مواد 
یی ۷ دار نواد شدای و موا 
کرة شیر بریده از شیر خیلی کمتر بوده بعلاوه 
عاری از فسفاتهای خا کی نیز می‌باشد. 
خواص غذایی آن کمتر از شیر است ولی 
خواص مسهلی مدر و خنک‌کننده و 
ضدعفونی دارد و برای درمان یبوستهای 
سخت آنرا بکار می‌برند. (از درمان‌شناسی ج 
١ص‏ ۲۲۲). 
-شیر به پستان کسی آوردن؛ او را به هوس و 
میل آوردن. (امثال و حکم دهخدا). 
شر پا ک خورده؛ حلالزاده. آنکه از خانوادة 
ال و تیب و اک ست ابا ار لد 
شیرپا ک‌خورده‌ای | گر یک خر کبوذ خسته 
باشد بنجهزار حلال مشتلق. (یبادداشت 
مولف). 
شیر خام خوردن؛ کنایه از غفلت کردن. 
(ناظم الاطیاء) (آنندراج). 
- إإكنايه از خام‌طمع بودن است. (ناظم 
الاطباء) (از برهان). 
-شیرخام‌خورده: خام و غافل و 
نمک‌نشناس: 


1 - 1: 
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سیر 


شیر. ۱۴۶۶۵ 





= امتال: 
آدمی شیرخام‌خورده است؛ که هرچه نقل 
کنداز بشر در آمکان است. (یادداشت 
مولف)؛ 
گرچه شیر خام خورده‌ست آدمی من پخته‌ام 
گرم‌خون بوده‌ست دایه داده شیر دیگرم. 
ظهوری (از آنندراج). 
شیر خشک؛ شیر که خشک شده و به 
صورت گرد درآمده تا در موقع لزوم در آب 
حل کنند و نوشند. (از فرهنگ فارسی معین). 
- ثیرخواه؛ که شر خوردنی بخواهد. طفل 
که خوردن را شیر طلبد؛ 
ما عیال حضرتیم و شیرخواه 
گفت الخلق عیال للاله. مولوی. 
- شیر در پستان اهو کردن؛ کُایه از ابادان 
کردن‌جایی: 
باش تا شیران بت را کد در پالهگ 
واهوان ترا یر در تان کد قاانی. 
- شیر در قرابه؛ نوعی از رنگها و آن نیلی 
عایل بذ سقدی استی (آتدراج). زنگ سید 
یا رنگ آبی که رنگ آبی به قطعات دراز از 
سېد جدا باشد. سفید که در آن به درازا رنگ 
ابی باشد. رنگ مخطط از سپید و سبز. 
(یادداشت مولف): 
در هوای تو چا کها دارد 
جامة شر در قرابة صبح. 
محمدقلی سلیم (از آتدراج) 
شیر شدن موی؛ کنایه از سيد شدن موی که 
عبارت از ایام پیری است. (آنندراج): 
تا پای بر فلک نگذاری ز مهد خاک 
مویت | گرچه شیر شود شیرخواره‌ای. 
صائب (از انندراج). 
- شیر شنجرف‌گون؛ کنایه از شراب لعلی 
انگوری است. (آنندراج) (انجمن آرا) 
(ہرهان). 
اب صبح؛ کنایه از سپیدة صبح. (اتندراج): 
همان روشن‌گهر از پا ک‌گوهر می‌برد یضی 
که شیر صبح را سر تج خورشید می‌دوشد. 
محسن تار (از آنندر اج). 
شیر مرغ؛ هر چیز که وجود نداشته باشد. 
(ناظم الاطباء). کنایه از محال باشد, و با جان 
آدمی مرادف است چنانکه می‌گویند شیر مرغ 
و جان ادم. (برهان) (از انندراج). مراد از جیز 
عجیب و کمیاب و نادر است. (غیات): 
باغ داری بترک باغ مگوی 
مرغ با توست ثیرمرغ مجوی. نظامی. 
روباه اندینه کرد که من جگر بط چگونه به 
دست ارم چه گوشت آن مرغ از شیرمر غان بر 
من متعذرتر می‌نماید. (مرزیان‌نامه). 
آگاهی‌نیست از وفا هیچ ترا - 
ای جان پدر نه شیر مرغ است وفا. 


فرخی. 





چیزی که در لطافت و پا کیزگی نظیر 


نداشته باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
شیر مرغ خواستن (جتن)؛ اهر یا چیز 


محالی طلب کردن. (یادداشت مولف): كسى 

را از ما از وی بازنداشت و نیکوداشتها به هر 

روز بزیادت بود چنانکه ا گر بمثل شیر مرغ 

خواستی دروقت حاضر کردی. (تاریخ بیهقی 

چ ادیپ ص ۶۴). 

جان صرف کد در آرزویم 

گرخود همه شیر مرخ جویم. خاقانی. 

شیر مرغ و جان ادمیزاد (ادم)؛ کنایه از امر 

محال. (فرهنگ فارسی معین). 

- ||همه چیز از ممکن و غیرممکن. همه چیز 

حتی نایابها: در سفره شیر مرغ و جان آدم 

نهاده بود. (یادداشت مولف): 

در عراق از کیسة حرصت شود لبریز تر 

شیر برغ و جان آدم گر همی خواهی خری. 
ملا فوقی یزدی (از انندراج). 

شیر و کرنج؛ شیر و برنج: در منزل شیخ 

شادی شیر و کرنج می‌پختند. (انیس الطلبین). 

- کاوان شیر؛ کاوان شیر ده. گاوهای ماده. 

مقابل گاوهای نر؛ 

زگاوان ورز و ز گاوان شیر 

ده‌ودوهزارش توشت ان دبیر. فردوسی. 

حلب از شر مادر شستن؛ از شیر بازگرفته 


5 5 ۰ ۳ 0 ء ۰ 
شدن. دوران شیرخوارگی پشت سر نهادن: 


چو کودک لب از شیر مادر بشت 

به گهواره محمود گوید نخضت. ‏ فردوسی. 
-مثل شیر؛ بيار مفید. جامه شسته. مثل 
یاس. (یادداشت مولف). 

< مثل شر مادر؛ نهایت حلال. (یادداشت 
ملف). 


||مایعی که از یتوعات و امنال آن حاصل 
شود. ماده سفیدی که در بعض گیاهان جون 
بشکند بزهد. شیره. شیرابه: شیر نارجیل؛ 
ماده‌ای که در میان نارجیل باشد. شيره 
نارجیل. اقواق. (بادداشت مولف). نسل؛ 
شیری که از انجیر سبز برآید. عبيبة؛ شیر 
درخت عرفط. (متهی الارب): اندر بوشنگ 
[به خراسان ] گیاهی است که شیر او تریا ک 
است زهر مار و کژدم را. (حدود العالم). 
||هستُ خوردنی پاره‌ای میوه‌ها در حالعی که 
هنوز نسته و سخت نشده است: این بادامها 
هنوز شیر است. (بادداخت مؤلف). |(اص) 
(در اجه طبری) تر. مقایل خشک. (یادداشت 
مولف). ||(ٍ) شراب. (آتدراج): 
می این هنگامه‌ها گیرد برایم هر زمان 
شیر صد میخانه سر بنهاده در جامم هنوز. 
ظهوری (از آنندراج). 
- شیر شنجرف‌گون؛ شراب انگوری لعلی. 
(فرهنگ فارسی معین) (از آنندراج) (از 
برهان) (از انجمن آرا)؛ شراب سرخ. (ناظم 


الاطیاء). 

سیر.() لول پیچداری که به ته ظرف یا لول 
آب اتصال دارد و چون پیچ آنرا بپیچانند آب 
جریان می‌یابد. (ناظم الاطاء). مبزل. سبزله. 
اد لول[ 2 صاص دار نارای ر 
فلزی آب‌انبار یا خم یا چرخشتی که آب یا 
مایم درونی آنرا با گشودن و بستن آن بسیر ون 
کنند یا از بیرون شدن بازدارند: شیر اب‌انبار؛ 
شیر حمام. (یادداشت مو لف). 

شیر. [ی ] (ع () شجر و درخت و هر گیاهی که 
بر ساق ایتد. (ناظم الاطباء). 

شهو.(ع !) شیّر. ج شیار. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع به شار شود. 

شیر. [ش ی (ع!) ج شیار. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). رجوع به شيار شود. 

شیر. [ش‌ی ي ] (ع ص, () مشورت‌دهنده. 
گویند:فلان خير شِیْر؛ ای صالح للخیر و 
المشورة. ج» شوراء. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مشورت‌دهنده و اهل مشضورت و 
کسی که صلاحیت برای مشورت داشته باشد. 
(ناظم الاطباء). مشاور. (اقرب الموارد). 
||پنددهنده. (ناظم الاطباء). |[زیبا. (از اقرب 
المسوارد): انه لصير شر؛ او نسیکو و 
خوب‌صورت است. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

<شعر شیر؛ شعر نیکو. ج» شیار. (ناظم 
الاطباء). 
|[وزیر اول. (از ناظم الاطباء). وزیر. (المنجد) 
(از اقرب الموارد). ||إج شیار. (منتهی الارب). 
رجوع به شیار شود. الج شوراء. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شوراء شود. 

-قرس شیر؛ اسب فربه. (دهار) (ناظم 
الاطباء) (مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد). 
اسب فربه. ج. شیار. (متهی الارب). 

شیر ۰(خ) دهی است از دهستان طبس میا 
از بخش درمیان شهرستان بیرجند. سکن آن 


۴ تن. آب از قنات. صنایم دستی آنجا 

کرباس‌بافی. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
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سیو. ((ج) ناحیتی است بزرگ از دیلمان به 

دیلم خاصه. (حدود العالم). 

سیو.((خ) شار: شیر ختلان؛ ختلان‌شاه. 

بادشاه ختلان. نام عام امرای بامیان. (از 

یادداشت مولف). لقب پادشاه بامیان است. (از 

حدود العالم). پادشاه ببامیان را شر گویند. 

(مجمل اناریخ و اقصض): 

عزیز و قیصر و فغفور را پمان که درست 

ته شاه ماند و نه شیر و نه رای ماند و نه رام. 
اوخا 


۱ - در یادداشتی به خط مولف به نجیبی تبت 


داده ده است. 


۶۶ ۱ شیر. 


استاده بدی به بامیان شیری 
بنشمته بدی به غرچه در شاری. 

پاصر خسرو. 
سیر .((خ) نام عام امرای لباده. (بادداشت 
مولف). 
شیر.(إخ) به معنی پادشاه است. نام عام امراء 
ختل. (یادداشت مولف). يقال للملک ختل, 
ختلان‌ناه و يقال شیر ختلان. (ابن خردادبه 
ص ۴۰). 
سیر. ((2) نام برج پنجم از دوازده برج قلکی. 
دوازده گانۀفلکی که عرب انرا اسد و لیث نیز 
گوید.(یادداشت مۇلف): 
دگر طالع تو ز فرخنده شیر 
خداوند خورشید سعد دلیر, 


چو خورشید در شیر گشتی درست 


فردوسی. 


ان تخت را سوی او بود پشت. فردوسی. 
همه تا نود ثور خانه خورشید 


چنانکجا نبود شیر خا فرشی, 
افتاب ار سوار شدبر شیر 

هت می شر آفتاپ‌سواز. خاقانی, 
- بر آختر شیر زادن؛ اصطلاح نجوم و 
برج اسد بود تولدی فرخنده داشت 

تو بر اختر شیر زادی نخست 

بر موبدان و ردان شد درست. فردوسی. 


برج شیر؛ برج اسد. برج پنجم از دوازده 
زج فلکی : 


سپیده چو برزد سر از برج شیر 


به لشکر نگه کرد گیو دلیر. فردوسی. 
چو برزد سر از برج شیر آفتاب 

زمین شد به کردار دریای اپ. فردوسی. 
چو خورشید برزد سر از برج شیر ۱ 
سپهر اندرآورد شب را به زیر. فردوسی, 
چو پرزد سر از برج شر آقتاب 

ببالد روز و پالود خواب. فردوسی, 


زآن نکرد آهنگ شیر شرزه از بیم سنانش 
رخه ڳد جرخ و جستی برج شیر از آسمان. 
فرخی. 

-چشمه شیر؛ برج اسد؛ 

چو برزد سر از چشمة شیر شید 

جهان گشت چون زوی رومی سبد. 
فردوسی, 

- در دم شیر نان دیدن؛ در اصطلاح نجوم 

کنایه از ماه به اسد امدن؛ 

مه زأن به اسد رسد به هر ماه 

تا در دم شیر نان ببینم. خاقانی. 

در منشات خاقانی چنین امده است: دروقت 

خبر دادند که قمر به اند است نان سرد سمین ۱ 

در دهان گرم شیر است جامة نو شاید پوشیده. 

(ص ۳۰۱). و در صفح ۲۹۰ نز می‌نوبد: 


ندانم کدام ميغ سپیدکار سیه کاسه آن نان 

سمین را از این جان سنگین در حجاب داشته 

ات او طلعت اعزه ماه تمام‌دایره است و 

خا خی با وی کف تان هه رام تو یال که 

ماه بر مايدة فلک نان سمین است و دگر 

ستارگان خرده آن نان. رجوع به ص ۲۹۱ 

همان متن شود. 

- شیر آسمان؛ شیر چرخ. برج اسد. (ناظم 

الاطباء): 

ایا پناه همه خلق زیر رایت تو 

ز شیر رایت تو شیر آسمان به ففان. سوزنی. 

با کوشش او شر اسمان 

شیری است مزور ز پوستین. انوری. 

رجوع به ترکیب شیر آفتاب و شیر فلک شود. 

شیر آفتاب؛ برج اسدة 

به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر 

به ابروان دوتا قوس مشتری بشکن. حافظ. 

رجوع به ترکیب شیر فلک و شیر آسمان 

شود. 

شیر چرخ؛ شر آسمان. کنایه از برج اسد. 

(از ناظم الاطباء) (آنندراج). رجوع به ترکیب 

شیر اسمان شود. 

شیر سپهر؛ شیر آسمان. برج اسد. (ناظم 

الاطاء). کتایه از برج اسد است و أن ازجملة 

دوازده برج فلک باشد. (برهان) (انندرایج) (از 

انجمن ارا)؛ 

گرفتد ذره‌ای از خشم تو بر اوج سپهر 

گردداز هیبت تو شیر سپهر اندر تب. سنایی. 

رجوع به ترکیب شیر آسمان شود. 

< شیر فلک؛ شیر آسمان. برج اسد. (ناظم 

الاطباء)؛ 

شیر فلک آن شیر سراپرده دوران 

در مرتبه با شر باطت نچخيده. 

از سر تیفش دل شیر فلک گیرد که شیر 

دیدن اتش همانا بر تابد بیش از این. 
خاقانی. 

این است همان صفه کز هیبت او بردی 

بر شیر فلک حمله شیر تن شادزژوان. 
خاقانی. 


انوری. 


رجوع به ترکیب شیر آسمان شود. 
شیر گردون؛ شیر آسمان. مرج اسد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ترکیب شیر اسمان شتود. 
شیر مرغزار فلک؛ شیر اسمان. برج اسف 
(ناظم الاطیاء) (از برهان) (از انندراج). 
رجوع به ترکیب شیر آسمان شود. 

شیو. ((خ) نام یکی از دوازده پهلوان ایسران. 
(ناظم الاطباء). 

شیر. ((خ) نام دلاور تورانی که در جنگ 
منوچهر با سلم و تور سام قارن را از میدان 
بیرون کرد ولی بدست گرشاسب کشته شد. 
(یادداشت مولف). 

شیر آب. (| مرکب) شیر آب. شیر. شیرابه. 


شیر و لوله‌ای که آب از آن جریان یابد. 
(یادداشت مولف). رجوع به شیر شود. ادر 
اصطلاح رختشویان, آب کم: شیرآب یا 
شیرآبه دادن به جامه‌ای که قبلا آنرا با صابون 
شسته‌اند؛ کمی آب بر آن ریختن, یا در کمی 
آب بار دیگر شتن. آب کشیدن. (یادداشت 
مۇلف). 
شیرآباد. (إخ) رودخانه‌ای است که به بحر 
خزر می‌ریزد و محل صید ماهی می‌باشد. (از 
جغرافیای اقتصادی کیهان). 
شیرآباد. ((خ) دهی است از بخش مرکزی 
شهرستان طوالش. سکنة آن ۱۰۶۲ تن. آب 
ان از رودخانة شیراباد. راه ان اتومبیلرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
شیر آ باد. ((خ) دهی است از بخش رامیان 
شهرستان گرگان. سکنة آن ۰ تن. آپ آن 
از رودخانه و چشمه. صنایع دستی آنجا 
پارچه‌های نخی و ابریشمی است. (از فرهنگ 
جفرافائی ایران ج ۳ 
شیرآباد. ((ج) دهی است از بخش کدکن 
شهرستان تربت‌حیدریه. سکلة ان ۲۴۰ تس. 
صنایم دستی آنجا کرباس‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
شیر آبات. (اخ) دهی است از بخش حومة 
شهرستان ارومیه. سکنة آن ۲۲۰ تن, آب آن 
از ن‌ازلوچای. راه آن ارابه‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
شیرآباد. ((خ) دی است از بخش 
سیمینه‌رود شهرستان همدان. سکن آن ۱۳۵ 
تن. آب آن از چشمه. صنایم دستی زنان 
جاجیم‌یافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۵). 
شیرآباد. ((ج) دھی است از بخش طبی 
شهرستان مشهد. سکنه ان ۱۲۶ تن. اپ ان از 
قنات. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
شیرآباد. ((خ) دهی است از بخش مانه 
شهرستان بجنورد. سکلنه ان ۱۳۱۲ تن. اب 
أن از رودخانه. صنایع دستی انجا قالیجه‌بافی 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 
شیرآبه. [بَ / ب ] (!مرکب) شیرآب. آب 
کم.(یادداشت مؤلف). ابی کم که پس از 
شن جامه بار دیگر آنرا بدان آب شویند. 
ااایسی که کمی أب صابون در آن است. 
(یادداشت مولف). رجوع به شیراب شود. 
شیر آبیی. [ر ] اترکیب وصفی, [ مرکب) 
کنایه از نهنگ است. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). |تمساح. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تمساح شود. 
شیر آساء (ص مرکب, ق مرکب) مانند شیر. 


۱-در برهان دز ذیل نان سیمین آمده است: به 
معنی نان سفید فلک است که کنایه از ماه باشد, 


شیرآشیان. 


شیراز. ۱۴۶۶۷ 





همجون شیر. (یادداشت مولف): 
چو شیرآسا تو بخرامی به میدان. 
شیر آشیان. (إخ) دی است از بخش 
صید آباد شهرستان دامغان. سکنه ان ۳۵۰ تن. 
آب آن از قنات. صنایع آنجا کرباس‌بافی. راه 
آن اتومیلرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
لیران ج ۵). 

شیرآغوش. ((ج) دهی است از ببخش 
ساردوئیة شهرستان جیرفت. سکتهة آن ۱۲۰ 
تن. آب آن از چشمه است. (از فرهنگ 


1 


جغرافیائی ایران ج ۸ 

شیرآملج.( 1 امرب سرک 
شیراملم. معرب شیرآمله. شاه‌آمله است و آن 

امله‌ای است که در شیر آغشته و پرورده بود. 
اما پرورده به شیر. شیرآمله. آمله که در شیر 
خیسانند انگاه که تازه و تر از درخت چیده 
ت مولف). آمل مقر خشک 
ا اقب 
معمول است که مقشر کرده در شیر خیسانند و 
خشک کرده نقل بدان می‌کنند. (تحفه حکیم 
مومن). اذا قم املج قى اللبن سمی شیراملج, 
(مقالٌ ثانیه از کاب انی قانون ابن سينا ص 
۸) املج. آله ون دز فر خاد ادرا 
شیراملج خوانند. و قبض وی کمتر از املج 
بود و کوتر آن بود که چند روز در شیر 
خیسانند. طبیعت آن سرد و خشک بود و بلغم 
را پا ک‌گرداند و قطع قی بکند و مقدار 
مستعمل وی یک ملقال بود. (از ذخيرة 
خوارزمشاهی). 

شیرآمله. موی ی 


باشند. (یادداشت 


(یادداشت ِ 7 


شیرآ ور. (ر) (نف مرکب) شیراور. حیوانی 
که شیر دهد. (انندراج). شیرده و شیردار. 
(ناظم الاطباء). |[شیرافزا. گیاه یا هرچه شیر 
انسان یا حیوان را افزون سازد. (بادداشت 
مولف). 
شیرآهن. [ه ] ((خ) دهی است از بخش 
جاسک شهرستان پندرعباس. سکنة آن ۱۵۰ 
تن. آب آن از چاه. شیرآهن پائین جزء این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
شیر آ هنگت. [د] (ص مرکب) خوش‌الحان 
و خوش‌خوان. (ناظم الاطباء). 
شیرابه. [ب /ب ] ([مرکب) شیر خشخاش. 
(ناظم الاطباء) (از برهان). ||[سایعی كه در 
ساقهٌ بعضی از گیاهها وجود دارد و گاهی 
می‌تراود. (فرهنگ فارسی معین). ا گر ساقه یا 
برگ بعضی از نباتات از قبیل شنگ, انجیر, 
فرفیون و شقایق را ۳ نمایم مایع 
سفیدرنگی به نام شیرابه 1 آن خارج 
می‌گردد و آن در مجاری مخصوصی به نام 
لوله‌های شرابه قنرار قاری زک 1 ن اغلب 


سفید شیری می‌باشد ولی گاهی ماند شرابۂ 
خرزهره بیرنگ و یا مانند شيرابة مامیران 
ناانجی است. شیرابه دارای مواد مختلفی از 
تیا صمفها. چربها. نشاسته‌ها, و مواد 
غیرقابل‌جذب و استخوانی‌شکل. گوتاپرکا " و 
کاو جو مو ادو قم اع انر آب 
تشکیل می‌دهد. ( گیاه‌شناسی ثابتی صص 
۱ -- ۱۸۳). 
- لوله‌های شیرابه؛ لوله‌هایی در برخی از 
گیاهان که شیرابۂ آنها در آن قرار دارد و ترضح 
می‌کند. رجوع به گیاه‌شناسی ثابتی صص 
۱ - ۱۸۵ شود. 
شیراز. () نانخورشی که شبت را ریز کرده با 
ماست در مشکی بيامیزند و قدری شیر بر آن 
ریزند و چند روز بگذارند بماند تا ترش گردد 
سپس بانان خورند. (از برهان) (ناظم 
الاطباء). دوغی که شبت در أن کتند و در 
مشکی یا کیه‌ای آویزند. ماستینه گویند و آن 
چیزی است که از شیر ساخته باشند لیکن در 
عربی نیز استعمال کرده‌اند و شواریز جمع بر 
آن بسته‌اند. (انجمن آرا) (آنندراج). لور. 
ماست پالوده. ماست که اب از ان بیراورده 
باشند. ماست کیسه‌ای. (بادداشت مولف!. 
شیر بالوده. (زمخشری). در تداول گناباد 
خراسان بر ماست خیکی اطلاق شود. 
(یادداشت محمد پروین گتابادی): الماست و 
الرائب و الشیراز كلها تبرد و تطفىء و تنفخ. 
(امام محمد زکریای رازی). اما شیخنا ابو الت 
محمدبن عبدائه الشیرازی من اهل هرات يقال 
له الشیرازی لمحبته بشیراز و هو شیء متخذ 
من اللبن. (از انناب سمعانی). 
ینت همی بینم چون خانة کردان 
آراسته همواره به شیراز و به رخبین. عماره. 
ز شیراز و از ترف سیصدهزار 
شتروار د بد اندر آ ن کوهار. 
به طاعت ار ننهد بنده‌ای تراگردن 
به گور بیند کرمان به روی نان شیراز." 
سوزنی (از انجمن آرا). 
در دیه کهناب [در بهق ] شیراز و ترف بود 
نیکوتر از ناحیت استوا. (تاریخ بیهق). 
||سرشیر. (دهار). ||مربای دوشابی که ریچال 
باشد نیز شیراز نامیده می‌شود. (از بس‌جان) 
(ناظم الاطباء), ریچار است. (تحفاً کب 
مومن). به پارسی ریچال خوانند. (ذخيرة 
خوارزمضاهی): ما کولات زمستائی و 
مخللات و سر دخانه‌ها از شیرینی‌های 
گوناگون و شیرازهای نظیف و ریچارهای 
لطیف. (ترجمه محاسن اصفهان ص ۶۴). 
ااقممی پنیر. (از ناظم الاطاء). |((معرب. 1 
شیر خفة آب‌برآورده. ج» شواریز, شراریز, 
شاریز. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شیر 
رد اش ارس را زاف رفک 


فردوسی. 


فارسی معین). 

سیراز. (اخ) نام شهری دلگنا در فارس که 
کنون حا کم‌تشین این مملکت است و شراب 
آنجا در خوبی معروف همه عالم و موطن 
شیخ سعدی و خواجه حافظ و مقبر: آنها در 
این شهر مزار عامه. (ناظم الاطباء). نام شیراز 
ظساهرا در الواح عیلامی مکش وف در 

تخت‌جمشید به صورتهای: 
Ti-ra-is-si-ish, Shir-si-is, ۲۱۲۵-۵۱-۲,‏ 
Shi-ra-is-si-ish‏ 
أده و دنك در مسله اجن ري 
امریکابی حدسی زده است و نام این شهر رااز 
دو کلمۀ شر ۴ (بمعنی خوب) + راز" (همريشة 
رز [مو]) گرفته ولی استاد بنونیست و استاد 
هنینگ این وجه اشتقاق را پندیده و آنرا رد 
کر ده‌اند و گفته‌اند که «شر» به معنی خوب در 
لهجه‌های شرق ایران و همچنین در یک لغت 
پارتی (ضمن ترکیب) آمده و در لهجه‌های 
و ی نو یی مانت تاد( کا با 
چ معین). شیراز در عرض شمالی ۳۲۸و ٩۲و‏ 
طول شرقی تا ۴۰و۵۲ با شده فاصلة آن از 
تهران ٩۳۲‏ هزار گز و از بوشهر ۲۸۰ هزار گز 
و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۵۸۵ گز است و در 
جلگه بنا شده و کوههایی به آن مشرف است؛ 
مثلاً در شمال آن کوهها واقم شده که شیراز را 
از مرودشت که خرابه‌های است‌خر در ان واقع 
است جدا می‌کند و در جنوب آن کوههای 
مرتفعی است که ارتفاع گردنه‌های انها به 
۰ گز می‌رسد. شهر شیراز در سابق بکلی 
دا انی بود که ازاف آترا خان و 
برجهایی فرا گرفته و محیط حصاری قدری 
بیش از یک وچ و دارای شش دروازه بود و 
قمت داخلی آن به بازده محله تقسیم 
می‌شد. در سال ۴۳۰ ھ.ق. امیر ابوکالیجار 
شهر استخر را خراب کرد و جمعیت آنرا به 
شهر جدید شیراز سوق داد و بزودی این شهر 
رونق یافته آباد گردید ولی پس از زلزله‌های 
معدد و فجوم طوایف مختلف آنرا مکرر 
خراب کرد. در ۷۹۵ ه.ق.امیر تیمور انرا 
مسخر نمود و در سال ۱۱۸۰ ه.ق.کریمخان 
زند پایتخت خود قرار داده حصاری بر آن 
کشید و کوچه‌های آنرا سنگ‌فرش کرده بازار 
وکیل را ساخت. در ۱۸۱۳ و ۱۸۲۴ م. زلزله 
ات اچراب کرت اب هه ازنهری است 


1 - 
2 - ۲۱۷99 ۰ 
3 - Guta percha. 


۴ -به کرمان و د شیراز دو شهر معروف ایران نیز 
اهام دارد. 

5 - Tedesco. 6 - shêr. 

7 - 


۸ شیراز. 





موسوم به نهر رکنی که رکنالدولة دیلمی آنر 
ساخته, بناهای قدیمی أن عبارتند از: مسجد 
جامع عتیق از پناهای عمرولیث, مسجد نو که 
اتابکان سلغری ساخته‌اند, بازار و مسجد 
جامع وکیل, آرامگاه سعدی در خارج شهر 
نزدیک باغ دلگشا و قبر حافظ در قبرستان 
نزدیک شهر. در شمال شهر خانقاهی موسوم 
به بایا کوهی‌است که عزلتگاه عرفا بوده است. 
شیراز مرکز راههای عمد جنوب ایران است. 
از طرف شمال به اصفهان و از مشرق به یزد و 
کرمان و از جنوب غربی به بوشهر مربوط 
می‌شود. در شهر شیراز در زمان عضدالدوله 
کا شتسار یی زو وه کته مناد 
کابخانه‌های فعلی کشورهای بزرگ جهان 
دارای قفه‌های متعدد و هر یک از انها شامل 
کتب راجع به یکی از شعب علوم بود. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان مص ۲۱۸ - ۲۲۲). 
شیراز در کنار شوسه تهران - بوشهر واقع 
گردیده و فاصلهة آن با شهرهای مجاور 
عبارتت از: تا اباده ۲۸۰ و کازرون ۱۲۳ و 
بوشهر ۲۹۵ و جهرم ۲۰۰ وفسا ۱۶۴و 
فیروزآباد ۶ هار گز. مختصات 
جفرافیایی آن به قرار زیر است: طول ۵۲ 
درجه و ۲۳ دقیقه از گرینویچ و عرض ۲٩‏ 
درجه و ۲۶ دقیقه. ناحیه جنوب خاوری 
دارای کوچه‌ها و خیابانهای سک قدیم و 
ناحیهٌ شمال باختری شامل خیابانها و 
ساختمانهای جدید بوده و مهمترین قسمت 
شهر را تشکیل می‌دهد. از وسط شهر خیابان 
وسیع و زیبای کریمخان زند از نزدیک 
سرآسیاب مرکز شهرستان تا دروازة سعدی:از 
خاور به باختر کشیده شده و ساختمانها و 
مغازه‌های زیا در اطراف آن بنا گردیده است. 
از خیابانهای دیگر شهر خیابانهای فردوسی و 
لطفعلی‌خان زند و فرح و پهلوی و منوچهری 
و مشیری و شاهپور و حافظ و سعدی و 
داریوش و قاآنی و انوری و خیام و وصال و 
نادری را می‌توان نام برد. از بناهای قدیمی 
تاریخی آن شهر است: امامزاده شاه‌چراغ و 
سیدمیراحمد, موز؛ پارس» مسجد مشیر» 
ارگ, مدرسة خان» مسجد نو از اتابکان 
فارس, خرابه‌های آيش خاتون و قصر ابونصر 
در حوالی شهر و باغ دلگشا. (از فرهنگ 
جغرافائی ایران ج ¥( 
شیراز مرکز استان فارس است که در دشتی 
شه به طشت که ۱۶۰۰ گز از سطح دریا 
ارتفاع دارد واقع است. نام «شیراز» در الواح 
عیلامی مکشوف در تخت‌جمشید امده است. 
فر دور لفان تن اسر این شهر 
معروف بود. در طی تاریخ ایران چند بار 
پاتخت گردید. در زمان اتابکان فارس 


مخصوصا دوز سعدین زنگی و پسرش 


ایک شراز اعتاز کلی داعت: آغرین بار 
در زمان زندیه - مخصوصاً حکومت 
* کریمخان - شیراز به اوج اعبار خود رسید. 
ابنیة مهم از آن دوره تا کنون به یادگار مانده که 
به باهای وکیل معروف است. خود شهر 
کوچک است ولی باغهای اطراف ان از 
باصفاترین نواحی ایران بشمار می‌رود. مقبرة 
خواجو در مدخل شهر جای دارد. از لحاظ 
اعتدال و سلامت هوا کم‌نظیر است. صنایع 
خاتم‌سازی و منبت‌کاری آن مسعروف است. 
کارخانه‌های ریندگی ۳ بافندگی و سیمان. و 
م‌جهزترین بیمارستانهای ایسران بام 
«بیمارستان نمازی» در این شهر است. 
جمعیت شهر ۱۷۰۵۶۹ تن می‌باشد. (فرهنگ 
فارسی معین). 
گویندکه بانی آن شهر محمدین قاسم‌پن عقیل 
پسرعم حجاج‌بن یوسف است. یکی از 
محصولات مخصوص و عجیب شیراز سیب 
آن است که یک روی آن بفایت شیرین و 
روی دیگر آن سخت ترش است. (از معجم 
البلدان). شیراز از اقلیم سیم است و به روایتی 
شیرازین طهمورث آنرا ساخته بود و خراب 
شد و به قولی در زمان سابق بر آن زمین شهر 
فارس نام بوده است و به فارس‌بن ماسوربن 
سامپن نوح منسوب است. امع آنکه به زمان 
اسلام محمدبن یوسف ثقفی برادر حجاچین 
یوسف ساخت و تجدید عمارتش کرد و به 
روایتی محمدبن قاسم‌ین ابی‌عقیل تجدید 
کرد. تاریخ عمارتش سنۀ ۴۷۰ ه.ق. است. 
در عهد عضدالدولة دیلمی چنان معمور شد که 


در او جای تکرش نماند... هرگز آن شهر از : 


اولیاء خالی نبوده است و بدین سبب او را برج 
اولیا گفته‌اند. مساجد و خوانق و مدارس که 
شاهان و بزرگان در او ساخته‌اند از پانصد بقعه 
درگذرد و بدان موقوفات بیشمار, اما از آن کم 
به منصب استحقاق می‌رسد و اغلب در دست 
متا کله است و در آن‌جا مزارات مج که 
فراوان است. (از نزهة القلوب ج ۲ صص 
۱۱۶-۴ بقل جغرافیای سیاسی کسهان 
ذیل صص ۲۱۸ - ۲۲۰). شیراز در زمان 
معموری دوازده دروازه و نوزده محله داشته 
است» ولی توّاب کریمخان زند آنرا در شش 
دروازه و یازده محله قمسمت نمودند بدین 
ترتیب: اول دروازه باغ شاه. دوم دروازة 
اصفهان. سوم درواز؛ سعدی. چهارم دروازۂ 
قصابخانه. پنجم دروازة شاه داعی. ششم 
دروازة کازرون. و از یازده محله پنج محله 
انا دو ان کے ی باب ا 
اسحاق‌بیگ و بازار مرغ و بالا کفت و درب 
شاهزاده و میدان شاه و پنج محله انرا 
نعمتی‌خانه گویند. مانند محل درب مسجد و 
سرباغ و سردزک و سنگ سیاه و لب آب» و 


محل بهو دان از اين هر دو عنوان خارج است. 
(از فارسنام ناصری ج ۲ صص -۱٩‏ ۲۲ 
تاریخ‌نویسان گفته‌اند که آنرا محمد برادر یا 
پسرعم حجاج در سال ۶۴ ه.ق.بنیان نهاد و 
نخستین کسی که باروی شیراز را ساخت و 
انرا متحکم کرد صمصا‌الاوله پسر 
عضدالدوله یا سلطان‌الدوله پسرزاده 
عضدالدوله بود. در نیمه قرن هشتم هجری که 
ان بارو خراپ شد محمودشاه انجو رقیب 
سلطان آل‌مظفر آنرا مرمت کرد و برجهای 
اجری بر آن افزود. شیراز زمانی که حمد اه 
مستوفی آنرادیده است هفده محله و نه 
دروازه داشت و این دروازه‌ها عبارت بودند 
از: دارک (یا دارا ک‌موسی). بیضاء. کازرون. 
سلم, قاد (با فناح قنا), دروازة نو دولت 
سعادت. (از سرزمینهای خلافت شرقی 
استرنج ترجمة عرفان صص ۲۶۸ - ۲۷۰): 
ورا بود شیراز با اصفهان 
که داننده خوائذش مرز مهان. 

فردوسی. 
خواجه بزرگ بد بود با این احمد... و با قاضی 
شیراز هم بد بود از آنچه باری چند امیر 
محمود گفته بود که قاضی را وزارت شاید. 
احمد حسن به وقت گیل کردن احمد 
ینالتگین سالار هندوستان در وی دمیده بود 
که از قاضی شیراز نباید اندیشید... بنالگین 
سخت قوی‌دل شد که خنواجه به وی نامه 
فرموده بود که قاضی ثیراز چنین و چنین 
نبشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب صص ۴۰۷ - 
(FA‏ 
کاروان شکر از مصر به شیراز آید 


اگران یار سفرکردة ما باز اید. سعدی. 
خوشا شیراز و وضع بیمثالش 

خداوندا نگه دار از زوالش 

به شیراز آی و فیض روح قدسی 

بون از فردم ا حب کات .مان 


رجوع به فهرست ج ۱و ۲ ایرانشهر و 
فارستامة ابن بلخی مص ۲ - ۱۳۴ و 
فهرست آن و نیز فهرست تاریخ جهانگشا و 
نزهةالقلوب ج ۳و تاریخ سیستان و از سعدی 
تا جامی و سبک‌شناسی و تاریخ گزیده و 
تاریخ عصر حافظ و حبیب‌السیر و تاریخ 
مغول و مجمل التواریخ و القصص شود. 

شهرستان شیراز: شهرستانی است در فارس و 
أن از شمال به شهرستان اباده, از جنوب به 
شهرستان فیروزآباد. از مشرق به شهرستان 
ناو از مغرب به شهرستان کازرون و 
قسمتی از شهرستان بهبهان محدود است. 
هوای آن بطور کلی معتدل و درجة حرارت, 
بت یه یی وپلندی رمن مقر استه اپ 
زراعتی و مشروب شهرستان از رودها و 
چفتتسان‌ها و وات و اعانا جاهها تان 


° ۹ 


سیر ار 


شیرازه‌بند. ۱۴۶۶۹ 





مسی‌گردد (آب مشروب شهر امروزه از 
لوله کشی است). رودهای آن عبارتند از: رود 
کر.رود سیوند. رود قره آغاج. رود شش‌پر؛ 
رود قره‌باغ. این شهرستان از چهار ببخش 
مرکزی, اردکان, زرقان و سروستان تشکیل 
شده. مجموع روستاها و قصبات ان ۷۲۱و 
جمعیت ان بالغ بر ۲۴۰۰۰۰ تن صی‌باشد. 
محصولات عمدهة شهرستان غلات. برنج, 
حبوب, چغندرقند» تتبا کو, پنبه, صیفی و 
انواع سبزی و میوه است. (از فرهنگ فارسی 
معین). شهرستان شیراز امروز از شهرستانهای 
مهم و آباد کشور است و در آن بیمارستانی 
بیار مجهز و دانشگاهی وسیع برپاست. 
وسعت شهرستان شیراز از مهارلو تا خلر 
۲ گز است و از زرقان تا شاه‌برجان ۴۲ 
هزار گز است. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۱٩‏ ۲). 

ارت-فاعات شهرستان راز بطور کلی 
شهرستان شیراز صرف‌نظر از جلگه‌های 
شیراز و مرودشت و کربال یک منطقة 
کوهستانی و امتداد ارتفاعات از شمال باختر 
به جنوب خاور است. از شمال به جنوب 
رشته‌های مهم زیر دیده می‌شود: 

۱ - ارتفاعات برم‌فیروز, که از دهستان کمهر 
وکا کان تا شمال ارسنجان و تتگ‌شکن ادامه 
دارد و بلندترین قلة آن در شمال رأمجرد به 
نام کوه دیا ۴۰۰۰ گز و کوه اسامزاده ۳۱۲۵ 
گز می‌باشد. 

۲ - ارتفاعغات بموء که جلگة شیراز را از 
جلگه مرودشت جدا می‌کند و از شمال شهر 
شیراز تا جنوب دریاچذ بختگان امتداد دارد و 
بلندترین نقطه آن کوه بمو و بابا کوهی در 
شمال شیراز به ارتفاع ۶ و ۲۱۶۸ گز 


است. 
۳ - ارتفاعات مهارلو, که از جنوب دریاچۀ 
مهارلو (جنوب خاوری شهر شیراز) تا کوه گر 
ادامه دارد و بلندترین نقطذ ان ۲۷۲۷ گز است. 
۴ - کوه سبزپوشان يا سیاخ. که از جنوب 
شهر شیراز تا کوههای سفید آن ادامه می‌یابد و 
از معروف‌ترین قلل آن کوه درا کیا برفی در 
جوب باختری شیراز است که مستور از برف 


می‌باشد. 
۵ - ارتناعات کوهمره‌سرخی, که شعبة 
کوههای ناحية دشت آرژن و بن‌رود است و از 


باختر و جنوب باختری شیراز تا کوه سفیدار 
کشیده شده است و از بلندترین قلل أن کوه 
دالو و موسقان می‌باشد که بترتیب ۲۰۶۰ و 
۰ گنز ارتسفاع دارند. (از فسرهنگ 
جغرافيائي ایزان ج ¥{ 

بخش شیراز: بخش مرکزی شهرستان شیراز 
و دهستان حومه, که از شمال به بخش زرقان, 
از مغرب به بخش کوهمره‌نودان (شهرستان 


ک‌ازرون)» از جسنوب به بخش مرکزی 
فیروزآباد. و از مشرق به بخش سروستان 
محدود است. هوای بخش معتدل و در نواحی 
کوهستانی غربی نبة سرد است. آب 
مشروب و زراعتی از رودخانۀ قره‌اغاج و 
قره‌باغ و چشمه‌سارها و قنوات تأمین 
می‌شود. محصولات عمده عبارتند از: غلات. 
چنندرقند. میوه, برنج» حبوب. شغل اهالی 
زراعت و باغبانی و کسب. صنایع دستی. قالی 
و گلیم و پارچه بافی است. این بخش از پنج 
دهستان تشکیل شده و نجموع دهها و 
قصبات آن ۱۶۲ و جمعیت أن به اسای 
شهر شیراز ۵۰۰۰۰ تن است. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
شیراز. ((خ) دهی است از بخش رضوانده 
شهرستان طوالش. سکنه ان ۲۵۴ تن. اب آن 
از رودخانة چاف‌رود. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲. 
شیراز" م ((خ) دهی است از بخش عسجب‌شیر 
شهرستان مراغه. سکنه ان ۹۸۴ تن. اب از 
قلمه‌چای و چشمه و چاه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
شیرازان. ((خ) دی است از شهرستان 
اردستان. سکنه آن ۲۱۳ تن. اب أن از قتات. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
شیرازبان.(ص مسرکب) باکن ناد 
|اخاطر نواز. (ناظم الاطباء). 
شبرازکت. (ر ) (إخ) دهی از بخش ضیاءآباد 
قاقازان شهرستان قزوین. سکن آن ۵۷۵ تن. 
آب آن از قنات و رودخانة انداق. صنایع 
دستی زنان گلیم‌بافی. راه آن اتومبیلرو است. 
(از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۱). 
شیرازه. (ز /ز] (|مرکب) ان‌چه در 
جزوبندی کتاب و درکنار چیزها دوزند. 
(ناظم الاطباء). آنچه مجلدان بعد از جزوبندی 
کتاب در اطراف اجزا با ابریشم رنگین دهند و 
بر کتار چیزها دوزند. و با لفظ زدن و کردن.و 
ساختن و بستن و ریختن و فروریختن و از هم 
کنده گشتن و از هم گسستن مستعمل. 
(انتدراج). ترسیس. مرسس! به شیرازه کرده. 
نوعی دوختن و بهم پیوستن اوراق کتاب یا 
دفتر یا رساله با ایریشم و جز آن از دو سوی. 
(یادداشت مولف): 
جز مقوا و جلد شیرازه 
هرچه سازم بدست خود سازم. 
علی تاج حلوانی, 
= امثال: 
دفتر شیرازه نادیده به بادی ابتر است. 
جامی (از امثال ف 
- با شیرازه داشتن؛ شیرازه بستن. شیرازه 
کردن: 


آنکه با شیرازه دارد کهنه اوراق مرا 


بارها شیرازه دیوان محشر بوده است. 
صائب (از آندراج). 
شیرازه از هم کنده گشتن؛ شیرازه از هم 
کدامین مصحف حسن است کاین تورات خوانی را 
ازو شیرازه از هم کنده گشت اوراق ابتر شد. 
ملا تشبیهی (از آنندراج (. 
- شیرازه چاک؛ فیطان‌دوزی اطراف 9 
جامه: 
چه دلکش است به دامن سجیف و کنج درست 
چه طرفه است بدان چا ک جامه شیرازه. 
نظام قاری. 
مسجدی دان به صفت جامه که شیرازۀ چاک 


راست بر صورت محراب به دامان دارد. 


۱ نظام قاری. 
جامه تافتة ال ز شیرازة چا ک 
آفتابیت که در پیش هلالی دارد. 
نظام قاری. 


- شیرازه ریختن, شیرازه فروریختن؛ شیرازه 
از هم گسستن؛ 
شیرازۂ مجموع گلزار فروریخت 
سبل چو سر زلف پریشان به هوا رفت. 
صائب (از آنندراج). 
ابن قدر شور جنون در قطرءٌ می بوده است 
موجه بابیم شیراز؛ُ زنجیر ريشت. 
صائب (از آنندراج), 
شیرازه ساختن؛ شرازه بستن. شیرازه 
زدنء 
بغیر از خط که بیجیده‌ست بر روی دلاربزش 
که مصحف را دگر شیرازه از زنار می‌سازد؟ 
مات 
رجوع به ترکیب شیرازه بستن شود. 


ثیراز؛ کار از هم گسیختن ( گسستن, 


پاشیدن)؛ نابسامان و پریشان و آشفته شدن 
آن کار. (از یادداشت مولف). 

شیرازه کردن؛ شیرازه بستن: 

بس رابطه‌های محترم کرد 


شیرازة حادث و قدم کرد. 
رجوع به ماد شیرازه بستن شود. 


||مادگی دکمه. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی صعین). االبذ دور گیوه. (فرهنگ 


شیرازه بستن. [ز /ز ب ت] امسص 
مرکب) ته‌بندی کتاب. (یادداشت مولف)؛ 
تا شاهد علم و عملش چهره نیفروخت 
شیرازه مجموعه نبستند کرم را. 
محمد عرقی (از آندراج). 
شیرازه‌بسته. [ز /ز بت /تٍ] (سف 
مرکب) کتاپ ته‌بندی‌شده. (ناظم الاطباء). 
شیرازه‌بند. ر /ز ب] (نف مرکب) آنکه 
کتابها را شیرازه می‌بندد. صحاف. (یبادداشت 


۱۳۶۷۰ 


ملف). ||(ن‌مف مرکب) شیرازه‌بسته. کتابی 
که جزوه‌های آنرا به هم بند کرده باشند. (ناظم 
الاطباء). 
شیرازه‌بندی. [ز /ز ب] مامص 
مرکب) ته‌بندی کتاپ. (ناظم الاطباء), ته‌بندی 
کتاب و دفتر و غیره. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به شیرازه‌بند شود. 
شیرازه زدن. [ز /ز ر د] (مص مرکب) 
شیرازه بستن. ته‌بندی کتاب و دفتر و جز ان. 
(یادداشت مولف): 

دفتر گل را فلک کرد به شنگرف رنگ 

زرین شیرازه زد هر ورقی را جلا. خاقانی. 
مکن گویا به عرض مدعا یا رب زبانم را 

ز خاموشی برن شیرازه اوراق فغانم راء 

معز فطرت (از آتندراج). 

رجوع به شیرازه بستن شود. 
شیرازه‌زنی. [ز / ز ز] (حامص مرکب) 
شیرازه‌بندی. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به شیرازه‌بندی و شیرازه زدن شود. 
شیرازه شدن. [ر /ز ش د] (مص مرکب) 
کنایه از فراهم آمدن است. (انندرام). 
شیرازه کش. [ز /ز ک /کِ ] (نف مرکب) 
صحاف و انکه کتاب را ته‌بندی و جلد 
می‌کند. (ناظم الاطباء). 
شیرازه کسی. [ر /ز کَ /کِ ] (حامص 
مرکب) عمل و شغل شیرازه کش. ته‌بندی 
کتابها. (‌ادداشت مولف). رجسوع به 
شیرازه کش‌شود. 
شبرازه گیر. [زّ /ز] (نسف مسرکب) 
شیرازه‌زن. شیرازه کش. که کتاب و جز آن را 
شیرازه زند. ||پذیرند؛ شیرازه. کتاب یا دفتر 
که شیرازه گرفته باشد. شیرازه کرد 

طول امل چه رشته که بر هم نتافتهست 
شیرازه گیرنیت دریفا کاب عمر. صائب. 
شیرازی. (ص نسبی) منوب به شهر 
شیراز. (ناظم الاطباء). |[از سردم شیراز. 
[لهجذ مردم شیراز. (فرهنگ فارسی معین). 
مل شیرازیها؛ با گفتاری تهی بالان و نازان. 
(یادداشت مولف). 

|[قسمی انگور. (یادداشت مولف). 
شیرازی. (اخ) دی است از ببس خش 
کهکیلوية شهرستان بهبهان. سکن ان ۱۸۰ 
تن. ات آن از جشمةه. صنایع دستی آنجا 
قالیچه و گلیم و جاجیم بافی. سا کنان از طايفةً 
چرام. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
شیرازی. ((خ) دهی ابت از بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاه. سکنه ان ۲۷۰ تن. اب 
آن از رودخانۂ قره‌سو. (از فرهنگ جغرافیائی 


شیرازه‌بندی. 


ایران ج ۵). 
شیرازی. (إخ) ابوالفتح محمدین عدا 
شیرازی هروی, گویند چون غذای شیراز را 
ت پدان نام شهرت یافت. وی 


دوسب داشت 


مردی نیکوکار و واعظ و راوی ہود و از 
ابواسماعیل عبداله‌ین محمدین‌علی انصاری و 
اچوی ر ویر وابوسعد سمعانی از او 
روایت دارد. شیرازی در حدود سال ۴۵۰ 
ه.ق.به دنیا آمد و به سال ۵۴۸یا ۵۴۹ ه.ق 
درگذشت. (از لباب الانساب). 
شیرازی. (إخ) ابوعداله محمدبن خفیف 
شیرازی صوفی. از بزرگترین پیشوایان 
تصوف در فارس بود. وی علم اشارت نیک 
می‌دانست و کراماتی به او نسبت می‌دهند. 
شیرازی از راویان بود و از حمادبن مدرک و 
عبدالملک‌بن خلیدین رواحه روایت دارد و 
اغرال ی داسا هاش او تفت هور انیت 
مرگ وی بسال ۲۷۱ «.ق.بسود. (از 
یاب‌الانساب). 
شیرازی. ((ج) ابومحمد سعدین صلت... 
کوفی شیرازی, به فارس رفت و در شیراز به 
قضا پرداخت. وی از راویان است و از اعمش 
و مطرف‌بن طریف روایت دارد و محمدین 
عبداله انصاری و ابوبکرین ابی‌شيبة و جز آن 
دو از وی روایت دارند. مرگ او به سال ۲۴۲ 
ه.ق.بود. (از لباب‌الانساب). 
شیرازیه. (زی ی /ي ] (ص نسبی, () قسمی 
سلعه. نوعی از سلعه و غده. گرهی بی‌درد در 
برخی از اندامها. (یادداشت مولف). رجوع به 
سلعه و غده شود. 
شیراغ. ([) سایه. |اپرده ایوان و با پردهة 
چادر. (ناظم الاطباء). 
شیرالغو. (| م رکب) شرف .گوشت شکا 
|ارسد و حصه‌ای که از گوشت شکار و ال 
غنیمت به کسی دهند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
سب لغه. 11۰ /غ ([ مسرکب) شررالفو. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به شیرالفو 


سود. 


شیرامین. ((خ) .نام یکی از دهستانهای 


سه گانۀ بخش دهخوارقان شهرستان تبریز در 
خاور درياچه ارومیّه. از شمال محدود است 
به حومه بخش و از جنوب به دهستان 
دیزجرود و از خاور به بخش اسکو و از باختر 
به دریاچۀ ارومیّه. اب ان از رودخانه و قتاتها 
و چشمه‌ها تأمین می‌گردد. ۲ آبادی دارد و 
جمعیت أن بال بر ۵۵۶۷ تن أست و مهمترین 
دیه‌های آن خانهه و هفت چشمه است. شوسه 
و خسطآهن تبریز و مراغه از آبادیهای 
داشکسن و خانتاه تابع دهستان عبور 
e 4‏ 0 

سيرامين. ((خ) قصبهه مركز دهستان 
شیرامین بخش دهخوارقان شهرستان تبریز. 
سک أن ۳ تن. اب آن از چشمه و رود. 
راه آن شور سه, دیستان و ده باب دکان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 


شیرافکن. 


شبران. (خ) دهی است از بخش دشتیاری 
شهرستان جیرفت. سکه آن ۱۲۰ تن. أب أن 
از چشمه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
شیران. (اخ) دی از ب‌خش مسرکزی 
شهرستان اردبیل. سکنه ان ٩۶۶‏ تن. اب أن 
از چشمه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
شیران. ((خ) عزالدین محمد. دومین از 
حکام بنگاله (۶۰۲ - ۶۰۵ه.ق.).وی پس از 
محمد بختیار خلجی بحکومت زسید. 
(فرهنگ فارسی معین). 

شیران برآ فتاب. [ب) ((خ) دهی است از 
بخش لردگان شهرستان شهرکرد. سکنۂ آن 
۷ تن. آب از دریاجه لردگان. صنایع دستی 
آنجا گلیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
سب ِ 


شیر. چون شیر. ۰« 
پیبا کی چون شیر؛ 

ور بخرگه بگذرد بیگانه‌رو 

حمله بیند از سگان شیرانه او. مولوی. 
|[شجاعانه. با دلیری. با بیبا کی و دلاوری. 
|اشجاع و دلير. (ناظم الاطباء). 

شیرافه. ان /نِ | (ص نسبی) منسوب به شیر 
خورا کی. ||(() چوبی که بدان دوغ را برانند تا 
مسکه راید 2 الاطباء). |إريحان است. 
راو ند [ر] (۱ اا است از دهستان 
7 ۱ سکنه آن ۲۶۰ تن. 
آب آن از چاه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
۵ 

شبرای.. (() آجوس. (ناظم الاطباء). رجوع 
به ابنوس شود. 

سیر به. [ي ] ((خ) دصی است از بب‌خش 
کو چصفهان شهرستان رشت. سکن آن ۱۰۵ 
تن. آب آن از نورود از سفیدرود. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۲. 

شیرا به. (ي ] (اخ) دی است از بخش 
رودسر شهرستان لاهسیجان. سکنة ان ۲۳۴ 
تن. آب آن از پلرود. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲ 

سیراسپاری. [1] ([خ) دهی است از بخش 
فهلیان و ممسنی شهرستان کازرون. سکن آن 
۳ ستسن. آب از چشمه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷ 

شیرافسان. [۱] (نف مرکب) شیرافشاننده. 
آنچه که شیر بپاشد. (فرهنگ فارسی معین). 
||قطره‌ریزه : 
هوی‌هوی باد و شیرافشان ابر... مولوی. 
شیرافکن. [اک ] (نف مرکب) شیرانگن. 
شیرآوژن. آنکه شیر را بر زمین افکند و از پای 
دراورد. (یادداشت مولف). کسی که شر را 
هلا ک‌می‌سازد و بر زمین می‌افکند. |اشجاع 


شیرافکنی. 

و دلیر. (ناظم الاطباء). شیرانداز. کنایه از مردم 
قوی و پرزور. (آنندراج). شجاع. بسیار 
شجاع. سخت شجاع. (یادداشت مولف): 

همه نامداران بر این هم‌سخن 

که توس خر اک افد پىي : در دوا 
ز خون چشیدن شیرافکنان آن دو سپاه 

بان مردم میخواره مت شد روباه. فرخی. 
بدید کوشش رزم‌آوران دشمن را 

شید حملة شیرافکنان عهر گشای. مختاری. 
آهوی شیرافکن ' ما گاو زرین زیر دست 

از لب گاوش لماب لعل‌سان انگیخته. 

خاقانی. 

تا بشنیدم کأهوی شیرافکن " من 

باتو شد حون ول شک من اقاي 
اگر شر گور افکند وقت زور 
تو شیرافکنی " بلکه بهرام گور. 
بترس ارچه شیری ز شیرافکنان 
دلیری مکن با دلیرافکنان. 
شیردلی کن که دلیراذکنی 

شیر خطا گفتم شیرافکنی . 

به چشم اهوان آن چشمة نوش . 
دهد شیرافکنان "را خواب خرگوش. نظامی. 
-مریخ شیرافکن؛ مریخ افکنندة شیر 
بمناسبت آنکه مریخ ستار؛ جنگجویان و 
مظهر جنگ است: 

عطارد کرده زاوّل خط جوزا 

سوی مریخ شیرافکن تماا. ‏ نظامی. 
شبرافکنی. 1ک ] (حامص مرکب) صفت 
و حالت شیرافکن. بر زمین افکندن شیر. 
غالب آمدن بر شیر. ||کنایه است از شجاعت 
و دلیری و با کی و دلاوری. (یادداشت 
مولف) 

به سرپنجه چو شیران دلیر است 

بدین شیرافکنی یا رب چه شیر است. 


خاقانی. 


نظامی. 


به سرجه مشو چون شیر سرت 
که‌ما را پنجة شرافکنی هست. 

چو شد زسته‌تر کار شمشیر کرد 

ز شیرافکنی جنگ با شیر کرد. 
دگربار در کارزار آمدند 

به شیرافکنی در شکار آمدند. 
رجوع به ثیرآفکن شود. 

شیرالسو. [رژل ب ش ] (اخ) اين صورت 
مضحک را صاحب برهان قاطع آورده و گوید 
کنایه از حضرت رسالت صلوات اله عليه و 
الف است ضصاخت آنندراج و ناظم الاطباء 
تیعبت از از کرماندا این صوزت بی‌عک 
تصحیف سیدالبشر است. (یادداشت مؤلف). 
رجوع به سیدالبشر شود. 

شیراملج. رام لٍ] (معرب. امس رکب) 
شیراملج. معرب شیرامله. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شیراملج شود. 


تظامی. 


شیرانجیو. (1] (إ مرکب) لبن‌السین. ماده 
شپری‌رنگ که در برگ و میوه نارس انجیر 
هت و مو نارس انجیر و نیز برگ انجیر را 
چون در دیگ گوشت افکند گوشت زود پزد 
و مهرا شود و چون گوشت را در میان برگ 
انجیر خوابنند ترد شود و زود کباب شود. 
(یادداشت مولف). 
شیرانداز. [1] (نف مرکب) شیرافکن. آنکه 
شیر را بر زمین اندازد. |[کنایه از مردم دلیر و 
بهادر و شجاع است. (از برهان). 
شیرانف از. [(1] (نف مرکب) پستانی که پر از 
شیر باشد و از آن قطره‌قطره شیر بچکد. 
(برهان) (ناظم الاطباء). کنایه از پستان پرشیر 
است. (آنندراج) (انجمن آرا). 
شیراندازی. [1] (حامص مرکب) عمل 
شیراندا, غاب آمدن بر شیر با مکر و حیله: 
رو تو روبه‌بازی خرگوش بین 
مکر شیراندازی خرگوش بین. مولوی, 
|شجاعت و بهادری و دلیری. (ناظم الاطیاء). 
توانایی و کاردانی و اشنایی به فن و رصز 
کارها: 
شیراندام. [1] (ص مرکب) جوانی که 
دارای سین پهن و کمر باریک باشد. (از 
انندراج) (از غیات) (ناظم الاطباء): 
باز دل برده ز من پرفن باتدبیری 
شیراندام بتی نوچ کشتی‌گیری. 
میرنجات (از آنندراج). 
کدام دل که نشد صید این سیه‌چشمان 
فان ز هند و غزالان شیر‌اندامش. 
سلیم (از آنندراج). 
شیراوزن. [1 / ار ز] (نف مرکب) شیراوژن. 
شجاع و دلیر و مردانه و باچرأت و پسرزور. 
(ناظم الاطباء). رجوع به شیراوژن و 
شیرافکن سود ۲ 
سیراوژن.[۱ / ار ر ] (نف مرکب) شیرانگن. 
(صحاح الفرس). شیرافکن. آنکه با شیر 
بياویزد. شیرکش. شیرزن. در شیرآوژن. آوژن 
رابر وزن و معنی افکن نوشته‌اند و از آن 
اوژنید و آوژنیدن هم ساخته‌اند. (برهان و 
فرهنگ ناصری و غیره). اما به عقید؛ من کلم 
اوژن از مستقات مصدر آویختن است که به 
معنی دست‌یگریبان شدن باشد و شیراژژن 
یعنی کسی که با شیر درمی‌اويزد. (یادداشت 
مولف). |کنایه از شجاع و دلیر و مردانه و 
باهرات و پس ژون اس راز ی اج) (از 
انجمن آرا) (ناظم الاطباء). بر وزن و معنى 
شیرافکن است که کنایه از مسردم شجاع و 
مردانه باشد. (برهان)؛ 
همی خواندندش خداوند رخش 
جهانجوی و شیراوژن و تاجبخش. 
فردوسی. 
یکی بانگ برزد به بیژن بلند 


شیرباز. ۱۴۶۷۱ 
منم گفت شیراوژن دیوبند. خر دوسی. 
سپه را په تزدیک دریا بماند 
به شیروی شیراوژن و خود براند. فردوسی. 
یکی گفت بهرام شیراوژن است 
کەلشکر سراسر بدو روشن است. فردوسی. 
چو پیروز شیراوژن آنجا رسید 
نشان‌کرده شاه اران بدید. فردوسی. 
به یک دست شیدوش جنگی بپای 
چو شیروی شیراوژن رهمای. فردوسی. 
به شمشیر تیز ار سرش نفکنم 
نه شیروی کین‌جوی شیراوژنم. اسدی, 
لشکرکش و قلعه گیرو دشمن‌کش 


پیل‌افکن و شاه گیر و شیراوژن. مسعودب‌عد. 
ملک بوالفضل نصربن خلف فرزانه تاج‌الدین 
که‌برزباید به نیزه تاج از شاهان شیراوژن. 
عبدالواسع جبلی. 
از ان چه به که مزين شود مرا دیوان 
به مدح عترت کرار شیر شیراوژن. 
رجوع به شیرافکن شود 
شیراوژن. (1ر)(۱خ) لقب جد بختیارین 
شاه‌فیروز به نوشتة تاریخ سیستان از اعسقاب 


سوزنی. 


رستم فرخزاد و رستم زال بود. صاحب تاریخ 
سیستان در معرفی بختیار... گوید: بخیاربن 
شب‌فیروزین بسزفری‌بن شیراوژن‌بن 
خدایگان‌بن فرخ... این رستم‌ین مهر آزاد... این 
رستم الا کبربن دستان‌بن سام‌بن نسریمان‌ین 
کورنگ‌بن گرشاسب. (ص ۸). 
سیربا. ([مرکب) (از: شیر خوردنی +باء آش) 
شیربرنج و شله‌ای که از برنج و شیر پزند. 
(ناظم الاطباء) (از برهان) (از اندر اج). غذایی 
است که از شیر و برنج ترتیب دهند. اش شیر. 
شیربرنج. شیرواء 

همی برد خوان از پش کدخدا 
نهاد از برش کاسة شیربا 

از آن شیربا شاه لختی بخورد 
چنین گفت پس با زن پایمرد. 
نهاده بر او کاس شیربا 

چه نیکو بدی گر بدی زیربا. فردوسی. 

|دوراغ و شیر خفتة مخلوط با شير تازه. 
(ناظم الاطباء). |إبعضی گویند شیر یا شیری 
است که انرا مايه زنند تا چون جفرات بسته 
گرددو بعد از آن میوه‌های خشک در آن 
ریزند. و بعد از زمانی خورند. |إبه معنی آش, 
(یرهان). 
شیرباز. (ص مسرکب) از شیر بسازکرده. 


فردوسی. 


۱-در این شاهد به معنی اصلی نیز ایهام دارد. 
۲-در این شاهد به معنی اصلی نیز ایهام دارد. 
۳- در این شاهد به معنی اصلی نیز ایهام دارد. 
۴-در این شاهد به معنی اصلی نیز ایهام دارد. 
۵-در این شاهد به معنی اصلی نیز ایهام دارد. 
۶ -در این شاهد به معتی اصلی نیز ایهام دارد. 


۱:۶۷ شیر بازو. 


73 گر ت 
سیر دحب . 





(یادداشت مۇلف): 
مویم چو شیر گشت و شد از عمر شیرباز 
کزیک گناه بازنگشتم به عمر سیر. سوزنی. 
- شیرباز کردن؛ فطام. از شیر باز کردن. 
(یادداشت مولف)؛ 
پیر پرور دای لطف تو است آنکو نکرد 
هیچ دانا را ز طفلی تا به پیری شیرباز. 
سوزنی. 
شیرباژو. (ص مرکب) صاحب بازوی 
شیرانه. بسیار قوی و شجاع. (ی‌ادداشت 
مولف)؛ 
که‌اين شیربازو گو پیلتن 
چه مرد است و شاه کدام انجمن. فردوسی. 
||قسمی مروارید به رنگ شیر. (یادداشت 
مولف): و منه [من اللولو] ما يشبه اللبن 
فیسمی شیریام. (الجماهر بیرونی). خير 
اشیروزج الشیربام الاخضر الآسمانجونى 
لستیق. (جاحظ), (از مجلة مجمع علمی 
دمشق ص ۳۳۱). و گویا معرب شیرفام باشد. 
شیربان. (ص مرکب) نگهبان شیر. (ناظم 
الاطباء). شیروان. آنکه نگاهبان شیر است. 
(یادداخت مولف)؛ 
همی شد دوان " شیربان چون نوند 
به یک دست زنجیر و دیگر کمند. فردوسی. 
گاو چشم دلیر شوخ گشاد 
شم ری رمان زاغا ۱ 
ازرقی (از انجمن ارا). 
-شرربان‌یاشی؛ مسنصبی به زمان 
ناصرالدین‌شاه و دارندۂ آن نگاهبان چند شر 
بود. (یادداشت مولف). 
|[(۱ مرکب) در لغت ترکی به معتی گل سوسن 
گفته‌اند. (انجمی ارا) (انتدراج) (از فهرست 
مخزن الادویه), 
سیر بانگت.(ص مرکب) دارای بانگ شیر. که 
بانگی چون شیر دارد. ||( مرکب) فرفره. 
بادفر. (یادداشت مولف). رجوع به فرفره شود. 
شیربچه. (بج چ /ع / ب چ ۱۱67 
مرکب) بچه‌شیر. (ناظم الاطباء) (بادداشت 
مولف). شیر خردسال. شبل. (یادداشت 
مولف). شیم. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
- امدال: 
از شر نزاید جر شیر بجه. (یادداشت مولف). 
|إکنایه از پسر شجاع و دلير. جوان که با 
کم‌سالی سخت باشجاعت و باجرات باشده 
نصر احمد سامانی را... برتخت ملک نشاندند 
به جای پدر. آن شیربچه ملک‌زاده‌ای سخت 
نیکو برآمد. (تاریخ یهقی چ ادیب ص ١‏ 
امیر محمود... آن شیربچه [مسعود ] را به تان 
خوردن فرودآورد و بار بنواخت و بسیار 
تجمل فرمود. (تاریخ بیهقی ج اديب ص 


٩‏ ) تخت ملک پس از پدر مودود یافت و 


کينة او این شیربچه بازخواست. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۵۱۳). 
بر آن پیکر شیربچه شگفت 
فروماند از دل نیایش گرفت. 
شیریچه ‏ گر به زخم مور اجل رفت 
پیل‌فکن شیر مرغزار بماتاد. خاقانی. 
شبربخ. [بَ ] (إمرکب) شربخس. بیخی 
زردرنگ که از هند و کشمیر آورند و دفع 
صفرا و بلغم کند. و شیربخشیر نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به شیربخشیر شود. 
شیربخت. [بَ ] ([ مرکب) روغن کنجد. 
(ناظم الاطیاء). شیر پخت: ده درمسنگ 
روغن گاو و ده درمسنگ روغن شیربخت 
تازه... (ذخیرء خوارزمشاهی). ار قلیه 
خواهند نخت به آب پزند پس به رون 
شیربخت تازه بریان کنند [گوشت گاو کوهی 
را] .(ذخیره خوارزمشاهی). رجوع به 
شیر پخت شود. 
شیربخس. [ب] ([ سرکب) ضیریخ. 
شیربخشیر. (ن_اظم الاطباء). رجوع به 
شیربخشیر و شیربخ شود. 
شیربخسیر. 1ب ] (( مسرکب) شیربخ. 
شیربخس. بیخی زردرنگ که از هند و کشمیر 
آورند و طبیعت آن گرم و خشک است. (از 
ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از برهان) (از 
اختیارات بدیمی). نام دواست هندی. (بحر 
الجواهر). و رجوع به شیربخ شود. 
سیر برات. [بٍ ] ((خ) دهی است از بخش 
کودرآهنگ شهرستان همدان دارای ۱۴۶ تن 
سکند. اب آن از چشمه. صنایم دستی زنان 
قالبافی. راه آن اتسومبیلرو. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵. 
شیربرز. [بٌ] (ص مرکب) شیرتن. 
شیرهیکل. که تنی قوی چون شر ر دارد. 
(یادداشت مولف)؛ 
نه اسب و نه جوشن نه تیغ و نه گرز 
از آن هر یکی کودکی شیربرز. . فردوسی. 
شیریرنج. [ب ر ] (! مرکب) شله‌ای که از 
شیر و برنج سازند. (ناظم الاطباء). آش شیر. 
آش مرکب از برتج و شیر. شیربا. طعامی که از 


اسدی. 


شیر و برنج پزند و بیشتر با شکر واشیره 
خورند. بهط. ابو نافع. (یادداشت موّلف). بهطة. 
(دهار): 
چه لطیف است به صبحی قدح شیربرنج 
در زمانی که کد دایه ز خوابت بیدار, 

بسحاق اطعمه. 
¬ شیر برنج بی‌نمک؛ کنایه است از آدمی 
سپیداندام لیکن غیرجاذب. (امثال و حکم 
دهخدا). 
- |[گفتاری نارباینده. (امثال و حکم دهخدا). 
شیربرنج وارفته؛ سییداندامسی لخت و 


وارفته و نادلریا. (یادداشت مولف). 
شیربلال. [بَ ] (! مرکب) بلال یعنی ذرت 
که هنوز دانه‌ها سخت نکرده باشد. (یادداشت 
موّلف). رجوع به بلال شود. 
شیربوی. (ص مرکب) کودکی که دهان وی 
هنوز بوی شیر دهد. (ناظم الاطباء). بوی شیر 
دهنده. (یادداشت مولف). دارای بوی شیر 
همی می خورد با لب شیربوی 
شود بیگمان زود پرخاشجوی. فردوسی. 
شیربها. [بَ ] ([ مرکب) بهای شیر و قیمت 
شیر. ||انعامی که پس از بازگرفتن کودک از 
شیر په دای وی می‌دهند. (ناظم الاطباء), 
|[مزد دایگی و شیر که به کودک دهند؛ موسی 
رابه وی [به مادر موسی ] دادند [فرعون و 
زنش ] و آقرار کردند که هر ماهی دویست 
دینار شیربها به او بدهند. (قصص الانسیاء). 
|[آنچه از قماش و زر و گوهر و شیم که در 
هنگام عروسی از خانة داماد به خانة عروس 
فرستتد. (ناظم الاطباء) (از آنندر اج( (از 
انجمن ارا) (از غیاث) (از برهان). پول نقدی 
که خانواد؛ عروس از.داماد گیرد: 
اول بیاز ثیربهای عروس عقل 
وآنگه بر قیال اقبال رایگان. 
عروس عافیت آنگه قبول کرد مرا 
که عمر پیش‌بهادادمش به شیربها. ‏ خاقانی. 


خاقانی. 


دختری این مرغ به آن مرغ داد 

شیر بها خواهد از او بامداد. نظامی. 
طوفان درم به آسمان رفت 

در شیربها سخن ز جان رفت. نظامی. 
بر عروسیش داد شیربها 

با عروسش ز بند کرد رها. نظامی. 


|کابین. دست‌یمان. مهر. صداق. صدقة. 
اص دق ] .(يادداشت مژلف). 
شيربيم. ((2) دهی است جزء شهرستان 
کازرون.سکنه آن ۱۷۰ تن. أب از چشمه. در 
نزدیکی آن معدن سنگ گچ وجود دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۷. 
شیویا. (ص مرکب) تخت که پایة شیر دارد. 
که از عاج بود. تخت که پایه‌های آن ماد 
پنجه‌های شیر ساخته شده باشد. (یادداشت 
مولف)* 
فرودآمد ز بام اندر سرایش 
نشست اندر سریر شیر پایش. 
(ویس و رامین), 
ز تخت شیرپا اندرکشیدش 
میان خاک و خاکستر کشیدش. 
(ویس و رامین). 
شیر پخت. [پ ] ([ مرکب) روغن کنجد. 
(ناظم الاطباء). شیربخت: تن وی را به 


۱-نل: همی شد پسش. 
۲ -در این یت به معنی اصلی نیز ایهام دارد. 


شیر پلا 


روغتی که اندر وی قیض نباشد چون رون 
خیری و روغن شر پخت تازه بمالند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). گروهی گویند دو روز شکر 
سوده با روغن شیرپخت تازه می‌دهند. 
(ذخیر: خوارزمشاهی ص ۱۶۲). رجوع به 
شیربخت شود. 
شیر پلا. [پٍ ] ((خ) محلی در دامن توچال 
مشرف بر تهران در شمال پس‌قلعه که انجا را 
به مناسبت وجود آبشار دوشاخه. آبشار 
دوقلو نیز گویند. در این محل امروزه پایگاهی 
برای استراحت کوهنوردان و کسانی که به له 
توجال صعود می‌کنند ایجاد کرده‌اند. 
سیر پنجه. [چٍ ج /ج ] ([مرکب) نج شیر. 
(یادداشت مولف). |[(ص مرکب) قوی‌پنجه. 
(ناظم الاطباء). |[ مرکب) کفگیرک. ریش 
هزارچشمه. قسمی قرحه که با سوراخهای 
متعدد بر تن آدمی پدید آید. و در قدیم کشنده 
و بی‌علاج بود لیکن آمروز این بیماری با 
بت یلین در جر مر خاه که:باحد درا ویر 
مۇلف). 
شیرپنیر. (بَ) (مسرکب) قسمی نسیج 
ابریشمین که بیشتر در مازندران بافند. 
(یادداشت مولف). گیاهی از تیر روناس با 
ساقه‌های کسترد: خشن و گلهای خرد سپید. 
و در آن شیره‌ای است که چون به شیر زنند 
نامیده شده است. 


است. (بادداشت 


شیر ببندد از اینرو پدین اسم 
و در مزارع گدم به بهار بسیار دیده می‌شود. 
(یادداشت مولف». از تیرة روناسبان انت با 
ساقه‌های گسترده و خشن و گلهای کوچک 
سفید. شیرابه‌اش را چون به شیر بزنند انرا 
ملعتل می‌سازد. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص 
۵ این گیاه دارای خواص آرام‌کننده و 
ضد تشنج و ضد اسکوریو! می‌باشد. پمادی 
که‌با شيرة این گیاه تهیه شود در دفع خنازیر و 
سودا و دیگر بیماربهای جلدی توصیه شده 
است. گیاه مذکور درا کثر نقاط ايران و اسیای 
صغیر و اروپا می‌روید. غالیون. علف پنیر. 
علف ماست. علف شیر. خبشره. بقلةاللبن. 
عاقداللبن. یوغورت‌اوتی. (از فرهنگ فارسی 
معین). 

شیربرز. شیراندام. صاحب پیکری شیرمانند. 
دارای پیکری چون شیر نیرومند و درشت. (از 
یادداشت مولف). |اکنایه از قوی و بيار 
یرود و بزرگ. (یادداخت مولف)؛ 
دشمن سگ‌نهاد فعل‌سگی 

بر شه شیر پیکر اندازد. 

کاین شاهوار شیرپیکر 

رری عرب است و پشت پشت لشکر. 
اگرچه شیرپیکر بود پرویز 

ملک بود و ملک باشد گران‌خیز. 
|[دارای تصویر شیر. 


خاقانی. 
نظامی. 


نظامی. 


< شیرپیکر درفش؛ درفش شیرپیکر. اختر و 
عم که تصویر شیر بر آن باشد: 
یکی شیرپیکر درفش بنفش 
درفشان گهر در میان درفش 

به چنگ اندرون شیر پیکر درفش 
بر آن غیبة رنگ‌خورده بنفش. 
دگر شیررپیکر درفشی به سام 

بداد و سیهبدش فرمود نام. اسدی. 
<علم شیرپیکر؛ درفش شیرپیکر. اختری که 
بر آن عکس شیر باشد: 


فردوسی 


فردوسی. 


ز سای علم شیر پیکرت نه عجب 

که‌لرزه بر تن شیران فتد چو شیر علم. 
سعدی. 

-گرزه شیرپیکر؛ گرزی که هماند شیر 

ساخته شده باشده 

بر او حمله‌ای برد چون شیر ست 

یکی گرز؛ شیر پیکر بداست. نظامی. 


شیر تیه. [ تپ پ ] ((خ) دی است از 
بخش سرخس شهرستان مشهد. سكنة آن 
۰ تن. آب ان از قنات. صایع دسحی انجا 
جوال‌بافی. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
4 

شیر تو. [ت ] (اخ) دی از بخش مرکزی 
شهرستان فومن. سکن آن ۲۲۸ تن. آب آن از 
زو خا جاشوله (ا رهگ ۳ 
ایران ج ب( 

شیرج. [ر ] (معرب, [) معرب شیر فارسی. 
روغن کنجد. (آتتدراج) (از برهان) (از ذخيرة 
خوارزمشاهی) (ناظم الاطباء) (از بحر 
الجواهر). روغن كنجد. شيره. دُهُن‌الجلجلان. 
دهن‌السمسم. دهن‌الحل. (یادداشت مؤلف). به 
لفت رومی انطوف و به هندی تیلی و به 
سریانی شحادلا گویند و به عربی دهن‌الحل و 
به فارسی روغن کنجد گویند. (از ترجمۀ 
صیدنة ابوریحان بیرونی). رجوع به مترادفات 
کلمه شود. 

شیرحا کلا. زک ] ([خ) دهی است از بخش 
سوادکوه شهرستان شاهی. سکنه آن ۱۱۰ تن. 
آب آن از رودخ‌انة تالار. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳. 

شیرجامه. [ /م] (| مرکب) پستان زن و 
دیگر حیوانات. (تأظم الاطباء) (از آنندراج) 
(برهان). پستان. (فرهنگ جهانگیری). 
||آوندی که شیر در آن کنند. (ناظم الاطیاء) 
(آتدراج) (برهان) (از فرهنگ جهانگیری). 

شیرج‌التین. (رز جُث تی ] (ع | مرکب) آن 
است که انجیر را در اپ بچوشاند و خوب 
هرا کش عفن نند یی 
مصفا را بجوشاند تا به قوام آید. (یادداشت 
مولف), 

شیر ج‌محله بزرکك. د حل لٍي بُ ز] 
(اخ) دهی است جزء شهرستان تنکابن. سکنۂ 


آن آب 


شیرحاحی. ۱۳/۶۸۷۳ 


آن ۰ تن. آب از از رودخانه و چشمه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
شیرج‌محلة کوچکت. ار م حل لٍ ي چ 
/چ] (خ) دهی است جزء شهرستان تنکابن. 
کته ان ۱۳۰ ن ات نوتاه و 
چشمه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
شیرجوپست. [بٌ] ((خ) دی است از 
بخش مرکزی شهرستان لاهیجان. سکنة آن 
۲ تن. اب ان از حشمت‌رود. بقعة قدیمی 
سیدعلی‌کیا و ۱۵باب دک‌ان و ماشین 
برنج‌کوبی دارد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
چ ۲ 
شیرحه. ( ج / ج ] ([مرکب) (از: شیر اسد + 
جه. از جهیدن) با جهشی چون جهیدن شیر. 
ت مولف). |[یکی 
از حرکات شنا. پرش در آب از جای مرتفع 
چنانکه سر و دستها که از دو سوی سر کشیده 


شده است نخضت در آپ فروشود. 


هماند جهش شیر. . (یادداشت 


جه رفتن؛ در اصطلاح زورخانه. نوعی 
ورزش ۴ (یادداشت مولف). 
شیر حجی۔ [رَ جیی ] (ع ص نسبی) موب 
است به فروش شرج که روغن سمسم است و 
در بغداد هر کس به فروش أن اشتغال داشت 
او را شیرجی و شرجانی نامند. (از 
لیاب‌الانساب). 
شيرحيي. [ر] (اخ) ابواسحاق ابراهيم‌پن 
اسحاق... شیرجی حنبلی بغدادی. از راویان 
بود و از عباس دوری و علی‌بن داود قتطری و 
جز أن دو روایت کرد و دارقطنی و جز وی از 
او روایت دارند. مرگ شیرجی به سال ۳۳۲ 
ه.ق.اتفای افاد. (از لاب الانساب). 
شب جنکت. [چ] (ص مرکب) با چنگی 
همانند چنگ شیر. آنکه چنگال وی مثل شیر 
باشد. (ناظم الاطباء). صاحب چنگ مانند 
شیر. (فرهنگ لغات ولف). ||قوی‌چنگال. 
قوی‌دست. قوی‌پنجه؛ 
فرنگیس گفت ای گو شیرچنگ 
چه بودت که دیگر شدستی به رنگ. 
فردوسی 
اگرپیل‌زوری و گر شیرچنگ 
به نزدیک من صلح بهتر که جنگ. 
اوائ 
شیرجنگال. [چ] (ص مرکب) که چنگالی 
چون شیر دارد. (یادداشت مۇلف). شرچنگ. 
رجوع به شیرچنگ شود. 
شیرچهو. [ج ] (ص مرکب) که به صورت 
شیر باشد. که صورت شیر دارد. 
همه کزدم‌وش و خرچنگ‌کردار 
گوزن‌شیرچهر و گاوپیکر. تاصرخسرو. 
شیرحاحی. ([ مرکب) حصاری که پر دور 


1 - 0۰ 


۴ شیرحصار. 


حصار درون باشد. دیوار مستحکم که گرد 
قلعه‌هاي تک کت (آنندراج). دیوار 
مستحکمی که گرد قلعه‌های جنگی کشند (در 
عهد صفویان و نادریان), (از فرهنگ فارسی 
مسعین): از دروازه بسیرون آمده در پشت 
شیرحاجی خندق فرار گرفته. (تاریخ زند 
گلستانه). سه ضرب توپ که شش من و چهار 
من و سه من وزن گلولة آنها بود در سر خندق 
مستصل شیرحاجی برقرار, (تاریخ زند 
گلتانه). 
حامی دين محمد حدر خیرگناست 
عدالفنی قول (از اندراج). 
ز حسن حن موله به تاربستان باش 
بگیر اول از این قلعه شیرحاجی را. 
محن تأثر (از آنندراج). 
شیرحصار. [ح] (اخ) دهی است از بخش 
حوم شهرستان مشهد. سکنه أن ٩۴‏ تن. اب 
آن از چشمه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
٩‏ 
شیر حصار ۰ (ح] (اخ) دهی است از پبخش 
حومه شهرستان مشهد. أب ان از رودخانه. 
راه آن اتومییل‌رو. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4 
سبرخاشا کت. [ر | (( سرکب) شیرخشت. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به شیر‌خشت 
شود. 
شیرخان. ((خ) دهی است از بخش حوههٌ 
شهرستان تربت حیدریه. سکلهة ان ٩۰۰‏ تن. 
آب آن از قسنات. صنایع دستی آنجا 
کرباس‌بافی. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
4 
شبرخان. ((خ) دی است از بخش 
صفی‌اباد هرستان سبزوار. سکنة أن ۶۷۱ 
تن. آب آن از قنات. راه ان انومبیلرو. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج .4٩‏ 
سیوخان. ((خ) دهی است از بخش صحنه 
شهرستان کرمانشاه. سکنه آن ۳۶۰ تن. آب 
آن از چشمه و رودخانة جامیشان. بنای 
ام‌امزادة آن قسدیم است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 
شیوخان. (اخ) از سرداران سلاطین غور که 
در کاپور حکومت کرد. (حبیب‌ال سیر چ 
سنگی ج ۱ ص .)۴۱٩‏ چهاردهمین از حکام 
بسبگاله پس از سال ۶۵۹ «.ق.(بادداهت 
مولف). 
شبرخان. (اج) یا شیرعلی‌خان لو دی. 


که تذکره شعراست به اضافة مضامینی در باره 
فتون ادیی و تصوف و موسیقی و جغرافیا و 
عجایب جهان و جز آن. وی نثری مصنوع و 
متکلفانه دارد. (از یادداخت مولف) (از مقدمه 


رخات فر آت‌الهیال) از ارال و اشهار 
رودکی ج ۳ص ۸۲۸). 
شیرخان سوری. [ن ] ((خ) مسردی از 
طايفة اففانان اریایی‌نژاد سا کن بین سند و 
پنجاب که در آغاز دوران صفویه به 
هندوستان حمله کرد و حکومتی ناپایدار 
تشکل داد. (از سبک‌شناسی ج ۳ص ۳۱۰). 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ص ۶۲۲و 
۶شود. 
شیرخانه. د / ن] (| سرکب) شرابخانه 
(انتدراج). به معنی میخانه است. (از غیاث)؛ 
گردشچشم یار را نازم 
یاد او شیر خانذ دل ما. 
اال ان ز٤ا‏ تدر اج( 
شیرخانه. (نْ /ن ] (! مرکب) محلی کد شیر 
(اسد) را در آن نگاه دارند. (یادداخت مؤلف). 
باغ وحش. 
شیرخانه. (ن] ((خ) نام دیگر بلخ بامی. بلخ. 
(یادداشت مولف) 
به فرخ‌ترین فال گیتی‌فروز 
سپه راند از امل شه نیمروز 
سوی شیرخانه به شادی و کام 
که خوانی ورا بلخ بامی به نام 
به کالف شد از بلخ گاه بهار 
وز آنجایگه کرد جیحون گذار.: 
شیر خدا. [ر خ] (اخ) سیر خدای. لقب 
حضرت اتر زین علی‌بن ابطالب. تام 
الاطباء). ترجمة اسداقه, یکی از الاب 
حضرت على که ا وجهه. (غیاث) (از 
انتدراج). لقب کہ ایرانیان به علی‌بن اب طالب 
تلیه‌اللام دحند. و آن ترجس اسداف است. 
(یادداشت مولف)؛ 
تو به آواز چرا می‌رمی از شیر خدا 
چون پی شیر نگیری و نباشی نخجیر؟ 
اس رن 
شیر خدای را چو مخالف شود کسی 
هرگز مکن مگر به خری هیچ تهمتش. 
اضر خی و. 


اسدی. 


از علی میراٹ داری ذوالفقار 
بازوی شیر خدا هسنت بیار. 

تا کی بود این گرگ‌ربایی بای 
سرپنجۀ دلسی‌فکن ای شیر خدای: حافظ. 
آری شیر خدا و شمشیر مدطفی (ص) را روا 
نباشد که تدپا به قلمه‌ای رود. (نقض الفضانح 
ص ۱۱۸). 

شیرخرما. [خ ] ([مرکب) شیر و خرما. خرما 
و شیر. (ناظم الاٺاء). 

شیرخشت. (خ] (! مرکب) شیره‌ای که از 
بمضی اشجار تراوش می‌کند و سهل آرام و 
نیکوییت در اطفال. (ناظم الاطباء) (از 
غیاث). نباتیست طبی, از گیاهی که در کوه 


مولوی. 


البرز و خراسان فراوان است به دست آید. نام 


طل است که بر سیه چوب افند. و معرب آن 
شیر خشک است. (یادداشت مولف). اسم 
صغ بعضی از اشجار بلاد هرات است و 
بهترین نوع آن سفید و شیرین و حبه‌های 
بزرگ است و استعمال دارویبی دارد و برای 
تقویت باه و جگر و معده و دفع سرفد و تبهایی 
که‌از موارد رقیقه باشد نافع است و مسهل 
اخلاط رقیقه است ولی برای صاحبان قولنج 
مضر است. (از تحف حکیم مومن). این «من» 
را در هرات از درختچۀ کاروانکش در ایران 
از درختچهٌ دیگری به نام شیرخشت گرند. 
(یادداشت مولف). شبتمی است که پر نوعی از 
درخت ندید و آنراگرفته در دواها بکار پرند 
و مایل به شیرینی است. و بعضی گفته‌اند 
صمفی است که از درخت مخصوص گیرند. و 
مق آن است که در کوهتان هرات درختی 
است که آنرا کشیرو خوانند. و هم درختی 
است که انرا کبیرو خوانند صمفی که از 
درخت کشیرو حاصل اید, پس از حذف کاف 
تازی و واو آرا شیرخشت خوانند و آنچه از 
درخت کبیرو گیرند بعد از حذف کاف و واو از 
لفظ كبرو انرا بیرخشت نامند و عوام «ر» را 
به «د» بدل نموده پیدخشت گویند. و در بعضی 
کنب طبیه آمده که خوشت به معنی مطلق 
منم ینود ین کیرحت ده م هن 
شیرمانند بود بواسط سفیدی آن. و گفه‌اند 
خشت مرادف است با ششک و موید آن است 
که تازیان این دوا را لبن‌الجامد خوانند. (از 
انجمن آرا) (از آنندراج). ماده‌ای است که از 
ترکیب قندهای مسختلف درست شده و 
درتیجة خراش وارد بر پوست برخی گیاهان 
از قبیل کاروان‌کش به دست می‌آید. از لحاظ 
ترکیب شیمیابی جزء من‌ها محسوب می‌شود 
و در تداوی به جهت لنت یا به جای مسهل 
بکار می‌رود و چون طعمی مطبوع و شیرین 
دارد مورد توجه است. بهترین نوع آن 
شیرخشت خراسان و هرات است. در دیگر 
نقاط ایران نیز از گیاه گپ شیر. شیرخشت به 
دست می‌آورند به همین جهت انرا به نام 
شیرخشت نیز نامیده‌اند. شیرخشک. 
شیرخاشا ک.(از فرهنگ فارسی معین)؛ از او 
[شهر هری] کرباس و شیرخشت و دوشاب 
خیزد. (حدود العالم). ۱ 
گرمزاج تو بود سخت و درشت 
بامدادی چند می‌خور شیر خشت. 

یوسفی طبیب (از انجمن آرا), 
- اتال: 
شیرخشت می‌گیرند؛ ابر‌های سفید بریده‌بریده 
در هوا پیدا شده است. (امثال و حکم دهخدا). 
< شیرخدت شهری؛ تر خذتی است که از 
گیاه گپ‌شیر گرفته می‌شود و مرغربیت 
شیرخشت هراتی را ندارد. (فرهنگ فارسی 


¬ شیر 


ee‏ بدست 1 و بهترین نوع 


۰ ۰ ۰شیرخشت است. (فرهنگ فارسی معین). 

- شیر خشتی‌مراج؛ نظرباز. (از امثال و حکم 

دهخدا). 

- |[آنکه با همه کس تواند زیت. (امثال و 

حکم دهخدا). 

-طبع شیرخشتی داشتن؛ با همه کس زیستن 
توانستن. (امثال وحکم دهخدا). 
- ||در تداول عامه, متمایل به جنس نرینه 
بودن مرد. 
- مثل شیرخشت؛ بدنی سرد بعد از بریدن 
تب. (امثال و حکم دهخدا). 
اانام درختی ' که در ايران من شیر‌خشت از 
آن گیرند. گونه‌ای از گپشر است که در 
مناطق خشک کوهتانی جنگلهای مرتفع 
شمالی ايران یافت می‌شود. در قوشخانه و 
هزاربند در ارتفاع ۰ گزی دیده شده است 
و آنراگپ‌شیر. گوژدون‌چو, سیاه‌چوب., 
ارقی. ایرقی, چالقه, بجاء کرچوب. خرپنو, 
وجل, شویر, آره‌جورد, زبان‌گنجشک. ون و 
اراغی نیز گویند. (یادداشت مولف). سه كُونة 
ان در چت‌گلهای شمال و ارسباران یافت 
می ‌شود و فارسی‌زبانان شیرخشت و 
ترکزنانان ارقی ‏ با آیرفن ‏ سی ات اف 
کتول کرچوب ". در پل زنگوله خرینو در 
آمل و کجور وجل " و در ارسیاران چالقه ۲ 
خوانده می‌شود. (جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ 
ص ۲۷۸). ||قسمی از نان. (از ناظم الاطباء). 

شیرخسخاش. (خ] (! مسرکب) شيره 
خشخاش. تریا ک.(ناظم الاطباء). افیون را 
گویند (آندراج), 

شیر خشکت. [خ] ([ مرکب) شیر که خشک 
کنند و به صورت گرد درآورند. . رجوع به 
ترکیب شیرخشک در ذیل ماد؛ شیر شود. 
|اقمی از شیرخشت. (ناظم الاطباء). 
E E‏ از سین آرا) از ۰ 
(بادداشت 
شبتم‌مانندی است که در خراسان ‏ فی از 
درخت بید نشیند. (برهان). بیدخشت. کلمة 


خلت است. 


شس یرخشک معرب شیرخشت 
(یادداشت مولف). به فارسی شیرخشت است 
و طعت وی گرم بود و بهترین آن بود که 
شقاق بود مانند صمنغ. (از اختیارات بدیعی). 
رجوع به شیرخشت شود. 
شبرخشم. [خ ] (ص مرکب) که چون شیر 
کن اشسته خن شخب کین و 
غضبا ک.(یادداشت مولف). 
شیرخند. [خ] ((خ) دهی است از بخش 
درمیان شهرستان بیرجند. سکن أن ۳۲۴ تن. 
آب آن از قنات. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 


ج 4. 
ز | سیر خنکت 
مرکب) شيره خنک. داروهای چند که 
حرارت بنشاند با هم چون تخم خرفه و تخم 
خیار و مانند ان. شیره‌ای که از کوفته تحم 
گشنیزو تخم خرفه و تخم کدو گيرند. 
(یادداشت ت مولف). 
شب خو. (ص مرکب) دارای خوی شیر. 
شيرخصلت. |إكنايه از شجاع و دلیر. 
(یادداشت مولف): 
بدائنت لشکر که او شیرخوست 
به چنگش سرین گوزن ارزوست. فردوسی. 
شیرخواو. [خوا / خا] (نف مرکب) طفلی 
که هلوز شیر صي‌خورد. (ناظم الاطباء). 
رضیع. شیرخواره. شیرخور. کودکی که هلوز 
از پستان مادر شیر خورد. کودک خرد. 
(یادداشت مولف). طفلی که شیر خورد. 
(آتدراج). رَضع. (منتهی الارب): 
پس أن پیکر رستم شیرخوار 


ببردند نزدیک سام سوار. فردوسی. 
اسیران رومی که اورده‌اند 
بسی شیرخوار اندر او بوده‌اند. 

فردوسی. 
ز رنج وز پروردن شیرخوار 
ز تیمار وز گردش روزگار. فردوسی. 
گلستان بهرمان دارد همانا شیر خوارستی 
لباس کودکان شیرخواره بهرمان باشد. 

۱ فرخی. 
خا ک‌پنداری به ماه و مشتری ابستن است 
مرغ بنداری که هست اندر گلتان شیرخوار. 

منوچهری. 
به خوبی چهر و به پا کی تن 


فروماند از آن شیرخوار انجمن. اسدی. 
ز هر شاخی یکی میوه براویخت 
چو از پتان مادر شیرخواری. ناصرخرو. 


آدم به گاهوارة او بود شیر خوار 

ادریس هم به مکتب او گشت درسخوان. 
خاقانی. 

گشت ز پهلوی باد خاک سیه سبزپوش 

گشت‌ز پستان ابر دهر خزف شیرخوار. 
خاقانی. 

آنکه ترا دیده بود شیرخوار ِ 

شیر تو زهریش بود نا گوار. نظامی. 

من که خوردم شکر ز ساغر او 

شیرخواری بدم برابر او. نظامی. 

باد آرم چو شیر خوشگواران 

فراموشم مکن چون شیرخواران. نظامی. 

به گوری چون بری شیر از کنارم 

که شیرینم نه آخر شیرخوارم. نظامی. 

ای که وقتی نطفه بودی در شکم 

وقت دیگر طفل بودی شیرخوار. . سعدی.. 

قصر نوشروان کجا ماند به کلبه پیرزن 


۰ رخ ن] (مرکیب وصفی, ! 


شیرخوارگی. ۱۴۶۷۵ 


تخت کیخسرو کجا ماند به مهد شیرخوار. 
قاآنی. 

و رجوع به شیرخواره شود. 

<شیرخوار شدن؛ شیر خوردن: 

چو با سرکه سازی مشو شیرخوار 

کذیا هت رکه یود تاگان نظامی. 


- طفل شیرخواه؛ بچة خرد که شیر مادر 

خورد. کودک شیر خوار. (یادداشت مولف)؛ 

چون پر روزه‌دار برع سجده کو مرا 

چون طفل شیرخوار عرب طوقدار کرد. 
خاقانی. 

رجوع به ترکیب کودک شیرخوار و طفل 

شیر خواره شود. 

< کودک شیرخوار؛ بچه خرد که شیر مادر 

خورد.(یادداشت مولف): 

بدو گفت کاین کودک شیرخوار 


ز من روزگاری به زنهار دار. قر دوسی. 
ز صندوق وز کودک شیرخوار 

ز دینار وز گوهر شاهوار. فردوسی. 
ببستندریک گوهر شاهوار 

به بازوی آن کودک شیرخوار. فردوسی 
رجوع به ترکیب طفل شیرخوار و کودک 
شیرخواره شود. 


شیرخوار. [خوا / خا] (نف مرکب) آنکه یا 
آنچه شیر بیشه را بخورد. آنکه خون شر را 
بخورد. آنکه شیر را بکشد: 

چو روباه شد شیر جنگی چو دید 

قوی خنجر شرخوار علی. ناصرخرو. 
شیرخوا رکلا. [خوا / خاک ] ((ج) دهی 
است از بخش مرکزی شهرستان قائم‌شهر. آب 


آن از رودخانة تالار و چاه و آب‌بندان. که 
ان ۴۳۰ تن. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران ج 


۳ 
شبرخوارگان. [خوا /خاز /ر ] (|مرکب) 
ج فیزخوار. (ناظم الاطیام. رجوح به 
شیرخواره شود. 
شیرخوارگاه. [خوا/خا] (|مرکب) 
موس وابسته به دستگاههای شهرداری یا 
دواتی یا موسسات که برشی کودکان 
شیرخوار را در آن نگ‌اهداری می‌کنند. 
دارالرضاعه. (از یادداشت مولف). 
شبرخوارگی. [خوا / خاز /رٍ] (حامض 
مرکب) حالت طفلی که فر هن جور (ناظم 
الاطباء). رضاعت. رضاع. ممالحت. 
(يادداشت مؤلف). ملح. (منتهي الارب). 
رجوع به شیرخواره شود. ۰ 
ین شیرخوارگی؛ سن طفولیت. (ناظم 


1 - Colononeaster. 


2 - ergi. 3 - 1, 
4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - vujul. 7 - chalgu. 


۴۶ شیر خواره. 


الاطباء). 

شیرخواره. [خوا / خاز /ر] (نف مرکب) 
طفلی که شیر می‌خورد. (ناظم الاطباء). 
راضع. ملیج. (مستتهی الارب). رضيع. 


شیر خوار. شیر‌خور. رضیعه. صبی. (یادداشت 


مولف)؛ 

یکی شرخواره خروشنده دید 

زمین را چو دریای جوشنده دید. فردوسی. 
پس اندر همی رفت. پویان دو مرد 

که تا آب پا شیر خواره چه کرد. فردوسی. 


گرشیرخواره لال سرخ است پس چرا 
چون شیرخواره بلبل کوهی زند صفیر. 
موچهری. 
برگ بنفشه چون بن ناخن شده کبود 
در دست شیرخواره به سرمای زمهریر. 
فنوچهری. 
شیر خور و آنچنان مخور که په آخر 
زو نشکیبی چو شیرخواره ز پستان. 


بوحنيفة اسکافی. 
پیر کز جنېش ستاره بود 
گرچه پر است شیر خواره بود. سنایی. 


ای سنایی وارهان خود را که نازیبا بود 
دایه را بر شیرخواره مهر مادر داشتن. 

سنایی. 
دارا طفل بود شیرخواره پس پادتاهی بر 
خمانی که دختر بزرگتر بود قرار گرفت. 
(فارستامة ابن‌بلخی ص 0۴). 
طفلی است شیرخواره بختش که در لب او 
ناهید رابه هر دم پستان تازه بینی. خاقانی. 


هر شیرخواره را نرساند به هفت‌خوان 


نام سفندیار که ماما برافکند. خاقانی. 
شیرخواره کی شناسد ذوق لوت 

مر پری را بوی باشد لوت و پوت. مولوی. 
رجوع به شیرخوار شود. 


- طقل شیرخواره؛ بچه‌ای که از پستان مادر 
شیر خورد. کنایه از کودک خرد که یک و بد 
امور درک نکند: 

عقل را طفل شیرخواره کند. عطار. 
و رجوع به ترکیب کودک شیرخواره در ذیل 
همین ماده و طفل شیرخوار در ذییل ماد 


شیرخوار شود. 

<کودک شیرخواره؛ کودک شیرخوار. بچۀ 
خرد که شر خوردء 

کودک شیرخواره تا نگریست 

مادر او به مهر شیر ندارد. ابوسلیک گرگانی. 
چنین گفت کای مهتر سرفراز 


ون کودکت کر خوارە نان فردوسی. 

لاس کودکان دارد همانا ثیرخوارستی 

باس کودکان شیر خواره بهرمان باشد. 
فرخی. 

رجوع به ترکیب طفل شیرخواره در ذیل 


همین ماده و نیز ترکیب کودک شیرخوار در 
ذیل ماد؛ شیر خوار شود. 
شیرخواری. [خوا / خا] (حامص مرکب) 
شیر خوردن. (فرهنگ فارسی معین). عمل 
شیرخوار. دوران شیر خوردن بچه. و رجوع 
به شیر خوار و شیر خواره شود. 
شیرخوان. [خوا / خا] (اخ) نام جایی که 
فریدون در انجا بر ضحا ک غالب امد. (از 
فرهنگ لفات ولف) (تاظم الاطباء): 
همی راند ازین گونه تا شیرخوان 
جهان را چو این بشنوی پیر خوان. 
فردوسی. 
بدان کوه ضحا ک را بسته سخت 
سوی شیرخوان برد پیداربخت. فردوسی. 
شیرخور. [خوز / خر ] (نف مرکب) 
شیر خوار. (ناظم الاطباء). که شیر خورد. 
شیرخواره. شیرخورنده. مکنده به لب از 
پتان مادر؛ 
شیری که لت خورد ز دایه چو شود خون 
دایه خورد آن خون ز لب شیرخور تو. 
خاقانی. 
و رجوع به شیرخوار و شیرخواره و شیر 
خوردن شود. ادر آذربایجان (مخصوصاً در 
قلعال)اخضاضا به ك ات و شر كه در 
سن شیرخوارگی است اطلاق می‌شود. 
شیرخوران. [خ] (اخ) دی است از 
بخش سردشت شهرستان مهاباد. سکن ان 
۵ تن. آب آن از رودخانةً سردشت. صنایع 
دستی آنسجا جماجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
شیر خورانیدن. [ پو /غ 3] (سص 
مرکب) شیر دادن به بچه و ارضاع کردن. 
(ناظم الاطاء). ملح: امغاد؛ شر خورانیدن 
شیربچه رایا شیر خورانیدن کودک را. لب 
شیر خورانیدن کسی را. (متتهی الارب). 
رجوع به شر خوردن شود. 
شیرخورد. | خوَز / خر] (ن‌سف مرکب) 
مخفف شیرخورده. ||شیرخوار. سیرخواره. 
شیرخور. کنایه از طفل که هنوز پا به سن 
نگذاشته است: 
ز خفتان رومی و ساز نبرد 
شگفید از آن کودک شیرخورد." " فردوسی. 
رجوع به شیرخوار و شیرخواره و شیرخور 
شود. 
شیر خوردن. اخوز / خن د] (مص 
مرکب) مکیدن شر. (ناظم الاطباء). رضع. 
(دهار). مکیدن شیر از ستتان: رضاعت. 
خوردن طفل و جز او شیر را. (بادداشت 
مو لف): ملج؛ شیر خوردن کودک. ملق؛ شیر 


خوردن شتربچه. (تاج المصادر ببهقی). دغل؛ 


شیر خوردن بزغاله. (دهار)؛ 
شیر خور و انچنان مخور که به اخر 


شیر دادن. 


زو نشکیبی چو شیرخواره ز پستان. 
منوچهری. 
گربرادر همچو حاتم شیر خورد 
هر کجا مرغی است کی انجیر خورد. عطار. 
طفل گیا شیر خورد. شاخ جوان گو بال 
ابر بهاری گریست طرف چمن گو بخند. 
سعدی. 
- امثال: 
با هم شیر نخورده‌ايم. (امتال و حکم دهخدا). 
شیر خوردنی. ار خوز / خر د] (ترکیب 
وصفی: | مرکب) شیری که برای خوردن تهیه 
شده. (ناظم الاطباء). 
شبرخورده. [خوز / خر د /د] (نمف 
مرکب) نعت مفعولی از شیر خوردن. بچه‌ای 


که شزا بان کیرد ا 
ی یر یا ک‌خضورده؛ طعنی قدح‌آمیز. 
(یادداشت مولف). 


شیرخوره. (خو /خ د /ر] (نف مرکب) 
شیرخور. شیرخواره. شیرخوار؛ بچۀ 
شيرخوره. (یادداشت مولف). رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 

شیرخوری. (خو /خ] (حامص مرکب) 
شیرخواری. شیر خوردن. عمل و صفت 
شیرخور. رجوع به شیرخور شود. ||([ مرکب) 
ظرف برای خوردن شیر. ظرفی که در آن شیر 
ریزند خوردن را. آوند یا بطری که از آن شیر 
خورند. (یادداشت مولف). 

شیرخون.(خ) نام بهلوانی مشوب به 
دربار زابل. (فرهنگ لفات ولف): 
همی رفت پیش آندرون رهنمون 
جهاندیده‌ای نام او شیرخون. فردوسی. 

شیرخوی. (ص مرکب) شیرخو. دارای 
صحفت و خصلت شیر. (یادداشت مولف): اسد؛ 
شیرخوی شدن. (دهار). رجوع به شیرخو 
شود. 

سیر دادن. [ذ] (سسص سرکب) شیر 
خورانیدن به بچه. شیر خورانیدن مادر یا دایه 
با شان یا پستانک بچ را ارضاع وخا 
(يادداشت مؤلف). املاج. بان. (سنتهی 
الارب). تمهيق. (دهار) (تاج المصادر بهقی). 
ارضاع: سلح؛ شیر دادن کسی را. (تاج 
المصادر بهقی). ملاح؛ شیر دادن کودک را با 
کسودک دیگر. (منتهی الارب). اراث- 
(المصادر زوزنی) (يادداشت مولف) (تاج 
المصادر بیهقی). املاج؛ شیر دادن بجه. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی)؛ 
چنان است دادش که روباه پیر 


۱-نل: کردکی. 
۲ -ولف به اس تاد همين بيت كلمة 
«شیرخورده را «از شیر بازگرفنته» معنی کرده 


است. 


شیر دار. 
نهد بچه را تا دهد شیر شیر. 
شیرد‌ار. (نف مرکب) شیربان. آنکه شیر 
(ابد) را نگه دارد. (یادداشت مولف): 
شیر دار آورد به میدانگاه 


اسدی. 


گردیر گرد صف کشند سپاه. نظامی, 
شیرداران دو شیر مردم‌خوار 

یله کردند بر نشانة کار. نظامی. 
شیر داری از ان میانه دلیر 

تاج بنهاد در ميان دو شیر. نظامی. 


سیودار. (نف مرکب) آنکه شیر می‌دهد و 
شیر دارد. (ناظم الاطباء). لبينة. لون. لبونة. 
(متهی الارب). |هر چیز که در آن شیر داخل 
کرده‌باشند. چنانکه نان و شیرد.|اشیرمال (در 
تداول مردم قزوین). رجوع به شیرمال شود. 
|(دارندة شیر. دارندة شیره. گاه که شیره سفید 
دارد. ]| مرکب) مرکب از شیر (بهمعنی لبن) 
و دار (به معنی درخت با تن راست یا درخت 
مطلق) ' نوعی از افرا که از آن مایعی چون 
شیر با مزه مطبوع استخراج شود. از ۱۵۰۰ 
گزی تا ۲۶۰۰ گزی پرا کنده است که در 
رودبار, در چالوس, نور کجور و در اطراف 
رشت شیرگاء به این نام گفته می‌شود. و در 
گرگان. میان‌دره. زیارت. کتول, گرگان. 
علی‌آباد. رامیان. حاجیلر. آنرایزیرگ و 
بزوالک نامند و در استارا ککم و کیکم. و در 
لاهسیجان اج و اج, و در کلاردشت پلت 
خوانند و در بندرگز زیندار تیه کنند. و نیز 
نامهای کرب, کرف, کرکو, گندلاش, پلاس, 
ک رکف آقچه‌قین بدان دهند. 
- گیاهان شیردار؛ یتوعات. ( گااوبا) 
(یادداشت مولف). 

شیر دا رکلا. [ک ] ((خ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان قائم‌شهر. آب آن از رود 
بابل. راه ان اتومیلرو, سکن ان ۱۰۲۰ تن. 
صنایع دستی, بافتن پارچه‌های ابریشمی و 
نخی. گله‌دارانتابستان به بلاق سوادکوه و 
بندیی می‌روند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۳). 

شیرداری. (اخ) دهی است از بخش بهشهر 
شهرستان ساری. اب ان از چشمه و رودخانة 
محلی. سکنة آن ۱۱۵ تن. راه آن اتومبیلرو. 
بای معصومزادۂ آن قدیمی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۳. 

شیرداغ.(! مس رکب) جامة شار 
آستین‌کوتاه. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از 
آنندراج). |إبالش زين. (تاظم الاطباء). 

سیر دان.(! سرکب) آوند شیر. (ناظم 

الاطباء). ظرفی چون قوری که در آن شیر 
کنند و با چای آرند. ظرف برای شر خوردن. 
ظرف شیرخوری. شیرخوری. شیردانی. 
(یادداشت مولف). |(شکنبة بزغاله و گوسیند. 


(ناظم الاطباء) " چیزی است مغل کدو که 
گوسفندرا در بالای شکنبه می‌باشد و غیر از 
شکنبه است و انرا کپاپزان پر از فوشت و 
برنج و مصالح کرده می‌فروشند» و به هندی 
چسته گویند که از آن شیر بسته صی‌شود. (از 
آتندراج). قسمی از شکمب؛ کاو و کوسفند و 
غیره. شیردانی. (یادداشت مولف). گوسید و 
غیره را غیر از شکبنه. بالای شکنبه چیزی 
باشد مثل کدو. (غیاث). در تداول گناباد 
خراسان به قسمت کوچکی متصل به شکمبة 
بره یا بزغاله اطلاق شود که از آن پنیرمایه یا 
مايه پنیر سازند. (بادداشت محمد پروین 
گنابادی). معدۂ نشخوارکنندگان شامل چهار 
بسخش است: شکنبه (سیرابی): نگاری» 
هزارلا, شیردان. قمت شیردان معده حقیقی 
نشخوارکنندگان است که دارای دیاستازها و 
غدد گوارشی و عصاره سعدی است (علت 
وجه تسمیه). سه قسمت دیگر معده این 
جانوران فاقد غدد گوارشی و دارای بافت 
پوششی مطبق‌اند. (از فرهنگ فارسی سعین: 
نشخوارکنده) ؛ 
دایه در کودکی به دامانش 
شیر دان داده جای پستانش. 
محمدقلی سلیم (اژ اندر اج). 
چو با او ندسته‌ست عاشق به خوان 
نگنجیده در پوست چون شردان. 
میرزا طاهر وحد (از انندراج). 
ترسم که شیردان بخودش پرده‌در شود 
وین راز سر بمهر به عالم سمر شود. _ 
بسحاق اطعمه (از انندراج). 
در لب سفره سعی کن کز پی هم فروگزی 
بر سر کله شیردان یک دو سه چار و پنج و شش. 
بحاق اطععه. 
روغنی کز پاچه گرد آورد پیر کله‌پز 
کفچه کفچه بر تریت شیردان خواهم فشاند. 
بسحاق اطعمد. 
<- شیردان برگشتن؛ از بعض ثقات شنیده شد 
که چون کسی با کی نزاعی دارد می‌گوید: 
«برو وگرنه شیردانت را برمی‌گردانسم». و در 
این صورت کنایه از واژگونه آویختن باشد و 


آن عبارت از تعذیب و شکنجه است. پس 
شیردان برگشتن لازم این باشد. (از آنتدراج)" 
بر سر خوان چو جلوه گر گردد 
شیردان طعام برگردد. 
میر یحی شیرازی (از آنندر اج). 
- شیر دان کسی را شکنبه کردن؛ تهدیدی به 
آزردن و مصدوم کردن سخت. 
|إدر تداول خراسان جان‌دانه و يافوخ یعنی 
قمت نرم بالای پیشانی کودک را نامند. 
(یادداشت محمد پروین گنابادی). 
شیر درخمی. زر در ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کندر. (منتهی الارب). رجوع به در 


MA 


شود. 
شیردره. [د ر ] (إخ) دهی است از بخش 
سوادکوه شهرستان قائم‌شهر. اب آن از چشمه 
و رودخانهة هرات. صنایع دستی انجا شال و 
کرباس بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲ 
شیردل. [د] (ص مرکب) شجاع و دلسر و 
پاجرات. (ناظم الاطباء). کنایه از شجاع و 
دلیر است. (انجمن ارا) (انندراج) (از برهان). 
که دل شیر دارد. سخت شجاع. بس شجاع. 
سخت باجرات. (یادداشت مولف)؛ 
کدام است گفت از شما شیردل 
که آید سوی نیز جان‌گسل. دقیقی. 
بدانید کاین شیردل رستم است 


بدین ردمگاه آزدر ماتم است. فردوسی. 
ز من پاسخ این بد به اسفندیار 
که‌ای شیر دل مهتر نامدار. فردوسی. 
گر آسوده گردد سرافشان کند 
بسی شیردل را خروشان کند. فردوسی. 
برو تیز و آن شیردل را بگوی 
که‌ایدر ترا آمدن ست روی. فردوسی. 
یکی شیردل لشکر جنگجوی 
همه سوی بیژن نهادند روی. فردوسی. 


شیر دوش. نف مرکب) دوشند؛ شیر. آنکه 
شیر دوشد. (فرهنگ فارسی معین). 
- ماشین شیردوش؛ ماشینی که شیر را از 
پستان گاو و گوسفند بدوشد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
[[ مرکب) گاودوش. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به همین عنوان شود. 
شیرد وشه. [شى ش /ش] (إ مسرکب) 
اوندی که در آن شر می‌دوشند. (ناظم 
الاطباء): دلوج؛ تھی کردن شیردوشه را از شیر 
در کاسه. مدلجه؛ شیردوشة چرمین بزرگ که 
بدان شیر به سوی کاسه‌ها نقل کرده شود. (از 
شیردوغ. (! مرکب) شیر تازة مخلوط با 
دوغ. (ناظم الاطباء). 
سیر ده. [ده ] (نف مرکب) انسان و یا حیوانی 
که شیر می‌دهد. (ناظم الاطباء). شیردهنده. 
(فرهنگ فارسی معین). 
< پستان شیرده؛ پستانی که شیر داشته باشد. 
(ناظم الاطاء). 
- گاو شیرده. رجوع به همین عنوان شود. 
شیر دهیی. [د] (حامص مرکب) حالت شیر 
دادن. (ناظم الاطباء). 
شیرر یز (نف مرکب) ريزندة شیر. |ایستان 
پر از شیر. (ناظم الاطباء). 
شیرزا. (نف مسرکب) تولیدکنندة شیر. 


1 - Acer ۰ 
2 - Caillele. 


۷۸ شیرزاد. 


|[داروئی که شیر را زیاد کند. شیرزاد. (از 
ناظم الاطباء). رجوع به شیرزاد شود. 
شیرزاد. (!مرکب) گونه‌ای لیکن ' که بر روی 
تنه درختان دیگر میروید و ببزرگی یک نخود 
تا یک کُردو میرسد و التصاق کامل به درخت 
بای خود دارد. گونه‌ای از 5 در سیستان 
فراوان است و زنان بجهت ازدیاد شیر آن را 
میخورند (وجبه تسمه به همین منأسبت 
است). شیرزا. (فرهنگ فارسی معین). 
شیرزبان. (ر] اص مرکب) کی که گفتار 
وی آهسته و ملایم باشد" . (ناظم الاطباء). 
شیرزج. (ز] ([ مرکب) شیر خفاش. (ناظم 
الاطباء). شیری که از پستان خفاش براید. 
شیر ثبکور. شیر مرغ. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به پاورقی شیرزق شود. 
شیرزده. [ر ]امف مرکب) کودکی که 
در ایام شیرخوارگی شیر کم خورده و ضعیف 
مانده باشد. (تاظم الاطباء). کودکی که بهنگام 
شیرخوارگی کم شیر خورده و لاغر و نزار 
شده باشد. ج, شیرزدگان. (فرهنگ فارسی 
معین). ||آنکه ببب بسار خوردن شیر از 
آن زده و نفور شده باشد. 
سیرزق. [ر] (فارسی یا نبّطی, إ) مدفوع و 
ادرار خاش (شکور). بمقدار زياد در 
امکنه‌ای که این حیوان (خفاش) ميزید وجود 
دارد (شیزرق نیز آمده است). (از دزی ج۱ 
ص ۸۱۰ . رجوع به شیزرق شود. . 
شیرزن. [ر] (إمرکب) زن دلیر و بی‌با ک. 
(فرهنگ فارسی محین). ||شیر ماده مقابل 
شير نر. (ناظم الاطباء). 
شیرزن. [ر] (نف مركب) كشندة شير. (ناظم 
الاطباء). زنده شیر. 
شیرزنه. از نْ / ن] (!مرکب) چوبی که بدان 
مان را من خوراتد ما سکه آرد. (شاطه 
الاطباء). ||خمرۂ کره گیری.(فرهنگ فارسی 
معین). 
شیرزور. (ص مرکب) با قوت و زور مانند 
شیر. (ناظم الاطباء). 
شیرژور. ((خ) از القاب بهرام گور است. 
(ناظم الاطیاء). ۱ 
شیرزه. ‏ [ر /ز] (!مرکب) هر حیوان سبح و 
درنده. |[قوت و نيرو و زور. (ناظم الاطیاء). 
شیرزهره. [زَر / ر ] (ص مرکب) شجاع و 
دلیر مانند شیر. (ناظم الاطباء). 
شیرستان. ار ] (!مرکب) محل شیران و 
منزل و مأوای شیران. بیشه و جائی که در آن 
شیر فراوان باشد. (ناظم الاطباء). 
شیر سکت. [ش ] (| مرکب) بگ چالا ک و 
پرزور. (فرهنگ فارسی معین). سگی که 
خرگوش می‌گیرد و شکار میکند. (ناظم 
الاطاء): 
شیرسگی داشت که چون پو گرفت 


سایۂ خورشد بر آهو گرفت. 
نظامی (مخزن الاسرار ص ۲ ۱۰). 
سیر سواز. [س ] (! مرکب) آفتاب. (ناظم 
الاطباء). کنایه از آفاب, به اعتبار اینکه برج 
اة اریت (قرهنک قاری متا 
شیر شدن. [ش د] (مص مرکب) در تداول 
عوام, جسور شدن. جرأت یافتن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
شیرشکار. [شی ش ] (نف مرکب) متهوّر و 
باجرأت. (ناظم الاطباء). |اشکارکند: شیر. 
آنکه شیر را صد کند. ||کنایه از دلیر. شجاع. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
در بزم درم‌باری و دینارفشانیست 
در رزم مبارزشکر و شیرشکاریست. 
فرخی (دیوان ص ۲۲). 
شیرشسکر. [شی ش ک ] (! مرکب) قسمی از 
ابریشم. ||عطوفت و محبت و دوستی. (ناظم 
الاطیاء). 
سی شسکر. [شسی ش ک ] (نسف مسرکب) 
شیرشکار. شکرنده و شکارکننده؛ شیر. کنایه 
است از دلیر و شجاع. 
شیرشکری. [سی ش کَّ] (ص نسبی) 
پارچه‌ای است ابریشمین به رنگ سفید یا 
نخودی» که بر آن با ابریشم قهوه‌ای با زرد 
تیره سوزن‌دوزی شده‌باشد. رجوع شود به 
مقالة «عمامة شیر و شکری» نوش یحی 
ماهیار نوابی در مسجموعه مقالات ج 
ص ۲۶۴. 
شیر صولت. (ص / صو ل ] (ص مرکب) که 
صولت شیر دارد. که همچون شیر حمله کند. 
کنایه از سخت شجاع و دلیر. (از یبادداشت 
مۇلف). 
شیرطاقی. (حامص مرکب) طاق بودن 
چون شیر در شجاعت. (بادداشت مولف). 
غرور و تکیر و عجب. (ناظم الاطباء): 
به شیرطاقی خود غره‌ای نمی‌ترسی 
ز روزگار که دارد نهاد و طبع پلنگ. 
نجیب‌الدین جرفادقانی (از آتندراج). 
|[ترسویی و بیدلی. (ناظم الاطباء). ||کنایه از 
مردم صاحب‌غرور و بیدل باشد. (آنندراج). 
|إلفظ شیرطاقی در فرهنگ شعوری به معنی 
بی‌دل و متفرد بودن آمده و به بیت بالا از 
نجیب جرفادقانی تسک نموده و مطابق أن 
است قول صاحب بهار عجم و خان‌آرزو. و 
نیز در سراج اللفة بمعنی منفرد و بی‌بدل گفته و 
اینکه در برهان به معنی صاحب‌غرور و یدل 
واقع شده در هیچ یکی از کتب لفت نیست و با 
کتب مذکوره منافاتی دارد چنانکه از ماسبق 
ظاهر است. (از حاشية برهان چ معین). ` 
شیرطالع. [لٍ] (ص مسرکب) مس‌عود. 
جوانیخت. انکه طالعش در برج اسد است. 
(یادداشت مولف)* 


شیر غلط. 


منم گاودل تا شدم شیرطالع 

که طالع کند با دل من نزاعی 

ازین ثیرطالع بلرزم چو خوشه 

که‌از شیر ترسد دل هر شجاعی. خاقانی. 
شبرعلی. [ع ] (!خ) از شعبات طایفه جا کی 
از تیر لیراوی» از طوایف کوه کیلویه ایران و 
گویا سابقا مرکب از هزار خانواده بوده با 
طایف شهرویی که شعه‌ای از آن است در 
۶ ه.ق.از فارس متواری شده و به طرف 
رأمهرمز و عربستان و شوشتر رفته‌اند. چندی 
بعد ولایت فارس تیره‌های شیرعلی را به 
کوه‌گیلویه اورده در محل بوالفریس سکتی 
دادند تا بعد از چندی مجددا به اطراف پرا کنده 
گردیدند.(از جفرافیای شاي کیهان ج ۳ 
ص .)۸٩۹‏ 
شیرعلیی. (ع) ((خ) بازدهمین از خانان 
خوقند از حدود ۱۲۵۶ ۱۳۶۱۱2 ه.ق. 
(یادداشت مولف) (از فرهنگ فارسی معین). 
سیرعلی. (ع] (اخ) یا ضیرعلی‌خان. 
سومین از خاندان بارکزایی (اففانستان), 
(جلوس ۱۲۸۰ ه.ق. خلع توسط انگلیسیان 
۶ 2۵ .ق.).(از فرهنگ فارسی معین). 
شیرعلی. (ع] (اخ) یا شرعلی‌خان لودی. 
مولف کتاب «مرات‌الخیال» که تذکره 
شعراست و بحثی در فنون ادبی دارد و تألیف 
آن به سال ۲ ده .ق.پایان یافته و به سال 
۴ ھ.ق. در بمبلی به سعی و اهتمام خان 
صاحب مرزا محمد ملک‌الکتاب شیرازی 
چاپ شده است. رجوع به سقدمه و خاتمة 
مرات‌الخیال شود. 
شیرغاژی. ((خ) بیست‌ویکمین از خانان 
اوزبک خیوه (از ۱۱۲۷ تا هزار و یکصد و 
چهل و اندی ھ .ق.).(یادداشت مولف). 
شیرغان. ((خ) دهی است از بخش حومة 
شهرستان قوچان. سکن آن ۳۱۵ تن. اب ان 
از چشمه است. (از فرهنگ جغرافیائی آیران 
ج .٩‏ 
شیرغلط. (غ] (امسرکب) فستی از 
کشتی‌گیری. (از ناظم الاطباء). نام داو از 
کشتی که چون حریف را بر زمین بیندازند 
دست و پا و شکم خود را بطوری بر زمین 


2۰ - 1 
۲ -اين کلمه و معنی آن در جای دیگر دیده 
نسشد. 
۳- در ناظم الاطیاء به معنی شیر حفاش: و 
صورت دیگر آن را شیرزج داده است. در 
فرهنگ فارسی معین نیز در دیل شیرزج به 
معنای شبری که از پستان خحفاش براید و شیر 
شبکور و شیر مرغ معنی شده است. 
۴-ظ. دک رگون‌شد؛ه شرزه است. 
۵- در مقالةٌ مزبور آمده است: «اصل این نام 
بایستی شیر شکری باشد». 


شیرفام. 
می‌چسباند که هرچند حریف زور کند پشت 
این گس بر زمین رسایدن نتواند, چه شیر 
اصلا به به بشت نمی‌خواآبد. (غیات) (آنندراج): 
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سیر لظ ز زور بت سیمین تن ما 

شیر غلط است فن دلبر شیرافکن ما. 
مات (از آنندراج). 

شیر قام. (ص مرکب) شیری‌رنگ. به رنگ 

شیری. (یادداشت مولف). |اشیربام. .قمي از 

فیروزه که رنگ شر دارد و آنرالبنی نیز نامند. 

فیروزج. (یادداشت مولف). رجوع به شیربام 

شود. 

شیر فروش. اف ] ان ف مرکب) لب‌ان. 

فروشنده شیر. که شیر فروختن پیشه دارد. 

لناتی. (یادداشت ت مولف). فامی. (منتهی 

الارب). 

شیرفروشی. ف ](حامص مرکب) عمل و 

شغل شيرفروش. |(! مركب) دكان 

شیرفروش. (فرهنگ فارسی معین). 

شیر فش. [ ف ] (ص مرکب) شیر مانند. (ناظم 

الاطباء). شیردیس. (لفت فرس اسدی). کنایه 


است از شجاع و دلیر* 

بیارم یکی لشکر شیر فش 

برآرم شما راسر از خواب خوش. فردوسی 
چنین گفت کاین کودک شیرفش 

مرا پرورانید باید به کش. فردوسی. 
بدو گفت کای خسرو شیرفش 

به مردی مگردان سر خویش کش. فردوسی. 
سپاهی که دیدند کو پال اوی 

بر و مغفر و ثیرفش بال آوی. فردوسی. 
برفتند با دست کر ده به کش 

بزرگان اسب‌افکن و شیرفش. ‏ فردوسی. 
کپار کهانی بدان جایگاه 

گوی‌شیرفش با درفشی سباه. فردوسی 
ميان اندرون ارفش شیرفش 

سوی نیو و توپال شد کینه کش. اسدی. 


شیرفهم کردن. (ت ک د] امص مرکب) 
در تداول عامه. جزءبجزه توضیح دادن و 
روشن ساختن موضوع. به مزاح بجای 
خرفهم کردن. به کنایه. خرفهم کردن. 
(یادداشت مولف). فهماندن با ر نج و زحست 
(به معنی خرفهم کردن» منتهی به لسان 
مودب‌تر): «پس از دو ساعت گفتگو مطلب را 
به او شیرفهم کردم». (فرهنگ فارسی معین). 
شیرقه. [ق /قي] ()رنگی از رنگهای اسب. 
(یادداشت مولف). 
شیر قهوه. [قَذو / و] (امسرکب) قهوة 
دم‌کردة امیخته با شیر. شیر اميخته به قهوة 
مایع. . شیر ممزوج به قهوه. . (یادداشت مولف). 
|ارنگی چون رنگ شیر ممزوج به قهوه. 
(یادداشت مولف). 
شیرقهوه‌ای؛ رنگی به رنگ a‏ با 
قهوه. به رتگ د شر آميخته با قهوه. (یادداشت 


موّلف). 
شیررکت. [ر ] ( مصفر) مصغر شیره که نوعی 
از شراب است. (ناظم الاطباء). شراب. 
|[شیره. عصاره. ||شیر؛ تریا ک. (فرهنگ 
فارسی معین). 
شیرکت. [ر ] (| مصفر) مصفر شیر یعنی شیر 
کوچک. (ناظم الاطیاء). اشید. شیر بچه. 
(یادداشت مولف). |(جری و دلیر و پر دل و 
چرأت. (ناظم الاطباء). دلیر و جری (با لفظ 
ساختن و شدن و گردن مستصمل ات زر 
آنندراج). 
ک ساختن؛ دلیر ساختن کی را. 
(آنندراج). و رجوع به ماد؛ شیرک کردن شود. 
شی رکت. [ر ] (اخ) دهی است از بخش قاین 
شهرستان بیرچند. سکنه ان ۳۷۱ تن 
از قات. صنایع دستی زنان آنجا قلیچه‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
شی رکا. () شیرگا. این نام را در نور به سره 
کر ناتا! دهند. (یادداشت مولف). درختجه‌ای 
است که در در شهرستانک و در مرز فوقانی 
جنگلهای نور و به نام شیرکا در ور خوانده 
می‌شود. (جنگل‌شناسی ج ۱ص ۲۸۰). 
شی رکا کالو. [4] ([ مرکب) شیر آمیخته با 
کاکائو. کا کائوی دم‌کردة امیخته با شیر. 
(یادداشت مولف. 
شیرکان. ((خ) دهی است از بخش سلوانا از 
شهرستان ارومیه. سکنه ان ۱۴۵ تن. اب ان 
از چشمه. مادم دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 


ایران ج .(f‏ 

شی رکبوت. (ک ] (اخ) شیرکبود. نام قلعه‌ای 
واقع بر تلی در صحرای مغان. (یادداشت 
مؤلف). رجوع به شیرکبود شود. 

شی رکیود. [ک ] (اخ) شیرکبوت. نام قلعه‌ای 
در موقان. گروهی از مغول شبانه بر خیمه و 
خرگاه سلطان جلال‌الدین در آن قلعه تاختن 
آوردند اما سلطان به سوی نهر ارس گریخت و 
جان بدربرد ولی سپاهیان او از قلعه یکسره 
پرا کنده‌گردیدند. (تاریخ مفول ص ۱۳۷). 

شی رکپی. اک پی ] (| مرکب) قسمی از 


بوزینة شبیه به شیر. در شاهنامه داستانی 


راجم به یک شیرکیی که به دست بهرام چوبینه 
کشته شده است امده" 
شدند از بد شیرکی هلا ک 
برانگیخت زین بوم آباد خا ک. 
همی شیرکپی برد دخترم 
بگویم ننگی شود گوهرم. 
یکی ثیرکییش خواند همی 
دگر نیز نامش نداند همی. فردوسی. 
شب رکچان. [ر) (إخ) نام محلی كنار راه 
کرمانشاه به قصرشیرین میان کرند و حسریر 
وأقم در ۷۱هزارگزی تهران. (یادداشت 


فردوسی. 


فردوسی. 


شیرکشور. ۱۳۶۷۹ 
مولف). 
شی رکچی. [ر ] (ص مرکب. | مرکب) خادم 
شرابخانه. (ناظم الاطباء). صاحب میخانه. 
|[صاحب شیره‌خانه. (فرهنگ فارسی معین). 
شی رکجی خانه. [ر ن 7نِ] ۱ مسرکب) 
شیر کخانه. (بادداشت مؤلف). .#رجوع به 
شیر کخانه شود. 
شی رکخانه. [ز ن / ن ] (! سرکب) میخاند. 
(ناظم الاطباء) (يادداشت مؤلف). 
|اشیره کش خانه. شیره‌خانه. آنجای که در آن 
شرة تریا ک‌کشند. (یادداشت مولف). 
شی رکد۵. زک ده (اخ) دهی است از بخش. 
رودبار شسهرستان رشت. آب آن از 
چشمه‌های محلی. سکته آن ۲۰۰ تن که 
زمستان برای تأمین معاش به گیلان می‌روند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
شی رکردن. اک د] (مص مرکب) در تداول 
عامه به معنی تشجیم کردن و برانگیختن 
است. (یادداشت مولف). رجوع به شیر شدن 


۳۹ 


شود. 
شی رکش. (ک] (نف مرکب) شيرکشنده. 
کشدۀ‌شیر. انکه شیر رابشکند و بکشد. 
(یادداشت مولف). ||کنایه از ماج ارت و متهور 
و شجاع و دلیر. (یادداشت مولف)؛ 
کشان دم بر پای و بر یال بش 
سیه‌سم و کفک‌اقکن و شیرکش. فردوسی. 
امیر یوسف گرگافکن است و شیرکش است 
ز گرگ و شیر یجان رسته بود رستم زال. 
فرخی. 
کنون خسرو شیرکش خوانمت من 
که‌این نام بر تونباشد مزور. 
|((! مرکب) کبوتر. (ناظم الاطباء). 
سیرکش. اک ] (اخ) دهی است از ببخش 
چگنی شهرستان خرم‌آباد. سکة آن 
آب ان از رودخانة کشکان. سا کنان از طايفةٌ 
شاهوند هستد و در زمستان بیلاق 
می‌روند. (از فرهنگ جفرافائی اران ج ۰.۶ 
شبرک شدن. [ز ش د] (مسص مرک 
(اصطلاح عامیانه) دلیر گشتن و باجرات 
شدن. (ناظم الاطباء). دلیر و چيره شدن.. 
(آنندراج) (خیاث). جری گردیدن. جری ۰ 
گشتن. به واسطة ندیدن مقاومتی بر قوت و 
نیروی خود فریفته و بالان شدن. بفلط خود را 
قوی شمردن. نظیر چشته‌خور شدن. 
مسته‌خوار شدن. چشته‌خوار شدن. کریز 
خورده شدن. (یادداشت مولف): 
ز افتادن او دلیرک شدم 
چو روبه شد او بنده شیرک شدم. 
یحی کاشی (از آنندراج). 
شی رکسور. (ي‌ش و ] ((خ) ابن قراجورین. به 


فرخی. 


1 - Spiraea Crenala. 


۰ شیرک کردن. 


نوشتة صاحب کتاب خزاین‌العلوم موسس و 
بلیان‌گذار شهر بخارا. 

محل بخارا پیش از ساختن شهر آبگیر بود... 
مردم از هر سوی و از سوی ترکستا ن آمدند و 
این سرزمین را اباد کردند و دران أب و 
درختان بار یافتند و شکارگاه بود و مردم 
نخست در خیمه زیستند و سپس سرایها 
ساختد و کسی را که نام او «ابروی» بود به 
امیری خویش برگزیدند. در آن زمان شهر 
بخارا هنوز نبود ولی روستاهای آن آباد بود... 
چون روزگاری بگذعت ت ابروی نیرو یافت و 
بیدادگری پیش گرفت چنانکه مردم را دیگر 
يارا نماند و دهقانان و توانگران از آن ديار 
بگریختند... و آن کان که به بسخارا سانده 
بودند زی مهتران خود کس فرسادند و داد 
خواستند از ابروی. امیر بخارا و آن مهتران و 
دهقانان بسوی بادشاه ترک رفتد که 
«قراجورین» نام داشت و از بزرگی او را 
«بیاغو» لقب کرده بودند و از وی فریاد 
خواستند. بیاغو پسر مهتر خویش را که 
«شیرکشور» نام داشت 
بفرستاد. چون شیرکشور ر اين ا خوش 
امد به نزد پدر نامه کرد این سرزمین را 
بخواست و دستوری جست تا به بخارا باشد و 
بیاغو آن دیار به وی بخشید. شیرکشور کس 
به حموکت فرستاد و آن کسان را که از بغار 
گریخته بودند با زن و فرزند بازگردانید... 
شیرکشور شهرستان بخارا را بماخت و ديه 
«مععاستین» و «سقمین» و «سمین» و 
«قرب» نیز بساخت و بت سال فرمان راند. 
(از احوال و اشعار رودکی ج ۱صص ۶۱ - 
ِِ 

ف اس 9 
مستولی ساختن. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(از اتجمن ارا) (انندراج). ای‌اد. تجری دادن. 


(یادداشت مولف)؛ 
به خون غمزه‌ات عشوه را کر ده شیرک 
ثواب شهید تو چشمک بهایت. 


ظهوری (از آندراج 
رجوع به شیرک شدن شود. 
سی رکلا. زک ) ((خ) دصمی است از ب‌خش 
سوادکوه شهرستان قائم‌شهر. اب ان از چشمه 
و رودضانه. سکتة آن ۱۰۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
شی رکلا. اک ] ((خ) دهی است از بخش نور 
شهرستان امل. سکنة ان ۴۰۰ تن. اب ان از 
آلش‌رود. تابستان چند خانوار به ییلاق 
یالرود می‌روند. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج ۳. 
شی رکلا. [ک] (اخ) دهسی است از ببخش 
چهاردانگه شهرستان ساری. سکن آن ۳۳۰ 


تن. اپ آن از چشمه‌سار. راه ان ماشین‌زو. 
صنایع دستی زنان انجا شال و کرباس بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳. 
شیرکالان. [] (! مسرکب) ! گیاهی است. 
(یادداشت مولف). 
شیرکن. اک ] (ص مرکب) گوسفند یا بزی 
که در خردی اخته کد فربهی را. (یادداشت 
مولف). 
شی رک وکت. (| مرکب) پوست افتاده از مار 
کلان.(ناظم الاطاء). 
شی رکوه. )1 خ) دهی است از بخش رودبار 
شهرستان رشت. سکن آن ۸۱۲ تن. آب آن از 
چشمه‌های محلی. حمام و سه پاب دکان دارد 
و روی ارتفاعات (۴هزارگزی) آن آثار دو 
قلع خرابهٌ قدیمی به نام کول و چهل‌گزچال 
دیده می‌شود. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
۲ نام کوهی ميان رودبار و رشت. 
(یادداشت مولف). 
شی رکوه. ((خ) قله مهم کوههای غربی یزد. 
به ارتفاع ۳۶۶۰ گز. (از جغرافیای طبیعی 
کیهان). نام کوهی به یزد. (یادداشت مولف). 
کوهی‌است در جنوب غربی یزد که قلۀٌ آن 
۵ گز ار تفاع دارد. وجود همین کوه سب 
شده است که در کنار دشتی سوزان و بی أب و 
علف, یزد و اطراف آن آب و هوایبی بسیار 
خنک و مطبوع داشته باشد. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
شی رکوه. (إخ) مکنی به ابوحارت و ملقب به 
ملک المجاهدین یا ملک منصوربن شاذی‌بن 
مردان عم صلاح‌الدین ایوبی حکمران حمص 
از ۱ « .ق.).(یادداشت مولف). 
شی رکی. (() چارپایی چینی که دارای بدنی 
زرد و دهان سیاه می‌باشد. (ناظم الاطباء). 
|اقسمی از پوشا ک‌اسب که په رنگ این 
حیوان باشد. (ناظم الاطیاء). در اصطلاح 
اصطبل (در یراق اسب). کفل‌پوش اسب. 
(یادداشت مولف): 
دامن رسک شیرکی 
هت چون این لاجوردی دایره. نظام قاری. 
سی رکک. [ر ] ((خ) دی است از ببخش 
درمیان شهرستان بیرجند. س که آن ن ۲۲۶ تن. 
آب آن از قنات است. (از فرهنگ جفرافیلتی 
ایران ج .)٩‏ 
شیرگت. [ر ] ((خ) دهی است از بخش حومۂ 
شهرستان بررجند. سکن آن ۱۳۲ تن. آب آن 
از قنات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
4 
شی رکت. [ر] ((خ) دهی است از بخش 
درمیان شهرستان برجند. سکنة ان ۷۱۰ تن. 
آپ آن از قنات. صنایع دستی زنان آنجا 
قالچه‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4( 


شیرگل. 

سیرگا. (() شیرکا. درختچه‌ای است که در 
در شهرستانک و هم در حد اعلای جنگل 
نور موجود است و نام شیرگا در نور بدان 
دهند. (یادداشت مولف). رجوع به شیرکا 
شود. 
شیرگام. (ص مرکب) که گام چون شیر دارد. 
که‌گام چون شر بردارد. کنایه از ستهور و 


بیبا کو دلیر. (یادداشت مولف)؛ 

شیرگام و پیل‌زور و گرگ‌پوی و گورگرد 

بیردو آهوجه و روباه‌عطف و رنگ‌تاز. 
منوچهری. 


شب رگاه. (إِخ) نام یکی از دهستانهای بخش 
سوادکوه شهرستان شاهی. این دهمستان در 
جنوب شاهی و طول در تالار واقع است و 
راه‌آهن شمال از وسط آن می‌گذرد. مرکز 
دهستان قصبه شیرگاه است و شماره دیه‌های 
آن ۲۰ است و مسهمترین آنها عبارتند از: 
وجات كلع تیور رش 
محصول عمله دهتان برنح و غلات و 
نیشکر و توتون و سیگار و شغل عمد؛ اهالی 
زراعت و تهیة زغال چوب می‌باشد و زغال 
موب آهان شاه ج بط ومیله سک انه 
دهتان تهیه می‌گر دد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۳ 
شیر گاه. (اخ) قصبه مرکز دهستان شیرگاه 
بخش سوادکوه شهرستان شاهی. سکن آن 
۰ تن. أب ان از رودخانة تالاررود و جر 
آن. اولین ایتگاه از شاهی و تهران و 
کارخانۂ قراندود و تقطر چوب و دبستان و 
شعبه جنگلبانی و پاسگاه نگهبانی وادارة 
املا ک و دفتر پست و متجاوز از پجاه باب 
دکان دارد و مرکز حوزه ۸ آمار است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
شی رگاه. (اخ) نام ایست‌گاه نوزدهم راه‌اهن 
شمال میان زیراب و شاهی در-۲۱۴ هزارگزی 
تهران که در قصبه شیرگاه قرار دارد. 
(یادداشت مولف). 
شی رگرم. زگ ] (ص مرکب) هر مایعی که 
فاتر و نم‌گرم باشد.(ناظمالاطباه). نیم‌گرم و 
ممتدل. (از آتدراج), به گرمی شیر آنگاه که 
دوشند. وزم. فاتر. ملایم. نه گرمی گرم ونه 
سردی سرد. ممهد. فاتره. ملول ؟. (یادداشت 
ملف): پیوسته به اب شیرگرم با روغن بابونة 
وروغن شت تکمید می‌کنند. (ذخيره 
خوارزمشاهی). 
گفت آبش ده ولیکن شیرگرم 
گفتلاحول از توام بگرفت شرم. مولوی. 
شی رگل. [گ] (اج) دی است از بخش 
کهنوج شهرستان جیرفت. سکنة آن J).‏ 


1 - ۸6۵۲۱۱۳۲۵۵۳۱۱۲۲۲ 
2 - ۰, 


شیر گنحشک. 


آب آن از چشمه است. (از فرهنگ جغرأفیائی 
ایران ج A‏ 

شیر کنحشکت. (گ ج] ([ مرکب) ورکا ک 
که پرنده‌ای است بزرگ و مردارخوار. (منتهی 
الارب) (برهان). کزنه. ستوچه. (زس‌خشری). 


کرکسه. (فرهنگ فارسی معین). ||نوعی باز ۰ 


شکاری کوچک‌قامت که گنجشک و دیگر 
پرندگان کوچک را شکار کند و آن یکی از 
گونه‌های باشه است. شقراق. (از فرهنگ 
فارسی معین). صرد. (دهار) ازی‌خشری) 
(منتهی الارب). مرغی است که شکار 
گنجشک کند. و این مجاز است و به 
انجیرخور معروف است. (آنندراج) (انجمن 
آرا): 

شکار شیر گنجشک امد انجیر 

نمیرد چون ز پستان می‌خورد شیر. 

امیر خرو (از آنندر اج). 

رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شیرگیی. [ر / ر ] (ص نسبی, () نوعی خرما 
در شهداد. (یادداشت مولف). |اکی که به 
کشیدن شيره تریا ک‌عادت کرده. (فرهنگ 
فارسی معین). شیره‌ای. 
شب کا مرکا گیاهی کنهچوی ادرا 
بشکنند شیر سپیدی مانند شیر از وی برآید و 
در بهار بکارند. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(آنتدراج) (از فرهنگ جهانگیری). 
سی رگیاه. ([مرکب) همان شیرگیاست. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری). رجوع به 
شیرگیا شود. 
سی رگیر. آ ف ھر کت) آنکد قر را نعتوره و 
شکار کند. آنکه با شیر درآویزد و بدو پیروز 
گردد.(از یادداشت مولف). |اشجاع. سخت 
شجاع. سخت دلیر و شجاع. بيار دلیر. 


(یادداشت مولف)؛ 

چه جویی نبرد یکی مرد پیر 

که‌کاوس خواندی ورا شیرگیر. فردوسی. 
برفت از پسش رستم شیرگیر 

باريد بر لشکرش گرز و تیر. فردوسی. 
ز دارای دارای‌بن اردشیر 

سوی قیصر اسکندر شیرگیر. فردوسی. 
منم گفت گردافکن و شیرگیر 

کمندو کمان دارم و گرز و تیر. فردوسی. 
که‌ان روز افکنده بودند تیر 

سیاروش و گرسیوز شیرگیر. فردوسی. 
گمانی نبردم که از اردشیر 

یکی نامجوی آید و شیرگیر. فردوسی. 
AT‏ 

در او خانه شیر گیران لشکر. فرخی. 
آ گهی‌شان نه زآهنین‌جگری 

شیرگیری و اژدهاشکری. نظامی. 


چون صبح به مهر بی‌نظیر است 


چون مهر به گیله شیرگیر است. ‏ نظامی. 


تو آن ثیرگیری که در وقت جنگ 
ز شمشیر تو خون شود خاره‌سنگ. نظامی. 
شیرگیری ولیک نز مستی 
شیرگیری به اژدهادستی. نظامی. 
شیرگیر از خون نره شیر خورد 
تی یگویی او نکرد آن باده کرد. مولوی. 
سوی خرگوشان دوید آن شیرگیر 
کابشروایا قوم اذ جاء البشیر. مولوی. 
بدو گفتم ای سرور شیرگیر 
چه فرسوده گشتی چو روباه پیر. 

سعد ی (بوستان). 
جوانان پیل‌افکن شیرگیر 
ندائد دستان روباه پیر. سعدی (بوستان). 
ز نیروی سرپنجة شیرگیر 
فرومانده عاجز چو روباه پیر. 

سعدی (بوستان). 


هر درخت کهن که دیدی به زور سرپنجهة 
شیرگیر از بیخ برکندی. ( گلستان). 

ان شاه تدحمله که خورشید شیرگیر 
تشب روز مد کر رور اظ 
عیب دل کردم که وحشی‌وضم و هرجایی مباش 
گفت چنم شیرگیر و غنج آن آهو بین. 


حافظ. 
ای شاه شیرگیر چه کم گردد ار شود 
در سای تو ملک فراغت میسرم. حافظ. 
-گو شیرگیر؛ پهلوان سخت دلیر و شجاع. یل 
شیر گیر. (از یادداشت مولف): 
چنن داد پاسخ مر او را هچیر 
که‌شاید بدن کان گو شیرگیر. . . فردوسی. 
سپهدارشان اردشیر دلیر 
که‌بد پور بیژن گوی شیرگیر. . فردوسی. 
- یل شیرگیر؛ پهلوان سخت شجاع و دلِر. 
(یادداشت مولف): 
بهار و تموز و زمتان و تیر 
نیاسود هرگز یل شیرگیر. فردوسی. 
ز بس نیزه و خنجر و گرز و تیر 
که‌شد ساخته بر یل شیرگیر. . . فردوسی. 
به سهراب گفت ای یل شیرگیر 
کمندافکن و گرد و شمشیرگیر. فردوسی. 
چو آرش که بردی به فرسنگ تر 
چو پیروز قارن یل شیرگیر. فردوسی. 
چنین گفت از باره شاه اردشیر ِ 
که بفراز رزم ای یل شیرگیر. فردوسی. 


||اجری‌شده. (یادداشت مولف). ||مردم مست. 
(از برهان) (از غغیاث) (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جهانگیری). |نیم‌ست. (فرهنگ 
اوب_سهی) (ناظم الاطباء) (از فسرهنگ 
جهانگیری). کی که او را نش مستی شراب 
متوسط باشد. مرتبه‌ای از مستی. نیم‌مست. 
(یادداشت مولف). کی که کیفش رسا باشد و 
از جا درنیاید و خودداری نماید. (از غیاث). 
به معنی مت و دلیر است. گویند بهرام گور 


شیرگیر شدن. ۱۴۶۸۱ 


وقتی در شکار خفه‌ای را دید در حوالی در 
قلعه انتاده و کلاغ با سنقار چشم او را 
برمی‌آورد. یقین کرد مرده است چون معلوم 
شد از غایت متی و بیخودی از خود بیخبر 
شده به نظر بهرام گور شگفت آمده حکم به منع 
شراب کرد و مدتی مردم ممنوع بودند الا در 
خلوت پنهانی. وقتی کفش‌دوزی زنی گرفت 
و از ضعف باه او را قوت تصرف نبود برای 
معالجه قدری شراب کهنه خورد مقارن این 
کار از کوچه غوغایی برآمد وی نیز بیرون 
دوید شیری دید که زنجیر بگيخته و بیرون 
آمده و مردم از آن گریزانند وی از سورت 
مستی بر شیر حمله کرد مشتی چند بر 
بنا گوش شیر زد و شیر را بگرفت و بداشت تا 
شیربانان دررسیدند. چون این قصه به عرض 
شاه رسید بخندید و کفشگر را بخواست و از 
راز آ گاه‌شد و به محرمان حضور گفت شراب 
نه چندان بايد خورد که افتد و کلاغ چشم 
ادمی را براورد بلکه ان قدر بايد خورد که 
مست و شیرگیر شود. و این سخن مثل شد و 
بماند. (از آتندراج) (از انجمن آرا. 

- شیرگیر کردن؛ نمست کردن. (از فرهنگ 
جهانگیری): 

بلبلان را مست کرد آن مطربان را شیرگیر 

تأ که در سازند با هم نفمة داود را. مولوی, 
||معزز و صاحب‌مرتبه. (از غیاث) (از بهار 
عجم). ||(! مرکب) نام روز پیست‌وهشتم باشد 
ها سا رمان ار نرھگ 
جهانگیری). نام روز بیست‌وهشتم از هر ماه 
شمی. (ناظم الاطباء). 
شی رگیرانه. [ن /ن) (ق مرکب) با حالت 
شیرگیر. در حال شیرگیری. شجاعانه. دلیرانه. 
به دلیری. به شیرگیری. به جرأت و جسارت: 


شیرگیرانه سوی من تازد 
چون پلنگی به زیرم اندازد. نظامی. 
و رجوع به شیرگیر شود. 
شیرگیر شدن. [ش د[ (مص مرکب) در 
تداول عوام. سخت شجاع و دلاور گشتن. 
(یادداشت مولف). تسلطی یافتن و چربیدن. 
(انندرا اج): 
که‌به سر پنجه شیرگیر شده‌ست 
شیر برنا و گرگ پر شده‌ست. نظامی. 


|اجسور و دلیر و جری گشتن. جری شدن. 
بيار به خود غره گردیدن. سخت جری و 
بی‌شرم گشتن. بفلط تشجیع شدن و جسور 
شدن. (یادداشت مولف). جری وگتاخ و 
بی‌پروا شدن. (ناظم الاطباء). |اخوش و خرم 
شدن. (یادداشت مولف)؛ 

مست گشت و شاد و خندان شد چو باغ 

در ندیمی و مضاحک رفت و لاغ 

شک و خوش شد انگشعکی بزد 


سوی مبرز رفت تا میزه کند. مولوی. 


۲ شیرگیری. 


شب رگیری. (حامص مرکب) صفت شیرگیر. 

حالت آنکه شیرگیر شده است. رجوع به 
شیر کر شود. |إدلیری و شجاعت. سخت 
دلاوری و دلیری. (یادداشت مولف): 


چونکه شیران دلیریش دیدند 

شیرگیری و شیریش دیدند. نظامی. 
|[جارت. جری شدن. (يادداغت مولف). 
|استی يا نیمستی. (ناظم الاطباء): 

ز مستی کرد با شیری دلیری 

که‌نام ستی امد شیرگیری. نظامی. 
کجاآن شیر کز شمشیرگیری 

چومستان کرد باما شیرگیری. ظامی. 
|(اص مس رکب) شیرگر. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ جهانگیری). شیرگیری به معنی 


شیرگیر است که مردم نیمست و مت باشد. 
(برهان). ||(مرکب) شیرگیر. نام روز 
بیست‌وهشتم از ماههای مسلکی باشد. 
(برهان). رجوع به شیرگیر شود. 
شبرلان. ([مرکب) (از: شیر + لان پسوندی 
که مکان را رساند چنانکه: نمک‌لان؛ نمکزار) 


جایی که در آن شیر فراوان باشد. شیرنا ک. 


شیر لانه. لان شیر. شمرستان؛ 
یک دو روزاین سگدلان که در شیرلان 
شورشی کارژنگ در مازندران انگیخته 
سهم شاه انگیخته امروز در دربند روس 
شورشی کان سگدلان در شیرلان آنگيخته. 
خاقانی. 
شیر لعااب. [ل] (! مرکب) کنایه از عل و 
انگبین است. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(آنتدر اج). 
شیر ماست. ([ مرکب) حقین. (دهار), در 
تداول عامه کناباد خراسان و منهد شیرماست 
را « گرماست» گویند اما حقین به معلی شیر 
دوشیده است که بر شیر خفته ریزند برای 
بسرآوردن کره. (یادداشت محمر پروین 


گنابادی). 
شیرما کت. (| مسرکب) آغوز. (يادداشت 
مؤلف). فله. 
شیر مال. (ن مف مرکب) شیرمالیده. مالیده با 


شیر. مخمر با شیر. با شیر سرشته. |( مرکب) 
یک قم نانی که با شیر پزند. (ناظم الاطباء). 
قسمی نان که با شیر خمیر کنند. نان ستبر و 
کی که پاقات کی تا بای 
بر شند. (یادداشت مولف). 
شیرمان. (ص مرکب) جنگجو. (ناظم 
الاطیاء). 
شیر ماهی. ([ مرکب) قسمی از ماهی که از 
دندان آن دستۀ کارد و چاقو می‌سازند. (ناظم 
الاطسباء) (از غیاث) (از آنندراج). سنگ 
صدفی نفیس و آن دندان شیرماهی است که 
در سایق از آن دة خنجر و امثال آن 
می‌کردند و گاهی مرصع به جواهر بود به قطر 


ساعد کودکی پنج شش ساله. رنگ آن به 
رنگ ابری میان تیره و روشن و شفاف‌گونه 
بود یعنی اگربه تتکی کاغذ می‌بریدند حاجب 
ماوراء نبود و مانند شیشه که کی دودزده 
باشد چیزها از پشت آن دیده می‌شد. 
(بادداشت مولف): و کانوا [اهل ظفار ] 
یصطادون سمکاً يمى بالفارسية شیرماهی و 
تاه ادال وه ربق سوت الس 
عندنا پتازرت. (اين بطوطد). 
دسته شیر ماهی (در خنجر و جز آن)؛ دة 
کاردو یا شمشیری که از دندان شیرماهی 
ساخته شده باشد. (یادداشت مولف). 
|[نوعی از ماهی فلس‌دار که گوشت با 
لذیذی دارد. (از برهان) (ناظم الاطباء) (از 
اتا 

شیرمایه. [مای /ي] (( مرکب) پنیرمایه. 
جلبة. (منتهی الارب). 

سیرمحله. [ع حل ل] ((خ) دهسی است از 
دهستان رودسر شهرستان لاهیجان. سکنه ان 
۰ تن آب آن از نهر پسل‌رود. راه آن 
ماشین‌رو است. (از فررهنگ جغرافیانی ایران 

ج ۳( 

شیر محله. ۰ (ع حل ل[ (اخ) دصمی است از 

بخش مرگزی شهرستان امل. سکن آن ۶۲۰ 
تن. آب آن از رود هراز. صنایع دستی زتان 

کتان‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۳ 

شیر محمدی. [م حم ۶] (إخ) تسیره‌ای از 
شعبۂ الیاس از تقسیمات دشمزیاری ايلات 
کوه گیلویة فارس. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان ص .)۸٩‏ 

شیرمرد. [ع] (ص مرکب) کنایه از دلیر و 
شجاع. (از ناظم الاطباء) (از برهان) (أنندراج) 
نج ار 


ز ملکان کس چنو نبود جوانی 

راد و سخندان و شیرمرد و خردمند. رودکی, 
چنین گفت با خواهران شیرمرد 

کزایدر بپوبید برسان گرد. فردوسی. 
بگفتا به گیو آن‌کجا کرده بود 

چنان شیرمردی که آزرده بود. ‏ فردوسی. 
به بیژن چنین گفت کای شیرمرد 

تویی ببر درنده روز تبرد. "فردوسی 
مگر کأن دلاور گو سالخورد 

شود کشته بر دست این شیرمرد. فردوسی, 
چنین گفت کای رستم شیرمرد 

از ایدر بدین خرمی بازگرد. فردوسی. 
به هومان چنین گفت کان شیرمرد 

که‌با من همی گردد اندر نبرد. فردوسی. 


کارهای شیرمردان کردی و از رشک تو 


حاسدانت یاوه گوهستند و جمله ژاژخای. 
فرخی. 
لا جرم هرچه در جهان فراخ 


شیرمرد. 
شیرمرد است و رادمرد تمام. فرخی. 
نه من خوی سگ دارم ای شیرمردان 
که خشنود گردم به خشک استخوانی. 
فرخی. 
چنان کنید که مردان شیرمرد کنند 
به هیچگونه ابید ازین نبرد عنان. فرخی. 


احمد علی نوشتکین آن شیرمرد چون بر این 
واقف شد و ايشان را دید تعبیه گشته قوم 
خویش را گفت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 


{fT 

پسر داشت منیر یکی شیرمرد 

کش از ج جنگیان کس نبد هم‌نبرد. اسدی. 
ده‌ودوهزار از سپه شیر مرد 

به هقتاد کشتی پرا کنده کرد. اسدی. 


شمران گفت ای شیرمردان این همای را از 

دست اين مار که بر هاند. (نوروزنامه). 

حمله با شیر مرد همراه است 

حیله کار زن است و روباه است. سنایی. 

بوجهل شیرمرد که بوجهلیانش بشیر دارند و 

خواجه به شیرمردی در اول کتاب وصفش 

کرده.( کاب اشقض ص ۴۳۸). اول لشکر 

آل‌سرتضی که باشند سیرمردان... باشند. 

( کتاب التقض ص ۴۷۵). 

مگر که آن يخ و آن میوه سگزیان خوردند 

که‌همچو ایشان من شیرمرد عیارم. سوزنی. 

گراز زبان چو زویین من نیازارد 

روان میرۂ باسهل شیرمرد کیا. سوزنی. 

شیرخواران را به مغز و شیرمردان را به جان 

طعمة مار و شکار گرگ حمر ساختند. 
خاقانی. 

شیرمردان که کمینگه سر زائو دارند 

صیدقه‌شان بن دامان به خراسان یابم. 
خاقانی. 

شیرمردان چون گوزنان هوی‌هوی اندر دهان 

وز هواللّه بر خدنگ آه پکا 


ن‌دیده‌اند. 
خاقانی. 
در کهف تاز شیرمردان 
جان را سگ آستان بینم. خاقانی. 


شیرمردی خیز و خوی شیر خوردن کن رها 
تا کی این پستان زهرالود داری در دهان. 


خاقانی. 
شربت او راستد آن شیرمرد 
زهر به یاد شکر اسان بخورد. نظامی." 
منم شیرزن گر توبی شیرمرد 
چه ماده چه نر شیر روز نبرد. نظامی. 
بسا رعتا زناکو شیرمرد است 
بسا دیبا که شیرش در نورد است. ‏ نظامی. 
به نوشابه گفت ای شه بانوان 
به از شیرمردان به توش و توان. نظامی. 
چنان راند شمشیر بر شیرمرد 
کزان شیرمردان برآورد گرد. نظامی. 


توان گفتن که این کتابیست که مخنثان را مرد 


شیرمرد. 


شبرنج. ۱۴۶۸۳ 





کندو مردان را شیرمرد کد و شیر مردان رافرد 
کند و فردان را عين درد کند. (تذکرة الاولیاء 
عطار). 
ره کاروان شیرمردان زئد 
ولی جامة مردم اینان برند. 

سعدی (بوستان). 
تو در پنجه ثیرمردان زنی 
چه سودت کند پنجۀ اهنی. 


«سعدی ( گلتان). 


نکردی در این روز بر من جفا 
که تو شیرمردی و من پیرزن. 


سعدی ( گلستان). 


شیرمردان را به حکم ضرورت در نقبها 
گرفته‌اند. سعدی ( گلستان). 

دماغ پخته که من شیرمرد برنایم 

برو که با سگ بدنقش هم تو برنایی. سعدی. 
|[(اصطلاح عرفانی) به اصطلاح عرفا کسی که 
سرد و گرم مجاهدات را کشیده و تلخ و ترش 
ریاضات را چشیده و از حظ نفس فارغ گشته 
باشد. (ناظم الاطباء) (از ببرهان). کنایه از 
سالکان راه حق و پارسا و اهل صفا. (ناظم 
الاطباء). کنایه از سالکان طریق حق است. (از 
برهان). 
شیرمرد. (] ((خ) دهی است از بخش 
فهلیان و مسنی شهرستان کازرون. سکنه آن 
۷ آتن. اب | 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
سیرمرد. (م] ((خ) دهی است از بخش اهرم 
شهرستان بوشهر. سکن ان ۱۰۶ تن. اپ آن 


ن از جشمه و رودخانه ات 


از چشمه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ¥ 
شیرمرد. [) ((خ) دهی است از خش 
لردگان شهرستان شهرکرد. سکنة آن ۰۱ تن. 
آب آن از چشمه است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۱۰ 
شیرمرد. [2] [(خ) دهی است از بخش 
تکاب شهرستان مراغه. سکن ان ۷۷۴ تن. 
آب آن از رودخانٌ ساروق. راه آن ارابه‌رو. 
مایم دستن زان چاج اش است: از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
شير مردان. ار ] (غ) لقب على 
عله‌السلام. شير خدا. اسداث الفالب. 
(یادداشت مولف), رجوع به شیر خدا شود. | 
سیرمردی. [ع] (حامص مرکب) صفت. 
شیرمرد. شجاعت و دلیری. دلاوری و 
پهلوانی و مردانگی: 

که‌کس در جهان کودکی نارسید 
بدین شیرمردی و گردی ندید. 
هت شیرمردی هم اورنگ و ند 
زمانه پناهی زمانه گزند. 

همت شیر مردی همّت رای و بند 


که‌هرگز به جانت مبادا گزند. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


کنون شیرمردی بکار آیدت 

که‌با دشمنان کارزار آیدت. 

بدین شیر مردی و چندین خرد 

کمان مرا زیر پی بسپرد. فردوسی. 
شهر من شهر بزرگ است و زمنش نامدار 
مردمان شهر من در شیرمردی نامور. فرخی 
با شیرمردیت سگ ابلیس صید کرد 
ای بهنر بمیر که از گربه کمتری. 
رضابه حکم قضا گر دهیم و گر ندهیم 
ازین کمند نشاید یه شیرمردی رست. 


فردوسی. 


سعدی. 


سعدی. 

گفتم به شیرمردی چشم از نظر بدوزم 

با تیر چشم خوبان تقوی سپر نباشد. سعدی. 
هر روبهی نیارد در راه عشق رفتن 

در راه عشق باید مردی و شیرمردی. 

سلمان ساوجی. 

رجوع به شیرمرد شود. ۱ 
شیزمرغ. [] ((مرکب) مرغ عیسی را 
گویند که شب پره باشد چه گویند او می‌زاید و 
بچۀ خود را شیر می‌دهد. (برهان) (آنندراج). 
خفاش است که شرنق نامند. شب‌پره که 
می‌زاید و به بچة خود شیر می‌دهد. از اين‌رو 
این نام گرفت. (یادداشت موّلف), | ۱ 
شیرذق است. (تحفة حکیم مؤمن): 
علفگاه مرغان این کشور اوست 
اگر شیر مرغت بباید در اوست. 
سوی شیرمرغ ار عنان تافتند 

به بازار لشکرگهش يافتند. 

رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شیر مرغ. زر 1۶ (ترکیب اضافی, [مرکب) 
کتایه‌از چیز نادر و نایاب. 

- امتال: 

شیر مرغ و جان آدمیزاد. 
شیرمرغ. [8)(!) دهی است از بخش 
قاين شهرستان بیرجند. سکن آن ۲۰۰ تن. 
آب آن ن از قات صنایع دستی 21 
قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4 
شیرمست. [] (ص مرکب) بر؛ ثش‌ماهة 
فربه. (ناظم الاطباء). بچذ بز و آهو و غیره گه 
از بسیار خوردن شیر مادر خود مت گردد. 


سم فارسی 


نظامی. 


نظامی. 


(غیاث). سخت فربه از بسیار خوردن شیر 
مادر ( گوسفندو غیره). سیر شیر. بره یا گوساله 
کدمادر وی شیر بار داشته و بره یا گوسالة 
او نیک فربه شده باشد. (یادداشت مولف). بڃۀ 
بز و آهو و غیره که از بيار خوردن شیر مادر 
خود مست گردد و اطلاق آن بر غیر بره من 
حیث الاشتباه است نه حیث‌الاستعمال. 
(آنندرا ج): و همه سال بر شیرمست يافته 
شود و سماهی تازه به همه اوقات [در 


سیستان ] .(تاریخ سیستان ص 4۱۲. 


برة شیرمست و مرخ سمین. 

چشم داری ز وی به یوم‌الدین. سنایی. 
غرال شیرمست از دلتوازی 

به گرد سبزه‌ها مادر به بازی. نظامی. 
چو صاد را اهو آمد بدست 

نشدسیراز آن آهوی شیرست. ‏ نظامی. 
من از دولت شه کمندی بدست 

گرفتهبسی آهوی شیرمست. نظامی. 
برة ثیرمت پلغاری 

ماهی تازه مرغ پرواری. نظامی. 
ربط ما با داغ عالموز عشق امروز نیست 
ساها شد این سمندر شیرمست اتش 
است. صائب. 


ز طفلی از لب آن شوخ بوی شیر می‌آید 

نخوردم باده اما شیرمست از بوی می‌گردم. 
طاهر وحید (از آنندراج). 

رجوع به شیرمستی شود. 

شیر مستی. [] (حامص مرکب) حالت و 

ماهگی بره که 


از سیر خوردن شر مادر فربه شده است. (از 


یادداشت مۇلف): 

بره در شیرمستی خورد باید 

که چون بخته شود گرگش رباید. ظامی. 
نشاط هر دو در شهوت‌پرستی 

به شر مست ماند از شیر مستی. نظامی. 


رجوع به شیرمت شود. 
شیرمگس. [مْ گ) (|مسرکب) عنکبوت. 
(ناظم الاطباء) از فرهنگ جهانگیری) (از 
برهان). به معنی عنکبوت است که مگس 
گیرد. (انجمن آرا) (آنندر اج). رجوع به 
عنکبوت شود. 
شیر میسه. [شنی ش] ((خ) دهی است از 
بخش ردان شهرستان زنجان. سکته أن 
۸ تن. آب آن از رودض‌انة گمان. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲). 
شیرفا کت. (ص مرکب) پر از شیر و شیردار. 
(ناظم الاطباء). مملو از لبن. پبرشیر: گاوی 
شیرنا ک. اد 
(یادداشت صولف). خېر. نعوس؛ ماده‌شتر 
شیرنا ک.(منتهی الارب). لبن؛ شیرنا ک شدن 
میش. (یادداشت مولف؛. لهوم؛ ناقة شیرنا.ک. 
(صحاحاللغه). 
شی نا کک. (ص مرکب) جایی که در آن شیر 
(اسد) فراوان باشد. (ناظم الاطباء): ارض 
مأسدة؛ زمین شیرنا ک.(صراح اللغة). زمینی 
که شیر بيشه در ان فراوان باشد. اتید 

(یادداشت مولف): کوهها و قلعه‌ها و بناهای 

ب‌اند وکسوشکهای ملوک و بیابانها و 

سنگریزه‌ها و زمینهای شرنا ک(فهیم ‏ 
سیرنج. (ر ] () یک نوع ريشة سیاه. نان 
الاطیاء). 


شتری شیرنا ک.ستور شیرنا ک. 


۴ شیرنجشیر. 


شیر نحسیر. [] | سرکب) ضیربخشیر. 
(یادداشت مولف). رجوع به شیربخشیر شود. 
شیر نساسته. [ن ت /تٍ] (| مرکب) شیر و 
نشاسته. طعامی که از شیر و شکر و نشاسته 

کنند. فیرئی نشاسته. (یادداشت مولف). 
شیر نما. [ن / ن /ن] (نف مرکب) کسی که 
خود را ماتتد شیر ظاهر سازد. (ناظم الاطباء). 
شب نوش. (نف مرکب) شیرنوشنده. که شیر 
مادر بخورد. شیر خواره 

کودک اول چون بزاید شیر نوش 

مدتی خامش بود از جمله گوش. مولوی. 
شیر نوشیدن. [د] (+سص مرکب) شیر 
خوردن. از پستان مادر شیر خوردن. 
(یادداشت مولف)؛ 

شیری که به کودکی لبم نوشیده‌ست 

| کنون ز بنا گوشم‌برزوشیده‌ست. عسجدی. 
رجوع به شیرنوش و شیر خوردن شود. 
شیر نی. ار ن /ن ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
شیرة نیشکر. (ناظم الاطباء). 
سیرو. ((خ) نام یک پهلوان مسعاصر با 

ختاسپ. (فرهنگ لفات ولف): 
بیامد پس آزاده شیرو چو گرد 
دلش کشت پرخون و رخساره زرد. 
فردوسی. 

سیر ۰9 ((خ) نام پسر خسرو پرویز. شیروی. 
شیرویه (واو آخر در آخر شرو ادات اعزاز و 
تحبیب است مانند پاپوء خواجو و کاکو). 
لفات شاهنامه ص ۱۹۳). نام پادشاهی از 
پادشاهان ایران که پسر خسرو پرویز بود. 
(فرهنگ لغات ولف). رجوع به شیرویه ِ 
شیرو. (زخ) ابن رستم‌بن سرخاب‌بن قارن. 
سپهبدان باوندیژ طبرستان بود. پس از ۳ 
رافع‌بن هرنمه رورا در نک ز قلاع 
سازندران مسحبوس ساخت. او با امداد 
سسامانیان والی مازندران شد و پس از 
سی‌وپنج سال وفات کرد. و بیرونی با وی 
صحبت داشته است و در آثاراباقیه از او 
روایت می‌کند. و در معجم البلدان ياقوت 
آمده است که وی بر تمامی طبرستان و دیلم و 
فومن مسلط کشت و به زمان وی نصربن 
اه انا بای ری ر کرو 
هزارجریب رسید و اسپهبد راه بر او بگرفت و 
نصر سی‌هزار دینار بداد و او وی را راه داد. 
(یادداشت مولف). 
شیو و ا. [ شی ] (| مرکب) شیربا و شله‌ای که از 
شیر و برنج سازند. (ناظم الاطباء). شیربرنح. 
شیربا. (یادداشت مولف). و رجوع به شیربرنج 
و شیربا شود. . 
شیروار. [شیز ] (ص مرکب) مثل شیر. چون 
شیر. که ماند شیر شجاع و متهور باشد. 
شیرسان. شیروش. شیرفش. مانند شیر به 
شجاعت. (بادداشت مولف). رجوع به 


مترادفات کلمه شود. 
شیروان. (شیز] (ص مسرکب) شیربان. 
(یادداشت موّلف). نگهبان و محافظ شیر؛ 
گشته شروان شیروان " لابل شرفوان از قیاس 
صورت بغداد و مصر از خیروان انگیخته. 
خاقانی. 
سیروان. (ش‌یر ] (اخ) نام شهری در 
آذربایگان. در روایات بانی آنرا انوشیروان 
دانسته‌اند. پس از ویرانی شماخی اصل و 
قاعدة شیروانات بوده, سالها سلاطین 
شیر وان‌شاهیه در آنجا پادشاهی داشته‌اند و 
در اواخر صفویه انقراض یافتد. خاقانی 
شیروانی [کذا] مداح منوچهر و مردمان بزرگ 
درهرفن از انجابه ظهور آمده‌اند: 
فخرالسالکین حاج زين‌العابدين سياح 
صاحب بستان‌اللياحة و حديقةاللياحة و 
ریاض‌الياحة از انجاست. به اين معلى 
صحیح شروان است نه شیروان, (از انجمن 
آرا) (از آنندراج). یوان عاط ات 
مشهور. (فرهنگ فارسی مین). خاقانی 
شروانی گاه آنرا در مقام فخر شرفوان و 
شیروان آرد و گاه در مقام مداعبد شر‌وان. و 
گوید 
عیب.شروان مکن که خاقانی 
هت از آن شهر کابتداش شر است. خافانی. 
شروان. پایتخت شروانشاهیان که مطابق 
عهدنامه گلستان از ایران سجزا و به روسیه 
ملحق گردید (۱۲۲۸ ه.ق.). (بادداشت 
مولف). و رجوع به شروان شود. ۱ 
شیروان. [ سیر ] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای دشگانة بخش جرداول شهرستان 
ایلام. حدود خاور و جنوب و باختری: 
رودخانة صیطره. شمال و شمال باختری: 
دهتان چرداول و ارتفاعات کوه چرمی 
جتوب و جتوب باختری؛ ارتفاعات کوه 
سیولن. باختر و جنوب باختری: ارتفاعات 
چسمن‌گل. آب و هسوای آن کوهستانی و 
گرمسیر. اب آن از رودخانة صیمره و چشمه. 
آبادی: ۱۸. جسمعیت؛ دود ۷۰۰۰ تن. 
آبادیهای آر ن در طول جادهٌ اتومبیل‌رو ایلام به 
شیروان قرار دارد. (از فرهنگ جغر انیائی 
ایران ج ۵ 
شیروان. ] شیر ] (اخ) نام یکی از بخش‌های 
شهرستان قوچان. حدود: از شمال به ببخش 
بساجگیران و دهستان گیفان از شهرستان 
بجنورد و از باختر به شهرستان بجنورد و از 
جنوب په بخش مانه و از خاور په بخش حومۀ 
قوچان محدود است. کلیة آبادیهای بخش در 
سر راه شوسة قوچان و بجنورد واقع است. 
رود اترک در جنوب آن جاری است. هوای 
بیشتر آیادیها معندل مرطوب. اغلب آبادیها با 
راه شوسه به هم متصل شده‌اند. محصول عمدۀ 


شیروان‌باشی. 
بخش, غلات و بنشن و انگور. شغل اهالی 
بیشتر زراعت و گله‌داری و کسب و تجارت 
لیچه و پلاس بافی 
است. سا کنان بخش طوایف از پیچرانلو, 
توپکانلو, زعفرانلو. میلانلو مسیباشند. این 
بخش از ۸ دهتان بتام باغان, دوین. فل جق. 
زیارت, زوارم» تکمران, میلانلو. گلیان 
تشکیل شده که جمعاً دارای ٩۸‏ آبادی بزرگ 
و کوچک است و مجموع نفوس آن در حدود 
۹ تن می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیائی 
اران ج .)٩‏ 
شیروان. [شیز ] ((خ) شهر کوچک و مرکز 
بخش تابع شهرستان قوچان که در کنار راه 


است. صنایع دستی زنان قا 


شوه ب‌جنورد واقع است و مختصات 
جفرافیایی آن پشضرح زیر است: طول 
جفرافیایی ۵۷ درجه و ۵۵ دققه و عرض ۳۷ 
درجه و ۲۷ دقیقه, و اختلاف ساعت نبت به 
تهران ۲۳ دقیقه است. این شهر در اردیهشت 
سال ۱۳۰۸ه.ش.بر اثر زلزله ویران شد. پس 
از دو سال خرابی با اسلوب جدید آباد و دو 
خیابان از خاور به باختر و از شمال به جنوب 
و یک فلکه در مرکز شهر ایجاد شبد. سکن آن 
در حدود ۹ تن است. آب آن از سه رشته 
قات و۴ اب‌اار است ورای اة 
کا ری و اباب قار ان هل 
اه‌الی زراعت و کسب و تجارت. صنايم 
انش ف اة یز بای ماک ا ادلزات 
دولتی دارد و راه شوسة کناره (تهران - مشهد) 
از ان می‌گذرد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج #{ نام قلعه‌ای است به خبوشان. (انجمن 
آرا) (آنندراج). 
شیروان. [شیز] ((خ) غوری. از سرکردگان 
مسعود غزنوی و از مردم غور بود که مسعود 
در لشکرکشی به غور بروزگار پدر او را با 
نواخت و صله به سپاه خویش اورد و 
فرماندهی داد. بیهقی گوید: آمير دانشمندی به 
رسولی آنجا فرستاد با دو مرد غوری ازآن 
ابوالحسن و شیروان. (تاریخ بعهقی چ ادیب 
ص ۱۱۱). بوالحسن خلف و شیروان که 
ایشان را پایمرد کرده بود شفاعت کر دند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۱۴). بر اثر وی : 
شیروان بیامد و این مقدمی دیگر بود از سرحد 
غور و گوزگانان که این خداوندزاده وی رد 
استمالت کرده بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۰ و بوالحسن خلف را بر راست خویش 
فرستاد و ثیروان را بر چپ. (تاریخ یهقی چ 
اسران رانک نیمه به 
ابوالحسن RE‏ به شیر وان. (تاریخ 
بهقی چ آدیب ص 1F‏ 
شیروان‌باسی. [شیر ] (| مرکب) (از: شیر 


۱ -ایهامی به نام خود شهر شیروان نیز دارد. 


شیروان جرداول. 


شیر و خورشید سرخ. ‏ ۱۴۶۸۵ 





+ وان = بان + باشی. ترکی به معنی سر) 


شیروافه ۵۵. [شیر ن د؛] ((خ) دهی است از 


(یادداشت مولف). ریس نگهبانان شیرها. سر | بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز. سکن آن 


نگاهبانان شیرها: 
شیروان چرداول. [شیر چ وٌ] (اخ) نام 
یکی از بخش‌های ده گانه شهرستان ایلام. 
حدود: از شمال و شمال باختر به کوه وردلان 
و ارتقاعات فلاجه, از طرف خاور و شمال 
خاوری به رودخانة صیمره و دهستان هلیلان 
عفن خرن کر ماتا از فرت سیون و 
جنوب باختر به بخش بدره و بخش صالحآباد 
و از طرف باختر و شمال باختری به ارتفاعات 
کوه بانگول و دوراهی فلاجه سحدود است. 
این بخش در شمال خاوری شهرستان ایلام 
واقع است و از شش دهتان به نام شیروان. 
چرداول, خزل, آسمان‌آباد. بیجنوند. زنگوان 
تشکیل شده و جمیت بخش در حدود 
هفده‌هزار تن و تعداد آبادی آن ۷ ميی‌باشد. 
ات و هوای آن در دستانهای آسمان‌اباد و 
خزل سردسر و در دهستانهای زنگوان و 
بسیجنوند مسعتدل و در چرداول گر هسیر 
می‌باشد. شفل عمده سکنة بخش, کشاورزی 
و دامداری است و گروهی از سکنۀ بخش در 
زمستان به نقاط گرسیر می‌روند. ات 
مشروب آن ن از جشمه و چاه و رودخانه تأمین 
می‌گر دد. راه اتومیلرو ايلام از وسط اين 
بخش تا مرکز دهستان شیروان امتداد دارد. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 
سب وانساه. .[ شیر ] (! مرکب) شاه ضروان. 
شاه شیروان. رجوع به شروان و شیروان شود. 
شیروانساه. [نیر ] (لخ) شروانشاه. خاقان 
| کیر ابوالهیجاء فخرالدین متوچهرین فریدون 
شروانشاه» ممدوح خاقانی شروانی. رجوع به 
شروانشاهان و شروانشاه و شروانشه شود. 
شیر وا نساهلو. [ شیر ] ((خ) دهمی است 

بخش مرکزی شهرستان مراغه. :¥ 
۲ تن. اب ان از قنات. صنایع دستی زنان 
جاجیم‌یافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج (f‏ 
شیروان‌محله. [شیز محل لٍ] ((خ) دهی 
است جزء شهرستان شهسوار. سکن أن ۱۸۰ 
تن. آب آن از رودخانه و چشمه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳, 


شیروافه. [شیر نْ] ((خ) دهی است از بخش 


کامیاران شهرستان سنندج. نک آن ۳۹۱ . 


تن. آب آن از چشمه و رودخانه. راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج ۵). 
سیروانه. [شیز ن ] (إخ) دهی است از بخش 
قرو؛ شهرستان سنندج. سک آن ۰ تن. 
اب آن از چشمه. صنایع دستی, جاجیم و 
ایچه و گلیم بافی. (از فرهنگ ج غرافیائی 
ایران ج ۵ 


۵ قن. آب آن از جشمه و باران. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 


E‏ ملک ا (ناظم لاطیاء) از 
مردم شیروان. (از یادداشت مولف). رجوع به 
شیروان شود. 


e E‏ (یادداشت ات رجوع 
به شیروان شود. 
شیروانی. (!) خر پشته‌ای که به روی سقف 
خانه بنا می‌کند. (باظم الاطیاء). سقفی 
پوشیده از تتکة آهن يا اهن سفید و حلبی به 
شکل خریشته. (یادداشت مولف). |انوعی 
خیم چهارگوشه. (فرهنگ فارسی معین). 
شیروانی. [شرٌ ] (إخ) دهی است از بخش 
شاهپور شهرستان خوی. سکن آن ۱۷۲ تن و 
آب آن از چش.ه و بساران. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
شیر و خورشید. [ز خوز / خْرْ] (ت رکب 
عطفی, | مرکب) نخان سابق دولت ایران. 
علامت ایران در قل از انقلاب اسلامی. 
شکلی مرکب از شیری که در پنجه راست 
شرمع دارد وبر پشت او اف عاب 
می‌درخشد. و آن شعار و نتان رسمی دولت 
ایران بوده است. (فرهنگ فارسی معین). 
راجع به تاریخچۀ شیر و خورشید رجوع به 
تاریخچۀ شیر و خورشید ايران نوشت؛ احمد 
کسروی‌شود. 
شیر و خورشید سرخ. (ر خوز / خر د 
ا( ساردتی خریه در ای ان قل از 
انقلاب اسلامی, وابسته به صلب سرخ 
جهانی که بجای علامت صلیب تشان شیر و 
خورشید ایران را برگزیده بود. شیر و خورشید 
سرخ ایران که بر طبق مقررات بین‌المالی 
مربوط به مات صلب احمر و هلال 
احمر جهائی بوجود آمده بیش از چهل سال 
است که در ایران مصدر فعالیت و خدمات 
خیرخواهانه است. هرچند قبول مقررات ژننو 
و پیوستگی کشور ایران به مقررات مذکور در 
تاریخی قدیم‌تر از سال ۱۳۰۲ ه.ش.که کز 
آن رسماً شیر و خورشید سرخ خ ایران تشکیل 
شد و به فعالیت پرداخت انجام پذیرفت» ولی 
این جمعیت پیش از تاریخ مذکور نام و نشانی 
نداشت. در اين سال به همت خیرخواهان و 


A REE‏ ن تاریخ 
ریاست وزراء را داشت ریاست اقخاری اين 
هیشت را قبول کرد و بدین ترتب دوران 


خدتگزاری جمعیت شیر و خورشید سرخ 


ایران را می‌توان به دو قنمت تیم نمود: 
نخت دور هیجده‌سالةٌ پیش از شهریور 
۰ وه .ش.در این دوره فعالیت شر و 
خورشید سرخ ایران بسن متس به اسور 
امدادی و رسیدگی به حال اصیب‌دیدگان از 
حوادث و سوانح گونا گون‌بود. تأسیات 
درمانی مفیدی نیز بوجود آورد که اهم آن 
بیمارستانهای شیر و خورشید سرخ تبریزء 
اردبیل, ما کو. خوی, بوکان, سلدوز در نقاط 
منختلف آذرب‌ایجان و پرورشگاه شیر و 
خورشید سرخ مشهد و اصفهان بود. دورهُ دوم 
بعد از شهریورماه.۱۳۲۰ ه.ش.تاقبل از 
انقلاب است که شیر و خورشید سرخ انسجام 
وظیفه می‌کرد. در این دوره جمعیت شیر و 
جورشید سرخ ایران توانست دایرۂ فمالیت 
خود را توسعه دهد و نه‌تنها در رشته‌های" 
چهارگانة مربوط به خدمات صلیب سرخ و 
هلال احمر جهانی بلکه در دیگر رشته‌های 
خدمات خیریه و اجتماعی نیز توفیق 
خدمتگزاری حاصل کند. شیر و خورشید 
سرخ ایران نزدیک به ۲۰۰ موسه مختلف 
خیریه و درمانی را در سراسر کشور در ۱۲۳ 
شعبه خود اداره می‌کرد و گذشته از فعالتهای 
درمانی و خیریه و امدادی در امور ترپیتی و 
شام ند اا د 
مرکزی شیر و خورشید سرخ در شهرستانها و 
اعضا و رژسای بخشهای مختلف جمعیت در 
تمام نقاط و حتی خدمتگزاران مسوول 
خشت درخ فا رة ات رای 
e‏ خیریه را برایگان انجام مي‌دادنند. 

یکی دیگر از اهم وظایف 


ت. هیت‌های 


۱ ی و و در 


سرلوحه برتامة اقدامات شیر و خورشید سرخ 
یک آمسوزشگاه پرستاری در تهران و دو 
آموزشگاه پرستاری. دیگر در شهرستان 
اصفهان و شیراز بوجود آورده و اداره می‌کرد. 
ایجاد مرا کز اتقال خون فوری نیز یکی دیگر 
از وظایف اصلی شیر و خورشید سرخ ایران 
بود که در مرکز و شهرستانها ایجاد شد و 
بتدریج توسعه و تکمیل یافت و جمعیت شیر 
و خورشید سرخ ایران توانست احتیاجات 
بیماران را به خون به طور رایگان در همه 
بیمارستانها رفع کند. غير از اینها نظر به 
احتیاج مبرمی که بود شیر و خورشید سرخ 
ابران در نقاط مختلف از بیمارستانهای 
امدادی و زایشگکاهها. ان_درزگاهها: 
پرورشگاههای کودکان, درمانگاههاء مرا کز 
مبارزه با سرطان و سل, آسایشگاه سلولین 
و غیره نزدیک به ۲۰۰ موس مختلف را 
بوجود آورده و آنها رامتقیماً از اعتبارات 
و 
وزارت بهداری در شهرهایی که دانشگاه 


۶ شیرود. 


(دانشکدءة پزشکی) وجود نداشت بیمارستانها 
و درمانگاههای بسیاری را به شیر و خورشید 
سرح وا گذار کرد. پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی ایرانء نام این سازمان به هلال احمر 
تفر ياقه است. 
شیرود. (إخ) قصبه‌ای از دهستان گلیجان 
شهرستان شهسوار. که ان ۸۶۰ تن. اپ أن 
از رودخانة تیرم. دیتان ودرحدود چهل 
باب دکان دارد. بنای معصوم‌زاد: آن قدیمی 
است. مرکز حورء ۲ آمار گلیجان است. این 
قصبه از دو محل بالا و پایین تشکیل شده و ده 
گرگ‌رودبین این دو محل وافع است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
شیرودان. [ شیر و ] (اخ) دی است از 
بخش فلاورجان شهرستان اصفهان. سکله آن 
۷ تسن. راه آن ماشین‌رو. ات آن از 
زایندهرود, صنایم دستی آنجا کرباس‌یافی. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
شیرور. شیر د ] (ص مرکب) شیردار. 
شیری. شیرده. ایادداشت مولف): چون 
مردمان بنی‌سعد بیامدند به مکه زنان شیرور با 
کودکان و شویان تا کودکان بستانند به دایگی 
و شیر دهند. (ترجمهٌ طبری بلعمی). 
بز شیرور میش بد همچنین 
به دوشندگان داده بد پا کدین. فردوسی. 
شیر و سمخ. [ر س ب ] (ترکیب عطفی, ص 
مرکب) نابجا و ناموافق و مخالف. (ناظم 
الاطیاء). کنایه از ناساز و مخالف. (اتدراج)؛ 
چه گویم مشتری راکز نحوست 
سعادت بر دلم شیر و سبخ کرد. ۲ 
عمد لومکی (از انندراج). 
سح به معنی نمک است. (انندراج), 
سیروش. |شیز و] (ص مرکب) شیرسان. 
شیرصفت. مانند شفیر. شیروار. (یادداشت 
مؤلف). |اشجاع. متهور. (فرهنگ فتارسی 
معین)؛ 
زان گرانمایه گهز کو همست از روی قیاس 
پردلی باشد ازین شیروشنی پرجگری. ‏ 
فرخی. 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شیر و شکر. [ر ش ک] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) شیر مخلوط با شکر. (فرهنگ فارسی 
معین). ||سخت اميخته و اختلاطيافته. 
(یادداشت مولف). 
شیر و شکر برآمدن؛ شیر و شکر بودن. 
کنایه‌از غایت اختلاط است. (از آنندراج): 
کجابه زهر سؤالم لب جواب گاید 
شکرلبی که به شیر و شکر برآمده است. 
ملا شانی تکلو (از انندراج). 
رجوع به ترکیپ شیر و شکر بودن شود. 
شیر و شکر بودن؛ شیر و شکر برآمدن. 
کنایه از غایت اختلاط است. (از اندراج): 


در شکایت نیستم از بخت شور 
زهر او با کام شیر و شکر است. 
ظهوری (از آنندراج). 

دلتنگی و شکفتگیم شیر و شکر است 
چون زعفران خزان و بهارم برابر است. 

سالک قزوینی (از آتندراج). 
رجوع به ترکیب شیر و شکر برآمدن شود.. 
|آقسمی بستنی از شیر و شکر. (بادداشت 
مولف): |[شیر و شکری. سپید با گلهای زرد: 
عمامةٌ شیروشکری؛ سپید و زرد. (بادداشت 
مۇلف): 
اخرالامر مادیان گوری 
آمد افکند در جهان شوری 
پیکری چون خیال روحانی 
تازه‌رویی گشاده‌پیشانی 
پشت مالیده‌ای چو شوشه زر ۱ 
شکم اندوده‌ای به شیر و شکر. نظامی. 
گفتند اینها دلفریب چون میان‌بند شیر و شکر 
است. (نظام قاری). 


۱ عزیز آن کی که دارد میهمان را 


کندشیر و شکر ! دستار خوان را 
سلیم (از آتدراج). 

||قماش ابریشمی راه‌راه. (آنندراج). نوعی از 
جامة یشمی نفیس. (غیاث). 
-قصب شیر و شکر؛ نوعی پارچد: 
قصب شیر و شکرش خوانند 
بندقی نیز خوانده‌اند اخیار. نظام قاری. 

شیروشکری. [ رش / شک ] (ص نسبی, | 
مرکب) پارچة نخی زمینه‌سفید با گلهای زرد 
روشن. و از آن بازرگانان عمامه کردندی تا از 
عمامةٌ علما که به رنگ سپید بود ممتاز باشد. 
جامة زمینه به رنگ سپید کمی مایل به زردی 
با کلها و بته‌های زرد. (یادداشت مولف). شیر 
و شکر. 

شیروشليم. (می ش] (اخ) نام شهر 
بیت‌المقدس. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از 
آنندراج). رجوع به بیت‌المقدس شود. 

شروغن. [ر /رو غ (|مرکب) رون 
کنجد.(ناظم الاطباء). 

شیرونه. [نْ /ن ] () سعفه و جوششی که بر 
اندام و روی کودکان برآید. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از آنندراج). به معنی شیریتک است. 
(فرهنگ جهانگیری). شیرینه. شیرینک. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به شیرینه و 
شیرینک شود. ||بیماری سر و دماغ. |[جنون. 
|/یماری در ستور. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(از آندراج). 

شیروی. (اخ) شیرو. شیرویه که به پدر عاق 
شد. (از فرهنگ جهانگیری) (از انندراج) (از 
برهان) (از انجمن آرا). نام پادشاهی از 
پادشاهان ایران (قباد سوم) که پسر خسرو 
پرویز بود. (از فرهنگ لفات ولف). نام پر 


شیرویه. 

خرو پرویز که شیرویه نیز گویند. (از لفات 
شاهنامه) (از ناظم الاطباء): 

به یک هفته زین‌گونه با رود و می 
ببودند شادان ز شیروی کی. 

به تزدیک شیروی رفت آن دو مرد 
پراژنگ رخار و دل پر ز درد. 
رجوع به شیرویه شود. 
شیروی. ((خ) شیرو. شیرویه. نام پسر بهرام 
که‌سپهسالار نوشیروان بود. (فرهنگ لفات 
ولف): 

سپهدار شیروی بهرام بود 

که‌در جنگ بارای و آرام بود. فردوسی. 
شیروی. (!خ) نام یکی از پهلوانان ایرانی که 
در خدمت منوچهرشاه می‌بوده. (برهان). نام 
یک پهلوان ایرانی در زمان فریدون. (فرهنگ 
لفات ولف)؛ 

سپهدار چون قارن کاوگان 

سپه کش چو شیروی شیر ژیان. فردوسی. 
شیروی. ((خ) نام یکی از پهلوانان توران در 
زمان تور. (یادداشت مولف): 

یکی پهلوان بود شیر وی‌نام... 

بیامد ز ترکان چو یک لخت کوه 

شدند از نهیبش دلیران ستوه. فردوسی. 
سیروی. ((خ) ابن رستم‌ین سرخابین 
قارن. از ملوک طبرستان. (از حبیب‌السیر چ 
سنگی ج ۲ ص ۳۴۶). رجوع به شیرو شود. 
شیروبه. [رو ی /ي ] (ص) شک‌وهمند و 
صاحب شأن و شوکت. ||شسجاع و دلیسر. (از 
ناظم الاطباء) (از برهان). شجاع. (از غیات). 
شیرویه. [رو ی ] ((ج) نام پهلوانی معاصر با 
فریدون. (فرهنگ لغات ولف). شیروی: 

به یک دست شیدوش جنگی به‌پای 


چو شیرویه شیراوژن رهنمای. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 

شیر و به. [رو ی ] (اخ) ابن شهریارین 
شسیرویه‌بن فناخمرو همدانی مکنی به 
ابوشجاع (ستوفای ۵۰٩‏ ه.ق.). صاحب 
آلفردوس و او مورخ همدان بود. (از کشف 
الظنون). از علمای جغرافیاست و ياقوت از او 
بسیار نقل ميکند. آو راست: فردوس الاخبار 
بمأثور الخطاب المخرج على کتاب الشهاپ. 
(یادداشت مولف). حافظ ابو شجاع صاحب 
کتاب الفردوس است. (از جبیب‌السیر چ 
سنگی ج ۱ص ۳۱۰. 

شیرو یه. [رو ی ] ((خ) نام یک پهلوان ایرانی 
که پسر بیژن و نوه گیو بود. (فرهنگ لفات 
ولف)؛ 
نبیر سرافراز گیو دلیر 
جهانگیر شیرویه و اردشیر. فردوسی. 

شیرو به. [رو ی ] (اخ) شیرو. شیروی. نام 
پر خسرو پرویز. پر خرو پرویز که پس 


۱-بمعنی اول نیز اهام دارد. 


شیر ۵. 
از وی به سلطنت رسید (۶۲۸ع.). خرو قصد 
داشت مردانشاه را جانشین خود گرداند. چون 
کواذ (غباد) ملقب به شیرویه که پر خرو 
پرویز و از مریم (دختر قیصر) بود و ظاهراً 
مقام ارشدیت داشت از واقعه است‌حضار یافت 
مصمم شد که از حق خود دفاع کند. فرمانده 
کل‌قوای کشور گشنسب‌اسپاذ که بنابر روایت 
توفانس برادر رضاعی او بود یاری وی کس 
بمیان بست و با هرقل وارد گفتگو شد و او نیز 
حاضر گردید که با ایرانیان مصالحه نماید. 
بعضی دیگر از بزرگان نیز به شیرویه پیوستند. 
پس بفرمان شیرویه «قلعة فرآموشی» را 
گشودند, پس شیرویه خود را پادشاه خواند. 
همان شب نگاهبانان سلطتی از قصری که 
خرو با شیرین در آنجا خفته بود بیرون 
رفتند و پرا کنده‌شدند و سپیده‌دم از هر سو این 
بانگ برخضاست « کواذ شاهشاه!» خرو 
هراسان و بیمنا ک‌پای بگریز نهاد و خودرا در 
باغ قصر پنهان کرد ولی او را دت‌گیر کردند و 
کش تد. شیرویه بفرمود تا ست‌ وپای 
پرآفراککن رای ند و یی از ایک وبا انان 
راهلا ک کرد. شیرویه پس از شش ماه 
پادشاهی درگذشت ت. بعضی گویند او را زهر 
دادند و برخی مرگ او را به طاعونی نبت 
می‌دهند که به ايران سرایت کرد و گروه بسیار 
از مردم را بهلا کت رسانید. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ بازرگانان فرس و وژیران او در سر 
مژاطات کردند و شیرویه را بر پدر بیرون 
اوردند. (فارستامة ابن بلخی ص ۱۰۷). 
ز مریم بود یک فرزند خامش 
چو شیران ابخر و شیرویه نامش 
چو خسرو رابه اتشخانه شد رخت 
چو شر مست شد شیرویه بر تخت. نظامی. 
رجوع به شیرو و شیروی شود. 
شبرق. [ش ی ر](ع () واحد شیر یمنی یک 
درخت. (ناظم الاطباء). 
شيرة. [ش‌ی ي ر] (ع ص) نیکو: قصيدة 
شیرة؛ قصيدة نیکو. (ناظم الاطباء). 
شیر ه. [ر /ر ] (() عصیر. آنچه به فشردن از 
شو یا تانب راید عفار ادات 
مولف). افشرده که به عربی عصاره گسویند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). عصر ميوه‌جات. 
(ناظم الاطیاء). آب فشرد؛ میوه. آب میوه. 
- شیر روان؛ به اصطلاح اطباء شیر رقیق. 
(انندراج)؛ 
یت در چاشنی شيرة جان هیچ شکی 
اینقدر هت که بار روان ساخته‌اند. 
صائب (از انندراج). 
شیره ریوند؛ عصارة ریوند چینی. (ناظم 
الاطاء). 
|[آب انگور. آب که به فشردن از انگور برآید 
و از آن دوشاب و شراب حاصل شود؛ 


تکڑ نیت گویی در انگور او 
همه شیره دیدیم یکر رزش. ابوالعباس. 
شیره‌ست غذای مردم پیر. 
کی تال سر سا 
2 م۳۹ ۳۹ 3 
گهی چون خم پرشیره بجو سیل. 
(ویس و رامین). 
حواینی کنون تیره بماند چشم از آن خیره 
به هر خم اندرون شيره چو در صامت اندر کان. 


لامعی. 
چه بایذت رغبت به شیره کنی 
كە چون شر گشتە‌ست بر سرت قیر. 


او د 
شیره در خم بجوش امد باغبان بیامد و شاه را 
گفت این شيره همچون دیگ یاک 
می‌جوشد و تیر می‌اندازد. (نوروزنامه). 
قدما گرچه سحرها دارند 
کی‌ندارد چنین که من دارم 
کم از شوره‌خا ک‌شیر؛ پا ک 
این کرامات بن که من دارم. 
اقبال تو گر بخواهد ای شاء جهان 
هم در انگور بعد ازین شیره کنند. 
؟ (از سندبادنامه). 


خاقانی. 


گر دهدت س رکه چو شیره مجوش 

خير تو خواهد تو چه دانی خموش. نظامی. 
پرتو ساقی است کاندر شیره رفت 

شیره برجوشيد و رقصان کشت و زفت 


اندرین معنی پرس ان خیره را 


که‌چنین کی دیده بودی شيره را. مولوی. 
تاز سکک وارهد خوش‌پی شود 

شیره را زندان کنی تا می شود. مولوی. 
شیر انگور؛ شيره شراب. شراب تازه. 


(ناظم الاطباء). شراب انگوری. (آنندراج): 
تا تو بر سلسبیل بگزیدی 

گنده‌و تیره شيره انگور. 
کی‌شود ماية نشاط و سرور 

هم در انگور شیر انگور. 

تا در لب شیرین تو ابدال نگه کرد 
بر کف همه جز شیر انگور ندارد. 
جای انت که از هند دل شیفتهام 


ناصرخرو. 


در پی شیر انگور به شیراز رود. 

علی خراسانی (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب شیره شراب شود. 
||شراب نو و تازه ساخته شده که بوزه و بنگ 
داخل آن گند و غورند از فرهنگ قاری 
معین) (از ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (از 
آنندراج). نوعی از شراب است. و آن چنان 
باشد که بوزه و بنگاب را در یکدیگر داخضل 
کنند و خورند. (یرهان). 


شیره. ۱۴۶۸۷ 


-شیرء ثراب؛ شیر انگور. شراب تاژه. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ترکیب شیره انگور 
شود. 
|امادة مایع که به پختن از کم حاصل 
کنند. آپ انگور یبا کشملی جوشانیده و 
بقوام‌آمده و ثلثان‌شده. چیزی به قوام عل یا 
کمربه رنگ سید با زرد با سیا از 
جوشانیدن اب انگور حاصل کند در غایت 
شیرینی و اقسام دارد. شیر ملایری که به قوام 
پر و سفید به رنگ برف باشد و شیر؛ معمولی 
که زرد مایل به سرخی و بیشتر بقوام عسل 
است و شیرة شهد که کمی از اب غلیظتر و 
سرخ مایل به سیاهی است. عصارء کش مش 
که انرا با جوشانیدن به حدی مخصوص بقوام 
ارند و تها پا نان یا با زدن به طعامها خورند. 
دیس. عقید عنب. دوشاب. (یادداشت مولف). 
دبس. (نصاب الصبیان). طلاء. (زمخنری)؛ 
هرچه در آفاق ہنی مثل آن در خوان ماست 
چربه روز و شيره شب خورشید کاک و نان قعر. 


بسحاق اطعمد. 
= امتال: 
حالا که ماست نشد شیره بده. (امثال و حکم 
دهخدا). 


شيره خریدم روغن درآمد (مربا دراید). 
اال و حکم دهخدا). 
- شيره خرما؛ عصیر خرما, (ناظم الاطباء). 
ت مولف): 
دریغ از جامة پا ک‌برنج و شر خرما 
| گر دامن نیالودی به گرد زيرة کرمان, 

بسحاق اطعمه. 
شیره سفید؛ مقابل شيره خهد. (یبادداشت 
مولف). 
شیره به سر (سر) کی مالیدن؛ فریفتن با 
چیزی اندک. با وعد دروغين او را فریفتن. او 
راگول کردن. کنایه از گول زدن. (یادداشت 
موّلف). 
شیره ملایر؛ شیر ه سفید و زفت. (یادداشت 
مولف). شيره که در شهر ملایر از آب انگور 
پزند و در آن آرد منجمد کنند تا سفید و زفت 


دبس. دوشاب خرما. (یادداشت 


a 


شود. 
-شرره و شسربت چسیری را کشیدن 
(درآوردن)؛ تمام قوت و طعم و خاصیت او را 
بیرون کردن. (یادداشت مولف). 

| ارب. (یادداشت موّلف). گویند: ضرع الرب؛ 
و بابقت کی را هی ارب 
||مایعی تیره (یعنی غلیظ) که از درختان چون 
توت و جر آن روان شود. مایع غلیظی که از 
بعض درختان زهد. (یادداشت مولف). |إمادة 
کم‌وبیش لزج و مغذی که در برگهای نباتات از 
تبدیل شيرة خام بر اثر جذب کلروفیلی 
حاصل شود و به جهت تیه اندامهای گياهی 
بکار رود. شیر قابل‌هضم گیاهی. (فرهنگ 


۸۸ شیره. 
فارسی معين). 
شصیز6 پرورده ؛ شیره‌ای که در برگها 
پالایش یابد و به قسمتهای گیاه رود. (از لفات 
فرهنگستان), 
- شیر جو؛ اسم فارسی کشک‌الشعیر است. 
(تحفه حکیم مومن). 
شیره خام "؛ شیره‌ای که در گیاه از ريشه به 
ساقه می‌ريزد. (لغات فرهنگتان), محلول 
مواد مختلف معدنی که توسط ريشة گیاهان از 
زمین جذب و در لوله‌های چوبی بالا می‌رود. 
(فرهنگ فارسی معین). 
||آنچه به کوفتن و به آب آمیختن و صافی 
کردن آن از مایم یا از گیاهی یا دانه‌ای براید. 
عصاره‌ای که از رور کوفته و امثال آن کشند 
با مالیدن آن در آب و از کرباس درکردن. گویا 
عرب آنرا حلیب گوید. (یادداشت مولف). 
؛ آب ماده‌ای که پس از تبلور 
قند و نبات در قالب باقی می‌ماند و از آن 
آب‌نبات می‌سازند. (ناظم الاطباء). 
شیر شهد؛ شيره کم‌قوام. (یادداشت 
مولف). 
شیر قند؛ شیر شکر» 
شیر قند کجایی تو که با ارده و نان 
همه شب ذ کر تو می‌رفت و مکرر می‌شد. 
بحاق اطعمه. 

-شیرۂ بات؛ اسم فارسی عل الطبرزد 
است. (تحفه حکیم مومن). 
|اسوخه تریا ک.عصاره‌ای که از سوختن 
تریا ک‌حاصل آید. (یادداشت مولف). ماده‌ای 
است که از سوختۀ تریا ک سازند. (فرهنگ 
فارسی معین). |اردغن کنجد. (ناظم الاطباء). 
روغن شیرپخت را گویند که روغن کنجد 
باشد. و معرب آن شیرج است و به عسربی 
دهن‌الحل گویند. (برهان) (از انجمن ارا) (از 
ان ندراج), شسیرج. روغن کنجد. 
دهن‌الجلجلان. دهن‌السمسم. (يادداشت 
مژلف)؛ 
|[شیر. لبن. 
شیره به شیره زایدن؛ هر سال زادن زن. 
-شیره به شیره کردن؛ هنوز طفلی را از شیر 
باز نگرفته کودک دیگر زاییدن. (فرهنگ 
فارسی معین). 

مره؛ خواهر و برآدر که با هم از شیر 


سکب 


مادر استفاده کنند. (یادداشت مولف). 

- ||خواهر. خواهر یا برادر رضاعی: 
همشیرة جادوان بابل 

همسایه لمتان کشمیر. نعدی. 
رجوع به ماده همشیره شود. 


|اجسوهر. خلاصه. (یسادداشت مولف). 
| خوانچُ پایه‌دار. (ناظم الاطباء) (از برهان). 
به زبان ترکی شتایی خوان چهارگوشه را 
گویندکه به خوانچه مشهور است. (انجمن آرا) 


(از آنتدراج): 
براراست بزمی چو روشن بهشت 
که‌دندان شیران بر ان شیره هشت. نظامی, 
شیر ه. [ر ] ((خ) نام جزیره‌ای است. (از ناظم 
الاطباء). 
شیره‌ای. ار /ر] (ص نسبی) آنکه شیر 
فروشد. (باددادت مؤلف). ||انکه شيره 
تریا ک استعمال کند کیدن را. آنکه شیر 
تریا ک کشد با حقه وافور. آنکه شیره تریا ک 
تدخین کند. (یادداشت مولف), ||منسوب به 
شیر انگور: از ره انکووه بای عصدرهاید 
ااکه آلوده به شيره شده است: دستم شیره‌ای 
است. (یادداشت مولف). 
<- دست شیره‌ای؛ دزد. (یادداشت مولف): 
دستش شیره‌ای است؛ دوسنده است و به 
هرچه رسد. بردارد و برباید. (از امثال و حکم 
دهخدا). دزد است. (از یادداشت موّلف). 
|اجسب‌دار. چسبنده. دوسنده. 
سیره پز. [رَ /ر پ ] (نف مرکب) دباس. که 
ت مۇلف), 
شیره پزخانه. (ز / ر چ ن /ن ] ([مرکب) 
جایی که در آن شیره درست کند. (فرهنگ 
فارسی معین), رجوع به شیر ه شود. 
شیر پزی. [ر /ر پ] (حامص مرکب) 
عمل و شغل شیره‌پز. ||(!مرکب) دکان و محل 
پختن شیره. رجوع به شیره‌پز شود. 
شیره‌حین. [ر ] ((خ) دهی اسث از ببخش 
مرکزی شهرستان سراب. سکنۀ آن ۱٩۱۳‏ تن. 
آب از قنات. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
و 
شبره‌خانه. از / ر ن /ن] (امرکب) 
شیرک‌خانه. شیره کش‌خانه. (یادداشت 
مولف). محلی که در آن شيرة تریا ک کشند. 
(فرهنگ فارسی معین). . رجوع به مترادفات 
کلمه شود. ||شرابخانه. و این از اهل زبان به 
تحقیق پیوسته است. (از آنندراج). میخانه. 
(فرهنگ فارسی معین). 
شیره خنکك. [ر / ر خ ن] (!مرکب) تخم 
خرفه و تخم گشنیز و تخم کاهو و تخم کاسنی 
را نرم کوفته و در تنزیبی بندند ومیان آب نهند 
و برمجیدن گیرند تا تمام جزء لطیف ان به اب 
درآید و به شب در ایاز نهند و صتبح ناهار 
آشامند. (یادداشت ملف). 
شیر هشتن. [وت ] مسص مرکب) شیر 
گذاشتی. (آنندراج). |[حسرت خوردن. 
(غیاث) (از انندراج). 
شیر هسیر یچ. [2] ((خ) نراقی سیرسیرین. 
(ابن نسدیم). نضیدالانشاد. غزل غزلها. 
(یادداشت مولف). 
شیره‌فروش. [ر / ر ف ] (نسف مسرکب) 
دبساس. که فروختن شيره پيشه دارد. 
(یادداشت موّلف). ربی. (منتهی الارب)». 


شیره بزد. که دوشاپ پزد. (یادداشت 


سیری. 


شيره کش. [ز / ر ک /کِ ] (نف مرکب) 
تریا کی. که شیر تریا ک کشد. (یادداشت 
ملف). ||آنکه عصار؛ میوه را استخراج کند. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به شيره و 
شیره‌ای شود. 

شیره کش خانه. [ر /ر ک / کی ن /ن]( 
مرکب) شیره‌خانه. شیرک‌خانه. محلی که در 
آنجا شیر؛ تریا ک کشند. پاچراغ (در تداول 

مولف). خرابات. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به مترادفات 
کلمه شود. 
شیره کسی. [ر /رک / کی ](حامص 
مرکب) عمل کشیدن شيره و عصار؛ هر 
جیزی. (یادداشت مولف). |اتدخین و 
استعمال شيرء تریا ک.دود کردن شیرء تریا ک. 
(یادداشت مولف). 

شیره کشیدن. [ر / ر کَ /ک د] (مسص 
مرکب) دانه یاگیاه یا مغزی چون بادام را 
کوفته يا پخته و در کرباس کرده فشردن و 
بیرون كردن عصاره آن. (يادداشت مولف). 
|[ثیر؛ تریا ک استعمال کردن. صرف كردن 
شیر؛ تریا کیا بلعیدن دود ان. سوخه تریا ک 
کشیدن. تدخین شیره تریا ک. (یادداشت 
ملف. رجوع به شيره کش و ۰ 
این لح و خلاصة مطلبی را 
برآوردن. 

شيره کو. ار /ر گ] (ص صرکب) عصار. 
(مهذب الاسماء): شيره گر. که شره و عصاره 
گیاه یا دانه‌ای را بگیرد. (از یادداشت مولف). 

شیره‌ماليی. [رَ /ر] (حامص مرکب) به 
شيره اندودن. |[فریب دادن. (یادداشت 
مولف). 
- شیره‌مالی کردن؛ گول زدن. 

شیری. (حامص) چگونگی شیر. (یادداشت 
مولف). ||( ص نسبی) مانند شیر (به معنی لبن). 
(از ناظم الاطباء). |[به رنگ شیر. سپید کمی 

2 سیید. (یادداشت مولف). 

شیری‌رنگ؛ ۲ (ناظم الاطباء). 
ا آنکه شیر فروختن پیشه دارد. 

لبان. (ی‌ادداشت مؤلف). |اشيرخوار. 
شیرخور. شیرخواره: بچه شیری. بر شیری. 
(یادداشت مولف), 

- خواهر شیری, برآدر شیری؛ هم‌شیر. - 
هم‌ثیره. که با هم از پستان مادری شیر 
خورند. خواهر رضاعی. برادر رضاعی. (از 
یادداشت مولف). 
- دندان شیری؛ (اصطلاح پزشکی) دندانهایی 
که از دوران شیرخوارگی (شش‌ماهگی) 
شروع به نمو می‌کند و بین ۲ تا ۲ سالگی تمو 


مردم خراسان). (یادداشت 
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سیری. 


آنها تکسیل می‌شود. تعداد آنها معمو لا پیست 
عدد است. این دندانها از سن ۶سالگی به بعد 
شروع به ریزش می‌کند و به جای آنها 
دندانهای دایمی می‌روید و معمولاً آخرین 
دندانهای شیری بین سنین ۱۱ تا ۱۲سالگی 
می‌افد. دندانهای شیری به سه دست ثنایا و 
کانین و اسیای شیری تقسیم ميشود. دندان 
موقتی. (از فرهنگ فارسی معین). 

اادر دانه‌های مغزدار چون فندق و بادام, مایم 
درون آن. مغز آن که هنوز خوب نبسته باشد و 
مانند آب و شیر باشد و بتدریج بسته و سخت 
شود. (یادداشت مولف). ||تازه (بات). شاخ 
نورسته که سخت نازک و ترد است یا انکه از 
درون آن به محض شکته شدن شیر آید. (از 
یادداشت مولف). 
شبری. احامص) چگونگی شیر (اسد). شیر 
بودن. (یادداشت مولف)؛ 

توبه کند شر ز شیری؟ هگرز 

گرچه شتر کاهل و بی حَْیّت است. 

ناصر خسرو. 

صورت شیری دل شیریت ست 


گرچه دلت هست دلیریت نیست. نظامی, 
= ف م A“.‏ 
قوت پیروزی شیری نماند... سعدی. 


|[تهور و رشادت. (ناظم الاطباء). خوی شیر. 
شضهامت و شجاعت. دلاوری. دلیسری. 


(یادداشت مولف)؛ 

ولی چون بخت رویاهی نمودش 

ز شیری و جهانگیری چه سودش. نظامی. 
چونکه شیران دلیر بش دیدند 

شیرگیری و شیریش دیدند. نظامی. 
با عهری کت را رنجد دار 

ته از شیران کسی هم پنجه دارد. نظامی. 
جوانی داری و شیری و شاهی 

سری و با سری صاحب‌کلاهی. نظامی 
بر فق سگی که شیریّم داد 

«لا عیب له» دلیری‌یم داد. نظامی 
با همه زورآوری و مردی و شیری 

مرد ندانم که از کمند تو جسته‌ست. سعدی 


تهیدستان را دست دلری پسته است و پنجۀ 

شیری شکسته. ( کلستان). 

-شیری نمودن؛ اظهار تهور و رشادت کردن 

ماد شیر. (ناظم الاطباء): 

پنمای به بار عام شیری 

تا کس نزند دم دلیری. نظامی. 

|ادرشتی و خونخواری. (ناظم الاطباء). 

|(اص نسبی) منسوب به شیر به معنی 

پادشاهان بامیان: 

بیش از همه شاهان است از ماضی و متقبل 

پیش از همه میران است از شیری و از شاری. 
منوچهری. 

|(!) یک قمت از جهاز و کشتی. (ناظم 

الاطیاء). 


سیری. ((خ) از طوایف فارس و قبیله‌ای از 
اعراب بر عمانند همه ده‌نشضین در حمیران و 
تضافات ناز ناه غی‌گوه لازستان مق[ 
دارند. از زراعت دیمی و نخلستان معیشت 
کنند. زبان آنها عربیست. (یادداشت مولف). 
تیره‌ای از شعبة جباره ايل عرب (از ايلات 
خمۂ فارس). (از جغرافیای سیاسی كيهان 
ص ۸۷. 
شیر با خط. [خ‌طط /خ)(۱ مسرکب) 
قمی بازی دونفری با پول, و آن چنانست که 
یکی از دو نفررسکه‌ای که بر یک سو نقش شیر 
و بر سوی دیگر نقش دیگر دارد در دست گیرد 
و از طرف پرسد «شیر یا خط ؟» طرف بگوید 
شیر یا بگوید خط, و او سکه را بزمین: زند و یا 
به هوا پرتاب کند تابر زمین افتد. | گر آن سوی 
از سکه که مخاطب گفته است «شیر» یا 
«خط» بر روی زمین آمد برده وگرنه باخته 
است. (یادداشت مولف؟. در بازیهای ورزشی 
برای انتخاب زمین یا تعن اینکه در ارلین 
وهله توپ به دست کدام یک از طرفین باشد 
از شیر یا خط استفاده می‌کنند و در این 
صورت عمل پرتاب سکه بوسیل داور انجام 
می‌گیرد و سرپرستان تیم شیر یا خط می‌گویند 
و با آن تعیین زمین یا تین در دست داشتن 
توپ می‌کنند. (از فرهنگ فارسی معین). 

< ثیریاخط‌بازی؛ لیس‌بازی. بازی شیر و 
خط با سکه. (یادداشت مولف). 

شیر یا خط کردن؛ به وسیلة سکه که بر یک 
سوی آن نقش شیر و بر دیگری نقش خط 
قرار دارد, امتیازی به کی دادن یا او را برنده 
يا بازنده ساختن. 
شیری کردن. اک 5] (مص مرکب) شیر 
بودن. دعوی شیری کردن. خود را شیر بيشه 
قلمداد کردن؛ 

مرا دعوی چه باید کرد شیری 

که آهویی کند بر من دلیری. نظامی. 

||دلیری کردن. شجاعت و دلاوری نمودن. 
(یادداشت مولف): 

بکن شیری آنجا که شیری سزد. 

فردوسی (از امثال و حکم). 

با سگی این‌چنین که شیری کرد 


کیت کاین آشنا دلیری کرد. نظامی. 
ز شیری کردن بهرام و زورش 

جهان افکند چون بهرام گورش. . نظامی. 
به دل گفت آن به که شیری کنم 

درین ترسنا کان دلیری کنم. نظامی. 
به جای بزرگان دلیری مکن 

چو سرپنجه‌ات نیست شیری مکن. سعدی. 


شیرین. (ص نسبی) هر چیز که نسبت به 
شیر داشته باشد. خصوصا در حلاوت. 
(انتدراج) (بهار عجم). ااطفل شيرخواره. 
(ناظم الاطباء). شیری. ||هر چیز که مز؛ قند و 


شیرین. ۱۴۶۸۹ 


بات دهد و ارت وه اه غ د 
خوراک باحلاوت. (تاظم الاطباء): حنالی. 
حلو, صاحب طعمی چون طعم شکر. نقیض 
مر. مقابل تلخ. نوشین. (یادداشت مولف)؛ 
درختی که تلخش بود گوهرا 
ا گرچرب و شیرین دهی مر ورا. 
ابوشکور بلخی. 
به پیش همه خوان زرین نهید 
خورشها بر او چرب و شیرین نهید. 
فردوسی. 
زرد و درازتر شده از غاوشوی خام 
نه سبز چون خیار و نه شیرین چو خربزه. 
تو خواهی بار شیرین باش بی‌خار 
به فعل | کنون و خواهی خار بی‌بار. 
نار خسري 
رنگین که کرد و شیرین در خرما 
خاک درشت ناخوش غبرارا. ناصرخسرو. 
است‌حلاء؛ شیرین آمدن. احلاء؛ شیرین یافتن. 
(دهار). 
ثیرین پرست؛ که غذا و خوردنی شیرین را 
دوست داشته باشد: 
یک افت ز طباخه چرب‌دست ۱ 
که‌شه را ند چرب و شیرین پرست. نظامی. 
شیرین کردن دهان (دهن) کی را؛ او را 
غذا و خورا کی مطبوع و لذیذ دادن. 
- |[کنایه از خلت و جایزه و چیزی به کی 
دادن 
سخنش تلخ نخواهی دهنش شیرین کن. 
سعدی. 
شیرین‌مغز؛ که مفزی خوش و شیرین دارد: 
کردم‌اين تحفه را گزارش نغز 
انت چرب استخوان شیرین‌مغز. 
<عل شیرین؛ عل حلوه 
هرچند حقیرم سخنم عالی و شیرین 
آری عسل شیرین ناید مگر از منج. 
ااحلوا. |[مربا. |[هر چیز که در ذائقه 
خوش ایند و گوارا باشد, (ناظم الاطباء). لذیذ. 
عذب. (یادداشت سولف). طلیل. لَین. (متهی 
الارب): استحلاء؛ شیرین شمردن. (یادداشت 
مولف). 
-بادة شیرین؛ شراب باحلاوت و گوارا. 
(ناظم الاطباء). 
-خون شبرین؛ لیذ و مسرغوب. (از 
اندراج)؛ 


نظامی. 


خون شیرین است وحدت را خدا آسان کد 
باز مشکل شد که با ما تیغ نازش خو گرفت. 
-شیرین‌بار؛ که میوةٌ شیرین دارد. (یادداشت 


۱-به معنی دلیری و شجاعت نیز ایهام دارد. 


۰ شیرین. 


مولف): طروث؛ گياهي است شیرین‌بار. 
(منتهی الارب). 
||هر چیز خوش و نوشین و دلپذیر و لطیف و 
ملایم و خوشنما و مفرح. (ناظم الاطباء). 
کنایه‌از هر چیز عزیز و مرغوب و خوش‌آیند 
عموما و تكلم اطفال خصوصا. (انندراج). 
مطبوع و لطیف و خوش و دلپذير و دلافزا. 
(یادداشت صولف. ملیح. (دهار). مجازا, 
ملیح. (زمخشری): 
فری روی شیرین آن ما‌روی 
که دلها تبه کرد بر مرد و زن. فرخی. 
به هر شمار چنین است ور جز اینستی ‏ 
به هر دل آندر چونین نباشدی شیرین. 

فرخی. 
ا گراز بدده سیر شده است بهانه توان ساخت 


ص ۴۱۷). 

من مدتی کردم حذر از عشقت ای شیرین پر 

اخر درامد دل به سر جاء القضا عمی البصر. 
ڪان 

از سخای تو تمناکنم آن چیز که هت 

چون سخنهای تو شیرین و چو بخت تو سفید. 
خاقانی. 

ور کت شیرین بگوید یا ترش 

بر لب انگشتی نهی یعنی خمش. ‏ مولوی. 

تفاوتی نکند گر ترش کنی ابرو 

هزار تلخ بگویی هنوز شیرینی. ‏ . سعدی. 

خرواگرعهد تو دریافتی 

دل به تو دادی که تو شیرین‌تری  .!‏ سعدی. 

که تو شیرین‌تری از آن شیرین 

که بشاید به داستان گفتن. سعدی. 

آواز خوش از کام و دهان و لب شیرین 

کرنفمه کند ور نکند دل بفرید. سعدی. 

پیا بیا که بجان آمدم ز تلخی هجر 

بگوی از آن لب شیرین حکایتی شیرین. 
سعدی. 

سخن گرچه دلبند و شیرین بود 

سزاوار تصدیق و تحسین بود. سعدی. 

یکی پاسخش داد شیرین و خوش 

که‌گر خوبروی است نازش بکش. سعدی. 

گرچه در شرم و حیا چهرة مریم مثل است 


هت رخار تو صد پرده از او شیرین‌تر. 
صائب تبریزی (از آنندراج). 
تا باشد راه نبت نست آمیزش بکام 
بود چون فرزند شیرین خون مادر شیر شد. 
محن تاثیر (از انتدراج). 
هر عضو تو شیرین‌تر از عضو دگر باشد 
اما لب جان‌بخشت حلوای دگر دارد. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
بکوی او مرا ستگین‌دلان دیدند و غوغاشد 
که عاشقپیشه‌ای شیرین‌تر از فرهاد پیدا شد. 


= امغال: 
شیرین دوید اما بیرق را برنداشت. (امثال و 
حکم دهخدا). 
-ابروی ترش‌شیرین؛ ابروی پرگره و گشاده. 
کنایه از حالت خشم و خشنودی. عبوسی و 
ہم 

ان شاهدی و خشم گرفتن بینش 
وآن عقده بر ابروی ترش‌شیرینش. 

سعدی ( کلستان), 

¬ حرکت ناشیرین؛ رفتار ناخوش‌آیند. 
حرکت ناشایست و نامناسب: عامه مردم وی 
را لعنت کردند بدین حرکت ناشیرین که کرد. 
(تاریخ بیهقی). 
- حکایت ثیرین؛ داستان خوش و جانفزا و 


ف 

گر چو فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست 

بس حکایتهای شیرین" بازمی‌ماند ز من. 
حافظ. 

خواب شیرین؛ خواب خوش. (یادداشت 

مولف)؛ 

خواب شیرین بامداد رحیل 

بازدارد پیاده را ز سبیل. سعدی. 


- زبان شیرین؛ زبان خوش. بیان شیرین و 
مطبوع: از خصلتهای [بنتوده ] گفتار خوب و 
زبان شیرین است. (تحفة الصلوک). هرکه را 
گفتار خوب و زبان شیرین بود دوستی او در 


دل مردم ظاهر شود. (تحفة الملوک). 
¬ خن شیرین؛ الفاظ ملیح. سخن دلپند و 
خوش‌آیند. قول حلی. گفتار دلشین. 
(یادداشت مولف)؛ 
سخن شیرین از زفت نیاید بر 
بز به پچ‌پج بر هرگز نشود فربه. رودکی. 
سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد 
سخن تلخ و شیرین و درمان و درد. 

فردوسی. 
فرستاده را چند گفتند گرم 
سخن‌های شیرین به آواز رم. . . فردوسی. 


- شیرین آمدن به چشم (در نظر) کسی؛ 
خوش آیند شدن در نظر او. مورد مهر و علاقة 
او قرار گرفتن: 
بدین شوری انگیخت با من سی 
که‌شیرین نیام به چشم کسی. . ر 

ملاطغرا (از اندراج). 
رجوع به ترکیب «شیرین شدن در چشم (نظر) 
کسی»ذیل «شیرین شدن» شود. 
شیرین آمدن (بودن) چیزی در دل کسی:؛ 
در نظر وی عزیز و گرامی و خوش آیند بودن: 
چون از ملک [جمشید ] چهارصدواند سال 
بگذشت دیو یدو راه یافت و دنیا در دل او 
شیرین گردائید و دنیا در دل کسی شیرین مباد. 
(نوروزنامه). در خواص چان اورده‌اند که 


کودک خرد را چون به دارودان زر شیر دهند 


شیرین. 
آراست‌سخن آید و بر دل مردم شیرین آید. 
(توروزنامه).. و تمام صورت و نیکوروی و 
خردمند و سیرین بود در دل مردمان. 
(نوروزنامه). رجوع به ترکیب «شیرین شدن 
در دل کسی» ذیل «شیرین شدن» شود. 
- شیرین افتادن (فتادن) کار؛ خوش‌ایند 
شدن آن. مورد پسند و علاقه قرار گرفتن آن؛ 
کوهکن در بیستون چون تیشه سر بالا نکرد 
کار چون شیرین فتد خود کارفرما می‌شود. 
صائب (از آنندراج). 
"شیرین پسر؛ از اسمای محوب است. 
(آنندراج). پر شیرین‌حرکات و زیبا. 
- شیرین‌زندگانی؛ آنکه زندگی خوش و 
شیرینی داشته باشد. خوشگذران. که زندگانی 
رایه خوشی و شیرینی و کامگاری گذراند: 
جهان أن یه که دانا تلخ گیرد 
که شیر ین‌زندگانی تلخ میرد. . نظامی. 
- شیرین‌صریر؛ با آوازی دل‌انگیز هنگام 
نوشتن (قلم)؛ 
به آن آهنین کلک شیرین‌صریر 
که صوتش شکر ريخت در جوی شیر. 
ملاطغرا (از آنندراج). 
- شیرین‌قبایی؛ لباس زیبا بر اندام دلربا 
داشتن: 
قد چون نیشکرش را آسمان 
رونق شیرین قبابی می‌دهد. 
آمیر حن دهلوی (از آنندراج). 
-شیرین‌قلم؛ که خام شیوا و سحرآفرین 
دارد. که سخت شیرین و دلنشین سی‌نویسد. 
نويسندة توانا و تسیرین‌گفتار. (از یادداشت 
مولف). 
شیرین کردن به چشم کی چیزی ( کسی) 
را؛ در نظر او خوب و خوش و دلپند کردن: 
به چشم شاه شیرین کن جمالش 
که خودبر نام شهرین است فالش. ‏ ظامی. 
- شیرین کردن ( گردانیدن) کسی (چیزی) را 
در دل کسی؛ دلپند و خوش‌آیند 3 مطبوع 
گردانیدن آن کس یا چیز در نظر وی. (از 
یادداشت مولف): این بزرگ اظهار کفایت را 
مال در دلهای ایشان شیرین کرد چون ابلیس 
که‌از زهرات دنا در دلها محبتی ان‌داخته 
است. (تاریخ جهانگثای جوینی). رجوع به 
ترکیب در دل کی شیرین آمدن (بودن) شود. 
شیرین‌نمک؛ شیرین و ملیح: 
تا نمکش با شکر آمخته 
شکر شیرین‌نمکان ريخته. نظامی. 
- طبع سخن‌شیرین؛ قريحة گفتن شعر شیوا و 


۱-به معنی معشوقه حرو پرویز نیز آیپام 
دارد. 

۲ -به شیرین که معشوقه فرهاد و خرو پرویز 
است نیز ابهام دارد. 


شیرین. 
دلشین. طبع گفتار سخنان شیرین و دلاویزه 
از ترشرویی دشمن در جواب تلخ دوست 
کم نگر دد سوزش طبع سخن‌شیرین من. سعدی. 
فکر شیرین؛ فکر خوب. اندیشة خوش: 
تا خیال و فکر خوش بر وی زند 
فکر شیرین مر ورأفربه کد. مولوی. 
گفتار (پند. لفظ. عبارت) شیرین؛ الفاظ 
ملیح. سخن خوش و شیرین. (یادداشت 
مولف)؛ 
بر آن گفتار شیرین رام گردد 
نیندیشد کز آن پدنام گردد. (ویس و رامین). 
آنرا به عبارتی شیرین سلس نامتکلف ادا کند. 
(فارستامة ابن بلخی). ۱ 
لفظ شیرین ورا هرکه نیوشد عجب است 
گرعسل باشد ایامش غلین نکند. سوزنی. 
مگو ناصح به عاشق پند شیرین 
مزاج گرم را حلوا زیان است. 
کاتبی شرازی. 
اابی تلخی و شوری و ترشی و امتال آن. 
بدون حلاوت: آب شیرین. (یادداشت مولف). 
هر چیز که شور و نمکین نبود. (ناظم الاطباع). 
- آب شیرین؛ آب عذب و گوارا. مقابل آب 
تلخ و آب شور. زلال. عذب. فرات. خوش. 
(یادداشت مولف): 
چو بیند کی زهر در کام خلق 
کیش بگذرد آب شیرین به حلق. (بوستان). 
قیمت گل برود چون تو به گلزار ان 
وآب شیرین ' چو تو در خنده و گفتار آیی 
سعدی, 
|إعزیز. کرامی, گرانمایه. (یادداشت مۇلف): 
که‌شیرین‌تر از جان و فرزند چیز 


همانا نباشد ندیدیم نیز فردوسی 
- جان شیرین؛ جان عزیز و گرامی و 
ارجمد. (یادداشت ت مولف)؛ 

ارا جان شیرین برفشانم 

| گرویدا شود پیکار عمرم. دقیقی. 
بايد به کردار دیو سپید 

دل از جان شیرین شود ناامید. فردوسی. 
بلرزید پرسان لرزنده بید 

هم از جان شیرین بشد ناامید. فردوسی. 
همی بود با سوک مادر دژم 

همی کرد با جان شیرین ستم. فردوسی. 
بدان خوی بد جان شیرین بداد 

نبود از جهان دلش یک روز شاد. فردوسی 


که‌از جان 9 بسیری رسید 

تو گفتی که چ چشمش جهان راندید. فردوسی. 
جان شیرین را آن روز که در جنگ شوند 

بر ایشان نبود قیمت و مقدار و خطر. فرخی. 
هر بنده که قصد خداوند کرده جان شیرین 
بداده. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۷۰۰). جان 
شیرین و گرامی به ستانندۂ جانها داد. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۳۸۳). 


ٻيا تا جان شیرین بر تو ریزم 

کمیخل و دوستی با هم نباشد. 

جهان پر است و بی‌بنیاد از آن فرهادکش فریاد 

که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم. 
حانظ. 

- روان ثیرین؛ جان شیرین. جان عسزیز. 

(یادداشت مولف): 

جفا چه باید کردن بر آنکه در تن او 

روان شیرین شیرین‌تر از هوای تو نیست. 
فرخی. 

رجوع به ترکیب جان شیرین شود. 

= شیرین جان؛ جان شیرین. جان عزیز و 

گرامی: 


نجوید جز که شیرین جان و فرزندانش این جافی 


سعديی. 


ندارد سود پا تفش نه جوشنها نه خفتانها: 
ناصرخسرو. 

-شیرین روان؛ روان شیرین. جان شیرین. 

جان عزیز: 

همی کرد باید کز آن چاره ت 

که فرزند و شیرین روانم یکیست. فردوسی 

هم آنگاه زهر هلاهل بخورد 

ز شیرین روانش برآورد گرد. فردوسی. 

همه کوفته لشکر و ریخته 

به شیرین روان اندر آويخته. فردوسی. 

ز شیرین روان دل شده ناامید 

تن از بیم لرزان ج چو از باد پید. فردونی 


ااگراتبھا. کمی گران و مشتری‌دار. رایج 3 
بارونق. (یادداشت مولف). عزیز و نایاپ. 


(غیاث). 
¬ شیرین بودن متاع؛ بازار فروش داشتن. 
گرانبهایی آن: 


مرا از آن لب نوخط به خنده‌ای مفروش 
که پنج روز دگر این متاع شیرین است. 

مخلص کاشی (از انتدراج). 
- شیرین بودن.نان؛ قحط. تنگالی. 
(آنتدراج): 
گفتم که در آن دیار پرشور 
نان شیرین بود و آبها شور. ِ 

خاقانی (از آتدراج), 

|ازمین صالع. (آنتدراج). رجوع به شضیرین 
کردن‌شود. ||خوشمزه. شوخ‌طبع. مجلس آرا. 
آنکه مسحضری گرم و خوش آیند دارد. 
خوش‌محضر. بامزه. دوست‌داشتی. گیرا. (از 
یادداشت مولف): مداینی صفت بوملم گوید 
که‌مردی بود کوتاه به لون اسمر و نیکو و 
شرن و فراع اني انل راع و 
لقصص). 
یکی مرد شیرین و خوش‌طبع بود 
که‌با ما مسافر در آن نم بود. 
امشال: 
جواب تلخ ز شیرین مقابل شکر آید. 

1 (از امال و حکم دهخدا. 


(بوستان). 


دلبر شیرین | گر ترش ننشیند 
مدعیانش طمع برند به حلوا. 

سعدی (از امثال و حکم دهخدا). 
- شیرین قلندر؛ خوش‌محضر و شوخ‌طبع و 


شیرین‌سخن؛ ‏ _ 
وقت ان شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر 
+ نیح ملک در هه راردا ت. حافظ. 


شیرین. . (إخ) نام معشوقة فرهاد. (ناظم 
الاطباء). نام زن پرویز که به صفت حسن 
موصوف بوده و فرهاد نیز بر وی شیفته و 
عاشق شد. در اشعار شعرا مثل است. (انجمن 
آرا) (آنندراج). مسعشوقة ارمنی و زوجة 
خرو پرویز که طبق روایات فرهاد نیز بدو 
عشق می‌ورزید. (فرهنگ فارسی معین). 
داستان خسرو و شیرین از داستانهای معروف 
پیش از اسلام ایران بوده و در شاهامة 
فردوسی و المحاسن و الاضداد جاحظ و غرر 
اخبار تعالبی به آن اشارت رفته است. ولی 
نظامی گنجوی ظاهراً برای نختین بار این 
داستان را گرد آورده و به رشتۀ نظم کشید 
است و شاعران دیگری مانند امیرخسرو 
دهلوی, هاتفی, جامی به تقلید از وی, داستان 
معاشقة خرو پرویز ربا شیرین به نظم 
آورده‌اند و نیز عده‌ای از شعرا چون وحشی 
بافقی» عرفی شیرازی. وصال شیرازی داستان 
عشق فرهاد رانسیت به ضیرین منظوم 
کرده‌اند. (از دایرهالمعارف فارسی؛ خسرو و 
شیرین): 
شب تبره شاه جهان خفته بود 
که‌شیرین به بالینش آشفته بود. 
به خنده به شیرین چنین گقت شاه 
کزین زن جر از دوستداری مخواه. فردوسی 
با دل شاد باد چون شیرین 
دشمنش ستمند چون فرهاد. 
به چشم شاه شیرین کن جمالش 
کخود بر نام شیرین انت قال طا 
حدیث خسرو و شیرین نهان ِت 
وز آن شیرین‌تر الحق داستان نیست. تظامی. 
شنیدم نام او شیرین از آن بود 
که در گفتن عجب شیرین‌زبان بود. نظامی. 
من اول بار دانستم که با شیرین درافتادم 


فردوسی. 


فرخی. 


که چون فرهاد بابد شت دست از جان شیرینم. 
سعدی. 

کسی کز دام شیرین شد شمارش 

همیشه تلخ باشد روزگارش. میرخسرو, 

حکایت لب شیرین " کلام فرهاد است 


۱ -به شیرین که معشوقة فرهاد و خسرو پرویز 
است نیز ایهام دارد. 

۲-به معنی حو ش آیند و دلربا و زیبا نیز ایهام 
دارد. ۱ 


ز حسرت لب شیرین هنوز می‌بینم 

که لاله می‌دمد از خون دیده فرهاد. حافظ. 

من همان روز ز فرهاد طمع بپریدم 

که‌عنان دل شیدا به کف شیرین داد. حافظ. 

شهر: شهر مشو تا ننهم سر در کوه 

شور شیرین " منما تا نکنی فرهادم. حافظ. 

من آن نیّم که ز حلوا عنان یگردانم 

که ترک صحبت شیرین " نه کار فرهاد است. 
بسحاق اطعمد. 


- شاهد شیرین "جمال؛ معشوقه‌ای که در 
حسن و زیایی مانند شیرین است. (ناظم 
الاطباء). 
مدل خسرو و شیرین؛ سخت عاشق و 
معشوق هم. دو تن که بشدت یکدیگر را 
ت مو لف). 
شیرین. ((ج) خواهر ماریه قبطیه که مقوقس 
ملک مصر به رسم هدیه خدمت حضرت 
مصطفوی (ص) فرستاد. (از حسییب‌السیر چ 
سنگی ج ١ص‏ ۱۳۰). در ما خذ دیگر نام این 
زن را به صورت معرب «سیرین» ضط کرده 
و نوشته‌اند که او را حسان‌بن ثابت شاعر 
معروف عرب به زنی کرده است. رجوع به 
فهرست نامهای کان دیوان منوچهری چ 
دبیرسیاقی ذیل شرح حال ماریۀ تبطیه شود. 
شیرین. (إخ) دهی از بخش فهلیان و 
ممسنی شهرستان کازرون. سکن آن ۱۰۱ 
دستی آنجا قالبافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
شیرین آب. (إِخ) دهی است از بخش الوار 
گرمسیری شهرستان خرم‌آباد. سکنة آن ۱۰۰ 
تسن. آب از چشمة شیرین. (از فرهنگ 


و دارند, (از یادداخشت 


تن. آب از جشمد. صنایع 


جفرافیائی ایران ج و۲ 
شیر بن آباد. ((2) دهمی است از بخش 
قلعه‌زراس شهرستان آهواز. سکنه ان ۱۶۵ 
سن. آب از چاه و قدات. (از فمرهنگ 
جفرانیانی ایران ج ۶ 
شبرین آباث. ((ع) دهی است از بخش رزن 
شهرستان همدان. سکن آن ۵۷۱ تن. آب از 
قبات. راه آن ماشین‌رو. (از فرهنگ 
جمرافیائی ایران ج ۵ 
شیرین آباد. ((خ) دهی است از دهستان 
حومه شهرستان ملایر. سکن ان ۵۳۹ تن. أب 
از قنات. صنایع دستی آنجا قالبافی است. (از 
فرهنگ جنراف‌ائی ایران ج ۵). 
شیرین آبا۵. (() دهسی است از بسخش 
فرمهین شهرستان ارا ک. آب از قنات. سکنة 
آن ۲ وتان راہ آن:ما زو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲). 
شبربن آبان .لخ( دی است از بب‌خش 
رامیان شهرستان گرگان. آب از چشمه. صنایع 
دستی آنجا شال و پارچه‌های ابریشمی و 
کرباس بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 


ایران ج (r‏ 
سیر ینآ باد. (إخ) دی است از بسخش 
گرمی شهرستان اردبیل. سکۂ آن ۲۱۷ تن. 
آب آن از چشمه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج (f‏ 
شیرین آباد. (إخ) دهی است از بخش 
حومه شهرستان مهاباد. ۳ از سیمین‌رود. 
صنایع دستی زنان انجا جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴)۔ 
سیر ین آ باد. (إخ) دهی است از بخش 
بوانات و سرجهان شهرستان اباده. سکلنه ان 
۱ تن. آب از قنات. صنایع دستی آن‌جا 
قالبافی. راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 0. 
شیریناذا. [] (ص مرکب) که با شیرینی 
ادای سخن کند. کی که گفتار او با بلاغت و 
فصاحت بود. (ناظم الاطیاء). خوش‌سراو 
خوش‌بان. (آنتدراج). یا حرکات و اطوار 
مطبوع و دلچب: 
ساقیان نادره, گوینده شیر ین‌ادا 
مطربان چایک و طمفاجی حاضرجواب. 
۱ مختاری غزنوی, 
|اکسی که خوش تغنی کند. (ناظم الاطباء). 
شبرین‌بادام. [ریم ] (اخ) دهی است از 
بخش کهکیلوی شهرستان بهبهان. سکتة آن 
۰ تن. أب از چاه. محصول عمده غلات و 
پشم و لبتیات. سا کنان از طايفة طیبی 
می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۶). 
شیر ین باف. [ریم ] (نمف مرکب, [مرکب) 
قمی از جامه که ظریف بافته شده باشد. 
(ناظم الاطباء). نام قماشی لطیف. (از 
آندراج). شیرین‌بافت. نوعی از جامه لطیف 
که آنرا بغلط سری‌صاف گویند. و از بعضی 
اساتذه مسموع است که به معنی جامه که نه 
نهایت غفص باشد و نه نهایت تنک که به 
هندی آنرا میشها گویند. (غباث): و مائة ثوب 
من الشیرین‌باف و مائة ثوب من الشان‌باف. 
(ابن بطوطه). که شیرین‌باف لعل نوخطان 
متاعی است گرد کساد بر او نشسته. (ظهوری: 
از آتدراج). ناظم اله همواره دردسر دستار 
می‌دهد و شیرین‌باف را بجان می‌رساند. (نظام 
قاری ص ۱۴۷). دل از خسارا و جان از 
شیرین‌باف. (نظام قاری ص (TF‏ 
مریم این بار نرشته‌ست یکی شیرین‌باف 
به سر خود بجز ار هت گزی صد دینار. 
نظام قاری. 
شیرین‌بلاغ. (ریم بْ] (اخ) دهی است از 
بخش کاغذکنان شهرستان خلخال. اب از دو 
رشته چشمه. صنایم دستی زنان جاجیم و 
گلیم بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۴). 
شیرین‌بلاغ. (ریم ب ] ((خ) دهی است از 


شیرین‌بیان. 


دهستان کرانی شهرستان بیجار. سکنه آن 
۰ تن. آب از چشمه. صنایع دستی زنان 
آنجا بافتن جاجیم و قالیچه است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۵). 
شیر ین بهانه. [ریم ب ن / ن ] اص مرکب) 
که‌بهانة خوش و دلیسند پیاورد؛ 
از بس دهان تنگ تو شیرین‌بهانه است. 
صائب تبریزی (از آنندراج). 
هر دم هزار بوسه طلب را به گفتگوی 
وامی‌کند ز سر لب شرین‌بهانه‌اش. 
صانب تبریزی (از آتدراج). 
شیرین‌بیان. (ریم ب ](ص مرکب) که 
بیانی شیرین دارد. که خوش و دلنشین تکلم 
کند. انکه بیانی شیرین و گیرا دارد. (از 
یادداشت مولف). ||شیرین بیان؛ ([ مسرکب) 
مقلوب بیان شیرین. (یادداشت مولف». سخن 
مطبوع و گیرا و مؤثر. 
شیرین بیان. [ریم بٍ] (| مرکب) ريشة 
دوایی که به تازی اصل‌السوس گویند. (ناظم 
الاطباء). سوس. دارهرم. غلوخزیا. غلوقزیا. 
عودالسوس. قلوفیریزا. غلوقوریزا, صوئینه. 
(یادداشت مولف). اسم ترکی سوس است. 
(تحفة حکیم مومن). گیاهی است؟ علفی و 
پایا از تبره سبزی‌آساها" که به ارتفاع ۵۰ 
سانتی‌متر تا یک متر می‌رسد. این گیاه بومی 
جنوب اروپا و شمال افریقا و نواحی معدل 
آسیا می‌باشد (در | کثر تقاط ایران خصوصاً 
نواحی شرقی و شمال شرقی و همچنین 
آذربایجان بفراوانی می‌روید). برگهای آن 
مرکب و از ۴ تا ۷ زوج برگچه به اضافة یک 
برگچذ اتهایی تشکیل افته است. گاهایش 
مایل به آبی و میوه‌اش نیام و شامل ۵تا ۶دانة 
مایل به قهوه‌یی است. ريشه و ساقة زیرزمینی 
آن مصرف دارویی دارد. عصارء شیرین‌بیان 
به مناسبت شیرینی طعم آن جهت مخفی 
کردن طعم تاپسند بعضی داروها نظیر کاسیا و 
گنه گنه مصرف می‌شود و بعلاوه چون موجب 
کم‌شدن انقباضات روده می‌گردد آثرا با 
مسهل‌های قوی مخلوط می‌کنند تا از پچش 
جلوگیری شود. سوس. اصل‌الوس 
عرقسوس. عرق‌السوس. شجر:السوس. 
مهک. 
توضیح: ريشة شیرین‌بیان در بازار به نام آسه 
نیز عرضه ميشود. (فرهنگ فارسی معین). 
ریش شیرین‌بیان؛ عرق سوس. عرق 


۱ -به معنی خوش‌آبند و دلربا و زیبا : نیز ایهام 
دارد. 

۲ -به معنی باحلارت هم ایهام دارد. 

۳-به معنی خوش ایند و دلربا و زیبا نیز ابهام 
دارد. 


4 - Aéglisse. 5 . ۰ 


شیرین تبسم. 
دار هرم. (یادداشت مولف4 
شیرین‌بیان چینی؛ گونه‌ای شیرین‌بیان که 
در نواحی شمالی چين و همچنین شمال 
کف آنا اواس اسان ر اففانتتان 
بقراوانی می‌روید و طعم ريش آن از دیگر 
انواع شیرین‌تر است. شیرین‌بیان خطایی. 
سوس چینی. سوس شوکی. (فرهنگ فارسی 
تن 
- شیرین‌بیان صحرایی؛ گونه‌ای گون که از 
ریشه و ساقه زیرزملی آن عصارة 
شیرین‌مزه‌ای استخراج می‌کنند و همان 
مصارف دارویی شیرین‌بیان را دارد. (فرهنگ 
فارسی معین). 
شیرین تبسم. [ت بش س ] (ص مرکب) 
انکه خندءهُ وی دارای حلاوت باشد. (ناظم 
الاطباء). با لبخند دلفریب: 
شیرین تب‌می که مرا راه دل زده‌ست 
از موم مهر بر دهن انگبین زده‌ست. _ 
صائب تبریزی (از انتدراج). 
شیر ین تکلم. [ت کل [] (ص مسرکب) 
آنکه با حلاوت سخن می‌گوید. (ناظم 
الاطباء). شیرین‌سخن؛ 
نه از خط شیر شد بشت لب ان شیرین‌تکلم را 
که‌از دل‌بستکیها حرف گرد آن دهن گردد. 
صائب تبریزی (از آنتدراج). 
رچوع به شیرین‌سخن شود. 
شیرین تلتخ. [ت] (إمرکب)' یکی از 
گونه‌های تاجریزی است که به نام ثلثان و 
تاجریزی پچ نیز خوانده می‌شود. (فرهنگ 
فارسی معین). 
سیر یفج. [ن] (معرب, [) معرب شیرینه. 
شنک نبا رطبد. (یباددافت:سوات): 
رجوع به شیرینه شود. 
شیر ین حمال. [ج ](ص مرکب) خوشگل 
مانند شیرین. (ناظم الاطباء). ` 
شیرین‌جواب. [ج] اص مرکب) که 
پاسخی خوش و شیرین گوید. (بادداشت 
مولف!)؛ 
کمال حن رویت را مخالف نیت جز خویت 
دریفا آن لب شیرین | گر شیرین‌جوابستی. 
2 سعدی. 
شیر ین ح رکات. ( د ] (ص مرکب) آنکه 
حرکات وی دلپذیر باشد. (ناظم الاطباء), 
خوش‌ادا. با اطوار و رفتار مطبوع: 
فته‌انگیزی و خونریزی و خلقی نگرانند 
که چه شیرین‌حرکاتی و چه مطبوع‌کلامی. 
سعدی. 
خیز و بالا بما ای بت شیرین‌حرکات 
کزسر جان و جهان دست‌فشان برخیزم. 
حافظ. 
شکر شکر به شکرانه برافشان حافظ 


که‌نگار خوش شیرین‌حرکاتم دادند. حافظ. 


خوش‌هیأت شبرین‌حرکات خرامان و نازان, 
(ترجمة محاسن اصنهان ص ۱۱۲), 
شیرین‌حرکات است ز ہس جلوء نازت 
زنبور عسل می‌کند آن موی میان را 
میرزا معز فطرت (از آتدراج). 
شیرین خاتون. (! مرکب) خاتون زیبا و 
خوشگل و نازنین. (ناظم الاطباء). بائوی زیا 
و نازنین. 
شیرین خرام. (خ /خ / خ](ص مرکب) 
انکه دلپذیرانه می‌خرامد. (ناظم الاطباء). 
شیرین‌رفتار * 
رسد گر به این سبز شیرین‌خرام 
نگردد دگر کاسنی تلخکام. 
صائب تبریزی (از انندراج). 
رجوع به شیرین‌سوار و شیرین‌حرکات شود. 
سبر بن خطاب. اخ (ص مس رکب) 
شیرین‌سخن. شیرین‌بیان. (بادداشت مولف): 
ز بالای منبر چو گویا شود 
زبان خطبان ثیرین خطاب. 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شیرین خند. [خ] اف مسرکب / ص 
مرکب) که خندۀ شیرین دارد. که خوش 
می‌خندد. که تبسمی شیرین و ملیح دارد. 
شکرخنده. (از یادداشت مولف)؛ 
لب چو مرجان ولیک لولوبند 
تلخ پاسخ ولیک شیرین‌خند. نظامی. 
شیرین خوی. (ص مرکب) خوشخوی. 
(یادداشت موّلف), که خلق و خوی خوش 


دارد؛ 


" سوزنی. 


نگارین‌روی شیرین‌خوی عنبرموی سیمین تن 
چه خوش بودی در اوشم اگر یارای آنستی. 
سعدی. 
شیرین دانه. ن /ن)] (ص مسرکب) در 
اصطلاح خشکبارفروشی, بادام پسته 
زردآلو و جز أن که هستة شیرین دارد. 
(یادداشت مولف). 
شیرین دهان. [5] (ص مسرکب) 
شیرین‌دهن. انکه با حلاوت و دللشینی سخن 
گوید.(یادداشت مولف)؛ 
توان گفتن به مه مانی ولی ماه 
نپندارم چنین شیرین‌دهان هست. ‏ سعدی. 
حکایت از لب شیرین‌دهان سیم‌اندام 
تفاوتی نکند گر دعاست یا دشنام. 
توبه را تلخ می‌کند در حلق 
یار شیرین‌دهان شورانگیز. 
هر دم به تلخ‌کامی ما خنده می‌زند 
شکرلبی که از همه شیرین‌دهان‌تر است. 
فروغی بطامی. 
رجوع به شیرین‌دهن و شیرین‌زیان و 
شیرین‌سخن شود. ||[شیرین دهان؛ ([ مرکب) 
مقلوب دهان شیرین: 
شیرین دهان آن بت عیار بنگرید 


سعد ی . 


سعد‌ی. 


۱۳۶2۹۳ 


سعدی. 


شیرین زباد. 
در در میان لعل شکربار بنگرید. 
شیرین‌دهن. [د ه] (ص مس رکب) 
شیرین‌دهان. (یادداشت مولف). آنکه در دهان 
وی حلاوت باشد. (ناظم ام |[آنکه با 
حلاوت سخن گوید. (ناظم الاطاء) (فرهنگ 


سهل باشد سخن سخت که خوبان گویند 
جور شیرین‌دهنان تلخ نباشد بردن. سعدی. 
من بندة بالای تو شمشادتنم 

فرهاد تو شیرین‌دهن خوش‌سخم. سعدی. 


||آنکه دهانش زیا باشد. (افرهنگ فارسی 
معین). کنایه است از معشوقة زیبا و دلربا و 


شیر ین زبان. (از یادداشت ت مولف)؛ 

آجرها باشدت ای خسرو شیرین‌دهنان 

گرنگاهی سوی فرهاد دل‌افاده کتی. حافظ. 

عهد ما با لب شیرین‌دهنان بست خدا 

ما همه بنده و این قوم خداوندانند. حافظ. 

ای لمل تخکایت کن و شرن دهان 
حافظ. 


رجوع به شهرین‌دهان شود. 
|آشیرین دهن؛ ([ مرکب) مقلوب دهن شیرین. 
دهان شیرین. دهان زیا و خوش‌بیان؛ _ 

در وصف ناید که چه شیرین دهن است ان 
ابن است که دور از لب و دندان من است آن. 

سعدی. 

رجوع به شیرین دهان ([مرکب) شود. 

صفت شیرین‌دهن. داد تابن 
خوش و شیرین, (یادداشت مولف). رجوع به 
شیرین‌دهان و شیرین‌دهن شود. 

شیرین روگ .(ص مرکب) خوشروی. 
زیباروی. (یبادداشت مولف): ای يار 
شیرین‌روی اگرسر رود از این روی نگردانم. 
(انبس‌الطالبین ص ۲۳). 

شیرینزبان. [ر] اص مرکب) بلیغ و 
فصیح وکسی که گفتار وی خوش‌آیند بود. 
(ناظم الاطباء). شیرین‌گفتار. شیرین‌بیان, 
زبان‌آور. سخنور. که زبانی شیرین دارد: که 
دارای بانی گرم و سواست. (از بادداشت 
مولف)؛ 
کجات ان سخنگوی شیرینزبان 
کجات آن دل و رای روشن‌روان. فردوسی. 

فرستاده‌ای خواست شیرین‌زبان 

بلنداختر و پا کو روشن‌روان.. 

چنین داد پاسخ ورا باخبان 
که‌ای نامور مرد شیرین‌زبان. 

بشد مادر شاه با ترجمان 

ده از فیلسوفان شیرین‌زبان. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی 


1 - Solanum ال‎ ۰ 


.۴۶۹۴ ۱ شیرین‌زبانی. 


توانگر ببخشد همی این بدان 

یکی با دگر چرب و شیرین‌زبان. فردوسی. 
گزین‌کرد صد مرد از آن هندوان 

خردمند و گویا و شیرین‌زبان.. . فردوسی. 


مردمانی دید سخت نیکوروی و خوش‌سخن 


ای کلک سرفکنده و درج سیاه‌روی 

وی نظم دل‌شکته و شیرین‌زبان شده. 
سیدحسن غزنوی. 

نه بر شیرین نه بر من مهربان است 

نه با همشیرگان شیرین‌زبان است. نظامی. 

از آن چرب‌گفتار شیرین‌زبان 

گره‌برگناد از دل مهربان. نظامی. 

بجای چنین دلبر مهربان 

که زیباسرشت است و شیرین‌زبان. نظامی, 

به دستور شیرین‌زیان گفت خیز 

زبان و قدم هر دو بگشای تیز. نظامی, 

نکوروی و دانا و شیرین‌زبان 

بر خویش برد آن شبش میهمان. سعدی. 


جوانی چست و طیف. خندان و شیرین‌زبان 
مدتها در حلقة عشرت فا بود. ( گلتان). 
مشفق و مهربان. خوش‌طبم و شیرین‌زبان. 
( گلستان). جوانی بر سر این مدان مداومت 
می‌نماید خوش‌طبع و شیرین‌زبان. ( گلستان). 
صائب ز تغمة تو شکرزار شد جهان 
گفتارحق ز خامة شیرین‌زبان توست. 
صائب تبریزی (از آنندراج). 
همه سیمین عذار د گل‌رخضار 
همه شیرین‌زبان و تنگ‌دهان. 
هاتف اصفهانی. 
|اکسی که سخن وی شنونده را افسون کند, 
(ناظم الاطباء). چرب‌زبان, (فرهنگ فارسی 
ی 
|اخوش آواز. خوش‌نفمه. خوشنوا: 
بلبل شیرین‌زبان بر جوزبن راوی شود 
زندباف زندخوان بر بیدبن شاعر شود. 
منوچهری. 
||مردم متواضع و ملایم. (ناظم الاطیاء). 
|اشیرین زبان؛ (! مرکب) مقلوب زبان شيرين: 


بدو گنت خاقان به شیرین زبان 

دل مردم پیر گردد جوان. فردوسی. 
فرستاده را خواست پس پهلوان 

سخن گفت با او به شیرین زبان. فردوسی. 
سخن را دگرگونه بنیاد کرد 

به شیرین زبان شاه راياد کرد. نظامی. 


شیر ین زبانیی. [ز) (حصامص مرکب) 
بلاغت و فصاحت و خوشی گفتار. (ناظم 
الاطباء). صفت شیرین‌زبان. خوش‌سخنی و 
شیرین‌بیانی. خوشی و شیرینی و لطف سخن. 
(از یادداشت مولف: 
جهان را همه فتنٌ خویش کرده 


به نیک و خصالی و شیرین‌زبانی. فرخی. 


وگر کمترم من از ایشان به معنی 

راز ایشان فزونم به شیرین‌زبانی. منوچهری. 
بر او خواند شعری به الفاظ. تازی 
به شیرین‌معانی و شیرین‌زبانی. منوچهری. 
پپرسیدش اول به آواز رم 


به شیرین زبانی دلش کردگرم. نظامی. 
کجاشیرین و آن شبرین‌زبانی 

به شیریمنی چو اب زندگانی. نظامی. 
نباید کز سر شیرین‌زبانی 
خورد حلوای شیرین رایگانی. نظامی. 
به شیرین‌زبانی و لطف و خوشی 

توانی که پیلی به مویی کشی. سعدی. 
همه عمر تلخی کشیده‌ست سعدی 

که تامش برآید به شیرینزبانی. سعدی. 
به شیرین‌زبانی توان برد گوی 

که پوسته تلخی برد تندخوی. سعدی. 
تو شیرینزبانی ز سعدی بگیر 

ترش‌گوی راگو به سختی بمیر. سعدی. 


شیرین‌زبانی کردن؛ گفتن سخنان خوش و 


اید؛ 


هم بود شوری درین سه بی‌خلاف 
کاین همه شیرین‌زبانی می‌کند. 
شیرین‌سخن. اش خ](ص مرکب) کی 
که گفتار وی نوشین و خوش‌آیند بود. (ناظم 
الاطباء). ضیرین‌بیان. شیرین‌گفتار. فصیح. 
زبان‌آور. نطاق. سخور. سخن‌آور. 
خوش‌صحبت. (یادداشت مولف): 


سعد ی . 


ميان سپهدار و آن سروبن 
زنی بود گوینده شیرین‌سخن. 
یکی مرد باسنگ و شیرین‌سخن 
گزین‌کرد از آن چینیان کهن. 
چنین گفت با مرد شیرین‌سخن 
که‌سر نیست این آرژو رانه پن. 
جوان زبان‌چرب و شیرین‌سخن 
نه از پر نستوه گشته کهن. 
یکی سروقدی و سیمین‌بدن 
دلارام و خوش خوی و شیرین‌سخن. 
فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


دایم دل تو شاد به دیدار تگاری 

شیرین‌سخنی نوش‌لبی لالهرخانی. فرخی. 

او سمن‌سینه و نوشین لب و شیرین‌سخن است 

مشتری‌عارض و خورشیدرخ و زهره‌لقاست. 
فرخی. 

عمرها باید که تا یک کودکی از روی طبع 

عالمی گردد نکو یا شاعری شیرین‌سخن. 
سنایی. 

کسی که باشد شیرین‌سخن بداند کاین 

سخن ز خصرو پرویز تیست وز شیرین. 
سون‌نی. 

گفت شیرین‌سخن جوانی بود 


کز ظریفی شکرستانی بود. 


نظامی, 


شیرین سخنی. 

سخنهای دانای شیرین‌سخن 
گرفت‌اندر آن هر دو شمشادین. 

سعدی (بوستان). 
شنیدم ز پیران شیرین‌سخن 
که بود اندر این شهر پیری کهن. 

سعدی (بوستان). 
سعدی شیرین‌سخن در راه عشق 
از لبش بوسی گدایی می‌کند. 
سعدی اندازه ندارد که چه شیرین‌سخنی 
باغ طبعت همه مرغان شکرگفتارند. سعدی. 
سعدی شیرین‌سخن این‌همه شور از کجاست 
شاهد ما انیت این‌همه تفسیر او. سعدی. 
در وهم نیاید که چه شیرین‌سخنی 
این است که دور از لب و دندان منی. سعدی. 
آنکه در طرز غزل نکته به حافظ آموخت 
یار شیرین‌سخن نادره گفتار من است. 


سعفف ی . 


حافظ. 
سرود مجلست | کنون فلک برقص آرد 
که شعر حافظ شیرینسخن ترانة تست. 
حافظ. 
نکته‌دانی بذله گوچون حافظ شیرین‌سخن 
بخشش آموزی جهان‌افروز چون حاجی قوام. 

حافظ. 
ساقیی شکردهان و مطربی شیرین‌سخن 
همنشینی نیک‌کردار و ندیمی نیکنام. حافظ. 
رجوع به مترادفات کلمه شود. |إلطيفه و بذله 
گو.(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
ای ب ار ون نی 
شیرین. سخن خوش و دلپنده 
برون آمد از بيشه مرد کهن 
زبان راگشاده به شیرین سخن. 
به ایشان رسی هیچ تندی مکن 
نخستین فرازار شیرین سخن. ‏ فردوسی. 
-شیرین سخن گفتن؛ سخن شیرین و دلنشین 
قيامت می‌کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن 
مسلم نیت طوطی را در ایامت شکرخایی. 

سعدی. 
صفت و حالت شیرین‌سخن. شیرین‌سخن 
بودن. شیرین‌زبانی. گفتاری شیرین و دلنشین 
داشتن. (از یادداشت مولف): دلهای خاص و 
عام این شهر بربود و به شیرین‌سخنی قبول 
يافت. (تاریخ ببهقی چ ادیپ ص 6۰۶). 
عباسه آن هیات و جمال جعفر دید و آن ظرف 
و کمال و ادب و فصاحت و شیرین‌سخنی وی 
جای هیچگونه صبر ندید. (تاریخ بهق). 
آرزوی دل خلقی تو به شیرین‌سخنی 
اثر رحمت حقی تو په نیک‌اخلاقی. سعدی. 
منم امروز و تو انگشت‌نمای زن و مرد 
من به شیر ین سخنی و تو به خوبی مشهور. 

سعدی. 


فردوسی. 


شیر ین سو. 


شیرینسخنی و ملاحت توادر این دیوانه بر 
حضرت عرضه می‌رفت. (ترجمه مسحاسن 
اصفهان ص ۱۱۳). 
< شیرین‌سخنی کردن؛ سخنان شیرین و 
دلشین بر زبان راندن. شیرین‌زبانی کردن 
خوان درویش به شیرینی و چربی نخورند 
سعدیا چرب زبانی کن و شیرین‌سخنی. 
سعدی. 
شیر ین لسو. (إخ) دی است از بسخش 
سیردان شهرستان زنجان. که آن ۱۰۰ تن. 
اب از چشمه‌سار. ۸ باب دکان و قهو‌خانهة 
سر راه دارد. راه آن ماشین‌رو. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج ۲). 
سیر ین سو. (إخ) دهی است از بخش حومة 
شهرستان قوچان. سک ان ۲۰۳ تن. اب از 
قتات. راه آن ماشین‌رو. صنایم دستی زنان 
قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج 4 
شیر ین سو. ((ج) دصی است از بخش 
کبودرآهنگ شهرستان همدان. سکنه آن ۵۹۷ 
تن. آب از چشمه و چاه. راه ان ساشین‌رو. 
صسنایع دستی زنان قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
شبرین‌سوال. اس ] (ص مرکب) با 
پسرسش دلپسذیر و نرم. شیرین‌سخن. (از 
اتدراج). که سؤالی خوش و دلپند کنده 
وه چه خونها در دل شیرین‌سژالان می‌کنند 
تا جواب تلخی از لبهای شکرخا دهند. 
ظهوری (از آنندر اج). 
شیرین سواز. [س] (ص مرکب) سوار با 
حرکات سیرین. سوار شیرین‌خرام. (از 
انتدراج)؛ 
شیرین سوار من چه خر دارد از جهان 
مسکین کسی که بیندش از دور در جهان. 
میرخسرو (از آتدراج). 
شیرین شدن. اش د] امس مرکب) طم 
و مزُ خوش و مطبوع یافتن. خوشمزه و 
شهدا گین شدن. دارای شهد و حلو گردیدن. 
حلاوت. (یادداشت مولف). احلیلا». حلاوه. 
(دهار) (تاج المصادر بیهقی) (یادداشت 
مؤلف). ملاحة. ملوحة. (تاج المصادر بهقی): 
وآن چیز خوش بود به مزه ایدون 
شیرین از او شدهست چنان خرما. 
ناصرخسرو. 
-شیرین شدن آب: گوارا و عذب شدن آن: 
بته شود شکافها و ايمن گردد راهها و شیرین 
شود ابها. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۲). 
- شیرین شدن دهان (دهن. کام)؛ حلاوت 
یافتن دهان به سبب خوردن شیرینی و جز.آن. 
امخال: ۱ 
از حلوا گفتن دهان شیرین نشود. (امشال و 


حکم دهخدا). 


شیرین نشود دهن به حلواگفتن. 
(از شاهد صادق). 
ازاسرکه نگشت کام شیرین. 
امیرخرو (از اشال و حکم). 
|آبه نوایی رسیدن. نوایی یافتن. ||خوش آیند 
و دلنشین شدن؛ 
بیستون بر کوهکن خواب فراغت تلخ کرد : 
زود می جد به دل کاری که شیرین می‌شود. 
صالب لاز اندرا 
¬ شیرین شدن چیزی کی راه عزیز و 
خوش‌ایند و مورد علاقه شدن: 
چون طمع شیرین شدت در جای و تاجای ای عزیز 
هم نگون پیش سخی هم پیش دون باید شدن. 
صائب (از انندراج). 
< شیرین شدن در چشم (در نظر) کسی؛ 
خوش آبند گشتن در چشم وی. شیرین آمدن 
به چشم اوه 
تا چو زنبور عسل در چشم هم شیرین شوند 
به که باشد خانه‌های دوستان از هم جدا, 
صائب (از آندراج). 
رجوع به ترکیب شیرین آمدن به چشم کی 
در ذیل ماد شیرین شود. 
شیرین شدن در دل کسی؛ عزیز و گرامی 
شدن در نظر وی: 
از جوانمردی شیرین شده در هر دل 
وز خردمندی کافی شده در هر فن. فرخی. 
شیرین شدن لب؛ کنایه از تبسم کردن و 
لبخند زدن. مه شیرینی به لب نسبت ندارد 
زیرا که ذائقه در دهان و زبان است وكام ۲ 
زبان و دهان شیرین گویند نه اینکه گویند در 
فلان چیز لب شیرین شد. پس کنایه از تبسم 
نمودن و نرم خندیدن باشد. (از انندراج)؛ 
اگرنه مصدر ذاتت بود چگونه قضا 
لبش ز زمرمة « کن فکان» شود شیرین. 
عرفی (از آنندراج). 
صم رازآن خجالت دیگر آن شب 
به شکرخنده‌ای, شیرین نشد لب. 
آصف‌خان جعفر (از آنندراج). 
- شیرین شدن مظْه بازار؛ گران شدن نسرخ 
اجناس و رونق گرفتن و مشتری یافتن. (از 
یادداشت مۇلف). 
شیرین‌شمایل. [ش ي] اص مسرکب) 
خوش‌هیکل. خوش‌اندام. (فرهنگ فارسی 
معین). مطبوع و دلپذیر و نازنین و خوشنما و 
صاحب‌حسن. (ناظم الاطباء): 
کار کلیم باشد آنجا مکس‌پرانی 
هر جا که دلربایی شیرین‌شمایل افتد. 
ابوطالب کلیم (از آتدراج). 
|[یکوصورت. (فرهنگ فارسی معین). 
شیرین صفت. (ص ف] (ص‌ مرکب) 
شیرین‌حرکات. شیرین‌کار. سخت زیبا, که 
صفات و حرکات شیرین و دانشین دارد. انکه 


۲ ۱ ۱ 
ماد شیرین, معشوقة خسرو و فرهاد. زیبا و 
دلرباست. (از یادداشت مولف): 
هر جا که مولهی چو فرهاد 
شیر ین صفتی بر او گمارد. 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شیرین صنم. (ص ن ] (! مرکب) از اسمای 


سعد ی . 


شیرین‌حرکات. زیبارویی که گفار و رفتار 
شیرین و دلیند دارد؛ 

چهر؛ من جين گرفت از جور آن شیرین نگار 
قامت من خم گرفت از زلف آن شیرین صنم. 

میررمعزی (از اتندراج). 

شیر ین طبع . (ط] (ص مرکب) خوش‌طبع 
و خوش‌خوی. (ناظم الاطباء). نیک‌رفتار و 
خوش‌وضم و نیک‌کردار. (آنندراج). رجوع 
به شیرین‌صفت شود. 
شیرین عبارات. [ع ر] (ص مرکب) 
شسیرین‌سخن. تسیرین‌زبان. خوش‌بیان. 
شیرین‌گفتار: 

مپدار از لب شیرین‌عبارت 
که‌کامی حاصل آید بی مرارت. 
رجوع په مترادفات کلمه شود. 
شیرین قیافه. [ف /ف ] (ص مرکب) 
شیرین‌شمایل. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به شیربن‌شمایل شود. ||[خوشرو. افرهنگ 
فارسی معین). 
شیر ینک. [ن ] (ص مصغر) هر چیز که کمی 
شیرین باشد. (ناظم الاطباء). مصفر شیرین. 
(برهان) (آنندراج). 0 مرکب) عفه. و آن 


سعدی. 


نوعی از جوش است که بر روی و اندام 
کودکان براید. (از ناظم الاطباء) (از انندراج) 
(از برهان) (از فرهنگ جهانگیری). زردزخم. 
(فرهنگ فارسی معین). شیرینه. شیرنج. سعفة 
رطبه. (یادداشت مولف). ||مرضی در اسب. با 
درد دندان او. (بادداشت مولف). ااگیاهی 
است" از تیرۂ شیرینکها که بطور طفیلی بر 
روی درختان بلوط و شاه‌بلوط می‌روید. 
(فرهنگ فارسی معین). 

شیرینکها "؛ تسیره‌ای است از گیاهان 
دوله‌ای بی‌گلبرگ که بطور انگل بر روی 
درختان بلوط و شا‌بلوط می‌روید. این 
گياهان فاقد ریشه هتد وبه وسيلة 
مکینه‌هایی مواد لازم و ضروری را از گیاه 
میزبان خود اخذ می‌نمایند. برگهای گیاهان 
مزبور متقابل و کامل و بدون گوشوارک است. 
(فرهنگ فارسی معین). 
شیوب نکاز. (ص م کیا بسخرء و کیک 
سخنان لطیف و طرفه گوید. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از انجمن آرا) (از آنندراج). 
اشعبده‌باز و حقه‌باز. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 





1 - Loranthe. 2 - ۰. 


فارسی معین). ||مردم خوشآمدگوی و 
چاپلوس. (از ناظم الاطباء). |اکسی که 
کارهای خوب از دستش برآید. (آنندراج), 
مردم سلیالنفس و خوشخوی. (از ناظم 
الاطباء). انکه کسارهای خضوشمزه و 
جالب‌توجه کند. آنکه هنرش مطبوع نماید. 
(فرهنگ فارسی معین): 
در نظر از حن سعی خویش دارد یار را 
هیچ کس در عشق چون فرهاد شیرین‌کار یت. 
شفیع اثر (از آنندراج). 
که کار و صفت شبرین ِ ن یا آنچه 


سخت دللشین و دوست‌داشتنی است. (از 
یادداشت مولف): 
چایکی چربدست و شیرین‌کار 
سام‌دستی و نام او ستمار. نظامی. 
به مروارید دیباهای مهدش 
به مرروارید شیرین‌کار شهدش. نظامی. 
چید از آن میوه‌های نوشین‌بار 
خورداز آن شوشه‌های شیرین‌کار. نظامی. 
بوستانی لطیف و شیرین‌کار 
دوستان زو لطیف‌تر صد بار. نظامی. 


که‌سوز عشق تو انداخت در جهان اتش 


سعدی. 
بندهای رطب از تلخ فرودآویزند 
نخلندان قضا و قدّر شرین‌کار. سعدی, 
چو در محاوره آید زیان شیرینش 
کجاشوند تاشا کنان شیرین‌کار. سعدی. 


تو خود چه لعیتی ای شه‌سوار شیرین‌کار 
که‌توسنی چو فلک رام تازیانة توست. 
حافظ. 

ز شور و عربد؛ شاهدان شیرین‌کار 

شکر شکسته سمن ریخته رباب زده. حافظ. 
فغان کاین لولیان شوخ شیرین‌کار شه رآشوب 
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را. 

حافظ. 

از مردم خوش‌طبع شیرین‌کار شیرین‌گویی که 
در شهر هستند براورند. (تزک تیموری خطی. 
از محله دانش سال ۲ شمارء ۲ ص ۸۳). 
حن از شیرین‌کار!؛ افرینی است در گود 
زورخانه پهلوانان را. آفربنی است که سرشد 
در گود زورخانه به پهلوان گوید آنگاه که 
عملی از اعمال بهلوانی را خوب انجام کند. 
(یادداشت مولف). 

قناد ندرا ۱ 

می‌نماید تلخی بادام اخر خویش را 

گرچه شیرین‌کار او را در شکر پنهان کند 
شبر ی ن‌کاری. (حامص مرکب) عمل و 
حفت و حالت شیرین‌کار. (یادداشت ت مولف). 
شعبده«‌بازی. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 


معین). |/سخنان لطیف و طرفه گفتن. (فرهنگ 
فارسی معین). ||چاپلوسی. ||س‌خرگی. 
|اسرانجام کاری بخوبی. (ناظم الاطباء). کار 
را پسه وجه احسن انجام دادن. (غیاث). 
هنرنمایی. کار جالب‌توجه کردن. (فرهنگ 
فارسی معین)* 
ز شیرین‌کاری شیرین دلبند 
فروخواندم به گوشش نکته‌ای چند. نظامی. 
ز شیرین‌کاری آن نقش جماش 
فروبسته زبان و دست نقاش. نظامی. 
ز شیرین‌کاری شیرین دلبند 
فراوان خورده بود آنقوزه در قند. آمیرخسرو. 
|[حرکات جلد و با چابکی و اميخته به هنر 
ورزشکار در زورخانه. چون چرخش تند و 
پشتک و جز آن. (یادداشت مولف). |اکار بد و 
نااسب (از اضداد است). (یادداشت مولف). 
شبرین کاشتن. (ت] (ص مرکب) 
(اصطلاح عوام) کاری را نیکو انجام دادن, 
O‏ و توهین را یک‌ار رود: «بهیها 
رش ی 
۳ و شیرین 1 شیرین‌دهن. 
|آکایه از شاد و خوشوقت و موفق و پیروز: 
شیرین‌کام باشی. (از یادداشت مولف). 
شیرب نکامی. (حامص مرکب) صقت و 
حالت شیرین‌کام. (یادداشت مولف). . رجوع به 
شیرین‌کام شود. 
شیرین کردن. [ک د] امص مرکب) 
حلاوت دادن. با شیرینی و حلوا و میوه و جز 
آن دهان را شیرین ساختن: دهانت را شیرین 
کسن. (از مادداشت مولف). احلاء. (تاج 
المصادر بهقی): 
بی موکل بی کشش از عشق دوست 
زآنکه شیرین کردن هر تلخ ازوست. مولوی. 
- شیرین کردن بادام؛ کنایه از شکر پوش 
کردن آن را (آنندراج): 
همچو آن بادام تلخی کز نمک شیرین کنند 
عاشقان را دلخوشی از خندۀ او داده‌اند. 
مخلص کاشی (از 
شسیرین کبردن دهین کسی را شیر 
خوراندن. عنایت و محبت کردن؛ 
گرت‌از دست برآید دهنی شیرین کن« 
مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی. 
سعدی. 
|آکنایه از رشوه دادن و کارسازی کردن. 
(انندراج). 
||مطبوع و دلپسند و محبوب و مرغوب کردن. 
لایق و مناسب نمودن. (یادداشت مولف). 


<-شیرین کردن چیزی در دل کسی ( کسانی)؛ 


مطلوب و مرغوب کردن آن در دلها: مجلس 
تذکیر کردی و فصیح بود و سخن یکو گفتی 


دل این مردمان نواحی به خضویشتن کشید و 


شیرین کلامی. 
اسلام شریعت اندر دلها شیرین همی کرد. 
(تاریخ سیستان). 
شیرین کردن خواب (فکر, انديشه, مطلب 
و جز آن) بر کسی؛ مطبوع و مطلوب کردن آن 
چیز در نظر وی. خوش کردن آن در چشم 
وی: تدایر عراقی در سر این پادشاه پبیجیده 
است و استوار کرده به سرخس و اینجا به 
نشابور هر روز می‌پروراند و شیرین می‌کند و 
بینی از این چه شکافد. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۴۵۵). 
در غم لبهای من گویی بمیر 
مرگ را بر بنذه شیرین می‌کند. ۱ 
صانب (از انندراج). 
چنانکه شر کد خواب طفل را شیرین 
فرود فلت من از سپیدمویهاست. | 
صائب (از اتدراج). 
-شسیرین کسردن زمین راهقابل‌کشت و 
حاصلخیز نمودن. از شوره‌زاری درا وردن: 
می‌کنم از ترزبانی دشمنان را مهربان 
می‌کند شیرین زمین شور را باران ما 
صائب (از آتندراج). 
-شیرین کردن کسی (چیزی) را به چشم (در 
نظر) کسی؛ مطبوع و مقبول نمودن آن چیز در 
نظر وی٠‏ 
گوشه گیران را بچشم خلق شیرین کرده است 
خال مخکینی که در کنج دهان یار ماست. 
صائب (از آنندراج). 
در نظرها می‌کند شیرین‌تر از تنگ شکر 
کلک صائب در حدیث شکرین ائینه را. 
صائب (از آندراج). 
رجوع به ترکیب شیرین کردن چیزی در دل 
کسی شو د. 
شیرین کردن لب؛ به لبخند واداشتن 
و مبسم ساختن. (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب شیرین شدن لب ذیل ماده 
شیرین شدن شود. 
شیری نکلام. (ک] (ص م کب) 
شیرین‌گفتار. شیرین‌زبان. (ناظم الاطبام). 
شسیرین‌سخن. خوش‌بیان. شیرین‌بیان. 
(یادداشت ملف). شیرین‌گزار. شیرین‌گفتار. 
(انندراج). رجوع به مترادفات کلمه شود. 


ع. خندان 


¬ شیرین‌کلام شدن؛ شیرین‌سخن کش 
شیرین‌گفتار شدن: 
از من به عشق روی تو می‌زاید این سخن 
طوطی شکر شکست که شیرین‌کلام شد. 
سعدی. 
شیر ین کلامیی. (ک ] (حبامص مرکب) 
صفت و حالت شیرین‌کلام. شیرین‌سخنی. 
شیرینی کلام و بیان. (از یادداشت مولف): در 
مقام شیرین‌گفتاری و شیرین‌کلامی درآیند. 
(تزک تیموری. نسخه خطی, از سجلة دانش 
مسا ۲ شنار اض ٣‏ روع به 


شیرین کند. 


شیرین‌کلام و شیرین‌سخنی ی 
شیر ب نيکند. ([ک ] ((خ) دهی ابت از بخش 
مرکزی شهرستان مراغه. که آن ۹ تن. 
۳ صنایع دستی انجا 
چاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 


اب از رودخانه 


ایران ج (f‏ 
شیر ب ن‌کندی. اک ] ((2) دهی است از 
بخش حومه شهرستان خوی. سکنه أن ۱۸۶ 
تن. آب از چشمه و رود قطور. صنایع نی 
آنجا جوراب‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیائی اران ج ا 
شیرین گرد یدن. رگ دی :] (مسص 
مرکب) شیرین شدن. حلاوت یافتن: 

انگور نوآورده ترش‌طعم بود 

روزی دو سه صبر کن که شیرین گردد. 

سعدی ( گلستان). 

|امطلوب و مطبوع و خو ش‌آیند شدن. (از 
یادداشت مولف). 

شیرین گردیدن چیزی بر کی؛ در نظر وی 


مطبوع و مطلوب گشتن آن: 


در یکی گفته که آنچت داد حق 
پر تو شیرین گردد و ایجاد حق. مولوی. 
-سیرین گردیدن در دل و چشم کسی؛ 


مطلوب و مطبوع شدن در نظر وی؛ در دل و ۱ 


چشم خلایق جاکرده و شیرین گردد. 
(مجالس سعدی ص ۲۰). رجوع به شیرین 
شدن شود. 
شیری نکزار. (گ) (ص مرکب) 
شیرین‌گفتار. شیرین‌سخن. شیرین‌بیان. 
(یادداشت مولف)؛ 
همان چربگو مرد شیرین‌گزار 
چنین چربی انگیخت از مغز کار. 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شیرین گشتن. (گ تَ] (سص مرکب) 
شیرین گردیدن. شیرین شدن. 
شیرین گشتن دهان؛ شیرین‌کام و کامیاب 
2 
از ان جمله تلخی که بر من گذشت 
سعدی. 


نظامی. 


دهانم جز امروز شیرین نگشت. 
رجوع به شیرین گردیدن و شیرین شدن شود. 
شیرین گفتار. رگ] (ص مسرکب) 
شیرین‌کلام. شیرین‌زبان. (ناظم الاطباء): 
تا ز آئینۀ شبرنگ نیاید بیرون 
متکلم نشود طوطی شبرین‌گفتار. ۱ 
صائب (از انندرا اج). 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
|اشیرین گفتار؛ (! مسرکب) مفقلوب گُفتار 
شیرین: 
اول دل من گرم همی داشتی و من 
دل بر تو فروبته بدان شیرین گفتار. فرخی. 
رجوع به شیرین سخن ([مرکب) شود. 


شیر ی نگفتاری. (گ] (حاص مرکب) 





بر ك 


صفت و حالت شیرین‌گفتار. شیرینی و خوشی 
بیان. شیرین‌سخنی و خوش‌بیانی؛ در مقام 
شیرین‌گفتاری و شیرین‌کلامی درآیند. (تزوک 
تیموری. نسخه خطی. از مجلة دانل سال ۲ 
شمار؛ ۲ ص ۸۳. رجوع به شیرین‌گفتار و 
شیرین‌سخنی شود. 
شیر ی ن گو. (نف مرکب) شیرین‌گوی. 
شیرین‌سخن. شیرین‌گفتار. خوش‌سخن: 
طعنه از کس خوش نباشد گرچه شیرین‌گو بود 
زخم نی بر دیده سخت است ار همه نیشکر است. 
جامي. 
از مردم خوش‌طبع شیرین‌کار و شیرین‌گوی 
که در شهر هستند برآورند. (تزوک تیموری, 
نسخه خطی, از مجلة دانش سال ۲ شماره ۲ 
ص ۸۳). رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شیری نگوار. (گ] (ص مس رکب) 
سری‌الهضم. (ناظم الاطباء). خوشگوار. 
کوارا؛ 
نگویم می لعل شیرین‌گوار 
که زهر از کف دست او نوش بود. سعدی. 
تیغ جفا گر زنی ضرب تو آسایش است 
روی ترش گر کتی ضرب تو شیرین‌گوار. 
سعدی. 
من آن سرچشمة شیرین‌گوارم 
که اب زندگانی نام دارم. 
امیرخسرو دهلوی (از آنندر اج). 
شیری نگوی. (نف سرکب) شیرین‌گو. 
شیرین‌گفتار. 
شیر ین گو بی. (حامص مرکب) صفت و 
حالت شیرین‌گو. خوش‌بیانی. شیرینی‌سخنی. 
(از ی‌ادداشت مولف): در مجلس ملوک 
هندوستان سخنوری و شیرین‌گویی می‌کردند. 
(حبیب السیر چ سنگی ج ۲ ص‌۱۵۵). رجوع 


به شیرین‌گو و شیرین‌سخنی شود. 
شیر ین لب. [ل] (ص مرکب) شیرین‌زبان. 
فصیح و بليغ و آنکه گفتار وی شیرین و 
خوش ايند باشد. (ناظم الاطباء). |نوشین‌لب: 
لب شیرین‌لبان را خصلتی هست 

که‌غارت من کف لت لیپا سعدی. 
گوترش‌روی باش و تلخ‌سخن 

زهر شیرین‌لبان شکر باشد. سعدی. 
چه شیرین‌لب سخنگویی که عاجز ‏ * 
فرومی‌ماند از وصفت سخنگوی. سعدی, 
آید هنوزشان ز لب لعل بوی شیر 

شیرینلبان نه شیر که شکر مزیده‌اند. سعدی. 


ور شکرخنده‌ایت شیرینلب 
آستینش بگیر و شمع بکش, 

سعدی ( گلستان). 
رجوع به شیرین‌زبان شود. ||شیرین لب؛ (! 
مرکب) مقلوب لب شیرین. لی که شیرین و 
شیرین‌سخن است؛ 
شیرین لب خود پیشم بر خنده چو بگشایی 





شیرینه. ۱۴۶۹۷ 


خسرو شمرم خود را چونانک ترا شیرین. 
سوزنی. 
چو شیرین در مداین مهد بنهاد 
تا چه کردیم دگرباره که شیرین لب دوست 
به سخن باز نمی‌باشد و چشم از نازش. 
سعدی. 
شیرین‌منش. ام ن] اص مسسرکب) 
خوشخوی و ضوشروی. خوش‌طیلت. 
نیکوسرشت و خوش‌اخلاق: 
ترشروی بهتر کند سرزنش 
که‌یاران خوش‌طبع شیرین‌منش. 
سعدی (بوستان). 
شیرین منطق. (: ط ] (ص مسرکب) 
شیرین‌گفتار. شیرین‌سخن: 
لب خندان و شیرین‌منطقش را 
نشاید گفت جز ضحا ک جادو. 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شیرین نفس. [ن ف) اص مس رکب) 
خوش‌سخن. شیرین‌گفتار. (یادداشت مؤلف). 
شیرین‌سخن* 
یکی گفت ازین نوع شیرین‌نقس. 
در این شهر سعدی شناسیم و بس. 
سعدی (بوستان). 
بوی بهار آمد بنال ای بلبل شیرین‌نفس 
ور پای‌بندی همچو من فریاد می‌کن در قفس. 
سعدی. 


|اخوشآواز. خوشخوان: 

ای بلیل خوش‌سخن چه شیریننفسی 
سرمست هوا و پای‌بند هوسی. 

رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شیر ین‌نگاه. [ن ) (ص مرکب) که نگاهی 
دلربا و گیرا دارد. که در تگاه وی جذبه و 
دلئشینی خاصی أشنت 

دهد زآن دو بادام شیرین‌نگاه 


سهد ی 


به قنادی پسته صد دستگاه. 

ملاطفر! (از اندرا اج). 
شیر ینو. (اخ) دهی است از بخش گاوندی 
شضهرستان لار. سکنه ان ۲۱۰ تن. أب از 
چشمه و چاه و باران. راه آن ماشین‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۷). 
سیر بنو. ((خ) دهسی است از بخش کنگان 
شهرستان بوشهر. سکن آن ۱۰۰ تی. آب از 
چاه و قات است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ¥ 
شیر یفه. [نَ / نٍ] ([مسرکب) شیرینک و 
جوشی که در اندام و روی کودکان بهم رسد. 
(از برهان) (از آنندراج) (از انجمن آرا) (ناظم 
الاطباء). سعفه, سعفه رطبه. شيرينج. 
شیرینک. شکوفه. زردزخم. (یادداشت 
مولف). شیرین. شیرونه. شیرینک. (از 
آنندراج) (انجمن آرا). ریشی است که بر سر 


۸ شیرینه‌باف. 


کودکان برآید. (زمخشری). سعفه. (دهار). 
شیرینک. (فرهنگ جهانگیری). سعفه و 
شیرینه, بژه‌هایی بود که بر سطح تن برآید و 
غار تباشد یعنی بگوشت 
لیکن بعضی پهن باز شود و درد و سوزش و 
خارش کمتر بود و سعفه بیشتری بر پوست 
سر آید و شیرینه بر روی و دیگر اندامها باشد 
و سوزش شیرینه بیشتر از سوزش سعفه باشد 
و ترابنده‌تر از سعفه بود. و آنچه از سعفه ترابد 
ریمی بود غلیظ و لزج باشد که قوام آن چون 
انگبین بود و باشد که رقیق‌تر بود و باشد که 
خشک بود و هیچ از وی نترابد و باشد که 
شوره برآرد همچون نمک و آنچه از شیرینه 
ترابد رقیق باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی): 

سعفة؛ شیرینه که بر سر و روی کودک برآید. 
سعف؛ شیرینه که بر پتفوز " شتر و سر و روی 


ت اندر دور فرونشود 


آن مانند گر پیرون آید و موی موه و جز آن. 


بریزاند. |[اواغی؛ شیرینه که در کشتزار افتد. 
(منتهی الارب). مرق, مسرقة؛ شیرینه که در 
کشت و پالیز انتد. (متهی الارب). |اییماریی 
در ستور. (ناظم الاطباء) (از برهان). ||چوبی 
که بدان چفرات را پشورانند تا مسکه برآید. 
(از برهان) (از فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء) |اشبتم. (ناظم الاطباء) (بادداشت 
مولف). |[(ص نسبی) منوب به شير. 
شیرین؛ 
گرز لبی شربت شیرین چشند 
دست په شیرینه په رویش کشند. نظامی. 
شیر ینه‌باف. (ن /ن ] انمسف مسرکب. ! 
مرکب) شیرین‌باف. نوعی قماش لطیف: 
به یک شربتی گفت شیرینهباف 
که نتوان ز حد برد دعوی و لاف. 
نظام قاری. 
رجوع به شیرین‌باف شود. 
شیر بفی. (ص نسبی, | مرکب) هر چیز 
شیرین. هر چیز که مز؛ قند و نبات دهد و 
حلاوت داشته باشد. (یبادداشت مولف). 
||آنچه پزند و سازند از خوردنیهای شیرین. 
خوردنهای گونا گون‌که از شکر و عسل و قند 
ممزوج با دیگر چیزها سازند. آنچه قاد پزد 
از اقام خوردنهای شیرین, از آن جمله 
است: پشمک. باقلوا. راحةالحلقوم. غرابی 
ناف‌پری. ناف‌پریان. لوز. سقطی. قرص: 
نشکک. گز. نقل. پفک. رشته‌برشته. قطاب. 
بورک. پادرازی. نان‌قندی. نان‌برنچی. 
نان‌آردی. خاتون‌پنجره. گوش‌فیل. زلوبیا. 
یامیا. اب‌نبات. زبان‌بره. شرابیه. کمک. 
نیم‌شکر. نان‌نخودچی. بوقی. قیفی. لوزينه. 
شک ربوره (ا کسردک). سوهان. ولیعهدی. 
برشتوک. خبیص (آفروشه). گوزینه. قطایف. 
کلیچد. فالوذج. نان‌عروسان. مچی. رنگینک. 


ادات ت مولف)؛ شکر و جلاب و شیرینی‌ها 


همه سودمد است. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
رسن دنیا را بدان چاه... مانند کردم... و چشیدن 
شهد و شیرینی را به لذات این‌جهانی. ( کلیله و 
دمنه), 
هر دوستی که خوانش من اندرنهم به پیش 
شیرینیش " مدیح بود ترشیّش هجا. سوزنی. 
هرکه شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد. . 
( کلیان). 

همه کس را دندان به ترشی کند شود مگر 
قاضی راکه به شیرینی, ( گلستان). 
چو نشناسد انگشتری طفل خرد 
به شیرینی از وی توانند برد. 

سعدی (بوستان). 
شب است و شاهد و شمع و شراب و شیریتی 
غنیمت است چنین شب که دوستان بینی. 


سهد ی 
سعدیا داروی تلخ از دست دوست 
به که شیریتی ز دست دیگری: سعدی. 


یکی را دیدند که کوزه؛ُ شیرینی دارد... چون 
تفحص کردند در ان شیرینی موش مرده 
یافتند. (ایس الطالبین ص ۱۷۸). 

یځ بست همه چربی و شیرینی بقال 

لیکن عسل و روغن از انها همه به پست. 

- شیرینی‌جات: از: ثیرینی فارسی بمعنی 
حلوا + جات کلم هندی بمعی گروه. 
(یادداشت مولف). 

روز شنبه صبح از خواب براسده قدری 
شیرینی خورند و به حضار قسمت کنند به 
زعم اینکه ا گر این روز بخوشی بگذرد تمام 
هفته بخوشی سر اید و الا فلا. (اتدراج): 
معلم دارد ایین فلی با زیر دستانش 

دهد شیرینی شنبه ز چین جبهه طفلان را. 
|احلوا. (ناظم الاطباء). حلواء. حبلاوی؛ 
شیرینی‌ها. حلاوی. (یادداشت مولف). |[هرز 
چیز گوارا و لطیف و ملایم. (ناظم الاطاء). 
|إنقد یا جنس که دهند کان و اشنایان و 
بالاخص زیردستان را در سور و جشنی. 
هبات و صلات خرد: شیرینی عروسی. 
شیرینی خانة و. هدیه که عاقد را دهند در 


عروسی. مزد دلا ی که ختنه کند. (یبادداشت 


مؤلف). ||آنچه دهند ارباب مناصب و 
اصحاب ارتشاء را برای حق کردن باطل و 
باطل نمودن حق یا انجام کاری اعم از 
مشروع و نامشروع. رشوت. رشوه. حلوابها. 
پول جای. (از پادداشت مولف). پاره* 

به زر نز دلستان کز دين براید 

بدین شیرینی از شیرین برآید. نظامی. 
||عناب. (تحفة حکیم مومن). |[(حامص) 
صفت و حالت شیرین. شیرین بودن. حلاوت. 


شیرینی. 
حلاوت داشتن. حلائت. حلاواء, ضد تلخی. 
طعمی چون طعم عسل و شکر داشتن. مقابل 


تلخی. مزه‌ای جون مزه قند. (یادداشت 


مولف): 

تلخی و شیریتش آمیخته‌ست 

کس‌نخورد نوش و شکر بأپیون. ‏ رودکی. 
تا صبر را نباشد شیرینی شکر 

تا بيد را باشد بویی چو داربوی. رودکی. 


چون شهد و شکر عیشی از خوشی و شیرینی 
چون ریگ روان جیشی در پرّی و بسیاری. 
منوچهری. 
نیشکر با همه شیریتی | گرلب بگشایی 
پیش نطق شکرینت سر انگشت بخاید. 
سعدی. 
سعدی از گرمی بخواهی سوختن 
بس که شیرینی تو از حد می‌بری. 
عشق لب شیرینش روزی یکشد سعدی 
فرهاد چنین کشته‌ست آن شوخ به شیریتی. 
سعدی. 
|[طمی که تلخی و شوری و ترشی ندارد. 
مزه‌ای که از ترشی و تلخی و تندی و گسی و 
شوری در آن نباشد: شیرینی اپ. (یادداشت 
مؤلف). |اکنایه از خوش آیندگی است. (از 
آنتدراج). لطافت. دلنشینی. مطبوعیت. لطف. 
ملاحت. (یادداشت مولف)؛ 
از لطیقی که توء یی ای بت و از شیرینی 
ملک مشرق بم است که رای تو کند. 


سعدیي. 


منوچهری. 
مسلوک را بجر دو نگینه روا نبود, یکی 
یاقوت... و دیگر پیروزه ازبهر نامش راو 
شیرینی دیدارش. (نوروزنامه). 


یک شیرینی و لذات مفر 
هست بر اندازة رنج سفر, مولوی. 
با خلق خدا سخن به شیرینی کن 
اظهار نیاز و عجز و مسکینی کن. 

امامی خلخالی. 
¬ خودشیربتی؛ خوش‌رقصی. خود را بدروغ 
صمیمی و یکرنگ و خدت‌گزار وانمود کردن. 
(از فررهنگ عامیانه). 


شیرینی افسانه (پیفام و ماد آن)؛ 
خوش آیندگی آن. (انندراج). خوشی و 
دلنشیی ان؛ 

وعد؛ بوس آرزوی تشنه را در نخواب کرد 
دیدۂ این طفل را شیرینی اف‌انه بست. 

صائب (از انندراج). 

|(گرانی قیست. گرانی. گرانبهایی. (بادداشت 
مولف). |[عزت. عزازت. کم‌یابی. (بادداشت 
مولف). 
سیویفیی. (ص نسبی) این انتساب نبت به 


۱-پفوز؛ گردا گرد دهن و پوز. 
۲-به معنی حاصل مصدری نیز ایهام دارد. 


شیرینی پز. 
فر از نات ا 
شیر ینی پز. [پٍّ] (نف مرکب) قناد. آنکه 
شرپ ره اوا یر ت ار 
شیرینی‌فروش. (یادداشت مۇلف). رجوع به 
شیرینی‌پزی شود. 


شیرینی پزی. [ب] (حامص مرکب) کار 


شیرینی پز. قنادی. شیرینی‌سازی. عمل پختن 
شیرینی. (یادداشت مولف). ||(! مرکب) دکان 
قناد. دکان قنادی. شیرینی‌سازی. دکان با 
کارخانه‌ای که در آن شیرینی پزند. دکان 
شیرینی پز. (یادداشت مولف). 
شیرینی حوی. اسف مسرکب) 
شیر ینی‌جوینده. حلوی. (یبادداشت مولف): 
لحوس؛ شیرینی‌جوی همچو مکس. لائس؛ 
شیرینی جوینده. (منتهی الارب). 
شیرینی‌خوران. [خو / خ] (اسص 
مرکب) شیرینی خوردن. مجلس جشن و 
سرور و شادمانی تشکیل دادن و در آن حضار 
را شیرینی قسمت نمودن. |مراسم نامزدی 
برپای داشتن عروس و داماد را پیش از آئین 
نکاح. شیرینی خوردن. (یادداشت مولف): 
چو عقد گفتگو بستی دهانش 
شدی جان صرف شیرینی خورانش. _ 
سعد اشرف (از انتدراج). 
رجوع به شیرینی خوردن شود. 
شیر ینی خوردن. [خوز / خُر د] (مص 
مرکب) خوردن شیرینی و حلوا. |ارسم 
نامزدی کردن عروسی را برای دامادی. 
احتفالی برای نامزدی عروسی به دامادی 
پیش از احتفال عقد نکاح. در مجلس جشنی 
زنی را نامزد مردی کردن. منعقد ساختن 
مجلس شیرینی‌خوران عروس از خویشان و 
دوستان. (یادداشت مولف). جشنی که در 
وقت مقرر نمودن نبت عروس و داماد پیش 
از ک‌خدایی کنند. و در عرف هند او را منگنی 
خوانند و این همان شربت خوردن است. 
(آنندراج). رجوع به شیرینی‌خوران شود. 
شیرینی خوری. [خو / خ] (حامص 
مرکب) عمل خوردن شیرینی. |(| مرکب) 
طرف کا افر باورا یی و غب 
برای نهادن شیرینی‌ها و حلواها. (بادداشت 
مولف). 
شیر بنیی ساژ. (نف مرکب) شیرینی‌سازنده. 
آنکه شیرینی سازد. قناد. (فرهنگ فارسی 
معین). شیرینی‌پز. رجوع به شیرینی‌پز و نیز 
مترادفات کلمه شود. 
شیو ی سازی. (حانشن عا یر 
شغل شیریی‌ساز. |(! مسرکب) دکان 
شیرینی‌ساز. (فرهنگ فارسی معین). رجنوع 
به شیرینی‌ساز و شیرینی‌پزی شود. 
شیرینی فروش. اف ] (نسف مرکب) 
ضیرینی‌بز. قناد. حلوایی. شیرینی‌ساز. 


(یادداشت مولف). 
شیرینی فروشی. [ت] (حامص مرکب) 
فنادی. شغل و عمل شیرینی‌فروش. کار 
شیرینی‌فروش. (یادداشت مولف). ||(مرکب) 
دکان شیرینی‌فروش. قنادی. دکان قنادی. 
(یادداشت مولف). 
سم ء (معرب. |) چوبی هندی که از آن طبق 
(یادداشت مولف). چوبی است سياه که از وی 
کاسه‌هاب‌ازند. با آن آبنوس است یا ساهم یا 
چوب جوز". (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آبنوس. (ناظم الاطباء) (مهذب 
الاسماء) (یادداشت مولف). آبنوس را گویند. 
و آن چوبی باشد سیاه که از آن چیزها سازند. 
(یرهان). آبنوس, و گفته‌اند چوبی است که از 
آن کمان سازند. و از این سبب بر کمان نیز 
اطلاق کنند. (انجمن آرا) (آنتدراج): 

شیز و شبه ندیدم مشک و سیاه و قير 

مانند روزگار من و زلفکان تو. 


منصور منطقی. 


یکی دخمه کردند از شیز و عاج 

پیاویختند از بر گاه تاج. فردوسی. 
ز دیبا و خز چارصد تخت نیز 

همه تخته‌ها کرده از چوب شیز. فردوسی. 
فرویرده از شیز و صندل عمود 

یک اندر دگر بافته جوب‌عود. فردوسی. 
یکی گنبد از آبنوس و زجاج 

به پیکر ز پیلسته و شیز وساج. فردوسی. 
به بیگانگان هم نشاید بنیز 

نجوید کسی عاج در چوب شیز. فردوسی. 
همی برفزودک ہے آن چند چیز 

ز زر وزسیم وزعاج وزشز. فردوسی. 
چو پوشید شب عاج گیتی به شیز ` 
کرت کا اسدی. 
ز مشک سلله داری نهاده بر خورشید 

ز شیز دایره داری کشیده بر دییا. مهزی. 


|آکمان و قوس. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). کمان تیراندازی. (از برهان). 
کمان.(صحاح الفرس) (از آنندراج) (از انجمن 
آرا): 
چو با تیغ نزدیک شد ریو نیز 
به زه برکشید آن خمانیده شیز. 
؟ (از انجمن ارا). 
|ادرخت گر دکان. (ناظم الاطباء). درخت 
گردو. (فرهنگ فارسی معین). چوب گردو 
(شاید از جوز و گوز). (یادداشت مولف. 
سیر. ((خ) ناحیه‌ای است در آذربایجان بین 
مراغه و زنجان. (از معجم الیلدان). نام شهری 
در مغرب ايران که نام قدیم أن گزن بوده و 
زردشت بدانجا زاده است. (یادداشت مولف). 
ناحیه‌ای است به آذربایجان. (متهی الارب). 
سیزر. [ش ز] (خ) ضهری است نسزدیک 


شیزی. ۱۴۶۹۹ 


خماة: (معهی ارتا محلی بغ خب 
(یادداشت مولف). قلعه‌ای است در شام و 
بت ریک شاه میات دک 
و از نها تما یک زمر راه انست: 

کم ربد از وسطش می‌گذرد. روی آن پلی 
است در وسط شهر اولش از جبل لبنان اغاز 
می‌شود و به کور حمص عبور می‌نماید. و 
این قلمه از آثار قدیمه است. (لز اتاب 
سمعانی). 

شیزر. [] (إخ) نام قریه‌ای از شمیران تهران. 
و آن را چیزر (چیذر) نیز گویند. (از یادداشت 
مولف). 

شبزر. 1ذ1 ((خ) دهی است از بخش سیردان 
شهرستان زنجان. سکن ان ۵۷۴ تسن. اب از 
رودخانه محلی. پاسگاه ژاندارمری دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی اران ج 4۲. 

شیزر. د (اخ) دی است از بخش آوج 
شهرستان قزوین. سکنة آن ۵۳۷ تن. اب از 
رودخانة خررود و چشمه و رود مسحلی. 
صنایع دستی آنجا قالی و جاجیم بافی است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج . 

شبزرق. [ر ] () نضلاٌ موش کور (خفاش) 
است. مجوسی گوید: فضلۀ موش کور است و 
آن ننگ مثانه بریزاند و دیگران گفته‌اند که 
شیزرق راا گر چون سرمه بچشم کشند یاض 
[لک سفید ] را زایل کند. (بادداشت مولف). 
فضلۀ موش کور و برخی گغت‌اند بول آن 
است. (از مفردات ابن بیطار ص 4۷۵. 

شیزری. [ش ر ] (ص نسبی) منوب است 
به شیزر که شهر و دژ استواری در شام نزدیک 
حمص است. (از لباب‌الالباب). 

شیزری. [ش.] (إخ) مسحمدین ابراهیم 
شیزری مکنی به ابوعبدالّه. از راویان است و 
از ابوعبداله حسن دمشقی روایت کرد و 
ابویکر احمد نوی از او روایت دارد. (از 
لیاب‌الانساب). 

شی رگون. (( مرکب) عاب و درخت آن. 
(ناظم الاطباء). 

شیزن. [ش ز] (() دهسی است از بخش 
طبات شهرستان مشهد. سکن آن ۲۳۷ تن. 
راه آن مساشین‌رو. آب از قنات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

شیزند. [ر] ((خ) دهی است از بخش زرند 
شهرستان قزوین. سکنه ان ۴۷۶ تن. اب از 
رودخانة محلی. صنایع دستی آنجا قالی و 
جاجیم بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج .)١‏ 

شیزی. () (شاید از جوز و گوز) نامی است 
که قدما به پیرو دهند. چوب گردو که از آن 


۱-در محهی الارب بجای «جوزه, «جرزه آمده 
و ظاهرا اشتباه است. ` 


۰ شیزی. 


کاسه می‌ساختند و به چربی سیاه می‌کردند. 
(یادداخت موّلف). رجوع به پیرو شود. 
شیزی. [را] (ع [) شیز. چوبی سیاه درخشان 
که از آن طبق می‌سازند. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). به معانی شیز است. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به شیز شود. 
[آبنوس. (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) (از 
آنندراج). |(درخت گر دکان. (ناظم الاطباء). 
چوب جوز. (اتدراج). رجوع به شیز شود. 
سیر ی (اخ) نام ناحیه‌ای به آذربایجان. 
(یادداخت مؤلف). 
شسله. [لَ / ل[ (ص) شيشله. (بادداشت 
مولف): الفخ؛ شیسله کردن جامه. الوهی؛ 
شیسله شدن و دریده شدن. (المصادر زوزنی). 
رجوع به شیشله شود. 
شیش. (عدد. ص, إا شش (در تسرکیب 
شیشه‌بندان. مهمانی شب ششم تازه‌مولود). 
(یادداشت مولف). امروزه در تداول عامة 
تهرانیان نیز «شش» را غالا «شیشض» تلفظ 
شیش. (!) شوش. شوشه. شاخ تر و باریک 
درخت. ترکه. (یادداشت مولف). 
شیش. (ع !) نوع پستی از خرما. (ناظم 
الاطباء). خرمایی کم حلاوت که هسته سخت 
نکند. و به قول ابوحنیفه آن فارسی است. 
(یادداشت مولف). شیشاء. شیص. شیصاء. 
هان انوك میت ااستانا: لفن 
است در شیشاء و شیص و شیصاء. (از منتهی 
الارب) (آندراج). خرمای دانه سخت نا کرده. 
(از ان‌ندراج) (متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
شیش. (خ) ابن قیس‌بن جریح. ممدوح 
حطینه شاعر است. (یادداشت مولف). 
شیضاء .(ع () خرمای هسته مخت نا کرده. 
(سنتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). صیصاء را گاهی شیشاء نیز گویند. 
(از المعرب جوالیقی ذیل ص ۲۱۷), رجوع به 
صیصاء و شش شود. 
سیشاو . ([) نامی است که در رامسر و رودسر 
و شهسوار به شمشاد دهند. (یادداشت مو لف). 
شيشا کت.(|) شیشک. گوسیند یک‌اله. 
(یادداشت مؤلف) (از برهان) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ جهانگیری). بچذ گوسفند یکساله, 
این لفظ ترکی است. (از آنندر اج) (از غیاث): 
خشم مگاران رها کن خشم از شیران ببین 
خشم از شیرآن چو دیدی سر بنه شیشاک شو. 
مولوی (از جهانگیری). 
ای منت آورده منت می‌برم 
زآنکه منم شیر و تو شيشا کمن. 
||رباب چهارتار. (ناظم الاطیاء). 
شیشالنگت. [ل] (() سی‌النگ و صعوه که 
دم‌جنبان نیز گسویند. (نساظم الاطباء). 


مولوی, 


جاک (فترشک قارسی من )در 

ر خراسان سومه‌لنک می‌گویند. (یادداشت 
محمد پروین گابادی). 

شیشان. () زنزلخت (زیستون تلخ). 
(یادداشت مولف). رجوع به ثشیطان زیتون 
شود. 

شیشت. [شی ش] () درشتی طبع و گرانی 
خوی. (ناظم الاطباء). 

سیسعان. [شی ش ] (ع ) یا دار شیشعان. 
قندول. عرائا. عودالبری. ( کااوبا). درختجه‌ای 
است ! که در کنار رود کرج و نیز در کرمان و 
خراسان موجود است وگل آن به نام 
تورالقندول در طب یکار است. (بادداشت 
مولف). درختجه‌ای است از تیره گزها از رده 
دوله‌ایهای پیوسته گلبرگ که شبیه تيرة 
زیتونیان و ارتفاع آن بین یک تا دو متر است. 
ساقه‌اش راست و متشعب و زاویه‌دار و 
برگهایش ریز و کوچکند. از اندامهای این گیاه 
بوی مطبوعی استشمام می‌گردد. در تداوی 
برگ و پوست ساقة آنرا بعنوان اشتهاآور و 
مدر بکار می‌برند. شیشعان در | کثر نقاط ایران 
خصوصاً خراسان و کنار رودخانة کرج و 
اذربایجان می‌روید. دار شیشعان. قندول. 
عرائا. عودالبرق. گل این گیاه را در کب 
دارویی به نام نورالقندول می‌نامند. (فرهنگ 
فارسی معین). 

سیسکت. [شی ش ] (() شیشاک و گوسپند 
یکاله. (ناظم الاطباء) (از برهان). برةٌ 
شش‌ماهه را گویند. (ان‌جمن آر ) (آنندراج). 
بره شش‌ماهه بزرگتر از بره پروار. برة چاق 
شش ماهه تا یک‌ساله. (یادداشت مولف). در 
تداول اهالی خراسان, گوسیند نر که بیش از 
یک سال عمر داشته باشد. (یادداشت محمد 
پروین گتابادی). به معلی شیشای است. 


(فرهنگ جهانگیری): 
گرگ اغلب آن زمان گیرا بود 
کزرمه شیک بخود تها رود. مولوی. 
چو کلکش از پی ضبط جهان ميان دربست 
فکند مهر شبان گرگ بر سر شیشک. 

آبن یمین. 


||رباب چهارتار. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به شا ک 
شود. |اعکه. (ناظم الاطباء) (برهان). ا|تیهو. 
شیشا ک. شیشوگ. |إياح. (مهذب الاسماء) 
نوعی از ماهی. (یادداشت مولف). ||تیهو را 
گویند, و آن را شیشا ک و شیشو نیز گویند.؟ 
(از انجمن آرا) (از آنتدراج). 
شیسککت. (شی ش کَ ] (( مصغر) شیشک. 
|[(تبهوی) خرد و زیا؛ 

آن شیشککان شاد از این سنگ بدان سنگ 
پویده و مانتده مر آن پک دمان را. 

سنایی (از آنندراج). 


= شله. 


شبسکیی. [شی ش ] ([) عفط. آوازی چون 
اواز تيز که از ميان دو لب فراهم کرده 
برآورند, تخفیف گفتار یا کردار کی را. به 
عنوان مسخره و تحقیر کسی صدای تیز از 
دهان برآوردن. (یادداشت مولف). ۲ جوع به 
شیشکی بستن و شیشکی انداختن شود. 
شیشکی انداختن. [شی ش أتَّ] (مص 
مرکا هکی نشتن:: (فرهنگ فنازنی 
معین). رجوع به شیشکی بستن شود. 


شیشکی بستن. [شی ش ب ت ] (مص 


مرکب) اضراط. یعنی په دهان حکایت صوت 


ضراط کردن و بدان فسوس کردن و خوار 
شمردن کسی راء با دهان آوازی چون نیز 
برآوردن. و پیشتر برای تحقیر کسی کنند. 
(یادداشت مولف). صدایی شبیه به ضرطه 
منتها بسیار شدید از دهان برآوردن در متام 
توهین و تمسخر. معمولاً این عمل را در برابر 
لاف و گزاف و ادعا و هارت‌وپورت اشخاص 
می‌کنند در صورتی که قصدشان توهین و 
خی اما اند ا نیز دز ریم 
ا ود کی مت ر از ان یک نصا را به 
فریاد بلند کرد یا ضربتی به طرف وارد آورد و 
موثر نفتاد. ممکن است شخص ثالشی خواه 
از هواداران طرفین خواه نه. شیشکی ببندد. 
(از فرهنگ لفات عامیانه). رجوع به شیشکی 
شود. 
شیشکی بند. [شی ش ب ] (نف مرکب) 
آنکه کی را فیشکی بندد. آنکه تحقیر و 
اسھزاء کی را آواز تیز از دهان برآرد. 
|[(حامص مرکب) به معنی شیشهبند کردن 
است. (از أنندر اج). رجوع به شیشه‌بند و 
شیشکی بتن شود. 
سیسانگت. [شی ش ل) (() سیسارک. 
تب الک هیالگ اف هنک قاری سی) 
پرندة شکاری دورپرواز تیزبین به اندازه مرغ 
خانگی. (از یادداشت مولف). رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 
سیسله. [شی ش ل /ل] (ص)استو 
بی‌قوت و ضعیف و ناتوان و درمانده. (ناظم 
الاطباء). ست و بی‌قوت. (از برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری). |اشل و افلیج. (ناظم 
الاطباء). دست و پای سست و بی‌قوت را 
گویند, و به عربی شل خوانند. (برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری)(ز آتدراج) (از انجمن 


1 - Myricaire. 

۲ - در انجمن آرا و آنندراج در این معنی به 
کر اش! دوم آمده است. 

۳-اين کلمه امروزه در آذربایجان بضم شین 

اول با فعل کردن نه با انداختن و بستن به معنی 

مطلق مخره کردن و تحقیر کی استعمال 


دارد. 


شیشلیک. 


ارا)؛ 
چون برافروزی رخ از باده کله سازی یله 
دسنهايم شیک گردد پايهايم شیشله. بلسمی, 
|است. (از برهان) (ناظم الاطباء). |[هر چیز 
افرده و پژمرده و فرسوده و تباه‌شده از 
زیادتی سال و عمر. (ناظم الاطباء): الایهاء؛ 
شیشله گردانیدن. (المصادر زوزنی). الفسخ؛ 
از جای برآوردن و شیشله کردن جامه. (تاج 
المصادر بیهقی). فسخ؛ شیشله کردن جامه. 
(تاج المصادر بیهقی): و اين ليفها [عصبها ] هر 
سه نوع بر هم نهاده است و در یکدیگر بافته, 
رگا نگ ق سب فرو تین 
راستین حاصل شود. و حال این عضو 
همچون حال جامه‌ای باشد که از بسیار 
شستن و داشتن شیشله شود. و آنرا به تازی 
تهلهل گویند. (ذخيرء خوارزمتاهی). |اهر 
چیز زده‌شده و حلاجی‌شده ماند پنبه و پشم 
و کتان و پارچه ابریشمین سوراخ‌شده بواسطه 
گزیدگی موش و جز آن. (ناظم الاطباع). 
شیشلیکت. (ترکی, | مرکب) کباب سیخی. 
طرز تهیة آن چنین است: مسقداری گوشت 
راستة قرمز و به اندازة یک چهارم آن دنبه را 
تفه کو بنا پار شر رل با 
نمایند و نصف روز در محل خنکی بگذارند و 
روی انرا سرکه و نمک و فلفل ریزند تا سرد 
شود و سپس چهار قطعه گوشت و یک قطعه 
دنبه بتر تیب به سیخ باریک و بلند کشیده مانند 
کبابهای معمولی روی اتش پزند و آبدار 
بردارند و در قاب گذاشته روی آن راکره و 
پاز خردکرده نهند. (فرهنگ فارسی معین). 
شیشم. [شی ش ] () نام سازی. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (از 
آتدراج) (از انجمن آرا). نوعی ساز که نواژند. 
(فرهنگ فارسی معین): 
بگیر بادۀ نوشن و نوش کن بصواب 
به بانگ شیشم ‏ با بانگ افر سگزی. 
منوچهری. 
دراج کشد شیم و قالوس همی 
بی پردة طنبور و بی رشتهٌ چنگ. منوچهری. 
به زیر گل زند چنگی به زیر سروین نایی 
به زیر یاسمن عروه به زیر نسترن سلمی 
یکی نی بر سر کسری دوم نی بر سر شیشم 
سه‌دیگر پرد؛ سرکش چهارم پرد؛ لیلی. 
منوچهری. 
نام قولی از مصفات باربد. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (از انجمن 
آرا). آوازی است از موسیقی قدیم. (فرهنگ 
فارسی معین). آوازیست. (از آنندراج) (از 
انجمن ارا). 
شیشم. (شی ش ] (عدد ترتیبی, ص نسبی) 
ششم و هر چیز که در مرتبة شش واقع گردد. 
(ناظم الاطباء), رجوع به ششم شود. 


شیشو. () تیهو. (ناظم الاطباء) (از برهان, 
شپیشک. (از اتقو اج) (از فسرهنگ 
جهانگیری). اسم فارسی طیهوج است. (تحفة 
حکیم مومن). شیشک. شیشا ک.(بادداشت 
مولف). رجوع به تهو و ششک و مترادفات 
دیگر شود. ||[جانوری شبیه بوزینه. (ناظم 
الاطباء). |[نشیب و پستی, (ناظم الاطباء). 

شیشوان. [شی ش] ((خ) دهی است از 


بخش عجب‌شیر شهرستان مراغه دارای ۹٩‏ . 


تن سکته. آب آن از رودضانة قلعه‌چای و 
جشمه و جاه. صنایع دستی زنان آن 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 


| شیسویه. [شی ش وَیْ:] (اج) نفیس‌بن 


عبدالجبارین شیشویه. محدث است. (منتهی 
الارب). 
شیشه. [شی ش /ش] اص نی ) در 
تداول زارعان خراسان این است که گویند 
روز ششسسم فسسروردین و شانزدهم و 
بیست وششم و سی‌وششم بهار معمولاً باران 
می‌آید و این بارانها برای محصول ديم نافع 
است. سالی که مرتبا در روزهای شيشه باران 
ببارد سال خوبی است و اگرنبارد خشک‌الی 
خواهد شد. ممکن است این باراتها یکی قبل 
یا بعد از روز شيشه ببارد و باز هم مفید است. 
و معمولاً وقتی باران می‌بارد می‌گویند شه 
زده است یا برعکس شیخه نزده است. ظاهر | 
کلمة شيشه در اینجا لفتی در شخه از شش 
باشد ۳ (از یادداشت محمد پروین گنابادی). 
ا ابر ا ااا ارت 
الموارد). |إداغی بر سرين شتر راست کشید: 
بر ران تا پاشنه. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
شیشه. [شی ش / ش] (4" زجاج. آبگینه. 
زجاجه. (یادداشت مولف). جسمی صلب و 
غیرحاجب (حا کی) ماوراء و پیرنگ که آنرا از 
ذوب شن مخلوط با پتاس و سود حاصل 
می‌کنند و از آن ظروف و اوانی و عینک و جز 
آن می‌سازند و یکی از مواد گرابهایی است که 
در تملک انان می‌باشد و بدون آن علم کیا 
و علم قیزیک اقص خواهند بود از شیشه 
است که ذره‌بین و دوربین وچ آن ساخته 
می‌شود و اگرچه قدما معرفت به حال وی 
داشته‌اند ولی اسروزه از آن بلور و ظروف 
بلوری بسیار بزرگ تر تیب می‌دهند و صلابت 
ان به درچه‌اي است که اهن و فولاد بر ان 
خط نمی‌اندازند و بیشتر آنرا با الماس می‌برند. 
هیچیک از ترشیها در آن اثر نمی‌نمایند و به 
صعوبت الکتریسته و حرارت را هدایت 
می‌کند و اشعة آفتاب از آن عبور می‌کند بدون 
آنکه وی را مصوباً گرم کند. (از ناظم 
یاج ات فان و جا کی اورا 


شیشه. ۱۴۷۰۱ 
و شک ستندهه و آن م‌خلوطی است از 
سیلیکاتهای قلیائی, و این اجام را در کوره 
ذوب کند و در قالب ریزند. شیشه دارای 
شکلی هندسی نیست و درنتیجه می‌توان آنرا 
به شکل دلخواه درآورد. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
که را پای خاطر برآید بسنگ 
نیندیشد از شیشه نام و ننگ. 
گرنگهدار.من آنست که من می‌دانم 
شیشه را در بفل سنگ نگه میدارد. خیرانی. 
شيشة خویش به روشنگر غربت برسان 
تا کجا صبر کنی در ته زنگار وطن. صائب. 
کریه‌شادی ما تلخ نگردد صائب 
آسمان شيشة خود گر شکند بر سر ما. 

صائب (از آنتذر اج). 


سفد‌ي. 


به یه دل من می‌زنی چو سنگ جفا 
چنان بزن که | گر بشکند صدا نکند. 1 
ما شيشه‌ايم و با ک‌نداريم از شکست 
شیشه | فُرشکته شود تمزتر شود. 1 
امعال: 
شیشه تا گرم است کی از سنگ پروا می‌کند. 
؟ (از امثال و حکم دهخدا). 
شکت شيشه یک‌دل چنان است 
که چندین کعبه ویران کرده باشی. 
قاضی (از امثال و حکم). 
یه بش‌کسته را پیوند کردن مشکل است. 
۱ ؟ (از امثال و حکم). 
شیشه و تبر؛ دو ناهمتا. دو فرأهم‌نیامدنی. 
(امثال و حکم). 
- آتشی شیشه: شیشه گ‌داخته‌شده. (ناظم 
الاطباء) 


سگ در شيشة چیزی افکندن (فکندن)؛ 


شکتن و از بین بردن آن: 

هین که ایام شام خورد بر او 

نگ در شیشة سحر فکنید. مجیر بیلقانی. 
چون شیشه گدتن؛ مثل شه شدن. سخت 
ترد و زودشکن و ظریف شدن. (یبادداشت 
مولف)؛ 

کی توان او را فشردن یا زدن 
که‌چو شيشه گشته است او را بدن. مولوی. 
- شین آتشفشانی؛ (اصطلاح زمین‌شناسی) 
ھی سات افرسگ قاری می هریت 
معدنی. رجوع به ترکیب شيشة معدنی شود. 


۱ -نل: شينم و. 

۲ - در حلخال !دربایجان ششه بدون ياء روز 
پنجم اردیبهشت بعنی سی‌وثش روز از بهار 
گذشته را گویند. رجوع به ششه شود. 
۳-پهلری 515۳2 (آلت موسیقی): معرب 
آن شیشه. جسمی شفاف و شکنده که از ذوب 
ریگ صوانی («5[66) (ریگهای مله 
مربرط به خا کهای چینی) مخلوط بانمک قلا به 
دست آرند, (از حاشه برهان چ معین). 


۲ شیشه. 
--شیده از اطاق افتادن؛ کنایه از افشای راز 
شدن است. (از آنندراج). 
< شیشه انداختن در (پنجره و جز ان) را؛ 
شیشه گذاشتن بدانها تا روضنایی در خانه افتد. 
(یادداشت مولف). 
شیشه بر سر بازار شکستن؛ افشای راز 
کردن.(غیات) (از اتندراج): 
صائب ز پرده‌داری ناموس شد خلاص 
هر کس شکست بر سر بازار شیشه را. 

صائب (از انتدراج)ء 
- شه پر.سنگ آمدن؛ ملفص شدن عیش. 
(آنندراج): 
به نوعی راز دل را پاس دارم 
که می‌میرم گر آید شیشه بر سنگ. 

وحید (از آندراج). 
و رجو ع به ترکیب شیشه در سنگ افتادن 


a 


شود. 
=شه بر سنگ زدن؛ کار خطرنا ک کردن. 
قطع امید کردن: 
عتابش گرچه می‌زد شیشه بر سنگ 
عقیقش نرخ می‌بژّید در جنگ. 
نظامی, 
شیشهٌ خوناب؛ آسمان. (ناظم الاطباء), 
کنایه از آسمان است. (برهان). کنایه از فلک 
است. (انجمن آرا) (آنندراج). 
- شیشه در جگر شکستن؛ بیقرار ساختن. 
(آتندراج). 
- شه در سنگ افتادن (درافادن)؛ منغص 
شدن عیش. (از آنندرا اج): 
درافتاد آن جوان را ساغر از چنگ 
درافتد کوهکن را شيشه در سنگ. 
میرخسرو (از انندراج). 
شیشه را بند کردن (زدن)؛ پیوند کردن. 
(آنندر اج): 
شوخی که زند یش دلها را بند 
سوزد ز نجوم هر شبش چرخ اسپند 
زد بند بسی شیشه قلیان و نکرد 
یک بار دل شکستۂ ما را بند. 
محمدصادق دست‌غیب. 
شیله راه؛ کنایه از مانع و حایل, لیکن 
مشهور به این معنی نع راه و سد راه است. 
(آنندراج): 
تعلق شيشة راه خرام است 
به پای وحشتم این رشته دام است. 
میررمحمدزمان راسخ (از آنندر اج). 
¬ شم یشه روزن؛ شسیشه‌های الوان که در 
تابدائها تبیه کنند. (آنتدراج). جام: 
خانهٌ دل را زبهر ديدنت روشن کنم 
روزن آن چشم و عینک شيشة روزن کنم, 
خواجه آصفی (از آنندراج). 
شیشه شکستن؛ خرد کردن شیشه راه 


ما شیشة می در شب مهتاب شکستیم 


زین شیشه شکستن دل احباب شکستیيم. 

۲ طالب آملی (از آنندراج). 
-شیشه فرنگی؛ عینک. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به عینک شود. 
یه ماه (مه)؛ کنایه از فلی است. 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). اسمان اول. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- ||کنایه از ماه است. (ناظم الاطباء) (از 
آنندر اج( (از انجمن آرا): 
گوی‌فلک را جرسش بشکند 
شيشء مه را نفسشس بشکند. نظامی. 

- شیشة معدنی؛ (اصطلاح زمین‌شناسی) 

عقیق سیاه. (فرهنگ فارسی معین). شیشه 

آتشفشانی, رجوع به ترکیب شیش آتشفشانی 

شود. 

-مثل شیشه؛ سخت ترد. سخت زودشکن: 

کاهوهای مازندران مسثل شیشه است. 

(یادداشت مولف). 

|اصراحی و قرابه و بطری. (ناظم الاطباء). 

ظرفی که در آن شراب و گلاب و مانند آن 

بدارند. سربسته» سرباز. آتش‌زبان. شیرازی 
از صفات و انگشت. شاخ, کمان از تشبیهات 
اوست. (انتدراج). ظرفی از شیشه: شيشة 

شراب. انواع ظروف از شیشه: بلونی. قرابه. 

کپ. بغلی. کتابی. خایه‌قوچی. لیمونادی. 

بسطری. نیم‌بطری. صرتبان. چارپر. مینا. 

صراحی. کلایی. برنی. (یادداشت مولف). 

بتو. (عبید زا کان). قاروره. (منتهی الارب) 

(دهار) (مجمل اللغة). قران. کراز. کراز. قننة. 

نها. نهاء. (منتهى الارب): سرطان بباید 

گرفتن... و در کوزۀ نو نهادن. و ا گر شيشهة 
ایک یه نهد بهتر باشد. (ذخيرة 

خوارزمشاهی). 

شیشه‌ای بینم پر دیو فلی 

من پی هر بشری خواهم داشت. خاقانی. 

شيشه بر سر کشیدن؛ بر سر کشیدن جام 

شراب راء شراب جام را تا آخرین قطره 

خوردن. (یادداشت مولف)؛ 

بی‌سبب کی جام می یا شيشه بر سر می‌کشم 

همچو داع لاله خون از ريشه بر سر می‌کشم. 

بهزادبیگ گرجی (از آنتدراج). 
بر تنک‌ظرفی نمی‌گرده حریف آسمان 
شید پرزهر را بر سر کشیدن مشکل 

ات صائب. 

شیشه بر سر کشیدن غواص؛ آن است که 

قاس وف فوظه روت مر درا اف حظ 
صورت و پاس دم از تندی و تلخی آب شور 
چیزی از شیشه ساخته بر سر می‌کشد و بعد از 

آن غوطه می‌زند. (آنندر اج): 

چون تنک ظرفان کجا من می ز ساغر می‌کشم 

همچو غواص گهرجو شیشه بر سر می‌کشم. 


سلیم. 


طط هھ ۱ 


چو غواص | گرشیشه بر سر کشم 
توأنم در عیش در بر کشم. 

۱ ملاطغرا (از آتدراج). 
7 شیشه بر هم خوردن (بر یکدیگر خوردن)؛ 
در هم شکستن آرامش خیال. مانم در راه 
کامیابی بیدا شدن: 
گرنسیمی بر باط عشرت ما بگذرد 
شیشه‌ها بر یکدگر چون موج دریا خورده است. 

محمدقلی سلیم (از آتندراج). 
پا به هر جامی گذارم نشتری در خاک هست 
شیشه‌های آسمان گویا که بر هم خورده است. 

صاب (از آتندراج). 
شيشه حلبی؛ شیشه که در حلب برای 
شراب و یره سازند. (آنتدراج): 
شکست خاطر ما خانه‌زاد خاطر ما 
گواهنسبت خارا به عی هه حلبی است. 
جمال اسیر (از آنندر اج). 
< شیشه ساعت؛ شیشه که اوقات و مقادیر 
روز و شب بدان معلوم کنند. چه دو شيشه که 
دهنهای هر دو با هم ملتصق باشد از ریگ پر 
کنند. چون ریگ شيشه بالا بتمامه در شيشة 
پانین واقع شود و فرودآید یک ساعت قرار 
دهند. (انتدراج) (از غیاث): 
زبر و زیر گرشود عالم 
ای بدخشی چه غم که بر گذر است 
کاین‌جهان همچو شيشة ساعت 
ساعتی زیر و ساعتی زبر است. 
بدخشی بدخشانی. 
غم عالم فراوان است و من یک غنچه دل دارم 
بسان یش ساعت کنم ریگ بیابان را. 
صائب (از آتندراج). 
شيشة ساعت هنکامة مستان شده است 
بس که بر ساغر ما سنگ ندامت افتاد. 
محمدسعید آشرف. 
مشتی ز خاک‌پای تو یابند اگردو چشم 
عمری بهم چو شيشهة ساعت بهم دهند. 
یحیی کاشی (از آتندر اج). 
شیشة سیمین؛ شيشه نقره‌ای؛ 
آب گلفهشنگ گشته از فسردن ای شگفت 
همچنان‌چون شيشة سیمین نگون آويخته. 
فرالاوی. 
- شیده شیرازی؛ شیشه‌های ساخت شیراز. 
منوب به شیراز: 
به لفظ نازک صائب معانی رنگین 
شراب لعلی در شیشه‌های شیرازیست. 

۱ صاکب. 
< شيشه عمر؛ اعتقادی است خرافی مبنی بر 
اینکه موجودات افسانه‌ای. خاصه دیوان 
دارای شيشه‌اي هستند که آنرا شينۀ عمر 
ایشان گویند. دیوان این شیشه را با دقت 
بسیار در جامی محفوظ پنهان می‌کنند و 
هرگاه این شینه به دست ادمیزادی بیفتد در 


شیشه‌الاات. 


۱۳۷۰۳ 


شیشه‌باز. 





قیقت حقیقت مالک عمر و زندگی دیو است و 
می‌تواند او را فرمانبردار خویش سازد و حتی 
از بین ببرد. در عرف عام گاهی این ترکیب را 
به معتی به دست آوردن برگه ومدرک جرم 
کی و بدین وسیله تهدید کردن و منقاد 
ساختن او بکار می‌برند و فی‌المثل گویند 
شیشذ عمر فلان کس دست من است. یعنی 
می‌توانم او را تهدید کنم و از رسوایی بترسانم 
و در صورت لزوم کاری دستش بدهم و به 
دردسرش بیدازم. یا او را بدین وسیله به 
اطاعت از خود وادارم. (فرهنگ لفات 
عامیانه), 
-شینۀ عمر کسی بودن؛ محبوب و نا گزیراو 
بودن (دیوها و جادوها در افسانه‌های ایران 
شیشه‌ای دارئد که هرگاه کسی به شکستن آن 
دست یابد دیو بمیرد). جنگیرها جن و پری را 
با اوراد می‌گرفتند و آنها را در شه زندانی 
می‌کر دند تا دفع شر 
بداندیش را جاه و فرصت مده 


از بیمار شود 


عاو در جه و دیو در شیشه به. 

سعدی (یادداشت مولف). 
و رجوع به ترکیب شيشه عمر شود. ۱ 
-شیشه گلدار؛ شیشه‌ای که کلها در ان 
سازند. مل غلیانهای گلدار که عالم‌عالم دیده 
شده. و در نسخه مخلص شیدهء گلدار. حقة 
شیشه است که در آن گلهای شیشه باشد که 
آنرا قلیان گلدار و حقه گلدار نیز گویند. 
(آنندراج): 
به رنگ یه گلدار از لطافت تن 
شود عیان ز رخش آنچه در خیال بود. 

محسن تأیر (از آتدراج). 

بر اوراق تصویرات و شیره 
پگذارند تا اسیب و نم و غبار بدان نرسد. پس 
اگرورق مذکور تصویر ذیحیات داشته باشد 
آئینۀ تصوير گویند و اگرنقش باغ و بهار داشته 
باشد ائينة گلزار و یش گلزار خوانند و اگر 
گلدار بود پس به معنی شیشه‌ای که گلها در آن 
ریخته باشند و آن گلها هم از ششه بود که در 
شه تعبیه کرده باشند چنانکه حقه‌های 
گلدار باشد. (آنندراج), 
- شیشه گلزار؛ شیشه‌ای که در آن گلها و 
نقش باغ و بهار باشد. (از آنندراج). و رجوع 
به ترکیب شیثشه گلدار شود. 





شيشة نارنج؛ آن است که اطفال نارنج را 

خالی ساخته در آن چراغ برافروزند و آن 

مانند شنیشه صافی بنظر اید. (یادداشت 

مولف)* 

آسمان شيشه نارنج نماید ز گلاب 

کزدمش بوی گلستان به خراسان یابم. 
خاقانی. 

شید نبات؛ شیشه‌ای که نبات دران ریزند 

تا بسته شود. (انندراج): 


سنگ مزار من همه شد شی بات 

برهم ز بس که حسرت شیرین زان بخا ک. 
-به شیشۂ تهی کسی را به خواب کردن؛ به 
خصمان اندر خراسان چنین به ما نزدیک و 
کرده‌اند به شیش تهی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


و خدعه او را رام 


ص ۶۲۰). 
حلبی شیشه؛ شیشه حلیی. شه که در 
حلب سازنده 


من چه بودم حلبی شیشه لعلی صهبا 
پای‌کوبان به کجا بر سر سندان رفتم. عرفی. 
|اشيشه و ظرفی که مخصوص شراب است. 
(یادداشت مولف): 

ترسمت ای نیکنام پای برآید بنگ 


شیشه پنهان بیار تا پخورم اشکار. سعدی. 

سختم عجب آید که چگونه بردش خواب 

آن را که به کاخ اندر یک شیشه شراب است. 
منوچهری. 

دهان شيشه گشا صبح شد شراب بریز. 

میی به ساغر من همچو افتاب بریز. خاقانی. 

شیشه ز گلاأب شکر می‌فشاند 

شمع به دستارچه زر می‌فشاند. نظامی. 

بی می به رنگ غنچه نشستیم سیم تنگدل 


RT EE 
ملا طاهر غنی (از آنندر اج).‎ 
تاب روز باده جز عارف که راست‎ 
کی کش زاهد کمان شیشه را,‎ 
ابوتصر نصبرای بدخشانی (از آنندر اج).‎ 
<شیشه می؛ شیشه‌ای که در آن شراب‎ 
ریزند:‎ 
هرچند که زد شیشة می بر لبش انگشت‎ 
بی لعل تو پیمانه به گفتار نیامد.‎ 
ملا طاهر غنی (از آنندر اج):‎ 
امتال:‎ - 
کس از برون شیشه نبوید گلاب را.‎ 
نوعی خبوشانی (از امشال و حکم),‎ 
یله و ساغر. (ناظم الاطباء). |إبه معنی‎ 
شاش و بول مجاز است. (آتدراج). قارورة‎ 
بیمار. شیشه‌ای که در آن تسار ادرار نماید‎ 
آزمایش: پزشک را. (یادداشت مولف)؛‎ 
آنکه مدام شیشه‌ام از پی عيش داده است‎ 
شیشهام از چه می‌برد پیش طبیب هر‎ 
زمان. حافظ.‎ 
||شاخ حجامت. (ناظم الاطباء). |گاه از‎ 
شیشه مطلق محجمه اراده کنند. (یادداشت‎ 
مولف)؛ بازگردانیدن ماده از بالا و به زیر‎ 
فرودآوردن. بتن اطراف است و شیشه بر‎ 
ساقها نهادن و رگ صافن و نابض زدن,‎ 
(ذخيرة خوارزمشاهی).‎ 
شید حجام؛ شیشه‌ای بود که حسجامان‎ 


بدان خون می‌مکند. و در بعضی امراض شیشه 
خالی باشد و خون در آن نباشد و این برای 
اسالهٌ ماده بود و رایج ایران است, و در 
هندوستان این عمل به شاخ گاو و سانند آن 
کنندو شیشه مطلقاً رواج ندارد. (آنندراج): 
بس که رنگ خون ز همت باخت در اندام من 
کار پستان می‌نماید شيشة حجام من. 
سعید اشرف (از انندراج). 
خون خوردن من چنانکه در پستان بود 
پستان به دهن شيشه حجام مرا. 
سعید اشرف (از آتندراج). 
شیشه حجامت؛ شاخ حجامت و التی که 
بدان حجامت کنند. (ناظم الاطباء). کپه. 
محجم. ع حجامت. کدوی حجامت. 
(یادداشت مولف). |آیگینه. (ناظم الاطباء). به 
معنی آئینه مجاژ است. (آتدراج ) (از غیاث)., 
ا ت. (تحفة 
حکیم مؤمن). |/بلندترین فلک را گویند. 
(ناظم الاطباء). 
شیشه آلات. [شی ش / ش) (!مرکب) 
ظروف و ابزاری که از شیشه سازند چون 
جام. قرابه» بغلی, کتابی؛ برنی, بلونی؛ 
نیمچه‌قرابه» بسطری, نیم‌بطری» کپ. 
خایه‌غوچی. (بادداشت مولف). . رجوع به 
شه شود. 
شیسه اماله. [شی ش /ش إل /0] ( 
مرکب) دستور. شیشه که یک سر تنگ و دیگر 
سر فراخ دارد و با آن حقنه کنند. محقنه از 
شیشه. (یادداشت مولف). 
شینه‌ای. اشی ش /ش] (ص نسبی) 
منسوب به شيشه. (بادداشت مولف). |لاز 
شيشه. در شيشه. (یادداشت مولف). بجای 
زجاجی پذیرفته شده است. (لفنات 
فرهنگستان). ||فروشند؛ شيشه. (یادداشت 
مؤلف). ||مستابل نضاسته‌ای در گندم. 
(یادداشت مولف). 
شیشه باخرزان." (ی ش /شٍ غخ] (ص 
مرکب) سپید. (انندراج) ( کشف اللغات). 
شیضه‌باز. (شی ش /ش] (نف مرکب) محیل 
و حیله گرو دغل‌باز و شعبده‌باز, (ناظم 
الاطباء) (از انجمن آرا) (از غیات) (از بر هان) 
(از آنندراج): 
از سنگلاخ رز دل این شیشه‌یاز من 
خندان چو کبک مست ز کوه و کمر گذشت 
صائب (از ز آندراج) 
افرقذ بازیگران رقاص که شیشه بر سر گرفته 
رقص کتند. (غیاث). ||(! مرکب) آفتاب. 
(ناظم الاطباء). کنایه از افتاب است. (از 
برهان) (از انجمن آرا) (از آنتدراج). 


۱ - در ناظم الاطاء بجای «خ. «ف» به ضورت 
شیشه بافرزان» آمده است. 


۱۳۷۰۴ 


شیشه‌بازی. [شی ش /ش] (حامص 
مرکب) عمل و صفت شیلهباز. (بادداشت 
مۇلف). شعبده‌بازی با گوی و ساغر. (ناظم 
اف ات ان رتاش ك راتان 
شیشه و صراحی پر از آب و گلاب بر سر 
گذارندو رقص باد کنند و با وصف حرکات 
رقص شیشه از سر نمی‌افتد و | گربیجا شود به 
حرکات اصول بر گردن و بازو بگیرند و نگاه 
دارند. (آنندراج) (غیاث). ||عملی ماند 
تفا قمی سینما در قدیم که اصل سینمای 
امروزین است. چیزی شبیه به سینمای آمروز 
ول ترس خبال تست چه قوس یال 
همین شهر فرنگ امروز است. این بازی جزو 
بازیهای ریدک خوش آرزو آسده و مراد 
قسمی سیما بوده که با شیشه ونور 
می‌کرده‌اند و فانوس خیال نوعی از آن است و 
جام‌باز و جام‌بازی نیز همان است. (یادداشت 
مولف)؛ 


شیشه‌بازی. 


بر ان شیشه‌دلان از ترکتازی 
فلک را پیشه گشته شیشه‌بازی. 
فغان زین چرخ کز نیرنگسازی 
گھی شه کند گه شیشه‌بازی. 
برون آمد ز پرده سحرسازی 
شش‌اندازی بجای شیشه‌بازی, نظامی, 
شیشه‌بازی سرشکم نگری از چپ و راست 
گربه این منظر بینش نفی بنشینی. حافظ. 
شکسته بر سر هم از ره شوخی و بیبا کی 
هزاران دل به مشق شیشه‌بازی شاهد نازش. 
شفیع اثر (از آتدراج). 

||حقه‌بازی. (انندراج). 
شیشه بافرزان. (شی ش /ش ف ] (ص 
مرکب) سپید. (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
رجوع به شیشه باخرزان شود. 
شیشه بر. [شی ش /ش بّْ] انف مرکب) 
شیشه‌برنده, انکه شه با الماس ببرد و به در 


نظامی. 


نظامی, 


و پنجره و جز آن اندازد. (یادداشت مولف). 
شیسه بر سنگت. (شی ش / ش ب س] 
(ص مر کب) کنایه از شکسته و خراب. 
(آنندراج) (غیات). 
شیشه برنهادن. [شی ش /ش ب نِ /ذ 
د] (مص مرکب) حجامت بی بیرون کردن 
خون. (یادداشت مولف): اگر چیزی در گلو 
فرونمی‌شود [گاه بیماری خناق ] شيشه بر 
مهر؛ دوم از مهره‌های گردن نهند تا ماده را 
بیرون کشد... و چون شربت به گلو فرورفت 
شیشه بردارند و | گربیارند و خون بیرون کنند 
روا باشد. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). رگی باید 
زد که استفراق آن موضع با حجامت ساق و 
شیشه برنهادن نیز سخت نافع است. (دخيرة 
خوارزمشاهی). 
شیشه‌بری. [شی ش / ش بٌ] (حامص 
مرکب) عمل و شغل شیشه‌بر. بریدن شیشه و 


انداختن آن در و پنجره را. (یادداشت مولف). 
ارجوع به شیشه‌بر شود. ||(! مرکب) دکان یا 
کارگاه که شیشه در آن رند و فروشند. 
شیشه‌فروشی. دکان شیشهبر. (یادداشت 
مۇلف). 
شیشه بند. [شی ش / ش بّ ] (نف مرکب) 
شیشکی‌بند. آنکه تحقیر و تمسخر کسی را از 
دهان آوازی مخصوص برآورد. (یادداشت 
مولف) 
شیشه‌بندان ظرافت بهمین می‌گفتند 
محب گر گذرد از در میخانة عشق. 
صائب تبریزی. 
رجوع به شیشکی و شیشه‌بندی شود. 
شیشه‌بندان. [شی ش / ش ب ] ((اسص 
مرکب) (از عدد شش) خرس. زاج‌سور. رسم 
شب ششم زه. مهمانی ولادت در شب ششم. 
سوری به شب تشم وضع حمل. (بادداشت 
مؤلف). |ارسوم و اعمال خرافی زنانه در آن 
شب., (یادداخت مولف). 
شیشه‌بندی. [شی ش / ش ب ] (حامص 
مرکب) نوعی از صفیر که انگشتان بر دهان 
تهاده آوازی کنند. (غیات). شیشه‌بند کردن. 
سر انگشتی در بن ابهام حلقه کردن و انگشتان 
دیگر را خم دادن و بر دهان گذاشتن و آوازی 
بسرآوردن برای خجل ساختن کسی را 
(آنندراج). شیشکی بستن. (یادداشت مولف). 
رجوع به شیشکی و شیشه‌بند شود. 
سیسه پا ککن. [شی ش /ش ک] (نف 
مرکب) آنکه شیشۀ منازل یا اتومبیلهای کان 
را پا ک‌کند. ||(| مرکب) وسیلة پاک كردن 
شیشه از پارچه و غیره. 
سیشه پا کت کفی. [ ی ش /ش ک ] 
(حامص مرکب) عمل و شفل شیشه‌پا ک‌کن. 
مرکب) نوعی بازی کودکانه است که در ان 
کودکان خردسال فراهم آیند و یکی سر بر 
زمین گذارد و دیگران با کف دست بر پشت او 
می‌کوبند و در میانه یکی دست بالا می‌برد 
آنگاه استاد بازی می‌گوید: تاپ‌تاپ خمیر, 
شيشه پر پنیره دست کی بالا؟... الی اخر. (از 
فرهنگ لغات عامیانه). 
شيشه پیله. (شی دش /ش ‏ /ل] ([مرکب. 
از اتباع) شيشه و امثال آن. شيشه و جز آن. 
(یادداشت مولف). 
شیشه‌جان. [شی ش /ش] (ص مرکب) 
مسقابل بسنگ‌جان. کنایه از نازک‌مزاج. 
(آنندراج). آنکه بسیار احتياط سلامت و جان 
خویش کند. (امثال و حکم دهخدا): 
تاجر ترسنده طبع شیشه‌جان 
در طلب نی سود بیند نه زیان. 
مولوی. 
هر شیشه‌جان خزینهة اسرار عشق نیست 


شیشه زدد. 
ناموس شیشه‌ای است که در بار عشق نیست. 
صائب تبریزی (از آنندراج). 
رجوع به شغهەدل شود. 
شیشه حانی. [سی ش /ش] (حسامص 
تر کب) صالت و صفت نش ه‌جان. 
نازک‌مزاجی. (یادداشت موّلف): 
سالم از سنگلاخ تن یک پار 
با همه شیشه‌جاتی آمده‌ام. ۱ 
صائب تیریزی (از انتدراج). 
از کمان نرم بر من زور چندین می‌رود 
شیشه‌جانیهای من دارد خلائین دست راء 
رجوع به شیشه‌جان شود. 
شیشه خانه. (شی ش /ش ن /ن ] (مرکب) 
اطای آینه کاری.(یادداخت مولف): 
آن سخن بر شیشه خانة او زدی. 
رفتم به شیشه‌خانه و چیدم به پیش او 
الوان زجاج پر می گلرنگ یک قطار. 
ارادت‌خان واضح (از آنندر اج( 
شیشه‌خرده. (صی ش /ش خ د /3] ( 
مرکب) ریزه‌ها و خرده‌های نیته. پاره‌های 
شکسته شيشه. (یادداشت مولف). 
< شیشه‌خرده داشتن جنس کسی؛ بدجنس و 
مردم‌آزار و موذی بودن وی. 
شیشه خوار. [شی ش /ش خوا /خا] (نف 
مرکب) شیشه‌خور. (یادداشت مولف). رجوع 


مولوی. 


به شیشه‌خور در معنی اول شود. 
شیشه خور. [شی ش /ش خوز /خرّ] (نف 
مرکب) شیشه‌خوار. شعبده‌باز که خرده‌های 
شیشه بلعد. (یادداشت مولف). |إاندازة طول و 
عرض گشادگی‌های در یا پنجره که شيشه در 
آن جای گیرد. (یادداشت مولف). 
شیسه ۵ار. [شی ش /ش] (نف مرکب) 
دارنده شیشه: ۱ 
زمین از ترکتازی او غباری 
فلک از کار دانش شیشه‌داری. ‏ صائب. 
شیشه دل. [شی ش /ش د] (ص مرکب) 
مسقابل سنگدل. شسیشه‌جان. کنایه از 
نازک‌مزاج. (از آنندراج): 
بر آن شیشه‌دلان از ترکتازی 
فلک را پیش گشته شیشه‌بازی. 


از دیدن رویت دل ائينه فروریخت 


نظامی. 


هر شیشه‌دلی طاقت دیدار ندارد. 


صائب (از آنندرا اج). 
تو شیشهدل ندهی تن به سختی ایام 
وگرنه لعل ز کوه و کمر شود پیدا. 

صائب (از انندراج). 
من شیشه‌دلم حوصلهٌ سنگ ندارم 
دارم سر صلح و چگر جنگ ندارم. صائب. 


||نامرد. (غیاث). 
لسیسه زدن. اضشی ش /ش ز د] (مص 


شیشه‌ساز. 
مرکب) (از عدد شش) در اصطلاح زارعان 
خراسان؛ آمدن باران در روزهای تشم 
فروردین یا بیست وششم یا سی‌وششم بهار. 
(یادداشت محمد بروین گنابادی). رجوع به 
شیشه شود. 
شیشه‌ساز. (شی شش /ش] (نف مرکب) آنکه 
ساختن شیشه پیشه دارد. شیشه‌سازنده. 
(یادداشت مولف): 
مدار دست ز میا و جام در فصلی 
که شیشه‌ساز بود غنچه کاسه گر لاله. 
صائب (از آنندراج). 
رجوع به شیشه‌سازی شود. 
سیشه‌سازی. [شی ش /ش] (حامص 
مرکب) صنعت و حرفة شیثه‌ساز. عمل 
ساختن شیشه. (یادداشت مولف)؛ 
سختی ازبهر عدو دارم چو نرمی بهر دوست 
شیشه‌سازی می‌کنم گاهی گهی آهنگری. 
واله هروی. 
رجوع به شیشه‌ساز شود. 
|( مرکب) کارخانه‌ای که در آن شیشه 
سازند. (یادداشت مولف). 
شیشه شیسه. [شی ش / شِ شی ش /ش] 
(ق مرکب) صراحی پس از صراحی. (ناظم 
الاطباء): او شيشه‌شيشه نوشابه خورد. 
شیسه فروش. (شی ش /ش فّ] اسف 
مرکب) شیشه‌فروشنده. آنکه فروختن شیشه 
پیشه دارد. (یادداشت مولف). 
شیشه فروشی. [شی ش /ش ف] 
(حامص مرکب) عمل و شغل شیشه‌فروش. 
(یادداشت مولف». ||(| مسرکب) دكان 
شیشه‌فروش. (یادداشت مولف). 
شیشه کاز. (شی ش / ش] (ص مرکب) 
شیشه گر شیشه‌ساز: 
زین نازکان رعنا بگریز خسرو از آنک 
در کوی شيشه کاران دیوانه درنگجد. 
ار خمرو (از آنندراج). 
رجوع به شیشه‌ساز و شيشه گرشود. 
سیسه گو. [شی ش /ش گ] (ص مرکب) 
کسی که شیشه می‌سازد. (ناظم الاطباء). 
قاروری. (ملخص اللغات حسن خطیب 
کرمانی) (دهار). زجاجی. زجاج. شیشه‌ساز. 
شه کار انکه شیشه سازد. انکه الات و 
آدواتی از ضيه درست کند. (بادداشت 
مولف): 
صلح جداکن ز جنگ زآنکه نه نیکو بود 
دستگه شیشه گر پایگه گازری. سنایی. 
ایمه ته بغداد جای شيشه گران است 
بهر گلاب طرب‌فزای صفاهان. 
تا که هوا شد به صبح کوزء ما دردریز 
بر سر سیل رون شیشه گر آمد حباب. 
خاقانی. 


خاقانی. 


چو در بسته باشد چه داند کی 


که جوهرفروشی است يا شیشه گر . سعدی, 
چشمان تو ترک دل عاشق نتوانند 
با شيشه گران کار بود باده کشان را. 
ابو طالب کلیم (از آندراج). 
شیشه گران. ای کی کا ((خ) دهی است 
از بخش مرکزی شهرستان اردیل. جمعیت 
آن ۱۹۷ تن. آب از چشمه. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
شيشه گرخانه. [شی ش /ش‌گ ن /ن] ( 
مرکب) کارخانة شیشهسازان. (آنندراج). 
شیشه‌سازی. محل شیشه گری: 
شیراز که پر ز شيشه گرخانه بود 
از باطن صاف بادۂ شیرازیست. 
محمد سعید اشرف (از اندر اج). 
رجوع به شیشه‌سازی شود. 
شیشه گرخانه. (ضی ش گ ن] ((ج) نام 
بازاری در تبریز, و بیشتر کابفروشهای تبریز 
در آن قرار دارد. 
شینه گردان. [شی ش /ش گ] (نف 
مرکب) شیشه‌باز. محیل و شعبده‌باز و دغلباز. 
(آنندراج) (از برهان) (ناظم الاطباء). رجوع به 
شیشه‌باز شود. 
شیشه کردن. [ضی ش /ش گ د] (ص 
مرکب) کنایه از بی‌عقل و احمق باشد. (انجمن 
آرا ا) (از فسرهنگ اوبهی) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): 
این شیشه گردنان که از ابن خیم کبود 
ینام چون قرابه به گردن طنابشان. خاقانی. 
سیشه گری. [شی ش / ش گ] (حامص 
مرکب) حرفه و شفل شه گر شیشه‌تراشی. 
شینه‌سازی. بلورسازی. (یادداشت مولف)* 
رودیست که کوثرش عدیل است 
اب شلننال و سلسیل ا 
گه‌سیمگری نماید ابش 
گه شيشه گری‌کند حبابش. خاقانی. 
|[(| مرکب) جای ساختن شيشه. شیشه‌سازی. 
کارخانة ساختن شیشه. دکان شیثه گر. 
(یادداشت مرو لف). 
شیشه گوراب. [شی ش] ((خ) دهی است 
از بخش خمام شهرستان رشت. آب از نهر 
نورود از سفدرود. سکنهة ان ۴۹۴ تن. 
زیارتگاه و ۸ باب دکان دارد. (از فرهنگت 
جغرافیاٹی ایران ج ۲( 
شیسه گیر. [شی ش /ش ](نمف مرکب) (از 
عدد شش) زن متلا به بیماری در شب زادن. 
(یادداشت مو لف). 
شیشه گر شدن؛ مردن یا متلابه بیماری 
صعب شدن زاهو در شب ششم زادن. بیمار 
شدن یا درگذشتن زچه (زاهو) شش شب پس 
از وضع حمل به اضرار جن یا آل» و این از 
اوهام و خرافات است. (یادداشت مولف). 


- شه گير شدن نوزاد یا زاهو؛ مردن یا به 


شيصة. ۱۴۷۰۵ 


مرض صعب دچار شدن در شب ششم وضع 
حمل. (یادداشت مولف). 
شیسه گیری. [شی ش / ش] (حامص 
مرکب) شه گیرشدن. صفت يا حالت 
شیشه گر.(یادداشت مولف). رجوع به 
شیشه گیر شود. 
سینه لا مپاء (شی ش /ش] (! مسرکب) 
شیده‌ای که بر چراغهای نفتی گذارند 
روشسنایی و ممانعت از خاموشی را. 
(بادداشت مولف). 
شیشه محل. (شی ش /ش محلل /ح] ا 
مرکپ) کوشک بلور (ناظم الاطباء). 
سیسیکت. (() شیشو و تبهو. (ناظم الاطباء) 
(از برهان) (از فرهنگ جهانگیری). 
شیص.(ع () خرمایی که هستة آن سخت 
نشود وبا خرمای هسته‌نابسته. (منتهی 
الارپ) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از تحفهةً 
حکیم مؤمن). شیص. نخل و معرب از فارسی 
ات زان اس وا وبا ب 
رجوع به ثیصاء شود. [نوعی از ردی‌ترین 
خرماها. (از اقرب الموارد) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). |[نوعی از ماهی. (آنندراج) اناظی 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
شیصاء . (ع () شیص. نوعی از ردی‌تر خرما. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). صصاء, معرب از فارسی است که 
گاهی آنرا شیشاء نیز گویند, و شیصا و شيصة 
و شیش و صیص به یک معی است. (از 
المعرب جوالیقی ذیل ص ۲۱۷). رجوع به 
شیص در همه معانی و دیگر مترادفات کلمه 
شود. |[درد دندان. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). |[درد 
شکم. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندر اج) (از اقرب الموارد). 
شیصاءة. [2] (ع !) یکی ثیصاء. (آتدراج). 
مونث شیصاء است. (از اقرب الموارد). رجوع 
به شیصاء شود. ابه معانی شیصة. (از منتهی 
الارب). رجوع به شيصة شود. ۱ 
شیصیان. [ش ض ] (ع ) سورچ؛ نسر. 
|اسوراخ مورچه. (از صنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |(اخ) قیله‌ای از 
پریان. انام دیوی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
شیصة. (ض ] (ع [) یکی شیص. (از منتهی 
الارپ) (لز اقرب الموارد). شيصة و شیصاء و 
شیش و صیص به یک معنی است. (از المعرب 
جوالیقی ذیل ص ۲۱۷). رجوع به مترادفات 
کلمه شود. ||درد دندان یا درد شکم. (منتهی 
الارب). |[نوعی از ماهی. (منتهی الارب) (از 


۱- نل: پیله‌وره و در این صورت شاهد ما 


بك 


۶ شیط. 


اقرب الموارد). رجوع به شیص شود. 

شیط. [ش] (ع مص) به معنی شياطة است. 
(ناظم الاطباء). هلا ک شدن. (السصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). هلا ک‌گردیدن. 
(متهی الارب). هلا ک شدن شتر. (انتدراج). 
||سوخته شدن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی) (متهى الارب). رجوع به 
شياطة شود. ||جوشیدن. (المصادر زوزنی). 
|اسطبر گردیدن روغن و زیت به جوشانیدن یا 
سوخته قریپ به فا رسیدن. (ستهی الارب) 
(آنسندراج). ||آمسیختن. |اشتافتن. (تاج 
الم ضادربهقی) (دهار). شتافتن در کار. 
(منتهی الاربا.[قسمت کرده شدن شتر 
کشته قمار و تصیبی نماندن از آن. (صنتهی 
الارب) (از آنندراج). |اریختن خون قاتل را 
بر خون مقتول. (منتهی الارب). باطل شدن 
خون. (تاج المصادر ببهقی). ||رایگان رفتن 
خون کسی. (از معهی الارب). |لسوختن 
دیگ و چسبیدن بر وی آنچه در وی است. 
(آنندر اج) (ناظم الاطباء). 

شیطان. [ش) (ع !) هر سرکش و نافرمان از 
مردم و پری و ستور و جز آن. ج. مشیاطین. (از 
متهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
نافرمان. متمرد. (از فرهنگ قارسی معین) (از 
اقرب الموارد). |ادیو. (دهار) (مهذب 
الاسماء) (مجمل‌اللفة) (آنندراج) (منتهی 
الارب) (ترجمان القرآن ص ۲). |[دیو استنبه. 
(ناظم الاطباء). |ادیو مردم. (دهار) (مهذب 
الاسماء). |[بدخوی سخت‌دل. (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |انوعی از نبات. 
ج» شیاطین. (مهذب الاسماء). نوعی از زقوم. 
(تحفهٌ حکیم مؤمن). ||مار. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). |[(از ع. ص) در صفت بچه 
شریر بی‌آرام شوخ. تضی. بازیگوش. 
(یادداخت مۇلف). 

شیطان. زش ] (إخ) ابلیس. (ناظم الاطباء). 
(از ماد حمطن شطونا, یعنی دور شد دور 
شدتی) و وجه تسمیه آن است که از درگاه 
حضرت آفریدگار مطلق رانده شده است. 
برخی گفته‌اند از ماد شاط شیطاً می‌باشد که 
به معنی هلا ک شدن است. بایراین وزن آن 
فعلان است و وجه تسمه نیز ظاهر است. در 
مجمع‌اللوک گفته است که «شیطان تشن 
است ناصاف که آميخته به تاریکی کفر است 
در جم و روان ادمی مانند جریان خون 
روان است». علماء در تفر اين لفظ از آیت 
مباركة «شیاطین الانس و الجن» (قرآن 
۶ اختلاف دارند, و این اختلاف بر دو 
قول است: قول اول آن است که شیاطین 
همگی فرزند ابلی‌ند جز آنکه وی فرزندان 
خود را به دو قسمت ساخت. قسمتی را 
مأمور وسوسة بنی‌نوع بشر ساخت و قسمت 


دیگر را مأمور وسوسة جن کرد پس قم 
اول شیاطین انس و قسم دوم شیاطین جنند. 
قول دوم آن است که شیاطین هر متمرد 
نافرمانی از نوع جن و انس را نامند و از 
این‌رو پیغمبر (ص) به اپوذر فرمود: هل تعوذن 
بال من شر شیطان الانس و الجن؟ ایوذر گفت: 
مگر برای بنی‌آدم هم شیطان وجود دارد؟ 
فرمود: بلی شیاطین انس شریرتر از شیاطین 
چنند. و این قول این عباس است که امام فخر 
رازی در تفسیر بیان کرده است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). وجودی مظهر خبث و 
شرارت که موجب گمراهی و شرک و غرور و 
ظلم و بدیختی افراد بشر گردد. اهریمن. 
ابلیس. در قرآن و روایات اسلامی آمده که 
وی نخست فرشته بود و چون از امر الهعی 
نی بر سجده کردن آدم (ع) امتناع کرد از 
درگاه احدیت رانده شد و به اغوا و اضلال 
خلق پرداخت. (از فرهنگ فارسی معین). 
ر س‌الکفر. . جم. خابل. خیتعور. سفیف 
سرفح. غرور. ابلیس. ابوقرة. شر. اجدع. لاز. 
شیخ نجدی. ابولبینی. ابوخلاف. خناس. 
حارث. دیو. باطل. ابومره. ابوالعیزار. عزازیل. 
اجدع. (منتهی‌الارب). این کلمه با تیتان 
یوناتیان شباهت دارد. عرب گمان کند که هر 
شاعری را شیطانی است و از جمله شیطان 
فرزدق شاعر معروف عمرو نام داشته است. 
(یادداشت موّلف). ابوالجن. ابوفزه. ابوکروس. 
ابولیلی. ابومخلد. الابیض. (العرصم). ترجمة 
لفظ یونانی دیاپوس می‌باشد که به سعنی 
سخن‌چین است. و آنرا ابدون و اپلیون یعنی 
هلا ک‌کننده و فرشتة جهنم نیز گویند. (از 
اموس کتاب مقدس): به خیر اندو است که 
آن روز که عیسی از مادر جدا شد اندر آن 
ساعت... هرچه بر روی زمین شیطان پود بر 
ابلس گرد آمدند. آن مهتران ابخان گفتند بر 
روی زمین حدیثی آند و ندانیم که آن 
چیت. ابلیس سه شبانه‌روز بر روی زمین 
همی کشت تا به عیسی رسید, او را دید که از 
مادر آمده دانست که این حدیث است. 
(ترجمة تاریخ طبری بلعمی). چون دانست که 
[خواجه حسن ] که کار خداوندش ببجود... 
خویشتن را به دست شیطان ندام, (تاریخ 
بهقی). این نامه بدو رسید لختی هم شیطان در 
او دمیده بود. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۰ 


به قول, ند یزدان قادرند ولیک 
به اعتقاد. همه امتند شیطان را. ناصرخ رو. 
گرگی تو نه میر مر خراسان را 
سلطان نبود چنین, تو شیطانی. ناصرخسرو. 
با قوت تو زمره کفار را چه قدر 
شیطان چه پای دارد با حمله شهاب. 

رشید وطواط. 
ز نیرنگ هوا و از فریب آز خاقانی 


شیطان. 


خاقانی. 
آدم از او به برقع همت سپیدروی 
شیطان از او به سیلی حرمان سیه‌قفا. 

خاقانی. 
بس ای خاقانی از تلقين فاسد 
که شیطان می‌کند تلقین سودا. خاقانی. 
ما ناوکی و دعوت ما تیر ناوکی 
تیری کز او علامت شیطان دریده‌ايم. 

خاقانی. 
تو صاحب کار جبرئیلی 
بدگوی تو نیمکار شیطان. خاقانی. 
بول شیطان مکن به قاروره 
پیش چشم طبیب عقل مدار. خاقانی. 
خدایا هیچ درمانی و وقعی 
ندانستیم شیطان و قضا را. سعدی. 
-- امخال: 


شیطان خائ خود را شراب نکند. (اسثال و 
حکم دهخدا). 

ش‌شیطان کر. (امثال و حکم دهخدا). 
از خر شیطان پیاده شدن؛ از قصدی سوء 
باژاست‌ادن. از لجاج و عناد دست برداشتن. 
(یادداشت مو لف). 
- شیطان‌الفلا؛ تشنگی. (منتهى الارب) 
(آنندر اج) (ناظم الاطباء). عطش. (اقرب 
الموارد). 
- شیطان در شیشه کردن؛ در افسانه‌های 
یرانی شیاطین و جادوها شیشه‌ای دارند که 
هرگاه کسی آنرا بشکند شیطان بمیرد. کنایه از 
غالب آمدن بر کسی یا چیزی یا کاری: هرکه 
درگاه ملوک لازم گیرد... و شیطان هوارابه 
اون خرد در شيشه کند... هراینه مراد 
خویش... او را استقبال واجب بیند. ( کلیله و 
دمته). رجوع به شيشة عمر در ذیل ماد شيشه 


a 


شود. ۰ 
- شیطان رجیم؛ شیطان راندة (درگاه خدا): 
طمع پیر و جوان باز چو شیطان رجیم. 

اسکافی (از تاریخ بیهقی). 

- شیطان‌منظر؛ که منظری چون شیطان دارد؛ 
پس و پشت هر دو سماط هفتصد نیل 
هیون‌شکل کوه‌پیکر شیطان‌منظر بداشتند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص 4۲۳۳. 

شیطان. [ش ] (اخ) دصی است از بخش" 
پشت اب شهرستان زابل. سکنه ان ۶۹۶ تن. 
آب از رودخانة هیرمند. صنایع دستی زنان 
قالیچه و کرباس بافی. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۸). 

شیطان. [ش] (إخ) ابن فرط ازدی. صحابی 
است و تی (ص) نام او را تفیبر داده به بدا 
موسوم کرد. (منتهی الارب). 

شیطان. [ش‌ی ی ] (اخ) دو زمین هموارند 
در صمان و در آن هر دو آبگیرهاست برای 


شیطان اباد. 


شیطانیه. ۱۴۷۰۷ 





ات باران. (منتهی الارپ) (آتدراج). 
شیطان آباك. [ش ] ((خ) دی است از 
بخش حومة شهرستان ارومیه. سکن ان ۳۶۰ 
تن. صنایم دستی اهالی جاجیم‌بافی. راه آن 
ماشین‌رو است. سه باب دکان دارد. (اژ 
فرهنگ راتان اران ج 47 
شیطان ۲ باد. [ش ] ((ج) دی است از 
بخش سلدوز شهرستان ارومیه, سکن آن 
۶تی. آب از رود گ دار. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). ۱ 
شیطان) لطاق. [ش نط طا] (خ) لقبی به 
ری دن کان انا را کر واه 
طبرستان سا کن بوده و اهل سنت او را بدین 
لقب میخواندند. و امامه او را مؤمن‌الطاق 
گویند. (منتهی الارپ) (آنندراج) (از عيون 
الاخبار). 
شیطان‌بازار. [ش ] ((خ) شیطانه‌بازار. نام 
بازاری به تفلیس. (یادداشت مولف). . رجوع به 
شیطانه‌بازار شود. 
شیطان‌بن زهیر. [ش ن ن ر ه] ((خ) ابن 
کلاب‌بن ربيعة. جدی جاهلی است. اولاد او 
بطنی از حنظله, از تمیم. از عدنانیه هستند. و 
ابن حزم گفته ایشان قیله‌ای هستد در کوفه و 
مسجدی بدیشان منصوب است. (از الاعلام 
زرکلی). 
شیطان خیال. اش /ش] (ص مسرکب) 
آنکه مانند شیطان در هر کاری وسوبه 
می‌کند. (ناظم الاطباء). سبی.الظن. بداندیش. 
(یادداشت مولف). 
شیطان خیالی. [ش /ش] مامص 
مرکب) صفت شسیطان‌خیال. سوء‌ظن. 
(یادداشت مولف), رجسوع به شیطان‌خیال 
شود. 
شیطان زیتون. [ش /ش ز/ز] ((مرکب) 
نامی است که در لاهیجان به زن‌زلخت دهند. 
زیتون تلخ. شیشان. (یادداشت مولف). رجوع 
به مترادفات کلمه شود. 
شیطان‌سار. [ش /ش ](ص مرکب) 
شیطان‌صفت. دیوسارء 
خاک بر سر باد و اتش در جگر گر بعد از این 
این‌چنین جرأت تماید نفس شیطان‌سار من. 
بدر جاچی (از اتدراج). 
شیطان‌سوز. [ش / ش] (نف مرکب) 
شیطان‌سوزنده. که شیطان را آتش زند و 
بسوزد و نابود کند؛ ۱ 
زآنکه شیطان‌سوز و دجال‌اقکن است 
آدم مهدی‌مکان می‌خواندش. خاقانی. 
شیطان‌شکن. [ش /ش ش ک] انف 
مرکب) شیطانشکننده. آنکه شیطان را بشکند 
و شکست دهد 
مهدی دجال‌کش آدم شیطان‌شکن 
وی فزیاکاف الد تخیر بل د اقاي 


شیطان‌شیم. اش /ش ط‌ای] (ص 
مر کب) شیطان‌صفت. دیوخوی: 
آدمی هست که شیطان‌شيم است. ‏ خاقانی. 
رجوع به شیطان‌صفت شود. 

شیطان صفت. آش / ش ص ف)] ا(ص 
مرکب) که صفت و خوی شیطان دارد. 
دیوسرشت. (یادداشت مولف). 

سبطانکت. [ش /ش ن ] ([ مرکب) عنکبوت. 
(یادداشت مولف). کت متحرک از تفیگ 
که به اراد تیرانداز بسختی بر پستانک خورد 
و آتش از چاشنی جهاند. در تفنگ و امغال 
آن, آهنی که با کشیدن پاشنه بر چاشنی 
بسختی فرودأید و آثرا مشتعل کند. (یادداشت 
مولف). دنگ. چخماق. |[(اصطلاح 
موسیقی) در ساز پرد؛ نخستین تار یا چیزی 
شبیه خرک بالای دسته. (یادداشت مولف). 
گر ار د وای ی 

شیطا نکده. [ش / ش ک د /د] (إمرکب) 
شیطان‌سرای. جای دیو و ابلیس: 
شیطان‌کده‌ها حواس بر تن 
روند تا ران اسن 

واله هروی (از آنندراج). 

شیطانه. [ش /ش ن /ن ] (ع إ) صيطانة. 
منت شیطان. اهریمن ماده. (قرهنگ فارسی 
ما 

شیطانه بازار. زش ن] (إخ) شیطان‌بازار, 
بازاری به تفلیس. (یادداشت مؤلف). 
/[بازاری به زنجان. ||بازاری به اسالم طوالش 
گیلان. 

شیطانی. [ش /ش] (ص نسبی) منوب به 
شیطان. (ناظم الاطباء). مقابل رحمانی: 
عملیات شیطانی. (یادداشت مولف). 

- خواب‌های شیطانی؛ اضغاث احلام. 
(یادداشت مولف). 
|سحتلم. (يادداشت مولف). حالت 
احتلام‌دارنده. ||نام قسمی کاغذ. (یادداشت 
مولف). 
|[(حامص) شیطان بودن. ثیطتت. (فرهنگ 
قارسی ممین). |إنافرمانى و سرکشی. 

ارت و بسدکرداری. (تاظم الاطباء) 
|(شوخی و بازیگوشی (در طفل). ناآرامی. 
(یادداشت مولف). ۱ 

شسیطانی. [ش ] (|خ) شیطانیه. فرقه‌ای است 
منوب به شیطان‌الطای. (از لباب الاتاب). 
رجوع به خیطانیه شود. 

شیطانی سدن. (ش / ش ش ذ] (مسص 
مرکب) در تداول عامه. احتلام. محتلم گشتن. 
حلم. خواب دیدن. جنب شدن در خواپ. 
محتلم شدن در خواب, و آن بیشتر پسران را 

ت مولف). کنایه از محتلم 








دست دهد. (یادداشت 
شدن است. (اتدراج): 


ز بی که طبع من از عیش دهر مجتنب است 


نمی‌شوم به عروس زمانه شیطانی. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
خاطر من که به هر بطن دو عیسی زايد 
حیف باشد که به هر فکر شود شیطانی. 
حکیم شفایی (از آتدراج), 
شیطانی کردن. اش / شک ذ] (سص 
مرکب) شیطّت نمودن (طفل). شوخی و 
ناارامی کردن بچه. شیطنت. درجستن و 
فروجستن و دویدن و فریاد کردن کودک 
چنانکه طبع کودک است. بازیهای پر داد و 
فریاد کردن» بچه. (یادداشت مولف). ||محتلم 
کردن. جنب ساختن؛ 
گرعروس فکر بکرم چهره بتماید به خواب 
جبرئیل عقل را درلحظه شیطانی کنم. 

۱ ملا فوقی یزدی (از آنتدراج). 
شیطانیه. زش نی ی /ي] (از ع. (سص) 
شيطانية. عناد و خودسری و نافرمانی و 
سرکشی. ||غرور و تکبر. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شیطانی شود. 
شیطانیه. [ش نی ی | ((خ) شيطانية. نامی 
است که معاندان شیعه به پیروان مسحمدین 
نعمان ملقب به مومن‌الطاق داده‌اند. چه آنان 
محمد را شیطان‌الطاق می‌گفتند. ملق کشاف 
اصطلاحات الفتون نویسد: فرقه‌ای از غلات 
شیعه‌اند و منسوب به محمدبن نعمان ملقب به 
شیطان می‌باشند. او گفته که خدای‌تعالی نور 
محض است و جسمانی نباشد و با این حال به 
صورت آدمی است و پس از ایجاد موجودات 
نبت به وجود آنها علم پیدا می‌کند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). اصحاب ابوجعفر 
محمدبن نعمان احول ملقب به موّمن‌الطاق يا 
شیطانالطاق از متکلمین شیعۂ امامیه از موالی 
کوفه است که چون در طاق محامل. در کوفه 
دکان صرافی داشته او را مومن‌الطاق و 
مسخالفین به مناسبت احول بودن او را 
شیطانالطاق لقب داده‌اند و او از معاضرین 
اب وحنیفه (۸۰- ۱۵۰ ه.ق.)و از اصحاب 
حضرت امام جعفر صادق (ع) (۸۲ - ۱۴۸ 
ه.ق.) است و از قدمای شیوخ شیعه واز 
متکلمین اوليةٌ این طایفه محسوب می‌شود و 
با ابوحنیفه و رسای معتزله و خوارج 
مناظرات بار داشته است. ابو جعفر به عقيده 
تشبیه متهم بود و مخصوصاً معتزله در این 
خصوص بر او تاخته‌اند و چون او از 
قدیمترین کسانی است از امامیه که درباب 
ذات و صفات باری‌تعالی به تکلم پرداخته و 
هنوز علم کلام مطابق مذهب این طایفه مدون 
متکلمین دیگر امامیه پاره‌ای از 
عقاید او را نپذیر فه‌اند واز انجفله اتوي 
هشامین الحکم کتابی بر رد بعضی از عقاید او 


تشد ه بوده متکلمین 


1 - 1۰ 


نوشته بوده است. وفات ابوجعفر بعد از وفات 
امام صادق (ع) اتفاق افتاده. ابوجعفر در تأید 
مذهب شیمه و ثبات امامت حضرت علی (ع) 
به رأی طایفه و رد آراء خوارج و معتزله در 
این خصوص و حکم درباب جنگ جمل و 
طلحه و زبیر و عایشه کتابها نوشته بوده است. 
اصحاب او را نعمائیه و مخالفین شیطانیه 
می‌خوانده‌اند. برای احوال و عقاید او رجوع 
شود به رجال کشی ص ۱۲۲ - ۱۲۶ و رجال 
نجاشی ص۲۲۸ و فهرست شيخ طوسی 
ص۳۲۳ و فرق الشیعه ض۶۶ و الفهرست 
ابن‌الندیم ص ۱۷۶ چ آلمان و ص۸ از ضميمة 
چ مصر و الم ال والنحل شهرستانى 
صص ۱۴۲ - ۱۴۳ و الفرق بین الفرق ص ۵۳ و 
مقالات اشعری ص ۳۷. ۴۲ و ۵١‏ و الانتصار 
ص۶و ۵۸و این حزم ج۴ ص۳٩‏ و ابن 
ابی‌الحدید ج۱ ص ۲۹۴ و غیره. (از خاندان 
نوبختی عباس اقبال ص ۷۷). 
شیطایی. [] ((خ) ابوالفتح عبدالواحدبن 
حسین‌بن احمدین عشانبن شیطا مقری 
شیطایی بفدادی. مسقری زبردست و ادیب و 
عالم و نیز راوی بود و از ابوالقاسم عیسی‌بن 
علی و جز او روایت شنید و خطیب ابوبکر از 
او روایت دارد و گوید او ثقه است. مرگ وی 
به سال ۴۵۰ هھ .ق.بود. (از لباب‌الانساب). 
شبطرج. [ط رَ] (() دارویی است هندی و 
بسیار تیز و تند. (ناظم الاطباء). گیاهی است 
از تیرة برغست‌ها که علفی و نسبتاً زیباست. 
ارتفاعش بین ۳۰ سانتی‌مترالی ۱/۲ ستر 
می‌باشد. این گیاه دارای ساقه‌های منشعب و 
شاخه‌های زاویه‌دار است که به حالت خودرو 
در برخی نقاط اروپا و ایران و اسیای صغیر و 
شمال افریقا می‌روید. برگهای قاعدة آن 
بیضوی و بزرگ ولی سایر برگها نوک‌تیز و 
باریک و کوچکند. بر رری شاخه‌های معدد 
آن گلهای گلی یا بنفش‌رنگ ظاهر می‌شوند. 
حشیتالاسنان. (فرهنگ فارسی معین). به 
هندی چتر را گویند. برگ آن به برگ سیندان 
ماننده است و درازی قصبهٌ او تا یک گز باشد 
و آن دو نوع است: پارسی و هندوی. (از 
تذکر صيدنة ابوریحان بیرونی). رجوع به 
تحفه حکیم موّمن و اختیارات بدیمی و ذخيرة 
خوارزمشاهی شود. 
شیطرخ. [ط ر] ((خ) سیطرخ. نام پهلوان 
تورأنی. باید شیدرخ (با ضم «ر») باشد بمعنی 
خورشیدرو ولی ولف با فتح «ط» و «ر» 
خوانده است. (لغات شاهنامه ص .)۱٩۹۳‏ نام 
یک پهلوان تورانی. (فرهنگ لفات ولف): 
ابا شیطرخ تامور گیو بود 
دو گرد گرانمایة نو بود. فردوسی. 
شيطرة. رط ر) (ع مسص) گماشته شدن. 
(المصادر زوزنى). 


شيطرة. [ش ط ر ](معرب. () شاهتره. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شاه‌تره شود. 
شیطنت. (ش /ش ط ن] (از ع إمص) 
دیوی و شیطانی. (ناظم الاطیاء). کاری چون 
کار شیطان کردن. (یادداشت مولف): 
لاف فریدون زدن وآنگه ضحا ک‌وار 
سلطت و شیطنت هر دو بهم داشتن, 
خاقانی. 
رزق جستن به حیله شیطانیت 
شیطنت را لقب حیل منهید. خاقانی. 
|[گربزی. سمایت. (یادداشت مولف). |انکری. 
انستربگ. (یادداشت مسولف). مسلعنت. 
|اکینه‌وری و دشمنی. ||دورویی. |اتحرد و 
خودسری و خودرایی. نافرمانی و سرکشی. 
(ناظم الاطباء). ||سرکشی کودک. شیطانی 
کردن کودک. در اطفال. شوخ‌بازی کردن نه 
در حد و سامان بلکه به افراط و بد. شوخی. 
(یادداشت مولف). 
شیطنت کردن. (ش / ش ط نک دا 
(مسص مرکب) فضولی کردن کودکان. 
||حیله‌بازی و مکر نبت به دیگری. 
شیطنة. زش ط ن](ع مص) دیوی کردن. 
|اسرکش و نافرمان گردیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموازد) (آنندراج). 
شی طو پ بالا. [پ ] (اخ) دی است از 
دهستان طیبی گرمسیری بخش کهکيلوية 
شهرستان بهبهان. سکنة آن ۰ تن. ات از 
چشمد. محصول آن غلات و پشم و انار و 
خرما و لبنیات. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج و5 
شی طو پ یائین. [پ ](إخ) دهی است از 
دهستان طیبی گرمسیری بخش کهکیلوية 
شهرستان بهبهان. سکنه آن 
چشمه. محصول آن غلات و پشم و لبنیات. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
شیطور. [ش ] ((خ) دهی است از بخش بافق 
شهرستان یزد. سکنه ان ۲۷۹ تن. اب از 
قات. صنایع دستی زنان کرباس‌بافی. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
شیطو طة. [ش ط ] (ع مص) به معنی شياطة 
است. (ناظم الاطباء). رجوع به شياطة شود. 
شیطة. (ش ط ] (ع !) فترد. . (ناظم الاطباء), 
رجوع به فترة شود. |إغيبة. (ناظم الاطباء). 
رجوع به غیبة شود. 
شیطی. [ش طیی ] (ع () غبار بالارفته. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 


۰ تن. آب از 


شیظ. [ش ] (ع مص) پاره‌ای از نیزۂ شکمته 


و جز آن جدا شدن (فعل آن از ضرب است). 
(از ستتهی الارب) (از نساظم الاطیاء) (از 
انندراج). 
شیظان. [ش] (ع ص) بدخوی سخت‌دل. 


® 
(منتهی الأرب) (آندراج) (ناظم الاطباء). 
سبقلیم. آش ظ] 2 ص,»!) سخت دراز تناور 
جوان از شتر 
(از منتهی الارب) (از آقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). سخت دراز. دیلاغ. (بادداشت 
مولف). ||خارپشت بزرگ کلانسال. |شیر 
بیشه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||مرد دراز. (منتهی الارپ). 
سیظمة. (ش ظ ](ع ص, !) مونث شیظم. 
(ناظم الاطباء). مؤنٹ شیظم. یعنی سخت 
دراز تتاور. جوان از شتر و اسب و مردم. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
شیظم شود. 
شیظمی. [ش ظ می‌ی | (ع ص, () سخت 
دراز تناور. جوان از شتر و از اسب و از مردم. 
ج» شياظمة. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به شیظم 
شود. ||سرد بسیارگوی فصیح. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |(اسب خوش آينده. 
||شیر بيشه. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
شیظمی. زش ظ ] (ص نسبی) منوب 
است به شیظم که انتساب اجدادی است. (از 
انساب سمعانی). 
شیظمی. زش ظ] ((خ) شاعری مداح 
سیف‌الدوله» و آو را یاتصد ورقه شعر است. 
(ابن الندیم). 
شیع. [ش ] (ع () شیربچه. ج. آشیاع. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). اابچة دوم که در مان او و بچۀ اول» 
دیگری زاده نشده باشد. گویند: هذا شم هذا. 
||مل و مانند. |إمقدار و اندازه. گویند: اقام 
فلان شهراً او شیعه. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطاء) (آنتدراج). |ابه 
معنی شوع است. (متهی الارب). رجوع به 
شوع شود. |إعده و مقدار و مدت: : آتیک غداً 


و از اسب و از عردم ج شياظمة. 


او شیعه؛ ای بعده بمقدار و مدة. (از ناظم 
الاطباء). 
شیع. [ش ] (ع مص) شیوع. مشاع. مشاعه.. 
شیعان. شیموعة. ظاهر و هویدا گردیدن 
چیزی. (ناظم الاطباء). اشکار شدن خبر. (از 
منتهی الارب) (تاج المصادر ببهقی) (المصادر 
زوزنی) (دهار). اشکار شدن وفاش شدن. 
(آتدراج). ||[آشکار و هویدا کردن چیزی: 
شعت بالشی». ||پر كردن آوند را: شاع الاناء. 
اإشاعكم السلام؛ مثل علیکم السلام است, 
یعنی صاحب و رفیق باد شما را سلامت و تابع 
و پیرو و لازم غیرمفارق باد و يا پر کند شما 
زا انت از ماري لز قري 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
شیع .(ع ص, [) تابع و پیرو. (آنندراج)؛ هو 
شیم ناء؛ او تابع رای زنان و امیزش‌کننده با 


| آنهاست. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 


‌ 
ی 
شیج. [ی ] (ع () ج شيعة. (منتهی الارب) 
(ترجمان القران ص ۶۳) (ناظم الاطباء) 
(دهار) (اقرب السوارد). ج شیعه. گروهها. 


(مقدمة لقت مر سیدشریف جرجاتی ص ). 


رجو ع به شيعة شود. 

شییج . [ش‌ی ي] (ع ص» ل) تابع و پیرو. ج» 
شیعاء. گویند: هم شیعاء؛ ای کل واحد شیم 
لصاحبه. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
آتدراج). ||شریک, گویند: هذا شیم هذا؛ 
یعنی این شریک است در آمری مشاع با وی. 
(از اقرب الموارد). 

شیعاء . زش ی ] (ع ص, !) ج شیْم. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع 
به شیع شود. 

شیعان. [ش ىَ] (ع مص) به معنی شیع 
است. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به شیع شود. 

شیع الله. اش عل لاه] (ع | مرکب) اسم 
است مانند تم‌الله. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

شیعمت. [ع] ((خ) شیعه. روان علی و آل او 
علیهم السلام. (از یادداشت مولف): 
عروةالوثقی حقیقت مهر فرزندان اوست 
شیعت است انکو که اندر عهد او بستار نیست. 

ناصرخسرو. 

گراحمد مرسل پدر امت خویش است 

جز شعت و فرزند وی اولاد زنایند. 


صف پیشین شیعیان حیدرند 
جز که شیست دیگران صف‌المال. 
ا گرتویی بخرد ناصبی مسلمانی 
امام زمانه که هرگز نرانده‌ست 


An¬ a 


بر شیعتش سامری ساحری را. اصرخسرو. 
اهل شیعت؛ پیرو مذهب شیعه: 

به دو چیز بر پا" بشاییذش بستن 

که‌زی اهل شعت سیم نیست او را. 

اهل شیعت خود را از وی دور سی‌دارند. 
(ترجمة تاریخ قم ص .)۲۲٩‏ رجوع به شيعة 
شود. 

-شیعت آلعبا؛ شیع پنج‌تن که عبارت باشد 
از حضرت رسول (ص) و حضرت على و 


حضرت فاطمه وحن و حسین علهم 


السلام» 
عیبم همی کنید بدانچم بدوست فخر 
فخرم بدان که شیعت آل‌عبا شدم. . 
تاصر خسرو. 
شيعت حیدر (مر تضی)؛ شيعه حضرت على 


(ع): 


حجت زبهر شعت حیدر گفت ۰۰ , 
این خوب و خوش قصیده غرا راء 
ناصر خسرو. 
خاصه‌تر این گروه کز دل پا ک 
شعت مرتضای کرارند. ناصر خسر و. 
ال(از ع. !) پیرو. تابع. (یادداشت مولف): به 
شهر اندر آمد و شیمت عرب را همی گرفت و 
همی کشت. (تاریخ سیستان). بامداد صالح 
بیرون امد و شیعت او که اندر سیتان بود با 
او جمع ثل ند. (تاریخ سیستآن). و مردمان 
هرات شیعت یعقوب [ابن لیث ] گشته بودند 
از پیش و دل بر او نهاده. (تاریخ سیستان). 
شیعت حق؛ پیرو حق. پیرو دين حق. پیرو 
راه حق: 
تازه شود صورت دین را جبین 
هل شو دنت دی را غمان: 
تاصرخسرو. 
حشیعت فاطمیان؛ پیروان و شیعیان حضرت 
فاطمهٌ زهراو یا فاطمیان مصر؛ 
شیعت فاطمیان یافته‌اند آب حیات 
خضر این دور شدستند که هرگز نمرند. 
ناصر خسرو. 
رجوع به شیعة شود. 
شیعوعه. اش 1(ع مص) به معلی شيع 
است. (از ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
انتدراج) (از اقرب الموارد). اشکار شدن 
خبر. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر بهقی) 
(دهار). رجوع به شیع شود. 
سیعة. آش‌ی ي ع](ع ص) مشسترک و 
مشاع, بقال: الدار شیعة بینهم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
شیعة. [ش ع](ع [) شیمه. درختی که گل آنرا 
زنبور عسل صی‌خورد و شهد آن بهترین 
شهدهاست و نیز جامه‌ها رابا این گل 
خوشبوی کنند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |[دفعد. (از 
اقرب الموارد). . 
سبعة. a‏ (ع إ) گروه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (ترجمان القرآن جرجانی 
ص ۶۳) (از اقرب الموارد). |[گروه همدل. 
(دهار) (از مهذب الاسماء). گروه یاران. 
(مقدمة لغت میر سیدشریف چرجانی ص ا 
قومی و گروهی علیحده که جمع شوند بر 
امری. (غیاث). |آپیرو و یاران مرد: شيعة 
الرجل (واحد و جمع و تثیه و مذکر و موّنث 
در وی یکان است», (از نساظم الاطیاء) 
(منتهی الارب) (آتندراج) (از اقرب الموارد). 
پیروان. (مقدمة لفت سر سیدشریف جرجانی 
ص ۳). انصار. اتباع. (غیاث). اتباع و انصار و 
پیروان. تابع و ناصر و پیرو. (واحد و جمع و 
مذکر و مونث یکسان). (یادداشت مولف). 
اذهب دوستداران علی و ال او پیرو علی 


شیعة. ۱۴۷۰۹ 


علیه‌السلام. مقابل ستی. (یادداشت مؤلف). 

شبعة. [ع] ((خ) گروهی از هواداران حضرت 
امیرالسومنین علی‌ین ابیطالب و حضرت 
ج اشیاع, شيم (منتهی الارب) (انندراج) 
حضرت علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام واولاد 
طبین آن بزرگوار سلام الله علیهم اجمعین. 
(ناظم الاطباء). شيعه در اصطلاح کانی را 
گید که عارین اتطاب برک ر دا 
بیغمبر را پس از او خلیفه میداد و عمل آنان 
را که در سقیفة بنی‌ساعده گرد آمدند و 
برگزیدند, تصویب تخیکتدفی این اختلاف کلمه 
پس از مرگ رسول (ص) وهنگام تعن 
جانشین او بین مسلمانان دید امد £ عده‌ای 
بر انتخاب ابوبکر اعتراض کردند. ازجملة این 
ران على (ع] بود ر دا از ماد 
فارسی. جابربن عدا عباس‌بن 
بدین طریق در اوان رحلت رسول (ص) 
دسته‌ای کو چک در امر جانشینی از سلمانان 
دیگر جدا شدند و همان هته ایجاد فسرقه‌ای 
بزرگ بنام شیعه گردید. تعلیمات شیعه بعداً 
توسعه یافت و مسالا بزرگتری مطرح شد و 
ان اینکه امر امامت در صلاحیت عامه ليست 
یعنی مردم حق تعبین امام و جانشین ندارند 
دين و قاعد؛ اسلام است و به همین سبب 
پیغمبر بت به آن غفلت نمی‌ورزد و چون 
واجب بود که جانشین خود را تعیین کند و 
تمن کرد. شیعه سپس در طول تاریخ بنه 
فرقه‌های متعدد تقسیم شدند که مهمترین آنان 
امامیه بوده و سپس اسماعیلیه و زیدبه‌اند. 
رجوع به ذیل هر یک از این کلمات شود. ابن 
ندیم گوید: انگاه که طلحه و زبیر به مخالفت 
علی‌بن ابسیطالب (ع) برخاستند پیروان 
امیرالمومنین به شیعه موسوم گشتند چه خود 
آن حضرت آنان را «شعة من» خطاب فرمود 
و به طبقات تمم کرد: اصفیاء. اولیاء» 
شرطةالخمیس, اصحاب. (از فهرست 
اپن‌الندیم). مذهب شیعه پنج فرقه دافعه است» 


یکی زریدیه و انان پنح ملف بوده‌اند. دوم 


۱-نل: بر ما, 


۰ شیعه‌تراش. 


کیانیه و آنان چهار صنف بوده‌اند. سیم, 
عیاسیه و انان دو صنف بوده‌اند. چهارم. غالیه 
و انان نه صنف بوده‌اند. پنجم امامیه. و انان 
شش صف بوده‌اند. (مفاتیح). فرقه‌ای از 
بزرگان فرق اسلامی هستد که على 
علیه‌اللام را پیروی کردند و گفتند بعد از 
رول خدا علی آمام اچ به نشی اعکار یر 
پتهانی. و معتقدند که امامت تباید از او و 
اولادش بدیگران برسد و ا گر برسد یا از روی 
ستم است یا از بیم» و آنان بیت‌ودو گروهند 
که هر گروهی گروه دیگر را تکفیر می‌کند و 
اصول شیعه غلات و زیدیه و امامیه‌اند. 
الف - غلات هجده فرقه‌آند: 
۱-سبائیه. ۲ -کاملیه. ۳-بنایه. ۴ - 
مغیریه. ۵ -جناحیه. ۶ - منصوریه. ۷ - 
خطابیه. ۸ - غراییه. ٩‏ -ذمیه. ۱۰ - هشامید. 
۱ - زراریه. ۱۲ - یونسیه. ۱۳ - شیطانید. 
۴ -رزامیه. ۱۵ -مفوضه. ۱۶ -بدائیه. ۱۷ 
- تصیر یه. ۱۸ - اسماعیلید. 
ب - زیدیه خود ۲ گروه است: 
۱- جارودیه. ۲ -سلیمانیه. ۳ - منیریه. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 
شيعه پنج فرقه‌اند: 
اول -. که خود ۵ فرقه است: 
١‏ - ابتریه. ۲ - جارودية. ۲ - أخشيية. ۴ - 
ذ کیریه, ۵ - خلفیه. 
دوم - نیز ۵فرقه است: 
۱ -کیسانیه. ۲ - کربیه. ۳ - مختاریه. ۴ - 
اسحاقیه. ۵ - حربید. 
سوم - غالیه که خود ۸ شعبه است: 
۱- کلابیه. ۲ -سبائه. ۲ -مصوريه. ۴ - 
6 ره باب لت 
اسماعیلیه. ۸ -ازدیه. 
چهارم - فقط دو فرقه است: 
۱-صاحبید. ۲ - ناصر به. 
ا کر ت ۳ 
اناعحریه می‌باشد. (از بیان‌الادیان). 
آنان که علی رضی الله عنه را پیروی کردند و 
گفتند او بعد از پیغمبر (ص) امام است. (از 
تمریفات جرجانی): 
من تولی به علی دارم کز تیفش 
بر منافق شب و بر شیعه نهار آید. 
ناصر خسرو. 
شیمیان مر اصبی را از سوال مشکلات 
راست همچون در نواله استخوانند ای رسول. 
ناصرخسرو. 
< هه امامیه (انناعشریه)؛ فرقه‌ای از 
مسلمانان که به خلافت بلافصل علی‌بن 
ابیطالب (ع) و یازده تن از فرزندان او (یکی 
بعد از دیگری) معتقد نل. 
شیعه تراش. (] /ع ت ] (() لقب قاضی 


نوراه شوشتری موف مجالس‌الصومنین. 


(یادداشت مولف). رجوع به قاضی نوراله 
شوشتری شود. 

a 

سیعی. [عی‌ی /عی ] (ص نسبی) پیرو و 
یاور و مقتدی می‌باشد. (نقض الفضائح ص 
اقرب الموارد). صاحب مذهب شعه. دارای 
مذهب امامیه. از خاصه. از ارباب تشیع. از 
و امل تشیع. رأخضی. روافض (این دو 
لفت اخرین اسمی است که متعصن اهل 
سنت به شیعه دهند). امامی. جعفری. ملوب 
به شیعه» ولی وقتی مطلق گویند متبادر شیعی 
جعفری و شیعی دوازده‌امامی باشد. مقابل 


نیع . (یادداشت موّلف): مردمان قم شیعی‌اند. 
(حدود العالم). 

تا هت خلاف شیعی و سنی 

تاهت وفاق طبعی و دهری. منوچهری. 


|امنسوب به گروه شیعه. (از اناب سمعانی) 
(ناظم الاطیاء). منسوب به شسیعة علی‌بن 
ابیطالب. (از غیات) (از انندراج): 
گرناصبیت برد عمر باشی 

ور شیعی خواندت علی‌نامی. ناصرخسرو. 

شیفی. (ع () خاری که در دنال شاخذ خرما 
براید. (منتهی الارب) (انندراح) (ناظم 
الاطاء). 

شیفی. (إِخ) یکی از مضافات بوشهر است 
واقم در یک فرسخ ونیمی میانة شمال و شرق 
شهر است و دریا در میانه است. شیف در قدیم 
بندر معتبری بوده و | کنون تنها چند خانوار در 
او متو طنند. (از یادداشت مولف). 

شیعان. [شی ي ] (ع () شيفة. دیسدبان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 

شیفتق. (ث) (سرب زاگ گلی که اکنون 
بنایان «شفته» گویند. (یادداشت مولف): مبلغ 
پنجاه‌هزار درم استرداد کرده بر خرج عمارت 
فرهیزها وگل شیفتق صرف نمودند. از 
ترجمهٌ محاسن اصفهان ص ۱۷). شکافی بیدا 
شد و از جی یافتند بان گوری مر تب و معقود 
از کل شیفتق لازب در غایت صلابت و 
سختی. (ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۶). 
رجوع به شفته شود. 

سیفتگی. [ت / ت ] (حامص) برهم‌زدگی و 
آشفتگی. (از برهان) (ناظم الاطباء). سدم. 
غرام. (متهی الارب): 
چون شیفتگی و سیم هست 
در شیفته دل مجوی و در مست. 
بر هیفتگی دهند و زنجیر 
باشد سخن دراز دلگیر. 
زین شیفتگی با بیارام 
کاشفته تو را دریغ شد نام. نظامی. 
اتضر و خیزانی. (ناظم الاطبا). انى 
(آنندراج) (برهان) (غسیاث). |احرص و آز. 
(ناظم الاطباء). ولع. (یادداشت مولف). 


نظامی. 


نظامی. 


۰ مه 


|اببهوشی. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (برهان) 
(غیاث): امیر محمود دزدیده سی‌نگریست و 
شیفتگی و بهوشی برادرش می‌دید. (تاریخ 
یهقی چ ادیب ص ۲۵۲). |[شیدایی. وله. مهر. 
عشق. عاشقی. افتان. دلباختگی. دلدادگی. 
هیام. (یادداشت مولف). وجد. (منتهی 
الارب). ||شعف. شغف. (یادداشت مؤلف). 

|أجنون. دیوانگی. a‏ .(یادداشت مولف). 
شیفتن. ت ] (مص)۱ دیوانه شدن و آشفته و 
سرگشته شدن. (ناظم الاطباء): 


شیفتم چون خری که جو بیند 

یا چو صرعی که ماه نو بیند. نظامی. 

شیفن ‏ خا ک سیاست نمود 

حلقه زنجیر فلک را بسود. نظامی. 

||عاشق شدن. (اتدراج) (یادداشت مؤلف). 

عشق. شیفته شدن. مفتون و دلداده و خواستار 

شدن» 

بدیع‌وصفا بر وصف تو بشیفتهام 

از ان نباشد پایم همی ز بند جدا. 
مسعودسعد. 

شیفتن به کسی؛ عاشق او شدن. (یادداشت 

مولف). 


|اعاشی کردن. شیفته ساختن. (بادداشت 
مسولف. ||فریفته شدن. گول خوردن. 
(یادداشت مولف): 

همائا دلش دیو بفریفته‌ست 

که‌بر بستن من چنین شیفتهست. 
رجوع به شیفته شود. 

|إبهوش شدن. (آنندراج). 
شیفته. [تَ /ت] (نمف) عاشق. (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج) (انجمن آرا) (غياث). 
عاشق. سفتون. دلباخته. مفرم. مجذوب. 
متهام. شیدا. مهربان. (یادداشت مولف). واله. 
(زمخشری): 
هر آن کس که او را بدیدی ز دور 
زنی یافتی شیفته پر ز نور. خردوسی. 
کس‌نست به گیتی که بر او شیفته نټود 
دلها به خوی نیک ربوده‌ست نه زاستم 


دقیقی. 


فرخی. 
عشق است بلای دل و تو شیفتهٌ عشق 
سنگی تو مگر کانده بر تونکندکار. ‏ فرخی. 
لاجرم خلق جهان بر خوی او شیفته‌اند 
چون گل سوری بر باد سحرگاهی و نم. 
فرخی. 


پادشاهان همه بر خدمت او شیفه‌اند 
چون غلامان ز پی خدمت او بسته کمر. 
فرخی. 


۱- پهلری 5۱1120 طبری اهاد (احمق) (از 
۲-نل: شیفتنی. 


سخای تو بر شاعران مفحن. فرخی. 

دل من شیفته بر سایه و جاه و خطر است 

واندر این خدمت با سایه و جاه و خطرم. 

فرخی. 

ان روز که من شیفته‌تر باشم پر تو 

عذری بنهی بر خود و نازی بفزایی. 
منوچهری. 


زی گوهر باقی نکند هیچکسی قصد 
کزکوردلی شیفته بر دار فایند. اصر خسرو. 
بد از مهر جم شیفته ماهچهر 


فزون شذش از این مذده بر مهر مهر. اسدی. 


پر او بر کسی زان سپه شیفته.ست 


به پنهانش برده‌ست و بقر یفته‌ست. اسدی. 
عالمی شیفتة زلف تواند 
زلف تو شیف خویشتن است. خاقانی. 


با دل که شیفته‌ست به زنجیر راهبان در 

گفت از محیط دست تو به معیری ندارم. 
خاقانی. 

ای صر توبی دانم پروانة کار دل 

دل شیفته پروانه‌ست از تار نگه دارش. 
خاقانی. 

شیفتگان یکان‌یکان مت لبش زمان‌زمان 

او رود از نهان نهان گنج روان کیست او. 
خاقانی. 

چشمة خون ز دلم شیفته‌تر کس رانی 

خون شو ای چشم که این سوز جگر کس رانی. 
خاقانی. 

بافته چون افتاب روشنی نقد خویش 
خاقانی. 

من شیفته از شادی و پرسان ز دل خویش 
خاقانی. 

روزی برای ما زی و ریزی به ما فرست. 
خاقانی. 

چون نگهش کنی کند در پس چنگ رخ نهان 

تا شوی از بلای او شیف بلادری. ‏ خاقانی, 

ای آنکه م‌جد دمشق دیده‌ای و بدان شیفته 

شف ۵... بيا و مسجل غزنه مشاهدت کن. 

گر سلسلۂ مراکی ساز 

ورنه شده گیر شیفته باز. 

مضطرب از دولتیان دیار 

ملک بر او شیفته چون روزگار. 


نظامی. 


ای 
زان شیفتة سیه‌ستاره 
من شیفته‌تر هزارباره. تظامی. 
شیفتة حلقة گوش توام 

سوخته چشمة نوش توام. 

ای دل مبتلای من شیفتةٌ هوای تو 
دیده دلم بسی بلا آن‌همه ازبرای تو. 
زلف خاتون ظفر شیفتة پرچم توست 


غا“ 


عطار. 


دید فتح ابد عاشق جولان توباد. حافظ. 
¬ زفت خويش بسودن) خضودی ند و 
خودپرست بودن. (یادداشت مولف)؛ 
گویی‌به رخ کس منگر جز به رخ من 


ای ترک چنین شیفتة خویش چرایی. 


منوچهری. 
شیفته‌ای شیفتة خویش بود 
رغبتی از من صد ازو بیش بود. نظامی. 


-شیفته و فریفه؛ عاشق و دلاخته. 

(یادداشت مولف). 

دل‌شیفته؛ دل از دست داده: 

به نصیحتگر دل شیفته می‌باید گفت 

برو ای خواجه که این درد به درمان نرود. 
سعدی. 

ا|آشفته و مدهوش. (ناظم الاطباء). مدهوش. 

(آن‌ندراج) (انجمن آرا) (برهان) (صحاح 

الفرس) (غياث). ||دیوانه. (ناظم الاطباء) 

(آندراج) (انجمن آرا) (از برهان). بیخود. 

(انتدراج) (انجمن ارا). مجتون. (بادداشت 

مولف)؛ 

که‌ات ای بداندیش بفریفتهست 

فرییند؛ تو مگر شیفته‌ست. 

بتی پریرخ و آهن‌دلی و بی رخ تو 

چنین پریزده کردار و شیفته‌ست شمن. 


فردوسی. 


سوزنی. 
رفتم به درش رقیب من گفت 
کاین شیفته بر چه موجب امد. ‏ خاقانی. 


من عاشق و او بی‌خبر, او ماه نو من شیفته 

ار از من و من زو جدا این حال بوقلمون نگر. 
خاقانی- 

ماه نو دید عدو بر علمش شیفته شد 

ماه نو شیفته را بر سر سودا دارد. 


باد تن شفته در هم " کت 


ظهر. 

شیفته زنجیر بخواهد گسست. نظامی. 
کان مه نو کو کمر از کوه داشت 
ماه نو از شیفتگان دور داشت. نظامی. 
||متحیر و سرگشته و واله. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). متحیر. (صحاح الفر س). |آشعو ف. 
مشغوف. (یادداشت مولف). |(حریص. ازمند. 
مولع. (یادداشت مولف). 

شیفته چشم. [تَ /تِ چ /ج] (ص مرکب) 
که چشمی چون چشم عاشقان آشفه دارد؛ ' 
من چو مخمور ز تب شیفته چشمم چه عجب 
گرچه مصروع ز غم شیفته‌رایید همه. 

خاقانی. 

شیفته‌حال. [تْ / تٍ] (ص مرکب) 
پریثان‌حال و شوریده و سرگردان. (ناظم 
الاطباء). 

شیفته خاطر. [تَ /تِ ط ] (ص مرکب) 
شیفتهدل. دلیاخته؛ 
کآن شیفته خاطر هوسنا ک 


دارد منشی عظیم ناپا ک. نظامی. 


شیفته شدن. ۱۴۷۱۱ 
رجوع به شیفته‌دل شود. 

شیفته دل. [تّ /ت د] (ص مرکب) 
شوریده‌دل و عاشق. (ناظم الاطباء). دلداده. 
عاشق. دلیاخته: 

زلفی به هزار حلقه زنجیر 
جز شیفته‌دل شدن چه تدبیر. 
وآن شیفته‌دل ز شوربختی 
میکرد صبوریی به سختی. نظامی, 

شیفته‌رای. [تَّ /تِ] (ص مرکب) که 
چون عاشقان و مفتونان فکر و اندیشه دارد. با 
اندیشه و رای درهم: 


من چو مخمور ز تب شیفتهچشمم چ عجب 


نظامی. 


گرچو مصروع زغم شیفته‌رایید همه. 

خاقانی. 
تا بود جوانی اتش جان‌افزای 
جانباز چو پروانه بدم شیفته‌رای. خاقانی. 
تو که جوهر یی نداری جای 
چون رسد در تو وهم شیفه‌رای. نظامی. 
این شیفته‌رای ناجوانمرد 
بی‌عافیت است و رایگان‌گرد. نظامی. 


شیفته رنگت. [ت /ت ر ](!مرکب) زردالو. 
|اهلوی بی‌پرز و شلیل. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شفترنگ شود. |لنوعی از گزر 
شیرین و سپید. (ناظم الاطبام). 

شیفته شدن. [تَ /تٍ ش 3] (مص مرکب) 
عاشق شدن. مفتون شدن. اعزام. (یادداشت 
مولف). تولیه. (المصادر زوزنی). کلف. (دهار) 
(تاج المصادر بیهقی). استهامه. (بادداشت 
مولف): 
از آنکه نرگس لختی بچشم تو ماند 
دلم به نرگس بر شیفته شده‌ست و تباه. 

فرخی. 
هر مهتری که وی را بدیدی ناچار شیفتة وی 
شدی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۲۳). 
ابتدای توب وی [ابوحفص تیشابوری ] آن بود 
که‌بر کر کی شیفته شد. ( کش ف الم حجوب 
هجویری). 
این از بلا گريخته یعنی که شاعیم 
فتنه به جهل و شيفتهة کربلا شدهست. 

ناصرخسرو. 
ماه نو دید عدو بر علمش شیفته شد 
ماه نو شیفته را بر سر سودا دارد. 
ظهیر فاریابی. 
در راه وفای ار شد شیفته خاقانی 


هر روز قفای نو از دست زبان خوردن. 


۱ خاقانی. 
عقل شده شیفتة روی تو 


مانی به ماه نو که بشیبم چو بنمت 


۱ -بمهی دیوانه نیز ایهام دارد. 


۲ شیفته کردن. 


چون شیفته شوم کنی افسون به دوستی, 


خاقانی. 
اری چو فتنه عید کند شیفته شود 

دیوانةٌ هوا ز هلال معنبرش. خاقانی. 
شیفته شد عقل و تبه گشت رای 

آبله شد دست و ژین گنت پای. نظامی. 


شیفته کردن. [ت / ت ک :] (امسسص 
مرکب) عاشق و شیدا کردن. دل بردن و آشفته 
ساختن: 
خلق رابر تو چنین شیفته احمان تو کرد 
او باشی دل قورع مناد از خان 
فرخی. 
شیفته کرد مرا عشق و ولای تو چنین 
شایدم هرچه به من عشق و ولای تو کند. 
منوچهری. 
شیفته گر دانیدن. [ت /تگ د] (مص 
مرکا هید (دهار) جل لفق حول 
(دهار) (تاج المصادر بیهقی). استهامه. شيفته 
کردن. شیفته ساختن. فریفته و مفتون کسردن. 
(یادداشت مولف»): همگان را شیفتة ولا و 
فريفتة هوای خود گردانید. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۳۴). رجوع به شیفته کردن شود. 
شیفته گستن. [تَ /ت گ تَ) ٩ص‏ 
مرکب) شیفته گردیدن. شیفته شدن. عاشق 
گشتن. دل دادن. (یادداشت سؤلف): هيم 
هیمان؛ شیفته گشتن به عشق. (دهار): 
نوبنو شیفته گردم چو بمن 
نوبنو پیک خیالش برسد. خاقانی. 
سیقته گونه. (تَ ت ن /ن ] (ص مرکب) 
دیسوانه‌وار. عاشق‌پيشه. دل از دست داده: 
باباطاهر پاره‌ای شیفه گونه بودی. 
(راحقالصدور راوتذی ص .)٩٩‏ 
شیفته‌وار. [تَ /ت) (ص مسرکب, ق 
مرکب) دیوانه‌وار. (یادداشت مولف)؛ 
مطربان بینم گریان و ده انگشت گزان 


رودها بر سر و بر روی زده شیفته‌وار. 


فرخی. 
برفت یار من و من نژند و شیفته‌وار 
به باغ رفتم با درد و داغ رفتن یار. فرخی. 


شیفة. [شی ي ف] (ع [) شیفان. دیدبان. 
(ناظم الاطیاء). طلاية لشکر. (متهی الارب). 
شیق. (ع !)سر کوه و سخت‌ترین جایها در 
آن یا ناحية هموار دشوارگذار. |[مرغی است 
ابی زو ست‌فرنگ: [اشکاف تنگ در کوه یا 
در میان دو سنگ از ریگ. |آکوه دراز. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اسر نره. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء). |انوعی از ماهی. |(جانب و طرف 
چیزی. ||مسوی دم اسب. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
سیق. [ش‌ی ي ] (ع ص) آرزومند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ارزو ند. و 


حریص و پرمیل. (ناظم الاطباء). 

شیقان. (إخ) دو كوهند. (مستتهی الارپ) 
(آتدراج)؛ ||سوضعی است نزدیک مدینه. 
(منتهی الارب) (معجم البلدان). 

شیقو. [ش ی ] (ع!۲4 گیاهی است. (یادداشت 
مۇلف). 

شیقور. () شعیر است که به فارسی جو 
نامند. (تحفه حکیم مؤمن). 

شیقوموری. (معرب. ل) لغتی است یونانی 
و معضی آن به عربی تین احمق باشد و آن 
توعی از انجیر اسنت که برگ آن به برگ توت 
می‌ماند. (برهان) (آنندر اج). 

شيقة. (ق] (ع |) مرغی است آبی. (سنتهی 
الارب). مرغ آبی. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|اواحد شیق است. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). یکی شیق. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

شیکت. (ص) شل را گویند یعنی دست و پای 
که‌در آن کرای و قدرت رفتار نباشد. (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج) (برهان): 

چون برافروزی رخ از باده کله سازی یله 
دستهایم شیک گردد پایهایم شیشله. بلعمی, 
ست و کاهل و ناتوان. (ناظم الاطباء). 

نشیکت . (فرانوی» ص)۲ واه فرانسوی, در 
فارسی به معنی خوش‌لاس و دارای سر و 
وضع مرتب بکار می‌رود. گاه نیز این صفت را 
برای اشیاء زیا و جالب‌توجه بکار می‌برند: 
خانةٌ شیک. مبل شیک و غیره. (فرهنگ لغات 
عامیانه). زیبا. قشنگ. ظریف. ||نیکوجامه. 
(فرهنگ فارسی معین). 

سیکا کو. اگ ] ((خ) " شهر و پبندریست در 
ایالات متحده امریکا در ناحیه دریاچه‌های 
بزرگ در ساحل دریاچۂ میشیگان دارای 
۰ تن سکنه» و آن مهمترین مرکز 
ارتباطات و بسزرگترین بازار داد و ستد 
محصولات شرقی امریکا (غلات, چارپایان. 
کنسروء رون نباتی و چوب) است. (از 
فرهنگ فارسی معین). 

شیک پوش.(نف مرکب) شیک پوشنده. 
آنکه همیشه لباسهای پا کیزهو زیبا و گرانبها و 
مدروز پوشد. که جامه‌های او با برش و 
دوخت و قماش و نسیجی اعلاست. که عادتا 
جامهٌ شیک پوشد. (یادداشت مولف». 

شیک پوشی. (حامص مرکب) عمل و 
کیفیت شیک پوش. (فرهنگ فارسی معین). 
صقت و کار شیک‌پوش. پونیدن لباسهای 
زیا و مرتب و مدروز. رجوع به شیک‌پوش 
شود. 

شیکران. [ش ک] (ع !) گیاهی است. یا 
صواب به سین است. (منتهی الارب). گیاهی 
است کشنده, و بمضی سیکران نیز گفته‌اند. و 
شوکران هم آمده. (آنندراج). شوکران. (ناظم 


شیل. 
الاطباء). نضوعی است از نبات. (مهذب 
الاسماء). شسوکران. سیکران. (یادداشت 
مولف). رجوع به شوکران شود. 
شیکنکت. (ش ک نْ] (ق) به معنی آهسته 
رفتن است. در قافیه و ردیف آن غزل که بنام 
حافظ شیرازی است آمده و چون از این لفت 
| گاء‌نیستند سنگنک می‌خواند؟ 
دوشینه من پنهان شدم در قصر جانان شیکنک 
نرمک نهادم پای را رفتم در ایوان شیکنک. 
$ 

در تون و طبس خراسان استعمال این لفت 
عام است. (انجمن آرا) (آنتدراج). 

سیک و پیکت. [ک ] (ص مرکب. از اتباع) 
مرکب از شیک فرانوی و پیک که مستقلاً 
معنی ندارد: شیک و پیک و مشتی. پیک از 
توابع شیک است. (یادداشت مولف). اما این 
دو کلمه با هم معمولاً به صورت صفت برای 
اشخاص بر زبان رانده می‌شود. (فرهنگ 
لغات عامیانه). رجوع به شیک و شیی‌پوش 
شود. 

شیک وکو. رک کو ] ((خ)" یکی از چهار 
جزیر؛ بزرگ ژاپن در جنوب جزيرة «هندو *» 
که ۳۲۲۰۲۰۰ تن جمعیت دارد. و مرکز أن 
شهر توکوشیما " است. (از فرهنگ فارسی 
معین). 

شيکة. (کَ ] (ع مص) شا کة. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
به خارستان درافادن. (انندراج). رجوع به 
شا کة‌شود. 

شبکیی. (حامص) صفت و حالت و چگونگی 
شیک, (یادداشت مولف). شیک بودن, رجوع 
به شیک شود. 

سیگار. ([] کار فرمودن باشد بی اجرت و مزد. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (فرهنگ جهانگیری). 
کار فرمودن بی اجرت و مزد باشد. و این 
اصلی نیست بلکه یاء ممال الف است که همان 
شا گار است. (آتدراج), 

شیل. [شی ی / شی ] (ع ص.!) ج شائل. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به شائل شود. 

سیل. (!) سدی که در عرض رودخانه برای 
صد ماهی با چوب سازند. ج. شیلات (به 
سیاق عربی). (از فرهنگ فارسی معین). 

شیل. (اج) " کارل ویلهلم. شیمی‌دان سوئدی 
(متولد استرالسوند ۱۷۴۲ و متوفای ۱۷۸۶ 


م.) وی به کشف کلر, منگنز و گلسیرین موق 


1 - 2۳008۲15 ۰ 


2 - ۰ 3 - ۰ 
4 - Sikoku. Shikoku. 
5 - Hondo. 6 - Tokushima. 


7 - Scheele, Karl Wilhelm. 


شیلاب. 


آمد. (از فرهنگ فارسی معین). از دانشمندان 
سوئد در دور رن‌انس محوب است که در 
علم شیمی به | کتشافات تازه موفق شد. 
(یادداشت مولف). 

سیلاب. ((خ) دهی است از بخش ابدانان 
شهرستان ایلام. کته آن ۱۲۰ تن. اب از 
چشمه. (از فرهنگ جغرافیائی اران ج ۵). 

شیلات. ((4 ۱ ج شیل به قیاس عربی. رجوع 
به یل شود. ||ماهی‌خانه. ادارة ماهی. محلی 
که برای صد آماده باشد. (یادداشت موژلف). 
شرکتی که به صید و توزیع و فروش ماهیهای 
بحر خزر می‌پردازد. |ادستگاه صد ماهی در 
سواحل بحر خزر, (فرهنگ فارسی معین). 

سیلات. ((خ) نام محلی کنار راه رشت به 
استارامیان چیلاوندان و آستارادر ۱۷۱۱۰۰ 
گزی‌رشت. (یادداشت مولف). 

شیلات ایران. [ت ] ((خ) (شسرکت 
سهامی...) پیش از سال ۱۲۷۲ «.ش.صادان 
محلی سواحل بحر خزر در مقابل پرداخت 
مبلغی به عنوان رسوم دیوان به متصدیان 
دولتی که عنوان «دریابیگی» داشتد. اجازه 
صد ماهی می‌گر فتند. در سال مدکور. امتیاز 
صد از طرف دولت ایران په یکی از 
سرمایه‌داران روسی ینام «استپان مارتیویج 
لیانازوف» وا گذارشد. پس از فوت لیانازوف 
در سال ۱۲۷۵ هھ.ش.امتیاز مزپور به 
« گورکی» پسر او و بعد از مرگ شخص اخیر 
در سال.۱۲۸۵ ه.ش.از راه تجدید و یا تمدید 
به ور وی منتقل گردید. پایان آخرین دورة 
امتیاز لیانازوف با انقلاب روسیه و از هم 
گسیختن امور ور ثه مصادف گردید. پس از آن 
از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۶ ه.ش.دولت شوروی 
اڭ رال پدر لت بان 
از شیلات بهره‌برداری می‌کرد. دولت شوروی 
در سال ۱ ,م. موافقت دولت ایران را برای 
اعطای امتیاز صد ماهی به شرکتی مختلط که 
دولتین در سرمایه و ادارة ان شریک باشند 
جلب کرد و به موجب قراردادی که برای 
مدت ۲۵ سال در مهر ۱۳۰۶ ه.ش.بتصویب 
مجلس شورای ملی ایران رسید. شرکت 
مختلط مذکور تشکیل گردید و در بهمن‌ماه 
ا رن را روخ کرد ید 
شرکت طق قرارداد دارای هیشت مدیره‌ای 
مرکب از ۶ تن بود که سه تن را دولت شوروی 
برای یک سال منصوب می‌کرد. رئیس هیئت 


مدیریت عامل تا سال ۱۳۲۱ ه.ش.با طرف 
شوروی پیش‌بنی شده بود. شرکت مختلط 
حق‌الامتیازی بمبلغ ۸۰۰۰۰ تومان در سال و 
پانزده درصد از بق عایدات راکه پس از 
وضع مخارج اداری و بهره‌برداری عاید 
شرکت می‌شد بدولت ایران می‌پرداخت و 


ضمناً تمام منفعت خالص که از عملیات 
شرکت حاصل می‌شد بین ایران و شوروی 
بالساصفه تقسیم می‌گردید. پس از پایان 
قرارداد. همه امسوال منقول و غیرمقول و 
موجودی نقد شرکت مختلط به مبلغ 
۳۵ ۸۸۰ ریال ارزیابی شد و بین 
دولتین ایران و شوروی تنصیف گردید. 
شرکت مزبور در ۱۲بهمن ۱۳۳۱ ه.ش.ملی 
گردید و امور ماهیگیری و پهره‌برداری در 
کرانه‌های شمالی ایران (ابهای دریایی و 
خلیجها و همه رودخانه‌ها) به دولت ایران 
وا گذارو سازمانی بنام شرکت سهامی شیلات 
ارات باس مایا ۰ ريال که تمام آن 
متعلق بدولت ايران بود برای مدت نامحدود 
تشکیل و مأمور صد و بهره‌برداری گردید. 
یعنی تا اول مرداد ۱۳۳۲ ه.ش.بدهی دولت 
را بابت نصف بهای اموالی که دولت شوروی 
به دولت ایران وا گذار کرده بود و بدهیهای 
شرکت مختلط را پرداخت کسرده و از آن 
تاریخ تا کنون نیز کوشیده است که به منظور 
بهبود وضع صید. کلیۂ ادوات کهنه را از محل 
عایدات شرکت تسویض و تجدید کد و 
عملیات خود را به آخرین و جدیدترین اصول 
معمول در ممالک مترقی منطبق نماید. شرکت 
میور عصصرف داعتلی را ا فن می کد و 
قمتی را هم صادر می‌نماید. (از فرهنگ 
فارسی معین). در حال حاضر شلات دو 
بخش است با سازمان جدا گانه, یکی شیلات 
شمال که مربوط به دریای خزر است که شرح 
آن گذشت و دیگر شلات جنوب که خلیج 
فارس و دریای عمان را زیر ادارة خود دارد. 
رجوع به جغرافای اقتصادی ایران تاليف 
مسعود کیهان صص ۳۲۲ - ۲۷ شود. 
شیلان.(ع ) ج شال: شیلان کشمیر. شیلان 
کرمان.(یادداشت مولف). 
شیلان. (ترکی, [) مهمانی عام. (یادداشت 
سولف). ||إسفرة طعام. و با لفظ کشیدن 
مستعمل است. (آنندراج). سفرة طعام. (از 
برهان). سقر ه و خوان طعام. (غیاث). سفره. 
(انجمن ارا). سماط سلاطین و امرا. (برهان) 
(ناظم الاطباء). سفر امرا و بزرگان. (فرهنگ 
فارسی معین). ||مجازاً طعام را نیز گفته‌انند. 
(از بسرهان) (از غیاث). طعام که بزرگان 
پخته‌اند. (انجمن آرا). طعام. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). |لاسباب 
طعام‌خوری. (منتهی الارب). البه معنی 
صورت قابهای طعام. مجاز است. (انندرا اج. 
||موقعم صرف ناهار و صلای طعام. (فرهنگ 
فارسی معین). |ابه معنی عناب است و آن 
میوه‌ای باشد مانند سنجد که در دواها بکار 
برند و خون را صاف کند. (برهان) (از غیاث). 
عناب. (ناظم الاطباء). رجوع به سنجد شیلان 


شیلان کشیدن. ۱۴۷۱۳ 
شود. ||در ارسباران, نسترن وحشی را گویند. 
(یادداشت مولف). |إغلهزار. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |[جایی که علف سبز 
بار دارد. (ناظم الاطباء). 

شیلان. ((2) دی انت از بخش حومة 
شهرستان ستندج. آب از چشمه. پاسگاه 
ژاندارمری دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۵. 

شیلان آباد. (اخ) دی است از بخش 
بوکان شهرستان مهاباد. سکن ان ۲۲۲ تن. 
آب از سیمین‌رود. صنایم دستی جاجیم‌بافی, 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴ 

شبلان آباد. ((ج) دهی است از بخش 
حومة بوکان شهرستان مهاباد. سکۀ آن ۲۳۰ 
تن. آب از چشمه. صنایم دستی جاجیم‌یافی. 
(از فرهنگ جغرافیائی اران ج ۴). 

شیالانچیی. (ترکی. ص مرکب. | مرکب) 
داروغة باورچیخانه. |إبز قصاب. (آنندراج) 
(از غیاث). 

شیلان در. [د ] (اخ) دهی است از ببخش 
اسدآباد شهرستان همدان. سکنهة أن ۱۸۶ تن. 
آب از قنات و رودخانةٌ محلی. صنایع دستی 
قلی و جاجیم بافی, از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵. 

سیلاندر. [د] ((ج) دصی است از بخش 
مرکزی شهرستان زنجان. سک آن ۵۵۶ تن. 
آب از چشمه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
۲( 

سیلا نک . [ن] (! مرکب) عنّاب. (یادداشت 
مولف). رجوع به عناب شود. 

شیلان کشیدن. [ک / ک د] (مسسص 
مرکب) اطعمةٌ فراوان فراهم کردن دعوت عدۀ 
کثیر یا عام را. عدة کثیری را اطعام کردن. 
(یادداشت مولف). تردن سفرة طعام. (ناظم 
الاطباء) (قرهنگ قارسی معین). تلف بسیار 
در مهمانی کردن. به مناسبت امور خیری از 
قبیل عروسی یبا جشن و سروری نظیر 
خته‌سوران و ولیم حج و نظایر آن با 
تشریفات بسیار از مهمانان پذیراتی کردن و 
مجلسی بسار اراسته و باتکلف ساختن. 
(فرهنگ لفات عامیانه). |اصورت قابهای 
طعام را کشیدن. (آتندراج) (ناظم الاطباء): 
گرمسرفی به رنگ مصور ندیده است 
بر طاق خانه‌اش زده شیلان کشیده است.۲ 

سلیم (از آندر اج). 
|(استفادة تام از مال و نعمتی کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). 





۰ - 1 
۳ - یعنی: نفاش اسراف کرده که صررت 
قابهای طعام را بر طاق خانة ار کشیده است. 


۴ شیلانه. 


شیلافه. [نْ /ن] (ترکی, ) به معنی شیلان 
است. (از آنندرا اج). |امجازا به معنی طعام نیز 
آمده. (آتدر اج) (انجمی آرا ا). ||نام میوه‌ای که 
آنرا عناب نیز گویند. (آنندراج). عتاب. (از 
فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرا) (از برهان) 
(ناظم الاطباء) (از آنتدر اج). 

سیلاو. ((ج) نام بندر سیراف است. و امروز 
نام دره‌ای است در شمال سیراف قدیم و 
ال ع ی ط ار کن اول 
ساحلی و دریا. (یادداشت مولف). 

شیل خا کین شوش‌نا کك. ((ج) از 
پادشاهان نامی عیلام است. این پادشاه که 
سیاستمدار مدیر و بزرگ بود بتاهای زیاد کرد 
و یکی از کارهای اوست: هر بنایی را که 
تعمیر می‌کرد می‌نوشت این بنا را که ساخته 
بود و چه کتیبه داشت. عین آن کتیبه راکه 
بزبان سامی بود می‌نویساند و ترجمة انزائی را 
بدان می‌افزود. این علاقه‌مندی پادشاه مزبور 
به حفظ آثار مورد قدردانی علمای آثار عتیقه 
است و هیأت علمی فرانسوی در پیشرفتهای 
خود در نوشتن مخصوصاً مرهون آن می‌باشد 
زیرا بین کتیبه‌های قدیم و کتیبه‌های این 
پادشاه ادواری گذشته که لااقل دوهزار سال 
طول آن است. کلیتاً از آثاری که از زمان این 
پادشاه به دست آمده مانند ستونهای برنجی» 
استلهاء آجرها, کتیبه‌ها و غیره محقق شده که 
در زمان او ادبیات و صنایع عیلامی به اوج 
ترقی خود رسیده بود. (ایران باستان ج ۱ص 
AF‏ 

شیلر. ال ] (إٍخ)' یوهان فریدریش. نوینده 
و شاعر المانی (۱۷۵۹ - ۱۸۰۵ م.). شیلر از 
آغاز کودکی عشق سرشاری به نویسندگی و 
شعر داشت. وی هفت بال در مدرسة 
اشتوتگارت بر برد و ابداً از مدرسه خار- 
تشد ولی عاقبت از آنجا گریخت و با گوتد 
دوستی پیداکرد و آن دو بطوری با هم دوست 
شدند که اثار ادبی خود رابا موافقت هم 
انتشار می‌دادند. شيار نختن نمایشامة 
خود موسوم به «راهزنان» را هنگامی نوشت 
که هیجده یا نوزده سال بیشتر از عمرش 
نگذشته بود. دورۀ زندگانی او را به سه بخش 
تقیم کرده‌اند: نمایشامه‌های «دون 
کارلوس 6 «توطه فی‌یسکوه» و «خدعه و 
عشق» آثار مرحلة نخستین هنرنمایی اوست. 
در دورة دوم زندگانی خود که آنرا دورة علمی 
و فلقی نامیده‌اند. شیلر کتابهای «تاریخ 
انحطاط هلد» و «تاریخ جنگ سی‌ساله» را 
نوشت. در دور سوم یا دورهٌ دوستی با گوته, 
نمایشنامه‌های «ماری استوارت», «دوشیزء 
اوركان». «عروس مسین» و «ویلهلم تل» را 


عة - 


پرشته تحریر دراورد. اخرین دور؛ زندگی 
شیر در ٩‏ ماه مه ۱۸۰۵ در 


چسهل وشش‌سالگی وی بپایان رسید. (از 
فرهنگ فارسی معین). 

شیلکت. زل ] (() دهاتة بندوق و تفنگ. (ناظم 
الاطیاء). 

شیلگان. (اخ) دهی است از بخش لطفآباد 
شهرستان دره گز.سکنة آن ۷۷۷ تن. آب از 
قنات. راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغراقیاتی ایران ج .)٩‏ 

شیلم. [ش /ش [] () جلیف. بشت. رغید. 
تلخه. چنگک. دنقه. چنگلک. زوان. شالم. 
شولم. زژان. زیوان. سعیع. شلک. چنگک که 
با غله مخلوط شود و اترا تلخ کند. (یادداشت 
مولف). نام داروبی است که آنرا با گوگرد بر 
بهق طلا کنند نافع باشد. و آنرا زوان و شلمک 
نیز گویند و در ميان گندم روید. (برهان) 
(آنندراج). در میان گندم روید و آنرا تباه 
گرداند.(ذخیرة خوارزمشاهی). گندم دیوانه. 
(ناظم الاطباء). سیاه‌دانو و زوان و وزنا هم 
گویند.(از صیدنة ابوریحان بیرونی). به 
فارسی گندم دیوانه نامند و آن دانه‌ای است از 
جو باریکتر و کوچکتر و با تلخی و مایل په 
سرخی. در اصفهان کا کلک گویند. (از تحفة 
حکیم مؤمن). رجوع به مترادفات کلمه شود. 

شیلم. زش ل (ع ) گندم دیواه که شولم و 
شالم نیز گویند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[اص) مرد بخیل و لیم و پست‌نظر. 
(از ناظم الاطباء). 

شیلمه. [ش ل م] ([خ) محمدین حسن کاتب 
ملقب به شیلمه. در اول او با علوی بصری بود 
سپس به بغداد امد و امان گرفت و باز با بمضی 
خوارج به سعایت و فتته پرداخت و معتضد 
خلیفه او را بر عمود خیمه بر دار کرد و زنده 
پسوخت. کتاب اخبار صاحب‌الزنج از اوست. 
(از ابن‌النديم). 

شیلن. [ل] (إخ)' یکی از حکمای سبع 
یونان. (یادداشت مولف). خیلن. 

شیلنکت. (] () لوله‌ای است لاستیکی که 
در کارهای فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از 
این لوله برای انتقال آب یا مواد سوختی 
(بنزین و غیره) در فواصل متحرک ماشینها و 
اتومبیل استفاده مسی‌شود. و ان دارای انواع 
مختلف است: شیلنگ لاسکی ساده, 
شیلنگ نوز و شیلنگ آچیده که در 
ساختمان آن نخ ابریشم یا رشته‌های نازک 
سیمی بکاز رفته است. از شیلنگ برای 
آب‌پساشی در باغبانی و دستگاههای 
آتش‌نشانی نیز استفاده می‌شود. قطر دهانة 
شيكلگ مفاوت و بسته به مورد استفاده است. 
(از فرهنگ فارسی معین). 

شیلوند. زل و] ((خ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان مراغه. سکنة آن ۱ تن. 
اب از چشمه‌سارها. صنایع دستی زنان 


شیله و پیله. 


کرباس و جاجیم بافی است . (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
شیلونه. اش ن / د] () لاک‌پشت و 
سنگ‌پشت را گوید. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری). باخه. 
(فرهنگ جهانگیری). رجوع به سترادفات 
کلمه شود. 
سیله. [لٍ] ((خ) دی است از بب‌خش 
چهاردانگة شهرستان ساری. سکن آن ۳۰ 
تن. آب آن از چشمه. صنایع دستی زنان, شال 
و کرباس بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲ 
شیله. [ل /ل] (هندی, !) نوعی از قماش. 
(تاظم الاطباء): 

دو تاره زکر برکه آمد برون 
دگرگونه و شیله از حد فزون. 
از گلفنت عقد نیاید به شماری 
تا بستة سج و شکن شیله و شاشی. 

نظام قاری (دیوان ص ۱۱۳). 

شیله. (ل / لٍ] (() برنج اش. ||داروسی که 
افسنتین نیز گویند. (ناظم الاطباء). |[شلمک. 
(فرهنگ فارسی ممین). گیاهی از تیرة 
گندمیان. رجوع په شلمک شود. 
شیله. [ل] (اخ) نام مردابی است به سیستان 
که اپ شور را کددارد و هیرمد در ان 


می‌ریزد. (یادداشت مولف). 
شیله پیله. زل / ل ل / ل ] ((مرکب, از اتباع) 
مکر و دستان. نفاق و دورویسی: آدم 
بی‌شیله پیله‌ای است؛: یعنی یکرو و راشت و 
درستکار است. (یادداشت مولف). غرض و 
مرض. حیله گری. حقه‌ای زیر سر داشتن. 
معمولا این ترکیب به شکل منفی استعمال 
می‌شود: فلان کس شیله‌پیله توی کارش 
یست. (فرهنگ لفات عامیائه). رجوع به 
شیله و پیله شود. 
سیله‌سر. (لٍ س ] ((خ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان بندرانزلی, سکن آن ۵۰۳ 
نسن. راه آن ماشین‌رو. آب آن از چاه و 
رودخانة شفارود است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
شبله گشاد. [لگ ](!ج) دهی است از بخش 
کدکن شهرستان تربت‌جیدریه. سکتة ان ۱۳۴ 
تن. آب آن از قنات. راه آن ماشین‌رو. صنایع ‏ 
دستی آن کرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافائی ایران ج ۹ 
شیله و پیله. زل / ل رل / ل] (!مرکب. از 
اتباع) (اصطلاح عامیانه) سوسه. شایبه. مکر. 
خدعه: آدم بی‌شیله و پیله‌ای است. (فرهنگ 


1 - Schiller, 0۳۱۵۳۱۳ ۰ 
2 - Don Carlos. 
3 - ۵۰ 


۳ 

فارسی معین). رجوع به شیله پیله شود. 
شیلیی. (اح)! جمهوریی در امریکایی جنوبی 
و آن بشکل مستطیل باریکی است در مغرب 
آمریکای جتوبی, میان اقیانوس کر و 
رشته کوههای آند. شمال آن گرم و خشک و 
قسمت اعظمش پیابان است. مرکزش ملایم و 
دارای باران متوسط و جنوب آن دارای آب و 
هوای مرطوب و نسبتاً سرد می‌باشد. در 
قسمت مرکزی نباتات. غلات و انگور و 
میوه‌ها می‌روید و در قمت جنوبی دارای 
مراتع و جنگلهای متعدد است. محصولات 
کانی شیلی فراوان است (شوره. من: نقره 
زغال‌سنگ و غیره). مساحت كلة کشضور 
شیلی ۱۳۸۸۰۳ کبلومتر مریم و جمیت آن 
در حدود ۷۱۲۱۰۰۰ تن است. پایتخت شیلی 
شهر سانتیا گواست. بزرگترین بندر شیلی بندر 
«والپارزو» است که ۲۱۸۸۰۰ تس جمعیت 
دارد. کشور مزپور در ۱۸۱۸ م. متقل گردید. 
رژیم حکومت آن جمهوری و دور ریاست 
جمهوری ۶ساله است. زبان مردم. اسپانیایی 
و مذهب | کثریت کاتولیک است. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
شیلی. [لا] ((خ) ناحیه‌ای است از نواحی 
کوفه. این مکان نهری به نام نهر شیلی دارد که 
امروز به نهر زیاد معروف است. نهر شیلی 
نهری است قدیمی در سمت بالای انبار که 
منبعش فرات می‌باشد. در ساحلش دیه‌ها و 
کشتزارهایی یافت می‌شود. (از معجم 
الیلدان). 
شیلیی. ((خ) رئیس فرقه‌ای از مفتله که به 
نام او ببه شیلین مشهورند. و او درشت 
پوشیدی و از ناروا و حرام پرهیز کردی و 
متمایل به مذهب يهود بود. بایک‌بن بهرام 
شا گرداوست. (ابن ندیم). 


سیلینگت. (انگ لیسی, ۲ بول راسج 7 


انگلستان و آن معادل یک‌بیستم ليره بوده 
است. (فرهنگ فارسی معین). در تفیراتی که 
اخیرا برای هماهنگ کردن پول انگلتان 
مانند کشورهای دیگر بعمل آمته است 
یلگ یک‌دهم ليره استرلینگ است. 
شیلیین. [لی یی ] ((خ) فرقة مفتله. پیروان 
شیلی. (یادداشت مولف). 

نسییم. آش ] (ع مص) در نیام کردن شمشیر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
شمشیر در نیام کردن. (دهار) (تاج المصادر 
بیهقی) (از اقرب الموارد). |ابرکشیدن شمشیر 
را (از اضداد). (مسنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب 
الموارد). |اسر دروا نگریستن برق رابرای 
دیدن ان که کجا می‌رود و ک‌جا می‌بارد. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). به آسمان 
نگریستن به امید باران در برق و جز آن. 


(یادداشت مولف). نگربتن ۳ به ک‌جا بارد. 


|[رسیدن نره در بردن دوشیزگی مراد خود را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |إغبارآلود 
ساختن هر دو پای کسی را به خاک. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). 
ااظاهر شدن خط سیاه بر پوست کس. 
||استوار کردن و راست نمودن حمله را در 
جنگ. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||درامدن در چیزی. 
اانهان کردن چیزی در چیزی یا جایی. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |[سرد شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). 

شم . (ع ص ا) ج آشیم وشي ماء. ااج شیام. 
(منتهی الارب) (انندراج) (باظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به مفردهای کلمه 
شود. ||ساهیی است. (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). نوعی از ماهی. (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). رجوع به «شیم» فارسی شود. 

شیم [ش ی ] (ع !) هر زمینی که آنرا از پیش 
نکنده باشند و به سختی و صلابت خود باقی 
باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 

سیم [ی ] (ع !)| ج شيمة. (متهى الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء) (دهار) (اقرب 
لنزازدا: خا (مقدمة لقت مر دري 
جرجانی ص ۳). خویهای نیک. (دهار). 
عادتها و خونهاء دج شیمه است. (غیات). ج 
شیمه, به این معنی خویهای و خصاتها: الظلم 
من شیم اللفوس, (یادداشت موّلف». ج شيمة. 
خلقها. طبیتها, عادتها. (فرهنگ فارسی 
معین): غور کردم و مکارم شیم ایشان از 
ادرا ک افهام و اوهام گذشته. (ترجمة تاریخ 
یمینی). کریمة بر و شريفة کرم که در محاسن 
شیم یکتا بود... از شوی خویش بیزاری 
جست. (تسرجمه تاریخ یمیلی ص ۴۴۴). 
رجوع به شیمه شود. 

< خجته‌شیم؛ خوش‌خوی. نیک خلق. 
نکسرخت: 

همه اجداد او خجسته شیم. 

(از حبیب‌السیر ج ۲ ص ۳۲۲). 

خوب‌شیم؛ نیکونهاد. خوب‌سرشت؛ ۰ 
هر کجا گویی بوسهل وزير شه شرق ۱ 
همه گویند کریم و سخی و خوب‌شيم. فرخی. 
- شیطان‌شیم؛ دیوخصلت. شیطان‌صفت: 


پس مگو کایمه همه آدمی‌اند 
آدمی هت که شیطان‌شيم است. خاقانی. 


بزرگواری دارد. بزرگ‌منش: 

داد بین تا کجاست فضل بپین تا که راست 

کیست عظیم الفعال کیست کریم‌الشیم. 
خاقانی. 


شیم. ۱۳۷۵ 


<-کیوان‌شيم؛ که خوی و خصلت عالی دارد؛ 
چتر تو خورشیدفر تيغ تو مریخ‌فعل 
علم تو برجیس حکم حلم تو کیوان‌شيم. 
خاقانی. 
سیرم . (!) قسمی ماهی فلس‌دار که در پشت 
نقطه‌های سیاه دارد. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ اوبهی) (از 
غیاث) (از انجمن ارا) (از انندراج). ماهبی 
بود سپید و به رود جیحون بسیار بود. (لغت 
فرس اسدی). سیم. (فرهنگ فارسی معین): 
می بر ان ساعدش از ساتکنی سایه فکند 
گفتی از لاله پشیزستی بر ماهی شیم. 
معروفی. 
تا بود عارض بت‌رویان چون سیم سپد 
تا بود ساعد مه‌رویان چون ماهی شیم. 
فرخی. 
چون ماهی شیم کی خورد غوطه چنوک 
کیاد خرچ ی کک یز 
مرد باید که مار گرزه بود 
نه نگار آورد چو ماهی شیم. 
ابوحنیفة اسکافی. 
ماه دیده‌ست کسی نرمتر از ماهی شیم. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ هقی چ ادیب 
ص ۲۸۹). 
میروی هموار و گوفن ایدرم 
مار می‌گیری که این ماهیست شیم. 
ناصرخسرو. 
اندر پلیدزادگی و پا کزادگی 
تو چفز حوض کوثر و من شیم کوثرم آ. 
سوزنی. 
ز ناسپاسی یک موی أو به زیر زمین 
شود چو سرمه سم گاو با پشیزة شیم. 
سوزنی. 


۱ زهی کهی و خهی چشمه‌ای که اندر وی 


قرار گیرد مار شکنج و ماهی شیم. سوزنی. 
سموم قهر تو با آب | گرعتاب کند 
پشیز دام شود بر سام ماهی شیم. 
انوری (از جهانگیری). 
زلفهایش بدست من چون شت 
من چو صاد و او چو ماهی شیم. 
بخاری (از انجمن آرا). 
ایا شیم ماهی غزللاله یا قزل‌آلاست؟ 
|[کلمه‌ای است که در تعظیم و تبجیل ماند 
شیخ و خواجه و حضرت و جناب استعمال 
می‌کنند. (ناظم الاطباء) (از برهان). 
سیم . (اخ) رودخانه‌ای که از کوههای دیلمان 
به جانب گیلان می‌رود. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از اتجمی آر ) (از آنندراج). بعضی 


1 - Chili. 2 - Shilling. 
۳-نل: تو چغز حوض گلخن و من شیم‎ 
کر ترم.‎ 


۱۳۷۶ شیم. 


گفتهاند که ب 
شیم را بدان نام بازخوانند. (از فرهنگ اوبهی). 
نام رودی است. (لغت فرس اسدی). 

سیم. (اخ) نام ماهیی که يونس را فروبرده 
بود. (ناظم الاطباء) (از برهان). 

سیماء . زش ] (ع ص) زن خالدار. ج. شیم 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباه). 

شیماء ۰ [ش ] ((خ) دختر حلیمة سعديه 
خواهر رضاعی نبی (ص). (منتهی الارب) (از 
آنندرا اج). 

شسمت. [م] (از ع !) شيمة. شیمه. خوی و 
خلق و خصلت. ششنه. هجیر. عادت. داب. 


شیم نام رودخانه‌ای ابت که ماهی 


(یادداشت مولف): 

سخنهای منظوم شاعر شنیدن 

بود سیرت و شیمت خسروانی. منوچهری. 
سلوک‌کن بر طبق ستوده‌تر اطوار خود و 


راه‌نماینده بر اخلاق خود و نیکوتر شیمتهای 
خود (نازجخ هقی ج ادیپ ۲۱۳ 
رجوع به شیمة و شیّم شود. 
شیمذان. آش ](ع ) گرگ. (نسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 


نسیمسیر. (!) شمشیر. گونه‌ای از گوشوارک. و 
ایسن نام در ارسباران بدین درخت دهند. 
(یادداشت ت صولف). . رجو] به شمشیر و 
گوشوارک شود. 

شیم کند. (ک ] ((خ) شهری به شمال شرقی 
تاشکند. (یادداشت مولف). 


شیمل. [ش ۱2( !) شسمال. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). لغتی است در شمال 
(ش /ش ] که بادی است. (ستتهی الارپ). 
رجوع به شمال شود. 
سیهه. [] (ع إا خوی و عادت و طبیعت. 
(ناظم الاطباء). شیمه. خو. (منتهی الارب). 
غلی: اقاب المو ارد زوع پنظوی شود 
شيمه. [ /] (از ع, ا شسيمة. عسادت و 
طبیعت. (ناظم الاطباء). طعت و عادت و 
خوی. (غیاث). خوی (و بدین معنی به همزه 
نير آمده). (آنندراج). . ج شیم. (مهذب 
الاسماء). خوی نیک. (دهار). خو. شنشدد. 
هجير. شلمد. دأب. عادت. خصلت. دیدن. 
خلق. طبیعت. طینت. سرشت. (بادداشت 
مولف)؛ 
گر باد به فرخار برد شیم داروت 
ازتوت اوروح پیره بت ران ان 
رجوع به شیمت شود. 
|[خا ک‌برکنده از زسین. ج. شيم (متتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). 
شیمه. [ءم / م] (() ققمی از انگوز. (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) 
(از برهان). 
شیمی. (فرانسوی, !۲ (مأخوذ از کلم 


« کمیا») علمی است که در آن از خواص 


, اجام طبیعی و تفیرات عمیق گوهرها و 


عناصر بحث می‌شود. بنابراین علم شیمی 
وابسته به ساختمان نهایی ماده انت و در آن 
می‌کوشند تا ماده را به کوچکترین اجزای وی 
تقسیم کنند و انرا مورد مطالعه قرار دهند. این 
اجزا یا عناصر در مواد مختلف وجود دارند و 
با کمک شیمی معلوم می‌شود که یک قطعه 
سنگ آهک از یک فلز درخشان ( کلسیم) و 
دو شبه‌فلز. یکی جامد و سياه ( کربن)و 
دیگری گاز (| کسیةن) بوجود آمده است. 
دانش شیمی تنها محدود به تجزیه کردن مواد 
نیت بلکه با ترکیب عناصر: اجسام 
پیچیده‌تری بوجود می‌آیند. این ترکیب 
عناصر یا اجسام را با یکدیگر فعل و اننفعال 
شیمیایی نامند. ماند عنصر کلر که گازیست 
زرد متمایل به سبز. و آن خودبخود با عنصر 
ففر که جامد است ترکیب و به کلرور فسفر 
تیا مدوجو عم سای رز 
مواد اصلی بیط که تا کنون شناخته شده 
بیش از ۱۰۰ عنصر را می‌توان نام برد. (از 
فرهنگ فارسی معین). 

-شیمی ألی؛ بحث ترکیباتی است که بدن 
گیاهان و جانوران را تشکیل داده‌اند و چون 
در ترکیب این اجسام همیشه مقداری کرین 
وجود دارد, این بخش از شیمی را شیمی 


ترکیبات کرین نیز می‌نامند. (از فرهنگ" 


فارسی معین). 
¬ شیمی معدنی؛ بحث عناصر و ترکیباتی 
است که اکثر تشکیلات غیرزنده را بوجود 
می‌آورند و در حقیقت ترکیات معدتی هستند 
و در ترکیب این مواد.امکان دارد کربن نیز 
وجود نداشته باشد. (از شیمی معدنی تألیف 
بری چ دانشگاه ص ۷ 
شیمیا یی . (ص نسبی) منسوب بة شیمی: 
فعل و انفعال شیمایی. عسل شیما 
(یادداشت مولف). رجوع به شیمی شود. 
شیمیدان. (نف مرکب) شیمی‌داننده. عالم و 
متپحر در علم شیمی. آنکه دانش شیمی دارد. 
ت مولف). رجوع به شیمی 


خبم‌ستم (یادداشت 


‌ 


شود. 

ی ق ی و سر 
مهموسد. (آنندراج) (از منتهی الارب). نام 
حرف سیزدهم از القبای ابخی و حرف 
بیست‌ویکم از القبای ابجدی. (ناظم الاطباء). 
نام حرف شانزدهم از الفبای پارسی. (ناظم 
الاطباء)؛ 
همیشه تا نقطی برزنند بر سر زای 
همیشه تا سه قط برنهند بر سر شین. فرخی. 
از این حور عين و قرین گشت پیدا 
حن و حسن شین و سین محمد. 
ناصر خسرو. 


شین. [ش /ش] (از ع لا عیب و زشتی. ضد 
الاطیاء) (از غیاث). مقابل زین. بدی و زشتی 


تیفها لعل‌گون ز خون حسین 

چه بود در جهان بتر زین شین. سنایی. 
قال بی حال عار باشد و شین. ستایی. 
در خدمت تو اهل هنر راست زین و فضل 


وز خدمت تو دوری» شین آست و عیب و عار. 
سوزنی. 
عدل تو دشین» راز «را» کرد جدا جون بدید 
کالت رایست «را» صورت شین است «شین». 
خاقانی. 
هرکه محراب نمازش گشت عین 
وی ایمان رفتش می‌دان تو شین. مولوی. 
شین آن لابد را رای رکیک و خاطر واهی 
پادشاه راجع شود. (سندیادنامه ص .)۷٩‏ 


هرچه ما دادیم دیدیم این زمان 

کاین جهان عين است و شین است آن جهان. 
مولوی. 

بر تو که پیدا شدی زآن عیب و شین 

زآن رمیدی جات بعدالمشرقین. . مولوی. 


فرق بسار است بین‌النفختین 
این همه زین است و باقی جمله شین. 
۱ مولوی. 
آنکه بیرون از ثنا و حمد او 
بر سخندانان سخن عیبست و شین. سعدی. 
هزار شکر مرا با این شخص لمسی و مشتی 
اتفاق نیفتاد وگرته احتمال داشت که احتلامم 
واقع شدی و از حمام ناپا ک‌بیرون آمدن شین 
عظیم بودی. (نظام قاری). 
شین. [ش] (ع مص) عیب کردن کسی را. 
(دهار) (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آتدراج) (از اقرب الموارد). معيوب کردن. 
(المسصادر زوزنی) (دهار). عيب نهادن. 


(یادداشت مژلف)». 
شین. (ع ص) مرد بسیارنکاح و کثیرالجماع. 
(ناظم الاطباء). 


شین. [ش‌ی ي ] (ع ص) شرم‌آور و فضیح, 
(ناظم الاطباء). 

شین. ((خ) دی است از بخش قیدار 
شهرستان زنجان. سکنهة أن ۱٩۲‏ تن. آب از 
رودضانة سحلی و چشمه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۹ 

شین آباك.((خ) دی است از بب‌خش 
میاندواب شهرستان مراغه. سکنة أن ۱۱۲ 
تسن. آب از زریسنه‌رود. صنایع دستی 
جاجیم‌بافی. راه آن ساشین‌رو. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج ۴). 

شین آباث. (اج) دهی است از بخش وم 
شهرستان مهاباد. سکنة ان ۲۰۰ تن. اب از 


1 - ۰ 


شینا. 


رودخانة لاوین. راه آن اراب‌رو. صنایع دستی 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۴). 
شینا. ۷ شنا و سباحت و شناوری. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شنا و شیناب شود. 
شیناب. (ل) شنا. (یاددافت مولف). شنا و 
آب‌ورزی. (برهان) (آنندراج). آب‌ورزی 
باشد و انرا شنا شاب و شاه نیز خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری). شناوری و سباحت. 
(ناظم الاطباء). رجوع به شنا شود. |لسعی و 
شش و جد و جهد. (ناظم الاطباء). 
||سحنت. (ناظم الاطیاء). 
سیتتو. ۰ ت للخ ۳ دین | کثریت مردم ژاپن 
که منشمب از 3 کنفوسیوس و بودایی 
می‌باشد. این دین بیشتر به اجداد و قوای 
طیعی اهمیت می‌دهد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
شین خیار. (! مرکب) خیار کلانی که برای 
تخم نگاه می‌دارند. (ناظم الاطباء). 
شین دره. [د ر ) ([خ) دهی است از بخش 
سردشت شهرستان ن مهاباد. سکن آن ۱۵۸ تن, 
آپ آ ن از رودخانة سردشت. صنایع دستی 
جاجیم‌بانی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج (f‏ 
شین سیلا. (()۲ جانوری پتاندار و خاینده 
در پرو. (یادداشت مولف). چین چیلا. 
شینطال. ان] ((خ) یکی از دهستانهای 
هفتگانة بخش سلماس شهرستان خوی. 
کوهستانی و سردسیر و یبلاقی. آب مزروعی 
از باران و رودخانه. تعداد ابادی ۱۴. جمعیت 
آن در حدود ۱۳۸۰ تن. دیه‌های مهم آن 
عینطال بالاء حاجی‌جفان. کوزه‌رش. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
شینطال. [ن] ((خ) دهمی است از بخش 
سلماس شهرستان خوی. جمعیت آن ۱۸۸ 
تن. آب از رودخانه دره‌عاشق, صنایم دستی 
آن جاجیم‌بافی است. ابادی در دو محل به 
فاصلۂ یکهزار گر بنام شینطال بالا و پاین 
مشهور است و سکنه شینطال پایین ۶۶۰ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
شین و ماشین. [نْ) ((خ) چين و ماچین. 
(اقبة هر دمعهی) رجوع بهن و مین 
شود. 
شینون. [ش ] (اخ) جایگاهی است در 
ساحل فرات بین رقه و رحیه. و چنین پندارند 
که در این مکان گنج است. (از معجم البلدان). 
شینه. [نَ / ] (!) نوعی از ن‌ای. (ناظم 
الاطباء). 
سین . [ن ] ((خ) دهی است از بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاه. سک آن ۱۷۰ تن. آب از 
رودخانة آهوران. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۵. 


شینه. [ن] (اخ) دهی است از بخش حومه 
چشمه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
شینۀ کلبان. (ن / ن ي ک [] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) سورنای. سورنای برغو. 
صفاره. (یادداشت مولف). رجوع به مترادفات 
کلمه شود. 
شیغیز. () به معنی شونیز است که سیاه‌دانه 
باشد و آن تخمی است که به روی خمیر نان 
پاشند و به عربی حةالوداء خوانند. 
(برهان). سیاهدانه. (ناظم الاطباء). شونیز 
است. (اختیارات بدیمی). به گُفتة دینوری 
فارسی است. شهنیز. شونوز. سیاه‌تخمه. 
حبهالسوداه. سیاه‌دانه ". (یبادداهت مولف). 
رجوع به شونیز و دیگر مترادفات شود. 


شینیزی. (ص نسبی, () نوعی است از جامه. 


(مهذب الاسماء). 
شیو. [و] () کمان تیراندازی را گویند. 
(انندراج) (برهان). کسان. قوس. (یادداشت 
مولف) (از ناظم الاطباء): 
چو با تیغ نزدیک شد ریو نیو 
به زه برنهاد آن خمانیده شیو. فردوسی. 
|[به معتی شیب است که نقیض بالا باشد. 
(آتندراج) (برهان). پایین. فرود. (يادداشت 
مولف). تحت. (ناظم الاطباء): او به شتاب از 
درخت به شيو امد و يه شادمانی او را قبول 
کرد. (ترجمه دیاتسارون ص۲۳۲). روز دوم 
چون از کوه به شیو آمد... (ترجمة دیاتسارون 
ص ۱۳۶). ||زیر. مقابل رو: قرص بزرگی از 
شیو پوستین بیرون کرد و پوشیده در کنار من 
نهاد. (انیس الطالبین ص ۲۰۹). 
= شیوجامه؛ زیرجامه. جامة زیر؛ فرمودند 
که چهار دینار عدلی دارد که در فلان موضع 
از شیوجامهٌ خود نهاده است. (انیس الطالبین 
ص ۱۲۹). خواجه‌سرایان ملک آمدند و... 
پیراهن و شیوجامه و رویمال آوردند که اینها 
را خاتون ملک به یاز تمام به دست خود 
رشته است. (انیی الطالبین ص ۴۴). ||چاله. 
دره. (فرهنگ لفات رلف) (شاهنابه ص 
۴ دره و وادی. |[اص) هر چیز پت و 
دون و فرومایه. |افروتن. (ناظم الاطباء). 
ااسبط. فرخال. مقابل ژنگن. (از يادداشت 
مولف): شعر سبط؛ مویی شیو. (مهذب 
الاسماء). شعر رجل؛ مویی نه زنگن و نه شیو 
به ميان این و ان. (مهذب الاسماء). . 
شیوا. [شی ] (ص) فصیح. ظریف. بلیغ. 
(یادداشت مولف) (موید الفضلاء) (فرهنگ 
جهانگیری). فصیح و بلیغ. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از غیاث) (از آنندراج) (از انجمن 
آرا). نغز. خوب. جید. نیکو: شیوة شیوا. سخن 
شیوا: 
گشتم از یمن مدحت شه دين 


۱۳۷۷ 


در سخن بس تبستغ و شیواء منجیک. 
شیوا. [شی ] ((خ) سومین تشسخص تثلیث 


شیوانیدن. 


معین). 

سیوا. [شی ] (اخ) دصی است از بخش 
مرکزی شهرستان لاهیجان. آب از نهر کیاجو 
از سفیدرود. سکنۀ آن ۳۰۱ تن. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ¥( 

شیوازبان. [شی زَ] (ص مرکب) فضیح. 
(المصادر زوزنی). فصیح‌زبان که بلیغ‌بیان 
باشد. (برهان). فصح و بلیغ و تيززبان. 
(غیاث). فضصيح‌زبان. (ناظم الاطباه) (از 
اندر اج). خوشخوان: 

بلبل شیوازبان ناله به آهنگ برد 

فاخته با عندلیب چنگ سوی چنگ برد. 

فخر اصنهانی (از جهانگیری). 

فصاحة؛ شیوازبان شدن. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی). 

شیوازبانی. [ضی ز] (حسامص مرکپ) 
فصاحت. (لمصادر زوزنی). فصیحزبان 
بودن. فصیحبیان بودن. (از یادداشت مولف): 
ال فاصح؛ شیوازبانی نمودن که نباشد. 
(المصادر زوزنی) (دهار). تفصح؛ شیوازبانی 
نمودن. (تاج المصادر بیهقی). 

شیوان. [شی] (نف) آميخته و برهم‌زده. 
|الرزان. (ناظم الاطباء) (برهان) (آنندراج) 
(انجمن آرا). ٠‏ 

شیواندن. [شى د] (مص) شبوانیدن. 
آمسیختن. (يادداشت مولف). رجوع به 
شوانیدن شود. ||إشيار کردن. (بادداشت 
مۇلف). 

برشیواندن؛ شیار کردن. شخم زدن. 
(یادداشت مولف): گفت این گندم بر زمين 
فشان و زمین برشیوان و دانه به خاک 
بپوشان. (تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۲ ص 
۳۷۹ 

سیوا نکندی. [شی ک ] ((خ) دهی است 
از بخش حومة شهرستان خوی. سکنة آن 
۴ تن. أب از چشمه. صنایم دستی 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 

شیوانیدن. [شی د] (مص) شیواندن. 
آمیختن و مخلوط کردن و بر هم زدن. . ||خمیر 
کردن و آمیختن آرد گندم و جز آن زا هد ات 
||رزانیدن. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از 


انندراج). رجوع به شیوان و شیوانیدن شود. 


1 - 5۳۱0۱0 <. ۰ 
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۳- در آذربایجان «قاراچرک‌اوتی» یعنی «گیاه 

سیاه‌نان» گویند و در مداوای (؟) رفع خونریزی 
دورة عادت زتان بکار برند. 


۸ شیوانیده. 


شیو نید ۵. [شی د /د] (ن‌سف) آميخته و 
برهم‌زده. ||لرزانیده. (فرهنگ فارسی معین). 
شیوابی. [شی ] (حامص) صفت و حالت و 
چگونگی شیوا. فصاحت. بلاغت. (یادداشت 

ملف). رجوع به شیوا شود. 
شیوخ[ /شیر ال لاج شیخ. انا 
الاطباء) (متهی الارب) (اقرب الموارد): 


غير من پیشت چو سنگ است و کلوخ 
گرصبی و گر جوان و گر شیوخ. مولوی. 


ااج شیخ, بمعنی خواجه و صاحیبرأی و 

دانشمند. (آنندراج). اایزرگان و پیشوایان. 

انان که سنشان از حد کهولت گذشته است: 

شیوخ عرب. (یادداشت صولف). رجسوع به 
شيخ شود. 

شيوخة. [ش خ] (ع مص) مصدر به معنی 
شيخ. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). پير 
شدن. ||خواجه گردیدن. (منتهی الارب) (از 
آنندراج). رجوع به شیخ (ع مص) شود. 
شيوخية. زش خی یع سص) شیخ. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به شيخ 
او شود. 

شیو خیة. [ش خی ی ] (ع (مص) سن پیری. 
(ناظم الاطباء). شيوخيت. 

شیوران. [شی و](ترکی, )' خا کشی (اعم 
از خا کی حوض با خا کضی شوردئی): 
(یادداشت مولف). اسم ترکی خبه است. (تحفةً 
حکیم مومن). خا کشیر. ||جانورکهایی که در 
آبهای را کد مانده پدید آید برنگ سرخ و زرد. 
(یادداشت مولف). 

شیور بالا. زشی ر] ((خ) دهی است از بخش 
قره‌اغاج شهرستان مراغه. سکنه ان ۱۳۶ تن. 
اب از چشمه. صنایع دستی جاجیم‌بافی. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). . 

شیورش. [شی و ر] (اخ) کوهی است که 
خط سرحد غربی ایبران از قله آن عبور 
می‌کند. (یادداشت مولف). 

شیوشگان. [شی و1 (اخ) محلی در جانب 
شرقی کرمان مقابل باغهای زریف. 
(یادداشت مولف): زمینهایی که اکنون به 
شاهیجان و گازرگاه معروف است از آبی 
عظیم از منبع کوه شیوشگان در قدیم‌الزمان 
مشروب می‌شد و مرغزار گُشته بود. اسمط 
السلی). 

شیوشه. [ش ش / ش] () شوشة طلا و 
نقره. (از ناظم الاطباء) (انندراج) (از برهان). 
رجوع به شوشه شود. ||دنبالة خیار و خربزه و 
جز ان. (ناظم الاطباء) (از انندراج) (از 
پرهان). 

شیوط. [ش] (ع سص) شیط. (مسنتهی 
الارب). شياطة. (ناظم الاطباء). رجوع به 
طاقن وا 


شیوطة. اش ط] (ع مص) شیط. (منتهی 


الارب) (اقرب الموارد). ثياطة. (ناظم 

ر الاطاء). رجوع به شیاطة و شیط شود. 

شیوع. [ش] (ع مص) شیم. (منتهی الارب) 
(ن_اظم الاطباء). EE‏ شدن. (از اقرب 
الموارد) (آنندراج) (غیاث). آشکارا شدن 
خبر. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی) 
(دهار). اشکارا شدن. (ترجمان القران 
جرجانی ص ۶۲). رجوع به شیع شود. 
|امشهور و متداول شدن. (فرهنگ فارسی 
معین). 

شیوع. [ش] (ع () فروزينة آتش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


شیوع. (ش] (ع امص, () اشتهار و شهرت و. 


پراش. ||هر چیز که همه کی آنرا بدانند و در 
همه جا فاش باشد. (ناظم الاطیاء). 
-شیوع به هم رسانیدن؛ فاش شدن و آشکارا 
ضوع خبری؛ استفاضة آن. پرا کنده و فاش 
شدن آن. انتشار آن. (یادداشت مولف). 
مشهور و متداول شدن. (فرهنگ فارسی 
ا 
شیوعی. آ ف )ا کیت 
شرا کی مد هب. تابع مردم کمونیست. 
(یادداشت مولف). رجوع به مترادفات کلمه 
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سود. 

شیو مية. (ش عی ی ] (ع إمص. إ) کمونیسم. 
کمونیزم. مسلک اشترا کی. (یادداشت مولف». 
رجوع به مترادفات کلمه و نیز شیوعی شود. 


شیوم. زش] (ع مص) شیم.(ناظم الاطباء). 
استوار و راست کردن مله را در جنگ 


|[درآمدن چیزی. |ساق خود رابر اسب 
زدن. ااپنهان کردن چیری در چیری. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به شیم 
شود. 
شیون. ٠‏ آش] 2 ج شا ن. (غیات). ااج 
شین به معنی زشتی و عیب . (غیاث). 
شیون. [شی و] (() نوحه و ناله و ماتم. 
(غیات) (از انندراج). زاری و ناله و افغان و 
فریاد که در مصیبت و محنت پرآرند. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری) (از برهان). 
عزا. ماتم. ندبه, ضجه. نوحه. آه و ناله . گريةُ 
جمعی به آواز بلند بر مصیبی. سوک. اففان, 
فغان. (یادداشت مولف). مقابل سور. گریستن 
به آواز بلند بر مرده. و آن با پرخاستن و کردن 
صرف شودهء 

کنون دوده راسربسر شیونست 
نه هنگامۂ این سخن گفتنت. 
کنون شیون باربد گوش دار 

سر مهر مهتر به اغوش دار. 


فردوسی 
خردوسی 


بهر دوده‌ای ماتم و شیون اه فردوسی. 


شیون. 
کک باربد گوش کن 
جهان را سراسر فراموش کن. ‏ فردوسی. 
په آمل فروشد په آب و بمرد 
مرا درغم و درد و شیون سپرد. فردوسی 
ترا بخت چون روی آهرمن است 
به خان تو تا جاودان شیون است. فردوسی. 
در سرایش هميشه شادی و سور 
در سرای مخالفان شیون. فرخی. 


نام تو بدو زنده و در خانة تو سور 


در خانة بدخواه تو صد شون و ماتم. 


فرخی. 

رو په رضای پدر به غزو سوی روم 
درفکن اندر سرای قیصر شیون. فرخی. 
زنان دشمنان از پیش حربت 
بیاموزند الحانهای شیون. منو چهری: 
که‌با نادان ټه شیون باد نی سور. 

(ویس و رامین). 
گمان‌هاهمه راست مشمر ز دور 
كەبس ماد از دور شیون په سور. اسدی. 
چو شیون از اندازه بگذاهتند 
پس آنگاهش از تخت برداشتند. اسدی, 
به هر خیمه شیون بد آراسته 
همه نالا خستگان خاسته. اسدی. 
ور دی به ستوری چنین 
تا به ابد یار غم و شیونی. ناصرخسرو. 


نه سور است ارچه همچون سور از دور 
پر از بانگ و پرانبوهیست شیون ". 
ناصر‌ خرو. 
زی من یکی است یک و بد دهر از انک 
سورش بقا ندارد و نه شیونش. ناصرخسرو. 
در فرش زانده ترس و بدان. 
کآخرهر سور جهان شیون است. 
ناصر خسر و. 
فرقت آب حوض و وصلت برف 
این و آن را چه شیون و سور است. 
مر دد 
فرزند من آنکه سور من شیون اوست 
از صحت من سور بر او شون شد. سوزنی. 
هر کجا سوریست در گیتی قرین شون است 
شهاب‌الدین سمرقندی. 
بشنوانید مرا شیون من وز دل سنگ 
بشنوبد اه رشید ار شنوایید همه. خافانی. 
ی ی 
زآتشین آب مژه موج شرر بگشایید. 
خاقانی. 
به انتظار وصول شب که چون دررسد و بیگانه 


در حوالی سرای و خانه نماند صدا به شیون 


۱-در لهجة امروزی آذربایجان معمولا بدون 
ال ب ورت رة وور راما به 
صورت ورن تلفظ شود. 

۲ -ول: پر از بانگ و ز آواهت شیون. 


شیون انگیختن. 
برآورد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
بر شوی ز شیونی که خواندی 
در شیوءٌ دوست نکته راندی. نظامی. 
مرا بگذار تا گریم بدین روز 
تو مادرمر ده را شون میاموز. نظامی. 
فلک را عشق تو در گردش انداخت 
جهان را شوق تو در شیون آورد. عطار. 
- امثال: 
از دور شیون سور نماید. (امثال و حکم 
دهخدا), 
این مرده به این شیون نیرزد. (امثال و حکم 
دهخدا). 
با نادان نه شیون باد و نه سور. (امثال و حکم 
دهخدا). 
شیون از دور سور نماید. (امشال و حکم 
دهخدا). 
مرگ یک ہار (یک دفعه) شیون یک بار (یک 
دفعه). (امثال و حکم دهخدا). 
- آواز شیون برخاستن؛ صدای گریه و ندبة 
جمع بر روی مرده و یا مصیبحی دیگر بلند 
شدن. (یادداشت مو لف). 
-به شیون بودن؛ شیون و اففان کردن. به عرا 
و ماتم گریه کردن؛ 
که‌هرچند فرزند دشمن بود 
چو شد کشته بابش به شیون بود. فردوسی. 


شیون برخاستن؛ آواز گریه و زاری در 
مصیبت و عزای کسی بلند شدن از جایی. 
(یادداشت مولف)؛ 

که‌شیون نه برخاست از خان من 

همی آتش افروزد از جان من. ‏ فردوسی. 
- شیون برداشتن؛ آغاز به نله و طجه کردن: 
تا من دل‌شده را دست ز گردن برداشت 


صائب (از آنتدراج). 
شیون گرفتن؛ ماتم گرفتن. به عزا و نوحه 
پرداختن 
بر بیگناهیش نخجیرزار 
گرفتند شون به هر کوهسار. فردوسی. 
”شون و شین؛ نوحه و زاری. ماتم و 
بدبختی. 


اایه معنی ناله و فریاد مجاز است و لهذا شیون 
زنجیر و شیون بلیل و مانند آن و با لفظ آمدن 
و کشیدن و کردن و برداشتن مستعمل 
می‌شود. (آتدراج). 

<-شیون کشیدن؛ ناله و فریاد کردن: 

امشب ز شیونی که کشیدند بلبلان 

پنداشتم به باغ مگر باغیان گذشت. 

محمدقلی سلیم (از آنندرا اج( 

شیون انگیختن. (شی و أتّ] اسص 
مرکب) فریاد و زاری کردن. آوا سر دادن: 
چون سگی کو گله به گرگ سپرد 


شیون انگیخت با شبانة کرد. نظامی. 


شیونده. [شی و د /د] (نف) مخلوط گشته. 


ار ژان‌شده. ابر هم‌زده‌شده. (تاظم الاطباء). 
ابرحم‌زتنده. آمیزنده. لرزنده. (فرهنگ 
فارسی معین). 
شیون کردن. [شی و کَ د] (مص مرکب) 
ناله و افغان کردن. گریه و زاری نمودن. 
(یادداشت مولف): 
ز بس کو همی شیون و ناله کرد 
همه خلق را چشم پرژاله کرد. 
که‌من بر دل پا ک‌شیون کنم 
به اید که از دشمنان زن کنم. 
پشوتن چنین گفت با مادرش 
که‌چندین چه شیون کنی بر سرش. 
فردوسی. 
از بدٍ کرده پشیمان شو و طاعت کن 
خیره بر عمر گذشته چه کنی شیون. 
۲ ۲ ناصر خسرو. 
صحبت ناجنی اتش رابفریاد اورد 


فردوسی. 


فردوسی. 


آب چون در روغن افتد می‌کند شیون چراغ. 
صائب (از انندرا اج). 
ز شیونی که کند بخت من چه غم دارم 
چو عندلیب کند ناله زاغ می‌رقصد. 
محمدقلی سلیم (از انتدراج). 
سیونگوی. (شی وگ ] (حامص مرکب) 
نوحه گری.ناله و زاری کردن: 
به شیونگری گردش اندر خروش 
برآرند و زی ابر دارند گوش. 
رجوع به شیون شود. 
شیونیثا. [ ] (إ) دواءالخطاطیف. (یادداشت 
مولف). 
شیوه. آشی و /و ] (!) طور و عمل و طرز و 
روش و قاعده. (برهان). طور. رسم. طریقه. 
سبک. اسلوب. روش. نهج. وتیره. نق. سان. 
گون. گونه. هنجار. طریق. راه. طرز. 
(یادداشت مولف). طرز و روش. (ناظم 
الاطباء) (غیات) (از فرهنگ جهانگیری). به 
معنی روش مجاز است و هرجایی و موزون 
از صفات او و با لفظ کردن و دادن و سپردن و 
طلبیدن و گرفتن و داشتن و بر روی هم 
شکستن مستعمل. (از آنندراج). طرز و طریق. 
(انجمن ارا)؛ 
غوغاست مخالف تراشیوه 
با هیبت تو چه خیزد از غوغا. 


اسدی. 


مسعو دت‌عد. 
اندر آن شیوه که هستی تو تو را یار بس است 
واندر این ره که منم نیست کی یار مرا. 


خاقانی. 
مبتدع و مبدعند بر درت اهل سخن 
میدع این شیوه اوست مبتدعند آن و این. 
خافانی. 


فلک را شیوه بدیختی است در کار نکوکاران 
چو بختی باز بدبختی کش از مستی و حیرانی. 
خاقانی. 


۱۴۷۱٩ شیوه.‎ 


زو وفا چشم نمی‌دارم چون میدانم 
که‌وفاداری در شوه خوبان عار انت 


رضی نیشابوری. 
در شیو؛ عشق هت چالاک 
کزهیچ کسی نیایدش با ک. نظامی. 
وزین شیوه سخنهابی برانگیخت 
که‌از جان‌پروری با جان درآمیخت. نظامی. 
بر شوی ز شیونی که خواندی 
در شیوه دوست نکته راندی, نظامی. 
گفت پرده‌ت چه پرده گفتا ساز 
گفت شیوه‌ت چه شیوه گفتا ناز. نظامی. 
به قياس شیوه من که نتبجه نو آمد 
همه طرزهای کهنه کهن است و باستانی, 

نظامی. 

... و از رسوم و شیوه‌های فراعنه و قیاصره 
مسطور. (تاریخ جهانگشای جوینی). 


شخصی او را کلاهی آورد بر شوه کلاه 
خراسانی. (تاریخ جهانگشای جوینی). از 
عادات گزیده آن است که چنانکه شپوۀ 
مقبلان و سنت صاحب‌دولان باشد... (تاریخ 
جهانگشای جوینی). برحب قلت و کثرت 
مرد بر چه شیوه شکاری را در مان آرند. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). بر این شیوه 
اهالی شهر مدتی صلازمت نمودند. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). چون صادان بشکاری 
رسند بر چه شیوه انرأ صید کنند. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). در عهد دولت قاآن بر 
این شیوه زمستانی شکار کردند. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). 
دل بدین شیوه چه بندی که بجز خون و سرشک 
از دل و دیده در اين کار کی را نگشاد. 
اثیر اومانی. 

نه در خشت و کوپال و گرز گران 
که آن شیوه ختم است بر دیگران 
با تا درین شیوه چالش کنیم 
سر خصم را سنگ بالش کنیم. 

سعدی (بوستان). 
بدین شیوه مرد سخنگوی چست 
به اب سخن کینه از دل بخست. 

سعدی (بوستان). 
نا گاه‌در یک روز چون جامه‌ای به شوه 
کوهونان پوشیده و در خدمت ایزدتعالی. به 
رسم هنگام بندگی پجای آوردن ایستاده بود. 
(ترجمه دیاتسارون). برای او از تلو و خار و 
خاشا ک تاج بافتند و ان تلو به شیو تاج بر 
سر او نهادند. (ترجمة دیاتارون). 


رسم عاشق کشی و شیوۂ شهراشوبی 
جامه‌ای بود که بر قامت او دوخته بود. 
حافظ. 


در خرقه از این بیش منافق نتوان بود 
بنیاد از این شوه رندانه نهادیم. 
نرگس همه شیوه‌های مستی 


حافظ. 


۰ شیوه. 


از چشم خوشت به وام دارد. حافظ. 
کمالدلبری و حن در نظربازی است 

به شیوه نظر از نادران دوران باش. حافظ, 
روز نخضت چون دم رندی زدیم و عشق 
کج ود ویس 


حافظ. 
بباختم دل دیوانه و ندانستم 
که آدمی‌بچه‌ای شیوهُ پری داند. حافظ. 
گرمن از سرزنش مدعیان اندیشم 
شیو مستی و رندی نرود از پیشم. حافظ. 
نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست 
عاشقی شیوء رندان بلا کش‌باشد. حافظ. 


نیست در بازار عالم خوش‌دلی ور زآنکه هست 
شیوهُ رندی و خوشباشی عیاران خوش است. 
حافظ. 
و شاخ چنار را بر کنار پشته نشانده و به 
شیوه‌ای که خربزه می‌کارند بايد که بزمین 
فروبرد. (فلاحت‌نامه). 
گوشه گیری خویش را رسوای عالم کرده است 
گرسر شهرت نداری شیوهٌ عنقا بگیر. 
میرزا جلال اسیر (از آنندراج). 
انصاف شیوه‌ای است که بالای طاعت است. 
؟ 
|اسبک و اسلوب خاص هنری هر هترمند یا 
گروهی از هسترمندان. فی‌المثل: شیوة 
میرعماد. شیو کلهر, شیو درویش, شوه 
فاضل گروسی, شوه عراقی. شیو هندی» 
نوشتن به شیوة امین‌الدوله. سبک شعر یا نثر. 
(از یادداشت مولف)؛ 
مراشیوه خاص و تازه‌ست و داشت 
همان شیوء باستان عنصری 
ز ده شیوه کآن پيشة شاعریست 
به یک شوه شد داستان عنصری. خاقانی. 
منصفان استاد دانندم که در معنی و لفظ 
شیوه تازه نه رسم باستان آورده‌ام. خاقانی. 
از این شیوه اطناب تمام بنوشت و سر نامه 
ببست و به دست غلام بداد. (ترجمه تاریخ 
یمینی). عدیم‌النظیر بود در شیوة خلاف و 
قصه. (ترجمة تاریخ یمینی). کس بر خط او 
تزویر نتوانستی کرد چه خطی عجب ملل 
داشت و کس در کرمان بدان شیوه توانتی 
نبشت. (بدایم الازمان). 
شیوه غریب است مشو نامجیب 
گربنوازیش نباشد غریب. 
من که در این شیوه مصیب آمدم 


نظامی, 

دیدنی ارزم که غریب آمدم. نظامی. 

سخن زین نمط هرچه دارد توی 

بدین شوه نو کند پیروی. 

لعل تو طریق مهربانی داند 

هر شوه که در لطف تو دانی داند. 
کمال‌الدین اسماعیل. 

گردیگری به شیو حافظ زدی رقم 


نظامی. 


مقبول طبع شاه هنرپرور آمدی. حافظ. 
ااقاعد؛ زندگانی. طریقۀ کردار و عمل. (ناظم 
الاطباء). کوک. فن. لم: شیوء کاری را دانستن؛ 
لم انرا یا کوک انرا دانستن. راه خاص برای 
رسیدن به مقصودی. (یادداشت مؤلف): 
گرت عقل و رایست و تدبیر و هوش 
به رغبت کنی پند سعدی بگوش 
که‌اغلب درین شیوه دارد مقال 
نه در چشم و زلف و بنا گوش‌و خال. 

سعدی (بوستان). 
من آدمی به چنین شکل و قد و خوی و روش 
ندیده‌ام مگر این شیوه از پری آموخت. 

سعدی. 

إإعادت و خوی و طبیعت و ترتیب طبیعی. 
(ناظم الاطباء): دیگر شیوة او آن بودی که از 
سالی سه ماه زمستان نشاط کردی. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). 
هرکه باشد شیوه استبهیدنش 
دیده خود را پوش از دیدنش. 
زنل گشته قوت ' او از شیوه‌ای 
زان غذا زاده زمین را میوه‌ای. 


مولوی. 


1 مولوی. 
و طعت ادمسی بر این شیوه مجیول. 
(جامع‌التواریخ رشیدی). 
خامی و ساده‌دلی شیوه جانبازان ێت 
خبری از بر آن دلبر عیار بیار. حافظ. 
نها نه ز راز دل من پرده برافتاد 
تا بود فلک شیوء او پرده‌دری بود. 
|اوضع و حالت. (یادداشت مولف): 
صید ملخ شیوء شهباز نیست. 
بر مهر چرخ و شیوء او اعتماد نیت 
ای وای بر کسی که شد ایمن ز مکر وی. 
حافظ. 
|[قانون. (ناظم الاطباء) (برهان). |[مذهب و 
طریقه. (ناظم الاطباء): امخال فرمان او دين 
آن بی‌دینان بود تا هر شوه که پیش گرفتی 
هیچ آفریده انکار آن نتوانستی کردن. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). |(نوع و قسم. (ناظم 


حافظ. 


الاطباء): 

چون منی راعشق دریا بس بود 

در سرم زین شیوه سودا بس بود. عطار. 
گرچه هر مرغی زند زین شیوه لاف 

نت هر پزنده‌ای سیمرغ قاف. عطار. 


دشمنان را به جه شیوه نیت کردند. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). |اسامان و سرانجام. 
ااحصول. (ناظم الاطباء). |اهتر. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ جهانگیری). هنر و کمال. 
(برهان) (از غیات). ||شفل و پيشه و کار و 
صنعت. ||داد و ستد و کسب. |إابزار و آلت. 
|إنگاه از روی شهوت. ||کرشمه و ناز. عشوه 
و کرشمةٌ معشوق و محبوب و حرکات دلبرانة 
دختران دوشیزه. (ناظم الاطباء). به معنی ناز و 
کرشمه مجاز است. (از فرهنگ جهانگیری) 


سیو : 
(از آنندر اج) (از برهان) (از غیاث). ناز و 
عشوه. (انجمن آرا): زن خوب باجمال باعقل 


باحب و نسب پر نمک و شسیوه‌ای 

می‌جت. (بهاءالدین ولد). 

شیوه و ناز تو شیرین, خط و خال تو ملیح 

چشم و ابروی تو زیباء قد و بالای تو خوش. 
حافظ. 

شیوهٌ حور و پری گرچه لطیف است ولی 

خوبی ان است و لطافت که فلانی دارد. 
حافظ. 


نرگس کرشمه می‌برد از حد برون خرام 
ای من فدای شیوه چشم سياه تو. 
بگشا به شوه نرگس پرخواب مست را 
رز رشک چشم نرگس رعنا بخواب کن. 

حافظ. 
بوی شیر از لب همچون شکرش می‌آید 
گرچه خون میچکد از شیو؛ چشم سیهش. 

حافظ. 
نرگس ار لاف زد از شیو چشم تو مرنج 
نروند اهل تظر از پی نابینایی. 


حافظ. 


حافظ. 
|[اهانت. |إخودنمابى. تزویر. (ناظم الاطباء). 
خویشتن نمودن و خودنمایی. (برهان). 
|إچاپلوسى و تسملق. (ناظم الاطسباء) 
(یادداشت موّلف). ||وقار. (ناظم الاطباء). 
||زیبایی و خوبی و نیکویی کردن. (ناظم 
الاطباء) (برهان). خوبی و زیبایی. (انندراج). 


نیک کردن و خویشتن نسمودن به حسن و 


الا طیاء)؛ 
فی چشمت قریب جنگ داشت 
ما غلط کردیم و صلح انگاشتيم. حافظ. 
گشت‌بیمار که چون چشم تو گردد نرگس 
شیو؛ " تو نشدش حاصل و بیمار بماند. 
حافظ. 
چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری‌سرشت 
شوه جنات تجری تحتها الانهار آ داشت. 
حافظ. 
راه دل عشاق زد آن چشم خماری 
پیداست از این شیوه که مست است شرابت. 
حافظ. 
||خاطرنوازی. (ناظم الاطباء). |ازن بد. 
(یادداشت مولف). |احیله. خدعه. نیرنگ. " 
پلتیک. حقه: هزار شوه زدن؛ هزار حقه زدن. 
صدهزار غرور مهره‌های دل پیشینیان به هر 
شوه از حقَه سینه‌هاشان ربود شما کجا برایید 


۱-نل: خا ک. 

۲-به معنی ناز و کرشمه نیز توان گرفت. 
۳-به معنی فاز و کرشمه نیز توان گرفت. 
۴-از قرآن ۲۵/۲ و... 


سیر ۰۵ 


با او. ( کتاب المعارف). پنداشت که بدان 
شیوه‌ها دفم‌لمقدور کائن تواند کرد. (جامع 
التواریخ رشیدی). 

در شیوء کنی بدیهه گویی 

مشتت رسد از بدیهه‌شویی. 

واله هروی (از آنندراج). 

شوه بزاز؛ عبارت است از آنکه در 
فروختن اشیاء. خریداران را اول جنس ناقص 
نموده و بعد از آن جنس کامل و بهتر را به نظر 
خریداران نمایش دادن تا تمیز یک و پد کرده 
قدردانی نمایند. و معمول بزاز همین است که 
اول جامة ناقصی را نماید. (آتندراج) (غیاث). 
ااکار بد. (یادداشت مؤلف). |(اصطلاح 
عرفان) نزد صوفیه اندک جذبه را گویند در 
بعضی احوال که گاه بود و گاه نبود. ( کشاف 
اصطلاحا:ت الفنون). 
سیو۵. [ش ] (ع ص) بسیار عیب‌گوی از 
مردم. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||عیون. یعنی کسی که بيار چشم 
می‌زند. (از اقرب‌الموارد). 
شیو ۵. [شی و ] (اخ) دهی است از بخش 
قیدار شهرستان زنجان. اب ان از رودخانۀ 
محلی. سکنه آن ۷۱۸ تن. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
شیوه‌ای. زشی و /و ] (ص نسسبی) زن 
بدعمل. پسر بد. زن یا پر مرتکب عمل 
نامشروع. کسی که معمو لا دارای عادتهای 
زشت و مضر و اعمال سوء باشد (قمارباز یا 
شهوتران یا الکلی یا تریا کی یا نانجیب در 
مورد زنان و نظابر آن). در این صورت گویند 
فلان کس شیوه‌ای (یا اهل شیوه) است. گاه به 
جای شیوه به این معنی لغت فرقه نیز استعمال 


مشود ریگ لفات ایا ا گنر 


معشوقی که به همه فنون عاشقی آ گاه‌است و 
ناز و کرشمه بکار برد. (فرهنگ فارسی 
ا 

شیوه‌باز. [شی و / و ] (نف مرکب) معشوق 
و یا معشوقة با ناز و کرشمه. که دانا باشد به 
هم فن‌های عشقی و بکار برد آنها را. (ناظم 
الاطباء). ||مکار. حیله گر. یرنگساز. محیل. 
خادع. بامیول‌باز. (یادداشت مولف). ||عاشق 
و شیدایی. (انتدراج). 

شیوه‌بازی. [شی و / و] (حامص مرکب) 
صفت شیوه‌باز. ||حله. مکر. خدعه. یرنگ. 
پامپول‌بازی. (بادداشت مولف). رجوع به 
شیوه‌باز شود. 

شیوه پبله. [شی و /و ل /ل] (! مرکب, از 
اتباع) شیله‌پیله. حیله و نیرنگ. (یادداشت 
مولف), رجوع به شیله پیله شود. 

شیو ه تو. [شی و ] (اخ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان سقز. سکن آن ۱۰۰ تسن. 
آب آن از چشمه است. (از فرهنگ جغرافیائی 


ایران ج ۵ 
شیوه‌جو. [شی د ](إخ) دهی است از بخش 
وتا مهایاد. آب آن از رودخانة 
سردشت. راه آن اتومیلرو. سکته آن ۱۵۲ 
تن. صنایع دستی آن جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
شیوه‌داز. [شی و /و] انسف مرکب) 
شیوه‌دارنده. دارای سبک و طريقهُ خاص در 
هتر. ||اهل حرفت و صناعت و کاریگر و 
دارای هنر و پیشه‌ور. (ناظم‌الاطباء). هنرمند 
و صاحب فن و کمال. (آنندراج). ااچت و 
چالا ک. |اکارآزسوده و کارگزار. (ناظم 
الاطباء). 
شیوه‌زبان. [شی و /و ز] اص مرکب) 
شیرین‌گفتار و فصیح و بلیغ. (ناظم الاطباء). 
شبوه زدن. [شی و / و ر د] (مص مرکب) 
در تداول عامه. اهل فرقه بودن. عادتهای 
زشت دائتن. (فرهنگ لفات عامیانه). حیله 
بكار بردن. (بادداشت مولف). ||اعمل بد 
داشتن زن. منحرف بودن زن. (بادداشت 
مولف). رجوع به شیوه‌ای شود. 
شیوه‌زن. [شی و /و ز] (نف مرکب) در 
تداول عامه. شیوه‌زننده. اهل فرقه. کی که 
دارای عادتهای زشت و نابسند اخلاقی است. 
(فرهنگ لفات عامیانه). رجوع به شیوه‌ای و 
شیوه زدن شود. 
شیوه‌شو. [شی ر] ((خ) دهی است از بخش 
سردشت شهرستان مهاباد. سکنه ان ۱۲۷ تن. 
آپ | ن از رودخانة سردشت. صنایع دستی 
آنجا جاجیم‌بافی است. (از نرهنگ 
جقرافیائی ایران ج ۴). 

شیوه کار. [شی و /و](ص مرکب) 
شوه گر .شیوه‌باز. (ناظم الاطباء). . رجوع به 
شیوه‌باز شود. 
شیوه کردن. [شی و / وک د] (مص 
مرکب) ناز و کرشمه نمودن. (یبادداشت 
مولف)؛ 

پارسایی و سلامت هوسم بود ولی 

شیوه‌ای می‌کند آن نرگس فتان که مپرس 

حافظ. 

رجوع به شوه شود. 


شیوه گر. [شی و / رگ ] (ص مرګب) 


(فرهنگ فارسی معین). رجوع به شیوه‌باز 
شود. ||انکه دارای روش و طریقه است. 





فنون عاشقی آ گاه‌است و ناز و کرشمه بکار 
برد. 

شیوه گوری. (شی ر /و گ] (حامص 
مرکب) ناز و کرشمه و دل‌فریبی. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین): 

اگرچه شهر پر از دلبران چالا کاست 


۱۳5۷۱ 


تو خود به شیوه گری‌شیوة دگر داری. 
نزاری قهتانی. 
می‌چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش 
گرچه در شوه گری‌هر مزهاش قتالیست. 
حافظ. 
||حیله گری.(فرهنگ فارسی معین): 
شاه دانست کان چه شیوه گری‌است 


شه 


دزد خانه به قصد خانه‌یری است. نظامی, 
شیوه‌مند. [شی و / و م] (ص مرکب) 
شیوه‌باز. (ناظم الاطباء). رجوع به شیوه‌باز 
شود. 

شیوه‌مند ی. [شی و /و ] (حصامص 
مرکا شوه گر اناطم ال طیاما روع به 
شیوه گری‌شود. 

شیوی. [شی ] (حامص) شیبی. سرازیری. 
(یادداشت مولف). رجوع به شیبی و شیو شود. 
شیویار. [و]) ((خ) دی است از بسخش 
ترکمان شهرستان میانه. سکنه ان ۶۷۲ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
شیوید ن ۰ [شی د] (مص) مخلوط شدن. 
(ناظم الاطاء). آيخته شدن. در هم شدن. 
(فرهنگ فارسی معین). |آمیختن و مخلوط 
کردن. (ناظم الاطباء). |الرزیدن. (منتهی 
الارپ). رجوع به شیوانیدن شود. 

شیو ید ۵. [شی د /د] (ن‌مف) آميخته. درهم 
شده. (فرهنگ فارسی معین). 

شیویفه. [شسی ن /ن] (ص) مایل‌شونده. 
|[ک‌کنده. (ناظم الاطباء). 

سیه. [ی ] (ع مص) وشی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), نگار كردن جامه. (تاج 
المصادر بیهقی). رجوع به وشی شود. |ابسیار 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). 

سیة, [ی ] (ع () نشان و رنگ اسب و جز آن 
که مخالف سایر اندام باشد. ج» شیات. منه 
قولهتعلی: لا شية فسها !+ ای لیس فیها لون 
یخالف سائر لونهاء و یقال: ثور آشیه؛ یعنی گاو 
بان کتما بال ری ای و نیس ادا 
(متهی الارب). هر رنگی که مخالف باقمت 
اعظم بدن اسب و یا حیوان دیگری باشد. و یا 
انکه به معنی سفید است که در چارپایان 
باشد. ج شیات. و نسبت به آن شوی. (از 
اقرب الموارد). نضان. (مهذب الاسماء) 
(ترجمان القرآن جرجانی). |اگوسپندان. 
(متهی الارب). 

شبه. آش‌ی ی*) (ع !ا ج 
الارب). رجوع به شاة ِِ 
سیه. [ی /ي ] (از ع () علامت. نشان. زیور 
( در الا ر نک سعالت دی کال اداه 
مولف). رجوع به شية شود. |آشیهه و بانگ 


اسب 
سب ه 


۱-فرآن ۷۱/۲ 


۲ شیه. 


چنان پا شه حمله کرد ادهمش 
که‌در حمله خون شد خوی از آدرمش. 
أسدی. 

شیه. [ش‌یْ: /شی / شي ] () بانگ و آواز. 
(منتهی الارب). ||شیهه و بانگ اسپ. شته. 
(ناظم الاطبام). 

سیه. [شی؛] (ع مص) عیب کردن کسی را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[چشم زدن به 
کات لنواردا: 

شيه. [ش‌ی؛] (ع إ) ج شاة. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به شاة شود. 

شیه. [ش ی] (اخ) دی است از بخش 
رودسر شهر ستان لاهیجان. کته آن ۱۳۰ 
تن. اب آن از چشمه‌سار. شفل اهالی زراعت 
و نوازندگی. | کثر مردان به نواختن موسیقی 
محلی آشنا هستند و در عروسیهای آبادیهای 
مجاور شرکت می‌کند. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج 4۲. 

شیهیور. [ش ه] (ع ص) زن کلان‌سال با 
اندک قوت. (از اقرب الصوارد) (انندراج). 
شهبره. (منتهی الارب). رجوع به شهبره شود. 
|اگندهپیر فانی. شهبرة. (آنندراج). 

شیهم. (ش ۸](ع ) خارپفت نر يا 
خاریشت نر کلان خاردار. (ناظم الاطباء) (از 
یادداشت مولف) (انتدراج) (از اقرب الموارد). 
قنفذ. تشی. ضرب. ضربان. (یادداشت مولف), 
ج شياهم. (اقرب الصوارد). دلدل. (ناظم 
الاطاء) (اقرب الموارد). 

شیهمة. (ش م) (ع ص) گنده‌پیر کلانسال. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). |[زن پیر. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||() داهیه و 
بلاء (تاظم الاطباء). 

شی هو آنگت. ((خ)۲ اپراتور چین در نیمه 
قرن سوم میلادی. وی موسس بنای دیوار 
چین است. (از فرهنگ فارسی معین). 

شیهه. [ش /ش 2 آواز اسب. صَهیل. 
(انجمن آرا) (فرهنگ اوبهی) (از برهان) (از 
غیات) (یادداخت مولف) (از آنندر اج). شنه. 
شیه. بانگ اسب. صهال. (یادداشت مولف) 
همی بست از گرد تک چشم مهر 
همی کافت از شبهه گوش سپهر. 
گیسوی حوّا شناس پرچم منجوق او 
عطء ادم شناس شهة یکران او. 

از شیب تازیانة او عرش را هراس 
وز شهذ تکاور او چرخ راصدا. ‏ خاقانی, 
نوای شهۀ شبدیز خسرو طبع شیرین را 


اسدی. 


خاقانی. 


خوش است اما صدای تثۀ فرهاد از أن خوشتر. 
میرزا عرب ناصح (از آنندراج). 

<-شیهه زدن؛ فریاد زدن. بانگ برآوردن 

اسب. بانگ کردن اسب. آواز برآوردن اسب" 

گرشیهه‌ای زند به جوانی ستایمش 

ور نقطه‌ای برد کمش نام طی ارض. عرفی. 


شیهه کردن؛ صدا برآوردن اسب. شههه 


رزدن» 

به گاه قباد این‌چنین شبهه کرد 

کجاکرد با شاه ترکان نبرد. فردوسی. 
|[آواز شیر. (یادداشت مولف). نعر؛ شیر که از 
نشاط کند. (فرهنگ اوبهی)؛ 


بانگ او کوه بلرزاند چون شیهة " شیر 
سم او سنگ بدژّاند چون نیش گراز. 
منوچهری. 

شیهه کشیدن. [ش / ش </وک /كي د] 
(مص مرکب) شنه برآوردن اسب. بانگ 
برآوردن اسب. (یادداشت مولف). شیهه زدن. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به شیهه شود. 

سبی. [ش یی ] (ع ص) لکنت‌دارنده. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). |إبميدالنظر. 
دوربین. (از اقرب الموارد). 

سییاریدن. [د] (مص) شیاریدن. شار 
کردن. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
شیاریدن و شار کردن شود. 

شمیخ. [ش یی /شیّی ](ع۱مصفر) نصفر 
شیخ. (ناظم الاطباء). رجوع به شيخ شود. 

شییدن. [ش د] (مص) کمر بستن. |اسلاح 
پوشیدن و ساز پوشیدن و ساز جنگ پوشیدن 
و مسلح شدن. (ناظم الاطباء). 

شیبرة. اش یی ر](ع[م‌صغر) درخت 
کوچک.(ناظم الاطباء). 


1 - Shi-huang. 
-نل: شنه, و در این صورت شاهد نیست.‎ ۲ 





سم الله تعالی 


ص.(حرف) حرف چهاردهم از حروف 
هجاء عرب و هندهم از القباء فارسی و 
هیجدهم از حروف ابجد و در حاب جَمّل 
أن رأة تود دارند. |إاإين حرف در لفت 
فرس نیامده لیکن گاهی برای رفع اشتاہ با 
کلمات مشابه «س» را «ص» نویسند و 
«س» خوانند: صد «سد». شضصت «شت». 
|او در فن تجوید «ص» از حروف اسلیه و 
مهموسه و مصمته و مطبقه و حروف هفتگانة 
مستعلیه و از حروف تاریه و حروف مرفوع 
شمسی و رمز وقف مباح مرخص است. ااو 
نیز رمز است از صفحه و صلوات‌اله عليه با 
«ص) نسو بسند, ااو نام سورة سی‌وهشتم 
است از قران وان که | دارای 
هشادوهشت ایت ار صافات و پیش 
از زمر. ||و در تداول عرب کلمه‌ای که 
دارای آین حرف و حرف «ج» باشد معرب 
است چه در زبان عرب این دو حرف در 
یک کلمه جمم نشود, چون صاروج. 
جخمص: جص جحص: 

ابدالها: 

جه در تعریب بدل از «ج» آید: 

جه و نیز بدل از «چ» اید؛ 

مک = چی. 

ر 

صلیب = چلیپا. 

صار = جنار. 

صرم > چرم 


دارصینی = دارچینی. 


رصاص <رچاج. 
بلوص = بلوج. 
صندل = جندل. 


صیدنه = چیدنی. 

ابن صهاربخت = ابن چهاربخت. 
صغانه = جغانه. 

ج و نیز بدل از «ز» آیذ: 

بوصی = بوزی. 

امیص = خامیز. 

صندوق = زندوق. 

قصار <گازر. 

قل باشد). 

ج و نیز بدل از «س» آید: 
اصفهان = اسپهان. 

شم ی 

صنحه -سنگه, 

صرود = سر دسیر. 

جه حرف «ص» در عربی گاه بدل به «ز» 


شود: 

بصاق ‏ بزاق. 

صعتر = زعتر. ۲ 

ج و گاه بدل از «س» اید: + 
صماخ <سماخ. 

بصاق = بساق. 

قفص = قفس. 

بلهصه = بلهسه. 

صر < سر 


جه و گاه بدل از «ض» آید: 

تیصیص = تیضیض. 

|او بر روی حروف علامت شک است که 
چون در صحت کلمه‌ای شک کنند بالای آن 


(صه نهند و چون به صحت پیوندد حائی 


بدان ملحق سازند. بدین صورت «صح» که 
نشانة رفع شبهه و شک است, تا احتیاج به 
تلم زدن أن نباشد. (از معجمالادباء جا 
ص ۱۷ ۲). 
صا. ((خ) شهری است به مصر منوب به 
صابن مصرین بیصرین حام‌بن نوح. (از 
معجم البلدان). 
صاء . (ع !) لفتی است در صاءء و آن آپ و 
جز ان از پلیدی است که در سلا یا بر سر 
بچه باشد در رحم و بعد ولادت بیرون اید. 
(منتهی الارب). 
صائب. [ء] (ع ص) نعت فاعلی از صواب. 
رسا. رساننده. (غیاث اللغات). |[باران 
ریزان. |انقیض خاطی. و مه المثل: مع 
اف واطی سه صاب (نخهی الارب). 
ااراست و درست: حدس صائب. رأی 
صائب؛ پس ملک بهتر داند و رای او در این 
معنی صائب‌تر باشد. (تاریخ برامکه). امیری 
صائب‌تدبیر و بلندهمت بود. (حسیب‌السیر 
جزء چهارم از ج ۳ص ۲۵۲). |اسهم 
صائب: تیر په نشانه فرودامده. 
صائمب. (ء] (اخ) دو تن از شعرای متأخر 
علمانی که هر دو را نام محمد و تخلص 
صائب و معاصر یک‌دیگرند. یکی در ۱۲۶۲ 
ه.ق.بسن سی‌وپنج‌سالگی وفات یافه و از 
اوست: 

خاطره گلد که صائپ مومیان درب 

خواب و راحت قالماز اولدی دیده خونابده. 
و دیگری که عاشق‌پیشه بوده است مبتلا به 
جنون گشته وبال ۱۲۷۰«.ق.در 
بیمارستان درگذشته است. از اوست: 

باده ویردی حاصل عمریم جفای روزگار 
صالبا اوراق تدبیرین قضا سوزانیدور. 

(از ريحانة الادب ج ۲ ص۴۰۸). 


۶ صائب. 


صالب: 





صائب. [ء ] ((خ) این حبیش. از روات 
است. 

صائب. [ء i‏ (إخ) ابن مالک اشعری. از 
رؤساء لشکریان مختاربن أبی‌عيدة ثقفی 
است. خواندمیر گوید: در روضةالصفا 
مسطور است: در آن ایام که عبداله مطیع 
بفرمان ابن زبیر به کوفه رسید مردم را در 
مسجد جامم گرد آورد و خطبه خواند و در 
ائنای سخن بر زبان راند که من در ميان 
شما به سیرت عمرین خطاب و عشمان‌ین 
عفان سلوک خواهم کرد در آن انجمن 
صایب‌بن مالک اشعری به اشارت مختار که 
یکی از حضار بود گفت: ایها الامیر در سیر 
مطلوب ان است که در ميان ما به سنن سید 
امیرالمؤمنین علی (ع) زندگانی کنی» و عامة 
خلایق زبان به تحین صایب گشاده گفتند: 
بر سخن او مزیدی نیست. عبدالّ‌بن مطیع 
گفت: خاطر جمع دارید که بر وفق رضای 
شما معاش خواهم کرد و از منبر فرودآمد و 
بعد از آن ایاس عجلی که از جانب عبداله 
المطیم العدوی شحنة کوفه بود به عرض 
رسانید شخصی که سخن تو را رد کرد از 
روساء مختار است و جمعی کر با مختار 
بيعت کرده‌اند و داعية خروج دارند... 
(حبیب‌السیر جزء دوم از ج ۲ ص ۵۰). 
صالب. [ء] (اخ) تتبریزی. سللة تسب 
مولانا سیدمحمدعلی صالب تبریزی به 
شی الد ی مروت منم شیر رال 
ماجد وی میرزا عبدالرحیم که یکی از تجار 
معتبر تبارزة عباس اباد اصفهان بود از جملهٌ 
اشخاصی است که به امر شاه عباس اول از 
تبریز کوچیده و در عراق متوطن شده و 
پرش صائب در بلدة اصفهان نشو و نما کرده 
و در أن شهر شهرت یافته است و بیت ذیل 
مشعر به وطن اصلی اوست: 

صائب از خا ک پا ک تبریز است 

هت سعدی گر از گل شیراز. 

مولانا بعد از وصول به سن تمیز به زارت 
بیت‌اله مشرف شده و در حین عبور (؟) 
قصیده‌ای در منقبت حضرت رضا علیه‌اللام 
انناد کرده و این بیت از ان است: 

لله الحمد که بعد از سفر حج صائب 

عهد خود تازه به سلطان خراسان کردم. 

از بعض غزلهای صائب چنین مفهوم میشود 
که بعد از مراجعت به اصفهان از وضع ایران 
دلگیر و رنجیده‌خاطر گردیده است و لذا به 
خیال سفر هند افتاده و در شهور صنه ۱۰۳۶ 
.ق.از اصفهان خارج شده است و غزل ذیل 
از ان جمله است: 

طلابی شد چمن ساقی بگردان جام زرین را 
بکش بر روی اوراق خزان دست نگارین را 


دلم هر لحظه از داغی به داغ دیگر آویزد 
رچوبیماری که گرداند ز تاب درد بالین را 
بجای سل کرم از ون اصفهان مان 

به ملک هند خواهد برد این اشعار رنگین را. 
مولانا صائب بعد از آنکه به شهر کابل رسیده 
ظفرخان تخلص به «احسن» که به نیابت 
حکومت پدر خود خواجه ابوالهن تربتی 
دران شسهر مسقیم بسوده است از مولانا 
حق‌شناسی کرده و مدتی آن بزرگوار را در نزد 
خود معزز و محترم نگاه داشته و مشارالیه نیز 
ساخته است. ظفرخان مشارالیه نیز در بعض 
از مقاطع غزلهای خود مولانا صائب را بخوبی 
اسم برده و از آن جمله است: 

طرز اران پیش احسن بعد از این مقبول نیست 
تازه گوثبهای او از فض طبع صائب است. 


.در تاریخ ۱۰۳۹ ه.ق.که ظفرخان بقصد 


تهنیت «شاه جهان بادشاه» بطرف دکن 
حرکت میکرد صائب را نیز همراه برد و مولانا 
بعد از ورود به حضور سلطان به لقب 
مستعدخان و به منصب «هزاره» سرافراز شده 
است. مولف تدکرء «خیرالبیان» مسنویسد: 
مولانا قبل از رفتن به هند روزی در مجمعی 
از دوستان بود و «حقآه»نامی از دراویش در 
آن میان حضور داشت و او مولانا صائب را به 
لقب دهان مخاطب شاخت و از آن ةه 
بعد بدین عنوان مشهور شد. در سال ۱۰۴۲ 
ھ . ق. ظفرخان مشارایه به حکومت کشمیر 
منصوب شد و در موقع حرکت مولانا صائب 
نیز بسابقة مودت و الفتی که با او داشت همراه 
او به کشمیر رفت و در همان ایام پدر مولانا 
بجهت برگرداندن پر از اصنهان به هند آمد و 
به اتفاق فرزند خود به اصفهان بازگشت و بیت 
ذیل از غزلی است که در مملکت هند انناد 
شل ه: 

خوش آن روزی که صاب من مکان در اصفهان سازم 

ز رصف زنده‌رودش خامه را رطب‌اللسان سازم. 
بیت ذیل هم از غزل معروف او است که بعد از 
عودت به اصفهان به نواب جعفر وزير اعظم 
نوشته و فرستاده و مشارالیه پنجهزار روپیه از 
هند در مقابل آن غزل صله و جایزه ارسال 
کر ده‌است: ِ 
دوردستان را به احان یاد کردن همت است 
ورنه هر نخلی به پای خود ثمر می‌افکند. 
مولانا بعد از آنکه از مملکت هند برگشته تا 
اشر ات رود لان اید ررر 
مسترم زیسته و از طرف شاه عیانس ثانی بد 
لقب مل.الشمرایی مفتخر شده است ولی در 
روز جلوس شاه سلیمان اشعاری که منظوم 
ساخته و مطلع آن این است: 

احاطهٌ خط ان افتاپ تاپان را (؟) 

گرفت خیل پری در میان سلیمان را 


شاه سلیمان را بجهت حن صورتی که در 
جوانی داشت به غیظ آورده و تا اخر عمر با 
مولانا تکلم نکرده است. مولانا سه چهار سال 
بعد از جلوس وی در شهر اصفهان درگذشت 
و هم در آنجا مدفون است و عبارت «صائب 
وفات یافت» (۰۸۱ ۱« .ق.اتاریخ فوت 
اوست. 

مولائا دواوین متعدده دارد. مجموعة ارش 
قریب به یکصد و بیست هزار بیت است و 
بیشتر به غزل پرداخته است. قصیده و مشنوی 
تیز دارد, بعضی نثرهای بلیغ و خطبه‌های 
دیوانی نیز انشا کرده است و یکی از دواویین 
وی بزبان ترکی است. کلیات وی عبارت 
است از یک سفيتة مملو از مواعظ و آداب که 
جگی پر از حکمت و اسثال است و اکشر 
ابیات او ضرب‌الستل شده و در السنه سارى و 
متداول است لکن اغلب مردم نظر به عدم 
اطلاع به کلمة «لاآدری» از قائل تعبیر می‌کنند 
ولی اغلب آنها در دواوین صائب مندرج و 
موجود است و جای حيرت است که چنین 
شاعری در مملکت ايران الحال شهرتی تدارد 
و مجموعه گرانبهای او در ایسران به طبع 
نرسیده است. محمل است که عدم اطلاع 
مردم ناشی از نگارش دو نفر تذکره‌نویسان 
متأخر باشد. لطفعلی‌یک آذر در «آتشکده» 
گفته: صائب در مراتب سخن‌گتری طرزی 
خاص دارد که شباهتی به فصحای متقدمین 
ندارد. دیوانش یکصد و بیست هزار بیت 
است, بعد از مراعات این چند پیت از دیوان او 
اتخاب شد. رضاقلیخان صاحب مجمع 
الفصحا نيز تقریبا ماند او نوشته است. و جز 
این دو نویسنده سایر تذکرمنویسان بالاتفاق 
تمجید فوق‌العاده از صائب کرده‌اند. طاهر 
نصی رآبادی که یکی از معاصرین صائب است 
در تذکرة خود شرح مفصلی از وی نوشته و 
میگوید: میرزا صائب از علو فطرت و نهایت 
شهرت محتاج به تعریف نيت انوار 
خورشید فصاحتش چون ظهور خور عالم‌گیر 
و مکارم اخلاقش چون معانی رنگین دلپذیر, 
خامة یگانۀ دوزبانش به تحریک سه انگشت 
به چهار رکن و شش جهت پنج نوبت گرفته. 
ملف تفکر؛ ریاض الشعراء مذکور داشته که 
صیت سخنوری صائب از قاف تا قاف جهان 
رسیده و خوان نعم کلامش از شرق تا غرب 
کشیده. معاصرین را با وی همسر محال و 
دغدغة برابری چه مجال؟ 

میرزا غلامعلی آزاد در «سرو آزاد» گوید: از 
آن صبحی که آفتاب سخن در عالم شهود پر تو 
انداخته معن ی‌آفرینی به این اقتدار سپهر دوار 
بهم نرسانیده چنانکه خود او گفته است: 

ز صد هزار سخنور که در جهان آید 

یکی چو صائب شوریده‌حال برخیزد. 


1 


صائغ. ۱۴۷۲۷ 





سرخوش در « کلمات‌الشعراء» آورده: از 
زمانی که زبان به سخن آشنا شده چنین 
معنی‌یابی خوش خیال بلندفکر بروی عرصه 
نیامده, در حال حیات دیواتش مشهور افاق و 
اشعارش عالمگیر بود. خواندگار روم و 
سلاطین هد در نامه‌های خود از شاه ایران 
درخواست دیوان او میکردند و شاه ایران 
برسم تحفه و هدایا میفرستاده است. 

بعقيدة نگارنده مولانا صائب راا گر «ستنبی» 
ایران بخوانيم سزاست زیرا که ماند وی مفلق 
و نکته‌سنج و باريك‌بین بود و معاتی بدیع در 
غزلهای خود گنجاتیده و سخنوران معاصر را 
تلخ‌کام گذاشته و خود نیز گفته است: 

تلخ کردی زندگی بر آشنایان سخن 

اینقدر صائب تلاش معنی بیگانه چیست؟ 

این بود آنچه آقای تربیت از احوال صائب 
نوشته‌اند. بعلاوه از غزلیات او اشعاری 
انتخاب نموده و تعریفی هم از فصائد و 
منظومة جنگی او کرده‌اند که از آن دو قسمت 
صرف نظر شد. (حیدرعلی کمالی مجل آینده 
سال یک شمار؛ ۱۲). 

شا گرداو محمدسعید مازندرانی متخلص به 
اشرف, معروف په اشرف مازندرانی پر 
محمدصالح مازندرانی, قطعهُ ذیل را در تاریخ 
وفات استاد خود صائب سروده است: 

کرده بود ایزد عنایت خوشنویس و شاعری 
از وجود هر دو کردی افتخار ایام ما 

بود اسم و رسم آن عبدالرشید دیلمی 

وین محمد با علی بود و تخلص صائاً 

آن پر همشیر؛ سیدعماد خوشنویی 

وین برادرزاده شمس‌الحق شیرین‌ادا 

شهر قزوین است از اقبال آن دارالکمال 

کشور تبریز بود از نبت این عرش ما 

هر دو بودندی بهم چون صورت و معی قرین 

هر دو بودندی بهم چون لفظ و معنی آشنا 
اتفاقاً هر دو در یک سال با هم متفق 

رخت بربستند از اینجا جانب دارالبقا 

روی با من کرد و گفت: اشرف بگو تاریخ آن 
چون ترا بودند ایشان اوستاد و پیشوا 

گفتم از ارشاد پیر عقل در تاریخ آن 

«بود با هم مردن اقا رشید و صایئیا». 

که مطابق با ۱۰۸۱ میشود و عبدالرشید استاد 
اشرف در خط بوده. (ریحانةالادب ج٣‏ 
ص ۴۱۰). 

و از اشعار اوست: 

بیقراران را از آن یکتای بی‌همتا طلب 

چون شود از دشت غایب سیل, در دریا طلب 
دست خواهش را بمگشا پیش دست خاکیان 
هرچه میخواهد دلت از عالم بالا طلب 

اهل همت را مکرر دردسر دادن خطاست 
آرزوی هر دو عالم را از او یکجا طلب 

هیچ قفلی نیست در بازار امکان بی‌کلید 


بتگی‌ها را گشایش از در دلها طلب 
گرز خاک آسودنت آسوده میگردند خلق 
تن به خا ک‌تیره ده اسایش دلها طلب 
چشم چون بینا شود خضر است نقش هر قدم 
رهبر بینا چو خواهی دیدة بنا طلب 
آبرو در پیش ساغر ریختن دون‌هستی است 
گردنی کج میکنی باری می از مینا طلب. 
3 
شاه وگدا بدیدۂ دریادلان یکی است 
پوشیده است پت و بلند زمین در آب, 
3 
در مجالس حرف سرگوشی زدن با یکدگر. 
در زمین سیه‌ها تخم نفاق افشاندن است. 
3 
نهاد سخت تو سوهان به خود نمیگیرد 
وگرنه پست و بلند زمانه سوهان است 
زمانه بوتة خار از درشت‌خویی تست 
ا گرشوی تو ملایم جهان گلستان است 
گذشت‌عمر و نکردی کلام خود را نرم 
ترا چه حاصل از این اسیای دندان است. 
کت 
ای دل از پست و بلند روزگار اندیشه کن 
در برومندی ز قحط برگ و بار اندیشه کن 
از نیمی دفتر ایام بر هم میخورد 
از ورق‌گردانی لیل و نهار اندیشه کن 
زخم میاشد گران شمشیر لنگردار را 
زینهار از دشمنان بردبار اندیشه کن 
روی در نقصان گذارد ماه چون گردد تمام 
چون شود لبریز جامت از خمار اندیشه کن 
په با شب‌زنده‌داری خون مردم میخورد 
زینهار از زاهد شب‌زنده‌دار اندیشه کن. 
چ 
گردش چرخ بد و نیک ز هم نشناسد 
آسیا تفرقه از هم نکند گندم و جو. 
صائب. (ء) ((ج) مولای حبیب‌ین خراش 
حلیف آنصار. بز عم ابن کلبی او و مولای وی 
حب درک غزوه بدر کرده‌اند. و صاحب 
الاصابة گوید: صائب مولی حبیب‌بن خراش 
حلیف الانصار. زعم این‌الکلبی انه شهد بدرا 
هو و مولاه. و استدرکه ابن فتحون و این‌الاثیر. 
صائبة. [ء ب ] (ع ص) تأنیث صائب: آراء 
صائبة. ۱ 
صائت. [ء](ع ص) نمت فاعلی از صوت. 
فریادکننده. (منتهی الارب). آوازدهنده. 
صانح. te1‏ ص) نست فاعلی از صيحة. 
صائحة. (ء ح](ع ص) تأيث صائح. ||() 
آواز گریه و ماتم. (منتهی الارب). 
صائد. [ء] (ع ص) شک‌اری. ||(اخ) این 
صائد شخصی است که بر وی گمان دجال 
داشتند. (منتهی الارب). 
صائد نهدی. [ء د ) (إخ) رجسوع به 
صائدية و صاید نهدی شود. 


صائدی. [ء] ((خ) موب به صائد که بطنی 
است از همدان و نام وی کعب‌بن شرحبیل 
است. (منتهی الارب). ||و در فن رجال لقب 
زیادین عریب. سالم‌بن عماره. عمار, سعیدبن 
قیس و چند تن دیگر است. (از ریحانةالادب 
ج ۲ ص ۴۱۰). 

صائد یة. (ء دی ی ] ((خ) فرقه‌ای از غلات. 
اصحاب صائد نهدی معاصر امام صادق و 
صائد و بیان نهدی از فرقه کربیه بودند و بعقیده 
انان محمدبن الحتنفية مهدی ملتظر است. 
(خاندان نوبختی ص ۲۵۸). 

صائر. [ء] (ع ص) نمت فاعلی از صیر. ||() 
صاثرالباب؛ شکاف در. (سنتهی الارب). درز 
در. 

صائو. [ء] ((خ) حازمی گوید: وادیی است در 
نجد و دیگران گفته‌اند قریه‌ای است در یمن و 
ابوسعد ابوعیدالرحمن محمدین علی‌بن 
مسلم‌بن علی صانری معروف به سلطان بدان 
قریه منسوب است. (معجم البلدان). 

صاثرة. [ء ز] (ع ص, !) تأنیث صاثر. گیاه 
خشک که بعد از سبز شدن خورده شود.. 
(متتهى الارب). و الصیور؛ الكلاً ايابس يؤكل 
بعد خضرته زماناً. (تاج العروس). 

صاثری. [ء] (ص نسبی) منوب به صاثر و 
آن قریه‌ای است در بسن یاوادیی است به 
نجد. رجوع به صاثر شود. 

صاثری. [ء] (إخ) ابوسعد ابوعبدالرحمن 
مدق موی مین على ای 
معروف به سلطان. از اهل صاثر و آن قریه‌ای 
است به یمن یا وادیی به نجد. و یاقوت گوید: 
حدّث عن ابی‌علی محمدبن محمدین علی 
الازدی, بطریق المناولة. روی عته ابوالقاسم 
هةاشبن عبدالوارث الشیرازی. (معجم 
البلدان ج ۵ ص۳۳۴) (الانساب بسمعانی 
ص۲۴۸ ب)۔ ۱ 

صانغ. [ء] (ع ص) نعت فاعلی از صوغ, 
زرگر. (منتهی الارب) (غیاث اللغات) (مت‌خب 
اللغات). ||ریخته گر.ج. صاغة. صواغ. صیاغ. 

صائع. [ء] (اخ) لقب احمدبن محمد و 
ثابت‌بن شریح و جماعةبن سعد و عبداه‌ین 
محمد و چند تن دیگر است. (ریحانةالادب 
ج۲ ص ۴۱۰). 

صائغ. [ء] (إِخ) ابراهیمین میمون صايغ, از 
مردم مروء مکنی به ابی‌اسحاق. وی از عطاءبن 
ابی‌ریاح و نافع روایت کند. حسان‌ین ابراهیم 
و داودین ابی‌فرات و اهل بلد او از وی روایت 
آرند. فقبهی فاضل و از آمرین به معروف بود 
و ابومسلم خراسانی وی را بال ۱۳۱ ه.ق. 
بکشت. و قبر وی در وسط شهر, معروف و 
زیارتگاه است. (الانساب سمعانی ص۲۴۸ 
ب). 


صانع. [ء] (إخ) اب وجعفر ممحمدبن 


۱۳۷۳/۸ صائغ. 
اسماعیل‌ین نالم مکی. از مردم بغداد سا کن 


مکه. وی از حجاج‌بن محمد اعور و سبابقبن 
ازع رین ارت زان اناد نان 
اسامد. و ابی‌داود حفرى» و قبیصفین عتبة 
روایت کند. و از وی سوسی‌بن هارون حافظ 
و سحیی‌بن محمدبن صاعد. و ابوالعباس 
عبداله‌بن عبدالرحمان عکری روایت کنند. 
(الاناب سمعانی ص۲۴۸ ب). 
صائع. [ء] (إخ) ابرمصور عبدالواحدین 
حسن‌بن عبدالواحدین ابراهیم صائغ شیرازی, 
معروف به صایغ کییر. محدث است. وی پیاده 
نزد قاضی ابی‌عمرو قسم‌بن جعفر هاشمی به 
بصره رفت و از وی و جماعتی از شيوخ 
شیراز [حدیث] شنید. حافظ عبدالعزیزین 
محمدبن محمد تخشبی گوید: عبدالصمدین 
حسن حافظ وی را نمی‌ستود (یتکلم فیه). 
(الاتاب سممانی ض۳۴۸). 
صائغ. (ء) (إخ) احمدبن محمدین عبدالهبن 
محمدین عبدالوهاب‌بن محمدین یزیدبن 
سنان‌ین جبلهٌ نیشابوری, مکی به ابی‌حامد. 
مسحدث است. وی در نسیشابور از ابوبکر 
محمدین اسحاق‌بن خزيمة و ابوالعباس محمد 
رم ش ات امد وه انا 
[حدیث ] شنید. و از وی حا کم اب وعبداله 
محمدبن عبدالّه حافظ و ابوالباس جعفرین 
محمدین المعر الستغفری حدیت شنیده‌اند. 
حا کم در تاریخ نیشابور ذ کراو آورده است و 
گوید: ابو حامد صانغ در خراسان و عراق 
بسیار حدیث شنیده و در یشابور حدیث گفته 
است. و او را فرزندی بود به بخارا و وی 
ابوحامد را به بځارا برد و ابوحامد بال ۳۷۴ 
ھ.ق.بدانجا درگذشت. (الانساب سمعانی 
ص۳۴۸ 
صاثغ. (ء] (اخ) حکیم شهاب‌الدین محمدبن 
علی صایغ شهاب زرگر. از مذکوران خراسان 
و مشهوران جهان بوده است, و در عسلم 
صیاغت ماهرء و بر صناعت شعر کامل, و او را 
توحید است. میگوید: 
صنم بی‌عیبش ز...! میکند 
آمر بی‌ریبش ز آبی در انور میکند 
راید ان 
داد... پناه هفت کشور میکند 
در گلستان رضا... 
و از خامة قدرت مصور میکند 
نقش بند قدرتش بر وحشیان از خون تاب 
در صمیم ناف آهو مشک اذفر میکند 
هر سر مه شحنه تکلیف او چون بندگان 
حلقة ماه و اندر گوش اختر میکند 
کیمیاء رحمتش از بهر اسپاب وجود 
دامن کان را چو جیپ غنچه پرزر میکند 
صبح را تقدیر او از شیر چادر میدهد 
شام را تدبیر او از قیر معجر میکند 


موج دریای جلال بی‌زوالش هر بهار 

ر کلبه‌های خا ک‌را پر زر و زیور میکند 

درج گوش غنچه را تشریف لؤلؤ میدهد 

قحف لمل لاله را پر مشک و عنبر میکند 

از نهیب دست‌برد تهر او در بوستان 

چون فلک شاخ بنفشه قد چو چنبر میکند 
گاء نرگس را ز زر پخته افر میدهد 
گاه‌سوسن راز سیم خام خنجر ميکند. 

واز اشعار او یش از این استماع نیفتاده است. 
(لبابالالاب ج۲ ص ۱۵ ۴). 

صائع. [ء] (اخ) سعیدبن حسان اندلى. 
مولای حکم‌ین هشام, مکنی به ابی‌عثمان. او 
از اصحاب مالک‌بن انس روایت کند. وفات 
بسال ۲۳۶ «.ق.(سمعانی ص۳۴۸ ب). 
صانع. [ء] ((خ) نسقولاوس خضوری, يا 
نقولاوس صائغ حلبی. سولد ۱۴۹۲ م. به 
حلب. وی به رهبانیت ملکانی که در حناوية 
و شويرية صعروف بود پیوست. و بسال 
۹ م به درجه « کهنوت» ارتفا یافت. و در 
۷ م. به ریاست عامة رهبانان انتخاب 
شد. و تا پایان زندگانی آن مقام داشت. وفات 
۶ م. دیوان شعر او در بیروت بسال 
۹ مم. در ۲۸۰ صفحه و بسال ۱۸۹۵م. در 
۰ صفحه بطبع رسیده و پس از آن در 
چاپخانة یسوعیان بیروت مکرر چاپ شده 
است. (معجم المطبوعات ستون ۱۱۹۱). 
صائع افربقی. [ءِغ إ] ((خ) محدث است. 
سمعانی گوید: الصائغ الافریقی رجل معروف 
و له ان تی 
صائغ هروی. [ء غ «ر] (اخ) رجوع به 
و 
صائعی. [e]‏ (اخ) ابوعلی محمدین عشمان‌بن 
ابراهیم صائفى نفی, ملوب به سکةالصاغة 
و آن کسوچه‌ای است در نسف. وی مردی 
اقل قاطا غل تن دغر 
حجاز و مصر رفت و از ابوبکر محمدبن 
سفین‌بن سعد مصری صاحب یونس‌بن 
عبدالاعلی و در بغداد از ابی‌عبدالله حسین‌بن 
سال مال وای او ات اه 
حدیث شنید و سپس به نسف بازگشت و در 
زمان آبی‌یعلی‌بن خلف نسفی روایت حدیث 
می‌کرد. و پس از سال ۲۴۴ ه.ق.بار دیگر به 
سیاحت بلاد شد و در این سفر در دریا غرق 
گردید.(از الانساب سمعانی ص ۳۴۹). 
صائغی. (ء] ((خ) محمدین عبدائهء معروف 
به قاضی شدید. مکنی به ابی‌عبداله. وی با 
سیرتی ستوده منصب قضاوت مرو داشت و 
مردی مناظر و فحل و باباطی و ظاهری 
جمیل بود. نماز و قران بسیار میخواند. نزد 
قاضی محمد ارسانیدی قله آموخت و نانب 
وی در قضاوت و خطبه گردید و سپس مدتی 
آن شفل به اصالت به وی مسحول شد. او از 


استاد خویش محمدین حین ارسانیدی و 
سیدمحمدبن ابی‌شجاع علوی سمرقندی و 
دیگران حدیث شنید. سمعانی گوید: جزئی از 
حدیث از وی بلوشتم و او مرا به اشتغال فقه 
تحریص کرد و هنگامی که من در سفر بودم 
درگذشت. (الانساب ص ۳۴۹). 

صائف. [ء] (ع ص) نعت فاعلی از صوف: 
کبش صائف؛ قجقار بسیارپشم. ||يوم صائف؛ 
روزی گرم. (متهی الارب). 

صاثف. [ء] (اخ) ناحیتی از تواحنی مدینه 
است. نصر گوید؛ موضعی است به حجاز 
نزدیک ذوطوی. در شعر معن‌بن اوس آمده 
است: 

ْفذفد عبود فخبراء صائف 

فذوالحفر اقوی متهم ففداقده. 

و امیةبن ابی‌عائذ هذلی گوید: 

لمن الديار بعلى فالاحراص 

فالسودتین فمجمع الأبواص 

فضهاء اظلم فالتطوف فصائف 

فامر فالبرقات فالانحاص. (معجم الیلدان). 
صاثفة. [ء ف ] (ع ص, ل) تأنیت صائف. 
ا[غزو؛ روم, بدان جهت که از شدت سرما و 
برف در تابستان جنگ کردندی. ||خواربار 
تابستانی. |الیلة صائفة؛ شبی گرم. (منتهی 
الارب). 
صائق. (ء] 2 ص) نعت فاعلی از صیق. 
چفنده. (متهی الارب). 
صائم. [ء] (ع ص, !) نعمت فاعلی از صوم. 
روزه‌دار. ||هر بازدارنده‌ای خود را از طعام و 
کلام و سیر و نکاح و جز آن. (متهی الارب). 
|[ایستاده و برپای. ج» صوام. صیام. ضوّم. 
صیم. صیّم. صیامی. |[نام رود دوم از جملة 
شش رود؛ شکم. (غیاث اللغات). نام یکی از 
امعاء که از پس ائناعشر است و آن را صائم 
نامند چون طعام در آن ثابت نماند. معاء 
صائم "؛ یعنی رود روزه‌دار و این صائم به 
اثناعشر پیوسته است و صائم از بهر آن گویند 
که هميشه تهی باشد از ثفل و هیچ اندر وی 
قرار نگیرد. از بهر دو کار. یکی آنکه رگهای 
ماساریقا که به اثناعشر و دیگر روده‌ها 
پیوسته است بیشتر بدو متصل است, و آنچه 
غذا را شاید از وی میکشد و به جگر میبرد و 
دیگر آنکه منفذ زهره که صفرا از وی په روده 
فرودآید و روده را از ثفل بشوید و آن را دفع 
کند اندر این روده کشاده است و لخت بدو 
رسد و چون بدو رسد صفراء خالض و تیزتر 
باشد و او را زودتسر شوید, بدین دو سیب 
همیشه این روده از تقل خالی باشد و اندر 
حال بیماری تنگ‌تر گردد و فرآهم‌تر آید. و 


۱ -سفید مانده. 
۰ ۱۳۱۵۵۱ - 2 


صائمات. 
خاصیت رود؛ صائم آن است که هميشه تهی 
باشد و هیچ اندر وی درنگ نکند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
- صائ‌الدهر؛ کی که هميشه روزه دارد؛ 
خورنده که خیرش برآید ز دست 
به از صائم‌الدهر دنیاپرست. 
سعدی (پوستان). 
- صائم‌الهار و قائم‌اللیل؛ کی که روز روزه 
دارد و شب به عبادت بر برد. 
صائمات. [ء](ع ص )ج صائمة. 
صائمة. .[ء)(ع ص, إ) تأئیث صائم. 
صائن. [ء] (ع ص) نمت فاعلی از صون. 
نگاه‌دارنده. ج, صائنین. صوان؛ 
گرنشنودست که کار ی ےا 
روی پر آن صائن کرارکن. ‏ ناصرخسرو. 
صائن. [ء] (اخ) ابن صدرالملک, نجمالدين 
ابسوبکر وزیسر. وی روز یک نب ششم 
ربعالاول ۶۵۲ه.ق. پس از عزل تعین‌الملک 
(؟) به وزارت سلطان ناصرالدین محمدبن 
سلطان شس الدين ایلحمش رسید. 
(حبیبالسیر جزو چهارم از ج ۲ ص ۲۲۳). 
صائن. [ء ] (خ) رکن‌الدین هروی (مولانا...). 
در دانشمندی از علمای عصر ممتاز و به 
حضور طغاتیمورخان امام نماز بود و بعد 
نجات از اععراض تیمورخان جانب شیراز 
شتافت و به ملازمت بارگاه امیر مظفر شاه 
شجاع اختصاص یافت و در سن خمس و 
متین و سبعمائة (۷۶۵ه.ق,اصائن روحش 
از صیانت جسم رو برتافت. آنگاه که 
طفاتیمور به موجبی از وی برآشفته و مقید و 
مس‌جونش فرمود اين رباعی را ذريعة 
استخلاص خود کرد: 
در حضرت شاه چون قوی شد رايم 
گفتم که رکاپ راز زر فرمایم 
اهن چو شنید اين حکایت از من 
در تاب شد و حلقه بزد بر پایم. 
و هم از اوست: 
گویم آیین وفا در مردم عالم کم است 
باز میگویم که شاید بوده باشد. عالم است. 
(صبح گلشن ص ۴۵ ۲). 
وی از مقربین طغاتیمورخان و مدرس و معلم 
أو بود و منصب پیشنمازی به وی مفوض 
گردید.روزی کسی انداز؛ فهم و علم 
تیمورخان را از وی پرسید, گفت: تعلیم علم 
به خان یعنی کاروانسرا بهتر از تعلیم این خان 
است. تیمورخان این سخن از پس پرده بشنید 
و فرمود وی را به زندان کنند. پس از مدتی با 
آن بند گران که بر پای داشت خود را به سر راه 
تیمورخان رسانید و اظهار عجز کرد. خان 
گفت بدیهة حسب‌الحال خود بگوی تا ترا 
بخشم. رکن‌الدین گفت: 


در خدمت شاه چون قوی شد رایم 

گفتم که رکاب راز زر فرمایم 

اهن چو شنید این حکایت از من 

در تاب فتاد و حلقه زد بر پایم. 

خان امر داد بند از پایش برداشتند و او به 
ثیراز رفته در خدمت شاه شجاع امیر مظفر 
درامد. و در سال ۷۴۵ ه.ق.درگذشت. 
(ریحانةالادب ج ۲ ص ۴۱۰). 
صائن اصفهانی. [ء ن ۱ ف)] (اخ) 
صاین‌الدین علی‌بن مسحمدبن محمد ترکة 
اصفهانی (خواجه...). از علماء و عالم‌زادگان 
اها جد از هدح کو اقل انان از 
خجند است, از اين رو ر که» ممروف 
گردیده‌اند. صاین‌الدین ابتدا نزد برادر بزرگ 
خود که از فقهاء و متصوفان متشرع بود به 
تحصیل علوم پرداخت, سپس به امر برادره 
پانزده سال به سیاحت بلاد و تحصیل علوم 
گذونید. صاین در علوم سمقول و سول و 
تصوف عالی و علوم قدیمه و غریبه چون علم 
نقطه و حروف و اعداد و جفر و مانند آن ماهر 
و در هر باب آثار و نوشته‌هایی دارد که بر 
استادی وی گواه است. او و برادران وی را 
پس از فتح اصفهان به امر تیمور به سمرقند 
کو چ‌دادند و برادران بزرگ او در عهد تیمور به 
مناصب قضاء و اشفال مناسب بافن خود 
مسپرداختند و او در همان اوقات بعد از 
بیست‌وپنج سال تحصیل از نزد برادر بزرگ 
خویش بطلب علم و کمال و زیارت مکه سقر 
کردو به شام و مصر و حجاز رفت و در مصر 
به خدمت شیخ سراج‌الایین رسید و پس از 
بازگشت از عراق خبر مرگ امیر تیور شنید. 
و در اصفهان منزوی گردید و به افاده و 
استفاده پرداخت و در حدود سال ۸۰۸و 
٩‏ «.ق.میرزا پیرمُحمد والی فارس او را به 
راز دعوت کرد وپ از کته شدن 
پیرمحد که بال ۸۱۳ ه.ق.روی داد و 
حکسومت برادر وی میرزا امک ندر: 
صاین‌الدین در خدمت میرزا اسکندر ميود و 
در اصفهان در دربار وی مقرب می‌زیست. 
بعد از آتکه اسکندر بر شاهرخ طفیان کرد 
(۸۱۷) و شاهرخ اصنهان و فارس را مسخر 
ساخت سید باز انزوا گزید لکن بسبب تقرب 
او به اسکندر. از کید دشمن ایمن نبود. 
بنابراین دو سفر از اصفهان به خراسان رفت» و 
در سفر دوم منظور شاهرخ قرار گرفت, و به 
قضاوت ولایت یزد منصوب شد. در این موقع 
باز از کید بداندیشان بر کنار نماند و چنانکه از 
رسال «نفثةالمصدور اول» برمی‌آید: دشمتان 
و حسودان او را در حضرت شاهرخ به 
صوفیگری منوب ساختند. و از تألیفاتی که 
در تصوف داشت گواه اوردند, و او را برای 
پرسش يه هرات خواستند. و او در 


صائن اصفهانی. ۱۴۷۲۹ 
نقنه‌المصدور اول که خطاب به پادشاه است و 
بسیار فاضلاته و استادانه به شوه ساده و 
سنجیده تحریر یافته است از خود دفاع کرد. و 
چنانکه خود گوید: در این مملکت مردم به 
علم هیشت و نجوم که بسا مواد مخالف صریح 
شرع در آنها موجود است مشنفولند و کسی 
متراض نمیکند ولی من که در جوائی چیزی 
در باب تصوف نوشتهام اما در عمل همواره به 
علم فقه و حدیث مشغولم و شفلم از عهد 
تیمور تا به حال قضاوت و رسیدگی به امور 
شرعی است اعتراض میکنند, و این اعتراض 
مبتنی بر اغراض است زیرا گذشته از اینکه 
شیوه من صوفیگری نیست. خود علم تصوف 
نیز از علوم اسلامی است. و مشایخ بزرگوار 
همه از مردم سنت و جماعت بوده‌اند. و در 
عهد خود ما خواجه محمد پارسا که از علما و 
کبار مشایخ و متصوفه بود تیمور و کافة ناس 
از او فراوان احترام میکردند. و کسی بر وی 
اعتراض نداشت» پس هر گاء من صوفی باشم 
کی را خی عاض تیک این رالد :زا 
بسیار زیا و مؤثر نوشته است و در این رساله 
شرحی از سخنان خواجه محمد پارسا 
بیاورده است و در مقام قدس و طهارت ذیل و 
عظمت جانب مايخ و علو قدر تصوف و 
اهمیت این طریقه شرحی مستوفی نگ‌اشته 
است. و این رساله شرحی از رسایل بيار 
عمده اوست وپس از مقدمه ان را بر دو 
فول قسمت کرده با دزی معلی به شعر و 
حدیث و آیات و کلمات بزرگان و در آن وقت 
پنجاهونه سال از عمر او میگذخت» است و در 
تیجۀ همین گفتگوها رساله‌ای در عقیدة خود 
بر طبق مذهب امام شافعی مسماة به رساله در 
اعتقاد در ۸۲۰ ه.ق.تالیف کرده و در خاتمه 
آن شرحی نوشته و خلاصة آن چنین امست: 
اعتقاد این حقیر به غير از انچه ائمژ سنت و 
جماعت رضوان ال علیهم بر آنند نبوده و 
الحالة هذه بر ان است. چنانکه تفاصیل اصول 
آن را در رساله عقیده متعرض شده... وا گردر 
اثناء جوانی و حين طلب بر امال فرمودة 
«تعلموا حتی السحر» در علم چند که خلاف 
این اصول باشد خوض کر ده نه از سر اعتقاد 
کرده‌بلکه از جهت اختیار تفن و اکتصاب 
فضائل که دأپ دانشوران و ادب ایشان است 
علی‌الرسم اشتغال ورزیده و همچنین چیزی 
از سخنان مشایخ صوفیه که به امر و التماس 
جمعی آن رانبشته بر همین سیل است و نه از 
ان رو نبشته که معتقد بدانهاست که بیشتر آن 
سخنان اعقادی نست. هذا ما ذهت الیه. و 
اله شاهد علیه. حرره علی‌بن محمد المشتهر 


١‏ -گر نشنودستی کرار کیت. 
۲ -شاید: معین‌الملک. 


۰ صائن اصفهانی. 


صائن اصفهانی. 





ظاهراً بعد از این تاریخ در سال ۸۳۰ ه.ق. 


روز جمعه در شهر هرات احمد لر میرزا 
شاهرخ را بر در مسجد با کارد زخمی زدو 
کارگر نیفتاد و شفا یافت و احمد فوراً کشته 
شد. آنگاه در صدد کشف واقعه و دست‌گیری 
محرکین پرآمدند. معلوم است که با کشته 
شدن ضارب. حقیقت امر را نتوان دریافت. 
بدین سیب هرک را با دیگری غرض بود وی 
زان اکتا بقل م متا مت از 
گروهی از سردم ذیقیمت دراین تهمت 
فروشدند و جمعی منکوب گشتند و شاه قاسم 
انوار از آنجمله بود که به ماوراءالشهر رفت و 
یکی هم صاحب ترجمه بود که خود در این 
باب گوید: نا گاه یک روز در اثنای این حال 
نشته آواز؛ موحش به گوش رسید مشعر 
بدانک ذات مبارک خسروانی را از نوایب 
حدثان تشویشی رسیده راستی: دل کین خبر 
شید کسش باخبر ندید, لیکن طریق تجتل و 
دعاو تصدق بی رعونت و ریا, چنانچه وظیفة 
مخلصان باشد پشنهاد خاطر ساخت. آری 
در دست ما همین دعوات است و اللام. یک 
صباح جمعی صلحاو عزیزان راطلبيد و 
نسخه صحیح پخاری در ميان نهاده و در 
کیفیت ختم آن جهت سلامت از واقعه 
مشورت میکند., نا گهشخصی از قلعه رسید که 
ایلچی آمده است و به حضور شما احتیاج 
دارند. جهت مشورت ضرورت شد. روان 
شدن همان بود, دیگر نه خانه را دید و نه یاران 
و نه فرزندان و عیال مگر به پدترین اوضاع و 
احوال: 

بارید به باغ ما تگرگی 

کزگلبن آن نماند برگی. 

هرکس که روزی سلامی بدین فقیر کرده 
بودی روی سلامت ندید همه را به تعذیب 
گرفتند و خانه را مهر کرده بنده را در قلعه 
بجایی محبوس داشتند و هیچ آفریده را 
نمی‌گذاشتند که پیش این فقیر آید مگر جمعی 
محصلان متشدد که چیزی می‌طلییدند. تا 
کاغذ‌های املا ک‌همه ستدند. بعد از آنکه چند 
روز تعذیب کردند, با جمعی روانه گردانیدند 
که عیاذاً باللّه از تشویش و تعذیب که کردند 
سبع ضار پیش ایشان ملکی باشد: 

دل پر ز خون و با تو نزنم دمی که نتوان 

به حضور نازنینان غم دل دراز گفتن. 

و تفرقة بسیار از أن ممر به خاطر میرسد که 
این فقیرزاد؛ طفل و عورتی چند ملازم بودند. 
و هیچ خدمتکار را زهره نبود که بیدا شوند تا 
پخدمت چه رسد.., 

از جور بی‌حفاظی و از ظلم بی‌خودی 
زیشان چها ندیدم و بر من چها نرفت. 


چون به همدان رسید ان ماد حاده رو به 


انحطاط نهاد. و شربت پیری و دانش و 
ر همه‌داتی فائده کرد. بزرگان همدان وضع اين 
فقیر به داروغا گفتد, او نیز ترحیبی کرد 
ولیکن بطرف کردستان فرستاد و ایشان رابا 
قلاع ترکمان [مقصود ترکمانان آق‌قموینلو 
است ] امد و شد و دوستی بود در حال 
شخصی همراه کرد بر سبیل سوقات پیش 
ترکمان فرستادند و ایشان نیز طمعها کردند» و 
تشویشها رسانيدند. تا بهزار حیله از دست 
ایشان خلاص کرده خود را یا جمعی همراه 
کردندو به تبریز سپردند. شکر که آنجا از 
ملوک ترکمان خالی بود. بغر میری 
«دزشن»نام که اصلش همانا عرب است در 
آنجا بود. به گوشة مسجدی متکف گشت. و 
به درس حدیث و تفسیر مشغول شد. چندانچه 
مبالفت به خواندن علمهای دیگر کردند. 
مجال نداد. چون چند روز برامد از اطراف 
مکاتیب فرستادند و صلا زدند. ولیکن چون 
گیلان نزدیک‌تر بود و امیر علاءالدین را سابة 
ارادت بیشتر» سخن او را اجابت کرد. و 
زمستان بدانجا کشید. و او تقصیر گرد رمقی 
از آنجا باز به حال مسکینان راه یافت» آن بود 
که پیاده‌ای به درگاه گیتی‌پناه دوانید, و 
عرضه‌داشتی بدین حضرت فرستاد» همانا 
بخاطر مبارک باشد. سفارش مرحمت فرموده 
کی رابه امرا فرسادند» وایشان 
استمالت‌نامه بشتند» و این متوقف در سمنان 
به اردوی همایون پیوست» ولیکن کوکب 
بخت هنوز از وبال خلاص نشده بود. از آن 
نتوانست به سعادت بساط بوس فایز گشتن» و 
اسباب توقف در اردو نداشت. بحکم گفتة: 
و من مذهبی حب الدیار لربها 
و لاس فیما یمشقون مذاهب 
به کوش نطنز کشیده, و عیالات را بدانجا 
یه و زستان شاا ردا در ران 
مراجعت رایات نصرت‌آیات. باز عزیمت 
باطبوس کرده در مرحلة صاین‌قلعه بدین 
آرزو رسید. (از نفتةالمصدور). بالجمله 
شاهرخ در این ملاقات به سید گفت: زحمات 
وارده تدارک میشود و این رساله که مولف به 
میرزا بای‌سنقر نوشته علی‌القاعده بایتی به 
تاریخ ۲ باشد و از احوال سید جز این 
اطلاعی نیست. و اين قدر معلوم است که وی 
این رساله را برای طلب تدارک و جبران 
خسارت به بای‌سنقر نوشته است و مکتوب 
خصوصی دیگری از محل توقف خود در 
فصل زمستان به شاه یا بایسنقر نوشته و در 
عنوان بدین دعا آغاز کرده: اللهم کما نورت 
الملک بظلال جلاله فاحرسه عن شر الاعداء 
فی جمیع احواله... و پی از آن مئوید: 
امری که فرمودند هرکس چیزی از این فقیر 
برده باز پس دهد مقرر فرمایند امضا یابد... و 


باز میگوید: عیال و اطقال در کرو 
قرض خواهانند. و میخواهد از وجوه حاصله 
ترضهای خود را ادا کند. و عیال و اولاد را 
خلاصی داده حرکت کند. و شاید این نامه بر 
«نفثة المصدور ثانی» مقدم باشد. یک نوبت 
هم که شاید بعد از این وقایع باشد, به قضاء 
نیشابور تن درداده و باز از ازار حسودان 
ایمن نمانده زیرا در دربار شاهرخ سعایت وی 
میکردند. مرگ صاین بگفة خواندمیر در 
حبیب‌السیر در هرات بسال ۸۳۰ ثیت شده و 
در نسخة خطی نگارنده۲ ۸۳۶ ضبط گردیده و 
صحیح بنظر میرسد. چه قید و مصادره و نفی 
او در سال ۸۳۰ روی داده و چنانکه اشاره 
کردیم.ظاهراً سیدصاین عش‌سال پس از آن 
واقعه وفات یافته است. (سبک‌شناسی بهار 
ج۲صص ۲۲۹ - ۰۲۳۶ 

صاحب کش ف‌الظنون در ذیل عنوان لمعات 
فخرالدین عراقی و شرح آن مرگ او را بسال 
۵ نوشته است. 

تألیفات صاینآلدین به عربی: ۱ - کتاب 
شرح فصوص الحکم که در سال ۸۱۴ پایان 
یافته. ۲ - کاپ مفاحص در علم حروف و 
اعداد مبتنی بر بیان توحید. ۳ -رسالة بائیه در 
آعداد و حروف و جفر. مسختصر. ۴ - رسال 
انزالیه در نزول کتاب مطایق مشرب ت‌کلمان. 
۵ اة محمدیه در الفاظ و حکم قرآن و 
کشف اسم محمد. مطابق مشرب حروفیان. 
۶-حواشی و اصطلاحات. ۷- ريال مهر 
نبوت. مختصر. ۸ - رسالة اتمهید فى شرح 
قواعدالوحید. به مشرب اهل کلام و تصوف. 
و نسزدیک به مذاق اشراقیان در شرح 
قواعدالتوحید جد خویش ابوحامد محمد 
تر که. ٩‏ - رسالة مختصر در توضیح تعلیقات 
کشاف. ۱۰ -رسالة بسمله. این رساله باللسبه 
مفصل است و به تاریخ. ۲۸ شعبان ۸۲۹ پایان 
یافته. ۱ -کتاب مناهج در منطق. ۲ - 
شرح تا ابن فارض, ناقص. 

تألیفغات فارسی او: ۱ - شرح قصيد؛ تائيه 
ابن فارض به پارسی و تثر فنی. ۲ - اسرار 
الصلوة مطابق اصول تصوف. ۲ - در اطوار 
ثلاذ تصوف و شرح «فمنهم ظالم لنفسه و 
منهم مقتصد. و منهم سابق بالخیرات» ". ۴ - 
تحفه علائیه, در اصول و آداب دین اسلام بر 
طبق چهار مذهب سنت و جماعت. این کتاب 
را در گیلان به نام امیر علاءلدین حا کم آنجا 
کە هب لی داشت ر از رای 
نیمه‌ستقل محلی بود. به تاریخ ۸۲۱ نوشته 
است. ۵ -مدارج افهام الاضواج فى تفسیر 
ثمانية ازواج. این رساله را در مازندران بسال 
۱ به نام سیدمرتضی‌بن سیدکمال‌الدین‌بن 


۱ -مرحوم بهار. ۲-قرآن ۳۲/۳۵ 


صائن‌الدین. 


سیدتوام‌الدین از ملوک رستمدار ساری 
متوفی در سال ۸۳۷ تاليف کرده. ۶ - رساله 
در اعتقاد. به نام شاهرخ برای رد تهست 
تصوف: مختوم به حکایتی از امام غزالی, ۷ - 
مناظر؛ بزم و رزم. ادبی با عبارات شیرین 
محتوی چند حکایت. ۸ - رساله‌ای در شرح 
لمعات عراقی. ٩‏ -رسالهة شق‌القمر و بیان 
ساعت. ۱۰ - رسالة انجام در تصوف. ۱۱ - 
رسال نقطه در معنی: انا النقطة التى تحت الباء. 
۲ - رساله در معنی ده بیت از شيخ 
محیی‌الدین اعرابی. ۱۳ - رسالة مبدا و معاد. 
این کتاب را در چالو (- چالوس) هزارجریب 
بال ۸۳۲بنام ناصر الدنیا و الدین علی 
نگاشته. ۱۴ -رسالة سؤال الملوک در علم 
خروف و اعداد نام میرزا بای‌ستقر. ۱۵ - 
رسال سلم دارالسلام فی بيان حكم احكام 
ارکان الاسلام. ۱۶ - ترجمة احادیشی از 
حضرت اميرالممنين على علهالسلام ناتمام 
که در ساری نوشته است. ۱۷ - رساله‌ای 
کوچک در معنی خواص علم صرف به 
مشرب تصوف. همه این کتب و رسائل چه 
فارسی و چه عربی بشیوه ادبی با سجم و 
تکلفات دیگر انشاء شده است. مختصات 
سبکی او تازگی ندارد و بشیوءة عطاملک 
جوینی است لکن تا اندازه‌ای بلیغ‌تر و 
بی‌تکلف‌تر است. (سبک‌شناسی بهار 
ضع ۲ = ۳۸ 

و رجوع به حبیب‌السیر جزء ۳ج ۲ ص ۲۱۱ و 
مجالس المومنین و ریاض العارفین شود. 
صائنالدین. [ء ند دی] (اخ) 
عبدالهزیزین عبدالکريم جیلی. رجوع به 
عبدالعزیز... شود. 
صائن‌الدین. [ء ند دى] (اخ) 
عبدالملک‌ین محمد بسبری, از مردم پسبر, 
دهی به همدان. رجوع به عبدالملک... شود. 
صائنالدین. [ء نذ دی] (خ) مکی‌ین 
ریان‌ین شبه. مکنی به ابی‌الحزم. رجوع به 
ابوالحزم مکی‌بن ریان شود. 
صائن الد بن. [ ند دی ] (اخ) بحیی‌ین 
سعدون قرطی. رجوع به یحیی... شود. 
صائن الدین ت رکه. ا دی تک ] 
(إخ) رجوع به صائن اصفهانی شود. 
صائنالد ین حنبلی. ند ی ن حم 
] (اخ) او راست: الاعجاز فى الاحاجی و 
الالغاز. 
صائن رکن !لد بن. و دی ] (اخ) 
رجوع به صائن رکن‌الدین هروی (مولانا...) 
شود. 
صائن سمنانی. (ء ‏ ن س) لإ 
شم‌الدین محمود (قاضی...). وی در سلک 
ارکان دولت امیر پیرحسین چوپانی که روزی 
چند حا کم بود انتظام داشت و در آن اوان که 


ملک شرف به اتفاق امیر شیخ ابواسحاق بعزم 
تللخیر شیراز توجه کرد. مولانا ثمس‌الدین 
در مرافقت امیر جلال‌الدین طبیب شاه مائند 
بخت و دولت از امیر پیرحسین روی گردانید 
و به ملک اشرف و امیر شیخ ابواسحاق 
پیوست., و چون امیر پیرحسین را طاقت 
مقاومت سپاه صاحب‌جلادت نبود فرار بر 
قرار اختیار کرد و ملک شیراز بازگذاشت. 
آنگاه امیر شیخ ابواسحاق بعرض ملک اشرف 
رسانید که: چون پدر بزرگوار و برادر نامدار 
من در شیراز مدتی دیرباز به اسر حکومت 
اشتفال داشتند | گر اجازت باشد بنده پیشتر به 
أن مملکت رفته به ترتیب طوی پادشاهانه 


قیام نماید. و ملک اشرف شرف رخصت ` 


ارزانی داشت. چون امیر شیخ به شیراز درآمد 
اهالی ان دیار را با خود متفق ساخت و طبل 
مخالفت با ملک اشرف فروکوفته, هیچکس 
از اضرفیان را بدان ولایت راه نداد. ملک 
اثرف محاصرء آن ولایت مصلحت ندیده, 
بنا کام مراجعت کرد و در اثناء ایلچی نزد امیر 
مارزالدین محمد مظفر که در خطه یزد بود 
ارسال داشت. و اللماس ملاقات فرمود. امیر 
محمد جواب داد که اگر آنجناب را خاطر 
متوجه آن است که شرف تلاقی از سر صدق و 
صفا روی نماید مولانا شمس‌الدیین صاین 
قاضی را که پیوسته در مجلس اشرف زبان به 
عبت ما گاید بدین جانب ارستال دار 
ملک اشرف با بر استمالت خاطر امير محمد 
مظفر. مولانا را گرفته مقید به یزد فرستاد. 
چون خدمت مولوی به آن خطه رسید شفعاء 
انگیخته, منظور نظر عاطفت و احسان گشت. 
آنگاه امیر محمد مظفر از یزد به کرمان شتافته, 
میان آنجناب و مولانا شمس‌الدیین مبانی 
عهود و میثاق استحکام تمام یافته مقرر بدان 
شد که مولانا لعهٌ سیرجان را که در تصرف 
پسر او بود به ملازمان امیر محمد سپارد. و 


۱ زمام حل و عقد امور مملکت در قبضه اقتدار 


مولانا باشد و هر سال مبلغ صدهزار دینار 
کپکی علوفه گیرد. بعد از آن خدمت مولوی به 
جد تمام و جهد مالا کلام کمر خدمتکاری 
جناب مبارزی بر میان جان بست» و چون اين 
معنی موافق مزاج خواجه تاج‌الدین عراقی و 
بعض دیگر از اعیان مملکت کرمان نبود. 
خدمت مولوی رایس آن داشتند که از اصیر 
مبارزالدین التماس نماید که او را برسم 
رسالت بجانب شیراز فرستند» تا غبار تقار که 
از جانب مبارزی بر حاشية ضمر امیر شيخ 
ابواسحاق نشسه به زلال موعظت فروشوید. 
و ابرقوه و شبانکاره را از مملکت فارس 
مفروز گردانیده داخل ولایت امیر محمد مظفر 
کند. و اساس مودت را بوسیلة وصلت 
انگ سازد وم ولا کیت این لدیقدزا 


صائن سمنانی. ۱۴۷۳۱ 


بعرض رسانید, جناب مبارزی اسعاف این 
ملتمس را ضميمة الطاف سابق ساخت و 
اسباب سفر مولانا را مرتب و مهیا گرداننیده. 
خدمت مولوی به تجمل و اعزاز تمام روی به 
شیراز آورد و چون به مقصد رسید وزارت 
امسر سیخ ابسواس‌هاین راببه دی رکش 
سیدغیاث‌الدین علی یزدی قول کرده. دفتر 
آتعام و خان امیر :مارزالدین حفن را بر 
طاق نسیان نهاد. 
ای امید من و عهد تو سراسر همه بادا 
(دستورالوزراء صص ۲۴۰ - ۲۴۲). 
و پس از اندکی در همان سال امیر ظهیرالدین 
ابراهیم صواب که وزیر مبارزالدین در یزد بود 
با اجاز؛ وی به شیراز آمد و بجای صاین 
قاضی و غیاث‌الدین به وزارت منصوب 
گشت.و بنا به گفتة فصیح خوافی پس از چند 
ماه در همان سال (۷۳۵ هھ . ق.) به دست اشرار 
کشته شد و بعد از کشته شدن او بار دیگر 
سیدعلی غیاث‌الدین یزدی و شم‌الدین 
صاین قاضی معا به وزارت گماشته شدند. 
ولی این دو وزیر با یکدیگر نیاختند و 
نتیجه خرابی اوضاع دربار و سرگردانی مردم 
بود. وزارت آن دو به ضبط فصیح خوافی 
بمال ۷۴۵ بوده است. شمی‌الدین صاین که 
مردی چاه‌طلب و پرشور بود بعنوان منظم 
ساختن نواحی گرمسیر فارس و رسیدگی به 
سواحل حرکت کرد و در حدود بندر جرون 
یعتی بندرعباس امروزی در فصل زمستان 
سپاهی تهیه دیده در فصل بهار ظاهراً بعنوان 
انتقال به ناحیة سردسیر کرمان, و باطناً بقتصد 
شین آن ایالت یه سرکت دران و خبایل 
مرکش هزاره و اوغان و جرما را که غالبا 
یاغی بودند با خود همدست کرد. امیر 
مبارزالدین محمد هم که مردی کارازموده و 
آ گاه بود, و صاین را سخوبی میتناخت به 
استقبال او شتافت. و در یک جنگ آنها را 
منهزم و جماعتی را مقتول, و رؤساء آنها را 
دستگیر کرده و از جمله صاین کشته شد. و 
سرش را به اطراف فرست‌ادند. و يا بگفة 
ضاخ فا امه اضر شر اورا اعراق 
عجم فرستادند. خواجوی کرمانی واقعهُ قتل 
او را در قطعه‌ای بنظم آورده و حافظ ابرو آن 
قطعه را در جغرافیای تاریخی خود تقل کرده 
و همچین فصیح خوافی در «مجمل 
فصیحی» در ذیل حوادث سال ۷۴۶ گوید: 
خراب شهزیان اعظم ام بتار زاین مد 
مظفر با مولانا شمی‌الدین صاین قاضی و 
گریختن مولانا شمس‌الدین مذکور و قتل او بر 
دست یکی از لشکریان امیر مبارزالدین 
محمد. و خواجو در تاریخ او گفته: 
سال هجرت هفصد و چل بود و شش کز دور چرخ 
نیم‌روز چارشنبه چارم ماه صفر 


۱۳۳۳۲ 


شمس دین محمود صاین قاضی آن کز کبریا 
بود در اوج معالی افتاب سایهور 

زد علم بر وادی رودان و تیغ کین کشید 

بسته همچون کوه بر قصد شه کرمان کمر 
چون به پرواز آمد از هر مو عقایی جان‌شکار 
شد برون از آشیان چون شاهباز تیزپر 

راند رخش بادپای از مرکز خا کی برون 

و آمدش دور حیات از گردش گی بسر. 
رجوع به تاریخ عصر حافظ تألیف قاسم غنی 
ج۲صص ۸۵ - ٩۸و‏ میب ‌السیر ج٣‏ 
مص ٩۱ - ٩۰‏ شود. 
صائن ملکشاه. [ء م ل ] ((خ) پادشاه بخارا. 
در جهانگشای جوینی نام وی آمده است و 
مولف کتاب در ذ کر احوال کورکوز گوید: ادکو 
تیمور با قومی از نمامان و غمازان پرفتند به 
اتفاق به بخارا رسیدند. ملک بخارا صاین 
ملکشاه ایشان تمامت را ضیافت کرد در خان 
خویش. (جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۲۳۲). 
صائن وزیر. [ء ن و] (إخ) نصرتالاین 
عادل. ملقب به رکن‌الدین صائن. خوندمیر 
گوید: وی از اولاد ضیاء‌الملک محمدبن 
مودود بود. و ضیاء‌الملک در زمان سلطان 
محمد خوارزمشاه به منصب عارضی سپاه 
اشتغال داشت., و در آن اوان که سلطان 
جلال‌الدین در کار آب سند از لشکر پادشاه 
گیتی‌ستان چنگیزخان شکست يافته, بجانب 
هندوستان شتافت. ضیاءالملک در ملازمت 
سلطان بود, لاجرم در وقتی که سلطان از این 
دار مراجعت فرمود سوابق خدمات 
ضیاء‌الملک را ملاحظه کرده. او را منظور نظر 
عنایت گردانید... و ضیاء‌السلک در زمان 
دولت و اقبال درگذشت. اما رکن‌الدین صاین 
نصرةالدين عادل لقب بافه. لوای استقلال 
برافراشت و دفتر حقوق تربیت امیر چوپان را 
بر طاق نیان نهاده معایب او و اولاد وی را 
بهنگام مجال بر صفحة ضمیر سلطان ابوسعید 
ی 
صاحب تاج و سریر و خبث وزیر بی‌تدبیر 
آ گاهی یافت به بهانة ضبط ولایات خراسان 
رکن‌الدین صاین را همراه خود گردانید و بدان 
جانب شتافت و در غیبت امیر چوپان پسر 
وی دمشق‌خواجه که صاحب‌اختیار ملک و 
مال بود به یکی از ممگان الجایتو سلطان متهم 

شت و سلطان ابوسعیدخان که از تحکمات 

چوپانیان نیک به تنگ بود به قتل او حکم 
کرد.دست قضا بساط حیات دمشق‌خواجه را 
درنوشت. چون این خبر در خراسان بس‌مم 
امیر چوپان رسد و او تفسیر مزاج سلطان را از 
غمز و سعایت نصرةالدین عادل تصور ميکر د 
وزیر را طلییده فی‌الحال جلاد را به قتل او 
فرمان داد. رکن‌الدین صاین متحیر گشته. 
مجال قیل و قال نیافت و از جلاد اكماس کرد 


صائن ملکشاه. 


که مرا به دو نیم زن. جلاد از سبب این تما 
۸ پرسید. وزیر جائب امیر اشارت نمود: 

بدو گفت زیرا که پشتی که آن 

کندبر شما اعتماد از جهان 

نباشد بجز تيغ فرجام آن 

هط ات غر مرانجام آن: 

(دستورالوزراء صص ۳۲۳ - ۳۲۴). 

و در تاریخ مغول گوید: خواجه تاجالدین 
علیشاه چیلان تبریزی که پس از قتل خواجه 
رشیدالدین بکلی در کارها مستقل شده بود. 
در اواخر جمادی‌الاخری سال ۷۲۴ ه.ق.در 
شهر اوجان درگذشت و او تنها وزیر بزرگی 
بود که در دستگاه مفول به مرگ طبیعی از این 
دنیا برفت. پس از فوت او ابوسعید پسر ارشد 
غلا ات اتا د ابات 
احترام پدر به وزارت خود برداشت. ولی پسر 
کوچکتراو خلیفه که با برادر در کار شریک 
شده یود. با او مخالفت کرد. و عمال دیوانی به 
دو دسته منقسم گردیدند و همین امر کارها را 
پریشان و مختل ساخت, و ابوسعید مجبور 
شد اموال ایشان را بکلی توقیف کند و وزارت 
غود را یم یکی از تراپ لس وان 
نصرءالدین عادل نسوی نام و صاین وزير لقب 
داشت. وا گذارد, اما این مرد هم کفایتی 
نداشت و با اينکه مصنوع مراحم آمیر چوپان 
و پسران او بود. پیوسته پیش ایلخان از ایشان 
سعایت میکرد. و چون این معانی به گوش 


امیر چوپان رسد امیر در سال ۵ ابوسمید 


را به عزل او واداشت. و کار وزارت و امارت 
بعهدة دمشق‌خواجه پر امیر چوپان محول 
شد. و امور لشکری و کشوری ابوسعید یکلی 
در دست امیر چوپان و پسران مقتدر او قرار 
گرفت.و چون سلطان ابوسعید دختر امیر 
چوپان را خواستگاری کرد و امیر ابا نمود 
خاطر ابوسعید بر امیر چوپان متفیر شد و 
رکن‌الدین صائن وزير نیز در دامن زدن آتش 
این خصومت سمی کرد. و دمشق‌خواجه را که 
نیابت مهام خاصة ایلخانی بعهده او بود در 
چشم ابوسعید مد و مستقل جلوه دادند. 
امیر چوپان در خلوت از ابوسعید مسوجب 
تغیر مزاج او را نسبت به خود پرسید, 
ابوسعید از دمشق‌خواجه و استبداد و تسلط او 
شکایت کرد و آن را برخلاف وظيفه 
دولت‌خواهی شمرد. چوپان پر را مورد 
عتاب قرار داد و علت این حرکت را پرسید. 
دمشق‌خواجه گفت: من بر خود گناهی 
نمی‌بینم و تغییر مزاج سلطان را هم علتی جز 
سعایت صائن وزیر نمی‌شناسم. امیر چسوپان 
صاین وزير را با خود به خراسان برد. و زمام 
امور وزارتی یکره در دست دمشق‌خوأجه 
قرار گرفت. و این بار دیگر اقتدار او به ازجا 
رسید که جز نام ظاهری سلطنت چیزی دیگر 


صائین کلایه. 
برای انوسته باق تماند و ارت مله غار ین 
تولید ملالت در خاطر ابوسمید امرای دیگر را 
نیز به حادت وامیداشت... تا آنکه فرصت په 
دست آورده و با ترتیب مقدماتی ابوسعید را به 
قتل دمشق‌خواجه واداشتد و او وی را در 
تن خوال سال ۷۲۷ بکشت و چون ات 
چوپان از قتل پسر مطلع شد صاین وزير رادر 
خراسان به انتقام پسر خود به قحل رس‌انید. 
(تاریخ مفول صص ۳۳۲ - ۳۳۸), 
صاءع۵. [2] (ع !) رجوع به صاء شود. 
صائین. اخ) نام محلی کتار راه سراب به 
اردبیل در ۱۳۸۸۰۰ گزی تبریز. ميان کاروان 
واماجای) 
صائین. (اخ) دهی جزء دهتان قزل‌کچیلو 
بخش ما‌نشان شهرستان زنجان. 
۰ گسزی جنوب خاوری ماه‌نشان» 
۰ گزی راه مال‌رو عمومی. کوهستانی و 
سردسیر و سکنه آن ۷۷۵ نفر است. مذهب 
شیعه. آب آن از قنات. چشمه. محصول آنجا 
غلات, انگور. قیسی. شغل اهالی زراعت» 
صنعت. گلیم و جاجیم بافی. راه مال‌رو. چند 
نفری از مردان برای تأمین معاش به تهران 
میروند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
صائین قلعه. [ق ع] ((خ) یا شاهین‌دز. دهی 
جزء دهتان ابهررود بخش ابهر شهرستان 
زنجان. ۱۸۰۰۰ گزی شمال باختر ابهر» 
۰ گزی‌راه شوب قزوین به زنجان. جلگه 
و سردسیر. سکنة آن ۲۱۴۲ تن شیعه. اب آن 
از قنات. محصول آنجا غلات» یونجه, 
کشمش,انگور. قیسی, گردو. سیب زمینی, 
صیفی. شغل اهالی زراعت. صعت. 
قالیچه‌بافی. دو قهوه‌خانه و در حدود سی 
دکان سر راه شوسه دارد. ایتگاه راء‌آهن در 
۰ ۰ گزی‌شمال ده نزدیک راه شوسه واقع 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). ||در 
مشرق ساطائیه و نام قدیمی آن قهورد ! است. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۳۷۸). حمدالّه 
مستوفی در ذ کرعراق عجم گوید: سرجهان, 
قلعه‌ای بود بر کوهی که محاذی طارمین است 
بر پنج‌فرسنگی سلطانیه بجانب شرقی است و 
کماییش پنجاه پاره ده از توابع آن بوده و 
تمامت در فترت مفول خراب شد. و ديه قهود 
که مغول آن را ضاین‌قلعه میخوانند امالقرای 
آنجاست. (نزهةالقلوب ص۴ ۶. و در باب 
ذکرسافت طرق گوید: از سلطانیه تا ديه 
قهود که مغول صاین‌قلعه خوانند پنج 
فرسنگ, و از او تا شهر ایهر چهار فرسنگ 
است. (نزهةالقلوب ج۲ ص ۱۷۲). 
صائین کل به. اک يا ((خ) دی جزو 
دهتان الموت بخش معلم‌کلایژ شهرستان 


۱ -در نزهه‌القلوب «قهود» آمده. 


قروین. ۸صزارگزی خاور معلم‌کلایه. 
۴زارگزی راه شوسه. کوهستانی و معتدل و 
سکله ۱۴۲ نفر. مذهب شیعه. زبان تاتی. اب 
آن از رودخانه. محصول آنجا غلات, برنج, 
انگور. گردو. توت است. شغل اهالی زراعت. 
راه مالرو. دبتان چهارکلاسه و چند چنار 
کهن دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
صاب. (ع إ) ج صابة. (منتهی الارب). 
صالب. (ع () هر نباتی راگویند که آن را 
شیری باشد. یعنی در وقت بریدن و شکتن 
از آن چیزی براید سفید» ماتد شیر. (برهان 
قاطع). |[درختی است که چون فشرده شود از 
او هيئت شیر آہی بیرون آید و ا گر قطره‌ای از 
ان در چشم افتد. در نظر او چنان نماید که از 
آسمان شهاب سوی زمین می‌آید و در هوا 
درافشان شود و منت او در اقصای بلاد شام 
است و طعم او تلخ بود. و ابوعبیده از اصمعی 
روایت کند که طعم صاب و سلع تلخ است و 
لیث گوید صاب عصارۂ درختی است که طعم 
او تلخ است. (ترجمه صيدنة ابوریحان). 
||گو ید قداءالحمار است. به تحقیق نوعی از 
یتوعات است. (اخستیارات بدیعی). و در 
نسخه‌ای دیگر از همین کتاب چنین آمده 
افو سای سار بای سوبس از 
ان آرد: گویند قتاء‌الحمار و گویند به تحقیق 
نوعی از یتوعات است. ||اسم عربی جمیع 
اثیای بسیار تلخ است و بر قثاءالحمار و بر 
نوعی از گیاه شیردار بار تلخ شامل است. 
(تحقهً حکيم مومن): از حلاوت مذاق, 
حلاوت شهد و شکر را در مرارت صاب و 
صبر یابد. (جهانگشای جوینی). ||باران 
ریزان: (منتهی الارب). ||و به صفاهانی سیب 
را که تفاح باشد صاب خواند. (برهان قاطع). 
صاب. (اخ) ابن ادریس. ابن ابی‌اصیبعه گوید: 
او طاطبن ادریس است. و صابئون به او 
منسوب‌اند. رجوع به ادریس شود. و 
شهرزوری در نزهةالارواح گوید: طاطة, 
صاب پر ادریس است و خنفا که انان را 
صابیون ! خوانند به وی منصوبند. از سخنان 
اوست: کی که عقل ندارد, غضب را مقلوب 
خود نتواند کرد. پادشاه عاقل به رفق و مدارا 
به جایی رسد که به جور و صولت بدان‌جا 
نتواند رسید. پادشاه صاحب‌رأی بايد به کردار 
مردان نگرد نه به جثة آنان و باید با آنکه 
توانایی دفع او ندارد مخالفت نکند. (ترجمة 
نزهة‌الارواح). قفطی در تاریخ‌الحکماء اص 
۸ آرد که در سبب پرستش بتان گفته‌اند که 
صاب‌بن ادریس با یکی از شاهزادگان بان را 
بزرگ میشمرد و خدای خویش خواند به تقلید 
اسقلبیوس که صورتی از ادریس ساخته بود و 
ان را پزرگ مداشت. 


صابئین شود. 

صابنه. [ب ]٤‏ (اخ) رجوع به صابئین شود. 
صابئی. [ب ] (ص نسبی) منوب به صایی 
یا صابثی. دجی] به صابئین شود. 

هرچه در جمل افاق در انجا حاضر 

مومن و صایئی و گر و نصارا و بهود 

گرتو خواهی که دم از صحبت اینان بزنی 
ځا ک پای همه شو تا که بیابی مقصود. 1 
صابئین. [ب] ((خ)۲ صابه. نامی که به دو 
فرقه کاملاً مشخص اطلاق میشود: ِ- 
ماندائی‌ها ۲ یا ۱ فرق بهودی و مسیحی 
بین‌النهرین (مسیحیان پیرو یحیی معمد). ۲ - 
صایئین حران, فرقة مشرک که مدتها در دورۀ 
اسلام وجود داشتند. صابن که در قران ذ کر 
آنها آمده, فرقة واسطة بين یهودیان و 
مسیحیان‌اند و از اهل کتاب بشمار میروند, 
انان بطور ملم همان ماندائی‌ها " میباشند و 
این کلمه بايد مشتق از ريش «ص‌بع» 
[عبری ] (فرورفتن در آب) باشد که عین آن 
ساقط شده و بمعنی «معمدون» است یعنی 
کسانی که تعمید را با تغسیل در آب اجرا 
میکنند. صابئین مشرک از این امر ابداً اطلاع 
ندارند و شاید این اسم را از جهت احتياط به 
خود داده‌اند تا از اغماضی که قران دربارء آن 
دسته از صان روا داشته بهره‌مند شوند. 
(داثرة المعارف اسلام ج ۴ ص ۲۲). 

صابئین ابتدا در شمال بین‌الشهرین پرا کنده 
بودند و مرکز اصلی آنها حران " و زبان آنان 
بان ودا له نوات ای 
فرقه را سرکوب کند لیکتن اطلاعات و 
معلومات آنان وی را از اجرای اين تصميم 
بازداشت. در حدود سال ۲۵۹ ه.ق./۸۸۷۲. 
ثابت‌بن قرة مشهور که با همکیشان خود 
اختلافی پیدا کرد و آنان وی را از جرگة 
خویش براندند به بغداد امد و در انجا تشکیل 
شعبه دیگری از صابئین داد. فرق صابن در 
بغداد مدتی آسوده بودند تا آنکه خلیفه قاهر به 
آزار ایشان پرداخت و سنان‌بن ثابت را 
مجبور به قول اسلام کرد. در حدود سال ۳۶۴ 
د.ق./۹۷۵م. ابواسحاق‌بن هلال صابی که 
منشی المطیع خلیفه و الطائع.خليفه بود سيب 
شد که فرمان عفو همکیشان خود را که در رقه 
و دیار مُضر بودند بگیرد و صابئین بفداد را نیز 
مورد حمایت قرار داد. در قرن بازدهم 
میلادی بیشتر صابئین در حران و بفداد بر 
میبردند و در ۴۲۲۴ ه.ق./ ۱۰۳۳ . تھا یک 
عبد مخصوص ماه داشتند و ان قلعه‌ای در 
حرّان بود و در این تاریخ أين معبد بوسيلة 
علویان خر اشفال شد در اواسط ره 
یازدهم آثار صابئین حرّانی بکلی از میان 
رفت. اما صابئین بغداد و رسوم آنها هنوز هم 
باقی است. بزرگانی که از این طایفه برخاسته 


و موجب اشتهار این کیش شده‌اند عبار ند از: 
ثابت‌بن قره مهندس عالی‌مقام و منم مبتکر 
و فیلسوف. سنان‌بن ثابت پزشک, عالم 
طبیمی و اطبّاء و منجمین دیگر از این خاندان. 
ثابت‌بن سنان و هلال‌بن مسحسن مورخ, 
ابی‌اسحاق‌بن هلال وزیر و کانی دیگر از اين 
خانواده. البتانی " منجم مشهور. ابوجعفر 
الخازن ریاضی‌دان. ابن‌الوحشية مولف 
فلاحت نبطی هم اگرچه خود را مسلمان 
معرفی میکنند. لکن کاملاً به مکتب صابئین 
اختصاص دارند و از جابرین حیان " کیمیاوی 
مشهور هرچند اطلاع دقیقی در دست یت 
ولی محتملاً صابی است. (دائرة المعارف 
اسلام ج۴). 

شهرستانی گوید: صبوية در مقابل حنيفية‌اند و 
در لفت گویند: صبا الرجل؛ هنگامی که ميل 
کند. و اینان را از انجهت صابثه گویند. که از 
سان حق و طریق پیمبران منحرف شده‌اند. 
مدار مذهب صابنین بر تعصب بخاطر 
روحانیات است همچنانکه مدار مذهب حنفا 
بر تعصب برای بشر جسمانی است. و صابئین 
بر شهار ف فاد امات روعانات 
اصحاب هیا کل.اصحاب اشخاص. خرباته . 
و مذهب اصحاب روحانیات. آن است که 
عالم را صانعی است حکیم که سختی و بلا بر 
او طاری نشود و پر ما واجپ است بدائیم که 
رسیدن به جلال او نتوانيم. و باید بوسیلۀ 
تغریان از که روحانیات پا کو با کی :اند 
(جوهراً و فعلاً و حالة) بدو نزدیک شویم و 
نفوس خود از پلیدی شهوات طبیعی پاک 
ساخته و اخلاق خویش از علائق قوای 
شهویه و غضبیه پا کیزه سازيم. تا میان مأ و 
روحانیات مناسبت حاصل شود آنگاه 
حاجات خویش از آنان بخوآهیم. تا ایشان 
ميان ما و خالق شفیم شوند. و اين تهذیب و 
پا کیزگی جز با رباضت و اننقطاع نفس از 
شهوات و تضرع و ابتهال ونماز و زکوة و 
قربانی و روزه داشتن و بخور کردن و تعزیم 
عزائم حاصل نشود تا آنگاه که نفس به پایه‌ای 
از قوت و قدرت رسد که نیازی به واسطه 
نداشته باشد و با مدعی وحی مانند شود و 
گویندکه پیمبران نیز در شکل و صورت و نوع 
مانند ما هستند و در ماده با ما شریکند و چون 
ما میخورند و می‌آشامند پس چرااطاعت 


صابثرن هستند. 
.۰ _. 3 ۰ - 2 
Soubbas. 5 - ۰‏ - 4 
Carrhae. 7 - AlJbategnius.‏ - 6 
Gebêr.‏ - 8 


۱۷۳۴ 


آنان کنیم؟ و ایشان را بر خود برتری دهیم؟ و 
لئن اطعتم بشراً مثلکم انکم اذاً لخاسرون '. و 
ات ترا با اه ای بت و ها 
اصحاب روحانیات طعه زنند که شما 
راهنمایی حس را متکرید, پس وجود این 
روحانیان واسطه را چگونه دانستید؟ گویند 
اف دی شنت مار انیا انا 
رلهنمایی کردندا حنفا گویند شما که روحائی 
را بر جمانی ترجیح میدهید و واسطة بشری 
انف که لاف غ کوش 
رفسته‌اید و بشری جمانی را واسطه 
ساخته‌اید. در این جا مباحخاتی طولانی بین 
روحانیان و حنفا رفته است که شهرستانی آن 
را در ملل و تحل بیاورده است. رجوع به ملل 
و نحل شهرستانی شود. اما ارباب هیا کل از 
انجا پیدا شدند که چون روحانیان وجود 


صایئین. 


واسطه را ضروری دیدند. دست به دامن 
هیا کل یعنی سیارات هفتگانه زدند. و نخست 
منازل و مپس جای طلوع و غروب آنان را 
دانتد... و به ختم و عزائم و دعا پرداخته و 
هر روز رأ په ستاره‌ای اختصاص دادند و در 
ساععتی که بدان ستاره مخصوص بود 
انگشتری مخصوص پوشیده و لباسی خاص 
در بر میکردند و دعای مخصوص خوانده و 
حاجتی را که براوردن آن بدان ستاره 
اختصاص داشت از آن میخواستند. بعضی از 
آنان آفتاب را خدای خدایان و رب‌الارباب 
قرار دادند و به هیا کل بخاطر روحانیان تقرب 
میجتد و به روحانیان بخاطر تقرب به خدا 
و عقیده داشتند که هیا کل بدنهای روحانیات 
است. و اصحاب اشخاص از آنجهت بیدا 
شدند که گفتند هیا کل را همه وقت تتوان دید. 
چه گاه طلوع کنند و گاه غروب و ما در همه 
حال به انها تقرّب نتوانیم کرد پس باید 
صورتی از آنها در پیش چشم داشته باشیم و 
بدان صورت به هیا کل تقرّب جسویم. آنگاه 
بتانی بمثال هیا کل هفتگانه با رعایت شرائط 
زصان و درجه و جمیع اضافات نجومی 
ساختند. اما خربانیه " گویند صانع معبود واحد 
و کثیر است. وحدت او بذات و اول و ازل و 
اصل است و بسیب مدپرات هفگانه که در 
رأی‌العین‌اند متکثر نشود و باریتعالی در 
اشخاص عالم و فاضل و خير ارضی هویدا و 
بوسیلة آنها مشخص شود. با این تکثر وحدت 
او در ذات وی باطل نگردد. و گویند خدا فلک 
را با آنچه از اجرام و ستارگان در آن است 
ابداع کرده و مدبران این عالم قرار داده و آنها 
اباء و عناصر و امهات و مرکبات موالیدند. و 
آباء زنده‌اند و گویا و آثار را به عناصر تحویل 
دهد و عناصر آن آثار را در رحم خود 
بپذیرند و از آن موالید بوجود آید. و گاه اتفاق 
اتد که از صفو موالید شخصی مركب شود و 
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مزاجی کامل‌الاستعداد بوجود آید انگاه 
مت که خدا در آن مشخص شود. و گویند 
یت کل دس اتیکین انا هر 
سی و ششهزار و چهارصد و بست و پنج سال 
از هر نوع جفتی نر و ماده بوجود آورد که در 
این مدت بمانند و چون دور په پایان رسد این 
نل برافتد و تسل دیگری از انسان و حیوان و 
تبات پدید آید و قیامت که پیقمبران گفته‌اند 
همین است و جز این جهان جهان دیگری 
ست و زنده شدن مردگان و برانگیختن آنان 
که در گورها خفته‌اند, به تصور درنیاید و هم 
صابیان سه نماز گزارند و غسل جنابت و مس 
میت کنند. و خوک و سگ و جزور را حرام 
دانند و از پرندگان آن راکه چنگال داشته باشد 
و کبوتر را نیز حرام شمارند و شراب را تا آن 
حد که مستی آرد نهی کشد و ختنه را روا 
ندارند و تزویج را تها با ولی و شهود جسایز 
شمارند. و طلاق را جز بحکم حا کم جایز 
ندانند و جمع بین دو زن نکنند. اما هیا کلی که 
صابئین بر نامهای جواهر عقلی روحانی بنا 
کرده‌اند عبارت است از: هیکل علت اولی. 
هکل عقل, هیکل سیاست. هیکل ضرورت: 
هیکل نفس که شکل آنان مدور است و هیکل 
زحل مسدس است و هیکل مشتری مثلٹ و 
هیکل مریخ مربع مستطیل و هیکل افتاب 
مربع و هیکل زهره مثلتی است در جوف مربع 
و هیکل عطارد مثلئی است که در جوف ان 
مربع است و هیکل ماه مثمن است. (ملل و 
نحل شهرستانی). ۱ 

در کشاف اصطلاحات الفون ارد که: صابین 
فرقه‌ای است که ملائکه را پرستند, یور 
خوانند, به قبله توجه کنند. کما فی کزاللغات. 


۰و در جامع الرموز در کتاپ نکاح گوید: 


صابئیه فرقه‌ای از نصارایند که ستارگان را 
تعظیم کنند. همچنانکه مسلمانان کعبه راء و 
در غرر گوید: صابیه پرستنده ستارگاند و 
آنان را کتاب نیست. و در شرح این کتاب 
(غرر) که به درر موسوم است گوید: در تفیر 
حابکه اختلاف کرده‌اند. گویند که انان 
بت‌پرستد» از آن رو که ستارگان را پرستش 
کنند. و ابوحنیفه گوید: آنان ستاره را نپرستند 
بلکه تعظیم کنند. همچون مسلمانان کعبه را. و 
در فتح الغدیر ارد که: بعقيدة ابوحنیفه انان 
گروهی همتند که پیغمبری دارند و کتابی و 
ستارگان را تعظیم کنند, همچون مسلمانان 
قبله را: سی سال از سلطنت او [کشتاسب ] 
گذشته بود که زردشت‌بن یورشببن 
اسبنتمان آیین مجوسی را بدو عرضه کرد و او 
آن را پذیرفت و مردم ملک خویش را بر آن 
داشت و برای ترویج آن جنگها کرد تا آن را 
استوار ساخت., و مردم این ملک پیش از ان 
پر مهب ا پر نید و ایغان اند و 
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آن انش بود که بوداسب آن را به زمان 
طهمورث آورده بود. (امستال و حکم 
ص ۱۶۶۶ از البیه و الاشراف). ||در تفسیر 
طبری صابئیان به کلم «نغوشا کیان» ترجمه 
شده است. اما در حدود العالم تغوشا ک‌نام 
طائفۀ مانویه میباشد (ص۶۶): و پیش از آن 
کش (زردشت) و کیش صابیان دأاشتد. 
(فارسنامه ص۴۹). و اند روی [اندر شهر 
حران به ناحیت جزیره] صابثیان‌اند بسیار. 
(حدود العالم). صاحب مقاتیح العلوم گوید: 
این نام رابه زمان مامون خلیفه بدینان 
داده‌اند. |اصابلیان ا گر خود کلدانیان نباشند 
بازماندگان یا شا گردان ایشان هستند. (تاریخ 
التمدن الاسلامی جرجی زیدان جح ص۱۲). 
|اطبری و هم مورخین نوشته‌اند که دز عهد 
تهمورث بوداسف ظهور کرد که مذهب 
صابن آورد. (یشتها.ج ۲ ص۱۳۸ و 
حک‌مای یونان فلسفه طبیعی اولی را که 
فیتاغورث و تالس ملطی و عوام صابثه بر آن 
بودند, از یونانیان و مصریان انتحال میکردند. 
(تاریخ‌الحکماء ص ۲۶). و عامة مردم یونان 
صابئی بودند که ستارگان را بزرگ شمرده و 
پرستش بتان میکردند. (تاریخ‌الحکماء 
ص ۲۷). 

در نقطهای که تا قسطتطیه سه روز راه است 
خانه‌ای است که مجاوران آن, گروهی.از 
صابة کلداتی‌اند و رومیان آنان را بر مذهبی 
که دارند وا گذارده‌و از ایشان جزیه می‌گیرند. 
(تاریخ‌الحکماء ص ۳۱ از الفهرست). و مردم 
مصر در باستان زمان صایشی بودند و بتان را 
می‌برستیدند و آنگاه که دین نصاری پدید 
گشت‌بسدان گرا یدند. (اتاریخ‌الحکماء 
ص۳۴۸). ابوحنیفه را از صاییان حرانی که په 
ستاره‌پرستی معروفند, پرسیدند» وی آنان را 
چون بت‌پرستان دانست و نکاح و ذبيحة 
ایشان را حرام شمرد و از ابویوسف و محمد 
دو تن از پیروان ابوحنیفه از صابیان که در 
بطیحه بودند سوّال کردند, آنان ذیحه و نکاح 
این فرقه را مباح دانستند. چه این طالفه از 
نصاری بوده وبه مسیح ایمان داشتند. 
(تاریخ‌الحکماء ص ۳۱۱ 

قفطی در این کتاب ترجمه چند تن از پزرگان 
صابئه را بیاورده» مانند ابراهیم‌ین هلال‌ین " 
ابراهیم آ, ثابت‌بن قره"» هارون‌ین صاعد * 
اپوالحسن‌بن سنان ". کتبی که دربار صابیان 


۱-قرآن ۳۳/۲۳ 

۲ -صحیح این کلمه حرنانیه یا حرانیه است. 
۳-صاین فا نیتد بلکه در عقدت 
مخالف آنان باشند چنانکه گذشت. 

۴-ص ۵ ۵-ص ۱۱۵. 

۶-ص ۳۲۸ ۷-ص ۳۹۷ 


صایح. 


صابر پاشا. ۱۴۷۳۵ 





نوشته‌اند و قفطی آن را در تاریخ‌الحکماء ذ کر 
کرده عبارت است از: کتاب وصف مذهب 
الصابئین تألیف احمدین محمدین مروان 
طبیب سرخسی ". رساله‌ای در اعتقاد صابئین 
تألیف ثابت‌بن قره ". رساله‌ای در شرح مذهب 
صابین تألیف سنان‌ین شابت‌بن قره "و 
صابئین را کتابی است بنام حاتقی. رجوع به 
کلم حاتفی در همین لغت‌نامه شود. کشر 
کسیک‌ها که از طريقة آنها آ گاهی داریم از 
مردم ولایات شرقی ممالک روم بوده‌اند. یکی 
از فرقه‌های گنستیک بین‌الهرین و بابل فرقة 
ماندائی است و دیگر فرقه‌ای که آنها را در 
کتب عرب مفت له نامیده‌اند و یکی از مأخذ 
کیش مانوی محوب است. عرب همه 
فرقه‌های تیک مشرق را که افکارشان در 
زمان اسلام هم رواجی داشته است بنام حنیف 
یا صابثة خوانده‌اند. ( کریستن‌سن, ایسران در 
زمان ساسانیان ص ۲۱). آنان بنام مختسلة در 
جنوب عراق و جنوب ایران باقی میباشند. و 
ایشان را مائی نیز نامند. برای تتبع در مذاهب 
ماندائی مفتلة, صابنه رجوع شود به: براند: 
مذهب ماندائی (لایپزیک ۱۸۸۹ م.). پالیس: 
مطالعه در باب مانوبه ( کینها گ ۱۹۱۹ ترجمة 
انگلیسی ۶ پترسون: عیسویت قدیم و 
کیش ماندائی. (تحقیق راجم به اناجیل ج ۲۷ 
سال ۱۹۲۸). چند متن ماندائی را برانده 
پونیون. لیدسبارسکی. رایتزن‌شتاین مورد 
تحقیق قرار داده منتشر کرده‌اند بالیس. فهرس 
کب ماندانی. (تعلیقات پایان کتاب ایران در 
زسان ساسانیان. کریستن‌سن, ترجمة 
رشیدیاسمی ص ۳۷۴): و در حسران قوم 
صابیان بسیار بودند. (نزهةالقلوب ص ۱۰۴. 
حویزه از اقلیم سیم است و آن را شاپور 
ذوالا کتاف ساخت... و در او قوم صابیان 
بیارند. (نزهتالقلوب ص١۱۱‏ حران را 
مرکز صابئی و دین صمابی یاد کرده‌اند. 
(فرهنگ ايران باستان ص ۱۶۵). در ذیل کلمۀ 
«حران» در المعرب جوالیقی (ص ۱۲۳) 
محشی گوید: آنجا منزل صابثة بود. 
ا|الحق الصایح؛ حق پیدا و اشکارا. (منتهی 
الارب). ||الصابح و الصبوح؛ شرب بامداد 
است. (معجم البلدان). || ((ج) کوهی است که 
مسجد خف دربن أن واقع است. (مسعجم 
البلدان). 
صابر. [ب ] (ع ص) نعت فاعلی از صَبّر. 
شکسیبا. آرام. بردبار. حلیم. ج. صابرون. 


صابرین؛ 

به درد کان صابری اندر و تو 

به بدنامی خویش همداستانی. منوچهری. 
گرچه بکشی تو مرا صابر و خرسندم 

که‌مرا زنده کند زود خداوندم. منوچهری. 


دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است 
ز عشق تابه صبوری هزار فرسنگ است. 
سعدی. 
| آنکه کسی رانگاه دارد تا دیگر او را بکشد و 
فی الحدیث فی رجل امسک رجلاً فقتله 
آخر: اقتلوا القاتل و اصبروا الصابر؛ ای 
احبسوا الذی حبسه للموت حتی يموت. 
(منتهی الارب). ||(() نامی از نامهای مردان. 
||((خ) کوچه‌ای است معروف به مرو. (معجم 
الیلدان). و نبت بدان صابری است. |القب 
حضرت ايوب عله‌السلام. (غیاث اللنات). 
||نامی از نامهای خدای‌تعالی. بردبار که 
شتاب نکند به عقاب. |[از نموت امام على 
انقی یعنی علی‌بن محمدبن علی‌بن موسی‌بن 
جعفربن محمدین علی‌بن حسین‌بن علی‌بن 
ابیطالب علیهم السلام. 
صایر. [ب ] (اخ) شاعری است و صاحب 
صبح گاشن گوید: آینه‌سازی بود در 
ایران‌زمین» این کلام به سصتلٌ طبعش 
صفاتزیین. این بیت از اوست: 
تا برگرفت ماه من از رخ نقاب را 
شرمنده ساخت عکس رخش اقاب را. 
(صبح گلشن ص ۳۳۹). 
صابر. [ب] ((خ) مولای بسام‌ین عبداله 
است. نجاشی گوید: وی از ابیعبدانه روایت 
کند و در چامم‌الرواة گوید: دادن فرقد و 
ابوالصباح مولای بام و عبدالسومن از وی 
روایت کنند.(تنقیحالمقال ج ۲ ص .)٩۰‏ 
صایر. [ب ] ((خ) مولای معاذ بزاز است. شيخ 
طوسی در رجال خود وی را از اصحاب 
صادق شمرده و گویا امامی و مسجهول است. 
(تنقیح‌المقال ج ص ۰ 
صابر ٠‏ [ب ] (اخ) (ادیب...) قسطعة ذیل از 
اوست در وصف شراب: 
ساقی بده آن شراب گلگون را 
گزگونه خجل کند طبرخون را , 
خواهی که رخ تو رنگ گل گیرد 
از کف مده ان شراب گلگون را 
ناخوش نتوان گذاشت بی باده 
وقت خوش و ساعت همایون را 
ان باده عقیق ناب را ماند 
چونانکه پاله ور مکنون را 
یک قطره از او غذای هامون کن 
تا لاله‌ستان کنیم هامون را 
یک جرعه از او بریز در جیحون 
تاگونة گل دهیم جیحون را 
افسون غمد باده و مستی 
بر لشکر غم گمار افسون را 
کین صرف کند صروف گیتی را 
و آن دفع کند بلای گردون را 
باده سیب است عیش مردم را 
لیلی غرض است عشق مجنون را 


قانون و قرار عشرت آمد می 
ضايع مکن این قرار و قانون را 
گر طالب مال و گنج افزونی 
آراسته باش رنج افزون را 
بی مال چه بد رسید موسی را 
وز گنج چه نفع بود قارون را. 
و رجوع به ادیب صابر شود. 
صابر. [ب ] (اخ) شسساعری رازی است. 
صاحب اتشکده گوید: از شعرای ری بود و 
خطابت آن دیار مخصوص وی. این مطلع از 
او ملاحظه شد بد نگفته است: 
گهی که تیر تو را از دل رمیده کشم 
به این بهانه که پا کش‌کنم به دیده کشم. 
(آتشکد؛ آذر ص ۲۱۵). 
صابر. [ب ] ((خ) شیخ طوسی گوید: وی از 
اصحاب صادق است و شعیب حداد از او 
روایت کند. (تنقیع‌المقال ج ۲ ص ٩۰‏ 
صابر. (ب ](إخ) ابن ربیمهء مکنی به ابی‌غانم. 
شیخ منتخب‌الدین‌بن بابویه در فهرست خود 
که در آخر کتاب اجازات بحار چاپ هنده 
است. گوید وی فقیه و شقة و شاگردشیخ 
طوسی متوفی بسال ۲۶۰ ه.ق.است. 
(تنقي‌المقال ج٣‏ ص < 
صابر. [ب) (إخ) ابن عبدائه هاشمی. مولای 
بنی‌هاشم. شبخ طوسی در رجال خود او را در 
شمار اصحاب صادق (ع) ذ کر کند. 
(تنقیح‌المقال ج ۲ ص .)٩۰‏ 
صاير. (ب ] (اخ) خواجه بهاءالدین. رجوع به 
صابر سمرقندی شود. 
صابر. [ب ] (اخ) محمدعلی. از مردم مشهد 
مقدس است. گویند به مراتب علمی مربوط 
بود. این سه شمر از اوست: 
هنگام شکر او به زبان شکوه‌ای گذشت 
پیطالعی نگر که همان را شنود و رفت. 
4 
قاصد به که آیا ز تو دیگر خبری داشت 
کزکوی تو می‌آمد و هر سو تظری داشت 
امروز رقیبش به سر راه تیامد 
گویاکه ز ناآمدن او خبری داشت. 
(از آتشکد؛ آذر ص ۷۶). 
صابرات. [ب ](ع ص,!) ج صايرة. 
صابرا لد ین ب رکة. زب ژد دی ؟] (اخ) 
وی یکی از شا گردان سیدحسین اخلاطی 
است. او راست: شرحی ممزوح و مختصر بر 
فصوص‌الحکم شیخ محیی‌الدین عربی که به 
جملة «الحمد لله مفصل‌الا بات» آغاز میشود. 
( کشف الظنون ج ۲ ص .)۱٩۲‏ 
صابر پاساء [پ ] ([خ) (صبری) دير هندىة 
وضع در مپتلسخانن آو راشت: اة 


۱ -ص ۷۸-۷ 


۲-ص ۲۰ ۳-ص ۰1۹۵ 


۶ صابر ترمذی. 


الا ق ع ق ا ت م 
(۱۳۰۰ ه.ق.). بلوغ الآمال فى المتخات 
الکتیرةالاستعمال. چ سنگی مصر (۱۲۹۹ 
ه .ق.).(معچم المطبوعات ستون ۱۱۷۷). 
صابر ترمذ‌ی. (پ ر ت م] (اخ) رجوع به 
ادیب صابر شود. 

صابرس. [] ((خ) مؤلف تحفةالملكه ارد 
که: قمورث پس از نمرود زمام امور بابل به 
دست گرفت. و اختراع دارالضرب و ابداع 
دراهم و دنانیر و حلی از زر و سیم در ایام 
دولت او وقوع یافت و چون هشتادوپنج سال 
در اقبال گذرانید به عالم دیگر شتافت و 
صاپرس پادشاه آن ملک شد و در عهد وی 
رسم مکاییل و سوازیین پیدا گشت و او 
هسفتادودو سال پبادشاهی کرد. آنگاه 
اطرکرکس بر وی خروج کرد و بر او غالب 
امد و او را بکشت و پوست سر وی دباغت 
کرده‌یر سر نهاد و ببب آنکه دو گیسو از آن 
پوست آویخته بود اطرکرکس را ذوالقرنین 
گفتد.(حبیب‌السیر جزء اول از ج ۱ ص ۱۸). 
صایر سمر قندی. [پ ر س م ق] (اخ) 
خواجه بھاءالدین. شاعری است و صاحب 
صبح گساشن گسوید: طبعش مصروف 
شیرین‌گفتاری و نازک‌بندی گشته. این بیت از 
اوست: 

چون من ز مت کس دل ناشاد ندارد 

دارم غم و دردی که کی یاد ندارد. 

(صبح گلشن ص ۲۴۰). 

صابرشاه. [ب] (() نام درویشی است که 
به احمدخان ابدالی وعدة سلطنت داد و وعد 
او به حقیقت پیوست. در سفر اخیر نادرشاه به 
E‏ در بکمنزلی خبوشان. درویش» 
ہی اندیشه‌ای از سطوت 
که و جبهة تو آثار 
پادشاهی به نظر مرسد. یک توپ کرباس بده 
تا برای تو خیمه‌ای چند با 


سراپرده دوخته و 
وردی بخوانم که در این زودی سریرآرای 
تخت ساطت گردی. (مجمل الشواریخ 
گلستانه ص .)۵٩‏ پس از اخبار این درویش 
بفاصلةٌ چند روز نادر کشته شد و لشکر افغان 
دز حال مراععت به فتدهار اخندشان آیدالن 
را به پادشاهی برگزیدند و از آن روز وی 
احمدشاه درانی خوانده شد. أبن حکایت با 
اندک اختلاف در تاریخ اهمدشاه دراننی و 
تاریخ سلطانی مذکور است و نام درویش را 
صابرشاه و از مردم لاهور نوشته‌اند. (حاشة 
مدرس رضوی بر مجمل التواریخ ص ۰ ۳۰). 

صابر شدن. [ب شد (شصن مزا 
شکیبائی کردن: 

ا گرعاقل شوی نامت برآید 
وگر صابر شوی کامت برآید. 
که صابر شو در این غم روزکی چند 


نظامی. 


نماند هیچکس جاوید دربند. نظامی. 
صابر نیثاء (ب ] (خ) از قرای سیب اعلی و از 
اعمال کوقه است. (معجم البلدان). 
صایرون. [ب ] (ع ص. !) ج صابر. 
صابرة. [ب ر ] (ع ص) تأنیت صابر. 
صابری. [ب ] (حامص) شکیائی. شکیب. 
توان و تاب بر رنج 
چو برگشت از من آن معشوق ممشوق 
نهادم صابری را سنگ پر دل. منوجچهری. 
دشمنش راکو شراب جهل چون خوردی تو دوش 
صابری کن کاین خمار جهل تو فردا کند. 
: منوچهری. 
مر ان راست فردا نعم اندر او 
که‌امروز بر طاعتش صابری است. 
ناصر خسرو. 
همی تاکند پیشه عادت همی کن 
جهان مر جفا را تو مر صابری را. 
تاور 
صابریی کان نه به او بود کرد 
هر جو صبرش درمی سود کرد. 
چو بانو زین سخن لختی فروگفت 
بت بی‌صبر شد با صابری جفت. 


نظامی, 


نظامی. 

صابری. [پ ] ((خ) از شعرای علمانی در 
قرن دهم هجری است. او از نواحی حلب و 
مردی قانع بوده است. این پیت از اوست: 

ایر مز بقا گلزارینه بو گلستاندن گچمین 

جانانه واصل اولمیه جان و جهاندن گچمین. 

(قامرس الاعلام). 

صایری. [ب | (إخ) او از مردم استانبول و 
دخترزادء ملاعرب است. وی مداومت به 
درس خال خود که قاضی مصر بود داشت و 
چون او در آب غرق شد مند قضاوت به 
صابری تفویض گردید. او را در تاریخ مهارتی 
بوده است. این یت از اوست: 

دگل بوقوس و قزح آه اید نجه بن خسته 
یشیل قزیل توتونم اولدی چرخه پیوسته. 

(قاموس الاعلام), 

صابری. [آب)] (اخ) مسحمدین مسحمدین 
اختدیی ای اقات مخت بخ ان املق 
رجیم به محمد... شود. 

صابری. [پ ] ((خ) یوسف‌بن محمد فقیمی: 
مکنی به ابی‌المعالی. رجوع به بوسف... شود. 

صابرین. (ب)(ع ص. اج مار 

صابغ. [ب] (ع ص) نعت ضاعلی از صبغ. 
||ناقة صابغ؛ ماده شتر که پستان آن پرشیر و 
نیکوحال و نیکورنگ باشد. (منتهی الارب). 

صاینحی. [بّ] ((خ) سوحا لویس‌بن 
یعقوب‌ین ابرآهيم‌پن الیاس‌بن میخائیل‌بن 
یوسف صابنجی ارفلی (دکتر...). مولد وی 
دیرک از توابع دیاربکر. او از نژاد سریانی بود 


7 و مذهب کاتولیک داشت. وی به دیرالشرفة 


صابون. 


لبنان رفت و سپس او رابه رومیه فرستادند و 
در آنجا فلسقه و علم الهی آموخت و لقب 
قسیس یافت. بال ۱۸۸۶ م. با مارونیان 
زاعی سخت کرد و ناچار ترک کشیشی گفت 
و به امریکا سفر کرد و لقب دکترا گرفت. 
صابنجی در کشورهای متحده به انگلیسی 
سخنرانها کرد. وی به علم تاریخ و جغرافیا 
مولع بود. همنگامی که از امریکا بازگشت 
سلطان عبدالحمید او را به معلمی جغرافیای 
فرزندان خود گماشت ت. صابنجی 9 
بسیار در غالب اقطار کرد و سفرنامه‌ای نوشت 
که بطبع ترسیده است. ۱ 
گزیدو انگاه په امریکا بازگشت و در آن وقت 
۵ سال داشت... پیش از سفر امریکا جریده 
نحلة را منتشر ساخته و در آن مقالات مهیج 
مینوشت. وی شعر میسرود و او را دیوانی 
است مطبوع. ۱ 
تألی فات او: ۱- اصول القراآت الصريية و 
السهذیات الاخلاقية در ۱۵۰صفحه ج 
بیر وت ۶ ۲ - ترجمهة حال یوسف داود 
و یوسف دبس (مطبوع). ۳ - دیوان شعر؛ چ 
مطبعه اسکندریه سال ۰۱۹۰۱ ۴ - تعریب 
کتاب‌المر اة النية فى القواعد المتمانية تاليف 
محمد فاد پاشاء چ بیروت ۱۸۶۷ در ۲۹۶ 
صفحه. ۵ - التعلة الفتاة. رساله‌ای است که در 
آن مارونیان را طعن کرده و بر اثر آن ناچار به 
مسافرت امسریکا گشته است. (مسعجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۱۱۷۷ - ۱۱۷۸). 
صابو ته. [ت /تٍ ] (ا) س‌ابوته. زن پر 
هفتادساله را گویند. (برهان قاطع). زن پر بود 
به زبان آسیان [یعنی مردم آس]. قریع گوید: 
مرا که سال به هفتادوشش رسد و رمید 
دلم ز شلة صابوته و ز هره تاز. 
(از لغت فرس). 
صابوزی. (() نوعی جامه است. نظام قاری 
گوید 
حبری خوش و صابوری خواهم ببر آوردن 
خواهم بیر آوردن حبری خوش و صابوری. 
(دیوان ص ۱۱۵). 
صابون. (سعرب. إ) سابون است. گرم و 
خشک, مفرح جسد» ملضج, ملین مدز و 
جالی است. (منتهی الارب). از مخترعات 
هرمی است. و طریق ساختن او آن است که 
از قلی یک جزو و از آهمک نصف او نرم 
سائیده در ظرفی یا حوضی کرده با پنج مشل 
آن أب و تا دو ساعت بر هم زنند و باید 
سوراخی در بن ظرف باشد و مسدود کرده که 
بعد از ته‌نشین شدن. سوراخ را باز کرده آب 
صافی به ظرف دیگر رود و باز آب تسازه 
ریخته بر هم زده و تکرار عمل کنند تا تندی 
در جرم او نماند. و آبها را جدا گانه‌ضبط کرده, 


و پقدر ده مثل آب اول رون زیتون را بر 


صابون. 





روی آتش گذاشته بتدریج اول از آب آخر ' به 
خورد او دهند تا مجموع آبها تسقیه شود و 
مثل خمیر گردد. پس خشک کرده ریزه کنند و 
بعضی بجای روغن زیون روغن دنبه و 
روغن کنجد و روغن قرطم و بیدانجیر و امثال 
سک ورن نا ما 
است. در آخر سیم گرم و خشک و مقعطع و 
معفن و اال و منضج و ملین آورا و جالی و 
حمول او مخرج جنین زنده و مرده و مدز 
حیض و در این امور مجرب است و ضماد او 
با مثل آن حتّا جهت درد زانو و عرق‌النسا و 
نمش و کلف. و با زیبق و سلیمانی جهت درد 
مفاصل مزمنه مجرب و با روغن گل‌سرخ 
جهت خشک کردن زخمهای سر اطفال و 
قروح شهدیه که بهر چند روز ازاله و تجدید 
کند.و با سرگین کبوتر و امثال آن جهت 
گشودن‌دمل و شستن موی با آن جهت رفع 
چرک و قمل و رشک. و با لعابها جهت حکه و 
جرب و رفع آثار, نافع و شیاف او مهل و 
رافع قولنج و مخرج کرم مقعد و صدر بول و 
شرب دو مقال او تا چهار درهم کشنده به 
جراحت امعاء و احشا است. (تحف حکیم 
مومن). معروف است و آن چیزی باشد که 
بدان جامه و امثال آن شویند و مسهل خلط 
خام است. (برهان قاطم). گرم و خشک بود در 
چهارم و مفرح اعضا بود و بحکم. فولنج 
بگشاید. و مهل خلط خام بود و چون شافه 
از وی به خود برگیرند ورمها را نضج دهد. و 
شریف گوید: چون در میان خرقةٌ صوف نهند 
و حزاز و قوبا را بدان بمالند پحکم زایل کند, و 
اگربا هم‌چند آن نمک بیامیزند و در حمام 
بمالند حکه و جرب ریش‌شده را نافع بود. و 
ا گر هم‌چندان حنا بياميزند و بر زانو طلا کنند 
درد زانو سا کن‌کند و بر نمش طلا کردن زود 
زایل کند و چون طلا کنند بر ریشهاء شهدیه و 
هفت روز رها کنند پس به اب گرم بشویند 
هیچ دوا بهتر از این نبود. و چون دو درم از 
وی با هم‌چند آن باسلیقون و هم‌چند آن نورة 
آب‌دیده" بر ریش خضاب کنند و در حمام 
بعد از ان که شسته باشد پا کو نیم ساعت 
صبر کنند موی را سیاه کند " و چون بر اورام 
بلغمی دشخوار نضح نهند با ادویه که موافق 
بود. نضح دهد. و چون بر اورام نهند با ادویه 
که‌گثاینده اورام یود ماند حرف و سرگین 
کیوتر و اصل قثاءالهمار. فعل وی قوی 
گرداند.و بر سر جراحتها طلا کردن بگشاید. و 
آب وی !گر بخورند کشنده بود. نزدیک به 
خوردن نوره است و مداوای وی به قی کنند. 
به آب گرم و روغن کنجد و بعد از آن, 
آبگوشت از مرغ و روغن بادام. (اختیارات 
بدیعی). از صناعت قدیمه است, قل وجد فی 
کتب‌هرمس و انه وحی و هو الاظهر. و بهترین 


نوع آن آن است که از زیت خالص و قلی 
پاویزه و نورۀ پا ک‌ساخته محکم بپزند و 
خشک کرده به وضع مخصوصی ببرند و آن را 
عراقی ناسند, نه از آنجهت که در عراق سازند 
بلکه این صفت بر آن ن غلمه یافه و آن را در 
اعمال حلب و ضام هن صاون شین 
است که نبریده و محکم نپخته باشند و ماتد 
نشاستة پخته است. (تذکرء ضریر انطا کی). در 
زبان عبری آن را بسوریت گویند. و بمعنی 
پا ک‌کنده باشد. در ارمیا ۲۲:۲ در ميان 
صابون و نطرون تفاوت میگذارد. در ایام قدیم 
و حالیه آب یا خا کستر بعض از نباتات را از 
برای پا ک کردن استعمال کرده و میکنند, 
نباتاتی که در شوره‌زار و نمك‌زارها میروید 
دارای نمک قلا میباشد و در عمل شیشه گری 
و صابون‌سازی مستعمل است. خاکتر 
درخت صوبر و برخی نباتات دیگر دارای 
نمک شوره هتند. مردمان سلف این املاح و 
قلا را با روغن و دهنیات دیگر مخلوط کرده 
صابونی مایع ترتیب میدادند, و از برای شستن 
تن و لباس و تصفة فلزات نز استعمال 
مسیکرزدند. اون نی که غلا در 
فلسطین فراوان است در قدیم‌الایام در نزد 
مصریان و اغلب قدماء معروف نبود... 
(قاموس کتاب مسقدس ص ۵۵۲). و در طب 
اون ای کار ات که هر یک نام تون 
عامل أن بدان نام مشهور است: صابون 
گوگرد. صابون سوبلیمه. صابون قطران. 
صابون گلسیرین و غیره؛ و اين شهر ترمذ 
بارگه ختلان و چغانیان است و از وی صابون 
یک و پوریای سبز و بادبیزن خیزد. (حدود 
العالم ص ۶۶). و از او [از بت ] کریاس و 
صابون خیزد. (حدود العالم ص ۶۳). 
گویی‌بط سپید جامه به صابون زده‌ست 
کبک دری ساقها در قدح خون زده‌ست. 
منوچهری. 
توبه کن از هر بدی که بر تشت و دين 
جات چو پیراهن است و توبه چو صابون. 

ناصرخسرو. 
به صابون دین شوی مر جانت را 
بیاموز کاین بس نکو گازری است. . . _ 

ناصرخسرو. 
دل ز بدیها به دين بشوی ازیرا ک 
پا ک‌شود دل به دين چو جامه به صابون. 

E ET 
جامه به صابون شدهست پا ک و خرد‎ 
جامد جان را بزرگ صابون شد.‎ 

ا 
جان به صابون خرد بایدت شستن کاین جد 
تیره ماند گر مر او را جمله در صابون کنی. 

ناصر خسرو. 
با هجو تو من مدح نیامیزم ازیرا 


صابون. ۱۴۷۳۷ 
بقال نياميزد صابون به شکربر. سوزنی. 
به وفا جمع را چو صابون باش 
نیت گردی چوگردها شویی. خاقانی. 
قرص خورشید که صابون تست 
شوخ‌گن جامة پرخون تست. نظامی. 


قرص خورشید در ابن طشت فلک صابونی است 
که‌از او جامۀ ارواح مطهر گردد.. 

نظام قاری. 
جهان که شت به صابون مهر جامة چرخ 
چه رشک میبرد از رختهای گازر ما 

۱ نظام قاری. 
در عين چرک و چربی رختم ز دست صابون 
که کف زنانست بر سر گه پای مانده در گل. 

نظام قاری. 
جانم از تن چو تن ز جان شده کاهان 
صابون از جامه کاست. جامه ز صابون. 

ادیب نیشابوری. 
و صابونهای معروف ایران در اشتیان, زد 
اطراف تهران, قم. اسپاهان تهیه ميشود. اخیرا 
هم کارخانة صابون‌پزی در تهران, تبریز, 
اسپاهان دایر شده. (جغرافیای اقتصادی 
کیهان ص ۱۸ ۲). 
- جاصابونی؛ ظرفی است که در آ 
- حلوای صابونی؛ روغنجوش, ژلنبع. 
مشخته. مشاش. نوعی از حلواست که با 
عسل و نشاسته و در بمض جاها با دوشاب و 
روغن کنجد کنند؛ و اغلب جلواهاء نیکو 
چون هاشمی و صابونی و لوزینه... نهادند. 
(نوروزنامه ص ۱۳). 
نه هر بیرون که بینندی درونش همچنان باشد 
با حلوای صابونی که زهرش در میان باشد. 
سعدی (مقردات). 

کد وعده مرا یک دم به ذوق وصلتش دلیر 
زهی حلوای صابونی, زهی پالوده شکر. ؟ 
- صابون او به جامة کی خوردن؛ زیان و 
اسک يدو زنیدن صابونش به جامه همه 


ان صابون 


خورده است؛ همه کس را فریفته است. به همه 
زیان رسانیده است. نظیر: تل پا ک‌نگذاشته. 
(امتال و حکم). 

- صاپون به پای (زیر پای) کی مالیدن؛ آو 
را فریفتن. 

- صابون رقی؛ صابون عراقی است که در 
قریة رف از اعمال شام سازند و آن مصنوع از 
زیت و پیه است. (فهرست مخزن‌الادوية2 


۱- در فهرست مخزن الادویه گوید بتدریج از 
اب آخر به خورد ان دهند تا تمام شود. 

۲-در نخه‌ای دیگر: ندیده. 

۳ -در نسخه‌ای دیگر «زایل کند» آمده است و 
ظاهراً تحریف «رنگ کنده باشد. و در تذکرة 
ضریر انطا کی «بصیغ الشعره ذ کر شده. 


۸ صایون. 


ص ۲۶. 
صابون. (إخ) ج صابی در حالت رفع (به 
قرائت مردم مدینه) و در حالت نصبی و جری 
صابین خوانند. رجوع به تاج العروس, نهاية و 
تفسیر ابوالقتوح شود. 
صابونالهم. [نل د م] (ع | مرکب) لقب 
شراب است: و بزرگان شراب را صابون‌الهم 
خوانده‌اند... (نوروزنامه ص ۶۰). 
صابون انفاق. [ن [] (ترکیب اضافی. 
مرکب)" عرق‌الحلاوة. عجما, شجره یا شجیر 
ابی‌مالک است. و آن اشنان؟ باشد. رجوع به 
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اشنان و شجرء ابی‌مالک شود. 
صابون پز. [بو م ]| (انف مرکب) آنکه 
صابون پزد. 
صابون پزخانه. [یوم پ ن /ن ] ((مرکب) 
جائی که در آن صابون پزند. ||(خ) نام محلتی 
به جنوب شهر تهران. 
صابون پزی. [بوم ب ] (حامص مرکب) 
عمل پختن صابون: 
آن دیگ لب‌شکتة صابون‌پزی ز من 
و آن چمچۀ هریسه و حلوا ازآن تو. 
وي 
صابون زدن. [ز د] (مص مرکب) شستن, 
پا کیزه‌کردن با صابون؛ 
جان را به علم و طاعت صابون زن 
جامه است گر تو را همه صابونی. 
۲ اصر خسرو. 
چنان افراخت تیغ أن فتنه‌قامت 
به خونریزی که تا روز قیامت 
عجب کز دامن دریا رود خون 
زند أن را صدف هرچند صابون. 
گسترده‌سخن ز سایه مهتاب 
صابون زده خاک را به صد اب. وله هروی. 
صابون سلطانی. آن ش] (تسسرکیپ 
وصفی, |مرکب) توزیع حا کم.یعنی تقسیم 
کردن حا کم چیزی را بر جماعتی. (غیاث 
اللغات). |آگویا صابون سلطانی صابونی بوده 
که به طرح به کان میداده‌اند و چون بد بوده 
کے از آنان نمیخریده است: 
مرد مهمان راگل و باران نشاند 
بر تو چون صابون سلطانی بماند 
اندر این باران وگل او کی رود 
بر سر و جان تو او تاوان شود. 
مولوی (از امثال و حکم ص۱۴۵۸). 
صابون‌فروش. [ ]انف مرکب) آنکه 
صایون فروشد. 
صابونه. [ن / نٍ] ([) زن پر باشد یه زبان 
آسیان آ. (فرهنگ اوبهی خطی کتابخانة 
مولف). و ظاهراً این صورت مصحف صابو ته 
باشد. رجوع به صابوته در همین لفت‌نامه و 
لغت‌نامة اسدی شود. 


صابونی. (ص نسبی, ا) منوب به صابون. 
۸ || صابون‌فروش. فروشنده صابون. |اسازنده 
صابون. نام شیریشی است که از شکر سفید 
سازنده 
صابونی است صحن زمین لب‌بلب ز بس 
کاوردقد مصری بازارگان برف. 
کمال نات 
باز صابونی و مشکوفی و سنبوسة نغز 
حلقه‌چی باشد و ماقوت پر از مشک تتار. 
بسحاق اطعمه. 
و رجوع به حلوای صابونی ذیل کلمة صابون 
شود. 
||نوعی از زمرد و آن زمردی است تیره برنگ 
صابون. (جواهرنامه). ||باکيزه. شسته. 
صابون‌زده؛ 
جان را به علم و طاعت صابون زن 
جامه است گر تو را همه صابونی. 
اض و 
|ا(إغ) مدارسة صابونی؛ نام مدرسه‌ای بوده 
است به نیشابور. (ترجمحة تاریخ یمینی 
ص ۲۵۳). ||نام قریه‌ای است نزدیک مصر در 
کرانة شرقی نیل که آن را سواقی صابونی 
گویندو از جانب صعید است. (معجم البلدان). 
صایونی. ()* نباتی است از تیرة قرنقلیان و 
از دسته ميخك‌ها که ساقه‌های زیرین و ساق و 
برگ آن دارای مادة لعابی است و مانند صابون 
در آب کف میکند. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص ۲۱۳). 
صابونی. ((خ) احمدین ابراهیم. ادیبی از 
مردم حماة و وفات وی نیز بدانجا بوده است. 
او جريدة يومية «لان‌الشرق» را بسال ۱۳۲۴ 
ه.ق,دو سال منتغر ساخت. مردی فاضل و 
با انشائی نیکو بود و شعر نیز میگفت و در شعر 
او رقت و طراوتی خاص است. از تتصنیفات 
اوست: ۱ - تاريخ العصر الحاضر و تراجم 
رجاله (غیرمطبوع). ۲ - ماضی الشرق و 
حاضره (مطبوع). ۳ - ریخ حماة (مطیوع). 
۴ - تسهیل‌المنطق (مطبوع). (الاعلام زرکلی 
ج۱ص ۳۰ 
صابونی. ((خ) احمدین محمدبن حسین‌ین 
السندی. وی ثقه و معمر و مسند دییار مصر 
اتاو ار وین فالاعلی ومرن ر 
بزرگان دیگر روایت کند و ابن نظیف از وی 


روایت آورد. وفات او به شوال ۳۴۹ ه.ق. 


بن یکصدوپنجالگی بسود. 
(حسن‌المحاضره ص ۱۷۰). 

صابو نی ۔ ((خ) اسماعیل‌بن عبدالرحمن‌بن 
احمدین اسماعیل. مکنی به ابی‌عشمان. رجوع 
به اسماعیل‌ین عبدالرحمن... شود. 
صابونی. (اخ) محمدین احمدبن ابراهیم‌پن 
سلیمان الجعفی الکوفی, مکنی به ابی‌اف ضل 


صبونی. رجوع ببه مسحمدین احمدین 


صابی. 


ابراهیم‌بن سلیمان جعقی شود. 

صابونی قزوینی. اي قَز] (اخ) رجوع 
به حافظ صابونی شود. 

صابونية. (نی 1 (ع 4" زوله. رجوع به 
زوله شود. 


صابة. [ب )] (ع اسص) عاهت. مسصیت. 
|أضعف و ستی عقل. يقال: فى عقله صابة؛ 
ای طرف من الجنون. ||() درختی است تلخ. 
ج» صاب. (منتهی الارب). 

صانی. (ص, ا) مفرد صابئين * 
وز فلسفی و مانوی و صابی و دهری 
درخواستم این حاجت و پرسیدم بی‌مر. 

۱ ناصرخسرو. 
| انکه از دینی به دینی شود. (الامى فى 
الاسامی). |کلمة کلدانی است بمعنی شوینده 
و صابن چون هميشه در کنار نهرها و آبها 
جای دارند و خود را بسیار شویند بدین نام 
خوانده می‌شوند و در خوزستان هنوز مردمی 
بر ساحل کارون هستند که انان را مفتسلة 
مینامند و آن ترجم لفظ صابئی کلدانی است. 
(داثرة المعارف فرانسه). رجوع به صابئين 
شو د. 

صابی. (!خ)۲ ابراهیم‌ین هلال‌بن ابراهيم‌ین 
زهرون*. مکنی به ابی‌اسحاق. وی از بزرگان 
کتاب و بلغای انان است. گویند که خلفا و 
پادشاهان وقت و وزرا بارها به حیلت و تمنی 
و نوید از وی درخواستند تا اسلام پذیرد و وی 
ابا کرد. و عزالدوله بختیار بدو وعده داد که ا گر 
مسلمانی گیرد وزارت خویش بدو دهد لیکن 
خدا وی را قدایت نفرمود. صابی با مسلمانان 
معاشرتی نیکو داشت و بزرگان را به بهترین 
وجه خدمت میکرد و ماه رمضان را با روزه 
بر میبرد و قرآن را نیکو از بر داشت. از 
ابومنصور سعیدین اهمد بریدی در بخارا 
شنیدم که ابواسحاق در کیش خود سخت 
متعصب و پارسا و پا کدامن بود و او گوید: 


Salsola soda alcali. ۰‏ - 1 
۲-این اسم در فهرست مخزن‌الادوية 
صابون‌اثاب و صابون‌الفاف امده و در متهی 
الارب صابرن‌الش باب و در نخه‌ای از 
اختارات بدیعی صابرن انفاق و در نخه‌ای 
دیگر صاون‌القفاق و در نخه‌ای دیگر 
صابون‌القلق لت شده. و مشهور صابون انفاق 
است. 
۳-ظ. صاحب غیاث اشتباه کرده است؛ 
«چیزی راه نیست. بلکه صابون تنها است. 
۴ -مردم آس. 
۰ - 5 
Gyspophila paniculata.‏ - 6 
۷-و رجوع به ابراهیم‌بن هلال شود | 
۸-در یتیمةالاهر نب ار چسنين امده: 
ابراهيم‌ین هلال‌بن هارون. 


صاپی. 


حمتنی لذتی رئب‌المعالی 

و ضی بالمروة و الوقار 

و دین ضاق فيه مجال فتکی 

لخوف عقوبة و حذار نار 

فوا شوقاًالی خلع‌العذار 

و فعلی ما آرید بلا اعتذار 

و یالهفی علی حل الازار 

صریعا بین سکر او خمار. 

ابونصر سهل‌بن مرزبان حدیث کد که روزی 
صابی بر خوان مهلبی حاضر شد و در آن باقلا 
بود و وی نخورد, چه باقلا در کیش آنان حرام 
بود. مهلبی گفت خنکی بگذار و با ما از این 
باقلا بخورا گفت ايها الوزیر تخواهم که خدا را 
در ما کولی نافرماتی کنم. مهلبی این کلام را 
کو شمرد. وی در روزگار عضدالدولة به 
نکتی سخت درافتاد. ابومنصور سعیدین 
احمد بریدی و ابوطاهر محمدین عدالصمد 
کاتب حدیث کنند که از قویترین اسباب تغییر 
عضدالدوله بر صابی فصلی از کتابی بود که از 
جانب الطائم خلیفة عباسی دربار؛ بختیار 
انشاد کرد که گوید: «و قد جدد له امیرالمومنین 
مع هذه الماعى السوایق, و المعالی السوامق 
اتی تلزم کل دان و قاص و عام و خاص ان 
یعرف له حق ما کرم به منها و یتزحزح عن 
رتبةالممائلة فها». عضدالدوله ان را در دل 
داشت و چون بر بنداد و عراق استیلا یافت 
ابواسحاق رامأمور تألیف کتابی در تاریخ 
خاندان دیلمی کرد و او به نوشتن کتاب تاجی 
پرداخت و در آن رنج بسیار برد مگر 
عضدالدوله را خر دادند که یکی از دوستان 
صابی نزد وی رفته و او را بکار تألیف دیده و 
از آنچه مینوشته پرسیده» وی در پاسخ گفته 
است: اباطیلی میبافم و دروغهایی فراهم 
ميکنم. عضدالدوله از شنیدن این خبر بهم 
برامد و کینة ديرينة وی بجوشید و بفرمود تا او 
را به زیر پای پیل افکند. نصربن هارون و 
مطهربن عبدانّه و عبدالعزیزین یسوسف زمین 
بوسیدند و شفاعت کردند تا عضدالدوله از 
کشتن وی درگذشت و به زندانی ساختن و 
مصادرة اموال وی | کتفاکرد. و تا پایان عهد 
عضدالدوله در زندان بود. صاحب‌بن عباد وی 
را بسیار دوست میداشت و ميان این دو 
نامه‌ها مبادله گشته و صاحب بسیار میگفت 
که‌بلغای جهان چهار کسند, استاذ ابن عمید و 
ابوالقاسم عبدالعزیزین یوسف و ابواسحاق 
صابی و | گربخواهم چهارمین را خواهم گفت 
و مقصود وی خود او بود. ثعالبی گوید در 
ترجیح صاحب و صابی بر یکدیگر سخن 
بسیار گفته‌اند. گزیده‌تر سخن که شنیده‌ام این 
است: صاحب چنانکه خود میخواست 
مینوشت و صابی چنانکه از او میخواستند و 
ميان این دو فرق بسیار است و پس از این دو 


ییههالدهر تعالبی ج ۲ ص ۲۶). 

ابن خلکان در نسب وی گوید: اببراهیم‌پن 
هلال‌بن ابراهیم‌بن زهرون‌بن حبون الهرانی 
الصابی. وی بسال دظد .ق. متقلد دیوان 
رسائل گنت و بال ۷ آزاد شد. و به روز 
دوشنبه و یا پنجشنبه دوازدهم شوال سال 
AF‏ هد ق.بسن هفتادویکسالگی درگذشت 
این ندیم گوید وی در سیصد و بیت و اندی 
متولد شد و پیش از سال ۰ در گذشت و در 
شونيزية دفن گردید. و شریف رضی او را به 
قصیده‌ای رثا گفت که بعض ابیات آن این 


است: 
أ علمت من حملوا على الاعواد 
أ رأیت كيف خبا ضیاء الادی 
جبل هوی لو خر فى البحر اغتدی 
من وقعة متتابع الاذياد 
ما کنت اعلم قبل حطک فی الثری 
ان الثری یعلو على الاطواد 
بعداً یومک فی الزمان فانه 
اقذی العیون و فت " فى الاعضاد 
لاینفد الدمع الذی یبکی به 
ان القلوب له من الامداد 
کیف ائمحی ذا ک‌الجناب و عطلت 
تلک الفجاج و ضل ذا ک‌الهادی 
ر الدهر تدخل نافذات سهامه 
مأوی الصلال و مربض الاساد 
اعزز علی بان ارا کو ټږ خلت 
من جانیک مقاعد؟ العواد. 
و چون مردم وی را سرزنش کردند که شریفی 
چگونه صابی را رثا گوید؟ گفت فضل اورا 
گفته‌ام. ابن ندیم گوید: او راست: دیوان E.‏ 
کتاب دیوان رسائل در هزار برگ. کتاب 
مراسلات الشریف رضی. کتاب اخبار اهله و 
ولد ابه. كاب دولة بنی‌بویه که به تاجی 
معروف است. اندکی از تن و نظم صابی در 
ينتیمةالدهر ج۲ ص۲۶ امده است و امیر 
شکیب‌ارسلان بال ۱۸۹۸ م. جزء اول کتابی 
را بنام المختار من رسائل ابی‌اسحاق الصابی 
منتشر ساخت. در اشعار پارسی نام صابی و 
توصیف رسائل و ادب وی فراوان است؛ _, 
ادب صاحب پیش ادب تو هذر است 
نام صابی با نام تو خوار و ستیم. 
ای بر به هنرمندی از صاحب و از صابی 
وی به به جوانمردی از حاتم و از افشین. 
سوزنی. 

جان و روان صاحب و صابی به پیش تست 
این تیره از بنانت و آن عاجز از بیان. 

کمال بخاری (از لباپ‌الالباب ج۱ ص .)۸٩‏ 


هت وقت سخنش صابی و عتبی مفحم. 


ادیب صابر (از لبابالالباب ج ص ۲۲ 0 


 .یخرف‎ 


۱۳۳۳۹ 


اشعار صاحب در مقابلة اشعار تازی او بازی 
بودی و صابی در حضرت او به وقت اظلهار 
اثار دانش صبی نمودی, (لباب‌الالباب -ج۱ 
ھ۴۴ ۳۵) ماع غاد رابا از انگان 
عناد نبودی و صابی در خدمت او صبی 


صاجمه‌ریژه.۰ 


نمودی, (لباب‌الالباب ج۱ ص۶۳). و صاحب 
و صابی در دیوان معاملت پیش او یکی صبی 
و دیگر باقل. (لباب‌الالباب ج۱ص ۱۶۳). 

صابی. (() ثابت‌بن ابراهيم. مکنی به 
ابی‌محمد. رجوع به ثابت‌بن ابراهیم... شود. 

صابی.((ج) ثابت‌بن سنان. رجوع به ثابت‌بن 
سنان‌پن ثابت... شود. 

صابی. ((خ) ثایت‌ین قره. رجوع به ثابت‌بن: 
قره شود. 

صابیی. ((ج) محن‌بن ابراهیم‌بن هلال .: 
مکنی به ابی‌علی. رجوع به محسن... شود. 

صابی. ((خ) هارون‌بن صاعدین همارون. 
مکنی به ابی‌نصر. رجوع به هارون... شود.. 

صایی. ((خ) هلال‌بن مخسن‌بن ابراهیم‌بن 
هلال. رجوع به هلال... شود. 


صابین. (اخ) ج صابی در حالت نصبی و 


جری به قرائت مردم مدینه. رجوع به صابون 
شود. 

صاییه. [ی ] (ع () باد ميان صبا و شمال. 
(منتهی الارب). و رجوع به نکباء شود. 
صات. 2 () صیت. آوازه. ا((ص) رجل 
صات؛ مرد ا وهمچين حمار 
صات, و اصل آن وت بکسر عین‌الفعل 
است مانند رجل مال و نال؛ یعنی کثیر المال و 
النوال. (منتهی الارب). 

صاتر. [تٍ] (ع !) صعتر است که به فارسی 
آویشن خواند. (فهرست مخزن الادویه). و 
رجوع به آویشن شود. 

صاتری. [ ت ] (ع !) صعر است. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به آویشن شود.. 
صاجعه. [م /۸] (ترکی, )" ساچمه. 
ریزه‌های شر اش مدور که و 
زو فد ۱ 
صاجمه‌دان. (2 / ]مس رکب)؟ 
ساجمه‌دان. وعائی که در ان صاجمه جای 
ا آکه ا ریزد. 
صاچمەريزهە. [م / م ر /ز] ا 
ساچماریزه. خرده تا متا 


۱ -چسنین است در نام دانش وران و در 

پتیمة‌الاهر ج۲ ص ۸۱«فت» آمده است. ۱ 
۲ -در یتیمةالاهر ج۲ ص ۸۲مجالس آمده. 

°3 - Le اناعم‎ ۵۱۵00. Le ۰ 
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۰ شضَا + 5. 


صاحب. 





صاچمه ریزی. ( /2] (حامص مرکب) 
ساچمه‌ریزی, عمل صاچمه‌ریز. 

صاح. (ع !) منادای مرخم است از صاحب. 
صاحات. ((خ) کوههااند به سرات. (معجم 


صاحان. (إخ) مسوضی است. (سنتهی 
الارب). 


صاحب. (ح](ع ص !) نمت فاعلی مذکر 
از صُخبة و صحابة. یار. ج, حَحب, صحبت, 
اق تاب اة ما اغلور 
فعالة جز در اين مورد نيامده است. (صنتهی 
الارب). ج. أصحاب» صحب, صحابة, 
جاب ا تیان هراد ا 
||همسفر. (دستورالاخوان). ملازم. رفيق. 
قرین. جلیس. دمساز. انیس؛ 

خازنت را گو که سنج و رایضت را گو که ران 
شاعرت را گو که خوان و صاحبت را گو که پای. 

منوچهری. 

صاحبا عمر عزیز است غنیمت دانش 
گوی‌خیری که توانی ببر از میدانش. سعدی. 
تو آن نه‌ای که دل از صحبت تو برگیرند 

وگر ملول شوی صاحبی دگر گیرند. سعدی. 
صاحبا در شب سعادت خواپ 
مکن و روز تتگ را دریاب. 

|| خداوند چیزی. (دستورالاخوان). مالک و 
خداوندکار. (غيات اللغات). خدارند. (مقدمة 
الادب) (رنجنی) (برهان قاطع): احتراف؛ 
صاخب پیشه شدن. اشباع؛ صاحب رمة 
گرگ‌درآمده شدن. استخراره صاحب له 
بزرگ از شتران شدن. ٍشداس؛ صاحب شتران 


۱ اوحدی. 


سدس شدن. [شراع؛ صاحب ستور شتاب‌رو 
شدن. آشداد؛ صاحب سئوز سخت شفن. 
إشدان؛ صاحب بچة توانا خدن آهوی ماده. 
إشراب؛ صاحب شتران سیراب و شتران تشنه 
شدن. اشطاء؛ صاحب پسز بالغ شدن. (منتهی 
تاداع اف ماك با( شاخ ان 
( کنز اللغات). [قناف؛ صاحب لشکر بسنیار 
گر فندن: (منتهی الارب). تجشد. تجم؛ 
صاحب تن شدن چیزی. ثُوّاب؛ صاحب 
جامه. ( کنز اللغات). ذمیر؛ مرد صاحب‌جمال. 
سقیر؛ صاحب افسانه. سَیّاف؛ صاحب تیغ. 
شدیدالکاهل؛ صضاخب شوکت و قوت. 


شیذارة؛ مرد صاحب غرت. عطار؛ صاحب 
عطر. کری؛ صاحب شوکت بسیار. مُشحَم؛ 


صاحب شتران فربه. مَعَاز؛ صاحب بز. مقنی؛ 
صاحب نیزه. مکیث؛ صاحب وقر. ملاح: 
صاحب نمک. مشوب؛ صاحب نسب. نابل؛ 
صاحب تر. بسیب؛ صاحب نژلد. (متهى 
الارب): سید ما و صاحب ما امام قائم بام رال 
امیرالمومنین بندة خداست. (تاریخ بیهقی 
ص۳۱۵). این ارادتی که لازم شنده است در 
گردن‌من نبت به سید ما و صاحب ما امام 


قائم بامراله از روی سلامت نیت. (تاریغ 
بهقی ص ۳۱۶). و در هر دو حال قضاء حق 
شکر خالقش مینماید و صاحیش. (تاریخ 
بیهقی ص 4۳۰۹. 

ز یک دوران دو شربت خورد نتوان 


دو صاحب را پرستش کرد توان. نظامی. 

روا بود همه خوبان آفرینش را 

که پیش صاحب ما دست بر کمر گیرند. 
سعدی. 

صاحبا بنده | گر جرمی کرد 

ناوک قهر تو در شت مگیر. أبن یمین. 

||وزیر. (غیاث اللغات) (برهان قاطم): 

شيخ السمید صاحب سید که ایمن است 


اندر پناه ایزد و اندر پناه میر. . منوچهری.! 

و پوالقاسم بوالحکم که صاحب و معتمد است 

انچه رود بوقت خویش نها میکند. (تاریخ 

بیهقی ص ۲۷۰). 

ای صدر ملک و صاحب عالم ثنای تو 

از هرکسی نکوست ز چا کرنکوتر است. 
خاقانی. 

صاحبا نوبنو تحیت من 

پیش قابوس سرفراز فرست. خاقانی. 

گرحیاتش را فروغی یا نسیمی مانده است 

از نای صاحب مالی رقاب است انهمد. 


خاقانی. 
صاحب صاحبقران در عالم اوست 
اصف‌الهام و سلیفان‌خاتم اوست. خاقانی. 
پس فکندش صاحب اندر انتظار 
شد زمستان و دی و آمد بهار. مولوی. 


|| خلیفه: به مسامع او رسانیدند که در میان 
رعیت جمعی حادث شده‌اند و با حاحب مصر 
اتما می‌کنند. (فرجمة تاریع بینی ص ۳۹۸ 
||مخاطتی بوده است مانند جناب و غیره: 
صاحب فلان بداند که مطالعه او رسید و بر 
رأی ما عرضه کردند. (نامة سنجر به وزير 
خلفه انشا مؤیدالدین متجب‌الملک کانب 
سنجر). و در تداول مردم عصر قاجاریه پجای 
سیو, منتر, هر و گاسپادین بکار میرفت: 
بزرگترین دوربینی که از این قبیل ساخته شده 
است دوربین رودس صاحب است. ( کتاب 
انتشار نور و انعکاس نور و ظلمټ چ طهران 
۴ ه.ق. ص۵). قیز صاحب که مخترع 
این قاعدة بزرگ شد بجهت عمل خویش 
محل چرخ و آئینه راسورن و من‌مارتر قرار 
داد. (همان کتاب ص ۰). و امروز نیز 
نوکرهای ایرانی و همچنین باجی‌ها به آقای 
اروپائی و امریکائی خود بجای اقا صاحب 
خطاب میکنند و گویا این اصطلاح آمروزی 
تقلیدی از هندیان باشد. ||(اخ) اسپی بود از 
تسل حرون. (منتهی الارب). ||و گاهی 
صاخب گویند و مقصود صاحب‌بن عباد 


اش 
سس ۰ 


ادب صاحب پیش ادب تو هذر است 


صاحب در خواب همانا تل ید 

انچه تو خواهی دید از خویشتن. فرخی. 
اندر کفایت صاحب دیگر است 

و اندر سیاست سیف‌بن ذوالیژن. فرخی. 


ای بر به هنرمندی از صاحب و از صابی 

وی به به جوانمردی از حاتم و از افشین. 
سوزنی. 

صاحب کافی هرگاه از مکتوبات او چیزی 

بدیدی گفتی: أ هذا خط قابوس ام جناح 

طاوس. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۳۷). 

< صاحب‌اختیار؛ .انکه حل و عقد به دست 


اوست. 

- صاحب‌اشتهار؛ نامی. 
صاحب‌اعتبار؛ آبرومند. دارای عرّت. 
< صاحب‌اغراض؛ مغر.ض. 


- صاحب‌اقدار؛ توانا. قادر. زورمند. 
صاحب‌الیت» خداوند خاله. خائه‌خدا. 
ابوالاضیاف. ابوالییت. ابوالمشوی. ابوالمنزل. 
- صاحب‌الرسح؛ نیزه‌دار. خداوند نیزه. 


نیزه‌ور. 

= صاحب‌الیر؛ رازدار. 

=> صاحب‌السرداب؛ امام دوازدهم. رجوع به 
مهد ی... شود. 

- صاحب‌بأس؛ صاحب قوت و دلِری در 
حرب. 

صاحب پیشانی؛ خوش‌اقبال. 

- صاحب‌ئات؛ پاپرجا. 


- صاحب روت؛ دوكمد. مالدار. دارا, 

¬ صاحب‌جاه؛ خداوند مقام و رتبه. و رجوع 
به صاحب‌چاه شود. 

¬ صاحب‌دوات؛ دواتی. دوات‌دار. دویت‌دار. 
< صاحب‌دیده؛ بصر. 

صساحب‌راز؛ صساحب‌السر. رازدار. 
رازنگاهدار. آمین. معحتمد. 

-صماحب سرداب. رجوع به 
صاحب‌السرداب شود. 

< صاحب سررشته بودن؛ تخصص داشتن. 
کارآزموده بودن. و رجوع به سررشته‌دار 
شود. 

- صاحب‌سواد؛ باسواد. آنکه خواندن و 
نوشتن داند. آنکه سواد خواندن و نوشتن دارد. 
-صاحب صفین؛ على علیه‌السلام. 

< صاحب‌صیت؛ نامی. شهیر. 
صاحب‌طنطنه؛ مطنطن. شکوه‌مند. 

< صاحب ‌عائله: معیل. عیال‌وار. عیالبار. 

= صاحب عجب؛ خود پسند. متکبر. 

<- صاحب عر؛ خداوند عزت و جلال. 


۱-اين بیت در دیوانهای چاپی منوچهری 
ست. لکن بی‌شبهه از اوست. 


صاحب. 


- صاحب عزت نفس؛ بزرگوار. 

- صاحب‌عزم؛ بااراده. باعزم. پایرجا. 

- صاحب عصر؛ صاحب‌الزمان. رجوع به 
صاحب‌العصر شود. 

صاحب‌عطوفت؛ مهربان. رژوف. 

<- صاحب عقل؛ دانا. عاقل. خر دمند. 

<- صاحب علقه؛ علاقه‌مند. 

- صساحب‌عیال؛ عیالمند. و رجوع به 
صاحب عائله شود. 

- صاحب فراست؛ زیرک. شهم. 

- صاحب‌فراش بودن؛ بستری بودن. 

- صاحب‌قول بودن"؛ صادق‌الوعده بودن. 
وفادار بودن. وفا به عهد کردن, وفا به وعد 
کردن. 

= صاحب‌کار ؛ آنکه کار به کارگر و مردور 
محول دارد. کارفرما. 

- صاحب‌مال؛ دارا. 

- صاحب مجد؛ دارای شرف. جلالت‌مآب. 

< صاحب‌مکانت؛ ارجمد. محترم, 

< صاحب مهابت؛ هنا ک. 

< صاحب‌مهارت؛ استاد. 

< صاحب‌نجدت؛ دلیر. دارای مردانگی. 
قوی. سخت. 

< صاحب‌نخوت؛ متکبر. 

- صاحب‌نکری؛ حیله گر.نیرنگ‌باز. 

< صاحب‌وجاهت؛ و حیه. آپرومند. 

- صاحب‌وسعت؛ متمکن. پاوسم. مالدار. 

< صاحب‌وقار؛ اهته و بردبار. 

- صاحب‌همت؛ عالی‌طبع. و رجوع به 
صاحب‌همت شود. 

- صاحب ید طولی؛ ورزیده. مجرب. 

- امخال: 

صاحبش از صد دینار دوم محروم است. 
صدقه راه به خان صساحبش میبرد. 
(جامع التمشیل). 

غلام میخرم که مرا صاحب گوید. 

مگر صاحبش هر ده است. 
صاحب. [ح] ((خ) دهی است از دهتان 
کل تپۀ فیضانهبیگی بخش مرکزی شهرستان 
سقز. ۲۲هزارگزی خاوری سقز, کنار شوسۀ 
سقز حسندج. دشت» سردسیر» سکنه ۶۰۰ 
تن, کردی‌زبان, آب آن از چشمه و رودخانه. 
محصول آن غلات. توتون, تنبا کو.لبنیات. 
ی کیل اهالی وراه داري 
دبستان. پاسگاه ژاندارمری و دو قهوه‌خانه 
کار شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵). 
صاحب. [ح] (خ) این حاتم فرغانی. وی 
در سفری که به حج رفت به بفداد شد و در 
آنجا حدیث گفت. علی‌بن عر کسکری از 
وی حدیث کند. (تاريخ بغداد ج ٩‏ ص ۳۴۳), 
صاحب. (ح] ((خ) ابن محمد بخاری 


(الامام...). در تتمهٌ صوان الحکمه آمده است: 
وی در علوم اسلامی ماهر و پر دقایق حکمت 


" دعوی وی بر مسعنی او غلبه مسیکرد واو را 


تصانیفی مقید است. و دربار؛ او من گفته‌ام: 
لقد صحب العلم الرصین و اهله 
لذلک سمیناه فى الناس صاحبا. 
آنگاه دو رسالةٌ خود را که به صاحب نوشته 
است. تقل می‌کند. در تزهة‌الارواح و ترجمة 
ان صاحب ابومحمد بخاری را ذ کر کرده و 
گویدفیلسوفی ماهر و متبحر در علوم اوائل و 
اواخر است و در بسیاری قوهٌ حافظه مشهور. 
رجوع به ابومحمد بخاری شود. و در 
کشف‌النون (ج ۱ص ۱۲۶) ذیل عنوان 
الاغراض الطبية و المباحث العلائية ارد: 
مولف کتاب زین‌الدین اسماعیل‌ین حسین 
صینی جرجانی متوفای ۵۳۵ ه.ق. در 
کتاب خویش گوید که چون کتاب مختصری 
در طب تالف و به نصرالدین اتسزین 
خوارزمشاه اهدا کرده است. وزير او 
مجدالدین اپومحمد صاحب‌بن محمد بخاری 
از وی خواست تا آن را بط و شرح دهد. 
پس زین‌الدین کتاب الاغراض را که تلخیصی 
از ذخیرء اوست بنام وی نوشت. 
صاحب. [ح] ((خ) تاجالدين مسحمدین 
صاحب فخرالاین محمدبن وزير بهاءالاین 
علی‌بن محمدبن حنا. وی رئيس و شاعر بود و 
از سبط سلفی حدیث کند و بال ۷۰۷ ه.ق. 
درگذشت. (حسن المحاضرة ص ۱۷۷). 
صاحب. [ح ] (إخ) فتح‌الدین عبداله. رجوع 
به عبدالهبن محمد شود. 
صاحب آباد. [ے] ((خ) حمدالہ مستوفی 
ذیل جفرافیای قزوین گوید: و عمرین 
عبدالعزیز جهت خود در انجا عمارت عالی 
ساخت در محلة جوسق و اکنون آن زمین را 
صاحب‌اباد خوانند. (نزهةالقلوب ج٣‏ 
ص ۵۸). 
صاحب آباد. (ح] ((خ) دهی از دهستان 
حسومة بخش مرکزی شهرستان کاشان, 
۰ ی شمال باختری کاشان, 
۲۰۰۰ گزیشوۀ کاشان وقم. جلگه, ممتدل. 
سکنه ٩۰‏ تن. شیعه. فارسی‌زبان. اب ان از 
ات مول غا به تاک 
میوه‌جات. شغل زراعت و گله‌داری. صنایع 
دستی زنان قالی‌بافی است. راه فرعی به 
شوسه دارد. (از فرهنگ جغراف‌ائی ایسران 
re‏ 
صاحب آپاد. [ح ] (اخ) دهی از دهتان 
نیگنان بخش بشرویة شهرستان فردوس, 
۰ زی شمال باختری بشرویه, سر راه 
مالرو عمومی بشرویه به نیگنان. جلگه. 
کرمیر.سکه ۴۵ تن. شیعه. فارسی‌زبان. 


صاحب‌التحیوی. ۱۳۴۷۴۱ 


۳1 آن از تات. محصول غلات. په ارزن. 
باغات, میوه. ابریشم, تریا ک.شغل اهالی 
زراعت و کرباس‌بافی. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 

صاحب اختبار. [1] (ص مسرکب. [ 
مرکب) مختار. |القبی بوده است در زمان 


سلاطین قاجار. 
صاحب اسراز. [ح 1 (ص مرکب) رازدار. 
نگاهدار سر؛ ,۱ 
صف‌نشینان نیکخواه و پیشکاران پاادب 
دوستداران صاحب‌اسرار و حریقان دوستکام. 
حافظ. 
صاحب اسماعیل. (ح!] (اخ) رجوع به 
صاحب‌بن عباد شود. 1 
تاجدار؛ 


قامت صاحب‌افران حلقه افری شده 
برده سجود افسرش با همه صاحب‌افسری. 
خاقانی. 

صاحب افس رگردون. (ع اس ر گ] 
((خ) کنابه از حضرت عى عليه‌السلام 
است. (برهان قاطع). 
صاحب البحر. [ے بل ب ] ((خ) آذری 
طوسی آن را لقب برآدر زردشت گفته و در 
«جواهرالاسرار» در شرح قصيدة معروف 
خاقانی که با مطلع ذیل شروع میشود: 

فلک کژروتر است از خط ترسا 

مرا دارد مسلسل راهب‌اسا 

می‌گوید: «در زمان گشتاسب دو پرادر بودند. 
یکی را صاحب‌البحر میگفتند و یکی را 
زردهشت. سی سال دعوت زحل کردند» تا 
چنان شدند در خوارق عادات که هرچه 
خواستندی کردندی و دو کتاب ساختند در 
جادوی و جملۀ سحرها در او نوشتند و آن را 
زند و اوستا نام کردند. و زردهشت دعوی 
پیغمبری کرد و گشتاسب به او ایمان آورد. و 
خلق بدان کتابها کار میکردند. تا زمان 
مزدک». از چهار پرادر زردشت تام هیچ یک 
لفظاً و کتابة و معناًمناسیتی با صاحب‌الب‌حر 
ارد اقرا من اج اجس که 
مؤلفين اسلامی (مانند طبری در ظهور 
زردشت و ابوالحن علی بیهقی در داستان 
سرو کشمر در تاریخ بیهق ص ۲۸۱) به 
زردشت داده‌اند با حذف سین و تحریف» 
بعدها موجب گردیده که آن را صاحب‌الب‌حر 
خواند و نام برادر وی دانند. (مزدینا وتاش 
ان در ادیات پارسی صص ۱۱۲ - ۱۱۳). 
صاحب!لتحیوی. [ح بت تج ی ] (اخ) 
رجوع به علی‌بن محمد صأحب‌التحیوی شود. 


1 - Être fidèle خ‎ 595 6, 
2 - Patron. 


۲ صاحب‌الشدیة. 


صاحبالشد یة. [ح بث د ی] (اح) 
رجوع به ذوالكدية شود. 

صاحب الحلا له. [ح سل ج [](ع ص 
مرکب, | مرکب) عنوان رسمی پادشاهان 
عرب کنونی است, مانند اعلیحضرت در 
ایران. 

صاحب الجيش. (ح ل ج](ع ص 
مرکب, | مرکب) سپهسالار. (السامى فى 
الاسامی). سپاه‌سالار. (دستورالاخوان): 
طلحه به سیستان آمد [به امیری ] و برآدرش 
عر اب اجن او برد قاریخ یخان 
فی نر شا الین ت مایت 
که مقام ایشان [در] آن جایگاه بر طمعی باطل 
و اندیشه‌ای فاسد متتمل است... (ترجمة 
تاريخ یمنی ص۲۲۵). و رجوع به 
صاحب‌جیش شود. 

صاحب‌الحال. 2 تتحل ] ((خ) و 
تاتالا زا ل یکی ادا 
خود را صاحب‌الحال نام نهاده بجانب بطبک 
فرستاد و صاحب‌الحال بعلیک راگرفته در آن 
دیار قتل عام کرد. (حبیب‌السیر جزء سوم از 
ج۲ ص ۱۰۴ 

صاحب الحال. اج بل ) (إخ) رجوع به 
صاحب‌الزمان شود. 

صاحب‌الجد. [ح ل حدد] (ع ص 
مرک | مرکب) مرزبان. مرزدار. 

صاحبالجریر. [ح بل ح] (اخ) رجوع به 
ابوک بصری شود. ˆ 

صاحبالحصاة. [ح بل ح] (اخ) بنقل 
صدوق وی به خدمت امام عضر مشرف و بر 
معجرزة آن حضرت واقف گشته است و 
مش خصات دیگری از او موجود نیست. 
(ريحانة الادب ج ۲ص ۴۲۲). 

صاحب لحصر. [ح بل ح] (اخ) در 
مجمل التواریخ آرد که چون بلاش‌بن خرو 
خبر یافت که رومیان به شهر پارسیان سپاه 
خواهند آورد, از ملوک طوایف یاوری 
وات وا کی او تال وا تاا 
فرستاد و قوی گشت. پس صاحب‌الحطر را 
که‌از دست ملوک طواأئف بر سرحد روم بود بر 
ایشان مهتر کرد و پیروزی یافت بر سپاه روم 
و پادشاه وقت را بکشت. (مجمل التواریخ 
ص ۶۰) 

صاحبالحقنه. (ح بل ح ن) (إخ) لقب 
اب‌والحسین‌ین کشکرابا. قفطی در 
تاریخ‌الحکما او را بدین لقب یاد کرده و در 
عیون‌الانباء گوید وی طببی عالم و در 
صناعت طب به فضل و اتقان مشهور بود و در 
خدمت امير سیف‌الدولین حمدان میزیست. 
چون عضدالد وله بیمارستان بقداد را بنا نهاد او 
را یه طبابت آنجا برگزید. او را حقنه‌ای است 
كەدر علاج و دفع قیام کیدی بکار می‌برد و از 


این جهت به صاحب‌الحقنة معروف گشته 
۸است. (ج ۱ ص ۲۳۸). و در نامه دانشوران او 
را ابوالحن‌پن کشعرایا ضبط کرده‌اند ۳ 
گویندوی زمان الطایع بالل عباسی و چند تن 
دیگر از خلفا را درک کرده و از اجلٌ شا گردان 
سنان‌پن ثابت‌بن قرّه بود و در بدایت امسر در 
موصل و میافارقین میزیست. گویند وقتی 
امیر سیف‌الدوله را در میدان جنگ ضربتی بر 
کمر رسید و بدان سبب مسجاری بول وی را 
افتی پیدا شد که قو؛ ماسکه از عمل خود 
بازماند و اطبا از معالجت آن عاجز گشتند و 
بعض معتمدین مهارت ابوالحسین را در 
حضرت سیف‌الدوله متذکر شد و او طبیب را 
از مسوصل بطلید. صاحب‌الحقة پس از 
رسیدن به حضور امیر حبی را که جزء اعظم 
آن فرفیون بود ترتیب داد و پس از چند روز 
استعمال آن امیر رابهبودی حاصل کشت و 
صاحب الحقنة را به عطایای بار بنواخت. 
(ج ۱صص ۱٩۴‏ - ۱۹۵). 
صاحبالحمار. [ح بل ] ((خ) رجوع به 
ابویزید مخلدین کیداد شود. 
صاحب الحوت. (ح بل ] (اخ) لقب 
یونس پیفمبر (ص). رجوع به يونس شود. 
صاحب الحیتان. اح بُل] ((خ) رجوع به 


اق انان رن 
صاحب‌الخان. 2 بل | (إخ) رجوع به 
فیضی‌بن حبیب شود. 


صاحب الخان. [ح بل [ ((خ) رجوع به 
هیثم‌ین ابی‌روح شود.: 
صاحب‌الدار. (ح بذ دا] (ع ص مرکب. | 
مرکب) کدخدا. صاحب خانه» ابوالمشوی. 
|ا(إخ) لقب مسهدی,. صاحب‌الزمان, امام 
دوازدهم شیعیان. رجوع به مهدی شود. 
صاحب الد عوة. (ح بذ دغ و] (اخ) لقب 
ابومتلم مروزی خراسانی. رجوع به ابومام 
مروزی شود 
کجاست ضرب تبرزین صاحب الدعوة 
کجاست احمد زنجی " و خرد ( کذا) آهنگر. 
ناصرخرو. 
و ابن مقنع به روزگار ابوملم صاحب‌الدعوة 
[الع‌پاسية ] سرهنگی بسود از بپرهنگان 
خراسان. (تاریخ بخارا ص ۷۷). 
صاحب‌الدو له. اح بذ د ل] (إخ) لقب 
اپومسلم خراسانی. رجوع به ابومسلم شود. 
صاحب الرفادة. (ح بر ر د] (اخ) رجوع 
به حارث‌بن عامربن نوفلٌ شود. 
صاحب‌الرمان. (ح بر رم ما] (اخ) رجوع 
به زیدبن اسید شود. 
صاحبالزمان. [ح بز ز)(ع ص مرکب. | 
مرکب) در کشاف اصطلاحات الفنون گوید که 
در ام طلاحات صوفه است که 
ص حب لزان و صاحب‌الوقت و 


صاحب الزنج. 


صاحب‌الحال کی است که متحقق باشد به 
جمعیت برزخیت اولی و مسطلع بر حقایق 
آشیاء. و خارج از حکم زمان و تصرفات 
' گذشته و آینده الی‌الابد. پس زمان ظرف 
احوال و صفات و افعال آوست و بدین جهت 
در آن به طی و نشر و در مکان به قبض و بسط 
"تصرف کند. چه او متحقق به حسقایق است و 
طبایع و حقائق در اندک و بسیار و دراز و 
کوتاه و بزرگ و کوچک یکان است. زیرا 
. وحدت و کثرت و مقادیر همه عوارضند و آن 
سان که در (وعاء) وهم در آن مقادیر تصرف 
, توأند کرد همچنین در عقل یز تصرف کند... 
صاحب الزمان. (ح بر ا إخ) لقب 
محمدين الحن المسكرى. امام دوازدهم 
شیعیان. مهدی منتظر. رجوع به مهدی شود. 
صاحبالزمانی. (ح بز ](اغ) رجوع به 
حسن صاحب‌الزمانی (سید...) شود. 
صاحبالزنج. (ح بر ر) ((ج) ابن اثیر در 
حوادث سال ۲۵۵ ه.ق. گوید: به شوال این 
سال در فرات بصره مردی خروج کرد و خود 
را علی‌بن محمدین آحمدین عیسی‌بن زیدبن 
علی‌بن حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب خواند و 
زنگیان را که در سباخ بودند فراهم ساخت و 
از دجله گذشته در-یثاری (؟) فرودآمد و از 
ابوجعفر ارد که نام وی را علی‌بن محمدبن 
عبدالرحیم گفته‌اند از طایقةٌ عبدالقیس و مادر 
او دختر علی‌بن رحیب‌بن محمدبن حکيم از 
بی‌اسدین خزيمة است. از قرای ری. وی 
میگفت: جد من محمدبن حکیم از مردم کوقه 
بود و با زیدبن علی‌بن حسین بر هشام‌بن 
عبدالملک خروج کرد و چون زید کشته شد به 


ری گسریخت و در قریة ورژنین سکونت 
.جست و پدر پدر وی عبدالرحیم از طائفة 
. عبدالقیس و مولد او طالقان بود و په عراق آمد 
. و کنیزکی سندی بخرید که از او پدر صاحب 


متولد گشت. صاحب‌الزنج ابتدا با بعض 


میگفت و صله میستد. سپس بال ۲۴۹ ه .ق. 


از سامرا به بحرین رفت و خود را علی‌بن 


. عبیداته‌بن عباس‌بن علی‌بن ابی‌طالب خواند و 
. در «هجر» مردم رابه طاعت خود دعوت کرد 


و جمعی کثیر او را متابعت کردند و ميان 
ایشان دودستگی پدید شد و مردم بحرین وی 
را چون پیغمبری دانستند و او از ایشان خراج 
پگرفت و فرمان وی در آنجا نافذ گشت 
چنانکه با اصحاب سلطان به جنگ بخاست و 
از بحرینیان بسیار کس کشته شدند و چون 
این شکت آنان را ناخوش افتاد. 


۱-گویا احمد زمجی یا زمچی است. رجوع به 
احمد زمجی شرد. 


صاحب‌الزنج. ۱۴۷۴۳ 





صاحب‌الزنج ناچار به احساء رفت و نزد 
بنی‌شماس که طایفه‌ای از بنی‌سمدبن تمیم‌ائد 
اقامت جست و تنی چند از مردم بحرین با او 
بودند. از وی حکایت کنند که در اين ایام بود 
که مرا آیاتی چند از امامت دادند و مردمان را 
آشکار شد از جمله آنکه چند سورة قرآن بر 
من تلقین گشت و برفور به یک پار آن را از بر 
ساختم که از این سور سوره‌های سبحان. 
کهف و ص است. دیگر آنکه به فکر بودم که به 
کجابروم, نا گاهابری بر سر من سایه افکند و 
از آن خطاب رسد که به بصره رو. و از وی 
آرند که مردم بادیه راگفت " من یحبی‌بن عمر 
علوی اپوالحسن همتم که در ناحیت کوفه 
کشته شد. و بسیار کس را بفریفت و با خود 
همراه ساخت و به ردم که ناحیتی است از 
بحرین حمله برد و جنگی سخت کرد و 
شکت بر او افتاد و بسیاری از یاران وی 
کشته شدند و اعراب از گرد او پرا کندهگشتند 
و او به بصره تزد بنی‌ضبيعة رفت و جماعتی 
در آنجا پیرو وی شدند که علی‌بن ابان مهلیی 
در جمله انان بود (سال ۲۵۴) و این وقت 
عامل بصره محمدبن رجاء حضاری بود. و 
چون ورود صاحب‌لزنج به بصره با جنگ دو 
طایفة بلالیه و سعدیه مصادف گشت وی در 
یکی از دو طایفه طمع بست. و کس نرد ایشان 
فرستاد. اما مردم شهر دعوت او نپذیرفتند و 
ابن رجاء به طلب وی برخاست و 
صاحب‌الزنج با تی چند از یاران خویش به 
بغداد گریخت. ابن رجاء عده‌ای از پیروان او 
را زندانی ساخت که پسر بزرگ وی و زن و 
دختر و کنيزک ابستن او در جمله انان بودند. 
چون صاحب و یاران وی به زمین بطیحه 
رسیدند عمیربن عمار مامور آن ناحیت 
ایشان را گرفته نزد محمدبن عوف عامل 
واسط فرستاد. لیکن صاحب‌الزنج حیلتی کرد 
و خود و یاران وی از دست او خلاصی یافتند 
و به بغداد شدند» پس یک سال در این شهر 
بمائد و در آنجا شود را محمدبن احمدبن 
عیسی‌بن زید نسبت کرد و گفت: علامتهایی بر 
من آشکار شده است که آنچه در ضمیر یاران 
من باشد فهم کنم و هر کار که کتد بدانم و 
عده‌ای از مردم بغداد به وی گرویدند. در این 
وقت محمدین رجاء از ولایت پصره عزل شد 
و بزرگان بلالية و سعدية زندانها بگشودند و 
زندانیان را رها ساختند که در جمله زنان و 
فرزندان صاحب‌الزنج بودند. وی چون این 
خر بشنید در رمضان ۲۵۵ بهمراهی چند تن 
از یاران خویش به بصره رفت و در قصر 
قرشی کنار نهری که عمود ابن منجم " نام 
داشت سکونت گزید و گفت من از جانب 
فرزندان وائق در فروش سباخ وکیل هستم. 
ریحان که یکی از غلامان سورجیان و 


نخستین کس از آنها است که بدو پیوست 
گواید: من برای غلامان مولای خویش ارد 
میبردم و به دست کسان صاحب‌الزنج افتادم, 
مرا نزد او بردند و گفتند وی را به امارت سلام 
ده. چون سلام دادم پرسید از کجا می‌آیی؟ و 
احوال غلامان سورجیان بپرسید و مرا به 
کیش خود خواند. پپذیرفتم. سپس گفت برو و 
از غلامان هرچند کس توانی فرار ده و بب‌آور 
تا تو را امیر ایشان ساژم و مرا سوگند داد که 
جای وی به کس نشان ندهم و چون بامداد 
بسوی وی رفتم عده‌ای از غلامان دباشین(؟) 
نزد او آمده بودند. پس بر پارچه‌ای حریر این 
آیت بنوشت: ان الله اشتری من المومنین 
انفسهم و اموالهم بان لهم الجئة ". و آن را بر 
چوبی زد که بدان کشتی رانند و غلامان بصره 
را دعوت کرد و بسیار کس از ایشان بخاطر 
رهایی از سختی بردگی بدو پیوستند و 
صاحب‌الزنح برای انان خطبه خواند و وعده 
داد که ایشان را خداوند مال و زمین خواهد 
کردو سوگند یاد کرد که به آنان خیانت نکند و 
در کوششی. کوتاهی نورزد. در این وقت 
صاحبان بردگان پیامدند و گفتند برای هر غلام 
نح دینار بگیر و او را بازپس ده. وی غلامان 
را بفرمود تا هر یک از اقایان خویش یا 
وکلای آنان را پانصد تازیانه بزدنده سپس 
ایشان را رها ساخت تا به بصره بازگشتند و 
خود بر کشتی بنشست و از دجیل گذشته به 
تهر مبمون درآمد و همواره سپاهیان بگرد او 
فراهم میندند. و چون عید فطر شد با ایشان 
نماز بگزارد و خطبه خواند و آنان را محنت و 
سختی بردگی و اینکه چگونه خداوندشان 
نجات داد, فرا یاد آورد و بگفت که من خواهم 
کت را نخداوند ده و اموال سار مد یکی 
از رژسای زنگیان که ابوصالح نام داشت و 
معروف به قصیر بود بهمراهی سیصد تن زنگی 
بدو پناه اوردند و چون عدءه سیاهان بار شد 
قائدانی از خود ایشان بر آنان گماشت و قرية 
جمفریه را غارت کرد و مردم آن را بکشت و 
بعضی را اسیر کرد و با لشکر بصره نیرد کرد و 
آنان را شکست داد و رئیس بصریان که عقیل 
نام داشت با کشتی بگریخت و صاحب‌الزنج 
بدبال او برفت و کشتیهای وی بگرفت و قریۀ 
مهلبه را غارت کرد و بوزانید» سپس در 
کنارنهر ریان با یکی از سران ترک بنام 
ابوهلال که چهار هزار مرد جنگجو با خود 
داشت روبرو شد و جنگی سخت درگرفت. 
زنگیان بر علمدار ترک حمله کردند واو را از 
پای درآوردند و ابوهلال و لشکسریان او 
بگریختند و سياهان بیش از هزار و پانصد تن 
از انان بکشتند و عده‌ای اسر کردند و انان را 
نیز کشتن فرمود. سپس وی را بگفتند که 
زینبی اسب و مرد برای نبرد وی فراهم همی 


کند و طایفة بلالیه و سعدیه که خلقی کثیرند 
ریسمانها آماده ساخته‌اند تا زنگیان را که 
اسیر گیرند از کتف ببندند و مقدم ایشان 
ابومنصور است. صاحب‌لزنج علی‌بن ابان را 
با صد تن سیاه بقرستاد تا خبر گیرد و علی با 
گروهی از ایشان روبرو شد و آنان را شکت 
داد و غلامان که همراهٌ ایشان بودند به علی‌بن 
ابان پیوستند و او دسته‌ای دیگر را روانه 
ساخت تا به موضعی رفتند که هزار و نهصد 
کشتی‌با ممتحفظان در آنجا بودند. نگاهبانان 
چون سیاهان را بدیدند بگریختد و زنگیان 
کشتها را گرفتند و نزد صاحب خویش بردند 
و دران کشتی حاجیانی بودند که از راه بصره 
به حج میرفتند. صاحب‌الزنج بر مکانی مر تفع 
از زمین بنشست و با حاجیان مناظره 
درپیوست و ایشان وی را تصدیق کسردند و 
گفتند:! گر زیاده بر زاد و راحله داشتيم در راه 
تو بکار مییردیم و در نزد تسو میماندیم. 
صاحب‌الزنج آنان را رها ساخت و فرقه‌ای 
دیگر برای استعلام از حال لشکریان دشمن 
بفرستاد و اينان خر اوردند که عده بسیاری 
بسوی او در حرکتند. صاحب‌الزنج محمدین 
الم و علی‌بن ابان را بفرمود تا در نخلستانها 
کمین کنند و خود بر کوهی که مشرف بود 
بنخست. دیری نگذشت که علمها و مردان 
نزدیک شدند. پس فرمان داد تا زنگیان 
تکبیرگویان حمله برند و سواران بصره نیز 
حمله کردند و زنگیان بطرف کوه که 
صاحب‌الزنج بود عقب رفتند و سپس به حمله 
پرداختند و در این نبرد از زنگیان فتح حجام 
کشته‌شد. زنگیان بار دیگر سخت حمله بردند 
و عده‌ای را در میان گرفتند و محمدبن سالم و 
علی‌بن ابان حمله کرده و عده‌ای را بکشتند و 
شکت بصریان ظاهر شد و بگریختند و 
سیاهان انان را تا نهر بیان (ریان؟) دنبال 
کردندو فرازیان به گل فرورفتند و سیاهان به 
انان رسیدند و عده‌ای بکشتد و بسیاری نیز 
غرق شدند. مین زنگیان را خبر رسید که 
عده‌ای دیگر در کمین ایشاتد و آنان هزار تن 
از مغربیان بودند. سیاهان بدانها حمله بردند و 
ایشان را تا آخرین کس بکشتند و سلاح آنان 
رابگرفتند. 

صاحب‌الزنج دسته‌ای دیگر از یاران خود را 
بر سر دویست کشتی فرستاد که بار انها ارد 


شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید گوید: به دل 
مردم بادیه افکد... (ج ص (T1‏ 
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۴ صاحب‌الزنج. 


بود و زنگیان متاع کشتیها تاراج کر دند. سپس 
صاحب‌لزنج با بصریان جنگی کرد و شکست 
را یه غارت بردند و از یاران صاحب‌الزنج جز 
پانصد تن بنماند. در این هنگام. محمدبن سالم 
را از جانب خویش روانه ساخت تا بصریان را 
پند دهد و سبب خروج وی بازگوید. بصریان 
فرستاد؛ او بکشتند و سپاهی گران فراهم 
کردندو آمادة برد شدند و جنگی سخت 
درپیوست. و انجام بصریان را شکست افتاد و 
خلق بيار کشته شدند و یابه دریا ضرق 
گمتد. این کشتار که با صورتی زشت به 
وقوع پیوست بصریان راسخت هراسان کرد 
و ییم صاحب‌الزنج در دلها ببنشست و مردم 
شکایت به خلیفه رفع کردند و او جعلان ترکی 
را به کمک ایشان فرستاد و ابوالاحوص 
باهلی را هه روانه کرد و صاحب‌الزنج با 
یاران خود به سخ ابی‌قره رفت و اصحاب 
خود را از چپ و راست به غارت فرستاد. 
( کامل ابن اثیر ج ۷ صص ۸۱ - ۸۵ 

بسال ۲۵۶ ه.ق.جعلان ترکی به بصره امد و 
به یک‌فرسنگی مکان صاحب‌الزنج منزل گزید 
و بگرد خود و لشکریان خویش خندق کرد و 
شش ماه در خندق نعست. بیشتر ضباهیان 
جعلان سوار بودند و جایگاه ایشان بغایت 
تنگ و مجال حمله نداشتد و تنها به دشمن 
نگ می‌افکندند. چون مقام آنان در خندق به 
درازا کشید صاحب‌الزنج اصحاب خود را به 
در خندق‌ها فرستاد تا بر جعلان شبیخون 
زدند و عده‌ای از سپاهیان وی را بکشتند و 
بقیه را بیمی سخت یگرفت. زینبی عمده‌ای از 
بلالِه و سعدیة بصره را در دو جای فراهم 
آورد و به جنگ او فرستاد و صاحب بر آنها 
نیز چیره شد و کشتار بسیار کرد. سپس 
جعلان خندق خویش بگذاشت و به بصره 
رقت و چون سلطان عجز او را در مقاتلت 
صاحب‌الزنج بدانست. وی را از کار باز کرد و 
سعید حاجب را به جنگ زنگیان فرستاد. 
صاحب‌الزنج از سبخه بیرون شد و به نهر 
آبی‌الخصیب فر ودآمد و بیستوچهار کشتی با 
اموال بار به دست اورد و سا کان کشتی را 
بکشت و زنگیان در این سال به لَه درآمدند و 
آن را بسوختند و بسیار کس بکشتند و هم در 
این سال مردم عبادان که وقایع ابله را دیده 
بودند بر جان و مال خویش بترسیدند و 
نامه‌ای به صاحب‌الزشج نوشتد و امان 
خواستد و او ایشان راامان داد و غلامان انان 
رابگرفت و سلاحی که ایشان را بود بر 
لشکریان خود قسمت کسرد. چون 
صاحب‌الرنج از کار ابله و عبادان فارغ شد 
طمع در اهواز بست و لشکریان خویش را 
اط ری ی کر کت داز مواقم جنی اقا وت 
ناورده بگریختند و زنگیان بدانجا ریخد و 


هرکه را یافتند بکشتند و آنچه دیدند به غارت 
پردند و یا بسوزانیدند و خانه‌ها خراپ کردند 
و بسوی اهواز رفتند و دوازده شب از ماه 
رمضان سال ۲۵۶ گذشته بدانجا رسیدند و 
لشکریان و بیشتر مردم شهر گريخته بودند و 
جز اندکی بنمانده بود. زنگیان اهواز را خراب 
کردندو ابراهیم‌بن مدبر را که متولی خراج آن 
شهر بود سیر گرفتند و چون خبر قتل و غارت 
اهواز و عبادان و ابله به بصره رسید بصریان را 
بیم بگرفت و عدۀ بسیاری از آنان به دیگر 
شهرها رفتند. ( کامل ابن اثیر ج ۷ صص ٩۳‏ - 
وه 

هم در این سال سعیدین صالح از جانب 
سلطان مأمور جنگ صاحب‌الزنج شد و در 
رجب سال ۲۵۷ به زنگیان حمله برد و ایشان 
را پرا کنده‌ساخت و اسیران که گرفته بودند 
بستد و تا پایان شعبان در هطه که سعسکر او 
بود بماند و در این سال ابراهیم‌بن محمدبن 
مدبر که در زندان زنگیان بود رهایی یافت. و 
هم در این سال (۲۵۷) صاحب‌الزنج بر سعید 
حمله برد و از لشکر او بسیار کس به قتل 
رسید و اردوی وی را آتش زدند. سعید ناچار 
به بازگشت شد و سلطان کار زنگیان به 
منصوربن جعفر خیاط گذاشت و او نیز از 
زنگیان سخت شکست خورد و بسیاری از 
لشکر وی به قتل رسیدند و گروهی نیز غرق 
گشتد و در این سال صاحب از نج لشکری به 
سرکردگی علی‌بن ابان روائه ساخت تا پل 
اربک را قطع کند. ابراهیم‌بن سیما که با 
لشکری از فارس بازمیگشت آنان را بدید و 
جنگ درپیوست و ابن سیما گروهی بسیار از 
زنگیان را بکشت و علی‌بن ابان مجروح 
گشت و چون از آن واقعه برست به خیزرانیه 
درامد و در انجا وی را خبر دادند که شاهین 
کاتب ابراهيم‌بن سیما قصد ایشان کرده است. 
علی‌ین ابان با دسته‌ای از زنگیان بسوی او 
حرکت کرده و شب‌هسگام بدو رسید و 
شکست سختی به وی داد و بسیاری از لشعر 
او را بکشت و علی گوید در جنگ با ابراهیم 
از لشکریان جز پنجاه تن با من نمانده بود. 
چون صاحب‌لزنج بدانست که بیصریان در 
سختی افتاده و به اطراف پرا کنده شده‌اند به 
شوال ۲۵۷ قصد گرفتن بصره کرد و محمدبن 
یزید دارمی را مأمور فراهم ساختن اعسراب 
کردو او عدة بسیاری گرد آورد. صاحب‌لزنج 
سلیمان‌ین موسی شعرانی را نزد آنان فرستاد 
و بفرمود که به بصره حمله برند. و علی‌بن آبان 
را با دسته‌ای مأمور ساخت تا از ناحية 
بتی‌سعید روائةٌ بصره شود و یحیی‌بن محمدین 
بحرینی را با گروهی دیگر از اعراب از طرف 
تهر عدی روانه ساخت. سرانجام زنگیان 
بصره را بگرفتند و با آنکه بحی‌بن محمد 


مردم شهر را امان داده پود خلق بسیاری را 
بکشت و علی‌بن ابان مسجد جامع و ناحیت 
مرید و زهران و مواضع دیگر را آتش زد و 
زنگیان به قتل و غارت پرداختند و آنکس که 
مال‌دار بود نخست مال او بگرفند و سپس 
بکشتند و آنکه را مالی نبود به قعل آوردند. 
پس از آن یحی فرمان داد تا منادی اعلام 
امان کند. لکن مردم از بیم آشکار نگشتند و 
چون صاحب‌الزنج از اين واقعه خر یافت 
علی‌بن ابان را از بصره بخواند و یحیی را 
بگذارد و چون از قتل و تخریب بصره فراغت 
یافت خود را به یحیی‌بن زید منتسب ساخت. 
چه عده‌ای از علویان که علی‌بن محمدبن 
احمدبن عیسی‌بن زید از انجمله پود بدو 
پیوسته بودند. ابن آثیر از قاسم‌بن حسن نوفلی 
ارد که ادعای صاحب ال زنج دروغ بود چه 
یسحیی‌بن زید جز یک دختر که در 
شیرخنوارگی بمرد فرزندی نداشت. در 
ذوالقعده سال ۲۵۷ معتمد خلیفه لشکری به 
ریاست احمد مولد به بصره فرستاد تا کار 
زنگیان را تمام کند و صاحب‌الزنج یحیی‌ین 
محمد را به جنگ مولد فرستاد و جنگ‌هایی 
میان آنان درپیوست و در پایان زنگیان به 
اردوگاه مولد درآمدند و به غارت پرداختند., 
سپس وی را تا جامده تعقیب کردند, و مسردم 
انقریه را کشتند و آموال ایشان به غارت بردند 
و به نهر معقل بازگشتد. ( کامل ابن اثیر ج ۷ 
صص ٩۷‏ - ۹۸). 

چون صاحب‌لزنج کار بصره را پایان داد 
علی‌بن ابان را مامور ساخت که به «جی» رود 
و کار منصوربن جعقر خیاط را که حکومت 
اهواز داشت بازد. منصور با عده کمی در 
خیزرانیه بود که علی‌ین ابان به سروقت وی 
رسید و صاحب‌الزنج عدة بسیاری از یاران و 
سپاهیان خویش را به سرکردگی ابواللیت 
اصفهانی به کمک او فرستاد و او را فر مود تا از 
علی اطاعت کند. لیکن ابواللیث بدون اجازت 
از على هضور تمه رة واوا كك 
شکست خورد و بگریخت. سپس علی‌بن ابان 
کس فرستاد تا از منصور خبر گیرد و منصور 
رف رر رک کو یکن نین 
آبان راه بر او بگرفت و در این جنگ منصور 
بگریخت و یاران وی پرا کنده شدند و او را" 
تنها گذاردند. و دسته‌ای از زنگیان به وی 
رسیدند» منصور چندان با آنان جنگید که نیز 
وی بشکست و تیرهای او تمام شد. آنگاه 
خود را به نهر افکند تا بگذرد. لکن یکی از 
زنگیان وی را بکشت و برادر وی خلف‌بن 
جعفر نیز به قتل رسید. ( کامل ابن اثیر ج۷ 
صص ۹۹ - ۱۰۰). 

در رییعالاول سال ۲۵۸ معتمد ولایت مصر و 
قسرین و عواصم را په برادر خویش ابواحمد 


۱۴۷۴۵  .جنزلا‌بحاص‎ 





داد و وی را به جنگ صاحب‌لزنج روانه 
ساخت و خود به احترام برادر به مشایعت وی 
بیرون شد. در این وقت علی‌بن آبان در «جی» 
بسر میرد و یحیی‌ین محمد بحرانی بطرف نهر 
عباسی رفت و بیشتر زنگیان را با خود ببرد و 
صاحب‌الزنج با عد؛ُ کمی برجای ماند. و چون 
ابواحمد به نهر معقل درامد تیان نزد 
صاحب‌الزنج رفتد و او را از آمدن لشکری 
گران آ گاه‌ساختند و گفتند تا کنون‌با چنین 
لشکری روبرو نشده‌ايم. وی دو تن از رژسای 
لشکر را بخواند و نام سردار خلیفه را از ایشان 
پرسید و اتان ندانتد. صاحب‌الزنج را بیم 
بگرفت و کس به علی‌بن ابان فرستاد تا با 
لشکریان خویش نزد وی آید. روز چهارشبه 
دوازده روز از جمادی‌الاولی مانده ببعض 
سران لشکر وی خبر رسیدن لشکر خلیفه را 
بدو دادند. صاحب‌الزنج سپاهیان خود را 
فراهم آورد و در این وقت مقلح که در رکاب 
ابواحمد بود با لشکریان خویش برسد و 
جنگ در پوست و نا گهان تیری به مفلح رسید 
و او را سخت مجروح ساخت چنانکه تاچار 
به بازگشت شد و لشکریان وی بگریختند و 
زنگیان بسیاری از ایشان کشتند و گوشت 
کشتگان را تقسیم کردند و اسیران و سرهای 
کشتگان را نزد صاحب‌الزنج بردند. وی از 
اسیران نام سردار خلیفه بپرسید و دانت که 
وی ابواحمد برادر خلیفه است. مفلح از ان تیر 
که به وی رسیده بود بمرد و ایواحمد بعلرف 
بلّه حرکت کرد تا فراریان را فراهم آورد. 
سپس بسوی نهر ابی‌الاسد رفت و چون 
صاحب‌الزنج خبر قتل مفلح را بشید و کی 
را مدعی قتل او ندید یگفت او را من کشته‌ام. 
در این سال یحیی‌ین محمد بحرانی که یکی از 
سرداران صاحب‌الزنج بود به دست ست لشکریان 
ایواحمد گرفتار شد و او را به سامرا فرستادند 
و در آنجا دو دست و دو پای وی را پبریدند و 
سپس او را بکشتند. صاحب‌الزنج و زنگیان از 
قتل وی آزرده‌خاطر شدند و صاحب گفت 
هنگامی که وی کشته شد سخت اندوهنا ک 
شدم لیکن مرا ندا دادند که کشته شدن او ترا 
بهتر, چه او شری بود. و چون ابواحمد به نهر 
ابی‌الاسد رسد بیماری در لشکریان وی پدید 
گشت و بسیار کس بمردند» پس وی به 
باذآورد بازگشت و عدهٌ خویش را کامل کرد 
آنگاه بطرف اردوی صاحب‌الزنج روی آورد 
ومان دو لشکر جنگ درپیوست و از زنگیان 
و لشکر ابواحمد بسیاری به قتل رسیدند. 

در رجب سال ۲۵۹ صاحب از نج علی‌بن ابان 
مهلبی را بسوی اهواز روانه کرد. در این وقت 
والی اهواز مردی بود بنام اصعجور !. چون 
خبر حرکت زنگیان بشنید به استقبال آنان شد 
و در دشت مسیشان ميان دو فریق جنگ 


درپیوست و اصعجور بگریخت و در آب غرق 
گثهت و مردم بسیار کشته و يا اسیر گذتند و 
سر اسیران را نزد صاحب‌الزنج بردند و 
زنگیان به اهواز درآمدند. در ذوالقعده سال 
٩‏ معتمد صوسی‌ین بغا رامأمور جنگ 
صاحب‌زنج کرد و او عیدالرحمن‌ین مفلح را 
به اهواز روانه داشت و اسحاق‌بن کداجق ۲ 

را به بصره و ابراهیم‌بن سیما را به باذآورد 
فرستاد. عبدالرحمن‌ین مفلح والی اهواز به 
جنگ علی‌بن ابان رفت ولی از او شکست 
خورد و بگریخت وپار دیگر به جنگ او شد و 
بیاری از زنگیان را بکشت و اسیر گرفت و 
بقیه بگریختند و علی نتوانست ایشان را 
فراهم آورد. سپس علی‌بن بان به سروقت 
ابراهيم‌بن سیما که در باذاورد بسر میبرد رفت 
و او را منهزم ساخت و دیگر بار پر سر او شد. 
لکن این بار از وی شکت خورد و شبانه از 
نیستانها بگریخت و خر فرار وی به 
عبدالرحمن‌بن مفلح رسد و او طاش‌تمر "را 
با عده‌ای از موالی به دنبال وی فرستاد, لکن 
علی خود را در نیزارها پنهان ساخت و چون 
طاشتمر بر وی دست نیافت نیزارها را اتش 
زد و علی‌بن ابان با همراهان بگریخت و 
عده‌ای به اسارت درآمدند. سپس عبدالرحمن 
و ابراهیم‌بن سیما با علی‌ین ابان و پیروان 
صاحب‌لزنج جنگها کردند و زنگیان را 
شکتهای سخت افتاد تا آنکه موسی‌ین بغا از 
جنگ زنگیان منصرف شد و خلیفه مسرور 
بلخی را مأمور مقاتلة آنان کرد. (کامل ابن 
اثیر ج ۷ صص ۱۰۰ - ۱۰۳). 

توا ۷ مور یا امین 
مسفلح را روانة شیراز کرد و بجای وی 
بلاج را یه عکومت اواز گماشت و او 
داماد خویش عبدالرحمن را به جنگ زنگیان 
فرستاد. وی در ناحیت دولاب با علی‌بن ابان 
روبرو شد و در این جنگ عبدالرحمن کشته 
شد و ابوالساج از اهواز بطرف عسکر مکرم 
رفت و زنگیان به اهواز درآمدند و مردم آنجا 
را کشتند و شهر را آتش زدند. سوسی‌بن بغا 
ابراهیم‌بن سیما را که مامور باذاورد بود 
بجای ابوالساج ولایت اهواژ داد و او تا 
انصراف موسی‌بن بقا در اهواز بماند.(ابن ار 

ج ۷ص ۱۰۹). 

در شوال ۲۶۱ محمد عباسی پر خود جعفر 
را ولیعهد و برادر خویش ابواحمد موفق را 
ولیعهد فرزند خود کرد و او را اللاصر لدین له 
الموفق لقب داد و بفرمود که به جنگ زنگیان 
رود. موفق مرور بلخی را مأمور اهواز و 
بصره و کور دجله کرد و او را در ذی‌الحجهة 
سال ۲۶۱ در مقدمه‌ای روانه ساخت و خود 
نیز عازم حرکت شد. لِکن در محرم سال ۲۶۲ 
یعقوب لیث صفاری از فارس بطرف اهواز 


خمله کرد و آن شهر زا بگرفت و ابواحمد 
موفق به جنگ او پرداخت و یعقوب شکت 
خورد و بگریخت و به جندی شاپور رفت. در 
این وقت ضاحب‌الزنج نامه‌ای بدو نوشت و 
وی را به بازگشت به بفداد تشویق کرد و وعدۀ 
مساعدت داد ولیکن او کاتب خود راگفت که 
در پاسخ او تویسن «قل یاایها الکافرون 
لااعبد ما تعبدون»؟ ... (ابن اثیر ج ۷ص ۱۷۹۰ 
و ۱۱۵). هتگامی که مسرور بلخی و ابواحمد 
مسوفق سرگرم جنگ یسعقوب بودند 
صاحب‌الزنج پروان خود را به اطراف دشت 
میشان فرستاد تا در انجا به غارت و تخریب 
بپردازند و چون شند که بطیحه نیز از 
لشکریان سلطان خالی است ملیمانین جامم 
را با دست‌ای بطرف حوانیت فرستاد و 
سلیمان‌ین موسی را به قادسیه روانه کرد. ن 
ابن ترکی با سی شذاوه *بطرف زنگیا بان روی 
آورد. صاحب‌لزنج سلیمان‌بن موسی را 
بنوشت تا وی را از گذشتن از آب باژدارد. 
سلیمان راه بر ابن ترکی بگرفت و یک ماه با 
وی جنگید. در این وقت جمع کثیری از 
شناختگان و گزیدگان باه با نو نما 
به سلیمان پیوستند. مسرور بلخی 
پیش اسر کت توا متخ کی با نیس 
شذاوه به جنگ سلیمان فرستاده بود. سلیمان 
آنها را نیز شکست داد و هفت شذاوه به دست 
آورد. سپس به سلیمان خبر رسید که دو 
سردار خلیفه بنام اغرتمش و حشیش با سوار 
و پیاده و شذاوه و سمیریه به جنگ وی 
می‌آیند. چون لشکریان بدو نزدیک شدند با 
دسته‌ای از یاران خود پیاده براه افتاد و بقیه را 
بفرمود تا پنهان شوند و تا بانگ لشکریان 
اغرتمش نشنوند خود را آشکار نسازند. پی 
با کسانی که از یاران خویش برگزیده بود 
پیاده براه افتاد و پشت به لشکر اغرتمش کرد. 
از انو چون سپاهیان اغرتمش نزدیک شدند 
لشکر سلیمان را بیم یگرفت و پرا کده گشتند 
و اندکی بمانده به جنگ پرداختد. بنا گاه 
سلیمان از پشت سر حمله کرد و طبل‌ها را به 
صدا درآورد و خود را برای گذشتن از نهر به 


انب ان‌داشختد. اغرتمش که خود را در 


دح ند 


۱ -ابن ابی‌الحدید نام او را اصفجور نوشته. 
(ج۲ ص ۳۱۹. 

۲ -کنداخ. (شرح نهج‌البلاغة ابن ابی‌الحدید 
به اسحاق‌بن کنداج شود. 

۳- در شرح نهح‌البلاغة طاشتم ذ کر شده. (ج۲ 
ص ۳۳۲ 

۵-نوعی کشتی است. رجوع به شذاوه شرد. 
۷-غرتمش. (شرح نهج‌اللبلاغه). 


۶ صاحب‌الزنج. 


محاصره دید بگریخت و حشیش و گروه 
بسیاری از لشکریان به قتل رسیدند و امسوال 
فراوان و کشتها به چنگ زنگیان افتاد. 
سلیمان با پیروزی و غنیصت بازگشت و سر 
حشیش را با غنائمی که گرفته بود نزد 
صاحب‌الزنج فرستاد و صاحب‌الزنج آن سر را 
نزد علی‌بن ایان که در اهواز بود روانه داشت. 
و هم در این سال احمدین لیئویه که از جانب 
مسرور پلخی حکومت اهواز داشت به سوس 
رفت. از آنسو صاحب‌الزنج محمدبن 
عبیداله‌بن هزار مرد کردی را که از جانب 
یعقوب صفار به حکومت بلاد اهواز منصوب 
شده بود بفریفت و او را وعدهٌ حکومت داد و 
محمد لکریان علی‌بن آبان را کمک کرد تا په 
سوس رفتند و با لشکریان احمد به جنگ 
پرداختند و شکست بر سپاه زنگیان افتاد. 
علی‌بن ابان از اهواز به یاری محمد رفت و 
محمد با انیوهی از | کراد و صعالیک به تستر 
شد و چون این خر به احمدین لیئویه رسید از 
جندی‌شاپور به سوس روانه گشت. محمدبن 
عییدالله, علی‌بن ابان را وعده کرده بود که روز 
جمعه پر منبر تستر خطبه بنام صاحب‌الزنج 
خواند. لیکن در این روز خطبه بنام معتمد و 
صفار خواند و چون علی بدانت به اهواز 
بازگشت و پلی را که در انجا بود ویران 
ساخت تا سواران عبور کردن نتوانند و 
اصحاب وی به عسکر مکرم رفتند و آن شهر 
را که در امان صاحب‌الزنج بود تاراج کردند. 
احمدبن لِثوبه چون این خبر بشنید به تستر 
آمد و با محمدین عبیدائه به جنگ پرداخت و 
او بگریخت. سپس احمد با علی‌بن ابان 
جنگی سخت کرد و علی در آن جنگ 
مجروح شد و بگریخت و بسیاری از سپاهیان 
دلیر وی به قتل رسیدند. (ابن اثیر ج ۷مص 
۵ - ۱۱۶). 

بال ۲۶۳ علی‌ین بان برادر خویش خلیل را 
بالشکری انبوه به جنگ احمدبن لیشویه 
فرستاد. در این وقت احمد در عکر مکرم 
بسر میبرد. چون خبر حرکت خلیل را بشنید 
گروهی را در کمین ایشان بگماشت و جنگ 
در پیوست و کانی که در کمینگاه بودند 
بیرون شدند و بر زنگیان حمله بردند و سپاه 
زنگی نیمی کشته شد و نیمی بگریختند و نزد 
علی‌ین ابان رفتند. و هم در این سال یعقوب‌بن 
لت از فارس بیامد و چون به نوبدجان 
رسد احمدبن لیئویه از تستر برفت و چون 
یعقوب به جندیشاپور رسید لشکریان خلیفه 
آن بلده را ترک گفتند. یعقوب مردی را که 
خضربن عنبر نام داشت به اهواز فرستاد و 
چون خضر به اهواز نزدیک گشت علی‌بن ابان 
از آنجا بیرون شد و در نهرال_درة اقامت گزید 
و خضر به اهواز درآمد و گاهگاه دو سپاه بر 


ر را آماده کرد و به اهواز رفت و با لشکریان 


خضر بجنگید و بیار کس از ایشان بکشت و 
خضر بگریخت. دیگر بار یعقوب وی را مدد 
فرستاد و پفرمود تا از جنگ با زنگیان دست 
بدارد و به اقامت در آهواز قتاعت کند. لیکن 
علی‌بن بان نپذیرفت و پاسخ داد که میایست 
ارزاقی را که در اهواز است ببریم و چون 
یعقوب رضا داد دست از جنگ بکشید و 
ارزاق اهواز برد و علفی که در آنجا بود 
بگذاشت. (ابن اثیر ج ۷ ص ۱۲۲). 

بسال ۲۶۳ سلیمان‌ین جامع که بر اغرتمش و 
حشیش غالب شده بود از صاحب‌الزنج 
اجازت خواست تا بنزد او رود و نیز امور 
خانة خویش را سامان بخشد. صاحب وی را 
اجازت داد. لیکن حیاتی او را گفت که بر 
تکین بخاری که در یزدود اقاست دارد حمله 
برد. سلیمان بپذیرفت و با کمک حیاتی 
نیرنگی بکار بردند و بر لشکر تکین غالب 
شدند و غنیمت بار بدست کردند و سلیمان» 
حیاتی را بر لشکریان بگماشت و خود بسوی 
صاحب‌الزنج رفت و در این سال سلیمان 
واسط را بگرفت و بسیاری از مردم آن شهر را 
بکشت و اموال آنان تاراج کرد و شهر را آتش 
زد. بسال ۲۶۵ سلیمان‌بن جامع صاحب‌الزنج 
رانامه کرد و اجازت خواست که نهر زهری را 
اصلاح کند تا آنچه را در حنبلاء و سواد کوفه 
است بتوان حمل کرد. صاحب‌الزنج نکرویه را 
به پاری وی فرستاد و سلیمان برفت و در 
شریطه اقامت گزید و به عمل نهر پرداخت. در 
این وقت احمدین لیئویه که از جاتب موفق 
عامل حنبلاء بود بر ایشان حمله برد و چهل و 
چند تن از سران زنگیان و گروه بیشماری از 
سپاهیان آنان بکشت و سلیمان بوی طهثا! 
بگریخت. و هم در این سال زنگیان به نعمانیه 
درآمدند و شهر را اقش زدند و گروهی را اسیر 
گرفتند. و باز در این سال (۲۶۵) موفق. 
مسرور بلخی رأ به حکومت اهواز ماشت و 
او تکین بخاری را بدانجا روانه کرد. در این 
وقت عسلی‌بن ابسان و زنگیان تستر را در 
محاصره داشتند و تستریان آماد: تسلیم 
بودند. که تکین فرارسید و با زنگیان درافتاد و 
علی با سپاهیان خویش بگریخت و تکین به 
تستر درامد و اين وقعه به «باب کورک» 
معروف است: سپس جمعی از سران زنگی 
نزد علی‌بن ابان رفند و او بفرمود تا در قطره 
فارس مقام کند. دراین وقت غلامی رومی از 
ایشان گریخت و نزد تکین شد و وی را از حال 
زنگیان خبر داد. پس تکین شبانه بر ایشان 
حمله برد و جماعتی از سران آنان بکشت و 
بسقیه بگریختد و غلامی ازآن علی که 
جعفرویه نام داشت اسیر تکین گشت. پس 


علی به اهواز بازگشت و تکین به تستر رفت و 
علی تکین را نامه کرد تا از کشتن غلام وی 
درگذرد. آنگاه میان علی و تکین نامه‌ها و 
هد یه‌ها مبادله گشت و چون مسرور یدانت 
تکین را یگرفت و به زندان افکند تا بمرد و 
هنگامی که تکین به زندان افتاد گروهی از 
اصحاب وی به زنگیان پیوستند و گروهی نزد 
محمدین عبیدالّه کردی شدند. چون مسرور 
بشنید سپاهیان تکین را امان داد و عده‌ای از 
ایشان به وی پیوستند. (ابن اثیر ج ۷ص 
AYA‏ ۱ 

پس بال ۲۶۶ اغرتمش بجای تکین ولایت 
اهواز و نواحی آن یافت و در ماه رمضان به 
تستر رفت و منظربن جامع که با وی بود 
جعفرویه غلام علی‌بن ابان و جماعتی دیگر از 
اسیران زنگی را بکشت. انگاه بسوی عکر 
مکرم شدند. علی‌بن ابان راه بر ایشان بگرفت 
و جنگ درپیوست و اینان چون انبوه زنگیان 


: بدیدند پل‌ها راببریدند. پس علی‌بن آبان يه 


اهواز رفت و برادر خویش خلل رابا 
بسیاری از زنگیان در مسرقان گماشت. 
اغر تمش با اصحاب خود قصد خلل کردند و 
خواستند که از قتطرة اربک بگذرند. خلیل 
برادر را نامه کرده, و علی خود رابه نهر 
رسانید. سپاهیان علی پس از رفتن وی 
بترسیدند و از اهواز بسوی نهرالسدره شدند و 
چون علی یک روز با اغرتمش بجنگید به 
اهواز بازگشت و اصحاب خویش را در آنجا 
نیافت, پس کس قرستاد تا ایشان را از 
هرالسدره بازگرداند. لیکن این کار بر آنها 
دشوار بود و علی خود بدنبال ایشان بدانجا 
رفت و آمادۂ جنگ شد اغرتمش نیز به 
عسکر مکرم بازگشت و چون خبر یافت که 
زنگیان خود را آمادۂ جنگ میکنند. بسوی 
آنان شد و جنگ درپیوست و در پایان 
غکست بر ی افتاد و اضحات وی 
بگریختند و مسطربن جامم و گروهی از 
سرداران وی اسیر گشتند و علی‌بن ابان مطر 
را به کیفر غلام خویش جعفرویه بکشت و به 


صاحب‌الزنج فرستاد و او بیشتر سپاهیان خود 
را به کمک علی روانه کرد. اغرتمش چون 
چنان دید او را بگذاشت و برفت و علی به" 
خارت آن نواحی پرداخت از انجمله بر قرية 


. بیروذ غارت برد و اموال ان قریه رانرد 


صاحب‌الزنج فرستاد. (ابن اثیر ج ۷ص ۱۳۱ 
محمدین عبداله کردی که از جانب یعقوب 
حکومت رامهرمز داشت پیوسته از علی‌بن 
ابان بیمنا ک بود و در این سال انکلای پر 


2 ۱ -در شرح نهج‌البلاغه ج۲ ص ۳۴۵«نهاه 


انده است. 


صاحب‌الزنج. 


صاحب‌لزنج. ۱۸/۷ 





صاحب‌الزنج را نامه کرد تا از پدر بخواهد که , 
علی‌بن ابان را از او بازدارد. این شکوه علی را 
سخت به خشم آورد چنانکه از صاحب‌الزنج ؛ 
رخصت خواست که به بهانة مطالبهُ خراج با او . 
جنگ کند و چون صاحب اجازت داد وی از - 
محمد خراج خواست و او مماطلت کرد. على 
بسوی او روی آورد و این هنگام محمد در : 
رامهرمز بود. چون خبر حرکت علی بشنید از . 
آنجا بگریخت و علی با سپاهیان زنگی به شهر ¦ 
درآمد و آنجا را قتل عام کردند. محمد که! 
سخت از علی بیمنا ک شده بود از در صلح ‏ 
درآمد و علی را دویست هزار درهم aa‏ 
تابا وی آ٩‏ شتی کرد وهم در این سال په | 
درخواست محمد علی‌بن ابان با کردهای | 
دارنان بجنگید و شکست بر زنگیان افتاد. و 
صاحب‌الزنج بر محمد خشمنا ک شد, لیکن | 
محمد کسانی را در حضرت او برانگیخت تا با 
وی به مسالمت درآمد. بدان شرط که در منایر أ 
بلاد پنام او خطبه خواند و محمد بپذیرفت. 
(اپن یر ج ۷ صص ۱۳۱ - ۱۳۲). 

هم در ان سال علی آمادۂ گرفتن متوث شد | 
ولی تخیر آن نتوانت و بازگشت و به" 


فراهم آوردن آلاتی پرداخت تا بدان قلعه را 


بگشاید. منصور بلخی از قصد وی مطلع " 
گشت وراه بسر وی بسیست و او نا گزیر| 
بگریخت. (ابن اثیر ج ۷ص ۱۳۲). 


و نیز در این سال اعراب پرده‌های کمبه را به" 


تاراج بردند و بمضی از آن به صاحب‌الزنج | 
رشق (ابن اثیر ج ۷ ص ۱۳۳). موفق که خبر 
غلبۂ زنگیان را بر واسط بشنید در ربیع‌الآخر ا 
سال ۲۶۶ فرزند خود ابوالعباس را پا ده هزار | 
تن سواره و د پیاده و قایق‌ها و کشتی‌ها مأمور ا 
به سرکوبی آنان کرد و او بر سپاه صاحب‌الز نج تس 

یره گشت و اعمال دجله راکه سلیمان‌بن | 
ا در دست داشت پس ستد و غنائم بيار' 
به دست آورد, (ابن أثیر ج ۷ صص ۱۳۴ ا 
۶ موفق چون فرزند خود ابوالعباس را به؛ 
جنگ زنگیان فرستاد خویشتن به تهیۀ سپاه وا 
عده پرداخت. انگاه بال ۲۶۷ از بغداد به 
واسط رفت و ابوالعباس خبر فتح خویش بدو 
گفت و موفق وی و سرهنگان سپاه را خلعت| 
بخشید و او را با آلات حرب در پی زنگیان 
کرد.و خود یز قصد تخیر شهری کرد که 
صاحب الزنج آن را منيعة نامیده بود و آن را از 
زنگیان ی جامع 
که در طهثا اقامت داشت شد و پس از جنگی| 
که ہا زنگیان کرد, سلیمان با چند تن از| 
اصحاب خود بگریخت و شهر به تصرف 
ماق درآمد ابن ایر ج مس ۲۴۴ ا 
۸ موفق پس از فتح منیعه و طهتا عازم: 
تخر اهواز شد و صاحب‌الزنج که خبر 
شکت سلیمان‌پن جامع را شنیده بود علی‌بن| 


آیان را که در اهواز میزیست و سی هزار سپاه 
در فسرمان داشت شت بطلبید. وی ارزاق و 
چهارپایان و غنيمت‌ها که در آن شهر داشت 
رها کرد و موفق اهواز و تستر و جندی‌شاپور 
را بگرفت و پیروان صاحب‌الزنج راکه در 
اهواز بودند امان داد و محمدین عبیداله کردی 
را عفو فرمود و او را گرامی داشت و فرزند 
خود ابوالعباس را به نهر ابی‌الخصیب فرستاد 
با کار اق ن ب زد وا یخالتا نی بر 
پامداد تا گرمگاه بجنگید و زنگان را شکست 
افتاد. پس موفق صاحب‌الزنج را نامه کرد تا از 
خونریزها و خرابها که به دست او رفته است 
توبه کد. لیکن وی بدین نامه پاسخ نداد. (اپن 
ٹیر ج ۷ ص ۱۲۸). موفق در بیستم رجب 
سال ۲۶۷ با پسر خویش ابوالعباس به تسخیر 
صاحب‌الزلج این شهر را با بارو و منجنیق و 
خندق و دیگر وسایل مجهز ساخته بود. 
زنگیان در آغاز با سنگ‌پرانی و تیراندازی 
سپاه ابوالعباس را عقب راندند لیکن دسته‌ای 
از زنگیان از موفق امان خواستند و بدو 
پیوستند. موفق شهر را در محاصره گرفت و 
بقرب مختاره شهری بنا کرد و آن را سوفقیه 
نامید. آنگاه نامه‌ها به بلاد نوشت تا به ساختن 
شذاوه‌ها و سمیریه‌ها پردازند و امان‌نامه‌ها 
نوشته بر تیر بستند و به شهر زنگیان پینداختند 
و در هر روز بسیار کس از زنگیان امان 
میخواستند و بدو می‌پیوستند و چند تن از 
رسای سپاه زنگی نیز به صاحب خیانت 
کردند و نزد مسوفق شدند و در پایان ماه 
ذی‌الحجة موفق باروی شهر را صوراخ کرد و 
بداخل شهر راه یافت و به قتل و اسارت 
پرداخت. مردم شهر دفاعی مردانه کردند و بر 
سپاهیان موفق سنگ و چوب و تیر ریختند و 
بر آنها حطه بردند و موفق قصر صاحب را 
اتش زد. (ابن آثیر ج ۷ صص ۱۴۳۲ - ۱۴۳). 
صاحب الزنج چون خانه و جایگاه خود را 
سوخته و غارت‌زده دید بجانب شرقی نهر 
ابوالخصیب رفت و کار او تباه گشت و قحطی 
در میان اصحاب وی پدید آمد چندانکه 
یکدیگر را میخوردند. (ابن اثیر ج ۷ص 
۳ لشکریان موفق بازارهای شهر را اتش 
زدند و جانب غربی شهر را تصرف کردند. 
سپس به قسمت شرقی رو آوردند و بر آن نیز 
در پایان سال ۲۶۹ احمدین طولون مکه 

پگرفت و سبب آن بود که معتمد از خلافت 
جز نامی نداشت و در همه ملک فرمان موفق 
میرفت و سالیات بدو میدادند. محمد را سخت 
ناپند افتاد و شکایت به ابن طولون نوشت و 
او وی را به مصر خواند و معتمد به شام رفت 


لکن حا کم موصل وی را به سامرا بازگردانید 


و در این سال احمدبن طولون لشکری به مکه 
روانه داشت و میان ایشان و سپاه موفق جنگ 
درگرفت و هم در این سال لول غلام احمدین 
طولون که بر حمص و قنسرین و دیار مصر و 
حلب حکومت داشت به مخالفت مولای 
خویش برخاست و به موفق پیوست. این 
حوادث موفق را از جنگ زنگیان بازداشت و 
چون در سوم محرم سال ۰ لولوٌ به تزد وی 
رسید او را سخت گرامی داشت. آنگاه وی را 
به جنگ صاحب‌الزنخ بخواند و لزلق آساد 
جنگ شد و با ابوالعباس فرزند موفق از چند 
سو به زنگیان حمله پردند و در این جنگ 
خلیل‌بن ابان و محمد برادر علی کشته شدند. 
صاحب‌الزنج که شکست خود را مشاهده کرد 
بگریخت و لول و لشکریان بدنبال وی رفتند. 
سرانجام سلیمان‌ین جامع اسیر شد و 
صاحب‌الزنج به قتل رسید و در سال ۲۷۰ 
دوازده شب به پایان جمادی‌الاولی مانده بود 
که ابوالہاس فرزند موفق با سر صاحب‌الزنج 
به بغداد درآمد و خروج صاحب‌الزنج روز 
چهارشنبه چهار روز مانده به پایان رمضان 
۵ و قتل او روز دوشنبه دوم صفر ۲۷۰ بود. 
پس از قتل صاحب‌الزنج فصایدی در حق 
موفق و صاحب‌الزنج سرودند که از آن جمله 
ات هه از یه مت ال EO‏ 

اقول و قد جاء البشیر بوقعة 

اعزت من الاسلام ما کان‌واهیا 

جزی اله خیرالناس للناس بعدما 

ابیح حماهم خیر ما کان‌جازیا 

تفرد اذ لم‌ینصر اله ناصر 

بتجدید دین کان اصبح بالا 

و تجدید ملک قد وهی بعد عزه 

و اخذ بثارات تبين الاعادیا 

و رد عمارات ازیلت و آخربت 

لیرجع فیء قد تخزم واقیا 

و ترجع امصار ابیحت و احرقت 

مراراً فقد آمست قواء عوافیا - 

و یشفی صدورالسلمین بوقعة 

يقربها منها الميون البوا كيا 

و یتلی کتاب‌انه فی کل مسجد 

و یلفی دعاء الطالبیّین خاسیا 

فاعرض عن جناته و نعیمه 

و عن لذةالدنیا و اصبح عاریاء 

و این قصیده طولانی است. (اببن اثیر ج ۷ 
صص ۳۹۹- ۴۰۶). 

صاحب تاریخ قم در فصلی از کتاب خویش 
که‌به ذ کر توطن طالبیان در قم اختصاص داده 
است گوید: دیگر از فرزندان عبداله‌ین حسن 
افطس است " که از بصره به قم آمدند و این 


-١‏ چين است عبارت متن و ظاهراً کلمة 
«علی: قبل از عداللّه افتاده است. 


عبدائه با علی‌بن عبداله علوی صاحب زنج 
در پصره بود و چون صاحب زنج را بکشتند 
عبداله و برادر وی حسن‌بن عباس از او 
بگریختند و به قم آمدند و اینجا متوطن شدند 
و از عبدائه‌بن عباس به قم ابوالفضل العباس و 
ابوعبدالّه الحنن ملقب به ابیض و سه دختر 
دیگر در وجود آمدند و عبداله مذهب زبدیه 
داشت. روزی عباس‌بن عمرو غنوی امیر قم 
به صحبت عبدائّه درامد و عبدالّه ببجهت او 
برنخاست و هر دو پای خود را در روی او 
بکشید و دراز کرد و گفت ای امیر معذور دار 
که مرا زحمت نقرس است. چون عباس از 
صحبت او بیرون آمد گفت: هیچ سلطانی مرا 
اینچنین نترسانید که عبدالّه مرا. شېب آن پود 
که عباس‌بن عمرو, عبدالّه را با صاحب زنج 
در بصره دیده بود و از بمضی روایت است که 
ایشان گفتند ما از حسن‌ین علی علبهمال لام 
از صاحب‌الزنج سوال کردیم. امام فرمود که 
صاحب زنج از ما نیست. و ابوالحسین 
عیسی‌بن علوی عریضی دعوی کند که 
محمدبن الحسن‌بن احمد ولید فقیه روابت 
کرده‌است که صاحب زنج از علویه است و در 
مان ایشان صحیح‌نب است. لکن علویه و 
اهل شیعت خود را از وی دور میدارند بر وجه 
تقیه. واه اعلم. (تاریخ قم ص ۲۲۹). 
معودی در مسروم‌الذهب آرد که خروج 
صاعب‌الزنج بال ۲۵۵ و در خلافت 
المسهتدی بود و خود را علی‌بن احمدین 
عیسی‌بن زیدین علی‌بن حسن‌ين علیین 
ابی‌طالب میخواند و بیشتر مردمان را در نسب 
او سخن بود و کردار وی گفتار مردم را 
تصدیق میکرد. چه او زنان و کودکان و پران 
کهنال را میکشت و همه گتاهان را شرک 
میدانست و آغاز خطبة وی چنین بود: «الله 
اکبرالله | کبر لاله الا الله و اللہ | کبر الا لا حکم 
الا لله» و به رای ازارقه میرفت. صاحب از 
قریة وزیق (ورزنین ؟) بود از اعمال ری و در 
برغیل که میان فتح و کرخ بصره است خروج 
کردو خروح او به شب پنجشنبه سه شب 
مانده به پایان ماه رمضان سال ۲۵۵ بود و به 
شب شنبه دوم ماه صفر بسال ۲۷۰ به قتل 
رسید. نخستین کس که اخبار او تصنیف کرد 
محمدبن حسن‌بن سهل برادرزادة فضل‌بن 
سهل ذوارباستین است. (مروجالذهب چ 
مطبعة ازهریه ج ۱ ص ۲۱۲). 

و در مجمل التواریخ و لقصص آمده است: 
پس مردی خارجی برخاست علی‌بن محمد 
البرقعی و دعوی کرد که از فرزندان حسین 
على است عله‌السلام. و او را اتباع از 
عبدالقیس بود. ان است که او را صاحب‌الزنج 
خوانند و فتنة او بماند تا بعد از این ایام در سال 
دویست و هفتاد کشته شد. (ص ۲۶۳). 


هندوشاه در تجارب‌السلف (اصص ۱۸۹ - 
)۱٩۰ (‏ ارد که: مردی در آن ایام [ایام معتمد ] 
ظاهر شد که او را علی‌بن حسین‌بن علی‌بن 
ابی‌طالب گفتندی و در نب او بیشتر نسابان 
طعن کرده‌اند و بعضی اثبات کرده‌اند. و او 
مردی عاقل و فاضل و بلیغ و شاعر فایق بود و 
در روزگار او زنگیان بسیار به بصره بودند 
چنانکه هیچ سرایی از سراهای | کابرو 
اوساط‌الناس از یکی یا دو يا سه با زیادت 
خالی نبود. و در بعض از تواریخ بصره چنان 
آورده‌اند و العهدة على المورخ, که در شب 
نیمه شعبان که موسم جمعیت و شعلان(؟) 
بوده است | کابر و اعیان شهر تمامت جمع 
شدندی. از جمله خضبی از شبها از احوال 
حاضران تتبع کرده بودند, هزار خواجه حاضر 
بود که هز یک از ایشان هزار غلام زنگی 
داشت. از اینجا پاید قیاس کرد که چند بوده 
باشند. علی‌بن محمد مذکور زنگیان را در 
بصره و تواحی آن دعوت کرد و همه را به 
دست آورد و ایشان را وعده‌های نیکو داد و 
با همه مقرر گردانید که در وقتی که او گوید 
خواج خود را بکشند. و هرکه چنین کند زن 
و مال و سرا و املا ک خواج او تمامت ازآن 
او باشد. خلقی بار از زنگیان و غیر ایشان 
بر او جمع شدند و این اندیشه به اتمام رسید و 
کاراو قوت گرفت و بر بصره حا کم‌شد و 
توانگر گشت بعد از آنکه بغایت درویشی بود. 
و گوید در ابتداء کار از ترتیها (؟) که 
لشکرکشان را مسباشد سه شمشیر بیش 
نداشت. شخصی جهت او اسبی هدیه آورد و 
لگامی نود که بر سر اسب کند. رستی بجای 
لگام بر سر اسب کرد و سوار شد. و چند حرب 
او را اتفاق افتاد که در همه مرات ظفر با او بود 
و لشکر خویش را در شهرهای عراق و بحرین 
و هجر متفرق گردانید و چون خبر به 
دارالخلافه رسید موفق با لشکر گران روی به 
صاحب زنج نهاد و صاحب زنج هم با لشکری 
گران از بصره بیرون آمد. ميان واسط و بصره 
هر دو لشکر بهم رسیدند و چندین سال ميان 
این دو طائقه جنگ بود. و آنجا حصارها 
ساختند» و صاحب زنج به همانجا شهری 
ساخت و نامش مشتاره نهاد و عاقب لشکر 
عباسی غالب آمدند و زنگیان را کشتند و 
بعضی را اسیر بگرفتند. و صاحب زنج کشته 
فتف و مارو را غازت کرفت وس اورا 
بغداد بردند. و گویند عدد کشتگان در این 
جنگ از جانبین دو هزار و پانصد هزار مرد 
( کذا) بودند. و صاحب زنج شعر توانستی 
گفت, ر این دو بیت او به خلیفه نوشت: 

اقسم بالقتل و بالذبح 

و العفو بعد الذنب و الصفح 

لانظرت عینی اعلامکم 


صاحب‌الشقاق. 


الا امیرا" او على رمح. 
(تجارب‌اللف صص ۱۸۹ - ۱۹۱). 
در مجموغه نشرالدر از علاء نقل شده است که 
[ما با] سر صاحب زنج و سران لشکر او با 
لشکر انبوه (معمد؟) فاتحانه وارد بغداد 
گردیدیم و بازارها را گردش کردیم تا به یکی 
از کوچه‌های باب‌الطاق رسیدیم» فریاد مردم 
کویچه برخاسشت که خدا معاویه را رحمت 
کند. معتضد دیگرگون شد و گفت ای ابوعیسی 
این چیست؟ و بفرمود تا نفاطان تفط آرند و 
آن ناحیت را بسوزانند. من پیش رفته گفتم ۰ 
مولای من آمروز از بهترین روزهای 
مسلاا لست: ان را یاف هلت یک که 
فاسد مگردان. معودی گوید بعضی مقتولین 
این ستوات را از شماره خارج دانسته‌اند و 
بعضی گویند حداقل پانصد هزار هزار تن (0]) 
بود و این جمله مبنی بر حدس و ظن است 
زیرا این کشتار چنان بود که به ضبط اید. 
(مسروجالذهب ج ۲ ص 4۳۱۷ پس از قتل 
صاحب‌الزنج مان لشکریان لول و لشکریان 
موفق بر مفاخرت در شکست به زنگیان نزاع 
افتاد تا آنکه در لشکر موفق گفتند: 
کینما شنم فقولوا 
انما الغتح للولو. 
(مروج‌الذهب ج ۲ ص ۳۱۹). 
ابن ابی‌الحدید از ابوجعفر طبری از سحمدین 
حسن‌بن سهل و از محمدبن سمعان ( کاتب 
صاحب‌الزنج) ارد که صاحب گفت: پیغمپری 
بر من عرضه کردند و نپذیرفتم زیرا مسوولیتی 
سنگین دارد. ترسیدم که شاید متحمل آن 
نتوانم شد. (شرح نهج‌البلاغة ج ۲ ص ۳۴۱). 
صاحب الزیادی. اج ُز زیا] ((ج) 
رجوع به ایوخشینه شود. 
صاحب‌الستر. (ح بش س] اع ص 
مرکب, | مرکب) پرده‌دار؛ او با پرده‌دار که 
ایشان صاحب‌الستر میگویند بگفت... 
(سفرنامة ناصر خسرو). 
صاجب‌السنة. [ے بش س نا (ع ص 
مرکب, [ مرکب) سال‌خدا. سال‌خداه. اصطلاح 
احکام نجومی. رجوع به سال‌خداه شود. " 
صاحبالسوا کت. (ح بش س ] (اخ) لقب 
عدا ی میود ادم زرل من ان چ 
وی سوا ک رسول (ص) داشتی. رجوع به ابن 
معود و عبداله‌بن معود شود. 
صاحبا لسامه. [ح بش شا م] ((خ) رجوع 
به حسین‌بن ذ کرویه شود. 
صاحب لسامة. [ح بش شام ] (إخ) رجوع 
به مصن‌بن ابراهيم‌بن هلال شود. 


| صاحبالسقاق. [ح بش ش ] (اخ) رجوع 


۱-چنین است در متن و ظاهراً الا اسیرا» 
باشد. 


صاحب الصبیحی. 


به محمدین اسحاق شود. 

صاحب الصبيحيی. [ح بص ؟] (اخ) 
رجوع به محمدبن علی‌بن معمر کوفی شود. 
صاحب الصنم. [ح بص ص ن] (ع ص 
مرکب. | مرکب) رجوع به اصحاب اصنام و 
مل افلاطونی شود. 

صاحب الطاق. 21 طا] ((خ) رجوع به 
محصدین علی‌بن نعمان و مومن‌الطاق شود. 
صاحبالطعام. ٠ح‏ بط ط ] ((خ) رجوع 
به ایوسلمة صاحب الطعام شود. 

صاحب لطلسم. (ح بط ط لٍ] (ع ص 
مرکپ: امرکب) رجوع په طلسمات شود. 
صاحب لطبالس. ۰( بط ط لي] (إخ) 
رجوع به شعیب‌بن عبدربه و ريحائة الادب 
شود. 

صاحب]لطیالسه. (ح بط ط لٍ س ] (اخ) 
رجوع به ابوشعیب صاحب‌الطیاله شود. 
صاحب‌العصر. 2 بل ع] (إخ) لقب امام 
دوازدهم شیعیان است. ٠‏ رجي به مهد ی شود. 
صاحبالفد!. ۰( بل غ] (إخ) از صدوق 
آرند که وی از مردم بغداد است و به خدمت 
امام عصر )ع( رسیده است. (ریحانةالادب ج 
۲ص ۴۳۴). 
صاحب الف ذبنار. [ح ب آ ف] (اج) 
صدوق وی را از کسانی شمرده است که درک 
خدمت امام عصر (ع) کرده و بر معجز؛ آن 
حضرت واقف شده است و از مردم مرو باشد. 
(ریحانةالادب ج ۲ ص ۴۱۷). 
صاحب‌الفیوج. اج بل فا (ع ص 
مرکب, [ مرکب) آنکه پیکان از او طلبند. 
(فهقاب الاستعاها رن بیکان: 
صاحب القران. (ح بل ت ) (ع ص مرکب. 
[مرکب) رجوع به صاحب‌قران شود 
وز در دری نثار ساز است ۱ 
شروانشه صاحب‌القران را. خاقانی. 
نیست غم چون به خواستاری من 

رو اسب اران راس > شاقات 
صاحب القسط. (ح بْ نع ص مرکب. 
[مرکب) می‌فروش و ختار در اصطلاح مردم 
طائف. 
صاحب لقصب. [ح بل ق ص) (اخ) 
محدث است. رجوع به ابوالهیتم شود. 
صاحب‌الماء . (ح بل ] (ع ص مرکب» ! 
مرکب) گویا لقبی بوده است صرادف كلمة 
دریادار. این ابی‌الحديد در داستان 
صاحب‌الزنج آرد: فاستأمن الى نصير 
صاحب‌الماء و هو مقيم حینذ بنهرالمرأًة زهاء 
افی رجل من الزنج واتياعهم... (شرح 
نهج‌لبلاغة ج ۲ ص ۳۴۹). 
صاحبالمخزن. اح بل ٢دا‏ (ع ص 
مرکب, [ مرکب) خزانه‌دار؛ امیرالممنین بود 
با تنی چند از خاصکیان چون استاذالدار و 


حاجب‌الباب و صاحب‌المخزن. (اسرار 
التوحید ص ۲۹۹). 
صالحب المشائین. (ح بل مس شا | ((ج) 
رجوع به ارسطو شود. 
صاحب المصلی. اح بل م صل ۲۷ (ع 
ص مرکب. | مرکب) شاید مقصود سجاده‌دار 
است: ثم وجه الامین الى المأمون اربعة انفی 
و هم الباس‌ین موسی‌بن عیسی... و صالح 
صاحب‌المصلی. ( کامل ابن اثیر ج ۶ ص .)٩۲‏ 
رقعه‌ای مشتمل بر امثال این مقال در قلم آورد 
و مصحوب عباس‌بن موسی‌بن عیسی و 
صالحبن عبدالملک صاحب مصلی... نزد 
مامون فزنتاد (حییب‌السیر چ تهران جره 
سوم از ج ۲ص 4٩۰‏ 
صاحب‌المعز. (ح ل ) ((خ) 
مسک‌الاعنة. صورتى از صور فلکی. رجوع 
به وابت شود. 
صاحب ‌المغرب. [ح بل مر ] ((خ) رجوع 
به معدپن مصوربن قائم شود. 
صاحب المنطق. (ح بُل م ط ] (اخ) لقب 
ارسطو: و کد ذلک قول صاحب‌المنطق فانه 
زعم فى کتاب الحیوان... (اليان و ابن ج۳ 
ص ۶۷. رجوع به ارسطو شود. 
صاحبالوقت. (ح بل ] ((خ) رجوع به 
صاحب‌الزمان شود. 
صاحب امضاء . زح!]" (ص مرکب. | 
مرکب) کنایه از وزیر و نویسندگان باشد. 
(برهان قاطع). 
صاحب بالحنب. (ح ب بل جَنبُ] (ع! 
مركب) (ا[...) رفیق ر (سنتهی الارب) 
بالا وو ا ی 
علم آموختن. (ترجمان القرآن علامة 
جرجانی ص ۶۲. 
صاحب بر ید. [ح ب ] (ص مس رکب [ 
رکب اند ارسال ار ند موی ساطان کتند 
اعلام واقعات ب بلد را. انکه وقایع روزانه برای 
سلطان نویسد. فرستندۂ رسول. آنکه پیکان او 
ف تت (مهذب آلانتمام) آنکه رید ارال گنز 
برای اعلام آنچه در بلد واقع شنده است و 
صحابت برید در قدیم صمنصبی بزرگ بوده 
است که الان آن را بالیوز و روزنامه‌نگار 
گویند.(حاشیة ترجمة تاریخ یمینی ج تهران 
ص ۳۵۶): ملک ترک گفت: رواست که ملک 
هرمز پسرعمه من است و من پسرخال وی: 
| کون من حق وی نشناختم او حق من 
بشناسد. پس صاحب‌برید لشکر هرمز برفت و 
هرمز را خبر بگفت. (ترجمة طبری). و قضاة و 
صاحب‌بریداننی که اخبار انهاء میکند 
اختیارکردة حضرت ما باشند. (تاریخ بیهقی 
ج ادیب ص ۷۴). پس خیلتاش را قتلفتکین 
بهشتی و مشرف و صاحب‌برید گرد همه 
سرایها براوردند. (تاریخ بسهقی ص .)۱۱٩‏ و 


۱۳۷۳۹ 


گفت عبیدالله زین پیش چه شغل داد شت؟ گفتم 
صساحب‌بریدی سرخس, و بسوالفشتح 
صاحب‌بریدی تخارستان. گفت: بازگرد. 
بونصر بازگشت و دیگر روز چون امیر بار داد 
همگان ایستاده بودیم امیر آواز داد عبیداله از 


صاحب برید. 


صف پیش آمد. امیر گفت به دیوان رسالت 
داشتی به روزگار گذشته؟ گفت صاحب‌بریدی 
سرخس. گفت همان شغل به تو ارزاننی 
داش‌تیم. (تاریخ بهقی ص ۱۴۰). و این 
عبیداله به روزگار وزارت وی صاحب‌پرید 
بلخ بود. و کاری باحشمت 
بیهقی ص ۱۵۳). و عمال و صاحب‌بریدان را 
زهره بود که حال وی بتمامی بازنمایند. 
(تاریخ بهقی ص ۲۲۹). و در اين تسابستان 
بوالقاسم علی نوکی صاحب‌برید غزنین از 
خواجه پونصر مشکان درخواست تا فرزندان 
وی را به دیوان رسالت آورد. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۷۳). دبير و نس یکوخط شد و 
صاحب‌بریدی غزنین یافت و در ميان چند 
شغلها دیسر فسربودند او را چسون 
صاحب‌بریدی لشکر. (تاریخ بیهقی ص 
۴ و صاحب‌بریدی نامزد میشود از 
معتمدان ما تا او را تمکین تمام باشد. (تاریخ 
بسهقی ص ۲۸۳). آن را بیاورد. بستدم و 
بگشادم نام صاحب‌برید ما بود برادر بوالفتح 
حاتمی. (تاریخ بیهقی ص ۲۲۳). خوارزمشاه 
بنده را بخواند و گفت تو در صاحب‌بریدی 
شاهد حال بودی چنانکه رفت انهی کن... 
(تاریخ بیهقی ص ۳۲۴). و صاحب‌برید جز به 
مراد و املاء ایشان چیزی نمی‌تواند نبشت 
(تاریخ بهقی ص ۳۲۴). گفت بعاجل‌الحال 
جواب نامه صاحب‌برید باز بايد نبشت. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۲۵). بهمةٌ حالها این 
روزها نام صاحب‌برید دررسد. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۲۶). امیر گفت موجه این است کدام 
کس رود. بونصر گفت امیرک بسهقی را 
صاحب‌برید بلخ بفرستیم. (تاریخ بیهقی ص 
۲۴ و صاحب‌برید و خازن نامزد شد و 
خلعت وی راست کردند و ابوالهن کرخضی 


داشت. (تار يخ 


١‏ - طق سه ننخة خطی. 

۲ -از چند لفظ بنا به ضرورت شعر باکثرت 
استعمال غله اسمیت كرة اضافه را از آخر 
مضاف ساقط کنند و این عمل را فک اضافت 
خرانند و این عمل قیاسی نیست و چنین مرکب 
را مرکب اضافی مقطوع نامند مانند سر... و ا کثر 
اسم فاعل عربی هم مقطرع‌الاضافه‌اند چون 
لفظ (صاحب) مقطوع‌الاضافت است یعنی 
کرة اضافت بر این نمی‌آید مگر بندرت. 
اللغات). 


ندیم را خازنی و ابوالحسن حبشی را 
صاحب‌بریدی... نامرد کرد. (تاریخ بیهقی ص 
بو فا شم رای ان 
لک به مانت ریدق نامرد کرد اریخ 
بهقی ص ۳۴۷). امیرک رفته بود از جهت 
فروگرفتن بوعبدالّه به بلخ و صاحب‌بریدی به 
روزگار محنت خواجه, و خواجه همه‌روزه 
فرصت می‌جست از SR‏ 
از وی صورتها نگاشت و استادیها کرد تا 
صاحب بزیدی از وی بازستدند. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۶۲). نامه صاحب‌بریدی رسد که اینجا 
تاش فراش حشمتی بزرگ نهاده است. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۲۶۲). نام صاحب‌برید ری رسیده 
بود که ترکمانان بهیچ حال آرام نمی‌گیرند. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۰۴). و فقیه یوبکر مبشر را 
صاحب دیوان رسالت نامزد کرد تابه 
صاحب‌بریدی با لشکر برفت. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۱۱). و بوالفضل جمحی به آخر روزگار 
سوری به نشابور رفت به صاحب‌بریدی به 
فرمان سلطان معود. (تاریخ بیهقی ص 
۱ و من که صاحب‌بریدم به جای خویش 
بداشته‌اند و خدمت ایشان میکنم. (تاریخ 
بیهقی ص ۴۲۹). و ایشان را یاری داد تا دست 
سپیدجامگان دراز گشت و غلبه کردند. 
صاحب‌برید به خلیقه خر فرستاد و خلیفه 
مهدی بود. (تاریخ بخارا ص ۱۰). گفتا 
صاحب‌بریدی که اخبار درست و راست انهاء 
کند.( کلیله و دمنه). ایونصر عتبی که 
صاحب‌برید نیشابور بود حکایت کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۷۵). ابوالعباس 
صاحب‌برید بود به مرو. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۳۵۶). 
صاحب بلخی. (م ب بّ] (ع) 
(مولانا...) مولائا در فن شعر ماهر بود و در 
عسلم ادرار و موسیقی کامل و نادر. و در 
عملهای خود اشعار خود میانخانه ساخته 
است تا دلالت بر فضل او کند و از آن جمله 
عمل چهارگاه است که در میان مردم شهرت 
دارد و گویند جوکی‌میرزا در مجلس خود غیر 
از آن نم‌گذاشت که قوالان چیز دیگر گویند و 
مطلع آن غزل که در عمل چهارگاه دارد. این 
است: 

همچو صبح از مهر رویت میزدم دمهای سرد 
تارسم روزی به کویت دل بسی شبگیر کرد. 
و قصید؛ مصنوع سلمان را جواب گفته و آنجا 
استعداد بسیار فهم میود و در جواب قصدة 
دیگر خواجه سلمان این مطلع از اوست: 

ز قامت تو به عالم قیامتی برخاست 

قیامت است قدت گر بود قيامت راست. 

و در غزلیات او این مطلع هم مشهور است: 
تویی کان نمک ما شور ختان 

خدا این داد ما راو ترا ان, 


مخلص سخن آن است که مولانا از مردم رذل 
ر طمع میکرده و قوت طامعة او ببرعکس 
طالعش بوده و از آنجهیت در نظر عزیزان خوار 
مینموده مزارش در نواحی بل" است. (از 
مجالس النفائس صص ۱۵ - ۱۶). 
صاحب‌بن عباد. [ح بب ن عب با ] 
(إخ) نام وی اسماعیل, مکنی به ابی‌القاسم و 
ملقب به صاحب و کافی‌الکفاة. ابن خلکان 
گوید:او نخستین کس است از وزراء که لقب 
ابولفضل‌ین العمید بود و او را صاحب این 
عمد میگفتند و چون به وزارت رسد اين 
لقب بر او بماند. صابی در کتاب‌التاجی گوید: 
صاحب را از آنجهت بدین لقب خواندند که از 
کودکی همنشین موّیدالدولةبن بویه بود و او 
وی را صاحب نامید و از کودکی بدین لقب 
مشهور بود. سپس هرکه پس از او به وزارت 
رسید به صاحب ملقب شد. اما لقب 
کافی‌الکفاة را گویا موّیدالدوله بسبب لیاقتی 
که در روزگار کتابت از وی مشاهده کرد بدو 
داده است. ولی در این شمر که صاحب خود 
در مدح فخرالدوله سروده است اشارتی است 
که وی لقب کافی‌الکفاة را از طرف فخ الدوله 
یافته: 

تأنق فیه عبده و ابن عبده 

و غرس ایادیه و کافی کفاته. 

وی از خاندانی ایرانی است و مورخین او را 
دیلمی و از طالقان دانسته‌اند و نام پدران وی 
جن فط شده: اسماعیل‌بن عبادین 
عباس‌بن عبادین احمدبن ادریس, لیکن در دو 
بیتی که یاقوت دز معجم‌الادباء در مدح و ذم 
وی آورده اسث بجای عباد دوم عبدالله ذ کر 
شده. رستمی در مدح وی گوید: 

بهنی ابن عبادین عباس‌بن عب 

د الله نممی بالكرامة تردف. 

و سلامی در نکوهش وی سراید: 

يا ابن عبادین عبا- 

سین عبداله حرها. 

پدران صاحب نیز از کاب و ادباء عصر 
خویش بوده‌اند. ياقوت گوید (معجم‌الادباء ج 
۲ ص ۲۷۴): پدر وی عباد. ابوالسن کنیت 
داشت و از اهل علم و فضل بود. اژابی‌خلیفه 
فضل‌بن خیاب و دیگر بغدادیان و اصفهانیان و 
CS‏ یت مس 
قرآن تصلیف کرد و در آن به باری مذهب 
اعتزال برخاست. از او فرزند وی و ابن 
مردویۂ اصفهانی روایت کنند. وی بمال ۳۸۵ 
ھ.ق.سال مرگ پر خویش درگذشت آ. 
برخی از شعراء در مدایح خویش صاحب را 
از خاندان وزارت خوانده‌اند. چنانکه ابوسعید 
رستمی گوید: ۱ 

ورث الوزارة کابرا عن کابر 


موصولةالاسناد بالاسناد 
یروی عن العباس عاد وزا- 
رته و اسماعیل عن عباد. 
معجملادباء ج ۲ص ۳۱۴)(يتية 
ص ۳۳). 

لیکن گویا عباد تنها کاتب رکن‌الدولة بوده و 


سمت وزارت نداشته است. ياقوت از ابوحیان 


آرد که عباد ملقب به امین و مردی دینداز و 
نیک و در صناعت کتابت مقدم بود. وی 
کتابت رکن‌الدولة میکرد چنانکه ابن عمد 
کاتب صاحب خزاسان بود و گوید امین 
بخاطر رضایت حق, به یاری طریقة آشنانی 
برمیخاست و ابن عمد بخاطر دنیای خویش 
کار ميکرد. چنانکه گفتیم نسبت صاحب به 
دیلم است. سمعانی گوید: دیلم بلادی است 
معروف که عده‌ای از موالی بدان منسوبند و 
ياقوت گوید: دیلم ایلی است که به تام زمین 
ایشان خولنده میشوند و آن نام حل انت نه 
نام ایل. و نیز ياقوت گوید: نسبت صاحب به 
طالقان است که چند سرزمین از ايران بدین 
نام موسومند. سمعانی گوید: طالقان بلده‌ای 
اضت میان مرورود و بلخ و ولایتی است‌میان 
قزوين و ابهر و زنجان. نخستین طالقان 
خراسان و دیگری طالقان قزوین نام دارد. 
تردیدی تیت که مولد و منشا صاحب. 
طالقان خراسان نیت و چنانکه ابن خلکان و 
ياقوت و دیگران گفته‌اند. مولد او طالقان 
قزوین است ولیکن آنچه موجب تعجب است 
اینکه ثعالبی معاصر وی در باب مولد او گوید: 
وی از طالقان است و آن دهی است از دهات 
اصفهان. (یتیمتالدهر ج۳ ص ۷۵. لیکن در 
اصفهان دهی بدین نام وجود ندارد, از این رو 
برخی آن رار پر تالخونچه که قریه‌ای است 
ميان لنجان و سمیرم تطبیق کرده‌اند و این 
شایعه با اشعاری که صاحب در مدح اصفهان 
سروده و نمونه‌ای از آن در نحاسن اصفهان 
(ص ۱۳) آمده است تقؤیت شده است. لیکن 
ظاهراً اشتباهی بیش نیست. ابوحیان برای 
اينکه خاندان صاحب را تحقیر کند گوید پدر 
وی معلمی بود در یکی از قرای دیلمان. 
(معجمالادباء ج٣‏ ص ۲۷۲). ولادت صاحب 
در روز سروش (۱۷ برج) شهریور مطابق 
شانزدهم ذی‌القعدة سال ۳۲۶ ه .ق.مطابق ماه - 
سپتامبر سال ٩۳۸‏ م. است. ابوحیان گوید: 
خلیلی را پرسیدم طالع وی دانستی؟ گفت 
ره افشانت با که وف له انان انت 


۱ -دولتا» او را معروف به شریفی نوشته و 
دیگر ابیات به نخلص شریفی از او نقل کرده 
است. 

۲-اين تاریخ درست نیست: وفات او بسال 
۵ بوده است. رجرع به وفیات‌الاعیان شود. 


صاحب‌بن عباد. ۱۴۷۵۱ 





حدیث کرد که طالع وی جوزاء و شعرای 
یمانیه است ( کط)و زحل در یازدهم در حمل 
( کز)و ماه در آن (یط) و آفتاب در سنبله (یج) 
و زهره در آن (بی) و مشتری در میزان ( کداو 
مریخ در عقرب (ل) و سهم‌العادة در قوس 
(ید) و سهم‌الفیب در جدی (یز) وران در 
سوم از اسد (یا) و گفت عطارد بر من مخفی 
مانده است و گفت که وی بسال ۳۲۶ روز 
سروش از ماه شهریور چهارده شب از 
ذوالقعدة گذشته متولد شد. گفتم ک‌جا تولد 
یافت؟ گفت نزد ما مولد وی طالقان است و 
روزی ما را گفت که در استخر متولد شده و 
دیگری جز خلیلی گفت در مولد وی عطارد 
در سنبله (ط ی) بود. (معجم‌الادباء ج ۲ص 
۲ هرچند معلوم نیست صاحب چند سال 
در مولد خویش توقف کرده. ولی مسلم است 
که‌انتقال او به ری پس از فتح آن شهر توسط 
رکن‌الدوله یعنی پس از سال ۳۳۵ بوده است. 
صاحب در اوایل چوانی در ری به سلک 
خدمت دیوان ابوالفضل‌ین عمید درآمد و در 
حدود ۳۴۷ ابوالفضل به اشارة رکن‌الدوله او را 
به کابت مژیدالدوله گماشت و صاحب بهمراه 
موّیدالدوله ادا به بغداد عزیمت کرد و از آنجا 
به اصفهان بازگشت و در آن شهر به وزارت و 
کتابت مویدالدوله پرداخت و پس از مراجعت 
به اصفهان سفرنامة بغداد را که روزنامه نامیده 
بود برای استاد خود ابوالفضل‌بن عمد 
فرستاد. صاحب در اصفهان باط ادب 
بگسترد و خواص شعراء و ادباء را به منادمت 
برگزید و حس خودخواهی و حب جاه و مقام 
و شوکت و احترام او روز بروز شدیدتر میشد 
تا در آندک مدتی در سن جوانی نام و صیت 
كرم خود رابوسيلة شمراء به اطراف 
کشورهای پهناور اسلام بپرا کند. تا آنجا که 
آیت بلاغت عربی در قرن چهارم شناخته شد. 
صاحب در این اوقات سرایی در اصنفهان در 
محله باب دریه بساخت و در روز انتقال به 
سرای جدید هر یک از شعرا و ادباء را مأمور 
ساخت که قصیده‌ای در وصف آن سرا 
بسرایند و این قصیده‌ها بنام دیارات معروف 
شد. هر زمان استاد وی ابوالفضل‌بن عمد 
وزیر رکن‌الاوله از ری به اصفهان می‌آمد 
صاحب قصیده‌ای در تهنیت ورود و قصیده‌ای 
در تودیع وی میسرود و بدین وسیله مقأم خود 
را استوار میساخت, (از رساله اقای بهمار). 
صاحب در ترویج مذهب خویش سعی بلغ 
داشت و در مدت نوزده سال که در اصفهان 
کتابت میدالدوله میکرد سفری به شیراز و 
بغداد و ری کرد. در سال ۳۶۰-۳۵۹ 
ابوالفضل‌بن عمید در سن شصت‌سالگی پس 
از سی‌ودو سال وزارت وفات یافت. 


علی‌بن ابوالفضل‌بن عمد را بجای پدر به 
وزارت برگزید. وی جوانی ادیب بود لکن 
تجربه اندک داشت, بجای آنکه نظر پادشاه 
آینده را جلب کند در حفظ منافع رکن‌الدولد 
میکوشيد. ابوالتتم شش سال وزارت کرد و تا 
رکن‌الدوله زنده بود نه صاحب ونه پسران 
رکن‌الدوله نتوانستند بدو گزندی رسانند. در 
سال ۳۶۰ مویدالدوله وزارت اصفهان را به 
صاحب که تا این وقت سمت کتابت داشت 
تفویض کرد. در سال ۳۶۵ رکن‌الاوله رتجور 
شد و برای تعن ولایت عهد به اصفهان آمد و 
حکومت کشور را ميان سه پسر خویش 
تقیم کرد و ولایت عهد سلطنت رابه 
عضدالدوله وا گذارکرد. در سال ۳۶۶ 
رکن‌الدوله در ری درگذشت و مویدالدوله 
صاحب را همراه خود از اصفهان به ری آورد 
و به نیابت عضدالدوله به حکومت نشست و به 
ابوالفتح پسر ابن عمید خلعت داد و صاحب را 
جزو کتاب او درآورد. ولیکن پس از چندی 
کدورت میان صاحب و ابوالفتح پسر ابن 
عمید ظاهر گشت. و سویدالدوله چون از 
لشکریان دیلم که طرفدار پر ابن عمید بودند 
میترسید صاحب را به اصفهان فرستاد و کین 
ابن عمید را در دل گرفت و پس از مصادرة 
اموال و شکنجهة بسیار هلا ک‌ساخت و 
صاحب بجای او بر سند وزارت تکیه زد و از 
این پس ری مرکز ادبا و شعرا گشت. پس از 
مرگ رکن‌الدوله مویدالدوله بنام ولیعهد 
عضدالدوله به حکومت ری نت, لکن 
فخرالدوله به طغیان برخاست. در سال ۳۶۹ 
عضدالدوله لشکر به همدان کشید و بلاد جبل 
را از فخرالدوله بگرفت و او به گرگان گریخت 
و به شمس‌المعالی قابوس پناهنده شد. 
عضدالدوله به همدان درآمد و تا ماه پنجم سال 
۰ در آن شهر اقامت کرد و آنگاه به بغداد 
بازگشت. در ماه صفر همین سال صاحب از 
ری به همدان آمد و عضدالدوله مقدم او را 
گرامی داشت. صاحب تا ماه ربیم‌الشانی در 
همدان بماند و در اين ماه عضدالدوله بقصد 
بغداد و صاحب بطرف ری حرکت کردند. 
ماع رتسبش هیا دار راف 
فارس را برسم اقطاع از عضدالدوله بگرفت. 
در سال ۳۷۱ عضدالدوله لشکری به سرداری 
ابو حرب زیاد به ری فرستاد و برادر خود 
مویدالدوله را مأمور کرد که با آن لشکر به 
گرگان بتازد و قابوس و فخرالدوله را تعقیب 
کند. مویدالاوله و صاحب عباد به گرگان و 
طبرستان حمله کردند و آن بلاد را مسخر 
ساختند و قابوس به نشابور گریخت. ژیاد با 
لشکر خود به بغداد بازگشت و صاحب و 
مؤیدالدوله در گرگان اقامت کردند. چون زیاد 
به بغداد رسید عضدالدوله به جرم اينکه وی 


هنگام ملاقات صاحب به احترام او از اسب 
پیاده شده و حشمت خود و خداوندگار 
خویش را شکسته زندانی کرد. قابوس و 
فخرالدوله که از گرگان گریخه بودند به 
حسامالدولهتاش فرمانفرمای خراسان پناه 
بردند. این سپهالار بتابه امر امير نوح 
سامانی لشکری مجهز کرد و به کمک قابوس 
به اتفاق فایق خاصه برای فتح گرگان روانه 
ساخت. فائق خاصه دو ماه گرگان را محاصره 
کردو نزدیک شد که شهر را فتح کند. ایا 
صاحب عباد وی رأ به وعده و نويد فریب داد 
تاهنگام جنگ سستی کرد و بگریخت و 
لشکر خراسان هزیمت شدند. گویند روزی 
صاحب را از وجود چند پیل در لشکر 
خراسان خر دادند. وی گفت من از پیران . 
رای‌زن میترسم نه از پیلان شمشیرزن. پس از 
شکت لشکر خراسان صاحب شعرا را 
فرمود تا قصاید بسیار در وصف آن جنگ و 
فتح و توصیف پیلانی که به غنیمت برده بود 
سرودند و این قصاید به فیلیات معروف است. 
صاحب پس از اين فتح قطمة هجائية ذیل را 
برای قابوس وشمگیر فرستاد: 

قد قبس القابسات قابوس 

و نجمه فى السماء منحوس 

و کف یرجی الصلاح فی رجل 

یکون فی آخر اسمه بوس. 

قابوس در پاسخ او این ابیات را نوشت: 

قل للذی بصر وف‌الدهر عیر نا 

هل عاند الدهر الا من له خطر؟ 

اما تری البحر تعلو فوقه جيف 

و تقر پاقصی قعره الدرر 

فان تکن نشت ایدی‌الزمان بنا 

و مسا من عوادی بوسه الضرر 

ففی السماء نجوم غیرذی‌عدد 

و ليس يكف الا الشسس و ام 

از اک ما ا 
تخت نشاند (۳۷۲ھ.ق.)میان او و قابوس نیز 
دوستی برقرار شد تا آنجا که چون خط وی را 
میدید میگفت: أ هذا خط قایوس ام جناح 
طاوس؟ 

در سال ۳۷۳ مو یدالدوله درگذشت. هندوشاه 
در تجارب‌اللف (ص ۲۴۳) گوید: صاحب 
پر کوچک مویدالدوله را بجای پدر نشاند و 
در خفا نامه‌ای به فخرالدوله برادر مو یدالدوله 
نوشت و وی را دعوت کرد تا مملکت بدو 
یازا ف رالد وله چون تام اح خود به 
اصفهان آمد و صاحب پسر مؤیدالدوله را به 
استقبال عم فرستاد. اما ابن اثیر در کامل (ج ۵ 
ص ۱۱) گوید: مویدالدوله در شعبان این سال 
(۳۷۳) در جرجان وفات کرد و:رجال مملکت 
در امر ساطت متورت کردند و رای صاحب 
را بنی بر طلبیدن فغرالدوله از ضراسان 


VOY 


پذیرفتد و برای رفع آشسوب موقتاً خسرو 
فیروزین رکن‌الدوله را بر تخت نشاندند و 
چون فخرآلدوله به جرجان رسید لشکریان به 
اطاعت او درآمدند. به هر حال پس از استقرار 
امر پر فخرالاوله صاحب برای احترام او یا 
برای ازمایش از شغل وزارت استفا داد, 
لیکن فخرالدوله استعفای او را نپذیرفت و او 
را بر آن مقام ابقا کرد. صاحب که همواره 
خبال فتح بفداد در سر داشت و بارها اظهار 
میکرد که یگانه آرزوی من فتح بغداد است تا 
ابواسحاق صابی را به کتابت خود بگمارم 
سران لشکر را وادار کرد تا فخرالدوله را به 
فتح بغداد تشویق کنند. اما چون فخرالدوله در 
این باره با صاحب به مشورت پرداخت وی از 
خود رفع سوولیت کرد و گفت هر آنچه 
خداوند امر فرماید اطاعت کنیم. فخرالدوله 
بال ۳۷۹ عازم تخر بغداد شد و سپاه خود 
رادو قمت کرد: قسمتی رابه سرداری 
صاحب از راه همدان روانه داشت و دسته 
دیگر را با خود بطرف اهواز حرکت داد. چون 
صاحب در منزل از همدان دور شد. فخرالدوله 
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بیندیشید که مبادا صاحب با فرزندان 
عضدالدوله بسازد و به وی خیانت کند, لذا او 
را احضار کرد و با خود بطرف اهواز حرکت 
داد. پس از گذشتن از اهواز لشکر فخرالدوله 
با لشکر بهاءالدولتبن عضدالدوله روبرو شد و 
از ایشان شکست خورد و به اهواز بازگشت. 
در اهواز صاحب سخت بیمار شد و مشرف به 
مرگ گردید و چون بهبود یافت امر داد فقرا به 
منزلش درآیند و آنچه یابند برند. گویند در آن 
روز نزدیک پجاه هزار دیثار از سرای او 
رخت و قماش بیرون رفت. فخرالدوله و 
صاحب از تسخیر بغداد منصرف شدند و به 
ری بازگشتند. دو سال پیش از جنگ اهواز 
بدستور فخرالدوله صاحب به طبرستان لشکر 
کشید و بسزرگان و گردنکشان آن ناحیه را 
مقهور و قلعه‌هایی را فتح کرد که از آنمجمله 
قلعُ پریم است. یاقوت گوید: بسال ۳۸۴ مادر 
صاحب درگذشت و او روز پنجشنبه پانزدهم 
محرم ان سال به عزا نشت و فخرالدوله به 
تعزیت وی رفت و باوی سخن بعربی 
میگفت. اما سران لشکر مانند منوچهربن 
قأبوس پادشاه جل و فولادین مانادر از 
ملوک دیلم و ابوالباس فیروزان‌بن خالد و 
جز ایشان با سر و پای برهنه به تعزیت او 
آمدند و هر کدام که وی را سیدیدند زمین را 
بوسه میدادند آنگاه خود را به وی نزدیک 
کرده‌و صاحب رخصت میداد. پس از سه روز 
از عرزا برخاست. در این مجلس صاحب برای 
هیچکس برنخاست بلکه حرکتی هم به خود 
فاد سوم زوز كە غرا بان اف خن 
کسی‌راکه فرمود اما شزا ونر 


منوچهربن قابوس بود و نگذاشت پابرهنه از 
خانه بیرون رود. این اختصاص, فولادین 
مانادر و دیگران را گران افتاد. صاحب گفت 
منوچهر را بزرگی خانواده و ریاست قدیم 
بدین احترام مخصوص گردانید. و هم ياقوت 
ارد که صاحب دختر ابوالفضل‌بن داعی را 
برای سبط خود عبادبن حسین " خواستگاری 
کرد. عقد ازدواج روز پنجشنبهٌ چهارم 
ریم‌الاول سال ۳۸۴ در خانة صاحب جاری 
شد. صاحب در آن روز جشنی مجلل برپا 
ساخت و درم و دینار بسیار نثار کرد و 
فخرالاوله بیش از صد طبق زر و اوراق برای 
تثار بدان مجلس فرستاد و فولاد زيدية همگی 
در آن مجلس بودند. چه عروس دختر دیکونه 
دختر حسن‌بن فیروزان خالهٌ فخرالدوله بود. 
(معجم‌الادباء ج ۲ صص ۳۰۴ - ۳۰۶). و نیز 
از اپوسعد وزیر آرد که نصربن حسین‌بن 
فیروزان مردی دلیر بود و مدتی بر خال خود 
فخرالدوله یاغی شد و قسمتی از کشور او را په 
تصرف درآورد و عده‌ای از لشکریان او را 
بکشت و عاقبت شکست خورد و به خراسان 
گریخت و تا اسفرایین رفته در آنجا از کرده 
پشیمان شد و از راه بیاپان بازگشت و شب 
جمه ال ال تھ ری اور ای 
شبانه به منزل صاحب رفت. ابوسعد گوید آن 
شب نزد صاحب بودم و پاسی از شب رفته بود 
که دربان گفت نصرین حن بدینجا پساه 
آورده است. صاحب ساعتی متحیر ماند. 
آنگاه پاسخ فرستاد که خداوند بر تو 
خشمگین است» نخست او راراضی کن: 
آنگاه خانة من در اختیار تو است. وی الحاح 
کرد و صاحب اجازت نداد تا انکه دربان 
فخرالدوله بیامد و او را دستگیر ساخت. 
(معجم‌الادباء ج ۲ صص ۳۰۶ - ۲۰۷). 
صاحب و ابوحیان توحیدی: یکی از 
معاصران صاحب ابوحیان علی‌بن صحمدین 
عباس توحیدی است که کتابی بنام مثالب 
الوزیربن و اخلاق السمیدین در قدح و ذم ابن 
عمد و صاحب تالیف کرده است و کتاب 
دیگر بنام الامتاع و الموانسة در دو جسزء 
نوشت و در آن سدح و ذم صاحب را بیاورد. 
ابسوحیان در وصف صاحب کنوید: وی 
کثیرالحفظ. حاضرجواب و فصیح بود. از هر 
ادیی ذخیره‌ای و از هر فن اندکی بهره داشت. 
گقتارمتکلمان معتزله بر وی غالب و 
نوشته‌های او به روش انان است. با آهل 
فلفه و هندسه و طب و نجوم و موسیقی و 
منطق و حساب سخت ستیزه میکرد, عروض 
و قافیه خوب میدانست. شعر میسرود و 
بدیهت او غزارت داشت و به مذهب ابو حنفه 
و گفتار زیدیان میگرایید. از رأفت و شفقت و 
رقت قلب حظی نداشت و بخاطر جرأت و 
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جارت و قدرت و بط یدی که او رابود 
مردم از وی پرهیز میکردند. کیفر او سخت و 
پاداش وی کم ۶بود. تا آنکه گوید: مردمی را 
هلا کو جمعی را از روی کبر و غرور و ظلم 
تبعید کرد. با اينهمه کودکی تواند او را فریب 
دهد, چه راه غلبه بر او باز و کاری اسان است 
و طریق آن اینکه بگویند مولای ما اجازت 
فرماید تا اندکی از کلمات و رسائل منظوم و 
منثور آو را عاریت بیرم. چه از فرغائه یا مصر 
یا تفلیس جز بخاطر استفاده از کلام او زمینها 
را نپیمودم, رسائل مولای ما چون سور قران 
و فقر آن آیات فرقان و احتجاج وی در اثنای 
این سخان. برهان است. منره است خدایی که 
عالمی را در یک فرد و قدرت خود را در یک 
شخص فراهم آورده است. در این وقت وی 
همه شفل خویش فراموش کرده از هر مهمی 
بازمیماند و خازن خود را گوید تا رسائل بدو 
دهد و او را رخصت فرماید تا به مجلس وی 
درآید. صاحب در ایام عد و فصل, شعری در 
مدح خویش میسرود و به ابوعیسی‌ین المنجم 
داده میگفت این قصیده را در جملة شعرا 
بخوان و سومین ایشان باش و ابوعیسی 
بغدادی کارآزموده‌ای بود با نیرنگ و تزویر 
برآمده و از عهد؛ این وظیفه ننک برمی‌آمد. 
آنگاه صاحب هنگام شنیدن این شمرها وی را 
میستود و در مدح اشعار او صبالغه میکرد و 
میگفت: ابوعیسی! ذهن تو صافی گردیده و 
قریحت تو بیفزوده و قافیت‌های تو منقح شده 
است. سپس بدو جایزه‌ای کلان بخشیده روانه 
میکرد و جماعت شمرا که میدانتند ابوعیسی 
بر ساختن یک مصراع توانایی ندارد آزرده 
ميشدقد. روزی پرسید در خانه کیست؟ گفتند 
ابوالقاسم کاتب و ابن ثابت. صاحب دو بیت 
بسرود و به شخصی که نزد او بود داد و گفت 
لختی پس از اينکه من به این دو تن اجازت 
ورود دهم داخل شو و بگو که این دو پیت را 
بداهة گفته‌ام و اجاز؛ خواندن بخواه و از 
امتناع من سرد مشو و از تکبر من سرنج. 
سپس أن دو مرد را اجازت ورود داد, و ان 
مرد بیامد و بایستاد و گفت شعری سروده‌ام و 
از خداوند رخصت خواندن میخواهم. صاحب 
گفت تو مردی نادان و احمقی. ما را از شعر 
خویش معذور بدار. مرد گفت ای خداوند این 
شعر را بديهة گفته‌ام و | گراجازت خواندن آن 
ندهی در حق من ستم کرده باشی. گوش 
فراده, ا گر خوب بود به سمع قبول تلقی فرما 
وگرنه آنچه خواهی با من کن. صاحب گفت 
مردی لجوج هستی, بیار آنچه داری. وی 


بخواند: 


۱-و در ص ۱۳۸ کاب عبادین علی‌بن ین 


آمده است. 
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يا ايها الصاحب تاجالعلا ذرینی للغنی اسعی فانی ابوحیان از شاباشی ارد که چون ابن عباد و 
بملحد یکی اباقاسم وابعدهم و اهونهم علیهم سکه که هزار مثقال وزن داشت به وی اهدا 
و مجبر یعزی الی ثابت. وان اسی له حب و خر کردو این ابیات بر یک طرق آن نوشته بود: 


صاحب گفت خدا بکشد ترانیک گفتی در 
حالی که بد کردی. ابوالقاسم گفت نزدیک بود 
از غضب کور شوم چه دانستم که این نیرنگ 
صاحب ات و ان مرد تادان قادر بر سرودن 
یک بیت نبود. 

آنچه صاحب را په غلط انداخته وصفرور و 
مستبد کرده است. آن است که هیچگاه وی را 
تخطه نکرده‌اند و پیوسته جملات: اصاب 
متا خی نو لاناو لله در کد ات و 
اطرافیان در حضور وی او را چنین میستایند: 
ابن عیدکان نبت به او کیست؟ ابن ثوابة 
بقیاس او نست. ابراهیم‌بن عباس صولی برایر 
او چه کس است؟ صری‌لموانی و اشجع 
سلمی کیستند؟ مولای ما در عروض بر خلیل 
استدرا ک کرده است و در لفت بر عمروبن 
لا وخ ا ب لب وس ور بوار ی 
اسکافی و در اراء و عقاید بر ابن نوبخت و در 
قرائت بر مجاهد و در تفسیر بر این جریر و در 
منطق بر ارسطو و در جسزو؟ بر کندی و در 
تعبیر بر ابن سیرین و در بداهه گوبی‌بر ابوالعینا 
و در خط بر ابن ابی‌خالد و در حیوان بر 
جاحظ و در فقر و تصوف بر سهل‌بن هارون و 
در طب بر یوحنا و در فردوس (الحکمة) بر 
ابن ربن و در روایت بر عیسی‌بن کل و در 
حفظ بر واقدی و در بدل بر نجار (بدل کتابی 
است تألیف حسین‌بن محمد نجار) و در تقفیه 
بر بنی ثوابة و در خطرات بر سری سقطی و در 
نوادر بر مزید و در حل معما بر ابوالحن 
عروضی و در سخاوت بر برأمکه و در تدبیر پر 
ذوالرب‌استین و در کهانت بر سطیح و در 
مناظره بر ابومحياة خالدین سنان. به خدا که 
صاحب بدین شعر که ابی شریح تمیمی در حق 
فضالةین کلدة گفته سزاوارتر است: 

الالممی الذی یظن لک ال 

ن کان قد رأی و قد سمعا. 

و صاحب هنگام شنیدن این هذیانها به خود 
می‌بالید و لبخند میزد و می‌خواست از شادی 
پرد, انگاه میگفت نه چنین نیست. انان را 
حق تقدم است. ما نتوانيم به ايشان برسیم. 
لیکن این سخن را از روی دل نمیگفت و به 
ظاهر خود را از گفتار اینان ناراضی نشان 
میداد و به باطن خرسند بود و با این خوی 
زشت چنین پنداشت که حرکات وی از دیدۀ 
نقادان دور میماند. یکی از علل فساد صاحب 
اطمیتان خداوند او فخرالدوله به وی میباشد 
که سخن ناصحان را در حق او نميشنود. 
بالجله عیهای او بسیار است ویکن 
بی‌نیازی و مال ربی است غفور. 


و یقصیه اللدی و تزدریه 
خلیلته و ینهره الصفیر 
و تلقی ذا الغنی و له جلال 
یکاد فاد صاحبه یطیر 
قلیل ذنبه و الذنب جم 
و لکن الغنی رب غفور. 

(معجم‌الادباء ج ۲ ص ۲۸۰). 
ابوحیان گوید بیشتر مردم بخاطر جلب 
رضایت ضاحب مذهب وی را اختیار کردند و 
او کوشش بسیار داشت تا ابوالحسین متکلم 
کلابی را به مذهب خود درآورد لکن او گفت 
مرا بگذار که | گرمن هم به مذهب تو درآینم 
ا 
گویند و زشتی وی بر مردم آشکار سازند. 
صاحب خندید و گفت ای ابوعبدالّه تو را 
معاف داشتیم و آتش جهنم را از تو دریغ 
نداریم, هر گونه که خواهی بدان درای. 
ابوحیان گوید أبوالحسين مرا گنت آبا من باید 
به جهنم بروم که عقایذ و اعمال من معروف و 
مشهور است و او به بهشت رود با آن قتل 
نفوس محترم و ارتکاب محرمات بزرگ؟ 
لی اله الوقاح. (معجم‌الادباء ج ۲ص ۳۰۰ 
روزی صاحب از حاضران نپرسید: صدر این 
مصراع چیست؟ و المورد العذب کنیرالزحام. 
حضار سا کت شدند و ابن‌الداری گفت: یزدحم 
الناس على پابه. صاحب خشمناك رو بدو کرد 
و گفت تو را جز شتابزده‌ای نادان ندیدم, مگر 
نتوانستی چون دیگران خاموش باشی؟ 
روزی ابوالسلم نجبةبن على قحطان شاعر را 
گفتم ابن عباد و این عمد را چگونه بینی؟ 
گفت‌هر دو را دیدم و آزمایش کردم أبن عمید 


"عاقل‌تر بود و مدعی کرم و ابن عسباد کریم‌تر 


بود و مدعی عقل» اما هر دو در اذعای خود 
کاذب بودند و به طبیعت خویش رفتار 
میکردند. روزی در خانه أبن عمد این ابیات 
شاعر را برخواندم: 

اذا لممیکن للمرء فى ظل دولة 

جمال ولا مال تمنی انتقالها 

و ما ذا کمن بغض لها غر انه 

یمل اخری فهو یرجو زوالها, 

پس شعر مرا بنزد وی بردند و او مرا بترساند و 
گفت‌برو که | گربار دیگر تو را یینم سگها را از 
خونت سیر خواهم ساخت. قضا را پس از 
چندی که در خانۀ صاحب بودم از روی سهو 
همان ابیات را خواندم و چون شمر را بدو 
رسانیدند مرا بخواند و چند درهم و کهنه 
پوشا کی داد و گفت آرزوی اتقال دولت ما را 
مدار. (معجم‌الادباء ج ۲ ص ۳۰۱). 


و احمر یحکی الشمی شکلا و صورة 
فاوصافه مشتقة من صفاته 

فان قیل دینار فقد صدق اسمه 

وان قیل الف کان بعض سماته 

دبع ی علی هر له 

ولاضربت اضرابه لراته 

و صار الى شاهانشاه اتابه 

على انه مستصغر لعفاته 

تفائلت ان یبقی سنین کوزنه 

تستمتم الدنیا بطول حیاته 

تانق فيه عبده و أبن عبده 

و غرس ایادیه و کافی کفاته. 

شاباشی گفت سخن از این دروغ‌تر دیده‌ای که 
گوید«فلم‌یطیع علی الدهر مخله»؟ آیا تا کنون 
خادمی هزار دینار به پادشاهی اهداء نکرده 
ست؟ سپس گوید: و کافی کفاته, به خدا ا گر 
زنی برای شوی خویش چنین نویسد زشت و 
نایسند است تا چه رسد که به ف خر الدوله 
ویک آری از کفایت او بود که ابوالم لام 
نصرانی با عده‌ای اندک وی را پا لشکر انبوهی 
که داشت شکست داد, لکن دنیا بی‌عقل و 
نادان است که جز بر مانند اينان روی نیاورد. 
اگر مطهر یا نصربن هارون یا یکی از وزراء 
عضدالدوله برای وی چنین مینوشتند ایشان 
رابه اتش میوزانید..(مسعج‌الادباء ج٣‏ 
صص ۳۱۸ - ۳۱۹). 

و نیز اقوت از ابوحیان آرد که ابوبکر قومی 
فیلسوف را گفتم | گربه دربار ابن عمد و 
صاحب بروی شاید از آنها بهره بری. گفت: 
تحمل بدبختی و تتگدستی بهتر تا هم‌نشینی 
نادانان و شکیبایی بر مصائب بهتر از نگاه به 
روی خودپسندان. نیز گوید با آرزویی دراز 
نزد ابن عباد رفتم. وی رسائل خود را در سی 
مجلد به من داد که برای او استنساخ کنم. 
گفتم: استساخ این رسائل عمر و چشم را 
ناپود کند, صنعت وراقت در بغداد فراوان بود. 
وی از همین جاکينة مرا در دل گرفت و نزد او 
بهره‌ای نیافتم. (معجم‌الادیاء ج ۵ صص ۳۸۴ 
- ۳۸۵). و در کاب اخلاق الوزیرین گوید: 
قصه من با ابن عباد چنین است که چون نزد او 
رفتم پرسید: کنیه‌ات چیت؟ گفتم: ابوحیان. 


۱-نل: نهزة. 

۲-چین است در مستن و در حاثية چ 
مارگلیوث «لعلّه الحذق» آمده و در ننخۀ چ 
قاهره «الجدل» تصحیح شده است. 

۳- چنین است در متن و محشی گوبد شاید 
عقصرد ابن کعب باشد. 


۴ صاحب‌پن عباد. 


صاحب‌بن عباد. 





گفت: شنیده‌ام ادب ات خته‌ای؟ گفتم: أدب 
مردم زمانه را آموخته‌ام. گفت: اپوحیان 
منصرف است یا غیرمنصرف؟ گفتم | گرمولای 
ما او را بپذیرد منصرف نیست. گویا این سخن 
وی را ناخوش امد و با کی که نزد او پود به 
فارسی جمله‌ای گفت, که چنانکه برای مسن 
ترجمه کردند بمعنی «سفها» بود. سپس مرا 
گفت:در سرای ما منزل ساز و این کتاب را 
استنساخ کن. گفتم: فرمانبردارم. روزی به 
بعض کان که در آن خانه بودند گفتم: من از 
عراق بدین درگاه آمدم تا از اين بش شوم رها 
شوم وگرنه وراقت در بغداد کساد نبود, 
سخن‌چینان این سخن را دگرگونه به صاحب 
پرداشتند و ناخشنودی او از من بیشتر شد. 
روزی صاحب پرسید: که تو را ابوحیان کنیت 
داد؟ گفتم: بزرگترین شخص زمان و کر بمترین 
آنان. پرسید: کیست؟ گفتم: تو.گفت: چه 
وقت؟ گفتم: هم| کنون که گفتی ای ابوحیان, 
این گفتگو او را ناخوش افتاد و به حدیث 
دیگر پرداخت. (معجم‌الادباء ج ۵ ص 4۳۹۳ 
و نیز گوید روزی زعفرانی که پیری بسیار 
فاضل بود و شعر نیکو میگفت و حدیث ممتع 
داشت و تمیمی معروف به سطل که از مسردم 
مصر بود و اقطع و صالح وراق و ابن ثابت و 
جز ایشان از نویسندگان و ندیمان در حضور 
وی ایستاده بودند. مرا پرسید: کسی پیش از 
تو ابوحیان کنیت داشته است؟ گفتم: آری 
نزدیک‌تر از همه ابوحیان دارمی است. ابوبکر 
محمدین محمد قاضی دقاق از ابن انباری از 
پدر خود از این ناصح حدیث کند که ابوالهذیل 
علاف بر وائق درآمد و او وی را پرسید: این 
شمر از کیست؟ 

سبا کمن هاشم سلیل 

لیس الى وصله سبیل 

من بتعاطی الصفات فيه 

فالقول فى وصفه فضول. 

ابوالهذیل پاسخ داد از یکی از مردم بصره که 
معروف به آبی‌سبان دارمی است و به امامت 
مفضول قائل بود و هم از اوست: 

افضله والله قدمه على 

صحابته بعد البی المکرم 

بلا بفضة واه مى لغیره 

ولکنه اولاهم بالتقدم. ٠‏ 

و جممی از اصحاب ما گویند ابوقلابة 
عبدالل‌بن محمد رقاشی این اشعار را از 
ابوحیان بصری انشاد کرده است: 

يا صاحبی دعا الملام و اقصرا 

ترک الهوی يا صاحبی خارة... 

عافترا خو ادن این اضغار و قل اسا 
طلاقت زبان و روی گشاده و داد سخن دادن 
در روایت و قافیت آنهم در سن جوانی خوش 
نیامد. پس پرسید دیگر که را میشناسی؟ گفتم 


اہن جعابی حافظ مکنی به ابی‌حیان است که 
مردی راستگو است و از تاپمین روایت کند. 
گفت دیگر که را شناسی؟ گفتم صولی از 
مرزبانی روایت کند که چون معاویه در بتر 
مرگ افتاد یزید بر سر او این شعر را بطور 
تمثل خواند: 

لو آن حیّا نجا لفات ابو- 

حیان لا عاجز ولا وکل 

لحول القلب الاریب و هل 

یدفع صرف المنية الحیل أ. 

این حدیث با آزردگی خاطر صاحب پایان 
یافت و نتیجه آن شد که بسال ۳۷۰بادست 
خالی و بی زاد و راحله از درگاه او رو په بخداد 
نهادم. وی در مدت سه سال مرا یک درم یا 
چیزی که بهای آن یک درم باشد نداد! و چون 
اراو کرو اک نز درباره از 
چنین نویسم و البادی اظلم. (ج ۵ ص ۳۹۵). 
و گوید: روزی ابن عباد به خانه درآمد. من در 
گوشه‌ایوان مشفول نوشن رسائلی بودم که 
مرا به استتساخ ان واداشته بود. چون او را 
دیدم برخاستم. وی فریاد کرد بنشین! وراقان 
پست‌تر از آنند که برای من برخیزند. من 
خواستم جوابی گویم زعفرانی شاعر گفت: 
خاموش| که مردی بی‌حیا است. مراخنده 
درگرفت و از سبکی او خشمم به شگفتی 
مبدل گردید. او گوید روزی گفت جمع فمل به 
افعال کم است و نحویان گفته‌اند جز رَد که به 
اناد و قرخ که به راخ و فد که به راد جمع 
بسته شده. کلمه‌ای دیگر نیامده. گفتم من سی 
کلمه بر وزن قعل پیاد دارم که جمم آن آفعال 
است. گفت بگو, بشمردم و جای هر یک را در 
کتب معن کردم. سپس گفتم: نحوی 
نمی‌بایست حکمی چنین را بی‌آنکه تتبع 
بسیار کند بگوید. چه هتگامی که روایت شایع 
و قیاس مطرد و عمومی باشد دیگر جای 
سماع و تقلید نیست و این چتان است که 
گید له موجه ات کی رن زیر 
ببست وجه یافته‌ام و هنوز به نهایت تتبع 
نکرده‌ام. گفت: چون در فعل از عهدۀ دعوی 
برآمدی دانیم که در فعیل نیز تتبع کرده‌ای 
ولیکن بیش از این به قصه‌سرائی تو را اجازت 
ندهیم. (معجم‌الادباء ج۵ ص ۳۹۲). و گوید: 
روزی گفت از جماعتی صدر اين مصراع 
پرسیدم: «و لا بد من شىء یعین على الدهر». 
ندانستند. گفتم من در حفظ دارم. نگاهی 
غض بآلود کرد و گفت چیست؟ گفتم فراموش 
کردم.گفت: چه زود یاد نیاورده فراموش 
کنیاگفتم: هنگامی که بیاد آوردم حالی سلیم 
داشتم و چون آن حال بگردید فراموش کردم. 
پرسید سبب تغییر چه بود؟ گفتم: نگاه 
غضب‌الود صاحب. و ادب اجازت ندهد 
چیزی را گفتن که غضب را برانگیزد. گفت: تو 


که باشی که ما را به غضب آری؟ این سخنان 
بگذار و بگوا گفتم: شاعر گوید: 
الام على اخذ القليل و انما 
اصادف اقواماً اقل من الذژ 
فان انا لمآخذ قلیلاً حرمته 
و لابد من شیء یمین على الدهر. 
پس صاحب سا کت‌گشت. (معجمالادباء ج۵ 
صص ۳۹۵ - ۳۹۶). 
و هم بوحیان گوید: بهودیی در ری بر سر 
اعجاز قران با وی مناظره درپیوست تا انکه 
صاحب به خشم آمد و غضبنا ک‌شد. چون 
بهودی چنین دید حیله‌ای برانگیخت تا آتش 
خشم او بنشاند و گفت: ايها الصاحب, این 
برافروختن و غضینا ک گشتن برای چیست؟ 
چگونه نظم و تألیف قرآن برای من معجزه 
تواند بود؟ ا گرنظم و تألیف قرآن بدیم است و 
چنانکه گویی بلغا از مانند آن نعاجزند. من 
تصدیق دارم که رسائل و مولفات تو از نظم و 
نتر برتر از قرآن یا مانند آن است. و نتوانم 
گفت که در بلاغت پست‌تر از آن مباشد. 
صاحب چون این بشنید آن حدت و حرارت 
بگذاشت و نرم گشت و گفت: ای شیخ نه چنین 
است. کلام ما نیکو و بلیغ است و از سلاست 
بهرء کافی دارد اما قران را مزیتی انکارناپذیر 
و شرفی آشکار است. انجه را بنده با دشواری 
و تکلف بگوید با آن را که خدا بر کامل‌ترین 
حن وبهاء آفریده چه نسبت است؟ و با 
اینهمه او را خوش آمد که بهودی گفتار وی را 
با قران همانند ساخته بود. بعض شمرا در 
نکوهش سجم و خط و عقل صاحب گوید: 
متغلب کافی‌الکفاة و انما 
هو فى الحقيقة کاف الکنار 
السجم سجع مهوس و الخط خط 
-طمنقرس و العقل عقل حمار. 

(معجم‌الادیاء ج ۲ ص ۲۹۷). 
و گوید روزی بر خوان صاحب نشستیم و 
مصیرة" آوردند. من چشم بدان دوختم. 
صاحب گفت: ای اباحیان این اش پیران را 
زیان رساند. گفتم: بهتر است که صاحب 
طبابت را بر سفر؛ خود ترک گوید. گویا با این 
سخن سنگ به دهان او فروکردم. خجل شد و 
حیا کرد و تا پایان سخن نگفت. (معجم‌الادباء 
ج ۵ص ۳۸۱). ابوحیان گوید: تکلف وی بر 
سجع بیشتر از هر کس بود که دیده بودیم. ابن 
مسیبی را گفتم: عشق ابن عباد به سجع تا چه 


۱ - در اين داستان ظاهرأً اشتباهی است» چه 
گویند یزید هنگام مرگ معاویه در بالین او نبوده 
و در خارج دمشق اقامت داشته. رجوع به کامل 
ابن اثیر ج۴ ص۴ شود. 

۲- آشی است که از شیر ترش سازند و گاهی 
در آن شیر تازه افزایند. (متهی الارب). 


صاحب‌بن عباد. 


پایه است؟ گفت: تا آنجا که | گربداند این سجع 
بنیاد کشور او را متزلزل کرده و کارهای 
دشوار پیش خواهد اورد. با ک‌نخواهد 
داشت. ابن عمد گوید: صاحب از ری به 
جانب اصفهان شد و میبایست در ورامین که 
قریه‌ای همچون شهری است منزل کند لیکن 
بدانجا ناسودو به دهکده‌ای ویران که اپ 
شور داشت رفت فقط بدین منظور که بنویسد: 
کتابی هذا من التویهار 
یو‌السبت نصف‌النهار. 

(معجم‌الادباء ج ۲ ص ۲۹۸), 
ابوحیان گوید: روزی فیروزان مجوسی بر وی 
داخل شد. صاحب او را گفت: انما انت محش 
مجش مخش لاتهش و لاتبش و لاتنمتش. 
فیروزان گفت: ايها الصاحب برئت من النار أن 
کنت ادری ما تقول و گفت اگر دشنام گویی 
هرچه خواهی بگو که عرض از تو و جان 
فدای توست. من نه زنگی باشم, نه بربری, 
بدانچه عادت بر ان جاری است با من سخن 
گوی.به خدا نه این لغت پدران ایرانی توست 
نه لفت مردم سواد که هم آیین تواند. ما با مردم 
درآميختيم و اینگونه کلام از آنان نشنيديم. 
پس غضبا ک برخاست. (معجم‌الادباء ج۲ 
صص ۲۸۷ - ۲۸۸). و گوید هنگامی که یکی 
از اهل علم بر او داخل میشد میگفت: برادر! با 
ما مأنوس باش و سخن گوی و از این خدم و 
حشم و جاه و جلال وحشت مکن که سلطان 
علم برتر از سلطان ولایت است. از ما جز 
انصاف و موانست نخواهی دید و چندان از 
این‌گونه میگفت تا آن مرد بدین سخنان فریفته 
شده با وی به مباحثه و مجادله میپرداخت و او 
را در تنگنای بحث و جدال قرار میداد. در این 
وقت صاحب برافروخته و بر وی غضب 
میکرد. سپس میگفت ای غلام| دست این 
سگ را بگیر و او را پانصد تازیانه و عصا بزن 
و به زندان انداز که خدا عصارابیهوده 
نیافریده است. این مرد معاندی است پت که 
باید به طنابش بست. سگی بیحیاست که صر 
من او را خوش آمده و حلم من وی را بفريفته. 
هرگاه ابن عمید او را میدید میگفت پندارم که 
چشمان او از زیبق ترکیب شده و گردن وی را 
به لولب ساخته‌اند. (معجمالادیاء ج ۲ صص 


۸ -۲۸۹). ابو حیان گوید بسال ۳۵۸ «.ق. 


شبی با ابوالعباس قاضی و ابوالجوزاء برقی و 
ابوعبداله نحوی زعفرانی و جماعتی از غربا 
در مجلس حضور بودیم. جوانی از مردم 
سمرقند که او را ابوواقد کرابیسی میگفتند. دز 
آن مجلس حضور داشت., و به دید؛ صاحب 
ناآشنا آمد و خواست که وی را بشناسد و 
بداند که نزد او چیست, پس او راگفت ای 
رازن ات باش و سخن گوی که خاطر تو 
رعایت کلم وکام تو گوارا سازیم, از ما جز 


نیکی نخواهی دید. بگو چه کاره‌ای, گفت: 
دقاق ( کوبنده). پرسید چه را میکوبی؟ گفت: 
خلم راء آنگاه که از راه حق متحرف شود. 
صاحب چون این بدیعه از وی بشنید به 
شگفت آمد و درهم شد و گفت این بگذار و 
سخن بگوی. گفت: آیا بپرسم؟ به خدا مرا 
نیازی به پرسش نیست. یا از من بپرسند؟ به 
خدا که در پاسخ سست و کاهلم. یا تقریر کنم؟ 
په خدا که ناخوش دارم در را نابجا پریشان 
سازم. من چنانم که گفته‌اند: 

لقد عجمتنی العاجمات فلم‌تجد 

هلوعاً ولا لين‌المجكة فى العجم 

و کاشفت اقواما فابدیت وصمهم 

و ما للاعادی فی قنانی من وصم. 

صاحب پرسید: مذهپ تو چیست؟ گقت: 
مذهب من آن است که.ستم را نپذیرم و 
بخواری نخوابم و جز برابر ولی‌نعمت خویش 
یا انکه عصمت من بدو پیوسته است خاموش 
نشوم. صاحب گفت: این مذهبی نیکوست. 
لیکن طریقتی که آن را یاری میکنی چیست؟ 
گفت: آن در سیتهة من پنهان است و نزد 
مسخلوق نمبرم و کوس آن در بازارها 
نمی‌نوازم و بر کی که شک دارد عرضه 
نمیدارم, و با سومن در آن باره به جدال 


نمی‌افتم. پرسید: دربارة قران چه گویی؟ ` 


گفت: در حق کلام پروردگار چه بگویم که 
آفریدگان از آ گهی بر غیب و بحث در اسرار 
نهان و عجائب حکمت آن ناتوانند تا چه رسد 
که به مقابلة آن برخیزند. صاحب گفت: راست 
گفتی لیکن بگو مخلوق است یا غیرمخلوق؟ 
گفت:ا گر چنانکه خصم تو گوید مخلوق 
باشد" تو را زیانی نرساند. صاحب گفت آیا 
بدین قرآن در دین خدای مناظره و به عبادت 
وی قیام کنی؟ گفت: اگر کلام خداست ایمان 
من بدو و عمل من به محکم و تسلیم من به 
متشابه آن مرا فایدت دهد و اگر کلام غیر 
خداست (و حاش لله که چنین باشد) مرا 
زیانی نخواهد داشت. صاحب با خشم تمام 
سکوت کرد. آنگاه معلوم افتاد که او جاسوس 
رکن‌الدوله و از نسزدیکان وی میباشد. 
(ممجم‌الادباء ج ۲ صص ۲۹۲ - ۲۹۳). 

مکارم اخلاق صاحب: ابوحیان در کتایهای 
خویش, چٌدان که توانسته است از صاحب 
بدگویی کرده و در نکوهش وی راه افراط و 
مبالغه پیموده است, ولی چنانکه یاقوت گوید 
و ابوحیان نیز اشارت کد محرک وی حرمانی 
بوده است که از جانب صاحب دیده و صاحب 
نیز هرچند به غرور و نخوت که لازمة شغلی 
چنان عظیم است مبتلی بوده و همه شاغلان 
چنین مقامات. کمتر از این خوی زشت 
رهایی خواهند یافت لیکن او را محامدی نیز 
بوده است که بزرگی روح و سعت نفس و 


۴۷۵۵ 


مکارم اخلاق وی را رساند. چنانکه ياقوت 
گسوید: روزی آشامدنی خواست. وی را 
قدحی از شراب سکر آوردند. چون خواست 
بیاشامد یکی از خواص وی گفت میاشام که به 
زهر آلوده است. پرسید: گواه صحت گفتار تو 
چیست؟ گفت: اینکه بفرمایی: آورندة قدح آن 
را بیاشامد. گفت: روا ندارم و حلال نشنمرم. 
گفت: پس آن را با ما کیانی بیازمای. صاحب 
گفت:تمیل به حیوان روا نباشد و فرمود تا آن 
قدح بریختند و غلام را گفت: از نزد من بیرون 
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شو و دیگر به ان من میا و روزی وی را 


همچنان برقرار داشت و گفت یقین را به شک 
نباید راندن و به قطع روزی کیفر کردن 
فرومایگی است. (معجم‌الاباء ج ۲ ص ۲۸۱). 
و گویند روزی مردی ناشاس بر وی داخضل 
شد. صاحب پرسید: ایو من؟ مرد این بیت 
برخواند: 
و عفق الاسماء فى اللفظ و الکنی 
کثیراً ولکن لاتلاقی الخلائق. 
صاحب گفت: بنشین ای ابوالقاسما وی 
مجلسیان خویش را میگفت ما در روز 
سلطانیم و در شب برادران. (معجم‌الادباء ج ۲ 
ص ۲۸۱). گویند زنی بر وی از بعض کان 
فولادین مانادر شکایت کرد. صاحب تنها 
نظری به فولاد انداخت و سخن نگفت. فولاد 
مستحیر و لرزان برجای ماند تا صاحب 
ذشت. آنگاه کس فرستاد تا ظلامه از آن 
زن برطرف کردند. (معجم‌الادباء ج ۲ ص 
۰ نوح‌بن منصور سامانی در پنهانی وی 
را نزد خویش طلبید. صاحب نپذیرفت و از 
جملة عفر او این بود که مرا جدایی از مردمی 
که‌قدر من ببب ایشان بالا رفته و نامم ميان 
آنان مشهور گشته است چگونه سزاوار باشد؟ 
آنگاه با اموال بسیار که مراست. حمل آن به 
چه نحو صورت پیوندد؟ تنها کتابخان من بار 
چهارصد شتر یا بیشتر است. (معجم‌الادباء ج 
۲ ص ۱۵ ۲). 
ابوسعد متصورین حسین آبی در تاریخ خود 
گوید: امر وزارت به روزگار وی [فخرالدوله] 
مشهورتر از ان است که به ذ کر آن نیازی افتده 
چه وزير اول او کافی‌الکفات است که قلم و 
زبان از نوشتن و وصف کوچکترین فضیلت 
وی عاجزند. آنگاه در هییت و عظمت و 
بزرگی او در نفوس گوید شاهزادگان و امراء و 
قوّاد و بزرگان مانند اولاد مؤيدالدولة و پر 
عزالدولة و منوچهربن قایوس‌بن وشمگیر و 
ابوالحجاج‌بن ظهیرالدولة و اسپهبدین اسفار و 
حسن‌بن وشمگیر و فولاذین مانادر و نصرین 
حسن‌بن فیروزان و ابوالعباس فیروزان‌ین 


۱ -ظ. درست ایس کلمه «انباشده است. جه 
صاحب خود قرآن را مخلرق میدانسته. 


۱۳۹/۵۶ 


حسن‌بن فیروزان و کبات‌بن بلقسم‌ین 
فیروزان و حیدربن وهوذان و کیخروین 
مرزبان‌بن سلار و جستانبن نسوح‌پن 
وهسوذان و شیرزیل‌بن سلاربن شیرزیل که 
هر یک از اینان از پنجاه تا بيست هزار دینار 
سود املا ک‌داشت و همچنین بزرگان لشکر به 
در خانهٌ وی حاضر میشدند و بخاطر هبت و 
بزرگی صاحب برها بزیر انداخته هیچیک 
تکلم نمیکرد تا اینکه دربان بیرون آمده و 
برخی را اجازت دول میداد و دیگران را 
بازمیگردانید و آنکس که اجازت دخول یافته 
بود چنان مییداشت که به رستگاری دنا و 
آخرت رسیده است, و چون داخل میشد و 
اجازت ورود به مجلس صاحب می‌یافت. و 
چشم وی بدو می‌افتاد سه یا چهار بار زمین را 
میبوسید تا اینکه نزدیک صاحب میرسید و 
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اگراز اتان ود که رتبن رع داضت 
می‌نشست و هنگام رفتن نیز چند بار زمین 
میبوسید. (معجم‌الادباء ج٣‏ صص ۳۰۸ - 
٩‏ صاحب برای هیچکس پا نیخاست و 
کسی هم از او توقع قیام نداشت. وی به عمر 
خویش تنها برای یکی از زهاد معتزله 
برخاست و آن چنان بود که هنگام بازگشت از 
اهواز به صیمره درآمد و شیخی از زهاد 
معتزله که او را عداله‌بن اسحاق میگفتد بر او 
داخل شد و صاحب به احترام وی بپای 
خاست و چون شیخ خارج شد. صاحب 
اطرافیان خویش را گفت بیست سال است که 
قیامی چنین نکردهام. و این شیخ که صاحب 
به احدرام او بزخاشت:یکی از اتال زوزگار 
بود. (معجمالادباء ج ۲ ص .)۳۰٩‏ مسخافت او 
چنان در دل زیردستان جای گرفته بود که 
بزرگان دولت هنگامی که یکی از دربانان یا 
ناچیزترین حواشی او را میدیدند به لرزه 
می‌اف‌ادند. تا آنگاه که مقصود وی را بدانند. 
صاحب, حشمت خویش را نیکو رعایت 
میکرد و بر حفظ وقار و ادب سخت حریص 
بود. تعالبی در بتیمةالدهر و یاقوت در 
معجم‌الادپاء از وی آرند که روزی فخرالدوله 
از روی مزاح گفت شنیده‌ام میگویی: آلمذهب 
مذهب‌الاعتزال و الیک نك‌الرجال, من از 
این سخن بهم برآمدم و فخرالدوله چند رقعه 
در معذرت این گفته بنوشت و مرا فرستاد. از 
این گفتار پیداست که آنچه ابوحیان در 
نکوهش صاحب و ذ کرقلت ادب و کشرت 
وقاحت وی آورده است. مبنی بر مبالفه و یا 
سوء‌نظر او به صاحب است. ابوحیان گوید: 
صاحب ابوعلی شادباعی را که به استقبال او 
به ساوه آمده بود گفت: یا اباعلی لاتعول علی 
ایر فی سراویل لا ایر الا اير تمطی تحت 
عاتک فانک ان عولت علی ذلک شانک و 
خانی و فضح خانک و مانک. (معجم‌الا دباء 


ج ۲ ص ۲۸۸ نقل از ابوحیان توحیدی). و 
گویدروزی ابن ثابت را گفت: جعلک اله ممن 
/ اذا خریء شطر و اذا بال قطر و اذا فسا غبر و 
اذا ضرط کر و اذا عجف عبر. (معجم‌الادباء 
ج۲ص ۳۰۳ 
یاقوت دربارۂ علت این نکوهش پیجا و بسیار 
که ابوحیان از صاحب کند چنین نوید: 
ابوحیان بقصد صاحب جانب ری رفت و 
چون از او بهره‌ای نیافت. بازگشت و به 
نکوهش وی پرداخت. خوی وی چن بود 
که به بدگویی بزرگان برخیزد. ولی مکارم ابن 
عباد چنان بود که ذم او را به مدح مبدل کرد. از 
آنجمله گفتة اوست دربارة صاحب: فاغل ما 
اذ کر من ذلک ما ادل به علی سعة کلامه و 
فصاحه لسانه و قوة جاشه و شدهة مته وان 
کان فی فحواه ما یدل على رقاعته. 
(معجم‌الادیاء ج ۲ ص ۲۸۲). هم ياقوت در 
معجم‌الادباء ارد که چون صاحب به بغداد 
وارد شد نزد قاضی ابوسائب رفت. وی برای 
احترام به خود حرکتی داد و چنان نمود که 
توأنایی برضاستن ندارد. صاحب دست او 
بگرفت و او را پرخیزاند و گفت قاضی را در 
قضاء حقوق اخوان کمک باید کرد. انگاه 
ياقوت گوید گویا این ماجرا ميان قاضی و 
آبوعمرو شرابی رفته و صاحب آن را به 
خویش بسته است. (ج ۲ ص۳۳۹). وی در 
اواخر عمر وزارت و لباس وزارت رایرای 
خود سبک شمرد و یاقوت از محدثی روایت 
کندکه صاحب میگفت ارزو دارم بغداد را فتح 
کنم و ایواسحاق صابی را به کتابت خویش 
گمارم. (معجم‌الادباء ج ۲ ص ۲۳۷). 
لطالف او: از صاحب لطائف و بذله‌ها بجای 
مانده است که پر قريحة روشن و حضور ذهن 
و سرعت اتقال او دلالت کند. از آنجمله اینکه 
پاقوت گوید: جماعتی از مردم اصفهان وی را 
گفتند اگر قران مخلوق باشد. رواست که 
بمیرد. و هرگاه در آخر شعبان بمیرد نماز 
تراویح را در رمضان چگونه بجای آریم؟ 
گفت:هرگاه قران در پایان شعبان برد 
رمضان نیز خواهد مرد و گوید پس از تو مرا 
زندگی نشاید. و ما نیز از نماز تراویح آسوده 
ميشويم. (مسمجم‌الادباه ج ۲ صن ۲۹۶ 
ابوالحن نحوی حدیث کد که مکی مشد 
صاحب را خدمت و صحبتی قدیم داشت. وی 
چند بار خطا کرد و صاحب از او ب 
چون خطای وی تکرار شد. بفرمود او را در 
دارالضرب که در جوار وی بود زندائی کردند 
و چنان اتفاق افتاد که روزی صاحب بر بام 
شد و به دارالضرب نگریت. مکی ندا داد: 
فاطلع فرآه فى سواء الجحيم !. صاحب 
بخندید و گفت: اخسووا فیها و لاتکلمون 
آنگاه بفرمود وی را آزاد ساختند. 


ذشت و 
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(معجم‌الادباء ج۲ ص ۲۸۱). ابوحیان از 
محمد مرزبان آرد که شبی نزد او بودیم و او را 
پینکی گرفت. در این وقت کسی سور 
والصافات را خواندن آغاز کرد. قضا رایکی 
از اجلاف ماوراءالنهر نیز در آن مجلس 
حضور داشت و او نیز به خواب رفت و در 
خواب ضرطه‌ای سخت بداد. چنانکه صاحب 
بیدار شد و گفت: يا اصحابنا نمنا على 
والصافات و انتبها على والمر‌سلات. و اين از 
نوادر اوست. (معجم‌الادباء ج ۲ ص ۲۹۶). و 
در یمه ارد که مردی همدانی در مجلس 
صاحب بود و بی‌اختیار تیزی داد. پس خجل 
شد و گفت: این صریر تخت است. صاحب 
گفت: ترسم صریر تحت باشد. بدیع همدانی 
حدیث کند: یکی از فقیهان که به ابن حضیری 
معروف بود شبها به مجلس صاحب میشد. 
شبی وی را خواب گرفت و ضرطه‌ای از او 
صادر گشت. پس خجل شد و دیگر به مجلس 
نیامد. صاحب گفت او را از من بگو بید: 
این لحضیری لاتذهب علی خجل 
لحادث کان مثل النای فى العود 
فانها الریح لاتستطیع تحبها(؟), 
اذ لست انت سلیمان‌بن داود. 

(معجم‌الادباء ج ۲ ص ۲۱۳). 
ياقوت از ابوالفضل میکالی ارد که عامل وی 
او را رقعه‌ای بدین مضمون نوشت: إن رأی 
مولانا أن یأمر باشفالی ببعض اشخاله فعل. 
صاحب در ذیل رقعه چنین پاسخ داد: من 
کتب لاشفالی لابصلح لاشغالی. (معجم|لادباء 
ج۲ ص ۳۲۲). و هم ابوحیان گوید: ابن عباد 
بال سیصد و پنجاه و هشت با موپدالدوله به 
ری آمد و به مجلس ابن عمید حاضر شد و او 
را با مسکویه سخنی رفت و مباحثه گرم شد 
مسبکویه گفت: بگذار من هم سخنی بگویم. 
این انصاف نیست. | گرنمیخواهی من سخن 
بگویم مخده را بر دهان من بگذار. صاحب 
گفت:بلکه دهان تو رابر مخده خواهم گذارد و 
این نادره شهرت یافت. (معجم‌الادباء ج ۲ص 
ماب فاش اققات عبدالخبارین 
احمد اسدآبادی را قضاء همدان و جبال داد. 
وی روزی به استقبال صاحب آمد ولی پیاده 
نخد و گفت ایها الصاحب خواهم برای خدمت 
پیاده شوم لیکن علم از این کار ابا دارد و در 
عنوان نام خویش به صاحب چنین میئوشت: 
ی الا داب ماقجبارین اعسفه بین 
نوشت وله عبدالجباربن احمد و پس از 
چندی, تھا عبدالجباربن احمد مینوشت. 
صاحب ندیمان خود را گفت گمان دارم کار او 
پدانجا کشد که بنویسد: الجبار, (معجم‌الادباء 
ج۲ ص ۳۱۴), وقتی ضرابان از دارالضرب 


۱-قرآن ۵۵/۲۷ ۲-قرآن ۱۰۸/۲۳. 
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رقعه‌ای به شکایت بدو فرستادند و نوشتند که 
رقعه از ضرابان اتا اب دل اوتزشت: 
فی حدید بارد. (وفیات الاعیان ج ۱ص ۷۹). 
در تفاس الفنون آرد که صاحب میگفت از من 
هرچه خواهید. پیش از ورود من به اصفهان 
بخواهید. زیرا هنگامی که به اصفهان وارد 
میشوم, در اثر هوای این شهر: بخل بر منن 
غلبه میکند. و صاحب نفالس‌الفنون این 
مسنئله را از فراست صاحب و کشف او 
ميشمارد. 

بخشش صاحب: باقوت گوید: در کتاب 
هلال‌بن محسن‌ین ابراهيم صابی خوآندم که 
ماب کا وا از شیو کان و راو 
ادیب‌زادگان و زهاد و فقهان که در بغداد 
بودند. دتگیری میکرد و برای هر یک از 
آنان سالیانه وظیفتی میفرستاد و ابواسحاق 
ابراهیم‌بن هلال را پانصد دینار و مرا [هلال‌بن 
مسحین را هزار درهم جبلی میرساند. 
(معجم‌الادباء ج ۲ ص ۲۳۵). عوف‌بن حسین 
همدانی تمیمی گوید: روزی در خزانة خلعت 
صاحب بودم و در سیاهه حاب چان 
خواندم که در زستان ان سال هشتصد و 
يت عمامة خز به علویان و فقهان و 
شاعران خلعت داده است جز انچه بر خدم و 
حواشی صرف شده است. (معجم‌الادباء ج۲ 
ص ۳۲۰). روزی ابوالقاسم زعفرانی را نظر بر 
خدم‌کاران و حواشی صاحب افتاد که همگی 
جام خز رنگارنگ و گرانها پوشیده‌اند. پس 
به گوشه‌ای نشت و به نوشتن پرداخت. 
صاحب وی را طلید و او اندکی مهلت 
خواست. صاحب فرمود تا ان مکتوب که در 
دست او بود بگیرند. زعفرانی برخاست و 
گفت ايد الله الصاحب: 

اسمعه ممن قاله تزدد په 

فیا ف ارد افا 

صاحب گفت: ای ابوالقاسم بیار آنچه داری و 
او اپیاتی برخواند که از انجمله است 

سواک يعد الغنی ما آقتنی 

ات الحصر أن یخزنا 

رانت ابن عباد المرتجی 

تعد نوالک نيل المنی 

خیرک من باسط کفه 

وسن اعا قريب الجن 

غمرت الوری بصنوف الى 

فاصفر ما ملکوه الشنی 

وغادرت آشعرهم تا 

و اشکرهم عاجزا الکنا 

ایا من عطایاه تهدی الغنی 

الی راحتی من نأی أو دنا 

کسوت‌المقیمین و الزاثرین 


ضروب من الخز الا انا 

صاحب گفت در اخبار معن‌بن زائده خواندم 
که کس وی را گفت مرا سوار کن. معن بفرمود 
تا وی را اسبی و استری و.خضری و شتری و 
کنیزی دادند. سپس گفت | گردانستمی که خدا 
جز این مرکوبی آفریده است تو را بر آن حمل 
میکردم و ما بفرمودیم ترا جبه‌ای و پیراهنی و 
سراویلی و عمامه‌ای و مندیلی و مطرفی و 
ردائی و جورابی از خز دهند و | گر دانستیم که 
باس دیگری از خز آماده کنند ترا میدادم و 
بفرمود تا او را به خزانه بردند و ان خلعتها به 
وی دادند. (معجم‌الادباء ج۲ ص ۳۳۱). و از 
ابوسعد منصوربن حن ابی ارد که خیرات 
و صدقات و جوانزی که به اشراف و اهل علم 
و غرباء و زوار میداد سالیانه بر یکصد هزار 
دینار بالغ بود. (معجم‌الادیاء ج ۲ ص ۲۲۱۰). در 
تجارب‌السلف ارد که او را هی سحجی 


پیدا شد. هرگاه بر طشت زب شتتی ده دیتار 
پهلوی آن بنهادی تا فراشی که آن طحت 


برمیگرفت از شادی زر به برداشتن طشت. 
دلگ نگردد و چون شفا یافت بفرمود تا فقرا 
و ما کین یذ خانة او آمدند و هرچهیافتند 
ببردند. گویند آن روز نزدیک پنجاه هزار 
دینار از سرای وی رخت و قماش بیرون 
رف اتسار پات اش فن 0۴۴ دز 
یتیمة‌الدهر آرد که در ماه رمضان هرکس بعد 
از عصر بر وی داخل ميشد میایست همانجا 
افطار کند و در هر شب از ماه رمضان کمتر از 
هزار تن در خانةُ وی افطار نمیکردند و جایزه 
و قربانی و صدقة او در این شهر برابر جمیع 
ماههای دیگر سال بود. (يتيمة ج ۳ ص ۳۶). 
مافروخی آرد: روزی در ایام صبی و روزگار 
اوایل عمر صاحب. به اصفهان کفشگری بود. 
هر گه که صاحب بر وی بگذشتی کنشگر زبان 
سقاهت و لعنت و سب و تنقیص و عيب بر 
صاحب بگشودی و نبت اعتزال و حوالت 
کفرو ضلال بر آن افزودی. صاحب از آن 
سخن و الفاظ متغافل ميشد و به تحمل آن 
تاشایست روزگار میگذراند تا سرتبةٌ دولت 
صاحبی و ترقی آن بر ایوان آسمان مکان 
یافت و افتاب اقتدارش در اوج جلال بر 
تمامت روی زمین تافت. اتفاق چنان وأقع شد 
که روزی لشکریی به خانة این کفشگر نزول 
کردو او در ازعاج و اخراج آن بهیچ روی راه 
نمیدانست و سبب ازالت این شکایت جز انهاء 
حال به خدمت صاحب جاره نتوانست, 
کفشگر در معرض تعارض دو حال سر تفکر 
به گریبان حیرت فروبرد. حال قدیم از 
سفاهت و بدیها او را ترهیب و تهدید می‌نماید 
و جریمت خود یاد می‌کند. خیبت و نومیدی 
مقرر می‌کند, دیگر تظلم و تألم را در نفس 
تزیین و تسویل میدهد و در اصابت حیلت و 


تقویت پندار و مخیلت می‌افزاید. بعد از 
استخارت می‌اندیشد که از کجا با حال من 
افتد و چون مرا بشناسد؟ قصه پرغصه رابه 
محل عرض رسانید. صاحب او را در حال 
بشناخت و به استاد رئیس ابوالصباس ضبی 
توقیع فرمود به قضاء حاجت و انجاح اسعاف 
مأمول مسوول و اخراج و ازعاج لشکری از 
خان او [و] در ضمن توقیع این صعنی بدین 
عبارت مندرج: فان لرافها حقا لایع اغفال 
و حرمة لاتقتضی اهمالاً اوجبها تبيه الا 
ااا ار بهمة محاسن اسنهای حفن ٩۲‏ 
.)٩۳ -‏ و نیز در محاسن اصفهان گوید روزی 
شخصی رفعی عرض کرد بر فخرالدوله 
مشتمل بر انکه زیادت بر مستغلات و املا ک 
اصفهان خارج از معاملات و حقوق سیصد 
هزار درم حاصل کرده بر کار خزانه نشاند و 
در این وقت فخرالدوله به وجوه بيار و مال 
بی‌شمار احتیاج هرچه تمامتر داشت. جهت 
مصالح و مهمات لشکر خراسان و فرستادن 
آن بدر گرگان. آن سخن را در دل کاشت 
چون صاحب به خدمت فخرالدوله درامد 
قصه را به دست او داد و گفت در کار اين مرد 
تدبیری باید اندیشد و وجوهات را مقرر 
گردانید. جه ما را در این وقت دربایت 
هرچه تمامتر است. صاحب قصه را به تأمل 
مطالعه کرد و گفت سمعاً و طاعةٌ فرمان 
شهنشاهی را. بعد از آن مجلس بگردانید و 
مرد را حاضر کرد و گفت صاحب این قصه 
رتست اج این مال از وینو اکور 
ضمان و تعهد میکنی؟ گفت روی دولت 
صاحبی به آرایش کفایت کافی‌الکفاتی مزین 
راز فتاما ترو فة و ات 
عرض کرده متقبل شد. صاحب او را به 
حسین‌بن لوراب سپرد و گفت در محافظت او 
اهمال ننماید تا فردا کار او به فیصل رسانیده 
آید. چون به دولت‌خانةٌ خاص بازگردید قرار 
نشستن و مجال بودن نداشت تا استفتاء 
پرداخت در استحلال خون ساعی. و به 
خطوط تمامت قضاة و فقهاء و عدول فتوی را 
مؤکد گردانیده به مراد موشح کرد و به حضرت 
فخرالدوله متوجه گشته عرض کرد و متعهد و 
متقبّل آن مال شد از جهتی که هیچ مضرت و 
زیان به رعایا عاید نمی‌شد و هیچ زحمت و 
مکروه بدیشان [نسمی‌رسید ] و غرض 
فخرالدوله به حصول موصول گشته مضاعف 
گرددبا رفاهیت رعایا و عمارت املا کو بقاء 
معاملات بر وجه نک. بعد از آن عقب آن 
نصیحت خالص از ربا و صادقانه و وعنظ 
نصیحت‌آمیز مشفقانه آغاز نهاد و تحریض 
دادن او بر استتزال رأی و دعوت کردن در 
اجراء حکم سیاست بر وی از زبان بریدن و 
میل کشیدن چنانچه اعتبار تمامت غمازان و 


۸ صاحب‌بن عباد. 


مفدان و مستخرجان گردد و از مجلس 
برنخاست تا توجیه وجوهات کرد از ده نفر 
مرد متمول توانگر به حیثیتی که حال یار و 


کار مال ایشان از آن تأثر نقصانی چندان . 


نیافت. (صص .)٩۴ - ٩۳‏ 
وی بال ۳۷۳ شهر قزوین را که ويران شده 
بود تعمیر کرد و برای آن هفت دروازه و 
دویست‌وشش برج ساخت و به نه محلت 
تقسیم کرد و پیش از آن قزوین صدوبست 
برج داشت. و چند کاریز برای شهر قم بنا کرد 
و خراج آن شهر راکه در ده قسط میگرفتند په 
دوازده قط آورد. وبال ۳۷۴ در گرگان به 
تعمیر قیر محمدبن جعفر دیاج پرداخت و او 
از اولاد موسی‌بن جعفر بود که بسال ۲۰۳ در 
آن شهر درگذشت. (تاریخ قم ص ۵, ۱۳۵ 
۳ دیگر از آثار وی بنای مسجد جورجیر 
در اصفهان است که مافروخی شرح مفصلی از 
استسکام و زیبایی آن ذ کر کند. (محاسن 

اصفهان ص ۸۵. 

حمدالله متوفی در نزهةالقلوب (ج ۲ ص ۵۷) 
در ذیل كلمة قزوین آرد: صاحب جليل 
اسماعیل‌بن عاد رازی وزير فخرالدولة 
دیلمی در سنة ثلاثة و سبعین و ثللمائة (۳۷۳ 
ه.ق.)جهت آنکه خرابی به حال بارو راه 
یافته بودو او در گتب احادیث دیده بود: فانه 
یکون فى آخر الزمان بلدة بقرب الدیلم يقال 
لها قزوین هی باب من ابواب الجنة من عمل 
فى عمارة سورها ولو بقدر کف من الطین غفر 
اله له ذنوبه صفیرها و کبیرها. تجدید عمارت 
بارو کرد. ابوحیان از علی‌بن... عطا آرد که 
جایزت صاحب از یکصد درهم و یک جامه تا 
پانصد درهم بود و به هزار درهم کمتر میرسید 
و زیاده بر این مبلغ بدیع بود, بلی بعض کسان 
با هتک ستر و ابتذال نفس بیشتر از این مبلغ 
نز میگرفتند. لکن عدد آنان بفایت اندک 
است. (معجمالادباء ج۲ ص ۴ ۳۰ 

استادان صاحب: صاحب استادانی داشته که 
به تفاریق از آنها علم و ادب آموخته است که 
نام چند تن انان ذ کرمیشود: ۱ -عمرو صباح 
که صاحب در کودکی نزد او تلمذ کرده و 
راغب اصفهانی در محاضرات حکایتی از 
دور تحصیلی صاحب نزد وی آرد. ۲ - 
ابوالفضل عباس‌بن محمد نحوی معروف به 
عرام شا گرد احمدین عبدالّه برقی (۳۷۶), 


صاحب روضات او رااژ استادان صاحب ۱ 


شمرده استه ۱۳ - ابوالین احمدین فارس 


رازی لغوی معروف (متوفی ۳۹۵ ه.ق.). 


صاحب روضات او را نیز استاد صاحب 
خوانده. یاقوت در معجم‌الادباء در ترجمۀ 
حال احمدین فارس گوید: وی را برای تعلیم 
مجدالدولةین فخرالدولة به ری احضار کردند 
ودر آنجا صاحبین عباد نیز از او علم 


آموخت و او کاب الصاحبی را در فقه‌اللغة 


/ زمان خوت صاحب (۳۸۵) شش‌ساله ببوده 


ناچار بایستی تاريخ تلمذ صاحب نزد 
بوالحسین پیش از زمانی باشد که وی بخاطر 
تعلم مجدالدوله به ری امده است. و از 
بغیةالوعاة نیز همین موضوع استفاده ميشود. 
ابوالحین ابتدا در ری بود سپس به همدان 
رفت و متوطن شد و پس از مرگ صاحب 
دوباره برای تعلیم مجدالدولة به ری احضار 
شد و از نوشتة عالبی نیز مفهوم مشود که: 
ابوالهین از خواص ابن عمد (ابوالفتح) بوده 
و صاحب با او میانة خوشی نداشته. وقتی 
ابوالحسین از همدان کتاب الحجر رابرای او 
به ری فرستاد صاحب میخواست کتاب را به 
او برگرداند اما بعد منصرف شد و صله برای 
وی روانه داشت. ۴ - عباد پدر وی. یاقوت 
ای 
اب والفضل محمدبن حسین عمید وزير 
رکن‌الدوله که از فضلای عصر و سلقب به 
جاحظ نانی است و دربار؛ او گفته‌اند: بدئت 
الكتابة بعبدالحمد و ختمت بابن‌العمید. 
صاحب گوید: روزی در خدمت ابوالفضل‌بن 
عمید قصیده دا ابوتمام را که مطلع ان اين 
است: 

شهدت لقد اقوت معانیکم بعدی 

و محت کما محت وشایع من برد 

بخواندم. ابن عمد گفت در مطلع این قصیده 
هیچ عیبی می‌بینی؟ گفتم نه. گفت تکریر 
«محت» مستقل است و گفت دیگر بخوان. 
خواندم تا بدین بیت رسیدم: 

کریم‌متی امدحه امدحه و الوری 

معی و اذاما لمته لمته وحدی. 

گفت در آن چه عیب یابی؟ گفتم مدح را با کرم 
برابر کرده و این تطبیق نیست, چه مقابل مدح 
هجو است. گفت عیب دیگر درئیابی؟ گفتم ند. 
گفت تکرار «اسدحه» موجب ثقل تلفظ 
گردیده‌است. چه دو حرف حلق در آن 
میباشد. (از تجارب‌السلف ص ۲۲۷). 

ياقوت در معجم‌الادباء در ترجمة احمدین 
محمدین ثوابة از ابوحیان ارد که صاحب. 
فلفه و ریاضی را ناخوش داشت. روژی 
حکایت کرد که یکی از این ابلهان نزد من امد 
و مرا به خواندن هندسه ترغیب کرد و به درس 
گفتن پرداخت و عدد ۲۵ را بنوشت و خطی 
کشید و شکلی رسم کرد و آن را طولائی 
باغ و بازع خود ززهاتی اانه کرداواین 
او را گفتم به ضرورت و بداهت میدانم که این 
۵ است و تو ا کون تشکیک کنی و من باید 
از این پس چیزی را که به بداهت میدانستم په 
دلیل اثبات کنم و این زبانی بزرگ است. 
رجوع به احمدین محمدین ثوابة شود. ولیکن 


صاحب‌بن عباد. 


صاحب یتیمةالاهر وی را در علم طب نیز 
متبحر دانسته و گوید رساله‌ای در این فن برای 
فخرالدولة نوشته و آن رساله را فراوان ستوده 
است. 

تدر یس صاحب: ياقوت از علی‌بن یت 
طبری کیا حدیث کند که صاحب آنگاه که 
وزارت داشت به املا گفتن عزم کرد به کردار 
اهل علم طیلسان پوشید و متحنک گشت. و 
گفت شما سابقه مرا در علم دانید. حاضران 
اقرار کردند. صاحب گفت من | کنون شغل 
وزارت دارم و آنچه از اوان کودکی خویش تا 
بحال انفاق کر ده‌ام از مال خود و پدر و جد من 
است. با این وصف از تبعات خالی نیستم. من 
خدا و شما را گواه میگیرم که از گناهان خود 
تانب هستم. آنگاه یک هفته در خانه‌ای 
بنشست و آن را ببت‌التوبة نامید, سپس خط 
فقها به صحبت توبت خویش گرفت. آنگاه 
برای املا حاضر شد و همه از وی حدیث 
نبشتد. حتی قاضی عبدالجبار. (معجم‌الادپاء 
ج ۲ ص ۲ ۱ هندوشاه در تجارب‌اللف 
گویدوی کتابی در انواع طیب فراهم آورد و 
ان را لطیمة نامید و بر طلبه املاء میکرد. 
روزی ابواكدی عبدجانی (غندجانی) ادیب از 
بادیه وارد شد و به درس او حاضر گشت. 
صاحب در ضمن درس گفت: «خضم لقب 
عنبر است». ابوالدی فریاد زد: «لاء فض الہ 
تعالی فا ک».مردم به او نگریسته از دلیری وی 
به شگفت شدند و او را گنتند ای شیخ ترا چه 
شد؟ گفت خَضّم بفتح خاء و ضاد و تشدید 
ضاد لقب علیربن عمروبن تمیم است نه لقب 


عبر طیب و این بیت بخواند: 


قد علمت اسیّد و خضم 

ان آباخرزة شيخ مرجم. 

و اين مصراع را نیز انشاد کرد: و بنواسیّد 
اسلموک و خضّم. صاحب ساعتی خاموش 
شد سپس شروع کرد و مردم ابوالندی را گفتند 
تابیرون رود و چون درس پایان یافت 
صاحب وی را طلبید تا از او فایده گیرد لکن 
او از ترس اصفهان را ترک گفته بود. 
(تجارب السلف ص ۲۴۵). 

مولفات صاحب: در تذکره‌ها و رسائل 
بسیاری از تألیفات وی راذ کر کرده‌اند که 
برخی از آنها نیز موجود و برخی از میان رفته _ 
و اینک فهرستی از این کتب: ۱ -اخبار 
ابی‌المیناء. ۲ -اسماءافق تعالی و صفاته. ۴ - 
الاعیاد و فضائل اللوروز. ۴ -امثال سائرة 
متتبی. این رساله را سیدعلیخان مدئی در 
نوارالربیع باب ارسال‌المثل عیناً درج کرده. 
۵ -امامت. ابن خلکان و ياقوت گویند: _ 
صاحب در این کتاب تفضیل على را ذ کر و 
امامت خلفای پیشین او را اثبات کرده است. 
۶ -الانوار. صاحب الذريعة گوید: این طاوس 


صاحب‌بن عباد. 


صاحب‌بن عباد. ۱۴۷۵۹ 





در کاب یقین خود از این کتاب نقل کرده و 
چون قصد وی بوده است که جز از سنیان 
چیژی ناورد دربارة صاحب گوید: سید 
مرتضی در کتاب انصاف و همچنین شيخ مفید 
وی را معتزلی خوانده‌اند. ۷ -الابانة عن 
مذهب اهل‌العدل بحجج من القرآن و المقل. 
صاحب الذريعة گوید: نسخ آن در سامراو 
نجف موجود است. ۸ -المحیط در لفت در ده 
مجلد و جرجی زیدان گوید: جلد سوم آن در 
کتابخانة خدیوی قاهره مسوجود است. ٩‏ - 
کش ف‌المساوی عن شمر المتبی, ۱۰ - 
تاریخ‌الملک و اختلاف الاول. ۱۱ -التذکرة 
فى الاصول الخمة, ۱۲ -جوهر الجمهرة 
ملخص جمهر؛ ابن درید. ۱۳ -دیوان اشعار. 
جرجی زیدان در آداب اللغة العربية گوید: 
نسخه آن در کتابخانة ایاصوفیه در استانبول 
موجود است. ۱۴ -دیوان رسائل و منشات. 
جرجی زیدان گوید: متخیاتی از آن در 
کا شتا یی ودا 8 
روزنامجة. شرح سفر بغداد. ۱۶ -الزیدین يا 
الزيدية.' ۱۷ -شرح حال و نسب عبدالعظیم. 
در الذریعة گوید: نسخة آن در کتابخانة شیخ 
هادی کاشف الفطاء است. ۱۸ -الشواهد. 
٩‏ -العروض الکافی. ۲۰ -عنوان المعارف. 
۱ -القضا و القدر. ۲۴ -رساله‌ای در علم 
کلام. ۲۳ -لطيمة در انواع طیب. هندوشاه در 
تارب الا از آن شام برده انت ۷۴ 
المحیط. ۲۵ -نقض العروض با اقناع فى 
لمروض, ۲۶ -نهج السپیل در اسول در 
ذریعه گوید: قطعه‌ای از این کتاب در ذیل 
نسخه تذکره در کتابخانة شیخ هادی 
کاشف‌الفطاء موجود است. ۲۷ -کتاب 
الوزراء. (در کشف الطنون اخبار الوزراء 
آمده). ۲۸ -الوقف و الایتداء. 

کتبی که به نام وی یا در احوال وی 
نوشته‌اند: ۱ -عیون اخبار الرضا در اخبار 
وارده از امام رضا علی‌بن موسی‌بن جعفر (ع) 
و زندگانی وی. مولف این کتاب ابوجمفر 
محمدبن علی‌بن حسین‌بن موسی‌بن بابویه 
قمی متوفی ۳۸۱ ه.ق.معروف به صدوق و 
یکی از سه محمد قدیم و از بزرگان مذهب 
شیعه است. کتاب وی «من لابحضره الفقیه» 
یکی از اصول اربعه شیعه میباشد. مولف در 
مقدمذ کتاب گوید: چون دو قصیده از صاحب 
در مدح حضرت رضا دیدم و دانستم وی 
محب اهل پیت اسست این کات را پرای رانا 
او تألیف کردم. در این مقدمه دو قصیده در 
مدح حضرت رضا و چند بیت در استجارة او 
به امامان و یک سجم مهر است که به صاحب 
منصوب میباشد بدین مضمون: 

شفیع اسماعیل فى الآخرة 

محمد و العرة الطاهرة. 


هرگاه مقدمه از صدوق باشد شکی در تشیع 
صاحب باقی نمی‌ماند. ۲ -کتاب رجال تالیف 
حلین‌بن علی‌بن بابویه. آقای بهمیار در 
رسال خود اورده‌اند: وی ابن کتاب را بنام 
صاحب تايف کرد ۳ -تاریخ قم. مولف آن 
حسن‌بن محمدبن حن قمی متوفی ۳۷۸ 
ه.ق.آن را در بیست باب بعربی برای صاحب 
تألیف کرده و در مقدمه شرح مفصلی در 
مکارم اخلاق صاحب و احترام او تبت به 
سادات نگاشته است» سپس حسن‌بن علی‌بن 
حن‌بن عبدالملک قمی متوفی ۸۰۵ «.ق. 
آن رابےه فارسى درآورده. ۴ - 
اطایف‌الممارف. مولف آن ابسومنصور 
عبدالملک‌بن محمدین اسماعیل نیشابوری 
معروف به تمالبی متوفی ۴۲۹ است. ۵ - 
الصاحبی در فقه‌اللفة عربی تألیف ابوالحسین 
احمدبن فارس‌بن زکریابن محمدین حبیب 
رازی متوفی ۳۹۰ ابوالحسین از اطرافیان ابن 
عمید بوده و پس از عزل او از بیم صاحب به 
همدان رفت و بعد از مرگ وی دوباره به ری 
بازگشت. ۶ -الدیوان المعمور در مدایح 
صاحب و شرح حال او تألیف ابوطالب 
مهذب‌الدین محمدبن علی‌ین علی‌بن مفضل 
حلی مزیدی مولد ٩۵۴و‏ وفات ۶۴۲۳. ۷ - 
الارشاد در شرح احوال صاحب تألیف 
ابوالقاسم کوهپايی اصفهانی که در ۱۲۵۹ 
ه.ق. تالیف شده است. ۸ -رساله‌ای تالیف 
آقای احمد بهمنیار استاد دانشگاه تهران. 
کتابخانة صاحب: صاحب در فراهم ساختن 
کتاب سعی بسیار داشت چنانکه مورخین. 
گویند هیچ وزیری مانند وی کتاب فراهم 
نیاورده» برخی کب را میخرید و برخی را 
اتاخ میکرد و برخی را هم پس از مطالعه 
نمی‌پذیرفت. گویند چون کتاب عقدالفرید را 
دید گفت: هذه بضاعتنا ردت الا آ. ما گمان 
بردیم که از بلاد خود (اندلس) چیزی نوشته, 
| کنون دانستیم فقط اخبار ما را دارد. و چون 
اغانی را دید پسندید و انیس خود ساخت و 
بگفۀ ابن خلکان هنگامی که به سفر میرفت 
شتر کاب با خود میرد و چون اغانی به 
وی رسد فقط آن را با خود میداشت. از 
صدوهفده هزار کاب دارد و از اینهمه مونس 
اق ات و لز لها بر ما خی دز 
پاسخ نوح‌بن منصور این بود که برای حمل 
کتابخانة من چهارصد شتر لازم است. ياقوت 
گوید:عمیری برای صاحب کتبی اهدا کرده و 
با این اشمار روانه داشت: 
العمیر ی عد کافی‌الکفاة 
وان اعد فى وجو القضاة 
خدم المجلس الرفيع بكتب 
مفعمات من نها مترعات. 


صاحب در زیر آن اشعار بنوشت: 

قد قبلنا من الجمیع کتابا 

و رددنا لوقتها الباقیات 

للت استفنم الکتیر فطبعی 

قول خد لیس مدهي قول هازت: 

یاقوت از ابوالصن بهقی آرد که کتابخانة 
صاحب در ری, دلیل صدق گفتار اوست. چه 
پس از آنکه سلطان محمود سبکتکین هم 
کتب‌کلام آن را بسوزانید من فهرست آن کتب 
را در ده مجلد بدیدم. (معجم‌الادیاء ص ۳۱۵)۔ 
و در تاریخ قم آرد که پیش از صاحب, 
صاحبان کتابخانه کب خویش را چون زر و 
سیم پنهان میکردند, اما او بسیاری از کب 
خود را رقف مطالعُ طالبان علم کرد. (تاریخ 
قم ص ۶). 

تعصب صاحب نسبت به عرب: از تعصب 
صاحب در عربیت داستانهای بسیاری در 
تذکره‌ها آمده است. از جمله آنکه ابوالفضل 
بدیع‌الزمان همدانی گوید روزی در خدمت 
صاحب بودم و یکی از شعراء عجم درآمد و 
ان اقفاز را که در نکر هن رن و خاش 
پارسیان است بر وی برخواند: 

غنينا بالطبول عن الطلول 

وعن عنس عذافرة ذمول 

و اذهلتی عقار عن عقار 

ففى است امالقضاة مع العدول 

فلت بتارک ایوان کسری 

لتوضح او لحومل فالدخول 

و ضب بالفلا ساع و ذئب 

بها یموی و ليث وسط غيل 

یسلون السیوف لرأس ضب 

حراشاً بالفداة و بالاصیل 

اذا ذبحوا فذلک یوم عید 

وان نحروا ففی عرس جلیل 

اما لو لميكن للفرس الا 

نجار الصاحب القرم اللبیل 

لکان لھم بذلک خیر فخر 

و جیلهم بذلک خیر جیل. 

چون بدین موضع از قصده رسد صاحب به 
اطراف مجلس نگریست و پرسید ابوالفضل 
کجاست.من در کنج ایوان بودم و مرا نمیدید. 
پس برخاستم و زمین ببوسیدم. گفت از سه 
چیز خود دفاع کن, از ادپ و نسب و مذهب 
خویش, پس فی‌الحال این قصیده را بسرودم: 
آرااک علی شفا خطر مهول 

بما اودعت لفظک من فضول 

ترید علی مکارما دلیلا 

متی احتاج النهار الى دلیل 


۱- ياقوت در معجم البلدان ج ص ۲۵ و 
۶این دو را دو کاب دانسته است. 
۲-قرآن ۶۵/۱۲ 


ألسنا الضاربین جزی علیکم 
وان الجزی اولی بالذلیل 
متی قرع المنابر فارسی 
متی عرف الاغر من الحجول 
متی عرفت - و انت بها زعیم- 
اکف‌الفرس اغراك الول 
فخرت بملء ما ضفتیک هجراً 
على قحطان و البیت الاصیل 
و تفخرأن ما کولو لس 
و ذلک فخر ریات الحجول 
فقاخرهن فی خد اسیل 
و فرع فی مفارقها رسیل 
و امجد من ایک اذا تریا 
عراة کاللیوث على الخیول. 
و چون به پایان رساندم صاحب وی را پرسید 
چگونه دیدی؟ گفت اگر میشنیدم تصدیق 
نمیکردم (لو سمعت به ماصدذقت). گفت پس 
جایزت تو رفتن توست. | گر پس از این تو را 
بییم گردنت را خواهم تست کف 
هیچکس فارس را بر عرب برتری ندهد, جز 
آنکه رگی از مسجوسیت در او بساشد. 
(بلوغالارب ج ۱صص ۱۶۰ -۱۶۲). 
صاحب و آذسیات بارسی: هرچند که 
صاحب در عربیت تعصبی شدید داشت لیکن 
مانند تمام ایرانیان ان عهد ادبیات زبان 
پارسی را خوب میدانت., چنانکه یاقوت در 
معج‌الادباء از ابن بابک آرد که صاحب گفت 
صد هزار قصیده از فارسی و عربی در مدح 
من گفتند و نیز در لباپ‌الالباب در ترجمة حال 
منصورین علی منطقی آرد که بدیع‌الزمان بسن 
دوازده‌سالگی به خدمت صاحب رفت و او 
وی را گفت شعری بگوی. گفت مرا آزسایش 
کن, صاحب این سه بیت از منطقی برخواند: 
یک موی بدزدیدم از دو زلفت 
چون زلف زدی ای صنم به شانه 
چونانش بسختی همی کشیدم 
چون مور که گندم کشد به خانه 
با موی به خانه شدم پدر گفت 
منصور کدام است از این دوگانه. 
و گفت آن را به تازی برگردان. پرسید به کدام 
قافیت؟ صاحب گفت به قافیت طا. گفت: بحر 
تعن کن. صاحب گفت: اسرع یا بدیع فی 
البحر السریم. و او بی‌تأمل بگفت: 
سرقت من طرته شعرة 
حین غدا یمشطها پالمشاط 
ثم تدلحت بها مشقلا 
تدلح اتمل بحب‌الحناط 
قال ابی من ولدی متکما 
کلاکمایدخل سمالخاط. _ 

(لباب‌الالباب ج ۲ ص ۱۷). 
سیک شعری صاحب: صاحب با تعصبی که 


نسبت به عرب داشت ت» میکوشید تا شعر خود 


بسبب قرب جوار با شبه‌جزیره عربتان 


۱ 
بداوت و استحکام خود را حفظ کرده بود. در 


صورتی که سبک عراقی در نتیجهٌ مجاورت 
ایران, اطسف و رقت و طراوت و زیبایی 
مخصوصی داشت. صاحب شمرای شام را 

بیشتر احترام میکرد و شعر ایشان را در دفتر 
و شا خا ات این زر 
بیشتر از نظم به صناعت لفظى مقید بود. 
هرچند که نظم او نیز خالی از صناعت نیست. 
چنانکه قصیده‌ای در هفاد بیت. خالی از 
حرف الف بدو منوب است که در ستایش 
اهل بیت (ع) سروده است. و قصائد دیگر نیز 
که در هر یک به ترک یکی از حروف هجا 
ملزم گشته است (از ب تا ی) به استناء حرف 
واو که آن قصیده را داماد وی ابوالحسن 
علوی سروده است. صاحب در همه اقسام 
شعر از مدح, ذم وصف, تغزل, تشبیپ. رثاء. 
هزل و غیره شعر سروده است و گاهی در مدح 
بنهایت راه ماله را پیموده است. چنانکه در 
ستایش فخرالدوله گوید: 
لو کان للخلق الهان 
لكان فخرالدولة الثانی. 
و در وصف شراب گوید: 
رق الزجاج و رقت الخمر 
فتشابها فتشا کل الامر 
فکأند خمر و لاقدح 
و کأنها قدح و لاخمر. 

(یتیمةالدهر ج۳ ص .)٩۳‏ 

صاحب به مطلع قصاید اهمیتی بسرا میداد و 
میگفت که استاد وی مطلع بد را به فال بد 
میگرفت و آن را در حوادث موثر میدانست. 
صاحب گاه مضامین اشعار دیگران راگرفته و 
بر آن منوال شعر میسرود. چنانکه ثعالبی 
بسیاری از سرقات شعری وی را در بتیمه گرد 
آورده است و ایک نسمونه‌ای از اضعار 
صاحب: 
یا خاطراً یخطر فی تیهه 
ذ کرک موقوف علی خاطری 
ان لم‌تکن آثر من ناظری 
عندی فلامتعت بالناظر. 
و به ابی‌الحسن طبیب نوشت: ن 
اتا رجونا ک‌علی اباط 
و الجوع قد اثر فى الاخلاط 
فان عى ملت الى التباطی 
صفعت بالنعل قفا بقراط. 
و او راست: 
بعدت فطعم الیش بعدک علقم 
و وجه حیاتی مذ تفیبت رقم 
فما لک قد ادغمت قربک فی اللوی 
و ودک فى غير النداء مرخم. 
و چون مرگ وی دررسید گفت: 


صاحب‌بن عباد. 


بظلم يل السیف بعد وفاتی 


ولو علم المسکین ماذا ناله 
من الذل بعد مات قبل مماتی. 
(معجم‌الادباء ج ۲ ص ۳۳۹). 
و در رئاء کثیرین احمد گوید؛ 
بقولون لی اودی کثیرین احمد 
و ذلک رزء ما علمت جلیل 
فقلت دعونی و العلا نبکه معا 
فمثل کثیر فی الرجال لیل. 
(معجم‌الادیا» ج ۲ص ۳۱۴). 
واو راست: 
و شادن جماله 
اهوی تقبیل یدی 
(معجم‌الادباء ج۲,ص ۲۱۶). 
و او راست: 
قال لی ان رقیبی سبیءالخلق فداره 
قلت دعنی وجهک الجنة حفت بالمکاره. 
(معجم‌الادباء ج ۳ ص ۲۱۶). 
یاقوت از ابوالحن دافی مصیصی ارد که 
یکی از آنان که خود را شاعر مینداشت. 
شعری از صاحب به خود بست و صاحب 
گفت وی را از من پیام رسانید: 
سرقت شعری و غیری 
يضام فیه و یخدع ۱ 
فوف اجزیک صفعا 
يکد رأساً و اخدع 
فارق المال یقطم 
و سارق الشعر يصفع. 
(معجم‌الادباء ج ۲ ص ۳۲۷). 
و او شبانه از ری فرار کرد. 
و او راست: 
دعتنی عینا ک نحو الصبی 
دعاء تکرر فی کل ساعة 
فلولا و حقک عذر المشیب 
لقلت لمینیک سمماً و طاعة. 
(معجمالادباء ج ۳ص ۲۱۲). 
ابوبکر خوارزمی در حق وی گفت: 
لاتحمدن ابن عباد و ان هطلت 
كفاةيوما و لته امس تا 
فانها خطرات من وساوسد 
یعطی و یمنع لا بخلاً ولا کرما. 
و چون خر مرگ وی به صاحب رسد گفت: 
اقول لرکب من خراسان رائح 
آمات خوارزمیکم قیل لی نعم 
فقلت | کتبوابالجص من فوق قبره 
«الا لمن الرحمن من کفر النعم». 
(معجم‌الادیاء ج‌ ۳ ص ۳۱۴). 


۱ -در بتيمةالدهر «من الظلم بعدی» آمده. 


صاحب‌بن عباد. 





ابوالرجاء ضریر شطرنجی عروضی شاعر 
افر ای کول مان که اب نبا رال وله رد 
اهواز درامد شعرا او را به تصایدی بتودند و 
من او را بدین قصیده مدح گفتم: 

الى أبن عباد ابی‌القاسم الط 

ات اننال کاف گت 

صاحب گفت به خدا دوست داشتم کنیه و نام و 
لقب و نام پدر من در بیتی فرآهم شود. و چون 
به این پیت رسیدم؛: 

و یشرب الجیش ها بها 

گفت یا ببالرجاء! بازایست, پس گفت: 

و یشرب الجیش هنیا بها 

من بعد ماءالری ماءالصر اة. 

چین است؟ گفتم: آری. گفت: احسنت. گفتم: 
مولای من احسنت بر توء من این را به ضبی 
ساختم و تو در لحظه‌ای, (معجمالادباء ج٣‏ 
ص ۲۱۳). 

نثر صاحب: صاحب شا گردابوالفضلین 
عمید بود و خود از سبک جاحظ طرفداری 
میکرد. چندانکه سید مرتضی علم‌الهدی در 
کتاب الاتصاف به رد وی برخاسته و او را 
بخاطر این حمایت به اعتزال نبت کرده 
است. (الذريمة ج ۲ ص ۳۹۵). وی غالا 
رسائل خود را با تضمین کلمات بزرگان دين 
موشح میاخت و از نویسندگان معاصر خود 
سه تن را میستود و میگفت نویسندگان زمان 
اا او اف اه 
ابوالقاسم عبدالعزیزین یوسف و ا گربخواهم, 
چهارم کس را نام میبرم و خود را مقصود 
داشت. وی از تعمیم ادب و ابتدال ان سخت 
نگران بود, گویند وقتی کاب «الالفاظ 
الكتابية» تألیف عبدارحمن‌بن عیسی همدانی 
را دید گفت | گر بر او دست می‌يافتم, دست و 
زبان وی را میبریدم. چه لغت را به دهان 
کودکان مکتب انداخته و آن را ضایع و مبتذل 


ساخته است. 


مرک صاحب: صاحب يخال ۳۸۵ .ق. 


بستری گشت و هم بدان پیماری بمرد. در 
پیماری مرگ نیز, هنگامی که اندک بهبودی 
فرافر زا تفرق داد کش یری درک 
نهادم و کارها پسامان کردم ا گر پس از سن 
دانند واگرب‌اید. از کفایت من شمارند. 
۲۹( سب حییب| ل جزء چهارم از ج۲ 
ص ۱۵۶). وی به شب جمعة ۲۴ ماه صفر سال 
۵ ه.ق.درگذشت. ياقوت و ابن خلکان 
می‌نویسند که روز مرگ وی مردم ری بازارها 
را بستند و پر سرای او گرد آمدند, فخرالدوله و 
امرآء و اعیان و اشراف و قضات پر جنازة او 


حاضر گشتند و چون نعش وی را بیرون 
آوردند بیکبار ناله‌ها بر‌خاست و مردم به 
خا ک‌افتاده زمین ببوسیدند و جامه‌ها بدریدند 
و بر چهره‌ها لطمه زدند. ابن خلکان گوید 
سپس جنازة او را از ری به اصفهان بردند و در 
قبه‌ای که به باب «دریة» سعروف است دفن 
کردند. در معجمالادباء نام اين محل 
«ذريةالمحلة» آمده است. ابن خلکان گوید 
مقبرءٌ صاحب تا این زمان باقی است و 
نوادگان وی آن را مرست کنند و صاحب 
روضات نوید: قبر صاحب رو به خرابی 
میرفت, تا آنکه حاج محطابراهیم کرباسی 
آن را تعمیر کرد و آن محل را امروز درب 
طوقچی و میدان کهنه نامند. 
خلاصة زندگانی وی: صاحب از سال ۳۴۷ 
تا ۳۶۶ در اصفهان کاتب مؤيدالدولة بود و تا 
۳ در گرگان وزارت وی داشت و از او 
سال تا ۳۸۵ وزارت فخرالدوله بعهد؛ او محول 
گشت.از خلفای بنی‌عباس با الراضی بالله, 
المتقی بالّه. السستکفی بالله. المطيع لله 
الطائع له القادر باللّه معاصر بوده است. و از 
آل‌پویه با سه برادر عمادالدولة. رکن الدولة و 
معزالدولة و نیز با عزالدولة, عضدالدولة, 
مویدالدولة. فخرالدولة. صمصامالدولة, 
بهاءالدولة. شرف الدولة هم‌عصر است. و از 
آل‌زیار وشمگیر و پسر وی قاپوس را دیده 
است. و از خلفای فاطمی مصر با القائم 
امراك المنصور بالل المعز لدیس ل الصزیز 
بالل معاضر وده ابنت:و از ساماتانه زمان 
نصربن احمد, نوچ‌بن نصرء عبدالملک‌بن نوح, 
منصوربن نوح, نوح‌بن منصور را درک کرده, 
همچنین پیشرفتهای سبکت‌کین و استیلای 
پسر او محمود بر خراسان در پایان عمر 
صاحب بود, 
رثاء صاحب: جمع کثیری از شعرا صاحب را 
رثا گفته‌اند که اندکی از آن نقل ميشود. 
ابوسعید رستمی گوید: 
أ بعد ابن عباد بهش الى الثرى 
اخوامل او یستماح جواد 
ایی الله الا ان يموتا بسوته 
فما لهما حتی المعاد معاد. 

(اين خلکان چ طهران ج ۱ص (A‏ 
ابوالقاسم‌بن ابی‌العلاء اصفهانی گوید: 
مامت وحدک لکن مات من ولدت 
حوّاء طراً بل الدنیا بل الدین 
هذی نواعی العلا مذ مت نادبة 
بت بدا دشک اعد نی 
تبکی علیک العطایا و الصلات كا 
تبکی علیک الرعایا و اللاطین 
قام السعاة و كان الخوف اقعدهم 
و استیقظوا بعد سا نام الملاعین 
لایعچب الناس منهم آن هم انتشروا 


صاحب‌بن عباد. ۱۴۷۶۱ 
می نلان و ال الان 
(معجمالادباء ج ۲ ص ۳۲۳). 


از قصدۂ رضی در رثاء وی: 
أكذا المنون يقطر الابطاله 
أكذا الزمان يضعضع الاجبالا 
| کذا تصاب الاسد وهی مدلة 
تحمی الشبول و تمنع الاغیالا 
أكذا تقام عن الفرایس بعد ما 
ملآت هماهمها الوری اوجالا. 
تا آنکه گوید: 
و اقم على یأس فقد ذهب الذى 
کان‌الانام علی نداه عیالا. 
(روضات‌الجنات ص ۱۱۰). 

پس از مرگ صاحب روزی ابوالعباس ضبی 
به در خانة وی بگذشت. پس این اشعار 
بگفت: 
ایھا الباب لم علا کا کتثاب 
اا کات ا 
این من کان یفزع الدهر مله 
فهو الآن فى التراب تراب. 

(معجم‌الادباء ج ۲ ص ۳۳۳). 
مذهب صاحب: اقوال تذکره‌تویان دربارء 
مذهب صاحب مختلف است. بعضی او را 
شیع دوازده‌امامی و بعضی سنی حتفی و 
دسته‌ای وی را معحزلی خوانده‌اند. ياقوت و 
ابن خلکان بگاه شمردن تصانیف وی گویند او 
را کتابی است در امامت که در آن ف ضیلت 
علی‌بن اببطالب و امامت سابقان بر وی را 
اثبات کند. و همچنین این دو بیت رابعضی 
بدو نبت کرده‌اند: 
کنت دهراً اقول بالاستطاعة 
و آری الجبر ضلة و شناعة 
فنقدت استطاعتی فی هوی ظب 
ي فسمعاً للمجبرين و طاعة. 
ابوحیان گوید در اصول پیرو معتزله و در 
فروع تابع حنفیان بود و به گفتار زیدیان تمایل 
داشت. (معجم‌الادباء ج ۲ ص ۲۷۶). همچنین 
سید مرتضی در کتاب الاتصاف به رد وی 
غاد و او وا کال کوات ن ات و این 
طاوس در کتاب اليقین خویش از گفتذ شیخ 
مفید و سید ارد که این دو تن وی را به اعتزال 
نبت کرده‌اند. در مقابل این اقوال عدَة کثیری 
از علمای شیعه وی را دوازده‌امامی دانسته و 
اضعاری از او را گواه مسدعای خویش 
اورده‌اند. از ان جمله است صدوق که کتاب 
خود عیون اخبار الرضا را نام وی کرده و أبن 
شهرآشوب در معالم العلماء و شيخ بهائی و 
قاضی نوراله شوشتری در مجالس المومنین و 
مجلسی در بحار (ج ۱۰). و صاحب روضات 
این ابیات را نقل از ثعالبی بدو نبت کند: 
حب علی‌بن ابیطالب 
هو الذی بهدی الى الجنة 


۲۳ صاحب‌ین عباد. 


ان کان تفضیلی له بدعة 
فلعنةالله على السنة. 
و صاحب مناقب بدو نسبت دهد: 
قد تبرت من الجبتین تیم و عدی 
و من الشح العتل التف الاموی 
نا لااعرف حقا غير ليث بالغریت 
و مان بعد شبلیه و مختوم خقی. 
و این سجع مهر را بدو نسبت داده‌اند؛ 
شفیم اسماعیل فى الآخرة 
محمد و العترة الطاهرة. 
و قصائد و ابیات دیگری نیز در مدح ائمه و 
قدح خلفا بدو نبت داد‌اند از آنجمله این 
چند بیت است که صاحب تاریخ بیهق از او 
بنام وی ثبت کند: 
بال‌محمد وریت زنادی 
و هم فی کل حادثة عتادی 
الهم مفزعی و هم عیاذی 
و فیهم مدحتی و لهم ودادی 
و حبهم اعتقادی عن یقین 
کماالتوحيد و العدل اعتقادی. 

(تاریخ بیهق ص ۱۳۵). 
و در صورت صحت انتساب اين اشمار بدو 
شکی در تشیم وی نخواهد ماند. ياقوت گوید: 
او در ترویج مذهب عدلیه سخت کوشش 
داشت و مردم به طمعی که در او داشتند مذهب 
وی پذیرفتند. صاحب مایل بود ابوالسین 
متکلم کلابی را نیز به مذهب خود درآورد, 
لیکن وی صاحب راگفت ا گر من نیز به کیش 
تو درایم کسی نخواهد ماند که زشتی او را به 
تو بازگویند و عیب او به مردم نمایند. صاحب 
بخندید و گفت ترا معاف داشتیم تا هر گونه که 
پسندی خود را به آتش دوزخ رسانی. 
(معجم‌الادباء ج ۲ ص ۳۰۰). 
مداحان صاحب: دربار صاحب مرکز شعرا 
و نبا بوده انت چتانکه اوت اد ارت 
التجارب آرد که صاحب را پانصد شاعر 
صاحب دیوان بستودند. و از وی نقل کند که 
صدهزار قصیدۂ فارسی و عربی در مدح من 
برودند... ثعالبی در یتیمة‌الاهر ارد که 
بزرگان شعرا به دربار هیچیک از خلفا سانند 
رشید فراهم نیامده بودند و به دربار حضرت 
صاحب نیز عده کثیری از فحول شعرا حاضر 
بودند. اینک نام چند تن از مشاهیر شعراء که 
به دربار وی بوده یا به مکاتبه او را ستوده‌اند: 
اہن حجاج, ابن سکرة. ابی‌عطية, أبن نباته, 
بوابراهیم اسماعیل‌ین احمد شاشي. ابواحمد 
عبدالرحم‌بن فضل شیرازی, ابواسحاق 
صابی, ابوالصن بدیهی. ابوالحن بریدی, 
ابوالحن علی‌بن هارون منجم, ابوالحسن 
جوهری, ابوالحسن شویری, ابوالحسن 
علی‌بن عبدالمزیز جرجانی. ابوالهین 


حیين همدآنی: ابوالحسین محمدین سین 


فارسی نحوی, ابوالرجاء ضریر شطرنجی, 


ر ابوالسلم نجيةبن على قحطانی, ابوالمباس 


ضبی. ابوالعلاء اسدی, ابوالفرج‌ین هندو. 
ابوالفرج ساوى. ابوالفياض طريى. 
ابوالقاسم‌بن ابی‌العلاء. ابوالقاسم زعفرانی, 
ابزلقاسم عبدالصمدین بابک ابوالقاسم 
عبدالعزيزبن يوسف, ابوالقاسم عبیداله بن 
نشین معان اوق است کناشانن: ابوک 
خوارزمی, ابوبکر زوزنی, ابوبشر جرجانی: 
ابوحفص شهرزوری, ابودلف خزرجی, 
ابوسعد نصربن یعقوب خراسانی. ابوسعید 
رستمی» ابوسعید اسدی, ابوطالب بغدادی, 
ابوطالب مأمسونی, ابوطاهرین ابی‌رییع, 
ابوعبداله محمدین حامد خوارزمی, ابومحمد 
پبسروجردی, ابومحمدین مجم ابونحمد 
خازن, ابومنصور دینوری, ابومنصور گرکانی» 
ابوهاشم علوی, بدیم‌الزمان همدانسی: 
سدیدالد وله انباری, سيد رضی موسوی: 
عصیری (قاضی قزوینی), هبة اله منجم. 
سح هکنندگان ص‌احب: یکی از 
هجوکندگان وی ابوحیان توحیدی است که 
شطری از گفتار وی بنوشتيم و چند تن از 
شاعران نیز در حیات و یا پس از مرگ وی او 
را هجو گفته‌اند, از ان‌جمله است ابوالعلاء 
اسدی که گوید: 
اذا رأیت مسجی فى مر قعة 
يأو المساجد حراضره بادی 
فاعلم بان لفتی المسکین قد قذفت 
به الخطوب الى لوم ابن عباد. 
و ابوالحسن غویری گوید: 
ان کان اسماعیل لم‌یدعنی 
لان | کل الخبز صمب لديه 
فاننی آ کل فی منزلی 
اذا دعانی ثم امضی الد. 
(يتيمةالدهر ج ۳ ص ۱۱۰ 

وابودلف خزر جیا گوید: 
يا ابن عبادین عباس 
بن عبدائّه حرها 
تنکر الجبر و قد اخرجت 
ی دتا ک5 ھا 

(ممجمالادباء ج۲ ص ۱۳۰۳ 
و شاعر دیگر ی گوید: 
متغلب کافی الکفاة و انما 
هو فى الحقيقة کافرالکفار 
الجع سجع مهوس و الخط خط 
ط منقرس و العقل عقل حمار. 

(معجمالادباء ج ۲ ص ۲۹۷). 
ابوبکر خوارزمی گوید: 
لاتحمدن ابن عباد و ان هطلت 
فاه یوما و لاتذممه ان حرما 
فانها خطرات من وساوسه 
یعطی و یمنع لا بخلاً ولا کرما. 


(معجم‌الادیاء ج ۲ ص ۳۱۴). 
و از جملة طاعنان او قاضی عبدالجبار است 
که مورد لطف و عنایت صاحب پود و چون 
درگذشت. قاضی گفت ما بر او رحمت 
نفرستیم. چه توبت آشکار نکرد, لاجرم 
فخرالدوله وی را بگرفت و مصادرت کرد و 
سه هزار هزار درهم از او بستد و گویند وی به 
هنگام مصادر؛ خویش هزار طیلان مصری 
بفروخت و او را عقیدت بود که مسلمان 
بخاطر ربع دینار در آتش دوزخ جاوید بماند 
واف انت تال رار اء لهو ك نة 
دست آورده ب‌ودا (معجمالادباء ج ۲ 
ص ۲۳۵). 
خلاصةه گسفتار تدکره‌نو بسان دربارة 


" صاحب: ثعالبی در یتیمة‌الدهر گوید: عبارتی 


ندارم که با آن بتوان مکانت وی را در علم و 
ادب و جلالت او را در جود و کرم و محاسن 
بسیار و مقاخر گونا گون‌وی را بیان کرد و 
هرچند داد سخن دهم کمترین فضیلت او را 
نتوانم گفتن, تنها میگویم او صدر مشرق و 
تاریخ مجد و چشمه عدل و اصان است و 
کی است که هر گا او را به همه آنچه 
نباشد. سمعانی گوید: نام و شمر او مشهورتر از 
ان است که دربار؛ او چیزی گویم. این 
خلکان تویسد: نادرة دهر و اعجوبة زمان در 
فضایل و محاسن و کرم بود. سیوطی در 
بفیةالو عاة گوید: نادرة دهر و اعجوبة زمان 
بود. حدیث گفت و املاء کرد. در محضر او 
مردمان بسیاری گرد آمدند که نزد هیچ یک از 
اپوسعد منصورین حسین ابی نقل شده است 
که:زبان قلم از بیان کمترین اوصاف صاحب 
و کوچکترین فضائل او خسته و ناتوان است. 
در لسان المیزان گوید: مشهور به فضائل و 
کرامات است. او مردی راست و درست بود 
جز اينکه به مذهب اعتزال ميل داشت. او 
نختین وزیری بود که لقب صاحب گرفت. 
بسخاری را حشوی میخواند و سعتبر 
نمیدانست. فلفه و فلاسفه را دشن 
میداشت. از کتاب التدوين نقل شده است که: 
ا گر بدعت اعتزال و شناعت تشیع در وی 
نبودی کمتر کش از فضلا و بزرگان بدو 
رسیدی. مافروخی گوید: یکی از سه شخصی 
بود كه عضدالدولة به وجود ایشان بر 
مویدالدولة حسد برده میگفت بر هیچ یک از 
پادشاهان حسد نبردم مگر بر برادرم 
قاضی معروف به یزدی. اما ابن عباد در علوم 


۱-اين بیت را ثعالبی به سلامی نبت کند. 


صاحب بودن. 


صاحب‌چیز. ۱۳۷۶۳ 





محفن بود و از احمدبن فارس و ابوالفضل‌بن 
عمد فایده برگرفت. یافعی در مرآت الزمان 
پس از ستایش وی گوید: فضایل و مناقب او 
بسیار و نزد علمای این فن مشهور و معروف 
است و من به همین قلیل اکتفا کردم. در 
شذرات الذهب گوید: از مردان روزگار و 
بااحتیاط و باعزم و بزرگوار و شریف و 
صساحب حشمت و جاه و دادگر بود. از 
محمدتقی مجلی اول در حواشی نقدالرجال 
نقل است که: افقه فقهاء قدیم و متأخر شیعه 
بود و هرچه از مراتب علم وی گویم ماورای 
آن بوده است. و در جای دیگر او را 
رئیس‌المحدئین خوانده است. مجلسی دوم 
محمدباقر در مقدمه بحار او را با خلیل‌بن 
احمد نحوی قرین دانسته است. شيخ حر در 
امل‌الآمل گوید: صاحب کافی‌الکفاة عالم 
فاضل ماهر شاعر اديب محقق متکلم 
عظیم‌الشأن جلیل‌لقدر در علم و ادب ودنيا و 
دين سرآمد بود و شیخ صدوق کتاب عیون 
الاخبار را به نام وى تاليف كرد و ثعالبی 
یتیمة‌الاهر را برای شرح احوال او و شعرای 
دربار وی گرد آورده است. او شیعة امامی و 
فسارسی‌نژاد و طرفدار عرب بود. ابن 
شهرآشوب در معالم العلماء در ضمن شمرای 
اهل بیت گوید: اسماعیل عاد متکلم شاعر 
نحوی است. سید رضی وی را در حیات او 
مدح و پس از مرگ رثا گفت., عبدالرحمن 
الاباری در نزهةالالبّاء فی طمبقات‌الاطباء 
گوید: صاحب بسیار فاضل بود و در علوم 
متفنن. دربار صاحب مرکز شعرا و ادباء بوده 
است, چنانکه ياقوت از مشارب السجارب 
آرد که صاحب را پانصد شاعر صاحب دیوان 
ستودند و ثعالبی در يتيمة گوید: هیچ دربار 
بمانند دربار صاحب مورد توجه شمرا نبوده. 
صاحب بودن. ۰ (ح د] (مسص مرکب) 
داشتی. دارا بودن. مالک بودن. 
صاخب قان [ح تَ] (ص مسرکب) 
ورجمند. دارای فر؛ ایبزدی. موید: پادشاه 
ات اه شنید که شیخ شاه, کرت دیگر 
در شروان رایت طفیان بسرافراشتد... 
(حبیب‌السیر جزء چهارم از ج ۳ ص ۳۵۲). 
صاحب تجربه. (ح.ت ر ب / ب] (ص 
مرکب) مجرب. کارازموده. خبیر. بینا؛ او مرد 
صاحب‌تجربه است باید که بدین جانب شتاید. 
(حبیب‌السیر جزء چهارم از ج ۷ ص ۲۳۶). 
صاحب ترحمه. « (ح پ تج ۱۱/4 
(ترکیب اضافی, | مرکب) آنکه شرح حال او 
مورد بحث و تحقیق است. 

صاحب تصرف. (ح ت صز ژ) (ص 
مرکب. [ مرکب) مالک و متصرف. ||مرشدی 
که‌بتواند حالتی را از مرید بگرد یا به او بدهد؛ 
و حالی که به متابعت و سلوک میبود, هر 


صاحب تصرفی آن را نمیتواند تصرف نمود... 


(انیی‌الطالبین ص ۲۱۹). 

e e 

خردمند. باشعور. عاقل: 

دیوانه مکند دل صاحب‌تمیز را 

هر گه که اتفات پری‌وار میکند. سعد‌ی. 


صاحب تعلب. [ح ب ت ل] (اخ) 
محمدین عبدالواحد مطرز. رجوع به مطرز 
شود. 

صاحب حاه. (ح] (ص مرکب) خدارند 
مقام و منصب. ارجمند: 
با من راء‌نشین خیز وسوی میکده آی 
تا بینی که در آن حلقه چه صاحب‌جاهم. 

حافظ. 

صاحب حاهي. (ح] (حایص مرکب) 
مقام صاحب‌جاه: 
خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای 
دست قدرت نگر و منصب صاحب‌جاهی. 

حافظ. 

صاحب جزیره. [ح ب ج /ر] (ترکیب 
اافی: | مرکب) باطتآن رابه هر ناحیتی 
کسی است که خلق را بدین مذهب دعوت کند 

و آن کس را صاحب جزیره خواند و از دست 
وی به هر شهری داعیان باشند. رجوع به 

اسماعیلیه و پاطتیه شود. 
دارای شکوه. بزرگ. بزرگ‌قدر. 

صاحب حمال. اح ج] اص مسر کب) 
خضوش‌صورت. خوشگل. زیبا. وجیه. 
شوبروی. حسین. َة یکی را زنی 
صاحب‌جمال درگذشت. ( گلستان). حسن 
میمندی را گفتند: سلطان محمود چندین بندۀ 
صاحب‌جمال دارد که هر یک بدیع جهانی‌اند. 
( گلستان). و خواهر صاحب‌جمال خود را به 
صومعه او پردند. (سعدی). 
کندجلوه طاوس صاحب‌جمال. (بوستان). 
اتفاقاً نظر دیلم بر زی از زنان آن ديه امد و آن 
زن صاحب‌حمال بود. (تاريخ قم ص ۳۳۲). 
ذُمیر؛ مرد صاحب‌جمال. (منتهی الارب).. 

صاحب‌جمع. (ح ج] (ص مس رکب. [ 
مرکب) مأمور جمع‌آوری مالیات در دور 
مغول. ad‏ > صاحب‌جممان : تا رعایا آن را بو 
قسط باده ونیم و حق خزانه با صاحب‌جمعی 
که در هر ولایت منصوب گشته میرساند. 
(تاریخ غازان‌خانی ص ۲۶۴). ||در روزگار 
صفویه صاحب‌جمع کی را می‌گفتند که 
مسوول ضط و تحویل نوعی از اموال دیوانی 
بود چون: صاحب‌جمع خزانه. صاحب‌جمع 
جاخانه. صاحب‌جمع فسیچاچی‌خانه 
(خیاط خانة سلطتی), صاحب‌جمع 
میو«خانه, صاحب‌جمع غانات. صاحب‌جمع 
ابدارضانه, ص‌احب‌جمع شترخان» 


ص‌احب‌جمع قهو‌خانه. صاحب‌جمع 
رکسایخاند. ص‌احب‌جمع مشعلخانه و 
نقاره‌خانه, صاحب‌جمع انبار صاحب‌جمع 
اصطیل. صباحب جمع شربت‌خاند. 
رن ارگ شیور سک من :۷۵ 
۱۵۲ 

اه ۹ 5 خانذ ارست. 
(برهان قاطم). عطارد. چرا که جوزا خانة 
عطارد است. (غیاث اللغات). رجوع به عطارد 
شود. 

صاحب‌جهان. [ح ج] (ص ۳ 1 
مرکب) جهاندار. پادشاه: 


گراین صاحب‌جهان دلداد؛ تست 

شکاری یس شگرف افتادءٌ تست. نظامی. 
چهان را یه صاحب‌جهان نور باد 

وز این داوری چشم بد دور باد. نظامی. 


صاحب حیش. ۰ (حج /ج ] (ص مرکب, | 
رکا ماح ال شک الا لفك 
ان غل ارارق مایخ سل ف 
الهند و کف جری ذلک... اتاریخ بیهقی 
ص۲۱۸). 
گشته‌داود نی زراد لشکرگاه او 
باز صاحب‌جیش آن لشکر سلیمان آمده. 
خاقانی. 
امیر ناصرالدین در عهد سلطنت منصورین 
نوح سامانی با ابواسحاق البتکین که 
صاحب‌جیش خراسان بود به خدمت تخت او 
رسید. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۴). و 
ابوالحسن سیمجوری صاحب‌جیش و 
لشکرکش خراسان به نیشابور بود... (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۴۵). فخرالدوله بر میسرة 
لشکر خراسان مقابل علی کامه بایتاد. که 
صاحب‌جیش مویدالدوله بود... (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۶۹). مأمون‌بن محمد بر 
دست غلامان خویش در ضیافت 
صاحب‌جیش کشته شد. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۱۷۹). بسباشی‌تکین راکه خویش و 
صاحب‌جیش او بود با لشکر وافر به خراسان 
فرستاد... (ترجمة تاریخ یمینی ص .)۲٩۲‏ و 
بعد از ۱ ن صاحب‌جیش متوجه ایشان شده 
راو اعات ما نود از انیت کت یمان 
گردیده از انتقام سلطان بفایت متوهم گشتد. 
(حبیب‌السیر جز چهارم از ج۲ ص ۱۳۸). در 
سه خمس و ثلاین و اربعمائة (۴۳۵ ه.ق.) 
مودود سپاهی آزموده با صاحب‌جیش به 
خراسان فرستاد... (حبیب‌السیر جزء چهارم 
از ج٣‏ ص ۱۴۲). 
صاحب چیز. [ح] (ص مس رکب) دارا. 


۱ -در عصر قاجاریه. ظاهراً صاحب‌جمم؛ تنها 
به رئیس شترخانه اطلاق میشد. 


۴ صاحب‌حالت. 


صاحب‌دل. 





متمول. مالدار. ثروتمند. غنی. 
صاحب حالت. اج ) (ص مرکب) دارای 
جذبه و شور. آنکه حرآرتی و عشقی دارد: 

کهضا خن حالتان یکیازه موق 

ز بی‌سوزی همه چون یخ فردند. نظامی. 
صاحب جد پب. [ح ح] (ص مرکب) 
انکه حدیث داند. مسحدث: موفق امام 
صاحب حدیثان و همه اعیان گفتند صواب جز 
این نیست که اگر جز این کرده آید این شهر 
غارت شود. (تاریخ بیهقی). موفق امام 
صاحب‌حدیثان با طغرل برفته بود. (تاریخ 
بیهقی). 
صاحب‌حیات. (ح ح] اس مس رکب) 
جاندار. زنده: صاحب‌حیات بی‌درد نست. 
(مجالس سعدی). 
صاحب خاطران. (ح ط ] ([مرکب) کنایه 
از شاعران و اهل سخن و خوش‌طبعان باشد. 
(برهان قاطع). 
صاحب خانه. اح ن | (ص مرکب: [ 
مرکنب) اعدا م بان دیاز باتوی 
رب‌البیت؛ 

در آن خانه که آن شب بود رختش 

به صاحب خانه بخشیدند تختش. نظامی. 
امثال: 

اگرمسهمان یکی باشد صاحب‌خانه گاو 
میکشد. یا میزبان گاو میکشد؛ با کثرت 
سائلان و خواهندگان به تمام واجبات رادی و 
جوانمردی عمل نتوان کرد. (امثال و حکم ص 
4( 
صاحب خیر. [ح خ ب ] (ص مركب | 
مرکب) خبرنگار. منهی. خبرگزار؛ باد را 
[خدایتعالی ] صاحب‌خبر سلیمان کرد. تا 
هر کجا پر یک ماه راہ یا بیشتر کی چیزی 
بگفتی به گوش سلیمان رسانیدی. (ترجمهً 
تاریخ طبری). 

پادشاهی که به روم اندر صاحب خبران 

پیش أو صف سماطین زده زرین‌کمران. 

منوچهری. 

و هر کجا صاحب خبر گماشته بود و جز مردم 
دانای عاقل را نگماشتی. (فارسنامة این بلخی 
ص ۵۵). و صاحب خبر و برید بسر خویش 
منصبی بزرگ داشتی. (فارسنامه ص 4۳). 
صاحب‌خبران را در مملکت به هر شهری و 
ولایتی گماشته بودندی تا هر خبری که ميان 
مردم حادث گشتی پادشاه را خبر کردندی تا 
آن پادشاه بر موجب آن فرمان دادی... 
(نوروزنامه ص ۷). پس صاحب‌خیران این 
حال به بدر غاد م معتضد برداشتند. (مجمل 
التواریخ و القصص ص ۳۶۸). 
خر برد صاحب‌خبر نزد شاه 
که مشتی ستمدیدۀ دادخواه... نظامی. 
به E E‏ نیست 


همه چوبه تیری ز یک ريشه نیست. نظامی. 
هزارش بیشتر صاحب‌خبر بود 

که‌هر یک بر سر کاری دگر بود. نظامی, 
و گ‌وشها صاحب‌خران ویند [یعنی 
صاحب خبر جسدند]. (مفاتیح: الملوم). 
||مطلع. آگاه.باخبر؛ 

صاحب خیر غیر " نخوانده‌ست به سدره 


چون سیرت نیکوش به فهرست سیر بر. 


سنائی. 
از پی صاحب خیران است کار 
بی‌خبران را چه غم روزگار. نظامی. 
ما که ز صاحب خبران دلیم 
گوهریم ارچه زکان گلیم. نظامی. 
ای بی‌خبر بکوش که صاحب‌خبر شوی 
تا راهرو نباشی کی را‌بر شوی. حافظ. 
|احاجب. |انتيب. ||سعرف. ||ايلچی. 
(پرهان). 
صاحب خراج. [ح خ] (ص مركب | 
مرکب) خراج‌ستان. شاه: 
خواجه صاحب‌خراح کون و مرا 
از زکاتش نصاب دیدستند. خاقانی. 
بر در فقر آی تا پیش آیدت سرهنگ عشق 
گویدای صاحب‌خراج هر دو گی اندرآ. 
خاقانی. 
صاحب خرد. لح خ ر] (ص‌مرکب) 
عاقل. خردمند. داناء 
شگفتی فروماند صاحب خرد 
که‌نه آدمی بود و نه دام و دد. نظامی. 
به است از دد انسان صاحب‌خرد 
نه انان که در مردم آفتد چو دد. 
سعدی (بوستان), 
جوانمرد و صاحب‌خرد دیدمش 
به مردانگی فوق خود دیدمش. 
سعدی (بوستان). 


بد اندر حق مردم نیک و بد 
مگو ای جوان‌مرد صاحب‌خرد. 
سعدی (بوستان). 

صاحب خطران. ۰ جخ ط] (ا مرکب) 
کنایه از ملوک و سلاطین و امرا و مشاهیر 
باشد. (برهان قاطع). 

نیکوکار. َ 
صاحب‌داد. [ح] (اخ) دهی از دهتان 
پائین جام بخش تربت جام شهرستان مشهد, 
در ۲۵۰۰۰ گزی جتوب خاوری تربت جام 
سر راه مالرو عمومی تربت جام به قلعه حمام. 
جلگه. محدل و سکنه ۲۷۲ تن شیعه و حنفی 
(؟) فارسی‌زبان. آب آن از قنات و سحصول 
آن غلات. پنبه. تریا ک و شغل زراعت. 
مالداری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج .)٩‏ 
صاحب‌دا۵. [ح] ((خ) دهی از دهستان 


شوریچة بخش سرخس شهرستان مشهد. در 

۰ کزی جنوب باختری سرخس. 
کوهستانی, گرمسیر. سکنه ۱۳ تن شیعه, 
فارسی‌زبان. آب آن از قنات, محصول آن 
غلات, تریا ک, بنشن و شغل زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
٩‏ 
صاحب دده. [ح د د] ((خ) وی از شعرای 
پیرو طریقت مولویه و از مردم بروسه است. 
پس از مدتی سیر و سیاحت عزلت گزید و 
بال ۱۱۴۰ ه.ق.درگذشت. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
صاحب درب [ح د] (ص رکب | 
رکب ظاهرا بمفتن مرویاخ ن حا کم‌ویاریی 
باشد؛ و به نزدیک قشمیر رسیدند» چنگی‌بن 
سمهی " که صاحب‌درب قشمیر بود به خدمت 
پیوست چو دانت که با افراط یأس و هیبت 
شمشیر او جز اسلام و استلام چاره نیست. 
صاحب د رد. [ح د] (ص مرکب) دردمند. 
مصیبت‌زده. آنکه دردی دارد: 
گربود در مأتمی صد نوحه گر 
آه صاحب‌درد را باشد اثر. عطار. 
| آنکه جذبه و شوقی دارد: 

عشق او را مرد صاحب‌درد باید شک مکن 
کاندر این آخر زمان صدر مان است آنچنان, 

خاقانی. 

عارقان درویش صاحب‌درد را 
پادشا خوانند | گرنایش نیست. 
صاحب ذرنگت. [ح د ر ](ص مسرکب) 
صبور. شکیبا. متحمل: 

دولبی باید صاحب‌درنگ 

کز قدری بار نیاید به تنگ. نظامی. 
صاحبدعوت. (ح دغ و] (إخ) ابوسلم 
خراسانی: و اخبار ابومسلم صاحب‌دعوت 
عباسیان و طاهر ذوالیمینین و نصر احمد 
سامانی بسیار خوانده‌اند. (تاریخ بسهقی ص 
۷ و رجوع به صاحب الدعوة و ابوسلم 
مروزی شود. . 
صاحب دکان. [ح د] اص مرکب. ! 
مرکب) دکاندار. خداوند دکان. 
صاحب د ل. (ح د] (ص مرکب. | مرکب) 
آگاه. بینا. دیبده‌ور. عارف. صاحب‌حال. " 
روشن‌ضمیر ۰ 

غلام عشق شو کانديشه این است 


سعد‌ی. 


همه صاحب‌دلان را پیشه این است. نظامی. 
شتابدگانی که صاحب‌دلند 
طلبکار آسایش منزلند. 

دل | گراین مهر؛ آب وگل است 
خر هم از اقبال تو صاجب‌دل است. نظامی. 


این 


۱-ظ: غیب. 


صاحب دل‌فر یب. 


گفت پیغمیر که زن بر عاقلان 
غالب أید 5 سخت و بر صاحب‌دلان. مولوی. 
و دز زمره صاحب‌دلان متجلی نشودمگر 


آنگه که متحلی شود به زیور قبول امیر کبیر. 
( گلستان). صاحب‌دلی را گفتند: بدین خضوبی 
که آفتاب است نشنيده‌ايم که کس او راادوست 
گرفتت. ( گلستان), منجمی به خانه درآمد, 
یکی مرد بیگانه دید با زن او بهم نشسته, 
دشنام و سقط گفت... صاحب‌دلی بر این واقف 
شهد. (فلستان). یکی از صاحب‌دلان 
زورآزمایی را دید بهم برآمده... ( گلستان, باب 
دوم). عابدی را حکایت کنند که شبی ده من 
طعام بخوردی و تا به سحر ختمی بکردی. 
یکی از بزرگان شید گفت: | گر نیم‌نانی 
بخوردی و بخفتی به نزدیک صاحب‌دلان 
پسندیده‌تر بودی. ( گلستان). اورده‌اند که یکی 
از وزراء به زیردستان رحنمت آوردی... 
روزی به خطاب ملک گرفتار آمد, همگنان 
در استخلاص او سعی کردند... تا ملک از سر 
خطای او درگذشت. صاحب‌دلی بر این حال 
اطلاع یافت. ( گلستان, باب اول). ظالمی را 
حکایت کند که هیزم درویشان خریدی به 
حیف و تسوانگران را دادی به طسرح. 
صاحب‌دلی در حق او گفته بود... ( گلستان, 
باب اول). یکی از ملوک... همی گفت که 
مرسوم فلان را... مسضاعف کنید که ملازم 
درگاه است. صاحب‌دلی بشید فریاد از 
نهادش برآمد. پرسیدندش چه دیدی؟ گفت 
مراتب بندگان به درگاه خداوند همین مال 
است. ( گلستان). وقتی در سفر حجاز طايفة 
جوانان صاحب‌دل همدم من بودند. ( گلستان. 
باب دوم). بر رأی روشن صاحب‌دلان که 
روی سخن بدیشان است پوشیده نماند. 
( گلستان). 
نان از برای کنج عبادت گرفته‌اند 
صاحب‌دلان ته کنج عبادت برای نان. 

( گلستان:باب دوم). 
صاحب‌دلی به مدرسه امد ز خانقاه 
پشکست عهد صحبت اه طریق را. . 

( گلستان, باب دوم). 
مگر صاحب‌دلی روزی به رحمت 
کند در حق درویشان دعانی. (گلستان). 
سخن را روی با صاحب‌دلان است 
نگویند از حرم الا به محرم. 
صاحب‌دل و ثک‌سیرت و علامه 
گ و کفش‌دریده باش و خلقان‌جامه. . سعدی, 
جوانی هنرمند و فرزانه بود 
که‌در وعظ چالا ک و مردانه بود 
نکونام و صاحب‌دل و حق‌پرست 
خط عارضش خوشتر از خط دست. 


سعديی. 


سعدی (پوستان), 
به اخر نماند این حکایت نهنت 


به صاحب‌دلی بازگفتند و گفت. 
۲ سعدی (بوستان). 
که‌مرد ارچه دانا و صاحب‌دل است 
به نزدیک بی‌دانشان جاهل است. 
سعدی (بوستان). 
یکی خانه بر قامت خویش کرد. 
سعدی (بوستان). 
چنین گفت یک ره به صاحب‌دلی 
که عمرم بسر شد به بی حاصلی. ۱ 
سعدی (بوستان), 
سبکبار مردم سبکتر روند 
حق این است و صاحب‌دلان بشنوند. 
سعدی (بوستان). 
زبان‌دانی آمد به صاحب‌دلی 
که منک فرومانددام در گلی: 
سعدی (بوستان). 
خنک آنکه در صحت عاقلان 
پیاموزد اخلاق صاحب‌دلان. 
سعدی (بوستان). 
یکی رفت و دینار از او صدهزار 
خلف ماند و ماحب‌دلی هوشیار, 
سعدی (بوستان), 
زبون باش تا پوستینت درند 
که صاحب‌دلان بار شوغان برند. 
سعدی (بوستان). 
دل میرود ز دستم صاحب‌دلان خدارا 
دردا که راز پنهان خواهد شد اشکارا. 
حافظ. 
گرستگ از این حدیث بنالد عجب مدار 
صاحب‌دلان حکایت دل خوش ادا کند. 
حافظ. 
حلقة زافش تماشاخانة باد صباست 
جان صد صاحب‌دل آنجا بستهٌ یک مو پپین. 
حافظ. 
صاحب دل فریب. [ح دف /ق] انف 
مرکب) که صاحب‌دل را فرید. رجوع به 
صاحب‌دل شود؛ 
سرانگشتان صاحب‌دل‌فریبش 
نه در حا که در خون قتیل است. سعدی. 
صاحبدلق. [حد] (ص مرکب. [مرکب) 
خرقه‌پوش. صوفی. آنکه دارای دلق است. 
رجوع به دلق شود. 
هیر صاحب‌داق؛ عمرین خطاب؛ 
به يار محرم غار و به میر صاحب‌دلق 
به پیر کشتۀ غوغا به شیر شرزء غاب. 
خاقانی. 
صاحب دلی. [ح د] (حامص مرکب) 
صفت صاحب‌دل (به همه معانی). رجوع به 
صاحب‌دل شود؛ 
یافته در خطه صاحب‌دلی 


سکة نامش رقم عادلی. نظامی, 


۱۳/۶۵ 


| مرکب) مقبل. خوش‌بخت. بختیار : 


صاحب‌دیواد. 


که‌از بی‌دولتان بگریز چون تیر 
سرا در کوی صاحب‌دولان گیر. نظامی. 
دست زن در ذیل صاحب‌دولتی 
تا ز افضالش بیابی رفعتی, مولوی. 


پدر گفت: تو را ای پسر در این نوبت فلک 
یاری کرد... که صاحب‌دولی در تو رسید. 
(گلتان), 

طریق ورسم صاحب‌دولتان است 

که‌بنوازند مردان نکو را. سعدی. 
|| عارف واصل: چون مرغ روحانیت طالب 
از بیضة بشریت بواسطة تربیت صاحب‌دولتی 
بیرون آید بعد از آن پروازگاه آن مرغ را جز 
حضرت اله کسی دیگر نميداند. (انیس 
الطالبین ص ۱۲۱). ||پادشاه: پس بگوی که 
خان داند که امروز مردم دو اقلیم بزرگ که 
زیر فرمان ما دو صاحب‌دولت‌اند, و بیگانگان 
دور و نزدیک از اطراف چشم نهاده تا مان ما 
حاصل دوستی بر چه جمله قرار گیرد. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۱۰). ۱ 
آفرین‌گویان عالم آفرین‌گویان شده 

پیش تخت چون تو صاحب‌دولت از برنا و پر. 

سوزنی. 

||مالدار (در تداول عامه). 
صاحبدذبوان. [ح پ دی /ح دی] 
(ص مرکب. [ مرکب) سرکار و ناظر خزانه و 
مالیةُ دولت. عهده‌دار عایدات مملکت. شفلی 
بوده است تقریباً معادل با وظيفة مستوفی یا 
مستوفی‌الممالک در این اواخر یا وزارت 
ماه کو نام وقات حلطان مسجو 
مهم صاحب‌دیوانی غزنه بدو [ابوسعید سهل ] 
داده امده با ضیاع خاص. (تاریخ بیهقی ج 
ادیپ ص ۱۲۴). محمود شغلل همه صنایع 
غزنی خاص بدو مفوض کرد. و این کار برابر 
صاحب‌دیوانی غزنین است. (تاریخ ببهقی 
ص ۱۲۴). و صاحب‌دیوان سواران بیستگانها 
بدهد. (تاریخ بیهقی ص ۲۶۷). و سوری 
صاحب‌دیوان بینهایت جز فرستاده بود 
تزدیک وکیل. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۵). و 
نهد کنون شان کرو بنودند زطلد و به 
نیشابور فرستد نزدیک سوری صاحپ‌دیوان. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۴۵). و قاضی صاعد و 
صاحب‌دیوان نیشاپور و رئیس پوشنگ... 
حاضر بودند. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۵). و 
بوالقاسم کثیر را که صاحب‌دیواتی خراسان 
داده بودند درپیچید. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۷. 
پیفام داد که بنده نگوید که حساب 
صاحب‌دیوان مملکت نايد گرفت. (تاریخ 
بهقی ص ۳۶۸). و مستوفیان از پیم خواجه 
احمد نانی که وی و کسان وی خورده بودند 
در مدت صاحب‌دیوانی و مشاهره که استده‌اند 


۶ صاحب‌دیوان. 


صاحب‌دیوان: 





آن را جمع کردند... (تاریخ بهقی ص ۲۷۰). 
بوالهن سیاری صاحب‌دیوانی ری و جال 
دارد. (تاریخ بسهقی ص ۳۷۲). کار وی 
صاحب‌دیوانی است که هم کفایت دارد و هم 
امانت. (تتاریخ بیهقی ص 4۳۷۳. و 
صاحب‌دیوان حضرت غزنه و اطراف مملکت 
و هندوستان که به غزنین نزدیک است بوده. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۹۷). صاحب‌دیوان 
خراسان ابوالفضل سوری از نشابور دررسید. 
(تساریخ بیهقی ص‌۴۱۸). صاحب‌دیوان 
خراسان سوری در باب وی تلبیسها ساخته. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۴۲), نامة صاحب‌برید ری 
رسید به گذشته شدن ابوالحسن سیاری 
رحنمةاله عليه و صاحب‌دیوانی را او 
میداشست... امیر نامه‌ای فرمود به سیستان و 
عزیز بوشحنه آنجا بود تا سوی ری رود و به 
صاحب‌دیوانی قیام کند. (تاریخ بیهقی ص 
(fff‏ 

مراگر صاحب‌دیوان اعلی 
چرا گوید به خدمت می‌نیایی. 
نزدیک صاحب‌دیوان رفتم به سابقً سعرفتی 
که‌میان ما بود. ( گلستان). 

صاحب‌دیوان ما گوئی نمیداند حساب 
کاندراین طفرا نخان ت فا 


سعدی. 


حافظ. 
و از روی وقوف و کاردانی در سرانجام امور 
صاحب‌دیوانی شروع نمود. (حپیب السیر 
جزء چهار از ج ۳ ص ۳۵۲). 
صاحب د یوان . اح دی ] (اخ) دی از 
دهتان مشکین باختری بخش مرکزی 
شهرستان خیاو, ۲۰۰۰۰ گزی شمال باختری 
خیاو. ۱۵۰۰۰ گزی شوسۀ خیاو-اهر. جلگه. 
معدل و سکته ۱۸۷ تن شیعه. آب آن از 
اهرچای و محصول آنجا غلات. حبوبات. 
پنبه است. شغل اهالی زراعت و کله‌داری 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
صاحب د یوان . اج دی] (اخ) عطاملک 
جویینی (علاءالدین...). رجوع په عطاملک 
شود. 
صاحب د پوان. [ح دی ] ((خ) محمدین 


محمد جویمی: ملقب به بهاءالدین. وی بدر 1 


عسطاملک و شمس‌الدین جویینی است و 
ملازمت حکام و شحنگان مفول داشت که در 
فترت بین فتوحات چنگیزخان تا ورود 
هولا کوبه ایران (قریب سی‌وپنج سال) 
مستقیماً از مغولتان به حکومت بلاد غربی 
تعیین ميشدند. و در حدود سنه ۶۲۰ه.ق. که 
جنتمور یکی از امرای خود را که کلبلات نام 
داشت برای دفع قراجه و.تفلن سنقور به 
نیشایور فرستاد بهاءالدین با جمعی از معارف 
و اکابر نابور گربختند و به طوس رفته به 
تاج‌الدین فریزنی که متصرف قلعة طوس بود 


الجا بردند. کلبلات بعد از شکست دادن 

ر قراجه به طوس آمد و احوال این جماعت 
شنیدهبود ایلچی بنزدیک تاجآلدین فربزنی 
فرسفاد و تسلیم اپشان زا خواستار شند. 
فریزنی آنبان را نزد کلبلات فرستاد و او 
بهاءالدین محمد و سایر بزرگان نیشابور را به 
احترام تمام پذیرائی کرد و به انواع استمالت 
متظهر گردانید و ايشان رابه خدمت جنتمور 
برد و او نیز متدم آنان را گرامی داشت و پس 
از اندک مدتی صاحب‌دیوانی خراسان و 
مازندران را به بهاءالدین مقرر فرمود و یک دو 
سال بعد در حدود سلۂ ۶۳۳« .ق.بهاء‌الداین و 
گرگوزرا به رسالت بنزد اوکتای قاآن فرستاد. 
اوکتای قاآن نیز دربارة ایشان کمال عنایت را 
مبذول داشت و بهاءالدین را به مزید عاطقت 
مخصوص گردانید و او را پایزه" و یرلیغ به 
الما دا وؤ خن دیواتی سالک بدو ارزاش. 
داشت. در حدود نة ۶۳۷ که گر ز حاکم 
جدید خراسان و مازندران و سایر پلاد غربی 
برای دفاع از خود به اردوی اوکتای قاآن 
میرفت در مدت غیبت خود بهاء‌الدین مذکور 
را به جکومت بلادی که در تصرف خویش 
داشت نامرد کرد. در حدود سنۀ ۶۴۳ که امیر 
ارغون حا کم جدید بلاد غربی بعد از گرگوز از 
ایران به اردوی کوک خان میرفت بھاء‌الدین 
را در ممالک آذربایجان و گرجستان و روم و 
آن اطراف به نیابت خود بگذاشت و در سفر 
دوم خود در دود سته ۶۴۴یا ۶۴۵ 
بهاءالدین را نیز در مصاحیت خویش به اردو 
راو در تقر سوم مت ۶۲۷ اء لین زاب 
مشارکت امیر حسین‌نام در ممالک متصرفی 
قایم‌مقام خود گذارد و در سنۀ ۶۵۱ که امیر 
ارغسون از سفر چهارم خویش به اردو 
مراجعت کرد پس از ورود به خراسان 
بهاءالدین را با مغولی دیگر نایمتای‌نام به 
حکومت عراق و یزد گماشت و سن بهاءالاین 
در آن وقت به شصت سال رسیده بود و عزم 
داشته تا بقیة‌العمر از ملایست اعمال دیوانی 
کناره جوید اما بسبب آنکه امرا به انزوای او 
رضا نمیدادند بی‌اختیار عازم عراق کشت و 
چون په اصفهان رسید در سته ۶۵۱درگذشت. 
بهاء‌الدین از فضلای عصر خود بشماز است و 
او را به فارسی و عربی اشعار نیکوست. بعض 
این اشعار در تضاعیف جهانگشا و تاریخ 
وصاف مذکور است و برخی دیگر در کتاب 
شرف اسوان الان ی قبت 
صاحب‌الدیوان للقاضی نظامالدین اصفهانی 
آمده است. (مقدمة جهانگنای جوینی ص یح 
کا( . 

صاحب د بوان. (ح دی ] ((خ) محمدین 
محمد جوینی, ملقب به شمس‌الدیین. چون 
هلا کو در اغاز سال ۶۶۱ ه.ق.امیر 


سیف‌الدین یتکچی خوارزمی وزیر خویش 
را بکشت. وزارت به شمی‌الدین محمد 
جوینی که از سال ۶۵۷ حکوصت بفداد داشت 
سپرد و حکومت این شهر به عطاملک برادر 
وی داد و پس از آنکه اباقاخان به سلطتت 
رسید همچنان وزارت به صاحب‌دیوان سپرد 
و او به جمع‌آوری عایدات کل ممالک و 
راندن سباست و ادارء امور مشغول بود و 
هیچکس جز پادشاه بر او تفوق نداشت و در 
تیجه این قدرت و حن اداره, در عهد وی 
ایران ترقی و اعتبار بسیار حاصل کرد و 
صاحب‌دیوان را اسم و رسم و ثروت بسیار 
حاصل شد چننانکه عایدی او را روزی ده 
هزار دینار نوشته‌اند. و شعرا و اهل علم و ادب 
محامد صفات و ذ کر خیر او را در ستون 
دواوین و دفاتر به نظم و نثر مخلد کردند. بال 
۶۶۶ مسعودیک پسر محمود یلواج ها کم 
ماوراءالهر از جانب براق‌خان بادشاه اولوس 
جفتای به سفارت بنزد اباقاخان آمد و به 
فرمان خان. عمال لشکری و کشوری به 
استقبال وی بیرون شدند. صاحب‌دیوان برابر 
او از اسب بزیر آمد و رکاب وی ببوسید و 
مسعودییک از سر استخفاف خواجه را گفت؛ 
| گرصاحب‌دیوان تویی نامت از نشان خوشتر 
و با آن مرد بزرگ از روی کبر سخن راند. 
خواجه شسمن‌الدین که دانایی عافل و 
بااحتیاط بود در پاسخ هیچ نگفت و به انتظار 
فرصت. مسعودبیک را بیشتر تواضع کرد و او. 
رسالت خود بگذاشت و برفت. ترقی رتبت 
شمس‌الدین و فرزندان وی و همچنین برادر 
او عطاملک, عده‌ای از متتفذین و اعیان:را که 
در دولت اباقاخان بسر میبردند گران می‌افتاد 
و یکی از اينان مجدالملک یزدی بود. وی در 
آغاز وزارت اتابکان یزد داشت, آنگاه به 
خدست بهاءالدین محمد پر صاحب‌دیوان 
حکمران اصفهان رفت و بتدریج در دستگاه 
صاحب‌دیوان درامد و خواجه شمس‌الدین به 
تربیت او همت گماشت. لیکن وی بجای 
اینکه پاس نعمت این خاندان بدارد. در پی 
شکست کار ایشان بود و چندین بار دسائسی 
برانگخت تا عطاملک را به ارتباط با 
بیگانگان منوب دارد ولی در کار خود 
توفیق نیافت و هر بار خیانت او اشکار " 
گشت. خواجه شمس‌الدین برای دفع شر او 
وی را به حکومت سیواس منصوب داشت و 
بر مقرری او بیفزود. لکن مجدالملک از خیال 
خویش منصرف نگشت و در اواخر سال ۶۸۷ 
هنگامی که اباقاخان از تبریز بتصد خراسان 
حرکت کرد و به قزوین رسید مجدالملک 
بتوسط یکی از مقربان امیر ارغون پر 


۱-رجوع به «پایزه» شود. 


صاحب‌دیواد. 


اباقاخان به خدمت او راه مافت و به ان 
شاهزاده گفت که بیش از یک سال است که 
مشواهد ا که خی ل لک بو 
دولت است به عرض برساند ولی چون مطلب 
مهم و صاحب‌دیوان مانع رسیدن آن به گوش 
ایلخان بوده. تا کنون نتوانسته است ان را 
عرضه دارد و آن اينکه صاحب‌دیوان در باطن 
با سلاطین مصر وشام همدست شده و 


معن‌الدین پروانه به اغوای او با بیبرس: 


ساخته است و امرای مفول را یه قتل رسانیده 
وبا اینکه حاصل املا ک‌او که از دولت ایلخان 
یافته برابر حاصل املا ک‌دیوانی است باز راه 
کفران میرود و برادر وی عطاملک در بغداد 
پادشاء‌وار مینشیند و تاج صرصم بر سر 
مگذارد و ثروت و مکنت ایشان از حد شمار 
بیرون است و چون صاحب‌دیوان وقوف سرا 
وش نان سداد کیان ووخ وای 
را یا مقداری مال و منال به من داد, تا چیزی از 
این جمله بر زبان نیاورم و او به آسودگی براه 
خلاف و کفران رود. ارغون گفتار مجدالملک 
رابا پدر در میان نهاد و اباقا او را به خاموشی 
توصیه کرد و وعده داد که به وقت فراغت به 
تحقیق و تدبیر قیام کند. 

دربهار سال ۶۷۸ که اباقاخان در محل 
سلطانیه بود مجدالملک به دستیاری امیر 
تغار و نایب او صدرالدین زنجانی به خدمت 
او راه یافت و آنچه را به شاهزاده ارغون گفته 
بود به عرض اباقا رسانید. وی از شنیدن این 
سختان در خشم شد و بفرمود که مأمورین و 
ایلچیان به ولایات روند و نمایندگان 
صاحب‌دیوان را با دفاتر ايشان حاضر آورند 
تابه حاب آن جماعت رسیدگی شود و 
صحت یانات مجدالملی به اثبات رسد. 
صاحب‌دیوان به اولجای‌خاتون زوجهة 
هولا گوخان‌و مادر منگو تیمور که پس از آن 
خان برسم مغول به اباقا رسیده بود متوسل شد 
و اولجای‌خاتون پیش اباقا وساطت کرد و 
اب‌اقا امر داد که نسواب و فرستادگان 
صاحب‌دیوان را به مقر مأصوریت خود 
برگردانند و کسی متعرض ایشان نشود و 
صاحب‌دیوان را نیز مورد عنایت و مرحمت 
قرار داد ولی مجدالملک فتنه‌انگیزی را ترک 
نگفته و این بار با صدرالدین زنجانی همست 
شد و بتدریج اعبار او در دستگاه اباقا په آنجا 
رسید که ایلخان در سال ۶۷۹ به موجب 
فرمانی مسخصوص او را شغل اشراف داد و 
مجدالملک در کار ادارة کل ممالک اباقا 
شریک صاحب‌دیوان گشت. بلکه در شغل 
صاحب‌دیوانی رقیب و معارض وی گردید و 
چون خود را مسلط دید روزی از سر غرور 
رباعی ذیل را پیش صاحب‌دیوان فرستاد: 

در بحر غم تو غوطه خواهم خوردن 


یا غرقه شدن یا گهری آوردن 

قصدت خطر است من بخواهم کردن 

یا روی کنم سرخ بدان یا گردن. 

خواجه شمس‌الدین در جواب او نوشت: 
برغو بر شاه چون نشاید بردن 

پس غصه روزگار بايد خوردن 

این کار که پای در میانش داری 

هم روی بدان سرخ گنی هم گردن. 

و چون مجدالملک دانست که با صاحب‌دیوان 
نمیتوان درافتاد در صدد ازار عطاملک برادر 
وی برآمد. چون اباقا درگذشت در ۲۶ محرم 
سال ۶۸۱ برادر وی تگودار بجای او نشست, 
حکومت خراسان و مازندران و عراق و اران 
و آذرب‌ایجان را مستقلا و بلاد روم را به 
مشارکت سلاطین سلجوقی به خواجه 
شمس‌الدین و دیاربکر و موصل و اربل را به 
خواجه هارون پسر او و حکومت بغداد و 
عراق همچنان به عطاملک وا گذاشت ,و ایشان 
را انواع خلعتها داد و کار خاندان جوینی بار 
دیگر رونق گرفت. در سال ۶۸۱ مجدالملک 
یزدی مورد تعقیب و مصادره قرار گرفت و به 
قتل رسید و عطاملک و شمی‌الدین در امور 
کشور ستقل گردیدند. در سال ۶۸۲ که 
سلطان احمد به فکر جنگ با ارغون بود 
خواجه شمس‌الدین بیش از همه کس در تهیة 
اسباب او میکوشید. چه میدانست حیات وی 
به زندگانی این سلطان بسته است و چون در 
ریمالاول سال ۶۸۳ عده‌ای از امرای سلطان 
احمد به دست امرای همدست ارغون کشته 
شدند و سلطان اهمد شکت خورده از 
خراسان به آذربایجان گریخت. صاحب‌دیوان 
نیز به اصفهان فرار کرد و در آنجا شنيد که 
سلطان احمد به قتل رسیده و ارغون‌خان 
بجای وی جلوس کرده است. پس از دو سه 
روز توقف اندیشید که به شیراز و هرمز رود و 
از آنجا راه هند پیش گرفته بقیُ عمر را در آن 
دیار بسر برد. ولی چون از بابت خاندان خود 
اسوده‌خاطر بود و میدانست که پس از ترک 
ایران ارغون رشتة حیات ایشان را قطع 
خواهد کرد ناچار گشت که نزد ایلخان اید و 
از در توسل و التماس داخل شود. تا مگر جان 
خود و فرزندان و کسان خویش را از شر 
سطوت وی ایمن دارد و خدمت سی‌سالهً خود 
و بستگان خویش را نزد ایلخان شفیم قرار 
دهد. به این عزم بهمراهی ملک امام‌الدین 
قزوینی و اتابک یوسفشاه لر که داماد خواچه 
شمس‌الدین بود بمت اردوی ارغون حرکت 
کردو در ساوه یکی از امرای ارغون به 
استقبال او امد و یرلیفی از ابلخان به او ارائه 
داد که خان از سر جرایم گذشته درگذشته 
است و صاحب‌دیوان را به شمول عنایت خود 
امیدوار ساخته, خواجه با دلگرمی تمام به 


۱۳۹۷۶۷ 


اردوی ارغون شتافت و در روز جمعه دهم 
رجب ۶۸۳ به خدمت رسید و در سرای امیر 
بوقا منزل گرفت, بوقا خواجه را به خدمت 


صاحب‌دیوان. 


ارغون‌خان برد و ایلخان او را مورد نوازش 
قرار داد و به او وعده کرد که کما کان شغل 
صاحب‌دیوانی را بر او مقرر دارد تا خواجه به 
همدستی بوقا به تمشیت امور ممالک ایلخانی 
قیام نماید و به خدمت سابق ادامه دهد. امیر 
بوقا که در حقیقت جان و سلطنت ارغونخان 
مر‌هون او بود در این دوره قدرت فوق‌العاده 
پیدا کرد و او که بعدها از طرف قوبیلای به لقب 
چینگ‌سانگ یعنی امیر بزرگ و وزیر ملقب 
گردیدبه دستیاری نایب خود خواجه 
فخرالدین محمد مستوفی قزویلی پسرعم 
مورخ مشهور حمداله ستوفی به ادارة امور 
ممالک ایسلخانی پرداخت وخواجه 
شمی‌الدین که آفتاب اقبال خود را رو به 
زوال میدید به زیردستی امیر بوقا تن درداد و 
سعی او این بود که به انواع ملاطفات و تقدیم 
پیشکشها باب حسد امیر بوقا و دشمنان دیگر 
را مسدود دارد و پاقی عمر را بیخطر بگذراند. 
ولی امیر بوقا و بدخواهان دیگر که شوکت 
سی‌ساله او را دیده و بر قدرت و کفایت و 
کثرت یاران و اعوان او اطلاع داشتند وجود 
وی را مانع استقلال خود سی‌بداشتد» 
مخصوصاً چند نفر از عمال دیوانی مثل 
خواجه فخرالدین مستوفی و علی تمفاچی و 
حام‌الدین حاجب. بوقا را بر أن داشتند که 
بیکبار دست خواجه را از کارها کوتاه کند 
بلکه | گرموفق آید پیوند عمر او و خاندان 
جوینی را از هم بگلد. امیر بوقا با وجود 
سابقۀ دوستی که با خواجه داشت به امیر 
ارغون گفت از کسی که نسبت به پدر ایلخان 
خیانت ورزیده واو را مسموم کرده است 
چگونه ابید خدمت و صداقت میتوان داشت و 
تهمتهای دیگری نیز به خواجه بست و ارغون 
رسد که غوچ تفه کم اجه 
بنشینند: خواجه را دست بسته به محکمه 
بردند و هنگامه‌جویانی که به تحریک دشمنان 
قیام کرده بودند بر خواجه تهمتها پسکد. 


" خواجه گفت جمله تقصیراتی که سفتریان بر 


من بسته‌اند یکی را صد اعتراف میکنم ولی از 
تهمت قصد ولی‌نعمت خود خبر ندارم. عاقبت 
قرار شد که خواجه جان خود را به دادن فدیه 
بخرد. آن بیچاره مهلت خواست و با فروش 
املا ک و گرفتن قرض از اصحاب و اقوام و 
دوسستان خویش قریب چهل تومان 
(۴۰۰۰۰۰) زر جمع آورد و گفت مرا تَهية 
بیش از این مقدور نیست. و ایلخان در قبول یا 
رد ان مختار است. ارغون که با خواجه کینة 
دیرینه داشت بر آن وزبر باتدییر که سدت 
بیست‌ونه سال با حکمت و کمال قدرت و 


FA 


کفایت. ممالک مغول را اداره کرده و اساب 
شوکت دولت هولا گوو جانشینان او شده بود 
نبخشود. و حکم شد که او را به قتل آرند. 
مأمورین خواجه را طرف عصر روز دوشنبه 
چهارم شعبان سال ۶۸۳ در نزدیک اهر 
آذربایجان کشتند و چهار پر او یحی و 
فرج‌الله و محمود و اتابک را در همان سال و 
نواد؛ او على پسر خواجه بهاءالدین محمد و 
منصور پر عطاملک را در سال ۶۸۸و 
خواجه هارون را در سال ۶۸۵ به قتل آوردند 
و دودمان جوینی به این شکل مولم پرافتاد. 
خواجه شمس‌الدین محمد صاحب‌دیوان از 
بررگترین وزرا و عمال و کتاب ایرانی است و 
در عهد خود در کفایت و تدبیر و شوکت و جاه 
و جلال و ثروت نظیر نداشته است و به مزید 
حک مت و تسواضم و فضل‌دوستی و 
شعرپروری مشهور است و شیرین‌سخن‌ترین 
شعرای فارسی سعدی شیرازی ذ کر او و برادر 
وی علاء‌الاین عطاملک را در قصاید خویش 
مخلد کرده و چند نفر از بزرگان علفا و 
شعرای دیگر آن عهد مثل خواجه نصیرالدیین 
طوسی و استاد صفی‌الدین ارموی و خواجه 
همام‌الدین تبریزی و بدرآلدین جاجرمی بنام 
او و افراد دیگر خاندان جوینی کتابها و قصاید 
ساخته و پرداخته‌اند و نام ايشان را که در 
الله و افواه مشهور و مذکور بوده برای 
اخلاف نیز با ذ کری‌بخیر به یادگار گذاشه‌اند. 
(از تاریخ مفول تألیف عباس اقبال), 
صاحب د پوان. (ح دی] (ا) مسییرزا 
محمد تقی علی‌آبادی مأزندرانی. رجوع به 
صاحب علی‌ابادی شود. 
صاحب د یوان رسالت. (ح دی ر 
ل کی احا آمرکت) آنکه دیون 
رسالت پادشاه دارد و نامه‌های او نوید. 
دبیر. ریس دفترء از حدیث حدیث شک‌اند. 
ذوالریاستین که فضل‌بن سهل راگفتند و 
ذوالی‌میین که طاهر را و ذوالقلمین که 
صاحب‌دیوان رسالت ماه بود قصة دراز 
بگويم. (تاریخ بسیهقی ص ۱۳۵). گفت: 
[حضرت رضا] با ابال ال سهل 
بسنده باشد که وی شغل کدخدائی مرا تیمار 
دارد. و علی سعید صاحب‌دیوان رسالت 
غل ازن اها ود ارم هشن 
ص ۱۲۷). خواجه عمد ابوسهل که 
صاحب‌دیوان رسالت است در روزگار 
سلطان بررگ ابوشجاع فرخ‌زاد... (تاریخ 
بیهقی ص۱۳۹). و به روزگار وزارت خواجۀ 
بزرگ عبدالرزاق دام تمکنه صاحب‌دیوان 
رسالت وی بود. (تاریخ بیهقی ص ۱۵۲). و 
جملهٌ خواجه‌شماران و اعیان و صاحب‌دیوان 
رسالت... همه آنجا آمدند. (تاریخ بیهقی 
کی ۸ اتی رد ری اف عه لر 


صاحب‌دیوان. 


کردبا وزير خواجه احمد حصن و بونصر 
مشکان صاحب‌دیوان رسالت. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۱۷). و خواجة بزرگ و عارض و 
صاحب‌دیوان رسالت نیز بنشتند. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۲۲). و خواجه بزرگ و عارض و 
صاحب‌دیوان رسالت به غزنین ماندند. (تاریخ 
بهتی ص ۲۶۰), و ساطان و خواجة بزرگ و 
پونصر صاحب‌دیوان رسالت خالی کردند و 
احمد را بخواندند... (تاریخ بیهقی ص ۲۷۰). 
وزير و عارض و صاحب‌دیوان رسالت و ندما 
حاضر آمدند. (تاریخ هقی ص ۲۷۶). | گرمن 
که صاحب‌دیوان رسالتم و مخاطات به 
استصواب من میرود او را این نبشتمی کس بر 
من عیب نکردی. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۷). و 
صاحب‌دیوان رسالت را پیفام داد بر زبان 


عراقی. (تاریخ بیهقی ص 4۳۱۳. 
صاحب رازی.(ح ب] (خ) لقب 
صاحب‌بن عباد است؛ 


تا سخن‌پرور بوی از صاحب رازی بهی 
چون سخا گستربوی از حاتم طائی بری. 
سوزنی. 
رجوع به صاحب‌بن عباد شود. 
صاحرام. [ح] (إخ) شاعری است و مولف 
صح گلشن گوید وی از کایتهان لکهنوست. 
سخن‌سنج فارسی وارد و در ثاریخ‌گوئی 
ملکه‌ای داشت و در عهد سلطت غازی‌الدین 
حیدر ملقب به شاه زمن و تصیرالدین حیدر 
سلاطین ملک اود علم شهرت می‌افراشت. در 
تاریخ وفات غازی‌الدین حیدر پادشاه که در 
مقام نجف به شهر لکهنو مدفون است میگوید: 
چون رفت شه زمن ز دنا 
ماتم دل خاص و عام بگرفت 
از روی بکا و آه گفتم 
حیدر به نجف مقام بگرفت (۱۲۴۳ ه.ق.). 
و تاریخ فوت میر سرفراز علی را چنین گفته: 
بهر آن سرفراز محفل دين 
جام رحمت ز فض لم‌یزلی است 
گفت هاتف به سال تاریخش 
به جنان جای سرفراز علی است (۱۳۳۹ «.ق.). 
وسال بنای چاه ظفرالدولة معظم‌الملک 
فتح‌علی‌خان بهادر هت جنگ محافظ 
خزانة شاء اود که از آثار مشهور؛ نتهر لکهنو 
است چنین برآورده: 
از فتجعلی‌خان که در این نام مبارک 
تاریخ بنای چه نو کشت نمایان 
از عالم غیب آمده آواز به گوشم 
برجاست که تاربخ بود فتح‌علی‌خان (۱۲۳۹ ه. ق.). 
(صبح گلشن ص ۲۴۰). 
صاحب‌رأی. [ح ری ] (ص مسرکب. | 
مرکب) دارای رای و تدبیر صائب* 
فرزانه و صدر اجل و صانحب عالم 
کافروخته شد زو علم صاحب‌رآیان. سوزنی. 


]ابه معنی وزير است. چه رای در اصطلاح 
وزیر را می‌گویند. و کنایه از شبخ ابوعلی هم 
هست به اعبار اینکه وزیر فخرالدوله پادشاه 
ری بوده است. (برشان قاطع) 
صاحب رأی. (م ب رَغیْ] (() لقب 
اپوحنیفه نعمانین ثابت است؛ 
می جوشیده حلال است سوی صاحب رأی 
شافعی گوید شطرنج مباح است بباز. 

ناصر خسرو. 
صاحب رصد. [ح رز ض ] (ص مرکب. [ 
مرکب) آنکه از رصد أ گاه باشد و شعوری از 
شرفنامه تقل کند که او اول حکیمی است که 


در قله کوهی به ارتفاع هفتصد ذرع نشسته و 
در طلوع و غروب سیارات و ثوابت مطالعه 
می‌کرد - انتهی. 
صاحب ری.[ح ب ر] (خ) لقب 
صاحببن عباد است: 

گفتند مردمان که نيابند مردمان 

در هیچ فضل صاحب ری را نظیر و یار. 

فرخی. 


صاحب ری از حشم زیبد تو را وقت هنر 

حاتم طی از خدم زیبد تو را وقت سخا. 
عبدالواسع جپلی. 

رجوع به صاحب‌بن عباد شود. 

صاحب زاده. [ح د] (اخ) شیخ 

اسعدافندی از بزرگان طریقت نقشبندیه. او 

راست: بیان هام لعالم الاسلام چ ۱۳۳۳ ه.ق. 

(معجم المطبوعات). 

مرکب) یکی از بزرگان عصر: 

مرا از کریمان صاحب‌زمان 


توئی مانده باقی که باقی یمان. ‏ نظامی. 
صاحب‌زمان. [ح ر1 ((غ) رجوع به 
مهدی شود. 


صاحب زمانی. [ح ز] ((خ) از تنوات شهر 
تهران, در سمت شمال شرقی. مقدار اب ان 
یک سنگ است و مسافت مادرچاه آن تا شهر 


دو فرسنگ. 
صاحب زنج. [ح ب ز] ((خ) رجوع به 
صاحب‌الژنج شود. " 
صاحب‌سخن. اج ش خ] (ص مرکپ. ا 
مرکب) سخن‌ور. ناطق. گوینده. 
- امتال: 


مستمع صاحب‌سخن را پر سر کار اورد. 


۱ -ملف برهان را در این کلمه جند سهو 
است: نه اب وعلی: دوم آنکه صاحی‌رای در 
اصطلاح فارسی بمعنی دزیر نیامده» رم آنکه 
#صاحب ریه رنه صاحب‌رای) لقب صاحب‌بن 
عباد وزير فخرالدولة دیلمی است نه ابوعلی؛ 
چهارم انکه ابوعلی وزیر شمس‌لدوله فرزند 
فخرالدوله است. (مقدمة برهان قاطع چ معین). 


صاحب‌سر. 


۰ 


صاحب علی‌آبادی. ۱۴۷۶۹ 





رجوع به امثال و حکم شود. 

صاحب‌سر: [ح ب / جح سرر] (ضن 
مرکب. | صرکب) رازدار. رازنگهدار. محرم 
صاحب‌سرّ وی بود بگفت... (تاریخ بیهقی 
ص ۳۲۰). 

سربر عرش را تعلین او تاج 


صاحب‌سری عزیزی صدزبان 
گریدی انجا بدادی صلحشان. مولوی. 


صاحب‌سری. [ح سز ری ] (حامص 
مرکب) رازداری. محرمیت اسراره 
به دامن‌پا کی‌دینپرورانت 


به صاحب‌سرّی پیغمبرانت. نظامی. 


صاحب سر یر [ح س ] (ص مرکب. [ 


مرکب) پادشاه. خداوند تخت؛ 


گروهیش خوانند صاحب‌سریر 
ولایت‌ستان بلکه آفاق‌گر. نظامی. 
سریری (؟) ز گفتار صاحب‌سر یر 
بدان داستان گشت فرمان‌پذیر. نظامی. 


صاحب ‌سفقران اقلا کت. اح سف ن |] 
اغا کاب از بع یاز ة آنت که وم 
مشتری؛ مریخ» آفتاب» زهره, عطارد و ماه 
باشد, (یرهان قاطع). رجوع به سیارات شود. 

صاحب‌سلیقه. (ح س ق / قٍ] (ص 
مرکب) خوش‌ذوق. خوش‌آرزو. رجوع به 
سلیقه شود. 


مرکب) سماع‌دارنده. سماع‌کننده: 

حمل بی‌صبری مکن بر گرية صاحب‌سماع 

اهل دل داند که تا زخمی نخورد اهی نکرد. 
سعدی. 

رجوع به سماع شود. 

صاحب سنگت. (ح س ] (ص مرکب) کنایه 

از مردم باوقار و صاحب قدر و تمکین باشد. 


(برهان)؛ 
چم ضاخیسنگ دید آن نقس ارزنگ 
فروماند از سخن چون نقش بر سنگ. 

نظامی. 
|اکنایه از غیت‌کننده و طعنه‌زننده هم هست. 
(برهان قاطع). 


صاحب شرط. (ح ش ر] (ص مرکب. [ 


مرکب) رئیی شر طة؛ٌ طلحه به تان آمد و 
برآدرش عمر صاحب‌الجیش او بود و 
صاحب‌شرط او. (تاریخ سیستان). رجوع به 
شرطه شود.امیر اسماعیل حسین‌بن العلاء را 
که صاحب‌شرط او بود و حظیرة بخارا را وی 
نهاده بود... به حرب این دزدان فرستاد. 
(تاریخ بخارا ص 4۵). 

صاحب شر طه. ۰( س ط /ط] (ص 
مرکب. | مرکب) رئیس شرطه, ریس نظميه. 
مدیرالشر ط. 


| دمته, ||(اخ) پیغمبر اسلام: بیغ 


صاحب شر طه. (ح ش ط / ط1 (اخ) 
روع به احمدین ابان و أبن سید شود. 


صاحب‌شرع. [ح ش] (ص مرکب, | 


مرکب) پیغمبر. مشرع. شارع. قانونگزار؛ و 
تبات عزم صاحب‌شرع بدان پیوست. ( کلیله و 
پیغمبر (ص) گفته 
است: آتق من شر من احست اليه و سخن 
صاحب‌شرع حق است... (تاریخ بیهقی ص 
۵ فنحن لم‌نجد فى قول صاحب‌الشرع و 
لا فی افعاله ما يدل على فاد علم‌المنطق. 
(تمهٌ صوان الحکمة ص ۶۷). 
((خ) رجوع به محمدین صاحب زین‌الدین 


عر 


شود. 
صاحب شر بعت. لح ش ع] (اخ) پیفبر 
اسلام: 
وارث صاحب‌شریعت صاحب‌درس و سبق 
خرو برهانیان صاحب‌قران روزگار. 
سوزنی. 
صاحب‌شکوه. اح ش ] (ص مس رکب) 
باجلالت؛ 
یکی سلطنت‌ران صاحب‌شکوه 


فرو خواست رفت آفتابش به کوه. سعدی. 
صاحب صابی. ٠‏ ب صا] ((خ) کنایه از 
عیسی (ع) است. (برهان قاطع). .و این قول 
ظاهرا در اسان دت 
صاحب صابی. لح ب صا] (إخ) نام 
مردی بوده که فطرت و فطانت عالی داشته و 
ستاره‌پرستی را او بهم رسانیده است. (برهان 
قاطع). رجوع به صابلین و صابی شود. 
صاحب صرق مختومه. (ج ب ص ذد ي 
م ] (لخ) لقب مردی است که بنقل صدوق به 
حضور امام غاب رسیده است. (ريحانة 
الاادب ج ۲ ص ۴۳۱). 
صاحب طرف. [ح ط] (ص مس رکب [ 
مرکب) مرزبان. سرکنددان کنارنگ: و 
مرزبان صاحب‌طرفان را خوانده‌اند... (مجمل 
الواريخ و القصص). و هنگام حبرکت 
جماعتی از صاحب‌طرفان که بر سبیل نوا 
موقوف بودند. (جهانگشای جوینی). 


صاحب طلسم . [ح ط ل] اص مرکب. ! 


مرکب) جادوگر. طلم ساز: 

بلیناس داند چنین رازها 

که صاحب طلسم است بر سازها. نظامی. 
مخت ادل [ح ب دا الخ )ا وزير 
ابوکالیجار ' مرزبان‌بن سلطان‌الدولة بود. بعد 
از فوت ابوکالیجار پر وی منصور 
فولادستون به اغوای مادر خویش صاحب را 
به قتل رسانید. السظمة و البقاء لله الملک 
المعبود. (دستورالوزراء ص ۱۲۳). و رجوع 
به حبیب‌السیر چ تهران جزء چهارم از ج۲ 
ص ۱۵۸ و فهر ست فارستامة ابن بلخی شود. 


صاحب عباد. (ح ب غب با ] (اح) اخ) رجوع 
به صاحب‌پن عباد شود. 
صاحب‌هزا. [ح ع ] (ص مرکب. | مرکب) 
عزادار. ||بزرگ خانوادۂ عزادار. 

صاحب علاءالد ین. اح ئ دی ] 
(اخ) رجوع به عطاملک شۆد. 
صاحب علی آبادی.(ح ب ع] (خ) 
محمدتقی‌ین میرزا محمد زکی مازندرانی. وی 
در زمره رجال دربار فشتحعلی‌شاه بود. در 
قصائد و غزلیات» صاحب و صاحب‌دیوان 
تخلص میکرد. در آغاز جوانی ده سال 
وزارت عبدائه‌میرزا حاکم خمه و سهرورد و 
سجاس را داشت وبال ۱۲۳۴ ه.ق.به 
طهران احضار شد و پادشاه وی را مقام 
منشی‌الممالک داد. دیوان او در حدود ۵۵۰۰ 
بیت است. وی بال ۱۲۵۶ ه.ق. درگذشت 
(فهرست کتابخانة مدرسة سپهسالار ج۲ 
مص ۶۲۴ - ۲۵ ۲). 

صاحب مجمعالفصحا گوید: در سفری که با 
فتحعلی‌شاه به فارس کرد. کوششی داشت که 
مؤلف را همراه خویش به طهران آورد ولی 
بواسطه بعضی موانع مقدور نشد. انجناب در 
خوبی اخلاق و نیکوئی صفات مستفنی از 
توصیف است و در نثر و نظم کمال قدرت را 
دارا بود و در فن قصیده‌سرائی بر پاي استادان 
سلف رفته است. (از مسجمم‌الفصحا ج ۲ 
ص ۲۹۸). از اشعار اوست: 

نفس ازدهاست در تو و افسونگر است عقل 
زاقون عقل چار؛ اين اژدها طلب 

تا کی به حجلة تنت آرایی این عروس 

این زال شوی‌کش را روزی عزا طلب 

ما خود فتاده‌ايم به ما رستمی مکن 

با دیو تفس | گربتوانی غزا طلب 

بیگانه را ندادند اسرار محرمان 

پیغام آشنا را از اشنا طلب.. 

و نیز او راست 

ديدم چو جهان را به شب و روز و مه وسال 
از ماه هلالی شدم از سال یکی نال 

هر شام همی گوید چون ماه همی کاه 

هر روز همی گوید چون نال همی تال 

باز هوسم را پر و بالی بد وا کون 

شد ریخته پر از وی و آویخته شد بال 

آمال همه آنکه جهان خواهم خوردن 
خورده‌ست جهانم همه با آنهمه آمال 
گویندبه ببهوده ستایی گرّهی را 

کایشان نه رجالند بل از زمرة دجال 

من نیک بدیدستم و نیکوش ستودم 

نه در هوس جاهم و نی در طلب مال 

الحمد خدارا که به تابد آلهی 

بودم ز پدر تا په پدر منعم بذال. 


۱-نل: اب و کاك‌جار. 


۱۳۷۷۰ 


هم از اوست: 

به اقبال دارای یزدان‌پرست 

به نظم و به نثر آمدم چیردست 

چنین ساحری شیخ شیراز کرد 

که‌با نظم خوش تثر انباز کرد 

به دوران صاحب‌قران آن منم 

که‌گویم در این هر دو فن یک‌فنم. 
صاحب‌عمل. لجع م[ (ص مرک !ا 
مرکب) دارندة کار. کننده کاره 

ز شفلی کز او شرماری رسد 

به صاحب‌عمل رنج و خواری رسد. نظامی. 
صاحب عیار. [ح] (ص مرکب. | مرکب) 
آنکه صحت عار مسکوکات دولتی را نگاه 
دارد. 
صاحب عیار. (ح] (إخ) مسحمدبن علی, 
ملقب به قوام‌الاین (خواجه...). در 


دستورالوزراء آمده است که چون پادشاه 
جهان‌مطاع شاه شجاع رایت سلطت و اقتدار 
برافراشت زمام امور ملک و مال را در قبضة 
اقتدار خواجه قوام‌الدین نهاد و به اندک زمانی 
خدمت خواجه در وزارت و نیابت يه نوعی 
ترقی کرد که هیچ یک از امراء و ارکان دولت 
را در تمشیت مهمات مملکت دخل نماند. 
بلکه جناب وزارت‌مآب بخلاف رأی شاء 
شجاع نیز مرتکب سرانجام بعضی از مهام شد. 
در آن اثناء جمعی از اضداد. فرصت يافته به 
عرض شاه شجاع رسانیدند که وزير پرتزویر 
داعیه غدری در ضمیر دارد. بعد از تفیش و 
تفحص صدق مقال آن جماعت بر رای 
صواب‌نمای شهریاری واضح شده در 
ذوالقعدة سنة اربع و ستین و سبعمائه (۷۶۴ 
هد.ق.) جناب وزارت‌ماب مواخذ و مقید 
گشت و محصلان بعد از تعذیب و شکنجة 
فراوان او را قطمه‌قطعه کرده, هر پاره‌ای را به 
ولایتی فرستادند. (دستورالوزراء صص ۲۴۷ 
- ۲۴۸), و هم او در تسیر ارو که در 
ذوالقعدة سة اربع و ستین و سبعمائة (۷۶۴ 
ه.ق.) خواجه قوام‌الدین صاحب‌تیار را که 
اعتبار بسیار پیدا کرده, نسبت به امرا و اعیان 
تعظیم(؟) و تکیر میورزید بلکه گاهی بی 
مشورت پادشاه به قیصل مهمات اقدام میکرد 
مواخذ و مقید گشت و بعد از تعذیب فراوان 
دست سیاست شاه شجاع باط حیاتش 
درنوشت. (حبیب‌السیر جزء دوم از ج۳ 
ص 4۲). اب تدای وزارت خواجه در سال 
جلوس شاه شجاع یعنی ۷۶۰ ه.ق.بوده و 
بنایراین بنج سال وزارت شاه شجاع را 
عهده‌دار بود. خواجه حافظ در یک قصیده و 
دو غزل و دو قطعه وی را ستوده است. (حافظ 
ثیرین‌سخن ص ۲۸۴). و رجوع به تاریخ 
مغول ص ۴۰۰ ۴۲۶. ۴۴۷ شود. و اینک 
مطلع قصدة حافظ که در آن وی را ستوده 


است: 
۸ ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی 

هزار نکته در این کار هست تا دانی... 

قوام دولت و دنیا محمدین علی 

که می‌درخشدش از چهره نور یزدانی. 

و مطلع و مقطع غزل این است: 

آنکه رخار ترارنگ گل و نرين داد 

صبر و آرام تواند به من مسکین داد... 

در کف غصه دوران دل حافظ خون شد 

از فراق رخت ای خواجه قوام‌الدین داد. 

و در غزل دیگر که با مطلع ذیل آغاز میشود: 

به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد 

گوید 

هزار نقد به بازار کاینات آرند 

یکی به سکذ صاحب‌عیار ما نرسد. 

و در تاریخ قتل وی گوید: 

اعظم قوام دولت و دین آنکه بر درش 

از بهر خا کبوس نمودی فلک سجود 

با آن جلال و آن عظمت زیر خاک‌شد 

در نصف ماه ذوالقعد از عرصه وجود 

تاک امد جود ندارد دگر ز کس 

آمد حروف سال وفاتش «امیذ جود» (۷۶۴). 

و در قطعۀ ذیل: 

گداا گرگهر پا ک‌داشتی در اصل 

بر آب نقطة شرمش مدار بایستی... 

از او یاد کند و گویده 

زمانه گر نه سر قلب داشتی کارش 

به دست آصف صاحب‌عیار بایستی 

چو روزگار جز این یک عزیز بیش نداشت 
به عمر مهلتش از روزگار بایتی. 

و در تاریخ آلمظقر آمده است که در سنه 
هفتصد و پنجاه أمير مبارزالدين محمد 
موسس آل‌مظفر و پدر شاه شجاع او را به 
ملازمت و وزارت منصوب گردانید و شاه 
شجاع پس از جلوس نیز او وا به وزارت 
برگزید ولی در نیمه ذوالقعدۂ سنه ۷۶۴ بعد از 
تعذیب تمام وی را به قتل رسانید. (تعلیقات 
دیوان حافظ چ قزوینی-غنی ص‌قکب؛. 
صاحب‌عیال. [ح غ](ص مسرکب) 
عیالمند. خداوند عائله. خداوند زن و فرزند؛ 
بنده صاحب عیال و مال نداشت ,ٍ 
بجز آن مزرعه منال نداشت. نظامی, 
صاحب عین دبران. [ح ب ع ن دب] 
(إخ) کنایه از برج ثور است که برج دوم باشد 
از جملۀ دوازده برج فلک. (بر هان). 
صاحب غار. [ح ب] ((خ) لقب ابوبکرین 
ابی‌قحافه است؛ 

مردم آڻ است که چون مرد ورا پیند 

گویدای کاش کم این صاحب غارستی. 

ناصرخرو. 
و رجوع به یار غار شود. 


صاحب‌غرض. (ح غ د ] اص مسرکب) 


رید اتک نیت بد دزد و خرن 
صاحب ‌غرضان نشنود تا به غور گناه نرسد. 


(سعدی). 

ز صاحب‌غرض تا سخن نشنوی 

که‌گر کار بندی پشیمان شوی. سعدی, 
صاحب فتوت. [ح ف تُر ر ] (ص مرکب) 
چوانمرد. کریم. بخشتده: 


صاحب فخ. [ح ب ف‌خخ [ ((خ) حسین‌بن 
علی‌بن حس‌ین حسن‌ین علی‌بن ابی‌طالب. 
در تجارب‌السلف ارد که حسین از بزرگان 
بنی‌هاشم بود و از تحمل جور و حف ملول 
شد در مدینه خروج کرد و بسیار خلق 
متابعت او کردند و اتفاق افتاد که از عامل 
مدیته پر بعضی طالبیان ظلمی رفت و علویان 
بهم برآمدند و حسین با خلقی انبوه به در 
سرای امارت رفتند و عامل بگریخت و 
زندانها شکستند و زندانیان را خلاص دادند و 
با حسین بیعت کردند و مدینه مسخر شد. 
چون خر به هادی رسید محمدبن سلیمان را 
به جنگ او فرستاد با لشکری کثیف, و بعضی 
گویند سلیمان منصور را فرستاد. فی‌الجمله 
هر دو لشکر در فخ که ميان مکه و مدینه است 
بهم رسیدند و جنگی عظیم کردند. و در آخر 
کار عباسیان غالب امدند و حسین کشته شد و 
سر او را پیش هادی بردند. چون سر را بنهادند 
ان چماعت را دشنام داد و گفت گویی سر 
یکی از فراعنه را اورده‌اند. جزای شما 
حرمان است و ایشان را هیچ نداد. و حسین 
صاحب فخ مردی کریم و مفضال بود. وقتی 
پیش مهدی آمد. مهدی او را چهل هزار دینار 
بخشید. او بر در سرای مهدی تمامت را خرج 
کردو به حجاز آمد و بر تن او پوستینی بود و 
در زیر پوستین پیراهن نداشت. 
(تجارب‌اللف صص ۱۲۳ - ۱۳۴). ابن اثر 
در حوادث سنة ۱۶۹ ه .ق.گوید: در این سال 
هادی خلیف عیاسی عمربن عبدالمزیزین 
عبداله‌بن عمرین خطاب را حکومت مدینه 
داد. وی در آنجا ابوالزفت حسن‌بن محمدین 
عبداله‌بن حن و مسلم‌ین جندب شاعر هذلی 
و عمربن سلام مولای آل‌عمر رابه جرم 
نوشیدن نبید بگرفت و تازیانه زد و طتاب به 
گردن آنان بسته در شهر بگردانید. ی 
حسین‌ین على (صاحب فخ) نزد عمر شد و 
گفت: ترا نبود که ایتان را حد زنی. چه سردم 
عراق شرب نید را حرام نشمرند. | کنون این 
گرداندن برای چیت؟ عمر بفرمود تا ایشان 
را بازگرداندند و به زندان افکندند. سپس 
حسین‌بن علی و یحی‌بن عبدال‌بن حسن 
کفالت حسن‌ین محمد کردند و عمر او را از 
زندان بدر آورد و طالبین گروگان یک‌دیگر 
شده خویشتن را به حا کم عرضه میدادند و 
چنان افتاد که حسن‌بن محمد دو روز 
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خویشتن را عرضه نکرد. عمر حسین‌بن على 
و یحیی‌بن عبدالله را بطلبید و از حسن بپرسید 
و غلظت اورد. یحیی سوگند خورد که نخسبد 
تا او رابیاورد وا گرامیر خفته باشد درب خانة 
وی به کا آوردن حسن بکوید. چون از نزد 
عص بیرون شدند حسین بحیی را گفت: 
سبحان‌الّه ترا چه افتاد که چنین گفتی؟ و 
حن را کجا خواهی یافت؟ یحیی پاسخ داد: 
به خدا که نخوابم تا درب خانة وی به شمشیر 
بکوبم. حسن گفت: ما با اصحاب خویش 
وعده نهادیم که در موسم و در منی خروج 
کنیم. یحی گفت: حال چنین افتاد. پس بر فتند 
و در آن شب آماده شدند و آخر شب خروج 
کردندو یحسی به خانة عمری شد و در بکوفت 
و او را یافت. پس به مسجد ریخند و سین 
نماز بامداد به جماعت بگزاشت و مردم برای 
مرتضی از السحمد بیعت کردند و خالد 
بریدی در دویست تن لشکری و عمری با 
وزیربن اسحاق ازرق و محمدین واقد شروی 
و خلق بسار بيامدند. پس خالد نزدیک شد و 
یحیی و ادریس پسران عبدالهبن حسن 
برخاستند. یحیی با ضربتی بینی وی بجرید و 
ادریس او را ضربتی بزد چنانکه بیفتاد و او را 
بکشتند و اصحاب وی بگریختند و عمری با 
عباسیان درامدند و اصحاب حین انان را از 
مسجد براندند و بیت‌المال را که چند ده هزار 
دینار بود تاراج کردند و گویند هفتاد هزار 
دینار طلا بود و خلق پرا کنده شدند و مردم 
مدینه درهای خانه بستند و بامداد پر علویان 
حمله کردند و تا گرمگاه بجنگیدند و بسیار 
کس مجروح گشت. بامداد دیگر مبارک ترکی 
که به حج آمده بود با اصحاب حسین نبرد 
سخت کرد که تا نیمروز یکشید و سبارک 
وعدهٌ حرب بامداد داد لکن سوار شد و پرفت 
و گویند وی حسین را پام فرستاد که به خدا 
اگراز آسمان فروافتم و طعمۀ پرندگان شوم بر 
من آسانتر است که موبی از سر تو کم کنم. 
لکن مرا عذری باید و تو شب‌هنگام بر من 
حمله کن که من خواهم گریخت. پس صاحب 
فخ کس بر سر او فرستاد تا تکبیرگویان بر وی 
حمله برند و او با اصحاب خویش بگریخت. 
صاحب فخ یازده روز در مدینه بماند و شش 
روز به پایان ذوالقعدۀ سال ۱۶۹ ه.ق. مانده 
بود که بطرف مکه بیرون شد و مردم مدینه را 
گفت: خدا خیر را بر شما رد نکناد و مردم نیز 
وی را نسفرین کردند و گفتند خدا تسا 
بازنگرداناد و چون به مسجد شدند, استخوانها 
را که اصحاب حسن میخوردند, بیافند و 
مسجد را از پلیدیها که در آن کرده بودند, 
بشتند. پس صاحب فخ به مکه درآمد و ندا 
دادند که هر بنده نزد ما اید ازاد است. پس 
خبر وی به هادی خلیفه رسید. و در این سال 


در حملة نان سلیمان‌بن منصور و محمدین 
سلیمان و عاس‌بن محمدین علی و موسی و 
سامل زان میرن وین بو ای 
مضتتین سلمان را نامد گرد کم کار بر 
صاحب فخ را بعهده گیرد. و او خود از بیم راه 
با جماعت و سلاح از بصره بیرون شده بود. 
پس در ذی‌طوی فراهم شدند و چون احرام 
عمره پسته بودند په مکه درامدند و طواف و 
سعی کرده محل گشتند و ذی‌طوی را لشکرگاه 
خویش ساختند و شیعیان بنیعباس و موالی 
آنان که در سفر حج بودند نزد وی شدند. و 
روز ترویه (۸ ذوالحجه) جنگ درگرفت و 
اصحاب حسین پگریخند و از ایشان کشته و 
مجروح گشت و سلیمان با اصحاب خویش به 
مکه شد و ندانستند که حسین را چه افتاد. 
چون به ذی‌طوی رسیدند. مردی خراسانی 
بدیشان رسید و فریاد میکرد البشارة البشارة» 
این سر حسین الست. پس سر را بیرون کرد و 
در جبهه و قفای او اثار ضربتی بود و محمدبن 
سلیمان مردمان را امان داد. پس حسن‌بن 
محمدین سلیمان بایستاد و موسی‌بن عسی و 


محمدین سلیمان سخت در غضب شد و 


و از جمله سر حسن‌بن على بود و خواهر 
حسین (صاحب فخ) را که اسیر شده بود به 
زنب دختر سلیمان سپردند و فراریان با 
حجاج درامیخته پنهان شدند و شش تن اسیر 
ا و ر 
بعضی دیگر را بگذاشت و بر موسی‌بن عیسی 
که حسن‌بن محمد را کشته پود غضب کرد و 
اموال وی بستد و بر مبارک ترکی تز خشم 
گرفحه وی را مصادرت فرمود, آنگاه او را 
سائس ستوران کرد. (اين اثیر ج ۶ صص ۲۷ - 
۳۸ 

حسین‌بن علی‌بن حسن مثلثبن حن 
مثنی‌بن امام حسن مجتبی (ع) مکنی به 
ابی‌عبداله از اصحاب حضرت صادق بود و در 
«فخ» با جمعی از سادات حسنی مقتول شد. 
دعبل خزاعی شاعر در تصیده معروف 
«مدارس ایات...» از وی چنین یاد کند: 

قبورٌ بکوفان و اخری بطيبة 

و اخری بفخ نالها صلوات. 

مادر وی زینب دختر عبدالّبن حسن مشنی 
است و از امام جواد (ع) نقل است که آل محمد 
را پس از وقعة کربلا مصرعی بزرگر از فځ 
نیت. ابوالفرج اصفهانی ارد که حضرت 
رسالت (ص) به فخ رسید و نماز خواند و 
کشت ورس رل خر تا که 
تن از فرزندان تو در این موضع به قتل خواهد 


یلو سای که با او شید شون انعر در 
شهید خواهند داشت. و نقل است که امام باقر 
(ع) در «فخ» پیاده گشت و نماز خواند. سبب 
پرسیدند. فرمود که یک تن از اهل بیت من با 
جمعی در اینجا کشته میشوند و ارواح و 
اجاد ایشان به بهشت میرودٌ و هنگام خروج 
وی بزرگان علویان (جز موسی‌بن جعفر و 
حن‌بن جعفرین حسن مثنی) بدو پیوستد. 
(از ريحانة الادب ج ۲ مص ۳۷۲ - ۳۷۴). 
صاحب فر. لح فّرر ] (ص مرکب) فرمند. 
دارای فره ایزدی. شکوهمند. 
صاحب فراش[ ف (ص مسرکب. | 
مرکب) مریض و بیمار بستری: و او نیز 
رن‌جور و صاحب‌فراش بود. (تاریخ 
طیرستان). رکن‌الاین رن‌جور شد و 
صاحب‌فراش گشت و از حرکت عاجز ماند. 
(جهانگشای جوینی). نا گاه بعد از استحمام 
عارضه‌ای بر بدن او بازگشت که در خود 
گرانی می‌یافت و صاحب‌فراش گشت ". 
||شوهر. ||(اصطلاح فقه) در حدیث است: 
لولدللفراش و للعاهر الصجر؛ يعنى فرزند 
ازان پدر است و زنا کاررا خیبت و خسران. 
صاجب فصل الخطاب. (ح ب ف لل 
خ] (اخ) داود پیفمیر (ع): و شددنا ملکه و 
اا امه و قفا اطا شان 
۸ رجوع به داود شود. 
صاحب فضل. [ح ف] (ص مرکب. | 
مرکب) فاضل. دانشمند. 
صاحب فطنت. (ح ف ن] (ص مرکب) 
زیرک. باهوشء ˆ 
پادشاهی بود او راسه پسر 
هر سه صاحب‌فطت و صاحب‌نظر. مولوی. 
صاحب‌فن. (ح فنن / ف ] (ص مرکب) 
ذی‌فن. مخصص. متخصص؛ 
حدیث صحبت خوبان و جام باده بگو 
قاط ر رای د ماهم اظ 
صاحب فیض. [ح ‏ /ف ] (ص مرکب) 
بخشنده. کریم. جوانمرد: 
روی آن بحردست صاحب‌فیض 
بحروش بی‌نقاب دیدستند. خاقانی. 
صاحب قبله. (ج بت[ / ل ](ص مرکب. 
امرکب) لقبی است که مسلمانان هند به 
بزرگان مذهب خود دهند. 
صاحب‌قبله. [ح ب قي ل / ل ] ((خ) رجوع 
به مسلم‌پن احمد... (ابوعبیده) شود. 
صاحب‌قران. (ح ب /ح ت ] (ص مرکب. 
| مرکب) ان مولود که وقت افتادن تطفه وی در 
رحم مادر. یا بوقت ولادت او قران عظمی 
باشد و برج قران در طالع بود. و بعضی گویند 


۱ -در بادداشت‌ها موجود است ولی مأخذ 
ذ کر نشده است. 


۱۶5۹/۳۲ صاحب‌تقران. 
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که در سال ولادت او زحل و مشتری را قران 
عظمی باشد و این نوع قران عظمی بعد از 
سالهای فراوان واقع شود. و این‌چنین مولود 
را پادشاهی دیر ماند. و از اسکندری منقول 
است آنکه وقت ولادت او زهره و مشتری را 
قران باشد. (غیاث اللغات). آنکه ولادت او 
زحل و مشتری را قران بوده باشد. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). و این لفظ پیش از عهد 
تیموریان معنی وصفی داشته و بسجای اسم 
خاص استعمال نميشده. رجوع به همین 
لغت‌نامه کلم «اسدی طوسی» بنقل از سخن 
و سخنوران شود. ناصرالدین‌شاه قاجار را از 
سال سی‌ام سلطتت صاحب‌قران خوانده‌اند؛ 
چون به نشابور قرار گرفت سالوکان خراسان 
جمع شدند و تدبیر کردند که این مردی 
صاحب‌قران خواهد بود و دولی بزرگ دارد. 
(تاریخ سیستان ص ۲۲۴). 
صاحب‌قران | گرچه نه‌ایٌ و ز بیم تو 
نشگفت | گربراید از خسروان روان. لامعی. 
آخر صاحب‌قران توئی به حقیقت 
گر پس این چند صدهزار قران است. 
مسعودسعد. 
قران را از این فخر برتر نباشد 
کدشاه هو این اه خاب فا مش 
مسعودستاد, 
صاحب‌قران تو باشی در گیتی 
تا در سپهر حکم قران باشد. معودسعل. 
صاحب‌قران تو باشی و اینک خدایگان 
دادت به دست خاتم صاحب‌قرانیا, 
مسعودسعد. 
هت فتاه ای درل فضاحب‌قران 
رأی صاحب دولت و صاحب‌قران باشد صواب. 
معزی. 
تا به گر دون بر کوا کب را قران باشد همی 
او بود در دین و دیا بی‌قرین صاحب‌قران. 
معزی. 
صاحب‌قران عالم هرگز قران بحکم؟ 
صاحب‌تقران شاعری استاد رودکی است. 
از حدیث دولت صاحب‌تران در عهد او 
هر کی گفته‌ست و بر هر گونه‌ای دارد نشان 
من شنیدستم که آن صاحب‌قران مردی بود 
تیزدولت صعب‌هیبت نیک‌سیرت خوب‌سان 
پا ک‌اصل و راددست و شرمگین و ذکخوی 
باتواضع بادیانت بامروت باامان 
گر بدین آیین بود صاحب‌قران می‌دان که نیست 
مر جهان را جز خداوند جهان صاحب‌قران. 
رشیدی سمرقندی. 
سخنوران را صاحب‌قران تویی به جهان 
به تو تمام شود مدت قران سخن. سوزنی. 
شاهنشه ملوک و سلاطین شرق و غرب 
صاحب‌قران روی زمین خرو زمان 


طمفاج‌خان عادل سلطان گوهری 


ر از نفس خویش تا ملک افراسیاب‌خان. 


سوزنی. 
وارث صاحب‌شریعت صاحب درس و سبق 
خسرو برهانیان صاحب‌قران روزگار. 

صوزنی. 
خرو صاحب‌قران و عالم فضل و هنر 
و اندر آن صاحب‌قرانی بی‌قرین و بی‌نظیر. 

سوزنی. 
آن صدر کیست. صاحب عادل که در جهان 
اش وان ر فاخب عدر اما است: 

سوزنی. 
گویندمهدی آید صاحب‌قران برون 
چون مدت (زمانه) خوهد بر کران رسید 
صاحب‌قران تو بادی و مدت بر مباد 
چون ملکت جهان به تو صاحب‌قران رسید. 

سوزنی. 
هست صاحب‌قران اهل هنر 
وز همه فضل با نصیب و حاب. سوزنی. 
صاحب‌قران ملکی و بر تخت خسروی 
هرگز نبوده متل تو صاحب‌قران دگر, 

رشید وطواط. 
مامت خاس وان فرمال اوت 
آصف‌الهام و سلیمان‌خاتم اوست. خاقانی. 
کت ی واف او شاقات ات 
کاسمان صاحب‌قران میخواندش. خاقانی. 
زیور تثرش فرو خواهم گت 
بر شه صاحب‌قران خواهم فشاند. خاقانی. 
بقا باد شهریار روزگار و صاحب‌قران عهد 
را... (سندبادنامه ص ۳۳۱). 


چنین تختی نه تختی کأسمانی 
بر او شاهی نه شه صاحب‌قرانی. نظامی. 
که‌احشت ای جهاندار معانی 
که‌در ملک سخن صاحب‌قرانی. نظامی. 
جهان زنده بدین صاحب‌قران است 
در این شک نیت کو جان جهان است. 
نظامی. 
جهان را خاص اين صاحب‌قران کن 
فلک را یار این گیی‌ستان کن. نظامی. 
که فلانی این‌چنین گفت اين زمان 
ای سلیمان مه صاحب‌قران. " مولوی. 
به صدر صاحب صاحب‌قران فرستادند 
مگر به عين عنایت قبول فرماید. سعدی. 
از بدو فطرت عالم... به هیچ قرنی سریر 
سلطنت به چنین صاحب‌قرانی مشرف نگشته 
است. (جامع‌التواریخ رشیدی). 
میامن برکات دم اویس قرن 
به عهد دولت این صاحب‌قران پرسان. 
سلمان ساوچی, 
ساقیا می ده که رندیهای حافظ عفو کرد 
آصف صاحب‌قران جرم‌بخش عیب‌پوش. 
حافظ. 


ی مه صاحب‌قران از بنده حافظ یاد کن 

تا دعای دولت آن حن روزافزون کنم. 
حافظ. 

فکری باید کرد که این ملک در خاندان 

صاحب‌قران ماند و به بیگانه انتقال ننماید. 

(تاریخ شاهی ص ۲۹ ۱). 

مولف هرمزدنامه ذیل کلمة قران (پول), 

نویسد؛ نا گزیر اصل این کلمه در اصل 

صاحب‌قران بوده که در روی بسیاری از 

سکه‌های ایران از خاندان صفوی گرفته تا 

ناصرالدین‌شاه دیده میشود. اینک برضی از 

آنها: 

به گیتی سکة صاحب‌قرانی 

زد از توفیق حق عباس ثانی. 

این سکه نقره در سال ۱۰۵٩‏ ه .ق.در تبریز 

ضرب شده است. 

ز بعد هستی عباس ثانی 

صفی زد سکة صاحب‌قرانی. 

صفی دوم پسر عباس دوم از آغاز بهار سال 

۹ «.ق.نام سلیمان از برای خود برگزید. 

به گیتی سک صاحب‌قرانی 

زد از توفیق حق طهماسب ثانی. 

ضرب قزوین در سال ۱۱۳۵ ه.ق. 

سکه بر زر زد به توفیق الهی در جهان 

ظل حق عباس ثالث ثانی صاحب‌قران. 

ضرب اصفهان در سال ۱۱۴۵ ه.ق. 

سکۀ صاحب قرائی زد به توفیق اله 

همچو خورشید جهان‌افروز ایراهیم‌شاه. 

ضرب تفلیس. ایزاهيم برادر عادل‌شاه است. 

هست بلطان بر سلاطین جهان 

شاه شاهان نادر صاحب‌قران. 

ضرب شیراز در سال ۱۱۵۰ ه.ق. 

شاه شاهان نادر صاحب‌قران 

هست سلطان بر سلاطین جهان. 

ضرب اصفهان در سال ۱۱۵۲ ه.ق. 

همین شعر در روی سکه‌های نادر. ضرب 

مشهد و تفلیس و سند و جز اینها نیز دیده 

مشود. 

به زر تا شاهرخ زد سکة صاحب‌قرانی را 

دوباره دولت ایران گرفت از سر جوانی را. 

شاهرخ (۱۱۶۱ - ۱۱۶۳ ه.ق.) نو نادرشاه 

است. در سکه‌ای از فتحعلی‌شاه قاجار ضرب 

سال ۱۲۴۲ ه.ق.چنین نقش بسته: 2 

سکه شه فتحعلی خرو صاحب‌قران. 

ناص الدین‌شاه قاجار در سال ۱۲۹۲ ه.ق.به 

یادگار سمال سی‌ام یادشاهی خویش, در یک 

سكأ زرین ضرب تسبریز خود را 

ناصرالدین‌شاه غازی خرو صاحب‌قران 

خواند. (هرمزدنامه صص ۲۳۵ - ۲۳۶). و 

رجوع به قران شود. 

صاحب‌قران. (ح ق] (اخ) رجوع به امیر 

تیمور گورکانی شود. 


صاحب ‌قران. 


صاحب‌قران. [ح تي] ((غ) رجسوع به 
سلطان حسین بایقرا شود. 

صاحب‌قران. [ح ق] (اغ رجوع به 

تاصرالدین‌شاه قاجار شود. 
صاحب قران. (ح ق ] (إخ) اسید...) امام 
علی. وی از شعرای هندوستان بودو در اوائل 
قرن سیزدهم میزیست و در زمان نواب 
آصف‌الدوله به لکهنو رفت. سراسر اشعار او 
مشتمل بر هجو و هزل است. (قاموس الاعلام 

ترکی). 
صاحب‌قران ثانی. (ح ق نٍ ا] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) پادشاهی که قريب رتبءة 
تیمور رسیده باشد. (غیاث اللغات). 
صاحب‌قرانی. (ح ت ] (حامص مرکب) 
صفت صاحب‌قران؛ 
بعمدا علی‌بن عمران به آخر 
رسد زین ریاست به صاحب‌قرآنی. 
منوچهری. 
زمین را مهیا به مالک‌رقابی 
قلک را ممی به صاحب‌قرانی. 
صاحب دیوان استیفا که آهل فضل را 

اندر او اهلیت صاحب‌قرانی بوده است. 


فرخی. 


سوزنی. 

در نکویی چون عمادی از سخن 
دعوی صاحب‌قرانی میکنی. 

عمادی شهریاری. 
مرکز دائرة گیتی‌ستانی و صدار نقطة 
صاحب‌فرانی. (جامم‌الواریخ رشیدی) 
رجوع به صاحب‌قران شود. 
مرکب) منشی, نویسنده: و مردی بود اصیل, 
فاضل. صاحب‌قلم و معرفت تمام. (فارسنامة 
ابن بلخی ص 4۳). 
صاحب قلم. [ح ق [] ((خ) میرزا آقا افشار 
از مردم ارومیه. خطاطی مشهور است و در 
نوشتن نستعلیق وحید عصر بود. چند کاب به 
خط وی در استابول چاپ شده است. از 
آنجمله کتاب گلمتان است که بسال ۱۲۹۱ 
ه.ق.نوشته و به چاپ رسیده و درخور 
تسمجید است. (از ریسحانة الادب ج ۲ ص 


۳۵ 

صاحب قباسش. [ح] (ص مرکب) صاحب 
رأی و تدبیر» ۱ 

همه انجمن‌ساز و انجم ناس 

به تدبیر هر شغل صاحب‌قیاس. نظامی. 


صاحب کافی. ك پ ] ((خ) وزیر کافی. 
لقب صاحب‌بن عباد. رجوع به صاحب‌ین 
عباد شود؛ 
تراکه صاحب کافی خریطه کش زیبد 
چهل درست که بخشش کنی جه دشوار است. 

خافانی. 
صاحب کوامت. (ح ب ک ] (تسرکیب 


اضافى. ص هنت کت دارای بزرگواری. 
ارچمند. بزرگوار. بخشنده: 

ای صاحب کرامت شکراة سلامت 

روزی تفقدی کن درویش بینوارا. حافظ. 
|ولی و عارفی که دارای کرامت باشد. رجوع 
به کرامت شود. 
صاحب کرم. (ح ک ر ](ص مرکب) 
بخشنده. خداوند کرم: 

طمع را نباید که چندان کنی 

که صاحب‌کرم را پشیمان کنی. ۱ 
فی بٍ] ((خ) کتایه از حسضرت مسوسی 
عليدالسلام است. (برهان). 

مرکب) بادشاه. تاجدار؛ 

کمن مولای تو صاحب‌کلاهان 
به خا ک پای تو سوگد شاهان. 
پری‌دختی پری بگذار ماهی 
بزیر مقنعه صاحب‌کلاهی. 


نظامی, 


نظامی. 
پرستش نمودش به آیین شاه 

که صاحب‌کمر بود و صاحب‌کلاه. 

ملک حفاظ و سلاطین پا 

صاحب شمشیری و صاحب‌کلاه. نظامی. 
پادشاهی. تاجداری؛ 


اش 


جهان را بگیریم و شاهی کیم 

همه‌ساله صاحب‌کلاهی کنیم. نظامی. 
به مولایی سپرد آن پادشاهی 

دلش سیر آمد از صاحب‌کلاهی. ظامی. 
گراو را دعوی صاحب‌کلاهی است 

مرا نیز از قصب ربد شاهی است. نظامی. 
جوانی داری و شیری و شاهی 

سریْ و با سری صاحب‌کلاهی, نظامی. 


صاح بکمال. (ح ک) (ص مرکب) 
فاضل. کامل. خداوند علم و ادب. دارای 
صاحب‌کمال را چه غم از نقص جاه و مال 
چون ماه‌پیکری که در او سرخ و زرد نیست. 


سعدی. 
به شیراز آی و فیض روح قدسی 
بخواه از مردم صاحب‌کمالتن. ‏ حافظ. 
گفتنددر این کرمینه چنین صاحب‌کمالی آمدء 
است. (انیس الطالبین). 


سکاب نطو امد که ای خاخت کال 
بی‌حیا من نتم چشمت بمال. شیخ بهائی. 
مرکب) دارای کمربند. || پادشاه: 


پرستش نمودش به ایین شاه 


که صاحب کمر بود و صاحب‌کلاه. نظامی. 
صاحب کمند. [ے ک م] (ص مرکب. ! 
مرکب) صیاد؛ ۱ 

چون ترود در بی صاحب‌کمد 


آهوی بیچاره به گردن اسیر سعدی. 
صاح بکرای. اح گ ] ((ج) از خانهای 
قرم ( کریمه) است. رجوع به خانان کریمه و 


کریمه شود. 
صاح بکگرای انی. (ح گ ي] (خ) 
رجوع به خانان کریمه شوم 
صاحبگناه. [ح گ] ان متسر کلب 
گناهکار .مانب * 

به داور داور فریادخواهان 

به يارب یارب صاحب‌گناهان. نظامی. 
صاح بگیسو. (ح] (ص مرکب) علوی. 


سید. رجوع به صاحب‌گیسویی شود. 
صاح ب گکیسو یی. [ح] (حامص مرکب) 
سیادت. علوی بودن؛ ‏ " 
گرکند با تو کی دعوی به صاحب‌گیسویی 
گیسواز شرمت فروریزد پدید آید کلی, 
سوزنی. 
صاحب مازندرانی. لح ب ز د] ((2) 
رجوع به صاحب علی ابادی شود. 
صاحب‌مال. ۰( ] (ص مسرکب) مالدار. 
توانگر؛ 
آن شنیدی که در بلاد شمال 
بود مردی بخیل و صاحب‌مال. سعدی. 
صاحب مایه. [ح ب ی /ي] (تسرکیب 
اضافی. ص مرکب) مایه‌ور. دارای مایه؛ 
صاحب مايه دوربین باشد 
مايه چون کم بود چنین باشد. نظامی. 
صاحب مرتبه. زج م ت ب /ب] (ص 
مسرکب) خداوند مقام؛ و صاحب مر به 
گرداندش ببب آنکه بیشتر نزدیک از 
فرستاد. (تاریخ بهقی ص ۳۱۱). 
صاحب مرده. [ح م د /د] (ص مرکب) 
وت اتب مال با خی را که نات 
مرده باشد؛ 
هرکه میمیرد غم او قسمت من ميشود 
وارثم گویا من این غمهای صاحب‌مرده را. 
طاهر وحید. 
در طلسم زندگی تاکن توان بودن لمیر 
از سر من وا کنید این جان صاحب‌مرده را. 
فطظرت. 
|انفرینی است که در حالت غضب بیشتر به 
گاوو خر و دیگر ستوران کنند. ۱ 
صاحب مروت. (ح مر ] اص مرکبا 
جوانمرد؛ علما گویند مقام صاحب‌مروت به 
دو موضع ستوده است. در خدمت پادشاه... یا 
در مان زهاد. ( کلیله و دمند), 
صاحب مظالم. [ح ب مل ] (ص مرکب. | 
مرکب) رئیس دیوانخانه. ری دیوان مظالم: 
آخر او را صاحبمظالم کردند. هر روز مظالم 
سپاه بودی و به صدر مظالم بنشسی و کارها 
همی راندی. (تاریخ سیستان). 
صاحب معانی. [ح ] (ص مرکب) دانای 


۴ صاحب‌منزل. 





آمور. عارف به حقیقت؛ 

چه یکو قال زد صاحب‌معانی 

که خود را فال نیکو زن چو دانی. ظامی. 
صاحب‌منزل. (ح م ز] اص مركب | 
مرکب) خانه‌خداء میزبان؛ و ان عزیز 
صساحب مزل طعامی ساخته بود 
(انیس‌الطالبین). 

مرکب. [مرکب) افسر ارتش از ستوان سوم به 
بالا. رجوع به افر شود. ||پایه‌ور. |اکسی که 
رتبه و مقامی ذارد. 
صاحب نسق. لح ن س] (ص مرکب. ! 
مرکب) گویا لقبی بوده است مانند ک‌دخدا و 
داروغه و امثال ان. 
صاحی‌نسق. [ح ن س] ((خ) یکی از 
فضلای آخر عهد قاجار و از مردم قم و 
مترجم شش مجلد کتاب لفت از فارسی به 
فرانسه و این کتاب به طبع ترسیده است. 
صاحب نظر. اح ن ظ] (ص مسرکب) 
باریک‌بین. روشندل. ۱ گاه.بینا. دیده‌ور. بعیر. 
باهوش. آنکه به چشم دل در کارها نگرد؛ 
نیست بر مردم صاحب‌نظر 
خدمتی از عهد پسندیده‌تر. 
پادشاهی پود و او راسه پسر 
هر سه صاحب‌فطنت و صاحب‌نظر. مولوی. 
پس دو چشم روشن ای صاحب‌نظر 


ظامی. 


بهتر از صد مادر است و صد پدر. مولوی. 

مرغ جایی که علف بیند و چیند گردد 

مرد صاحب‌نظر انجا که کرم بیند و جود. 
سعدی. 

آن نه صاحب‌نظر پود که کند 

از چنین روی در بروی فراز. سعدی. 


وصل خورشید به شب‌پرَءٌ اعصی نرسد 


حافظ. 
دوستان عیب من بیدل حیران مکنید 
گوهری‌دارم و صاحب‌نظری مجویم. | 

حافظ. 
بنمای به صاحب‌نظران گوهر خود را 
عیسی نتوان گشت به تصدیق خری چند. 

صائب. 


||جمال‌پرست. آنکه از نظر به جمال خوبان 

لذت گیرد بی نظر ريبةء 

گروهی‌نشینند با خوش پسر 

که‌ما با از و ضاخب‌نظ. . ملق 

هر کسی را نتوان گفت که صاحب‌نظر است 

عشق‌بازی دگر و نفس پرستی دگر است. 
سعدی. 

سهل بود آنکه به شمشیر غتابم میکشت 

قتل صاحب‌نظر آن است که قاتل برود. 
سعدی. 


میان عاشقان صاحب‌نظر نیست 


که خاطر پیش مظوری ندارد. سعدی. 
| هر کس به تعلقی گرفتار 

صاحب‌نظران به روی منظور. سعدی. 
گوشة‌چشم رضائی به منت باز نشد 
اين‌چنین عزت صاحب‌نظران میداری. 

حافظ : 
در خیال اينهمه لیت به هوس میبازم 
بو که صاحب‌نظر ی نام تماشابرد. حافظ. 


ناظر روی تو صاحب‌نظرانند آری 
سر گیسوی تو در هیچ سری یست که نیست. ۱ 


حافظ. 
||عارف: 
بفرمود صاحب‌نظر بنده را 
که خشنود کن مرد دزمٌنده را. سعدی. 


که صاحب‌نظر بود و درویش‌دوست 
هر آن کاین دو دارد ملک صالح اوست. 


سعدی. 
||بك‌دهمت. عالی‌طبع. ضد تنگ‌نظر ؛ 
کوته‌نظران رابود جز غم خویش 
صاخب‌نظران را غم بیگانه و خویش. 

سعدی. 
نظر آنانکه نکردند بدین مشتی خاک 
الحق انصاف توان داد که صاحب‌نظر ند. 

سعدی. 


صاحب‌نظری. 2 ن ظ ] (حامص 
سرکب) صفت صاحب‌ظر. رجوع به 


صاحب‌نظر شود 

گفتم که کنم توبه ز صاحب‌نظر ی 

باشد که بلای عشق گردد سپری. سعدی.. 

سعدیا گر نتوانی که کم خود گیری 

سر خودگیر که صاحب‌نظری کار تو نیست. 
سعدی. 


منظور خردمند من آن ماه که او را 
با حن ادب شوه صاحب‌نظری بود. 

حافظ. 
مستجاب‌الاعوة. آنکه دم او را اثری است: 


با زنده‌دلان نشین و صاحب‌نفسان 

حق دشمن خود مکن به تدبیر خسان. 
سعدی. 

آنانکه شب آرام نگیرند ز فکرت 

چون صبح پدید است که ضاب‌تشاند: 
سعدی. 


صاحب نواز. (ح ن ] (نف مرکب) کی که 
به رغبت خدمت صاحب کند؛ 

پرستندة خوب صاحب‌نواز 

پرستش‌کنان برد شه را نماز. نظامی. 
صاحب‌نیاز. (ح] (ص مرکب) نازمند: 
سکندر به آن خلق صاحب‌نیاز 


بخشد و بخشودشان برگ و ساز. نظامی. 


صاحب‌ولایت. [ح و ی ] (ص مرکب. [ 


مرکب) پیر. مرشد. ولی: 


کی‌را که نزدیک ظنت بدزست 
چه دانی که صاحب‌ولایت خود اوست. 
سعدی. 

صاحبة. [ح ب ] (ع ص, ا) تأنیث صاحب. 
ج» صاجبات, واجب. ||هر زنی که درک 
صحبت رسول (ص) کرده باشد. 

- صاحبةالمنزل؛ امالبسیت. امالمغوی. 
امالمنزل. امالمسکن. کدبانو. 
صاحب‌همت. [ح دم م] (ص مرکب) 
صاحب‌عزم. دارای اراده: و صاحب‌همت 
روشن‌رأی را گفت معانی کم نیاید. ( کلیله و 
دمنه). و رجوع به همت شود. 
صاحب‌هنر. [ح هنْ] (ص مسسرکب) 
هنرمند. هنرور. دارای هنر: 
بی‌هنر را دیدن صاحب‌هنر 

نیش بر دل میزند چون کژدمی. 
اگرهست مرد از هنر بهره‌ور 

هنر خود بگوید نه صاحب‌هنر. 
زبان در دهان ای خردمند چت 
کلید در گنج صاحب‌هنر. 

و رجوع به هنر شود. 
صاحب ‌هوس. [ح «و] (ص مرکب) 
بوالهوس. بلهوس. دارای هو س. آنکه به هوای 
دل رود؛ 

اینجا شکری هت که چندین مگسانند 
تاتوالتجیتی کاین هه ضاحب هوات 


سعد ی. 


سعدی. 


نعلدی. 


سعد ی . 


صاحب. |أقتمی انگور درشت و 
پوست‌نازک و قرمزرنگ: 
بده‌پرور هیچ بیگم نیت چون بنت‌العنب 
صاحبی زینگونه گر انگور را خوانم رواست. 
میرزا عبدالغنی قبول.۰ 
در صاحبیش لطافت جان 
قند گرجیش از غلامان. از 
|اجامة ابریشمی مخطط. (غیاث اللغات): 
خوشا ان شمطها و ان صاحبیها 
که ارند سوغات مارا صواحب. نظام قاری. 
کتان فرم امد و مغربی 
دقر کي بعد از أو صاحبی. نظام قاری. 
ز کیسه‌ای همه را کرده کیسه‌ها فربه 
ژصاحبی همه را ساخت صاحب زیور. 
نظام قاری. 
صاحبی راکه ز کتان هوس کیه‌ای است 
کسه از سیم بپرداز بگو در بازار. 
نظام قاری. 
گردن‌از کتان صاحبی مدور پیچیده... (دیوان 
اله نظام قاری ص ۱۳۴). 
دلیستگی نمانده چنانم که بعد از این ۱ 
ننگ ایدم که جامۂ تن صاحبی کنم. تاثیر. 
صاحبی. لج ((خ) دهی از دهستان ميان 
دورود ب‌خش مرکزی شهرستان ساری. 


صاحبی. 
۰ گزی شمال خاوری ساری. دشت 
معتدل, مرطوب. مالاریائی. سکنة آن ۴۰۰ 
تن شیعه. زبان آنها مازندرانی و فارسی. آب 
آن از رودخانۀ تجن و فاضلاب گلما و چشمه 
است. محصول آنجا برنج. غلات, پنبه, صیفی 
و شسغل اهالی زراعت است. راه مالرو. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
صاحبی. اح] (اخ) رجسوع به اب وعلی 
صاحبی شود. 
صاحب ید بیضاء (ج ب ی د با (غ) 
کنایه از حضرت موسی است. ||(ص مرکب) 
در اصطلاح عامیانه, کی را گویند که شکوه 
و جلالی داشته باشد. رجوع به ید بیضا شود. 
صاحبی و یسکلا. [ح] (اخ) موضعی است 
در اندرود فرح‌آباد (مازندران). (سفرنامة 
مازندران راپینو ص ۱۲۰). 
صاحبیة. [ح بی ی ] ((خ) از فرّق ستصوفه 
تا طلا اد ار ر 
نمایند و از اعمال ایشان خالی باشند و گویند 
که تقید به احکام شریمت وظيفة عوام است که 
نظر ایشان بر ظواهر اشیاء است. اما حال 
خواص آن است که به رسوم ظاهر مقید نشوند 
و به مراعات حضور باطن اهتمام کند. 
( کشاف اصطلاحات الفنون ج۲ ص ۰۸۳۳ 
صاحتان. [ح] (اخ) نام مسوضعی است. 
(معجم البلدان), 
صاحة. [ح] (ع !) زیی که گاهی 
[هیچگاه ] نرویاند گیاه را. (منتهی الارب) 
(معجم البلدان). 
صاحة. [ح] ((خ) نام کوه سرخی است در 
رکاء و دخول. و شاید که از صَوح بمعنی 
جانب کوه باشد. (معجم الیلدان ج ۵ص 
۰ اانسصر گوید: صاحة پشته‌هاست 
سرخ‌رنگ باهله را پنزدیکی عقیق مدینه و آن 
یکی از سه وادی عقیق است. بشربن ابی‌خازم 
گوید 
لیالی تیک بذی‌غروب 
کْنْرضابه وهناً مدام 
و ابلج مشرق الخدین فخم 
بسن علی مراغمه القسام 
تعرض جابهالمذری خذول 
بصاحة فى اسرتها السلام 
و صاحبها غضیض‌الطرف أحوى 
یضوع فوادها منه بغام. 
(معجم‌البلدان ج ۵ص ۳۳۰). 
صاحیی. (ع ص) صاح. ج, صاحون. صحا. 
(مهذب الاسماء). هوشیار. به خود بازآمده 
پس از ستی. مقابل سکران. ايوم صاح؛ روز 
گشادهو بی‌ابر. (منتهی الارب). 
صاحیه. [ى] (ع [) جزر است. (تحفة حکیم 
مومن چ تهران ۱۲۷۷ «.ق.). صاحیه (به 
تشدید یاء)؛ جزر است. (تحفة حکیم صومن, 


نسخه خطی کتابخانة مولف). صاحیه جزر 
اسپ. (اختیارات بدیمی, نخه دیگر). لیکن 
در مفردات ابن بیطار آن را صباحیه ' آورده و 
گوید بمعنی جزر است و نیز چنین است در 
ذیل القوامیس دزی. رجوع به صباحیه شود. 

صاخ. (ع !) آماسیدگی استخوان از گزیدگی یا 
کوفتگی که اثر آن باقی باشد. ||داهیه. بلا. 
(منتهی الارب). و رجوع به صاخة شود. 

صاخات.(ع إ| ج صاخد. 

صاخب. (ج](ع ص) نعت فاعلی از 
صخب. بانگ‌کنده, سخت بانگ‌کنده. (اقرب 
الموارد). 

صاخبة. [خ ب ] (ع ص, !) تأنیث صاخب: 
للا الصاخبة من البغل و لکم الصامت من 
اللخل. (از نامه رسول خدا (ص) به حارثةبن 
قطن). رجوع به حار ثةبن قطن شود. 

صاخد. [خ ] (ع ص, !) خرمابن تنها گانة (؟) 
پوست‌رفه. (منتهی الارب)۲. ||<* صاخد؛ 
گرمای سخت. ||راحدٌ فاحدٌ صاخد؛ از اتباع 
است. (منتهی الارب)؛ یعنی تها و ناتوان و بی 
برادر و فرزند. (اقرب الموارد). 

صاخر. (خ] (ع ل) آراز [خوردنِ] آهن بر 
اهن. (منتهی الارب). 

صاخرة. [خ ر] (ع () أبجامة سفالین. (منتهی 
الارپ). شاید معرب ساغر. 

صاخه. [خ] (ع 4 آماسیدگی استخوان از 
گزیدگی یا کوفتگی که اثر آن باقی باشد. 
|| داهیه. بلا. (منتهی الارب). و رجوع به صاخ 
شو د. 

صاخه. [صاخ خ](ع ص, ) آواز سخت که 
گوش‌راکر کند. |[قيامت. ||بلا و سختی. 
(منتهی الارب). 

صاد.(ع !) حرفی است از حروف هجاء. 
رجوع به «ص» شود. ||بمعنی صید است که 
بیماریی باشد (شتران را). ا[روی و مس یا 
نوعی از آن. (منتهی الارب). ||دیگ روین و 
سنگین. (دستورالاخوان) (مهذب الاسماء). 
|ارگی است ميان دو چشم شتر و او از آن رگ 
به بیماری صید مبتلا میگردد. (متهی الارب). 
| پنج تار است در عود متحد با هم: صاد و زیر 
و لسان و مثلت و بم. || خروس آنگاه که در 
خاک غلطد و ماده طلبد. (مهذب الاسماء). 
||(ص) بم صاد؛ شتر صادزده. (منتهی 
الارب). 

صاد. [صادد )| (ع ص) نعت فاعلی از صد. 
رادع. مانع. بازگرداننده. عائق. 

صاد. (إخ) ک وهی است در نسجد. (معجم 
البلدان). 

صادر. [د] (ع ص) نعت فاعلی از صدور. 
بازگردنده. مقابل وارد. از جای بیرون‌آینده. 
(غياث اللغات). رونده (در مورد شخص و 
شیء هر دو استعمال شودا): 


صادرات. ۱۴۷۷۵ 


ز پهر صادر و وارد پزند هر روزی 
هزار پخته مر او را هميشه در مطبخ. 
صوزنی. 
صت بزرگی احوال و کرامات و مقامات 
خواجه را از صادر و وارد پشیار شنودم. 
(انیس الطالیین). و رجوع به صادر كردن و 
صادرات شود. ||یقال: ما له صادر و لا وارد؛ 
یعنی نیست آو را جیزی. ااطریق صادر؛ راه 
بازگشت از آب. (منتهی الارب). 
صادر. [د] (اخ) قریه‌ای است در بحرین 
بنی‌عامربن عبدالقیس را. (معجم البلدان). 
صادر. [د] (إخ) مسوضعی است در شام. 
(معجم اللدان). 
صادر. زد] ((2) از قراء یمن است از مخلاف 
سنحان. نابغه گوید: 
وقد قلت للعمان لما رأیته 
یرید بنی‌حن بثغرة صادر 
تجنب بنی‌حن فان لقاءهم 
شدید و ان لم‌تلق الا بصایر. (معجم اللدان). 
صادر. [د] (اخ) ابن کامل‌بن پدر عیسی. وی 
شاعری است نیکوسخن و از شمر وی 
قصیده‌ای است که در آن پرادر خود بدر را که 
با ابوهیذام کشته شده یاد کند: 
ئن قحلت قحطان بدراً فانما 
اراها نجوم الليل كارهة ظهرا 
اقام لها سوق‌الجلاد این کامل 
فانفذها قتلاً و اوجعها عقرا 
فان یک يدر قد مضی لسبیله 
قمامات محسوداً و لکن شفی صدرا 
فمن ظن أن الحرب ليست تقوده 
اذاکان ممن فى الوغى یلهب الجمرا 
فقد ظن عجزالرأی منه و قد نبت 
بذلک منه النفس من رآیها خسرا 
قلاتبعدن یا بدر ان کنت هالکاً 
فقد کنت متخ دا ك‌ ماجداً عمرا 
سأبکیک بالبیض الخقاف و بالقنا 
فان بها ما ادرک الماجد الوترا 
ولست کمن ببکی اخاه بعبرة 
یعصرها من جفن مقلته عصرا 
و نحن اناس لاتفیض دموعنا 
على هالک میتاً و ان قطع الظهرا 
نعد لما نمنی به من مصابنا 
وان جل ماغنی به ابداً صرا. 
(تهذیب تاریخ ابن عسا کر ج ۶ ص ۳۵۹). 
صاذرات. ([د) (ع ص,. !) جح صادرة. مقابل 
واردات. ||در تداول علمای اقتصاد و 
بازرگانان. کالاهائی است که از نقطه‌ای به 
نقطة دیگر و مخصوصاً از کشوری به کشور 
دیگر فرستاده شود. 


(لکلرک) .اطجاهه - 1 
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۸ صادرات. 


صادرات ایران: از مقایسة صادرات ایران 
در عصر حاضر با عصر قدیم مشاهده میشود 
که‌ارقام صادراتی کشور نه تنها ترقی نکرده 
بلکه تنزل فاحشی در ان پیدا شده است. 
امرور ایران جوم کعورهانی انت که براق 
ممالک طبقةُ اول مواد اولیه تولید میکند. ولی 
در زمان قدیم, یعنی یعنی از عهد هخامشیان و 
اشکانیان کشوری تجارتی و صنمتی بوده 
است که مصنوعات فلزی و متسوجات أن در 
کشسورهای دیگر مشتری داشته. پس از 
استیلای عرب نیز رونق تجارتی این کشور از 
میان نرفت و تجار ایرانی مصنوعات کشور 
خود را در شهرهای مهم اسلامی به فروش 
میرسانیدند. در حمله مغول تجارت ایران نیز 
لطمة فراوان دید و از عهد صفویه که اروپا در 
شاهراه تمدن و ترقی مادی افتاد بازارهای 
ايران در این ممالک از دست رفت. اینک 
برای مقاية صادرات ايران در قدیم و عصر 
حاضر تاریخچه‌ای از صادرات کشور در 
طول تاریخ درج ميشود: 

صادرات ایران قمل از هخامنشی: در ایران 
قدیم یعنی سالها پیش از قرن ششم میلادی در 
بلخ و سفد و هرات تمدن درخشنده‌ای وجود 
داشته و صنعتگران ایبرانی در ساختن 
زیورهای طلا و نقره و فلزات دیگر ماهر 
بوده‌اند. در اوستا از زره طلاء کمر طلا جام 
طلا یا تقره» نمل اسب لباس پشمی, گلیم و 
پوستین و عرابه‌ها که با طلا زینت شده است و 
همچنین ظروف برنجی و گلی نام رفته است! 
که طبعا بمعض این مصنوعات درخارج از 

رمشتری داشته است. 

عهد هسخامنشی: در این دوره امتعه و 
مال‌التجاره‌هائی در نقاط مخف كشور 
وجود داشته که نویسندگان عهد قدیم از آن 
یاد کرده‌اند, مانند: مس» سرب. نقره. لاجورد 
در آذرب‌ایجان, شمشاد. آهن در گیلان, 
لاجورد در دماوند» مس در دامغان. فیروزه 
در خراسان, مں و سرب و فلزات دیگر در 
باختر. طلا در ماوراء سیحون» اسب‌های 
ممتاز و قالی در همدان و گروس: مس و آهن 
در مغرب درياچة ارمی. قير و نفت و سوم 
معدنی در خوزستان, مس, سرب, نقره در 
پارس و بختیاری, مروارید و صدف در خلیج 
فارس و بحر عمان. خاک طلا ادویه, 
عطریات. پبه» شاخ کرگدن. فیل. عاج, عود. 
صندل, فوفل, اتوش در هندوستان, مس 
سرب ابزار فلزی در ارشتان و کاپادوکیه, 
طلاء شمشاد در کلخد. الات و ابزار فلزی: 
اسلحه, منسوجات. منبت‌کاری, ملیله‌دوزی 
و یره در اسور, قالی, کاشیهای قیمتی, اشیاء 
زرگری, منسوجات. افسنطین, قیر. شترمر]» 
درنا در کلده» ظروف طلا و مجسمه‌های 


ر یونیه (ولایت ینیان), اسبهای ممتاز و 


فلرّی در لیدیّه, آلات و ادوات آهنگری در 
اضیاء 
نقره و عطریات در کیلیکه, رنگ ارضوان, 
شیشه. بلورالات و چوپ سدر در فینيقیه, 
مسوجات کاني. شبه‌آلات. پلور صمعدنی؛ 
کاغذ حصیری در مصرء عاج. چوب‌های 
قیمتی, طلا, بلور معدئی در حیشه, کندر. 
دارچین, زغال‌اخته» بلان. لادن, مر مد تن در 
عربستان. (ایران باستان ج۲ صص ۱۵۱۱ - 
۲+« 

تجارت نفت و قير خوزستان در این عصر 
اهمیت عظیمی داشت. چه مصریها برای 
مومیانی مردگان خریدار آن بودند". پنبة سغد 
و باختر به مغرب میرفت و اروپائیان خریدار 
آن بود 3 

دورف پارت‌ها: در دورة پارت‌ها ايران با روم 
تجارتی وسیع داشت. مال‌اكت‌جاره‌ای که در 
اين دوره به روم میرفت عبارت بود از 
منوجات گونا گون.ادویه, قالی و قالیچه و 
بازمه‌های ا می اف ا تفا رازان 
اعیان روم بسیار استعمال میکردند. پلین 
گوید:قالچه‌های ایران از رنگهای مختلف به 
قیمت گزاف فروخته میشد و زینت قصور 
رومی بود. در ضمن صادرات ايران به روم در 
این دوره نام صمغ» کتیراء جگن معطر 
(قصب‌الذریرة؟) نیز برده شده است. (پلین, 
تاریخ طبیعی, کتاب ۱۱پند ۲۳ کتاب ۸ بند 
۸ کاب ۱۲ بند 4). از تجارت ایسران با 
ممالی دیگر اطلاعی در دست نیت و 
نمیدانیم چه چیز پدان کشورها صادر و یا چه 
چیز از آنجا وارد میشده است. (ایران باستان 
ج۲صص ۲۶۹۷ - ۲۶۹۸ 

دورف ساسانیان: کریستن‌سن میگوید: هیوئن 
تیانگ ساح مشهور چینی که در آغاز قرن 
هفتم میلادی اوضاع ممالک مغرب اسیا را 
شرح داده است محصولات صعتی ایران را 
جنین وصف میکند: مسحصولات عمده اين 
کور طلا و نقره و مس و بلور و مروارید 
نادرالوجود و مواد گرانبهای دیگر است. در 
این کشور ارغان ابریشمی و قالی و 
جیزهای دیگر می‌بافند. ملما صنعت 
پارچه‌بافی یکی از صنایع مهم اینران بوده 
است. (ایران در زمان ساسانیان ص ۷۸). از 
چیزهائی که چین از ایران میخرید یکی وسم 
معروف ایرانی بود که بهای گزافی بدان 
میدادند و ملکة چین هر سال مقداری برای 
مصرف شخصی خریداری میکرد. قالی‌های 
ناش ند طالب فلوان ذاش اجار ی 
و مصنوعی شام. و مرجان و مروارید بحر 
احمر و منسوجات شام و مصر و مواد مخدّرة 
شرق نزدیک از جانب ایران به چين فرستاده 
میشد. (همان کتاب ص ٩‏ ۷). در دور؛ ساسانی 


صادرات. 


بلور معدنی آتیزو که نوعی از مرمر و ماد 
یشم است و بوئی خوش دارد و سنگ 
مترا کس (مهر درخش) که | کنون انواع آن را 
سلمانی مینامیم و شک شبه عاج وگ 
مشهور به حدید از معادن فارس در خارج 
مشتری داشته. فیروزء خراسان» سنگهای 
جوینی و هرأتی و لعل بدخشان و مروارید 
بحرینی به ممالک دیگر صادر ميشده. نفت. 
قالی و قالیچه. پوست و پوستین و هر گونه 
لباسهای پوستی و رنگ‌های نباتی مخصوصاً 
رسمه و حنا و روناس به چين فرستاده ميشد. 
اسلحهٌ مرو, آهن‌آلات» زرینه. عطریات و 
صدنهای خلیج فارس در خارج کشور 
مشتری داشت آ. 

عصر خلفا: پس از انقراض دولت ساب‌انیان و 
اشغال ایسران رشتهٌ تجارت این سرزمین 
گسیخته نشد و بازرگانان به ورود و صدور 
کالا پرداخته و صنعتگران ایرانی هنر و ذوق 
خویش را در ساختن بهترین نمونة مصنوعات 
اشکار کر دند, چنانکه در دوران حکومت 
اسسلامی در بغداد و شهرهای مهم 
مسلمان‌نشین ارقام مهمی از انوا اع کالاهائی 
که در ايران تولید میشد به مشتریان عرضه 
میکردند. مولف تاریخ تمدن اسلامی گوید: 
بازرگانان در دورة خلفای اسلامی در بصره و 
بغداد و شهرهای ملمان‌نشین دیگر سکونت 
داشتند و بیشتر اینان از مهاجرین ایران و روم 
و کشورهای مترقی دیگر بودند که مصنوعات 
و مال‌التجار: ممالک را برای فروش عرضه 
میداشتند. از جمله امتعه‌ای که به بغداد میرفت 
عطرهای نیشابور, منسوجات کستانی. شیز, 
پارچه‌های مویی که به مصرف لباس خلیفه و 
رجال دولت میرسید و همچنن پرده‌های 
ایریشمی از فاء و باط‌ها و نخناخ‌ها (؟) و 
جانمازها و زیبلوها از جهرم و پرده‌ها و 
کرسی‌هااز دشت و بهترین نوع بساط و 
بندازارها و بالشها و نمط‌ها و کرسها از 
ارمینیه بود و ايشان رارنگی سرخ بود که بدان 
پشم را رنگ کردندی و مانند نداشت ت و عتابی 
و جامه‌های منقش و۳ حریر اصفهان 
و چسامه‌های متیر از ری و ایریشم و 
مطرف‌های ایریشمین و طبق‌های چوپین از 
طبرستان و نیشابور و جامه‌های کتان و پنبه " 
(بز) از بلخ و کاغذ و نوشادر و کرک و سمور و 
سنجاب و روباه از ماوراء‌الهر و بساط‌ها و 


۱ -ایسران اقتصادی تألیف رحیم‌زاده ج۱ 
ص ۱۰. 

۲-ايران افتصادی ج ص ۱۳. 

۳-ایران اتصادی ج ۱ ص ۲۹ 

۴-ایران افتصادی» بقل از راولس پلین 


هوارد پرکوبیرس. 


صادر اول. 


جانمازها و جامه‌های پشمین از بخارا و 
طیلسان‌های مقور از کرمان و مقنعه‌های 
ابریشمین از جرجان و سوس و بردهای منیر 
و کاسه‌ها و شانه‌ها از ری و کساء و جوراب 
از قزوین و موزه و سمور از همدان و شیشه و 
خزف از بصره و حصر از عبادان و دیبا و 
نمط‌ها از تستر (شوشتر). (تاریخ تمدن 
اسلامی ج ۵ صص ۳۸ - .)۳٩‏ 


خوارزمشاهیان و مسغول: در دور 


خوارزمشاهیان بازرگانان ایران مال‌السجاره 
خود را به چین و مفولستان میبردند و هنگامی 
که سه نفر از مسلمانان (اهمد خجندی, 
عبدائبن امیر حسین جندی, احمد بالجیج) 
نزد چنگیزخان رفتند مقداری پارچه‌های 
زربفت قیمتی نزد او بردند و او همه رابه 
قیمت گزاف خرید. (تاریخ مفول ص ۲۲). در 
دور مفول نیز پارچه‌های زربفت و قالی‌بافی 
رونقی بسا داشت و فرش و پارچه‌های 
پشمی موصل را تجار خارجی به قیست 
خوب خریده و صادر میکردند. (تاریخ مغول 
ص ۵۶۰). همچنین تجارت لعل بدخشان و 
فیروز؛ نیشابور و اطلس و پارچه‌های زریفت 
مرو و طوس و شوشتر و موصل و ییزد و 
کرمان و گلاب و عطرهای شیراز و اصفهان و 
اقام اسلحة منقورء گرجستان و مصنوعات 
دستی و منسوجات ابریشمی تبریز به 
بازرگانان خارجی فروخته ميشد. (همان 
کاب ص ۱ ۵۷). 

دورة صفویه: در دورة صفویه مهمترین قلم 
صادراتی ایران ابریشم بود. هر سال مقدار 
بیاری از پارچه‌های زری و مخمل و تافۀ 
آیرانی یه اروپا حمل میشد. همچنین مخمل و 
ایریشم خام ایران به عشمانی, مکو. لهستان 
میرفت و به مصرف قلابدوزی سیرسید. 
ساغری و تیماج کشور را ببه فندوستان و 
ژاپن میبردند و روناس ایسرآن به هندوستان 
فروخته میشد. ترشی میوه نیز یک رشتة عمدۀ 
تجارت ايران بود که به هندوستان فروخته 
ميشد. گلاب و سایر عطرها را نیز بدان کشور 
میفروختند. پستۀ قزوین, بادام یزد و کرمان و 
کشمش و آلو هم از راه هرمز به هندوستان 
میرفت. هر سال مقدار بسیاری جعبه‌های مربا 
از بصره به هندوستان حمل میشد و مسلمانان 
و پرتغالیها خر یدار آن بودند. مقداری کییر 
ميو خشک نز از اذربایجان به توقات و 
دیاربکر و نینوا حمل میکردند که از آنجمله 
زردآلو است. و مقدار کمی از پارچه‌های 
منقش که خشن و پت است به خاک عشمانی 
میبردند. تجارت حیوانات اهلی نیز سود 
فراوان داشت. عدد بسیاری شتر به ارمنتان 
و آناطولی میفروختند. گوسفند ایران را تا 
اسلامبول و ادرئه هم میبردند. (از تاورنیه 


صص .)۸٩۵ - ۸٩۱‏ فتنُ افغان اميت طرق و 
شوارع را بهم زد و بالنتیجه تجارت ایسران رو 
به انحطاط گذاشت و نادرشاه هم هرچند در 
اصلاح وضع اقتصادی کشور اهتمام داشت» 
لکن کارشکنی همسایگان و مخصوصاً دولت 
عشمانی و نیز انقلابهای داخلی اقدامات 
اصلاحی او را عقیم گذاشت. 

عهد قاحاریه: در دور قاجاریه. گذشته از 
نفت» خشکبار. قالی که به ممالک شرب 
میرفت و برنج و ماهی که به روسیه حمل 
میشد. چوب چپق شیراز هم یکی از ارقام مهم 
صادراتی بود که به استانبول میفرس‌ادند. و 
عمال عشمانی آن را به صورت انحصار 
درآورده بودند, تا آنجا که در ماده دوم معاهده 
ارزنة‌الروم مقر گردید که تجارت چوب چپق 
بعدها به انحصار نیفتاده و سودا گران ایسرانسی 
آزاد هستند به هر که خواهند بفروشند. تبا کو 
و توتون نیز یکی از ارقام صادراتی بود. 


دچار شکت فاحشی شد و این مسئله مولود 
عواملی چند است که از جمله آنها عدم انیت 
طرق و شوارع, بی‌اعتنائی دولت‌های وقت به 
اوضاع اقتصادی کشضوره و عدم اهتمام 
بازرگانان در تهیةُ جنس مرغوب بود. و تنها 
بازار شلات و نفت پود که نسبتا ثابت ماند. 
در سنوات اخبر یعنی قبل از جنگ جهانگیر 
دوم دولت از یک سو بازرگانی را در انحصار 
خود دراورد و با این عمل بر میزان صادرات 
کشورافزود و از واردات ان کاست و از سوی 
دیگر شرکت‌ها را تحت نظر گرفت و 
بازرسانی برای نظارت در تهیة کالاهای 
مرغوب و طرز عدل‌گیری و پسته‌بندی آن 

شت و با این اتدام صادرات کشور تا 
اندازه‌ای افزایش یافت. صادرات کنونی ایران 
بجز نفت و شیلات عبارت است از روده» 
میوه‌های خشک. پرنج» دانه‌ها £ میوه‌های 
روغن‌دار. گیاههای دارویی و صمفی, کتیرا و 
ابریشم. پشم. کرک و مو پنبه. فرش... ذيلا 
فهرستی از میزان کالاهای صادراتی ده سال 
اخیر (۱۳۲۱ تا ۱۳۳۱ «.ش.)و آماری از 
کالاهای صادرۂ سال ۱۳۳۱ که از طرف 
وزارت اقتصاد ملی فرستاده شده است درج 
و 


صادرات ایران در سال ۱۳۳۱ «.ش. 


کالا وزن (تن) ارزش 
(هزار ریال) 
روده ۴۴۸ ۱۳۳۱۸۲ 
میوه‌جات خشک ۳ VF‏ "۸/۱۰ 
برتج FTIAF‏ ۶۵۵۷ 
دانه‌ها و میوه‌های روغندار ۲۷۵۶۷ وم 
گیاههای داروئی و صمفی ۰ ۱۰۱۸۹ ۱۵۳۸۶۸ 


صادر اول. ۱۴۷۷۹ 


کتیراو اقام صمغ ۲ ۰ ۱۶۵۷۲۸ 
پوست و متعلقات آن ۷۳۶۹ FATT‏ 
لاس و سل لبم 0:۲ ۳۶۳۶۵ 
بشم 244 E‏ 
کرک ومو ۱۶۸۷ ۱۳۳۳۳۳ 
یه ۴ ۲۱ ۵۳۳۸ 
فرش ۷۹ ٩۴۲۱۷۲‏ 
سایر کالاها ۳۹1.۴ ۰1° YDA‏ 
جمع صادرات ۴ .۰ ۵۷۵۸۲۶۹ 


صادر اول. (د ر َو و ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) نختین معلولی که از باریتعالی صادر 
شده است. ملا عبدالرزاق لاهیجی گوید: 
حکما گفته‌اند که از واحد حقیقی که هیچگونه 
کثرت در او نباشد (نه حقیقی و نه اعتباری) 
صادر تتواند شد بالذات در مر تب واحده مگر 
واحدی, چه لابد است مر علت را نظر به 
معلول معینی از خصوصیتی که مرجح در 
وجود وی بخصوص تواند شد از میان سایر 
معلولات ممكنةالصّدور و آن خصوصیت در 
واحد حقیقی نه جزو ذات تواند بودو نه 
عارض ذات و الا تحقق کثرت لازم آید بلکه 
بايد عين ذات باشد و أن خصوصیت عین 
ذات (را) نظر به دو معلول نواند بود و الا لازم 
اید که اثنیئیت در معلول نه بوده باشد و یا 
خصوصیت شرکت باشد و این هر دو خلاف 
مفروض است و یا خصوصیت نظر به هر دو 
بالذات نبوده باشد بلکه نظر به یکی بالذات و 
نظر به دیگری بالعرض (باشد) و این سمکن 
است و واقع. پس ثابت شد که از واحد حقیقی 
صادر نتواند شد بالذات جز معلول واحد و 
چون ابت لت که لاود جع 
است پس معلولی که در مرتبف اول صادر شود 
از او باید که ماهية بیط باشد بحسب خارج 
و باید که محتاج نباشد وجود او یا تقوم او به 
وجود معلول دیگر و الا آن معلول دیگر صادر 
اول بوده باشد به وجوب تقدم محتاح‌الیه علی 
المحتاج و اینچنین معلولی در ميان معلولات 
ممکنه جوهر عقلی تواند بود و بس. چه 
عرض مطلقاً محتاج است در تقوم به جوهر و 
از انواع جوهریه جسم مرکب خارجی است 
مرکب از ماده و صورت و صورت محتاجی 
است در تعین به ماده و ماده محتاج است در 
تقوم به صورت و نفس محتاج است در 
فیضان و حدوث به استعداد بدئی با استعداد 
ذاتی فطری مانند نفوس فلکیه و یا استعداد 
تجددی ماند نفوس بشریه, پس هیچکدام از 
مقولات عرضیه و انواع جوهریه صادر اول 
نتواند بود مگر جوهر عقلی» پس لابد است که 
ادر اول جو ھر غقلی ادن و چون غل ول 
صادر شد کٹرت پیدا شود بر سبیل لزوم 
بالعررض نه بطریق صدور بالذات... ( گوهرمراد 


۱۳۷/۸۹۰ صادر شد ل. 


فصل چهارم از باب سوم از مقالهُ درم). 


صادر شدن. [ڍ ش 3] (مص مرکب) سر , صادقون. صادقین؛ 


زدن. صدور یافتن. ناشی شدن؛ 


آنکه مکین است ت | گر قادر شود 
بس خیانها از او صادر شود. سعدی. 
گویم‌از بندء مسکین چه گنه صادر شد 
کودل آزرده شد از من غم انم باشد. 
( گلستان),: 


یکی را از بزرگان ¿ بادی مخالف در شکم 
پیج پیچیدن گرفت. .. فی‌الجمله بی‌اختیار از او 
صادر شد. ( گلستان), و همه وقت خواب نکند 
که حساب نفس خود کند که آن روز از او چه 
صادر شده است. (مجالس سعدی). 
صاد رکردن. [د ک 5] (مص مرکب) در 
اصطلاح بازرگانان. محصول کشوری رابه 
کشورهای دیگر فرستادن. رجوع به صادرات 
شود. ||انجام دادن تشریفات صدور شناسنامه 
(سجل) یا ورقهٌ مالکیت و سند و امثال آن. 
صاد رکنند ه. [دک نن د /د] (نف مرکب) 
کی که صادرات رابه خارج میفرستد. 
رجوع به صادرأت شود. 
صاد رکشتن. [د گ ت ] (مص مرکب) پدید 
امن از سر زفن از ناغى تن الق 
شدن. ایجاد شدن؛ 
بدان کایزدتعالی خالق اوست 
زیکو هرجه صادر گفت نکوست. عبسری. 
صادرة. (در) (ع ص) تأنيث صادر. ||((خ) 
نام سدرة‌المتهی است. (منتهی الارب). 
صادره. [د ر] ((خ) دهی از دهستان وراوی 
بخش کنگان شهرستان بوشهر» ۹۶۰۰ گزی 
جنوب خاور کنگان, کنار راه فرعی لار به 
گله‌دار.جلگه, گرسیر و مالاریائی. سکنة آن 
۲ تن شیعه. فارسیزبان. آب از قنات و 
باران. محصول غلات. تبا کو. کنجد. شغل 
اهالی زراعت. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
¥( 
صادع. [د] (ع ص) نمت فاعلی از صَدع. 
|اقاضی. داور. (اقرب الموارد). إاشارع: علی 
صادعها السلام. |اجیل صادع کصاحب؛ کوه 
رونده در زمين به قارف صادع و وار 
صادع کذلک. || الصبح الصادع؛ بامداد روشن. 
(منتهی الارب). 
صادغ. [د] (ع ا) دیک (خسروس) است» 
جهت آنکه در ثلث اخر شب بسیار فریاد 
میکند. (فهرست مخزن‌الادویة) '. 
صادف. [د] (ع ص) نعت فاعلی از صَدّف. 
صادف. [د ] ((خ) اسب قاسط جشمی و 
اسب عبدائه‌ین حجاج ثعلبی. 


صادفة. [د ت ](ع )د شتر که یاران خود را 
در آبخور یابد و منتظر باشد در پس آن نوبت 
آب را. (منتهی الارب). 


صادذق. زد] (ع ص) نعمت فاعلی از صدق. 


راستگو. مقابل کاذب. راست‌گوینده. ج. 

ا دو صادق خرد و رأی که میزان دلند 

بر پی عقرب عصان شدنم نگذارند. خاقانی. 

گفتی که چو خاقانی عشاق بسی دارم 

صادق‌تر از او عاشق بنمای کدام است آن 
خاقانی. 

از صادقين وفا طلب از قانتین ادب 

وز متقین حیا و ز مستففرین بیان. خاقانی. 

سر انداز | گر عاشق صادقی 

تو بدزهره بر خویشتن عاشقی. سعدی. 


|اراستین. راست و درست. خالص: 

یا دوستی صادق یا دشمنی ظاهر 

یا یکسره بیو سن یا یکسره بیزاری. منوچهری. 
که ھیچکی از اعیان از دل پا پیش این کار 
نداشت و به حقیقت رغتی صادق ننمود... 
(تاریخ بیهقی ص ۲ بايد که طعام پر 
شهوت صادق خورند و تاخیر نکنند. (ذخيرةٌ 
خوارزمشاهی). و چندانکه مايه وقوف 
افتاد... په رغیتی صادق و حرصی غالب در 
تعلم آن می‌کوشيدم. ( کلیله و دمنه). به رغبتی 
صادق... روی به علاج بیماران آوردم. ( کلیله 
و دمنه). بکوشم 
( کلیله و دمنه). تا در تحصل فضل و ادب 
همتی بلند و رغبتی صادق نباشد... این منزلت 
نتوان یافت. ( کلیله و دمته). 

عشق تو بس صادق است اه که دل ست 
ادت زاوی ات رخا کک انان 
||(() فجر دوم. بام دوم. بام پسین: 

چون شب مرا ز صادق و کاذب گریز ست 


تا کت صادق به دست آید. 


تا آفتابی از دل دروا برآورم. خاقانی. 
مشعلة صبح تو بردی به شام . 
کاذب و صادق تو نهادیش نام. نظامی. 

صادق. [د] (اخ) لقب اسماعیل پیغمبر است. 
رجوع به اسماعیل شود. 

صادق. [د] ((خ) رجوع به صادق سمرقندی 
شود, 


صادق. (د ] (اخ) وی از مردم ادر نه بود و با 


حسن خطی که داشت کب بسیار تحریر کرد. 
این بیت او راست: 
ساقی سکا کوز قپد و غتی کوردی حبابک 
الندرغی هپ اوایدی مجلس ده شرابک. 
(قاموس الاعلام). 
صادق. [د ] (اخ) وی از مردم بلگراد و به 
حن خط مشهور و طریقهٌ علمی را سالک 
بود. این بیت او راست: 
ایدر بر لحظه ده بیک کز بنی مقبول و مردودی 
عتاب عشوه‌امیزی خطاب خنده‌الودی. 
(قاموس الاعلام). 
صادق. [د] (إخ) (امام...) جعفربن محمدبن 
علی‌بن حسین‌بن علی (ع). ابن خلکان گوید: 
وی بر مذهب امامیه یکی از ائه اتناعشر 


صادق. 


است. از سادات اهل بیت بود و بخاطر صدق 
گفاربه صادق ملقب گشت. فضل او 
مشهورتر از آن است که گفته آید و او را 
گفتاری است در صنعت کیمیا و زجر و فال. 
شا گرد وی ابوموسی جابربن حیان صوفی 
طرسوسی کتابی در هزار ورق کرد و رسائل 
جعفر را که پانصد بود. در آن بیاورد. چون 
منصور از مدینه قصد عراق کرد عزم کرد که او 
را همراه خویش برد. وی خواست تا خلیفه او 
را سعاف کند نپذیرفت» سپس دستوری 
خواست که چند روز درنگ کند و کارهای 
خود سامان دهد منصور ابا کرد. صادق وی 
را گفت: پدرم از پدر خویش از جد خود 
رسول خدا حدیث کرد که همانا روزی مرد در 
این جهان میماند و اجل وی فرامیرسد. سپس 
بارحم خود پیوند کند و عمر او بیفزاید. 
منصور پرسید ترا به خدا سوگند این حدیث از 
پدرت شنیدی و او از جد خود شنود؟ فرمود: 
آری به خدا سوگند. منصور وی را از سفر 
معاف داشت و رخصت داد که در مده بماند 
و او را جایزه بخشيد و با او صله کرد و گویند 
منصور کس فرستاد تا جعفر صادق را حرکت 
دهند. از آن پیش که محمدین عبدائّه به قتل 
رسد و چون به لجف رسید وضو ساخت. 
سپس گفت: اللهم بک استفتح و بک استنجح و 
بمحمد صلی اله عليه و آله اتوجه. اللهم انی 
ادرا بک فی نحره و اعوذ بک من شره. اللهم 
ل لی اکرو ت و نو لی غ پک وای ن 
یربا اجو و اص ف عم مه الت ما اخات 
واحذر. و چون بر وی درآمد منصور بپا 
خاست و او راا کرام کرد و نیکی فرمود و موی 
وی به دست خویش خوشبو ساخت و او را به 
خانه بازگردانید و خوداو را برای کنن 
حرکت داده بود. و وی را از محمدین عېداله 
ببرسید. صادق گفت: لثن اخرجوا لایخرجون 
معهم و لن قوتلوا لاینصرونهم و لئن نصروهم 
لیولن الادبار ثم لاینصرون ". منصور گفت 
کمتراز این قول نیز تو را کفایت است و خدارا 
سجده شکر گزارد. ولادت وی سال هشتادم 
هجرت. سند «سیل‌الجحاف» بود و گویند روز 
به‌شنبه هشتم رمضان پیش از طلوع فجر 
بال ۸۳ ه.ق.متولد گشت و به شوال سال 
۸ هه .ق.به مدینه درگذشت و در بقیع نزد 
پدر و جد و عم جد خود مدفون گردید. فله 
دره من قر ما | کرمه‌و اشرفه! مادر وی ام‌فروه 
دختر قاسم‌بن محمدین ابی‌بکر صدیق است. 
کشاجم در کاب المصائد و المطارد ارد که 
روزی صادق ابوحنیفه را پرسید: چه گویی در 


۱ -اين لفت در قرامیس نامده و محتمل است 
که صادع با عين مهمله باشد. 
۲-قرآن ۱۳/۵۹. 


صادی. 
محرمی که رباعيةٌ آهویی را بشکند؟ گفت 
یابن ر سول الله حکم آن ندانم. صادق فرمود تو 
خود را زیرک دانی و ندانی که آهو را رباعیه 
نیت وان همه شنی است؟ (وفیات 
الاعیان چ تهران ج ۱ص ۱۱۳). 
ذهبی در مزان الاعتدال ارد: وی یکی از ائم 
اعلام است که شأنی بزرگ دارد و نیکوکار و 
صادق است. و ووی در تهذیب الاسماء و 
اللغات (ج ۱ صص ۱۴۹ - ۱۵۰) گوید: از وی 
محمدبن اسحاق و بحی انصاری و مالک و 
سفیانان و ابن جریح و شعبه و یحی قطان و 
جز اینان روایت کنند و بر امامت و جلالت و 
سیادت او مفقند. عمروین ابی‌مقدام گوید هر 
گاء‌به جعفر نگریتمی دانستمی که وی از 
دودمان پیمبران است. و شیبلجی در 
نورالابصار (ص ۱۳۱) آرد که: مناقب او 
بسیار و از شماره افزون است و فهم ک‌اتب 
هشار در انواع آن حیران. مژلف حیات 
الحیوان از ادب الکاتب ابن قتبه ارد که کتاب 
جفر را امام صادق نوشت و آنچه را مردم تا 
زات دان تاحتف اندر ازست و ابرالمله 
بدین جفر اشارت کند: 
لقد عجبوا لآلاليت لما 
اتاهم علمهم فی جلد جفر 
فمرآةالمنجم و هی صفری 
تریه کل عامرة و قفر. 
و زمخشری در ربیع‌الابرار از مکارم اخلاق 
وی از شقرانی " مولای رسول خدا ارد که به 
روزگار منصور عطایا بیرون شد و مرا شفیعی 
تبود. حیرآن بر در خانه بایستادم که جعفربن 
محمد بیامد و حاجت خود بدو گفتم. او به 
درون شد و خارج گشت و عطای مرا که در 
استین داشت بداد و گفت نیکویی از هر کس 
نیک است و از تو نیکتر با مکانتی که تزد ما 
داری و زشتی از هر کس زشت است و از تو 
زشت‌تر با مکانتی که تزد ما داری و این بدان 
گفت که شقرانی شراب مینوشید و از مکارم 
اخلاق جعفر است که او را ترحیب گفت و 
حصاجت وی برآورد و بر وجه تعریض 
مق مودو او از اغلای متاخ 
محمدین طلحه در مطالب السئول (ص ۸۱) 
آرد: وی از بزرگان و سادات اهل بیت است 
که علمی و عبادتی بار و اورادی پوسته و 
زهدی آشکار و تلارتی کیر داشت. از دریای 
گوهر معانی قران کریم بیرون می‌آورد و 
عجالب آن را استتاج میکرد واوقات 
خویش بر انواع طاعات صرف میفرمود 
چنانکه در صرف آن پر نفس خویش حاب 
میگرفت. دیدار او اخرت را به یاد می‌آورد و 
شئیدن حدیث وی موجب زهد دنا میگشت و 
پیروی از هدایت أو سب بهشت. ور رخار 
وی گواه بود که وی از دودمان نپوت است و 


طهارت افعال او شاهد بود که از ذریت 
رسسالت باشد. اما مناقب و صفات او از شماره 
بیرون است. ابن حجر در صواعق گوید: مردم 
چندان از علوم وی نقل کردند که صت آن در 
همه بلاد پرا کنده گشت و شهرستانی در ملل و 
نحل گوید او را در دین و ادب علمی زیر 
است و حکمتی کامل و زهدی بالغ و ورعی از 
شهوات. سدتی در مدینه ماند و ضیعیان 
خویش را فائدت میرساند و بر موالین. اسرار 
علوم را افاضه میفرمود. سپس به عراق امد و 
مدتی در انجا بماند. نه معترض امامت شد و 
نه با کسی"در خلافت منازعت کرد. کی که 
در دریای معرفت غرق است در شط طمع 
نکند و انکه بر ذرو؛ حقیقت بالا رفته است از 
هبوط ترسد و گفه‌اند کی که با خدا انس 
گرفت از مردم وحشت کرد و آنکه با جز خدا 
مأنوس گشت وسواس او رابه نهب برد. و 
اپوالقاسم بغار در مسند ابی‌حنینه ارد که 
حسن‌ین زیاد گفت ابوحنیفه را از فقیه‌ترین 
مردم پرسیدم و من از وی شنیدم که گفت: 
جعفربن محمد! چه انگاه که مسنصور وی را 
طلیده بود کس پی من فرستاد و گفت یا 
اپاحنیفه مردم فریفتة جعفرند. مسائلی دشوار 
آماده کردم و منصور کس پی جعفر فرستاد و 
او در حیره بود بیامد و منصور وی را گفت یا 
اباعدائه ایتک ابوحنیقه است. فرمود اری 
میشناسم. سپس به من نگریست و گفت 
مسائل خود را بر ابی‌عبدانه برگو و من بر او 
القا میکردم و او میگفت شما در این مسئله 
چنین میگویید و مردم مدینه چنین و ما چنین 
میگویم و گاه افد که شما را متابست کنيم و 
گاه‌ایشان را و گاهی مخالفت هر دو کنیم, تا 
انکه چهل مسئله پایان یافت و او چیزی از 
آنها نا گفته نگذاشت. سپس ابوحیفه گفت: 
مگر نه داناترین مردم داناترین آنان به اختلاف 
مردمان است؟ (از کتاب الصادق تاليف 
عطار در تذکرةالاولیاء گوید؛ آن سلطان ملت 
مصطفوی, آن برهان حجت تبوی. آن عامل 
صدیق» آن عالم تحقیق, آن میو؛ دل اولیاء آن 
چگرگوشه انیاء آن ناقد (؟) علی, آن وارث 
نبیء آن عارف عاشق, جعفر الصادق, رضی 
الله عنه. گفته بودیم که | گرذ کرانبیا و صحابه و 
اهل بیت کنیم کتابی جدا گانه‌باید ساخت. این 
کاب شرح اولیاست که بعد از ایشان بود‌ند 
اما ببب ترک به صادق ابتدا کنيم که او نیز 
بعد از ایشان بوده است و چون از اهل بیت بود 
و سخن طریقت او بیشتر گفته است و روایت 
از وی بیشتر امده است کلمه‌ای چند ازان او 
بیاوریم که ایشان همه یکی‌اند. چون ذ کر او 
کرده شود آزان همه بود. بینی که قومی که 
مذهب او دارند مدهب دوازده امام دارند یی 


صادق. ۱۴۷۸۱ 
یکی دوازده است و دوازده یکسی. ار تنها 


صفت او گویم به زبان و عبارت من راست 
نیاید که در جمله علوم و اشارات و عبارات 
بی‌تکلف بکمال بود و قدوة جملة مشایخ بود 
و اعحماد همه بر وی بود و مقتداء مطلق بود 
هم آلهیان را شیخ بود و هم محمدیان را آمام و 
هم ادل ذوق را پیشرو. هم اهل عشق را 
پیشوا, هم عباد را مقدم, هم زهاد را مکرم, هم 
صاحب تصیف حقایق. هم در لطایف تفر و 
اسرار تنزیل بی‌نظر بود و از باقر رضی الله 
عنه بار سخن نقل کرده است. نقل است که 
منصور خلیفه شبی وزير را گفت کی برو و 
صادق را بیار تا بکشم. وزیر گفت او در 
گوشه‌ای نشسته است و عزلت گرفته و به 
عبادت مشغفول شده و دست از ملک کوتاه 
هیآ اه ارو رتست تفر 
کشتن وی چه فایده بود. هرچند گفت سودی 
نداشت. وزیر برفت به طلب صادق. منصور 
غلامان راگفت چون صادق درأید و من کلاه 
از سیر پزدازم شما لو را بشید وزير ضادق را 
درآورد. منصور در حال برجست و پیش 
صادق باز دوید و در صدرش بنشاند, بدو زانو 
پیش او بنشست. غلامان را عجب آمد. پس 
منصور گفت چه حاجت داری؟ صادق گفت 
آنک مرا پیش خود نخوانی و به طاعت خدای 
بگذاری. پس دستوری داد و به اعزازی تمام 
روانه کرد. در حال لرزه بر منصور افتاد و 
دواج بر سر درکشید و ببهوش شد. گویند سه 
نماز از وی فوت شد. چون باز هوش آمد 
وزیر پرسید کی آن چه حال بود؟ گفت چون 
صادق از در درامد آژدهایی دیدم کی با وی 
بود کی لبی بزیر صفه نهاد و بی بزبر صفه و 
مرا گفت به زبان حال | گر تو او را بیازاری ترا 
با این صفه فروبرم و من از بیم آن اژدها 
ندانتم که چه میگویم, از وی عذر خواستم و 
چنین بهوش شدم. نقل است که یک بار داود 
طایی پیش صادق امد و گفت ای پر رسول 
خدای مرا پندی ده که دلم تیاه شده سک 
گفت یا باسلیمان تو زاهد زمانه‌ای, ترا به پند 
من چه حاجت است؟ گفت ای فرزند پیغمیر 
شمارا بر همه خلایق فضل است و پند دادن 
همه بر تو واجب است. گفت یا باسلیمان من 
از آن می‌ترسم کی به قیامت جد من دست در 
من زند که چرا حق متابمت من نگذاردی. این 
کار به نبت صحیح و به نمبت قوی یست. 
این کار به معاملت شايتة حضرت حق بود. 


۱ -و در بعضص نسخ: شفری. چین است در 
من کاب و متن تذكرة الخراص, لیکن شقری 
مولای رسول خدادر این عصر زنده نوده است 
و شاید این وقعه برای یکی از فرزندان وی که 
معاصر با امام صادق بوده رخ داده است. 


۲ صادف. 


داود بگرست و گفت بار خدایا آنک معجون 
لبنت او از آ باوت اه وکپ لیت 
او از اصل برهان و حجت جدش رسول است 
و مادرش بتول است, او بدین حیرانی است, 
داود کی باشد کی به مسعامل خود معجب 
شود... نقل است که صادق را دیدند که خزی 
گرانمایه پوشیده بود گفتد يابن رسولاله 
لیس هذا من زی اهل بیتک. دست آن کس 
بگرفت و در اشن کشید. پلاسی پوشیده بود 
که دست را خلیده میکرد. گفت هذا للحق و 
هذا للخلق... (تذکرتالاولیاء ج۱ صص٩‏ - 
۵ و نیز گوید: وی یکی از صدوسیزده پیر 
است که بايزید خدمت ایشان کرد. پس بایزید 
از بسطام برفت و سی سال در شام و شامات 
می‌گردید و ریاضت می‌کشید و بی‌خوابی و 
گرسنگی دایم پیش گرفت و صدوسیزده پر را 
خدمت کرد و از همه فایده گرفت. و از آن 
جمله یکی صادق بود. در پیش او نشسته بود. 
گفت:بايزید آن کتاب از طاق فروگیرا بایزید 
گفت کدام طاق؟ گفت: اخر مدتی است که 
اینجا می‌آئی و طاق ندیده‌ای؟ گفت: نها مرا با 
آن چه کار که در پیش تو سر از پیش بردارم. 
من به نظاره نیامده‌ام. صادق گفت: چون چنین 
است برو به بسطام بازرو که کار تو تمام شد ". 
(تذکرةالاولیاء چ اوقاف گیب ج ۱ص ۱۳۶). 
صادق. [د] ((خ) (خواجه...) وی نویده 
ولات کردستان بود طبعی داشته. این دو بیت 
را از او نگاشت و نامی از وی به روزگار 
گذاشت: 
از ازل صادق به دتا میل آميزش نداشت 
چند روزی آمد و یاران خود را دید و رفت. 
گردتمکین تو گردم که بدین شیوه | گر 
به بهشتت گذرانند تماشا نکنی, 
(مجمع الفصحاه ج ۳ ص ۳۱۶). 
صادذق. [د] ((خ) (محمودافندی...) دبیر 
مدرسة عابدین امریکائی در مصر. وی مؤلف 
کتاب جغرافیای تجارتی است که جزء اول آن 
بسال ۱۲۲۰ ه.ق.چاپ شده. (سعجم 
المطبوعات شتون ۱۷۱۱), 
صادق. [د] (اخ) (میرزا...) از اهل اردوباد 
است. طالب‌علمی ات بسیار خوش‌سلیقه. 
در زمان شاه مرحوم به مشهد مقدس رفت و 
سادات ان استانهٌ قدس را هجو کرد پس از 
مقام بالاتر حکم اخراجش صادر شد. گویند 
| کنون‌در دکن است ولی بودنش معلوم نیست. 
چون اغلب اشعارش رباعی است لذا به ذ کر 
چند رباعی | کتفا می‌شود: 
صادق غم عشق گر بجان تپذیرد 
نا کامبکام دل دشمن میرد . 
حق نمک خنده‌ات ار نتناسد 
یارب نمک حسن تو چ »ش گیرد. 
(مجمم‌الخواص عي ٩۰‏ 


صاحب صح گلشن گوید: در خوش‌فکری 


ر علم است و صح صادق بیان روشش کالار 


على العلم. از وطن در ملک دکن رسید و از 
حضور مرتضی نظام‌شاه به منصب جا گر 
سرفراز گردید و هنگام تلط | کبر پادشاه بر 
ان دیار صبح حیاتش به شام ممات رسيت 
رباعی: 

شوخی که بسادگی از او کردم صبر 

| کنون خطش از غبار دارد سر جبر 

از خطش | گرفزون وزم چه عجب 
سوزنده‌تر است افتاب از ته ابر. . 

(صبح گلشن ص ۲( 

صاذق. [د] ((ج) (مسیرزا...) وی از مردم 
اصفهان و معروف به گاو بود. خوش‌طبعان 
زناه یه این فی ماف سا ب فا ابن 
قطعه بطرز قطعهٌ خاقانی موزون کرد: 

ای صادق ان کسان که به راه تو میروند 

ایشان خرند و خر روش گاوش آرزوست 
گیرم که خر کد تن خود را بشکل گاو 

کوشاخ بهر دشمن و کو شیر بهر دوست. 

و خاقانی چنین فرمود: قطعه: 

خاقانی ان کان که به راه تو میر وند 

زاغند و زاغ راروش کک آرزوست 

گیرم که مارچوبه کند تن بشکل مار 

کوزهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست. 

(صبح گلشن ص ۲۴۰). 

لطفعلی‌بیک آذر گوید: خادم مسجد قدیم 
اصفهان و به صادقای گاو مشهور بود. غير این 
قطه‌ای که در جواب خاقانی گفته شعری از او 
به نظر ترسید: 

ای صادق آن کان که به راه تو میروند... 
صادق. [د] ((خ) صاحب آتشکده گوید: نام 
وی امجن اوی راض ازماق 
است. سیدی والانداد و عالمی پا کاعحقاد و 
فاضلی درویش‌نهاد است. اصل وی از طبقة 
سادات عظیم‌الشأن از تفرش قم و در عنفوان 
و ریعان عمر به اصفهان آمده و در خدمت 
مولانا محمد صادق اردستانی که فیلسوف 
عهد و اویس زمان بود به تحصیل علوم و 
| کتساب اخلاق کوشیده و از اقران و امثال به 
امتیاز مخصوص گشت. بعد از وفات اوستاد 
به عز دولت صفویه انار اله برهائهم به وطن 
اصلی خود هجرت فرمود و در زمان دولت 
نادری چندی به هم‌صحبتی رضاقلی‌میرزا که 
به جودت؟ طبع و قساوت قلب مشهور بود 
ا 
مزجر گنه که کسی احتمال زیت او نمیداد. 
چون در اجلش تعویقی بود آن شاهزادة جیار 
نادم شده و سعی تمام در اصلاح حال ایشان به 
عمل اورده از ان مخمصه خلاصی یافته اما به 
اندک فاصله به دعای آن سید مظلوم اواس 
ظالم به مضمون دقع فاسد به افسد به 


صادق. 


سرانگشت غضب پدرش از حلیهُ بصر عاری 
گشت.و بعد از قتل پدر هم رسید به او آنچه 
رسید. غرض در اواخر دولت نادزی آن سید 
پا بعضی از اهل تفرش به مجاورت ارض 
طوس مامور تا بعد از انقضای ان دولت از 
آنجا حرکت و به عزم وطن زوانه گردید و در 
عرض راه هاتف غيب ايه «با ايها النفی 
السطمنة. ارجعی الی ریک » را گوشزد او 
کردو در بقع شریفة شاه عبدالع ظیم عله 
التحية داعی حق را لبیک اجابت فرمود... 
قطع نظر از کمالات در مراتب نظم و نثر کمال 
مهارت داشته. و گاهی اشعار عاشقانه په 
صفحدٌ خاطر مینگاشت و به گفتن موی 
بیشتر مایل بود. و به اسم تخلص می‌کرد و 
غزل و رباعی نیز می‌گفته. صحبتش مکرر 
اتفاق افتاده و کمال شفقت از او دیده. این چند 
بیت از اوست: 

مدت سی سال از جور زمان 

رنجها بردیم زیر آسمان 

بارها با ناله و اه سحر 

بیضه پروردیم با خون جگر 

تا به عیش زاغ محنت پر گشود 

با عقاب ظالم س رکش نمود(؟) 

گرچه هر یک پاره‌ای بود از جگر 

با یکی دل داشت پیوندی دگر (؟) 

چون عنایت بودش از اول کفیل 

زیر بال خود گرفتش جبرئیل. 

(اتشکده ص ۳۸۰). 

صادق. [د ] (إخ) نام وی علی‌خان‌میرزا و 
متخلص به صادق و برادر کوچکتر مراد است. 
جوانی بار نامراد و کوچک‌دل و هم‌زبان 
است و چنان عاشق‌پیشه و باذوق است که ا گر 
محتاج باشد بجز کار ذوق به کار دیگر 
آهمیت نمی‌دهد, | گرچه سلطتت باشد. حقیر 
در یکی از فترتها اتفاقاً به گیلان افتادم. ایشان 
نیز انجا بودند. دربار؛ من انقدر که ممکن بود 
انسانیت و غریب‌نوازی کردند. خداوند به 
تمام آرزوهایشان برساند. همه گونه شعر 
ترکی و فارسی میگوید و تخلص او صادق 
است. این ابیات از اوست: 

فریب نرگس متش بقصد جان برود 

چو رهزنی که بدنبال کاروان برود. : 

طیب از بهر خود این اطف و احسان را نگه دارد 
به دردش خوشدلم تدبیر درمان را نگه دارد... 


(مجمع‌الخواص ص ۶۶). 


۱ - ظاهراً این داستان بی‌اصل است, چه وفات 
امام صادق سال ۱۳۸ ه . ق. است» و بايزید بال 
۱ ه«. ق. درگ ذشه است. رجوع به مقدمة 


تذکرةالاولاء ج ص« که» شود. 
۲ -شاید: به حذّت. 
۳-عیفی؟ ۴-قرآن ۲۷/۸۹ و ۲۸. 


صادق. 


صادق آباد. FVAY‏ 1 





صادق. [د] (اخ) ابن اشعت ث. شیخ طوسی در 
رجال خود او را از اصحاب او (ع) 
شمرده است. امامی و مجهول‌الحال است. 
(تنقيح المقال ج٩‏ ص .٩۰‏ 
صادق. [د] (اخ) ابن خلف‌بن صادق‌بن كتيل 
انصاری طلیطلی اندلسی. ابن بشکوال گوید: 
وی سفری به مشرق کرد و حدیث شید و 
روایت کرد و در برغش از قراء قرب طلیطله 
سکونت جست و پس از سال ۴۷۰ ه.ق 
درگذشت. (معجم البلدان ج ۲ ص‌۱۲۸). و در 
خلال ارو اتو ان فاد 
خلف‌بن صادق‌بن کتیل انصاری. از سردم 
طلیطله است. وی در برخش سکونت جت 
از آن پس که سفری به مشرق کرد و حح 
گزاشت و به بیت‌المقدس رفت. هنگامی که 
نصربن ابراهیم مقدس و ابوالخطاب علاءبن 
حزم از مشرق بازگشته به اندلس میرفتند وی 
به دریا از ایشان حدیث فرا گرفت.به خط خود 
علم بسیار نوشت. فاضل, ستدین. عفیف و 
متواضع بود و پس از ۴۷۰ ه.ق.درگذشت 
(الحلل السدسية ج ۲ص ۱۲. 
صادق. (د] ((خ) اين صالح. از مردم اصفهان. 
او راست: کاب شاهد صادق که نسخه‌ای از 
آن در مدرسة اصری است. (احوال رودکی 
ص 4۵۱۱. 
صادق. [د] (إخ) ابن صالح‌بن عبدالرحمان 
بنقوسي حلبي وی از افاضل حلب ات در 
ان شهر متولد شد و به همانجا بسال ۱۲۰۳ 
ه.ق.وفات پافت. شعری دارد که کمال‌الدین 
غزی قطعه‌ای از ان را یاد کرده است. (الاعلام 
زرکلی ص ۴۲۲). کمال‌الداین دمشقی در 
تذکرء کمالیه گوید: وی ادیب و صاحب قریحۀ 
شعری بود. مولد وی حلب بود و مکرر به 
قطنطه رفت و به دمشق بازگشت. وبال 
۳ ه.ق.وفات یافت. شرح حال او در 
الفائح و اللوائح نیز امده است. (اعلام البلاء 
ج ۷ص ۱۲۶ 
صادق. [د] (اخ) این عبدالرحمان‌بن 
عبدالین محمد بخشی حلبی حنقی خلوتی, 
ملقب به صلاح‌الدین و رئيس فرقة اخلاصية 
حلب است. مولد وی سال ۱۱۳۲ ھ.ق. وی 
در کلف پدر و اعمام پرورش یافت و از آنان 
علم فرا گرفت‌و انتفاع یافت و بر ابوعبدالفتاح 
یی ی ات لن 
جبرینی وابوالعدل قاسم و ابومحمد 
عبدالکریم تلمذ کرده و به سال ۱۱۴۴ به حلب 
رفت و یا رسای آن شهر دیدار کرده ويه 
طريقة خلوتیان پیوست. و پس از آنکه 
ابوعبدانه جمال‌الدین محمدبن احمد بال 
۵ و« .ق.درگذشت وی بجای او رئیس 
خلوتیان شد و در تکیه اخلاصیه نشست. و 
بال ۱۲۰۵ ه.ق.درگذشت. (اعلام اللبلاء ج 


۷ص ۱۳۶). 
صادق. [ڍ] ((خ) ابن عبداللام. . معروف په 
ترونی حلیی. سیدمحمد امین محبی دمشقی 
در ذیل نفحة, او و خاندان او را بغایت ستوده 
و شعر وی را توصیف کند. او در اواشل قرن 
یازدهم هجری وفات کرد. محمد راغب حلبی 
دو صفحه از اشعار او را در اعلام البلاء ج ۶ 
ص ۴۳۶ آورده است. 
صادق. [د ] (اخ) ابن یوسف مجود. او راست 
رساله‌ای در تجوید. 
صادق آباد. [د ] ((ح) دهی جزء دهستان 
دودانگة بخش ضیاء آباد شهرستان قزوین» 
۰ گزی‌ضیاء آباد کثار راه خوسه. دامنه, 
معتدل, سکنه ۱۷۵ تن شیعه, فارسی‌زبان, آب 
آن از قنات. چشمه و محصول آن گندم, جو و 
شغل اهالی زراعت و قالی و جاجیم پافی 
است. راه آن مارو است. (از فرهنگ 
جغراقیائی اران ج ). 
صادق آباد. [دِ] (إخ) دهی جزء دهستان 
فراهان پایین بخش فرمهین شهرستان ارا ک. 
۰ گسزی جنوب باختری فرمهین, 
۴4 ری وان مالو عمومی کو انی 
سردسیره سکنه ۱۳۹ نفر شیعه, فارسی‌زبان. 
آب آن از قنات. محصول آن غلات. بنخن» 
ینبه. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صناعت 
قالیچه‌بافی, راه مالرو. و در فصل خشکی 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج( 
صادق آباد. [د] ((خ) دھی جزء دهستان 
سربند بالای بخش سربند شهرستان ارا ک» 
۸هزارگزی جنوب باختری آستانه. 
کوهستانی. سر دسیر, سکنه ۲۶۶ نفر. مذهب 
شیعه. فارسیزبان. آب از قنات. محصول آن 
غلات. بنشن, بپبه, میوه‌جات. شغل عمده 
مردان زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان. قالیچه‌بافی. راه مالرو. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
صادق آباد. [د] ((خ) دهی از دهستان 
يلاق بخش حومة شهرستان سنندج, 
۰ گزی جنوب خاوری ساج و 
2 ۰ گزی جنوب باشماق. جلگه. سردسیر؛ 
سکنه ۸۰ تن. آب أن از چشمه و محصول"ان 
غلات و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو. 
صنایع دستی زنان قایچه و جاجیم و گلیم 
بافی. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
صادق آباد. [د] ((ج) دهی از دهتان 
سین اباد بخش دیواندرء شهرستان سنندج» 
۰ گزی‌جنوب خاوری دیواندره و 
۰ کگزی خاور راه شوسۀ سنندج به 
e‏ کوهستانی. سردسیر» سکنه ۱۰۸ 
تن. آب از رودخانه و چشمه و محصول 
لات رات ولبات وشل اسان 


زراعت و گه‌داری است. راه مالرو. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
صادق باد. [د] (اج) دهی از بخش 
روانسر شهرستان سنندج, ۷۰۰۰ گزی باختر 
روانسر و ۴۰۰۰ گزی ۳ راه اتومبیل‌رو 
روانسر به باوه. دامنه. سردسیر. سکنه ۲۴۷ 
تن. سنی» آب آن از چشم بزرگ» محصول 
آن غلات, برنج, پنبه, چفندر قند. صیفی و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو و در تابستان اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
صادق آباد. [د ] لخ د دی از دهتان 
خسرواباد شهرستان بیجار, ۱۸۰۰۰ گزی 
شمال باختری خسروآباد کنار رودخانهة 
سراب شهرک. تبه ماهور, سردسیر, سکنه 
۰ تسن, شیعه, فارسی‌زبان. آب آن از 
چشمه, محصول آن غلات. لیات و شغل 
اهالی زراعت. گله‌داری. صنایع دستی زنان 
قالیچه. گلیم. جاجیم بافی است. راه مالرو. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
صادق آباد. [د ) ((خ) دی از دهتان 
جلگه افشار دوم بخش اسدآباد شهرستان 
. ۰ گزی جنوب باختری قصية 
اسداباد. ۱۰۰۰ گزی پاختر راه فرعی اسداباد 
به لکلک. سکنه ۳۷ نفر. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵ 
صادق آباد. [د] (اخ) دمی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان آباده 
۰ گزی جنوب خاوری آباده و شوسة 
شیراز به اصفهان. جلگه, محدل. سکنه ۲۰۰ 
نفر» شیعه. فارسی‌زیان» آب آن از قنات. 
محصول آن غلات, صیفی‌جات. شغل اهالی 
زراعت» صنعت دستی قالی و گیوه بافی, راه 
فرعی. (از فرهنگ جفرافیاتی ایران ج ۷). 
صادق آباد. [د] (اخ) دی از دهتان 
صنغاد بخش مرکزی شهرستان اباده. 
۰ گزی باختر آباده, دامن کوه چکاب 
کنار راه فرعی آباده به صفاد. ممتدل. سکنه 
۲۰۰ تن, شیعه, فارسیزبان, آب آن از قات 
و محصول آن غلات, گرد بادام, شفل اهالی 
زراعت و بسساغبانی است. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج ۷). 
صادق آباد. [د] ((خ) دهی از دهستان 
بیضای بخش اردکان شهرستان شیراز: 
۰ ئگزی جنوب خاوری اردکان, 
۰ گزی راه فرعی بیضا به زرقان. جلگه, 
معتدل و مالاریائی. سکته ۱۶۱ تن شیعه. 
فارسی‌زبان» آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات. چغندر, تریا ک.شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج . 
صادق آباد. [د] (إخ) دهی از دهستان خر 


همدان. 


۴ صادق‌آباد. 


بخص اصعطهبانات شهرستان فسا 
۰ گری‌شمال باختری اصطهبانات کنار 
راه فرعی خرامه به نی‌ریز. جلگه. معتدل و 
مالاریائی. سکنه ۵۵ تن. اب أن از قنات و 
مسحصول آنجا غلات. تریا ک.دانه‌های 
روغنی. شغل اهالی زراعت. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۷). و رجوع به فارسنامة 
ناصری شود. 
صادق آباد. [د] ((غ) دہ کوچکی است از 
دهستان خفرک بخش زرقان شهرستان 
شیراز, ۵۸۰۰۰ گری شمال خاوری زرقان 
کنارراه فرعی سیدان به سحموداباد. مکنه 
۴ نفر. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۷. 
صادق آباد. (د] ((ع) ده کوچکی است از 
دهستان جلگاه بخش کوهک شهرستان 
جهرم. ۷۰۰۰ گزی‌شمال خاوری جهرم. 
۰ گزی خاور شوسهء جهرم به شیراز. 
سکنه ۱۴ نفر. این قریه را باغ هنر نیز گویند. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۷. 
صادق آ باد. [د ] (اخ) دی از دهستان 
مرکزی بخش طبس شهرستان فردوس, 
۰ (گزی جنوب باختری طبس: سر را 
مالرو عمومی طبس به خداآفرین. جلگه, 
کر مت سکنه ۷۲ستن. آب ان از قنات و 
محصول آنجا غلات, پنبه, تریا ک.شغل اهالی 
زراعت است و راه مالرو. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ ۱ 
صادق آباد. [د ] (اخ) دی از دهستان 
آزادوار بخش جفتای شهرستان سبزوار؛ 
۰ گری تشسمال بساختری جفتای, 
۰ گزی‌شمال راه‌آهن. جلگه. معتدل, 
سکنه ۲۷۰ تن آب آن از قتات. محصول 
انجا غلات, پبه. زیره و شفل اهالی زراعت» 
مالداری. قالیچه‌بافی. راه اتومبیل‌رو. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
صادق آباد. (د] ((خ) نام محلی کتار راه 
2 به ناثین ميان تودشک و صدرآباد در 
٠‏ ۰ گزیاصفهان. 
صادق آباد. [د] (إخ) قریه‌ای است به یزد. 
صادق آباد پایین. (د دا (ع) ده 
کوچکیاست از دهستان چنار بخش مرکزی 
شهرستان آباده, ٩۰۰۰‏ گزی‌جنوب خاوری 
آباده, ۲۰۰۰ گزی‌خاوری شوه آباده به 
اقلید. سکنه ۲۰ نفر. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷). 
صاد ق آباد لاچری. زد د ج] (إخ) دھی 
از دهتان قنقری پابین (سفلی) بخش بوانات 
موان ۷:24 ری جوت 
سوریان, کنار راه فرعی دیدگان به چهارراه. 
جلگه, سردسیر» سکنه ۱۰۰ تن. آب آن از 
قات و محصول آنجا غلات. حبوبات و شفل 
اهالی زراعت. قفالی‌بافی. راه فرعی. (از 


فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 


رصادقانلی. [د] ((خ) معبر ی است بين نوده 


و دشت یموت. (سفرنامه مازندران رابینو ص 
FF‏ 
صادقانه. زد ن /نِ ] (ص نسبی. ق مرکب) 
از روی راستی. از روی صداقت. براستی 
بدرستی. 
صادقای کاو. زد ي ] ((خ) رجوع به صادق 
(میرزا...) شود. 
صادق ادرنوی. زد تي أ د ن) (اج) ار 
راست دیوائی به ترکی. 
صادق‌افندی. (د آت] ((خ) رجوع به 
محمد صادق شود. 
صادقافندی شنن. داف ؟] ((خ) وی 
به اتفاق اسماعیل‌پاشا مصطفی الفلکی کتاب 
ند تشه فى تاتيس و الم راون 
المقریة» را از فرانه به عربی ترجمه کردند و 
پسال ۱۲۹۲ ه.ق.به مصر به طبع رسانیدند. 
(معجم المطبوعات ستون ۴۴۴ و ۱۱۸۱). 
صادقالصفا. [د قض ص ] (ع ص مرکب) 
پا ک و بی‌الایش. صافی: 
بینی جمال حضرت عین‌اله آن زمان 


کایینة دل تو شود صادق‌الصفا. خاقانی. 
صادق الظن. زد قظ نن ۳17 2 ص 
مرکب) راست‌گمان: 

على عبیدائه صادق 


ر فیع‌الشآن امير صادق‌الظن. منوچهری. 
صادق العهد. [د قل ع] (ع ص مركب) 
درست‌عهد. راست‌پیمان. 
صادق القول. د ثل ق] (ع ص مرکب) 
زانستگو: زاس هان آنکة حون وغد دهد 
وفا کند. صادق‌العهد. 
صادقالوعد. زد ة 
راست‌نوید. خوش‌قول: 
خواهی که چو صبح صادق‌الوعد شوی 
(منسوب به بايزید بسطامی). 
|((خ) نامی از نامهای خدای‌تعالی. 
صادقالوعد. زد نل و] (اخ) لقب 
اسماعیل پیغمبر: و اذ کرفی الکتاب اسماعیل 
انه کان صادق‌الوعد و کان رسولا نب . (قرآن 
0۴/۱۹{ 
صادق بیدګلی. [د تي گ] ر وی از 
مردم کاشان است و از سادات ذیشان. 
سیدعبدالرحیم مازندرانی متخلص به منصف 
در تذکر: خود (تذكرة منصف) او را از 
معاصرین خوانده. صادق قصیده‌ای در مدح 
خاقان مغفور گفته و از آن قصیده است: 
شکفت چون رخ جانان بطرف باغ شقایق 
دمید چون خط خوبان بگرد باغ سپرغم... 
(از مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۳۱۶). 
صادق بیکت. [دٍ ب ] (إخ) رجوع به صادقی 


ل 5ا ص مرکب) " 


صادق‌خان. 
کتابدار شود. 
صادق بیگلو. زد ب ] ((خ) دی جز 
دهستان منجوان بخش خداآفرین شهرستان 
تسبریزه ۳۱۰۰۰ گسزی جسنوب باختری 
خداآفرین. ۲۵۰۰۰ گزی شون اهر -کلر. 
وتان کر هلر بان تکیت ۱۳۸ 
تن, آب آن از چشمه, محصول غلات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری, راه مالرو. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
صادق پاساء [د] (إخ) رجوع به محمود 
صادق‌افندی شود. 
صادق د بانسا. [د]( ا موید. از خاندان 
آل‌عظم است در تا وی در جیش عشمانی 
فریق اول بود و از جانب دولت به نمایندگی به 
کشور بلغار و نیز از طرف سلطان عشمانی به 
سقارت حبشه رفت. وی مشاهدات خود را 
در این سفر و همچنین تاریخ.حبشه را در 
مجموعه‌ای گرد آورد و آن را «رحلةالحبشة» 
نامید. این سفرنامه به لفت ترکی است و 
قسمتی از آن را جمیل‌يك العظم ترجمه کرده 
است. صادق‌پباشا بسال ۱۳۲۸ د.ق 
درگذشت RTE‏ ۱ 
۲ و {IFFY‏ 
صادق خان. [د] (اخ) دج به محمد 
صادق‌خان شود. 
صادق خان. [د] ((خ) از سای مشهور 
هندوستان و مرشد | کیرشاه است. وی در 
۶ ۰ھ .ق.درگذشت و گور او در شهر اگره 
است. (قاموس الاعلام). 
صاذق خان. [د] ((خ) جوانشیر فرزند 
محمدولی‌خان جوانشیر. وی از سران قزلباش 
است که تیمورشاه درانی به وقت حملة 
عدالخالق‌خان او را مامور حفاظت اة 
غزنین کرد. رجوع به مجمل التواریخ گلستانه 
ص ۱۱۹ شود. 
صاذق‌خان. [د] ((خ) وی برادر کوچک 
محمدخان زند و شهرت او از ناحیت برادر 
اوست. کسریم‌خان پس از شکست 
عسلی‌مردان‌خان بختیاری لرستان را به 
مسحمدخان سپرد و محمدخان حکومت 
کرمانشاه را به صادق‌خان داد. صادق‌خان که 
جوان بود. دست به تعدی کشود تا.آنجا که 
0 عرب میش‌مست و میرزا 
2 تقی گلستانه که در قلع کرمانشاه بودند 
n‏ چون در سال ۱۱۶۵ 
ھی ایل کا د کله و ودک نه گنه مامتوا 
دستگیری عبدالملی‌خان بودند از وی 
شکست خوردند و به محمد زند پناهنده 
گشتد. وی صادقخان را با هزار سوار مأمور 
فتح قلع کرمانشاه و گرفتن عبدالعلی‌خان کرد 
و بدو گفت که از راه اشتی به تخیر قلعه 
بپردازد. چون صادق‌خان بدانجا رسید پیامی 


صادق‌خان زند. 
به قلعه فرستاد ولی فایدت نکرد و کار به 
جنگ کضید و در حمله اول صادق‌خان 
شکست خورد و بنه و زنان و سپاهیان په 
دست عبدالعلی‌ خان افتاد. صادق‌خان از شرم 
شکست و بم برادر در یک‌منزلی توقف کرد و 
نزد وی شفیعان برانگیخت. محمدخان 
متعرض او نشده خود با سپاهی جرار به عزم 
فتح قلعهٌ کرمانشاه حرکت کرد. (مجمل 
لتواریخ گلستانه صص ۱۸۸ - ۱۸۹). و 
رجوع به صص ۲۲۶ - ۲۳۷ همان کتاب 
شود. 
صادق خان زند. [د ن ر] ((خ) وی برادر 
کوچک کریم‌خان است و همواره اطاعت او 
میکرد. کریم‌خان وی را با سی‌هزار سوار و 
پیاده مأمور فتح بصره کرد. و او شش ماه 
بصره را سخت در محاصره گرفت. سپس 
کریمخان, علیمحمدخان ولد محمدخان زند 
را به یاری وی فرستاد. این دو به اتفاق بصره 
را فتح کردند. سلطان عشمانی به اعتراض 
رات وک یخان ادیک کون را 
رتا روھ اسان[ ک وو کار مایت 
کشیدو صادق‌خان بصره را تخلیه کرد و رو به 
شیراز نهاد و چون به یک‌منزلی شیراز رسد و 
خبر مرگ کریم‌خان و قتل خوانین را شنید به 
رشت گریخت و به هدایت‌خان رشتی متوسل 
شد و لشکری فراهم آورد و به جنگ 
زکی‌خان روی نهاد. چون زکی‌خان از قدوم 
وی مطلع شد, به عزم جنگ با وی بطرف 
اصفهان حرکت کرد. در یک‌منزلی اصفهان 
ابوالفتح‌خان پسر کریم‌خان با سران سپاه 
ساخته زکی‌خان راکشته و به اتفاق 
صادق‌خان بطرف شیراز حرکت کردند. (از 
مجمل التواریخ گلستانه مص ۲۸۲ - ۲۸۷). 
و در ذیل مجمل التواریخ آمده: کریم‌خان در 
شب ۱۳ صفر ۱۱۹۳ «.ق.درگ‌ذشت. و 
زکی‌خان بنام تقویت ابوالفتح پسر کریم‌خان 
همه بزرگان زندی را هلا ک‌کرد و سه ماه در 
شیراز فرمانروا بود. و چون صادقخان در 
بصره خبر مرگ برادر بشنید بطرف شیراز 
رت رد وی ویک هد 
زکنیخان گفت: هر یک از سران هیمراه 
صادق‌خان او را ترک نگویند. زن و بچه آنان 
را در شیراز اسیر گیرند. همراهان صادقخان 
تاچار او را ترک گفتند و به شیراز آمدند و 
صادقخان به کرمان گریخت و به سعی 
محمدحسین حا کم سیستان لشکری فراهم 
آورد و چون در این وقت خر قتل زکیخان 
بدو رسد رو به شیراز نهاد. و مدتی با 
ابوالفتح‌خان پسر کرین‌خان سازش کرد. نا 
چون اب والفتح‌خان بی‌لیاقت بود و به 
می‌گساری میرداخت.: لشکریان. صادق‌خان 


را به سلطنت برگزیدند. در سال ۱۱۹۶ ه.ق. 


علی‌مرادخان شیراز رافتح و صادق‌خان را 
کړر کرد و پسران او را بکشت. و صادق‌خان 
پس از اینا شدن خودکشی کرد. (ذیل مجمل 
اتواریخ گلستانه صص ۲۸۳ - ۲۸۶). و 
رجوع به حاشیذ آقای مدرس رضوی بر آن 
کتاب شود. 

صادق خان سلطان. [دٍ س] (اخ) وی 
از ایل جلالوند و عم کرمخان است. هنگامی 
که محمدخان زئد بتصد متفق کردن ايلات وند 
که‌در گیلان و کاروان و سایر نقاط می‌بودند به 
صوب گیلان رفت. کرم‌خان و صادق‌خان با 
دویست سوار به نزد وی امدند. امجمل 
التواریخ گلستانه ص ۲۵۳). 

صادق خان شقاقی. [دٍ نٍ ش ] ((خ) وی 
از کسانی است که بر اقامحمدخان یاغی شد و 
در قزوین از فتحعلی‌شاه شکت خورد. 

صادق خان فراهی. [د ن ف] (اخ) وی 
یکی از بزرگان قزلباش است که از طرف میر 


سیدمحمد ملقب به غاه سلیمان مأمور جنگ * 


با تیمورخان افغان گردید. رجوع به مجمل 
التواریخ زندیه ص ۴۸ شود. 
صادق‌دل. اد د] (ص مرکب)بی‌ریا: 
بی‌دغل. از روی راستی و درستی* 

گراز کعبه در دیر صادق‌دل ائی 

ھار دا هروا یا ٠‏ افانن, 
صادق سمرقندی. [د تي س ع ق] (() 
وی از مردم سنمرقند و از احفاد شمس‌الائمة 
حلوانی و از شاگردان احمد جندی و از 
مشاهیر علما و فضلاست. پس از زیمت به 
حجاز و ادای فریضة حح به هندوستان رفت 
و به خواهش سپهسالار بیرام‌خان در لاهور 
اقامت جت و به تدریس مشغول شد و بار 
دیگر به حج رقت و به هند بازگشت و به تعلیم 
و تربیت خان اعظم میرزا عزیز کوله مأمور 
شد, سپس به کابل سفر کرد و معلم میرزا 
حکیم گردید و اقتدار و نقوذ بسیار یافت. در 
پایان به سحرقند بازگشت و در آنجا 
درگذشت. (قاموس الاعلام). 
صادق شنوان. [دٍ ؟] ((خ) او راست: 
کتاب النخبة النية فى الاصول الهندسية. چ 
مصر (۱۳۰۳ ه.ق.).وی بسال ۱۸۸۵ م. 
درگذشت. (از معجم المطبوعات جا ستون 
(1A1‏ 
صادق فحام. [دٍ و قح ح.](خ) 
ا لفل تع وی ا اراد 
اعرجی مقیم نجف است و در مشهد سکونت 


جست و هم بدان‌جا بال ۱۲۰۴ ه.ق. 


درگذشت. او را مژلفاتی است که از آن جمله 
است؛: «شرح شواهد قطرالندی» و «حاشیه‌ای 
سر شسرح قسظر»: لو استاد شخ جعفر 
کاشف‌الغطاست. رجوع به روضات ص ۱۵۱ 
و الذریعه ج ۶ص ۷ شود. 


صادق هدایت. ۱۴۷۸۵ 


صادق قائم‌مقام. [ډ ق ء م] ((خ) رجوع 
به محمدصادق قائم‌مقام شود. 
صاد ق کتابدار. [د ‏ ک ] (اخ) رجوع به 
صادقی.کتابدار شود. 
صادق گیلانی. (دٍ ق] (اخ) او راست: 
هداية الراوی الى الفاروق المداری للعجز عن 
تفر البیضاوی. ( کشف‌الظنون). و حاجی 
خلیفه در ذیل عنوان انوار التتزیل گوید: و از 
جملة حواشی تفسیر بیضاوی یکی حاشیة 
شيخ محمودبن حسین افضلی حاذقی مشهور 
به صادقی گیلانی است که در دود ٩۷۰‏ 
ه.ق.وفات یافته. و آن از سورء اعراف است 
تا آخر قرآن و آن را به هداية الرواة ( کذا) الى 
الفاروق المداوی للعجز عن تفیر البیضاوی 
نام کرده و در ۹۵۳ ه.ق.از تألیف آن فراغت 
بافته است. 
صادق لو. [د ] ((خ) دی از دفستان 
پشخور بخش رزن شهرستان همدان. 
۰ گسزی جسنوب خاوری رزن؛ 
GES‏ 15[ 
نوبران. تپه ماهور. معحدل. مالاریائی, سکنه 
۸ تن. آب آن از قنات و مسحصول آنجا 
غلات دیم. شغل اهالی زراعت. راه مالرو. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 
صادق لو. [د ] (اخ) دی از دهستان 
گورائیم بخش مرکزی شهرستان اردبیل, 
۰ گزی جنوب باختری اردبیل, 
۰ گسزی شوسة اردبیل به تبریز. 
کوهستانی معتدل. سکنه ۲۷۵ تن, اپ ان از 
چشمه و محصول آنجا غلات. حبوبات» شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو. (از 
فرهنگ جفغرافیائی ایران ج۲). 
صادق محمد. زد م حم ] ((خ) ابن على 
ساقزی. او راست: صرةالفتاوى که بال 
۹ د.ق. از تألیف آن فراغت یافته است. 
( کثف‌الظون), 
صادق محمد پاشا. رد م حم ع] ((ج) 
رجوع به محمدپاشا صادق شود. 
صاد ق نقس. [د نَ ف ] (ص مرکب) آنکه 
نفس أو حق است؛: 
چنین گفت درویش صادق‌تفی 
ندیدم چنین بخت‌برگشته کس. 
صاد‌قون. [د ] 2 ص: لا ج صادق. 
صادقه. (دٍق] (ع ص) تأنیت صادق. 
= رویای صادقه؛ خواب راست. 
صادق هدایت. [د تي ۾ ی] (إخ) وی 
فرزند اعستضادالملک و از خاندان اشراف 
آیران است. پدران وی پیوسته شاغل مقامات 
عالی دولتی و مناصب نظامی بودند. صادق در 
۸ بهمن ۱۲۸۱« .ش.در تهران تولد یافت. 


او بیشتر عمر خود را در تهران بسر برد و 
طولانی‌ترین سفر وی هنگامی است که برای 


۶ صادقی. 


صادقی کتایدار. 





تحصیل به فرانسه رفت. وی در این کشور 
اوقات خود را بیشتر به سیر و گشت گذراند. 
ابتدا در پاریس بود و سپس به «بزانسون» 
رفت و در پانسیونی خانوادگی سکونت 
جست. سپس به پاریس بازگشت و هنگامی 
بدان شهر بر آن شد که خود را در رود انه 
غرق کند ولی او را نجات دادند. داستانهای 
معروف: زنده‌بگور. سه قطره خون, نمایشنامۀ 
«پروین», اف‌انة آفرینش, فوائد گیاهخواری 
را در آنجا نوشت. سپس به وطن خود 
بازگشت و بال ۱۳۱۵ ه.ش.به ببلی رفت 
و در آنجا زبان پهلوی را فرا گرفت و با دو 
داستان که از هند فرا گرفته و به فرانسه نوشته 
بود بازگشت. و بسال ۱۳۲۴ در حدود دو ماه 
در تاشکند ازبکستان شوروی گذرانید و 
عاقبت در آذر ۱۳۲٩‏ به پاریس سفر کرد و 
هی از ھار ماه دز آنا بوس کار انار 
کرد. صادق در بذله گوبی استعداد و مهارتی 
داشت. به حیوانات شفقت میورزید. با اینکه 
ظاهر او لاابالی مینمود در زندگانی منظم بود. 
وی به زبان انگلیسی تا حدی آشنایی داشت 
که میتوانست از آثار علما و ادبا بهره برد و 
یله زان فراسة او حار و ادات ال 
مختلف بهره‌مند میشد. در پایان عمر به 
تحصیل زبان روسی همت گماشت و به 
مطالعۂ آن اشتغال داشت. به حافظ و خیام 
علاقه بسیار میورزید. هنگام جوانی و در آن 
وقت که در پاریس اقاست داشت به عقابد 
مذهبی یوگا و کیش بودایی روی آورد و همان 
اوقات پود که محسمه کوجک بودا را خرید و 
از آن پس همه آن مجسمه بر روی میز وی 
دیده میشد. صادق روز ۱٩‏ فروردین سال 
۰ ه.ش,.در پاریس خودکشی کرد 
بدینان که به گرمابة خانة خویش رفت و 
تخت سوراخها و روزنه‌ها را استوار 
ساخت, سپس شیر گاز را کضود و در کف 
حمام دراز کشیده جان سپرد. جنازه او را در 
مسجد پاریس گذاردند و پس از توقفی اندک 
در حالی که قریب یکصد تن از دانشجویان 
ایرانی آن را تشبیع میکردند به قبرستان 
«پزلاشز» حمل و در آنجا دفن کردند. گذشته 
از مقالاتی که از وی در مجله‌ها بطبع رسیده 
تالیفات معددی دارد از اینقرار: 

۱ -داستانها: زنده‌بگور. آب زندگی شامل ٩‏ 
داستان. سای مغول (قسمت سوم کتاب 
اثیران). سه قطره خون شامل ۱۱ داستان, 
علویه خانم. سایه‌روشن شامل ۷ داستان. 
و غوغ‌ساهاب شامل ۳۵ قصه. بوف کور. سگ 
ولکرد ۸ داستان. ولگاری ۶ داستان, 
حاجی آقا. فردا. توپ مروارید. 

۲ -نمایشنامه‌ها: پروین دختر ساسان. 
مازیار. افاتۂ آفرینش. 


۳ -اثار تحقیقی: فوائد گیاهخواری. انان و 
حیوان. ترانه‌های خیام. پام کافکا. 

۴ -سفرنامه‌ها: اصفهان نصف جهان. در جاده 
نما گ. 

۵- فرهگ عامه: اوسانه. نیرنگستان. 
فلکلور یا فرهنگ توده. 

۶ - ترجمه از متون پهلوی: گجسته ابالش. 
کارنامة اردشیر بابکان. گزارش گمان‌شکن. 
یادکار جاماسب. زند وهسومن‌ین. 
شهرستانهای ایران‌شهر. 

۷ - ترجمه از فرانسه: دیوار. مسخ گرا کوس 
شکارچجی و داستان‌های دیگر. (از کتاب 
صادق هدایت حن قائمیان), 





صادق هدایت 


صادقی. [د] ((خ) وی از مردم هرات است 
و در قندهار پرورش یافت و به هندوستان 
رفت و در زمر مداحان ا کر شاه درآمد. این 
یت از اوست: 
دل مجروح راپروای تن نیت 
شهید عشق محتاج کفن یست. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صادذقی. [د] (اخ) (ملا...) وی از مردم قاین 
بودو به صنعت گلکاری قیام داشت. این مطلع 
از اوست: 
کدخدانت مایه هوس است 
کدرها کن همان خدای بس است. < 
(از مجالس النفائی صص ۱۵۱- ۱۵۲). 
صادقی. [د] (إخ) سیدجفر. وی از اهالی 
دهلی هندوستان است و از مشاهیر شمرای 
ان سامان و او را کتابی است که بهارستان 
جعفری تام دارد. از اشمار اوست: 
ترک من دست چو بر خنجر بی‌داد برد 
تشنه را ذوق زلال خضر از یاد برد. 
وی بال ۱۱۹۰ ه.ق. درگذشت. (از ريحانة 
الادب ج ۲ ص ۴۵۰), 
صادقی. [د] (إخ) محمدبن سرور بکری» 


مکنی به ابی‌السرور. از مشاهیر مورخین قرن 
بازدهم فجری است. او راست: الروضة 
الزاهرة فى ولاء مصر و الفاهرة که حاوی 
وقایع تاسال ۱۰۳۶ه.ق.و بسیار ممتع است. 
(از ريحائة الادب ج ۲ ص ۴۵۰). و رجوع په 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
صادق ی کتابدار. [د ي کي ] ((خ) نام او 
صادق و از ایل افثار است. وی تذکره‌ای در 
احوال معاصرین خویش به ترکی نوشته است 
و چون در خط و نقاشی مهارتی داشت در 
« کتابخانة دیوانی» ملازم بود. (آتشکدة آذر). 
تذکره وی به مجمع الخواص موسوم است و 
آقای دکتر خیام‌پور معلم دانشگاه تبریز آن را 
به فارسی ترجمه کرده و با اصل ترکی بال 
۷ ه.ش.در یک جلد بطع رسانیده 
است. مترجم دربارء مولف ارد که: مولف 
کتاب «دانشمندان آذر بایجان» گوید: صادقی 
افشار. صادق‌بیگ از اعاظم ایل خدابنده‌لو و 
از رجال دورة شاه عباس کے است. این ایل 
در آغاز ظهور شاه اسماعیل اول به میل 
خویش از دیار شام به ایران آمد و در عراق و 
اذربایجان سکونت جست. صادقی بسال 
۰ ه.ق.در تبریز در محل ورجو (ویجویه) 
تولد بافت و بیست‌ساله بود که پدر وی په قتل 
رید و صادقی مدتی را با امیرخان 
موصلوی(؟) و بدرخان و اسکندرخان افشار 
بسر برد. و در عهد شاه اسماعیل ثانی به 
کتابخانة دولتی درآمد. و از طرف شاه عباس 
کر به منصب کتابداری سرفراز گردید. 
صادقی در نظم و نشر پارسی و ترکی شاعر و 
منشی بود و در هر دو زبان سلیس و روان 
مینوشت. و از آغاز عمر به صنایع نقاشی و 
طراحی رغبت داشت و نقاشی را نزد استاد 
معروف مظفرعلی نقاش (خواهرزاد: بهزاد) 
پر مولانا حیدرعلی فرا گرفت و از نقاشان 
بی‌نظیر عصر خود گردید. نقاشیهای او معروف 
است. میرزا طاهر نصرآبادی از ملا غروری 
شاعر ارد که: من قصیده‌ای در مدح صادتی 
گفتم و در قهوه‌خانه‌ای بر وی خواندم, هنوز 
قصیده به اخر نرسیده بود که مسوده آن را از 
من گرفت و گفت بیش از این تاب شنیدن 
ندارم, سپس برخاسته لحظه‌ای بعد بیامد و 
پنج تومان به دستاری بسته با دو صفحه کاغذ ‏ 
که‌خود از سیاه قلم طرحی کرده بود به من داد 
و گفت تجار هر صفح کار مرا به سه تومان 
می‌خرند که به هندوستان برند. مبادا ارزان 
بفروشی, و عذر بسیار خواست و برفت. در 
یک مجموعه از سجامیع کتایخانة مدرس 
شرقی لنین‌گراد تصویری از صادفی موجود 
است, و در زیر أن آين عبارت نوشته شده: 


1 - Lunatique. ۰ 


صادقی گیلانی. 


«شبیه مرحوم مغفور تیمورخان ترکمان, در 
سنه ۱۰۲(؟) [یایستی هزار و دو یاهزار و 
بیست باشد] مرحوم صادقی‌بیگ افشار 
ساخته بود. بنده کمینه معين مسصوّر در ستة 
۵ ۱۰ به اتمام رسانید». 
مولانا رسال منظومی در نقاشی و رنگ‌آمیزی 
و اسباب و الات و ادوات آن فن دارد. وی 
بال.۱۰۱۰ه.ق.در اصفهان تألیفات خود را 
چنین شمرده و در مقدمه شرح حالی از خود 
نوشته است: ۱ -زبده‌الکلام, قصایدی است 
که در نعت و ملقیت و مدح سروده است. ۲ - 
مشنوی «فتح‌نامة عباس نامدار» در بحر 
شاهامه (متقارب) که حسب‌الاصر پادشاه 
زمان گفته است. ۳ -مقالات و حکایاتی 
منظوم به وزن مخزن نظامی و بوستان سعدی 
که «شرح حال» نام دارد. ۴ -مثنوی «سعد و 
سعید» در بحر خسرو و شیرین. ۵ -دیوأن 
غزلیات پارسی و ترکی به تریب حسروف 
تهجی. ۶ -تذكرة شرا موسوم به 
«مجمع‌الخواص» که به زبان ترکی به نهج 
«مجالس اللفائس» نوائی تالف شده و مشتمل 
بر تراجم چهارصد و هشتاد نفر" سخنورانسی 
است که از ابتدای عهد شاه اسماعیل صفوی تا 
دور شاه عباس كبر به عرص ظهور 
ردا لاتم طریه عون سور فقا 
است در بحر خرو و شبرین. ۸ -مجموعة 
منشات و مکاتبات فارسی و ترکی, ٩‏ - 
تذکرة شعرا متمل بر رباعیات معماثی که به 
اسامی شعراء متقدمین و مستأخرین و 
معاصرین به نظم آمده. ۰ - حظیات که 
ممائل رساله لذات معین استرابادی است و 
در کاپ دانشمدان آذربایجان نقل EE‏ 
اسکندریک تسرکمان صاحب «تاریخ 
عالم‌ارای عباسی» نیز که خود معاصر با 
مولف بوده دربارة او گوید: صادقی‌بیک افشار 
مرد رنگین (؟) صاحب طبع بود و صادقی 
تخلص میکرد. در آغاز جوانی ذوق نقاشی 
یافت و ملازمت شبانه‌روزی استاد مظفرعلی 
گزید...و در شا گردی‌او به مرتبۀ کمال رسید. 
مدتی از غرور نفس و سرکشی طبیعت که در 
کار نقاشی رواجی نبود و زمانه برحب 
آرزویی نمیکعت ترک آن کار کرد و از 
لباس ظاهرپرستی عریان و با زمر؛ قلندران به 
نتاعت پرداشت: ارعان موضاوی که 
حا کم همدان بود از حال وی خبر یافته و 
لباس قللندری از وی درآورد و او را مسلازم 
خویش ساخت. وی به مقتضای خوی ترکی و 
شوه قزلباشی, دعوی جلادت و شجاعت 
میکرد و در زمان نواب سکندرشان ملازمت 
بدرخان و اسکندرخان افشار گزید و در 
معركة ترکمانان استرآپاد جلادتهای متهوّرانه 
از او به ظهور پیوست. اما هیچ وقت از نقش 


نقاشی غافل نبود. در آخر ترقی عظیم کرد و 
معیوری بی‌بدل و نازک‌قلم و نقاش و طراحی 
بی‌مانند شد... قصاید و غزلیات و مشویهای 
مرغوب دارد... در زمان اسماعیل‌میرزا از 
اصحاب کتابخانه بود. اما در زمان شاه 
جنت‌مکان منصب جلیل‌القدر کتابداری یافت 
و مورد شفقت و منظور تربیت گردید. ولی 
بغایت بدمزاج و یور و تنگ‌حوصله بود 
خوی زشت و بدمزاجی هرگز او را از اغراض 


اینای جنس به مقتضای طبع [سرکش ] عمل 
میگذرانید. بدین جهت از بساط قرب و 
منزلت دور و از خدمت مرجوع مهچور ماند. 
نشد و مواجب کتابداری را از مبداً اعلی 
مسیگرفت. (تاریخ عالم آرای عباسی ج۱ 


صص ۱۲۸-۱۲۷). 
صادقی گیلانی. زد ي گی ] ((ج) رجوع به 
صادق گیلائی شود. 


صادقین. [د] (ع ص,() ج صادق. 
صادقية. [د قی ی ] ((خ) نأم طریقتی است 
منسوب به ابی‌محمد منصوربن مظفرین 
محمدبن طاهر العمری. رجوع به منصور... 
شود. 
صادم. (د ] ع ص) تنعت فاعلی از صلم. 
صادنی. [د] (اخ) دهی از دهتان باغک 
بخش اهرم شهرستان بوشهر, ۱۲۰۰۰ گزی 
جنوب باختری اهرم. ۷۰۰۰ گزی‌راه فرعی 
بوشهر به اهرم. جلگه, گرمسیر و مالاریائی. 
سکنه ۵۰ تن. اب آن از جاه, محصول انجا 
غلات. خرما. شفل اهالی زراعت. راه مالرو. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 
صادوق. (خ) بر اخیطوب از خانواد: 
الیمازر و یکی از دو کاهن بزرگ که در ایام 
داود بودند که در دوم سموئیل ۱۷:۸ و اول 
تواریخ ایام ۳:۲۴ و ۶و ۳۱ اخیمالک ابن 
انی اتان و در اول تواریخ ایام ۱۶:۱۸ 
ابی‌مالک خوانده شده است. وی در حبرون به 
داود ملحق گردیده (اول تواریخ ایام ۱۲: ۲۸) 
و یکی از امنای وی شد. و بواسطة درخواست 
از پادشاه اذن یافت که در اورشلیم در مدت 
یاغی‌گری آبشالوم بماند و در آنجا سلیمان را 
به سلطنت مسح کرد (اول پادشاهان ۳۹:۱) و 
سلیمان نیز بواسطه دیانت و پاک‌دامنی 
صادوق» وی را کاهن اعظم قرار داد. (اول 
پادشاهان ۲۷:۲ و ۳۵). به ابی‌یاثار رجوع 
شود. (قاموس کتاب مقدس ص ۵۵۰)۔ 
صادوق. ((خ) کاهنی بود که در روزگار 
اخزیای پادشاه بود (اول تواریخ ايام AYP‏ 
(قاموس کتاب مقدس ص ۵۵۰), 


صادوق. ((خ) پدرزن عزیا (دوم پادشاهان * 


صارخة. ۱۴۷۸۷ 


۵ و دوم تواریخ ایام ۱:۲۷). (قاموس 
کتاب مقدس ص ۵۵۰. 

صادوق. (اخ) یکی از کسانی که پاره‌ای از 
دیوار شهر را مرمت کردند انحمیا ۲:۳). 
(قاموس کتاب مقدس ص ۵۵۰). 

صادوق. (اخ) نام سه تن از کانی که در 
حکایت نحا سذکورند. (قاموس کتاب 
مقدس ص ۰ 

صادوق. ((خ) یکی از اسلاف مسیح (ستی 
۱ (قاموس کتاب مقدس ص ۵۵۰). 

صادی. (ع ص) نعت فاعلی از صدی. تشنه. 
|| خرمابن دراز بیآب‌مانده. ج, صوادی. 
(منتهی الارب). 

صادية. (ی] (ع ص) تأنیث صادی. || آن 
خرمابن که از آب دور بود. ج» صوادی. 
(مهذب الاسماع). 

صار. [صارر ] (ع ص) درخت بسیارشاخ 
درهم‌پیچيده پیوسته‌سایه. (منتهی الارب). 

صار. ((خ) غاری است از نعمان نز دیک مکد. 
سراقةبن خشعم کنانی گوید: 
تبفین الحقاب و بطْنَ برم 

و قنع فی عجاجتهن صار. 

صارات. (ع اج صارة, 

صارات. ((ج) نام ک وهی است. (معجم 
البلدان). 

صارتا لسجر. [] ((خ) (خوش‌نمائی فجر) 
شهری است در قسمت رأوین و در وادی بر 
تلی واقع است (صحيفة یوشم ۱۹:۱۳) و فعلاً 
به مسافت یک مل و نیم از دریای مرداب 
نوصغ نزو دهن زرقاء بطرف مشرق یافت 
میشود که آن را صاره گویند و شاید همان 
حارث الشحر باشد. (قاموس کتاب مقدس ص 
0۰ 

صارخ. [ر ) (ع ص) نمت فاعلی از صراخ. 
فریادرس و فریادخواه. از لغات اضداد است. 
||(!) خروس. (منتهی الارب). 

صارخون. [ر] (ع ص, !)ج صارخ. رجوع 
به صارخ شود. 

صارخة. [ر خ] (ع سنا تات صارن. 
|[(عص) مصدر است بمعنی فریاد رسیدن بز 
وزن فاعله. (منتهی الارب). 

صارخة. ر خ] (اخ) بلده‌ای است در روم و 
بال ۳۳۹ ه.ق. سیف‌الدوله به جنگ بدانجا 


۱ -این شماره با هیچ یک از نسخه‌های تذکرة 
«مجمع‌الخواص» که در دسترس ما است مطابق 
نیت زیرا در تمام اين نخ عده شعرا سیصد و 
۳ -از صص ۱۹۲ - ۱۹۳این کاب چن 
مستفاد است که صادقی رساله‌ای نیز در انتقاد از 
رساله «لان‌الفیب» حیدری بریزی که جواب 
دیران «سهواللان» شریف تبریزی است نوشته 
و آن را «هجو الث» نامیده است. 


۸ صارخین. 
رفت. متبی گوید؛ ۱ 

مخلی له المرج مور بصارخة 

له المنابر مشهوداً بها الجمع. (معجم البلدان). 
صارخین. [ر ] (ع ص. ج صارخ. رجوع 
به صارخ شود. 

صازد. [ر] (ع ص) تنعت فاعلی از صرد. 
|اسهم صارد؛ تیر درگذرنده. (متهی الارب). 
تیر که بر نشانه بگذرد. (مهذب الاسماء). 
||([خ) نام شمشیر عاصمبن ثابت‌ین ابی‌افلح 
است. ||بنوالصارد؛ قومی است از عسرب. 
(منتهی الارپ). 

صارف. ار ] (ع ص) نست فاعلی از صَرّف. 
ااسگ مادة آزمند نر. (منتهی الارب). سگسی 
کارا نهان الايا وة حت 
کتابخانة ملفا سگی کروار. (سهذب 
الاسناه تة خطی ديك رز از کتایمانة 
مولف). 

صارف. زر ] ((خ) نام اسب حذیفةین بدر 
است. رجوع به عقدالفرید ج ۶ ص ۲۲ شود. 
صارفات. (ر ] (ع ص,!) ج صارفة: و طاهر 
و عراقی بادی در سر داشتد بررگ و بیشتر 
خلوتها با بوسهل زوزنی بود و صارفات (؟) او 
می‌برید و مرافعات را وی می‌نهاد و مصادرات 
او میکرد. (تاریخ بیهفی ص ۸۷. 

صارفه. [ر ف] (ع ص,!) تانيث صارف. 
|| داهیه, حاده. رجوع به صارفات شود. 

- قرینة صارفه؛ قرینه‌ای است که از انعقاد 
ظهور لفظ در معنی حقیقی آن ممانعت کرده و 
به معنی مجازی لفظ ظهور میدهد. یا ذهن 
شنونده را از معنی حقیقی لفط صرف کرده و به 
معنی مجازی متوجه میکند. رجوع به قرینه 
شود. 
صارفی. ار ] ((خ) سمطانی گوید: 
ابوعبدالرحمن‌بن ربیعه بدین نبت مشهور 
است و او صیرفی است و هردو به یک معنی 
باشد. وی از مردم کوفه است و از شعبی و از 
وی این غ روایت کد (الانساب سمعانی 
ص ۳3۷ 
صارلی. (إخ) یکی از فرقه‌های کرد است در 
جنوب موصل که عیادات و عقاید آنان ستی 
است و کی را بر آن وقوف نیست. گویند 
کتاب ایشان به پارسی است و اثاری از دین 
باستان ایران و عقاید غغلات در آن دیده 
میشود. این طائفه خود را از نل عشیره کا که 
میداد که از کرکوک بدانجا هجرت کرده‌اند. 
و جماعت کا گرا نیز آئینی مرموز است و با 
علی‌اللهیان نبت تام دارند. گویند وجه 
تمه این طائفه به صارلی ان است که 
روحانیون ایشان بهشت را به مردم طائقه 
می‌فروختند و چون کسی بدینان بهشت را 
مالک میشد میگفت: صارت لى الجنة؛ یعنی 
بهشت از آن من گردید.. (تاریخ کرد 


رشیدیاسمی صص ۱۲۴ - ۱۲۵). 


قوله تعالی: ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم 
صارمین (قران ۲۲/۶۸)؛ یی بامداد به سر 
کشت و بستان خود روید ا کر خرما خواهید 
بریدن. (تفسیر ابوالفتوح چ تهران ۱۳۱۵ ج۵ 
ص4۲۷۸. || شمشیر بران. (منتهی الارب). 
شمشیر تیز. (دهار)؛ 

هست شاهان را زمان برنشت 

هول سرهنگان صاربها به دست. ‏ (مثنوی). 
||مرد دلاور رسا در امور. |[شیر بيشه. (منتهی 
الارب). 

صارم. زر ] ((خ) قاتل خاص‌بیک (و 
خاص‌بیک در خلع مسعود و سلطنت سلطان 
محمد [سلجوقی ] خدمتها کرد) به امر سلطان 
محمدین محمود. رجوع به حبیب‌السیر جزو 
چهارم از ج ۲ ص ۱۹۰ شود. 

صارم. [ر ] ((خ) ابن علوان جوخی. شيخ 
طوسی گوید: وی از اصحاب صادق است و 
نسبت او به بنی‌مجاشع میرسد که جریر انان 
را بنی‌جوخی خوانده و يا نسبت او به جوخی 
کسکراست و آن قریه‌ای است از اعمال 
واسط ویا منسوب به جوخی است که نقطه‌ای 
است نزدیک زباله. لیکن تلفظ صحیح او 
جوخانی است و به مسامحت او را جوخی 
گویند.(تنقیح المقال ج ۲ ص .)٩۰‏ 

صارم الد ین. [رٍ مد دی ] ((خ) امیر محمد. 
وی بال ۷۴۲ھ.ق.حاکم جربادقان 
( گلپایگان) بوده است. رجوع به ذیل جامع 
التواریخ رشیدی ص ۱۷۲ شود. 

صارم الد ین. (ر مَذ دی ] ((خ) رجوع به 
ابن دقماق شود. 

صارم الد ین. زر مد دی] (() تسبینی 
(امیر...)..ابن ابیاصیبعه در ترجمه عمران 
اسرائیلی داستانی از وی حکایت کند. (عیون 
الانباء ج۲ ص ۲۱۳). 

صارم‌آلدین مظفری. ار مد دی نِم 
ظّف ف ] (اخ) رجوع به صاروجا شود. 

صارم کر د. ر مک (اخ) وی از مردم 
کردستان است که بر شاه اسماعیل صفوی 
طفیان کرد. خوندمیر گوید: در پاییز سال ٩۱۲‏ 
ه.ق,شاه را خبر دادند که صارم با جمعی از 
دزدان به راهزنی و تاراج دست زده‌اند. شاه 
اسناعیل بسوی او روی آورد و صارم 
مقاوست نتوانست و بگریخت و لشکریان و 


7 اموال وی را که بجا مانده بود پردند و بیاری 


از کردان را بکشتند: تایستان سال دیگر که 
شاه در سورلوغ بسر میرد خبر یافت که 
صارم دیگر بار با جمعی از کردان به افروختن 
اتش فته دست زده‌اند. به فرمان شاه 
بیرام‌بیک قرامانی و جناب خلیفةالخلفائی (؟) 
با جمعی به دقع او مأمور شدند و صارم به 


صاروحا. 


کردستان گریخت و به کوهی پناه برد. 
لشکریان دست به جنگ زدند و پس از جنگی 
سخت صارم بگریخت و پسر و برادر و بعضی 
از سران سپاه وی اسیر گشتند و بسیار کس از 
اتباع او به قتل رسیدند. سپس ابرارانزد شاه 
آوردند و به دستور وی به سخت‌ترین عقوبات 
بکشتند. (حبیب السیر جزء چهارم از ج۳ 
ص ۳۴۷. ۳۶۴). 
صاروان. [](۲ لوف غر است. 
(فهرست مخزن الادویة) (تحفهٌ حکیم مومن. 
نسخة خطی کتابخانة مژلف). رجوع به صارة 
شود. 
صاروج. (مسعرب. ) معرب سارو و یا 
چاروست. (برهان قاطع) (ربنجنی). آهک 
رسیده با چیزها امیخته است که بر اب‌انبار و 
حوض و امثال آن مالند. (برهان قاطع. سارو 
و چارو). اهک امیخته به خا کستر و جز ان. 
معرب سارو. (غیاث اللفات). آهک آمیخته با 
خاکترو غیر آن. (منتهی الارب). چیزی 
است مصنوع از خاک و خاشاک و خا کروبه 
درهم با اب سرشته کوبیده است به نحو 
خاص و اکثر حوضها و حمامات را از آن 
میسازند. (فهرست مخزن‌الادویة). فارسی 
صعرب است. نورة و اخلاط آن باشد که 
او اا انتانف سیون 
جوالیتی ص ۲۱۳). و بعض عرب آن را 
شاروق خوانده و حوض مسق گفته‌اند. 
رنب نطو اش امن ۵6۳3 

چو صاروج و سنگ از هوا گشت گرم 


نهادند کرم اندر او نرم‌ترم. فردوسی. 
یکی خانه‌ای کرد از بخته خشت 
به صاروج کرده بان بهشت. فردوسی. 


صاروحا. ((ج) مظفری. وی امیری است از 
ممالیی. در مصر نشات و هم بدانجا امارت 
یافت. سلطان الملک الصار ده سال وی را 
بازداشت وشن راد قر ود و انارت صند 
داد. وی حدود دو سال در آنجا بماند, سپس او 
را در جمله‌ای از امرابه دمشق فرستادند و 
مدنی بدانجا بود و مجدداً او را بازداختند. و 
از مصر فرمان رید که چشمان وی را میل 
کشند و بدین کیفر کور شد پس به قدس 
(بیت المقدس) رفت و به دمشق بازگشت و 
بال ۷۴۳ه.ق./ ۱۳۴۳ م. بدانجا درگذشت. 
زرکلی گوید: گمان دارم سوق صاروجا در 
دمشق که عامه أن را سوق ساروجا خوانند 


۱-ظ.اين رجه تمه اساسی ندارد. 
۲ - در مفردات ابن بیطار و اختیارات بدیعی» 
اين لفت «صارة» خبط شده و تصور میرود 
صاروان محرف صارء است. بدین سان که اصل 
آن «صارة و آن لوف صفیر است» بوده و سپس 
کاب آن را به صاروان تبدیل کرده‌اند. 


صاروح‌گر. 


بدو منسوب است. (اعلام زرکلی ص ۴۲۲). 
صارو جگر. رگ] (ص مرکب) کلاس. یا 
انکه صاروج را در بنا بکار برد. 
صاروخان. ((خ) یکی از سران ترک که 
مکنیسیا را فتح کرد» و از آن پس این منطقه و 
مرکز آن بتام صاروغان نامیده شد. 
صاروخان. ((خ) یکی از سنجاتهای 
پنجگانه‌ای است که تشکیل ولایت آیدین 
دهد و قسمت شمال شرقی آن ولایت است و 
از شمال و مشرق به ولایت خداوندگار و از 
جنوب به سنجاق دنیزلی, آیدین و ازمر و از 
سمت مغرب به سنجاق ازمیر محاط است و 
ساحل ندارد. ین ۲۸ درجه و ۲ دقیقه و ۳۲۹٩‏ 
درجه و ۲ دقیقةٌ عرض شمالی و ۲۴ درجه و 
۸ دقیقه و ۲۶ درجه و ۵۵ دقیقۀ طول شرقی 
امتداد یافته و مساحت سطح آن به ۱۱۸۱۵ 
هزار گز مریم بالغ استه و از این مقدار ۶۰۱۱ 
گزکوهستان غیرمزروع, و ۳۸۱۵ هزار گز 
مزروع و ۱۲۸۴ هزار گز چمنزار و ۷۰۳ هزار 
گز جنگل است. اراضی آن مطح نیست و 
کوه‌موسوم به «بوزطاغ» در حدود جنوبی دو 
کوه «اوزون یابله» و «دمیرجی طاغی» در 
حدود شمالی آن دیده ميشود. دامنه‌های جبال 
شمالی آن ببمت جنوب امداد دارد. نهر کدیز 
از خارج مرز سنجاق یعنی از سنجاق کوتاهیه 
از ولایت خداوندگار وارد این سنجاق میشود 
و آن را از طرف مشرق بسوی معرب 
ميشکاند و هم ایها که از آن کوهها جاری 
است بدان متصل میشود. بدین طریق که از 
سمت راست هرهای کونان و از سمت چپ 
رود آلاشهر بدان متصل میشود. وادیهای این 
انهار جلگه و ماهورهای پرطراوت و سېر و 
خرم دارد و شمارة نفوس أن به ۳۴۵۷۴۹ تن 
بالغ است, که ۲۹۱۴۶ تن آن مسلمان و ترک 
و ۴۷۵۲۳ تن رومی و ۲۸۸۲ تن ارمنی و 
۹ فر کلیمی و ٩۳۵‏ اجنبی است. خاک 
این سرزمین حاصل‌خیز و محصولات آن 
گندم.جوء ذرت. ارزن, پنبه, کتان, تنبا کو 
انیون. انگور خربزه است و میوه‌های 
گونا گون در انجا فراوان به عمل می‌اید. 
خریزه‌های آن درخور توصیف است و دییر 
ماند. کوههای آن تا جال قسمت 
جنوبی از جنگل پوشیده است. حمام‌های 
طبی معدنی فرآوان دارد که بیماران برای 
معالجه بدانجا روند. از بعض آثار و 
ویرانه‌های باستانی این ناحیه چنان معلوم 
مشود که این ابها از ازمنة بسیار قدیم مورد 
اتفاده وی در از قطعه راتات آهل 
فراوان است. مردم این سنجاق با زن و بچه به 
کارهای کشت و زرع مشغوالند و استعداد 
صلعى انان هم نیک است. بهترین 
قالیچه‌های آن‌اطولی در کوروز. قوله و 


دمیرچی بافته مشود و هرساله از آن بسیار 
عار کشور میگردد. علاوه بر این منوجات 
نخی یعنی الجه, کرباس, میشن و تیماج از 
محصولات این سنجاق است و چند دستگاه 
کارخانه مخصوص جدا کردن پبه‌دانه. تهیة 
روغن زیتون نیز در آن موجود است. تنها راه 
تجارتی این منطقه اسکله ازمر میباشد. این 
سنجاق ۱۱ فضاو ۱۲ناحیه و ۹۶۶ قریه دارد 
مطابق جدول ذیل: 


۶ صالحلو 


۷) الاشهر 


۸اقولد _ 


٩‏ اشمه 


۰ تیمورجی 


۱) کردوس 





سنجاق صازوخان عبارت است از قسم اعظم 
شمالی خطۀ قدیم لیدیه و شهر قدیمی سارد که 
| کنون خرابه‌های آن در بین این قصبه و 
صالحلی هت با کنیع او کین در 
قدیمالايام قومی از اقوام پلاسج بوده‌اند که از 
خطه قدیمۂ ترا کیه‌یعنی از جهات ادرنه بدینچا 
مهاجرت کرده و ری مون نام داشته‌اند و 
لذا ایشان را مئونیان نامند و بنابر اساطیر 
یونان پس از انقضای فرمانروائی چند پادشاه 
از نل مون سلطنت و فرمانفرمائی په نسل 
قهرمان معروف یونان هرکول منتقل گردید. و 
چون نوبت سلطّت در سارد به قره‌سوس 
منوب به همین نزاد رسید کوروش! پادشاه 
ایران وی را مغلوب و لیدیه را به ممالک ایران 
ضمیمه کرد. سپس اسکندر بزرگ همین 
سرژمین را با دیگر سالک ایران به تسخیر 


صارة. ۱۴۷۸۹ 


خود درآورد و پس از وی به دست سلوکیها 
افتاد و وقتی که آنطی‌خوس سوم از این طایفه 
در محاربةٌ رومان در مغنیسا مفلوب شد و 
صاروخان از چنگ سلوکیها بدر رفت آن را 
به دولت کوچک برغمه که متفق دولت روم 
بود دادند. طولی تکشید که تمامی دولت 
برغمه جزء دولت روم شد و این قطعه در موقم 
انتقام دولت روم بالعطبع بایستی داخل قسمت 
امپراطوری شرق باشد. بسال ۷۰۰ ه.ق. 
علابالنن الک از بلاط لر ان 
منطقه را فتح کرد و ادار؛ آن را به صاروخان 
که‌یکی از اصرای بزرگ سلجوقی بود 
وا گذاشت و سپس این منطقه بنام وی مشهور 
شد. صاروخان در زمان سلطان اورخان و 
خداوندگار غازی به دولت عشمانی ملحق 
شت‌و نام آن را تفر ندادند, امیر تیمور پس 

از وقایع آنقره آن را ویران کرد. مدتی هم 
جنید آزمیری در صاروخان و جهات آیدین 
حکمرانی داشت. سپس صاروخان به سالک 
عشمانی ملحق گشت و گاهی مانند ایالت و 
زمانی مانتد سنجاق اداره میشد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

صاروخانی. (إخ) صاحب کشف الظنون 
گویداو راست: دقایق المیزان فى مقادیر 
الاوزان و آن رساله‌ای است در | کسیر.( کدف 
الظنون ج ١‏ ص ۴۹۴). 

صارور. (ع ص) صاروراء. صارورة. صردی 
که حج نکرده. || آنکه گرد زن نگردیده. 
(متهی الارب). 

صاروراء .(ع ص) ص‌ارور. صارورة. 
مردی که حح.نکرده, ا|انکه گرد زن نگردیده 
است. (منتهی الارب). 

صارورة. [ر] (ع ص) صارور. صاروراء. 
مردی که حج نکرده. (سنتهی الارب). 
حجنا کرده. (دستورالاخوان) (مهذب 
الاسماء). ||آنكه گردازن نکردد. هی 
الارب). 

صاروسیدی. [] ((2) ری از کسانی است 
که بر شرح طوالع الانوار حاشیه نوشته است. 
( کشف الظنون ج ۲ص 0۰۲. 

صارة. [ر] (ع !) لوف‌الصغیر است به زبان 
اندلس که به پارسی آن را فیل‌گوش 
(پیل‌گوش) خوانند. (برهان قاطع) (مفردات 
ابن بیطار) (اختیارات بدیعی). و رجوع به 
صاروان شود. ||درختستان. (صنتهی الارب) 
(مسهذب الاسماء). ||ناف مشک. (منتهی 
الارب). ||صار:الجیل؛ اعلای کوه. (منتهی 
الارب) (معجم اللدان, 

صارة. [صاز رَ] (ع ) حاجت. ||((مص) 
تشنگی. (منتهی الارب). 


۱ -در فامرس الاعلام: کیخسرو. 


۱۴۷۳۹۰ صارة. 


صارة. [ر ] ((خ) نصر گوید کوهی در دیار 
بنی‌اسد. و دیگران گفته‌اند کوهی است نزدیک 
فد و زمخشری آرد که آن کوهی است در 
صمد سان تیماء و وادی‌القری: (سعجم 
اللدان). 
صاري.(ع ص. () کشتیان. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). اثیر كشتى. (منتهى 
الارب). 
صاری. [را] (ع ) راهی در کوه است. 
(متهى الارب). 
صاری. (اخ) کوهی است در لی مدینه که 
بر آن اب و گیاهی نیست. (معجم الیلدان). 
صاری!طه. (ا ط٤‏ ) (إغ) وتا 
جزیره‌ای است در جنوب خلیج قزل‌آقاج. 
صاری‌چای. ((خ) نام نهری است در 
آناطولی در شهرستان ملاس تابع سنجاق 
منتشا از ولایت ای‌دین مستشکل از دو 
رودخانه‌ای که در مافت چهار ساعت از 
قسمت سفلای قصبهٌ ملاس متحد شوند. و 
بسوی مغرب جاری و به خلیج مندالیه 
میریزد. (قاموس الاعلام ترکی). 
صاری خانلر. [ل] (إخ) ناحیتی است تابع 
شهرستان جمعه در سنجاق سرفیجه از ولایت 
مناسترء سکنة آن ۶۲۸۵ تن و ۱۹۴ تن آنها 
اولاخ و روم و بقیه مسلمانان و ترکانند. در 
داخل ناحیه ۶جامع, ۳دکان. یک کاروانراء 
۰ باغ ۲۰ باغچه, ۱۰۰ چمن‌زار, ۱۶۳۲۲ 
دونم مزرعه, ۲ چراگاه و ۴جنگل موجود 


انت 
صاری د کز. [ ] (إخ)' صاریدنز. بحر اصفر 
و به زبان چینی هوآنگهای " خلیج وسیعی 
است در شمال بحر چین. در طرف شمال آن 
خلیج کره و در سمت مشرق خلیج پچیلی 
واقع است. از مشرق به شبه‌جزیر؛ کره و 
جریا کارت مربزط و ات قمال با جل که 
و از سمت شمال غربی و مغرب با دو ایالت 
شان‌تونگ و کانگ‌سو از چین, و از جانب 
جنوب به دریای چين محدود است. مدخل 
آن در ۳۳ درجة عرض شمالی واقع است و با 
وسعت ۴۰۰ هزار گز بين ساحل چين و 
جزیرء کلپرت می‌باشد. مسافت برزخ بین این 
خلج و خلیع کره با بر ۱۷۵ هزارگز 
میباشد. و در وأقم دو خلیج کره و پچیلی از 
فروع بحر اصفر بشمارند و بنابراین خلیج 
فوق تا انتهای خلیج لیان‌تونگ ییعنی تا ۴۱ 
درجۀ عرض شمالی امتداد می‌یابد. وجه 
راید اد اف زاین اس کر 
گل‌الودبزرگ موسوم به «هوآنگ‌هو» یعنی 
رود زرد وارد آن میگردد و از ته‌نشینی گلها 
دریا زردفام به نظر می‌آید و نهر مزبور یسال 
۱ م. مجرای خود را تبدیل داده وفعلا 
وارد قسمت جنویی خلیج پچیلی میشود و 


علاوه بر این از پکن دو رودخانة نی‌هو و 
لان‌هوء و از منچوری نهر لیاهو و یک رشته از 
انهار دیگر بدان خلیج میریزد و نهر نرحدی 
یالوکانگ که کره را از حدود چین مفروز 
می‌سازد. وارد خلیح کره میشود. اما پس از 
تبدیل مجرای «هوانگهو» نهر بزرگ دیگری 
وارد خلیج بحر اصفر نمیگردد. عمق این 
خلیج بمیار یت و حد متوسط آن بالغ بر 
۰ گز است. وجود تخته‌سنگهای فراوان و 
کترت هوای مه‌دار سیر کشتي‌ها را در این 
دریا دشوار کرده است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
صاری‌شعبان. (ش] ((خ) سنجاقی است 
در انتهای شرقی سنجاق درامه از ولایت 
مارگ کنر او شاب ارو و سان ره یا 
سنجاق کوملجنه از ولایت ادرنه و از طرف 
مغرب با دو شهرستان دراسه و قواله و از 
جانب جنوب نیز به بحرالجزاتر محدود است. 
مرکز آن بازاری است موسوم به «خانلر». 
بیشتر اراضی آن مسطح و فقط در حدود و 
مها وچک دار و هر قوسو( 
فضا را از شمال به چنوب جدا می‌کند. چند 
دریاچه نیز نزدیک ساحل دارد. وسعت 
اراضی مزروعة آن یش از ۰۰ ۰ دونم آو 
خاک ان حاصلخیز میباشد. محصولات عمده 
آن عبارت از: گندم, جو چاودار. دوسر. 
(خرطال), ارزن. ذرّت. باقلا لوبیاء تنبا کو و 
مقدار کمی پنبه و کنجد است. تنبا کوی آن 
بار مرغوب و در آنجا مراتم بسیار است. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
صاری‌صالتق. [] ((خ) یکی از خلفای 
حاجی بکتاش ولی, قدذس سره است. مدقن 
وی معلوم یست. با این وصف درویشان 
ساده‌لوح طریقت بکتاشی به مزار ای 
ات ټدون که دن وه کروه است و مزار 
سنت‌نائوم در مناستری وأقع در کنار دریاچۀ 
اوخضری به نظر مزار صاری‌صالتق‌بابا 
می‌نگرند و به زیارت آنجا میروند. گویند این 
مرد در آغاز چوپان بود. روزی گوسفندان 
خود را میچرانید و بر حسب اتفاق به چله خانة 
ولی تزدیک شد و کرامات وی را مشاهده 
کرده‌و دست از پشۀ خود کشید و به زمرۀ 
خواص مریدان او درآمد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
صاری‌صو. (إخ) نھری است که از جانب 
یمین به گر گان‌رود پیوندد. (سفرنامة مازندران 
رابینو بخش انگلیی ص .)٩۱‏ 
صاری عد الله افندی. 2 دلْ لاه اف ] 
((خ) یکی از شاهزادگان مغرب است که در 
زمان سلطان احمدخان اول به استاتبول 
هجرت کرد, و سیدمحمد داماد محمدیاشا 
برادر صدراعظم خلیل‌پاشاء او را به فرزندی 


صاری‌گول. 


پذیرفت و در حمایت خلیل‌پاشا تسربیت 
پافت. هنگام صدارت دوم همین پاشا که به 
سمت سرداری به ايران میرفت صاری‌عدداله 
با شفل منشی‌گری ملتزم رکاب او بود و چون 
محمدافندی رئیی‌الکتاب در سال ۱۰۳۷ 
ه.ق.درگذشت وی به درجه رئیس‌الکتابی 
نایل گشت. ولی در همان سال خلیل‌پاشا از 
صدارت و او از ریاست کتابت معزول شد و با 
هدائی محمودافندی از منسویین خود طرح 
مراودت افکد و په مطالعه و تالیف پرداخت. 
درسال ۱۰۳۷ ه.ق.به ریاست رکاب 
همایون نایل گشت و در سفر بغداد در معیّت 
سلطان مرادخان رابع بود و در همانجا دوباره 
رئیس‌الکتاب کشت و تا سنه ۱۰۶۵ به بعضص 
مناصب دیگر منصوب گردید و سپس از 
خدمت دولت کناره جست و به علم و عبادت 
پرداخت. وی بال ۱۰۷۱ ه.ق.درگذشت و 
در خارج طوب‌قیو بر نجاد؛ مالپه مدفون 
است. وی دفتر اول موی مولانا را ترجمه 
کرده و بدین جهت بر شارح مشنوی مشهور 
مس باشد. از.تالیفات اوست: ۱ - 
نصیحة‌الملوک متضمن مناقب اولیاء ۲ - 
ثُمرات الفواد ۳ -دره ۴ - جوهره ۵ - 
سلک عشاق. تخلص وی عیدی است و 
اشعاری دارد. (قاموس الاعلام ترکی). برون 
در تاریخ ادبیات وفات او را بسال ۱۰۷۹ گفته 
و کتابی از او بنام دستورالانشاء ثبت کرده و 
گوید چند مکتوب از آن را شارل شفر ضمن 
کاب منتخبات آثار فارسی طبع کرده است. 
(تاریخ ادبیات ج ۴ ص عا. 
صار ی گز. [گ ] ((خ) صاری‌گوزل و با 
صاری‌گورز. وی یکی از علما و دانشمندان 
عصر سلطان بایزیدخان ثانی و سلیم‌خان اول 
و لقب او نورالاین است. و قاضی عكر 
آناطولی بود. در ٩۱٩‏ ه.ق.معزول شد و در 
سال ٩۲۷‏ درگذشته. وی به سمت واعظ و 
ناصح بنزد شاهزاده سلطان سلیم فرستاده شد. 
مردی زردفام و کوتاه‌اندام پود و از این رو به 
«صاری‌گورز» مشهور شد. محله‌ای از شهر 
استانبول بنام وی به محل صاری‌گوزل 
موسوم است که محرف «صاری‌گورز» 
مباشد. (قاموس الاعلام ترکی): صاحب 
کشف‌الظنون وفات او را بسال ٩۳۴‏ گفه و 
گسویداو را صاشنه‌ای است بر شرح 
شمی‌الدین‌بن. محمود اصفهانی بر طوالع. 
( کثف الظنون ج ۳ ص ۲ ۱۰). 
صار ی گول. ((خ) نام بقعه‌ای است در 
قضای جمعه از سنجاق سرفیجه تابع ولایت 
مناستر و شامل ناحیهٌ صاری‌خانلر و حوالی 
,۳۱۵۵09 - 2 ۰ ۱۷۵۲ - 1 
۴۰-۳۲ ( ۰ قدم. 


صاری‌مصطفی پاشا. 


صاع. ۱۴۷۹۱ 





آن. ترکان مهاجر آناطولی در این بقعه 
سکونت جته و تا امروز اخلاق و عادات 
سایق خود را حفظ کرده‌اند. اراضی آن 
حاصل‌خیز است و مردم آنجا به زراعت 
مشفولند. مرکز آن قصب قیالر است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
صاری مصطفی پاشا. [م ط فا ] ((ج) وی 
در عصر سلطان محمودخان اول میزیت و 
بال ۱۱۵۲ ه.ق.به قپودانی ( کاپانی) 
منصوب شد و بیش از یک سال و نیم در ابن 
مقام بود وبال ۱۱۵۷ بار دیگر به مقام 
قپودان‌پاشائی نایل گشت و در سال ۱۱۵۸ 
درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
صاریة. (ی ] (ع ص) چاهی که آب آن از 
دیرماندگی برگردیده‌رنگ و برگشته‌مزه باشد. 
(منتهی الارب). 
صاری بازر. (إخ) در تداول عامه صاری‌یر 
EEE‏ است در جوار استانبول» در 
جهت روم‌ایلی از میان بوغاز, بالای بیوک 
دره, در طرفین دره و در ميان دو کوه واقع 
شده. دامته‌های ده از درخت شا‌بلوط 
پوشیده و آبهای خنگار و چرچر منظره‌ای 
بسیار زیبا و جالب بدان داده است و هر تقطة 
آن تفرجگاه بسیار دلکش و روح‌پروری 
است و به مناسبت نزدیکی ان با استانبول در 
فصل تابستان مردم بيار بدانجا روند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صاری یحیی. (یح یا ] ((خ) حافظ 
فخرالدین‌بن عشمان. وی از خطاطان مشهور و 
از محل طوپخان استانبول است. قريب ۱۵ 
جلد قرآن کریم نوشته و نیز آیات کریمه‌ای که 
در داخل درهای جنبی جامع نور عشمان است 


په خط او میباشد. وی يسال ۹ ھ.ق. 


درگذشت و مقابل تکیة مرادافندی به خاک 
سپرده شد. (قاموس الاعلام ترکی). 

صاسون. ((خ) نام قضایی است در سنجاق 
موش از ولایت بتلیس و قسمت جنوبی آن 
استان را تشکیل میدهد و مسحدود است از 
شمال به قضای موش, از مشرق و جنوب به 
سنجاق بتلیس و از مغرب به سنجاق کنج. 
مرکز آن قصبهٌ کوچک خطواست که روزی 
شهری بزرگ بوده و 
داشته. فاصلۂ ان تا مرکز لوا ۲۴ ساعت و تا 
مرکز ولایت ۱۵ ساعت است. اراضی این 
منطقه کوهستانی و سنگلاخ است. در قسمت 
غربی آن کوه صاسون به ارتفاع ۰ گنز و 
در جهت جنوب غربی کوه اوتاغ با ارتفاع 
۰ گز دیده ميشود. بیشتر کوههای آن 
سنگلاخ و صعب‌الوصول است و مناظری 
عجیب دارد. فقط یک تهر در طرف مشرق 
فقا از ات ابن طم | خكافة داخل 
نهر مراد میگردد. تنها رودخانهة مهم آن همین 


۰ن جعت 


یک رود است و آبهای دیگر رودخانه‌های 
کوچکو جویها و جویبارها هتد. خاک‌آن 
چندان حاصلخیز نیست و محصول مورد نیاز 
اهالی را کفایت نمیکند. اما آنواع میوه‌جات و 
سبزیجات در آنجا بعمل می‌اید و مسراتع 
فراوان و حیوانات اهلی بار دارد. عمدهٌ 
معیشت سا کتان انجا از محصولات حیوانی 
ات حیوانات وحشی در این منطقه نیز 
فراوان است و در کوههای آن خرس, گورخر 
و حیوانات دیگر دیده میشود. در بعطضی 
کوههای آن جنگل‌ها وجود دارد که اهالی از 
هیزم و الوار و تختة آن استفاده میکنند و در 
برخی نقاط اشیاء عتیقه دیده ميشود. هوای 
این منطقه در تقاط بت معتدل و در جاهای 
مرتفع سرد است و جمعاً مشتمل بر ۱۱٩‏ قریه 
است و تعداد سکنه أن به ۰۱ تن بالغ 
میگردد که ۰ تن از آنان مسلمان ۲ 
۹ تن ارمنی و ۳۷۲ نفر قبطی و ٩۷۰‏ تن 
یزیدی هستند و قم اعظم مسلمانان آنجا 
کردو از عشایر مختلفند. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
صاصل. [ض ] (ع !) گیاهی است. (منتهی 
الارب)". 
صاصلى. (ص ] (ع !4" صاصلا. صوصلا. 
بل آندنب. بصل ففار: ساقمای انت ردو 
تازک که به سپیدی زند. درازی آن نزدیک 
زی اور ر ق از بے با ھار ھا ادا 
نرم, از آن گلی سبز پدید شود برنگ و چون 
باز شود رنگ درون آن مانند رنگ شیر باشد 
و در مان گل تخمی است مانند تخم 
یبانییس " که آن را بجای شونیز (سیاه‌تخمه) 
در نان فشانند و آن را بیخی است مانند بیخ 
بلبوس کوچک و پخته و خام آن را خورند. 
(مفردات ابن بیطار ج۲ ص ۷۶). نباتی است 
شبیه به حلفای تازه روییده و از آن کوچک‌تر 
و زودشکن و تازه او ما کول است گرم و تر و 
جهت الم فواد و ریاح فم معده نافع و تخم آن 
در افعال شبیه به شونیز و بيخ آن شبیه به 
بلبوس کوچکی و پخته و خام او مأ کول و 
اکثار آن محرک باه و رافع وجعالفؤاد است» 
(تحف حکیم مومن). و رجوع به مخزن‌الادوية 
شود. 
صاع. (ع ‏ پیمانه‌ای است که بر آن احکام 
ملمانان از کفاره و فطره داثر و جاری است. 
و آن چهار مد است و هر یک مد یک رطل و 
ثلث رطل و رطل دوازده اوقیه است و اوقیه 
یک استار و دو ثلث استار, و استار چهار 
مثقال و نصف مشقال و مشقال یک درهم و سه 
سبع درهم و درهم شش دانگ و دانگ دو 
قیراط. و قیراط دو طوج وطوج دو چو 
میانه. و جو میانه شش‌یک از هشت‌یک درهم 
است و حبه یک چهل وهشتم درهم. داودی 


گویدکه مقدار صاع که در آن اختلاف واقع 
نشود چهار مشت است از دو کف مرد میانه که 
نه بزرگ‌کف باشد و نه خرد. زیرا که در همه 
جا صاع تبی (ص) یافت نشود. ج. آضواع. 
اضوع ضوع , صوع. (منتهی الارب). کیله‌ای 
است به وسعت چهار مد و مد پری دو کف 
است از طعام... و قدر صاع به رطل عراقی نه 
رطل و به رطل مدنی شش رطل است. (رسالة 
اوزان و مقادیر مقریزی). نام پیمانه‌ای است 
که چهار مد باشد و هر مد یک رطل و ثلث 
رطل باشد. (غیاث اللغات). چهار مد بود نزد 
مردم مدینه و هشت رطل نزد مردم کوفه. 
(مفاتیح العلوم خوارزمی ص ۱۱). پیما 
چهارمنی. چهار من شرعی. (زمخشری). پنج 
رطل و چهار مد. یک من تبریز و سی مثقال 
است. (از حاشیة صراح خطی). مساوی دو 
هزار و نهصد و چهل و هشت گرم و چهل 
سانتی‌گرم است. (ترجمة شرايع به فرانسه 
تیف دوکری ج ۱ص ۱۸ح 0 مجازاً 
بمعنی جام ايد 
ز دزدی صاع آوریده حبر 
بدین داستان من شدم چون شرر. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
نه از جاه‌جویان توان یافت جاهی 
ته از صاع‌خواهان توان یافت صاعی. 

خاقانی. 

مهر چون در خوقه یک مه ساخت خرمن روشنان 


ماه را صاع زر شاه مظفر ساختند. 9 


گردون‌فروگذاشت ت هزاران حلی که داشت 

صاعی بساخت کز پی عید است درخورش. 
خاقانی. 

چرخ بر من عید کرد و هر مهم 

ماه تو صاع تهی بنمود و بس. خاقانی. 

در یوسفی زن که کمان دل را 

ز صاع لثیمان عطائی نیابی. خاقانی. 

گفتی غوغای مصر طالب صاع زرند 

صاع زر امد به دست شد دل غوغا خرم. 
خاقانی. 


مرغ سحر شناعت از آن زد چو مصریان 

کان‌ صاع عید دید به بار سحر درش. خاقانی. 
صاع زر شاه شد ماه بدان میدهد 

سب چرخ را زابر کف شاه نم. خاقانی. 
|آزمین پست. ||جایی که بروبند تا در آن 
بازی کنند. || جای سینهة شترمرغ وقتی که بر 
رمن ی گذارد. (منتهی الارب), ااجای پذر یک 
صاع دانه. (اقرب السوارد). |[زکاة. صدقه. 


۱-گریا مقصود صاصلی است. رجوع بدان 
شود. 

2 - Ornithogalum 2۰ 

Omilhogale. 

3 - ۰ 


۱۸/۲ صاع. 


رجوع به صاع‌ستان شود؛ 

او گرفته ز سخن روزه و از عید سخاش 
صاع‌خواهان زکاة ادم و حوایند. خاقانی. 
گرصاع سر سه بوسة عیدی دهد مرا 

زان رخ دهد که گندم‌گون است پیکرش. 

خافانی. 

و رجوع به صاع سر شود. 

صاع. (إخ) نام مسوضعی است در اندلس. 
(الحلل الستدسية ج ١‏ ص ۶۹). 

صاعب. [ع] (ع ص) زین سنگ و درخت 
نا ککه کشته شود. (متهی الارب). 

صاعد. لع (ع ص) نعت فاعلی از صعود. 
بالابراینده. (منتهی الارب). از پستی بوی 
بلندی رونده. (غیاث اللغات). بالارونده. 
ُرشونده. مقابل هابط, بزیرشونده. فروشونده. 
|اقولهم: بلغ کذا فصاعدا؛ بعتی فوق أن. 
(منتهی الارب). ||اصطلاحی ریاضی است. 
رجوع به ارئماطیقی شود. |(اصطلاح نجوم) 
معنی صاعد برابنده بود و معنی هابط 
فرورونده و ستاره به شمال برآینده بود. تا 
عرض او به شمال همی افزاید. چون به غایت 
رسد و دست به کاستن کند به شمال فرورونده 
بود تا آنگاه که از عقده بگذرد و به نیمة 
خو اف ار ایل ا رض اوه توب 
همی افزاید, فرورونده بود به جنوب. تا به 
غایت رسد و آغازد کاستن, برآینده شود به 
جنوب و گونه دیگر از برآمدن و فروشدن 
قیاس او به زمین است و این چنان است که 
کوکب را به نطاق نخستین و دوم هابط خوانند 
و بر سيوم و چهارم صاعد و گروهی هابط ان 
را خوانند که به نطاق دوم و سوم باشد و صاعد 
آن را که به نخضتین و چهارم باشد. و قیاس 
این بود به بعد اوسط. گونة دیگر نیز چنان 
است که کوکب را از اول جدی تا آخر جوزا 
صاعد خوانند و از اول سرطان تا آخر قوس 
هابط خوانند. و گونة دیگری نیز چسنان است 
که کوکب میان فلک نصف‌الهار و ميان فلک 
تصف‌اللیل» سوی مشرق صاعد بود و سوی 
مغرب هابط. (التفهیم ص ۱۴۴). 

صاعد. (ع] (إخ) نام اسب بعاءبن قيس 
کان وام اسب صتفرین هبو اشت: تی 
الارب). 

صاعد. [ع] (() (مولانا...) از مردم شسیراز 
معاصر امیر تیمور. ان هنگام که مولا 
قطب‌الدین در شیراز اصوال سردم به هان 
پیشکش بستد صاعد ماجر! به ات تیمور 
رساند و او دستور مژاخذت داد. (حبیب‌السیر 
جزء سوم از ج ۳ ص ۱۶۸). 

صاعد. [ع] (إخ) صاحب کشف‌الظتون 
گوید: آو راست: کاب الاعوات. 
( کشف‌الظون, حرف کاف). 

صاعد. [ع ] (اخ) ممدوح ابن‌الرّومی است. 


بحتری اپن‌الرومی را گفت: ابوعیی‌بن صاعد 

ر قصیده‌ای از تو روایت کد که در حق پدر وی 
(صاعد) سروده‌ای و از من پرسید: چه صله‌ای 
به او دهم؟ گفتم: برای هر بیت یک دینار. 
(الموشح مرزبانی چ ۱۳۴۳ ص ۳۳۸). 
صاعد. ع ((خ) نام یکی از مردان 
افسانه‌ای عرب باستان. در فصل اول از باب 
هقدهم مجمل السواریخ و القتصص درباره 
نسب عرب قحطانی و پادشاهان ایشان گوید: 
پس از گروه عاد زنی خواست و فرزنداتش 
آمدند چون یعرب و جرهم و المعمر و صاعد و 
حمر و منیع و حض. (مجمل التواریخ و 
الق صص چ ۱۳۱۸ «.ش.ص ۱۴۶). اما 
دینوری گوید: تزوج امرأة من العمالیی فولدت 
یعرب و جرهم و المعتمر و المتلسس و عاصماً 
و منیعاً و القطامی و عاضأ و حمیر. (حاثية 
هسان صفحه از بهار). 

صاعد. )چ (اخ) وی در اصفهان قضاوت 
داشته است. بسال ۷۸۹ ه.ق. که امیر تیمور 
عازم اصفهان گشت امیر مظفر کاشی که از بل 
سلطان زین‌العابدین پر شاه شجاع حکومت 
اصفهان داشت قاضی صاعد را که از ا کابر 
عراق بود نزد وی فرستاد و اظهار مسطاوعت 
کرد.(ذیل جامم‌النواریخ رشیدی صص ۲۴۲ 
- ۲۳۲). 

صاعد. [ع] (خ) ابن ابی‌الفضل. رجوع به 
صاعد شعیبی شود. 

صاعد. [ع ] ((خ) ابن احمد رازی. او راست: 
اب یانش ات تایه 
( کتف‌الظنون). 

صاعد. (ع] ((ج) ابن احمد مکتی به 
ابی‌القاسم (قاضی...). وی یکی از علماء و 
دانشمندان اندلس است. مولد وی مالقه و او 
در قرطبه پرورش یافت و به همین مناسبت 
وی را قرطبی نیز خوانند. او راست: التعریف 
بطبقات الامم که در آن ترجما مشروح و 
مفصل حکمای یونان و مشاهیر دیگر را 
آورده است. و نیز او راست: جوامم اخبار 
الامم من العرب و العجم. و صنوان الحکم. وی 
بال ۱۳۵۰ ه.ق.درگذشت. (قاموس الاعلام 
رکا در حال الد وی اتام 
احمدین عبدالرحمن‌ین محمدبن صاغد تغلبی 
و مکی به ابی‌القاسم آورده است و گوید اصل 
او از قرطبه است و از ابومحمدین حزم و 
فتح‌بن قاسم و ابوالولید وقشی روایت کند... 
(ج۲ ص ۱۱) و در ذیل همان صفحه آمده 
است که قاضی صاعدین احمد طلیطلی 
اندلسی از گرامی‌ترین فرزندانی است که 
طلیطله بلکه اندلس به خود دیده است. وی از 
حکماء فتهاست که فقه و حکمت را گرد 
آورد. از تألینات اوست: طبقات الامم در 
تاریخ علوم و علماء و بر تألیفات او جز اين 


صاعد. 


کتاب دست نیافتیم. (الحلل الندسة ج ۳ 
ص ۱۱). صاحب معجم المطوعات گوید: 
اصل او از قرطیه است و از ابومحمدین حزم و 
فتح‌ین قاسم و ابوالولید الوقشی و جز آنان 
روایت کند. یحیی‌بن ذی‌الشون وی را قضاء 
طلیطله داد و او در آمور خویش متحری بود و 
در حقوق با یمین و شاهد واحد قضاوت کردو 
شهادت به خط را کافی دانست. وی از اهل 
معرفت و ذ کاء و روایت و درایت بود. در مریه 
تولد یافت و به هنگامی که قضاوت طلیطله 
داشت درگذشت و یحبی‌بن سعدین حدیدی 
بر وی نماز گزارد. او را جز کستاب طبقات 
الامم تاریخ صاعدی است که نسخه‌ای از آن 
در کتابخانة بودلئین است. کتاب طبقات الامم 
يا التعریف لطبقات الامم را اب لويس شیخو 
بسال ۱٩۱۲‏ م. در مطبعۂ آباء یسوعین در 
۵ صفحه به طبع رسانیده است و در مصر 
نیز در ۱۳۶ صفحه طبع مده است. صاعد 
بسال ۲۲۰ ه.ق. متولد شد و بسال ۴۶۲ 
درگذشت. (معجم المطبوعات ستون ۱۱۸۲). 
و رجوع به عیون الانباء فی طبقات الاطباء ج 
۱و گاهنامه تألیف سیدجلال‌الدین تهرانی 
ال ۱۳۱۰ ه.ش.صض ۱2۵-۱۰۴ و 
الاعلام زرکلی ج ۲ص ۴۲۲ شود. 
صاعد. (ع] ((خ) ابن بشرین عبدوس. وی از 
اطبای مشهور اسلام و جد او عبدوس نیز از 
اطبای معروف بفداد بود. او در اوائل حال در 
بیمارستان بفداد سمت فصادی داشت سپس 
شیفتة فن طبابت شد و بدین شغل پرداخت و 
یکی از پزشکان بنام گشت. تا زمان وی 
طبیبان مرض فالج و نظاثر ان را با ادویة حاره 
معالجت کردندی و او نخستین کس بود که این 
بیماریها را با ادویة سبرده و خون گرفتن و 
ماءالشعیر و جوشاند؛ تخمهای دیگر علاج 
کرد.و جمعی از مردم را که اطا در معالجت 
ایشان درمانده بودند مداوا کرد و شهرتی بسرا 
یافت چنانکه وزراء و | کابر وقت در تعظیم و 
ا کرام وی مبالفت کردندی. او راست: مقالة فی 
مرض المراقیا و مداواشه. (قاموس الاعلام 
۳ صاحب عیون‌الانباء گوید: وی در 
معالجات خویش عجایبی آشکار ساخت. از 
جمله آنکه رئیس ابویحیی فرزند وزیر 
اپوالقاسم مغربی در میافارقین حکایت کرد که 
پدرم را در شهر انبار قولجی دشوار عارض 
شد که بخاطر آن علت در حمام اقامت جست 
و حقنه‌ها کرد و شربتها بکار برد و سودی 
ندید. ناچار رسولی در پی صاعد فرستاديم تا 
بیامد و چون وی را دید که زبان او از تشنگی 
و آشامیدن آپ گرم کوتاه و جسم وی از 
درنگ در حمام و بکار پردن معجونهای گرم و 


۱-اين تاریخ اشتباه است. چنانکه بياید. 


صاعد. 


حقنه‌های حاد افروخته گشته است. کوزه‌ای 
آب سرد طلبید و وزیر را داد تا بیاشامد, او در 
آشامیدن تأمل کرد لکن میل آب و ترک 
مخالفت او رایس آن داعت که بیاشامد و 
فی‌الحال حالت او به گشت. انگاه فصادی 
بخواست تا رگ او بگشود و خون بسیار 
برفت و بفرمود تا ساء بزور و لعاب و 
نک نجبین بیاشامد و او رااز حمام به 
خیثخانه فرستاد و گفت که وزير په خواب 
رود و عرق کند و بیدار شود و چند بار به 
حاجت رود و بهود يابد و پس از این 
معالجت وزیر به گشت و میگفت خوشا حال 
آن کس که به بفداد سا کن شود. و نیز این 
بطلان گوید که (سید) اجل مرتضی را کژدمی 
بگزید و صاعد کافور بر آن مسوضع نهاد و 
فی‌الحال درد سا کن شد. از کتاب ورطة 
الاجلاء من هفوة الاطباء آرد که پر خواهر 
وزير علی‌بن بلبل را سکته دموی عارض شد 
و اطباء او را معالخن اة و اع 
بشر در آن مجلس بود و خاموش نشسته» تا 
جملگی به مرگ او اقرار کردند و وزیر عازم 
تجهیز مرده گشت و زنان نوحه سر دادند و 
صاعد همچنان در مجلس بود. وزیر پرسید 
ترا حاجتی است؟ گفت آری این سکته است و 
آن را معالجتی است. | گر فرمایی کنم واگر 
سودی ندهد باری زیبانی نرساند. وزییر 
خشنود گشت و صاعد بفرمود تا رگ هر دو 
دست او بکشودند و از هر یک سیصد درم 
خون برفت و بیمار دیده گشود و سخن گفت و 
سپس وی را دارو و غذای لازم داد و په شد و 
وزير او رامال بسیار نثار کرد. و گوید او را 
مقاله‌ای است در بیماری مراقیا که برای بعض 
اخوان خود نوشته است. (عون‌الانباء جا 
۲۳۳۰2۲۳۲ 
صاعد. لعا لح خ) ان تسوما. رجوع به 
صاعدین یحیی‌بن هبةاله شود. 
صاعد. [ع] ((خ) ابن حسن, مکتی به 
ابی‌العلاء. وا مشاهیر پزشکان بود و در 
رحبه میزیست. و هم در انجا بسال ۴۶۴ 
.ق.کتابی کرد و آن را «التشویق الطبی» 
نامید. (قاموس الاعلام ترکی). 
صاعد. [ع] ((خ) ابن حسن‌بن صاعد. مکنی 
به ابی‌العلاء و معروف به زعیم‌الدوله. ابن 
عاکرگوید: وی شاعری بسیارشعر بود و بر 
نظم و نثر مقتدر و دارای معانی و الفاظ نیکو 
لکن علم وی در عروض و نحو به پایُ شعر 
وی نبود. وی به دمشق رفت و مقرب سلطان 
و ملابس دیوان شد و مخترعاتی غریب پدید 
اورد که از جمله أن محان (؟) است که 
سنگهای بزرگ برمی‌داشت. و قلمی آهنین 
بباخت که پر از مرکب میکرد و نزدیک به 
یک ماه بکار میبرد و چیزهای دیگر از این 


قبیل نیز بکرد. صاعد شرف‌الدوله مسلم‌ین 
قریش را در قایوسیه فلکی ساخت که در ان 
ستارگان و امثال آن بود. از شعر اوست درباره؛ 
شر ف‌الد وله: 

علی مثلها من محضرات المراتب 

اخذت على الطلاب سبل المطالب 

فامهرتها عزماً اذاما انتضیته 

مضی حیث لاتمضی شفار القواضب. 

ابن عسا کر ج ۶ص ۳۶۰ 

صاعد. [ع] (اخ) ابن حسن‌بن عیسی الریعی 
البفدادی» مکتی به ابی‌العلاء. وی از مشاهیر 
ادبا بود و در علم لفت و نحو و دیگر علوم 
ادبی ماهر و به حاضرجوابی مشهور. مولد او 
موصل است و در بغداد نات یافت و به 
روزگار هشاءین الحکم به اندلس شد و 
منصوربن آبی‌عامر از ولاة ان سامان وی را 
گرامی داشت و او بنام وی کتابی کرد و آن را 


الفصوص نامید. سپس شایع گشت که به نقل و 


روایت تآ ن کتاب وثوقی نباشد چندانکه 
منصور فصوص را به نهر افکند و شاعری در 
این باره گوید: 

قد غاص فى البحر کتاب الفصوص 

و هکذا کل ثقیل یغوص. 

چون این بیت به گوش صاعد رسد گفت: 
عاد الى عنصره انما 

یخرج من قعر البحور الفصوص. 

هنگام بازگثت از اندلس به جزیرة صقلية 
(سییل) رفت و بال ۴۱۷ ه.ق.بدانجا 
درگذشت. از او نوادری منقول آشتتن (قاموس 
الاعلام ترکی). صاحب کشف‌الظنون نام وی 
را صاعدین حن و کلنية او را ابوالعلاء گوید 
و دربارۀ وی ارد که چون صاعد به دروغ 
متهم شد و کذب وی میان مردمان شهرت 
یافت» منصورین ابی‌عامر کاب وی را در نهر 
تفیس‌ین ابی‌حزم این کتاب را شرحی نوشته 
است. ( کشف الظنون ج ۳ ص ۱۹۰). مولف 
معجم‌الادباء آرد که: منتصورین آبی‌عامر در 
احسان و اقبال بدر افراط کرد و او را وزارت 
داد و صاعد منصور را کتابی کرد بر نهج توادر 
پوعلی قالی که آن را حادثه‌ای غریب است و 
ی ی A‏ 
هنگام عبور از نهر قرطبه پای کودک بلفزید و 
با کتاب در نهر قرطبه افتاد. ابن عریف که با 
صاعد کیته‌ای داشت در این باره گفت: 

قد غاص فى البحر کتاب الفصوص 

و هکذاکل ثقیل یفوص. 

بالبديهة در پاسخ او بگفت: 

عاد الى معدنه انما 

توجد فى قعر البحار الفصوص. 


صاعد. ۱۴۷۹۳ 


و تيز کتاب الجواس‌بن قعطل المذحجى با 
دخترعم وی عفراء را برای منصور تصنیف 
کردو آن کتابی لطیف و سخت ممتع است و به 
هنگامی که فته‌ها در اندلس برخاست کتاب 
شکافه شد و اورافی از آن بیفتاد که دیگر 
یافت نگردید و منصور سخت شیفتة این 
کتاب بود چندانکه یکی را راتبه‌ای صقرر 
داشت تا همه شب آن کاب در حضرت وی 
بخواند و نیز کتاب هجفجفین غیدقان‌بن 
یثربی را با خنوت دختر محرمةبن انیف بر نهج 
کاب ابی‌الری سهل‌بن ابی‌غالب خزرجی 
برای وی تصنیف کرد. و پس از مرگ منصور 
صاعد حاضر مجلی جانشنان وی نشد و در 
قصیده‌ای که دربارة مظفربن منصور که پس از 
پدر ولایت یافت سروده. بدین معنی اشارت 
کند.و اول آن قصیده این است: 

الک حدوت ناجية الرکاب 

معملة امانی کالهضاب 

و بعت ملوک اهل‌الشرق طراً 

بواحدها و سيدها اللاب. 

تا آنکه گوید: 

الى اله الشکَیِه من شکاة 

رمت ساقی فجل بها مصابی 

و اقصتتی عن الملک الخرجی 

و کنت ارم حالی باقترایی. 

و این قصیده را در عید فطر سال ۲۹۶ ه.ق. 
در حضرت مظفر برخواند. وی بسال ۷ در 
صقلیه درگذشت و او را با منصور اخبار و 
لطائقی است که ذ کر آن به درازا کشد. 
(معجم‌الادباء ج ۴ صص ۲۶۶ - ۲۶۷). ابن 
خنلکان گوید: وی به مشرق از ابوسعید 
سیرافی و ابوعلی فارسی و ابوسلیمان خطابی 
روایت کند و در حدود سال ۳۸۰ در ایام 
هشام‌بن حکم و ولایت منصوربن ابی‌عامر به 
اکن زف وی کاب فشر راب ریم 
امالی قالی بنوشت و بنجهزار دینار جايزت 
گرفت و او را در تقل آن کتاب به کذب متهم 
کردند.و مردم کاب وی را رفض کردند و 
چون ابوالعلاء به مدیتة دانيه امد و حاضر 
مجلس موفق مجاهدین عبداته عامری امیر 
بلاد شد در آن مجلس ادیبی بود که او را بشار 
میگفتد و نابینا بود. موفق را گفت.اجازت ده 
تا صاعد را ریشخند کنم. موفق گفت متعر 

او مشو که سریم‌الجواب است. بشار نپذیرفت 
و ابوالعلاء را گفت جرنفل در کلام عرب 
چیست؟ ابوالعلاء بدانست که این کلمه را او 
نهاده و آن را در لفت اصلی نیست» پس 
ساعتی سر رر انشا خت سین کتفت ان 
مب النت کدیدهان تایبا وی 
بدیشان نکنند و جرنفل جرتفل نیست مگر 
هنگامی که از زوجات کوران تعدی نکند و او 
در این استعمال سخن به صراحت میگفت و 


۴ صاعد. 


صاعد. 





کنایت نمی‌آورد. پس بشار خجل شد و 
حاضران بخندیدند و موفق بشار را گفت ترا 
گفتم مکن, نپذیرفتی. اوفیات الاعیان چ 
تهران ج ۱ ص۲۳۸). یاقوت در معجم‌الادباء 
آرد: روزی منصور با اعیان کشور خویش 
نشسته بود. چون زبیدی صاحب طبقات و این 
عریف و عاصمی. منصور حاضران را گفت 
این مرد که نزد ما امده است (صاعد) گمان 
دارد که در این علوم (ادب) متقدم است و 
دوست دارم تا آزمایش شود پس کس 
فرستاد و او بیامد و چون مجلس رااز علما و 
اشراف مشحون دید خجل شد. منصور وی را 
نرد خویش طلبید و بدو اقبال فرمود و از 
ابی‌علی سیرافی پرسید. صاعد گفت کتاب 
سیبویه را بر او خوانده‌ام. عاصمی وی را از 
مسئله‌ای از کتاب پرسید و صاعد پاسخ 
نتوانست و معذرت خواست که تجو همه 
بضاعت او یست. زید وی را پرسید پس ای 
شيخ چه چیز را نیکو میدانی؟ گفت حفظ 
غریب را. پرسید وزن اولق چیت؟ صاعد 
بخدید و گفت اين را از کودکان مکتپ‌خانه 
پرسند, نه از من. زبیدی گفت از تو پرسیدیم و 
شک نداریم که تو آن را نیدانی. پس رنگ 
صاعد دگرگون شد و گفت وزن افعل. زبیدی 
گفت صاحب شما ممخرق است. صاعد گفت 
چنان پندارم که صناعت شیخ (ابنیه) است. 
گفت آری, صاعد گفت بضاعت من حفظ 
اشعار است و روایت اخبار و فک معمی و 
علم موسیقی. پس ابن عریف با وی مناظره 
آغاز کرو و اند بر از طفر باق ور 
مجلس کلمه‌ای نمیرفت جز اینکه صاعد 
شعری یا حکایتی مناسب آن می‌آورد. پس 
منصور خشنود شد و او را قرب و مقدم 
داشت و روزی در مجلس منصور بود و او را 
نابهنگام گلی آوردند که هنوز ورقهای آن 
گشوده‌نشده بود و صاعد به ارتجال در این 
باره بگفت: 

آتک اباعامر وردة 

یذکرک المسک انقاسها 

اغاق 

فنطت با کمامها راسها- 

منصور خرسند شد و أبن عریف که حاضر 
مجلس بود بر وی رشک برد و منصور را گفت 
این دو بیت از جز اوست و بعض بغدادیان در 
مصر آن را از خویشتن بر من خواند و به خط 
خویش بر پشت کتابی نوشت و هما کنون نزد 
من است. منصور گفت ان را به من بنماء ابن 
عریف سوار شد و په مجلس ابن بدر رفت و 
ماچرا بگفت و او اين ابیات به نظم آورد و دو 
بیت صاعد را در أن بیاورد: 

غدوت الى قصر عباسة 

وقد جدل النوم حراسها 


فالفها و هی قى خدرها 
/ وقد صدع الكر اناسها (؟) 

خقالت ا سرت على هجعة 

فقلت بلی فرمت کاسها 

و مدت یدیها الى وردة 

یحا کی لک الطيب انفاسها 

کڈ ا ها شر 

ففطت با کمامها راسها 

و قالت خف الله لاتفضحنی 

فی ابنة عمک عباسها 

فولیت عنها على خجلة 

و ماخنت ناسی و لاناسها: 

آبن عریف آن اپیات بر پشت کتابی به خط 
مصری و مداد اشقر بنوشت و نزد منصور 
رفت و چون منصور بدید به خشم آمد و گفت 
بامدادان او را بیازمایم. ا گر شر مار شد او را 
در ملک خویش نگذارم. بامداد کس پس او 
فرستاد و ندیمان و جلساء را در مجلس 
حاضر ساخت که در آن طبقی بزرگ نهاده 
بودند و در آن طبق ستینه‌ها از همه گلها 
ساخت و بر فراز سقیفه‌ها از یاسمین بر شکل 
کنیزکان بنهاده و زیر سقیفه‌ها بركة آبی بود که 
لولژها بمانند ریگ در آن افکنده بودند و در 
آن برکه ماری شنا میکرد. چون صاعد درآمد 
و طبق را دید. منصور بدو گفت در این روز یا 
با ما خوشبخت خواهی شد و یا بدبخت. چه 
اينان گمان دارند که هرچه تو گویی دعوی 
است و بر آنم که بمانند این طبق هیچیک از 
ملوک پیش از من را حاضر نشده است. اینک 
وی را با همه آنچه در آن است وصف کن و 
صاعد بر بديهة بگفت: 

اباعامر هل غیر جدوا ک‌وا کف 

ل ی فن عاد کف لاوس این 
یسوق الک الدهر کل غريبة 

و اعجب ما بلقاه عندک واصف 

و شائم نور صاغها هامر الحیا 
على حافتیها عبقر و رثارف 

و لما تناهی الحسن فیها تقابلت 
علیها بانواع الملاهی وصائف 
كمل الظباء الستكنة كنا 
تظللها بالياسمين السقائف 

و اعجب منها انهن نواظر 

الى بركة ضمت الها الطرائف 
حصاها اللالى سابح فى عبابها 
من الرقش مسموم اتان زاحف 
تری ما تراه العين فی جنباتها 

من الوحش حتی بهن السلاحف. 
حاضران این بداهت او را در چتان موضع 
غریب شمردند و منصور آن را به خط خویش 
نوشت و در ناحیتی از سقیفه‌ها کشتی بود و 
کنیزکی از گلها در آن نشسته و آن را با 


مجذافی از طلا میراند و صاعد آن را ندیده 


بود. منصور گفت نیک گفتی جز اینکه ذ کر 
سفینه و جاریه نیاوردی. صاعد فی‌الحال 
بگفت: 
و اعجب منها غادة فى سفينة 
مکللة تصو الها المهاتف 
اذا راعها موج من الماء تتفی 
بسکانها ما هیجته الموامف 
متی کانت الحناء ربان مركب 
تصرف فى يمى يديه المجاذف 
و لم‌تر عینی فی البلاد حديقة 
لها فى الراحتين الوصائف 
و لا غرو ان انشت معالیک روضة 
وشتها ازاهیر الربا و الزخارف 
فانت امرؤ لو رست تقل متالع 
و رضوی ذرتها من سطا ک‌نواسف 
اذا قلت قولاً او بدهت بديهة 
فکلنی له انی لمجدک واصف. 
منصور بفرمود تا او را هزار دینار و صد جامه 
پدادند و برای وی در هر ماه سی دینار سقرر 
داشت و او را به ندماء خود مسلحق ساخت. 
|مسمجم‌الاباء ج۴ صص ۱۰۴ - ۱۰۷). و 
رجوع به لان المیزان ج ۳ صص ۱۶۰ - ۱۶۳ 
و الاعلام زرکلی شود. 
صاعد. 14 (إخ) این حسن دمشقی. وی 
شاعری است و دیوانی دارد. این ابیات از 
تصیده‌ای است که در مسدح عبدالمزیزین 
یوسف وزیر در بغداد گفته است: 
ولیلی مریض‌الافق متقدالسها 
اراح عليه من سنا الصبح عائد 
اذا لی بدا نجم من الافق طالع 
بدا تحته نجم من النار واقد 
نظمنا عقود الشهب فى جنباتها 
فهن لأعناق الدیاجی قلائد 
كأنقطيع الصبح ضل دلیله 
فصار على صدر الدجی و هو وافد. 
(تاریخ ابن عسا کرج ۶ ص ۳۵۹). 
و شاید وی همان صاعدین حسن‌بن صاعد 
شاعر است که مذکور شد. 
صاعف. [ع ] ((خ) ابن حصین بفدادی. رجوع 
به صاعدبن حسن‌بن عیی ربمی موصلی 
شود. 
صاعد. [ع] (إخ) ابن ربیعةین ابی‌غانم. 
صاحب روضات از وی به لقة فقیه تمبیر گند و 
گویدشرح حال وی را شیخ فرجالّه حویزی 
در کتاب خویش اورده است, او شا گرد شیخ 
ما ابوجعفر طوسی است. (روضات ص ۳۳۰). 
صاعف. (ع] (إخ) ابن سهلبن بشرین 
احمدین سعید, مکنی به ابی‌روح. وی محدث 
و از اسفرایین است. از خطیب بغدادی و کتانی 
و این ابی‌الحدید (صاحب شرح نهج) و جز 
انان روایت کند. و روایات او اندک است و از 
وی ابوالقاسم حافظ روایت دارد. مولد وی 


صاعد. 


بال ۴۴۸ و وفات ۴۹۲ ه.ق.است. (تهذیب 
تاریخ ابن عاکرج ۶ ص ۳۶۰). 

صاعد. [ع] (إخ) آبسن عدالرحمانبن 
صاعدبن عبدالسلام تمیمی» مکنی به 
اپی‌القاسم. و او را بصری نحاس گویند و 
معروف به ابن براد است. وی محدث بود و از 
جماعتی چون ابوزرعه دمشقی و اقران ار 
روایت کند. و از وی ایوحسین رازی و طمقة 
وی روایت دارند. ابن یونی گوید: صاعد 
بسال ۳۲۳ھ .ق.به مصر رفت و پس از اندکی 
بدانجا درگذشت و گفته‌اند که مرگ او بال 
۴بود. (تهذیب ابن عا کر ج ۶ ص ۳۶۱). 
صاعد. [ع] (اخ) ابن عبدوس. رجوع به 
صاعدبن بشربن عبدوس شود. 
صاعد. [ع] (اخ) ابن علی آبی, ملقب به 
مجدالدین (شیخ...). در امل‌الامل از نهرست 
شیخ منتجب‌الدین آرد که وی فقبهی واعظ 
بود. (روضات الجنات ص ۳۳۰). _. 
صاعد. [ع] ((خ) ابن علی جرجانی, مکنی 
به ابی‌الحن. او راست: مسالک الممالک به 
فارسی. ( کف الظنون). 
صاعد. [ع] (إخ) ابن محمد. مکنی به 
ابی‌العلاء. رجوع به صاعدین مسلم شود.: 
استوائی, مکنی به ابی‌العلاء. وی از ققهای 
حنفة شهر نیشابور و نسبت او به استواء از 
اعمال نیشابور است. تولد وی بال ۳۴۳ 
ه.ق.است. او ریاست حنفیان خراسان و 
قضاء شهر نیشابور داشت. او راست: کتاب 
الاعتتقاد. وی بسال ۲۲۲ در نیخابور 
درگ‌ذشت. (الاعلام زرکلی ص ۴۲۳). 
صاحب تاریخ بغداد گوید: وی از عبداله‌بن 
محمدین عسلیین زياد نیشابوری و 
اسماعیل‌بن نجید نیشابوری و بشرین احمد 
اسفرائتی و جز اینان روایت کد. در جوانی 
قصد حج کرد و به بفداد شد و در کوفه از 
علی‌بن عبدالرحمان بکائی روایت کرد. و 
سس قضاء نیشابور یافت و چون وی را از 
ان شغل بازداشتند. ابوهیشم عتبةبن خیشمه که 
یکی از مشایخ بود قاضی شد و ابوبکر 
محمدبن موسی خوارزمی این دو بیت را به 
صاعد فرستاد: 

و اذالم يكن من الصرف بد 

قلیکن بالکبار لا بلصفار 

و اذا کانت المحاسن بعد ال 

صرف محروسة فليس بعار. 

صاعد فاضلی راستگوی بود, و ریاست 
اصحاب رای در خراسان بدو منتهی گشت. 
وی به بنداد حدیث گفت و قاضی ابوعبدائه 
صبری از وی روایت کند و گوید: صاعد در 
۳ به بفداد امده است. (تاریخ بغداد ج ۹ 
مقر ۳۳۵۰2۰۲۶۴۰ صاحب کعف ال ون 


ذیل « کتاب الاعتقاد» وی را ابوساعدین 
محجدین احمد گفته است و او را با بوبکر 
محمشاد داستانی است. رجوع به ترجمة 
تاریخ یمینی صص ۴۲۷ - ۴۳۸و نیز به 
فهرست تاريخ بیهقی ج فیاض و كلمة 
استوائی در این لغت‌نامه شود. 
صاعد. (ع ] (اخ) این محمدین صاعد بریدی 
آبی, ملقب به شرف‌الدین. وی فاضلی متبحر 
بود. صاحب روضات آرد که شيخ 
متجب‌الدین متوفی بعد از ۵۸۵ ه.ق.در 
فهرست خود وی را معاصر دانسته و بدین 
تقدیر وی از علمای قرن ششم هجری است. 
اوراسته عاتقایق. الراب الاعرانت: 
الحدود و الحقایق. بيان الشرایع. نهج الصواب. 
مار سای کات در امامت و کتاین دز رد 
بر رد آن. (روضات الجنات ص ۳۳۰). و 
رجوع به الذريعة شود. 
صاعف. [ع ] ((خ) أبن محمد حنفی یا حنیفی. 
رجوع به صاعدین محمدین احمد شود. 
دستورالوزراء گوید: وی در خلافت الستمد 
علی اله به وزارت رسید. (ص ۷۲) (حسبیب 
السیر جسزء ۳ از ج۲ ص ۱ در مجمل 
التواریخ کیت وی را ابوالعلاء ارد و از او به 
ذی‌الوزارتین تعبیر کند. (ص ۳۶۶). و رجوع 
به تاریخ سیستان ص ۲۳۶, ۲۳۸, ۲۳۳. ۲۴۴ 
وکامل ابن اثر ج ۷ص ۱۳۰ شود. در 
عیونالانباء وید که بوحناین بختیشوع 
شکایت از صاعد به موفق برد که وی احسان 
موفق را دربار؛ او مکدر میسازد و عمال را 
نامه نويد که ضیاع و املا ک وی تباه کنند. 
موفق صاعد را بطلیید و شکایت یوحنابدو 
بازنمود و گفت تو دائی که یوحنا اة آرامش 
من است و پیوسته حیلت اندیشی تا دل او را 
از خدمت من مشفغول داری. صاعد سوکند 
خورد که چنین نیست و موفق کس با وی 
همراه کرد تا نزد یوحنا شود و حاجت وی روا 
کندو خط او بدین مضمون گرفته بیاورد و 
صاعد جتان کرد. (عیون‌الانباء ج ۱ص 
۰۲( 
صاعك. 1ع ] ((خ) أبن مود ملقب به 
رکن‌الاین و صدر اصفهان. خانوادة وی در 
اصفهان ریاست حنفیان داشتند و مروج أدب 
فارسی و معدوح شعرای بزرگ اصفهان بودند 
و کمال‌الدین اسماعیل صاعد را مکرر مدح 
گفته است. (تاریخ مقول ص ۵۲۲). و رجوع 
به صاعدیان شود. 
صاعد. [ع ] (إخ) ابن مسلم بکرم 
فانخس:زوضات گیازن: شیخ فرج الله حویزی 
وی را نام پرده است. او از شعبی و او از علی 
(ع) روایت کند. (زوضات الجنات ص ۲۳۰). 
اہن حجر گوید: او را صاعدبن محمد و مکنی 


صاعد. ۱۴۷۹۵ 


به ابی‌الملاء خوانده‌اند و ابوزرعة وی را 
تضعیف و أبن حبان توئیق کند. او مولای 
شعبی است و عیسی‌بن یونس و احمدین بشر 
از وی روایت کنند. (لسان المیزان ج صص 
۳ - ۱۶۴). 
صاعد. 1a‏ (إخ) ان منصورین خمیر 
خوارزمی. محدث است. 
صاعد. [ع] (إخ) ابن منصورین صاعد. 
رجوع به صاعد مازندرانی شود. 
صاعف. [ع] ((خ) ابن منصور رازی. او 
راست: جوامع الفقه. ( کشف‌الظنون). 
صاعد. (ع] ([خ) ابن منصور کرمانی حنفی. 
او زات کاب الاچتتاس: ضنااعت كف 
الظنون گوید: دستجردی این کاب را در بغداد 
از صاعد روایت کرد و محمدین خسرو بلخی 
آن را از وی شید و روایت کسرد. 
( کشف‌الظنون). 
صاعد. (ع] (اخ) ابن مومل. رجوع به أبن 
مؤمل و صاعدبن هبةاللهبن مؤمل شود. 
صاعد. [ع ] ([خ) ابن هیالین توما. رجوع 
به صاعدین یحیی‌بن هبةالله شود. 
صاعد. زع ] (اخ) ابن هبةائهین مومل, مکنی 
به ابی‌الحسین يا ابی‌الحسن. قفطی گوید: وی 
ماری نام داشت, و این نام کتیسه است. چیه 
نصارا فرزندان را به هنگام ولادت نام‌هایی 
گذارند سپس هنگام غسل تعمد آن نام به 
یکی از نامهای صلحای مسیحیت تبدیل کنند. 
وی خدمت الناصر باللّه کرد و قربی و حرمتی 
یافت و مالی گرد کرد .در منطق و فلسفه و 
انواع حکمت معرفتی داشت و وی را کبر و 
حمق و لاف پود و به ظلم (؟) مفرط منسوب. 
وی کتب حکمت رابه خط خود مینوشت و 
در کتب طب تصرف مكرد. (اخبار الحکماء 
قفطی ص ۲۱۴). در عون الانباء آرد که وی 
ادب را بر ابوالحسن علی‌بن عبدالرحیم عصار 
و ابومحمد عدالّه خشاب و شرف‌الکتاب ابن 
حبا (؟) آموخت. (عیون الانباء ج ۱ص 4۳۰۳ 
و رجوع به ابن مومل ابوالحسن صاعد و نام 
دانش‌وران ج ۳ص ۲۵ و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
صاعد. (ع] ((خ) ابن بحیی‌بن هبةالّبن توما 
البغدادی التصرانی الطبیب, المکنی بابی‌الکرم. 
قفطی گوید: وی معالجتی نیکو و اصابتی 
بکمال و دستی مبارک و توفیقی بسار داشت 
و از چواتمردی و آمانت برخوردار بود در 
ایام خلافت اناصر لدین‌اله تقدم یافت تا به 
منزلت وزراء رسید و خلیفه در حفظ اصوال 
خواص (؟) خویش به وی وثوقی دا 
اسوال نزد او به ودیعت سینهاد. وی 
نیکووساطت بود و به دست او حاجتها روا 
می‌شد و ظلمها دفع می‌گردید. خلیفه ناصر را 
در پایان ایام خود ضعفی در دیدگان پدید آمد 


شت و آن 


۶ صاعد. 


و پشتر اوقات سهوی بدو عارض میشد و 
چون از خواندن و نوشتن نامه‌ها عاجز ماند 
زنی از زنان بفداد را که به ستی نیم معروف 
بود و خطی همانند او صی‌نوشت بیاورد تا 
رقعه‌ها و جوابها نوید و خادمی را که 
تاج‌الدین رشق نام داشت انباز او کرد و چنان 
شد که آن زن و غلام انچه سیخواستند 
مینوشتند, گاهی درست و زمانی خطاه تا 
انگاه که وزیر قمی (موید) نامه‌ای نوشت و 
بفرستاد و جواب رسد و در آن اختلالی 
آشکار بود. وزیر عجیب شمرد و متوقف ماند. 
سپس ماجرا با حکیم صاعدین توما در میان 
نهاد و حقیقت حال پرسید و او داستان ضعف 
بصر و سهو خلیفه را بدو بازگفت و او را از کار 
غلام و زن مطلع ساخت و وزير از انجام بیشتر 
دستورها که بدو صادر مید خودداری کرد. 
زن و غلام این بدانتد و چون بخاطر سود 
دیا بدین کار ست زده بودند و حکیم را 
شیب کقف ن ال و اند و 
رشیق دو جندی را که به «ولدی قمرالدوله» 
معروف و از جنود واسط بودند مأمور قعل 
حکیم کرد و یکی از این دو جندی در خدمت 
بود و دیگری در قشون ذخیره و این دو 
فرصت همی بردند تا شبی حکیم به خانة وزير 
رفت و از انجا به دارالخلافه شد. چندیان در 
پی او رفند و چون به باب درب غله که 
مکانی تاریک بود رسید کارد بر وی زدند و 
حکیم بگریخت تا به درب خربۀ هراس رسد 
و آن دو در پی او بودند. حکیم فریاد کرد که 
اینان را بگیرید. جندیان بازگشته او را بکشتند 
و مشعل‌داری که پیش روی او سیرفت 
مجروح شد و جسد حکیم را به خانه بردند و 
در همان شب (شب پجدشنبة ۱۲ 
جمادی‌الاولی سال ۶۲۰ ه.ق.)به خاک 
سپردند و کسن فرستادند تا خانة او را که ودایع 
خدم و حشم خاص در آن بود حفظ کند و 
قاتلان را به دست آورده و شکم آنان را در 
همان موضع که حکیم به قل رسیده بود پاره 
کردند. (تاریخ الحکماء قفطی صص ۲۱۲ - 
۴ صاحب عیون الانباء از شمس‌الدین 
محمدین حسن‌بن محمدین کریم بغدادی آرد 
که وی طبیب نجم‌الدوله ابوالیمن نجاح 
الشرابی بود و در خدمت او به کتابت و 
وزارت ارتقاء یافت و در سبب قتل او نویسد 
که وی جماعتی از سپاهیان را که معیشت 
آنان به دست او بود بخواند و سخنانی ناخوش 
گفت»و دو تن از اسان در ک‌مین آو شدند و 
شبانگاه او را با کارد بکشتند و خلیفه بفرمود 
تا آنچه مال در خانة اوست به خزانه برند و 
قماش و ملک را به فرزندان او وا گذارند و 
گویدمردی بغدادی مرا خبر داد که از خزان او 
معادل مشتصد هزار دینار زر خالص و سیزده 


هزار ديار به خزانه بردند و ائاث و املا ی را 


۲ که قریب هزار هزار دیتار بود به فرزندان وی 


وا گذاشتند.(عیون الانباء ج ۱ ص 1 ۳۰ و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
خبوشانی شود. 

صاعد. [ع] (إخ) مولای منصور. جهشیاری 
می نو بسد؛ بال و۱ .ق.منصور وی را 
متقلد ضیاع خود کرد و ابوالاسد اعرابی 
دربار؛ او و مطر مولای دیگر منصور گوید: 
وسائل عن تختاری کین حالما 

سلنی فعندی حقیقة‌الخبر 
لا خير فى صاعد فتطلبه 
و الخیر یا تیک من یدی مطر 
و ای خر یا تیک من رجل 
کأنه آدم ابوالبشر. ۱ 
علی شود. 

صاعد آبی. [ع د] (اخ) رجوع بد صاعدین 
محمد شود. 

صاعد ابوالعلاء -[ع أ بل ع] (إخ) رجوع 

به صاعدین محمد شود 

صاعد استوالی. (ع دات ] (اخ) رجوع به 
صاعدبن محمدین احىد شود. 

صاعد اندلسی. (ع د أ د / 3 ] (إخ) 
رجوع به صاعدین احمدین عبدالرحمان شود. 

صاعد بریدی. (ع د ب] (اخ) رجوع به 
صاعدین محمدبن صاعد بریدی شود. 

صاعد تغلیی. [ع د ت لٍ] ((خ) رجوع به 
صاعدبن احمدپن عبدالرحمان شود. 

صاعد خبوشانی. [ع د خ) (اخ) صاحب 
لباب‌الالیاب گوید: صدر اجل زین‌الدین 
صاعد خبوشانی (ره) صدری باذل بادل, 
سحاب‌بنان, شهاب‌بیان که در خراسان لقب 
کلیدار! سلطان سکتدر بوده و در آن سال که 
ممالک ماوراءاللهر مضبوط شد و رابات 
دولت شهریار بر آن دیار خافق گشت او 
رنجور شد و از بخارا اجازت مراجعت یافت 
و به خبوشان آمد هم در ان موضع به جوار 
رحمت افریدگار انتقال کرد. و او زا اببیات 
اطیف است. اه از افواه روات استماع 
افتادست تبت افاد. 
رباعی: 
دنیا که چنین گرم در او شد خواجه 
اخر ز چه رو غره بدو شد خواجه 
باری بنگر ینای عمرت دو نفس 


صاعد مخلد. 


گربرناید یکی فروشد خواجد. 

و نیز: 

آنی که رخم ز تو برنگ آبی است 

در چشم من و تو صلعت قلابی است 
چتدانکه در این اب در آن بی‌ابی است 
چندانکه در آن خواب در این بی‌خوایی است. 

و نیز: 

آنها که مقیم آستان تو زيند 

کی مرده شوند چون به جان تو زيند 

از آب حیات خوش چنان نتوان زیشت 

کز آتش عشق دوستان تو زیند. 

و نیز: 

این عشق که اشک سرخ و رخ زرد کند 
گرمم‌بگرفت تا دمم سرد کند 

زین بیش ز درد خود حکایت نکتم 

ترسم که ز درد من دلت درد کند. 

(لباب‌الالباب ج ۱صص ۱۴۴ - ۱۴۵). 

و عجیب ان است که صاحب صبح گلشن 
گوید:دوی در نیمه قرن تأسع درگذشت. و حال 
انکه لباب‌الالباب در اوایل قرن سابع هچری 
تالف شده است. و رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
صاعد رازی. 2 د] (اخ) رجسوع به 
صاعدبن احمد رازی شود. 
صاعد ربعي. [ع د ر ب ] ((خ) رجوع به 
صاعدبن حسن‌بن عیسی شود. 
صاعد زعيمالدوله. (ع د ز مد د [] 
(اخ) رجوع به صاعدپن حجن‌بن صاعد شود. 
صاعد شعیبی. [ع دش ع] (إخ) إن 
ابی‌الفضل, محدث است. 
صاعد صاعدی. (ع د ع] ((خ) رجوع به 
صاعدین مسعود و رجوع به صاعدیان شود. 
صاعد طبیب.[ع د ط ] (إخ) رجوع به 
صاعدبن بشرین عبدوس شود. 
صاعد طلیطلی. (ع د ط ل ط /ط] (اخ) 
رجوع به صاعدبن احمدبن عبدالرحمن شود. 
صاعد قاضی. (ع د] ((خ) رج‌وع به 
صاعدین محمد, اپوالعلاء شود.. 
صاعد قرطبی. (ع دق ط ] ((خ) رجوع به 
صاعدین احمدین عبدالرحمن شود. 
صاعد کرمانی. (ع د ک] ((خ) رجوع به 
صاعدین منصور کرمانی شود. 
صاعد مازندرانی. [ع د ر د] ((ج) شیخ 
منتجب‌الدین در فهرست, وی را از رجال 
شیعه شضسمرده و گسوید قاضی صاعدین 
منصوربن صاعد. فقیهی دین‌دار است. رجوع 
به روضات ص ۰ و تنقيح المقال ج۲ 
ص ٩۰‏ شود. 
صاعد مخلد. (ع دم خل ل] ((خ) رجوع 
به صاعدین مخلد شود. 


۱-ظ: وکیل‌دار. 


صاعد مهنی. 


صاعقه. ۱۴۷۹۷ 





صاعد مهنی. (ع د ؟] ((ج) رجسوع به 
قوام‌الدین صاعد شود. 
صاعد وزیر. [ع د و] (إخ) رج‌وع به 
صاعدبن مخلد شود. 
صاعد و هابط. [ع دب ] (ترکیب عطفی. | 
مرکب) رجوع به صاعد (اصطلاح نجوم) شود. 
صاعدی. (ع دیی ] (ع ص نسبی) 
منسوب به صعدة. (منتهی الارب). 
صاعدیان. (ع] (إخ) خاندانی معروف 
است که در اصفهان میزیست و ریاست 
حنفیان ان سامان داشت. و خاندان خجند نیز 
ریاست شافعیان داشت, در ترجمةه سحاسن 
اصفهان آرد: خلاصه آل‌صاعد نظام‌الاین 
قوامالاسلام تفسده اله بمغفرته که پیوسته از 
روزگار دیرینه باز مدار امور کلی و مقالید 
اشنال اصلی عراق عجم بر رأی جهان‌آرای 
‌ر گز یده از بزرگان آن خاندان کابراً عن کابر 
و ابا عن جد دایر بوده و صیت حدیث دریادلی 
و زبردستی ایشان بر روی زسين مترو 
سایر. و در باب محمدت و مدح و ثنای ایشان 
ابن نقل صحیح بیان و تقریر را از تحریر بنان 
استفنائی هرچه تمام‌تر می‌نماید... (ترجمة 
محاسن اصفهان صص ۲۰ - ۳۱), و رجوع به 
تاریخ مغول ص ۵۳۲ و صاعدبن مود در 
همین لفت‌نامه شود. 
صاعد پشکری. (ع د ی ک] (اخ) رجوع 
به صاعدین مسلم شود. 
صاع زر پوسف. (ع ز ر س] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از افتاب جهان‌تاب 
است. (برهان قاطع). 
صاع‌ستان. [س ] (نف مرکب) زکا:خوار 
یعنی فقیر و محتاج که گندم یا جو در صدقة 
عید فطر از مردمان غلى ستانند. (غیاث 
اللغات). 
صاع سر. [ع س ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
صدقةً سر. تصدق سر زكاة سرد 
گرصاع سر سه بوسۀ عیدی دهد مرا 
زان رخ دهد که گندم‌گون است پیکرش. خاقانی. 
صاعقه. (ع ق ] (ع(" برقی که از ابر بر زمین 
افتد. پار؛ آتش هلا ک‌کننده که از آسمان 
فرودآید با بانگ سخت. (ترجمان القرآن 
جرجانی ص ۶۳). بانگی است با آتش و 
گفه‌اند بانگ سخت رعد است و بود که صر 
آدمی از شنیدن آن ببهوش شود و یا بمیرد. 
(تعریفات میر سیدشریف). اتش که از ابر بیفند 
و بانگ هلا ک‌کننده. (مهذب الاسماء). برقی 
که از ابر بر زمین افتد. (غياث اللغات). 
آذرخش. (صحاح الفرس). آتش آسمان 
(دهار). نزول جرقه‌های الکتریکی هوا توأم با 
رعد و برق که بین ابری الکتریسیته‌دار و زمین 
یا ابری دیگر حادث شود. ج. صواعق. مولف 
کشاف اصطلاحات الفنون ارد؛ 





اعلم ان الدخان الذی هو اجزاء نارية تخالطها 
اجزاه صغار ارضة اذا ار تفع ابخار و انعقد 
السحاب من الیخار و احتبس الدخان فما ين 
السحاب, فما صعد من الدخان الى الملو 
لاشتعال حرارته, او نزل الى السفل لانتقاص 
حرارته يمزق السحاب فى صعوده و نزوله 
تمزیقا انیفا (عنیفا ؟) فیحصل صوت هائل 


فیسمی هذا الصوت رعداً. و ان اشتمل الدخان ' 


لما فیه من الدهنية بالحر کة العنيفة السقتضية 
للحرارة فیحصل لمعان و ضوء فیمی هذا 
برقا و ان کان الدخان کثیفا غلیظا جدا حتی 
یصبر لا فیمزق السحاب لشدة حرارته و 
بنزل الى الارض شقالته فيحرق کل شیءٍ 
لحرارته و یمزقه لفلظه و ثقله فیسمی صاعقة, 
هکذا فى المیبدی و غیره وقد مر فى لفظ 
البرق... و در تفیر عزیزی مذکور است که 
اهل حکمت گفته‌اند که چون قوای فلکیه در 
عتاصر تأثیر میکنند به تسخن و تبخير 
عناصر به حرکت می‌ایند و با هم مسخلوط 
میشوند و از اختلاط عناصر با هم مخلوقات 
چند از چند متکون ميشوند. ثلاً چون گرمی 
تابستان در عناصر تاثیر میکند, از دریا بخار 
و از زمین دخان برميخيیزد و بسوی آسمان 
میرود. پس دخان گاهی از حیّز هوا برتر 
میرود و به حد کر؛ آتش سیرسد و مشتعل 
میگردد و گاهی تا چند روز آن اشتعال میماند 
ببب غلظت ماد؛ دخانی و بصورت ستارة 
دم‌دار و یا نیزه و یا گیسو و جز آن در نظر 
می‌آید و اگر بعد از اشتعال عن قریب زائل 
میگردد. شهاب مباشد و گاهی مشتعل 
نمیشود بلکه احتراق میذیرد. و علامات 
سرخ ویاسیاه و یا کبود در میان آسمان و 
زمین ظاهر میشود و بخار در وقت برخاستن 
از زمین چند قسم میباشد گاهی اطیف میباشد 
و بسبب خفت بار بلد مرود و به مکانی 


میرسد که انعکاس شعاع آفتاب از زمین تا آن 
مکان منقطم میگردد و سردی و تکائف 
میذیرد, و قطره‌قطره شده بر زمین میچکد. و 
ان بخار متکائف را ابر گویند. و ان قطرات را 
باران نامند. و گاهی چندان اطیف نمیباشد, 
بلکه ثقلی در او هم موجود است. و بابر 
ثقالت بسیار بلند تمیرود و اين بخار بسبب 
سردی و برودت آخر شب زود منجمد شده 
می‌افتد. و آن را شبنم گویند. و گاهی ببب 
شدت برودت هوا بخار متکاثف که نزول 
میکند در راه منجمد شده و بر زمین می‌افتد. و 
آن را ژاله میگویند. و نیز گفته‌اند که هرگاه 
بخار و دخان و غبار از زمین مخلوط شده 
برمیخیزند و بعد از برخاستن از هم جدا 
میشوند پس بادهای تند میوزد و کورباد 
می‌آید و گردباد می‌انگیزد. و نیز چون بخار و 
دخان به حد برودت میرسند بخار سرد 
میگردد. و دخان در اثنای آن تفلغل می‌کند, 
تا راه نفوذ به بالا پیدا کند و از این تغلغل آواز 
تلد حادث مشود که او را رعد میگویند. و 
گاهی بسبب شدت حرکت و تغلغل, آن دخان 
مشتعل مشود و برق مینامند و گاهی بسبب 
شدت تکائف و کثرت برودت بخار منجمد 
شده بر زمین می‌افتد که آن را صاعقه مینامند, 
اما نظر ایشان بسبب قصور رسائی. غير از 
استعداد مواد و تأثیر صور عنصریه را 
نمیتوانند دریافت لاجرم بر این قدر اکتفا 
کردند.و فی‌الحقیقه همراه این اسباب اسباب 
دیگر هم برای این کارخانه بلکه برای جمیع 
کارخانۀ عالم در کارند که آن اسباب ارواح 
مر فا که هو کلب اسب اد 
صوراند. و آن ارواح را در شرع ملائکه گویند. 
و خصوصیات زمانی و مکانی و تخلف اثر آن 
با وجود اسباب مادیه و صوریه از اختلاف و 
تخلف همین ارواح است. و اينهمه ارواح تابع 
امر تکوینی اچد که از طرف خود هیچ 
نيکنند. پس اختصار بر اسباب مادیه و 
صوریه كمال غفلت باشد از قدرت 
مسبب‌الاسباب سبحانه ما اعظم شأنه و نفی 
اباب ایر انهاالکار ات اه تست 
حکیم علی‌الاطلاق و فوائد اسباب کارخانة 
این عالم سبحانه ما احکم بیانه. پس سلامت 
روی در مان افراط و تفریط همین است که 
اعتقاد کند که او تعالی فاعل حقیقی هر متکون 
پلاواسطه است. اما توسط اسیاب بنایر 
اجرای عادت خود میفرماید و برای اظهار 
قدرت و حکمت او مینماید. اما در صورت 
اول پس مقضی بسوی اعتقاد تعطل او تعالی 
است. و بر تقدیر تانی مودی بسوی عبث از 
خلی اساب است تعود بلّه منهما -انتهی 
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۸ صاعقه‌اسا. 


ملخصا. ( کشاف اصطلاحات الفنون): 
گرچه گیتی ز ابر تازه شود 
اندر او بیم صاعقه است و بلاست. فرخی. 
باران کان رحمت خدای جهان است 
صاعقه گردد همی وسیل باران. 

ابوحنیف اسکافی. 
اسکندر مردی بوده است با طول و عرض و 
بانگ و برق و صاعقه چنانکه در بهار و 
تابستان ابر باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۹۰ 
از دل اندر بیان صاعقه‌اند 
وز دو دیده ميان طوفانند. مسعودسعد. 
در دل از تف سنه صاعقه‌ای است 
بر تن از آب دیده طوفانی است. مسعودسعد. 
صاعقه بر بام عمر من گذشت 
نه درش مأند و نه پرچین أی دریغ. خاقانی. 
این بار نار صاعقه افتاد بر دلم 
این بار آب واقعه بگذشت از سرم. خاقانی. 
ابر خونبار چشم خاقانی 
صاعقه بر جهان همی ريزد. 
عالمی کز ابر جودش در هار 
حاسدان را صاعقه در خانمان. 
بماند دشمن دجال‌صورتش در گل 
چو خر ز صاعقه گرز گاوییکر او. 

ظهیر فاریابی. 


خاقانی, 


خاقانی. 


خنجری که داشت برکشید و سین خویش 
فرودرید. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۵۹). 
ا|آراز هولاک عذاب. ||مرگ و عذاب. 
||تازیانه که به دست فرشته راننده ابر است. 
رند به چیزی مگر آنکه میسوزاند آن را 
|| طاغية. (منتهی الارب). 
صاعقه آ سا. اع ق / ق] (ص مرکب)ا 
صاعقه‌ماند. شبیه به صاعقه در تندی و 
سرعت. 
صاعة. (ع] (ع !) زمین بست. ||جائی که 
زنان برای پنبه زدن روفته و اماده کرده باشند. 
(منتهی الارب). 
صاغ. (ترکی. صض) خوب. (اقود العربيه 
ص ۱۷۹). 
صا . (ترکی. [) (قروش...) قروش صحیح 
است ماوی با چهل باره. و کلمه‌ای ترکی 
است. (النقود العربیه ص ۱۷۹). 
صاغافایون. (سعرب. () سکبینج است. 
رجوع به سکیینه و سکپینج شود. 
صاغافیون. (مسمرب. !) سکیینج است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به سکبینه و 
سکبینج شود. ۱ 
صاغان. (اخ) قریه‌ای است به مرو و آن را 
چاغان نامند. (معجم البلدان). و رجوع به 
الانساب سمعانی و ماده ذیل شود. 
صاغانی. (ص نسبی) نسبت است به صاغان 


و آن قریه‌ای است در مرو نه به صغانیان, چه 


ر نبت بدان صغانی است و گاه این دو با 


یکدیگر خلط شوند. چنانکه ابوبکر محمدبن 
اسحاق صغانی را که به صفغانیان منوب 
است صاغانی گفته‌اند. (الانناب سممائی). و 
نیز متتهی الارب نبت به صفانیان را 
صاغانی دانسته و آن خطاست. 

صاغانی. (اخ) احمدین عسمران. از سردم 
صاغان. معلم قرآن بود بر طرف سکه عماره و 
از ابویکر طوسی نوشت. معدنی گوید وی عم 
ابی‌علی صاغانی حنفی, از مردم صغائیان 
است. او را در هر جنس از حدیث تصانیفی 
است. در نیشایور حدیث شلد و در خراسان 
و بغداد حدیث گفت. از سید ابوالحسن 
محمدین حن علوی و محمدبن محمدین 
عدوس (عبدوس ؟) حیری و عبدالرحمن‌ین 
ابراهیم‌بن محمدین یحیی الزکی و محمدین 
محمدبن حامد قطان و حسین‌بن محمدین 
علی سیوری و جز آنان حدیث شند و از وی 
ابوبکر احمدین علی‌ین ثابت خطیب حافظ و 
قاضی ابوالمظفر منصوربن محمدبن احمد 
بسطامی پلخی حدیث شنید. خطیب ذ کر وی 
را در تاریخ بفداد آورده و گوید او بعزم سفر 
حج ہس از سال ۴۲۰ ه«.ق.به بغداد شد و 

. حدیث گفت و ما از وی حدیت نوشتيم. 
(الانساب تسات ی ۳۴۷): 

صاغانی. (إخ) احمدبن محمد. رجوع به 
احمد... شود. 

صاغانیی. (إخ) حسن‌بن محمدین حسن. 
رجوع به رضی‌الدین صاغانی شود. 


صاغانی. (إخ) صالح‌بن یحی‌ین بحتر. وی" 


از دودمان امراء مغرب است و دز جمع آثار 
اجداد خویش و تاریخ بلد خود حریص و در 
اخبار موثق بود. ابن سباط گوید: امیر بزرگ و 
عالم مشهور به علم و فراست و خداوند عزم و 
حزم بود و بر اقران خود فائق گشت و عسلم 
معرفت کسواکب و نجوم و اسطرلاب را 
بیاموخت و شعر بسرود و تاریخ مرتب 
ساخت. وی تاریخ بیت تنوخ را بنوشت و 
بسال ۸۲۸ ه.ق. حاضر فتوحات قبرس بود. 
در کتاب اخبار الاعیان فی جبل لبنان ض 


۲ ارد که بال ۱۴۲۴ م. / ۸۲۹ ه.ق. 


ملک برسبای بفرمود تا کشتیها و لشکریان را 
آمادء فتح قبرس سازند و امرای غرب را گفت 
که بسوی عماره متوجه شوند. سپس امیر 
صالح‌بن یحیی‌بن صالح‌بن حسین با صد تن از 
مصر برفت و لشکریان در صحرای ماغوصا 
اغ تاا و رواد وهاو ات تلو 
غارت کردند و اسیر گرفند و سلطان, امیر 
صالح را دویست دینار انعام داد و بدو خلعت 
پوشید و صالح به دسشق و سپس به بلاد خود 
رفت. از تألیقات اوست: تاریخ بیروت و 


صاغرین. 

بال ۱۸۹۸ م. در مطبعة يموعن وبا 
تصحیح و حواشی اب لویس شیخو بطبع 
رسیده است و بار دیگر بال ۲ عم چاپ 
شلد (سعجم المطبوعات ستون ۳( 
صاحب معجم المطوعات وفات وی را در 
حدود ۸۴۰ ظ .ق.نوشته است. 

الارب) (مهذب الاسماء). a‏ صاغرون» 
صاغرین, صَفرة: حتی يعطوا الجزية عن يد و 
هم صاغرون. (قران ۲۹/۹). و لنخرجنهم مها 
اذلة و هم صاغرون. (قسرآن ۳۷/۲۷). فغلبوا 
هنالک و انقلبوا صاغرین. (قرآن ۸۱۹/۷. 
فاخرج انک من الصاغرین. (قرآن ۱۳/۷). و 
لن لم‌یفعل ما امره لجن و لیکونا من 


الصاغرین. (قرآن ۳۲/۱۲). || خواری‌دوست. 


(منتهی الارب). 
صاغر. [غ] () ساغر. پال شراب‌خواری 
بزرگ. 


صاغرج. [ع] (!خ) قریة بزرگی است از 
قرای سفد. (معجم البلدان). رجوع به الانساب 
سمعانی شود. 
صاغرحی. [غ] (ص نسبی) منوب به 
صاغرج. 
صاغرحی. [غ] (اخ) رجوع به حسن‌بن 
علی‌بن جبرئیل شود. 
صاغرحی. [غ] ((خ) رجوع به عباس‌بن 
الطیب شود. 
صاغرون. (غ](ع ص,) ج صم‌اغر (در 
حالت رفع). رجوع به صاغر شود. 
صاغرة. [غ ر ] ((خ) بلده‌ای است در بلاد 
روم. ابوتمام آن را ذ کر کرده است و گوید: 
کان بلادالروم عست بصیحة 
فضمت حشاها او رغا وسطها السقب 
بصاغرة القصوی و طمن و اقتری 
بلاد قرنطاس وابلک الكب. 
(معجم البلدان). 
صاغری. (غ) (ترکی: () ساغری. کیمخت و 
چسته و پوست خرویاپوست اسب 
دباغی‌شده. رجوع به ساغری شود. ||قسمی 
کفش مخصوص علما و طلاب قدیم بی پشت 
پاشنه. با پاشنة بلند. کہودرنگ وچرم روی 
پاء گره‌های خردتر از گره‌های نارنج داشت. 
مقابل نعلین که پشت پاشنه و پاشنه هم 
نداشت, و زردرنگ بود و نوک کمی برگشته 
داشت. 
صاغری دوز. [غ] (نف مرکب) آنکه کنش 
صاغری دوزد. صاغری‌ساز. 
صاغری‌ساز. (غ] (نف مرکب) سازندة 
کفش‌صاغری. صاغری‌دوز. 
صاغرین. [غ](ع ص, ج ص‌اغر (در 
حالت نصب و جر). 
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صافة. 


صاغة. [غ] (ع ص. !) ج صائغ. رجوع به 

صائغ شود. 

صاغیة. [ی ] (ع ص, !) کانی که در حوائج 

خویش مائل و محتاج دیگری باشند. و گویند: 

هم صاغیتک؛ یعنی به تو مائل شوند در 

نیازمندیهای خویش و اکرموافلاناً فی 

صاغیته؛ یعنی انان که بدو میل کنند. (منتهی 

الارب). 

صاف. (از ع. ص) مخفف صافی. (غياٹث 

اللفات). مخفف صاف (صافی). نمت فاعلی از 

صفو. روشن. خالص. بی‌درد. ناصع: 

ز خون دشمن أو شد به بحر مغرب جوش 

فکند تیر یمانیش رخش پر عمان 

به بحر عمان زان جوش صاف شد لؤلؤ 

به بحر مغرب زان جوش سرخ شد مرجان. 
عنصری. 

در حالی که روشن گردانیده بود خدای‌تعالی 

بصیرتهای ایشان را و صاف ساخته بود 

خاطرهای آن جماعت را... (تاریخ بیهقی چ 

ادیب ص ۲۱۲). 

چون ندانی که جه چیز است همی بوی بهشت 

نشناسی ز می صاف همی تیره خلاب. 

افر 

گشت آب پر از نم' و کدر صاف 

گرگشت هوای صاف پرنم. ناصرخسرو. 

یکوئی کن رسم بدعهدی رها کن کز جقا 

درد با عاشق دهند و صاف با دشمن کشند. 
خاقانی. 

می که دهی صاف ده چو آتش موسی 

زو دم خاقانی اب خضر بزاده. 

برمشوران تا شود این آب صاف 

و اندر او بین ماه و اختر در طواف. 

با که وقت‌شناسان دو کون نفروشند 

به یک پاله می صاف و صحبت صنمی. 
حافظ. 

کنون که بر کف گل جام بادۂ صاف است 

به صدهزار زبان بلیلش در اوصاف است. 


خاقانی. 


مولوی. 


حافظ. 
آن حریفی که شب و روز می صاف کشد 
بود ایا که کند یاد ز درداشامی. حافظ, 
که‌ای صوفی شراب آنگه شود صاف 
که‌در شیشه بماند اربعینی. حافظ. 
من دوستدار روی خوش و موی دلکشم 
مدهوش چشم مت و می صاف پیفشم. 
حافظ. 
پیر مغان ز توب ما گر ملول شد 
گوباده صاف کن که به عذر ايتاده‌ايم. 
حافظ. 


مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر 
که‌صاف این سرخم جمله دردی‌امیز است. 

حافظ. 
ای نه برج منزلت چشم و چراغ عالمی 


بادۂ صاف دایمت در قدح و پیاله باد. حافظ. 
|| مراب صافی. بادۂ بی‌درد: 
ای که منعم کنی از عشق و ملامت گوئی 
تو نبودی که من این صاف محبت خوردم. 
سعدی. 
||مسطح. هموار. | آسمان صاف؛ بی‌ابر و باز. 
سبیته را صاف کردن؛ روشن کردن سینه را 
تا آواز نیکو برآید یا تفس آسان شود. 
صاف. (ع ص) (از «ص‌وف») کبش صاف؛ 
قچتار بیارپشم. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). أضوّف. صائف. حَوف. صوفانی. 
صاف. (ع ص) (از «ص‌یف») صائف. یسوم 
صاف؛ روز گرم. (منتهی الارب) (از اقرب 
و ازا و آن مغقات: حالف ات از رب 
الموارد). 
صاف. [صافف ] (ع ص) نعت فاعلی از 
صف. صف‌کشنده. رجوع به صافات شود. 
صاف. (اخ) کوهی است در تهامة مر بنی‌ذئل 
را. (معجم البلدان). 
صاف. ((خ) اسم است ابن صیاد را. (منتهی 
الارب). 
صاف. ین ] (ع ص) (از «ص‌فو») یسوم 
صاف؛ روز سرد صاف بی‌ابر. (منتهی الارپ) 
(از اقرب الموارد). صَفُوان. 
صافات. (صاف فا] (ع ص, !) ج صانة. 
صف‌زدگان. (مقدمة لفت مير دريف 
جرجانی). فرشتگان حف‌زده. فوله تعالی؛ و 
الصافات صفاً (قرآن ۱/۳۷؛ سوگند به 
فرشتگان صف‌زده. فرشتگان صف‌زده 
تسبیح‌گویان در آسمان و مر ایشان را مراتب 
است که بر آن قیام دارند صف‌بته مانند 





نمازیان. (منتهی الارب). ||((خ) نام سورة ۳۷ 
قرآن, قبل از سور ص و بعد از س. 
صاف اعتقاد. [إِ ت ] (ص مرکب) پا کدل. 
صافی عقیدت: 
صوفی که درد در قدح دوست می‌کند 
صافاعتتاد یت وگر پور ادهم است. 
۱ مشرقی طوسی. 
صاقح. [ف] (ع ص) ماده شتر که شیر ان 
رفته و خشک شده باشد. (منتهی الارب). 
صافحة. [ف ح] ((خ) ابن عبداله, مکنی به 
ابی‌سعید. عتیق‌بن جردة. ابن جوزی در منتظم 
گوید:وی از ابی‌علی‌بن ابان حدیث شید و بر 
او قرآن خواند و من از وی فرا گرفتم.او مردی 
ملیح‌الشيبة و ملازم جماعت بود و در 
ربيع‌الآخر سال ۵۴۵ ه.ق. درگذشت. (لان 
المیزان ج ۳ ص ۱۶۴). 
صافد. [ف ] (ع ص) آنکه هر دو پای او 
دربند باشد و منه نهی عن صلوةالصافد؛ هو آن 
یقرن بین قدمیه کأنهما فی قید. (سنتهی 
الارب). 
صاف‌درون. (5] (ص مرکب) ساده‌دل. 


صاف کردن. ۱۴۷۹۹ 
صافی‌دل. بی غل و غش. بی ربا و تزویر. 
رجوع به صاف‌ضمر و صاف‌دل شود. 

صاف‌دل. [د] (ص مرکب) صاف‌درون. 
صاف‌ضمیر. بی غل و غش. بی‌آلایش. رجوع 
به صاف‌درون و صافی‌دل و صافی‌ضیر 
شود. 

صاقر. [ف ] (ع ص, ) نمت فاعلی از صفیر. 
بانگكننده. |إدزد. (متهی الارب). ||مرغى 
است بددل و منه المثل: اجن من صافر. 
(منتهی الارب). ابوالملیح است که قره نامند و 
بفارسی چکاوک است. (فهرست مخزن 
الادویه). ||هر مرغ بانگ‌آور. ||هر مرغ که 
شکار نکند. او قولهم: ما بها صافر؛ سعنی 
نیست در خانه کسی. (صنتهی الارب). ما 
بالدار صافر ؛ ای احد. (مهذب الاسماء). 

صاف‌سادگی. [د / د] (حامص مرکب) 
صاف‌ساده بودن. رجوع به صاف‌ساده شود. 

صاف‌ساده. [د / د] (ص مرکب. از اتباع) 
بی حیله و مکر. بی‌تقلب. بی‌ریا. رجوع به 
صاف‌صادق شود. ||احمق. گول. 

صاف شدن. اش د] (مص مرکب) یکرو 
شدن. یک‌رنگ شدن: 
صاف چون آیینه میباید شدن با نیک و بد 
هيچ‌چیز از هيچ‌کس در دل نمیباید گرفت. 

ا 
|| صاف شدن هوا؛ بی‌ابر شدن. آقاب شدن. 

صاف‌صادق. [د] (ص مرکب. از اتباع) 
صاف‌ساده. بی‌ریا. بی حیله و مکر. ||احمق. 

صاف ضمیر. [ض ] (ص مرکب) ساده‌دل. 
صاف‌درون. بی غل و غش. پا کدل» 
قسمت زنگی از آینة روشن نشود 
انقعالی که من از صاف‌ضمیران دارم. 

ا 

صافق. [ف ] (ع ص) نعت فاعلی از صَفُق. 

به معلی دست بر دست دیگری زدن در بیع. 

صافقة. [ف ] (ع ص) تأنیت صافق. ||( 
گروه مردم یا عام است. اسختی. ا|حادثه. 
(منتهی الارب). 
مایع یا مسحوقی را از صافی گذراندن. عمل 
تصفیه. صاف کردن عبات از ان است که 

مایعی را از جداری با منافذ خیلی کوچک که 
بنام صافی " موسوم است عبور دهند تا موادی 


را که به حالت معلق در بر دارد از ان جدا 


۱-مصحح دیران ناصرخرو در ذیل این بیت 
گرید: شاید در هر دو موضع تم بتای مشاة 
فرقانیه بود و ناخ سهواً نم نگاشته‌اند و تم در 
فارسی افت پرده‌ای است که در چشم بهم رسد 
و عرب آن را غشاوه گرید - اننهی. و ظ: پر از 
رم... پرتم. رم بمعتی خا ک و تم بمعنی مه است. 

2 - Filtre. 


۰ صاف گردانیدن. 





کنند. در داروخانه‌ها مایعات را په کمک قیفی 
که درون آن تکه‌ای پنبٌ هیدروفیل فشرده 
قرار داده‌اند صاف میکنند و در صورتی که 
مایعات محرق باشد و بر روی په اثر کند 
بجای پبهٌ معمولی پبۀ شینه‌ای میگذارند. 
(از کارآموزی داروسازی جنیدی صص ۳۳ - 
(fF‏ 

صاف گرذانبدن. (گ د] (مص مرکب) 
رجوع به صاف کردن شود. 

صاف گرد یدن. (گ دی د] (مص مرکب) 
پا کیزه شدن. روشن شدن. تزهلق. 

صافن. اف ](ع ص) نعت فاعلی از صُفون. 
اسب که بر سر سه پای ایستاده و سر شم 
چهارم را بر زمن گنارد. (متهی الارب). و 
اینچنین اسب تیزرو باشد. (غياث اللفات). 
||مرد ایتاده هر دو پای را صف‌بسته و منه 
الحدیث: كنا اذا صلینا خلفه فرفع رأسه من 
الرکوع قمتا صفونا؛ ای قمنا صافنین. (منتهی 
الارب). ||() رگی است از اوردة اسافل بدن. 
رگی است در پشت مازه. نام رگی در جانب 
انسی پای. 

صافن. [فِ) ((خ) نام اسب مالک‌بن خزیم 
همدانی. (منتهی الارب). 

صافنات. [ف ] (ع ص, () ج صافنة. رجوع 
به صافنة و صافن شود. 

صافنة. [ف ن ] (ع ص) تأنث صافن. 

صاف و پوست‌کنده. [ف ک د / د) 
(ص مرکب. از اتباع) صریح. آشکاراء روشن. 
پی‌کایت. صاف و ساده. بی‌پرده. و رجوع به 
صاف و ساده شود. 

صافورا. (اخ) رجوع به صفورا شود. 

صاف و ساده. اف د / د ] (ص مرکب. از 
اتباع) صاف و پوست‌کنده. بی‌پرده. بی‌ریا, 
بی‌شیله پیله. 

ضاق و سند له. [ث س د ل / لٍ) (ص 
مرکب. از اتباع) ابله که رسم‌دان نیست. 

صافون. ((ج) شهری از شهرهای جاد است 
که‌در مشرق اردن واقع ست (یوشع ۳ 
دور ست که عبارتی که در أيه سطوره در 
سقر داوران ۱:۱۲ «وأقع است بطرف شمال», 
مقصود همین شهر-باشد زیرا که در ترجمة 
هفتاد مینوید تا صافون تلمود میگوید آن 
امائوس است که خرابۀ امانه باشد که به 
جنوب دریای جلیل واقع است. (قاموس 
کتاب مقدس). 

ضافة. (صاف فَ](ع ص) تأنیث صاف. 
||شترانی که پایها را به صف کشند. (منتهی 
الارب). 

صاقیی. (ع ص) ننت فاعلی از صفوه و صفا. 
تقیض کدر. روشن. شفاف. خالص. بی‌درد. 
بی‌غش. پا کیزه. ناب. مروق. بی‌آمیغ. زلال. 
خلاف دردی؛ 





انواع صافی 
دل از عیب صافی و صوفی بنام دردی و سفال مفلسان راست 
به درویشی اندر شده شادکام. فرردوسی. صافی و صدف توانگران راء خاقانی. 
رادمردان را هنگام عصیر ره‌آورد عدم را توشة خا ک 
شاید ار می نود صافی و ناب. منوچهری. سرشت صافی آمد گوهر پا ک. نظامی. 
چو مشک بویا لیکش نافه بود ز غژب گنج نظامی که طلسم‌افکن است 
چو شیر صافی پستانش بود از پاشنگ. عسجدی. | سیه صافی و دل روشن است. نظامی 
بدینسان آب سرد و آتش گرم بار سفر باید تا پخته شود خامی 
هوای صافی و خاک‌مکدر. ‏ ناصرخسرو. | صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی.: سعدی 


کف کافیش بحری از جود اسشت 

طبع صافیش گجی از حکم است. 
مسعودسعد. 

روشن و صافی و بیقرار. تو گفتی 

هت مگر ذوالفتار حدر صفدر. مسعودسعد. 

که‌هرکه دین او پا ک‌تر و عقیدت او صافی تر 

در بزرگ‌داشت جاتب ملوک... مبالقت زیادتر 

واجب بیند. ( کلیله و دمنه). 

روی صافیت باید آینه‌وار 


همجو دندان شانه گل جه خوری. خاقانی. 


| گریک قطره را دل برشکافی 
برون آید از او صد بحر صافی. 
ثریا چو در تاج مرجان صافی 
زبانا چو در دهر قتدیل راهپ. 


3 


سسری. 


شود. 
۳ - این بسیت از قصیله «سلام على دار 
4 


ساقی که جامت از می صافی تھی مباد 

چشم عنایتی به من دردنوش کن. ‏ حافظ. 
صافی . () ظرفی که بدان مایعی را تصفیه 
کند. پارچه‌ای که با آن تفالا چیزها گيرند. 
آلت تصفیه. مصفاة. بالونه. راروق. مبزل. 
صافی که در داروسازی جالیوسی از همه 
بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد صافی 
چین‌داری است که از کاغذ بدون چب" تهید 
شده است و حستی‌المقدور باید کاغذهای 
صافی سید زا بکار بزند رید کاغد ای 
خاک تری مواد غرخالص ف شا کی 
دوفر در بر دارد. صافی چین‌دار بایستی به 
اندازۂ کافی در قیف وارد. شود ولی نباید در 
لول آن وارد شود و نیز لب صافی نبایستی از 
لبه قیف بالاتر بایستد. اسیدها و معرف‌ها بر 
روی صافی کاغذی اثر میکند و اين قبیل مواد 
را به کمک قیفی که دارای صفحد سوراخ‌دار و 
یا محتوی شن و یا پنبة شیشه‌ای " میباشد 
صاف میکند. پبة شیده‌ای عبارت از 
شیشه‌ای است که بشکل نخ درآمده است و 
ثرمی اپریشم را دارد. 

چندین سال است از صافی‌هایی که با یش 
متخلخل ۲ ساخته شده است استفاده ميکنند. 
صافی‌های پشمی " را نز برای صاف کسردن 
شربت‌ها و مایمات غلیظ دیگر بکار میبرند و 
مهمترین آنها عبارت است از تک پارچة 
پشمی-نمدی و امثال آن که چهار گوشه‌اش 
به چهارچوبی متصل شده است و آن را 
بلائشه" یا اتامین " مینامند. نوعی از این 
صافی‌ها وجود دارد که پارچه پشمی آن 
مسخروطی‌شکل و رأس آن رو به پایین و 
قاعده آن به حلقۀٌ آهنی متصل و ریسمانی به 
زاس آن دوخته شده است. در مواردی که 
متافذ صافی گرفته شود به کمک این ریسمان 
صافی را تکان میدهند تا در اثر حرکت و 
جابجا شدن مایع و رسوب آن منافذ صافی 
بازگردد. این نوع صافی پشمی را صافی 
سقراط ۷ مینامند. ( کارآموزی داروسازی 
جیدی صص ۳۴- ۲۵). 
صاقی. (اخ) خادم خاص سلظان محمود و 
مهتر ساقیان وی. بیهقی آرد: امیر محمود 
خادش خان را کار را ضاق گیل و 
چنین غلامان [ساقیان] به دست او بودند آواز 
داد و گفت طفرل را به نزد برادرم فرست. 
زیخ یوقت قشم 1۳۵۲ 
صافی. (اخ) شاعری اس و صاحب صبح 
گلشن‌گوید: از ناظمان صاف‌گوست که بعضی 
او را شیرازی و برخی تبریزی نگاشته‌اند» و 
رزاق علی‌الاطلاق وجه رزقش بر معلمی 
اطفال گذاشته. از اوست: 

از جهان تنگ آمدم پهلوی مجنونم برید 

خانه تاریک است و من بیمار بیرونم برید. 


(تذکرۂ صبح گلشن صص ۲۴۲ - ۲۴۳). 
و ررجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
صافی. (إخ) (مر..) شاعری است. و 
صاحب صبح گلشن گوید: میر صافی به سی 
سخنوری مست بود. از وطن به خراسان 
رسید و در آنجا اقامت گزید و در فترت 
ازبکان ندای ارجعی شند. او راست: 
شهی که از اثر عدل اوست تغ اجل 
برون ز تهمت خون ریختن چو تيغ جال 
بسی نماند که از پشتی حمایت او 
به تیغ غمزه کند صید شیر چشم غزال. 
(صبح گلشن ص ۲۳۴). 
در قاموس آلاعلام ترکی امده است که وی در 
هجوم ازبکها به خراسان کشته شد. 
صافی. ((خ) شیخ احمد صافی‌افندی. وی از 
متأخَران شعرای عثمانی و مشایخ (طریقت) 
مولوی است و از مردم توقا بود و در قیصریه 
تحصیل کرد و بسال ۱۲۵۰« .ق.به قسطنطیه 
شد و هیشت و حکمت و فارسی را نیز 
فرا گرفت و به تدریس مثنوی شریف و علوم 
دیگر پرداخت. تاریخ وفات او معلوم نیست. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صافی. (!) میرزا جعفر. رجوع به انی 
صافی. (إخ) ری از حاجبان ایلک بود و نام 
وی در ترجمه تاریخ یمینی (ص ۳ امده 
است. 
صافی. ((ج) (مولانا...) وی از شیخ‌زادگان 
کوه صاف است و در نظم تتبم خواجه عليه 
الرحمة میکرد. اين مطلع از اوست: 
ساقیا سرخوشم و باد صافم داری 
گرکنم سرخوشی آن به که معافم داری. 
(مجالس انفانی ص ۷۹ ۸۸۰ ۲۵۵). 
صافی. ((خ) ابن ابراهیم‌بن حن مقری 
طرسوسی ضریرء مکنی به ابی‌البرکات. وی 
تعبیر خواب میکرد. سپس به حدیث رو آورد 
و از علی عاقولی و ابراهیم مقدسی خطیب 
حدیت شید و سال ۵۲۷ د.ق.درگذت و 
در باب‌الصغیر دفن شد. (تهذیب تاريخ ابن 
عا کرج ۶ ص ۲۶۱). 
صافی. ((خ) این عداله ارمنی. مکنی به 
ابی‌الحسن. وی حدیث از نصربن ابراهیم زاهد 
شنید. ابن عا کر گوید: از وی نوشتم, مردی 
خير و مواظب بر جماعت و کثيرالنافلة بود و 
بال ۵۳۸ ه.ق. درگذشت و در بابالصفیر 
دفن شد. (تهذیب تاریخ ابن عاکرج ۶ص 
a‏ 
صافیات. (ع ص, () ج صافة. رجوع به 
صافية و صافی شود. 


صافی اصفهانی. اي [ ف ] (إخ) مسژلف 


آتشکده وی را در شمار معاصرین خویش 
ارد و گوید: نام او میرزا جعفر و از سادات 


صافی اوحدی. ۱۴۸۰۱ 


رفیم‌الدرجات اصفهان و جواتی خلیق و 
مهربان و شاعر شیرین‌زبان است. طبعی 
بار خوش داشت. صحبت وی مکرر اتفاق 
افتاده. این اشعار از اوست: 
کشر تا نشنود فریاد ما را 
ستم بین صیدکش صیاد ما را 
ستم باشد خطا بر ما گرفتن 
ندیده روی ترکان خطا را. ۱ 
(اتشکده آذر ص ۳۸۱). 
صاحب مجمع لفصحاء گوید: وی از مشاهیر 
شعرای عصر خود بود و غالبا غزلسرائی 
میکرد ولی در آخر عمر یک منظومه به نام 
شهنشاهنامه در احوالات و جنگهای حضرت 
رسول (ص) و على (ع) بسرود و ده سال در 
آن رنج برد وسپس کتاب را به دربار 
فتح‌علیشاه هدیه کرد. وی مثنویی نز به نام 
گلشن خیال دارد. صافی بال ۱۲۱٩‏ ه .ق. 
در اصفهان درگذشت و در مقبرة مير ابوالقاسم 
فندرسکی دفن شدد. این اشعار از متنوی 
گلشن خیال اوست: 
مردان صبور نیک مر دند 
صاحب دل و چاره‌باز دردند 
صر است علاج درد گفتم 
سفتم گهری و نیک سفتم 
خورشید مراد زیر ابر است 
| کسیر مراد جت صر است 
تخمی که به صر از زمین رست 
بارش به مراد خاطر تست. 
(از مجمع القصحاء ج ۲ صص ۳۱۷ - ۳۲۴). 
صافی افندی. (ا ذ] (اخ) مسسسولی 
مصطفی‌افندی‌بن ابراهیم رومی امام سلطانی 
و مس تخلص به ص‌افی. او راست: 
«زہدة‌التواریخ» به لغت ترکی که ذیل است بر 
تاج‌التواریخ. صاحب کشف‌الظنون گوید: وی 
این کتاب را به امر سلطان احمد نوشت و 
حوادث را تا به سال ۱۰۲۴ ه.ق. ثبت کرد. 
( کشف‌الظنون). 
صافی اوحدی. [ي آح] ((خ) ان 
حن مراغی. رجوع به اوحدی مراغه‌ای 


۶ 


سو ل. 


ج امالکواعب..» است که اصل قصیده را به 

منوچهری نت داده‌اند و بعضی از حسن 

متکلم دانند لکن ظاهراً از معزی یا عبدالمسلک 

برهانی است. رجوع به مجلة دان‌کدهة ادبیات 

تبریز سال اول شمارة۱ «برهانی» بقلم محمد 
معین شود. 

1 - Papier ۵۰ 

2 - Coton de verre. 

3 - Verre poreux. 

4 - Filtres: en ۰ 

5 - Blanchet. 6 - 2۰ 

7 - Chausse d'Hippocrale. 


۱۴۸۰۲ صافی بودد. 


صافی بودن. [د] (مص مرکب) پا کیزه 
بودن. بی غل و غش بودن؛ 
بر امر و نهی گوهر طبع عزیز تو 
در اتش سیاست صافی‌عیار باد. 
مسعو دسعد. 
ااسلم بودن. مسخر بودن: و هوشگ در 
پادشاهی فرمان حق یافت و بعد از وی ملک 
به طهسورث رسید پس از چهل سال پادشاهی 
همه جهان او را صافی بود. (فارسنامة ابن 
پلخی ص ۲۸). 
صافیتا. (إخ) شهری است در قسمت شمالی 
سنچاق طرابلس شام از ولایت بیروت و 
محدود است از شمال به سنجاق لاذقیه و از 
مشرق به قضای حصن‌الا کراد و از جنوب به 
قضای عکار و از مغرب به دریای سفید. مرکز 
أن فة بر اند و نز ماقت ۷۳ اعت از 
طرابلس واقع است. اراضی آن مطح و 
کیل ام لال لشت. نهر ابر یش این 
شهرستان را ميشکاند. محصولات آن عبارت 
است از؛ گندم, جو ارزن, ذَرّت. نخود. عدس. 
تره» تنبا کو.ءزیتون و غیره. ابریشم و عسل در 
آنا ساز ات و سمرلا خی ابن 
ناحیه بیش از احتیاجات محلی و مازاد آن 
ن جپادرات است. همچنین قالیچه و 
منبوجاتی که در آنجا تهیه میشود به خارج 
میفرستد. در داخل این منطقه خرابة دو قلعه 
قدیمی موسوم به حصن سلیمان وقلعة 
بحمور دیده میشود. در قلعة یحمور در عدد 
تابوت مرمر بود که به موز همایون استانبول 
حمل شده. این قضا ۲۰۲ قریه را در بر دارد. 
(قاموش الاعلام تركى). و صاحب منجم 
العمران گوید: در نزدیکی آن برجی بر تلی 
بلند واقع است که رومان سپاخته‌اند. در 
جبنگ‌های صلی این شهر به تصرف 
اروپائیان درآمد. سپس سلطان نورالاین 
محمود صاحب شام بال ۵۶۲ ه.ق. آن را 
پس گرفت. (منجم العمران ج ۲ ص ۲۶۹). 
صافی توزپوش. اي ] ((ج) (سولان...) 
شالعب تجا انی کرید: قرز رات 
است و در کار خود نادر. به شعر خویش 
اعتقاد تمام دارد. این دو بیت از اوست: 
ز شوق تنگ‌دهانی دم از عدم زده‌ام 
به لوح هستی خود نیستی رقم زده‌ام 
بجز حدیث تو با کس نگفته‌ام سخنی 
| گربه کس سخنی گفتم از تو دم زده‌ام. 
(مجالس‌الفاتی ص ۱۵۲). 
صافی حزری.1) (اخ) یکی از شعرای 
عشمانی و وزرای دورة سلطان بایزیدخان و 
بسنده مولائا جزری است که از مصر به 
استانبول منتقل شده. وی ابتدا در شمار خدام 
ابوالفتح سلطان محمدخان ثانی بود سپس یه 
رتیه دفترداری (وزارت مالیه) و به مرتبة 


صدارت نایل شد. او را اشعاری جانسوز 
۸است. (قاموس الاعلام ترکی). و صاحب 
کشف‌الظنون گوید: در کتاب زبدةالاشعار 
قاتضی چھار بت از اشعار اوذ کرشهه اشت. 
صافی خرمی. اي خز زا اإِخ) از 
خاصگان ابوالباس معتضد عباسی است. ابن 
اثیر در حوادث سال ۲۸۸ «.ق.گوید: چون 
معتضد به بستر مرگ افتاده و زبان او از 
حرکت بماند صافی خرمی را بخواست و یک 
دست بر چشم و دست دیگر به گلو کشید یعنی 
مرد یک‌چشم را بکشید و مقصود وی عمرو 
لیث صفار بود که در زندان بر میبرد. صافی 
چون میدانست محتضد در حال مرگ است به 
دستور خلیفه وقعی ننهاد و چون بمرد و 
مکتفی بجای وی نشست از حیات عمرو 
خرسند شد. لکن وزير که با عمرو دشمنی 
داشت کس فرستاد تا وی را در زنسدان 
بکشتند. (اين اثیر ج ۷ص ۲۰۴). 
صافی داشتن. [تَّ] (مص مرکب) پا کیزه 
داشتن. بی غل و غش داشتن: چنانکه از لفظ 
ما شنیده است باید که بر آن اعتماد کند و دل 
را صافی‌تر از آن دارد که پیش از آن داشت. 
(تاریخ پیهقی چ ادیب ص ۲۳۵). ی 
صاقی درون. [3) (ص مرکب) سادیژ, 
صافی‌دل. صافی‌ضمیر * 
از آن تیره‌دل مرد صافی‌درون 
قفا خورد و سر برنکرد از سکون. (بوستان). 
صافی‌دل. [د)] (ص مرکب) ساده‌دل. 
صافی‌ضمیر. روشن‌دل. بی‌کینه. بی‌حقد. 
|اصاف. صافی. روشن: 
طریق صدق بیاموز از آب صافی‌دل 
براستی طلب آزادگی ز سرو چمن. حافظ, 
صافی رنگت. (ز ] (ص مرکب) قهّد. (منتهی 
الارب). ۱ 
صافی رود. ((ج) رودخانه‌ای است که از 
سهند برخیزد و در بحیرة چیچست ریزد. 
(نزهةالقلوب مستوفی ج۳ ص ۸۷). از كوه 
سهند برخیزد و از مراغه گذشته به آب تختو 
جمع شود و به دریای شور طروج می ریزد. 
طولش بیست فرسنگ است. (نزهةالقلوب ج 
٣‏ ص ۲۲۳). از سهند سرچشمه گرفته پس از 
مشروب ساختن مراغه و بناب به دریاچۀ 
چیچست میریزد. (جفرافیای طبیعی کیهان 


ص ۸۳). 


صافی سادات.(ح) نام اراضیی است از 
دهستان میانآب بخش مرکزی شهرستان 
اهواز, ۳۵هزارگزی شمال اهواز. بین ایت‌گاه 
خاور و بام‌دژ و کار بباختری رودخانة دز. 
دشته گرمسیر. مالاریائی. سکنه ٠۰۰‏ تین. 
آب آن از رودخائۂ دز. محصول آنجا غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
اتومبیل‌رو و راه آهن. ساکنین از طايفة 


صافی‌سادات بوده چادرنشین هسحد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۶. 
صافی سر پرت. (س ری ر] اص مرکب) 
صافی‌ضمیر, صاقی‌طینت. پا ک‌نهاد.رجوع به 
صافی‌ضمیر شود. 
صافی سیرت. [ر ] (ص مرکب) بی غل و 
غش. نیک خو. ێک‌روش. 
صافی شدن. [شذ](مص مرکب) پا کیزه 
شدن. بی غل و غش شدن. نقیض کدر شدن: 
تا روی به جنبش ننهد ابر شفبتا ک 

صافی نشود رهگذر سیل ز خاشا ک. 

منوچهری. 

از این‌گونه تضریبها میساختد تا دل وی بر ما 
صافی نميشد. (تازیخ بیهقی]. و بدین تحفظ و 
تیقظ اعتقاد من در موالات و مواخات قو 
صافی‌تر شد. ( کلله و دمنه). 

که‌لئیمان در جفا صافی شوند 

چون وفا بینند خود جافی شوند. مولوی. 
|امسخر شدن. بی‌منازع شدن. مستخلص 
شدن: ان پادشاهی همه بگرفت و آن دهها کذ 
ویران بود همه آبادان کرد [اردشیر] و برابر 
مداین شهری بنا کرد و به پارس بازامد و به 
اصطخر كنت وان پادشاهی و آن ممالک 
او را صافی شد... (ترجمهُ طبری). عبداله پسر 
خویش محمد را در هرات امیر کرد و به مرو 
باز شد و همه خراسان او را صافی شد و این 
سال شصت‌وپنج بود... (ترجمةٌ طبری). و 
بشار را بکشتند و بست و سواد آن, صالح‌ین 
الصر راصافی شد. (تاریخ سیتان 
ص .)۱٩۹۲‏ چون وقت نماز پیشین بود درهاء 
حصار بگشادند و شهر امیر طاهر را صافی 
شد (تاریخ تتا ص۲۳۹). و حسن 
امارت بگذاشت و پادشاهی معاویه را صافی 
شد. (تاریخ سیستان ص .)٩۰‏ چون عسبداله 
زیر بر تخت خلافت بنشست - رطی اله عنه 
- به مکه, و حجاز و عراق او را صافی شد. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۸۶). خبر فتح مکران 
اوردند و صافی شدن این ولایت. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۴۰). وی [سبکتکین ] بدان وقت 
که به بست رفت و بایتوزیان را بدان مکر و 
حیلت برانداخت و آن ولایت وی را صافی 
شد. (تاریخ بیهقی ص ۴۵۸). تا همکنان را 
برداشت [اردشیر] و جهان او را صافی شد. " 
( ا رن بای ا سر وی ج 
شدند و تابع او گشتند و پادشاهی (او را) 
صافی شد. (مجمل التواریخ و لقتصص). همة 
اسان ای ایا بر اب ی ا 
شد. (تاریخ بخاراص ۱۱۲). و رجوع به 
صافی شود. 
صافی شرابدار. [ي ش] (اخ) وی غلام 
امیر اسماعیل سامانی و مهتر شرابداران او 
بود. روزی گناهی از وی سر زد بترسید و دو 


غلام دیگر ترک با خود همراه کرد و از 
جیحون بگذشت و بسوی گرگان گریختند و به 
محمد هارون به سرخس که والی گرگان بود 
پیوستند... (احوال و اشعار رودکی ص ۳۴۲). 
صافی ضمیر. [ض ] (اص مس سرکب) 
صافی‌طینت. بی غل و غش. بی‌مکر. انکه 
درون وی صافی باشد. و رجوع به 
صاف‌ضمیر شود. 
صافبی طو بت. (ط وی ی ] 2 مرکب) 
پاک‌نسهاد. پا کیزه‌ضمیر؛ أن خرو 
صافی‌طویت امیر یار احمد اصنفهانی را به 
سرافراز گردانید. 
(حبیب السیر جرء چهارم از ۳ص {TOY‏ 
صافی عیار. (ص مرکب) خالص. بی‌غش: 
اندر جهان دولت صافی‌عیار ملک 

زان خنجر زدودء صافی‌عیار باد. 


مسعودسعد. 
صافی قاضبی. (اخ) احمدین قره‌چه احمد 
برغموی. مستوفی بسال ۱۰۰۶ ه .ق.او را 
دیوانی است به ترکی. صاحب شف الظ تون 
گوید: یک بیت از اشعار او در کتاب 
زبدة‌الاشعار فائضی آمده است. ( كخف‌الظون 
ج ۱ص 0۵۱۴. 
صافیی کردن. (ک د ] (مص مرکب) (صفاء. 
رجوع به صاف کردن شود. |[مسخر کردن. 
بی‌منازع کردن: 

روم و چین صافی کند یاران او در روم و چين 
نایبی فتفور گردد حاجیی قیصر شود. فرخی 
امیر سدید لشکرهای بسپار به ولایتها فرستاد 
و مملکت صاأفی کرد و بش در ولایت متازع 
نماند.(تاریخ بخارا ص ۱۱۶). 
صافی کرد بدن. (گ دی د] (سص 
مر کب) ضافی کفتن: پا کزه‌شدن: 

سخن چون زر پخته بی‌خیانت گردد و صافی ۱ 
چو او را خاطر دانا ز اندیشه بپالاید. 

ناصرخسرو, 

صافی گشتن. (گ ت ] (سص مرکب) 
پا کیزه شدن. روشن شدن. شفاف شدن: 

روز خوش گشت و هواصافی و گیتی خرم 
آبها جاری و می روشن و دلها بی‌غم. فرخی. 
نماز شامگاهی گشت صافی 

ز روی آسمان ابر معکن. منو چهری. 
||مسخر شدن. ملم شدن: اسکندر رومی که 
ذوالقرنین بود یامد و دارا کنته شد و ملک او 
را صافی گشت. (فارسنامهٌ ابن بلخی ص ۱۶). 
صافی ماندن. [:) (مص مرکب) خالی 
ماندن. تھی ماندن؛ و جهان از ايشان صافی 
ماند و مالهاء ایشان و خزائن صزدک... جمم 
آورد. (فارسنامة اين بلخی ص .)٩۱‏ ||مسلم 
شدن. تحت تصرف ماندن؛ و انطیخن کشته 
دواو ولایت اشکارا سای ااب 
(فارسنامة ابن بلخی ص .)۵٩‏ 


صافی معلم. [ي عل لٍ] ((خ) رجوع به 
صافی‌نامه. م / م] (! مرکب) مفاصانامه. 
SE EE CL E‏ 
نویسند 

صافية. ۰ ی ] (ع ص) تأیث صافی. 

صافیة. [ی ] ((خ) ناحیتی بوده است در بخداد 
به روزگار خليفة الراضی باللّه عباسی. (اخبار 
الراضی باللّه و المتقی ص ۶۷). 

صافیه. (ی ] ((خ) شهرکی بوده است نزدیک 
دیر فی در اواخر نهروان نزدیک نهروان 
مشرف بر دجله و با نهروان ویران شد و آثار 
دیوارهای آن تا امروز باقی است. (معجم 
ابلدان). 

صافية. [ی ] ((خ) از بلاد فلسطين است. 
رجوع به نزهة‌القلوب مقالهٌ سوم ص ۲۷۱ 
شود. 

صافية. (ی ] ((خ) نام آسمان پنجم است". 

صاق. (ع إ) ساق است. (منتهی الارب). 
رچوع به ساق شود. 

صاق. ((خ) نام دجال است ". 

صاقب. [ق ] ((خ) کسوهی است. (متتهی 
الارب) (معجم الیلدان), 

صلقرة. (ي ر) (ع ص, !) بلای فرودآینده. 
(منتهی الارب). 

صاقری. [ق ] (ص نسبی) نسبت است به 
اقب 

صاقر به. [ق ری ی ] (اخ) قریه‌ای است از 
قرا مم سج الیلدان) (لانتانیا اي 

صاقسون. (إخ) رجوع به سا کن شود. 

صاقسه. [س ] ((خ) رجوع به سا کس‌شود. 

صاقع. [ق ] (ع ص) نعت فاعلی از صقع. بر 
سر زنده. ||دیکٌ صاقع؛ خروس بابانگ. 
(منتهی الارپ). ||دروغگو. (اقرب الموارد). 
صٌَّیا صاقع؛ یعنی خاموش شو ای دروغگو. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

صاقعة. [ي ع) (ع ص) تأنیث صاقع. ||() 
صاعقه. (اقرب الموارد). 

صاقل .ی ] (ع ص) نعت فاعلی از صقل. 
زداینده. امنتهی الارب). انکه اهن روشن 
کند. (مهذب الاعسماء). سوره‌زن. صهرء‌زن. 
روشن‌گر. 

صاقور. (ع [) تبر بزرگ. (متهى الارب). 
اخ ام الارب) لذت الا 
اازبان. (متهی الارب). |ابلای سخت. از 
شیر اق تاور 

صاقو رة. [رَ ] (ع إ) باطن استخوان کاس سر 
که مشرف بر دماغ است. (متهی الارب). 
||اسمان سوم. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماه) (دهار) (اقرب الموارد)؛ 

صاکم. [ک ] (ع !) موزه. (افرب الموارد). 

صا کمة. اک م1 (ع!) سختی. مصیبت. (منتهی 


FAY صالح.‎ 


الارپ). ا 
صال.(ع مص) صول. صال. ا 
حریف خود و زیادتی نمودن,. (منتهی الارب). 
صال. [صالل ] (ع ص, ا) باران سخت و 
بزرگ‌قطره که زمین شکافه گردد از وی. 
(منتهی الارب). |[خر وحشی حادالصوت. 
(تاج العروس). لحم صال؛ گوشتی کنده. 
(مهذب الاسماء) ۳. 
صالب. [ل ] (ع ص) نع فاعلی از صلب 
||(!) استخوان پشت از دوش تابن سرین. 
(متهی الارب). مازء پشت. (مهذب الاسماء), 
اتب لرز سخت. (منتهی الارب). تب سخت 
ره ارژی خلا افق لاف رت ار 
تب گرم یعنی تبی که در وی لرزه و سرا 
اشد ر الحواهر). تب نیک گرم.(دهار). 
صالبة. [لٍِ ب ](ع ص, ل) تأنیث صالب. 
صالییة. [ل بی ی ] (معرب. ) ابن بیطار گوید: 
نامی عجمی است در نزد مردم صقلیه نوعی 
باریک مر شالبية راء برگ آن کوچک و طعم 
و بوی آن بدو ماند و نزد آن مردم مجرب است 
ابراء بیاض چشم " را. (مفردات الادوية ج ۲ 
ص ۷۷), 





صالبية 


صالح. [لٍ ] (ع ص) نعمت فاعلی از صلاح. 
ضد طالح. نیکو کار. درخور. سزاوار. حل 
اهل. یکمرد. بسامان‌کار. (مهذدب الاسماع). 


۱ -در دیوان ناصرخرو ج تهران (۱۳۰۴ - 
۷ . ش.) بجای این کلمه «باتی» آمده ولی 
به قریته پیداست که صافی است. 

۲ -در یادداشتهای ما این کلمه بدین معنی یاد 
شده بدون ذ کر مأخذ. 

۳ در یادداشتهای ما این کلمه تم باد 
شده بدون ذ کر مأخذ. 

۴-و در نخه‌ای دیگر بو ی | 
در مدارک دیگر یافت نشد. 

۵-ظ: باشد. 


6 - ۰ 7 - ۸ ۸ ۸۰ 


AF‏ صالح. 


صالح. 





الخالص من كل فاد. (تعریفات مير 
سیدشریف). بسامان. (تفلیسی). انکه به 
حقوق بندگان و خدای‌تعالی قیام کند. (اقرب 
الموارد). ج» صالحون. صالحین: و پیروی 
کردانها راو به جای آورد به روش سلف 
صالح خود. (تاریخ بیهقی ص ۸ ان پاک 
روح را بود از عملهای نیکو و خلقهای 
پسندیده انچه بلند سازد درج او را در میان 


امامان صالح. (تاریخ بیهقی). 


خلف صالح امین صالح 
که‌سلف را په ذات اوست فخار. خاقانی. 
یکی از جملة صالحان به خواب دید پادشاهی 


را در بهشت و پارسایی در دوزخ. ( گلستان). 
اما بنده امیدوار است که در خدمت صالحان 
تربیت پذیرد. ( گلستان). و دیگران هم به 
برکات شما متفد گردند و به صالح اعمال 
شما اقتدا کنند. ( گلستان). 


الهی عاقبت محمود گردان 
به حق صالحان و نیک‌مردان. سعدی. 
صالح و طالح متاع خویش نمودند 
تاه قول اخ و جذ یر اظ ابد 
حافظ. 


||در اصطلاح علم درایت, افادۂ مدح معتدیه 
کندو دور نیست که مفید وئاقت هم باشد. در 
کشاف اصطلاحات الفنون گوید: (حدیت) 
صالح نزد مسحدثان حبدیئی را نامند که در 
رتبت دون رتیه حن باشد. ابوداود در کتاب 
((سنن)) گوید: هر حدیث که در آن وهنی 
سخت بود بیان کردم و آن حدیث که در آن 
چیزی نیاوردم صالح است, برخی صالح‌تر از 
برخی دیگر. و حافظ ابن حجر آرد: لفظ صالح 
در کلام وی اعم است از انکه پخاطر احتجاج 
باشد یا ارتقاء و هر حدیثکه به درجة 
«صحت» و سپس به درجة «(حن» رسد 
بمعنی اول است و جر این دو قسم بمعتی دوم 
ند بدین درجه نرسد در آن وهنی شدید 
است. ( کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع 
به صالح‌الحدیث شود. اعمل صالح؛ کار 
یک اسار ادرب تن 
صالح. زل ] (اخ) محلتی بوده است به بغداد. 
رجوع] به صالحية شود. 
صالح. [ل ] 1۱ اخ) (حضرت. .) رجوع به 
صالح پیغمبر شود. 
صالحج. [ل ] ((خ) (الملک ا ...)وی سومین 
پادشاه از اتابکان موصل و فرزند نورالدین 
محمود و وة عمادالایین زنگی مسی 
حکومت اتابکان موصل است. بسال ۵۶۹ 
ه.ق.در دمشق جانشین پدر گردید وپ پس از 
مذتی دمشق و حماة و حمص به تصرف 
صلاح‌الدین ایوبی درآمد و جز حلب در دست 
صالح نماند. وی ۷ سال دیگر در آنجا 
حکمرانی کرد و بسال ۵۷۷ھ .ق.درگذشت. 


(قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به تاریخ 

/ طبقات سلاطین اسلام ص ۱۴۵ شود. 
صالج. (لٍ ] ((خ) (السلک ...)او یکی از 
ممالیک بحری است که در مصر حکومت 
مسیکردند. نام وی اسماعیل و ملقب به 
عمادالدین و فرزندزادة سیف‌الدین قلاون و 
پسر ملک ناصرالدین است. بال ۷۴۳ ه.ق. 
جانشین برادر شد و پس از ده سال و ۲ ماه 
حکمرانی بسال ۷۴۶ او را از ساطت خلع 
کردندو در آن سال درگذشت. (قاموس 
الاعلام ترکی). و رجوع به تاريخ طبقات 
سلاطین اسلام ص ۷۱ شود.. 

صالج. [ل ] ((ج) (ملک...) وی وزير الفائز 
بنص اف ۳1 اغ مضه اور 
دستور الوزراء آرد: چون الظافر باللّه [خليفة 
اسماعیلی مصر ] در خان عباس [وزیر او ) 
کته شد فرزند وی آلفایز بنصرائه بر مسند 
حکومت نشت و زمام امور وزارت را در 
کف کفایت ملک صالح نهاد و ملک صالح تا 
آ خر ایام عات فار صاخباخیار منلک‌نو 
مال بود و در ستهُ ۵۵۵ ه.ق.که فائز به 
رحمت حق فایز گشت الساضد لدینلله 
(آخرین خلیفة فاطمی اسماعیلی در مضر) 
قام‌مقام او شد و او را [صالح را] از کایباز 
کرد. (دستور الوزراء ص ۲۲۵). و رجوع به 
حبیب السیر جزء چهارم از ج۲ ص ۱۶۶ 


شود.. 
صالح. [ل] (اخ) (الياس) رجوع به لیاس‌ین 
موسی‌بن سمعان شود. 


صالج. [ل ] (إخ) اسستطان...) وی برادر 
سلطان عیسی والی قلعهٌ ماردین است که ابتدا 
سر به طاعت امیر تیمور درآورد لیکن در 
تسلیم قلعه مماطلت کرد (سال 2۷۹۶ .ق.)و 
به امر امیر تیمور مقید شد و سرانجام امیر 
تیمور ایالت ان ولابت به سلطان صالح داد. 
(حسییب السیر ج تهران جزء سوم از ج۳ 
ص ۱۴۷). 
صالج. [لٍ ] ((خ) (محمد...) به مناسبت نام 
خو سا ام وی سر ال 
تور شوت خا الک و ات اتسار خا 
سلطان اپوسیدمیرزاست که بغایت مردی 
بدفعل و بدخوی بود اما محمد صالح جوانی 
ملایم بود و اطوار او به افعال پدر نمی‌مانست. 
و در.طبع ار بی دقت و چاشنی هست و در 
خط نیز خالی از قابلیتی نیست. این مطلع از 
اوست: 
نیم آشفته گر پوشید کا کل‌ماه تابانش 
جه غم از تیرگی شب چو باشد صبح پایانش. 
(از مجالس النفائس ص ۱۱۰). 
مترجم همین کتاب افزاید که: حضرت مير در 
ذ کر مشاراله لطنهانموده‌ند. گرچه در اواثل 


تیک بوده اما اواخر روش پدر پیش گسرفت. 


بدفعلی از مردم خوش‌طبع نکو نیست. از 
اوست این مطلع: 

چند روزی که غمت مونس جان بود مرا 
خاطر جمع و دل شاد همان بود مرا. 

و رجوع به آتشکد؛ آذر ص ۶ شود. 
صالج. [ل ] (اخ) (مولانا...) صاحب مجالس 
النفائس گوید: وی گرچه خراسانی است لیکن 
سالیانی است که در حصار شادمان است به 
کتابداری شاه حصار شادمان و این مطلع از 
اوست: 

اگرای شمع شبی هم‌نفی من باشی 

چه دعا بهتر از این است که روشن باشنی, 

و طرز این غزل اختراع اوست و فقیر از کی 
شنیده‌ام (نشنیده‌ام ؟(: 

نازم به چشم خود که جمال تو دیده است 

افتم به پای خود که به کویت رسیده است 

هر دم هزار بوسه زنم دست خویش را 

کو دامنت گرفته بسویم کشیده است 

در زر بگیرم از ره تعظیم گوش را 

کاواز جانفزای تو روزی شنیده است 

هوش و خرد فدای.دل خویشتن کنم 

کز جام تو شراب محبت کشیده است 
وابتگی به صالح از آن شد دل مرا 

کزهرچه غیر تست بکلی رمیده است. 

و این دو بیت نیز از اوست و بسی نیکو است: 
اسیر هجر شدم هر کجا که دل بستم 

فتاد طرح جدایی به هرکه پیوستم 

گذشتم از طلب هر مراد و آسودم 

کشیدم از همه دست امید و وارستم. 

و میگویند این دو بیت در وقت ترک دنیا گفته. 
(از مجالس النفائس ص ۲۹۰). 
صالج. [ل ] (اخ) (میرزا...) فرزند میرزا پیر 
محمد شیرازی و یکی از امرای علاءالدوله 
حا کم هرات است. به اتفاق امیر اویس ترخان 
و احمد ترخان به جنگ عبداللطیف‌بن 
الغ‌بیک‌بن شاهرخ پسرعم علاءالدوله رقت و 
ار را مقید کرده و به قل اختیارالدین افکنذ. 
(حییب‌السیر ج تهران جزء سوم از ج ۳ 
مت ۷-۲۰۶ ۲۰]: 
صالح. [ل ] ((خ) (امیر...) وی یکی از امرای 
ان اوسن لت که یی از ول ب لطا 
حن ابراز اطاعت کرد و سرانجام به دست 
نوکران امیر عادل کشته شد. (ذیل جامع " 
التواریخ رشیدی ص ۱۹۸, ۰۲۰۵ ۲۰۸). 
صالح. [ل ] (ا) (میرزا...) یکی از شعرای 
ایران و از مردم اصفهان و از احفاد طبیب 
معروف طبیب‌الدیین است. وی از حرمت 
سلاطین عصر برخوردار بود و سپس به 
هسندوستان رفت و در خدمت جهانگیر و 
شاهجهان درآمد و به مراتبی نائل گشت و 
بال ۱۰۳۴۳ ه.ق.درگذشت. از اوست: 

موج اشکم چون بفل بگشاد جیحون گفت بس 


چون په خود پیچیدم از انديشه گردون گفت بس. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صالح. [ل ] (اخ) از شعرای ايران و از مردم 
کاشان است و به هندوستان رفت. سپس در 
لاهور اقامت گزید و هم بدانجا درگذشت. از 
اوست: 
نشنود هیچکسی نام جدایی یارب 
این سخن گوشزد هیچ ملمان نشود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صالج. [لٍ] ((خ) وی از شعرای ایران و از 
مردم بدخشان است. از اوست: 
گاه‌از ستم چرخ نگون میگریم 
گاه‌از الم سوز درون میگریم 
القصه در اتش جدایی چو کباب 
می‌نالم و میسوزم و خون ميگريم. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صالج. زل ] ((ج) در بعض کتب آمده است که 
او یکی از شعرای ایران است و منظومه‌ای 
موسوم به «ناز و ناز» دارد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
صالح. [لٍ] (اخ) ابن ابراهيم‌بن صالح‌بن 
علی‌بن احمد العبری. وی یکی از قضات یمن 


و فقیهی خوش‌سیرت بود و بسال ۶۶۵ ه.ق. 


درگذشت و مدتی قضاوت منطقةُ مامه 
داشت. (اعلام زرکلی ص ۴۲۴). 
صالح. [ل ] (إخ) ابن ابراهیم‌بن محمدین 
طلحةبن عبیداله. وی از پدر خویش روایت 
کند. عسقلانی گوید: ابن معین او را در 
مجاهیل و ابن حبان وی را در ثقات شمرده 
است و ابن حبان گوید طلحةبن صبیح از وی 
روایت کند. (لان آلمیزان ج ۳ص ۱۶۴). 
صالح. زلٍ] (إخ) ابن ابراهیم حلیی. مسعروف 
په دادیخی. وی شاعری ادیب پود و در اوائل 
قرن یازدهم میزیست. محمد امین دمشقی در 
ذیل نفحة او را ذ کر کرده و صاحب اعلام 
البلاء اشعاری از وی بیاورده است. (اعلام 
البلاء ج ۶صص ۴۳۸ - ۴۲۳). 
صالح. [ل] (اخ) ابن ابی‌اخضر یمامی, 
مولای هشام‌بن عبدالملک. وی شا گرد و 
خادم زهری بود و در بصره از وی روایت کرد 
و از محمدین منکدر و جز ایشان روایت دارد 
و از وی ابوداود طیالسی و نضرین شمیل و 
جماعتی روایت کنند و سند وی به ابی‌هریره 
رسد. وهب‌بن جریر گوید او سماع را از 
قرائت تمیز نمی‌داد. ابن عدی گوید بر حدیث 
وی از زهری اعتماد نشاید. ایحی‌بن معن و 
بخاری و جوزجانی و ابوزرعة و دارقطنی و 
جز ایشان او را تضعیف کرده‌اند. رجوع به 
تهذیب تاریخ ابن عسا کرج ۶ صص ۳۶۴ - 
۶۵ شود. 
صالح. [لٍ) (اخ) ابن ابی‌اسود. وی فقیهی 
است از مشایخ شیعه و او را کتابی است. 


(ابن‌الندیم). صاحب لسان المیزان گوید وی از 
ارعمش و جز او روایت کند و ابن عدی گوید: 
حدیثهای او صحیح نست. محمدین حسن 
سولی از وی از اعمش آرد که جابر را 
پرسیدم: مقام على نزد شما چگونه استت؟ 
گفت: خیرالیشر. (لان المیزان ج ۲ ص ۱۶۶). 
شیخ طوسی در رجال او را در عداد اصحاب 
امام صادق (ع) شمرده و در فهرس گوید: او را 
کتابی است که ابن ندیم آن را ذ کر کرده است. 
(تقیح المقال ج ۲ ص .)٩۰‏ 
صالج. [ل ] ((خ) ابن ابی‌النجم. ابن ندیم وی 
را در شمار شعرای کتاب آورده و گوید مقل 
است. (الفهر ست ص ۲۳۶). 
صالح. [ل ] (اخ) ابن ابی‌بکربن احمدین عمر 
الاصیل, ملقب به صلاح‌الدین و معروف به 
بن‌السفاح المرداسی الشافعی. وی از حسن 
خط بهره داشت و او را شهاست و حشمتی بود 
و وجاهتی نزد حکام. پدر وی او را زئی زیا و 
ثروتمند داد و صالح با وی به خوشی بزیست» 
سپس زن از وی برنجید و نیکی‌های شوی او 
را سودی نداد و عاقبت شهرت یافت که أن 
زن وی را زهر خورانیده است و در جمادی 
,۶۰ ه.ق. درگذشت. مدفن او در سفاحية 
است. (اعلام البلاء ج ۴ ص ۵۲۱). 
صالح. [لي] (إخ) ابن ابی‌جبیر. رجوع به 
صالح‌بن جبیر شود. 
صالح. [ل ] (اخ) ابن ابی‌حسان مدنی. شیخ 
طوسی در رجال وی را در عداد اصحاب امام 
سجاد (ع) بشمار آورده است. (تنقیح المقال:ج 
۲ص .)٩۱‏ 
صالح. [لٍ] (إخ) ابن ابی‌حماد, مکنی به 
ابوالخیر رازی. شیخ طوسی در رجال گاهی 
وی را در شمار اصحاب امام جواد محمدین 
علی (ع) و زمانی در شمار اصحاب امام 
هادی (ع) و سوم بار در عداد اصحاب امام 
عسکری (ع) آورده است و در فهرس گوید: او 
را کتابی است که احمدبن ابنیعبدائه از وی 
روایت کند. نجاشی گوید: نام او زاذویه و 
مجهول‌الحصال است و کتبی دارد از جمله 
«خطب امیرالممنین» و « کتاب‌الشوآدر»» و 
سعدبن عبداله از وی روایت کند. ابن 
غضایری وی را تضمت کردم است. کشی از 
وی نام برده و او را تقویت کند. بیشتر 
متأخرین نیز ماتد علامه در خلاصه و ابن 
داود در رجال و ابن طاوس در تحریر طاوس 
و جزاثری در حاوی وی را ذ کر کرده‌اند. 
صدوق در بعض مواضم کت او را 
ابوالحسین ارد که شاید تصحیفی است از 
بوالخیر. (تنقیح المقال ج ۲ ص .)٩۱‏ 
صالح. (لٍ) (() ابن ابی‌صالح. بهبهانی 
صاحب تعلیقه ذیل ترجمة محمدین جعفر 
اسدی گوید وی وکیل امام بود و محمدین 


صالح. ۱۳۸۰۵ 


احمدبن یحی از وی روایت کند و شاید که 
وی صالح‌بن محمدبن خلیل باشد. (تسنقیح 
المقال ج ۲ ص .)٩۱‏ 
صالح. [ل ] ((خ) ابن ابی‌مريم, مکنی به 
ابوخلیل. تابعی است. رجوع به ابوخلیل 
صالح شود. 
صالح. [ل ) ((خ) ابن ابی‌مقاتل هروی. رجوع 
به صالح‌ین احمدبن یونس شود. 
صالح. [ل ] ((خ) ابن احمد. او راست: کتاب 
«تساریخ همدان». ( لش ف‌الظ‌نون از 
سیرءةاللبلاع). 
صالح. [لٍ ] ((خ) ابن احمدین ابراهیم‌پن 
حسن‌بن سلیمان. رجوع به صالح معلم شود. 
صالح. [ل ] (رخ) ابن احمدین حنبل, مکنی به 
ابی‌الفضل. مولد وی بال ۲۰۳ ه.ق.بود و 
احمد او را سخت دوست میداشت. چون از 
آغاز جوانی پای‌بند عیال شد از پدر زوایتی 
چندان ندارد. وی از ابوالولید طیالسی و 
ابراهیم‌بن فضل دارع و علی‌بن مدینی روایت 
کند.و از او فرزند وی و بغوی و محمدین 
مخلد .و دیگران روایت کنند. چندی قضاوت 
اصضفهان داشت و هم بدانجا درگذشت. 
عبدالرحمن‌بن محمد قزاز از احمدین على از 
محمدین حسین از ابوبکر خلال ان محمدین 
عباس از محمدین علی روایت کند که: با 
صالح به اصفهان شدم. وی نخست به مسجد 
جامع رفت و دو رکعت نماز بگزارد. بزرگان و 
مردم شهر فراهم شدند. صالح عهدنامه‌ای را 
قرائت کرد و بار بگریست و مردم به گریه 
درآمدند و چون از خواندن فراغت یافت 
مردم وی را دعای نیک کردند و گفتند ما 
همگی دوستدار پدر توایم. صالح گفت: گرية 
من از آن بوددکه به یاد آوردم که اگر پدر, مرا 
بدین حال دیدی چه کردی؟ هر گاه زاهدی 
نزد پدرم آمدی وی مرا بخواندی تااو را 
بدیدمی, چه میخواست که چون ان زاهد 
پوشم و به راه وی روم. خدا داند که من 
بخاطر وام بسیار و کثرت عیال پدر تن بدین 
کار دادم... صالح هنگامی که از محکمه به 
خانه میشد لاس سیاه از تن بدر میکرد و 
میگفت ترسم بر این حال» مرگم فرارسد. وی 
در رمضان ۲۶۵ هھ .ق. در اصفهان درگذشت. 
(متاقب احمدبن حنبل ص ۲۰۳). ابونيم 
گوید مولد وی سال ۲۰۳ بود و بال ۲۶۵ 
درگذشت. (تاریخ ابن عا کر ج ۶ ص ۳۶۳ 
و در روضات حدیثی از وی از پدر آو احمدین 
حل در تکوهش یزیدین معاویه امده است. 
(روضات ص ۵۳). خطیب گوید: صالح‌ین 
امد در رمضان ۲۶۵ بسسن 
شصت وسه‌سالگی درگذشت و مولد وی بسال 
۳ بود. و گوید: عباس خیاط در خضست 
صالح شروده است: 


۶ صالح. 


جاد بدینارین لی صالح 

اصلحه الله و اخزاهما 

فواحد تحمله ذرة 

و يلعب الریح باقواهما 

بل لو وزنا لک ظلیهما 

ثم عمدنا فوزناهما 

لکان. لا کانا و لاافلحا 

خطیب گوید او این شعر را خصمانه سسروده 
است و داستانی از یک میهمان صالح ارد که 
سخاوت طبع او را میرساند. (تاریخ بغداد ج٩‏ 
صص ۳۱۷ - ۳۱۹). و رجوع به الفهرست 
ص ۳۲۰ شود. ابن عا کر از عکبری حدیث 
کند که صالح قضاوت طرسوس یافت و هم او 
داستان ورود و قضاوت وی را به اصفهان از 
کتاب ادب القضاء خلال نقل کند و گوید قبر 
وی در اصفهان در ناحية «باب تسیره» است. 
(تهذیب تاریخ ابن عسا کر ج ۶ صص ۳۶۲ - 
(fr‏ 
صالح. [لٍ] (إخ) ابن احمدين صالح‌ین 
احمدین عمربن احمد, صلاح‌الدین‌بن 
شهاب‌ین السفاح حلبی. مولد وی بال ۷۹۵ 
ھ. ق. بود و حاضر مجلس ابدغمش شد و از 
ابن صدیق_روایت شنید و از نحو بهره گرفت و 
هنگامی که پدر وی تولیت کتابت سر یافت 
در توقیع (؟) دست مستقر شد و از وی نیابت 
کرد.او مردی محتشم و محبوب بود و خردی 
بکمال داشت و در طاعون جمادی‌الا خر سال 
۵ درگذشت. (اعلام النبلاء ج ۵ ص ۱۷۶). 


صالح. [ل ] (إخ) ابن احمدین عمر, قاضی | 


صلاح‌الذین حلبی. مکنی به آبی‌السک و 
معروف به ابن سقاح. مولد وی به حلب بسال 
۰ه .ق. و منشا او نیز په حلب بود و په 
مذهب شافعی گرائید و متولی بیت‌المال 
اوقاف شد. وی پدر شهاب‌الدین احمد کاتب 
سر حلب و پدر ناصرالدین ابوعبدالله محمد 
است. ابوالعز زین‌الدین طاهرین حبیب او را 
ستوده و این دو بیت از وی آورده است: 
لانلت من الوصال ما املت 
ان کان متی ما حلت عنی حلت 
احببتکم طفلاً و ها قد شبت 
ابغی بدلا (؟) ضاق علی الوقت. 
وی در سفر حج بسال ۹ در قریة بصری 
درگذشت. (اعلام اللبلاء ج ۵ ص ۷۱. 

صالحج. ل ] ((خ) ابن احسمدبن قاسمين 
یوسف‌بن فارس‌بن سوار متابحی, مکنی به 
ابی‌سعود. وی در صیدا سکونت داشت و از 
پدر خویش و جماعتی دیگر روایت کرد و از 

أو کتانی و هم‌طبقه‌های وی روایت کنند و 
سند او به انس مسربد. وفات وی را بسال 
۹ د.ق.گفته‌اند. (تهذیب تاریخ ابن عا کر 
ج ۶ص ۲۶۱). 


صالح. زل] (إخ) ابن احمدین محمدین 
(حمدین صالح‌ین عبداله‌ین قیس‌بن هذیل‌بن 
یزیدین عبأس‌بن احنف‌بن قیس, مکنی به 
ابی‌الفضل تمیمی همدانی. خطیب گوید وی به 
بغداد حدیث گفت. از عبدالرحمان‌بن اپی‌حاتم 
رازی و محمدین قارن رازی و حسن‌بن علی 
مکتب و ابراهیم‌ین عمروس و قاسم‌ین بندار 
همدانی و عبدالرحمان‌بن حمدان همدانی و 
محمدبن حمدان‌بن سفیان طرائفی قزوینی و 
سلیمان‌ین داود و علی‌ین ابراهیم‌پن سلمه 
قزوینی و عمربن احمدین علی سروزی و 


روایت کند و از وی فرج‌بن علی بزاز و 
علی‌بن طلحهُ مسقرری روایت آرند و علی 
گفت: صالح بسال ۳۷۰« .ق.به بغداد آمد. او 
راست: کاب «طقات الهمدانین» و دو کتاب 
در سنن تحدیث, (تاریخ بغداد ج ٩ص‏ ۳۳۱). 
زرکلی در الاعلام آرد که صالح بسال ۳۸۴ 
ه.ق./ ۹۹۴ . پس از عمری دراز درگذشت. 
از وی تصانیفی بمانده است. (الاعلام زرکلی 
ص ۴۲۳). 
صالح. [ل ] (إخ) ابن احمدین محمدین طه. او 


راست: الدراری و اللال لمدح محمد و الال > 


آن بال ۱۳۰۸ ه.ق.در دمشسق طبع شهبد هړ 
است. (معجم المطبوعات ستون ۱۱۸۳). 
صالح. [ل ] ((خ) این احمدین محمدین 
عزالدین محمد صغیربن شیخ‌الاسلام عرالدین 
مه هریت تا اف ادا 
صلاح‌الدین. وی از حلب بود و مذهب حتفی 
داشت و نیابت جمال‌الدیین یوسف سبطبن 
وی «الحمد لله رب‌العالمین» است وسال 
۲ ه .ق. درگذشت. (اعلام النبلاء ج ۵ص 
۳۸۷ . 
صالج. [ل ] (اخ) ابن احمدبن يونس مکنی 
به ابوالحسین بزاز و معروف به قیراطی 
(صالح‌بن ابی‌مقاتل). وی هروی‌الاصل است 
و از محمدین معاویةین مالج و یعقوب‌بن 
ابراهیم دورقی, و یوسف‌بن صوسی قطان و 
محمدین یحبی قطعی, و حسن‌بن زید 
E‏ و و ری 
عبیداله‌بن جریربن جبله, و عبیداله‌بن سعد 
زهری. و متذربن ولید جارودی. و فضلک 
رازی, و علی‌بن داود قتطری, و احمدین ستان 
واسطی, و حسن‌بن علی‌بن عفان عامری, و 
عیسی‌بن جعفر وراق, و احمدین سعد جمال 
و جر ایشان روایت کند و از وی ابوبکر 
شافعی, و ابوعلی‌بن صواف» و محمدبن مظفر 
و محمدبن عبداله‌بن شخیر, و ابوبکربن 


وی به حفظ مذکور بود لیکن منا کیر بسیار 
داشت. خطلیب گوید بر ابوالهسن دارقطتی 


صالح. 


خواندم و او از محمدبن حسان بستی به 
اجازت خبر داد که از صالح‌بن احمد به بغداد 
حدیٹ نوشتیم. وی حدیث را میدزدید و 
دگرگون میساخت و شاید افزون از ده هزار 
حدیث را دیگرگون کرده است و به حدیت 
وی احتجاج نشاید. دارقطنی گوید: صالح 
خویشاوند ابی‌علی‌بن صواف و کذاب و دجال 
است و بدانچه ناشنیده بود حدیث صی‌گفت.: 
بسرقانی می‌گفت: ما حدیث صالع را 
نمی‌نوشتيم. چه او ذاهب (؟) الصدیث بود. 
ابوبکربن شاذان گفت: صالح‌بن حمدین 
ابی‌مقاتل در ماه ربیع‌الآخر. ۲۱۶ ه.ق. 
درگذشت. (تاریخ بغداد ج۹ صص ۲۲۹ - 
۰ و رجوع به لسان المیزان ج۳ ص ۱۶۵ 
شود. 
صالحج. [ل ] (اخ) ابن احمد الحلبی. وی از 
احمدین حنبل روایت کند. (مناقب احمدین 
حنبل ص .)٩۷‏ 
صالح. [ل ] ((خ) ابن احمد مرتینی. وی بال 
۸ هه .ق.در ادلب از اعمال حلب متولد 
شد و هم بدانجا نشأت یافت و نزد پدر و دیگر 
علمای ادلب علم فرا گرفت و در صناعت نظم 
و نثر رنج برد و بهرة وأفر به دست کرد. آز نثر 
اف وی رس‌اله‌ای است در اصوال 
ابراهيم‌پاشا والی مصر و اعمال او در این بلاد. 
و در پایان رساله گوید که بال ۱۲۵۷ «.ق. 
از تحریر آن فراغت يافته. صالح بال ۱۲۶۲ 
در حلب سکونت جست و در جامع اموی و 
مدرسء صلاحیه که امروز «بهائیة» نام دارد به 
تسدریس حدیث پسرداخت و از جسانب 
عبدالرحمن‌افندی علمی قدسی نیابت اوقاف 
جامع بهرمیه نیز بگرفت, سپس بر سر تولیت 
ان اوقاف با وی منازعه آغاز کرد و خصومت 
به حا کم بردند و او حاکم را که ثریاپاشا نام 
داشت به قصیده‌ای طولانی مدح گفت. لیکن 
وی را سودی نداد. وی اسامی اعیان حلب را 
که بسال ۱۲۸۱و ۱۲۸۲ درگ ذشته‌اند در 
آوراقی فراهم آورده و ترجمه‌ای از ایشان 
بنوشته که صاحب تاریخ حلب ان را در کتاب 
خویش بیاورده است. صالح در چهاردهم 
رجب سال ۱۲۸۲ ھ.ق.درگذشت و در 
خارج باب قنسرین در تربت کلباتی مدفون 
است. رجوع به اعلام النبلاء ج ۷ صص ۳۳۱ ٠‏ 
- ۲۲۵ شود. : 
صالج. زل ] ((خ) این ادریس‌بن صالح, مکنی 
به ابی‌سهل بندادی. وی در دمشق حدیث 
گفت.او از یحیی‌بن سحمدین صاعد و از او 
تمام‌بن محمدین عبدالله رازی روایت کند. 
رجوع به تاریخ بغداد ج ٩‏ ص ۳۳۱و تهذیب 
تاریخ ابن عا کرج ۶ص ۲۶۵ شود. 
صالح. [ل ] (إخ) ابن اسحاق جرمی. رجوع 
به صالح جرمی شود. 


صالح. 


صالح. ۱۸۹-۷ 





صالح. [ل ] (إخ) ابن اسحاق جهبد. او از 
معرف‌بن واصل و از وی سحمدین متصور 
طوسی روایت کند. (تاریخ بفداد ج ٩‏ ص 
1( 
صالح. [لٍ] (إخ) ابن اسماعیل. از احمدين 
حنبل روایت کند. (مناقب احمدین حنبل ص 
4¥ 
صالح. [لٍ] (إخ) ابن اسماعیل. وی هفتمین 
امیر از امرای بلی‌اخیضر است که در مکه و 
مدینه حکومت داشتند. در اواسط قرن چهارم 
هجری مدتی قلیل حکومت داشت و در 
حکومت وی نواب خلفای عباسی مکه و 
مدینه را ضبط کردند. (قاموس الاعللام ترکی). 
صالح. (ل ) ((خ) ابن اسماعیل‌بن محمدین 
اسماعیل کائی خوارزمی صوفی. مکنی به 
ابی‌خیر. ابن عسا کر گوید: وی در جوانی به 
طلب علم نزد ما آمد و مدتی در دویره 
شمیساطی اقامت جت و صحیح ملم و 
مسند ابی‌عوانة اسفراییتی و زهدبن مارک و 
مسند شافعی و دیگر کتب بخواند و صحیح 
بخاری را بر ابیالفضل‌بن غره قرائت کرد. و 
در خراسان از جماعتی حدیث شند و از 
دمشق به حج رفت و بیت‌المقدس را زیارت 
کرد.او کثیرالصوم بود و در دمشق بال ۵۵۴ 
ه.ق. درگ ذشت و مسدفن او قفبلی 
طاحونهةالصخره در مقابر صوفیه است. 
(تهذیب تاریخ ابن عسا کر ج ۶ صص ۳۶۲ - 
۶ 
صالحج. [لٍ ] (إخ) اين البحتری. از مروان‌بن 
محمد طاهری و وهب‌بن جریر و دیگران 


روایت کند. ابوحاتم گوید: صالح صدوق بود. 


(تهذیب تاریخ ابن عسا کرج ۶ ص (TF‏ 
صالح. [ل ] (إخ) ابن امین. رجوع به صالح‌بن 
قطب‌الدین امین شود. 
صالح. [ل] ((خ) ابن ایوب. وی از حبیب 
کاتب سالک و از وی محمدین هارون‌ین 
حسان روایت کند. (لسان المیزان ج ۳ص 


۶۶ 
صالح. [لٍ ] ((خ) ابن بحتری. رجوع به 
صالح‌بن الیحتری شود. 


صالج. [ ل ] ((خ) (ملک...) ابن بدرالدین لؤلؤ. 
پدر وی ولایت موصل داشت. چون هولا کو 
عزم تخیر ولایت شام کرد نخست پیکی ند 
بدرالدین لول فرستاد که تو را بواسطهُ کبر سن 
ماف دای لکن راید جر خود السزک 
الصالح را روانه کنی تا در فتح شام با ما کیک 
کند. بدرالدین بپذیرفت و هولا کوبه پاس این 
خدت ترکان‌خاتون دختر سساطان 
جلال‌الدین منکبرنی را به زنی بدو داد و او را 
تخیر آمد فرمود. (تاریخ مغول ج۱ 
ص ۱۹۲) (حبیب‌السير جزء اول از ج٣‏ 
ص ۳۳). چون بدرالایین لولو را سال به 


نودوشش رسد و از این جمله قرب پنجاه 
سال به دولت و اقبال بگذرانید بقول امام 
یافعی در شهور سنه سبع و خمين و ستمائة 
(۶۵۷ه.ق.) و به روايت روضةالصفا سنه 
تسم و خمسین و ستماتة (۶۵۹ه.ق.)وفات 
یافت. ایلخان پر وی ملک صالح را منظور 
نظر عاطفت گردانید و قایمقام پدر کرد و 
صالح روزی چند به طریق اطاعت رفت 


سپس علم مخالفت برافراشت و موصل را به 


یکی از ممتمدان خود سپرد و متوجه مصر شد 
و از سلطان مصر بندقدار عنایت و التفات دید 
آنگاه با هزار سوار به مقر خود بازگشت تا 
دفائن و خزائن موصل را به مصر برد. ایلخان 
وصول او بدانست و امراء دیار را پیغام داد که 
طرق و شوارع را نگاهبان باشند تا | گر ملک 
صالح بار دیگر پای در طریق مصر نهد 
دست‌بردی بدو رسانند و سنداغونویان (؟) را 
با لشکری بیکران به موصل فرستاد تا به هر 
کیفیت که تواند ملک صالح را به چنگ آرد. 
روزی که ملک صالح به باده گساری مشفول 
بود آواز کوس بشید و از رسیدن سنداغو خبر 
ا و راا ر نو اب این 
بگشود و لشکر شول و کرد و ترکمان را که در 
شهربودند به مال بی‌قیاس خشنود کرد و 
سنداغو به محاربه و محاصره شهر پرداخت. 
روزی هشتاد تن از دلیران مغول بر فراز سور 
شدند و موصلیان ایشان را در ميان گرفته همه 
را بکشتند و سرهای ایشان بزیر انداختند و 
بدین جهت در منازعت بجدتر شدند, و چون 
پادشاه مصر بندق‌دار از هجوم سپاه تاتار و 
اضطرار ملک صالح خبر یافت یکی از امراء 
عظام رابه کمک موصلیان نامزد فرسود و انان 
چون به سنجار رسیدند نامه‌ای بر بال کبوتر 
بسته بطرف موصل افکندند. قضا را کبوتر 
خطا کرد و بر منجنیق مغولان نشست. و استاد 
منجنیق کبوتر را گرفته و نامه را از بال او باز 
کردو نزد سنداغو برد. و او این معتی را از 
علامات فتح دانست. علی‌الفور یک تومان 
سپاه به دفع شامیان نامز د کرد. مغولان بعد از 
قطع منازل به نواحی سنجار رسیدند و به سه 
قسمت تفیم شده و در کمنگاه نشتد. در 
وقت وصول لشکر شام یک بار بیرون تاخته 
به استعمال تیر و شمشر پرداختد و شامیان 
به مدافعت مشفغول گشتند, در آن اثنا نسیم 
فیروزی از جانب مفولان بوزید و بادی صعب 
برخاست و چشمهای اهل شام را از خاک پر 
ساخت. لاجرم پیشتر انان کشته شدند. سپاه 
سنداغو جامه‌های ان طائفه را پوشده بر 
اسهای عربی سوار گشتد و روی بطرف 
موصل آوردند. مردم شهر را چون چشم بر 
ایشان افتاد. بنداشتند که لشکر بندق‌دار به 
مدد می‌آیند. لاجرم جمعی كير به رسم 


استقبال از دروازه‌ها بیرون شدند. و مغولان 
ایشان را در میان گرفته همه را بکشتند. پس 
از این وقعه ضعفی تمام به احوال ملک صالح 
راه یافت و کس نزد سنداغو فرستاد و امان 
طلبید. سنداغو متقبل شفاعت جرایم وی شد 
و صالح از شهر بیرون آمد. و سنداغو او را به 
جمعی سپرد تا بنزد ایلخان بردند. هلا کوچون 
از وی بقایت خشمنا گ‌بود پفرمود تا تن او را 
در دنبه گرفتند, و تعدی بر وی پسیچیده, به 
رسن محکم ببستند و در آفتاب انداختد و 
گاهی‌اندک غذائی به وی میدادند. پس از چند 
روز دنبه‌ها به کرم مبدل شد و اعضاء ملک 
صالح را خوردن گرفت. صالح مدت یک ماه 
بدین عقوبت مبلا بود و وفات یافت. انگاه 
پسر سه‌سالً او راکه علاءالملک نام داشت 
کنار رودخانۀ موصل به ضرب تيغ به دو نیم 
کردندو هر نیمه او را در یک جانب رودخانه 
بیاو یختند. (حبیب‌السیر چ تهران جزء اول از 
ج۲۳صص ۳۳ - ۳۴). 

صالج. [ل ] (اخ) ابن بدیل. محدث است. 
صالح. [ل ] (إخ) ابن بشرین سلمة. مکتی به 
ابی‌فضل قرشی ازدی طبرانی. در دمشق و 
حمص و عراق و مکه از جماعتی حدیث 
فرا گرفت.و عده‌ای از محدئین از وی روایت 
کرده‌اند. ابومحمدین آبی‌حاتم گوید در طبر یه 
از صالح روایت نوشتم و او صدوق است. 
حسرین علیین سی گوید:ابوافشل صالح 
بال ۲۵۹ ه.ق.ما را حدیث گفت. (تهذیب 
تاریخ این عسا کرج ۶ صص ۳۶۵ - ۳۶۶ 
صالح. [لٍ] ((خ) اين پشر سدوسی. مجهول 
است. و در کتاب الضعفاء به سندی جید از 
حبیب‌بن شهید. آرد که نزد ایاس نشته بودم» 
مردی بیامد. ایاسی وی را گفت: اگر فتوی 
خواهی به حسن رجوع کن, و اگر صلح 
خواهی به حمید. وا گرشفب طلیی نزد صالح 
سدوسی رو که گوید آنچه بر تو است انکار و 
آنچه ازآن تو نِت ادعا کن و به بین ایب 
احتجاج جوی. ابن معین او را نشناسد و این 
عدی وی را مجهول داند. (لان المیزان ج ۳ 
ص.۱۶۶). و رجوع به عیون الاخبار ج ۱ص 
۶۲شود. 

صالح. ال ] ((خ) ابن بشرین وداعین آیی‌ین 
ار افش ادا ولد عار لدو 
مکنی به ابی‌بشر است. خطیب در تاریخ خود 
از عبدائّه‌ین علی‌بن مداینی ارد که در کتابی به 
خط پدر خویش دیدم پدر او عرب و از 
بنی‌حنیفه و مادر وی کنیزکی خراسانی است 
و کنیز زنی از بنی‌مره بود و یشرین وداع او را 
به زنی گرفت و از او صالح بیامد. سپس زن 
مرّی او را آزاد کرد. وی از حن و محمدبن 
سیرین و بکرین عبدائه مزئی و ثابت بنانی و 
سلیمان تیمی و یزید رقاشی و جعفربن زید 


۱۳۸۰۰۸ صالح. 


عبدی روایت کند و از وی شجاع‌بن ابی‌نصر 
بلخی و سریج‌بن نعمان جوهری و یونس‌بن 
محمد مدب و عفان‌بن ملم و ابوابراهیم 
ترجمانی و خالدبن خداش مهلبی و بشرین 
ولید کندی و صالح‌ین مالک خوارزمی حدیث 
کنند. وی مردی صالح بود و مهدی وی را به 
پغداد طلبید و بفدادیان از او حدیث شنیدند. 
صالح بسال ۱۷۲ ه.ق.درگذشت. رجوع به 
تاریخ بغداد ج ٩‏ صص ۲۰۵ - ۲۱۰ و 
صفةالصفوة ج ۳ ص ۲۶۵ و عيون الاخبار 
شو د, 

صالح. [ل ] (إخ) ابن بهلة الهندی. وی از 
طبیبان ایام رشید و معروف آن عصر و طب 
وی بر اصول طبابت هند و نیک‌اصابت بود. 
قفطی در تاریخ السکما گوید: از عجایبی که 
برای وی رخ داد اینکه روزی رشید را 
خوان‌های طعام بیاوردند و او بر عادت 
خوان حاضر شود لکن چندانکه وی را 
بجحد نیافتد. رشید وی را دشنام دادن 
گرفت, در این حال جرئل درآمد. و تیان 
گفت کجا بودی و او را سخنان زشت گفت. 
جبرئیل پاسخ داد اگر امیرالمومنین بجا 
دشنام ب پسرعم خود ابراهیم‌بن صالح بگرید 
نیکوتر بود. وی سبب پرسید. جبرئیل گفت او 
را زندگی جز رمقی نمانده است و تانماز 
خفتن بیش نماند. رشید جزع آغاز کرد و 
بفرمود تا خوانها برچیدند و بسیار بگریست. 
جعفربن یحبی گفت يا امیرالسومنین طب 
جبرئیل رومی است, و طب صالح‌بن بهلة 
هندی, و وی در طب هند چان است که 
جبرئیل در طب روم. | گراميرالمؤمنین دد 
بفرماید تا او را حاضر اورند و نزد ابراهیم‌پن 
صالح فرستند. رشید جعفر را بفرمود تا چنین 
کندو صالح نزد ابراهيم رفت و عرق او ببسود 
و نزد رشید آمد و رخصت دخول خواست و 
او راگفت تو امام و عاقد ولایت قضاء حکامی 
و چون حکم کنی حا کمی را اجازت فسخ آن 
نباشد. من تو و حاضران را به شهادت گیرم که 
هرگاه ابراهیم‌پن صالح در این شب بابدین 
بسیماری بمیرد هسم بندگان من آزاد و 
چهارپایان من وقف در راه خدا و اموال من 
صدقه بر سا کین و زنان من به سه طلاق 
باشند. رشید گفت یا صالح سوگند بر غیب 
خوری؟!گفت نه. چه غيب آن ات که 
بی‌دلیل و ندانسته باشد و من آنچه گفتم جز از 
روی دلیل و علم نباشد. رشد خرستد شد و 
خوردن گرفت و نیذ بياشامید و چون وقت 
نماز شام شد کتاب صاحب‌برید بیامد بر مرگ 
ابراهیم‌ین صالح. رشید استرجاع گفت و جعفر 
رادر آن راهنمایی مللامت کرد و هند و طبیبان 
اشوین را لت فرستاد و میگفت چه 


ع را بخواند تا بر 


زشت کاری که پسرعم من شربت شرت‌مرگ وا | ۳۳۰ را 
ر بچشد و من نبیذ بیاشامم. انگاه رطلی نبیذ 
ید آن رابا ابو تک تا تفت و 
بیادامد تا انچ ضورده بود قی کرد و 
صبحگاه به خانة ابراهیم رفت. خادمان ¿ او را 
به وتاقی مفروش و مزین که در آن کرسی‌ها 
بود پبردند. رشید بر شمشیر خود تکیه داد و 
مرو را وکر ی برچینند و گفت در 
عزای دوستان نشتن جز بر باط خوش 
کک وا این ی اند کاس عا 
شد. و صالح‌بن بهلة پیش روی رشید ایستاده 
بود و کسی سخن نمیگفت تابوی بخور 
برخاست. نا گاه صالح بانگ زد الله الله ای 
امیرالممنین مبادا به طلاق زنان و مصادرت 
اموال من حکم کنی و پسرعم خود را زنده به 
گورفرستی, اجاژت ده تا پروم و او را معایعت 
کنم و این سخنان چند بار به آواز بكد بگفت و 
رشید وی را اجازت داد و او برفت و جماعتی 
بانگ تکبیر شنیدند. پس صالح تکبیرگویان 
پیامد و رشید را گفت برخیز تا تو راعجبی 
نشان دهم. رشید با خواص برفتند و صالح 
سوزنی برگرفت و میان ناخن ابهام دست چپ 
ابراهیم داخل کرد, ابراهیم دست به پس 
کشید. صالح گفت امیرالمؤمنین آبا مردم ورد 
را حس کند؟ اینک ا گراو را معالجت کن و او 
برخیزد و خودرا در کفن پیچیده و 
حنوط کرده‌باید این بار از ترس بمرده پس 
بفرمای تا کفن از وی دور سازند و او را 
بشویند تا بوی حنوط از وی برود. سپس 
جامه‌های او بدو پوشانند و بدان بو که بکار 
میبرد خوشبو سازند و در فراشی که میخفت 
بخواباتد تا او را معالجت کنم و در ساعت با 
امیرالمومنین سخن گوید. رشید یفرمود تا 
آن‌جمله بکردند و صالح قدری کندس 
بخواست و در بینی بیمار بدمید و یک سدس 
ساعت بگذشت و بیمار بجنبید و عطه کرد و 
بنشست و دست رشید ببوسید و او وی را 
حال بپرسید. ابراهیم گفت به خوابی خوش 
رفتم جز آنکه به خواب دیدم سگی به من 
e‏ 
هما کنون درد آ ن نشته است و ان ابهام که 
صالح سوزن بدان فروبرده بودنشان داد و 
ايراهيم از این پی روزگاری بزیست تا آنکه 
OLS BEG‏ 
مصر و فلسطین بیافت و به مصر درگذشت 

قبر وی بدانجاست. اب تاره 
۵ - ۲۱۷). و رجوع به عیون‌الانباء ج ۲ 
صص ۳۴ - ۳۵و قاموس الاعلام ترکی شود. 
صالح. (ل ] ((خ) ابن بیان‌بن سکن دقاق. از 
حمادبن حن و محمدین خلیل مخرمی و 
اببواسماعیل ترمذی و از وی ابوحفص‌بن 
شاهین روایت کند. (تاریخ بغداد ج ٩‏ ص 


(rr. 


صالح. ٠‏ [ل ] (اخ) ان بیان تقفى عبدی 
ساحلی, وی از مردم انبار است و چندی 
قضاوت سراف داشت. او از سفیان شوری و 
فرات‌بن سائب و عبدالرحمان مسعودی 
روایت کند و از وی فضل‌بن شخیت و 
محمدین خلف حداد و احمدین مطهر عبدی و 
محمدين ابی‌سمیه تمار و اسحاق‌ین 
ابی‌اسحاق صفار حدیت کند و وی ضعیف 
است و احادیت منکر دارد. (تاریخ بغداد ج ۹ 
ص ۲۱۰). و رجوع به لان الصیزان ج ۲ 
صص ۱۶۶ - ۱۶۷ شود. 

صالحج. [ل ] ((خ) ابن جبله. از قیس‌بن عبده و 
او از ابوذر روایت کند. ازدی گوید: ضمیف 
است و ان حبان او را نقه داند و از وی 
شهاب‌بن خراش روایت کند. (لسان المیزان ج 
۲ص ۱۶۷). 

صالج. [ل ] ([خ) ابن جبیر. وی از ابوامامقبن 
سهل روایت کند. (لسان المیزان ج ۳ ص 
MPV‏ 

صالح. زل ] ((ج) ابن جییر [یا ابی‌جییر ] 
صیدائی طبرانی فلسطینی یا همدانی. وی در 
دولت عمربن عبدالعزیز کنابت خراج و لشکر 
داشت و به روزگار یزیدین عبدالملک نیز در 
این شغل بود تا آنکه يزيد وی رامعزول کرد و 
اسامةین بزید مولای کلب رابدان کار 
گماشت. بخاری صالح را در عداد شامیان و 
ابو حاتم او را مجهول‌الحال داند. دارمی گوید: 
حال وی از یحیی‌بن معن پرسیدم گفت ثقه 
است. (از تهذیب تاریخ ابن عا کر ج ۶ ص 
۶ و رجوع به عقدالفرید ج ۵ ص ۱۹۶ و 
۴ شود. 

صالح. رل ] ((ج) ان جعفربن زبیرین عوام 
قرشی اسدی. وی برای جنگ روم به دمشق ق یا 
اکال ان شد او پر او در این بات که 

قد راح یوم‌السبت حین راحوا 

مع الجمال و لتقی صلاح 

من کل حی نفر سماح 

ییض‌الوجوه عرب صحاح 

و هم اذاما ذ کر الشیاح 

و فزعوا و اخد السلاح 

مصاعب تکرهها الجراح. 

(تهذیب تاریخ ابن عسا کر ج #۶صص ۳۶۶ - 
۶۷ 

صالح. [لٍ ] ((خ) ابن جعفربن عبدالوهاب‌بن 
احمدبن محمدین علی‌بن صالح علی‌بن 
عبدال‌بن عباس‌بن عبدالم طلب هاشمی 
صالحی حلبی, قاضی. . وی در دمشق حدیث 
فرا گرفت» و از این خالويد تحوی روایت کند. 
و او را کتابی است در اشتیاق به اوطان. و از 
وی احمدین علی مدائنی روایت کند. (تهذیب 
تاریخ ابن عساکرج ۶ ص ۳۶۷) (اعلام 


البلاء ج ۴ ص ۶۲). 
صالح. ال ] (إخ) ابسن جعفربن محمدين 
جعفربن زیادبن ميسرة, مکنی به ابی‌الفرج و 
معروف به رازی. وی از عبداله‌ین محمد بغوی 
و ابوبکر نیشاپوری و احمدین علی‌بن علاء 
جوزجانی روایت کند و از وی ازهری و 
عتیقی و قاضی ابوعبداه صمیری و قاضی 
ابوالقاسم تتوخی روایت کنند. احادیث او بر 
راست‌گویی وی دلالت کند. احمدین محمد 
عتیقی گوید: صالح‌ین جعفر به روز جمعة 
پسنجم رجب ۳۲۸۰ ده.ق.درگذشت. (تاریخ 
بفداد ج ٩ص‏ ۳۳۲), 
صالحج. [ل ] ((خ) ابن جلاب. رجوع به 
امن مدن مال نکی اه یی على 
شود. 
صالح. [لٍ ] ((خ) (مولی...) ابن جلال‌الاین 
قاضی. متوفی بسال ٩۷۲‏ ه.ق. چلبی در 
کشف‌الظنون آرد که از مصفات اوست: ۱) 
تعلیقه‌ای بر اصلاح الوقاية در اصول فقه 
تالف احمدبن کمال‌پاشا متوفی ۹۴۰. ۲) 
تعلیقه‌ای بر شرح تغيرالتنقيح (صاحب 
کشفالظنون در ذیل عنوان این کتاب وی را 
صالح‌بن جلال توقیعی نامیده است). ۳) 
ترجمة جوامع الحکایات عوفی به ترکی: به 
دستور سلطان بایزیدین سلیمان عشمانی. ۴) 
دیوان ترکی, و گوید: نج بیت از اشعار او در 
زبدة الاشعار عبدالحی فائضی امد است. ۵) 
منظومهٌ لیلی و مجنون به ترکی. ۶) حاشیه بر 
شرح مفتاح العلوم سکا کی در محا كمه میان 
دو شرح شسریفی و تسفتازانی که آن را 
«ناقدالرایین فى قواعد الفنین» نامیده است. 
۷ تعلیقه بر شرح شریف بر مواقف عضدی. ۸) 
حائیه بر شرح وقاية صدرالشریعة ثانی. 
رجوع به کشف‌الظنون شود. 
صالح. [ل ] ((خ) ابن جمیل زیات مدنی. 
بطریق سعدبن سعید, از ابی‌هريرة روایت کند. 
ابن عدی گوید: ابن ناجية از صالح روایت کند. 
(لسان المیزان ج ۲ ص ۱۶۸. 
صالح. [ل ] (اخ) ابن جناح لخمی. از شاعران 
حک ماست. اب وعبداله حافظ گوید: وی 
بلاشک از کسانی امت که اتباع را درک کرده 
است. و کلمات او در حکمت مستفاد است. 
جاحظ گوید صالح‌بن جناح دمشقی فرزند 
خود راگفت: پسرک من ا گر شبانه‌روزی بر تو 
گذشت‌و دين و جم و مال تو در آن بسلامت 
ماند خدای را سپاس بسیار گزار که بسیار 
کسان‌را در این روز و شب مال از دست برفت 
و حرمت در هم شکست و تو در عافیت 
ماندی و گوید: و بعض مردم چنانند که اگراز 
تو بردیاری نند جهافت آغاز گند واگر 
جهالت بینند بردبار شوند, و | گرنیکویی بینند 
بدی کنند و | گربدی بینند نیکویی کنند, و اگر 


ستم بینند ترا انصاف دهند و اگر انصاف بینند 
به اتمکاریت نبت کنند و کی را که خوی 
چنین باشد ناچار خلقی و وقاحتی باید که ترا 
از خلق و وقاحت او انصاف دهد و حهالتی که 
از جهالت او بازدارد وگرنه ترا خوار سازد. 
چه بعض حلم اذعان [بر ضعف ] انت و کسی 
راکه سفیهی نباشد تا او را یاری کند ذلیل شود 
و کی را که حکیمی نباشد نا وی را ارشاد 
سازد گمراه گردد و گوید: از دنیا با آنجه 
دیده‌ای بدانچه ندیده‌ای عبرت گر و نشنیده 
را به شنیده, و نرسیده را به رسیده, و اینده را 
به گذشته, و نو رابه کهن آزمایش کن. بدان که: 
انما الدنا نهار 

ضوئه ضوء معار 

بینما غصنک غُضص 

ناعم فيه اخضرار 

اذ رماه زمناه 

فاذا فیه اصفرار 

و کذا ک‌اللل یأتی 

ثم یمحوه اهار ے 

این وصف دنیاست و آنچه از أن وصف نکردم 
تلختر و وحشتا کتر است. دنا چنان است که 
گراقبال کند پفریید و اگرپشت کند زیان 
رساند. و برخواند: 

نموت و تنسی غير آن ذنوبنا 

اذا نحن متنا لاتموت و لاتسی 

الا رب ذی‌عیین لا تنفعانه 

و هل تنفمالعینان من قلیه اعمی. 

و نیز او راست: 

و افضل قم الله للمرء عقله 

فلیس من الخیرات شیء یقاربه 

اذا | كمل الرحمان للمرء عقله 

فقد کملت اعراقه و مناسیبه. 

مرزبانی گفت: صالح‌بن جناح شاعری کوفی 
است و در مواعظ و اداب سخانی رشق 
دارد. او راست: 

الا انما الانسان غمد لقلبه 

و لا خیر ق غمد اذالم‌یکن نصل 

وان تجمم الآفات فالبخل شرها 

و شر من البخل المواعید و المطل 

و لا خیر فی وعد اذا کان کاذبا 

و لا خی فی قول اذا لیکن فعل. 

جاحظ گوید او راست: 

تعلم اذاما کت لت بعالم 

فما العلم الا عند اهل التعلم 

تعلم فان العلم زين لأهله 

و لن تستطيع العلم ان لمتعلم 

تعلم فان العلم ازين بالفتى 

من الحلة الحتاء عند اتكلم 

وار ا ود 

یصیر بما یأْتی ولا متعلم. 

(تهذیب تاریخ ابن عا کر ج ۶ صص ۳۶۷ - 


۱۳۸۹۰۹ صالح.‎ 
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یناتديم گوید؛ او را پنجاه ورقه شعر است. و 
رجوع به معجم المطبوعات ستون ۶۵ شود. 
صالج. [ل ] (اخ) ابن حبیب‌بن صالح سواق 
مدیتی. وی از پدر خود روایت کند و از وی 
اسماعیل‌بن اپی‌اویس و هارون‌بن عبدالله و 
محمد عوف روایت کنند و ذهبی ارد که 
ابوحاتم وی را مجهول داند. چه وی از پدر 
خود و جناح روایت کند و انان مجهولانند. 
ابن حجر گوید: ابوحاتم حبیب را مجهول 
شمرده است. نه صالح را. (لسان المیزان ج ۳ 
ص ۱۶۸). 
صالح. [لٍ] (اخ) ابن حجر. وی یکی از حکام 
یعقوب ليث صفار است. مولف تاریخ سیستان 
پس از داستان غلبة یعقوب بر شهر ژخد و 
فرار صالح‌بن نضر و کشته شدن زنبیل سردار 
وی» نوید: پس صالح‌بن حجر را که اببن‌عم 
زنبیل بود به ولایت رٌخد فرستاد و صالح‌بن 
النضر اندر بند یعقوب فرمان یافت پس هفده 
روز که او را به سیستان آورد. روز شنبه هفده 
روز گذشته از محرم سنۀ احدی و خمسین و 
ماتین (۲۵۱ ه.ق.).سپس گوید: یعقوب 
روزگاری به سیستان ببود, خبر آمد که 
صالح‌ین حجر عاصی شد به ژخد. یعقوب به 
حرب صالح رفت روز دوک دو صب مانده 
از ذیحجه سنۀ اثنی و خمسین و ماتین (۲۵۲ 
ه.ق.)و خلیفت کرد بر سیستان عزیزین 
عبداله را [رفتن یعقوب به حرب صالح‌بن 
حجر ] .صالح به قلعة کوهو ' بود هیچ خبر 
نداشت, تا یعقوب پرامن قلعه فروگرفت. 
پس چند روز حرب صعب کردند, چون صالح 
را يقین شد که قلعه بخواهد ستد: خویشتن را 
بکشت. و او رااز قلعه فروافک‌ندند و قلعه 
بدادند و زنهار خواستند, و صالح را به بت 
آوردند و به گور کردند. یعقوب به قلعه 
استواری نشاند و باز سیستان آمد چهار روز 
مانده از جمادی‌الاولی سنه ثلاث و خمسین و 
مأتین (۲۵۳ ه.ق.).(تاریخ سیستان صص 
۶ -۲۰۸). 
صالح. [لٍ ] ((خ) ابن حرب‌بن خالد. مکنی به 
اببی‌معمر, وی سولای سلیمان‌بن علی‌ین 
عبداله‌بن عباس هاشمی است. از عبدالاعلی 
سامی و سلام‌بن ابی‌خيزة و خالدبن يزيد 
هدادی و اسماعیل‌ین یحیی تمیمی روایت کند 
و از وی ابوبکرین ابی‌الذنیا و عبیدالهجل و 
احمدین ابی‌عوف بزوری و عبداله‌بن محمدین 
ناجیه و آبوحامد محمدین هارون حضرمی 
روایت کند. صالح به بغداد سکونت داشت. 
(تاریخ بغداد ج ٩‏ صص ۳۱۶ - ۳۱۷). 
عسقلانی گوید وی مکنی به ابی‌محمد است و 
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۸۰ صالح. 


از سلام‌بن مطیع روایت کند و محمدین 
اسحاق و جز او از وی روایت کنند و ابن 
حبان او را قة دانسته است. (لسان المیزان ج 
۳ص ۱۶۸. 
صالج. (ل ] (اخ) أبن حریٹین یزید. وی 
شیخ یحبی‌بن علاء رازی است. و ابوحاتم 
گویدمجهول است. (لسان المیزان ج ۲ص 
(MFA‏ 
صالح. (لٍ] (إخ) ابن حسان انصاری. از 
بنی‌الضیر. مکی به ابی‌حارث. او از محمدین 
کعب قرظی و عروتبن زبیر روایت کند. ابن 
آبی‌حاتم گوید وی حجازی است و به بغداد 
امد و ابن ابی‌ذئب و انی‌بن عاض و عاندبن 
حییب و سعیدین محمد وراق از وی روایت 
کنند. خطیب گوید: ابن انی دت از صالح‌بن 
ایی‌حان روایت کند نه از صالحین خسان. 
(تاریخ بغداد ج ٩‏ ص ۳۰۱). و رجوع به 
الموشح ص ۱۶۰ و ۱۹۸ شود. 
صالح. [ل ] (إخ) أبن حسن‌بن احمد فقیه 
ازهری مصری ملقب به صالح بهوتی. مولد 
وی به قاهره بود و بال ۱۱۲۱ ه.ق.بدانجا 
درگذشت. او راست: «الفیه در فرائض» که 
جامع فتاوی مذاهب چهارگانه است و او 
راست «القیه»ای دیگر در تفه شافعی و «نظم 
کافی» و تعلیقات و حواشی و منظومه‌ای نیز 
دارد که در ان ضعفی است. (الاعلام زرکلی 
ص ۴۲۴). 
صالح. [لٍ] ((خ) ابن حن جزائری. عالمی 
فاضل بود و از شیخ بهانی سوّالاتی کرده و 
شیخ بدانها جواب گفته و بدو اجازة روایت 
داده است. شیخ حر ذ کر او در امل‌الامل 


بیاورده است. صالح بسال ۲۱ ھ.ق. 


درگذشت. رجوع به روضات الجنات شود. 
صالح. [لٍ] (إخ) ابن حسین‌بن احمدبن 
ابی‌بکر حلبی, معروف به دادیخی, وی فقیه. 
اصولی و کاتب بود و نزد پدر خویش و 
علی‌بن ابراهيم عطار و عبدالقادربن بشیر و 
جز آنان تلمذ کرد و از ایشان اجازت یافت و 
چندی نیابت قضاء اریحه و ادلب و حلب 
داشت. پدر وی از اعیان حلب بود و چون 
دختر صالح‌ین اپراهیم‌بن عیداله دادیخی را به 
زنی گرفت بدین لقب معروف شد و او را 
صالحی نیز خوانند و صالح لقب دادیخی را از 
سوی مادر دارد. مولد وی یکی از دو جمادی 
۸ھ .ق.باشد و بال هزار و دوست و 
اندی درگذشت. (اعلام البلاء ج ۷ص ۱۴۸). 
صالح. ال ] (إخ) ابن حسین‌ین صالح سواق. 
وی از پدر خویش روایت کند و از وی ابن 
اویس و هارون حمال روایت کند. ابن حجر 
گوید ذهبی او را مجهول شمرده و آبوحاتم 


ذهبی پدر او را حبیب گفته است. (لسان 

ر المیزان ج ۲ص ۱۶۸). 

صالح. إلٍ] (اخ) ابن حسین جعفری» مکنی 
به ابی‌البقاء. او راست: تخجیل من حرف 
الانجیل در ده باب, ( کش ف‌الظنون ج ۱ص 
۶۹( 

صالج. [لٍ] (اخ) ابن حکم نیلی احول. شیخ 
طوسی در رجال او را از اصحاب امام صادق 
(ع) شمرده و لقبی برای وی نیاورده است. 
لکن نجاشی او را لقب احول داده و گوید: از 
ابوعبداله روایت کند و ضعیف است و از وی 
ابن بکیر و جمیل‌بن دراج روایت کنند و او را 
کتابی است که بشرین سلام و دیگران آن را از 
وی نقل کرده‌اند. (تنقیح المقال ج ۲ ص .)٩۱‏ 

صالح. [لٍ ] (اخ) ابن حکیم بصری تمار, 
مکنی به ابی‌سعید. وی به سامراء سکونت 
جست و از مسلم‌بن ابراهیم روایت کند. 
خیدالرحمان‌بن ابی‌حاتم رازی ذ کراو آورده و 
گویدمن و پدرم در سامراء از وی روایت 
کردیم.(تاریخ بغداد ج ٩‏ ص ۲۱۷. 

صالح. [ل ] ((خ) أبن حمادین عیدالعسزیزه 
مکنی یه ابی‌یوسف. او از بکرین بکار و از وی 
اسحاق‌بن شاذة روایت کند. (ذ کر اخنبار 
اصفهان ص ۳۵۰). 

صالح. [ل ] ((خ) ابسن صی. فرزند وی 
حسن‌ین صالح سوسس فرقة صالحیه از 
زیدیان است. (سمماتی ص ۳۳۷. 

صالح. [ل] ((خ) ابن حیوان (يا خیوان) 
سبأی. از این عمر و عقبةین عامر و ثابت‌بن 
خلاد روایت کند. ابن حبان او را ثقه شمرده 
است. (حسن المحاضرة ص ۱۱۵). صاحب 
تقح السقال گوید: وی از صحابه و 
لاال انست: 

صالح. [ل | (إخ) ابن خالد محاملی, مکنی به 
ابی‌شعیب. نجاشی گوید وی ملقب به کاس و 
مولای علی‌بن حکم‌پن زبیر مولی بنی‌آسد 
است و از ابوالهنن صوسی‌بن جعفر (ع) 
روایت کد و او را کابی است که جماعتی و 


عا 


از جمله عباس‌بن معروف آن را روایت کنند. 
و هم نجاشی در باب کنی گوید: ابوشعیب 
محاملی ثقة است. و شيخ طوسی در رجال او 
را ثقه شمرده و علمای رجال متأخر نیز او را 
توئیق کرده‌اند. وی از امام صادق (ع) نیز 
روایت کند.(تنقیحلمقال ج ۲ ص ٩۱‏ 

صالح. زل ] ((خ) ابن خْبّاب. محدث است. 

صالح. [ل] (اخ) ابسن خلفبن داودبسن 
سمیدبن عبداله جواربی. وی از داودین مهران 
دباغ و عاصم‌بن على و موسی‌بن ابراهیم 
مروزی روایت کند. و از وی فرزند وی 
محمدین صالح روایت ارد. (تاریخ بغداد ج ۹ 
ص ۳۱۷ 

صالج. [لٍ] (اخ) ابن خوات. رجوع به 


صالح. [لٍ] (إخ) ابن خیوان. رجوع به 
صالح‌بن حیوان شو د. 
صالح. [ل ] (اخ) أبن داود. برادر یعقوب‌بن 
داود وزیر و ندیم مهدی عباسی خلیفه. و او 
هنگامی که ولایت یافت بارپن برد وی را 
بدین بیت هجا گفت: 
و ارس 
اخا ک فضجت من اخیک المنایر. 
چون یعقوب این بیت بشنید نزد مهدی شد و 
گفت:اين کور مشرک امیرالمومنین را هجا 
گفته‌است. پرسید چه گفته؟ یعقوب گفت مرا از 
راندن آن بر زان معذور دار و مهدی اصرار 
ورزبد. بعقوب این دو یت بر خواند: 
خليفة یزنی بعماته 
يلعب بالدبوق و الصولجان 
ابدله اله به غیره 
ودس موسی فی حرالخیزران. 
مهدی بفر مود تا بشار را حاضر آرند و یمقوب 
بترسید که ا گر بشار بیاید خلیفه را بستاید و 
آزاد شود, پس کس فرستاد تا وی را در نهری 
غرق کردند و بمرد. (ابن اثبر ج ۶ ص ۳۵). 
صالح. زل ) (اخ) ابن دراج کاتب, مکنی به 
ابی‌توبه. محمدبن جعفرین احمد ناقد از وی 
روایت کند. (لان المیزان ج ۳ ص ۱۶۸). 
صالح. إلٍ] (إخ) ابن درهم. مکستی به 
ابوالازهر. تابعی است. رجوع به صالح دهان 
شود. 
صالح. [ل ] (إخ) ابن دعیم. طبرانی و بغوی او 
رابه ضعف متهم کنند. (لان المیزان ج ۳ص 
۶۸ 
صالج. (لٍ] (إخ) ابن راشد. از عبدائّ‌بن 
ابی‌مطرف روایت کند. وی شامی مجهول و 
حدیث او منکر است. بخاری گوید حدیث او 
صحیح نیست و عقیلی او را در ضعفا ذ کرکند. 
ازدی گوید: بصری و متروک‌الحدیث است. 
(لسان المیزان ج صص ۱۶۸ - ۱۶۹). 
صالح. [ل ) (اخ) أبن رزین. شخ طوسی در 
فهرس گوید: او را اصلی است که حسن‌بن . 
محبوب آن را از وی روایت کند و نجاشی 
گوید: وی از ابوعبدائه و منصورین یونس از 
وی روایت کد و کتاب او رأ حسن‌ین محبوب 
نقل کرده است. علماء رجال متأخر نیز او را" 
ذ کر کرده‌اند. (تنقیح المقال ج ۲ صص ٩۱‏ - 
۹۳ 
صالح. [ل ] (اخ) اپسن رستم. مکنی بنه 
آنی‌عبدالسلام. مولی بنی‌هاشې تابمی است. او 
از وبان و ابوداود از وی روایت کند. محمدبن 
ادریس گوید: وی مجهول‌الحال است. (تهذیب 
تاریخ ابن عا کر ج ۶ ص ۳۶۹). 
صالح. (ل ] ((خ) ابن رستم. مکتی به ابی عامر 
خراز. تابعی است. ابن قتیبه بواسط اصمعی 


صالح. 


از وی روایت کند و او از ایاس از عمرین 
هبيرة وزیر روایت آرد. (عیون الاخبار ج ۱ 
ص ۱۸) ابوبکر سجستانی گوید: صالح از 
عطاء از این عباس, و وکیع د حجاج از وی 
روایت کند. (المصاحف ص ۱۷۴). 
صالح. [ل ] (اخ) ابن رشدین کاتب, مکنی به 
ابی‌علی. یکی از امه کتاب و ماهر در سائر 
اداپ است. او صحبت متبی را دریافته و 
شعر او را روایت کرده است و وی را صعانی 
جیدی است. نعالبی گوید: محمدین عمر 
الزاهر این اشعار زا از وی انشاد کرد: 

قل لمولای منعما 

لم صرمت المتیما 

انت اعطشتنی ال 

ک و ابکیتنی دما 

فاذا شئت أن تری 

عاشقاً متا ظما 

فاد فی ناظر 

سک تجدنی توهما. 

روزی ابن ابی‌الزلازل به زیارت وی شد و او 
را به خانه نیافت. پس رقعه‌ای بنوشت و از 
طاق به خانه افکند و نام خویش بنگاشت. 
چون صالح بیامد و نام وی بدید و رقعه را 
بیافت و دانست که او را بر انقطاع از وی 
عتاب کرده است در وقت په خانه او شد و او 
په خانه نبود. پس نام خود بر در خانة او 
نوشت و رقعه‌ای په خانه افکند که در ان این 
قطعه بود: ۱ 

قد و من خصلی بودک اذ کی 

طول شوقی الیک فی القلب نار 

سرت فه تلقاء داری قصداً 

فاذا الور قد تفشی الدیارا.. 

چون ابن ابی‌الزلازل این رقعه بدید این ابیات 
بدو نوشت: 

بأیی انت سابق لایجاری 

قاده نحوی اشتیاق فزارا 

عاقتی الحظ ان اراه و ان نة 

ضی عند اجتماعنا الارطارا 

(یتیمةالاهر ج صص ۳۱۷ - ۳۱۹). 

و نیز عالیی گوید قائد ابوتمیم سلیمان‌ین 
جعفر صالح‌ین رشدین را نامه کرد و او را به 
شراب خواند. وی تپذیرفت و این ابیات بدو 
فرستاد: 

يا ايها القائد الجلیل و من 

اصبح بالمکرمات یفتخر 

لیت لااشرب المدام و ان 

کانت ذنوب المدام تغتفر 

یکفی اخا العقل ان سورتها 

تجنی على عقله و نعتذر, 

و قائد این اییات در پاسخ او نوشت: 

اباعلی حاشا کیا آملی 

من أن ارا ک‌الفداة تعتذر 


قلبی اذا غبت ساعة قلق 
یکاد شوقاً الیک یستعر 
فر النا فوقتاسن 
ساعد فيه السحاب و المطر. 

(یتیمة‌الاهر ج ۱ صص ۳۱۹ - ۲۲۰). 
و هم ثعالبی از وی ارد که پا قائد ابوتمیم در 
ضیمه‌ای ازان او بودیم. چون شراب در ما اثر 
کردبه کنیز وی عبده‌نام که بدانجا رفت و امد 
داشت نگریستم و ثرابم بر آن واداشت که 
رقعه‌ای برگرفتم و بنوشتم: 
صالح لایزال يطلب عبده 
من کریم یصفی الاخلاء وده 
قد ثشت الفداة و جدی و حبی 
من ولی یولی لمولاه مجد 
فاذا شنت ان آری لک عبدا 
فتفضل اباتمیم بعیده. 
چون نامه برگرفت و بخواند خاموش شد. من 
بترسیدم و با او به می‌گساری پرداختم. سپس 
به خانه‌ای شدم که برای من پرداخته بود در 


وقت کيزک بیامد. جامه‌ای گرانبها و نیکو, 


۹ 
پوشیده و درجنی همراه داشت که در ان طب 


ازيو دوز رقنهان که اىن انات در آن ت2 
:بو د: 
قد با ایاعلی بعبده 
و قضینا بذا ک‌حق الموده 
و حمدنا ک‌اذ خطبت الینا 
استل الله آن بهنیک حمده 
فخذنها فانت | کرم کفو 
و هی ما عشت کاسمها لک عبده. 
و خادمی که همراه کنیزک بود گفت صولای 
من می‌فرماید: بامداد از خانه بیرون مرو تا 
کس نزد تو فرستم و چون بامداد شد. قائد 
ابوتمیم با کنيزکان مسفنیه و طباخ و طعام 
فراوان و شراب به خانة من امد و تأ شي به 
خوردن و می‌گساری پرداختيم و او خرسند 
به خان خود بازگشت. (بتيمةالدهر صص 
۰*4( 
صالیح. [لٍ] ((خ) ابن رشید. وی فرزند 
هارون‌الرشید است و هنگام مرگ هارون به 
سل در قرية ستاباد به ظاهر طوس حضور 
داشت و بر او نماز گزارد. (مجمل التواریخ ص 
۹ کامل‌ابن اثیر ج ۶ ص ۸۵ ان 
بی‌اصيبعة از فرخ خادم مولی صالح آرد که: 
صالح به بصره بود و ابوالرازی عامل وی نیز 
بدانجا بود. و چون جبرئیل‌بن بختیشوع خانة 
خویش در میدان احداث کرد از مولای من 
درخواست تا پانصد ساجه بدو عطا کند و هر 
ساج را سیزده دینار بها بود. مولای من گفت 
پانصد بسیار است ولی ایوالرازی را نویسم تا 
دویست ساج تو را دهد. جبرئل گفت 
نخواهم. من به مولای خود گفتم چنان بینم که 
جبرئیل به کین تو برخیزد. گفت جبرئیل نزد 


صالح. ۱۳۸۱۱ 


من خوارتر از هر خوار است. چه من هیچگاه 
داروی او بکار نبرم و معالجت او نچذیرم. 
سپس مولای من از امیرالمژمنین مأمون 
درخواست تا به مهمانی او رود. مأمون 
بپذیرفت و مولای من مجلسی آراست و 
چون مأمون پیامد و بنشست جبرئیل بدو 
گفت رخار تو را دیگرگون پسینم. سپس 
ت خاس وت اوک و کت 
آمیرالمومنین شربت سکنجبین خووّد و غذا را 
وای اندازد تا جال معلو خود ما مون چناق 
کرد و جبرئیل پی‌درپی نبض او میگرفت و 
چیزی نگذشت که خادمان جبرئیل با طبقی 
که‌در آن قرصه‌ای نان و آشی از کدو و ماش 
بود بيامدند و جبرئیل گفت روا ندارم که 
امیرالمو منین امروز از گوشت حیوانات خورد 
و بهتر که پدین غذاا کتفاکند. مأمون از آن غذا 
بخورد و بخفت و چون از خواب برخاست 
یرک گت بوش نیز رارت را زان گنیر 
رأی آن است که بازگردید. پس مأمبون به 
خانه بازگشت و همه نفقة مولای من بهدر شد, 
سپس مولای من مرا گفت میان پذیرفتن 
دویست ساچه از پانصد ساجه و دعوت 
خلیفه جمع کردن میسر نباشد. (عیون‌الانباء 
جهن ۱۳۲ ومادز شالم یکن او یران 
هارون بود. (ابن اثیر ج ۶ ص ۸۶. و نیز ابن 
ثیر گوید: چون هارون در خراسان درگذشت 
صالح امین را نامه کرد و با ان عصا و برده و 
انگثتری خلافت بهمراه رجاء خادم نزد وی 
به بغداد فرستاد. (ابن اثیر ج ۶ ص ۸۸) 
(حجیب‌السیر جمزء سوم از ج ۲ ص ۲۸۶). و 
ابن عبدربه نام مادر صالح را نادر نوشته است. 
(عقدالفرید ج ۵ص ۳۹۶). 
صالح. [ل /((خ) ابن رُمَیْ. دارقطنی گوید: او 
بچیزی نیست. (لان المیزان ج ۳ص ۱۶۹). 
صالح. [ل ] ((خ) ابن روبة. وق از عراقین و 
از او یونس‌بن ابی‌اسحاق روایت کند. (لسان 
المیزان ج ۳ص ۱۶۹). 
صالحج. [ل ] (إخ) ابن روبة‌السمان. مجهول 
است. از وی شبیب‌بن عمر روایت کند. ابن 
حبان وی را در ثقات آورده و گوید: از وی 
عشمان‌پن ابی‌زرعه و عبدالحمیدین ابی‌جعفر 
روایت کنند. (لان المیزان ج ۳ص ۱۶۹). 
صالج. ال ] ((خ) ابن روزبه. رجوع به 
صالح‌ین محمدین صالح شود. 
صالح. [لٍ ] ((خ) ابن زياد سوسی. رجوع به 
صالح سوسی شود. 
صالح. [ل ] (إخ) ابن سراج‌الدین. رجوع به 
صالح‌بن عمر بلقینی شود. 
صالح. [لٍ] ((خ) ابن سرح. اسلم متقری از 
وی روایت آرد. احمدین حنبل گوید: وی از 
خوارج است. این عبان او را در لقات آورده 
و گوید: او از عمران‌بن حطان و از وی 


۲ صالح. 


اہوالعلاء عمرین الملاء یشکری روایت کند. 
ابوالفرج اصنهانی حدیشی دربارة قضات 
بسطریق وی از عابعه آورده اتان 
المیزان ج ۳ صص ۱۶۹ - ۰ ۱۷). 

صالح. [ل ] (اخ) ابن سعید. از خواص محبین 
اهل بت است. و در خان‌الصعالیک سامرا 
درک خدمت امام عنلی النقی کرد و از او 
روایت کند. (حبیب‌السیر چ تهران جزء اول از 
ج۲ ص ۲۳۵). 

صالح. [ل] ((خ) ابن سعید (یا سعد). وی 
مؤذن عمربن عبدالمزیز بود. (تاریخ ابن 
عساکرج ۶ص سره عمربن 
عبدالعزیر ص ۱۷۹ 

صالح. [لٍ] (إخ) ابسن سيد أحول. شيخ 
طوسی در رجال او را از اصحاب امام کاظم 
مسوسیبن جسفر (ع) شمرده و گوید 
مجهول‌الحال است. سیدصدرالدین او را با 
صالح‌بن سعد قماط یکی دانسته است. (تنقیح 
المقال ج ۲ ص .)٩۲‏ 

صالح. [ل] (إخ) ابن سعید جعفی کوفی. شیخ 
طوسی در رجال او را در عداد اصحاب امام 
صادق (ع) شسمرده و ظاهراً امامی و 
مجهول‌الحال است. (تنقیح المقال ج ۲ ص 
۲ .مب 

صالح. [ل ] ((خ) ابن سعید. مکنی به آبی‌سمید 
و ملقب به قماط. شیخ طوسی در رجال او را 
در عداد اصحاب امام صادق (ع) شمرده و در 
رن کید ای شمه قاط مر لام 
بنی‌اسد اسست و کتابی دارد که ابراهیم‌بن هاشم 
و جز او از اصحاب یونس آن را از وی روایت 
کنند. نجاشی گوید: وی از ابوعبداله روایت 
کندو کتابی دارد و ان را عبیس‌بن هشام ناشر 
از وی روایت کند. حسن‌بن داود در رجال 
خود گوید: وی یکی از ارکان علم نسب بود. 
لیکن گفته ابن داود را دلیلی نیست و شاید وی 
راا شان کی ا کرو او 
ممکن است که نام او خالدبن سعید باشد و 
بهبهانی گوید: شاید خالد و صالح دو برادرند و 
هر دو را یک کیت بوده است. سیدصدرالدین 
گوید:در باب نص بر امامت امام هادی 
علی‌بن محمد النقی در کتاب کافی روایتی از 
صالح موجود است که حن حال او را 
میرساند. (تتقیح المقال ج ۲ ص .)٩۲‏ 

صالج. [ل ] (اخ) ابن سلطان‌ین حسین حلبی. 
وی شافعیمذهب و در ادب و نحو زبردست 
بود. مولد او به حلب در ۱۱۵۷ ه.ق.و چون 
پدر وی پیوسته سفر میکرد نزد جد خود 
نشأت یافت و جد او از شا گردان‌ابوعبدالقادر 
محمدبن صالح مواهبی است. و چون صالح به 
چهاردسالگی رسید جد او درگذشت. صالح 
نزد عبدالهادی مصری و عبدالقادر دیری و 
ابوالیمن تاج‌الدین محمدین طاهای عقاد و جز 


صالح. 


ایشان تلمذ کرد و از آنان و از ابوالفیض | حکیماً. یدخل من یشاء فی رحمته و الظالمین 


صاحب تاج العروس فى شرح القاموس اجازه 
روایت دارد. او را شعری اندک است. و اجازه 
مثجر مشتمل بر سلئلة سند قرائت از اساتید 
خویش تا قراء سبعة ترتیب کرده و او به 
استناخ کتابها علاقه‌ای خاص داشت. 
(اعلام النبلاء ج ۷ صص ۱۷۴ - ۱۷۸). 
صالح. [لٍ ] ((خ) ابن سلمة رازی. رجوع به 
صالح‌ین ابی‌حماد ابوالخیر رازی شود. 
صالح. [ل ] ((خ) ابن سلیمان. محمدین 
عثمان‌بن ابی‌شیبه گوید: وی مرضی نیست. و 
آو را از غیات‌بن عبدالحمید حدیتی غریب 
است. مستففری در ترجمة ابوالوقاص در 
صحابه ان حدیث را اخراج کرده است. (لسان 
المیزان ج ۳ص ۱۷۰). 
صالج. [ل ] (إخ) ابن سلیمان‌بن محمد عاملی 
صیداوی. وی به عراق شد و به کاظمین 
سکونت جست. شيخ حر در «أمل‌الامل» 
گزید: وی یخی عام غابد صاخ و فاحل 
بود. (روضات الجنات ص ۳۳۰ ذيل ترجمد 
صالح‌بن حسن جزاثری). 
صالح. [ل ] (إخ) ابن سندی. شيخ حر در 


أمل‌الامل گوید: مردی نیک و از شا گر داد 


علامة حلی است. (روضات الجنات ص ,۲ 
ذیل ترجمة صالح‌بن حن جزائری). 

صالح. [ل ] ((خ) ابن سندی. شيخ طوسی در 
رجال وی را در عداد «من لم‌سرو عنهم» 
شمرده و گوید: او از انس‌بن عبدالرحمن و از 
وی ابراهيم‌بن هاشم روایت کند. و در فهرس 
گویداو را کتابی است که احمدبن ابی‌عبداله از 
وی روایت کرده است. (تنقیح المقال ج۲ 
ص .)٩۲‏ 

صالح. [ل ] (اخ) ابن سوید قدوری. مکنی په 


اعد لهم عذاباً الیماً»". پس عمر او را گنت ای 
پر ماده خر: رحمت خدا را چگونه میبینی. 
شما فروع راگرفته و اصول را ترک میکنید و 
آنان را از نزد خود براند و چون به مرض موت 
اقتاد شنید که أن دو تن همچنان به کلام 
مشغولند. پس ایشان را بطلیید و سخت 
غضبا ک‌بود. عمزوبن مهاجر گوید: من پشت 
سر عصر و زوبروی آن دو ایستاده بودم. عمر 
پرسید آنگاه که خدا شیطان را سجده فرمود 
مگر ندانست که او سجده نکند؟ من آنان را 
اشارت کردم تا بگفتند آری دانست. دیگر بار 
پرسید آنگاه که خدا آدم را بفرمود تا گندم 
نخورد دانت که ان را او خواهد خوردن؟ 
من اشارت کردم تا بگفتند آری میدانست. 
عمر بفرمود تا آن دو رااز نزد وی براندند و ا گر 
اثارت من نمی‌بود با انان رفشتاری صعب 
میکرد. سپس عمر بفرمود تا اجناد را نامه‌ها 
کردند خلاف آنچه صالح و غیلان می‌گفتند. 
لیکن عمر بمرد و آن نامه‌ها ارسال نشد و هم 
در این کاب ارد که غیلان و صالح از مزاحم 
خواستند تا اتان را از حرس عمر کند. مزاحم 
ماجرا به عمر گفت و عمر بپسندید و آن دو را 
بدان شغل بگماشت لکن از حمل شمشیر منع 
فرمود. (تهذیپ تاریخ ابن عا کر ج ۶ صص 
۹ - ۳۷۰). عسقلانی گسوید: هشام‌بن 
عبدالملک در خلافت خویش او و غیلان را 
بکشت و از ابوزرعه دمشقی آرد که رجاءبن 
حياة هشام‌بن عبدالملک رانامه کرد که 
شیده‌ام در کشتن غیلان و صالح دودلی, 
حالی که من کشتن آن دو را از قتل دوهزار 
رومی دوست‌تر دارم. (لسان المیزان ج ۲ ص 
¥ 


ابی‌عبداللام. او از حراس عمربن عبدالعزیز. | صالج. [لٍ] (إخ) ابسن سهلبن مستهال. 


است. در تهذیب تاریخ ابن عسا کر از عمروبن 
مهاجر آید که غیلان مولای آلعشمان و 
صالح‌ین سوید بنزد عمرین عبدالعزیز شدند و 
عمر شنیده بود که آنان قائل به قدرند. پس آن 


اپن‌الجارود و اسحاق‌بن حکیم و زهری از وی 
روایت کنند و از او اسحاق‌بن بشر.و قاسم‌بن 
جعفر روایت آرند. (ذ کر اخبار اصفهان ج ۱ 
ص ۱۳۴۸ 


خدا در بندگان نافذ است یا منتقض؟ گفتند: 
نافد است. عمر گفت: پس سخن در چیست؟ 
پس آن دو بیرون رفتند و دیگر بار شید که آن 
دو همچنان در کلام سخن میگویند. پس آنان 
را طلبید و پرسید که شما چه می‌گونید؟ غیلان 
گفت: آنجه خدا گوید. عمر پرسید خدا چه 
گوید؟ گفت گوید: «هل اتی على الانان حين 
من الدهر لميكن شيئاً مذكوراً. انا خلقنا 
الانان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلتاه سميعا 
بصیرا. انا هدیناه السبیل اما شا کرا و اما 
کقورا» ,و خاموش شد. پس عمر او را گفت: 
بخوان و او بخواند تا به پایان سوره رسید: «و 
ماتشاژون الا أن یشاء الله آن الله كان علیماً 


مردم همدان است. شیخ طوسی در رجال او را 
اصحاب امام صادق (ع) شمرده و گوید: وی 
کوفی‌همدانی است. ابن غضائری گوید صالح 
از ابوعبدائه روایت کند. وی غالی و کذاب بود 
و جعل حدیث میکرد. کشی در رجال خویش 
از وی ارد که: من امام صادق را خدا میدانستم 
و چون بدو گفتم انکار کرد و گفت من بنده‌ای 
بیش یتم. ابن طاوس در تحریر نیز این 


۱-قرآن ۳-۱/۷۶ 
۲-قرآن ۳۰/۷۶ و ۳۱ 


۹۲ 


داود او را در شمار ضعفاء اورده است. و شيخ 
طوسی او را از اصحاب امام صادق و کوفی 
شمرده است. (تقیح المقال ج ۲ ص 4٩۳‏ 
صالح. [لي] ((خ) ابن شافعبن صالح. وی 
برادر حافظ ابوالفضل احمدین شافع است, 
مولد او بسال ۴۷۴ ه.ق.بودو حدیث از 
ابومنصور خیاط و ابن‌الطیوری و جز آنان 
شنید, و فقه نزد ایی‌الوفاءبن عقیل آموخت و 
روایات نیز فرا گرفت. دامفانی شهادت او 
مسی‌پذیرفت و سپس دریسافت که او و 
ابوالمظفرین صباغ و کیربن سمالیق به دروغ 
گواهی‌میدهند. پس آنان را عقوبت کرد و 
شهادت ایشان از اعبار بیفتاد. صالح بال 
۳ ده .ق.درگذشت. (لسان المیزان ج ۳ص 
¥ 
صالح. زل] (إخ) ابن شجاعبن محمدبن 
ابی‌البقاء المدلجی المصری. وی صحیح مسلم 
را از ابوالسفاخر مامونی روایت کند. او در 
صفر سال ۶۵۱ ه.ق. درگذشت. (حسن 
المحاضره ص ۱۷۳). 
صالج. [لٍ] (اخ) ابن شرحبیل, مکنی به 
أبىنعجة. رجوع به ابونعجة شود. 
صالح. [ل ] ((خ) ابن شرف عاملی جبعی. 
وی جد زین‌الدین علی شهید ثانی است. در 
امل‌الامل گوید وی فقیهی فاضل و از شا گردان 
علامة خلن است. صاحب ایجاز المقال او را 
صالح‌ین مشرف نامیده و آن خطاست. رجوع 
به روضات الجنات ص ۲۳۰ شود. 
صالج. [لٍ ] (اخ) ابن شسریح سکونی. از 
تابمین و از مردم حمص است و از ابوعبیدةین 
جراح و ابوهریره و معاوية و جبیرین نفیر و 
جز اینان روایت کند و از وی پر او محمدین 
صالح روایت آرد. ابوالحین رازی گوید: او 
کاتب ابوعبيدة بود و ابن حبان گوید او شقة 
است و کتابت عبدالین قرط امیر حمص 
میکرد. رجوع به تهذیب أبن عاکرج ۶ص 
۰ولان المیزان ج ۳ص ۱۷۰ شود. 
صالح. [ل ] (اخ) ابن شهریار. رجوع به 
صالح‌بن مهران شود. 
صالج. لٍ | (إخ) ابن شيخبن عمیرتبن 
حیان‌بن سراف اسدی. صاحب عیون الانباء از 
یوسف‌ین ابراهیم‌ین مهدی آرد که در اوائل 
ال ۲۱۷ هن الم تخت پار کد و من 
به عیادت او رفتم و در این وقت اندکی بهبود 
یافته بود و حکایت کرد که جد وی عمیره را 
برادری بود و درگذشت و فرزندی نداشت» 
نی انار حمل در کنیزکی از کنیزکان او 
پدید کشت و اندکی از اندوه جدم بک‌است و 
کنيزک را به خانة خویش آورد و بر حرم 
خویش مقدم داشت و آن کنیز دختری بیاورد 


و جدم آن دختر را بر فرزندان خود مقدم کرد 
و چون هنگام شوی دادن او شد بنفی خویش 
متحمل شد که از احوال خواستگاران او 
تحقیق کند و اخلاق و حب آنان را بداند و 
در مسیان خسواستگاران پسرعم خالدین 
صفوان‌بن اهتم تعیمی بود. عمیره وی راگفت 
در نسب تو نیازی به تحقیق زت و شوهری 
دختر برادرم را درخور باشی لیکن میباید 
اخلاق تو نیز بیازمایم. اگر ترا آسان است یک 
شال در سرای ما مقام کن تا معلوم افتد وگرثة 
تو رابه نیکو وجهی بازپس فرستم. صالح 
گوید پدرم از جد خویش حدیث کرد که به هر 
شب از جوان اخلاقی محتاقض به او تقل 
میکردند و او در کشف حقیقت درماند و چنان 
دانت که آن کس که او را مسدح گوید بدو 
مایل و آنکه نکوهش کند دربار؛ وی ستمکار 
است. پس خالد را نامه کرد و از اخلاق جوان 
بپرسید و از او مشورت خواست. خالد پاسخ 
نوشت: پدر این پسر عم من أز 
خوشخوی‌ترین مردمان بود و گذشتی نیکو 
داشت جز اینکه مبتلا به عهار " بود و صورتی 
زشت داشت و مادر این جوان از زیباترین و 
عفیف‌ترین زنان اما در بخل و سوءخلق و 
کم خردی‌ییمانند بود و پسرعم من زشتی‌های 
پدر و مادر را پذیرقه و محاسن ان را از 
دست داده است. خود دانی, | کُرخواهی دختر 
برادر خویش بدو ده وگرثه خیر او را از خدا 
خواهانم. صالح گفت چون جدم نامه را بخواند 
جوان را بطلبید و او رابر شتری نشاند و 
طعامی برای وی فراهم شات انگاه کس 
بدو گماشت تا او را از کوفه بیرون کردند. 
(عیون الانباء ج ۱صص ۱۷۹ - ۱۸۰) (اخبار 
الحکماء صص ۳۸۹ - ۳۹۰), 
صالح. [ل] ((خ) ابن شیرزاد. ابن عبدربه 
گویداو در زمرء کانی است که خود را به 
کتابت معروف ساخت. لکن کاتب نبود و 
یکی از شعرا در هجو وی گوید: 

حمار فى الکتابة یذعیها 

کدعوی آل‌حرب فی زیاد 

فدع عنک الکتابة لست مها 

ولو اغرقت وبک فى المداد. 

(عقدالفرید ج ۴ ص ۲۵۶ 

صالح. [لٍ) (اخ) ابن صالح‌بن حی. وی از 
فقهای زیدیه و برادر حسن‌بن صالح‌بن حسی 
اشت. ایتناز نوشن فرقة حال از 
زیدیان میاشد. اسمعانی ص ۲۳۷). شیخ 
طوسی در رجال گوید: صالح‌ین صالح‌بن حي 
ثوری کوفی همدانی از اصحاب صادق است. 
(تقیح المقال ج ۲ ص .)٩۳‏ 
صالح. [ل) (إخ) ابن صالح‌بن خوات‌بن جير 
انصاری. شیخ طوسی در رجال او را در عداد 
اصحاب امام سجاد علی‌ین الحسین (ع) 


صالح. ۱۳۸۱۳ 


شمرده است. (تنقیح المقال ج ۲ ص 4۳). 
صالح. [ل ] (زخ) ابن صباح بغدادی. وی از 
آدم‌ین ایی‌ایاس روایت کند. (لان المیزان ج 
۳ص ۱۷۰). 
صالح. ال ] (إخ) ابن صباح, مکنی به 
ابی‌الفضل اصفهانی. او از ابن عة و از وی 
علی‌بن حسن‌بن سلم روایت کند. رجوع به 
ذکراخبار اصفهان ج ۱ ص ۲۴۸ شود. 
صالح. ال ] (إخ) ابن صقر. او از عبدائه‌بین 
زهیر و از وی سعیدبن واقد مزنی روایت کند. 
رجوع به عیون الا خبار ج ۱ص ۱۸ شود. 
صالح. [لٍ] (إخ) إبن طرفتین احمدین 
محمدبن طرفةبن کمیت حرستانی. وی به 
حدیث عنایتی داشت و از ابی ثعلبه روایت 
کد(تهذیب تاریخ ابن عا کرج ۶ص ۳۷۰). 
صالح. [ل ] (اخ) ابن طریف. انباع او در 
جبال بربر بسر میبردند و وی دعوی پیغمبری 
کردو دین تازه آورد و یا پس از او بعض 
فرزندان وی ادعای پیغمبری کرده‌اند. ابن 
حرم گوید پیروان او منتظر رجوع وی بودند» 
تا اینکه در عصر ما (عشر خامی از ماه 
چهارم) آثار ایشان منقطع گشت. (لسان 
المیزان ج ۳ص ۱۷۱). 
صالح. [لٍ]((خ) ابن طریف ضبی, مکنی به 
آبی‌صیداء. تابعی است. 
صالح. [لٍ ] (اخ) (الملک...) ابن ظاهربن 
ناصرنن نجم‌الدین ایوب. یکی از ملو 
سلسله ایوییان است. پدر وی الظاهر بسال 
۲ «.ق. حا کم حلب بود. (تاریخ طبقات 
سلاطین انلام جدول ضمیمةً ص ۶۸). 
صالح. [ل ‏ (إخ) (لسلک...) ابن عادلین 
نسجم‌الدین ایوب. نام وی اسماعیل و از 
سلاطین ایوبی,دمشق است. او بال ۶۳۵ 
ه.ق. در دمشق به سلطلت رسد و هم بدان 
سال معزول گشت و بار دیگر در ۶۲۳۷ سلطت 
یافت و تا ۶۳۲ در آن مقام ببود. (تاریخ 
طبقات سلاطین انلام ص {FA‏ 
صالح. زل ] ((خ) ابن عاصم ناقط. وی از 
کسائی روایت کند لیکن بر وی قرائت نکرده 
و اندکی از قرائت را یحیی‌بن آدم از وی 
روات کد (القهرتن س ۴۵ 
صالح. [ل ] ((خ) ابن عبدالجبار. وی از ابن 
جریح و ابن بیلمانی و از او عمربن خالد 
حرانی روایت کند. (لسان المیزان ص ۲ 4۱۷. 
صالحج. [ل ] (اخ) ابن عبدالجلیل. وی از زهاد 
و معاصر پا مهدی خلفه است. در کتاب 
الوزراء و الکتّاب آمده است که صالح نزد 


۱ -در تاریخ الحکما گرید ابراهیم به دیدن او 
رفت. 
۲ -بجای این کلمه در تاريخ الحکماء قتغطی 


دمامه آمده است. 


۳۸۴ | صالح. 


مهدی رفت و او را موعظت کرد و سیرت 
عمرین را متذکر شد. صالح در پاسخ گفت: 
زمانه فاسد و مردمان دیگرگون شد:‌اند و 
عادات و پندید گشته. سپس جماعتی از 
اصحاب خود را که در نعمت بر میبرند نام 
برد و عمارةبن حمزة را نیز به شمار آورد و 
گفت شنیده‌ام او را هزار دواج از ویر است و 
بدون وبر نیز عدة کثیر سوای دیگر اصناف آن. 
(الوزراء و.الکتاب ص .)۱۰٩‏ و رجوع به 
عیون الاخبار ج ۲ ص ۳۳۳ و عقدالفرید ج ۳ 
ص ۱۰۵ شود. 

صالح. ال ) ((خ) ابن عبدالرحمن‌ین عمر. 
رجوع به علم‌الدین صالح شود. 

صالحج. [لٍ] ((خ) ابن عبدالرحمان, مکنی.به 
ابی‌الولید. صاحب کتاب الوزراء و الکتّاب آرد 
که: صالح کاتب حجاج‌ین یوسف بود و 
زاذانفروخ دیوان فارسی را بعهده داشت. 
سپس زاذانفروخ صالح را بدان کار گماشت و 
او نزد وی مکانتی یافت و زاذانفروخ را گفت 
تو رئیس من هستی و من ترسم که منزلت تو 
نزد حجاج ساقط شود و مرا بر تو مقدم بدارد. 
وی گفت چنین نتواند شد. چه نیاز او به من 
بیش از نیاز من بدوست. زیراوی کی را 
تواند یافت که حساب او بعهده گیرد. صالح 
گفت من اگر خواهم دیوان رابه عربی 
برمیگردانم. گفت یک سطر از آن به عربی 
برگردان و او بیاری از آن ترجمه کرد. 
زاذانفروخ اصحاب خویش را گفت جایی جز 
افا ا 
حجاج بسال ۸ھ .ق. صالح را فرمود تا 
دواوین را به عربی برگرداند و عامة کاب 
عراق چون مغيرةبن آبی‌قرة و قحدم‌بن 
ابی‌سلیمان و شیبین ایمن و دیگران شا گردان 
صالح‌اند. و گوید روزی حجاج صالح را گفت 
من دربارة تو فکر کردم و در ریختن خون و 
گرفتن مال تو گناهی نمی‌بینم. صالح گفت 
مشکل کار هم اینجاست که این گفتار پس از 
تامل بوده است. حجاج بخدید و سخن 
نگفت. (الوزراء و الکتاب ص ۲۳). و چون 
سلیمان‌ین عبدالملک به خلافت رسید دیوان 
حرب و دیوان صلاة و دیوان خراج را به 
یزیدبن مهلب سپرد لکن يزيد دیوان خراج را 
قول نکرد و سلیمان را گفت تا صالح‌بن 
عبدالرحمن را بدان کار گمارد. و سلیمان 
بپذیرفت. (الوزراء و الکتاب ص ۳۰). و چون 
یزیدبن عبدالملک به خلافت رسید عمربن 
هیر را ولایت عراق داد. عمر از مکاتی که 
صالح را نزد یزید بود بیم داشت» سپس کاتب 
خود عبدة عنبری راگفت که توانیم صالح را 
کیفری‌کنیم؟ گفت مگر از راه ستم وگرنه 
گناهی بر او نمی‌بینم. گفت چگونه بر وی ستم 
کنیم؟ عبده گفت صالح یسزیدین مهلب را 


ششصد هزار درهم داده است و بدان برائعی 
ر نگرفته. سپس ابن هبيرة یزیدین عبدالملک را 
نوشت که صالح را نزد من قرست که ما را بدو 
حاجتی است. یزید صالح را پرسید کار او با 
تو چیست؟ وی گفت: من در حالی از عراق 
بیرون شدم که دیوانها مرتب بود آنچنان که | گر 
گنگ و لالی را بر آن گمارند فهم تواند کرد. 
يزيد صالح را نزد عمربن هبيرة فرستاد و چون 
پدانجا رسید عمر گفت تا او را شکنجه کتد. 
پس هر آزار که او را میدادند میگفت این 
قصاص است. چه من با مردم چنین کردم تا 
انکه او را عذابی کردند که فزاریه نام داشت» 
صالح گفت من کسی را بدین عذاب معذب 
نکردم. چون تعذیب صالح ضدت یافت. 
جبلةبن عبدالرحمان و جبهان‌بن محرز و 
نعمان سککی به شقاعت نزد عمر شدند و 
گفتند صالح را ضمانت کنیم. عبده عنبری 
گفت مال حاضر سازید. گفتد پیش از شب 
حاضر آریم. کاتب نزد أبن هبیره شد و او را 
خبر داد لیکن تا به شب از نزد وی خارج 
نگشت و آنان برفتند و صالح بامداد درگذشتد 
بود. (الوزراء و الکتاب ص ۳۶). ابن ندیم 
گوید: صالح مولی بنی‌تمم و پدروی 
عبدالرحمن از بردگان سجستان بود و کتابیت 
زاذانفروخ میکرد. سپس نزد حجاج مکانت 
یافت و زاذان راگفت چنان بینم که امیر مرا بر 
تو مقدم دارد. زاذان گفت نتواند بود که به من 


خواهم دیوان را به عربی برگردانم» توانم. 1 


زاذان گفت سطری چند از آن ترجمه کن تا 
ببینم. وی چنان کرد. زاذان گفت چندی 
تمارض کن. صالح چنان کرد. حجاج 
تیادروس طبیب خویش را نزد او فرستاد و 
پزشک در وی علتی نیافت و زاذانفروخ این 
بشید و صالح را گفت تا از تمارض دست 
بدارد. سپس چنان افتاد که زاذانفروخ در فة 
ابن اشعث به قتل رسید و حجاج صالح را 
بجای او فماشت و او ماجرای نقل دیوان را 
بدو گفت و حجاج وی را متقلد آن کار 
ساخت» سپس مردانشاءبن زاذانفروخ صالم 
راگفت با دهویه و ششویه چه کنی؟ گفت عشر 
و نصف عشر (؟) نویسم. گفت و یذ" را چه 
کنی؟ گفت و ایضاً نویسم... مردانشاه وی را 
گفت خدا بنیاد تو از دنیا برکند آنچنانکه باد 
فارسی را برکندی و فارسیان وی را یکصد 
هزار درهم دادند تا خویش را در ان کار 
ناتوان نماید لکن او نپذیرفت و ععدالحمیدبن 
یحیی میگفت خدا صالح را پاداش یک دهاد 
که او را بر کتاب منتی بزرگ است. (ابن‌التدیم 
ص ۳۳۸). در عقد الفرید آمنده است: گویند 
نقل دیوان به زسان ولد انجام گرفت. 
(عقدالفرید ج ۵ص ۱۶۳). ابن عسا کرگوید او 


و پدر وی از اسیران سجتانند که ربیع‌ین 
زیاد حارنی در خلافت علمان‌بن عفان آنان 
بخرید و ازاد کرد و صالح کتابت عربی و 
فارسی بیاموخت. صالح فصیح و زیا بود و به 
دیوان زیاد و ابن زیاد تردد داشت و با احنف و 
بسزرگان دیگر مصاحبت میکرد و او را 
حافظه‌ای قوی بود و انچه میشنید به یاد 
می‌سپرد. او کتابت را از یکی از کاتبان حجاج 
پباموخت و هنگامی که خواست دیوان رابه 
عربی گرداند نویسندگان فرس سیصد هزار 
کوفه کتابت از وی آموختند. سلیمان‌بن 
عبدالملک دیوان خراج عراق را بدو داد و 
عمربن عبدالعزیز نیز یک سال او را بدان کار 
بپذیرفت و گویند او را معزول کرد. یزیدین 
مهلب از صالح درخواست تا مرغی به طعام او 
زنی گرفت از وی درخواست تا حقوق 
یک‌ماهه او را برای ولیمة عروس بدو دهد و 
او سر باززد. (تهذیب تاریخ ابن عا کرج ۶ 
صالح‌بن عبدالرحمان و صاحب او را در عراق 
به کاری گماشته بود و انان بدو نوشتند که 
مردمان را جز شمشیر به صلاح نیارد. عمر در 
پاسخ نوشت: ای دو خبیث‌تر از خبیث و 
پست‌تر از پست, ریختن خون ملمانان رابه 
من عرضه می‌کنید و در نزد من خون هیچ 
مسلمان خوارتر از خون شما نیست. (سيرة 


عمرین عبدالعزیز ص 4۱). 
صالحج. [لٍ ] ((خ) ابن عبدالقدوس. از افاضل 


مت‌کلمین و از وجوه زنادقه آننت: اپن‌النديم 
وی را در شمار تکلمینی ارد که با ظاهر 
اسلام در باطن زندیق بودند (ص ۴۷۳) و 
گوید:او را پنجاه ورقه شعر است و متهم به 
زټدقه ڼود. (ابن‌النديم ص {TY‏ و در تکملهً 
فهرست آرد که وی متهم به زندقه بود و پسری 
از وی بمرد. صالح سخت بر او جزع میکرد. 
ابوالهذیل علاف شيخ معتزله به دیدن او شد و 
او را محزون دید و بدو گفت چون تو مردمان " 
را همچون کشت می‌پنداری بر مردن فرزند 
جزع کردن درست نباشد. گفت از ان بر وی 
ایوالهذیل پرسید آن کتاب چیست؟ گفت 
بخواند در آنچه هست چنان شک کند که 
گویی نبوده است و در آنچه نبوده چنان به 


۱-ظ: ایدی. 


شک افد که گویی بوده است. ابوالهذیل گفت : 
حال که چنین است در مرگ فرزند خود شک 
کن و چنان بندر که نمردهاست و یز شک کن 
که او کاپ شکوک خوانده است. هرچند که 
آن را نخوانده باشد. (تكملة ابن‌النديم صص ۱ 
- ۲). خطیب کیت وی را ابولفضل ضبط 
می‌کند و می‌گوید: مولای اسد و یکی از 
شمراست. مهدی وی را تهمت زندقه پرنهاد و 
بطلیید و چون نزد وی حاضر شد و با او سخن 
گفت‌از غزارت علم و ادب و براعت حسین 
بیان و کثرت حکمت وی عجب کرد و بفرمود 
تا او را آزاد کنند و چون صالح پشت کرد 
دیگر بارش بطلبید و گفت آیا تو نگفته‌ای: 
مایبلغ الاعداء من جاهل 

ماییلغ الجاهل من نقسه 

و الشیخ لایترک اخلاقه 

حتی یواری فی ثری رمسه 

افا ارعوی عاد الی جهله 

کذی‌الضنی عاد الى نکد... 

گفت آری گفته‌ام. مهدی گفت پس تو اخلاق 
خویش وانگذاری و ما به حکم تو دربار؛ُ تو 
حکم کنيم. سپس بفرمود تا او را بکشتند و بر 
جر بیاویختند و گویند مهدی را خبر دادند 
که وی ابیاتی در نکوهش پیامیر صلی اه 
عله و سلم سروده است. مهدی او را بطلبید و 
پرسید این ابیات تو گفته‌ای؟ گفت نه به خدا 
سوگند, به خدا که یک چشم بهم زدن من 
شرک نیاورده‌ام. از خدا پپرهیز و خون مرا به 
شبهت مریز که رسول فرمود حدود را به شبهه 
جاری مازید و قرآن خواندن گرفت چندان 
که‌مهدی را بر او رقت آمد و بفرمود تا وی را 
رها کنند و چون پشت بکرد گفت قصیده 
سنتیُ خویش را بر من بخوان و صالح آن 
قصیده خواندن گرفت تا بدین پیت رسید: و 
الشیخ لایترک اخلاقه... مهدی بفرمود تا او را 
بکشتند و گویند که وی به زندقه مشهور بود و 
شعر وی همه امثال و حکم و اداپ است و از 
قصائد نیکوی صالح قصیدۂ قافة اوست که 
این ابیات از آن است: 

المرء يجمع و الزمان یفرق 8 

و يظل برقع و الخطوب تمزق 

ولان یعادی عاقلا خیرا له 

من أن یکون له صدیق احمق ۱ 

فارغب نفک لاتصادق احمقاً 

آن الصدیق علی الصدیق مصدق 

و زن الکلام اذا نطقت فانما 

یبدی عيوب ذوی‌العقول المنطق 

و من الرجال اذا استوت احلامهم 

من یتشار اذا اسسیشر فیطرق 

حتی یجیل بکل وان قلبه 

فیری و یعرف ما یقول فینطق... 

ابن عسا کر از قریش ختلی آرد که: مهدی مرا 


بطلبید و پفرمود تا با برید به دمشق روم و 
عهدی برای من به امیر هر بلد بنوشت و بگفت 
که‌در دمشق به دکان عطاری (یا قطانی) روم و 
در انجا پیرمردی را که خضاب کرده و 
صالح‌بن عبدالقدوس نام دارد گرفته نزد او برم. 
قریش گوید: به دمشق شدم و آن مرد را بدانجا 
بدیدم» پس وی را سخت بگرفتم و عهد مهدی 
بر مردم بخواندم. مردمان به یک سو رفتند و 
مرا با او بگذاشتند. من قيدها که از پیش برای 
او آماده کرده پودم در پای وی بنهادم و با برید 
به بغداد شدیم و او را نزد مهدی بردم. مهدی 
پرسید صالح‌بن عبدالقفدوس تویی؟ گفت: 
آری. گفت زندیقی؟ گفت نه» ولی مردی 
شاعرم که در شعر سخن به فق گویم. مهدی 
گفت بخوان! صالح اندکی به خود پیچید, 
سس کتاب زندقه را قرائت کرد (؟) و گفت یا 
امرالمومنین توبه کردم» مرا ببخش و مکش. 
خلیفه گفت: قصیده سیلیُ خود بر من بخوان و 
چون بخواند. خلیفه مرا گفت ای قریش او را 
به زندان بر. چون بیرون شدیم بفرمود تا او را 
بازگردانم و گفت ای صالح تو نگفته‌ای و 
الخیخ لایترک اخلاقه...؟ گفت: اری من 
گفته‌ام. مهدی گفت پس تو نیز اخلاق خود 
ترکلیینگویی تا بمیری. سپس چهار تن خادم 
را که در خدمت او پودند گفت تا چهار جانب 
وی بگرفتد و خود با یک طربت او رادو 
پاره کرد. و مرا فرمود که نیمی از جد وی در 
جانب شرقی و نیمی در جانب غربی پیاویزم. 
(تهذیب تاریخ ابن عا کر ج ۶ صص ۲۷۱ - 
۶ صاحب انقض گوید: وی نخضت 
مجبری و قدری و مشبهی بود و در آخر ملحد 
شد. (اتقض چ تهران ص ۱۵۶). و صاحب 
مجمل التواریخ و القصص او را در شمار 
جماعتی اورده است که در عهد هادی زندقه 
گرفتند.(مجمل التواریخ و لقصص ص ۳۳۸). 
در فوات الوفیات از مرزبانی ارد که: صالح 
حکیم شعر و زندیقی تکلم بود مهدی صالح 
را آنگاه که پیری سالخورده بود بعلت زندقة 
وی بکشت. او راست: 

ماتبلغ الاعداء من جاهل 

مایبلغ الجاهل من نفسه. 

احمدین عدی گوید: صالح از مردم بصرة بود و 
در انجا مردمان را موعظت میکرد و بر انان 
قصه میخواند و او را در حکمت کلامی 
نیکوست. و از شعر اوست: 

لایمجبنک من یصون ثیابه 

حذرالفبار و عرضه مبذول 

و لریما افتقر الفتى فرأيته 

دنس اللیاب و عرضه مغسول. 

مهدی با دست خود وی را دو نیمه کرد و جد 
وی در بفداد بیاویختند. احسدبن عبدالرحمن 
گوید: صالح را به خواب دیدم خندان, وی را 


صالح. ۱۳۸۹۹۵ 
پرسیدم خدای با تو چه معاملت کرد و چگونه 
رستی؟ گفت بر خدایی که هیچ چیز بر او 
پتهان نست درآمدم و او مرابه رهمت 
خویش استقبال فرمود و گفت دانستم از آنچه 
بر تو می‌بستند بری هستی. (فوات الوفیات 
ج۱ ص .)۱٩۳‏ أبن حجر در لان الصیزان 
گویدوی از مردم آزد و صاحب فلسفه و زندقه 
است. نسائی گوید: نقه نیت و یحی‌بن معین 
کون لسن بشی»ء. این عدی گوید: در بصره 
مسوعظت میکرد و فصه میگفت و از وی 
حدیثی اندک دیده‌ام. سپس ابن حجر گوید: 
این اشمار او راست: 
ماییلغ الاعداء من جاهل 
مايبلغ الجاهل من تفه 
و الشیخ لایترک اخلاقه 
حتی یواری فی ثری رمه 
اذا ارعوی عاد الى جهلد 
لدى الضنى عاد الى نکه 
وان من ادبته فی الصا 
کالمو د یسقی الماء قى غرسه 
حتی تراه رقا ناضراً 
بعد الذی ابصرت من سه. 

و صاحب غریب الفواند او را در شمار أبن 
مقفع و أبن ابی‌العوجاء و ابن زبرقانو دیگر 
مشهورین به زندقه ارد و گوید: به امر دين 
متهاون بود و عبداله‌بین معتز در «طبقات 
الشعراء» از زیادین احمد حنظلی آرد که: تتی 
چند از ادباء [زنادقة ] فراهم شده و مناشده 
میکردند و چون وقت نماز شد صالح‌بن 
عبدالفدوس پرخاست و نمازی کامل بگزارد 
و چون از وی سبب پرسیدند گفت: عادت بلد 
است و راحت جسد. و از شعر اوست: . 
یمت‌حن الناس ما قال الغنی و لا 
یستقبحون له فعلاً و ان قحا 
و یزدری اللاس من امسی اخا عدم 
منهم و آن کان من یوزن به رجحا. 

(لان المیزان صص ۱۷۲ - ۱۷۴). 
و رجوع به معجم‌الادباء ج ۴ ص ۲۶۶ و 
عقدالفرید ج ۲ صص ۲۶۰ - ۲۶۱ و الاعلام 
زرکلی شود. 
صالحج. [ل ] (إخ) ابن عبدالکريم بحرانی. 
مؤلف روضات گوید: صالح‌بن عبدالکريم 
کرزکانی بحرینی با شخ جعفرین کمال‌الدین 
بحرینی معاصر و دوست بود و از بحرین به 
شیراز شدند که در آن روز مرکز فضلا سود و 
مدتی ببودند. سپس مواضعه کردند که یکی په 
هند رود و دیگری در ایران باشد و هرکه را 
بی‌نازی زودتر نصیب افتد, دیگری را 
دستگیری کند. پس شيخ جعفر به هندوستان 
رفت و در حیدرآباد سکن گزید و شیخ 
صالح در شیراز بماند و هر دو مقامی مئیع 
یافتند و مرجم امور گشتند و شیخ جعفر به 


۱۳۸۰۶ صالح. 


هندوستان بال ۱۰۸۸ ه .ق.درگذشت. 
(روضات الجنات ص ۱۳۹ و ۲۲۰). 
صالح. زل ] (إخ) ابن عبدالکريم عابد. ابن 
آبی‌حاتم او را بغدادی داند و از فضیل‌بن 
عیاض و سفیان‌بن عینه روایت کند و از وی 
اسحاق‌بن موسی انصاری و محمدین حسین 
برجلانی و علی‌بن موفق و جز ایئان روایت 
کرده‌اند. وی بال ۲۰۸ ه.ق. درگذشت 
(تاریخ بغداد ج ٩‏ مص ۳۱۲ - ۲۱۳). 
صالح. زل] ((خ) ابن عبداله. وی مولای 
المعتمد علی‌اله عبّاسی است و از عشمان‌بن 
ابی‌شیه روایت کند. و عبداله‌بن عدی 
جرجانی در سامراء از وی روایت کرده است. 
(تاریخ بغداد ج ٩‏ ص ۳۲۸). 
صالح. [ل ] (إخ) این عبدات‌بن ابی‌فروه 
مکتی به نی غلزا تابمی است: 
صالح. زل ] (إخ) ابن عبدالّین جعفر اسدی 
ON‏ ید ی آلنین E‏ 
محدث نیشابوری ترجمة او بیاورده است. 
(روضات الجنات ص ۴۸۷). 
صالح. [ل ] (إخ) ابن عبدالهبن حسن, مکنی 
به ابی‌الفضل هاشمی عباسی. این عدی از وی 
و او به یک واسطه از عمر روایت کند. (تهذیپ 
تاریخ ابن عا کر ج ۶ص ۳۷۰). 
صالح. [ل ] (إخ) ابن عبداله بن عبدالقدوس. 
رجوع به صالح‌بن عبدالقدوس شود. 
صالح. (ل ] (إخ) ابن عبداله ازدی» مکنی به 
ابی‌یحیی بصری. وی از ابی‌جوزا روایت کند. 
آبوالفتح ازدی گوید: در حال او مردد باشم. 
عقیلی گوید: وی بصری است و ابی‌یحیی 
کنیت اوست. رجوع به لسان المیزان ج ۳ ص 
۵ شود. 
صالحج. [ل ] ((ح) ابن عبداله ترمذی, مکتی به 
ابی‌عبداله. وی سا کن بغداد بود. و از مالک و 
حمادین یحی الایح و عبدالوارث‌ین سعد و 
عبثربن قاسم و شریک‌بن عبدائّه و جعفربن 
سلیمان و فرج‌بن فضاله و ابی‌نضر یحیی‌بن 
کثیر و یحیی‌بن زکریابن ابی‌زانده و عمربن 
هارون بلخی و مسحمدین محمد فضیل‌ین 
غزوان و معاذین معاذ عنبری روایت کند. و از 
وی محمدین اسحاق صاغانی و عباس‌بن 
محمد دوری و اجمدین زیاد سمار و 
وکین یالتعا راداوه آعتی عی 
و صالح‌بن محمد جزرة و ابوزرعه و ابوحاتم 


رازیان روایت کند. وی بال ۲۳۱ ھ.ق. 


درگذشت. (تاریخ بغداد ج صص ۵ - 
۶ ستقلانی گوید: ابن حبان در کتاب 
ثقات وی را ستوده است. و او جز صاح‌بن 
قصیده‌ای است که در أن صالح‌ین محمد را 
قدح و صالح‌بن عبدالّه را سدح گفته است. 
(لسان المیزان ج ۳ ص ۱۷۶). 


بت 


ا در ۳19 ار را در اصحاب 7 
عکری حسن‌بن على (ع شمرده است. 
بههانی در تعلیقه گوید: وی برادر شاهویه‌ین 
عبدائّه جلاب است. (تنقیح المقال ج ۲ ص 
۳ 

صالح. [ل ] ((خ) ابن عبدائّه خشعمی. شيخ 
طوسی در رجال او را با نبت کوفی از 
اصحاب امام صادق (ع) شمرده و بار دی بی 
ذکرنصبت کوفی. گوید از اصحاب امام 
علی‌ین موسی الرضا (ع) است. صاحب جامع 
الرواة گوید: شاید که دو تن باشند و این 
احتمال بی‌جاست. (تنقیح المسقال ج ۲ ص 
۲ 

صالج. [ل ] ((خ) ابن عبداثه قروانی. وی از 
مالک روایتی منکر دارد و از او فرزند وی 
فضل روایت کند. خطیب هر دو را مجهول 
شمرده و دارقطی اتان را ضعیف خوانده 
است. (لسان السیزان ج ۳ صص ۱۷۴ - 
۷۵( 

صالج. زلٍ ] ((خ) اسن عسبداله کرمانی. از 
ابوامامتین سهل روایت کند. ازدی گوید 
متروک است. داودبین قبی از وی و از 
صالحبن جر روایت کند. نباتی ویبرا 
ضعیف شمر ده است. (لسان المیزان ج ٣‏ ص 
۷ 

صالح. [لٍ] (إخ) ابن عبداله» کوفی أحول. 
شح طوسی او را در شمار اصحاب امام 
صادق (ع) آ رده است. (تنقیح المقال ج ۲ ص 
وئا : 
صالح. [ل ] ((خ) ابن عبداله. مکنی به 
آبی‌شعیب انصاری. محدث است و در دمشق 
ریت یب ازم ایس کر و 
۷ 

صالج. ال ] (إخ) ابن عبدالملک تمیمی 
خراسانی. وی از شا گردان اسحاق‌بن حماد 
استاد خط عربی | ست. (الفهرست ص ۱۱). و 
زجو ۲ به ابوالفضل صالح‌ین عبدالملک شود. 
صالح. [ل ] (اخ) ابن عبیدبن همانی. وی از 
ردم قرية توي و شام عة حرا كة آنیت: 
(تهذیب تاریخ ابن عماکرج ۶ص : (YP‏ 
صالح. زل ) (اخ) این عجلان. ازدی گوید: در 
صحت حدیث او شک کرده‌اند. و فلیج‌بن 
سلیان گوید: مدنی است. رجوع به لسان 
المیزان ج ۳ص ۱۷۵ شود. 

صالحج. [ل ] ((خ) ابن عدی, ملقب به شقران. 
رجوع به صالح شقران شود. 

صالح. زل ) (إخ) ابن عطاءبن خباب. محدث 
است. 

صالح. [لٍ] ((خ) ابن عطیه, وی از شیعیان 
علو ات ومر وان یی ی سل را کان 
شعرا و شیعة عباسی است بکشت. ابوالفرج 


۳۹ 

ا کون وی فا بان 

لنى‌البنات وراثة الأعمام 

و صالح‌بن عطیه ان رابشنید. با خدای خویش 
عهد کرد که او را بکشد. پس با او طرح 
دوستی کرد و چون مروان را تب عارض شدو 
بتری گشت صالح به خانة او شد و چون تنها 
بماندند صالح گلوی وی بگرفت و رها نکرد تا 
جان بداد. (ضحی الاسلام ج ۳ ص ۳۱۳). 
صالح. [ل ] ((خ) ابن عقبة. شيخ طوسی در 
رجال یک بار او رادر شمار اصحاب امام باقر 
محمدین علی (ع) و یک بار در عداد اصحاب 
امام کاظم موسی‌بن جعفرین محمدین علی 
(ع) آورده است و گوید: مجهول‌الصال است. 
علمای متأخر علم رجال نیز از او ذ کری 
نکر ده‌اند. (تنقیح المقال ج ۲ص .)٩۳‏ 
صالج. [ل] (اخ) ابن عقبةبن خالد اسدی. 
نجاشی گوید: او را کتابی است و محمدبن 
ايوب آن را از وی روایت کند. ظاهر أ امامی و 
مجهول‌الحال است. (تنقیح المقال ج ۲ ص 
۳ 

صالح. ال ] (إخ) ابن عقبةبن قیی‌ین 
سمعان‌بن ابیرَبیْحة و در برخی نسخ زنحَة و 
در برخی کتب رجال بريحة و در کافی 
یریخ آمده و صاحب ایضاح الاشتباه نیز 
آن را از کتاب برقی چنین نقل گم ده انست: 
سیخ طوسی در رجال گاهی او را در شمار 
اصحاب امام صادق (ع) و گاهی در شمار 
اصحاب امام کاظم (ع) آورده است و در 
بعضی نسخ رجال شيخ در باب «من لم‌یرو 
عنهم علیهم السلام» نيز صالح‌بن عقبة را ذ کر 
کرده و گوید: اسماعیل‌بن بریع از وی روایت 
کند. و نیز شیخ طوسی در الفهرس گوید 
الین عقبة را کتایی انت که دين 
اسماءیلین بزیع آن را روایت کرده است. 
رجوع به تنقیح المقال ج ۲ ص ٩۳‏ شود. 
صالح. [ل ] (اخ) ابن علاء. مجهول‌الحال 
است. (تنقیح المقال ج ۲ ص .)٩۳‏ 

صالح. [ل ] ((خ) ابن علی. محدث است و به 
سند خود از جابرین عبدائّه انصاری روایت 
کند.(تهذیب تاریخ این عسا کبرج ۶ص 
{YY‏ 

صالح. إل] (إخ) ابسن علی‌ین عبدافین 
عباس. رجوع به صالح عباسی شود. 

صالح. ال (إخ) ابن علىبن عطية اضخم. 
مکنی به آبی‌محمد بصری. علامه در 
خلاصةالاقوال فى علم‌الرجال و حسنين 
داود در باب دوم رجال از او نام برده‌اند و 
گوینداخباری و ضعیف بوده است. و بعضی 
گویندشاید وی همان صالح‌بن علی‌بن عطي 
بغدادی است و برخی او را با صالح ابومحمد 


یکی شمرده‌اند. در جامع‌الرواة آمده است که 
ابراهیم‌ین عقة از وی روایت کند. (تنقیح 
لمقال ج ۲ صص .)٩۴ - ٩۳‏ 

صالج. [ل ] (إخ) ابن علی‌بن عطية بغدادی. 
شیخ طوسی در رجال او را در عداد اصحاب 
امام علی‌بن موسی الرضا (ع) شمرده است و 
ظاهراً امامی و مجهول‌الحال است. (تنقیح 
المقال ج ۲ ص 4۴). 

صالح. [لي] (إخ) ابن على الهاشمی. او از 
"احمدین حنبل روایت کند. (مناقب احمدین 
حبل ص 4۷). 

صالح. [ل ] ((خ) ابن على نوفلی. او از 
احمدین حنبل روایت کند. (مناقب احمدین 
حل ص 4۸). 

صالح. [لٍ] (إخ) ابن عمار جهنی. شيخ 
طوسی در رحال او را در عداد اصحاب امام 
صادق جعفرین محمد آورده است و گویا او 
امامی و مجهول است. (تنقیح السقال ج ۲ 


ص .)٩۴‏ 
صالج. [لٍ] ((خ) ابن عمربن ایی‌بکر 
سکسکی شافعی, مکنی به ابی‌عبداله و 


معروف به بریهی. او راست: شرحی بر کتاب 


یو سف فررضی زرقالی. وی بسال ۴ ھ.ق. 


درگذشت. ( کشف‌الظتون). 
صالحج. [ل ] (إخ) ابن عمر بْلْقینی قاضی 
شافعی, ملقب به علم‌الدین. او راست: التجرد 
و الاهتمام بجمع فتاوی الوالد شیخ‌الاسلام, که 
در این کاب فتاوی پدر خویش شیخالاسلام 
سراج‌الدین عمر بلقینی را فراهم آورده و به 
شعبان سال ۸۳۰ ه.ق.از ان فارخ شده است. 
وفات وی بسال ۸۶۸ بود. ( کشف‌الظنون ج ۱ 
ص ۲۴۹). و نیز او راست: الجوهر الفرد فی ما 
یخالف فيه الحر العبد. تذکرة علمالدين بلقینی. 
تفر بلفینی. تحفة الامین فى من يقبل قوله 
بلا یمین. ( کش ف‌الظنون ج١‏ مص ۲۶۰ 
۰۷۵ 7۰۷ ۴۱۲). 
صالج. [ل ) ((خ) ابن عمر قصار. مکنی به 
ابی‌شعب. وی از رسته و از او عبدالرحمان‌بن 
محمدین سیاه مذکر روایت کند. (ذ کر اخبار 
اصنهان ج ص ۳۵۰). 
صالح. زلٍ] (إخ) ابن عمران‌بن حرب, یا 
صالح‌ین عمران‌بن صالح بن عمران عبداله, 
مکنی به ابی‌شعیب دعا. او بخاری‌الاصل 
است و از سعیدین داود زنبری و اسونعيم 
فضل‌بن دکین و ابوغان نهدی و سلیمان‌ین 
حرب و مسلم‌بن ابراهیم و عفان‌بن ملم و 
عبیداله عیشی و حسن‌بن بشیرین سلم و 
ابوعبید قأسم‌بن سلام و محمدبن حمید رازی 
روایت کند و از وی یحبی‌بن محمدین صاعد 
و احمدین کامل قاضی و اسماعیل‌بن علی 
خطیبی و ابوبکز شافعی و جز آنان روایت 


کند. ابوالحسین‌بن منادی گوید: حدیث وی 
قوعو نیست. محمدبن احمدین رزق گفته است 

که صالح دعا در بیست‌ویکم ذوالقعدة ۲۸۵ 
ه.ق.درگذشت. (تاریخ بقداد ج ٩‏ ص ۲۲۱. 
و رجوع به لسان المیزان ج ۳ ص ۱۷۵ شود. 
صالح. [لٍ ] (اخ) ابن عمران‌بن شعیب. او از 
احمدین حنبل روایت کند. (مناقب احمدین 
حنبل ص 44۸. 
صالح. [لٍ ] ((خ) ابن عمران سغدی. چون 
پدران وی مقیم سغد بودند از اینرو به سفدی 
معروف گشت. وی به آخبار پیمبر معرفت 
داشت. او راست: عسراة ذات‌الاب اطیل. 
(ابن‌انديم ص ۱۳۳). 
صالح. ال ] ((خ) ابن عمرو. وی از ابان 
روایت کند, دارقطتی گوید: او احادیثی منکر 
دارد. (لسان المیزان ج ۳ص ۱۷۵). 
صالح. [لٍ ] (اخ) ابن عمیر. نام او حمارث 
است. این عسا کر از ابی‌حاتم آرد که نام او 
صالح است نه حارث. رجوع به حارث‌بن 
عمیر شود. 
صالحج. [ل ] ((خ) ابن عیسی‌بن عمروبن بزیع. 
شیخ طوسی در رجال او را در عداد اصحاب 
امام هادی علی‌ین محمد )ع( شمرده است و 
درنی‌خه‌ای از این کتاب پدر وی را موسی 
توشته‌اند و شاید وی امامی و مجهول است. 
(تنقیح المقال ج ۲ ص 4۴. 
صالح. [ل ] (اخ) ابن فتح‌ین حارت, مکنی به 
ابی‌محمد شامی. وی از فضل‌بن احمدبن عامر 
شامی و از او مکی‌بن محمدبن عمر روایت 
کند. ابن عا کر گوید مجهول است. الان 
المیزان ج ۲ص ۷۵ صالح به دمشق شد و 
پذایها دیف کتلکن یرل حال انست: 
(تهذیب تاریخ این عسا کر ج #۶صص ۳۷۷ - 
{TYA‏ 
صالح. [ل ] (إخ) ابن فکا کو یا صالح حماد. 
در تساریخ سیستان امده است که چون 
هرئمةبن آعین حكمين سنان را سوی 
يتان فرستاد صالح‌بن فکاک‌سپاسالار 
حکم بود و حکم او رابه حرب خوارج 
فرستاد و حربی سخت بکردند و صالح و 
یاران او کشته شدند و اندکی به هزيمت رفتند. 
(تاریخ سیتان مص ۱۶۲-۱۶۱ " 
صالح. [لٍ] (إخ) ابن فیروز عکی. وی 
شاعری زبردست و سواری چابک و در 
جنگ صفین با معاویه بود. و چون مبارز 
طلبید مالک اشتر بسوی او شد. و عکی این 
رجز برخواند: 

يا صاحب الطرف الحصان الادهم 

اقدم اذا شثت علینا اقدم 

انا ابن ذی‌العز و ذی‌التکرم 

اشتر پیشدستی کرد و با ضربتی او را بکشت. 


صالح. ۱۳۸۱۷ 


(تهذیب تاریخ ابن عسا کر ج ۶ ص ۳۷۸). 
صالح. [لٍ] (() ابن قاضی. رجوع به 
صالع‌بن جلال‌الدین قاضی شود. 

صالح. [لٍ ] ((خ) این قطب‌الدین امین‌ین 
صلام‌الاین رشید. یکی از اجداد شاه 
اسماعیل صفوی است. در حبیب‌الیر ارد که 
قطب‌الدین همت والانهمت بر تریت فرزند 
سعادتمند خود مقصور گردانید و بهنگام مرگ 
او را ولعهد کرد و پس از شیخ صالح فرزند او 
ا این راشای این زا 
حبیب‌السیر جزء چهارم از ج۲۳ ص ۳۲۴). و 
رجوع به تاریخ ادبیات برون ترجمة 
رثیدیاسمی ذیل ص ۵ شود. 

صالج. [ل ) (اخ) ابن قطن. ابن منده روایتی 
از وی نقل کند و ابن جوزی گوید در اسناد 
روایت او مجاهیل بسیارند. (از لان المیزان 
ج ۳ص ۱۷۶). 
صالج. [ل ] (اخ) ابن قمر. یکی از شعرای 
حلب. او در آواخر قرن یبازدهم میزیست و 
اندکی از اضعار او در اعلام الشبلاء ج ۶ 
ص ۴۰۶ امده است. 
صالح. [ل ] ((خ) ابن کنده. مجهول است. 
الان المیزان ج ٣ص‏ ۱۷۶. 
صالح. [ل ] ((خ) ابن کیسان. وی مولای زنی 
از دوس است و گویند مولای بنی‌غفار است و 
مکنی به ایی‌محمد و یا ابی‌الحارت. وی ابن 
عم را درک کرد و از سالم‌ین عدا و 
سلیمان‌پن یسار و عروتبن زبیر و زهری و 
غير آنان روایت کند. و از او عمربن دیتار و 
مالک‌بن انس و عبدالعزیزین ماجشون و 
سفیان‌بن عيينة روایت کند و از طریق 
ابی‌یعلی از سفیان‌بن عسينة روایت است که 
عمربن دینار گفت نزد صالح روید که او به 
حدیث حن حدیث کند. مصعب گوید وی 
مردی عالم بود و عمربن عبدالعزیز او را به 
خود مخصوص گردانید و از او اخذ میکرد, 
سپس ولد او را به پر خویش عبدالعسزیز 
عضو دولاو ف مان 
حدیث و فقه و مروت را فراهم آورده بود. 
هیثم‌بن عدی و ابن معین او رااز تابعین مدینه 
شمرده‌اند. ابن خیاط گوید وی از مردم اصح 
و واقدی گوید از مردم دوس است. او پس از 
یکصد و چهل درگذشت. حارث گوید مالع 
ثقة و کثیرالحدیث بود. (تهذیب تاريخ ابن 
عاکرج ۶ صص ۳۷۸ -۳۷۹). در سیر؛ 
عمربن عبدالصزیز است که عبدالمزیزین 
مروان, فرزند خود عمر را از شام به مدینه 
فرستاد تا ادپ اموزد و صالح‌بن كيان را 
نامه کرد تا ملازم او باشد. و عمر نزد 
عبیداله‌بن عبدالله درس فرایگرفت. و صالح 
وقت نماز با وی بود. روزی دير به نماز شد. 
عمر سیب پرسید. گفت گوان شانه میزدم] 


۸ صالح. 


عمر گفت کار موهای تو بدانجا کشیده است 
که از نماز بازمانی؟ سپس ساجرابه پدر 
نوشت و با صالح سخن نگفت تا وی گیسوان 
خود بتراشید. (سیرة عمربن عبدالعزیز ص ). 
در الم صاحف مصحف وی رانام برده و 
اختلاف آن را یبان کرده است. (المصاحف 
سجتانی ج ۱۹۳۷ . ص .)٩۱‏ و رجوع به 
عقدالفرید ج ۵ ص ۲۸ و الاعلام زرکلی ص 
۵ شود. 
بدرالدین لؤلؤ شود. 
صالح. [ل ] (اخ) ابن مالک مکنی به 
ابی‌عیداله خوارزمی. وی سا کن بغداد بود و 
از عسبدالمزیزین عبدالّه مساجشون و 
عبدالاعلی‌بن ابی‌ساور و صالح مری و 
ابوعبيدة الناجی و حفص‌بن سلیمان بزاز و 
ابوملم قائد اعمش و عسی‌بن يونس 
روایت کند. و از وی ابوبکربن ابی‌الانیا و 
عبداله‌بن احمدین حتبل و ابراهیم‌بن عبدالله 
مخرمی و ابوالقاسم بغوی روایت کنند. (تاریخ 
بغداد ج ٩ص‏ ۳۱۶). 
صالح. [ل ] (اخ) ابن مسبارک. او راست: 
قامات که لخد هاء الا ادى (قامون 
الاعلام ترکی). 
صالح. ال ] ((خ) ابن متوکل, مکنی به 
از کرد این وهی اف از ات 
(تنقیح المقال ج ۲ ص‌۵٩).‏ ابن حجر گوید: 
صالح مولای مازن‌بن عصویه است. ابن منده 
به سند خویش حدیث کد که صالح مردی 
خوش‌صورت بود. چون با سیدش مازن نزد 
رسول خدا شدند پیفمبر مازن را فرمود این 
مرد که همراه توست کیست؟ گفت غلام من 
صالح‌ین متوکل است. پیغمبر فرمود دربارة او 
نکی کن. مازن او را آزاد کرد. ابن مندة گوید 
صالح و مولای وی در خلافت عشمان در 
بردعه به قل رسدند. (الاصابة ج٣‏ ص ۲۲۳). 
صالح. [ل ] (إخ) ابن محمد. از لیث‌بن سعد 
EE‏ کنه تغل 
روایت او روا نیست. رجوع به لسان الصیزان 
ج ۲۳صص ۶ - ۱۷۷ شود. 
صالج. إل ] ((خ) ابن مسحمدین حسن‌بن 
موسی, مکنی به اببی‌محمد موّدپ. خضطیب 
گوید وی از احمدین سلمان نجاد و علی‌بن 
ی ر کی راد کال فاعی و 
ابوعلی‌بن صواف روایت کند. او مردی 
راست‌گوی بود و من از وی بال ۴۰۸ ه.ق. 
حدیث نوشتم. (تاریخ بقداد ج ٩‏ ص ۳۲۲). 
صالح. [ل ] (اخ) ابن محمدین زائده, مکنی به 
ای واف لکن مین تابف ستاو از ان و 
ابی‌آروی دوسی صحابی و نعیدین مسیب و 
سالم‌بن عبداله و ابوسلمةین عبداله دوسی 
روایت کند. و از وی دراوردی و حافظ 


ابویعلی و دیگران روایت کنند. (از تهذیب 
تاریخ ابن عا کر ج ۶ ص ۳۷۹). 
صالح. [لٍ] (إخ) ابن محمدبن زين‌المابدين 
موسوی عاملی. صاحب روضات گوید او 
مردی فاضل بود و نزد شیعه و سنی در جل 
عامل حرمتی داشت. وی داماد شيخ علی‌بن 
یحیی‌الدین‌ین شیخ علی‌بن محمدبن حسن‌ین 
شهید انی است و فرزند او سیدصدرالدین 
عاملی جد خانوادء صدر است که در اصفهان 
و بغداد مشهورند. سیدصالح بر اثر حسوادث 
ناچار به ترک وطن خود شد و مدتها در بغداد 
و ک‌اظمین ساکن‌بود. وی معاصر 
سیدمحسن‌بن حن آعرجی و شيخ جعفر 
کاشف‌الفطاء و سیدجواد عاملی و شيخ 
سلیمان عاملی است. (روضات الجنات ص 
۳ 
صالح. [ل ] ((خ) ابن محمدین سعید شقفی. 
وی شیخی لقة است و از سلمة و ابومسعود و 
جز ایشان روایت کند. (ذ کر اخبار اصفهان 
صص ۳۴۹ - ۳۵۰). 
صالح. زلٍ] ((خ) ابن محمدین سهل. وی از 
جانب امام باقر (ع) متولی اوقاف قم بود. 
رجوع به تنقیح المقال ج ۲ ص ٩۴‏ شود. . _ 
صالح. زل ] ((خ) ابن محمدین شاذان کریخی. 
وی در اصفهان سکونت جست و سفری به 
دمشق و مصر و مکه کرد و حدیث شند. او از 
بریده و از او ابوالشیخ عبداله‌ببن مسحمدین 
جعفر و ابن مقری روایت کنند. وی به رجب 
سال ۳۲۴ ه.ق. در مکه درگذشت. (تهذیب 
تاریخ ابن عاکر ج ۶ص ۰ و در ذ کر 
اخبار اصفهان نبت او را کرجی آرد و گت 
او ابوالفضل بود. او در مصر روایت کرد و 
بال ۳۱۸ھ .ق.به اصفهان شد. (ذ کر اخبار 
اصفهان ص ۳۴۹). 
علی‌بن یحبی‌بن عبدائّ‌بن محمدبن عبیدانه‌بن 
عیسی‌بن موسی‌بن محمدبن علی‌بن عبداله‌بن 
عباس‌بن عبدالمطلب, مکنی به اببی‌عیسی 
هاشمی. معروف به ابن ام‌شیبان. وی از 
عبدانّبن اسحاق‌بن ابراهیم معروف به 
ابی‌الخراسانی و از وی قاضی ابوعداله 
صیمری روایت کند. (تاریخ بغداد ج ۹ 
ص ۳۲۲ 
صالح. [لٍ] (اخ) ابن مسحمدین صالح 
حجازی. مکنی به آبی‌شعیب و ملقب به 
مسطوعی متملی. او در دمشق از عده‌ای 
حدیث شلد و سماع او بال ۴۰۱ ه.ق.بوده 
است. (تسهذیب تاريخ این عساکرج ۶ 
ص ۳۸۰). 
صالح. [ل] (إخ) ابن محمدبن صالح, مکنی 
به ابی‌علی موصلی. در تاریخ بغداد گوید: وی 
به بغداد امد و از احمدین حسن‌بن عبدالجبار 


صوفی روایت کند و از وی عمربن آبراهیم 
کتانی مقری حدیث کند. (تاریخ بغداد ج ٩‏ 
مص ۳۳۰ - ۳۳۱. 

صالح. ال ) (إخ) ابن محمدین صالح, مککنی 
به ابی‌علی و ملقب به جلاب و معروف به ابن 
روزبه. وی از بغداد است و پس از سال ۳۰۰ 
ه.ق.به مصر شد. (تهذیب تاریخ ابن عا کر 
ج ۶ ص ۲۸۰), خطیب گوید: صالح از دوری 
و یعقوب دورقی و رزق‌البن موسی اسکاف 
و اسحاقین بسهلول تسنوخی و محمدبن 
اسسماعیل حانی روایت کند و از وی 
حسن‌پن حبیب دمشقی روایت آرد. (تاریخ 
بفداد ج ٩‏ صص ۳۲۸ - ۳۲۹). 

صالج. [لٍ] (إخ) ابن محمدین عبدالٍین 
احمد تمرتاشی. زجوع به صالح تمرتاشی 
شود. 

صالح. زلٍ] (إخ) ابن محمدین عبدالّین 
زیادبن دراج. مکنی به ابی‌توبة کاتب. او از 
اب والعتاهية شاعر و ابوعمرو شیبانی و 
هارون‌بن حاتم و ایوسعید اصمعی و محمدبن 
زیادبن اعرابی روایت کند و از وی ابوعلی 
حسن‌بن علیل عنزی و محمدین خلفبن 
مرزبان و محمدین عبدالملک تاریخی و 
ابوعداله حکیمی روایت کنند. خطیب به 
اناد خویش از صالح آرد که اپن‌الاعرابی این 
اییات بر ما انشاء کرد: 

کانت سلیمی اذاما جشت طارقها 

ر اخمد اللیل نار السوقد الصالی 

قارورة من عير عند ذی‌لعلف 

من الدنانیر کالوه بمتقال, 

(تاریخ بقداد ج٩‏ ص ۱۹ ۲). 

صالح. زلٍ ] ((خ) ابن محمدبن عسبدال‌بن 
عبداارحمان, مکتی به ابی‌القضل رازی. صولد 
وی بقداد و در جانب شرقی این بلد در مربعة 
ابوعبیدانه سا کن بود. وی از عبادبن صوسی 
ازرق و عفان‌بن مسلم و محمدین عمر قصبی 
و سلیمان‌ین حرب و معاویةین عمرو و 
عاصم‌بن علی و سعیدبن سلیمان و حسین‌بن 
پشرین سلم و علی‌بن جعد و حکم‌بن موسی و 
خالدین خداش و یحی‌بن ایوپ عابد ررایت 
کند و از وی ابوعمروین سما ک و احمدین 
فضل‌ین خزیمه و عبدالصمدین على طستی و 
ابوبکرین کامل و ابوسهل‌ین زیاد و ابویکر " 
شافعی روایت کنند. دارقطنی وی را شقه 
شمرده است. و او به شوال سال ۲۸۳ ه.ق. 
درگذشت. (تاریخ بفداد ج ٩‏ صص ۳۲۰ - 
۳۱ 

صالح. [لٍ] (إخ) اين محمدین عبدالوهاب‌بن 
حمزة, مکنی به ابی‌طیب بفدادی. وی در 
سسمرقند سکسونت جست و در آنجا از 
عبدالله‌بن محمد بغوی روایت کرد. ایوسمد 
ادریسی گوید: وی فاضل و خیر و ناسک و 


صالح. 


نقه بود و بسال ۳۵۴ ه.ق.در سمرقند از وی 
حدیث نوشتیم و پس از چند روز درگذشت. 
(تاریخ بغداد ج ٩‏ ص ۳۲۱). 
صالج. [ل] ((خ) ابن مسحمدین عمروین 
حبیب‌بن حسان‌بن منذرین عمار اسدی, مولی 
بنی‌اسدین خزیمه. کنیت وی ابوعلی و ملقب 
به جَرْرَّة. حافظی عارف از ام حدیث و 
مرجع علم آثار و معرفت نقلهٌ اخبار است. 
وی سفر بار کرد و در شام و مصر و 
خراسان مشایخ را بدید و از بغداد به بخارا شد 
و در آنجا سکونت جت و روزگاری حدیث 
از حفظ می‌گفت و کتابی نداشت. او از 
سعیدین سلیمان و علی‌بن جعد و خالدین 
خداش و عدداله عیشی و ابونصر تحار و 
شبن لد ر یز یی هام ای و 
یحیی‌بن معین و منجاب‌بن حارث و علی‌بن 
مدینی و ابوبکر و عشمان و قاسم پسران 
ابی‌شيبة و محمدبن عبدانه‌بن نمیر و یحیی‌بن 
حمانی و ابوریع زهرانی و احمدین صالح 
مصری و هشامبن عمار دمشقی و حکم‌بن 
موسی و هیثم‌ین خارجة و هارون‌بن معروف 
و ابراهیم‌پن زیاد سبلان و ابراهيم‌بن منذر 
حزامی و داودبن عمرو ضبی و نوح‌بن حبیب 
قومسی و وهب‌بن بقیة واسطی و مسحمدبن 
عباد مکی و سریج‌بن یونس و بیاری دیگر 
روایت کند. او مردی صدوق, ثبت و امین 
است و به مزاح و دعابت مشهور. گویند وی را 
پدانجهت جزرة خوانند که هنگام قرائت 
حدیثی لفظ خرزة را جززة خواند. و گویند که 
در بخارا مردی حافظ بود ملقب به جمل. 
روزی پا صالح جزرة به راه می‌رفت. پس به 
اشتری رسیدند که بار جزرة بر پشت داشت. 
جمل غواست که ضالح را خجل کلم جه 
ای اباعلی بر پشت این اشتر چیست؟ صالح 
گفت این منم که بر پشت توام. از صالح نقل 
است که در بغداد دو شاعر بودند یکی معتزلی 
و دیگری صاحب حدیث,» روزی مرد معتزلی 
بر من گذشت و گفت: ای پرک من چند 
نویسی؟ چشمانت کور و پشتت خم شود 
نپس به گور روی. و کتاب من بگرفت و بر 
آن بنوشت: 

ان القرائة و التفقه و التشاغل بالعلوم 

اضل الملة و الاضاقة و المهانة و الهموم. 
سپس او برفت. دیگری بیامد و آن دو بیت را 
بخواند و گفت: دروغ گفت این دشن خود 
بلکه نام تو بلند و علم تو منتشر و با نام پیفمبر 
تا اخرالزمان باقی خواهد ماند. و این دو بیت 
بنوشت: 

ان التشاغل بالدفاتر و الكتابة و الدراسة 

اصل التقية و اتزهد و الرياسة و الياسة. 

و از صالح نقل است: مرا با هشامبن عمار 
شرط بود که هر شب یک ورقه به انتخاب 


خویش بر او بخوانم و من کاغذ فرعونی! 
برمپگرفتم و با خطی مقرمط می‌نوشتم و چون 
شب فرامیرسید بر وی میخواندم تا وقت نماز 
شام می شد پس چون نماز شام ادا میکرد باز 
به خواندن آغاز می‌کردم واو میگفت ای 
صالح این ورقه ست بلکه شقه است. و نیز 
بکرین محمد صیرفی از او حدیث کند که 
این عم بایان کان زا که از اماب 
حذیث نزد او یشدند ازمانفن میکرد. جه او 
در تشیع غالی بود و چون من نزد وی رفتم 
پرسید چاه زسزم را که کنده است؟ گفتم: 
معاویةبن ابی‌سفیان. گفت خا ک آن را که نقل 
کرد؟ گفتم عمروین عاص, پس فریاد کشید و 
مرا براند و خود په خانه شد. رجوع به تاریخ 
بغداد ج ٩‏ صص ۳۲۲ - ۳۲۸و تاریخ ابن 
عاکرصص ۳۸۱- ۳۸۲ شود. 
صالح. [لٍ] (إخ) ابن محمدین مبارک‌بن 
اسماعیل. بکنی به ابی‌طاهر. مقری» مؤدب. 
وی از مردم جانب شرقی بغداد بود و از اپوذر 
آحمذین محمدین محمد باغندی و ابوبکربن 
مجاهد مقری و جز آنان روایت کند. و 
عبدالعزیزین على ازجی و احمدین محمد 
عستیقی و حسنین محمدین اسماعیل‌بن 
انجانس بزاز از وی روایت کند و ابن اشناس 
تاریخ روایت را بال ۲۷۵ ه.ق. نوشته 
است. (تاریخ بفداد ج ٩‏ صص ۲۳۱ - ۳۳۲). 
صالج. ال ] (إخ) ان مسحمدین تصرین 
محمدین عیسی‌بن موسی‌ین عداله ترمذی, 
مکنی به ابی‌محمد. خطیب گوید: وی بقصد 
حج به بغداد آمد و بدانجا از حمدان‌ین 
ذی‌الون و قاسم‌بن عباد ترمذی حدیث کرد و 
از وی ابوالحسن‌بن خلال مقری روایت کند. 
(تاریخ یفداد ج ٩ص‏ ۲۳۰). عسقلانی در 
لان المیزان گوید: وی از محمدبن مروان 
سدی و جز او روایت کند و متهم و ساقط 
است. ابن حبان گوید: صالح‌بن عبدائّه ترمذی 
صاحب فضل و سنت است. و او جز صالحبن 
محمد ترمذی است که مردی دجال و از 
مرجئة و جهمية سیباش و در ضعفاء گوید: 
حدیثهای او روا نیست. چه او شرب خمر را 
مباح می‌دانست و آن را می‌فروخت. و او 
رشوت داد تا به قضاوت ترمد منصوب گت 
و هرکه را که میگفت ایمان قول و عمل است 
تأدیب میکرد. چندانکه یکی از مردان 
نیکوکار را گرفت و ریسمان به گردن انداخت 
و بگردانید. حمدی در مکه در حال قنوت وی 
را نفرین میکرد و هرگاه که اسحاق‌ین راهویه 
او را به یاد می‌آورد از جات وی بر خدا 
میگریست. سلیمانی گوید: وی منکرالحدیث 
و قائل به خلق قران است. ابوعون عصام‌بن 
حین را دربارء او قصیده‌ای طولانی است که 
از آنجمله است: 


صالح. ۱۴۸۱۹ 


تقضی بشرق الارض شيخ مفتن 

له فخم فى الصالحین اذا ذ کر 

أناف على ال بعین لادر دره 

و عجله رب الجلیل الی سقر 

محلته لایبعد الله غیره 

محلة جهم عند ملتطم النهر 

على شط جیحون بترمذ قاضياً 

مرمی بالوان الفضایح و القذر. 

و او در همین قصیده صالح‌بن عبدائّه ترمذی 
را ستوده است. (لسان المیزان ج ۳ص ۱۷۶). 
چلبی در کشف‌الظنون ذیل افر الصالحی 
گوید؛او راست: «التفسیر الصالحی» که آن را 
از ابن عباس روایت کند و در آن بیش از 
ار زار مدیث آورده است. 
( کدف‌الظنون). 


صالح‌بن محمدبن نصرین محمد شود. 
صالحج. ال ] ((خ) ابن محمد جلاب. رجوع به 
صالح‌بن محمدبن صالح, مکنی به ابی‌علی 
شود. 
صالج. [لٍ) ((خ) ابن محمد رای و بعضی 
صرمی و بعضی صرامی آورده‌اند. نجاشی 
گوید:وی استاد استاد ما ابوالحسن جندی 
است. او راست: کتاب اخبار سیدبن محمد و 
تاريخ الائمة. (تتقیح المقال ج ۲ ص .)٩۴‏ 
صالح. [ل ] (إخ) ابن محمد ضریر. وی از 
اساتید بلعمی است. رجوع به احوال و اشعار 
رودکی ص ۵۰۰ شود. 
صالح. [ل ) ((خ) ابن محمد وشقی مرادی, 
مکنی به ابی‌محمد و معروف به ورکانی. 
محدث است و بال ۳۰۲ ه.ق. در اندلس 
درگذشت. (الحلل السندسية ج ۲ ص۱۷۸). 
صالح. [ل] (إخ) ابن محمد هروی. رجوع به 
ابوشعیب هروی شود. 
صالح. [لٍ] (اخ) ابن محمد همدانی. شيخ 
طوسی در رجال گاهی او را در عداد اصحاب 
امام جواد محمدبن علی (ع) و گاهی در شمار 
اصحاب امام هادی علی‌بن محمد الجواد )ع( 
ذ کرکرده است و گوید: ثقه است. در خلاصه و 
رجال ابن داود و وجیزه و بلغة و حاوی نیز 
عین همین مطالب منقول است. در جامع‌الرواة 
آمده که: ابوصالح شمیب‌بن عیسی از وی 
روایت کند. (تتقیح المقال ج ۲ ص 4۴. 
صالح. (لٍ] ((خ) ابن مسخراق. وی یکی از 
شجعان خوارج است که با مهلب‌بن ابی‌صفره 
نبرد میکردند و سرانجام از وی شکست 
یافتد. (عقدالفرید ج !صصص ۱۷۰ ۱۷۱). 
صالح. [ل ] (إخ) ابن مرداس. رجوع به 
صالح اسدالدولة شود. 


۱ - اصطلاحی بورده است که در جایی نیافتم. 
(یادداشت مولف). 


۰ صالح. 


صالح. [لٍ ] ((ج) ابن مرداس, مکنی به 
ابو خزیمه. تابعمی است. 
صالج. [ل] ((خ) این مرح تمیمی. وی 
زعیم فرقهٌ صفریه و نخست کس است که از 
آنها خروح کرد و کثرالبادة بود و در داراو 
مسوصل و جزیره سکونت جست. وی را 
اصحابی بود که برایشان قرآن می‌خواند و 
انان را موعظت میکرد. شی انان را به 
خروج وانکار ظلم و جهاد مخالفین دعوت 
کردو ایشان بپذیرفتند و شیب‌بن يزيد 
شیبانی نیز نزد او رفت و قائد جیش او شد و 
مان ایشان و سپاهیان مروان جنگ درگرفت 
و صالح در نزدیکی موصل به دست حارث‌بن 
عمير؛ همدانی به قتل رسید. (الاعلام زرکلی 
صسص ۴۲۶ - ۲۲۷). و رجوع به عیون 
الاخبار ج ۲ ذیل ص ۱۵۵ شود. 
صالح. [لٍ] ((خ) ابن مسلم شیخی. مکی 
است و از ابوزبیر روایت کند. یحیی‌بن معين و 
ابوحاتم او را ضعیف دانسته‌اند. عسقلانی 
گویدوی همان است که ابوداود او را موسی‌بن 
مسلم‌بن رومان نامیده, لیکن صواب آن است 
که‌نام وی صالح میباشد. (لسان المیزان ج۳ 
ص ۱۷۷). و رجوع به تهذیب التهذیب شود. 
صالج. [ل ] (إخ) ابن مملمين عمروبن 
حین‌بن ربیعین خالد باهلی. برادر قتبتبن 
ملم است که در سالهای ۸۸ تا ۹۵ ه.ق. از 
جانب امویان در ماوراءاللهر حکومت میکرد. 
صالح از جانب برادر فرماندهی سپاه داشت و 
در بخارا شهرها بگشود که از آنجمله است 
کاشان و ارت و اخضیکت. و رجوع به 
احوال و اشعار رودکی ص ۲۵۶و ۲۶۶ و 
۹ شود. 
صالج. ال ] (إخ) ابن مسلم جعفی» مولی 
بنی‌جعفة. شیخ طزسی در رجال او را در عداد 
اصحاب امام صادق جعفربن محمد (ع) اورده 
است. (تنقیح المقال ج ۲ ص .)٩۴‏ 
صالح. [لٍ ] ((خ) ابن مقاتل‌بن صالح أعور. 
وی از پدر خویش روایت کند و از او 
ابوالطیب احمدین محمدین اسماعیل منادی و 
ابوسهل‌بن زیاد و عبدالب‌اقی‌بن قانع قاضی 
روایت کند. وی بال ۲۸۷ «.ق.درگذشت. 
(تاریخ بغداد ج ٩‏ ص ۳۲۱). ابن حجر گوید 
وی از شیوخ ابن قانع است و از پدر خود 
روایت کند و دارقطنی گوید: حدیث وی قوی 
نیست. (لسان المیزان ج۲ ص ۱۷۷). 
صالح. [لٍ ] ((خ) ابن مکتوم. وی از مسریدان 
ابوبکر وراق بود از بلخ و گفته‌های وی به یاد 
داشتی و پیوسته از او سخن گفتی. (نفحات 
الانس جامی ص ۱. 
صالح. [ل ] ((ج) (السلک...) ابن ملک 
کامل‌ین ملک عادلین نجم‌الدین. نام او ایوب 
است. خوندمیر گوید: در تاریخ یافعی مسطور 


است که بعد از فوت ملک الکامل (۶۳۵ 


۲ د.ق.)پسر وی ملک العادل در مصر بر مند 


حکومت نشت و ملک الجواد در دمشق به 
نیابت او کمر بست و در سنۀ سبع و نلائین و 
ستمائة (۶۳۷ ه.ق.)امرا و اعیان مصر از 
اطاعت ملک عادل متنفر گشتند و برادر وی 
پادشاهی برگرفند. و ملک العادل را در 
محفه‌ای نهاده از قصر سلطنت بیرون آوردند و 
جمعی کیر از لشکریان به گرد محفه درامده 
او را به قلعه برده مسحبوس کردند و المسلک 
الصالح بعد از قید و حبس برادر از روی 
استقلال افسر اقبال بر سر نهاده دست 
مرحمت و نصفت بر مفارق رعیت بگسترد و 
مساجد و بقاع خر را معمور ساخت و با كافة 
برایا بر وجه احسن زندگانی کرد و چون از 
ضبط ملک مصر فارغ گردید لشکر به دمشق 
کشید و الملک الجواد را از حکومت آن دیار 
معزول گردانید و امارت اسکندریه را به وی 
تفویض کرده و سوار شد و بفرمود تا ملک 
الجواد غاشية او بر دوش آفکند» سپس از ان 
بی‌حرمتی پشیمان گشت و بطرف غور توجه 


کردو عم خود اسماعیل را که او نیز ملکن. 


صالح لقب داشت به بعلبک خواند و اسماعیلی 
مسصلحت در اطاعت برادرزاده ندید و از 
مجاهد که حا کم حمص بود استعانت جست و 
به امداد او متظهر گنت و از راه غیرمعهود 
متوجه دمشق شد و په یک نا گاه خود را در 
آن شهر انداخت. امرا و ملازمان ملک صالح 
که‌اين خبر بشنیدند او را تنها گذاشته روی به 
ملازمت اسماعیل آوردند و جمعی از 
لشکربان حا کمکرک که از جانب ملک ناصر 
بودند با ملک صالح مصادف شده فی‌الحال او 
راگرفته نزد پادشاه خود بردند و در قلع کرک 
بند کردند و چون این خبر به سمع ملک عادل 
که در غیبت برادر از قلعه بسیرون امده و در 
مصر پادشاه بود رسید قاصدی نزد ملک ناصر 
فرستاد و صدهزار دینار قبول کرد تا ملک 
صالح را بدو سپارد. ملک ناصر نپذیرفت و 
دست بیعت به ملک صالح داد و نوبت دیگر 
ملک عادل را گرفته در قلعه محبوس کردند. 
آنگاه صالح به دارالملک مصر درام و ملک 
ناصر به صوب کرک مراجعت کرد و در سنۀ 
ثمان و ثلاتین و ستمائة (۶۳۸ه.ق.) پادشاه 
دمشق اساعیل بنابر غرضی که داشت قلعةٌ 
شفیف را به کفار فرنگ بازگذاشت و عزالدین 
عبدالسلام و ابوعمرین حاجب که از اجلَه 
علمای شام بودند پر این کار وی انکار کردند 
و اسماعیل در غضب رفته عرالدین عبداللام 
رابه مرافقت ابوعمرین حاجب به زندان 
فرستاد و در بنة احدی و اربعین و ستائة 
(۶۳۱ ه.ق.)ملک جواد که بعد از صالح 


روزی چند حکومت دمشق داشت درگذشت 
و بعد از وقایع مذکور چند کرت میان ملک 
الح وف کنا کنر بود و هلک مان 
اسماعیل که در دمشق بلطت می‌کرد و ملک 
ناصر که در کرک اقامت داشت محاربات 
اتفاق افتاد و در | کثر اوقات اسماعیل مغلوب 
گشت و در دمشق قحط و غلائی عظیم دست 
داد و در منتصف شعبان سنه سبع و اربعین و 
ستمائة (۶۳۷ ه.ق,) ملک ايوب صالح در 
شهر منصوره درگذشت و قطایا که مملوک 
ملک صالح بود به اتفاق دیگر از امراء مدت 
سه ماه مرگ او را پنهان داشتند و کس بطلب 
فرزند وی ملک معظم که در بلاد شام بود 
فرستادند. تا زمان وصول ملک معظم به مصر 
به دستور سابق هر جمعه خطبه بنام ملک 
صالح می‌خواندند و چون ملک معظم به قاهره 
رسید خبر فوت پدر وی ظاهر شد و خطبه و 
سکه به اسم و لقب او موشح گردید. 
(حبیب‌السیر چ تهران جزء چهارم از ج ۲ 
صص ۲۱۳ - ۲۱۴). در تاریخ طبقات 
سلاطین اسلام در جدول ص ۶۸ ايوب 


۱ (الملی الصالح...) و برادر دی ملک المادل را 


فرزند اسماعیل الملک الصالح دانسته است؛ 
ولی یف خواندمیر السماعل عم ود 
میباشد. رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 

صالج. [لٍ] (إخ) ابن منصوربن عبدالّ‌بن 
جعفرین ابی‌طالب. شیخ طوسی در رجال او را 
در عداد اصحاب امام صادق (ع) اورده است. 
(تنقیح المقال ج ۲ ص ٩۳‏ 

صالح. [ل ] ((خ) أبن منصور دوانیقی. رجوع 
به صالح مسکین شود. 

صالح. [لٍ] ((خ) ابن موسی‌بن عمربن بزیع. 
رجوع به صالح‌بن عیسی‌ین عمر شود. 

صالج. [لٍ ] ((خ) ابن مسوسی جواربی, 
منوب به جَوْرّب» و گویا سازنده یا فروشندة 
جوراب بوده است و يا نسبت او خواربی 
است مسوب به خوارب یا خرائب قریه‌ای به 
مصر شرقی و قریه‌ای دیگر بدین نام در نوفیة. 
شیخ طوسی در رجال وی را جواربی خوانده 
و گوید از اصحاب امام صادق جعفرین محمد 
(ع) و یکی از ارکان علم نسب است و علامه 
در قسمت اول خلاصتالاقوال او را خواربی 
خوانده است. حسن‌بن داود در رجال گوید: 
خواربی تصحیف جواربی است. رجوع به 
تقیح المقال ج ۳ص ٩۴‏ شود. 

صالح. [ ل ] ((خ) ابن موسی طلحی. شیخ 
طوسی دو رال از را در عدا اجات ا 
صادق (ع) شمرده و وی مجهول‌الحال است. 
ابن اثیر گوید: موسی و اسنحاق دو پر 
طلحةین عبیداله فرشی تیحی صحابی‌آند که 


۱ -اررست. (صور:الارض ج ۲ص ۵۱۳). 


نزد معاویه شهادتی باطل بر عليه حجربن 

عدی کندی دادند و معاویه حجر را پدین سبب 
بکشت. و طلحی را منسوب به طلح یی 
طلم گرفتن. یعنی فروشنده طلع نادرست 
اهنت رجوع به تنقیح المقال ج ۲ ص ٩۴‏ 
شود. 

صالح. زل ] (إخ) ابن موسی, مکنی به 
تال چیه از از امیس ل روات کو 
(مناقب احمدین حنبل ص 4۸). 

صالحج. [لٍ] ((خ) ابن مهدی. رجوع به صالح 
فزوینی شود. 

صالح. [ل ] ((ج) ابن مهدی مقبلی یماتی. وی 
مذحب زیدیان داشت. سپس ترک آن بگفت. 
امام شوکانی به اجتهاد وی گواهی داده است و 
بال ۱۱۰۸ ه.ق.درگذشت. او راست: العلم 
انشامخ فى ايثار الحق على الآباء و المشايخ. 
والارواح الوافخ لآثار ايثار الآباء و المشايخ. 
او در این کتاب رژوس مائل مورد اختلاف 
اھت ای زا چم کرو تا ن 
مجلةالمنار این کاب را بسال ۱۳٩۱م.‏ منتشر 
ساخت. (معجم المطبوعات ستون ۱۷۷۲). 
صالح. [ل) (إخ) ابن مهران. صاحب 
عقدالفرید در باب شعراء مجانین گوید: و از آن 
جمله است صالح‌بن مهران کاتب. (ج ۷ص 
۴ و مصحح کتاب گوید: وی صالح‌بن 
شهریار است و ابن عبدربه در همین باب 
گوید: چون مادر سلیمانبن وهب کاتب برادر 
حن‌بن وهب درگذشت مردی از حمقاء 
کاب که صالح‌بن شهریار نام داشت نزد او شد 
و مادر وی رابدین اشعار رثا گفت: 
0سلیمان علینا مصيبة 

مغلغلة مثل الحسام البواتر 

و کنت سراجالییت يا اسالم 

فامی سراجالبیت وسط المقابر. 

نیست, مادرم بمرد و او را چنین رثا گفتند و 
نام من از سلیمان به سالم گرداندند. (عقدالفرید 
ج ۷ص {NAF‏ و در باب دیگر که یهد کی 
مدعیان کتابت اختصاص داده است این ابیات 
را به ابی‌ایوب‌بن اخت وزير نبت داده است. 
(عقدالفرید ج ۴ ص ۲۵۶ 

صالح. [ل ] ((خ) ابن مهران, مولی زکریابن 
مصقلةین هبرة مکنی به ابی‌سفیان. وی 
حکیم و پرهیژکار و مسموع‌الکلام بود. 
عمربن على و محمدین عاصم و اسیدین 
عاصم از وی روایت کند. و او از نعمان 
روایت کند. از کلمات اوست: هیچ 
صاحپ‌هنری کار خود را جز با اتی که بدان 
هنر مخصوص باشد انجام نتواند داد و آلت 
اسلام علم است. (ذ کراخبار اصفهان ج ۱ص 
۳۳۷ 

صالح. [ل ] ((خ) (الحاج...) ابن مهنا ازهری: 


او راست: الفتح الربانی فى الرد على المهدى 
السفربی الوزانی, که اختصاری است از 
رالاق ورک تام شنت الود لول ر 
به سال ۱۳۲۷ ه.ق.به طبع رسیده است. 
(معجم المطبوعات ستون ۱۱۸۲۳). 

صالح. [لٍ] ((خ) ابن میشم تمار اسدی کوفی. 
شیخ طوسی در رجال گاهی او را در عداد 
اصحاب امام باقر محمدین علی (ع) و گاهی 
در شمار اصحاب امام صادق (ع) اورده است 
و گوید: مولای بنی‌اد و کوفی و تابعی بود. 
علامه در خلاصه گوید: شعیب‌بن میم از 
صالح و وی از ابوجعفر روایت کند. شهید 
ثانی سند روایت او را ضیف داند. رجوع به 
تقیح المقال ج ۲ ص ٩۴‏ شود. 


صالح. [ل ] (اخ) أبن ميسرة. مسجهول است, ۰ 


وا اک تن کت رکه ان 
سعیدین واصل از او روایت کند. ابن حبان او 
را در ثقات ذ کر کند و گوید وی خزاعی و 
بصری است. (لان المیزان ج ۳ ص ۱۷۷). 
صالح. [لٍ] (إخ) ابن نسحام. صنحابی و 
مجهول‌الحال است. (تنقیح المقال ج ۲ ص 
4۵ 
صالج. (ل ] (إخ) ابن نصر يانضر. وى در 
خللفت. الوائق خروج کرد. صاحب تاربخ 
سیستان گوید: صالح به يست برخاست و 
مردم بسیار با او جع شد از سیستان و بست» 
و یعقوب‌بن لیث و عیّاران سیستان او را قوت 
کردند و بر بشاربن سلیمان حرب کردند و 
بشار را بکشتند و بست و سواد آن صالح‌بن 
اصر را صافی شد. و الوائق بالله روز 
چهارشبه شش روز مانده از ذی‌الحجة ۲۳۲ 
ه.ق.فرمان یافت. (تاریخ سیستان ص 
۲ و کار صالح‌بن نصر به بست بزرگ شد 
به سلاح و سپاء و خزینه و مردان و همه قوت 
سپاه او از یعقوب‌بن اللیث و عیاران سیستان 
بود, و این اندر ابتداء کار یمقوپ بود و مردمان 
بت آندر محرم ۸ صالحبن نصر را بيعت 
کردندو خراج بستدن گرفت و سپاه را روزی 
همی داد. باز سپاه یرون کرد و بفرستاد به 
کش اول سپاهی که بفرستاد این بود که 
محمدین عبیدبن وهب و پران حیّان خریم 
اتجاا زر خانته ودند شاد هالخ آنا امد ز 
ایشان هزیمت کردند و از پس ایشان برفتند و 
بگرفت‌دشان و ستور و سلاح ایشان بنزدیک 
صالح بردند. پسران حیان خریم را بگذاشتند, 
و محمدین عبید را محبوس کرد و محمد اندر 
حبس فرمان یافت, و پسران حیان را چون 
بازگشتند براه کش فرستاد تا بکشتند. باز 
عمار الخارجی به ناحیت کش بیرون آمد با 
گروهی از خوارج صالح‌بن نضر کثیربن وقاد 
را و یعقوب‌بن اللیث راو درهم‌بن نضر را از 
جملهة سجزیان بفرستاد به حرب عمار. عمار 


صالح. ۱۳۸۰۳۱ 
به هزیمت برفت از پیش ایشان. باز ابراهیم‌بن 
الحصین پبر خويش را محمد رابه حرب 
صالح‌بن نصر فرستاد به بت از سیستان نیمه 
شعبان ٩‏ محمد آنجا شد و به زمین داو 
حرب کردند. و صالح به هزیمت شد و یاران او 
پرا که دند و ازآهیریی خاد که ناخب 
شرط صالح بود به زینهار محمد ابراهيم 
قوسی آمد باگروهی بزرگ و صالح به راه کش 
با اندک مردم برفت و دیرگاه انجا بیود تا 
گروهی‌از هزیمتیان بر او جمع شدند. باز تصد 
بست کرد و بشد تا ماهیاباد و خبر به بست 
رسید. محمدین ابراهیم با گروهی بیرون آمد و 
حربی سخت بکردند و از دو گروه مردم بسیار 
کشته شدند. اخر محمدین ابراهیم قوسی به 
بست اندر شد و قلع حصار گرفت و صالح او 
را بگذاشت بحصار اندر و خود برفت و کی 
ندانست که کجا شد و به راه بیابان به سیستان 
آمد و نا گاءبه سیسکر فرودآمد و ابراهيم 
القوسی خبر یافت و اندر وقت برنشت با 
سپاه و به در آ کارفرود آمد. آنجا حربی صعب 
بکردند و بسیار مردم از دو گروه کشته شد. 
روز چهارشنبه ده روز مانده از ذی‌الحجه ستۀ 
۹ و ابراهیم قوسی بازگشت و به دارالامارة 
فرودامد و صالح بشب بشهر اندرآمد و 
یعقوب‌بن ليث و دو برادر او عمرو و علی با او 
و درهم‌بن نصر و حامدین عمرو که سریاوک؟ 
گفتندی و عیاران سیستان با ایشان و یرای 
عبدالهبن القاسم فرودآمدند. بامداد صالح 
بیرون امد و شعت او که اندر سیتان بود با 
او جمع شدند و بسیار مردم انجا جمع شد و 
ابراهیم قوسی مشایخ و فقها را جمم کرد و 
سپاه خویش را سلاح پوشید پیاده و سوار و 
ابراهیمین بشربن فرقد را و شارک‌بن النضر را 
و عتمان‌پن عفان را نزدیک صالح فرستاد که 
پرسید "تا اینجا به چه شغل آمد؟ پس برفتند و 
سلام کردند و پرسیدند. صالح گفت من اینجا 
بحرب خوارج آمدم امروز تا فردا بروم و میان 
من و ابراهيم قوسی حرب ئیست. مشایخ بر 
این سخن برگشتند و صالح برنشست بااسپاه و 
تیغ أ خویش و براه سه لشکر بپارگین بیرون 
امد و پارگین خشک بود تا او بپارگنی 
اندرآمد, سپاه ابراهيم قوسی بر کوره‌ای در 
طعام ( کذا)سلاح پوشیده ایستاده بودند. چون 
صالح را با سپاه دیدند بخارستان اندرشدند و 
در اندرستند و مهتر ایشان عبید الکشی بود و 
پس چون صالح چمنان دید بدر شارستان 


۱-ظ . داور. 

۲ -سرپانک» میربانک» سربایک. (در مواضع 
دیگر کاب». 

۳-در عتن: که برسید. 

۴-و ظا تبع. 


۱۳/۸۳۲ صالح. 


فراشد. ساعتی بود حامد سربارک و عیاران 
فرودآمد‌ند و بباره برشدند و ببام سرای 
حیک‌بن مالک که | کنون خانست برشدند و از 
درسرای أو بیرون جدبه و در شارستان 
بازکردند و چندین مردم انجا بکشتند و یاران 
صالح بشارستان اندرشدند و بسار مردم اندر 
یکاعت از آن ابراهیم القوسی بکشتند و 
اران ر ار سم کر تو میم 
یافت ساعتی برنشست و به در پارس بیرون 
شد و سوی در عنجره ‏ بهزیمت برفت و 
شارستان خالی کرد صالح به دارالاماره 
آندرشد و فرودامد و از ان چیزی که ابراهیم 
القوسی را ساخته بودند چاشت خوردند و این 
روز پنجشنبه بود نه روز باقی از ذی‌الححهة 
سنه ۲۳۹ ه.ق.و ابراهيم القوسی برفت 
نزدیکان سپاه عمار خارجی فرودامد و عمار 
با او ساخته بود که صالح باز سپاه بفرستاد 
بحوریندان که خزينة ایراهیم برگیرند و زندانها 
بشکنند چون چنین کرد مردم و عأم شهر جمع 
دای خو اسر که وراو سا اورا ند 
بکشتندی صالح ترسیده بازگشت و نیارست 
شد یرای ابراهیم اشوسی و د دارالاشازة 
فرودآمد و خواست که آن شب از شهر بگریزد 
ز آنچه از مردم عام این شهر دید, باز گروهی 
مردم او را گفتند نردیک عشمان‌بن عفان باید 
شد تااو را چه کوید. بامداد برنشت و 
نزدیک عشمان شد. عشمان ار را گفت این 
نبایست کرد. صالح گفت من بطلب خون برادر 
خویش امدم که برادر مرا خوارح کشته‌اند - 
عشان را - و من چنان دانستم که تو مرا اندر 
این یاری کنی, عشمان خاموش گشت صالح از 
آنجا بیرون آمد و فرمان داد تا سرای بهلول‌بن 
ممن که صاحب شرط ابراهیم قوسی بود 
غارت کردند. و صالح آنروز سپاه خویش 
عرض کرد چهارهزار مرد بود سوار و پیاده. 
ابراهيم‌ین الحضین بازآمد و عمار خارجی 
بیاری او با ار خبر به صالح رسید یعقوب لیث 
را په در کار فرستاد, و سرباتک را پدر میا" و 
عقیل اشعث را پدر کرکوی با علمهای سیاه. و 
علم خوارج سپید بود. چون مردم خاص و 
عام علمهاء سپید بدیدند بسیب خوارج یاری 
صالح کردند و حربی صعب کردند و بسیار 
مرد از هر دو گروه کشته شدند. آخر عماد 
حماد " و ابراهیم‌ین حضین القوسی بهزیمت 
بازگشتند و کار صالخ قوی گشت و ابراهیم 
نامه کرد سوی طاهرین عبدالّه بخراسان و زو 
سپاه خواست و طاهر بفرستاد چون حال برین 
جمله بود. صالح سرای ابراهیم قوسی و سرای 
حمدان‌ین یحبی که او راکلوک گفتندی غارت 
کردو مال ایشان برگرفت و خوارج گرد شهر 
فروگرفتند که کسی نه بیرون توانست شد و نه 
درون توانست آمد, یبعقوب ليث به تاختن 


خوارج شد. خلقی کشته شدند و روز و شب 
یعقوب حرب بایستی کرد و ابراهیم القوسی 
سوی پسر به بست جمازه فرستاد که مرا نپاه 
رت ودار اا اف چ کرد 
از زمین داور و به سلاح اباد کردشان و 
بفرستاد. چون بنزدیی سیستان آمدند مهتر 
ایشان را خواشی گفتندی, با مردی سیصد 
بنزدیک صالح آمد. چون مهترشان بررگشت 
دیگران سوی بت بازگثتند. باز عشمان‌بن 
عفان نامه تبشت سوی محمدین ابراهیم 
القوسی به بت که برخیز و اینجا آی, نا گاه 
محمد از بست بتاختن با سپاهی ساخته بيامد. 
بشب اندر راه گم کرد بامداد بسنزدیک شهر 
ات خر اکر رنیرت و عارد 
سرباوک به دروازه نگران بیرون شدند به 
حرب محمدبن ابراهیم القوسی و صالح با 
خواصگان ‏ بکمین اندر شد به مینوحنف و 
حربی صعب بکردند و بسار مردم کشته شد 
از هر دو گروه. اخر محمد ابراهیم بهزیمت شد 
و برفت و به هیسون شد نزدیک پدر و دیگر 
روز صالح فرمان داد که سرای محمدین 
ابراهیم قوسی را و آن خواص او غارت کنند, 
پس یعقوب لت و سرباوک وعیاران سیستان 
گفتند. حرب ما همی کنیم و شهر آنجا |مییت و 
ما این را تقویت می‌کنيم و صالح را اصل از 
سیستان بود اما به بت بزرگ شده پود 
ایشان گفتد که او که باشد که تا | کنون دو بار 
هزار هزار درم از غارت بزرگان سیستان بدو 
رسید و اکنون باز نو غارت خواهد کرد بست 
راو او را خود چه خطر باشد؟ بی‌حمیتی باشد 
| گروی این مالها از اینجا برد و خلاف آوردند 
و هرچه مردم سکزی بود برنشستند و به در 
عنجره لشکر گاه کردند و فرودآمدند و هرچه 
از بست بود با صالح ببودند چون صالح چنان 
دید دانست که او را هیچ ناید بشب اندر بنه 
بربست و نامه کرد به بست سوی مالک‌بن 
مردویه که خلیفت او بود آنجا که من بخواهم 
آمد و حال چنین پیش آمده‌ست, او بتاختن با 
سواری پانصد بیامد. چون بنزدیک شهر 
سرسید. صالح بیرون شد یعقوب ليث و 
سرباتک بتاختن از پس او بشدند و حسربی 
صعب کردند و مالک را بکشتند و خزینه و بار 
وب او همه بگرفتند و همه وجوه سپاء او را 
بکشتند و عام را سلاح و کالا بستدند. و صالح 
با اندک مردم بهزیمت به بست شد پس 
یعقوب همچنان بتاختن از پس صالح‌بن 
الضر بشد پنوقان او را دریافتند. و انجا مردم 
بر صالح جمع شد و حربی صعب کردند و اندر 
ان معرکه طاهرین اللیث کشته شد برادر 
یعقوب روز آدینه سه روز مانده از جمادی 
الاخر ۲۴۴ و گور او | کون بکرمتی است و 
صالح بهزیمت رفت و نهان شد چنانکه او را 


بهیچ جای بازنیافتند و سپاه سیستان بازآمدند 
و درهم‌بن النضر را بیعت کردند. سپاه سیستان 
هم اندر این وقعت اندر آخر جمادی‌الآخر 
۴ و یعقوب لیث و حامد سربابک سپاه 
سالار وی گشتند و حربها همی کردند بر 
خوارج و مخالفان أو و درهم‌ین الشضر 
حفص‌ین انماعل‌ین فضل را امز قرط کرد 
و محمدین آبراهیم‌ین الحضین القوسی بهیسون 
فرمان یافت. و او را پر جنازه بگردن مردان 
بقصبه آوردند دو روز از جمادی‌الاولی سنۀ 
۴ مانده. اندر ولایت درهم‌پن الشضر. باز 
درهم چون مردی و شجاعت یعقوب‌بن اللیث 
و شکوه او اندر دل مردمان بدید. ترسان شد و 
اندر سرای قرار گرفت که من بیمارم. بعقوب 
بز که بر باید نشست و بمرون آی» 
پادشاه نیمروز ترا درهم سپاه 
خویش را فرمان داد که یعقوب را بکشند, 
یعقوب چون نگاه کرد و آن بدید هم آنجا 
حمله آوردند و بسیار مردم بکشت و دیگر 
گریزان گشتند و درهم‌بن النضر را اسیر کردند 
و از خانه به پیرون آورد و محبوس کرد و 
بیعت کردند مردمان سیستان یعقوب‌بن اللیث 


را روز شه پنج روز مانده از سحرم سنۀ 


۷ (تاریخ سیستان صص ۱۹۲ - ۲۰۰). و 
نز.گوید: و مستعین. طاهربن عبدالله را بر 
خراسان بداشت. پس چون کار یعقوب 
بسیستان قرار گرفت عمرو را بر سیستان 
خلیفت کرد و عزیزین عبدالّه مرزبان را امیر 
شرط کرد و خود برفت و صالح‌بن التضر به 
بست قوی گشته بود. بحرب او شد اندر 
جمادی‌الاخر سنه ۲۴۸ و حربهای بسیار 
میان ایشان برفت. پس صالح‌ین الضر به شب 
بگریخت و بست بیعقوب بگذاشت و خود با 
یشان ال وهی کےا 
خبر نود تا در شب بدر | کار اندرامد» اندر 
رجب سنه ۲۴۸. مردمان چنان دانستند که 
یعقوب است که از بست بازآمد عمرو تا 
بدانست که حال چیست مردم پرا کنده‌بودند و 
شب بود. بیش از ان نرسید که خانه حصار 
گرفت اندر کوی گوشه, صالح پیرامن خانه 
بگرفت و عمرو را از حصار بیرون آورد و 
زیزین عبدالله و داود راء برادر او را 
بازگرفت, و یعقوب بر اثر او آمده بود. دیگر" 
روز که این کرده بود.پس لشکر فرودآمد و 


۱-ن‌ل: غنجره. ۲-مبا» متا(؟) 
۳-چنین است در متن و مصحح گوید ظاهراً 
عمار حماد است که همان عمار خارجی است. 
۴-کذا: و ظاهراً بایتی خاصگان باشد... 
(تاریخ سیستان حاشیة ص ۱۹۸). 

۵ مصحح گوید ظاهراً چنین است: بیرون آی 
که پادشاهی نیمروز نتوانی کرد. 


صالح مینوحنف حصار گرفت., و پیرامن 
خویش کنده کرد. و یعقوب بحرب آمد روز 
شنبه پنج روز رفته از شعبان سنذ ۲۳۸ و 
صالح بهزیمت رفت» و یعقوب هم مال و 
سلاح و ستوران سپاه او بگرفت» و عمرو و 
عزیز و داود را خلاص کرد باز آن اسیران را 
هرکسی را چیزی بداد و یگذاشت و خدایرا 
شکر کرد برین ظفر و بازیافتن برادر زنده و 
پسنجاه‌هزار درم بدرويشان داد. (تباریخ 
سیستان ص ۲۰۴). و نیز نوید: یعقوب 
[صفار ] با دوهزار سوار ساخته به بت 
تاختن کرد. صالح بدانست و بگریخت و 
نزدیک زنبیل شد. یعقوب ثقل و بل او 
برگرفت و بیستان بازآمد روز شنبه شش 
روز گذشته از رمضان ۲۴۹. (تاریخ سیستان 
ص ۲۰۵). و نیز گوید: بار دیگر راه بتاختن به 
بست شد [یمقوب لیت ] و عزیزین عبدالله را 
خلیفت کرد بسیستان روز پنج‌شنبه هفت روز 
گذشته از ذی‌الحجه سنه ۰۲۴۹و به بست 
اندرشد با دوهزار سوار و بدر میرکان فرود 
آمد, و صالح با لشکری آنبوه بیرون رفت. و 
خواست که بگریزد بنزدیک رخد, یعقوب فرا 
او رسید و حربی کردند که هرگز [کس ] چنان 
ندیده بود و زنبیل پیاری صالح فرارسید با 
لشکر انبوه و پیلان بسیار, چون کار بر یعقوب 
سخت شد پنجاه سوار برگزید از میانه لشکر و 
خود با ايشان بیرون شد و حمله اندر آورد و 
زنبیل را بیفکند و بکشت. و همه سپاه هزیمت 
کردند. یعقوب و یاران شمشیر اندرنهادند تا 
بر یکجا شش‌هزار مرد بکشتند و سی‌هزار 
مرد اسیر گرفتند. و چهارهزار اسب گرانبها آن 
روز بدست آمد یعقوب را دون اشتر و استر و 
خر و اسبان پالانی و ترکی و درم و دیتار و 
پیلان و خبرک را که غلام و حاجب صالین 
نضر بود اسیر گرفتند, و همه یاران صالح 
بزنهار یعقوب آمدند, صالح با پنج سوار 
بهزیمت شد و برادر زنبیل بزنهار یعقوب آمد. 
و همه قرابتان او بر تخت سیمین زنبیل و 
خزینه او و سلاح افزونی و مال که بدست 
آمده بود و سرهای کشتگان بکشتی بسیستان 
فرستاد دویست و اند کشتی بار بودو 
شاهین‌بن روسن (ظ. روشن) را با فوجی 
سوار بر اثر صالح‌بن نضر پفرستاد تاببول 
[پل ] بحد والشتان او را اندریافتد و بند کرده 
پس یعقوب او را با آن اسیران همه بسیتان 
آورد... پس صالح بن الحجر که ابن عم زنبیل 
بود بولایت رخد فرستاد. و صالح‌ین اللضر 
اندر بند یعقوب فرمان یافت پس هفده روز که 
او را بسیستان آورد روز شنبه هفده زوز 
گذشته از محرم سنۀ ۲۵۱ «.ق.(تاریغ 
تان صص ۲۰۵ - ۲۰۶). بر دیوار یکی از 
سراهای صالح‌ین نضر که در اطراف بست 


بوده است شعر ذیل را نوشته بودند: 

صح الزمان بل برمک صيحة 

خروا لصيحتهم على الاذقان 

وبال طاهر سوف یسمع صيحة 

غضباً يحل بهم من الرحمان. 

و پس از ورود یعقوب لیث بدانجا او را از آن 
شعر خوش آمده است و دبیر خود را دستور 
داد تا ان رااستاخ کند. (تاریخ سیستان ص 
۰ 
صالح. [ل ] ((خ) ابن نصرالله حلبی معروف به 
ین فلو وی رت اطام دولت ععمانی و 
ندیم سلطان محمدبن ابراهیم بود. و در حلب 
متولد شد و هم در انجا نشات یافت و نزد 
دانشمندان آن سامان تلمذ کرد و در علوم 
عقلی و طب سرامد اقران گردید. صالح 
آوازی خوش داشت و موسیقی میداشت و 
شعر میسرود لکن از اشعار او جز این دو بیت 
در دست یست؛ 

سقانی من اهوی کلون خدود 

ماما رعش ارت اا 

و مذ شبب الابریق فی کاس حانتا 

اقامت دراویش الحباب سماعا. 

او .راست:برء الساعه در طب. صالح به غایت 
کییم‌النفس بود و بتعرا مپرداخت و انان را 
دز خی وی مدای انت که از آنجنله است 
قصیدۂ عبدالبافی‌ین احمد سمان دمشقی که 
آغاز آن چنین است: 

بذکرک بعداله ی تفتح الذکر 

فما لسوا ک‌الآن نهی و لاامر. 

صالح بسال ۱۰۸۱ ه.ق. درگ‌ذشت. (اعلام 
البلا ج ۶ ص ۳۴۴و ۳۴۵) ابی در 
كشف‌الظنون كتاب «غاية لبیان فى تدير 
الانان» را که بترکی نوشته شده بدو نسبت 
داده و گوید وی بال ۱۰۸۰ درگذشت. 
صالج. [لِ] (إخ) ابن نصربن مالک‌ین هیثم 
مکتی به آبی‌الفضل خزاعی. وی برادر احمدین 
نصر خزاعی است. او از ابن ابی‌ذثب» و 
شعبةین حجاج. و شریک‌بن عبدالّه نخعی, و 
اسماعیل‌ین عیاش, و مبارک‌بن سعید برادر 
سفیان ثوری, و هیثم‌بن عدی طائی روایت 
کند و از وی منصورین ابی‌مزاحم. و خالدین 
خداش, و محمدبن عبدالملک‌بن زنجویه و 
عباس‌بن محمد دوری, و احمدبن ابی خیثمة 
نسائی, روایت کنند. محمدین جریر طبری 
گو ید الم کا بو دوب ناه میوشت و تال 
۹ ه.ق.درگ ذشت. (ساریخ بغداد ج٩‏ 
ص ۳۱۳). 
صالج. [لٍ] (() ابن نضر. رجوع به صالح‌بن 
نصر شود. 
صالج. [لٍ ] ((خ) ابن رصیف. پدر وی کاتب 


المعتز خلیفة عباسی بود. و بسال Yar‏ ۵ .ی. 


لشکر ترک مواجب چهار ماه از وی طلب 


صالح. ۱۴۸۲۳ 


کردندو چون درخواست آنان را اجابت نکرد 
وی را کشتند. و پس از قل وی بغای شرابی 
را بجای او گماشتند. (ابن اثیر ج۷ ص ۷۰). 
بغا دختر خود را به صالح‌ین وصیف داد ولی 
ترکان برضد بفا قیام کردند و چون بغا 
خواست به خانة صالح پنهان شود او را گرفته 
بکشتند, و پس از وی کارها بدست داماد او 
صالح قرار گرفت. (ابن اثیر ج ۷ ص ۷۳. 
صالح در این سال ۲۵۴ھ .ق.اقطاع مصر را به 
دیوداد نامی تسلیم کرد. و بال ۲۵۵ ترکان از 
المعتز پنجاه‌هزار دینار مطالبه کردند و او 
نداشت و از مادر خویش طلید و او نیز متعذر 
شد. پس ترکان با صالح توافق کرده صعتز را 
بکشتد, و مادر وی پنهان شد. و چون 
گماشتگان صالحین وصیف او را بگرفتند 
خرانه‌ها و بیش از پانصدهزار دینار پول نزد 
او یافتند. صالح وی را دشنام گفت که برای 
پنجاه‌هزار دینار پسر خود را بکشتن دادی و 
ایهمه مال پنهان کردی. پس اموال وی بستد 
و او به مکه شد و در کعبه فریاد سی‌کرد 
خداوندا صالح را بسزای او برسان که مرا 
آواره ساخت, و پسرم را کشت و اصوالم را 
بگرفت و سبت بمن گناه ورزید و چون 
مسهتدی بخلافت رسید صالح, احمدین 
اسرائیل کاتب و ابونوح و حسن‌بن المخلد را 
بگرفت و اموال آنان مصادرت کرد و احمد و 
ابونوح را پانصد تازیانه برد تا در زیر ضربات 
بمردند. و چون خبر بمهتدی رسید گفت انا لله 
و انا الیه راجعون مگر عذابی غیر از قتل و 
ضرب تازیانه یافت نمی‌شود؟ پس در محرم 
سال ۲۵۶ موسی‌ین بغا با لشکری به سامراء 
در امد و از صالح‌بن وصیف خرائن مادر معتز 
و دیت کتاب را که کشته بود بطلبید. صالح 
پنهان شد. و در روز ۲۷ محرم سال ۲۵۶ 
مهتدی نامه‌ای بیرون آورد و گفت زنی این 
نامه را پمن داد و برفت چون نامه را گشودند 
بخط صالح‌بن وصیف بود که خود را از تهمتها 
بری میدانست و صورت اموال معتز و مادر 
وی را نوشته بود مهتدی از ترکان خواست که 
میانجی‌گری او را بپذیرند و دست از صالح 
بردارند.ءولی ترکان وی را بهمکاری با صالح و 
اطلاع از مکان او متهم کردند. و از وی 
خواستد تا در پس نماز جمعه برای ایشان 
سوگند خورد. سپس پذیرفتند که صالح را 
امان دهند بدان شر ط که موسی‌بن بغا مقام پدر 
گیردو صالح در رتبٌ وصیف بماند. لیکن 
فردای آن روز غوغا شد و عده‌ای از ترکان 
بدین شروط گردن نگذاشتند و عاقبت غلامی 
از ایشان صالح را در خانة پیرزنی یافت و او 
را با سر برهنه بیرون کشد و بطرف جوسق 
موسی‌ین بفا آوردند پس یکی از اطرافیان 
موسی ضربتی بگردن او زد و او را کشت و سر 


۱۳۸۹۰۳۴ صالح. 


او را پر نیزه کرده در سامراء بگردانیدند و 
فریاد ميزدند: این است جزای کسی که آقای 
خویش را بکند. و خلیفه بفرمود تا جنازة 
صالح‌بن وصیف را دفن کردند. پس از قتل 
الع تلو شاه این اشخار دما 
موسی‌بن بغا بگفت: 
و نلت و ترک من فرعون حین طغی 
و حیث اذ جئت یا موسی على قدر 
ثلائة كلهم باغ اخو حد 
یر میک بالظلم والعدوان عن وتر 
وصیف فى الکرخ ممثول به و بغا 
بالجسر محترق بالنار و الشرر 
و صالح‌بن وصیف بعد ملعفر 
بالحیر جنه و الروح فی سقر. 
(ابن اثیر ج ۷صص ۸۶ - .)۸٩‏ 
این عسا کر ارد که احمدین حارث خراز در 
قل صالح‌بن وصیف گوید: 
دماء بنی‌العباس غير ضوائع 
ولا سیما عند العبید الملاطع ۱ 
طفی صالح لاقدس الله صالحاً 
على ملک ضخم العلا و الدسائع 
طغی و بغی جهلا و ترکا و عزة 
فاورد مولاه کریه المشارع 
فکان له ذوالعرش طالب وتره 
لموسی و موسی شا کرللصناتع 
طن این الت سب 
لقی للضباع الناهشات الخوامع. 
و مهتدی خليفة عباسی, در رثاء صالح گفت: 
رحم الله صالحاً 
فلقد کان ناصحا 
لریزل فیفعالم 
نافد الرأی راجحا 
ثم اضحی و قد ترا 
می به الدهر طائحا 
والمنایا ان لمتغا - 
دک جات روائسا. 
(تهذیب تاریخ ابن عساکرج ۶ص ۳۸۲ و 
(FAY‏ 
شیخ مفید در ارشاد گوید: امام ابومحمد حسن 
العسک ری‌بن على الهادی (ع) رابزندان 
صالح‌بن وصیف کرده بودند. پس وی را گفتند 
که بدان حضرت سخت گیرد صالح گفت من 
دو تن از شریرترین سپاهیان خویش بر او 
گماشته‌ام و ایشان را بخواند و گفت حن را 
چگونه مییابید؟ گفتد: روزها را روزه دارد و 
شبها بیدار است چشمان او چنان نافذ است که 
چون برما مینگرد ما را لرزه بر اندام میافتد. 
صاحب تقیح المقال صالح را مدموم داند. 
(تنقیح المقال ج ۲ ص ۴٩)و‏ رجوع به حبیب 
السیر جزء ۲ج اص ۱۰۰و ۱۰۱و تاریخ 
سیستان ص ۲۳۰ و مجمل التواریخ ص ۳۶۳ 
و الجماهر ص ۶۸و ٩۶و‏ عیون الانباء ج ۱ 


ص ۱۷۱ شود. 

رصالیح. [ل ] (اخ) ابن ولید. او از جدة خود و 
از وی ابوسلمة تبوذ کی روایت کند و مجهول 
است. ابن حبان او را در زمره ثقات آورده 
است. (لسان المیزان ج ۳ص ۱۷۷. 
صالح. [ل ] ([خ) ابن وهب. یکی از قاتلان 
امام حسین (ع) است و در وقعةٌ طف نیزه به 
تهیگاه آن امام زد. 

صالح. [ل ] (اخ) ابن هارون الرشید. رجوع 
به صالح‌بن رشید شو د. 

صالح. [ل ] ((ج) این همسعبن ذی‌مازن. 
نبیی بود از حمیر. (منتهی الارب). 

صالح. [لِ] (اخ) ابن هیشم. مکنی به ابی‌علی 
طحان. وی از ابوولید طیالی روایت کند. 
اپوالحین منادی ازو روایت دارد و گوید من 
در محضر جدم ابوجعفر محمدین عبیداله 
منادی از وی روایت شنیدم. (تاریخ بغداد ج ۹ 
ص ۳۲۰). 

صالح. [ل ] ((خ) ابن هیشم. مکسنی به ابی 
غسان. وی حاجب ابوالعباس سفاح عباس 
بود. در عقدالفرید ارد: وی از ابوزید روایت 
کند. (ج ۲ص ۳۴۶). و نیز گوید او تلمیذ 


ابوعبید است و این اشعار از وی تقل کند؛ .۰ 


تفکرت فی اللحو حتى مللت چ 
و اتبت نفسی له و آلبدن 
و اتعبت یکراً و اصحابه 
بطول المسائل فی کل فن 
فکنت بظاهره عالما 
وکنت باطنه ذافطن 
سوی أن باباً عليه العفا - 
للفاء یا لیته لم يكن 
و للواو باب الى جنه 
من المقت احسبه قد لمن 
اذا قلت هاتوالما ذا یقا - 
للست باتک أو تأتین 
آجییوا لما قیل هذاكذا 
على النصب؟ قالوا لاضمار آن. 

(عقدالفرید ج ۲ ص ۲۰۷). 
صالح. [ل ] ([خ) أبن يحيی‌بن بحتر. رجوع به 
صاغانی صالح... شود. 
صالج. [ل ] (إخ) ابن یحیی‌ین سعید انصاری. 
عبداله‌بن وهب از معاویه از وی روایت کند. 
(المصاحف ص ,)۱٩۳‏ 
صالج. [ل ] (اخ) ابن يزید عتکی کوفی. شیخ 
طوسی در رجال او را در عداد اصحاب امام 
صادق (ع) شمرده است. برقی بجای عتکی او 
را عکی خوانده است. در جامع الرواة گوید. 
عبداله‌بن احمد از وی روایت کند. (تنقیح 
المقال ج ۲ ص 4۵). 
صالج. [ل ] ((ج) مکنی به ابی‌توبة. رجوع به 
صالح‌بن محمدین عبدائین زیاد... شود. 


صالح. [ل ] ((خ) مکنی به ابی‌خلف. تابعی 


صالحآپاد. 

است. 
صالح. [لٍ] ((خ) مکنی به ابی‌سالم. تابعی 
است. 

صالج. [ل ] ((خ) مکنی به ابی‌شعیب. رجوع 
به آبی‌ذعهیب مقفع... شود. 

صالح. [لٍ] (اخ) مکتی به ابی‌محمد. شیخ 
طوسی وی را در فهرست ذ کر کرده است و 
گویدجماعتی ازو روایت دارند. 

صالج. [لٍ] ((خ) مکنی به ابی‌مقاتل, دیلمی 
است. نجاشی گوید: احمدبن حسین ذ کر وی 
کرده‌و آرد: کابی بزرگ بنام «الاحتجاج» در 
امامت نوشته است و ابن غضایری که اکشر 
بزرگان را طعن گفته بدو جرحی وارد نیاور ده, 
لیکن مجهولالحال است. (تنقیح المقال ج ۲ 
ص ۰. 
صالح. [لي] (إخ) (الملک ال...)ناصرالدين 
محمد. از سللۀ ممالیک برجی است و به 
سال ۸۲۴ ه.ق.به سلطنت رسید و یکسال 
پادشاهی کرد. (تاریخ سلاطین اسلام ص 
۴ و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
صالح آباد. [ل ] ((خ) بخش صالح‌آباد یکی 
از بخشهای ده اند شهرستان ایلام و حدود و 
مشخصات آن به شرح زیر است: از طرف 
شمال به بخش چوار. از طرف جنوب به 
بخش مهران, از طرف خاور به بخش ارکواز, 
از باختر به کشور عرأق. 

وضع طبیعی: منطقه‌ای است کوهستانی و هر 
قدر از شمال به جنوب نزدیک شود ارتفاع 
کوههاو دشت آن کاسته مشود و به همین 
لحاظ قسمت علیای بخش. سردسیر و 
قمت وسط معتدل و قسمت سقلی (جنوب و 
غرب) گرمسیر است. 

ار تفاعات: امتداد شمال باختری کبیرکوه در 
شمال شهر ايلام که شمال این دهستان نیز 
محوب میشود گره‌خوردگی مهمی تشکیل 
داده بنام کوه ماشت نامیده مشود که له آن 
۸ گز مرتفعتر از سطح دریا و بلندترین 
کوه‌بخش میباشد. قسمت جنوب خاوری 
کوه‌ماشت به کوه شلم مشهور و ارتفاع آن 
۸ گز است. در قسمت مرکزی بخش, کوه 
شاه‌نخجیر واقع شده ارتفاع بلدترین قله ان 
۷۰ گز است. کوه کمرک سرخ و کوه خلیفه 
در باختر بخش در منطقه گرسیر واقع و 
ارتفاع آن ۱۰۰۶ و ۱۰۳۷ گز میباشد. آخرین 
رشتة ارتفاعات غربی ببخش بنام کوههای 
کولک کوچک و بزرگ است که در مرز عراق 
واقع شده و مرتفع‌ترین قلة ان به ارتفاع AF‏ 
گزاست. 

رودخانه: رودخانه‌های تین به شرح زین 
است؛ ۱- رودخائه کجان چم سرجشم ان 
حدود سرآب آفتاب و گل‌گل بخش ارکواز 
بوده از باختر این بخش گذشته وارد بخش 


مهران میگردد. آب آن بسیار است ولی چون 
در گودی واقع شده استفاده‌ای به این بخش 
نمی‌رساند. چنانچه در حدود مرتع گچ‌میرزاء 
سدی به این رودخانه بسته شود اراضی 
متعد امیر اباد و قالبه را مشروب خواهد کرد 
و ممکن است از فشار آب, مولد برقی نیز به 
کار افتد. ۲- رودخانهٌ تنگ گراب, سرچشمة 
آن حدود قراء پنج ستون است و پس از 
گذشتن از تنگ گراب و مشروب کردن قریة 
چماب در جنوب بان‌ویزه به رودخانۀ 
گدارخوش منتهی ميشود. ۲- رودخانة چم 
سر خ» سرچشمةً آن حدود آب‌گرمةٌ جنوب 
صالحآباد است. پس از گذشتن از تنگ چم 
سرخ و تنگ شور شیرین بطرف کشور عراق 
جاری ميگردد. 
جتگل: کوههای شمال و خاوری بخش 
مستور از جنگل و اشجار آن | کثر بلوط و بنه 
است و زغال و چوب از آن تهیه میشود. 
این بخش از ۲۸ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده جمعیت أن در حدود ۰ تن 
و مرکز بخش ده صالح‌آباد يا خاصعلی و قراء 
مهم آن به شرح زیر است: هفت جشعه, 
شاه‌آباد. بانقلان. چاله‌سراء جشمه کود. راه 
شوب ایلام به همدان تقریباً در طول بخش 
کشیده‌شده و از وسط آن میگذرد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۵). 
صالح آباد. [لٍ] (اخ) ده مركز بخش 
صالح آباد از شهرستان ایبلام. ۵۴۰۰۰ گزی 
جنوب باختری ایلام و ۵۶۰۰۰ گزی‌همدان و 
۰ گزی خاور شوب ایلام به همدان. 
مختصات جفرافیائی آن بدین شرح است: 
طول ۴۶ درجه و ۱۱ دقیقه. عرض ۲۳ درجه 
و ۲٩‏ دقیقه و ارتفاع آن ۵۸۴گز است. دشت 
گرمیر, آب از زهآب رودخانة محلی و آب 
آشامیدنی از چشمه سم دلدل. محصول غلات 
مسختصر. حبوبات. صیفی, لبنیات» شغل 
زراعت و گله‌داری است. راه فرعی به شوسه 
دارد. مرکز ادارءٌ ببخشداری در این آبادی 
است ولی تابستان بواسطة اينکه سکنذ اکر 
قراء بخش نزدیکتر به ايلام هتد در ايلام 
دایر است. دبستان و پاسگاه ژاندارمری دارد. 
مقبره امامزاده خاصعلی از نواده‌های امام 
چهارم علیه‌السلام در اين ده واقع است و 
زیارتگاه سا کنین بخشهای شهرستان ايلام 
بوده و | کثر در حدود بهار به زیارت می‌ایند. 
به همین مناسبت به این ده خاصعلی میگویند. 
جمعیت قصیه در حدود ۵۴۰ تن میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
صالح آ باد. [ل ] (اخ) دصی از دهتان 
تیلکو بخش دیواندرة شهرستان سنندج, 
۰ گزی شمال باختری دیواندره 
۰ گزی شمال شوسءه سقز. کوهستانی 


سردسیر؛ سکه ۰ تن, آب آن از چشمه و 
رودخانه, محصول غلات. حبوبات, نوتون, 
لبنیات. شغل زراعت. پشم‌ریسی, 
جاجیم‌بافی» راه م‌الرو. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵ 
صالح آباد. [لٍ] ((ع) قصبه‌ای از دهستان 
توا ار که ف عم روک کی ا 
همدان. ۳۳۰۰۰ گزی شمال باختر همدان. 
کار شوسه همدان ستندج. دشبت. سردسر؛ 
سکنه ۲۳۰۰ تن, اب انجا از قات و رودخانهةً 
وهنان. محصول غلات. حبوبات» قلمسنان, 
انگور. شغل اهالی زراعت و کب رون و 
پشم. صنایم دستی زنان. قالی‌بافی. پاسگاه 
ژانداررمری» دبتان. در حدود ۶۰ باب دکان 
و چند قهوه‌خانه کنار شوه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 
صالح آباد. إل ] (اخ) دهی از دهستان 
دروفرامان بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, ۱۲۰۰۰ گزی خاور کر مانشاه 
شمال و کناره قره‌سو. دشت, سردسیر, سکنه 
۰ تن, أب ان از چشمه و قنات. محصول 
غلات, حبوبات. چفندر قند. تریا ک مختصر. 
اسان قل اتال رزاع د 
گهه‌داری. راه مالرو. تابستان از طریق 
منوچهرآباد اتومبیل میتوان برد. نام قدیم آن 
موریان بوده. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۵( 


صالح آباد. [لٍ ] ([خ) ده کوچکی است از. 


دهتان دشت‌طاله بخش بان شهرستان سقز, 
۰ گزی‌شمال باختری بان ۴۰۰۰ گزی 
جنوب شوه بانه سردشت. سکنه ۲۰ تسن. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
صالح باد. [ل ] ((خ) دی از دهفستان 
سورسور بخش کامیاران شهرستان سنندج, 
۰ ری نمال خاور کاماران. 
۰ گزی خاور کرمانشاه-سنندج. 
کوهستانی سردسیر سکنه ۷۰ تن. اب انجا 
از چشمه. محصول غلات. لبنیات. توتون. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری, راه مالرو. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۵. 
صالح آباد. [ل ] (اخ) دهی از دهستان 
کل تپ فیض ال بیگی بخش مرکزی شهرستان 
سقز. ۲۰۰۰ گزی شمال سقز» كنار شوسة 
سقز-میاندواب. کوهستانی سردسیرء سکنه 
۰ تن. آب آنجا از چشمه, محصول غلات. 
لبنیات و تسوتون. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵ 
صالح آباد. [ل) ((خ) دهی جمزء دهستان 
بهنام پازکی بخش ورامین شهرستان تهران. 
۰ گزی شضمال باختر ورامین. 
۰ گزی خاور شوه تهران-ورامین. 
جلگه. معحدل. مالاریائی, سکنه ۲۷۶ تن. آب 


۱۴۸۲۵  .دایآ‌حلاص‎ 


آن از قتات. محصول غلات» صیفی‌کاری, 
چغندر قند. شغل اهالی زراعت. راه مالرو. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج . 
صالح آباد. [ ل ] (اخ) دهی جزء دهستان 
بهنام سوخته بخش ورامین شهرستان تهران. 
۳9 ری شمال خاوری ورامین, 
TE‏ راد گر 
ندل ما ار تاکز و سک۰ جنر اب آنا 
رودخانه. محصول غلات. صیقی‌کاری, 
چغندر قد. شغل اهالی زراعت. از جلیل‌اباد 
ماشین میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۱ 
صالح آباد. [ل ) ((خ) دهی جزء دهستان 
را‌جرد بخش دستجرد شهرستان قم, 
۰ گزی جنوب باختری دستجرد متصل 
ما فو ی بج را کاس راهن 
ارا ک -تفرش-قم. کوهستانی. سر يره 
سکنه ۲۷۴ تسن, آب آن از قنات. محصول 
گندم, جو یونجه, صیفی‌کاری, باغات انگور, 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج .)١‏ 
صالح آباد. [ل) ((خ) دهی جزء بخش 
شهریار شهرستان تهران ۱۱۰۰۰ گزی‌جنوب 
باختری علیشاه عوض, ۷۰۰۰ گزی جنوب 
راه ماشین‌رو علی‌شاه عوض. جلگه, معتدل, 
مالاریانی, سکنه ۴۴ تن, آب آن از قنات. 
محصول غلات. سیب‌زمینی, چفندر قند. 
شفل اهالی زراعت. راه مالرو. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۱. 
صالحآباد. [ل ] ((خ) دصی جزء بخش 
سهریار شهرستان تهران, ۲۶۰۰۰ گزی 
باختری علیشاه عوض, ۲۰۰۰ گسزی‌راه 
ماشین‌رو فرعی کرج به اشتهارد. جلگه, 
معتدل, مالاریائی» سکنه ۲۴۷ تن. اب ان از 
قنات. محصول. گندم, پنشن, پنبه. چفندر قند, 
باغات, شغل اهالی زراعت. راه ماشین‌رو. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
صالح آباد. [ل ] (اخ) دهی جزء دهتان 
غار بخش ری شهرستان تهران. ۲۸۰۰۰ گزی 
باختر شهر ری, ۰۰ ۰ گزی جنوبی رباط 
کریم. جلکه. معتدل, سکنه ۲۰۲ تن. اب ان 
از قنات و رود کر ج. مسحصول غلات. 
صیفی‌کاری. چفندر قند. شغل اهالی زراعت 
و قالی و جاجیم بافی, راه مساشین‌رو. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
صالح آباد. [ل ] ((خ) دهی جزء دفتان 
کنار رودخانة مزدقان بخش حومه شهرستان 
ساوهء ۲۴۰۰۰ گزی‌جنوب ‌ساوه, ۱۰۰۰ گزی 
راه ماشن‌رو ساوه به آوه. جلگه. معتدل. 
سکنه ۱۳۵ تن. اب آن از رودخانة مزدقان 
(قره‌جای). محصول غلات» تغل اضالی 
زراعت, گله‌داری» گلیم و جاجیم بافی, راہ 


۶ صالح‌آباد. 


مالرو. (از فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۱). 
صالح ‏ باد. [ل ] ((خ) دهی جزء دهستان 
سهرورد بخش قیدار شهرستان زنجان. 
۰ گزی جسوب باختری قیدار. 
۰ گزی راه مال‌رو عمومی. کوهتانی: 
سردسیر. سکنه ۴۱۴ تن. أب أن از رودځانۀ 
عضو قلات: وا امن 
زراعت. صناعت قالیچه» گلیم جاجیم بافي. 
راه مالرو. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
صالح آباد. [ ل[ (اخ) دهی از دهستان 
خارطوران بخش بیارجمند شهرستان 
شاهرود. ۰۸۰۰۰ ۱ گزی‌جتوب خاوری بیار. 
۰ گزی جنوب شوسهء شاهرود به 
سیزوار. دشت, شنزار. معتدل». خشک. سکنه 
۰ تن. آب آن از قنات کوچک مختصر. 
محصول غلات. تنبا کو لبنیات. شثل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه مالرو. زمستان از 
طایفة سنگسری و کرد و بلوچ جهت تعلیف 
احشام خود به نواحی این ده می‌ایند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۳). 
صالح آباد. [لٍ] (اج) دی از دهستان 
زیراستاق بخش مرکزی شهرستان شاهرود. 
۰ گزی جنوب باختری شاهرود. 
ی وت دوا سل رااان 
جلگه. معتدل. سکنه ۸۵ تن. آب آن از قنات. 
محصول غلات., پنبه, انواع میوجات. صیفی. 
شغل احالی زراعت و گله‌داری, راه مالرو. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
صالح آباد. [ل ] ((خ) دهى از دهتان 
قهابرستاق بخش صیداباد شهرستان 
دامفان, ۱۵۰۰۰ گزی جنوب صیدآباد. 
۰ گزی ایستگاه امروان. جلکه. معدل, 
سکنه ۵۰۰ تن. اب آن از قنات. محصول 
غلات. حبویات. پبه. پسته, بادام انگور. 
شفل مردان زراعت و گله‌داری, صنایع دستی 
زنان کرباس‌بافی. دبستان, ۴ باب دکان» 
باتگاه و ورزشگاه باستانی دارد. از ایستگاه 
سرخده راه فرعی دارد. مزرعه غسیاث‌آباد 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیائی 


صالح آباد. [لٍ] ((ج) رجوع به اندیمشک 
شود. 


صالح آباد. [ل ] (اخ) دصی از دهمتان 
یوسف‌وند بخش سلله شهرستان خرم‌اباد, 
۲ هزارگزی باختر الشتر. ٩هزارگزی‏ باختر 
راه اتومبیل‌رو خرم‌اباد به کرمانشاه. جلگه. 
سردسیر ما لار ی ای سکنه ۳۶۰ تن. آب آن 
از رودخانة کهان, محصول غلات. تریااک. 
حسبوبات. لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
کله‌داری, راه مالرو. دارای دبستان است: 
سا کنن از طایفة یوسف‌وند هستند. (از 
فرهنگ جنفرافیائی ایران ج ۶). 


صالح آباد. [لٍ) ((خ) قصبة مركز بخش 


ز جنت‌آباد شهرستان مشهد. ۰ گزی 


خاور مشهد, ۱۲۰۰۰ گزی باختر جنت‌آباد. 
دامنه. محدل, سککنه ۳۵۷ تن. آب آن از قتات. 
محصول غلات. ذرت. پبه, تریا ک, منداب» 
میوجات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, راه 
اتومبیل‌رو. ادار ات دولتسی. ب‌خشداری, 
دارایی, بهداری, امار. گمرک, دبستان, دفتر 
ازدواج و طلاق, ژاندارمری, تلفن و ۷باب 
دکان دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4. 

صالحآباد. [لٍ] (اخ) دصی از دهستان 
دربقاضی بخش حومة شهرستان نیشابوره 
۰ گزی جنوب نیشابور. جلگه. معتدل, 
کته ۷۳ ی آب آن از کات متحضوال 
غلات. تریا ک.شفل اهالی زراعت. راه مالرو. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 

صالح آباد. [ل ] ((خ) دهی از دمتان 
ریسوند ببخش حومه شهرستان نیشایور, 
۰ گزی شمال باختری نیشابور. جلگه 
معدل. سکنه ۲۱۲ تن. اب ان از قنات. 
محصول غلات. تریا ک, شغل اهالی زراعت. 
راه فرعی به شوسه دارد. اغلب اهالی در 
نیشابور داد و ستد دارند. دفتر ازدواج و طلاق 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ايران ج ٩ب‏ و 

صالح آباد. [لٍ] ((ج) دهمی از دهستان 
قصة بخش حومة شهرستان سبزوار, 
۰ گزی جنوب شهرستان سبزوار» سر راه 
شوسه شتتمد. جلگه, معتدل. سکنه ۵۱۵ تن. 
آپ آن از تات. محصول غلات. زیره. په 
شغل اهالی زراعت. کرباس‌بافی, راء 
اتومبیل‌رو. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج 
۹ 

صالح آباد. [ل ] ((خ) دصی از دهستان 
نسقاب بخش جفتای شهرستان سبزوار: 
۰ گزی خاور جغتای. سر راه شضوسة 
عمومی جفتای. جلگه. معدل سکنه ۶۶۸ 
تن. آپ آن از قتات. محصول غلات. پنبه. 
تریا ک.زیره. شغل اهالی زراعت. راه 
اتومبیل‌رو. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
4 

صالح آباد. [ل ] ((خ) دهی از دهتان توابع 
ارسنجان بخش زرقان شهرستان شیراز, 
۰ گزی خاور زرقان» ۲۰۰۰ گزی راه 
فرعی کربال به توابع ارسنجان. جلگه. مدل 
ومالاریائی. که ۷۱ تن. آب ان از قنات. 
محصول غلات. چغندر. تریا ک.شغل اهمالی 
زراعت, قالی‌بافی, راه مالرو. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷. 

صالح آباه بزرکت. [لِ د ب ز) ((خ) دهی 
از دهتان رباط سرپوشيدة بخش حومة 
شسهرستان سبزوار. ۳۳۰۰۰ گزی خاور 
سزوار» سر راه شوسة قدیمی 


صالحانی. 


سبزوار-نیشابور. جلگه, معتدل, سکنه ۱۴۶ 
تن. آب آن از قنات. محصول غلات. پنبه, 
تریا ک, شغل اهالی زراعت. راه اتوعبیل‌رو. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
صالح آباد پایین. [ل د] (إخ) دمسی از 
دهستان توابع ارسنجان بخش زرقان 
شهرستان شیراز, ۸۳۰۰ گزی خاور زرقان. 
کنار راه فرعی کربال به توابع ارسنجان. 
جلگه. معتدل و مالاریائی» سکنه ۷۸ تن. آب 
آن از قنات. محصول غلات. چغندر, شغل 
اهالی زراعت. قالی‌بانی. (از فرهنگ 


صالحات. [لٍ] (ع ص, [) ج صالحة. 
- باقیات صالحات؛ آثار نیک که از شخص 
ماند پس از مردن ری. 


صالحان. [ل] (!) ج فارسی صالح؛ یکی از 
جمله صالحان به خواب دید پادشاهی را در 
بهشت و پارسائی را در دوزخ. ( گلستان). 
صالحان. [ل ] (اج) دهی از دهستان توابع 
کجور بخش مرکزی شهرستان نوشهر, 
۰ گس زی جوب خاوری ک‌جور. 
کوهستانی, سر دسیر سکنه ۰ تن. اب آن 
از چشمه و رودخانة محلی, محصول غلات و 
ارزن. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. عده‌ای 
از سکنه زمستان در طهران به کار خبازی و 
عیام د ا ات یه 
معصوم‌زاده‌ای دارد. راه مالرو. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲ 
صالحان. [ل ] (اخ) دی از دهان 
بویراحمد سرحدی بخش کهکیلویة شهرستان 
بههان. ۱۲هزارگزی باختری سی‌سخت, 
۳هزارگزی باختر اتومبیل‌رو سی‌سخت به 
قناز وتان یبماز 
سکنه ۱۲۰ تن. أب أن از رود کک ‌کان. 
محصول غلات. برنج» پشم لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و حشم‌داری, صنایع دستی 
زنان قالی. جوال, جاجیم بافی. راه مالرو. 
با کے از طایفه و راکد پان اد 
(از فرهنگ جغرافیائی آیران ج ۶). 
صالحان. [لٍ] (اخ) نام محلتی است به 
اصفهان. (منتهی الارب). 
صالحان کوه کیلویه. ال ن لو ی۲ (خ) _ 
(رودخانة...) در فارسنامة اصری گوید: آب 
آن شیرین و گوارا. آب چشمه بابکان و چشمة 
سفقیددار و جشمهة کچینه در قریة پراشکفت 
ناحیه پویراحمد به هم پیوسته رودخانهة 
صالحان شده در قریه دژاهان ناحیة بویراحمد 
به آب چشم سرچنار و رودخانة تل 
خسروی پیوندد. (فارسنامه ناصری). 
صالحانیی. [ل ] ((خ) ابن انطون‌بن عبدائه 
صالحانی یسوعی دمشقی. صاحب معجم 
المطبوعات گوید: مولد وی بال ۱۸۳۸ م. و 


صالحانی. 


صالح‌پاشا. ۱۴۸۲۷ 





هما کنون(۱۹۲۸) زنده است. او راست: رنات 
المثالت و المثانی که منتخباتی است از کاب 
اغانی چ بیروت ۱۸۸۸ . ظرانف فکاهات فی 
اربع حکایات یا مقدمه‌ای به فرانسه چ مطبعةٌ 
یسوعیین (۱۸۹۰م.). ملحق دیوان اخطل چ 
۹ م. و نیز تاریخ مختصرالدول ابن عبری 
و کتاب الف ليلة و دیوان اخطل و نقائض 
جریر و اخطل را منقح و طبع کرده است. 
(معجم المطبوعات ستون 1۱۸۹). 
صالحانی. [لٍ] (إخ) حسین‌بن طلحتبن 
حسین صالحانی. مکنی به ابی‌عبداله. رجوع 
به حسین‌ین طلحة شود. 

صالحانی. ال ] ((خ) سمیدین طلحة, مکنی 
به ابی‌سعید. رجوع به سعیدین طلحة شود. 

صالحانی. إل ] ((خ) عبدابن احمدین 
محمدین ایوب. مکنی به ابی‌محمد. رجوع به 
عداله بن احمد شود. 

صالحانی. (ل] ((خ) محمدبن ابراهيم‌بن 
علی‌بن ابراهیم» مکنی به ابی‌هریره. رجوع به 
محمدبن ابرآهیم شود. 

صالحانبی. ال | ((غ) محمدین عبداقٌببن 
حسین‌بن مهران. مکنی به ایی‌بکر. رجوع به 
محمدین عبدائّه‌بن حسین‌بن مهران‌بن شاذان 
شو د. 

صالحانی. [لٍ ] (إخ) مسحمدبن علی‌بن 
آبراهیم صالحانی واعظ. مکنی به ابی‌ذر. اواز 
ابوالشیخ اصفهانی و ابوالصین عصفری و از 
وی حفید او ابوبکر محمدین علی‌ین ابی‌ذر 
صالحانی روایت کند. (الاتصاب). 

صالحانی. [ل] (إخ) محمدبن عسلی‌بن 
ابی‌ذر صالحانی. مکنی به ابی‌بکر. رجوع به 
محمدبن علی‌بن ابی‌ذر شود. 

صالح احول. [ل ح اوَ] ((خ) در روضة 
کافی روایتی از منصورین عباس از سلیمان 
مترق از صالح احول از ابی عبدالثه دربارة 
قامت امده است. (تنقي المقال ج ۲ص 4۱). 

صالح ار تقی. [لٍ ح ات ] ((خ) هفدهمین و 
اخرین امیر از امرای ارتقیة ماردین است که 
از 1۸۰۹ ۸۱۱ ه.ق.امارت داشته است. 
رجوع به ارتقی ماردین در همین لفت‌نامه.و 
رجوع به تاریخ سلاطین اسلا ص ۱ شود. 

صالح ا سد! لد و له. [ل ۲ س دد د لْ) ((خ) 
رجوع به اسدالدوله صالح‌بن مرادس کلابی... 
و رجوع به الاعلام زرکلی و قاموس الاعلام 
ترکی... شود. 

صالح اسماعیل. [ل ۱۱ (إخ) ملقب به 
عمادالدین. رجوع به صالح شود. 

صالح اصفهانی. إل ت ]الخ رجو 
به صالح شود. 

صالح اعور. [لٍ ح و1 (اخ) رجوع به 
صالح‌ین مقاتل‌بن صألح... شود. 

صالح افشار. ال ح ۱1 (إخ) رجسوع به 


صالع‌یک افشار شود. 

صالج افسازر. اوح 1 ((خ) رجوع به 
صالح‌خان افشار شود. 

صالح اقندی. [ل ا ف] (2) (م‌حمد...) 
وی از احفاد شیخ حسام‌الدین عشاقی است و 
به عهد سلطان مصطفی‌خان ثالث به مسند 
مشیخت اسلامی نائل گردید. پدر وی عبداله 
آفندی‌بن یحی افندی کریمی حا کم مصر و 
غلطه بود و او خود دانا و شیخ‌الاسلام عبداله 
افندی ینی‌شهری است. صالح پس از نیل به 
درجه قضاوت در حلب و شام و مدینه به 
قسطنطنیه بازگشت و بسال ۱۱۵۹ ه.ق.به 
قضاوت استانبول رسید وبال ۱۱۶۳ قاضی 
آناطولی و در تاریخ ۱۱۷۱ قاضی عسکر 
روه‌ایلی و در همانال شیخ‌الاسلام گشت و 
قریب یکسال و نیم امور فتاوی را اداره کرد 
پس معزول شد وبال ۱۱۷۵ درگذشت. 
مدفن او در قانلیجه در مدرسه قاضی عکر 
محمد افندی است. (قاموس الاعلام ترکی). 
صالح الجرمی. [لٍ خل ج] ((خ) رجوع به 
صالحالحد بث. (لٍ شل ح](ع ص 
مرکیب) (اصطلاح علم درایةالحدیت) افادة 
مدح معتدبه کند و دور نیست که مفید وثاقت 
هم باشد. رجوع به صالح شود. 

صالحالد ین. [لٍ خد دی ] (اخ) رجوع به 
صالح (الملک...) شود. 

صالح امین. (لٍ ‏ [] ((خ) وی حساجب 


معتضد باه عباسی است. رجوع به عقد الفرید 


ج ۵ص ۴۰۶ شود. 
صالح انباری. [ل ح ام) (اخ) رجوع به 
صالح‌بن بیان شود. 


صالح انصاری. [لٍ ح 1 (إخ) رجوع به 
صالح سالمی اتصاری... شود. 

صالح ! بوبیی. ین ای ا (اخ) رجوع به 

صالح آفتونی. ی [١‏ اع ا نام 
وی مهدی و فرزند بهاءالدین محمد افتونی 
عاملی غروی. مکنی به ابی‌صالح و ملقب به 
1 و از علمای امامية اواخر قرن دوازدهم 
آثار او 7/۳۹ است 2 9 
معصوم. وی بسال ۱۱۸۳ ه.ق. درگذشت. 
(الذریعه ج ۱ص ۴۶۷) (ريحائة الادب ج ۲. 
ص 1۵۴( (روضات الجنات ذیل ترجمة 
سیدمهدی‌بن بحرالعلوم). 

صالح بحرانی. [ل ح ب ] (إِخ) رجوع به 
صالح‌ین عبدالکریم بحرینی... شود. 

صالح بد خشانی. ([لٍ خ ب د) (خ) 
رجوع به صالح شود. 

صالح بغدادی. ال ح ب ] (إخ) او راست: 


هر با مر ی سل اه ویک 
سال ۱۳۱۱ ه.ق.به دمشق به طبع رسیده 
است. (معجم المطبوعات ص ۱۱۸۴). 

صالح بلقینی. (لٍ ح بَ] ((خ) رجوع به 
صالح‌ین عم بلقینی شود. 

صالح بهوتی. لح ؟] الخ) رجسوع به 
صالح‌ین حسن‌ین احمد... شود. 

صالح ب پیات . الوح ب ] ((خ). رجی] به 
صالح‌خان بیات... شود. 

صالح بیک افشار. [ل بَا[ (ل) ون از 
جانب سیدمحمدبن سیدداود متولی آسانة 
رضوی که به نام شاه سلیمان به سلطنت 
نخهه بود به اتفاق کرمخان اففان با نامه 
تهدید آمیزی به سفارت نزد احمدخان درانضی 
به قندهار شذند و احمدخان صالح‌خان را 
بکشت و کرمخان را به زندان انداخت. رجوع 
به مجمل التواریخ گلتانه (اصص ۴۷ - ۴۸) 
شود. 
صالح‌بیک حودت. [ل ب ج د] ((خ) 
وی یکی از قضاة 
ملایو» تاریخ ملت مالایا و «الدلیل العصری 
للقطر السصری» و «مسصر فى القرن 
اتاسع‌عشر» و هر سه رساله به طبع رسیده 
است. (معجم المطبوعات ص ۱۱۸۴ 
صالح پاسا. [لٍ] ((خ) وی یکی از وزرای 
دورهٌ سلطان ابراهیم‌خان و از مردم بسوسنه 
است. در اغاز به مصطفی‌پاشا دفتردار و 
سپس به ابراهیم افندی روزنامه‌نویی 
منسوب بود و در دیوان محاسبات, خزانه» 
مطیخ همایونی, دارالصنایع سفائن و امانت 
دفتر انجام وظیفه میکردهتا به درجة امیر 
آخوری, و ریاست ینی‌چری رسید و به سال 
۴ «ه.ق.وزیر قبه‌نشین و متعاقبا دفتردار 
گردیدو به سال ۵ مقام صدارت عظمی 
یافت و قريب دو سال در این شفل بود و به 
عهد داودپاشا اعدام شد. جناز؛ او را در 
اسکدار دفن کر دند. (قاموس الاعلام ترکی)۔ 
صالح پاسا. [ل] ((خ) (حصاجی...) وی از 
س ازمیر است و در استانول برضی 
مأموریتها یافت و به سال ۱۲۳۶ ه.ق. 
هنگامی که علی‌پاشای اسپارتی معزول و 
علی‌پاشای بندری منصب او را اشغال کرد 
صالح‌پاشا هم رب وزارت یافت و تا رسیدن 
صدر اعظم جدید متکفل امور صدارت گشت 
ولی صدراعظم جدید بیش از نه روز در آن 
مقام نود و مجددا صالح‌پاشا به صدارت 
زد وه خو از اعهدة ادر اسور کشور 
برآمد و منجاوز یکسال و نیم 
داضت ال e‏ ا 
وبه کلیبولی اعزام گردید و ولایت تام و 
امارت حاج یافت و پس از مراجعت به 


مصر است. آو راست 


ولایت «وان» منصوب گشت ولی چون به اتن 


۸ صالح‌پاشا. 


صالح پیفمیر. 





رسید دستور یافت که به کلیبولی برگردد و 


وی به سال ۱۲۳۹ درگذشت. (قاموس الاعلام ر 


ترکی). 

صالح پاسا. (لٍ] (اخ) (حاجی...) وی از 
مردم زعفران است و به عهد سلطان سلیم 
الت به سال ۱۲۲۱ ه.ق.رتبهُ امیرالمحری 
یافت سپس به عزم جنگ با نیروی دریائی 
اکن بیج یش شع كن راجا 
مجبور به سوختن و غرق کردن کشتی‌های 
خود گشت و از راه خشکی به استانبول 
مراجعت کرد و به ولایت شام منصوب گردید 
و مناصب دیگر یافت و ولایت آخسخه را نیز 
عهده‌دار شد و به سال ۱۲۴۰ بدانجا 
درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 

صالح پیغمبر. ال ح ‏ / پ غ ب] (لخ) 
وی پیغمر مود است. صاحب تاریخ گزیده 
نسب او را چنین نوید: صالح‌بن آسف‌بن 
عبیدبن ناحج‌ین خادرین شمودبن حاثربن 
ادهم‌پن سام‌بن نوح. در ترجمه تاریخ طبری 
گویدصالح از فرزندان سام‌بن نوح است و این 
گروه که به زمین حجر بودند هم از فرزندان 
تمودند و پیغمبر مااص) چون به غزوۀ تبوک 
رفت و به نزدیکی حجر برسید گفت ایک 
جای برادر ما صالح است... و به بادیه اندر 
بودندی نزدیک کوههای شام اندر خانه‌ها 
چنانکه خدای عز و جل فرمود: و لقد کذب 
اصحاب الحجر المرسلین (قرآن ۸۰/۱۵) و 
دیگر گفت: و تنحتون من الجبال بیوتا نارهین 
(قران ۵۶ ,و هم ایشان را یک چشمة 
اپ بود که همه شمودیان اب از أن چشمه 
آشامیدندی پس خدای صالح پیفمر را به 
ایشان فرستاد چنانکه ضرماید: و الى شمود 
اخاهم صالحاً (قرآن ۶۱/۱۱) و صالح به 
قرایت برآدر ایشان بود و از فرزندان مود بود 
پس صالح بگفت چنانکه خدای‌تعالی فرمود: 
قال یا قوم اعبدوا اله ما کم من اله غیره هو 
انشا کم من الارض و استعمرکم فیها. (قرآن 
۱ ای اخر الایه. و تمودیان گفتد: قالوا 
یا صالح قد کشت فینا مرجوا قبل هذا (قرآن 
۱ تا اخر ایه. و صالح در ميان ایشان 
اندر بوده بود و بزرگ گشته بود هرگز یت 
نپرستید و فرمان ایشان نکرد گفتند دست از او 
بازدارید که جوان است تا بالغ شود و خودش 
آید آنگاه بت پرستد چون بزرگ شد ایشان را 
نهی کرد از آن کار بت‌پرستی گفتند یا صالح ما 
پنداشتیم که چون بزرگ شوی خدایان ما را 
پرستی اکنون خود ما را بازداری و صالح 
ایشان را به خدای عز و جل خواند کس از او 
نینديشید و بدو بنگروید پس او را گفتند یا 
صالح, چنانکه خدای عز و جل فرمود: قالوا یا 
صالح أثتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین 
(قرآن ۷۷/۷) و دیگر گفتد: قالوا انما انت من 


المسحرین (قرآن ۶ ما انت الا بشر 
مشلتا فات باية ان كنت من الصادقین (قران 
6۶ چون صالح اية بنمودن گرفت قال 
هذه ناقة لها شرب ولکم شرب یوم معلوم 
(ترآن ۱۵۵/۲۶) تا اخر آیه. و دیگر گفت: و 
یا قوم هذه ناقة الله لکم آية فذروها (قران 
۷۱ پس صالح گفت چه خواهید؟ گفتند 
آن خواهیم که از این کوه سنگ خاره اشتری 
بسیرون اری ماده سرخ‌موی با یک بچه 
همچون او سرخ‌موی چنانکه علف بروید و 
گیاء‌خورد انگاه په تو بگرویم. صالح گفت این 
در نزد خدای‌تعالی سخت اسان است. دعا 
کرد آن کوه بنالید به امر خدای عز و جل از 
مان وی اششری بیرون امد ماده سرخ‌موی با 
یک بچه از عقب وی دوان چون آن بچه بیامد 
بانگی بکرد و به علف خوردن ایستاد ثمودیان 
E E E E‏ 
پا ا واین روز اپ نافتند سوی صالح 
امدند و گفند ما را آب باید. گفت یک روز 
شمارا و یک روز اشتر را... پس بدین 
پایستادند که روزی أب قوم صالح رابود و 
روزی اشتر را۔.. £ صالح گفت نه که اورا 
بکشید که شما را عذابی بزرگ بگیر دلیشمان 
خود بدو ننگری ند و این شتر اندر ميان قوم 
صالح بود خدای عز و جل مر صالح را ا گاه 
که اشتر را بکشد هنوز از مادر نزائیده است 
ولیکن فرزندی بود سرخ‌موی گربه‌چشم آن 
فرزند... ابن اشتر را بکشد و ابشان ده زن 
بیرون کردند. .. از میان قوم خویش برگماشتند 
تا هر زنی را که درد زادن داشت نزدیک وی 
بنحدی که چون فرزند از مادر جدا شدی 
نگاه کردندی اگر [بدان صفت ] بودی که 
یکشتندی او را تا نه کودک بدین صفت کته 
شد آنگاه پدران کودکان بر صالح دشضمن تر 
شدند و آهنگ کشتن وی کردند چتانکه 
خدای‌تعالی گفت: وکان فى المدينة تسعة 
رهط یفسدون فى الارض و لایصلحون (قران 
بدین صفت پر آمد خواتد که فرزند او را 
بکشند آن نه تن که دشمنان صالح گشته بودند 
N ROT‏ وه 
چون سالی دوازده ببود این پسر بزرگ شد و 
گویند تا جهان بود فرزندی نیامده است 
شوم‌تر از این غلام بر قوم خویش و قوم أو 
هلا ک شدند از قبل او که او آن شتر را بکشت 


و عرب مثل زنند از این غلام به عاقراك‌اقق. 
پس این تسعة رهط چون آن پسر را بدیدندی 
گفتندا گر پسران ما را نکشتندی اکنون هم 
چند این [پسر ] بودندی. پس سوگند خوردند 
ما صالح را بکشیم و آنگاه از شهر بیرون شویم 
و بازائیم و گوئیم که ما آنجا نبودیم چنانکه 
خدای عز و جل فرمود: قالوا تقاسموا باه 
یت و اهله ثم لتقولن لولیه ما شهدنا مهلک 
اهله و انا لصادقون. و مکروا مکرا و مکرنا 
مکراً و هم لایشعرون (قرآن ۵۰-۴۹/۲۷) 
پس این تدبیر باختند و از شهر برفتند و در 
زیر سنگی بنشتد تا شب اندرآمد و خدای 
عز و جل فرمان داد به سنگی تا فرودآمد و 
انان همه رابکشت پس دیگر روز آن 
مردگان را بازآوردند چنانکه خدای عرّ و جل 
فرمود: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا 
دمرناهم و قومهم (قران ۵۱/۲۷) پس ان 
مردمان گفتند آنچه از صالح بر ما آمد در روی 
زمین بر کس نیامد که پسران ما را بکشتند 
| کنون نیز پدران را هلا ک کرد و خشمگین تر 
شدند و گفتند ما این اشتر رابکشيم که مارا 
این به کار نیست و کسی را همی جستند که آن 
اشتر را بکشد هیچکس اجابت نکرد مگر آن 
پسر که صالح ایشان را وصف وی کرده بود 
پس غلام برفت و بر سرچشمة آب شد و آن 
اشتر همی آب خورد اشتر را ضربتی بزد بر 
پای و بیفکند و یک ضربت دیگر بر گردن و 
بیفکند و آهنگ بچه او کرد که او را نیز بکشد 
بچه بگریخت و سوی آن کوه شد که از آنجا 
بیرون آمده بود. پس صالح گفت عذاب خدای 
را بیارائید. ایشان از عذاب بترسیدند وسوی 
صالح آمدند و گفتند که ما نفرمودیم که وی را 
بکشند | کنون ما را چه باید کردن؟ صالح گفت 
تا بچه وی در میان شما باشد شما را عذاب 
یاید پس صالح را با خویشتن ببردند و سوی 
ان کوه رفتند به جتن بچه چون به کوه 
برشدند آن اشتربچه را از دور بدیدند چون آن : 
اشتربچه ان مردمان را بدید بایتاد و روی 
باز پس کرد و سه ہانگ بکرد و ناپیدا شد 
هرچند مردمان دویدند او را هیچ جای 
درنیافتند پس صالح عليه ال لام گفت عذاب 
خدای عر و جل را بیارائید که تا سه روز شا 
را عذاپ آید اول روز رویهاتان زرد گردد و 
دوم روز رویهاتان سرخ گردد و سیوم روز 
رویهاتان سیاه گردد... پس روز چهارم عذاب 
آیدتان چسنانکه خدای عر و جال فرمود: 
فعقروها فقال تمتعوا فى دار کم ثكثة ایام (قرآن 
۱۲ و نیز گفت: فعقروها فدمدم علیهم 
ربهم بذنبهم (قران ۱۴/۹۱) تا اخر ایه: پس 
همچنان بود که صالح صفت کرده بود چون 
ان علامتها بدیدند. دانستند که عذاب امد 
ولیکن ندانستند که از کدام سو خواهد آمدن. 


صالح ترمذی. 
پس آنگاه نعره‌ای از اسمان بیامد چنانچه 
همه را جان از تن برآمد چنانکه خدای عز و 
جل فرمود: و اخذ الذین ظلموا الصيحة (قرآن 
۱ و خدای تعالی صالح را و آنکه به او 
گرویده بود همه را برهانید چنانکه گفت: فلما 
کا اس انشا اا والایخ اما مه 
(قرآن ۶۶/۱۱) تا آخر آیه. و صالح با مومان 
آن بانگ نشنیدند. خدای تعالی دیگر جای 
گفت: فاخذتهم الرجفة (قران ۷۸/۷ و از قوم 
صالح بدان وقت یک تن حاضر نبود و به مکه 
رفته بود و کنیت آو بوغالب بود چون این خبر 
بشید هم آنجا بنشست تا بمرد و آن دیگران 
هلا ک شدند چنانکه خدای عز و جل فرمود: 
کان‌لم یفنوا فیها (قرآن )٩۲/۷‏ یعنی لم یکونوا 
فها ای فی الدنیا و چنانکه گفتی که هسرگز 
نبودند و صالح آنجا همی بود تا بمرد. مژلف 
تاریخ گزیده نويد که صالح دویست و پنجاه 
و هشت سال و یا صد و هشتاد سال عمر کرد و 
گویدمرقد وی به نزدیک دارالدوة است به 
مکه. (تاریخ گزیده ص ۲۹). (اما هما کنون 
مرقد وی به نجف در قبرستان وادی‌السلام 
مشهور است به جوار هود پیغمبر). و در 
امتاعالاسماع در خبر «بثر حجر» ارد که 
منادی پیتمبر گفت از آب آن مياشامید و بدان 
وضو مسازید و ان خمیر که بدان ساخته است 
بخورد شتران دهید و مردمان آب‌ها بریختند 
و به بثر صالح شدند و سیراب گشتند و پیغمبر 
فرمود از پیمبر خویش معجزه مخواهید که 
قوم صالح از پیمبر خود آیت خواستند و شتر 
از این راه گشاده که مان دو کوه است بدیشان 
درملد و هم از این راه بازمیگشت و 
چندانکه از اب ایشان اشامیده بود بدانان شیر 
میداد. پس وی را پی کردند و پس از سه روز 
آن ان را عذاب آمد. (الامتاع ص ۴۵۵). 
جوالیقی در المعرب نام وی را غیر اعجمی 
دانسته (ص ۱۳) و صاحب عقدالفرید در باب 
مقالت شعوبیه گوید از حجت آنان بر عرب آن 
است که گویند ا گر پندارید فخر جز به نبوت 
یت انبیاء و مرسلین جز چهار تن هود. 
صالح» اسماعیل, محمد از ما هستند. (ص 
۵و ج ۲۳ص ۳۲). در قاموس‌الاعلام گوید: 
قوم مود در حجر بین حجاز و شام بودند این 
طایفه بعد قوم عاد در جزیرةالعرب مکنت 
بیاری حاصل کردند و به راه کفر و گمراهی 
افتادند و خداوند صالح را برانگیخت تا ایشان 
رابه خدای یگانه دعوت کند.. و در 
۳۳ آرد که چون آیت عذاب پدید 
گشت قوم صالح قصد جان وی کردند و او با 
پیروان خود پهانی از ميان ايشان بیرون شد و 
در متزل تفیل نامی که از بزرگان مود بود و با 
وجود مشرک بودن حمایت موحدان میکرد 
تترل گید عیب لسن چن لول ارخ | من 


۵ صاحب مجمل‌التواریخ و القتصص مبعث 
صالوم را تا به سال ۵۲۰ه.ق.که هنگام تألیف 
کتاب او بوده است سه هزار و دویست و نود و 
چهار سال تویسد که باب وی دوهزار و 
هشتصد و بیت و سه سال پس از هبوط ادم 
بوده است. (مجمل التواریخ ص ۱۲ و هم او 
صالح را در عهد پادشاهی ضحا ک نویسد. 
(ص ۸٩‏ و نیز گوید: ارمین سام را هفت پسر 
بودند نام ایشان: عاد. ثمود, صحار» جاسم. 
وبارء طم جدیس و ايان را عرب العاربة 
خواند و نل ایتان چندان گشت که هیچ 
عدد پیدا یامد و صاحب قوء و هیکل و بالاء 
عظیم بودند و جباران و بالای ایشان صد گز 
بوده‌ست به ارش ایشان و کوتاه‌تر کی هفتاد 
ارش بود و تصدیق این حدیث قول خدای 
تعالی است ( کانهم اعجاز نخل خاویه. قران 
۷ پس عاد با فرزندان خویش از بابل 
برقت از بالا آواز آمد که یا عاد خذی يمنة 
یعنی دست راست گیر, عاد سوی یمن رفت و 
جای گرفت:. پس دوشنه نمود بر اثر عاد 
برفت با فرزندان و جماعت و مان شام و 
جار آرام کت چان که آن زا جر 
خواندند و خدای تعالی صالح پیغمبر را بدین 
جمانیت فرستاد. (ص ۱۴۷و ۱۳۸). و نیز ارد 
که عمر صالح صد و پنجاه سال بود. اص 
۸ و هم این مولف تویسد که عاد و ثمود به 
زمین حجر و بادیه بودندی و در کوه خانه‌ها 
کنده بودند و بت پرستیدندی, پس خدای 
تعالی صالح پغامبر را بدیشان فرستاد. و کس 
نگروید تا معجزه خواستند. که از سنگ ناقه و 
بچه بیرون آید. صالح دعا کرد سنگ به فرمان 
حق تعالی شکافته شد و ناقه با بچه بیرون 
آمد. ایشان منکر شدند و گفند سحر است. و 
سی سال آن ناقه در میان یشان بماند تا بر 
اخر قصه. ناقه را بکنتند و حق تعالی ایشان 
را هلا ک کرد قوله تعالی: و اخذت الذین 
ظلموا الصيحة فاصحوا فى دیارهم جائمین 
(قرآن ۹۴/۱۱) و صالح با مؤمنان می‌بود وال 
اعلم. (ص ٩‏ و هم او ارد که صالح 
علیه‌السلام به زمین حجاز از جهان بیرون 
شد, گویند مؤمنان هم انجا دفن کردندش و 
اندر تاج‌التراجم خوانده‌ام به اناد درست از 
سفیان ثوری رحمة الله عله که میان رکن و 
مقام نود و نه گورست از آن پیغابران و در 
جمله گور صالح و شعیب و اسماعیل علیهم 
السلام و اين درست‌تر تواند بود والّه اعلم. 
(ص ۴۳۳). و رجوع به تفسیر ابوالفتوح رازی 
سورء اعراف و رجوع به قصصص‌للانبیاء 
جویری شود. 

صالح ترمذدی. ال حتِ م]((خ) رجوع به 
صالح‌ین محمدین نصرین محممد... شود. 


صالح تمیرتاشی. [لٍ ح تِ ] (غ) 


صالح جرمی. ۱۴۸۲۹ 


صالح‌بن محمدین عبداله‌ین احمد تمرتاشی 
غزی. فقیه حنفی متولد بسال ۹۸۰ ه.ق. / 
۷۲ م. و از تأیفات او است: «زواهر 
الجواهر» و «حاشیه بر الاشباه و السظاثر». و 
«متظومه در فقه» و «العناية فی شرح النقایة» 
و رساله‌های بمیار دیگر, (الاعلام زرکلی ص 
۶۲۵ 
صالح توقیعی. (ل ح ت] ((خ) رجوع به 
مالین جلال‌الدین قاضی.. شود. 
صالح تومی. ال ح تَّ)] ((خ) مولای تومة. 
از ابن عباس روایت کند. (ذ کر اخبار اصفهان 
ج۱ص ۳۲۷ 
صالح ثقفی. [لٍ ح ث ق] (اخ) رجوع به 
صالح‌بن بیان ثقفی شود. 
صالح جرمی. [لٍ ح ج] (إخ) ابن ندیم 
نویسد: به خط ابوالهن خزار خواندم که 
صالح‌بن اسحاق بجلی مولای بجيلةبن 
انماربن اراش‌بن الغوث. اخی الازدین الغوث 
و کنیت او ابوعمر است. و ابوسعید گوید: وی 
مولای جرم‌ین ربان است و جرم قبیله‌ای 
است از قبایل عرب از یمن. وی نحو بر 
اخفش و جز او خواند و کتاب سیبویه قرائت 
کرد و لغت از ابی‌زید و اصمعی و طبقة آنان 
فرا گرفت. و ابوالعباس میرد گوید: او مولای 
لی انار اکت او زاست: کاب الق اف 
کتاب اتننية و الجمع. کتاب الفرخ. کتاب 
الابنیه. کتاب العروض. کتاب مختصر نحو 
المتعلمین. کتاب تفسیر غریب سیبویه. کتاب 
الابنية و ات صریف. (الفهرست ص ۴ 
اہونعیم اصفهانی گوید: وی به هنگام بازگشت 
از حج با فیض‌ین محمد به اصفهان آمد و روز 
ورود او فیض وی را بیست‌هزار درهم بداد و 
به هر سال او را دوازده‌هزار درهم می‌فرستاد 
از او نحو و غریب فرایگرفتند وی از بزیدبن 
ذریع و عبدالوارث‌بن سعید و بصریین روایت 
کند.(ذ کراخبار اصفهان ج ۱ صص ۳۳۷ - 
۸ ابن خلکان گوید وی فتیهی عالم به 
نحو و لغت و از مردم بصره بود و به بغداد شد و 
نحو از اخفش و جز او فرا گرقت و یونس‌بن 
حبیب را بدید لیکن وی را ملاقات سیبویه 
دست نداد. لغت را بر ابی‌عبيدة و ابسی‌زید 
انصاری و اصمعی و کسانی که در طبْقة 
ایشانند بیاموخت. صالح مردی دیندار و 
پرهیزگار و نیک ‌مذهب و درست‌عقیدت بودو 
روایت حدیث کرد. او را در نحو کتابی 
نیکوست معروف به فرخ و معلی آن فرخ 
کتاب سیبویه است. در بغداد با فراء مناظرت 
کرد. ابوالباس مرد از وی حدیت کند که 
دیوان هذلیین را بر اصمعی خواندم و او آن 
دیوان را نیکوتر از اببی‌عبیده حفظ داشت و 
چون فارغ شدم مرا گفت: | گرهذلی شاعر یا 
رامی» یا ساعی نباشد دراو خیری نیست و در 


۱۳/۸۹۳۰ صالح حزرة. 


تفت ا «ولا تقف مالس لک به علم» 
(قرآن ۳۶/۱۷) میگفت: اگر نشنیده‌ای مگو 
شنیدم و اگرندیده‌ای مگو دیدم و اگرندانی 
مگو دانم چه گوش و دیده و دل مسئولند. و هم 
مبرد گوید: جرمی اثبت قوم در کتاب سیبویه 
بود و جماعت. ان کتاب را بر وی خواندند. 
وی عالم و حافظ لنت و در حدیث و اخبار 
جلیل و او را کتبی است که در آن منفرد بود. 
او راست کتاب «السیر» و آن کتابی عجیب 
است و کتاب الابنیه و کتاب السروض و 
مختصر در نحو و کتاب غریب سیبویه. ابونعيم 
اصفهانی وی را در تاریخ اصفهان بیاورده 
است. صالح بسال ۲۲۵ ه.ق.درگذشت 
رجوع به محاسن اصفهان ص ۲۵ و تاریخ 
بغداد ج ۹ صص ۳۱۳ - ۲1۵ ولان المیزان 
ج ۳ ص ۱۶۵ و ۱۶۶و روضات الجنات صن 
۶ و معجم الادباء ج ۴ ص ۲۶۷ و ۲۶۸ و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 

صالح حزرة. [لح ج ر ر ] ((خ) رجوع به 
صالح جعفی. ال ح ج غ] لاخ) دجوع به 
صالح‌بن ملم جعفی... شود. 

صالح حلاب. [ل ح جل لا ] (اخ) رجوع به 
صالح‌بن, محمدین صالح مکنی به ابی علی... 
شو د. 

صالح جواربی. الٍ ج ج را (إخ) رجوع 
به صالح‌ین موسی جواربی شود. 

صالح چلیی. ال ح چ ل] ((خ) وی یکی 
از شعرای عسشمانی است و در عهد سلطان 
سلیمان قانونی میزیست. او کمالات خویش 
را از کمال پاشازاده استفاده کرد و به مدرسی 
مدرب سراجیه ادرنه تعیین شد و به امر صدر 
اعظم ابراهیم‌پاشا فتوحای پادشاه را در 
مجارستان و ردوس بسنظم آورد و مورد 
عنایات شاهانه واقع گشت, سپس به مدرسی 
درت او اقا مره یه تان 
متصوب گشت و از جانب پادشاه به ترجمة 
ق روز شا مأمور گردید. انگاه قضاوت 
حلب و شام و مصر یافت و سرانجام متقاعد 
شد. سپس نزدیک جامعی که برادر وی 
نشانجی‌یک در جوار ابوایوب بنا کرده بود 
خانه و باغچه‌ای ساخت و کنج انزوا گزید و 
در خلال این احوال از جانب شاهزاده سلطان 
بایزید به ترجمه كاب «جوامع‌الحکایات» 
اون فد عون ی یم اال ماس 


مدرسه ابوایوب تسین کخت و پس از مدنی 


دوباره عولت گزید و تال 1۷۳ ه .ق. 


درگذشت. (قاموس تركى)., 

طوسی در رجال وی ۳ در هار «من درو 
عنهم» ذ کر کرده و گوید: حمیدبن زياد از 
احمدین میثم از وی روایت کند و در فهرس 


را از وی روایت کند. 3 تسنقیح المقال ج٣‏ 


ص 4۱). 
صالح حماد. ال ح حم ما ] ((خ) رجوع به 
صالح‌بن فکا ک‌شود.: 


صالح خان افشار. (ل ن 1] (إخ) (محد...) 
وی از سران قزلباش و از جملة کسانی است 
جمادی‌الثانی خود را بسراپرده نادر رسانیده 
درآورد. رجوع به مجمل‌التواریخ گلستانه 
شود. 

صالح‌خان پیات . [ل ن پا (اخ) وی 
بیگلربیگی فارس بود و هنگا 
فرزند سیدداود پسر دختر شاه سلیمان صفوی 
در مشهد مدعی سلطنت شد و شاهرخ 
پسرزاده نادر را کور و زندانی کرد وی رابه 
سمت قورچی‌باشی‌گری گماشت و تا ورود او 
انجام میداد. رجوع به مجمل‌التواریخ گلستانه 


علی‌مردان‌خان بختیاری اصفهان را فتح کرد 
شهر را به حاج باباخان بختیاری سبچودم و 
برای قتح شیراز به فارس شد صالح‌خان پیات 
که در فارس استقلال داشت لشکری فراهم 
اورد و در صدد دقع علی مردان‌خان برامد 
لکن شکت خورد و به شیراز فرار کرد و به 
مصالحت و متابمت خان بختباری راضی 
گشت.(حواشضی مدرس رضوی بر 
مجمل‌الواریخ گلستانه ص ۳۴۲۳). 

صالح خباز. (لٍ ح عب با] (إخ) کوفی و 
ثقة است. شيخ وی در رجال او را از 
اصحاب امام رضا (ع) شمرده است. گویا 
امامی و مجهول باشد. (تتقیح المقال ج ۲ ص 
۹۱{ 

صالح خراسانی. [لٍِ ح خ] ((خ) شيخ 
طوسي در رجال وی را در عداد اصحاب امام 
صادق (ع) شمرده و ظاهراً اسامی و 
مجهول‌الحال ماشد. (تقیح المقال ج ۲ ص 
۱ 

صالح خزاعی. ٠‏ الح خ] (إخ) 0 به 
صالح‌بن نصر خزاعی... شود. 

صالح خوازبی. الوح خ ر1خ( 
به صالح‌ین موسی جورابی. .. شود. 

صالح دقاق. ال ح دق قا] ((خ) رجوع به 
صالح‌ین پیان‌ین سکن دقاق شود. 

صالح دهان. الح ده ها] ((خ) بصری. 
أبن عدی گوید وی معروف نیت و از 
یحیی‌بن معین نقل است که وی قدری بود و 
راضی بگفتار خوارج. مزی در تهذیب در 
ترجمه صالح‌بن درهم گوید. عبدالفنی در 


صالحزاده. 


کمال, کلام اسن عدی را در ذیسل ترجمه 
صالح‌بن درهم اورده است. در صورتی که ابن 
عدی را در حق صالح‌ین ابراهیم دهان مصری 
جهنی چنین عقیدتی است و طبقة او متا خر از 
صالح‌بن درهم است. ابن حجر گوید خطیب 
جازم است که این دو یکی ب‌اشند. (لساأن 
صالح دهقان. ال ح د] ((ج) او یکی از 
نجیب‌زادگان خراسان و از کسانی است که 
رودکی نام او را قرین بلعمی آورده و گوید: 
یک صف میران و بلعمی بنشسته 

یک صف حران و پیر صالح دهقان. 

رجوع به احوال و اشعار رودکی تالیف نفیی 
ص ۵۷۰ شود. 

صالح رازی. زل ح] (اخ) رجسوع به 
صالح‌بن ابی‌حماد. .. شود / 

صالح رئیس. ال ح ز] (اغ) یکی از 
مشاهیر دریانوردان است که بعهد سلطان 
سلیمان قانونی مسیزیست. وی در آغاز از 
دزدان دریائی بود و در کئتی‌رانی سهارتی 
فراوان داشت ت و به جسارت و شجاعت 
" معروف و مشهور بود. وی در سنجاق بیفا 
میزیست و در فتح تونس خدمات درخشانی 
از او ظاهر شد. (قاموس الاعلام ترکی). 
صالح رسول. [لٍ ح 15 (اخ) رجوع به 
صالح پیغمبر... شود. 

صالح رود. [لٍ ] ((خ) رودی است در شمال 
جزیر؛ بوبیان که به خلیج‌فارس (حور عبداله) 
زیر د. 

صالحزاده. [ل د] (إخ) احمد اسعد افندی, 
وی یکی از علما و دانشمدانیست که در دور 
دوبار به مسند مشیخت اسلامی نائل شد. بدر. 
وی مس حمدصالح‌آفندی در دوره سلطان 
داشت و پرأدر بزرگ صالح‌زاده امین‌افندی. 
است. مولد او به سال ۱۱۵۰ ھ.ق.است و 
علوم رسمی عصر را در مدارس زمان خود 
فرا گرفت. ابتدا قاضی مکه بود و سپس 
قضاوت استانبول بافت و به سال ۱۲۰۵ 
قاضی عکر آناطولی و به سال ۱۲۰۸ قاضی 
بمسند مشیخت نایل شد و قريب سه سال و 
نیم امور فتاوی را اداره میکرد و فتوای نظام 
جدید را او داد. وی در وقعه سلطان سلیم‌خان 
معزول و متعاقب جلوس سلطان مجمودخان 
انی در تاريخ ۱۳۳۳ مجددا متام 
شیخ‌الاسلامی یافت و مدت صد روز امور 
فتاوی را اداره کرد سپس بکناره گیری‌از شفل 
خود مجبور شد و په سال ۰ درگذشت 
(قاموس الاعلام ترکی). 


صالح زاده. 


صالح قزوینی. ۱۴۸۳۱ 





صالح‌زاده. [ل د] (اخ) (امین‌افندی) وى 
یکی از علمای بزرگ عصر سلطان حمیدخان 
اول است که به مشیخت اسلامی نایل شد. 
مولد وی به سال ۱۱۱۷« .ق.در ادرنه است و 
پدر او صالح افندی طوپ‌فیوئی در زمان 
مصطفی‌خان ثانی. بای اناطولی سمت امام 
سس لطانی را داشت سپس به درجۀ 
شیخ‌الاسلامی نایل شد. صالحز اده بال 
۲ هجری مذرس شد و به سال ۱۱۶۰ 
ملای سلانیک و در ۱۱۶۶ قاضی شام وبال 
۷۱ قاضطضی مدینه ودر ۱۱۷۴قاضی 
استانبول و در ۱۱۸۱قاضی عسکر آناطولی و 
در ۱۱۸۸ قاضی عسکر روم‌ایلی و در ۱۱۸۹ 
به مقام مشیخت اسلامی نایل گشت و قریب 
۷ ماه امور فتاوی را اداره میکرد و سپس در 
نتیجة کبر سن در کار وی اندک ستی پیدا 
شد, بدین جهت بسال ۱۱۹۰ هجری معزول 
شد و چون از هواخواهان وی حرکاتی صادر 
میشد صالح‌زاده را به بروس تبعید کردند و 
پس از یک ماه به سال ۰۱ درگذشت و در 
جوار امیر سلطانی دفن شد. وی مردی کریم و 
باسخاوت بود. (قاموس الاعلام ترکی), ` 
صالح ساحلی. (لٍ ح ح] (اخ) رجوع به 
صالح‌بن بیان ثقفی... شود. " 
صالح سالمی. ل ل ج انصاری. 
ابونعيم او رادر شمار صحابه آورده است. 
ابویعلی به سند خود از جد خویش روایت کند 
که بأ پیغمبر به قریف بنی‌سالم شدیم. پس وی 
صالح را بخواند... باوردی روایت کند که 
صالح در جنگ بدر و صفین حاضر بود لیکن 
تمیدانم وی همین صالح است یا صالح دیگر. 
رجوع به الاصابة ج ۳ص ۲۳۲۲و تنقیح 
المقال ج ۲ ص ۹۵ شود. 
صالح سبائی. (لٍ س] ((خ) رجوع به 
صالح‌پن حیوان... شود. 
صالح سباعی. لج س ] ((ج) صالح‌بن 
محمدین صالح سباعی. یکی از فضلای مصر. 
مسولد وی بال ۱۱۵۴ ه. است. وی 
تحصیلات خود را در جامم ازهر بپایان 
رساند. او راست: «شرح الفتوحات المکیة» و 
و و «شرح منطومة 
الاسماء الحسنی» تألیف در دیر. صالح بسال 
۰۱ درگذشت. (الاعلام زرکلی ص ۴۲۶ از 
الیواقیت الشمينة ص ۱۷۱). 
صالح سد‌وسی. ال ح س ] ((خ) رجوع به 
صالح‌بن بشر سدوسی... شود. 
صالح سغددی. ال م ش] ((خ) رجوع به 
صالح‌بن عمران سغدی حنفی... شود. 


صالح سکسکی. [لِ ح س س] إا 


رجوع به صالح‌پن عمربن ابی‌یکر سکسکی... 
شود. 


صالح سلمی. [لٍ ح ش] (اخ) محدث 


است. وی از اب وشعاء روایت کند و | صالح صعغدی. ال ح ص] (خ) رجوع به 


مسجهول‌الصال است. (لان المیزان ج۳ 
ص ۱۷۷). 


صالح سوسي. ال ح) (اخ) ابن زیاد و 


مکنی بابی‌شعيب. مولد وی بال ۱۷۲۳ ھ.ق. 


هجریت و به سال ۲۶۱ درگذشت. (زرکلی 
ص ۴۲۴). ابن جوزی او را در باب راویان از 
امام احمد شمرده است. (متاقب احمدین 
حنبل ص 4۷). 
صالح شقران. (لٍ ح ش] ((ج) مسولی 
رسول الله (ص). گویند نام وی صالح‌بن عدی 
است. مصعب گوید: وی حبشی بود و گویند 
عبدالرهمن‌بن عوف او را به پیفمر (ص) 
ب_خشید و گسویند پسیفمیر (ص) او را از 
عبدالرحمن خرید و پس از جنگ بدر آزاد 
ساخت و گویند پغمر او و اایمن را از پدر به 
ارث برد. ابن سعد ارد که پیغمبر (ص) او را 
امر فرمود تا اموال مردم مریسیع و فرزندان 
آنان را در ناحیتی گرد اورد» و او از کسانی 
بود که حاضر غل پیغمبر و دفن او شد. و 
ابومعشر گوید وی حاضر بدر گشت و عبد بود 
بدین جهت سهم نبرد. و اپوحاتم گوید وی در 
بدر مامور اسیران بود و ابن سعد افزاید که او 
چون مملوک بود سهمی نبرد. لیکن هرکس که 
اسیری را فدیه داد بدو چیزی بخشید و بیشتر 
از انچه قسمت جنگجویان بود عاید او گشت 
و در ترمذی از صالح آمده است که به خدا من 
قطیفه را در قبر زیر بدن پیغمبر گستردم و از 
علی‌بن الحسین (ع) روایت است که عباس و 
فضل باشقران و اوس‌بن خولی برای دفن به 
قبر درشدند. صالح در مدینه سکونت جت و 
گوینداو را در بصره خانه‌ای بود. (الاصابة ج 
۳ص 1۱۰) (الاستیعاب ص ۲۰۳۲۲ .۵٩۴‏ و 
رجوع به حبیب‌السیر جزء سوم از ج ۱ص 
۶ و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
صالح شيبانی. [لٍ ح ش ] ((خ) این مدینی 
او را مجهول خوانده و ابن حبان او را در زمرة 
ثقات اورده است. (لسان السیزان ج ٣ص‏ 
AYY‏ 
صالح صاحب المصلی. (لٍ ح بل م 
لا ] (إخ) یا صاحب المحراب. وی یکی از 


ائی است که امین به خراسان روانه کرد 


۱ از جرت امون مانت 
کرد. (ابن اثیر ج ۶ صص ۲ - )٩۴‏ (حییب 
لیر خر ۴ج اصن ۱2 مهشیازی گر ی 
چون منصور به سعایت ابی‌ایوب بر خالد 
خشم گرفت و او را از ولایت فارس معزول 
کرد بفرمود تا سه‌هزارهزار درهم بپردازد و 
خالد را بیش از هنتصدهزار درهم نبود. این 
هنگام صالح وی را پنجاه هزار دینار کمک 
کرد. رجوع به الوزراء و الکتاب و رجوع به 
صاحب‌المصلی در اين لغت‌نامه... شود. 


صالح‌بن عمران سغدی... شود. 
صالح صفد‌ی. [لٍ ح ص ف ] (إخ) ابن 
علی. وی مفتی حنفان بود به صفد و به سال 


۸ھ :درگ ذشت ت. او راست: بمغة 
المبتدی که مختصر متن الكتز است. (الاعلام 
زرکلی ص 4۴۲۵. 

صالح طحان. ال ح طْحْ حا] (إخ) رجوع 
به صالح‌بن هیثم مکنی به ابی‌علی طحان.. 
شود. 


صالح عباسی. ۰ لح عب با] (إخ) ابن 
علی‌ین عبدالبن عباس. وی عم منطور 
است. چندی ولایت شام داشت و شهر اذنه از 
بناهای اوست و به سال ۱۳۶ ھ .ق.ادارء مصر 
و مغرب قلسطین بدو محول گشت. وی از 
جانب سفاح مامور تعقیب مروان‌ین محمد شد 
و لشکریان صالح مروان را کشته سر او را نزد 
صالح فرستادند وصالح زبان او ببرید و سر را 
نزد سفاح روانه داشت. صالح به سال ۱۵۱ به 
دمشق درگذشت. رجوع به ابن اثیر ج ۵ 
صص ۲۰۳ - ۲۰۳ و حییب السیر جزء سوم 
از ج ۲ ص ۷۴و مجمل التواریخ والققصص 
ص ۳۲۰ و عقدالفرید ج ۵ص ۲۲۶ شود. 
صالح عبدالسمیع. ال ع دش س] ((ج) 
آلایسوبی الازهری. وی از عسلمای قرن 
چهاردهم مصر است و او راست: «الثمر الدانی 
فی نقریب المعانی» در فقه مالکی و «جواهر 
الا کلیل فى شرح مختصر الخلیل» در مذهب 
مالک. و «هداية المستعبد» که جمله په طبع 
رسیده است. (معجم المطوعات ستون 
(NAF‏ 
صالح عتکی. ال حع ] (إخ) رجوع به 
صالحبن يزيد عتکی... شود 
صالح عکی. [لٍ ح عک کی ] (اخ) رجوع 
به صالح‌ین فیروز عکی... شود. 
صالح عمادالد ین . الع ده دی] (اخ) 
رجوع به صالح... شود. ۱ 
صالح فایقی. (ل ج ي] (اخ) وی از 
ابی‌عبداه و از او صنصوربن عباس روایت 
کند.(تنقیح المقال ج ۲ ص .)٩۴‏ 
صالح قبطی. الوح قي] ((خ) وی پسه 
همراهی ماریة قطیه از مصر به مدینه امذ. 
رجو ۲ به الا صابة 3 ۳ص ۲۳۳ و رجوع به 
حن المحاضرة ص ۹٩۵‏ شود. 
صالح قزوبنیی. [ل ح قر ] (اخ) (سید...) 
ابن مهدی‌بن رضی‌بن محمدعلی الصینی 
القزوینی. وی یکی از شعرای جتوب عراق 
عرب است و به سال ۱۲۰۸ «.ق. در نجف 
متولد شد و به سال ۱۲۵۹ به بغداد رفت و 
بدانجا به سال ۱۳۰۱ درگذشت و جناز؛ او را 
به تجف بردند. او راست: «درر الغروية فى 


رثاء العترة المصطفو یة» و دیوان مرافی دیگر 


۲ صالح قصار. 


در حدود ۲۰۰۰ بیت و «دیوان قزویلی». 
(الاعلام زرکلی ص ۴۲۷). و رجوع به 
فهرست کتابخانه سدرسه سپهالار ج۲ 
صص ۶۲۰ - ۶۲۱ شود. 

صالح قصار. [ل ح فص صا] (اخ) رجوع به 
صالح‌بن عمر قصار... شود. 

صالح قیراطی. ال ج) (اخ) رجسوع به 
صالح‌بن عبداله قیروانی... شود. 

صالح قیروانی. ال ج ]للخ رجوع ب 
صالح‌ین احمدین یونس... شود. 

صالحکت. [لٍ ح] (اخ) دی از دهستان 
گدارچیی بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر» ۲۶هزارگزی شمال خاوری 
هندیجان. کار رودخانة زهره دم گرم‌سیر 
مالاریائی و دارای ۶۰ تن سکنه. اپ ان از 
رودخانهة زهره و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و حشم‌داری و راه در تابتان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج ۶ 
صالح کاتب. [لي ح تٍ | (اخ) رجوع به 
صالح‌بن عپدالرحمن... شود. 


اج بب ((خ) نب به 
صالح کرمانی. ال کا 3 رجوع به 
صالح‌ین عبدالّه کرمانی... شود. 
صالح کو تاه. [ل ح ] (اخ) ده کوچکی است 
از ببخش قلعة زراس شهرستان اهواز, 
۷هزارگزی شمال قلعة زراس, یکهزارگزی 
راه مالرو بنه‌امیرلالی به بابازاهد. سکنه ۴۷ 
تن. (از فرهنگ جغرافیائی ابران ج ۶ 
صال حکوه. [ل ) (اخ) دھی جز۔ء دهستان 
سیاهکل بخش سیاهکل دیلمان شهرستان 
لاهیجان, ۱۲۰۰۰ گزی‌جنوب سیاهکل سر 
راه عمومی سیاهکل به دیلمان. جلگه. هوا 
معتدل مررطوب مالاریانی سکنه ۲۱۳ تن. آب 
آن از چشمة صالح‌کوه. محصول آنجا برنج, 
ت. شفل عمده امالی زراعت و عده‌ای 
گله دارند. صناعت شالبافی. مزرعه‌ای 
کو چک که سر راه عمومی سیاهکل په دیلمان 
واقع انت جزء این ده منظور شل ۵ عده‌ای از 
گله‌داران ده EE‏ ۲و 
می‌روند, (از فرهنگ چغرا 
ص ۱۷۹). 
رجوع به محمدصالح. .شود 
صالح مد ببری. [لٍ ح م د ب] (إخ) ابن 
لديم وی را در شمار معز مين آورده است که 
از طر بق محموده به عزائم پرداختندی مقابل 
طریقة مذمومه که آن ریق سحره است که در 
عزائم خود ملتجی به ابلیس و ذریة او شوند. 
صالح مرادی. لح م] (اخ) رجوع به 


فیایی ایران ج ۲ 


ر د] ((خ) 


صالح‌ین محمد وشقی. .. شود. 
صالح مری. [ل ح مر ری ] ((خ) رجوع به 
۳ بشیربن وداع‌بن آبی‌الاقصی مرّی... 


صالح مستصلیی. (ل ع مت ] (لخ) رجوع به 
صالح‌ین محمدبن صالح حجازی. .. مود 
صالح مسکین. الوح م] ا اخ) وی فسرزند 
اپوجعفر منصور دوانیقی E.‏ 
بود منصور وی را مسکین می‌خواند. صاحب 
الوزراء و الکتاپ گوید: منصور وی را دوست 
میداشت و بر او رقت میکرد و هر یک از 
فرزندان خود را اقطاعی داده بود جز صالح را 
و میگفت این فرزند مسکین مرا چیزی 
ست پس صالح به سکین ملقب گشت. 
اپوایوب مزرعه‌ای به قرب اهواز که از دجله 
مشروب میک نامزدی وی کرد و از منصور 
خواست تا ان مزرعه را به اقطاع بدو دهد و 
سیصدهزار درهم نیز بدو بخشد و گفت که | گر 
خلیفه چنین کند از آن سزرعه سود فراوان 
بدست خواهد شد. منصور آن قلعه را به اقطاع 
به صالح داد و بفرمود تا أن مال نیز بدو دهند. 
ابوایوب خود آن مال رابه کار برد و چون سال 
برسید بیت‌هزار درهم نزد منصور فرستاد.که 
این بهای غل مزرعة صالح است. مور 
خسوشنود شد و بفرمود تابرای صالح 
بیت‌المالی ترتیب دهند لیکن خلیفه را از کار 
انوایوب | گاه‌ساخند و متضور بدان ت اعت 
شد و کذب او آشکار گردید. (الوزراء و 
الکتاب صص ۸۳ - ۸۴). و رجوع به دستور 
ودرا ۲۷و ۲۸ غود ابن ای تیه 
مسکین را دختری بود به نام امسحمد که 
هارون وی را به زنی گرفت. (ابن اثر ج ۶ ص 
۶ و مادر این صالح یکی از کنیزان منصور 
بوده است. (العقد الفريد ج ۵ ص ۳۹۳). و هم 
در این کاب است: روزی منصور صالح را 
بفرمود تا دربارٌ مطلبی سخنی گوید و او 
سخت نیکو بیان کرد. شبیب‌بن شيبة گفت: 
کلامی از این فصیح‌تر و بیانی از این رساتر 
نتواند بود و از کسی که پدری چون منصور و 
برادری چون مهدی دارد جز این اتظار نباید 
داشت. (العقد الفرید ج ۲ ص ۱۴). و نیز 
صاحب المقدالفرید گفتاری سخت بلیغ در 
مجلس مثاورة: مهدی از وی بیاورده است. 
آنگاه که خراسانیان از ادای خراج سر باز 
زدند و مهدی مسجلی از خویشان خود 
بیاراست و از انان رای خواست. (العقد الفرید 
ج ۱ ص ۸۵۴. 
صالح معلم. إل ١‏ عل ل لإخ) اسن 
احمدین ابراهیم‌ین حن‌بن سلیمان قرشی 
مقدسی مکنی به ابی‌التقی. ابن ابیاصيبعة 
گوید: وی علوم مختلف داشت و در تعلیم 
شا گردان‌سیاست و تدبیری مخصوص بکار 


میبرد که دیگرکس را ان قدرت نود و گوید 


عم من از وی قرآن و علم حاب آموخت. 
(عیون الانباء ج ۲ ص ۲۴۶). 
صالح مواهیی. زل چ م ھ] (اخ) وی 
ریی طریقت قادریان حلب بود و به سال 
۲ هھ .ق.درگذشت. رجوع به اعلام البلاء 
ج #۶صص ۵۱۰ - ۵۱۲ شود. 
صالح میرزا. [لٍ] ((ج) رجوع به 
محمدصالح میرزا... شود. 
صالح ناحی. [لٍ ح] (خ) از بسزرگان 
بنی‌ناجیه,و او راست: کتاب التوحید. کتاب 
الرد على المخالفین. (الفهرست ابن النديم ص 
۹ 
صالح ناقط. [لٍ ح و ] ((خ) رجوع به 
صالح‌ین عاصم... شود. 
صالح نبمی. [لٍ ح ن] (اخ) رجوع به صالح 
پیقمیر... شود. 
صالح نیلی. اج( رجوع به سین 
حکیم لئ شود. ۱ 
صالح وشقی. [ل ح و ش ] ((خ) رجوع به 
صالح‌بن محمد وشقی... شود. 
صالحون. [لٍ] (ع ص) ج صالح در حالت 
رفعی. رجوع به صالح... شود. 
صالحة. [ل ح] (ع ص) تأنیث صالح. ج. 
صالحات. رجوع به صالح... شود. 
صالحة. ال ح] ((خ) قریه‌ای است بر طریق 
مالقه در اندلس که پسیاری از بنی‌قمیفی از 
اعیان غرناطه در آن سکونت دارند. (الحلل 
السدسية ج ۱ص ۲۹۵). 
صالحه. [ل ح] (إخ) بنت السلقن. یکی از 
زنان ماهر در حدیث و اخبار و دختر شيخ 
نورالدین ابوالحن على از احفاد ابن الملقن 
است. مولد او به سال ۷۹۵ ه.ق.است و به 
سال ۸۷۶ درگذنت. خواهر وی خديجة بنت 
الملقن نیز از محدثات معروف است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
صالح همدانی. ال همٌ] ((خ) رجوع به 
صالح‌بن احمدین محمدین احمدین صالح... 
شود. 
صالحی. [ل ] (اخ) دهی از دهستان بکش 
بخش فهلیان و مستی شهرستان کازرون 
ش ۰ گزی جنوب خاور فهلیان جلگه 
گرمسیر مالاریائی, سککه ۸۸ کی آب آن از" 
چشمه, محصول آنجا غلات. تریا ک, تخود 
شغل اهالی زراعت. راه فرعی. (از فرهنگ. 
جغرافیایی ایران ج ¥ 
صالحی. [ل ] ((خ) در تذکره‌ها بسی‌نام و 
نب است و این مطلع بوی منتسب: 
| گرمیرم ز غم امشب نگویم حال زار خود 
تو را از صبر می‌خواهم که سازم شرمار خود. 
(صبح گلشن ص ۲۴۴). 
صالحی. [لٍ] (اخ) ابراهيمبن عبدالعیزیز, 


صالحی. 


صالحية. ۱۴۸۳۳ 





صاحب‌المصلی و به طلب [علم ]و صلاح 
معروف بود. جماعتی از وی روایت کنند. 


صالحی در جمادی‌الاولی به سال ۲۵۴ ه.ق. 


درگذشت. (الاناب سمعانی ورق ۲۴۷ ب). 
صالحبی. [ل ] ((ج) ابراهيم‌ین عبدالبن 
صالح صالحی. مکنی به اببواسحاق. وی از 
ابوسعید عبدالعزیزین سعیدالاشیح کوفی و 
هارون‌بن حاتم کوفی و جز ایشان روایت کند 
و از وی ابوبکر مسحمدبن محمد باغندی و 
ابوعبداله محصدین مخلد عطار و هم‌طبقه‌های 
آنان روایت کنند. (الانساب سمعانی ورق 
۷ب 
صالحیی. [لٍ] (إخ) ادبن قاسم‌بن 
طاهربن اسماعیل‌بن صالح‌بن علی‌بن 
عبدائه‌بن عباس‌بن عبدالمطلب هاشمی 
صالحی. مکنی به ابو جعفر. از وی ابسواحمد 
عبدالواحدبن المهتدی بائّه و جماعتی از 
زیدیان روایت کند. و ایشان را صالحية 
گویند. و آنان به سذهب حن‌بن صالح‌بن 
حی‌اند که یکی از اة و زهاد کوفه و برادر 
صالحین ضالمین نی مجاه نساب 
سمعانی ورق ۲۴۷ ب). 
صالحبی. [ل ] (اخ) عستمان‌ین علی‌بن 
شیاین تمد وال عم وف نم ان ماخ 
و مکنی به ابوعبدالّه, معلمی بود سدیدالمراتب 
در شرقی بفداد. از ابوخطاب‌بن بطر و 
ابوعبدانله‌بن طلحه و جز ایتان روایت کند, 
(الانساب سمعانی ورق ۳۴۷ الف). 
صالحی. [ل ] ((خ) مس‌حمدین جعفرین 
سلیمان‌ین علی‌بن صالح صالحی, مکنی به 
اپوالفرج. وی از مردم بغداد و به جد خود 
صالح صاحب‌المصلی نسبت داشت. از ابوبکر 
محمدین محمد باغندی و هیث‌بن خلف دوری 
و عبدائّ‌ین اسحاق مداینی و حسن‌بن طیب 
شجاعی و محمدبن ابراهیم برثی و ابولیث 
فرائضی و ایوبکرین ابوداود و ابوالقاسم بغوی 
حدیث کند و از بسیاری از غربا نیز چون 
ابوعروبة حرانی و ابوالحسن‌ین حوصا 
دمشقی و مکسحول بیروتی, و حسین‌بن 
احمدین بسطام ایلی. و محمدین سعید برخمی 
و جز آنان روایت کند. ابوالحسن علی‌بن 
احمد نعیمی و ابوالقاسم علی‌بن حن تتوخی 
اشادت ارا اور داد کو شط و وتف 
حال وی را رساند. حمزةبن یوسف سهمی 
گوید:ابوالفرج صالح بغدادی سا کن بصره 
ضیعف‌الحال است و به حسدیث او احستجاج 


را ثنا گوی وی نیافتم و جماعتی حکایت کنند 
که وی کتاب اپومسلم بغدادی را به غصب برد 
وبی آنکه آن را سماع کند حدیث میکرد. وی 
به صفر ۲۹۶ هھ .ق.به بفداد متولد شد و به سال 


۴ به بصره درگذشت. (الانساب سمعانی 
ور ۳۴۸ الف). 
صالحی. [لٍ] (اخ) محمد میرک. مولف 
مجمم‌الخواص ارد: از مردم مشهد و شخصی 
معروف و مشهور است. در دارالانشاء شاه 
مرحوم سرامد اقران و سلیقة بيار خوب 
دارد و این اپات از او استا: 
درد دل گفتم تغافل کرد خواری راپین 
گریه‌کردم خنده زد بی‌اعتباری را یبین 
اه کردم درگرفت آثار طالع را نگر 
شکوه کردم رنجه شد بی‌اختیاری را ببین. 
روز تا شب گردم و تقریبها پیدا کنم 
تا دمی پیش سگان یار جا پیدا کنم 
عقل و صر و هوش از من شام غم بگر یختند 
یارب این جمع پریشان را کجا پیدا کنم؟ 
کس‌نمی‌اید ببالین عاشق زار ترا 
غالبا امید صحت نیست بیمارترا. 
تالم بی‌اثر وس ل از غود که تا 
یاد بی‌دردی من میدهد این بی‌اثری. 
بجفا گداخت چندان فلک حود ما را 
که بصد نشان بدان مه نتوان نمود ما را. 
نبودی صبح محشر گر نوید وعد وصلش 
کی از خواب عدم ای صالحی بیدار می‌گشتم. 
(تڈگزه مجمع الخواص صص ۴۸ - ۵۰. 
لطفعلی‌بیگ گوید: نام او صولانا میرک و از 
اولاد خواجه عبدالله مروارید کرمانیست. و با 
از او است: 
نمی خواهم که بینم غیر قاتل آن جفاجو را 
از ان ترسم که روز حشر گیرد دامن او را. 
0 
بسکه شبها بخیال تو نشستم مردم 
داشت بیداری من خواب گرانی از پی. 
ا 
مرا در بی‌خودیها دل مده ناصح که می میرم 
ازاین غیرت که پندارم باو راه سخن داری. 
ا 
همه شب در این خیالم که رسم بوصل روزی 
همد روز در آمیدم که شی بخوابم ائی. 
e‏ 
زنهار چنان کنی که یارت بکشد 
بر وعدۂ او ز سادگی دل نتهی 
کاری‌نکنی که انتظارت بکند. 
(آتشکده آذر چ ۱۲۷۷ ص ۷۶). 
و رجوع به قاموس الاعلام شود. 
نصب و چر. رجوع به صالح شود. 
صالحية. [لٍ حی ی] (خ) شهری قدیم 
است در مصر در اخر صدیریهٌ شرقی در 
سرزمین رملية و در مشرق آن راه سلطانی 


ملک صالح نجم‌الدین ایوب‌بن ملک کامل 
محمدبن عادل بنا کرد تا مقر لشکریان وی 
باشد. (منجمالعمران از پطرس بستانی). 
صالحد. [لٍ حی ی ] (اخ) قریه‌ای است 
بزرگ بر بن جبل قاسیون از غوطة دمشق و 
آن را بازارها و جامع است و قبور جماعتی از 
صالحین در انجاست و جماعتی از صالحین 
نیز بدانجا سکونت دارند و بیشتر سا کنین آن 
قريه بر مذهب اأحمدبن حنلالد. (معجم 
اللدان). 
صالحية. [لِ حسی ی ] ((خ) قریبای است 
نزردیک رها از ارض جزيرة و آن را 
برآورد. خالد گوید: نزدیک رقه است... و 
گوید بطیاس و دیر زکی در آنجاست و آن از 
فرح‌انگیزترین مواضح است و خالدیان در 
تاریخ موصل آرند که نخست کس که قصور 
صالحية را احداث کرد مهدی است. (معجم 
البلدان). 
صالحیة. [لٍ حی ی ] (اخ) محله‌ای است به 
بفداد منسوب به صالح‌ین منصور معروف به 
صالح مسکین. (معجم البلدان). 
صالحية. (ل حی ی ] (إخ) نام پیروان 
حسن‌ین صالح‌بن حی است وآنان را در شمار 
معتزلة ارند. ( کشاف اصطلاحات الفنون از 
شرح مواقف). لکن صالحیه هر چند در اصول 
پیرو معتزله‌اند. آنان را معتزلی نتوان خواند. 
شهرستانی در ملل و نحل گوید: صالحیه در 
امر امامت بر مذهب سلمانه‌اند که گویند 
امامت به عهدۂ شوری است و شوری با اتفاق 
دو تن از خیار سلمین منعقد تواند شد و 
امامت مفضول با وجود افنضل صحیح است. 
لکن صالحية در کار عقاة مخوقف‌اند که آیا 
مومن است یا کافر و گویند اخباری که در حق 
او رسیده است و بودن وی از عشرة مبشرة ما 
را بر آن میذارد که به صحت اسلام و ایمان و 
بهشتی بودن او حکم کنیم و چون بدعتهای او 
را بینم که بنی‌أمية و بنی‌مروان رابرکشید و 
کارا که که با سوت اد رول زاق 
نبود واجب آفتد که به کفر او حکم کنيم آزاین 
رو در حق او متوقفیم و کار وی به خدا 
بازگذاريم. و گویند علی پس از پیمبر (ص) 
افضل مردم است و اولی به امامت اما او خود 
حق خویشتن را فروگذاشت و تسلیم آنان 
گردیدو ما نیز بدانچه ملمانان راضی شده‌اند 
رضایت داریم و اگرعلی بدین کار راضی 
نبوده ابابکر در هلا کت است و گویند هر کی 
از لولاد حسن و حسین شمشیر کشد و عالم و 
زاهد و شجاع باشد امامست, و پرخی کوت 
صورت رانیز شرط دانسته‌اند واگراین 
شرائط در دو امام یافت شود و هر دو به طلب 
برخیزند آنکه افضل و ازهد است امام باشد و 


۱۳/۸۳۴۳ 


اگرهر دو مساوی باشند آنکه رأی او متین‌تر 
و حزم وی بیشتر است اختیار شود و اگر هر 
دو ماوی باشند دعوی ساقط و کار بمهده 
مردمان افتد و اگردو امام در دو قطر به طلب 
برخیزند هر یک امام قطر خویش است و 
اطاعت او بر قوم وی واجب و اگر یکی به 
خلاف دیگری فتوی دهد هر دو مسصیبند 
هرچند که یکی به ریختن خون امام دیگر 
فتوی دهد. شهرستانی گوید: در زمان ما پیشتر 
صالحية مقلدند و به رأی و اجتهاد نگرایند و 
در اصول پیرو معتزله‌اند و ائمة معتزله را پیش 
از ائم اهل بیت تعظیم کند و در فروع جز در 
مسائل اندک که از شافعی یا شیعه پیروی کنند 
بر مذهب ابی‌حنیفه باشند. املل و نحل 
شهرستانی چ ۱۲۸۸ صص ۷۴ - ۷۵). 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون از شرح 
مواقف ارد که صالحیه علم و اراده و قدرت و 
سمع و بصر را برای آدمیان در حال ممات 
جایز شمرند و گویند که روا باشد جواهر از 
کل اعراض تهی شود. و گویند جایز است که 
باری تعالی مرده باشد. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون ج ۱ص 4۰۳). و رجوع به تعریفات 
میر سیدشریف و الانساب سمعانی و خاندان 


صالحية. 


نوبختی ص ۲۵۱ شود. 

صالحیه: (لٍ حی ى (اخ) نام اصحاب 
صالح‌بن عمرو الصالحی و محمدبن شبیب و 
ابوشمر و غیلان‌اند که جمع بین ارجاء و قدر 
کنند و صالحی گوید ایمان معرفت به خداست 
علی‌الاطلاق چنانکه بداند جهان را صانعی 
است و کفر جهل معرفت صانع است و اگر 
کسی‌گوید ان له ثالث ثلائه کافر نیست لیکن 
این کلمه را جز کافر نگوید و گوینده معرفة الله 
محبت او و خضوع است مر او راو این با 
انکار رسول جمع تواند شد و عقلاً رواست که 
کسی به خدا ایمان داشته باشد نه به رسول وی 
جز اینکه پیغمبر گفته است کسی که به من 
ایمان ندارد به خدا ایمان ندارد و گویند نماز 
عبادت خدا نیت و عبادت او ایمان انت و 
ایمان معرفت اوست واو یک خصلت است 
که زیاد و کم نشود و هم‌چنین کفر خصلتی 
واحد است که کاهش و افزایش نپذیرد. (ملل 
و نحل شهرستانی ص ۶۶ 

صالحیی هلالیی.الٍ ي دا (خ) 
تمی‌الدین محمدین نجم‌الدین‌بن محمد 
مکنی به ابوالفضائل دمشقی. کاتبی ادیب و 
شاعری شهیر است. مولد وی به سال ۹۵۶ 
ه.ق.به دمشق اتفاق افتاد و پس از فرا گرفتن 
علوم ابتدائی به مکه رفت و نزد ابن حجر 
فک فة امو خت ویس آز هرگ در ةه 
دمشق بازگشت و معانی و بیان را بر عماد 
حنقی و شهاب احمد مغربی و فقه را بر نور 
نفی مصری سا کن دمشق تلمذ کرد و همواره 


در مدرسۀ عزیزیه منزوی بود تا به سال 
۸ به طرابلس شام شد و معلم محمد 
سیفی فرزند امیربن سیفا گردید و سپس به 
دمشق بازگشت و در انجا به سال ۱۰۱۲ 
درگذشت. او راست: «سجع الحمام» در مدایح 
پیغمبر که در استانبول به سال ۱۲۹۸ جاپ 
شده. (معجم المطبوعات ص ۱۱۹۰) (ريحانة 
الادب ج ۳ص ۴۵۲). 

صالخ. [لٍِ] (ع ص) جرب صالخ؛ گر که 
فوشت برد متهن الازنب]: 

صالد. [ ل ] (ع ص) نعت فاعلی از صلود.: 
صالدة. [لٍ 5) (ع ص) نياب صالدة؛ 
دندانهای بابانگ. (منتهی الارب). 

صالغ. ال ) (ع ص) گاو و گوسفند که دندان 
شش‌سالگی افکنده باشد. (منتهی الارب). گاو 
شش‌ساله و پس از اين. گویند: صالغ سنة و 
حالم سنتین. (مهذب الاسماء). 

صالف. [ل ] (خ) کوهی است بين مكة و 
مدينة. (معجم البلدان). کوهی است که در 
جاهلیت نزد آن سوگند خوردندی. (منتهی 
الارب). 

صالقان. [ل] (إخ) و آن را الق. جالق, 
صالق, جالقان نیز ضبط کرده‌اند و رجوع به 
فهرست تاریخ سیتان شود. ياقوت گوید: 
صالقان به فتح لام از قرای بلخ است و از 
اصطخری ارد که آن شهرکی است نزدیک 


بست و در آن مسسیوه‌ها و خسرمابنها و 
کنت‌زارها باشد و بیشتر مردم آن جولاهه و 
اب ان از نهر است. و سمعانی صالقان را به 
سکون لام ضبط کرده و در منتهی‌الارب به 
کرلام آمده است و رجوع به جالق و جالقان 
و ژالق شود. 
صالقانی. [ل] (ص نسبی) نیت انیت به 
صالقان. رجوع به صالقان... شود. 
منصور معروف به ابن خالویه. وی به عرأق و 
شام شد و از قتبةین سعید و هارون‌پن سعید و 
آبومروان عشمانی و دیگران حدیت نوشت. از 
وی محمدبن علی‌بن طرخان صالقاتی روایت 
کند.(الاناب سمعانی) (معجم البلدان). 
صالقانی. [ل] (إخ) سحمدین علىبن 
طرخان. از احمدبن خلل صالقانی روایت 
کند.(الانساب سممعانی). 
صالة. [صال ل] (ع !4 بلا و سختی. (متهی 
الارپ). 
صالیی. ((ج) شاعری است و صاحب صبح 
گلشن کوید: وی خود را از مردم اردستان 
میشمرد و به شعر و شاعری در ملک دکن به 
سر میبرد. او راست: 
خوش أن ره رو که ره تنها سپارد 
که تتهایی پس افتادن ندارد. 
(صبح گلشن ص ۲۴۴). 


صامت. 


و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
صالیه. [ی ] (ع ا) داهية. (مهذب الاسماء). 
گویا تحریفی از صالة است. رجوع بدان لفت 
شو د. 
صامت. (م] (ع ص. () نمت فاعلی از 
حَمت. خاموش. خموش, سا کته 
چون من از تسبیح ناطق غافلم 
چون بداند سبح صامت دلم. مولوی. 
|ازر و سیم و جامه و خانه و غیره مقابل ناطق 
یا صاخب که شتر و گاو و گوسفند است: لیا 
الصاخبة من البفل و لکم الصامت من اشخل. 
(از نام رسول خدا بحارثةین قطن). رجوع به 
حارثةبن قطن... شود. و سوگندان بر زبان راند 
که... هیچ چیزی ندارد از صامت و ناطق در 
ملک خود و امانت بدست کسی نیست. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۶). و بعد از آن 
آنچه از صامت و ناطق و ستور و برده داشت 
نسختی پرداخت. (تاریخ هقی ص ۳۶۴). و 
احتیاط کن تا هیچ از صامت و ناطق این مرد 
پوشیده نماند. (تاریخ بیهقی ص ۲۳۵). هر چه 
این سگ ناحفاظ را هست صامت و ناطق 
همه بنوشتکین بخشیدم. (تاریخ بیهقی). و 
تجملی قوی یافته چون غلامان ترک... و 
ناطق و صامت فراوان. (چهارمقاله). ا گر از 
صامت نصیب نمیشود از ناطق چیزی بچنگ 
آرم. (سندبادنامه ص ۲۱۹). چون کار یه تنگ 
رسد و از وجه نجات و خلاص طمع منقطم 
گرددهر انچه تحت تصرف ما باشد از خزائن 
و ممالک و ناطق و صامت جمله در اتش 
اندازیم و تلف کنیم. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۰ خطی باباحت خون از وی 
[ابوالعباس ] بازستدند که از صامت و ناطق و 
قلیل و کثیر او را یساری نیست. (ترجمة 


تاریخ یمینی ص ۳۶۰). 

ور میسر شود که سنگ سیاه 

زر صامت کنی به قلابی. سعدی. 
سخن انجا که زند لاف ادب 

خامشی از زر صامت چه عجب؟ ؟ 


|| صفت دسته‌ای از حروف است و مصمت نیز 
گفته‌اند مقابل مصوت و از خواص آن اينکه 
ابتدا پحرف صامت یا مصمت توان کرد مگر 
بعد از آنکه با مصوت کوتاه با بلند مقارن شود 
و مجموع را حرف متحرک خوانند و اگر 
مصوت مقصور باشد حرف متحرک را یک 
جزو پیش نشمرند و ا گر ممدود بباشد مقدار 
فضل ممدود را بر مسقصور حرفی ساکن 
شمرند... رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون 
ذیل کلمة حرف و رجوع بدین لشتنامه ذیل 
حرف و رجوع به معیارالاشعار خواجه 
نصیرالدین طوسی و رجوع به تحقیق انتقادی 
در عروض فارسی تالیف خانلری (ص )۵٩‏ 
شود. ازگاهی صامت را مقابل نامی ارند یعنی 


صامت. 


ETRE EES 
(منتهی الارب).‎ 

صامت. )م (اخ) شیخ طوسی در رجال او 
را در شمار اصحاب امام باقر محمدبن علی 
(ع) آورده و گویا امامی است. (تنقیح المقال ج 
۲ص ۹۵). 

صامت. 1 (اخ) ابن افتقم. وی از 
بنی‌الصیداءبن عمروبن قعین است و در روز 
ذی‌علق ربیعین مالک پدر لبيد شاعر را 
کشت.(العقد الفرید ج ۳ ص ۲۹۰). 

صامت. [م] (اخ) ابن محمد جعفی. مولای 
بنی‌جعفة. وی کوفی است و شيخ طوسی در 
رجال او را در عداد اصحاب امام صادق (ع) 
بشمار آورده است. (تنقیح المقال ج ۲ ص 
٩۵‏ 

صامت. [م] ((خ) ابن مخبل یشکری. از 
روبابن عجاج روایت کند. و مسجهول‌الحال 
است. (لسان المیزان ج ۲ ص ۱۷۸). 

صامت. (م] (إخ) ابن معاذین شمبةبن عقبة 
جندی, مکنی به ابومحمد. از سفیان‌ین عينة 
روایت کند. و وی راوی ابوقرة است. (لسان 
المیزان ج ۳ ص ۱۷۸). 

صامت. [م) (اخ) احمدین محمدین احمدین 
موسی, مکنی به ابوالفرج. سمعانی گوید: وی 
از مردم بغداد است و از احمدبن عبداله‌بن 
صبیح قاری, و عدالبن اسحاق مداینی و 
محمدبن باغندی و احمدبن جحظة و احمدین 
حسین رئیس‌القری و محمدین احمدین 
ابسی‌الشلج روایت کند. و از وی محمدین 
جعقربن علان وراق و ابوحاتم اهمدین 
حسن‌بن محمد بزاز رازی معروف په خاموش 
روایت کنند. (الانساب سمعانی ص ۳۴۸). 

صامت. [م] ((خ) حسسین‌ین اهمدبن 
محمدبن سعید شبرازی صوفی مکنی بابی 
القم. وی صدوق بود و به بغداد سکونت 
جت و از عبدالوهاب‌بن کلابی دمشقی 
حدیث کند و از او عبدالعزیزین علی ارجی 
حدیث نوشت. (الاناپ سمعانی ص ۳۴۸). 

صامت. [م) (اخ) مولای حبیب‌ین خبراش 
تمیمی صحایی و مجهول‌الحال است. (تنقیح 
المقال ج ۲ ص ۵). در قاموس‌الاعلام گوید: 
وی و حبیب‌بن خراش در جنگ بدر حاضر 
بودند. : 

صامت. [م] ((خ) نصربن خویش. مکنی به 
ابوالقسم. وی از صردم بغداد است و از او 
حکایت کرده‌اند که چهل حج به جای اوردم 
و در آن باکی سخن نگفتم و بدین جهت وی 
را صامت گفند. او از مشمنل‌بن ملحان و 
سلم‌بن ابی‌سهل خراسانی حدیث کند و از وی 
اسحاق‌بن حسین ختلی و حسین‌بن بشاربن 
مطر روایت دارند. صامت مردی 
ضعیف الرواية است. (الاناب سمعانی ص 


(TFA 

صامت انصاری. 1م تٍ آ] (إخ) صحابی و 
مجهول‌الحال است. (تنقیم المسقال ج ۲ ص 
۵ در قاموس‌الاعلام گوید: فرزند وی ثابت 
از او روایت کند. 

صامت برو جردی. [متِ بُ ج ](اخ) نام 
او محمدیاقر فرزند پنجشنبه و متخلص به 
صامت استته وی به سال ۱۲۶۳ھ .ق.در 
بروجرد متولد و بدانجا نشو یافت و به کسب 
مشغول شد و هم در این شهرستان درگذشت. 
او ببه مسوجب ماده‌تاریخی که حاجب 
بروجردی در وفات وی سروده است (جنان 
گردیده‌ماوای محمد باقر صامت) در سال 
۱ «. ق.درگذشته است. صامت طبع خود 
را در انواع مختلف شعر از قصیده, غزل, 
مثنوی, ترجیع‌بند, رباعی و معانی مختلف در 
رثاء و تفزل و مدیحه آزمایش کرده و اشعار 
او در ردیف هم‌طبقه‌های وی چون نوائی 
بسروجردی و وفائی شوشتری و جودی 
خراسانی است. دیوان صامت مکرر در تهران 
به طبع رسیده است از مقدمات زندگی و 
تحصیلات او اطلاع صحیحی در دست 
نداریم. لکن تبع در اشعار أو و به خصوص 
قطعانتا عربی و جملاتی را که سروده نشان 
میدهد که از مقدمات ادب بی‌بهره نبوده است. 
از غزلیات اوست: 

آشنا منما به گسوی پریشان شانه را 

آ که‌از سر دل خلقی مکن بیگانه را 

دل به خال کنح ابرویت قناعت کرده است 
مرغ من دیگر ندارد میل آب و دانه را 

اشک چشمم باعث آبادی تن گشته است 

ای که گفتی سیل ویران می‌نماید خانه را 
آنکه رسم شعله‌افروزی نشان شمع داد 

شیو پر سوختن آموخت او پروانه را 

من دل از کف داد محراب ابروی توام 

بعد از این کاری ندارم کعبه و بتخانه را 
صامته. [م ت] (ع ص) تأنسیث صامت. 
رجوع به ات شود. ۱ 

صامر. (ع] (ع ص) نمت فاعلی از صَعرء به 
معتی زفتی کردن و بازداشتن و منع کردن. 


صام بوماء [م] () طرنشول. .. 


حشیشتالعقرب. غییرا. رقیب‌الشمس. منوم. 
ارافان اک تن 
تحفه آرد: کبیر او را از یک بیخ, چهار پنج 
ساق میروید و ساقها پرشعبه و برگش شبیه به 
ببرگ سیب و از آن کوچکتر و زغب‌دار و 
باخشونت و گل آن لاجوردی و منحنی مثل 
دبال عقرب و متش اراضی خشنه و صفیر 
ار رابرگ کوچکتر و مدور و ساق آن مفروش 
بر زمین و گل آن لاجوردی و منبت آن کنار 
آبها و جائی که ابها در او بسیار مانده بر طرف 
هه غا کل هر دور سای نود 


۱۳۸۹۳۵ 


با صمغ عربی بجای لاجورد استعمال کنند و 
در کتابت و نقاشی بهتر از آن است و متسل 
از او برگ و ساق و تخم آن و در آخر دوم گرم 
و در اول او خشک و مسهل بلغم و مرةالسودا 
و تریاق سم عقرب و رتیلا و مدر حیض و 
مخرج جنین و محلل و چالی و مطبوخ او با 
عسل فانیذ مسهل قوی و ضماد و شرب او 
رافع سموم بارده و بلع کردن سه عدد از دانة او 
قبل از نوبۂ تب بلغمی و چهار عدد جهت تب 
ربع و ضماد سحوق او جهت قوبا و ثالیل و 
نقرس و التوای عصب و با شير جهت ورم 
حجاب دماغ اطفال و ثمر نوع صغیر او با 
اندک نمک هندی یا نطرون جهت رفع اقام 
کرم و دو درهم از کبیر او جهت اخراج حصاة 
نافع؛ و تعلیق بیخ کبیر آن مسکن درد گزیدن 
عقرب و مضر سپرز و مصلح آن عمل و 
شربت آن تا دو درهم است و امین‌الدوله 
فزنت تالور فام وما وات اس 
(تحفه حکیم مؤمن). ابن بیطار گوید: 
قار وتا زامن است ریا تفر لے ان 
را طرنشول" و در ديار مصر حشيخةالعقرب و 
غبیراگویند و این گیاه بدانجا در مزارع خیار " 
و برکةالفیل آنگاه که بخشکد بسار روید. 
دورس در اج کاب چهارم (اص 
۰ گوید ایلیو طروفیون طوماغا " و معنی 
یی وطروفیون مستحیل یا متفر ومنقل است 
با افتاب و معنی طوماغا کر است و بعض 
مردم آن را اسکرپیون " خوانند. و معنی آن دم 
عقرب است و این نام را بخاطر شکل گل بدان 
داده‌اند. (مفردات ابن بیطار ص ۷۶. و رجوع 
به تذکرۂ ضریر انطا کی شود. 

صامسون. (إخ) نام قصه و اسکله‌ای در 
سنجاق جاهنگ به ولایت طرابوزان واقع در 
۳ هزارگزی شمال غربی طرابوزان در ۵۵ 
ثانیه و ۱۸ دقیقه و ۴۱ درجه عرض شمالی و 
۱ طول شرقی دارای یازده‌هزار سکنه که 
یک ثلث آن مسلمان و دوسوم دیگر رومي و 
ارمنی و مذاهب دیگر است. در آن جامعی 
بزرگ و دو جامع کوچک و کلب یاست و 
هوای آن معتدل است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). ۱ 

صامسون. (خ) نام قری بزرگی است در 
دامن جنوبی کوه صامسون و قضای سو که از 


ضامتتوای: 


1 - 0۰ 

۲- در ترجمة فرانة مفردات ابن ببطار گوید: 

این گیاه در «مقائی» بسیار روید ولی در متن 
عربی بجای مقائی مقابر امده‌است. 

3 - Discorides. 

4 - ۱۵1۲۵60 ۰ 

5 - ۰ 

چين است در ترجمة فرانسة کاب لکن در متن 

عربی «سفرنرش) امده است. 


۱۳۸۹۳۶ 


ولایت آیدین که بر روی ویرانه‌های شهر قدیم 
پریانه بنا شده است و بدینجا قلعهُ مخرويهة 
قدیمی و آثار ععیق دیگر نیز دیده ميشود. و 
این شهر سابقاً در ساحل واقع بوده لکن امروز 
از دریا دور است. (قاموس الاعلام ترکی). 

صامسون. (إخ) نام قضای مرکزی سنجاق 
جانیک از طرابوزان است. و از طرف مغرب با 
قضای بافره و از سوی مشرق باقضای 
چهارشنبه و از سمت جنوب با سنجاق 


صامسون. 


آماسیه از ولایت سیواس و از جهت شمال په 
بحر اسود محدود و بانضمام ناحیة فواق 
دارای ۱۸۳ قریه است. اراضی آن مرتفع و 
بیشتر آبهای آن در حدود جنوبی است و وارد 
رود مردایرماق مشود و از انجا بدریا میریزد 
و با منستقیما زارد دربا میگردد. شراق این 
منطقه در نتقاط مسر تفع خنک میباشد. 
محصولات آن حبوبات گونا گون و مقدار 
بسیار تنبا کوی‌اعلی و سبزیجات و میوجات 
گوناگون‌است و حیوانات اهلی بدانجا فراوان 
میباشند. قرائتی نشان مبدهد که سابقاً از 
معادن این منطقه بهره‌برداری مده است. در 
ناحیف قواق یک نوع چوب جنگل به دست 
میاید و در قسمت جنوبی جنگل‌های فراوان 
یافت میشود. (قاموس الاعلام ترکی). 
صامغان. [م) (اخ) کوره‌ای است در جبل در 
حدود طبرستان و نام آن به فارسی بمیان 
است. (معجم البلدان). رجوع به الجماهر 
بیرونی ص ۷۰ و تاریخ ابن اثر ج ۳ ص ٩۱و‏ 
فهرست تاریخ کرد شود. 
صامغان. [م] (ع !) دو کرانة دهان که ملتقای 
هر دو لب است. یا جای فراهم امدن اپ 
دهان در دو جانب لب. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). 
صامق. م1 (ع ص) مسازال صامقا؛ ییعنی 
پیوسته کُرسنه است یا تشنه. (منتهی الارب). 
صامل. [م] (ع ص) نعت فاعلی از صَمل. 
خشک. (متهی الارب). 
صامورة. [ر] (ع !) شیر سخت ترش. 
(منتهی الارب). 
صامیه. [می ی ] ((خ) نام فرقه‌ای است که 
بين عسیسی )ع( و پسیغمبر (ص) بودند. 
(الفهرست این الندیم ص ۴۷۹). 
صان. ([خ) از کور اسقل ارض است به مصر و 
آن بجز «صا» است و ان را صان وابليل 
گویند.(معجم انلدان). 
صانان. (إخ) محل گله‌ها ( کتاب میکاه ۱: 
۱ کاندر گمان دارد که صانان نزدیک خرایة 
سامه واقع است. (قاموس کتاپ مقدس). و 
رجوع به صنان... شود. 
صان استبان. [[تِ] ((خ) یکی از 
شهرهای اسپانیاست. رجوع به شنت استابین 
و رجوع به الحلل السندسية ج ۱ص ۳۳۴ 


شود. 

دست‌کار. (رسنجنی) (تفلیسی) (دهار). 

پیشه‌ور. جلذی. (منتهی الارب)؛ . 

پس مقدران را و صانعان را بیاورد و مالهای 

بسیار بذل کرد تا مصرفهای آب بساختند. 

(فارسنامه ابن بلخی ص ۱۵۱). 

آفتایست کیمیا گرو بس 

واصلی صانعی قوی‌تأثیر. 

صانع زرین‌عمل, پر صناعت على 

کز ید بیضا گذشت دست عمل‌ران او, 
خاقانی. 


خاقانی. 


| ((خ) نامی از نامهای خداء 
شده حیران همه در صنم صانم 
همه سرگشتگان شوق مبدع. ناصرخرو. 
مدبر و غنی و صانع و مقدر و حی 
همه بلفظ براویخته است از او پبزار. 
و 
صانع قادر دگر ز! بی‌غرضی 
کنبدگردان زرنگار کند. 
گروهی را ز صانع بر گمان دید. مسعودسعد. 
بر صانعی که روی بهشت آفرید و ری 
خاقانی! افرین خوان خاقانی! افرین).. 


خافانی. 
اند مکی راعب ره 
که وجود همه ممکن تو کنی. خاقانی. 
قیاس عقل تا انجاست بر کار 
که‌صانم را دلیل آید پدیدار. نظامی. 
چو صنعت بصانم تراره نمود 
نوائی بر این پرده نتوان فزود. نظامی. 
اول دفتر بنام ایزد دانا 
صانع و پروردگار و حی و توانا. سعدی. 
ان صانع لطیف که بر فرش کائنات 
چندین هزار صورت الوان نگار کرد. سعدی. 


صانع. [ن] (اع) شاعری است و صاحب 
صبح گلشن گوید: (صانع شاه‌جهانآبادی) 
شاه ن ذرعلی نام داشت. درویشی 
صوفی‌مشرب بود و بر شجاد؛ توکل و استغنا 
پا میگذاشت. برای تماشای صنعت صانع 
چون ادلی به کی از آ نها از 
شد و در سن ثمانین و مائة و الف داعی اجل 
رالیک اجابت گفت. از اوست: 
فتادگی به درش عاقبت ثمر دارد 
سر مرا به کرم تا به تیغ بردارد. 
مان میگویم و لیکن نداری در میان چیژی 
شالت کلم ابی که بر تهفت کمر بستم. 
(صبح گلشن ص ۲۴۴). 
صانع بلخی. نع بت (غ) شاعری است 
و اين رباعی از وی در تاریخ سیستان آمده که 
در ان قصة ما کان و مر شهید را یاد کرده 


اسٹ: 


صانعی. 
خان غم تو پست شده ویران باد 
Rk‏ 
هموازه سرو کار تو با نیکان باد 
تو میر شهید و دشمنت ما کان باد. 
(تاریخ سیتان ص ۳۲۴), 
صانع فضولی. وع ف ] ((خ) وی یکی از 
را ا که مر ار فر تایه ای 
بشاهد آمده است. اسدی در لغت «چنال» 
گوید:بمعنی چنار است. صانع فضولی گوید: 
به نام و نعمت ایشان بزرگ‌نام شدی 
چنال گشسی از آنگه " که بوده بودی نال. 
صانعی. [ن ] (اخ) شاعری است. صاحب 
صبح گلشن گوید: در صنعت نظم و صنایع و 
بدایع طبع رسا داشت و در عهد شاه طهماسب 
ماضی به معارک شعرا گردن می‌افراشت. او 
راست: 
از غم نادیدنت جان را شکیبائی نماند 
در دل پرحسر تم تاب و توانائی نماند. 
شد عمرها که دم به وفای تو میزنم 
ممنون یک نگه ز تو ای بی‌وفا نیم. 
(صبح گلشن ص ۲۴۴ و ۲۴۵). 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
صانعی. [نٍ ] ((خ) وی از شعرای عشمانی و 
از مردم ادرنه و به عطازاده مشهور بود. پس از 
تحصیل علوم ادبیه و شرعیه به علم طب 
پرداخت پاره‌ای از صعاجین ترتیب داده 
می‌فروخت و بدان ارتزاق میکرد. انگاه فکر 
کیمیا گری‌افتاد و عاقبت دندانهای خود را بر 
سر آن کار از دست بداد و پس از اندکی بمرد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صانعی. [ن ] (!خ) وی یکی از شعرای 
عثمانی است و در سنجاق حمید بتحصیل 
پرداخت سپس به استانبول رقت و مدرسة 
نشانجی را طی کرد و در اواخر قرن ۱۰ ه.ق. 
درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
صانعی. [ن ) (اخ) (مولانا...) از ولایت 
باخرز بود و بیشتر مشنوی میگفت. از اوست: 
بتو هر که او دعویی میکند 
چه دعوی که بی‌معضیی میکند 
تو را میوه شیرین و او راست تلخ 
چو سیب سمرقند و آلوی بلخ. 
و اين رباعی بر مولانا عبدالرحمن جامی 
میخوانده وبا این فضل وزير بوده و بسی ظالم 
و جبار, ناچار به حکم عزیز قهار به سیاست 
شاهی گرفتار گشت و دمار از روزگار او 
پرامد و معنی «فتلک بیوتهم خاوية بما 
ظلموا» (قرآن ۷ محقق شد. قبر وی در 


ديه خود او در «زره» است. این دو بیت نیز از 


۱-ظ: نگر ز. رجوع به تسعلیقات دیوال 
ناصرخرو شود. 
۲ -شاید: از ال پس. 


صانق. 


اوست: 
تا فراق تو من دلشده را پش آمد 
به صد اندوه غم و درد و بلا پش آمد 
گر دهد دست که روزی به وصال تو رسم 
با تو گویم که مرا بی تو چها پیش آمد. 
(مجالس النفانس ص ۵۲و ۲۲۶). 
در دستورالوزراء آمده که خواجه علاءالاین 
علی الصانمی در سلک اشراف ولایت باخرز 
سمت انتظام داشت و چون نسب شریفش به 
آل برمک می‌رسید پیوسته رایت مفاخرت 
می‌افراشت شت. به حدت طبع و جودت ذهن و 
وفور جود و سخاوت نسبت به اهل علم و 
فضیلت موصوف و معروف بود و در مبادی 
اوقات پادشاهی سلطان حسین میرزا قدم در 
سند وزارت نهاد و در آن امر خطیر شروع 
کرد.و بنا بر آنکه در صفت کفایت ظاهر گشته 
و بر عجزه و رعایا حیف و تعدی جایز 
میداشت و پوسته نسبت به شرکای خود نقش 
تقریر و تزویر بر صفح خاطر و لوح ضمير 
اکا مزاج شریف جناب خداوندگاری 
مقرب حضرت سلطانی امير نظام‌الدين 
علیشیر در بارة او تفییر یافت و دیگر اسباب, 
مدد علت شده. پرتو غضب جناب جلال 
سلطانی بر وجنات احوال او تافت و در وقتی 
که خواجه صانعی در جرگه ایستاده بود یکی 
از یاولان به موجب فرمان دستار او را که 
بغایت کلان بود برداشته و در گردنش 
انداخت. در آن حال جناب امیر روی به 
صاحب تاج و سریر آورد و گفت: 
چ رارش تیک کروی سیک کن از رین 
7۳ 
بالجمله خواجه صانعی مواخذ و معاقب گشت 
و پس از آنکه مبلغ کلی به دیوان فرودآورد 
در بالاخانة زندان محبوس شد و زمان حبس 
او قرب سی سال امتداد یافت. در آن ایام 
غزلی غراء در سلک نظم کشید و نزد جناب 
مقرب‌الحضرةاللطانی فرستاد که مطلع آن 
اینست: 
آنکه هرگز نشنود گوش تو فریاد منست 
وآنکه هرگز نگذرد بر خاطرت یاد من است. 
اما هیچ فایده بر آن مترتب نگشت و جناب 
امیر از سر ایذای او درنگذشت. چنان استماع 
افتاد که خواجه صائعی در مدت حبی به 
کب فضایل پرداخت و روی به مطالعةً 
مقدمات علوم آورد و تا سختصر تلخیص 
مطالعة کرد و ایضاً به شرف حفظ کلام الله 
العلام مشرف گشت و قصید؛ٌ مصنوع خواجد 
سلمان ساوجی را تتبع کرده اکثری را از آن 
صنایع به قلم پیروی بر صفحه بیان تقش نمود. 
(از دستور الوزراء مص ۳۹۷ - ۳۹۹). سپس 
چون خواجه سیف الدین مظفر شبانکاره مورد 
خشم سلطان حسین میرزا واقع شد و امر به 


قتل او داد در آن مجلس که سلطان را غضبی 
سخت فرا گرفته بود یکی از نواب گفت که 
خواجه صانعی تا چند در زندان محبوس 
نیز امروز 
سیاست کنند و در آن روز که از جمله ایام 
محرم‌الحرام سنه ۸۴" بود خواجه مظفر را بر 
دروازة ملک به دار اویخند. یکی از فضلا 
این رباعی را در این باره بنظم آورده: 

ای دیده به عالم ستم‌کاره نگر 

در خواجگی جهان خونخواره نگر 

از حالت صانعی برو تجربه کن 

در حال مظفر شبانکاره نگر. 

(از دستور الوژراء صص ۳۹٩۹‏ - . 

صانق. [ن ] (ع ص) سخت قوی و استو 
||شتربان ماهر در خدمت شتران. ِ 
الارب). 
صانقان. نآ (اخ) از قرای مرو است. (معجم 
البلدان) منتهی الارب). 
صانقان. ۳( شود. 
صانقانی. [ن ] ((خ) ابوحمزة. ابوذرعة گوید: 
وی در ادب فاضل و بر جهمیه سخت‌گیر بود. 
(الانساب سمعانی). 
صانی. (ع ص) مرد ملازم خدمت. (منتهی 
الارب). |[معربد. 
صاوی.(ع ص) خشک. (منتهی الارب). 
اوی( ان مد رجح به 


خوآهد بود پادشاه فر مود که او را ز 


تست اأست به 


احمدین محمد صاوی... شود. 
صاو ب. ی ] (ع ص) تخل صاویه؛ خرمابن 
خشک. (ستهی الارب). 
صاهکت. || (اخ) رجوع به چاهک... شود. 
صاهل. («] (ع ص. !) نعمت فاعلی از صهیل, 
شهة اسب. ||(اصطلاح منطق) فصل مقوم 
است نوع فرش را همچنان که ناطق فصل 
است مر انسان را و نابح کلب راو ناهق خر را 
اد شر که دست و پا را بار بر زمین زند و 
بگزد و بانگ نکند بهیچ یکی ( کسی را نخواند) 
از جهت عزت نفس خود در آندرون او بانگی 
باشد ماند بانگ باد. (منتهی الارب). 
صاهل. [] (ع ص) روزی است از ایام 
عرب. (معجم البلدان). 
صاهله. [د[] (ع ص) تأیث صاهل. ۱ 
بانگ مگس در کشت‌زار. (منتهی الارب). 
صاهلة. (دل ] (إخ) ابن کاهل‌ین حارث از 
بنی‌هذیل از طائفة عدنان. وی یکی از اجداد 
عرب و عبداله مسعود از اولاد اوست. 
(الاعلام زرکلی ص ۴۲۷). 


۱ صاهور. (معرب (i‏ عغلاف ماه. (منتهی 


الارب). صاحب تاج العروس و اقرب الموارد 
صاهة. [2] (إخ) رجوع به چاهک... شود. 
صا یب . اي ] (ع ص) زات درست.: 


صاید نهدی. ۱۴۸۳۷ 


یکی چشم است کو بیند عجایب 
شود ز آن دیدنی رأی تو صايب. 
ناصر خصرو (روشنائی نامه). 
و در معرفت کارها و شناخت مناظم آن رأی 
ثاقب و فکرت صایب روزی کرد... ( کلیله و 
دمنه) 
< صایب‌رای؛ که انديشة درست دارد. که همه 
افکار او به حقیقت بسپوندد: دستور 
عدل‌فرمای ضایب‌رای را گفت... (سندبادنامه 
ص ۱۵۴). وزیر صاحب تدبیر شاه‌نثان که 
صایب‌رای و مصلحت‌دان بود پیش پادشاه 
رفت... (سندبادنامه ص ۲۲۶). و رجوع به 
لب... شود. 
صایب. [ي ] (!خ) ابن مالک اشعری. رجوع 
به صائب‌ین مالک... شود. 
صابب. [ي ] ((خ) محمد افندی... رجوع به 
صائب... شو د, 
صایب تبریزی. اي پ ث) الغا رجوع 
به صائب تبریزی... شود. 
صایح. زي | (ع ص) رجوع به صائح.. شود. 
صایحانی. زي | (غ) ابراهيم. ملقب په 
برهان‌الدین و مکنی به ابواسحاق. وی یکی از 
بزرگان فتهای حنفیه است. در قاهره از حسن 
مقدس و دیگر دانشمندان کب علم کرد و از 
ریاضی و فلک نیز مطلع بود. او راست: رساله 
در ربع مقنطر, و رسالهٌ عروضیه.و شرح 
واه و وی په سال ۱۱۹۷ ه .ق.در 
مشق درگذشت. (ريحانة الادب از قاموس 
E‏ ۱ص ۵۷۵). 
صا بحه. [ي ح] (ع ص) رجوع به صائحه... 
شود. 
صاید. [ي] (ع ص) نعت فاعلی از صيد 
است: 
رفت و دانه خورد و اندر دام ماند 
صایدش کشت و بخورد و کام راند. 
(مشنوی).. 
رجوع به صائد... شود. 
صاید. [ي ] (رخ) نام کعب‌بن شراحیل است 
از بطن همدان. ۰ رجوع به صائدی و رجوع په 
الاتساب سمعانی شود. 
.| صاید نهدی. [ي د ن] ((خ) صب‌احب. 
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1 -در پاورقی تسه بدل بشش سال امه 
است و نیز در حبیب‌السیر هم شش سال ثبت 
شلد ,(حییب‌السیر جزء سوم از ج ۳ص * ۳۰ 
۲ -اين تاريخ در حبیب السیر ۱ امده است. 
(حبیب السیر جزء سوم از ج ٣ص‏ ۲۰۰) ر 
۳-ظ: تعرب شاهورد و باشایورد است 
بمعی هاله و طوله و خرمن ماه. رجوع به 
شاهورد و ثایورد... و رجرع به برهان قاطع ذیل 


۸ صایدی. 


تفت انا «هل انبئکم علی من تنزل 
الشياطین, تنزل علی کل افا کاشیم» (قرآن 
۲۲۱-۶) آرد: که شیاطین بر هفت افا ک 
ائیم نازل خدند و یکی از آن هفت تن صاید 
نهدی است. حن‌بن داود در رجال و علامه 
در خلاصه نیز او را مذموم و ملعون امام 
دانسته‌اند. رجوع به تنقیح المقال ج ۲ ص ۹۵ 
و رجوع به صائدیه شود. 

صایدی. [ي ] ((خ) عبدالرحمان‌بن عبد 
رب‌الکعبه. وی از عبداله‌پن عمروبن عاص و 
از او زیدین وهب و شعبی روایت کنند. حدیث 
أو در صحیح ملم‌ین حجاج قشیری آمده 
است. (الانساب سمعانی). 

صایدی. [ي ] ((خ) عبد خیربن زید. یا عبد 
خربن محمدین خولی‌بن عبد عمروین 
عبدیغوث‌بن صاید همدانی مکنی به ابوعمارة. 
سسا در الاب ارد دوع رمان متیر 
را دریاقت ولیکن بملاقات او نرسید. او در 
کوفه سکونت جست و از علی‌بن ابی‌طالب 
روایت کند و ازو فرزند وی مسسیب و 
ابواسحاق سبیعی و حیب‌بن ابی‌ثابت و 
لاد اه وا امن و اور 
همدانی و اسماعیل سدی و جز آنان روایت 
کنند. وی را پرسیدند چند سال داری گفت 
یکصد و بست سال... یحبی‌بن معین او را ثقه 
داقته اج الشات شتات 

صایر. [ي ] رجوع به صائر شود. 

صایر. [ي] در یک نسخة خطی از مهذب 
الاسماء بانکوی صعنی شده و در دو نخة 
خطی دیگر از همین کتاب پای‌گو ترجمه شده 
است و حقیقت معلوم تشد. 

صایرتاقنا. اي ر ق] (اخ) دو كوه 
کر یک اند در تا ت کال کار ان وخی 


صایری.[ی] (ص نسبی) رجوع به صاثری 
شود. 


صایع. [ي ] (ع ص) رجوع به صائغ شود. 
صایق. [ي ] ([خ) ابراهيم‌بن میمون. رجوع یه 
صائغ اپراهيمین میمون شود. 

صایغ. [ي ] (إخ) احمدبن محمدین عبدالل 
مکنی به ابوحامد. رجوع صائغ احمدین 
محمدین عبدالله شود. 

صایغ. [ي] ((خ) حکیم شهاب‌الاین 
محمدین على صائغ. رجوع به صائغ حکیم 
شهاب‌الدین... شود. 

صایغ. اي ] (إخ) سعیدبن حسان اندلسی. 
رجوع به صائغ سعیدین حسان... شود. 
صایغ. (ي] (اخ) محمدبن اسفاعیل‌ین سالم 
مکنی به ابوجعفر. رجوع به صائغ ابوجعفر 


صایغ افر بقی. [يغ () ((خ) رجوع به 
صائغ افریقی شود. 


صایغ هروی. اي غ 2َ] (() رجوع به 
محمودین عمر جوهری... شود. 

صايغی. [ي ] (إخ) محمدین عبدالله معروف 
به قاضی. رجوع به صائفی محمدبن عبدالّه... 
شود. 

ابراهیم مکنی به ابوعلی. رجوع به صائفی 
ابوعلی محمدین عشمان... شود. 

صایف. [ي ] (ع ص) رجوع به صائف. شود. 
صایکت. [ي | (ع [) یقال: لقیته اول صایک و 
بایک؛ ای اول شی». (مهذب الاسماء). رجوع 
به صوک و بوک شود. 

صایل. [ي ] (ع ص) نعت فاعلی از صول. 
لیب ند (نهزیالاستا]: 

صایم. (ي ] (ع ص) رجوع به صائم شود. 

صایم الد هر. اي مد د] (ع ص مرکب) 
انکه پیوسته روزه دارد؛ 
صایم‌الاهر از ضرورت لبس 

بر جنین طاعتی نه ار است. 
رجوع به صائم‌الدهر شود. 

صاین. [ي ] (ع ص) نگاهدارنده. متحفظ. 
||پرهیزکار: در مواضی ایام دهقانی بوده 
است صباین و مستدین و متورع و مستقی. 
(سدبادنامه ص ۱۲۹). رجوع به صائن شود. 
||در مغولی بمعنی نیک است. (تعلیقات ادگار 
بلوشه بر جامع اتواریخ رشیدی ص ۲۸). 

صاین اصفهانی. اي ن (ت) (إخ) رجوع 
به صائن اصفهانی... شود. 

صاین‌الد ین ت رکه. اي نذ دی 5 
(إخ) رجوع به صائن اصفهانی... شود. 

صاین رکن‌الدین. اي ر نذ دی] (!خ) 
رجوع به صائن وزیر... شود. 

صاین سمنانی. (ي ن س] (لغ) رجوع به 
صائن سمنانی شود. 

صابن شمس لد ین. اي ش شد دی ] 
(إٍخ) رجوع به صائن سمتانی شود. 

صاین قلعه. (ي ق ع] (إخ) رجوع به 
صائین قلعه شود. . 

صاین قلعة افشار. زي ق ع ي [) (اج) 
رجوع به شاهین دژ شود. 

صاین ملکساه. [ي م لا ((خ) رجوع به 
صائن ملکشاه شود. 

الارب): 

صتصا. (ص ] (ع () خرما که دانة آن سخت 
نشود. صلصائة یکی. (منتهی الارپ). 

صاصاأة. (ص: ص ]٤‏ (ع مص) نگریستن 
خواستن سگ بچه پیش از چشم گشادن. 
بقال: صاصاً الجرو؛ اذا حرك عينه قبل 
الفتیح او كاد يفتحهما. و فى الحديث فقحا و 
صاصاتم؛ ای أبصرنا أمرنا و لم تبصروه. 
(منتهی الارب). و رجوع به مصادر زوزنی 


صبا: 
شود. || ترسیدن. ||خوار گردیدن. ||رام شدن. 
ابانگ برزدن. |اگشنی ناپذیرفتن خرمین. 
||دانه سخت نا كردن خرمابن. |أإبددل شدن 
مرد. (منتهی الارب). 
صنصی ء ۰ اص۶ ص٤‏ ] (ع !) اصل هر چیز. 
(منتهی الارب). صنْصییء. 
صنصبی ۶ ۰ [(ص: ] (ع !) اصل هر چیز. 
(منتهی الارب). صلصی». 
صاکت. [ص ]٤‏ (ع [) بوی گند که از عرق تن 
شخصی آید. ||(مص) چسبیدن. ||بسته شدن 
خون. (آقرب الموارد) (منتهی الارب). 
صنکت. [ض :](ع ص) مرد سخت و 
درشت و توانا. (مستهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
صام. (ص 2](ع مص) بار آب خوردن. 
(اقرب الموارد). 
صام. [ص ءم ] (ع مص) راه نمودن لشکر را 
بر مردم. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
صنی. [ص / ص / ص یی ] (ع مص) آواز 
کردن جوجه و عقرب. و فی‌المثل: یلدع و 
یصلی؛ کسی را مثل زنند که ستم کند و شکوه 
آغازد. و منه جاء بما صای و صممت؛ ای 
بالمال الناطق و الصامت. منتهی الارب. 
صمب. [ص‌بب ] (ع مص) ریختن. ریختن 
أب و افثاندن ان. قوله تعالی؛ انا صبنا الماء 
صباً (قسرآن ۲۵/۸۰). |اتوسعا؛ رسیدن 
مصبت. فرود آمدن بلا و نازله: 

صبت علی مصائب لو انها 

صت على الایام صرن لیالیا. 

(منسوب به فاطمه (ع)). 

صباء (صّ ] (ع [) باد برین که جای وزیدن آن 
از مطلع ثریا تا بنات نمش است و آن را قبول 
هم نامند خلاف دبور. (منتهی الارب). بادی 
است که از مابین مشرق و شمال وزد و باد 
برین هم همین است. (برهان قاطع ذیل باد 
صبا). باد مشرق. (مهذب الاسماء). باد پیش. 
در کشاف اصطلاحات الفنون آرد: که صبا 
بفتح صاد و باء موحده و قصر الف. بادی که از 
طرف مشرق آید در فصل بهار. و در 
تذکر تالاولیاه مذکور است صبا بادی است که 
از زیر عرش می‌خیزد و آن به وقت صبح 
می‌وزد. بادی لطیف و خنک است, نسیمی 
خوش دارد و گلها از آن بشکقد و عاشقان راز 
با او گویند: و در اصطلاحات عبدالرزاق 
کاشی صا نفحات رحمانیه است که از جانب 
مشرق روحانیات می‌آید. کذافی کشف 
اللغات. در مدارح‌اللبوة مذکور است که صبا 
بادی است که مهب ان از مطلع ثریا تا 
نات‌النعش است و مقابل أن دبور است و 
شمال به فتح شین و گاهی به کسر نیز خوانده 
میشود» بادی است که از جانب شمال به 
جانب جنوب وزد و صحیح آن است که بادی 


صبا. 


۰ 


که مهب وی میان مطلع شمس و بنات‌النعش 
باشد. و آن حضرت صلی الله عليه و سلم 
فرمود: نصرت بالصبا و اهلکت عاد بالدیور. و 
قصة آن به این وجه است که روز خندق آن 
حضرت دعا کرده به این دعا: با صریخ 
و غمی و کربی تری مانزل بی و باصحابی. 
پس متجاب شد دعا و فرستاد حق تمالی 
جماعتی از ملائکه را تا طنابهای خیمه‌های 
ایشان میبریدند و میخها را میکندیدند و آتشها 
را می‌کشتند و ترسی ورعبی در دلهای ایشان 
باد صا و کندید میخها را و انداخت خیمه‌ها را 
و بر زمین افکند دیگها راو ریخت بر روی 
ایغان خاک‌را و انداخت ستگررهه‌ها راو 
مدد در هر گوشه‌ای از مستکر خود 
تکبیر را. پس گریختند شباشب و گذاشتند 
بارهای گران راء و شيخ عمادالدین در تقسیر 
خود اورده که اگرنه آن بودی که خداوند 
تعالی محمد را رحمة للعالمین آفریده, آن پاد 
صا بر ایشان اشد بودی از باد عقیم که بر 
عادیان فرستاد. و أبن مردویه در تقير 
خویش از ابن عباس نکته‌ای غریب آورده که 
در لیلة الاحزاب باد صبا با باد شمال گفت بيا 
تا برویم و رسول خدا را یاری کنیم. باد شمال 
در جواپ باد صبا گفت: ان الصرة لاتير 
باللیل؛ زن اصیل در شب سیر نمیکند. پس 
حق تعالی بر باد شمال غضب کرده وی را 
عقیم گردانید. پس بادی که در آن شب نصرت 
رسول خدا صلی الله عله و سلم کرد باد صبا 
بود. و لهذا فرمود: نصرت بالصبا - نتهی. من 
المدارج: 

صاغنچه را خار در دل شکت 

سهی سرو را در جهان کرد پست. فردوسی, 
درخت گل بمثل چون کنيزک نخاس. 

۱ منوچهری. 
باد صا بيامد و آن حله رادرید. منوچهری. 


سحاب او بسان دیدگان من 
بسان آه سرد من ضبای او. منوچهری. 
برناکند صا بفسون | کون 
اد رتا تا رن 
ابن پیر کوژپشت کهن گشته شاخ گل 
بازلزهتا بشتفت باد ضا دست 
ناصرخسرو. 
وینکه چو گل روی بشوید بشب 
مشک دهد بر رخ شسته صباش. 
تاصرخسرو. 
صا را ندانی ز عطار تبت 
زمن را ندانی ز دیبای ششتر. ناصرخسرو. 


صا آید | کنون بعذر شمال 


سحرگاه تازان سوی لاله‌زار. ناصر خسر و. 

یرمک اه زد آسمان که دم صبح 

عط مشکین زد از صبای صفاهان. 
خاقانی. 


ز آتش دلها صبا سوخته شد سربسر 
تا بسر زلف تو کرد گذر چین‌بچین. خاقانی. 


داد تقیب صبا عرض سپاه بهار 

کزدوگروهی بدید یاوگیان خزان. خاقانی. 
گاهی‌او آسمان‌سوار و مرا 

چون صا در شتاب دیدستند. خافانی. 


عذر من دانید کاینجا پای‌بست مادرم 
هدیة جانم روان دارید بر دست صبا. 


خاقانی. 
دهان صبا مشک‌نکهت شد از می 
ببوی مئ اندر صا میگریزم. خاقانی. 
خورشیدی و برنیائی از کوه 
هر صبحدم از صبات جویم. خاقانی. 
بوی بدل می‌برد در ره او چون صا 
راه بجان میرود بر در او چون شرار. 
۱ خاقانی. 
نافة اهو شده‌ست ناف زمین از صا 
عقد دوپیکر شده‌ست پیکر باغ از هوا. 
خاقانی. 
کو صباخلقی که از تشویر جاه و خلق او 
هم بهشت عدن و هم بحر عدن بگریستی. 
خاقانی. 
چون ژاله و صا و شباهنگ همچنین 
معزول روز باش و عمل‌ران صبحگاه, 
خاقانی. 


زان شناسن پاد را که آن مات 
یا دپور است این بیان آن خفاست. مولوی. 
بدین خا ک‌چندان صبا بگذرد 


که‌هر ذره از ما بجائی برد. سعدی. 

چو شیر رایت او راکند صا متحرک 

جال له تماد از هول قي عرین زا 
سعدی. 


از صبا هر دم مشام جان ما خوش میشود 

آری آری طیب انفاس هواداران خوش است. 
حافظ. 

ای هدهد صا به سبا می‌فرستمت 

بنگر که از کجا به کجا می‌فرستمت. 

در صحبت شمال و صبا می‌فر ستمت. حافظ. 

صبا تو نکهت ان زلف مشکبو داری 


بیادگار بمانی که بوی او داری. حافظ. 

صا ز من بحریفان زیردست‌ازار 

ای صا گر بگذری بر ساحل رود ارس 

بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس. 
حافظ. 


میگوید: صبا صولت و رعب روج است و 


حافظ.- 


صبا. ۱۴۸۳۹ 


استیلاء آن پحیشیتی است که صادر شود از 
شخصی چیزی که موافق شرع و عقل است و 
دبور مقابل این است. کذا فى لطایف اللغات. 
صباء اض ) (ع مص) کودکی. (منتهی الارب) 
(دهار). کودکی کردن. (مصادر زوزنی)؛ اما به 
حکم آنکه شاهزاده در حداثت سن و بدایت: 
صبا بود آن غرر و درر چون صبا میشمرد. 
(سندبادنامه ص ۵۱). ||میل کردن به نادانی 
جوانی. (اقرب الموارد). رجوع به ضبی شود. 
صیا. [ص ] () نام آهنگی است از آهنگ‌های 
موسیقی. رجوع به کلمۀ آهنگ... شود. 
صبا. [ص ] (اخ) فتح‌علی‌خان. وی از مردم 
کاشان است و در شیراز به سر می‌برد. هدایت 
در ریاض‌العارفین از وی به ملک‌الشمراو 
سلطان‌البلفا و افصح المتأخرین و المعاصرین 
تعبیر کند و گوید: آن جناب از اعیان و اشراف 
شهر کاشان بود و مدتی در شیراز په سر برد و 
در بدو جلوس فتحعلی‌شاه با قصائد غرائی که 
انثاد کرد در زمره ندمای محفل سلطانی 
درآمد و روزگاری نیز به حکومت قم و کاشان 
گذرانید. سپس کناره جست و به ملتزمین 
رکاب پیوست و به مراحم بی‌پایان سلطانی 
مفتخر آمد: و گوید:... قرب هفتصند سال است" 
که چنین سخن‌گستری در گیتی نیامده و 
جمعی از ارباپ اتصاف مشنوی وی را بر 
موی حکیم فردوسی تمرجیح .میدهند... 
غرض وی سلک‌الشمراء بالاستحقای ان 
عصر است و فقیر را به قوت طبع و پختگی 
اشعار آن چناپ کمال اعتقاد میباشد. (ریاض 
لمسارفین چ ۱۳۰۵ص ۲۶۲), و در 
مجمع الفصحاء احتساب‌الممالکی را نیز جزو 
مشاغل او شمرده و گوید در فتون نظم مثنوی 
و قصده‌سرانی طرزی خاص داشت. و غالا 
هنت رد قایت مان و القاظ رب اتات 


سخن‌سرایان کهن را پر پشت بست و در 
محفل قدرت بر ایشان مصدر نشست. از 
غایت شهرت افتاب است و اقكار و اشعار 
متین او زیور هر کتاب کلام وی فصیح و 


مطبوع و زیا و متین است. و اشمار او بلیغ و 


جزیل و مصنوع و زک دیوان قصاید. 
انجناپ تخمیا ده پانزده هزار بیت است 
همگی محکم و رژین و زبده و گزین.. در 
احیای طرز بلغا خاصه صنعت نجع متوازی 
بسی‌نظیر است و در ستهه ۱۲۳۸ ده .ق. 
درگذشت. (از مجمع القصحاء ج ۲ص ۶۷ 
مرحوم بهار در مقدمه‌ای که به گلشن صبا 
نوشته است گوید: فتح‌علی‌خان متخلص به 
صا و ملقب به ملک‌الشمرا». اصلا از مردم 


۱-ظ: بازش صبا. (تعلیقات مژلف لغت‌نامه بر 


۰ صبا. 


آذربایجان و از خاندان امرای دنبلی است و 
سلله نب او چنین است: فتحعلی‌بن 
اق‌امحمدین امير ف‌اضل‌بیک‌ین امير 
قرف یکی انعر اتیک که 
سی‌ویک پشت به یحی‌بن خالد برمکی 
میرسند ا. وی از خاندان امرای دنبلی است که 
مدتها در آذربایجان (حدود خوی و مراغه) به 
امارت و حکومت وسرحدداری, گاهی 
مستقل و گاهی په دست‌نشاندگی پادشاهان 
زند و قاجار مشغول بوده‌اند, و تاریخ آنان از 
۲ «.ق.تا زمان قاجار به رشت تحریر 
درآمده است. و نخة آن امروز در تهران نزد 
یکی از شاهزادگان قاجار موجود است. 
خانواده فتحملی‌خان از فترات دورة نادر و 
کریمخان به کاشان افتاده و برادر بسزرگ‌تر 
فتحعلی‌خان میرزا محمدعلی‌خان پدر میرزا 
محمدحن ملک‌الشعراء اصفهان متخلص به 
ناطق وزير لطفعلی‌خان زند بود. و پس از 
انقراض زندیه دستگیر و مورد عتاب آقا 
محمدخان قاجار قرار گرفت و او را به جرم 
اینکه از قول لطفعلی‌خان تامه‌ای ناهموار به 
آقامحمدخان نوشته بوده است و انکار نکرد 
کشتندآ. فتحعلی‌خان قل از آنکه چراغ 
زندیه خاموش و آفتاب دولت قاجار بالاگیرد 
لطفعلی‌خان و ساير امرای زندیه را مدح 
میگفت و خود نگارنده دیوانی از آن مرحوم 
در دست داشت که مدایح لطفعلی‌خان و دیگر 
آمرای زندیه و مخصوصا قصید؛ لامیه که در 
پایان همین مقاله آمده است در آن کتاب بود. 
صا پس از واقعة برادر متواری شد و معلوم 
نیست چه بر او گذشت تاهنگامی که 
فتح‌علی‌شاه به لقب جهانبانی سلقب و از 
جانب اقا محمدخان فرمان‌فرمای فارس شد. 
فتحعلیخان صا در فارس بدو پیوست. و 
فتح علی‌شاه به تربیت و نگاه‌داری او پرداخت 
و به سال ۱۲۱۲ هنگام چلوس پادشاه صبا 
قصید؛ غرائی که با این مطلع آغاز میشود: 

دو آفتاب کز آن تازه شد زمین و زمان 

یکی به کاخ حمل شد یکی به گاه کیان. 
ساخت و به لقب ملک‌الشعراشی و به ازام 
رکاب سلطانی نایل آمد. و سپسن چندی هم به 
حکومت قم و کاشان مأمور شد و زمانی هم 
منصب احتاب‌السالکی را عهده‌دار گردید. 
در اواخر از حکومت دست کشید و به ازام 
رکاب شاهی اختصاص یافت و گویند وقتی به 
کلیدداری آستانة قم نیز منصوب گشت. سال 
ولادت وی به تحقیق معلوم نیت اما خود او 
در مقدمة بعض نسخ گلشن صباو تمام نسخ 
شهشاهنامه خود را چهلوپنح ساله میخواند 
و از طرفی معتمدالدوله گوید: در سفری که 
فتح‌علی‌شاه به قصد جنگ روس از پایتخت 
په آذربایجان کرد صبا ملتزم رکاب بوده و 


داستان یکی از حروب را که از آن آگاهی 
داشت به بحر متقارب به نظم آورد و به عرض 
اتید و دی که کے میس ماموو دد که 
تاریخ قاجاریه را از آغاز تا پایان به نظم آورد 
و او بنظم شاهنشاهنامه پرداخت. (گنجينة 
معتمد ص ۶۴). و چون ميدانيم که سفر 
فتح‌علی‌شاه به اذربایجان و استقرار اردوی او 
در چمن اوجان به سال ۱۲۲۴و مراجعت وی 
از آن سفر در آخر همان سال بوده, پس صبا 
در اين سال چهل وپنج سال داشته و نا گزیر 
ولادتش در ۱۱۷۹ بوده است. فوت او نیز در 
۸ رخ داد پس در پنجاه‌ونه یا شصت 
سالگی بدرود حیات گفته است. صرحوم 
لله‌پاشی در حق او گوید: «عمر معقولی کرده» 
و کلمهٌ معقول در آن عصر برای تمن مقداری 
است که از حد وسط بیشتر ولی به حد اعلی 
هم نرسیده باشد. صبا در شعر شا گرد حاج 
سسلیمان صباحی است و با اذر و هاتف 
افت فن دافته ات کی تست کا در 
جوانی به تحصیل علوم متداول مشفول بوده 
است زیرا علم خط و ادب و طب در عصر 
کریمخان رواجی پسزا داشت و همه 
دانشوران آن عصر خاصه شعرادر خط 
ریز رن وش هدک نگ و ون 
تاریخ ماهر بوده‌اند و صبا نیز در زمرة اين 
طبقه بوده است. رضاقلی‌خان هدایت مدعی 
است که: صبا «... شیوه و قانون استادان قدیم 
را تجدید کرده و موزونان عهد و زمان خود را 
پدرانه پرورده است...» ولی همان طور که در 
شماره‌های سال ۱۳۱۱ مجله ارمغان تحقیق 
شده است. تجدید سبک و شیوه قدما رهین 
زحمات عده‌ای از مردان علم و ادب قرن 
دوازدهم است که صبا نیز در دبستان آنان 
پرورش یافته و از آن گروه صباحی استاد صا 
است اما باید اعتراف کرد که صبا در تتقویت 
شوه شاعران یاستان رنج موفور کشید و در 
این شیوه پس از استادان خویش رتبه مقدم را 
دارد. و هر چند صا از نظر لطافت شعر به پاي 
آنان نمی‌رسد, اما از جهت معانی و صنایم و 
جزالت و سنچیدگی و بلندی بر آن سبقت 
دارد. صا خود دارای دبستانی است که قاانی 
و سپهر و ادیب‌الممالک و بسیاری از شعرای 
قرن سیزدهم شا گردان آن دبتانند. تفصیل در 
مقالاتی که اشاره شد مسطور است. ما 
گذشه از استادی در تعر و ادب, اخلاق و 
صفاتی پسندیده داشته است. به تربیت و 
تشویق دانشوران همت گماشت و انان را به 
دربار هدایت و شغلی نامزد آنان میکرد و از 
له انان فاعل عار کروسن انس و ان 
صفت که در شاعران و دبیران و ارباب صنعت 
نادر است صبا را در نظر سا مردی بزرگ جلوه 
می‌دهد و معاصرین او را در مقابل وی خاضع 


صبا. 


۰ 


ميکرد. از خاندان صبا خانواده‌های چندی به 
جای ماند که همه فضلا و شرا و بزرگانند 
ماتد فروغ, عندليپ, محمودخان, میرزا 
احمد صبور, خجسته و گروهی دیگر از فضلا 
که‌هم | کنون در قید حیاتند و این خاندان را 
میتوان اولین خاندان بزرگ ادبی ایران شمرد 
که سلسلۀ نسب آنان از عهد قدیم تا امروز به 
هم پیوسته و دارای ریاست و جلالت و بزرگی 
و هراند. از اشسعار صبا دیوان قصاید و 
غرلیات. شهنشاهنامه, خداوندنامه. گلشن 
صبا و جز آن موجود است و مقداری از اشعار 
وی نیز از مسیان رفته است و در خراسان 
شنیدم که او را دیواتی در مدح امرای زند بوده 
است و چون به خدمت جهانبانی ولیعهد 
قاجار درامد ان دیوان را بت شاید تنها 
اثری که از آن دیوان باقی است قصیدء 
لامیه‌ای است که در مسدح لطفعلی‌خان زند 
گفته و سپس با اندکی تصرف آن را به نام 
فت‌حعلی شاه گردانیده و آن قصیده اینست: 
جانب بندر بوشهر شو ای پک شمال 
به پر شاه فریدون‌فر خورشیدخصال 
خرو ملک‌ستان لطفعلی‌خان که بود 
یاورش لطف علی یار خدای متعال. 
که‌ان را بدین صورت گردانده‌اند: 
جانب کشور جمشید شو ای پیک شمال 
به بر شاه فریدون‌فر خورشیدخصال 
خسرو ملک‌ستان فتحعلی شه که بود 
یاورش لطف علی یار خدای متعال. 
فا ت ان ۲ 
قحعلی‌خان مداح زندیان بوده است. وی 
چنین نوید: لطف‌علی‌خان پس از ورود 
بشیراز صیدمرادخان قاتل پدر خویش را 
بکشت و به تخت نشست و فتح‌علی‌صبا در 
تاریخ جلوس او گفت: 
رسم عدالت چو کرد زنده به تاریخ او 
گفت صا او بود ثانی نوشیروان. 

(فارسنامه چ تهران ص ۲۳۱). 
بهترین اشعار صبا نامه گلشن صباست چه در 
بایر اشعار وی کلمات غریب و احیانا لفات 
وحشی دیده می‌شود ولی چون در گلشن صبا 
پیروی از استاد سخن سعدی کرده است شعر 
او ساده و روان و فصیح میباشد. تصویری از 
صبا در ضمن تصوير مجلس بار فتحعلی شاه 
که‌در سرسرای وزارت خارجه نقاشی شده 
أت دیده می‌شود که در سمت راست 


مجلس در مکان محترم با لباس رسمی جه و 


۱-نقل از نامه سپهر انی منقول از کتابخانه 
دولتی و از شرحی که میرزا عبدالرحیم‌خان 
کلانتر کاشانی در مرأة القاشان آورده است. 
(نسخه خطی بهار). 

۲-ناسخ التراریخ» جلد قاجاربه ص فد 


صیا. 


شال و کلاه ایستاده و جروه مدیح به کف دارد. 
(از مقدمة گلشن صبا ج ۳ شمسی بقلم 
بهار). براون در تاریخ ادبیات در ترجمة 
احوال او به نقل گفتدهای هدایت پرداخته و 
گوید:صبا چون بیشتر مدحی است کمتر ما را 
پسند می‌افتد اما بسیار خوش‌آهنگ و 
عذب‌الییان است. (تاریخ دييات ایران ترجمة 
یاسمی صص ۱۹٩‏ - ۲۰۰). و رجوع به 
فهرست کتابخانة مدرسه عالی سپهسالار ج ۲ 
ص ۶۲۶ شود. 
صیاء [ ص ] (اخ) نام وی محمدصابررحسین و 
از شعرای هندوستان و از اهالی سهوان 
است و منظومه‌ای بنام «شوکت خسروی» 
دارد که بدین بیت شروع میشود: 
جهان‌داورا پادشاهی تراست 
ببایسته بودی خدایی تراست. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صباء . (ص ](ع مص) میل کردن به جوانی و 
کودکی و نادانی و بازی. (منتهی الارب). 
صبانی. [ص آ] (اخ) وی اغری است از 
مردم ادرنه و معاصر سلطان بایزید ثانی و او 
را دیوانی است.( کشف‌الظنون ج ۱ص ۵۱۴. 
صباب. [صَ ب با) (ع ص) صغ مبالفه از 
صب السماء صبا. (معجم الیلدان). رجوع به 
صب شود. 
صباب. [ صب با ] (اخ) چاهی است در دیار 
بنی‌کلاب که در انجا خرما بسیار بود. (معجم 
آبلدان) (منتهی الارب). 
صایاب. [ض ] (ع () ج صبابة. رجوع به 
صابة شود. 
صبایة. (ص ب] (ع |) باقی آب و شیر در 
خنور. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
صبابة. [ص ب ] (ع (مص) عشق و شوق یا 
نرمی دل و رقت شوق یباگرمی و سوزش 
عشق یا تنگدلی از عسق. (ستهی الارب) 
(اقرب الموارد) (دهار). آرژومند گشتن. 
سخت آرزومند شدن. (زوزنی). 
صیاح. [ ص ] (ع !) بام. بامداد. نقیض ماء: 
تو تا چو خورشید از چشم من جدا شده‌ای 


همی سیاه مسا گرددم سپید صباح. 
معو داسف 
ز بس بلندی ظل زمین به من نرسد 
فسعو دسعد. 
شد دیده تیره و نخورم غم ز بهر آنک 
روزم همه شب است و صاحم همه سا. 
مهو د سعل . 
صباح و مسانیت در راه وحدت 
منم کز صباح وما می‌گریزم. خاقانی. 
خواجه چون خوان صبحدم فکند 
زود پیش از صباح بفرستد. خاقانی: 


یار زیا گر هزارش وحشت از ما بر دلت 


باسدادان روی او دیدن صباحی مقبل است. 


سعدی. 


شب ما روز نباشد مگر انگاه که تو 
از شبتان به در ائی چو صباح از دیجور. 


سعدی. 


تا آفتاب می‌رود و صبح می‌دمد 
عاید بخیر باد صباح و مای تو. 
مکنید دردمندان گله از سیاهی شب 
که‌من این صباح روشن ز شب سیاه دارم. 


سعد‌ي. 


سعدی. 

|اسپیده‌دم. (دهار). 

امتال: 

صباح خواستم خضری ببینم به خرسی دچار 

شدم. (از مجموعه امثال هند). رجوع به امثال 

و حکم شود. 

|أروز. یوم 

حاصل شش روز و نقد چل صباح 

یک‌شبه خرجش که فرمایی فرست. 
خاقانی. 

تا ز اربعین بروجش زینت نیافت آدم 

در اربعین صباحش طینت نشد مخمر. 
خاقانی. 

به یک قیام و چهار اصل و چل صباح که فست 

از این ببه معنی الف دال و میم بی اعراب. 
خاقانی. 

او بود نقطه حرف الف دال میم را 

کامدچهل صباح و چهار اصل و یک قیام. 
خاقانی. 

خاک چهل صباح سرشتی به دست صلع 

خود بر زبان لطف براندی تنای خا ک. 

خاقانی. 


چهار صباحی زندگی کنیم؛ چند روزی در 


دنیا باشیم. چند روزی زنده باشیم. 
اایوم الصباح؛ روز غارت. (منتهی الارپ) 
(مهذب الاسماء). 
صباح. [ ص ] (اخ) (دعاء...) نام دعائی است 
منوب به امیرالمومنین علی (ع) که در نزد 
شيعه خواندن آن در هر بامداد فضلت دارد. 
آغاز آن: اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق 
تیلجه... و پر آن شروحی نوشته‌اند. رجوع به 
الذريعة (دعاء صباح) شود. ۳ 
صباح. [ ص ] (ع ص) جمیل. زیبا. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (مهذب الاسماء). ||(ا) 
صباح. [ صب با](ع ص) مرد خوب و 
صاحب جمال. (منتهی الارب). 
صباح. [ص ] (اخ) آبی است از جبال نملی 
مر بنی‌قریط را. (معجم البلدان). ۱ 
صاح. (ص ] ((خ) نام بطنی چند است از 
قبایل عرب و بطنى است از بنی‌ضبة. 
صیاح. [ص ] (ع ص,!) ج صبیح» زیباروی: 


صباح. ۱۴۸۴۱ 


کاسات از دست سقاة صباح, صباح به عشاو 
رواح به غداة پیوستند. (جهانگشای جوینی). 
صباح. [ صب با ] (اخ) سمعانی گوید گمان 
دارم که آن نام بطنی از سهم است. (الانساب 
سمعانی). رجوع به صباحی... شود. 
صیاح. [ص ) ([خ) وی جد شیوخ کویت 
مشهور به آل صباح و نختین کس از این 
خاندان است که به امارت رسید. صباح از 
مردم بنی‌عليزة است. او اتدا در خیبر سکونت 
داشت سپس با قوم خود به کویت شد و 
امارت یافت در حدود سال ۱۲۰۰ ه.ق. / 
۵ م. درگذشت. (الاعلام زرکلی ج ۲ ص 
۷ از ملوک العرب). 
صاح. [ضب با] (اخ) وی پسدر حسن 
برای بترگ اسماغنلیه ات 
صیاح. [ص ] (إخ) ابن ابرهةبن صباح. وی 
کیا تادعاهان سر لته یکل 
اتواریخ و القصص آمده است: پس از ابرهه 
پادشاهی به صهبان‌ین محرث رسید. به عهد 
یزدجرد ائیم و بعد از وی پادشاهی با صیاح‌بن 
ابررهةبن الصباح افتاد. و هر دو در یک وقت 
بیش از پانزده سال پادشاهی نکردند. (مجمل 
التواریخ و القمص ص ۱۶۸. مصحح کتاب 
در ذیل همین صفحه نویسد که عبارت حمر 
اصفهانی در این مورد چنین است: و آنهما 
ملكا فى زمان واحد خمةعشر سنة. 
فردوسی در آغاز جنگ کیخرو و افراسیاب 
در شمار سران لشکر کیضرو از صَباح 
ناد شاه تن نام پر وج انت گزریده 
چو صباح فرزانه شاه یمن 
دگر شیردل ایرج پیلتن. (شاهنامه). 
رجوع به فهرست ولف شود. و در شاهنامه ج 
بروخیم (ج ۵ ص ۱۳۷۹) صاخ امده است. 
خواندمیر گوید: ابرهةبن الصاح بقول صاحب 
«معارف» پس از ولیعه هفتاد و دو سال 
پادشاهی کرد و نسب ابرهة به روایت بعضی 
از نقلة اخبار به کعب‌بن سباء الاصفر الحمیر ی 
پیوندد و او به صفت علم و دائش اتصاف 
داشت. و معلوم فرمود که ملک یمن به 
بنی‌عدنان انتقال خواهد یافت لاجرم نبت به 
آن قبیله انعام و احسان فراوان کرد و صباح‌پن 
رهپس از قوت پ در پار سال 
کشورداری کرد. (حبیب السیر ج ۱ تهران 
جزء دوم از ج ۱ص .)٩۵‏ 
صباح. [ص ] (إخ) أبن حسین‌ین مسحمدین 
صباح‌ین ریذوس مدینی. ابونعیم اصفهانی 
گویداو را بارها دیدم و روایتی از وی آورده 
است. (ذ کراخبار اصفهان ج ۱ص ۳۴۶). 
صاح. [ص ] (اخ) ابن خاقان اهتمی يا 
منقری. وی ندیم مصعب زبیر و از مشایخ 
مروءة و علم و ادب بود و فرزدق و جریر را بر 
اخطل ترجیح میداد. (التاج ذیل ص ۱۱۰ از 


۲ صباح. 


اغانی). و در عیون الاخبار آسده است که 
عبدالرحمان‌بن ابی‌عبدالرحمان‌ین عايشة در 
وصف گند زیر بفل خود و نکوهش صباح 
سر وده است: 
من یکن ابطه کا باط ذاالخا 
ق فابطای فی عدالفقاح 
لی ابطان یرمیان جلیسی 
پشبیه السلاس او بالسلاح 
فکانی من نتن هذا و هذا 
جالی ین مصعب و صباح. 
(عیون الاخبار ج ۴ ص ۶۳. 
صباح. (ص ] ((ج) این سهل, مکنی به ابی 
سهل. تابعی است. 
صباح. ( ] (خ) ابن طسریف. سسعانی 
نبت او را چنین نوید: صباح‌بن طریف‌بن 
یزیدین عمربن عامربن ربیفةبن کعپ‌بن 
ريعةبن ثعلةبن سعدین ضبدة. (الانساپ ص 
۹ ورق الف). و از فرزندان او عبدالحرب‌بن 
زیدین صفوان صیاحی است. 
صاح. [] ((خ) ابن عاصم. وی از ان‌بن 
مالک و از او حجاجین یوسف روایت کند. 
رجوع به ذ کر اخبار اصفهان ج ۱ص ۲۴۶ 
شود. 
صاح. (ص ] ((خ) ابن عبداله بجلی مکنی به 
ابی شراعة. تابعی است. 
صباح. (ص ] ([ج) ابن عتیک. سمعانی گوید 
وی فرزند عتیک‌بن اسلم‌ین پذکرین عنزه 
(عنترة؟) است و از احمدبن حباب ارد که او 
صباح‌بن عتیک‌ین اسلم‌بن بدکرین غنزة بن 
اسدبن نزارین ريعة است. و دو بطن محارب 
و هوازن منوب بدو فرزند او میباشند که 
بدین نامها موسوم بودند. (الانساب سمعانی 
ص ۲۳۹ ورق الف). 
صباح. [ص] (إخ) ابن قضاعتین عبدالأحب 
بن کعب‌بن صباح. سمعانی گوید: وی جاهلی 
است. (الاناب ص ۳۴۹ ورق الف). 
صباح. [ص] (إِخ) ابن قیس. ابن عجدربه 
گوید:وی ازمردم کنده است. (العقد الفرید ج ۳ 
ص 4)۳۴۱. 
صباح. [] ((خ) ابن منی. وی از کتاب 
عمربن عبدالعزیز اموی است. جهشیاری از 
عبدائین صالح کاتب ارد که نامه‌ای از عمربن 
عبدالعزیز به عیاض‌بن عبدالله ديدم که پایان 
آن چنین بود: [و كتب الصباح‌بن المثنی يوم 
الخیی لاربع خلون من ذی الحجة سنة تع 
و تسعین ] .(الوزراء و الکتاب ص ۲۳و 4۳۴. 
صاح. (ص ] (اخ) ابن محمد مکتی به ابی 
حازم احمسی. تابعی است. 
صباح. [ص ] ((خ) ابن هذیل. وی برادر امام 
زفر فقیه است. (منتهی الارب). 
صباح)لخیر. (ض حل خ] (ع اسرکب) 
کلمه‌ای است که هنگام طلوع صبح معاشران 


با هم گویند. (غیاث اللغات). صبح به خير 
| گفتن.مقابل شب به خیر: 
صباحالخیر زد بلبل کجانی ساقیا برخیز ‏ 
كەغوغامیکند در سر خیال خواب 
دوشینم. حافظ, 
رجوع به صباحک بالخیر و صباحکم بالخیر 
شود. 
صباحت. (ص ح] (ع امص) خوب‌روئی و 
سفیدی رنگ انسان. ضد ملاحت. (غیات 
اللغات). زیبائی. جمال. خوشگلی: در هیچ 
تاریخ مذکور ست که کی را از وزراء آن 
مآثر مأُثور و محامد مذکور و کمال صباحت 
و وفور سماحت و سیادت در سیاست جمع 
بوده است. (ترجم تاریخ یمینی ص ۷۴). 
شب همه شب انتظار صبح‌روئی می‌رود 
کان صباحت نیت این صبح جهان‌افروز را. 
بعدی. 
باران چون ستاره‌ام از دیدگان بریخت 
روثی که صبح خیره شود در صباحتش. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۴۸۳). 
جمالی که زبان فصاحت از بیان صباحت او 
عاجز آید چنانکه در شب تاری صبح براید. 
( گلستان طبع قریب ص ۱۴۵). صبح تابان را 
از صباحت او دست بر دست.( گیلنیان). 
|[(مص) نیکوروی شدن. (زوزنی). 
صباحک بالخیر. (ض حک بل خ! 0 
جملهٌ اسمية دعایی) درودی است که به بامداد 
گویند. یعتی صبح تو خوش. رجوعغ به 
صباحالخیر و صباحکم بالخیر... شود. 
صباح کردن. [ ص ک د1 (مص مرکب) 
روز به خیر گفتن. تهنیت بامداد ادا کردن؛ آن 
شخص می‌آمد به رسم عرب روی خویش 
بربسته و سلاح تمام پوشیده واو را صباح 
کرد.(اسکندرنامه نسخه سید نفیسی). رجوع 
به صباح‌کنان و صباح‌الخیر... شود. 
صباحکم بالخیر. (س ح ک بل غ)(ع 
جمله اسم دعایی) درودی است که به بامداد 
گویند.یعنی بامداد شما خوش. رجوع به 
صباح|لخیر و صباحک بالخی... شود. 
صباحکنان. اض کّْ) اننف مسرکب. ق 
مرکا کنایت از صضبامالضیرگویان است, 
هی مرونانی که به اعالشے گنن عتادت 
کرده باشند. (برهان قاطم). رجوع به 
صباح‌الخیر و صباحکم بالخیر و صباحک 
بالخیر... شود. 
صبا حکندی. [ض ح کي ] (اخ) وی یکی 
از گوهریان مشهور و معاصر رشید است. 
رشید وی را نزد صاحب سراندیب روانه کرد 
تا گوهرهای آن ناحیت بخرد. ملک وی را 
گرامی داشت و خرانۀ گوهر خود بدو نمود و 
صباح از آن گوهرها به شگفت درشد سپس 
یاقوتی سرخ دید که به مانند آن در خزائن 


صیاحی. 


۰ 


پادشاهان ندیده بود و سخت به شگفتی 
درآمد. ملک پرسید مانند این ياقوت دیده‌ای؟ 
گفت نه به خداء ملک گفت توانی بهای آن را 
معین کنی؟ چه همه در این کار درمانده‌اند. 
گفتآری توانم. ملک را این پاسخ دشوار آمد 
و گفت ترا خردمند میدانستم لیکن با ادعای 
خویش فراست مرا تکذیب کردی. صباح 
گفت‌نه چنین است وا گرخواهی مدعای خود 
را ثابت کم پفرمای تا جوهریان را حاضر 
کند. ملک چنان کرد و صباح چادری 
بخواست و بگسترد و چهار گوشة آن به چهار 
کس داد تا در هوا نگاه داشتند. سس ياقوت 
رابا قوت تمام پرانید و چون بر چادر بیفتاد 
گفت‌بهای آن آن مقدار از زر است که په روی 
هم انباشته کنی تا بدان بلندی رسد که ياقوت 
رسید. جوهریان فته او بپندیدند و مقام 
کدی در نزد آنان و در ديدء ملک بزرگ 
گشت.و ملک بفرمود تا او را خلعت داده و 
دهان وی از گوهر گرانبها پر کنند و حاجت او 
روا کرد و بازگرداند. (الجماهر بیرونی 
ص ۶۳), و رجوع به ص ۳۲ همان کاب شود. 
صباح و مسا . (ض ح] (ترکیب عطنی, | 
مرکب. ق مرکب) بامداد و شبانگاه. صمح و 


عصرء . 
هزار جان مقدس بوخت زین غیرت 
که‌هر صباح و مساشمع محقل دگری. 
حافظ. 
صاحی. [] ((خ) رجوع به حارثبن 
عیسی... شود. 
صیاحبی. (ص حیی ] (ع ص) دم صباحی؛ 


خون سخت سرخ. (منتهی الارب). 
صباحی. [ص ] ((خ) وی از اولاد صباح‌ین 
لکیزبن آقصی‌بن عبدقیس و مکی بدحیزه 
است و از پیغمیر روایت کند و از اين قبیله جز 
وی کسی پیغمیر را درک نکرد. (سمعانی ص 
۹ ورق الف). 
صباحی. [ ص | (اخ) عبدالحرب‌بن زیدین 
صفوان‌بن صباح وی از جانب قوم خود به 
زالت د قر ند وان ج ت اونا 
عبداله نامید. (الانساب سمعانی ص ۳۴۹ 
ورق الف). 
صاحی. (ص ] (اخ) محمدین سلیمان‌بن 
محمد صباحی معلم. مکنی به ابوعمرو. او از 
عیی‌بن شعیب قسملی و عاصم‌بن سلیمان 
کوفی و از وی قاسم‌ین نصر محرومی 
(مخزومی؟) و هشام‌بن علی سیرافی روایت 
کنند. و گفته‌اند که نام او سلیمان است. 
(سمعانی ص ۳۴۹ ورق الف). 
صباحی. [صب با] (اخ) نام تیره‌ای است 


۱ -وهمکن است که «صباح‌الخیر» نام آهنگی 
از مرسیقی باشد. 


صیاحی. 


از شعة شبانی از ايلات عرب در خمهة 
فارس. (جغرافیای سیاسی مسعود کیان ص 
{AY‏ 
صباحی. اب با] (إخ) سمعانی گوید: 
کمان دارم بطتی از سهم‌اند. رجوع به صباح 
شود. 
صباحی. [ صب با ] (إخ) احمدبن 
حسین‌بن هارون صاحی مکنی به ابوبکر. 
وی از قيلة صباح است از بنی‌سهم. (الاتاب 
سمعانی ص ۲۴۹ ورق الف). 
صیاحیی. (صب با] (اخ) یزیدین سمید 
اسکندرانی مکنی به ابوخالد. ابوسعیدین 
ونس گوید: او را به موالی بنی‌سهم نسبت 
کرده‌اند و گوید وی از مالک‌بن انس و لیث بن 
سعد و همام‌ین اسماعیل و عبدالّبن وهب 


روایت کند. وی به صفر سال ۳۴۳۹ ھ.ق. 


درگذشت و او آخرین کی در مصر است که 
از غالک زوایت کر فز(لاتتاب فان من 
۳۴۳۹ 
صباحیی. [صْب با] ((خ) یزیدین سعید 
مدینی. وی دو حدیث از مالک‌ین انس روایت 
کند.(الانساب سمعاتی ص ۳۴۹ ورق الف). 
صاحی کاشانی. [ض ي ] ((خ) رجوع به 
حاجی سلیمان... شود. 
صیاحیه. (ض حی ی ] (ع ) رجوع به 
جزر... شود. 
صباحیه. [ ص حی ی ] (ع ص, !) سنانهای 
پهن. (منتهی الارب). 
صباحیه. [ صب با حی ی ] ((خ) از فرق 
شیعه زیدیه وامامیه که ابوبكر را امام 
میدانستند و میگفتند علی با آنکه انضل است 
نصی بر خلافت او نیست. (خاندان نوبختی 
ص ۲۵۹ از خطط ج ۴ ص ۱۷۷). 
صباحیه. [ صب با حی ی ] اصحاب حن 
صباح‌اند. رجوع به حن صباح و رجوع به 
اسماعیلیه شود. 
صباح. [ص](ع صا ج صَبَخَة. رجوع به 
صبخة و سبخة شود. 
صباخ. [صب با ] ((خ) نام یکی از پادشاهان 
یمن است که در ذیل کلمة صباح مذکور افاده 
لکن در بعضی نخ چاپی صاخ امده است. 
رجوع به صاح شود. 
صباخلق. زض خ] (ص مس رکب) 
خوش‌خلق. نکوخو: 
کو صباخلقی که از تشویر جاه خلق او 
هم بهشت عدن و هم بحر عدن بگریستی. 
خاقانی. 
رجوع به صبا شود. 
صبار. [ صب با](ع ص) صيغة سبالفه از 
صبر. شدیدااصبر. بسیار شکبا. شکبا. 
(معجم البلدان). 
صبار. [ صب با ] (اخ) نامی از نامهای خدا. 


صبار. [ ص ] (ع |) بّار. تمرهندی است: 
مرارکرد محموم صداع خمار 
رسان ساقیا ان شراب صبار. 


میرنظمی (از فرهنگ شعوری ج ۲ص ۶۰ 


رجوع به تمر هندی شود. 

صبار. (ص ] (ع !ا ج صَيرَة. رجوع به صبرة 
شود. 

صبار. (ص ] (ع !) سربند شيشه و مانند آن. 
امتتی الارت) ساف (ظری ازاز 
صبارا. (ص ] (ع | جنون سوداوی و در 
منتهی‌الارب ان را صبازه ضط کرده است. 
مؤلف ذخیرء خوارزمشاهی گوید: صبارا 
دیوانگی و آشفتگی به افراط را گویند که با 
سرسام نیز باشد که از صفرای محض تولد کند. 
(علامت) صبارا؛ از هفت چیز باید جست: ۱ 
- از خواب و احوال آن. ۲ -از خشم و احوال 
ان. ۳ - سخنهای بیمار. ۴ - حرکات و افعال 
او. ۵ - از تب و از اعراض آن. ۶ - از نبض و 
نفس. ۷ -از دردها که پدید اید. اما انچه از 
خواب و احوال آن باید جت آن است که 
خواب کمتر باشد. و اگربخبد خوابی 
مضطرب باشد و خوابهای شوریده بند, و اندر 
خواب ترسد و بجهد و آنچه از چشم و احوال 
ان بای جست ان است که چشمها سرخ باشد 
و با اضطراب حرکات و چشمها به گرانی 
گشاید و به چشمی ماند که خاشاک در او 
افتاده باشد, و بیخواست او از یک چشم او 
اشک برود. و آنچه از سخنان او باید جت 
آن است که سخنها بهشانه گوید و آنچه گوید 
فراموش کند و هر چه از وی پرسند و با وی 
گویند جواب او جواب آن سخن نباشد و بدان 
نماند و به آخر سخن کمتر گوید. و گفتن و 
شنیدن دشمن دارد. و انچه از حرکات احوال 
اتات جحت او ات که ان ت تخت 
متحرک شود و آشفته باشد و به آخر آرمیده‌تر 
شود چنانکه چشمها نیز به گرانی گشاید و 
پرزه از جامه و کاه از دیوار چیدن گیرد. و 
انچه از تب و اعراض باید جست ان است که 
تب سخت سوزان باشد و زبان درشت و دهان 
خشک باشد. و آنچه از نبض و نفس باید 
جست آن است که بض نخست سریع و قوي 
باشد و به اخر ضعیف و صفیر و صلب باشد. و 
سبب صلبی غایت خشکی باشد. و نبض نیز 
سخت عظیم و متواتر باشد و به آخر تواتر بر 
جای باشد لکن عظمی (؟) به نیت ضعف 
کتر شود. و آنچه از دردها باید جت آن 
است که از پس گردن دردی پدید آید چنانکه 
گوئی رگهای او کشیده میشود. و سبب این 
بسیاری بخار باشد و اب امدن از بخار دماغ, 


صفرا است و تدبیرهای تری فزاینده فرمودن. 


و دست و پای بیمار بسته داشتن تا اضطراب . 


صباغ ۱۴۸۴۳ 


کمتر تواند کردن. (ذخیرۂ خوارزمشاهی باب 
سوم از جزء نخستین از کتاب ششم). 
صبارح. [ص ر | (اخ) قریه‌ای است از قرای 
افریقا و جمعی بدان متوید. (سمعانی 
ص۳۴۹ ورق الف). 
صیارحی. [ص ر] (ص تسیبی) نسبتی 
است به صبارح. رجوع به صبارح شود. 
صبارحی. [ص را (إخ) موسی‌بن معاوية 
الصبارحی مکنی به ابوجعفر افریقی. وی به 
روز دوشنبه پنجم ذیقعدۀ سال ۲۲۴ ھ.ق.به 
سن شصت و چهار یا پنج سالگی درگذشت. 


صبارة. [ ص ر1 (ع !) سنگ و یا سنگ نرم. 
(اقرب الموارد). 


صبارة. (ص باز ر] (ع () سختی سرمای 
زمتان. (منتهی الارب). سختی سرما. (اقرب 
الموارد). 
صبارة. [ صب بار ] (ع ص, [) زمین درشت 
بلند. (منتهی الارب). زمین غلیظ مشرف که 
در آن گیاه نباشد و گیاه نرویاند. (اقرب 
الموارد). 
صبارة. (ص ر] (ع مص) کفیل و پذرفتار 
شدن کسی را. (منتهی الارب). پاينداني. 
ضمانت. (دهضار): کتفالت. (اقرب السواردا: 
||انبار کردن گندم. (منتهی الارب). 
صبارة. [ض ر ] (ع ا) سنگریزها. (سنتهی 
الارب). سنگ. (اقرب الموارد). ||پاره‌ای از 
آهن یا سنگ. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
صبارة. [ض ر] (اخ) ابن مالک. مکنی به 
ابوشریح. تابعی است. 
صبارة. [ صب بار ] (ع!) گیاهی است که آن 
را به لاتین الوس واریگاتا ' خوانند. 
صیاسرعت. [ ص س ع] (ص مرکب) در 
تندروی به مانند باد صبا. تندرو. بشتاب‌رو؛ 
صباسرعتی رعدبانگ ادهمی 
که‌بر برق پیشی گرفتی همی. (بوستان). 
رجوع به صبا و رجوع به صباصفت شود. 
صباصفت. [ض ص ف ] (ص مرکب) 
اند با یک دار فا تند اقاب 
صباصفت منازل میبرید و شمال‌شکل, مراحل 
فطع میکرد... (سندبادنامه ص ۱۳۳). رجوع 
به صا و رجوع به صباسرعت شود. 
صیاصب. (ص ص ] (ع ص) سطر و 
درشت سخت. ال لیظ الشدید. (اقرب 


آلموارد). 
صباغ. (صٍ] (ع إا ج ضبغ. نانخورش. 
(منتهی الارب). ۱ 


صباغ. [ ص ) (ع |) رنگ. (منتهی الارپ). 
صباغ. اب با] (ع ص) صيغة سبالفت از 
صبق. رنگرز. رنگ‌ساز. اآدروغ‌گوی که 


1 - ۸0۵5 )( ۱992۰ 


۴ صباغان. 


سخن رارنگ میدهد و دگرگون می‌سازد و فی 
الحصدیث: | کذب الناس الصباغون قیل 
بحملهما. (منتهی الارب). 

صباغان. [ص ] ((خ) دصی از دهتان 
روضه‌چای بخش حومۀ شهرستان ارومیه 
۰ گزی شمال باختری ارومیه. 
۰۰ گزی شمال راه ارابه‌رو ارومیه به موانا. 
دره. سردسر سالم, سکته ۱۱۰ تن. آب از 
روضه‌چای و محصول غلات. توتون, 
حبوبات و شغل اهالی زراعت. صنایع دستی. 
جوراب‌بافی. راه ارابه‌رو. تابستان از راه موانا 
موان اتومبیل برد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج (f‏ ۱ 

صباغ اثمار. اب بساغ۱] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایت از ماه است. 

صباغالارض. اضْب بسا غل آ] (ع [ 
مرکب) کنایت از آفتابست چرا که جمادات و 
نباتات و حیوائات را رنگ از تأر آفتاب 
میرسد. (غیاث اللغات). 

صباغ تنگار. (ضْب باغ ت ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایت از ماه است که قمر 
باشد. (برهان قاطع). 

صباغ جواهر. مب باغ ج وا (ترکب 
اضافی, | مرکب) کنایت از آفتاب عالمتاب 
است. (برهان قاطع). 

صباغ فلکت. [ضب باغ ف ل] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایت از ماه است. (غیاث 


اللغات). 
صباغة. (ص غ] (ع (مص) رنگرزی. (اقرب 
الموارد). 


صماغیی. [ صب با ] (حامص) رنگرزی. 
صبان. [ضب با | (ع ص) سازنده صابون و 
فروشنده ان. (اقرب الموارد). 
صبان. [ صب با ] ((خ) محمدین علی مکنی 
به ابوالعرفان. وی از علمای مصر است و أو 
راست: منظومة «الكافية الث‌افیة» در علم 
عروض و قافیه. مطبوع حاشية بر شرح 
اشمونی بر الفية ابن مالک. مطبوع. اتسحاف 
اهل الاسلام بما يعلق بالمصطفى و اهل بیته 
الکرام. اسعاف الراغبين در سيرت نبوية, 
مطبوع. الرسالة الكبرى در تفسیر بملة. 
مطبوع. رسالة الاستعارات و حاشیذ برشرح 
رساله عضدية. مطبوع. و کتابی در علم هیئت» 
و حاشیه پر شرح عصام بر سمرقندية و حاشیه 
بر معانی و بیان سعد تفتازانی و کتب دیگر. 
(الاعلام زرکلی ج ۳ ص 4۵۳). و رجوع به 
ذیل ص ۲۱ از ج ۳بلوغ الارب شود. 


صباوت. (ص و](ع اسص) طفولیت.: 


بچگی. کودکی: 

صباة. [ ص ] (ع ص) ج صابی. (مسنتهی 
الارپ). رجوع به صابئین شود. 

صبایا. ‏ ) (ع |) ج صبید. رجوع به صبية 


شو د. 
صبای کاشانی. (ض ي ] ([خ) رجوع به 
صبا شود. 


صبء . [ض‌بْ:] (ع مص) بر وزن شرم 
برامدن دندان کودک و نشتر شترکره. 
|ابرآمدن سم شکافته (ظلف). |اطلوع كردن 
ثریا. ||از کیشی به کیش دیگر شدن. ||راه 
نمودن دشمن را. اانمودار شدن. (منتهی 
الارپ). 
صب الماء E‏ [صیث بُلْ ] (خ) آبریزگان: 
هفت سال قحط افتاده در عهد او [فیروزین 
یزدجرد] و باران نیامد تا خدای عز و جل 
رحمت کرد و باران داد و فراخی پیدا شد و 
آنروز از خرمی آب باران بر یکدیگر همی 
ریختند و آن را عید کردند و هنوز په کار 
دارند. این است که در تقاویم نویسند: صب 
الماء. (مجمل التواریخ و القصص ص١۷‏ '. 
رجوع به آبریزگان شود. 
صیب. (ص ب ] (ع |) زمين نشیب. |[ریزش 
جوی یا راه در نشیب. ریگ ریزان. ||(مص) 
عاشق شدن. شیفته شدن. (متهی الارب). 
صعی. [ض ](ع!) رجوع به صبی شود. 
صبت. (ص] (ع مص) پاره دوختن پیراهن 
راو رفو کردن آن. (سنتهی الارب)-(اقترب 
الموارد). 
صبح. [ص ] (ع !| سپیده‌دم یا اول روز. 
وی ارپا( قرب الشوازذا اذاف 
بامدادان. بام. شبگیرابن ذ کاء. (مهذب 
الاسماء). سدف. سطیع. سعرارة. شق. شمیط. 
صریم. عاطس. عطاس. (متهی الارب). 
فلق. (متهى الارب) 
| گرمن ازم شود کار خام 
همه صبح مردیم گردد چو شام. فردوسی. 
چون صبح بدمید خوارزمشاه بر بالا 
بایستاد... (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۱). 
به صبح و شام که گلگونه‌ای و غالِه‌ای است 
مرا فریب مده رنگ و بوی باده بیار. خاقانی. 
گرم دست رفتی به شمشیر صح 
اجل را به دست زمن کشتمی. خاقانی. 
چون بوی تو دیدم نفس صبح و ز غیرت 
در این صح به بوی تو ندیدم. خاقانی. 
ای صح مرا حدیث آن مه کن 
وی باد مرا ز زلفش ۱ گه‌کن. 
گراهم خاستی, فلک را 
چون صح جگر دریده بودی. خاقانی. 
تا شب تو گشت صبح» صح تو عید بقا 


خاقانی. 


جامة عیدی بدوخت بخت تو خیرالثیاب. 
خاقانی. 

تا که تو از نیک و بد همچو شب ابستنی 

رو که نه‌ای همچو صبح مرد علم داشتن. 
خاقانی. 


صیحج. 
مرا ز اربمین مفان چون پرسی 
که‌چل صبح در مغ‌سرا میگریزم. 
نباید که چون صبح گردد سفید 
گزندت رسد یا شوی اامید. 
قافلۀ شب چه شندی ز صح 
مرغ سلیمان چه خبر از سبا؟. 
صبح چو از صدق نفس برگشاد 
مملکت شرق به دستش فتاد. خواجو, 
- صبع امید؛ اميد که چون سپیده صبح باشد. 
صبح مراد؛ 
صبح امید گشته ساقی بزم 
قدح افتاب مي‌باید. 
صبح پگاه؛ صبح زود. 
صبح پیری؛ آغاز بیری* 
صبح پیری چو گشت دیده گداز 
عینک دیده دیدۀ دل ساز. 
<صبح دولت؛ آغاز اقبال: 
باش تا صبح دولتت بدمد 


حن هروی. 


کاین هنوز از نتایج سحر است. 
انوری. 
<صیح مراد؛ مرادف صح امید : 
سوی چمن شکفته چو صبح مراد رفت 
ناموس سرو زآن قد طوبی‌نژاد رفت. 
حن هروی. 
-صبح و شام. (منتهی الارب) 
- صلوة صبح؛ نماز بامداد. نماز دوگانه. نماز 
مح 
- امتال: 
صبح آوازش بلند میشود. رجوع به اصثال و 
حرکم دهخدا شود. 
صیح. (ص ] (ع مص) آمدن کی را بامداد. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||غارت يردن 
بر کی بر مناد قرب نورت | توس 
دادن. (تاج المصادر بهقی). بامداد په جایی یا 
به نزدیک کی شدن. (تاج المصادر بهقی). 
صبح. [صض ب ] (ع مص) فورموی شدن. 
(منتهی الارب). موی سرخ و یه آوردن. 
||( درخش آهن. (منتهی الارب). 
صبح. ص ] (اخ) (ارض...) هشام گوید: او را 
به نام مردی از عمالیق که صبح نام داشت 
أرض صح نامیده‌اند و أن په ناحیت یمامة 
است. (معجم البلدان). 
صیح. [ص ] ((خ) آبی است از یال ال و 
بنی‌قریط را. (معجم البلدان). ابی است مقایل 
نملی. (منتهی الارپ). 
صبح. [] (إخ) يا جزیرة علویه, و آن به نقل 
ای شلف بسانت کته سل از 
بس جزيرة‌العادة از جزائر خالدات واقع ۳ 


القصص گوید: این جشن تا عهد شاه عباس در 
طبرستان و گیلان برقرار بود. 


صح 
در آن کانی لا ماقت انت که ماد ان 
تباشد. رجوع به نخبة آلاهر. ص ۱۷و ۱٩‏ و 
۲ ۱۶۸و ۱۶۹ شود. 
صبح. [] (إخ) تابعی است. رجوع به 
ایو العلاء. صبح شود. 
صیح. [ ص ] (اغ) ابن بدیع خراسانی, محدث 
است و احمدین ابی‌الحواری از وی روایت 
کند. 
صبح آخرین. [ صح خ](ترکب 
وصفی, | مرکب) صبح دوم. بام دوم. صبح 
صادق: 
بر خلاف صدق هرگز در هوایت دم که زد 
کاولش آن دم چو صبح آخرین سودا نکرد. 
سلمان ساوچی. 

صبحاء . اض ] (ع ص) تأیث اصبح. زن 
فورموی. (منتهی الارب). زنی که موی سرخ 

سپید دارد خلقة. ||(ا) نام اسپی. (منتهی 
الار ب). 
صبحان. [ض] (ع ص) مرد صاحب خوبی 
و جمال. ||سرد صبوحی‌کنند». |ارجل 
صیحان؛ مرد در شراب بامدادی شتابی‌کنده. 
(منتهی الارپ). 
صبحانه. (ص ن /ن ] (! مرکب) ناشتایی. 
زیرقلیانی. ناهارشکن. صفراشکن. 
ناشتاشکن. لقمةالصبام. چاشنی بامداد. لُهنة. 
آنچه صبح خورند چون چای و شیر و کره و 
نان و قهوه و مانند آنهاء | (ص نسبی) متعلق به 
صبح. منسوپ به صب 
صبح ازل. (ض ح أ د] (اخ) نام او میرزا 
یسحی فرزند میرزا عباس از مردم نور 
مازندران و موسس فرقهة ازلیان است. ازلیان 
و بهائیان دو فرقه‌اند که پیشوای هر یک از این 
دو دسته خود را جانشین سیدعلی‌محمد باب 
شیرازی میدانند. چنانکه صیدانیم 
سیدعلی‌محمد در ۱۲۶۰ ه.ق. دعوی بابیت 
و سس دعوی مهدویت کرد و سرأنجام به 
سال ۱۳۶۶ در تبریز به دار اویخته شد. پس 
از سیدباب پیروان او بر میرزا یحی صبح ازل 
گرد آمدند و پهاءاله برادر او نیز متابعت وی را 
پذیرفت لیکن سرانجام میان دو برادر جدائی 
افتاد و کار به قدح و لعن و افتراء کشید. براون 
در متدمه‌ای بر نقطةالکاف تألیف حاجی 
میرزاجانی کاشانی در بار؛ ازل نوید: مابین 
اتباع باب دو نابرادری (یعنی دو برادر از 
طرف پدر فقط) پودند از اهل نور مازندران. 
بزرگتر موسوم به میرزا حسینملی و ملقب به 
بهاءالله و کوچکتر موسوم به میرزا ییحی و 
ملقب به صبح ازل. بعدها رقابتی که مابین این 
دو برادر پدید امد. بابیه را به دو فرقه منشعب 
کرد.ازلیان که از حیث عدد کمترند و بهائیان 
که قسمت عمد بابیه‌اند. بین سالهای ۱۲۶۶و 
۸ صیعتی تا دو سال بعد از قتل باب موافقت 


کامل و مرافقت تام ین دو برادر موجود بو ده 
خارق‌العاده‌ای را از كته مادر خود دربارةه 
حاجی میرزاجانی (مولف نقطه‌الکاف که خود 
معاصر باب بوده و پس از وی نیز تا سال 
۸ هجری.زیته و در ذی‌القعده اين سال 
یعی قبل از تفرقة بهائی و ازلی در واقعة سوء 
قصد به ناصرالدین شاه جزء ان ۲۸ نفر کشته 
شده است) بر تتصیص باب به وصایت صبح 
ازل دلایل دیگری نیز در دست است: اولا 
توقیع باب خطاب به ازل در تتصیص به 
رصایت او که صورت آن در ذیل ثبت 


گردیده. 


ماکارت داتع الا 
ترک ررس مرت تکرک دد 

تشر _نتطرار ان یی ان !االو نات 

نزن ندال انل ا E‏ 
(خطة‌نصبح ازل از مقدمة براون بر نقطةالكاف) 

ثانیاً شهادت کونت دوگویینو که در کتاب 


«مذاهب و فلفه در آسیای وسعطی» ص ۲۷۷ 
گوید: «اندکی تردید در خصوص جانشین 
باب (مابین اتباع او) به هم رسد ولی بالاخره 
معلوم همه شد که کیست ولی به غیر طریق 
انتخاب چه بعضی علامات ظاهری و پاره‌ای 
خصایص معنوی است که به طور روحانی 
ممیز رئیس مذهب است. وی بیار جوان بود 
سن او شانزده سال" و موسوم به میرزا یحیی و 
پر میرزا بزرگ نوری وزیر آمام‌ویردی 
میرزا حا کم طهران است و مادر وی در 
طفولیت او درگذشت و زن" یکی از رژسای 
باییه که یکی از حروف واحد " و ملقب است 
به جناب بهاء در علم ریا از پریشانی حال 
آن طفل. .. مطلع گردیده آن طفل را نزد خود 
آورد و تا سن پنج سالگی او را توجه و تربیت 
نمو...» و اخیراً از یک فقره از کتاب ایقان 
تألیف بھاءالله که آن را در سنه ۱۳۷۸ در بغداد 
سه چهار سال بعد از مراجعت وی از کوه‌های 
کر دستان توشته‌است. استباط میشود که 
بهاءالله در آن تاریخ خود را مطیع و زیر دست 
کسی دیگر فوق خود میدانسته و آن کس 
بالطبع بایستی صبح ازل باشد. این است عین 
آن فقره بنصها: «...| گر چه در این ایام رانحذ 
حسدی وزیده که قسم به مربی وجود از غيب 
و شهود که از اول بنای وجود عالم با اینکه آن 
را اولی نه تا حال, چنین غل و حسد و بفضائی 


ظاهر نشده و نخواهد شد. چنانچه جمعی که 
رایحة انصاف 
برافراخته‌اند و بر مسخالفت این عد اتفاق 


را نحنیده‌اند رایات نفاق 


نموده‌اند... چون فی‌الجمله بر امورات محدئه 
بعد اطلاع یافتم از قبل, مهاجرت اختیار 
نمودم و سر در پیابانهای فراق نهادم و دو سال 
وحده در صحراهای هجر بسر بردم... باری تا 
آنکه از مصدر امر حکم رجوع صادر شد و 
لابد تلم نمودم و راجع شدم...» بعد از قتل 
باب در بیست و هفتم شعبان سنه ۱۲۶۶ عموم 
أبیه چنانکه گذشت بلا استتناء صبح ازل را 
بدین سمت شناختند و او را واجب‌الاطاعة و 
اوامر وی را مفروض‌الامتتال دانستند و متفقاً 
در تحت کلم او مجتمع گردیدند. صبح ازل 
در آن اوقات تا واقعة هایلة مذبحه تهران که 


عمد؛ روسا و عظمای بابیه در آن واقعه شربت 


مرگ چشیدند. تابستانها را در شمیران در 
حوالی طهران و زمتانها را در نور مازندران 
میگذرانید و تمام اوقات خود را به نشر و 
حاار بسانت و د ان ون 
می‌پرداخت... پس از واقعة سوء قصد به 
ناصرالدین شاه صبح ازل که در آن ایام در نور 
بود فی‌الفور با لباس مدل به بغداد گریخت و با 
وجود اینکه حکومت هزار تومان جایزه برای 
دست‌گیری او قرار داده بود و با اينکه یکی از 
مأمورین هم او را دیده و بدون اینکه او را 
بشناسد مبلفی با او صحبت داشته معهدا صبح 
ازل توانست خود را از سرحد ایران به بغداد 
رساند (۱۲۶۹)؛ و چهار ماه بعد برادر وی که 
از واقعٌ سوء قصد تا آن تاريخ محبوس بود 
آزاد و به صح ازل ملحق شد و به تدریج بغداد 
مرکز بابیان گردید و تا سنه ۱۲۷۹ یعنی قریب 
ده سال در عراق عرب بسر بردند و در تمام 
این مدت و در هر صورت قدر متیقن تا سنه 
۸ جنانکه از نوشته‌های بهاءاله استباط 
می‌شود پهاء اله ولو به حب ظاهر مطیع صبح 
ازل و در تحت حکم او بوده است و با انکه در 
این اثناء چند تن دعوی من یظهره اللهی کردند 
معهذا پیروان باب همگی در تحت لواء ازل به 
سر میبردند. در اواخر ایام اقامت آنان در 
بغداد بعض قدمای بابیه تغیری در احوال 
بهاء اله مشاهده کرده وی را تهدید ی کف و 
بھاء اه از بعداد خارج و دو سال در کوههای 
اطراف سلیمانیه به سر میرد تا آنکه صبح ازل 
نامه‌ای به وی نوشته از او خواهش می‌کند که 
به بغداد باز گردد و او نیز مراجعت می‌کند. 


۱ -سهو است. ازل در آنوقت ۱۹ ساله بود. 
۲-صواب مادر مياشد چنانکه صریح نقطة 
الکاف است. (صص ۲۳۸ -۲۳۹). 

۳-سهو است چه بهاء اه از حروف واحد 
بوده. 


صح ازل (با فرزندانش) 


رفته اختلاف دو برادر بیشتر میشود تا 
» دولت علمانی برای پایان دادن به جدال 
طائفه. آنان رابه ادرنه تبعید کرد. در 
ت توقف آنان در ادرنه بھاء‌الله دعوی من 
ره اللهی و زعامت فرقه را آشکار کرد و 
ن را یه سوی خود خواند و جمعی از صبح 
برگشته بدو پیوستند و اختلاف و نزاع بین 
ین درگرفت و حکومت عشمانی که موجه 
باب بابیان گردید صبح ازل و انباعش را په 
ره قبرس و بهاءاله و پیروانش را به عکا 
ید کرد و چهار نفر از پیروان بهاءاله 
کین‌قلم خراسانی» میرزا علی سیاح, 
حدباقر اصفهانی, عبدالففار) را همراه 
ن روانه کرد و چهار تفر ازلی یبعنی 
جی سیدمحمد اصفهانی, آقاجان بیک 
بانی, میرزا رضاقلی تفرشی, و برادر او 
| نصراله) را همراه بهائیان به عکا فرستاد. 
نی دولت این بود که این چند تن جاسوس 
ومت عشمانی باشند »لی قبل از حرکت 
میر زا نصراله تفرشی در ادرنه مسموم شد 


و سه نفر ازلی دیگر کمی بعد از ورود به عکا 
در یکشب به دست بهائیان کشته شدند و اینکه 
ازلیان قتل آنان را به امر بهاءالله میدانند به 
ثبوت نپیوسته است. حکومت عثمانی قاتلین 
را دستگیر و زندانی کرد و پس از صدتی به 
شفاعت عباس افندی و ضمانت او نجات 
یافتند. به جز این چهار نفر جمعی دیگر از 
قدما و فضلای بابیه که بعضی از رفقای باب و 
بعضی از حروف حی بودند یک‌یک نابود 
شدند که از ان جمله است سیدعلی عرب از 
حروف حی که در تیریز کشته شد و ملا 
رجبعلی از حروف حی که در کربلا به فتل 
رمید و آقا محمدعلی اصفهانی در کریلا و 
حاجی میرزا احمد کاشانی برادر حاجی 
میرزاجانی مصنف تقطةالکاف و حاجی میرزا 
محمدرضا و حاجی ابراهيم و حاجی جعفر 
تاجر و حینعلی و اقا لبوالقاسم ک اشانی و 
میرزا بررگ کرمانشاهی و جز آتان که په قتل 
رسیدند... (از مقدمةٌ براون بر نقطه الکاف 
صص لح - مو). اما بهائیان داستان وصایت 


اوصاف که به ما داده به چه کار خواهد خورد. 
(ج ۱ ص ۳۶۱).و بالاخره موقعیت ازل را در 
دیده باب نیز متزلزل دانسته و او را به لسان 
باب خطا کار خوانده است. چتانکه برای هر 
یک از القاب او که از جانب باب بدان ملقب 
شده توجیهی کرده و گوید: مثلا ازل را توان 
تصور نمود که ازل من کل الستزلزلین باشد 
چنانکه از بسیاری کلمات نقطه همین مفهوم 
مشود. (الکوا کب‌الدریه ج ١‏ ص ۳۶۲). و باز 
در جای دیگر نویسد: پس نقطة اولی میرزا 
بحیی برادر ایٹان (بهاءاله) را به لقب ازل و 
وحید و مرات ملقب و موصوف فرموده در 
انظار معروفش ساختند ولی در همان وقت 
مسلاحظه و پیش‌بیی برای آتیه فرموده 
متقامات عالهٌ مسطلقه مثل مظهریت و 
من‌یظهریت و یا شسیت و مختاریت مطلقه و 
امتالها دربارة او ذ کر نفرموده. (ج ۱ص 
۹ و دربارة ادعای ازل نوید: خلاصه 
میرزا یحیی از طرفی خودش از دیرگاهان 
هوائی بر سر داشت یعنی از زمانی که از 
مرایای بیان محسوب شده بود. ولی حسوادث 
ار را مهلت نمیداد... لهذا بعد از آنکه در ادرنه 
قدری مدان یافت و از خطر جانی اطمینان, 
زمزمه ساز و دمدمه آغاز کرد که نایب ثاب 
امر پاپ منم» به اوصاف مخصوصه موصوفم و 
به القاب منصوصه معروف... (ج ۱ص ۳۷۴). 
مولف این کتاب پس از چندی از فرقه بهائی 
کناره جت و طی چند مجلد پس از چندی 
- یعنی پس از مرگ عبدالبها - کتابی بنام 
کثف الحیل انتشار داد و در مقالات دیگری 
صحت مندرجات الکوا کب الدریه را مورد 
انتقاد شدید قرار داده و در رد بهاءاله و 
همچنین برادر او ازل سخنانی گفت و مقالاتی 
نوشت. برای اطلاع از احوال ازل جز 
نوشته‌های براون و الكوا کب الذریه ماخذ 
دیگری موجود است که حائز اهمیت باشد. 
اين کاب نقطةالكاف تألیف حاجی 
میرزاجانی کاشانی است. مولف کاب چنانکه 
گفتیم خود از قدمای بابیه و معاصر سیدیاپ 
بوده و دو سال پس از قتل باب و قبل از 
انشعاب صبح ازل و بھاء الله به قتل رسیده 
است. بنابراین مطالب او دربارة ازل قطع نظر 
از جنب واقعی آن خالی از غرض بنظر میرسد. 
مولف دربارژ صح ازل چين نویسد: مجمل 
از مفصل شرح احوالات جناب ازل آن است 
که آن جناب از بزرگ‌زادگان اهل ایران 
هتد و والد ایشان صاحب كمال و مال و 
احترام زیادی بودند و در نزد سلطان ایسران و 


ارکان دولت مسعبر ولی والدء ابخان در - 


طفولیت فوت شده بود... سپی در اینجا 
کرامتی از کف بهاءاله در حق برادر خویش 
صبح ازل نقل نموده و گوید و ایشان (بهاءانه) 


نیز آدمی هستند با کمال و در علم توحید در 
نهایت مسلط و صاحب اخلاق حمده و 

قات زندیده ماقب به اقب امات تملا 
ایشان (بهاءاله) فرمودند که من مشفول تربیت 
جناب ازل بودم, آثار فطرت و نیکوئی اخلاق 
از مرات وجودش ظاهر بود و همیشه وقار و 
سکوت و ادب و جاه را دوست می‌داشته و از 
ا اطفال و افمال اا تخاب 
می‌نمودند ولی من نمیدانتم که ایشان 
صاحب مقام خواهند گردید... سپس حاجی 
میرزاجانی داستان گرویدن او (صبح ازل) را 
به سیدباب از زبان او شنیده به قلم اورده و 
پس از بیان چگونگی حرکت او به جانب 
خراسان به امال به امر باب میگوید: خلاصه 
در سبزوار ماندند تا... قدوس (صلاحسین 
بشرویه‌ای) تشریف آورده شرفیاب فیض 
حضور گردیدند و در نهایت اخلاص داشتند و 
از اجلةٌ اصحاب کار بودند و در فتة پدشت 
نز تشریف داشتند و بر امسر مسبت خود 
مستقیم بودند و مبلفها نیز متضرر شدند. راوی 
مکوید قدوس همینکه ایشان را دیدند در 
نهایت مرور شده از میان جمعیت قدری 
دور شده و... ازل را نز به همراه پرده با ایشان 
اظهار ملاطفت و مهربانی زیادی فرمودند و 
صحبتها داشتند و... انچه ظرف قابلیت ایشان 
لایق بود محلو از رزق نور فرمودند و در 
رکاب... بودند الی بارفروش و در بارفروش 
خدمت جناب طاهره (قرةالعین) رسیده و به 
آمر... قدوس ایشان را برداشته به جائی که 
مار وه بت هن و دیک یه حب ظاهر 
شرفیاب حضور... قدوس نشدند ولی در هر 
آن دماغ محبت ایشان از ریاح جذبات غیبیه 
اوشان, تر بوده... به حدی که ازهمان روز 
ظهور آثار جمال و جلال از طلعت همایوتش 
ظاهر گردیده که اصحاب فهمیدند و خلاصه 
خدمت... طاهره مکرر میرسیدند و آن مادر 
امکان همجو دایه آن طفل ازلیه را... تربیت 
نموده و به لباسهای سلوک اهل فطرت 
مستقیمه سلوک داشته... و در اوقاتی که 
قدوس در قلع «طبرسی» تشریف داشتند و 
طلب نصرت می‌نمودند... ازل نیز به اتفاق 


اضوی خود و چند نفر دیگر به عنوات 


«نصرت» حرکت فرمودند. در اینجا مولف 
داستان گرفتاری ازل را که خود ناظر آن بوده 
است به قلم آورده و میگوید: من در مازندران 
چهار ماه یا زیاده قل از اسیری و بعد از آن 
شبانه‌روز در خدمت آن جناب بودم و در 
نهایت التفات می‌داشتد و از یاران سر ایشان 
بودم. و از جمیم احوال ایشان استحضار 
کاملی داشته آنچه از آن جناب استنباط کردم 
بسیار ناشور و باسرور بودند... سپس داستان 
حرکت او را به تهران نگاشته و گوید: بعد از 


صبح ازل. ۱۴۸۴۷ 


تشریف بردن ایشان بفاصلة چهل روز تقریباً 
خبر (فتل)... قدوس به آن جناب رسیده 
شنیدم که بعد از رسیدن خبر... سه یوم تب 
شدیدی آن جناب را عارض گردیده از شدت 
نار فراق و بعد از سه یوم آثار کدی در 
هیکل مبارک ایشان طالع گردیده و معنی 
رجعت ظاهر شده و این واقع در سنة پنجم از 
ظهور حق بوده که آن جناب ارض مبارکۀ 
اراده گردیدند و حضرت ذ کر «سیدپاب» به 

» مشیت ظاهر شدند و فتن شهدای سبعه 
و... وحید و زنجان در این ظهور حادث گردید 
و همینکه عرائض جناب ازل به حضرت ذ کر 
رسیده در نهایت مسرور شده و بنای سروب 
شمس ذ کریه و طلوع قمر ازلیه شده و لهذا 
بعدد واحد از اثار ظاهر خود که طبق باطن 
بوده باشد از قبیل قلمدان و کاغذ و نوشتجات 
و لباس... و خاتم... و امثال آن رابه جهت 
حضرت ازل فرستادند و وصیت‌نامه‌ای نیز 
فرموده بودند و نص به وصایت و ولایت 
ایشان فرموده و فرمایش کرده بودند که هشت 
واحد بیان را بنویید... (نقطة الکاف تالیف 
حاجی میرزاجانی ج برون صص ۲۳۸ - 
۲ کت وشی دز ۶ جمة اخوال ازل گنوید: 
چنانکه معلوم است صاحب ترجمه رئیس 
فرق اقلیت باه معروف به ازلیان است. اصل 
خانوادة ایشان از نور مازندران بوده ولی خود 
صبح ازل در تهران متولد شده است در حدود 
سنۂ ۱۲۴۶ یا ۱۲۴۷ قمری و وی با برادر 
بزرگترش ' بهاءالله از دو مادر علی‌حده 
بوده‌اند چنانکه ادوارد براون انگلی که 
مدتی در جزیرة قبرس اقامت نموده بوده و 
شخصاً با صبح ازل راجم به سائل مختلفة 
روابط بین این دو برادر گفتگو می‌کرده مکرراً 
و در کتب مختلفة خود به این فقره 
تصریح کرده است و در این باب ظاهراً هیچ 
شکی نیست. ولی زعیم‌الدوله در ص ۳۳۴ از 
کاب مقتاح باب‌الابواب گوید: بهاء و ازل از 
یک مادر بوده‌اند و بدون شبهه این سخن سهو 
است. زعیم‌الدوله در ص ۳۳۶ از همان کتاب 
شرح جامعی راجع به روابط بین صبح ازل و 
بھاءالله از اول عمر تا افتراق ایشان از حیث 


۱-شاید صواب «قدرسی» باشد. 

۲ -چون تولا صبح ازل چنانکه گفتیم در 
حدود ۱۲۴۶ با ۱۲۴۷ ه . ق. بوده و تولد بهاءاله 
در دوم محرم سنه ۱۲۳۳ ه . ق. پس تفاوت سن 
مابین این دو تن قریب سیزده سال بوده است. 
صبح ازل به تصریح نقطة الکاف در وقت ظهور 
باب ستهة ۱۲۶۰ جوانی جهارده ساله بوده است 
(ص ۲۳۹). و در وقت استخلاف باب وبا 
بوصایت خود در سنه ۱۳۶۵ ق. یکال قل از 
قتل خود وی جوانی بوده است ۱۹ ساله (ص لح 
از مقدمهة نقطة الکاف). 


۸ صبحالبزوی. 


عقیده و طریقه و سپس نفی ایشان به قبرس و 
عکا نگاشته که چون بسیار روشن و مختصر و 
مفید است مناسپ دانستيم ترجمه آن را عبت 
در ذیل بدست دهیم. مژلف مزبور پس از 
مبلغی صحبت از بهاء و ازل گوید: این جا نکتة 
هس ات کته خا بنا اشاره‌ای بدان 
بنمائیم و آن این است که میرزا یحیی صبح 
ازل و حزب او موسوم به ازلیان و جمیع 
ایرانیان همه به اتفاق آراء گویند که باب مدتی 
قبل از قتل خود میرزا یحیی مذکور را بسمت 
وصی خود تعیین نمود و ورقةٌ توصه رابه 
خط خود نوشت و مهر نمود و به مقتضای این 
وصیت نامه میرزا یحی را خليفة بعد از خود 
تعیین نمود و سپس برادر بزرگتر او بهاءاله را 
وکیل و قیم بر او قرار داد و او رابه مسحجوب 
ساختن برادرش و اخفاء او از چشم‌های مردم 
چه موافقین چه مخالفین مامور ساخت تا 
آنکه از سوء قصد مردم در پناه باشد. پس 
بهاءانه در تنفیذ امر باب کوشید و برادرش را 
از چشم‌های دشمنان و دوستان پنهان ساخت 
و خود به نیابت از جانب او با مردم مخاطبه و 
مکاتبه مینمود و مردم نیز با خود او په عنوان 
اینکه نایب و وکیل از جانب برادرش صبح 
ازل میباشد مخاطبه و مکاتبه مینمودند و 
چون بهاءاله به بفداد نفی شد میرزا یحیی نسیز 
به جانب أو رفت و از ابصار مانند سابی خود 
را محجوب ساخت و در عراق و استانبول و 
ادرنه حال وی با برادرش اا به همین نحو 
بود تا انکه در این شهر اخیر از خواب غفلت 
خود بیدار گشت و دید که امر از دست او 
بیرون رفته است و بهاءالله خود مستقلاً زمام 
ریاست و نیابت و خلافت از جانب باب را 
بدست گر فته لهذا با برادر از در مسخاصمت و 
منازعت و مخالفت درآمد تا انکه دولت 
عشمانی با سفارت ایران در استانبول به اتفاق 
هم قرار دادند که دو برادر و اتباعشان را به 
عکا و قبرس نفی نمایند و همین کار را هم 
کردند.و بقیهُ قضیه مشهور و در کب تواریخ 
ملمین و بابیه مسطور است و حاجت به 
اطالةٌ کلام در أن خصوص نست. اما وجه 
تلقب میرزا یحبی نوری صاحب ترجمه به این 
لقب صبح ازل حدیث معروفی است راجع به 
مفاوضه‌ای که بین کمیل‌بن زیادبن نهک از 
اصحاب حضرت امیر و حضرت امیر روی 
داده ات ا اب مفاوضه نقلا اة 
مجالس‌المومنین در اوایل مجلس ششم و 
روضات الجنات ص ۵۳۷ هر دو در ترجمة 
کمیل از قرار ذیل است (متن مذکور در ذیل از 
روی کتاب اخیر ینی روضات‌الجنات منقول 
است): «و فى رجال النیسابوری انه (ینی 
کمیلا) کان من خواص على علیه‌السلام اردفه 
على جمله فسال منه. فقال یا امیرالمومنین ما 


الحقيقة فقال مالک و الحقیقة؟ فقال كمسل 
اولست صاحب سرک. قال بلی, و لکن یرشح 
علیک ما یطفح منی فقال او مثلک تسخیب 
سائلا؟ فقال السقیقة؟ کف سبحات الجلال 
مین غ ار قال زیی اا کال حو 
الموهوم و صحو المعلوم. فقال زدنی بياناً. قال 
هتک السر لغلبه السر [قال زدنی بياناً قال 
جذب الأحدية بصفة التوحید ‏ ] فقال زدنسی 
بیاناً قال نور یشرق من صبح‌الازل فیلوح علی 
هیا کل التوحید آثاره. فقال زدنی بیاناً فقال 
أطفء الرأج ختد طلع الصبح - آنتهی.». صبح 
ازل در روز شنیة یازدهم جمادی‌الاولی سنه 
۰ ه.ق. مطابق ۲۹ اوریل ۱۹۱۲ م. در 
سنن هشتاد و دو سالگی شی ذر شهر 
فاما گوستا(ماغوسا) شهر مرکزی جزيرة 
قبرس که وی در آنجا چهل و پنج سال بود که 
منفی بود وفات یافت, و در یک میلی بیرون 
آن شهر مدفون شد. اغلب آثار ورسائل و 
تألیفات باب و صح ازل بخط رضوان‌علی 
پسر صبح ازل در کتابخانة ملی پاریس 
موجود است و یک کنتراتی مابین کتابخانة 
مزبور و رضوان‌علی مزبور بتوسط قونول 
فرانسه در قبرس برقرار شده بود که در مقابل 
اجسرت فوق‌العاده معدل و مناستتن وی 
متدرجاً جمح آثار باب و ازل را برای 
کتابخانة مشارالها سواد برمیداشت و از این 
نسقطه نظر کتابخانة پاریس ماين ساير 
کتابخانه‌های عمومی ارو پا ظاهراً از همه 
بیشتر آثار باب و ازل را حاوی است. اوقاتی 
که من در سی سال قبل در پاریس بودم و هر 
روز برای طبع و تصحیح تاریخ جهانگشای 
جوینی بکتابخانة ملی آنجا میرفتم ادگار 
بلوشه " نایب شعبهٌ شرقی از کتابخانة مزبور 
که ترجمة احوال او را در شمارۂ دهم از سال 
دوم همین مجله (یادگار) راقم سطور نگاشته 
است هر وقت نسخه‌های مزبور که همه بخط 
رضوانعلی پسر صبح ازل بود از قبرس 
میر سید آنها را بمن نشان میداد. روزی از آن 
مرحوم خواهش کردم که | گر اسباب زحمت 
شما نباشد ایندفعه که وجه برای رضوانعلی 
می‌فرستید در ضمن باو بنویسید که یک 
ایرانی مسلمان که نه ازلی است و بهائی و 
در این کتابخانه کار میکند خواهش دارد که 
چند سطری بخط پدر محترمتان بعنوان یادگار 
برای او بفرستید بعد از دو سه ماه دیگر ديدم 
که‌مسیو بلوشه یک مکتوب دو صفحه‌ای 
بخط خود صبح ازل بمن داد که تماماً از اول تا 
به آخر مناجات است و هیچ مطلب دیگری را 
طلقا و اصلاً معضمن نبست و در اوایل ماه 
ژانویه ۱٩۱۱‏ مکتوب مزبور بدست من رسید 
و هنوز آن را دارم خط آن مثل خط بسیاری 
از طلاب قدیم خوانا است ولی بار بد است 


صبح اولین. 


برعکس خط باب که نة خوش می‌نوشت. 
(وفیات معاصرین مجله یادگار سال پنجم 
شماره ۴ و ۵). و رجوع به باب و بهاء شود. 
صیح)لبزوی. (] ((خ) قطعه‌ای از رش 
جبل شراه که امتداد ان از جزیره‌المرپ است 
و متصل بشام و مسصر باشد. (نخه الدهر 
دمشقی ص ۲۲ 
صبح اول. [ ص ح اؤ و ] (ترکیب وصفی» | 
مرکب) صبح نختین. صبح کاذب. بام 
نخستین ؛ 
فروغ جبهة صاحیقرانی است 
گواه صبح اول صبح ثانی است. 

میرزا جلال طباطبا. 
صبح اولین. اص ح ار ر] اتسسرکیب 


احادیث متقدمین اصلاً اثری نیت ولی در 
روضات الجنات ص ۵۳۷ نقلاً از رجال میرزا 
محمد اخباری نیشابوری مندرج است. 
۲-این جملهة بين دو قلاب را نه در 
مجالس‌المزمنین قاضی نوراه شوشتری ونه در 
روضات‌الجنات هیچکدام ندارد و من نیز 
بدیهی است تضمین اصالت ان را نمی‌نرانم 
بکنم» ولی در کب بابیه از جمله در کتاب دلایل 
سبعه از تألیفات خود باب دارد. و عين عبارت 
کتاب مزبور در این خصوص از قرار ذیل است: 
«و نظر نموده در اجوبة مرفوعین قلين (یعنی 
که یقین می‌نمائی بر اینکه ظهور موعود متظر 
حدیث کمیل دیده‌ای در سهه‌اول کشف 
سحات الجلال من غير اشارة و در ثانی صحو 
المرهوم و صحو المعلوم و در ثالك هتک الستر 
لغلبة السر و در رابع جذب الاحدية بصفة 
ال وحید بين و در ضامس نور اشرق من 
صبح‌الازل را خواهی دید | گر خود هارب نشوی 
و مضطرب نگردی». (رجوع شرد به ص ۳۵۲ از 
تسرجمة مقالة سیاح انگلیی تألیف ادوارد 
براون). و از نقطه نظر بابیه وجرد این جمله بین 
دو قلاب ضروری است تا مجمرع فقرات این 
حدیث پنج فقره باشد نه چهار فقره برای آنکه 
مطابق باشد با مدت پنج ساله ظهور باب که بزعم 
ایشان هر ففره از این فقرات پنج‌گانة حدیث 
اشاره است بوقایع یکی از آن سنوات خمس از 
ارل ظهرر او تا یکال قبل از قتل او که در این 
برگزید و چنانکه از عبارت فرق منقول از دلایل 
سبعة باب امتنباط می‌شود باب تقریباً بالصراحة 
هیا کل التوحید آناره» اشاره بقصد استخلاف 
حدیث را اشاره به این واقعة آیند؛ سال پنجم 
ظهرر خر د فرض کرده است. 
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صبح پام. 
وصفی, [ مرکب) صبح کاذب. صح نخست. 
صبح اول. رجوع به صبح اول شود. 
صبح بام. ( ح] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) صبح زود. اول روز: 
مگر کز توسنانش بدلگامی 
دهن بر کشته‌ای زد صبح بامی. 
سپهدار ایران هم از صبح بام 
برآراست لشکر بازی تمام. 
هر چه دهد مشرقی صبح بام 
مغربی شام ستاند بوام. 
ساقیا می ده که مرغ صبح بام 
رخ نمود از بيضة زنگارفام. 


نظامی. 
نظامی. 


کات 


سعدی (از حاشیة وحید بر گنجینه). 
صبح بخی ر گفتن. ( ب خ /خگ ت 
(مص مرکب) تحیت بامداد ادا کردن. رجوع به 
صباح‌الخبر و صباح‌کنان شود. 
صبح پسین. [ ص ح پ ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) صمح دوم. بام دوم. صبح صادق؛ 
سینه چون صح پین خواهم درید 


کآفتاب آمد به پیشین ای دریغ. خاقانی. 
چون مشعله پیش‌بین موافق 
چون صبح پسین منیر و صادق. ظامی. 


سپیدپیشانی و کنایه از سپیدچهره است؛ 
جهان سیاه کنی بر عدوی چوگان‌شبه 
بدان تکاور شبرنگ صبح‌پیشانی. امیرمعزی. 
صبح تاب. [ص ] (نف مرکب) تابنده بصبح. 
|((نمف مرکب) آنچه با آنکه در معرض 
روزن جانت چو بود صبحتاب 
ذره بود عرش در آن آختاب. نظامی. 
صبح انی. [ ص ح ] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) صبح دوم. بام دوم. صبح پسین. صبح 
صادق. صبح اخرین» 
فروغ جبهدٌ صاحب‌قرانیست 
گواء‌صبح اول صح انیست. 
میرزا جلال طباطبا. 
رجوع به صبح پسین شود. 
صبح جبین. [ص ج] (ص مسسرکب) 
سپپدپیشانی و کنایه از سپیدچهره است از 
باب ذ کر جزء و اراد کل: 
تاکی آن صبح‌جبین ز آن نمکین‌لب تأثیر 
خنده از دور بداغ من مهجور زند. 
ا 
صبح جزا. [ ص ح ج] (ترکب اضافی. | 
مرکب) بامداد محشر. صبح قیامت. صبح 
روزی که اعمال مردم را کیفر یا پاداش دهند: 


نفی کز جگر سوخته آید بیرون 
تا دم صبح جزا گرم بود بازارش. صائب. 
سپیذچهره. رجوع به صبح جبین شود. 


صبح چهره. [ ص چ ر /ر](ص صرکب) 


سپیدچهره. رجوع به صبح‌چهر و صبح‌جبین 
شود. 

صبح چید ه. اص د /د] (نمف مرکب) 
ببامدادان از بو نه یا درخت جیله. بيار تاژه. 
و آن بیشتر در مورد خار استعمال شود: 
صبح‌چیده دارم خیار. 

صبح چین. (ص ] (نسف مرکب) چیده 
بصبح. صبح‌چیده. || بامدادچیدنی. 

صبح حسر. (ص ح ح] ((خ) بامداد قیامت. 


صبح قیامت. صبح جزا, و رجوع به صح جرا 
و صبح محشر شود. 


صبح‌خند. (ض خ] (ص مرکب) بشاش. 
خرم. شادان. انکه خند؛ او در صفا ماده 
صبح بود؛ 
جهان روشن بروی صبح‌خندت 
فلک در سایةٌ سرو پلندت. نظامی. 

صیح‌خوان. [ ص خوا /خا] (نف مرکب) 
(مرغ...) بلبل؛ 

ز پرده ناله حافظ برون کی افتادی 

اگرنه همدم مرغان صبح‌خوان بودی. حافظ. 

چه حالت است که گل در سحر نماید روی 

چه اتش است که در مرغ صبح‌خوان گیرد. 
حافظ. 

صیح خیز. (ص ] (نف مرکب) سحرخیز؛ 
خاقانی صبح خیز هر شام ! 
نگشاید جز بخون دل روزه. خاقانی. 
ای صبح‌خیزان می کجا ان عقل ما را خون‌بها 
ان ایروی کار ما نگذاشت الا زیخته. 

خاقانی. 
رای ملک صبح‌خیز بخت عدو روزخسب 
شبروی از رستم است خواب ز افراسیاب. 

خاقانی. 
صبح‌خبزان ین قیامت در جهان انگیخته 
نعره‌هاشان نفخ صور از هر دهان انگيخته. 

" خاقانی. 
صبح خیزان بین بصدر کمبه مهمان امده 
جان عالم دیده و در عالم جان امده. 


خاقانی. 
صبح‌خیزان وام جان درخواستند 
داد عمری ز آسمان درخواستد. خاقانی. 
صبح‌خیزان کز دو عالم خلوتی برساختند 
مجلسی بر یاد عید از خلد خوشتر ساختد. 
خاقانی. 


صبح‌خیزان کآستین بر آسمان افشانده‌اند 

پای‌کوبان دست همت بر جهان افشانده‌اند. 
خاقانی. 

صبح‌خیزان بیمن کزپی من خوان فکنند 

شم لذت آن خوان بخراسان يابم. خاقانی. 

اتش بخا ک پنهان دارند صبح‌خیزان 

من خا ک عشقم آتش پنهان چرا ندارم. 
خاقانی. 

چون خسرو صبح‌خیز شادان 


صبحدم. ‏ ۱۳۸۴۹ 
پر تخت نشت بامدادان. نظامی. 
بریحان نثار اشک‌ریزان 

بقرآن و چراغ صبح‌خیزان. نظامی. 
سلطان سریر صبح‌خیزان 

سرخیل سپاه اشی‌ریزان. نظامی. 
دگر روز کاین ساقی صبح‌خیز 

ز می کرد بر خا ک‌یاقوت‌ریز. نظامی. 
برانم من ای همت صبح‌خیز 

که‌موج سخن راکنم ریزریز. نظامی. 


جنابش پارسایان راست محراب دل و دیده 
جبیش صبم‌خیزان راست روز فتح و فیروزی. 
حافظ. 
خط سبز از دعای صبح‌خیزان است گیراتر 
لب میگون ز خون بیگناهان است گیراتر. 
شاف 
صح خبزی. [ض ] (حامص مرکب) 
سحرخیزی. زود بیدار شدن؛ 
بختش بصبح‌خیزی تا کوفت کوس دولت 
گلبانگ کوس او را دستان تازه بینی. خاقانی. 
صبح‌خیزی و سلامت‌طلبی چون حافظ 
هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. 
حافظ. 
صبح دروغ. [ صح د] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) صبح کاذب. مقابل صبح صادق: 
از عشق سوختم چکنم چون ز روز بد 
صبح دروغ میدمد از آفتاب خویش. 
ارو 
و رجوع به صبح کاذب شود. 
صح دل .ص دٍ] (ص مرکب) مردم 
صاف‌دل و روشن‌ضمر و متقی و پرهیزکار 
باخد. (برهان): 
گفتمش ای صبحدل, سکه کارم مبر 
زر و سر اینک ز من, سکه رخ برمتاب. 
خاقانی. 
صبحدم. اس :](| مركب ق مركب) 
هنکام صبح. سپیده‌دم. بامداد. پامدادان؛ 
بگفتا که امشب بلشکر رسد 


و یا صبحدم بیگمان دررسد. فردوسی. 
اسمان نبوت ار مه را 


چون صبحدم از ریحان گلزار پدید آمد 
ریحانی گلگون را بازار پدید آمد. خاقانی. 
آخر چه معنی آرم از آن آخاب‌روی 

کوبوی خود بصبحدم از من دریغ داشت. 


خاقانی. 
بادت جلال و مرتبه چندانکه اسمان 
هر صبحدم برآورد از خاور آیند. خاقانی. 


صبحدم آب خضر نوش از لب جام گوهری 
خاقانی. 


۱-ظ: صح خیز در هر شام. 


وانجا که نور عارض او پرده برگرفت 


تردامنی بود که دم از صبحدم زند. خاقانی. 

همه روزه خورشید چون صبحدم 

یه امید یک جنس جان میدهد. خاقانی. 

من بودم و او و صفت حال من و او 

صاحب خبران صبحدم و باد صا بود. 
خاقانی. 


جام چو دور اسمان درده و بر زمین فشان 
جرعه چنانکه می‌چکد خون ز قبای صبحدم. 


ات 


در طبق آفتاب چون مه نو دید 
صبحدم از اختران نشار زر اورد. 
صبحدم زآن سر نه خاقانی که خاقان آمدم. 


خاقانی. 


زهر؛ اعدا شکافت چون جگر صبحدم 
یوسف رسته ز دلو مانده چو یونس بحوت 


خافانن 

صبحدم رانده ز منزل تشنگان ناشتا 

چاشتگه هم مقصد و هم چشمه هم خوان دیده‌اند. 
خاقانی. 

صبح حشر است مزن نقب چنین 

کافت نقب‌زن از صبحدم است. خاقانی. 

خواجه چون خوان صبحدم فکند 

زود پیش از صباح بفرستد. خاقانی. 

مرا صیحدم شاهد جان نماید 

دم عاشق و بوی پا کان‌نماید. خاقانی. 

هر صبحدم که برچند آن مهره‌ها فلک 

بر رقعه کعبتین همه یکتا برافکند. خاقانی. 


در ارزوی روی تو هر صبحدم چو من 


رخسارزرد خیزد از پستر آتاب. خاقانی. 
بی تو چو شمعم که زنده دارم شب را 


داد دمی که میدهد صبحدمت یتوبری. 


خاقانی. 
دوستگانی کان بمهر خاص سلطان آورند 
گرهمه زهر است آسان درکشم هر صبحدم. 

خاقانی. 
خورشیدی و برنیائی از کوه 
هر صبحدم از صبات چویم. خاقانی. 
مرخ شد اندر هوا رقص‌کنان صبحدم 
بلبله را مرغزوار وقت سماع است هم. 

خاقانی. 


نقب زدم بر لبت روی تو رسوام کرد 


خاقانی. 


صبحدم آب حیات خوردم از آن چاه سیم 
عقل بر ان چاه و اب صرف‌کان جاه و آب. 


خاقانی. 


خاقانی. 


خاقانی. 


همه سگ‌جان و چوسگ اله کناتندبصیح 

رصبحدم ناله سگ بین که چه پیدا شنوند. 
خاقانی. 

ریاحین صف زده در باغ و بستان 

نسیم صبحدم در هر گلستان. نظامی. 

صبحدمی با دوسه اهل درون 

رفت فریدون یتماشا برون. نظامی. 

من از شفقت بند مادرائه 

بدور صبحدم کردم روانه, نظامی. 

در صبحدمی شدی شتابان 

سرپای‌برهنه در بیابان. نظامی. 

برآسود تا صبحدم بر دمیل 

سپیدی شد اندر سیاهی پدید. نظامی. 

چون صبحدم آفتاب روشن 

زد خیمه براین کبود گلشن. نظامی. 

در صبحدمی بذین سپیدی 

دادیم ز روی ناامیدی. نظامی. 

چونکه نور صبحدم سر برزئد 

کرکس زرین گردون پر زند. مولوی. 

ملک صالح از پادشاهان شام 

برون امدی صبحدم با غلام. (بوستان). 

مارا که ره دهد برایردة وصال 

ای باد صبحدم خیری بر بساحتش. سعدی. 

سعدی گلت شکفت همانا که صبحدم ‏ .ی 

فریاد بلبلان سحرخیز میکنی. سعدی. 


می صبوح و شکرخواب صبحدم تا چند؟ 
بعذر نیمه‌شبی کوش و گریهٌ سحری. حافظ. 
نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم 


بر کارگاه دیدهٌ بی‌خواب می‌زدم. حافظ. 

احوال شیخ و قاضی و شرب‌الهودشان 

کردم سوال صبحدم از پر می‌فروش. حافظ. 

صبحدم مرغ سحر با گل نوخاسته گفت 

تک کی که زاین با سی ون تفت 
حافظ. 

ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم میگفت 


غلام حافظ خوشلهجة خوش‌آوازم. حافظ. 
صبحدم از عرش می‌آمد خروشی عقل گفت 
قدسیان گوئی که شعر حافظ از بر میکنند. 
حافظ. 
رفتم باغ صبحدمی تا چنم گلی 
آمد بگوش نا گهم آواز بلبلی حافظ. 
دو دست ادب بر هم نهاده و تا حدم 
می‌ایستاد. (انیس الطالیین). 


صبحدم آسا. (ص د] (ص مرکب, ق 


همانند دم صح 
دلهای گرم تب‌زده راشربتی کلم 
خاقأنی. 


صبحدمان. [ ص د] (إ رکب ق مرکب) 


تکام صبح. بوقت صبحدم. بهنگام صبح دم 
صبحدمان دوش خضر بر درم امد بتاپ 


صبحرو. 
کردبه آواز نرم صبحک اله خطاب. خاقاني. 
دی صبحدمان جو رفت سیاره پراه 
سیارء اشک ریخت صد دلو آن ماه 
دور از دم گرگ تا برآمد آن ماه 
شد یوسف مسکین رسن سن چاه. 
خاقانی. 
صبح دو م. اص ح د و / دد و] (تسرکیب 
وصفی. 1 مرکب) صبح صادق. صبح راستین. 


صح اخرین: 

آنکه چون صبح دوم گر دم زند در علم و دين 

چون دم آخر نیابی در همه گیتیش یار. 

شاه چو صح دوم هت جهانگیر ازانک 

هم دل بوالقاسم است هم جگر بو تراب. 
خاقانی. 

چو صبح دوم سر بر افلا ک‌زد 

شفق شیشه باده بر خا ک زد. نظامی, 


آخر عهد شب است اول صبح ای ندیم 

صح دوم پایدت سر ز گرییان برار. سعدی. 

پنبه از گوش برون کن که بنا گوش سید 

دم صبحی است که صح دوم آن کفن است. 
صائب. 

رجوع به صبح راست شود. 

صبح دومین. [ض ح در /دو وٌ] (ترکیب 

وصفی, [مرکب) صبح دوم. صبح راست. 

صبح صادق. رجوع به صبح دوم شود. 

صبح زاست. ع] (ترکیب وصفی,( 

مرکب) کنایه از صبح صادق است که صبح 

دوم باشد. (برهان), 

صبح راست‌خامه. اض ح م / م] 

(ترکیب وصفی. [مرکب) صبح دوم. ..صبح 

صادق. . رجوع به صبح راست خانه شود. 

صبح راست‌خانه. ص ح ن 7 lj‏ 

(ترکیب وصفی, [مرکب) به معنی صبح راست 

است که کنایه از صبح صادق باشد و به جای 

نون میم هم بنظر امده است که راست‌خامه 

باشد. (برهان قاطع). 

صبح را یت. (ض ی ] (ص مس رکب) 

درخشان درفش. رخشان بیرق 

ای شاه عرش‌هیبت خورشید صبح‌رایت 

چترت همای نصرت وآفاق زیر بالش. 
خاقانی. 

صبح رستاخیز. رم ح ر] ام رکیب 

اضافی, [مرکب) بامداد قیأست. صبح محشر. 

رجوع به صبح رستخیز شود. 

صبح زستخیز. [ ص ح ر ] (ترکیب اضافی, 

[ مرکب) صح محشر. صبح قیامت. رجوع به 

صبح رستاخیز شود. 

صبحز3. [ص ] (ص مرکب) سپپیدرو. 

سید چهر . آنکه رخسارش در درخشندگی 

به صبح مانده 

شب همه شب انتظار صبح‌رویی میرود - 


صبح‌روان. 
کان صباحت نیست این صبح جهان‌افروز را. 
سعدی. 

صبح‌روان. [ ص ر /](|مرکب) جمع 
صبحرو. کنایه از جوانان است که نقیض پیران 
باشد. ||مافران. (برهان قاطع). 

صبح سجر [ صح س ح] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) صبح زود. 

صبح سعادت. ض ح س د) (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) آغاز خوشبختی: 

نیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی 
گذربکوی فلان کن در آن زمان که تو 
دانی. حافظ. 
نسیم صبح سمادت محمد است و على 

شفیع روز قیامت محمد است و علی. ؟ 
ااقمی خریزه است'. 
صبح‌سوزی. [ص] ( مامص مرکب) 
افروختن صبح٠‏ 

یا آه عاشق بود خود بر صبح‌سوزی نامزد 
کان تیر آتش‌پاش زد بذرید خفتان صبح را. 

خاقانی. 

صبح شدن. (ص ش د] (مسص مرکب) 
بامداد شدن. روز شدن. 
صبح شما بخیر. [ ص ح ش پ خ /خ] 
(جمله دعایی) تحیت بامداد است. روز به شما 
خوش. رجوع به صباح‌الخیر و صبحک الله 
بالخیر شود. 
صیح صادق. (ص ح د] (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) بام دوم. بام پهتا. صبح دوم. صبح 
راست. فجر دوم. مقابل صح کاذب و صبح 
چون صبح صادق بردمد میر مرا او می دهد 
جامی به دستش برنهد از چشمهٌ معمودیه. 


منوچهری. 
از شرم سرخ‌روی شفق‌وار میروم. خاقانی. 
صبح صادق پس کاذب چکند بر تن دهر 
چادر سبز درد تا ژن رسوا بیند. خاقانی. 
غم ان صبح صادق ملت 
آسمان شامگاه می‌گوید. خاقانی. 


شیروان در صبح صادق عة جان دیده‌اند 

صبح را چون محرمان کعبه عریان دیده‌اند. 
خاقانی. 

چون به‌پایان شد ریاحین گل بزاد 

چون سر امد صح صادق خور بزاد. 

۱ خاقانی. 

امل چون صبح کاذب گشت کم‌عمر 

چو صح صادق دل گشت روشن. خاقانی. 

بنمود صبح صادق دین محمدی 

هین در ثناش باش چو خورشید صدزبان. 
خاقانی. 

بلی هر دو را صبح خوانند لکن 

نه چون 2 صادق بود صبح کاذب. خاقانی. 


چو صمح صادق آمد راست‌گفتار 


چهان در زر گرفتش محتشم‌وار. نظامی. 
فروخفت کاسایش آمد بذ یذ 

شد أسودة 9 صبح صادق دمیل. نظامی 
فرورفت شب. روز روشن رسید 

رخت را صبح صادق کس ټد ید ەست 

صبح صادق‌وار. زص ح د] (ص مرکب. 
ق مرکب) مانند صبح صادق: 

با بانگه لقات جون دانم 

تو چنین تازه صبح صادق‌وار. خاقانی. 


صبح فام. [ص ](ص مرکب) صبح‌رنگ. به 

رنگ صبح. سپید. روشن* 

چه شد که بادیه بربود رنگ خاقانی 

که صبح‌فام شد از راه و شامگو ن آمد. 
خاقانی. 

یوسف من گرگ‌مست باده به کف صبح‌فام " 

وز دو لب پاد‌رنگ سرکه‌فشان از عتاپ. 
خاقانی. 

ناخن سیمین سمن صبح‌فام 

برده ز شب ناخنۀ شب تمام. نظامی. 

صبح‌فش. (ص ف ] (ص مرکب) ماند 

صبح. هماند صبحه 

زآنکه برهنگی بود زیور تیغ صبح‌فش 

صبح برهنه می‌کند بر تن چرخ زیوری. 
خاقانی. 

صبح قیامت. (ص حم] (ترکیب اضافی, | 

مرکب) صح محشر. بامداد محشر. روز جزا. 

روز رستاخیزء 

صبح قیامتش بود پردة خواب در نظر 

هر که به خواب بند آن نرگس فحه‌زای را. 
طا 

صبح کاذب. [ص ح ذ] (ترکیب وصفی, ! 

مرکب) صبح نخستین, بام بالا. صبح دروغین. 

فجر کاذب. صبح نخست. ذنب‌السرحان. دم 

گرگ.طائع. مقابل صبح صادق: 

چو در عشق تو صادق نیت یک تن 


همینه کک می‌نماید. عطار. 


1۹ E سا‎ 

جملهٌ فعلةٌ دعایی) مخفف صبحک الله بالخیر 

است و آن تحیت بامداد است یعنی روز په تو 

خوش: 

خود بخودی بازداد صبحک اله جواب. 
خاقانی. 

صبحک اله صباح ای دير 

چون قلم از دست غلم دست‌گر. نظامی. 

رجوع به صباح خر و صبحک الله بالخیر و 

صبحکم اله بالخیر شود. 


صبحگاه. ۱ ۱ 


صبحکت الله بالخیر. [ صب ب ح کل لا 
بل خ] (ع جملة فعلية دعایی) تحیت بامداد 
است. یعنی روز به تو خوش. صح با خیر 
دارد خدای ترا. و برای زن به کر کاف تلفظ 
شود. رجوع به صمحکم الّه بالخیر. شود. 
صبح کردن. [ ص ک د] (مص مرکب) به 
صبح درامدن. 

صبحکم الله بالخیر. [صَب ح ک 
باخیر دارد خدای شما را. روز به شما خوش. 
و ضمیر جمع « کم» برای احترام یا خطاب به 
صبحگاه. [ض ] (! مرکب, ق مرکب) وقت 
صبح. هنگام صبح. صح دم: 


صاحب خبران صبحگاهند. خاقانی. 
آن دم که صبح بینش من بال برگشاد 
آن مرغ صبحگاه دلم نیزر پر گشاد. خاقانی. 


مارا دلی است زله‌خور خوان ن صبسگاه 


". ۱ خاقانی. 
اعد آن مرغ نامه‌اور دوست 
صبحگاهی کز آشیان برخاست. خاقانی. 
بر بختیان همت با پختگان درد 
راه هزار ب‌اله هگ 
کاندرسما عشق عشق دریدم به گا 
خاقانی. 
صبحگاهی ساز ره کردی و جانم سوختی 
آن چه آ: تش بود یارب کانزمان انگیختی. 
خاقانی. 
هر مرغ که مرغ صبحگاه است 
ورد شش دعای شاه اشت: نظامی. 
فروخفت شه با رقیبان راه 
ر رنج ره اسود ت صبحگاه. نظامی. 
چو مجح سعادت برآمد پگاه 
شده زنده جون باد دز صبحگاه. نظامی. 
طلاید ز لشکرکه شر دو شاه 
شده پاس دارنده ا صبحگاه. نظامی. 
به هر چشمه شدن هر صبحگاهی 
براوردن مقتع‌وار ماهی. نظامی. 
یکی روز فرخنده از صحگاه 
کشیده‌در عقابین سیاهی 
پر و منقار مرغ صبحگاهی نظامی. 
فاخته فریادکان صبسگاه 
فاخته گون‌کرده فلک را به آه. نظامی. 
رفت یکی پیش ملک صبحگاه 


۱-در بادداشت‌ها موحود است ولی مدرک 
یافت تشد. 


۲ -نل: محگاه. 


1FfAOY‏ صبحگاهان. 


رازگشاینده‌تر از صح و ماه. نظامی. | گرحال بده پرسی از باد صبحگاهی. صبح کاذب. غطاط. دم گرگ. رجوع به صبح 

دوش درآمد ز درم صبسگاه ۱ حافظ. | نخست شود: 

حلقة زلفش زده صف گرد ماه. عطار. من و شمع صبحگاهی سزد ار بهم بگریم آمد پانگ خروس موّذن میخوارگان 

شبی دانم از هول دوزخ نخفت که‌بسوختيم و از ما بت ما فراغ دارد. صبح نختین نمود روی به نظارگان. 

به گوش آمدم صبحگاهی که گفت. سعدی. ۱ حافظ. منوچهری. 

نخفته است مظلوم ز آهش بترس خوشش باد آن نسیم صبحگاهی صبح نخستین چو نفس برزند 

ز دود دل صبحگاهش بترس. سعدی. | که‌درد شب‌نشینان را دواکرد. حافظ. | صبح دوم بانگ بر اختر زند. نظامی. 

شهری به گفتگوی تو در تنگنای شوق و رجوع به صبحگه شود. صبح‌نشینان. اص ن] (| سس رکب) ج 

شب روز میکنند وتو در خواب صبحگاه. ‏ | صبحگه. (س گ]([مرکب» ق سرکب) | صبح‌نشین, اسم فاعل مرکب مرشم. کات لز 
سعدی. | صبحگاه. بامدادن. مخقف صبحگاه؛ صبح‌خیزان است که مردمان عابد سحرخیز 

منم که گوشۀ میخانه خانقاه منت صبحگه چون صبح شمشیر آخته بر کافران باشند. (برهان): 

دعای پر مقان ورد صبحگاه منست. حافظ. | تابه شمشیر از همه گرد هوان انگيختد. صبح‌نشینان چو شمع. ريخته اشک طرب 

برو بخواپ که حافظ به‌بارگاه قبول خافانی. | اشک فشرده قدح, شمع گشاده شراب. 

ز ورد یم شب و درس صبحگاه رسید. زناشویی به هم خورشید و مه را خاقانی. 


حافظ. 

ساقی چراغ می بره آفتاب دار 

گوبرفروز مشمله صبحگاه ازو. حافظ. 
صبحگاهان. [ص ] (( سرکب. ق مرکب) 
بامدادن. هنگام صبح؛ 

نهاد آن مهد را بر دوش شاهان 

به مشهد برد وقت صبحگاهان. نظامی. 
صبحگاهی. [ ص ] (ص نیی) منوب به 
تیچ 

چون شمع صبحگاهی و چون مرغ بیگهی 

الا سزای کشتن و گردن زدن نیند. . خاقانی. 
تابنده ان چراغ شاهی 

جستش به چراغ صبحگاهی. نظامی. 
گویند؛ حجت الهی 

وت بر صحگاهی. نظامی. 
نالید چو مرغ صبحگاهی 

روزش چو شبی شد از سیاهی. نظامی 
ز شب چندان توان دیدن سیاهی 

که برناید فروغ صبحگاهی. نظامی 
ای چشمهٌ خضر در سیاهی 

پروانةٌ شمع صبحگاهی. نظامی 
سک باش ای نسیم صبحگاهی 

تفضل کن بدان فرصت که خواهی. نظامی. 
خلیفت‌وار نور صبحگاهی 

جهان بسته سپیدی از سیاهی, نظامی 
ریاحین‌بخش باغ صبحگاهی 

ندانم کرد خدمتهای شاهی 

مکر لختی سجود صبحگاهی. ‏ ظامی. 
وگر این شب درازم بکشد در آرزویت 

نه عجب که زنده گردم به نیم صبحگاهیی. 

سعدی. 

همه شب در این امیدم که نیم صبحگاهی ۱ 
به پام اشنایان بنوازد اشنا را حافظ. 


که‌دعای صبحگاهی اثری کند شما را. 
حافظ. 
دانم دلت ببخشد بر عجز شب‌نشینان 


رحم بسته بزادن صبحگه را نظامی. 

گرچه ما بندگان پادشهیم 

پادشاهان ملک صبحگهيم. حافظ. 

رجوع به صبحگاه شود. 

صبحگهی. [ ص گ] (ص نسبی) منسوب 

به صبحگه: 

چون پر افشاند مرغ صبحگهی 

شد دماغ شب از خیال تهی. نظامی. 

صبح لقا. اص ل ] (ص مرکب) سپیدچهره. 

درخشان‌رخ. نورانی‌رخ: رپا 

آن پیر ما که صبحلقائیست خضر نام 

هر صبح بوی چشمة خضر آیدش ز کام. 
خاقانی. 


صبح لوا. [ص ل ] (ص مرکب) درخشان 
درفش. بیروزمند. ظفرماب: 

هم ز بالا به چه افتید چو خورشید به شام 

گر ستاره‌سیه و صبح‌لوائید همه. خاقانی. 
صیح محسر. اض ح م ش ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) ب‌امداد قیامت. روز 


فا 

صبح محشر دمید و ما در خواب 

بانگ زن خفتگان عالم را. خاقانی. 
و رجوع به صبح قامت و صبح حشر شود. 


صبح ملمع‌نقاب. اض ج م لغ ‏ نِ] 
زد نفس سریمهر صبح ملمع‌نقاب | 
خیمهٌ روحانیان گشت معبر طناب. خاقانی. 
صبح نخست. ( ص ح ن خْ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) صح کاذب. دم‌گرگ. تار پام. 
از صبح کاذب باشد رجوع به صح نخستین 
شوده؛ ۱ 
به صدق کوش که خورشید زاید از نفست 
که‌از دروغ سیه‌روی گشت صبح نخست. 
حافظ. 
صبح نخستین. [ص ح ن خ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) صبح نخست. صبح اول. 


صیحی. 


صیح‌نمایی. (ض ن /ن /ن] (حامص 
مرکب) روشنی نمایاندن. روشن کردن: 
چون صبحدم عید کند نافه گشایی 

بگشای سر خم که کند صیح‌نمایی. ۰ خاقانی. 
صبح‌وار. [ ص ] (ص مرکب. ق مرکب) 
ماد صبح. همانند صبح. سپید و روشن» 


سنگ زر شبرنگ لیکن صبح‌وار از راستی 
شاهد هر بچه کز خورشيد در کان آمده. 

۱ خاقانی. 
خیز و مکن پرده‌دری صبح‌وار 
تا چو شبت نام بود پرده‌دار. نظامی. 
چو شه دید کان چشمۀ خوشگوار 
به ظلمت توان یافتن صبح‌واز. نظامی. 


صح ‌وارم چو دادی اول نوش 
از چه گشتی چو شام سرکه‌فروش. نظامی. 
صبح‌وش. ص و ] (ص مرکب. ق مرکب) 
صبح‌رنگ. سپید. نورانی: 
دوش که صبح چا ک‌زد صدرۂ چرخ چبری 
خضر درآمد از درم صبح‌وش از منوری. 
خاقانی. 
صبحة. (ض ح / ص ح] (ع ) خواب پگاه و 
منه: الصبحة تمنع الرزق. ||هر چه بدان پگاه 
لل و برل گنه | ای مایل بت خن 
||سپیدی مايل بسیاهی. |اسرخی مايل 
بپیدی یا زردی. (متهی الارپ). 
صبحة. اض ح] ((خ) قلمه‌ای است به 
دیساربکر میان امد و میافارفین. (معجم 
البلدان) (منتهی الارب). 
صبحه. [ص ح] (ع مص) فورموی شدن. 
||(() درخش آهن. (متهی الارب). 
صبحي. (ص حا (ع ص) تأئیث صبحان 
است. رجوع بدان کلمه شود. 
صبحييی. [ص ] (اخ) (ملا...) وی از سردم 
کشمیر است و به کمال فضل و نهایت حسن 
بیان موصوف و در خدمت شاه شجاع «برادر 
عالمگیر» به اعزاز و احترام به سر میبرد. از 
اوست: 


چو از طوفان اشک ما رود.سیلاب در دریا 


صیب‌حی . 


معلم افکند اوراق اسطرلاب در دریا 
بکام فتن دوران مدد از اسمان جتن 
بدان ماند که گیری دامن گرداپ در دریا 
ندانم از کدامین باده سرخوش شد حباب آخر 
که با این شور نگشوده‌ست چتم از خواب در دریا 
ز ہس کاهیده‌ام از تشنگی بی او عجب نود 
اگر چون عکس خود را افکنم بی‌تاب در دریا 
سر زلف درازی سایه افکنده‌ست در چشمم 
به اندازی که صاد افکند قلاب در دریا. 
(از مرأت‌الخیال صص ۱۶۳ - ۱۶۴). 
و در قاموس‌الاعلام ترکی آرد که صبحی در 
اواخر قرن یازدهم درگذشت 
صبحیی. [ص ] ((خ) (مولانا..) شاعری 
است و مر علیشیر نوائی گوید وی از مسردم 
اوبه در چشمه کویان میباشد و در شعر او 
چاهتی یار انت. این بطلم از اوست: 
ماه من آمشب بنور خویش ر 
ساز روشن ورنه اتش میزنم این خانه را. 
(مجالس النفانس ص ۷۴و 4۲۴۹ 
صبحبی. [ص ] ((خ) وی یکی از شعرای 
عثمانی و معروف به حکیم‌زاده و در قرن دهم 
" هجری میزیست و به درس مژیدزاده مداوست 
داشت سپس مدرس مدرسة قلبه گشت و 
قضاوت و نیابت یافت و هنگام تصدی 
قضاوت صوفیه درگذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
صبحیی. [ض ] (اخ) وی یکی از شعرای 
علمانی در قرن دهم هجری و از مردم پروس 
است. پس از پایان تحصیلات به قضاوت 
پرداخت سپس تصوف بیشه ساشت. اشمار 
ترکی و فارسی متصوفانه دارد. ازوست: 
حاجیان ره عشقیم و مقیم عرفات 
عرفاتی که نشان میدهد از ذات و صفات 
زاثر کعبۀ دل کرده فدا جان و سرش 
بر در دوست نباشد بوسایط حاجات. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صبحیی. [ص ] ((خ) وی از سردم همدان 
ات oO‏ رفت و در خدمت شاه 
جهان به سر می‌برد و در جنگی به قتل رسید. 
آزوست: 
هر طرف‌می‌نگرم شملة عالم‌سوزی است 
انکه دل را نکند داغ کدام است اینجا؟ 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صبحی‌افندی. [ص | تَ] (خ) وی 
فرزند خلیل‌فهمی‌افندی رئیس دیوان همایون 
و از وقایع‌نگاران دولت عشمانی است. ابتدا 
رئیس دفتر صدارت سپس منشی‌باشی شد و 
به ریاست دیوان بعض وزرا منصوب گشت. 
مدتی هم به سیاحت پرداخت و در مراجعت 
به استانبول در زمر اعیان درآمد و مناصبی 
دیوانی یافت و به ریاست دیوان همایون و 
ترتیب امانتهای مالیه, ضرابخانه و آمانت‌جو, 


ریس محاسبات. و کتابت ینی‌چری نایل 

ت.و در دورة سلطان محمودخان اول در 
سفر نمسه ملتزم موکب همایون بود و به سال 
۳ هجری درگذشت. وی تواریخی را که 
سامی‌بک وشا کربک نوشته‌اند جمع و تکمیل 


۱ کردو آن شامل وقایع چند سال از دولت 


عثمانی است. این کاب در نخستین مطبعه‌ای 
که‌در ترکیه به کار افتاد به طبع رسید و 
عبارات کتاب پیچیده است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

صبحی پاشا. (س ((ع) نام وی 
عبداللطف و پدراو عبدالرحمان 
سامی‌پاشاست. وی از علما و ادبای عصر 
خود بود. در آغاز جوانی با پدر خویش به 
مصر شد و در آنجا به کسب علوم و فنون 
پرداخت سپس در سلک سپاهیان درامد و 
منصب میرآلائی یافت. و مدتی با رتبٌ معاون 
اول در خدمت محمدعلی‌پاشا والی مصر بسر 
برد و هنگام مرگ او به استانبول رفت و به 
سال ۱۲۶۶ ی عقو بت ان تارق 
عمومی یافت و رتبة اول صنف ثانی را حائز 
شد و به سال ۱۲۷۱ با رتبهة اول صتف اول 
کوبت مین واا نال شید و تایب 
عالی دیگر نیز بیافت و به سال ۱۲۸۰ مأمور 
تفتیش ولایات گردید و بجانب روم‌ایلی رفت 
سپس برتبةٌ وزرات در والی‌گری بعضی از 
ولایات و نظارت اوقاف همایون رسید و به 
سال ۱۳۰۲ ه.ق.درگذشت. صبحی په ادپیات 
مشرق زمین و مخصوصاً به عربی و فنون 
جدیده و السن اروپا آشنا بود اندکی از تاریخ 
این خلدون رایترکی ترجمه کرد. و چند آثر از 
او بطبع رسیده است. وی بکتب نادر و آثار 
عتیق علاقة شدید داد 
نفس و مجموعهة پربهائی از آثار عتیقه از وی 
بجا ماند. صبحی شعر نیز میسرود. در معجم 
السطبوعات نویسد: وی عالمی جلیل و 
بمعرفت آثار و مسکوکات قدیمه توجهی 
وافر داشت و به سال ۱۲۸۸ ولایت سوریه 
یافت و په سال ۱۳۰۴ درگذشت. از آثار 
مطبوع اوست: تکملة العبر در دو جزء. (مسجم 
المطبوعات ستون ۱۱۹۶ ۱ 
صبحی ساوجی.(ض ي وا (خ) 
صاحب مجمع‌الخضواص آرد: وی نامرادی 
درویش‌وش و ریاضت‌کش بود. اوقات خود 
را بشعر میگذرانید و صبح و شام یک مسقال 
تریا ک یومیه‌اش بود(ا) از اوست: 

چون نی دلم از یاد تو خالی نفی نیت 

بر یاد تو مینالم و فریادرسی نیست 

از تیر غم و ناوک اندوه ترسم 

من اتشم اندیشه‌ام از خار و خسی نیست. 

(مجمع الخواص صص ۲۸۱ - ۲۸۲). 


شت. چندین‌هزار کتب 


صبح یکم. [ ص ح ي ک ] (ترکیب وصفی, [ 


کاذب.مقابل صح صادق؛ 
گروهی‌چو صبح یکم رویشان 
همه اتش و دودشان مویشان. 

باقر کاشی (از اندر اج). 
صبخ. [ض ب خ] (ع ص. !) زمین شوره. 
ج, صباخ. (منتهی الارب). رجوع به کلمة ذیل 
شود. 
صبخة. (ضص خ](ع ص, ) زمین شوره 
است. رجوع به صَبَخة شود. 
صبر. [ص ] (ع مسص, (مسص) شکیبیدن. 
شکیبایی. ثکیبایی کردن. پائیدن. نقیضص 
جزع. و در کشاف اصطلاحات الفنون آرد: 
مر قح و رون نی یی است. 
سالکان گفته‌اند: تصبر واداشتن 
مکاره و تجرع مرارت؛ یعنی | گر آدمی صبر را 
مالک نبود بایست که بکوشد و نفس خود را 
بصبر وادارد و صبر ترک شکایت است از جز 
یسوی خدا. سهل گوید صبر انتظار فرج 
خداست و آن فاضاترین خدمت و برترین آن 
است» و جز سهل گوید: صبر آن است که در 
یردان اشن و مکی آن اوور اا و 
شدائد خروج از آن نبینی. و گفته‌اند صبر آن 
است که بنده راا گربلا برسد ننالد, و رضا آنکه 
جه رگرب برس تاخوص بدرده دمتنه 7 
ستاننده خداست ترا در این ميان چکار است. 
و بعضی گویند اهل صر بر سه مقامند: اول 
ترک شکایت و این درجۀ تائبان است دوم 


تفس است پر 


رضا بمقدور و این درجه زاهدان است سوم 
که مولی با وی کند و ایین 
درجهٌ صدیقان است و گفته‌اند صبر ترک 
شکایت از الم بلوی است جز بسوی خدا چه 
ایر مرش که فا فر ادو 
فرمود: انا وجدثاه صابراً (قرآن ۴۴/۳۸). و 
ایوپ در دفم مضرت از خود شکایت بخدا 
برده بود که فرماید: و ایوپ اذ نادی ربه انی 
مسنی الضر و انت ارحم الراحمین (قرآن 
۲۱ و در تفسیر کپیر در ذیل قول خدا و 
بشر الصابرین (قران ۱۵۵/۲) ارد که صبر دو 
قم است یکی بدنی و آن تحمل بدن است 
مشقات را و دیگر نفسانی و آن بازداشتن 
نفس است از معت ت طبع؛ و این قم اگر 
صر از شهوت باشد آن را عفت نامند و اگربر 
احتمال مکروه باشد اسامی مختلف دارد 
اک مسر ور سیت راس اد و اکر 
صبر در حال غنی باشد آن راضبط نقس نامند 
و اگردر نبرد بائد شجاعت خوانند و ا گردر 
کظم غیظ بود حلم نامند و | گردر نوائب باشد 
سعةٌ صدر گویند و ا گر در اخفاء کلام بود 
کتمان سر نامند و ا گردر فضول عض باشد 
زهد گویند و ا گربر مقدار کمی از مال بود 


۴ صیر. 


تعالی: و الصابرین فى البأساء و الضراء و حين 
البأس (قرآن ۷۷/۲. غزالی گوید: صر از 
خواص آدمی است و بهائم را صبر نبود چه 
شهوت بر آنها مسلط است و عقلی که با 
شهوت معارضه کند ندارند و در ملائکه نیز 
صبر متصور نیست چه آنان شوق مجرد به 
حضرت ربوبیت‌اند و شهوت بر ایشان مسلط 
یت تا آنان را از شوق بحق و ميل بدرجة 
قرب بازدارد اما در آدمی شهوت و عقل هر 
دو موجود است و با یکدیگر معارض و هرگاه 
عقل سد راه شهوت شود آن را صبر نامند. (از 
کشاف اصطلاحات لفنون), و رجوع به 
تعریفات جرجانی و نفائس‌الفنون شود؛ 
ببشوی نرم هم بصبر و درم 

چون بزین و لگام تند ستاغ. 

همی نسازد با داغ عاشقی صبرم 

چنان کجا بن‌ازد بنانج باز بانج. 

ز مرد شکیبا پرسید شاه 


که‌از صبر دارد بسر بر کلاه. فردوسی. 

بدیها بصبر از مهان بگذرد 

سر مرد باید که دارد خرد. 

دل تو بدین درد خرسند باد 

همان با خرد صبر پیوند باد. 

صبر نماندم چو این بدیدم گفتم 

زارزوی پچ رز دل او خسته و ریش 

گفت کم صبر نمانده‌ست در این فرقت بیش.- 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۹۶). 

سیزده سال شهنشاه بماند اندر حبس 

کز همه نعمت گیتیش یکی صبر ندیم. 

ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 


فردوسی. 


فردوسی. 


و امیرالمومنین در نعمت و راحت ترزبان 
است ہشکر الهی و برابری میکند با بلية 
الم‌رسان با صر بسیاری که خدا به او داده 
است... (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۰۸ 


بدل پرصبر گشتم تا بمن بر 

چو بر ایوب زر بارید باران. ناصرخسرو. 

صبر چو زیتون و ظفر روغن است. 
ناصرخسرو. 


چو صبر تلخ باشد پند لیکن 


بصبرت پند چون صبرت شود ند. 


ناصرخسرو. 
باران بصبر پست کند گرچه 
نرم است روی آن که خارارا. ناصرخسرو. 
صر از مراد نفس و هوی باشد 
این بود قول عیسی شعیارا. ناصرخسرو. 
یاری ز صبر خواه که یاری نت 
بهتر ز صر مر تن تنها را. تاصررخسرو. 


جز صر تر او را اندر جهان سپر ست 
مرغی است صر کو را جز خیر بال و بر نست. 
ناصر حسرز وه 


هیچ در صر دل نبدم ازآنک 
ردانم از صبر هیچ نگشاید. خاقانی. 
یک ره جان بصد گره دارم 
صبرش گرهی گشاد نتواند. خاقانی. 


ز اتش سیه مرا صبر چو سیماپ پرید 
صر پران شده را مرغ بپر می‌نر سد. 


اقات 
که که شده‌ست صبرم و بر تو به نیم‌که 
جوجو شدست جانم و بر تو به نیم‌جو. 
خاقانی. 
میندیش | گرصبر من لشکری شد 
دلت سنگ شد سنگ بر لشکر افکن. 
خاقانی. 
بر سر عقل آستینی میزنم 
از در صر استانی میکنم. خاقانی. 
زنهار تا نگوئی کاین غم بصبر ماند 
گرصبر غم نشاند پس زینهار من چه؟ 
خاقانی. 
گفتی که بدرد دل, صبر است طبیب اما 
امروز طبیبت شد بیمار نگه دارش. خاقانی. 
روزی هزار بار پخوانم کتاب صبر 
هوشم چو نیست لاجرم از بر نمی‌شود. 
اف 
ای صبر که کشتة فراقی u‏ 
در معرکة بلات جویم. خاقانی. 
بدان تا دلم منزل فقر گیرد . 
از یز مر لتنا ی تج خاقانی. 
عقل در أن دایره سرمت ماند 
عاقبت از صر تهی‌دست ماند. نظامی. 
صر از ایمان بسر یابد کله 
حیث لا صر فلا ایمان له, مولوی. 
صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت 
ميو شیرین دهد پرمنفعت. مولوی. 
رنج بدخویان کشیدن زیر صبر 
منفعت دادن بخلقان همچو ابر. مولوی. 
صبر چون پول صراط آنسو بهشت 
هست با هر خوب یک لالای زشت. 
مولوی. 


منشین ترش تو از گردش ایام که صبر 


گرچه تلخ است ولیکن بر شیرین دارد. 


سعد‌ی. 


قرار در کف آزادگان نگیرد مال 
نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال. 


سعدی. 
گنج صبر اختیار لقمانست 
هرکرا صر نیلت خکمت نیست. 
سعدی ( گلستان). 
غرقه در بحر عمیق تو چنان بی‌صبرم 


که‌مبادا که ز دريام بساحل فکد. سعدی. 


تلخست دهان عیشم از صبر 
ای تنگ شکر پار قندی. 
صر بسیار بباید پدر پر فلک را 


سعد‌ی. 


صیر. 
تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. 
تدای 
من صبر بیش از این نتوانم ز روی او 
چند احتمال کوه توان پود کاه را. _ سعد‌ی. 


هاتف آن روز بمن مردة اين دولت داد 
که‌بر آن جور و جفا صبر و باتم دادند. 
حافظ. 
||باز داشتن کسی را برای قتل. || بازداشتن 
کی را برای یمین. |[کفیل و پذرفتار شدن 
کسیر ||انبار کردن گندم راء (منتهی الارپ), 
-بی‌صبری؛ صر نکردن. تحمل نکردن: 
حمل بی‌صبری مکن بر گریۂ صاحب سماع 
اهل دل داند که تا زخمی نخورد آهی نکرد. 
سعدی. 
- صبر آمدن؛ در تداول عوام عطسه کردن. 
رجوع به صبر کردن... شود. 
امثال: 
از صبر آدمی‌زاد گرگ آدم‌خوار بیدا ميشود. 
صر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد. 


است* 
گفت‌ای نور حق و دفع حرج 
معنی الصبر مفتاح الفرج. مولوی. 


شکیبائیش مرغان را پر افشاند 

خروس الصبر مفتاح الفرج خوائد. نظامی. 
صبر. (ض ب /ص ] (ع !)۲ سولع. مقر. ایلوا 
بح ارل و کسر ثانی انست. و سکون شانی 
جائز نیست مگر بضرورت شعری. و آن 
عصارة تلخ است از درختی که به هندی ایلوا 
کون لاد اوس شوم ر شوه خن ی 
عرب بسکون دوم جایز داشته‌اند بسابر 
ضرورت در این صورت تصرف فارسیان 
نباشد که به سکون دوم میخوانند و لهذا در 
عدار نوشته که صبر بالفتح صعروف است و 
نوعی از دوا و بعضی گویند که بمعنی دوای 
تلخ بکر اول و سکون ثانی نیز جایز است 
چه هر اسمی که بفتح اول و کر ثانی باشد در 
آن کر و فتح اول و سکون ثانی نیز جایز 
است چنانکه در کتف و کتف و کتف و در فخذ 
فخا هفخ یات اللات و دز 
اختیارات بدیمی است که ان سه نوع است: 
اسقوطری و عربی و سمجانی و بهترین آن 
سقوطری بود... و نیکوترین صبر سقوطری 
آن بود که لون آن مانند لون چگر بود و بوی 
وی مانند مر بود و براق بود نزدیک صمغ 
عربی و چون در دست بمالند زود خرد شود و 
بلون مانند زعفران بود و از وی بوی روشن 
گوسفند آید و قطعاً سنگ‌ریزه در وی نبود و 
نوع عربی را عدنی و یمنی خوانند و وی میانه 
بود و سمچانی بد بود و آن را صبر بردگی 


1 - Aloès(s). 


یر . 


خوانند... و در تحفةٌ حکیم مؤمن آرد: عصارة 
نباتی است, برگ آن شبیه ببرگ کلم و بسیار 
ضخیم و شبیه ببرگ رقم یمانی که در 
مازندران انجیر بغداد می‌نامند وبیخ أن بقدر 
شلغم و از یک بيخ زیاده بر ده عدد میروید و 
مملو از رطوبت در غایت تلخی و چون مدتی 
بگذرد از وسط برگها ساقی میروید قریب 
بذرعی و پر از رطوبت على بااندک 
حلاوت و کریه‌الرائحه و ثمرش مثل غورة 
خرما و در آخر سرخ می‌شود و آنچه از 
جزيرة سقوطر بلاد یمن آرند زرد مايل 
برخی و زودشکن و براق و خوشبو و 
بهترین اقسام است و قم عربی مایل بزردی 
و درخشندگی او کمتر است و قسم سمجانی 
که صبر فارسی نیز گویند بدبوئی و سیاهی او 
غالب و بی درخشندگی و زبونترین اقسام 
است. و محمدین احمد گوید: نوعی دیگر 
مسمی بخضری میباشد که بعد از سقوطری 
بهتر از عربی و فارسی است و هرچه از هفت 
سال بلکه از چهار سال بگذرد و آنچه بدبو و 
سیاه و بی درخشندگی باشد امتعمال او جایز 
نت و باید در سائیدن صر مبالنه نمایند و 
در هوای بسیار سرد و بسیار گرم و در مزاج 
جوانان و سحرورین و ضمیف‌الاحشاء 
خصوصاً با صاحبان ضعف جگر و امعاء و 
سوه ماتا تا ويوا فطل فة اتعیتال 
نباید کرد و صر در دوم گرم و در سوم خشک 
و مسهل قوی موادی که مهیا و جمع بوده باشد 
و ضعیف‌الاثر است در انجه مهیای دفع نشده 
باشد و مخرح سودا و بلغم غلیظ مائی و 
صفرای مائی و مفتح سوای سدة جگر و محلل 
رياح احشاء و مجفف بى لذع خصوصا شتة 
او و با مصطکی منقی دماغ است و جهت 
مفاصل مفید و یا غاریقون جهت ربو و تفه 
سنه و باگل سرخ و مصطکی جهت اسراض 
معده و با اب سرد جهت تفث‌الدم سه و با 
ادوی مناسبه جهت برقان و جمیع امراض 
سوداوی و اخراج اقسام کرم و آمراض سپرز و 
گردهو رفع تشنگی که از صفرای مخلوط بلفم 
باشد مفید و بالخاصیه مضر جگر و مقعد و 
| کتاراو مورث اسهال دموی و کهنة او و انواع 
زبون او گاه باشد که تا سه روز در معده بماند و 
باعث کرب گردد و مصلح او مقل ازرق و 
مصطکی و پوست هلیلة زرد و کیرا و زعفران 
و افسنتین و شربتش یک مثقال و بدلش در 
اورام و جراحات دوچندان آن حضض و در 
اسهال نیم وزن او تربد و قدری سقمونیا است 
و طلای او حافظ جثه میت از فاد و جهت 
ضربه و سقطه و اورام و رفع آثار و نزلات و 
صداح و تمله و جمره و أ کله و قروح خبیثه و 
با اب گشنیز و جهت باد سرخ و شری وبا مغز 
تخم کدو جهت جراحت بینی و با مورد و 


شراب جهت سیاه کردن و درازی موی نافع و 
رفع قمل و رویانیدن موی که از کچلی ریخته 
بااشد مجرب و سول او باس رکه جهت سعفه و 
خزاز و داءاللعلب وا کتحال او مقوی نور بصر 
و جهت سلاق و جرب و حکه و مطبوخ او با 
آب گندنا و سلج‌الجیه جهت سقوط دانة 
بواسیر و امراض مقعد بی عدیل و ذرور او 
مجفف زخمها و التیام‌دهنده او و جهت قروح 
قضیب و فرج و اعضای عصبانی بغایت نافع و 
با استخوان پوسیده بالسویه راعف نواصیر و 
آ کله مجربست. (تحفة حکیم مومن). و در 
تذکرۂ ضریر انطا کی آرد که: نیکوتر آن صبری 
بود که اعتصار آن در سرطان بود و پی از 
گستردن در آفتاب در پوست کند و قوت آن 
چهار سال بماند... و با مرسین و نداب موی 
دراز و سیاه کند و از ریزش بازدارد و شپش 
بکشد و موی برویاند پس از کلی - انتهی. در 
کیاه‌شناسی گل گلاب آمده است که: صر از 
دستهٌ سوسن‌ها است و در نقاط گرم روئیده 
(میشود) برگهای بیار ضخیم دارد و برگهای 
ان دارای صمنی بنام صبر زرد است كه 
مسهلی بسار قوی و تلخ است. ( گیاه‌شناسی 
گل گلاب ص ۲۸۱): و چون روزی چند 
پرامد مردمانی از شام سوی بیت‌المقدس 
امدند که عیسی را بیند و با خویشتن هدیه 
آوردند عیی را که بمادرش دهند پاره‌ای زر 
و پاره‌ای مر و پاره‌ای کندر و مر داروئی است 
تلخ همچون صبر که بشکتگی بمالند...! 
تا صبر را نباشد شیرینی شکر 
تا بید را نباشد بویی چو داربوی". 
چو صر تلخ باشد پند لیکن 
بصبرت پند چون صیرت شود قند. 

ا 
بدین تلخی که کرد این صبر این‌سان؟ 
چنین شیرین که کرد این شاخ شکر؟ 

ناصر خسرو. 
روی بھی کجا بود مرد زحیر را که خود 
وقت سقوط قوتش صر خورد سقوطری. 

خاقانی. 


رودکی. 


| گرچه بیدلان را صبر کردن 
بسی مشکل‌تر است از صبر خوردن. 

(ویس و رامین). 
صبورآباد من گشت اين سیه سنگ 
که‌از تلخی چو صر امد سیه‌رنگ. نظامی. 
ور تو نشناسی شکر را از صبر 
بیگمان شد حس ذوق تو خدر. (مثنوی). 
قفا که ی نو میق ماد 
وین نفس حریص را شکر می‌باید. 


سعدی ( گلستان). 


شکر خوشت ولیکن حلاوتش تو ندانی 
ستعطه کی . 


صبر داشتن. ‏ ۱۴۸۵۵ 
صبر. [صض ] (اخ) بسعطنی است از غسان. 


(مهذب الاسماء) (منتهی الارب). 
صبر. [ ص ]ع زمین سنگریزه‌نا ک,(متهی 
الارب). |أكرانه. (منتهى الارب) (نشوء اللغة 
ص ۱۷). ||سطبری هر چیزی و طرف آن. 
ابر سيد |إطرف ماد إإاتمام هر 
چیزی. و در همه اين لفات بكر صاد نیز 
آمده است. (منتهی الارب). ||فرازین بهشت. 
و یه یتسد ره هی عبر الج و 
کذلک یر کل شیء اعلاہ. (مھذب الاسماء). 
صبر. [ص ] (ع إ) ابر سپید. ||ناحیت. (منتهی 
الارپ). 
صبر. (] (اخ) کوهی است که در آن معدنی از 
طلاست. (الجماهر پرونی ص ۲۷۰). 
صیر. [] () صسنبر. روز دوم از هفت روز 
بردالعجوز است. (آثار الباقیه). 
صبر. [ص ب ] (ع إا جمع صبیر. (صنتهی 
الارپ): رجوع به صبیر شود. 
صبر. (ص بْ] (ع ل) زمیینی که در آن 
سنگ‌ریزه بود. (مهذب الاسماء) (منتهی 
الارب). 
صبر. [ض ب ] (ع ) برف. (منتهی الارب). 
صبر. [ض ب ] (اخ) نام کوهی است بلند در 
یمن و در آن قلعه‌ها و قریه‌های چند است و 
قلعه‌ای در این کوه است بنام صبر. ياقوت 
گوید:ندانم کوه را بنام قلعه خوانده‌اند یا قلعه 
را بنام کوه. و هم ياقوت از ابن ابی‌الدمينة آرد: 
جبل صر در بلاد معافر است و هم ياقوت 
گوید:مّبر حاجزی است بین جباء و جند و از 
جبال مسنمة است. (معجم اللدان). 
صبر آوردن. اض و د) (سص مرکب) 
درنگ کردن. شکیبائی ورزیدن. تأمل کردن. 


شتاب نکردن؛ 
هر که صبر آورد گردون پررود 
هر که حلوا خورد واپس‌تر رود. 
مولوی. 
صبراء ۰ص ب ] (ع ص, !اج صسسبیر. 


رجوع به صبیر شود. 
صبرات. (ص ب ] (لخ) شهری است بزمین 
مهر از اقصای یمن (معجم البلدان). 
صبران. [ص ] ((خ) ضهرکی است به 
ماوراءالنهر وراء نهر سیحون و در آن قلعه‌ای 
رح است که غزها برای تجارت و آختی در 
انجا فراهم ایند. (معجم البلدان). 
صبر داشتن. [ص ت ] (مص مرکب) صابر 
بودن. شکیبا بودن 
برین زمان و راخ نا کسان که دارد صبر 


۱-در یادداشتهای ما بدرن مأخذ نقل شده. 
۲ -نل: تا پید بوی تدهد برسان داربوی. 
۳-در اینجا صر ابهام معنی شکیبائی را نیز 


دارد. 


۶ صبردوست. 

مگر کی که ز روی و حجر جگر دارد. 
ناصرخرو. 

بیش از این صبر ندار که تو هر دم بر قومی 

بنشینی و مرا بر سر ا تش بنشانی. سعدی, 

من از تو صر ندارم که ب یتو بنشینم 

کسی دگر نتوانم که بر تو بگزینم. سعدی. 

که‌ای مدعی عشق کار تو نیست 

که نه صبر داری نه یارای ایست. (بوستان). 

یکی گفتش ای شوخ دیوانه رنگ 

عجب صبر داری تو بر چوپ و سنگ. 

(بوستان). 

وین شکم بی هنر پيچ‌پیچ 

صبر ندارد که بسازد به هیچ. سعدی. 

صب د۵ وست. [ض ] اص مرکب) دوستدار 

صبر. دوست صبر هة 

چرا بصبر نکوشم که صبر دوست بود 

کی که بسته بود عقل را بوجه کمال. 

صبر زرد. [ض ر ز] (ترکیب وضفی: [ 

مرکب) رجوع به صر شود. 

صبر سقطری. (ض ر ش طّ] (تسرکیب 

وصفی, |مرکب) رجوع به صر شود. 

صبر سقوطری. ص ر س طّ] (تسرکیب 

وصفی. [مرکپ) رجوع به حّپر شود. 


صبر سنچ. [ص س ] (نف مرکب) مخفف 
صسبر ستجند ه. آنچه بردباری دیگری را 
آزماید. کسی که صر دیگری را ب‌جد: 

تا سیه کرده‌ای دو ابرو راء جلال اسیر. 
صیبرفزا. (ص ف] (نف مرکب) افزاینده 
صبر. فزایندء نیروی شکیبائی : 

به توکل زیم | کنون نه به کب 

صب رکردن. [ ص ک د] اسص مرکب) 
شکبائی کردن. تاسي. پایداری کردن. 
شکیبیدن. اصطبار. اعتراف؛ 


۳۹ 
تت 


گویندصبر کن که ترا صبر بر دهد 

اری دهد ولیک پعمر دگر دهد. دقیقی. 
دو سالی دگر صبر کن ای پر 

پس انگه برو سوی آن بدگهر. فردوسی. 


و خدارااز جهت خود بس دانست و صر کرد . 


و راضی شد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۱۰. 
و چندان کشته شد از دو روی و سواران را 
جولان دشوار شد و هر دو لشکر بدان پلا صبر 
کردند.(تاریخ بھقی چ ادیب ص ۳۵۲). همه 
کس در محنت صر کند اما در عافیت صبر 
نکند مگر صدیقی. ( کیمیای سعمادت). نیابی 
آنچه خواهی تا صر نکنی بر آنچه نخواهی. 
( کیمیای سعادت). 
اگرچه بیدلان راصبر کردن 
بی مشکل‌تر است از صر خوردن. 

(ویس و رأمین). 


پس اگرروزی چند صبر بباید کرد... عاقل از 
رآن چگونه سر باز زند. ( کلیله و دمنه). 


گویندصبر کن که شود خون ز صبر مشک 
آری شود ولیک بعمر دگر شود. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 

تاش رز 
به یاد روی خسرو صبر ميکرد. نظامی 
نه روی برد بهیچ کوئی 
نه صر کند بهیچ روئی. نظامی 
گرصبر کنی به صبر بی‌شک 
دولت بتو اید اندک‌اندک. نظامی. 
سحن را از در دیگر بی کرد 
نوازش مینمود و صبر میکرد. تظامی 
گرسخن خواهی که گوئی چون شکر 
صر کن از حرص و این حلوا مخور. 

مولوی. 
گفت‌صبری کن بر این رنج و حرضص 
صابران را فضل حق باشد عوض. مولوی. 
یاری بدست کن که به امید راحتش 
وأجب بود که صر کنی بر جراحتش. 

سعدذی. 


بسختی بنه گفتش ای خواجه دل 

کنا نر ان گول ا 

چه خوش است در فراقت همه عمر صبر کردیی... 

که مگر گشاده گردد در دولت وصالی. 
سعدی. 


این جور که میبریم تا کی" 


این صبر که ميکنيم تا چند؟ سعد 
رضای دوست بدست آر و صر کن سعدی 
که‌دوستی نبود گر کنی نفیر از دوست. 
سعدی. 
سعدی چو صر ازوت میسر نمی‌شود 
اولی‌تر آنکه صر کنی بر گزنداو. ‏ سعدی. 
ای که قصد هلا کمن داری 
صبر کن تا بینست نظری. سعدی. 


چنانت دوست میدارم که گر روزی فراق افتد 

تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم. 
سعديی. 

یار آن بود که صر کند بر جفای یار 

ترک رضای خویش کند در رضای یار. 


سعدی. 
صر بر قىت خداکردن 
به که حاجت به ناسزا بردن. سعدی. 
انگور نو آورده ترش طعم بود 
روزی دو نه صبر کن که شیرین گردد. 
سعدی, 


صر چون پروانه باید کردنت در داغ عشق 

ای که صحبت با کی داری نه در مقدار خویش. 
سعدی. 

راست گفتی که فرج یابی | گر صبر کنی 

صر تیک است کی راکه توانائی هست. 
سعدی. 


صبر ۵. 
ای که مهار میکشی صر کن و سبک برو 
کزطرفی تو میکشی وز طرفی سلاسلم. 
سعدی, 


گرصبر کنی ور نکنی موی بنا گوض 


پر خرابی صر کن کز انقلاب روزگار 
دش معموره و معمورها صحراشود. 
طا 


و رجوع به صر شود. 
صب رگزیدن. [ض گ د] (اسص مرکب) 
صر پیشه ساختن. شکیبائی کردن. اعتصاب؛ 
ای تن آرام گیر و صر گزین 
که‌هر آمروز راز پس فرداست. معودسعد. 
صبرة. [ض ر](ع !)هر چه برهم نشسته 
باشد از سرگین و بول و بعر در حوض. (منتهی 
الارب). ||سختی سرمای زمستان. (اقبرب 
الموارد). |اوسط زمستان. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
صبره. [ ] (!خ) ابن شیمان. وی از بنی‌حدان 
است و در روز جمل بر رأس ازد بوده و کشته 
شد. (عقدالفرید ج ۳ص ۲۲۵و ج ۵ ص 
۱۵ 
صیر ه. [صض ر] (اخ) شهری است نزدیک 
قیروان و آن را منصوریه نامند و بنای آن 
بدست منادبن کین است که سنصورین 
یوسف‌بن زیری‌بن مناد نامیده شده و نام 
یوسف بلکین صنهاجی است و این منصور 
پدر بادیس و بادیس پدر معز است که 
پادشاهان این ناحیت بودند و منصور به سال 
۶ھ . ق. درگذشت و سیزده سال و چند ماه 
پادشاهی ابن بلاد او را بود.. و بکری گوید: 
صبرء متصل بقیروان است و آن را 
اسماعیل‌بن قاسمبن عبیداله به سال ۳۳۷ بنا 
کردو در آنجا متوطن شد. و در خبر مهدی 
گوید: که دارالملک آنان مهدیه بود و چون 
ابسویزید خضسارجی بر آنان خروج کرد 
اسماعیل‌بن قاسم‌ین عبیداله به سال ۳۳۴ 
ولایت یافت. پس بجنگ ابویزید بقیروان شد 
و شهر صبره رابنا کردو پس وی فرزند او آن 
شهر را وطن خویش گرفت و مالک آن شد و 
بیشتر شهر مهدية خالی و ویران گشت. 
حسن‌ین رشیق قیروانی گوید: 
بنفسی من سکان صبرة واحد 
هوالناس و الباقون بعد فضول 
عزیژٌ له نصفان ذا فی ازاره 
سمین و هذافی الوشاح نحیل 
مدار کس اللحظ مه مكحل 
و یقطف ورد الخد منه اسیل. (معجم البلدان). 
و صبرة آمروز ویران است. و رجوع به نزهة 
لقلوب ج ۲ ص ۲۷۲ شود. 
صبره. [ص ر](ع !) بمعنی جاش که توده 
غله و غیره باشد که هنوز آن را وزن نکرده 


صیری. 
بباشند. (غياث اللغات از شرح نصاب و 
متخب) انبار گندم کیل و وزن نا کرده.(منتهی 
الارب). كود گندم. (مهذب الاسماء). |اطعام 
بیخته. (متتهی الارب) (اقرب الموارد). 
||سنگریزه‌های درشت فراهم تاه (سنتهی 
الارب). الحجاره الغليظة المجتمعة. (اقرب 
الموارد). سنگ سخت. (مهذب الاسماء). 
||سختی سرمای زمستان. (منتهی الارب). 
صبری. [ص ] ((خ) دهی از دهستان همائی 
بخش شلتمد شهرستان سبزوار ۰۰۰ ۰ گزی 
جنوب باختری ششتمد. کوهستانی صعتدل, 
سکنه آن ۷ تن. آب آن از قنات. محصول 
آنجا غلات پنبه و شغل اهالی زراعت و 
کسرباس‌بافی, راه م‌الرو. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
صبری. اض آ] (إخ) شسساعری است و 
لطفعلی‌بیک اذر در اتشکده ازد که نام او 
روزبهان است و در اوایل حال فارسی تخلص 
میکرد. سپس بدستیاری رایض از توسن 
غرور فرودآمده تغیر تخلص داد. وی بمراتب 
علمی مربوط و دارای دیوان است و شعر نک 
میرود. مردم عراق او را در عهد خویش 
شاهی ثانی میگفتند هر چند که دیوان او در 
دست نیت لکن انچه از آن مانده ترجیح او 
را بر شاهی رساند. خلاصه هنگامی که شاه 
طهماسب بقزوین می‌بود صبری روزگار 
خویش بدانجا بعشق و عاشقی بر ميرد 
سپس بوطن خود رفت. ازوست: 
منم و دلی که دایم بدو دست دارم او را 
۱ گرش‌نگاه داری بتو می‌سپارم او را. 
اظهار دوستی زبانی کجا شده‌ست 
ای سنگدل مترس کی در دل تو نیست 
یارب دل شکستة من از کجا شيد 
بوی محبتی که در آب وگل تو نیست 
این بس جزای کشتن صبری که روز حشر 
حسرت همی کشد که چرا بسمل تو نیست. 
مان عاشق و معشوق جنگ و غوغانیست 
کدورتی| گرامروز هست قردا نیست 
چه دلخوشی ز وصال توام همان گیرم 
که حاضری و مرا جرات تماشا نیست. 
بی‌رحم چنین را ز خدا میطلبیدم 
ان کس که سزای دل من میدهد اینست. 
ترا بمهر و وفا مهربان خود کردم 
وفا و مهر تو یامن باختیار تو نییست. 
(آتحکدۂ آذر ص ۱۸۰- ۱۸۱. 
صادقی کتابدار در مجمع‌الخواص نوید: 
صبری روزبهان. شاعر خوش‌طبع خوبی 
است سپس ابیاتی از او اورده است. (مجمم 
الخضواص صص ۱۵۴ - ۱۵۵). براون در 
تاریخ ادبیات او را صبری روزبهانی ثبت 
کرده و گوید اسکندربیک نام وی را در زمرة 
شعرای معاصر خويش بقلم آورده است. 


(ترجمه تاریخ ادبیات براون ج ۴ ص ۸۸). 
صابری. [ص | ((خ) (مولانا...) صاحب 
مجالس‌النفانس گوید: خوارزمی است. لکن 
شخ ندال و رشان جال وات قا و 
قلاش و مختلط با مردم اوباش و از دیوانگی با 
مردم بسر نمیبرد و طبع و نظم قوی داشت و 
غزل خوب می‌گفت ولیکن معنی شعر خود را 
نمی‌دانست و این مطلع آز اوست: 
بروز تشنگی آب روان نیود هوس ما را 
دم تیغ تراگر بر گلو رانیم بس ما را. 
(مجالس النفائی ص ۲۸۹). 
صبری. (ض ] (اخ) وی معروف به صبر 
شا کر از شعرای عثمانی در قرن ۱۱ ه.ق.و 
معاصر نفعی است. اشمار او ملیح و ادبای 
بزرگ پاره‌ای از قصائد وی را ستوده‌اند و 
دیوان او به طبع رسیده است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
صبری. [ص ] (إخ) (شریف...) سعروف به 
علمی‌زاده. از او چهل و پنج بیت در «زبدة 
الشعراء» امده است. ( کشف الظنون ص ۵۱۴ 
ج ). 
صبری. ( ص ] ((خ) نام او غضفر و یکی از 
شنرای ايران است. در اوائل حال «راهب» 
تخاض میکرد سپس به هندوستان رفت و در 
عونت ها نگیرشاه بنانداز متعاخت وش 
اوحدی یافت. از اوست: 
حاصلم درد دل است از دل بیحاصل خویش 
به که گویم من دلسوخته درد دل خویش؟ 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صبری. (ص ] (إخ) وی از شعرای ایران و از 
سادات قصبهٌ زواره تابع اردستان از مضافات 
اصفهان است. ازوست: 
زبس که خاک بسر کردم از غمت مشکل 
که‌روز حچر سر از خا ک‌بر توانم کرد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صری. (ص ] (إخ) وی از شمرای عشمانی و 
از مردم غلطه و فرزند ابوالفضل‌افندی است. و 
این پیت از اوست: 
چهره‌می هجرک غمی زرد ایتمنجه باقمدک 
شمدی بیلدم دلربالر مائل دینار در. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صبری. [ص) ((خ) وی از شعرای عشمانی و 
فرزند کتاپدار کتابخانة فاتح بود و در بغداد 
ریاست محاسبات داشت. مدتی در أن شهر 
بزیست و هم بدانجا درگذشت. او را اثعاری 
دلکش بترکی و فارسی و بسیاری معماست. 
این رباعی از اوست: 
صون نوش ایده لم جام شراب ای سافی 
طوومه کرم ایت ایله شتاب ای ساقی 
تا کیم چیقوبن باشه شراب ای ساقی 
رفع اولة ارادان بو حجاب ای سافی. 
(قاموس الاعلام ترکی). 


صفاء ۰ ۱۶۵۷ 
صبریشوع. (ص یّ] ((خ) نام جائلیقی 


است که نعمان‌ین المنذر را بدين ميحيت 
درآورد. (تاریخ اسلام فیاض ص .)۲٩‏ 
صبصاب. (ص) (ع ص) سطبر و درشت 
سخت. |بقیهُ هر چیزی. ||رفته و محو شد از 
چیزی. ||مرد شجاع توانا و چالا ک. || خمس 
صبصاب؛ خمی با کوشش, و خمس نوعی از 
نوبت اب باشد. (منتهی الارب). 
صیصب. [ص ص ] (ع ص) سطبر. سخت. 
(منتهی الارب). 
صبط. [ض ] (ع () درازتسرین آلات 
کشاررزی. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
صبع. [ض ] (ع مص) اشاره کردن بسوی 
کسی بانگشت باهانت یا عام است. دلالت 
کردنکسی را بکسی یا به چیزی بانگشت. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی). اشارت 
کردن بسوی چیزی. (منتهی الارب). اثارت 
کردن بسوی کی در حال غیبت. (تاج 
المصادرییهقی). ||نایژه ساختن انگشت را بر 
خنور بوقت ریختن آنچه در وی باشد بخنور 
دیگر. (متهی الارپ). |ادرآوردن انگشت را 
در ما کیان تا دانسته شود که بیضه میدهد يا نه. 
(متهی الارب). ||به تکبر واداشتن کسی را. 
(اقرب الموارد). تکبر. (منتهی الارب). 
صبعه. [ ] ((خ) پارة شهری است از پنج پاره 
شهر که بلاد قوم لوط بوده است. (نزهة القلوب 
ج ۳ص ۲۷۱). 
صبغ. اص ] (ع () نانخورش. و منه قوله 
تعالی: و صبغ للا کلین (قرآن ۲۰/۲۳). (منتهی 
الارپ). نانخورش. (تسرجمان علامه 
چرجانی) (ربنجنی). خورش. ادام. قاتق, |او 
یقال: ما اخذه بصبغ ثمنه؛ یعنی نگرفت آن را 
بر وفق قیست آن بلکه گران خرید. (منتهی 
الارب). ||و انها لحديثة الصبغ؛ یعنی اول زن 
است که به زنی درامده و ازدواج یافته با او. 
(منتهی الارب). اول ماتزوج بها. (اقرب 
السوارد). اارنگ. (غیاث اللغات) (اقرب 
الموارد). 
صیغ. (ض ](ع مص) رنگ کردن جامه را 
بچیزی. (غياث اللغات) (زوزنی) (منتهی 
الارب). رزیدن. ||غوطه دادن دست رادر آب 
وجزآن. (منتهی الارپ). 
صبغ. [ص ] ع مص) تعمد دادن صالح 
عمربن الخطاب بنی‌تغلب بعد بماقطعوا 
الفرات... على ان لایصبفوا صبیاً و لایکرهوه 
علی دینهم... و کان داودبن کردوس یقول 
لست لهم ذمة لانهم قد صبغوا فی دينهم.. 
(فتوح البلدان ص ۱۹۰). 
صیغ. [ص ب ] (ع !) رنگ. (منتهی الارب). 
صبعاء . [ص ] (ع ص) گوسپند سپیددنبه یا 
سپید طرف دنب. (منتهی الارب). گوسپندی 
سر دتبال سپید. (مهذب الاسماء). ||(() درختی 


۸ صیفاء. 


است که در ریگزار روید. بمانند ثمام است و 
میوة آن سبد (آقرب الموارد). گیاهی است 
ضعمیف مانند ثمام ریگستانی سپیدبار. (منتهی 
الارب). |ادسته و شاخی از گیاه بدانجهت که 
فوقانی آن که در افتاب است سبز و تحتانی 
ان که زیر سایه (است) سپید (باشد). (منتهی 
ارت 
صبعغاء . (ص ] (اخ) ناحیتی است به يمامة. 
(معجم البلدان). 
صای. (ص ] ((خ) ناحیتی است از نواحی 
حجاز, (معجم البلدان). 
صيغة. [ ص غ] ع( رنگ. (منتهی الارب): 
مرد چون بالغ شد آن طفلی بمرد 
رومیی شد صبعه 4 زنگی سپرد. مولوی. 
|ادين و ملت. (منتهی الارب). دین نیک. 
(مقدمه لفت مر سيد شريف ص (f‏ 
صبغة. [ ص غ] (ع [) غور؛ خرما به پختن 
درامده و از دنباله رنگ گرفه. (منتهی 
الارب). الر قد نضح بعضها. (اقرب 
الموارد). 
صبغة الله. (ص غ تل لاء] (ع | مرکب) 
ملت و دين محصدی. (غیاث اللغات). دين. 
(ترجمان علامة جرجانی) (دهار). دين 
خدای. (السامی فی الاسامی). دين خدای و 
فطرت خدای مر مخلوقات را. (منتهی 
الارب)؛ 
صبغة ال نام آن رنگ لطیف 
لعنةالله بوی آن رنگ کثیف. 
صبغةالله چیست رنگ خم هو 
پیسه‌ها یکرنگ گردند اندرو. 
گربصد پاره‌ام کنی زین زنگ 
پنگردم که صغةاللهام. 
با فریب رنگ این نیلی‌خم زنگارفام 
کاربر وفق مراد صبغةالله می‌کنی. حافظ. 
کلم صغةالله مأ خوذ است از یذ ۱۳۲ از 


مولوی. 


مولوی. 


سعد ی 


سور بقره «صبغةاله و من احسن من الله صبغة 
و نحن له عابدون» آنکه امر کرد (خدا) به آن 
محمد صلی اله عليه و آله و سلم راوآن 
ختانت است. (منتهی الارب). 

صبغة الله. [ ص ع ثل لاه] (إخ) او راست: 
دو حاثۀ کبری و صغری که گردآورده از 
هیجده حاشیه است. ( کشف الظنون جا 
ص ۱۶۴). مولف الاعلام گوید: صبفة‌الّهبین 
روح‌اله‌بن جمالاله بروجی حنی نقشبندی, 
فقیهی است متصوف. اصل او از اصفهان ات 
و مولد وی بروج هند و در مدینه سکونت 
جست و هم پدانجا درگذشت. او راست؛ 
حاشیه بر تفیر بیضاوی و کتاب «باب 
الوحدة» و رسائل, (الاعلام زرکلی ج ۲ص 
۳۳۸ 

صبغة القه. (ص غ تل لاء] (إخ) ابن ابراهیم 
حیدری. مژلف الاعلام گوید:وی بعصر 


خویش شیخ مشایخ بفداد بود. مولد ار قریۀ 
/ماورال است و به بغداد سکونت جت و هم 
بدانجا درگذشت. از کتب اوست: حاشیه بر 
تفیر بیضاوی و حواشی بر حواشی 
عصام‌الدین بر شرح كافية جامی و حواشی پر 
محا کمات و عقائد احمدین حدر و جز ان. 
(الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۲۸). 
صبغی. [ض غسیی ] (ع ص نسبی) 
رنگ‌فروش. (مهذب الاسماء). 
صبغی. [ض] (اخ) اج‌مدین اسحاقین 
ایوب‌بن یزیدبن عبدالرحمن. رجوع به 
احمدین اسحاق‌بن ایوب... شود. 
صن . [ض ب ] (ع مص) بازداشتن هدیه یا 
بر یا معروف را از کسی. (منتهی الارب). قدح 
شراب و هدیه و جز آن از کسی بگردانیدن. 
(تاج المصادر بهقی). ||گرفته زدن کبتین. 
(تاج المصادر ببهقی), صبن القامر الكمبتين 
(صبنا)؛ هر دو کعبین را در دست راست و 
کار کر دة زد تاربان متهن الارزب): 
تتواضما فن كقة فرب بهما (أقر ت النولردا: 
| اصن عنه الکاس (صَبنا)؛ برگردانید از وی 
کاسه را. (منتهی الارب). 
صیناء . [ ص ] (ع () دست مقامر وقتی کنه 


مایل گرداند تا حریف خود را فريب دهتهو. 


غدر کند با وی, (منتهی الارب). 
صينيی. [ص نیی ] (ع !| رجوع به صبی 
شو د. 
صیو. [ ص بو ] (ع مص) مل کردن بسوی 
نادانی جوانی. ||میل کردن بسوی بازی و 
کودکی. ||میل کردن خرمابن بسوی خرماین 
نر دور (از خود). (منتهی الارب). رجوع به 
ماده ذيل شود. 
صبو. [ص برو ] (ع مص) وزیدن باد صبا. 
(منتهی الارب). |[میل كردن خرمابن بسوی 
خسرمابن نر که دور از آن بود. (مهذب 
الاسماء). ||میل کردن دل بکسی. (ترجمان 
علامة جرجائی).|میل کردن بسوی ادانسی 
جوانی. ميل کرد به کودکی و بازی و مشتاق 
آن شدن. ||برگردانیدن ماشية سر خود را و 
نهادن آن را در مرعی. (منتهی الارب). رجوع 
به ماده قل شود. 
صبوائیم. [ صب ] (إخ) یکی از را 
قوم لوط است. (معجم الیلدان). 
صبوات. [ص ب ] (ع) ج صبا. (سنتهی 
الارب). رجوع به صا شود. 
صبوان. (ص ب ] (ع !) تنية صبا. (سنتهی 
الارب). رجوع به صا شود.. 
صیبوان. ۰ (ص با لع !ا ج 
الارب). رجوع به صبی شود. 
صبوء. [ص ](ع مص) از کیشی به کیشی 
شدن. (منتهی الارب). از دینی بدینی شدن و 
صابی شدن. (تاج المصادر بسهقی). از دینی 


صبی. (منتهی 


بدینی شدن. (مصادر زوزنی). ||برامدن دندان 
کودی. (محهی الارب). دندان بنرآامدن. 
(تاجالمصادر بیهقی) (مصادر زوزنی). برآمدن 
نشتر شترکره. ||راه نمودن دشمن را بر ایشان. 
نمودار شدن بر ایشان. || پیش کرده شدن طعام 
پس انگشت ننهادن بر آن. || طلوع کردن ثریا. 
(منتهی الارب). 
صیوب. (ض](ع ص) ریخته از آب و مانند 
آن. (منتهی الارب). انچه ريخته شود بر عضو 
انسان ریختنی فراخ» از آب و جز آن. (بحر 
الجواهر). 
صبوبات. ([ص] (ع!)ج صیوب. 
صبوح. [ص ] (ع |) بامدآدی از شیر و شراب 
و ماند آن. خلاف شغبوق. (منتهی الارب). 
شرابی که بوقت بامداد خورده میشود. ضد 
غبوق که بوقت شام خورند. (غیاث اللفات). 
آن شراب که از پس صبح خورند. (ربنجنی) 
(مهذب الاسماء), شرپ در صبح. (بحر 
الجواهر). شرابی که بامداد خورند. (دهار)؛ 
صبوح از دست آن ساقی صیوح است 


مدام از دست ان دلبر مدام است. منوچهری. 


خوشا جام میا خوشا صبوحا 
خوشا کاین ماهرو ما را غلام است. 
منوچهری. 
سوی رز باید رفتن بصبوح 
پشعن کردن مستا تان و خراب. مسو چهر ی. 


NR EGE 


واین بخورد ز اشتر صالح کباب. 
ناصر خسرو. 
ای ساقی سمن‌بر, درده تو باده تر 
اهاز دی ا 
بهر صبوح از درم مست درآمد.نگار 
غاله برده پگاه بر گل سوری بکار. خاقانی. 
بیاد عقل برفکند خوانچه صبوح 
عقل است هیچ هیچ مگو تا برانکد: 
خافانی. 


همه با دردسر ار بوی خمار شب عید 
بصبوح از نو رنگی دگر آمیخته‌اند. خاقانی. 


هم صبوح عید به کزبهر سنگ انداز عمر 
روز جاوید را روزی مقدر ساختند. 
خاقانی. 
حریف صبوحم نه سبوح‌خوأنم 
که‌از سبحه پارسا میگریزم. خاقانی. 
متان صبوح آموخته وز می فتوح آندوخته 
می شمع روح افروخته. تقل مهیا " ريخته. 
خاقانی. 
بی سیم و زر بشو تو و با صیم‌بر باز 
کزبهر تو صبوح دو صد کیه زر گشاد. 
خاقانی. 


جرعة جان از زکات هر صبوح 


۱ - ظاه را مهنا. 


اود ۰۵ 
در وج أن راح ریحانی بخواه 
دان مرغان روحانی بخواه. خاقانی. 


گرچه صبوح فوت شد کوش که پیش از آفتاب 
زان می افتاب‌وش یاد صبوحیان خوری. 


خاقانی. 
مرغ بهنگام زد نعرة هنگامه گیر 
کزهمه کاری صبوح خوشتر هنگام صبح. 
خاقانی- 
نورهان دو صبح یک نفس است 
آن نفس صرف کن برای صبوح. ‏ خاقانی. 
هنگام صبوح موکب صبح 
هنگامه دریده اختران را. خاقانی. 
از من آموز دم زدن بصبوح 
دم مستغفرین بالاسحار. خاقانی. 
پیش کان قرا شود سبوح‌خوان 
در صبوح عیش جان درخواستند. خاقانی. 
ترک سبوح گفته وقت صبوح 
عابدان سبحه‌ها دراندازند. خاقانی. 
تا بشب هم صبوح نوروز است 
روز در کار آن کنید امروز. خاقانی 
زگرمی روی ځرو خوی گرفته 
صبوح خرمی را پی گرفته. نظامی 
رخساره بر آن زمین همی سود 
تا صبح در اين صبوح می‌بود. نظامی. 
چه خوش باشد آهنگ نرم حزین 
بگوش حریفان مت صبوح. 
سعدی ( گلستان), 
موسم نفمۀ چذت که در بزم صبوح 
بلبلان راز چمن ناله و غوغا برخاست. 
سعدی. 
گرفوت شد سحور چه نقصان صبوح هست 
از می کنند روزه گشاطالبان یار. حافظ. 
تا همه خلوتیان جام صبوحی گیرند 
چنگ و صنجی " بدر پیر خرابات بریم. 
حافظ. 
صبوح‌گویم سبوح‌گوی چون باشم 


چو من ملامتی رخصه‌جوی باده بیار. 
| کل در بامداد. (بنحر الجواهر). چاشت. 
(مهذب الاسماء) (ربنجنی). ||ماده شتر که در 
بامداد دوشیده شود. (منتهی الارب). ||یگاه. 


(منتهی الارب). صبح زود 


گفت چرا در صبوح باده نخواهی کنونک 
حجله برانداخت صبح, حجره بپرداخت خواپ. 
۱ خاقانی. 
آباد کن سرای دح اسا نظامی. 
مانعش غلفل چنگ است و شکرخواب صبوح 
ورنه گر بشنود اه سحرم بازاید. حافظ. 
شب یلدای بخششت را چرخ 

چه شود گر دم صبوح دهد. گلخنی قمی. 


صوح. [ض ] (|خ) نام وی میرزا محمدعلی 


ّ 


و از نجبای اصفهان است. نظر بحدت ذهن از 
یتر صایع مطلع بود و چهار تار را خضوب 
میزد. این شعر ازوست و بد نگفته است: 

پائی نه که چون آئی از شوق ز جا خیزم 

دستی نه که برخیزم در دامنت آویزم 

افغان که در این منزل جائی نه که اسایم 

فریاد کزین وادی پائی نه که بگریزم. 

و ار راست: 

به این اميد که افتد پروی یار نگاهم 

نشته‌ام بره انتظار و چشم براهم 

فغان که ت بکوی تو و بروی تو هرگز 
گذارسال به مال و نگاه ماه بماهم. 

و نیز از اوست: 

آ گاهی از آنش نه که در بندگی افتاد 

پنداشت زلیخا که خریده است غلامی. 

(از آتشکد: آذر ضمن تراجم شعرای معاصر 
وی). 

و رجوع به ترجمه تاریخ ادییات یراون ج ۴ 
ص ۱۸۶ و رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

صبوح خوار. (ض خوا /خا] (نف مرکب) 
خورندة صبوح. آنکه صبوحی خورد: 

نوییین چو دم صبوح‌خواران 
میکن جو دهان روزه‌داران. 
رجوع به صبوح شود. 
صبوح کردن. [ض ک د] ابص مرکب) 
خوردن شراب در بامدادان: و دستوری داریم 
فردا صبوح باید کرد که بامداد باغ خوشتر 
باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۷), 


خاقانی. 


حصیری با پسرش بوالقاسم بباغ رفته بودند.. 
و انگاه صبوح کرده و صبوح ناسند است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۵۷). 
صبوحی که بر آب کوثر کنیم 
حلالست اگر تا یمحر کنیم. 

و رجوع به صبوح شود. ۱ 
صبوحة. (ص ح](۶ع ص. |) ناقه‌ای که ان 
را یاه دوشند. (منتهى الارب) (اقرب 
الموارد). 

صو حی. [ص ] (حامص) به وقت صبح 
شراب خوردن. (غیاث اللغات). غارج. صبا 


را 


شرید. |(اص نسبی, [) شراب بامداد. (غیاث 
اللغات)؛ ۱ 
هر صبح راز بهر صبوحی:طلب کنند 
زیرا ندیم رود و می لعل و ساغرند. 

ناصر خسرو. 
شبانگه بس گران بای بخسبی بی‌تماز آنگه 
چو صعوه مر صبوحی را سبک باشی سحرگاهان. 
ای ساقی الفیاث که بس ناشتالبيم 
زان می بده که دی بصبوحی چشيده‌ايم. 

خاقانی. 

کرده سی‌روزه قضای عرشت آندر یک صبوح 


صبوحی. ۱۴۸۵۹ 


وآتشی زآب صبوحی در جهان انگيخته. 
خاقانی. 
ز آء سبوح‌زنان راه صبوحی بزند 
ديو را ره زدن روح چه‌یارا بیند. خاقانی. 
شرط صبوحی بود گاو زر و خون رز 
خون سیاوش بریز گاو فریدون بیار. 
خاقانی. 
جام صبوحی ده قوی, چون صبح بتمود از نوی 
بوئی چو باد عیسوی» رنگی چو اشک مریمی. 
خاقانی. 
نه از کاس نوشم نه از کس نیوشم 
ر ی ولت ی اع اا 


در صف دریا کشان بزم صبوحی 

جام چو کشتی کش خرام برآمد. خاقانی. 
تو می خور صیوحی ترا از فلک چد 

که چون غول نیرنگ الوان نماید. خاقانی. 


کردصراحی طلب دید صبوحی صواب. 
خاقانی. 

آتش می ده بصبوحی که عمر 

میگذرد زود چو دود ای غلام. عطار. 

برمی‌زند ز مشرق شمع فلک زبانه 

ای ساقی صبوحی درده می شبانه. سعدی. 

یاران صبوحیم کجایند 

تا دردسر خمار گویم؟ سعدی. 

بمطربان صبوحی دهیم جامة چا ک 

بدین نوید که باد سحرگهی آورد. حافظ. 


صبوحیی. [ض ] ([خ) شاعری است. و 
صاحب آتشکده گوید بعضی او را بدخثانی 
شمرده‌اند اما چون بهروی مشهور بوده است 
بنام او در اینجا رقمی شد. گویند بعزم سیاحت 
به هندوستان رفته در انجا وفات یافت. از 
اوست: 
چنان از ناله شب دل‌تنگ سازم پاسبانش را 
که برخیزد رود با من گذارد استانش را. 
زیر لب دشنام ای نامهربان دادی مرا 
کشته‌بودی از تغافل باز جان دادی مرا. 

(از اتشکده آذر ذیل شعرای هرات). 
صاحب قاموس للاعلام گوید: وی در بخارا په 
تحصیل پرداخت سپس بحح رفت و به سال 
۲ .ق.درگذشت. او بشرابخواری ولع 
تمام داشت و شیخ فیضی تاریخ وشات او را 
«صبوحی میخوار» گفته است. سیو ویلیام 
بیل در تألیف خود موسوم به «تراجم احسوال 
شرقیون» گوید: «وی یکی از شعرای موب 
به | کب‌شاه است» و او نیز کف صاحب 
آتشکده را تأید مکند. از اوست: 
خیالت در نظر آورده می‌گویم وصال است این 
وصالت را تمنا می‌کم اما خیال است این. 

صبوجی. [ض ] (اخ) شاعری است. و 


۱ -نل: چگ صبحی. 


۱۴۸۶۰ صبو حی. 
صاحب انشکنده گوید شمر بسیاری در 
معنویات گنته و این شعر در وصف اصفهان 
ازوست: 
چه شهری ز وسعت برون از گمان 
نگین‌دان و فیروزة آسمان. 
(آتشکده آذر ذیل شعرای جرفادقان). 
و رجوع به قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
صبوحی. اص] (اخ) ضساعری است. و 
صاحب مجالس‌الفائس ارد که وی شیرازی 
است و نانوائی میکرد و هرچه هرروزه از 
دکان حاصل میکرد در راه درویشان و 
دردمندان صرف میکرد؛ و شعر او نیکوست. 
از آوست: 
عاشق سرگرم او خشتی که زیر سر نهاد 
سوخت چندانی که آخر سر به خا کسترنهاد. 
هرجا سیاهیی که ز داغ تو اوفتاد 
برداشت عاشق تو و بر چشم خود نهاد. 
واو راست: 
مقصودطلب قدر رخ زرد چه داند؟ 
هر بوالهوسی چاشنی درد چه داند؟ 
(مجالس النفائس ص ۳۸۸). 
صبوحيی. [ض ] ((خ) معروف به عبدی 
الظریف. او را دیوانی است. ( کشف الظنون). 
صبوحیان. [ص] (! مسرکب) مفرد آن 
صسیبوحی: موب به صبوح. 
صبوحی‌خورندگان؛ 
گرچه صبوح فوت شد کوش که پیش از آفتاب 
زان مي آفتاب‌وش یاد صبوحیان کنی. 
خاقانی. 
صو خی دادن. [ ص د] (مص مرکب) 
تصبیح. (تاج‌المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی). 
نوشانیدن صبوح. | 
صبوحی زدن. ص د :] مص مرکب) 
صبوحی نوشیدن. نوشیدن شراب در بامداد؛ 
بر من که صبوحی زده‌ام خرقه حراست 
ای مجلیان راه خرایات کداسست؟ سعدی. 
- وی زد که ریدم پاش کر 
شراب صبحگاهی زده باشد: 
بصفای دل رندان صبوحی‌زدگان 
ہس در بته بمفتاح دعابگایند. حافظ. 
یاد باد انکه صبوحی‌زده در مجلس انس 
جز من و یار نبودیم و خداباما بود. حافظ. 


کرد ۱ 
صبوحی ساز خاقانی و کار اب کن یعنی 
که آب کار بازارم چنان آمد که من خواهم. 

. خافانی. 
مرکب) شراب نوشیدن در بامداد و يا شراب 
نوشیدن از بامداد تا گاه خفتن؛ 
اگرتوانی یک‌شنبه راصبوحی کن 


کجاصبوحی نیکو بود به یک‌شنبد. 
۱ منو چهری. 
شب که صبوحی نه بهنگام کرد 
خون زیادش سیه اندام کرد. نظامی. 
نشست آن شب بنوشانوش یاران 
صبوحی کرد پا شب‌زنده‌داران. نظامی. 
ہیا ساقی آن راحت‌انگیز روح 
بده تا صبوحی کم در ی رز نظامی. 


صبور. [ ص ](ع ص) صابر و شکبا و کی 
که جلدی نكند در انتقام. (غياث اللغات). 
شکیبا و حلیمی که عاصان را به عذاب 
مواخذه نکند بلکه ببخشد یا در گرفت آنها 
شتابی نکند. (منتهی الارب). شکیبا. (دهار). 
بیفعات: (مهذي انا [التامى فى 
الاسامی) (رب‌جنی). شکیبنده. بردبار. 
پرشکیب. آنکه نافرمانان را به کیفر چاره 
نکند. (بحر الجواهی). برغیس. (منتهی 
الارب): 
از ین زمان جافی و گردش شب و روز 
شگرف گشت صبور و صبور گشت شگرف. 
کسائی. 
بدانست رامشگرش راز دور 
ازآن درد بر جای شد ناصبور. فردوسی. 
ایشان مردمانی صبورترند و بجان درماندهو 
جان را میکوشند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 


{0۹۲ 

در همه کاری صبور وز همه عیبی نفور 
کالیدتو ز نور و کالبد ماز لاد. موچهری. 
گربترسی ز ناصواب جواب 

وقت گفتن صبور باش صبور. ناصرخسرو. 
بسته دو پای و دوخته دو دیده 

تاکی بوم صبور که نه بازم. مسعودسعد. 
پرده‌دری پیش دوران بود 

بارکشی کار صبوران بود. نظامی. 


صبوری از طریق عشق دور است 
نباشد عاشی آنکس کو صبور است. نظامی. 
و در حلقة درویشان زاجرند و صبوزند. 
( کلستان). 

گفتی که صبور باش هیهات 

دل موضع صبر بود بردی. 

چون نگفتی ای صبور و ای حلم 
کی‌بگفتی ای شجاع و ای کریم. 


نیت انگارد پر خود را صبور 


سعدی. 
مولوی. 


تا پرش درنفکند در شر و شور. مولوی. 
صبوز. [ص آ] ((خ) نامی از نامهای خدای. 
ا|نام اسب نافع‌ین جبلة. (منتهی الارب). 
صیور. (ض ] (اخ) دهی از دهتان طیبی 
سرحدی بخش کهگیلویه شهرستان بههان. 
۷هزارگزی جنوب قلعه رئیسی مركز 
دهتان. ۱۲۵هزارگزی خاور راه اتومبیل‌رو 
باغ ملک. کوهستانی. سردسیر. مالاریانی. 
سکنه ۱۰۰ تن. آب از چشمه. محصول ان 


صیور پارسی. 

غلات, پشم. لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری. صنایع دستی قالی‌بافی. سا کنین 
از طایف؛ طیبی می‌باشند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
صبور. (س ] (اخ) دهی از دهستان کرگاه 
بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد. ۷هزارگزی 
پوت ماسور. ۷هزارگزی جنوبی اتومییل‌رو 
خرم‌اباد به اندیمثک. کوهستانی. معتدل, 
مالاریائی. سکنه ۱۵۰ تن. آب از چشمه‌هاء 
محصول غلات. تریا ک. حبویات» پشم, 
لبنیات. شفل أهالى زراعت و گله‌داری, راه 
مالرو. سا کنین از طایفة مير بهاروند میباشند. 
(از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۶). 
صبور. [ص] ((خ) شاعری است. و صاحب 
مجمع‌الفصحا گوید تام نامی وی میرزا احمد و 
پرادرزادة جاب ملک ‌النعرا فتحعلی‌خان 
اشا غلا خا سخ در خو رط و 
انشاء نظم و نثر و تکمیل اخلاق رتبة عالى 
تحصل نمود. در دفترضانه مبارکة 
نايب‌اللطة مغفور عباس میرزا نوراله 
مضجعه متوجه انشا میشده و از ندمای محفل 
ارم مشا کل آن سلطان مخفور محسوب 
می‌امده. محسود آقران و امثال و محمود 
اریاب دانش و اصحاب کمال بود. آن مرد 
نیکونهاد عالی‌نژاد در سنۀ ۱۲۲۸ ه.ق. در 
رزم کفر؛ روس به نیت جهاد مقتول و بروضدة 
رضوان پای نهاد. از اوست: 

چیت آن دریای نورانی که عقلش گوهر است 
رتحه‌ای ز امراج فبخش صد چو بحر اخضر است 

فیض آن بی‌متها و جود آن بی‌غایت است 
لطف آن شادی‌فزای و طبع آن جان پروراست 

گاه جودش توح را بر کوه جودی رهنماست 
گاهلطفش خضر را بر آب حیوان رهیر است 
غرقة دریا نه جز زهر فنا نوشد ولیک . 

هر غریقی را در آن شهد بقا در ساغر است 
صد هزاران ماهی سیمین‌بر زرین پشیز 

اندر آن بنی که‌شان از ماه انور پیکر است 

از نم فیضض هزاران لاله و گل بردمید 

کاین سبهر یلگون زآنها یکی نیلوفر است 
قطره‌ها گاه تلاطم زان بروی چرخ ریخت 
کاندر او این زیور وزیب از نجوم و اختر است. 

و دجو( به ریحانةالادب ج۲ ص ۴۵۷ شود. 
صبور. [ص] ((خ) نام وی حسین افندی از 
متأخران شمرا و خطاطان و از مردم تبریز 
است. وی به استانبول رفت و به استناخ 
دواوین شعراً پرداخت. از اوست: 

ال شانه دستکه صما طاره تللرک 

کوکلم کبی طاغیت ينه رخساره تللرک. 

(قاموس الاعلام ترکی). 

صور پارسی. (ص ر] ((ج) ضاعری 
است. منوچهری از او بدین بیت یاد کند: 

در خراسان پوشعیب و بوذر آن ترک کشی 


و آن صبور پارسی و آن رودکی چنگ‌زن. 
صبو رکاشانی. [ص ر] (إخ) رجوع به 
صبور شود. 

صبورة. (ص ر] (ع ص) مرد بازداشته شده 
بر قتل. (منتهی الارب). 

صورة. [ض ر /ر) (ص) حیز و مخنث و 
پشت پای و پلید. (برهان فاطع) (اوبهی). 
مصحف صبوزه است رجوع به صبوزه شود. 
(برهان قاطع چ معین). 

صبوری. [ض ] (حامص) در کار تعجیل 
تکردن. (غیاث اللغات). بر دباری. تحمل. 
شکیبائی: که ایزد تعالی بندگان را که راست 
باشند و توکل بر وی کنند و دست بصبوری 
زند ضايع ننماید. (اتاریخ بیهقی). حجاج 
پرسید که این عجوزه چه میکد؟ گفتار و 
صبوری وی بازنمودند. گفت سبحان ال 
العظیم... (تاریخ پیهقی چ ادیب ص ۱۸۹). 


آسیای صبوریم که مرا 
هم به برغول و هم بسرمه کنند. حکاک. 
اطراف گلستان را چون نیک بنگرد 
پیراهن صبوری چون غنچه بردرد. 
منوچهری. 
همی گفتم بجا آور صبوری 
که‌نزدیکی بود انجام دوری, 
(ریس و رامین). 
باخرد راز شه صبوری به 
بی‌خرد راز شاه دوری به. ستائی. 
از خلق جهان گرفته دوری 
در باخته با چنین صبوری. نظامی 
گیرم که نداری این صبوری 
کز دوست کنی بصبر دوری. نظامی. 
چو کار از دست شد دستی برآور 
صبوری را بسرپائی درآور. نظامی 
دلش را در صبوری بند کردند 
بیاد خسروش خرسند کر دند. نظامی 
سخن بار بود انديشه کردند 
بکم گفتن صبوری پيشه کردند. نظامی. 
ما ہی تو بدل برنزدیم آب صبوری 
چون سنگدلان دل تنهادیم بدوری. سعدی 
مشتاق تراکی بود آرام و صبوری 
هرگز نشندم که کسی صبر ز جان کرد. 
سعدی, 


2 ۱ 
جو میتوان بصبوری کشید پار عدو 


چرا صبور ناشم که جور یار کشم. سعدی. 

مشنو که مرا از تو صبوری باشد 

یا طاقت دوستی و دوری باشد. سعدی. 

دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است 

ز عشق تا بصبوری هزار فرسنگ است. 
سعدی. 

مشتاقی و صبوری از حد گذشت يارا 

تو شکیب داری طاقت نماند ما را. 

سعدی. 


گفتم از ورطٌ عشقت بصبوری بدر آیم 
باز می‌بینم دریا نه پدید است کرانش. 
سعدی. 
نه دوری دلیل صبوری بود 
که‌بسیار دوری ضروری بود. سعدی. 
نه مرا خاطر غربت نه ترا خاطر قربت 
دل نهادم بصوری که جز این چاره ندانم. 
سعدی. 
ترااسری است که با ما فرونمی‌آید 
مرا دلی که صبوری ازو نمی‌اید. 
سعدی . 


قرار و خواب ز حافظ طمع چه می‌داری؟ 
قرار چیست. صوری کدام و خواب کچا؟ 
حافظ. 
صوری. (ص آ] ((خ) شضاهری استد آذر 
بیگدلی گوید: وی فرزند قادربک است و 
بشسغل زرگری مشغول بود سپس به 
جوهرفروشی رسید و او را طبع خوشی است. 
از آوست: 
از رشک که سوزم ز که پنهان کنمت آه 
در هیچ دلی نیست که جای تو نباشد 
رحم است بنومیدی آنکس که بمحشر 
در نامه او حرف وفای تو نباشد. 
و او راست: 
بقدر رنجش یکروز؛ تو هم مارا 
شکیب هت ولی روزگار میگذرد. 
و از اوست: 
طرفه حالی است که عاشق شب هجران دارد 
خواب نا کرده‌و صد خواب پریشان دارد. 
(از آتشکده ص ۳۳۱). 
در قاموس‌الاعلام ترکی گوید پدر وی زرگر و 
او جوهرفروش بود. ر 
صبوری. [ص ] (اخ) پدر ملک‌الشعراء بهار. 
رجوع به صبوری خرأسانی شود. 
صبوری. [ض ] ([خ) نام وی محمدهاشم و 
از شعرای ایران و از سردم خونسار است. 
آزوست: 
دیده‌ام گوهر بدامان ريخت از پهلوی دل 
ابر دائم ریزش از بالا بدریا میکند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صبوری. [ض ] (اخ) وی از شعرای ايران و 
از مردم همدان است و بعهد اکیرشاه به 
هندوستان رفت. از اوست: 
میانش دل مردمان می‌برد 
دل مردمان از میان می‌برد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صبوری. [ص] (اخ) (مولانا..) نام او محمد 
از شعرای ایران و از مردم تربت است. او 
راست: 
بجانم آتش افتد چون روم من در چمن بی او 
نماید هر گل آتشیاره‌ای در چشم من بی آو. 
(قاموس الاعلام ترکی). 


صبوری خراسانی. ۱۳۸۱۶۱ 


صبوری. [ص ] (اخ) (مولانا...) وی از 
شعرای ایران است و در موسیقی مهارتی 
فراوان داشت و چند رساله در این باب تالیف 
کرده.ازوست: 

یابند بوی مهر صبوری سگان او 

جویند بعد مرگ | گراستخوان من. 

(قاموس الاعلام ترکی). 

صبوری خراسانی. [ض ي خ] (اخ) نام 
وی حاجی میرزا کاظم و از احفاد صبوری 
کاشانی و برادرزادء فتحعلی بات هد وی 
در روزگار محمدشاه بخراسان شد و صبوری 
در حدود سال ۱۲۵۹ ه.ق. در مشهد متولد 
گس ردید و در آنجا نشأت یافت و در 
قصیدسرائی ماهر گشت. اصرالدین‌شاه وی 
را بلقب ملک‌الشعرائی آستانة رضوی مفتخر 
کرد دیوان او مشتمل بر قصائد و غزل و 
مقطعات میباشد و بطبع نرسیده است. او در 
بیماری وباء سال ۱۳۲۲ در مشهد درگذشت و 
او زا ھار کر بود و قق لاا 
معروف به بهار بزرگترین ایشان است. از 
اوست: 

ای پسر از دلت حد دور دار 

چند کی چیره بر این نور, نار 

بخل و حسد کور کند چشم جانت 

هج نیاید دگر از کور کار 

غره‌ای از بازوی زورآزمای 

بس که بگریی تو ازین زور. زار 

موری و از مار گزاینده‌تر 

دیده کی بر صفت مور مار؟ 

جامة تقوی اگرآری بدست 

نیست تو را از بدن عور عار 

مزرع دل قابل هر رستنی است 

دانة هر سعی که مشکور کار. 

و ازاوست: 

هر که در روزگار جوید نام 

در نظر سیم و زرش خوار آید 

وانکه در بند سیم و زر باشد 

خوار در چشم روزگار آید. 

واو راست: 

هر روز که بیش تاتوانی دارم 

افسوس بر ایام جوانی دارم 

دندان نود اينکه بود در دهنم 

ریگیت بکفش زندگانی دارم. 

و از اوست: 

حن بر روی کس اینقدر نکرده‌ست دوام 
که‌بروی تو بت سروقد سیم‌اندام 

حسن بر روی تو خود شیفته گشته‌ست مگر 
که دراستاده بنظارء روی تو مدام 

ز رخ خوب تو بر حن بسی رشک برم 
که‌همه عمر پذیرد ز رخ خوب تو کام 


۱-نل: جور عدو. 


۱۸۹۶۲ صبوری رشتی. 
زآن همی ترسم کز چشم بد خلق شود 


بحجاب اندر آن عارض چون ماه تمام 

دیر نامانده که تاری شود آن تافته روی 
کآفابت و رسیده است کنون بر لب بام 
تیرگی تاختنی کردن خواهد سوی تو 

وز خط سبز کنون سوی تو داده‌ست پیام 

نک خط سبز فراز آمد, هشیار نشین 

ای خط سبز تو را سبز؛ نورسته غلام. 
صبوری رشتی. (ص ي ز] (اخ) مسیرزا 
باقرخان حکیم فرزند سیدمحمد متخلص به 
صیوری و ملقب به مدیرالاطباء وی از سادات 
جلیل‌القدر و از اعاظم و نجبای گیلان است 
مولد وی به سال ۱۲۶۵ ه.ق.قمری در رشت 
بود و هم در این بلد مقدمات ادبی و عربی را 
فرا گرفت و بطهران شد و دیبری بتحصیل 
حکمت و کلام و طب پرداخت و از انجا به 
مصر و بیروت رفت و سالیانی در آن نقاط 
اقامت جت سپس بموطن خود بازگشت و 
په سال ۱۳۱۳ ه .ق.قمری در سن ۴۸ سالگی 
بر اثر سقوط از درشکه درگذشت و در نجف 
اشرف دفن گردید. صبوری در حکمت و کلام 
و طب قدیم و جدید استاد و در شعر و ادب 
صاحب رأی و بموسیقی و بعضی السنة 
خارجی از جمله فرانسه آشنائی کامل داشت. 
قممت عمده اشعار وی غزلات اوست که 
بیشتر به اقتفای غزلیات سعدی و حافظ 
سروده است اشعار وی اخيراً گردآوری شده 
و بصورت دیوانی منتشر می‌شود. (از مجلهة 
یغما سال ۴ شمارة ۲ بقلم هادی جلوه. 
صبوری کردن. [ض کَد] (مص مرکب) 


شکیبائی ورزیدن. صر کردن؛ 
گفتم تو چه دانی که شب تیره چه زاید 
بشکب و صبوری کن تا شب بهد بار. 
فرخی. 
زبان گر بگرمی صبوری کند 
ز دوری‌کن خویش دوری کند. نظامی. 
همی گفتش صبوری کن که آخر 
بکام دل رسد یک روز صابر. 
(ویس و رامین). 
صبوری کرد با غمهای دوری 
هم آخر شادمان شد زآن صبوری. نظامی. 
یک امشب را صوری کرد باید 
شب آبتن بود تا خود چه زاید. نظامی. 
صبوری کرد روزی چند در کار 
نمود آنگه که خواهم گشت بیمار. ظامی. 
گویندبدوری بکن از یار صبوری 
در مهر تفاوت نکند بعد مسافت.  .‏ سعدی. 
بیچاره صیرری چکند گر نکند 
خرسندی عاشقان ضروری باشد. سعدی. 
صبوزه. (ص ز/(](ص) مخنٹ پلید 
بود )11 
مادرش گشته سمر همچو صبوزه بجهان 


از طراز اندر تا شام و ختن تا در زنگ. 

/ گریع (از لقت فرس اسدی). 
و رجوع به صبورة شود. 

صبوعیم. (ص ] ((خ) (اهف‌وان) یکی از 
شهرهای موتفکات است (سفر پیدایش ۱۰: 
۹ ۲:۱۴ و ۸و سفر تثنیه :۲٩‏ ۲۳ و هوشع 
۱ (قاموس کتاب مقدس). 

صبوعیم. (ص ] ((خ) مسوضعی ات که 
بنيامینیان بعد از اسیری در انجا سا کن شدند 
(نحمیا ۳۴:۱۱) و محلش فعلاً معلوم نیست. 
وادی صبوعیم (اول سموئیل 0۱۳۳۰۱۳ وادیی 
است که ظاهراً در طرف شرقی مخماس 
بطرف دشت بر بوده و تابه این روزها 
ثق‌الصباع خوانده میشود. (قاموس مقدس). 

صبوغ. اص ] (ع مسص) پرشیر و نیکو 
گردیدن رنگ پتان. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

صبوة. [ص و] (ع إمص) نادانی جوانی. 
|| کودکی. (منتهی الارب): و مل طبیعت در 
اوقات صبوت بملاعب و مسلاهی زیادت 
اچاب ناخ درک امان امت (سقبادنامد 
ص ۲۸۳). |[بازی. ||(مص) مل کردن بسوی 
کودکی و مشتاق آن شدن. (منتهی الارپ), 

. اامیل كردن بجوانی و نادانی. (تاجالمصاول . 
ببهقی). ||میل کردن دل بکسی. (ترجمان 
علامة جرجانی) (مصادر زوزنی) (دهار). ||() 
تیزجای شمشیر و جز آن که قریب بطرف 
است. (منتهی الارب). 

صبوة. اص و ] (ع ااج صبی. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

صبوی. [ ص ب ]( ص نبی) منسوب به 
صبا. 

صبهیف. (ص / ص ب ب ] (معرب, !) معرب 
سپهبد است. رجوع به سپهد. و رجوع ببه 
المعرب جوالیقی ص ۲۷۱و ص ۲۸۱ شود. 

صبة. [ صب ب ] (ع [) آنچه ریخته شود از 
طعام و جز آن. ||هرچه طعام نهند بر آن از 
خوان و مانند آن. |گله اسبان و شتران و رمة 
گوسفندان‌یا مابین ده تا چهل یا کلف شتران. کم 
از صد. گروه مردم.|پاره‌ای از شب بقأل: 
مضت صة من اللیل؛ ای طائفة منه. ||اندک از 
هر چیزی. ||باقی آب در خنور. ||باقی شیر. 
(منتهی الارب). 

صبيی. [ص با] (ع مص) میل کردن بوی 
نادانی جوانی و بازی و کودکی. (منتهی 
الارب). مل بادانی و جواتی. (تاجالمصادر 
بهقی). طفلی و کودکی. (غياث اللغات). 
کودکی‌کردن. (مصادر زوزنی)* 

باد صبا ز عهد صبی یاد میدهد 





جان‌داروئی که غم ببرد درده ای هبّی. 
حافظ. 


صبیی. (ص با ] (ع مص) کار کودکی کردن و 


هسب . 


با کودکان بازی نمودن. ||میل کردن بسوی 
کودکی.(متهی الارب). 
صمیی. [ض ] (!) گیاهی است که آن را سنا 
گویندو بهترین آن مکی است و بعضی گویند 
تاه سا متخ وه آخعارازت عا ااه 
نوشته‌اند. (برهان قاطع). عصاره سنا یا سنا, 
(مجموعة لفات طبی ص ۱۸۱). عصارء 
سناست و گویند عصاره‌ای زردرنگ است 
طبیعت آن سرد است نقرس گرم را نافع بود. 
(اختیارات بدیمی). در نسخهُ خطی دیگر از 
همین کتاب نوید: صبای, گویند عصارة 
سناست... در مخزن‌الادوية این کلمه را صبتی 
ثت کرده است و گوید عصارة سای مکی 
است و بجهت رفع اورام بغایت نافع است و در 
فهرست مخزن‌الادوية آن را صبی نوشته در 
تحف حکیم مومن آن را صببتی آورده و در 
نس خه جاپی صمی ضبط کرده و در 
منتهی‌الارب آرد: صبی بسکون با و تشدید 
یاه عصاره ستای مکی اس 
صبی.[ ص ] (إخ) دصی از دهستان زاوه 
بخش حسوما شهرستان تسربت‌حیدریه 
۰ گزی جنوب خاوری تربت‌حیدریه 
۰ گزی جنوب شوسة عمومی تربت. 
جلگه. معتدل. سکنه ۴۲۶ تن. آب از قنات. 
محصول غلات. بن‌شن, تریا ک.شنل اهالی 
ورافت: گله‌داری ء کر ینان اه مالرو. 
تابستان از زاره میتوان اتومبیل پرد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
صمبيي . [ص بیی ] (ع |) کودک يا کودک که 
هنوز از شیر بازنشده. (منتهی الارب). کودک 
خرد. (مهذب الاسماء). کودک. (ترجمان 
لقرآن جرجانی). ولید. |اکودک که از شیر باز 
تمده باشد. (غیاث اللغات)* 

عالم و عالم ز خلق و خلق تو آباد و خوش 
همچو از مادر صبی و همچو از گلبن صبا. 

سائی. 

این بکن که هست مختار نبی 

آن مکن که کرد مجنون و صبی. ‏ مولوی. 
اان‌اظر عين و سردم آن. (منتهی الارب) 
نهذب الإا |التتعولن زیر ترمة کر 
(منتهی الارب). ||جای تیزی شمشیر و جز 
ان که میان برامده و قریب طرف است. 
(منتهی الارب). برازبان شمشیر. (مهذب 
الاسماء). ||مهتر گرامی و ریس قوم. || پشت 
قدم تا بن انگشتان. |اطرف زنخ. (سنتهی 
الارب). |[صبی متشیخ؛ کودکی که رفتار 
پیران کند یا گفتار آنان گوید. 

صببی. (ص بّیی ] (ع |مصفر) مصفر حَبی 
است. کودکک. طفلک. بچگک: 

باد صا ز عهد صبی ياد میدهد 

جان‌دارویی که غم پبرد درده ای صبّی. 

حافظ. 


صبی. 


سمعانی گوید صبی مصفر صبی است و آن 
اسمی است که بصورت نسبت درامده است. 
(الاناب ص ۳۵۰ ورق الف). 

صبی. [ ص بّیی ] ((خ) ابن معبد ک‌می. 
تابعی است. (منتهی الارب). و رجوع به 
الاب تان رم ۲۵۰ ورن الف هود 

صبیی. (ص بّیی ] ([خ) ابن اشعث تبع. 
تابعی است. (منتهی الارب). 

ص ےی کی ی شمان 
منسوب به کیش صابیان. رجوع به صابئین 
شود. 

صییا. [ص ] ((خ) نام قضائی است در یمن 
وأقع در منتهای جنوب غربی از سنجاق عسیر 
از طرف جنوب بسنجاق حديدة, از طرف 
مشرق بقضای ابها که مرکز عسیر است و از 
سمت شمال بقضاء رجال‌الماء و از جانب 
مغرب بحرالحمر محدود است... محصولات 
عمدءه قضا عبارت است از: تبا کو.کنجد. لمو 
وشوه اين قا انشام دو ناخ اال و 
درب مشتمل بر ۲۴ قریه است. (از قأموس 
الاعلام ترکی). 

صبیا. [ص] ((خ) نام قصبهُ کوچکی است در 
سنجاق عر در یمن و مرکز قضائی است که 
بدین نام موسوم است و در دامنه کوهی از 
شعه‌های کوه سراب در کنار تهامة, در شمال 
ابوعریش, در جهت شمال ثمرقی از اسکلة 
جیزان است. (قاموس الاعلام ترکی). و 
رجوع معجم البلدان شود. 

صبیات. (ص بی یا ] (ع4) ج صبية است. 
رجوع بدان کلمه شود. ۱ 

صبیان. (ض ب ] (ع |) تیه صباست. 
(منتهی الارب). 

صبیان. [ص] (ع |) قس‌می شپش که در 
مژگان پدید آید و آن غير قردة و غير قمقام 
است که آن دو نیز در مژگان پدید شوند. این 
شیش سخت خرد و سپید باشد و اندر بن 
مزگان پیدا شود. (از ذخیرة خوارزشاهی 
نسخة خطی کتابخانة مولف). ظاهراً این کلمه 
صنبان است, ج صوابه. رجوع به صوابه شود. 

صبیان. (ص ] (ع !اج صبی است. (ترجمان 
علامٌ جرجانی) (متهی الارب) (غیاث 

اللغات). در غیاث آرد: يضم نیز آمده است. 
- تصاب‌الصبیان؛ منظومه‌ای است در لغت 
عربی به فارسی تألیف ابونصر فراهی. 

صبیان. [ صب بیا] (() ج صْبّی. رجوع به 

صبی و صابن شود ٠‏ 

صسان. [ ص بی یا ] (ع إ) تثنية صّبی. دو 
کارهٌ زنخ. 

صبی العین. (ض بی یل غ] (ع [مرکب) 
مردمک دیده. به‌به. نی‌نی. انسان‌العین. 

صبیپ. (ص ] (ع [) آب عصفر سرخ. (منتهی 
الارپ): عصفر: (افرت المواردا. چیه ی است 


مانند وسمه و آب بقم. رنگی است سرخ. آب 
براگ حنا. (منتهی الارب). عصارء برگ حنا. 
(بحر الجواهر). ||پشک و آن نمی است که پر 
زمین افتد و بسته گردد. ||خوی. |اخون. 
(متهى الارب). خون ریسخه. (مهذب 
الاسماء). ||درختی است که بدرخت سذاب 
ماند. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). || آب 
برگ کنجد. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء) 
(بحر الجواهر). || آب ريخته. (متهی الارب). 
|[شهد جید. |اطرف تیغ. (منتهی الارب). 
|(,مسص) رفتن خون اندک اندک. 
(تاج‌المصادر بیهقی). ||رفتن آب. (تاج 
المصادر بهقی). 
صبیب. [ص ب] (اخ) برکه‌ای است بر 
جانب واست اکن که از وانمة مت مکته 
کند بر دومیلی جوی, و صبیب بفتح صاد و 
کسر باء نیز خوانده‌اند. (معجم البلدان). 
|اموضعی است. |[کوهی است. |ام اسبی 
است. (منتهی الارپ). 
صبیح. [ض ] (ع ص) خوبرو و سفیدرنگ. 
ضد ملیح که سبزه‌رنگ و نمکین باشد. (غیاث 
الفات) وروی (ذهان: ماب جال 
(منتهی الارب). جمیل. زیباروی, 
وطلتی-الوجه. خوبروی. خوشگل: وجه 
صبیح؛ روئی نیکو. (مهذب الاسماء). ۱ 
صبیح. [ص ] (اخ) وی یکی از مستاخران 
شمرای عشمانی و از مردم استانبول و از کتاب 
گمرک غلطه است و به سال ۱۱۹۸ ه.ق. 
درگذشت. غزلیات و قصائد و تواریخ جامع و 
دیوان مرتبی دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 
صمیح. (ص ] (إخ) وی از صحابه و آزادکرده 
حویطب‌بن عبدالعزیز و جد مادری محمدبن 
اسحاق است واي شریفه: «والذین یبفون 
الک تاب مماملکت ایمانکم فکانبوهم ان 
علمتم فیهم خیرا» (قران ۳۳/۲۴ درباره او 
نازل شده است. (قاموس الاعلام ترکی). 
صبیح. [ص] (اخ) وی از اصحاب پیغمبر و 
ازادکرده سعیدین العاص اموی است. او 
هنگام تدارک سفر بدر بیماز شد و پیغمبر 
اپوسلمةین عبدالاسد را فرمود که بر شتر او 
نشست و در غزوات دیگر خود وی حاضر 
بود. (قاموس الاعلام ترکی). 
صبیح. [ ص ] ((خ) ری یکی از اصحاب 
پیغمیر و آزادکرده امالمومنین امسلمة و راوی 
حدیث مشهور: «أنا حرب لمن حاریکم و سلم 
لمن سالکم» دربار؛ على و فاطمه وحن و 
حسین است. از وی حفید او ابراهیم از فرزند 
او عبدالرحمان روایت کد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
صبیح. ض ] (إخ) ابن السحرث مکتی به 
ابومریم الحنفی. صحابی است. 
صبیح. [صض ] (اخ) ابن قاسم کوفی مکنی به 


صبيخة‌القطن. ۱۴۸۶۳ 


اپوالجهم. تابعی است. 
صبیح. (ص ] ((خ) مکنی به ابواحمد. تابعی : 
است. 
صبیح. [ ص ] ([خ) مکنی به ابوالوسیم. تابعی 
و محدث است. 
صبیح الثعليی. [(ض حثْ ث ل] ((خ) 
مکنی به ابوحمزة. تابمی است. 
صبیح‌المنظر. [ش خسل م ظ ] (ع ص 
مرکب) زیباروی. جمیل. رجوع به صبیح 
شود. 
صبیحالوجه. (ص ل وَجُ] (ع ص 
مرکب) خوشگل. زیبا. زیبارو. ||و صوفیان 
کسی را صییح‌الوجه گویند که مظهر نام جواد 
است. و رسول صلی الّه عليه و سلم مظهر اين 
نام بود که جابر گوید: ماسثل عنه صلی اله 
عله و سلم شیء قط. قال لا و من استشفم به 
الى الله لم يرد سژاله. و على (رض) بدین معنی 
اشارت کند که: اذا کانت لک الی اله سبحانه و 
تعالی حاجة فابداً بمسئلة الصلواة على البی 
صلی الله عله و سمل ثم اسل حاجتک فان 
الله | کرم من ان یثل حاجتین فیقضی احدیهما 
ويمع الاخضری. (از کش اف اصطلاحات 
الفنون). 
صبیح مد ینیی. (ص ح مذ ی ] (اخ) مکتی 
به ابوالملیح. تابمی و محدث و ثقه است. 
صببحه. [ض ح] (ع () ب‌امداد. (مسنتهی 
الارپ) (دهار) (مهذب الاسماء). 
صبیحة. (ص ح] (ع ص) تأنیث صبیح. و 
رجوع بدان لفت شود. 
صبیحه. (ص ح] ((خ) وی زوجة مستنصر 
باه حکم‌بن عبدالرحمن نهمین خلیفه از 
خلفای اموی اندلس است که با مهارت در 
علوم و ادب و سیاست و هنگام خلافت شوهر 
خویش نفوذ و اقتدار فراوان داشت و چون 
شوهر وی درگذشت فرزند او الموید بالله 
خردسال بود و صبيحة تا مدتی نابت از وی 
تمام امور کشور را در دست داشت و بر اثر 
مساعی حاچب خود محمدین عبدالبن 
ابی‌عامر ممالک خویش را وسعت داد و شان 
و شکوه دولت اسلامی اندلس را بیفزود و به 
سال ۳۹۸ ه. ق.درگذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
صبیحة. [ص ح] (اخ) ابن حارث‌بن جبيلة 
القرشی التیمی. وی از صحابه و مهاجرین و از 
قرشیان است که از جانب خليفه دوم بتحدید 
اعلام حرم شریف مأمور و در سفری بالتزام 
ركاب خلیفه دعوت شد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
صبیحیون. (ص حی یو ] (اخ) بطنی از 
زریق‌اند. (صبح الاعشی ج ١‏ ص ۲۲۳). 
صبیخذالقطن. (ض خ سل ق] (ع | 


مرکب) پنبة پهنا کرده جهت ریسیدن. (منتهی 


۱۳۸۶۴ 


الارب). 
صبیر. (ض ] (ع ص) شکیبا. ||پذرفتار. 


ور . 


||معمد قوم در امور ايثان. (متهی الارب). 
||(ٍ) ابر سپید. (مهذب الاسماء). ||ابر سپید يا 
بر سطبر بالای ابر پارہ یا ابر توبرتو یا پار 
سپید متفرق و پریشان. .ج طبر . |[نان تنک 
بهتاوز و ماد ان که پر ان دیگر ما کولات 
نهند. هر چه بر آ ن طعام عروسی برارند. 
|| خوان. (منتهی الارب). 
صيرة. [ص رّ] (ع ) نان تلک و جز آن که 
بر آن طعام برآرند. || خوان, 
صبیرة. [ص ب ر ] (ع !) ابوصبیرّة؛ مرغی 
است سرخ‌شکم و سیاه پشت و سر و دم. 
(منتهی الارب). 
صبیرة. [ض ب ر](ع !)ا زمین سخت 
مشرف است که نرویاند چیزی راو آن جانبی 
از كوه است. || (إخ) موضعی است. (معجم 
البلدان). ||الصبیرة؛ موضعی است در شام و 
آن چز صنبرة اتتتطان 
صبیری. [ص ] (اخ) محمد المسهدی يا 
مهدوی‌بن علی‌بن ابراهیم صبیری یمنی هندی 
مهجمی مقری. . او راست: الرحمة فى الطب و 
الحكمة. و آن در پنج باب است: باب نت 
در علم طبیعت., باب دوم در طبایع اغذیه و 
ادویه, باب سوم در انچه بدن را در حالت 
درستی صالح است, باب چهارم در علاج 
امراض خاصه, باب پنجم در علاج امراض 
عامه که در حاشية تذکره احمدین سلامة 
قلیوبی در مصر بطبع رسیده است. (معجم 
المطبوعات ستون ۱۱۹۸). صاحب 
کشف‌الظنون آرد: وی به سال ۸۱۵ ه.ق. 
درگذشت 
صبیغ. [ص ب ] ((خ) آبی است مر بنی‌منقذ 
را. (متهی الارب) (معجم البلدان). 
صبیغ. [ض] (ع ص) رنگ‌کرده. رنگ‌زده 
یقال؛ توب صبیغ و تیاب صبیغ. 
صبیغ. اص ] (خ) ابن عسل. مردی بود به 
زمان عمر که مشکلات قرآن را تبع میکرد. 
عم وی را تازیانه زد و مسردمان رااز 
مجالست با او بازداشت. (معجم البلدان ذیل 
ماده عل): و دز متهی الارب ]رک او زا 
مدینه به بصره نفی فرمود. 
صبیعاء . [ص ب ] ((خ) سوضعی است 
نزدیک طلح از رمل که آن را در ایام عرب 
ذ کری‌است. (معجم البلدان) (منتهی الارب). 
صبینة. [ص‌ب ی ن](ع مص) برگشتن از 
چیری . (منتهی الارپ). 
صبیة. ٠‏ صب / صب ی ] (ع لا ج بی. 
کودکان. (منتهی الارب). 
صبیة. ۰ص بی ی ](ع ا) دختر. (غیاث 
اللغات). مونث صبی است. (منتهی الارپ). 


دخترینه. (مهذب الاسماء). کودک مادینه. 
اکنيزک. دختربچه. ج, صبایا. 
صبیة. (ص بی ی ](ع | مسصغر) تصغر 
صَيّة است. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 


صب. [ص‌تت ] (ع مص) بهم وا کوفتن. 


(تاج المصادر بیهقی). راندن به قهر يا بدست 
زدن و کوفتن. ||سخت بانگ کردن. اهت 
کردن کسی را بداهية با بسخن. ||(!) گروه 
مردم. و منه الحدیث: قاموا صتین؛ ای 
جماعتین. و یروی صتبین. ابانگ ے سخت. 
(منتهی الارب). 

صت. [صتت ](ع ص, !) ضد و ناهما. 
|آگروه مردم. (منتهی الارب). 

صتات. [ص )(ع مص) منازعت و خصومت 
کردن.(متهی الارب). 

صتام. (ص ](ع ص) هامة صتام؛ سر سطبر و 
فریه. (منتهی الارب). 

صت عء. [ضت:] (ع مص) قصد کردن کسی 
را, (منتهی الارب). 

صیت. [ص ت ] (ع |) حدد. قصد. هو بصحه؛ 
او در پی وی است. (منتهی الارب). 

صنع. [ض ] (ع مص) بر زمین زدن کی را. 
(منتهی الارب). 

صعع. [ ص ت ] (ع () گردش. |اسختی,تیار 
سر شترمرغ. ||نرمی و لطافت سر شترمرغ. 
|| جوان توانا. ||گورخر. (منتهی الارب). 

صتم. (ض ا(ع ص) سخت. (مسهذب 
الاسماء). درشت سخت. يقال: رجل صتم و 
عبد صتم و جمل صتم و حجر صتم و یر 
ذلک. ج (منتهی الارب). |[کمال چیزی 
و تمامی آن, یقال: الف صتم. با کین؛ او هو 
الا کثریعی هزار تام. و اموال صتم. بالضم؛ ای 
کامل. (منتهی الارپ). یقال: عبد صتم. و الف 
صتم؛ هزاری تمام. (مهذب الاسماء). ||() مرد 
بالغ ببنهایت سن کهولت رسیده. (منتهی 
الارب). || حروف صتم؛ عبارت است از همة 
حروف غیر از این شش حرف «ب‌رفلمن». 
(ناظم الاطباء). 

صقمة. (ض ](ع ص) سخت از سنگ و 
ناقة و مانند آن. (منتهی الارب). 

صتو. [ ص تو ] (ع مص) جهان‌جهان, رفتن. 


صتة. [ صت ت ] 2 ص. () ضد. (منتهى 
الارب) (قطر المحيط). 


صته. [ ص ت:] (ع مص) خوار گردانیدن و 
رام ساختن. (منتهی الارب). 
صتیت. [ ص ] (ع إ) بانگ و فریاد و غوغا. 
(منتهی الارب). ||گروه مردم. (منتهی الارب). 
مودت لاسا 
صتيمة. [ ص م] (ع ص, || سنگ سخت. 
(منتهی الارب). 
صتية. [ صت تی ی ] (ع |) چادر و جامة 


صحاب. 


يمنى. (متهى الارب). الملحفة او ثوب یمنی. 
(قطر المحیط). 

صحج. (ض‌جج ] (ع مص) آهن را بر آهن 
کوفتن بدان مرتبه که آواز برآید. (منتهی 
الارپ). 

صحج. (ص ج ] (ع !) آواز کوفتگی آهن بر 
اهن. (منتهی الارب). 

صح. (ض / صح ح] (ع [) علامتی است 
نمودن صحت راء شاید مخفف صَح و یا 
ی 

در میان صالحان یک اصلحی است 

بر سر توقیعش از سلطان صحی است. مولوی. 
صح بفتح صاد و حاء مشدد که بی امضاء و 
تصدیق استعمال مشود چنانکه گویند؛ 
«فلانکی بمعاملۀ مزبور صح گذاشت». فعل 
ماضی یصح است و از صح ڌلک و امثال آن 
مخفف شده است. خاقانی گوید: 

توقیع خاقان از برش از صح ذلک زیورش 
گوئی ز جود شه برش گنجی است بیدا ریخته. 

و اینکه اغلب آن را بشکل صِحَهة بر وزن عده 
مینویند درست نیست. (نشریه دانتکده 
ادبیات تبریز شمارة ۶ - ۷ص ۴۵ از 
خیام‌پور) و در ذیل همين صفحه از محیط 
المحیط آرد: صحح المریض تصحيحاً؛ ازال 
مرضه. و الکتاب؛ ازال سقطه و کتب عليه. و 
صح؛ و هی کلمة یتمملها الکتاب فى آخر 
مایکتبونه لتصحیحه. و رجوع به ذییل کلمة 
ص در این لفت‌نامه شود. 
صحج. (ص‌حح] (ع امسص) تندرستی از 
بیماری, خلاف سقم. |[بهی و برائت از هر 
عیب. (مستنتهی الارب). |[(ص) درست و 
تندرست. (غیات اللغات از لطایف). 
صحا. [ ص ] (اخ) یکی از محاضر سلمی و 
NFS‏ ن آبها و 
نخل است. (معجم البلدان), 
صحائح. اش وا(ع ص (اج صسحی. 
(منتهی الارب). 

صحائف. [ض ء] (ع !) ج صحیفه. (منتهی 
الارب) (دهار): 

یا قلم را زهره باشد که بر 
برنویسد بر صحائف زآن خبر. 
||نامه‌ای که در آن نیکیها و بدیها وڊ 
یا خجلتی و صحائفی قد سودت 
ای تارف امن 

(از اقرب الموارد). 

اللغات). و جمع ان در فارسی «صحابان» 
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امت 
بی اقاب £ صحابان جو ماه 


بهم بستتی ۱ یکدگر راست راه. فردوسی. 


۱-نل: نسبتی. 


صحابه. [ض تب ](ع مص) یار شدن و یاری 
کردن وبکر اول خطاست [بمعنی 
مصدری ] .(غياث اللغات). ||یباری نمودن. 
آمیزش کردن. و مولف منتهی‌الارب گوید: په 
کت ر از امده است. صحیت کردن. 
(تاح‌المصادر بیهتی). هىراهی. مصاحبت: 
مکتوب به صحابت چاپار واصل شد. 
(مکتوبات متداوله). 
صحابة. (ض /ص ب ] (ع !)ج صاحب. 
(منتهی الارب) (قطر المحیط). 
صحابة. (ض ب ] (إخ) یاران پیغمبر (ص). 
کسانی که درک حضور پیغمر اسلام را 
کرده‌اند. و در نفایس الفنون ارد: صحایه به 
اعتبار سبقت اسلام و هجرت و وفور علم و 
فضیلت و کثرت ملازمت و روایت. و حضور 
در مقامات فاضله دوازده طقه‌اند. و مشهور 
ان انت که خد ایکان بی هراز نوو اا 
ابوزراعة رازی که از | کابر تابعین است گوید 
که چون پغبر (ص)درگذشت عدد اصحاب 
وی که از او صدیت کسرده‌اند 
یک‌صدوچهارده‌هزار تن بودند... و علما را 
خلاف است که صحابی کست. محمدین 
اسماعیل بخاری در صحاح آرد: هرکه رسول 
را دیده باشد بخضرط اسلام او را صحابی 
خواند, هر چند ازاو روایت نکرده باشد. و 
اکتراهل حدیت و اهل اصول را رای چنین 
است. و گروهی گویند صحابی کسی است که 
او را با رسول (ص) مدتی صحبت روایتی 
باشد. و سعیدین مسیب گفت آن است که 
یکسال یا زیاده با پیغمبر (ص) صحبت داشته 
و در غزوه‌ای یا زیاده با او بوده و نخست 
کسی که بدو ایمان آورد نزد بعضی, علی 
عليهاللام بود. و بعضی گویند زید بود و 
بیشتر بر انند که ابوبکر بود و ٹعلبی گفت به 
اجماع است, اول و آخر کی (؟)که به او 
ایمان آورده خدیجه بود و گروهی گفتند از 
کودکان علی علیه‌السلام بود و از زنان خدیجه 
و از کهول ابوبکر و از موالی زید و از عبید 
بلال. و آخر کس در مرگ, ابوالطفیل عامرین 
وابله (صحیح: وائلة) بود که در مکه په سال 
صد از هجرت درگذشت و انس‌بن مالک در 
نود و سه از هجرت در بصره بمرد و از مسیان 
اصحاب ابی‌هریره و ابن‌عباس و جابر و 
این‌عمر و انس و عایشه روایت پیشتر داشتند 
و ابن عباس فتاوی بیشتر داشت و بعضی 
گفتند این‌مسعود و زیدبن ثابت و ابن‌عباس. و 
اصحابی که اسامی ایشان عبدالّه است ۱۲۰ 
تن‌اند... و در عدالت آنان خلاف است. ا کشر 
علماء برآنتد که امل عدالت اصحاب است 
لقوله (ص): خیر اللاس قومی. و بعضی گویند 
همه بعدالت موصوف بودند تا بوقت ظهور 
فتنه که در آخر عهد عثمان بود و هر چه پیش 


از آن نقل کرده باشند بی‌تعدیل مقبولست. و 
مذابب معتزله ان است که همه عدلند. الا انان 
که‌با علی «ع» مقابله کردند. و گروهی گفتند 
روایت ایشان وقتی مقبول بودی که بعضی در 
بعضی طعن نکردی, لکن هر یکی از ایشان 
در دیگری طمن زد - چنانکه ابوهریره 
روات کرد كه لس رالكالب و الما 
یقطعون الصلوة. عايشة در غضب شد و گفت: 
لاخنقن اباهربرة. صلی البی صلی لل عليه و 
نا بینه و بين القبلة فى سرير واحد. و اگر 
صحابه همه بعدالت موصوف بودندی چون 
مس نخان وا بت لت تاه تست 
نکردی که از پیغمبر (ص) بسیار روایت 
مکنید. و نقل است که بیشتر صحابه چون 
روایت کردندی, علی (ع) ایشان راسوگند 
دادی. و نزدا کتراهل حدیث تابمی کسی است 
که صحابه را دیده باشد و گروهی گفتند کسی 
است که او را با صحابی صحبت است و از او 
حدیثی یا اتری نقل کرده باشد. و نزد بعضی 
تابعین پانزده طبقه‌اند: طبقة اعلی و آنان 
کسانی هنند که عشرۀ سبشره را دریافتد 
چون قیس‌بن ابی‌حازم؛ و ابن‌مسیب. و بعضی 
گفتند ابن‌مسیب در خلافت عمر متولد شد و 
ابوبکر را درک نکرد, و بعضی گویند او از 
عشره بجز از سعد روایت نکرد و بعد از این 
طبقه آنان که ده تن از اولاد صحابه را که در 
عهد پیغمبر(ص) متولد شده‌اند دریافته‌اند 
چون محمدین ابی‌بکر. و عبداله‌ین ابی‌طلحة. 
وان انات سیم سل انا و 
آبوادریس خولانی. و آنانکه زمان جاهلیت و 
زمان نبوت را دریافته و پیفمبر را ندیده باشند 
مخضرمون خوانند. لانهم خضرموا ای قطعوا 
و حرموا عما ادرکه غیرهم. و مسلم آورده 
است که ایشان هشت نفر بودند اما بیشترند. 
چه ابومسلم خولانی, و احنف, و عبداله بن 
ثوب از مخضرمون‌اند. و او به شمار نیاورده و 
از | کابر تابمین فقهاء سبعه همچو ابن‌مسیب, و 
قسم‌بن محمد. و عروة‌بن آلزبیر. و خارجةبن 
زید. و سلیمانین يسار و عبدال‌بن عبقین 
ترو او ي کته سای 
عبداله. و پیش بعضی ابوبکربن عبدالرحمن‌بن 
الحارثبن هشام. و احمد حنبل گفت: افضل 
الاس ابن المستب. فقيل ل فعلقمة و 
الاسود؟ فقال: هو و هما. و هم از او تقل است 
که گفت: لا اعلم فیهم مثل ابی‌عشمان الهدی. و 
هم از او نقل است که افضل انان قیس است. و 
ابوعلمان و علقمه و معروف و ابوعبداله 
عثمان حنیف گفت نزد اهل مدينة افضل 
تابعین این‌مسسیب است و نزد اهل کوفه اویس 
و نزد مردم بصره حسن بصری. (از نفایی 
الفنون قسم اول ص ۱۰۷: و روضة سقدس 
پیغمیر (ص) با بسیار صحابه بمدینه است. 


(حدود العالم). 

رسول کو و مهاجر کجا و کو انصار؟ 
کجاصحابة اخیار و تابع اخیر؟ ناصرخسرو. 
بهر این معتی صحابه از رسول 

ملتمس پودند مکر نفس غول. مولوی. 
صحابی. [ ص بیی ](ع ص نی ا) 
منسوب به صحابة. (قطر المحیط). آنکه درک 
صبحت رسول (ص) کرده است. در تعریفات 
گوید:الصحابی هو فى العرف من رأی الشبی 
صلی اله علیه و سلم و طالت صحبته معه و ان 
لم یرو عنه و قیل و آن لم تطل. (تعریفات مير 
سید شریف جرجانی). رجوع به کشاف 
اضطلاخات افون دیا امد مسا و 
رجوع به صحابة در همین لت‌نامه شود. 
صحابیات. [ص بی یا] (ع ص نسبی, !) ج 
صحابية. و اتان زنانی هتد که درک 
زرل (هر) کت هنانز 
صحابیه. (ص بی ى ] (ع ص نسبی, لا 
تأثیث صحابی. زنی که درک صحبت رسول 
(ص) کرده است. ج, صحابيات. 
صحاح. (ص ] (ع [مص) تندرستی. (غیاث 
اللغات). ||(ص) تن‌درست و درست. (منتهى 
الارب) (غیاث اللغات): 

درد ندهد صحاح بفرستد. خاقانی. 
ا(درست. (مهذب الاسماء) (دهار). پا کاز 
عيب. (غیاث اللفات): فیها للمائْة دينار 
امامية صحاح. (معجم الادباء چ مارگلیوث ج 
۲ ص ۵۶. ااطریق صحاح؛ راه سخت. 
(منتهی الارب). ||(() حام‌الادیم؛ پوست 
ناپریده. (منتهی الارب). فلان صحیح‌الاد یسم؛ 
ای غير مقطوع علیه. (قطر المحیط). 
صحاح. [ص ] (ع ص ) ج صحیح. (اقرب 
الموارد)* 

همه خواآندند بر تو جیز نماند 

یاد نا کرده‌از صحاح و کسور. ناصر خسرو. 
اج صَحاح. (منتهی الارب). 
صحاح. (ص ] (إخ) صحاحاللغة. نام كتاب 
لی است تالف اسماعیل‌ین حماد جوهری. 
جع ناجیلد فود 

در دارالکتب چو بازکند 

نختی از صحاح بفرستد. خاقانی. 
صحاح. [ص ] (اخ) صحاح ستة. نام شش 
کاب حدیث اهل سنت و جماعت که فتها و 
اصحاب حدیث بر آن اعتماد دارند و ارکان 
اساسی علم حدیث است و آن شش عبارت 
است از: الجامع الصحیح تألیف محمدین 
اسماعیل بخاری (متوفی ۲۵۶ ه.ق.)اصحیح 
تألیف ابوالحسن مسلم‌بن حجاج نیشابوری 
(موفی ۲۶۱). ستن تالف ابن‌ماجة (ستوفی 
۳ جامع تألیف ترمذی (متوفی ۲۷۹) 
ستن ابی‌داود (متوفی ۲۷۵). و سنن تالیف 


نسائی (معوفی 4۳۰۳. (از تاریخ ادبیات ایران 
تألیف دکتر صفا ۶۷- 206۸ و ثم متقدم تب 
بسیار کرده‌اند و بعضی [احادیث نوی ] را 
بازگزیده وان را صحاح میخوانند. (رشیدی). 
صحاح ستة. (ص ح ست تَّ) (اخ) رجوع 
به صحاح شود. 
صحار. (ص] (ع ص) آشکارا. |[(مص) 
اشکارا کردن کاری را. (منتهی الارپ). 
صحار. (ض] (ع !) اسمی است مشتتق از 
ف ال هو لام عجار ج للع اور و 
آنان از بنی‌قضاعةاند که در بیابان نجد جای 
گرفتند.زهیربن جناب گوید: 

ستمنعها فوارس من بلی 

و تمعها الفوارس من صحار. 

(معجم البلدان). 

||عرق اسبان يا تب آنها. (متهی الارب). 
صحار. [ص ] ((خ) دهی است به یمن که در 
أن جامه‌ها سازند. (امتاع الاسماع ص ۲۷۵). 
صحار. [ص ] ((خ) قصب عمان است از 
جانب جبل وان شهری است بزرگ و 
خوش‌هوا و پرمیوه و بنای آن با اجر و ساج 
2 وت چنان شهری نیت و 
گفته‌اند نست ان به صحارین ارم‌بن سامبن 
نوح علی‌السلام است و بشاری گوید صحار 
قصبة عمان است که بر دریای چین شهری 
بزرگ‌تر از آن نیست. شهری است معمور و 
پرجمعیت و زیبا و چاه‌های گوارا و هواو 
آبهای خوش دارد و مناره‌ای بلند و زیبا در 
اخر بازارهای ان باشد. و صحار دهلیز چین 
و خزانة مشرق و عراق است... و مسلماتان به 
سال ۱۲ ه.ق.در خلافت ابویکر ان رابه 
صلح گرفتد. (معجم البلدان). و رجوع به 
اخبار اصین و الهند ص ۷ شود. 
صحازر. (ص] ((خ) مسردی از عبدالقیس 
است. (منتهی الارب). 
صحار. (ص ] (إٍخ) نام فرزند ارم‌بن سام‌ین 
نوح است. (مجمل التواریخ و لقصص). 
صحاز. [ص ] (خ) ابن عیاش عبدی. یکی 
از ناین ز خطبای عصر معاویه و از خوارج 
است. وی درک خدمت رسول (ص) کرد و از 
او دو یا سه حدیث روایت کند. از اوست: 
کتاب الامشال. (ابن الندیم). زرکلی در الاعلام 
آرد: صحارین عیاش (یا عباس‌ابن 
شراحیل‌بن منقذ عبدی, از بنی‌عبدالقیس» وی 
خطیبی نیک گویا و عشمانی بود و او را 
صحبتی است و اخباری نیکو دارد. معاویه 
؟ گفت: ایجاز 
است. پرسید ایسجاز چ يت؟ گفت: ان 
لاتبطیء و لاتخطیء و و رابا دغفل نساب 
محاورت است. وی در فتح مصر حاضر بود و 
چون عشمان کشته شد بخونخواهی او 
برخاست و تا گاه مرگ به بصره اقامت جست 


وی را پرسید بلاغت چیست 


TE‏ ۰ ط . ق.درگذشت. (الاعلام زرکلی 
ج ۲ ص ۴۲۸). بهار از طبری آرد: که چون 
کین خرو دای تس کان کان زا 
بهمراهی صحار عبدی نزد عمر فرستاد: عمر 
وی را از مکران پرسید. صحار گفت: ارض 
سهلها جبل و ماژها وشل و تمرها دقل و 
عدوها بطل و خیرها قلیل و شرها طویل و 
الكتير بها قلیل و الیل بها ضايع و ماورائها 
شر منها. (سبک‌شناسی ج ۱ص ۲۷۵ از 
طبری چ قاهره ج ۵ص ۷). و رجوع به 
عیون‌الاخبار ج۲ ص ۱۷۲ و عقدالفرید چ 
مسحمد ميد السریان ج ۲ص ۱۱۳ و ج۴ 
ص۱۱۳ و تاریخ گزیده ج لندن ج۱ ص ۲۳۱ 
شود. 

صحار العیدی. (ض رل ع] (اخ) رجوع 
به صحارین عیاش عبدی شود. 

صحار الیمانی. (ص رل ى] ((خ) رجوع 


به صحاربن عیاش عبدی شود. 
صحار صد ی. [ص رٍ ع] (اخ) رجوع به 
صحاربن عیاش عبدی شود. 


. (منتهی الارب) (غیاث اللغات): 


تو نیز تجربت کن تا دستبرد بینی 
تا بردوم بشعرت چون باد بر صحاری. 
منوچهری. 
صحاری. [] (اخ) ابن شییب‌ین یزید. ابن 
اثیر در وقایم سال ۹ «.ق. گوید: در این 
سال صحاری در ناحیت جبل خروج کرد و 
نزد خالد (ين عبداله قسری) شد و از او در 
و وی که خالا گفت پسر 
شبب رابا فریضه چه کار است؟ پس 
صحاری برفت و خالد پشیمان شد و از فتته او 
بسترسید و کس بطلب وی فرستاد. لکن 
صحاری بازنگشت و به جبل شد و بدانجا 
جمعی از بسی‌تيم اللات‌بن تعلبة بودند. 
صحاری ماجرا بدیشان بگفت و آنان او را 
گفتند از پر نصرانیه چه امید میداری؟ بهتر 
بود که با شمشیر بر سر او شوی و او را بکشی. 
صحاری گفت بخدا من فريضة را طالب نبودم 
و همی خواستم نزد او روم‌تا مرا انکار نکند, 
سپس وی را بخون فلان... که صبرا بدست او 
بقتل رسید یکشم و آنان را بخروج خواند و 
سی کس پیرو او شدند و خبر وی بخالد رسید» 
و او سپاهیان در پی صحاری فرستاد و در 
ناحیت مناذر با او روبرو شدند و صحاری 
جنگی سخت کرد و خود و یاران او کشته 
شدند. ( کامل ابن اثیر چ مطبعة ازهریه ج۵ 
ص ۱۰۰). 
صحاصح. (ض ص ](ع ص, لاج صحصح. 
و منه: ترهات صحاصح: ای باطل.و اضافت 
آن نیکوتر است. (منتهی الارپ). بسابس. 
لاطائلات. اباطیل: 


صحاف. [ص ] (ع 0 فراهم آمدنگاه کوچک. 
اب را. (از منتهی الارب). جای جمم شدن 
آب. (غیاث اللغات). ااج صحیفد: 
از صحاف مثتوی این پنجم است 
در بروج چرخ جان چون انجم است. 

(منوی). 

این جمع در منتهی‌الارب و آقرب‌الصوارد و 
تاج‌العروس و دزی دیده نشد ولی در فرهنگ 
ناظمالاطباء آمده است. 

صحاف. (ص ] (ع () ج صَحفه. (سنتهی 
الارب) (ترجمان علامة جرجانی). 

صحاف. صح ح.] (ع ص ) 
مصحف‌فروش. (ربجنی) (معجم ابلدان). 
| آنکه کتاب را بخیه زند و جلد کند. جلدساز 
کتاب. ترتیب‌دهندة صحف. ||فروشندةه 
صحف. ||کسی که در خواندن صحیفه خطا 
کند. (آقرب الموارد). 

صحافة. (ص فَ] (ع امص) روزنامه‌نگاری 
(در لفغت راج امسروز). (المسنجد): عالم 
الصحافة؛ جامعة نویسندگان چرائد. (العنجد). 

صحافی. [صح حا] (حامص) عمل 

صحاف. صحافی کردن. رجوع به صحاف و 
صحافی کردن شود. 

صحافی کردن. (ْم حا ک د] (مص 
مرکب) صحافی. انجام دادن عمل صحافی. 
رجوع به صحاف و صحافی شود. 

صحاکت. [ص ] (اخ) دصی از دهمتان 
شاءولی بخش مرکزی شهرستان شوشتر مرکز 

دهان کنار شمال باختری رود دز. 
۰هزارگزی جنوب باختری شوشتره 
۳هزارگزی جنوب باختری اتومبیل‌رو 
E‏ شش دنه گر مسر سکة آن 

۰ تن. آب آنجا از کارون. محصول آنجا 
غلات و شغل اهالی زراعت. راه در تابستان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج ۶). 

صحایج. اض ي] (ع ) رجوع به صحائح 
شود. 

صحایف. [م ي] (ع إا صحائف. ج 
صحیفه. رجوع به صحائف شود. 

صحب. (ص ] (ع اج صاحب. (منتهی 
الارب). اسم جمع صاحب. (غیاث اللغات), 
|[(مص) بازکردن پوست مذبوح را و پا کیزه 
ساختن. (منتهی الارپ). 

صجحب. ۰ (ص ] ((خ) ابن سعد. پدر قبیله‌ای 


است و از آن قبیله است اشعث صحبی شاعر. 
(منتهی الارب), 

صحان. [ص ] (ع () ج صاحب. (منتهی 
الارپ). 


صحبت. [ص ب ] (ع اسص) دونستی. 
خلطه. آمیزش. رفاقت. نشت و برخاست. 


e 


ستد و داد مکن هرگز جز دستادست 
که پادست خلاف آرد و صحبت ببرد. 
ابوشکور. 

رز اس ق در 
احدی و عشرین و اربعمائه افتاد... (تاریخ 
بسیهقی چ ادیب ص ۱۰۴). و انجا او را با 
خواجه پدرم رحمة الله عليه صحبت و دوستی 
افتاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۴۲). و 
غرض من از آوردن نام این مردمان دو چیز 
است یکی آنکه با این قوم صحبت.و ممالحت 
برده است. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۴۵). 
پس دراز کن ای سلطان مسعود... دست خود 
راو دراز کند به بيعت هر که در صحبت تست. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۱۳). 
ناز کن با من چندانکه کی صحبت من 
تا مگر صحبت دیرینه معادا نشود. 

منوچهری. 
من یا ای ان ست 
که‌زآن صحبت رسی هر دم به محلت. 

ناصر خسر و. 
بر زن و کودک کان منگر 
اگرت‌رغبت است صحبت حور. 

اصر خسرو. 
غافل ساهی است از شناختن خویش 
تا بتوانی مجوی صحبت غافل. ناصرخسرو. 
صحبت تو نسم بکار ازیرا ک 


صحبت آن راکت او شناخت نشائی. 

ناصر خسرو. 
ره راست جوئی فضولی مجوی 
کرت ارزو صحبت اولیاست. ناصرخسرو, 
نکنام از صحبت نیکان شوی 
همچو از پیغمبر تازی بلال. اصرخسرو. 
خوار کند صحبت نادان ترا 
همچو فرومایه تن خوار خویش. 

ناصر خسر و. 


نقل است که مردی مدتی در صحبت ابراهیم 
بود مفارقت خواست کردن... (تذكرة 
الاولیاء), 
با مردم نا امل مپادا صحت 
کزمرگ بتر صحبت ااهل بود. 

خواجه عبدائّه انصاری. 
همه کار تو باد با عقلا 
دور بادی ز صحبت جهلا. 
تا توانی مجوی صحتشان 
که نه ایشان نه نام و کنیتشان. سنائی. 
انکه با یوسف صدیق چنین خواهد کرد 
هیچ دانی چه کند صبحت او با دگران. 


ستانی: 


باه 


منشین پا بدان که صحبت بد 
گرچه پا کی تو را پلید کند. سنائی. 
کی کش خرد رهنمون است هرگز 


بگیتی ره و رسم صحبت نورزد 


که‌صبحت نفاقی است یا اتفافی 

دل مرد دانا ازین هر دو لرزد 

ا گر خود نفاقی است جان را بکاهد 

وگر اتفاقی بهجران نیرزد. ستائی. 
بصحبت دوستان و برادران هم مناز. ( کلیله و 
دمنه). و آمید من در صحبت و دوستی تو 
همین بود. ( کلیله و دمنه)., ف اة تیان 
اشرار موجب بدگمانی باشد در حسق اخیار. 
(کلیله و دمنه). احمق رااز صحبت زیبرک 
ملال افزاید. ( کلله و دمنه). حکما گویند برسه 
کار اقدام ننماید مگر نادانی. صحبت سلطان... 
( کلیله و دمنه). 


نسخت طاعت رب‌النعم است. خاقانی. 
ندارم دل خلق وگر راست خواهی 


دیگری بری و بیگانه میباشید دامن جمع 
اورید. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۴۵). 


از صحبت پادشه بپرهیز 


چون هیمۀ خشک زآتش تیز. ‏ نظامی. 
از چو منی سر بهزیمت نبرد 

صحبت خا کی بغنیمت شمرد. نظامی. 
خا ک‌بامعتمدی گشت فاش 

صحبت نامعتمدی گومباش. نظامی. 


سیه گوش را گفتند ترا ملازمت صحبت شیر 
بچه وجه اختیار افتاد. ( گلتان). در این 
روزها دزدی بصورت درویشان برآمد و خود 
را در سلک صحت ما منتظم کرد. ( گلستان). 
از آن تاریخ ترک صحبت گفتيم و طریق 
عزلت گرفتيم. ( گلستان), دو درویش 
خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر 
کردندی.( گلستان). گفا بعزرت عظیم و 
صحبت قدیم که دم برنیارم. ( گلستان). که | گر 
در صحبت بدان تربیت یافتی طبیعت ایشان 
گرفتی. ( گلستان). وقتی از صحت یاران 
دمشقم ملالتی پدید امده بود. ( گلستان). ا گر 
صفای وقت عزیزان را از صحبت اغیار 
کدورتی باشد اختیار باقست. ( گلتان). 
درویشی بمقامی درآمد که صاحب آن بقعه 
کریم‌لفس بود. طايفة اهل فضل و بلاغت در 
صحبت او هر یک بذله و طیفه همی گفتند. 
( گلستان). یکی را از دوستان پر خود خواند تا 
وحشت تنهائی بدیدار او منصرف کند. شبی 
چند در صحبت او بود. ( گلستان). سردم 
کاروان رادل به لاب او قوی گشت و به 
صحبتش شادمانی کردند. ( گلستان). 
از صحبت دوستی برنجم 

کاخلاق بدم حسن نماید. سعدی. 
از دنی و آخرت گزیر است 
وز صحبت دوست نا گزیم: 
هر که با من بد است و با تو نکو 


صحبت. ۱۴۸۶۷ 


دل منه بر وفای صحبت او. سعدی. 

دوست بدنیی وأخرت توان داد 

صحبت یوسف به از دراهم معدود. سعدی. 

یکی چنانکه تو در صحبت تو بایستی 

ولی چنانکه توئی در جهان کجا باشد؟ 
سعدی. 

عاقبت برکند دل از صحبت 

وز برای گل آتش افروزد. سلمان ساوجی. 


شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان 

که مهتابی دل‌افروز است و طرف لالهزاری خرش. 
حافظ. 

خوش بودی ار بخواب بدیدی دیار خویش 

تا یاد محش سوی ما رهبر آمدی. حافظ. 


بيا که وقت‌شناسان دو کون بفروشند 
حانظ. 


که‌بیاغ امد از این راه و از ان خواهد شد. 


حافظ. 
درلت صحبت آن شمع سعادت‌پرتو 
باز پرسید خدارا که به پروانه کینست. 
حافظ. 
پیر پیمانه کش‌ما که روانش خوش باد . 
گفت پرهیز کن از صحبت پیمان‌شکنان. 
حافظ. 


مرد صحبت نیتی از دیده‌ها مستور باش : 
ازبلادوری طمع داری ز مردم دور باش. 


“هم صحبت؛ همنشین. مجالس: 

از این دیو مردم که دام و ددند 

نهان شو که همصحبتان بدند. نظامی. 
بهم‌صبحتان گفت کاین باغ نغز 


که‌منظور چشم است و ریحان مفز. نظامی. 
||مواقعه. هم‌خوابی. هم‌بستری. مصاحبت. 
جماع؛ 
باز رز را گفت ای دختر بی‌دولت 
این شکم چیست چو پشت و شکم خربت: ` 
یا که کردستی این صحبت و این عشرت 
بر تن خویش نبوده است ترا حمیت. 
منوچهری. 
قاضی گفت ای زن از چه شکایت میکنی, 
شوهر نانت نمی‌دهد یا برگ خانه‌ات نمی‌کد 
یا آنچه شرط صحبت است بجا نمی‌آرد؟ 
(ترجمة خطی سورة بوسف کتابخانة ملى 
رشت). رتقاء زنی راگویند که بر رحم او 
غشائی رسته باشد چنانکه مرد بدان سیب با 
وی صحبت نتواند کرد. (ذخضيرة 
راز وت ایا تفای باه در کر فاه 
زنی پیش او شد و گفت چه می‌بینی؟ گفت 
پر خویش رامی‌بینم که با خواهر صحبت 
می‌کند. عراف گفت حال چنان است که 
می‌بینی بنگریدند چنان بود و این حدیث فاش 


۸ صحبت. 
گشتپر راسیاست کردند. (یواقیت العلوم). 


|| پرداختن به: 

صحبت دنا بسوی عاقل و هشار 

صحبت گیتی که تما کند؟ 

با که وقا کرد که با ما کند؟ ات 
رف 

ارا ET‏ صحت او پنجاه 


صره و در هر صره ده‌هزار دیتار حمل فرمود. 
( کلیله و دمنه). در صحبت من خرگوشی 
فرستاده بودند. ( کلیله و دمته). گفت [دزد ] 
میخواهم تا در صحبت تو باشم ( کلیله و 
دمنه). ||مجاورت 
برنگ خویش کنندت بدان نبینی آن 
که زر بصحبت سیماب سیمگونه شود. 
خاقانی. 
|[در تداول فارسیزبانان. گفتگو. سخن گفتن. 
و با فعل کردن و ندرتا با داشتن صرف شود. 
||عشق. محبت: 
راست چون سوسن وگل از اثر صحبت پاک 
بر زبان بود مرا انچه ترا در دل‌بود. حافظ. 
صجبت. [ص ب ] ([خ) رجوع به صحبت 
لاری شود. 
صحبت آبا۵. [ ص ب] ((خ) دی از 
دهستان میریگ بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد ۶۰هزارگزی شمال باختری نورآباد. 
۰هزارگزی 2 اتومیل‌رو خرم‌آباد 
و ,سر دسیر, مالاریائی, سکنه 
E f°‏ از چشمه‌ها رشق زان 
0 
7 صنایع دستی زنان سیاه‌چادربافی. 
ا از طاق توس ند و 
زمستان بقشلاق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
صحبت آموخته. ام ب ت / تٍ] 
(ن‌مف مرکب) مودب. باتربیت. آنکه راه و 
رسم معاشرت و سخن‌گوئی داند؛ 
جهاندیده و دانش‌اندوخته 
سفرکرده و صحبت آمو خته. سعدی. 
صحبت باشیده. [ ص ب ت د / د] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) صحبت تمام شده. 
محفل از هم گسیخته: 
گوشه گیری با حضور دل عجایب دولتی است 
دان دام هما کن صحبت باشیده را. 
محن تأثیر. 
صحبت جوی. [ ص ب ] (نف مرکب) 
عاشق. محبوب؛: 
شه بدو بخشید آن مهروی را 
جفت کرد آن هر دو صحبت‌جوی را. 
مولوی. 


صحبت ذاشتن. [ص ب ت ] امسسص 
مرکب) مجالس بودن. هم‌نشین بودن؛ با بدان 
صحت مدار و بصحبت نیکان نیز قناعت 
مکن. اوعد واا امیر بغداد که با امیر 


ماضی صحت داشت ست و مکابت و مراسلت 
نمود از آمیر ازین حدیث بیازرد. (تاریخ بیهقی 
ص {FTA‏ 


جز که با درخورد خود صحبت ندارند از بنه 
بر همین قانون که در عالم همی ارکان کنند. 
اة 
خردمند با آهل دنیا برغبت 
نه صحت نه کار و نه یاوار دارد. 
وه 
تقلت که هر که با او صحبت خواستی داشت 
شرط کردی. گفتی اول من خدمت کنم. 
(تذکرة الاولیاء). 
من و دوستی چون دو مغز در پوستی صحبت 
داشتیم نا گاه‌اتفاق غیت افاد. ( گلستان), 
صر چون پروانه باید کردنت در داغ عشق 
ای که صحبت با کی داری ته در مقدار خویش. 
سعدی. 
اگرکنج خلوت گزیند کی 
که پروای صحبت ندارد بسی. سعدی. 
تکتامی‌تقولفی ای دل با بدا عبت ندار 
خودپندی جان من برهان نادانی بود. 
حافظ. 
صحبت شدن. (ط ب ش د] امص 
مرکب) در تداول امروز گفتگو کردن. مذا کره 
کردن. 
صحبت کردن. ص ب ک ذ] ( ص 
مرکب) هنی کردن. مسعاشرت کردن. 
رفاقت کردن. مجالت کردن: 
اگربا میر صحبت کرد میرانند میرش را 
وگر با خان پرادر شد خیانت دید از خانش. 
ار 
هیچ مکن صحبت با خوی بد 
خوی بد ایرأاعدوی ریمنست. ناصرخسرو. 
وگر با سرشبان خلق صحبت کرد خواهی تو 
کاره کرد بایدت ای پسر زین بی‌کناره رم. 
۾ ناصرخرو. 
|مباشرت با زنان. مواقعه. نزدیکی کردن با 
زن. . درآمیختن با زن. ||در تداول آمروز, 
۳ 7 
صحبت لاری. (ص بت ] ((خ) نام وی 
مامتان تاش وام و 
بيرم لار از توابع فارس است. در بدایت حال 
در مدرسة قریه رونیز بتحصیل پرداخت 
سپس بشیراز شد و به فرا گرفتن علوم مشغول 
فد قافر وی اسک دک ولک او را 
سخت ستوده و گوید صحبت را جودتی در 
ذهن و قوتی در حافظه بود لاجرم بر اقران 
خود برتری یافت و بمرتبة عالی نائل امد. 


صحبت لاری 


سپس به لار بازگشت و به امامت جماعت و 
تأیف رسایل پرداخت. وی از تاریخ 
گذشتگان مطلع و در حل مائل مشکله توانا 
و بر لفات عربی و پارسی واقف و در فنون 
ادب مهارت داشت. و هم او نویسد که مولانا 
زمانی بشیراز آمد و در مجلسی وی را تکلیف 
قلیان کردند از کشیدن امتناع کرد. سبب 
پرسیدم گفت که پندارم در شرع حرام باشد 
چه از خبانث است و خبائث به نص قران 
حراست پرسیدم خبائث چیت گفت انچه 
طباع از آن نفرت دارد گفتم سبحان‌اله پس 
حال مهن اة لار هون اس کته امي آن 
دیار آن را از مائده‌های بهشت دانند و در 
نهایت ذوق و شوق خورند و خوراند. مولانا 
خجل کشت و مجلسیان بخندیدند و مولانا 
همانجا بشرب قلیان بازگشت. و گوید اشعار 
او قرب هشت‌هزار است. (مقدمة دیوان 
صعبت ج ۲سال ۱۳۲۲ شیخ علیا کی 
نهاوندی در جته‌العالیه از شم التواریخ ارد 
که‌ وی بجمعه و جماعت مسپرداخت و در 
پایان عمر نابینا گشت و به سال ۱۲۵۱ ه.ق 
درگذشت. دیوان او از سی‌هزار بیت مستجاوز 
است و از ان جمله است قصیده: 
لمعات وجهک اشرقت و شعاع طلعتک اعتلی. 
(از مقدمةٌ دیوان صحبت چ ۳). 
و نیز در مقدمة دیوان وی (چ ۳) اسده است: 
ملا محمدباقربن محمدعلی‌بن عبدالصمدبن 
شاه منصور المتخلص به صحت لاری. 
تاریخ تولد آن مرحوم آنچه در این مدت سعی 
و مجاهدت شد بدست نیامد بطوری که از 
افواه هم شنیده شد و ظن قوی هم چنین است. 
مرحوم صحبت هشتاد و نه ال زندگانی کرد 
و گرتاریخ وفات او بقول صاحب فارسنامه و 
شمس‌الواریخ ۱۳۵۱ ه.ق. بدانیم تولد وی 
سال ۱۱۶۲ و مصادف با آغاز ساطنت 
کریمخان زند است. صمحبت در سن 
بیست‌سالگی عللاوه بر تسلط در ادبیات 
فارسی و عربی و شعر و شاعری و غالب علوم 
بدرجه اجتهاد رسیده است چنانکه از دیسوان 
وی (ج ۳ ص ۲۰۲ به بعد) تبحر وی در فقه و 
اصول و فنون ادب مشهود است. صحیت با 
مرحوم حاجی اکیر نواب شیرازی صاحب 
تذکرة دلگشا دوستی و الفتی تام داشته و مورد 
لطف فتحعلی‌شاه و حسینعلی‌میرزا حا کم 
فارس و پیشکار او زکی‌خان و نصیرخان 
حا کم لار بوده و در چند جای کتاب انان را 
ستوده است. (از مقدمه دیوان صحبت). و از 
اععار اوست. از قصیده‌ای که در آن قصدۂ 
خاقانی که با مطلع «عید است و پیش از 
صبحدم مژده بخمار امده» را تتبع کرده است: 
هی‌هی گلست کاین چنین سرخوش ببازار آمده 
یا سرخ‌رو ترکی ز چین با فر فرخار آمده 


ی صو ° 
گل‌بته از هر سو رده, گلزار چون آتشکده 
گلانگ تار مو‌صده. بر گبد نار امده 
فصل بهاران شد هلاه ای عندلیب مبتلی 
اینک عروست بر ملاء خندان بگلزار آمده 
با انک گل از شت او, بدریده لب بگشوده رو 
این مرغک بیهوده گوبا ناله زار آمده 
یلیل متال ای بی‌ادب. وز جور گل بربند لب 
برگوی نرگی را سبب» چبود که بیمار امده 
سرو است گل در بوستان, وفت ملت ای دوستان 
پیلیم وز هندوستان, شکر بخروار امده. 
این قصیده در هشتاد و دو بیت و در مدح 
امیرالمومنین علی (ع) است. و نیز او راست 
لمعات وجهک اشرقت و شعاع طلعتک اعتلی 
زچه‌رو الست بربکم نزنی بزن که بلی بلی 
بجواب طبل الست او ز ولاچو کوس بلی زدم 
همه خیمه زد بدر دلم. سپه غم و حشم بل 
پی خوان دعوت عشق او همه شب ز خیل کروبیان 
رسد این صفر مهیمنی که گروه غم زده الصلا 
SS‏ 
۱ 
همین : 
عمریست که ما صحبتی غم شده‌ایم 
سرمایة رشک اهل عالم شده‌ایم 
باقرا من و غم جدا نگردیم ز هم 
افیونی اشنائی هم شده‌ايم. 

باقرکاشی (از آنندراج). 

صحبت یساول. اض ب ی و] ((مرکب) 
شخصی باشد که عصای نقره و طلا یا چماق و 
عصابدست در محفل ایستاده میباشد و این 
نست ساير اهتمامیان معتبرتر و سردار ان را 
میرتوزک گوینده 
در مجلسی که یار تو صحبت‌یساول است 
مهر منیر بوتة تیر تفافل است. 
اول و دوم و سوم و هر کدام بجای خود امیر 
است امارتبة اولین بالاتر و صحبت‌بساول 
تابع آن و روز دیوان عام صاحب نسق و میر 
اهتمام همین سر توزک اول ممباشند. (بهار 
صحبة. سب ] (عل) ج صاحب. رجوع به 
FT EY‏ ۲ 
۳ ۳ وی ادن 3 


بسیار و خواسته‌های بسیار. (حدود العالم ص 


۹چ تهرأنی). 
تن‌درست شدن. (مصادر زوزنی). هيئة یکون 


بها بدن الانسان فی مزاجه و ترکیبه بحیث 
یطدر عله الافعال سليمة. (بحرالجواهر). 
مقابل سقم و بیماری. سداد. نندرستي. 
سلامت. درستی. بشدن بیماری. برخاستن از 
بیماری, بی‌عیبی. ب ی آهوتی: 
سلامت دان که در کم گفتن تست 
هم از کم خفتن تست. 

ناصر خنسر و. 
و هر کجا بیماری یافتم که در وی اید صحت 
بود معالجِه او بر وجه حسبت کردم. ( کلیله و 
دمنه). علاجی در وهم نیامد که موجب صحت 
ا انه بود( هو دت ا رر 
معالجت ایشان برای حسبت سعی پیوسته آید 


و صحت و خفت ایشان تحری افتد اندازه 
خیرات و مثوبات آن که تواند شناخت. ( کلیله 


و دمنه). 

مدت ششماه میراندند کام 

تا بصحت آمد آن دختر تمام. و 
سلیمی که یک‌چند نالان نخفت 

خداوند را شکر صحت نگفت. (بوستان). 
بخته درنگری صحتش فرازاید 

بمرده برگذری زندگی ز سر گیرد. نعدی. 
||درستی. راستی: مگر آنکه بر صحت آن 
قول بکلی واثق باشی. ( کلستان). اعمال مسلم 
را یا اعمال مومن را حمل بصحت باید کرد. تا 
ممکن است نباید گمان بد دربارة مسلمان برد 


)؟(. 

< صعحت عمل؛ درستی, درست‌کاری. 

¬ صحت و سقم؛ راستی و نادرستی, 
صحت آباد. (صخ ح] (() دی جزء 
دهستان اشتهارد بخش کرج شهرستان تهران 
۰ گزی جنوب باختر کرج. کار راه کرج 
به اشتهارد. سردسیر, سکنه ۱۷۶ تن. اب ان 
از قنات. محصول آنجا غللات. بن‌شن. صیفی, 
چفندر قند, لبنیات. شفل اهالی زراعت..راه 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۱ 
صحت خانه. اصح ح نْ /ن ] ([ مرکب) 
آبخانه. در بهار عجم و آنندراج آمده است که 
این لفظ چنانکه از آئین | کبری معلوم است 
موضوع حضرت عرش آشیانی (۱ کبر شام) 
است. 
صحت‌رسان. [ صح ح ر /ر] (نسف 
مرکب) شفابخش. شفا دهنده: 

نه تب اول حروف تبریز است 

لک صحت‌رسان هر نفر است. خاقانی. 
صحی من . (ص‌ح جح ء] (ص مسرکب) 
صحیح‌المزاج. تندرست. رجوع به صحت 
شود. 
صحت‌نامه. [ صح حم /0](| سرکب) 
قولی انت برغل مور بان با غ راان 
طوسی. (غیاث اللغات): 


۱۴۸۶۹  .ارحص‎ 


صد دل بیمار کرد اناز تصیف سخن 
هر صریر خامة تأثیر صحت‌نامه است. 
را 

و در تعریف طاهرای چهارتاری 
نوای بلبلان شرمده او 
بصحت‌نامه دلها زنده او. 

محسن تار (از آنندراج), 
صحت یافتن. اخ ح ت] (مص 
مرکب) شفا یافتن. تندرست شدن. بسی‌اهو 
زآنکه صحت یافت از پرهیز رست 
طالب مکین ميان تب درست. مولوی. 
صح دلکت. (ضح ح ذال ] (ع جملة فعلیه) 
درست است این. این صحیح است" 
مولا شده حمله سالک 
توقیع تو را به صح ذلک. نظامی. 
صحر. (ض](ع مسص) پسختن چیز را 
|ابجوش آوردن آتاب دماغ کی راو اذیت 
دادن آنرا, (منتهی الارب). |گرم کردن شیر تا 
سوخته شود. (تاج‌المصادر بیهقی). 
صحر. [ص ] (اخ) وی دختر لقمان است و 
برادر او را لقیم نام بود. و لقیم و صحر بغارت 
شدند و شت شترآن بسیار یافد و لقیم بخانه شد و 
ص‌حر شتری ازا ن لقیم را بکشت و پدر 
خویش لقمان را طعامی ساخت ولقمان چون 
دانست ش شتر از آن لقیم است از رشکی که بر 
فرزند خود میرد دختر را چنان بزد که 
درگذشت و این عقوبت مثل گشت هر که را 
عقوبت بیند و او راگناهی نبود. و گویند ما لی 
ذنب الا ذنب صحر. و رجوع به الييان و التبين 
چ مطبعة رحمانیه ج ۲ ص ۲۷ شود. 
صحر. (ض ح] (ع [) سرخی سپیدی‌آميخته. 
(منتهی الارب). 
صحر. (ص ح](ع !) ج صحرة. رجوع بدان 
لفت شود. 
صحرا. [ص ] (از ع. اا صحراء. دشت. ج. 
صعراوات. صحاری. (مهذب الاسماء). دشت 
هموار. گشادگی فراخ بی‌گاه. بیاپان. بر. 
هامون. زمین هموار و فراخ. اراجیح. بجدة. 
برية. تیر. جبار. جَبّان. جبانة. جرّد. ملا. 
(منتهی الارب): 
بر که و بالا چو جه" همچون , عقاب اندر هوا 
بر تریوه راه چو جه" همچو بر صحرا شمال. 

شهید بلخی (از لفت فرس). 
عالم بهشت گشته کاشانه زد شت گشته 
عبر سرشت ت گشته صحرا چو روی حورا. 


کسائی. 
آهو همی گرازد گردن همی فرازد 
که‌سوی کوه تازد که سوی راغ و صحرا, 
۱-نل: جوچه. ۲ -نل: چون چه. 


۰ صدراء. 


ها 


گوئی‌که سوخته است بابرتجک. دقیقی. 


سپاهی که صحراو دریا و کوه 

شد از نمل اسبان ایشان ستوه. فردوسی. 
واه کا ان هرابود 

هم‌آورد ار کوه خارا بود. فردوسی. 
بتابید صحرا و هامون و دشت 

تو گفتی که آتش از او درگذشت. فردوسی. 


همه سوی صحرا سر و دست و پای 


بزیر سم اسب جنگ آزمای. فردوسی. 
صحرای سنگروی و که سنگلاخ را 
از سم اهوان و گوزنان شیار کرد. . فرخی. 


سواری چند از طلیعه بتاختند که علی تکین از 
آب بگذشت و در صحرائی وسیع بایتاد... 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۵۱ و خوردننها 
به صحرا مفافصة پیش اوردندی و نیز 
میزبانیهای بزرگ کردی... (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۱۰۷). امیر دیگر روز برنشست و په 
صحرا آمد... (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۴۷). 
پس نماز دیگر برنشت و در آن صحرا 
میگشت و همه اعیان با وی... (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۱۹۸). پس از خلعت علی میکائیل 
بباغ صدهزار رفت و به صحرا آمد... (تاریخ 
بیهقی چ اديب ص ۲۶۶). 


شادی بدین بهار چو می‌بینی 
چون بوستان خرو" صحرارا. ناصرخسرو. 
زین چرخ برون, خرد همی گوید 
صحراست یکی و بیکران صحرا. 

ایو 
رخ سبز صحرا بخندید خوش 
چو بر وی سیاه ابر بگریست زار. 


نیست چیزی دیدنی زاینجا برون و زین قبل 
کی‌گمان آید کزین گنبد برون صحراستی, 
ون 
گاه‌سنگت همی کند بر کوه 
گاه‌بادت کند به صحرا یر . مسعو دسعد. 
صواب آن است که... بر بامها و صحراها چشم 
اندازی, ( کلیله و دمنه). 
نگارینا به صحرا رو که صحرا حله می‌پوشد 
ز شادی ارغوان با گل شراب وصل می‌نوشد. 
خاقانی. 
خواهم که راز عشقت پنهان کنم ز یاران 
صحرای اف وآتش پنهان چگونه باشد؟ 
خاقانی. 
حفت‌النار همه راه سقر گلزار است 
باز خارستان سرتاسر صحرا پینند. خاقانی. 


به صحرای عادی‌مزاجان عالم 

چراغ وفا را ضیائی بینم. خافانی. 
بر کوه چون لعاب گوژن اوفتد به صبح 

هوئی گوزن‌وار به صحرا برآورم. خاقانی. 


شهنشهی که به صحرا نسیم انصافش 


ز زهر در دم افعی عیان کند تریاق. خاقانی. 
دراین صحرا ز هر نقشی که چشم از وی براساید 


"بجز رویت تماشائی نمی‌بینم نمی‌بینم. 


خاقانی. 
از روی همچو حورت صحرا چو خلد گشته 
وژ آه عاشقانت دریا بخار کرده. خاقاتی, 
زنهار تا به برج دگر کی بنگذری 
برجت سرای من به و صحرأت کوی من. 

خاقانی. 
صوفی و کنج خلوت سعدی و طرف صحرا 
صاحب هنر نگیرد بر بی‌هنر بهانه. ‏ سعدی, 
لیلی و باغ و لاله, مجنون و کوه و صحرا 
هر آهوئی و دشتی, هر شیر و مرغزاری. 


کاتبی. 


اوردن؛ مفت و رایگ‌ان یافتن. (غیاث 
اللغات) ؛ 
TT‏ 
ما مگر دیوانة خود راز صحرا جسته‌ايم. 
اشرف. 
ز صحرانیاورده بودیم دل را 
که‌از ما ربودی به صحرا فکندی. 
نقی آوحدی. 
همچو مجنون ناتوانی از کجا عشق از کجا 
یافت در صحرا مگر دیوانه جان خویش را. 
۲ سلیم. 
= بر صحرا نهادن؛ اشکار کردن. پیدا کردن. 
هویدا کردن: 
چو ادم را فرستادیم بیرون 
جمال خویش بر صحرا نهادیم. 
تا کمال علم او ظاهر شود 
این همه اسرار بر صحرا نهاد. 
عراقی همدانی. 
سر به صحرا نهادن؛ گریختن. فرار کردن. 
دیوانه شدن. 
چو گوثی چیسبت این پرده بدینان بر هوا برده 
چو در صحرای اذرگون یکی خرگاهی از مینا. 
ناصر خسر و. 
- صحرای جان؛ عالم ارواح. عرص ارواح؛ 
وقت استقبال مهد بخت او 
قبه در صحرای جان بت آسمان. خاقانی. 


این عالمی است جافی و از جیفه موج‌زن 


رای چان طلت کەن شد رای عاکد: 
خاقانی. 

ز آتشی کافتاد از حراق شب" 

شمع در صحرای جان برکرد صبح. خاقانی. 

- صحرای سیم؛ کنایت از صبح صادق است 

ارای ناصری) (مجموع مترادفات). 

< صحرای دل؛ پهنه دل. عرصه قلب؛ 


صحراءالمسناة. 


صحرای دلم هزار فرسنگ 

اتشکده کاروان بپینم. 

عقاقیر صحرای دلهاست این دو 

که‌سازنده‌تر زین دوائی نیابی. خاقانی. 

- صحرای عشق؛ ملک عشق. میدان عشق. 

عرصه عشق: 

خیز و بصحرای عشق ساز چرا گاهازآنک 

بابت رخش تو نیست آخور آخر زمان. 
خاقانی. 

-صحرای غم؛ ملک غم. وادی غم: 

آن را مسلم است تماشا بیاغ عشق 

کو خیم نشاط به صحرای غم زند. خاقانی. 


خاقانی. 


- محرای فلی؛ عرص فلک؛: 

بگذرند از سر مویی که صراطش دانند 

پس به صحرای فلک جای تماشا بینند. 
خاقانی. 

- صحرای قدسی؛ کنایه از عالم لاهوت که 

ملکوت سموات باشد. (برهان) (انجمن آرای 

ناصری): 

دریای عقلی در دلش صحرای قدسی منزلش 

از نفس کل آب و گلس صفوت در اجزا داشته. 
خاقانی. 

- صحرای هموار؛ املید. (منتهی الارب). 

صحرای هند؛ ملک هند. ملک هندوستان؛ 


کوس و غبار سیاه طوطی و صحرای هند 
خنجر و خون سپاه اینه و بحر چین. 
خاقانی. 


- صحرای یقین؛ عالم یقین. ملک یقین؛ 
بیک لفظ ان سه خوان را از چه شک 
به صحرای يقن آرم همانا. 

- امثال: 

صحرا که نمانده‌اید» یا مگر صحرا مانده‌اید؟؛ 
برای مهمانی گویند که در رفتن شتاب دارد یا 
از ماندن نگران ات 

آن سرش صحراست؛ بسیار وسیم است. 
صحراء . (ض] (ع |) صحرا رجوع به 
صحرا شود. 

صحراء . [ص ] (ع ص) صفت مشیهه مونث 
اصحر. ||خرمادة سرخ و سپیدی آميخته. 
الا افر و اقا هرآ سین 
الارب). 

صحراء الاهالة. (ص ثل !3] (اخ) نام 
موضعی است و یاقوت گوید نمی‌دائم در کو فد 
است یا جای دیگر. (معجم البلدان). 
صحراء) لبردخت. (ض ثل ب د] ((خ) 
محلتی است در کوفه منوب به بردخت 
ضبی عکلی شاعر و نام او علی‌بن خالد است. 
(معجم البلدان). 

صحراء) لمسناة. (ض ثل م سن نا] (اخ) 


خاقانی. 


۱-نل: بر. 
۳-نل؛: حراق چرخ. 


۲-خرم؟ 


صحراأء ام سلمة. 
ياقوت گوید نام موضعی است و در آن عرب 
را وقعه‌ای بوده است و درست ندانم که در 
کیک زو ودالوا ارت ا 
(معجم البلدان). 
صحراء ام‌سلمة. (ض + ام م س ل ۶] 
((خ) مسوضعی است در کوفه منوب به 
امسلمة دختر یعقوب‌بن سلمةبن عبدانه‌بن 
ولیدبن صفيرة مخزومی زن سفاح. (معجم 
اللدان). 
صحراء بنی‌اثس. [ ص ۶ 
صحرائی است در کوفه منوب به مردی از 
پنی‌اسد موسوم به آثیر. (معجم اللدان). 
صحراء بنی عامو. [ض ۶ب م] (! اخ) نام 
موضعی است و ياقوت گوید ندانم در کوفه 
است یا جای دیگر. (معجم البلدان). 
صحراء بنی یسکر. (ص ٤‏ ب ی ک] 
(إخ) نام موضعی است و یاقوت گوید ندانم در 
کوفه‌است یا در جای دیگر. (معجم البلدان). 
صحرالی. [ ص ] (ص نسبی) منوب به 
ام ا و ا ا 
نة او دانه و ارواست مرغ 


ب آ] (اخ) 


دانه زی مرغان صحرائی فرست. خاقانی. 
شبروان چون کرم شب تابنده صحرائی همه 
خنتکان چون کرم قز زنده بزندان آهده. 


خافانی. 
حلقه کردند او چو شمعي در میان 
سجده کر دندش همه صحرائیان. مولوی. 
همه دانند که من سبزۀ خط دارم دوست 
نه چو دیگر حیوان سبزۂ صحرائی را. 

سعدی. 


صحرانبی. [ص] (اخ) دهی از دهستان 
تمبادکان بخش حومة شهرستان مشهد. 
دوهزارگزی شمال خاوری مشهد. جلگد. 
معتدل. سکنه ۲۷۹ تن. آب آن از قنات. 
زراعت و مبالداری. قالیچهبافی. راه 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج 

صحرابر. [ص ب ] (نف مرکب) تسیزرو. 
تندرو. سریع‌اللیر؛ 

پیوسته مرا زیر ران هیونی 

صحرابر و دریا گذار دارد. مسهفو دسقل, 


صحراخرام. (ص خ] (نف صرکب) بناز 
رونده در صحرا. خرامنده: در صحراء 


برق داده زان به که باشد جمام. نظامی. 
كەرىمى بود کان صحراخرامان 
بصید ایند بر رسم غلامان. نظامی. 
و اسف 
مناسک رها کرده تاسک بتام. نظامی. 


صحراخوکت. (ض ؟] (اخ) دہ کوچکی 


است از بخش شهریار شهرستان تهران ۰ 


گزی‌جنوب علیشاه عوض. سکنه ۳۰ تن. (از 
فر نگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
صحرارو. [ صر /رو](نف مرکب) 
صحرا گرد. صحرائی. بیایانی : 
کرد صحرارو بیابانی 
چون ازو یافت آن تن‌آسانی. نظامی. 
و رجوع به صحرانی و صحرانشین شود. 
صحرارود. [ص ] (اخ) قصبه‌ای از دهستان 
حومة بسخش مسرکزی شهرستان فسا 
۰ گزی جنوب خاور فا. کنار شوسۀ 
فا به جهرم. جلگه, گرمسیر و مالاریائی. 
سکنه ۲۶۵۰ تسن. آب از قنات. محصول 
فلات حبوبات, پنبه, تریا ک, رما 
صیفی‌جات. شغل مردم زراعت. کسب. 
صنعت دستی قالی‌بافی, دبستان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
صحرازوی. [ص ر ] (حامص مرکب) سر 
به صحرا نهادن. از خود شدن. دیوانه شدن؛ 
اگرچه دولت کخسروی داشت 
چو مدهوشان سر صحراروی داشت. 
نظامی. 
صعراریز. [ض ] (نف مرکپ) ریزان در 
صحرا, ريزنده در بیابان: 
وز آنجا راه صحرا تیز برداشت 
چو دریا اشک صحراریز برداشت. نظامی. 
صحراسفید. [ض س] (اخ) دی از 
دهستان میمند بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد ۴۲۰۰۰ گزی‌شمال خاور 
فیروزاباد. کار راه مالرو میمند به سیمکان. 
جلگه. مجدل, مالاریائی, سکته ۸۴ تن. آب 
آن از قنات. محصول آن غلات, برنج, تریا ک. 
شسغل اهالی زراغت است. (از فرهنگ 
جغرافایی ایران ج 4۷ 
صحراشور. [ص ] () ده کوچکی است از 
بخش ری شهرستان تهران ۲۲۰۰۰ گزی 
باختر ری ۳۰۰۰۰ گزی جنوبی راه رباط 
کریم.سکنه ۶ تن. (از فرهنگ جغرافیاي 
اران ج ۱ 
صحرا گرد. (ص گ] (نف مرکب) بیابان 
گرد. | آنکه در بیابان گردد و کشت‌هاو مزارع 
را بپاید چهارپا و مردمان بدان گزند نرسانند. 
رجوع به صحرا گردی‌شود. 
صحرا گردی. [ص گ] (حامص مرکب) 
بیابان‌گردی. دشت‌نوردی. گردیدن در بیابان. 
رجوع به صحرا گردشود. 
صحرانسین. (ص ن ] (نف مرکب) مقابل 
روستانشین. بادیه‌نشین. جادرنشین.تازی. 
وبر. بادی: 
مهره نگر گو مباش افعی مردم‌گزای 
نافه طلب گو باش اهوی صحرانشین 
اقا 
کردصحرانشین کوه‌نورد 


صحرای باغ. FAV!‏ 
چون بیابانیان بیابان‌گرد. نظامی. 
احشام و صحرانشینان دو صنف بوده‌اند. 
(تاریخ قم ص ۱۱۳). 
چه خوش گفت بهرام صحرانشین 
چو یکران توسن زدش بر زمین. سعدی. 
سگی پای صحرانشینی گزید 
بخشمی که زهرش ز دندان چکید. سعدی. 
هزار سال گذشت از ت مجتون 
هنوز مردم صحرانشین سیه‌پوشند. 

۰ بابافغانی. 


دزدان را در میان هر قومی از صحرانشینان و 

دیه‌نشینان دوستان و شریکان بودند. (تاریخ 

غازان‌خان ص ۲۷۸). و رجوغ به صحرارو 

شود. 

صحراتصییی. (ص ن ] (حامص مرکب) 
چادرنشینی. در بیابان اقامت گزیدن. مقابل 
ده‌نشینی, شهر نشینی. 

صحرانورد. [ص ن ر] انسف مرکب) 
بیابان‌نورد. تندرو. تیزتک: صحرانوردی, 
کوه‌پیکری, زمین‌هیکلی, ابررفتاری (اسب). 
(سندبادنامه ص ۵۱{ 

هم از تازی اسبان صحراتورد 


هم از تیغ چون آب زهرآبخورد. نظامی. 
شنت از برخنگ صحرانورد 
همی داشت دیده به آن ابخورد. نظامی. 
من و چند سالوک صحرأنورد 
برفتیم فاصد بدیدار مرد. شعدی. 


صحرانوردی. [ ص ن و ] (حامص مرکب) 
بیابان‌روی. بیان‌بری. راه بیابان بریدن. رجوع 
به صحرأنورد و صحرا نوردیدن شود. 

صحرا نورد بدن. [صض ن ر د] (مسص 
مرکب) بیابان نوردیدن. راه بیابان طی کردن. 
رجوع به صحرانورد و صحرانوردی شود. 

صحرانبوش. (ص ] انس ف مرکب) 
صحرانورد. (غياث اللفات). رجوع به 
صحرانورد شود. 

صحراوات. (ض] (ع 0ج صحراء. رجوع 
به صحراء شود. 

صحراوی. [ضص ] (ص نسبی) منوب به 
صحراء. و رجوع به صحراء شود. ||(() قسمی 
گرگ آدمخوار, 

صحرای اتکت. (ض ي أت ] (() رجوع 
به اتک در این لفت‌نامه شود. 

صحرای اسحاق. (ص ي !] ((خ) از 
طسوح لنجرود است. (تاریخ قم ص ۱۱۳). 

صحرای باغ. (ص ي | ((خ) نام یکی از 
دهستان‌های ششک انة بخش مرکزی 
شهرستان لار. حدود و مشخصات آن بقرار 
زیراست: از شمال و خاور دهتان حومه. از 
جنوب دهستان گوده بخش بتک از باختر 


١‏ -نل: حکایت. 


۲ صحرای ترکمن. 


دهستان فداع. بخش مرکزی این دهستان در 
جنوب باختری بخش واقع. زمین آن جلگه. 
هوای دهستان گرم و آپ مشروب از آب 
ارام تایه و اع هدیس ا 
محصولات آنجا عبارتد از: غلات. خرماء 
مف ات باخ لاان رات 
گله‌داری. صنعت دستی, معمولا قالی و 
چادرشب بافی. از ٩‏ آبادی تشکیل یافه. 
نفوس در حدود ۰ تن وقراء مهم آن 
عبارتند از: هرمود زروان, دشتی, خلور» باغ. 
میان ده. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
صحرای ترکمن. (ض ي ت ک م) (اخ) 
جلگة مطح صافی است و دو رود ببزرگ 
اترک و گرگان از آن گذشته و از جنوب بقراسو 
محدود میشود. بتر این سه رود قریب پنج یا 
شش متر پست‌تر از سطح صحراست. 
صحرای ترکمن بعرض ۵۰و طول ۱۳۰ 
لوسر و ریا ع و تقیت کمی:بظرف 
مغرب دارد و در آن هیچ ناهمواری و 
برجستگی جز بعضی تپه‌های مصنوعی دستی 
مانند اتنون تپه (په طلا) و تخماق تچه دیده 
نمیشود. سابقاً که سطح بحر خزر بالاتر بوده 
این صحرا را آب گرفته و رودهای اترک و 
یره بات خن وران قت (اییساد 
کرده)و سنگهای درشت‌تر را در قسمتهای 
علیا قرار داده, ولی بعدها در موقعی که سطح 
بحر خزر کم‌کم پت شده رودها در رسوباتی 
که قبلا آورده بودند برای خود مجرایی 
تشکیل داده و فعلا در ان حرکت می‌کنند. 
رای انی مره کون من 1۳۰۶ 
صحرای سعدبن عبداللّه. (ض ي س 
دٍنِ ع دل لا ] ((خ) از وج و ناحیة رود 
ابان. (تاریخ قم ص ۱۱۳). 
صحرای شاه‌حسین. (ص ي ح س] 
(اخ) دشت هسمواری است از دهانة نهر 
توسکارود در حدود یک میلی زاغ مرز و ۸ 
میلی پلگان. (سفرنامه رابینو ص ۰ ۶). 
صحرای قدسی. (ض ي ی ] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) عالم لاهوتی. (فرهنگ 
شعوری). 
صحرای قنبرآبا۵. [(ض ي قم ب ] (اخ) 
دهی از دهتان میان‌اباد بخش اسفراین 
رن کی سوب 
باختری اسفراین ۲۰۰۰ گری جسنوب سالرو 
عمومی میانآباد به یش‌کش. جلگه, معتدل. 
سکنه ۱۲۴ تن. آب از قتات. محصول غلات. 
پسبه. شغل اهسالی زراعت و مالداری و 
قالیچه‌بافی. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
صحرای لوب. (ض ي] ((خ) رجوع به 
کویرلوت شود. 
صحرای موسی یعقوب. زض ي سا 


ی ] (اخ) از طسوج و ناحية رودآبان. (تاریخ 
قم ص ۱۱۳). 

صحرة. [ ص ر ] (ع ص) گویند: لقته صحرة 
بحرة. بالفتح بلاتوین؛ یعنی دیدم او را گشاده 
بی حجاب و پرده و کذا صحرة بحرة بالتنوین. 
(متهی الارب). دیدم او را رویاروی. (مهذب 
الاسماء). 

صحرة. [ص زر )(ع |) زمین هموار نرم ميان 
سنگستان. ج, صحر. (منتهی الارب). صحراء. 
ای سای | ری ا 
(منتهی الارب). |[تیرگی با سرخی کمی به 
سپیدی امیخته. (منتهی الارب). 

صحرة. [ض ر] ((خ) زمینی است غربی 
وادی صفراء. (متھی الارب). 

صحصاح. [ ص ] (ع ص) جای هموار و 

صحصح. [ص ص ] (ع ص) زمین گناده 
هموار. (منتهی الارب). زمین هموار. (مهذب 
الاسماء). |[باطل از هر چیزی. ج صحاصم. 
(منتهی الارب). 

صحصح. [ ص ص ] (إخ) موضعی است به 
بحرین. (متهی الارب) (معجم اللدان). 

صحصح. [(ض ص | (|خ) پدر قومی از تیم 
است. (منتهی الارب). 

صحصح. (ص ص ] (اخ) پدر محرز که یکی 
از بنى تيم الّبن ثعلية است. (منتهی الارب). 

صحصح. [ض ص ] (ع اخ) پدر قومی از 
طی است. (منتهی الارب). 

صحصح. (ض ص ] (اخ) نام مردی است که 
در عهد رشید در جزیره‌ای خروج کرد و بر 
دیار ربيعة دست یافت و رشید کس بجنگ او 
فرستاد و به سال ۱۷۱ ه.ق.بقتل رسید. 
(ضحی الاسلام ج ۳ص ۲۳۲۹). 

کهدهد؛ مرد رسا. دانای آمور, باریک‌بین. 
(منتهی الارب). 

صحصحان. ص ص ] (ع ص) زین 
هموار و فراخ. (منتهی الارب). 

صحصحان. (ض ص ] (اخ) موضعی است 
ميان حلب و تدمر. (منتهی الارب) (سعجم 
البلدان), ۳ 

صحصو ج. [ص ] (ع ص) مرد ربا. دانای 
امور. باریک‌بین. (منتهی الارب). 

صحف. [ص ح] (ع لا ج صحفه. (سنتهی 
الارب) (غیاث اللغات). قوله تعالی: صحف 


ابراهیم و موسی (قرآن ۱۹/۸۷). 

از شجر من شعرا میوه‌چین 

وز صحف من فضلا عشرخوان. خافانی. 
صح. [ص ۳ 2 ج صحاف. امستهی 
ارتا :۱ 


صحف. [ ص ] (ع () مخنف صْحَف: 
هر آن صحف کر ایز د آورده‌اند 


صحن. 
بر او بود هر دين که کسترده‌اند. اسدی. 
تبهو گفتا به است سبزه ز سوسن ازانک 
فاتحةٌ صحف باغ اوست گه فتح باب. 
خاقانی. 


صحف آدم.(ص ح ف د] (اخ) و آن 
بیت و یک صحیفه بوده است. (الفهرست ابن 
الندیم چ مصر ص ۳۳). 
صحف آبراهیم. (ص ح ف [] ((خ) و آن 
ده صحیفه بوده است. (الفهرست ابن السدیم 
ص ۳۳). 
صحف شیث. ام ح ف ش ] ((خ) و آن 
پیت واه سیه پوو ات اهرت ان 
الندیم ص r‏ 
صحف موسی. [ ص ح ف سا] ((خ) و آن 
ده صحیفه بوده است. (الفهرست ابن الشدیم 
ص ۳۳. 
صحفة. اص ف] (ع !) کاسۀ بزرگ. ج 
اف (ستهی آلارت) ات الاشتماما: 
کاسء پهن. (ترجمان علامة جرجانی ص ۶۲). 
صحفی. [ ص ح فی‌ی ] (ع ص) کسی که در 
قرانت صحیفه خطا کند. (منتهی الارب). 
صعفیی. [ ص ح فیی ] (ع ص نسبی) 
روزنامه‌نگار. 
صح گذاشتن. (ض ح گ ت | (سص 
مرکب) رجوع به «صح» شود. 
صحل. [ص ] (ع اسص) گلوگرتگی یا 
سختگی سینه. شکستگی آواز. نارسائی آواز. 
(منتهی الارب). 
صحل. [ ص ح](ع ص) مرد گلوگرفته آواز. 
(منتهی الارب). گران‌آواز. (مهذب الاسماء). 
آواز کسی يا گران و گرفته و درشت گردیدن یا 
شکسته شدن یا گرفتگی. (از سنتهی الارب). 
گران آو از شدن. (زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). 
صحم. (ض ] (ع ص !ا ج اشخم. (سنتهی 
الارب). رجوع به اصحم شود. 
صحماء . [ص ] (ع ص) تأنیت اصحم, سياه 
بزردی مایل. تیره‌رنگ. ||تیره. ||گردناک. 
(منتهی الارب). 
صحمة. (ص م] (ع () سیاهی بزردی مایل. 
یا تیرگی به اندک سیاهی یا سرخی در سپید کر 
(منتهی الارب). 
صحن. [ص ] (ع !) مان سرای و ساحت 
آن. قرعاه. (صنتهی الارب). مان سرای. 
(مهذب الاسماء). صحن خانه. صحن سرای. 
باعة الدّار. (سنتهی الارب). ساحت دار. ج, 
صَحون: صفه سخت و بلند و پهناور خرد بالا 
مشرف بر باغ و در پیش حوض بزرگ و 
صحی فراخ. (تساریخ بیهقی چ اديب 
ص۳۴۹ 


صحن مجلس در مدور جام توشین جشمه یافت 


صجن . 

کانچنان هم چشمه‌چشمه هم مدور ساختند. 
خاقانی. 

که ملک است صحن بارگاهش کز شرف 

باغ رضوان را کوترخانه ایدر ساختند. 
خاقانی. 

صحن ارم ندیدی در باغ شاه بنگر 

حصن حرم ندیدی بر قصر شاه بگذر. 
خافانی. 

صحن ارم تو را و در او روح رانشست 

حصن حرم تو را و در او کعبه را قرار. 


خاقانی. 
در أن صحن بهشتی جای کردند 
ملک را بارگه بر پای کر دند. نظامی. 
ز نرگ وز بنفشه صحی خرگاه 
گلستانی نهاده دز نظر گاه. نظامی. 
بفرمود تا صحن سنگ سرای 
بکندند و کردند نو باز جای. سعدی, 


ودست آورده پیش ملک در صحن 
سراچه بداشتند. (سعدی). 
از صحن خانه تا بلب بام از آن من 
از بام خانه تا به ثريا از ان تو. وحشی. 
|اعرصه. فضا. میدان. ساحت: صحن آن 
مرصع بزمرّد و مینا. ( کلیله و دمته). و صحن 
گیتی رابنور علم و معرفت آذین بستند. ( کلیله 
و دمه). 
او جان عالم آمد در صحن عالم جان 
چوگان و گوی او را میدان تازه بینی. 
خاقانی. 
آن جفت را کز او شد قوس قزح ملون 
وآن طاق را کزو شد صحن فلک مطیر. 
خاقانی. 
الحق نهنگ هندوئی دریانمای از یکوئی 


صحش چو اب لژلؤی از چشم شهلا ريخته. 


خاقانی. 
باغ شما روی دوست صحن فلک روی باغ 
خاقانی. 


داير افلا ک‌را بالای صحی یادیه 

کم ز جزم نحویان بر حرف قران دیده‌اند. 
خاقانی. 

دشت محرم صحن محشر گشته وز لیک خلق 

نفحهُ صور اندرین پیروزه پنگان دیده‌اند. 


خاقانی. 
صحن فلک از بزان انجم 
ماند رمه مضمران را. خاقانی. 
صحن زمین ز کوکبة هودج آنچنانک 
گفتی که صدهزار فلک شد مشهرش. 

اا 


این پر ده گرنه صحن بهشت است پس چرا 

رضوان مجاور حرم روضه‌سان اوست. 
خاقانی. 

صبح رسالت او صحن گیتی را از ظلمت 


ضلال پا ک کرد... (ترجمة تاریخ یمینی ص 
IY‏ 

باش چون دولاب نالان چشم تر 

تاز صحن جانت برروید خضر. مولوی. 
صحن بستان ذوق‌بخش و صحبت پاران خوش است 


وقت گل خوش‌باد کز وی وقت می‌خواران خوش است. 


حافظ. 
کدو در صحن بستان چیست باری 
که جوید سر بلندی با چناری. 
امیرخسرو دهلوی. 


|اقدح بزرگ. (متهى الارب) (مهذب 
الاسماء). رفد. عسف. (منتهی الارب). کاسة 
بزرگ. بشقاب. طشت فراخ. (غیاث اللغات). 
طبق بزرگ. (غیاث اللغات): دويت عدد 
چینی فغفوری از صحن و کاسه و نیم‌کاسه و 
غیره (تاریخ بهقی). روزی هادی صحنی 
برنج نیمی بخورد و نیمی در وی زهر کرد و به 
مادر فرستاد. (مجمل التواریخ و القصص... 
خوان رطب پیش او آوردند بخورد و گفت 
خوش است و چندی از صحن برگرفت و 
گفت به گیلان ہرم و آنجا بکارم. (مجمل 
اتواریخ و القصص). 
صحن فاند و حلقه می‌جوید 
نیشکر هم نمی‌مزد بی‌بی. خاقانی. 
گر با تو خصم آرش بود هم جفت او آتش بود 
صحات کمتر خوش بود با صحن حلوا داشته. . 
خانانی. 
زحمت آنجا چون توان بردن که بر خوان مسیح 
کمک وا سحن لیا بر شید بیش از یس 


خاقانی. 
انگیینی به روغن آلوده 
چرب و شیرین چو صحن پالوده. نظامی. 
نان گرم و صحن حلوای عل 
برد آنکه در ثوابش بود امل. مولوی. 


حلوا سه چار صحن شب جمعه چند بار 
بهر ریا بخانة هر گورخوان شود. 
| کنون‌سور است مردم آید بسار 
کار شگرف است و صحن ساخته کاچار. ؟ 
|شکم شم. (منتهی الارب). درون سم اسب. 
الف کش اسب امات الاب | زیت 
هموار. (غياث اللفات). ||سنج و آن دو صحن 
کوچک باشد یکی را بر دیگری زنند تا اواز 
برآید. (منتهی الارب). ||(مص) نیکو كردن 
ميان قومی. (تاج‌السصادر بیهقی). اصلاح 
کردن میان اشخاص. نیکو کردن. (امنتهی 
الارب). |ازدن كى را. (منتهی الارب). زدن. 
(تاج المصادر بهقی). ||دادن کسی را چیزی 
در صحن. (منتهی الارب). چیزی دادن در 
قدح چوبین. (تاج‌المصادر بهقی). 
صحجن. [ص ] (اخ) کوهی است نزدیک 
سوارقية که اپ خوش دارد. (منهی الارب». 
کوهی‌است در بلاد سلیم بالای سوارقية و در 


صحنات. ۱۳۴۸۷۳ 


آن ایی است که هباءة نام دارد که دهنۀ 
چاههای بسیاری است که از سوی پائین 
بیکدیگر راه دارد و آب بعضی در دیگری 
ریزد و آن آبی پا کیزه و گواراست. (معجم 
اللدان). 

صحفاء . (ص /ص ] (ع !) نانخورش است 
که از ماهی کوچک ترتیب دهند. فارسی 
ماهیابه. مشهی و مصلح معده است. (منتهی 
الارب). ماهی‌ابه. (دهار), صحاء و صحا 
نانخورشی است که از ماهی سازند و صحنات 
اخص از اوست. کذا قال الجوهری. و در 
مغرب آرد که صحنا بفتح و کسر صر است و 
آن بفارسی ماهیابه باشد و صحنات شامی و 
حرش تانخورتن اس که از ماهی کونحک و 
سماق و آب لیمو و دیگر ترشها سازند و آن 
مقوی و مرد است معده را. (بحر الجواهر). 
صحنات. (غياث اللفات). رجوع به صحنات 
شود. 

صحناء الاذنین. (ص تل اد ن) (ع | 
مرکب) داخل هر دو گوش. (منتهی الارب). 
صحنات. [ص ] (!) نام نان‌خورش که در 
ملک مصر سازند که ماهی فربه پاره‌باره کر ده 
سه روز بغر نمک نگاه دارند و بعد از آن نمک 
و سماق و عرق لمو در ظرف کند و در 
آفتاب نگاه دارند و بچوبی حرکت دهند تا 
نمک و ماهی آمیخته شود و بعد از آن 
استخوان او را از گوشت جدا کرده میخورند. 
(غیاث اللفات از متخب و بحر الجواهس). 
ماهیابه. (ربنجنی). ادامی است که از صفغار 
سمک کنند. نانخورشی که از ماهی‌های خرد 
شده سازند. هو السمک المطحون. (اين بطار 
ذيل کلم ربیثا), صحنات لفت هندوی 
طاریجی باشد و سریانی آن صحینا و پارسی 
آن ماهابه ب‌اشد. (از تسرجمه صيدنة 
ونان ویر غا کات دغ کو 
گویدنوعی از طعام و خورشی است در لار که 
ماهیابه گویند. و آن را از ماهی اشنه پزند. 
داود انطا کی در تذکره آرد: صحنات را جز در 
ترا تال وان در مد ابش از دة 
ملوحه نامند بدان ماند. و ساختن آن چان 
است که ماهی خرد را گیرند و یا ماهی بزرگ 
را خرد کنند و سه روز بگذارند. سپس چند 
روز نهک آب تود نا اف غنود و 
ملوحه همچنان درست ماند. و آن گرم و 
ختک الست در اوائل دوم و کیک ننده 
رطوبها و گند بقل را ببرد و فالج را سود دهد 
و خلط را متعفن سازد... (تذکرة انطا كى 
ص۲۲۸ ج۱). و در تسحقه آرد: صحنات. 
بفارسی ماهیابه نامند و معمول لار و سایر 
مواضع است و با نان میخورند و طریق عمل 
آن است که ماهی ریزه را با اب و نمک در 
صحنی کرده چند روز بگذارند تا منفسح شود. 


۴ صحن ارم. 


پس بر هم زنند و صاف نموده اعمال کنند. | صحن عظیم. [ ص ن غّ) (ترکیب وصفی, | 


در دوم گرم و خشک و مجفف رطوبات معده 
و رافع بدبویی دهان که از رطوبت معده باشد. 
و جهت خالج و درد ورک و امراض بارده و 
مداومت او در رفع بدبویی عرق نافع و مولد 
خلط سوداوی و امراض آن و محرق خون و 
مورث ت و تعفن اخلاط و مصلحش 
بالغاشیه وجل ستاو اال سر که و 
ترشیها و در بعضی امزجه شیرینیها: 

گر با تو خصم آرش بود هم جفت او آتش بود 
صحنات کمتر خوش بود. با صحن حلوا داشته. 

خافائی. 

و رجوع به معجم الادباء ج مارگلیوث ج ۲ 
ص ۲۲۵ شود. 

صحن ازم. (ض ن د ] (اخ) عرصة باخ ارم 
(بهشت شداد). ||مجازاء باغ خرم. باغی که در 
نزهت و خرمی چون بهشت ماند. 

صحن الحیل. (ص نل] ((خ) گوید 
جایگاهی است و نیز گویند منازل اشجم است 
بایلیا. (معجم البلدان). 

صحنالسبا. (ض نش ش] (اخ) موضعی 
است در شعر کثیر, (معجم البلدان). 

صحن پالو د ه. ص ن د] (( مرکب) کنایه 
از اندام نهانی زن بکر است. (آنندراج از شرح 
سکندرنامه). ||در دو بیت ذیل نظامی «صحن 
پالوده» بمضنی صحن (بشقاب. کاسه) پالوده 
(فالوذج) است. رجوع به پالوده شود؛ 
انگیین بروغن آلوده 

چرب و شیرین چو صحن پالوده. 
شهد انجیر و مفز بادامش 

صحن بالوده کرده در جامش. نظامی. 

صحن دورنگت. (ض ن د ر] (تسرکیب 
وصفی, |مرکب) کنایه از دنیا و عالم سفلی 
است. (برهان) (انجمن آرای ناصری). زمانه. 

صحن روذان. [ض] ((خ) نام موضعی 
است و امیر میارزالدین را با اعرابی که در ان 
ناحیت دست بتاراج گشوده بودند مبارزتی 
اقتاد و اعراب را بشکست. رجوع به تاریخ 
گزیده‌ص ۶۴۳ شود. 

صحن‌سرا. (ض س] (اخ) دی جزء 
دهستان حومه بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان ۵هزارگزی باختر رودسر, کتار راه 
فرعی رودسر به املش جلگه. معتدل, 

"مرطوب مالاریائی. سکنه ۲۳۲ تن. اب از نهر 
پل‌رود. محصول برنج. چای, کنف» ابریشم. 
صیفی. شغل اهالی زراعت. مازندران‌محله در 
آمار جزء این ده منظور شده است یک ماشین 
برنج‌کوبی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲). 


نظامی. 


صحن سیم. (ص ن ] (تركب اضافی, ! 


مرکب) کنایه از صفحه کاغذ سفید باشد. 
| قرص ماه. (برهان) (انجمن آرای ناصری). 


#مرکب) کنایه از سطح ارض و روی زمین 
باشد. (برهان). 

صحنکت. (ض نْ] (( بصفر) طبق کوچک و 
رکابی و آن تصفیر صحن است که طبق بزرگ 
باشد. (غیاث اللغات): 
بی‌مغز قشریان که همه مقتدا شدند 
جون صحک غلافی چیتی‌نما شف ند. 

نصیرای بدخشانی (از آنندراج). 

و رجوع به صحن شود. 

صحن وسیع. (ص ن و ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) بمعنی صحن عظیم است که کنایه از 
روی زمین و سطح ارض باشد. (برهان). 

صحنه. [ض نْ] (ع إا بمعنی مصحنه است و 
ان اوندی است مانند کاسه. (منتهی الارب). 

صحنة. اص نْ] (ع !) زمین فراخ هموار نرم 
ان سنگستان. (منتهی الارب!: 

صحنه. [ ص ن] ((خ) یکی از ببخش‌های 
شهرستان کرمانشاهان. این بخش در شمال 
باختری شهرستان واقع و حدود آن بشرح زیر 
است: از طرف شمال به بخش ستقر کلیائی از 
شهرستان کرمانشاه. از طرف جنوب خاور 
کنگاور کلیائی از شسهرستان کسرمانشاه. از 
رات وی او فان ماد ات 
جنوب بخش هرسین کرمانشاه. از طرف 
جنوب باختر دهستان دروفرامان بخش 
مبرکزی کرمانشاه. از طرف باختر 
بدهتان‌های پس‌ای‌روند و بیلوار بخش 
مرکزی کرمانشاه. آب و هوای بخش نسیت به 
پستی و بلندی متفیر است بدینطریق که هوای 
دهتانهای خدابنده‌لو» کندوله سردتر از 
قسمت دشت دینور و دهستان جمجمال 
معتدل‌تر از ساير نقاط است و هوای قرای 
مجاور رودخانةٌ دینور دهستان چمچمال که 
برنج کشت مینمایند مالاریائی است. قمرای 
بخش از رودخانه‌های گاماسیاب. دینور و 
شعبات آنها و چشمه‌ها مشروب می‌شود. 
محصول عمدء بخش غلات آبی و دیمی» 
چخندر و حبوبات, لبنیات, تریا ک و توتون 
می‌باشد. در اين بخش چهار رت کوه اصلی 
ون رف مکش لا آنان تاح 
می‌شود: ۱ - سللۀ کوه پراو -اين کوه در 
باختر بخش و شمال دشت دروفرامان واقع 
شده. امتداد آن شرقی و غربی و بکوههای 
شمالی نگ کنشت متصل می‌شود. ارتفاع 
کوه‌بیستون واقع در شمال آبادی بیستون 
۴ گز و بلندترین قله ان در خاور ابادی 
کوفه ۲۳۵۲ گز است. ۲ - سلسله کوه شمالی 
- از قله مشهور امروله رشته‌ای در جهت 
شمال باختر منشعب از گردنه ملد ماس گذشته 
بارتفاعات غمالی دره خلیل متهی می‌شود: 


صحه. 


بلندتزین قلل این رشته کوه امروله بارتفاع 
۳ گز. نخودچال در شمال آیادی کلگدار 
بارتفاع ۳۲۶۷ گز و قلا دالاخانی بارتفاع 
۸ گز است. ۳ - رشته کوه بوالین - بین 
دهستان دیسنور و دهستان چمچمال و 
رودخانه‌های گاماسیاب و دینور واقع شده. 
ارتفاع بلندترین قله آن ۲۵۰۹ گز است. ۴ - 
ارتفاعات جتوبی عامله و سراب بادیه که در 
منتهی‌الیه جنوبی بخش واقع و بلندترین له 
آن ۲۲۶۷ گز است. برای اینکه ارتفاعات 
نبت پدشت‌ها کاملا" مجم شود ارتفاع جند 
نقطة مهم تعن می‌شود. ارتفاع صحنه ۱۳۴۲ 
گز. تون ۱۳۱۱ گز. میان راهان ۱۳۵۱ گر 
است. صمهم‌ترین چشسمه‌های این بخش 
عبارت‌ند از: سراب بيد سرخ مشهور به 
سراپ صحنه -سراب بخوران - سراب 
برناج -سرآب غلام ویس و سرآب چهار 
چشمةُ صحته. راه شوسة کرمانشاه به طهران 
از وسط دهستانهای چمچمال و حومه. راه 
شوبة کرمانشاه به سنقر از وسیط دهستان 
دینور میگذرد. بواسطة مطح بودن اراضی 
بخش به | کثر قرای مهم. تابستان اتومبیل 
میتوان برد. بخش صحنه از چهار دهستان زیر 
و از ۲۱۱ آبادی تشکیل (شده است و) 
جمیت آن ۰ تن است. دهتان جومه 
۰ آبادی ۰ تن. دهستان خدابنده‌لو ۲۱ 
آپادی ۳۹۰۰ تن. دهستان دینور ۸۳ آبادی 


1 ۰ تن. دهستان چمچمال ٩۷‏ آبادی 


۰ تن. دهستان حومه صحنه از ده 
آبادی تشکیل شده. قرای مهم ان عبارت‌اند 
از: سرآب بید سرخ و بید سرخ. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 
صحنه. (ص ن] ((خ) قصبة مرکزی بخش 
صحه ضهرستان کرمانشاهان در ۶۱ 
هزارگزی کرمانشاه کنار شوسه کرمانشاه به 
طهران واقع. مختصات جغرافیائی آن بشرح 
زیر است: طول ۴۷ درجه و ۲۳ دقیقه و عرض 
۴ درجه و ۲٩‏ دقیقه - ارتفاع از سطح دریا 
۲ کگز. بنابراین ۳۲ گز از کرمانشاه 
مرتفع‌تر است. هوای قصبه بواسطة کثرت 
اشجار, رودخانة دربند صحنه, وزش باد از 
دهلیز آب باریک و دربد خوش آب و هواو 
تابستان معتدل است. ات قصبه از زمات دز 
دربند چهار چشمه تأمین می‌شود. محصول 
عمده غلات. حبوبات, انواع میوه‌جات, 
چفندرقند. تریا ک. توتون سیباشد. شغل 
سا کنین. عده‌ای کاسب بازار و در حدود ۸۰ 
گاوبند زارع دارد. باغات میوه. قلستانهای 
بار ابادی صحنه را محصور نموده است. 
خانه‌ها در بلندی پشته و کنار خاوری 
رودخانه واقع عموماً قدیم‌ساز و مرغوب‌اند. 
دکا کین قصبه در طول کوچهای بعرض ۴ الی 


صحنه بالا. 


۵گز واقم. در حدود ۰ باب دکان مختلف و 
جند باب قهوه‌خانه در کنار شوسه دارد. از 
ادارات دولسی ب‌خشداری. شهرداری, 
اقتصادی,. پت و تلگراف. تلفن. آسار, 
کشاورزی, دام‌پزشکی, بهداری, فرهنگ. 
گروهان ژاندارمری. داير؛ شعية بانک ملی. 
یک دبتان پسرانه و یک دخترانه. مسجد, 
یک خانقاه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵). در صحنه دخمه‌ای است که فروهر 
بالای آن منقوش است و این دخمه از آثار 
مادها است. (ایران باستان ص ۲۲۱) (تاریخ 
صنایع ایران). 
صحنة بالا. اص ن ي] ((خ) دی از 
دهستان آتابای بخش آق‌قلمه شهرستان گنبد 
قابوس ٩هزارگزی‏ جنوب باختری پهلوی 
دژدشت, معتدل, مرطوب. مالاریائی. سکنه 
۰ تن. آب از چاه. محصول آنجا غلات, 
حبوبات. صیفی. لبنات. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری. صنایع دستی زنان قالیچه‌بافی و 
نمدمالی. راء فرعی به اق‌قلعه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
صحنه پائین. یت دصی از 
دهمستان آتابای د بخشی آق‌قلعه شهرستان کبد 
قایوس ۶هزارگزی جنوب باختری آق قلعه, 
جنوب رودخانۀ گرگان. دشت: معتدل. 
مرطوب. مالاریائی. سکنه ۶۰۰ تن. آب از 
رودخانۂ گرگان. محصول آنجا غلات. 
لبنیات. حبوبات. صفی. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری. صنایع دستی زنان قالیچه‌بافی و 
نمدمالی. دبستان ملی و راه فرعی به آق‌قلعه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
صحنه‌ساز. [ ص ن /ن ] (نف مرکب) 
ساژندة صحنه, سازندة سن نمایش. ||انکه 
حادثه یا وضعی مصوعی ایجاد کند تا مقصود 
خود را بدست آرد. 
صحنه‌سازی. [ ص ن /نِ] (احتامص 
مرکب) کار صحنه‌ساز. رجوع به صحنه و 
صحهس از شود. 
صحنه گردان. (ص ن /ن گ] اسف 
مرکب) گردانند؛ صحنه. تغیردهندة صحه. 
آنکه وظیفة نمایش‌دهندگان روی سن را 
فرایاد آنان آرد و بدیشان تذکر دهد 
صحنه گردانی. (ص ن /ن گ ] (حامص 
مرکب) عمل صحنه گردان ۲ 
صجو. [ض‌حوٌ] (ع مص) هوشیاری. 
هوشار شدن از مستی. (منتهی الارب) 
(غیاث اللغات). از مستی بهوش آمدن. (دهار) 
(تاج المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی). مقابل 
سکر و مستی. ||و در امطلاح اهل تصوف 
عبارت است از معاودت قوت تمیز و رجوع 
احکام جمع و تفرقه با محل و مستقر خود. (از 
نفائس الفنون). صحو در اصطلاح صوفه گم و 


نابود کردن اوصاف و عادات و سکر بمعنی 
صحو عود کردن بطرف ترتیب افعال, وفنا 
اللغات). و در تعریفنات آرد؛: صحو بازگعت 
عارف است باصاس د پس از غیبت و زوال 
احساس وی و کمترین درجه اندر صحو 
رژیت بازماندگی بشریت بود. ( کشف 


المحجوب هجویری ص ۲ ۲۳): 
موج خا کی فهم و وهم و فکر ماست 
موج آبی صحو و سکر است و فناست. 
مولوی. 
جملهٌ ذرات در وی محو شد 
عالم از وی مست گشت و صحو شد. 
مولوی. 


ای تو نارسته از این فانی رباط 
تو چه دانی صحو و سکر و انبساط. مولوی. 
باز آن جان چون بحق او محو شد 
بازماند از سکر وسوی صحوشد. مولوی, 
||ترک دادن نادانی جوانی و کودکی و باطل 
را. |[رفتن سردی. (منتهی الارب). ||رفتن ابر 
یا پریشان شدن آن. (منتهی الارب). بشدن 
میغ. (تاج المصادر بهقی). 
یوم صحو؛ روز بی‌میغ. (مهذب الاسماء), 
||پدید آمدن طریق. (مصادر زوزنی). 
صحور. (ص ] (ع ص) آتان صحور؛ خر ماد 
سرخ سپیدی آميخته. || خر مادءٌ پشحک‌زن. 
(منتهی الارب». 


المحیط). رجوع به صحن شود. 
صحون. [ ص ](ع ص) ناقه لگدزنده. 


پس از بیماری. (منتهی الارب). تن‌درست 
شدن. (تاج المصادر ببهقی) (مهذپ الاسماء). 
و در کشاف اصطلاحات الفنون ارد: صحت و 
مرض از کیفیات نفسانیه است و ابن سینا گوید 
صحت ملکه و یا حالتی است که بدان افعال 
بدرستی صادر شود. و ملکه صحت است 
بالاتفاق, اما در حالت خلاف است که آیا 
خود صحت است و يا واسطه صحت باشد و 
نیز ابن سینا گوید: صحت ماهیتی است که بدن 
انسان در ترکیب مزاج چنان بائد که افعال از 
آن صحیح و سالم صادر شود و مرض خلاف 
صحت است. (تلخیص از کشاف اصطلاحات 
لفنون). و رجوع به ذیل تذکرة ضریر اطا کی 
شود. ||(اصطلاح کلام) بودن فعل است موافق 
امر شارع خواه ان فعل مسقط قضا باشد یا نه. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح فقه) 
صحت در افعال عبادی عبارت از ان است که 
فل منقط فا اعد ودرا رانا 
عبارت از آن است که آثاری که شرعاً بر عمل 


صحیح. ۱۴۸۷۵ 
مترتب و از آن مطلوب است از آن بدست 
شود مانند ترتیب ملکیت بر بیع و بینونت بر 
طلاق. ( کشاف اصطلاحات الفتون) (تعریفات 
جرجانی). ا(درست شدن کار. (منتهی 
الارپ). 
صحه کشیدن. [ضح ح / صح جک / 
کي د] (مص مرکب) علامت «صح» بالای 
کلمه یا جمله گذاشتن. . رجوع به صحة 
گذاشتن و رجوع به صح شود. 
صحه گذاری. (بح ح / صح ح گ] 
(حامص مرکب) صحة گذاشتن. رجوع به 
صحة گذاشتن و رجوع به صح شود. 

صحه گذاشتن. اصح ج /ضع ح گ 
ت ] (مص مرکب) علامت ‏ «صح» بالای: 
کلمه‌ای‌گذاشتن. اصل آن صح گذاشتن است 
رجوع به صح شود. 

صحيي. [صح حی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به صحت. درخور بودن از نظر صحت و 
بهداشت. 

صحیح. [ص ] (ع ص) درست. (مهذب 
الاسماء). تندرست. (دهار) (غیاث اللغات). 
پاک از عیب. (غیاث اللقات). راست. سالم. 
تندرست. مقابل غلط و مقیم و بیمار. سدید. 
درواخ. پدرام. ج, اصحاح و صحائح. (منتهی 
الارب). صحاح. (مجمع البحرین)؛ 
گفت از این باب هر چه گفتی تو 
من ندانسته‌ام صحیح و سقیم. ‏ تاصرخسرو. 
بر معرفت تفر و تاویل و قیاس و دلیل و 
ناسخ و منسوخ و صحیح و مطعون اخبار و 
اثار واقف. (ترجمة تاریخ یمیتی ص ۳۹۸). 
¬ حدیثِ صحیح؛ حدیشی است که سند او 
بروایت عدلی ضابط از مثل او متصل شده 
باشد و از شذوذ و علت سالم و ناقلان او معدل 
گشته‌باشند... و خطائی گوید: صحیح او است 
که‌سند آن متصل باشد و E‏ او معدل. (از 
نقائی الفنون). نزد امامیه حدیشی باشد که 
سل له سند آن بالصراحة و یا بالفحوی 
بمعصوم رسد و جمیع روات آن سلله در هر 
یک از طبقات موئق و عادل امامی باشند. 
(تقسیم ابن طاوس). و سید شریف گوید: 
صحیح حدیثی است که عدل روایت کند و 
لفظ آن از رکا کت‌خالی بود و معنی آن مخالف 
أية و يا خبر متواتر و یا اجماع نباشد. 
(تعریفات جرجانی). و آن بر سه قسم است: 
<-صحیح اعلی؛ و آن قسمی است که عادل و 
امامی بودن تمامت روات ان مستتد بعلم 
وجدانی خود شخص بود و یا مستند به 
شهادت عدلین باشد. 
-صحیح اوسط؛و آن خبری است که عادل و 
امام بودن روات آن در هر طبقه و یا بعض آنها 


1 - ۰ 


۶ صحیح. 

اگرچه در یک طبقه هم باشد بقول یک تن 
عادل مستند باشد که قول او مفید ظن بود. 
-صحیح ادنی؛ و آن حدیثی است که عادل و 
امامی بودن روات آن در هر طبقه و یا بعض 
آن مستند به ظنون اجتهادیه و استنباطيه 
باشد. 

||(اصطلاح صرف) کلمه‌ای است که مقابل فا 
و عين و لام آن حرف علة و یا همزه و یا 
تضعیف نباشد. (تعریفات مر سید شریف. 
| (اصطلاح حاب) عدد صحیح؛ مقابل کر. 
عددی که فاقد كر باشد. ||(مربع...) مربع 
قائم‌الزوايا. متاوی‌الاضلاع. ||(اصطلاح 
عروض) ضربی باشد که با سلامت بود از 
ازاحیفی که تعلق بضروب دارد چون قصر و 
حذذ و جب و زلل و سانند آن. (الصعجم). 
|| (اصطلاح فقه) در عبادات و معاملات آن 
است که ارکان و شرانط آن مجتمع باشد. 
(تعریفات چرجانی). 

<- صحیحالادیم؛ پوست نابریده. (منتهی 
الارب). 

- صحیحالبنية؛ تن‌ذرست. سالم. 

¬ صحیحالصدیث؛ راوی عادل. ضابط 
امامی مذ هب. 

= صحیح العمل ؛ درست‌کار. درست‌کردار. 
راست‌کار. 

- صحیح‌المزاج؛ تندرست. خوش‌بنة 
بی‌آهو. نالم. 

¬ صحیح و سالم؛ از اتباع است. 
صحیج. [ص ] (اخ) نام اسپ اسدبن رهیص 
طائی. (منتهی الار ب). 
صحیح. [ص ] (اخ) بسر هر یک از کتب 
صحاح ستة گفته شود. رجوع به صحاح ستة 
شو د. 
صحیح لنسب. (ص خن ن س] (ع ص 
مرکب) (سید...) پا کزاد. پا ک‌گهر. اتکه سلسله 
نسب او تا هاشم‌بن عبدمناف محفوظ و معلوم 
باشد: یکی از سادات صحم‌السب که 
بحضرت خواجه. قدس اله روحه محبت و 
عقيدة راسخ داشت... (انیس الطالیین بخاری: 
نسخهة خطی مولف ص .)٩۴‏ 
صحیح‌نگاز. [ص ن ] (سف مسرکب) 
اخبارنویس. (غیاث اللفات). 
صحیح و اعم. (ض ح1عم۶] (تسرکیب 
عطفی, [ مرکب) (اصطلاح اصول فقه) حاصل 
آن اينکه در صورت ثبوت حقیقت شرعیه ایا 
الفاظی که شارع اسلام برابر ماهیات مجعوله و 
مخترعة اعم از عبادات مانند صلوة. حح, 
صوم. زكوة و يا معاملات وضع کرده است. 
خاص ماهیتی است که صحیح باشد یعنی اثر 
مطلوب از آن, بر وی مترتب شود و یا این 
اسامی خاص ماهیت صحیح و کامل نیت و 
بر ماهیت‌های فاسد یعنی فاقد اجزا و شرایط 


لازمه نیز گفته مشود و بعبارت. دیگر این 
/الفاظ, ماهیت‌ها را اعم از صحیح و فاسد 
شامل سیشود. طرفداران شق نخت را 
صحیحی و قائلین به شق دوم را اعمی نامند و 
هر دو طرف برای ائات گفتذ خود و یا نقض 
قول خصم ادله‌ای اقامه کرده‌اند که تفصیل أن 
در كفاية الاصول ج ۱ صص ۲۰ - ۲٩۹‏ و 
مقالات الاصول تاليف شيخ ضیاء‌الاین 
عراقی و تقریرات سیدابوالقاسم خوئی ج۱ 


درج است. 
صحیحد. [ض ح] (ع ص) تأئیث صحیح. 
رجوع به صحیح شود. 


صحبجین. [ص ح] (ع ص !) تة 
صحیح در حالت تصبی و جری ||(اخ) چون 
مطلق گویند مقصود صحیح مسلم و بخاری 
است. رجوع به صحاح و رجوع به صحاح 
ستهة شود. 

صحیر. (ض] (ع | آواز خسر. (مسنتهی 
الارب). 

صحیر. [(ص ج (إخ) موضعى ات 
بنزدیک فید. (معجم البلدان) (منتهی الارب). 

صحیر. [ ص ح] ((خ) کوهی است شمالی 
قطن. (منتهی الارب). موضعی است بشمال 
جبل قطن. (معجم اللدان). 

صحیراء . [ ص ح] (ع!) نوعی از شیر. 
(منتهی الارب). 

صحیرات‌الیمام. ( ص ح تل ی ] (إخ) نام 


جالی است. (متهی الارب). رجوع به 


صخیرات و صخیرات‌الثمام شود. 
صحيرة. (ص ز] (ع!) شیری که آن را 
جوشانیده روغن بر آن ريخته باشند. (منتهی 
الارب). شیر به آتش گرم شده و سوخته, 
(مهذب الاسماء). ||طعامی که از شیر و آرد 
سازند. (متهی الارب). 
صحیف. [ص ] (ع !) ج صحيفه. (منتهی 
الارب). روی زمین. (منتهی الارب). 
صحيفة. [ص ف ] (ع |) نامه. (متهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (دهار). ج, صحائف. صحف. 
(مسنتهی الارب). سهرق. طرس. (سنتهی 
الارب). نام نبشته. ||کتاب. ج. صحائف. 
صحف. (منتهی الارب). کتاب و رساله. 
(غاث اللسفات). سفر. (مفاتیح السلوم 
خوارزمسی). دفتر. مصحف. در کثاف 
اصطلاحات الفنون از تقسیر عزیزی آرد: 
ابوذر غفاری پیغمبر (ص) را پرسید از جانب 
باری‌تعالی چند کتاب نازل شده است؟ فرمود 
یکصد و چهار کتاب: بنجاه صحیفه بر شیث و 
سی صحیفه بر ادریس و ده صحیفه بر ابراهیم 
وده صحیفه بر آدم و چهار دیگر تورات و 
انجیل و زبور و فرقان است. و در حاشية 
کشاف یکصد و چهارده صحیفه نوشته است 


که‌ده صحیفهٌ آن بر حضرت موسی نازل گشته 


o“ 


 هقص‌ص‎ 


و آن سسوای تسورات است. (از کضاف 
اصمطلاحات الفسنون). اادرق کاغذ. ورق 


کتاب: 

بر چرخ همچو لاله بدشت اندر 

مریخ چون صحیفه پرخونست. ناصرخسرو, 
خاطر تو بشت شعر و ادب 

بر صحیفهة دلت بدست ضمیر. ‏ ناصرخرو. 


برآمده ز صحیفهٌ فلک چو شب انجم 
جو روز در دل گیتی فروشده آواز. 
مسقو دسعد. 
چون در حذ کهولت و موسم عقل و تجربت 
رسند... صحیفة دل را پر فواید بد. ( کلیله و 
دمنه). و ثمرات و فواید آن را بصحيفة دل 
بنگاشتم. ( کلیله و دمنه). ۲ 
نه صحیفه است فلک هفت‌ده یت ز برش 
خاقانی. 
این هفت نقطه یک رقمند از خط کفش 
و أن نه صحیفه یک ورق از دفتر سخاش. 
۱ خاقانی. 
شرح مناقیش راباد اسمان صحیفه 
تا در کف عطارد دیوان تازه بینی. خاقانی. 


صحیفه‌های معانی نوشتی و سر ان 


بدست مهر بستی و مره بنهادی. خاقانی. 
ای انکه در صحیفهٌ حن آیتی شدی 
گوئی کز ایزد آمده در شان کیستی. خاقانی. 


دو صحیفه بر دست کرام الکاتبین. (ترجمه 
تاریخ یمینی ص‌۴۴۸), اولاد و اعقاب الیاس 
بعد از أن صحيفة الیاس برخواندند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۹۱). وعد حق دررسید و 
صحیفة عمرش ختم شد. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۲۰۶). صحیفة دانش ایشان برین قرار و 
اتفاق ختم افتاد. (ترجمه تاريخ یمینی 
ص ۱۰۵). 

یک صحیفه ز نام نیک تو را 
بهتر از صد خزانة هثر است. 
گاهاز قصبت صحیفه شویم 
گه‌با رطبت بدیهه گویم. نظامی. 
و آن نقش در صحیفة خاطر او كالنقش فى 
الحجر نگاشته شد. (جهانگشای جوینی). 


چو بر صحيفة املا روان شود قلمش 


ظهیرفاریابی. 


زبان طعن نهد بر فصاحت سحبان. سعدی, 

چه جای شکر و شکایت ز نقش بیش و کم است 

که‌بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. 
حافظ. 


اابوست روی سردم. ج» صحیف. امنتهی 
الارب), پوست روی مردم. (مهذب الاسماء) 
(رنجنی). ااروی زمین. ج» صحیف. (منتهی 
الارت): 

جان پا ک تو در صحیفۂ خاک 


mE 


جسته از نار و نور پا ک‌شده. خاقانی. 
|| کاسه. (منتهی الارب). 
صحيفة تيغ سحر. [ض‌ف /ف‌ي غ س 
غا (تسرکیب اضنافی» | مرکب) کا از 
روشنائی صح کاذب است که صبح اول باشد. 
(برهان). 
صحیفة زر. [(ض ف / ف ي ز] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از آفتاب عالم‌تاب 
است. ادخ زرد. |[برگهای خزان دیده. 
||رخارة عاشق. (برهان). 
صحيفة زرد. (ص ق / ف ي ز] (اخ) 
گویندکابی بود علی علیه‌اللام را و حوادث 
عالم تا روز قیامت در آن نوشته بود و آن 
کتاب بمحمدین حنفیه و از او به ابی‌هاشم 
فرزند وی رسید و او چون بحميمه ر 
محمدبن علی‌بن عبداله‌بن عباس رسید. آن 
صحیفه بوی تلم کرد و خود همانروز 
درگذشت و آن را صحیفة علویه گفتندی. 
رجوع به همین لغت‌نامه ذیل كلمة ابوهاشم 
عبدالهبن محمدين الحنفیه شود. 
صحیفة سحاد يه. (ض ف / ف ي سج 
جا دی ی / ي ] (اخ) نام کتابی است مشتمل بر 
العا ما زره از انام سخاد عار بن الح 
علیه‌السلام و بر آن شروحی نوشته‌اند. 
صحیفه کسای. ( ص ف /ف گ ] (نف 


رب نهرکب) گشایندة کتاب. بازکننده: 


" کابدالدهر تا بود بر جای 
باشد از نام او صحینه گثای. نظامی. 
صحیفی. [ض ] ((ج) شاعری است. 
صادقی کتابدار در مجمع‌الخواص ارد: وی از 
مردم شیراز و شخصی مصاحب و هم‌زبان 
است. آنقدر شاعروضم و بلندپرواز است که 
شاعری بسار دلیر باید تا از وضع وی 
نترسیده در معرض سوال و چواب او پراید. 
اغلب بزرگ‌زادگان احمق را پیدا کرده برای 
آنان بالبدیهه قصیده‌های بیمعنی میگفت و 
جایزه میگرفت. در آنموقع بار بی‌قید و 
لوند بود ولی اکنون تائب و پرهیزکار شده 
است. عاقبت بخیر باد. شعر ترکی و فارسی 
میگوید. (ترجمٌ مجمع الخواص ص۱۸ ۲). 
صحینات. (ض ] (اخ) دصی از دهان 
باوی بسخش مرکزی شهرستان اهسواز 
۵هزارگزی خاوری اهواز. ۵هزارگزی راه 
رامهرمز به اهواز. دشت. گرمسیر, سکنه ۷۵ 
تن. آب آن از چاه. محصول غلات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری, راه در تابستان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ ۱ 
صحیه. [صح حی ی ] (ع () بمهداری 
(اداره). رجوع به بهداری شود. 
صح. (ص‌خخ] (ع مص) زدن چیزی سخت 
را بر چیزی رست و سخت. (متهی الارپ). 


ااکر کردن اواز گوش را. (منتهی الارب). کر 
کرون.(تاج المصادر ببهقی) (ترجمان علامة 
جرجانی). ||به منقار زدن زاغ پشت ریش 
شتر را. | آواز سنگ. (منتهی الارب). 

صح. [ ص خن ] (ع ص) حَخی. ثوب صح؛ 
جامد چرکنن. (متهی الارتت): 

صخاءة. [ض 2)(ع چرک. ریم. ||تره‌ای 
است. (منتهی الارب). 

صخاب. (ضخ خا] (ع ص) مرد با بانگ و 
فریاد. (منتهی الارب). ||خروشان: نهری 
صخاب و جوئی پراب یافتند. (ترجم تاریخ 
یمینی ص ۳۵۵). ||مرد درشت آواز پلیدزیان. 
(منتهی الارب). 

صخابة. (ضخ خساب ] (ع ص) تأنیث 
صخاب. زن با بانگ و فریاد. (منتهی الارب). 
زن بلداواز. (مهذب الاسماء). 

صخاة. (ص ](ع ) چرک. ||تره‌ای است. 
(اقرب الموارد). 

صخب. [ض خ] (ع مص) بانگ کردن. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر بهقی). فنان و 
فریاد پوقت زجسر کردن. (غیات اللغات). 
| آمیزش. ||(!) بانگ و فریاد. || آواز در وقت 
خصومت. (منتهی الارپ). آواز مشغله. 
(دستور الاخوان). 

صخب. (ض خ] (ع ص) مرد با بانگ و 
فریاد. یقال: ماء صخب الاذی؛ آب با بانگ و 
آواز موج, و عين صخبة؛ چشمة با بانگ و 
فریاد جوش, و حمار صخب‌الشوارب؛ خر 
سخت بانگ و آن که نهیق را در حلق خود 
گرداند.(منتهی الارب). 

صخبان. [ص)(ع ص) مرد با بانگ و 
فریاد. ج. صخبان. (منتهی الارب). 

صخبة. [ص ب ] (ع !) مهرة حب و بغض. 
(متهی الارب). 

صخبة. [ص خ ب] (ع ص) تأنیث صخب. 
(متهی الارب)؛ 

صخبه. (ص خب ب ] (ع ص) زن با بانگ و 
فریاد. (منتهی الارب). 

صخد. (ص ] (ع مص) سوختن چیزی را 
آفتاب. (منتهی الارب). گرمای آفتاب در 
کے اثر کردن. (تاج المصادر بیهقی). ||بانگ 


کردن گجشک. ||بانگ کردن کلا کموش. 


(منتهی الارب). 
صخد. (ص ] (اخ) عمرانی گوید: بلده‌ای 
است. (معجم البلدان), 
صخد. [ ص خ](ع مص) نیک گرم شدن روز 
و غیر آن. (منتهی الارب). 
صخدان. [ ص / ص خ](ع ص) یسوم 
صخدان؛ روز نیک گرم. (منتهی‌الارب). 
روزی گرم. (مهذب الاسماء). 
صخر. (ض] (ع لا ج صخرة. رجوع به 
صخْرة شود. ||سنگ بزرگ. (غیات اللغات) 


صخر. ۱۴۸۷۷ 


(دهار). خرسنگ. تخته‌سنگ. 
صخر. [ص] ((خ) رجوع به صسخرین 
عمروین الشرید شود. 
صخر. [ض] (اخ) رجوع به احنف‌بن 
قس‌ین معاویه شود. 
صخر. [ص] (اخ) رجوع به آبی‌سفیان 
صخربن حرب شود. 
صخر. [ص ] ((خ) نام جنی است که 
خویشتن بصورت سلیمان درآورد و خاتم او 
بستد. و چهل روز پادشاهی راند و اجمال 
داستان بنقل ابن اثیر اینکه سلیمان یکی از 
ملوک جزاثر را که بر طریق کفر بود بشکست 
و بکشت و دختر او را که بجمال سرامد بود 
بزنی گرفت و او را به اسلام خواند وی بظاهر 
بپذیرفت لیکن پیوسته بر پدر خود میگریست 
و سلمان او را دلداری میداد. روزی از 
سلیمان خواست تا دیوان را بفرماید که تمثالی 
از پدر وی بازند تا او بدیدن آن شاد گردد. 
سلیمان بفرمود تا چنان کردند. لیکن دختر در 
نهان هر بام و شام با کنيزکان خود آن تمشال را 
سجده کردی و سلیمان را خبر نبود. چهل روز 
بگذشت و آصف بر ماجرا وقوف یافت و 
سلیمان را گاه کرد و او آن تمثال را در سم 
کوفت و جامة عبادت پوشید و په بیابان رفت 
و توبه و استغفار کرد و سلیمان راعادت چنان 
بود که چون به آب‌خانه شدی خاتم خویش به 
کنیزکی که نیک بدو واثق بودی دادی. روزی 
خاتم به کنيزک داد و به ابخانه شد. صخر 
بصورت سلیمان نزد کنیز آمد و خاتم بگرفت 
و بر تخت نشت و به حکم‌رانی پرداخت و 
چون سلیمان از آب‌خانه بیرون شد. خاتم از 
کنيزک بخواست گفت: تو کیتی؟ گفت: 
سلیمانم. گفت: دروغ میگوئی سلیمان بیامد و 
خاتم خود بگرفت و کون بر تخت نشسته 
است. سلیمان سخت دل تگ شد سپس بهر 
جارفتی و خودراسلمان خواندی او را 
براندندی. بناچار نزد ماهیگیری بمزدوری 
رفت و او هر روز وی رادو ماهی دادی. 
سلیمان یکی را بفروختی و نان خریدی و 
دیگری را پخوردی. و چون آصف و دیگر 
وزیران سلیمان, رفتار صخر را مخالف شأن 
پیغمبران دیدند و از او حکمهای متناقض 
شنیدند درباره او به شک افتادند و صخر 
ماجرا دریافت و بگریخت و خاتم در آب 
انداخت. فی‌الحال ماهی ان را بربود و چنان 
شد که ان ماهی بدام صیاد افتاد و او په سلیمان 
داد و سلیمان دل او بشکافت تا بخورد. خاتم 
خود در آن دید. پس خدای را سپاس گفت و 
دیگر بار ملک خود بازیافت. و مدت 
پادشاهی صخر چهل روز بود برابر آن مدت 
که دختر در خانة سلیمان بت‌پرستی میکرد. 
(کامل‌ابن اثیر ج۱ صص ۱۰۱ - 20۱۰۲ 


۸ صخر. 


بدهیکلی که صخر جنی از طلعت او برمیدی و 
عین‌القطر از بفلش بگندیدی. ( گلستان), 
خداوند زر برکند چشم دیو 
پدام آورد صخر جنی به ریو. 
صخر. (ص) (اخ) از اجداد جذام از قحطانية 
است و مسا کن فرزندان او در بلاد شرق اردن 
است و جسماعتی از ایشان به مصراند و 
بنوصخر از طی از قحطانه, منازل آنان بین 
تیماء وخر و شام بوده است. (الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۴۲۸). 

صخر. (ض خ] (ع ص) مکان صخر؛ جای 


سعديی. 


سنگ‌نا ک.(متهی الارب). 
صخر. اض خ] (ع لا ج صخرة. رجوع به 
صخرة شود. 


شاعری فصیح است که دو دولت اموی و 
عباسی را دریافت و شیفة کاس دختر بجیر 
بود و مشهورترین شعر او دربارۂ این دختر 


است. وې در حدطدوه سال ۱۴۰ « .ق. 


درگذشت. (الاعلام زرکلی ج۲ صص ۴۲۸ - 


{f 
صخر. [ص] اإغ) ابسن جندلة مکنی به‎ 
ابوالمعلی. تابعی است.‎ 


صخر. [ص] (خ) ابن‌جويرية. مکنی به‌تافع, 
محدث است. 
صخر. [صض] (اخ) ابن حب الشاعر. وی از 
بنی‌صبح‌بن کاهل از بطون هذیل است. (عقد 
الفرید ج ۲ ص۲۸۸). 
صخر. [ص] (إخ) ابن حرب. رجوع به 
سفیان صخربن حرب شود. 
صخر. [ص ] ((خ) ابن صدقة مکنی به 
صدقة. تټایمی است. سجستانی حدیشی در بارۂ 
منع زخو مسساجد از او آورده ات 
(المصاحف ص ۱۵۰). 
صخر. [ض] (اخ) ابسن عمروبن الشرید 
السلمی وی برادر خنساء است. عمرو پدر او 
بموسم دست صخر و برادر او معاویه را 
می‌گرفت و بر مردم فخر میکرد و می‌گفت من 
پدر دو فرزندم که نیکوترین مسصر هستند و 
مانند این دو برادر از این پیش نبوده است و 
کسی بر او انکار نمیکرد. (زهر الاداب ج۴ 
ص ۷۲). و مرگ او چنان بود که صخر 
بفزوه‌ای شد و نبردی سخت بکرد و او را 
ریشی فراخ رسید که بدان بیمار شد و پیماری 
او بدرازا کشيد و قوم بعیادت او شدند. روزی 
مردی زن أو سلمی را پر سید امروز حال صخر 
چونت] گفت: نه زنده است که بدو امیدی 
توان داشت و نه مرده است تا او را شاید 
فراموش کرد. صخر سخن او بشنید و سخت 
بر وی گران افتاد و زن را پرسید. تو چين 
گفته‌ای؟ گفت: آری و از تو عذری نخواهم و 
دیگری که بعیادت او شده بود از مادر وی 


یک است. صخر این ایات بگفت: ۰" 
اری ام صخر ماتصل عیادتی 

و ملت سلیمی مضجعی و مکانی 

و ما کنت آخشی ان | کون جنازة 

علیک و من یفتر بالحدثان 

فای امریء ساوی بام حليلة 

فلاعاش الافی اذی و هوان 

اهم پامرالحزم لواستطیعه: 

وقد حل بى العیر و التروان 

لممری لقد ابهت من کان نائما 

و چون بهوش آمد سلمی را بگرفت و په عمود 
خیمه بیاویخت تا بمرد آنگاه (آسیب) آن 
ریش که سی‌داشت او را برو درانداخت و 
و گویند حلقه‌ای از زره بجوف او رفت و 
قرحه‌ای پدید آورد و قطعه‌ای همچون دست 
از آن ناحیت برآمد و مردمان وی را اشارت 
ببریدن آن کردند و چون آن را پریدند دیری 
نپائید. (زهسرالاداب ج۴ ص ۷۲). خناء 
خواهر وی او را بدین شعر بستاید: 

وان صخرا لاتم الهداة به 

کاأنه علم فی رأسه نار. 

و هم او گوید در راء وی: 

و قائلة و العش قدفات خطوها 

تدرکه یالهف نفی علی صخر 

الاثكلت ام الذین غدوا به 

الى القبر ماذا يحملون الى القبر. 

(عقد الفرید ج ۳ ص ۲۱۸). 

خنساء را گفتد برادران خود را بستای گفت 
الخیس الا حمر و کان و اله معاو ید الفائل و 
الفاعل. قل لها فایهما كان اسنی و آقخر قالت 
اما صخر فحر الشتاء و اما معاویه فیر دالهواء. 
برخواند: 

اسدان محمرا المخالب نجدة 

بحران فى الزمن الغضوب الا 

قمران فی اللادی رفعا محتد 

فی المجد قرغا سودد متخیر. 
صخر. [ض ] ((خ) ابن مسلم‌بن تعمان عبدی, 
مردی شجاع و از رؤساء است و در 
جنگ‌های اشرس و ترک و در ماوراءالهر 
حاضر بوده و در یکی از این جنگ‌ها به سال 
۰ ه.ق.بقتل رسید. (الاعلام زرکلی ج٣‏ 
ص٩۴۲).‏ 
صخر. [ض ] (إخ) ابن هلالی المزنی. رجوع 


به صخرالمزنی شود. 


صخرة. 


صخرآباد. (ص] ((ج) قریه‌ای است از 
قرای مرو منسوب به صخربن عبدال‌سن 
بریدةبن حصب اسلمی و در آن جماعتی 
بوده اسن (لانتاب نان مش ۳۵ وزی 
الف). 

صخرآبادی. [ص] (ص نبی) نستی به 
صخراباد. 

صخرات. (ض ] ((خ) مسوضعی است به 
عرفة. (منتهی الارب). و أن موقف رسول 
(ص) بوده است. 

صخرات. [ ص خ](ع!) ج صخرة. (منتهی 
الارب). رجوع به صخرة شود. 

صخرا لحنی. (ص رل جنس ] ((خ) 
رجوع به صخر شود. ۱ 
صخرالمزنی. (ص رل م) ((خ) ابن هلال. 
وی تابعی و از رسای بنی‌مزینه و شسجاعی 
دلیر بود و در زمرة توابین بخونخواهی 
حسین‌بن علی (ع) بر عبیدالّبن زیاد خروج 
کردو با ینی‌امیه بجنگید و به سال ۶۵ ه.ق. 
بقتل رسید. (الاعلام زرکلی ج۲ ص .)۴۲٩‏ 
صخرالمغربی. اض رل م را الع" 
صخری بزرگ است قرب القنيت (الكنيز) و 
سافت القیت تا هیجار ۲۲هزار گز است. 
(الحلل السندسية ج۲ ص ۱۹۷. 

صخربن الشرید. (ص رز نش ش ] ((خ) 
رجوع به صخربن عمروین الشرید شود. 
صخر جفی. [ ص ر جن نی ] (اخ) رجوع به 
صخر شود. 1 

صخرة. [ص ز] (ع () سنگ بزرگ سخت. 
(متهی الارب). سنگ بزرگ و سخت. (مهذب 
الاستاماز كه یمان علا رجات 
سنگ بزرگ. (غیاث اللغات). خرسنگ. تخته 
سنگ. گران سنگ. رضمة جلمد. ارء 
چو کوشم نهم بر سر سدره پای 
چو خواهم کنم در دل صخره جای. نظامی. 
صخرة. (ض ر] (إخ) سنگی است در 
بیت‌المقدس و آن را صخرۂ صَناء نیز گوبند. 
(غیاث اللفات). سنگی است در بت‌المقدس 
مانند حجرالاسود مکه. مزار است و چون 
حجرین گویند مراد آن صخرة و حجرالاسود 
است. رجوع به فهرست سفرنامة ناصرخسرو 
و رجوع به نزهةالقلوب ج ۳ ص ۱۷ شود. 
این پرده گرنه صخره کعبه است پس چرا 


لب‌های عرشیان همه بوسه‌ستان اوست. 
خاقانی. 

آستان حضرتش را از شرف 

صخره و محراب اقصی دیده‌ام. خاقانی. 

به بیت‌المقدس و اقصی و صخره 


جقدیسات انصار و غلیخا: خاقانی. 


1 - Roca del ۰ 


صحر ۵. 
عمری است که از فتا کان بود و با کمک 
ان یم مردی بازرگان ن از مردم کنده را 
بکشتند و مال او را قسمت کردند. سپس 
اخینی حصن را بفریفت و او را بکشت. 
چون دیری بگذشت و از حصین خبری 
بازنیامد صخرة خبر وی از همایگان خود 
مراح و جرم بپرسید و چون اخینس این بشنید 
... کصخرة اذ تسائل فى مراح 
و فی جرم و علمهما ظنون 
تسائل عن حصین کل رکب 
و ند جهيتة الخبرالیقین. 

(عیون الانباء ج ۱ ص ۱۸۲). 
صخرة. (ص ر1 (إخ) از اقاليم اکشویه 
است به اندلس, (معجم البلدان). 
صخرة | کهی. (ص ر ت ] ((خ) نام کوهی 
است. (منتهی الارب). 
صخرة حیوه. (ض رت و] ((خ) بسلدی 
است به غربی اندلس. (معجم البلدان). 
صخرة موسی. [ ص ر ت بث ا] ((خ) تام آ ن 
در قران عزیز آمده است و در بلد شروان 
قرب دربند است. (معجم البلدان ذیل همین 
کلمه), و در ذیل کلمة شروان آرد: گویند به 
قرب آن صخر؛ موسی عليه السلام است که 
ماهی را در آنجا فراموش کرد. فی قوله تعلی: 
قال ارايت اذ اوینا الى الصخرة فانی نيت 
الحوت (قرآن ۶۳/۱۸). گویند صخره صخرة 
شروان. است. در نزهةالقلوب ارد که آن 
صخره صخرة شروان است و آن بحر جیلان 
است وان قريه ديه بساجروان... در 
صورالاقالیم آمده که صخر موسی در انطا کید 
بوده است و در کب تفاسیر این حکایت را در 
مجمع‌البحرین میگویند و این روایت سوم 
درست است. (نزهة القلوب ص٩‏ ج ۳). در 
مسالک‌الم مالک گوید صخر موسی 
علیه‌السلام و چشمة حیوان در شماخی قصة 
شروان بوده است. (نزهة القلوب ج ۳ ص .)٩۲‏ 
و صخره موسی علیه‌اللام بقولی در انطا کیه 
بوده است. (نزهة القلوب ج ۳ ص ۲۶۹). 


صخره صماء . (ص ر /ر ي صم ما ] (ع! 
مرکب) صخرة صَمّاء؛ سنگ سخت رست. 


(متهی الارب). ||((خ) کے اسا در 
بیت‌المقدس که در هوا معلق مانده. چون یک 
بار زنی حامله را از خوف در زیر آن وضع 
حمل شده بود لهذا دیواری ہزیر آن سنگ 
کشیده‌اند و گویند که دیوار با آن سنگ وصول 
نیافته, هنوز در هوا معلق است. (غیاث 
اللغات) : 

زمزم فشانم از مژه در زير ناودان 

طوفان خون ز صخر صما برآورم. خاقانی. 
صخره پرآورد سر رفعت چو مصطفی 


شکل قدم بصخرء صما برافکند. خاقانی. 
کمه را بینند از حلقة در حلقه زلف 
نقطة خالش از آن صخر؛ٌ صما بینند. 

خاقانی. 
خا کا گرگرید و نالد چه عجب کا تش را 
بانگ گریه ز دل صخر صما شنوند. 

خاقانی. 
بگوش صخزء صما ! گر فروخوانم 
ز ذوق چا ک‌زند کوه صدرءٌ خارا. 

کمال اسماعیل. 

نه آفتاب ونه مهتاب نور بخشیدی 
اگرمقیم بدندی چو صخرء صما. مولوی. 
حاجت موری بعلم غیب بداند 
در بن چاهی بزیر صخرة صما. سعدی. 


صخره گذار. (ص ز /ر گ | (نف مرکب) 
سوراخ‌ک‌نند: صخره: صخره گذاری؛ 
صحرانوردی, کوه‌پیکری. زمین‌هیکلی 
[اسپ ]. (سندبادنامه ص ۲۵۱). 

صخره مجلقوت. [] ((ج) (سنک انقام) 
قلعه‌ای است طیعی که در دشت معون در 
جنوب شرقی حبرون واقع است (سموئل ۲۳: 
۸ داود در آن‌جا از دست شاؤل بطور 
عجیب رهایی یافت و بنا بر تحقیق اهل دانش 
صخرء مرقوم در وادی ملکه در مشرق معون 
واقع است. (قاموس مقدس). 

صخریة. (ض ری ی] (ع |) سنگتان. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). 

صخی. [ض ] (ع مص) به بیل کاویدن 
زمین را. (منتهی الارب). 

صخم. [ص ] (ع مص) سوختن چیزی را 
افتاب. (منتهی الارب). 

صخماء . (ض ] (ع ص, [) زمین سنگلاخ 
سوخته مخلوط به نرم و درشت. (منتهی 
الارب). 

صخوب. (ض ](ع ص) سخت آواز. (منتهی 
الارب). 

صخود. [ ص ] (ع مص) گوش داشتن بسوی 
کسی.(منتهی الارب). 

صخور. [ ص ) 2 اج ص‌خرد. (منتهی 
الارب): همه بر آن منکر شدند و اتفاق کردند 
که شهادات صخور همه 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۵۳. 

صخهة. [صخ خ] (ع ل) آواز سنگ. (منتهی 
الارب)ء 

صخی. [ ص خن ] (ع مص) چرکین و 
ریمناک شدن جامه. (متهی الارب). 
||بگشادن آتش را. (سنتهی الارب). سنتهی 
الارب هر دو مصدر را ناقص یائی ضبط کرده 
است. لکن در قطر المحیط بمعنی دوم از 
ناقص واوی امده است نه یائی. 

صخیخ. (ص ] (ع | آواز سنگ. (منتهی 


الارب). ||آواز زدن چسیزی سسخت را بر 


همه افک و زور است. 


صد. ۱۴۸۷۹ 


صخرة. ||(مص) بمنقار زدن زاغ پشت شتر 
را. (قطر المحیط), 

صخیر. [ ص ] (ع ) گیاهی است. (منتهی 
الارب). 

صخیرات. ٠‏ ص خ] (زغ) مسصفر جسمع 
صخرة و آن رات الشمام است و نبتی 
است ضعیف که آن را خوص یا ثبه خوص 
است و باکه آن را در وسادة کنند و آن منزل 
رسول (ص) است به بدر بین سيالة و فرش و 
در مغازی صخیرات‌الیمام آمده است. رجوع 
به صخیرات الشمام شود. 
صخیراتالشمام. اض خ تت بش ] ((ح) 
منزلی است که رسول صلی الله عليه و سلم در 
آن فرود آفت .. چنین است در قاموس و گویا 
تصحیف صخیرات‌الیمام است با آنکه موضع 
دیگری است. در مجمع در باب صاد مع الحاء 
آورد: رای رجلا یقطع سمرة بصحیرأت‌الیمام» 
و آن نام موضمی است و یمام درختی و مرغی 
است و آن مصفر جمع صخرة است و هی 
ارض لینه تکون وسط الحرة, و تفسیر یمام به 
مرغ درست است لکن صعروف در درخت 
ثمام است به ثاء منلثه. (منتهی الارپ). 
صخيرة. (ص خ ر ] ((خ) حصاری است در 
اندلس از اعمال ماردة. (ممجم البلدان). 
صخيرة. [ض خر] ((خ) دی ادخ 
بحجاز. (متهی الارب). 

صك. [ ص ] (عدد, إ) عدد معروف لفظ فارسی 
است. در اصل به سین مهمله بوده است, قدما 
بجهت رفع اثتباه یکلم دیگر که سد باشد 
بمعنی حائل و مانع. اسم عدد رابه صاد 
نوشتد. (غیاث اللغات). نماینده أن در ارقام 
۰ و در حاب جمل ق باشد و به 
عربی مائه. (منتهی الارب). عدد پس از نود و 
نه و پیش از صد و یک. تذریف؛ فزون آمدن 


همدی 


بر صد. (منتهی الارب)؛ 

ای آنکه من از عشق تو اندر جگر خویش 

آتشکده دارم صد و بر هر مژه‌ای ژی. 
رودکی. 

ز بالا فزون است ریشش رشی 

تنیده در او خانه صد دیوپای. معروفی. 

از صد هزار دوست یکی دوست دوست نی 


وز صد هزار مرد یکی مرد مرد نی. 


شا کربخاری. 
نشته به صد خشم در کازه‌ای 
گرفته بچنگ اندرون بازه‌ای. خجسته. 
به صد کاروان اشتر سرخ‌موی 
همه هیزم آورد پرخاشجوی. فردوصی. 


از دل و بخ مار ری برآید صد ترا ک 
گززه عالیکمان رو 


عجدی. 
چو امد بر مهن و مان خويش 
پردش به صد لابه مهمان خویش. اسدی. 


FAA‘ 


هر عیب که در ما بود أو صد بیند. 
عمادی شهریاری. 
ااو اين عدد افادهء تکثیر کند: صدبار, صدپاره. 


صدیره صد پایه, صد نو , صدچراغ: صد ‌جشمه. 


صك. 


صددله, صدرو. 

- امثال: 

صد رحمت په کفن دزد اولی؛ یعنی اولی 
انصافش بیشتر بود. 

دوصد من استخوان خواهد که صد من پار 
پر دارد. 

ظر: 

کارهر بز نیست خرمن کوفتن 

گاونر میخواهد و مرد کهن. 

رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 

چونکه صد امد نود هم پش ماست 

عالی واجد مرتبه سافل است با زیاده: 

نام احمد تام جمله انات 

چونکه صد امد نود هم پیش ماست. 

۱ مولوی. 
یکی بر صد اید نه صد بر یکی. (مجموعه 
امثال هند). یعنی جزء تابم کل است نه 
کی 
صف. [ص‌دد] (ع مسص) برگردانسیدن, 
(ترجمان علامهٌ جرجانی) (دهار). یگردانیدن. 
بگشتن, (تاج المصادر بیهقی). بگردیدن و 
بگردانیدن. (مصادر زوزنی). اعراض کردن. 
(منتهی الارب). بازداشتن. منع. صرف. بثره 
خورشید چون نبرده حبیبی که با حبیب 
گاهیش وصل و صلح و گهی جنگ و صد بود. 

منوچهری. 

صد. [ض‌دد] (ع!) کوه. (سنتهی الارب) 
هت تام اتمه واد ات ا 
(منتهی الارپ). 

صف. [ص دن) (ع ص) تشنه. (قطر المحیط) 
(منتهی الارب). از صدی ناقص یائی است. 

صد آء . (صذ) (ع ص) تأنیث اصذا. اسب 
ماد کمیت. (منتهی الارب). 

صد آء ٠‏ (صضذ] ((خ) چساهی است یا 
چشمه‌ای است که شیرین‌تر از آن ابی در 
عرب نیست. (منتهی الارب) (قطر المحیط). و 
رجوع به حَداء شود. 

صد ]۶ ٠‏ صد ](ع ص) كية صداآء؛ لشکر 
غرق آهن که از آن بوی زنگ آید. (منتهی 
الارب). و در قطر المحیط کبة صدای ضط 
کرده‌است. 

صد!. (ص ] (ع(۲ معرب «سدا» است " و آن 
آوازی باشد که در کوه و گنبد وامثال آن پیچد 
و باز همان شنیده شود و در عربی نز همین 
معنی را دارد. (برهان). بانگ که بر کوه افتد. 
(بحر الجواهر). آواز که از گنبد و کوه و چاه و 
غیره بازآید و مطلق هر آواز را نیز گویند. 


(غیاث اللغات). ابی‌الجبل. ابن‌الطود. 


/ أبنةالجبل. بنات رضوی. (المرصع). نوف. 


بانگ. پژوا ک. پژوال. چرنگ. صوت. آواز. 
می‌اید. به این قسم که چون امواج صوتی با 
سطح انعکاس تلاقی نمایند. منعکس میگر دند 
و صدائی نظیر صدای اولی احداث مینمایند. 
شرط لازم برای اینکه مدا از صدای اصل 
تمیز داده شود اینستکه فاصلة خشخص تا 
سطح انمکاس لااقل هفده متر بوده باخده 
شجر کافور چون زاید نگوئی حکمتش با من 
صدااز کوه چون اید چگونه نی شکر دارد. 
وزان شبدیز تندرشیهه او 

زمانه پر صدا چون کوهسار است. 


مسعودسعد. 
هرچه گویم همی بر این سر کوه 

پاسخ من همه صدا باشد. مسعودسعد. 
سقفش به صدا پس از دو هفته 

بی هیچ مدد نشیدخوانست. انوری. 
گرز غمم صد یکی شرح دهم پیش کوه 

اه دهد پاسخم کوه بچای صدا. خاقانی. 
گراین فصل بر کوه خوانی همانا 

که جز بارک‌الّه صدائی نیابی. خاقانی. 
اگربکوه رسیدی روایت سخنش 


زهی رشید جواب آمدی بجای صدا. خافانی, 
اخر اوازی در کوهی دهی صدائی باز ذهد. 


(سندبادنامه ص ۵۴). 

مگر طشت دوشیه کافاده بود 

بوقت سحرگه صدا داده بود. نظامی. 

صدائی براورد کوه از نهفت 

این جهان کوه است و فعل ما ندا 

بازگردد این نداها را صدا. مولوی. 

پرس‌پرسان کاین موذن کو کجاست 

که صدای بانگ او راحت‌فزاست. مولوی. 

گوئی کدام سنگدل این پند بشنود 

بر کوه خوان که باز بگوش آیدش صدا. 
سعدی. 

ترا که این همه بلیل نوای عشق زند 

چه التفات بود پر صدای منکر زاغ. ۱ سعديی. 

گربرسد ناله سعدذ ی به کوه 

کوه‌بنالد بزبان صدا. سعدی. 

از صدای سخن عشق ندیدم خوشعر 

یادگاری که در این گند دوار بماند. حافظ. 

منزل سلمی که بادش هردم از ما صد سلام 

پر صدای ساربانان بینی و بانگ جرس. 
حافظ. 

بانگ گاوی چه صدا بازدهد عشوه مخر 

سامری کیست که دست از ید بیضا برد. 
حافظ . 


صدائی. 

ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند 

فضای نة حافظ هنوز پر ز صداست. 
حافظ. 

ساقی بیا که عشق صدا می‌کند بلند 

کأنکس که گفت قص ما هم ز ما شنید. 
حافظ. 

ما می به بانگ چنگ نه امروز میکشیم 

بس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید. 
حافظ. 


سنگین نمی‌شد این همه خواب ستمگران 
می‌شد گر از شکستن دلها صدا بلند. صائب. 
شد فزون ناله و افغان من از بخت سياه 
سرمه حرفی است که گویند صدا میگیرد. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
چه موسم است که گر ثاله مي‌کند بلیل 
ای نهد فرصت باس ا 
طالب املی (از انندراج). 
و با برداشتن دادن گرفتن. نشستن ترکیب 
گردد.رجوع به ذیل هر یک از این لغات شود. 
- یک صدا؛ متحد. هم آواز. متفقاً " 
- امثال؛ 
شما اسم بگذارید تا ما صداکنيم. 
یک دست بی‌صداست؛ یعنی توفیق از آن 
جمعیت است. رجوع به امثال و حکم شود. 
||بوم. (منتهی الارب). رجوع به صدی شود. 
اتن مرده. رجوع به صدی شود. |ادساغ. 
(منتهی الارب) (بحر الجواهر). رجوع به صدا 
شو ۵. 
صداء . [ص ] (اخ) نام قیله‌ای است به بمن. 
(منتهی الارب) (الانساب سمعانی). 
صداء . (ص ] ((خ) ابن یزیدبن حرب از 
کهلان. جدی جاهلی است فرزندان وی از 
قبائل یمن‌اند و نبت بدو صدائنی است. 
(الاعلام زرکلی ص ۴۲۹). 
صیداء . [ص‌د دا (إخ) چاهی است یا 
چشمه‌ای است که شیرین‌تر از ان ابی در 
عرب نست. (منتهی الارب) (قطر السحیط). 
رجوع به صدآء شود. 
صد ائد. [ ص ء] (ع!) ج داد است. رجوع 
بدان لغت شود. 
صد اثر [ ص ء](ع ا ج صس‌دیره است. 
صدائرالوادی؛ بمعنی صدورالوادی. (منتهی 
الارب). اعلای وادی و پیشگاه آن. 
صدائة. (ض ] (ع مص) به سرخی مايل 
بیاهی درامدن. (قطر المحیط). 
صدائی. [ص ] ([خ) حسین‌بن علی‌بن یزید 
صدائی اکفانی. وی از عبدابن نمر و 
ابواسامة و ازهر و پدر او روایت کند. از او 


۲ “ېر اساسی بست 


- 


صدائی. 


محمدین ادریس رازی مکنی به ابوحاتم به 
بغداد حدیث شنید. (الانساب سمعانی ص ۳۵ 
برگ الف). 
صدائی. (ض] (اخ) حسین‌بن علی‌بن 
یرید. وی از وکیع و مردم عراق و از او 
بین انان شاج مکی ا ا 
حدیث کند. (الاناب سمعانی ص ۲۵۰ برگ 
الف). 
صدائی. [ص] ((خ) زیادبن حرث. ابن 
ابی‌حاتم گوید: وی یمانی است و او راصحبت 
است. (الانساب سمعانی ص ۳۵۰ ورق الف). 
صداتی. (ص ] ((خ) علی‌پن الحسین. وی 
کوفی‌الاصل است و از پدر خود روایت کند. 
از او احمدبن فضل‌بن خزیمه مکنی به ابوعلی 
و محمدپن عبدالله شافعی مکنی به ابویکر 
حدیث دارد وی به سال ۲۸۶ھ .ق.درگذشت. 
لااب ا اضی ۳۵۰ وری الق 
صدانی. [ص)] ((خ) علی‌بن یزید. وی از 
زکریابن ایی‌زایده و جماعتی از مردم کوفه و 
از او ابوالحسین‌ین علی‌بن يزيد حدیث کند. 
ابن حبان او را در زمرة ثقات آورده وید از 
مردم کوفه است. (الانساپ سمعانی ص ۳۵۰ 
ورق الف). 
صدائی. (ض ] ((خ) عمروین صبیح. وی از 
شجمان نامبردار کوفه است و در وقعهٌ طف 
حاضر بوده و گوید اصحاب حسین رامجروح 
کردم اما تنی از آنان را نکشتم مختار به سال 
۶ «.ق.وی رابه طمن نیزه‌ها بکشت. 
(الاعلام زرکلی ص ۷۳۴). 
صدا بسته. اص بپ تَّ] (اخ) دصی جزء 
دهتان دهشال بخش استانه شهرستان 
لاهیجان. ۱۰هزارگزی خاور آستانه. جلگه, 
معتدل, مرطوب» مالاربائی. سکنه ۳۷۴ تن. 
آب از حشمت‌رود و از سفیدرود. محصولات 
برنج» ابریشم. کنف» صیفی, شغل اهالی 
زراعت. راه م‌الرو دارد. (از فرهنگ 
افیا ایرات سر ۳ 
مت اکا تیا در ان ا 
جایگاهی چنانکه بر اثر انعکاس آواز قوی 
شود؛ 
مخور صائب فریب فضل از عمامهٌ زاهد 
که‌در گند ز بی‌مغزی صدا بسیار می‌پیچد. 
نات 
صداحج. (صٌ ] (ع مص) بانگ کردن مرد و 
غیره. (منتهی الارب). |[بانگ کردن خروس. 
(مصادر زوزنی). بانگ خروس. (مهذب 
الااسماء). 
صد‌اد. [ص ] (ع () پرده و مانند آن. (متهی 
الارب). ستر. 
صد‌ا۵. صد دا ] (ع [) مار. (متهی الارب) 
(قطر المحيط). ||كلا کموش, (متهی الارب. 


دوبة من جنس الجرذان. (قطر المحيط). 
|| چانورکی است یا کربسه است. (منتهی 
الارپ). سام ابرس. چنسی است از کرباسک. 
ذب ا اروت ام اسف 
الارپ). 
صدا دادن. [ ص /ص د] (مص مرکب) 
بانگ دادن. اواز دادن 

چنان ز حسن تو اجزای بزم رفت ز هوش 
که‌گر صراحی می بشکنی صدا ندهد. 

طالب آملی (از آتدراج). 

رجوع به صدا شود. 
صدادار. [ص / ص ] (نف مرکب) باصدا. 
باآواز. باصوت. رجوع به صدا شود. 
صدا درآوردن. (ض / ص دود] (مص 


مركب) بانگ درآوردن. آواز از خود 


دراوردن. رجوع به صدا شود. 
صدار. [ص] (ع !) جامه‌ای است که سر آن 
مانند مقنعه و دامن أن هر دو دوش و سینه را 
می‌پوشد و بفارسی پرهیچه گویند. و فی 
المثل: کل ذات صدار خالة. ای من حق الرجل 
ان يغار على کل امرأة. (از سنتهی الارب). 
يراهن خرد. (دهار) (مهذب الاسماء). ااداغ 
که بر سيتة اشتر نهند بجهت نشان. (منتهی 
الارب). داغ که بر سي اشتر نهند. (مهذب 
صدار. [ ص ] ((ج) موضعی است نزدیک 
مدینه و آن را صدارة نیز گویند. (منتهی 
الارب). 
صدارت. اص د] (ع مص. ام ص) 
بالانخیی. (غياث اللعات): بالاتشین شدن. 
(مقدمه لفت میرسید شریف): 





در مقامی که صدارت بفقیران بخشند 
چشم دارم که بجاه از همه افزون باشی. 
حافظ. 

||شسروع و ابتدا کردن. |[پیش‌رسانی. 
||منصبی است که قریب وزارت باشد. (غیاث 
اللغات). 

صدارت. [ص ر] (ع امص) منصبی بوده 
است بعهد صفویه. مولف تذکرء‌السلوک ارد: 
لازم منصب مطلق صدارت تين حکام 
شرع و مسباشرین اوقاف تفويضي و 
ریش‌سفیدی جمعی سادأت و علما و مدرسان 
و شیخ‌الاسلامان و بیش‌نمازان و قضات و 
متولان و حفاظ و سایر خدمة مزارات و 
مدارس و مساجد و بقاعالخیر و وزرای 
اوقاف و نظار و مستوفیان و ساير عملة 
سرکار موقوفات و محرران و غسالان و 
حفاران با اوست و دیوان احداث اربعه را که 
عبارت از قتل و ازالة بکارت و شکستن دندان 
و کور کردن است و عالیجاه دیوان‌بیکی بدون 
حضور صدور عظام نمیرسد و حکام دیگر 
شرع را مدخلیت در احداث اربعه نیت و 





صداع. FAA!‏ 
اسور شرعی سرکار فيض آثار تعلق و 
مختص عالیجاه صدر خاصه است و صدر 
ممالک را مدخلیتی در آن ست و مجمع از 
شغل مختصه هر یک بدین موجب است. 
عالیجاه صدر خاصه روز شنبه و یکشنبه با 
دیوان‌بیکی در کشیک خانه عالی‌قاپو بدیوان 
می‌نشیند و در محال ایران حکام شرع یزد و 
ابرقو و نائین و اردستان و قومشه و نطنز و 
محلات و دلیجان و خوانسار و برورود و 
فریدن و رار و مزدج و کبار و چاپلق و 
جرفادقان و کمره و فراهان و کاشان و قم و 
ساوه و مبازندران و استرآباد و کرایلی و 
حاجیلر و کبودجامه را صدر خاصه تعن و 
امور متعلق به صدر خاصه را در ولایات 
مفصله مذکوره نایب‌الصدارة و ساير مباشرین 
صدر خاصه متوجه می‌شده‌اند. عالیجاه صدر 
ممالک صاحب اختیار تعبین حکام شرع و 
مباشرین و موقوفات از مزارات و مدارس و 
مساجد و غیرهم از کل ممالک محروسه از 
آذرب‌ایجان و فارس و عراق و خراسان 
می‌باشد سوای انچه در تحت اسم صدر 
خاصه تفصیل یافته با صدر ممالک است و در 
بعضی از ازمنٌ سلاطین صدارت خاصه و 
عامه با یک شخص بوده مجملاً عزل و نصب 
مباشرین موقوفات اگر تفویضی بوده باشد 
بصدور خاصه و عامه متعلق است و اگر 
شرعی باشد هیچ یک از حکام شرع و صدور 
را مدخلیتی در آن نت بلکه شرعاً هر کی 
را واتف اوقاف متولی و صاحب اختیار قرار 
داده باشد مباشر خواهد بود و تفییر آن مخالف 
شریعت مقدسه نبوی است. (تذکرة السلوک 
صص ۲ - ۴). 
صدارس. [ض /ص ر /ر ] (نف مرکب. ! 
مرکب) جائی که آواز تا بدانجا رسد. رجوع به 
صدا شود. 
صدارة. اص ر ] (ع مص, امص) رجوع به 
صدارت شود. 
صد ارة. (ص ر ] (اخ) قریه‌ای است به 
یمامه. (منتهی الارب). قریه‌ای است به یمامه 
مر بنی‌جعده را, (معجم اللدان). 
صدا زذن. [(ض / ص ز د] (مص مرکب) 
بانگ دادن. آواز دادن. خواندن: پس صدا زد 
ایاز رسن بیاور. (فیه مافیه). 
صداسنچ. [ض / ص س] ([ مرکب) آلتی 
است که بدان ارتفاع صوت را سنجند. 
صدا صند . [ص ص ] (اخ) کوهی است مر 
هذیل را. (منتهی الارب) (معجم الیلدان). 
صداع. [ص ] (ع () دردسر. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (دهار). و ان ماخوذ از صدع 
است که شکافتن باشد. (غیاث اللغات). الم فى 
اعضاء الرأس. (بحر الجواهر): 
چو گل بیش ندهم سران را صداعی 


۸۲ 1 صداع پذ یر . 
کنم‌بلبلان طرف را وداعی. خاقانی 
باول نشاط شراب آن نیرزد 


بجان شاه که درمگذرانی از امروز 
که‌نگذرم ز سر این صداع و تاجار است. 


خاقانی. 

کار جز باده و شکارت ست 
با صداع زمانه کارت ت. نظامی, 
پس آنگه از پی دفع صداع وی روزی 
فرا کندیکی را که کار او بگذار, : 

کمال اسماعیل. 
از صداع و ماشرا و از خناق 
وز زکام و از جذام و از فواق. (مثنوی). 
گفت خاموش از این سخن زنهار 
بیش از این زحمت و صداع مدار. سعدی. 


صداع پذ بر. [(ض پټ ] (نسف مرکب) 
دردسر پذیر. و در بیت ذیل مقصود کسی است 
که‌از گفتار دراز شنیدن ملول نشود: 
چون ز فرمان شاه ست گزیر 
گویم‌ار شه بود صداع‌پذیر. نظامی. 
صداع شقی. ضع شق قی ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) فزدی که ور یک سات س 
حادث نود. 
صداع شمسی. (ض ع ش] (تسرکیب 
وصفی, |مرکب) صداع که از بسیار نشتن در 
آفتاب عارض شود. |اقسمی صداع که از 
طلوع اقاب پیدا شده و رو په ازدیاد میرود تا 
ارتفاع آفتاب و نزدیک غروب زائل ميشود. 
صداع کردن. [ ک د] (مص مرکب) 
سردرد آوردن. . سردرد آوردن بر اثر بانگ و 
فریاد» 
حریف جنگ گزیند تو هم درآور جنگ 
چو سگ صداع کند تن مزن برآور سنگ. 
مولوی. 
صداغ. (صِ " / ص "] (ع!) داغی است که 
بر صدغ شتر کنند. (منتهی الارب). داغ که بر 


روی اشتر نهند. (مهذب الاسماء). داغی که 
مان دنبال چشم و گوش نهند بر درازا. (بحر 
الجواهر). 
صداغه. (ص غ] (ع مص) ضعیف و ناتوان 
گردیدن.(منتهی الارب). 


صداق. (ص / ص ] (ع () ک‌ابین زن. ج 
حدق. حدّق. (متهى الارب). کابین و مهر 
زن. (غیاث اللغات), کاوین. (مهذب الاسماء) 
(رب‌نجنی). مهر. (صراح). کابین. (دهار) 
زرخعتی) متتند انهزب الإا اشتبی 
الارپ). دست‌پیمان. (منتهی الارب). نحلة. 
شیربها. بضع 
عروس طبع بر او عقد بستم از سر عقل 
بدان صداق که از اهتمام او زیید. خاقانی. 
بیش احتمال جور و جفا بردنم نماند 


بیزاريم بده که نمیخواهست صداق. سعدی, 


||دیوان صداق آ؛ دیوانی که مخارج دربار را 

/ در دفاتر ان ثبت می‌کردند: چنان خواندم در 
اخبار خلفا که یکی از دبیران میگوید که 
توالویر دیوان دای و نفقة بخ داد 
روزگار هارون‌الرشید یک روز... جسریده 
کهن‌تر من بازمی‌نگریستم در ورقی دیدم 
نبشته بفرمان امیراالصومنین بنزدیک... 
جعفرین یحبی... لامع برده آمد از زر چندین 
و ی :سا ریخ وق ابت 
ص ۱۹۰). 

صداقت. [(ص /ص ق ] (ع امص) دوستی. 
(متهی الارب) (ربنجنی) (مهذب الا 
دوستی داشتن. (مقدمةٌ میرسید شریف). و 
محبتی است صادق که باعث شود بر اهتمام 
جملگی اسباب فراغت صدیق و ایثار 
رسانیدن بهر چیز که ممکن باشد. (نقایس 
الفنون): و قواعد صداقت ميان ایشان 
مست‌حکمتر شد. ( کلیله و دمنه). ا|تزد سالکان 
ارت ات از ان که در را در اور 
مختلفه‌ای که بر او طاری شود پیوسته بر یک 
حال بازداشته, وفا و جفاء و ملع و عطاء وغم و 
شادی را برابر و یکسان پندارند. و بروز این 
صفت در ادمی بر اثر محبت و عشق باشد 
نبت بمعشوق حقیقی. و صداقت را پنج 
درجهانست: اول تفا وتان أن غر یت ار 
نفس اماره و احتراز از هوی, و مخالفت با 
شهوات. و ترک مقصود و خواهش نفس آنهم 
با دید رضاء و بکلی بیرون کردن دوستی دنا 
از دل. درجه دوم غیرت است. جوانمرد در 
این محل محب غیور گردد. و از غیرت 
نخواهد که کس نام محبوب او بر زبان آرد. و 
یا بدو نگرد. در این مقام عاقبت از خود نیز بر 
محبوب غرت کند. خواجه ثبلی رحمة اله 
علیه فرماید: اللهم احشرنی اعمی. فانک اجل 
و اعظم من ان ترا ک عینی. درجه سوم اشتیاق 
است. در این مقام آتش شوق و آرزو زبانه 
زند و شمله‌ور گردد. درجسة چهارم ذ کر 
محبوبست که من احب شیا | کثر ذ کره.درجه 
پنجم تحير است. مصطفی صلی الله عليه و 
سم مير مایت با فلل الفرين ان ي 
در اتداء بود. و در اتها میفرماید؛ رپ زدنی 
تحیرً. هیچ میدانی از این تا آن مقاغ چه فرق 
است؟ پس این مقام مقامیست رفیع که از این 
اخبار ممکن نیست. حضرت محبوب. 
خویش باند قدر بود. و وصول بدان جز 
حيرت و دهشت چه توان بود. کذافی 
شاف ف الم شید اة هر 
|[راستی. (منتهی الارب). و رجوع به صداقة 
شود. 

صداقت ورزیدن. [ص / ص ق د د] 
(مص مرکب) دوستی کردن. دوستی ورزیدن. 


رجوع به صداقت شود. 


صدان. 


صداق نامه. [ ص /ص م يا م] (! مركب) 
قال زناشوئی. مهرنامه. عقدنامه؛ و بیرون از 
خطه خواندن و حجتهای قروض و صداق 
نامه هیچ کاغذ ننویسد. (تاریخ غازانی 
ص ۲۲۰). 

صداقة. [ص / ص] (ع (عص) رجوع به 
صداقت شود. 

صداقه. (ص ق ] ((خ) دهی از دهستان 
بركشلو بخش حومة شهرستان ارومیه 
۵هزارگزی خاور ارومیه. اهزارگزی 
جنوب شوس؛ گلمانخانه به اروسیه. جلگه. 
معتدل مالاریائی. سکنه ۱۶۰ تسن. آب از 
شهرچای و چشمه. محصول آن غلات و 
توتون و چفندر و حسوبات و انگور. شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی جوراب‌بافی. 
راه ارابه‌رو, تابستان میتوان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

صدا کردن. اض / ص ک د] (مص 
مرکب) در تداول عوام آواز دادن. || خواندن. 
دعوت کردن. 

دا لت اص / عص کل ](ص مرکب) 

خشنآواز. از کر در 
2 
صدا گرفتگی. [ص ا گی رت یا 
(حامص مرکب) آوازگرفتگی, ,برنیامدن آواز 

بخوبی. رجوع به صدا و صداگرفتن شود. 

صدا گرفتن. [ص /ص گی ر ت ] (مض 

مرکب) آواز گرفتن. صدا از گلو يرون نیامدن. 
بحح. بح. بحوح. 

صدا گرفته. ( / ص گ ر ت / ت] 
(ن‌مف مرکب) کی که آواز او گرفته است. 
کسی که آواز او بخوبی برنمی‌آید. 

صدام. [ص ] (ع () علتی است که در سر 
ستور باشد. (متهی الارب). ||درد نیم سر. 
(مهذب الاسماء). سقابل صداع. ||((خ) نام 
مردی. (منتهی الارب). 

صدام. [ص ] (اخ) نام اسب زفربن حارث 


شت‌آواز. 


است. (منتهی الارب). 
صدام. اص ] (اخ) نام اسب قیس‌بن نشیبه 
صدام. [ص ] (اخ) نام اسب لقیط بن زرارة. 
(منتهی الارب). 
صدان. [صد دا ] (ع إ) دو کرانة بلند از سر. " 
(منتهی الارب). 
۰ 1 
۲-فوامیس عرب. 
۳- بحرالجواهر . 
۴- در بیهقی ج فیاض و غنی صدقة نوشته 
است. 
۵- در بیهقی چ فیاض و غنی صدفه نوشته 
است. 


صد! نسستن. اض /ص ن ش ت ] امص 


(منتهی الارب). 


مرکب) آواز برنیامدن. خاموش شدن. سا کت | صد‌بار. (ص ] ((خ) دهی از دهستان شوی 


بلیلم را بی‌وصال گل دماغ نفمه نیست 
نار تاو غات وم شای نا اف 
مخلص کاشی. 
صد! و ندا. اص /ص ون ] (تسرکیب 
عطفی, | مرکب) از اتباع است. بانگ و فریاد. 
داد و فریاد. 
صدای بم. اض / ص ي ب ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به بم شود. 
صدای زیر. (ض /ص ي] (تسس رکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به زیر شود. 
صدای لرزان.ا /ص ي ل] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) صدای مرتعش. آوازی که 
هنگام حروج از گلو لرزان بیرون می‌آید. از 
ترس یا حزن یا موجبات دیگر. 
صدفء . [صد:] (ع مص) نیک کیت 
گردیدن اسپ. (منتهی الارب). سیه سرخ 
شندن. (مقدمة لغت مير سد شریف». |[زدودن 
زنگ آئینه را.||ریمنا ک گسردیدن. (سنتهی 
الارب). ||زنگ گرفتن آهن. (منتهی الارب). 
زنگ گرفتن آهن و جز آن. (بحر الجواهر). 
زنگار گرفتن. (مقدم لفت س سید شریف) 
(مصادر زوزنی). |اراست ایستادن و نظر 
کردن. (منتهی الارب). ||() زنگ آهن و مس 
و جر آن. (منتهی الارب). |(اصطلاح تصوف) 
پوخشی که از طلمت ات نفس و صور 
| کوان بر وجه دل باشد و محجوب گرداند دل 
رااز فبول حقایق و تجلیات انوار تا | گردر حد 
رسوخ رسد بحد حرمان آید: 
بماند در حجاب ان دل بکلی 
نیابد او ز خود حاصل بکلی. 
( کذافی کشف‌اللغات) (از کشاف‌اصطلاحات 
الفنون). 
صدا. (ض د] (ع [) زنگ آهن و مس و جز 
آن. (متتهی الارپ). زنگار آهس. (بحر 
الجواهر) (مهذب الاسماء) (دهار): جام 
جهان‌نمای از خجلت او صَدا پذیرفته است. 
(سندبادنامه ص ۲۵۶). |[زنگک که در چشم 
كشند. (مهذب الاسعاء). |[(ص) مرد 
نازک‌بدن لطیف‌اندام. (منتهی الارپ). 
صد اندر صد. [م اد ص ] (ق مرکب) 
منحصرا: تنها: خااص. ویژه. صد درصدء 
صد اندر صد این دعت جای من است 
بلند آسمانش هوای من است. ‏ فردوسی. 
صدآة. [ض 2](ع إا سرخی سیر مايل 
حاف و ی عبات لد نمی 
(متتهی الارب). شسقرة الى السواد او سواد 
مشرب حمرة. (قطر المحیط). 
صدئة. [ ص د ء] (ع ص) يدى صدئة من 
الحدید؛ دست من بوی زنگ آهن گرفته. 


بخش بانه شهرستان سفز ۱۱هزارگزی شمال 
بانه دوهزارگزی شمال شوی. کوهتانی 
رک ای انب ااا عمد 
محصول آنجا غلات» توتون. کتیرا. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
صد ب رگتا. [ض ب ] (ص مرکب. [ مسرکب) 
( گل...)کلی است زردرنگ که بهندی گندا 
گویندو بمعنی هر گلی که به نبت دیگر 
اقام خود برگ بسیار داشته باشد که در 
محاورۂ دیار ما آن را هزاره گویند. (غیاث 
اللغات). جوحم. (متتهى الارب). ورد 
مضاعف. (دهار). گلنار. (برهان). مضاعف. 
سوری پرپره 
گل صدبرگ و مشک و عنبر و سیب 
یاسمین سید و مورد بزیب. رودکی. 
چرا این مردم دانا و زیرک‌سار و فرزانه 
به تیمار و عذاب اندر. ابا دولت به پیکار است 
اگر گل بارد " ار صد برگ ابا زیتون ز بخت او 
بر آن زیتون و آن گلبن بحاصل خنجک و خار است. 
خروی. 
برنگ و بوی آن حور پری‌زاد 
گل صدبرگ یک دسته پدو داد. 
(ویس و رامین). 
درخت خشک گشته تر شداز سر 
گل صدیرگ و نسرین آمدش بر. 

. (ویس و رأمین). 
بسیار گل آررده بودند و آنچه از باغ من گل 
صد برگ بخندید شبگیر بخدمت ساطان 
فرستادم. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۴۶). 
هزارت صف گل دده ز سگ 
ز صدبرگ و دوروی و از هفت‌رنگ. 

( گر شاسب‌نامه). 
باد نوروز سح رگه چو بستان بگذشت 
گل صدبرگ برون جت ز پیراهن خار. 


انوری. 
گلی صدبرگ با هر برگ خاری 
بزندان کرده گنجی در حصاری. نظامی. 
چو آن گلبرگ‌رویان بر سر خاک :۲ 
گل صدبرگ را دیدند غمنا ک. نظامی. 
چون بود صدبرگ دلدار مرا 
نیت غم بی‌برگی کار مرا. عطار. 
که تواند که دهد میوه رنگین از چوب 
یا که داند که برآرد گل صدبرگ از خار. 
سعدي. 


گل صدبرگ ندانم بچه رونق بشکفت 

یا صنوبر بکدامین قد و قاست برخاست. سعدی. 
ساقیا می ده که ابری خاست از ساغر سپید 
سرو را سر سبز شد. صدبرگ را چادر سپید. 


حن دهلوی. 


صد جرا اغ. FAAYT‏ 1 


در ولایت فارس انواع گل نیکو بار بود. از 
آن جمله گل زرد صدیرگ می‌باشد. (فلاحت 
نامه). 
-فّل صدبرگ آسمان؛ کسایه از آفتاب 
عالمتاب است. (برهان). 

صد پاره. [ض ر /ر ] (ص مرکب) پاره‌پاره. 


بسیار چا ک‌خورده 
غیرت حق بود با حق چاره يست 
کودلی کز حکم حق صدپاره نیست. 
مولوی. 
این خرقة صدپارۂ ما دوختی نیست. 
حافظ. 


صد پایه. [ ص ی /ي] (إمرکب) هزارپاء ام 
اربع و اربعین. جانوری است دارای سم 


(التحد). هزارپا. رجوع به هزارپا شود. 


صد پر ه. [ ص پر ر / ر ](ص نبی 
مرکب) با صد پر. دارای صد پر. ||(ق مرکب) 
به‌شتاب. پاشتاپ. باسرعت: 

جنس سوی جنس صدیره پرد 

بر خیالش بندها را بردرد. مولوی. 
صد پیوند. [ص بی /پی و] ([ مرکب) 
گیاهی است که در تازی عصافیرالراعی نام 
دارد. (آنندراج), به اصطلاح عامة فارس 
عصی‌الراعی است. (فهرست مخزن الادویه). 
صد تو. [ص ] (ص مرکب) صدلا روی هم 
گذارده, کایه از لاهای بسیار است؛ 
نبینی که در معرض تیغ و تیر 
پیوشته خفتان صد‌تو حریر. 

رجوع به صد خود. 
صد تومانی. (ص ] (إ مرکب) ( گل...) گلی 
است که آن را فاوانیا وخ اگل 
معین‌اتجاری. 
صد تومنی. [ض ] ((مرکب) رجوع به 
صدتومانی شود: 
صد تومنی. [ص ] ((خ) نام کوچه‌ای 
است در نجف اشرف. 
صد‌چراغ ٠‏ (ض ج ] ([) صاحب آنندراج از 
خیرالمدفقین آرد که: صدچراغ آن باشد که از 


سعد‌ی. 


چوب صورت درختی سازند صاحب اغصان 
کیره و بر هر شاخی جاها گذارند که چون بر 
ان جاها چراغ‌ها گذاشته برافروزند ماد 
درختی از آتش نمودار گردد... و اغلب بمعنی 
چتراغ یار استا و بمفی گنه گذفت 
چهل‌چراغ است نه صدچراغ: 
گل‌سرخ چون کله بندد بیاغ 
فروزد ز هر خیمه‌ای صدچراغ. 
کدوگر شود مجلس‌افروز باغ 
بود پیش مستان به از صدچراغ. 
ملاطغرا (از انتدراج). 


نظامی. 


1 -کارد (؟). 
۰ ,۳۱۷۵0۱۳۱ - 2 


۱۳۸۹۸۹۴ 


در ابیات فوق گویا مقصود از صد چراغ چراغ 
فراوانست. رجوع به صد شود. 
صدج. [ص ] (ع مص) بانگ کردن مرد و 
خروس و جز آن. (از سنتهی الارب). بانگ 
کردن خر و کلاغ. (تاج المصادر بیهقی). بانگ 
کردن‌خروس. (زوزنی). بانگ فاخته. (مهذب 


الاسماء). 
صدح. [ ص د](ع !) جای خالی. (منتهی 
الارب), ||یخته خورد و سخت و مین . 


(مسنتهی الارب). الا کمة الصفيرة الصلية 
الحجارد. (قطر السحیط). ||ئمره‌ای است 
سرخ‌تر از عناب. (منتهی الارب). |اسنگی 
است سیاه پهنا. (منتهی الارب). حجر عريض. 
(قطر المحیط). ||علّم. (قطر المحیط) (منتهی 
الارب). ج‌. صدذحان. 
صدحان. [ص] لاج صدح. (منتهی 
الارپ). رجوع به صدح شود. 
صد حه. [ ص ح] (ع [) مهرۂ افسون که بدان 
زنها مردها را بند کنند. (منتهی الارب). رجوع 
به صَدحة و حَدحهة شود. 
صد ح4. [ص ح] (ع !) مهر؛ افون که بدان 
زنها مردها را بند کنند. (منتهی الارپ). رجوع 
به صَدَحَة و طَدَحَة شود. 
صد حة. (ض د ح] (ع !) سهره. (متتهی 
الارب). رجوع به صَدحة و صَدحة شود. 
صك خرو. (ض خ] ((خ) دهی از دهتان 
کا»‌بخش داورزن شهرستان سبزوار. رجوع 
به سد خرو شود. 
صدد. [ ص د)](ع !) نزدیکی. (منتهی الارب) 
(غیاث اللخات) (دهار). |ارویاروی. (منتهی 
الارب). مقابله و برابری چیزی. (غیاث 
اللغات). مقابله. (رنجنی). المقابلة و المشل. 
(مهذب الاسماء). ||مجازا, قصد نمودن. در 
پی کاری شدن. (غیاث اللفات). 
<- بصدد بودن, در صدد برآمدن؛ قصد چیزی 
راکردن. در پی تحصیل چیزی بودن؛ 
نه در صدد عیون اعمالم 
نه از عدد وجوه اعیانم. مسعودسعد. 
اعقاب و اولاد او بر انکس که در دیار هند 
بصدد ملک و معرض حکم باشد برین قضیت 
میرود. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۹۳). 
صدد. [] (إخ) شهری است بر مرز و بوم 
شمالی اسرائیل چنانکه موسی و حزقیال قرار 
دادند (سفر اعداد ۳۴: ۸ و حزقیال ۴۷: ۱۵) 
بسیاری گمان دارند که مدد همان صدد حالیه 
است که ۷۵ میل بشمال شرقی دمشق و ۳۵ 
مل بجنوب شرقی حمص مسافت دارد. و آن 
مزرعه عظیمی است و از ائار قدیمی در انجا 
جز چند عدد ستونهائی که در دیوار خانه بنا 
شده است نیت و دارای بستانها و اراضی 
مزروعه میباشد و میحیان آنجا از کلیسای 
یعقوبیه میباشند. (از قاموس مقدس). 


صد 3رجه. [ ص در ج /ج] (ص مرک ! 
امرکب)۱ منقسم بصد درجه. صد قسمت؛: 
گرماسنج صد درجد. ||(اصطلاح هندسه) یک 
صدم درجد. 
صد در صد. (ص د ص ] (ق مرکب) 
جمله‌ای است که در تداول عامه افادت تأ کید 
و رفع تردید کند: صد در صد چنین است؛ 
رکب عاص 
صد درم. [ض د ر ] (!مرکب) وزنی است 
معادل سیصد و بیست مثقال یعنی نیم من 
تبریز. 
صددروازه. [ص دز) (اخ) به یونانی 
هکاتم‌پیلس ۲ نام شهری است که در دوره 
سلوکیان و اشکانیان رونقی داشته است. در 
باب محل این شهر عقاید مسختلف است ولی 
| کثر عقیده دارند. که در جتوب غربی دامغان 
کنونی بوده است. در عصر هخامنشی ارتباط 
این شهر با ایالت ری بوسیله راهی برقرار بود. 
بهنگام حمله اسکندر چون مقدونیها در آنجا 
آزوقۀ فراوان داشتند. اسکندر چند روز در 
این شهر بماند و ضیافتی داد. صد دروازه از 
نقاطی است که دربار اشکانی پس از حرکت 
از تیسفون در تابستان در آنجا توقفۍ داشته 
است. به سال ۱۳۱۰ ه.ش(۱۹۳۱ - 
۲ م.)دکتر شمیدت "برای کثف محل این 
شهر در جنوب دامغان بحفاری پرداخت. 
رجوع به ایران باستان (ص ۱۴۹۲ و ۱۶۲۱ و 
۶ و ۱۶۴۵) شود. 
صد د ینار. (ض] ((سرکب) در شامی تا 
زمان رضاشاه رائج بود و ده عدد آن یک قران 
(یک ریال) ارزش داشت و در تداول عامه آن 
را مخقف سازند و صنار گویند. 

- کفش پاشته صناری (صد دیناری)؛ نوعی 
کف زنانه که پاشۀ آن از بن که بکفشضش 
چسبیده است پهن ولی انتهای آن کوچک و 
بقدر سکه صد دیناری است. 
صدر. (ص ] (ع () بالای مجلس. طرف بالا 
مرا با خویشتن در صدر بنشاند. (تاریخ بهقی 
چ ادیپ ص ۱۳۲). 

سخن چون منش پیش خواندم بفخر, 

بصدر اندر امد ز صف‌العال. ناصر‌خسرو. 
خورشیدوار نور دهد بر همه جهان 
جمشیدوار چون بنشید بصدر بار. سوزنی. 
از لا رسی بصدر شهادت که عقل را 

از لا و هوست مرکب لاهوت زیر ران. 

خاقانی. 
چون رسیدی پر در لا صدر الا جوی ازانک 
کعبه را هم دید باید چون رسیدی در منا. 
خاقانی. 

بصف‌اللمال فقهان نيلم 

که‌در صدر شاهان نماند انتفاعی. خاقانی. 


صدر. 


امروز کدخدای براعت توئی بشرط 
تو صدردار و این دگران رقف استان. 


خاقانی. 
تخته بند است انکه تختش خوانده‌ای 
صدر پنداری و بر درمانده‌ای, (مثنوی). 
جز برخت نفس در محفل 
نتوان شد بصدر صفه باز. نظام قاری, 


||اعلای مقدم هر چیز و اول آن. (سنتهی 
الارب). ۰ حصدور. |ابزرگ. مهتر. رنیس. 
سد 


و هر یک از اصحاب دیوان او صدری بود با 


اصل و حسب و علم. (فارسنامة ابن بلخی 
ص .)٩۲‏ 

صدر وزرای عصر ابونصر آن 

کافزوده ز بندگیشس مقدارم. معودسعد. 
بحسب فخر امیران بزرگ 

به نسب صدر وزیرآن کییر. سوزنی. 


مقتدای حکمت و صدر زمن کر بعد او 

گر زمین را چشم بودی بر زمن بگریستی. 
خاقانی. 

عشق او را مرد صاحب‌درد باید شک مکن 

کاندر این آخر زمان صدر زمان است آنجنان, 
خاقانی. 

مير منند و صدر منند و پناه من 


سادات ری, ائمة ری اتقیای ری. خاقانی. 


صدر عمار و مجد عبادان 
قرية من وراء عادان. کمال اسماعیل. 


ااسینه. (ترجمان علامٌ جرجانی) (تشریح 
میرزا على ص ۱۰۵) (مهذب الاسماء). سین 
مردم. (منتهی الارب). بر. ج» صدور؛ و كلها 
نافعة من اوجاع الجنبین و الصدر. (اببن 
البیطار). 

صدر مشروح‌صدر تاج‌الدین 

کوست تاج صدور و فخر کبار. خاقانی. 
امیر از سر سلامت صدر و راستی اندرون 
گفت اندیشۀ آن داشتم که ترا بقلعه فرستم. 
(ترجما بارخ یمتی ص‌۱۷۵). ||مجلس. 


محفل؛ 

همان ناصرم من که خالی نبود 

ز من مجلس میر و صدر وزیر. ناصرخسرو. 
هر که بی‌عقل, صدر شاهان جت ` 

پل بر نردبان برد بدرست. ستائی. 


صدرت از مه‌منظران باد آسمان 
بزمت از بت‌پیکران فرخار باد. معودسعد. 
جاه را صدر تو منظورترین پیشگه است 
جود را بزم تو مشهورترین متهاج است. 
مسعو دسعل. 


1 - ۰ 
2 ۰ ۳۱۵۵۵۱۵۲۱ ۰ 
3 - Dr. Schmidt. 


صدر. 


یک زمان صدر وی از اهل هئر خالی نیست 
همچو خالی نبدی تخت سلیمان ز اصف. 


سوزنی. 


در مدحت صدر تو منم شوشتری‌باف 

دیگر شعرا استری‌باف چو نساج. 

گر بصدر او درآید سائلی عریان چو سیر 

با حریر و حله ته‌برته رود همچون پاز. 
سوزنی. 

این منم یارب بصدر مهتر کهترنواز 

از ندیمان یافته بر خواندن مدحت جواز, 


سوزنی. 


بکوی عشق هم عشق است رهبر زانکه مردم را 


به امر پادشا باید بصدر پادشا رفتن. خاقانی. ۱ 
ز صدر تو گر غایم جز بشکرت 
زبان با تای دمادم ندارم. خاقانی. 
بر در صدر تو باد خیمه‌زده تا اید 
لشکر جاه و جلال موکب غر و علا 

خاقانی. 
بر صدر تو جان‌فشان كعبه. خاقاتی 
وانهمه خوبی که در آن صدر بود 
نور خیالات شب قدر بود. نظامی. 
سدره ز ارایش صدرت زهی است 
عرش در ایوان تو کرسی‌نهی است. نظامی. 


اادزیر. ریی: 
زینت ملک خداوندی و اندرخور ملک 
صدر دیوان شه شرقی و آن را زدری. 

فرخی. 
صدری شهم و فاضل و دبیر و با کمال خرد 
است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۶). فنعم 
البتية هذاالصدر. (تاریخ بیهقی ص‌۲۸۸). و 
نومید نیتم از فضل ایزد عر ذ کره‌که آنها را 
بمن بازرساند تا همه نشته اید و مردمان را 
حال این صدر بزرگ معلوم‌تر شود. (تاریخ 


بیهقی ص ۲۹۷). 

صدری که جز بصدر بزرگیش 

اقبال را مقام و وطن نیست. مسعودسعد. 
بشکر صدر زمان هرزمان ز بحر سخن 

صدف مال دهان را بدر ینبارم. ‏ خاقانی. 


شمس دين سای آفاق جمال اسلام 
صدر دیوان و سر خیل و سپهدار جنود. 


سعدی. 
هر جا که پادشاهی و صدری و سرورست 
موقوف استان در کیریای تست. سعدی. 
امثال: 


صدر هر جاکه تشیند صدر است. (از مجموعة 

امنال هند). بزرگ به تواضع کوچک نشود. 

| ادت تن مت وزارت 

کیست از تازک و از ترک دراین صدز بزرگ 

کدنه اندر دل وی دوست‌تری از زر و سیم. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 

زو مخیرتر ملک هرگز نبیند صدر و گاه 


سوزنی. 


زو مبارزتر ملک هرگز نبیند اسب و زین. 


۱ فرخی. 


عزم کی دارد که غزنین را بباراید بروی 

رای کی دارد که بر صدر پدر گردد مکین 
فرخی. 

باز بتنشست بصدر اندر با جاه و جلال 

باز زد تکیه بگاه اندر باعزت و شان. فرخی. 

ای سزاوار بدین جاه و بدین قدر و شرف 

ای سزاوار بدین دست و بدین صدر و مکان. 
فرخی. 

هر که این بالش و این حدر طلب کرد همی 

از پی سود طلب کرد نه از بهر زیان. فرخی. 

چند گاهی است که در آرزوی روی تو بود 

صدر دیوان و بزرگان خراسان همگان. 


فرخی.- 


ای نه جمشید و بصذر آندر جمشید سیر 
ای نه خورشید و ببزم اندر خورشیدفعال. 
۱ فرخی. 
صدر وزارت انچه همی جسته‌بود یافت 
ای صدر کام‌یافته منت بی پذیر. فرخی. 
روز بخشش نه همأنا که چنو پیند صدر 
روز کوشش نه همانا که چنو بیند زین. 
۲ فرخی. 
ای صدر وزارت پتو بازامد صاحب 
رستی زغم و زاری و ایمن شدی از عار. 
فرخی. 
او بصدر اندر شایسته چو در مغز خرد 
وآن بملک اندر بایسته چو در دیده بصر. 
فرخی. 
چون عاشقان بدوست بنازند زو همی 
صدر و سریر و جام می و کار» هر چهار. 
فرخی. 
پس بیرون از صدر بنشست و دوات خواست. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۵۳). نزدیک 
خواجه رفت و او را دید در صدرگونه‌ای 
پشت بازنهاده. (تاریخ بهقی ص‌۲۶۸). چون 
ميان سرای برسیدم یافتم افشین را بر وش 
صدر نشسته. (تاریخ بیهقی ص ۱۷۱). صدر 
وزارت مشتاق است تا آن کی که سزاوار او 
گشته‌است... پزودی اینجا رسد. (تاریخ هقی 
ص ۳۷۵). مصلی نماز افکنده بودند نزدیک 
صدر. (تاریخ بیهقی ص ۱۵۳). آنگاه امیر 
محمد را... بر دست راست وی بثاندندی 
چنانکه زانوی وی بیرون صدر بودی. (تاریخ 
بهقی چ فیاض ص ۱۱۲). 
زیا به خرد باید بودنت و په حکمت 
زیبا تو به تختی و بصدری و نهالی. 
ناصر خسرو. 
آمد بصدر خویش چو خورشيد زی حمل 
خورشید خاندان بی سید اجل. 
زینسان که او بصدر خود آمد کجا بود 


سوزنی. 


خورشید را برج حمل رتبت و محل. سوزنی. 


FAA صدر.‎ 


ز اقبال برکمال شهنشاه شرق و چین 
زینت گرفت صدر وزارت بصدر دین. 
سوزنی. 
منت خدای را که بصدر و سریر خویش 
امد. از انکه رفت بصد بار خوبتر. سوزنی. 
بروزگار تو هرجا که صاحب صدریست 
ز جاه و قدر تو موقوف آستان ماند. سعدی. 
صدر دیوان ممالک بو آراسته پاد 
خاصه آن محترمان را که قیام‌اند و قعود. 
سعدی. 
نه هرکس سزاوار باشد بصدر 
کرامت بفضلت و رتبت بقدر. 
فکیف مرا که در صدر مروت نشسته و عقد 
فتوت بسته. (گلستان). |(ع مص) بازگشتن. 
(منتهی الارب) (تاجالمصادر بیهقی) (مصادر 
زوزنی) (ترجمان علام جرجانی). بازگشت. 
و منه: طواف الصدر؛ یعنی زیارت بازگشت. 
(متتهى الارب). |[برون آمدن. |اسر زدن از. 
|[بر سینه زدن. (منتهی الارب). |[رسیدن 
سینه را. یقال: صدره؛ ای ضربه فاصاب 
صدره. ||درد کردن سینه. (سنتهی الارپ). 
|0 پیشگاه. (متهی الارب) (ربنجنی) 
(مهذب الاسماء) (دهار) (زمخشری). ||مرقد. 
روضه. تربت» 
نست صدر نبوی به که بغربت گویم 
بانگ کوس ملکی به که بصحرا شنوند. 
خاقانی. 
چون ز راه مکه خاقانی به یشرب داد روی 
پیش صدر مصطفی انی حسان دیده‌اند. 
خاقانی. 
اگربر احمد مختار خواتند این چنین شعری 
ز صدر او ندا اید که قد اصنت صانی. 
خافانی: 
||دارای منصب صدارت. کی که تمعن 
قضات و متولیان وقف بعهده او بوده است: 


سعد ی 


رک رت ا 

که‌قاضی شود» صدر راضی نمی‌شد 

پرشوت خری داد و بستد قضا را 

|گرخر نمی‌بود قاضی نمی‌شد. ؟ 
رجوع به صدارت شود. ||در عروض مصراع 
اول هر بیت مقابل عجز. اول جزء از مصراع 
اول در بیت. (تعریفات جرجانی). جزء اول از 
مسصراع اول. (المعجم ج مدرس رضوی 
ص ۲۳). و مراد از لفشظ صدر و ابتداء اول 
مصراع است... و می‌شاید که هر دو آغاز را 
صدر گویند یا ابتدا. (لمعجم ص ۲۴). در 
اصطلاح عروضیان رکن اول از مصراع اول 
بیت را نامند چنانچه در رسائل عروض تازی 
و پارسی بیان شده است. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||انداختن الف فاعلن در عروض. 
(منتهی الار ب). |اهر چیز که مقابل روی 
تست. (منتهی الارب). ||اول نامه. (مسهذب 


۱۸۹۸۹۶ 


الاسماء). عنوان نامه و آغاز آن. مفحح نامه. 
آنچه در مقدمةٌ نامه قبل از سروع مطلب 
نویند. در اساس الاقباس آمده: و اكثر 
اقاویل خطابی را. صدری. و اقتصاصی» و 
خاتمه‌ای باشد. و صدر بمثابت رسمی و 
گان ودر ص راب ی اند رمتل 
بود بر تعریض بمقصود. و تلویح آنچه باقی 
اجزاء بر ان مشتمل خواهد بود. مثلا چنانکه 
تصدیر فتحنامه به آنکه: الحمد لله معز اولیائه, 
و قاهر اعدائه. و تصدیر ذ کرمدح کسی به آنکه 
تعظیم فضلا و ا کرام علما از لوازم باشد. 
تصدیر شکایت به آنکه دیری است تا گفته‌اند: 
دشمن دانا بهتر از نادان دوست. و بر جمله 


صدر. 


تصدیر بامثال و احصادیث و ابیات پسندیده 
باشد. و باید که افتتاح نکند بلفظی که بفال 
ندارند. یا به ايراد قبیحی یا مکروهی بل ابتدا 
بسخن خوش و فال نیکو و ذ کرعاقبت خير 
کند. چه ا گر اول تاثر ان در نفوس اقتضاء 
نفرتی کند. باشد که به آخر آن نفرت مانع 
تصدیق باشد و اقناع حاصل نیاید. و تصدیر 
بمشاورات خاصتر بود جه تصدير افتضاء 
عظمت مطلوب کند. پس یامور عظام اولی» و 
امور عظام بمشاورات خاصتر ات چنانکه 
گفتیم. و در رسائل خطابی مکتوب هم طول 
تصدیر شاید. اما در ملفوظ بهتر چنان پود که 
هرجه بهتر ايراد مقصود کند, به مسلخص‌تر و 


مقهوم‌تر عبارتی, چه طول تصدیر دلیل جبن ‏ 


قائل یا ثناعت قول بود. مگر که قائل را 
مذمت فعل بیان بابد کرد. و باشد که تصدیر 
بذکر فضیلت خود و رذیلت خصم کند, و این 


نادر بود. و اما در اعتذار ترک تصدیر واجپ ` 


بود, چه مستمعان انتظار جواب دارند. و 
مشغول شدن بچیزی دیگر بر تعلل حمل کنند. 
پس افتتاح بحاصل جواب و لب دفع باید کرد 
و بعد از ان بیان آن و با ايراد استدراجات 
مشغول شد. و در مثافرات تصدیر پسندیده 
بود و بر منکر مدح یا هاجی اول تعظیم قبح 
کند, پس تلخیص بمطلوب. این است سخن 
در تصدیر. (اساس الاقتباس ص 0۷۹). 

| صدرالقدم؛ جای پیوند انگشستان. (منتهی 
الارب). || صدر السهم؛ نصف پائین تير است. 
تا پیکان بدان جهت که در وقت انداختن تیر 
همان جانب مقدم است. (منتهی الارپ). کما 
شرقت صدر القناة من الدم. ||(إخ) ستارة 
نسورانسی در ذات‌الکرسی. رجوع به 
ذات‌الکرسی شود. 
صدر. (ص ] ((خ) دهی از دهستان الند بخش 
حومة شهرستان خوی ۷۱هزارگزی شمال 
باختری خوی. در مسیر جنوبی راه ارایبه‌رو 
ملعمای بد اندرو کوهتتاین سس شیر 
سالم. سکنه ۲۲ تن. آب از دره خان. محصول 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری صنایم 


دستی جاجیم‌بافی. راه ارابه‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
صدر. [ص] (إخ) قلعة خرابی است بين 
قاهره و ایله, و ابن ساعاتی در این بیت از ان 
نام بر ده است: 
سری موهنا والانجم الزهر لاترى 
و للافق شوق الماشقين الى الفجر 
تاهب من صدر تخب به الکری 
فما زال حتی بات منزله صدری. 
(معجم البلدان). 
صدر. [ص ] ((خ) رجوع به مسحمدین 
ابی‌بکربن عدالقادر رازی شود. 
صدر. اس ] (إغ) میرزا صدرالدین محمد. 
وی یکی از شعرای فارس و از نژاد جایرین 
عبدالله انصاری است. جد اعلای او را امسیر 
تیمور از گرجتان باصفهان برد و اولاد و 
احفاد او در اصفهان برتبة وزارت نایل گشتند. 
پدر و جد مادری صدر در آشوبی بقتل 
رسیدند و او در عهد شاب از راه ک‌ایل به 
هندوستان گریخت و مدتی هم در کشمیر 
اقامت کرد. انگاه بشاهجهان‌آباد و از آنجا په 
لکهنو رفت و بقیة عمر را در آنجا گذرانید. 
ازوست: 
ز آنروز که از برم شد آنماه 
میریزم اشک و میکشم آه 
اشکی و جه اشک؟ اشک حسرت 
آهی و چه آه؟ آه جانکاه. 
۱ (قاموس الاعلام ترکی). 
رہ [ص ] (اخ) سید صدر جهان. وی یکی 
از شعرای فارسی‌زبان و از مردم قصبة پهانی 
از خطة اود در هندوستان می‌باشد. به | کیرشاه 
منوب بود و بعض مناصب عالیه رسد و به 
سال .۹۹ ه.ق.به همراهی همام گیلانی 
بمت سفارت به ایران رفت و در بازگشت از 
این سفر ترفیع رتبت یافت. صدر بغایت سخی 
بود و به سال ۱۰۲۷ به سنی که از یکصد و 
یت سال متجاوز بود درگذشت. او راست: 
شکری زان لب شیرین چون نصیب من نشد 
دست بر سر میزنم دائم ز حسرت چون مگس. 
(قاموس الاعلامترکی). 
دان (ض] (خ) وی به لاجوردشوئی 
مشهور است. فرزند ابهر است و مردی خوب 
است اما شعر خود را تعریف بی‌نهایت می‌کند 
و بسیار معتقد است. از اوست این مطلع: 
چه ميکنم ز دیاری که یت یار انجا 
کجاست خاک رهش تا شوم غبار انجا. 
(مجالس النفائس ص ۱۵۸). 
صد ر. [ص ] (اخ) نام وی حاج سیداسماعیل 
فرزند سیدصدرالاین‌بن سیدصالح‌ین 
سیدمحمد شرف‌الدین‌ین سیدابراهیم 
زین‌العابدین است. وی از | کابر علمای امامیۂ 
قرن چهاردهم و از مراجع تقلید و مردی عابد 


صدر. 


و متورع و متقی بود. بسن ۶سالگی پدر را از 
دست بداد و سیدمحمدعلی معروف به آقا 
مجتهد برادر وی تربیت او را بعهده گرفت. 
صدر مقدمات و اندکی از سطوح را نزد پرادر 
خویش فرا گرفت و دیری نیز نزد شیخ 
محمدتقی صاحب هدایةالسترشدین به تعلیم 
پرداخت و دروس سطح را بر او خواند و 
بفرا گرفتن درس خارج پرداخت و به سال 
۱ و« .ق.اموال خود را په برادران خویش 
وا کذاردو بات رفت و دز اصرل زا و 
حاج میرزا محمدحن شیرازی و شیخ 
راضی فرا گرفت. و هم بدانجا بعلوم منقول 
پرداخت و پس از رحلت میرزای شیرازی 
بکربلا شد و بتدریی اشتغال جت و گروهی 
از فحول علماء از شا گردان‌او محسوبند. سید 
صدر در روز سوم جمادی‌الاولی به سال 
۷ بکاظمین درگذشت. (از ريحانة الادب 
ج۲ صص ۴۶۱ - ۲۶۲). 


صدر. [ص ] ((خ) نام وی سیدحسن‌ین 


سیدهادیبن سیدمحمد عاملی کاظمی 
موسوی و کیت او اب ومحمد و ملقب 





بصدرالاین و مشهور به صدر واز اکاپر 
علمای امامیه است. وی پیش از رسیدن بسن _ 
بلوغ از نحو و ضرف و معانی و بیان و بدیع و 
منطق فراغت یافت و در کاظمین بفرا گرفتن 
فقه و اصول پرداخت و در هیجده‌سالگی به 
تسجف شد و کلام و حکست را از شيخ 
محمدتقی گلپایگانی متوفای ۱۲۹۳ ه.ق. 
فرا گرفت و خارج فقه را تزد تلامة صاحب 
جواهر و خارج اصول را نزد تلامذة شيخ 
انصاری آموخت و و علم حدیث و رجال و 


۱-لعل؟. 


صدر. 


زماخیات و غل اروف را پاقال هر 
خواند و شطری از علوم غریبه را نیز از شيخ 
عبدالحسین هندی تعلیم گرفت سپس به سال 
۷ از نجف په سامراء, شد و نزد مرخ وم 
حاجی میرزا حن شیرازی تلمذ کرد و به 
سال ۱۳۱۵ بکاظمین بازگشت و بتالیف و 
تدریی پرداخت. از آثار اوست: احیاه 
اتفوس بادب السیدین طاوس بغيةالوعاة فى 
طبقات مشایخ الاجازات. تأسیس ۳ 
الکرام لفنون الاسلام. تن الاباحة للمصلین. 
تحصیل الفروع الدی: ية فى فقه الاماميّة. تکملة 
امل الامل در سه مجلد بزرگ. جامع اخبار 
العية. حاهيدٌ تلخیض الاقوال در رجال. 
حدائقالوصول الى علم الاصول. ذ کری 
المحتین. سبیل الرشاد فى شرح نجاء العباد. 
سل الال سيل الجا تال 
السومتین فى وفيات الائمة المعصومين 
مختلف الرجال. مناقب آل الرسول من طريق 
الجمهور. نزهة اهل الحرمين فى تاريخ عمران 
المشهدين. نهاية الدراية. وى در يازدهم ربیع 
الاول س ا ۴ هھ . .بسن ۸۲سالگی 
درگذشت 

- ۳۶۲ 
صد ر. (ص ] (إخ) صدرالدين‌بن حاج 
سیداسماعیل عاملی‌الاصل کاظمین‌الولادة و 
مقیم و متوفی بقم نسب وی به ابراهیم اصغر 
فرزند موسی‌بن جعفر صنتهی میگردد, سید 
صدر. فقیه, اصولی, ادیب و شاعر و در فنون 





سید صد رالد ین صدر 


ان مار و اکاک خن داشت وی ال 
۹ ده .ق.در کاظمین از بلاد عراق عرب 
متولد شد و ادب و علوم ریاضی را از اساتید 
وقت فرا گرفت و مدتی در حوزة والد خویش 
و آخوند خراسانی (ملا محمد کاظم) و مرحوم 
سیدکاظم یزدی تلمذ کرد و باجازات آنان 
نائل شد و چون به یران بازگشت مدتی در 


خراسان اقامت کرد و سپس به قم شد و 
بتدویس و رعایت حال طلاب علوم دینی آن 
حوزه پرداخت و در دی ماه ۱۳۲۲ ه.ش.به 
قم درگذشت ت. از تألیفات اوست: اصول دین. 
ساعیه زر کفایة الأول اة الهو 
حکم ماء لفاله. المهدی. رد بعض شبهات 
وهابیه. مختصر تاريخ اسلام. (از ريحانة 
الادپ ج۲ ص ۴۶۶), 
صدر. ( د] ((خ) ابوپکربن موسی گوید: 
صدر قریه‌ای است از قراء بیت‌السقدس و 
لاحق‌بن حسین‌بن عمران‌ین ابی‌الورد صدری 
مکنی به ابوعمرو بدان مسویت.:وی یکی 
از کذابان است و نسختی نهاد که نام روات أن 
شناخته نیست چون طغرال و طربان و کرکدن 
و نسب خویش را به سعیدین‌مسیب رساند. 
وی از ضراربن علی قاضی و از او یوسف‌ین 


حمرة روایت کند و در حدود سال ۴ھ .ق. 


بنواحی خوارزم درگذشت. (معجم البلدان). 
صدر. [ص د] (ع (مص) اسم است مصدر 
صدر را. (منتهی الارب). 
صدر. [ ص د] (ع إ) روز چهارم از روزهای 
اسم جمع صادر. ||(مص) بازگشت از 
حج. (منتهی الارب). ۱ 
صدرآباد. [ ص ] ((خ) ده مخروبه‌ای است 
از بخش حومه شهرستان نائین. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷۰ 
صد رآ باد. [(ص ] ((خ) دضی از دهستان 
ندوشن بخش خضرآباد شهرستان یزد 
۵هزارگزی جنوب باختر خضرآباد. 
۵هزارگزی راه ابر قویه به ندوشن, کوهستانی, 
معتدل, مالاریائی. دارای ۱۶۱ تن سکنه. اب 
آن از قنات. محصول آنجا غلات. شغل امالی 
صنایع دستی کرباس‌بافی. راء فرعی. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
صدرآباد. [ض] (اخ) دهی از دهستان 
حومه بخش اردکان متصل براه فرعی اردکان. 
جلگه, گرم, معتدل, مالاریائی. دارای ۲۸۵ 
تن سکنه. اب ان از قنات. محصول انجا 
غلات, کجد. پسته. شغل اهالی زراعت. 
سام دستی ونان کنرپاییافی: راه قرعی. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
صد رآ بان. [ص ] ((خ) دهی از کته 
رستاق بخش اشکذر شهرستان يزد 
۶هزارگزی شمال باختر اشکذر, 
۲هزارگزی جنوب باختری جادة یزد جلگه, 
معتدل. دارای ۱۶۲ تن سکنه. آب آن از قنات. 
محصول آن غلات. و شغل اهالی زراعت و 
راه آن ماشین‌رو, دبستان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
صد رآباد. (ص ] ((ج) ده کوچکی از 
دهتان انار شهرستان رفسنجان 
۵هزارگزی شمال خاوری رفسنجان. 





آب و 


I FAAY 


اهزارگزی خاور شوسۀ رفسنجان به یزد. 
سکنه ۴۰ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
A‏ 
صدرآباد. [ض] (اخ) دهی از دهستان 
شاپور بخش مرکزی شهرستان کازرون 
۰ گزی‌شمال باختر کازرون, بین شوسۀ 
شیراز به بوشهر و کازرون به i‏ جلگه, 
گرمیر و مالاریائی. سکنه ۱۴۵ 7 
رودخانة شاپور. محصول غلات و ا 
صیفی‌جات. شغل اهالی زراعت و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
صدرآباد. [ص] (اخ) دهسی از دهتان 
اصفا ک بخش بشرویه شهرستان فردوس 
۰ گزی شمال باختری بشرویه. سر راه 
مالرو عمومی بنگنان. جلکه. گرمسیر. سکنة 
ان ۲۰ تن. اب انجا از قنات. محصول ان 


صدرآباد. 


ت. آب از 


غلات. پنبه, ارزن, باغات, ابریشم. تریا ک. 
شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج .)٩‏ 
صدرآباد. [ض] (خ) دهی جزء بخش 
زرند شهرستان ساوه ۸هزارگزی شمال 
خاوری مرکزی بخش یک‌هزارگزی راه 
عمومی. جلگه. متعدل. سک آن ۱۰۰۶ تن. 
آب از قنات لبشور. ا غلات. 
پنه. جغندرقند, بنشن, شاه‌دانه. باغات 
اور قفا زراعت و گله‌داری. 
دبستان چهارکلاسه دارد. مزرع 1 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
صد رآ بان. [ص ] (ا) دی از دهستان 
درب قاضی بخش حومهٌ شهرستان نیشابور 
و9 ٩‏ گزی جنوب نیشابور. جلگه. معتدل, 
سکه آن ۱۹۳ تن. أب از قتات. محصول ان 
غلات. تریا ک.شغل اهالی زراعت و دادوستد 
در نیشابور. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافنایی ایران ج .)٩‏ 
صید رآبات. [ص ] (اخ) دی از دهستان 
فسارود بخش داراب شهرستان فا 
۰ گزی باختر داراب. جلگه. گرسیر و 
مالاریانی. سکنه ۸۲ تن اب از قنات. 
محصول غلات, پنبه» تریا کو حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و قالیافی. راه فرعی دارد, اڈ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
صدرآباد. [ص] ((خ) دی از دهتان 
i‏ بخش مرکزی 2 فا 
۰ گزی جنوب خاور فسا ۰گزی 
جنوب شوسهة داراب به فسا. جنگ معتدل و 
مالاریائی. سکنه ۷۹ تن فارسی‌زبان. آب از 
قتات, محصول أن غلات. پنبه» حبوبات. 
تریا ک و سبزیجات. شغل اهالی زراعت و 
قالافی. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 


۱۳/۹/۳۸ 


صدرا. (ص] (خ) (ملا..) نام وی محمد 
فرزند آبراهیم‌پن یحیی شیرازی و ملقب به 
صدرالدین و صدرالم‌الهین و معروف بصدرا 
لاد راو اا گار ملاتفد وهکتهای 
اسلامی قرن یازدهم ه.ق.است. وی علاوه بر 
تبحر در کلام و فلسفه در حدیث و تفير 


صدرا. 


قرآن نیز بارع بود. صدرا نزد شیخ بهائی و 
میرداماد و میرفندرسکی تلمذ کرد و جمعی از 
بزرگان فلسفه و حدیث نزد وی بتحصیل 
اشتغال داشتند» از انجمله است ملا مسحسن 
فیض کاثانی و ملاعبدالرزاق فیاض 
لاهیجانی. صدرا را کب و رسائل متعددی 
است که از انجمله است: الاسفار الاربعة. 
اتحاد الماقل و السعقول. اتصاف الساهية 
پا هرا الات زان ات شیر 
العارفین فى معرفة طریق الحسق و الیقین. 
الامامة. بدء وجود الانسان. الشصور و 
التصدیق که در آخر الجوهر النضید در تهران 
بطبع رسیده است. تفسیر آية الکرسی. تفسیر 
آیة النور. تفسیر آية و تری الجبال تحهها 
جامدة. تفير سورة الاعلی و سجده و البقرة 
تا أيه کونوا قردة خاسئین و سور: الجمعة و 
سورة الحدید و سورة الزلزال و سورة الضحی 
و سورة الطارق و سور الطلاق و صورة 
اه رر اا و کور بت ال 
النفويض. حاشیه بر الهيات شفا و تجريد 
خواجه و تفر بیضاوی و رواشح سماوية 
میرداماد و روضه شهید (شرح لمعه) وشرح 
تجرید قوشچی و شفای ابوعلی. حدوث 
العالم. الحشر. الحکمة العرشیه. رسائل که 
حاری هشت رسال متفرقه از رساله‌های 
ملاصدرا است. شرح اصول کافی. شرح 
حكحةالاشراق. شرح الهداية الاثيرية. 
الشواهد الربوبية فى السناهج اللوكة. 
القواعد الملكوتيه. كر اصنام الجاهلية. المبداً 
و المعاد. المسائل القدة. المشاعر. مفاتیح 
الفیب. ملاصدرا هفت بار پیاده به حج رفت و 
بار هفتم به سال یکهزار و پنجاه هجری در 
بصره درگذشت و هم بدانجا مدفون است. 
صاحب نخبة المقال گوید: 
تم این ابراهيم ضدر الاجل 
فى سفر الحح مریض (مریضا؟) (۱۰۵۰) 
ارتحل 
قدوة اهل العلم و الصفاء 
یروی عن الداماد و الیهانی. 
این رباعی از ملاصدراست: 
آنان که ره دوست گزیدند همه 
در کوی شهادت آرمدند همه 
در معرکة دو کون فتح از عشق است 
هر چند سپاه او شهیدند همه. 
(از ريحانة الادب ج ۲ ص ۴۶۰). 
صدر اعظم. (ض ر اظ ] (ترکیب وصفی. | 


مرکب) رئیس الوزرا. نخست‌وزیر. وزیر 
اعظم. || خواجة بزرگ. 
صد رالا سلام. (ض رل (] (اخ) رجوع به 
طاهرین محمود... شود. 
صد رالا سلام. [ص رل [] (اخ) بزدوی. او 
راست: امالی در فروع. ( کتف‌الظون)۔ 
صدرا لافاضل. (ص رل آض ] (اخ) نام 
وی لطفعلی فرزند میرزا محمدكاظم 
امین‌الفراء شیروانی و اصل او از تبریز و 
بادیب معروف و تخلص شعری وی دانش 
است. سال ولادت او بقل الذریعه (ج٩‏ 
ص ۳۱۶) ۱۲۶۸ ه.ق.است ولی قسزوینی 
باتکاء نامه‌ای که از حاج مسحتشم السلطة 
اسفندیاری در این باره دریافته‌اند تولد او را په 
سال ۱۲۷۴ د«.ق. نوشته است. (مجله یادگار 
سال ۵ شمارة ۴ و ۵). وهم او نویسد که 
صاحب ترجمه عمدهٌ تحصیلات خود را در 
مدرسة سپهسالار قدیم بپایان رسانید و نزد 
میرزا ابوالحسن جلوه تلمذ کرد. در الذریعه 
اود کف ول را دا ان لخن لوه 
اقا علی زنوزی خواند و او را دربارة استاد 
اخیر رثانی است. قزوینی نويد که وی از 
عهد مظفرالدین شاه چند تن از شاهزادگان 
قاجار را تعلیم می‌داد سی معلم ادها 
گردید و گوید: در ادیات عرب فی‌الواقع در 
عصر خود عدیم‌النظیر بود. در الذریعه از 
تصانیف وی مفتاح خط کوفی و مقدمهٌ اصلاح 
المنطق و ایضاح الادب (چ ۱۳۱۰) را ذ کر 
کرده‌است. قزوینی نويد که وی در روز 
چهارشنة ۲۴ اذرماه ۱۳۱۰ «ه.ش.مطابق 
ششم شعبان ۰ ده .ق.درگذشت. 
صدرالافاضل.(ص رل | ض] (اخ) 
قاسم‌بن حسین‌بن احمد خوارزمی نحوی 
حنفی مکنی به ابومحمد و ملقب به مجدالدین 
و معروف به صدرالافاضل از ادبای نامی 
عصر خود در نحو و خطب و فنون شعریه و 
علوم ادبیه و عربیه و حید عصر و مردمک 
چشم زمان خود بود. از تالیفات اوست: بدایع 
الملح. التجمیر که شرح كير کتاب مفصل 
زمخشری است. التوضیح در شرح مقامات. 
اليكة که شرح وسط کتاب مفصل است. 
لزوایا فی الخبایا در نحو. شرح ااا شرح 
الاحاجی للزمخشری. شرح سقط‌الزند بنام 
ضرام السقط در شرح سقط‌الزند ابوالملای 
معری و او را مولفات دیگری است. وی به 
سال ۶۱۷ ه.ق.در فتنة مفول بقتل رسید. 
رجوع به ريحانة الادب ج۲ صص ۴۶۲ - 
۳ شود. 
صدرالبیت. (ض رل ب | (ع امس رکب 
پیش خانه. (مهذب الاسماء). پیشگاه خانه. 
رجوع به صدر بیت شود. 
صد رالحساب. (ض ژل ح] (ع [مرکب) 


صد رالد ین. 


(اصطلاح علم استیفا) رجوع به امالحساب 


ظط 


شود. 

صدرالدحاحه. [ ص رذ د ج] (اخ) از 
اصطلاحات فلکی است. نام چند ستاره است 
در سینه دجاجة. رجوع به شوابت در همین 
لغت‌نامه شود. 

صدرالد بن. (ص رد دی ] ((خ) رجوع به 
علی‌بن ناصربن على الحینی شود. 

صد رالد پن. (ض رد دی ] ((خ) محمد 
(مير زا...). رجوع به صدر شود. 

صدرا لد ین. (ص زد دی ] ([خ) (شیخ...) 
رجوع به صدرالدین نیشابوری شود. 

صد رالد ین . [ ص رد دی ] (إخ) (مير...) 
وی یکی از مشاهیر خطاطان ایرانی و پر 
میرزا شرف جهان قزوینی است. شاه عباس او 
را مامور کرد تا تذکرة دولشاهی را استباخ 
نماید ولی به اتمام آن توفیق نیافت و به سال 
۷ ه.ق.در حال عزیمت بمشهد مقدس 
در بسطام درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 

صدرالدین. (ضژد دی (ج) 
شاعریت و عوفی در لباب الالباب ارد: 


الخر مابادی. مذکری لطیفه گوی بود که جرم 
خورشید در میدان بیان چوگان عبارت. او را 
گوی‌سزد. به کمال فصاحت و بزرگی اقران را 
پس گذاشته و پیشینیان را در خجلت بیان 
خود پمانده, و در سمرقند بخدمت أو رسیدم 
ارقو دش تاو لا سا ز 
منالی نداشت. بارگیر بیان او فربه بود اما 
لاغررکیسه افتاده بود بدان سبب از سمرقند 
حرکتی کرد و در خراسان آمد و به بلخ 
سکونت جست و آنجا دولتها دید و وقتی بر 
سر منبر تذکیر می‌گفت و سخن گرم شده بود و 
پیوسته عادت داشتی که دستار را بر ميان دو 
ابرو نهادی و در آن غلو کردی. رقعه نبشتند 
بجهت تخجیل او را که دستار برتر نه که 
روزی خدا می‌دهد. وی بديهة اين رباعی 
بگفت: 
یک شهر حدیث من و اشعار منت 
در هر کنجی سخن ز گفتار منست 
گر پیش نهم یا سپس ای مرد سره 
پالان زن تو نیست. دستار مست. 
و وقتی مقریان او دير کردند چون برسیدند 
گفت: 
گربر سر آنی که قدم رنجانی 
زود آی که بی‌سنگی من می‌دانی 
بریان دارم دلی در این مهمانی 
کدی اک سرد شود ای بای : 

(از لباب الالباب ج ۱ صص ۲۰۱ - ۲۰۳). 
صدرالدین. ص رد دی] (إخ) ابراهیم. 
وزارت میرزا شاهرخ داشت و بموجب فرمان 
وی بمیان هزاره رفت و آنان را از سرکثی 


صد رالد ین. 


بازداشت. (حییپ السیر ج خیام ج ۳ص ۵۵۴ 
و ۱ و هم او نوید: مولانا صدرالدین بعلو 
نىب وسمو جب و شرافت دودمان و 
جلالت خاندان از | کابرو اعیان سمرقند امتیاز 
تمام داشت و در اوائل ایام دولت خاقان 
عالی‌منزلت منظور نظر عنایت شده رایت 
صدارت برافراشت همواره همت 
عالی‌نهتش بر رعایت علما و افاضل و 
تربیت | کابر و امائل مقصور بود و در صرف 
حاصلات موقوفات ملاحظهٌ شروط واقفان 
کرده‌از مقتضای شرع تجاوز نمیکرد و تا آخر 
ایام حیات مورد عنایت پادشاه بود. وی به 
سال ۸۲۲ ھ.ق. در ناو ری بن هشتاد و 
سه سالگی درگذشت. (از حبیب السیر ج خیام 
ج۲صص ۶۳۹ - ۶۴۰). 
صدرا لد ین. [صض زد دی ] (اخ) (آمیر...) 
ابراهیم مشهدی, در حبیب‌السیر آرد که وی 
عمدءه عسماء زمان و قدوء: سادات 
فضیلت‌نشان بود و در زمان خاقان منصور 
انسیا طراتطاهازدر موه 
سلطانی و بدییه و خانقاه اخلاصیه درس 
می‌گفت و به سال ٩۱٩‏ ه.ق. درگذشت. (از 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۳۵۲). 
صد را لد ین . [ص رد دی ] (اخ) (شیخ...) 
ابن شيخ صفی‌الدین. پدر وی هنگام ارتحال 
منصب اراد بوی عنایت فرمود و صاحب 
حبیب‌السیر در کرامت و مقام او داستانها 
آورده است. رجوع به حبیب‌السیر چ خيام 
ج۴ صص ۴۲۰ - ۴۲۳ شود. 
صدرا لد ین . [صض رَد دی ] (اخ) امد 
خالدی زنجانی ملقب به صدر جهان. وی 
بروز ششم ذی‌حجه سال ۶۹۱ھ .ق. بوزارت 
کیخاتوخان‌بن اباقاخان رسید و به صدر 
جهان ملقب گشت و چون بایدوخان بلطت 
رسد او را از شغل وزارت معاف داشت و او 
نزد غازان رفت و به تحریک او عليه بایدو 
پرداخت و چون غازان سلطنت یافت وزارت 
بدو داد ولی بداندیشان او را متهم کردند که با 
مخالفان درساخته است و غازان بفرمود تا او 
را سیاست کنند لیکن پیش از اجرای حکم 
برائت او اشکار گردید و مورد عفو قرار 
گرفت و در اوائل محرم سال ۶۹۶ مجدداً 
بوزارت رسید و این رباعی در این باره سروده 
شده است: 

با صدر جهان فلک چو دمساز آمد 

شهباز سعادتش به پرواز آمد 

تا تهنیت روز و مه و سال کند 

اقبال ز در صلح‌کنان بازامد. 

در جمادی‌الاول سال ۶۹۹ سیدقملب‌الدین و 
معین‌الدین خراسانی از وی نزد پادشاه 
سعایت کردند و روز چهارشنبه هفدهم رجب 
این سال مسقید کشت و روز یکش نبه 


بیست‌ویکم در جوی جاندار بقتل رسید. 
(حهیب السیر چ خیام ج ۳ ص ۱۲۹ و ۱۳۵و 
۸ ۱۴۰و ۱۴۵و ۱۴۶و ۱۴۷و ۱۴۸ و 
۱و ۱۶۵). در دستور الوزراء ارد که وی از 
قضات‌زادگان زنجان بود و در عتفوان اوان 
شباب بخدمت امیر طغاجار پیوسته نیابت او 
را قبول کرد و چون در زسان ارشون‌خان 
طفاجار امیر الوس گنه حکومت ممالک از 
روی استقلال تعلق بدو گرفت. خواجه 
صدرالدین احمد در تصرف آاموال اینجوها 
حا کم مطلق‌العنان شده مهام او سمت نظام و 
انتظام پذیرفت و در کرم و سخاوت گوی 
سبقت از همگان ربود و هرچه حاصل کرد در 
وجه انعام سادات و علما و فضلا و مشایخ 
مصروف گر داید. یکی از شعرا در مدح او 
بنظم اورده است: 

ببینه صدر توان شد در افاق 

که صدر نامور در هفت کشور 

کی باشد که باشد پیش جودش 

چو خاک‌راه یکسان گوهر و زر 

| گر صدری نمی‌دانید کردن 

بیاموزید از صدر طغاجر 

سپهر مکرمت احمد که بربود 

کلاه‌سروری از چرخ اخضر. 

رجوع به دستور الوزراء چ نفیسی ص ۳۰۵ - 
۳ شود. 
صد رالد بن. [ ص زد دی ] (إخ) (سد...) 
اوجی. در تاریخ عصر حافظ امده است که 
چون امیر مبارزالدین در کرمان در نزدیکی 
قصر خویش دارالسیاده‌ای بنا کرد سید 
صدرالدین اوجی و فرزندان او را که بصحت 
نب و زهد و تقوی معروف بودند از يزد به 
کرمان دعوت کرد و در جنب دارالسيادة منزل 
داد. (تاریخ عصر حافظ ج۱ ص ۱۸۵). 
صدرالد ین. (ص رذ دی] (() پوشنگی. 
رجوع به صدرالدین ربیعی شود. 
صدرا لد ین. (ض رد دی ] ((خ) تبریزی‌بن 
مجر تات ادو از راسته کات 25 
که به سال ۱۲۲۵ ه.ق.برای عباس میرزا 
نایب‌اللطنه بنام فرهنگ عباسی تألیف کرده 
است. رجوع به قهرست کتابخانة مدرسة عالی 
سپهسالار و رجوع به دانشمندان آذربایجان 
شود. 
صد رالد ین. [ ص رد دی ] (اخ) ربیعی 
(مولانا...) وی در قصبه فوشنج بامر خطابت 
مشفول بود و بواسطه جودت طبع و حدت 
ذهن در سلک ندماء و خواص ملک 
فخرالدین محمد کرت انتظام یافت و به اثاره 
ملک کرت نامه‌ای بر وزن شاهنامه در تاریخ 
ملوک غور بنظم آورد و در ان مدت که بانشاء 
این کتاب مشفول بود ملک ابواب انعام و 
احسان بر وی گشاده می‌داشت., و هر ماه هزار 


۱۳۸۹۸۳۹ 


درم زر تقد از خزانه بدو می‌رسید لیکن ربیعی 
بغایت عیاش و بوالفضول و معربد بود و هر 
چه بدست میکرد براه شراب و شاهد میداد 
دیگر بار چیزی میطلبید سرانجام ملک از 
صحبت او متلفر شد و او بی‌رخصت بقهستان 
رف و ملارمت شا عل ی نلک تیف رنه 
سیستانی پیش گرفت. روزی در پیش شاه 
علی زبان بفیت ملک فخرالدین بگشاد و شاه 
علی از وی برنجده و دویست دینار بدو داد و 
گفت از این ولایت بیرون رو که حریف 
صحبت نتوانی بود. بعضی نواب شاه علی 
گفتنداز کمال خردمندی ملک عجب می‌نماید 
که چنین شاعری را که در عراق و خراسان 
بی‌نظیر است بی‌سبب از درگاه صميراند. شاه 
علی گفت هر چند ربیعی فوشنجی بلطف طبع 
موصوفست اما بی‌وفاست و حق‌ناشناس, چه 
پس ان ده ال که مرل اتا و | کرام فیک 
فخرالذین بوده پدینجا او را نکوهش کرد و 
هیج شک نیست که هرگاه از ما نیز برنجد 
جای دیگر رود و زبان خبائت بگشاید: 

هر که عیب دگری پیش تو آورد و شمرد 
بیگمان عیب تو پیش دگری خواهد برد _ 
القصه ربیع از قهستان به نیشابور شد و از انجا 
عزیمت عراق کرد ملک فخرالدین برین 
حالات اطلاع یافت و اندیشید که چون ربیعی 
به عراق رسد در مجلس ارکان اولجایتو 
سلطان او را به بدی یاد کند پس مکتوپی به 
ربیع نوشته و اظهار اشتیاق کرد و وعده‌های 
جمیل داد ربع از مطالعد ان مرور شد آما 
جهت رعایت حزم عزم جزم نکرد که به هرات 
برود و عریضه‌ای مصدر بقطعه‌ای که بیت اول 


صدرالدین. 


و آخرش این است نزد ملک فرستاد: 
سلامی که بر قصر ادرا کاو 

نیفکند فکرت کمد گان 

به ان شهریار جهان کز علو 

چو صد سنجر است و چو صد اردوان. 

و پام دادا گرپاسخ عریضه بخط ملک وصول 
یابد بهرات شتابم و الا فلا و چون نوش ريع 
به ملک فخرالاین رسد فی‌الحال سطری چند 
در قلم آورده مبنی از آنکه قصد جان او نکند 
و دیگری را نیز نقرماید. ربیعی پس از مطالعةً 
نامه بهرات شد و ملک او را پرسشی گرم کرد 
و در سلک ندما درآورد اما بهانه می‌جست تا 
او را بقتل رساند. شی ربیعی با جمعی از 
یاران بشراب نشست و چون ست شد زبان 
بدعوی بی‌معنی گشاد و هر یک از حریفان او 
نیز آغاز خودستائی کردند: در آخر گفت اگر 
موافق باشید به اندک روزگاری ولایتی ضط 
کو خاش ان فرمان ا ا 
ار بیعت کردند او هر یک از ایشان را نامی نهاد 
روز دیگر یکی از شا گردان ربیعی که از وی 
رنجیده بود نزد ملک فخرالدین رفت و ماجرا 


۱۳۸۹۹۰ صدرالدین. 


بگفت ملک متغیر شد و تاج‌الدین یلدوز لقمان 
را بگرفتن آنان مأمور گردانید و ربیعی با 
هفتاد تن از یاران گرفتار شده چون ملک 
فخرالدین به پرسیدن یرغوی ایشان پرداخت 
همه انکار نمودند مگر ربیعی که از غایت 
مستی امثال این مقال بر زبان می‌راند آنگاه 
ملک گفت تا بعضی را پوست کندند و فوجی 
را گوش و بینی بریدند و ربیعی را بزندان 
انداختند. وی در زندان ابیاتی در سدح ملک 
بسرود و استخلاص خود خواست لیکن مقید 
نیفتاد. (از حبیب السیر چ خیام ج۳ ص ۷۷ ۳۲). 
صد رالد ین. [ص رد دی ] (اخ) رواسی. 
از خلفای شخ زین‌الدین خافی و حاوی 
علوم ظاهری ر باطنی بود. در اوائل حال 
چندین سال در مدینه اقامت جست و در مصر 
و شام اربعینات بسر آورد و چون از عربستان 
مراجعت کرد در ولایت اسفراین که منشا و 
مولد او پود سا کن گشت و بارشاد پرداخت و 
در زمان سلطان سعید (ابوسعید فرزند میرزا 
سلطان محمد) از اسفراین بهرات شد و او 
دربارة وی عتایت و احان کرد. صدرالدیین 
دهم ماه رمضان سال ۸۷۱ ه.ق.درگذشت و 
سلطان جناز؛ ار مشایعت کرد و بروی نماز 
خواند. (حبیب السیر چ خیام ج۴ ص ۱۰۲). 
در مسجالس ال فائس امده: وی بيار 
زی باجمال 
حقایق دل‌پند ع 
رسیدم گاهی به نظم نیز اشتفال داشت 

مطلع از اوست: 

زهی از عارضت چشم مرانور 

همیشه از جمالت چشم ید دور. 


و ارجمد و در اداي معارف و 


در شهر هرات درگذشت و او را بولابت 
شفان بردند و پدانجا مدفون است. (مجالس 
النفائشس ص ۲۸ و ۲۰۲). 
صدرا لد ین. (ص زد دی ] (اخ) (شیخ...) 
روزبهان‌بن احمد ثانی واعظی مسلیح, 
نیکوصورت. فیح الان عذب‌المیان و 
خداوند جاهی رفیم و مجدی منیع بود. 
سلاطین و امرا وی را بزرگ می‌داشتند. وی 
در جامع عیق و سنتری تذکیر داشت و در 
محافل عظیمه دارای منصب وعظ بود. از او 
کرامات بیار روایت کنند از جمله آنکه برای 
طلب باران بمنبر شد و در پایان دعای خود 
گفت: پروردگارا بعزت تو که از مر فرود 
نیایم تا مرا یه باران تر کنی. مردم را این سوگند 
سخت عجیب امد و فی‌الحال باران باريد 


چندانکه او را تر کرد وی به سال ۶۸۵ «ه.ق. 


درگذشت و او را پائین پای يدر وی دفن 
کردند.او راست: ۱ 

سقی الله اقواماً خلوا بحبیبهم 

و فازوا برضوان و عيش مخلد 

رجال نوا دنیاهم و تزودوا 


تقاة و تقوی الله خير التزود 


| رجال فنوا عنهم فابقوا و احضروا 


مشاهد قدس الواحد المتوحد. 
(شدالازار صص ۲۴۸ - ۲۴۹). 
صدرالد ین. [ص زد دی ] (اخ) ساوچی. 
به تقل حبیپ السیرء وی از جملة فضلای 
زمان هلا کو خان‌بود و بحدت ذهن سلیم و 
جودت طبع مستقیم و وفور قوت حافظه و 
وقوف بر علم عروض و قافیه اتصاف داشت. 
و در تاریخ گزیده مسطور است که یک جزء 
کتاب را به یک خواندن یاد می‌گرفت و در 
زمان هلا کوخان در شام مقیم بود و به سحر 
متهم گشته بقتل رسید. قصدة حسنا در علم 
عروض و قوافی از جمل منظومات اوست. 
(حبیب السیر چ خیام ج۲ صص ۱۰۷ - 
۸ و رجوع به تاریخ گزیده صص ۸۰۶ - 
۷ شود. 
صدرالدین. (ص رذ دی ] (اخ) (امیر...) 
سلطان ابسراهیم الامینی فرزند میرک 
جلال‌الدین‌ین میرک محمد آمین‌بن مولانا 
صدرالدین ابراهیم. نسب او از جانب پدر و 
مادر عالی است. وی در صنوف علوم کامل و 
از امال و اقران فائق و در شیوة نظم و نش 
ماهر و در جد و هزل بلیغ است. در اوائل حال 
چندی ملازمت شاهزاده سلطان مظفر حسین 
میرزا را داشت و به سال ٩۱۰‏ ه.ق.از جانب 
خاقان منصور (سلطان حسین پایقرا) منصب 
صدارت خاصه بوی مفوض گشت و تا آخر 
روزگار او و همچنین در ایام مظفر حسین 
میرزا بدین شغل قیام داشت و چون سلطنت 
خراسان به ابوالفتح شیباتی رسید صدرالایین 
چندی مورد ماخنه قرار گرفت و سپس 
منزوی گشت و به سال ٩۱۶‏ مورد عنایت شاه 
اسماعیل واقع و به سال ٩۲۰‏ از هرات جانب 
اردو رفت و تألیف تاریخ شاهی بدو محول 
گشت. از جمله مولقات او رساله‌ای است در 
معارضهٌ مهر و مکتوب و دیگر رباعیاتی در 
ترجمة دیوان امر الممنین على عليه السلام. 
(از حبیب الیر چ خیام ج ۴ صص ۳۲۷ - 
(YA‏ 
صدرا لد ین. [ص زد دی ] (اخ) شخ 
الشیوخ محمدبن شخ الشيوخ 2 
محمودین حمویه 2 الجوینی. وی در مذهب 
بارع شد و فتوی داد و درس گفت و مقامی 
ارجمند يافت. الملک الک‌امل او را برسالت 
وف علیفه فرست تا از وی گنک خ واهد و 
فرنگیان را که دمیاط را متصرف شده بودند 
براند. لیکن صدرالدین را در موصل مرگ 
فرارسید و به سال ۶۱۷ه.ق.بن هفاد و سه 
کاک درگذشت 
ص ۱۸۶). 
صدرالد ین. (ض رد 


۰ (حسن المحاضره 


دی] (اج) 


صد رالد ین. 


عبداللطیف‌بن محمد. عوفی در لباب‌الالباب 
او را نیک ستوده و فضل و سخاء او را 
توصیف کند و گوید: او را شعری است مطبوع 
و در تازی و پارسی و نظم و نخر قدرت او 
کامل و داعی تتبع اشعار و تصفح کلمات او 
کرده‌است... سپس این غزل را از ابیات وی 
اورده است: 
دبرا راه مزن پرده باز 
مطربا زخم مزن زخمه نواز 
حجره خالی و رقیان در خواب 
چشمها خفته و درها همه باز 
چ کم وای که نشج عت من 
هست کوتاه و مرا قصه دراز 
منشان هیچ قدح را ز طواف 
اک رات م اه بدا 
عة سن و این ماه فلگ 
سرطراز همه خوبان طراز 
بی‌سیب گرم مشو سرد مگوی 
نرم شو اسب جفا تیز متاز. 

(از لباب الالباب ج۱ ص ۲۶۵). 
قزوینی در تعلیقات همین مجلد آرد که وی از 
اعاظم رؤساء اصفهان و از فضلا و ادباء 
معروف و او را به عربی و پارسی اشعار خوب 
است و ظهیرالدین فاریابی را در حق او 
هجوی است. وفات صدر په سال ۵۸۰ ه.ق 
تفای افتاد.(لباب الالباب ج۱ ص ۳۵۵). 
صد رالد پن. (ضص زد دی) (اج) 
عبدالملک‌بن عیی‌بن درباس کردی موصلی 
قاضی‌القضات دیار مصر مکنی به ابوالقاسم. 
وی به سال ۵۱۶ «ه.ق.متولد شد و در نزد 
ابوالحن مرادی فقه آموخت و در ماه رجب 
سال ۶۰۵به مسصر درگذشت. (حسن 
المحاضره صص ۱۸۵- ۱۸۶). 
صد رالد ين. (ض رذ دی ] ((خ) على 
فرزند سعدالدین مسعود. وی پس از کشته 
شدن پدر خویش بوزارت تکش رسید و تا 
آخر ایام حیات او بدین شفل اشتفال داشت 
در رعایت ترییت اصحاب فضیلت سعی وافر 
مسی‌کرد. (از حسبیب السسیر چ خیام ج۲ 
ص ۶۴۱). و در دستورالوزراء ارد که چون 
تکش‌ضان درگ ذشت و پسر بزرگ او 
قطب‌الاین محمد فراز سلطنت یافت وزارت 
به صدرالدین داد تا آنکه وزرات به محمدین 
صالح رسید. (دستور الوزراء چ نفیسی چ 
کتابفروشی اقبال صص ۲۳۲ - ۲۳۳). 
صدرالد ین. [ص رد دی ] (اخ) فارسی. 
وی از خوشنویسان معروف ایران و از مردم 
ان لس EE E‏ 
داشت و در ٩۰٩‏ ه.ق.نسخه‌ای از مصحف 
شریف نوشت و معانی قرآن را در بین سطرها 
بخط ریز و رنگ سرخ و تفر فارسی آ ان را 
در حاشیه نگاشته این مصحف شریف در 


صد رالدین. 


کتابخانه ایاصوفیه محفوظ است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
صدرالد ین . (ص رد دی ] (اخ) فوشنجی. 
رجوع به صدرالدین ربیعی شود. 
صدرالدین. [ص رد دی] (اخ) قونیوی. 
محمدبن اسحاق. مولف حبیب‌السیر ارد: شيخ 
در میدان کسب علوم ظاهری و باطتی و فنون 
عقلی و نقلی قصب‌السبق از امثال و اقران 
می‌ربود و مولانا قطب‌الدین علامة شیرازی 
علم حدیث نزد آن جناب فرا گرفت. در 
تفحات‌الاتس است که شیخ صدرالدین پسر 
سیبی شیخ محبی‌الدین العربی است و تربیت 
از وی یافته و او را مؤلفاتی است چون تفسیر 
فاتحةالکتاب و مفتاح‌الفیب و نصوص و 
فکوک و شرح حدیث و نفحات الهیه و او بر 
مولوی جلال‌الدین نماز گزاشت. (از حبیب 
السیر چ خیام ج ٣‏ ص ۵و ۱۱۶). صاحب 
کشف الظنون این کتب را از مولفات او شمرده 
است: تبصرة المبتدى و تذكرة المنتهی بفارسی 
در اصول معارف. مفاوضات راجع بوجود و 
فاهيت. جامع الاصول. الرسالة الهادية 
الرسالة المرشدیه. نفتة المصدور و تحفة 
المشکور. اعجاز اليان فى کشف بعض آسرار 
ام لقران. ماخذات. و مرگ او زا در موردی 
به سال ۶۷۲ .ق.و در مورد دیگر به سال 
۱نوشته است. هدایت در ریاض العارفین 
آرد: ابوالمعالی محمدبن اسحاق‌بن مین 
یوسف‌بن علی القونیوی از مشاهیر علمای 
عظام و از | کابر عرفای والامقام بود و او را 
جناب شیخ محیی‌الاین عربی تربیت فرمود. 
مولانا جلال‌الدین رومی را با وی کمال وداد و 
اتحاد می‌بود چنانکه روزی مولوی بمحفل 
انجناب وارد شد وی بنایر تعظیم مستد خود 
را بمولوی بازگذاشت و خود بکنار رفت. 
مولوی بر سند شیخ نشت او گفت چرا بر 
روی مسند ننشینی. گفت خدا را چه جواب 
دهم که بر سجادۂ تو نشینم جناب شیخ سجاده 
رابدور افکند و گفت سجاده‌ای که تو را نشاید 
ما را نیز نشاید. باری در میانة او و خواجه 
ق ادن لے هلا چیه فخ راو 
واقع شد و خواجه او را تمجید کرد آن جناب 
را در علوم بتخصیص در تصوف و حقایق 
تصانیف پسندیده است از انجمله است: شرح 
تعرف و شرح رسالةٌ موسوم به شجرۀ نعمانیه 
که شیخ وی در دولت عشمائیه تصلیف فرموده. 
مقتاح آلفيب. از اوست: 
آن ست ره وصل که انگاشته‌ايم 
وآن نیست جهان جان که پنداشته‌ايم 
آن چشمه که خضر خورده زو آب حیات 
در خانة ماست لیک انباشته‌ايم. 
(ریاض العارفین چ سنگی ص .)۱٩۰‏ 
صدذرا لد ین. (ص رد دی ] (اخ) (میر...) 


مجذوب. در مزار میرفخر منزل داشت و در 
اوافل حال بکسب کمال مشغول یود و په آن 
مشعوف. چون تحصیل کمال نمود جذبه‌ای از 
عالم غيب باو رسید و او را از خودی خود 
برهانید. و از غم و الم خودی خلاص گردانید 
و چون جذبه بر او غلبه می‌کرد عقل او مفلوب 
می‌گشت ولیکن در این حال سخنان خضوب 
می‌گفت و شعرهای پخته نیز از او ناشی 
می‌گشت و این بیت او راست: 

لب و دندان آن مه با چه ماند 

چو قندی بر برنج دانه دانه. 

(مجالس الفائس ص ۲۰۲و ۲۰۳). 

صدرا لد ین. [ص رد دی ] (اخ) (مولانا...) 
محمد. وی از اعاظم علما و ا کابر فضلای 
زمان و به تقوی متصف و در فقه حنفی بفایت 
ماهر و در سایر فنون عقلی و نقلی سرآمد 
دانشمدان بود. وی نزد مولانا معزالدین شیخ 
تخس ومر اناز اده و ولان اغنان وب لا 
کال ادن غود روان و اا 
مولانا سیف‌الدین احمد تفقازاتی تلمذ کرد و 
در مدرصهة غیائیه بعدریس پرداخت. (از 
حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص ۳۵۷). 
صدرالد ین. [ص زد دی ] (اخ) محمدین 
سیدصالح‌ین سیدمحمدین سیدزین‌العابدین 
موسوی عاملی. وی در قلعه قشیب قرب 
معمرک از قرای جبل عامل شام متولد شد و 
بسن چهارسالگی بودکه با پدر و کسان 
خویش به بغداد رفت و در کاظمین و مشاهد 
شریفة عراق نزد بیاری از علما تلعذ کرد و 
پیش از رسیدن به سن بلوغ درک مجلس 
سیدبحرالعلوم نصیب وی گردید. او در فقه و 
اصول و حدیث و فنون ادب و عروض و علوم 
اوائل بارع گشت. او را تقریری نیکو و 
قریحتی صائب بود. مصات وی بصیرت و 
علو مقام او را معلوم می‌دارد سپس باصفهان 
شد و در آنجا اقامت گزید و به سال ۱۲۶۲ 
ه.ق.از اصفهان به عراق رفت و جمعة 
چهاردهم محرم ۳ به نجف درگذشت. از 
تالیفات اوست: أسرة العترة فى ابواب الفقه. 
اق طاس الم یه فى احول الق 
المستطرفات. منظومه‌ای در رضاع و شرح آن 


کتابی در نحو که شواهد آن از آیبات قران ‏ 


است. رساله‌ای در حجیت ظنون خاصه. 
رسالة فی مائل ذی‌الرأسین. رساله‌ای در 
شرح مقبولة عمرین حنظلة. رسال عملية 
فارسی موسوم به قوت لایموت و او را قصائد 
و اسماری نیکو است. (روضات الجنات 
ص ۳۳۳۲). 

صدرالدین. (ص رذ دی] ((خ) محمدبن 
عبداللطیف [بن محمدین ثابت ] الخجندی که 
در سنذ ۵۴۲ ه .ق.اصفهان را تسليم محمد و 
ملکشاه پسران محمودین مسحمدین مسلکشاه 


۴۸۹۱ 


سلجوقی نمود لهذا سلطان مسعودبن محمد 
برو خشمنا ک گشته ناچار او و برادر وی 
جمال‌الدین از اصفهان بیرون رفته بسخدمت 
جمال‌الدین جواد وزیر موصل و کریم معروف 
پتاه بردند. (تعلیقات قزوینی بر ج لباب 
الالبباب ص۳۵۵ از تاريخ اللجوقيةُ 
عمادالدین کاتب صص ۲۱۹ - ۲۲۱). 
صدرا لد ین. [ص رذ دی ] ((خ) محمدبن 
فخرالملک مظفربن نظام‌الملک. وی پس از 
کشته شدن پدر خویش بدست فدائیان متقلد 


وزرات سلطان سنجر شد و تکبر و نخوت را 
پیشه ساخت و در اخذ اموال سلطانی دلیری 
کردو هنگامیکه سنجر غزنین را مسخر کرد 
صدرالدین جواهر گرانمایه‌ای را که در خزائن 
ال سبکتکین بود بتصرف آورد و چون این 
داستان به سنجر رسید بقتل او فرمان داد و 
سپاهیان او را با گرز و چماق بکشتد. (از 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۵۱۳). و رجوع 
به دستورهالوزراء چ نفیسی صص ۱۸۸ - ۱۸۹ 
شود. 

صد رالد ین. (ص رذ دی ] ([خ) (قاضی...) 
محمدین قاضی قطب‌الدین عبدائه الامامی. 
وی پس از مرگ پدر مدتی در هرات منصب 
قضا داشت و بجودت طبع و حدت ذهن 
متصف بود و احیاناً اشعار دلفریب به نظم 
درمی‌آورد. وی در ششم شوال سال ۸۳۸ 
.ق. بمر‌ضص طاعون درگذشت و در گازرگاه 
ج خیام ج ۴ ص ۱۳). 

صدرا لد ین . اض زد دی ] (اخ) محمد 
الحسیتی دشتکی. وی در شیراز به نشر علوم 
پرداخت و بجودت طبع و دقت ذهن از همۀ 
علما محی بود. وی در ایام جوانی نزد 
مولانا قوام‌الدین گلبادی تحصیل می‌کرد و 
باندک زمانی در همه فنون بدرجه کمال رسید 
و بتدریس و تالیف پرداخت و در شیراز 
مدرسه‌ای رفیع بساخت. از تالیفات اوست: 
رسالةُ تحقیق علم واثبات واجب. حاشیه 
شمیه. حاشیه مطالع. حاشة تجرید. (از 
صدرا لد ین. (ض رد دی ] ((ج) محمد 
اناری. وژیر شاه محمود بود اما بتابر اننکه 
تست بے ه شجاع اخلاص بیشتر داشت 
صدرالدین علوفات متجنده و لشکریان راکم 
کرد و این معنی را در صورت کفایت بعر ض 
شاه محمود رساتید و کیفیت این خیانت بر 
ضمیر شاه محمود روشن شده خواجه را 


معزول گردانید. (از دستورالوژرا» ص ۲۵۲). و 


رجوع به فهرست تاریخ عصر حافظ ج۱ 


سود. 


۱۳۸۹۹۲ 


صدرا لد ین . [ص زد دی ] (اخ) محمدباقر 


صدرالدین. 


رضوی قمی. صاحب روضات وی را سخت 
ستوده و گوید از بزرگان علما و اعاظم 
محققین بود و در اصفهان نزد بسیاری از 
فحول علما تلمذ کرد و سپس به قم شد و در 
آنجا به تدریس پرداخت و هنگام بروز نائرة 
افاغه از قم به همدان و از آنجا به نجف رخت 
بربست و در آن شهر نزد جماعتی از ارباپ 
فضلت بتلمذ اشتفال جست و بسن ۶۵ 
سالگی به سال ۱۱۶۰ ه.ق.درگذشت. 
(روضات الجنات ص ۲ ۲۲). 

صدرا لد ین. [ ص رد دی] ((خ) محمودبن 
عبداللطیف‌بن محمدین ابت الخچندی. وی 
مدتی در بغداد ناظررمدرسه نظامیه بود سپس 
بریاست شافعيهٌ اصفهان منسوب گردید و به 
سال ۵٩۲‏ هھ . ق.سنقر طویل شحنه اصفهان 
ببب عداوتی که ميان ایشان بود او را 
بکشت. (تعلیقات قزوینی بر لباب الالباب ج۱ 
ص ۳۵۵). 

صدرالدین. اصضص زرد دیا (اخ) 
موهوب‌بن عمرین موهوب الجزری. وی در 
جمادی‌الا خر سال ۵٩۹۰‏ ه.ق.در جزیره 
متولد و از علم سخاوی و شیخ عزالدین‌ین 
عبدالسلام فرا گرفت و در فقه و مسذهب و 
اصول و نحو بارع شد و طلاب بسیار نزد وی 
علم آموختند, و فتاوی مشهور او را گرد 
آوردند. وی قضاوت مصر یافت و در نهم 
رجب سال ۶۶۵ ه.ق. بمرگ مفاجات 
درگذشت. (حسن المحاضره ص ۱۸۹). 
صدرالد‌ین. اض رد دی] (اخ) 
تیشابوری. عوفی در لباب الالباب وی را به 
مه لب در ال ر در اة و الیو 
ملک‌السادات ستوده و گوید: صدرالدین از 
معارف سادات و صدور کبار و فضلای 
روزگار و صاحب دیوان استیفای نیشابور بود 
و در فضل بغایتی که جملگی افاضل خراسان 
بتقدم او اعتراف می‌کردند و از دریای فضل او 
اغتراف می‌نمودند و تاریخ خوارزمشاهی 
نشت بعبارتی که روان عتبی از خجلت 
یمینی در عرق غرق می‌شد و او را اشعار 
تازی بغایت لطیف است است و مصنوع و بنده 
گاه‌گاهی بخدمت او رفتی و از وی اقتباس 
فوائد کردی چند شعر تازی از وی شنیده آمده 
است و این دو بیت در قطعه‌ای می‌گوید و 
مثلی معروف را در آن تضمین می‌کند: 

لو کنت تعلم ما تلقاء عن کلب 

لم تبتسم فرحاً فی هذه الدار 

الست تذکر سا قد قل فى مثل 

العیر یضرط و المکواة فى النار. 

و از وی سماع افتاد که وقتی باسفراین رفته 
تد در اثناء راه این رباعی اتفاق افتاد: 

تاریخ در اين زمانه أن امد 


گوئیکه برای من مکن آمد 

از جور سپهر سبزه‌وار این دل من 
کوبان‌کوبان به اسفرائین امد. 

سبزوار و اسفرائین و کوبان سه ولایت است 
سخت نیکو نثان داده است هر جند از راه 
طیبت بیان می‌کرد و چنان می‌نمود که او را در 
این معنی فکرتی نبوده‌ست اما سخت مطبوع 
افتاد‌ست. و هم از وی نقل کر ده‌اند: 
گردهدت روزگار دست و زبان زیهار 
دست‌درازی مجوی چیره‌زبانی مکن 

با همه عالم بلاف با همه خلق از گزاف 

هر چه بدانی مگوی هر چه توانی مکن. 

و از تاج‌الدین وحید قاقمی شنیدم در نیشابور 
می‌گفت این دو رباعی سیدصدرالایین گفته 
ات ذز ارتل ایام جوانی: 

ای مهر گل عشق تو در کین ماست 

آماجگه تیر غت سينة ماست 

حال دل متمد بی‌چاره پپرس 

از هجرانت که یار ديرينه ماست. 

ای از من دل سو خته بیزار شده 

وی من زغست شکسته و زار شده 

بفروخته عالم بجفا بر من و من 

سودای ترا بجان خریدار شده. 

و در آخر عمر از شغل استیفا استعقا خواست 
و به مراد دل بنشست واز سر منصب 
برخاست و آن شغل بدر آن درح سیادت و 
اختر آن برج سعادت سید اجل عمادالدیین 
حوالت فرمودند و او را معذور داشت و او 
شب و روز بعحریر تاریخ سلطان مکتدر 
مشفول بود. وثاق او مجمع فضلا و مرتع علما 
بودی و اختلاط افاضل بخدمت او بيار 
اتفاق افتادی. وقتی این داعی قطعه‌ای گفته 
بود و در اول.و آخر بیت تجنیس خط را 
رعایت کرده مطلع آن اینست: 

رمانیازماتی بسانت واا 

و قد خرجت حد الال ببالی. 

و در خدمت او انشاد کردم گفت مرا غزلی 
است اما تجنیی آخر مصراع و آخر بیت را 
رعایت کرده‌ام استنشاد کردم فرمود: 

قامت قيامة قلبی اذرای و فنا 

قد هر من قامة صدع النقا و ثنی 

و قد لوی طرفه السحار ثم رنا 

نحوی سبانی و قلبی بالهوی مرنا.. 

و او را اثعار تازی مطبوع مصنوع و فصول 
منور لطیف بسیارست فاما اشعار پارسی ازو 
بیشتر روایت نکرده‌اند بدین قدر اقتصار 
افتاد... (از لباب الالباب ج۱ صص ۱۴۲ - 
۴ و رجوع به آتشکد: آذر و قاموس 
الاعلام ترکی و ریاض العارفین ج سنگی 
ص۲۱۹ شود. 
صدرالدین. [ ص رذ دی] ((خ) وزسسر 


صدرالشريعة. 

سمرقند. رجوع به نظام الملک... شود. 
صد رالد ین. [ ص رد دی] (اخ) یونں 
الحسینی. از جملة اجلة سادات خراسان و در 
طریق زهد و تقوی بود از شيخ الاسلام سیف 
الدین احمد تفتازان استماع افتاد كه امير 
فخرالاین وزیر شبی حضرت رسالت (ص) را 
بخواب دید و پرسید که یا رسول الله امیر 
صدرالاین یبونس فرزند شماست؟ قرمود 
آری و روز دیگر وی در تعظیم او غایت 
مبالفت رابجا آورد و تا سمت وزارت داشت 
کس ازا کابر خراسان را نگذاشت که بر او مقدم 
شود و سید صدرالدین بهرات درگذشت. (از 
حيب آلسیر چ خیام ج ؟ ص .٩‏ 
صدرالدین. (ض ر د د] ((خ) (امسیر...) 
يونس الحسینی. ولد امير رضی‌الدین 
عبدالاول‌بن امیر معین‌الدین مرتضی‌بن امير 
صدرالدین یونس. وی با وجود شرف نب 
بوفور فضل و كمال متصف بود و سالها در 
مدارس سبزبرامان و بدیعیه و غیائیه تدریس 
می‌کرد و هنگام استیلاء محمد شیبانی بر 
خراسان منصب احتساب یافت و دو سال با 
نهایت امانت بدان کار پرداخت. سپس 
باستدعاء قثبر میرزا حا کم بلخ بدان صوب شد 
و منصب شیخ‌الاسلامی بدو ارجاع گردید. و 
چون دیو سلطان به حکومت بلخ رسید بعض 
اهل شرارت از وی نزد حا کم بدگوثی کردند و 
حا کم بلخ وی را با پر او موسوم به 
سیدابوالوفا بکشت. (از حبیب السیر ج۴ چ 
خیام ص ۳۵۲). 
صدرالدین وزان. (ض زد دی ن وز 
زا] (اخ) رجوع به وزان شود. 
صدرالشر یعة. (ض رش شش ع] (اخ) 
برهان‌الدین محمودین صدرالشريعة. وی جد 
صدرالشريعة عبیدالهبن مسعود است. و نبوغ 
او در حدود سال ۶۳۰ ه.ق. بود. او راست: 
وقاية الرواية فى مائل الهداية که آن را 
شروح سفصلی است. (صمعجم المسطوعات 
ستون ۱۱۱۹). 
صدرالسر یعه. (ض رش ش ] (اخ) 
عبيدالهبن مسعودبن تاج‌الشريعة محمودبن 
المحبوبی البخاری الحنفی. وی مجد را از 
پسدران خویش بمیراث برد و از جدش 
تاج الشريعة محمد علم فرا گرفت و بفراهم 
آوردن نفائس و جمع فوائد او عنایتی وافر 
داشت. کاب وقاية تصیف جد خود راء 
شرحی نیکو نوشت سپس باختصار آن 
کات و تفای تاد از راان ات ور 
اصول که تنقیح نام دارد و شرحی نفس بنام 
توضیح بر آن نوشت و صدراكثعريعة به سال 
۷ ده .ق.در گذشت. مرقد او و پدران و 
فرزندان وی در شرع آباد به بخاراست. (معجم 


المطوعات ستون .)۱۱۹٩۹‏ زرکلی نويد: 
وی از علمای حکمت و طبیعیات و اصول فقه 
است و از مصتفات اوست: تعدیل السلوم و 
الوشاح فی علم المعانی. (الاعلام زرکلی ص 
(FY.‏ 

صد رالشیرازی. [ ص رش شی ] (إِغ) 
رجوع به صدرا شود. 

صدرالعذراء . (ض ژل ع] ((خ) جای 
عوّاء است نزد منجمین. 

صف رالقناة. [ص ژل ق] (ع ام رکب) 
اعلای نیزه. (مهذب الاسماء). رجوع به صدر 
شو د. 

صدرالمتألهین. (ض رل 
(اخ) رجوع به صدرا شود. 

صدرالنهار. [ ص رن نْ] (ع [ مرکب) اول 
روز. آغاز روز. 

صدر اول. (ض ر آز و1 (ترکیب وصفی, | 
مرکب) در تداول عوام, آغاز. دیرباز. از 
روزگار قدیم: از صدر اول همین طور بوده 
انت از یراول چات کر دماد, 

صد‌ر باز. [ ص ر ] (ترکیب اضافی. | مرکب) 
پیشگاء. بالای مجلس, صدر مجلس: 

در خدمت تو آمده مخدوم‌پیشگان 

بسته به صدر بار تو چون بندگان کمر, 

سوزنی. 

خورشیدوار نور دهد پر همه جهان 
جمشیدوار چون بنشیند به صدر بار. 


م ت ءل ل] 


۳ 


سوزنی. 
رجوع به صدر شود. 
اضافی» امرکب) پیشگاه خانه. پیش خانه. 
رجوع به صدرالبیت شود. 
صدر حهان. (ض ر ج] (اخ) لقب 
اشخاص مععدد. رجوع به فهرست لباب 
الالیاب و رجوع به صدرالدین احمد خالدی 
شود. 
صدر خجندی. اض ر خ ج] (اج) 
رجوع به صدرالدین عبداللطف‌بن محمد 
شود. 
صدر خجندی. (ض ر خ ج] (اخ) 
رجوع به صدرالدیین محمدین عبداللطیف 
شود. 
صدر خجندی. (ض ر خ ج] (اخ) 
رجوع به صدرالاین خجندی محمودبن 
عبداللطیف شود. 
صدر د یوانه. (ص ر ن)] ((خ) (سولانا...) 
میر علیشیر نوائی در مجالس‌الفائی نویسد: 
وی کاتبی خوب بود و شعر و معما زیبا 
میگفت معمیات به اسم نود و نه نام حضرت 
حق سبحانه و تعالی گفته است و از جمله این 
معما به اسم العلیم است: 
سر بپای او فدا نا کرده تو 


چون وصالش راتا کرده تو 
وې دیسوانه و عاشق شیدای سیدشریف 
(معاصر شاه اسماعیل) بود. سید روزی در 
اوان حن و جمال با هزار غنح و دلال پیاده 
در کوچه می‌رفت مولانا صدر غافل رسد و 
سید را در بغل گرفت و بوسه‌ای از رخ زیبای 
وی گرفت. غلامان سید چون این بدیدند. وی 
را بیازردند و او لت می‌خورد و می‌گفت آن 
لوت به این لت ارزان باشد و سپس هرگاه بدر 
خانه او میرسید غلامان شریف او رامی 
آزردند. مولانا برنجید و گفت؛ 

مرو بر در خانه‌اش ای سفیه 

چو شر در شریف است لاخیر فیه. 

(از مجالس النفانس ص ۳۸۶). 

صدر شهید. ص ر ش ] (اخ) حسام‌الدین 
عمربن عبدالعزیزین عمر, وی از | کابر حنفية 
خراسان است مولد او به سال ۴۸۳ ه.ق.است 
و به سال ۵۳۶ در سمرقند بقتل رسید و به 
بخارا مدفون است. او راست: الجامم در فقه, 
الفتاری الصغری, الفتاوی الکبری, عمدة 
المفتی و المستنتی, شرح ادب القاضی تالف 
خصاف. شرح جامم الصفیر و جز آن. 
(الاعلام زرکلی ص۷۱۷). در تعلیقات جا 
لباب الالباب عوفی از تاریخ سلجوقیه ارد که 
وی به سال ۵۳۶ در جنگ قسطوان که بین 
سنجر و گورخان خطائی رخ داد بدست 
گورخان کشته شد. لباب الالباب ج۱ 
ص ۳۲۲). 
صدر شیرازی. (ص ر ] ((خ) رجسوع به 
صدرا شود. 
صدر صدوز. [ص ر ص ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) رئیس روساء. بزرگ بزرگان: 
بشنو از اخبار آن صدر صدور 

لاصلوة تم الابالحضور. ” 

رجوع به صدر شود. 
صدرطلب. [ص ط [] (نسف مرکب) 
جوینده صدر. کسی که طالب بالانشینی است. 
صدر قزوینی. [ص ر ق] ((خ) مسیرزا 
وت یی مزا فا لس وات دو 
مجمع‌القصحا ارد که پدر او معلم شاهراده 
نایب‌السلطه و خود وی روزگاری نزد او 


مولوی. 


معزز و مکرم میزیست. در آن اوقات 
مأموریت فارس بافت و فرمانفرمای آن 
ایالت حسینعلی میزرا از وی احترامی شایان 
کردو نويد که من (هدایت) در آن اوان بدو 
اخلاصی حاصل کردم. وی بعهد محمدشاه در 
دیوانخانة عدالت صدر دیوان بود سپس از 
جانب ناصرالاین‌شاه بسفارت دولت روسیه 
ما ضوریت یافت. پس از مراجعت صدر 
وظایف و متمریات ممالک محروسه گشت 
و کنون دو بال است که متولی‌باشی حضرت 
علی‌بن موسی الرضا است. و در کمال و فضل 


۱۳۸۹۹۳ 


معروف و مشهور میباشد. گاهی بنظم قصیده و 
غزل پرداخته که از انجمله است: 

بی‌تاب شود خاطر از آن سبل پرتاب 
بی‌خواب بود دیده از آن رگس پرخواب 
قصاب بود چشم تو در کشتن عشاق 

مژگان دراز تو بود خنجر قصاب 

عناب لبت قوت دل و قوت چانست 

در حسرت آن دلشده برگونة عناب 


صدرة. 


بیمارصفت رفته قرار دل فرار 
تا دیده‌ام آن جسم پلورین چو سیماپ. 
(از مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۳۳۳). 

صد رکاتب. (ض ر تِ] (اخ) وی مسردی 
آشفته‌روزگار بود و بیشتر خدمت اتراک 
می‌کرد و اگرلوندئی میسر می‌شد باد خط و 
شعر نمی‌افتاد و شراب چنان مفلوبش ساخته 
بود که بهیج کار اختیار نداشت. او راست: 
هرگز دل ما را بفمی شاد نکردی 
کشتی دگران را و مرا یاد نکردی, 

(از مجالس الفاشس ص ۴۴ و ۲۱۷). 
صدرنشین. [ص ن ] (نسف مركب) 
بالانشیننده. مقد م نشینند ه. انکه رتبت أو در 
جلوس بالا دست همه است. انکه بالا دست 
همه می‌نشیند : 
ای صدرنشین هر دو عالم 
محراب زمین و آسمان هم. 
در نفس آباد دم نیم‌سوز 
صدرنشین گشته شه نیمروز. 
بود که صدرنشینان بارگاه قبول 
نظر کنند به بیچارگان صف نعال. سعدی. 
در آن حرم که نهندش چهار بالش عزت 
جز آستان نرسد خواجگان صدرنشین راء 


نظامی. 


ات 


سعدی. 
گربدیوان غزل صدرنشینم چه عجب 
سالها بندگی صاحب دیوان کردم. 
رجوع به صدر شود. ||وزیر. حا کم 
تو آن یگانة دهری که بر وساد حکم 
به از تو تکیه نکر ده است هیچ صدرنشین. 


حافظ. 


سعدی. 
رجوع به صدر شود. ||مقدم. برتر. بالاتر: 
صدرنشین‌تر ز سخن نیست کس 

دولت این ملک سخن راست بس. نظامی. 
اوست که در مجلس روحانیان . 

گفۀاو صدرنشین است و بس. ابن یمین. 


رجوع به صدر شود. 

صد رنشینیی. [ص ن ] (حامص مرکب) در 
صدر نشستن. رجوع به صدر و صدرتشین 
شو ۵. 

صد‌رنگت. (ص ر] (ص مرکب) رنگارنگ. 
ملون. و صد در یت زير افادت تکیر کنده 
جامه صدرنگ از آن خم صفا 

ساده و یکرنگ گشتی چون ضیا. مولوی. 
صد رة. [ص ر ] (ع |) سینه. (متهی الارب). 


۱/۸۰۹۴ صدر هروی. 


تست ی ارب ری نی آغان 
صدره. (قطر المحیط). بالای سینه. (مهذب 
الاسماء). ||سینه‌پوش. کرت خرد. نیم‌تنه. 
(غیاث اللفات). شاما کچه. سینه‌بند زنان. 
لاه صدر. (نهذب الاشتمانا. تعنایه‌ای كه 
سه را پوشاند؛ 


ای صورت بهشتی در صدرۂ بهائی 
هرگز مباد روزی از تو مرا جدائی. فرخی. 
دی ز لشکر که امد آن دلیر 
صدرء سبز پازکرد از بر. فرخی. 
بئزد من آمد کمربته روزی 
یکی صدره پوشیده یکرنگ اخضر. 

ابوسراقه امین درودگر. 
گرسرو صدره پوشد تو سرو باقبائی 
ور ماه باده نوشد تو با رخ چو ماهی. 

عبدالواسم جیلی. 

صدره‌ها دیدمت ملمع‌نقش 
جبه‌ها دیدمت مهلهل‌کار. مسعودسعد. 
چون صدر؛ تو بافته از نب فناست 
در دل طمع قبای بقا را چراکنی. سنائی. 
بدامان شب پاره‌ای درفزاید 
از آن صدرة روز نقصان نماید. خاقانی. 
جوشن عقل داده‌اند ترا 
صدرء کام | گرندو خه‌اند. خاقانی. 


دوشن که بح چا کر د صدرفچرخ چنبری 


خضر درامد از درم صبح‌وش از منوری, 


خاقانی. 
بجای صدرة خارا چو بطریق 
صدر ه کندند و بی‌تقاب شدند 
وز لطافت چو در در اب شد‌ند. نظامی. 
سدره شده صدره پیراهنش 
عرش گریبان زده در دامنش. نظامی. 


سا کن سرای سکوت شدم و صدرءٌ صابری 
درپوشیدم تا کار بفایت رسید. (تذکرة 
الاولیاء). 
یگوش صخرء صما | گر فروخوانم 
ز ذوق چاک زند کوه صدره خارا. 
كمال اسماعیل. 
پان تفا تن درکن مدر جا 
چا ک‌زن. (مجالس سعدی). 
صدر هروی. [ ص ر در ] (اخ) رجوع به 
حیدربن محمد خوافی شود. 
صدری. [ ص ] (ص نسبی) رجوع به صدر 
شود. ||نسبتی است بصدر و آن قریه‌ای است 
رای بت المقدهری :الا نساب ستنفانی) 
|| قمی برنج که در گیلان و مازندران 
زراعت می‌شود. 
صدری. [ ص ] (إخ) از شعرای عشمانی و از 
اهالی ائتیب است و بدرس شیخی افندی 
مداومت داشت. وی به سال ٩٩۳‏ ھ.ق. در 
استانبول درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 


او را دیوانی است به ترکی. ( کشف الظنون). 

رصدری. [ض ] (إخ) رجوع به صدر کاتب 
شود. 

صد‌ری. (ص ] (!خ) وی از شعرای عشمانی 
است. نام او پیری و به توقادلی‌زاده شهرت 
داشت و بسعهد سلطان بایزیدخان ثانی 
میزیست و با وزرا و اعیان معاشر و به احوال 
انان احاطةٌ کامل داشت و ادعای مهارت در 
رمل می‌کرد.(قاموس الاعلام ترکی). 

صد ر یه. [ ص ری ی ] (اخ) ده کوچکی است 
از بخش شیب آب شهرستان زابل 
۲هزارگزی شمال باختری سکوهه, 
#هزارگزی باختر شوسةٌ زاهدان بزابل. سکنه 
سه خانوار. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

صد سال سیاه. [ ص لا (ق مرکب) هرگز. 
ایدا هیچگاه. هیچوقت. و اين هنگامی است 
که‌گوینده خواهد نفرت و ناخشنودی خود را 
رساند: تکرام صد سال سیاه نماید؛ همرگز 
رغبت دیدن او را ندارم. 

صد‌ساله. (ص ل / ل ](ص نی مرکب) 
دارای صد سال. مرد صدساله؛ مردی که عمر 
او به صد سال رسیده است. ||(! مسرکب) 
یادبودی بمتاسبت صدمین سال تولد یا وفات 
شخصی یا حدوث واقعه‌ای یا تأنسی امری '. 

صد ستون. [ض س ] (ص مرکب) قصر یا 
خانه‌ای که دارای ستونهای معدد باشده 

یکی بانگ برزد بخواب اندرون 
که‌لرزان شد آن خان صدستون. فردوسی. 

صد ستون. [(ص س آ] ((خ) (قصر...).در 
دست چپ اپدانه (سمت مشرق) دومین قصر 
بار واقع است و کتیبه ندارد. لکن بمناسبت 
صفت ممیزه‌اش قصر «صدستتون» نامیده 
شده. قصر مذکور با دو سردر بزرگ» هم‌سطح 
بنا شده و بنابراین پست‌تر از اپدانه واقع است. 
با وجود زیادی عدة ستونهاء سطح مجموع این 
بنا از سطح تمام بنای اپدانه کمتر است. گذشته 
از طالار مرکزی جائی را بطور قطع تشخیص 
نمیتوان داد. مگر رواق شمالی راء زیرا بواسطة 
کارشهائی, که سابقاً مسمدالدوله (فرهاد 
میرزا) در آنجا کرده, اضلاع دیگر چنان در 
زیر خاک آوار پتهان شده. که دیگر در هیچ 
جا خاک‌قدیم را نمیتوان دید. رواق شمالی از 
یک جفت گاو پشت‌بندی شده بود و دو درء 
در ضلمین جنبی رواق, که جرزهای آنها نقش 
جسیمی از دو نفر مستحفظ دارد. ثابت 
میکند, که لااقل دو اطاق کوچک در زوایای 
بنا نظیر دو برج اپدانه وجود داشته. سقف 
طالار مرکزی بر ۱۰ ردیف ستون قرار گرفته و 
هر ردیف عبارت از ۱۰ ستون بوده پاسنگهای 
آنها پجامانده, اما خود آنها مثل باقی عمارت 
از اثر حریق عظیمی, که یقیتاً عمدی بوده. 
خراب شده و این همان حریق مشهور است. 


صد ستون. 
که امک‌ندر مرتکب آن گردیده. جزئیات 
معماری ستونها بستونهای طالار مرکزی 
اپدانه شبیه است اما در قصر صد ستون از 
وجود یازده در و پنجره و طاقچه که از.سنگ 
در هر طرف تراشیده شده. دیوارها را بهتر 
میتوان وارسی کرد در هر دیوار دو در است و 
جرزهای آنها بنقوش بسیار مهمی مزین. نقش 
جرزهای دو دری که از طالار رو بسرواق 
شمالی باز میشود, چهار مرتبه مجلس بار 
شاهی را. چنانکه در سان مردمان و ملل 
مشاهده اقتاد می‌نماید این مجلس نیز بوسیله 
رشته‌های گل و بوته بمنطقه‌های مسختلف 
تقسیم شده. در پائین پنج ردیف مستحنظ 
روبروی یکدیگر ایتاده. در وسط معیری 
بازگذاشته‌اند. که از آن می‌بایست بحضور 
شاهنشاه رسید, در بالا دیده میشود. که 
شاهشاه روی کرسی با دو تفر از امراء. 
مملکت زیر شادروانی نشسته, دو نفر از 
ارپاب مناصب در دو طرفش قرار گرفته‌اند و 
یکنفر مادی. که دارای منصب پزرگی است در 
حفر ر شا یات ای ان جن یگل 
بالدار رمز اهورمُرد منقوش است. دو در به 
قرینۀ این دو در, در جدار عقب ساخته شده و 
باز چهار بار می‌نماید. که شاه بر سریر 
شادروانی نشه و تنها یک پیشخدمت در 
عقب ایستاده: اینجا کرسی سلطنت بر تختی 
قرار گرفته, که در نقوش مقاپر شاهان هم دیده 
میشود و در کتيبة داریوش در تقش رستم 
گات( گاه‌بپارسی کنونی) یعنی تخت نامیده 
شده, این تخت بتخت‌های مشهور ارگ در 
طهران, خصوصاً بتخت مرمر کریم‌خان زند. 
شباهت دارد. کف این تخت بر سه ردیف 
مجسمه, که كلية ۲۸ تا است و ملل مخ-لفه 
ممالک را نشان میدهد قرار گرفته. چهارده تن 
بر بش راست جرز و چهارده تن دیگر در 
نبش چپ تقش شدهه این تقوش میرساند. که 
اين نوع بناها قصر بار برده و ظاهراً رواقهای 
عمارت به سلام عام در جشنهائی مانند عید 
نوروز اختصاص دان ته و انجه. که در 
ار ای چ هیده خر در ود 
جا بعمل می‌آمده. اسم وس دهیو که بدروازه 
داده‌اند. بهمین مناسبت بوده, یعنی دری که از 
آن «تسمام ممالک» یی نمایندگان آنها 
میگذرند. بنابراین رواقها مجلس عام بسوده و 
طالار مرکزی مجلس خاص, چنانکه در 
قصور خلفا در سامره و در قصور پادشاهان 
مفول کبیر در هند نیز دیده ميشود. چهار در 
دیگر در طرفین طالار صد ستون شاهنشاه راء 
که‌بجدال مشفول است می‌نماید در یک جا با 
یک گاو کوهی, در جای دیگر با شیری, بعد با 
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صدشاخ کردن. 


دیوی بالدار. که سر شیر دارد و دم و پنجۀ 
عقاب و بالاخره با هیکل دیگری, که سرش 
سر یک مرغ شکاری و دمش دم عقرب است. 
در اینجا دور چهارخوان (جدال), که بعضی 
ا ارک کرک ریش تست 
کامل است میتوان حدس زد که مقصود از این 
تصوير رمزی باشد. به این معتی, که شاه 
بسمت نماینده اهورمزد با چهار مخلوق 
اهریمن در نزاع است. (ایران پاستان چ ۱ج۲ 
ص ۱۵۸۳ - ۱۵۸۵). 
صدشاخ کردن. [ ص ک د ] (مص مرکب) 
صدپاره کردن. (برهان). 
صد صد. [ ص ص ] (ق مركب) صدتا 
صدتا.و مقصود تکیر است یعنی فراوان؛ 
بعیب خویش یک دیده نمائی 


جنیبت‌کش وشاقان سرائی 

روانه صدصد از هر سو جدائی. نظامی. 
ز هر په کاید جهان را بکار 

گزین‌کرد صدصد همه پیشه کار. نظامی. 
صد صد. [ص ص ] (اخ) زنی است. (منتهی 
الارب). 


صدع. [ ص ] (ع مص) شکافتن چیزی رایا 
دو پاره ساختن چیزی را چنانکه جدا نگردد. 
(منتهی الارب). شکافتن. (ترجمان علامة 
جرجانی) (مسصادر زوزنسی) اتاج 
المصادربیهقی). |[دو گروه کردن گوسفندان 
را. (منتهی الارب). بدو فرقت کردن گوسفند. 
(تاج المصادر بیهقی). ا|قصد كى راکردن 
جهت کرم و جود او. [[سخن حق را آشکارا 
گفتن. ||کار را به محل او رسانیدن. (منتهی 
الارب). ||فرمان بجای آوردن. (ترجمان 
علامهٌ جرجانی) (مصادر زوزنی). ||آشکارا 
کردن. پیدا کردن. (سنتهی الارب) (تاج 
المصادر بیهقی), |ااحکم راست دادن. (منتهی 
الارب). ||میانه راه رفتن. ||خواستن چیزی 
را. ||ممتاز ساختن حق را از باطل. (سنتهی 
الارب). ||(!) شکاف. (منتهی الارب) 
(ترجمان علامة جرجانی) (مهذب الاسماء). 
ترک. |أفرقه و گروه از هرچیزی. ||گیاه. منه: 
و الارض ذات الصدع. سمیت بذلک لانه 
بصدع الارض ای يشةها. (منتهی الارب). 
یاه (ترجمان علام جرجانی). نبات. 
(مهذب الاسماء). ||بز کوهی و آهو و گورخر 
و شتر جوان قوی و تواناء (منتهی الارب). بز 
کوهی نه بزرگ و نه خرد. (مهذب الاسماء). 
|| یقال: اناس عليه صدع واحد؛ یعتی مردم بر 
وی جم‌اند بدشمنی. |امرد نازک‌بدن 
لطیف‌اندام. (منتهی الارب). ۱ 
صدع. اض د] (ع!) بزکوهی و آهو و 
گورخر و شتر جوان قوی و توانا. |امرد 
نازک‌بدن لطیف‌اندام. |اریم و چرک آهن. 


||میانة ميان دو چیز از هر نوع که باشد مثلا 
ميان دو دراز و کوتاه و ميانة دو جوان و پر و 
میانة دو فربه و لاغر و میانة دو کلان و خرد. 
اى الاریت) الفىء التو سط ب اويل و 
اقصیر و الفتى و السن. (قطر المحيطا). 

صدع. (ص ](ع!) جماعت مردم. || پاره‌ای 
از هر چیزی. (منتهی الارب). 

صدع. (ض د] (ع اج صديع. (مسنتهی 
الارب), رجوع به صدیم شود. 

صدعات. [ض د] (ع !) تفرق و پرا کندگی. 
یقال:.بنهم صدعات فی الرأی و الهوی: ای 

صدعة. (ص ع] (ع | کل شتران. (سنتهی 
الارب). |ارم گوسفندان. (سنتهی الارب). 
رمه. (مهذب الاسماء). اانیمه‌ای از هر چیزی 
شکافه بدو نیم. (منتهی الارب). 

صدغ. [ ص ] (ع مص) دوش با دوش برابر 
رفتن با کسی. ||داغ و نشان کردن شتر را 
|اکشتن مورچه را |برگردانیدن کسی را از 
کار و راندن. ||باز داشتن ظالم را از طلم او. 
|[برنگردانیدن چیزی را. (منتهی الار ب). 

صدغ. (صٌ] (ع !) ماين چشم و گوش 
مردم. (منتهی الارب) (بحر الجواهر) (مقدمة 
ترجمان القرآن). میان کوش ابرو و گوش 
است و آن را شقیقه نیز گویند. (غیاث اللفات). 
مان دنبال چشم و گوش. (مهذب الاسماء). 
با گوش.(تفلیسی). کلالک. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). و رجوع به صدغه شود. 
||موی‌پیچه بر صدغ فروهشته. ج. اصداغ. 
(منتهی الارب). الشعر المتدلی على الصدغ. 
بح الجواهرا. موی پیچیده که آویخته باشند 
زان موضم. (غیاث اللغات). زلف. (مقدمة 
ترجمان القران) (دهار) (مهذب الاسماء) 
(تغلیی). موی بنا گوش! 

سقی اله ليلا کصدغ الکواعب 

بتی عنبرین‌موی و مشکین‌ذوالب. 

سلمان ساوجی. 

صد‌غتین. (ص غ تّ] (ع |) هر دو صدغة. 
(غياث اللفات). رجوع به صدغة و صدغ و 
صدغین شود. 

صدغة. (ض غ] (ع |) جای نرم که ميان 
گوشذابرو و گوش است. (غياث اللغات). 
رجوع به صدغ شود. 

صدغین. (ص غ] (ع ل) تیه صدغ. دو 
صد]. دو بنا گوش.رجوع به صدغ و صدغتین 


د 


شود. 

صدف. [ص د] (ع |) غلاف مروارید . 
صدفه یکی. ج» اصداف. (سنتهی الارب) 
(دهار). در تحفه حکیم مؤمن آمده است که با 
حلزون مرادف است و گویند حسیوان او 
مخصوص به حلزون و پوست صلب او 
مخصوص صدف است و مراد از مطلق صدف 


صدف. ۱۳۴۸۹۵ 





صدف 


مروارید است. در سیم سرد و خشک و 
سوخته او مجفف و جالی و مسدد و حایس 
اسهال و نزف‌الدم و نفث‌الدم و جهت تقویت 
لله و رفع زخمهای کهنه و آ کله‌و جلای دندان 
و نفوخ او جهت رعاف و بخور او جهت 
بواسیر و طلای او با سفیده تخم مرغ جهت 
سوختگی آتش و با ادویة مناسبه جهت کلف 
و بهق و رونق بشره و | کتحال او جهت قرحۀ 
چشم و موی زیاد نافع و ضماد سوختة خف 
اب وبا که چت الا وداد واي 
مجرب دانسته‌اند و قدر شربتش تا یک درهم 
و بدلش شاخ گاو کوهی سوخته است و 
مهریارس گوید که صدفی که هنوز مروارید او 
بته نشده باشد چون بسوزانند طلای او رفع 
خنازیر می‌کند و جالینوس می‌گوید که صدف 
هندی محرق بالخاصية رفع درد فواد می‌کند و 
چون صدف را نرم سائیده با سرکه بر بنا گوش 
طلا کنند رفع صداع دائمی نزلی کند. (تحفة 
حکیم مومن). و در ترجمة صيدنة آبوریحان 
از ارجانی ارد: صدف سوخته دندانها سید و 
پا کیزه‌گرداند و چشم را روشن کند و سپیدی 
که‌در چشم پدید اید برد و سپید مهرۀ سوخته 
را همین خاصیت است و اگرعضوی بر آتش 
سوخته شود صدف را سوزد و با سرگین گاو با 
هم بیامیزد و بر سوختگی آتش ضماد کند 
نیکو شود و اگرگوشت صدف را با عسل بهم 
بکوبد و با سرگین گاو بيامیزد و با پلکهای 
چشم طلا کد موی زیاده را از رستن بازدارد. 
(ترجمة صيدنة ابوریحان بیرونی). و در بحر 
الجواهر ارد صدف. جانوری است که در 
درون او در و لؤلۇ متولد شود واحد آن صدفة. 
وخ آن اصداف و امدلة و فارسق آن 
گوش‌ماهی است و سپس خواصی را بر طبق 
اه دز دو تاجن دة آستمب ايآ 
پر شمرده است. (بحر الجواهر). در لاروس 
بزرگ فرانسه ذیل کلم تا کر" آرد: ماد سخت 
سفیدرنگی است که ته رنگ آن الوان قوس 
قزح را دارد و در بیشتر صدف‌ها یافت 
می‌شود و در صلعت و تجارت مورد استفاده 


ال - 1 
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۶۴ صدف. 


است. نا کر از قشر داخلی غلاف بعضی 
نرم‌تنان (حیوانات ناعمه) بوجود می‌آید و به 
رنگ‌های سفید و گلی و آبی و خاکستری 
است و به مصرف خاتم‌سازی و ساختن بسیار 
از زینت‌الات ظریف و مخصوصا دگمه‌سازی 
ف رش مر کر بقلم ان اة اس و اک 
دیگری که نا کر در آنجا تهیه می‌شود معمولا 
همان نقاطی است که درآ" مرواریدهای 
ظریف نیز یافت می‌گردد مانند کالدونی جدید, 
شمال و مشرق استرالیاء تائی‌تی, جزایر کامبیه 
و سواحل مکزیک و مادا کاسکار. نا کر از 
ازمنه بيار قدیم مورد توجه بود و مورد 
استفاده قرار می‌گرفت. از اواخر قرن پانزدهم 
یجن کلمة دا کر شاخ وترادق کلم چین 
استعمال شده است و از آن ظروف ظریف و 
جامهای زیا که بر روی آن گاهی نقره و 
جواهر نیز می‌نشاندند و گاهی اينه و نمکدان 
و دسته چاقو می‌ساخته‌اند. در قرن شانزدهم 
ا را سای ری او اسا تارف 
مورد استفاده قرار گرفت و در خاتم‌کاری و 
مرصع‌سازی نیز از آن استفاده شده است. در 
شرق از نا کربرای ترصیع مل استفادة فراوان 
می‌شد. در قرن هفدهم از نا کر فنجان هم 
ساخته‌اند. در قرن نوزدهم آن را برای ساختن 
جعبه و مجسمه‌های کوچک و قوطی سیگار 
و یک نوع خاتم‌کاری مخصوص بکار بردند, 
بدان طریق که قطعات صدف رابریده و بر 
روی کاغذ می‌چسبانیدند و آن را با آب طلا 
رنگ‌آمیزی کرده و بر روی مبل الصای 
می‌کردند و این طرز کار از اتالیا اغاز شد. از 
ابتدای قرن بیستم تا بامروز از نا کر برای 
خاتم‌سازی و ساختن مهره‌های شضطرنج و 
نظایر آن استفاده میشود. (از لاروس بزرگ 
فرانه). گاه در تداول فارسی‌زباتان صدف 
گویندو حیوانی را که دارای صدف است اراده 
کند و در داستانها آرند که صدف در شهر 
نیان بروی آپ اید د دهن گشاید و قطره‌ای 
از پاران پدرون گیرد و از آن مروارید بوجود 
آید, رجوع به لولو و رجوع به مروارید در این 
لغت‌نامه شود. اطوم. ام‌تومه. لعثع. (سنتهی 
الارب). گوش ماهی: گرفته یکی جام هر یک 


به کف 

پر از سرخ ياقوت و در" صدف. فردوسی, 
راست گفتی کنار من صدفت 

کاندرو جای خویش ساخت گهر. فرخی. 


معدن گوهر بود آری صدف لیکن یکی 

قطرة باران بباید تا در او گردد گهر. عنصری. 
چون صدف زبان برگشاد و جواهر پاشیدن 
گرفت...(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۱۵). 
بدریای ژرف آنکه جوید صدف 
ببایدش جان برنهادن به کف. 
بنگر که صدف ز قطرءٌ باران 


اسدی. 


در بجر چگونه می‌کند لولو. ناصر خسرو. 
ر قیمت بتو یافت این صدف زیرا 

ای جان تو در او لطیف مرجانی. 

ناصر خسرو. 
جان گوهر است و تن صدف گوهر 
در شخص مردمی و تو دریانی. ناصرخسرو. 
تن صدفست ای پر بدین و بدانش 
جانت بپرور درو چو لول مکنون. 

ناصر خسرو. 


قمت در نه از صدف باشد 
تیر را قیمت از هدف باشد. 
لب گشاده چون صدف همواره در مدح تو آن 
سرکشیده چون کشف در خاره از بیم تو این. 


عبدالواسع جبلی. 


چو بخنده باز یابم اثر دهان تنگش 


صدف گهر نماید شکر عقیق رنگش. 


خاقانی. 


این پرده گرنه بحر محیط است پس چرا 
اصداف ملک راگهر اندر نهان اوست. 


خاقانی. 

هم بمولد قرار نتوان کرد 

کف ا رر ا 

سالکان را که چو دریا همه سر مستانند 

چون صدف غرقة عطشان بخراسان یابم. 
خاقانی. 

چون بدریا نه صدف ماند نه در 

ز خم شال شاه کت خافانی. 

دریا کنم اشک و پس بدریا 

در هر صدفی جدات جویم. خاقانی. 

غواص بحر عشقم بر ساحل تمنی 

چندین صدف گشادم هم گوهری ندارم. 
خاقانی. 

اه جهان ار ئات و فا 

زان صدف ملک ازو چنین گهر آورد. 
خاقانی. 

باد بهاری فشاند عنبر بحری بصبح 

تاضدف آنعتن گرد بماهی شتاب.. خاقاتن. 

ماهی چو صدف گرش فروخورد 

چون یونسش از دهان برافکند. خاقانی. 

هفت اندام ماهی از سیم است 

هفت عضو صدف ز سنگ چراست. خاقانی. 


الائ اكماد جوف وسا 


خاقانی 
گرشکری با نفس تگ ساز 
ور گهری با صدف سنگ ساز. نظامی 
این نه صدف. گوهر دریائی است 
وین نه گهر. معدن بینائی است. نظامی 
دگر ره در صدف شد لولو تر 
بنگ خویش تن درداد گوهر. نظامی 
خندۀ خوش زان نزدی شکرش 
تا نبرد اب صدف گوهرش. نظامی 


ستالی. 


صدف. 
هم بصدف ده گهر پا ک‌را 
بازره و بازرهان خاک‌را. نظامی. 
همان رونق ز خوبیش آن طرف را 
کار تاران تان دف را نظامی. 
آب صدف گرچه فراوان بود 
در یکی قطرةپاران بود نظامی, 
از صدف یاد گیر کته حلم 
آنکه برد سرت گهر بخشش. . این یمن. 
چو خود را بچشم حقارت بدید 
صدف در کنارش بجان پرورید. سعدی. 
در بیاپان خشک و ریگ روان 
تشنه را در دهان چه در چه صدف. 
( کلستان). 
هر شجری را ثمری داده‌اند 
هر صدفی را گهری داده‌اند. خواجو. 
زمان خوشدلی دریاب دریاب 
که‌دائم در صدف گوهر نباشد. حافظ. 
فلک راگهر در صدف چون تو ێت 
فریدون و جم را خلف چون تو یست. 
حافظ. 
از کرانه کوه. (دهار) (ترجمان علامة 


چرجانی). ناحیه و جانب و کرانة کوه. (منتهی 
لأر اتی کد مکی لزت 
زگردا گرد چشم. (مهذب الاسماء). ||هر چیز 
که بلند بنا باشد از دیوار و مانند آن. (منتهی 
الارب). آنچه بلند است. (سهذب الاسماء). 
|اکرانة کتف از سر بازو. |گوشت‌پار؛ مانا 
بکرکرانک که در شجه سر نزدیک کاس سر 
روید. |[ هدف. (منتهی الارب). |انوعی از 
پال کوچک بجهت شرابخواری. ||سه ستاره 
ست بشکل مثلث بر دور قطب که انها را 
صدف قطب گویند. (غیاث اللغات). 
صدف. (ض د] (ع مص) رانها نزدیک و 
سمها دور دور نهادن اسب در اندک پیچیدگی 
در هر دو بند دست. بیر ون رویه ميل کردن سح 
ستور جانب راست آن. (منتهی الارب). از 
عیوب خلقتی است در اسب و آن نزدیک 
بودن دو ران و دور بودن دو سم و پیچیدگی از 
سوی دو بند دست بدانان که بندهای دو 
دست آن گشاده: دیده شود. (صبح الاعشضی 
ج۲ ص ۲۶). |اروی گردانسیدن از کسی. 
||برگشتن و میل کردن. (منتهی الارب) 
(مصادر زوزنی). ||برگردانیدن کی را. 
(منتهی الارب). |اکام خرد نهادن. (مصادر 
زوزنی). 
صدف. (ص د] ([خ) دهی است نزدیک 
قیروان. (منتهی الارب) (معجم ابلدان). 
صداف. [ص د] (ع [) بریدگی کوه. ||ناحیه و 
جانب و کرانة کوه. (منتهی الارپ). 
صدف. [ض د] (ع |) بریدگی کوه. ||ناحیه و 
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صد ف. 


جانب و کرانة کوه. |[مرغی است یا نوعی از 
ددگان. (منتهی الارب). طاثر او شبع. (قطر 
المحیط). 
صد‌ف. (ص د] (ع () بریدگی کوه. ||ناحیه و 
جاب و کرانة که (متهی الارب). 
صدف. [ص د] (إخ) بطنی است از كندة و 
ال توت اند وغ ف مره( 
الاررب). 
صدف. (ص د ] ((اخ) ناحیتی است به یمن. 
(معجم البلدان), 
ai by‏ [ص د ف ت ] اتسرکیب 
وصفی. | مرکب) کنایت از آفتاب عالمتاب. 
(بسرهان). |اکنایه از روز. (انجمن آرای 
ناصری), 
صدفان. [ص 3 ] | اخ( دو کوه‌اند با هم 
ملصق ميان ما و یأجوج و مأجوج. (منتهی 
الارب). 
صدفان. [ ص د] (ع [) در کرانۀ راه در کوه 
يادو کراند رود هی الارب) 
صد ف البواسیر. [ ص دَفُل ب وا] لع ! 
مرکب) معروف به خف‌الفراپ است. بخور و 
ضماد محرق او با عسل جهت بواسیر و ثالیل 
و زحیر نافع است. (تحفة حکیم مومن). رکبد. 
در سواحل بحر احمر و قسمتی از حجاز 
یافت شود و رنگ آن فرفیری مایل بسیاهی 
است و در قلزم آن را رکبة نامند. (از ابن 
بیطار). 
صدفالفرفیر. [ص دل ف ] (ع [مرکب) 
و فرفور نیز گویند. نوعی از صدف مایل 
بسیاهی و در غایت صلابت و بخورش مخرج 
مشیمه و رافع اختناق رحم و اکتحال سوخته 
او در غحایت جلاست. (تحفه حکيم مومن). 
صدف‌دهان. (ض د د] (ص مرکب) 
دارند؛ دهانی چون صدف. |اسخن نغز و 
دلکش. رجوع صدف‌دهانی شود. 
صد ف د هانی. (ص د د] (حامص مرکب) 
دارای دهان همچون صدف بودن. دهان چون 
صدف داشتن. و در یت زیر مقصود سخنان 
نفز و پرمعنی گفتن است: 
چه سود ریزش باران وعظ بر سر خلق 
که مرد را به ارادت صدف‌دهانی نیست. 
سعدی. 
صد ف رنگت. [ض در ] (ص مرکب) برنگ 
صدف. بمانند صدف. 
- دیده صدف‌رنگ؛ چشم مانند صدف از 
جهت ریختن اشک مرواریدگون: 
مجنون ز دو دیدة صدف‌رنگ 
می‌ر یخت تار در بقرسنگ. نظامی. 
صدف روز. (ض د ف ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) بمعنی صدف آتخین است که کنایه از 
خورشید آنور باشد. (برهان): 
خال چو عودش که جگرسوز بود 


غاله‌سای صدفروز بود. 


ر جوع به صدف آتشین شود. 


ات 


صدف زانو. [ ص د في ] (ترکیب اضافی, | 


مرکب) کاس زانو؛ 
بسکه غواصی دریای تفکر کردم 
سر نهان شد چو گهر در صدف زانوها. 
ناصرعلی (از آندر اج). 
صدف‌سان. (ص د] (ص مرکب) بماند 
صدف. بکردار صدف. صدف‌گون: 
کوساقی دریا کشان کو ساغر دریانشان 
کز عکس آن گوهرفشان ینی صدف‌سان صبح را. 
خاقانی. 
رجوع به صدف شود. 
صد ف صد و جهارده عقد. (ص د ف 
ص دج دءع] (إخ) اشاره به قرآن مجید 
است. چه قران یکصد و چهارده سوره دارد. 
(برهان) (انجمن آرای ناصری). 
صدف فلکت. [ض د ف ف ل[] (تسرکیب 
اضافی, امرکب) کنایت از فلک‌الافلا ک‌است 
که فلک اعظم باشد. (برهان) (انجمن آرای 
ناصری). |آفتاب. ||ماه. |((خ) شکلی را 
گوید در جانب شمال از پنج ستارة 
بنات‌التعش و سه ستاره دیگر که بصورت 
صدفی بنماید و نقطة قطب در ميان آن واقع 
است. (پرهان)؛ 
پیش که غمزه‌زن شود چشم ستارهةٌ سحر 
بر صدف فلک رسان خندة جام گوهری. 
خاقانی. 
رجوع به صدف شود. 
صد فگون ساغر. (ص دغ] ((مرکب) 
پیاله را گویند که از پلور ساخته شده باشد. 
(یرهان). ساغری که در سفیدی چون صدف 
است: 
ہس زر رخسارگان دریا کشان‌سیمکش 
بر صدف‌گون ساغر گوهرفشان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
صدف مروارید. [ص دف م] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع به صدف شود. 
صدف مسکین. (ص د ف م / م] (ترکیب 
وعفت: رکب کان از اسان ات به 
اعتبار کبودی. (برهان. 
صدف‌وار. [ ص د] (ص مرکب. ق مرکب) 
بکردار صدف. بماند صدف: 
شود پلنگ کشف‌وار در ميان حجر 
رود نهنگ صدف‌وار در نشیب میاه. 
عبدالواسم جبلی. 
او در آورده در شکنج کلاه 


من صدف‌وار مانده در ین جاه. نظامی 
زمین در مشک پیمودن بخروار 

هوا در غالیه سودن صدف‌وار. نظامی. 
سعدی دل روشنت صدف‌وار 

هر قطره که خورد گوهر آورد. سعديی 


صدفی. ۱۴۸۹۷ 


صدف‌وار پاید زبان درکشیدن 

که وقتی که حاجت بود درچکانی. سعد‌ی. 
صدف‌وار گوهرشناسان راز 

دهان جز به لولو نکردند باز.. ‏ (بوستان. 
رجوع به صدف‌سان و صدف‌گون و 
صدف‌وش شود. 
صد‌فوره. [ص ر ] ((خ) موضعی است به 
انلس از اعمال 0 ط. (معچم 
البلدان), 
صدف‌وش. رن بماتند 
صدف. بکردار صدف. صدفگون؛ 

معطی آن چو دریا دارند؛ غریبان 

رادان آن صدف‌وش از دل یتیم‌پرور. 

شرف‌الدین شفر وه. 

رجوع به صدف‌سان و صدف‌گون و صدف‌وار 
شود. 
صدفة. [ض دف ] (ع ) فرورفتگی است در 
وسط لاله گوش و این فرورفتگی بمجرای 
گوش منتهی می‌گردد. ( کالبدشناسی هنری 
تاليف نعمت اله کهانی ص ۱۳۲). اندرون 
گوش.(مهذب الاسماء). مَحازة. 

صد فة. [ص د ف ] (ع |) واحد صدف است. 
(منتهی الارب). ||وزنی است از اوزان و بر دو 
نوع است. صدفة الکبيرة و هى اربعة عشر 
شامونات (ظاهرا سامونات) و صدفة الصغيرة 
و هی تت شامونات و فل سبع شسامونات. 
بح الجواهر, 
صدفة. ( ص ف تن ] (ع ق) اتفاقاً. تصادفا. 
نا گهانی. 
صدف هزاربیدق. (ص د ف ۾ ب د] ( 
مرکب) کنایه از ستاره‌های اسمان است. 
(برهان) (انجمن آرا). 
صدفی. [ص د] (ص ز 
به صدف. رجوع به صدف شود. ا(برنگ 
صدف. به گونٌ صدف. ||نام قسمی اسطرلاب. 
صدفیی. اض د] ((خ) عسبدالرحسمان‌ین 
احمدبن یوتس‌بن عبدالاعلی مکنی به 
آبوسعید متولد سال ۲۸۱ ه.ق.بتاهره. وی 
مورخ و محدث و نسبت او به صدف است و 


نسبی» ) نبت است 


آن قبیله‌ای است از حمیر که به مصر فرود 
آمدند. صدفی را دو تاریخ است یکی بزرگ 
در اخبار مصر و رجال آن و دیگری کوچک 
در ذ کر غرباء وارد به مصر. وی به سال ۳۴۷ 
ه.ق.بقاهره درگذشت ت. (الاعلام زرکلی 
ص ۴۸۴). در قاموس الاعلام ترکی وفات وی 
را به سال ۳۳۷ نوشته و گوید: او از اصحاب 
امام شافعی بود ولی ظاهراً او را با صدفی 
یونس‌بن عبدالاعلی اشتباه کرده است. 

صدفى. اص د] ((خ) ی ونس‌ین 
عبدالاعلی‌ین موسی‌بن ميسرة مکنی به 
ابوموسی متولد به سال ۱۷۰ ه.ق.به مسصر. 
وی از بزرگان فقها و عالم به اخبار و حدیت و 


۸ صدفی. 


عقلی وافر داشت. صحبت امام شافعی 
دریافت و از او حدیث فرا گرفت و به سال 
۴ «.ق.به مصر درگذشت. (الاعلام زرکلی 
ص ۱۱۸۷). 

صدفی. [ ص د] ((خ) ابوایوب. تابعی است. 
صدق. [ص ) (ع امسص) راستی. (منتهی 
الارب) (دهار) (غیاث اللغات). |اراست 
گفتن. (ترجمان علامهٌ جرجانی) (مصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). ضد کذب. و آن 
اخبار از سخیر عنه باشد چنانکه هست. 
(تعریفات). مطابقت حکم با واقع. (تعریفات). 
در تعریف صدق گویند که صدق خبر, مطابقت 
حکم است با واقع و کذب خبر عدم مطابقت 
ان با واقع است. توضیح مقال اینکه خبری که 
بر نبت لیوتی بین دو چیز دلالت دارد چون 
زید قائم است و یا بر نسبت سلبی چون زید 
قائم ێت قطع نظر از نبت ذهنی ناچار بین 
این موضوع و محمول در خارج نسبتی ثبوتی 
ویاسلبی است چنانکه زید در ظرف خارج یا 
قائم است و یا قائم نیست پس مطابقت نبت 
ذهنی که از کلام مفهوم است با نسبت خارجی 
بین موضوع و محمول, صدق تام دارد و عدم 
مطابقت آن کذب است. اما نظام در تعريف 
صدق گوید: صدق خبر مطابقت آن با اعتقاد 
مخبر و کذب آن عدم این مطابقت است. 
چنانکه | گرمخبر گوید اسمان زیر پای ماست 
و یدین خبر معتقد باشد صدق است و اگرگوید 
آسمان فوق ماست و بدان معتقد نباشد کذب 
میباشد و نظام بدین آية استشهاد کند از سورة 
منافقون: اذا جاءک المافقون قالوا نشهد انک 
ارسول الله و الله یعلم انک لرسوله واه یشهد ان 
الافقین لکاذبون (قران ۱/۶۳) و معنی أيه 
این است که هنگامی که منافقان نزد تو 
اییقتیراام ایند و گویند کتواهنی شید 
همانا که تو فرستادۂ خدائی و خدا میداند 
همانا تو فرستادة او هستی و خداگواهی 
می‌دهد که همانا منافقان دروغ می‌گویند, پس 
مناط صدق مطابقت خبر است با اعتقاد مخبر 
زیرا! گر مناط مطابقت آن با نبت خارجی 
بود این خبر نبایستی بکذب متصف شود زیرا 
که محمد پیغمیر است و اخبار منافقان با 
نسبت خارجی مطایقت دارد و از اين دلیل 
چنین پاسخ داده‌اند که آنچه متصف به كذب 
است نبوت پیفمر نیست بلکه شهادت 
منافقان است به نبوت آن رت و آن با 
واقع مطابقت ندارد. چه شهادت/ منافقان از 
صمیم قلب و خلوص اعتقاد نمیباشد. 
(تلخیص از مطول تفتازانی). و رجوع به 
کشاف اصطلاحات القتون ذيل کلمة صدق 
شود. در اصطلاح اهل حقیقت قول حق است 
در مواطن هلا ک و گفتهاند آن است که در 
جائی که جز دروغ تو را نرهاند راست گوئی. 


n. 


قشیری گوید صدق آن است که در احوال تو 
شوب و در اعتقاد تو ریب و در اعمال تو عیب 
باشد؛ 

کردی‌از صدق و اعتقاد و يقین 

خویشی خویش را بحق تسلیم. ناصرخسرو. 
ترا صدق بویکر و علم علی 

ترا فضل عشمان و عدل عمر. مسعودسعد. 
با آنچه ملک عادل انوشیروان کسری‌ین قباد 
را سعادت ذات... و صدق اهجت... حاصل 
است. ( کلیله و دمنه). و صدق این خبر که از 
معجزات باقی است جهانیان را معلوم شود. 
( کلیله و دمنه). شتربه حدیث دمنه بشنود... و 
در سخن او ظن صدق و اعتقاد نصحت 
پنداشت. ( کلیله و دمنه). و در عرص هوا و 
ولای او قدم صدق می‌گذارند. ( کلیله و دمنه). 
وتصدیق اخبار که محتمل صدق و کذب باشد. 
( کلیله و دمنه). طبقات مردم از صدق یقین و 
خلوص اعتقاد دست بمبالفة او بازیدند. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص۲۷۹), از سر صدق و 
یقین و برای نصرت دین حمله کردند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۵۸), 

نه دروغ است خواب پا کان زانک 


از سر صدق خواب دید ‌ستند. خاقانی 
دلت افتابی کزو صدق زاید 

که جز صادق ابن‌الذکائی نیابی. خاقانی. 
من بمعنی صدق میگویم 

منصف که بصدق نفس خود را 

خائن شمرد امین شمارش. خاقانی. 
ور از دیر زی کعبه بی‌صدق پوئی 

بکعبه قبول دعائی نیابی. خاقانی. 
گفت‌شاه ما همه صدق و صفاست 

انچه بر ما میرسد انهم ز ماست. مولوی. 


از انجا که همت درویشان است و صدق 

معاملت ایشان ( گلستان).بیمن قدم درویشان 

و صدق نفس ایشان. ( گلستان). 

بصدق و ارادت میان بسته دار 

ز طامات و دعوی زبان پسته دار. سعدی. 

بصدق کوش که خورشید زاید از نفست 

که‌از دروغ سیه‌رزی 25 گشت صبح : بخست. 
حافظ. 

ای گل خوش‌نیم من بلبل خویش را مسوز 

کز سر صدق می‌کند شب همه شب دعای تو. 

حافظ. 
بت صدق کلام؛ راستی گفتار. صدق گفار. 


راستی کلام. راستی سخن. 

- صدق مطلب؛ درستی و راستی نیت, 

- صدق نیت؛ درستی و راستی مطلب. 
||اخلاص, خلوص. ||سختی و درشتی. بقال: 
هو رجل صدق و صدیق صدق مضافین؛ یعنی 
او مرد صاحب درشتی و سختی است. و کذا 
امرأة صدق و حمار صدق و رجال صدق و 


صدقات. 


ناء صدق. |انیکو. و منه: و لقد واا 
بنی‌اسرائیل مبوء صدق. ای انزلا هم منزلا 
صالحاً و کذا فى مقعد صدق ای نعم المقعد. 
||ثناء و مله قوله تعالی: واجمل لی سان صدق 
فی الاخرین. (قران ۸۴/۲۶)؛ یعنی زبان را 
تا گوی‌گردان از بهر من در پس‌آیندگان. ||نام 
نیکو. (منتهی الارب). 
صدق. [ض] (ع ص) راست. (مسهذب 
الاسماه). راست و سخت و درشت یقال: هذا 
الرمح الصدق؛ یعنی نیزه راست و سخت و 
درشت و کذا الرجل الصدق بالتوصیف؛ یعنی 
مرد درشت و راست و چون بدان اضافت کنی 
صاد را کسره دهی. (منتهی الارب). نیز 
راست و سخت. اغیاث اللغات) (مهذب 
الاسماء؛ |[کامل از هر چیز. ||رجل صدق 
اللقاء والنظر؛ مرد سخت‌ملاقات و سخت‌نظر. 
|| صادق در ملاقات و صادق در نظر. | (مص) 
راست شدن در سخن. راست گفتن. راست 
شدن. راست کردن حدیث را. ||راست كردن 
جنگ را. || گاهیدن کسی را بدان چه در دل 
است. (سنهی الارب).. ||راست گردانیدن 
وعد. (تاج المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی). 
صدق. [ص] (ع !) ج صَدق است. (سنتهی 
الارب). رجوع به صدق شود. |إج صداق 
اص /ص ] .(منتهی الارب). رجوع به صداق 
شود. ]اج صدوق. (منتهی الارب). رجوع به 
صدوق شود. 
صدق. (ص د] (ع !) ج صدوق. (متهى 
الارب). رجوع به صدوق شود. |اج صداق 
[ ص / ص ] .(منتهی الارب). رجوع به صداق 
شود. ااج عَدق. (منتهى الارب). رجوع به 
صدق شود. 
صدق. [ ص د] (ع إا شب آتش افروختن 
مفان. و این غلط است و صواب بسن مهمله 
معرب سده است. (منتهی الارب). 
صد قاء ٠‏ (ضی 3] (علاج صدیق. (منتهی 
الارب). رجوع به صدیق شود. 
صدقات. (ض د] (ع ) ج صَدقة. (منتهی 
الارپ)؛ 

نالد همی بزاری و گرید همی بدرد 

انکس که یاقتی صدقات و زکات تو. 

مهو دسعل. 

زیان رسیده را تفقد نماید که اعظم صدقات 
است. (مجالس سعدى). رجوع به صدقة شود. 
ااج صدقد. (قطر المحیط) (منتهی الارب). و 
رجوع به صدقة شود. 

صدقات. [ ص د] (ع إا ج حدقة. (قطر 
المحيط) (منتهی الارب) (ترجمان علامة 
چرجانی). رجوع به صدقة شود. 

صد‌قات. (صض د] (ع ج صدة. (منتهی 
الارب) (قطر المحیط). رجوع به صدقة شود. 
صدقات. (ص د] (ع لا ج مُدقة. (قطر 


صدقات. 

ا ت واو تخرد 
شود. ااج صدقد. (متهی الارب). رجوع به 
صدقات شود. 

صد‌قاب. [ص ] (ع اج ُدقة. (قطر 
المحیط) (منتهی الارب). 

صدقان. [ص ] (ع لج صدیق. (منتهی 
الارب). . رجوع به صدیق شود. 
صدق الله العلی العظیم. [ص د َل لا 
هل ع لی یل ع] (ع جمله فعلیه) راست گفت 
خدای بلند (رتبت) بزرگ. 
صدق‌انجام. (ص آ] (ص مرکب) آن چه 
به پایان رات ت آید. ااراست: كلام مدق 
انجام لولا اللطان لا كل اللاس بعضهم بعضاً 
بو کد آزه نع ات ت ا 
صدق سرا. اص س ] (نسف مس رکب) 
زاستکود راست‌سراینده: 

نکنم مدح‌سرائی بدروغ 

که‌زبان صدق‌سرای است مرا. خاقانی. 
صدق‌نگار. [ص ن) اسف مرکب) 
راست‌نویس. حقیقت‌نویس. درست‌نویس. 
صدق و صفاء (ص ق ص] (ترکیب عطفی, 
[م رگن خلوض: راس توت : 

هزار شکر که دیدم بکام خویشت باز 

ز روی صدق و صفا گشته با دلم همساز. 

حافظ. 

صد‌قون. [ض ] (ع )ج دق است. 
(منتهی الارب). رجوع به صدق شود. 
صد قة. [ص د ق | (ع ا) آنچه بدرویش دهی 
در راه خدای تعالی. (منتهی الارب).انجه براه 
خدا بفترا دهند و بسکون دال خطاست. 
(غیاث اللغات). هر چه بدهند نه بر سبیل 
وجوب. (مهذب الاسماه). آرازش. (برهان). 
تک. مولف کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
صدقة با دو فتحه مشق از صدق, بخششى را 
نامند که به منظور احراز ثواب باشد نه بمنظور 
| کرام. زیرا چنین بخشایشی راستی و خلوص 
نیت بخشاینده را حکایت کند. کذا فی جامع 
آلرموز - انتهی: و صدقات و قربانی روان شد 
بی‌اندازه. (تاریخ بیهقی). یک روز أن جا بار 
افکد و بسیار صدقه فرمود درویشان را. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۹۸). بوسف پار 
شادی کرد و بسیار چیز بخشید خادمان را و 
بيار صدقه داد. (تاریخ بهقی). او را بخانه 
بردند و صدقات و قرابی روان شد. (تاریخ 
بیهقی). در صدقة بی‌نیت... فایده بیشتر باشد. 
( کلیله و دمنه). آن بقعه ازو ذ کری جاری و 
صدقه‌ای باقی ماند. (ترجمة تاریخ ییمینی 
ص ۴۴۱). این شوخ‌دیده را بصدقة گور پدرت 
آزاد کن. ( گلستان). 

- از صدقه سر فلان؛ د 
عنایت او. از اطف او. 
- از صدقه سر شما نان می‌خوریم؛ یعنی 


یعنی از توجه او. از 


بطفیل وجود شما زنده‌ايم. از وال شما 
برجورداریم. 

- صدفه‌سری؛ مجانی. رایگان, 

- صدقة کسی رفتن؛ قربانت شوم و تصدقت 
شوم گفتن. 
صد 49. [ص د ق ] (ع !) زکات. ج, صدقات. 
(متتهى الارب) (مهذب الاسماء). مولف 
قاموس مقدس آرد: اين لفظ در عهد قدیم 
وارد نشده است. لکن از بعضی اشارات معلوم 
میشود که ترحم بر فقرا از جملة واجبات 
می‌باشد؛ از جمله اوامر واه اسرائیلیان 
وا گذاشتن‌گوشه و کارهای مزارع بود که آنها 
را در موقم حصاد صرف نظر کرده 
"خوشه‌چینی نکنند و بجهت فتقرا وا گذارند 
(سفر لاویان ۹:۱٩‏ و ۱۰و ۲:۲۳ ۲؛ سفر تیه 
۵ ۹:۷۱ ۱) و عامون بوفند که از تتویز 
محصولات خودشان در حضور کاهن آن 
عصر بیاورند که او بحضور خداوند تقدیم 
نماید (سفر تشه ۲:۲۶ - ۱۳) و از حکایات 
روت معلوم میشود که عادت خوشه‌چینی که 
در (اين؟) ایام هم معمول است در آن زمان هم 
رواج داشته و هر سه سال یک مرتبه هم 
می‌بایت عشر محصولات آرضی رابه 
لاویان و یتیمان و غربا و بیوه‌زنان بدهند (سفر 
تٹنیه ۲۸:۱۴ و )۲٩‏ و هم چنین کسی که بر 
فقرا تصدق دهد پسندیده باشد (دوم تواریخ 
ایام ۱۷:۳۱. مزامیر ۱:۴۱ و )٩:۱۱۲‏ در هیکل 
نیز صندوقی قرار داده بودند تا عطایا و 
تصدقات را در آنجا جمع کرده اولاد فقرا که 
از خانوادة محترم و شریفی می‌بودند تربیت 
نمایند و تصدق از جملهً اعمال مخصوصة 
فریسیان بود که خود بدان نهایت سراقیت و 
فخر را داشتند و عیسی مسیح ایشان را محض 
دادن صدقه سرزنش و توبیخ نفرموده بلکه 
بواسط فخر ایشان بود که متعررض حال ایشان 
گردید(انجیل متی ۲:۶. ۲۵:۱۵ - ۲۷. اول 
تواریخ ایام ۱:۱۶ - ۴). (قاموس کتاب 
مقدس).و در تاریخ تمدن اسلام ارد: صدقه و 
زکاة دو اسمی است که یک صعنی دارد و از 
مسلمانان متمول گرفته و بفقرای اسلام داده 
ميشد. صدقه یا زکاة در مرکز (دارالخلافه) 
E‏ 
ممالک (شهرها و ده‌ها) دابر بوده است و 
مأمورین مخصوص آن را جمع و تفریق 
میکردند. آنچه زكاة به آن تعلق میگیرد چهار 
چیز است: چجارپایان زر و سیم. صمیوه» 
محصول کشت و کار. زکاه چارپایان به شتر و 
گاو و گوسفند تعلق میگیرد و حضرت رسول 
| کرم (بامر خدا) میزان آن را تعیین فرموده‌اند و 
ایک (ترجمة) متن نامه‌ای که اپوبکر در مورد 
زكاة به انس‌بن مالک هنگام اعزام او به بحرین 
نوشته است: بنام خدای بخشایند؛ مهریان. این 


۴۸4۹ 


صدقه فریضه‌ای است که رسول خدا صلی اله 
عليه و سلم بقرمان خدابر ملمين فرض 
نموده و چیزی از | ن نباید کم و زیاد بشود و 
آن فریضه چنین است: تا ۲۴ شتر و کمتر از 
آن برای هر پنج شتر یک گوسفند. از ۲۵ شتر 
تا ۳۵ شتر بک شتر مادة دوساله. از ۲۶ تا ۴۵ 
شتره یک شتر سه سال ماده, از ۴۶ تا ۶۰ شتر 
یک شتر نر پنجاله. از ۶۱ تا ۷۵ 2 ۳9 
شتر پنج ساله. از ۷۶ تا ٩۰‏ دو کره شتر ماده, 
از - ۱۲۰ به بالا از هر چهل شتر یک کره شتر 


صد فه. 


SEE‏ یک شتر نر پنج ساله. 
ھر کی چهار د شتر دارد زکاة نمیدهد و 
همینکه پنج شتر پیدا کرد باید یک گوسفند 


زکاء بدهد آما زکاة گوسقند چنین است:ا گردر 
صحرا می‌چرد و آب صحرا می‌خورد از ۴۰ تا 
۰ کوسفند یک گوسفند, از ۱۲۱ تا ۲۰۰ 
گوسفند دو گوسفند, از ۲۰۰ تا ۳۰۰ گوسفند 
سه گوسفند. از ۳۰۰ گوسفند به بالا برای هر 
صد گو سفند یک گو سفند وا گراز چهل یکی کم 
بود زکاة ندارد واگرگوسفد دستی آب و 
علوفه میخورد از هر دویست گوسفند یک 
گوسفند و صد و نود گوسفند زکاة ندارد. 
فقیهان راجع بزکاة کتابهای مفصلی نگاشته‌اند 
و در هر صورت اسب و استر و الاغ زكاة 
ندارد. زکاة نقره, از دویت درهم بالا برای 
هر صد درهم دو درهم و نیم در سال (۴۰-۱) 
و از دویست درهم بپائین زکاة ندارد . زکاة 
طلا در هر بت مثقال نیم مثقال در سال و 
هرچه مقدار بالا برود زکاتش همان نیم مثقال 
در پیست مثقال میباشد و از يست مثقال به 
پائین زکاة ندارد. ساير کالاهای تجارتی نیز 
بهمین ميزان تسعیر ميشود و زکاة میدهند. 
زکاة میوه بسته بطریق ابیاری ان است به این 
قسم که اگربا آب رودخانه و يا باران (بدون 
زحمت آب‌کشی) آبیاری شده زکاتش ده‌یک 
است و در غیر آن ده‌نیم مباشد و در هر حال 
باید مقدار محصول میوه به پنج وسق برسد تا 
زکاة واجب بشود هر وسقی شصت صاع است 
و هر صاع پنج رطل " و ثلث رطل عراق 
است. خرما و انگور نیز مانند سایر میوه‌ها 


. مشمول همین احکام میشود. حکم زکاة جو و 


گندم و برنج و تخود و لوبیا عیناً ماد احکام 
زکاة میوه میباشد. مصرف زکاة صریحا در 
قرآن مجید بیان شده چنانکه در سورة توبه 
میفرماید: صدقه برای فقیران؛ سکینان و 
مأمورین جمم‌آوری آن و دل‌یدست‌آوردگان 


۱-جرجی زیدان بطرر کلی مأخذ زکاة را از 
فقه اهل تستن گرفته که در پاره‌ای موارد با رأی 
علمای شیعه اختلاف دارد. (مترجم). . رجوع به 
زکاة در این لفت‌نامه شود. 

۲ - هر رطل از یک کیلو کمتر است. (مترجم). 


۱۳۹۰۰ 


و برای آزاد کردن بندگان و بدهکاران و در راه 
خدا و آوارگان است". بنابراین زكاة به هشت 
سهم تقسیم میشود از این قرار: ۱ - سهم 
فقیران یعنی کانی که هیچ ندارند. ۲ - سهم 
مکیان» کسائی که هرَیة انان بیش از 
درآمدشان است. سهم این دو طایفه با رعایت 
اوضاع و احوال نباید از ۲۰۰ درم افزون شود 
چه در انصورت خودشان بايد زکاة بدهند و 


صد ف4. 


مستحق زکاة نمیشوند و بنا بر روایت قاضی 
ابویوسف در کتاب موسوم به «خراج» فقرای 
اهل ذمه (بهود و نصاری) بگفتةٌ عمر جزء 
ما کین بشمار می‌آمدند. اما کلم فقرا فقط 
شامل فقرای اسلام ميشده است. ۳ - حقوق 
مأمورین جمع و تفریق زكاة مطابق خدمت و 
استحقاق آنان و اگرسهم هر کی از آنان پیش 
از میزان حقوق و استحقاق انان بود مازاد را 
بهم دیگران مسی‌افزایند. ۴ -سهم 
دل‌بدست‌آوردگان اینان کسانی بودند که 
حضرت رسول و خلفا سهمی از زكاة به انان 
میدادند تا مسلمانان را آزار نزسانند و یا در 
اسلام خود پایدار بمانند و يا کسان خود را 
بمسلمان شدن تشویق نمایند و | گراين دسته 
خودشان مسلمان نبودند از ملمانان سهم 
نمی دند بسلعه از غنمت و فیء سهم 
میگرفتند. ۵ -سهم مخصوص برای خریدن 
بندگان و آزاد کردن آنها. ۶ - سهم مخصوص 
برای چرذاخت وام واتدازاتن که رانا 
پرداخت آن را ندارند. ۷ -سهم مخصوص 
هزین محاربه در راه خدا. ۸ -سهم مخصوص 
هزية راه آوارگانی که از وطن دوز مانده‌اند و 
وسیلة بازگشت ندارند. مأمورین صدقه 
(زکاه) از خود اختیاراتی داشتند که مسطابق 
احکام فوق زکاة را جمع كنند و بستحقین 
بپردازند مگر اینکه دستور مخالف آن از طرف 
خلیفه صادر شده باشد. ولی ماموزفن اسوال 
غنیمت و فیء فقط با اذن صریح خلیفه و یا 
جانشین او سیتوانستند در آن نوع اموال 
تصرف کنند. (ترجمة تاریخ تمدن اسلامی 
جرجی زیدان ج۱ صص ۲۰۴ - ۲۰۷) و 
رجوع به زکاة شود؛ 

تا بحدی که عامل صدقات 
آنچه ماند از منش ستد بزکات. نظامی. 
¬ صدقه حلة؛ صدقه‌ای که دهنده را باز 
رجوع در آن جایز نبود. (منتهی الارب). 
صدقه. (ص دق ] ((خ) کوچه‌ای است به 
مرو. (معجم البلدان). 

صدقة. [ص ق](ع ص) تأنیث صضدق. 
رجوع به صدق شود. 

صدقه. [ص د ق ] (إخ) ابسن ابی‌الکسرم 
الیعقوبی. وی به بغداد نزد ابن فضلان و جز او 
فقه اموخت و به مصر شد و قضاء اعمال 
اشمونین یافت. سپس به بغداد به نظامیه 


بازگشت و قضاء یعقوبی یافت. (حسن 
| المحاضره ص ۱۸۷). 
صدق4. (ص دق ] ((خ) ابن احمدین على 
قاضی. او راست: رتبة المانح و فخرالقاسم. 
( کشف‌الظنون). 
صدقة. [ص د ق ] (إخ) ابن الحنن الحداد. 
مورخ است و به بفداد به سال ۵۷۳ ھ.ق 
درگذشت. او راست: ذیلی بر تاریخ زاغونی. 
(الاعلام زرکلی ص۴۲۹). صاحب کشف 
الظنون ذیل تاریخ ثابت‌بن قره نویسد: علی‌بن 
عبدالّ‌بن نصر حنبلی معروف به ابن زاغمونی 
مکتی به ابزالحن متوقی په سال ۵۲۷ ذیلی 
تا بدین سال (۵۲۷) بر آن نوشت سپس 
صدقةین حداد ملقب به عفیف تا سال ۵۷۰ یر 
آن ذیلی نگاشت و به سال ۵۷۳ درگذشت 
صدقة. [ص د ق ] (اخ) ابن حداد. رجوع به 
صدقةبن الحسين شود. 
صدقة. [ص د ق ] (إخ) این خالد. مولى 
املبنین, مکی به ابوالعباس تابعي است. 
صدق4. [ص دق ] (اخ) ابن دبیس‌ین 
صدقةبن منصور اسدی. وی از امراء بنی‌مزید 
است. پس از بدر به سال ۵۲٩‏ ه.ق.ولایت 
حله یافت. سلطان مسعود سلچوقی بر آن شد 
که آن بلد را از وی انتزاع کند. صدقه با او 
بجنگ درامد و پیروز گشت و مسعود به سال 
۱ به بغداد بازگردید و بین 
برقرار شد و چون بین سلطان سود و 
فا قار و 
مسعود بود و در یکی از جنگها به سال ۵۳۲ 
کشته شد. (از الاعلام زرکلی ص ۴۳۰). 
صاحب حبیب‌السیر آرد: چون پدر وی دبیس 
بامم سلطان مسعود سلجوقی بقتل رسد وی 
چند گاهی با برادر خویش در حدود حله 
بمخالفت با سلجوقیان برخاست. (حبیب 
الير چ خسیام ج۲ ص ۵۴۳). در طبقات 
سلاطین اسلام آورده: وی ششمین امیر از 
امرای بنی‌مزید حله است و از سال ۵۲۹ تا 
سال ۵۲۲ امارت داشته است. (ترجمه طبقات 
سلاطین اسلام ص ۱۰۸). 
صدقة. [ ص د ی ] ((خ) ان صالح مکنی به 
ابوالزنباع. تابعی است. 
صد قه. (ص دق ] ((خ) ابن عبداش السمین. 
رجوع به ابومعاویه صدقه شود. 
صدقة. [ص دق ] ((خ) ابن فضل مکتی به 
ابوالفضل مروزی. تأبعی است 
صدق. [ ص دق ] (إخ) ابن محمد جندی 
شاپوری مکنی به ابو محمد. ابی‌نعیم آرد: وی 
بتجارت باصفهان آسد و از عبدالواحدبن 


بین او و صدقه آشتی 


اخبار اصهان ج۱ ص ۳۵۰), 
السامری. وی طب بود و بخدست الملک 


صد که. 


قرف موم اون پوت و سال ۴۲۵ 
ه.ق.به حران در خدمت او درگذشت. الملک 
الاشرف او را محترم و گرامی مداشت و سر 
وی اعتماد می‌کرد. صدقة را تصانیفی است. 
از آنجمله است: التفس, » شرح التوراةه و او را 
نظمی است كه تفگ آن و نکن اش 
(الاععلام زرکلی ص (f°‏ صاحب 
كشفالظنون در ذيل کتاب الففس ارسطو 
نویسد او راشرحی است بر کتاب نفس و به 
سال ۶۲۰ درگذشت., و در ذیل فصول بقراط 
شرحی بام وی بر این کتاب ثبت کرده و 
وفات او را به سال ۲۲۰ (۱) نوشته است. و در 
باب شروح توراة نوید: صدقة به حسران به 
سال قدص و یتست واندی آیف و خشرین و 
ستمائة) درگذعت 
را سخت ستوده و گوید: الملک الاشرف را در 


. صاحب عون الاناء وي 


صناعت طب بدو اعتماد بود و صدقه از وی 
جامگی وافر و صلات متواتر داشت. وی به 
سال ششصد و بت و اندی به حران 
درگذشت و مالی فراوان بجا گذاشت و او را 
فرزندی نبود, از سخنان اوست که از خط او 
نقل کردم (صاحب عیون الانباء): روزه 
بازداشتن بدن از غذا و نگاه داشتن حواس از 
خطا و اعضاء از گناه است و آن بازداشتن همه 
آنهاست از آنچه آدمی را از ذ کر خدا مشفول 
دارد. و گوید: همه طاعات دیده مشود جز 
روزه که آن را جز خدا نمی‌بند چه روزه 
عملی است در باطن مجرد بصبر و روزه راسه 
درجت است: صوم عموم و آن نگاه داشتن 
شکم و فرج است از قضاء شهوت و صوم 
خصوص و آن نگاه داشتن گوش و دیده و 
زبان و سایر جوارح است از گناه و اما صوم 
خصوص صوم دل است از همم دنیه و افکار 
دنیائی و نگاه داشتن دل از ماسوی‌اله و گوید 
رطوباتی که از بدن بیرون می‌آید هرگاه 
تفیل نو آن را ملزی افر پا کنخ 
چون اشک و عرق و لعاب و آب بینی و آنچه 
را مقر است و مستحیل بود نجس است چون 
بول و غایط... از اشعار اوست: 

سلو لم تفای نها ول راا 

و اورث الجفن بعد الرقدة السهرا 

و قد جفانی بلاذتب و لاسبب 

و قد وفیت بمیثاقی فلم غدرا؟ 

یا للرجال قفوا و استشرحوا خبری 

منی ففیری لم یصدقکم خبرا 

ان لنت ذلأ قا عزاً على وان 


دانته بان او آنه نفرا 


انا اعات للق والستا کین و 
العاملین علیها و المزلفة قلوبهم و فى الرقاب و 


الغارمین و فى سبیل الله و ابن اليل. (قرآن 
۹ 


صدقة. 


هذا هوالموت عندی کیف عندکم 

ههات ان یستوی الصادی و من صدرا. 

و او راست: 

یت یمان 

ثم افقخرت بلطفها الروحانی 

لما سطعت بنورها اللورانی 

رقت و صفت خلائق الانان. 

از تألیفات اوست:... تعالیق فى الطب, ذ کر 
فها الامراض و علاماتهاء مقالة فى اسامی 
الادوية المفردة. مقالة اجاب فیه عن مسائل 
طبية سأله عنها الاسعد المحلی الیهودی. مقالة 
فى التوحید و سمها کتاب الکتز فى الفوز. 
کتاب الاعتقاد. (عیون الانباء ج ۲ صص ۲۳۰ 
—- ۲۳۲). 

صد 49. [ض دق ] ([خ) ابن منصور ملقب به 
سيف ‌الدولة. وی فرزند منصوربن دبیس مکنی 
به ابوکامل و ملقب به بهاء‌الدولة است. به سال 
۹ هھ . ق. پس از مرگ پدر ایالت حله یافت 
و مدت ده سال حکومت آن ناحیت داشت 
چون آعراب خفاجه ولایت او غارت کردند و 
از آنجا پکربلا شدند و دست بفتنه گشودند. 
صدقه سپاهي مأمور دفع آنان کرد و جمعی 
کشر از ایشان را بقتل رسانید. به سال ۴۹۴ 
سیف‌الدولة با سلطان برکیارق خلاف آشاز 
کردو خطبه بنام سلطان محمد خواند و نایب 
برکیارق را از کوفه براند و به سال ۴۹۵ شهر 
له زا ختارت کرو ازل بادشاهانه دا 
فرمود و به سال ۴۹۶ یکی از امراء پرکیارق به 
بغداد شد و ایلغازی‌ین ارتق را که از قبل 
سلطان محمد حا کم بود عذر خواست. 
ایلغازی به سیف‌الدوله پاه برد و او در مقام 
امداد برامد و در نواحی بغداد دست بغارت 
کشود. خلیفه قاصدی نزد وی فرستاد تا دست 
از اضرار خلایق بازدارد. صدقه بپذیرفت بدان 
شرط که خلیفه کُماشتة برکیارق را از بغداد 
اخسراج کند واو بناچار بروز دوازدهم 
رییع‌الاخری همان سال بغداد را ترک گفت. 
آنگاه صدقه بسر خود منصور را مصحوب 
ایلغازی بملازمت متظهر ناه ارسال داشت 
راز زار تان رشن محرت رات 
صدقه به سال ۴۹۶ سیب را تسخیر کرد و به 
بال ۴۹۹٩‏ بصره رابتصرف آورد و به سال 
۵۰۰ بر قلع تکریت استیلا یافت و به سال 
۱ ابودلف سرخاپ‌بن کیخرو که سلطان 
محمد وی را حکومت ساوه داده بود از وی 
بگریخت و په صدقه پناهنده گشت و سلطان 
قاصدی فرستاد و او را از صدقه بطلبید و او 
عذری بگقت و ابودلف را بفرستادء سلطان 
نداد و بین‌الجانین مخالفت آغاز گشت و 
سلطان در همان سال به بقداد شتافت و دیگر 
بار فرستادگان به حله روانه داشت و صدقه را 
پام داد که عازم غزو روم هتم مناسب است 


که تو نیز با جمعی از سپاهیان بما بچیوندی. 
صوقة پاسخ داد چون مزاج سلطان را بر خود 
متفیر می‌بينم شرط عقل ست که بخدمت او 
پیوندم لیکن از فرستادن کمک مضایقت 
نیست. سلطان این عذر نپذیرفت و جمعی از 
سپاهیان را بفرمود تا بر حله هجوم برند و 
خود نیز در هشتم رجب همان سال از بغداد 
بصوب حله حرکت کرد و در کنار: دجله 
منزل گزید و در نوزدهم آن ماه بین‌الجانبین 
جنگ درپیوست و صدقة بقتل .رسید. (از 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ صص ۵۲۱ - 
۲ و در ص ۵۰۴از همین مجلد از تاریخ 
امام یافعی قتل وی را در روز جمعه سلخ 
جمادی‌الاخری سال ۵۰۱ ه.ق.نوشته است 
و گوید: صدقه شیعی‌مذهب بوده و عدت 
بیت و دو سال امارت کرد. ابن اثیر در 
حوادث سال ۴۹۴ آرد: در این سال امیر 
صدقابن منصورین دبیس‌بن مزید صاحب 
حله از طاعت سلطان برکیارق خارج شد و 
خطبۂ وی را در بلاد خویش قطع کرد و بنام 
سلطان محمد خطه خواند و سب ان بود که 
وزیر اعز ابوالمحاسن دهستانی وزیر برکیارق 
کس نزد صدقه فرستاد و از او هزار هزار دینار 
و چندی دینار خراج پس افادة خرانة سلطان 
را بطلبید و پیام داد که ا گر نفرستی لشکرها 
فرستیم و آن مال از تو بگیریم. چون فرستاده 
این رسالت بنهاد صدقه خطبة برکیارق را قطع 
کردو بنام سلطان محمد خطبه خواند و چون 
برکیارق به بغداد رسید رسولها فرستاد و او را 
بحضور خواند و صدقه نپذبرفت. پس امیر 
ایاز کس نزد او فرستاد و او را بخدمت سلطان 
خواند و ضمانت کرد که هر جه خواهد از 
سلطان برای وی بگیرد. صدقه گفت حاضر 
نشوم و اطاعت سلطان نکنم, مگر آنگاه که 
وزير ابوالمحاسن را بمن بسپارد و اگراین 
نپذیرد هرگز تصور حضور مرا نکند و اگر 
وزیر را بمن سپارد او را در اطاعت بندة 
مخلص باشم» سلطان نپذیرفت و صدقه 
همچنان از او ببرید وکس بکوفه فرستاد و 
نائب سلطان را از انجا براند و کوفه را بملک 
غود مثضم کرد.( ام این اثبر چ طا 
ازهریه ج ۱۰ ص ۱۲۷). و رجوع به صفحات 
۵ و ۱۸۴ همین مجلد و رجوع به الاعلام 
زرکلی ص ۴۳۰ و رجوع په قاموس الاعلام 
ترکی شود. در طبقات سلاطین اسلام ارد: 
صدقة چهارمین امیر از سلسلة بنی‌مزید حله 
است. وی به سال ۴۹۵ ه.ق. پای‌تخت خود 
را در نزدیکی جامعان در شهر حله با نهاد و 
آن شهر را با ای زیا و رونق تجارت تا مدتی 
بشهور عالم کرد. وی یکی از شجعان معروف 
تاریخ عربست و مورخین و شعرا محامد او را 
یاداور شده‌اند. سلسلۀ بنی‌مزید پس از صدقه 


۱۳5۹۱ 


رو بضعف نهاد. (تاریخ طبقات سلاطین اسلام 
صص ۱۰۷ -۱۰۸). 
صدقة. (ض د ق] ((خ) ابن موسی. وی از 
مالک‌بن دینار و از او زیادبن یحیی حدیث 
کند.(عیون الاخبار ج۲ ص ۳۰). 
صدقة. (ص دق ] (إخ) ابن یحیی. یکی از 
روات قاکت ا عاب انت بو لط یی 
حارث ذماری. (اين النديم). 
صد4. (ص دق ] (إخ) ابن يسار جزری 
مکی. تابعی است. ۲ 
صدقة. [ض دق ] (إخ) ابن یوسف الفلاحی 
مکنی به ابونصر. رجوع به ابونصر صدقة شود. 
صد‌قة. (ص د ی ] ((خ) جلال‌الدین مکنی به 
ابسوعلی. صساحب دستورالوزراء آرد: وی 
بفضایل نفضانی متصف بود و در مضمار انشاء 
و استیفاء قصب‌السبق از امثال و اقران 
می‌ربود. وی در شهور سال ۳« .ق.بحکم 
مترشد مشید قواعد وزارت شد و مدتی در 
کمال اختبار بدان امر خطیر اشتفال داشت و 
مال حال او بوضوح نپیوست. (دستور الوزراء 
3 نفیسی ص .)٩۲‏ 
صدقه. [ض دق ] (ع ) کین زن. ج» 
صدقات. (منتهی الارب). دست‌پیمان. (منتهی 
الأرا كارن :تالاتا( سار 
علا جانا کت ااب الاسماه): 
صداق, شیربها. مهر. 
صد قه. (ص دق ] (ع |) دست پیمان. (منتهی 
الارپ). 
صدقهحاربة. (ص د ق ي ی / ي] 
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(تركيب وصفی, | مرکب) صدقة جارية. كار 


صدقی. 


خير که در راه خداکنند و نفع آن مستمر و 
جاری باشد مردمان راء مثل نهر و چاه و پل و 
مسجد و غیره. (غيات اللفات). رجوع به 
صدقه شود. 

صدقه خواستن. [ص دق / ق خوا/خا 
ت ] (مص مرکب) گدائی کردن. تکدی کردن. 
دریوزه کردن. رجوع به صدقه شود. 

صدقه دادن. (ص دق /ي د](مص 
مرکب) تصدق. (مصادر زوزنی) (تاج‌المصادر 
بیهقی) (دهار), تزکی. (تاح‌المصادر بسهقی): 
چیزی در راه خدا دادن: چندان صدقه دادند 
که آن را اندازه نبود. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۵۱۷). رجوع به صدقه شود. 

صدقی. [ص] ((خ) وی از فضلای استرآباد 
و نام او سلطان محمد و در فن قصیده گوئی 
استاد و در دارالمومنین کاشان درگذشت. از 
اوست: 
باز گرسنه چشم بدور عدالتت 
گنجنک را بخانة چشم آشیان دهد. 

(آتشکدء آذر ذیل شعرای استر آباد). 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 

صدقی. (ص ] ((خ) (ملا...) فرزند طالب و 


۲ صلدفیا. 


از شهر هرات است. علمی دارد اما خالی از 
نشانه (نشأة؟) جنون نیست. از اوست؛ 
عرق نشسته ز پندم رخ نکوی تو را 
ز من مرنج که میخواهم ایروی تو راء . 
(مجالس النفاشی ص ۱۵۱). 
صد قيا. [ ] (إخ) آخرین (تن) از سللة 
سلاطین بهود. او پسر یوشیا و عم بهویا گين و 
نام حقیقی وی متانیا بود و نبوخد نصر (نبوکد 
نزر) نام او را به صدقیا مبدل کرد و او را به 
تخت نشانید. وی در.۲۱ سالگی جلوس کرد 
و مدت یازده سال از ۵۹۸ تا ۵۸۸ پیش از 
مسیح پادشاهی کرد. (دوم تواریخ ایام 
۶ وی مردی تادان و سخیف‌الرای بود و 
بسروزگار او اسباط فاسد گشتند و وی را 


پیمبران دروغ‌گو را بر آن داشت که اسباط را 
بفریفتند و از این کار زیانها پدید شد. به سال 
نهم سلطنت خویش بر نبوخد نصر عاصی 
گشت و نبوخد نصر به بهودیه لشکر کشید و 
همۀ شهرهای آنجا را مسخر کرد و به سال 
یازدهم سلطنت او که با قرن چهارم پیش از 
میلاد مطابق بود پادشاه بابل اورشلیم را 
بگرفت. صدقیا با رجال دولت خود بخیال 
افتاد که شبانه فرار کند. لکن عا کر کلدانیان 
آنان را در دشت اریحا دریافتند و صدقیا را 
دست‌گیر کرده به ربله ببحضور نبوخد نصر 
بردند و او وی را بر بیوفائی و پیمان‌شکنی که 
کرده‌بودسخت سرزنش کرد و بفرمود که 
بکیفر این کار زشت فرزندان او را پیش 
چشمش بکشند» سپس فرمان داد تا چشمان 
او را کدند و بند نهاده مقلولا او را به بابل 
بردند (دوم پادشاهان ۱:۲۵ - ۱۱و دوم 
تواریخ ایام ۱۲:۳۶ - ۲۰) و بدینطور نبوتی 
که‌در بارة او شده بود که ببابل برده خواهد شد 
اما آن را نخواهد دید کامل گشت (ارمیا ۴:۳۲ 
و ۵و ۲:۲۳, مسقابل حزقال ۱۳:۱۲). (از 
قاموس کتاب مقدس). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی و مجمل السواریخ و لقتصص 
ص ۱۳۵ شود. 
صدقیا. [ ] (!خ) یکی از رسای دیوانخانة 
یهویا کم (ارمیا ۱۲:۳۶). (قاموس کتاب 
مقدس). 
صد‌قیا. [ ] ((خ) یکی از مدعیان نبوت که 
نبوخد نصر (نبوکد نزر) امر بقتلش داد. (ارمیا 
۹ و ۲۲). (قاموس کاب مقدس). 
صد‌قیا. [ ] ((خ) یکی از کسانی که عهدنامه 
انر د مسا کا کاب 
مقدس). 
صد قیا. [] ((خ) یکی از مدعیان نبوت که در 
ایام احاب بود (اول پادشاهان ۱۱:۲۲ و ۲۴ و 
دوم تاریخ ایام ۱۰:۱۸ و ۲۳). (از قاموس 
کتاب مقدس). 


صدقیان. (ص د] ((خ) دهی از دهستان 


/ لکستان بخش سلماس شهرستان خوی 


۵/۵هزارگزی شمال خاوری سلماس, تا 
سلماس راه شوه دارد. جلگه, معتدل» 
مالاریائی سکته ۶۳۷ تن. آب آن از قنات و 
چشمه. محصول غلات و حبوبات. شغل 
آف‌الی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
جاجیم‌پافی. دیستان دارد. (از فرهنگ 
جفرافیابی اران ج ۴ 
صد قی زا۵ه. اص د] ((خ) اححد رشید 
افندی. یکی از علمای عشمانیت و در عهد 
سلطان محمودخان ثابتی بمند مشیخت 
نایل گشته, وی پر صدقی آفندی قاضی اردو 
بودو در ۱۱۷۱ ه.ق.تولد یافت. علوم رسمی 
را در مدارس دینی طی کرد و بعد از قضاهای 
بلاد اربعه و مکه و استانبول در سنۀ ۱۳۲۳۱ در 
آناطولی سپس در روم ایلی قاضی عکر 
گردید و در سال ۱۲۳۸ بسند مشیخت 
اسلامی نایل آمد و قریب ۱۱ ماه در این مقام 
بود بعد معزولش کردند و قضای برکی را به 
تیول او دادند. وی از کار کناره گرفت و عازم 
ییلاقی شد که در حصار روم ایلی داشت و در 
۰ وفات یافت و در خوار اکری‌قپو و 
تزدیکی طوغلودده دفن شد. او در فقه و علوم 
دیگر صاحب یدی طولی بود. اقاموس 
الاعلام ترکی). 
صدقی کرمانی. (ص ي کب ] ((خ) نام وی 
میرزاصادق و در همه فنون کامل و بر 
همگنان فایق, بوفور خصایل مسحموده و 
شمایل مسعوده محسود اهل آفاق و در طریق 
طریقت طاق, بخدمت فخرالصارفین میرزا 
محمدتقی ملقب به مظفرعلی‌شاه مشرف 
گردید. اخلاص و ارادت 1 جناب را گزیده 
صدق‌علی‌شاه نام یافت. این بیت از اوست: 
گراز ییمانة ما باده دادی جمله راساقی 
ز عقل و هوش در عالم نماندی ذره‌ای باقی. 
(ریاض العارفین چ کتابخانة مهدید ۱۳۱۶ 
ها .ش.).. 
صدکار. (ض ] (ص مرکب) چندین کاره. 
دارندۀ چندین هره 
منم در کار خود صدکار و بی‌کار ۲ 
بگاه مهر دل صدیار و بی‌بار. ۱ 
(ویس و رأمین). 
| (1مرکب) کار بسیار: 
ز بهر مردم بیگانه صد کار 
بنام و ننگ باید کرد ناچار. (ویس و رامین). 
و صد در این بیت‌ها افادت تکثیر کند. 
|| احتمالا" در پیت زیر معنی آرایش دهد: 
رخانش همچو تیغ زنگ خورده 
بناخن سر بسر صدکار ! کرده. 
(ویس و رامین) 


ص د کلمة بطلمیوس. (ض کل م ي بَ 


صد مرده. 


ل] (إخ)" الثمرة فى احکام النجوم. نام کتابی 
است از بطلمیوس در احکام نجوم و خواجه 
نصیر رابر آن شرح و ترجمه‌ای است. 
صد‌گان. [ ص ] (| مرکب) نام وزن 
مخصوصی آت تک صد درم 

مرد بقال در ترازوی خویش 

سنگ صدگان نهاد از کم و بیش. سنائی. 
در ترازو ندید صدگان سنگ 
گشت دلتنگ از آن و کرد آهنگ. سنائی. 
و رجوع به صد درم شود. 

صد‌گان. (ص د) (|مرکب) یات. 

ص دگل. ص گ] ((خ) دهی از دهستان 
القورات بخش حومة شهرستان بیرجند 
2 زى شال خاوری برج 
کوهتانی. معتدل. سکنه ٩۹۶‏ تن. أب ان از 
قنات. محصول آن غلات. شغل اهالى 
زات زاه مسارم درد( ف یگ 
جغرافیایی ایران). 

صدم. (ض ] (ع سص) کوفتن. (مستهی 
الارب). بهم با کوفتن. (تا‌المصادر بیهقی) 
(مصادر زوزنی). یقال: صدم الجدار صدما؛ اذا 
ضربه بسده: (بحر الجواهر). ||زدن چیزی 
سخت را به چیزی سخت مثل آن. (منتهی 
الارب). |ارسیدن کاری بزرگ. (منتهی 
الارپ). کاری صعب رسیدن, (تاج‌المصادر 
بهقی).(مصادر زوزنی). ||راندن سخت. 
(منتهی الارپ). 

صدم. [ض د] (عدد ترتیبی» ص نسبی) 
صدیک. وأقع در مر تب صد. 

صد‌ماب. [ص د] (ع !) ج صدمة. رجوع به 
صدمة شود. ۱ 

صدمت. [ض م] (ع |) اسیپ. (دهار). 
ازار؛ 
| گر طاقت نداری صدمت پیل 
چرا باید که بر مورآن تھی پای. 
|اضرب. کوب: بصدمتی که ا گرکوه آهنین 
بودی از جای برکندی. ( گلستان). رجوع به 


سعد ی . 


صدمه شود. 

صدمتان. (ض م / ص دمٌ] (ع () دو سوی 

پیشانی یا هر دو کرانه آن. (سنتهی الارب). 

جانا الحاجبین. (بحر الجواهر). هر دو سوی 

پیشانی و هر دو سوی رو. (مهذب الاسماء). ۲ 
صدمرده. [ض مد /د] (ص نی مرکب, 

ق مرکب) بقدر صدمرد. به اندازمٌ صد مرد؛ 


۱-چنین است در فيش (وریقه) موجود بخط 
مژلف ولی در نسخة ویس و رامین چ مینری 
رخانش همچو تیغ زنگ‌خورده 
بناخن سر بسر افگار کرده. 
(ویس و رامین چ لوی ص 4۴). 
۰ - 2 


صدمه. 


| گر زاید بود صدمرده کوشد 

که تو بیرون کنی تا او بپوشد. نظامی. 
صدمة. (ص م] (ع !| مسصیبت. (منتهی 
الارب). و فى الحدیث: الصیر عند الصدمة 
الاولی؛ ای الصبر یحمد عند اول الرزية. 
(منتهی الارب). || آسیب. گزند: 

آسودگی مجوی که از صدمهٌ اجل 

کس را نداده‌اند برات مسلمی. 0 
رجوع به صدمت شود.|[اسص) برکنگی 
(منتهی الارب). آزردگی. ||(مص) سخت 

زدن. (مقدمة لغت میرسید شریف). رجوع به 
صدمت شود. |ایکبار راندن. (منتهی الارب). 
|[یک نوبت کوفتن دو چیز با هم. (غیاث 
اللغات). || اسیب رساندن, (غیاث اللفات). 
رجوع به صدمت شود. 
صد مه خوردن. (ض م /م خوز / خر ذ] 
(مص مرکب) آسیب خوردن. آسیب دیدن. 
ضربت خوردن. رجوع به صدمه و صدمه 
دیدن شود. 
صد مه د بدن. [ض م /م د] (مص مرکب) 
صدمه خوردن. آسب دیدن. آزار دیدن. 
رجوع به صدمه و صدمه خوردن شود. 
صدمه زدن. [ ص م /مزد] (مص مرکب) 
اسیب زدن. رجوع به صدمه شود. 
صدمه کسیدن. [ض م / م کَ /ک د] 
(مص مرکب) آزار دیدن. تحمل مشقت کردن. 
رنج و زحمت دیدن. رجوع به صدمه شود. 
صدمین. [ض د] (ص نسبی, )۲ واقع در 
مرتبة صد. رجوع به صد و صدم شود. 
صدو. [ صو ] (ع مص) دست بر دست زدن 
چندان که اواز پراید. امتهی الارب). 
صد و بیست پاره. زض د رز / را ( 
مرکب) قران که به یک صد و بیت مجلد 
جدا جدا جلد کرده باشند و در مجالس فاتحه 
و ترحیم قرائت کنند. و هر پاره یک حزب 
است یعنی یک چهارم جز». 
صد و چهارده عقد. (ض د چ ده ع] 
(اخ) صدف صد و چهارده عقد. قران مجید 
است که دارای صد و چهارده سوره است 
رجوع به صدف شود. 
صدوح. (ض ] (ع مسص) بسانگ کسردن 
خروس. (مصادر زوزنی). |[(ص) سخت 
بانگ و فریاد. (متهی الارب). الصیاح الشدید 
الصوت. (قطر المحیط). 
ضدود. [ص](ع ) ج صد. رجوع به صد 
شود. ||(مص) روی برگردانیدن از چیزی و 
اعراض کردن. (متهی الارب). بگشتن. 
(تاج‌السصادر بهقی). برگشتن. (ترجمان 
علامةٌ جرجانی). بازداشتن کی را از چیزی 
و برگردانیدن. (منتهی الارب). 
صدود. [ض ] (ع ص) حیله گر محال‌گو. 
(منتهی الارب). ||(() چیزی که بر اینه بمالی 


آنراه پس به آن سرمه کنی چشم را (منتهی 
صدور. (ص ] (ع !)ج حدر. بزرگان. وزراء. 
(منتهی الارب) (ترجمان علامٌ جرجانی): 
این روز که صدور دیوان و دبیران برین جمله 
نبشتندی وی در طارم آمد. (تاریخ بجهقی چ 
ادیپ ص ۱۳۹). از پرده منشوری بیرون امد 
که همه بزرگان و صدور اقرار کردند که در 
اضراف کس آنچنان ندیده است و نخواهد دید. 


(تاریخ بهقی ص ۱۳۳). 
بارگاه تو کارگاه وجود 
پایگاه تو پیشگاه صدور. مغودسعك. 
آن ملوک و آن صدور از بعد آن سلطان دين 
در صلات شاعری کردند سنت را قیام. 
سوزنی. 
ری نیک بد و لیک صدورش عظیم نیک 
من شا کر صدور و شکایت‌فزای ری. 
خاقانی. 
صدر مشروح صدرتاج‌الاین 
کاوست تاج صدور و فخر کبار. خاقانی. 
خدایگان صدور زمانه شمی‌الدین 
عماد و قبله اسلام و کعبة زوار. سعدی. 
اجل و اعظم آفاق شمس دولت و دین 
که‌برد نام نکونامی از ملوک و صدور. 
سعدای. 


ااج صدر. سرانگشتان قدم. صدور القدم؛ 
سرهای انگشتان پای. || صدورالوادی؛ اعلای 
وادی و پیشگاه وی. (منتهی الارب). ااج 
صدر. متون صفحات: و ذ کر پأس و سیاست 
او در صدور تواریخ مشثبت. ( کلیله و دمته). 
||(مص) بازگشتن. (تاج المصادر بیهقی) 
(مصادر زوزتی) (ترجمان علام جرجانی). 
|| حاصل شدن. حادث شدن. (قطر المسحیط). 
از جای بیرون آمدن. (غیاث اللغات)؛ 
پس به ضد نور دانستی تو نور 
ضد را ضد مینماید دز صدور. مولوی. 
|انشأت کردن. نشوء. |/بارز شدن از (قطر 
المحیط). 
<-صدور برات یا صدور حواله عهده...؛ برات 
Alet‏ شتن که بپردازد. 
||نوشتن و تکمیل ۳ بمنظور ترتیپ 
آقار خصو ص پر آن ماد صیوز اشام 
صدور المثنى. صدور ورقة مالكيت. صدور 
ورقه ازدواج و غیره که عبارت از نوشتن و 
تجيل و امضاء كردن این أوراق بصورت 
قانونی است تا تحویل درخواست‌کننده شود. 
صدوع. اص (ع !| ج صدع. رجوع به 
صدع شود. ||(مص) ميل کردن بسوی کسی. 
(منتهی الارب). چسبیدن سوی کسی. (تاج 
المصادربیهقی). ||بریدن بيابان را. (منتهی 
آلارب) (قطر المحیط). || غب را براه رقتن. 
(قطر المحیط. ||برگردانیدن کی یا چیزی 


صدونیان. ۱۴۹۰۳ 


را. (متتهى الارب) (قطر المحیط). بازداشتن 
کی را یا چیزی را. (قطر المحیط). ||دردسر 
یافتن؛ | گر مخمور در هوای سای شاخ شیمت 
فرخش نفسی برآرد از صدوع صداع خلاص 
اید. (المضاف الى بدایع الازمان ص ۲۳). 
صدوف. (ص ] (ع ص) زنی که روی ارد و 
بازگرداند. (منتهی الارب). آن زن که روی 
بگرداند از شوی خویش. (مهذب الاسماء). 
|اگنده بوی دهن. (منتهی الارب). الابخر؛ ای 
المنتن الرائحة. (قطر المحیط), ||(!) علم است 
مر زنان را. (منتهی الارب). 
صدوف. (ض] ((خ) از زن‌ان غالی و از 
تساک است. (لبیان والنبین ج مطبعة 
رحمالية قاهره ج ۱ص ۲۸۳). 
صدوف. (ص ] (ع مص) برگشتن. (سنتهی 
الارب). بگشتن. (ترجمان علام جرجانی) 
(مسصادر زوزنی). اامیل کردن. (منتهی 
الارب). ||کام خرد نهادن. (مصادر زوزنی). 
صدذ‌وف. [ ] (اخ) نام یکی از دو کافر 
مالداری که قصد شتر صالح کردند. رجوع به 
حبیب السیر چ خیام ج ١‏ ص ۲۸ شود. 
صدوق. [ض ] (ع ص) هئه راستگو. 
الدائم الصدق. (اقرب الصوارد). راستگوی. 
(مهذب الاسماء). ||() دوست. چ. صدق و 
صُدق. (منتهی الارب). 
صدوق. [ض ] (اخ) رجوع به جعفربن 
محمدبن موسی... و رجسوع به اب‌قولوید... 
شود. 
صدوق. (ض ] (|خ) محمدین علی‌بن حسین 
قمی مکنی به ایوجعفر. رجوع به ابن بابویه در 
همین لخت‌نامه و رجوع به روضات الجنات و 
ريحانة الادب شود. 
صدوق. [] ((خ) پیغمبری است. خدا وی را 
بهمراهی صادق و شلوم به پیغمبری به شهر 
انطا کیه فرستاد. مردم شهر تکذیب آنان کردند. 
درودگری جبیب نام بدیشان ایمان آورد و 
بعضی گفته‌اند که انان در زمان فترت بوده‌اند. 
(تاریخ گزیده ص ,)۵٩‏ و رجوع به مجمل 
التواریخ و القتصص ص ٩۳‏ شود. 
صدوقی. [ص ] (اخ) رجوع به صدوقیان 
شود. 
صدهوقیان. [ص ] ( اخ( 1 فرقه‌های 
گنوستیک و مردمانی شریر بودند و سر خوک 
مسی‌پرستیدند. (ترجمه ایران در زمان 
ساسانیان چ ۲ ص ۳۳۷). 
صدوقیان. [ص] ((خ) طایفه‌ای از بهودند 
که در عهد جدید مکررا مذکور می‌باشند اما 
تیدا اشتقاق اين اسم و معنایش مبهم است. 
لکن رای محکم آنکه ایشان از صادوق کاهن 
تلل شده متدرجاً بدین اسم شهرت 


1 . ۰ 2 - ۰ 


۴ صدوقیه. 


یافتند ( کاب اعمال رسولان ۱۷:۵) و خود 
صادوق رئیس کهنه بود که سلیمان ملک بعد 
از عزل ابی یاثار بجایش مقرر و منصوب 
داشت (اول پبادشاهان ۲۵:۲) اين طايفة 
صدوقیان جمع قلیل و دارای اقتدار بسیار 
نبودند و اغلب تمایل بفلفه داشتند. و 
خیالات و افکار ايشان در بارة دين ظاهری 
بود. بدین لحاظ چندان در میان عوام شهرت 
نیافته بودند و تعلیمات ایشان دارای جهار 
ماده عمده بود: اولا انکار نوامیس و شرایع 
سماعی یعنی تفسیر شریعت مکتوبة که برغم 
فریسیان از موسی دست بدست مأخوذ و 
سندش به وی میرسید. ثانیاً قول تعلیم موسی 
به تنها و از این معلوم میشود که ایشان کتب 
عهد قدیم را رد می‌کردند و فقط اسفار 
خظرت موسی را قبول داشتد. تالا ء انکتاز 
قیامت اموات یی ایشان معتقد بودند که 
نفس هم با جسد فانی میشود (انجیل متی 
۲ و از قرار معلوم بعد از آنکه انکار 
قیامت را نمودند البته منکر تعلیم ثواب و 
عقاب و اعتقاد بملائكة و ارواح نیز می‌باشند 
( کتاب اعمال رسولان ۸:۲۳) راہعاً اعتقاد بر 
وجود آزادی و مختاریت مطلقه و بعبارة 
اخری تفویض تامه از برای بنی‌نوع بشر و 
بحدی در این اعتقاد راسخ بودند که نزدیی 
بود توجه و عنایت حضرت اقدس را نسبت 
بعالم نیز منکر شوند. و حضرت مسیح بقدری 
که فریسیان را سرزنش مینمود صدوقیان را 
ملامت نمی‌فرمود. لکن ایشان نیز با وی 
نهایت ضدیت را داشتند و با فریسیان در موقع 
شکایت و صلیب کردنش موافقت کردند و 
حنانیا و قیافا صدوقی بودند. این طایفه در 
صفحات تاريخ ذ کری‌ندارند اما آنهائی که 
فعلاً به این اعتقادند صدوقی می‌باشند. (از 
فاشو نی کاب مقدت ). 
صدوقیه. [ص قی ي ] (إخ) دهی کوچک 
است از دهستان کوه پنج» بخش مرکزی 
شهرستان سیرجان ۱۰۵هزارگزی خاور 
سعیدآباد. سر راه مالرو نگار چشمه بید و 
سکنه ۴۷ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۸). 
صد وی. [] ([خ) از شعرای ايران و از مردم 
ی میزیست و به سال 
۲ ه.ق.درگذشت. او راست: 

گرعاقلی مباش مقید بهیج جا 

نشنیده‌ای که ملک خدا بندۀ خدا 

بحر قناعت است که در موج آمده 

عریان تی که هست منقش ز بوریا. 

(قاموس الاعلام ترکی). 

چنین است در فاموس الاعلام ولی در تذکرة 
نصرآبادی, آتشکد؛ آذر. تذکر؟ مجمع 
لخواص, ریاض العارفین. مجمع الفصحاء 


شاعری بدین نسبت دیده نشده. 

صد ه. [ضص د / ] (عدد. |) سده. مائة. قرن. 
یک صد سال. ||یادبودی بمناست صدمین 
سال تولد یا وفات شخصی با صدوث یا 
تأسیس امری. رجوع به صد ساله شود. 

جشن صده. رجوع به سده شود. 

صده در صده. [ص د / د دص د /د] (ق 
مرکب) صدتاصدتا. صدصد؛ 

همه فیلوفان صده در صده 


پاینگه (؟) تخت او صف زده. نظامی. 
و این لفت در این بیت افادت تکغیر کند. 
صد هزار بیذق. (ص ۾ بی / بی ذ] 
(| مرکب) ستارگان: 

شاهی و کمال تت مطلق 

دارندة صدهزار پیذق. خاقانی. 


صدی. (ص دا] (ع!) انعکاس اواز در کوه و 
گنبد و جز آن. بنات‌جبل. بنت‌الجبل. رجوع 
به صدا تسود. |انوعی از ماهی یاه دراز. 
||مرد لطیف‌تن. ||تن آدمی بعد از مرگ او. 
(خى الازن) (ق الط ار تن وود 
(مهذب الاسماء). رجوع به صدا شود. |[دماغ. 
(منتهی الارب) (قطر المحیط). رجوع به صدا 
شود. مغز سر. حشوالرأس. (قطر المحيط). 
|| جای شنیدن سخن از سر. |أبوم نر. (منتهی 
الارب). ||کوکتک. (مهذب الاسماء). ||بانگ 
بوم. (قطر المحیط) |[ملخ سياه که شب بانگ 
کند. (منتهی الارب). طاثر يصر باللیل یسقفز 
قفزا. (قطر المحیط). ||طاثری است که از سر 
کشته‌برآید چون پوسیده گردد بقول جاهلیت. 
(منتهی الارب) (قطر المحيط). . ورجوع به 
بیان و سین چ مطبعة رحمانية قاهره ج ۱ 
ذیل ص ۲۳۲ شود. |امرد دانا بمصالح شتران. 
(منتهی الارب) (قطر المحیط). |ایقال: صم 
صداه و کذا اصم الہ صداه؛ یعنی Em‏ 
او را خدای. ||((مص) تشنگی. ||(مص) تشنه 
گردیدن.(منتهی الارب). عطش. 

صدی. [ص د1 ((خ) نام شمشیر ابوموسی 
اشعری است. (منتهی الارپ). 

صدی. [ ص دیی ] ((خ) نام اسپی است. 
(منتهی الارب). 

صدی. [ ص دیی ] ((خ) آبی است. نام آبی 
است در شعر ورقةبن نوفل. (منتهی الارب). 

صدی. [ص دیی ] ((خ) ابن عجلان‌ین 
وهب الباهلی, مکی به ابوامامة. وی صحابی 
است و در صفین با على بوده و در شام 


سکونت جچست و بحمص به سال ۱ « .قِ. 


درگذشت و او آخر کس از صحابه است که 
بشام بمرد. وی را در صحیحین ۰ حدیث 
است. (الاعلام زرکلی ص ۴۳۰). و مرگ او در 
زمان خلافت عبدالسلک‌بن مروان بود. 
(مجمل التواریخ و القصص ص ۲۰۵). و 
رجوع به الاصابة ج ۳ ص ۰ و رجوع به 


ابوامامة شود. 

صد‌یا. (ض] (ع ص) تأنیث صا و صدیان. 
(قطر المحیط). رجوع به صدیان شود. 

صد بان. [ض ] (ع ص) تشسنه. (سنتهی 
الارب) (قطر المحیط) (مهذب الاسماء). 

صد‌یان. (ص ] (اخ) موضعی است. (منتهی 
ریت موی انت با وهی نت نس 
البلدان). 

صدیء . (ص(ع ص) فلا صاغه 
صدی؛ یعنی او را تنگ و نا کی لازم است. 
(منتهی الارب). 

صد يئة. [ض 2](ع ص) صَدِنَة. يدى صديئة 
من الحدید؛ دست من بوی زنگ آهن گرفته 
است. (منتهی الارب). 

صد يد. [ص ] (ع !) زردآب. (منتهی الارپ) 
(رنجنی) (ترجمان علام جرجانی) (غیاث 
اللغات) (مهذب الاسماء): 

باز کافز خورد شریت از صدید 

هم ز قوتش زهر شد در وی پدید. مولوی. 
|اریم. خون بریم آمیخته. خونابه. رطوبة 
سیالة... تستحیل الها اللحم الفاسد. (بحر 
الجواهر). |آب گرم دفزک. |ناله. |إفرياد. 
(منتهى الارب). 

صد ید. [ص ] (ع مص) بانگ ET‏ 
(منتهی الارب). بانگ کردن. (دهار) (ترجمان 
علامه جرجانی) (تاج المصادر بیهقی). 

صد ید. [ص ] (() اسم سریانی امد است. 

صدی ذات. (ص ] (() مسنصبی است در 
هند. مولف غیاث آرد: نام منصبي است که 
صاحب ان منصب را دولک دام مقرر باشد, 
چون یک روییه را چهل دام می‌باشد. پس 
دولک دام را نجهزار روپیه ميشود. (از غیاث 
اللغات). 

صد بر ۰۵ (ص ر] ((خ) دی از دهستان 
جراحی بخش شادگان شهرستان خرمشهر 
۸هزارگزی شمال خاوری شادگان کنار 
رودخانة جراحی و راه خلف‌آباد به شادگان. 
دشت گرمیر مالاریایی. سکنه 
آن از رودخانةٌ جراحی. محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت و حشم‌داری. صنایع 
دستی عبابافی. راه در تابستان اتومبیل‌رو._ 
سا کنین از طایفة عسا کره‌هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

صدیع. [ض ](ع () شیر دوشيدة سرد شده 
که پوست تنک مانند بر روی آن سرشیر بسته 
باشد. (از منتهی الارب). اللبن الحلیب وضعته 
فبرد فعلته الدوايه. (قطر المحيط). |إبز کوهی 
جوان..||مرد میانه خلقت. ||جامه که زیر زره 
پوشند. انم از هر چیز شکافته بدو نیم. 
اگل شتر.|ارسذ گوسفند. (سنتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). ||بامداد. (منتهی الارب). 


۰ ن آب 


روشا میم اذب الاسماغا. سیدندم: 
(دهار). ||یوند نو در خانة (ظ : جامف) کهنه. 
(منتهی الارب). رقعة جدید فى ثوب خلق, 
(قطر المحیط). ||هر نیمه از جامه یا چیزی 
دیگر دو پاره شده. (منتهی الارپ). کل نصف 
من قوب او شمه خی نصفین. (قطرالمحیط) 
صد یق. [ص ](ع ص) مرد ناتوان و ضعیف. 
(منتفی الارب):مرد ضعیف. (مهذت الاسماء): 
||بچ هفت روزه. (سنتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). 
صد یق. [ص ] (ع ص, إ) دوست. امنتهی 
الارب) (رنجنی) (مهذب الاسماء) (ترجمان 
عسلام؛ جرجانی). ج. اصدقاء. طدقاء. 
صدقان. جج اصادق. (منتهی الارب). دوست 
خالص ضد عدوّ. یکدل. یکدله. هوالذی لم 
يدع شيثاً مما اظهره باللسان الا حققه بقلبه و 
عمله. (تعریفات جرجانی): چون ایشان را 
درنگری باز چون ایشان زودزود خدمکاران 
صدیق درگاه دربایست بدست نایند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۶۶). 
چون نیندیشی از آن روز که دستت شخ نگرد 
نه رفیق و نه ندیم و نه صدیق و ته حمیم. 
ناصرخسرو. 
صد یق. زص ] ((خ) دضصی از دهمتان 
باراندوزچای بخش حومه شهرستان ارومیّه 
۵سزارگزی جنوب باختری اورمید. 
۲هزارگزی جنوب راه ارآبه رو زیوه. 
کوهتانی. سردسیر. سالم. مکنۀ آن ۲۵ تن. 
آب آن از چشمه. محصول آن غلات. توتون. 
شغل اهالی ژراعت و گله‌داری صنایم دستی 
جاجیم‌بافی. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (f‏ 
صد یق. [ص د] (ع إمصغر) تصغر صدق 
(ضد كذب). (معجم البلدان). 
صد یق. [ ص د] (اخ) کوهی است. (معجم 
ابلدان). 
صد بق . [ص د] (اخ) ابن موسی. محدث 
است. (منتهی الارب). 
صد‌یق. [صذ دی] (ع ص) رد 
بمیارصدق. دائم‌الصدق. انکه قول خود را 
بفعل خود راست گرداند. (منتهی الارب). 
سخت راستگو. (ترجمان علام جرجانی) 
اوقت E E‏ رگ رای 
اللغات) : 
توفیق رفیق اهل تصدیق شود 
زندیق در این طریق صدیق شود. 
اندر این هفته هشت نه صدیق 
مصطفی را بخواب دیده‌ستد. خاقانی. 
|اکسی راگویند که در تصدیق آنچه بر رسول 
خدا صلی الله علیه و سلم آمده است کامل بود 
بعلم قول و فعل بصفاء باطن و قربی که او 
راست بباطن پیغمبر و بدین جهت است که در 


خاقانی. 


کتاب خدا مرتبه‌ای بین بی و صدیق فاصله 
نله است که فرماید: فاوک مع الذين انعم 
اله علهم من الببین و الصدیقین و الشهداء و 
الصالحین. (قران ۶۹/۴( کذافی اصطلاحات 
الصوفية از کشاف اصطلاحات الفنون). 

صد یق. [ص‌د دی ] (ٍخ) یکی از درجات 

ست: معلمین درجة اول 
مشسین. دویم قسسین. سوم صدیقین... 

صد‌یق. اصذ دی ] (اخ) لقب اب وبکرین 


ابی‌قحافة است: 
وگر بصدق بماندی کی بدین صدیق 
وگر بعدل بماندی کی بدین عمر. 
اصر خسر و. 
صدیق بصدق پیشوا بود 
فاروق ز فرق هم جدا بود. نظامی. 


تریا ک‌در دهان رسول آفرید حق 
صدیق را چه غم پود از زهر جانگزا. سعدی. 
رجوع به ابی‌بکرین ابی‌قحافة شود. 

صد بق . [ صد دی ] (إخ) لقب بوسف 
پیغامبر: 

یوسف صدیق چون بربست نطق 

از قضا موسی پیغمبر بزاد. 

خاقانا چه ترسی از اخوان گرگ فعل 

جون در ظلال یوسف صدیق دیگری. 


خافانی. 


خاقانی. 

آن را که بصارت نبود. یوسف صدیق 

جائی بفروشد که خریدار نباشد. سعدی, 
رجوع به یوسف شود. 

صد‌یق. (صٍذ دی ] (إخ) در بعضی مآخذ 
محرف زندیق (مانوی) امده است. رجوع به 
مانی و مانویان شود. 

صد یق. [صد دی ] (اخ) مکنی به ابوهند. 
تابعی است. (منتهی الارپ). 

صد يق. [ص دی ي ] (ع | مصفر) تصغر 
صدیق است. (منتهی الارب). 

صد بق آباد. [ص] (!ج) ده کوچکی است 
از بخش ورامین شسهرستان تسهران 
۰هزارگزی جنوب ورامین ۱۲هزارگزی 
جنوب راه شوسه و راه‌اهن ورامین به سمنان. 
معتدل مالاریائی دارای ۱۶ تن سکنه. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 

صد بقان. [ص‌د دی ] () ج صدیق؛ . ب 
عالم اندر میانة جهال 

متلی گفته‌اند صدیقان. سعدی (گلستان). 
| گرمن خدای راعز و جل چنین پرستیدمی که 
تو سلطان راء از جملة صدیقان بودمی. 
( گلستان چ فروغی جزو کلیات چ بروخیم 
س ۴۶). 

صد بق ۲ کیر. (صد دی ق أ ب ] ((خ) لقب 
امیر المؤمنين على علیه السلام ینش رجنوع 
به علی‌بن ابیطالب (ع) شود. 

صدیق حسن‌خان. (ض ح س] (اخ) 
محمدین علی‌بن حسن‌بن عنلی‌بن لطف‌اله 


صديقة. ۱۴۹۰۵ 


الحینی مکنی به ابوالطیب. وی به سال 
۸ هه .ق, در قنوج متولد شد و از ا کابر 
وطن خویش علم فرا گرفت سپس بدهلی که 
در آن هنگام بعلماء دین مشحون بود برفت و 
نسزه شیوخ آن شهر و مخصوصاً شيخ 
صدرالدین دهلوی متقول و معقول را تلمذ 
کف سپس از دهلی به بهوپال شد و از آنجا به 
ارت رسخ گرا وی 
افتقال چت و هشت ماه در حرمین عا کف 
بود. آنگاه به بهو بال بازگشت و ملک اقلیم 
دکن را بزنی گرفت و آن جا را وطن خویش 
ساخت و کتب بسیار فراهم آورد و به نشر 
علم و افادت بر علما پرداخت و به عربی و 
فارسی و هدی تالف می‌کرد و تألیفات او 
بالغ بر ۲۲۲ مجلد است. و از آن جمله است: 
۱ - ابجدية العلوم در سه قسم: قم اول بنام 
الوشی المرقوم در بيان احوال علوم از فلسفه 
و توحید و لت و تاریخ. قم دوم السسحاب 
المرقوم در انواع فنون و اصناف علوم. قم 
سوم الرحیق المختوم من تراجم أئمة العلوم» و 
او کتابی نیک مفید است. مؤلف این کتاب را به 
سال ۱۲۹۰ فراهم آورده است و جزو سوم آن 
به سال ۱۲۹۶ در بهوپال در ۹۷۰ صفحه به 
طبع رسیده است. ۲ -الاذاعة لصا کان و 
مایکون ین یدی الساعة. ۳ -الاقلید لادلة 
الا جتهاد و التقلید. ۴ -۱ كلل الکرامة فی بیان 
مقاصد الامامة. ۵ - الانتقاد الرجیح فى شرح 
الاعتقاد الصحیح. ۶ - البلفة فى اصول اللفة. 
۷-حسن الاسوة بما ثبت من الله و رسوله فى 
اللوة. ۸ - حصول المأمول من علم الاصول. 
٩‏ - خبة الا کوان نی افتراق الامم على 
المذاهب و الادییان. ۱۰ - الضطة فى ذ کر 
الصحاح الستة. ۱۱ - خلاصه الکشاف... وی 
به سال ۱۳۰۷ «ه.ق. درگذشت. رجوع به 
معجم المطوعات ستون ۱ - ۱۲۰۶ و 
رجوع به الاعلام زرکلی شود. 

صد يقة. (ص ق] (ع ص) ثأنيث صدیق. 
رجوع به صدیق شود. 

صد یقه. [صذ دی ق ] (ع ص) تأ 
صذیق. رجوع به صذیق شود. 
صد یقة. (صذ دی ق] (إخ) از القاب فاطمه 
(ع) دختر پیغمبر اسلام (ص) است"* 





کفوی ندذاشت حضرت صدیقه 
گرمی‌نبود حیدر کرارش. ناصرخسرو. 
رضوان به هشت خلد نیارد سر 
صدیقه گر بحشر بود یارش. ناصرخسرو. 
رجوع به فاطمه شود. 
صد يقة. (صذ دی ق ] (اخ) لقب مریم مادر 
حضرت عیسی (ع) است. رجوع به صریم 
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سود 
صد بقه. [ صد دی ق ] (إخ) از اولاد سلیمان 


و از ملوک پنیا سرائل است و ظهور شعیای 


۶ صدیقة. 


نبی در عهد او بود. رجوع به حبیب السیر چ 
خیام ج صص ۱۳۱-۱۳۰ شود. 

صد يقة. (ص ذ دی ق] ((خ) لقب عسائشه 
روج پغمبر صلی اله عليه و اله و سلم است. 
رجوع به عایشه شود. 

صد يقۀ طاهرة. (ص ذ دی ق ي ه زا 
(إخ) لقب فاطمه (ع) دختر محمدین عبداله 
(ص). رجوع به صدیقه و صديقه کبری و 
فاطمه شود. 

صد یقة کبری. (ص د دی ق ي ک را 
(إخ) لقب فاطمه دختر محمدین عبداله (ص) 
است. رجوع به صدیقه و صدیق؛ طاهره و 
رجوع به فاطمه شود. 

صد یقی بکری. (ض ي بّ] ((خ) رجوع 
به ابوالمواهب صدیقی شود. 

صد یقیت. (صد دی قی ی ] (ع مص 
جعلی, إمص) صدیق بودن. رتبتی است برتر 
از ولایت و پست‌تر از نبوت. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون از کلیات ابی البقاء). و 
اجتماع اهل تصوف است که صدیقیت 
تودیک ترین مرت تبنم نوت (انیتی 
الطالبین بخاری نسخة خطی مولف). رجوع به 
صدیق و صدیقان شود. 

صد یقین. [ صد دی ] (ع ص. إا ج صدیق 
است در حالت نصبی و جری. رجوع به 
صدیق شود. 

صد یکت. اض ی ) (عدد کسری | مرکب) 
یک قمت از صد قمت. سانتیم. یکصدم. 


یکی از صد؛ 

رودکی استاد شاعران جهان بود 

ضدیک از وی توئی کائی پرگت. 

کسائی مروزی. 

نبد لشکرش زآن ما صدیکی 

نخست از دلیران او کودکی. فردوسی, 
همی خورد بهمن ز گور اندکی 

ز رستم بد خوردنش صدیکی. فردوسی. 
نه صدیک از آن سیم در هیچ کوه 

نه ده‌یک از آن زر در هیچ کان. فرخی. 
صدیک ز مدح او نشود گفته 

گر در دهان هزار زبان باشد. مسعودسعد, 
صدیک از آنکه تو بکمین شاعری دهی 

از بلعمی بعمری نگرفت رودکی. سوزنی. 
گرز غمم صدیکی شرح دهم پیش کوه 

اه دهد پاسخم کوه بجای صدا. خاقانی. 
صد بم. (ص ی ] (معرب. ا) معرب سدیوم. 
رجوع به سدیوم شود. 


صد بم. [ ] (اخ) مسوضعی است در نفتالی. 
(صحفة يوشم 0٩‏ دور نیت که همان 
مزرع کفر خطین باشد که یسافت ۵میل در 
مغرب طبریه واقع است. (قاموس کتاب 
مقدس). 

صد دنة. اص ن ] ((خ) نام قبیله‌ای است در 


بربرء و هم نام موضعی است که این قبیله بدان 

/ فرود آمده‌اند. رجوع به معجم البلدان ذیل 
کلم «پربر » شود. 

صذوم. [ص] ((خ) شهری است بحمص. 
||لغتی است در سذوم. (متهی الارب). 

صر. [ص‌رر ] (ع ) دلو مس ترخضسی و 
فروهشته‌شده که بر آن دسته بندند تا برایر 
گردد. (منتهی الارب). الدلو تسترخی فتصر؛ 
ای تشد و تسمع بالمسمع. (قطر المحیط) (تاج 
نروس و الح غر وة قى ال ادا 
بازانها عروة اخری. (تاج العروس). گوشۀ دلو 
و دستۀ سر دلو که رسن بدان بندند تا دلو برابر 
باشد. (متتهى الارب). و در اقرب الموارد اين 
لغت را صر ضبط کرده است. ||(مص) ببستن 
سر صره؛ زر. (مصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بسبهقی). بستن همان را. (منتهی الارب). 
|[بتن سر پستان. (تاج المسصادر بیهقی) 
(مصادر زوزنی). بستن پستان ناقه را. (منتهی 
الارب). ||راست کردن اسب و حمار گوش را 
تا بشنود. امتهی الارب). راست بداشتن 
ستور گوش را. (تاج المصادر بهقی) (مصادر 
زوزنی). |افریاد و بانگ سخت برآوردن. 
(منتهی الارب). 

صر. [ص‌رر ] (ع () سرمای سخت. (منتهی 
الارب) (دهار) (ترجمان علامة جرجانی), 
سرمای سخت که کشت را بسوزد. (ببحر 
الجواهر). شخته (؟). ||(ص) ريح صر؛ باد 
سفت بانگ. |[باد نیک سرد. (منتهی الارب) 
(قطر المحیط). باد سرد. (دهار). ||(إ) عرغی 
است زردرنگ کوچک مثل گنجشک. امنتهی 
الارب). زردرک. ||((4سص) سختی سرما: 
(منتهی الارب) (قطر المحیط). 

صراء. (ض ] (ع !) ج صراية است. (منتهی 
الارب). 

صراء. [ ضز را] (ع ص) صخرة صراء؛ 
سنگ سخت. (منتهی الارب). صماء. (قطر 
المحیط). ||حيةٌ صراء؛ مار که دوا نپذیرد. 
(منتهی الارب). 

صراء. [ص‌ز را] (ع !) ج صباری. (منتهی 
الارب). رجوع به صاری شود. 

صرالح. (ض ء] (ع إا ج صریح..(سنتهی 
الارب). رجوع به صریح شود. 

صرالد. اص ء] (ع!) ج صب‌سريدة است. 
(منتهی الارب). رجوع به صريدة شود. 

صراثر. (ص ء] (ع اج صارة. (مسنتهی 
الارب). رجوع به صارّة شود. 

صرافق. [ص ء] (ع 0 ج صريقة. (متتهى 
الارب). رجوع به صريقة شود. 

صراب. [ص ] (ع () کشت که آن را بک‌ارند 
بعد برداشتن خریف. (منتهی الارب). 

صرابة. (ص ب ] (ع () خنطی که مايل 
بزردی باشد. (منتهی الارب). 


صراتی. [ض ] (ص نسبی) نی است به 
صراة. رجوع به صراة شود. 


المؤدب المحزمی. وى از ایی‌حذافة حديث 
کندو از وی محمدبن عبداله‌بن عتاب روایت 
دارد. (معجم البلدان). 

صراح. [ ص ](ع ص) خالص و بی‌آميغ. 
(منتهی الارب). 

صراح. (ص ] (ع ص) خالص هر جیز. 
(غیاث اللغات). خالص و بی اميغ از هر 
چیزی. (متهی الارب). خالص. (نشوء اللغة 
ضن 7١‏ (مولت الاما مقي حال 
غیر مشوب: هر خبط عشوا و قولی بر عمیا 
کذب صراح و محض افتراء. (جهانگشای 
جوینی). از صراحی خون صراح جوشید و 
ایشان صراح پنداشتند. (جهانگشای جوینی). 
ااکاش صراح؛ کاس پاکیزه و خالص از 
آمیختگی. (منتهی الارب). |امی خالص, 
(دهار). می بی‌اب. می صافی. (زم‌خشری). 
سحن حالص و بی‌آیع. ]لا انع ات 
مواجهه راینی روی‌باروی. ||(مص) 
رویاروی دشتام دادن کی را. (منتهی 
الارپ). و رجوع به راح شود. ||((سص) 
روشنائی. (غیاث اللغات). 

صراح. اص ] (ع مص) روباروی دشنام 
دادن کسی راء و رجوع به صراح شود. ||(!) 
آشکارا. (منتهی الارب). 

صراح. (صز را] (ع !) نوعی از سلخ که 
خورده ميشود. (منتهی الارب). 

صراح4. (ض ح)(ع امص) خلوص و 
بی‌آیختگی چیزی. (مسنتهی الارب). 
بی‌آمیفی. روشنی. آشکاری. ||(مص) ویژه 
شدن. (مصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار). خالص شدن. || خالص و بی‌آمیغ 
گردیدن نسب کسی. (منتهی الارب). مقابل 
کنابت. 

صراحت لهجه. [ ص ح تِ ل ج /ج] 
(ترکیب اضافی. إمرکب) رکگوئی. 
بالصراحة. مقابل کنایه گوئی. 

صراحیی. (ص ] (از ع. امس ربی ان 
صراحيّة. قسمی از ظروف شیشه یا بلور با 
شکمی نه بزرگ و نه کوچک و گلوگاهی تنگ 
و دراز که در آن شراب یا مسکری دیگر کنند 
و در مجلسی آرئد و از آن در پیاله و جام و 
قارح ریزند. ابن درید گوید؛ این لغت عربی 
یست. آوند شراب: 

صراحی در آن بزم خون میگریست 
که زاینها یکی هم نخواهند زیست. 

فردوسی '. 


۱ -در فیش‌های موجود بنام فردوسی ثبت 
است ولی در فهرست ولف دیده نشد. 


صراحیات. 


نه دام الا مدام سرخ پرکرده صراحیها 
نه تله بلکه حجر؛ خوش باط اوکند تا پله. 
عجدی. 
آدم چو صراحی بود و روح چو می . 
قالب چو نی و روان صدائی در نی. 
آن حلق صراحی بین کز می بفواق آمد 
چون سرفه کنان از خون بیمار بصبح اندر. 
خاقانی. 
چهرة من جام و چشم من صراحی کن که من 
چون صراحی بر سر جام تو جان خواهم فشاند. 


خیام. 


خاقانی. 
بزبان صراحی و لب جام 
هاف ع را جوابه ده خاقانی. 
گریه تلخ صراحی ترک شکرخنده را 
خوش ترش چون طوطی از خواب گران انگیخته. 

خاقانی. 
چون خون سیاوشان صراحی 
خوناپ دل از دهان فرور یخت. خاقانی. 
ساقی بر من چو جام روشن ببنهاد 
جانم بهوای خدمتش تن بنهاد 
عقلم چو صراحی ارچه گردن‌کش بود 

۰ حالی چو پاله دید گردن بنهاد. 
كمال اسماعیل, 

شاید که چون صراحی خونم همی خورند 
زیرا که سر ندارم و گردن همی کشم. 
تال ناخ 
مصحف و شمشیر بینداخته 
جام و صراحی عوضش ساخته. نظامی. 
صراحی چون خروسی سازکرده 
خروسی کو بوقت آواز کرده. نظامی. 
صراحی‌های لعل از دست ساقی 
بخنده گفت باد این عیش باقی. نظامی. 
صراحی راز می پر خنده میداشت 
بمی جان و جهان را زنده میداشت. نظامی. 
بسی که با خویشتن بگوئی راز 
چون صراحی به اشک بیجاده. سعدی. 


در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است 
صراحی می ناب و سفینة غزل است. حافظ. 
سبو بدوش و صرأحی بدست و محتصب از بی 
نعوذ بالله | گرپای من بسنگ براید. ‏ وحشی. 
لب بر لبش چو ساغر خلقی یکام و شاهی 
از دور چون صراحی گردن دراز کرده. 
شاهی. 
صراحیاات. (س حی با ] (ع لا ج صراحية. 
رجوع به صراحی و صراحية شود. " 
صراحبی کشیدن. [ ص کَ /ک د] (مص 
مرکب) کنایه از صراحی نوشیدن: 
۱ دل که بیابان گرفت چشم ندارد براه 
هر که صراحی کشید گوش ندارد به پند. 
سعدی. 
رجوع به صراحی شود. 
صراح یگردن. (ض گ :] (ص مرکب) 


با گردنی چون گردن صراحی. گردن دراز و 
كفده 
اشتر صراحی‌گردنا دانم چه خواهی کردنا: 
با په بازی می‌کنی گردن‌درازی می‌کنی. 
(منسوب به عبدالواسع جبلی). 
از صراحی‌گردنان دارد کی را در نظر 
شاخ گل دستی که در گلزار بالا می‌کند. 
صائب. 
رجوع به صراحی شود. 
صراحیة. (ص ی ](ع ص) شراب خالص و 
پا کیزه. (منتهی الارب). [سخن خالص و 
بی‌امیغ. 
صراحية. [ ص حی ی ] (ع [) خنور شراب. 
(منتهی الارب). آوند شراپ. (دهار). رجوع به 
صراحی شود. 
صراخ. (ص ] (ع ) فریاد آواز. آواز سخت. 
ا ارت قرو هدت یمان 
صیاح. بانگ. آوا. ||(مص) بانگ کردن. 
(مصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
صراخ. از را] (ع ص) بار بانگ. ||( 
طاوس. (منتهی الارب). 
صراخه. (صضز را خ] (ع ) لوف‌الحية است. 
(تحفهٌ حکیم مومن). برای أن لوف را صراخة 
گویند که بزعم قدما در روز مهرگان آوازی 
کند که هر که شود در آن سال بمیرد (بر طبق 
عقاید ایرانیان باستان). رجوع به لوف‌الحية 
شود. 
صراد. [ ص ](ع ص) نعت فاعلی است از 
صرد. (معجم ایلدان). رجوع به صرد شود. 
صراد. (ص ] (اخ) مسوضعی است در شعر 
شماخ. (معجم البلدان), 
صراد. [ص ] (اخ) نصر گوید: هضبه‌ای است 
به حریز حواب در ديار كلاب. (معجم 
اللدان). 
صراد. [ ص ] (إخ) موضعی است در نزدیکی 
رحرحان. بنیثعلبةبن سعدین ذبیان را. 
(معجم البلدان). 
صراد. (ض] (إخ) ابن صرد, مکنی به 
ابونعيم. تابعی است. 
صراد. [ صز را] (ع )ابر تنک بی آب و 
باران. (منتهی الارب). ابر تنک بی‌اب. 
اذب العا 
صراد حی. [ ص د / ص د حی ی ] (ع ص) 
ضرب صرادحی؛ ضرب سخت و نمایان. 


(منتهی الارب). 
صراز. اض ] (ع ص, !) ج صرورة. (صنتهی 
الارب). ۲ 


صرار. (ص ] (ع [) رشته که بر پستان اشتر 
بندند. پستان‌بند ناقه. ج اصرّة. (منتهی 
الارب). ||جایهای بلند. (منتهی الارب). 

صرار. ( صز را] (ع () تسزدک '. (ربنجتی). 
جزد. (دستور اللغة). زنجره. زله. چیک. 





صراراللیل. ۱۴۹۰۷ 


(تحفه). صَرَارّه. و این غیر صرارالیل است. 
صرار. (ض /ص] (اخ) رودباری است به 
حجاز. (منتهی الارب). 
صرار. زص ] ((ج) مسوضعی است نسزدیک 
مدینه. (منتهی الارب). گفته‌اند صرار موضعی 
است در سه‌میلی مدینه بر طریق عراق. اقول 
خطابی) (معجم البلدان). ابی است در حرَه 
شرقیه. (منتهی الارب). نصر گوید: آیی است 
قرب مدینه که در ژمان جاهلیت حفر کر داقن 
و آن بر سمت عراق است. (معجم البلدان). 
||اطیت در شامی مدینه. (منتهی الارب). 
گفته‌اند اطمی است بنی‌عبداله سهل را و ذ کر 
آن در ایام عرب و اشمار ایشان بسیار آید. 
(معجم البلدان). |انام کوهی است. صریر 
گوید 


, ان الفرزدق لایرایل مد 


حتی يزول عن الطریق صراژ. 
(معجم البلدان): 
صواراللیل. [ صز را ژل ل] (ع | مرکب)۲ 
به شب بانگ‌کننده. (دسورالاخوان). 
لمدتد. (قر الط (اقرب وري 
اسمه شه بصوته و هو | كبر من الجندب. و 
بعض العرپ يسمه الصدی. (اقرب السوارد). 
||ملخ سیاه که شب بانگ کند. (منتهی الارب). 
و به فارسی جرواسک گویند. (ناظم الاطباء). 





صَرَارٌالليل 


سوسک. جائورکی که یشب بانگ کند. برد" 
جزد. و هو جراد اسود یکون فى الزرع. 
(زمخشری). جیرجیرک. سیرک. سردک. 
سسرک. على ورجه. رجوع جزد و رجوع به 
نشوء اللفة العربية هر شود. 


۱ -مصحف پزدک. رجوع به برهان قاطع چ 
معین ذیل «پزدک» شود. 

(فرانسوی) 619216 ۰ 2 
۳- تسرد و تزدک مصحف «پزده و اپزدک» 
باشد. رجوعبهبرهان قاطع چ معین ذیل «پزدک» 
شود. 


۱۳۹۰۸ صرارة. 


صرارة. (ض ر] (ع ص) آنکه حج نکرده 
باشد.||آنکه گرد زن نگردد. اج صرورة 
بهمین معنی. (منتهی الارب). ٠‏ 
صرارة. [ صر رار] (ع ص) ااال 
الصرارة؛ التی لها صریر. (سمعانی ۳۵۱). 
صوازة. ص ز] ((خ) نهری است. (سنتهی 
الارب). 
صرارة. [ ص ر](ع ) صر ار. پسزدک. 
تزدک '. جزد. رجوع به صّرار شو د. 
صراری. [ ص ریی ] (ع () کش ستیبان. 
(تفلیسی) (منتهی الارب). |أج صاری. ج؛ 
صراریون. (منتهی الارب). . " 
صراری. [ضز را ریی ] (ع ص نسسبی) 
نت است به کفشهای صرارة یعنی صدادار 
در هنگام راه پیمودن انسان. (سمعانی). 
صراری. [ صز را ریی] (اخ) اب سوبکر 
محمدبن بکربن فضل. فرزند صاحب ترج مه 
اتی است. از سعیدبن هاشم‌ین مرئد و طبقة 
وی روایت کند. ابوکامل بصری گوید از وی 
حدیت نوشتم. ابن ما کولا نیز وی را یاد کرده 
است. (سمعانی). 
صواری. (صز را ریی ] (اخ) ابوالقاسم 
بکرین فشضل‌بن موسی غالی صراری. 
ازمقداء‌ین داود روایت دارد. (سمعانی). 
صراری. (ص] (ص نسبی) منسوب به 
صرار موضعی نزدیک مدينة. 
صرازی. [ص] (اخ) محمدین عبدائه. وی 
از عبداله‌بن عبدالرحمان‌بن حسین از عطاءبن 
ابی‌ریاح روایت دارد.و یزیدین هاد و بکربن 
مصر از او. و پرخی پدر او را ابراهیم آورده‌اند 
و ابن ما کولاگوید عبدالله درست است و نسب 
او مسحمدین عبداله‌بن حسن‌بن علی‌بن 
ابی‌ طالب صراری باشد. (سمعانی ص ۳۵۱ 
الف). ۱ 
صراریون. [ض ری یو ] (ع () ج صراری. 
کشتی‌بانان. (از منتهی الارب). |اج صاری. 
رجوع به صاری شود. 
صراصر. اص ص | (ع !ا ج صسرصر و 


صرصر. سوسکها, 
صراصر ۵. (ص ص ر ] (خ) ترکماتان شام. 
(منتهی الارب). 


صراط. (ص ] 2 إ) راه راست. (مسهذب 

الاسماء). راه. (ترجمان جرجانی) (متهی 

الارب). شارع. با سین هم لفتیست در آن. (از 

منتهی الارب). سبیل. طریق. یذکر و یژنث: 

اهدنا الصراط المستقيم. (قران .)۶/١‏ 

- صراط مستقیم؛ راه راست* 

ای که در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم 

در قیامت بر صراطت جای تشویش است و ییم. 
سعدی (طیبات). 

حروف جملهٌ «صراط على حق نمسکه» را 

اهل چفر حروف نورانية نامند. ( کشاف 


اصمطلاحات الفنون ص ۳۵۱ ج .)١‏ 

امتال؛ 

به هیچ صراطی مستقیم نیست. 

|| پلی است گسترده بر پشت دوزخ که ذ کر آن 
در حدیث صحیح وارد است. و با سین هم 
لغتی است در ان. (منتهی الارب). پلی است 
که‌بر سر دوزخ باشد و آن از موی باریکتر 
است و از شمشیر تیزتر. (از منتخب) (غیات). 
قتطره دوزخ. (دهار). پلی که میان بهشت و 
جهنم است. پلی میان بهشت و دوزخ. جر 
ممدود بر متن جهنم ادق از موی و احذ از 
شمشیر. اهل بهشت بحسب اعمال بد و یک 
خویش از آن گذرند برخی مانند برق خاطف 
و برخی مانند باد وزان و برخضی چون اسب 
تیزرو. و گنهکاران راپای بر آن بلفرد. 
(دستور العلماء). گفت آن حضرت صلی الله 
عليه و اله و سلم که زده خواهد شد صراط بر 
پشت دوزخ. پس می‌باشم من اول کسی که 
بگذرد آنرا. و مشهور است که صراط تیزتر 
است از شمشیر. و باریکتر است از موی و در 
حدیثی دیگر آمده است که بر بعضی مردم 
همچنین است. و بر بعضی مثل وأدی وسیع و 
این چنان است که میگویند طول وقوف در 
مر رب تار تساه هران او 
بر بعضی مقدار دو رکعت نماز. و اين بنا بر 
تفاوت اعمال و انوار ایمان است. و امده است 


کنند: وا محمداء پس أن حضرت از شدت ۰ 


اشفاق به آواز بلند ندا کند و گوید: رب استی 
امتی. سوال نمیکتم ترا امروز نفس و نه فاطمه 
را که دختر منت. این مالفه از غایت اهتمام 
است از ان حضرت در باب امت و استخلاص 
ایشان, و دعای رسل در آنروز این است که: 
اللهم سلم سلم, و در حدیث دیگر آمده است 
که پیغمیر شما قائم باشد بر صراط و بگوید: 
رپ سلم سلم. و قول آن حضرت برای طلب 
سلامت خواهد بود و از رسل نیز همچنین. و 
در حدیث امده است که کی نیک دهد صدقه 
را میگذرد بر صراط. هکذا فى مدارج النبوة: 
للفيخ عبدالصق الاضلوی. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). پل صراط را,در ایران 
باستان چینوت " و چینود گفته‌اند: 

پر امید آنکه یابم روز حشر 

بر صراط از آتش دوزخ نجات. ناصرخسرو. 


بگذرند از سر مویی که صراطش دانند 
پس بصحرای فلک جای تماشا بینند. 

خاقانی. 
هزار بار بیک روز عقل راز صراط 
بقعر دوزخ نفس و هوا فرودزنم. عطار. 
بندند باز بر سر دوزخ پل صراط 
هر کس کزو گذشت مقیم جنان شود. 

سعدی. 


صراف. 


ای که در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم 
در قیامت بر صراطت جای تشویشت و یم. 

۱ سعدی. 
صراط. [(ص] 2 ص) شمثیر دراز. بسین 
هم لغتی است در آن. (منتهی الارب). رجوع 
به صراط شود. 
صراطالمستقيم. زس سل ) لع 
مرکب) راه راست. طریق هدی: 
در صراطالمتقيم ای دل کسی گمراه یست. 

حافظ. 
رجوع به صراط شود. |[دین حقی که خدا جز 
آن دين از مردم نپذیرد و آن را صراط گفتند 
چون سالک را به بهشت رساند همانطور که 
راه رهرو را بمقصد رساند. (مجمع البحرین)؛ 
قوله تعالی: لاقعدن لهم صراطک المتقیم 
(قران ۱۶/۷)؛ در راه راست ایشان کمین 
میکنم (شیطان). در حدیث زراره است که 
شیطان در راه تو و مانند تو کمین میکند اما 
دیگران پس کار ایشان ساخته است. (مجمع 
ار 

صراط مستقیم. (ص ط م ت] اتسرکیب 
وصفی, ارک مراطللستقيم. ووم 
همین کلمه شود. 

صراط مستقیم. (ص ط م ت) (غ) چند 
منظومه است از جمله مثنویی است از امیر 


صینی .شاعر متوفی به سال ۷۱۷ ه.ق. 


رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۳۷۹ 
شو د. 

صراع. [ص ] (ع سص) کشستی کردن و 
گرفتن.(اندراج). 

صراع. ( ] ((خ) ابن نيان از اولاد ثقالن از 
دوازده سبط بنی‌اسرائیل است. رجوع به 
عجرم مرول اس ۲۸ 
شود. ابن کلمه در ج خیام پصورت حراع دیده 
میشود. (ج ۱ص ۷۶). 

صراعه. [ص را ع] (ع !) آنکه هم اقسران 
خود را اندازد. (منتهی الار ب). ۱ 
صراف. (صز را] (ع ص, !) صيفة مبالغه از 
صرف. صیرفی. (زمخشری) (دهار). صیرف. 
(منتهی الارب). نقاد. نقاد دراهم. || اتساب به 
اشتفال بعمل خرید و فروش طلا را می‌رساند. 


(سمعانی). ||داتندء علم صرف. |آسره گر. 


سره کننده سیم و زر, سره کننده. سیم 
سره کننده. (منتهی الارب). گرداننده. گرداتنده 
درم. بازگرداننده. درم‌گزین, کاهبد. گهد. 
جهبذ. قسطار. قسطر. ج» صرافون 

ای بر رسته صرافان بره من بر در تیم 


معین: اپزدک» شود. 
۳-به پهلوی ۵1 رجوع به برهان قاط چ 
معن ذیل «جینرد» شود. 


صراف. 


صرام. ۱۳۹۰۹ 





کودکی دیدم پا کیزه‌تراز در یتیم. مسعودی. 
سائل از بخشش تو گشت شریک صراف 
زار از خلعت تو هست ردیف بزاز. فرخی. 
گاه‌صرافت و که بزاز و هرگز کس ندید 
رایگان زر صیرفی و رایگان دیبا براز. 
منوچهری. 
شکوفه همچو شکاف است و میغ دیباباف 
مه و خور است همانا ياغ در صراف. 
ابوالموید. 
چگونه داند انگشتری که زرگر کیست 
چگونه داند صراف خویش را دینار 
چو نیت دانش بر کار خویش دایره را 
چگونه باشد دنا بخالق پرگار؟ ناصرخسرو. 
گروهی زیسرکان شراب را محک مرد 
خوانده‌اند و گروهی ناقد عقل و گروهی 
صراف دانش و گروهی مسعیار هنر. 


(نوروزنامه). 

کعبه صرافی دکانش نیم‌بام آسمان 

پر یکی دستش محک زر ایمان امده. 
خاقانی. 

هوا را دست بربستم, خرد را پای بشکستم 

نه صرافم چه خواهم کرد نقد انسی و جانی. 
خافانی. 

تا یافت محک شب از پلیدی 

صراف فلک دکان برانداخت. خاقانی. 

جان بر تو کنم نثار نی نی 

صراف سفال برنتابد. خاقانی. 

کان‌سخن ما و زر خویش داشت 

هر دو بصراف سخن پیش داشت. نظامی, 

صراف سخن بلفظ چون زر 

در رشته چنین کشید گوهر. نظامی. 

صراف سخن باش و سخن بیش مگو 


چیزی که نپرسند تو از پیش مگو. سعدی. 
مزن جان من آب زر بر پشیز 

که صراف دانا نگیرد بچیز. سعدی (بوستان). 
خموش حافظ وین نکته‌های چون زر سرخ 
نگاهدار که قلاب شهر صراف است. حافظ. 
صراف. [ص ] (ع مص) یگکن آمدن ننگ 
ماده. (زوزنی). خواهش نر کردن سگ ماده. 
خوسه شدن سگ ماده. (از منتهی الارب). 
|| بادلة. صرافة. فان الصراف مزاولة الصرف 
بين المين و الورق فى التفاضل بين النقود 
الم‌ختلفد. (الجماهر ص ۲۴۳۲). |((ص: ج 
صَربْفة. رجوع به صريفة شود. ۱ 
صراف. [] ((خ) شیخ ابراهیم‌بن حسین. یکی 
از کبار مشایخ دور سلطان محمد و مریدان 
آق همی‌الدین است: اصلا از سیواس و 
مدرس مدرسة «خوند خاتون» در قیصریه بود 
بعداً فهمید که یکی از شرایط این وظیفه 
حنفی‌المذهب بودن است و وی خود شانعی 
بود پس ترک مدرسه را گفته و بسالقه 


جذبه‌ای که در آندرون ان خسته‌دل پیدا شده 


بود بعزم ملاقات مشایخ اردیل رحلت کرد و 
درأ بین راه اوصاف شمایل اق شمس‌الدین را 
شنیده بقصبة ینی بازار برای ملاقات او آمد و 
ارشاد یافت و مدت مدیدی در خلوت و 
ریاضت مشفول عبادت شد و بزمرة واصلین 
درامد, در تاریخ ۸۸۷ ه.ق.در همان قصبه 
گذشته شد تربع زیارتگاه انام است. اثری 
موسوم به گلزار در بارة اطوار سلوک نگاشته 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 

صرافان. اضز را] (() ج فارسی صراف: 
بازار صرافان. |ابر هر اسرائیلی که بسن 
بیت میرسید فرض بود که نصف شاقل 
بخزانة خداوند بدهد (سفر خسروج ۱۳:۳۰ - 
۵) صرافان در نزدیکی هکل می‌زش ند تا 
آن نقره را که محل احتیاج مردم پود وزن کرده 
برای تقدیم مذکور حاضر نمایند و البته 
بواسطة خدمت مسطوره اچرت میگرفتند و 
چون صرافان متدرجا این کار را در خود 
هیکل بنا کردند علی هذا مسیح ایشان را از 
آنجا بیرون فرمود (متی ۲۱: ۱۲ و مرقس ۱۱: 
۵ (قاموس کتاب مقدس). رجوع به 
بانکداری شود. 

صرافت. [ض ف ](ع مص) سره کردن. 
(غیاث). خالص کر دن. (غیاث). معاوضه و 
مبادلژ هر چیز. (ناظم الاطباء). || خالص 
بودن. (غیاث). ||(امص) در تداول فارسی, 
توجه. میل: بصرافت طبع؛ بمیل خود. از 
صرافت کاری افتادن؛ آن را فراموش کردن. 

صرافخانه. [ صز را ن /ن] (۱ مس رکب) 
حل تسارح دک شن اضر اف در افیا 
مشفول کب میباشد. بازار صرافی. (ناظم 
الاطیاء). 

صراف خزان. (ضْز را ف خ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایت از خورشید است. 
||باد خزان. || فنصل خزان. (برهان): 
گرنه صراف خزان کیه‌فشان شد در باغ 
چو چمن‌ها ز دهانش همه یکسر ذهب امت !. 

انوری (از انجمن آرای تاصری). 

مولف آتندراج این بیت را به ملا منیر نسبت 
داده است. 

صرافه. [ض زرا ت] (ع ( محل سعاوخة 
نقود. صرافخانه. (تاظم الاطباء). 

صرافی. (ص ر را] (حامص) کار صراف. 
غغل سراف انا ار افی ی از کاش و 
شرط نیست که هر که... درماند کناسی کد و 
از صرافی دست بدارد. ( کیمیایسعادت). 
||() محل کار صرّاف. دکان صرافی. اناظم 
الاطباع). ۱ 

صرام. (ض /ص | (ع () وقت بریدن خرما: 
(مهذب الاسماء). هنگام درو خرما. (منتهی 
الارب). ااهنگام رسیدن خرماء (منتهی 
الارپ). هنگام زشندیی بسریدن بار نخل. 


|اریزه‌های درخت بریده. (منتهی الارب). 
هیزم خرد. ||(مص) درو. ||افروختن آتش. 
صرام. اص [ (ع )اج صرم. (دهار). 
صرام. [ص ] (ع!) نام جنگ بدان جهت که 
میبرد قرابت و مودت را. |[(ص) مرد توانا و 
سخت برنده. مرد قوی بر بریدن. ||() داهية, 
بلا. (منتهی الارب). سختی. ||باقی‌ماندءٌ شیر 
که بار دیگر دوشیده شود در وقت حاجت و 
ضرورت و منه المثل: حلبت صرام؛ یعنی عذر 
بنهایت رسید. (منتهی الارب). |زشیری که 
بسیار غلیظ شده باشد در پستان حیوان. 
صرام. [ضْز را] (ع ص) چرمفروش. 
(السامی فی الاسامی) (مهذب الاسماء) 
(حسن خطیب کرمانی). نسبة الى بیع الصرم و 
هو الدی یب فعل به الخفاف و اللوالک. 
(سمعانی), 
صرام. (ضز را] (إخ) ابسوبکر مسحمدین 
احمدین اسماعیل‌ین خالد صرام سختیانی 
جرجانی. وی از محمدین ایوب رازی و 
همیم‌بن همام و ابواسحاق شیبانی و جز ایشان 
روایت دارد. و اب والقاسم حمزةبن بوسف 
سهمی حافظ از وی روایت کند. در ربیع 
الاول ۳۵۸ ه .ق. درگذشت و در باب‌الخندق 
دفن شد. (سمعانی). 
صرام. [صز را] (اخ) ابوحامد احمدبن 
اسماعیل‌ین چبرئیل نیشابوری مقری صرام از 
قراء بزرگ و مجتهد و عبادت‌شعار بود و در 
مسجد مربعةٌ تیشابور قرائت داشت و چون 
ضیف کشت در خانه او بر وی قرائت 
می‌کردند. وی از احمدین نصر و حسن‌بن 
فضل روایت دارد. و ابراهیم‌پن محمدبن یحی 
از وی روایت کند. او به سال ۳۳۲ ه.ق.در 
۲ سالگی درگذشت. (سمعانی). 
صرام. (صز را] (اخ) ابوالحسن محمدین 
خلف‌بن عصامین احمد الفرایضی الصرام. وی 
از اهل بخارا بود و بخراسان امد و په عراق 
شد. از سهل‌بن متوکل و سهل‌بن بشر و 
قس‌بن انیف و صالح‌بن محمد بغدادی و 
معاذبن مثنی و بشربن موسی اسدی و جز 
ایشان روایت دارد. و ابوبکر فضل‌بن جنعفر 
بخاری و ابوعمرو احمدین محمدین عمر 
مقری و پسرش ابوسعید محمدین حسن‌ین 
محمدبن خلف و جر ایشان از وی روایت 
کنند. وی به سال ۲۱۶ ه.ق.وفات کرد. 
(سمعانی). 
صرام. [ضز را] (إخ) ابسونصر محمدبن 
محمدین آحمدین علی‌بن انس صرام. از 
صالحین بود. و کیت پدرش ابوالفضل و 
جدش ایوعمرو است. حا کم ابوعبدالله حافظ 
او را یاد کرده گوید: ابونصربن ابوالفضل صرام 


۱ < در آندراج: دستا! 


۰ صرام. 


در سنۀ ۴۵ ه.ق. همراه من بود... اببونصر در 
ليله تروية (۷ذیحجة) ستذ ۳۸۲ درگذشت. 
(سمعانی). 
صرام. [ ] (اخ) ابن بلخی گوید: صرام و 
بازرنگ دو ناحیت است مان زیز و سمیرم. 
هوای آن سردسیر است بفایت و قهستانی, 
اپ دشوار و اب‌های روان» سال تا سال برف 
از کوههای آن دور نشود و نخجیر بسیار باشد 
و منبع رود شیرین از باززنگ است و حومه و 
ناحیت صرام است و مردم آنجا بیشترین 
مکاری باشند. (فارسنامه ص ۱۳۴). این کلمه 
در اصل چرام بوده و معرب گردیده است. 
مستوفی آرد: چرام و بازرنگ دو ناحیت 
است میان زیز و سمیرم ارستان و هوایش 
بغایت سردسیر است؛ و بش از ان کوهها اکتر 
اوقات از برف خالی نبود و راهها سخت و 
دشخوار بود. و آب روانش بسیار است و 
نخجیرش نیکو باشد. و مردم آنجا بیشتر 
شکاری ( كذا)باشند. (نرهة القلوب. مقالة ثالئه 
ص ۸ و رجوع به چرام شود. 
صرامت. (ض م] (ع إمص) جلادت. (تاج 
المصادر بیهتی). دلیری و چالا کی.(از منتھی 
الارب). دلاوری. (غیاث). شجاعت. جلدی. 
ا[(مص) قطع کردن. (غیاث از صراح). بریدن. 
(غیات از صراح). ||(امص) بزرکی. (غیاث از 
مجموع اللغات)؛ و این صاحب وزیری بود 
سخت قوی و متمکن و با رای و تدیر و 
صرامت. (ص ۱۶۶ فارسنامة ابن بلخی). او 
در ملابست آن منصب آثار حصافت و دلایل 
صرامت ظاهر گردانید. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۱۷۷). اونک‌ضان چون رای و رویت و 
شجاعت و فر و هیبت او می‌دید از صرامت و 
شجاعت او تعجب می‌نمود. (جهانگشای 
جسوینی). چه توسن روزگار در زیر ران. 
سیاست و صرامت او ذلول شود. (جهانگشای 
جوینی). و بشهامت و صرامت از | کفاو اقران 
می و مماز. (جهانگشای جوینی). و 
مقالید ملک در پنجهٌ صرامت و کفایت او 
صرامیی. (سْژ رامی‌ی ] (ع ص) چرمگر, 
صوان. (صْز را] (() درخت مصطکی که بر 
زمین سخت روید. (ناظم الاطباء). 


صراة. [(ض ] (ع ص) ناقه‌ای است که آن را _ 


نادوشیده باشند تا بزرگ‌پستان و پرشیر 
نماید. (منتهی الارب). ||نطفة صراة؛ نطفة 
محبوس و بازداشته شده. (منتهی الارب). 

صراة. (ص] ((ج) ياقوت آرد: صراة دو نهر 
است به بغداد, صراة کبری و صراة صغری و 
من (یاقوت) جز یکی را نثناسم و آن نهری 
است که از نهر عیسی از بلدی که آن را مُحول 
نامند گرفته میشود و پیز آن بلد و بغداد یک 
فرنگ است و ضیاء نادوریا را سيراب کند 


و از آن نهرها جدا شود تا آنکه به بغداد رسد و 
/ از قنطر؛ُ عباس و صبیبات و رحاالبطریق و 


عتيقة و جديدة بگذرد و بدجله ریزد و اکنون ۰ 


جز قنطرة عتیقه و جدیده بر آن نمانده است و 
از صراة نهری برده‌اند که آن را خندق طاهرین 
حسین گویند اول آن اسفل از فوهة صراةٍ 
است که از جانب حربية گرد بغداد گردد و بر 
آن قنطر؛ باپ‌الصرب است و از پیش 
باب‌البصرة بدجلة ریزد و اهل اثر گویند صراة 
عظمی را بنوساسان کندند. از آن پس که 
نبطی‌ها را براندند. (معجم البلدان). 
صرا۵. (ص ] (ع ص) آب ایستاده. 
صراه. (ص ] ((خ) رجوع به صراة شود. 
صراة حاماسب. 1ص ت ] (إخ) از فرات 
مایه گیرد و حجاج‌بن یوسف مدینة نیل را که 
بزمین بابل است بر آن بنا کرد. (معجم 
اللدان). 
صرایا. [ص | 2 ای ال اج صرآء. (دهار)..ج 
صریاء. (منتهی الارپ). ج صرية.' 
صرایج. (ض ي] (ع () رجوع به صرائح 
شود. 
صراید. [ض ي ] (ع !) رجوع به صراند 
شود. 
صرا بر( ي] (ع !) رجوع به صَرایر شود. 
صرایق. [ص ي] (ع | رجوع به صرائق 
شود. 
صرایم. [ص ي ] (اخ) نام جایگاهی مربوط 
به یکی از وقایع عرب است. رجوع به صرائم 
شود. 
صرایة. (ص یَ](ع !) حنظل ذره شضده. 
بزردی شده باشد. 
صرب. (ص ] (ع ) صمغ سرخ: (مهذب 
الاسماء). صمغ. اارنگ سرخ صمغ درخت 
طلح. (منتهی الارب). || شیرهای ترش. ||شیر 
که در مشک نگاه دارند. شیر دوشیده بر شیر 
خفته ترش. (منتهی الارب). شیر که در مشک 
کرده‌توشه صازند آن راء (سنتهی الارب). 
||(مص) شیر بر هم دوشیدن. (تاج المصادر 
بیهقی). |اجمع کردن شیر در مشک تا ترش 
شود. ||بول بازداشتن. نگاه داضتن بول. 
||بتن شکم کودک از روان شدن تا فربه 
شود. باز داشتن بول را و بند کردن بقابضات تا 
فربه شود. (سنتهی الارب). |اگیاه خوش و 
برگزیده اوردن زمین. (منتهی الارب). 


| صرب (ص ] (ع ل) خانه‌های چند است مر 


عرب را (منتهی الارب). خانه‌های اندک از 
اعراب ضعیف و ناتوان. خانه‌های چند مر 
ضعفای عرب را. 

جغرات ساختن شیر راء (منتهی الارب). 


صربخة. 
ابازداشتن بول را (آنندراج). بد كردن 
قابضات تا فربه شود. (متهى الارب). |اجمع 
کردن شر در مشک تا ترش شود. (انندراج). 
اج صربه. 
صرب. [ض ] (ع لاج صریب. شیر ترش. 
(انندر اج). 
صرب. [ص] (اخ) (قبائل...) سامی گوید: نام 
قومی است از اقوام اسلاوهای جنوبی و دو 
شمه دیگر مسمی بکرواتها و اسلاوها. در 
کوشة‌شمال غربی از شبه جزیر؛ بالکان و 
نقاط نزدیک به آن از اتریش و مجارستان و 
بالاخره در ساحل شمال شرقی از دریای 
آدریاتیک و حوزء صاوه سکونت گزیده‌اند و 
فعلا [در آغاز قرن یتم ] کشورهای صرب. 
بوسنه: هرسنگ. قره‌طاغ, دالماسیه. کرواسی 
و اسلاونیه محل سکونت صربها می‌باشد. عده 
نفوسشان قریب به ۸ میلیون است» وطن 
اض مها در شنال لته جال کاریات 
در البیا بود و در قرن ۷م. بسوی جنوب 
غربی مهاجرت کرده, از دانوب گذشتند و به 
اراضی فعلی‌شان که مسکن دو قوم ایلیری و 
کلت بود درامده و با انها درامیختند. پس 
زبانشان بر زبان آنان فائق آمد و چندین گروه 
هم در طرفین بالکان نفوذ کردند و با تاتارهای 
محلی و با آنان که از جهات ولگٌا به این 
نواحی آمده بودند آمیزش یافتد و در نتیجه 
قوم بلغار حالیه بوجود آمد. بدین وجه. 
بلفارها از نژاد تاتار و صرب, و صربهاء از 
امتزاج واختلاط اصل صرب با افراد کلت و 
ایلیری پدید امده‌اند صربها مخصوصا انانکه 
در بوسنی و هرسک و قره‌طاغ و دالم‌اسیه 
سکونت دارند و با ایلیریها یعنی ارناژدهای 
قدیم اختلاط و آميزش پیدا کرده‌اند مانند 
ساير اسلاوها افرادی کوتاه‌قد سند بالعکس 
بلندقامت و تناور و دارای حرکات پهلوانی و 
قهرمانی میباشند. ادبیات زبان صرب تازه 
است. ارتودوکس‌ها زبان خود را به الفبای 
روسی و پیروان کاتولیک بحروف لاتن 
مینویسند. بیش از نیم‌میلیون مسلمان هم در 
بین صربها هست که در بوسنه و هرسک 
سکونت دارند و اینان هم میخواهند زبان خود 
را با الفبای عربی بنویسند. (قاموس الاعلام ر 
ترکی). فعلا نیز جامعه مسلمانان صرب و 
یوگسلاوی مجله‌ای بزبان‌های صربی و ترکی 
و عربی صادر می‌کنند. ادبیات فارسی نیز در 
صربستان در عهد ترکان عثمانی مدتها ترویج 
میشد و برخی نسخه‌های مخطوط از کتب 
فارسی. که در صربستان نوشته شده هنوز در 
کتابخانه‌ها دیده می‌شود. برای تمونه رجوع به 
الذریعه ج ۸ص ۱۶۷ شود. 
صربخة. [ص ب خ] (ع (سص) سبکی. 
چالا کی (ستهی الارب). الضفة و اتر 


(اقرب المواردا. 
صربستان. [ص ب] (اخ) صربیه !. و بزبان 
صرب ربا" یکی از دول کوچک شبه‌جزیرة 
بالکان و از کشورهای قدیم اروپای وسطی 
واقع در ساحل راست دانوب است؛ ماحت 
آن ۸۷۰۰۰ هزار گز مریم و نفوس آن 
۰ تن می‌باشد و پایتخت آن بلگراد 
است. رجوع به نقشة یوگوسلاوی شود. قرنها 
با قبایل وحشی مازعه کرده و همواره وابسته 
به امپراطوری شرق و یوناننها و بلفارها و 
غیره بوده است. 
صربتان در قرن ۱۲ م. استقلال یافت و در 
قرن چهاردهم در زمان حکومت درشان 
(۱۳۳۵ - ۱۳۵۵) بقدرت رسید. ترکها پس از 
جنگ « کوسوو»بر آن تسلط یافتد. (۱۳۸۹). 
وبا وجود طغیان « کاراژشورژ» (۱۸۰۴) تا 
سال ۱۸۱۵ آن را کاملا حفظ کردند در سال 
۷ ممیلوش اوبرنوویش» از صربتان 
شاهزاده‌نشینی مستقل ایجاد کرد که کاملا 
نفوذ باب عالی " (حکومت عشمانی) را در آنجا 
برسمیت شناخت جهل سال بعد ۱۸۵۶ 
قرارداد پاریس بام ضمانت اروپا جای نفوذ 
سلطان را در شاهزاده‌نشین مزبور گرفت و در 
هنگام طغیان بسن ی » و «هسرزگوین», 
صربتان عليه باب عالی (حکومت عشمانی) 
اعلام سخالفت کرد. سپاهیانش در آغاز 
مغلوب شدند اما روسیه دخالت کرد و عاقبت 
بر سیاه عشمانی ظفر بافت و طبق قرار داد 
یرلن به صربتان استقلال کامل داده شد 
(۱۸۷۸) این کشور یک حکومت پادشاهی 
بلفع خاندان اوبرونویچ تشکیل داده در سال 
۳ استقرار یافت. در سال ۱۹۱۲ - 
۳ جنگ ضد عشمانی او را عظمت بخشید 
و بدنبال آن واقعة سرائیو آتش جنگ بزرگ 
۴ - ۱۹۱۸ را روشن کرد. صربستان از 
طرف شمال توسط «آلماتها - اطریشیها» و از 
طرف جتوب توسط بلفارها پس از مقاومتی 
افتخا رآمیز طولانی مغلوب شد (۱۹۱۴ - 
۶ به سال ۱۹۱۸ توسط فاتحان فرانشه 
دسپری سر و سامان گرفت و به سال ۱۹۴۱ 
مرکز حکومت جمهوری یوگوسلاوی گردید. 
صربستان از سنه ۱۹۴۱ م. یکی از شش 
جمهوری ملی کشور فدراتیو یوگسلاوی 
میباشد و خود مشتمل بر دو قسست است: 
جمهوری متحد ملی یوگسلاوی مرکب است 
از جمهوری علی صربتان. جمهوری ملی 
کرواسی. جمهوری ملی اسلوونی, جمهوری 
ملی بسنی و هرزگوین و جمهوری ملی 
مسقدونیه و جسمهوری ملى سونته‌نگرو. 
جمهوری ملی صربستان شامل ایالت خود 
مختار «وویسووانیا» و ناحیه خود مختار 
« کورسوومتوهیا» نیز میباشد. (ماده ۲ قاتون 


اساسی مسصوب ۱۹۴۶م) و هر یک از 
جلمهوریهای ملی دارای قانون اساسی 
مخصوص بخود میباشد. (مادة ۱۱ آن قانون) 
مجمع ملی جمهوری متحده یوگسلاوی 
عالی‌ترین مرجم قدرت حا کمهةٌ دولت است و 
ان دارای دو مجلس است: «شورای متحده» 
و «شورای ملل» نمایندگان مجلس اول از 
طرف تمام مردم کشور برای هر پنجاه‌هزار تن 
یک نماینده انتخاب میشوند و نمایندگان 
مجلس دوم از طرف مردم هر منطقه جداء 
چنانکه مردم هر جمهوری سی تن و مردم هر 
ایالت خود مختار بيست و مردم هر نأحية 
خود مختار پانزده تن انتخاب میکنند. (مواد 
۹ تا ۵۴ همان قانون) مجمع ملی هر شش 
ماه یک دوره یک‌ماهه جلات دارد و در بقۀ 
مدت هيئت رة مجمع ملی وظایف آن را 
انجام میدهد. اتخاب و انفصال دولت بوسيلة 
مجمع ملی صورت میگیرد و مسئول آن 
میباشد. هر یک از جمهوریها دارای مسجمع 
ملی جمهوری مخصوص و هیئت دولت 
مخصوص مبباشند. وزارتخانه‌های جمهوری 
متحده از قرار ذیلند: خارجه» دفاع» 
ارتباطات, درب‌اداری» پست. تجارت 
خارجی. وزارتخانه‌های جمهوریهای جزء از 
این قرارند: دارانی, داخله. دادگتری. 
صناعت. معادن. بازرگانی» ارزاق, 
کشاورزی, کار, امور عامالمنفعه. (ماد: ۸۶ 
همان قانون) قضات هر جمهوری و ایالت 
بوسیلة مجمع ملی آن انتخاب ميشوند. 
بای یک و ید اتی ازاشن [ادایل عم 
یتم ] بشکل شاهزاده‌نشین تابع ترکیه بود, 
بر طبق قرارداد برلن از دولت مزبور جدا و 
صاحب استقلال شد و پس از چهار سال مبدل 
به پادشاهی گردید. 

موقع؛ مرزهاء مساحت: پادشاهی صرب در 
قسمت شمال غربی شبه‌جزیر: بالکان واقع 
است و شامل قسمت شرقی اراضیی که 
مکن صربها و قريب ثلث تمام کشور است. 
در بین ۱۵, ۴۲۰۲۲ با "۰۵۰ ۴۴۰۵۸ عرض 
شمالی و ۱۶۰۴۹ با ۲۰۰۲۹۰۳۱ طول شرقی 
واقع گشته. شکل متلشی غیرمنتظم را نشپان 
میدهد که قاعدءة این مثلث در طرف شمال, در 
دو مسجرای صاوه و دانوب, و رأس آن در 
جانب جنوب و نزدیک ورانیه است, در طرف 
شمال تا بلگراد بوسیلهٌ مجرای صاوه و 
پائین‌تر از انجا بوسیلۀ سجرای دانوب از 
کشوراتریش و مجارستان جداشده در سوی 
شرق ابتدا بواسطة مجرای دانوب از رومانی 
جدا گردیده و حدود دانوب از مصب تیموق 
مفروز گردد. طرف بالا از سوی مشرق با 
بلغارستان, از دو جهت جنوب و جنوب 
غربی با ولایت قوصوه ( گسبه) از کشور 


صربستان. ۱۴۹۱۱ 
عشمانی یی خطة ارنمودستان. و از سمت 
مغرب نیز به بوسنه محدود است. و نهر درینه 
قسمت اعظم حدود غربی آن را تشکیل 
می‌دهد و حدود شرقی و غربی و جنوبی در 
ا کر تقاط تابع جریان رودهاست, بدین جهت 
در هر طرف مرزی طبیعی بنظر میرسد. 
ماحت سطح ان بالغ بر ۴۸۵۸۹ هزار گز 
مربع و شمارءٌ نفوس آن ۲۱۶۲۷۵۹ تن است. 
اوضاع طبیعی, کوهها و نهرها: اراضی 
صربستان بسیار برجسته و ناهموار است. از 
هر طرف کوهها این سرزمین کوچک را 
احاطه کرده است چنانکه جناح شرقی سل له 
جبال الپ از خاک بوسنه و ارنعودستان 
گذشته و از جهت جنوب غربی صریستان 
بداخل این کشور امتداد مبیابد و در طرف 
مشرق آن رشته‌ای از سلسلة جبال بالکان 
دیده میشود و در شمال شرقی رشته‌ای از 
سلله جال کارپات معبری تشکیل میدهد و 
سپس بطرف دانوب ارتفاع میگیرد. این کوه‌ها 
از سه جهت مختلف در داخل کشور مذکور 
دارای شعب و رشته‌های بیاری است که با 
یکدیگر تلاقی می‌کنند و در نتیجه مناطقی 
کوهتانی شامل دشت‌هاء گردنه‌ها و دره‌ها 
که‌در عين حال زیبا و خوش‌منظره است 
بوجود می‌آورد. این کوه‌ها چنان بهم پیوسته 
است که تمن مدا انها دشوار است و غالبا 
بصورت کوهی منفرد بنظر می‌رسند. بلندترین 
کوههای واقع در طرف مغرب این کشور 
عبارت است از: یاوورء پلانینه و غولیه پلانینه 
که در حدود عشمانی است و ارتفاع كوه 
نختین به ۱۷۰۰ و دومی به ۱۸۱۹ گز 
میرسد. در تفاط شمالی‌تر نزدیک به حدود 
بوسنه, دو کوه یأغودینه و مالین وجود دارد. و 
کوه‌للووه با ارتفاع ۱۲۷۲ گز در محل التصاق 
این دو کوه دیده ميشود. ارتفاع بلندترین نقطه 
از کوه قپائونیق واقع در جهت جنوب در مرز 
عشمانی به ۱۸۲۲ گز میرسد, و بلندی 
مرتفعترین قله کوه استاره پلانینه واقع در 
جهت شرقی, در مرز بلغارستان ۲۱۱۹ گز 
است. و این قله مرتقع‌ترین قلل کشور صرب 
است. ساسلة جسبال گولوبییه مهمترین 
کوههای واقم در شمال شرقی و پیوسته بجبال 
کاراپات است که آرتفاع بلندترین قله أن 
۴ گز می‌باشد. در صربستان رودها و 
نهرهای فراوان وجود دارد. قم اعظم 
مرزهای شمالی و اندکی از حدود شرقی این 
کشور بوسیله رود دانوب افراز میگردد. بدین 
جهت تمام صربستان در آندرون حوضة 
دانوپ وأقع و نهر صاوه که از شعب دانوب 
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۱۳۹ 


و نهر درینه از شعب صاوه قسمت اعظم 


صربستان. 


مرزهای غربی را بوجود سی‌آورد. از طرف 
راست در داخل خا ک صربستان نیز یکی دو 
نهر بدان می‌پیوندد. علاوه بر این سه نهر 
مرزی, چند نهر دیگر نیز در این کشور وجود 
دارد که برود داتوب میریزند که بزرگترین آنها 
نهر موراوه نام دارد و قسمت بزرگ کشور در 
حوض سوراوه واقم است. نهر موراوه از 
آبهانی که از کوههای حدود بلفارستان جاری 
ست تشکیل شده و از وسط صربستان بسمت 
شمال میرود و بنام موراوه بلغار خوانده 
می‌شود و در اواسط این کشور به موراوه 
صرب که از جهت مغرب جاری است 
می‌پیوندد. و رود آبار از سنجاق برشتنه از 
ولایت قوصوه به موراوه صرب داخل شده در 
نتیجه رود موراوه بسیار بزرگ می‌گردد و 
بطرف شمال میرود و در خط سیر آن چند نهر 
دیگر نیز از جانب راست و چپ بدان متصل 
می‌شود و پس از عبور از بغازهای تنگ 
بدشت سمندره میرسد و در آنجا دو قسمت 
شده یکی در نزدیکی سمندره و دیگری اندکی 
پائین‌تر برود دانوب میریزد. تمام قسمت 
جنوبی صربستان یعنی زیاده از نصف آن در 
حوضه موراوه واقع و همه آبهای آن وارد این 
نهر می‌شود. در قسمت شمالی این سرزمین 
نیز چند نهر وجود دارد که مستقیماً به دانوب 
میریزد و مهم‌ترین آنها نهرهای ملاوه است که 
در قسمت سفلای مصب موراوه وارد میشود 
و «پک» که در غراديشته منصب گردد و 
تيموق هم که از طرف مشرق حدود 
بلفارستان را جدا میسازد وارد این نهر 
میشود. و بین دو مجرأی دربنه و موراوه نهری 
بنام قولوباره وجود دارد و این نهر از چند 
رودخانه‌ای که از کوههای مالین جاری است 
تشکیل شده به نهر صاوه میریزد. در 
صربستان دریاچه‌های مهمی نیست و تنها در 
نواحی مرتفع جنوب شرقی چند درياچة 
کوچک‌و برکه‌ها وجود دارد و در نزدیکی 
بسترهای دائوپ و صاوه چند مرداب و در 
بین این دو نهر جزیره‌های کوچک, دیده 
میشو د. 

آب و هوای صربستان: هوای صربستان 
معدل و ملایم است. در تابتانها درجة 
حرارت از ۲۵ بالاتر ننست و در زمستانها بدو 
درجه زیر صقر می‌رسد ولی همه‌ساله یکسان 
یت و اغلب بر اثر بادها اختلاف دیده 
موز بان ار نظر مور با مالک 
جنوبی اروپا هماند است. ولی از حیث هوا 
مشابه اروبای وسطی است. کوه‌های جنوبی 
آن مانع جریان باد می‌باشد. در فصل زمستان 
بادهای شمال غربی و سمال شرقی بیشتر 


است که نخستین موجب نزول برف مشود و 
! دومی هوای صاف و سرد بوجود می‌آورد. 
بادهای جسوبی گاهگاهی جریان دارد و 
موجب گرمی هوا و تزول باران است هنگامی 
که بادهای غربی و جنوب شربی از طرف 
دریای آدریاتیک میوزد هوای بار خوبی 
تولید می‌کند که در قصل زمستان سیب 
باریدن باران و در تابستان سوجب خنکی هوا 
میشود و بطور کلی باران در این منطته بحد 
اعتدال است. 
محصولات و نباتات: اراضی صربستان و 
بخصوص دو وادی موراوه و صاوه بسیار 
بخاملفب ات با اینکه كشت راکار ند 
قدیم انجام میگیرد باز هم محصولات فراوانی 
در انجا بعمل می‌اید که قسمتی از ان جزء 
صادرات است. قریب یک دوم محصولات 
صربتان ذرت است. که رقم عمد؛ مصرف 
اهالی است و پس از تأمین احتیاج عمومی 
همه ساله قریب ده دوازده هزار طونیلات از 
آن صادر میشود. و دیگر از محصولات عمده 
آن گندم است که سالی قریب چهل پنجاه هزار 
طویلات آن صادر می‌گردد. محصول جوه 
چاودار و حبوبات دیگر در درجه سوم است. 
صادرات کنف در حدود سالی یک ملیون و 
نیم فرانک است... باغچه‌های سبزیکاری و 
درختان میوه‌دار آن بيار و مخصوصاً 
زردالوی فراوانی دارد که خشکيده ان صادر 
مشود و قسمت عمدء آن به مصرف داخلی 
میرسد. سیب گلابی» گیلاس» انجیر. بادام 
شاهبلوط و میوه‌جات دیگر نیز در آنجا بممل 
می‌آید. محصول پبه هم بر اثر تجربه نتيجة 
مطلوبی داده است. بطور کلی نود درصد از 
اهالی صرب برزگراند و نه تنها روست‌ائیان 
بلکه بیشتر قصبه‌نشینان نیز به این پیشه 
اشتفال دارند. در دورء حکومت عخمانی 
صربستان بکثرت مراتع معروف بود ولی از 
آن به بعد مراتع بزمین‌های مزروعی تبدیل 
شده است. ولی با اين وصف هنوز هم مراتع 
فراوانی دارد و حیوانات اهملی أن فراوان 
است... اسبهائیکه در جهت مشرق و اطراف 
زایچار است بد نیست. پشم گوسفندان آنجا 
زیاد ولی کلقت و زہر است. خوکها در جنگلها 
پرورش می‌یابند و بلوط جنگلی می‌خورند و 
سالی ده دوازده میلیون فرانک از آن باتریش 
صادر میشود. زنبور عسل وکرم ابریشم 
بیار کم است. سابقاً جنگلهای فراوان داشته 
ولی بر اثر عدم مراقبت فعلاً مقدار کمی از آن 
باقی است و تنها در جنوب غربی و جنوب, و 
در نواحی فوقانی حوض نهر درینه جنگلهای 
وسیم دیده ميشود چوب‌های جنگل آن بیشتر 
به مصرف سوخت میرسد و چوب مصرف 
نجاری را از اتریش وارد می‌کنند. نباتات و 


صربستان. 


یا را ای یه انز 
طرف دیگر باقطار بالکان شبیه است. در 
صربستان مسعادن فراوان وجود دارد: 
زغال‌سنگ, لینیت. گرافیت آن بار و معادن 
آهن, مس, سرب. نقره. آنتیمون, زیبق» 
مغناطیس. نیکل. کبالت و طلا در نقاط 
مختلف آن موجود است. رومیان قدیم برای 
اسستخراج مسعادن در صربتان اداره 
مخصوص داشتد و اجاتهای معادن انان تا 
آمروز باقیست. ولی امروز بازار استخراج از 
روق اقتاده است: عرمرهای الوأن. اجار 
لیتوگراف هم در آنجا فراوان است, و همچنین 
ابهای معدنی و چند حمام معدئی سودمند در 
ان موجود است. 

سازمان دولتی ': صربتان دارای حکومت 
مشروطه است. پادشاه کشور از خاندان 
اوبرنوویج است و سلطنت آن موروئی است 
و هیتی مسرکب از هشت تن وزیر و یک 
مجلس معوثان مرکب از ۱۳۴ عضو و یک 
شورای دولتی و مرکب از ۱۶ تن عضو امور 
کشور را بدست دارد. کانی که سن انان 
یش از ۲۱ سال بوده و مالیات سالیانه ایشان 
به ۳۰ فرانک برسد حق انتخاب کردن را دارند 
و وکلا بايد تتحصیلات عالیه را طی کرده 
باشند. نمایندگان مجلس و مدیران ناحیه از 
طرف مردم انتخاب میشوند. دور خدمت 
سربازی آن یکال و دور ردیفی ٩‏ سال 
است. هر مرد صربی بدون انشا از ۲۱ 
سالگی تا ۳۱ سالکی جزو نیروی نظامی و 
ردیف میباشد. بعدا ده سال در صف اول و ده 
سال در صف دوم عاکر ملی موب 
میشود که جمعاً یت سال جزو عسا کرملی 
است. در قدیم‌الایام صربتان و نقاط 
همجوار آن مسکن مردمی از اقوام پلاسگ که 
از نژاد اهالی قدیم ترا کیا بودند. بوده؛ سپس 
جمعی از اقوام کلت هم از جهت شمال غربی 
بدین نقاط آمدند. آنگاه رومیان آن سرزمین 
را تصرف کردند و عدة بسیاری از آنان در اين 
تاحیه متوطن گشتند و ضمناً بومیان هم 
عادات لاینها را کسب کرده بودند. در قرن ۷ 
م هرقل از امپراطوران قسطنطية روم صریها 
را برای سرکوبی آواره‌ها دعوت کرد و اینان 
از عوفی سل جبال کاربات بهریتان 
آمده در آنجا متوطن شدند. و بصورت قبیله 
زندگی می‌کردند. هر قبیله غیر از رئیس 
خویش با کی ارتباط نداشت و یک سالار و 
رئیس بزرگ موسوم به «ژویان» در دشنیجه 
در کار درته داشتد ولی تها اسمی بود و 
ری تم وهای کر اعیرس ها 


۱ -البته مراد سازمان دوتی در عهد سامی‌بیک 


است.. 


صریعصس. 


مدتی بنام امپراطوران روم جنگ می‌کردند و 
به سال ۱۰۱٩‏ م. امپراطور واسیل به دولت 
بلفار خاتمه داد, و جنگ پایان یافت و 
صربستان بصورت یکی از ایالات بیرانس 
درآمد. در قرن نهم صربها نصرانیت را 
پذیرفته, و تابعیت بیزانس را نمی‌خواستند و 
برای رهائی از چنگ آنان تلاش می‌کردند. 
عاقت «استفان نماینا» که یکی از رسای 
آنان بود در سال ۱۱۵۹ این آرزو را عملی 
کردو کشور را از چنگ بیگانگان درآورد و 
رسای دیگر را هم مفلوب کرده. پادشاهی 
خود را آعلان نمود, و استفان دوشان یکی از 
احفاد وی تا سال ۱۳۳۴ حکمرانی داشت و 
قوت و اقتدار فراوانی بدست آورد. سپس 
مقدونیه و ارنعودستان و تسالیا و قمت 
شمالی ی‌نان را نیز متصرف شد و دولشی 
نیرومند بوجود آورد و کشور بزرگ خود را 
بچند قطعه منقسم ساخت. پس از وفات وی 
کر ار اروش کے خرن کنات ادر این 
مملکت بزرگ را نداشت. كشور بصورت 
ملوک‌الطوایف درآمد و پس از مرگ وی چون 
فرزندی نداشت به سال ۱۳۲۶۹ خاندان نمایتا 
منقرض گردید و مردی پتام «ووگ‌اچین» 
حکومت را بدست گرفت ولی دیری نائید که 
در جنگ با عشمانیان شکست خورده و 
درگ‌ذشت و زمام کشور بدست لازار 
هربلیانوویج افتاد و او هم در جنگ پزرگ 
قوصوه از سلطان مراد فاتح شکت یافت و 
بقتل رسید و به سال ۱۳۸۲ استتلال و دولت 
قدیم صربستان خاتمه یافت. صریها 
مقاومت‌هائی کردند ولی سودی نداشت و 
نا گزیراطاعت عثمانیان را پذیرفتند. و از آن 
تاریخ صربستان بصورت یک ایالت از کشور 
معظم عشمانی درآمد. در نتیجه بلگراد منطقۂ 
جنگی بین عشمانی و آلسان و مجارستان 
گردید و قرنها صربستان میدان جنگ‌های 
بزرگ بود و بالاخره در اوائل قرن حاضر 
امارات و علائم عصان در صربستان پدید 
امد و در سال ۱۸۰۷ در اثنای محاربةٌ روس 
شخصی موسوم به قره یورکی سردستة 
شورشیان گردیده آنها را متشکل ساخت. ولی 
در سال ۱۸۱۲ پس از انعقاد یمان بکرش با 
روسیه مجددا امنیت و آرامش برقرار گردید. 
و قرایورکی باتریش گریخت. به سال ۱۸۱۵ 
صرها بتحریک رئیسی بنام «میلوش 
آوبرنوویچ» طغیان کردند و بیک نوع از 
خودمختاری نایل گشتد و میلوش سمت 
پرنسی یافت و از جاتب دولت عشمانی 
شناخته شد. مناسبات میلوش با:باب عالی 
خوب بود و ضما می‌کوشید که امتیازات 
بیشتری بدست آورد ولی رسای دیگر 
صربستان با او همداستان نبودند و کار رقابت 


آنان بجائی رسد که موجب جنگ و اغتشاش 
دالجلی گردید و به سال ۱۸۳۹ میلوش زمام 
امور را بدست فرزند خود داده و خویشتن از 
صربستان خارج گشت. دولت روسیه با 
خاندان اوبرنوویج موافق نبود لذا به سال 
۴ مسمیثل هم راه پسدر را گرفت. و 
آلکساندر پر قره بورکی مذکور بحمایت 
کابنة سطرزبورگ جانشین وی شد و 
اصلاحات بیاری در صربستان پدید اورد. 
در جنگ کریمه بر خلاف ميل روسیه, 
بی‌طرقی گزید. بر طبق معاهد؛ٌ پاریس 
صربستان بات تست کفالت دول امضا 
کنندة پیمان باشد و بالاخره به سال ۱۸۵۸ 
اسقوبچینه میلوش اوبرنوویج پیر را بپرنی 
دعوت کرد. وی هم په سال ۰ درگذشت و 
پرش میثل دوباره به پرنسی صربستان 
نایل گردید. در زمان این شخص به سال 
۲ در قلعة بلگراد در بین عا کر عتمانی 
و سکنه شهر نزاعی درگرفت و شهر رابه توپ 
بستند, و به سال ۱۸۶۷ عا کر عثمانی قلاع 
صربستان را تخلیه کردند و در تاریخ ۱۸۶۸ 
طرفداران آلکاندر قره یورکوویج پرنی 
میشل را بقتل رسانیدند. ولی در آن موقع باب 
عالی و اسقوبچینه میلان پسر ۱۳سالهُ وی را 
به پرنسی معین کردند. در نتیجه دست خاندان 
یورکوویج کوناه شد. به سال ۱۸۷۶ صربستان 
با دولت متبوع خود اغاز مخالفت کرد. در 
نتیجه عسا کر عتمانی از هر سو بدرون کشور 
در آمدند. زایچار و آلکسیناج و نقاط دیگر را 
گرفتد و با وساطت دول اروپائی متارکه و 
مسصالحه منعقد گردید, ولی صربها دست 
نکشیدند و از جنگ روسیه استفاده کرده با 
دولت عشمانی درافتادند ولی سودی نردند و 
معاهده آیاستفانوس نیز سهمی برای آنها قائل 
نشد. اما بر طبق عهدنامة برلن نقاط نیش, شهر 
کویی, لسکوواچ و ورانیه بصربتان ملحق 
گردیدو در اثر همین پیمان از تابعیت عشمانی 
خارج و بشکل دولت مستقلی رامدو به 
سال ۱۸۸۲ پرنس میلان پادشاه شد و دول 
اروپائی او را برسمیت شناختند و به سال 
۵ صربستان به بلفارستان اعلان جنگ 
داد و پس از فیروزی موقت شکست خورد 
ولی در سایة اتریش چندان صدمه ندید. 
میلانشاه به سال ۱۸۸۹ میلادی بنفع پسر 
خردسال خود الکساندر دست از سلطنت 
بسرداشت و از صسربستان خارج شد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
صربص. [ض ب ] (ع ) رجوع به ذيل 
قوامیس عرب دزی ج ۱ص ۸۲۶ شود. 
صربعر. (ص ؟] ((خ) لقب پدر صردر شاعر 
بر وف لست این کان گی ید لان باه کان 
بلا رن لته واج رى كل 


صرح. ۱۴۹۱۳ 


جمع‌کننده بعر ور (پشکل) است. 

صریو قا. [] () ببریانی صدف قرمز را نامند. 
صربة. [ ص رب ](ع!) رجوع به صربه شود. 
صربة. (ص ب] ((خ) جایگاهی است در 
شعر. 

صر به. [(ص زر ب )] (ع !) گیاه نیکو و برگزیده. 
(منتهی الارپ. ||چیزی است بمقدار سر گربه 
و در ان چیزی مانند دوشاب میاشد ان را 
میکنند و مسی‌خورند. (متهی الارب) 
(آنتدراج). چیزی است بمقدار سر گربه که در 
ان مایعی است ماتد دوشاب ان را مکیده 
میخورند. (ناظم الاطباء). ج. صرّب. ||شیر 
صربی. (ص با] (ع !) بحرة. لانهم کانوا 


. لایسحلیونها الا للضیف فیجتمم اللبن فى 


ضرعها. (آقرب الموارد). و آن ساده شت یا 
گوسفند است که در جاهلیت هرگاه ده بطن 
مزاد گوش او را شکافته». سر میدادند تا برود 
و بچرد هرجا که خواهد. و نمی‌دوشیدند او را 
مگر برای مهمان پس جمع می‌شد شیر در 
پستان وی کویا بازداشته شده است: يقال شا 
صربی؛ یعنی گوسفند که شیر در پستان جمع 
شده باشد. (منتهی الارب). 
صربیه. (ص بى ي ] ((خ) رجوع به كلمة 
صربستان شود. 
صر تی . [ص ] (() قسمی پارچة ابریشمین 
خطدار. در زبان عربی عامیانه صرّتی نامند. 
(اول پادشاهان ۴۶:۷) (دزی ۸۲۶:۱). 
صرح. [ص] (ع () کوشک. کوشک بلند. 
(رنجنی) (زمخشری) (ترجمان جرجانی) 
(دهار), کاخ. (زمخشری). خانة بزرگ. قصر. 
هر بنا که باند باشد. هر بنا که عالی باشد: 
این دم آن نیت کان آید بشرح 
هین برا از قعر چه بالای صرح. مولوی. 
|امتار کوشک. السرای. السراية. (نشوء اللغة 
||(مص) پیدا کردن. اشکار کردن. (منتهی 
الارب). 
صرح. (ص ر) (ع ص) خالص و بی‌آمیغ از 
هر چیز و گزید؛ آن. (منتهی الارب) (منتخب) 
(لطايف اللغات) (غیاث اللفة) (توء اللفة ص 
۰ ||شیر روغن‌گرفته. (انندراج). |[مرد 
پا کیزه که نب او بدیگران نیاميخته باشد. 
(آتندراج). || (مص) خالص شدن سرمه. 
صرح. [ض ] ((خ) صرحا.نام کاخی است 
افانه‌ای که برخی بنای آن را به بخت‌نصر و 
برخی به فرعون و برخی به کیکاوس نسبت 
داده‌اند. در قران امده است: فاوقد لی با 
هامان على الطین فاجعل لى صرحا لعلى اطلع 
الى اله موسی. (قران ۳۸/۲۸). و قال فرعون 
يا هامان ابن لى صرحاً لعلی ابلغ الاسباب. 
اسباب الماوات فاطلم الى اله موسی. (قرآن 


۹1۴ صرحاء. 


صر د. 





۳۷-۰). صاحب مجمل التواریخ مؤلف 
در قرن ششم گوید: و کیکاوس در بابل نای 
بلند بهوا برشده‌ای برآورد و چنین گویند که 
آن را عقرقوب خوانند. اثر آن را بعضی تل 
نمرود گویند و عوام تل قرقوب خواند و من 
آن دیده‌ام, و بهری صرح خوانند معرب کرده 
از زبان نبط عراق که کوشک را صرحا 
خوانند. (مجمل التواریخ والقصص چ بهار ص 
۷ نام کاخ بخت‌نصر که نزدیک بابل باشد. 
پنائی است مر بخت‌نصر را نزدیک بابل. (از 
أقرب الصوارد) (سنتهی الارب). خواندمیر 
گوید:و بنای صرح هم در آن ایام [در روزگار 
موسی و فرعون ] بوقوع پیوسته. و کیفیت این 
قضیه چنان بود که فرعون بر زبان آورد که من 
میخواهم به آسمان بروم و از خدای موسی 
خبری یابم و این اندیشه در خاطر نابارکش 
قرار گرفته هامان به اشارت اق بی سر وا 
سامان به بنای عمارتی در غایت رفعت 
مشغول گشت و خشت پخته اختراع نموده. 
بعد از اتمام أن مسوضع که بقول صاحب 
جعفری هزار و دویت أرش ارتفاع داشت؛ 
فرعون بر آنجا صعود نمود آسمان را همچنان 
دید که از روی زمین ملاحظه کرده بود لاجرم 
خائب و خاسر بپایان ( کذا) آمد و همان لحظه 
صرح بجهت رسیدن پر جبریل قععه‌قطعه 
گشته‌هر پاره بجائی افتاد و هر استاد و مزدور 
که در آن بنا کار کرده بود روی به بنس‌المهاد 
نهاد. (حبیب السیر چ ١‏ تهران جزء ۱ج ۱ص 
۲ج خیام ج ۱ص ۸۰). قیل لها ادخلی 
الصرح فلما راته سبته لجة و کشفت عن 
ساقیها قال انه صرح ممرد من قواریر. (قرآن 
۷ سلیمان بفرمود مر دیوان را تا یکی 
صرحی کردند و معنی صرح بنا باشد. بفرمود 
تا پش وی اندر و پیش کوی وی اندر جای 
کردند.(ترجمهة بلعمی طبری). 
(منتهی الارب). 
صرح ممرد. (ص ح م مر ر ](ترکیب 
وصفی» | مرکب) قصر رخشان و ساده و 
هموار. (آنندراج). [اکنایت از فلک است. 
(غاث اللفات) (آنندراج): گفتی که صرح 
ممرد است يا جوشن مزرد. (سندبادنامه ص 
۱ و شموری در لسان العجم آن را صرح 
ممدد ضط کرده است. 
صرحة. [ص ح] (ع () میان سرای. (مهذب 
الاسماء). عرصة سراء گشادگی میان سرای. 
(منتهی الارب). ||(ص) بارز و آشکارا: خرج 
لهم صرحة برحة؛ برآمد بر ایشان ظاهر و 
نمایان. |[زسین استوار و درشت هموار. 
(منتهی الارب). 
۲ صرحیان. (ص ] (اخ) از قرای بلخ است. و 
ظاهرا تصحیف صرخیان باشد. 


صرحیه. [ ] (اخ) وادی ميان مدينة و خیبر 
است. رجوع به حبیب السیر چ ۱ تهران ج ۱ 
جزء ۲ ص ۱۳۱ شود. این کلمه در چ خیام ج 
۱ص ۲۷۶ «حرضه» نوشته شده است. 
صرخ. [ ص ] (اخ) کوهی است بشام. (منتهی 
الارب). 
صرخاب. [ص ] (إخ) طبرى. رئيس 
فرقه‌ای از زیدیه. الخشبية. اصحاب صرخاب 
الطیری, و وقت خروج سلاح ایشان از چوب 
بود. (بیان الادیان ص ۲۴). ظاهرا کلمه معرب 
سرخاپ است: خشبه يا سرخابهة پیروان 
سرخاب طبری از فرق زیدیه که بکمک 
مختاربن ابی‌عبیده ثقفی خروج کردند و چون 
سلاحی جز چوب (خشب) نداشتند به اين نام 
خوانده شده‌اند و برخی گفته‌اند که چون ایشان 
چوبۀ داری را که زیدبن علی بر آن آوب‌خته 
شد نگهداری کرده بودند به این اسم خوانده 
شدهاند. (ضمیمه ترجمه ملل و نحل 
شهرستانی از جلالی نائینی ص ۱۵) (مفاتیح 
العلوم خوارزمی). 
صرخابیة. (ص بی ی] (إخ) فرقه‌ای از 
زیدیه, رجوع به صرخاب طبری شود. " 
صرخبة. (ض خ بِ] )ع اسص) سبکي. 
چالا کی.(متهی الارب). |( سیل. 
صرخد. [ ص خ) () اسم است مر خمر را. 
(منتهی الارب). و آن شراب منوب بشهر 
صرخد باشد. رجوع به صرخدية شود. 
صرخد. [ض خ] ((خ) شهری چسبیده به 
بلاد حوران از اعمال دمشق و ان قلعه‌ای 
است حصین و ولایتی نیکو و وسیع. شراب 
منوب به آن معروف است. شاعر گفته است: 
ولذ کطعم الصرخدی ترکته 
بارض العدی من خشیة الحدثان. 
(معجم ابلدان). 
شهری است بشام و شراب را بوی منوب 
کنند. (سنتهی الارب) (قاموس). مسوضع 
بالجزيرة. (مهذب الاسماء). و در انجا اب 
نت مگر آنچه از باران در صحرا و بادیه‌ها 
جمع میشود «قمرا» و «متان» دو قریه از این 
شهر میباشند. (عیون الانباء ج ۱ص ۳۲۰۷). 
صرخدی. اض خ] (اخ) نسج‌الدین 
حمزین عابد صرخدی. ابن ابیاصیعه از وی 
روایت کرده است. (عیون الانباء ج ص 
¥( 
صرخدية. [ ص خ دی ی ] (ص نسبی, لا 
شرابیست ملسوب به صرخد. وهو موضع 
بالجزیره. (مهذب الاسماء). 
صرخه. [ص خ] (ع !) بانگ و آواز سخت. 
(مس_تهی الارب). ||اذان, (منتهی الارب). 
|| عذاب. (غیاث). |صیح سخت. ||لوف 
الحية. ||(مص) بانگ کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). بانگ و فریاد کردن. (منتهی الارب). 


رجوع په ذیل قوامیس عرب دزی ج ۱ص 
۷ شود. ||فغان کردن. (غیاث). 
صرخیان. (ص ] ((ج) صرخیانک. قریه‌ای 
از قراء بلخ و نسبت بدان صرخیانی و 
صرخیانکی است. (سمعانی ورق ۳۵۱ ب. 
گویامعرب سرخیان باشد. 
صرخیانکت. (ص ن] (إخ) صرخیان. 
رجوع به صرخیان شود. 
صرخیانکی. اض نّْ] (ص نبی) منوب 
به صرخیانک. (سمعانی). رجوع به صرخیانی 
شود. 
صرخیانی. (س ] (اص نسبی) منسوب به 
صرخیان و صرخیانک. (سمعانی). 
صرخیانی. (ض ] ([خ) اب وبکر محمدبن 
حامد صرخیانی. وی از ابواسحاق‌بن 
ابراهیم‌ین آحمدین محمد المذکر المروزی و از 
وی قاضی ابوسعد عبدالکريم‌بن احمدین 
ایراهیم وزان طبری روایت دارد. اسمعانی 
ص ۳۵۱). ۱ 
صرد. (ص ر](ع مسص) سرمازده شدن. 
(منتهی الارب). || پشت‌ریش گردیدن اسسپ. 
(منتهی الارب). زخم شدن موضع زین. 
||پاره‌پاره برامدن مكة مشک. (منتهی 
الارب). ||بازماندن دل کسی از کسی و سرد 
شسدن. (متتهی الارپ). اادرآمدن تیرو 
درگذشتن. (منتهی الارب). گذارده شدن تیر. 
|| خطا كردن تیر. از لغات اضداد است. (منتهی 
الارب). ||سرما یافتن. 
صر ۵. [ص ] (ع مص) گذارده شدن تیر. (تاج 
المصادر بیهقی). بگذشتن تیر و آنچ بدان ماند. 
(المصادر زوزنی). درگذرانیدن تیر از نشانه. 
(منتهی الارب). |[سرما یافتن. (تاج المصادر 
بهقی). سرد شدن. (المصادر زوزنی). ||(ص) 
ساده. خالص از هر چیز. (منتهی الارب). 
||معرب سرد. سرما. برد. منه تقول: یوم صرد. 
(اقرب السواردا. |(() جای بلند از کوه. 
||میخی که سرنیزه را بدان در نیزه محکم 
کنند. میخی در سنان که نیزه بدان متظم گر دد. 
||لشکر عظیم. لشکر گران. (متهی الار ب). 
صر۵. (ص ر | (معرب. ص) معرب سرد. 
بسیار سرد. 
- یوم صرد؛ شدبدالبرد. (اقرپ الموارد). 
پاش توانا ير سرما. (منتهى الارب). 
اآسرحازنه هاب ااا الف عل 
البرد. (از اقرب الموارد). ||فرس صرد؛ اسب 
پشت‌ریش. ||لبسن صرد؛ شیر پریشان و 
پرا کنده‌شده که بهم نشود. (منتهی الارب). 
صرد. [ض ر ] (ع () مرغی است که گنجشک 
را شکار کند. بفارسی ورکا ک است. (منتهی 
الارب). شیر گنجشک. (زمخشری). کرکسه. 
(ربنجنی). مرغی است بزرگ‌سر که گنجشک 
را صید کند. (غیاث). سبزگرا. بزک. کزند. 





ستوچه. کاک.(ترجمه شافیه غیاث). ج. 
صردان. (زمخشری) (مهذب الاسماء) (منتهی 
الارب). طائر ابیض‌البطن اخضرالظهر 
ضخ‌المنقار بصطاد المصافیر. بصفر لكل 
طاثر یرید صیده و هو طاثر صام ته تعالی. 
(منتهی الارب). و یجمع على صردان. قال این 
قیبة: و سمی صردا. حکاية لصوته. و سم 
الواني بكر القاف. و کنیته ابوکثیر. و هو طاثر 
فى اون تفه ابش و تفه اتود 
خخم‌الراس ضخم المتقار و البرائن, لایری الا 
فی شعفه او شجرة بحیث لایقدر عليه احد. و 
له صفیر مختلف. و من شأنه انه يصد العصافیر 
و ما فی معناها. فیصفر لکل طیر یرید صیده 
بلغته, یدعوه الى اقرب منه. فیثب عليه 
فیا کله» و العرب تتشام به تتفر من صیاحه و 
هو مما وردت الشريعة باللهی عن قتله. (صبح 
الاعشی ج ۲ ص ۸۰). || پشت اسب بعد از به 
شدن جراحت. سپیدی پشت ریش اسب که 
بعد از به شدن بماند. (منتهی الارپ). نخان 
ET‏ اش (نهنتب E‏ 

صرد. [ص ] (اخ) ابن شمیل‌بن ملیل‌ین 
عبدالّبن ابی‌بکربن کلاب کلابی. ادرا ک 
پیغمبر کرد و نام فرزندش عبدالرحمان در 
کب فتوح یاد شده و محدث مشهور (عبدین 
سلیمان کلابی) شیخ بخاری از نوادگان 
اوست. ابن سعد او را در ترجمة عبدة یاد کرده 
گوید: اسلام را درک کرد و اسلام آورد. 
(الاصابة ج ۲ ص۲۵۹ قسم سوم). 

صود. ص ر] ((خ) ابن بدا ازدی. ابن 
حبان او را جرشی خوانده گوید: صحبت 
داشته, ابن اسحاق در مغازی گفته: صرد بنزد 
پیغمر امد و اسلام آورد و پیغمبر او را بر 
ملمانان قوم خود امیر قرار داد و دستور 
جهاد من رکان داد و سس داستان دراز ان را 
نقل کرده گوید: و این به سال دهم هجرت بود. 
واقدی آرد: وفعن پيغمبر درگذشت صرد 
حا کم جرش بود. ابن‌شاهین و ابن‌سعد نز او 
را یاد کرده‌اند. (الاصابة ج ۳ص ۲۴۱ قسم 
اول). و در اين سال (سال دهم هجرت) وفد 
ازد بریاست صرد با ده و اند تن بنزد پسیغمبر 
اند و انتاده اور دو یوار اورا ریات 
مسلمانان قوم خود امارت داد و وی را بجنگ 
مشرکان فرمان داد. صرد طائقة خشعم را در 


شهر جرش یک ماه محاصره کرد و سپس 
بصلورت فرار عقب نشت و همنکه آنها از 
حسصار بیرون آمدند دوباره ببازگشت و 
بیاری از ایشان را بکشت. اما مردم جرش 
در ان وقت دو تن نماینده بنزد پیغمیر 
فرستاده بودند که با وی مذا کره کنند. بیغمبر 
خیر حرکت صرد را به ایشان داد و چون 
بازگشتند دیدند همان روز که پیفمیر خبر داده 
است باران ایشان کدته شده‌اند. پس بمدینه 
بازگشته همگی ملمان شدند و پیغمیر از 
ایشان حمایت کرد. (امتاع الاسماع ص 0۰۵ 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
صرداء . [ض ] ((خ) کوهی است. امنتهی 
الارب). 

صرداح. [ص ] 2 (i‏ صردح. جای هموار. 
(منتهی الارب). زمین سخت. زمین متوی. 
(معجم البلدان). 

صرداح. [صٍ] ((خ) جائست. گویند 
عبارت است از قلعه‌ای که جن آن را از برای 
رن یار ای کندتد اما ات رن 
صحیح یت چونکه آن بنا موسوم است به 
صرواح. (معجم البلدان). 

صردان. [ص ] (ع !اج صرّد. 

صردان. [ص زر ] (ع !)دو رگ بزیر زبان. دو 
رر زر نان مهدب اانا ا 
مجموع دو ستاره در صورت قوس که بر پای 
راست اسب چای دارند. 

صودح. (ص 3] (ع [) جای هموار. (منتهی 
لارا ده فان اهنت لایخ 
سشت. صرداح. 

صردر. [ص‌رر درر ] ((خ) علی‌بن حسن‌بن 
علی‌ین فضل کاتب و شاعر معروف به صردر 
و مکتی به ابومنصور و ملقب یه الرئیس یکی 
از نجبای شاعران در عصر خویش بود. ميان 
جودت سبک و حسن معنی جمع کرده و شعر 
وی را طلاوتی راثق و بهجتی فائق است. 
دیوان شعر کوچکی دارد و چه نیکو سروده 
است در قصیده: 

نسائل عنک بانات ! بحزوی 

و بان الرمل بعلم ما عنينا 

و قد کف الغطاء فما بالی 

اصرحنا بذکرک ام کنینا 

و لو انا انادی یا سلیما 

لقالوا مااردت سوی ليا 

الاله طیف منک بسقی 

بکاسات السري " زورا و مینا 

مطيته طوال الیل جفنی 

فکیف شکا الیک وجی و ایا 

فامسیا کاناما افترقتا 

و اصبحا کاناما اتقینا 

و در شیب گوید؛ 


لم ابک ان رحل الشباپ و انما 


صردفی. ۱۴۹۱۵۰ 
ایکی لان بتقارب المیعاد 
شمر الفتی اوراقه فاذا ذوی 
جفت علی آثاره الاعواد. 
و در حق کنیزکی سياه چه نیکو گفته است: 
علقتها سوداء مصقولة 
سواد قلبی صفه فها 
ما انکسف البدر على تمه 
و نوره الا لیحکیها 
لاجلها الازمان اوقاتنا 
مورخات بلیالیها. 
وی را از آن جهت صردر گفتند که پدرش را 
بجهت شح و خست که داشت «صربعر» لقب 
داده پودند و چون پسر در شعر مهارت یافت 
وی را صردر گفتند. شریف ابوجعفر مسعود 
پیاضی شاعر مشهور عصر او وی را هجا کرده 
گوید: 
لن لقب الناس قدماً ابا ک 
و سموه من شحه صربعرا 
فانک تنثر ماصره 
عقوقا له و تمه دزا. 
[یعنی | گرمردم پدرت را سابقاً از خت که 
داشت گرداورند؛ پشکل لقب دادند اینک تو 
آئچه را که وی فراهم آورده بود پخش میکنی 
و در مبنامی ] ولیکن این هجوکننده بی 
انصافی کرده و شعر او کم‌نظیر است اما دشمن 
از آنچه که میگوید پا ک‌ندارد. مرگ صردر در 
طف ۵۴۶۵ یبود بیس مرگ او ینان غ 
که در حفره‌ای که پرای شکار شیر در دیهی 
براه خراسان کنده بودند درافتاد. ولادت 
صردر پیش از سنه چهارصد بود. (وفیات 
الاعیان ج تسهران ج ۱ص ۳۹۴ - 4۳۹۵. 
صردر فخرالدولة محمدین محمدین جهیر را 
آنگاه که بوزارت رسد از واسط قصیده‌ای 
فرستاد که آغاز آن چنین است: 
لجاجة قلب ما یفیق غرورها 
و حاجة نفس لیس یقضی ييرها... 
(وفیات الاعیان چ تهران ج ۲ ص ۱۸۰ 
سن وی را هنگام مرگ شصت و پنج سال 
نوشته‌اند. 
صردقه. (ص د غ] (ع ) گوشت‌پاره‌ای بی 
استخوان زیر هر دو طرف پهنای گردن 
کوسفند و آن مر گوسفدان رابه منزلة بادره 
است مر انان را و این مروی است از امالی 
هجری. (متهی الارپ). 
صردف. (ص د] (اخ) شهری در خاور جند 
از یمن. (معجم البلدان). 
صردفی. [ ص د] ((خ) اسحاقبن یعتوب 
صردفی وی کتابی در فرانض بنام 
« کافی» تالیف کرد و قر او در صردف یمن 
۱ -نل: عن تمامات. 
۲ -نل: الکرا. 


۶ صردقاشان. 

است و بدان منوب باشد. (معجم البلدان). 
چلبی موّلف « کافی‌الحساب» را صردالیمنی 
نامیده گوید: صالح‌بن عمر سکسکی متوفی 
سال ۷۱۴ ه.ق.و فخرالدین ابوبکر محمدین 
حن گرجی حاسب وزیر بهاءالدوله هر یک 
شرحی بر آن وشته‌اند. 

صرد‌قاشان. [ص د] ((خ) (رسستاق...) 
نزدیک کاشان سوغار چشمه‌ای هت و 
خاصت او آنکه هر چه در آنجا اندازند از 
سفال و کلوخ و گل و ظرفهای شکسته متلائم 
و مجتمع گرداند و منقلب شود بسنگ تا غایتی 
که درویشان و ضمیف‌حالان ان ديه و 
مسکینان و همایگان آنجا را چون ظرفی 
مانند کاسه و کوزه و سبو مانند آن سفالین یا 
سنگین شکسته شود آن اجزاء خرد و شکسته 
را بر وضع هیئت اصلی بر هنم نهاده در آن 
چشمه نهند بقدرت لایزالی ملسم گشته بعد از 
زمانکی درست گردد. بهتر از آن وضع اول. 
(ترجمه محاسن اصفهان اوی ص ۴۰ - ۴۱). 
و برستاق صردقاشان بالقرب من قرية موغار 
عین ماء من خاصیتها انه یتلائم جمیع مایلقی 
فيه من خزف و مدر و طین فیجعله حجراً 
حى ان ضعاف اهل القری المسجاورة لها و 
فقراءهم اذا انكر لهم من الماعون الخزفی او 
الحجری شىء بنضدون بعض اجزائه الى 
تن فلا کان فاو م ةد 
فيلتئم و يصير بعد سويعة کاجود ما کان‌صحة. 
امان اتاو ماو ویس 0۱۸ 
صرده. [ ] ((خ) (جنگ‌کننده) موضعی است 
در افرائیم در حوالی اردن (اول پادشاهان 
۱ و دور نیست که همان صرتان مذکور 
در یسوشع ۳ یا صرتان مذکور در اول 
پادشاهان ۲۶:۷ باشد و در سفر داوران ۲۲:۷ 
و اول بادشاهان ۱۲:۴ مسذکور است لکن 
احتمال کلی میرود که تمام اینها یک مکان 
باشد. (قاموس کتاب مقدس). 
صردی. [] (اخ) ابومعاذ. تابعی است رجوع 
به اپومعاذ شود. . 
صرد يمينيی. [] ([خ) چسنین است در 
کشف‌الظتون ولیکن مصحف صردفی است. 
رجوع به این کلمه شود. 

صرز. اس د1 (ع !اج صرة. (دهار) (منتهی 
الارب). 

صور. (ص د] (ع ) خوشه‌ای که اماد 
برآمدن گردد یا مادامی که در آن گندم نه 
برآمده باشد. صررة. یکی. (متهی الارب). و 
رجوع به اقرب الموارد شود. 

صرر. [ص ر ] (اخ) قلعه‌ای از یمن از نواحی 


صورة. [ ص ر ر] (ع | یکی صَرّر است. 
(منتهی الارب). 


صرص. [] (ع !) ماهی خشک‌شده. (دزی 


ج۱ص ۸۲۷. 

اصرصر. [ض ص ] (ع ص, () باد سرد. 
(مهذب الاسماء). باد سخت. (دهار). باد 
سخت و سرد. (ترجمان جرجانی) (غیاث). 
||پاد تند. تندباد. (غیاث). باد بلنداواز. 
(قاموس). باد شدیداواز. باد سخت‌آواز. 
(منتهی الارب). |[باد سخت سرد. (منتهی 
الارپ)؛ 
جمال خواجه را پینم بهار خرم شادی 
که بفزاید به آبانها و نگزایدش صرصرها. 

منوچهری. 

یکی پران‌تر از صرصر یکی بران‌تر از خنجر 
سیم شیرین تر از شکر. چهارم تلخ چون دفلی. 


سو چهری. 
هر دم پوزد" بعادیان بر 
از مضرب " حق باد صرصر. ناصرخسرو. 
خشم تو بخیزد همی چو صر صر 
اخوال مرا پر غار دارد. هی ان 


چون بگاه رزم زخم خنجر او برق شد 

ساعت حمله عنان رخش او صرصر گرفت. 
معودسعد. 

اندر تک. دورتاز چون صرصر 

در جولان گردگرد چون نکبا. مسعودسعد. 


هر پیل که ران تو برانگیخت بحمله 
با تازش صرصر شد و با گردش نکبا. 
مسفو دسعد. 
از فزع راه گشته لرزان انجم 
وز شغب شب شده گریزان صر صر. 
مسعودسعد. 


بخواست جت ز من عقل و هش جو در من جت 
ز چپ و راست چو برق و چو صرصر آتش و آب. 
مستو د سعد. 
و چون صرصر و نکبا در سسب و بدا رفس 
ساخت. (سندبادنامه ص ۵۸), 
کامکاری کی بود در پیش تیفت خصم را 
پایداری کی بود در پیش صرصر کاه را. 
معزی. 
پشه کی جولان کند جایی که باد صرصر است. 
معزی. 
تو تنها گر بکوشی با سپاهی 
چو قوم عاد بر بالای صر صر 
چنانشان بازگردانی که از بیم 
برادر سبق جوید پر برادر. 
شارشک پیل را بسنان بر زمین زند 
لکن نه مرد پنجه و بازوی صرصر است. 
ایر اخیکتی. 
للگر شکوه باد کند دفع پس چرا 
در چار لنگر است روان باد صر صرش. 
خاقانی. 
جز تیغ کفر شویش گازر که دیده تش 
جز تیر دیده‌دوزش درزی که دیده صرصر. 
خاقانی. 


ازرقی. 


صر صر. 

هود هدایت است شاه. اهل سریر عادیان 

صرصر رستخیز دان قوت رای شاه را. 
خاقانی. 

بیخ دل را چو ریح صرصر کند 

شاخ جان را رياح بفر ستد. خاقانی. 

دوران افت است چه جوئی سواد دهر 

ایام صرصر است. چه سازی سرای خا ک؟ 


اقات 

خواستم کز پی صیدی بپرم باشه‌مثال 

صرصر حادثه نگذاشت که پر باز کنم. 
خاقانی. 

او هود ملت امد بر عادیان فتنه 

الا سپاه خشمش من صرصری ندارم. 
اقا 

رخش همام گفت که ما باد صر صریم 

مفلوج گشته کوه ز زور و توان ماست. 
خاقانی. 

بجز صرصر بادپایان شاه 

کس این گرد را برندارد ز راه. نظامی. 

پشبرنگی رسی شبدیز نامش 

که صرصر در نیابد گرد کامش. نظامی. 

در برگ‌ریز عمر عدو صرصر اجل 

نوروز را طبیعت فصل خزان نهاد. 

؟ (از ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۵۹). 
گریرد پشه چندانی که هست 
کی‌کمال صرصرش آید بدست. ‏ عطار. 


جنگ جن با ز خود افزون‌تری ماند بدان 
پشه را در سر خیالات نبرد صر صرست. 


زار 
باد صرصر کو درختان می‌کند 
با گیاه پست احسان می‌کند. مولوی. 
گرچه صرصر بس درختان می‌کند 
پا گیاه سبز احسان می‌کند. مولوی. 
صرصر چو زند ببوستان گام 
هم بخ هد ز شاخ و هم خام 

امیررخسرو دهلوی. 


گوینداصل آن از صرر از ريشة صر بمعنی 
رباد که زاء وسطی را به جس فا 1 
بدل کرده‌اند چنانکه در جف تجفجف کر ده‌اند. 
ريح صرصر و صرة؛ سخت سرد. ابن السكيت 
گفته است: دربارۀ ریح صرصر دو قول باشد: 
برخی آن را از صریر الباب یا از صر بمعنی 
صدا گر فته‌اند. (معجم البلدان): و اما عاد 
فاهلكوا بريح صرصر عاتة. (قرآن ۶/۶۹ انا 
ارستتا علیهم ریحاً صرصراً فی یوم نحس 
ستمر. (قرآن ۱۹/۵۴). فارسلنا علیهم ریحاً 
صرصراً فی ایام نصات. (قرآن ۱۶/۴۱ 
||خروس, (متهی الارب). |اشتران عظیم. 
|[نزدیک. ج. صراصر, (مهذب الاسماء). 


۱-نل: هزمان. 
۳-نل: فغر ب. 


۲-نل: بزتك. 


صرصر. 


صر صر. (ص ص ] (اخ) دو ده است به بغداد 
علا و سفلی و این بزرکتر است از علیا. 
(منتهی الارب). دو دیه از سواد بغداد است. 
صرصر علا و صرصر سفلی و هر دو بر كرانة 
نهر عیی باشند و بسا آن را نهر صرصر 
خوانند و نهر را به ان دو نسبت داده‌اند. ميان 
صرصر سفلی و بغداد ډو فرسنگ باشد. 
عبیدالهبن حر گوید: 
ويوم قينا الخشعمی و خیله 
صبرنا و جالدنا علی نهر صرصرا 
و یوماً ترانی فی رخاء و غبطة 
و یوما ترانی شاحب اللون اغبرا. 

(معجم الیلدان). 
صر صر. [ص ص] ([خ) نام دو جایگاه بغداد 
است از نسواصی صبرصر علیا از قرای 
نهرالملک در طرف جنوبی سیب واقع است و 
سفلی شهرکیست در طرف شمالی آن و در 
طریق‌الحاج واقع شده و در پهلوی آن پلی از 
کنتیها تر تیب داده بودند برای رفتن بيب 
ولی عور و مرور از آنجا موجب اشکال بود 
لهذا ابن محاسن رحمه اله پلی از اجر در ان 
موضع بنا کرد که پنج چشمة بزرگ و کوچک 
داشت و خرج زیادی شد. این مکان بنام 
صرصرالدیر معروف است چونکه دیری هم 
در اینجا وجود داشته که اثرش تا کنون پایدار 
است. جماعتی از اکابر تجار از این محل 
ظهور کر ده‌اند. (مراصد الاطلاع). در طریق 
حجاج از بغداد است. در گذشته «قصر الدیر» 
یا «صرصر لدیر» نام داشت. عده‌ای از تجار و 
اعیان از ان بر خاسته‌اند. (معجم البلدان). و نیز 
رجوع به تاریخ گزیده ص ۲۷۱ و اخبار 
الدولة ال لجوقية ص ۱۳۹ و نزهة القلوب ص 
۶ ۲۱۰ و اخبار الحکماء قفطی ص ۴۳۱ 
شود. 
صر صر. [ ] (إخ) در نسخة حيب السیر ج ۱ 
سنگی تهران آن را از بلاد اقلیم چهارم شمرده 
است و در چ خیام بشکل خرخیر نوشته شده 
است و با مقابله‌ای با معجم البلدان چ مصر ج 
۱ ص ۲٩‏ که گوید: یتداً من ارض الصین و 
التبت و الختن و ما ينها من المدن... ظاهراً 
مصحف «ختن» باشد. رجوع به حبیب السیر 
چ ۱تهران خاتمٌ ص ۴۰۰و ج خیام ج ۴ ص 
۴ شود. 
صرصر. [ ص ص /ص ص] (ع () جانورکی 
ات صرصورنام. (منتهی الارب). سوسک. 
سوسرک. سمرگ: ج صراصر. نوعی از 
حشرات دارای بالهائی که از جلو بهم افتاده و 
از عقب تا شده در تمام کر ارض متشر است 
محل زندگی آنها در حفره‌هایست که در 
زمین حفر کنند . ملخ سیاه که در زمین بانگ 
کند. (دهار). انطا کی گوید؛ حیوانی بزرگتر از 
مس بلندآواز مخصوصا در تاریکی در 


خانه‌ها یافت شود. خشک و گرم است در 
دوم, | گر خشک شود و با مثل آن فلفل ساییده 
شود و بیاشامند بادهای غلیظ و قولنج را بر 
طرف سازد پس از آنکه از علاج آن ناامید 
باشند. وا گر در روغن بجوشاند صمم را باز 
کند. گویند | گر در نی گذارده شود و در زیر 
متکای کسی که نداند بگذارند خواب را بر 
طرف سازد. (تذکرۂ ضریر انطا کی ص ۲۲۸ - 
0 حیواننیست شببیه به سلخ و بسمیار 
کوچک و در خانه‌ها ثبها صدا بسیار میکند و 
در اصفهان زنجره و در تنکابن جک نامند در 
دوم گرم و خشک و شرب خشک‌کردة او از 
سه عدد تا ده عدد با هم عدد او فلفل جهت 
رقع قولنج صعب و رياح غليظ مجرب 


دانسته‌اند و مشوی او جهت درد مثانه و قطور 


جوشاند؛ او در روغن زیتون جهت گرانی 
سامعه نافع و چون دو سه عدد او را در ميان 
نی و املال آن گذاشته دهن انبوبه را بموم 
گرفته در زیر سر نایم گذارند و او نداند مانع 
خواب او گردد. (تحفة حکیم مومن). زیز 
گویندو آن ای است کوچک بات ی 
کوچک که شب آواز کند و بشیرازی 
جرواسک گویند. و دیسقوریدوس گوید چون 
بریان کنند و پخورند درد مثائه را سود دهد. 
چالینوس گوید بعد از آنکه خشک شود کسی 
که‌قولنج داشته باشد یک عدد با یک دانۀ فلفل 
بخورد. شربتی سه عدد از این حیوان بود یا 
پنج عدد یا هفت " عدد یا مثل وی فلفل در 
وقت هیجان درد و صعوبت آن نافع بود. و 
صاحب منهاج گوید چون با زیت پزند و در 
گوش چکاند درد سا کن گرداند. (اختیارات 
بدیعی). 
صرصران. [ ص ص ] (ع!) نوعی از ماهی 
تابان هموار. (منتهی الارب). رجوع به 
صرصرأنی شود. 
صرصرانی. [ص ص ] (ع () نوعی از ماهی 
تسابان هموار. (منتهی الارب). صرصران. 
رجوع به صرصران شود. ||اشتر که پدر او 
بختی (یعنی خراسانی) بود و مادر عربی. 
(الامى فى الاسامی) (مهذب الاستماء). ج» 
صرصرانیات. (مهذب الاسماء). شتر مجنس 
میان بختی و عربی یا شتر بزرگ دوک‌وهانه. 
(منتهی الارب). 
صرصرائیات. (ص ص نی یبا] (ع !اج 
صرصرانی. (متهی الارب). 


صرصوانگیز. (ص ص آ] ان ف مسرکب) 
طوفان‌کنده. بوجودآورنده غوغا؛ 

آتش تیغ صرصرانگيزش 

زهرة بوقیس أب کند. خاقانی. 


صرصر تکت. (ض ص تَّ] (ص مسرکب) 


تيز دو. صاحب سندبادنامه در وصف اسب 
آرد؛ آهنسم. فولادرگ. صاعقه‌انگیز. 


صرصری. ‏ ۱۴۹۱۷ 
صرصرتک. (سندبادنامه ص ۲۵۲). 
با بارة صرصرتک او روز ملاقات 


در رزم بود کوشش اوء دشمن کاهست. 


سوزلی. 
صرصرصعت. [صض ص ص ف] (ص 
مرکب) همانند باد صرصر. تند و تیزه؛ 


صرصرصفت در صفدری, تيفش چو تیخ حیدری 
بر سینه دیو و پری, از خلد ابرار امده. 
خاقانی. 
صر ص رکوہ پیکر. زض ص رپ /پ ک ] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) کنایت از اسب و شتر 
قوی‌هیکل و جلد باشد. (برهان) (انجمن آرای 
اصری). 
صرصرة. (ض ص ز] (ع مص) رجوع به 
صر صره شود. 
صرصره. (ص ص ر] (ع مص) بانگ کردن 
باز. (دهار). بانگ باز. (مهذب الاسماء) 
(متهی الارب). سخت بانگ کردن. بانگ 
کردن ورکا ک. بانگ کردن چرغ و مانند آن. 
(متهی الارب). 
صرصری. [ص ص ] (ص نسبی) منسوب 
به دیهی در دو فرستگی بغداد معروف به 
صرصرالدیر. (سمعانی). 
صرصری. [س س ] (اخ) اب واسحاق 
ابراهیم‌بن عکرین محمدبن ثابت. ياقوت 
گوید: ری صدیق ما بود و مردی صاحب 
حمیت و مردانگی بود و شعرا را در مدح وی 
قصایدی است. کمال قاسم واسطی در حق او 
سر وده است: 
اقول لمرتاد تقسم لحمه 
على البيد ما بين السری و التبحر. 
٠‏ (معجم البلدان). 
صرصرى. [ص صض) (إخ) اإبوالقاسم 
اسماعل‌بن حسین‌بن عبدائه‌بن هیثم‌بن هشام 
صرصری. شيخ شُقة و صدوق بود. وی از 
ابوعبداله حصین‌بن اسماعیل محاملی و 
محمدبن عبیدالّبن العلاء کاتب و ابوالعباس 
آحمدین محمدبن سمیدبن عقدة کوفی و 
ابوعیسی احمدبن اسحاق انماطی و ابسوعمر 
حمزةبن قاسم هاشمی و جز ایشان روایت 
دارد, و ابوبکر احمدین محمدین غالب برقانی 
و محمدین احمدبن شعیب رویانی و 
ابوالحسین محمدبن علی‌بن مهتدی با از وی 
روایت کنند آخرین کسی که از وی روایت 
کندابوطاهر احمدین محمدین عبدالله قاری 
خوارزمی است. در بغداد در جمادی‌الشانية 
۳ د.ق.درگذشت. و جازه‌اش رابه 
صرصر برده دفن کردند و امام ابو سامد 
اسفراینی بر وی نماز گزارد. (سمعانی). 


1 - ۰ 


۳-نل: هشت. 


۸ صرصری. 


صرصری. [ض ص ] (اخ) جمال‌الدین 
ابوزکریا یحیی‌بن یوسف صرصری ضریر 
حتبلی متوفی ۶۵۶ هھ .ق.وی دیوانی دارد در 
زهد و مدایح پیغمبر. ( کشف الظنون). زرکلی 
او را انصاری و اهل دیهی نزدیک بغداد دانسته 
گوید:دیوان وی مخطوط است. (الاعلام 
زرکلی. ص ۱۱۵۸). و رجوع به تاریخ 
الخلفاء سیوطی ص ۲۱۶ شود. 
صرصری. (ض ص ] (إخ) نسجم‌الاین 
ابسوربیع سلیمان‌پن عبدالقوی طوخی 
صرصری, فقیه و از دانشمدان. در قري 
طوخی از اعمال صرصر در عراق متولد گر دید 
و در ۱٩۶ه.ق.به‏ بفداد شد ودر ۷۰۴به 
دمسق رفت و در بلد الخلیل (فلمطین) 
درگذشت. او راست: «بغية الائل فى امهات 
المائل» و «الا کسیر فى قواعد الشفسیر» و 
«الذريعة الى معرفة اسرار الشریعة» و «تعالیق 
على الاناجيل» و «شرح المقامات الحريرية» 
و «مختصر الجامع الصحیح للترمذی» در در 
جلد خطی. (الاعلام زرکلی ص ۳۸۸ از 
شذرات الذهب). 
صرصع .1ص ص ] (ع مص) سوکند یاد 
کردن.رجوع به دزی ص ۸۲۷ج ۱شود. 
صرصل.[ ] (ع !| صرصال. زنجره. رجوع به 
دزی ج ص ۸۲۷ شود. 
صر صور. (ص ] (ع () نسوناتک. الواحد 
یاتسد عمط ت 
|| جانورکی است. ||اشتر بزرگ‌هیکل. ||شتر 
بختی. (متهی الارب). 
صرع. (ض / ص ](ع مص) انک‌ندن. 
(ترجمان جرجانی) (دهار). بیوکندن. 
(زوزنی). بر زمین افکندن کسی را. (منتهی 
الارب). افتادن و از پای درامدن. ||شعر را 
مصرع گردانیدن. دو مصراع گردانیدن بیت را. 
دو مصراع ساختن هر بیت را (آنندراج). 
|| صاحب دو در گردانیدن باب را. (منتهی 
الارب). در خانه را دو طاق گردانیدن. 
صرع. (ص](ع | مثل و مانند. |مقابل و 
برابر: هو صرع کذا؛ ای حذاژه. |النگة چیزی. 
||بامداد و شباتگاه, یعنی از بامداد تا زوال یک 
صرع و از زوال تاغروب صرع دیگر. روز و 
شب: اتیته صرعی النهار؛ امدم او را بامداد و 
شبانگاه. ||گونه از گونه‌های چیزی. ج» 
اصرع. صروع. (منتهی الارب). نوع از هر 
چیزی. || ترکتهم صرعین؛ یعنی منتقل میشوند 
از حالی بحال دیگر. (از متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||رنگ: هو ذو صرعین؛ دارای دو 
رنگ است. (از منتهی الارب). 
صرع. [ض] (ع لا بیماری تناربی که با 
اختلاجات و تشنجات همراه است و حس و 
شتاسائی فوراً و کاملا در آن مفقود میگردد. 
(ناظم الاطباء). اپیلپا'. مرض کاهنی. (بحر 


ر نفانية را از افعال بازدارد بازدائتی ناتمام. 


(بحر الجواهر). مرضی است که مریض گاه گاه 
نا گهان بیفتد و اعضاء و تن او بپیچد و به 
اضطراب آید و در آن حال فاقد عقل باشد. 
بیماریی است که از باعث سدة دماغی از خلط 
غلیظ حادث شود پس اعضاء نفیه را از 
افعال وی منع غیر تام نماید. (منتهی الارب). 
نام مسرضی که صاحب خود را پر زمین 
می‌افکند. بهندی آن را مرگی گویند. (غیاث 
اللغات). در لغت افتادن و نزد پزشکان عبارت 
است از بیماریی که حادث شود بسب ده 
دماغية ناقصه که روح نفانی را مانع از نفوذ 
شود و از این رو اعصاب را بتشنج آورد 
بجهت انقباض مبدا, و مانع گردد حس و 
ركت وخ نان را واک تام از 
قبیل تسم ملزوم به اسم لازم باشد. و گاه این 
بیماری بنام امالصبیان نامیده شود بواسطة 
آنکه اغلب عارض کودکان گردد و آن را 
مرض کاهنی نیز گویند. زیرا پاره‌ای از 
مصروعان اخبار بقیب کنند. و اینکه شده 
ناقصه در تعریف قد گردید برای آن است که 
اگرشْدة کامله باشد, ایجاد پیماری سکته کند, 
و این قید برای احتراز از سکته است. و صرع 
بلغمی و سوداوی هر دو باشد زیرا شده از 
بسلقمی و سوداوی خارج نباشد. و سده 
صفراوی کمتر یافت شود. و صرع دموی 
ممکن است باشد. کذا فی شرح القانونچه, (از 
كاف الصطلاحات الفنون) ": 
کی ستاند حکیم فرزانه 
داروی صرع را ز دیوانه. ستائی. 
چو صرع امیخت با عقلی نه سر ماند نه دستاری 
چو دزد اریخت بر باری نه خرماند نه پالانی. 
خاقانی. 
وینک خزان معزم عید است و بهر صرع 
زیرگ زر توف فلس عرش اعاتا 
صرع. (ص ز] لعج صروع. (منتهی 
الارپ). 
صرع. [ ص ](ع !) ج صریع. (منتهی الارب). 
|ادهانة اسب. (دزی ج ١‏ ص ۸۲۷). 
صرغع. [ص] (ع !)مرد کشتی‌گیر. ا|تاه 
رسن. (منتهی الارب). 
صرعان. [ص ] (ع ) دو گلة شتر که یکی از 
آنها می‌آید و دیگری میرود. (منتهی الارب). 
|[بامداد و عبانگاه. (مهذب الاسماء). یعنی از 
بامداد تا زوال یک صرع است و از زوال تا 
غروب صرع دیگر. (منتهی الارب). |[روز و 
شب. (منتهی الارب). |[دو حال و دو وضع. 
(ناظم الاطباء). 
صرعان. [ ص ] (ع () دو مرد کشتی‌گیر. دو 
حریف. یقال: هما صرعان؛ ای حسریفان. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


صر عه. 


صرعدار. [ض] نف مرکب) مصروع. 
صرعزده: 
گوئی خم صرعدار شد چرخ 
کان زرد کف از دهان برانداخت. 
فلک چو عود صلیبش بر اختران بندد 
که صرعدار پود اختران بوقت زوال. خاقانی. 
خور در تب و صرعدار یابم 


خاقانی. 


مه در دق و ناتوان پینم. خاقانی. 
خم صرعدار آشفته‌سر, کف بر لب آورده زبر 
و آن خیک محسقی نگره در سنه صفرا داشته. 
خاقانی, 
صرع زده. [ص ر د /د] (نسف مرکب) 
مصروع. غشی. کسی که مبتلی بصرع و دارای 
بیماری صرع بود. (ناظم الاطباء). قطرب. 
(منتهی الارب). 
صرع ستازگان. ( ع س ز / را 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) کنایه از لرزش و 
چشمک زدن ستارگان باشد. (پرهان تاطع) 
(انتدراج). لرزش و چشمک ستارگان وقت 
صبح و غروب. (انجمن آرای ناصری): 
بر صرح ستارگان دم صبح 
ماند نفس فسونگران را. خاقانی. 
صرعون. [ص ] ((خ) شهر قدیمی است که 
در اعمال نینوی بوده در مقابل موصل و 
خراب شده. گویند در این مکان گجها وجود 
دارد و آورده‌اند. که جماعتی از گنجهای 
مزبور یافته بمقام بی‌نیازی رسیده‌اند. (سعجم 
البلدان). و رجوع به قاموس الاعلام تركى 


را 


سود 
صرعة. (ض / ص / ص ع] (ع !) رجوع به 
صرعه شود. 


صر عه. 1ص ]٤‏ (ع ص) آنکه او رامردم 
بار افکنند. (منتهی الارب). کسی که او را 
مردم بر زمین زند و بسار انکند. 

صرعه. (ص د ع] (ع ص) آنکه او مردم را 
بسار اندازد. (منهی الارب). اعظم رجل فی 
الخلق لأنه یغلب نفه عند الفضب و یقهرها و 
هواکیرنصر یفوز به المرء اذا تمکن من البلوغ 
الیه. (نشوء اللغة العربية ص ۸۶). 

صرعة. (ض ع] (ع ) حلت چیزی. 
| (مص) یکبار افکندن. (منتهی الارب). 

صرعه. اص ع ] (ع مص) نوعی از افتادن. و 
مله المثل: سوء الاستسا ک خير من حن 
الصرعة و يروى بالفتح بمعنی المرة. 

صرعه. [ ] ((خ) (شهر زنبور) (یسوشع 
۵ ز(ن‌سمیا ۲۹:۱۱). شهری است در 
ساحل بهودا که بعد از چندی به دان داده شد 
(یوشع ۵ ۴۱:۱۹) این شهر مقط 
الراس شمشون بود (سفر داوران ۲:۱۳ و ۲۵ و 


1 ۰ Epilepsie. 
2 - ۱۸۵۱۵۳60۱۵ ۸۲۷ .دز یج ۱ص‎ 


صرعی. 

۶ از صرعه سبط دان جاسوسان را 
برای تفتیش زمین فرستادند که موضعی برای 
سکونت بدست باورند (سفر داوران ۲:۱۸) و 
رحیعام آن را محصور ساخت (دوم تواریخ 
ایام ۱ و بعضی از کانی که از اسیری 
مراجعت کردند در انجا سکونت ورزیدند 
(نحمیا ۲۹:۱۱) و الان نیز آباد و مسمی بوره 
وبسافت ۱۳میل در طرف غربی قدس و ۲۳ 
مل پجتوب شرقی یاقا و مل پشمال بیت 
شمس برتلی که ارتفاعش از سطح دریا 
۰ دم می‌باشد. واتع است. (قاموس 


کتاب مقدس). 
صرعی. (ض | (ص نسبی) کی که مرض 
صرع دارد. کی که او را مرض صرع باشد. 
(غیاث) (انندراج): 
بیهش نیم و چو بیهشان باشم 
صرعی نیم و بصرعیان مانم. معودستد. 
شیفتم چون خری که جو پیند 
برگ شاخ دگر چو آب حیات 
صرعیان را دهد ز صرع نجات. نظامی. 


صرعی. [ص عا](ع ص, لا ج صسریع. 
انداختگان. افتادگان. (از منتهی الارب). 


صرعی. [ ضع ] (ع !) تشه مر صَرْعان. 
بامداد و شبانگاه: اتیته صَرَعي النهار؛ آمدم او 
را بامداد و شبانگاه. (سنتهی الارپ) (ناظم 
الاطباء). 
صرعیی. (ص عا] (ع) کار. (منتهی الارب). 
|(انجام کار. (منتهی الارب). حالت کارهای 
مردم: ما ادری هو علی ای صرعی امره ای 
على الاعطاء؛ ای لم یتبین لى امره على الرد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
صر عینا. [ ] ((خ) جایگاهی است. ابن قطاع 
ان را در کاب الابنية ياد کرده است. (صعجم 
الیلدان), 
صرغتمشية. [ ] ((خ) (1...)ج‌ایگاهی 
است. سید محمد مرتضی در تاج‌العروس آرد: 
و مهم ابوحنيفة العمید امر كاين الصمید 
امیر عمربن غازی الفارابی الاتقانی شارح 
الهداية درس بالمادرانی و بالصر غتمشية, 
(تاج الهروس ذیل لفت حنف). چلبی در 
کف ‌الظنون ذیل «الهداية» نیز از وی یاد کرده 
ولیکن نام این محل را نیاورده است. 
صرف. [ص] (ع مص) گردانیدن. (ترجمان 
القرآن جرجانی). بگردانیدن. (زوزنی). 
گردانیدن چیزی را. (منتهی الارب). باز 
گردانیدن کودکان را از مکتب. (منتهی 
الارب). بگردانیدن چنانکه بلا را. الدفع و لرد. 
(تعریفات جرجانی). ||منصرف ساختن. تغیر 
دادن؛ از حضرت ملک مثالی بصرف او از 
قیادت و سرداری لشکر خراسان روان کردند. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۳۹). |[واژگون 


کردن جیزی. اغیاث) (انندراج). |ابکار 
بردرو. بکار داشتن. خرج کردن: صرف وقت 
کر ل که ارال تا فا 
عمارت آن صرف کرد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
صرف دو لبش سازم دین و دل و زور و زد 
کآخربسه بوس ارزد این چار که من دارم. 
خاقانی. 
|اسره کردن زر و سیم. (غیاث), 
صرف. [ض ] (ع () گردش روزگار. (دهار). 
ج. صروف. گردش زمانه. (غیاث). شب و 
روز و هما صرفان. (ستهى الارب). دهر. ج 
صروف. (غیاث), صرف الدهر؛ حوادث و 
شدائد زمانه. (منتهی الارب): 
و كنت تجیر من صرف اللیالی 
فعاد مطالیاً لک بالترات, 
(از تاریخ بیهقی ص ۱۹۲). 
از این صرف دهر و تکاپوی دوران 
غرض چیست آن را که این کرد باور. 
ا شر 
ای در کنف تو عالم ایمن 
از حیف زمان و صرف دوران. خاقانی. 
صرف. [ ص ] (ع !) فضل و فزونی بعضی بر 
بعضی در قیمت و بها. فضل و فزوئی رتبه. 
(منتهی الارب), آنچه در عوض کمی وزن یا 
عیار سکه دهند. حوط. آنچه صراف برگیرد 
ا یی اتدوک فک 
اختلاف ما ین بهای وای پول و قینتی که 
در بازار خرید و فروش ميشود. مازاد که 
صراف ستاند گاه خرد کردن یا تبدیل پولی 
طلا را به تقره یا مس و یره و عکس آن آنچه 
در تبدیل نقدی بنقد دیگر صراف یا غیر او 
زیادت ستاند. سود صراف و جز او: این 
معامله صرف دارد. با داشتن و دادن و کردن 
صرف شود: 
دردی که مرا هست بمرهم نفروشم 
ور عافیتش صرف دهی هم نفروشم. 
خاقانی. 
صرف. (ض ] (ع إ) (اصطلاح فقه) بیعی که 
ثمن و مشمن آن طلا يا نقره است, در صرف 
علاوه بر شرائطي که اجتماع آنها در افراد 
دیگر بیع لازم است. شمن و مشمن باید در 
مجلس معامله تلم و قبض شود. و فشی 
الشريعة بيع الائمان بعضه ببعض. (تعریفات 
جرجانی). بالفتح و سکون الراء عند اهل اللفة 
معنیا ن احدهما الفضل و منها سمی التطوع من 
العبادات صرفاً. لانه زيادة على الفراشض و 
تانهما النقلء و عند الفقهاء هو بیع الشمن 
باكگمن جا بجنس كع الذهب بالذهب او 
بش تن کے ال هی ا سم بارت 
لانه لاینتفم بعينه و لایطلب من الا الزيادة او 
لانه یحتاج فیه الى الثقل فی بدلیه من یا الی ی 
قبل الافتراق. لانه يشترط فيه التقابض قبل 


صرف. ۱۴۹۱۹ 


الافتراق. كذا فى مجمع البركات. ناقلاً عن 
البیین و شرح الوا ( کشاف اصطلاحات 
الفنون چ مطبعة اقدام ج ۱ ص 4۲۱). رجوع به 
کری ترجمه شرایع ج ۱ص ۲۰۸ شود. 
صرف. [ص ] (ع [) پول. نقد. وجه. ثمن. ابن 
بطوطه گوید: و معدن اللحاس بخارج تکدا... 
ياتون به الى البلد فی‌سبکونه فاذا سبکوه 
تحاساً احمر صنعوا.مه قضباناً فی طول شبر و 
نصف, بعضها رقاق و بعضها غلاظ... ر هی 
صرفهم. یشترون برقاقها اللحم و الحطب و 
بغلاظها العبيد و الخدم و الذرة و السمن و 
اقمع. فباع الغلاظ سنها بحساب اربممائة 
قضیب بمثقال ذهب و تباع الرقاق باب 
ستماية و سبعمائة بمثقال. (اببن بطوطه). 
||احیله. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب) 
(غسیات اللغات). چاره. |[توبه. (مهذب 
الاساء). در حدیث بمعنی توبه است. (منتهی 
الارب) (غیاث). ||أحادثة. نائبة. حوادث. 
(مسهذب الاسماء). ج. صروف. (یاث). 
آسیب. داهیه. بدی. ||چیزی است سرخ که 
بدان ادیم پیرایند. (مهذب الاسماء). رنگی 
است سرخ که بدان پوست و شراک نعل را 
رنگ کنند. (منتهی الار ب). 
صرفا. [ص ] (ع () (عسلم...) آن راعلم 
تصریف نیز گویند. در نفائی‌الفنون آرد: 
تصریف عبارت از معرفت اصولی است که در 
آن کمیت ابنیٌ کلمات عرب و کیفیت اوزان و 
تغییرات لاحقه بدان را بدون اعبار اعراب و 
بنا معلوم کنند و مقصود از ابنیه صیغ کلمات 
عربت و کلمه هر چنند اسماء و افعال و 
حروف را شامل است اما به جهت قلت تغییر 
و تصرف در حروف به اة حروف التفات 
نکنند و ابنیة اسم ثلاثی و رباعی و خماسی 
است. و ابنیه فعل ثلائی و رباعی بود و. 
خماسی نیامده است. بخاطر ثقل آن, و بیان 
آوزان ابنیه وتعبیر از حروف اصول را په «ف؛ 
ع ل» کنند چنانکه گویند جمل بر وزن فُمل و 
صر بر وزن َمل و جهت رباعی و خماسی لام 
ثانیه و ثالشه در اخر زیادت کند چنانکه 
گویند جعفر بر وزن فلل و سفرجل بر وزن 
فلا ور خد کی از ای رز باهند آن را 
زیادت خوانند ر آن زواید را بعیتها 
عندالموازنة بیاورند چنانکه گویند ‏ گرم بر 
وزن افعل است و ضارب بر وزن فاعل و 
مضروب بر وزن مفعول مگر در دو مسوضع 
یکی در مبدل از تای افتعال که آنجا تا را بعینه 
بیاورند چنانکه گویند اد کر بر وزن افتعل است 
و دوم در مکرر چنانکه گویند جلبب بر وزن 
فعلل و اگر در بناء قلبی واقع شده است وزن 
آن پر آن وجه کنند که قلب واقع است.. .و 
يمى بعلم التصریف ايضاً. و هو علم باصول 
تعرف بها احوال ابنية الکلم السی ليست 


۱۴۹۳۰ صرف. 


باغزات وا لاسام کنا فال فى لاج فت له 
علم بمنزلة الجنس, لانه شامل للعلوم کلها. و 
قوله نعرف بها احوال ابنية الکلم یخرج الجمیع 
سوی النحو. و قوله لست باعراب ولا بناء 
یخرج النحو. و فائدة اختیار تعرف على تعلم 
تذکر قى علم المعانى. ثم المراد من بناء الکلمة 
و کذا من صیفتها و وزنها هیتها التی یمکن ان 
یثارکها فیها غیرهاء و هی عدد حروفها 
المرتبة و حركاتها المعينة و سکونها ص اعبار 
حروفها الزائدة و الامله کا في دة 
فُرجُل مثلاً على هيثة و صفة یشارکه فبها 
عضد. و هی کونه على ثلائة احرف. اولها 
مفتوح و ثانها مضموم. و اما الحرف. الاخير. 
فلا تعتبر حرکاته و سکونه فی ابناه. فرجل و 
رجلا و رجل على بنام واحد. و کذا جمل على 
کا شر لاو الف الاعج رى هة 
الاعراب و سكونه و حركة البناء و سکونه. و 
انما قلا یمکن ان یشارکها. لاه قد لایشارکها 
فی الوجود کالجک بکسر الحاء و ضم البا 
انه لمأت له نظیر, و انما قلنا حروفها 
المرنة. لا اذا ت الط وار تر 
الوزن. كما تقول يئس على وزن قعل و ایس 
على وزن عفل. و انما قلنا مع اعتبار الحروف 
الزائدة و الاصلية لانه یقال آن « کرم» على وزن 
فعل و لایقال علی وزن فعلل او افعل او فاعل 
مع توافق‌الجمیم فى الحركات الصعية و 
الكون. و ولا کل فى موضعهء لان نحو 
«درهم» لس على وزن قمطر, كخالف مواضع 
الشتحتین والكونن. وكذانحو: بیطر 
مخالف E‏ فی‌الوزن لخالف موضعی 
الیائین. و قد یخالف ذلک فى اوزان ااتصفیر. 
فیقال اوزان اتصفیر: لول و فعيميل 
فیدخل فی فعیل :رجیل و حمیر و غیر ذلک و 
فی فعیل: کیلب و حمر و نحوها و فى 
فعیمیل: مُفیتیح و تمیثیل و نحو ذلک. و یعرف 
وجهه فى لفظ الوزن. فعلى هذا لا حاجة الى 
تقیید الاحوال بکونها لاتکون اعراباً و لا بنا 
اذ هما طاریان على آخر حروف الكلمة, فلم 
یدخلا فی احوال الابنية لکن بقی ههنا شی». و 
هو انه یخرج من الحد معظم ابواب التصریف, 
اعنی الاصول التی تعرف بها ابنية الماضی و 
المضارع و الامر و الصفة و افعل التفضیل و 
الآلة و الموضع و المصغر و المصدر. لکونها 
اصولا تعرف بها ابنية الکلم. لا احوال ابنیها. 
فان آریدان الماضی قفار بت جیاتن 
طاریان على بناء المصادر فقية بعد لانهما 
بناءان مستأنفان بيا بعد هدم بناء المصدر و لو 
سلم. فلم عد المصادر فى احوال الابنية. ثم 
الماضی و المضارع و الامر و غیر ذلک ممامر 
كما نها ليست باحوال الابنية علیالحقيقة. بل 
هی انیاء ذوات ابنية على مامر من تفر 
البناء. بلی قدیقال لضرب مثلا؛ هذا بناء حاله 


کذامجازً. ولا يقال ابداً ان ضرب حال بناء. و 


ر انما یدخل فى احوال الابنية, الابتدً و الوقف و 


الامالة و تخفیف الهمزة و الاعلال و الابدال و 
الحذف و بعض الادغام. و هو ادغام بعضص 
حروف الکلمة فى بعض. و کذا بعض التقاء 
السا کنین.و هو اذا کان الا كنان من كلمة كما 
فى «قل» و اصله قول, و الوقف والقاؤهما فى 
کلمتین و الادشام فها لت بابنية و لا احوال 
ابنية لمدم اعتبار حركة الحرف الاخير و 
سکونها. اللهم الا ان يقال ارید بالبناء الحروف 
المرتية بلا اعبار الحرکات و السکنات. كذا 
ذ كر المحقق الرضى فى شرح الشافة. و 
الجواب عن ذلک بانه اريد بابنية کلم ما 
يطرؤ عليهاء اى على الكلم من الهیأت و 
الاحوال كما عرفت. فهی نفس احوال الكلم. 
فالاضافة بيانية. کما فى قولهم شجر الارااک 
فمعنی احوال ابتية الکلم على هذا احوال هی 
بنية الکلم. فلایخرج من الحد مُعظم ابواب 
اتصریف من ابنية الماضی و المضارع و 
نحوهما. و بالجملة فعلم الصرف علم باصول 
تعرف بها ابنية الکلم. ثم انه كما يبحث فى 
الملم عن العوارض الذاتية لموضوعه کذلک 
یبحث فیه عن اعراض تلک الاعراض, فدخل 
فى ابنیةالکلم: الابتداً و الامالة و نحوهما مما 
هو من احوال الابنية و یویده ما وقع فى 
الااصول من ان الصرف علم تعرف به احسوال 
الکلمة بناء. و تصرفاً فه. ای فى ذلک البناء لا 
اعراباً و بئاءً. و کذا یدخل فى الحد الوقف. لانه 
من احوال الابنية. یعرضها باعبار قطعها عما 
بعدها, لاباعتبار حركة الحصرف الاخیر او 
سكونه. و الا لخرج بعض اقام الوقف من 
الوقف. کالحذف و الابدال و الزيادة. فتدبر. و 
ذکر التقاء الا کنین فى الکلمتین و الادغام 
فهما استطرادی, کذکر الجزئی فى المنطق. و 
هذا الجواب مما استخرجته مما ذ كروه فى هذا 
المقام. فعلی هذا موضوع الصرف هو الكلمة 
من حیث آن لها بناء. و قد عرفت انه لامحذور 
فى المحبث عن قيد الحيشية اذا كانت بياناً 
للموضوع. فلامحذور فى البحث عن الابنية 
فى هذاالعلم. و يؤيد هذا مامر فی تقسيم الملوم 
العربية من آن الصرف یبحت فيه عن المفردات 
من حیثُ صورها و ھیآتها. و کذا ما ذ كر 
المحقق عبدالحكيم فى حاشية الفوائد الضيائيه 
من ان التصريف و المعانى و البیان 0 و 
احوء بل جميع العلوم الادبية, تشترک فى 

موضوعها الكلمة و الکلام. انما الفرق 
ب‌الحیثیات -انتهى. و فى شرح الشافية 
للجاربردی: أن موضوعه الابنية من حيث 
تعرض الاحوال لها. و الابنية عبارة عن 
الحروف و الحركات و الکنات الواقعة فى 
الكلمة فيحث عن‌الصروف من حيث آنها 


ثلاثة أو اربعة او خمسةء و من حيث آنها زائدة 


صرف. 
أو اليك و كف يرف اند مین الاخنلی, نو 
عن الحرکات و الکنات من حيث انها خفيفة 
ار تقيلة. فیخرج عن هذاالعلم معرفة الابنية و 
یدخل فيه معرفة احوالها لان الصرف علم 
بقواعد تعرف بها احوال الابنية. اى تعرف بها 
الماضى و المضارع و الامر الحاضر الى غير 
ذلک. فان جمیم ذلک احوال راجعة الى 
احوال الابيه. لاالی نفس الابنية -انتهی. فعلی 
هذا اضافة احوال الابنية لیست بيانية. و یرد 
عليه ان الماضی و نحوه لیس بناء و لاحال, بل 
هو شیء ذوباء کما مر. ِِ منه ما وقع 
فى بعض کتب الصرف. من أن موضوعه 
الاصول و التواعد. حيث قال: موضوع علم 
صرف. آن اصول چندی است که از وی در 
این علم بحث کر ده‌اند. و ائات احوالات بر 
وی کرده‌اند و مراد به اصول آن مائل کلیه 
است که متفرع شود بر آن سائل, جزئیات آن 
تالا فلا یکی از اول اخ نی ای اند 
کلیه است: اذا اجتمع الواو و الیاء. و سبقت 
احدیهما بالسکون قلبت الواو ياء و ادغمت 
الاولی فى الثانية. و جزئیات وی. مثل مرمی و 
مر وی. که در اصل مرموی و مرووی بود. که 


کرده‌شد که این دو مثال فرع آن مستلة کلیه 
است که آن در ضمن این دو مثال متحقق شده 
که‌متکلم آن مسثله را آلة ملاحظه نموده است 
و ذ کر موضوع عنواتی کرده. ائبات احوال بر 
ان اصل کرده شد, از آن حیثیت که ان اصبل 
متحقق میشود در ضمن آن فرع که صرمی و 
مروی است, یکی صادق می‌آید پر وی. و 
مبادیه حدود ماتبتنی عله مسائله کحد 
الكلمة و الاسم الفعل و الحرف و مقدمات 
حججها ای اجزاء علل المس‌ائل. کقولهم: 
انمایوقع الاعلال فى الکلمة لازالة النقل متها. 
و مسائله الاحکام المتعلقة بالموضوع کقولهم: 
الکلمة اما مجرد أو مزید. او جزئه کقولهم: 
ابتداء الكلمة لایکون سا کناً او جزئیه کتولهم: 
ناسا فا او واه ار ا 
عرضه. کقولهم: الاعلال اما بالقلب او الحذف 
او الاسکان. و غايته غایةالجدوی حيث 
یحتاج اليه جمیع العلوم الصربية و الشرعية 
کعلم افير و الحدیث و الفقه و الکلام و لذا 
قيل أن الصرف ام العلوم و انحو ابوها. قال 
الرضى اعلم آن التصريف جزء من اجزاء النحو 
بلا خلاف. من اهل الصنيعة والتصريف و على 
ما حکی سیبویه عنهم» هو آن تبنی من الكلمة 
باه لم تبنه العرب على وزن ما بنه. ثم تعمل 
فى البناء الذی بنيته ما يقتضيه قياس كلامهم 
كما يتبين فى مائل السمرین و الستأخرون 
على ان التصريف علم بابنية الكلمة وبما 
يكون لحروفها من اصالة و زيادة و حذف و 
صحة و اعلال و ادغام و امالة و بما یعرض 


صرف. 
لآخرها مما لیس باعراب ولا بناء من الوقف و 
غير ذلک - انتهی. فالصرف و التصریف عند 
المتأخرين مترادفان. و اتصریف على ماحکی 
سیبویه عنهم جزء من الصرف الذی هو جزء 
من اجزاء انحو - انتهی. چلبی گوید: علم 
الصرف: و هو علم يعرف مته انواع المغردات 
السوضوعة بالوضع الشوعی و سدلولاتها و 
الهیات الاصلية العامة للمفردات و الهیات 
التغيرية و كيفية تغیبراتها عن هیا تها الاصلية 
على الوجه الکلی بالمقایس الكلية. کذا فى 
تدش خات الكت ای تفه اساي 
الصرف. الباسط شرح السصریف البیان فى 
معرفة الاوزان. تصریف المازنی. تصریف 
الملوکی. تصریف الافعال. جامع الصرف. 
الشافية السزی. عنقود الزواهر. عقود الجواهر. 
القصارى. لامية الافعال. السقصود. مراح. 
المضوط. المطلوب. متازل الابنية, نزهة 
الطرف. النجاح الهارونية. صرف جدید. ( کشف 
الظنون). جرجانی گوید: علم یعرف به اصوال 
الکلم من حیث الاعلال. (تعریفات). 
صرف. [ص ر ] لعج صريفة, (منتهی 
الار ب), ۱ 
صرف. [ص](ع ص) بے ‌آميغ. (مهذب 
ااا مكف الف ام تات 
صافی. ویژه بی آمزش. (ناظم الاطبام؛ پا ک. 
الاطباء). بی‌آب. (سهذب الاسماء) (سنتهی 
الآرب) (غاثاخالص ازأهر نع (متن 
الارب). هر چیز که خلطی در آن باشد. کل 
شىء لا خلط فیه. (بحر الجواهر): 
آنجایگه که ابر بود ز اهن 
بی‌شک ز خون صرف بود پاران. 
خاک صرفی بقعر مرکز رو 
نور محضی باوج گردون تاز. 
سخت بار کس بود که خورد 
قدح زهر صرف و زآن نمرد. ستائی. 
سرشت و نهاد وی از خلق و خلق 


تاتضاف رف ات و ار غدل تاب 


فرخی. 


مسعود سعد. 


سوزنی. 
این گنج صرف دارد و اواز در ميان نه 
و آن همچو صفر خالی و أوازة مزور. 

خاقانی. 
بی‌صرفه در تنور کن آن زر صرف را 
ود تهابشر فو عو ار فک .نان 
وگر بجام برم بی تو دست در مجلس 
حرام صرف بود بی تو باده نوشیدن. 

سعدی (بدایع). 

- بصرف؛ بمجرّد: بصرف شنیدن بايد باور 
کرد؛بمجرد شنیدن... 
¬ وجود صرف. صرف‌الوجود؛ وجود محض 
و مجرد و یکتا و یگانه. (ناظم الاطباء). 
شراب بی آب. شراب خالص. (سنتهی 








الارب) (غیاث). شراب بی آمیخ. (دهار). بادة 
بپی‌آب. می بی‌اب. (ربنجنی) (غیاٹ). 
نيامیختن شراب را بچیزی. (منتهی الارب)؛ 
و شراب صرف کهن مروق مقداری اندک. 
(ذخيرهة خوارزمشاهی). اندر تابستان شراب 
ممزوج بیشتر مزاجها را موافق‌تر از صرف 
باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). و از مستی 
خاصه شراب صرف و از ستی دمادم پرهیز 
کند. (ذخیرة خوارزمشاهی). و شرابی دو سه 
صرف قوی بازخورد سودمند بود. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). صرف و رنگین به اندازه و 
معتدل باید خورد. (ذخیرۂ خوآرزمشاهی), 
ساقیان صرف ارغوانی رنگ 
راست کردند بر ترنم چنگ. نظامی. 
حریف دوست گر از خویشتن خر دارد 
شراب صرف محبت نخورده است تمام. 
سعدی (طیبات). 
می صرف وحدت کسی نوش کرد 
که‌دنا و عقیی فراموش کرد. بوستان. 
می ممزوج را از صرف بهتر می‌توانم خورد 
زیاد از چشم باشد فيض لعل آبدار او. 
صاب (از آندراج)؛ 
اانود. زور محض. (ناظم الاطباء). 
صرف. [ض ر ] ((خ) قیله‌ای است. (منتهی 
الارب). 
صرفا. [ص فن ] (ع ق) محضاً. خالصا. 
انها فقط : صرفا برای انجام این مقصود... 
صرفا چنین است... 
صرفان. اص / ص] (ع () شب و روز. 
(اقرپ الموارد). 
صرفان. (ص ر](ع!) مرگ. (منتهی الارب) 
(اقسرب الصوارد). |[مس و قلعی. (منتهی 
لارب). نتخاس و از اف (ا ب النوارد): 
رت کل رد رسای قاس من 
از خرما. (برهان قاطع) (مهذب الاسماء). 
نوعی از خرمای گران‌سنگ سخت مضغ که 
بیشتر از جهت کفایت بخرح صاحب عیالان 
بسیارخرج و مزدوران و بندگان آید یا آن 
صیحانی است و از امثال ایشان است: صرفانة 
ربعية تصرم بالصیف و تؤكل بالشتية. (منتهی 
الارپ). 
صرفالجد یت. (ض‌ فل ح](ع| 
مرکب) زیادتی در سخن و آراستگی و آرایش 
ان بزیادت. ماخوذ از صرف الدراهم که 
زیادت قیت یعض آن بر بعض است و کذلک 
صرف الکلام. و منه الحدیث: من طلب صرف 
الحدیث؛ ای تزینه بالزیادة فیه. (منتهی 
الارب). 
صرف‌الدهر. (ص فد د)(ع|مرکب) 
حوادث و شدائد زمانه. (منتهی الارب). 
صرف پوانت. [ص ف ب ] (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) بهره‌ای که شخص بخاطر پرداخت 


صرف کردن. ۱۴۹۲۱ 


وجه حواله‌ای که هنوز موعد آن نرسیده از 
دارنده أن اخذ می‌کند. 

صرف بیحاده‌رنگت. آص ف د / د ز] 
رکب وقي | کرک کاب او عراب 
زعفرانی باشد. (برهان) 

با ساقی آن صرف پیجاده‌رنگ 
بمن ده که پایم درآمد بسنگ. 
رجوع به رف شود. 

صرف جیپ. (ص ف ] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) در اصطلاح عهد قاجاریه وجهی که 
برای بخشش شاه با دست خود منظور کنند. 
صرف خوار. (ص خوا / خا] (نف مرکب) 
بهره‌خوار. سودخوار. آنکه صرف پول گیرد: 
همه صرف‌خواران صرف منند 
قباله‌نویان حرف منند. 


تظامی. 


نظامی. 
صرف شدن. (ض ش د] (سص مرکب) 
پکار رفتن. هزینه شدن. خرج شدن* 
صرف شد ان بدره هوا در هوا 
مفلس و بدره ز کجا تا کجا. نظامی. 
سعدی اگر خون و مال صرف شود در وصال 
آنت مقامی بزرگ وینت بهایی حقیر. سفدی, 
کون که رغیت خیر است زور طاعت یست 
دریغ نقد جوآنی که صرف شد بمحال. 
سعدی. 
دست‌رنح تو همان به که شود صرف بکام 
دانی اخر که بنا کام چه خواهد بودن. حافظ. 
||طی شدن. سپری شدن. گذشتن؛ 
عمر گرانمایه در این صرف شد 
تاچه خورم صیف و چه پوشم شتا. سعدی. 
اا حر کر فد در ال رسال و 
با همه سعی | گربخود ره ندهد چه حاصلم. 
سعدی, 
بگو تا به از زندگانی بدستت 
چه افتاد تا صرف شد زندگانی. 
بی‌حاصلی نگر که شماریم مفتنم 
از عمر آنچه صرف خور و خواب ميشود. 
ات 
صرف کردن. (ض ک د] (سص مرکب) 
بکار بردن. هزینه کردن. خرج کردن. مصرف 
کردن. نفقه کردن: و یک دیار از ان اثارات 
بخزانة خویش نگذاشت و بهیج سپاهی نداد 
الا که همه در خیرات صرف کرد. (فارسنامة 
ابن بلخی ص ۱ 
نداشت چشم بصیرت که گرد کرد و نخورد 


سعد ی . 


برد گوی سعادت که صرف کرد و بداد. 
سعدی. 

به اعتماد بقا نقد عمر صرف مکن 

که عن‌قریب تو بی‌زر شوی و او بی‌زار. 

عنان بدست فرومایگان مده زنهار 

که در مصالح خود صرف می‌کنند ترا. 
حصائب. 


۲ صرنندة. 


|اطی کردن. سپری کردن. گذراندن؛ 
دران دای هر کی رز 


وزین حرفت نیفکندند یک حرف. نظامی, 

شب سه ساعت به امر حق کن صرف 

هد ساب" و کاب ود ورف 
اوحدی, 

شب و روز خاقان در آن کرد صرف 

که‌شه را دهد پایمردی شگرف. نظامی. 

خری را ابلهی تعلیم می‌داد 

بر او بر صرف کرده عمر دائم. سعدی. 


عمری دگر بابد بعد از فراق ما را 
کاین عمر صرف کردیم اندر امیدواری. 
سعدی, 
زندگانی صرف کردن در طلب حیفی نباشد 
گر دری خواهی گشودن سهل باشد انتظاری. 
سمدی, 
تا بدین ساعت که رفت از من نیامد هیچ کار 
راستی خواهی ببازی صرف کردم روزگار. 
سعدی, 
|اعزل کردن. از کار بر کنار کسردن؛ اندر 
خواستد تا حفص‌بن عمر را صرف کرد که او 


عاجز بود. (تاربخ سیستان چ بهار ص ۱۵۸). 


بسیستان امد و دیرگاه نبود که فضل او را 
صرف کرد. (تاريخ سیستان ص ۱۵۴). 
اف ملی یا اسمی را بصیفه‌های مختلف 
درآوردن تا از آن معائی متفاوت بدست اید. 
رجوع به صرف و تصر یف شود. 

صو فندة. (ض ف د] ((خ) قریه‌ای است از 
قرای صور از سواحل بحر شام. (معجم 
البلدان), 

صرفندی. (ص ف | (ص نسبی) نسبت 
است بصرفندة. رجوع بدان لفت شود. 

صر فندی. (ض ف ] (اخ) ابراهیم‌ین 
اسحاق‌بن ابی‌الدرداء صر فندی انصاری مکنی 
به ابواسحاق. وی به دمشق از ابی‌عبداله 
مماویةین صالع اشعرى و محمدبن 
عبدالرحمان‌بن اشعث و عمربن نصر عبسی و 
یسزیدین مسحمدین عبدالصمد و ابوجعفر 
محمدبن یعقوب‌بن حبیب و آبوزرعة دمشتی 
و عباس‌بن ولید و بکارین قتیبه و جز آنان 
حدیث شسید. از او ابوالحسین‌ین جمیع و 
عبدال‌بن علی‌بن عبدالرحمان‌ین ابی المجائز 
و شهاب‌بن محمدین شهاب صوری روایت 
کنند. (معجم اللدان ذیل کلمة صر فتدة), 

صرفندی. [ص فَ] ((خ) مس حمدین 
ایراهیم‌بن محمدین روأاحةبن محمدین 
نعمان‌بن بشیر انصاری. وی به دمشق از ابامهر 
حدیث شنید و از او اببراهیم‌ین اسحاق‌بن 
ابی‌الدرداء و ابوبکر محمدین یوسف روایت 
کنند. (معجم البلدان ذیل صر فندة). 

صرفندی. (ص ف ] ((خ) محمدین احمدین 
محمدبن ابراهیم‌بن محمدین نعسان انصاری. 


وی به دمشق و جز دمشق از ابوعمرو 
ر موسی‌بن عیسی‌بن منذر حمصی حدیث گفت. 
از وی ابوالحن‌بن احمدین عبدالرحمان 
ملطی روایت کند. ابوالحسین رازی به دمشق 
از وی حدیث نوشت و گوید وی از مردم 
صر فندة است و آن حصنی است بين صور 
صیداء بر ساحل و بسیار به دمشق می‌امد و 
بیرون می‌شد. (معجم البلدان ذیل صرفندة), 
صرفندی. [ض ف] ((خ) مس حمدبن 
رواحةبن محمدین نعمان‌بن بشیر انصاری. 
وی به دمشق از ابامهر حدیث شنید و به سال 
۶ ه.ق. حدیث گفت. از او ابراهی‌ین 
اسحاق‌بن ابی‌الدرداء روایت کند. (سعجم 
البلدان ذیل صرفده). 
صرف نظر. [ص ف ن ظ ] (ترکیب اضافی, 
ابص مرکب) چشم‌پوشی. اغماض. گذشت. 
تعمية. غمض عبن. رجوع به صرف نظر کردن 
شود. 
صرف نظ رکردن. اض ف ن ظ ک د] 
(سص مرکب) صرف نظر. چشم‌پوشی. 
أغماض. تعمية. غمض عين. رجوع به صرف 
نظر شود. 
صرف و نحو. (ض ف حر ] (تسرکیب 
عطفی, | مرکب) دو علمند از علوم ادبی که در 
تداول با یکدیگر ذ کر می‌شوند. رجوع به کلمۀ 
صرف و کلم نحو شود. 
صرفة. [صض فَ] (ع ) نیک‌بختی زمانه. 
(متهی الارب). ناب الاهر الذی نفتر عن 
ابرد او عن الحرّ. (اقرب الموارد). |امهره‌ای 
است که بدان زنان مردان را بند کنند. (منتهی 
الارب). ||فائده. سود. بهره: 
خصم سگدل ز حسد تالا چون جبهت ماه 
نور بی صرفه دهد وعوع عوا شنوند. 
خاقانی. 
عذرا رح ستبله در آن طرف 
بی صرفه نکرد دانه‌ای صرف. 
گراین صرفه نگه داری همه عمر 
نه دینارت زیان باشد نه درهم. 


نظامی. 


ترسم که صرقه‌ای نبرد روز پازخواست 

نان حلال شیخ ز آب حرام ما. حافظ. 

ندارد صرفه‌ای کشتی گرفتن با زبردستان 

بود در خا ک‌دائم هر که با گردون درآویزد. 
صائب. 

و در تداول با کردن و بردن و داشتن و نمودن 

ترکیپ شود. 

= پاصر فه؛ باسود. بافائده. 

¬ بدون صرفه, بی‌صرفه؛ بی‌فانده. بی‌سود. 

- به صرفه شما است؛ به سود شما است. 

برای شما سود دارد. 

|احیله و مكر. (غياث اللغات). إإكمان 

خجک‌دار سیاه که تیر آن بهدف نرسد. (منتهی 


صر فخه. 

الارب). القوس فها شامة سوداء لاتصیب 
سهامها اذا رمیت. (اقرب الموارد). ||ششترة. 
مرقيرة". ||((مص, !) افزونی. || فضل. ||عدل. 
اافزرصت. (غیاث اللفات). ||(مص) پگاه 
دوشیدن ناقه را پس از آن گذاشتن آن را تا 
پگاه دیگر مانند آن. (منتهی الارب). 
صرفة. (ص ر ف ] (إخ) قسریه‌ای است از 
نواحی مأب نزدیک به لقاء. گویند قبر 
بوشع‌بن نون بدان جا است. (معجم البلدان). 
صرفه. (ص ف /ف] (اخ) منزلی است از 
منازل قمر و آن یک ستاره است روشن پس 
زبرة و تسمیه آن بدین نام از آن جهت بود که 
با طلوع آن سرما برود. (منتهی الارب). 
ستاره‌ای است روشن از قدر اول بر ذنب اسد, 
ماه در جهت جنوب محاذی او شود و آن 
منزل دوازدهم قمر است. (جهان دانش ص 
۹ مزل دوازدهم از منازل قمر پس از 
زبرة و پیش از عواء. منزل دوازدهم است از 
منازل قمر و آن از آخر زبرة است تا چهار 
درجه و هفده دقیقه و هشت ثانیه از سنبله و 
نزد احکامیان منزلی نحس است. ذنب اسد. 
قطب الاسد. نام کوکبی از دب | کبر. (نفایس 
الفنون): 

همه با ساز و پر گوهر بسان چرخ با کوکب 

پر از پروین پر از صرفه پر از شعری پر از کیوان. 

مسعو د سعد. 

بی صرفه در تلور کن آن زر صرف را 
کوشمله‌ها به صرفه و عوا برافکند. خاقانی. 
صرفه. (ص ف ] (() ده کوچکی است از 
دهستان گروه بخش ساردوئية شهرستان 
جیرفت. ۱۸هزارگزی شمال ساردوئیه به ۱۲ 
هزارگزی باختر راه مالرو ساردوئیه به راین. 
سکنه ۱۸ تن. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۸ 
صرفه. [] (() (خانة فال‌گری) و آن شهری 
فییقی می‌باشد که در ساحل دریا در نزدیکی 
صرفند حالیه که هفت میل از صدا و چهارده 
میل از صور دور است و ایلیا در آنجا پناه 
برده با آن بیوه‌زن مادامسی که در اراضی 
اسرائیل قحطی بود بسر برد. (اول پادشاه 
۷ - ۲۴). و مسیح آن را سذکور داشته 
است. (لوقا ۳ فعلاً از آن بجز خرابه‌هائی 
چند که تخمینا به قدر یک میل به کنار دربا 
امتداد دارد و دارای چند قطعه ستون می‌باشد 
چیزی باقی نت در آنجا محلی هست که 
آن را قدس نامند و دور نیست که همان 
زیارت‌گاهی است که صلیبیون آن را به خیال 
خانة بیوه‌زن بنا کردند و این زیارت‌گاه را 
قبری نیست. زیرا بعضی بر آنند که ایلیا زنده 


۱-ظ: به حسیاب. 
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صر ثه‌بر. 
است و در دنیا گردش همی کند و افسانه بر آن 
است که... عیسی وقتی که بدین موضع رسید 
استراحت فرمود و در انجا قدری ماند اما ده 
صرفند حالیه بر جانب رأس صرفند بمسافت 
نک من اکل ماه رام ات (فاموتن 
کاب مقدس). 
صرفه‌بو. [ض ف /فِ ب ] (نف مرکب) 
سودیر. صراف: 
هیچ دو جو کمتر است نقد زمانه 
صر فه‌بران را از این عار چه خیزد. خاقانی. 
صرفه بردن. [ص ف / ف بُ د] امسص 
مرکب) سبقت نمودن و پیشی گرفتن. (برهان). 
پیشی گرفتن. (انجمن آرا): 
ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست 


راه عشق ار چه کمینگاه کماندارانشت 
هرکه دانسته رود صرفه ز اعدا برد. حافظ. 


دام سخت است مگر یار شود لطف خدا 

ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رچیم. حافظ. 
|[نفع بردن و فائده کردن. (برهان). نقع بردن. 
(اتجم ان 
صرفه جو. (ص ف / ف ] (نف مسرکب) 
مقتصد. آنکه در خرج کردن اندازه نگاه دارد. 
پسی‌اندازنده. 
صرفه‌جوئی. [ص ف / فِ] (حامص 
مرکب) در خرج اندازه نگاه داشتن. پول را 
بی‌جا خرج نکردن. اقتصاد. پس‌اندازی. 
صرفه جولی کردن. (ض ت /ف ک دا 
(مص مرکب) خرح به اندازه کردن. اقتصاد. 
رجوع به صرفه‌جوئی و صرفه نگاه داشتن 
شود. 

صر فه داشتن. (ض ف / ف تَّ) (مسص 
مرکب) فائده داشتن. سود داشتن. رجوع به 
صرر فه شود. 
صرفه کاری. [ص ف / ف ] (حامص 
مرکب) صرفه‌جوئی. اقتصاد. به اندازه هزینه 
کردن. احتیاط و ملاحظه در خرج؛ 

شه غزنوی گرچه تقصیر کرد 

تلافی خدیو جهانگیر کرد 

از ان صرفه کاری شد این سود او 

که مذموم شد نام محمود او. 

ظهوری (از آنندراج). 

صرف همت کردن. اص ف وم ک د] 
(مص مرکب) همت بر کاری گماشتن. صرف 
وقت کردن در پی کاری. کوشش کردن در 
چیزی یا در پی چیزی. 
صر فه نگاه داستن. (ض ت /ف ن تَّ) 
(مسص مرکب) در خرج ملاحظه کردن. 
صرفه‌جوئی کردن. صرفه‌جوئی. به‌اندازه 
خضرج کسردن. رجوع به صرفه‌جوئی و 
صرفه‌جوئی کردن شود. 
صرقی. (ص فیی ] (ع ص نسبی) متسوب 


به صرف. ||عالم به علم صرف. ج صرفیون و 
صرفی. [ص ] (اخ) شاعری است. صاحب 
مجمع الخضواص آرد: وی ژولیده‌موی و با 
وضع درویشی و بی‌سروپائی راه میرفت. به 
درویشی نبود. قضاراباوی رقیب شدیم 
عاقبت بجور خواجهزاده تأب نیاورده به 
نحوی ترکش کرد که ممنون و منت‌دار شدیم 
کمتر کی صرفش را بدین نحو می‌داند. اسم 
وی با مسمّی مطابق و طبع شعر أو هم صحیح 
و نالم بود. از اوست: 
چه دمی بود که عاشق سر کوی یار گیرد 
به هزار امیدواری سر رهگذار گیرد. 
(از تذکرة مجمع الخواص صص ۲۷۹-۲۷۸). 
صرقی. [ض ] ((خ) شاعری است و مولف 
آتشکده نوید: نام او صلاح‌الدین و گویند او 
را یا خواجه سلمان نسبتی است الحق شعر 
وی خالی از امتیاز ێت وی از تلامذهُ مولانا 
محتشم کاشی بود. از اوست: 
با تو رشکم کشد و بی تو جدائی چه کلم 
می‌کشم اينهمه از دیدن و نادیدن تو, 
ا 
چو ز رفتن تو مُردم تو نشاط کن که هرگز 
به مراد خاطر خود به از این سفر نکردی. 
ت 
صرفی ز عشق دوست به توعی نمرده‌ای 
کزدشمنان به مرگ تو خرم شود کسی. 
(از آتشکدة آذر ذیل شعرای ساوه). 
صادقی کتابدار در مجمع الخواص ارد وی 
شاعر خوبی است. فقیر با او ملاقات نکردهام 
ولی این ابباتش را شنیده‌ام: 
به سفر زمانه دایم چو منت غریب دارد 
سر آن دیار گردم که تواش غریب باشی 
بگذر ز چار؛ من بگذار تا بمیرم 
من ناتوان که باشم که توام طبیب باشی؟ 
ا گرت‌نصیب از آن لب نرسد مرنج صرفی 
گنه کی چه باشد چو تو بی‌نصیب باشی؟ 
غمی کز مرگ دشمن دارم اینست 
که ترسم در غم او مرده باشد. 
کشتند و سوختند مرا ای هما برو 
کز قسمت تو هیچ در این استخوان نبود 
گویاکه می‌کشند مرا هرگز اینچنین 
غوغای عام بر در زندان من نبود... 
(مجمع الخواص ص ۲۲ ۲). 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
صرفی. [ ص ر فیی ] (ص نسبی) از نجائب 
منصوب‌اند بسوی صرف که قبیله‌ای است. 
(منتهی الارب). و گویند صدفی است. (از 
اقرب الموارد). 
صرفیون. اص فی یو ] (ع ص, لاج صرفی 


در حالت رفع. رجوع به صرفی شود. مثال: 
صرفیون چنین کردند ما نیز چنین كنم 
عبارتی است در آخر صینه‌سازی‌ها میگفتند 
و حالا در تداول, گقتن این جمله تعر از 
تقلید صرف است. بی اندیشه و رویة فکری: 
نظیر: عادت بر این جاری است. سره چنین 
احست. 

صرقیین. اض فی بی ] (ع ص !)ج صرفی 
در حالت تصب و جر رجوع به صرفی و 


رجوع به صرفیون شود. 

صرق. (ض ر1 (ع ص) تک از هر چیزی. 
(منتهی الارب). 

صرق. اص ر] (ع ص, ‏ ج صريقة. رجوع 
به صريقة شود. ۱ 


صرقاعة. (ص ع] (ع !) المقلاع. طرف 
فلاخن که بانگ کند. (مستهی الارب). طرفه 
الذى يصوت عند نفضه فى الهواء. (اقرب 
اراز 
صرقعة. (ص نَع ] (ع مص) در هم خمانیدن 
انگشتان و بانگ آوردن از وی. (منتهی 
الارب). انگشت شکتن. 
صر قولا. [] () به سریانی انزروت است. 
(فهرست مخزن الادوبه). 
صر لا ب. (ص ] (!) مخفف اسطرلاب است: 
همی بازجستند راز سپهر 
به صرلاب تا بر که گردد به مهر. 
رجوع به اسطرلاب شود. 
صرم. (ص] (ع مص) یک بریدن چیزی را. 
(منتهی الارب). بریدن. (تاج المصادر بیهقی). 
بریدن و قطع کردن. (غیاث اللغات). |ایبریدن 
از کی. (مصادر زوزنی) (ترجمان علامة 
جرجانی). سخن کسی بریدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (منتهی الارب). |[درویدن خرماین را. 
(منتهی الارب). بریدن خوشة خرما. (زوزنی). 
بریدن بار خرما. (تاج المسصادر بیهقی) 
(ترجمان علام جرجانی). |[بریدن گوش و 
بینی و آنچه بدان ماند. (مصادر زوزنی). 
|[بریده شدن رسن و منقطع گردیدن او. (منتهی 
الارب). |[درنگی کردن و انتظار نمودن نزد 
کسی. (سنهی الارب). ||درودن کشت. 
|ادر اصطلاح خیاطی تنگ کردن جامه. (ذیل 
قوامیس دزی). ||مستور کردن. مخفی 
ساختن. (دزی). االگام زدن. ادزی). 
ا|سدود شدن. (دزی). | 


فردوسی. 





((مص) بمعنی 
صرامت. جرأت و شهامت. (دزی). ||(معرب» 
ل) چرم پیراسته. (منتهی الارب). چرم. (مهذب. 
الاسماء) (غیاث اللغات). ||قارسی معرب 


است یعنی گرما". (المعرب جوالیقی چ احمد 


سه 


۴ صرم. 


تیه کمن ا ۱۳ 

صرم. [ص ] (ع ص» لج صرماء است. 
(متهى الارب). رجوع بدان لفت شود. 
|اسیخک در مسرغ و خروس خانگی. 
سیخک خروس. |صم الایک؛ در تكلم 
عامیانة شام میوة گل سرخ و سرم‌الدیک هم 
آمده است. (ذیل قوامیس دزی). گونه‌ای گل 
سرخ که در ابتدا سبز و در آخر سرخ شود و 
در درون تخم دارد و شیرین است. 

صرم. (ص ](ع!)نوع و گروه مردم و جز آن. 
ج اصرام و اصارم و اصاریم. (منتهی الارب). 
||موز؛ نعل‌زده. (منتهی الارب). || خانه‌های 
مردم جمع یکجا. (منتهی الارب). 

صرم. (ص ر] (ع 0ج رمة. (منهی 
الارب). رجوع به صرمة شود. 

صرم. [] (إخ) دھی جزء دهتان قهستان 


بخش کهک شهرستان قم. ۱۵هزارگزی شمال: 


خاور کهک ٩هزارگزی‏ جنوب غربی راه قم 
به کاشان, معتدل, دارای ۱۳۰۰ تن سککنه. آاب 
آن از قنات, محصول آن غلات. پبه, باغات 
انار و انجیر, شفل اهالی زراعت» کرباس‌بافی, 
راه مالرو, از طریق ورجان میتوان ماشین برد. 
مزرعه بارانه, مینارد. خورنجه. چهل بندگان. 
کرانه. ساق‌آباد. حذراباد جزء این ده است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). این رستاق 
شش دیه است و مجموع این شش ديه سهلية 
و لیا ام درس وه ات اران متاه 
خورهاباد. و همدانی در کتاب خود اورده 
است که صرم از ناحیت قم است و آهل آن دیه 
را مهره‌ای است دعوی می‌کنند که آن طلسم 
سرما است چون فصل ربیع باشد و ترسند که 
کشت ایشان و صبوه‌های ايشان از سرما 
نقصان یاپد این مهره را بیرون آرند و بر سر 
نیزه بندند کشتهای ایشان بلامت بماند و 
هیچ نقصانی در آن واقع نشود و سرما در آن 
اثر نکند باذن‌لّه تعالی و قدرته. (تاریخ قم ص 
(EY‏ 
صرم. [] (اخ) ابن بربوع یکی از اصحاب 
رسول خدا است و آن حضرت وی را سید 
نامید. از او فرزندان وی روایت کنند. (قاسوس 
الاعلام ترکی). 
صرماء [ ] () به سریانی کاشم رومی است که 
سیالیوس نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
صرماء . [ض ] (ع ص) دشت بیآب. 
(منهی الارب). ||ناقة کم‌شیر. (منتهی 
الارب). 
صومات. [ص ز](ع!) ج صرمة است. 
رجوع به صَرمة شود " 
صرماتی. اص تی‌ی ] (ع ص) کفاش. (ذیل 
قوامیس دزی). 
صرمایاتی. اص تیی] (ع ص) کفاش. 
(ذیل قوامیس دزی). 


صرمایة. (ص ی ] (ع | کنش. (ذیل قوامیس 

۲ دزی). 

صرمران. []() فوتج نسهری." حبق 
الشماح. حبقة اتسساح. فرنجمشک. 
بقلةالدس. موتح. (دزی) (فرهنگ فرانسه به 
فارسی نفیی). 

صرمنجان. [ص م (اخ) از قراء ترمذ است 
و از بسلخ به شمار اید و عجمان ان را 
صرمکان خوانند. [معجم الیلدان). در منتهى 
ارت جات تهزان آن رامش مین قبط كو 
و گوید: معرب جرمنگان است. 

صر مه. (ص ](ع ص) آنکه خشم او زود 
نرود. یقال: هو صرمة من‌الصرمات؛ ای بطىء 
الرجوع من غضبه. (منتهی الارب). . 

صرمة. (ص مَ] (ع [) کنش. (ذیل قوامیس 
دزی). کفش ساغری. (دزی). ||گلۀ گوسفند. 
(دزی). کل اشتر از ده تا چهل. (مهذب 
الاسماه). گلة شتران مابین پیست عدد تا سی 
يا بنجاه يا چهل با مابین ده تا چهل یا مابین ده 
تا چهارده پانزده. (منتهی الارب». ||پاره‌ای از 
صرمة. (ص م] (اخ) پدر است مر صرمة را 
که پدر پدر هاشم‌بن حرملة است. (منتهی 
الارب). 

صر مة. [ص م] ([خ) ابن ابی انس. رجوع به 
صرمةبن انس شود. 

صرمف. (ص م ] (إخ) ابن انس‌بسن صرمة 
صاحب رول خدا (ص) رجوع به ابوقیس 
صرمة در این لغت‌نامه و عتدالفرید ج۱ 
ص ۱۷۴ و ج۲ ص ۲۵۷ چ محمد سعید 
عریان و السعرب جوالیقی ص ۸۷ و نزهة 
القلوب چ لیدن ج۳ ص ۱۲ و الاعلام زرکلی 
ج۲ ص ۴۳۱ شود. 

صرم. (ص م] ((خ) ابن قیس. رجوع به 
صرمةبن انس... شود. 

صرمة. (ص م)] ((خ) ان‌صاری. رجوع به 
ابو قيس صرمة شود. 

صرمه کش. اص م / مک / کی ] (إ مرکب) 
شفشاهنج. شفشاهنگ. رجوع بدین لفات 
شود, 

صرمی. [ص ما ] (اخ) نام مسردی. (متتهی 
الارتا: 

صر میة, [ص می ی ] (معرب, |) معرب 
رتا قاری دزد قو سی زا 

صرنا. [ ص ] (معرب» إ) رجوع به سرنا شود. 

صرنای. [ص ] (معرب. إ) معرب و مرکب از 
سور (جشن) و نای. این کلمه بصورتهای ذیل 
استعمال شده است: سرنای» صورنای, 
سورنای, طورناء زرنی» زورنی. زرناء زورناء 
سورناء سرنائی. ج. صرنایات. قمی از 
اى (ذیل قوامیس دزی جا ص ۱ ۸۲). 
رجوع به سرنا شود. 


صرور. 


صرنج. [] (معرب. !) معرب سرنج: 

به نویت زدن بهر والا ولج 

زده ميخ جهل از دو جانب صرنج. 

نظام قاری (دیوان ص 4۱۹۲. 

رجوع به سرنج شود. 

صرنفح. [ض رز ف ] (ع ص) فریاد و فغان 
کننده.(منتهی الارب). 

صرنقج. [ض ر ق](ع ص) مرد سخت 
سرکش و ابا کننده‌که فریب نخورد و به چیزی 
که دارد دست کی نرسد و احدی طمع آن 
الارب). ||ظریف. (اقرب الموارد). 
صرو. [صزو] (ع مص) نظر کردن و دیدن. 
(منتهی الارپ). 
صرو. [صزر] (() به معنی شوکران است و 
آن بیخی باشد که از یزد و تفت آورند و بعضی 
گوینددورس است و آن گاهی باشد که هر که 
بیخ آن را بخورد جنون بهم رساند. (برهان). 
صروات. ( ص ر] ((خ) گویا ج صروة است 
که به واحد برگشته است و آن قریه‌ها است از 
سواد حلة مزيدية. (معجم البلدان). 
صرواح. [ص ] (اخ) حصاری است در یمن 
در نزدیکی مارب گویند از بناهای سلیمان‌ین 
داود است. ابن درید در امالی خویش از 
شاعری آورده است؟ 

حل صرواح فابتنی فی ذراه 

حیث اعلی شعافه محرابا... (معجم البلدان). 
حصی است یه یمن بنا کرد؛ دیوی از برای 
صرو)فورنوما. [] ([) به سریانی فرقةالدار 
چینی است. (فهرست مخزن الادویة). 
صروح. (ص ] (ع ج صرح. رجوع به 
صرح شود. 
صروحه. (ص ح](ع مسص) خالص و 
بی‌آمیغ گردیدن نسب کسی. (منتهی الارب). 
||((مص) خلوص و بی‌آمیختگی چیزی. 


۱ (منتهی الارپ). ویژه شدن. (تاج المصادر 


ق 

صرود. [ ص ] (معرب. إ) سردسیر. (منتهی 
اوتا ادب ااا وداش اند 
سرمای صرود که زمهریر آن تگرگ از دماغ 
ریزد. (ترجمه محاسن اصفهان ص ). 
صرور. [ص ] (ع ص) حجنا کرده. ||مردی که 


و سرما است و اما صرم چرم است بتصریح 
لان العرب و قامرس که گویند معرب است و 
ادی شیر مدعی است که آن معرب چرم بود لکن 
این گفته را دلیلی ست چه ماده کلمه عربی 
است و افادت قطم کند و گویا جلد را از آن صرم 
گفه‌اند که پاره پاره ميشود. (تعلیقات المعرب 
ص ۲۲۰). 

1 - ۰ 2 - Galamenl. 
3 - ۵۱۰ 


صرورة. 


گردزن نگردد. (منتهی الارب). 
صرورة. [ص ز)(ع ص) آنکه حج نکرده 
بای رش ارت هنت نایار ره 
حجنا کرده.(دهار). ||مردی که گرد زن نگردد. 
و قيل الصرورة الذی لم‌یتزوج من الرجال و 
الاء و قیل هو الذی يدع الشکاح متبتلاً و منه 
الحصدیث لاصرورة فى الاسلام. (منتهی 
الارب). 
صروری. اض ریی] (ع ص) آنکه حج 
نکرده باشد. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
صروع. [ص] (ع ) ج عسرع. (مسنتهی 
الارب) رجوع به ضرع شود 
صروع. [ص](ع ص) نیک کشتی‌گیر. 
(معهی الارب) نیک اندازنده سردم زا ج 
ضرع (منتهی الارب). 
صروف. [ص ](ع ص) ناقة صروف؛ ناقه‌ای 
که دندانش بسیار بانگ کند. (منتهی الارب). 
ناقه‌ای که دندان آن آواز دهد. الناقة التى لا بها 
صریف. (اقرب آلموارد). شترماده که دندان بر 
یکدیگر زند. 
صروف. [ص ] (ع مص) خواهش نر کردن 
سگ ماده. (متهی الارب). ||() حوادث. 
حدثان دهر و نوائب آن. گردشهای روزگار. 
شدائد روزگار. حوادت. (غیاث اللفات): 

نه برآنم که کشد هیچ زمن 

آنج بر ما ز صروف زمنست. 

(از جهانگشای جوینی). 

و مترصد صروف روزگار پربهانه و مخالفت 
گورخان... (جهانگشای جوینی). و به صنوف 
صروف فتن و محن گرفتار و در معرض تفرقه 
و بوار... (جهانگدای جوینی). 

= صروف‌الدهر و صروف دهر؛ حدثان دهر. 
صروف. [صز رو ] (اخ) (دکتر یعقوب...) 
وی به سال ۱۸۵۲ م. در قریة حدث (در سفح 
جبل لبنان) متولد شد. پدر او وی را بمدرسة 
امریکائیان در عبیه فرستاد سپس بدانشگاه 
امریکانی داضل شد آنگاه دو سال در 
مدرسه‌های صدا و طرابلس درس گفت و به 
سال ۱۸۷۶ مجلة المتتطف را در بیروت 
انتشار داد و به سال ۱۸۸۸ آن را به مصر 
منتقل کرد و شهرت آن بهمه جا رسید. صروف 
تا هقتة آخر عمر خویش بکار انتشار مجله 
مشغول بود. تس المقعطف و مقالات علمى. 
تاریخی, فلسفی آن نیازی بتوصیف ندارد. 
آثار وی: ۱- تحلیل کتاب سموم منسوب به 
جابرین حیان که به سال ۱۹۲۱ در مجله 
المق-طف اشار یافته است. ۲- تحلیل کتاب 
لباب‌الاداب تألیف اسامقین منقذ کنانی مولف 
به سال ۵۷۹ ه.ق.که به سال ۱۹۰۸-۱۹۰۷ 
م. در المقتطف منتشر گشت. ۳- سر الشجام 
تعریب کتاب دکتر سمیلز چ بیروت ۰ م. 
و طبع سوم ان در مصر به سال ۱۸۸۵ پایان 


یافت. ۴-سیرالابطال و القدماء العظماء که به 
اشترا ک دکتر فارس نمر آن را تمریف کرد و 
ا فی ا ا یال 
۳ در ۱۸۴ صفحه در بیروت به طبع 
رسیده است. صروف به سال ۱۹۲۷ م. 
درگ ذشت. (معجمالمطوعات ستون 
۱۲۰۸-۶). 

صروفالدهر. (ص فد د] (ع [مرکب) 
حدثان دهر. توائب دهر. گردش روزگار. 
رجوع به صروف دهر و صروف شود. 
صروف دهو. [ص ف د] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) حدثان دهر. نوائب دهر. رجوع به 
صروف و صروف الذهر شود. 

صروم. (ص ] (ع ص) تيغ برّان. ||مرد توانا. 
||ناقه که وارد حوض نشود تا که خالی نگردد. 
||نیک برنده. (منتهی الارب). ۱ 
صروة. [ ص )(ع!) گیاه ریزه. (منتهی 
الارب). 

صروية. [ ] (إخ) يا صرويّة (شكافه يا 
مجروح) خواهر داود و مادر ایوب بود. (اول 
سموئیل ۲۶: ۶ و اول تواریخ ایام ۲: ۱۶ 
(قاموس کتاب مقدس). 

صرة. [صز ر ] (ع [) هميان دراهم و مانند 
آن, (مستهی الارب). فان زر. 
(دستورالاخضوان). زر بسته در رگوی. 
(زمخشری). همیان. (غیاث اللغات). كيه. 
(مهتی تام کون که تی وز 


از زرد و سرخ مرد بنفریبد 


ناراست صر وی و قطارش. ناصرخسرو, 
جز دین نتاند از کسی کابین 

راضی نشود بصدره و صره. ناصرخسرو, 
و اطراف چنان فراهم و منقبض که گوئی در 


صره بستی. ( کلیله و دمته). نقدی سره از ان 
صره برداشتند. ( کلیله و دمنه). و در صحبت او 
پنجاه صره و در هر صره ده‌هزار دینار حمل 
فرمود. ( کلیله و دمنه). 

آن می و جام بین بهم گوئی دست شعوذه 
کردەز سیم ده‌دهی صْرَهٌ زر شش‌سری. 

خاقائی. 

زر همچو گل ز صره از آن ریختم بخا ک 

تا همچو غنچه با دل پرخون نیامدم. عطار. 
صرء هزار دینار زر از روزن بیرون داشت. 
( گلستان). 

و آنکه پهلو تھی کند از کان 

صرء سیم و زر کجا یاید. أبن یمین. 
واز جب او صرء دناثیر درافتاد که زیاده و 
بیشتر از خرج او بود. (تاریخ قم ص ۱۶۱. 
||بلفنده. (دستورالاخوان). 
صرة. [صز ر ] (ع امسص) سختی اندوه. 
(متتهی الارب). |اسختی جنگ. (منتهی 
الارب). |اسختی گرما. (سنتهی الارب) 


(دستورالاخوان). ||(!) درختی است که بر آن 








صریاء. ۱۴۹۲۵ 


شاخه‌های انگور آوبخته باشد. (منتهی 
الارب). ||بانگ و فریاد. (منتهی الارب). 
بانگ. (دستورالاخوان). ||جماعت مردم و 
جسز آن. (متهی الارب). |زگوسپتدی که 
ندوشند آن را تا پستانش پر از شیر گردد. 
(منتهی الارب). ||مهرة افون که بدان زنان 
مردان را بند کنند و حمله کنند. (منتهی 
الارب). خرزة للأ خيد. (اقرب الموارد). له 
شتر. (دستورالاخوان), ||(ص) ترشروی. 
(منتهی الار پ). 
صرة. [صز ر ] (ع (مص) سختی سرما يا 
سرما که کشت و نات را بسوزد. (متهی 
الارب). ||(!) بانگ و آواز سخت. (منتهی 
الارب). 
صری. (صزی ] (ع مص) بریدن چیزی را. 
(منتهی الارپ), قطع کردن. (منتهی الارب). 
بریدن. (تاج المصادر بیهقی). |[بند كردن منی 
را در پشت خود به اینکه بازایستد از نکاح. 
| صلح کردن. ||جدا كردن دو خصم را از هم. 
|[راندن و دقع کردن بدی و جز آن از کسنی. 
|افراهم آوردن. ||ناه دادن. |انجات 
بخشیدن کسی را. ||بازداشتن. |انگاهبانی 
نمودن. (منتهی الارب). ||واداشتن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||یاد گرفتی. ||کارگذاری 
کسردن. || پیش درامدن. ||پس ماندن. 
بالارفتن. ||فرود آمدن. از لفات اضداد 





است. ||مهربانی نمودن. ||محبوس ماندن در 
دست کسی به گرو یا عام است. یقال: صری 
فلان فی ید خلان اذا شک وا (منتهھی 
صری. (ص را] (ع () بقیةٌ چیزی. (منتهی 
الارب). ||(ص) لین صری؛ شیر برگشته‌مزه. 
(منتهی الارب). ||آب ایستاد؛ رنگ و بوی 
برگردانیده. (منتهی الارپ). |((اسص) صری 
الماء صریّ؛ برگشته رنگ و بوی گسردید. 
(منتهی الارپ). 
صری. [صز را] (ع ص) ناقه و ماتند آن که 
ان را نادوشیده باشند تا شیر در پان وی. 
جمع شود و بزرگ پستان و پرشیر نماید. 
(منتهی الارب). 
صری. (صز را](ع امص) (از نوع مضاعف) 
نیک عزیمت بر کاری. یقال: و الله انها منی 
صری؛ ای عزيمة و جد (منتهی الارب). 
صری. [صز را](ع امص) (از نوع مضاعف) 
نیک عزیمت بر کاری. (منتهی الارب). 
صری. اص ریی ] (ع ص) اقدام‌کنندة بر 
زن پدر خود. (منتهی الارب). 
صری. اض /صز ری ] (ع ص) (از نوع 
مضاعف) درهم صری؛ درم بانگ‌آور که بر 
ناخن زنند. (منتهی الارب). درمی بانگ‌کننده 
چون بیندازند. (مهذب الاسماء), 
صر یاء . [ص] (ع ص) ناقة صریاء؛ ناقه‌ای 


۶ صریب. 


که‌از نادوشیدن بزرگ‌پتان و پرشیر باشد. 
ج؛ صرایا. (منتهی الارب). 
صر یب. [ض ] (ع ص) شیر ترش. ج» 
صّرب. (متهی الارب). 
صریح. [ ص ] (ع ص) خالص از هر چیزی. 
(منتهی الارب). خضالص. (دستورالاخوان). 
محض. ||ظاهر و آشکارا. (غياث اللغات). 
بی‌پرده. پوست‌کنده. رک. هویداء 

همی برمز چه گویم صریح خواهم گفت 
جهان ملک ملکی در جهان ملک اذز ود. 
و مسعود سعد. 
تابا شما صریح بگوید که هان و هان 
عبرت ز خا ک ما که نه از ما جواترید. 

خاقانی. 

شد ولایت صریح من گفتم 

ظاهر است این سخن کنایت نست. 
صریح گوید گفتارهای او کاین مرد 
به غیرت از امرا و به حکمت از حکماست. 

۱ بهار. 
او نزدعلمای علم اصول لفظی را گویند که 
مقصود از آن فی نفسه روشن باشد بر اثر 
کثرت استعمال. خواه از حیث حقیقت و خواه 
از جهت مجاز. و حکمه ثبوت موجبه من غير 
حاجة الى النة او القرينة. و تقابله الکناية و 
این تعریفی است که در کب حنفیان برای لقظ 
صریح تعیین شده است. اما مراد از «فی نفسه» 
در اين تعریف یمنی آن لفظ, لفظی مستعمل 
باشد. و کنایه لفظی را گویند که مقصود از آن 
فى نقسه آشکار نباشد خواه از جهة حقیقت و 


بهار. 


خواه از حیث مجاز و از قد «فی نفسه» در 
این تعریف نیز احتراز از پوشیدگی, مقصود از 
صریح است بزاسطة غرابت لفظ یا غفلت 
شنونده از وضع یا از قریئه یا امشال آن و نیز 
احتراز است از روشنی و پیدائی مقصود در 
کنایه بواسطة تفسیر و بیان پس از این رو لفظ 
مُفسر و مُحکم داخل صریح و مثل مجمل و 
مشکل داخل در کنایه خواهند بود کذا فی 
التلویح. و اما درعضدی گفته است که صریح 
از است چه منطوق به صریح و 

صریح تقسیم شده و صریح نزد علمای 
نحو بر تا کید لفظی اطلاق شود. در عباب 
گوید: تأ کید لفظی ببازگشت لفظ اول صریح 
نامیده شود. و بغیر لفظ اول آن را غیرصریح 
گویتدو معنوی نیز خوانند و نیز صریح بر 
قسمی از اقام اعراب اطلاق گردد. (از 
كناف اصسطلاحات الفنون). ||مرد 
با کیژه‌نسب و بی‌آمیغ نسب. (منتهی الارب). 
|اشیر که کفک ان فرونشته باشد. (بحر 
واه ات كه م نيزت اكان 
شیر روغن برگرفته. (منتهی الارب). ||مزد 
گوهری. (نسخه خطی مهذب الاسماء 
کتابخانة مولف). 


صریح. (ص | ((خ) نام اسب عسبدیفوث 


حرب. (منتهی الارب). 
صر یح. [ص ] ((خ) نام اسبی مر بنی‌نهش را. 
(منتهی الارب). 
صریح. (ش ‏ (ع) ام ی مر نیلم را 
(منتهی الارب). 

صریحاً. (ص حن ) (ع ق) بطور صریح. 
اشکارا, رجوع به صریح شود. 


صریح اللهجة. (ض خل ل ج] (ع ص 
مرکب) رک‌گوی. آنکه سخن بکنایت نگوید 
بلکه آنبچه در دل دارد آشکارا بیان کند. 
|ابی‌با ک‌در گفتار. رجوع به صریح شود. 

صریحالملکت. (ض حل م) (ع ! مركب) 
اين اصطلاح در تاریخ غازانی در ردیف قباله 
و صک (چک) امده و مقصود از ان واضح 
نیست: از جمله معظمات امور... یکی دعوی 
باطل است بعلت قبالات کهن و صکوک و 
صریح‌الملک مکرر که در دست هر کس مانده 
باشد. (تاریخ غازانی ص ۲۲۶). یا چون 
املا ک بسیاری دارد صریح‌الملکی ساخته و 
باز در (دو؟) نسخه کرده. (تاریخ غازانی همان 
صفحه). و آن مجموع قبالات و صکوک و 
صریح‌الملک یا بعضی از ان در دست بایم یا 
ورثة او مانده. (تاریخ غازانی همان صفحه). 

صربحة. اس غا تأنیث صریح. 
خالص و بیا میغ. (منتهی الارب). . رجوع به 
صریح شود. 

صر یخ. [ض ] (ع ص) فریادرسنده. (منتهی 
الارب). فریادرس. (مهذب الاسماء) (دستور 
الاخوان) (ترجمان علامه جرجانی). مغيث 
|افریادخواهنده. (منتهی الارب). |( آواز 
فریادخواه. (منتهی الارب). فریاد. (دهار). 
آواز هنشت گاه فرش ابا عضحت: 

صرید. اصْز ز] (ع!) ابر تنک بی‌آب. 
(منتهی الارب). الغيم الرقیق لا ماء فيه. (اقرب 
الموارد). 

صر ید5. [ص د](ع ص, !) ميش سرمازده. 
ج» صراید. (متهی الارب). السعجة السی قد 
انحلها البرد و اضربها. (اقرپ الموارد). 

صریر. [ص ] (ع مص) فریاد کردن و بانگ 
سخبت برآوردن. ||بانگ زدن گوش کی از 
باعث تشنگی. ||سرمازده شدن گیاه. (منتهی 
الارب). |اجرست كردن قلم و در و پالان شتر 
و محمل و انچه بدان ماند. امصادر زوزنی) 
(تاج المصادر پیهقی). |/(!) بانگ قلم. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). آواز قلم که یوقت 
نوشتن پراید. (غیات اللغات): 
گفت أن قصب که با نیرو بود دبیران دیوان را 
شاید که قلم بقوت رانند تا صریر آرد و نبشتن 
نخان زا ست ود ورو زاغا 
از وزیران مشرق و مغرب 


بصریر قلم گرفت سریر. سوزنی. 


صریع. 

صورت عقل را په دارالملک 

بصریر قلم کند تصویر. سوزنی. 

لشکر عادند و کلک من چو صرصر از صریر 

نسل یاجوجند و نطق من چو صور اندر صدا. 
خاقانی. 

وی بصدای صریر خامه جان‌بخش تو 

تاج‌ده اردشیر تحت نه اردوان. خاقانی. 

صرير خامةٌ مصری ميان توقیع 

صهیل ابرش تازی میانة هیجا. خاقانی. 

کوس ماند به کمان فلک اما عجب آنک 

زو صریر قلم تیر به جوزاشنوند. خاقانی. 

|| اواز. اواز اب. اواز دوک: 

خنیا گرزن, صریر دوک است 

وهم آن کز مار باشد آن صریر 

که‌همی جنبد بندی از حصیر مولوی: 


همچنین تا برسید بر کنار آبی که سنگ از 
صلابت او بر سنگ همی آمد و صریرش 
بفرسنگ همی رفت. ( گلستان). 

||بانگ در. (منتهی الارب) (دهار) (مهذب 
الاسماء). آواز در بوقت بستن و گشادن. 
(غباث اللغات): 

گفته با زایران صریر درت 
مرحبا مرحبا در آی در آی. ابوالفرج رونی. 
ای ز سریر زرت گند باهلل حقیر 

وی ز صریر درت پاسخ سائل نعم. خاقانی. 
چو راوی خاقانی آوا پرارد 


صریر در شاه ایران نماید. خاقانی. 

از صریر در او چار ملائک به سه بعد 

پنج هنگام دم صور به یک‌جا شنوند. 
خاقانی. 


||بانگ ملخ. (منتهی الارب) (غياث اللغات) 
(مهذب الاسماء)؛ ديب عقارب بل و صریر 
جنادب هوا یفتاد. (نرجمة تاریخ یمینی 
ص ۴۳۶). آن نواحی 
جنادب خالی گشت. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص۲۱۳). ||یانگ محمل و مانند آن. (منتهی 
الارب). || آواز نعلین. (غیاث اللغات) (مهذدب 
الاسماع). 
صریرا. ص ] (() نام گلی است که آن را 
بستان‌افروز و تأج‌خروس خوانند. (برهان) 
(فهرست مخزن الادویه). |[بنات وردان. 


از دییب عقارب و صریر 


(فهرست مخزن الادویه). ||بادروح. (الفاظ 
الادویة) (فهرست مخزن الادویه). 

صربرة. (ص ر) (ع ل) درهم نقد کرده شده. 
| آنکه در صره بسته باشد. (منتهی الارب). 

صریرة. اص ر ر](ع ص) تنگ خوی. 
کوتاه‌عقل. (منتهی الارب). 


صرق [ص ] 2 ص» ) افاده. ج صرعی. 


الااسماء). انداخته: 
نون الهوان من الهوی مسروقه 


ِ 


صریع. 
فصریع کل هوی صریع هوان. 
(سندبادنامه ص ۲ ۲۶). 
|اکمان ناتراشیده یا کمانی که چوب او بر 
درخت خشک شده باشد. || تازیانه. || چوپ 
بر درخت خشک شده. (منتهی الارب). 
|| شاخ درخت که بر درخت نیم‌شکسته زیر 
شاخهای دیگر آویزان مانده و آن نرم‌تر از 
شاخهای دیگر مباشد و از آنا ک‌سازند. 
ج صرع. (منتهی الارب). 
صریع. [ص‌ز ری ] (ع ص) نیک‌اندازنده. 
|| آنکه هم اقران خود را اندازد. (منتهی 
الارب). 
صريع الد لاء . (ص عد د] (اخ) علی‌بن 
عبدالواحد. شاعری است از مردم بغداد. به 
مصر آمد و الظاهر لاعزازدین اله را بستود و به 
سال ۴۱۲ «ه.ق.درگذشت. او را دیوان شعری 
است. (الاعلام زرکلی ص ۶۸۰). در فوات 
الوفیات نام او را محمدبن عبدالواحد نوشته و 
چنین آرد: وی شاعری بی‌با ک بود و در شعر 
او هزل و هجوی غالب است. مقصورء ابن 
درید را بمقصوره‌ای معارضه کرده و در آن 
گوید: 
من لمبرد ان تتقب نعاله 
پحملها فی کفه اذا مشی 
و من اراد ان يصون رجله 
فلیسه خير له من الحفا 
فاسأله من ساعته عن العمی 
من | کل الفحم تسود فمه 
و راح صحن خده مثل الدجا 
من صفع الناس و لم يدعهم 
ان یصفعوه فعلیهم اعتدی 
من ناطح الكش یفجر راسه 
وال مق ق هآ 
(فوات الوفیات ج ۲ ص ۲۳۷). 
و رجوع به حسن المحاضره ص ۵۷۷ شود. 
صریع) لغوانی. (ص عل غ] ((خ) 
مسامین ولد انصاری ملقب به صریع‌الغوانی. 
وی از شعرای دولت عباسی است. پدر او 
ای انار دموا ان اسان 
آسعدین زرارهٌ خزرجی گشت. صریع شاعری 
مقدم و نیکو اسلوب بود و در شراب گفتاری 
نیک دارد و پیشتر روات او را در این نهج با 
ابونواس مقارن دانند. صریع به سال ۲۰۸ 
بکوفه متولد شد و هم بدانجا نشات یافت. 
گویند او نغستین کس است که شعر معروف 
بسبدیم را بسرود و آن را بدان نام نهاد و 
جماعتی از او پیروی کردند که از همه 
مشهورتر ابونواس است. وی به برامکه و 
سپس به فضل‌بن سهل پیوست و از او بهره برد 
و فضل او را اعمال جرجان داد و در آن عمل 
مالی فراوان بدست آورد و چون مردی 


بخشنده بود آن را تلف کرد و دیگر بار نزد وی 
رفت و فضل او را ضیاعی به اصفهان داد و 
چون فضل بقتل رسید صریم بخانه بنشست و 
کسی را مدح نگفت تا آنگاه که بمرد. دیسوان 
وی به سال ۱۸۷۵م. در لیدن و به سال ۱۳۰۳ 
ه.ق. در هند بطبع رسیده تیه (معجم 
المطبوعات ستون ۱۷۴۶). در عقد الفرید آرد: 
دعبل‌بن علي گفت روزی در باب‌الکرخ 
میرفتم کنیزکی زیبارو و مشکین‌چشم را دیدم 
که‌بوصف نیاید و میان ما سخنانی رفت. او را 
بخواندم و بدنبال من افتاد و در آن وقت بغایت 
تنگدست بودم. با خود گفتم جز خانة صریع 
آلغوانی جائی نیست. پس نزد وی شدم و حال 
کر ی ا ر 
صریع گفت من نبز خواستم از تنگ‌دستی 
خود نزد تو شکوه کنم بخدا که نزد من جز این 
مندیل نیست. گفتم همان بس است و مندیل را 
بکمتر از دینار بفروختم و گوشت و نان و نید 
خریدم و بخانه رفتم و آن دو را دیدم که در 
گفتگو هستند ملم خبر بپرسید آنچه رفته 
بود بگفتم. گفت طعام و شراب و هم‌نشینی با 
چنین زبارخار بدون نقل و ریحان و بوی 
خوش چگونه سزد؟ برو و کار را بپایان رسان 
من برفتم و بکوشیدم تا آنچه میبایت آماده 
کردم چون بخانه رسیدم در باز بود درآمدم 
کی را و اثری را نیافتم با خویش بگفتم 
صاحب شرطه آنان را بگرفته است و با دریغ 
وحسرت تا شام سرگردان بماندم سپس گفتم 
چرا خانه را جستجو نکنم شاید اثری بیابم؟ 
پس بگردش پرداختم و درب سردابی را 
بیافتم که ان دو با انچه بکارشان می‌بود بدان 
در شده بودند پس سر خود به درون کردم و 
مسلم را بخواندم پاسخ نداد همچنان تا نه بار 
او را آواز دادم سپس او این بیت را برخواند: 
بت فی درعها و بات رفیقی 

جنب القلب طاهر الا طراف, 

و گفت دعبل وای بر تو این را که گوید؟ گفتم: 
من له فی حرامه الف قرن 

قد انافت على علو مناف. 

وی بخندید و هر دو خأموش ماندند خواستم 
که‌سخنی از انان بشنوم. پاسخ ندادند و پکار 
خویش پرداختند و من آن شب را چنان بر 
بردم که عمر روزگار بدرازی بساعتی از آن 
نرسد. چون صبح شد ملم بیرون شد و من أو 
را بسر این کار سرزنش کردم. گفت ای 
شوخ‌روی, خانة من, مندیل من. طعام من 
شراب من تو در این میانه چه کاره‌ای؟ گفتم 
حق قیادت و فضول خواهم. صریع روی 
بکنيزک کرد و گفت بجان من سوگد حق 
فیادت و فضول او را بدها گفت اما حق قیادت 
ار گوشمالی اوست و حق فضول او قفا زدن 
وی میباشد. سلم بمن رو آورد و گوش مرا 


صریع‌الغوانی. ۱:۹۳ 


بمالید و بر من قفا زد... (تلخیص از عقد الفرید 
ج ۸ص ۱۱۲). هم در عقدالفرید از عتبی آرد 
که: هارون الرشید فرزندان فاطمه و شیعیان 
انان را می‌کشت و صریع‌الفوانی را نزد وی به 
تشیم متهم کرده بودند. هارون وی را بطلبید و 
صریع بگریخت سپس بفرمود تا انس‌بن ابی 
شیخ کاتب برامکه را بیاورند و او نیز بگریخت 
دیری نگذشت که انس و صریم‌الفوانی رابه 
بغداد نزد قیله أ بیافتند و چون هر دو را نزد 
هارون بردند بدو گفتند یا امیرالممنین دو مرد 
را بیاوردند پرسید کدام دو مرد؟ گفتند انس‌بن 
ابی‌شیخ و مسلم‌بن ولید را گفت سپاس خدای 
را که مرا بر ایشان پیروز کرد. ای غلام آنان را 
حاضر ساز. چون بر وی درآمدند ملم را 
نگریست که رنگ او دیگرگون شده, پس بر 
وی رقت آورد و گفت: ابه با مسلم تو گوئی؛ 
انس الهوی بنیعلی فی الحشا 

و اراه بطمح عن بنی‌العباس. 

گفت‌بلکه من گویم: 

انس الهوی بینی‌العمومة فی الحشا 
مستوحشاً من ساثرالاناس 

ر اذا تکاملت الفضائل کنتم 

اولی بذلک یا بنی‌العباس. 

هارون از سرعت بدیهت او تعجب کرد و یکی 
از حضار گفت يا ایرالمومنین او را مکش که 
اشعر مردمان است و او را بسیازمای که از او 
عجبی بینی. هارون گفت چیزی در حق انس 
بگوا گفت یا امیرالصومنین بم را از دل من 
بران تا خدا در روز نیازندی پیم را از دل تو 
براند چه من هرگز به محضر خلیفه‌ای نرفته‌ام. 
سپس انشاد کرد: 

تلمظ اليف من شوق الى انس 

فالموت یلحظ و الاقدار تنتظر 

فلس بلغ منه ما یومله 

حتی یژامر فیه رأیک القدر 

امضی من الموت یعفوا عند قدرته 

و لیس للموت عفو حين یقتدر. 

هارون وی را پشت سر خویش نشاند تا آن 
چه را بر انس میرود نبیند و چون از قتل انس 
پرداخت گفت بهترین شعر خود را بر من 
بخوان و هرگاه که از خواندن قصیده‌ای 
می‌پرداخت میگفت دیگر بخوان سپس گلت 
شعری را که در آن «الوحل» گفته‌ای بخوان 
چه من آنگاه که کودک بودم آن را روایت 
کردمو او شعری راکه اول آن این بیت است: 
أدهرا علي الراح لاتشربا قبلى 

ولاتطلبا من عند قاتلتی ذحلى. 

بخواند و چون بدین پیت رسید: 

اذاما علت منا ذؤابة شارب 

تمشت بنا مشی المقید في الوحل. 


۱-نل: قتیبه. 


۸ صریف. 


هارون بخندید و گفت آیا راضی نیستی که او 
را مقید کردم تا در وحل راه رود سپی او را 
جایزه‌ای بفرمود و رها کرد. (عقدالفرید چ 
محمد سعید العریان ج صص ۵۲-۵۲. 
روزی صریع حسن‌بن هانی را دید و گفت 
هیچ بیتی از تو نزد من از سقط خالی نیست. 
گفت در کدام بیت؟ صریع گفت هر بیت 
خواهی بخوان و او برخواند: 
ذ کر الصبوح بسحرة فارتاحا 
و املّه دیک الصباح صباحا: 
صریم گفت: سخن بخلاف گفتی چگونه 
خروس بامداد او را از بانگ ملول کند؟ بلکه 
او را مژده به صبوحی دهد که بخاطر آن 
شادمان شده است. حسن گفت تو از شعر خود 
بر من بخوان. صریع‌الفوانی برخواند: 
عاصی القرام فراح غير مفند 
و اقام ين عزيمة و تجلد. 
حسن گفت سخن بخلاف گفتی تو گوئی: 
عاصی الفرام فراح غير مفند 
سپس گوئی: 
و اقام بين عزيمة و تجلد. 
و او را در متام واحد رائح و مقیم قرار داده‌ای 
وراشح جز مقیم است. (عقدالفرید ج ۶ 
ص ۱۸۱). روزی رسول عائشه دختر مهدی 
که زنی شاعر بود نزد گروه شعرا شد که 
صری‌الغوانی در جملۀ آنان بود و گفت: سید 
من شما را سلام رساند و گوید کی که این 
پیت را تمام کند او را صد دیتار است. گفتد 
بخوان و او برخواند: 
انیلی نوالاً وجودی لنا 
فقد بلغت نقی الترقوة. 
صریم گفت: 
و ای کالدلو فی حبکم 
هویت اذا انقطعت عرقوة. 
و صد دیمنار بگرفت. (عقد الفرید ج۶ 
ص ۲۲۲). 
و از اوست در وصف حرب: 
تلقی المنية فى آمثال عدتها 
کالسیل یقذف جلموداً بجلمود 
تجود بالفس اذ شح الضنين بها 
زارد تالش اق غا الت 

(عقدالفرید ج ۱ صص ۸۶-۸۵). 
و در توصیف بخشش تنگدست گوید: 
لیس الماح لمکثر فى قومه 
لکن لمقتر قومه الت‌حمد. 

(عقدالفرید ج ۱ ص ۱۸۰). 

صریع از غایت شهرت در ادب فارسی نیز 
نامر دارست. رودکی گوید: 
سخت شکوهم که عجز من بنماید 
گرچه صریعم ابا" فصاحت سحبان. 
منوچهری خود را بدو تشه کند: 
رسیدم بنزدیک تو شعرگویان 


چو نزدیک هارون صریم‌القوانی. 

ر و گوید: 
گربنده جریر است و حبیب است و صریع 
در راه ثنا گفتن او گردد للگ. 

صریفی. [ ص ] (ع مص) بانگ کردن چرخ 
دلو وقت آب کشیدن. (منتهی الارب). آواز 
کردن‌نای چاه و آنچه بدان ماند. (مصادر 
زوزنی). || آواز کردن دندان شتر. (مصادر 
زوزتیا. . [(صء !) سیم خالص. و مله ما انتم 
ذهباً و لا صريفاً و لکن انتم الخزف. (منتهی 
الارب). ||بانگ در. (منتهی الارب). || آواز 
چرخ دلو. (منتهی الارب), بانگ بکره. (مهذب 
الاسماء). |((ص) شیر گرم دوشیده, (منتهی 
الارپ). شير تازه. (مهذب الاسماء). شير تازه 
که هنوز گرم باشد. |[شراب پا کیزه. (سعجم 
الیلدان). شراب آن ساعت که از خم بیرون 
آرند. ا|بانگ دندان شتر. (متهی الارب) 
(مهذب الاسماء). ||شاخ خود خشکیده از 
درخت. به فارسی خودخوش است. (منتهی 
الارب). 

صریفی. [ ص ] ((خ) موضعی است از نباج بر 
ده میلی آن و آن بلده‌ای است بنی اسیدبن 
عمروبن تمیم رابر سر راه و مرتفع است و 
بدانجا تخلی است. (معجم البلدان) (منتهی 
الارپ). 

صر یفون. (ص ] (اخ) قریه‌ای است از قرای 
واسط. (معجم البلدان). 

صریقة. اص ف ] (ع ص () شاخ خشک از 
خرما. (منتهی الارب). اانان تنک. (منتهی 


الارب). 
صریفین. (ص ] (اخ) از قرای کوفه است. 
(معجم البلدان). 
صریفینی. [ص] (ص نسبی) نسبت است 
به صریفین. رجوع به صریفین شود. 


صریفية. (ض فی ی ] (ص نسبی) شراب 
منوب به صریفون. رجوع به صریفون شود. 

صریق. [ ص ] (ع ص.!) ج صریقه است. 
رجوع به صریقه شود. ۱ 

صریقة. [ ص ق] (ع ص.!) نان تنک. (منتهی 
الارپ). 

صریم. (ص ] (ع !) پارة جدا از ریگ تودۀ 
بزرگ. و منه افعی صریم؛ یعنی مار ریگ توده. 
(منتهی الارب). ||بامداد. (منتهی الارب). 
روز. (مسهذب الاسماء). ||شب تاریک, از 
لفات اضداد است. (سنتهی الارب). شب 
(مهذب‌الاسماء). ||پارة شب. (متتهى الارب). 
|[چوبی است که بر دهن پزغاله بندند تا شیر 


نمکد. (سنتهی الارب). ||خرمن نا کوفتد. 


(مهذب الاسماء). ||إزمين سياه سوخته كه 
هیچ نرویاند. (منتهی الارب). ||بریده از هر 
چیزی. (منتهی الارب). ||و قولهم باء صریم 
سحر؛ یعنی خایب و خاسر برگردید. (منتهی 


صریمة‌الجدی. 


الارب). ||(ص) بریده. (ترجمان علامة 
جرجانی). ||دروده. (ترجمان علامة 
جرجانی). ||() (اصطلاح عروضی) نام بحری 
است. 
صر م. [ ص ] ((خ) وادی یا موضعی است بد 
یمن. (معجم البلدان). موضعی است. (سنتهی 
الارب). 
صریم. (ص ر] ((خ) ابن مسعشرین ذهل‌بن 
تمیم از ببنی‌تفلب. شاعری است جاهلی 
یمانی‌الاصل و در بادیةالشام بمرد و افنون 
لقب داشت از آن رو که در شعر خود گفته 
است: ان للشبان افنونا. (الاعلام زرکلی 
ص۴۳۱). 
صریم. (ض ] (اخ) ابن مقاعس‌بن عمرو از 
تمیم از عدنان جدی جاهلی است. از پران 
ری عبداله‌بن اباض رئیس اباضیه و ابن صقار 
رئیس صفاریه‌اند. (الاعلام زرکلی ص ۴۳۲). 
صریهة. (ض مٌ] (ع مص امص) عزیمت بر 
کاری و نیک دل نهادن بر آن. (منتهی الارب). 
عزیمت. (مهذب الاصماء) (غياث اللفات): 
وآن مصلحت را چنانکه ذ کررفته است به 
عزیمت و صریمت و کیاست و شسجاعت 
کفایت کرد. (جهانگشای جوینی). ||قطع 
کردن کاری, (غیاث اللفات). ||() پازه‌ای از 
ریگ تودة جداء (مستتهی الارب). ریگ 
جدا گانه. (مهذب الاسماء). |((ص) زمین 
دروشده کشت. (منتهی الارب). 
صریمه. (ص م] (إخ) دهسی از دهستان 
جراحی بخش شادگان شهرستان خرمشهر. 
۷ هزارگزی شمال خاوری شادان. کار 
رودخانة جراحی و راه خف آباد به شادگان. 
دشت. گرمیر مالاریائی. سکنه ۱۵۰ تن. آب 
آن از رودخانة جراحی. محصول آنجا غلات. 
شغل اهالی زراعت و حشم‌داری, صنایع 
دستی ایشان عبابافی است. در تابستان راه 
اویل زر داز ریک چ رافیاے اران 
ج۶( 
صریمةالجدی. [ص م تل جذى] (ع! 
مرکب) گیاهی است مدر و ملین طبع و مرچ 
مشضیمه. (منتهی الارن سلطان‌الجبل . 
ساطان الغابة ". شجرةالطحال. صاحب تحفه 
آرد: که برگ آن شبیه به لبلاپ کبیر و از آن 
کوچکترو شاخهای او غلیظ و گره‌دار و بر - 
منجاور خود می‌پیچد کل پیا و خی 
و ثمر آن مثل لبلاب و با لزوجت و اندک 
حراقت و منبتش جبال و مواضع 
در آخر دوم گرم و خشک و حرارت او غالب 
بر ییوست و تخم آن مدر بول و ملین طبع و 


درشت ات 
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صر یم ی . 


مخرح مشیمه و مفتح و شرب او هر روز یک 
مثقال با شراب و امثال آن جهت عر نفس و 
تنقیهٌ رحم و رفع سپرز و سموم مفید و بوی گل 
او مقوی دماغ و مورث نشاط و محرک باه و 
مضر گرده و مصلحش عناب و شربتش تا دو 
درهم است. (تحفا حکیم مومن). 

صریمبی. (ص ] (اخ) بحیربن ورقا. وی از 
تمیم و از اشراف دلیر عصر اموی است. او با 
اميةبن عدا امیر خراسان بود. سپس در 
یکی از جنگها به مهلب پیوست. به سال ۸۱ 
ه.ق.صعصعین حرب عوفی او را غيلة به 
خراسان پکشت. (الاعلام زرکلی ص ۱۳۹). 
صرین. (صز ری ] ((خ) شهری است به 
شام. (منتهی الارب) (معجم البلدان). 

صصص .ص ص] (ع !| حدت کودک و 
پلدی او. (متھهی الارب), 

صصط. [ ص ص ] (۲ مص) تر کردن. نم 
دادن. اغشتن. اندودن. (دزی ص 4۸۲۱. 
صطباب. زص ] (ع |) مسصحف ط بطاب. 
(دزی صص ۸۳۲-۸۳۱). رجوع به طبطاب 


شود. 
صطل. (ص ط ] (() مخفف | صطبل است: 


افریقیه صطبل ستوران بارکش 

عموریه گریزگه باز و بازدار. منوچهری. 
گوش‌بعضی از تعالواها کر است 

هر ستوری را صطبلی دیگر است. مولوی. 
رجوع به اصطبل شود. 
صطخر. (ص ط ] ((خ) مسخنف اصطخر 
است؛ 

چو شد روشنک سوی شهر صطخر 

پذیره شدش هر که بودیش فخر. فردوسی. 
سوی طفون شد ز شهر صطخر 
که‌گردن‌کشان را بدان بود فخر. فردوسی. 
ز کرمان بیامد بشهر صطخر 

بربرنهاد آن کیی تاج فخر. ‏ فردوسی. 
چنین تا به شهر صطخر امدند 

ز شاهان همی داستانها زدند. فردوسی. 
رجوع به استخر شود. 


صطر. اض /ص ط ] (ع [) رسته‌ای از هر 
چیزی. || خط. ||(مص) نبتن. (منتهی 
الارب). 

صطر. زص ط ] (ع !) برغالة یک‌اله. (منتهی 
الارزب): 

صطرخ. (ص ط ] (إخ) مخنف اصطرخ 
اشت: 

چودر کام او دید گردنده چرخ 
ببخشید دارابگرد و صطرخ. 
رجوع به استخر شود. 
صطقورة. [ ص ر] ((خ) ضهری است از 
نواحی افریقا. (معجم البلدان). 

صطل. (ص] (ع مص) محظوظ کردن. 
||محظوظ کردن از جهت تحسین. (دزی ج۱ 


فردوسی. 


ص ۸۳۲). ||() سطل. (دزی ج ۱ ص ۸۳۲). 
صطل. (ض / ص طّ](ع!) سطل. رجوع به 
همین کلمه شود. ج. اصطال. (دزی ج۱ 
ص ۸۳۲). 

صطم. [ ] (ع مص) بتن چنانکه پنجره را. 
(دزی ج۱ ص ۳۲). || آب فولاد دادن. سطم. 
اصطم الفلاح السکة؛ علق على رأسها الفولاذ 
لتطول و تقوی على شق الارض. (محیط 
المحیط) (دزی ج ۱ ص ۸۳۲. 
صطنکة. (ض ط کَ] () مله چوبی. بعضی 
معتقدند که اين کلمه از لفت اسپانیائی طرنکه ۱ 
بمنی مله برای بستن و کلون کردن در آمده 
است. (دزی ج۱ ص ۲ ۸۳. 
صطور. [ ص ](ع !) ج صطر است. رجوع به 


صطر شود. 
بدان لفغت شود. ۱ 


صعائف. [ص ء] ((خ) موضعی است. (معجم 
اللدان) (منتهی الار ب). 
صعائد. [ ص ء](ع () ج صَعود است. (منتهی 
الارب). رجوع بدان لفت شود. 
صعائق. ( ء] ((خ) موضعی است به نجد 
در ديار بنی‌اسد که در آن جنگی بود. (معجم 
البلدان). و رجوع به منتهی الارب شود. 
صعاب. (ص ] (ع ص () ج صَعب: 

تازه شود صورت دین را جیین 

سهل شود شیعت حق را صعاب. 

روت 
گرچه صعب است عمل از قبل بوی بهشت 
جمله آسان شود ای پور پدر بر تو صعاب. 
ا 

و دراذلال صعاب و رقاب براهين معجز 
نموده. (جهانگشای جوینی). و چون همت 
پادشاهانه او بر استدلال صعاب باغیان و 
استلانت رقاب یاغیان مصروف بوده. 
(جهانگشای جوینی). ||انذرتکم صعاب 
الامور؛ ای مسائل دقیقه غامضه يقم بها فتنة 
ف العلتاه متهي آلازبا: صاب الط 
اغلوطه‌های آن. (منتهی الارب). رجوع به 
صعب شود. 

و بحرین. (معجم البلدان) (منتهی الارب). * 
صعالب. [ص] ((خ) گفته‌اند ریگستانهائی 
مت ین بضر هی بخامة که عور ار ان ذشوار 
بود. حارث‌بن همامین مرقبن ذهل‌شیبان در 
روزی از ایام بکر در انجا کشته شده و تغلب 
در ار روز بة وین کو اکت (معجم 
البلدان). 
صعاب. [ص ] ((خ) نقطه‌ای است که در آن 
دلیری از دلاوران بکرین وائل که کان دهر نام 
داشت, به دست خلیفةبن مخبط بقتل رسید. 
(معجم البلدان), 


صعالیک. ۱۴۹۲۹ 


صعاییب. [صض ] (ع ص,!) ج صعبوب است. 
(منتهی الارب). رجوع بدان لفت شود. 
صعاتر. (ض تٍ] (ع إا ج صتر. رجوع به 
صعتر شود. ۱ 

صعاد۵. [ ] ((خ) شهرکی است بناحیت 
پارس‌خرم و آیادان و بدریا نزدیک. (حدود 
العالم. 

صعادی. [ص دا] ((خ) مسوضعی است. 
(معجم البلدان) (منتهی الارب). 

صعادی. (ض دیی ] (ع ص) جل 
صعادی؛ شتر دراز. (از اقرب الموارد). 

صعادیه. (ص دی ى (ع ص) ناقة 
صعادية؛ ماده شتر دراز. (منتهی الارب). 
صعار. (صع عا](ع ص) ستکیری که 
مردمان را بچشم حقارت بنگرد. (منتهی 


الارپ). 

صعار یر . (ص ](ع اج صعرور است. رجوع 
بدان لفت شود. 

رجوع بدان لفت شود. 

الارب). رجوع بدان اح شود. 


صعافق. [ض ف ] (إخ) قومى از مردم 
نخان انك (تلقات السعرب من ۲۱۹ ر 
بعضی گویند صعافق کسانی باشند که 
بی‌سرمایه به بازار درآیند و با بازرگانان 
شریک شوند و از سود آنان نصیب برند. 
(حاشية تعلیقات المعرب ص ۲۱۹ به تقل از 
جمهرة), و رجوع به صعافقة شود. 

صعافقة. (ض فب ق] ((غ) اخوالند مسر 
بنی‌مروان را و ایشان را بنی‌صعفوق هم گویند. 
(منتهی الارب). 

صعافقه. [ص ف ق] (ع !) قومی که بدون 
زاش مال در بازار بهر تجارت روند و هر گاه 
تجار چبزی را خرید کنند ایشان داخل و 
شریک آنها شوند. واحد آن صَعفقی. (سنتهی 
الارب). و رجوع به صعافق و صعفقی شود. 
صعافقه. ص ف ق ] (ع ص. () ج صعفقی و 
صعفوق است. ۱ 

صعاق. (ص] (ع | آواز تندر. (از اقرب 
الموارد). 

صعاق. [(ص ] (ع مص) آواز سخت کسردن 
گاو.(از اقرب الموارد). 

صعاق. (ض ] (ع مص) بی‌هوش شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). 

صعالیکت. [ض ] (ع ص, !)ج صعلوک. 
(منتهی الارب)؛ قرب سه‌هزار سوار مرد از 
صعالیک و مفسدان آن طايفة... بقتل آورد. 
(ترجمة تاریخ یسینی ص۷۵ رجوع به 
صعلوک شود. 


1 - Tranca. 


۱۳۹۳۰ 


کت خان الصعالیی؛ موضعی بوده است در 


اء 


سامرا (سسرمن‌رای) که چون یحی‌بن 
هر ثمةبن اعین امام هادی علی‌بن محمد (ع) 
را بمایت عیدالّ‌بن محمد و به امر متوکل از 
مدینه یه سامرا برد در آن مکان که موضعی 
ناخوش بود فرود آورد. رجوع به حبیب آلسیر 
ج خیام ج ۲ ص ٩۶‏ شود. 

صعب. [ ص ](ع ص) دشوار. (منتهی الارب) 
(غیاث اللغات). عَبر. عويص. مقابل سهل. 
مقابل آسان. تند. ناهموار.. ناخوار. دشخوار: 


هر که همی خواهد از نخست جهان را 
دل بنهد کارهای صعب و گران را. 
منوچهری. 
صعب چون بیم و تلخ چون غم جفت 
تیره چون گور و شنگ چون دل زفت. 
عنصری. 


محمدبن طقرل فرمان یافت هم اندر این ماه از 
علتی صعب که او را معوّد بود بروزگار. 
(تاریخ سیبتان چ محمدتقی بهار ص ۳۰۵). و 
فضل‌بن حمید بیمار صعب شده پود و سوی 
پدر به پارس نامه نبشته. (تاریخ سبستان ج 
محمدتقی بهار ص ۲۰۵). 
شکرو مت خدای را کاخر 
آنهمه حال صعب گشت سلیم. 

(از تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌۳۸۸). 
در یک روز و یک ساعت سه علت صعب 
اقتاد که از یکی از آن بنتوان جست. (تاریخ 
بھهقی ج ادیب ص ۶۱). بشراب و تحاط 
مشغول گشت و هوایش سرد بود و حال 
بجایگاه صعب رسید. (تاریخ بیهقی). 
صعب باشد پس هر اسانی 


تشنیدی که خار با خرماست. معودسعد. 

کس‌نگوید در این همه عالم 

که‌ازاین صعب‌تر بلا باشد. مسعودسعد. 

هر که درگاه ملوک را لازم گیرد و از تحمل 

رنجهای صعب... تجنب ننماید. ( کلیله و 

دمنه), 

باسرکشی که دارد خوثی چه تندخوئی 

الحق فتاد ما را حالی چه صعب حالی. 
خاقانی 

طمع آسان ولی طلب صعب است 

صعبي یافت از طلب بتر است. خاقانی. 

کار صعب امد به همت برفزود 

گوی‌تیز آمد ز چوگان درگذشت. خاقانی. 

فنه تا اندکی بود صعب است 

سهلش انگار تا فراوان شد. خاقانی. 

طعنة بیمارپرس صعب‌تر از ترس 

کاین عرض از گنجه نیست از وطن آورد. 
خاقانی. 

به علتِ صعب گرفتار شد و معالجت خویش 


جز معاودت هواء ترکستان نشناخت. (ترجمةٌ 
تاریخ یمینی ص .)٩۰‏ 


بار امانت چو گران بود و صعب 


من سبک از بار گران مغدم عطار. 
بر یکمردی فرستاد کس 
که صعبم فرومانده فریاد رس. سعد ی. 


صعب گردد به تو آن کار که اش گیری صعب 
سهل باشد به تو آن کار که اش داری سهل. 
أبن یمین. 
زیرکی راگفتم این احوال بین خندید و گفت 
صعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمی, 
حافظ. 
دشمن ار دشمنی کند فن اوست 
کار صعب است دشمنی از دوست. مکتبی. 
|اقوی. نير ومند. انبوه: 
هند بگشاده و زابل همه بگشاده بود 
لشکر صعب سوی ترک فرستاده بود. 
منوچهری. 
بايد که مرد بدآند که این دو دشمن دشمنانی‌اند 
که از ایشان صعب‌تر و قوير نتواند بود. 
(تاریخ بیهقی). 
آن راک کس بجای پیمبر جز او تخفت 
با دشمتان صعب بهنگام هجر تش. 
افر 
بنگر بدین رباط و بدین صعب کاروان 
تاجون که سال و ماه دواند هر دوان. 
ناصرخسرو. 
خاطری همراه من کتند که از دشمنی صعب 
اندیشنا کم.( گلستان),شنیدم که ملک را در آن 
قرب دشمنی صعب روی نمود. ( گلسنان). 
||گران. سخت: | کتون کار بشمشیر رسید فردا 
جنگ صب خواهد بود. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۳۵۰). و جنگی صعب رفت مان 
ایشان. (فارسنام ان بلخی ص ۱۰۵). 
||بامهایت. باوقار: و بهیچ روزگار من او را با 
خنده فراخ ندیدم الا نيمه تبسم که صعب 
مردی بود. (تاریخ بسهقی ص ۵۱). ||معاند. 
لجوج: 
صعبی تو منکری گر این کار 
نزدیک تو صعب نیست منکر. ‏ ناصرخسرو. 
| آنکه رام نباشد. (مهذب الاسماء). سركش از 
مردم. (مستتهی الارب). سرکش. (غسیاث 
اللفات). ||شتر خلاف ذلول. (منتهی الارب). 
|| خودسر, (مهذب الاسماء).|() شير بيشه. 
(منتهی الارب). ||نزد بلغا آن است که در ربط 
طرفه‌ای آورد لفظی مثل ترصیم و تجنیس, و 
معنوی ثل ابهام و خیال. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
صعب. [ص ] ((خ) قلعه‌ای است از قلاع 
خیبر که به سال هفتم هجری سپاهیان اسلام 
در نبرد خیبر آن را بگشادند. رجوع به حبیب 
الیر چ خیام ج ۱ ص ۲۷۷ شود. 
صعب. (ص ] (اخ) مسوضعی است به یمن. 
(منتهی الارب). مخلافی است به یمن. (معجم 


صعبوب. 
الیلدان), 

صعب. [ص ] (|خ) ابن جثامین قيس اللیتی 
از شجعان صحابه است و در چنگهای عصر 
پیغمبر (ص) حاضر بود و در فتح اصطخر 
شرکت داشت و در حدیث روز حنین است: 
ا گر صعب‌بن جثامه نمی‌بود سواران رسوا 
مي‌شدند. وی در حدود سال ۲۵ «.ق.در 
خلافت عثمان درگذشت و گفته‌اند پیش از 
خلافت عثمان بمرد و او را احادیثی است در 
صحیح. (الاعلام زرکلی ص ۴۳۲). و رجسوع 
به الاصابة ج۳ ص۲۴۳ و الاستیعاب ج ۱ 
ص ۳۲۲و تاریخ الخلفا ص ۸۰-۱ و رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی شود. 

صعب. [ص ] (اخ) ابن سعدالمشیرةین مالک 
از کهلان. از قحطانية. جدی جاهلی است. 
(الاعلام زرکلی ص ۴۳۲). 

صعب. (ص | (إخ) ابسن عجل‌بن لجیم‌ین 
صعب‌بن علی از بکرین وائل جدی جاهلی 
است. از پسران او اسود عندسی است. (الاعلام 
زرکلی ص ۴۳۲). 

صعب. [ ص ] (إِخ) ابن علی‌بن بکربن وائل از 
عدناية جدی جاهلی است. عكابة و لخم و 
مسعاوية از فرزندان وى هستند. (الاعلام 
زرکلی ص 4)۴۳۲. 

صعبات. (ص ] (ع ص, () ج صَعبّة است. 
(منتهی الارب). رجوع بدان لغت شود. 

صعب الحصول. (س بل ح] ع ص 
مرکب) دشواریاب. چیزی که به اسانی بدست 
نیاید. 

صعب العبور. (ض بل )(ع ص مرکب) 
دشوارگذار. دش‌گذار. 

صعب العلاج. [ص بل ع )(ع ص مرکب)! 
دشوار درمان‌پذیر. بیماریی که به اسانی به 
نشود. مرضی که برودی درمان نیاید و معالجة 
آن دشوار باشد. 

صعب القباد. اض بل ] (ع ص مرکب) 
مقابل سلس القیاد. انکه دشوار متابعمت هوای 
دیگری کند. 

صعب المنال. (ض بل ء) (ع ص مرکب) 
انچه رسیدن پدان دشوار باشد. 

صعبالوصول. اض بل و] (ع ص 
مرکب) دشواررس. دشواریاب. دیسریاب. 
آنچه په آسانی وصول نشود. ۰ 

صعبر. [ص ب ] (ع () درختی است مانا به 
کار. (منتهی الارب). درختی است. (مهذب 


الاسماع). 
صعبری. [ص ب ] (ع ص) چابک و زیرک. 
(مهذب الاسماء 


صعیوب. [ص ] (ع ص) دشوار, سخت. ج. 


1 - Rebelle au traitement. 


صعبور. 


صعد: ۱۴۳۹۳۱ 





صعبور. [ص ] (ع ص) کو چک‌سر از مردم و 
جز ان. (منتهی الارپ) (نشوء اللفه ص ۱۷). 
صعیة. (ض ب ] (ع ص) تأنیث صعب: دابة 
صعبة؛ چاروائی سرکش. (منتهی الارب). 

ازن شد و سرکش. امتهی الارب). 
صعبة. [ ص ب ] (اخ) دختر عبدائه‌بن مالک 
ری ات وی تایه اهر 
علاءبن حضرمی است. آبن قتیبه در عیون 
الخ اره هه از سا فا رت کر 
ابوسفیان وی را بزنی گرفت ولی هند چندان 
اصرار ورزید تا او را طلاق گفت و عبیداله او 
را بگرفت ولی ابوسفیان دل بدو بسته بود و در 
حق او گفت: 
انا و صعبة فیما تری 
بعیدان و الود ود قريب 
فالا یکن نسب ثاقب 
فعند الفتاة جمال و طيب 
لها عند سری بها نخرة 
یزول بها یذبل او عسیب 
فیالقصی الا فاعجپوا 
فللوبر صار الغزال الريب. 
(عیون الاخار ج ۴ ص١‏ ° 
و رجوع به المعرب جوالیقی ص ۶۲ شود. 
صعب . [ص ] (حامص) صعوبت. صعب 
بودن. دشوار بودن. بزرگ بودن: از صعبی 
هزیمت و بیم نشابوریان که از جان خود 
بترسیدندی در آن رزان و باغها خود را 
افکندند. (تار یخ بهقی چ ادیب ص ۴۳۶). یا 
بسبب صعبی درد. قوت آن اندام ساقط شود. 
(ذخیره خوارزمشاهی). 
طمع آسان ولی طلب صعب است 
صعبي یافت از طلب بتر است. خاقانی. 
صعبية. [ص ہی ی ] ((خ) آبی انت فر ی 
اف زا کی ری و ان ادوا انت 
که آپ آنها به کار زراعت رود و آن ابی گوارا 
است. (معجم البلدان). 
صعت. [ص ] (ع ص) میانه‌قد |او رجسل 
صعت الرية؛ مرد لطیف‌سینه و لطیف‌درون. 
(منتهی الارب). 
صعتر. [ض ت] (!) سعتر است که پودينة 
کوهی باشد و آن را صعترالحمار نیز گسویند. 
آشامیدن آن با شراب گزندگی جانوران را 
سودمند بود و معده و جگر را بغایت نافع و 
رائحةُ آن هوام را گریزاند و تخم آن در جمیع 
افعال قوی‌تر. (منتهی الارب). و در ذیل كلمة 
سعتر آرد: پودینة کوهی مفتح و محلل بلغم و 
ریاح و مشهی و ملطف اغذیة غلیظه و مسقی 
معده و خوردن ادوید مسهله با آب سعتر 
مطبوخ مانع قی و مخرج تمام کرم است و داقع 
تخمه و عفونت غذا. (منتهی الارب). آویشن. 
اوشن, یوشن. زعتر. اوریقانس.! نضف. اسم 
گیاهی است که بترکی ککلیک‌اودی و به 


اصفهانی آویشم نامند بری و بستانی است و 
بستانی را به فارسی مرزه تامند و برگ بری 
بعضی مدور و قمی ریزه و طولانی و اقام 
او تدو خوشبو و گل همه کو د است. در آخر 
دوم گرم و خشک و کوهی او گرم و خشک‌تر 
و در افعال قوی‌تر از بستانی و مجفف و منتح 
و مقطع و با تریاقیت و محلل بلغم و ریاح و 
مشهی و ملطف اغذی غلیظه و منقی معده و 
جگر و ریه از رطوبات و مانع صعود بخارات 
بدماغ وگل او با سرکه و نمک مسهل سودا و 
بلغم و خوردن ادوية مسهله با آب صعتر 
مطبوخ مانع مفص و مخرج اقام کرم و راقع 
تخمه و عفونت غذا و ترش شدن آن و جهت 
غثیان و وجم الفاد و قولنج ثفلی و ریحی و 
بلغمی و با ماست جهت قولنج سوداوی 
متمری از مجربات و با عسل جهت گزیدن 
هوام و طبخ و با انجیر جهت ربو و سرفه و با 
آب کرفس جهت حصاة و عر بول و با مثل 
او عاب که با چهارده وزن او آب جوشانیده؟ 
باشند و بربع رسیده باشد بالخاصية جهت 
رقیق کردن خون مجرب و با روغن زیستون 
جهت انواع مفص و سرکه که در او خی‌انیده 
باشند از ان سکنجبین بسازند یا بتنهانی 
پنوشند جهت سپرز مجرب و با پیر تازه 
جهت تسمین:بدن و ا کتحال آب او جهت 
پیاض و قطور او جهت گرانی سامعه و طلای 
او باعسل جهت تحلیل اورام صله و 
عرق‌الناء و امنال آن و با روخن زیستون و 
زیره جهت برآمدگی ناف اطفال و رفع ریاح 
اندرون ایشان و ضماد مطبوخ او در حمام 
جهت جرب و حکه و یرقان و مضمضه او با 
سرکه و زیره جهت گریزانیدن هوام مؤثر 
است. و تخم او در جمیع افعال قوی‌تر و مفتح 
سدد و دافم یرقان و مهیج باه و خائیدن ان 
جهت درد دندان و تحریک اشتها و روغن او 
شرباً و ضماداً جهت رعشه و فالج و لرز و درد 
مفاصل بهترین روغنها و مضر ریه" و مصدع 
محرورین و مصلحش سرکه و قدر شربتش تا 
پنج مشقال است و مربای او با شکر که بدستور 
گلقندبازند جهت منم صعود بخارات بدماغ 
و نزول آب و تقویت ذهن و نیکو کردن 
رخسار و سموم هوام و ساير اسراض 
قوی‌الاثر است. (از تحفة حکیم مومن). و 
رجوع بترجمة ضریر انطا کی و ترجمة صیدنة 
ابوریحان پیرونی شود ر 

صعتر اغریا. (ض ت را (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) صعتر بری. اوریتانس اغریا". 
فاناغی. 

صعترالحمار. (ض ت رل ح] (ع [مرکب) 
و صعترالحمیر. اسم عربی حاشا است. 
(فهرست مخزن الادویه). E.‏ 


صعترالجور. (ض ت ژل] (ع امرکب) 


صعترالشعواء. نوعی از آویشن که بنفیدی 
زند. بوشن کبابیان . رجوع به صعترالشنغواء 
شود. 1 ۰ 
صعترالسامی. [ض ت رش شا (ع ۱ 
مرکب) فو تینج بری. (فهرست مخزن الادوية). 
رجوع به صعتر شامی شود. 
صعترالسعواء . (ض ت رش ش] (ع ! 
مرکب) یوشن کبابیان. صعترالحور. رجوع به 
صعترالحور شود. . 
صعترا لفرس. [ض ت رل ف ] (ع [ مرکب) 
جلنجوجد. رجوع پدان لفت شود: . : 
صعتر ‏ یراقلاوطیقا. (ض ت رٍ ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) " قونیلا. 
صعتر بری. (ص ت ر جَزری] (تنرکیب 
وصفی, [مرکب) ندغ. 
صعتر بستانیی. [ض ت رب ] (تسرکیب 
وصفی, إمركب) شطرية* . . .: 
صعتر شامی. [ ص ت ر ] (ترکیب وصفی, [ : 
مرکب) پودنذ بری. دجوع به صعترالشامی 
شود. 
صعتر قارسی. [ ص ت رٍ ] (ترکیب وصفی, 
| مرکب)" آویشن شیرازی. آویشن است که 
رنگ آن بیاهی گراید. 
صعت 5. اض ت رَ] (ع مص) چریدن زنبور 
عسل صر را. |[زینت دادن چیزی را و 
آراسته کردن. (منتهی الارب). 
صعتر هراقلیا. [ض ت ر +] تسسرکیب 
اضافی, !مرکب) "۲ نوعی صعتر. 
صعتری. [ض ت ریی] (ع ص) رد 
چابک. ||دلاور. ||جوانمرد. ||شوّخ بی‌با ک. 
(منتهی الارب). شاطر. سعتری. 
صعد. [ص ] (اخ) سوضفی است و در شعر 
کثیر امده است: 

وعدت نحو ایمنها و صدت 

عن الکثبان من صعد و خال. 

۱ (معجم.الیلدان). 
صعل . [ص ] (ع ص) نيزه که راست رسته 
باشد. (مهذب الاسماء). رجوع به صعدة. شود. 
صعف. [ص ع] (ع ص) دشوار: عذاب: صعد؛ 
عذاب شاق که در آن راحت نباشد. (مهذب 
الاسماء). عذاب سخت. قال الله تعالی: .یسلکه 
عذاباً صعدا. (قرآن ۱۷/۷۲) (منتهی الارب). 
صعف. ص ]] (ع ص, |) ج صعود و صعید. 


1 - ۰ 
۲-نل: خانیده.‎ 
۳-نل: اربه.‎ 
4 - Origan aghria. 
5 - Thumos (thym). 
6 - Origan des rêlisseurs. 
7 - 'Origan héracléotigue. 
8 - ۰ 9 - Origan ۰ 
10 - Origan ۰ 


۱۳۲ صعد اء . 
صعد|۱ء . (ض](ع اسص) مضعفت و 


دشواری. (منتهی الارب). 
صعداء . [ص ع] (ع ص ا) دم سرد دراز. 
(منتهی الارب). نفس دراز. (مهذب الاسماء). 
شي اعدا ای لتق نود اسر 
الجواهر). تفس طویل ممدود. دم سرد. 1 
دراز. 
صعدات. اص غ] (ع () ج صعيد. (منتهی 
الارب). 
صعدات. [ ص ع] (ع ص. !)ج صعدة. 
(منتهی الارب). 
صعد۵. [ص د] (ع امسص) دشواری و 
مشقت. (منتهی الارب). 
صعدد. [ص د] (إخ) موضعی است. (منتهی 
الارب). 
صعدة. [ص د] (ع [) ماده خر. (متهى 
الارب). |اگورخر و گورخران. (غیاث 
اللفات). || الت و دست‌افزار. (منتهی الارب). 
ا راست و راست رسته که محتاج 
تلقيف نباشد. (منتهی الارب). رجوع به 
صعد شود. |ازن راست‌قامت. ج . صعدات. 


ره 


(منتهی الارب). زنی راست‌بالا. (مهذب 
الاسماء). 
صعدة. [ص د] ((خ) آبی است مان دو علم 
بنی‌سلول. (منتهی الارب) (معجم البلدان). 
صعدة. (ص د] ((خ) ایی است مر بنی‌عوف 
را. (منتهی الارب). 
صعدة. (ص د] (اخ) نام اسب ذوّیب هلال 
است. ||ماده بزی است. (منتهی الارب). 

صعد ۵. (ص د] ((ج) ياقوت آرد: مخلافی 
است به یمن. بین آن و صنعاء شصت فرسنگ 

و بین آن و خیوان شانزده فرسنگ است. و از 

حسن‌بن محمد مهلبی آرد: صعدة شهری 

ایادان و پرجمعیت است با نعمت و خیری 

فراوان و بازرگانان از هر شهر روی بدأن‌جا 

ارند و در آن دباغخانه‌ای برای ادیم و پوست 

گاو است که بکار نعل ( کفش) رود و آن در 

اقلیم دوم است بعر ض ۶ درجه و هم ارتفاع 

ان صدهزار دینار است از ان شهر تا اعشبیه 

بیست و پنج میل است و از آنجا تا خیوان ۲۴ 

میل. (معجم البلدان). و در الحلل السندسیه 

آرد: آن بر ارتفاع ۶ گر از سطح دریا واقع 

است. (الحسلل‌السندسیه ج۲ ص ۱۱۱). و 

رجوع به سفرنامة ناصرخسرو چ برلن ص ٩۶‏ 

و ۱۰۴ شود. 
صعدة عارم. [ض د ت ر) ((خ) موضعی 
است و فراء در امالی خود انشاد کند: 
فوافی بخمر سوق صعدة عارم 
حسوم السری ماتستطاع مأوبه. 
(معجم اللدان). 
صعدای. [ص ] (ص نسبی) نبت است به 


صعدة. رجوع به صعدة شود. 


مسلم بطال مکنی به ابوعبداله. وی به مصیصه 
فسرود امد وار عتلی‌بن مل هناشمی. و 
محمدین عقبابن علقمه و اسحاق‌ین وهب 
علاف و محمدین حمید رازی و سمادین 
سعیدبن خلف حدیث کند. وی بقصد حج به 
فمن ام از از مدیم انان رک و 
حمزةین محمد کنانی حافظ ۳ تن دو 
روایت کنند. (معجم البلدان). 
صعر. (ص ع] (ع مص) کز کردن رخسار از 
کبر. | کوچک شدن سر. || خوردن صعاریر را 
که صمفی است. (منتهی الارب). ||(اسص) 
کجی‌روی یا کجی یکی از دو جانب روی یا 
بیمارئی است در شتر که بدان جهت گردن را 
پيچ دهد. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
صعران. [ض] (إخ) موضعی است. (سعجم 
البلدان) (متهى الارب). 
صعترر. اض ع ر](ع !) صعرور است. 
(منتهی الارب). رجوع بدان لفت شود. 
صعررة. (ص ر رز] (ع مص) گرد ساختن 
چیزی را. (منتهی الارب). 
صعر وب. [ ص ](ع ص) کوتاه‌سر از مردم و 
جز ان. (متهی الارب). 
صعروز. [ص ] (ع ا) صمغ بسته و منجمد و 
صمغ دراز و باریک در هم پیچیده. ||چیزی 
ات زردرنک ی کک با آندک ترس 
2 سوراخ پستان برآید یا خله 
فثرده یی أن که اول دوشده شود از لبا. 
||بار درختی است که با بهل و خلفل و نحو آن 
ماند در سختی یبا صمغ است عموما. ج. 
صعاریر. (منتهی الارپ). 
صعرورة. [ ص ز] (ع 4 گویک‌گوه گردان. 
(منتهی الارب). 
صعصع. آض ص / ص ص ] (ع ص) متفرق 
و پریشان. ||(() مرغی است خال‌دار که ملخ را 
شکار کند. ج, صعاصم. (منتهی الارب). 
صعصعد. [ض ص ]](ع مص) جسبانیدن. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی). |امتفرق 
و پریشان کردن. (منتهی الارب). پرا کنده 
کردن.(تاج المصادر بیهفی). ||جدا نمودن. 
(منتهی الارب). ||تر كردن سر را بة روغن. 
|| (ل) گیاهی است که راند. (منتهی 
الارب). 
صعصعة. [ص ص ع] (إخ) ابسن صوحان 
السبدی. زرکلی نوید: وی از سادات 
عبدالقیس و خطیبی بلیغ و عاقل بود. او را 
شعری است. در برد صفین حاضر بود و او را 
با بعاویه مواقفی است. شعبی گوید: از او 
خطبه می‌آموختم. مغیره به امر معاویه وی را 
از کوفه به جزیره یا به بحرین تبعید کرد و در 
حدود سال ۶۰ ده.ق. بدانجا درگذشت 





صعفر ة. 

(الاعلام زرکلی ص ۴۳۲). و ابن ندیم او را از 
خسطبای عرب شمرده است. (الفهرست 
ص ۱۸۱). مولف عتدالفرید نویسد: وی از 
بلی‌عجل و از عبدالقیس و از اصحاب على 
است. رجوع به فهرست عقدالفرید چ محمد 
سعید العریان و رجوع به حبیب الير ج خیام 
ج۲ ص ۵۷ و ۵۲۸و ۵۴۳و رجوع به مجمل 
التواریخ و القتصص ص ۲۸۴ و رجوع به ناسخ 
اتواریخ جلد احوال حضرت على عليه 
السلام شود. محدث قمی آرد: صحصعة آز 
اصحاب اسیرالسومنین ععلیه السلام و از 
عارفین بحق آن جناب واز بزرگان اهل ایمان 
است و چسندان فسصیح وبلغ بسود که 
یرال ومتین او را خطیب شحشح گفت و 
بمهارت در خطب و فصاحت در لسان ثا 
فرمود و بقلت موونة و کثرت معونه پستود. 
شبی که جناز: علی علیه السلام را از کوفه به 
نجف بر دند صعصعة از جمله مشایعمت‌کندگان 
بود و چون از کار دفن فارغ شدند وی مشتی 
از خاک قبر برگرفت و بر سر خود ریخت و 
گفت پدر و مادرم فدای تو باد مولد تو پا کیزه‌و 
صبر تو قوی و جهاد تو عظیم بود و بدانچه 
آرزو داشتی رسیدی... سپس بازماندگان آن 
حضرت زا تصلیت گفت. (سفاتیح الجتان 
ضم اعمال مسجد سهله). صعصعة را 
مسجدی است نزدیک مسجد سهله در ظاهر 
نجف که بدین نام (مسجد صعصعه) مشهور و 
در آن نماز و دعائی مخصوص خوانده 
مشود 
صعصعة. [ض ص ع] (إخ) ابن معاوية پدر 
قبیله‌ای است از هوازن. (سنتهی الارب). و 
بعضی قائلند که کردها از تمه کردین مردین 
صعصعة‌بن هوازن بوده‌اند. (تاریخ کرد تألف 
رشید یاسمی ص ۱۱۱). 
صعصعيه. (ص ص عی ی ] ([خ) آبی است به 
بادية به نجد. نی عمروین کلاب را در عرف 
الاعلی. (معجم البلدان). 
صعط. [ض ] (ع مص) داروی.بینی ریختنی 
در بینی کسی ریختن. (منتهی الارب). 
صعف. [ص ] (ع () مرغی است کوچک. 
|[نوعی از شراب اهل یمن که از شهد گیرند یا 
انگور را شکسته در ظرفی اندازند. تا جوش 
زند و کفک اندازد. |[(مص) لرزه گرفتن. 
(منتهی الار ب). 
صعفان. [ص] (ع ص) مرد آزسند شراب 

صعف. (منتهی الارب). رجوع به صعف شود. 


صعفر. [ض ف] (ع !) پیض‌السمک. 


الجواهر). تخم ماهی اشبل. اوا صعقر 

است. رجوع به صعقر شود. 

صعقر۵. [ض ف ر ] (ع مص) پیچیده شدن 
گردن. ||رسانیدن خران رابیم و پرا کنده 
کردن.(متهی الارپ). 


1 


یشخب . 





صعقصة. (ض ف ص ] (ع !) سکباجه؛ یعنی 
را کا بان ات 
(منتهی الارب). 
صعفض. (ص ف ] () از کلمات تذکارية 
اب‌جدی نزد مسلمین مغرب‌زمین بجای 
سعفص متداول. رجوع به ذیل برهان قاطع چ 
دکتر معین ج۱ ص ۷۷ شود. 
صعفقة. (ص ف ق ] (ع مص) لاغرتن شدن. 
(منتهی الارب). 
صععقی. اص ف ] (ع ص) دزد پلیدکار. 
نهت الاشتاما: اوس كا درن رانت قال 
در بازار بهر تجارت روند و هر گاه تجار 
چیزی را خرید کنند ایشان داخل و شریک 
آنها شوند. (منتهی الارب). رجوع به صعافقة 
و صعافق شود. 
صعفوق. [ض ] (ع ص) مرد نا کس.(منتهی 
الارپ). دزد پلیدکار. (مهذب الاسماء). ||در 
المعرب آمده: صعفوق نامی اعجمی است و 
عرب آن را در گفتار خود آورده است. یقال: 
بنوصعفوق لحول [اى خدم] باليمامة. 
(المعرب جوالیقی ص ۲۱۹). و مصحح کاب 
در ذیل همین صفحه نويد که صاحب لسان 
العرب نیز آن را اعجمی دانسته... ولى حق این 
است که این اسم عربی است چه در جمهرة 
ارد: صعفقه نزاری جم است واشتقاق 
صعقوق از اين کلمه است. (الصعرب ذيل 
ص ۲۱۹). رجوع به صعافق و صعافقه و 
صعفقی شود. 
صعفوق. [ض ] ((خ) قریه‌ای است به يمامة 
و از آن قناتی شکافته است که به نهری بزرگ 
روان است و بعضی صعفوقة خوانند و تارا 
بخاطر تاين آرند. (معجم البلدان). 
صعفو قة. ( ص ق ] (إخ) رجوع به صعفوق 
شود. 
صعفة. [ص ف ] (ع !) لرزه که از بیم یا سردی 
و جز آن گرد. (منتهی الارب). 
صعق. [ض /ص ع] (ع مسص) بسهوض 
گردیدن. (منتهی الارب). بهوش شدن. (بحر 
الجواهر) (ترجمان علامة جرجانی). بیهوش 
شدن و مردن. (دهار). یهوش شدن و بمردن. 
(مصادر زوزنی). |[در امطلاح صوفیه مرتة 
فا است در حق. کذا فی کشف اللفات و فى 
الجرجانی. صعق عبارت از فانی شدن در حق 
است. هنگامی که تجلۍ ذاتی حق بنوسیلة 
انواری که جز ذات حق ماسوی‌اله را محترق 
کند پر بندگان خاص حق وارد شود. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). |اسخت آواز شدن. 
(اقرب الموارد). 
صعق. (ص ع] (ع ا4سص) سختی آواز. 
(اقرب الموارد). |[(ٍ) اواز سخت. (منتهی 
الارب). |اصدمه. (منتهی الارب). مسرگ. 
هت ود 


صعق. [ ص ع] (ع ص) آنکه بشنیدن آواز 
سخت ببهوش گردیده باشد. ||مننظر و متوقع 
صاعقه از شدت هول. ||امرد سخت‌آواز. 
(منتهی الار ب). 
صعق. (ص ع) (اخ) لقب خویلدین نفیل. 
(منتهی الارب). 
صعق. اص ع / ص ع]((خ) دلاوری بود 
صعق. [ص ] ((ج) نصر گوید: آبی است مر 
بنی‌سلمة‌پن قشیر را. (معجم اللدان). 
صعق. (ض ع] ((خ) آبی است بجنب مردمة 
بر جانب راست آن و أن بست چشمه است و 
بتی‌سعیدین قرط از نی ابی‌بکرین کلاب را 
بود. (معجم اللدان). 
صعقر. [ص ق ] (ع |) بسیضه‌های ماهی, 
(متهى الارب). و رجوع به صعفر شود. 
صعقة. (ص قَ] (ع مص) ببهوش گردیدن. 
(منتهی الارب). بیهوش شدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (مقدمة لفت مر سید شريف). |[(امص) 
بهوشی. (غیاث اللغات) (منتهی الارب)؛ 
باز از آن صعقه چو با خود آمدم 


طور برجا بد نه افزون و نه کم. 

مولوی (مشنوی». 
||(!) آتش که از آسمان افتد. (منتهی الارب): 
گر جهان فنه گیرد از چپ و راست 
و ان تفه پیش ووش باشته.. سدق 
دم صور (متهیالارب. 


صعل. [ / ص ع](ع ص) خرد و باریک 
سر و گردن از مردم و خرمابن و شترمرغ. 
|| خر پشم‌ریخه. ||دراز از هر چیزی. (منتهی 
الارب). 
صعل. [ض غ] (ع مص) باریک سر و گردن 
گردیدن.(متهی الارب). 
صعلاء . [ص ] (ع ص) باریک سر و گردن 
از مردم و خرمابن و شترمرغ. ||خر مادة 
پشم‌ریخته. (منتهی الارپ). 
صعلکة. [ ص ل کَ ] (ع مص) درویش کردن 
کسیرا. ||سر ساختن برای اشکنه و برآوردن 
سر آن را. (متهی الارب): صعلک الشریدة؛ 
جعل لها رانا و رفع رأسها. (اقرب الموارد). 
||فربه کردن تره, شتران را. (منتهی الارپ). 
صعلوکت. (ص] (ع ص, 4 درویش. ج. 
ایک ی وا شقن ودرو 
(غياث اللغات). درويش. (مهذب الاسماء)* 
ولا لى آخ یسحکم بين الفتی و الصعلوک. 
(سندبادنام عربی). و اشترک فهها الفنى و 
الصعلوک. (رحلة ابن جير). |إدزد. (مهذب 
الاسمام). الك المرت: ذوبانها. هى 
الارب): در آن رباط صعلوکی متوطن بود 
چون آن عدت و اهبت و مال و منال بدید طمع 
بربست... (سندبادنامه ص‌۲۱۸). ||جوانمرد 
عیار. شجاع. جنگاور؛ 


نشود مرد پردل و صعلوک 
پیش مامان و بادریه و دوک. سنائی. 
از جملۀ شا گردان‌احمد خربنده که صعلوک و 
عیار خراسان بوده است. (تاریخ سم لاجقة 
کرمان). 
صعلوکت. [ص ] ((خ) (دز...) قلعه‌ای است 
یات ال اسف این ته الوت 
ص۱۴۹ 4۳۹۰ 
صعلوکت. (ص ] ((خ) وی از*جانب احمدبن 
اسماعیل والی طبرستان بود. چون حسین‌بن 
علی الاطروش خروج کرد صعلوک بگریخت 
و خبر خروج او به حد داد. (حبیب السیر چ 
خیام ج ۲ ص ۳۵۶). مؤلف زین الاخبار اين 
مرد را ابوالعباس صعلوک ثبت کرده است. 
(ص ۱۷ همان کتاب). و زجوع به احوال و 
اشعار رودکتی تالیف سعید نفیسی ص ۳۷۹ 
خی 
صعلوکت. [ص ] (اخ) اب‌وجعفر. چون 
احمدین اسماعیل به سال ۲٩‏ به ری شد و أن 
ناحیت صافی کرد وی را به ری خلیفت 
خویش کرد و خود به هرات شد. (احوال و 
اتعار رودکی تالیف سعد نفسی ص 4۳۷۷. 
صعلوکت. زص ] (|خ) امیری از.امرای گیلان 
بود که بهنگام فرار سلطان محمد از مفول وی 
را امتقبال کرد و سلطان هفت روز نزد او 
افامت داخت. (جهانگدای جوینی ج۲ 
ص ۱۵ ۱). 
صعلوکت. اص ] (اخ) محمدین علی. مژاف 
کت ال ار فن اش اغا 
سامانی وی را بجای سیمجور دواتی والی ری 
بات و از نخان یود تابه‌ستال ۴۱۶ 
بیمار شد سپس متوجه خراسان گشت و 
بدامقان درگذشت. (حبیپ السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۳۵۸). 
صعلوکت. (س ] (اخ) ملک بهاءالدین. وی 
یکی از ملوک خراسان است که ایلی مفول 
پسذیرفته بود و جسنتمور او را ب‌خدمت 
| کتای‌قاان فرستاد. (تاریخ مغول ص ۱۶۶). و 
رجوع به جهانگشای جوینی ج۲ ص ۲۲۲ 
شود. 
صعل وکی. (ص ] ((خ) رجوع به ابوسهل 
محمدین سلیمان‌ین هارون... شود. 
صعلوکیی. (ص ] ((خ) سهل‌ین سلیمان 
صعلوکی. رجوع به ابوالطیب سهل سلیمان... 
شود. : 
صعلة. (ص ل] (ع ص) خسرمابن کج که 
بیخهای شاخ وی خالی از برگ باشد یا 
خرمابن کژ بی‌برگ. ||باریک و خردسر و 
گردن‌از مردم و از درخت خرما و از شترمرغ. 
||اخرمادة پشم‌ريخته. (متهی الارب). 
صعمور. [ص ] (ع () دولاب یا دلو آن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 


۴ صعناب. 


صعناب. [ص ] (ع مص) صعنب الشریدة؛ 
فراهم اورد میان اشکته را و جدا و ممتاز کرد 
سر آن را. (منتهی الارب). جمع وسطها و قور 
رأسها: (اقرب الموارد). رجوع به صعنبة شود. 

صحنب. [(ص ن](ع ص) خردسر از مردم و 
جز ان. (منتهی الارب). 

صعنبة. (ص ن ب ] (ع مص) فراهم آوردن 
میان اشکنه را و جدا و ممتاز کردن سر ان را. 
(منتهی الارب). و رجوع به صعناب شود. 
|| منقبض و ترنجیده شدن. (منتهی الارب). 

صعنیی. [ص ن با] (اخ) قریه‌ای است به 
بمامة و ابومحمدین اسود گوید: در بلاد بنی 
عامر است و در کتاب فتوح آمده است که 
عنمان‌بن عفان, خباب‌بن ارت را قریه‌ای در 
سواد به اقطاع داد که آن راصعبی می‌گفند. 
(معجم ایلدان). 
الارب). رجوع به صعوة شود. || (مص) خرد و 
باریک شدن سر کسی. ||بانگ کردن چوزه. 
(منتهی الارب). 

صعو. [ص ] (إخ) وی جد جعفربن محمدین 
ابراهیم‌بن حبیب صیدلانی مکنی به ابوبکر و 
معروف به آبن ابیالصعو است. (الاشتات 
سمعانی ص ۳۵۲ برگ ب). 

صعوات. [ص ] (ع |) گفته‌اند ج صَعوَة است. 
(منتهی الارپ). 

صعوبات. (ضص ] (ع !| ج معوبة است. 
رجوع بدان لفغت شود. " 

صعوبه. [(ص ب ] (ع مص) دشوار شدن کار 
و مشکل گردیدن. (منتهی الارب). دشخوار 
شدن. (تاج المصادر بهقی) (مصادر زوزنی). 





دشوار شدن. (دهار). |ا(اسص) دشواری. 
(غیاث اللغات). سختی. عسرت. ناخواری. 
خلاف سهولت؛ 

سهل باشد صعوبت ظلمات 
گربدست آید آب حیوانم. 
|اسرکشی و شموسی. ضد ذل. 
صعود. (ص ] (ع مص) بالا برشدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان علامة جرجانی). 
ببالا رفتن. (مصادر زوزنی) (غیات اللغات). 
بالا رفتن. (بحر الجواهر). برآمدن. (منتهی 
الارب) (بحر الجواهر). برشدن. عروج. ارتقاء. 
سال ول 
صعود. [ص ] (ع ص, () جای بلند. (منتهی 
الارب). ||عقبةٌ دشوار. (ترجمان علامة 
جرجانی). عقبة دشوارگذار. (منتهی الارب). 
|اراه بلند در کوه. (دهار). ||انر دشوار. 
(منتهی الارب). ||ناقه‌ای که بچة ناقص زاده 
پس آن را بر بچۀ سال گذشته مهربان تا شیر 
دهد. الناقة تخدج فتعطف على ولد عام اول. 
(اقرب الموارد). اشتر. که بچه بیفکند و بر بِچة 
دیگر شیر دهد. (مهذب الاسداء). |ا(امص) 


سعدی. 


بلندی. ضد هبوط. (منتهى الارب) (غياث 

ر اللغات). ||مشتت. (منتهی الارب). 

صعود. [ص ] ((خ) کوهی است در دوزخ. 
(مهذب الاسماء) (منتهی الارب). 

صعود. [ص ] (إخ) حافظ میرمحمد علی. 
وی یکی از شعرای هندوستان است و نب او 
به آمام جعفر صادق عله السلام پیوندد. یکی 
از اجداد وی از ايران بخطة گجرات هندوستان 
مهاجرت کرد و صعود در شهر احمدآپاد از آن 
بلاد متولد شد و در شاهجهان‌آباد مسیزیست. 
آزوست: 

ز بس که حد نود وصف دلستان مرا 

همیشه جنگ بود با زبان دهان مرا 

شبی بخان من گر ترا گذر افتد 

بجای کعبه پرستند اسان مرا 

(قاموس الاعلام ترکی). 

صعو۵]ء ۰ [ص ] 2 ص) عقبهٌ دشوارگذار. 
(منتهی الارب). 

صعود تدویری. (س د یْذ] (ترکب 
وصفی, [مرکب) بودن کوکب است در نطاق 
سوم و چهارم تدویر. 

صعود حاملی. (ص دم ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) بودن کوکب است در نطاق سوم و 
چهارم حامل. 

صعود سمالیی. [ص د ش] اتسسسرکیب 
وصفی, | مرکب) بودن کوکب فوق‌الارض در 
جانب شمال است. 

صعو ۵ کردن. (ص ک د] (سص مرکب) 
برشدن. برامدن. بررفتن. ارتقاء. رجوع به 
صعود شود. 

صعود و نزول. (ص دن ](ترکیب عطفی, 


| مرکب) برشدن و فرود آمدن. بالا رفتن و 


پائن آمدن. 
صعوط. [ ص ] (ع!) داروی به بینی ریختنی. 


صعون. [ص ونن ] (ع ص) شترمرغ نر 
باریک گردن خردسر یا عام است. (منتهی 
الارب). اشترمرغ خردسر. (مهذب الاسماء) 
صعونة. (ص رن نْ] (ع ص) تأنیث صعون. 
رجوع به صعون شود. 
صعوة. [(ض و] (ع ) مرغی است کوچک. 
فارسی سنگانه و هندی ممولا. ج صعو و 
صعاء و صعوات. (منتهی الارب). مرغی است 
براپر گجشک که سينه سرخ دارد. (غیاث 
اللغات). ابدارک. (مهذب الاسماء). نژندک 
مر من ات (فهدی اا شتا رامع اس 
خرد که سری سرخ دارد. (تاج العروس). 
دال‌برّه. (زمخشری). وصَع. (منتهی الارب). 
سریچه. دختر صوفی. عائشة لب جوی. 
دم‌سیجه. ترترک. تزندر. تز. تو. ترا 
جمله صید این جهانيم ای پر 

ما چو صموه مرگ بر نان زغن. 


رودکی. 


صعك. 


ز عدل تست بهم باز و صعوه در پرواز 
ز حکم تست شب و روز را بهم پیوند. 
(منوب به رودکی). 
تا صعوه بمنقار نگیرد دل سیمرغ 
تا پشه نکوبد به لکد خردسر پیل. منجیک. 
ابله آن گرگی که او نخجیر با شیر افکند 
احمق آن صعوهء که او پرواز با عنقا کند. 
منوچهری. 
شبانگه بس گران باشی بخبی بی نماز آنگه 
چو صعوه مر صبوحی را سبک باشی سحرگاهان. 
ناصر خسرو. 
دل را به هجر یار صبوری صواب یست 
از صعوه‌ای محال بود صد کرگدن. 
۱ 
شارک چو موذن بسحر حلق کشاده 
آن ژولک " و آن صعوه از آن داده اذان را. 
سنائی. 
از تربیت نمودن تو مهتر کریم 
روباه شیر گردد و صعوه شود کلنگ. 


معده و حلق ما و نعمت تو 
طعمة صعوه و گلوي عقاب. 
حال ذره به افتاب رسان 
راز صعوه بشاهباز فرست. 
صعوه امد جان‌نحیف و تن‌نزار 
پای تا سر همچو آتش بیقرار. 
ساحرانش بنده بودند و غلام 
اندر افتادند چون صعوه به دام. مولوی. 
یک لقمه‌ی باز ان صعوه نیت 
چاره | کنون آب روغن کردنی است. مولوی, 
بسی نماند که در عهد رای و رافت او 
به یک مقام نشینند صعوه و شاهین. سعدی. 
عقاب آنجا که در پرواز باشد 
کجاآن صعوه صیدانداز باشد. وحشي. 
||ختر مادة خردسر. (منتهی الأرب). 
صعوه. [] (اخ) یکی از هفت شهر موتنکات 
است و آن ولایتی بود که چون خدا لوط را 
پیغمبری داد او را بدان‌جا فرستاد. (تاریخ 
کزیده‌ص ۳۵). 
صعوی. (ص ] (ع ص نسبی) منسوب به 
صعو. رجوع به صعو شود. 
صعیب. (ص ع] (إخ) کوهی است و آن را 
صعین هم گویند. (منتهی الارب). 
صعید. [ضص ] (ع !) خاک یا روی زمین. ج. 
صد و صَعُدات. (متهی الارب). روی زمین. 
(ترجمان علامةٌ جرجانی). روی زمین و 
خاک زو یه واا غا کم 
روی زمین. (غیاث اللغات). ||راه. (سنتهی 
الارب). 


1 - Parum quiescens ,Paruas. 
-نل: ژوری.‎ ۲ 


صع. 


صعید. [ص ] ((خ) وادیی است نسزدیک 
وادی‌التری و در ان مسجدی است رسول خدا 
(ص) راک هنگام رفتن به تبوک آن را 
عمارت کرد. (معجم البلدان) (منتهی الارب). 
صعید. [ض ] (إخ) اصمعی در کتاب الجزیره 
گام که سارل بتیغقل و عامل :را 
اسا کرو ارش ال ا 
دانته است. (معجم البلدان). 

صعید. [ص ] ((خ) بلادی بزرگ و واسع بود 
به مصر و در آن چند شهر بزرگ است و از آن 
جمله اسوان و أن اول این بلاد از ناحية 
جنوب است. سپس قوص و قفط و اخمیم و 
بهنسا و شهرهای دیگر باشد و صعید بر سه 
قمت منقسم شود: ۱- صعید اعلی و حد أن 
اسوان و اخر ان نزدیک آخميم است. ۲- و 
دیگر از اخمیم است تا بهنسا. ۳- صعد ادنی 
و آن از بهنسا است تا نزدیک فسطاط. 

ابو عیسی التویس یکی از کاب اعیان آرد که 
صعد نهصد و پنجاه و هفت قریه است و 
صعد در جنوبی فسطاط ولایتی است که دو 
کوه آن را احاطه کرده است و ئل مان آن دو 
کوه جاری است و قریه‌ها و شهرها بر دو 
سوی آن به نیل نگرد و باغها و بتانهائی که 
بجانب آن بود سرزمین میان واسط و بصره را 
نیک ماند. و صعید را عجائبی بزرگ و اثاری 
ققدم است. در شهرها و کوههای آن 
مغاره‌هاست پر از لاشه‌های مردم و پرندگان و 
گربه‌هاو سگھا. همگی پوشیده در کفن‌های 
سخت درشت از کتان درشت که عدل‌هائی را 
ماند که در آن از مصر قماش آرند و کفن بر 
هیشت قنداق مولود است و پوسیده نشود و 
چون کفن از حیوان گشایند هیچ گونه 
دیگرگون نشده باشد. هروی گوید: دخترکی را 
ديدم که کفن او گشوده بودند و در دست و پای 
وی اثر خضاب حنا بود. و چنان شنیدم که 
مردم صعید بسا چاه‌ها بکنند و به اب رستد 
سپس بدانجا گورها بینند تراشیده از سنگ 
پوشیده به سنگ دیگر و چون سر آن بگشایند 
و هوا بدان رسد از هم بپاشد از پس آنکه یک 
پاره بوده است و چنان پدارند که سومیای 
مصری را از سر ایین مردگان گیرند و آن از 
معدنی فارسی نیکوتر است و در صعید سنگی 
است بمانند دینارهای سکه‌زده و پر ان 
رباعیاتی است ماد سکه و سنگ آن بسان 
عدس است و آن بسیار است و چنان دانتد که 
آن سنگها دینارهای فرعون و کسان اوست 
که خدای تعالی ان رامخ کرده است. (معجم 
البلدان). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

صعید)ء ٠‏ ص ع] ((خ) مسوضعی است. 
(منتهی الارب). 

صعید ادنی. (ض د آنا] (اخ) رجوع به 


صعید شود. 
صعید اسقل. (ص د آت] (اخ) رجوع به 
صعید شود. 
صعید اعلی. اض دالا] (إخ) رجوع به 
صعیل شود. 
صعيد مصر. (ص د م] (إخ) رجوع به 
صعید شو د. 


صعیراء . [ص غ] (اخ) زمینی است مقابل 
صعبی. مى الارب) (معجم البلدان), 
ابوزیاد انشاد کرده است: 
فاصبحت بصعنبی مھا ابل 
ناقراد لها وخ جل سم بای 
صع. (ض۶ع] (ع مص) بار خوردن. 
(منتهی الارب). 
صنا. [ ص ] (ع (مص) میل. (منتهی الارب). 
صغائر. [ص ء] (ع ص, اج صغيرة است. 
رجوع به صغایر و رجوع به صفيرة شود. 
صغاب. [ض ] (ع !) بیضه‌های شپش. (منتهی 
الارب). 
صعات. (ص ] (اخ) یکی از دهستانهای 
دوازده گان بخش مرکزی شهرستان آباده. 
حدود و مشخصات آن بقرار زیر است: از 
قال ودل رادان ارتا 
ارتفاعات خاروه, از جنوب کوه کمرچناران و 
کل‌یک. از خاور جلگۀ آباده. این دهستان 
تقریباً در شمال بخش واقم. هوای آن معتدل 
مايل به سردسیری, آب مشروب و زراعتی 
آن از قات و چشمه و نهر اهروان تأمین 
میشود. محصولات عبارتد از: غلات. 
کشمش.بادام, حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
باغبانی. صنعت دستی معموله قالی و پارچه 
بافی. از ٩‏ آبادی تشکیل شده نفوس آن در 
حدود ۰ تن و قراء مهم آن عبارتند از: 
صفاد. بهمن. شورجستان. در قسمت جنوب 
و باختر این دهستان, طوایف شش بلوکی از 
ایل قسقائی بیلاق سیکند. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
صعاد. (ص ] (اخ) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان فساء ۵۰۰۰ گزی 
پاختر فسا. جلگه, معتدل و مالاریائی. سکنه 
۵ تن. آب آن از قنات. محصو ل أن غلات, 
حبوبات. پنه. تریا ک و شغل اهالی زراعت 
است. راه فرعی دارد. (فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۷). 
صعاد. [ص ] (إخ) ده مرکز دهستان صناد 
بخش مرکزی شهرستان آباده. ۱۲۰۰۰ گزی 
باختر اباده کنار راه فرعی اباده به صغاد. 


جلگه, معدل سکن آن ۰ تن. آب آن از . 


قتات, محصول آن غلات. تریا ک. انگور 
است. شل اهالی زراعت, باغبانی و صنعت 
دستی قالی و گیوه بافی است. دبستان دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج 


صغانة. ۱۴۹۳۵ 


صغاده. (صض د] (إخ) دهی از دهتان و 
بخش خفر شهرستان جهرم. ۳۰۰۰ گزی 
جنوب باب انار. ۲۰۰۰ گزی شوسه شیراز به 
خفر و جهرم. جلگه, گرمسیر و مالاریائی و 
سکنه ان ۲۲۱ تن است. اب ان از قنات و 
رودخانة قر ءاغاج و محصول آن بادام» 
مرکبات, انار. تریا ک و جزئی غلات و شغل 
اهالی باغبانی و زراعت است. راه مالرو دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۷). 

صعغار. (ص] (ع ص.!) ج صغير. (منتهی 
الارب). مقابل كبار: 
خلق ندانم بخن گفتنش 
در همه گیتی ز صفار وکبار. منوچهری. 
بدین صفات جهانی بزرگ دیدم و خوب 
در این جهان دگر بیعدد صفار و کبار. 

تاصرخسرو. 
همه داده گردن بعلم و شجاعت 

وضیع و شریف و صفار و کبارش. 

ناصر خسر و. 
قیصر رومی بقصر مشرف او در 

روز مظالم ز بندگان صفار است. 

ناصرخسرو. 
جزعی خاست از امیر و وزير 

فزعی کوفت بر صفار و کبار. 
| کابر همه عالم نهاده گردن طوع 
بر آستان جلالش چو بندگان ا 

سفدی. 
صغار. [ ص ] (ع مص) خوار شدن. (منتهی 
الارب) (ترجمان علامة جرجانی) (تاج 

المصادر بهتی) (دهار) (مصادر زوزنی). 
||مائل به غروب شدن آفتاب. (صنتهی 
الارب). ||((مص) خواری. (منتهی الارب) 
(غیاث اللغات) (دهار) (مهذب الاسماء). 
|[کو چکی. (غیاث اللفات). || (ل) سقم. (منتهی 
الارب) (غیاث اللغات). 

صغار. [ ص ] 2 ص) خرد. (منتهی الارب) 
ا اولي (مهزب الا سان مت اقرب 
الموارد). 

صغارة. (ض ز] (ع سص) خوار شدن. 
(منتهی الارب). ||مائل به غروب شدن 
آفتاب. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|اخرد گردیدن. (منتهی الارب). ||((4سص) 
ضردی. (صنتهی الارب). || خردی قدر و 
منزلت. (منتهی الارب). 

صعان. | ] (اخ) معرب چغان است. 
رجوع به چغان شود. ۱ 

صغانة. [ص نّْ] (معرب. ) از الات سرود 


مسعو دسعد. 


(خبدت تالا ا كا 


١‏ -صفار در این بیت بمعنی مفرد استعمال 
شده است. 


۶ صفغانی. 
(زمخشری). 
صعانیی. [ ص ] (ص نسبی) منسوب است به 
مدینة صفانیان. (منتهی الارب). نبت است 
به صفان, چفان و در این تنبت صاغانی نیز 
گفته‌اندو آن خلطی است. رجوع به صاغان 
شود. 
صغانی. (ض] (إخ) احمدین محمد. رجوع 
به احمهین محمد صاغانی شود. 
صعغانی. [ص] (اخ) حسنزین محمدین 
حسن. رجوع به رضی‌الدین صغانی شود. 
صغانی. [ ص ](إٍخ) فضل‌ین عباس مکنی به 
ابوالفضل. از مشاهیر فقها و سحدئین است و 
در فقه و حدیث آثاری معتبر دارد. وی به سال 
۰ د.ق. درگ ذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
صعغانی. اص ] (اخ) مس‌حمدین اسحاق. 
رجوع به محمدبن اسحاق صفانی شود. 
صغائیان. [ض ] ((خ) معرب چفانیان است. 


رجوع به چغانیان شود. 
صغایر. (ض ي ] (ع ص,ل) ج صفيرة. رجوع 
به صغیر ه و صغائر شود. 


صغیان. (ص ] (معرب. !) سکبینج است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به سکبینج و 
سکبينة و رجوع به صغبین شود. 

صعبلة. (ص ب [)(ع مص) سبک چرب 
کردن‌طعام را. (منتهی الارپ). 

صغبین. [ص ] (معرب. ) سکبینج نخان 
(منتهی الارب) (فهرست مخزن الادویة). 
رجوع به سکبینج و سکبينة و رجوع به 
صغبان شود. 

صعد. (ص ] ((ج) رجوع به سغد شود. 

صغد بیل. [صض ۴ (اخ) شهری است به 
ارمینیه بر نهر کر از جانب شرقی مقابل تفلیی 
و آن را نوشیروان بنا کرد... (معجم البلدان). 
نام شهری به آرمنیه. (دمشقی). در دشت خزر 
از اقلیم پنجم است. انوشیروان عادل ساخت. 
(نزهة القلوب ج ۳ ص ۲۵۵), 

صغد ناقوس. (ص د] (إخ) نام سغديان 
است به نقل ابوریحان بیرونی. (ایران ماستان 
چ اول ص )٩۵۴‏ رجوع به سفدیان و رجوع به 
ایران باستان (صفحه مذکور) شود. 

صعدی. [ ص ] (ص نسبی) نسبت است به 
صند. سفد. رجوع به سغدی شود. 

صعدی. (ص ] (إخ) صالح‌بن عمران. رجوع 
به صالح‌بن عمران سغدی شود. 

صغر. (ص غ] (ع امص) خردی یا خردی تن. 
(منتهی الارب). خردی و کوچکی. (غیاث 
للغات). کو چکی. کم‌سالی. مقابل کیره 
همی یاد دارم ز عهد صغر 
که عیدی برون آمدم با پدر. 
= صفر سن. رجوع به همین کلمه شود. 
|[(مص) خرد گردیدن. ||خوار شدن. (منتهی 


الارب). ||مائل به غروب شدن آفتاب. 

ر (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

صتر. [ص ] ۴ مص) خوار شدن. (سنتهی 
الارب). ||مائل به غروب شدن افتاپ. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||(إمص) 
خواری. (منتهی الارب). ||(!) سقم. (منتهی 
الارب). 

صغر. (ص غ](ع مص) خرد گردیدن. (منتهی 
الارب). 

صعر. [ص غ] (إخ) کوهی است بین مدینه و 
سیاله برابر عبود و راه مدینه بین این دو کوه 
است. (معجم البلدان ذیل عبود و صفر). 
صغو. (ص غ] (ع!) جماعت. (منتهی الارب). 
صغر. [ص ]] (اخ) رجوع به زغر شود. 
صغواء ۰( غ](ع ص, !) ج صفیر. (منتهی 
الارب). رجوع به صفیر شود. " 

صعغرات. [ض ] (معرب. !) معرب جغرات 
است یعنی ماست. رجوع به جغرات شود. 

صغراغون. [ض |( نام مسرغی است 
و (اتدراج). 

صعغران. (ض](ع مسص) خرد گردیدن. 
(مستتهی الارب). ||خوار شدن. (منتهی 
الارب). ||مائل شدن آفتاب به غروب. 
(منتهی الارب). ||(ص) خرد. (منتهی الارب). 

صغران. [ص ] ([خ) عمرانی گوید موضعی 
تست (منتهی الارپ). 

صغر سن. اص ع رِ سنن ] (تركيب 
اضافی. | مرکب) خردی عمر و خردسالی. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). 
< صفر سن ت در تداول عسامة اصروز 
گرفتن حکم از مراجع رسمی قضائی است 
میتنی بر اینکه سن شخص از میزانتی که در 
شناسنامة او قید گردیده بفلان مسقدار کم‌تر 
است. سپ ادارۂ امار مکلف است حکم 
کن زا انا و وای تقاط 
ثبت نماید. 


صغر نبض. (ص ع ر نَ] (ترکیب اضافی. إ 


مرکب) ناقص بودن نبض در درازی و پهنی و 
بلندی. رجوع به رگ‌شناسی ابن سيا چ 
انجمن اثار ملی ص ۲۳ شود. 
صغرنة. [ص ر نْ](ع مص) خود رابه بچگی 
زدن. (دزی ص ۸۳۳). ||مسانند بچه بازی 
کردن. (دزی ص ۸۳۲. |[کودک بوجود 
اوردن. (دزی ایضا). 
صغرة. (ص ر] (ع ص) کوتاهتر: بقال: انا من 
صترتهم؛ ای اصفرهم و کذا انا من الصفرة. 
(منتهی الارب). 
صغرة. [ صغ د] (ع ص, !) ج ص‌اغر. 
(منتهی الارب). رجوع به صاغر شود. 
صغری. (ض را] (ع ن‌تف) تأنیث اصغر. 
(منتهی الارب). زن کوچکتر و هر شیء مونث 


که کوچک باشد. (غیاث اللغات). خردتر. 


صغریات. 


کوچک‌تر. صغیرتر: بر وجود خویش که 
عالمی صفری.است اندیشه گماشت که این 
نقش که گماشت؟ (ترجمه تاریخ یمینی). ||() 
در اصطلاح اهل منطق قضیه‌ای است که اصغر 
در آن باشد. یکی از دو مقدمتین شامل اصفر. 
رجوع به قضیه و رجوع به أصفر شود. 
¬ غیت صغری؛ در نزد شیع اثاعشریه بر 
مدتی قریب هفتاد و چهار سال گفته میشود که 
امام دوازدهم آنان محمدین الحسن السکری 
از دیده‌ها ناپدید گشت و در این مدت چهار 
تن بنام عشمان‌بن سعید عمزوی. محمدبن 
عتمان» حسین‌بن روح, علی‌بن محمد سمری 
که‌سفرای وی هستند. واسطهٌ او و مردم بودند 
و پس از مرگ علی‌بن محمد سمری دیگر 
نایبی از جانب امام تعیین نشد. لاجرم شیعیان 
از سال ۳۲۹ هجری به بعد را که سال مرگ 
علی‌بن محمد سمری ايت" غیبت کبری 
نامند برابر آن هفتاد و چهار سال که غبت 
صغری است. (تلخیص از منتهی الامال). نقل 
صاحب منتهی الامال در تحدید مدت نحیبت 
صفری در صورتی صحیح است که آغاز 
غیبت صغری را از سال تولد امام عصر یعنی 
سال ۲۵۵ بدانیم ولی باید دانست که امام 
حن عکری به سال ۲۶۰ ه .ق. درگ‌ذشته 
است و در فاصلة این پنج سال جمعی از 
اصحاب امام حن عسکری امام عصر را در 
خانة پدر و نزد او دیده‌اند, بنابراین | گر غبت 
صغری را بدان معتی که ذ کر شد تفیر کنیم 
می‌بایست اغاز ان را از سال ۲۶۰ یعنی سال 
وفات امام حسن عسکری (ع) بدانیم پس 
مدت غیبت صفری مجموعا شصت و نه و یا 
شصت و هشت سال خواهد بود. رجوع به 
غیت صفری و رجوع به مهدی شود. 
صغری. [ص ](ع ن‌تف) ممال صُفری: 
به تیرماه بهاری شکفت حضرت را 
گشاده‌چهره‌تر از کارنامه مانی 
بزرگوارا شهرا که شهر غزنین است 
چه شهر عالم کبری به عالم صفری. 

ابوالفرج رونی (دیوان ص ۰۱۱٩‏ ۱۳۰ 
رجوع به صفری شود. 
صعری. (ص را] ((خ) (فاطمة...) رجوع به 
فاطمة صفری شود. 
صغر بات. (ض ر ] (ع ص.) ج صغری. " 
رجوع به صغری شود. ۱ 


۱ -ريحانة الادب نیز سال وفات وی رانيمة 
شعبان ۳۲۹ دانته ر صاحب نخبه المفال نیز 
همین تاریخ راضبط کرده و گوید: 

و المری عادل ذوالعزم 

وفد توفی « قرط اللجم» = ۳۲۹. 

نیمه شعبان سال ۳۲۸ نوشته است. (حبیب‌السیر 
ج خيام ج ۲ ص ۱۱). 


صغری و کبری. 


صغری و کیری. (ص را وک را] (ترکیب 
عطفی, ! مرکب) دو مقدمة قضیه‌ای که از 
تألیف آن قولی (نتیجه) بوجود می‌آید. چون 
العالم متفی و کل متفیر حادث. مقدمةٌ نخت 
را صفری و مقدمة دوم را کبری نامند و از 
ترکیب این دو قضیه نتیجه‌ای بدست اید که 
فالعالم حادث. رجوع به قضیه شود. 
صخصاغ. (ص ] (ع مص) شانه کردن موی 
کی را و به روغن آندودن. |انیک چرب 
کردن اشکته را (منتهی الارب). 
صغل. [ ص غ](ع ص) مرد خرد و حقیرجلة 
لاغر باریک‌قدم مضطرب خلقت بى ارام 
بدخوی بدخوار. (منتهی الارب). انکه بزاد 
برآمده باشد به تن خرد. (مهذب الاسماء). 
صغلوئیه. (ص نی ي ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهان مرغک بخص راسن 
شهرستان بم. ۷۶ هزارگزی جنوب خاوری 
راین؛ کنار شوسة جیرفت به بم. سکنة ان ۲۰ 
تن است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
صغو. (ص غو ] (ع مص) ميل كردن يا ميل 
کردن‌کام دهن و یکی از دو جانب وی. ||مائل 
شدن آفتاب به غروب. ||مائل شدن نجوم به 
غروب. ||(امص) میل. یقال: صغوه معک؛ 
یعنی مل أو بسوی تست. (منتهی الارب). 
صغو. (ص]] (ع اسص) میل. (مسنتهی 
الارب). 
صغو. [ ص غود ] (ع مص) ميل کردن یا ميل 
کردن دهن و یکی از دو جانب وی. |امائل 
شو آخاب ارت ابال شن نومب 
غروب. (منتهی الارب). 
صغوا. [ ص ] ((خ) صغوی به نقل سکری 
توطعی انس دز قول تابط هرا 

و اذهب صریم نحلن بعدها 

صفوا و حلن بالجمیع الحوشبا. 

(معجم الیلدان), 


صغواء . (ص ] (ع () آفتاب مائل به غروب.. 


صغوا لیتو. (ص ول پ ] (ع [مرکب) کرانة 
ام اي ارب 

صغوالدلو. (ص وذ دلٌ] (ع مسرکب) 
کنارۀ دلو که دوتا باشد. (منتهی الارب). 

صغوالمغر فة. (ص ول م زر ة] لع [ 
مرکب) شکم کفلیز. (منتهی الارب). 

صعيی. [ض ] (ع مص) میل کردن. (مستهی 
الارب) (مصادر زوزنی). ||بچسپیدن. (تاج 
المصادربهقی) (ترجمان علامة جرجمانی). 
|| نیدن: لفتی است در صغ و. امنتهی 
الارب). 

صغی. ص غیی ] (ع مص) منیل کردن. 
||میل کردن کام دهن و یکی از دوجانب وی. 
۱ لشتی است در صغ و. (سنتهی 
الار ب). 


صغی. اص عن | (ع مسص) مسیل کسردن, 
(مٹھی الارب. |[میل کردن کام دهن و یکی 
از دو جانب وی. (متهی الارب). 

صغیر. [ ص آ] (ع ص) خرد. (منتهی الارب) 
(ترجمان علامة جرجانی) (مهذب الاسماء). 
ردو کرچگ. اغات اغات کرک 
ماح اللوم نش آرزنی ابل کی ؛ 
چون نگه کرد بدان دخترکان مادر پر 
سبز بودند یکایک چه صفیر و چه کبیر. 

منوچهری. 
بر شاخ نار بشکفة سرخ شاخ نار 
چون از عقیق, نرگس‌دانی بود صفیر. 
منوچهری. 
- صفیرالانسان؛ نابالغ. خردسال. بمردی 
نارسیده. کودک. خواب‌نادیده؛ 
ای پسر همچو میر میری تو 
او کپیر است و تو امیر صفیر. ناصر خسرو. 
|| نوعی از اشتقاق. ||قمی از ادغام. ( کشاف 
اصطلاحات الفتون). 
-نض صفر؛ نبضی که ناقص باشد در 
طویلی و عریضی و شاهقی: و بض, صفیر و 
بول ناری و بوی آن تيز باشد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). و اگراندر کاری است که 
توس وه با ن ف مدر 
حرکت چشم بر حال اعتدال. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
صفیر و کبیر؛ خرد و بزرگ. 

صغیر. [ص] (اخ) لقب محمد تاسع از ملوک 
بنی نصر غرناطه. رجوع به محمد تأاسع شود. 

صغیر. [ ص عى ي ] (ع ص مصغر) تصفیر 
صغر است. (متهی الار ب). 

صغیرا لنصف. [ ص رن ن ] (ع|مرکب) نام 
قسمی خط عربی اختراع ذوالریاستین 
فضل‌بن سهل. (الفهرست ابن ندیم ص ۱۳). 

صغيرة. [ض ر](ع ص) تأنيث صفیر. 
رجوع به صفیر شود. |گناه خرد. (مهذب 
الاسماء). مقابل کبیرة* 
اقرار کرده بر گنه خود به سر و جهر 
نی شرم از صفیره و نه از کبیره ننگ. 

سوزنی. 
به یک صفیره مرا رهنمای شیطان بود " 
به صد کبیره کنون رهنمای شیطانم. . سوزنی, 
رجوع به کبیرة شود. 

صغییر. (ص نی ي ] (ع ص مصفر) به سه ياء 
نيز مصفر صغير است. (منتهی الارب). رجوع 
بد صغیر شود. 
صف. [ص‌فف ] (ع [) قوم صف‌زده و در 
صف ایتاده. ج" صفوف. (منتهی الارپ). 
رسته. (ترجمان علامة جرجانی) (مهذب 
الاسماء) (السامی). خصیر. (منتهی الارب). 
جلاق. امتهی الارب). یکا گ.(ستهی 
الارب). نخ. (صحاح الفرس): 





صف. ۱۴۹۳۷ 


صف دشمن ترا ناستد پیش 


ور همه آهنین ترا" باشد. شهید. 
صف دشمنان سریسر پردرد 

ز گتی سوی هیچ کس ننگرد. فردوسی. 
ميان دو صف آن دو شیر دزم 

همی بود با یکدگرشان ستم. فردوسی. 
که‌ما در صف کارزار و نبرد 

چگونه برآریم از آورد گرد. فردوسی. 
در باغ کنون حریرپوشان بینی 

بر کوه صف گهرفروشان بینی. ‏ منوچهری. 
تو گوئی باغ اندر آن روز برف 

صف ناژ بود و صف عرعران.. منوچهری. 


زیر تو تخت زرین بر سرت چتر دیا 


زین سو صف غلامان زان سو صف جواری. 


۱ منوچهری. 
بونصر از صف بیرون امد و بتازی رسول را 
بگفت 5 برپای خاست... (تاريخ بيهقى ج 


۱ ادیب ص ۳۷۷). 
هزارت صف گل دمده ز سگ 
ز صد برگ و دو روی وز هفت رنگ. 
اسدی. 
صف تین نییان حیدرند 
جز که شعت دیگران صف‌النعال. 
بنمايم دوازده صف راست 
همه تسبیح‌خوان بی‌اواز. ناصرخسرو. 
همی حیران و بی‌سامان و پژمان‌حال گردیدی 
| گردیدی بصف دشمنان سام نریمانش. 
ناصر خسرو. 
ارلهانه جواب داد از صف 
کزپی خرقه و جماح و علف. ان 
اندر ان صف که زور دارد سود 
مرد را مرغدل نباید بود. شتائی: 
در صف و سجده از قد و پیشانی ملوک 
نون و القلم رقم‌زده پر استان اوست. 
خاقانی. 
قفل که بر لب تھی از لب معشوق ساز 
پای که از سر کنی در صف عشاق نه. 
خاقانی. 
چنبر کوس او خم فلک است 
ساقی کاس او صف ملک است. خاقانی. 
صفها زده میهمان ببینم. خاقانی. 
ان کیت که در صف غلامانش 
صد رستم سیستان ندیده‌ست. خاقانی. 
چه باشد که خاقانی از صدر خاقان 
برای نشت آخرین صف گزیند. خاقانی. 
مور که مردانه صفی می‌کشد 


| -اين کلمه در صحاح الفرس خطی نخة 
کابخانه ملف دنزاه ضبط شده است. 


۸ صف. 


مردی نه‌ای و خدمت مردی نکرده‌ای 

و آنگاه صف صفه مردانت آرژوست. 
سعدی. 

چه مردی کند در صف کارزار 

که دستش تهی باشد و کار زار. 

عرّق؛ صف اسبان و مرغان و هر چه صف زده 


سعذی. 


باشد. (سمنتهی الارب). رزدق؛ صف مردم. 
(منتهی الارب). نسب؛ صف مورچه. (منتهی 
الارب). 
و با اراستن, بستن» درست کردن, دریدن. 
راست کردن. زدن, شکتن, کشیدن و غیره 
ترکیب گردد. رجوع به ذیل هر یک از این 
کلمات شود. 
< صف نماز؛ رده‌ای که مردم برای نماز بندند 
در مسجد و چز آن. 
- صف سماطین. رجوع به سماطین شود. 
پیش تیغ تو روز صف دشمن 
هت چون کی ای وک ۰ روک 
||بازار. راسته: خواهندة مغربى در صف 
بزازان حلب دیدم... ( گلستان). ||دسته. دست 
زنبور عسل یا حشرات دیگر که با هم زندگی 
میکنند. (دزی). ||سومین بخش یک گروه. 
(دزی). ||اتحاد بن قبائل. (دزی). 

صف. [ص‌فف ] (ع مص) در صف جنگ و 
جز أن ایستاده کردن قوم را. (متهی الارب). 
رسته کردن. (تاج المصادر بسهقی) (مصادر 
زوزنی). |اصفه ساختن زين را. (سنتهی 
الارب) (تاج المصادر بسهقی). |إگوشت در 
سیخ کشیدن. (منتهی الارب). گوشت تنک باز 
کردن تا بریان شود. (تاج المصادر بیهقی). 
||در دو شیر دوشه یا زاید پی یکدیگر دوشیدن 
ناقه را. |اگستردن مرغ هر دو بازو راء (منتهی 
الارب). ||مقابل دف. آرام بودن و سکون يال 
گاه‌پریدن چنانکه در دال و کرکس و باز و جز 
آن از جوارح و طیور. و آن پرنده که صف آن 
بیش از دف آن بود حرام‌گوشت است. ||بصف 
کشیدن شتران پایها را. (منتهی الارب). 
||مزیت داشتن. برتر بودن. (دزی). ||خود را 
بجای بلند کشانیدن. (دزی). 

صف. [ض‌فف ] (اخ) ضیعه‌ای است در 
معرة که سيف‌الدولة ان را به متنبی به اقطاع 
داد و او از انجا به دمشق و از دمشق به مصر 
گر یخت.(معجم البلدان). 

صف. [صفف ] (إخ) سورة شصت و 
یکمین از قرآن. مدنیه پس از ممتحنه و پیش 
از جمعه و ان چهارده ایت است. اول ان: 
سبح لله ما فى السموات و ما فی‌الارض و هو 
المزيز الحکیم. 

صقب. [صف‌ف ] (ع إ) ایوان خانه و دالان. 
(غياث اللغات). رجوع به صفه شود. 

صف آرا. (ص ] (نف مرکب) آرایندۂ صف. 


مرتب‌سازندة صف. آنکه صف لشکر یا سرباز 


"یا صفوف دیگر را مرتب می‌کند. و رجوع به 


صف آرائی و صف‌آرائی گردن شود. 

صف آرائی. [ص ] (حامص مرکب) عمل 
صف آرا. رجوع به صف‌آرا و صف‌آرای شود. 

صف آرائی کردن. [ ص ک د] (مص 
مرکب) مرتب کردن صف. اراستن صف. 
حرَحرَّة. و در تداول امروز مجازاً بمعنی 
تهدید کردن کی را به عملی بکار می‌رود: 
برای من صف آرائی می‌کند. 

صف‌آرای. [ص] (نسف مرکكب) 
صف آراینده. مرتب‌کنندة صف. اراندة صف. 
آنکه در شجاعت زیب و زیور صف باشد: به 
تیر قهر یلان صف آرای و گرز گران‌سنگ 
گردان‌قلعه گشای...(حبیب الير جزء سیم از 
ج‌سوم ص ۱۲۳). 

صف آوار. اص ] (نف مرکب) جنگی. 


" صف‌شکن. مبارز: 


بدانگه که سالش ده و چار شد 
سوار و دلیر و صف‌آوار شد. 
( گرشاسب‌نامه). 
صفا. (ض] 2 مسص) روشنی. (مستهی 
الارب). صافی شدن. (مصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی). پا ک و بی‌غش و بی‌کدورت 
شدن. (غیاث اللغات). ||(اسص) پا کیزگی. 
(دهار). پا کی.مقابل کدورت. مقابل تیرگی: 
دیدی اندر صفای خود كونين ` 
شد دلت فار غ از جحیم و تعیم. تاصرخرو. 
ولیکن تو آن می‌شمر پارسا 
کە‌باطن چو ظاهر ورا باصفاست. 
ناصرخسرو. 
با صفای دل چه اندیشی ز حس و طبع و نفس 
یار در غار است با تو غار گو پرمار باش. 
ا 
زدوده‌تر از گریة عاشق است... ( کلیله و دمنه). 
صفای آب آن چون آئینه بی‌شک تمین 
صورتها نمودی. ( کلیله و دمته). 
روح‌القدس آن صفا کرو دید 
از مریم پا ک‌جان ندیده‌ست. 
کزین تیره مشرب صفائی نیابی. 
فروغ فکر و صفای ضمیرم از غم بود 
چوغم بمرد. بمرد آن همه فروغ و صفا. 
خاقانی. 
عکس یک جامش دو گیتی مینماید کز صفاش 
اب خضر و آینه جان سکندر ساشختند. 
خاقانی. 
ای خسروی که خاطر تو آن صفا گرفت 
کزوی نمونه‌ای است به هر کشور آینه. 
خاقانی. 


خاقانی. 


خاقانی. 


داد صفاهان 0 ابتدام کدورت 


صفا. 


گرچه صفا باشد ابتدای صفاهان. خاقانی. 
دل جو صافی شد حقیقت را شاسا میشود 
از صفا آئینه منظور نظرها ميشود. 

ظهیر فار یابی. 
و خمر کلمات او بر راوق نقد و ارشاد پدر صفا 
یافته. (ترجمة تاريخ يمني نسخه خطی 


ص ۲۵۵). 

تأمل در ئينة دل کنی 

صفائی بتدریج حاصل کنی. سعدی. 
به یک خرد. مپسند بر وی جفا 

بزرگان چه گفتند خذ ما صفا. سعدی. 


کدورتی باشد اختیار باقی است...( گلستان). 
چو هر ساعت از تو به جائی رود دل 
بتنهائی اندر صفائی نبینی. سعدی ( گلستان). 
ز صف تفرقه برخیز و بر صف صفا یگذر 
خاقانی. 
چون پای درکند ز سر صفه صقا 
خاقانی. 
هر هنت کن که هفت‌تنان دررسیده‌اند. 


خاقانی. 
مرغ قنینه چون زبان در دهن قدح کند 
جان قدح بصد زبان لاف صفای نو زند. 
خاقانی. 
طریق صوفیان ورزم ولیکن از صفا دورم 
صفا کی باشدم چون من سر خمّار می‌دارم. 
عطار. 
بزرگان که نقد صفا داشتند 
چنین خرقه زیر قا داشتند. سعدي. 
میندار سعدی که راه صفا 
توان رفت جز در پی مصطفا. سعدی. 


مودت اهل صفا چه در روی و چه در قفا. 

( کلستان). بزرگی را پرسیدم از سیرت اخوان 

صفا. ( گلستان). 

بر سر خشم است هنوز آن حریف 

یا سخنی میر ود اندر صقا. سعدی. 

صیر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست 

چارء عشق احتمال» شرط محبت وفاست. 
۰ سعدی. 

ازان رو همست یاران را صفاها با می لعلش 

که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمیگیرد. 

حافظ. 

||پا کیزگی: صفای خانه آب است و جارو. 

|| طراوت. ر پا آوردن, دادن. داشتی. کردن. 

ترکیب گردد. رجوع به ذیل این لغات شود. 

از صفا افتادن؛ بی‌رونق شدن؛ 

چو بی‌دماغ شدی گلشن از صفا اقاد 


صفا. 


حنا ببند که بخت بهار بگشاید. 
تأثیر (ازآنندراج). 

- پاصفا؛ باطراوت. تزه. خرم. دلکش؛ من در 

خانه‌ای بودم بغایت باصفا... (انس الطالبین 

بخاری نخة خطی مولف ص ۱۷۰). 

- ]|بااخلاص. بامودت: 

یکی گفت با صوفئی باصفا 

ندانی فلانت چه گفت از قفا. 

- بی‌صفا؛ بی‌طراوت. کدر. 

- ||بیاخلاص, ناصمیمی. بی‌مودت؛ 

تشنه بر خا ک‌گرم مردن به 

کاب ‌سقای بی‌صفا خوردن. 

در کوه و دشت هر سبعی صوفیی بدی 

گرهیچ سودمند بدی صوف بی‌صفا. سعدی. 

مگر کان سیه‌نامُ بی‌صفا 

به دوزخ رود لعنت اندر قفا. 


سعد‌ی. 


سعد‌ی. 


سعدی. 
پرده‌ای زرنگار در بر داشت 
نا گه‌از روی بی‌صفا بر داشت. سعدی. 
|(() سنگ سخت. (متهی الارب). سنگ 
لغزان. اترجمان علامة جرجانی). |انام 
آهنگی از آهنگ‌های موسیقی. ||(إمص) 
صلح. آشتی. سازش: می‌خواهم ایشان را با 
همدیگر صفا دهم... (انیس الطالبین بخاری 
نمخة خطی ملف ان ۱۱۶ مرا با آهل خود 
بحثی شد و در اندک فرصتی باز بااو صقا 
کردم... (انیس الطالين ایضاً ص ۱۱۶). 
فرمودند فلان کس با یکی خصومتی کرده 
است... می‌خواهم ایشان را با همدیگر صفا 
دهم. (انيس الطالين). ||() ج صفاة. (منتهی 
الارب). رجوع بدان لغت شود. 
صفا. [ص ] ((خ) نهری است به بحرین و آن 
شاخابة عين محلم است. (معجم البلدان). 
صقا. [ ص ] ((خ) قلعه‌ای است به بحرین و 
هجر. ابن فقیه گوید: صفا قصةُ هجر است و 
یوم الصفا از ایام عرب است. جریر گوید: 
ترکتم بوادی رحرحان ناءکم 
و یوم الصفا لاقیتم الشعب اوعرا... 
(از معجم‌البلدان). 
صفا. (ص ] ([خ) بلدی است در بلاد تمیم. 
(معجم اللدان). 
صفا. (ص ] (اخ) مکان بلندی است از کوه 
ابوقبیس, بین آن و مسجدالحرام عرض وادی 
اسست که راه و بازار است. نصب کو یز 
و بين الصفا و المروتين ذ کرتکم 
بمختلف من بین ساع و موجف 
و عند طوافی قد ذ کرتکذ کرة ‏ 
هی الغوت بل کادت علی الموت تضعف... 
(معجم ابلدان). 
و دامن کوه ابوقیس صفا است و انجان است 
که دامن کوه را همچون درجات بزرگ 
کرده‌اند و سنگها بترتیب رانده که بر آن 
آستانها روند خلق. و دعاکند و آنچه 


می‌گویند صفا و مروه کنند آن است. (سفرنامه 
نارخسرو چ برلن ص۹۸). 
گفت نی گفتمش چو کردی سعی 
از صفا سوی مروه بر تقسیم. ناصرخسرو, 
این برفراز آنکه تو گوئیش حاجی است 
آنگار کو" به مه و رگن و فا شد انست: 
ناصرخسرو. 
به زمزم و عرفات و حطیم و رکن و مقام 
به عمره و حجر و مروه و صفا و منی. 
ادیپ صابر. 
رفته و سعی صفا و مروه کرده چار و سه 
هم بر آن ترتیب کز سادات و اعیان دیده‌اند. 


خاقاني. 
چو دل کعبه کردی سر هر دو زانو 
دندانه‌های برجش یک یک صفا و مروه 


سر کوچه‌های شهرش صف صف منی و مشعر. 
خاقانی. 
کوه صفا بطرف شرقی مسجد حرام است. 
(تزهةاللوب چاپ اروپا ج ۳ ص ۱۷. 
احرام چه بندیم چو أن قله نه اینجاست 
وز سی هک شیم که ار موه عفا وفع 
حافظ. 
صفا. [ص ] ((خ) دهی از دهتان اوغاز 
بخش باجگیران شهرستان قوچان. 
گر عوب باری زا سگنزان سر 
راه مالرو عمومی باجگیران به بی‌هره. 
رشان کد کته ۱2۶ چ اب ان 
از چشمه. محصولات غلات و تریا ک. شغل 
اهالی زراعت. مالداری, قالیچه و گلیم و 
جوراب بافی. راه مالرو. (فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4٩‏ 
صفا. [ص ] (اخ) دهی از دهستان رایر بخش 
بافت شهرستان سیرجان. ۴۵هزارگزی خاور 
بافت. سر راه مالرو باقت به سید مرتضی. 
کوهستانی. سر دسیر. دارای ۱۴۴ تن سکنه. 
آپ آن از چشمه. محصول غلات و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت. راه مالرو. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
صفا. [(ص ] (اخ) (حاج میرزا...) ملقب به 
قبر علی‌شاه از مردم مازندران. تولد وی.به 


سال ۲ و وفات او به سال ۲۱ ھ.ق. 


بوده است و در تک صفائیه جنب کوه‌طبرک 
ری مسدفون است. (از سعدی تاجامی 
ص۴۰۲). و رجوع به طرایق الحقایق ج۲ 
ص ۱۰۷ شود. 

صفا. [ص ] (اخ) نام وی میرزا ابراشیم و از 
اعاظم اهالی دارالسلم شیراز و از سلله 
سادات دشتکی و به وفور ذهن و جودت طبع 
ممتاز و از فرزندان غیاث‌الدین منصور و علو 
نب وی در آن دار مشهور... و حریفی 
شوخ‌طبع و خندان و ظریفی حریف و نکته‌دان 


صفائحی. ۱۴۹۳۹ 


بود, بمحبت اهل کمال راغب و آنان نیز 
صحبت وی را طالب بودند. مکرر صحبتش 
اتفاق افتاد الحق حضر تش در كمال فطانت و 
کیاست و طبع او در نهایت شکفتگی و 
سلامت بود... در اخر نادری بعالم بقا شتافت. 
از اوست: 

ای که بی‌قدرترین ذر؛ خا ک در عشق 

شود از شعشعۀ حسن تو خورشید سریر 

ای که بر چين جبین همه خوبان جهان 

طعنه بر محقل ناز تو زند موج حصیر 

چند روزیست که بر صفح نظارة تو 

صورت عجز کند خامة مژگان تصویر... 
که‌شبیخون زده بر مردم چشمت بقسون؟ 
که‌نگاه تو بعجز آمده چون طفل اسیر. 
(آتتکده: آذر ديل احوال شعرای معاصر 
مولف). 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
صفا. [ض ] ((خ) لقب شمعون است كه 
پطرس تفیر فرموده و آن کلم یونانی است 
بمعنی سنگ. یوحنا ۱: ۴۲. (قاموس کتاب 
مقدس). 
صفاآباد. (ص ] ((خ) ده کسوچکی است از 
دصتان دواب بخش اردل شضهرستان 
شهرکرد. ۲۴هزارگزی شمال باختر اردل و 
۴هزارگزی راه عمومی مالرو. کوهستانی, 
معتدل. دارای ۴۲ تن سکته. آب از چجشمد. 
محصول غلات. شغل اهالی زراعت. راء 
مالرو. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
صفا آوردن. اص و د] (مص مرکب) خرم 
ساختن.شادمان کردن با مقدم خود؛ 

رسیدن گل و نسرین بخیر و خوبی باد 

بنفشه شادوش امد. سم صفا آورد. حافظ. 
صفا آوردید؛ خوش آمدید. با قدوم خود ما را 
خرستد کردید. 
صفاعء . (ض ] (ع مص, () رجوع به صفا شود. 
صفاء) لذ‌هن. (ض نُذ ذ] (ع1مسرکب) 
رجوع به صفاء ذهن و صفای ذهن شود. 
صفائج. (ض ء] (ع [| ج صفحة. (سنتهی 
الارب). رجوع به صفيحة شود. ||چهار 
استخوان سر. (منتهی الارب). 
صفائح. [ض ء] (إخ) موضعی است. (منتهی 
الارب). 
صفائجی. [ ص ء] (ع ص نسبی) منسوب به 
صفائح. ||(!) طلق یا چیز دیگر که ورقه ورقه 
بائد ": عنبر صفائحی؛ زرنیخ صفائحی. طلق 
صفائحی: و اجودها الصفائحی الذی ی -عمله 
النقاشون. (دزی ج ۱ ص۸۲۵ از ابن بیطار). و 
اجوده ماکان ذاصفائح. (همان صفحه از همان 


۱-اين کو به مکه رفت و تر گویش حاجی 


2 - ۰ 


۱۳۹۴۰ 


کاب). 
صفاء ذهن. [ص ء ذ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) عبارت است از استعداد تفس ادصی 
برای اسستخراج امسر مطلوب. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون) (تعریفات جرجانی). و 
رجوع به صفای ذهن شود. 
صفائر. (ض ء] (ع [) ج صفيرة. رجوع بدان 
لفت شود. 
صفائق. [ ص ء] (ع ج مفوق. (منتهی 
الار ب). رجوع بدان لفت شود. 
صفائق. [ ص ء] (ع صل ج صَيقَة. (منتهی 
الارب). رجوع بدان لغت شود. 
صفاا لاطیط. (ص فل 1] ((خ) موضعی در 
شعر امرء القیس: 
فصفاالاطیط فصاحتین فعاسم 
تمشی النعاج به مع الارام. (معجم البلدان), 
صفاء۵. [ص 2) (إخ) موضعي است. (منتهی 
الارب). 
صعائی. اص ) (اخ) یکی از شعرای ایران و 
از اهالی خراسان میباشد و از احبای مولانا 
جامی است. ازوست: 
سوختم چندانکه برتن نیت دیگر جای داغ 
بعد از این خواهم نهادن داغ بر بالای داغ. ۱ 
(قاموس الاعلام ترکی) . 
صفائي. [ص ] (اخ) جوانی ساده بود اما 
بصحبت جوانان شعف تمام داشت و از جمله 
چیزهائی که متافی طبع ساده او از او زائیده 
شده این یت است: 
می‌نماید گاه جولان نعل شبرنگش به چشم 
چون مه نو کز نظر سازند مردم غایبش. 
درسمرقد فوت شد. (مجالس القائس 
ا ادان اس اة هتاه 
صفحه). 
صفائی. [ص] (اخ) احمد نراقی. رجوع به 
احمد نراقی... شود. 
صفانی. (ض ] ((خ) ان‌دجانی. رجوع به 
صفائی شود. 
صفائی. [ص] ((خ) محمد صفی‌بن میرزا 
شرف‌الدین وفائی. وی یکی از شعرای ایران و 
از مردم قم است. و به هندوستان رفت و مدتی 
در لکنهو در خدمت نواب اصف‌لدوله بهادر 
گذراند و با دختر میرزا علی‌خان برادر نواپ 
سالار جنگ ازدواج کرد و بخاطر این وصلت: 
بمصائب بسیار دچار گردید. دیوانی بزرگ 
دارد. ازوست: 
کی آن در قار شهیدان ععن است 
که‌بر دل نشان خدنگی ندارد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صعائی. [ص ] ((خ) مصطفی افندی. وی از 
شعرای عشمانی و از مردم استانبول است و در 
دفتر دیوان همایون پرورش یافت و به 
ماموریت‌های متعدد رفت و به سال ۱۱۹۶ 


صفاء ذهن. 


درگذشت. اشعار فراوانی دارد و او راست: 
" تذکر؛ شمرا از تاریخ ۱۰۵۰ تا ۱۱۳۳. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
صفائی اصفهانی. زص ي ( ف] ((غ) 
صدایت در مسجمع الفصحاء ارد: نام وی 
ملامحمد و از معاصران مجرد. در سياق و 
موسیقی ماهر و در نگارش نخش قدرتی 
کامل ظاهر بوده گاهی نظمی نیز می‌سرود از 
این چند بیت از خیالاتش که پسندیده افتاد 
زیاده ندیدم: 
نماز دیگر دی آن نگار سیمین بر 
مرا به وعدهٌ دوشیله وعده داد دگر 
زکاروان نیم دو جعد مشکنش 
مشامم آرزوی دل همگی گرفت خبر 
هزار نافه بسوی تتار برد صا 
ز چین طر؛ او بر قفای یکدیگر 
چو پاس وعده آن مه گذشت وز آمدنش 
گذشت پاس دگر بر امد یوک و مگر 
در اضطراب زمانی چو گم شده فرزند 
به پچ و تاب زمانی چو داغدیده پدر... 
(از مجمع الفصحا ج ۲ صص ۲۶۳-۲۶۲). 
و رجوع به ریاض العارفین شود. 
صفائی سينوبي.(ص ي] ((خ) وی در 
اوائل کار سلطان سلیم قدیم درگ‌ذشت. او را 
دیوانی است. دو بیت از وی در زبدة الاشعار 
عبدالحی فائض آمده است. ( کف الظنون). 
صفائی کر مانی. [صض ی ک ] ([خ) (ملا...) 
گویندمردی نامراد است. از اوست: 
ز شوق شت کمان ابروان عالمگیر 
دمی ز خنده نياید به یکدگر لب تیر. 
(مجالس اللفائس ص ۱۵۴). 
صفائیه. [ ص ئی ی] (اخ) دهی مرکز 
دهستان صفائیه بخش هندیجان شهرستان 
خرملهر. ۲۰هزارقزی شمال هندیجان 
۳هزارگزی باختری راه فرعی دهملا به ببندر 
دیلم. جلگه. گرمیر. دارای ۰ تن سکته, 
اب ان از رود زهره. محصول غلات. راه در 
تابستان اتومیل‌رو. سا کنین از طایف افنشار 
هستند. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
صفائیه. (ض نی ی] ((خ) نام یکی از 
دهسستانهای ب‌خش هندیجان شبهرستان 
خرمشهر. این دهتان بین دهستانهای ده ملا 
و چم شعبان و در کنار خاوری رود زهره 
وأقع و هوای آن گرمسیر و مالاریائی است. از 
۰ قریة کوچک و بزرگ تشکیل شده و 
جمعیت ان در حدود ۱۶۰۰ تن میباشد. اب 
قرای آن از رود زهره و محصول عمده گندم و 
جو دیمی است. شغل عمده مردان الب 
زراعت مبباشد. از قراء مهم این دهستان, 
آبادی دربهک دارای ۴۵۰ تن جمعیت است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
صفائی یزدی. [ص ي ی ((خ) هدایت 


صفات باری. 


در مسجمم الفصحاء آرد: نام وی میرزا 
محمدعلی و نويندءٌ صدر یزدی بود چندی 
هم خدمت نواب شاهزاده محمدعلی میرزا را 
کرده. در سفینه‌ای این ابیات بنام او دیده شد: 
لشکری آورد جنگ اور فزون از ده‌هزار 
سربسر باگرز آهن جملگی با تیغ تیز 

از خروش کوسشان پیدا نشان نفخ صور 

وز شرار تیفشان آشوب روز رستخیز 

خنگها در زیرشان چون کوههای بادسیر 
تیفها در دستشان چون ابرهای شعله‌ریز 

تیغ شهرآشوب شد نا گه برآمد از نیام 

همچو برق شعله‌بار و همچو بحر مو جه‌خیز... 

وی به سال ۱۲۳۴ درگذشت. (مجمع الفصحاء 
ج۲ ص ۲۱۶). 
صفاپرورد. (ض پ و) (ن‌مسف مرکب) 
فا ی ورده. آنه یا یھ ار صا عبر فته 
باشد. آتچه با صفا پرورده باشد: 

می عاشقآسا زرد به. همرنگ اهل درد به 
درد صفاپرورد به, تلخ شکربار آمده. 


خاقانی. 
صفات. اص ] (علاج صقت: 
به طبع آهن بینم صفات مردم را 
از آن گریزان از هر کسی پری‌وارم. خافانی. 
اصلها ثابت صفات ان درخت 
فرعها فوق لثریا دیده‌ام. خاقانی. 
آن سسیە‌رنگ و این عقیق‌صفات 
کان ياقوت بود در ظلمات. نظامی. 
نه فکرت به غور صفاتش رسد. سعلای. 


رشتۀ حیات آن جوان پسندیده‌صفات را به 
انقطاع رسانیدند. (حبیب السیر جزء چهارم از 
ج سوم ج ۱ تهران ص ۳۲۴). رجوع به صفت 
شود. 
صفات. [] ((خ) (برج کشیک) شهر و برجی 
است که در کوههای اموریان در نزدیکی 
قادش واقع است. (سفر داوران ا: ۱۷), پلمر و 
دریک گمان دارند که همان سبتیه حالیه است 
که در وسط دشت بارآوری است. (قاموس 
کتاب مقدس ص ۵۵۵), 
صفات ازلی. (ص ت ار (ترکیب وصفی, 
[ مرکب) رجوع به صفات باری... شود. 
صفات بازی. (ص تٍ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) صفات در بارش تعالی بيط است و 
در ممکنات مرکب, یعنی هنگامی که گویند 
ادى تال ال قاذرهتر ید ات تقش عك 
ولاو تدر تو اح اسن اتا در 
ممکنات صفت, ثبوت عرضی است برای 
ذات, مثلاً «عالم» هر گاه صفت باری تعالی 
باشد مقصود نفس علم است که با ذات او 
متحد مباشد و هر گاه صفت انان بود معنی 


۱-در فرهنگ سخوران به صفاتی حراسانی 
ارجاع داده شلده است. 


صفات باری. 


آن ذاتی است که علم برای آن ثابت میباشد و 
همچنین است در قادر و... و بعبارت دیگر 
صفات باری تعالی از نفس ذات منتزع است و 
ذات وی برای انتراع این صفات کافی است و 
نیازی به عروض امری زائد ندارد لکن در 
ممکنات نفس ذات در انتزاع صفات کافی 
نیت بلکه امری زائد بر ذات است که مصحح 
انتزاع صفت می‌باشد مثلاً عروض علم بر ذات 
زید مصحح انتزاع صفت عالم برای زید است. 
(تلعیمن از شو الاسر 

فرق اسم و صفت: اضافة ذات باری تعالی را 
به یکی از صفات عامه یا خاصه وی اسم 
گویند ملا اضافه ذات او به صفت عامة 
رحمت اسم رحمان و اضاَهة آن به صفت 
خاصه رحمت اسم رحیم است. پس اسماء اله 
مرکب‌اند نه بسیط. اما این ترکیب موجب 
ترکیب ذات واجب نست. لکن در ممکنات 
اسم را نامهای ذات گویند و صفت را به ثبوت 
امری برای ذات. مثلاً زید را که نام ذات است 
اسم گویند و عالم را که نام ثبوت عسلم برای 
ذات است صفت نامند, 

پس در ممکات اسماء بیطاند و صفات 
مرکب ولی در واجب اسماء مرکیند و صفات 
تقسیم صفات باری: صفات باری‌تعالی به 
تقسیم نخسن پر دو قسم است: ۱- صفاأت 
ثبوتی. ۲- صفات سایی, و به اعتبار دیگر 
صفات ثبوتی را صفات جمال و صفات سلبی 
را صفات جلال نامتد. 

صفات یو تی: یا صفات جمال. صفاتی را 
گویند که ذات باری تعالی بدان متصف است 
مانتد علم و قدرت. 

صفات سلبی: یا صفات جلال. صفاتی است 
که‌ذات باری از انها منزه است چون ترکیب و 
مانند آن. و صفات ثبوتی سه قسم است: ۱- 
حفقیه محضه. ۲- اضافه محضه. ۳- ذات 
اضافه. 

حقیقیة محضه: صفتی است که به ذات نسبت 
داده شود و اضافه در آن معتبر نیست مانند 
حیات. 

اضافیة محضه: صفاتی است که مفهوم آن 
اا بوه و بنون طرف اقا ففق ناه 
چون خالق, رازق که تا مخلوق و مرزوقی 
نباشد صفت رازقیت انتزاع نشود. 

ذات اضافه: صفتی است که اضافه در مفهوم 
ان معتبر است اما در تحقق أن معتبر نیست 
چون عالم که در مفهوم آن اضافه موجود 
است ولی در تحقق وجود آن, اضافه معتبر 
تبود. از این سه قىم اضافیة محضه عين ذات 
نیست و زاید پر ذات است و چون این صفات 
موجب کمال نیست خلو ذات از آنها موجب 
نقص نمیباشد. صفات حقیقه و حققة ذات. 


اضافه بقول | کثرعین ذات است. تذکر؛ 
بااگشت صفات اضافه بقمومیت است و 
بازگشت صفات حقیقیه بصفت حیات زیبرا 
علم و قدرت و اراده بر حیات متوقف بود. و 
بازگشت هم صفات سلبیه بصفت ثبوتی 
است چه نتيجه اين صفات سلب امکان است 
وامکان امری عدمی است و سلب سلب 
ثوتی است. (تلخیص از اسفار). جرجانی در 
تعریفات آرد: صفات جمالیه صفاتی است کد 
به لطف و رحمت متعلق باشد و صفات جلالیه 
صفاتی است که متعلق بقهر و عزت و عظمت 
است... - انتهی. 

ادل کانی که صفات باری را عن ذات او 
داند: 

۱-اگرصفات زائد بر ذات بائد محتاج بعلت 
است, زیرا مابالعرض لازم است که بمابالذات 
بازگردد. حال این علت یا ذات واجب است یا 
واجب دیگر یا معلول ذات واجب, و هر سه 
باطل بود چه | گر ذات واجب, علت باشد لازم 
آید که ذات واحد هم فاعل و هم قابل باشد و 
اتحاد فاعل و قابل محال است. واجب دیگر 
نیز نمیتواند علت باشد زیرابموجب ادلهة 
قطعیذ توحید, وجود واجب دیگر محال است. 
و اگر آن علت معلول ذات واجب است لازم 
اید که واجب در صفات کمال محتاج ممکن 
باشد و این محال است زیرا شیء با احتیاج 
پواجب ممکن است تا چه رسد که محتاج 
ممکن باشد و چون هر سه تالی باطل است 
مقدم نیز که زائد بودن صفات بر ذات است 
باطل مياشد. 

۲- واجب باید | کمل‌اقام وجود باشد. پس 
ا گر ذات واجب در مرت ذات فاقد صفات 
باشد و ذات دیگری یافت شود که در مرتية 
ذات واجد صفات کمال بود. ناچار این ذات 
اکمل است از داتی که در مرتبه پس از ذات 
واجد صفات کمال است در صورتی که واجب 
الموجود بايد أ كمل وجودها باشد. و خلاصه 
معنی عیلیت صفات و ذات این است که 
واجب ذات واحدی است که بذاته منشاً انتراع 
مفاهیم بسیار است و در انتزاع اين سفاهیم 
احتیاج به ضم حینیاتی به ذات نیست. بلبین 
قدرت و سایر صفات نیز هت پس هرچند 
صفات از جهت مفهوم هم با ذات و هم با 
یکدیگر سختلفند. از جهت مصداق عین 
یکدیگرند و با ذات نیز یکی هتند و چنانکه 
فارابی گفته است: ذاتی است که تمام آن علم 
است و تمام ان قدرت و سائر صفات است نه 
انکه ذاتی است و صفتی یا اینکه بعض ذات 
علم است و بعض ذات اراده. زیرا هر 
مابالمرض باید به مابالذات متهی شود. پس 
باید ذاتی که کلیهُ علم و کليُ قدرت و... باشد 


صفات باری. ۱۳۹۴۱ 


وجود داشته باشد و همان واجپ است و 
عینیت ذات با صفات با این بیان احتیاج به 
استدلال ندارد. اما اشاعره و کرامیه صفات را 
زائد بر ذات دانند. اشاعره گویند ا گر صفات 
باری تعالی زاند بر ذات نباشد لازم است که 
ذات را صفاتی نباشد و تدائتن صفات کال 
نقص است و نقص بر واجب محال. در پاسخ 
این استدلال گفته‌اند. عینیت ذات یا صفات 
موجب خالی بودن ذات از صفات یست جه 
ذات آثار صفات را داراست وا گر آثار صفات 
را نداشت خلو ذات از صفات لازم می‌آمد, و 
متکلمان می‌گویند: 

صفات لسو تی: عبارتند از: ۱ -قدرت و 
اختیار؛ زیرا عالم حادث است و اگر خدا قادر 
تباشد. لازم اید قدیم بودن دنیا یا حدوث 
باری. چون هر دو باطل است پس خدا قادر 
میباشد. ۲ -علم؛ زیرا افعال او محکم و متقن 
است و هر که چنین افعالی از او سر زند 
بالضرورة عالم است. ۳ -حیات؛ زیرا خداوند 
قادر و عالم است و قدرت و علم فرع حیات 
اچ ن اوو ا ارا 
کراهت؛ زیرا تخصص افعال بوقتی 
مخصوص و معین ناچار علتی دارد و آن 
علت اراد خداست و نیز خداوند امر و نهی 
فرموده است و امر و نهی مستلزم اراده و 
کراهت است و نیز ایجاد بعضی ممکنات را 
دون بعضی دلیل اراد اوست. ۵ -ادرا ک؛ 
زیرا خداوند زنده است پس صحیح است که 
مدرک باشد و چون در قران صفت ادرا ک 
برای خدا ثابت است پس لازم است که آن را 
ثابت بدانیم. ۶ -قدیم بودن؛ زیرا واجب 
ارسود النت وک نوات ال ا ۷ > 
تکلم؛ یعنی خداوند سخن را در جسمی از 
اجسام بوجود می‌آورد و خدا بر هر چیز قادر 
است و نز مسلمانان متفقند بر ثبوت تكلم 
برای وی. ۸ -صدق؛ زیرا کذب قبیح است و 
خداوند از قبح منزه است چه صدور قییح 
دلیل نقص است و نقص بر خدا محال میباشد. 
صفات سلییه: هشت صفت است: ۱ -مرکب 
نیست؛ زیرا هر مرکبی محتاج اجزاء است و 
هر محتاجی ممکن است و خداوند ممکن 
یست. ۲ -جسم و عرض نیست؛ زیرا اگر 
جم یا عرض باشد باید در محل باشد و از 
محل انفکا ک نیابد. پس مورد حوادث واقع 
شود. پس حادث گردد. ۳ -لذت و الم بر او 
جایز نیست؛ زیرا این صفات عارض مزاجند 
و خدارا مزاج ت. ۴ -در محل و جهتی 
کش لول اناد عاط ات هه 
محل حوادث نیست؛ زیرا محال است که 
باری‌تعالی از غیر متفعل شود. ۶ -مرئی 
نیست؛ زیرا هر چه بچشم اید در جهتی است 
و هر چه در جهت است جسم است وخدا 


۱۳۹۳۲ 


جسم نست. ۷ -ثریک ندارد؛ هم به دلیل 
نقل و هم به دلیل تمانم که عقلی است. 
(مقصود از تمانع بازداشتن هر یک دیگری 
راست از عمل). ۸ -نداشتن معانی و احوال؛ 
یعنی صفات او عین ذات اوست مثلاً عالم و 
قادر بودن او پوسیل قدرت و علمی که زائد بر 
ذات او باشد نیست و گرنه لازم می‌امد که در 
اتصاف به صفات مذکور محتاج به معانی باشد 
و هز محتاجی ممکن است و خداوند از امکان 
منزه است. (از شرح تجرید علامه). 

صفات ذات: در تعریفات جرجانی گوید: 
صفات ذاتی خدا صفاتی است که باری تعالی 


بدان متصف است و بضد ان متصف نیست 


چون قدرت و عظمت ومانند آن. 

صفات فعل: صفاتی است که شاید پروردگار 
به ضد آن متصف باشد چون رضا و رحمت و 
سخط و ضب و مانند آن - انتهی. 

اسماء و صفات خدا در ننزد عسرفا: عرفا 
میگویند | گر ذات را به شرط لا لحاظ کنند. 
رة اخدیت است که آن را مقام جمع‌الجمع 
امد واسماء و صفات همه در ذات 
متهلک‌اند و ظهوری ندارند و ا گر ذات را با 
جمیم اشیاء لازمة آن لحاظ کنند. آن را مرت 
واحدیت و مقام جمع گویند و در این مرتبه 
بمصداق کل بوم هو فی شان ذات را تجلیات 
و شئونی است که ان‌هارا صفات و اسماء 
اند و صفات با اسجابی است یا سلیی و 
بتقسیم دیگر يا صفات حقیقية بدون اضافه 
است, چون حیات و وجوب يا اضافهُ محضه 
چون اولیت و آخریت. با ذات اضافه است 
چون ربوبیت و علم و ارادة و دیگر صفاتی که 
از این قبل‌اند. و تمام صفات, ایجایی باشند با 
۳ نوعی از وجودند زیرا سعه وجود عدم 
و معدوم را نیز شامل است و مرتبه الوهیت که 
جامع تمام تجلیات مذکور است اولین کثرتی 
است که دز وجود پیدا شده و برزخ بین 
حضرت احدیت ذاتیه و بین مظاهر خلقیه 
انشت و هر گاه کات با یکی از صقات مین 
اعتبار شود ان را اسم نامند زیرا رحمان ذاتی 
است دارای زحمت و قهار ذاتی است دارای 
قهر و این اسماء ملفوظه نامهای اسماء الهی 
هستند. ز صفات را از آن جهت که احاطه آن 
تام و کلی باشد یا نه به دو قسم تقسیم کرده‌اند. 
۱ -امهات صنات که عبارت‌اند اژ: حیات. 
علم اراده, قدرت, سمع؛ بصر و کلام که آنها 
راائمة سبعه نامند. ۲ -بقیةٌ صفات که بدانها 
مشروط و فرع این صفاتند؛ بازگشت آنها به 
امهات صبفات است. اسماء الهیه نیز به 
اعتباری به چهار اسم بازمیگردد و آن چهار 
اسم اول و آخر و ظاهر و باطن است و این 
صفات امهات اسماء‌اند جه بازگنت همه 
اسماء به این چهار اسم است و همه آن در اسم 


اله یا رحمان است. قل ادعوا الله او ادعوا 
" ارحمن ایاما تدعوا فله الاسماء الحسنی, 
(قرآن ۱۱۰/۱۷) (از شرح فصوص). 
صفات ثیوتیه. (ص ت ت تی ی /ي ] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) رجوع به صفات 
باری شود. ه 
صفات حلالیه. (ص تِ ج لی ی / ي] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به صفات 
باری... شود. 
صفات جمالیه. زص ت ج لی ی / ي] 
(ترکیب وصفی. [ مرکب) رجوع به صفات 
باری... شود. 
صفات ذاتیه. (ص تِ تی ی ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به صفات باری شود. 
صفات سلییه. [ص تس بسی ی /ي] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به صفات 
باری شود. 
صفات فعلية. (ص ت ف لى ی / ي] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به صفات 
باری شود. 
صفات فعنیخ. (] (۱ج) اسمی است که 
فرعون پس از آنکه یوسف را فرمانفرمای 
مصر کرد بدان نام نامید. (سفر پیدایش 
2۵۱ و بعضی راگمان چنان است که اسم 
مذکور از عبرانی مشتق است و معنی آن 
کاشف الاسرار است و دیگران آن را لفظی 
داند که معنیش مخلص السصر مبباشد. (از 
قانور کات قد 
صغات واحب. [ص تٍ ج] (تركب 
اضافی, امرکب) رجوع به صفات باری شود. 
صعفاتی. اص ] (اخ) (مولانا...) از جملة 
شاعران سلطان یسعقوب‌خان است و صفاتی 
حمیده و سماتی بسندیده داشت و این مطلع 
ازوست: 
سوختم چندانکه بر تن نیست دیگر جای داغ 
بعد از این خواهم نهادن داخ بر بالای داغ. 
(مجالس النفائس ص ۲)۳۰۳. 
صفاتی. [ ص ] ((خ) (ملا...) از شعرائی است 
که حالا پیدا شده‌اند. این مطلم از اوست: 
بس که در سر هوس روی تو دارد دیده 
پشت [خود ] بر من و رو سوی تو دارد دیده. 
(مجالس النفائی ص ۷۹). 
و در ص ۲۵۵ همین کاب (ترجمة حکیم شاه 
محمد) این بیت را بدین صورت ثبت کرده: 
بس که در سر هوس روی تو دارد دیده 
پشت سوی من و رو سوی تو دارد دیده. 
و آن را از مولانا صفائی مروی دائد و گوید از 
او نور و صفائی مروی است و در اين زمانه 
تازه دا گشته و اين مطلع پرصفا از او است... 
صفاتی. [ص ] (إخ) واحد صفاتیه است. 
رجوع پدان لغت شود. 
صفاتية. [ص تی ى ] (اخ) گروهی از قدمای 


صفاتية. 


متکلم‌اند که برای خداوند تعالی صفاتی 
بعنوان صفات ازلیه مثل علم و قدرت و حيات 
و اراده و سمع و بصر و کلام و جلال و ا کرام و 
جود و انعام و عزت و عظمت اثبات میکردند 
نمیگذاشتند, پلکه در هر دو باب به یک شکل 
سخن میراندند و در نتیجة این ترتیب صفاتی 
نیز بعنوان صفات خیریه مثل دو دست و 
صورت برای خداوند تعالی اثبات می‌نمودند 
و بتاویل انها نمی‌پرداختند و میگفتند چون 
این صفات در شرع وارد شده ما آنها را به اسم 
خدآوند نفی صفات میکردند و قدمای اهل 
حدیث و سنت در ابات آنها سعی داشتند این 
مُعطله خوانده‌اند. کار بعضی از ائات‌کنندگان 
صفات به آنجا کید که حتی صفات ایزدی را 
بصفات محدثه نیز تشبیه نمودند و جمعی نیز 
بهمان صفاتی اقتصار کردند که افعال بر آنها 
دال است و در خر نیز وارد شده و در این 
مرحله به دو فرقه منقسم گردیدند: جماعتی 
آن صفات را از روی احتمالاتی که از لفظ آنها 
برمی‌اید تاویل می‌نمودند و جماعتی دیگر 
می‌گفتند که مقتضای عقل بما چنین می‌فهماند 
که هیچ چیز بخدای تعالی مانند نیست و هیچ 
یک از مخلوقات به او شباهت ندارد و از این 
رو يقین حاصل میشود که ما از ادرا ک معنی 
بعضی الفاظ که در این باب وارد شده عاجزیم 
و نباید در تأویل آنها بکوشیم مثلاً در باب 
قول خداوند که: «الرهمن على العرش 
استوی»(قرآن کریم ۰ و «خلقت بیدی» 
و «جاء ربک» و امثال اینها ما مکلف نیستیم 
که تفر این آیات را بدانیم و آنها را تأویل 
کنیم بلکه تکلیف ما اعتقاد داشتن است به 
است. جمعی دیگر از مستأخرین بر آنچه 
اسلاف ایشان در باب صفات گفته بودند 
زوائدی آورده گفتند باید آیات را همان طور 
که‌ظاهر آنها حا کی‌است گرفت و بدون تأویل 
انها را بشکلی که وارد شده تفسیر کرد و 
بماندن در حد ظاهر نیز | کتفاننمود: این طایفه _ 
برخلاف عقیده اسلاف گرفتار تشبیه صرف 
شدند. و تشبیه صرف حتی در میان بهود هم 
عمومیت نداشت بلکه یک دسته از ایشان که 
قرائین خوانده میشدند چون به الفاظ زیادی 
در توراة برخوردند که بر ان دلالت داشت په 
آن پرداختند. اما در ميان ملین از شيعه 
جماعتی راه غلو رفتد و عده‌ای راه تقصیر. به 


۱ -در مسجالس الشفانی ص ۲۵۵ بیتی بانام 
مولانا صفائی مروی آمده است. 


صفاح. 
این شکل که طایفۂ اول بعضی از امد خود را 
در صفات بخداوند تعالی تشه کردند و طایفة 
دوم خداوند را به یک تن از مخلوق مانند 
ساختند و چون معتزله و متکلمین اولیه ظاهر 
شدند بعضی از شیعه از راه لو و تقصیر 
برگشتند و به اعتزال گرویدند و در تسفسیر 
بظاهر از جماعتی از اسلاف تبعیت کرده 
گرفتار تشبیه شدند. اما از اسلاف کسانی که 
بتأویل نرداختند و دستخوش تشبیه نشدند 
یکی مالک‌بن انس است که در باب أيه 
«الرحمن علی العرش استوی» میگفت معنی 
استوا معلوم است ولی کیفیت آن معلوم نیست 
و ایمان به آن واجب و سوال از آن بدعت 
است واح‌مدین حنبل و سفیان و داود 
اصفهانی و پیروان ایشان, تا آنکه دوره به 
عبدائه‌بن سعید کلایی و ابوالماس قلانسی و 
حارث‌پن اسد محاسپی رسید و این جماعت 
که‌بهمان عقاید اسلاف بودند بعلم کلام دست 
زدند و عقاید سلف را با حجج کلامی و براهین 
اصولی تقریر نمودند و از ایشان بعضی کتاب 
نوشتند و بعضی نیز درس گفتند و چون 
ایوالحسن اشعری با استاد خود در باب 
«صلاح» و «اصلح» اختلاف پیدا کرد و پس 
از مناظره و مخاصمه‌ای با اوء از او جدا شد په 
این طایقه گروید و با ادلهٌ کلامی بتأید اقوال 
ایشان پرداخت و آراء ان دسته را جزء مذهب 
ال ج اعت و ست رار داد و توان 
صفاته لقب پروان اشعری شد و چون مشبهه 
و کرامیه نیز از اثبات‌کندگان صفاتند ایشان 
راهم ماجزو صفاتیه بشمار آوردیم». 
(شهرستانی صص ۶۴ -۶۵و مقالات اشعری 
ص ۵۸۲ به بعد) (از خاندان نوبختی صص 
۸ -۱۱۹). بیان الادیان صفاتیه را از شض 
فرقة مسجبره شمرده است. (ص ۲۷ کتاب). 
المنجد آرد: صفاتیه فرقه‌ای هتند که انکار 
صفات خدا کنند و جز به ذات الوهیت اقرار 
ندارند. 
صفاح. (ص ] (ع !)ج صفح است. (منتهی 
الارب). رجوع بدان لفت شود. ||چیزی است 
شبیه به مسحه که بر رخسار می‌براید و بسیب 
آن رخار فراخ می‌گردد و آن در اسب 
مکروه است. (منتهی الارب). 
صفاح. [ص] (خ) قومهااند در سرحد 
نعمان. (منتهی الارب). 
و انصاب حرم بر جانب چپ آنکه از مشاش 
به مکه دراید و فرزدق» حسین‌بن على را در 
طریق عراق در آنجا دیده و گوید:. 
لقیت الحين بأرض الصفاح 
عله اللامق و الدرق... 
و ابن مقبل راست در مر ثي عشمان‌بن عفان: 
فتعف وداع فالصفاح فمكة 


فليس بها إلا دما و محرب. (ممجم البلدان). 
صقاح. [ صف فا ] (ع ص) صغ مبالفه از 
صفح. غفار. صفوح. عفو. درگ‌ذرنده گتاه. 
بخشنده چرم. امرزگار. 

صفاح. ات ف۱ (ع ص, لا 
ستگ‌ریزه‌های پهناور و دراز, صَفاحَة یکی. 
(منتهی الارب). سنگ پهن. (مهذب الاسماء). 
|اشتران بزرگ کوهان. (منتهی الار ب). 

صفاح. [صف فا] (اخ) نصر گوید موضعی 
است نزدیک ذروه. (معجم البلدان). 

صفاح. [] (إخ) ابن عبدمناة الشاعر از 
بنی‌کلیببن حبشیةبن سلول از بطون خزاعة 
است. (عقدالفرید چ محمد سعیدالمریان ج٣‏ 


ص ۲۳۲). 
صفاحات. [ صت نا] (ع !)ج صفاح. 
(مستهی الارب). رجو به صفاح شود. 


صفاحة. صف فاح] (ع ص,!) واحد 
صفاح است. (منتهی الارب). رجوع به صفاح 
شود. 

صفاخانه. [ض ن ) ((خ) دهی از دهفستان 
گویآغاج بخش شاهین‌دژ شهرستان مراغه. 
۱هزارگزی جنوب خاوری شاهیندژ و 
۰ گزی جنوب راد ارابه‌رو شاهین‌دژ به 
تکاب. کوهستانی. متدل. سکنه ۷۰۵ تن. 
اپ أن از چشمه. محصولات غلات. بادام 
حسبوبات, کرچک. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی جاجیم‌بافی. راہ 
مالرو. امامزاده‌ای در یک‌هزارگزی آبادی 
دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

صفاخیزی. [ض ] (حامص مرکب) صفا 


برخاستن از. طراوت داشتن* 
شکرریزی گوشۂ لب مفهم 
صفاخیزی موج غبغب مفهم. 
ظهوری ترشیزی. 


صعاد. [ص ] (ع () دوال. (مستهی الارب). 
اابند یا زنجیر که به آن اسیر را ببندند. ج» 
اصفاد. (متتهی الارپ). بند. (مهذب الاسماء). 
پای‌بند. 

صفا دادن. [ض د] (مص مرکب) پا کیزه 
کردن. جلا دادن. ||ستردن موی: به سلمانی 
رفت و سر و صورت را صفا داد. |[روشنائی 
باطنی بد کسی دادن. معنویت و طهارت ضمیر 
به کسی دادن 
به خردی بخورد از بزرگان قفا 
خدا دادش اندر بزرگی صفا. سعدی. 
|| پا کیزه‌کردن, نظیف ساختن. زدودن از 
ساکن‌گلخن شدم تا وصف کردم سینه را 
دادم از خا کستر گلخن صفا آئینه را. 

وحشی (از آنندر اج). 
به صد خون جگر دل را صفا دادم ندانستم 
که چون آئینه روشن شد به روشنگر نمی‌ماند. 
صائب (از انندر اج). 


صفار. ۱۴۹۴۳ 


ت- سر و ریش را صفا دادن؛ اصلاح کزدن. 
موی زیادی راستردن. 
صفا داشتن. (ض تَ] (سص مرکب) 
ورتا داف امن دافتی نع یی 
بودن 
چرا با دل من صفابی ندارد 
اگردرد امشب بلایی ندارد. 
صائب (از آنتدراج). 

|| جلا داشتن. شفاف بودن. روشنی داشتن: 
شوم گر خاک ره در گرد من رو می‌توأن دیدن 
زبس آب و گلم بر یاد رخاری صفا دارد. 

ملاقاسم معتمدی (از آتندراج). 
صفار. (ص ] (ع !) ج صُفارة. رجوع به صفارة 
شود. | آنچه در بن دندان ستور باقی بماند از 
کاء و جز آن. (منتهی الارب). و رجوع به 
صفار شود. 
صفار. اض ] (ع () گیاه بهمی خشک. (منتهی 
الارپ). و رجوع به ضفار شود. 
صفاز. [ ص ] (ع!) مار شکم و کرم آن. (منتهی 
الارب). ماری است در شکم که به دنده‌ها 
چسبد و بهنگام گرسنگی آن را بگزد و گویند 
جانور دیگری است که دنده‌ها و استضوانهای 
پهلو را که سوی شکم است می‌گزد و گفته‌اند 
کسرمی است در شکم. (اقرب الموارد). 
|ازرداب شکم. (مستتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |[کنه. (منتهی الارب). | آنچه در بن 
دندان ستور باقی بماند از کاه و جز آن. (منتهی 
الارب). و رجوع به صفار شود. |اکرمکی که 
در سم ستور و سیل شتران پیدا شود. (منتهی 
الارب). دويبة تکون فی‌الحوافر و الصناسم. 
(اقرب الموارد). ||گیاه بهمی خشک. (صنتهی 
الارب). و رجوع به صفار شود. |[بانگ و 
شریاد. (متتهی الارب). ااصفیر. (اقرب 
الموارد). ||زردی که بر لون و پوست براید. 
(اقرب السوارد). زریر. (مهذب الاسماه)؛ 
زردی که بر بشره افتد و آن مرضی است. 
یرقان. || اسذ گندم. (مهذب الاسماء). وقع فى 
لیر الصفار, هو صفرة تقع فيه قبل أن بسمن و 
سمنه أن یمتلیء حبه. (اقرب الموارد). 
صفار. [ص‌ف فا] (ع ص) روی‌گر. (منتهی 
الارپ) (مسهذب الاسماء). |اروی‌فروش. 
(مهذب الاسماء). ج صفارون. |اسگر و در 
الانساب سمعائی ضبط اين کلمه رايه ضم 
صاد نوشته است و گوید يقال لمن یبیع الاوانی 
الصفرية. (الانساب ورق ۳۵۳ الف). 
صفار + [ص‌ف فا ] (اخ) پشته‌ای است. (معجم 
اللدان). 
صفار. [ص‌ف فا] ((خ) آقای سعد نفیسی 
نوشته‌اند: از شاعرانی است که در تذکره‌ها نام 
او نیست و تنها در فرهنگها اشعار او را بشاهد 
لغات آورده‌اند و چون در فرهنگ اسدی هم 


نام او هت پداست که در قرن چهارم بوده و 


۴ صفار. 


اشماری که از او در فرهنگ‌ها آمده بدین گوئه 
است: در لغت سارنج که مرغکی کوچک 
است: 

وى دومن چاو ارت 

جانم ببری همی ندانی رنجم. 

در کلم سیر که واحد وزنی بوده است هر 
یک هفت درم‌سنگ: 

یارب چه جهانست این یارب چه جهان 
شادی به ستیر بخشد و غم به قپان. 

در لغت تاخ که نام درختی است: 

عشق آتش تیز و هیزم تاخ منم 

گرعشق بماند این چنین وای تنم. 

و چون هر سه بیت به وزن رباعی است 
پیداست که وی به رباعی سرودن بیشتر مايل 
بد ات ات از ات ما ورد 
ص ۱۲۲۰). 
صفار. صف فا](اخ) ابراه یمین 
الین احمد نکی بهابواساتن, وی بد 
سال ۵۳۴ درگذشت. او راست؛ صک الجتة. 
( کشف الظلون). 

عبدالین پوسف, رجوع به احمدبن محمدین 
عبدالله بوسف... شود. 
صفار. [ص‌ف فا] ((خ) اسماعیل‌محمدین 
اسماعیل مکنی به ابوعلی. وی از مردم بغداد 
و عالم در نحو و غریب لفت بود. او را شعری 
است. تولد وی به سال ۲۴۷ است و به سال 
۱ ه«.ق.درگذشت. (الاعلام زرکلی ج۱ 
ص ۱۱۲). ياقوت تب وی را چنین نوید: 
اسماخیل‌بن محمدین اسماعیل صالح‌بن 
عبدالرحمان و گوید در نحو و لخت علامه بود 
و به ثقت و امانت مذکور. چندان صحبت مبرد 
را دریافت که بدو مشهور شد و از او روایت 
کرد. دارقطی وی را درک کرد و او را به 
وثاقت بستود. صفار ۸۴ رمضان را روزه 
گرفت‌و در سنت متعصب بود. خطیب مرگ او 
را یه سال ۳۴۱ و مولد او رابه سال ۲۴۹ 
نوشته است. مدفن وی تزدیک قبر صعروف 
کرخی است. مرزبانی گوید: صفار این اشعار 
را از خویشتن بر من تخواند: 

اذا زرتکم لاقیت اهلا و مرحبا 

وان غبت حولا لااری منکم رسلا 

وان جثت لم اعدم الا قد جفوتا 

وقد کنت زواراً فما بالنا نقلی 

افی الحق ان ارضی بذلک منکم 

بل الضیم ان ارضی بذا منکم فعلا.. 

امس عجم الادبا چ دارالمامون ج ۷ص 
۳۶-۳ 

و رجوع به ريحانة الادب ج۲ ص ۴۸۳ شود. 
صاحب کشف الظنون گوید او را جزئی است 
در حدیث. ( کشف الظنون ج دوم ستون ۵۸۸ 
ج۱ذیل کلمة جزء). 


صفار. [صّف فا ] (اخ) بلخی حنفی مکنی به 

أ ابوانقاسم. او راست: الم اتقط فى الفتاوی 
الحنفیه وی به سال ۲۳۶ ه.ق. درگذشت. 
( كدف ‌الظنون). 

صقار. اضف فا] (إخ) محمدين احمد 
مسودب. مولف محاسن اصفهان وی را از 
شعرای معاصر خود شمرده است که بتازی 
شعر می‌سروده‌اند. (محاسن اصفهان ص ۳۴. 
صقار. [ص‌ف فا] ((خ) لیث‌بن معدل. رجوع 
به صفاریان و رجوع به لث شود. 

صفارد. ( ر ](ع إا ج صفرد. رجوع :4 
صفرد شود. 

صفار۵. [] (اخ) مسوضعی است که بعض 
اسیران اورشليم در انجا بودند. (عوبدیا: ۲۰). 
و یعضی برانند که آن ساردس می‌باشد و 
دیگران آن را صرفه و عده‌ای آن را از ببلاد 
اسپانیا می‌دانند. (قاموس کتاب مقدس). 

صفارود. (ص ] ([ج) نام رودخانه‌ای است 
از رودخانه‌های مازندران که قراء رامسر از 
ان هر وم و رنف امه فار ران راو 
ص۶ و ۱۸) (فرهنگ جنرافیائی ایران ج٣‏ 
اس 

صفارة. (ص / ص ر] (ع ل) گیاه پزمریده و 
خشکیده. (منتهی الارب). 

صفارة. [ض‌ف فا ر] (ع !) کون. (منتهی 
ارتا .فة سدانیه) (اق ب الم راردا 
||چیزکی است میان‌کاوا کاز می و ماتند آن 
که‌کودکان بدان کبوتران را صفیر کتد تا 
پرند, یا خر را تا آب خورد. (منتهی الارب). 
ااسرنای. (مفاتیح). سورنای. سوسوتک. 

صفاری. [ص‌ف فا ((خ) خلفبن احمدین 
علی‌بن لٹ صفار. وی به سال ۲۵۰ پس از 
ضعف کار سامانیان ولایت سیستان یافت و 
از عهدۂ ادارة ان نیک برآمد و کرمان رااز ال 
بویه بگرفت و ضمیمهُ ولایت خود کرد. و أل 
بویه دیگر بار آن ولایت را از وی بازستدند و 
خلف تا به سال ۳۹۰ در امارت ببود. سپس 
کاررا به پر خود طاهر وا گذاردو در حدود 
سال ۳۹۲ درگ ذشت. (الاعلام زرکلی 
ص .)۲٩۳‏ و رجوع به خلف‌بن احمد صفار 
شود. ۳ 
صفاری. (صف فا] (اخ) طاهربن خلف‌بن 
احمدین علی‌بن لیث, رجوع به طاهرین 
خلف‌بن احمد... شود. ۱ 
صفاری. [ح‌ف فا] (إخ) طاهربن مسحمد. 
رجوع به صفاریان و رجوع به طاهرین 
محمد... شود. 

صفاری. [ صف فا] (إخ) عمروبن لیث. 
رجوع به صفاریان شود. 

صفاری. [صف فا ((خ) لیثبن علی. 
رجوع به صفاریان شود. 

صفاری. ([ صف فا] ((خ) یعقوب‌بن لیث. 


صفاریان. 


رجوع به صفاریان شود. 
صفاریان. [ صف فا] ((خ) یا آل لیث یا آل 
صفار. نام سلسله‌ای از ملوک ايران است که 
در حدود نیم قرن بر قسمت شرقی ایران 
حکومت داشتند. سرسلسله این خاندان 
یعقوب‌پن لٿ است. در باب لث پدر یعقوب 
مورخان را سخنان گونا گون است. صاحب 
تاریخ سیستان نسب وی را تا کیومرث بالا 
میبرد بدین‌ان: لیث‌بن معدل‌بن حاتم‌ماهان‌ین 
کیخسروین آردشیربن فبادین خسرواپرویزین 
هرمزدین خسروان‌انوشروان بن قبادبن 
فیروزبن یزدجردین بهرأم‌جورین بردحوربن 
شاپوربن شاپور ذی‌الا کاف‌هرمزبن نرسی‌بن 
بسهرامبن بهرام‌هرمز البطل‌بن شاپورین 
اردشیرین بسابک‌ساسان‌ین ساسان‌بن 


تاک اراس تم ر 
سیاوش‌بن لهراس بآهوجنگ بن کیقبادبن کی 
آفشین‌بن کی ابیکه‌بن کی‌منوش‌ین نوذربن 
منوش‌بن مسنوشرودین صئوشجهرین 
نروسنج‌ین ایبرج‌ین افریدون بن ابتیان‌ین 
جمشد ( کذا) الملی‌بحوجهان بن اسحهر 
( کذاابین اوشهنج‌بن فراوک‌سیامکین 
موسی‌بن کیومرث و یک پبداست که این 
نسب‌نامه نیز مانند دیگر نسب‌نامه‌ها که امرای 
ایرانی در آغاز استقلال مجدد این کشور برای 
خود می‌پرداختند. اصلی ندارد ولی آنان از 
پرداختن آن ناچار بوده‌اند چه بر طبق پندار 
دیرین ایرانی سلاطین و زمامداران باید از 
تخمه شاهان قدیم باشند که وارت فرة ایزدی 
بوده‌اند و بدون شک این نامه پس از انکه 
یعقوب به امارت سیستان و سس پادشاهی 
قمتی از ایران رسیده است برای او درست 
شده. بعضی مورخان گویند لیث در آغاز حال 
رویگر بود ولی به ادام این کار گردن تنهاد و 
در سلک عیاران درامد و راهزنی پيشه 
ساخت و حتی داستانی از درامدن وی بخزانۀ 
درهم‌بن نضر و دیدن نمک نیشابوری و بر 
زبان نهادن آن و سپس بخاطر رعایت نمک 
گوهرو ذخایر خزانه را بهمان حال نهادن و 
بیرون شدن, درتاریخ گزیده (ص ۲۷۳ ج 
عکی) و کتب دیگر آمده است. و در تاریخ 
گزیده و بنقل از او صاحب حبیب السیر آرند 
که‌بامدادان خزانه‌دار از دیدن نقب و بجا بودن 
گوهرها حیرت کرد و خر نزد درهم برد و 
درهم بفرمود تا در شهر ندا دادند که انکس که 
این کرده است ایمن باشد و بملازمت ملک 
شتابد. ليث نزد درهم شد وماجرا بگفت. 
درهم را انصاف و نمک‌شناسی او خوش امد 
واو را در سلک یساولان خویش کرد و روز 
بروز بر رتبت وی بیفزود تا بمنصب امارت 


لشکر رسید. (از تاریخ گزیده چ عکسی 


صفاریان. 


ص ۲۷۳ و حسسییب السیر چ خام ج۲ 
ص ۲۴۵), رجوع به لیث گردد. و این لیث را 
سه پسر بود: یعقوب و عمرو و علی. پس از 
مرگ لث یعقوب جای وی بگرفت. 

یعقوب‌بن لیث: وی بنقل صاحب تاريخ 
سیستان از عیاران سیستان بود. عیاران يا 
جوانمردان یا قان از مردمان جلد و هوشیار 
و از عوام الناس بودند که رسوم و عادات 
خاصی دادتد. (رجوع به عیاران شود). اینان 
در هنگامه‌ها و غوغا خودنمائی صی‌کردند و 
گاهی به یاری امرا و زمانی به مخالفت با آنان 
برمی‌خاستند. به روزگار بنی‌الباس عیاران 
در سیستان و خراسان بيار شده بودند و 
تشکیل دسته‌هائی می‌دادند و هر دسته را 
رئیسی بود که به قول صاحب تاریخ سیستان 
آن را سرهنگ می‌نامیدند. صاحب تاریخ 
سان در ذ کراحوال صالح‌بن نصر گوید کار 
صالح‌بن نصر به بست بزرگ شد بسلاح و سپاه 
و خزینه و مردان و همه قوت سپاه او از 
یعقوب‌بن ليث و عیاران سیستان بود و این 
اندر ابتداء کار یعقوب بود. (تاریخ سیتان 
ص۳٩۱).‏ سپس به فرمان صالح با کثیرین 
رقاد و درهم‌بن نضر به جنگ عمار خارجی 
شد که به ناحیت کش بیرون امده پود وعمار 
هزيمت شسدط. (تاریخ سیتان صص 
۱۹۴-۳). چون کار صالح قوی گنت 
دست به غارت بگناد و همۀ اسوال که به 
غارت می‌گرفت خود به کار مبرد. یعقوب و 
دیگر عیاران را گران آمد و بر وی بشوریدند و 
با او حرب کردند و صالح به هزيمت شد و 
لشکریان و عیاران با درهم‌اللضر بيعت کردند 
و یعقوب سپهسالار وی گشت و چون درهم 
مردی و شجاعت یعقوب و شکوه او اندر دل 
مردمان بدید, ترسان شد و به خاه نشت و 
خود را بیمار نشان داد یعقتوب برننشست. و 
درهم را پیام داد که برباید نشت که با 
پیماری پادشاه نیمروز نتوانی بود درهم سپاه 
خویش را فرمان :داد که قوت را بک غد 
یعقوب چون آن بدید هم آنجا حمله برد و 
بیار مردم بکشت و درهم اسیر گنت و 
دیگران بگریختند و مردان به روز شنبه پنج 
روز از محرم سال ۲۴۷ مانده با یعقوب بیعت 
کردند.(از تاریخ سیتان صص ۰-۱۹۷ ۲۰), 
و این نخستین بیعت بود که با یعقوب کردند به 
انارت و ای مر رافک با هتسار 
در بیعت او آمد و یعقوب امیری شرط 
حفص‌بن اسماعیل را داد. پس درهم‌نضر " از 
زندان یعقوب بگریخت و نزد سرباتک شد به 
کلاشیر و سرباتک با او یکی شد و خواستند 
که شهر بر یعقوب بگیرند, یعقوب برنشست و 
بدانجا شد و محمدین رامش با او و نختین 


کشده پیش آمد محمدین رامش با او بیرون 
شدرو سربانک را بکشت و سپاه او هزيمت شد 
یعقوب همه را بگرفت و اسر کرد و سلاح و 
ستور و مال سرباتک برگرفت و به دارالاماره 
بازگشت و کار سیستان بر او راست شد. پس 
مردمان را ببخواند و بنواخت و اسیران را 
بیرون گذاشت و خلعت داد و سوگند و عهدها 
برگرفت و همه با او دل یکی کردند و سپاه را 
روزی داد وکی سوی عمار خارجی 
فرستاد که شما از آن بسلامت ماندید که 
حمزة‌عبداله هرگز قصد این شهر نکرد و هیچ 
مرد سگزی را نیازرد و بر اصحاب سلاطان 
بیرون شده بود که شما بیداد همی کند و 
رعیت سیستان از او بسلامت بودند... | کنون 
حال دیگرگون شد ا گرباید که سلامت یابی 
امیرالمومنینی از سر دور کن و برخیز با سپاه 
خویش دست با ما یکی کن که ما به اعتقاد 
یکو برخاستيم که سیستان را بکسی ندهیم و 
اگر خدا نصرت کند به ولایت سیستان اندر 
فزائيم و اگراینت خوش نیاید به سیستان 
کی را میازار و بر همان سنت که اسلاف 
خوارج رفتند همی رو. عمار پیام باز داد که تا 
نگاه کے اما ترا بیش نیازاريم و کان ترا 
پس یعقوب خراج بیرون کرد و ولایتها بداد و 
ونان باد (لز تار یاه خی 
۲۰۳-۲). چون کار یعقوب به سستان 
قرار گرفت عمرو رابر سیستان خلیفت کرد و 
خود در جمادی‌الا خر ۲۴۸ به حرب صالح‌بن 
نضر شد که به بست قوی گنته بود و میان 
ايشان حربها بيار برفت و صالح‌بن نضر به 
شب بگریخت و بت به یمقوب بگ‌ذاشت و 
خود به راه بیابان به سیستان آمد و هیچکس 
را خبر یود تا در شب به در ا کار اندر آمد به 
رجب سال ۲۴۸. مردمان بنداشتند که یعقوب 
است که از بست بازامد و تا عمرو بدانست که 
حال چیست مردمان پرا کنده‌بودند و شب بود. 
و عمرو بناچار خانة خود را که در کوی گوشه 
بود حصار گرفت صالح پیرامن خانه بگرفت و 
عمرو را از حصار بیرون آورد و ععزیزین 
عبدائّه و داود برادر او را باز گرفت و یعقوب 
بر اثر او آمده بود و روز شنبه پنج روز رفته از 
شعبان سال ۲۴۸ مان ایشان جنگ برفت و 
صالح بهزیمت شد و یعقوپ همه مال و سلاح 
و ستوران سپاه او بگرفت و عمرو و عزیز و 
داود را خلاص کرد و باز آن اسیران را هر یک 
چیزی بداد و خدای را بر این پیروزی شکر 
گفت و چون کار یعقوب بالا گرفت با وساطت 
ازهربن یحی هزار مرد از خوارج نزد یعقوب 
شدند و یعقوب انان را بنواخت و وعده‌های 
نیکو داد و خوارج بیشتر نزد فقوت اسف 
یعقوب عزیزبن عیداثه را بر سیستان خلیفت 


کی که پیش او آمد سرباتک بود شمشیر | کردو خودبا دوهزار سوار ساخته به بست 
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تاختن کرد صالح بدانست و بگریخت و نزد 
زنبیل شد یعقوب بنه او برگرفت و به روز شنبه 
شش روز گذشته از رمضان سال ۲۴۹ گذشته 
به سیستان آمد پس به روز پنجشبه هفت 
روز از ذوالحجة سال ۲۴۹ هجری گذشته 
عزیزبن عبدالله را بر سیتان خلیفت کرد و به 
بت اندر شد با دوهزار سوار و به در میرکان 
فرود آمد و صالح با لشکری انبوه بیرون رفت 
و خواست که بگریزد به رخد, یمقوب راه بر او 
ببست و زنبیل به یاری صالح امد با پیلان 
بسیار. چون کار بر یعقوب سخت شد پنجاه 
سوار برگزید از میانة لشکر و خود با ایشان 
بیرون شد و حمله اندر آورد و زنیل را بیفکند 
و بکشت و همه سپاه هزیمت شدند و یعقوب 
را مالها و اسب‌های گراننها و اشتر و استر و 
خر و اسبان پالانی بدست افتاد و حاجب 
صالح‌ین نضر اسیر شد و همة یاران صالح بسه 
زنهار نزد یعقوب آمدند و صالح با پنجهزار 
سوار بهزیمت شد و برادر زنبیل به زنهار نزد 
یعقوب آمد. پس یمقوب شاهین‌ین روسن 
(روشن؟) را در پی صالح فرستاد او صالح را 
دستگیر کرد و به سیستان آورد و در بند افکند 
و او پس از هفده روز که او را به سیتان 
آورده بودند به روز شنبه هفده روز از محرم 
سال ۲۵۱ گذشته در بند یعقوب فرمان یافت. 
(از تاریخ سیستان صص ۲۰۳ - ۲۰۶). سپس 
یعقوب به حرب عمار رفت و به روز شنبه, دو 
شب مانده از جمادی‌الاخر سال ۲۵۱ سپاه 
عمار را پشکت و عمار کشته شد و خوارج 
دل‌شکسته به کوههای سفزار و در هندقانان 
رفتند. پس سر عمار را به شهر آوردند و به در 
طعام بر باره نهادند و تن او به در آ کار 
نگونسار بيا ویختند. (از تاریخ سیستان صص 
۲۰۷-۶). و یعقوب چندی در سیستان بود 
که‌خبر رسید صالح‌ین حجر عاصی شد به 
رخد. یسعقوب روز دوشنبه دوشب مانده از 
ذوالحجه سال ۳۵۲ به هرب صالح رفت و 
عزیزین عبداله را بر سیستان خلیفت کرد و 
صالح به قلعة کوهژ آبود و هیچ خبر نداشت تا 
یعقوب پیرامن قلعه فروگرفت. پس چند روز 
حرب صعب کردند و چون صالح دانست که 
یعقوب قلعه بخواهد ستد. خویشتن را بکشت 
وأو راا هه واد ره بویا و 


زنهار خواستند و صالح رابه بست اوردند و به 


۱ -اين کلمه در تاریخ میتان بصورت‌های 
۲ -اين نام در تاریخ سیتان نضر و نصر هر دو 
امده است. رجوع به صالح‌بن نصر شود. 
۳-بیهقی چ نهران: کوهنز. چ کلکته: کوهشیر. 
قلعتی بود از قلاع شزنین... (تاریخ سیتان 
حاشیه ص ۲۰۷). 


۶ صفاریان. 


گورکردند یعقوب به قلعه معتمدی نشاند و باز 
به سیستان آمد چهار روز مانده از 
جمادی‌الاولی سال ۲۵۳ و به روز شنبه یازده 
روز گذشته از شعبان سال ۲۵۳ قصد هرات 
کردو امیر هری حسین‌ین عبدالهبن طاهر بود 
خلیفت محمدبن طاهر, یعقوب داودین عبداله 
را پر سیتان خلیفت کرد و خود به هری شد 
و حسین راکه به هری حصار گرفته بود 
فت میس تفت انت که اران 
الاو اد اا خان حا 
آمده است یعقوب علی‌بن اللث برادر خود را 
با زندانیان و بنه به هری گذاشت و خود به 
پوشنگ شد و سپاه ابراهیم را هزيمت کرد و 
ابراهیم بگریخت و سوی محمدین طاهر شد و 
گفت با این مرد به حرب هیچ نياید که سپاهی 
هولنا ک‌دارد و از کشتن هیچ با ک‌نمیدارند و 
بی تکلف حرب همی کنند صواب ان است که 
او را استمالت کنی تا شر او و آن خوارج بدو 
دفع باشد... محمد رسولان و نامه و هدیه‌ها 
فرستاد و منشور سیستان و کابل و کرمان و 
پارس بدو داد و یعقوب آرام شد و قصد 
بازگشتن کرد و نامه فرستاد سوی عشمان‌ین 
عفان به خطبه و نماز و عثمان تاسه ادینه 
خطبه کرد و یعقوب فرارسید و بعضی از 
خوارج را که مانده بودند ايشان را بکشت و 
مالهای آنان برگرفت وشاعران او را به تازی 
ستودند: 

قد | کرم اله اهل المصر و البلد 

لک عون وی الا و لدد 

یعقوب عالم نبود و در نتوانست یافت و گفت 
وی کلاس انز نان سرا اند تین 
محمدین وصیف سگزی که دبیر رسایل او بود 
این ابیات بپارسی سرود: 

ای امیری که امیران جهان خاصه و عام 

بنده و چا کرو مولای و سگ تند! و غلام 
ازلی حظی ور لوح" که ملکی " بدهید 

به ابی یوسف یعقوب‌بن اللیث همام 

به لتام آمد زنبیل و لتی خور؟ بالگ 

نره شد لشکر زتبیل و هیا گست؟ کنام 

من سل پخولندی ترا زین 

با قلیل الفئه کت داد در آن لشکر کام ۶ 

عمر عمار ترا خواست وزو گشت بری 

تيغ تو کرد میأنجی به ميان دد و دام 

عمر او نزد تو آمد که تو چون نوح بزی 

درا کار سر او تن او باب طعام... 

و بام کرد خارجی که به صلح نزد یعقوب 
آمده بود چون این شنید گفت: 

هر که نبود او به دل متهم 

بر اثر دعوت تو کرد نعم 

عمر ز عمار بدان شد بری 

کاوی خلاف آورد تا لاجرم 

دید بلا بر تن و بر جان خویش 


گشت‌به عالم تن او در الم . 

/ مکه حرم کرد عرب را خدای 
عهد تو را کرد حرم در عجم 
هر که درامد همه باقی شدند 
باز فا شد که بدید این حرم. 
و محمدین محلد (مخلد؟) سگزی که مسردی 
فاضل بود در وصف او بگقت: 
جز تو نزاد حوا و آدم نکشت 
شیرنهادی به دل و برمنشت 
معجز پیفمبر مکی توئی 
به کش و به‌منش و به گوشت 
فخر کند عمار روزی بزرگ 
گویدانم من که یعقوب کشت. 
رفتن یعقوب به کرمان: بعقوب روز شنبه 
هشت روز مانده از ذوالحجه سال ۲۵۴ به 
کرمان و پارس شد و عزیزین عبدالله را 
خلیفت خود کرد و چون به بم رسید با 
اسماعیل‌بن موسی که ملجا خوارج عرب بود 
حرب کرد و او را اسیر گرفت و از انجا به 
کرمان رفت. عامل کرمان علی‌بن الحسین‌ین 
قریش, طوقبن السقلس رابه حرب وی 
فرستاد و ازهر. طوق را در نبرد بکشت و سپاه 
او هزيمت شدند و باز زنهار خواستند و آنان 
را زنهار داد چون علی‌بن الحمین بشنید به 
شیراز شد و چند که توانست لشکر فراهم 
آورد و کفجان " را با خویشتن یار کرد و به 
نزدیک شیراز با یعقوب حربهای سخت کرد و 
سپاه علی به هزیمت شدند وعلی‌بن الصین 
اسر شد در جمادی الاولی سال ۲۵۵ و 
یعقوب را مالهای بی‌اندازه نصیب شد و از 
آنجا هدیه‌های بار نزد المعتزبائه فرستاد از 
مرکبان نیکو و ببازان شکاری و جامه‌های 
مرتفع و مشک و کافور و آنچه ملوک راباید و 
به روز پنح‌شنبه پنج روز مانده از رجب سال 
۵ به سیستان باز امد. (از تاریخ سیستان 
ی ۱۱8۵) در این ابا بت وتیل که 
به قلعة بت زندانی بود بگریخت و سپاهی 
بزرگ فراهم آورد و رخد را بگرفت یعقوب 
حمدان‌بن عبدالله را بر سیستان خلیقت کرد و 
روز پنجشنبه پنج روز از ذی‌الحجة سال ۲۵۵ 
مانده در پی او برفت. چون نزدیکی رخد 
رسد پر زبیل بگریخت و به کابل شد و 
یعقوب در طلب او رفت. چون به حاساب (؟) 
رسید برف افتاد و راه بسته شد و به سیستان 
بازگشت و به راه اندر خلج و ترکان بسار 
بکشت و مواشی‌شان بیاورد و روز آدینه 
چهارده روز گذشته از شوال ۲۵۶ به سیستان 
آمد روزی چند بود و به هری شد و هری 
حسین‌بن عبداله‌بن طاهر را داد و سیزده روز 
آنجا بود و بازگشت و به سیستان آمد سپس به 
روز پنجشنبه پنج روز مانده از سحرم سال 
٩‏ به کرمان شد. (از تاریخ سیستان مص 


صفاربان. 


۴--۲۱۵). چون په کرمان رسد محمدین 
واصل پذیرة او آمد با سپاه خویش بطاعت و 
فرمان‌برداری و شدیه‌ها و مالهای بار پیش 
یعقوب اورد و یعقوب پارس او را داد و 
خلیفه او بود با هدیه و پنجاه بت زرین و 
سیمین که از کابل اورده بود سوی معتمد 
فرستاد که به مکه فرستد تأ بحرم مکه به راه 
مردمان فرو برند» رغم کفار را و به پارس اندر 
شد روز چهارشنبه چهار روز گذشته از محرم 
سال ۲۵۸. چون هدیه‌ها و بتان به معتمد رسید 
شاد شد بغایت و برادر خویش ابواحمدالموفق 
را که طلحه نام داشت و ولی‌عهد معتمد بود به 
رسولی سوی یعقوب فرستاد و اسماعیل ابن 
منشور و لوای پلخ و تخارستان و پارس و 
کرمان و سجستان و سند همراه کرد. یعقوب 
هدیه‌ها نیکو بداد و بخوبی بازگردانید و خود 
به سیستان امد و روزگاری پبود سپس روز 
کایل شد در پی پر زنبیل. چون به زابلستان 
رسید وی قلع نای لامان را حصار گرفت و 
یعقوب انجا بایستاد و حرب پیوسته کرد تا او 
را بگرفت و بند برنهاد و بر راه بامیان به بلخ 
شد و بلخ را داودین عباس داشت. چون خبر 
یعقوب بشنید بگریخت و مردمان شهر و 
کهن‌دز حصار گرفتند. یعقوب به بلخ اندر شد 
و بنخستین وهلت بلخ بستد و بيار مردم 
کشته شد بر دست سپاه او و غارت کردند و 
محمدین بشیر را یر بلخ خلیفت کرد وز انسجا 
به هری امد و عبداله‌بن محمدین صالح به 
هری بود. از پیش یعقوب بگریخت و به 
نشابور شد و یعقوب به هرات اندر شد و 
نشت و مردمان را نیکوتی کرد و گفت. و 
مردمان هرات شیعت یمقوب گشته و از پیش 
دل بر او نهاده بودند. (از تاريخ سیستان صص 
۲۱۷-۶). و باز خير رسید که عیدالرحیم 
لخارجی که از کوه کروخ برخاسته خویشتن 
را اسرالمزمنین خواند و الستوکل علی‌اثه لقب 
کرده است و ده‌هزار مرد از خوارج فراهم 
اورده و کوههای هری و سفزار و نواحی 
خراسان فرو گرفته تاختنها همی کند و 


۱- چنین است در متن تاریخ سیستان. سگ‌بند 
-سگانند حدس مرحم بهار. 

۲ -خطی در لوح؛ حدس مرحوم بهار. 
۳-شاید ملکت. ۲ -خحورد؟ 
۵-هاگشت؟ 

۶- تصحیح مرحوم بهار. 

۷- کوچان. کوچ و بلرچ مترادفان‌اند. 
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شده‌اند. یعقوب قصد او کرد و او په کوه اندر 
شد و برف صعب افتاد و یعقوب اندر برف با او 
حرب کرد و هیچ بازنگشت بر آن سرما و 
سختی تا عبدالرحیم بیامد بزینهار او و اندر 
فرمان او آمد و یعقوب او را زتهار داد پس از 
آن بطاعت پیش وی آمد و او را عهد و منشور 
داد و عمل سفزار و پیابانها و کردان بدو داد و 
خود به هرات قرار گرفت و یک سال برنیامد 
که خوارج عبدالرحیم را بکشتد و ابراهیم‌بن 
اخضر رابر خویشتن سپهالار کردند و 
ابراهیم با هدیه‌های بيار و اسبان و سلاح 
نیکو پیش یعقوب امد بطاعت. یعقوب او را 
هم بر آن عمل بداشت و بنواخت و نیکوئی 
گفت و گفت تو و یاران تو بايد دل قوی کنید که 
بیشتر سپاه من و بزرگان خوارجند و شما 
اندرین میان بیگانه یتید. | گربدین عمل که 
دادم بر نشود صردم زیادت نزدیک من 
فرست تا روزی ایشان و هر عمل که خواهند 
بدهم. این کوهها و بیابانها مرزها است که شما 
باید نگاه دارید که ما قصد ولایت بیشتر داریم 
و همه ساله اینچا حاضر توانيم بود و مرا مرد 
بکارست خاصه. شما که همشهریان منید و این 
مردم تو بیشتر از بسکر است و مرا بهیچ رزوی 
ممکن نیت که بدیشان اسیب رسانم. 
ابراهیم با دل قوی بازگشت و نزد یاران شد و 
بزودی باز امد با همه سپاه و یعقوب همه 
یاران و مهترانشان خلعت داد و عارض را 
فرمان داد تا نامهایشان به دیوان عرض نشت 
و یتگانی‌شان پیدا کرد بر مراتب و ابراهسیم 
را بر ایشان سالار کردند و ایشان راجش 
الشراة نام کردند و یعقوب به سیستان بازگشت 
سیزده روز مانده از جمادی الاولی سال ۲۵۹ 
و روزگاری به سیستان ببود. باز قصد 
خراسان کرد و حفص‌بن زونک را خلیفت 
خویش کرد بر سیستان و روز شنبه یازده روز 
باقی از شعبان سال ۲۵۹ برفت و راه نتسابور 
برگرفت و چنین گفت که به طلب عبدال‌ین 
محمدصالح همى روم و عبداشبن 
محمدین‌شاپور بود بنزدیک محمدین طاهر 
چون یعقوب به در نشابور آمد رسول فرستاد 
سوی محمدبن طاهر که من بسللام تو خواهم 
آمد. عبدال‌ین محمد. محمد طاهر راگنت 
آمدن او و سلام او صواب نیست, سپاه جمع 
کن تا حرب کنیم محمدبن طاهر گفت ما با او 
بحرب برنيائيم و چون حرب کنیم او ظفر یابد 
و ما را پجان اسیب رسد چون عبداله چنان 
دید برخاست و به دامغان شد و یعقوب به در 
نیشابور فرود آمده بود. محمدبن طاهر همه 
وزرا و حجاب را پیش یعقوب فرستاد و دیگر 
روز خود برزشست و نزد یعقوب شد چون 
فرود آمد و خواست که بازگردد یمقوب فرمود 
عزیزین عبدائّه را که اینان را همه محبوس کن 


عزیز همه را بازداشت و بندها برنهاد محمد نشابور قرار گرفت. او را گفتند مردم نشابور 


طاهر راو خواص او را. (از تاریخ سستان 
صص ۲۲۰-۷۱۷ 

سیب دستگیری محمد طاهر: و سبب این 
بند برنهادن آن بود که در آن ایام که ییعقوب 
بحرب زنبیل به بت شد و او را بکشت 
روزی بحوالی سواد بست متنکر خود و 
دبیری از آن خویش همی‌گشت. بسرائی اندر 
شد که از ان صالح‌بن نضر بود و به اندک 
روزگار از وفات صالح آن ویران گشته بود. 
دبیر نگاه کرد بر دیوار خانه دو یت نبشنه بود 
برخواند و سر بجنبانید. بعقوب پرسید 
چیت؟ باز گفت و ترجمه کرد و بیتها این 
بود 

صاح الزمان بل برمک صيحة 

خرّوا لصیحتهم على الاذقان 

وبال طاهر سوف يمع صيحة 

غضباً يحل بهم من الرحمان. ۱ 
پس دبیر قصه برامکه بر یعقوب از اول تا اخر 
بازگفت و سبب محنت و کشتن و برکندن خان 
و مان ایشان و معنی دیگر بیت از حسدیث 
طاهریان بازگفت. یعقوب گفت ما را معجزه از 
این پیش نباشد که ایزد قعالی سا را اینجا 
بویرانی اندر آورد تا این دو بیت برخوانیم و 
بدانیم. وحی پیغمبران را باتد این است که 
سبب برکندن طاهریان و جور ایشان از 
اا ین اھ برد تن آن دی بت 
جای نویس و نگاه دار تا آن روز که از تو باز 
خواهم. دبیر آن بر کاغذی نبشت و نگاه 
داشت ان روز که بند بر محمدین طاهر نهاد. 
دبیر را یخواند که این بیتها که ترا آن روز به 
بست ودیعت دادم یار یجها پیش وی آورد. 
گفت نگفتم که من باشم آن کس؟ پس دبیر را 
گفت‌این دو بیت بر محمدبن طاهر عرضه کن 
و بگوی که چه باید ترا و حرم ترا تا به سیستان 
روی و آنجا می‌باشی و هر که ترا با او خوش 
باشد بر جای نویس تا با تو آنجا فرستم و یکو 
همی دارم تا خدای تعالی چه خواهد. پس ان 
دو بیت بر محمدین طاهر عرضه کردند 
بگریست و گفت لامر د لقضاءالله. | کنون‌فرمان 
خداوند راست و ما بنده اونیم و اندر دست 
اوئیم پس نسختی کرد و پیش یمقوب فرستاد. 
یعقوب فرمان داد تا أنچه وی نوشته بود درمی 
رادو کردند و فرمان داد که همی دهند و او را 
و اهل او را و ندماء او را و آن کها را که بر 
ایشان خوش بود به سیستان فرستاد بزندان 
بزرگ به در مسجد آدینه محبوس کردند و 
گورمحمدین طاهر اندر آن زندان است که هم 
در آنجا فرمان یافت و یعقوب بگفت که در آن 
حجره که فرمان یافت او را دفن کنند که او آن 
روز مرد که آنجا محوس گشت. (از تاریخ 
سیستان صص ۲۲۲-۲۲۰). پس یعقوب به 


می‌گویند یعقوب عهد و منشور امیرالصومنین 
ندارد و خارجی است یعقوب حاجب را گفت 
منادی کن تا بزرگان و علماء و فقهای نیشایور 
و رژسای ایشان فردا اینجا جمع باشند تا عهد 
ام البومتین پر ابخان خرخه کب اچب 
فرمان داد تا منادی کردند. بأمداد بزرگان 
نیشابور بدرگاه آمدند و یعقوپ فرمان داد تا 
دوهزار غلام همه سلاح پوشیدند و بایتادند 
هر یک سپری و شمشیری و عمودی سیمین 
یا زرین بدست هم از آن سلاح که از خرانه 
محمدین طاهر برگرفته بودند به نشابور. و 
خود به رسم شاهان پنشست وآن غلامان دو 
صف پش او بایتادند فرمان داد تا مردمان 
اندر آمدند و پیش او بایستادند گفت بنشینید, 
ہن احا جب راکت آن مه منکن بار 
تا بریشان برخوانم. حاجب اندر امد و تیفی 
یمانی پیاورد و پش یعقوب نهاد. یعقوب تیغ 
برگرفت و بجنبانید آن مردمان بهوش گشتد, 
گفتند مگر بجانهای ما قصدی دارد؟ یحقوب 
گفت تیغ نه از بهر آن آوردم که بجان کی 
قصدی دارم اما شما شکایت کردید که 
یعقوب عهد امیرالممنین ندارد خواستم که 
بدانید که دارم! مردمان باز جای و خرد امدند. 
یعقوب گفت امیرالممنین را به بفداد نه این 
تیغ نشاندست؟ گفتند بلی گفت مرا هم بدین 
جایگاه ایسن تیغ نشاند. عهد من و آن 
امیرالمومنین یکی است. و بفرمود تا هر چه از 
آن مردم از طاهریان بود بند کردند و بکوه 
اسپهید فرستاد و مردم را گفت من برای داد بر 
خلق خدا و برگرفتن اهل فسق و فساد 
برخاسته‌ام و ا گر چنین نودم ایزد تعالی مرا 
چنین نصرتها نمی‌داد و به نشابور بود تا خبر 
عبدالهبن محمدبن صالح آمد که از دامغان په 
گرگان رفت و حسن‌بن زید با او یکی شد و 
سپاه جمع می‌کنند یعقوب سپاه برگرفت و از 
نشابور به گرگان شد. چون یه نزدیک گرگان 
رسید ایشان هر دو به طبرستان شدند, یعقوب 
از پس ایشان باختن برفت و فوجی سپاه بر 
بنه بگذاشتند که شما خوش خوش از پس من 
همی آئید و خود برفت و به ساری به ایشان 
رسید» چون یمقوب را بدیدند بی‌حرب 
هزیمت کردند. حن بکوه دیلمان و عبدائه‌بن 
محمد بدریا اندر شد. مرزبان طبرستان عبداله 
را بگرفت و بند کرد و او را نزد یعقوب 
بیاوردند و او بفرمود تا گردن وی بزدند و از 
آنجا به نشابور آمد. (تاریخ سیستان صص 
۲۲۳-۲). چون به نشابور قرار گرفت 
سالوکان خراسان تدبیر کردند که این مرد 
صاحب قران خواهد بود و دولتی بزرگ دارد 
صواب آن باشد که بزینهار او روییم پس 
گروهی‌از سرکرده‌های آنان نزد او شدند و 
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احمدین عبدالّه خجستانی در زمره آنان بود. 
یعقوب ایشان را بنواخت و خلعت داد و با 
خود به سیستان آورد. سپس بفرمود تا سر 
عبدالرحیم را که خوارج کشته بودند برگرفتند 
و با رسولان و نامه زد آمیرالممنین معتمد و 
موفق برادر وی که ولی‌عهد بود فرستاد و در 
نامه بند کردن محمدین طاهر راياد کرد. 
خلیفه را پند کردن محمدین طاهر خوش نیامد 
اما کشتن عبدالرحیم و فرستادن سر او قبول 
افتاد و بفرمود تا سر عبدالرحیم به بغداد 
بگردانیدند و منادی کردند که این سر کسی 
ات که دغوی ایت من گرد و زین 
لیت او را بکشت و جواب نامه‌ها به نیکوئی 
فرستاد که چاره نداشت که یعقوب قوی گشته 
بود و صواب استمالت او دید چون رسولان 
بازآمدند یمقوب قصد رفتن کرد سوی فارس 
روز دوشبه دوازده روز مانده از شعبان سال 
۱ و ازهربن یحیی را بر سیتان خلیفت 
کردو در این سفر علی‌بن الحسین‌بن قريش و 
احمدین عیاس‌بن هاشم و محمدین طاهر" با 
یعقوب بودند چون یعقوب به اصطخر رسید 
خلیفت محمدبن واصل نزد او آمد و قلعه و 
خزینه و مال محمدبن واصل نزد او سپرد. 
یعتوب آن همه مال و سلاح برگرفت وسپاه را 
بدان اباد کرد و خلعتها داد و ان خلیفت را 
بنواخت و یکوئی کرد و سحمدبن زیدوی 
خلیفت یعقوب بود بر قهستان و یعقوب او را 
از آنجا معزول کرد. او بر یعقوب خشم گرفت 
و به کرمان شد و از انجا نزد محمدین واصل 
رفت وخلاف خویش با یمقوب آشکار کرد و 
یدیق واس زا رانا سوب کر 
و کار بساخت که حرب کند. (تاریخ سیستان 
صص ۲۶-۲۲۵ ۲). چون یعقوب نزدیی شد. 
محمد زیدویه, محمد واصل را گفت ا کنون که 
او قوی گشته است حرب کردن با او را صواب 
نمی‌بینم, محمدبن واصل پپذیرفت و محمدین 
زیدویه جدا گشت و با سپاه خویش بنواصی 
فارس نشت و از مردمان مال همی ستد. 
پس محمدبن واصل سحرب یعقوب آمد و 
برسید به نوبندجان از انجا رسول فرستاد 
بشربن احمد رأ نزدیک یعقوب, یعقوب سپاه 
را فرمان داد تا بجای‌هائی که او نبیند نهان 
شوند. چون رسول فراز امد پیش یعقوب 
هیچکس ندید مگر غلامان خرد. پس یعقوب 
رسول را بنواخت و نیکوئی کرد و گفت من از 
سیستان سپاه نیاوردم و با این کودکان پیامدم 
تا محمدین واصل بداند تا من از بهر دوستی و 
موافقت او آمدم و دل با من یکی کند چه او 
بزرگترین کس به ایرآن‌شهر و خراسان است تا 
من انچه کم بفرمان او باشد و بداند که 
احمدین عبدالله خجتانی از من بگشت و 
ناچار مگر او مرا سپاه دهد تا خجسانی را 


دریابم و گرنه او همه خراسان بر من تباه کند. 
رسول خوشدل بازگشت و محمدبن واصل را 
از آنچه دیده بود خبر داد و گفت اگربر او 
بجازی به یک ساعت او را از جهان برکنی 
محمدبن واصل برنشت و فصد یعقوب کرد 
و یعقوب بر او بیرون شد و به بیضاء فراهنم 
رسیدند و حربی سخت افتاد و محمدین واصل 
را خبر نبود تا سواری ده‌هزار از آن یعقوب 
گرداو بگرفتند. و با محمدبن واصل سی‌هزار 
سوار بود و با یعقوب پانزده‌هزار وار تا 
محمدبن واصل نگاه کرد ده‌هزار مرد به یک 
جااز آن او کشته شد» محمدین واصل 
بهزیمت برفت و یعقوب بر عقب او بشد تا او 
بکوه در شد و در کوه نیز ده‌هزار مرد از آن او 
اسیر بگرفت و یعقوب به رامهرم (رامهر مز؟) 
فرود امد و معتمد اسماعیل‌اسحاق قاضی را 
برسالت نزد یعقوب فرستاد به سال ۲۶۲ با 
عهد خراسان و طبرستان و گرگان و فارس و 
کرمان و سند و هند و شرط مدينة اللام و 
مت : ا 
داد و به نیکوئی بازگردانید و محمدبن زیدویه 
از فارس به خراسان و از آنجا به قهستان شد و 
گریختگان گروهی بر محمدین واصل فرام 
امدند و محمد به نصا و از نسابه سیراف رفت. 
یعقوب عمربن عبدائّه را با دوهزار سوار در 
بی او فرستاد و عزیزین عبداله بر اثر وی رفت 
و به او بگرفت و او بگریخت و عزیز وی را 
دنال کرد. محمدین واصل بکشتی نشت و 
بدریا در شد و کشتی‌های او از کشتی‌های 
صیادان بود بی شراع و الت. همه شب اندر 
کشتی بدریا همی گشت و بامداد ہر کنار 
سیراف بود و کردان را در آنجا مهتری بود که 
وی را راشدی گفتندی وی محمدبن واصل را 
بگرفت و کی نزد عزیزین عبدالّه فرستاد و او 
را آ گاه‌کرد عزیز غانم بسکری را که سرهنگ 
خنوارج پود فرستاد تا محمدین واصل را سیر 
بیاورد و عزیز او را در مسحرم سال ۲۶۳ 
سربرهنه نزد یعقوب آورد و عسلی‌ین 
الحسین‌بن قریش دستوری خواست ت 

محمدین واصل را بر آن حالت ببیند. دستوری 
داد تا بدید, و فرمان داد تا محمد را بزندان 
کردند.باز کسی فرستاد سوی محمدبن واصل 
که فرمای تا در قلعهة تو بکت‌ایند. گفت 
فرمان‌بردارم و او را قلعتی محکم بود بر سر 
کوه که ستدن آن ممکن نشدی. پس خلفین 
لث او را بپای قلعه برد و اواز دادند و 
نگاهیان بر قلعه برآمد محمد گفت قلعه را 
بگشایند. نگاهبان شمشیری و لختی هیزم از 
آنجا بیفکند و بانگ داد که محمدبن واصل را 
بدین شمشیر بکشید و بدین هیزم بسوزانید که 
من در قلعه بگشایم. خلف لث او را بازاورد 
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به یک پای برآویخت. تا اقرار کرد که علامتی 
دارم بگویم تا قلعه بگشایند. یگذاشتند تا 
غلامی بدان علامت بفرستاد و در قلعه 
بگشادند و سی روز هر روز پانصد استر و 
پانصد اشتر از بامداد تا شبانگاه از آنجا درم و 
دینار و فرش و دیبا و سلاح قیمتی و اوانی 
زرین و سیمین برگرفتند دون آنجه برجا ماند 
از خورشهای بسیار و فرش پشمنه که کسی 
ست فرا آن نکرد. و چون یعقوب بشیراز 
رسید برادر وی عمروبن لث خشم کرد و 
محمد پسر خود را برگرفت و به سیستان شد و 
یعقوب از رفتن او بوحشت افتاد. سپس 
یعقوب محمدبن واصل را بند کرد و بقلعه 
فرستاد و براه اهواز بیرون شد و بر مسقدمة او 
ابومعاذ بلال‌بن الازهر بود و برفت و به 
جندی‌شاپور فرود آمد به سال ۲۷۴ و آنجا 
بود و رسولان فرستادند از ترکستان و هند و 
سند و چین و ماچین و فرنگ و روم و شام و 
یمن همه قصد او کردند بنامه‌ها و هدیه‌ها و 
طاعت و فرمان او را پذیرفتد و همه جهان 
اندر فرمان او شد و او را ملک‌الدنیا خواندند و 
ابواحمد موفق این خبرها بشنید و نامه سوی 
یعقوب نوشت که فضل کن و بیا تا دیداری 
کنیم و جهان پتو سپاریم که همه جهان متابع 
تو شدند و ما آنچه فرمان دهی بر آن جمله 
برویم و بدان که ما بخطه بسنده کرده‌ايم که ما 
از اهل بیت مصطفائيم و تو قوت دین او همی 
کنی و بر کفار جهان اثر تیغ تو پیداست حق تو 
بر همة اسلام واجب گشت و ما فرمان دادیم تا 
ترا در حرمین خطبه کنند و کسی را اندر اسلام 
پس از ابوبکر و عمر آن آثار خیر و عدل 
نبوده‌ست کاندر روزگار تو بود. | کنون ماو 
همه مسلمانان معين توایم تا جهان بر دست تو 
به دين اسلام دراید یعقوب برفت و المعتمد از 
بغداد بیرون شد با سپاه چون لشکرها فرود 
آمدند روز پتجشنبه هفت روز گذشته از شوال 
سال ۲۶۵ گروهی از لشکر معتمد بیرون شدند 
و حربی صعب کردند. پس یعقوب خود حمله 
کردو از سپاه بفداد مردم بسیار کشته و 
هزیمت شدند و پشت به آب گرفتند و آب بر 
سپاه یعقوب بیرون گذاشتند تا یمقوب از آنجا 
برگرفت و یعقوب از آنجا به جندی‌شاپور 
بازآمد و قصد غزو روم کرد که هر سال په 
غسزوی رفتی به دارالکفر چون از انجا 
بازگشتی باز ولایت اسلام گشادی و جهد 
کردی تا مگر اهل تهلیل نباید کشت. و 
عمروین لیث بنامه بعقوب به جندی‌شاپور فرا 
رسید و یعقوب به آمدن او شادمان شد. پس 


۱-در پیش از همین کاب نقل شد که محمدبن 
طاهر را بزندان درانداخحتد؛ پس این دو نقل با 
یکدیگر سازگار نیست.. 
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یعقوب را علتی صعب پدید امد و روز دوشنبه 
ده روز مانده از شوال سال ۲۶۵ فرمان یأفت 
و خبر مرگ او روز یکشنبه دوازده روز مانده 
از شوال ۲۶۵ به سستان رسید ! هفده سال و 
نه ماه امیری کرد و خراسان و سیتان و کابل 
و سند و هند و فارس و کرمان همه عمال وی 
بودند و بحرمین هفت سال خطبهٌ أو همی 
کردندو از دیگر جای‌ها اندر اسلام همه 
طاعت و قرمان وی پیروی کردند و از 
دارالکفر هر سال او را هدیه‌ها همی فرستادند 
و ملک‌الدنیا همی نوشتند او را بروزگاری 
دراز وا کر تمامی مناقب او اندر بشتی بسیار 
قصه‌ها بودی. (از تاریخ سیستان صص 
۲۳۳-۶). و هم صاحب تاریخ ان در 
سیرت او نوید: توکل وی چنان بود که هرگز 
در هیچ کار بزرگ بر هیچ کس تدبیر نکرد الا 
آخر گفت توکل بر باری تعالی است تا چه 
خواهد راند و در شبانروز صد و هفتاد رکست 
نماز زیادت کردی از فرض و سنت و از باب 
صدقه هر روز هزار دینار همی داد و از باب 
جوانمردی و آزادگی هرگز عطا کم از هزار 
دیتار و صد دینار نداد و ده‌هزار و بیست‌هزار 
و پنجاه‌هزار و صدهزار دیثار و درم بار داد 
پانصدهزار دینار عبدانل‌بن زیاد را داد. و از 
باب حفاظ هرگز تا او بود بوجه ناحفاظی 
بهیچکس ننگرید نه زی زن و نه زی غلام. 
یک شب بماهتاب غلامی را از ان خویش 
نگاه کرد, شهوت برو غالب شد گفتا چه باشد 
توبت کنم و غلامان آزاد کنم. باز اندیشه کرد 
که ابن همه نعمت ایزد است نشاید. به اوازی 
بلند گفت لاحول ولا قوة الا بثهالملی المظیم 
تا همه غلامان بیدار شدند او بازگشت 
بامدادان همه برای غمگین بودند کی 
ندانست که چه بوده‌ست فرمان داد که سب‌کری 
را به نخاس برید خادم سبکری را گفت زی 
نخاس باید رفت به فرمان ملک. گفت فرمان 
او راست اما جرم من پیدا بايد کرد که چه 
باشد. خادم پیش رفت و بگفت یعقوب گفت 
نه بس باشد جرم او که من اندرو نیارمی دیدن 
از خوبی وی؟ سبکری گفت که اندرین نه خرد 
باشد و نه حمیت که مرا چنان خداوندی دارد 
که چندین نگرش کند بدست کسی فکند که 
خدای نداند و پر من ناحفاظی کند. یعقوب را 
بگفتند, گفت بگذارید اما جعد و طره او باز 
کنید و مهتر سرای کنید و نخواهم نیز پیش من 
آید و سبکری پیش او نیامد تا آن روز که امسر 
فاون رمان یافت خوت گنت که ادان 
شل را؟ گفتدد سیکری که مرد با شود است 
عهد تبشتند و خلعت دادند سبکری گفت که 
بنده می‌برود نداند که حال چون باشد و 
سپیدی بریش اندر آورده دستوری دیدار 


خواست و اندر پیش او شد و او را پنواخت و 


باز گردانید. اما اندر عدل جنان بود که بر 
خطراء کوشک ننتی تنها تا هر که را شفلی 
بودی بپای خضرا رفتی و سخن خویش 
بی‌حجاب با او بگفتی و اندر وقت تمام کردی 
چلانکه از شریعت واجب کردی. اما اندر 
اهتمام بر آن جمله بود که روزی بر آن خضرا 
نشسته بود مردی بدید به سر کوی سینک 
نشمته و از دور سر بر زانو نهاده اندیشه کرد 
که آن مرد را غمی است اندر وقت حاجبی را 
بفرستاد که آن مرد را پیش من ار بیاورد. 
گفتای ملک حال من صعب‌تر از آن است که 
بر توانم گفت سرهنگی از آن ملک هر شب یا 
هر دو شب بر دختر من فرود آید از بام 
بی‌خواست من و دختر, و ناجوانمردی همی 
کندو مرا با او طاقت نیست. گفت لاحول 
ولاقوة الا باله چرا مرا نگفتی, برو بخانه شو 
چو او بیاید اینجا آی پای خضرامردی با سپر 
و شمشیر بینی با تو باید و انصاف تو بستاند 
چنانکه خدای فرموده‌ست ناحفاظان را. مرد 
برفت, آن شب نيامد, دیگر شب آمد مردی با 
سپر و شمشیر آنجا بود با او برفت و بسرای او 
شد بکوی عداله حفص به در پارس و آن 
سرهنگ اندر سرای آن مرد بود یکی شمشیر 
تارکش برزد و بدو نیم کرد و گفت چراغی 
بفروز چون بفروخت گفت آبم ده آب بخورد 
گفت نان آور و بخورد. پدر نگاه کرد یعقوب 
بود. پس آن مرد راگفت باه العظیم که تا با من 
این سخن بگفتی نان و آب نخوردم و با خدای 
تعالی نذر کرده بودم که هیچ نخورم تا دل تو از 
این شغل فارغ کنم. مرد گفت | کنون‌این را چه 
کنم؟گفت برگیر او را مرد برگرفت بیرون آورد 
گفت‌یر تا بلب پارگین نداز, پیفکند. گفت تو 
کنون بازگرد. بامدادان فرمود که منادی کنید 
که‌هر که خواهد که سزای ناحفاظان بید بلب 
پارگین شود و آن مرد را نگاه کند. اما اندر 
دهاء بدان جایگاه بود که مردی دبیر فرستاد از 
نشابور که به سیستان معلوم کن و بیای مرا 
بگوی, مرد به سیستان آمده و همه حل و عقد 
سیستان معلوم کرد و نسختها کرد و بازگشت 
چون پیش وی شد گفت بمظالم بودی؟ گفتا 
بودم, گفت هیچ کسی از امیر آب گله کرد؟ 
گفت نه. گنت الحمدلقه باز گفت بای جتوب 
عمار گذشتی؟ گفت گذد- . گفت کودکان 
آنجا بودند؟ گفت نه گفت الحمداله, گفت بای 
منار؛ کهن بودی؟ گفت بودم» گفت روستائیان 
بودند گفت نه. گفت الحمدالله و چون مرد 
خواست نسختها عرض کند و سخنان خویش 
بگوید یعقوب گفت بدانستم بیش نباید. مرد 
پیش شاهین شد و قصه بگفت و او نزد یعقوب 
رفت که این مرد خبرها آورده است پاید که 
بگوید یمقوب گفت همه بگفت و شنیدم. کار 
سیستان اندر سه چیز بسته است عمارت و 
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الفت و معاملت و هر سه را پرسیدم عمارت 
حدیث امیر اب است پرسیدم که اندر مظالم 
هیچ کی از امیر آب گله کرد؟ گفتا نه دانستم 
که تفن وت مارت اخ تو 
پرسیدم که کودکان بای چوب عمار بودند؟ 
گفت نه دانستم که الفت برجای امت چه آغاز 
تعصب را کودکان کنند بپای چوب عمار و 
پرسیدم که روستائیان بپای مار کهن بودند؟ 
گفت نه بدانستم که بر رعیت جور نیست چه 
اگربر رعیت زیادت و بیدادی باشد تدیر 
خویش بپای منارة کهن کنند و آنجا جمع 
شوند و بمظالم شوند. چون داد نیابند هم انجا 
آیند و تدبیر گریختن کنند. چون نبودند آنجا 
دانستم که بر رعیت جور نیت پس بیش از 
چه پرسم. و دیگر آنکه غلامی را سی چوبه 
تیر داده بود و دو جعیه که بر ماه هر روز 
یکی تیر از این جعبه برگیر و فرادست من ده و 
شبانگاه بدیگر جعبه اندر نه و بگوی هر روز 
که چندین برگرفتم و چندین ماند‌ست غلام 
هر روز تیر پیش آوردی و فرا دست او دادی 
و بگفتی که چند است. یعقوب گفتی تیر راست 
است» اول راستی باید کرد و کار آن روز یاد 
کردی و آنچه ممکن شدی از ان باب تمام 
کردی تا دیگر روز و شمار روز و ماه و سال 
بدان نگاه داشحی. و تیار گفتی که دولت 
عباسیان بر غدر و مکر بناکرده‌اند نبینی که به 
ابوسلمه و بوملم و آل برامکه و فضل سهل با 
چندان نیکوئی که ایشان را اندر ان دولت بود 
چه کردند کسی ماد که بر ايشان اعتماد کند 
دیگر که خود بیشتر بجاسوسی رفتی و بحرس 
داشتن اندر سفرها و دیگر هرگز بر هیچ کس 
از اهل تهلیل که قصد او نکرد شمشیر نکشید 
و پیش تا حرب آغاز کردی حجتهای بیار 
برگرفتی و خدای تعالی را گواه گرفتی و به 
دارالکفر حرب نکردی تا اسلام بریشان 
عرضه کردی و چون کی اسلام آوردی مال 
و فرزند او نگرفتی و اگرپس از آن مسلمان 
گشتی خلعت دادی و مال و فرزند او باز 
دادی. دیگر آنکه اندر ولایت خویش هر که را 
کم از پانصد درم وسعت بودی از او خراج 
نستدی و او را صدقه دادی. (از تاریخ سیتان 
صص ۲۶۸-۲۶۲). یعقوب‌لث از نوادری 
است که گاهگاه در صحنة گی پدید میشوند 
و از خود آثاری بزرگ و جاویدان بجا 
می‌نهند. یعقوب با کوشش و همت و پشت‌کار 
عجیبی توانست خود را از رتبه‌ای چنان 
پست بجایگاهی چنین منیع برساند. با تتبع و 
دقت در احوال یعقوب معلوم می‌شود وی 
بکشور خود علاقة وافر داشته است و هدف او 


۱-جنین است در همتن و جنانکه مشاهده 
میشود در آن سهوی واضح است. 
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این بود که استقلال ازدست‌رفتة ایران را 
ببدست آورد و کشور ایران را از چنگ 
بنی‌العباس خارج سازد. کوشش وی در 
احیای زبان فارسی و لشکرکشی او به بغداد بر 
این مدعا دلیلی روشن است. ياقوت ابیات 
زیر را در ترجمهة احوال المتوکلی شاعر که به 
ی مقوب پسیوسته بود آورده است و گوید 
هنگامی که خلاف مان یعقوب و معتحد برپا 
بود وی این اشعار رابسرود و از جانب یعقوب 
پخلیفه فرستادند و این ابیات نیز تصمیم وی را 
بر رهائی ایران از چنگال بنی‌العباس 
می‌رساند: 
نا این الا کارم من نسل جم 
و حایرٌ ارث ملوک العجم 
و محیی الذی باد من عزهم 
و عنی عليه طوال القدم 
و طالب اوتارهم جهرة 
فمن نام عن حقهم لم انم 
يهم الانام بلذاتهم 
و نی تهم بسوق الهمم 
الى کل امر رفیع العماد 
طویل النجاد متيف العلم 
و انی لامل من ذی‌العلا 
بلوغ مرادی بخیر اللسم 
معی علم الکائنات الدی 
به ارتجی ان اسود الامم 
فقل لبنی هاشم اجمعین 
هلموا الى الخلم قبل الندم 
لکا کم عو اراج 
طعتا و ضربا بيف خدم 
فعو دوا الى ارضکم بالحجاز 
لا كل الضاب و رعى الغنم 
فاش ماغلوا سرز الک 
بحد الحام و حرف القلم. 

(معجم الادباء ج دارالمامون ج۲ ص ۱۸). 
عمروبن لیث: درمین پادشاه از این خاندان 
عمروین ليث برادر یمقوب است. صاحب 
تاریخ سیستان ارد: 
چون یعقوب درگذشت عمرو و علی هر دو 
" حاضر بودند و عهد و فرمان علی بر سپاه 
روأن‌تر بود چه عمرو بخشم به سیستان رفته 
بود و آنجا نو فرارسده و میان دو برادر 
حدبث همی رفت و کار بر عمرو قرار گرفت و 
او نامه بشت سوی معتمد به اطاعت و رسول 
معتمد فرأ رسد و عهدی نو بر عمل حرمین و 
بغداد و فارس و کرمان و اصفهان و کوهها و 
گرگان و طبرستان و سیستان و هند و سند و 
ماوراء‌النهر و گفت که این همه اسلام و کفر تو 
را دادیم بر ان جمله که هر سال ما را بت 
بار هزار هزار درم فرستی. عمرو 7 عملها از 
رسول بپذیرفت و عبدالّه بن عبدائّین طاهر 
را خلیفت خویش کرد بر بفداد و خلعت داد و 


آنجا فرستاد اندر صفر ۲۶۶ و ستونهای زرین 
و مالهای بزرگ فرستاد نزد محمد و محمد را 
برادر وی بجنون متهم کرد و بزندان انداخت و 
او در پایان سال ۲۶۶ در زندان بمرد. و موفق 
عمرو را بر عمل خویش بداشت و او موفق را 
مال بار فرستاد و بر مردمان عدل و نکوئی 
کردبپارس و سپاه را خلعت و مال داد و 
علی‌بن لیث پشیمان بود که چرا کار به برادر 
وی افتاد و چیزها همی گفت. عمرو شنید و 
علی را بند برنهاد و ولایت فارس به عمروبن 
محمدین لیث‌بن روح داد و خود بيامد به 
سیستان و محمدین لث و احمدین عبدالعزیز 
را حوالت کرد که مال سوی موفق برند و 
صاعدبن مسخلد را مأمور آنان کرد و روز 
یکشنبه سه روز مانده از رجب سال ۲۶۶ به 
سیتان آمد و علی‌بن لیث را خلاص کرد و 
مال بیار بداد و دل او خوش گردانید و 
محمدبن حن درهمی را بر سیتان خلفت 
کرد و نامه به امیرالموّمنین نوشت و نظر 
خواست از خراج سیتان هزار هزار درهم و 
موفق نظر بداد و عمرو سوی خراسان رفت 
روز شنبه هشت روز مانده از رمضان سال 
۶ با عده و عدتی تمام و هیاتی بزرگوار 
پر او محمدبن عمرو پر او بر يسن او و 
علی‌بن لٹ برادر وی بر یار او بود و 
محمدین حن درهمی را مالی بسار داد. 
چون به نشابور رسید احصمدبن عبداله 
خجستانی خلاف آشکار کرد و نشاپور حصار 
گرفت و عمرو به در شهر فرود آمد. علی‌ین 
لث در نهان کس سوی خجستاتی فرستاد که 
من یار توام و با برادر خلاف کرد و چون به 
روز پنج‌شنبه شش روز گذشته از ذوالصجهة 
سال ۲۶۶ حرب کردند عمرو بر این حال 
واقف نبود و هزیمت شد و خجتانی شمه 
لشکرگاه و بنة او غارت کرد و مالی بزرگ 
بدست آورد و عمرو به هری شد و دیگر بار 
برادر خود علی را بند برنهاد و خجتانی بر 
اثر عمرو تا به هری بیامد. عمرو هری حصار 
گرفت و خجستانی دانست که هری از او 
نتواند ستد راه سیستان پیش گرفت و دو روز 
مانده از ربیع الاخر سال ۲۶۷ به در سیستان 
آمد و محمدین حن درهمی که عامل شهر 
بود شهر حصار گرفت و عبدانه‌بن محمدبن 
مکال که وکل عمرو بود به سیتان و 
شریک وی شادان‌بن مسرور بیت‌المال 
بگشادند و سپاه را روزی و خلعتها و صلتهای 
بسیار بدادند و مردمان شهر نگاه داشتند و 
پیوسته حرب کردند و عمرو در نهان از هری 
مال و مرذ می‌فرستاد و خجستانی را خبر 
نبود و چون دانت که شهر را تواند گشاد 
کان خویش را به غارت کردن و خراب 
نمودن نواحی فرمان داد. (از تاریخ سیستان 
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مص ۲۳۸-۲۳۳). پس خجتانی را خبر 
امد که فضل یوسف قصد نشابور کرد که مادر 
او را آنجا بگیرد و خزاین او را بردارد پس 
روز شنبه ده روز باقی از ریع‌الاخر سال ۲۶۷ 
از سیستان برفت و اندر این میان ابوطلحه 
متصور ملم و محمدبن زیدویه بنزد عمرو 
امدند به هری و عمرو هر دو را خلعت داد و 
اصرمین سیف چون خبر بشنید نزد عمرو شد 
و خلعت و نواخت و یکوئی دید. پس عمرو 
بسوطلحه منصورین ملم را سپاهالار 
خراسان کرد و خود از هری به سیستان شد 
پس خر یافت که خلیفت وی بر پارس مال 
سلطان را نفرستاد پس نامه نوشت سوی 
صاعدین مسخلد و حدیث خجانی و 
اضطراب خراسان یاد کرد و گفت چنان دانم 
که احمدین عبدالعزیز و مسحمدین ليث که 
خلیفت من است. آنجا با خجستانی نیز سر 
خلاف دارند. (از تاریخ سیستان ص۲۳۸). و 
اندر اسان ااا جد وون 
امیر مصر بود به مکه آمد و رسم آن بود که 
علم عمرو به مکه ایام موسم بجانب منیر 
نهادندی. چون محمدبن ليث در فرستادن مال 
تقصر کرده بود عمرو گفت اندر جاه من به 
مکه خلل اندر امد و چنان بود که وی اندیشید 
چه خواستند علم مصری را ایام موسم بر 
یمین منبر بدارند خلیفت عمرو در مکه 
نگذاشت و سخن دراز شد و حرب افاد. مردم 
مکه خلیفة عمرو را نصرت کردند و چنانکه 
رسم رفته بود علم عمرو بر یمین مر 
بداشتند. پس عمرو پر خود محمد را بر 
بیستان خلیفت کرد و شش روز گذشته از 
محرم سال ۲۶۸ سوی پارس رفت و بوطلحه 
خلفت عمرو به خراسان به سرخس شد و 
خجستانی بحرب وی آمد و حربی سخت 
کردند و بوطلحه به سیستان هزيمت کرد و 
عمرو را آ گاه‌کرد. عمرو پاسخ داد که باز به 
خراسان رو و عهد نو فرستاد. بوطلحه به 
خراسان بازگشت باز دل‌تنگی کرد و راه 
بگردانید و به گرگان شد. چون خبر کشتن 
خجستانی به گرگان آمد محمدین عمروین 
لیث خلیفت خویش فضل‌بن یوسف را به 
هری فرستاد و اندر ذوالسقده سال ۲۶۸ به 
هری در شد و عمرو نامه به مردم هری نوشت 
که فضل را اطاعت کنند و فضل را نامه کرد که 
جد و اجتهاد کد و چون رافع دانست که فضل 
به هری شد محمدبن مهتدی را بحرب او 
فرستاد» چون محمد به هری رسد مردم هری 
قصد کشتن فضل کردند فضل به سیتان 
بازگشت و رافع به مرو شد بحرب بوطلحه و 
پس از حرب بسار بوطلحه بهزیمت شد و به 
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تخارستان رفت و راقع به هری رسید و 
روزگاری بدانجا پود. سپس به فکر گرفتن 
سیستان افتاد و بدانسو شد و تا به فراه بیامد 
بزرگان لشکر انکار کردند که این نتواند بود و 
او از آنجا به هری بازگشت. سپس عمرو 
نصرین احمد را با سپاهی بروم فرستاد بحرب 
احمدین ليث کردی و نصر, احمد را اسیر 
گرفت و عتیقبن محمد را په رامهرم فرستاد 
بحرب محمدین عبداله و عتیق, محمد را 
بگرفت و مالها و ستوران او نزد عمرو آورد. 
(از تاریخ سیستان صص ۲۴۰-۲۳۸). باز 
موق عهد و منشور و لوا فرستاد عمرو را بر 
همه دار اسلام و دارالکفر و فرمان داد که همه 
اندر فرمان او باید بود و هر چه از هند و ترک 
زیم اھ اور افد و ناب دی ابی 
الاصع رسد که | کنون‌کار فارس و عراقین و 
عرب وشام و یمن همه راست است. به 
خراسان باز باید گشت و غازیان را بدارالکفر 
باید فرستاد تا فتوح همی باشد پس عمرو 
نصربن احمد را بر پارس و کرمان خلیفت کرد 
وبه روز پنجشنبه ده روز گذشته از 
جمادی‌الا خر سال ۲۷۰ به سیتان اندر آمد و 
روزی چند ببود. روز دوشنبه دو روز گذشته 
از شعبان سال ۲۷۰ به خراسان رفت و 
محمدین عمرو رآ بر سیستان خلیفت کرد و به 
هری شد و راقع را در شوال ۲۷۰ هزيمت داد 
و بلال‌ازهر را به تشابور فرستاد و بزرگان 
نشابور نزد بلال شدند و طاعت عمرو نمودند. 
(از تاريخ سیتان مص ۲۴۱-۲۴۰). و اندر 
سال ۲۷۱ صاعدین مخلد بدرگاه خلیفت 
بدگوئی از عمرو را آغاز کرد و احمدین 
عبدالعزیز را که سپاه‌سالار یعقوب بود کرمان 
و پارس نامزد کرد و عهد و منشور داد. نصربن 
احمد چون این خبر بشنید از پارس به کرمان 
آمد و عمرو را آ گاه‌کرد عمرو علی حسن 
درهم را با سپاهی بیاری نصر فرستاد تا با 
احمدین عبدالعزیز حرب کنند و تا علی انجا 
رسید حرب کرده بودند و نصر گریخته بود و 
کار احمدین عبدالعزیز محکم شده و برادر او 
بکربن عبدالعزیز قلعة فارس غارت و ویران 
کردو صاعدین مخلد بر عقب احمدین 
عبدالعزیز به فارس آمد و به شیراز قرار گرفت 
و احمدین عبدالعزیز به سپاهان شد و بوطلحه 
بزینهار نزد عمرو آمد به سیستان. چون عمرو 
چنان دید بوطلحه را بر خراسان خلیفت کرد 
و خود به فارس رفت و پر خویش محمدین 
عمرو را بر مقدمه فرستاد روز اول محرم سال 
۲ چون صاعدین مخلد خبر عمرو بشنید 
ترک‌بن عباس را با هشتادهزار سوار بسحرب 
عمرو فرستاد و خلف‌بن لیث از عمرو آزرده و 
بدرگاه خلیفه شده بود و خلیفه او را نواخت و 
سالار دوهزار سوار کرد چون لشکرها فراهم 


رسیدند محمدبن عمرو بر مقدمه بود و عمرو 
از ی لشکر می‌آمد. خلف‌بن لیث را مهر 
رحم پجنبید و نخواست که بر سپاه عمرو و 
تیف ورم تان شک ایدچن 
سرهنگان سپاه رایکوئی گفت و به عمرو 
امیدوار کرد و مال داد تا با او یکی گشتند پس 
بر ترک‌عباس و سپاهی که از آن امیرالمومنین 
بودند شبیخون کرد و همه سپاه او را بکشت و 
مال و خزاین و ستوران و زرادخانه بگرفت 
وترکنین عیام بهزیمت رد مخلد شند. از 
تاریخ سیستان صص ۲۴۴-۲۴۱), و عمرو 
پارس بگرفت و موفق بدو نامه نوشت که مال 
پذیرفته باید فرستاد و پر خود رأاسوی من 
فرست عمرو سپاه بیرون فرستاد سوی برجان 
و مسحمدین عمرو رابر مقدمه فرستاد و 
بوطلحه را بر اثر او و سپاهیان بسیار فوج از 
پس فوج چون موفق بشنید خود با صد و 
پنجاه هزار سوار بیرون شد. چون محمد خیر 
وی بشنید بازگشت و بوطلحه با سپاهی بزرگ 
نزد موفق برگشت. چون بوطلحه و سپاه 
بازگشتند عمرو به کرمان شد و موفق بر اثر او 
یامد و عمرو به بیابان کرمان رفت و محمدبن 
عمرو بیمار گت و به روز آدینه یازده روز 
مانده از جمادی‌الاولی سال ۲۷۴ فرمان یافت 
و عسمرو روز دوشنبه دوشب گفذشته از 
جمادی‌الاخر سال ۲۷۴ به سیستان امد و 
موفق نامه‌های نیکو نوشتن گرفت سوی 
عمرو بصلح چه دل موفق بحدیث مصر و شام 
مشفول گشته بود و دانست که چون عمرو 
خلاف آشکار کرد ایشان خلاف آوردند. پس 
احمدین ابی‌الاصیع را یه رسولی فرستاد از 
تایبا شا لای رار 
مقاطعه کند. احمدین ابی‌الاصبع روز آدینه 
هفت روز از صفر ۲۷۵ گذشته به سیتان اندر 
آمد و عمرو او رااکرامت کرد و بنواخت و 
کرمان و فارس و خراسان با ده بار هزار هزار 
درم مقاطعه کرد و سیستان خود خاص او بود 
و خلعت و لواو عهد آورده بود او را داد و عهد 
بر مردمان برخواند و عمرو احمدبن 
ابی‌الاصبع را پانصدهزار درم بداد و به نیکوئی 
بازگردانید و موفق فرمان داد تا نام عمرو پپر 
همه علامتها و مطردها و سپرها و در خانه‌ها و 
دکانها بنوشتند و عمرو یک چند به سیتان 
ببود. سپس قصد فارس کرد. (از تاريخ 
سیستان صص ۲۳۱- ۲۳۷). چون عمرو به 
پارس رسید علی‌بن ليث که به قلعة بم در بند 
بود حیلتی کرد و در ماه رمضان سال ۲۷۶ 
بگریخت و گروهی فراهم آورد و به سیستان 
تاخت و بداتجا حرب کردن نتوانست چه 
احمدبن شهفور خلیفت عمرو و ازهربن یحی 
بحرب او بیرون شدند پس راه خراسان گرفت 
و به رافع‌بن هرئمه پیوست. چون موفق خبر 
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یافت فرمان داد تا نام عمرو از اعلام محو 
کردند به بغداد بشوال سال ۲۷۶ و عمرو را 
خبر تبود و هدیه‌ها می‌فرستاد نزد مسوفق و 
چون خبر یافت او نیز نام موفق از خطبه 
یفکند. احمدین عبدالعزیز از موفق دسشوری 
خواست که بحرب عمرو رود و رخصت یافت 
و با لشکری ساخته و انبوه بیامد و چون دو 
لشکر به یکدیگر رسیدند احمدبن عبدالعزیز 
بی هیچ حربی بهزیمت بازگثت و عمرو تا 
بیضاء از پی او شد و مردم بار و بنه و کالا و 
سلاح بگرفت. چون موفق به بغداد آسد و 
داستان هزيمت احمدین عبدالعزیز بشنید 
تافته گشت و بر آن شد که خود به شیراز آید 
لکن او را علتی صعب پیش امد و به روز 
پنجشنبه هشت روز گذشته از صفر ۲۷۸ 
درگذشت. (از تاريخ سان صص 
۲۴۹-۷). متضد پس از موفق بخلافت 
رسد و اسماعیل‌بن اسحاق قاضی را به 
رسولی فرستاد سوی عمرو و صلح کرد با او و 
همه مرادهای عمرو بحاصل آورد و پفرمود تا 
نام او بر همان جایها که بود بنوشتند و بار 
دیگر او را بحرمین خطبه کردند و خلعت و 
هدیه‌های بار و لوا فرستاد بولایت فارس و 
کرمان و خراسان و زابلستان و سیستان و 
کابل و شرط بنداد و فرمان داد که بسحرب 
رافع‌بن هرئمه باید رفت, عمرو بپذیرفت و به 
سال ۲۷۹ از فارس بازگشت. ہس عمرو 
منصورین محمدین نصر طیری رایه مرو 
فرستاد و فرمان داد که علی‌بن حسین 
مرورودی را به هر جای هست طلب کن. 
منصور اندر آن فرمان مداهنت کرد و عمرو بر 
او خشم گرفت. منصور بر آن شد که نزد عمرو 
ناید و عمرو کس فرستاد تا او را بیاورند و او 
بگریخت و نزد رافع‌بن هرئمه رفت و رافع 
بدو قوی شد و از گرگان قصد نابور کرد. (از 
تاریخ سیستان صص ۲۵۰-۲۴۹). چون دو 
لشکر برابر شدند, و حربی صعب کردند رافع 
به هزيمت به گرگان شد و عمرو تا اسفراین از 
پی او رفت و ليث و معدل دو پر على لث که 
در سپاه هرثمه بودند اسر شدند و عمرو ان 
دو را به نابور آورد و خلعت داد و نیکوئی 
گزدو گفت سوی عدر روت کد سا 
بندگانیم همین جا باشیم و عمرو مسحمدین 
شهفور را بطلب علی‌بن الحین به صروالرود 
فرستاد و علی بگریخت و به بلخ شد و عمرو 
در طلب رافع قصد مرو کرد و رافع به نسا شد 
عمرو جمازه و نامه نزد سرهنگان فرستاد که 
بطلب او روید. رافع چون بدانست به بایان 
سرخس رفت و عمرو در پی او شد و او از 
آنجا به طوس و از طوس به نشابور رفت و 
بحصار اندر شد و عمرو در پی او به نشابور 
رفت و این همه در ربیم‌الاخر سال ۲۸۳ رخ 
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داد. (از تاریخ سستان مص ۲-۲۵۱ ۲۵. 
پس رافع علامتها سپید کرد و خطبه بنام 
محمدین زید خواند و خط معتضد بگذاشت 
آنگاه رافع قصد بارها کرد که از هر سوی نزد 
عمرو همی آوردند و عمرو سپاه و سرهنگان 
فرستاد و جنگ برپا شد و رافع هزيمت شد و 
به بیابان خوارزم رفت و در آنجا غلامان وی 
قصد قتل او کردند و او با ایشان حرب کرد و 
غلامان کالا و بنة وی بیردند و به ترکستان 
شدند و رأنع تنها به خوارزم امد مردمان 
بدانتند و محمدبن عمرو خوارزمی عامل 
عمرو وی را به شوال سال ۲۸۳ بکشت سپس 
نزد عمرو آمد و عمرو او را خلعت داد و به 
شوآیوه دراد خر رمز کا اال 
احمد قصد سیتان دارد عمرو محمدین بشر 
ربا سپاهی بسیار فرستاد تا با اسماعیل 
حرب کنند. اسماعیل مردی جنگی بود و همه 
سپاه او نیز چنان تو دنه و روز و شب نماز و 
دعامی‌کردند و قران می‌خواندند. پس 
اسماعیل نیز قصد ایشان کرد و بردی سخت 
کردند و محمدبن بشر کشته شد و علی‌بن 
شروین و گروهی بار اسیر شدند و این در 
اخر غوال سال ۲۸۵ بود چون عمرو خير 
بافت وی را بزرگ آمد و نامه به معتضد 
نوشت و ولایت ماوراءالهر بخواست و گفت 
اگرمرا این شغل دهد علوی رااز طبرستان 
زک و اک نهد اجار اشامت اد را 
برکنم و عبیداله‌بن سلیمان را نیز اندر این باب 
نامه بنوشت. چون عداله نامه بخواند او 
دوست عمرو بود گفت جه حاجت است آن 
مهتر را بدین و من دانم که امیرالمومنین را 
خوش نیاید. سپس نامه را به محضد عرضه 
کردو او لختی سر فرو افکند آنگاه گفت عمرو 
را چنانکه درخواست است نامه کن و چنین 
دانم که هلا ک‌او در این است و اسماعیل‌بن 
احمد رانامه نویس که ما دست تو رااز ان 
عمل که داده بودیم کوتاه نکرده‌ايم والسلام. 
عبیداله‌بن سلیمان عمرو را پاسخ نوشت که 
امیرالمومنین آنچه خواسته بودی تمام کرد اما 
اندر آن خوش نبود و عهد و لوا بفرستاد عمرو 
چون نامه بدید سپاه فراهم اورد تا بحرب 
اسماعیل شود و علی‌بن حن درهم را بر 
مقدمه فرستاد و خود به گرگان ببود در این 
وقت خبر رسد که دو شاه هندی با هم یکی 
گشتندو عامل او را از غزنین براندند عمرو 
تنگ‌دل شد. از آنسو اسماعیل‌اهمد در 
ماوراءالهر منادی کرد که عمرو بیامد که اینجا 
را بگیرد و مردمان را بکشد و مالها غنیمت 
کند و زنان و فرزندان را برده برد مردم چون 
این بشنیدند هر چه اندر ماوراءاللهر مرد کاری 
بود برخاستند و بحرب عمرو امدند و گنتند 
بمردی کشته شویم بهتر از آنکه اسر گر دیم. 


عمرو به بلخ اندر بود و اسماعیل به در بلخ و 
نبردهای بسار کردند و اسماعیل گروهی از 
سرهنگان عمرو را از وی بگردانید و ايشان را 
از خدای تعالی بترسانید و گفت ما مردمان 
غازی‌ايم و مالی نداریم و این مرد دنیا طلب 
همی کد و ما اخرت. از ما چه خواهد. و 
روزی حربی صعب کردند بادی درآمد چون 
صاعقه که روز شب گشت و لشکر عمرو 
هزیمت کردند و عمرو حرب همی کرد تا 
بگرفتندش به روز سه‌شنبه یک شب مانده از 
رار ال از ارت تیان 
ص ۲۵۶-۲۵۲). چون عمرو اسیر گشت 
مردمان با طاهر بیعت کردند پس نامه عمرو از 
سمرقند رسید که شغل من به بیست بار هزار 
هزار درم راست شد که مرا بگذارند و این مال 
نزد امیرالموّمنین فرستند و اسماعیل عمرو را 
در سرای نصربن احمد فرود آورده بود چون 
نامه برسید سرهنگان را خوش نیامد بیرون 
گذاشتن عمرو و روز می‌گذاشتند تا نامه دیگر 
از عمرو برسید که بیست بار هزار هزار درم 
| کنون بر ده بار هزار هزار درم راست شد باید 
که‌این جمله بفرستد و اين را خطری نست. 
چون این نامه رسید سرهنگان, طاهر و 
یعقوب راگفتند که بهیچ حال صلاح نیست که 
او خلاص باشد. سپس طاهر برادر خود 
یعقوب را بر سیستان خلیفت کرد و خود به 
نشاط مشغول گشت و سبکری کار را بدست 
گرفت. سپس طاهر و یعقوب حفص‌بن 
عمرالفرار را سوی عمرو فرستادند و عدر 
تفرستادن مال بیاوردند و گفتند که احمد و 
محمد پران شهفور و مسحمدبن حمدان بر 
پادشاهي مستولی گنند. و فاد در ولایات 
و خزینه راه یافت و ما بکار آنان مشغول 
بودیم, | کنون هد کنیم تا آنچه را خواستی 
بفرستیم و محمدبن وصیف سجزی شعری 
فرستاد که این بیت‌ها از ان جمله است: 

شش بنده سبب از بخشش است 
کارقضا بود و ترا عیب نیست 
بود نبود از صفت ايرد است 
ند درماندهٌ بیجاره کیست 
اول مخلوق چه باشد زوال ۳ 
کار جهان اول و آخر یکی است 
قول خداوند بخوان فاستقم 
معتقدی شو برآن بر بایست. 
و حفص او را صفت حال چنانکه رفته بود باز 
گفت و عمرو چون این بیتها بخواند دل از 
جهان برگرفت. (از تاریخ سیستان صص 
۲۶۰-۶). سپس نامه معتضد نزد اسماعیل 
بیامد و عمرو را بطلبید و او چاره نداشت. پس 
عمرو را گفت مرا نبایست که تو بر دست من 
گرفتار شوی و چون گرفتار شدی نبایست 
آنجا فرستم و نخواهم زوال دولت شما بر 
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دست من باشد. | کنون فرمان او نگاه دارم و ترا 
بر راه سیستان فرستم با شی سوار, جهد کن تا 
ترا زیانی نرسد پس او را بهمراه اشناس خادم 
بفرستاد و سی روز در «نه» یود و هیچکس 
در خراسان و سستان نگفت که عمرو خود 
هست. اخر اشناس خادم گفت ای امیر در 
همه عالم کسی ترا خواستار نیست؟ گفت من 
بر سر پادشاهان چون استاد بودم بر سر 
کودکان چون کودکان از دست استاد رها یابند 
کی خواهند که باز آنجا باید نشست. پس او را 
به بغداد برد. عمرو معتضد را اشتری دو کوهان 
هدیه فرستاده بود بماتند ماده پیلی بزرگ. آن 
روز عمرو را بر أن اشستر در بغداد بردند و 
عمرو فرستاده است پس این بیتها بگفت: 
یروح و یغدو فى الجيوش امیرا 

حباه یاجمال و لمیدر ان 

علی جمل منها یقاد اسیرا. 

باز معتضد او را یش خود برد و بنواخت و 
امیدهای نیکو داد و قصد کرد که او را رها 
سازد و گفت این مرد بزرگ است و کس چون 
او در دارالکفر فنوح نکرد. بدرالکیر معضد 
دارد و معحتضد بفرمود تا عمرو رآ به نهان 
بکشتد و خسود نیز فرمان یافت روز 
چهارشنبه پنج روز گذشته از جمادی‌الاخر 
سال ۲۸۸. از تاریخ سیستان مص 
۲۶۲-۰ 

چون یعقوب برفت عمرو جهد کرد تا بیشتری 
از ائين وسرت وی نگاه دارد و هزار رباط و 


۱- در کشته شدن عمرو اختلافی است. بعضی 
گویند معتضد در مرض مرگش چون از سخن 
افتاد صافی خحرمی را بخواست و یک دست بر 
چم نهاد و دست دیگر بر گردن یعنی مرد 
یکچشم را گلو بايد بريد چه عمرو یکچشم بود. 
صافی این کار رانکرد جه میدانت معتضد 
همین دم خواهد مرد و چون مکتفی به بغداد 
رسید از وزير قاسم‌بن عبیداله جال عمرو 
پرسبد وزیر گفت زنده است مکتفی را خوش - 


۱ آید چه عمرو او را هدیه‌ها فرستاده بود آنگاه که 


مکتفی به ری اقامت داشت. اما وزیر را زنده 
بودن او خوش نمی‌آمد و در ساعت کس فرستاد 
تا او را در زندان بکشتند. (حاشية تاریخ سیستان 
ص ۳۶۳به نقل از ابن اثیر). و نیز گویند در هتگام 
مرگ خلیفه از وی غفلت کردند و او در زندان از 
گرسنگی بمرد. و آنچه در این کتاب از خبر 
بدرالکییر نوشته است گویا مأحذی ندارد و 
بتداییر قاسم‌بن عبیدالله شبیه است و بدر نیز 
بدسیه وی بقل رسید. (از حاشية تاريخ 
سیستان ص ۳۶۳). 
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پانصد مجد آدیته و مناره کرد جز پلها و 
میل‌های بیابان و کار خیر در دست او بسیار 
رفت و قصد بیش داشت که بدان نرسید. و او 
را همتی عالی بود چنانکه مردی او را تای 
دیبای زربفت آورد بیست من به سنگ فرمود 
تا بررسیدند که او را اندر این چند خرج شده 
است بپرسیدند گفت دوهزار دیخار. او را 
بیت‌هزار دینار بداد و گفت اگراين دیا به 
یک غلام دهم دیگران بی‌نصیب مانند پس 
بفرمود تا بر شمار غلامان پاره کردند و هر 
بکی را پاره‌ای بداد و عمرو هیچ ضعیف را 
نیازردی و گفت پیه اندر شکم گنجشک 
باشد. اندر شکم گاو گرد آید و گفت مرغ 
بمرغ توان گرفتن و درم بدرم گرد توان ساختن 
مردان را بمردان استمالت توان کردن و گفتی 
ا گر پیرخر بار نکشد راه برد. (از تاریخ 
سیتان صص ۲۶۹-۲۶۸). 

طاهرین محمدبن عمروین لیت: چون 
عمروین لیت به اسارت افاد طاهر و یعقوب 
دو پر محمدین لیث با سرهنگان بهزیمت به 
خراسان شدند و عمال خراسان به هری فراهم 
آمدند و از انجا سوی سیستان رفتند. پس 
سپاه عمرو با طاهر بیمت کردند. و او احمدبن 
شهفور را وزارت داد و آن روز که با طاهر 
بیعت کردند اندر ارگ جدا گانه بخزینه سی و 
شش بار هزار هزار درم بود دون دینار و 
جواهر و خزانه‌ها پر بود و بقلع اسپهبد و 
دیگر قلعه‌ها گنج‌خانه و خزینه بود و جامه و 
سلاح و ستوران از شمار بیرون بود و ضیاع و 
عقار و مرکبان نکو و ده‌هزار غلام سرای بود 
دون بیرونی و طاهر روز سه‌شنبه سیزده روز 
مانده از جمادی‌الاولی سال ۲۸۷ به سیستان 
درآمد و احمدین شهفور نامه به محضد و 
عبیدانه‌بن سلیمان نوشت و خبر اسارت 
عمرو بداد و سپاه طاهر را تعقیب کردند و 
سبکری بر طاهر و سپاه مستولی بود و 
نمی‌خواست که احمدبن شهفور وزارت کند و 
نامه‌ای که او سی‌نوشت نهان می‌کرد و 
سرانجام بر او تدبیر کرد و دست وی از کار 
ملک کوتاه ساخت و خود در کار استقلال 
تمام بافت. (از تاریخ سیستان صص 
۲۶۰-۷). و در روز آدینه ده روز گذشته از 
محرم‌سال ۲۸۷ خط عمرو از همه مرها 
بیفکندند و طاهر و یعقوب (پرادر طاهر) را از 
پس خلیفه خطبه کردند و مکتفی را بيعت 
کردندهم در آن روز که معتضد درگذشت و 
طاهر عزم فارس کرد و بر مقدمه احمدین 
محمدین لث را با ده‌هزار سوار پفرستاد و 
چون خبر طاهر بعامل شیراز عیسی‌بن 
الموثری رسید از آنجا برفت و طاهر با سپاه به 
شیراز اندر شد و بنشست و مالها قمت کرد. 
ہیں نامه عبدانین محمدین سلیمان بر دست 


ابوالشجم بدرالصفیر به طاهر رسید که 
امیر‌المزمنین همی خواهد که فارس خاص 
خویش دارد صید راو خزانه راء و این ولایتها 
به تو داده است و تو را واجب نکد که این مايه 
از او دریع داری چون نامه رسید و بدر به در 
شیراز فرود آمد کس‌ها همی شدند و سی 
آمدند آخر بدر گفت تو این فرمان نگاه دار تا 
خلافی نباشد که او ا کنون تازه بخلافت 
نشته است و من چون بازگردم بگویم تا 
فارس نیز به تو ارزانی دارند و طاهر به کرمان 
و مکران و سیستان و خراسان خرسند شد و 
بدر بصلح بازگشت در شوال ۲۸۹ چون بدر از 
فارس برفت طاهر به فارس شد و رسول 
فرستاد سوی مکتفی و فارس بخواست و 
مکتفی عهد بفرستاد و فارس بدو داد و طاهر 
لیث‌بن علی را به برجان فرستاد و به نواحی 
فارس عامل روانه داشت و خود به لهو 
مشغول شد و کار همه بر سبکری قرار گرفت. 
سپس طاهر شب یکشنبه غر؛ رجب سال 
۱ به سیستان امد و هیچکس را بار نداد و 
روز و شب به شراب و لهو پرداخت نه مشایخ 
را بار دادی و نه لشکری را و استران و کبوتر 
دوست داشتی همه روز آن جمع کردی و بدان 
نگاه کردی و محمدبن خلف‌بن لیث را بخواند 
و بر همه سرهنگان مهتر کرد و یعقوب برادر 
طاهر یز یک ساعت بی محمد خلف صبر 
نکردی و خواهر خویش را به زنی به محمد 
خلف داد و سیکری را این خوش نیامد. (از 
تاریخ سیستان صص ۲۷۵-۲۷۲), طاهر روز 
یکشنبه هشت روز مانده از ذوالحجه سال 
۱ به بست رفت و یعقوب را بر سیستان 
خلیفت کرد و دو برادر این اختلاف را اندر 
او ووا فف ا 
می‌بایست که این مملکت بشود و اتفاق‌های 
بد همی افتاد و ایشان برنا بودند و مالها بهوده 
صرف می‌کردند پس مالها کمتر شد و عملها 
ضعیف قشت و موونات بار شد و دولت به 
آخر رسید و طاهر از هیچ کس چیزی نستدی 
و گفتی ظلم و جور چرا کم تا آنچه هست 
بکار برم که جهان برگذر است. اما تپذیر 
کردی اندر نفقات و در عطیات اسراف کزدی 
و بره و مرغ و حلوای بسار بر خوان نهادی. 
چندان که کی از حشم نتوانستی خورد تا 
شا گردان مطبخ ببازار بردندی و به طرح 
فروختندی. تا ان همه مالها و گنج‌ها بر این 
جمله بشد و استران بار داشتی و همه را 
یخ‌آب دادی و هر چه مردمان بخرد بود از وی 
دوری جتد. و ماهی یک بار بسلام رفتندی 
و بی‌خردان روز و شب شکسم خود پر 
ساختندی. یک چند بر این جمله به بست بود 
سپس به سستان شد و باز به بت رفت به 
روز سه‌شنبه ده روز مانده از ربیع الاول سال 


صفاریان. ۱۴۹۵۳ 


۲ و یمقوب از پس وی به بست شد و 
سیستان خالی کردند و سبکری هیچ نفرستاد 
و دخل از سوی ار منقطع شد سپس طاهر و 
یعقوب به سیتان آمدند و طاهر به روز شنبه 
نیمی از ماه ربیع‌الاخر سال ۲ رفه قصد 
فارس کرد و یعقوب رابر سیستان خلیفت 
ساخت. یعقوب چندی ببود باز به روز شنبه 
شت روز ماناه از رسیم الا شترسال ۲۹۲ 
قصد رخد کرد و محمدین خلف‌بن ليث را بر 
سیتان خلیفت نمود و محمد مردی کاری و 
با خرد تمام بود و از آننچه میرفت شمگین 
همی بود چون کار بدست گرفت فریقین را 
بنواخت. چون طاهر به پارزس بر سید سبکری 
را آمدن وی به پارس خوش نیامد و ترسید که 
او را عزل کند. پس احمدین مسحمدین لث را 
پذیره او فرستاد و گفت تو | کنون‌بیامدی و 
ولا و سرهنگان سپاه و امرالممنین بهپنداد 
اندر تو طمعها کنند و اینجا چندان مال ت 
که‌اين کارها کفایت کند و گفت که جهد باید 
کرد تا بازگردد تا من مال بفرستم. احمد نزد 
طاهر شد و این سخنان بگفت. طاهر بنداشت 
کات بک بی فت وسوی سهان 
بازگشت و روز پنجشنبه دوازده روز گذشته 
از رمسضان ۲۸۲ (ظاهرا ۲۹۲). و ببازی و 
نشاط و صرف مال پرداخت و بخردان اه از 
عاقت ترسیدند و بدانستند که پادشاهی نماند 
با کبوتربازی و روز و شب به شراب‌خواری 
پرداختن. پس ایاس‌بن عبداله که مهتر عرب و 
مردی کاری و باخرد بود دستوری خواست و 
نزد او رفت و گفت این پادشاهی ما به شمشیر 
بستدیم و توبه لهو همی خواهی داشت 
پادشاهی بهزل توان داشت. پادشاه را داد و 
دین باید و سخن و شمشیر و تازیانه. طاهر 
این سخن ننیوشید و او را دستوری داد تا 
سوی کرمان رفت و در خزینه مال نماند و 
دست به فروختن اوانی سیمینه و زریته دراز 
کردند و طاهر بفرمود به بت نه گند 
براوردند و بستانها پیرامن آن ساختند و 
عطیه‌های بی‌جا بخشید. (از تاریخ سیستان 
صص ۲۸۰-۲۷۶). و مکتفی در ذزالحصجه 
سال ۲۹۵ فرمان یافت و مقتدر جای وی 
بگرفت و طاهر را عهد عملها فرستاد و طاهر 
آورنده را خلعت بخشید و مقتدر را مالی 
بزرگ فرستاد و طاهر را خبر رسید که لیث 
علی به «نه» امد دروقت برون شد و با لیث‌پن 
علی صد و پنجاه مرد بود و چنان نمود که با 
من شاد تیار اتر نامان یشان 
پیوسته گنت و لث چنان نمود که من نزدیک 
تو همی آیم بخدمت و اندر سر مال می‌فرستاد 
نزد سرهنگان طاهر و طاهر را خر نبود تا 
لث از «نه» برقت و به روز دوشنبه هشت 
روز مانده از صفر ۲۹۶ په سیستان آمد و 


۴ صفاریان. 


بمیدان کوشک یعقوبی شد و یعقوب برادر 
طاهر در کوشک بود کسان یعقوب لٹ را 
نگذاشتند و کلوخی بر سر او کوفتند و او 
سرشکته بازگشت و بشارستان رفت و 
بقرمود تا درهای شارستان بربستند و طاهر 
خبر شد و او را بمحاصره افکد و از سبکری 
مدد خواست و او سپاه بفرستاد و حرب برپا 
شت و طاهر در نفقات درماند و مردمان دل 
با لث یکی کردند که او مال بار می‌داد تتها 
محمدبن خلف‌ین لیث و احمدین سمی دل با 
او داشتند پس طاهر را حقیقت حال معلوم 
گشت سرانجام با ٍث سازش کرد که عمل 
بست و رخد او را دهد و لث بپذیرفت و به 
روز آدینه شش روز گذشته از جمادی‌الاخر 
سال ۲۹۶ در شارستان گخادہ کت پس 
طاهر بفرمود تا همه سرهتگان بلام لیث 
علی رفتد ليث نگذاشت که هیچ کس از 
شارستان و از سپاه او نزدیک طاهر شود در 
این روز. سپس طاهر معدل‌ین علی راکه 
پنهان بفراهم کردن سپاه رفته بود و طاهر او را 
گرفهو در بند افکنده بود برون آورد و خلعت 
داد و سوی پرادر فرستاد و حاجبان فرستاد که 
سوی بت روند, لث علت همی آورد که بر 
نفس خویش ایمن نیستم پس طاهر را معلوم 
شد که مردمان با لٹ یکی شده‌اند. پس عسزم 
درست کرد که از سیستان برود و مال و عیال 
بیرد. یعقوب گفت نباید. پس روز چهارشنبه 
یازده روز مانده از جمادی‌الاخر سال ۲۹۶ 
یعقوب علی‌بن حن درهمی را بنشاند و جفا 
گفت و قصد حرب لٹ کرد اخر طاهر و 
یعقوب را خذلان گرفت و هر دو از سوی در 
طعام از شهر برون شدند و سر کوره و بازار در 
طعام بسوختند و به کرکوی رفتند و از آنجا به 
«نه» شدند تا نزد سبکری روند. (از تاریخ 
سیستان صص ۲۸۱ - ۲۸۴). و چون طاهر و 
یعقوب قصد سبکری کردند فورجةبن الحسن 
نامه و جمازه بطاهر فرستاد و او را سوگند داد 
که نزد سیکری نرود که او همی خواهد که أو 
را بند کد و نزد خلیفه فرستد. یعقوب بدانست 
و بر آن شد که با سبکری حرب کند. سبکری 
سرهنگان او را بفریفت و سرانجام یعقوب و 
طاهر را بگرقت و بند نهاد و به بغداد فرستاد و 
خبر به سیتان رسد و مردمان غمگین شدند 
و تأسف خوردند و ليث بگریست و گفت قضا 
را توان دیگرگون ساخت. ایزد تعالی داند که 
من اندر این بی‌گناهم. بر من اعتماد نکردند و 
خویشتن عرضه کردم نپذیرفتند پس محمد 
وصیف سجزی این بیت‌ها بگفت: 
مملکتی بود شده بی‌قیاس . 
عمرو بر آن ملک شده بود راس 
از حد هند تایه حد چين و ترک 
از حد زنگ تا به حد روم و گاس 


رأس ذنب گشت و بشد مملکت 
زر زده شد ز نحوست نحاس 
دولت یعقوب دریفا برفت 
مائد عقوبت بعقب بر حواس 
عمرو عمر رفت وزو ماند باز 
مذهب روباه به نل و نواس 
ای غمّا کامد و شادی گذشت 
بود دلم دایم از این پرهراس 
هر چه بکردیم بخواهیم دید 
سود ندارد ز قضا احتراس 
ناس شدند نسناس آنگه همه 
وان هیة تناس کد ناش 
دور فلک کردن ( گردان؟) چون اسا 
لاجرم این اس (اس؟) همه کرد اس 
ملک ابا هزل نکرد اتساب 
نور ز ظلمت نکند اقتباس 
جهد و جد یعقوب باید همی 
تا که ز جده به در آید ایاس. 

(از تاریخ سیستان صص ۲۸۷-۲۸۵). 
الاعلام زرکلی ارد: طاهر به سال ۲۹۰ ولایت 
سیستان یافت و چون از اداره أن ناتوان بود 
بعضی نزدیکان وی بر او بشوریدند و اسیر 
گشت,و به سال ۲۹۷ وی را به بغداد بردند 
مقتدر او را عزل و حبس کرد سپس به سال 
۰ او را خلعت داد و در بفداد بود تا 
درگذشت. (الاعلام زرکلی ص ۴۴۴), 
لیث بن علی: وی یک چند با سبکری بود و 
این سبکری وزارت طاهر داشت و سرانجام 
خلاف آورد و با او حرب کرد و سبکری عمل 
مکران را به ليث داد و مرد و سلاح بر او 
بفرستاد چون انجا شد عیسی‌بن معدان مال 
سه‌ساله و هدیه‌ها و مال بار بدو داد و او را 
بازگردانید و گفت اینجا جای تنگ است و 
لشکر اینجا بودن قحط خیزد من خود مال 
همی دهم هر چند بباید لث بازگشت و به 
جیرفت شد سبکری به جیرفت شد و گفت 
مکران بدست عیسی‌ین معدان نباید گذاشت و 
بی مال باز نباید گنت و گفت دیگر بار به 
مکران باید شد. سپس لث با سبکری به 
پارس شد و پر را آنجا بگذاشت و باز به 
جیرفت شد و تا ذوالحجه سال ۲۹۵ آنجا ببود 
و از آنجا به بم شد و فورجه و منصورین 
جردین را بگرفت و مال ایشان بستد و منصور 
را بکشت و به سیرجان شد و عبداله‌بن بحر را 
بکشت و مال او برگرفت و خبر به سبکری 
رسد سپاه بحرب ليث فرستاد و بروز حرب 
فورجه بگریخت و نزد سبکری شد و سرانجام 
لیت با اندک مردم و يا مال بسیار در سحرم 
سال ۲۹۵ به «نه» آمد و طاهر را خر دادند. 
اندر وقت بیرون امد سوی سیستان و علی‌بن 
حن درهمی و آحمدین سمی و دیگر 


سرهنگان با او بودند و همچنان تا بقوقه آمد و 


صفاریاد. 


با لیث‌بن علی صد و پنجاه مرد بود و چنان 
نمود که با من سپاه بسیار است و نامه ميان 
ایشان پیوسته گشت و ليث چنان می‌نمود که 
من نزد تو آيم بخدمت و اندر سر مال 
میفرستاد و سرهنگان طاهر را میفریفت و 
طاهر را خبر نود پس لیث از «نیه» برفت و به 
میستان امد روز دوشنه هشت روز مانده از 
صفر سال ۲۹۶ و یکر یکوشک یعقوبی رفت 
و یعقوب برادر طاهر در کوشک بود کان 
یمقوب از بام ستورگاه لیث را کلوخی بر سر 
زدند و او سرشکسته بازگشت و از در 
شارستان که نو کرده‌اند به در پارس برشد و 
بسجد آدینه شد و آنجا فرود آمد و فرمود تا 
درهای شارستان پیش کردند و او و یاران 
سخت رنجه و ضیف و درمانده گشته بودند 
که‌از «نیه» بشبی آمده بود و دیگر روز تا نماز 
پیشین, و مردمان شارستان او را یاری کردند 
و طاهر خبر یافت بر اثر او فرا رسید و پیرامن 
شارستان فرو گرفت و یعقوب را به در طعام 
فرستاد و احمدبن سمی را په در فارس و 
مازبن محمد را به در کرکوی و علی‌بن حن 
درهمی زا به در نیشک. علی لث منجنیقها بر 
باره هاده و بر کار کرد و طاهر سوی سبکری 
نامه کرد که مدد فرست و او عدالهبن محمد 
قتال و فورجه‌ین حسن را با سپاهی فرستاد و 
حرب آغاز شد و طاهر را هر روز پنجهزار 
درم تققات همی شد و حبکزی اورااندکن مال 
فرستاد پس مردمان با لٹ دل یکی کردند که 
او درم و جواهر بسیار داشت و مردمان ربضص 
با مردم شارستان یکی شدند و از رعیت و 
لشکر کی رادل بر طاهر نماند. و طاهر را 
این حدینها معلوم شد پس بر علی‌بن حسن 
درهمی اثارت کرد که با لٹ صلح کنیم و او 
را عمل بست و رخد دهیم و سرانجام کار بر 
این قرار گرفت. لکن چندانکه طاهر پیام 
فرستاد ليث به بست نرفت و طاهر را معلوم 
افتاد که مردمان با لیث یکی شده‌اند پس با 
برادر خود از سیستان برفت. و چون ایشان 
بر فد لیث از شارستان بیرون آمد و خانه‌های 
ایشان غارت کرد و آن روز او را شیر لباده نام 
کردندکه لاد سرخ پوشده بود و کار 
سیستان بر لیث راست شد و خزانن طاهر 
بگرفت و بر حرم او اجری فرمود و خود به 
روز پنج‌شنبه دو روز مانده از جمادی‌الاخر 
سال ۶ بتصر یعقوبی اندر بنشت و روز 
ادینه او را خطبه کردند به سیتان. (از تاریخ 
سیستان صص ۲۸۰ -۲۸۴). و چون خر به 
زابلستان رسید اضطراب افتاد و مردم گفتند ما 
بر عهد طاهریم و مخالقان او را فرمان نبریم و 
چون سپکری طاهر و یعقوب برادر وی را ند 
جوم اسان پری زت نعل رقر 
خود را به زابلستان فرستاد تا غالب برادر 
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سبکری را بچنگ آرد و او غالب را بگرفت و 
بند کرد و به سستان نزد لیث فرستاد سپی 
ليث به روز چهارشنه مه جمادی‌الاخر سال 
۷ در پی سبکری به فارس شد با هفت‌هزار 
سپاه و محمدبن علی برادر خود را یر سیتان 
خلیفت کرد و به بم رفت و یازده روز به ہم 
بود و از آنجا پر سر سبکری رفت و روز شنبه 
هفت روز گذشته از شعبان برابر هم افتادند و 
روز دوشنبه حرب کردند و سبکری بهزیمت 
شد و لث روز یکشنبه سیزده روز گذشته از 
رمضان به اصطخر درآمد و سبکری به روز 
دوشنبه نه روز گذشته از رمسضان سال ۲۹۷ 
هزیمت گرفت و لیث روز یکشنبه سیزده روز 
از رمضان گذشته په اصطخر درآمد و از آنجا 
به شیراز شد. پنج روز مانده از رمسضان و 
دنا الا ورام ات کرد سین 
نامه به وزیر مقندر هاي‌ین مخمدالقرات 
فرستاد که من به طلب ولایت نیامده‌ام بلکه 
سبکری را خواهم وزیر پاسخ داد سبکری 
بنده شماست. اما ولایت سلطان خراب كردن 
نشاید ليث روز شنبه شش روز گذشته از 
شوال برفت و محمد زهیر را آنجا خلفت 
کرد. سپس سیکری با مونس خادم که با 
سپاهی بزرگ از آن مقتدر آنجا بود یکی شد و 
بدرالصفیر به سپاهان بود نامه مقتدر بدو رسید 
که‌به شیراز رو. لث خبر یافت. احمد سمن را 
نناد مامت زف فرنتاه و نامه ضیآن لیر 
مونس پیوسته گشت و بدر به اصطخر شد و 
محمدبن زهیر پحرب أو شد و یک روز مانده 
از ذوالقعده بهزیمت رفت. سپس لیث و مونس 
صلح کردند اما سبکری را خوش نامد و گفت 
من بنفس خود حرب کنم و از شما یاری 
نخواهم چون ليث خبر محمدبن زهیر بشنید 
بر راهی تنگ و درشت مان کوهها بازگشت و 
سپاه او را رنجهای بسار رسید و عبدالبن 
محمد القتال با سپاهی اندک و بوق و طبل 
بسیار بر پی ایشان آمد و یاران علی از بانگ 
آن بوقها و طبلها همی بگریختند و گفتند سپاه 
بیار است. و مونس بیامد و سبکری بر 
ید او روز که عر شرم مال ۲۹۸ 
برابر شدند و جنگی سخت کردند و از هر دو 
گروه بسیار کته شد و یاران لث هزیمت 
کردندو او بر جای بماند و بسیار کی بکشت 
تا هیچ سلاح بدست او نماند و اسیر ماند 
علی‌بن حمویه او را و سرهنگی چند از سپاه 
او را پگرفت و به او غارت کردند و معدل 
برادر وی با فوجی سپاه به نشابور افتاد و لیث 
را به بفداد بردند و انجا محبوس بماند. (از 
تاریخ سیستان صص ۲۸۹-۲۸۷), و رجوع 
به الاعلام زرکلی ص ۸۲۳.شود. 

محمدبن علی‌بن لیث مکنی به ابو علی: 
چون خبر گرفتاری لیث‌بن علی به سیستان 


رسید. محمدبن لث مردم سیستان را بخواند و 
گفت‌قضا کار کرد | کنون‌شما چه صواب بینید. 
پس مسردمان بر او اتفاق کردند و به روز 
یکشنبه غره محرم سال ۲۹۸ با او بیعت کردند 
و این محمد مردی کافی و وافی و سخی بود 
چنانکه می‌گفتند جود حاتم و وفای سموئل‌بن 
عاد و شجاعت عمروین معدیکرب در اوست. 
چون با محمد بیعت کر دند او خزانه‌های برادر 
برگرفت و روزی سپاه همی داد و همی بخشید 
و کار بر او راست شد چنانکه شاعر گفته 
است: 

الا ان الامیر ابا على 

علا فعلا الى اعلی السماء 

هوالملک الذی یحیی المعالی 

بافناء العداة و با خاء: 

لقد بدًالانام بجود کف 

کمافاق البرية بالبهاء. 

پس معدل کرمان را غارت کرد و با مالی 
بزرگ نزد برادر شد و برادر او را بنواخت و باز 
اندیشه کرد که مگر او طمع ولایت کند پس 
وی را بند برنهاد و به ارگ فرستاد و موکل بر 
او کرد و هر روز آنچه بایست همی فرستاد و 
ندیمان و مطربان و کنيزکان و غلامان نزد او 
فرستاد و گفت تو خوش خور و من چنین 
کردم تا فنه نخیزد که | کنون ما ماندیم. نباید 
که دیگر مخالفتی پیدا آید پس به سیستان و 
بست و کایل و غزنین خطبه بنام محمدبن لیث 
کردند.و چون لیت را به بغداد بر دند مقتدر نامه 
به احجمدین اسماعیل‌پن احمد صاحب 
ماوراءالنهر نوشت و عهد سیستان بدو فرستاد 
و فرمان داد که سپاه به سیستان فرست. 
احمدین اسماعیل. حسین‌ین على مرورودی 
را به سیا‌سالاری فرستاد و خواهرزاده 
خویش رابا فوجی سپاه همراه او کرد و 
محمدین علی‌بن ليث تجربت کرده نبود و 
حسین‌ین علی سپاهی اراسنه همراه داشت. 
محمدین علی سپاه بار جمع کرد سوار و 
پیاده و حشر روستائی و احمدین محمد عمرو 
را که نیا گفندی بر شهر خلیفت کرد و به روز 
شنبه یازده روز مانده از جمادی‌الا خر سال 
۸ دو باه دیدار کردند و جنگها درگرفت. 
پس روز پنجشنبه سه روز گذشته از رجب 
ازات ع علی کر اداخ آغاد کی 
7 روز مردم حشری هزیمت کردند و 
لشکریان چون هزیمت دیدند راندن گرفتند و 
محمدین علی روز آدینه در شهر آمد و 
مردمان را تدبیر کرد که چه باید کرد آخر بر آن 
نهادند که برادر را بیرون باید گذاشت تا دست 
تو بدو قوی باشد. محمد برآدر را آزاد کرد و 
بسیار نیکوئی گفت و کرد. برادر او را گفت تو 
قصبه نگاه دار تا من شارستان را نگاه دارم. 
برادر گفت نیک است و فرود آمد که قصبه 
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نگاه دارد معدل‌بن علی اندر ساعت طیل بزد و 
درهای شارستان فرو گرفت و بر برادر خلاف 
پیدا کرد. چون چنین شد محمد دانست که 
جنگ کردن در دو سوی تواند. پس روز هفتم 
شهر بگذاشت و بر راه کش به بت شد. و در 
بست بر مردم جور و ستم آغاز کرد و بکشت 
و غارت برد و مردم را عذابهای گونا گون کرد 
بخاطر ستدن مال و مردم از جور او به ستوه 
آمدند و انتظار رسیدن احمدین اسماعیل و 
سیاه خراسان مي‌بردند. از آنسو اصدین 
اسماعیل از هری بوی سیسان می‌رفت 
چون به فراه رسید خبر بت بشید راه 
بگردانید و به بت شد و فوجی سوار رابه 
طلب محمدین علی فرستاد و سپاهیان وی را 
به رخد بگرفتند و بند کردند و به بت آوردند 
و احمد او را پا خود به هری برد و نامه مقتدر 
به احمد رسید که محمدین علی را بفرست و أو 
وی را به بغداد فرستاد. (از تاریخ سیتان 
مص ۲۹۴-۲۸۹). و با گرفتاری محمد 
ولایت سیستان از آل یعقوب منقطع گشت و 
خطبه بر ال سامان خواندند. 

معد ل‌ین علی‌بن لیث: چون معدل خلاف 
بر پرادر آشکار کرد به سیستان حصار گرفت 
و حسین‌بن على مرورودی به روز شنبه 
دوازده روز گ‌ذشته از رجب ۲۹۸ به در 
کرکوی فرود آمد. چون خبر رسیدن احمدین 
اسماعیل و دستگیری محمدبن على بنرسید, 
معدل دل‌تنگ شد و صلح پیش آورد و کثیربن 
آحمدبن شهفور و مشایخ شهر را در ميان آورد 
و ایشان صلح قرو نهادند و سوگندهای مفلظه 
در مان کردند و معدل از شارستان فرود امد 
پس روز آدینه دوم ذوالحجه سال ۲۹۸ 
سیمجور به امارت سیتان بنشست وا 
احمدبن اسماعیل از بست برقت و به سیستان 
تیامد و نامه نزد حسین‌بن على مرورودی 
فرستاد که بازگرد و معدل‌بن علی را با خود به 
هری بیار. پس احمدین‌اسماعیل معدل را از 
هری به بخاری فرستاد و کهای او را 
بیست‌گانی کرد و او را خاصه هر ماه سه‌هزار 
درم فرمود. (از تاریخ سیستان صص 
.)۲٩۹۳-۲۱‏ 

پس از استیلای سامانیان. صفاریان تا مدتی 
بر ادعای حکومت سیتان باقی بسودند و 
بعضی نیز چون عمروین یعقوب‌بن مسحمدین 
عمروبن ليث مکنی به ابوحفص و احمدبن 
خلف‌ین احمد و طاهرین خلف چندی بدین 
مقام رسیدند برای اطلاع از ترجمة آنان 
رجوع به ذیل اسامی هر یک. در این لغت‌نامه 
شود. برای اطلاع مبموط از احوال صفاریان 
به تاریخ گزیده, روضة الصفاء تاریخ یعقوبی. 
کامل ابن اثیر. تاریخ طبری چ دخویه ج۲ 


۶ صفاریت. 
ص ۱۵۰۰ تا ۰۱۹۳۶ مسعودی چ پاریس ج۸ 
ص ۴ به بعد, وفیات الاعیان چ تهران ج۲ 
ص ۴۷۳. نولدکه,! طرحی از تاریخ مشرق 
ص ۱۸۶ به بعد, سرگذشت صفاریان تالیف 
بارتلد " ج ۱ص ۱۷۱ به بعد. لگ . ۲ در مجله 
انجمن شرق‌شناسان ج ۱۱+ ص ۱۶۲ مقالة 
158 در دائ رةالمعارف اسلامی و 
قاموس الاعلام ترکی رجوع شود. 

صقار بت. [ض ] (ع !) ج صفریت. رجوع به 
صفریت شود. ۱ 

صعاریز. [ ص ] ([خ) دهی از دهستان مهربان 
بخش کبودراهنگ شهرستان همدان. 
۴هزارگسزی شسمال باختری قصبة 
کبودرآهنگ و ۷هزارگزی شمال خاوری 
خبرارخی. تبه ماهور. سردسیر. دارای ۳۵۰ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة گزل‌ابدال. 
محصول آنجا غلات دیم. جزئی انگور و 
لب نیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, 
صنایم دستی زنان قالی‌بافی. راه مالرو است. 
تابستان از خبرارخی اتومبیل میتوان برد. 
(فرهنگ جغرافیایی اران ج ۵). 

صفارية. [ ص ری ی ] (ع [) مرغی است از 
انواع عصافیر, يا همان صافر است. (منتهی 
الارب). تبْشُر. (متهی الارب). اصقم. (منتهی 
ارب شک ررد مت تماما 
چکاوک زرد. زرد جفو. زردک. 

صفارية. (ض‌ف فا ری ی ] ((خ) رجوع به 
صفاریان شود. 

صفا زدن. اضر :] (مص مرکب) صلا 
زدن. خوش‌باش زدن. خوش‌باد زدن: 
دامنی بر اتش گل چون صبا باید زدن 
سیرچشمان گلستان را صفا باید زدن. 

میرزا رضی دانس (از آنندراج). 
صفاسرا. (ض س ] ((خ) (نت‌ام قدیم آن 
اخوندمحله) دی است از دهتان حومه 
بخش رامسر شهرستان شهسوار. در 
۳هزارگزی شمال باختری راسر کنار شوسة 
رامر به رودسر. دشت. معتدل. مرطوب 
مالاریائی. سکنه ٩۴۰‏ تن. آب آن از رودخانة 
صفارود. محصول آنجا برنج, مرکبات. چای. 
شغل آهالی زراعت. دارای ادارة دارائی, انبار 
پیله و چای است. (فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج۳). 

صفاصف. [ص ص ] (ق مرکب) صفهای 
پشت هم. صفها بدنبال هم. صف در صف. 
رجوع به صف و صف اندر صف شود. 

صفاصف. [ص ص] (ع إا ج مس فصّف. 
(معجم اللدان). رجوع به صفصف شود. 

صفاصف. (ص ص] (إخ) وادیی است 
جانب فرودین افکان. (معجم البلدان). 

صفافیح. اض ا(علاج صُفام است. (منتهی 
الارب). رجوع بدان لغت شود. 


صفافیق. (ص) (اخ) موضعی است در شعر 
خراشة. (معجم البلدان). 
صفاق. [ص ] (ع () پوست تنک زیر پوست 
که بر وی موی روید یا یوستی که روده‌ها را 
گرفته‌یا همة پوست شکم. (منتهی الارب). 
پوستی که بر گرد روده‌ها و احشا باشد و این 
یک پرده است از سه پردء شکم. (غیات 
اللغات). پوست اندرون شکم. (مهذب 
الاسماء). پوست درونی شکم. نوعی از غغا 
است لكن قسوی‌تر از غشضا. (ذخيره 
خوارزماهی). و اصل صفاق از سوی بالا از 
حجاب رسته است و گرد همه زندرون شکم 
گستریده‌است و از سوی زیر اندر زیر مڅانه 
اة است... (ذخسیره خنوارزمشاهی). 
پاریطون . (بحر الجواهر). صفاق " پرده‌ای 
است سلولی که منضم به اعضای داخلی بطن 
و لگن می‌باشد. این اعضاء عبارتند از: قسمتی 
از دستگاه هاضمه که در پائین حجاپ حاجز 
است و عده‌ای از اعضای دستگاه ادراری 
تتاسلی. پرد؛ صفاق از دو ورق تشکیل شده 
است: یکی وزی جانبی جداری "یا صفاق 
جائ "که سطح داخلی جدار بطن و لگن را 
می‌پوشاند. دیگری ورق اخغائی " با تفای 
احشائی" که احشاء, داخل بطن و لگن را 
مفروش می‌سازد. دو ورق احشائی و جداری 
بتوسط چین‌هائی بیکدیگر متصل م‌باشتد و 
بین آنها فضائی مسجازی موجود است بسام 
فضای صفاقی ".این چین‌ها حاوی عروق و 
اعصابی است که از جدار بطن و لگن شروع 
شده و به احشاء متوجه می‌گردند و خود نیز از 
دو ورق تشکیل شده‌اند. چین‌های صفاقی 
نسبت بوضعی که دارند به اسامی مختلف 
معروف‌اند بدین شرح: ١-بند:''‏ چین صفاقی 
نت كه جیار راق ولاز فاه 
متصل مینماید. بند از دو ورق تشکیل شده و 
در ضخامت ان عروق و اعصاب قرار دارد. 
بندهای مزیور عبارتند از: بند معده"'. بند 
وود متفر آون بی 
از چین‌های صفاقی اعضای تاسلی رانیز بد 
صی‌تامند معل بند تخمدان. ۲-رباظ: ۶ 
چین‌های صفاقی می‌باشند که بین جدار و 
اعضائی که جزو لول هاضمه نيلت قرار 
دارند مثل رباط پهن ۱۷ که زهدان را بجدار 
مربوط میسازد. ۳ چادرپیه:' چن صفاقی 
است که دو عضو داخل بعلن (از دستگاه 
گوارش) را بیکدیگر مربوط می‌سازد مانند 
چادریه کوچک"" یا چادرپیه سعدی 
کبدی"۲. ۴- تیغه ۲۲ یا نیام:۲" در بعضی 
مواقع دو یا چند ورق صفاقی که در مجاورت 
یکدیگر فرار گرفته‌اند بهم متصل شده تیغۀ 
واحدی را تشکیل می‌دهند. عده‌ای از آنها 
باسانی از یکدیگر مجزا می‌شوند ولی برخی 


دو از دده 
وار 


صفاق. 

کاملابهم چىیده و غیرقابل تفکیک 
می‌باشند. ( کال‌دشناسی توصیفی کتاب هفتم 
دستگاه گوارش شمارء ۲۲۲ از انتنارات 
دانشگاه تهران صص ۱۰۱-۱۰۰). صفاق. 
غسائی است مصلی که جدران بطن را 
مفروش کرده (صفاق جداری) و تقریباً بتمام 
اعضای محتویة در جوف بطن احاطه نموده 
است. (صفاق حشوی) و مانند سایر اغشية 
مصلیه‌ای کیه‌ای بدون ثقبه‌ای است که تمام 
ان اغا زا اند نون آنکد ون جرف او 
واقع شوند. پس دارای سطح ملصقی است که 
التصاق آن بواسطة تسج حجروی است که بر 
حب مواضع تکائف آن تفاوت میکند و 
سطح ازادی که املس و مماس خود ان است. 
برای سهولت در تحقیق این غشاء بهتر این 
است که از یک نقطه شروع کرده آن را تعاقب 
نموده تا اجزائی را که متور کرده بیان نموده 
آخر بهمان نقطةٌ اولی رجعت کم برای 
تسهیل این مقصود بمثل « کرویر» آن را 
بقسمت تحت نافی و قمت فوق نافی منم 
ا 

قسمت تحت نافی - در موضع ناف جدار 
قدامی بطن را پوشانیده و بسه رشته ملاقی 
میشود که یکی در مرکز قرار گرفته مجرای 
نافی است و دو تای دیگر در طرفین واقع و 
شریانهای نافی‌اند صفاق در روی این سه 
رشته سه شکنج داسی‌شکل احداث میکند که 
دوف اصله مسئلث که نقطة انها بفوق و 
قاعده‌شان رو بتحت است از آنها حاصل 
میشود و چون بموضع زهار رسید از تحت 
بفوق منعطف شده از روی جداز قدامی مخانه 
عبور کرده در میان مثانه و جزو تحتانی جدار 


قدامی بطن با عظم عانه فضای مدلتی مشکل 
۰ - 2 ,5۸۵۰ - 1 

3 - Lang. 4 - Péritoine. 

5 - Pêritoine. 


6 - Feuillet pariétal. 

7 - Péritoine Pariélal. 

۱۰ ۶۶اازباع۳ - @ 

9 - Péritoine viscéral. 

10 - Cavilé périlonéale. 

11 - Méso. 12 - Méso Gastre. 

13 - Méso duodenum. 

14 - ۰ 

15 - ۱۱۵۵۹0 ۰ 

16 - ۰ 

17 - Ligamenl ۰ 

18 - ۵۰ 

در اغلب کب تشریح بغلط «چادرینه» ذ کر شده 
است). 

19 - Pelit épiploon. 

20 -.Épiploon gasiro-hépatique. 

21 - ۰, 22 - Fascia. 
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میکند که وقتی مثانه ممتلی است وسیع 
مشود و در بزل مثانه یا اخراج سنگ از بالای 
زهار از این فضای مثلث داخل منانه ميشوند 
و همین که صفاق از طرفین حوض بروی 
منانه ملتوی کشت در هر طرف احداث دو 
شکنج مینماید که در خلو مخانه نمایان‌تر و 
موسوم به رباطهای خلفۀ منانه‌اند بقلة مثانه 
که‌رسید سطح خلفی و طرفین آن را پوشانیده 
و بر روی اعضای محتویه در جوف حوض 
منعطف میشود و در مردان مصادف با مستقیم 
شده سطح قدامی آن را پوشانیده قعر کيسة 
مستقیمی مثانه را که بواسط لفافة پرستاتی 
صفاقی بموضم خود استوار شده مشکل 
مینماید. این قعر که گاهی تا محاذات 
مخزنهای نی کشیده میشود دوازده صدیک 
متر از سطح خلفی مستقیم عاری از صفاق 
است بنابر این میتوان در خلف خیلی بالاتر از 
قدام بمستقيم رسید و از پرستات گذشته داخل 
مثانه شده بدون اینکه صفاق مجروح شود. در 
زنان از مثانه بر روی سطح قدامی رحسم 
منعطف شده دو ثلث فوقانی عنق رحم و 
سطح قدامی پس کنار فوقانی و سطح خلفی 
آن را سپوشاند. یمهیل که رسید تلت فوقانی 
سطح خلفی آن را پوشانیده بروی مستقیم 
برگشته قعر کیس؛ مستقیمی مهبلی را که 
غاثرتر از قعر کي متقیمی مانی مردان 
است مشکل مینماید. و بايد اثاره کنیم که 
تمام جدار قدامی مهیل عاری از صفاق است. 
در طرفین رحم ملاقی سه عضو که در قدام 
رباط مدور و در وسط شیور فالپ و در جزو 
خلفی تخمدان است مشود بواسطهٌ شکنج 
مشترکی موسوم برباط عریض این سه عضو 
را مپوشاند. و این شکنج در زاویة خلفی 
رحم که حاوی عروق رحمی تخمدان میشود 
ضخیمتر مگردد. شایان دقت است که دز 
محاذات شیپور سوراخ میشود و فقط در 
همین یک موضع از بدن است که غشاء مصلی 
باغشاء مخاطی مربوط مشود يس از 
تشکیل رباط معلق متقیمی بهمان حرکت 
صعودی خود بروی جدار خلفی بطن آمده 
زاویذ عجزی فقری را پوشانیده از قدام 
اورطی و اجوف صاعد و حالبین و عروق 
منویه گذشبه بفقر؛ دویم قطن که رسید از 
خلف بقدام منعطف شده ورقة چپ ماساریقا 
از آن حاصل, پس سطح طرفی ایسرو کنار 
محدب و سطح طرفی ایمن امعا را پوشانیده از 
قدام بخلف رفته ور طرفی ایمن ماساریقا را 
مشکل میکند. این شکنج را که از همه 
شکنجهای صفاق بزرگتر است باز مذکور 
خواهیم داشت. از هر طرف جدارهای طرفي 
بطن را پوشانیده بجز در طرف تحتانی مطلبی 
که قابل اشعار باشد ندارد که در آنجا از فوق 


ثقه حلقه فخذی و حلقه اربیه گذشته در 
نزیک لقب اخیره در هر یک از دو طرف 
شریان خخلی دارای نحنفرة صخیری است: 
حفرة وحشی که عمیقتر است موسوم به حفره 
آربیه وحشی و انسی موسوم بحفره اربیه انی 
است. و برای تکمیل این بیان لازم است ذ کر 
ک و ا ناسحا میت 
است که در ميان کنار وحشی عضله مسقیم 
قدامی بطن و شریان نافی مسدود واقع و آن را 
حفرء کائی ریه با انی خانی ایتا تاد 
وضع صفاق جداری در راست و چپ بیک 
تهج است اما صفاق حشوی بالعکس از راست 
ملاقی اعور و از قدام آن گذشته و آن را 
بگودی حرقفی ایمن متصل نموده و گاهی 
بجر بکیاز ییا آن اعا کد 
رباط معلق اعور را مشکل میتماید. در ردی 
ضمیمه دودی نبت به اشخاص حالت ان 
مختلف ميشود. گاهی برای آن ماساریقای 
صنفیری میسازد و گاهی آن رابه اعور 
ا ل اد فنام قرلرن اعد 
گذشته و فقط وقتی که این روده متسع شده 
دیده میشود که رباط معلق قولون را مشکل 
کرده و چون باز دو پرد؛ صفاق از هم ببار 
دورند همثه میتوان از طرف خلفی داخل 
اعور شد بدون اینکه صفاق پاره شود و قولون 
نیز بلافاصله مجاور كله است. وضع رباطات 
قولونی بر حب اشخاص و اسنان مختلف 
میگردد در طرف یسار پس از آنکه رباط 
معلق متقیمی را مشکل نمود به 5 حرقفی 
قولون احاطه نموده, رباط معلق آن را ساخته 
بقولون نازل رسیده سیر آن بهمان قسم است 
که‌در قولون صاعد ذ کر شد. 

قسمت فوق نافی صفاق - از تاف که گذشت 
از تحت بفوق رفته در خط متوسط سلاقی 
ورید نافی یا رشته لیفی که قائم مقام آن است 
شده شکتج داسی‌شکل موسوم برباط مخلق 
کد را احداث میکند که ورید نافی قاعده ان 
را تعاقب کرده یکی از طرفین آن بجدار بطن و 
طرف دیگر بسطح فوقانی کید متصل شده 
سطح را به دو جزو غیرمتاوی منقم 
مینماید. در یمین رباط معلق دیافراغما را 
پوشانده بمحاذات کنار خلفی کبد که رسید از 
فوق تحت منعطف شده ورقة فوقانی رباط 
اکلیلی ووباط فلت این را مکل کرد 
سطح محدب کید را مستور و بکنار قدامی آن 
امدہ تاماً یا تاقصاً مازدرا پوخانیده بکیار 
عرضی کد که رسید با عروق صفراویه 
ملاقات مینماید. در یار شیار عرضی از قدام 
آن عروق و عروقی کبدیه گذشته به اول 
ق مت اناعشری رفته بقوس صفیر سعده 
رسیده ورقه قدامی ثرب معدی کبدی را 
باخ مطح قاس مه وا مچ رفانت این 


صفاق. ۱۴۹۵۷ 


ورقه را در بیان صفاقی که در یسار رباط 
معلق کد است باز مذکور خواهیم داشت. در 
یمین شار عرضی کبد همان معبر خود را 
گرفته ورق تحتانی رباط | کلیلی کد و رباط 
مثلث ایمن را ساخته جرو تحتانی دیافرغما 
را مستور و کله راست و محفظة وق آن را 
مفروش نموده به روی قولون صاعد رفته و از 
ثقبه و انلو دوباره بجوف خلفی ثربها نفوذ 
میکند. در یسار رباط معلق کد دیافراغما را 
پوشانیده ورقٌ فوقانی قسمت چپ رباط 
اکلیلی و رباط مثلث ایر از آن حاصل 
میکردد. سطح قدامی طرف چپ کبد را 
پوشانده و بروی کنار قدامی ان منعطف شده 
تا شیار عرضی رفته در آنجا بر تشکیل ورقة 
قدامی ثرب معدی کبدی اعانت کرده بروی 
سطح قدامی معده میرود. قسمتی از صفاق که 
بمری رفته سطح قدامی آن را پوشانیده بروی 
سطح قدامی معده رفته و از انجا بطریق ذیل 
حرکت میکند: بقعر يس بزرگ معده که رسید 
بعروق قصیره برخورده در قدام این عروق 
ورقه قدامی ثرب معدی طحالی را ساخته 
نصف قدامی سطح داخلی طحال و کنار قدامی 
وسطح وحشی وکنار خلفی و گاهی هم نصف 
خلفی سطح داخلی آن را پوشانیده طرف 
خلفی عروق طحالیه را متور و ورقة خلفی 
ثرب معدی طحال را مشکل مینماید و بعد از 
این مذکور خواهد شد که سطح قدامی عروق 
طحالیه و سطح خلفی عروق قصره از ورقۀ 
صفاقی که جوف خلفی ثربها را ساخته 
مفروش شده‌اند پس ثرب معدی طحال از 
چهار ورقه صفاق مرکب است ( کرویر) ولی ما 
میگوئيم که این ثرب از دو ورقه‌ای که عروق 
قصار را پوشانیده‌اند مشکل شده دو ورقۀ 
دیگر که ورید و شریان طحالی را مسدود 
نموده‌اند در طحال شکنجی شه برباطهای 
قولونی احداث میکند. از سطح قدامی معده که 
نازل شد معبر نزولی خود را گرفته از جلو 
قولون عرضی گذشته از قدام این عضو بمایین 
معاء دقاق و جدار قدامی بطن نبت به 
اشخاص کم یا زیاد نازل شده و تا محاذات 
تگۀ فوقانی حوض می‌آید. و این قطعه ورقة 
قدامی ترب کبیر است در طرف تحتانی بروی 
خود منعطف شده ولی بورقة سابقه متصل 
نگشته بلکه چنانچه مذکور خواهد شد 
بواسطة دو ورقه مصلی از آن منفصل است. 
پس از تحت بقوق تا محاذات قوس عرضی 
قولون رفته در انجا از قدام بخلف مايل شده 
نصف تحانی این روده را پوشانیده ورقة 
تحتانی رباط معلق قولون عرضی راساخته و 
با ورقة طرفی ایمن ماساریقا مختلط شده 
منتهی میشود. 

صفاق را در روی عروق صفراویه و قدام ورید 


۸ صفاق. 


صفا گرای. 





اجوف صاعد گناشتيم حال گوتم در امن 
موضع فتحه‌ای است موسوم به لقبة «وانسلو» 
و این دهان جوف مصلی بزرگ با دهان 
استطاله‌ای است که موسوم بجوف خلفی 
ربهاست. این ثقبه نی‌دایره و قطر اطول آن 
تقریا سه صد یک متر از قدام بعروق صفراویه 
و ورید باب از خلف به اجوف صاعد از تحت 
به اننی‌عشری و از فوق بعنق مراره و قاعده 
قطعة سپیژل محدود شده است. از این ثقبه 
است که صفاق بجوف خلفی رها داخل و 
خارج میشود پس از آنکه در روی ورید پاب 
و مجاری صفراویه منحنی شد. سطح خلفی 
آنها را مور نموده ورق خلفی ثرب معدی 
کبدی را ساخته بقوس صغیر معده که رسید 
سطح خلفی معده را مفروش و بقوس کبیر 
ممتد شده بسطح خلفی ورقه قدامی ثرب کبیر 
متصل و از قدام قولون عرضی عبور نموده 
بموازات ورقة قدامی ثرب كبر تأانقطة 
انحنای آن نازل و با آن منحنی شده بورقة 
خلفی تکیه داده تا سطح تحتانی قولون 
عرضی با آن همراه است. در این نقطه سطح 
قدامی و پس از آن سطح فوقانی قوس قولون 
را پوشانیده افقا بخلف رفته ورقة فوقانی 
رباط قولون عرضی را مشکل مینماید. بستون 
فقری که رسد از تحت بقوق منعطف شده از 
قدام قسمت سیم اثناعشری و بانقراس و 
عروق طحالیه و اجوف صاعد و اورطی و 
ستونهای دیافراغما عبور کرده بجزو تحتانی 
ثقبه و انسلو واصل میگردد. گفتيم که این 
ورقه از قدام عروق طحالیه میگذرد, با عروق 
مذکوره تا ناف طحال مرافقت کرده بطح 
خلفی عروق قصیره برگشته ورقة خلفی 
شکنجی را که ثشرب معدی طحال ناميدیم 
ساخته قعر يس کبیر معده و پس از آن 
قمی از سطح تحتانی کبد راکه در جوف 
خلفی ثربهاست و قطعة سپیژل را پوشانیده 
پشیار عرضی رسیده بصفاقی که بجوف خلفی 
ثربها داخل میشود متصل می‌گردد. از این بیان 
معلوم مشود که ثرب کبیر از چهار ورقه 
مرکب و از اين چهار ورقه دو کي متداخل 
مشکل میگردد: کیسه‌ای که خارجی‌تر انس 
از صفاقی که سطح قدامی معده را پوشانیده و 
کي داخلی از صفاقی که سطح خلفی آن را 
مستور نموده حاصل شده است. و نیز از انچه 
ذ کرشد متفاد میشود که صفاق را شکنجهای 
تدوع اس که اسان ملف موسوم و 
عبارتد: 

اول از اربطه - که از عضوی بجزئی از جدار 
بطنی ممتد و دارای عروق نیستند و عبارتند از 
رباط ا کلیلی و مثلث کبد و رباطهای خلفية 
مثانه و رباط عریض که عروق رحمی 
تخمدانی محتوی در قمت انسی و خلفی 


آند. و این قسمت را باید در ضمن شکنجهای 
قسم سیم به اسم ثرب رحمی تخمداتی مذکور 
داشت. 
انا از ماساریقاها - از جدارهای بطن به 
یکی از اعضا کشیده شده‌اند و جلوی عروق و 
اعصاب از عضوند و عبارتد از: -١‏ 
ماساریقای حقیقی, شکنج وسیمی است از 
قدام ستون فقری ممتد شده التصاق مرکزی آن 
تتگ و کم اما محل ارتباط معوی آن بسیار 
عریض مثل این است که منشتی شده کنار 
تحتانی ماساریقا متصل بتمام طول معاء دقاق 
است. ۲- رباط معلق قولون صاعد و نازل در 
صورتی که موجود باشند یعنی فقط در 
صورتی که صفاق از قدام این دو قسمت از 
تاه عور تک ناکد ۴ دراط واو 
عرضی و قولون حرقفی و رباط مستقیمی 
است. ۴- از این قم باید دانست شکنح 
ما که طعال زا دار خا چن ل 
نموده. حاوی عروق طحاله است. جزو 
فوقانی این شکنج برباط حجاب حاجزی 
طحالی و جزو تحتانی آن برباط بانقراسی 
ثاثا از تربها- شکنجهای حاوی عروقی‌اند 
که از عضوی بعضو دیگر ممتد و متوسط 
مابین دو قسم شکنجهای سابق‌الذکرند و 
عبارتند از: ۱- ترب کبیر از قاعد؛ کلیه 
مستثنی است که یکی از تهایتهای آن آزاد 
اکت و اغلب قمتی از آن راک از قوس کر 
معده بقوس قولون میرود ثرب معدی قولونی 
نامند. ۲- ثرب معدی کبدی یا ثرب صفیر 
است. ۳- ثرب معدی طحالی ات که از دو 
ورقۀ که محیط بر عروق قصیره‌اند حاصل 
گشته ضمیمه‌های شحمیه معاء غلاظ را که 
مشابه ثرب کبیرند میتوان از آثار ثربها اعتبار 
نمود. (جواهر لتشریح میرزا علی صص 
٩۴-۷‏ 4۵. 
صفاق. (ح‌ف فا] (ع ص) بار سفرکننده. 
||بیار تصرف‌کنده در کار تجارت. (منتهی 
الارب). 
صفاقس. (ص ق] ((خ) شسهری است به 
افریقیه بر کنار دریای محيط و اهل آن شهر 
آب از چاه خورند. (منتهی الارب) [قاموس). 
ذ کراين شهر در رحلة این بطوطه آمده است و 
گویداز شهر سوسة که بر کنار دریاست به 
صفاقس رسیدیم و ایاتی در توصیف و ذم اين 
شهر آورده است. (رحلة ابن بطوطه چ مطبعة 
ازهریه صص ۸-۷). 
صفاقة. (ض ق] (ع اسص) شوخروئی. 
|امحکمی. قرصی. زیر بار نرفتن. |اسختگی 
جامه. (منتهی الارب). سفتگی و پختگی 
جامه. یقال: ثوب صفیق و هي خلاف 
السحیق. (بحر الجواهر). ||(مص) سخت‌روی 


شدن. (تاج المصادر بیهقی). شوخ و بی‌با ک 
گردیدن, (منهى الارب). |اسخت‌بافت 
گردیدن‌جامه. (منتهی الارب). 
صعاکت. [ صف فا ] (اخ) دهی از دهستان 
مسیان آب بسلوک عنافجه بخش مرکزی 
شهرستان اهواز. ۲ ۲هزارگزی شمال اهصواز و 
۳هزارگزی خاوری راه‌اهن و کنار رود. 
ور کرک کک ھی ای از 
رودخانة دز. محصول آنجا غلات و لوبیا در 
ساحل. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. و 
صنایم دستی قالیچه‌بافی است. راه در 
تابستان اتومبیل‌رو است. تب معروف کتبه از 
آثار ابية قدیمی است. سا کنین از طايفة 
دغاغله هتند. جنگل بید در ساحل رودخانه 
دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
صفا کاری. [ ص ] (حامص مرکب) صفا 
دادن. جلا دادن. زدودن از: 
هست هر آینه را صیقل دیگر صائب 
جز به خا کتر تن نیست صفا کاری دل. 
صائب (از آندراج). 
رجوع به صفا دادن شود. 
صفا کردن. [ ص ک د] (مص مرکب) آشتی 
کردن. صلح کردن باء 
آنکه بی‌جرم برنجید و به تیغم زد و رفت 
بازش آرید خدارا که صفائی بکنيم. حافظ. 
بیار پاده و اماده ساز مجلس عیش 
که شیخ صومعه با نفس خود صفا کردهست. 
عرفی (از آنندراج). 
کاش ان شوخ جفاپنه وفائی بکند 
با من بیدل و ارام صفانی بکند. 
امیر لاهیجی (از آنندراج). 
باز در خاطر من گذشت که اندک خصومتی 
بود و زود صفا کردیم. (انیس الطالیین نسخة 
خطی کابخانةٌ مؤلف ص۱۱۶). |[در تداول 
صوفیان گناباد نوعی مصافحه است که 
پنجه‌های یکدیگر را بهم داخل می‌کنند و هر 
یک دست دیگری را مسی‌پوبد. |أدر تداول 
عامه: مردن, فلان کس صفا کرد؛ مرد. 
صفا گوای. (ض گ ] ((خ) یکی از خانهای 
کرب ور تلورالامی جتفا گزای وا 
سلامتگرای‌زاده‌هاست. وی پس از وفات 
پدر متولد شد و عموی او بهادرگرای تربیت او 
را بعهده گرفت..در دور؛ اول خانی حاجی ‏ 
شام کرای ست تور نیع نات :یس 
معزول شد و در قضای قرین آباد اقامت کرد و 
په تال ۱۱۱۰۲ ھی بعد از تعافت گرایغان 
به خانی کریمه رسیده و با صدر اعظم حاجی 
علی پاشا بغر نصا مأمور شد و با جمعی از 
عاکر تاتار به برکوکی رفت اما لشکر وی 


۱-در ترجمة تاريخ طبقات سلاطین اسلام 
۲ اشثبت شده است. (ص ۲۱۰). 


صفامة. 

گریختند و از طرفی هم اهالی کریمه به طلب 
سلیم‌گرای اصرار داشتند و صفا گرای معزول و 
به رودوس تبعید شد. سپس آزاد گردید و به 
سال ۱۱۱۵ در قرینآباد درگذشت وی شصت 
سال زندگی کرد و تها ده سال خان بود. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
صفامه. [] ((خ) شعبه‌ای از قبیلة بنی‌رکب از 
بنی‌اشعر. (تاريخ قم ص ۲۸۳). 

صفاوت. (ص ] (ع امص) فعالة است از 
صفو. ضد کدر. (معجم البلدان): 

دل تو با صفاوت عقل است 


تن تو در لطافت جانت. مسعو دسعد. 

مستمعی گفت هان صفاوت بغداد 

چند صفت پرسی از صفای صفاهان. 
خاقانی. 


است. (معجم البلدان). 

صفاق. [ص ] (ع ص, ) سنگ سخت تابان که 
هیچ نرویاند و منه المثل: لاتندی صفاته؛ یعنی 
نمی‌تراود سنگ او. حفوات وصفاج صفا و 
طفی. و صفی جج. (منتهی الارب). ˆ 
صفاة. (ض ] (ع [) واحد صفا است. (منتهی 
الارب). رجوغ به صفا شود. 

صفاهان. (ص ] (إخ) مخفف اصفهان است: 


تب‌زده زهر اجل خورد و گذشت 
گلشکرهای صفاهان چه کنم. خاقانی. 
هادی امت و مهدی زمان کز قلمش 

قمع دجال صفاهان به خراسان يابم. خاقانی. 
ای خراسان ترا شهاب نزیست 

وی صفاهان ترا مجال نماند. خاقانی. 
ز پیروزی چرخ پیروزه‌رنگ 

بودش بسی در صفاهان درنگ. نظامی, 
کون بر هم التفاتها ان است 

که یک دوسال دهی رخصت صفاهانم. 
رجوع به اصفهان شود. 


صعاهان. (ص] )( نام پرده‌ای از موسیقی 


راست نهادند پرده‌هاش و به بختم 

پردء کر دیدم از ستای صفاهان. خاقانی. 
ور پرده عشاق صفاهان ‏ و حجاز است 

از حنجره مطرب مکروه نزیبد. سعد‌ی. 


صفاهانکت. (ص ن ] (() یکی از دوازده مقام 
موسیقی. رجوع به ذیل «آهنگ» در همین 
لفت‌نامه شو د. 

صفایا. [ض ] (ع ص, () ج صفيه. (سنتهی 
الارب). برگزید؛ رئیس از غنیمت پیش از 
قمت: كانت لرسول الله ثلاث صفایا مال 
بنی‌الضیر و خر و فدک. ||خالصه‌ها. و از 
آن جمله است صفایای ملوک. رجوع به 
صَفّه شود. 


صفایا. (ض ] (ع ) ج صَفی است. (منتهی 


الارب). رجوع به صفی شود. 
صفای اصتهانی. [ض ي ا ف] (اج) 
اشراق خاوری در شرح حال وی نویسد: اگر 
چه تندباد حوادث چتان بساط اثار اين 
عارف مفلق و شاعر شیوا را درهم پیچید که 
م-أسفانه اسم او هم معلوم نیت و مجاری 
اوقات حیاتش بطور بط در دست نه اما 
آنچه بر نگارنده موافق نقل استاد ادیب 
تیشابوری هویداست. آن است که صفای 
اصفهانی تولدش در اصفهان و در حدود سن 
پانزده‌سالگی وارد خراسان گردیده و در همان 
اوان اغاز شاعری نهاده است. 
حنگام ورود به خراسان در یکی از مدارس 
قدیم منزل گزیده و رخت بساحت عزلت 
کشیده بود و جر با مرحوم ادیپ نیشابوری با 
کان دیگر طریقة معاشرت و آمیزش واقعی 
نمی‌پیموده. گاهی برای اجتماع قوای فکریه و 
رفع اغتشاش حواس ظاهره و باطنه استعمال 
اسبرار (حشیش) صمینمود و به اصطلاح 
متذوقین آتش به سبز خیم رستم می‌زده و 
بواسطة اثرات سریعه آن گیاه در سن جوانی 
سر از افق جنون بیرون آورد و تا به آن حد 
بیگانه از خود گردید که بدون ملاحظه و 
احتفاظ مراسم مروت پا در بازار و برزن 
می‌نهاد. غالب دواوین شعرای عرب و عجم را 
ضبط داشته و پس از عروض آن مرض 
محتویات حافظه‌اش بکلی نابود و معدوم 
گردید.ادیپ نیشابوری می‌فرمود صفای 
اصفهانی در این اواخر که مبتلا بجنون گردیده 
بود گاه گاهی‌با من سلاقات میکرد و چون 
می‌ننست بدون قصد انشا می‌گفت: امیر 
معزی خوب شاعری بود... اقا ببنید چه 
گفته!... پام دادم... پیام دادم... و جز این دو 
کلمه از او هیچ تراوش نمی‌کرد و پس از آن 
آغاز گریه نهاده و با دو دست بر سر خویش 
می‌زد. پس از دو سال که مبتلا بمرض مذکور 
بود در سن چهل و اند سالگی متوجه بعالم بقا 
شد و روی از جهان فانی برتافت. سال 
وفاتش مطابق نقل استاد در سال هزار و 
سیصد و نه هجری بوده است. (مجله ارمغان 
سال هقتم شماره ۷-۶). آقای محمود فرخ در 
سفینه آرد: نام وی محمدحسین و از شعرای 
قرن سیزدهم و اوائل قرن چهاردهم هجری 
است. صفا سنوات آخر عمر خودرا در حدود 
بست و دو سال در مشهد می‌زیست و مرحوم 
موتمن‌الملک (م ۱۳۰۸« .ق.) دربار؛ او 
عنایتی داشت. شیخ علی اصفر اریا که مرید و 
راوی اشعار صفا است حکایت کند که شاعر 
به سال ۱۳۲۲۲ ه.ق.به بیماری ذات‌الریه 
درگذشت و در مدرسةه موتمن السلعلنه که 
پشت ایوان عباسی صحن کهند مقدس بود و 


صفای اصفهاتی. ۱۴۹۵۹ 


به پایة گلدستة طلای عباسی است و نیز 
نسویسد که مس تشارالس لک فرزند 
موّتمن‌ال اطته به اتکاء خاطره خود سن او را 
علی‌الظاهر بین شصت و هفتاد نوشته است. 
دیوان وی بدستور مژتمن‌السلطنه بخط میرزا 
ابوالقاسم خوشنویس‌باشی آستان قدس برای 
چاپ توئته شده و هنوز هم در خانوادة 
ابخان باق اتب اقا خانعی ناقا 
ملک از آن استساخی کرده‌اند و نسخه‌ای از 
آن در کایخانهٌ ملک است... آنچه از احوال 
صنا نقل کنند این است که در پایان عمر 
صفای ظاهرش به آلودگی‌های تریا ک‌و 
حشیش مکدر شد و تحمل معاشرت وی 
دشوار بود و خود نیز تلهائی را بیشتر دوست 
داشت و بهمه چیز و همه کس بی‌اعتنا بود... 
در شمار؛ ۷-۶ مجله ارمفان سال هفم 
۵ مقاله‌ای بقلم اقای اشراق خاوری بقل 
از مرحوم ادیپ نیشابوری در احوال صنا 
درج است که مسلماً تاریخ فوت او راکه 
۹ نوشته‌اند و عمر او را که ۴۵ سال 
دانسته‌اند درست نیست و دلائلی که فوقاً 
نوشته شد و تواتری که آثار آن از عهد 
صباوت در ذهن خود بنده باقی است خلاف 
آن را ثابت می‌کند ولی آنچه مربوط به تیان 
و دگرگوته بودن احوال او از اثر حشیش در آن 
مقاله نقل شده با مسموعات خود بده مطابقت 
دارد. (سفیه فرخ ذیل صص ۵۱۸-۵۱۶). از 
اوست: 

دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من 
دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من 
عشق تو در دل نهان شد دل زار و تن ناتوان شد 
رفتی چو تیر وکمان شد از بار غم پیکر من 
می‌سوزم از ادتیاقت در اتشم از فراقت 
کانون‌من هته من. سودای من آذر من 

من مست صهبای باقی زان ساتگین رواقی 
فکر تو در بزم ساقی ذ کر تو رامشگر من 

دل در تف عشق افروخت گردون لاس سه دوخت 

از آتش آه من سوشت در آسمان اختر من 
گر و مسلمان خجل شد دل فتنة آب وگل شد 
صد رخنه بر ملک دل شد ز اندیشۂ کافر من 
شکرانه کز عشق مستم می‌خوارم و می پرستم 
انوت دوش لت اد انون من 
سطان سیر و سلوکم, مالک رقاب ملوکم. 

در سودم و نیست سوگم بین نفمة مزمر من 
در عشق سلطان بختم, در باغ دولت درختم 
خا کسترفقر تختم. خاک فنا افر من 

با خار آن یار تازی چون گل کنم عشقبازی 
ریحان عشق مجازی نیش من و نشتر من 
دل را خریدار کیشم, سرگرم بازار خویشم 


۱-در بعض نسخ چن آمده است و در بعض 
دیگر خراسان ضط شده. 


۰ صفای تفرشی. 
اشک سپید و رخ زرد سیم من است و زر من 
اول دلم را صفا داد وائینه‌ام را جلا داد 
واخر به باد فنا داد عشق تو خا کتر من 
تا چند در های‌هویی ای کوس منصوری دل 
ترسم که ریزند بر خاک خون تو در محضر من 
بار غم عشق او راگردون نیارد تحمل 
چون می‌تواند کشدن این پیکر لاغر من 
دل دم ز سر صفا زد کوس تو بر بام ما زد 
سلطان دولت نوا زد از فقر در کشور من. 
و یز او راست: 

تجلی‌که خود کرد خدا دید سا را 

بدین خانه باد و پینید صفا را 

گدایان سلوکيم و شهنشاه ملوکیم 
شهنشاه کند سلطتت فقر گدا را 

طبیبان خدائيم و به هر درد دوائیم 

به هر چا که بود درد فرستیم دوا را 

نبندید در مرگ و ز مردن مگریزید 

که‌ما باز نمودیم در دار صفا را 

حجاپ رخ مقصود من و ما و شمائید 
شمائید ببینید من و ما و شما را 

خدا در دل سودازدگانت بجوئید 
بجوئید زمين راو مپوئید سما را 

صفا را نتوان دید که در خانه فقر است 
بدین خانه پیائید و ببینید صفا را. 

و این دو بیت از او در مجلة ارمغان آمده 


است: 
صفا نور بط است و محیط است به اضداد 
شما طلست محضید که بر ضد صفائید 

کسانی که طلبکار خدایند خود ایند 

شما زن‌صفتان دشمن مردان خدانید. 

(مجله ارمفان شمار؛ ۷-۶ سال ۷). 

صفای تفر شیی. اض ي ت را (اخ) نام 
وی میرزا عبدالحمید و در اخلاق حمیده 
وحید. از پویندگان فقرا و گویندگان شعر 
است. از حن خط صاحب حظ اوفی و از 
لطف طبع حاوی حد اعلی است. به دسترنج 
کتابت وجوه معاش حاصل می‌کند و از قیود 
ملازمت خدمت ملوک تن می‌زند. شاعری 
قانم و سالکی بی‌مانع است. چندی است که با 
منش بخاطر صنعت کتابت و رابطه موزونیت 
مراوده دست داده. طبم روانی دارد. دیوان 
شعرش مفقود شد» معهذا پنجهزار بیت بنظم 
آورده. آز اوست در لعز هلال: 

چه لبت است که بر سطح گوی آینه‌رنگ 
بان لعبت‌بازان برآورد صد رنگ 

گهی به جلوه درآید بشبه صفحهٌ سیم 

گهی به دیده نماید بان حلقهٌ تنگ 

کندز خاور زی باختر شبی جولان 

نپرسد و نهراسد ز راه و از فرسنگ 

ستاده‌اند دلیران و او به پویه ستان 

نشته‌اند سواران و او به زین آونگ 


گهی به شکل کمان گردد و گهی چو سپر 


کمان که دید و سپر تندرو چو تیر خدنگ 
چو نیم ساغر سیمین شود فراز قدح 
گهی به کام شراب و گهی به جام شرنگ 
گهی شود متمایل به گاو و بره و شیر 
گهی بود متقارن به کزدم و خرچنگ 
همه به ساحت گردون سفر کند که بود 
فضای گیتی بر آن شگرف پیکر تنگ 
جوان شود چو زلیخا به معجز یوسفب 
از آن سپس که چو یعقوب پر و چفته و چنگ 
به شام عید پدید اید از کار افق 
چو نمل خنگ شهنشاه آسمان‌اورنگ 
شه نظف متضور ناخ الدین شاه 
که کف ار جو محیط است و تیغ او چو نهنگ 
شکار او همه پیل و نهنگ باشد و شیر 
شکار شاهان گور و گوزن و آهو و رنگ 
دهد به زایر گوهر به مشت و زر به طبق 
دهد به شاعر عنبر به کیل و سیم به تنگ. 

(از مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۳۲۸). 
صفایح. [ض ي] (ع !) ج صفحة. رجوع به 
صفائح و رجوع به صفحة شود. 
صفایحی. [ ص ي ] (ص نسبی) رجوع به 
صفائحی شود. 
صفا بجی . [ص ي ] (إخ) شيخ اسماعیل 
افندی. وی جندی قضاوت تونس داشت. او 
راست: ایقاظ الاخوان لدسائس الاعدا, و سا 
یتضیه حال الزمان که در آن حقیقت ملک و 
اصناف آن و معنی خلافت و امامت را بیاورده 
است. این کتاب به سال ۱۳۳۳ در مطعة 
نظامی استانبول به طبع رسیده است. (معجم 
المطبوعات ستون ۱۲۰۹), 
صفای ذهن. [ص ي ذ] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) تیزی خاطر. صافی اندیشه. استعداد 
نفس آدمی برای استخراج امر مطلوب. مولف 
نفائس الفتون آرد: نوع سوم از انواع هفتگانه 
که در تحت جنس حکمت است و آن عبارت 
از این است که نفس را استعداد استخراج 
مطلوب بی‌اضطراب و تشسویشی که بر وی 
طاری گردد حاصل آید۔ (نفائی الفنون. فن 
حکمت عملی ج۲ ص۴). و نیز نویسد: وسط 
است مان التهابی که بسبب مجاوزت مقدار از 
مطلوب بازدارد و میان ظلمتی که در نفس 
حادث شود چنانکه ببب آن در استنباط 
تایج تأخیر افد. (ج۲ ص ۶). رجوع به صفاء 


ذهن شود. 
صفایر. [ض ي](ع !)ج صفيرة است. رجوع 
به صفیره شود. 


صفای قلندری. (ض ي ق [5) (ترکیب 
اضافی, [ مررکب) چارضرب زدن. (انندراج). 
یعنی ریش و سبیل و اپرو را تراشیدن» و این 
ائين قللندران نامقید است. (انندراج ذیل 
چهارضرب): 
می‌برد زنگ از دل شانی 


صف‌النمال. 


این صفای قلندری که تراست. 
شانی تکلو (از آندراج), 
صفای لواسانی. [ ص ي [] (اخ) نام وی 
میرزا علی‌محمد و بسرادر کهتر میرزا 
محمدجعفر ملقب به حكيم الهی خلف‌الصدق 
زبد:ةالفضلا میرزا حسنعلی است. اين سلسله 
پیوسته در ایران بفضل و کمال و چاه و جلال 
معروف و پدران ایشان نزد سلاطین افشاریه و 
قاجاریه بعزت موصوف بوده‌اند. حکیم الهی 
بحسن اخلاق و شیو وفاق شهرت داشت و 
میرزا صفا در آغاز جواتی بتحصیل کمالات و 
اقباس حالات کوشنها کرد و رنجها برد تا 
مجمع هنر و مخزن كمال شد. قطع نظر از 
فضایل و خصایل بلند و ارجمد در حسن 
خط ملم زمان و وحید اوان گشت. مدتها در 
تهران و کرمان بحسب میل بسر برد و | کتساب 
کمالات کرد و اکتون در تهران مرجع اهل 
فضل و دانش است گاهی نظمی می‌سراید و 
ارباب کمال را که نظر بر معنی باشد از این 
مقال لختی بحال او راه خواهند پرد. از اوست 
در مدح حضرت رسول (ص): 
بعد خدا انچه بی شبیه و زوال است 
نور رسول خدا محمد و آل است 
آل کدام؟ ابن عم او اسداله 
بضعة او و آن دو شبل شیرمثال است 
نه تن پا ک‌دگر که آخر آنان 
قائم عصر آن قوام ماضی و حال است 
احمد مرسل نبی خاص خداوند 
ای که عطای تو را سبق به سؤال است 
زآن لب گوهرفشان به گاء تکلم 
نظم کلام است یا عقود لآل است 
خا ک‌رهت را خواص چشمهة خضر است 
خضر ترا ریزه‌خوار خوان نوال است 
یوسف دربان بارگاه جلالت 
کرسی کرفاس اسان جلال اتا 
جزو مدیحت کاب رب حمد است 
مدح ترا قابل آن خجسته مقال است 
شاعر ساحر به مدح احمد و الم 
س تین کر وھ سر ال نت 
روح رهی ای رسول خا ک‌رهت باد 
گرچه خیال بلند و فکر محال است. 
(از مجمع الفصحاء ج ۲ صص ۳۳۴-۳۳۳). 
صف‌النعال. (ض‌ف فن ن] (ع [ مرکب)" 
صف آخرین که بجانب بیرون باشد. که اهل 
مجلس متصل ان نعلین از پا گذارند. 
(آتندراج). آنجا که مردمان کفش و نعلین از پا 
پیرون آورند و درون روند: 
صف پیشین شیعیان حیدرند 
جز که شیعت. دیگران صف‌العال. 
اض ا 
به صف النعال فقیهان نشینم 
که‌در صدر شاهان نماند انتفاعی. خاقانی. 


صف اندر صف. 


و رجوع به صف نعال شود. 
صف اندر صف. ام آ د ص] لق 
مرکب) صف‌های پشت هم. صف از پی صف. 
صفاصف: فرشتگان عرش آشیان پیرامن وی 
صف اندر صف عا کف و واصف. (ترجمة 
تاریخ یمنی ص۴۴۸). رجوع به صف و 
صفاصف شود. 
صف پرکشیدن. (ص ب ک / کي ذ] 
(مص مرکب) صف آراستن. صف‌آرانی 
کردن؛ 

شهنشاه ایران چو زان گونه دید 

برابر همی خواست صف برکنید. فردوسی. 
رجوع به صف شود. 
صف بسته. [ض ب ت /ت ] (ن‌مف مرکب) 
صف‌زده. به رده ایستاده؛ 
چون بدر که سر برآر3 از کوه 
صف‌بسته::بستار هگردش آنبوه. نظامی. 
رجوع په ضف شود. 
صف‌بندی. [ض ب ] (حامص مرکب) 
رده‌بندی. صف‌سازی. صف‌آرانی. به صف 
درآمدن سیاهی یا نمازگزاران یا کان یا 
چیزهای.دیگر. 
صفت. [ص ف ] (ع مص) در عربی بصورت 
«صفة» و در فارسی «صفت» نویند. 
چگونگی کسی گفتن و آن مشتق از وصف 
است. (مقدمه لغت مير سید شریف)». بیان 
کردن حال و علامت و نشان چیزی. (غعیاث 
اللغات). بیان حال. (منتهی الارب). ستودن: 
در صفحت گنگ فرومانده‌ایم 

من عرف الله فروخوانده‌ايم. نظامی, 
|( نان. (مهذب الاسماء). نانه. 
چگونگی. چونی. علامت. ج. صفات: اگر 
بدین صفت نبودی أن درجه نافتی. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۳۹۶). استادان در صفت 
مجلس شراب و صفت شراب و تهنیت عید و 
مدح پادشاهان سخن بسیار گفته بودند. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۷۶). این یک صفت جهیز 
بود و دیگر چیزها بر آن قیاس باید کرد. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۰۳). 

قول و عمل هر دو صفتهای تست 

وز صفت مردم یزدان جداست. ناصر خسرو. 
صفت کورتهای پارس, ولایت پارس پنج 
کورت است. (فارسنامة ابن بلخی ص ۱۲۱). 


گفتی که چه نامی از دلت پرس 

کزمن صفت منی نیایی. خاقانی. 
ای به صورت ندیم خاک‌شده 

به صفت سا کن سما ک‌شده. خاقانی 
اي صفت زلف تو غارت ابصان ما 

عشق جهان‌سوز تو بر دل ما پادشا. ‏ خاقانی. 
صفتی است حسن او را که به وهم درنیاید 


خاقانی. 


دلهای دوستان همین صفت دارد که به بط 

عوارف و نشر صنایع و بذل رغائب بدست 

اید. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۱۹۷). سی سر 

فل شمو یکل کر شنت درب گتتارلز آز 

کفار سلطان را بدست آمد. (ترجمة تاريخ 

یمینی ص ۲۷۳). 

شب صفت پرد؛ تلهائی است 

شمع در او گوهر بیناتی است. نظامی. 

پا کبازان طریقت را صفت دانی که چیست 

بر بساط ترد عشق اول ندب چان باختن. 
سعدی, 

بس که در منظر تو حیرانم 

صورتت را صفت نمی‌دانم. 

هرکس صفتی دارد و رنگی و نشانی 

تو ترک صفت کن که از اسن به صفتی 

ت سعدی. 

دهقان‌پسری یافتند بدان صفت که حکما گفته 

بودند. ( گلستان). || پيشه. شغل. صنعت. کار؛ 


گازرکاری صفت أب شد 


سعد‌يی. 


رنگرزی بیش مهتاب شد. نظامی. 

امشب بصفت شمع شب‌آفروزم من 

می‌گریم و می‌خندم و میسوزم من. عطار. 

خشک ابری که بود ز آب تھی ۱ 

ناید از وی صفت آب‌دهی. چامی. 

||معنی. واقع. حقیقت. باطن: 

در صورت | گرز من نهانی 

از راه صفت درون جانی. نظامی. 

|اشکل. رنگ. گونه: 

هزاران صفت گل دمیده ز سنگ 

ز صد برگ و دو روی و از هفت رنگ. 
سعدی. 

||در ترکیب به اسم ملحق گردد و معنی مانند. 

همانند» بکردار... دهد: 

- این صفت؛ اسن‌سان. بدین صفت؛ 

بدین‌سان, بدین وضع. بدین حال؛ 

مخرام بدین صفت مادا 

کز چشم بدت رسد گزندی. سعدی. 

جلوه کنان می‌روی و باز نیائی 

سرو ندید م بدین صفت متمایل. سعدي. 

- پمبر صفت * 

توئی سای لطف حق بر زمین 

پیمیر صفت رحمه المالمین. سعدی. 


دون‌صفت؛ پست. فرومایه با لمککری از 
دون‌صفتان بی‌ایمان... در حرکت آمد. (حبیب 
السیر چ سنگی جزء ۴ج ۲ ص ۳۲۳). 

¬ سلطان‌صفت * 


سلطان‌صفت همی رود و صدهزار دل 


۰ با او چنانکه در بی سلطان رود سیاه. سعدي. 


شمع‌صفت* 

آرزو میکندم شمع‌صفت پیش وجودت 
که‌سرا پای بسوزند من بی سر و پا را. سعدی, 
شیر ین صقت 


صفت. ۱۴۹۶۱۲ 


هرجا که مولهی چو فرهاد 

شیرین‌صفتی برو گمارد. 

<< عیسی‌صفت ۰ 

در تن هر مرده‌دل عیسی‌صفت 

از تلطف تازه جانی کر ده‌ای. 
مجدالدین عزیزی (از لباب الالباب), 


فریدون‌صفت ؛ 
این فریدون‌صفت به دانش و رای 
وان به کیخسروی رکیب‌گنای. 


< کماأن‌صفت: 


نظامی. 


چون قامتم کمان‌صفت از غم خمیده شد 
چون تیر نا گهان ز کمانم بجت یار. سعدی. 
نظامی‌صفت با خرد خو گرفت 
نظامی مگر کاین صفت زو گرفت. 


- هارون‌صفت * 


نظامی. 


صح هارون‌صفت چو بست کمر 
مرغ نالید چون جلاجل زر. 

<- یوسف صفت: 

یوسف‌صفتم عفیم زندان. 

تا عذر زلیخا بنهد منکر عشاق 
|ادر ترکیبهای زیر نیز به کار رفته است: 


نظامی, 


خاقانی. 


بر صفتِ؛ به‌سان. به‌ماننده 


بر سر آن جیفه گروهی نظار 

بر صفت کرکس مردارخوار. نظامی. 
بر صفت شمع سزافکنده باش 

روز فرومرده و شب زنده باش. نظامی. 


- بی‌صفت؛ بی‌نشان. بی‌علامت. بی‌پیرایه. 

- || در تداول عاند. یار بی‌شخصیت. 

پست. بی‌همه چیز وباصفت ضد آن است در 

همین تداول. 

- در صفت آمدن؛ به وصف آمدن. قابل 

توصیف بودن: 

چنانکه در نظری در صفت نمی‌آئی 

منت چه وصف بگویم تو خود در آینه بین. 
سعدی. 

رجوع به صفه شود. 

|[در دستور زبان فارسی. کلمه‌ای است که 


: حالت و چگونگی چیزی یا کسی را برساند و : 


اقام آن از این قنرار است: صفت فاعلی. 
صفت فاعلی: ان است که بر کنندۂ کار یا 
دارندۂ معنی دلالت کند و علامت آن عبارت 
است از: 

۱- «نده» که در پایان فعل امر درآید مانند؛ 
پرستده. خواهنده. شناسنده. بافنده. تابنده: 
گرگران و گر شتابنده بود 

عاقبت جوینده یابنده بود. 

۲-«ان»: خواهان. پرسان. دمان. روان. دوان. 
پویان. ۳- «الف» که آن نیز در پایان قعل امر: 


۲ صفت. 


شکیا۔ زیا. خوانا۔ گوی. بینا۔ پویا. جویا. سم 


«ار» غالا در آخر فعل ماضی آید: خریدار. 
خواستار. برخوردار. e‏ گر فتار. 
فرروختار. ۵-« گار» که بره بیشتر در آخر فعل امر 
و ماضی درآید: آمودگان: پیرهیزکار. 
آفریدگار. آمرزگار. کردگار. پروردگار. ۶ 
« کار» که غالبا به آخر اسم معنی ملحق شود: 
ستمکار. فراموشکار. مسامحه کار. ۷-« گر» 
هم در آخر اسم معنی: پیروزگر. دادگر. 
بیدادگر. خا گر.رامشگر. 

صفت فاعلی که به «نده» منتهی مشود غالبا 
در عمل و صفت غیرثابت استعمال میشود 
مثلاً: رونده یعنی کی که عمل رفتن را انجام 
دهد. خواننده کی که بخواندن چیزی 
مشغول است. ولی شعرا گاهی این نوع صفت 
را بجای نام افزار استعمال کرده‌اند: 

به بینندگان آفریننده را 

فردوسی. 
که بیننده بمعنی چشم استعمال شده یعنی 
عضوی که کار او دیدن است. 

ا گرشاه فرماید این بنده را 

که‌بگشاید از بند گوینده را. 

گوینده‌در این شعر بمعتی زبان است و در این 
صورت از معنی فاعل بیرون است. صفاتی که 
به «آن» منتهی ميشود بیشتر معنی حال را 
میدهد: سوزان. نالان. روان. دوان. فروزان. 
گدازان. یعنی در حالت سوختن و نالیدن و 
رفتن و دویدن و آفروختن و گداختن. صفاتی 
که یه «الف» ختم مشود حالت ثابت را 
میرساند: داناء که دانائی صفت ثابت است 
0 
فهمیده ميشود. صفاتی که به کار و گار و گر 
نختم میشود مبالقة در کار را میرساند و عمل و 
شغل از آن فهمیده شود مثلاً: آموزگار, کی 
که بار بیاموزد و کار او آموختن باشد. 
ستمکار و ستمگر شخصی است که ستم بسیار 
از او سر زند. تفاوت میانه « کار و کار» آن 
است که باوند « کار» همه 
استعمال میشود که از فعل مشتق < شوندولی 
e ay‏ 

بکار میرود. « گر» در غیر اسم معنی شغل را 
میرناند ماتد آهنگر که مقصود کسی,است که 
شغل او ساختن آلات از آهن باشد و اين جزو 
صفات فاعلی ینت 

ترکیب صفت فاعلی: صفت فاعلی چهار 
قسم ترکیب میشود: 

۱- حالت اضافی که صفت به سابعد خود 
اضافه شود: 


بینی مرنجان دو بيده راء 


فزايندة باد آوردگاه 
فشانند؛ خون ز ابر سیاه. فردوسی 
۲- با تقدیم صفت و حذف کسرة اضافه مانند: 


جهاندار محمود گیرنده شهر 


ز شادی به هر کس رساننده بهر. آفردوسی. 
۳- با تاخ صقت بون آنکه در ۲ ن تغیری 
رخ دهد: 

منم گفت یزدان پرستنده شاه 

مرا ایزد پا ک‌داد این کلاه. دقیقی. 
۴- با تأخیر صفت و حذف علامت صفت 
«نده»: سرفراز. گردن‌فراز, که سرفرازنده و 
گردن‌فرازنده بوده و این کار قیاسی است. هر 
گاه‌صفت فاعلی با مفعول یا یکی از قیود مانند 
بیش و کم و بسیار و پیش و پس و نظایر آن 
ترکیب شود. علامت صفت حذف میشود: 
کامجوی. بیشگوی. کم‌گوی. بسیاردان. 
پیشرو. پس‌رو. صفاتی که به الف و نون ختم 
میشود هرگاه مکرر شود ممکن است علامت 
صفت را از اول حذف نمایند: لرزارزان. 
جنب‌جنبان: 

سپه جنب‌جنبان شد و بازگشت 
همی بود تا روز اندر گذشت 
کمان رابزه کرد پس اشکبوس 
تتی لرزلرزان و رخ سندروس. فردوسی 
پرس‌پرسان. کش‌کشان: 

پرس‌پرسان میکشیدش تا به صدر 
گفت‌گنجی یافتم آخر به صبر. 

گرتمودی عیب آن کار او ترا 

کس نبردی کش‌کشان آن سو ترا. مولوی. 
صفت مفعولی: صفت مفعولی بر آنچه فعل بر 
او وأقع شده باشد دلالت میکند: پوشیده. برده. 


دقیقی.- 


یعنی انچه پوشیدن و بردن بر او واقع شده و 
علامت آن «ه» ماقبل مفتوح است که در اخر 
فعل ماضی دراید چنانکه گونم: بىردە. 
خوانده. که بر اخر ماضی برد و خواند «ه» 
اضافه کزده‌ايم. ترکنبات صفت مفعولی از این 
قرار است: 

۱- انکه صفت را مقدم داشحه اصافه کنند, 
مانند پروردة نعست, ألودة منت: 

آلود؛ منت کان کم شو 

تا یکشبه در وثاق تو نانست. انوری. 
۲- با تقدیم صفت و حذف حرکت اضافه 
مانند آلوده‌نظر: 

چشم آلوده‌نظر از رخ جانان دورست 

بر رخ او نظر از اينة پا ک‌انداز. حافظ. 
۳- انکه صفت را در اخر اورند و هیچ 
ری تت ماف ارال 


شراب آلوده: 
دوش رفتم به در میکده خواب‌آلوده 
خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده. حافظ. 


۳- مانند قسم دوم ولی با حذف علامت 
صفت. ماننډ خا ک‌الود نفمت‌پرورد. 
دست بخت: 
آتش خشم تو برد آب من خاک آلود 
از ان بادا زی نو وساند خیرم 

سعدی. 


صفت. 
ای آنکه نداری خبری از هتر من 
خواهی که بدائی که نیم نعست‌پرورد. 
همان روشنک را که دخت منت 
بدان نازکی دست‌پخت منست. نظامی. 
۵- یا تأخیر صفت و حذف «ده» از پایان آن 
چنانکه بترکیب صفت فاعلی شبیه باشد ماد 
پناه‌پرور, دست‌پرور: 
ای نظامی پناه‌پرور تو 
به در کس مرانش از در تو. 
همه را دید دست‌پرور تاز 
دست از آئین جنگ داشته باژ. نظامی. 
که پناه‌پرور و دست‌پسرور که بمعنی 
پناه‌پرورده و دست‌پرورده استعمال شده 
است. نیم سوز وناشناس و روشتاس که در 
زبان فارسی متداول است هم از این قبیل 
مباشد. هر گاه بخواهند صفت مقعولی:را که 
تخفیف يافته جمع بندند آن را ب ةنبال اول 
یسرمیگردان ند مئلا: دست بر وزدگان. 
نام‌یافتگان. و اینکه خاقانی گوید: ‏ ` 
فاقه‌پروردان چو پا کان حواری روزه‌دار... 
نادر است و پیروی از آن روا نباشد. ولی در 
تخقیف صفت قاعلی برگردانیدن بحال اصلی 
لازم تیت چنانکه گو تیم: گردن‌کیان. 
سرفرازان. نامداران. کام جویان. وام‌خواهان. 
صفت تفضیلی: صفت تفضیلی آن است که 
در آخر آن لفظ «تر» افزوده شود و مفاد آن 
ترجیح موصوف است بر شخص دیگر که در 
وجود صفت با او شریک و همتا است و آن 
تنها به اخر صفت و کلماتی که در معنی صفت 
باشد پیوسته شود مانن گوینده‌تر» شتابنده‌تر, 
فزاینده‌تر» گراینده‌تر» مردتر, برتر: 
خرد ز اتش طبمی آتش 
که‌مر مردم خام را او پزد. 
صقت تفضیلی ب 
شود: 
۱-با «از»: خرداز مال سودمندتر است. تدبیر 
آندک از لشکر بسار مفیدتر است: 
دوش خوابی دیده‌ام گو نیک دیدی نک باد 
خواب ته بل حالتی کان از کرامت برتر است. 

انوری. 

۲- با « که»: دانش بهتر که مال. سیرت 
پسندیده‌تر که صورت. ۱ 
۳-با اضافه چنانکه گوئیم: تانترمردم کسی 
است که دانائی او فزونتر باشد. و این استعمال 
در زیان فارسی متداول بوده ولی | اکنون کمتر 
معمول است. و هر گاه بخواهند صفت صفت تفضیلی 
را اضافه کنند. «ین» در آخر آن می‌آورند 
مانند بزرگترین شعرای ایران فردوسی است 
الفاظی از قبیل مه. به, که, بیش, بمعنی صفت 
تفضیلی استعمال میگوند و در اضر آن نیز 
«ین» درمی‌آورند ماند: مهین. بهین. کهین. 
هر گاه «ين» در آخر صفات تفضلی درآید 


یک وت ا کا 


اناد معنی تخصیص کند مانند کمترین. 
فاضلترین. و در این حالت | گر صفت تفضیلی 
را اضافه کنند مابعد آن را جمع آورند ماتد 
بزرگترین مردان و فاضلترین رجال امروز 
اوست. و بدون اضافه بايد لفظ مفرد استعمال 
شود چنانکه: تواناترین مرد بیناترین شا گرد. 
صفت نسیی: صفت نسبی آن است که نبت 
بچیزی یا محلی را برساند و آن عبارت است 
از: 

۱- «ی»: ايان زمینی. تن هوائی. 
خا کی. پارسی. اصفهانی. نیشابوری و نظایر 
آن. ياء نبت همواره به مفرد پیوسته میشود 
و کلماتی از قبیل کاویانی. خسروانی, کیانی. 
پهلوانی, نادر است و بر آن قیاس نتوان کرد. 
۲- «۰» مخفی و غیر ملفوظ: دوروزه. یکنبه. 
یکاله. صده. دهه. هزاره. و این «ها» غالبا 
در ترکیبات عددی استعمال شده است و نیز 
ماند برده: 

بیارید گفتا سیاه مرا 

برده قبا و کلاه مرا. 

۲- «ين» و این در آخر اسماء دراید: سفالین. 
جوین. گندمین. بلورین. گلین. و گاهی این 
ادات را با «ه» جمع کرده در اخر کلمه اورند: 
بلورینه. زرینه. سیمینه. پشمینه. 

۴-« گان»:گروگان. پدرگان. 

صفات ت رکیبی: صناتی را که از ترکیب دو 
اسم یا اسم و اداتی بحصول آید مرکب با 
صفت ترکیبی خوانند و اقام ان به قرار ذیل 
است: 

۱- تسرکیب تشبهی که از بهم پیوستن 
((مشبه‌به» به «مشبه» يا سانند «مشبه‌به» به 
«وجه شبه» حاصل شود مانند سروقد. مشک 
موی. که معنی آن چنین است: کسی که قد او 
چون سرو است و موی او چون مشک. مانند 
گلرنگ و مشکبوی که معنی آن چنین است: 
مانند گل از حیت رنگ و چون مشک از 
جهت بوی و در این هر دو قم باید مشبه‌به 
مقدم باشد. 

۲- ترکیب دو اسم بدون ادات: جفاپيشه. 
هنرپيشه. ۲- ترکیپ دو اسم به اضافه ادات 
مانند نیزه‌یدست: 

سپهدار سهراب نیزه‌بدست 
یکی باره تیزتک برنشست. 
داغ بر ران. ماد این بیت: 
لگام فلک‌گیر تا زیر رانت 
کپوداستری داغ بر ران نماید. خاقانی. 
۴- ترکیپ اسم با ادات و ان را اقسام بسیار 
است از این قرار: ۱- از ترکیب (اب» با آسم: 
بنام. بخرد. با ین. بنفرین: 
شفاد آن بنفرین شوریده‌بخت 


فردوسی. 


فردوسی. 
جز در چند کلمه معمول نست. ۲-.ترکیب 


«با» و اسم: بانام. باعقل. باورع. باشعور. 
بااچساس. باغیرت. ۳- ترکیب «هم» و اسم 
که‌اشترا ک‌را میرساند: همراه. همراشي. 
همنشین. همنست. همکار. همقد م. همدل. 
۴-از ترکیب «نا» و «نه» با اسم: نا کام.ناچار. 
نامرد. نه‌مرده 

گراز تو عاجزم این حال را چگونه کنم 

به پیش خصمان مردم پیش عشق نه‌مرد. 

۵- ترکیب «بی» و آسم: بی‌خرد. بی‌هوش. 
بی‌شعور. بی‌دانش. بی‌کار. بی‌نام. بی‌نشان. 
بی‌خانمان. فرق مان «بی» و «نا» ان است که 
«بی» پیوسته پر سر اسم دراید و بدان معنی 
وصفی دهد ولی «نا» هم با اسم و هم بصفت 
پیوسته گردد و استعمال آن با صفت مجر 
است. هر گاه ترکیب از «بی» و اسم در غیر 


معنی وصفی بکار رود پس از ان «از» 


بیفزایند: 
بی از ان کاید از او هیچ خطا از کم و بیش 
سیزده سال کید او ستم دهر زمیم. 


ابوحنيفة اسکافی. 
این ادوات پنج‌گانه در آغاز اسم درآید و آن را 
پشاوند میتوان گفت. ۶- تر کیب «مند» با 
اسم: هنرمند. خردمند. زيانمند. ثروتمند. 
ادرا کمند: 
با وکیل قاضی ادرا کمند 
اهل زندان در شکایت آمدند. 
در شش کسلمه این ادات کل «اومند» 
است‌عمال شده است: تسنومند. بسرومند. 
دانشومند. حاجتومند. نیاژومند. گمانومند. 
۷- ترکیب ااور» با اسم: هنرور. دانشور. 
سرور. دادور. جانور. نامور. بارور و گاه 
ماقبل «و» مضموم و «و» سا کن شود: گلجور. 
رنجور. مزدور. دستور. آزور: 
خاک‌خور ای طبیعت آزور. 

و این عمل قیاسی نیست. 


۸- ترکیب ام با «نا ک» که بیشتر افادۂ معنی 


علت و آفت کد: نمنا ک.شوخنا ک.ریمنا ک. 
سنگتا ک.خوابنا ک,دردنا کسهمنا کر کا 
«طربنا ک» نادر است و قیاس را نشاید. این 
ادوات سه گانه به اشر اسم پیوندد و آن را 
«پساوند» توان خواند. و در زبان پارسی 
«پساوند» و «پشاوند» بسیار است و هر یک 
معنی مخصوصی و موارد خاص دارد. 

تبصره ۱- هرگاه کلمه دارای معنی وصفی 
باشد و در زبان پارسی کنونی برای آن اشتقاق 
یباترکیی بر تصور نیاید آن را «صفت 
سماعی» خوانند: گران. سبک. نیک. بد. 
زشت. خوب. تتگ. فراخ. بلند. کوتاه. ۲- 
کلماتی که بر.رنگ دلالت کند بیشتر صفت 
سماعی أاست: سببیژ. سیاه. سرخ. زرد. بنفش. 


سیر کبود. و گاه قیاسی: نیلی. ات سرمه‌ای, 


صفت. ۱۴۹۶۳ 


۳- صفات سماعی هنگام ترکیب مقدم باشد: 
گران‌سنگ. سبک‌منز. کوتاه‌قد. بلندبالا. 
زردروی. سیاه‌چشم. و این قسم در استعمال 
بیشتر است. و گاه مؤخر باشد: چشم‌سپید. 
بالابلند. رخ‌زرد و این نوع کمتر باشد. 

طرز استعمال صفت: صفت پیش از 
موصوف و بعد از آن نیز می‌آید چون: 

باغ دیبارخ پرندسلب 

لمیگر گشت و لعبهاش عجب 

نیلگون پرده برکشید هوا 

باغ بنوشت مفرش دیبا. فرخی. 
و هرگاه موصوف مقدم باشد بشکل اضاه 
استعمال میشود و کسرة اضافه بر حرف 
موصوف وارد میگردد: 

ایا شاه محمود کشورگشای 

زکس گر نترسی بترس از خدای. فردوسی. 
که «محمود» دارای کسر اضافه است. هرگاه 
موصوف به «و» یا «» ختم شود در آخر آن 
«ی» افزوده میشود مانند: خدای بزرگ. بالای 
بلند. قبای دراز. شبهای تار. و وقتی که به 
«ها» مخفی تمام شود «یا» ملینه افزوده شود 
چون: 

په سخا مر ده صدساله همی زنده کند 

ان سا ر یی انت ها ا انت 
صفتهای مرکب غالبا بواسطۂ یکی از اجزای 
خود بموصوف مرتبط میشود و بنابراین از 
صفت و موصوف تشکیل میابد چنانکه 
گوئی:مرد روشندل, که روشنی صفت دل 
است و مجموع روشندل. صفت مرد. مطابقة 
صفت با موصوف روا نیت و چون موصوف 
جمع باشد صفت را مفرد آورند و همین .روش 
میانة نویسندگان و شاعران معمول بود و هم 
| نون متداول است و برخلاف این نيز 
مواردی در سخن بزرگان دیده می‌شود که 
صفت رابا موصوف مطابق اورده‌اند مانند؛ 
شدند آن جوائان آزادگان 


به دست کی ناسزا رایگان. فردوسی. 
نشستند زاغان به بالینشان 
چنو دایگان سیه‌معجران. منوچهری. 


و در تاریخ بیهقی آمده است: | کنون امیران 
ولایت‌گیران امدند. و این مواضع پیروی را 
نشاید. هرگاه صفت و موصوف هر دو جعم 


داشته و اضافه کرده‌اند مانند قدمای ملوک و 
غقنای سلاطن: بجا موک هسام سلاطین 
عظما: شنیدم که شاه اردشر که بر قدما و 
ملوک و عظمای سلاطن به خصائص عدل و 
اسان محقدم بود. (مسرزبان‌نامه),. وفتی که 
موصوف مونث و عربی باشد صفت آن را 
مذکر باید آورد و فصیحان دیرین همین روش 
را معمول داشته‌اند و مؤنٹ اوردن صفت که 
رسم متأخران است ناپسندیده و برخضلاف 


۴ صفت. 


روش فصحا است. هرگاء سوصوفی دارای 

چند صفت باشد ان را به یکی از سه طریق 

استعمال کنند: الف - موصوف را مقدم دارند و 

صفات را یکدیگر اضاقه کنند چون: 

خداوند بخشنده دستگیر 

کریم خطابخش پوزش‌پذیر. 

در عهد پادشاه خطایخش جرم‌پوش 

حافظ قرابه کش‌شد و مفتی پیاله نوش. 
حافظ. 

ب - آنکه صفات را بهم عطف تمایند: 

یکی پهلوانیت گرد و دلیر 

به تن زنده‌پیل و به دل نره‌شیر. فردوسی. 

باده‌ای باید تلخ و خوش و رنگین و روان. 
فرخی. 

مرد نیکواعتقاد نیکوطریقت و خدای‌ترس را 

وزیری داد. (سیاست‌نامه). 


سعدی. 


ج - آنکه بفضی از صفات را پیش از 

مسوصوف و بعضی را پس از آن آورند در 

صورتی که در اخر موصوف «یباء» وحدت 

نباشد اضافه کند: 

وزین ناسگالیده بدخواه نو 

دلم گشت باریک چون ماه نو. 

و هم بدین روش است: 

فرزند تو این تیره تن خامش خا کی است 

پا کیزه‌خرد نت نه این گوهر گویا. 
ناصرخسرو. 

و هرگاه صفت و موصوف متعدد باشد ممکن 

است آن را بیکی از چند طریق استعمال نمود: 

الف - آنکه هر صفتی با موصوف خود ذ کر 

شود: 

بجان و سر شاه سوگند خورد 


فردوسی, 


فردوسی. 
ب - موصوفها مقدم و صفتها موخر باشند و 
در این صورت يأ هر دو صفت به هر دو 
موصوف ممکن است راجع شود یا آنکه هر 
صفتی به یکی از موصوفها تعلق گیرد. مثال 
قم اوّل؛ 

دریای سخنها سخن خوب خدایست 

پرگوهر و پر لولوٍ ارزنده و زییا. 

که‌ارزنده و زیبا ممکن است صفت هر یک از 
گوهرو لول باشد و رواست که ارزنده صفت 
گوهرو زیبا صفت لول فرض شود و بر اين 
فرض حذفی لازم نیست. ولی بفرض اول باید 
گفت که صفتها از اول بقرینۀ دوم حذف شده 
است. مثال قم دوم: 
بجائیم همواره تازان براه 
بدین دو نوند سپید و سیاه. 


بروز سید و شب لاجورد. 


فردوسی. 
که مقصود از دو نوند سپید و سیاه روز و شب 
است و روا نباشد که سپید و سیاه صفت هر 
یک از دو نوند واقع گردد. و نیز ممکن است 
یک صفت دارای دو موصوف باشد مانند: 
اتش و باد مجم دیده‌ای کز گرد و خوی 


۱ 


کوه‌البرز از سم و قلزم زران افشانده‌اند. 
خاقانی. 

در توق که تا شوش را باد اشاف کد 
صفت را می‌آورند و پس از آن عمل اضافه را 
انجام میدهند و این مطرد و در نظم و نخر 
متداول است: 
با لشکر زمانه و با تیغ تيز دهر 
دین و خرد بس است سپاه و سپر مرا. 

ناصر خسرو. 
ولی در بعضی مواقع اضافه را بر وصف مقدم 
دانته‌اند جون: 
خون سپید بادم بر دو رخان زردم 
اری سپید باشد خون دل مصعد. 
که نخست خون را به دل اضافه کرده و صفت 
را پس از آن آورده است و چون خون دل یک 
کلمه است میتوان «مصعد» را صفت مجموع 
خن کر 
پسران وزير ناقص‌عقل 
به گدائی به روستا رفتند. 
که ناقص‌عقل صفت پسران است و پس از 
اضافه امده است. 


سعد ی. 


شد آن رنج من هفت‌ساله به باد 
ودیگر که عیب آورم بر نژاد. 

فردوسی. 
و در اسکندرنامة قدیم از مولفات قرن پنجم یا 
ششم نظیر گفتهٌ فردوسی را می‌بینیم: شه ملک 
چون این بشنید عجب ماند و بترسید گفت 
خان و مان ما همه چندین ساله ببرد. که در این 
دو مثال نخت رنج و خان و مان را اضافه 
کرده‌و صفت را پس از اضافه اورده‌اند و 
تفاوت آن با مثالهای اول آن است که در گفتة 
فردوسی و عسبارت اسکندرنامه صفت 
مضاف‌الیه واقع نشده و در شعر فردوسی و 
سعدی صفت مضاف‌الیه واقع گردیده است. 
یاء وحدت یا در اخر صفت دراید چنانکه 
گوئیم: مرد فاضلی است. طبع لطیفی دارد. و 
| کنون‌این طریقه در زبان فارسی معمول است 
یا در اخر موصوف مذکور اد چون: 
که آمد بر ما سپاهی گران 
همه رزمجویان و گندآوران. فردوسی. 
در آثار پیشینیان این روش متداولتر است 
ولی الحاق ياء وحدت بصفت و موصوف نیز 
مستعمل بوده است ماند: 
دید شخصی کاملی پرمایه‌ای 
آفتابی در میان سایه‌ای, مولوی. 
هرگاه مقصود از صفت بیان جنس و نوع 
موصوف باشد بیشتر أن رابا ياء وحدت 
استعمال کنند و در اول آن.لفظ «از این» 
آورند. جون: 
ساع است این سخن در مرو و اندر تیم بزازان 
هم اندر حب ان معنی ز لفظ ال سمعانی 
که جلدی زیرکی راگفت من پالانتی دارم 


صفعت. 


از این تندی و رهواری چو باد و ابر انی. 


ا 
و نظیر آن است؛ 
از این خفرقی موی‌کالیده‌ای 
بد ی سرکه بر روی مالیده‌ای. سعدی. 
از این مدپار؛ عابدفریبی 
ملایک‌صورتی طاوس‌زیبی. سعدی. 


و گاهی صفت را بدون کلم «از اين» یا خالی 
از ياء وحدت استعمال نموده‌اند: 

بیامد پس آن بیدرفش سترگ 

پلیدی ننک جادوئی پرگرگ. دقیقی. 
ندیم شه شرق شیخ العمید 

مبارک‌لقائی نکومنظری. مسوچهری. 
و در این دو مورد موصوف معرفه است و قسم 
دوم چون: 

پیرهن دارد زین طالب علمانه یکی. 

۱ منوچهری. 
که‌یاء وحدت در اخر صفت ذ کر نشده است 
هرگاه مقصود تعداد و شمردن اوصاف باشد 
آنها را بهم عطف نمی‌کند در این عبارت: 
دستور گفت شنیدم که وقتی مردی بود 
ج وان مردپیشه. مهمان‌پذیر. عانگیر, 
کیسه‌پرداز, غریب‌نوار, (مرزبان‌نامه). 

و مانند این یت؛ 
پزد بر بارة برگستوان‌دار 
خدنگی راست‌رو برگتوان‌در. 
و نظیر این در نظم و نر بسیار است در موقعی 
که‌صفات منادی باشند غالبا آنها را بهم عطف 
ننموده‌اند: 
دریفا گوا شیردل رستما 
فروزنده تمه ثیر ما. 
گواشیرگیرا یلا مهترا 
دلاور جهانگیر گندآورا. ی 
و ظاهرا در موقع ندا و الحاق ياء وحدت به 
هریک از صفنها و موصوف مقصود شمردن و 
تمداد اوصاف باشد. و غالا سوصوف ذ کر 
نمیشود. چون موصوف با ياء وحدت باشد 
بيشنان غالا میانة آن صفت فاصله 
می‌آورده‌اند. مانند: 
فریدون ز کاری که کرد ایزدی 
نخست این جهان را بشت از بدی. 
۱ فردوسی. 
بدو گفت شاخی گزین راست‌تر 
سرش برترین و تنش کاست‌تر 
خدنگی برآورد پیکان چو آب 
نهاده بر او چار پر عقاب. 
فردوسی (شاهنامه چ مسکو ج۴ ص ۲۹۸). 
فلک گردان شیریست رباینده 
که‌همی هر شب زی ما بشکار آید. 
ناصرخرو. 
ات جهان تیره و بس ژرف بدو در 
زنهار که تبره نکنی جان مصفا. ناصرخصرو. 


* ور 


صکسا. 


و در تاریخ بیهقی آمده است: دیگر روز بادی 
سخت باشکوه. و واجب چنان کند که دوستی 
را از جمله دوستان برگزیند خردمندتر و 
ناصح تر و راجح تر. و نیز چون: او زنی داشت 
سخت بکارامده و پارسا. ضمیر من از میانة 
ضمایر موصوف و مضاف واقم مشود چون: 


هر دمش با من دلسوخته لطفی دگرست 
حافظ. 
در سایر ضایر صفت در حکم توضیح و 
یمنزله بدل است چنانکه: 
شما فریفتگان پیش او همی گفتید 
هزار سال فزون باد عمر سلطان را. 
اصر خرو, 


لاجرم سوی تو آزاده جوان بار خدای 

ننگرد جز به بزرگی و به چشم تعظیم. فرخی. 
(از دستور زبان فارسی پنج استاد). 

صفت. [ ص ف ] ((خ) هروی آرد: قریه‌ای 
است در جوف مصر نزدیک به لبیس که گویند 
گاوی را که بنی‌اسرائیل بذیح آن مأمور شدند 
بدان‌جا فروخته شد و دران قبه‌ای است 
مروف ا کا اشرو ات ات 
(منجم البليان). 

صقت. [ص فٍتت ] (ع ص) مرد توانا[ی] 
تن‌آور یا مرد با گوشت گرداندام یا مرد 
توانا[ی] درشت خلقت. (صنتهی الارب). 
رجوع به صفتات و صفتان شود. 

صفتات. [ص ] (ع ص) مرد توانا(ی] 
تن‌آور یا مرد با گوشت‌گرداندام یا مرد توانا 
[ی ] درشت خلقت. (منتهی الارب). رجوع به 
صِفت و صفتان شود. 

صفنتان. (ص فیت تا](ع ص) مرد 
توانا[ی ] تناور یا مرد با گوشت گرداندام یا 
مرد توانا (ی ] درشت خلفت. (متهی الارپ). 
رجوع به صفت و صفتان شود. 
صفتان. (صف ف ] (ع ص) مرد توانا [ی ] 
تتاور یا مرد با گوشت گرداندام یا مرد توانا 
[ی ] درشت خلقت. (منتهی الارب). رجوع به 
صفت و صفتان شود. 
صفتافة. (ص‌ف فب ن ] (ع ص) تأنیث صفتان 
است. رجوع به صِفِتٌ شود. 

صفت تفضیلی.(ص ف تِ تَّ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به صفت و رجوع به 
أقعل التفضیل و اسم تفضیل شود. 

صفت فاعلیی. [ ص فَ ت ع] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به صفت شود. 

صقت کردن. [ ص فک د] (مص مرکب) 
نست. اننمات. (منتهی الارب). اتصاف. (تاج 
المصادر بیهقی). ستودن کی یا چیزی رابه 
یکی یا زشتی يا بزرگی: 

چونین بتی که منت صفت کردم 

سرمت پیش میشنه بنشسته.عمار؛ مروزی. 


که داند صفت کردن داد تو 


کهداد و بزرگی است باد تو. فر دوسی. 
صفت کرد از آن چار پیکر به شاه 

که‌کس را نبود آنچنان دست‌گاه. نظامی. 
و کارها کردند بر سرخاک‌او که صحفت نتوان 
کرد.(تذکر ءالاولیاء). 


کمال حن رویت را صفت کردن نمی‌دانم 
که حیران بازمی‌مانم چه داند گفت حیرانی. 
سعدی. 
صورت یوسف نادیده صفت می‌کر دند 
چون پدیدند زبان همه از کار پرفت. سعدی. 
دیگر نظر نکنم بالای سرو چمن 
دیگر صفت نکنم رفتار کبک دری. سعدی, 
و این ات لس افضل راید یک یکی لیا 
صفت کر دند. (تاریخ قم ص ۲۲۸). 
- کسی را صفت کردن؛ تحلیه. 
< صفت کردن به شجاعت؛ تشجیم. (منتهی 
الارب). 
صفت مشبهه. (ص ق ت مب ۸/۵ شب 
ب ۵/2] (ترکیب وصفی, | مرکب) در عربی. 
صفت مشبهة بفاعل. و آن صفتی است مشتق 
از فعل و آن را از آن جهت بدین نام خوانند که 
در آفراد و تشنیه و جمع و تذکیر و تانیث مانند 
اسم فاعل است و نيز مانند اسم فاعل قائم 
بذات است نه واقع بر او. صفت مشهه از فعل 
لازم آید و صله «ال» واقع نشود و گاه مخالف 
شعل خود عمل نصب کند. در کشاف 
اصطلاحات الفتون آرد: صفت مشبهه اسمی 
است مشتق از فعل لازم که دلالت کند بر قیام 
صفت در موصوف خود قیام بوتی؛ و محنی 
ثبوت آن است که بحب وضع برای ثبوت 
باشد نه بحب استعمال. كذافى 
فوائدالضائه. و معنی ثبوت آن نیت که 
معنی صیفه استمرار ثبوت در جمیم ازمنه 
باشد, بل آن موضوع است برای قدر مشترک» 
و نفی آن از جمیع ازمنه جایز نیست. چه آن 
حکم به ثبوت است و میبایست در زمانی 
وقوع یابد و بحب ظاهر ثبوت آن در جع 
زمان باشد تا انکه دلیلی بر تخصیص أن قائم 
شود چنانکه گوئی کان هذا حسناً فقبح. کذا 
ف :وال ات کار این ات گنه 
بوت مقابل حدوث نیت بلکه بمعنی مطلق 
ثبوت است که شامل استمرار و حدوث هر دو 
است. (تلخیص از کشساف اصطلاحات 
الفنون). ابن عقیل در شرح ابیات ابن مالک در 
این باره گوید: صفت مشبهه صفتی است که 
جر فاعل آن بدان متحن باشد چنانکه در 
حسن‌الوجه و منطلق‌اللسان که اصل آن حسنٌ 
وجهه و منطلق لانه است. و جر فاعل اسم 
فاعل بدان جایز پیست و نمیتوان گفت زید 
ضارب‌الاب عمرواً و مقصود از آن زید 
ضاربٍ ابوه عمرواً باشد و یا زیدٌ قائم الاب 


صفت مشبهه. ۱۴۹۶۵ 


غداً و مقصود از آن زید قائم ابوه غداً باشد. و 
ابن مالک بدین معنی اشارت کند: 

صفة استحن جر فاعل 

معنی بهاالمشبهة اسم الفاعل. 

صفت مشبهه از فعل لازم مشتق است و معنی 
ان ثبوت صفت است برای فاعل آن در زمان 
حال. صفت مشبهه از فعل ثلائی گاه بر وزن 
فاعل آید و آن اندک است و گاه بر اوزان دیگر 
ماد جمیل و حسن. اما از ثلائی مزید فیه بر 
وزن اسم فاعل آن باب بود چون منطلق. و ابن 
مالک بدین معنی آثشارت کد در این بیت: 

و صوغها من لازم لحاضر 

کطاهر القلب جمیل الظاهر. 

عمل صفت ملبهه مانند عمل اسم فاعل 
متعدی است یعنی رفع و نصب چنانکه در زید 
حن وجهه که در حسن ضمر مرفوع فاعل 
صفت است و وجه منصوب است بر تشه به 
مفمولیت. صفت مشبهه مانند اس فاعل باید بر 
ماقبل خود معتمد باشد چنانکه در باب اسم 
فاعل گفته است: 

و ولی استفهاماً او حرف ندا 

أ فا او خا ضقة آو ما 

و بدین نکته در باب صفت مشبهه اشارت کند 
در این بیت: 

و عمل اسم فاعل المعدی 

لها على الحد الذی قد حدا. 

معمول صفت مشبهه بر آن مقدم نمی‌شود 
یرای نخان گنت زاوی سین یز 
صورتی که در اسم فاعل تقدم معمول جایز 
بود مانند زید عمرواٌ ضارپ و صفت مشبهه 
جز در سببی عمل نکند مانند زید حن وجهه 
و نمیتوان گفت زید حن عمرواً لکن اسم 
فاعل در سی و اجنبی هر دو عمل کند 
چنانکه در زید ضاربٌ غلامه و زید ضاربٌ 
عمروأء و ابن مالک بدین معنی اشارت که 
و سبق مانسمل فيه مجتنب 

و کونه ذاسبية وجب. 

در باب اعراب معمول صفت مشبهه در این 
ابیات گوید: 

فارفع بها و انصب و جر مع ال 

و دون ال نموت ال وم انس 

نها نضافا او ةا ولا 

تجرر بها مع ال سما من ال خلا 

انات قالفا وا 

لم‌یخل فهو بالجواز و سما. 

توضیح آنکه معمول صفت مشبهه را سه 
حالت است: ۱-رفع بنا بر فاعلیت. ۷-نصب 
بر تشه بمفعولیت. هرگاه معرفة باشد. و تمیز 
اگرنکره بود. ۳- جر به اضافه. و در این سه 
حالت صفت یا با لام است و یا بدون لام و 
معمول آن نیز با هر یک از این شش صورت یا 
مضاف است یا با لام و يا بدون لام است. پس 


۶ صفتوئیه. 
مجموع آن هیجده صورت باشد. و از این 
هیجده صورت دو صورت آن صممتنع است: 
۱- انکه صفت دارای لام بوده و بمعمول خود 
اضانه شود ومعمول مضاف به مر 
موصوف باشد بی‌واسطه چون الحَسَنْ وجهه و 
یا با واسطه چون: الحسَنْ وجه ابیه. ۲- اینکه 
م با لا مود و یول ود که مش داز له 
است اضافه شود چون: الصسن وجه ويا 
معمول مضاف به اسم مجرد از لام باشد چون 
الحسن وجه اب و نه صورت آن احسن است 
و آن صوری است که ذر | ن یک ضمیر باشد. 
و دو صورت آن حسن است و آن صوری 
است که در آن دو ضمیر باشد. و چهار 
صورت آن قبیح است و آن صوری است که 
از ضمیر خالی بود. (از ابن عقيل و 
بهسه‌المر ضیه و صمدیه). برای صفت مشبهه 
در فارسی رجوع به صفت شود. 
صفتوئیه. (ص ف نی ي] (خ) ده کوچکی 
است از دهستان کشت بخش شهداد 
شهرستان کرمان. در ۵۵هزارگزی جنوب 
خاوری شهداد. سر راه مالرو شهداد - کثیت. 
با ۴۰ تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی ایران 


(A 
ج‎ 
صفته. [ ص ت ] (ع امص) غلبه و چیرگی.‎ 
(منتهی الارب).‎ 


صشتیت . [ص ] (ع ص) مرد توانا[ی] 
هقرت ران سر 
توانا([ی] درشت خلقت. (مستهی الارپ). 
رجوع به صفتات و صفْتَّ و صفتان شود. 

صف تيغ .ص ف ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از دو طرف تیغ است و آن را 
صفحه تیغ هم گویند. (برهان قاطم) (انجمن 
ارای ناصری). 

صفح. [ ص ] (ع !) کارة هر چیزی. (منتهی 
الارب). |]پهلوی مردم. |رخسار مردم. يقال: 

نظر اليه بصفح وجهه؛ ای بعرض وجهد. 
(تهن. الارب) (مهان لاتا |ازختاز 
شمشیر و پهنای آن. ||پهنای هر چیزی. 
(متهی الارب). پهتا. |[ صفح الجبل؛ بن كوه يا 
پائین کوه یا جای هموار از کمر آن و روی 
کوه.(منتهی الارب). برکوه. (مهذب الاسماء). 
||ناحیه. سرزمین. |[(مص) روی گردانیدن. 
(منتهی الارب). |[درگذشتن از کسی. (منتهی 
الارب). درگذشتن از گناه. (ترجمان علامة 
جرجاتی). درگذشتن از خطا. (غیاث اللغات). 
فا گذشتن از جرم. (مصادر زوزنی). عفو, 
تجاوز. ماجری درنوشتن. ||اعراض. (متهی 
الارب). اعراض کردن از کسی يا از چیزی. 
(ترجمان علامةُ جرجانی) (مصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). |ااترک دادن. |ترک 
کردن. |[وارد کردن شتران را بر حوض. |ارد 
.کردن سائل را و بازگردانیدن او, (متهی 


الارب). رد كردن سائل را. (تاج المصادر 
"بسهقی). وا گردانیدن کسی را از حناجت 
خویش. و زوزنی). |ازدن کی را به 
بهدای شمشیر. (منتهی الارب). شمشر به پا 
به کسی زدن. (تاج المصادر بیهقی). |اسیراب 
کردن کی را بنوعی از شراب. ||پهن 
گردانیدن چیزی را. || پیش کردن مردم را یک 
یک. ||نشان دادن ورق را یکی یکی. |[نظر 
کردن در ظاهر کار و نگریتن صفحات آن. 
(منتهی الارب). 
صفح.(ض ف)] (ع () پھناء یقال: فی جبهته 
صفح؛ ای عرض فاحش. (منتهی الارب). 
صفح. [ص ] (اخ) نام مردی است از 
بنی‌کلب. (منتهی الارب). 
صفحات. [ض فَ] (ع ) ج صفحة. رجوع 
به صفحه شود. 
صفح بنیالهزهاز. [ص ح ب ؟) (خ) 
ناحیتی است از نواحی جزیره؛ خضراء به 
اندلس. (معجم البلدان). 
صفحتان. (ض ح] (ع !) دو سوی مخرج و 
در حدیث استنجاء است: او لایجد احدکم 
ثلثة احجار. حجرین للصفحین و حجر 
للمرية.(بحر الجواهر. 
صفحة. (ض ح] (ع ل) کنار: هر چیزی. 
(متهی الارب). بر کاو جانب. ج» صفحات: 
اتشکده شود دل سوزان‌نهاد مرد 
زان ابدار صفحه سندانگداز تیغ. صعودسعد. 
لعل نا گشته صفحهُ خنجر 
گرم نابوده آتش پیکار. مسعودسعد. 
|ایک سوی روی و یک سوی ورق. (مهذب 
الاسماء). ج, صفحات: چهرها چون صفحة 
کتاب دیگرگون نمود. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۴۵۲). ||برگ. روی. رویه. ورق: 
خالیست بدان صفح سیمین بنا گوش 
یا نقطه‌ای از غالیه بر یاسمن است آن؟ 
سعدی, 
عرقت بر ورق روی نگارین به چه ماند؟ 
همچو بر صفحه گل قطرة باران بهاری. 
سعدی. 
- صفحةالر جل؛ عرض صدره. (اقرب 
الموارد). پهنای سینه. بشره پوس چهره. 
- صفحه گرامافون؛ صفحه مدوری که از 
کائوچوو غیر آن سازند. ثبت و تولید اصوات 
1 
= صفحه گردن؛ علاط. صفحا السنق؛ در 
جانب آن. (بحر الجواهر). 
صفحه. [ ص ح] (اخ) دهی از دهتان نهر 
هاشم بخش مرکزی شهرستان اهواز. در 
۳سصزارگزی جنوب خاوری اهواز 
۰هزارگزی خاور راه‌آهن اهواز به خرمشهر 
۱ و کنار کارون. دشت. گرمسر. دارای ۵تن 
سکنه. اب از کارون. محصول ان غلات. 


صئ. 


شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه در 
تابستان اتومبیل‌رو. اسیاب ان قدیمی است. 
این ابادی از دو محل به نام ۱و بقاصلة 
۲هزار گز دور از هم قرار گرفته اسان 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
صفحه. [ض ح] ((خ) دهی از دهستان باوی 
بخش مرکزی شهرستان اهواز. ۴۸هزارگزی 
جنوب اهواز ۳هزارگزی باختر راه اهواز به 
ابادان است. دشت. گر‌سیر. دارای ۶۰ تن 
سکنه. اپ از چاه. محصول غلات و لینیات. 
شغل اصالی زراعت و گله‌داری. راه در 
تابتان اتومبیل‌رو. (فرهنگ جغرافیائی 
يران ج ۶ 
صفحه‌بند. (ض ح /ح ب ] (نف مرکب) 
کسی‌که در چاپخانه‌ها مطالبی را که یا حروف 
سربی بطور ستونی چیده شده بصورت صفحه 
به قطعی که مطلوب است می‌بندد. 
صفحه بندی. [ض ح /ح ب ] (حامص 
مرکب) عمل صفحه‌بند. ستون‌ها را در مطبعه 
بصورت صفحه درآوردن. بصورت صفحه 
پیوستن ستونهای مطالب چیده شده در 
چاپخانه راء از ستونهای چیده صفحه بهم 
پیوستن. ابن کلمه با شدن و کردن صرق شود. 
صفحه‌بندی کردن. [ض ح /حب کَ 
15 (مص مرکب) در تداول مطابع ستونهای 
چیده‌شده جدا را بیکدیگر پیوسته از آن برای 
چاپ صفحه ترتیب دادن. 
صفحة ملساء . (ض ح ي ] ((خ) نسزد 
حکما و متکلمان صفحه‌ای است که اجزاء 
مفروض آن در وضع متساوی و متصل بود 
چنانکه بن این اجزا فرجه‌ها نباشد, خواه آن 
فرجه‌ها نافذ باشد که مام نامند یا غیر نافذ 
که زوایا نامند. چنین است در شرح مواقف. 
(از كتاف اصطلاحات الفتون). 
صف خاصه. [ صف ف خاص ص ] 
(ترکیب اضافی, ا مرکب) کنایه از خیل 
پیغمبران و انیا صلوات الله علیهم اجمعین 
باشد. (برهان) (انجمنآرا). 
صفد. (ض ف] (ع مص) بند کردن کی یا 
چیزی راو محکم نمودن. (منتهی الارب). ند 
کردن.(تاج المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی). 
||([) بند. (منتهی الارب) (دهنار) (مهذب 
الاستام) تر جتان علامة چرجانی): ج 
اصناد. |إإعطا. (مسنتهی الارب) (مهذب 
الاسصاء). 
صقد. [ص تّ ] (اخ) سامی‌یک آرد؛ 
قصبه‌ای است مركز قضاء صفد در سنجاق 
عکا از ولایت بیروت. ۴۵هزارگزی مشرق 
ق اوه شا مس کنات 
دارند و بر کوهی قریب ۵۰۰ گز برتر از سطح 
دریاواقع است و خرابة قلعه‌ای از دورة 
صلیبیان در ان دیده می‌شود و جائی بسیار 


عکا و قریب 


+ 


صعك. 


باصفا و دلکش است و منظرهُ درياچة طبریه و 
جبال حوران را نشان می‌دهد و گردا گرد آن را 
باغها و باغچه‌های سبز و خرم فرا گرفته و 
درختان زیتون دشت و هامون را طراوتی داده 
است. جمعی از علما از انجا برخاسته‌اند. به 
سال ۱۸۱۹و ۱۸۳۷ زلزلةٌ شدیدی در صفد 
روی داد و ۵۰۰۰ تن در زلزلۀٌ دوم نابود شدند 
و قلته وا مرس ان در این حادثه ويران شد. 
این قصبه از قلاع بسیار قدیم است و مدتی در 
دست صلیبیان بود. صلاح‌الاین ایوبی. ملک 
معظم و بیرس آن را فتح کردند. این شهر 
مقط راس جممی از علما است و در اندرون 
قصبه غاری بنام غار یعقوب صوجود است و 
بهودیان آن را محترم می‌دارند. 
صفد. (ض ف] ((خ) قضای صفد یکی از 
سنجاقهای پنجگانه‌ای است که سنجاق عکا 
را تشکیل می‌دهد و در انتهای شمال شرقی 
سنجاق واقع و از طرف مشرق بولایت سوریه 
و از سوی شمال بستجاق بیروت و از سمت 
مغرب به عکاو قضای طیریه محدود است. 
اراضی آن ناهموار و در | کثر تقاط پوشیده از 
درخت و گلهاست و زمینهای این ناحیت 
حاصلخیز است و نهر شريعة در حدود شرقی 
آ قاری تن دراه خوله هم ور جين 
منطقه است. چندین نهر دیگر در آنجا جریان 
دارد که به درياچة طبریه می‌ریزد. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
صقدار. [ ص ] (نف مرکب) دارند؛ صف. 
دارنده لشکرء 
شاه محمود سیف دولت و دین 
شه صفدار و خسرو صفدر. مسعودسعد. 
صفدر. [ص د] (نف مرکب) از هم درندة 
صف. (غياث اللغات). شکنندة صف. 
بررهم‌زنندة صف لشکر در روز جنگ: 
گردون سازد همیشه کارت نیکو 
زیر چون تو ندید شاهی صفدر. 
که کن و بارکش و کارکن و راه‌نورد 
صقدر و تیزرو و تازەرخ و شیرآواز. 
۱ عنوچهری. 
به سحرگاهان نا گاهان اواز کلنگ 
راست چون غیو کند صفدر در کردوسی. 
موچهری. 
قد چون ترم کمان شد وز دو دیده خون گشاد 


دیده گوئی زخم تیر خسرو صفدر گرفت. 


فرخی. 


مسعودسعد. 
فتح و ظفر هر دو دو رایت کشند 

در حشم صفدر طخرل تکین. انوری. 
سهم درگاه او خدنگ وبال ۱ 
بر پلنگان صفدر افشانده است. خاقانی. 


هندوی میراخورش دان آن دو صقدر کز غزا 
هفت دریا را به رزم هفتخوان افشانده‌اند. 
خاقانی. 


گرزال نهاد پر سیمر ع 

بر لیر هلا ک صفدران را. خاقانی- 

نیمه قندیل عیسی بود یا محراب روح 

یا مثال طوق اسب شاه صفدر تاختند. 
خاقانی. 

تاب وغا نیاورد قوت هیچ صفدری 

گرتو بدین مشاهده حمله بری به لشکری. 
سعدی. 


زآنکه پیش این سرافرازان همه افسانه شد 
آنچه کردند از دلیری صفدران باستان. 
سعید هروی (از ترجمه محاسن اصفهان 
ص ۲۹). 
... این سرور سریر سعادت و سیادت و صفدر 
و مهتر دست مسند سعادتست. (از ترجمه 
محاسن اصفهان). گفت ما ترا در این میدان 
صفدر تصور کرده بودیم تو صف‌شکن 
بوده‌ای, (نیس قطالبین بخاری نسخة خطی 
مولف). رجوغ به صف و صف‌دری شود. 
صفدر. زض د] (اخ) لقب على عليه اللام 
است, و در تداول این لقب غالبا بدنبال حیدر 
آید؛ 
روشن و صافی و بی‌قرار تو گفتی 
هست مگر ذوالققار حیدر صقدر. 
مو دته 
شیر خدا و صقدر میدان و بحر جود 
جان‌بخش در نماز و جهانسوز در وغا. 
سعدی. 
رجوع به حیدر صفدر شود. 
صقشر. (ص د] (اخ) دی جسزء بخش 
جعفرآباد شهرستان سناوه. جلگه و معدل 
است. دارای ۵۳ تن و آب آن از قنات است. 
محصول آنجا غلات. پبه. بنشن. شنل اهالی 
زراعت» گله‌داری: راه مالرو دارد. قغلاق 
عده‌ای از ایل به فدادی است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 
صقدر. [ ص د] (خ) یکی از شعرای 
هندوستان و از اهالی بلگرام بروایتی ساندی 
است. و در فرخ‌آباد درگذشته. از او است؛: 
چشم دارم که روم جانب سلطان نجف 
سرمة دیده کنم خاک‌بیابان نجف. 
(از قاموس الاعلام ترکی|, 
صفدر حنگت. [ ص در ج] (إخ) رجوع به 
ابوالمنصورخان و رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
صف دذرصف. (ض د ص ] (ق مسرکب) 
صفها پشت سرهم. صف پس صف ایستادهه ‏ 
طرفداران که صف در صف کشیدند 
ز هیبت پشت پای خویش دیدند. 
رجوع به صف شود. 
صقدری. (ص د] (حامص مرکب) دریدن 


صف. شکافتن صف. بهم زدن صف روز نبرده 


نظامی, 


سروری بی‌بلا بسر نشود 





صفر. ۱۴۹۶۷ 


صفدری بی‌مصاف بر ناید. خاقانی. 
رجوع به صف و صفدر شود. 

صفدی. [ تا ((ج) رجوع به 
صلاح‌آلاین شود. 


صفدی. [ص ف ] ((ج) دمشقی. نام وی 
سیداحمد است. مولف سلافةالعصر آرد: شيخ 
ما علامه سحمد شامی این اشعار را از وی بر 
من انشاد کرد: 
صه یا حمام فلت المشوق 
و لابات حالک فیها کحالی 
فا من تبا کی‌کما من یکی 
و دمع الاسی غير دمع الدلال. 
(سلافةالصر ص ۳۶۹). 
صفد‌ی. (ص فَ] ((خ) عبدالقادرین عمربن 
حبیب. وی یکی از مشاهیر و بزرگان ادپاست 
و در صفد معلم اطقال بود او را تائه‌ای 
معروف است و جمعی از ادبا آن راشرح 
کرده‌اند. عمری کمام و مجهول‌الحال بسر 
میبرد تا آنکه شریف علی‌بن میمون السغربی 
تئيه او را انتشار داد و شهرتی ع ظیم یافت. 
وی در اوائل قرن دهم هجری می‌زیت. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
صفد‌ی. [ ص ف ] (اخ) تابلسی. وی در نیمه 
قرن هفتم هجری می‌زیست. سلطان صالح 
نجم‌الدین ایوب وی را بکتابت گرفت و به 
سال ۶۳۱ ه.ق.او را فرمود تا در کار فیوم و 
توابع آن بنگرد و او کتابی کرد و آن را «تاریخ 
الفیوم و بلاده» نامید. این کتاب به سال ۱۳۱۶ 
ه.ق.(۱۸۹۸.) در ۲۰۳ صفحه در مصر بطبع 
رسیده است. (معجم المطبوعات ستون 
2-۰ 
صفرو. (ص | (ع ص) خالی از هر چیزی. 
(منتهی الارب). تهی و خالی. (غیات اللغات). 
|ارجل صترالیدین: مرد بی‌چیز. (منتهی 
الارب). 
صفو. [ص] (ع [) خالی. ترجمذ سان‌کریت 
صویا! در ریاضی هند و.عربی» معادل زرو" 
در فرانسه و در عین حال ریشه کلمات غربی 
سیفرا » تزیفر" و مشتقات آنها است و رجوع 
به سیفر شیفر " زرو" و داثرة الصعارف 
اسلامی (صفر) شود. قدما علامت صفر یعنی 
نمايندة هیچ تداشتد. این علامت را هندیان 
اختراع کردند بنام صونیا یمنی تهی و ایرانیان 
که کتب ریاضی هندی را به عربی ترجحه و 
نقل کرد‌اند. آن را به صفر عربی که هم بمعنی 
تھی است ترجمه کردند و چون ترجمه انان به 
لاتینی برگشت, صفر عریی را در لاتینی 


1 - Sunya. 2 - Zêro. 
3 - Cifra. 4 - Zîffer. 
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۸ صفر. 


شکته و از آن زرو ‏ ساختند. علامت صفر 
(۰) یا (۰) است. صفر حافظ مر عدد است و 
خود آن عدد نیت و آن مرتبه نیز از عدد 
خالی است. داثرة کوچک بد این شکل (۰) که 
در علم حساب برای ده چند کردن عددی 
بطرف راست آن عدد می‌ئویسند فی‌زماننا در 
عربی و فارسی بعوض آن داثرۂ کوچک نقطه 
می‌نویند مگر در هندی همان صفر نگارند. 


(غیاث اللغات): 

بگذشتی و صفر جای تو یافت 

از صفر کجا صفات جویم. خاقانی. 

ز هرجه زیب جهانست و هر که ز اهل جهان 

مرا و صقر وى دار و جوخ لت ها 
خاقانی. 


این گنج صرف دارد و آواز در ميان نه 
وآن همچو صفر خالی و اوازة مزور. 
خاقانی. 
که‌الف چون بشد از منزل یک 
صفر بر جای الف کرد ثبات. خاقانی. 
الحق از آحاد ملک خصم تو صفر است و بس 
گرچه رود در حساب هیچ بود در رقم. 
خاقانی, 
این جهان تفی است در اثبات جو 
صورتت صفر است در معنت کو. مولوی, 
||((خ) در اصطلاح اهل تقویم علامت ستارء 
زهره است. (غيات اللغات). |اعلامت برج 
حمل است در تقویم و بهمین جهت از افظ 
صفر کنایه باشد برج حمل. (غیاث اللغات). 
از صفت هم صفرم و هم منقلب هم آتشی 
گونی اول برج گردونم ته من دوپیکرم. 
خاقانی. 
اولین برج فلک صفر است چون تو بهر فقر . 
اولین پایه گرفتی صفر بهر خان و مان. 
خاقانی. 
صفر کن اين مج ز جرم هلال 
باز کن این پرد زشتی‌خیال. خاقانی. 
صفر: [ ص ] (ع مص) خالی شدن خنور و منه: 
E‏ ب من رالات یس رن E‏ 
(منتهی الارب). تھی شدن. (تاج المسصادر 
بهقی) (مصادر زوزنی). ||مردن. (منتهی 
الارب). ا[زرداپ جمع شدن در شکم کسنی. 
(منتهی الارب). 
صعر. [ص ] (ع ص ) خالی از هرچیزی. 
(مسنتهی الارب). |اکسنایه از دنسائیر است. 
(النقو دالعربية ص ۵۱ 
صفر. ص /ص ] (ع !) روی. امنتهی الارب) 
(مهذب الاسماء), صفر؛ روئین که به هندی 
کانسی گویند. (غیاث اللغات): ذ کر شهرستان 
روئین که آن را مديتة الصفر خوانند. (تاریخ 
سیتان), 
وی خاک‌همایه زر است 


۱ :7 ولوی.. .مه شعان و صفر بک Ai‏ ح 


" (5). ||سیاهیها که په زردی زند. مفرده اصفر, 


قال رجل افو اب او از رصان 
لام ا 

صفو, [ ص ف ] (ع ص, [) خالی. (مسنتهی 
الار ب). 

صفر. [(ص فَ] (ع !) بیماری شکم که روی 
صاحب خود را زرد گرداند. (منتهی الارب). 
صفرة تعلوا اللون و البشرة. (بحر الجواهر). 
بیماری زریر. زردی. يرقان. ||عقل. ||عقد. 
اابیم. روع. |إنفس و دل. لب القلب. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). یقال: لایلاط 
بصفری؛ ای لایلزق بنفی و لایقبله قلبی. 
||ماری است در شکم مردم می‌چسبد به 
OE‏ انز زا کت کر 
است که میگزد استخوانهای پهلو و سر آن را 
یا کرم شکم. (منتهی الارب). کرم شکم. 
(مهذب الاس‌ماء). دود یقع فی الكبد و 
شراسیف الاضلاع فیصفر عنه الانسان جداً و 
ریما قتله. (بحر الجواهر). |[(مص) جمع شدن 
زردآب در شکم. (منتهی الارب). اجستماع 
الماء فى البطن كمايعرض للمتسقی. (بحر 
الجواهر). ||((مص) گرسنگی. (متهی الارب). 

صقر. (ص ف ] (ع )نام دومین ماه از ماههای 
عربی پس از محرم و پیش از ريع الاول و در 
جاهلیت آن را ناجر گفتندی. ج, اصفار. 
جنگ صفین در غره این ماه به سال سی و 
هفتم هجری بود. و بقولی ولادت حضرت باقر 
(ع) در این روز است و روز هسفتم صفر 
شهادت حسن‌ین علی لالام است مه 
سال پنجاهم و روز ولادت موسی‌بن جعفر 


(ع) امام هفتم شیعیان است به سال ۱۲۸ ه .ق. 


و عامه مردم روز سیزدهم صفر را نس 
شمارند. و یتم آن اربعین است یعنی چهلم 
شهادت حسین علیه‌السلام و روز بیت و 
فقت آن رحت رول اکن امی) انس و 
روز آخر این ماه بقولی روز شهادت خرب 
رضا (ع) ميباشد. مولف غياث اللفات ارد: این 
نام ماخوذ است از صفر بمعنی خالی چراکه 
چون این ماه صفر بعد از محرم واقم است قبل 
از ظهور پیغمبر ما (ص) قتال در هاه سحرم 
حرام بود. از این سبب در ماه صقر مردم عرب 
برای قتال ميرفتند و خانه‌ها را خالى 
میگذاشتند. و بعضی نوشته‌اند که بوقت وضع 
کردن‌ اسم این ماه موسم خزان و ایام برگ‌ریز 
بود و برگ درختان زرد می‌شدند, لهذا این ماه 
را صفر نام کردند. در این صورت ماخوذ از 
صّفر است که بمعنی زردی باشد. (غیاث 


زب ت 
په خداار بحقیقت نگری 


انوری. 


صفرآباد: 


از پس هر مبارکی شومی است. 

وز پی هر محرمی صفر است. خاقانی. 
گرزکاتی بمحرم بدهی 

چون خسیان بصفر بازمگیر. ‏ خاقانی, 
ماهتان در صقر سیاه شده است 

زان چو گردون کبودپیرهنید. خاقانی. 


صفر. اص فَ] ((خ) ابوالفتح گوید: کوهی 
سرخ است از کوههای ملل قرب مدینه. ادیبی 
گوید صفر کوهی است به فرش ملل که منزل 
ابوعبیدةبن عبداله‌بن زمعةبن اسودبن 
مطلب‌بن اسدبن عبدالعزی بدان بود و بدان 
کوه‌صخره‌هاست که صخره‌های ابی عبیده نام 


دارد, (معجم البلدان). 
صفر. [ ص ف ] (ع ص) خالى. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). 


صفر. ء [ص ف ] ( اخ) نصر گوید : کوهی است به 
نجد در دیار بنی اسد. (معجم البلدان). 
صفر. (سْت ف | (ع ص !) گوبا ج صافر 
اوا ا ا 
صافر خالی بود و هنو مرچ الصفر. (معجم 
البلدان). 
صقر. (ص‌ف ف ] (اخ) مسوضعی است بين 
دمضق و جولان وان صحرانی است که 
بروزگار بنی‌مروان بدانجا وقعه‌ای مشهور 
بوده است و آن را در اخپار و اشمار خود 
اورده‌اند. (معجم ابلدان). 
صفرآباد. (صض ف] ((خ) دی است جزء 
دهستان قمرود بخش مرکزی شهرستان قم. 
در ۲۲هزارگزی شمال خاوری قم, جلگه و 
مسعتدل. دارای ۳۵۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات. لبنیات. صنایع 
دستی قالیچه‌بانی. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه مالرو دارد. سا کنن از طایفة 
شاهسون همتند. (فرهنگ جغرافسیاتی ایران 
ج( 
صفرآباد. اش ف ] (إخ) دی است جزء 
دهستان فراهان بالا بخن فرمهین شهرستان 
ارا ک.در ۱۸هسزارگزی جنوب خاوری 
فرمهین. کوهتانی. سردسیر. سکنه ان ۴۱۲ 
تن. آب آن از قنات. محصول آنجا غلات. 
بنشن, پنبه؛ ارزن, صیفی جالیز. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی قالیچه‌بافی._ 
راه مالرو دارد و از فرمهین اتومبیل میتوان 
برد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). . 
صفرآباد ۰ص فَ] (اخ) دی است از 
بخش سعجابی عنهرستان کرفانشاهان. در 
۴هزارگزی خاور کوزران. کتار رودخانة 
مرک. دشت. سردسیر. دارای ۸۰ تن سکند. 
مسلمان. آب آن از رود مرک..محصول آنجا 
غلات. حبوبات. دیم. لبنیات. شغل اهالی 


1 - ۰ 


صفرآباد. 


صفرائی. ۱۳۹۶۹ 





زراعت. گله‌داری. راه مالرو دارد. تابتان 
اتومبیل میتوان برد. یک قهوه‌خانه کار راه 
دارد. زمتان گله‌داران حدود نفت‌شاه 
میروند. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
صفرآباد. [ص ف ] (اخ) دی است از 
دهستان حومة ب‌خش مس‌جدسلیمان 
شهرستان اهواز. در هزارگزی جنوب 
مس جدسلیمان كار راه اتومبیل‌رو 
مس‌جدسلیمان به هفگل. کوهستانی. 
گرمسیر. دارای ۱۸۰ تن سکتنه. آب آن از 
کارون بوسیلة لوله. محصول آنجا غلات. 
شغل اهالی کارگری شرکت نفت. زراعت و 
گله‌داری است. چاه نفت دارد. سا کنن از 
طایفةٌ هفت‌لنگ بختیاری هستند. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶. 
صفرآباد قلعه. [ض ف قع] ((خ) دهی از 
بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان. فعلا 
مخروبه است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۵ ۱ 
صفراء ۰ص ] (ع ص) تانیث اصفر است؛ 
همه دشت و کهار گرما گرفت 
زمانه ز خود رنگ صفراگرفت. 
به یک صفرا که بر خورشید رانده 
فلک را هفت میدان باز مانده. 
رجوع به اصفر شود. 
صفراء . (ض ] (ع 0 صَفرا. خسلطی است 
زردرنگ از اخلاط اربعه که به فارسی آن را 
تلخه گویند و به هندی پته نامند. (از غیاث 
اللغات): ضفرا يتا مردالسفر اه" ايى زرد 
مايل ببزی با مز؛ تلخ که از کبد تراود. 
زردآب. مولف ذخيرء خوارزمشاهی آرد: 
صفو کیلوس اندر جگر سه بهره شود: بهره‌ای 
کفک شود و ان صقرا باشد. و بهره‌ای درد 
شود و آن سودا باشد و بهره‌ای خلط صافی 


فردوسی. 


نظامی. 


پالوده ب‌ماند و آن خون باشد. (ذخیره 


خوارزمشاهی). و نیز نویسد: صفرا دو گونه. 


است طبیمی و ناطبیعی. طبیعی خلطی است 
تیز, گرم و تر و مزه او تلخ است و تولد او اندر 
چگر باشد.و سبک‌تر از خون از بهر آنکه 
کفک خون است و رنگ خاص او زرد است و 
از خون روان‌تر است و آن را خزانه‌ای است با 
جگر پیوسته و آن زهره است تا اندر خسزانه 
گرد ميشود. در کشاف اصطلاحات الفنون از 
قانونچه و شرح آن آرد: تزد اطباء نام خاطی 
است که آن را تلخ نیز گویند و آن بر دو قسم 
است: طبیعی مانشد کف خون طبیعی که سرخ 
و روشن و خفیف و حاد است و غیرطبیعی و 
آن چهار قسم است اول مر صفراء دوم مره 
محیه که بصفراء محیه نیز نامیده ميشود. سوم 
صفراء کراثیه که از صفراء مسحترقه و مره 
صفراء ترکیب يافته, چهارم زنجاریه: 
صفرای مرا سود ندارد تلکا 


۱ لطفت ز پی کدام روز است. 


درد سر من کجا نشاند علکا. ابوالمو ید. 

بشکن صفرای او زان لب چون ناردان, 
خاقانی. 

خیک است زنگی خفقان‌دار کز جگر 

وقت دهان‌گنا همه صفرا برافکند. خافانی. 

ترا مقامر صورت کجا دهد انصاف 

ترا هل زرین کجا برد صفرا؟ ‏ خاقانی. 


چون طفل ترش خیزم و صفرا براورم. 


خاقانی. 
چو شیرینی و ترشی هت در کار 
از این صفرا و سودا دت مگذار. نظامی. 
اینهمه صفرای تو با روی زرد 
سرکه ابروی تو کاری نکرد. نظامی, 
هتم از عناب تو صفرازده 
از قضا سرکنگبین صفرا فزود 
روغن بادام خشکی منمود. مولوی. 
¬ امثال: 
صفرایش به لیموئی می‌شکند؛ نعنی سهل البيع 
است. (امثال و حکم دهخدا). 


اامجازاً در فارسی. خشم: مردی‌ام 
درشت‌سخن و با صفرای خویش بس نایم. 
(تاریخ بیهقی چ اديب ص ۹۵ ۴). 
کندی‌مکن, بکن چو خردمندان . 
صفرای جهل را به خرد تسکین. ناصرخسرو. 
فاساختن و خوی خوش و صفرا هیچ 
تا عهد میان ما بماند بی‌هیج. 

(اسرارالتوحید). 


خرم‌ترم آنگه بین کز خوی توام غمگین 


کزهر چه کنم تکین صفرای تو اولی‌تر. . 
خاقانی. 

صفرای تو گر مشام‌سوز است 

نظامی. 

- کي صفرا/ مراره. ژهرة. 

||ملخ که از بیضه فارغ شده باشد. (منتهی 

الارب). |زگیاهی است ریگستانی که برگ آن 


گفته‌نباتی است که در زمینهای رملی میروید, 
برگ آن باریک شبیه بپای کبوتر و شاخ‌هاي 
آن پاریک و مزغب و گل آن زرد و نرم و طعم 
ان به اندک تلخی است و جهت اقا اب 
آن را می‌آشامند انتفاع مسیابند. (فهرست 
مخزن الادویه). نام گیاهی است که در ریگ 
ینبوع .و نواحی آن روید برگهای آن باریک و 
به برگ رخا الحمامة ماده بود با عتاعهای 
شبیه به شاخهای سراجالقطرب و جملگی گیاه 
زرد بود و اب آن را بمستتی اشامانند سود 
بخشد و طعمی مایل به تلخی دارد. (ابن 
بیطار). |اکمان از چوب درخت نع یاعام 
است. (متتهی الارپ). کمان. (مهذب 


الاسماء). ||زر. طلا 
درون جوهر صفرا همه کفر است و شیطانی 
گرت سودای دین باشد قدم پیرون نه از صفرا. 
با 
دهره برانداخت صبح زهره برافکند شب 
پیکر آفاق گشت غرقة صفرای ناب. خاقانی. 
|[هوس. سودا: 
ناجه به ان چیز که او با تو نماند 
بشنو سخن خوب مکن کار به صفرا. 
ناصرخسرو. 
ای عفی الله خواجگانی کز سر صفرای جاه 
خو انت اند آمروز ناراھ بر رای من 
‌ خاقانی. 
|ادر اصطلاح محدنان جامه‌ای است که در 
آن خطهای زرد باشد. ( شاف اصطلاحات 
القنون). 
صفراء ۰ [ٍص ] (إخ) (وادی...) از تاحية 
مدینه و خرمابن و زراعت فراوان دارد و در 
طریق حاج است. و بين آن و بدر یک مزحله 
است. رسول خدا (ص) بارها ان را پیمود. 
عرّام‌بن اصبغ سلمی گوید: صفراء قریه‌ای 
است دارای خرمابن و مزارع فراوان و آب آن 
همه چشمه بود و آن فوق ینبم از جانب مدینه 
است و اپ ان بطرف ینبم جاری است. (از 
معجم: الیلدان). بیرونی در الجماهر از کندی 
ارد: معدن چمست در قریة صفراء است و آن 
بمافت سه روز راه تا مدینه بود. (الجماهر 
بیرونی ص ۱۹۴). 
صفراءالزنحاری. (ص تُر ر ریی ] (ع ! 
مرکب) صقرایی است که از احستراق اخنلاط 
حادث شود. (بحر الجواهر). 
صفراء) لکرا ثية. [ص تل ک.شی ی ] (ع ! 
مرکب) صفراءالمحیه است انگاه که منحترق 
شود. (بحر الجواهر). 
صفراء لمجیه. ص تل حی ی ] (ع[ 
مرکب) صفرایی است که با بلفم غلیظ اختلاط 
یابد. (بحر الجواهر). 
صفراء سوخته. (ض ءت /تٍ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنک جگر آنگاه که گرم‌تر 
باشد: و هرگاه که جگر گرمتر باشد کفک او 
بیشتر باشد و گرمتر آن را صفراء سوخته 
گویند.(ذخیر؛ خوارزمشاهی). رجوع به 
صفرا شود. 
صفرائی. [ص ] (ص نسبی) " منوب به 
صفراء. ززدآبی: 
و آن روغن را به آماس صفرائی اندر مالند. 
(نوروزنامه). 
کلکت طبیب انس و جان تریاک اکبر در زبان 
صفرائیی لیک از دهان قی کرده سودا ريخته. 


2 - ۰ 


۱۷۰ صفرایر. 


بست چون زردگل برعنائی 
کهربابر نگین صفرائی. ` 
رجوع به صفراء شود. 
صفرابر. (ض بْ] (نف مرکب) بُرندة صفرا و 
زائل‌کنندة ان. انچه صفرا را کم کند. انچه 
قرا راد 

ترش‌روئی است زر صفرابر 

وقت صفرای تو زر بایستی. 

زر چو نهی روغن صفرا گرست 
چون بخوری ميو صفرآبرست. 

و رجوع به صفرا و صفراشکن شود. 
صقرا بر سر زدن. (ص ب سر د] (مص 
مرکب) تند و بی‌دماغ شدن. (آنندراج). رجوع 
په صفرا شود. 
صفرابسته. [ض ب تَّ] ((خ) دی است 
جزء دهستان حومه بخش استانه شهرستان 
لاهمیجان. در ٩هزارگزی‏ شمال استانه 
۳هزارگزی خاور راه فرعی حسن کياده. 
خن خد مرت و عالا ربا تست 
سک آن ۱۹۲ تن. آپ آن از نهر حشمت‌رود. 
محصول آنجا برنج, کنف, لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جتغرافیائی ایران ج ۲). 
صفرا به سر آمدن. (ض ب س م د] 
(مص مرکب) اندوهگین شدن. غمنا ک شدن. 
دود از کله برآمدن: 

در حال خویشتن چو همی زرف بنگرم 

قا شی راید دنه یقاس ما 

تاصرخسرو. 


نظامی. 


خاقانی. 


اني 


رجوع به صفرا شود. 

صفزا جنبیدن. [ص جم د] (مص مرکب) 
خشمگین شدن. په غضب آمدن: بوسهل را 
صفرا بجنبید و بانگ برداشت. (تاریخ بسهقی 
چ ادیپ ص ۱۸۱). رجوع به صقرا شود. 
صفرازده. [ ص ر د / د] (ن‌مف مرکب) که 
صفرا بر او غالب شده باشد. زردشدة از غلبة 
صفرا. زردشده. زردفام؛ 

می چون شفق صفرازده مستان جو شب سودازده 
واتش در این خضرازده دستی که حمراداشتد. 


خاقانی. 
سودازده با قمر نسازد 
ضفرازد: را شک تناو ان 
بخوبی او کی رسد افتاب 
یکی یاوه گرداست و صفرازده. ۱ 
میرحسن دهلوی (از انتدراج), 


رجوع به صفرا شود. 

صفرا شکستن. اض ش ک تَ) (مسص 
مرکب) اندک مايه طعام خبوردن تبا طعامی 
دیگر رسد. تهاری. رجوع به لفت فرس اسدی 
و لغت‌نامة حاضر ذيل لفت نهاری شود. 
صبحانه یا زیر قلیانی خوردن. |[رفتن صفرا. 
زائل شدن صفراء 


تا به کی سودا پزد تا چند خون دل خورد 
/ تلخ کامی کو به یک لیموش صفرا بشکند. 
باقرکاشی (از آنتدراج). 

صفراشکن. [ص ش ک] (نف مرکب) 
زائل‌کندء صفرا. برندة صفرا. خضوردنی یا 
داروئی که صفرارا یبرد 

سرگیج‌کن هزار صقرا 

صفراشکن هزار سودا. ۱ 

- الالو صفراتکن. صفراشکنه البالو. 
صفراغون. [ ص ] (معرب. !) به لفت یونانی 
نام مرغی است بمقدار گنجشک و ان رابه 
عربی عصفورالشوک خوانند و بعضی گویند 
نوعی از مرغ صیاد است. (برهان قاطع). 
مننسکی به سند فرهنگ شعوری میگوید: 
صفراغون طائری امت زردرنگ مايل به 
سیاهی که | کتر در جالیزها می‌باشد و ان را 
صفرا گون بگاف فارسی نیز گویند و بسند 
نعمت اله می‌نوید که پرنده‌ای است که آن را 
به عربی سلوی و به هندی پیر خوانند. (برهان 
حاشیة چ کلکته). نام پرنده‌ای است سخت 
خرد لیکن بزرگتر از عصفور ملکی و از جنس 
وه ات و آن تیکوفر و ودىد از هي 
چیز بود خرد ساختن سنگ کله راء و آن را 
نیم پخته خورند بهتر بود و پخته با شراب 
صاف یا با اب عسل خورند. (بحر الجواهر). 
خواجه ابوعلی رحمة الله عليه گوید: مرغکی 
است. او را بلغت فرنگ صفراغون گویند. آن 
را خشک کنند و بکوبند و اتدکی بدهند سنگ 
را که در گرده و مثانه و دیگر اندامها بود برون 
آورد. (ذخيرة. خوارزمشاهی). اسم فرنگی 
مرغی است قریب به گنجشک و به فارسی 


نظامی. 


دمسیجه نامند. دایم دنباله را حرکت می‌دهد. 
گوشت خام و قدید و محرق او با ماءالعسل 
جهت سنگ مثانه و عسر بول بسیار نافع 
است. (تحفه حکیم موّمن). دزی این کلمه را با 
الس عاب ار نیع اوران 
تطبیق کرده و گوید این کلمه از حالت مفعول 
به کلمة لاتینی اسفیرا گوس" گرفته شده. 
(دزی ج ۱ص ۸۳۶). ظروخلودیتن . عصفور 
السیام. 
صعرا کردن.(ص ک د) (سص,مرکب) 
کنایه از خشم کردن و اعراض نمودن باشد. 
خشم کردن. (انجمن آرای ناصری): 

حاسد ملعون چرا خرم‌دل و خندان شود 
گرزمانی بخت خواجه تندی و صفرا کند. 


مسوچهری. 
وز راز خداا گرنه‌ای | گه 
بر حجت دین چراکنی صفرا. ناصرخسرو. 


مرد را سودای دانش در دل و در سر شود 
چونش ننگ و عار نادانی به دل صفرا کند. 


روز و شب تو از شب و روز او 


صفراوی. 


بهتر ز چیست خیره مکن صفرا. ناصرخسرو. 
صفرا چه کنی رحم کن ای بدر منیر 
پای تو گرفته‌ست رهی دستش گیر. 
ابوالفرج رونی. 
سودایت بخت و نگویم که هر زمان 
جرمی نکرده بر من صفرا کند همی. 
معو داسف 
چو بیمارت کد یزدان طبیبان راکنی حاضر 
اگرگویم که سودا می‌پزی بر من مکن صفرا. 
مطرزی. 
منم در کام این ایام سکر 
جرا بر من کند بیهوده صفرا؟ 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
باده پا ما کم خوری و طرفه انک 
عربده همواره با ما می‌کنی 
ور همی گویند با تو این سخن 
خشم می‌گیری و صفرا می‌کنی. 
فخرالدین هروی. 
ز بس که بر من بیچاره چرخ صقرا کرد 
ز اهن است دلم گر نگشت سودائی. 
محمدین موّیذ. 
دم مزن خون می‌خور و صفرا مکن 
پشه‌ای با یاد غوغا چون کنی. عطار. 
ای باد برقع برفکن آن روی آتش‌نا ک‌را 
ای دیده گر صفرا کنم ابی بزن این خا ک‌را. 
امیرخسرو (از آندراج). 
|[استفراغ و قی کردن. (برهان). 
صفرا کش. (ص ک] (تف مرکب) کشندة, 
صفرا. زائل‌کنندة صفرا. رجوع بصفرا شود. 
||( مرکب) کنایه از طعام ناهار که بوقت صبح 
خورند. (آنندراج). رجوع به صفرا شکستن 
شود. 
صعران. [ ص ف ] (ع [) تي صفر. (متحهی 
الارب). ||نام دو ماه از سال در جاهلیت یکی 
را از آن دو در اسلام محرم نام نهادند. (منتهی 
الارب). محر و صفر. ‏ 
صفراوات. [ض ] ((ج) مسوضعی است در 
نردیکی مرالظهران بن مکه و عسفان. (معجم 
الیلدان). 
صفراوی. [ص ]۲ (ع ص نسبی) منوب به 
صفرا. تندمزاج. (ناظم الاطباء). صفرانی. 
زردابی. ۱ ِ 
صفراوی. (ص] ((خ) عسبدالرحسمان 
اسماعیل‌ین عثمان صفراوی عالم در قراآت. 
او را کتابی است موسوم به الاعلان. مولد و 
وفات او در اسکندریه است و به سال ۶۳۶ 
ه.ق. درگذشت. (الاعلام زرکلی ص ۴۸۷). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
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3 - Troglodyte. 4 - Biliaire. 


صفراویة. 


صفراو یة. [ ص وی یَّ] (ع ص نسبی) 
تأیث صفراوی. رجوع به صفراوی و صفرا 
شود. 
صفرالید. (ص رل ی ] (ع ص مرکب) 
تن دسا راب چا کد چو د نټ ال 
رجوع به صفر شود. 
صفر بیگی . [ص ف ] (اخ) دضی است از 
دهستان نازاو بخش حومة شهرستان ارومی. 
در ۱۳هزارگزی شمال خاوری ارومیه. یک 
هزار و پانصد گزی باختر راه اراب‌رو آده به 
ارومیه. جلگه. معتدل مالاریائی, سکنه ۲۶۵ 
تن. آب آن از چشمه و نازلوچای. محصول 
آنجا غلات, توتون, کشمش, حبوبات. 
چنندر. شغل اهالی زراعت» صنایع دستی, 
جوراب‌بافی است. راه ارایه‌رو دارد. (قرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۳). 
صفرات. (ص ز)] (ع امص) رجوع به صفرة 
شود. 
صفرخواحه. (ص ف خوا / خا ج] ((خ) 
دهی است جزء دهستان اکراد ساوجبلاغ 
بخش کرج شهرستان تهران. در ۰ زی 
بر کر توب را 
شو نة کرج به قزوین. جلگه, معتدل. سکنه آن 
۵ تن. آب آن از قتات و بهار از رود کران. 
محصول آنجا غلات, بنشن, صیفی» چفندر 
قند. باغات انگور. شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری و راه مالرو دارد. از طریق احمدآیاد 
ماشین میرود. (فرهنگ جقرافیائی ایران 
ج ۱ 

صفرد. [ص را (ع !) چکاوک و آن مرغی 
است که عامه ابوالملیح گویند و سنه المثل: 
اجین من صفرد. (منتهی الارب). کبکنجیر. ج. 
شتا روان اتتا زرد 
(زمخشری). قبره. قتبره. کا کلی. 

صفرزانی. [(صض ف] ((خ) دضصی است از 
دهستان دلاور بخش دشتیاری شهرستان 
چابهار. در ۲۲هزارگزی باختر دشتیاری, 
کنار راه دج به قصرقند. جلگه. گرمیر. 
مالاریائی. دارای ۱۵۰ تن سکنه. اپ ان از 
باران. محصول آنجا غلات» ذرت. لبتیات. 
شغل اهالی زراعت. گله‌داری. راه مالرو دارد. 
ساکنین از طايفة سردار زائی هتند. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران (Az‏ 

صفر شاه. [ص ف ] ((خ) دهی است از بخش 
گوران شهرستان نشاه‌آباد. در ۶هزارگزی 
جنوب گهواره, کنار رودخانة زمک‌ان. 
کوهتانی. سر دسیر. دارای ۱۴۳۰ تن سکند. 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات, 
صیفی. توتون, حبوبات. مختصر میوه‌جات. 
شفل اهالی زراعت. گله‌داری. راه مالرو دارد. 
توتون این آبادی بخوبی معروف است. از تیرة 
گهواره هستد. (فرهنگ جغرافیائی ایران 


ج ۵. 
صفرشاه حنقی. اص ف و ح ن] (اخ) 
(مولی..) او راست: تفسیر سورۀ تکاثر که در 
ذی‌الحجه سال ٩۱٩‏ از آن فراغت بافت. 
( کشف الظون). 
صفرق. (ص فر ر] (ع () فالوده. (منتهی 
الارب). ||گیاهی است. (منتهی الارب). 
صفر قلعه. [ ص ف ق ع ۱ (زخ) دهی است از 
دهتان لطف‌ اباد بخش لطف اباد شهرستان 
دره گز.در ۰.۰ ۰ گزی جنوب لطف ‌آباد. 
سرراه اتومییل‌رو دره گز. جلگه. معتدل. سکنه 
آن ۲۳۸ تن است. اب ان از چشمه و قنات. 
محصول آنجا غلات. تریا ک. شغل اهالی 
زراعت است و راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
صفرقلی کندی. [ ص ف ق ک]) (إِخ) 
دهی است از دهتان نازلوچای بخش حومهٌ 
شهرستان ارومیه. در ۱۴هزارگزی شمال 
خاوری ارومیه. ۱۵۰۰ گزی باختری راه 
اراپدرو آده به ارومیه. جلگه. معتدل سالم. 
سکله ان ۱۰۵ تن است. اب ان از نازلوچای. 
مسحصول آنجا غلات. چغندر» توتون, 
حبوبات. کشمش. شغل اهالی زراعت. صنایم 
دستی, جوراپ‌بافی است و راه ارابه‌رو دارد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
صف رکردن. [ ص ک د] (مص مرکب) 
کایت ار خالی رون ست جه خر تسین 
خالی و تهی باشد. (برهان قاطع) (انندراج) 
(انجمن آرا)؛ 
صفر کن این برج ز جرم هلال 
باز کن این پرده ز مشتی خیال. 
رجوع به صفر شود. 
صعر لو. ا ف ] (اخ) دهی است از دهان 
اجارود بخش گرمی شهرستان اردبیل. دز 
۱هزارگزی شمال گرمی و ٩هزارگزی‏ شوسۀ 
گرمی‌به پیله‌سوار. کوهستانی. گرمیر. سکنة 
ان ۱۵۰ تن. اب ان از چشمه. محصول انجا 
غلات. حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است و راه مالرو دارد. افرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
صفر لو. [ص ف] (اخ) دی است جزء 
دهستان کوان بخش خداآفرین شهرستان 
تبریز. در ۱۳هسرارگزری شمال خاوری 
خداآفرین, ۳۹هزارگزی شوسء اهر به کلیبر. 
کوهستانی. کر مین مالازبائی: سکنة آن ٩۱.‏ 
تن. آب از رودخانة ارس. محصول آنجا 
غلات. پنه. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است و راه مالرو دارد. (فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۴). 
صفرة. [ ص ر] (ع مص) یک بار گرسنه 
شدن. (منتهی الارب). 
صقر ۵. [ض ر ] (إخ) حنصی گوید: موضعی 


نظامی. 


صفرید. ۱۳۹۷۱ 


است به یمامة. (معجم البلدان). 
صفرة. (ض رَ] (ع إمص) صفرت. زردی. 
(متتهی الارب) (غیاث اللغات) (مهذب 
الاسماء): در تفره صفرت او نگرست 
بدانت که جوان در تب مطبق عشق است. 
(سندبادنامه ص ۱۸۹). ||(مص) زرد شدن. 
(ترجمان علام جرجانی). |[سیاهی, از لفات 
اضداد است. (منتهی الارب). ||(() علم است 
بز را. (منتهی الارب). 
صفرةالبیض. (ض ر تل ب ] (ع [ مرکب) 
زرده خایه. (مهذب الاسماء). زرده تخم مرغ. 
صفرخ‌الشمس. (ص ر تش ش] (ع إ 
مرکب) توش آفتاب. تبش آفتاب. تابش 
خورشید. 
صفری. [ص ف ریی ] (ع !) اول از مسته. 
(منتهی الارب). اول الازمنة و تکون هرا 
(قطر المحیط). |[بچه گوسپندان که در طلوع 
سهیل زاده باند» سپس قیظی. (منتهی 
الارب). تاج الفم مع طلوع سهیل و هو 
بساقیظی. قرب المواردا. بان که در اول 
خریف بارد. (منتهی الارب). باران که در گرما 
آيد. (شهذب اامتناها: |[تبانن کته در اول 
خریف روید. (قطر المحیط). ||رفتن گرما و 
اسن ت ما اظ ال 
صفری. اض فَ1 ((خ) تیره‌ای از شعبة 
جبار؛ ايل عرب از ايلات خصه فارس. 
(جغرافیای سیاسی کهان ص ۸۷. 
صفری. [ص] (ص‌ نسبی) روی‌فروش. 
(مهذب الاسماء). رجوع به صفر شود. 
صفربت. [ص ] (ع ص) مرد محتاج بيار 
عال تھی‌دست. تاء زاید است. (منتهی 
الارب). الصفريت الفقير و التاء زايدة. (قطر 
المسحیط), ج صفاریت. درویش. (مهذب 
الا سماء). 
صفریة. (ض ف ری ی ] (ع | گیاهی است 
که در اول خریف برآید یا آن ایام. |ابرآمد 
گرماو درآمد سرما. ||اول اژمنه و آن یک ماه 
تا ام کر تسیل 
(منتهی الارب). رجوع به صفری شود. 
صفریة. [ص ف ری ی ] (ع ا) خرمائی است 
یمانی که در حالت بسریت ان را خشک کرده 
و بجای شکر در سویق اندازند. (منتهی 
الارب). 
صفر یه. (ص ری ی] ((خ) اصحاب زیادبن 
اصفر. یکی از پانزده فرقة خسوارج. (بیان 
الادیان چ مرحوم اقبال ص ۴۹). آنان را بدان 
جهت صفریه خواندند که رخسارشان.زرد 
بود. و گفته‌اند از آن رو که اصحاب ابن 
صفارند. (عقدالفرید چ محمد سعید عریان ج۱ 
ص۱۷۱ و ج۲ ص ۲۲۲). گروهی از خوارج 
منسوب به عبداله‌بن صفار یا بسوی زیاد 
اصفر, یا بدان جهت که زردرنگ‌اند يا جهت 


۱۳۹۷۲ 


خالی شدن ایشان از دین. (متهی الارپ). 
فرقه‌ای از خوارجند اصحاب زیادبن الاصفر. 
(مفاتیح العلوم خوارزمی). صفریه با ازارقه 
متفقند که گناهکاران مشرک باشند لکن 
صفریه کشتن کودکان و زنان مخالفان خود را 
روا ندارند و ازارقه روا دارند. (ضحی الاسلام 


صف زدد. 


ج۲ ص ۳۳۱) (خاندان نوبختی ص ۲۴). 
صف زدن. (ض ر د] (مص مرکب) رده 
بربستن. صف کشیدن؛ 

همه شهر یکر پر از لشکرش 
کمربستگان صف زده بر درش. 

ای خیل ادب صف زده اندر کنف تو 
ای علم زده بر در فضل تو معسکر. 


ناصر خسرو. 


فردوسی. 


چون ندیدند شاه را در غار 
بر در غار صف زدند چو مار. نظامی. 
گردرخت صف زده است لشکر دیو و پری 
ملک سلیمان تراست گم مکن انگشتری. 
حافظ. 
رجوع به صف شود. 
صف ۰۵۵ (ص زد /د] (نمف مرکب) رده 
بسته. صف‌بسته. صفکشیده؛ 
همه موبدان پیش تختش رده 
هم اسپهبدان پیش او صف‌زده. فردوسی. 
صف‌زده بینم پری‌رویان به پیش صدر او 
چون سلیمانست گوئی خواجه و ایشان پری. 
سوزنی. 
بینی از اژدهادلان صف‌زدگان چو مورچه 
خانة مورچه شده چرخ ورای معرکه. 
خاقانی. 
صف‌سر. [ص س ] (اخ) دهی جزء دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان رشت. 
۲هزارگزی باختر رشت. هزارگزی جنوب 
شوب رشت به فومن. جلگه. معتدل. 
مرطوب. مالاریائی. سکنه ۵۷۲ تن. آب از 
استخر. محصول آنجا برنج» توتون» چای, 
سیگار, صیفی. شفل اهالی زراعت. راه مالرو 
دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
صف سکستن. (ض ش کَ ت ] (مسص 
مرکب) پرا کنده کردن صف. منهزم کردن 
صفوف دشمنان. درهم شکستن صف: 
سهل شیری دان که صفها بشکند 
شیر انت انکه خود را بشکند. 
رجوع به صف و صف‌شکن شود. 
صفی‌شکن. [ص ش /ش ک ] (نف مرکب) 
شكندة صف. برهم‌زند؛ صف دشمن. دلیر. 
شجاع: 
خلق پرسیدند کای عم رسول 
ای هزیر صف‌شکن شاه فحول. 
ناه شمشادقدان خسرو شیرین‌دهنان 
که‌به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. 
حافظ. 


مولوی. 


مولوی. 


گفت‌ما تو را در این میدان صفدر تصور کرده 
ر بودیم تو صف‌شکن بوده‌ای. (انیس الطالبین 
بخاری نسخه خطی مولف). قارن که حا کم 
اهواز بود با سپاه صف‌شکن بمدد هرمز 
می‌آمد. (روضةالصفا). رجوع به صف و صف 
تکستن ثود. 
صف شکنی. [ ص ش / ش ک ] (حامص 
مرکب) عمل صف‌شکن. رجوع به صف و 
صف‌شکن و صف شکستن شود. 
صف‌شکوف. (ض ش] (نف مسرکب) 
شکافد؛ صف. برهم‌زتدة صف. درندة صف 
دشمن. 
فلا دید در لشکر افتاده نوف 
از آن زخم و آن حمل صف‌شکوف. اسدی, 
رجوع به صف و شکوف شود. . 
صفصاف. (ص ] (ع !) درخت یید. (منتهی 
الارب) (غياث اللغات). بيد سپيد. (مهذب 
الاسماء) خلاف, (پخر الجواهر) (تذکرة رر 
انطا کی). 
صقصاف. [ص ] ((خ) شهری است از ثغور 
مصیصه. سیف‌الدولین حمدان به سال ۳۳۹ 
در آنجا غزوی کرد. (معجم البلدان). در مجمل 
التواریخ و القصص آرد: هارون اين شهر را 
ویران کرد و مروان حفصه در جملهٌ قصیده‌ای 
گفته ست: 
ان امیرالممنین المصطفی 
فرك استصاف عاغا مفتفا: 
(مجمل التواریخ والتصص ص ۲۴۴). 
صفصاف مشقق. (ض ف م شق قَ] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) بید بیدخشی. رجوع 
به پید بد خی شود. 
صفصافة. (ض ف ] (ع |) واحد صفصاف. 
(منتهی آلارب). رجوع به صفصاف شود. 
|اسکناجه. (منتهی الارب). سکباء و آن لفت 
تقیف است. (مهذب الاسماء). رجوع به سکبا 
و سکباجه شود. 
صفصف. (ص ص ] (ع ص, !) زمین هموار. 
(منتهی الارب) (غعیاث اللغات) (مهذب 
الاسماء). زمين هامون و نرم. (دهار) (ترجمان 
علامة جرجانی). 
سقاع صفصف؛ زمین هموار بی‌گياه, 
-قاع صفصف کردن جائی یا شھری؛ جائی یا 
شهری را غارت کردن و با خاک یکسان 
نمودن؛ 
کاروان سبزه تا از قاع صفصف کرد ارم 
صف صف از مرغان روان بر کاروان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
چون غلام بخانه رسد سرای خویش چون 
قاع صفصف خالى يافت. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۳۴۶). 
|أكنارة کوه. (منتهى الارب). 
صفصف. [ ص ص ] (ع إ) گنجشک. (منتهی 


صفق. 
الارب). 

صفصفة. [ض ص ف ] (ع مص) تنها رفتن 
در زمین هموار. ||چرانیدن صفصاف را. ||(ا) 
سکباجه که نوعی از آش است. رجوع به 
سکباجه شود. ||بانگ گنجشک. (متهی 
الارب). 

صفصلی. اص صل لی ) () گیاهی است.: 
(مسنتهی الارب). صاصلی است. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به صاصلی شود. 
صفع. (ص ] (ع مص) سیلی زدن کی را یا 
نرم زدن پس گردن کی را. (منتهی الارب). 
سیلی زدن. (دهار) (غیات) (تاج المصادر 
بیهقی) (مصادر زوزنی). قفا که زنند کی را. 
طپانچه زدن. مشت بر قفای کی زدن. ||() 
پشت‌گردنی: 
صدهزاران صفع را ارزانیم 
گرزبون صفعها گردانیم. 
گفت‌صوفی را چه با ک‌از صفع حیز 

مولوی (مثنوی ج علاءالدوله ص ۵۴۷. 

بر قفای صوفی آن حیرت‌پرست 
راست می‌کرد از برای صفع دست. 
رجوع به صفعة شود. 

صفعان. [ص] (ع ص) رجل صفعان؛ مرد 
سیلی‌زننده. (متهی الارب). 

صفعة. [ص ع] (ع !) واحد صفع است: 

تا شد از ضرب صفعه و سیلی 
گردن‌شیرخوارگان نیلی. 
رجوع به صفع شود. 

صفق. | ] (ع مص) صفوف ساختن. 
(متتهى الارب)" (آنندراج). ||مالیدن به 


مولوی. 


مولوی. 


سعد ی 


دست. (منتهی الارب). 
صقف. [ص ف ] (ع ل) جامه‌ای که زیر زره 
پوشند. (متهی الارب). 
صقف. [ص ف ] (ع إ) ج صفد. رجوع به صفة 
شود. 
صعق. آض ] (ع مص) دست بر دست 
دیگری زدن در بیع يا بیعت. ||فرود آمدن 
گروهی‌از اشخاص. ||زدن مرغ هر دو بازو را 
که آواز برآید. ||فروهشته شدن زهدان از بچۀ 
ناقه تا اینکه بمیرد بچه. ||رفتن و سیر کردن. 
|| فراز کردن در را. |زگشادن در را. از لفات 
اضداد است. (منتهی الارب). ||فروخوابانیدن " 
ي را. (متهی الارب) (تاج المسصادر 
ببهقی). ||جنبانیدن تارهای عود را. 
|| جنبانیدن باد درختان را. ||پر کردن کاسه 


را. اازدن کی راپاشمشیر. ا[از خنوری 


صفوف ساختن» ولی در همین ماده آرد: اصفغ 
الرجل الشیء اذا اقمحه ایاه و در قمح ارد: قمحه 
قمحاً بالفتح؛ سفوف کرد آن را. 


بخنوری دیگر کردن شراب را. |زدست برهم 
زدن چندانکه اواز براید. (منتهی الارب). 
دست بسرهم زدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(مصادر زوزنی). ||زدنی که اواز آن شنده 
شود. (تاج المصادر بیهقی). ||بازگردانیدن. 
(متهی الارب). گردانیدن. (تاج المسصادر 
بیهقی). وا گردانیدن. (مصادر زوزنی). 





الارب). ||(() جای. |[روی كوه یا بسن کوه. 
|ارخسار اسپ. || آب زرد که از پوست نو 
تراود بعد از آنکه آب بر او پاشیده باشند. 
ا هر چميزی: ا 
الار ب). رجوع به ماد ذیل شود. 
صفق. (ص ت)] (ع () آخر دماغ. |أكرانة هر 
چیزی. آب زرد که از چرم نو که بر ا ن آب 
ریخته باشند براید. |ابوی دباغ. |اچرم 
ناپیر استه که از آن اين آپ تراود. || اب که در 
مشک نو بوی گرفته و زرد شده باشد. ا|آب 
که در مشک نو کرده بجنبانند تأ زرد شود. 
(منتهی الارب). رجوع به ماد قبل شود. 
صفق. (ص ] (ع!) کرانة هر چیزی. (منتهی 
الارب). 
صفق. [ ص ف ](ع !اج فوق است. رجوع 
به صفوق شود. ۱ 
صفق. [ص ] (ع |) یک در دروازه. (منتهی 
الارب). 
صففاا لعنق. (ص قل غ ن) (ع [مرکب) دو 
جانب گردن: ضربه على صفقی عنقه. (اقرب 
الموارد). دو کار؛ گردن. (منتهی الارب). هر 
دو سوی گردن از سوی گلو. (مهذب الاسناء). 
صفقة. [ص ق ] (ع مسص) دست بر دست 
کر ف دزیم با بیت یک بار وت 
زدن در بیع. (منتهی الارب). یک بار دست 
زدن در بيعت و بیع. . (غیاث اللغات). یک عقد. 
(مهذب الاعسماء). در ل 
بهنگام 0 (تعریفات 
جرجانی). در لفت زدن دست خود بدست 
دیگری است هنگام خرید و فروش یا هنگام 
بعت کردن و در شریعت پیمان بتن باشد. 
فقها گفته‌اند: در سوق پیمان بستن قبل از 
خاتمه یافتن صینه پیمان نباید دست 
متعاقدین از یکدیگر جدا شود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||(ا) بیع. (منتهی الارب). 


سودا. 


لفت زدن دست انت 


صفوه رایحة؛ بیع سودفند. (منتهی الار ب). 
< صفقةه خاسرة؛ بیع زیان‌کار. (منتهی 
الارپ). 

- یوم الصفقه؛ یکی از روزهای معروف 
صفقی. (ص فیق قا] (ع () بمعنی صفق 
است. (منتهی الارب). رجوع به صفق شود. 
صفقی‌العنق. اض ق يلل غ نْ] (ع! 


برکب) اال در خالت تین وخر 
رچوع به صفقاالنق شود. 

صف کشیدن. [ض ک /ک د] (اسص 
مرکب) رده بستن. بصف ایستادن سپاه و 
نمازگزاران و جز آن: 

سپاه از دو رویه کشیدند صف 


همه نیزه و تیغ و زوین به کف. فردوسی 
دو لشکر برابر کشیدند مف 

همه جانها بر نهاده به کف. فردوسی. 
طر فداران که صف در صف کشیدند 

زهیبت پشت پای خویش دیدند. نظامی. 
همه در زیر تخت پایۀ شاه 

صف کشیدند چون ستاره و ماه. نظامی, 
مهتران آمدند از پس و پیش 

صف کشیدند بر مراتب خویش. ظظامی. 


رجوع به صف و صف بستن شود. 
ص کسید ه. [ص کک /ک د /د] (نسف 
مرکب) رده‌یسته. به صف‌ایتناده؛ 
چپ و راست صف برکشیده سپاه 


پیاده به پیش اندرون رزمخواه. فردوسی 
کنیز کان به گرد او کشید 

ز کرکی و تعامه و قطای او. منوچهری. 
نمایند در چشم من همجنانک 


کشیده‌ز شطرنج بر تخته صف. معودسعد. 
رجوع به صف و صف کشیدن شود. 
ص فگرفته. (ض گی رت /ت] (نزسف 
مرکب) صف‌زده. صف‌بته, رده‌بسته: 
او می‌شد و جان بکف گرفته 

ایشان پس و پیش صف‌گرفتد. 

رجوع به صف شود. 
صفن. (ص /ص ف ] (ع !) پوست خاية 
مردم. (منتهی الارب). پوست خایه. (مهذب 
الاسماء). جلد بيضة الانثان و هی كيس 
اا راف ا وو ت 
(متهی الارب). ||ریة شتر که بوقت بانگ و 
مستی از دهن بیرون آرد. (متهی الارب). 
شقشقة. رجوع به صفة شود. 
صفن. [ص ] (ع [) خنور از چرم که در وی 
آب کنند. (منتهی الارب). ||توبر؛ شبان و 
شتربان که زاد و اسباب خود در وی نهند. 
(منتهی الارب). رجوع به صفنة شود. 
صفن. (ض /ص](ع [) سفره. امستهی 
الارب). 
صفن. (ض ف] (ع | آنچه در وی خوشه 
باشد از کشت. ||خانة زنبور که برای خود یا 
بچه‌ها ساخته و ترتیب داده باشد. (سنتهی 
الارپ). 
صفنان. (ض](ع 4 ج ضفن. (سنهى 
الارب). رجوع به صفن شود. 
صف نشین. [ ص ن ] (نف مرکب) مهمان. 
محفلی: 

صف‌نشینان نکخواه و پیشکاران باادب 


ظامی. 


صفنیا. ۱۴۹۷۳ 


دوستداران صاحب اسرار و حریفان دوستکام. 
حافظ. 
صف نعال. [ص‌ف ف ن ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) صف آخرین که بجانب بیرون باشد 
کە‌اهل مجلس متصل آن نعلین از پا گذارند. 
(غیاث اللغات). پای‌ماچان. کفشکن. انهای 
تیل روک ری مقابل در 
وز گاه بیفند بسوی چاه فرودین 
وز صدر برانند سوی صف نعالش. 
ناصرخسرو. 
چون حاضر کردند و در صف نعال بداشت شاه 
گفت... (ستدبادنامه ج احمد آتش ص ۲۲۲). 
پس برفت و درامد و بصف نعال بنشست 
گفتنداین نه جای تست. (تذکرةالاولیاء). 
بدر میجویم از آنم چون هلال 
صدر می‌جویم در این صف نعال. مولوی. 
نیت دستی که کشد دست مرا یارانه 
وز چنین صف نعالم سوی پیشانه برد. 


مولوی. 
بود که صدرنشینان بارگاه قبول 
نظر کنند به بیچارگان صف نعال. سعدی. 
به آستانه‌نشینان بچشم کم منگر 
که‌ره بصدر ز صف نعال می‌اید. 
مطیعای اصفهانی (از انندر اج). 


رجوع به صف‌التعال شود. 
صففة. (ص نْ] (ع [) سفره. (منتهی الارب). 
ااریة شتر که از دهان بیرون آرد. (سنتهی 
الارب). ||رجوع به صفن شود. | توبرة شبان 
و شتربان که زاد و ادرات خود در ان نهند. 
هی الارب). آوند که شبان طعام خود در 
آن نهد. (مهذب الاسماء). رجوع به صفن, 
صَفْن و ضفن شود. 
صقنة. (ص نَ] (إخ) موضعی است به مدینه. 
(معجم البلدان) (متهی الارب). 
صفنا. [ ] ((خ) لفظ صفنیا یعنی مخفی‌شده 
بتوسط بهوه و او نهمین انبیاء اصغر و پسر 
کوشی و محتمل است که نوه حزقیای پادشاه 
باشد.( کناب صفیا ۱:۱). تضمتاً در سال ۴۳۰ 
قبل از سیح یعنی در ابتدای سلطنت یوشیای 
پادشاه. قل از انکه اصلاحات ان پادشاه 
نیکونهاد تکمیل گردد به نبوت شروع نمود. 
( فا وه اتهفاه تینوی را در باب 
۱۵-۲ نبوت فرمود که کویا در سال 
۶ قبل از مسیح واقع شد و هم تهدیداتی 
را که در ۶-۴:۱ پرضد بعلیان و چماريم و 
غیره شده بود اخبار فرمود و بتوسط یوشیا 
تک‌میل یافت. (دوم پادشاهان ۳:۲۳ و ۵). 
نبوتش مشتمل بر دو مطلب و در سه باب 
مندرج ات از ان جمله نبواتی است که بر 
۱-ابن واقعه به سال ۶۱۲ ق. م. بوده است. 
(پورداود فرهنگ ایران باستان ج ۱ ص ۱۰۵). 


۴ صفنیا. 


ضد بت‌پرستان بهودا و بت‌پرستان حوالی آن 
یعنی موب و عمون و حبش و تینوی و هم بر 
ضد روساء و کاهنان و پیغمیران شرارت‌پیشه 
می‌باشد. در باب ۳۲-۱:۲ طوایف را بتوبه و 
انابه دعوت می‌فرماید. در باب ۷۱:۳ 
اورشلیم را از سیاست آینده متنبه می‌سازد اما 
کلام خود را با مواعید برکات آمیز و مزده ختم 
می‌نماید. طرز عباراتش بعبارات يرما 
شباهت دارد زیرا که در سالهای اول با یرما 
معاصر بود و تاریخ او بعد از ان معلوم نیست. 
(قاموس کتاب مقدس صص ۵۵۷-۵۵۶. 
صفنیاء [] (إخ) پسر معا که در زمان ساطت 
صدقیا کهانت مي‌نمود. (دوم پادشاهان 
۰۲۱-۵ ارمیا ۱:۲۱ و ۲۹-۲۵:۲۹ و 
۷ ۲۳:۵۲ -۲۷) (قاموس کتاب مقدس 
ص ۵۵۶). 
صفنیا. [ ] (إخ) لاوی تهاتی. (اول تواریخ 
ایام ۳۶:۶) (قاموس کتاب مقدس ص ۵۵۶). 
صفنیا. [ ] ((خ) پدر یوشیا. ( کتاب زکریا 
۶ (قاموس کتاب مقدس ص ۵۵۶), 
صفو. [ ص فز ] (ع مص) صافی و بی‌ابر 
گردیدن هوا. (متهی الارب). صافی شدن. 
(مصادر زوزنی). ||سیارشیر گردیدن ناقه. 
(متهی الارب). |اگرفتن خلاصه دیگ را. 
(منتهی الارب). ||((مسص) روشنی. (منتهی 
الارب). نابی. ویژگی. بی‌آمیفی. خلاف کدر. 
|((ص, !) خالص و برگزید؛ از هر چیزی. 
(منتهی الارب). چیزی برگزیده. (دهار). 
صفقواء » (ص ] (ع ص, )ا سنگ سخت 
تابان. ج. صفوان. (منتهی الارب). 
صفوات. [ص ف] (ع |) ج صفاة. رجوع به 
صفاء شود. 
صفوان. [ ص / ص ف ] (ع ص.() ج صفواء. 
(سنتهی الارب). زجوع بدان کلمه شود. 
|اسنگ ساده و لمزان. (ترجمان علامة 
جرجانی). سنگ هموار. (غیاث اللغات). 
= یوم صفوان؛ روز سرد بی‌ابر. (منتهی 
الارب). روزی صافی و سرد. (مهذب 
الا سماء). 
||روز دوم از ایام سرما. (منتهی الارب). 
صفوان. [ض ] ([خ) موضعی است در این 
بیت از تمیم‌ین مقبل که ابری را ستاید: 
و طبق ایوان القبائل بعد ما 
کساالرزن من صفوان صفواً و | کدرا. 
(معجم البلدان). 
صفوان. [ ص ] (إخ) ابن ادریس‌ابراهیم‌ین 
عبدالرحمان‌بن عیسی الشجیبی مکنی به 
ابسی‌بکر. ياقوت آرد؛ وی آدیبی کاتب و 
شاعری سریع‌الخاطر بود. او از پدر خود و از 
قاضی ابن ادریس و ابن غلیون و ابوالولیدین 
رشد فراگرفت. او یکی از افاضل ادباء معاصر 
اندلس است. ت.ا. +». به سال ۵۶۰ پود و په 


سال ۵٩۸‏ به مرسیه درگذشت. و سن او به 
4 جهل سال نرسیده بود. او راست: کتاب 
زادالمسافر و رحلته, العاجلة در دو مجلد که 
طرفی از نثر و نظم وی در این دو کتاب آمده 
است. از اوست: 

قد کان لی قلباً فلما فارقوا 

سوی جناحاً لفرام وطارا 

و جرت سحاب للدموع فاوقدت 

بين الجوانح لوعة و اوارا 

و من المجائب ان فيض مدامعى 

ماء و یشمر فی ضلوعی نارا. 

(معجم الادباء چ مارگلیوث ج ۴ ص ۲۶۹). 

و رجوع به فوات الوفیات ج۱ ص ۱۹۳ شود. 
در کشف الظنون نويد او راست: بداية 
المتحيرة و عجالة المتوفرة. و رجوع به تجیبی 
شود. ˆ 
صفوان. [ص ] ((خ) ابن اميةبن خلفبن 
وهب‌بن حذافةبن جمح القرشى الجمحی 
مکنی به ابووهب. وی از رسای قریش و در 
آغاز دعوت اسلام از مخالفان بزرگ پیغمبر 
(ص) بود. پس از شکست مشرکان در نرد 
بدر, صفوان عمیربن وهب را برانگیخت تا به 
مدینه شود و پیغمبر را بکشد و بدو قول داد که 
| گربه محمد دست یابی وام تو بپردازم و عیال 
تو را کفایت کنم. سپس عمیر را بر اشیتری 
نشاند و په مدینه فرستاد. عمیر بمسجد مدینه 
درآمد. شمثیر بر گردن افکنده, پیفمبر او را 
پرسید: به چه کار آمده‌ای؟ گفت؛ اسیری رد 
شما دارم آمدم تا او را آزاد سازم. فرمود: این 
شمشیر چیست که با خود داری؟ گفت: 
فراموش کردم تا آن را بزمین نهم. فرمود: در 
حجر با صفوان چه پیمانی بستی؟ گفت: کدام 
پیمان؟ فرمود: انکه وام تو بدهد و عیال تو را 
نگاه دارد. عمیر گفت: بخدا سوگند تو پمبری 
و اسلام آورد. پیغمبر فرمود اسیر او را آزاد 
کنید و بدو قرآن بیاموزید. سين عمیر بمکه 
رفت و گروهی بسار بر دست او مسلمان 
شدند. (امتاع الاسماع ص۱۰۰) (مجمل 
التواریخ و لقصض صص ۲۴۷-۲۴۶). پس 
از صلح حدیبیه چون به سال هفتم از هچرت 
پیغمبر و مسلمانان بمکه درآمدند و پلال بر 
بالای کعبه بانگ تکبیر برداشت صفوان گفت 
سپاس خدا را که پدرم پیش از دیدن چنین 
روزی بمرد. (امتاع الاسماع ص۳۲۹). پیفمبره 
او را در زمرة مولفة قلوبهم شمرد. (عقدالفرید 


ج۱ص ۲۱۳ وج ۲ ص ۲۶۵ و الاعلام زرکلی ۱ 


ص ۴۳۳). صفوان پس از فتح مکه بگریخت و 
عمیرین وهب برای وی امانی بگرفت و در پی 


او رفت و او به مکه بازگشت و در نبرد با 


هوازن شرکت کرد و همچنان کافر بود سپس 
در جعرانه اسلام اورد. (امتاع الاسماع 
ص ۳۹۳). ودر تاریخ گزیده آمده: صفوان 


صفوان جمال. 


پس از یرد حنین سلمان شد. (تاریخ گزیده 
ج عکسی ص ۲۴۲). صفوان در خلافت 
معاویه درگذشت. (تاریخ الخلفاء ص ۱۳۷). 
زرکلی نوید: او را در صحیحین ۱۳ حدیث 
ان (الاعلام ص ۴۲۲). 
صفوان. [ص ] ((خ) ابن بیضاء بدری و 
مهاجر است و به طاعون درگذشت. (تاریخ 
گزیده‌ج عکسی ص ۲۳۱). 
صفوان. [ص] (ٍخ) ابن معطل سلمی مکنی 
به ابوعمر, وی کی است که چون در غزوه 
بنی‌الم صطلی عائته از قافله وا ماند او را 
سوار کرد و بیاورد و منافقان بر وی تهمت 
بستند و قرآن به برائت او نازل گدت. (تاریخ 
گزیدەصص 0۲۳۱-۱۴۶ 
این سویدای دل من که حمیراصفت است 
صافی از تهمت صفوان به خراسان يابم. 
خاقانی. 
صفوان. [ص ] (() ابن مهران. رجوع به 
صفوان جمال شود. 
صفوان. (ص ] ((خ) انصاری. وی معتزلی و 
از شغرای ات ف فد انیت و ازن مدای 
است که واصل‌بن عطا و معتزله را در آن 
ستاید. (ضحی‌الاسلام ج ۲ ص 4۰). 
صفوان جمال. (س ن ڃم ما] (إخ) ان 
مهران اسدی, وی ثقه‌ای جلیل و از گزیدگان 
اصحاب امام صادق و امام کاظم (ع) است و 
بغایت نزد این دو بزرگوار گرامی بود. شیخ 
کشی به اسناد خود از حسن‌بن علی‌بن فضال 
از وی روایت کند که بر مولای ما ابوالحسن 
اول (امام کاظم ع) درآمدم مرا گفت ای صفوان 
همه چیز تو نیکوست جز یک چیز, گفتم 
فدایت شوم آن کدام است؟ گفت اينکه شتران 
خود را به هارون به کرا می‌دهی. گفتم بخدا 
سوگند آن را جز براه مکه بکرایه نداده‌ام و 
خود نیز عهده‌دار آن نمیشوم بلکه غلامان 
خود را با آنا فرستم. فر مود ای صفوان ا 
کرایة تو نزد آنان می‌ماند؟ گفتم آری. فرمود 
آیا دوست داری که زنده مانند تا کرایٌ تو را 
بیردازند؟ گفتم آری. فرمود کسی که بقای 
اتان را شواهد از آنهاښست و کسی که اد 
آهاستنخ در اتشل است. صفوان گوید ية 
شترهای خود را فروختم. پس هارون _ 
بدانست و مرا بطلیید و گفت شنیده‌ام: شتران 
خویش را فروخته‌ای؟ گفتم آری. پرسید 
چرا؟ گفتم مردی یرم و غلامان من از عهده 
کار خویش بر نمی‌ایند. گفت نه چنین است 


من می‌دانم موسی‌بن جعفر ترا چنین فرموده 


است. گفتم مرا با موسی‌بن جعفر چه کار؟ 
گفت‌این سخن بگذار | گر حسن صحبت تو 
نبود ترا می‌کشتم. (روضات الجنات ج اول 


عبداله‌بن قضاعة). از صفوان ادعیه و زیارات 


و روایاتی منقول است. 
صفوانة. [ض نْ] (ع ص, ) سنگ سخت 
تابان. (منتهی الارپ). 
صفوانی. [ص نیی ] (اخ) مسحمدین 
احمدین عبدالهبن قضاعة. رجوع به محمدین 
احمدین عبدالهبن قضاعة... شود. 
صفقوانیة. (ص نی ی ] ((خ) از نواحی دمشق 
است خارح باب توما از اقلیم خولان. (معجم 
البلدان). 
صفواق. [ض] (ع ص, () سنگ سخت 
تایان. (منحهی الارب). 
صفوت. (ص د1 (ع !) صفوة. خالص و 
برگزیدۂ چیزی: 
چون خاک و هوارایشود رتبت و صفوت 
چون چرخ و زمین را پجهد راحت و آرام. ۱ 
مسعودسعد. 
چون ز راه صدق و صفوت نز من آید تز شما 
صدق بوذر داشتن یا عشق سلمان داشتن. 
سنائی. 
. آپ را تا لطف و صفوت نار را تاب و تبش 
خاک را حلم و درنگ وباد را خشم و شتاب 
جاودان بادی بعالم پادشاه کامران 
خاک حلم و باد شوکت آب لطف و نار تاپ. 
۱ سوزنی. 
وز نور روی صقوت لعل تو آورد 
در یک مکان هم آتش و هم کوثر آینه. 
۱ خاقانی. 
دریای عقلی در دش صحرای قدسی منزلش 
از نفی کل آب و گلش, صفوت در اجزا داشته. 
خاقانی. 
صح همه جان چو می می همه صفوت چو روح 
جرعه شده خا ک‌بوس خاک ز جرعه خراب. 
خاقانی. 
گفت لابد درد را صافی بود 
زین دلالت دل بصفوت می‌رود. 
رجو) وه شود 
- صفوت ادمیان؛ پیفمر اسلام؛ در خير 
است از سید کائنات و صفخر موجودات و 


مولوی. 


رحمت عالمیان و صفوت آدمیان و تمه دور 
زمان محمد مصطفی (ص). ( گلستان). 

صفوت پاشا. (ض و] ((خ) یکی از وزرای 
بزرگ دورء سلطان عبدالحمیدخان است که به 
رته صدارت عظمی رسیده. پدر وی محمد 
خلوصآغا از مباشران و مدیر کلهای بعض 
قضاها بود. صفوت به سال ۱۲۳۰ در استانبول 
متولد شد و به سال ۱۲۴۷ به سن ۱۷سالگی 
سمت منشی‌گری دیوان همایون را داشت و 
دو سال بعد به منصب مترجمی باب عالی 


رسید و به سال ۲ به رتبۀُ خواجگی و په ٴ 


سال ۱۲۵۲ با رتبة ثالث به وکالت مترجمی 
دیوان همایون نایل شد و په سال ۱۲۵۸ برای 
عزل پرنس کیقا و انتخاب پرنس دیگر مامور 


بکرش گردید و به سال ۱۲۶۱ به منشی‌گری 
وزارت خارجه و سپس به منشیگری چهارم 
مابین همایون و به سال ۱۳۷۱ به عضویت 
مجلس تنظیمات رسید. سپس به مستشاری 
وزارت خارجه و وکالت آن نایل گشت و به 
سال ۱۲۷۲ یه مستشاری صدارت عظمی 
متصوب وبه سال ۱۲۷۲در کمییون 
اتصادی اروپائی که به موجب مماهده 
پاریس در کشور متعقد شده بود عضویت 
یافت و به یکرش رفت و متجاوز از یک سال 
در آنجا اقامت گزید سپس برای رسیدگی به 
سل دو کشور مأمور کنفرانس پاریس 
گشت و به سال ۱۲۷۵ به عضویت مجلس 


تنظیمات و وکالت وزارت خارجه و به 


وزارت تجارت منصوب شد و یه سال ۱۲۷۹ 
با رتیه وزارت ریاست مجلس والا را یافت» 
سپس برای بار دوم مسند وزارت تجارت را 
اشفال کرد و به سال ۱۲۸۱ سفیر پاریس و 
عضو مجلس والا گردید و بار سوم به وزارت 
تجارت انتخاب و به سال ۱۳۸۴ به وزارت 
فرهنگ و وکالت وزارت خارچه نایل شد. 
سپس به عضویت کمیسیون شورای دولتی و 
اصلاحات مستثاری صدارت عظمی و 
وزارت عدلیه و وکالت. رزیاست شورای دولتی 
و مشاغل دیگر تصب شد و در صفر سال 
۵ ریاست شورای دولتی یافت و در 
خلال این احوال مذا کره مصالحة روس پیش 
آمد و به امر شاهانه به ادرنه رفت هنگام 
عودت بار چهارم به منصب عالی وزارت 
خارجه منصوب گشت و بعد با حفظ همین 
رته مند صدارت عظمی را اشغال کرد و 
بعداً از این مقام منقصل شد. وی بارها مناصب 
عالیك گونا گون‌یافت و حائز درجات عالیه شد 
و به اخذ.نشانهای تعظیم و احترام نایل گردید 
و به سال ۱۳۰۱ درگذشت و در مقبره سلطان 
محمودخان انی دفن شد بعضی اشعار و 
منشّت از وی بجا مانده. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

صفوح. [ص ] (ع ص) جوانمرد بخشنده 
عفوکنده. (مستهی الارب). کشیرالصفم. 


ک يرال فو. غفار. غفور. عسفو. |ازن. 


روی‌گردانند؛ بازدارنده. (منتهی الارب». 

صفوح. (ص ] (ع مص) رفتن شیر ناقه و 
خشک شدن ان. (متهی الارب). 

صفور. [ص] (ع مص) خالی شدن خنور. 
(منتهی الارپ). 

صقور. [ص ] (اخ) دختر کاهن مدیانی بود که 
در ازدواج موسی درآمد و برای وی دو پر 
تولید کرد. (حزقیال ۲۱:۲و۲۲) (قاموس 
کتاب مقدس). رجوع به صفورا شود. 

صفور. [ص] ([خ) پدر بالاق شهریار مواب 

بود (سفر اعداد ۲:۲۴ و۴ و۱۰ و۱۶ و 


صفون. ۱۴۹۷۵ 


۳ (صحقة یوشم )٩:۲۴‏ (سفر داوران 
۱) (قاموس کتاب مقدس). 
صفور. [ض ] ((خ) قسریه‌ای است در سواد 
یمامه که در آن تخلها است که آن را کیدات 
نامند و آن یکوترین ثمر دنیا است. (صعجم 
اللدان). 
صفورا. [ص] ((خ) دختر حضرت شعیب و 
زوجة حضرت موسی است که در مقابل 
هشت سال شبانی شعیب با ازدواج با او نایل 
شد. (قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به 
حییب السیر چ خیام ج ۱ ص ۸۳ و رجوع به 
تفاسیر شود؛ 

موسی از بهر صفوراکند آتش‌خواهی 

وآن شبانیش هم از بهر صفورا ینند. خاقانی, 
در هوای عشق آن نور رشاد 
خود صفورا هر دو دیده باز داد. 
رجوع به صفور شود. 
صفورة. ( ص ر] ((خ) رجوع به صفورا شود. 
صفوریا. (ص ] ((خ) رجوع به صفورا شود. 
صفورية. (ص ری ی ] (ع!) نوعی گیاه 
است. (منتهی الارب). 
صفوریه. (ص‌ف فو ری ی ] ((خ) نام قرية 
بزرگی است در قضای ناصره از سنجاق عکا 
تابع ولایت بیروت از فلسطین. در ۵۰۰۰ گزی 
شمال غربی تاصره و ۱۲۰۰۰ گزی جنوب 
شرقی عکا واقع است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). شهری است از نواحی اردن به شام 
قري طبریه. (معجم البلدان), 
صقوف. اص ] (ع ص) ناقة صقوف؛ ناقه‌ای. 
که چند قدح شیر دهد از یک دوشیدن یعنی از 
کثرت شیر صف اقداح می‌بندد يا به هر دو 
دست خود صف می‌بندد بوقت دوشیدن. 


(منتهی الارب). آن اشتر که دستها بهم باز نهد 


مولوی. 


1 در حال دوشدن. (مهذب الاسماء). 


صفوف. [ص ] (ع () ج صف. رجوع به صف 
2 : 

صفوق. (ص ] (ع ص ) كوه بلند صعب. 
الارب) (مهذب الاسماء). ||سنگ تابان بلند. 


(محهی الارب). الصخر: الملاء المرتفعة. 


(اقرب الموارد). ||ناقه که بچف ناتمام انداخته 
باشد و آن رایر بچۀ اول مهربان گردانند تا شیر 
دهد. (متتهی الارب). بدین معنی در تاج 
العروس. اقرب الموارد. قطر المحیط دیده نشد 
و ظاهراً خلطی در لفغت رخ داده است. 
صفون. (ص ](ع مص) بر سه پای استاده 
شدن سپ و سر سم چهارم را بر زمین نهادن. 
(منتهی الارب). بر سه پای ایستادن اسب و بر 
کنارۂ سم چهارم. (ترجمان علامة جرجانی). 
قدم بهم باز نهادن و بر سه پای ایستادن اسب و 
ر کار س هارم ناخ اسطانن ت 
||صف بستن مرد به هر دو پای خویش. 


۶ صفوة. 
(سنتهی الارب). |[زدن کی را بر زمين. 


(متهی الارب). 
صفوة. [ض / ص /ص و] (ع () خالص و 
برگزید؛ چسیزی. (منتهی الارپ) (بحر 
الجواهر). برگزیده و انچه صاف باشد از 
تیرگی و غش. (غیاث اللغات). خالص. 
(مهذب الاسماء). ||((مص) برگزیدگی. (غیات 
اللغات). بی‌آمیفی. پاکی. ویژگی. نابی. 
بی‌غشی. خلاف کدورت. ||(مص) خلاصه 
کردن. (غیاث اللغات). | صاف شدن. (غیاث 
اللغات). صافی شدن. (دهار). 
صفود. اص و ] (اخ) دهی است از دهمستان 
بالاولایت, بخش حومۂ شهرستان تربت 
حیدریه. در ۰۰ ۰ ‌گزی شمال تربت حیدریه 
و ۲۰۰۰ گزی شمال شوسة عمومی تربت به 
باخرز. جلگه. معتدل. سکنه ۱۹۶ تن. آپ آن 
از قنات. محصول آنجا غلات, بنشن, تریا ک. 
شغل اهالی زراعت. گله‌داری. راه مالرو دارد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
صفوة)لدین. (ص و تذ دی] ((خ) رجوع 
به پادشاه خاتون شود. 
صفوةالقه. (ص و سل لاه] ((خ) لقب 
حضرت ادم. 
صفوقالله. (ص و تل لاه ] (إخ) پسیقمبر 
اسلام. 
صفقوی. [ض ف ویی] (ص نس._بی) 
منسوب به شیخ صفی‌آلدین اردبیلی. کی که 
نب وی به شخ صفی می‌رسد. رجوع به 
صفی‌الدین اردبیلی و صفویه شود. 
صعویان. اض ت] ((خ) جمع صفوی. 
رجوع به صفویه شود. 
صفویه. [ ص ق وی ی ] ((ج) سلسله‌ای از 
پادشاهان ایران که از ٩۰۷‏ تا ۱۱۳۵ ه.ق.در 
ایران سلطنت داشتد و در این تاریخ از 
افغانیان شکست خوردند و پادشاهی اتان 
منقرض شد. بازماندگان این خاندان چند 
سالی دیگر هم در بمضی ولایات مسخصوصاً 
مازندران مختصر قدرتی داشتد ولی از سال 
سی سال چاو نایز شاه دمآرد 


خاندان بکلی از کار حکمرانی کوتاه گردید. 


(از ترجمه تاريخ طبقات سلاطین اسلام صص 

۲۳۰-۸). سلاطین این سلسله و سال 

شروع سلطنت هر یک به شرح زیر است: 
شاه اسماعیل اول ٩۰۷‏ ایک 
شاه طهماسب اول ٩۳۰‏ 
شاه اسماعیل انی ٩۸۴‏ ۱ 
محمد خدابنده ۹۸۵ 
شاه عباس اول ۹A۵‏ 
شاه صفی ۱۰۳۸ 
شاه عباس ثانی 5۲ ِ ۱ 0 
شاه سلیمان ۱۰۷۷ ِ 
شاه‌سلطان‌ ین ۰.۵ ۱ 1۳۵0-١‏ ۱ 


۱ 


رجوع به هر یک از این اسامی شود. 

ادوارد برون نویسد: ظهور سللة صفویه در 
ایران نه تنها برای این کشور و همسایگان او 
بلکه برای اروپا نیز واقعةٌ تاریخی مهمی 
بشمار میرود. ظهور صفویه علاوه بنر آنکه 
مسوجب استقرار ملت ایران و برقراری 
شاهنشاهی این کشور گشت. سیب شد که این 
مملکت در مجمع ملل وارد شود و منشأً 
روابط سیاسی گردد که هنوز هم تا درجة 
مهمی پایدار است. غلب عرب در اواسط قرن 
هفتم میلادی سلطنت ساسانیان را برانداخت 
و تا نیمه قرن هفتم هجری که خلافت عربی 
بدست لشکر مفول تابود شد این کشور را 
ولایتی از ولایات خلیفه ساخت. درست 
است که پیش و پس از این واقعه سلسله‌های 
مستقل یا نیمه مستقل در ایران پادشاهی 
داشتهاند ولی آنها نیز | کتراز نراد ترک یا تاتار 
بوده‌اند چون غزنویان و سلجوقیان و 
خوارزمشاهیان و خاندان چنگیز و تیمور و 
اگر سلسلة ایرانی‌الاصلی مانند آل‌بویه وجود 
داشته است. فقط بر قسمتی از کشور قدیم 
ايران فرمانروائی داشته‌اند. صفویه خاندانی 
بودند که ایران را بار دیگر ملتی قائم بذات. 
متحد, تسوانا و واجپ‌الاحترام کردند و 
مرزهای این کشور را بحدود امپراتوری 
ساسانی رسانیدند. (در ساطت شاه عباس 


پاسمی ص ۱). 

نسب صفویه: نزاد صفویه به شیخ صفی‌الدین 
می‌پوندد و او یکی از مشایخ معروف بزرگ 
صوفیه است. شیخ بنقل عالم‌آرای عباسی در 
صبح دوشنیة ۱۲ محرم سال ۷۳۵ ه.ق.در 


. گیلان به سن هشتادوپنج‌سالگی درگذشت. 


مشهور آن است که صفویه خاندانی هاشمی 


ٍ هستند و نسب آنان به یغمبر اسلام می‌پیوندد. 


برون در تاریخ ادبیات نویسد: این شخص 
(شیخ صفی) مدعی بود که به يست پشت به 
برون ترجمه رشید یاسمی ص ۱۳). مولف 
حه السیر ارد: سب اشرف شاه دین‌پاه 
ونب آن حضرت به امام هفتم هادی اعالی و 


. حیدربن ساطان جیدبن شیخ ابراهیمین 


خواجه علی‌ین شیخ صدرالدیین موسی‌بن 
قدوة اولیاء افاق شيخ صفی‌الدین اسحاقبن 


تسیخ امین‌الاین جبرئیل‌بن شيخ صالع 


صفویه. 


فیروزشاه زرین‌کلاهبن محمدبن شرفشاه‌بن 
مسحمدین حسین‌بن محمدین ابراهیم‌ین 
حمزء‌امام آلهمام موسی الکاظم علیه‌السلام. 
(حبیب السیر چ خیام ج ۲ مص ۴۱۰-۴۰۹). 
برون در تاریخ ادبیات ارد: بلقل ايعقوبى 
دوازده تن دیگر که در سلسله نسب شیخ 


> صفی مذکور شده (و پنج تن آنها محمد بدون 


هیچ امتیازی و تعینی بوده‌اند) مبهم‌تر و 
گمنام‌تر از آنند که بتوان هویت آنها را معلوم 
کرد. قدیمترین جد صفویه که دارای لقب و 
سمتی بوده فیروزشاه زرین‌کلاه است که بنابر 
فا ات ای ا نے ای لاد 
بر ابراهیم ادهم که میگوید پادشاه ایران 
بوده است, حکومت ولایت اردبیل و توابع آن 
بر وی مقرر گردید. و از این وقت شهر مزبور 
منشأ بزرگان صفویه و مسکن آن دودمان شده 
است. اما ابراهیم ادهم هر چند معروف است 
که از نداد پادشاهان بوده و از تاج و تخت 
گذشته‌و بجمع درویشان درآمده و از اقطاب و 
اولیاء‌اته است و وفات او را در شام به سال 
۰ م. دانسته‌اند ولی در هیچ تاریخی دیده 
نمیشود که از اخلاف او کی بسلطنت ایران 
یا جای دیگر رسیده باشد. فیروزشاه پس از 
زندگانی و کامرانی در رنگین گیلان بدرود 
یات گفت. از سر و جالشین وی 
عوض‌الخواص چیزی مذکور نیست جز 
اینکه در اسفرنجان از توابع اردییل می‌زیسته 
و همان جا رحلت کرده است. پسر وی محمد 
که قرآن را از برداشت بحافظ ملقب.شد.. 
گویند جن او را در هشت‌الگی درربوده و 
هفت سال او را در میانة خود پرورش داده‌اند 
و قرآن را به مساعدت آنها حفظ نموده است. 
دو تن دیگر که پس از حافظ ریس خانواده 
شدند صلاح‌الدین رشید و قطب‌الدین احمد 
ظاهراً در دیه گلخوران بزراعت مشغول . 
بوه‌اند تا اينكة هجوم وحشیانة گرجیان 
شک الاک را و کر دبا ها باه و 
پر یکماهة خود آمین‌الدین جبرئیل به 
اردییل بگریزد. در آن مکان هم از تعرض 
مصون نماندند و گرجیان آنها راتماقب کردند 
فراریان در خانه در زیرزمین پنهان گشتند. 
جوانی از خویشان او خود را به دم شمشیر 
مهاجمین داده و کدوی بزرگی بمدخل خانة 


زیرزمیتی آفکند و خود درجه شهادت یافت. 


قطب‌الدین نیز بسختی از گردن مجروح شد و 
بزحمتی از مرگ رهائی یافت. نوه وی شیخ 


صفو یه. 


صفی که در زمان حیات او متولد شده بود 
بعدها گفت که چون جدش او را بدوش کشید 
چهار انگشت کوچک خود را در قرحۀ 
جراحت فرو میتمود. جانشین قطب‌الدین 
پسر وی امین‌الدیین و متورع و از مسریدان 
خواجه کمال‌الدین عسربشاه بود. بزراعت 
رغبت تمام داشت و زنی دولتی نام تزویج کرد 
و فرزندی برای او زاد که او را صفی‌الدین نام 
نهادند. با این شخص دودمان صفویه از 
تاریکی و گمنامی نسبی خارج شده بشهرت 
تمام رسید. مولف سللةاللب تعن سال 
ولادت ا کتفانکرده بطریق ذیل میلاد او را 
معین مینماید. در آن وقت شيخ شمس‌الدیین 
تبریزی پنج بال بود که از دنیا رحلت کرده 
بود و همچنین دوازده سال شیخ محی‌الدیسن 
اغرایی وی واد سال عنم دج الین کی 
و در وقت رحلت مولای رومی رحمةالله عليه 
حضرت شیخ بیست و دوساله بود و در زمان 
رحلت شیخ سعدی شیرازی چهل و یک‌ساله 
دفر اط خلا کوځان پر ار اه له پوو 
با امیر عبدالله شیرازی و شیخ نجیب‌الدین 
بزغوش و علاءالدولة سمنانی و شیخ محمود 
شبستری و با شيخ محمد گججی تبریزی 
معاصر بودند... و پیش از حضرت شیخ سه 
پر بود و یک دختر و بعد از شيخ دو پر 
دیگر شد: .. شيخ قدس سره شش‌ساله بود که 
پدرش امین‌الدین جبرائیل برحمت حق‌تعالی 
رسید». (تاریخ ادبیات برون ترجمه رشید 
یاسمی صص ۲۷ - ۲۹)۔ 

لیکن بعضی در اين سللة نب و بلکه در 
سیادت این خاندان تردید کرده‌اند. از ان 
جمله سید احمد کروی در مجلۀ آینده مجلد 
دوم شماره مسلل ۱۷ صص ۳۵۷-۳۵۶ 
چنین آرد: نگارنده این مقاله تا یک سال پیش 
هرگز خیال نکرده بودم که سیادت پادشاهان 
صفوی و اتساب ایشان به امام موسی (ع) 
بی‌اساس باشد و تا آنجا که اطلاع دارم هیچ 
کسی تا کنون چنین تصوری نکرده نه از 
مؤلفان ایران و نه از شرقشناسان فرنگ, و 
ظاهراً جهتی برای این تصور نبود زیرا 
دودمان صفویه از دویست سال پیش از انکه 
ساطنت و پادشاهی یابند از معروفترین 
ادا ای اد ان ودن کو ابخان 
هم که شیخ صفی‌الدین نیای بزرگ آن خاندان 
فاصله به امام موسی (ع) 
میرساند مضبوط و در بسیاری از کتابهای 
تاریخ منقول است. بلکه اسکندربیک مولف 
عالم‌ارا «اتفاق جمهور علمای انساب» را بر 
صحت آن نسبت ادعا میکند. و میرابوالفتح 
مولف صفو:الصفا میگوید: «در کتب معتبر 
انساب سمت تقریر و تحربر یافته» است. آیا 


را تا یست پشت 


با این حال جای تردیدی در صحت سیادت 


آن خاندان باقی بود؟ لکن با همه این حال 
پارسال هنگامی که نگارنده بتألیف رساله 
«زبان باستان آذربایگان» مشفول بودم و 
شرح زندگانی شيخ صفی‌الدین را بمناسبت 
دوبیتی‌هائی که بزبان آذری سروده می‌جستم 
نا گهان‌به این حقیقت شگفت برخوردم که 
شیخ صفی‌الدین در زمان خود «سید» بوده. 
یعتی نه خویشتن ادعای سیادت داشته نه 
دیگران او را به سیادت می‌هناخته‌اند و پدران 
او از بومیان قدیم آذربایجان بوده جز نژاد 
آریانی نداشته‌اند. و پس از مرگ شیخ صفی 
بوده که جانشیان او بداعيه سیادت برخاسته 
با خواپ مریدان چنین نبی برای خود 
درست کرده‌اند. و شجر؛ سیادت ایشان که در 
کتابها آورده‌اند. مجعول و بی‌اساس 
تقریر و تحریر آن نسب «در کتب معتبرء 
اناب» یا «اتفاق جمهور علمای انساب» بر 
صحت. آن که میرابوالفتح و اسکندربیک 
گفته‌اند جز دروغ نمی‌باشد! بسی عجیب است 
که از شیخ صفی‌الدین تا شاه اسماعیل که 
دویست سال زمان و بنج پشت پدر فاصله 
بوده سه تبدیل مهم در احوال و شون خاندان 
ایشان روی میدهد: 


۱- شیخ صفی سید نبوده؛ فرزندانش ادعای 
سیادت کرده پیش می‌برند. ۲- شيخ صفی 
مسا مود ردان مده درا 
پذیرفته با نهایت تعصب به ترویج و نشر آن 
مذهب میکوشند. ۳-شیخ صفی جز زبان 
فارسی و آذری نداشت ت فرزندانش ترکی را 
زبان خاندانی بلکه زبان سلطتی و درباری 
میگفتند. از کشف این حقایق بویده از قضيه 
سیادت حيرت به من غلبه نموده تا دیری پاور 
کردن نمی‌توانستم زیرا خاندانی بدان شهرت 
و معروفی چگونه توانسته‌اند به ادعا نب 
سیادت برای خود درست کند و حادثه‌ای په 
این شگفتی چگونه از زبانها افتاده و از یادها 
محو شده که در کتابها ننوشته‌اند؟ حسی از 
دشمان ان خاندان اعتراض صریحی بر 
سیادت ایشان نشده است. لیکن دلائل 
واه که بدت امه بود بالاځره سرا از 
حیرت درآورد و در رسال آذری اشاره به این 
مطالب کرده و چون از موضوع شرح خارج 

بود فرصت شرح دلائل نداشتم ولی چون 
خاندان صفوی در تاریخ ایران امروزی دارای 
همه گونه اهمیت‌اند و هرگونه کشف و تحقیق 
دربار؛ آن خاندان درخور توجه و اقبال 
میباشد, بویژه در موضوع نژاد و تبار. زیرا 
صرفه تاریخ ایران در ان است که با دلائل و 
براهین محرز گردد که شاه اسماعیل و شاه 
عا ا یر کی این اب رخا کت هرد 
تبار و ذاد کورش و داریوش نداشته‌اند. این 
است که در این مقاله «نژاد تبار صفویه» را 


صفویه. ۱۴۹۷۷ 


موضوع قرار داده کشف و تحقیق خود را 
بمعرض مطالعة عموم می‌آورم و دلائل قضیه 
را تا حدی که مناسب گنجایش صفحات مجله 
باشد شرح خواهم کرد. 

شحرة نسب صفویه: قدیمترین کتابی که 
شجرء سیادت صفویه را در ايران توان یافت. 
«صفوةالصفا» تألیف ابن بزاز اردییلی است و 
صورت آن در غالب نسخه‌های کتاب مزبور 
از این قرار است: شیخ صفی‌الدین اسحاق‌بن 
الشيخ امسین‌الایسن جبرائیل‌الصالح‌بن 
قطب‌الدین احمدبن صلاح‌الدین رشیدبن 
محمدالحافظبن عوضبن فیروزشاه 
زرین‌کلاه‌بن محمدبن شرفشاه‌بن محمدین 
حسن‌بن محمدین ابرآهیم‌بن جعفرین محمدین 
اسماعیل‌ین محمدین احمداعرابی‌بن 
ابی محمد القاسم‌ابی‌القاسم حمزةبن موسی 
الک‌اظم (ع). مولفان دیگر نیز از قبیل 
خواندمیر در حبیب السیر و میریحیی قزوینی 
در لب‌التواریخ و میرابوالفتح در صفوء‌الصفا و 
اسکندربیک در عالم آرا و شیخ حسین 
گیلانی در سلسلةالسب صفویه همین شجره 
نب را از کتاب ابن بزاز با اختلاف جزئی که 
ظاهرا ناشی از تصرف ناسخین است نقل 
کرده‌اند. بلکه اسک‌ندربیک و میرابوالفتم 
گفته‌اندکه نسب مذکور در کتب معتبرء انناب 
ضبط شده و جمهور علمای فن بر صحت آن 
اتفاق دارند. لکن بموجب دلائلی که خواهیم 
دید نب شيخ صفی‌الدین به این صورت 
ساخته و بی‌اساس است و بنظر نگارنده شجره 
مذکوره را به سه قسمت باید ساخت. قسمت 
نختین از شیخ صفی تا فیروزشاه. در این 
قمت گفتگونی نیست و ظاهراً مسلم است 
که فیروزشاه پدر هفتم شیخ بود. قسمت دوم 
از اسماغیل‌ین معمد تا انام سوی )این 
قمت نيز با مختصر تصححى 3 مسلم است 
و در کب اناب توان یافت. قمت سیم که 
فاصلۀ ميان این دو قسمت و حاوی هفت نام 


۱-فید «غالب» برای آن است که در بعضی 
نخه‌های قدیمتر از جمله در نسخه‌ای که در 
کابخانه مدرسة ناصری است صورت ن نامه 
طور دیگر است و فیروزشاه زرین‌کلاه را پر 
«محمدبن ابراهیم‌ین جعفرین اسماعیل‌بن 
محمدین احمدالاعرابی الخ» شمرده اين نکته 
را نیز بايد گفت که چنانچه سیادت شيخ صفی 
راست بودی از او تا امام موسی که پانصد سال 
فاصله بیش نیت بیش از پانزده پشت فاصله 
نبودی زرا این قاعده در مان مورخان معمول 
است که برای هر یک قرن سه پشت ببشتر 
محسوب نمیدارند. 

۲ -از کتاب عمد:الط الب برمی‌آید که 
«اسماعیل بن احمدبن محمد قناسم‌بن حمزه» 
صجح است و دالاعرابی» لقب قاسم بوده است. 


۸ صفویه. 


(از محمدین شرفشاه تا محمدین اسماعیل) 
میباشد, بکلی مشک وک‌فیه است و با همه 
جستجوئی که کرده‌ایم مکشوف نشده که 
راستی کسانی با آن نامها وجود داشته یا جزء 
ااي خن ا ول ده ال ا 
یقین است که ميان پدران شیخ صفی و 
فرزندان امام موسی پوند و اتصالی نبوده و 
شسجره نسب مزبور مجهول و دروغ است 
چنانکه همین مطلب را روشن خواهم 
ساخت. ولی چون کتاب ابن بزاز قدیمرین 
کتابی است که نب سیادت صفویه را نوشته 
و دیگران از آنجا نقل کرده‌اند و همچنان 
قسمتی از دلائل ما بر عدم صحت سیادت آن 
خاندان حکایاتی است که از خود همان کاپ 
خواهم آورد این است که مقدمة شرحی 
دربارة کتاب مزبور و مولفش نگاشته سپس به 
اصل مطلب خواهم برگشت. 

ان بزاز و کتابش: درویش توکلی پسر 
اسماعیل معروف به ابن بزاز از مردم اردییل و 
از مسریدان شيخ صدرالدین پسر شيخ 
صفی‌آلدین بوده و کتابی بنام صفوة الصفا در 
بیان احوال و کرامات و مقامات شیخ تألیف 
نموده. این کتاب که در سال ۱۳۲۸ در بمبئی 
بچاپ رسیده و نسخه‌های خطی آتهم کمیاب 
نمی‌باشد. قدیمترین کتابی است که اخبار 
شيخ صفی و پدرانش را حاوی میباشد. ولی 
متاسفانه ان کتاب چنانکه بوده ہما نرسیده و 
در نسخه‌هائی که در دست است, مریدان 
خاندان صفوی همه گونه تصرف کرده‌اند. این 
قضیه شرح مفصلی دارد و اجمال مطلب آنکه 
چون اخلاف شیخ صفی از یک سوی به 
ادعای سیادت برخاسته و از سوی دیگر از 
سنی‌گری بمذهب شیعه گرائیده‌اند مریدان آن 
خاندان هر عبارت و حکایتی در کتاب ابن 
بزاز که دلالت بر عدم سیادت و تشیع شیخ 
صفی داشته تفر داده یا از کتاب برداشته‌اند و 
حکایات و عباراتی موافق میل و نظر خود 
افزوده‌اند. مثلا در فصل دوم باب هشتم أن 
کاب که مذهب شيخ صفی را نوشته در 
نسخه‌های قدیمتری که تادراً یافت یشوه 
عبارت از اين قرار است: «سوال کردند از 
شيخ قدس سره که چه مذهب داری؟ فرمود 
مذهب خیار صحابه و در مذاهب هر چه اشد و 
احوط بود آن را خیار میکرد و بدقایق اقاویل 
و وجوه که در مذاهب است کار میکرد تا 
بحدی که روزی دست مارکش بدختر طفل 
خود باز افتاد وضو بساخت. دیگر مس مان 
ناف و زانوی خود ناقض وضو دانستی و هر 
چه در یک مذهب حرام بودی همچون گوشت 
اسب حرام دانستی و از آن اجتناب نمودی». 
این مطلب محرز است که شیخ صفی و مریدان 
او مذهب شافعی داشتد چنانکه حمدائه 


مستوفی در نزهة القلوب تصریح کرده و نقضص 
وضو با لمس زنان و نظر بنامحرم از احکام 
مذهب شافعی است. منتها بنا یف ابن بزاز 
شیخ به احتیاطات مذاهب دیگر اهل سنت هم 
کل کر هه کت ور ھا ا و غاب 
نسخه‌های خطی عبارت فوق‌الذکر را یکلی 
برداشته بجای أن نوشته‌اند: «مذهب و مشرب 
حق حقیق جمفری عليه الصلوة والسلام را 
داشت طابق اتعل مطابق و موافق فرمایش آن 
حضرت قدم بر‌میداشت .و میگذاشت اما 
بمدلول التقية دینی و دين ابائی در تقیه نمودن 
و بمصداق استر ذهبک و ذهابک و مذهیک 
کتمان مذهب خود نمودن مبالغه تمام داشت». 
این یک نمونه و مثالی است از تصرفاتی که 
مریدان صفویه در کاپ ابن بزاز بکار برده‌اند. 
از اینجا اندازژ صحت و اعبار کتاب مزبور 
بدست می‌آید و معلوم است که هرگونه 
حکایت و عبارتی هم که دلالت بر سیادت ان 
خانواده داشته باشد محل اطمیان نیست. از 


جمله شجرء سیادت شیخ صفی که مأخذ 
نخستین آن کتاب این بزاز است و دیگران از . 


آن کتاب تقل کرده‌اند چنانچه دلیلی هم بر 
عدم صحت آن نداشتيم درخور وثوق و 
اطمینان نبود چه رسد به آنکه با لاتلی محرز 
است که شجرة مذکوره را ساخته در کتاب ابن 
بزاز افزودداند و از جملة دلائل سه فقره 
حکایت است از خود همان کاب که دلالت 
صریحه بر آنچه گفتیم دارد. چنانکه یک‌ایک 
آنها را از نظر خوانندگان میگذرانیم. تنه 
حکایت از کتاب ابن بزاز. در نسخه‌های 
کنونی صفوة‌الصفا فصل اول باب اول با ذ کر 
«شجرء سيادت» شيخ صفی افحاح ياقه 
معاقب ان سه حکایت ذیل نقل میشود: 
حک‌ایت نخمین: سلطان المشایخ فی 
العالمين شيخ صدرالدین ادام اله برکته فرمود 
که شيخ قدس سره فرمود که در نسب ما 
سیادت هت یک سوال نکردم که علوی یا 
شریف و همچنان مشتبه ماند. 

فهم من بین اصناف الاتام 

کرام من کرام من کرام. 

خوانندگان دقت در این حکایت بکنند. شیخ 
صدرالدین از پدر خود شنیده که میگفت در 
نب ما سیادت است و میگوید که نپرسیدم 
علوی یا شریف, و همچنان مشته.ماند. در 
آذربایجان ا کنون کسانی را که مادرشان 
«سیده» بوده شریف مینامند گویا مقصود شیخ 
صدرالدین نیز از «شریف» همان صعنی است 
یعنی نمیدانسته که سیادتی که پدرش گفته یود 
از جانب پدری داشته‌اند یا از جانب مادریا 
پس واضح است که شیخ صفی و شیخ 
صدرالدین در زمان خود سید نبودند وگرنه 
این گفتگو چه معنی داشت؟ نکتة دیگر آنکه 


صفو یه. 


این حکایت و آن شجر؛ٌ نسب چه صورتی با 
هم دارند! آیا نباید گفت که آن شجره را 
ساخته و بر کتاب ابن بزاز الحاق کرده‌اند؟ 
حکایت دوم: «سیدهاشم‌بن سیدحن المکی 
بحضور افاضل و اعاظم تبریز گفت که شیخ 
قدس سره فرمود من سیدم و آن چنان بود که 
نویتی بحضور شیخ به تبریز رفتم توقیر و 
اعزاز من تمام فرمود و من در سن عتفوان 
شاب بودم. پس شخصی سفیدریش درامد 
شيخ چندان تعظیم وی نفرمود, سوّال کردند که 
شیخ این جوان را اعزاز بمبالفه کرد و این 
شخص را نکرد شیخ فرمود این جوان هم 
مهمان است و هم خویش من من سرپیش 
شیخ بردم که شیخ سید است و علوی؟ فرمود 
بلی, نیرسیدم که حسنی یا حسینی. شعر: 
نپرسیدم ز حال فرع این اصل 

که‌از طوبی است یا از سدره این اصل. 

چون این حال بحضور اعاظم تبریز بقرمود و 
در این تفکر بودم که چرا از شیخ نسب حسنی 
و حینی نپرسیدم تا اتفاق چهل روز مرض 
اطلاق شکم بر من متولی شد و هیچ معالجه 
مفید .نمی‌آمد. بعد از چهل روز شیخ را قدس 
سره در خواب دیدم که بیامد و انگشت مبارک 
بر موضع وجع بر ناف من نهاد حالی شفا 
ناتوانان جهان بشتابید 

نوشداروی دل و جان ایتجاست 

هر که را جان و دلی هست ستقیم 

گوپیاید که درمان اینجاست. 

و هم در اين حال بمن گفت چرا بفرزند من 
صدرالدین نگفتی که حسینیام» و این اشتباه 
نیز از دل من زایل شد. شعرز 

فلاح الحال کالاصباح صدقاً 

برفع الاشتباه و قال حقاه. 

این حکایت هم درخور دقت است. اولا 
سیادت شيخ صفی حادثة عجیبی و به 
اصطلاح این زمان «خبر تازه بود» که سید 


هاشم بحضور اعاظم تبریز تقل میکرده! ثانا 


بر فرض ثبوت سیادت معلوم نبوده که 
حسنی‌اند یا حسینی و کسی نبود که این تردید 
رارفع کند حتی شيخ صدرالدین هم اطلاعی 
نداشته, ایا با وجود أن شجرء نسب این تردید 
چه معنی داشته است؟ 

حکایت سیم: سید زین‌الاین گفت نوبتی 


فرزند شيخ قدس سره خواجه محی‌الاین 


۱ -از جمله در نخه مدرسه ناصری و 
نخه‌ای که در تملک آقای ملک الشعراء بهار 
است. این عبارت هت و طابع نسخهة چاپی هم 
در حاشه نوشته که در دو نسخه از سه نخه‌ای 
که داشته نوشته بود که شيخ به اشق و اشد 
مذاهب چهارگانه عامل بود. 


صفو به. 
پیش والد؛ کریمه خود رفت و گفت از برای 
خویشان ممن سفره می‌باید والده گفت 
خویشان تو کدامند. گفت سید زیین‌الدین و 
جماعت سادات که آمده‌اند. گفت ایخان 
سبدند چگونه قوم تو باشند؟ شيخ قداس سره 
شنید, فرمود راست میگوید ایشان خویش 
مااند و مارانسب سیادت هست. 
ملت عالی‌نب داریم ما 
نبت فخر عرب داریم ما. 
از این حکایت هم واضح است که حتی زن 
شيخ صفی او را سید نشناخته از ادعای 
سیادت پسرش تعجب می‌نموده است باید 
گفت: «اهل البیت ادری ہما فیه». (تا اینجا از 
مجلة آینده نقل شد. و چون بسا مرحوم 
کروی رساله‌ای بنام «شیخ صفی و تبارش» 
تالیف کرده که مشروح تر از مقالٌ مذکور 
است. دنبالة تحقیق وی را از رسالة مزبور نقل 
می‌کنیم). آن گقة ثیخ «مارا نب سیادت 
هت» دلیل دیگر است که آن هنگام کسی 
شیخ را به سیدی نمی‌شناخته است. این سه 
حکایت گذشته از انکه دروغ بودن سیادت 
شخ صفی راروشن میگرداند تاریخچه‌ای نیز 
از پیدایش دعوی سیادت و از چگونگی آن 
بدست میدهد. شيخ صدرالدین پر شيخ 
صفی با اینکه کرسی پیشوایی را از پدر به 
ارث برده و از خوشیهای آن نیک برخوردار 
می‌بود بهوس می‌افتد که از تبار سیادت و از 
برگزیدگی که سیدان ميان مردم میداشته‌اند 
همچنان بهره یابد. لیکن دعوی چنین تباری 
بیکبار. آسان نمی‌بوده و با همه سسخن‌شنوی 
که پروان از صدرالدین میداشته‌اند چسنین: 
دعوبی بیکبار پیش نمیرفته. می‌بایت نهالی 
کاردو آن را پر وراند و کم‌کم درختی گرداند 
این است که روزی در ميان سخن که کُویا 
گفگو از تبارشان میرفته چنین گفته: «شیخ 
قدس سره فرمود در سب ما سیادت هت 
ولی سوال تکردم که علوی یا شریف, هم 
چنان مشتبه ماند». این دعوی تا به این اندازه 
شگفتی نمی‌داشته و پیروان که یِکفته پر گمان 
دروغ نیردندی این را به آسانی پذیرفته‌اند 
بلکه یکی از ایقان اه غرالدین) اور 
صدرالدین برخاسته و چنین گفته که او نیز از 
شيخ شنیده که می‌گفته: «ما را نسب سیادت 
هست». بسدین‌سان نهالی که صدزالدیین 
میخواست کاشته شده و در دلهای پیروان 
جایی برای تبار سیادت ان خاندان (علوی یا 
شریف) باز گردیده. پس از زمانی یکی از 
پیروان که در آغاز جوانی زمان شیخ صفی را 
دریافته و با او بغر تبریز رفته و اکنون پیر 
((جهان‌دیده»ای می‌بود خشنودی و خرسندی 
صدرالدین را جسته و داستانی گفته که در 
سفری که بهمراهی شیخ بسفر تبریز رفته بوده 


از او پرسیده: «آیا شیخ سد است و علوی» 
شیچ فرموده «بلی» ولی نپرسیده: «ایا حسنی 
یا حسینی». ولی می‌بایت دانته شود که 
حسنی يا حسینی, این گره را نیز همان پیر 
جهاندیده گشاده و پار دیگر داستانی گفته که 
چون بیمار می‌بوده در خواب شيخ را دیده که 
بدرد او درمان کرده و آنگاه چنین گفته: «جرا 
بفرزند من صدرالدین نگفتی که حسینی‌ام» با 
این داستان باز نهال شاخی دوانیده و پیشرفت 
دیگری در راه آرژو رخ داده. تا اینجا در زمان 
صدرالدین انجام گرفته. پس از آن دانسته 
یت در چه زمانی و از چه راهی شاخته 
شده که اینها «موسوی»اند و تامهای پدران 
شیخ تا موسی الکاظم یکایک دانته گردیده 
و بدین سان نهال سیادت درخت پرومندی 
شده و کم‌کم کار تناوری و ریشه‌دوانی آن 
بجائی رسیده که بگفتۀ اسکندربیک و 
مسیرابوالفتح «جمهور علمای انساب» 
درباره‌اش یک‌سخن گر دیده‌اند و این تبار «در 
کتب معتبرة اناب سمت تحریر و تقریر» 
یافته است. آنچه ما گمان صی‌بريم در زمینۀ 
رسانیدن تبار به صوسی الک‌اظم نام شيخ 
صدرالدین که موسی بوده گره گشائی کرده 
چگونگی آنکه شیخ صدرالدین را در نوشته‌ها 
«صدرالدین الصفوی» می‌نوشته‌اند و سپس که 
او مرده و پسبرش خواجه علی جانشین 
گردیده این را «علی السونوی الصفوی» 
توخته‌اند پیداست که از موه فتروند 
موسی صدرالاین سی‌بوده (چنانکه 
خواستشان از «صفوی» فرزندی شیخ صفی 
می‌بوده) لیکن برخی از پیروان دانسته و با 
نادانسته از آن فرزندی موسی الکاظم را 
خواسته‌اند و کم‌کم این را در ميان مردم 
پرا کنده و در دلها جا داده‌اند چون در ان 
زمانها بیشتری از خانواده‌های سیدی «شجره 
نسب» (یا تبارنامه) داشتدی که پدران خود 
را تا به یکی از امامان به نام شمر دندی» کسانی 
از پیروان صفویان نخواستهاند أن خاندان بی 
تبارنامه باشد و آن «شجرء نسب» را که در 
پیش آورده‌ایم ساخته به کتاب ابن بزاز 
افزوده‌اند و گویا این در همان زمان خواجه 
علی یا در زمان پسرش شیخ اپراهیم رخ داده 
است. شگفت‌تر اينکه با هم دستیردهائی که 
در کتاب ابن بزاز رخ داده, ابن سه حکایت در 
همه نسخه‌های کهنی که دیده شده هست. در 
حالی که این سه حکایت. چنانکه نوشتیم 
ساخته بودن تبار سیدی را به اشکار می‌اورد. 
پیداست که اینها را هنگامی ساخته و در کتاب 
جای داده‌اند که داستان سیادت تازه آغاز 
می‌نافته و با همین حکایتها بوده که به آن 
پیعرفت. داده‌اند. ولی پس از آنکه داستان 
پیش رفته و سیادت خانوداء صفوی از 


صفویه. ۱۴۹۷۹ 


بیگمان‌ترین چیزها گردیده دیگر نیازی به این 
حکایتها نمانده بود و بلکه این زمان زیان از 
سوی آنها پدید می‌آمده پس می‌بایسته ايتها را 
از آن کتاب دور گردانند. ولی همانا 
درنیافه‌اند و نقهمیده‌اند. شگفت‌تر از همه کار 
مرابوالفتح است. چه او این حکايتها را 
بازگزار ده و تها کاری که انجام داده این بوده 
که حکایتهای یکم و دوم را بهم درآميزد و سه 
تا را دو تا گرداند. با آنکه تا زمان شاه 
طهماسب داستان سیادت پیش رفته و چندان 
استوار گردیده بوده که چنانکه خواهیم آورد 
دشمنان ان خانواده نز در این باره سخنی 
نمی‌یارستهاند و با این حال آن حکایتها پاک 
فزونی می‌بوده. درخور گفتگوست که آیا شخ 
صفی خود سختی درباره سیادت بزبان اورده 
بود و يا این حکایتها از ریشه دروغ است. 
انچه ما میدانیم ا گر شیخ صفی در این باره 
سخنی گفتی در میانة پیروان پرا کنده شدی و 
شنوندگان آن تنها پسرش صدرالدین و دو تن 
از پیروان نبودندی. آنگاه داستان در همان 
زمان شیخ پیش رفته پشصت سال دیرتر 
وا گذار نشدی, از اینها گذشته از سرتاپای آن 
سه حکایت ساختگی می‌بارد. بلکه می‌باید 
گفت این سه حکایت در خود کاب ابن بزاز 
نمی‌بوده. اینها گذشته از آنکه دروغ است به 
کاب اہن بزاز نیز افزوده گردیده. دلیل این 
سخن دو چیز است: یکی آنکه برخی شعرها 
که‌در مان حکایتها یا در پایان انها به عربی یا 
فارسی رودو ا دا رو 
بشعرهایی که ابن بزاز در میان یا در پایان 
دیگر حکایتها آورده و پیداست که بیشترش 
از خود اوست. مانندگی نمی‌دارد. دوم چنانکه 
سپی خواهیم آورد از چمله‌های کتاب این 
بزاز پیداست که او شخ صفی را از فرزندان 
ابراهیم ادهم می‌پنداشته و بداستان سیادت 
پروایی نمیداشته است. پس از اینجا نكتۀ 


۱- چنانکه خواهیم دید در نومارها حواجه 
علی را «علی الصدری الصفوی»؛ پسر او شيخ 
جمفر را و جعفرالعلری الصدری الصفوی» 
نوشته‌اند و «موسری» در آن‌ها دیده نمیشود. 
ولی این جلوگیر گمان ما نتواند بود و هیچ دوری 
نمی‌دارد که گاهی بجای «الصدری» امرسوی» 
نوشته باشتد. ۲ 
۲-مثلاً این شعر: 

نپرمیدم ز حال فرع این اصل 

که از طوباست یا از سدره این اصل. 

یااین شعر: ۱ 

برفع الاشتباه و قال حقاً. 

نبت فخر عرب داریم ما. 


۰ صفویه. 


دیگری روشن میگردد و آن اینکه هوس 
سیادت که از صدرالدین سر زده پس از پایان 
یافتن کناب ابن بزاز. و دیرتر از سالهای ۷۵۹ 
3 ۰ بوده و جون صدرالدین زندگانی 
درازی داشته و پس از پایان کتاب ابن بزاز 
سی و چند سال دیگر (تا سال ۷۹۶) زنده 
می بوده این سخن دوری نمی‌دارد. یس 
می‌توان گفت دعوی سیدی از نیمه‌های 
حکایت را در همان زمان به کتاب ابن بزاز 
افزوده‌اند. اما «شجرءه نسب» که ما ان را در 
هم نسخه‌های کهن می‌یابیم بیگمان پس از 
زمان صدرالدین ساخته شده, و چنانکه گفتیم 
ما آن را پدیدآمده‌ای در زمان خواجه علی یا 
پسرش شیخ ابراهیم می‌شماريم. روی‌هم‌رفته 
پیداست که داستا ن سیادت کم‌کم یش رقه و 
در سای گذشت زمان در دلها جا گرفته. آنچه 
از کتابهای تاریخی برمی‌آید تازمان شیخ 
جد و شيخ حیدر هنوز این تبار در بیرون از 
تاریخ‌نویان أن زمان ( که از جنید و حیدر 
سخن رانده‌اند) نامی از سید بودن یا نبودن 
ایثان نبرده‌اند. می‌باید گفت داستان سیادت با 
همه پبیشرفتش, شیخهای صفوی به 
خودنمایی با آن نمی‌پرداخته‌اند و تنها به 
شاخته بودن آن در میان پیروان بس 
اسماعیل نيز میشناسیم ودرجای خود 
خواهیم اورد). 

«رطاقية ترکمانی» برمیگذارده انشت و سسی 
خوابی دیده که «منهیان عالم غیب او را مامور 
گردانیدند که تاج دوازده ترک که علامت 
انتاعشریت است ترتیب داده تارک اتباع 
خود رابا آن افر بیارایده. از این توشته 
پیداست که شیخهای صفوی و خویشان 
ايشان هنوز تا زمان شیخ حیدر جدایی در 
رخت و کلاه با دیگران نمیداشته‌اند و نغانة 
سیادتی بخود نمی‌بسته‌ند. ران گفت که این 
سیادت در میان پروان شناخته گردیده و از 
سوی دیگر با ک از زبان مردم داشته به بستن 
نشانهة سیادتی در رخت و کلاه دلمری 
نمی‌نموده‌اند. نیز می‌توان گفت که آن خواب 
شيخ حیدر و یکرنگ گردانیدن کلاه خود و 
پیروان جز برای رهایی از این دشواری 
نمی‌بوده ایتها همه گمانهایی است که توان برد 
و خدا میداند که راستیها جه می‌بوده. 

دلیلهای دیگر: از آنچه تا اینجا گفتیم داستان 
سیادت صفویان روئن شد. ولی چون برخی 


دلیلهای دیگری هت که چگونگی را 


روشنتر میگرداند بیاد آنها و خواهیم 
پرداخت. نخست: شخ صفی را چه در زمان 
خود و چه پس از آن, چه در زبانها و چه در 
نوشته‌ها. جز با لقب «شیخ» نخوانده‌اند. 
همچنین پسرش صدرالدین و پسر او علی را 
جز با لقب «شیخ» يا «خواجه» ننوشته‌اند. 
لقب «سید» برای ایشان در کتابی بی‌یکسویانه 
دیده نشده. این دلیل دیگر است که شیخ صفی 
و چند تنی از جانشینانش در زمان خودشان 
به سیدی شناخته نمی‌بوده‌اند. زیرا هنوز پیش 
از زمان شیخ, این شوه در ایران می‌بوده که 
سیدان راء چه از صوفیان و چه از دیگران, جز 
با لقب «سید» یا «امیر» یا «شاه» ۳ ن‌خوانند. 
برای آنکه این سخن را روشن گردانيم ایتک 
در اینجا نام ده تن از صوفیان را می‌بريم که با 
آنکه از بزرگا ن آن گروه می‌بوده‌اند هیچ گاه 
((شیخ» یا «خواجه» نامیده نشده‌اند؛ 

۱- سیدجمال‌الدین تبریزی " پیر شیخ زاهد و 
از شیخهای «سللهٌ طریقت» شيخ صفی. در 
صفو:الصفا و کتابهای دیگر نام او را بسیار 
بسرده‌آند. ۲- سیدغرالدین سوغندی در 
خراسان نزدیک بزمان شیخ صفی ميزيسته. 
۳- دمحمد مشعشم بیادگزار مشعشعمیان 
خوزستان. ۴- امر قاسم (یا شاه قاسم) انوار 
تبریزی از شا گردان شيخ صدرالدین. ۵- مر 
قوام‌الدین مرعشی شناختد شده بمیر بزرگ 
بیادگزار خاندان مرعشی در مازندران, ۶- 
مر نعمت‌الّه (یا شاه نعمت‌الله) کرمانی. ۷- 
سید محمد نوربخش. ۸- سیدحیدر املی. 
-٩‏ سیدحیدر تونی. ۱۰- مير مختوم شا گرد 
مير قاسم انوار. 

چنین پیداست که شیخهای صفوی تازمان 
شاه اسماعیل جز لقب «شیخ» یا «خواجه» 
نداشته‌اند. جنانکه خود شاه اسماعیل را 
هنگا ی وت يخ اوغلی» 
میخو انده‌اند لقب‌های «سلطان» یا «شاه» که 
| کنون در برخی کتابها در پیش و پس نامهای 
ایشسان می‌یابیم در زمان بادشاهی 
بازماندگانشان به آنان داده‌اند. اینها نیز 
همجون لقب اسید» افزوده صی‌باشد. 
اسکندربیک در عالم‌آرا دربارۂ شیخ ابراهیم 
ONE REE‏ 
چنین مینوید: «در زمان حضرت اعلی 
شاهی به شیخشاه اشتهار دارد» ". یک چیز 
شگفت آنکه من روزی این دلیل را یاد 
میکردم یکی پاسخ داد: «شیخ عبدالقادر 
گیلانی سید می‌بود ولی او را نیز جز با لقب 
شیخ نخوانده‌اند». این ايراد مرا واداشت که 
دربارءٌ شيخ عبدالقادر بجتجو پردازم و 
شگفت بود که ديدم سیادت او نیز داستانی 
ماتند داستان شيخ صفی داشته, به این ععنی که 
شخ عبدالقادر در زمان خودش سید نمی‌بود 


صفو به. 


و کسی او رابه سیدی نميشتاخته. از پسرانش 
هم کی دعوی سیادت نکرده این قاضی 
ابوصالح بود که دعوی سیادت کرده و چنین 
تباری بخود و پدرانش بسته است. این را در 
دو کاب ارجداری» یکی «عمدة الطالب» و 
دیگری «شجر:الاولیاء» ۶ آشکار نوخته‌اند. 
شکفت‌تر انکه عبدالقادر را کتابی بود بنام 
«المواهب الرحمانیه», در کتاب «روضات 
الجنات» دياجة آن را چنین می‌آورد: یقول 
الغسوث الاعظم و بازاله الاشهب الافخم 
تشر اعد ري سور 
ابی‌صالح الملقب بجنگی دوست‌بن موسی‌بن 
عبدالبین یحی الزاهدین محمدبن 
دأودموسی‌بن عبدائه‌بن موسی‌بن عبدائبن 
الحسن المتتی‌بن الامام الهسمام الحسن‌بن 
علی‌بن ابی‌طالب (ع)... پیداست که این 
تبارنامه ساخته است که سپس بکتاب 
عبدالفادر افزوده‌اند. پس از هر باره داستان 
سیادت عبدالقادر مانند داستان سیادت شیخ 
صفی بود. 

دوم: از زمان شیخ صفی و فرزندان او برخضی 
تومارها و قباله‌ها در دست است که نام شیخ 
یا یکی از فرزندانش با لقبهایی در آنها برده 
شده و ما چون مینگریم ته تها واه «سید» را 
در آنها نمی‌يابيم. از همذ آن لقبها چیزی که 
سیدی را -اگر چه دور باشد - بفهماند 
نمی‌بینیم. از جمله توماری هست که بتاریخ 
«الخامی من صفر سنة سبع عشرة و سبعماة» 
به «دارالملک سلطانیه» نوشته شده و زمینه 
آن خریدن دیهی و «وقف» کردن آن بزاوية 
تخ صفی می‌باشد و خود «آل تمغا» و «ثبت 
دفتر دیوانی» را با خط مفولی داراست. در آن 
تومار لقبهای شیخ صفی را چنین می‌شمارد: 
«سلطان المشایخ و المحققین قطب‌العارفین 
سالک محجةالقین صفی‌الدین زاد اله برکته» 


۱-از همین جااست که آنان را با لقب «شیخ» 
خوانده‌اند نه با لقب سید ». 

۲ -گویا لقب «شاه» که بزرگان صوفی بخود 
میداده‌اند پس از زمان شیخ صفی رواج گرفته. 
۳- - در میان شیخهای «سلله طریفت» شيخ 
صفی» تنها او سید می‌بوده و این است با آنکه 
دیگران همگی را «شیخ» مینویند او را جز 
سید نو شته‌اند. 

۴-او حودرا در شعرهایش «سلطان حیدر 
اغلی» میخراند: «جهانی دوتی سلطان حدر 
اغلی». و مردم شيخ اغلی» مخوانده‌اند. 
۵-«شیخشاه» لقب شیخ ابراهیم شروانشاه 
می‌بوده که در زمان شاه اسماعیل ميزیسته. 
دانته نیست بّهر چه لقب او را به شیخ ابراهمیم 
ای خود داده‌اند. 

۶- نس هه خود «شجرةالاولِاء» را در دست 
نمیداشتم. در «روضات الجنات» دیدم که از آن 
کناب اورده است. 


صفو به. 


در وقفامة دیگری که بتاریخ «صفر اثنی و 
تسعین و سبعماة» نوشته شده در زمية 
«وقف» کردن «جزوی» از قرآن به «حظرۀ 
مقدسه» شیخ صدرالدین. لقهای او را چنین 
می‌شمارد: «افضل المشایخ المتاخرین 
قطب‌الالكين فخراناسکین شيخ صدرالملة 
والحق والدنیا والدین خلدت میامن انفاسه 
الشريفة الى یوم الدین». در « کتابخانهة 
سلطتی» کتابی هست بنام «صریح‌الملک». 
دیه‌هایی که ببارگاه شیځ صفی در اردبیل 
«وقف» شده بود قاله‌ها و وقفشامه‌های انها در 
این کاب گرد آورده شده. در آنجا قباله‌ها و 
وقفنامه‌هایی از جهانشاه قراقوینلو و از زن او 
بیگم خاتون هست که در بسیاری از آنها نام 
شیخ جعفر" پسر خواجه علی را برده لبهای 
بیاری برایش می‌شمارد. متلا در یک جا 
بتاریخ سال ۸۶۱ مینویسد: «جسناب شيخ 
الاسلام اعظم مرشد طوائف‌الامم رفیع القدر و 
الث خلامة اطوار بتی‌آدم جامع اللوم و 
الحکم معدن اللطف و الجود و الکرم افتخار 
مشایخ‌لعالم نظام الحقيقة و الشريعة و الدین 
جعفر العلوی الصدری الصفوی ادام اله ظلال 
جلاله علی العلمین». در دیگری بتاریخ سال 
۷ می‌نویسد: «عالیجناب شیخ‌الاسلام 
اعظم نقباءالا كابر بين الامم مطلم طوالع 
سعادات و منبع لوامع کرامات نظام الق و 
الق هة و الذبی ضد و الالام و مستله 
الشیخ جعفر الصدری الصفوی اسبغ اله ظلاله 
على العالمین». از این گونه قباله‌ها و تومارها 
از آن زمان بار توان یافت. از اين همه لقبها 
و ستایش‌ها که شمرده شده از هیچ کسی 
سیادت فهمیده نمیشود" اینها دلیل‌های 
دیگری است که سید نبودن شیخ صفی و 
فرزندان و نوادگانش را میرساند. 

بی پروایی که شاه اسماعیل به سیادات 
می‌نموده: یک چیز دانستی انکه شاه 
اسماعیل که بیاد پادشاهی صفویان را گزارده 
به سیادت پروایی نمیداشته و در پی نشان 
دادن چنان تباری نمی‌بوده. در شعرهایش 
خود را «غلام آل حیدر» و «مرید و چا کر و 
لالای قتبر» میخوانده که از یک سید شاینده 
نمی‌بود ". از لقبهایی که برایش میشمارده‌اند 
نیز سیدی فهمیده نمشود. مثلاً مسجد ساوه را 
در سال ٩۲۴‏ در زمان پادشاهی او ساختداند 
و نوشتة سردر آن چنین است: قد اتفق بناء 
هذا المسجد العالی و اتمامه فى زمان الدولة 
السلطان الاعدل الاعظم الخاقان الاشجع 
الافخم مالک رقاب الامم مولی ملوک العرب 
و العجم ظل اله فى الارضین و عون الضعفاء و 
یت نیو فیم بانط باط الان الان 
قامع قواعد الظلم و الطغيان موسی ارکان 
لذن وارز کته تان تاک ار 


السلطان ابوالمظفر شاه اسماعیل بهادرخان 
خاید الله ملکه و سلطانه و افاض علی‌العالمین 
عدله و احسانه آ, ولی شاه طهماسب يه وارونة 
پدر خود پروای بسیاری بیادت میداشته و 
دلبستگی به نشان دادن آن تبار می‌نمود که 
خود را «طهماسب الحینی الموسوی 
الصفوی» می‌نو‌انیده و امامان را نیای خود 
میشمارده ‏ چنانکه گفتیم با دستور او بود که 
میرابوالفتح به «تنقیح صفوة الصفاء» پرداخته 
و کی چه میداند که با دستور او نسخه‌های 
کهنی را از کتاب ابن بزاز نابود نگردانیده 
باشند. 

سیادت شیخ صفی در کتابهای «انساب»: 
چنانکه در پیش گفته‌ایم میرابوالفتح در 
«تنقیح صفوء الصفاء» چون «شجرءٌ سیادت» 
شيخ صفی رآ آاورده می‌وید: «نسبت 
عالی‌حضرت شیخ قدس سره بر وجهی که 
مذکور شد در کب معتبره اناب بتفصیل 
سمت تقربر و تحریر یافته». اسکندربیک در 
عالم آرا می‌نوید: «به اتفاق جمهور علمای 
اتساب از اولاد نامدار حبضرت کاظم علیه 
السلام» است. کاش این نویسندگان روشن 
گردانیدندی که در کدام کتاب‌ها این تبار 
نوشته شده و نامهایی را از «علمای انساپ» 
یاد کردندی, آنچه ما میدانیم و نوشتیم 
بارا تھ هنن سر ای چم کاب 
بن بزاز داشته. چنانکه خود مرابوالفتح و 
اسکندربیک از همان کتاب پرداشته‌اند ". از 
این سوی در کتاب ابن بزاز این تبارنامه را به 
نام برداشتن از یک « کتاب نسبی» تبار 
نیاورده بلکه میگوید «جمعی که بتحقیق 
اناب و تفیش اعقاب اشتهار دارند» تبار 
شیخ را به امام موسی (ع) رسانیده‌اند. و 
پیداست که خواست او از این «جمعی» برخی 
از پیروان خاندان صفوی بوده که چنانکه باز 
نمودیم با خواب و بازگویی از زبان شیخ و 
مانند اینها تبار سیادت برای ان خاندان 
درست می‌کرده‌اند. و بیگمان خواست او 
«علمای انساب» نمی‌بود, و اگرنه آنان را نام 
بردی و کتابهایشان یاد کردی. باشد که 
خواست اسکندربیک و میرابوالفتح آن «کتب 
انساب» و «علما» بود که فرزندان 
موسی‌الکاظم را تا پنج و دش نزاد بلکه بیشتر 
شمرده‌اند. پیداست که (امام) صوسی را 
فرزندان بسیار بود و خانواده‌های بیاری از 
نراد او, بویژه از نژاد حمزةبن موسی " در ایران 
پدید آمده بوده که در کتابها یاد کرده‌اند لکن 
بودن شیخ صفی را از نژاد او که همه سخنها بر 
سر ان است در کدام « کتاب انساب» 
نوشته‌اند؟! ایا شمردن «علمای انساب» 
فرزندان موسی الکاظم و نژادهای ایشان را 
دلل است که براستی تبار سیادت شیخ صفی 


صفویه. ۱۴۹۸۱ 


«اتفاق» کرده‌اند. در حالی که کمترین یادی از 
او و از پدران راستش در نوشته‌های انان 
نیست؟) انگاه اگر سیادت شيخ صفی «در 
کب معتبر؛ اناب بتفصیل سمت تقریر و 
تحریر یافته» بود و «جمهور علمای انساب» 
دربارهٌ آن انفاق میداشته‌اند. پس به هر چه 
شيخ در زسان خود به سیدی شناخته 
نمی‌بود؟| پس آن «اشتباه» شخ صدرالدیین 
دربارء ایتکه علویند يا شریف. حسنی‌اند یا 
ا چه شوندی میداشته؟! پس آن 
نیازمندی بخواب دیدن سید هاشم مکی از چه 
راه می‌بوده؟.. یکی از J‏ کتب انساب» که 
شناخته میباشد «عمدةالطالب فى انساب آل 
ابسی‌طالب» است که مولف آن 
«السیدجمال‌الدین احمدبن علی‌ین الحسین» 
در عراق میزیسته و در سال ۸۲۸ (نود و سه 
درگذشته. بیگمان است که این تبارشناس. 
خواجه علی نوه شیخ را که هم زمان او می‌بود 
شنیده و میشناخته. با این همه نامی از خاندان 
صفوی در کتاب خود نمی‌برد. با آنکه همه 


کوچکتر شيخ ابراهیم می‌بوده و چن پیداست 
که پس از مرگ شیخ ابراهیم که پرش شخ 
جنید جانشین پدر گردیده چون جهان‌شاه 
فراقو بنلو که پادشاه آن زمان بود با شخ جنید 
میانة خوبی نمی‌داشته و از بسیاری پیروان او 
بسته خود گردانیده است. 

۲ -ولی نتت «علوی» شابد در این مورد 
۳ -خطایی در غلام آل حیدر 

مرید و چا کر و لالای قبر. 

۴ -بازمانده نوشنه لقبهای سازند: مسجد و 
ساوه از روي سردر مجد رونویس کرده‌ام. 
غلطی که در واه «الدولةه دیده مشود همچنان 
هی بر ده. 

۵-«تذکرة طهماسب» که در جلد دوم مطلع 
الشمی و همچنین جدا گانه بچاپ رسیده دیده 
شود. در آنجا در خوابی که دیده امامان به او 
گفته‌اند «فرزندا». 

۶-میرابوالفتح را میدانیم که پایۀ کتابش 
صفو:الصفا بسود. انکندریک نز جون 
می‌نوید که تاريخچه؛ زندگانی پدران شیخ 
صفی را از کاب ابن بزاز برداشته بیگمان است 
که «شجره» را نیز از آن کاب برداشته. حبیب 
الیر و لب‌التراریخ نیز حال اسکندربیک را 
داشه‌اند که چون در نوشتن تاریخچة شیخ و 
پدرانش نام صفوة‌الصفا را می‌برند به آسانی 
توان دانست که تبارنامه را جز از آنجا 
برنداشته‌اند. 

۷-در ع ملة الطالب دربارة ار میتوبد: دور 


عقبه كير ببلادالعجم». 


۲ صفویه. 


خانوادههای بنام را از نژاد حمزتین موسی 
شمرده است. پیداست که سیدی صفویان تا 
آن زمان شناخته نمی‌بود. و گرنه این 
تبارشناس یادی از آن کرده باری دروغ 
بودنش را باز نمودی. (جنانکه دروغ بودن 
سیادت تخ عبدالقادر را باز نموده). 

تبار راست شیخ صفی: | کنون ببینیم تبار 
راست شیخ صفی چه می‌بوده؟.. در فصل یکم 
از باب یکم صفوةالصفا که از تبار شیخ سخن 
میراند پس از اوردن «شجرة تسب» و ان سه 
حکایت که یاد کردیم گفتگو از پدران شیخ 
چنین آغاز می‌یابد: و چون نب فیروز را که 
در ذ کرنسب رفت صورت حال او انچنان بود 
وقتی که لشکر کرد با پادشاهی از فرزندان 
شيخ ارباب‌الطریق اپراهیم ادهم قدس سره از 
طرف سنجار خروج کردند و آذربایجان را 
بکلی بگشادند سکان مغان و مردم آران و 
الیوان و داربوم تمامت کافر بودند. چون 
استیلای این لشکر اسلام بر این اقالنم شد این 
رواشم زا ام اتان کردند و فرصت بان 
اوردند. شعر: 

علم و رایت دين بیدا شد 

عالم از زینت أن زیا شد. 

و چون تخر این نواحی مير شد ولایت 
اردبیل و توابع آن بر فیروزشاه رحمةالله عليه 
مقرر داشتند و فیروز مرد متمول و صاحب 
ثروت و مکنت بود و از صامت و ناطق حظی 
عظیم داشت و بسبب کثرت مواشی که داشتند 
در کنار ية گیلان مقامی که آن را رنگین 
خواند و معلف قوی است اختیار کرده و 
مدت حیات خود آنجا بود از فواضل اموال 
وجود او فقرا و خلق متحظی می‌بودند تا داعی 
حق را اجابت کرد... همانا این نوشته در خود 
کتاب این بزاز نمی‌بوده. پس از افزودن آن سه 
حکایت و «شجره‌النسب» جملة ابن بزاز را 
شم دیگر گردانیده‌اند به دو دلیل. نخست: از 
ناب‌امانی اغازش پداست که دستی در ان 
برده‌اند. دوم: امدن لشکر کرد به آذربایجان و 
دست یافتن ایشان به مفان و آران و دیگر 
جاها دروغ آشکاری است. زیرا فیروزشاه که 
پدر هفتم شیخ صفی می‌بود, از روی حسابی 
که‌ما دربار؛ تبارنامه‌ها می‌داريم و برای هر 
صد سال سه تن شماریم او در آخرهای قرن 
پنجم هجری میزیسته و دران زمان که هنگام 
پادشاهی سلجوقیان می‌بود تاریخ اذربایجان 
بار روشن است و از چنین لشک رکشی 
نخانی در ان هنگام‌ها نتوان یافت. از این 
گذشته مردم آران و مفان از قرن‌هاي یکم و 
دوم هجری مسلمان می‌نوده‌اند و نیازی 
بلشکرکشی کردان برای ملمان گردانیدن 
ایشان نمی‌بوده. پس جای پرسش است که 
این دروغ را بهر چه ساخه‌اند؟!... راست 


است که پیروان دلداده از دروغ ساختن بسود 
۸ پیران خود با کی ندائتندی, لیکن می‌باید دید 
سود این دروغ بخاندان صفوی چه می‌بوده!... 
آنچه ما گمان می‌ہریم ابراهیم ادهم که تامش 
در ميان صوفیان شناخته می‌بوده و او را از 
پادشاهان میشمارده‌اند که تاج و تخت رارها 
کرده بصوفیان پیوسته, شیخ صفی خود را از 
نزاد او می‌پنداشته است و آن دروغ را بهر این 
ساخته‌اند. پس می‌باید گفت: نوشته این بزاز 
بدین‌سان اغاز می‌یافنه: «فیروزشاه از 
فرزندان شيخ ارباب الطریق ابراهیم ادهم 
قدس‌سره بود وقتی با لشکر کرد از طرف 
سار خروج کرد...». آنچه به این گمان ما 
یاوری میکند ان است که در یک نسخه کهن 
از صفوةالصفا ! که در دست است در تبارنامة 
شیخ صفی, فیروزشاه را چنین یاد می‌کند: 
«الکردی السبحانی پیروزشاه زری‌کلاه». 
پيداست که «السبحانی» غلط و خود 
دیگرشده از «السنجانی» ۲ پا «السیجاری» 
میباشد. همانا در نوشته ابن بزاز فیروزشاه با 
این لقبها یاد شده بوده که سپس چون داستان 
سادت پیش دة و فیروزشاه را 
پسرمحمدبن شرفتاه گردانیده تا 
مسوبی‌الکاظم رسانده‌اآند. بیشتری از 
رونویسان ناسازگاری این لقبها را با سیدی 
دریافته انها را آنداخه‌اند. برخی نیز درتیافته 
بد همان حال خود گذارده‌اند. کوتاه سخن: 
آنچه ما می‌فهميم پدران شیخ صفی از 
کردستان از سنجاری از پیرامونهای آن آمده 
بوده‌اند و چنانکه نوشته شده دور نیست که 
فیروزشاه مرد توانگر و بنامی می‌بوده است. 
نامه عبیداله خان: چنانکه گفته‌ایم سیادت 
صفوی که از روی خواب و بازگویی و مانند 
اینها پدید امده و بنیادی نداشته دشمان ان 
خاندان از این داستان | گاه‌نوده‌اند واین است 
باهمه بدزبانیهای بسیاری که دربارة 
پادشاهان صفوی کرده شده در این باره 
جیزی بزبان نیاورده‌اند. تاریخنویان 
عثمانی که هرگونه نکوهش به آن خاندان سرا 
شمارده‌اند. ما در این باره چیزی در کابهای 
ایشان نمي‌باييم. داستان را بخاموشی 
گذرانیده‌اند. ازبکان که با ضفویان در جنگ 
بوده دنمنی سختی میداشته‌اند. نامه‌ای از 
یکی از آنان در دست می‌داريم که می‌بینيم به 
تبار سیادت خرده نگرفته ولی نکوهش 
میکنند از سید چنان کارهایی نبایستی شود. 
این امه از عبیدائّه خان پادشاه بنام ازبک 
است که در سال ٩۳۶‏ در پاسخ نامه شاه 
طهماسب یکم نوشته است و ما تکه‌هایی را از 
آن در پایین می‌آوریم: 
دیگر نوشته بودند با ال علی هر که درافتاد 
برافتاد و هر که مؤمن و مسلمان است و اميد 


صفو به, 

نجات آخرت دارد مسجت اصحاب کار 
حضرت رسول را از دست نمیدهد و حضرت 
امرالمومنین على علیه‌السلام یکی از آن 
مذکورانند با اولاد امجاد ایشان مخالفت کردن 
در تعادل از دیائت و اسلام دور است. اما با آن 
طایفه مجادله وگفتگو داریم که مذهب و ملت 
پدران خود را گذاشته تابع بدعت و ضلالت 
شیاطین شده طریقة حق را برطرف کرده 
رفض و تشع اختیار نموده با وجود آنکه 
میدانند رفض کفر است این کفر را شب و روز 
شعار خود ساخته دم از اولادی آن بزرگوار 
مبزند بمضمون کريمة انه لیس من اهملک 
(قرآن ۴۶/۱۱) حضرت مرتضی على از آن 
نوع فرزندان بیزار است... مخیر صادق در 
کلام سجید خود خبر میدهد که اذا نفخ 
فى ‌الصور فلا انساب بيهم یومذ و 
لایتسائلون. (قرآن كريم ۳ در روز 
جزا پرسش از عمل خواهد بود از اب و تسب 
نخواشد بود. 

کیش شیخ صفی: شیخ صفی در آخرهای 
زمان مفول میزیسته. و او با سلطان ابوسعید 
آخرین پادشاه پنام مغول در یک سال بدرود 
زندگی گنتند. در آن زمان از کیشهای اسلامی 
سنه کیش شافعی. حنفی. جعفری در ایران 
رواج.میداشت. به این معنی مردم به دو دسته 
همی بودند: سنی و شیعی. شیعان پیروان 
جعفرین محمد (امام ششم) می‌بودندی» و 
سنیان برخی از امام شافعی و برخی از 
ابوحنیفه پروی مینمودند. جای خوشنودی 
است که یکی از کتانویسان یک ان زمان. 
حمدالله مستوفی, در کاب جفرافیایی خود 
که«مقالةٌ سوم نزهت القلوب» باشد و آن رادر 
سال ۷۴۰ پرداخته» در گفتگو از شر شهرها 
و شهرستانها یاد کیشهای آنجا را نیز مکند. 
چنانکه ميدانیم خانوادة چنگیز خود کیش 
ویسژه‌ای نمیداشتد. از ایین رو شاهان و 
شاهزادگان فراوان آن خانواده در هر کجا که 
می‌بودند هر یکی کیشی برای خود برمی‌گزید. 
چنانکه برخی بت‌پرست و برخی نصرانی و 
برخی مسلمان می‌بودند. در ایران نیز چند تن 
از ایشان مسلمان گردیدند: نخضتشان 
نکوداراغول و دومشان غازان‌اغول بودند که 
چون پادشاهی یافتند سلطان احمد و سلطان 
محمود نامیده شدند اما سومشان که سلطان 
محمد خربنده (خدابنده) برادر غازان‌خان 
می‌بوده چون در سال ۷۰۳ بر تخت نشست 


کیش‌سنی می‌داشت. ولی دیگری نگذشت که 


۱-اين همان نسخه است که دربارة «مذهب 
شیخ صفی» نیز جدا از نسخه‌های چاپی و 
نسخه‌های خطی دیگر مباشد. 

۲ - «سنجاره را «ستجان» نیز می‌گفته‌اند. 


صفویه. 


صفویه. ۱۴۹۸۳ 





براهنمایی برخی از امیران خود به شیعیگری 
گرویده پافشارانه برواج آن کیش کوشید. در 
سکه‌ها نام دوازده امام را نوی‌انیده فرمود در 
همه شهرها «خطیه» بنام امامان خوانند و 
بمردم بغداد و اسپهان و شیراز که سر از این 
فرمان پیچیده بودند بسیار سخت گرفت. 
حین‌بن یوسف حلی را که بزرگترین مجتهد 
شیعی آن زمان و شناخته‌شده بنام «علامد» 
می‌بود از حله بلطانیه خواسته و در مدرسۀ 
«یاب‌البر» که خود ساخته بود یکی از 
«مدرسین» گردانید و زر و سیم و کالای 
فراوان به او داد و تا زنده می‌بود از کوشش به 
رواج کیش شیعی باز نایستاد. پس پیداست 
که‌در زمان مفول, شیعیگری, نخست در سای 
ازادی که بکیشها داده شده بود و دوم 
پشتیبانی این سلطان مسحمد. پیشرفت 
بمیاری در ایران کرده بود. با این حال هنوز 
سنیان بیشتر می‌بوده‌اند. چنانکه از گفته‌های 
ابن بطوطه, جهانگرد ينام مفربی که در آن 
زمان‌ها به ایران رسیده فهمیده ميشود. در 
آخرهای زمان مقول در ایران کیش شافعی 
شتاجته‌تر و پیروان آن در همه جابیشتر 
می‌بوده‌اند. پس از آن جایگاه دوم را کیش 
شیعی میداشته. پس از همه کیش حنفی 
می‌بود. بویژه در آذربایجان که میهن شیخ 
صفی می‌بوده که شافعی بیش از دیگر جاها 
رواج میداشته و پس از آن کیش حنفی در 
جایگاه دوم می‌بوده. کسانی که از صوفیگری 
! کاهند میدانند صوفیان خود باورهایی 
میدارند و اینی برای زیستن پدید اورده‌اند. 
در ان جهانی که صوفیاند گفتگویی از دین یا 
از کیش نیست, و در زیستن نیازی په آئین 


دیگر نمی‌باشد. بگفتٌ خودشان صوفیان «اهل ‏ 


باطناند و از پیروان دینها و کیشها که «اهل 
ظاهر» نام داده‌اند بیزار می‌باشتد. بلکه 
بسیاری از پیران صوفی خود را والاتر از 
پیغمیران که بنیادگزاران دین بوده‌اند شمارده. 
گردن‌گزاردن بدینی یا کیشی را شاینده خود 
نمیدانسته‌اند: با این حال پران ضوفی, برای 
آنکه از آزار و گزند «اهل ظاهر» آسوده مانند 
و یا برای ايتکه بیدین شناخته نشده مایة 
رمیدن مردم نباشند. دینداری آشکار ساخته 
کیشی را بخود میبته‌اند. پیداست که 
می‌بایسته از کیشی که در همان شهر و 
شهرستان رواج میداشته در نگذرند و جز 


همان را برنگزینند. زیرا در جابی که همه ۱ 


کیشها در نزد ايشان یکسان می‌بوده چه 
می‌بایسته که کیش دیگری برگزیتند و خود را 
به رنج و سختی اندازند از ایتجاست که 
صوفان که در مان شیعیان بوده‌اند کیش 
شیعی و آنانکه در ميان سان می‌بوده‌اند 
کیش سی داشته‌اند. هم از اینجاست که شیخ 


صفی و پیروان او در کیش شافعی می‌بوده‌اند. 
زیرارچنانکه گفیم در آن زمان در ایران بویهه 
در آذربایجان و بویژه در اردبیل این کیش 
رواج بار میداشته. حمدالّه مستوفی درباره 
مردم اردبیل میتوید: «و اکثر بر مذهب امام 


شافعی‌اند مرید شيخ صفی‌الدین عله. 


الرحمه‌اند». ستی شافعی بودن شيخ صفی 
درخور گفتگو یست. ولی چون پس از زمانی 
جانشینان او به شیییگری درآمده و ایین 
نخواسته‌اند که نیای بزرگ ایشان که بنیادگزار 
أن خانواده می‌بوده به سنیگری شتاخته باشد» 
از این رو از هر راهی کوشیده‌اند که پرده 
بروی کیش شیخ کشند, بلکه گاهی شیخ را از 
رو اج‌دهندگان شیمیگری نخان داده‌اند از 
اینجا شیخ صفی در میان مردم شیعی شناخته 
گردیده.و ما که این سخنها را از سنی بودن او 
میرانیم ناچار بسیاری نخواهند پذیرفت. این 
است که بهتر ميدانيم دلیلهایی که در این باره 
هست یکایک بشماریم: 

۱- حمد اه متوفی که همزمان شیخ میبوده 
جنانکه نوشتة او را آوردیم. مردم اردبیل را 
«شافعی و مرید شیخ صفی» می‌داند در این 
نوشته سخنی از کیش خود شیخ نمیراند. لکن 
پیداست که | گر شیخ هم سنی شافعی نسبودی 
آن را به اشکار آوردی. گذشته از آنکه «پسیر 
شیعی و پیروان سنی» درخور باور کردن 
نیست. ۲- «سلله طریقت» شیخ که این بزاز 
در کتاب خود ياد کرده از سلسله‌های بنام 
ستیان است. و برخی از شیخهای آن. از جمله 
شيخ ابواتجیب سهروردی و دیگران از 
علمای بنام شافعی می‌بوده‌اند. پس بیگمان 
است که شیخ صفی هم شافعی. یا باری سنی 
می‌بوده است. ۳- این بزاز چنانکه نوشتهة 
راست او را دربارة کیش شیخ از نسخه‌های 
کهن‌تر آوردییم. آشکار میگوید که شيخ 
«مذهب خیار صحابه» را سیداشت «و در 
مذهب هر چه اشد و احوط می‌بود آن را خیار 
میکرد» و «روزی دست مبارکش بدختر طفل 
خود باز افتاد وضو بساخت» و «نظر به 
نامحرم و عورت خود ناقض وضو دانستی». 
در این جمله‌ها گذشته از انکه سنی بودن شيخ 
را اشکار مینوید این کارها که از او یاد 
میکند از «احکام» شاقعی میباشد. ۴- در باب 
چهارم صفو:الصفا که دربارة « کلمات و 
تحقیقات» شخ صفی است حدیثهایی که 
یادشده همه حدیثهای سنیان است که از زبان 
انس‌ین مالک و ابن عمر بوده و از کتابهای 
صحیح سلم و صحیح بخاری و احیاءالعلوم 
غزالی و دیگر کتابهای سنیان آورده شده. اینها 
دلیلهائی است که سنی بودن شیخ صفی را 
رسانده جای گمان دیگری در آن باره 
نمی‌گذارد. چنانکه نوشته‌ايم میرابوالفتح در 


دباڃة «تتقیح صفوةالصفا» میگوید: چون 
شیخ صفی و جانشیان او «در زمان مخالفان» 
و «در اوان فاد اهل بغی و عناد» می‌بوده‌اند 
«بقواعد تقیه کما ینبغی عمل» میکرده‌اند. از 
همین گفته پیداست که شیخ صفی و جانشینان 
او سیگری از خود اشکار میک ردانیده‌اند و 
این دلیل دیگری نی بودن انعاج است: فا 
داستان «تقیه» از ریشه دروغ میاشد. زیرا 
شیخ صفی در زمان سلطان محمد خدابتده 
میزیسته که گفتیم پافشارانه برواج شیعیگری 
م‌کوشید و درسکه نامهای امامان را 
مینوشت. پس از مرگ او که پسرش ابوسعید 
جانشین شد. راست است که این پادشاه 
پیروی از پدرش نموده شیعیگری را دنبال 
نکرد ولی بشیعیان آزاری نرسانید و به آنان 
سخت نگرفت. چنانکه گفتیم در این زمان 
شیعیان در ايران گروه بزرگی می‌بودند و جای 
ترس و «تقیه» نمی‌بود. گذشته از آنکه در 
مان مستول هسمه کیغها در ایران آزاد 
می‌بودند. سخن میرابوالفتح از دروغهایی 
است که پیروان نااندیشیده در راه پیشضرفت 
کار پیشروان می‌ساخته‌اند. شگفت است که 
میرابوالفتح که داستان تقیه را در دیباچةه 
کتابش مینویسد در متن آن چون بسخن از 
کیش شیخ میرسد میگوید: «سوال کردند از 
شيخ قدس‌سره که شیخ را مذهب چیست 
فرمود ما مذهب اهل بیت پیغمبر را داریم...». 
اگرشیخ «در زمان مخالفان» می‌بوده و «تقید» 
مینموده پس این پاسخ را چگونه داده 
است؟ا... شگفت‌تر آنکه در کتابی ! رباعی 
را با یمساق اد که 

صاحب کرمی که صد خطا می‌بخشد 

خوش باش صفی که جرم ما می‌بخشد 

هر کس که جوی مهر علی در دل اوست 
دانسته نیست که شیخ که بگفتۀ میرابوالفتح در 
«زمان تقیه» می‌بوده چگونه این دوبیتی را 
سروده است. از این شگفت‌تر سخن عبدی 
نویسنده كاب «تکملة الاخبار» است که 
شیعی گردیدن سلطان محمد خدابنده را نیجۀ 
«تقویت قطب الاقطاب شيخ صفی‌الدین 
اسحاق المسوسوی الحسیی السلوی» 
میشمارد. اینها نمونه‌هایی است که این 
نویندگان از هیچ دروعی دربار؛ بزرگ 
گسردانیدن شیخ صفی و خاندان او باز 
نمی‌ایستاده‌اند و ناستجیده به هر سخنی 
برمی‌خاسته‌اند. | کنون باید دید بازماندگان 
شیخ کی و چگونه شیعی شده‌اند؟.. در این 


رهق یف ا ك م 
محمدعارف شیرازی در زمان شاه عباس دوم 


نرشته است. 


۴ صفه. 


باره چیزی از کتابها بدست نمی‌آید و برای 
گمان و دریافت نیز چون دستاویزی نیست و 
مدان بیکبار تهست راه بجایی نشتوان برد. 
زیرا آنچه دانسته است از آن سو شیخ صفی 
در آغازهای قرن هشتم سنی شافعی می‌بود و 
از این سو شاه اسماعیل در قرن دهم از جتگل 
گیلان شیعی بسیار تند سنی‌کش بیرون آمده, 
در ميان این دو زمان که نزدیک به دو صده 
گذعته‌خاندان صفوی در تاریکی افتاده و پتج 
تن از شیخهای ایشان که در این دورة 
تاریکی, یکی پس از دیگری به پیشوایبی 
پرداخته‌اتد (صدرالدین. علی» ابراهیم جئید. 
حیدر) آ گاهی رزشنی از کیش ایشان در 
دست مانست, تاریخنویسان زمان پادشاهی 
که از گذشتگان آن خاندان سخن رانده‌اند 
گفته‌هاشان از روی خوشامدگویی است و در 
خور باور نمی‌باشد و چیزی از تاریکی حال 
آن گذشتگان نمی‌کاهد. به هر حال این داستان 
شگفتی است که شیخهای صفوی با همه 
صوفیگری به کیش پابندی نشان داده‌اند. 
داستان شگفتی است که نواد شيخ صفی 
سنی. شیعی سلی کش دراسده, آنچه توان 
گمان‌برد چند چیز است: یکی آنکه سرچشمة 
شیمیگری همان دعوی سیادت بود. پس از 
آن به این دعوی پیشرفت داده‌اند به شیعیگری 
هم گراییده‌اند زیرا میائة سیدی و شیعی بودن 
هتکن همت ود تی کم وان 
پیدا کرد. دوم آنکه گرایش به شیمیگری با 
هوس شاهی در زمان شيخ جنید توأم پدید 
آمده بدین گونه که چون جنید بهوس شاهی 
افتاده و آمادة برخاستن میشده بهتر دانسته 
که‌شیمیگری از خود نماید و آن را دستاویزی 
گرداند.زیرا شیمیگری تا این زمان پیشرفت 
بسیاری در ایران کرده بود. سوم آنکد جون 
جنید و حیدر هر دو با دست شروانشاه سنی 
کشته شده‌اند و در کشستن حسیدره 
آق‌قویونلویان سنی به شروانشاه یاری 
کر ده‌اند اینها شوند أن شده که صفویان به 
شیعیگری گرایند و «لالحب على بل لبغض 
معاویه» شیعی گردند. چهارم آنکه شاه 
اسماعیل در هنگام درنگ خود در گیلان که از 
شن ناگي تا چهاردسالگی, هشت سال 
پناهندۂ کارکیا میرزا علی شاه گیلان می‌پود. 
کیش شیعی پذیرفته. زیرا مردم گیلان از 
نخست کیش شیعی میداشتد و کارکیایان 
فرمانروایان آنجا از سادات زیدی صی‌بودند. 
پنجم آنکه همه این شوندها در کار بود.تا 
خانواده صفوی شیعی گردیده‌اند. به این معنی 
نخت به شوند دعوی سیدی گرایشی به 
شیمیگری پیدا شده. بویژه که چنانکه گفتيم 
کیش شافمی میداشته‌اند و این کیش به 
شیعیگری نزدیک می‌بوده. سپس در زمان 


شیخ جنید چون او هوس شاهی در سر 
۸ می‌داشته و اماده برخاستن سیشده و کیش 
شیعی این زمان نیرو گرفته بود از این رو از 
سنیگری بازگشته و شیمیگری از خود نشان 
داده. سپس چون شيخ جنید و همچنین 
پسرش حیدر با دست شروانشاهان سنی و 


پشتبانی آق‌قویونلویان سنی " کشته شده‌اند. 


و بازماندگان شیخ حیدر از آق‌قویونلویان 
انهمه ازار و ستم دیده‌اند و مسلطانعلی پر 
بزرگ حیدر نیز با دست ایشان کشته شده و 
شاه اسماعیل هفت ساله پدر و برادر کشته 
شده به گیلان گریخته به کارکیا میرزا علی 
شیعی پناهنده و از او نگهداری و پذیرایی 
دیده: از رویهمرفته این پیش‌امدها ان هوده 
بدست آمده که شاه اسماعیل شیعی پافشاری 
کته از ان ضوع کته مان در دل او 
جای بزرگی برای خود باز کرده, و به شوند 
این کینه بود که به ان کشتارها و دژرفتاریها با 
سنیان برخاسته‌است ", 

آنچه در پایان باید دانت این است که 
شمیعیخکری در آیران پیش از .زمان شاه 
اسماعیل خود پیش رفته و سنیگری ناتوان 
گردیده بود و شاه اسماعیل کاری که کرد 
سنیان را کشته شیعیگری را کیش همگان 
کشورگردانید. آخرهای زمان مغول را دیدیم 
که سنیان, بویژه شافعیان, بیشتر از شیعیان 
می‌بودند. ولی از آن هنگام تا زمان پیدایش 
شاه اسماعیل دیگرگونهایی رخ داده و در 
نتیجه پیشامدها و شوندهایی شیمیگری زمان 
بزمان برواج افزوده و همانا تا زمان شاه 
اسماعیل شیعیان بیشتر و چبیره‌تر گردیده 
بوده‌اند. مردم ايران از اغاز اسلا دشمنی با 
بنی‌امیه کرده با علویان همدردی نموده بودند 
و برخی از استانها از سازندران و دیلمان و 
گیلان‌با دست علویان اسلام پذیرفته جز انان 
را به پیشوایی نشناخته بودند, سپس نیز 


کنکریان" و دیگران بپادشاهی رسیده و تا 
توانته از شیعیگری هواداری نشان داده 
بودند. از اینجا تخم شیعیگری از نخست دز 
ایران کاشته شده بود که | گرچیرگی سلجوقیان 
سنی نبودی از همان قرنهای نخست به رویش 
پرداخته در سراسر کشور رواج پیدا کردی 
بویژه که در کیش شیعی راه گریز از بایاهای 
دشوار سلمانی - از نماز و روزه و جهاد و 
مانند اینها - گشاده می‌بود و با دلخواه 
بسیاری از ایرانیان سازش بیشتری میداشت. 
این است در زمان مقول چون آزادی بمیان 
آمده بود شسیعیگر ی بخود در ایران رواج 
می‌یافت که شیعی شدن خدابنده نمونه‌ای از 
آن است. پس از برانداختن مغولان از شیعیان 
در این گوشه و آن گوشه ایران خاندانهای 


پادشاهی - از سربداران خراسان. مرعشیان 
در مازندران, کیایان در گیلان, مشعشمیان در 
خسوزستان و لرستان» قره‌قویونلویان در 
اذربایجان و در عراق و فارس - پدید امدند 
که‌هر یکی بنوبت خود به رواج شنیعیگری 
کوشیدند. تیمور لنگ و فرزندان او نیز به 
شیمیگری نزدیکتر می‌بودند. بی‌گفتگوست که 
از پیدایش این فرمانروایان شیعیگری در 
ایران پیشرفت بسیار کرده بود. پویژه که در آن 
زمانها دوری میانژ سنی و شیعی به اندازه‌ای 
که‌امروز هست نمی‌بوده و «تبری» یا بدزبانی 
با یاران پغمبر که شاه اسماعیل رواج داد آن 
روز رواج نمی‌داشته و از این رو سنیان به 
اسانی می‌توانستهاند به شیعیگری گرایند. 
آنگاه کیش شافعی که بتر ایرانیان پیروش 
می‌بودند نزدیکترین کیش‌ها به ضیعیگری 
می‌بود و پیشوای آن کیش امام محمد ادریس 
از فرزندان عبدالمطلب بوده و از خویشان 
علویان شمرده میشد و شعرهایی از او در 
ستایش امام علی‌بناببطالب در کتابها نوشته 
شده. میتوان گفت پاية شیمیگری که 
دوسنداری امام علی‌ینابسطالب می‌بود 
شافعیان میداشتند و به آسانی میتوانستندی 
شیعی گردند. انها همه یاوری بشاه اسماعیل 
کرده و کار او را در بزانداختن سنیگری آسان 
گردانیده. با این حال شاه اسماعیل از 
خونریزیهای بسیار نیز بازنایستاده. رجوع به 
کتاب شيخ صفی و تبارش تاليف احمد 
کسروی‌شود. 
صفة. اص فَ] (ع مسص) چگونگی کی 
گفتن و آن مشتق از وصف است. (مقدمة لفت 
مير سیدشریف). بیان کردن حال و علامت و 
نشان چیزی. (غياث اللغات). بیان حال. 
وصف. صور. متّل. (متهی الارب). ||() 
نشان. (مهذب الاسماء). ||چگونگی. چونی. 
نعت. ||پیرایه. ج. صفات. رجوع به صفت. 


سود. 


۱-بویژه پس از چیرگی قره‌قویونلویان که 
شیعی خرانده می‌شدند و هواداری از ان کیش 
می‌تمو ده‌اند. ۱ 

۲ - آقق ویونلویان ننها در سرگذشت شیخ 
حدر دست داشه‌اند. 

۳- دژرفتاریهای شاه اسماعیل رابا سنیان در 
کابهای فارسی نیک نوشت‌اند و هواداران آن 
خاندان به پرده کشی کوشیده‌اند. شاه اسماعبل 
گذشته از آنکه در بسیاری از شهرها ملایان سنی 
و دیگران را کته است» از کارهای بد او 
ضوزانبدن با جوفانیدن رندگان واز گور 
درآوردن مردگان برد ۱ ۱ 

۴- آل ب ویه شیعی دوازده‌امامی و.کتکریان 
باطنن؛می‌بودند. برای آ گاهی از تاريخچهة 
کتکریان «شهریاران گمنام» دیده شود. 


w+ 





صفدة. صفی. ۱۴۹۸۵ 
- صفةالدیا؛ اطلس جفرافیائی. (فهرست ابن | |اایوان مسقف. ایوان. بهو. سقف‌دار. بشکم؛ بارگه کردمی و صفه و کاخ. سعدی. 
الدیم در شرح حال قرةبن قمیط الحرانی چ جر رسد فش زر اوان منقل اتش گذشت و خانة گرم 
مصر ص ۹۷ ۲). بیاسود لختی در آن سایه گاه. فردوسی. | زمان برکة ابت و صفه ایوان. سعدی. 
- صفت جمال زن با فتن؛ تشبیب. | آن کن که بدین وقت همی کردی هر سال مردی نه‌ای و خدست مردی نکرده‌ای 
(تاج المصادر بیهقی). خز پوش و به کاشانه شو از صفۀ فروار. وان گاه صف صف مردانت آرزوست. 
صفت علاج کردن؛ استیصاف. فرخی. سعدی. 
||صفت با وصف در لفت مترادف است و به کاخ اندرون صفه‌های مزخرف = صفةالدهر؛ پاره‌ای از زمان. (منتهی 
معنی صفت بیان مجمل است و بیان اهلیت | در صفه‌ها ساخته سوی منظر. فرخی. | الارب), اندک از هر چیزی. 


برای شیء و بیان صمعتی در شی». و بعض 
متکلمان بین صفت و وصف فرق گذارده و 
گفته‌اند وصف قائم به موصوف است و صفت 
قائم به واصف و قول قائل «زید عالم» وصف 
زید است به اعتبار آنکه آن کلام واصف است 
و صفت او نیست و علم وی که قائم بدوست 
صفت اوست نه وصف وی. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||مراد به صفت در قول 
فتهاء «صفت صلوة» افعال واقعه در صلوة 
است, واجب باشد یا نه. ( کشاف اصطلاحات 
الفون). ||صفت گاهی بر محمول اطلاق شود 
و گاه بر آنچه در مفهومیت مستقل نیت و 
ذات مقابل آن باشد و گاه بر خارج محمول 
اطلاق شود و مقابل آن جزء است. (از کشاف 
اصطلاحات الفئون). رجوع به وصف و نعت 
شود. ||نسخة طبیب. دستور طبيب: فلما قطع 
عنه (عن اسحاق‌بن عمران الطبیب) الرزق 
خرج الى موضع فسح من رحاب القیروان و 
وضع هنا لک کرسیاً و دواة و قراطیس فکان 
یکتب الصفات کل يوم بدنانیر... (عیون الانباء 
ج۲ ص۳۶ س ۱۷). در ذیل قوامیس دزی 
«وصسفة» ببمعنی دوا امده. (دزی ج۲ 
ص .)۸۰٩۹‏ 
صفة ۰ ((خ) (برج کشیک) یکی از شهرهای 
کنعانیان انت که بعد از سفلوبی مخروب 
کست.(سفر اعداد ۳:۲۱ سفر داوران ۱۷:۱).و 
مدا آیاد شده حرمه خوانده شد. (اول 
سموئیل ۳۰:۳۰). و یکی از شهرهای یهود 
است که در جنوب واقع و به شمعونیان داده 
شد. (صحيفة یوشع ۲ و .)۶:۱٩‏ ربشن 
این اسم را اسم گردنة طولانی و سختی دانته 
که آن را الصفه گویند و در حدود عربه بطرف 
کوهستان بهودا واقع میباشد لکن ربنسن و 
پلمر و ترمیل و غیره صفة را آثار مخروبة 
وسیعی دانسته‌اند که به صباتا معروف است و 
فیمایین بثرالصبا و عين قادش واقع است. در 
همین صفة بود که اسرائیلیان چون میخواستند 
به قادش روند جواب داده شدند. (سفر اعداد 
۴۵-۴ و سفر تشنیه ۴۴:۱) (قاموس 
کتاب مقدس): 
صفف. (صف ف ] (ع ) نصبتتگاه سوار از 
زین اسب. (مهذب الاسماء). زین‌پوش. 
(مجمل اللغه). مدرَعة. (منتهی الارب). . 

- صفةالدار؛ پیش دالان. (منتهی الارب). 


چون میان سرای پرسیدم یافتم افشین را بر 
گوشذ صدر نشسته و نطعی پیش وی فرود 
صفه باز کشیده. (تاریخ بیهفی ج آدیب 
ص ۱۷۱). در این صفه خوانی نهاده بودند 
سخت بزرگ. (تاریخ بیهقی ص ۳۴۹). امیر 
سه‌شنبة هزدهم شهر جمادی‌الاولی در این 
صفه نو خواهد نشست. (تاریخ بیهقی 
ص۳۴۹ پس از مجلس بار برنشت 
بمیدانی که نزدیک این صفه بود. (تاریخ بیهقی 
ص۳۴۹). بازوی رسول گرفت. وی را از 
میان صفه نزدیک تخت اورد و بنشاند. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۷۶). دو سه جای زمین 
بوسه داد و به ركن صفه پایستاد. (تاریخ بهقی 
م۳۸ نشگا فة قافن اعد جربا 
بخاست و بر تخت بالثی نهادند و بنشست. 
(تاريخ بهقی ص 0۶۵). واز آناراو دز 
عمارت دنا هیچ تیت جز قصر شیرین و 
آنجا که صقه شبدیز گوید. (فارسنامةٌ ابن 
بلخی ص ۱۰۷). و سرایی کرد انجا در پایان 
کوهی که در همه. جهان مانند آن نبوده‌ست و 
صفهة این سرای ان است که در پایان کوه 
دکه‌ای ساخته است از سنگ خارا. (فارستامة 
این بل من ۱۷۶): 
این است همان صفه کز هیبت او بردی 
بر شیر فلک حمله شیر تن شادروان. 

خاقانی: 
استان خاص سلطان سلاطین داده بوس 
پس به بار عام پیش صفه مهمان آمده. 

خاقانی. 
صفهای مرغان کن نگه در صفه‌های بزم شه 
چون عندلیبان صبحگه فصال گلزار آمده. 

فان 
بهوش چو باغ رضوان یا صفة سلیمان _ ,ٍ 
کز ملق الطیورش الحان تازه بینی. خاقانی. 
چندی نفس بصفه اهل صفا زدم: 
یک چند پی به دیر برهمن درآورم. خاقانی. 
و چون از دهلیز به صفه و از صفه بر غرفه امد 
ماری سیاه دید کشته. (سندبادنامه ص ۱۵۲). 
اندر مان صفه‌نشینان خانقاه 
یک صوفی محقق پرهیزکار کو. ۰" عطار. 
چون روز برآمد په صفه باز شد و بر تخت 

ت متفکر و متحیر و اندوهگین. (تذکرة 

الاولیاء). 
گرمرانیز دستگه بودی 


- صفه السر ج؛ پیش زین. (منتهی الارب), 
- و فة حمام؛ سربینۀ حمام. ایوانی که در آن 
رخت برکنند و پوشند, درون رفتن و بیرون 
شدن از حمام را. 
صفة) لصفاء [ صف ف تص ص ] (!خ) نام 
محلی است در دامنة کوه سرخاب به تبریز. 
صفه‌المسهه. [ص ف تل مشب ب ۸/3 
ب ه] (ع [مرکب) رجوع به صقت مشبهه 
شود. 
صفیی. [ص نسیی ](ع ص () دوست 
شام اتکی الارت) دونه اف : 
(غعياث اللسغات). دوست گزیده. (مهذب 
الاسماء). دوست يگانه. (دهار). ا| خالص و 
گزیده‌از هر چیزی. (منتهی الارب). برگزیده. 
(غیاث اللغات). پالود؛ هر چیز. بی آمیخ: 

آن بگهر هم کدر و هم صفی 

هم محک و هم زر و هم صیرفی. 


خود حقیقت معصیت باشد خنی 


نظامی. 
بس کدر کان راتو پنداری صفی. مولوی. 
نور حس با آن غلیظی مختفی است 
چون خفی نبود ضیائی کان صفی است. 
مولوی. 
هر چه پر سفره و خوان تو نهند 
هر چه در کام و دهان تو نهند 
بخوری خواه کدر. خوأه صفی 
گاوو خر نیت بدین خوش‌علفی. جامی, 
|زگزیده از غنیمت که امام پیش از تقسیم برای 
خود اختیار کند. (منتهی الارب). عبارت 
است از چیزهای نفیسی که پیغمیر (ص) در 
جنگ با کفار از غنائم بدست می‌آورد و پیش 
از تقیم آن را خاص خود می‌شمرد. ( کثاف 
اصطلاحات الفنون) (تعریفات جرجانی). 
|ناقة بيار شیر. ج» صفایا. (سنتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). | خرماین بسیاربار. (منتهی 
الارب). ||خرمابن که صر نتواند کرد از آب. 


(مهذب الاسماء). 
صفی. [ ص فیی ] (اخ) صفی‌انه. لقب آدم 
اپوابشره 


اولاد آدم از قلم تو برند رزق 

گوئی مگر وصی توئی از آدم صفی. سوزنی. 
بانگ برزد عزت حق کای صفی 

تو نمیدانی ز | سرار خفی. . 

رجوع به آدم و رجوع به صفی‌الله شود. 
صفیی. ٠‏ (ص /ص فیی ] (ع !) جي صفا. 


مولوی. 


۶ صفی. 


(منتهی الارب). 

صفی. [ضص ] (اخ) (شیخ..) رجوع به 
صفی‌الدین اردبیلی شود. 

صفی- [ص ] (ا) رجوع به صفی رشتی 
شو ۵. 


صفیي. (ص ] (اخ) از شعرای ايران و از مردم 
اصفهان است. در زمان ملوک صفوی 
میزیست با صحیفی شیرازی مشاعره داشته. 
از اوست: 

رنجیده‌ام بمرتیه‌ای از جفای دوست 

کز صدهزار لطف تلافی نیشود. 

(قاموس الاعلام ترکی). 

صفی. [ص] ((خ) شعری است. آذر 
بیگدلی در آتیکده آرد: نام وی 
مر صفی‌الدین بطم وقاد و ذهن نقاد مشهور 
بلاد بود. تسخه اشعارش ملاحظه نشد. این 


چند بیت از او در تذکره‌ها بنظر رسیده نوشته 


شد: 
از ضعف تاله کردم و سویم نظر نکرد 
تشد یار ناله من یا اثر نکرد. 
E‏ 
سرآمد عمر و دل آواره گشت و خاک شد تن هم 
رفیقان یک بیک رفتند و از بی میروم من هم. 
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بردار نقاب از رخ و حیرانی من بین 
بگشاگره از زلف و پریشانی من بین. 
مد 
شاعر دزد ما کیان باشد 
که‌بزیرش نهند بیضة قاز 
قاز آخر بسوی آب رود 
او بکون دریده ماند باز. 
(آتشکدۂ آذر ذیل شعرای نشاپور). 
صفیی. [ص ] (إخ) (شاه...) ششمین پادشاه 
از خاندان صفوی است و نام وی سام‌میرزا 
عباس بنا بر وصیت وی او را که ۱۷سال بیش 
نداشت در جمادی‌الاولی ۱۰۳۸ به پادشاهی 
نشاندند و مير محمد باقر معروف په مير داماد 
خطبهٌ سلطنت را خواند. در سال اول سلطتت 
وی مردی که او را غریب‌شاه نامیدند در گیلان 
بدعوی سلطنت برخاست و گیلان و لاهیجان 
را تصرف کرد ولی از دولتیان شکست خورد 
و به اسارت افتاد و در اصفهان بقتل رسید. 
سپس دیگری بنام عادل‌شاه قیام کرد او نیز 
بسرنوشت شریب‌شاه دچار گردید. در 
سلطنت این پادشاه ابوالغازی والی خوارزم به 
خراسان تاخت و برادر خود اسفدیار را بقتحج 
مرو کماشت لکن هر دو سپاه از سپاهیان شاه 
صفی شکت خوردند و اسفندیار برادر خود 
ابوالفازی را دست بته نرد پادشاه ایران 
فرستاد و در قلع طبرک محبوس شد و دست 
ازیکان از صفحه خراسان کوتاه گردید. در 


سال ۱۰۳۸ سلطان عشمانی دو سپاه به بغداد و 
موصل فرستاد و خسروپاشا بغداد را محاصره 
کردولی بفتح آن موفق نشد. به سال ۱۰۳۹ 
شاه صفی برای نجات بغداد به عراق رفت و 
چون سپاهیان عشمانی در زد و خورد با حا کم 
بغداد تلغات سنگینی دیده بودند فرار کردند. 
شاه صفی به سال ۱۰۴۲ هجری جمعی از 
شاهرادگان صفوی را کور کرد. 
رضاقلی‌خان هدایت در مجلد هشتم از 
ا تسه سل کی ار 
و چهل و دو هجری به سمایت و بدگوئی 
بعضی امرا خاصه چراغ سلطان که شمع 
جلالش بافروغ و در بزم خسرو واست‌شنو 
غالب سخنانش دروغ بود, شاه صفی دست 
قهر بر افشای چراغ چشم و شعلة وجود اعیان 
مجلس حضور و اسباط خاقان مففور برگشاد 
و بباد بی‌نیازی نور عیون شمعهای نوربخش 
ارحام خود را فرو نشانید. تصریح این کنایات 
آنکه بتهمت داعية سروری پسران عیسی‌خان 
قورچی‌باشی که دختر زادگان شاه عباس 
مغفور بودند و هکذا چهار فرزند بیماند 
سلطان الملما خلفة السلطان اعمادالدوله 
داماد شاه مغفور و سه پسر میرزا رفیع صدر و 
یک بسر میرزا رضی صدر سابق و دو پر 
میرزا مسحن متولی‌باشی مشهد مقدس 
عمهزاده‌های خود را غالباً مکفوف و مکحول 
و پسران قورچی‌باشی راخاصة مقهور و 
مقتول کردند و عمة خود را که از بدو سلطت 
بانوی حرمسرای عظمت بود از حرم بخارج 
فرستاد با امرای بزرگ دل بد کرد و جمعی را 
معزول و برخی را مقتول نمود. 

و نیز هدایت نویسد: در این سال فرمان 
لازم‌الاذعان صادر شد که در تجدید عمارت 
بقعةٌ نجف اقدام شود اب از فرات به صحرای 
نجف اورند - انتهی. به سال ۱۰۴۵ سلطان 
مرادخان عشمانی شخصاً بفتح اییروان آمد و 
آن شهر را یس از محاصره گرفت و از ارس 
گذشت و لشکر به تبریز فرستاد و عمارات 
حکومتی و محله شنب غازان را غارت و 
ویران کردند. و نیمی از شهر را اتش زدند. اما 
چون سلطان هنگام عبور از ارس در آب 
افتاده و بیمار شده بود و زمستان در پیش و 
خبر نزدیک شدن شاه صفی میرسد لشکر 
عشمانی به شتاب از اذربایجان گذشت و شاه 
صفی در ذیقعده ۱۰۴۵ ایروان را گرفت و 
۰ تن از عشمانیان را اسیر کرد و چند توپ 
بزرگ از آن ایشان را به اصفهان فرستاد. 

به سال ۱۰۴۸ سلطان مرادخان به تسخیر 
بغداد شد و ایرانیان ۵۰ روز پایداری کردند و 
محمدشاه صدراعظم ترک را کشتند ولی 
عاقبت ناچار به تسلیم کشتد و بفرمان 
سلطان هزار تن از زوار کربلا و نجف را 


صعفی. 
بدست جلادان دادند و به یک فرمان سر آنان 
را از تن جداساختد. در شعبان ۱۰۴۹ 
پیمانی ميان دولتین بسته شد که بغداد از 
عشمانی و ایروان از ايران باشد. شاه صفی در 
۲ صفر ۱۰۵۲ در کاشان درگذشت و جسد 
او را به قم بردند. وی مدت سیزده سال و نیم 
سلطتت کرد و در این مدت گروهی از امراو 
بزرگان کشور را نابود کرد و هیچ یک از اعان 
دولت در زمان این پادشاه بر جان خود این 
نبود, یکی از مردان نامداری که بدست او 
کشته شد امامقلی‌خان فاتح جزیره هرمز 


انتتع 
صفی. (ص ] (إخ) (شاه...) یکی از شعرای 
ایران و از سادات شهر ری بوده گوشه‌نشینی 
اختیار کرد بزیارت حج نایل شد. از اوست: 
هرگز دل هیچ کس میازار صفی 
تا بتوانی دلی بدست ار صفی 
سررشتۀ کار خود نگه‌دار صفی 
زنهار صفی هزار زنهار صفی. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
صفی. [ض ] (اخ) (صولانا...) پسر مولانا 
خین راع انت و بسفایت وات 
درویش‌وش و دردمند و فأنی‌صقت است و 
دو بار بجهت شرف صحبت خواجه عبیدالله از 
هرات به دارالفتح سمرقند رفت. گوید که 
آنجا بشرف قبول ممتاز و بسعادت ارشاد و 
تلقین سرفراز گشته به خراسان آمد و طبعش 
خوب است. این مطلع از اوست: 
بالب لمل و خط غالیه گون آمده‌ای 
عجب آراسته از خانه برون آمده‌ای. 
(ترجمه مجالی الفائنی ص۸). 
صفی. [ض ] (اخ) نام وی شیخ محمد و از 
شعرای ایران و از مردم شیراز است. در علم 
حاب ید طولی داشته و به هندوستان رفت و 
به سال ٩۷۴‏ در دکن دزگذشت. از اوست: 
رخسار تو مصحفی است بی سهو و غلط 
کش کلک قضا نوشته از مشک فقط 
چشم و دهنت آیت و وقف ابرو 
مژگان اعراب و خال و خط, حرف و نقط. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صفی. [ض ] (اخ) خنلیل‌ین ابسی‌بکرین 
محمدبن صدیق مراغی, فقیه حنبلی مقری. 
وی به سال پانصد و نود و اند متولد شد. از 
خرستانی و این ملاعب حدیث شند و بر 
موفق مقدسی فقه آموخت و قرائت بر أبن 
باسویه خواند و او اخرین کی است که پر 
وی قرائت خواند و در قاهره در مجلس اقراء 
نشت و با وفور دیانت و ورع نيابت قضا 
یافت. وی در ذوالقعد: سال ۶۸۵ درگذشت. 
از او مزنی و ابوحیان روایت کنند. (حسن 
المحاضره ص ۲ ۲۳۲). 
صفيي. [ص ] ((خ) رشتی. نصرآبادی آرد: 


صمفی . 

میر صفی جوان آراسته در ظاهر و باطن 
خضوش‌خوی و خوش ‌روی بود. وسعت 
مشرب او پمرتبه‌ای بود که برحمت صرف 
مغرور شده از قهر نظر پوشیده بود. مدتی در 
اصفهان بود از صحبت او که کمال نمک 
داشت محظوظ شدیم. از سخنان اوست که 
«مهتاب شب چهاردهم طبیعت را می‌گزد» 
شمرش این است: 

شستی به بوالهوس نگشادی که بیگمان 

از استخوان من چو کمان ناله برنخاست. 

خدا نصیب کند آرزو نکرده خصالی 

مکرر است وصالی که در خیال درآید. 

(تذکرء نصرآبادی ص ۱۹۹). 

صفی. اص ] (اخ) سبزواری. رجسوع به 
علی‌بن حسین کاشفی شود. 
صفی آبا۵. (ص | (اخ) دهسی است جزء 
دهستان مزدقاقجای بخش نوبران شهرستان 
ساوه. در ۲۷هزارگزی جنوب خاوری توبران 
۵هزارگزی راء عمومی. کوه‌انی. 
سردسر. سکنه ۴۶۴ تن. اب أن از قنات و 
رودخانة مزدقان. محصولات آنجا غلات. 
حبوبات, بادام انگور. میوه‌جات. پنبه. 
صنایع دستی قالیچه و جاجیم بافی و بغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. از راه شوسه 
ماشین میتوان برد. (فررهنگ جغرافیائی ایران 
ج( 
صفی آباد. [ص ] ((خ) ده کوچکی است از 
بخش جعفراباد شهر ستان ساوه. سکنه ان ۲۰ 
تن. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
صفي آبا۵. (ص ] ((خ) دی است از 
دشستان کسوهسارات بسخش میودشت 
شهرستان گرگان. در ۲۲هزارگزی جوب 
خاوری مینودشت و ۲هزارگزی دوزیین. 
کوهستانی. معتدل مالاریائی. سکنه ۱۸۰ تن. 
اب ان از چشمه‌سار. مسحصولات انجا 


غلات. ارزن, لبنیات. ابریشم. شغل اهالی ۱ 


زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان بافتن 
پازچهای یکی وال ات براه هالو 
دارد. (فرهنگ جغرافائی ایران ج( 
صفی آباك. زص ] (إِخ) دهی ات از 
دهتان خالصه بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. در ۵هزارگزی شمال باختری 
کرمانشاه و در اتهای کوه ضورین. دامتد. 
و رازاور. محصول آنجا غلات, حبوبات 
دیمی. مختصر میوه‌جات. لبنیات. شفل اهالی 
زراعت. راه مالرو دارد و در فصل خشکی 
اتومبیل میتوان برد. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج0 
صفی آباد. [ص ] (إغ) دمی است از 
دهستان جوانرود سخش پاوه شهرستان 
سنندج. در ۴۷هزارگزی جنوب خاور پاوه و 


۵هزارگزی جنوب باختر راه اتومبیل‌رو 
کرامانشاه به پاوه. کوهستانی. سردسیر. دارای 
۷ تن سککه. آب آن از چشمه. محضول 
آنجا غلات, توتون, لبنیات, شغل االی 
زراعت. راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵). 
صفی آ باد. [ص] (إِخ) دہ کوچکی است از 
دهان زنگی‌آباد بخش مرکزی شهرستان 
کرمان.در ۴۰هزارگزی شمال باختری کرمان 
و ۵هزارگزی شمال راه فرعی زرند به کرمان. 
دارای ۱۶ تن سکنه. (فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۸). 
صفی آبا۵. [ص] (إخ) نام یکی از 
ببخش‌های تابعة شهرستان سبزوار است که در 
شمال خاوری آن شهرستان واقم و حدود آن 
بدین شرح زیر است: از طرف شمال به کوه 
شاه‌جهان از جنوب به کوه طبس و اندقان از 
خاور به دستان ساطان‌آباد و بخش 
سرولایت از شهرستان نشابور از باختر به 
بخش اسفراین. موقعیت طبیعی سه دهستان 
بسنام بام طبی. صفی‌آباد در کوههای 
شاه‌جهان و کوه اندقان و طبس و کوههای 
صفی‌اباد واقع است. هوای انها سردسیر 
انعر اب ررغ ان اغات از رودا و 
چشمه‌سار ما میت می‌شود و دهستان حکم که 
در جلگة جوین واقع است, هوای آن سعتدل 
است. اب ان از قتوات مي‌باشد. سا کین دو 
دهان صفی‌اباد از دهنة شور تاکوه 
تایان اط وات ر یگانلی نافد 
ارتفاعات: رشته ارتفاعات شاه‌جهان که از 
شمال دهستان بام از باختر بطرف خاور امتداد 
یافته در شمال بخش سرولایت بکوه نیشابور 
اتصال پدا مکند این رشته دارای دره‌های 
عحمیق و گدارهای سحعده است که راه آنها 
صعب‌العبور بوده به این جهت محل مناسبی 
برای دزدان و سارقین است. رشته دوم بنام 
کوه خرو در جنوب باختری دهسان بام از 
باختر بطرف خاور امتداد بافته كل قراء 
دهتان صفی‌آباد در مجاور این کوه میباشد. 
رشت سوم کوه طبس در شمال سبزوار از گدار 
نوده تا کوه الر امتداد دارد. رودخانه: دو رشته 
رودخانه بنام رود بام و صفی‌آباد که هر دوی 
آنها از کوههای باختری نیشابور سرچشمه 
گرفته و رود بام از شمال کوه خوراب و رود 
صفی‌آباد از شمال باختری صفی‌آبد از کلاتة 
آقازاده عبور در ۳۰ کیلومتری بند مهار با رود 
بام تلاقی پس از طی ۱۰ کیلومتر در خاک 
جاجرم به رود جاجرم ملحق و از پشت کوه 
هرده گذشته در انتهای آن به شورکال متصل 
میشود. راه شوسه‌ای از سبروار به جفتای و 
راه فرعی از حجت‌اباد تا بام اتصال دارد که 
کامیون‌ها از آن رفت و امد صینمایند و راه 


۱۴۹۸۷  .دابآ‌یفص‎ 


دیگری از جنوب صفی‌آیاد تا میان‌آباد مرکز 
بخش اسفراین احداث شده فقط در مواقع غیر 
بارانی کامیون‌ها از آن اناده میتمایند. 
(فرهنگ جنرافیائی ایران ج٩).‏ 
صفی آ با۵. [ ص ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان حومة باختری شهرستان رفنجان. 
در ۱۴هزارگزی شمال باختری رفسنجان و 
۷هزارگزی شمال شوه رفسنجان به یزد. 
دارای ۴۸ تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۸. 
صفی آبا۵. (ص ] ((خ) دی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان بم. "هزارگزی 
باختر بم. کنار شوسه بم به کرمان. جلگه. 
سردسیر. دارای ۱۴۲ تن سکنته. آب آن از 
قات. محصول انجا غلات. خرماء پبه. شغل 
امالی زراعت. راه فرعی دارد. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۸). 
صفی آباد. [ص ] (!ج) دهی از دهتان 
شاندیز بخش طرقبه شهرستان مشهد. در 
۰ گزی شمال خاوری طرقبه سر راه 
اتومبیل‌رو طرقبه به شاندیز. جلگه, معتدل. 
نکه آن ۱ تن. فارسی‌زبان. ات ان از 
قنات. محصول آنجا غلات, بنشن. تریا ک. 
شفل اهالی زراعت و مالداری و صنایع دستی 
ایشان قالیجه‌بافی است. راه اتومبیل‌رو دارد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
صفی آباد. [ص ] ((خ) دهی از دهستان 
چناران بخش حومهٌ شهرستان مشهد. در 
۰ زی شمال بساختری مشهد و 
۰ گزی‌شمال راه ثوبة مشهد به قوچان. 
جلگه. معحدل. سکته آن ۳۵۴ تن.اب آن از 
قنات. محصول آتجا غلات, تریا ک. چغندر. 
نخود. شفل اهالی زراعت, مالداری و صنایع 
دستی ایشان قالیجه‌بافی است. راه اتومیل‌رو 
دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
صفبی آباد. [ص ] ((خ) دی از دهستان 
قیایآباد بشي استراین شهرسان بچورو ذز 
۰ گزی‌جنوب خاوری اسفراین. جلگه. 
معحدل. سکنه آن ۲۳ تن. اب أن از قنات. 
محصول آنجا غلات. بنشن, پنبه. شفل اهالی 
زراعت و مالداری. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
صفی آباد. [ ] ((خ) قصبه مرکز بخش 
صفیآباد شهرستان سبزوار. در ۴۵۰۰۰ گزی 
شال سبزوار سر راه اتومبیل‌رو بام و 
میان‌آباد. کوهستانی. معدل. سکنه آن ۱۶۳۶ 
تن. آب آن از رودخانه و قتات. محصولات 
آنجا غلات, بنشن. خشکبار. میوه‌جات. شقل 
اهالی زراعت» کب و تجارت. مالداری و 
صنایع دستی آن قالی و قالیچه و کرباس بافی 
است. راه اتومبیل‌رو دارد. از ادارات دواشی 
ببخشداری, پست. دبستان, دفتر ازدواج و 


۸ صفی‌اباد. 


صفی‌الدین. 





طلاق دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
صفبی آباك. [ص ] ((خ) نام دهستان مرکزی 
بخش صفیاباد شهرستان سبزوار است که از 
۰ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده 
مجموع نفوس آن ۵۲۰۱ تن. سا کنین از 
طوایف تسویکانلو مباشند. (فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج). 
صفي آباد. [ص] ((ج) دهی از دهستان 
دربقاضی بخش حومة شهرستان نیشابور. در 
۰ گزی جنوب نیشابور. در جلگه و 
می از آن در شوره‌زار واقع است. 
گرمسیر.سکنه آن ۷٩‏ تن. اب آن از قنات. 
محصولات انجا غلات. شغل اهالی زراعت. 
راه ارابه‌رو دارد. (فرهنگ جفرافیائی ایران 
م٩‏ 
صفبی آبا۵. [ص آ] ((خ) ده مخروبه‌ای است 
از پخش حومة شهرستان نائین. (فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۰ 
صفی آباد. [ص ] ((خ) دهی از دهستان 
برزاوند شهرستان اردستان. در ۵۵هزارگزی 
شمال شوسۀ کوهپایه به اصفهان. کوهتانی. 
محدل. دارای ۱۱۰ تن سکنه. آب آن از قتات. 
محصول آنجا غلات. کتیرا. شغل اهال 
زراعت. راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۱۰ 
صقی آبا۵. (ص ] ((خ) دهی از بخش ابرقو 
شهرستان یزد. در ۲۵هزارگزی جنوب 
باختری ابسرقو و ۲۵۰۰ گزی‌جنوب راه 
صدیق‌آباد به ابرقو. جلگه. معتدل. مالاریائی. 
دارای ۲۲۳ تن سکنه. اب آن از قتات. 
محصول آنجا غلات. پنبه, تره‌بار. شغل اهالی 
زراعت. صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. 
راه فرعی دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ° 
صفقیا. [ص] (إخ) اصفهانی. در عمل رمل 
آ گاهی داشت طبعش خالی از لطفی نِت با 
حکیم شفائی معارضه داشته شعرش این 
است؛: 
مکن نا گشته‌از خاطرفراموشان فراموشم 
که چون از خاطرت رفتم ز خاطرها فراموشم 
به بازار محبت از پی سودای دل رفتم 
دچارم شد خریداری و سودا شد فراموشم. 


آزادم و کنج قفسی می‌طلیم 
فریاد که فریادرسم خاموشی است 
خاموشم و فریادرسی می‌طلبم. 

(تذکرة نصرابادی ص ۲۰۵). 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
صعی ! لحلی. (ض بل حل لی ] (اخ) 
رجوع به صفی‌الدین حلی شود. 
صفی‌الدین. [ ص یذ دی ] (اخ) رجوع به 


عبدالمومن بغدادی شود. 


/صفی الد ین. (ص يد دی ] (اخ) رجوع به 


محمدبن عبدالرحیم الهندی شود. 
صفی الد ین . (ص يد دی ] ((خ) رجوع به 
صفی‌الدین محمودین ابی‌بکر ارسوی شود. 
صفی‌الد ین. (ص ید دی ] ((خ) ابن 
فخرالدین الطریحی. صاحب روضات الشات 
او را به علم و صلاح و تقوی ستوده است و 
گویداز پدر خود روایت کند و او را حواشیی 
است بر مجمم‌البحرین از تألیفات والد وی. و 
نیز او راست: شرح رسالةالفخرية. از وی شخ 
عبدالواحدین محمد توانی روایت کند. 
زره شام الات ص ۵۱ دیا یه 
فخرالدین طریحی). 
صفی الد ین . (ص بذ دی) (إخ) (ملا...) 
ابن محمد الگیلاتی. زرکلی در الاعلام نوید: 
وی طبیب بود و به مکه سکونت جست و در 
آنجا به سال ۱۰۱۰ ه.ق. درگذشت. او را در 
طب و جز آن مولفاتی است. از ملفات وی 
شرح قصيدة خممرية ابن فارض است. (از 
الاعلام زرکلی ص ۴۲۳). 
صفی !الد ین . [ص ید دی ] ((خ) ارمسوی. 
رجوع به صفی‌الدین محمودین ابی‌بکر ارموی 
شود. 
صفی الد ین. [ص بد دی] (اخ) اسحاق. 
رجوع به صفی‌الدین اردبیلی شود. 
صفی الدین. [ص یذ دی ] ((خ) خلیل 
لاذقی. ابن ابی اصیبعه در کتاب خود دو 
حکایت از وی نقل کند. (عیون الانباء ج۲ 
صص ۱۶۸-۱۶۳). 
صفی‌الد ین. (ص‌ت-د دی ) ((خ) 
عبدالمومن. سولف فوات‌الوفیات از عز اربلی 
طب ارد: صفی‌الدین را فضایل فراوان بود و 
علوم بيار داشت از آن جمله عربیت و نظم 
شمر و انشاء و تاریخ و خلاف و موسیقی است 
و در زمان وی کی منوب را مانند او 
نمی‌نوشت و در این فن از همگان برتر شد. و 
رد خلقه مکاتن بافت: او را آدانی تسار و 
حرمتی وافر و اخلاقی پسندیده بود به سال 
۶۹ در شهر تبریز او را ملاقات کردم. گنت 
در کودکی به بغداد شدم و چون فقه شافعی 
آموختم بروزگار م به مستتصریه رفتم 
وبمحاضرات و اداب و عريت و خط 
پرداختم و در خط بکمال رسیدم. سپس عود 
زدن فرا گرفتم و در این صنعت قابلیت من 
بیش از خط بود ولی در آن وقت جز به 
خوشنویسی شهرت نیافتم. سپس خلافت به 
مستعصم رسید و او خزانة کتب را عمران کرد 
و بفرمود تا دو کاتب بگزیند و آنچه او اختیار 
کندبنویند و در آن وقت از شیخ زکی‌الدین 
کس برتر نبود و شهرت من بپاية أو نمیررسید 
پس مرا نیز بدان کار گماشتد و خلیفه 


نمیداننت که من عود نواختن را نیکو می‌دانم 
و در بغداد کنیزکی بود بزیبائی مشهور و نا 
نیک می‌دانت و خلیفه او را دوست 
می‌داشت و وی را عطای فراوان میداد و خدم 
و کنیزکان و اموال وی بسیار شد. روزی چنان 
افتاد که کیزک در محضر او به لحنی نیک و 
فیس کرت اة ودای ایا 
باشد؟ گفت معلم من صفی‌الدیین را. خلیفه 
بفر مود تا مرا حاضر کردند و عود نواختم وی 
را خوش آمد و مرا فرمود که ملازم مجلس او 
باشم و روزی فراوان و عطای بسیار مقرر کرد 
و من بااو بودم و حاجت مردمان راروا 
می‌کردم و خلیفه به هر سال مرا پنج‌هزار دینار 
مقرر کرد... و از براوردن حاجات مردان نیز 
همین مبلغ و بیشتر بدست می‌آوردم. سپس 
ر هولا کورفتم و او راغنا کردم و او دو برابر 
آن را که متعصم می‌پرداخت بداد سپس 
ب‌خدمت عطاملک جوینی و برادر وی 
شمی‌الدین شدم و کتابت انشاء را یه بغداد 
بعهده گرفتم و مرا بمرتبة منادمت دراوردند و 
انام و ا خان زا ر نن اع کرو ن 
از مرگ علاء‌الدین و قتل شمس‌الدین سعادت 
من برفت و روزگار برگشت و مرا فرزندان و 
نوادگان بهم رسید. 

شریف صفی‌الدین طقطقی گوید: صفی‌الدین را 
دینی بملغ سیصد دینار از مجدالدین غلام ابن 
صباغ بگردن می‌بود و بدان دین بزندان افتاد و 
بروز هیجدهم صفر سال ۶٩۳‏ به زندان 
درگذشت. (از فوات الوفیات ج۲ ص ۱۸ و 
٩‏ مژلف حبیب السیر نويسد: خواجه 
صفی‌الدین عبدالمومن در فن ادوار موسیقی 
در عرصه گند دوار بی‌بدل بود و مانند 
فیثاغورس در وقوف بر شعات اصول 
مقامات ضرب‌المثل, و استاد صفی‌الدین نیز 
در زمان مستعصم در بفداد می‌بود و در وقت 
تل و ارت آن بلده در گوشه‌ای خزیده و نیم 
روزی خود را بنواحی خرگاه هلا کوخان 
رسانیده و برپای ایتاده آغاز بربط نواختن 
کردو بنابر آنکه آن نوای روح‌افزای اسلا در 
مفولان بی‌سروپا تأثیر نمی‌کرد تا وقت 
غروب هیچ کس به حالش نپرداخت. 
آخرالامر یکی از اهل هوش شمه‌ای از 
فضایل آن استاد ماهر بگوش پادشاه قاهر 
رایع و ابخان آم ساب را خو ف از 
مزع تواغته شالی خط لو ارتفا غارت و 
مستفلات بغداد مقرر ساخت که هر ساله به 
وی رسانند و آن عارفه مدتی مدید بخواجه 
صفی‌الدین و اولادش میرسید و در زمان 
اباقاخان که رایت دولت خواجه شمس‌الدین 
محمد ارتفاع یافت خواعة تا م اسان 
وزارت آشیان شتافت وزیر صافی‌ضمیر ولد 


۱ ارشد خود خواجه شرف‌الدین هارون را 


صفی‌الدین. 


صفی‌الدین الحی. ۱۴۹۸۹ 





شا گردش‌ساخت و استاد صفی‌الدین در آن 
اوقات بتصف ربالة شرفیه پرداخت. 
(حيب السير ج خیام ج٣‏ ص۷ ۱). او 
راست: «الربالة الشرفية فى الب التأليفية» 
و «الادوار». 
صفی الد ین. [ض يد دی ] (اخ) 
محمودپن ابی‌بکر ارموی. آو راست: ذیل بر 
الهاية فى غريب الصدیث تالیف ابن اثیر 
جزوی, صفی‌الدین به شال ۷۲۳ درگذشت. 
( کشفالظنون ذیل التهاية فى غريب الحدیث). 
صفی‌الد بن اردبیلی. [ض يد دی ن | 
د] (رخ) جد سلاطین صفویه است. حمداله 
متوفی در تاریخ گزیده ارد: وی مردی 
صاحب وقت بود و قبولی عظم داثت, 
(تاریخ گزیده ص ۷۹۲۳). هدایت در ریاض 
العارفین نویسد: شيخ العارفین و برهان 
الواملین التسطب الاصفیاء فی‌الافاق 
صفی‌الدین اسحاق, نبت آن جناب بحضرت 
امام همام موسی‌الکاظم می‌پیوندد و اجداد 
عظامسی هادیان راه يقن و احفاد گراش 
حامیان دین صبین» ان جناب را در مبادی 
سلوک اشتیاق صحت اولیا و اصفیای 
معاصرین بود و بشوق خدمت ایشان مراحل 
بار پیمود. در شیراز با مشضایخ صحبت 
داشت و به رهنمائی آنها طالب شیخ زاهد 
گیلانی شد. در ماه صیام بصومعة شیخ رسید. 
پس از ملاقات ارادت او راگزید و بشرف 
مصاهرت نز ممتاز گردید. گوند نبت 
آرادت جناب زاهد به دو واسطه به رکن‌الدین 
سجاسی مرسد. کرامات و مقامات آن جناب 
فزون از عهدة حوصلة اين کتاب است و 
حاجت به تحریر ندارد و میرزا سحمد تقی 
کرمانی در بحرالاسرار بچند واسطه نقل کرده 
که حضرت مولوی معنوی بظهور شيخ خبر 
داده است. به هر صورت زیاده بر سی سال 
بهدایت و ارشاد طالبان اشتغال داشتند و زیاده 
از صدهزار کس تربیت فرمودند در سنه ۷۳۵ 
وفات یافتند. | گرچه سخن او منظوم نیست در 
تذکرء واله این بیت بام اوست: 
اه از این ذ کرفرده چند از این فکر دراز 
آه‌های آتشین و چهره‌های زرد تو. 

(ریاض العارفین ص ۱۰۱). 
براون در تاريخ ادبیات نوید: اسم او 
صفی‌الدین بود. وفاتش در گیلان به سال 
۲۴ م. و در سن هشتاد و پنج سالگی 
اتفاق افتاد. این شخص مدعی بود که به ببست 
پشت به امام هفتم موسی کاظم میرسد ". با 
تسوجه به آنچه مورخ و سیاسی بزرگ 
رشیدالدین فضل الله در رسائل خود نسبت به 
او نوشته و با مطالع کتاب بزرگی که بنام 
صفو:الصفا کمی پس از وفاتش مبتنی بر قول 
فرزندش صدرالدین تحریر یافته است در 


اهمیت و معروفیت او شکی باقی نمی‌ماند... 
من هیچ مدرکی نیافتم که شبخ صفی نز مانند 
اخلاف خود به این شدت پیرو عقاید شيعه 
بوده باشد تنها سند ضعیفی هم که قابل اعتناء 
است عکس این را ثابت میکند زیر که 
روسای ازپکیه در مکتوبی که به طهماسب ولد 
شاه اسماعیل نوشته‌اند میگویند شنیده‌اییم 
شیخ صفی سنی.ثابت‌العقیده بوده است و 
اظهار تمجب میکنند از اینکه شاه طهماسب نه 
از حضرت مرتضی علی پروی می‌کند و نه از 
جد اعلای خود متابعت دارد. (تاریخ ادبیات 
برون ج۴ ص ۱۴). تاریخ ثابت می‌کند که 
شیخ صفی‌الدین عزلت‌گزین بزرگوار اردبیل 
که سلاطین صفویه تام و نسب خود را از او 
گر فته‌اند فی‌الحقيقة در زمان خود شخصی 
متنفذ و صاحب قدرت بوده است. وزير بزرگ 
رشیدالدین فضل‌اله به ادعیه و شفاعات او 
توجه داشته و این معنی از مجموعه رسائل او 
و از دو رقعه‌ای که یکی به شیخ نوشته و در 
دیگری توصیه‌ای دربار: شیخ کرده است 
لوم ود برت ا کد ب ور شور 
میراحمد حا کم اردبیل نوشته است وصیت 
می‌کند که از رعایت عموم اهالی غقلت نکنی 
و مخصوصاً نوعی سازی که جناب قطب 
فلک حقیقت و سباح بحار سریعت. مساح 
مضمار طریقت, شبخالاسلام والسسامین. 
اا یود مها له درد 
وفاء شيخ صفی الملة و الدین ادام اله تتعالی 
برکات انفاسه الشریفه از تو راضی و شاکر 
باشد. (ایضاً صص ۲۶-۲۵). در زندگانی 
ظاهری شیخ صفی‌خاصه بعد از آنکه دست 
ارادت به شخ زاهد داد و در اردبیل سا کن شد 
حوادث و وقایعی رخ نداد. در کودکی موقر و 
عزلت‌گزین و محترز از بازی بود. در همان 
روزگار کودکی توجه خاصی به آمور مذهبی 
نشان داد و بمشاهده ظهورات غیبیه و عوالم 
غیرمرئیه توفیق یافت. چون در اردبیل 
مرشدی صاحب حال نمیدید و اوازءٌ شیخ 
نجیب‌الدین بزغش شیرازی را شنیده بود ميل 
بزیارت او کرد و بالاخره مادر را راضی نمود 
به شیراز رفت ولی شخ رحلت کرده بود. 
درویشان و مشایخ ان دیار خاصه شیخ 
سعدی شاعر معروف را ملاقات کرد و 
معاشرت او پسند خاطرش نیفتاد و ظاهراً با 
شيخ سعدی درست معامله نکرد و نسخه 
اشعار او را که بخط خود تقدیمش نمود 
پذیرفت. عاقبت پر و جانشین بزغش 
موسوم به ظهیرالدین شیخ صفی را گفت امروز 
کسی که رفع حجاب نموده ترا بمقصد 
رهنمون گردد فقط شیخ زاهد گیلانی است که 
در گیلان قرب ولایت شماء پر لب دریا خلوتی 
دارد, و حلي جمال شيخ زاهد را به ار وصف 


کرد. شیخ پس از چهار سال بسخدمت شیخ 
زاهد رسید و از او پذیرائی کامل دید. در این 
وقت شیخ زاهد شصت سال داشت. بت و 
دو سال بقیة عمر او را شیخ صفی در خدمتش 
بسر برد. شیخ زاهد صبيةٌ خود بی‌بی‌فاطمه را 
بشیخ صفی داد و از او سه پر بوجود امد که 
یکی صدرالدین است که بعدها رتبه ارضاد 
یافت. شيخ بنقل مولف سلسلةاللسب در ۷۳۵ 
درگ‌ذشت. و پر وی شيخ صدرالدین 
جانشین او گشت. شیخ صفی ابیاتی بزبان 
گیلانی و فارسی سروده است. هر چند یکی از 
رباعیاتش دلالت بر دوستی علی عليه السلام 
دارد "لکن معذلک برای من ثابت نیست که او 
سل اغلات و هدر لت همه ورای 
عقیدۀ راسخه بوده باشد. شيخ صفی‌الدیین 
بی‌اندازه بتوسعه سلسلهة تابعف خود کمک نمود 
و یکی از ادل ما بر قوت تفوذ او قول صولانا 
شس ‌الدین برنیقی اردبیلی است که در 
تللهااسب متقول است و گوید؛: «از راه 
مراغه و تبریز شمار طالبان و مشتاقان نمودم, 
در سه ماه سیزده‌هزار طالب به این یک راه 
بحضرت شیخ آمدند و شرف حضور مبارک 
شیخ دریافته و توبه کردند و از باقی اطراف به 
این قیاس» | گر نگوئیم همه این مریدان از 
آسیای صفیر می‌آمده‌اند لااقل باید گفت که 
بسیاری از سا کنین‌ولایت مذکوره بوده, و هم 
از این ایام پیروان شيخ صفی در آن ولایت 
م‌کن گزیده و بقمی استترار یافتند که 
بعدها بزرگترین اسباپ تشویش خاطر 
سلاطین عشمانی شدند. (از تاریخ ادبیات 
برون ج ۴ ص ۳۴). برای تفصیل احوال شیخ 
رجوع شود به صفوة الصفا تالیف ابن بزاز. 
صفبی !الد ین الحيی. (ض ید دی ؟] 
(اخ) در مجالس‌الفائس نام وی چنین ثبت 
شده لیکن ظاهراً وی همان شیخ صفی‌الدین 
ابحی است. چنانکه مصحح کتاب نیز در 
حاشیۂُ ص۱۸۳ تصریح کرده است که در 
نسخة اسلامبول شیخ صفی‌الدین ابحی آمده 
است. در مقدمه ترجمه حكيم شاه‌محمد 
قروینی از مجالس النفائس آرد: در زمانی که 
حضرت مر در هری بوده حضرت قدسی 


۱-مرحوم رشید پاسمی در ذیل صفحه بقل 
از عالم‌ارای عباسی نویسد: صبح دوشنه ۱۲ 
محرم ۵ھ . ق. درگذشت. 

۲ -دربارة نسب شیخ و قراینی که بعضی برای 
رد سیادت این خاندان ذ کر کر ده‌اند» رجوع به 
صفوبه در همین لغت‌نامه شود. 


ˆ ۳-صاحب کرمی که صد خطا می‌بخند 


ان راکه جری مهر علی در دل اوست 
هر جنل گنه کد خدا می‌بخشد. 


۰ صفی‌الدین بستی. 


صفیر . 





منزلت شيخ صفی‌الدین الحی بخدمت او رفته 


ملک ناصر را بستود. تولد او به سال FY‏ 


و داعیة مریدی او داشته و چون بصحبت مر ۱ د.ق.است وبه سال ۰ درگذشت. او 


نشسته و مر در صحبت گرم گشته از استداد 
وقت صحبت نزدیک شده که نماز پیشین 
فوت شود, شیخ صفی‌الدین بر سیل تنبیه گفته 
که وقت نماز فوت میشود. امیر قدس‌سره 
فرمود که نماز راقضا هت و صحبت راقضا 
رنجیده و ترک صحت او کرده و بصصجت 
شیخ زین‌الدین خوافی رفته, زیرا که او بار 
مینمود و او شيخ صفی‌الاین را در خلوت 
نشانده چون بریاضت خلوت دل او صافی 
گنه دانته که مرتبهٌ مير در کشف حقایق و 
دقایق بیشتر از مرتبه شيخ است, لاجسرم 
پشیمان گشته ولیکن دوائی نداشته. (مجالس 
۲۳--۱۸۴). در حبیب‌السیر نیز صفی‌الدین 
ابحی ضبط شده و گوید سیدی دانشمند بود. 
صعی الد ین بستی. اض یذ دی نِ بّ ] 
(اخ) هدایت در مجمع الفصحا ارد: خواجه 
طبع اوست: 

شده‌ست اسمان تخت و خورشید افسر 

کرا باشد این افسر و تخت درخور؟ 

مگر سای کردگار جهان را 

زهي چون خرد در همه جا ستوده 

خهی چون قضا بر همه کس مظفر 

چه گوید ترا روح؟ عقل مصور 

به پیش خطیب اید از شوق نامت 

گراهن بدوزند در پای منبر 

چنان شد که از بیم عدل تو زین پس 

ا نگویند نام مزو.. 

ترا باد این هفت کشور ملم 

ترا باد این هفت اختر مسخر. 
صفی‌آلدین حلی. اض بذ دی ن حل 
لی ] ((خ) عبدالعزیزین سرایاین علی‌بن ابی 
بود در کوفه متولد و در حله (بین کوفه و 
بفداد) تشات یافت و په تجارت پرداخت و به 
شام و مصر و ماردین و دیگر اما کن‌سفر کرد و 
گفت و ایشان وی را صله‌های گران دادند. 
سس به سال ۴ به قاهره شد و سلطان 


تست ونان هد لاط ارا ف 
الزجل و الوالى. الخدمة الجليلة. رسالة فى 
وصف الصيد بالندق. (الاعلام زركلى 
ص ۵۲۵). مولف روضات الجنات وی را نیک 
ستوده است و گوید عالمی فاضل و منشیی 
اریب و از تلامذة محقق نجم‌الدین جعفرحسن 
حلی است. او را قصیده‌ای بدیعه در ۱۳۵ بیت 
است مشتمل بر ۱۵۰ نوع از انواع بدیع و گوید 
وی از بزرگان شعرای شيعه بود و فضل و 
بزرگی و افلاق او بین‌الفریقین مسلم است و 
گویدصاحب امل‌الامل بر وی انکار کرده 
است که جرا در تغزلات خود شراب و امردان 
ر فراوان می‌ستاید ولی این سخان را نزد 
اتان تاویلها است. از اشعار اوست: 

و لیس صدیقاً من اذا قلت لفظة 

توهم من اثناء موقعها آمرا 

ولکنه من ان قطعت بانه 

تیقه قصداً لمصلحة اخری, 

و او راست در مدح آهل البیت: 

يا عترة‌المختار یا من بهم 

یفوز عبد یتولاهم 

اعرف فی الناس بحبی لکم 

اذ یعرف الناس بیماهم. 
صفی الد بن یزدی. [ص یذ دی ن ی ] 
(إخ) شاعری است. صاحب لباب الالباب آرد: 
صفی یزدی که بصفای دل و خاطر خورشید را 
طعنه زدی و پیوسته جز بر جاده وفا و سجاده 
فا تردق در دک طتاهاه قرش 
یافت و اگرچه در لباس ائمه بودی اما در زی 
متصوفه رفتی» و این ابیات دلفریب از آن وی 
است: 

ا که تا رن عیبر 

دزدد شکری زان دو لب پرخنده 

لشکرگه زنگبار بر گرد رخش 

از مشک طاب در طاب افکنده... 

هم او گوید: 

نه یکی روز ز وصل تو تشان یافته‌ام 

نه یکی شب ز فراق تو امان یافته‌ام 

دوش از دست غمت این دل غم‌پرور را 
خون‌چکان نعره‌زنان جامه‌دران یافته‌ام 

هیچ عاقل نکند باورم ای دوست که من 

و دول ر وباشدام 

نظری کردی روزی یمن سوخته‌دل 

هرچه دارم من بیچاره از ان یافته‌ام 

به دو جو بر من | گرهر دو جهان گم گردد 
چون ترا یافته‌ام هر دو جهان یافته‌ام. 
(لاب الالباب چ لسدن ج۱صص 
۲۷۹-۷۸ 

و رجوع به مجمع الفصحا ج۱ ص ۳۱۳ و 
ریاض العارفین شود. 


صفی | لسبالب. (ض ین س ] ((خ) موضعی 
است به مکه..رجوع به سباب شود. 
صفی‌القه. (ص یل لاء] (إخ) لقب آدم 
ابوالبشر علیه‌السلام است. رجوع به آدم و 
رجوع به صفی شود. 
صفی)لملکت. [ ص بل م] (إخ) مکنی به 
ابوالمکارم. رجوع به ابوالمکارم صفی‌الملک 
شود. 
صفییوری. (ض] (إخ) عبداارحيم 
عبدالکريم. رجوع به عبدالرحیم... شود. 
صفیح. [ض](ع ص, !) آسمان يا آسمان 
بالاین. (منتهی الارب). ||روی پهناور از هر 
چسیزی. (صنتهی الارب). وجه کل شيء 
عريض. (اقرب السوارد). |اپوست روی. 
(مهذب الاسماء). ||تختة در. ج» صفایح. 


صفی حلیی. [ض نی ي حل لی] (اخ) 
رجوع به صفی‌الدین حلی شود. 


صفيحة. (ض ح] (ع ص, () شمشیر پهناور. 
|اروی پهن از هر چیزی. ||تختة در. |اسنگ 
بهن. (منتهی الار ب). 
¬ صفيحهة الوجه؛ پوست [روی ] .(منتهی 
الارب). ج» صفای. 
اهر یک از هشت استخوان که جمجمه 
مرکب از آن است و آن را قبیله نیز گویند. 
||متصود از آن در علم اسطرلاب جسمی 
است که محیط باشد به او دو داثرء متساویه 
متوازیه و سطحی که واصل باشد سيان دو 
محیط این دو دایره و صفیحه که بر آن آفاق 
اقالیم سبعه نوشته باشند آن را صفیحه آفاقی 
نامند چنانکه عبدالعلی بیرچندی در شرح 
بست باب د کر کرده است.(از كتاف 
اصطلاحات الفنون). 
صفیحة. (ض ح] ((خ) موضعی است در بلاد 
بنی اسد. عبیدین ابرص گوید: 
لیس رسم علی الدفین يالى 
فلوی ذروة فجتبی ذیال 
فالمروات فالصفيحة قفر 
کل‌ققر و روضه محلال. . (معجم فد 
صعبی خانلو. [ص ] (اخ) دھی است جزء 
دهتان حومة چئوب خاوری اهر. در 
یک‌هزارگزی خط شوه اهر به کلییر. 
کوهستانی. معتذل. سکنه ۲۵ تن. اب آن از 
چشمه. محصول انجا غلات و حبوبات. شقل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
صعی خانی. [ص ] ((خ) تیره‌ای از امل 
بهارلو از ايلات خمسء فارس. (جفغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۶). 
صفیو. [ص ] (ع ) بانگ و فریاد مرغان یا عام 
است. امتتهی الارب). آواز طائران و این 
معرب سبیل است. (غیاث اللغات). سوت. 


هشتک. شاه‌فوت: 
بلبل بشاخ سرو برارد همی صفیر 
ماغان به ابر نعره برآرند از آبگیر. 
منوچهری. 
درخت و مرغ شدند از پې تو باغ بباغ 
یکی گشاده نقاب و یکی کشنده صفیر. 
مستودستعظ, 
بلبلی را که سینه بخراشد 
از دم او صفیر توان یافت. خاقانی. 
صفیر صلصل و لحن چکاوک و ساری 
نفیر فاخته و نقمة هزاراوا. خاقانی. 
بلبل ایتک صقر مدح شنو 
گفت‌به دستور چه دم می‌زنند 
صفیر مرغ و نوشانوش ساقی 
ز دلها پرده اندوه فراقی. نظامی. 
شد صفیر باز جان در برج دين 
نعره‌های لااحب الافلین. مولوی. 
هم صفیر و خدعهٌ مرغان توئی 
هم بلیس و ظلمت کفران توئی. مولوی. 
زآنکه صیاد آورد بانگ صفیر 
تا فریبد مرغ را آن مرغ پیر. مولوی. 
حیف باشد صفیر بلیل را 
که زفیر خر ازدحام کند. تن 
صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار 
برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن. 
حافظ. 
من آن مرغم که هر شام و سحرگاه 
ز بام عرش می‌آید صفیرم. e‏ 
|اسوت‌سوتک. (مجلةً موسیقی شمارة۴ 


ص۶۸. ||(مص) آواز کردن مرغ. (ترجمان 
علامهٌ جرجانی). ||بانگ کردن. (منتهی 
الارپ). |[بانگ کردن خر را و خواندن او را 
وی آب تا بخورد. (منتهی الارب). 
صقیر. [ص ] (عبری, [) علامت استهزا و 
ریشخند است. (حزقیال ۲۶:۲۷ کاب میکاه 
۶ (قاموس کتاب مقدس). |اعلامت ندا 
نمودن و خواندن است. (اشعیا ۲۶:۵ و ۱۸:۷ 
زکریا ۸:۱۰) (قاموس کتاب مقدس). یکی از 
الفاظی است که افادة تحقیر نماید. (ايوب 
۷ اول بادشاهان ,۸:٩‏ ارمیا ۸:۱٩‏ 
حزقیال ۷ مسمکاه ۱۶:۶). و از برای 
وضع احضار نوکر نیز در مشرق‌زمین معمول 
و متداول است. (اشعیا ۲۶:۵, ۱۸:۷. زکریا 
۰۰ (قاموس کتاب مقدس). 
صفیر. [ص ] (اج) نام وی شمثشاد و از عردم 
قم است. از اوست: 
دلم را باز ده پیش تو بیکارست می دانم 
ترا زین جنس بیمقدار بسیارست می‌دانم. 
دور نئی که تا کنم شکوه ز درد دوریت 
آه که میکشد مرا هجر تو در حضور تو. 


(اتشکده: آذر ذییل شعرای قم) (قاموس 
لاعلام ترکی). 
صفیرا. [صٌ فَ] () به وزن حمراء درختی 
است که صباغان بچوب آن رنگ میکنند و 
اهل مصر آن را عودالقتیه امند. برگ آن شبیه 
ببرگ خرنوب شامی است و از آن متین‌تر و با 
نقطه‌های سرخ و سیاه... (فهرست مخزن 
الادویه). ابن بیطار بر این جمله افزاید: سردم 
مغرب اوسط این نام را بدرختی که در بربر 
املیلس گویند تهند. (مفردات ابن‌بیطار). 
صفیر برآوردن. (ض ب و 5) اسص 
مرکب) سوت زدن. صفیر کشیدن. سوت 
کشیدن.مُکاء. بشخولیدن. شخولیدن. 
صفیرخوان. [ض خوا / خا] (نف مرکب) 
صفیر زننده. نوا کننده. اوازخوان. نغمه‌سراء 
بی‌مدحت تو ياغ دانش 
یک مرغ صفیرخوان مبینام. 
رجوع به صفیر شود. 
صفیر زدن, [ص ر د] (مسص مرکب) 
شخولیدن. سوت زدن. سوت کشیدن. مکاء* 
چون صفیری بزند کبک دری در هزمان 
بزند لقلق بر کنگره بر ناقوسی. منوچهری. 
اسبی که صفیرش نزنی می‌نخورد آب 
نه مرد کم از اسب و نه می کمتر از آبست. 


خاقانی. 


متو چهری. 
گر شیرخواره لال سرخست پس چرا 
چون شیرخواره بلبل کوهی زند صفیر. 

منو چهری. 
چون صفیرش زنی کت نگرد 
اسب کو زا نظر بر آنخوزیست, خاقانی. 
بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن 
حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی. حافظ. 
تراز کنگرة عرش می‌زنند صفیر 
ندانمت که در این دامگه چه افتادهست. 

حافظ. 

رجوع به صفیر شود. 


صفی ر کشیدن. ( ص ک /ک د] (نص 
مرکب) سوت زدن. سوت کشیدن. ||کنایه از 
رسوا و ذلیل نمودن. (آتدراج). سوت کشیدن 
بعلامت تحفیر 

در چمن هرگه به او همراه می‌بیند مرا ر 

از پس سر چون رقیبان می‌کشد بلبل صفیر. 

سلیم (از اندر اج), 

صقیرة. [ص ر ] (ع [) ریگ تود بزرگ میان 
دو زمین. (منتهی الارب). ||(إمص) زردی. 
یرقان. برقان آرردن. (دزی ج۱ ص ۸۳۶ا. 
|ا(حر وف...) حروفی است که هنگام نطق 
بدان‌ها اواز پدید اید. و ان زاء. صاد. سین 
است. ( کشافاصطلاحات الفنون ذیل حرف). 
صفیره. | ر ] (إخ) ده کوچکی از دهستان 
باوی بسخش مرکزی شهرستان اهواز. 
۸زارگزی خاوری اهواز. ۵هزارگزی 


۱۳۹۹۱ 


شمال راه فرعی آهواز به رامهرمز. دارای ۲۰ 
تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
صفبر ی. [ص ] (ص نسبی) (حروف...) 


رجوع به صفیره شود. 
صعیری. [ص] ((خ) رجوع به صفیری 
جوپوری شود. 


صفیری. [ض ] (اخ) ابن مولانا دیلمی یکی 
از شعرای ایران و از اهالی قسزوین است. از 
آوست: 
ز پیام من جوابی نشتیده قاصد اما 
دهدم به این تسلی که ندیده‌ام هنوزش. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صفیری. [ص ] (إخ) جونپوری. از شعرای 
هندوستان و از سردم جونپور است. آذر 
بیگدلی از تقی اوحدی آرد: وی باعدم 
رجولیت کدخدا شده و از طعنة مردم زن و 
خود را کارد زده کشت و گوید: بزعم فقیر 
صاحب این مطلع باید شعر بار داشته باشد 
به هر حال این مطلع از او است که بنظر 
رسیده: 
ز عشق زادم و عشقم بکشت زار دریغ 
خبر نداد به رستم کسی که سهرابم. 
(اتشکدء اذر ذیل شعرای هندوستان). 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
صفی علیشاه. (ص ع] (إخ) حاجی میرزا 
محمد حسن اصفهانی ملقب به صفی‌علیشاه 
از معاریف مشایخ متصوّفهة طهران و از فضلا و 
علمای ذی‌شان, در سوم شعبان سته هرارو 
دویت و پنجاه و یک هجری قمری متولد 
شد و در اوایل امر مدتی در شیراز و کرمان و 
یزد و هندوستان بر برد و بالاخره به طهران 
امده در انجا اقامت گزید و بعدها یکی از 
خواص مریدان وی قطعهةٌ زمینی بمقدار دو 
هزار ذرع به وی تقدیم نمود و او در آن 
خانقاهی وسیع بنا نهاد و قریب هشت سال در 
آنجا بسر برد و در روز چهارشبة بیست و 
چهارم ذی‌القعده سنة هزار و سیصد و شانزده 
هچری وقات یافت و در همان خانقاه مدخون 
گردید. وی را تألیفات عدیده است از جمله 
تفیری منظوم از بحر رمل مسدس بوزن 


۰ مثنوی مولوی که در طهران بطبع رسیده است. 


صاحب ترجمه در جوانی از مریدان حاجی 
میرزا زین‌العایدین ملقب به رهمت‌علیشاه 
پدر صاحب طرائق الحقایق بوده است و بعد از 
وفات او در جزو ارادت‌کیشان حاجی‌آقا 
محمد شیرازی ملقب به متورعلیشاه عم 
رحمت‌علیشاه مذکور درامد. (شرح احوال 
صاحب ترجمه مشروحا و مفصلا در طراشق 
رجوع بدان جا شود) (وفیات معاصرین بقلم 
مرحوم محمد قزوینی. مجلة یادگار سال پنجم 
شمارء ۴و ۵). 


۲ صفیف. 








صفی علیشاه 


مرحوم یاسمی در کتاب خود بنام «ادبیات 
معاصر» که ضمیمه ترجم تاریخ ادبیات 
برون ج۴ آنتثار يافه. ذیل احوال 
صتی‌علیشاه نوید: حاج میرزا حن 
صفی‌علیشاه اصفهانی در سوم شعبان ۱۳۵۱ 
ه.ق.در اصفهان متولد و پس از شصت و پنج 
سال در ۲۴ ذی‌القعدة ۱۳۱۶ ه.ق.در تهران 
درگدذشت. مقبرء او در خانقاهی است که 
مریدانش در محلة شاء‌آباد تهران ساخته‌اند. 
(خیابان خانقاه مشعب از خیابان 
صفی‌علیشاه است و خیابان اخیر از شاهرضا 
شروع و به میدان بهارستان ختم مشود این 
دو نام قى وا خاغاه او روف انفا تم 
کیر به او ارادت.می‌ورزیدند و او را قطب 
سلسلة نعست‌اللهی می‌شناختند. صفی علیشاه 
سردی دانا و سخن‌سنج و نیک‌محضر و 
خوش‌صحبت بود و مریدانش از او کرامتها 
نقل می‌کنند. طبعی روان و منطقی استوار 
اق ات انار او زب دهالاترار .و 
بحرالحقایق و عرفان‌الصق و ميزان‌الفرقة و 
تفسیر و دیوان غزلیات و قصاید است که همه 
بطبع رسیده است. مهمترین اثر او تسیر قرآن 
است که بنظم آورده و حاوی اشعار خوب و 
مسهیج است پس از او مسرحوم علی‌خان 
ظهیر الدوله در این طریقه مقام ارشاد یافت. او 
را نیز اشعار بسار هست و چند موی دارد 





که‌چاپ کب غزل: 

صبا چو در چمن آورد بوی پرهنش 
درید غنچه گریبان ز حسرت بدنش 
خیال سرزده آورد در کار منش 
ولی نیافت پی بوسه راه بر دهنش 


لطافت تن او ناورم بیاد ماد 

گه‌از تصور عقل آفتی رسد به تنش 

ز آب و رنگ عذارش نیم صبح مگر 

به لاله گفت که خاطر شکفت در چمنش 
مرابس است تماشای زلف و عارض او 

بهل بهشت برین را بل و سمنش 

چرا شکفته نباشد ز تاب طره او 

دلی که دید به عمری شکنجه شکنش 

به پیش قامت ان کس که جان سپرده به حشر 
قیامت است چو از تن براوفتد کش 

بزیر جامه ز روح روان لطیف‌تر است 
نموده‌ايم بتحقیق امتحان تنش 

بچین زلف تو دل پر خطا نرفت ولیک 

خطا نموده ممائل یناف ختنش 

صفی سفر ز دو عالم نمود و خود نگرفت 
دلش قرار بجائی کجاست تا وطنش. 

(تاریخ ادبیات معاصر تألیف رشید ياسمي 
صص ۶۷-۶۶. 
صفیقی. (ص ] (ع ص, ا) گوشت به سیخ 
درکشیده جهت بریانی. (سنتهی الارب). ما 
صف من اللحم على الجمر لیشوی. (بحر 
الجواهر). گوشت نمک‌سوده. (مهذب 
الاسماء), گوشت که بر ریگ تافته بریان کنند. 
||چیزی که در آفتاب گذارند تا خشک شودیا 
بر خدرک اتش نهند تا کباب گردد. (متهی 
الارب). ما صف فی‌الشمی لجف. (اقرب 
الموارد). ||([مص) آرام و سکون بال پرندگان 
بهنگام پریدن. 
صفیق. (ض](ع ص) وب صفق: جامة 
سخت‌باف. (منتهى الارپ). جامة سفت بافته 
و تک نبافته باشد. (غیات اللغات). جامة 
تنک‌بافته. (مهذب الاسماء). هنگفت بافه. 
برشته بافته. ریزبافت. |آوجه صفیق؛ روی 





شوخ و بی‌با ک.(منتهی الارب). روثی سخت 
پوست. (مهذب الاسماء). روی سخت که حا 
نداشته باشد. (غیاث اللفات). بی‌شرم. بیحیا. 
وقیح. 
صفی‌قلی‌بیگ. [ص ای ب] (اج) 
ن صراب‌ادی گوید: صفی‌قلی‌بیگ خلف 
مرحمت‌پناه محمدعلی‌بیگ مرحوم مدتی 
کرک یراق پادشاه قدردان شاه عباس مباضی 
بود بعلت قابلیت بحرتة سصاحبت و 
مجالست سربلند گردیده و زیاده بر امرای 
عظام قرب بهم رسانید. بعد از فوت آن پادشاه 
جنت‌مکان در زمان شاه صفی بحجابت به 
هندوستان رفته آن خدمت را بدلخواه بتقدیم 
رسانیده بعد از آن وزير اصفهان شده در زمان 
شاه جنت‌مکان شاه عباس ثانی بنظارت 
بیوتات سرافراز گردیده مدتی قبل از حال 
تحریر فوت شده. مرد دین‌دار خیررسان بود 
چنانچه چند رباط ساخته و انار خیر از او 
بار مانده است. صفی‌قلی‌بیگ مذکور 


جوان قابل معقولی بود در ظاهر و باطن کمال 
قپول واهليّت داشت. در زمان شاه 
جنت‌مکان شاه عباس نانی به وزارت 
دارالعباد یزد سرافراز گردیده در آن حین 
فوت شد. طبعش خالی از شوخی نبوده. صفی 
تخلص داشت. این ابیات از اوست: 
سروش به هر مکان که ز جا میشود بلند 
تا ساق عرش نام خدا میشود بلند 
سرگشته‌ايم گرد جهان همچو آسمان 
تا دست و تیغ آو ز کجا مود بلند 
چون برق آه از سر افلا ک‌بگذرد 
دودی کز آتش دل ما میشود بلند 
غم را نهفته‌ايم بخلوت‌سرای دل 
ای ناله دم مزن که صدا میشود بلند. 
تا نکشی دردسر هیچ کس 
به که نپرسی خبر هیچ کس 
از نظر خویش اگرگم شوی 
گم‌نشوی در نظر هیچ کس 
عرض مکن حاجت خود را صفی 
جز به در أو به در هیچ کس. 

(تذکر؛ نصرابادی صص 4۷۳-۷۲ 
صفي‌قلی‌بیکت. رس ق با ((خ) 
نصرایادی ارد: صاحب‌جمع هیمه‌خانه نواب 
اشرف از قببلة اترا ک‌است. در تمشیت اسر 
مذکور چنانچه پسند خاطر باشد سعی 
می‌نماید و در کاردانی و حساب‌فهمی مشهور 
و مسعروف است. جون پر قابلی داشت 
خدمت خود را جهت او استدعا نموده در این 
سال بری از عمر نخورده فوت شد باز خود 
دخیل کار شده با وجود کبر سن ارام ندارد و 
طبعش خالی از لطف نیست شعرش این است: 
ترفت از دل گردون غار کین ما 
شکست در بفل سنگ آبگینۂ ما. 

(تذکرۂ نصرآبادی صص ۴۶-۴۵). 
صفی‌قلی‌بیگ. اش ی ب] (ج) 
ن صرابادی گوید: ولد ملک نسلطان 
جارچی‌باشی. ملک سلطان از رستاق 
اصفهان بود بوسیله‌ای ملازم شاه عباس 
ماضی شده. رفته‌رفته بسبب حن خدمات و 
رشد. جارچی‌باشی شده کمال اعتماد داشت 
ج اه در ها وشل بود 
ییک ماکز وان شرت شلا پود 
نقدی‌بیگ وزیر للله‌بیگ را بسپبی در روز 
روشن کشت. بعلت مصاحبت شاهزاده‌ها شاه 
عباس چشم او را کنده. فقیر در صحبت او 
رسیدم نهایت قابلیت داشت. در نظم و نثر 
طبعش خالی از لطف نبود. طبور چهار تار را 
خوب می‌نواخت و در علم موسیقی نهایت 
ربط داشت. مشنوی گفته» این دوبیت از آن 
امست: 


هآ اتخ ر قافن کو هتا 


صفید. ۱۴۹۹۳ 





بود گردی از کاروان بهار 
جمن بهر سجیدن آب و رنگ 
ترازو ز گل کرده از ژاله سنگ. 
جلوه با سرو تو چون دست در آغوش کند 
آب چون آینه رفتار فراموش کند. 
دیگر از شعر او گوشزد نشد. (تذکرة نصرآبادی 
مص ۴۲-۴۱). 
صفي‌قلی‌بیگک. (ض ی بّ) (ج) 
نصرآبادی گوید: صفی‌قلی‌بیگ چرکی ولد 
قراخان. ایشان از اعاظم چرکسند. والد ایشان 
بوسیلةٌ حن خدمات بیگلریگی شیروان 
شده بعد از آن معزول شده استراباد به او 
عنایت شد در آن حین خبطی بدماغ او راه 
یافته خود را کشت. اخلاف مشارالیه همگی 
در هر فن کامل بودند خصوصاً صفی‌قلی‌بیگ 
که‌در فن سپاهیگری و | کثرکمالات از اقران 
. در پیش بود. اما از چشم‌زخم دوران در دماغ 
او خبطی هم رسیده لباس درویشان پوشیده 
کم‌حرف و خاموش است. طبعش کمال لطف 
در ترتیب نظم دارد و شعرش این است: 
فارغند از گفتگوی عرض مطلب لالها 
چشم گویای تو می‌فهمد زبان حالها 
مینماید چون رگ یاقوت از پشت لش 
سبز؛ خطی که خواهد رست بعد از سالها. 
چ 
گردون‌پی ندکت دل ما فتاده است 
این شیشه را بساقی کوثر سپرده‌ايم. 
د 
الهی در سریر محنتم صاحب‌کلاهی ده . 
ز درد و داغ عشقم تاج و تخت پادشاهی ده 
اگربیتی برخ و زرد مایل طبع شوخم را 
سرشک ارغوانی لطف کن رخضار کاهی ده 
مزن مهر خموشی بر لبم در پرسش محشر 
شکایتها ز خود دارم زبان دادخواهی ده. 
(تذکرةٌ نصرآبادی ص ۳۶). 
صفی‌قلیخان. (ض ق] (إخ) نصرآبادی 
ارد: صفی‌قلیخان ولد ذوالفقارخان حا کم 
قتدهار. سلسلة ایشان به مردانگی و مت 
مشهورند خضوضا معارلیته که دز جنگ 
قلماق کاری که کسی یاد ندارد بعمل آورد. 
عالیجاء ال وردی‌خان قولارآقاسی طوری 
دیگر خاطرنشان نواب اشرف نموده او را 
بجنون نسبت داده‌اند. مدتی سلطنت درون با 
او بود در آنجا فوت شد شعرش این است: 
در حقیقت دشمنی ما را چو رنگ آل نیست 
زردی روی مرا از دوست میدارد نهان. 
4 
کردعکس عارضت رشک بهار آبینه را 
تیت دیگر آرزوئی در کنار آینه را. 
* 
ای بار خدای! کارسازنده توئی 


بنواز مرا زان که نوازنده توئی 
بر خا ک‌ره مذلت افتاده منم 
بر مند عز و جاه پاینده توئی. 


(تذکره نصرآبادی ص ۲۹). 
صفیقه. [ض ق ] (ع !) حسادله. (مسنتهی 


الارپ). 
صفی میرژا. (ص ] ((ج) یکی از پران شاه 
عباس اول است که به سال ۱۰۳۲۰ بفرمان پدر 
بقتل رسید. (قاموس الاعلام ترکی). 
صفین. (ص‌ف فس ] (اخ) و اعسراب آن 
(عراپ جموع و مالاینصرف است. ابی وائل 
شقیقبن سلمة را گفتند اشهدت صفین؟ گفت: 
نعم و بلست الصفون. و آن موضعی است قرب 
رقه بر شاطی الفرات از جانب غربی بین رقه و 
بالس و بدانجا حرب صفین بود در غر؛ صقر 
به سال ۳۷ بین علی رضی الله عنه و معاویه و 
در شمار اصحاب هر یک اختلاف است 
گفته‌اند معاویه با یکصد و بیت‌هزار بود و 
علی با نودهزار و گفته‌اند علی با یکصد و 
بیست‌هزار بود و معاویه با نودهزار و ایین 
درست‌تر است. و در این نبرد از دو لشکر 
هفتادهزار تن کشته شد بت و پنجهزار تن 
از لشکر علی و چهل و پنج هزار کس از لشکر 
معاویه و از لشکر علی بیست و پنج صحابة 
بدری به قتل رسید و مدت توقف آنان به 
صفین صد و ده روز بود و نود جنگ بدان‌جا 
رخ داد و شعراء وصف صفین بسیار گفته‌اند... 
(معجم اللدان): 
زانم بعقل صافی کاندر دین 
پر سیرت مبارز صفینم. ناصرخسرو. 
روز صفین و بخندق یسوی تفر جحیم 
عاصی و طاغی را تیغ علی بود مشیر. 

ناصر خسرو. 
آن کز بت تو آمد بر عترت پیمبر 
از تیغ حیدر آمد بر اهل بدر و صفین. 

ناصرخرو. 
صفین. [ص‌ف ف ] (ع !) تثية صف. در 
حالت نصبی و جری. رجوع به صف شود. 
صفین احول. [] ((ج) در اران خلافت 
مروان به امر وزارت مشغولی می‌کرد. (دستور 
الوزراء ص ۲۰). ۳ 
صفینة. [ ص نْ] (معرب» إ) درخت ابهل را 
گویندو آن سرو کوهی است و به عربی عرعر 
واد رانا مرت از اتا ایهل. 
ماهی مرز." رجوع به ابهل و ماهی مرز و 
حاشیۂ برهان قاطع چ معين جود 
صفينة. [ ص ن] (اخ) تصرابادى ارد: 
موضعی است به مدینه بین بنی‌سالم و قبا. 
(معجم البلدان). 
صقیفة. [ ص ف نْ] (ع إمصغر) تصغير صَفّن. 
سفره‌ای است که بان عیبه بود. (معجم 
الیلدان), 


صفینة. (ص ف ن ] (إخ) بلدی است به عالیه 
از دیار ای دارای خرماین و ابونصر آرد: 
صفینه دهی است به حجاز بمسافت دو روز از 
مکه دارای خرمابن و کشت‌ها و مردم بیار. 
کندی آرد: آن را کوهی است که ستار گویند و 
بر طریق زبیدیه است و چون حاج تشنه شوند 
بدان عدول کنند و عقبة صفینه را حاج عراق 
پیمایند و (عبور از ان) دشوار است. (معجم 
ایلدان)؛ 
ز آب و خاک‌سارقیه تا صفینه پیش چشم 
بس دواء‌الملک و تریاقی که اخوان دیده‌اند. 
خاقانی. 
صفی بارخان. [ض ] ((خ) دهی انت از 
دهتان گوی‌آغاج ببخش شضاهیندژ 
شهرستان مراغه. در ۲۶هزارگزی جنوب 
خاوری شاهین‌دژ و ۳ هزارگزی جتوب راه 
اراب‌رو شاهین‌دژ به تکاب. کوهستانی. 
معتدل. سالم. سکثه ۱۳۷ تن. آب آن از 
جه فر آنا غلات اام توبات 
کرچک. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی جاجیم‌بافی است . راه مالرو 
دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
صفیة. (ص فی ىَ] (ع ص, ل) تأئیث صفی. 
ج» صفیات. رجوع به صفی شود. ||خرمابن 
بسیار بار. |[ نناقة بسیار شیر. |[گزیده از 
غنیمت. ج. صفایا. (منتهی الارب). || آنچه 
برگزیند رئیس لشکر از غنیمت پش از آنکه 
قسمت کنند از برای خود. ج. صفایا. (مهذب 
الاسماء). 
صفیة. ام فی ی ] (ع إ) اول ايام سرما. 
(منتهی الارب). 
صفیة. (ص فی ی ] ((خ) وی یکی از مشاهیر 
محدثات و دختر یاقوت‌بن عبدائه‌الحبشی و 
از شیوخ امام سیوطی بشمار میرود. به سال 
۴ د.ق.تسولد یافت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
صفية. (ص فی ی ] (إخ) دختر ابی العاص‌بن 
أميةبن عبدشمی و مادر ام حبیه زوجة 
رسول خدا(ص) است. (حبیب السیر چ خیام 
ج ۱ص ۲۷ ۴). 
صفية. [ص فی ی ] (إخ) دختر ابیعیدۂ ثقفی 
خواهر مختار, از صحابیات است و با 
عبدائّه‌بن عمر ازدواج کرد و محضر پغمر را 
درک نموده ولی بروایت حدیث از وی نایل 
نگشت. (قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به 
حیب‌الیر چ خیام ج ۲ ص ۱۳۷ شود. در 
عیون الاخبار آمده: عبداله‌بن عمر صداق 
صفیه را ده‌هزار درهم قرار داد. (عيون 
الاخبار ج۴ ص ۷۱. 


1 --Sabine. 
2 - Juniperus sabina. 


۴ صفية. 


صقال. 





صفیة. [ ص فی ی ] (إخ) دختر بجیر هذلی, 
یکی از صحابیات است و حدیثی دربار؛ اپ 
زمزم روایت کرده است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
صفیذ ۰ص فی ی ] ( اخ) دختر بشامه. وی 
یکی از صحابیات و خواهر اعورین بشامه 
است. پیفمبر(ص) می‌خواست وی را بزنی 
بگیرد. (قاموس الاعلام ترکی). و رجسوع به 
امتاع الاسماع ص۳۳۹ شود. 
صفیة. (ض فی ی ] (اخ) دختر حَیی‌بن 
اخطب و یکی از ازواج مطهرة حضرت نبوی 
است: اضلا از ارال و اسرای خییر و 
زوج كنانةبن الحقیق بود و در فتح خير 
حضرت پیغمبر او راگر فته و آزاد کرد و پزمرۀ 
ازواج درآورد. (قاموس الاعلام ترکی). مژلف 
حبیب السیر آرد: وی از يهود بنی‌الضیر از 
طط هارون است و مادر او ضرة نام داشت 
دختر شموال و صفه در آغاز زن سلام‌بن 
مشکم بود و بین ایشان جدانی افتاد و کنانقین 
لربیع‌بن ابی‌الحقیق وی را پخواست و کنائة در 
غزوه خير بقتل رسید و صفیه اسیر شد و 
پیفمبر(ص) او را آزاد فرمود و بعقد خود 
درآورد و صداق او راعتق قرار داد و در این 
هنگام صفیه هفده‌ساله بود. صاحب تاريخ 
گزیده‌وفات او رابه سال ۳۶ نویسد و گویند به 
سال ۵۰ و یا ۵۲ درگذشت و بگورستان بقع 
مدفون است. (جسیب‌السیر 3 خیام ج۱ 
ص‌۴۲۸). زرکلی در الاعسلام (ص ۴۳۳) 
وفات او رابه سال ۵۲ نوشته است. 
صفیة. (ص فی ی ] (اخ) دختر خطاب, یکی 
از صحابیات و خواهر عمر است و با قدامة بن 
فطمونه ازدواج کرد. (قاموس الاعلام ترکی). 
صفية. (ص فی ی ] ((خ) دختر شرف‌الدين 
احمدبن احمدالمقدسى و زوجة شح 
بهاءالدين ابن الفر و از ماهير محدثات 
است» مدت مدیدی در موطن خویش قدس 
علم حدیث را تدریس میکرد و به سال ۷۳۰ 
در کهولت درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
صفیة. (ص فی ی ] (اخ) دختر شيبة, یکی از 
انات و زارا سایق است قاو 
۳ ترکی). 
صفیة ۰٠ص‏ فی ی ] (اخ) دخستر شيخ 
جمال‌الدین خلوتی است. زنی زاهدء عابده 
بود. پدر او در اتنای حج درگذشت و بموجب 
وصیت او صفیه بعقد ازدواج شیخ سنبل سنان 
درامد. (قاموس الاعلام ترکی). 
صفیة. [ص فی ی ] (إخ) دختر عبدالمطلب‌بن 
هاشم القرشية الهاشمیه یکی از ضسابیات و 
عمة حضرت رسالت‌پناء و والدة زبرین عوام 
بوده از عمههای پیتمپر(می) یگانه خائونی 
است که اسلام را پذیرفته, در جاهلیت با 
حارث‌پن حرب برادر ابوسفیان ازدواج کرده 


بود بعد از وفات وی عوام خویلد پا او ازدواج 
کردو از این ازدواج زبیر و عبدالکعبه بوجود 
آمد» در پستم هجری در سن ۲سالگی 
درگذشت و نیز خواهر بطنی حضرت حمزه 
است. (قاموس الاعلام تسرکی). و رجوع به 
حبیب‌ال سیر چ خیام ج ۱ ص ۲۸۹. ۴۳۱, ۵۳۲ 
و ۵۲۳ شود. او را قصیده‌ای است در رثاء 
پیغمیر. رجوع به تاریخ گزیده چ عکسی 
ص ۱۵۲ شود. 

صفیة. (ص فی ی ] ((خ) وی از مشساهیر 
محدثات است و به «ست‌الشام» شهرت 
یافت. دختر امام مجدالدین احمدین محمد 
ازدی است. وی به سال ۶۴۷ متولد شد و عمر 
خود را بتدریس حدیث و زهد و تقوی 
گذرانده و به سال ۷۰۴ د.ق. عازم حج گردید 
و در مدینة منوره درگذشت ت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

صفیة. ص فى ی ] (إخ) دختر معاویةین 
ابی‌سفیان است. (حبیب‌السهر چ خیام ج ۲ 
ص ۲۵ ۱). 

صفیة. [ ص فی ی ] ([خ) باهلیه, وی یکی از 
زنان شاعر است. در عیون الاخبار نام او أمده 
و قطعه‌ای را که در رثاء خواهر خویش 
سروده در آنجا ت ثبت است. (عیون الاخبار ج ۳ 
ص ۶۶). 

صفیه. (ص فی ی ] (اخ) خاتون. دختر 
الملک العادل ابی‌بکرین ايوب صاحب حلب 
است. وی آمیره‌ای عاقل و صاحب حزم بود 
مدت شش سال در حلب پادشاهی کرد. 
ولادت او به سال ۵۸۱ه.ق.و وفات وی به 
سال ۸۶۴۰.ق.به حلب بود. (الاعلام زرکلی 
ص ۴۳۳و ۴۳۴). 

صفية. (ص فی ی ] ((خ) زاهده. زنی مشهور 
به زهد و صلاح و در عهد سلطان ابو سعید از 
ملوک ا‌لخانیان در ایسران مسیزیست» 
قونقرات‌خاتون همشیرة پادشاه مذکور با وی 
روابط صمیمانه داشت و بزیارت او میرفت. 


(قاموس الاعلام ترکی). 
صفیه. [ ص فی یَ] ((خ) عم پیغمبر. رجوع 
به صفیه دختر عبدالمطلب شود. 


صفقیه. (ص فی ی ) ((خ) قرشیه+رجوع به 
صفیه دختر عبدالمطلب... شود. 
صفیه سلطان. (ض فی ی س] (اخ) یکی 
از زوجات سلطان مرادخان ثالث و والده 
سلطان محمدخان ثالث است. از زنان بيار 
زیبا و خردمند بود و مدتها ميل شدید پادشاه 
را بخود جلب کرد و در زمان وی و هم در 
زمان فرزند او نفوذ و آه‌میت بسیار داشت 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صق. [من‌وق | (ع مسص) بانگ کسردن 
آفتاب‌پرست. (متهی الارب). ||(() میخی که 
در جای سخت به کره و زور کوفته شود. 


(منتهی الارب). ||در اصطلاح تجوید علامت 
خاصه است برای وقف. اما بشرط وصل قبل. 
صقاب. (ص ] (ع ص, () ج صَقب. رجوع به 
صقب شود. 
صقاب. [ص ] (غ مص) روی‌باروی شدن. 
(متهی الارب). ||(() سقاب است که علامت 
مصیبت باشد مر زنان را در جاهلیت. (منتهی 
ات 
صقار. [صٍ] (ع !| ج صقر. رجوع به صقر 
شود. 
صقار. (ق قا] (ع ص) صيغة مبالفه, 
جر غدار. (دهار) (مهذب الاسماء). چسرخ‌دار. 
||بسیار لسن‌کننده. |اسخن‌چین. |أكافر. 
||دوشاب فروش. (منتهی الارب). 
صقارة. (ص ز] (ع إا ج صتر. (منتهی 
الارب). رجوع به صقر شود. 
صقارى. [ ص را] (ع إإاتولهم جاء 
پالصقاری و البقاری؛ یعنی آورد دروغ عصریح 
راء (منتهی الارب). 
صقاری. (ص را] (إخ) مموضمی است. 
(منتهی الارپ). 
صقاع. (ض ] (ع مص) بانگ کردن خروس. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
صعاع. (ص ] (ع |) بسرقم. (منتهی الارب). 
روی‌پوش. (مهذب الاسماء). ||خرقه که زیر 
معجر افکنند تا ریم نگیرد. (منتهی الارب). 
| آهنی است بجای کام لگام. (منتهی الارب). 
حديدة فى موضع الحکمة من اللجام. (اقرب 
الموارد). |اداغی است سپس سر شتر. (منتهی 
الارب). 
صقال. [ص ] (ع مص) زدودن شمشیر و 
آینه و جز آن. (منتهی الارب) (غياث اللفات): 
صقل زدن. روشن کردن. ||((مص) زدودگی. 
(منتهی الارب). روشنگری: 
پر صقالت بود روی از گشت چرخ 
گشت‌روی پر صقالت چون زگال. 
ناصرخسرو. 
ای گوهر معانی زان تیغ گوهری 
خنجر بده بحنجر بدگوهران صقال. 
رو 
همچو این تاریک‌رویان روی من 
تیره بود و تارفام و بی‌صقال. ناصرخسرو. 
نه خنجر فهمم صقال دارد 
نه تش طبعم شرار دارد. مسعودسعد. 
در صد مصاف معرکه گر کند گشته‌ام 
روزی به یک صقال بجای ایدم مضا. 
مسعودسعد. 
از مالشی که یافت دلم روشنی گرفت 
روشن شود هراینه ایینه از صقال. 
مجد همگر. 
||() شکم. (منتهی الارب). الجنب و الخاصرة. 
(بحر الجواهر). 


صقال. 


صفر. ۱۴۹۹۵ 





| صقال افرس: نیکو سیاست و صیانت کردن 
آن, (متهی الارب). 

صقال. [صق قا ] (ع ص) مهره‌زن. (مهذب 
الاسماء). مسهره کش. (غياث اللغات). 
|اروشنگر یعنی آنکه آهن روشن کند. (مهذب 
الاسماء). شحاذ. جَلاء. 

صقالبه. [ ص لٍ ب ] (ع ص, () ج صقلابی. 
رجوع به صقللاب و صقلابی شود. " 
صقالت. (ص [J‏ 2 مص) صقل کردن. 
(غیاث اللغات) (انندراج): جوهر مظلم او در 
صقالت و صفوت بحدی می‌کشد که عکس 
نمای محاسن و صورکم فاحسن صورکم 
می‌گردد. (سندبادنامه ص ۵۲). 

صقال گرفتن. (ص‌گ ر ت) (سص 
مرکب) روشن شدن. جلا یافتن. زدوده 
ای که درونت به گنه تیره شد 
ترسمت آینه نگیرد صقال. 

صقب. [ض ] (ع مص) بمشت زدن کسی را. 
اابلند کردن کسی را. ||فراهم آوردن چیزی 
را. |[(مص) ہانگ کردن مرغ. ||زدن بر چیز 
رست خشک. (منتهی الارب). الضرب على 
کل شیء مصمت. (اقرب الموارد). زدن بر 
روی چیز ساکن خشی. (تاج المسصادر 
بیهقی). زدن بر چیزی خشک. (مصادر 
زوزنی). |((ص) دراز با فربهی از هر چیزی یا 
دراز پا نزاری و لاغری. ج. صقاب و صقبان. 
(منتهی الارب). ||() شتر کره. ج» صقاب و 
صّقبان. (منتهی الارب). |استون خانه يا 
ستون دراز در ميان خانه. ج صقوب. (منتهی 
الارب). ستون خانه. (مهذب الاسماء). 

صقب. [ض ق ] (ع مص) نزدیک گردیدن. 
(منتهی الارب). نزدیک شدن. (تاج المصادر 
بهفی). ||((مص) نزدیکی. |[دوری. از لفات 
اضداد است. ||(ص) نزدیک. (منتهی الارب). 
نزدیک كما قال النبی(ص): الجار احق بصقبه؛ 
ای بقربه. 

صقان . (ص ] (ع ص, () ج صقب. (سنتهی 
الارب). 

صقح.[ ص ق] (ع مص) بی‌مو شدن پیش 
سر.(منتهی الارب). 

صقحج. (صٌ ] (ع ص.!) ج آصستقح. (سنتهی 
الارپ). رجوع به اصقح شود. 

صقحاء . (ص ] (ع ص) تأثیث اصقح است. 
پیش سر بی‌موی. (منتهی الارب). رجوع به 
اصقح شود. ۲ 

صقحة. [ص ق ح] (ع [مص) موی‌رفتگی 
پیش سر. (منتهی.الارب). 

صقر. (ض ] (ع |) چسرغ. (منتهی الارپ) 
(مهذب الاسماء) (غیات اللفات), چرخ. ||هر 
مخ شکاری از باز و شاهین و چز.ان. ج“ 
اصقر. صقور, صُقَورَة» صقار. صقازه, صقر. 


سعد ی . 








(متهی الارب). هر مرغی که شکار کند. | کوتاساق, درازپال. کوتامدم. سبطالکف, 


او فشا ات الها اتر انوا 


ابوالمضرجى. ابن احلی. (المرصع): 

گرهمی ترساندت هر دم ز فقر 

همچو کبکش صد سخن ای نره صقر. مولوی. 
کرمک‌است این ازدها از دست فقر * 
پشه‌ای گردد ز مال و جاه صقر. مولوی. 


باشق. (تحفة حکیم مومن). مرغی است که 


گنجشک‌صید کند و بپارسی باشه خوانند و به 


تبریزی یانینا گویند و ابوعماره نیز گویند و 
گوشت وی گرم و خشک بود چون بپزند و 
خشک کنند و سحق کنند و دو.درم از وی به 
اب سرد بیاجامند بناشتا سه روز» سرفه سرد 
و ربو را تافع بود و زهرة وی نافع بود جهت 
ادا و نزول آب در چشم کشند قوة باصره 
بدهد و سرگین وی چون بر کلف مالند زود 
زایل کند. (اختیارات بدیعی). 

در صبح الاعشی آمده: جمع آن بر صقر و 
صْقور و صَقورَة اید و عرب اين نوع راحَرّ 
نامد و ا کدرو اجدل گوید. در «المصاید. و 
المطارد» آمده: آن را بغال‌الطیر گویند چه از 
هم پرندگان بر آزار شکیباتر و در برداشتن 
غذای خشن تواناتر و از همه الیف‌تر وبر 
پرندگان دلیرتر است و مزاج آن از بازی و 


شاهین خنک‌تر بود و بدین چهت بر آهو و . 


خرگوش برآغالد و بر پرنده چنین نباشد چه از 
آن بجهد و بخصوص از پازی راهبرتر بود و با 
مردمان زودتر خو گبرد و خرسندتر بود و 
خنک‌مراج‌تر بود. آب نیاشامد هر چند که 
روزها بگذرد و نوعی از آن به گنددهان وصف 
شود و مسکن آن غارها و شکافهای کوه باشد 


و به سر درختان و بلندی کوه‌ها نشود و عرب. 


گوید آن بلادت نماید و فلاح نیابد و صقر 


شکار کند و صقر در پرش از همه بالداران 


پایدار تر و در دنبال کردن شکار از همه. 


حرتض در اس وا آنا که رید یکی از 
پادشاهان مصر پامداد جمعه در مصر بازی ړا 
به شکار کرکی فرستاد و هنگامی که مردمان 
به دمشق نماز جمعه می‌خواندند صقر و کرگی 
بجامع اموی افتادند و صقر را بگرفتند و لوح 
سلطان با آن بیافتند و بشتاختد. ناب شام 
ماجرا بسلطان نوشتِ و صقر و شکار آن را 
بفرستاد. در المصائد و المطارد ارد که از الوان 
صقر سرخ و پسه و سیاه مایل بسبزی یایسرخ 
مایل بسیاهی (احوی) و سپید و ابلق باشد.و 


بررگ‌سر, فراخ‌چشم؛ تمام‌منقار, درازگردن: 
بهن‌سبه. ممتلیءالزور بهن‌میان. بزرگ‌ران, 


درشت‌انگشت. فیروزجی‌گون. سیاه‌زبان 
باشد و نشستن ان قریب به قفا باشد و فراهم 
آمدن اين صفات خرامیدن و وثاقت و سرعت 
آورد. ادهم‌بن محرزگوید: نختین کی که با 
صقر بازی کرد حارث‌بن مماویةین کنده 
کندی‌است. روزی به شکار شد. دو شکارچی 
را دید که دام‌های چندی بر پا کرده بودند و 
گنجشکان در آن دام‌ها بیفت‌ادند. اين هنگام 
صقری از هوا بطلب گجشکان بیامد حارث 
بفرمود تا دام‌ها برای شکار صقرها برپا دارند 
و چند صقر شکار کرد و گویند شکار کسردن 
صقر طبیعی وی نباشد بلکه بدو آموزند بدلیل 
آنکه چون جوج باز را از لانة آن بگیرند و 
تربیت کنند نیکوترین شکار را بگیرد چه 
شکار طبیعی اوست اما صقر را اگر از لانه 
گیرندو بزرگ شود جز خورا ک خود شکار 
نکند. (صبح الاعشی ج۲ ص ۶۰). ||شر نیک 
ترش. (متهی الارب). شیر سخت ترش.- 
(مهذب الاسماء). |[دوشاب. (منتهی الارپا: 
||دوشاب خرما. (سنتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). || آب‌پرگردیده رنگ و مزه. (منتهی 
الارب). ||دائرة سپنجای لبد و هما صقران. 
(منتهی الارب). الداثرة خلف موضع لبد الدابة 
و هما ابان. (اقرب الموارد). 
صقر. [ص ] (ع مص) زدن کی را به چوب 
دستی. |[شکستن سنگ رابه تبر بزرگ. 
(منتهی الارب).:سنگ را به میتین زدن. (تاج 
المصادر بیهقی). |افروختن آتش را. اازدن 
کی راد رصن افش کرد کسی را 
متحق لعفت نباشد. [اسخت شدن ترشی 
شیر. [اسخت نرم تابش آفتاب. (منتهی 
الارب). صقر الشمس صقةرا؛ اشتد وقعها. . 
(اقرب الموارد). ||گرمای آفتاب در کسی اثر 
کسردن.(تاج المصادر بیهقی). ||(امص) 
زن‌جلبی, (مستهی الارب). قیادت بر حرم 
خویش. (تاج المصادر بهقی). ||(ص) صقر 
ص‌اقر؛ تیزنظر. (منهی الارب). ای 
دالو رفوت رارت |0 وت 
(منتهی الارب). 
صعر . [ص ] (اخ) قاره‌ای است به مروت از 
زمین یمامة مر بنی‌نمیر را. (معجم البلدان). و 
پدانجا قارء دیگری است که آن را نیز صقر 
گویند.راعی نمیری گفته است: 

جملن اریطا باليمین و رمله 

وزات لفاط بالشمال و خانقد 

و صادفن بالصقرین صوب سحابة 

تضمنها جنا غدير و خافقه. (معجم البلدان). 


۱ -در نسخة چاپ تهران بجای لبد. کید چاپ 
شده ولی با مراجعة به کب لفت معلوم است که 
سهو کاتب میباشد. 


۶ صفر. 


صقر. (ض ق ] (ع () برگ عضاه و عرفط که 
افتاده باشد. (منتهی الارب). ما انحت من ورق 
الحضاء و العرفط. (اقرب المواره) |إعسل 
رطب و مویز و منه: هذا التمر اصقر من ذا ک؛ 
بمعنی اکتر صقراً؛ اي عسلا. (اقرب الموارد). 
|انام جهنم. لشتی است در سقر. (ستتهی 
الارب) (اقسرب الموارد). ||مویز. (منتهی 
الارب). 
صفر. [ ص ق ) (ع !) خرما که از وی دوشاب 
ب‌ازند. امنتهی الارب) (بحر الجواهر). 
|| خرمای دوشاب‌نا ک.(منتهی الارب). 
صفر. (ص ق] (ع ل) کذب صریح. یقال: چاء 
بالصقر و البقر؛ یعنی دروغ صریح اورد. و أن 
نام چیزی است که دانسته نشود. (منتهی 
الارب) حا امه ولتت ای الكت 
(مهذب الاسماء). 
صقر آباد. [ ] ((خ) دهی بوده است از رستاق 
وره توابع قم. (تاریخ قم ص ۱۳۸). 
صقرات. (ص ] (معرب. ) معرب جغرات. 
یوغورت. ماست ترش. رجوع به صقراط و 
جغرات شود. 
صقراط. (ص ] (معرب. إ) معرب جغرات 
است. ماست ترش. رجوعغ به صقرات و 
جغرات شود. 
صقران. [] (اخ) از قراء ساوه توابع قم. 
(تاریخ قم ص ۱۳۰). 
صقر فریش.(صض ر ق را (خ) 
عبدالرحمان‌بن معاوية‌بن حدیج کندی e‏ 
قاضی مصر و از علمای ترگ تجاه 
قضاوت و خلافت سلطان برای وی فراهم 
گشت و در حدیث ثقه بود. به سال ۹۵ ه.ق. 
درگذشت. (الاعلام زرکلی ص ۵۱۲. 
صقر و بقر. [ ص ق د ب ق](ع تسرکیب 
عطفی؛ [ مرکب) از اتباع است. دروغ واضح. 
رجوع به صقر شود. 
صقرة. [ص ز] (ع (مص) سخت نرم قابش 
افتاب. (منتهی الارب). تبش افتاب و سختی 
آن. (مهذب الاسماء). ||(مص) گرمای آفتاب 
در کسی اثر کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
صقرة. [ص ق ر)(ع !) آب باقی‌مانده در 
حوض که شاشیده باشند رشان و 
روباهان. (منتهی الارب). 
صقرة. (ص تي ر ] (ع ص) امرأة مر رن 
تیزفهم سخت‌بنانی. (منتهی الارب). 
صقع. (ص ] (ع مص) زدن کی راو با بر 
سر او زدن. (منتهی الارب). چیزی سخت بر 
جای کسی زدن. (مصادر زوزنی). بر میان سر 
زدن. (تساج المصادر بیهقی). |(بر خاک 
انداختن کی را. (منتهی الارب). |[رسیدن 
کی را آتش آسمان یا ببهوش کردن کی را 
صعاعقه. (منتهی الارب). |ابانگ کردن 
خروس. (منتهی الارب) (مصادر زوزنی) 


(تاج المصادر بیهقی). ااحَتم بکی؛ داغ کردن 
بر روی یا بر سر کی. ||سخت تيز دادن خر. 
پشک افتادن بر زمین. پشک‌زده شدن زمین. 
||رفتن یا مائل شدن از راه یا برگشتن از راه 
خیر و کرم. ||ببهوش گردیدن. (منتهی الار ب). 
صفع. [ ص ق ] (ع مص) مان سر اسب سيد 
شدن. (منتهی الارب). ||فرو دریدن چاه. 
(منتهی الار پ). ریبهیده شدن جاه. (تاج 
المصادر بیهقی). اند آمدن تفس از شدت 
سرما. شبه غم یأأخذ النفس لشدة البرد. (اقرب 
الموارد). ||گفته‌اند آن زدن بر هر چیز مصمت 
خشکی است و گفته‌اند زدن است به بط کف. 
(منتهی الارب). 
صقع. (ص ] (ع 0 کرنه.|اگوشة زسین. ج, 
اصقاع. (منهى الارب). ناحیت. (مهذب 
الاسماء), سوی. و رجوع به صقع واجب شود. 


صقعاء .(ض] (ع ص, !) تأنیث اصقع است 


که جانور سرسیید باشد. (متهی الارب). 
عقاب سرسفید. (مهذپ الاسماء). || آفتاب. 
(منتهی الارب). 

صفعب. [ض ع] (ع ص) دراز. (مسنتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). بانگ‌کنده از شر 
ماده و از دروازها. (متهی الارب). 

صعع. (صض ع] (اخ) ابن زهیر, عبدالّه‌بن 
زهیربن سلیم, وی خال ابی‌مختف است از 
زیدین اسلم و عطاءین رباح روایت کند. ابن 
بان او را در ثقات اورده است. (تساج 
العروس ج۱ ص ۳۳۶). 

صقعر. [ ص غ](ع ص, [) آب سرد. || آب 
تلخ سطر. || آب برگردیده رنگ و مزه. 
(منتهی الارب). 

صقع ربوبی. [ ص ع ر ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به صقع واجب شود. 

صقعرة. [ض عغر](ع مص) بانگ کردن تو 
در گوش دیگری. (منتهی الارب). 

صقعل. (ص ع] (ع) خرمای خشک يا 
خرمای خشک که در شیر تاز؛ تر نهند. 
(ستتهی الارب). خرمای خشک. (مهذب 
الاسماء). خرمای خشک که اندر شیر تازه 
نهند و بعضی گویند صقعل خرما و مسکه است 
که‌با هم خورند. (از بحر الجواهر)ب 

صععله. اض غ ل] (ع ص) شربة صقعلة؛ 
شربت خنک. (منتهی الارپ). 

صقع واجب. ( ع ج] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) آنگاه که فلاسفه و متکلمان بخواهند 
کلمۂ مکان و محل و جای و مترادفات آن را 
در مورد باری تعالی به کار ببرند کلم صقع را 
استعمال می‌کنند و صقع ربوبی یا صقع واجب 
گویند. ظاهراً این کلمه را نخست شیخ اشراق 
در این مورد به کار پرده است. 

صقعة. (ص ع] (ع | سپیدی میان سر از 
جانور. (منتهی الارب). 


صقلاب. 


صقعیی. (ص ق یی / ص ق عا] (ع () اول 
نتاج است هنگامی که آفتاب سخت گرم 
( كذا). (منتهی الارب). اول الاج حين تصقع 
الشمس فيه رژوس البهم. (اقرب الموارد). قال 
ابونصر و اول الاج حين تصقم فيه الشمس 
رژوس البهم صقعا و قال غیره هو الذي يولد 
فى الصقر به. (تاج العروس). شترکره که در 
ایام صقیح زاده باشد و آن از بهترین نتاچ 
است. (منتهی الارب). 

صقخ. (ص ] (ع () کرانه. گوشه. لغتی است در 
صقع. (متهى الارب) (اقرب الموارد). رجوع 
به صقع شود. 

صقف. [ص ] (ع !) اسمان خانه. ج. قوف 
واصل در أن سين است. (متتهى الارب). 
صقل. [ض ] (ع سص) زدودن چیزی را. 
(منتهی الارب). بزدائیدن. (دهار). بزداشیدن 
چیزی. (مصادر زوزنی). روشنگری. زدودن 
کاردو شمشر. پرداخت. روشن کردن. 


صقال: 

صقلش از مالش سریشم و شیر 

گشته ابینه‌وار عکس پذیر. نظامی. 
نداند چو رومی کسی نقش بست 

که صقل چینی بود چیره‌دست. نظامی. 


|الاغر گردانیدن ناقه را. ا[زدن کسی را 
بزمین. |[زدن کسی را بچوب‌دستی. (صنتهی 
الارپ). 

صقل.(ص ] (ع |) بهلو. (سنتهی الارب). 
پهلوی مردم. (مهذب الاسماء). ||اتهیگاه. 
(مسنهی الارب). تسهیگاه اسب. (مسهذب 
الاسماء). لقتی است در سقل (تهیگاه). (تاج 
السصادر بیهقی). ||(ص) سبک از ستور. 
(متهی الارب). 

صقل. [صض ق ] (ع ص) مختلف در رفتار. 
|| اسب کم‌گوشت. ||اسب دراز تهیگاه و میان. 
(سنتهی الارب). اسبی پهلواور. (مهذب 
الاسماع). 

صقل.[ ص ق] (اخ) نام شمثیر عروةبن 
زیدالخیل است. (منتهی الارب). 

صقلاء . [ص ] (إخ) موضعی است. (منتهی 
الارب) (معجم البلدان). 

صقلاب. (ص ] (ع ص) بسسیارخوارر 
اش انم دوش ار 
تخوان مهن الا رب 

صقللا ب. [ص /ص ] (اخ) کسلمة صعرب 
است و صقَلب و بندرت صقلاب و نیز سقلاب 
یا صقلاب آمده است(. جمع آن صَقَالیّه. اين 
کلمه بدون شک ماخودذ از کلم یونانی 
اسکلانوی » اسکنلابوی ‏ اخ اة 


1 - Slave. 2 - 10, 


3 - Skléabai. 


صقلاب. 


صقیع. ۱۴۳۹۹۷ 





اف الان اة ت انو 
الاعلام آرد: اعراب اسلاوها را به اين نام 
(صقلاب) میخوانند و در اثر بعد مسافت و 
فقدان وقایع تاریخی مشهور, معلومات 
جفرافیون عرب در حق اینان بسیار مشوش 
است. احمدین فضلان اول کسی است که در 
حق اینان اطلاعات و اخباری بیان کرده و 
وی از طرف المقتدرباثه خلیفة عباسی بسمت 
سفیری نزد پادشاه صقالبه اعزام شده بود. 
(قاموس الاعلام ترکی). و مولف حدود العالم 
آرد: صقلاب ناحیتی است مشرق وی بلغار 
اندرونی است و بعضی از روس و جنوب وی 
بعضی از دریای کرز است و بعضی از روم و 
مغرب وی و شمال وی همه بیابانهای ویرانی 
شمال است. و این ناحیتی است بزرگ و اندر 
وی درختان سخت بسیار است پیوسته و 
ایشان اندر میان درختان نشسته‌اند و ایشان را 
کشت‌نیست مگر ارزن. و انگور یت و لکن 
انگین سخت بسیار است. نيد و انچ بدو ماند 
ازو و 1 
و مرد پود که هر سالی از آن صد خلب نبید 
کند. و رمه‌های خوک دارند همچنانی رمۀ 
گوسپند و مرده را بسوزانند و چون مردی 
بمیرد ا گرزنش مر او را دوست دارد خویشتن 
را بکشد. و ایشان همه پیراهن و موزه تا 
بکعب پوشند. و همه اتش‌پرستند و ایشان را 
آلاتهای رود است که بزنند که اندر سلمانی 
نیست و سلاحشان سپر و زوبین و نیزه است 
و پادشای صقلاب را بسموت سویت خوانند 
و طعام ملوک ایشان شیر است و همه 
بزمتانها اندر کازه‌ها و زیرزمینها باشند و 
ایشان را قلعه‌ها و حصارهای بار است و 
جامه ایغان بیشتر کعان است و بادشاه را 
خدمت کردن واجب دارند اندر دین. و ایشان 
را دو شهرست و ابثیت: نخستین شهری است 
بر مشرق صقلاب. و بعضی به روسیان مانند, 
خرداب شهری بزرگ است و مستقر پادشا 
است. (حدود العالم ج تهران ص ۱۰۷). این نام 
نی غ اراس که در ارو ادها 
ونسی 1 تا اورال و بخشی بزرگ از آسیای 
مرکزی و جنوبی پخش شده‌اند. اطلاق 
ميشود. از نظر نژاد قوم اسلاو هند و اروپائی 
است. (برهان قاطع چ دکتر معین حاشية ۴ 
ص ۱۱۴۷). رجسوع به اسلاو در همین 
لغت‌نامه شود. 
صقلا ب. اص ] (اج) نام سردار بختنصر. 
(تاج العروس). 
صقلایی. اض /ص ] (ص نسبی) نسبت 
است به صقلاب. رجوع به صقلاب شود. 
موی صقلابی؛ موی بور. 
<- روی صقلابی؛ سفید و سر خ. 
صقلان. ((خ) حاجب مروان‌بن محمد بوده 


است. (حبیب السهر چ خیام ج ۲ حی ۱٩۰‏ 
صقلب. [ص ل] (اخ) رجوع به صقلاب 
شود. 
صقلب. (ص ل ] ((خ) شهری است به اندلس 
از اعمال شسترین و زمین آن پا کیزه و 
حاصلخیز است و در آن جشمه‌های جاری 
است. (معجم البلدان). 
صقلب. [ض ل1 ((خ) مسوضعی است به 
مقله. تج الان 
صقلبی. امرول وی ]رصن نسی) ت 
اعت صقا زاب سهان | جرع به 
صقلاب شود. 
صقلیی. (ص ل بیی] (اخ) عبدالرحمان 
حبیب فهری. وی قائدی شجاع بود هنگامی 
که داخل اموی بر اندلس استیلا داشت وی در 
افریقا بود و مردم را به بنی‌عباس خواند. 
اندلسیان بجنگ او برخاستند و او به کوهی در 
ناحیت بلنسیه پناه برد. اموی هزار دینار برای 
وی جایزه گذاشت و مردی از بربر وی را 
نا گهان بقتل رسانید. قتل وی به سال ۱۶۲ 
ه.ق.رخ داد. (الاعلام زرکلی ص ۲۹۰). 
صقلغ. [) (اخ) (فسروریخشن چشمد) 
شهرهانی است که در طرف جنوبی بهودا وأقع 
است (صحیفه يوشم ۵ که بعد از چندی 
به شمعون داده شد. (صحيفة يوشم ۸.۹ از 
ان پس چندی فلسطییان آن رامتصرف شده 
بعد از آن اخیش شهریار جت آن را به داود 
داد و از آن وقت بیعد بتصرف سبط یهودا 
درآمد. (اول سموئیل ۶:۲۷ و ۱:۳۰ و ۱۴و 
۶ و دوم سموئیل ۱:۱ و ۱۰:۴و اول تواریخ 
ایام ۲۰:۴ و ۲۰-۱:۱۲). و در زمان بعد از 


اسیری هم آباد بود. (نحمیا ۵-۱ ) و لصن را 


گمان چنان است همان عسلوج است که در 
وادی عمیقی بمافت ۱۲ میل بطظرف جنوب 
بثر شیع واقع است و کاندر بر این است که 
زحیلیقه است که بمافت ۱۱ میل بجنوب 
شرقی ۵و ۱٩‏ میل بجنوب غربی بیت جبرین 
واقع می‌باشد و أن در دشتی است که در 
نزدیکی تسلول‌الشغله می‌باشد و دارای 
خرابه‌هانی است که بر سه تل وأقع و متلث 
متساوی‌الاضلاع را تشکیل می‌دهند که هتر 
یک از دیگری بقدر تصف میل مسافت دارد و 
در میانۀ این خرابه‌ها اصیل‌هائی بوده است که 
سنگ آنها را برده‌اند لکن علما در این آراء 
اتفاق ندارند. علهذا موضع صقلغ بد يقين 
قط مغلوم یشو (فا توس کاب متسر ): 
صقله. [ص ق ل] (ع ص, ) ج صاقل است. 
رجوع به صاقل شود. 1 

صقلة. ص [](ع ) پهلو. هیا |((ص) 
سک ایور تن ارفا 

صقلبی. (ص یی ] (ص نسبی) تبت است 
به صقلية. رجوع به صقلية شود. 


صعلیی. (ص قل لى ] (اخ) رجوع به ابن ظفر 
در همین لغت‌نامه شود. 
صقلیی. (ص تیل لى ] ((خ) رجسسوع به 
ادریی ابوعبدانه محمدین محمد شود. 
صقلیی. [ص قل لی ] ((خ) عبدالعزیزین 
الحنن الاعلی السعدی. وی یکی از ادبای 
جزیر؛ صقلیه (سیسیل) و کاتب دیوان فائز 
بوده به قاضی جلی شهرت داشت و به سال 
۱ ر.ق. درگذشت و متجاوز از ۷۰سال 
بزیست و بقوت طبع در شعر اشتهار داشت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صقلیة. (ص یل لى ی ] ((خ) جزیر؛ سيل 
واقم در بحرالروم ميان شبه‌جزیره ایلیا و 
تونس. مؤلف حدود العالم ارد: نام جزیره‌ای 
است به دریای روم بنزدیکی رومیه, کوهی 
بزرگ از گرد این جزیره آید و خزينة رومیان 
اندر این جزیره بودی اندر قدیم از استواری 
این جزیره. درازی او هفت منزل است اندر 
پهنای پنج منزل. (حدود السالم). رجوع به 
سیل شود. در اقرب الموارد امده: این 
خلکان ضبط آن را صقلية بفتح صاد و قاف 
دانسته. 
صقوان. [ض ق] (اخ) دی است از 
دهستان بیضا بخش اردکان شهرستان شیراز. 
در ۶۲۰۰۰ گزی چنوب خاوری اردکان و 
۰ گزی راه فرعی بیضا به زرقان. جلگه, 
مدل و مالاریائی. سکنه ۱۹۵ تن. آب از 
چشمه. محصول آنجا غلات. چغندر. شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی ایشان گلیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۷). 
صقوب. [ض ] (ع )ج صقب است. (متهی 
الارب). رجوع به صقب شود. 
صقور. (ص ) (ع لا ج صقر است. (منتهی 
الارپ): صاحب اترار جون دید و دانست که 
بغاث الطیور را با مخالب صقور تبانچه زدن 
محال است. (جهانگشای جوینی). و حریص 
بر صید فهود و صقور. (جهانگشای جوینی). 
رجوع به صقر شود. 
صقور. [ صن قو ] (ع ص) زن‌جلب. (منتهی 
الارب). 
صقورة. [ ص د ] (ع !)ج صقر است. (منتهی 
الارب). رجوع به صقر شود. 
صقوف. [ص ] (ع ) ج صستقف. (مستهی 
الارب). رجوع به صقف شود. 
صقيرة. (ض ق ر](ع (ا نسوعی خرد از 
جوارح طیور. 
صقیع. [ص ] (ع !) پشک که شبهای تیرماه 
اد بر زمين ماند برف. (منتهی الارب). نم 
بود سېد که بامدادان بر دیوارشا و سبزی 


1 ۰ 


۸ صتیل. 


نشیند. پشک. (فرهنگ اسدی نخجوانی). 
شب‌نم. ژاله. ببزم. بشسم. |[نوعی از زنجور. 
(منتهی الارب). |[(مص) بانگ کردن خروس. 
(منتهی الارب). 
صقیل. (ص ] (ع ص) زدوده. امسنهی 
الارب). زدوده‌شده و روشن. (غیاث اللعات). 
روشن‌کرده. مهره‌زده. مصقول؛ شمشیر 
صقيل. (منتهی الارب). تيغ زدوده. (مهذب 
الاسماء): 
رای رازنده تو بجهاندی و بزدودی همی 
زنگ کفر از روی بیدینان به صمصام صقیل. 
فرخی. 
شکسته گردن گردنکشان به گرز گران 
زدوده این ملک را په تيغ صقیل. 
1 مسعودسعد. 
صقیل. [ص] (إخ) رجوع به ابوالكميت 
الصقیل... شود. 
صعیل. اض] ((خ) حجاجبن ابی‌زید 
واسطی مکنی به ابو یوسف. رجوع به 
اپویوسف حجاج شود. 
صقیلة. (ص [] (ع ص) مژنث صقيل. 
رجوع به صقیل شود: منطبع شود در رطوبت 
جلیدی از اشاح و اجسام ملون بمیانجی 
جسمی شفاف که ایستاده بود از او تا سطوح 
اجسام صقیله. (چهارمقاله). 
صکت. (ض کک] (ع |) چک. ج اصک. 
شک شکااک (شین الایتا اش اله 
(غیاث اللفات) (زمخشری). چک. (دهار). 
-ليلة صک؛ شب برات يعنى شب نیم 
شعان. (مهذب الاسماء). 
|(سص) سخت زدن چیزی را و کوفتن. 
(مستتهی الارب). كوفتن و زدن. (نغیاث 
اللغات). زدن. (تاج المصادر بیهقی). جنگ 
کردن و کوفتن. (مصادر زوزنی). زدن. کوفتن. 
(ترجمان علامهٌ جرجانی). ||فراز کردن در را. 
(متهی الارب). صککت الباب؛ ای اطبقته. 
(تساج المصادر بسهقی). |[نبعتن چک را 
(منتهی الارب). 
صکا. (ص ک کا] ((ج) از قراء غوطه است. 
(معجم اللدان). 
صکاکت. (ض ککا] (ع ص) چک‌نویس. 
(مهذب الاسماء). کسی که قباله‌های شرعی 
نویسد. (غیاث اللغات). قاله‌نویس. ‏ ` 
صکاکت. (ص ] (ع إ) هوا. سکاک بالسین 
مشلد. (منتهی الارب). 
صکاکت. [ص ] (ع () ج صک. (مسنتهی 
الارب). 
صکصونیا. (ص ] ((خ) رجوع به سا کون 
شود. 
صککت. [ض ک] (ع مص) تب راو 
گردیدن .(منتهی الارپ). 
صکم. ( ص ] (ع مص) زدن کسی راو راندن. 


ااگرفتن اسب لگام را بدندان و دراز کسردن 


" گردن‌را. |اصکمه صوا کم الدهر؛ یعنی رسید 


او را سختیهای زمانه. (منتهی الارب). 

صکم. [ص کک ] (ع !) سپل 2 
(منتهی الارب). 

صکم. [ ص م](ع [)کوفت سخت به سنگ 
فان نالرت 

صکو. (س کو ] لع مص) لازم گرفتن کسی 
را. (متتھی الارب), 

صکوکت. [ ص ] (ع !اج صک. رجسوع به 
صک شود. ||(مص) درشت و سخت گردیدن 

شت چیزی. (منتهی الارب). 

صکه. (ض کک ] (ع )| سختی گرمای 
نیمروز و آن مضاف بسوی عمی آید. گویند 
لته صکهة عمی؛ یعنی دیدم او را در شدت 
گرمای‌نیم‌روز. عمی نام مردی است از عمالقه 
که غارت کرد قومی را در نیم‌روز و از بن 
برکند آنها را. (متهی الارب). 

صکیکت. (ص ] (ع مسص) سست‌زانو 
گردیدن. |(ص) ضعف و ناتوان. (سنتهی 
الارب). 

صل. [ صلل 21 ص.!) مار یا مار باریک 
زردرنگ یا مار خرد که فسون نپذیرد. (منتهی 
ارت مان کدف (ذهارا مار اریگ رذ 
(اقرب الموارد). ماری است باریک و زرد که 
بمحض گزیدن بکشد. من این مار را در 
چهارمحال اصفهان مان شلم‌زار و چقاخور 
از راه کوهستانی دیدم یه باریکی و زردی 
سبحه‌های شاه‌مقصودی است چنانکه گوئی 
روغتی آست در نیشه. e‏ لفت‌نامه). و 
يقال انه لصل اصلال؛ ب 
مارها یعنی در خصومت و تزاع و جز آن بد 
بلائی است. (متهی الارب). ||بلد. ||سختی. 
||مانند. همتا. ||سمشیر بران. ج, أصلال. 
(منتهی الارب). 

صل. [ص‌لل)] (ع |) درختی است. ||گیاهی 
است. (منتهی الارب). ||و در اصطلاح تجوید 
علامت وصل است. 

صل. [ض /ص ل ل ] (ع ص, !) باران فراخ. 
||باران کم و پریشان, ضداست. ||آواز آمين. 

صل. [ص‌لل] (ع ص) صاف و روشن کردن 
شراب را. ||جدا کردن حبه را از خاک به 
ریختن آب. ||رسیدن حادثه و بلا کسی راء 
(منتهی الارب). 

صل. (ص‌لل] (ع ص) برگردیده بو ومزه از 
گوشت‌و جز آن. (منتهی الارب). 

صلا. ی و ی آتش به آتش 
(منتهی الارب). برافروختن اتش را گویند 
بجهت سرمای سخت. (برهان). ]گرم کردن به 
آتش. (مصادر زوزنی). ||(!) بریانی. (منتهی 
الارب) (غیاث اللغات). || آتش که بدان گرم 
شوند. (مهذب الاسماء). و رجوع به صلاء 


شتر و مانند آن. 


یعنی او ماری است از 


صلا. 


شود. 

صلا. [ص ] (از ع. امسص) آواز دادن برای 
طعام خورانیدن یا چیزی دادن بکی. (غیاث 
اللغات). در سراج آمده: صلا بفتح آواز کردن 
بوی کی برای دادن چیزی خواه طعام 
باشد خواه غر آن مگر در کتب.معتبرةُ عربیه 
بدین معی دیده نشد. (غیاث اللغات). فریادی 
باشد که بجهت طعام دادن بدرویشان و فقیران 
و چیزی فروختن کنند. (برهان): 


مرغ خوش می‌زند نوای صبوح 
بشنو از مرغ هین صلای صوح. خاقانی. 
مبر بيخ امال تا دل نرنجد 
که‌از خوان دونان صلائی نیابی. خافانی. 
تیغ کبود غرق خون صوفی کارآب‌کن 
زاغ سیا‌پوش را گفته صلای معرکه. 
خاقانی. 
هین صلای خشک ای پران تردامن که من 
هر دو قرص گرم و سرد اسمان آورده‌ام. 
خاقانی. 
زخمة مطربان صلای صبوح 
در زبانهای مزمر اندازد. خاقانی. 


از چم زیبق آرم و در گوش ریزمش 
تا نشنوم ز سفره دونان صلای تان. 
ای دل صلای قرصة رتگین افتاب 
کزره بلای آاخور سنگین کشيده‌ايم 


خاقانی. 


خاقانی. 
شهری است پر ظریفان وز هر طرف نگاری 
یاران صلای عشق است گر می‌کنید کاری. 

حافظ. 
شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل ست 
صلای سرخوشی ای صوفیان پاده‌پرست. 

حافظ. 
گرچنین خوبان صلای جام الفت می‌دهند 
تلا مهوت ار ال ات هت 

صائب (از آنندراج). 

ز غمزه‌اش مطلب رخصت نظاره کلم 
صلای سیر گل از باغبان نمی‌آید. 

کلیم کاشی (از آنندر اج). 
و با دادن, دردادن, زدن, گفتن. صرف گردد. 
رجوع به ذیل این لفات شود. || آواز دادن 
برای نماز. اعلام مردمان برای نماز واجب 
روزانه و نماز عید و نماز مرده. و آن مسخففر 
الصلوة است. رجوع به الصلوة شود. 
صلا. زص ] (ع !) |((ع !) ميانة پشت مردم يا 
از هر چهارپایه. (سنتهی الارب). ااطرف 
سرین يا فرجۀ میان شرم و دنب يا انچه جانب 
راست و چپ دنب است و هما صلوان. 
(منتهی الارب). زير سرين مردم و آن اسپ و 
انجا که دنبال اسب بر وی اید. (مهذب 
الاسماء), زیر سرین و آن دو باشد و صلا کل 
ان وسط ظهر. (يخر واه 
صلا. [ض )] (ع مص) کشیدن گرمی آتش را 


صلا. 


||اسوخته شدن به آتش. (منتهی الارب). 
صلا. [ص ] (ع مص) افروختن آتش به آتش. 
ااکشیدن گرمی آتش را. ||سوخته شدن به 
آتش. ||(ا) بریانی. (متهی الارپ). 
صلالف. (ض ء] (ع ص !)ج مافة. 
(متهی الارب). زن بی‌بهره از شوی. رجوع به 
صلفة شود. 
صلائق. [ ص ء] (ع ص [) ج و لةة. 
(منتهی الارب), گوشت بریان بخته. رجوع به 
صلقة شود. 
صلاءة. [ض 2] (ع !) بمعنی صلاية است. 
(منتهی الارب). رجوع به صلایة شود. 
صلا ءة. [ض ]٤‏ ((خ) ابن عمروین مالک از 
بتی‌اود از مذحج. وی شاعری یمانی و جاهلی 
و سید قوم خود و در جنگها سپهسالار انان 
بوده, او یکی از حکمای شعرای عصر خویش 
است و مشهورترین شعر أو «لابصلح الاس 
فوضی لاسراة لهم...» میباشد. در حدود سال 
پنجاهم پش از هجرت درگذشت. (الاعلام 
زرکلی ص ۴۲۴). 
صالا اب . ال لا] (ع [) اسطرلاب بود. 
صاحب برهان و به پیروی از او مژلف 
آنندراج آن را بر وزن گلاب ضبط کرده است: 


همی باز جستند راز سپهر 

به صلاب تا بر که گردد بمهر. فردوسی. 
مه زیج و صلاب برداشتند 

بدان نیز یک هفته بگذاشتند. . . فردوسی. 
مجم بیاورد صلاب را 

بینداخت آرامش و خواب را. فردوسی. 
بیاورد صلاب و اختر گرفت 

ز روز بلا دست بر بر گرفت. ‏ فردوسی. 
برفتند پویان بر شهریار 

همان زیم و صلابها در کنار. فردوسی. 
بصلاب کردند ز اختر نگاء 

هم از زیح او می‌بجتند راه. فردوسی. 
بدان منگر که سرهالم پکار خویش محتالم 
شی تا دی بدشت اندر ابی صلاب و 
فرکالم. طیان. 
بگفت این و صلاب برداشته 

به ره دیده‌بان دیده بگماشته. اسدی. 


رجوع به اسطرلاب شود. 
صالابت. (ض ب] (ع مص) سخت شدن. 
(غیاث اللفات). ||(اسص) سختی. (غیاث 
اللغات). ||رّفتی. درشتی. مقابل لینت. 
||استواری. محکمی. قرصی:... صلابت دين 
سلطان معلوم شد زبان اصحاب اغراض و 
عذل عذال بسته گشت. (ترجمة تاریخ یمینی 


ص ۴۰۲). 

مجنون چو صلابت پدر دید 

در پای پدر چو سایه غلتید. نظامی. 
|| صولت. مهابت. ترسنا کی. سخوف بودن. 
قدرت: 


گرگ را کی رسد صلابت شیر 
بام را کی رسد نهیب شخیش. رودکی. 
(بر طبق نسخه بدل لفت فرس اسدی ج پاول 
هورن). 
عتیق‌صفوت و صدری (؟) عمرصلابت و عدل 
به شرم و حلم چو عشمان, علی به علم و سخا. 
سوزنی (دیوان خطی متعلق به کتابخانة 
مۇلف). 
هر یک به صلابت گرازی 
برده سر اشتری به گازی. 
پشه چو پر شد بزند پیل را 
با همه تندی و صلابت که اوست. 
عقل باید که با صلابت عشق 
نکند پنجه توانائی. سعدی. 
پادشاهان سخن بصلابت گویند و باشد که در 
نهان صلح جویند. ( گلستان). ||نیرو. قدرت. 
توانائی. فشاره 
لجام در سر شیران کند صلابت عشق 
چنان کشد که شتر را مهار در بینی. سعدی. 
همچنبن تا برسید بکنار آبی که سنگ از 
صلابت او بر سنگ همی آمد. ( گلستان). ||هی 
ان تمرض لها عر حركة الى الانفتاح عن 
التغميض و الى التفميض عن الالفتاح. (بحر 
الجواهر)؛ سنگینی که در پلک چشم پدید آید 
و گشودن و یا باز کردن چشم را دشوار سازد. 
صللابة. (ض ب ] (ع مص) صلابت. رجوع 
به صلابت شود, 
صلایه. [ص ب ](ع [) در فرهنگ آنندراج و 
ناظم الاطباء بمعنی صلاية امده است. رجوع 
به صلاية شود. 
صلابه. [صل لاب ] (() قلاب چند شاخ که 
گوشت بر آن آویزند. 
- به صلابه کشیدن؛ به قلاب زدن. به قلاب 
برآویختن چیزی و مخصوصاً گوشت را. 
- به صلایه کشیدن کسی را؛ مجازا به سعنی 
کی‌را در سختی و رنج قرار دادن. 
صلات. (ص ] (ع لا ج صِلة. عطایا. جوایز: 
صلات و مواهب پادشاهان بر من متواتر شد. 
( کلیله و دمنه), 
گربسته بود بر تو در خانة تو بود 
بر هر کسی گشاده طریق صلات تو. 
معودسعد. 
مات کن او را و ایمن شو ز مات 
رحم کن چون نیت او ز اهل صلات. 
مولوی. 
صلات. [ص ] (ع !) رجوع به صلاة و صلوة 
شود. 
صلات. [ ص ) ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان درک‌اسیده بخش چهاردانگۀ 
شهرستان ساری. در ۲۴هزارگزی شمال 
باختری کیاسر, دارای ۴۵ تن سکنه. (فرهنگ 
, جفرافیائی ایران ج ۳). 


نظامی. 


سعد ی. 


صلاح. 1۴4۹4 


صلات. [ ص ] (إِخ) دہ کوچکی است از 
دهتان وردیمه سورتیچی بخش چهاردانگۀ 
شهرستان ساری. در ۴۵ هزارگزی شمال 
باختری کیاسر. دارای ۴۵ تن سکنه. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۳. 
صالاح. [ص] (ع امص) نیکی. ضد فاد که 
تباهی باشد. (متهی الارب) (غياث اللىغات). 
ضد فاد. (مهذب الاسماء). غبش. عبش. 
(متهی الارب). مصلحت. بسامانی؛ خداوند 
داند که مرا در چنین کارها غرضی نت جز 
صلاح هر دو جانب نگاه داشتن. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص۱۶۴). بدین لشکر بزرگ که با من 
است هر کاری بتوان کرد به نیروی ایزد تعالی 
و لیکن صلاح می‌جويم. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۰۳). الته نباید که از شرط عهدنامه 
چیزی را تفر و تبدیل آفتد که غرض همه 
صلاح است. (تاریخ بیهقی ص ۲۱۱). امسروز 
صلاح در آن بود که وی را نشانیده اید. 
(تاریخ بیهقی من ۲۳۶). احمد جواب داد 
فرماتیردارم و صلاح من امروز و فردا در آن 
است که خواجة بزرگ بیند. (تاریخ ببهقی 
ص ۲۷۲). حق ملمانی و حق مجاورت 
ولایت از گردن خویش بیرون کردم آنچه 
صلاح خود در ان دانید می‌کنید. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۵۵)۔ 
چونکه نکو ننگری جهان چون شد 
خير و صلاح از زمانه بیرون شد. 
۱ ناصر خسرو. 
جانت سوارست و تنت اسب او 
جز بسوی خير و صلاحش مران. 
بو 
همه اند یشة صلاح و فاد 
در يقین تو و گمان تو باد. مسعو دسعد. 
فلک بحرب تو انگه دلیر شد که ترا 
نیافت پای مجال و نداشت دست صلاح. 
مسعودسعد. 
دولت به کارخانة تو در صلاح ملک 
پیوسته یار خنجر نصرت‌نگار باد. 
مسعودسعد. 
حالی به صلاح آن لایقتر که تدبیر اندیشی. 
( کلیله و دمنه). هیچ یار و قرین چون صلاح 
نیست. ( کلیله و دمنه). فراغ دل من و صلاح 
شیر در ان است. ( کلیله و دمنه). ایزد تعالی... 
صلاح و سلامت بر این عزیمت همایون 
مقرون گرداند. ( کلیله و دمنه). چون کاری 
آغاز کند که... بصلاح ملک مقرون باشد آن را 
در چشم ودل او آراسته گردانسم. ( کلیله و 
دسنه). رفیق خویش صلاح و عقاف را 
ساختم. ( کلیله و دمنه). تربیت پادشاه بر قدر 
ملفعت باید که در صلاح ملک از هر یک چه 
اید. ( کلیله و دمنه). چون محاسن صلاح بر 
این جمله در ضمیر متمکن شد خواستم تا 


۰ صلاح. 


بعبادت متحلی گردم. ( کلیله و دمنه). آن چهار 
که مطلوب است بدین اغراض و بجز آن 
نحوانند رسید کسب مال است از وجهی 
بندیده... و انفاق در آنچه به صلاح معیشت 
پیو ندد. ( کلیله و دمنه), 


فلسفی‌دین مباش خاقانی 

که‌صلاح مجوس به ز انست. خاقانی. 

منشور تازگی و امیریت تازه گشت 

وین تازگی ز بهر صلاح جهان ماست. 
خاقانی. 

رهواری سفینه چه بینی که گاه غرق 

بهر صلاح لنگی لنگر نکوتر است. خاقانی. 

زهد بس کن رکاب باده بگیر 

که‌نگیرد صلاح جای 23 خاقانی. 

لنگی است صلاح پای لنگر 

تا کشتی سرگران بجنید. خاقانی. 


همه حکم او را امتال نمودند و راه صلاح و 
عفاف پیش گرفتند. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص‌۴۳۸). اهل صلاح در ماجد و معابد 
دستها بدعا برداشتند. (ترجمة تاریخ یمینی). 
خداوندا به الطافت صلاح آر 

که مسکین و پريشان‌روزگاريم. سعدی. 
پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان بفساد 
من گواهی داده است. گفتا بصلاحش خجل 
کن.( گلستان). تاظن صلاح در شان وی 
زیادت کنند. (گلستان). ظاهر ایشان بزیور 


صلاح آراسته. ( گلستان). 
صلاح کار کجا ومن خراب کجا؟ 
بین تفاوت ره از کجاست تا په کجا. حافظ. 


||شایتگی, سزاواری. درخوری. اهلیت. 
|[(مص) تیک شدن. (مصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان علامهٌ جرجانی). 
||عبارت است از پیمودن راه رستگاری و 
برخی گفه‌اند صلاح استقامت حال باشد بر 
آنچه شرع و عقل آدمی را بسوی آن دعوت 
کندو صالح کسی را نامند که بر ادای حقوقی 
که آفریدگار و آفر بده‌شدگان بر عهده او دارند 
قیام ورزد کذا فی کلیات اہی البقاء. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
به صلاح بازآمدن؛ بهپود یافتن. به شدن؛ تا 
هر بیماری که افد... داروها و غذاهای آن 
بسازند تا به صلاح بازآید. (تاریخ بیهقی). 
بدین تدبیر به صلاح بازامد. و سلامت یافت. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). 
تب ||اصلاح شدن. درست شدن. به سامان 
آمدن: بلعمی گفت که هیچ نماند و این کار 
بصلاح باز آمد. (تاریخ بیهقی). 
7 صلاح بازاوردن؛ اشتی دادن. به صلح 
آوردن: تا باز زیادین همام ان مخالفت را به 
صلاح بازآورد. (تاریخ سیستان). 

صلاح. [ص] (اخ) نام مکه شرفهالله تعالی 
اتب (مسنتھی الارپ). نامی است مکه را. 


(مهذب الاسماء). 

رصلاح. [ص ] 2 مص) هم دیگر آشتی 
کردن.(منتهی الارپ). اشتی و مصالحه. 
(غیات اللغات). |انیکوثی كردن. (منتهی 
الارپ). 

صلاح. (ص ] ([خ) ابن احمدین عزالدين 
مژیدی حسنی فاضلی بمانی و از سادات 
است. وی در صنماء متولد شد و کتاب‌ها کرد 
که‌از آن جمله شرح فصول در علم اصول بود 


و او را نظمی است. وی به سال ۵ ۵ .ق. 


تولا و به سال ۱۰۷۰ درگذشت. (ااعلام 
زرکلی ج ص ۴۳۴). 
صلاح. [ص ] ([خ) ابن مبارک بخاری 
نقشبدی از محصوفهة بزرگ قرن هشتم هجری. 
او راست: انیس الطالبین و عدة الالکین فى 
مناقب خواجه بهاءالدین که به سال ۷۸۵ از 
کتابت آن فارغ شده است. نسخه‌ای از ایین 
کاب در کابخانة دهخدا موجود است. 
صلا حاو به. زص وی ي ] (اخ) دهی است 
از دهستان باوی بخش مرکزی شهرستان 
اهواز. در ۶۲هزارگزی جنوب باختری اهواز 
کنار کارون و ۲هزارگزی باختری راه اهواز به 
آبادان. دشت. گر دارای ۷۰ تن سکنه. 
آب آن از کارون. محصول آنجا غلات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. در تابستان 
راء اتومبیل‌رو دارد. (فرهنگ جغرافیائی 
ایر انج ۶ 


صلاح الدین. [ ص خد دی] ((خ) اربلی. 


احمدبن عدالد. مکنی به ابوالباس یکی از 
مشاهیر شعرا و ادبا و از خاندانهای بزرگ 
ارہل است و به سال ۵۷۲ تولد یافت و حاجب 
ملک معظم مظفرالدین‌بن زین‌الدین صاحب 
اربل گشت سپس مفضوب گردید و بزندان 
افتاد. پس از رهائی به سال ۶۰۳بهمراهی 
ملک قاهر بهاءالدین په شام رفت و یخدمت 
برادر او ملک منیث‌بن ملک عادل درآمد و 
هنگام وفات وی به مصر منتقل شد و مورد 
توجه بيار ملک کامل گشت و به سال ۶۱۸ 
مغضوب درگاه گردید و در قاهره بزندان افتاد 
و به سال ۶۲۳ پس از پنج سال زندانی بودن 
بوسیله بیتی که بزبان نوازنده‌ای سروده شد 
رهائی یافت و دوباره به اوج اقبال و بجاه و 
ال من ایل ردد رر ری کد بلک 
کامل به روم کرد ملتزم رکاپ بود ولی در 
لشکرگاه بیمار گشته و در اثنای عزیمت به 
رها. در بیرون شهر رها درگذشت. (قاموس 
الا علام ترکی). 
صلاحالد ین. (ص خذ دی ] ((خ) ایوبی 
ملک ناصریوسف‌بن ایوپ شادی مکنی به 
ابوالمظفر. وی مسس دولت ایوبیان است که 
در مصر و شام و حجاز و یمن حکمرانی 
داشتند و بشعب زیاد منقسم شدند و بقيلة 


صلاح‌الدین. 

بزرگ روادیه منوب بودند. مقط زا اناد 
و اجداد وی قصبۀ دوین واقع در جهت اران از 
آذربایجان است. شادی جد صلاح‌الدین با دو 
پر وان اوت رای دک 
از آن قریه به بغداد و از آنجا به تکریت رفت و 
در تکریت درگذشت. پسران او بخدمت 
مجاهدالدین بهروز که از جانب سلطان 
معود سلجوقی شحنه عراق بود داخل شدند. 
و حفاظت تکریت بعهد؛ برادر بزرگ 
نجم‌الدین وا گذارشد. در خلال این احوال 
عمادالدین زنگی حا کم موصل از تکریت 

ذشت. نجم‌الدین هنگام عبور او از دجله 
کمکهائی به وی کرد و در اثر این حن 
خدمت زنگی وی رابه معت خویش برد و 
پس از فتح بعلیک حفاظت آن را بعهد؛ وی 
وا گذارد. بعد از وفات عمادالدین زنگی دو 
برادر در خدمت پر او نورالدین محمود باقی 
ماندند. صلاح‌الدیین یموسف به سال ۵۲۲ 
هجری در تکریت متولد شد, پدر وی او را در 
بعلبک و دمشق تربیت کرد و او در جنگهای 
صلبی دیری و دلاوری زیاده از حد نشان 
داد. به سال ۸ در معت عم خود اسدالدین 
شیرکوه به مصر رفت و در سالهای ۵۶۲ و 
۴ برای بهم زدن اتفاق شاور وزیر مصر با 
آهل صلب دو بار به مصر سفر کرد. در سفر 
سوم عموی وی اسدالدین شیرکوه بجای 
شاور وزارت الی‌اضدلدین اه خليفة اخیر 
فاطمیان را یافت. صلاح‌الدین نیز بدرجة 
پنکاری و معاونی نایل شد و در همان سال 
اسدالدین درگذشت و صلاح‌الدین جانشین 
وی گردید و علما و ادبای کشور رایسوی 
خویش جلب کرد و مردم را طرفدار و 
هواخواه خود نمود. و بر مکنت و قدرتش 
افزوده گشت. به سال ۵۵۷ الیاضدلدین له 
وفات یافت و صلاح‌الدین جای او را اشغال 
کردی عنی ملک مصر گردید و رسیم 
یه رای بام فاطمتان زا مرح وا 
المستضیءبنور اه خلفة عباسی معمول 
ساخت و بجای مذهب تشیعم مذهب تسنن و 
طريقة شافعی را رسمیت داد. صلاح‌الدین 
بحب ظاهر تابع نورالدین‌بن عمادالدین 
زنگی صاحب شام و حلب بود ولی در حقيقت 
استقلال داشت سپس به سال ۵۶۹ نورالدین" 
زنگی درگذشت و چون وی بلاعقب بود 
خط؛ شام هم بتصرف صلاح‌الایین دراصد و 
بعدا جزیره و دیاربکر را نیز از ید تصرف 
اتابکان موصل و دیگر ملوک طوایف درآورد 
و قبل از این وقایع تورانشاه برادرزاده خود را 
به یمن فرستاده انجا را تخر کرد و عده‌ای 
از اقوام و عشایر خویش رابسمت حکومت و 
ای را هت اه شا هن ی 
دیگر بلاد نمود چون اهل صلیب بپاره‌ای از 


صلاح‌الدین. 


سواحل قدس و شام استیلا یافته بودند. وی 
بقصد ممانعت بکرات حمله و هجوم شدید 
آغاز کرد و شکست عظیمی بدانها داد. در آن 
زمان متعصبان صلیبی مانند بلای نا گهان از 
هر طرف فرنگستان بممالک مسلمانان هجوم 
اورده بودند ولی در سایةٌ رشادت و شجاعت 
صلام‌الدین آن آفت از مسلمانان رفع شد و 
چند تن از سلاطین و پرنهای نامی ایشان 
اسر این قهرمان گردیدند و صلاح‌الدین پس 
از ۲۲ سال حکومت به سال ۵۸٩۹‏ ه.ق.در ۵۷ 
سالگی درگذشت. او مردی جور شسجاع. 
عادل, کریم. رئوف, دانا بعلوم زمان و حستی 
علم طبّ بود و فضایل وی را اروپائیان هم 
انکار نمیکنند و الفضل ما شهدت به الاعداء. 
جسنگهای صلیبی وسیل ترقی و تمدن 
اروپائیان شد و در اثر مشاهدة اثار عمران و 
آبادی در ممالک اسلامی در عهد صلاح‌الدین 
از خواب غفلت بیدار شدند و بامان دادن 
کارهای خود پرداختد. (قاموس الاعلام 
تسرکی). رجوع به ایوبیان و رجوع به 
حبیب‌السیر و دستورالوزرا شود. 
صللاحالدین. (ص خد دی ] (اخ) حاجی 
صالح از ممالیک بحری از ۷۸۳ تا ۷۸۴ و با 
لقب مظفر از ۷۹٩۱‏ تا ۷۹۲ ه.ق.(تسرجمة 
تاریخ طقات سلاطین اسلام ص ۷۲). 
صلا ح الد ین. (ض کک دی ] ((خ) 
خلل‌ایک صفدی. رجوع به صلاحالدين 
صفدی شود. 


صلاح‌الدین. (ض خذ دی] (إخ) خلیل 


اشرف از ممالیک بحری از ۱7۶۸۹ ۵۶۹۲ .ق. 


(تسرجمة تاريخ طبقات سلاطین اسلام 
ص ۱ ۷). 
صلاحالد ین. [ص خد دی] ((خ) داود 
ناصر چهارمین پادشاه ایوبی دمشق از ۶۲۴ تا 
۶ «.ق.(ترجمة تاريخ طبقات سلاطین 
اسلام ص ۶۷). 
صلا ح الد ین. [ص ُد دی ] ((خ) 
زرکوب. وی یکی از مشایخ صوفه است و 
خرقۀ او بچند واسطه به شيخ ضیاءالاین 
اسونجیپ سهروردی می‌رسد و مولانا 
جلال‌الدین رومی در بادی آمر بدو ارادت 
می‌ورزید. رجوع به فهرست فيه ما فيه شود. 
جامی در نفحات الانس ارد: شيخ صلاح 
فریدون‌بن القونیوی المعروف بزرکوب رحمه 
اللهتعالی. او در بدایت حال صرید سید 
برهان‌الدین محقق ترمذی بود. روزی خدمت 
مولانا از حوالی زرکوی بان می‌گذشت از آواز 
ضرب ایشان در وی حالی ظاهر شد و بخرج 
(کذا) درآمد و شیخ صلاحالدیین به الهام از 
دکان برون جست و سر در خدمت مولانا نهاد 
وی را بر کنار گرفت و نوازش بسیار کرد و از 
وقت نماز شین تا نماز دیگر خدمت مولانا 


در سماع بوده و این غزل فرموده است: 

یکی گنجی پدید آمد در این دکان زرکوبی 
زهی صورت زهی معنی زهی خوبی زهی خولی. 
شيخ صلاح‌الدین فرمود تا دکان را یغما کر دند 
و از دو کون آزاد شد و در صحبت مولانا روان 
شد و خدمت مولانا همان عشقبازی که با 
شیخ شمی‌الدین داشت با وی پیش گرفت و 
مدت ده سال با وی موانت و مصاحیت 
داشت. روزی از خدمت مولانا سوال کر دند 
که عارف کیست؟ گفت آنکه از سر تو سخن 
گویدو تو خاموش باشی و آنچنان صرد. 
صلاح‌الدین است و چون سلطان‌ولد بدرجَه 
بلوغ رسید خدمت مولانا دختر شيخ 
صلاح‌الدین راباوی خطبه کرد و چلبی 
عارف از ان دختر بود و خدمت شیخ 
صلاح‌الدین در قونیه مدفون است در جوار 
مولانا بهاءالدین ولد قدس اه تعالی روحهما. 
(تفحات الانس جامی چ هند ۱۸۸۵ م. صص 
4)۳۰۵-۴. بدیع‌الزمان فروزانفر در «رساله 
در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال‌الدین 
محمد مشهور به مولوی» چ دوم. تهران. ص 
۲ آورده‌اند: صلاح‌لدین وو از مردم 
قونیه و ابتداء" مرید برهان‌الدین محقق بود و 
دوستی و پیوستگی او بمولانا در ببندگی و 
ارادت برهان آغاز گردید و در مدت مسافرت 
مولانا به دمشق و بازگشت او و وفات برهان, 
صلاح‌الدین در یکی از دهات قونه "که 
موطن پدر و مادر او بود توطن داشت و به 
اشارت پدر و مادر متأهل شده بود و از آن 
اطوار و احوال که بر مولانا میگذشت وی را 
اطلاعی حاصل نمشد «مگر روزی بشهر 
قونیه آمد و در مسجد بوالفضل به جمعه 
حاضر شد و آن روز حضرت مولانا تذکیر 
میفرمود و شورهای عظیم میکرد و از سید 
معانی بیحد نقل میکرد, از نا گاه‌حالات سید از 
ذات مولانا به شیخ صلاح‌الدین تحلی کرد 
همانا که نعره بزد و برخاست و بزیر پای 
مولانا امد و سر باز کرده بر پای صولانا 
بوسه‌ها داد» صلاح‌الدین به صولانا ارادت 
میورزید و مولانا هم عنایت از وی دریغ 
نمیداشت لکن در اوائشل حال, مولاناجا 
حریفی قوی‌پنجه‌تر از شیخ صلاح‌الدین دچار 
شده بود و از این جهت با وی نمی‌پرداخت و 
چون روزگار نوبت به صلاح‌الاین داد و 
مولانا از دیدار شمس تومید گشت بتمامی دل 
و همگی همت روی در صلاح آورد و او را 
بشیخی و خلیفتی و «سرلشکری جنود الّ» 
منصوب فرمود و باران را به اطاعت وی 
اوو شاخت: جنانکه مو لاا در بان قا 
و معانی به اصطلاحات صوفیان و تعیرات 
آنان مقید نیست در تربیت مریدان هم پیرو 
اصول مریدی و مرادی نبود و از فرط استفراق 


۳ 
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وغلبةعشق سر این و آن و گاهی "سر 
معشوق نیز نداشت و خود بدستگیری طالبان 
ل داش و یو که ید ار فو فان 
شقل را یکی از یاران گزین که آئینه تمام‌تمای 
شيخ کامل بودند وا گذار میکرد و خود بفراغ 
دل چشم بر جلو معشوق نهانی میگماشت. 
نصب صلاح‌الاین بشیخی و پیشوائی هم از 
این نظر بود ولی یاران مسولانا که در آتش 
عشق نگداخته و در ہوتۀ ریاضت و سلوک از 
غش هوی و وهم پا ک‌برنیامده بودند بجز 
واا شکچ کی را فول تی و 
صلاح‌الدین را هر چند برگزید؛ وی بود برای 
دستگیری و راهنمائی سزاوار نمی‌شمردند و 
بدین جهت بار دیگر مریدان و باران سر از 
فرمان مولانا پیچیده بدشمنی صلاح‌الایین 
برخاستند. صلاح‌الدین مردی" امی بود و 
ررزگار در قونیه بشفل زرکوبی میگذرانید و 
در دکان زرکوبی می‌نشت و ساعتی از عمر 
را صرف تحصیل علوم ظاهر و قیل و قال 
مدرسه و بحث و نظر که بعقید؛ " ایین طایفه 
حجاب | کر و سد راه است نکرده بود و حتی 
اینکه از روی لفغت و عرف ادبا صحیح و 
درست هم سخن نمیراند وبجای قفل قلف و 
بموض مبتلا ۲ مفتلا می‌گفت و دیگر آنکه وی 


۱ -مناقب افلا کی و نفحات الانس. و در مناقب 
افلا کی نام پدر او را بدین طریق نوشته‌اند: 
ماغیان و بجهت انحصار نسخه معلرم نشد اصل 
این کلمه چیست. 
۲ -نفحات جامی و مناقب افلا کی. 
۳-بروایت افلا کی نام آن دیه کامل بوده است. 
۴-اشاره بدین بیت مولانا است: 
چنان در نیستی غرفم که معشوفم همی گوید 
یا بامن دمی بنشین سر آن هم نمیدارم. 
۵- در مناق‌العارفين ذ کر شده: «اغلب 
طاعنان و طاغیان شخ را عامی و نادان 
مخواند» و در ولدنامه نیز آمده است: 
عامی محض و ساده و تادان 
پش او یک ربد بده یک‌ان. 
۶-عرفانقل می‌کد: «العلم هو الحجاب 
الا کبر» و مولانا در بیان این عقیده گرید: 
بر نوشته هیچ بنویسد کسی؟ 
پا نهالی کارد اندر مفرسی؟ 
کاغذی جوید که ان بنوشته نیست؟ 
تخم کارد موضعی که کشته نیست؟ 
ای برادر موضع نا کشته باش 
کاغذ امد نابتوشته باش 
تامشرف گردی از نون و القلم 
تا بکارد درتو تخم آن ذوالکرم. 

(مثنوی چ علاء‌الاوله دفتر پنجم ص ۴۸۲). 
۷-افلا کی روایت میکند: «روزی مولانا فرمود 
آن قلف را بیاورید و در وقتی دیگر فرموده بود 
که فلائی مفتلا شده است. بوالفضولی گفته باشد 
که قفل بایستی گفتن و درست آن اسث که متلا 

س 


۱02۰۰۲ صلاح‌الدین. 


از مردم قونیه و با | کترارادت‌مندان مولانا از 
یک شهر بود و مردم قونیه از آغاز کار آو را 
دیده و از احوالش | گهی داشتند و مطابق منل 
معروف آبی که از در خانه میگذرد گل آلود 
است. همشهری آمی خود را شایسته و 
درخور مقام شامخ ارشاد نمیدانستند و مانند 
همه منکران انپا و اولیاء و بزرگان عالم. 
گرفتار نبهه مشابهت ظتاهری گردیده و از 
صفای باطن و کمال نفانی صلاح‌الدین غافل 
شده ظاهر را مناط باطن و ضدی را مقیاس 
ضد دیگر شناخته بودند. مولانا بکوری چشم 
منکران حود., دیده بر صلاح‌لدین گماشت و 
هار فی وباگ کا کمن جات زا 
وی باد نهاد و از آنجا که صلاح‌الدین مردی 
آرام و رم و جذب و ارشادش بنوع دیگر بود 
شورش و انقلاب مولانا آرام‌تسر گردید و از 
بیقراری بقرار بازآمد و برای شکستن خمار 
هجران خسن از ینا وجنود از رطتلهای 
سیک مینوشید هرچه بر ارادت مولانا به 
صلاح‌الدین می‌افزود. دشمنی یاران هم 
فزونی میگرفت و در پشت سر و پیش روی 
ملامت میکردند و سخنان گزنده و زشت در 
حق صلاح‌الدین می‌گفتند و آخرالامر بر آن 
شدند که صلاح‌الدین را از میانه بردارند. این 
خبر بگوش صلاح‌الدین رسید خوش بخندید 
ر گفت بی فرمان حق رگی نجنبد و ا گرفرمان 
رسد بنده را ناچار مطیع فرمان باید بود لیکن 
گرایشان قصد کشتن من دارند من جز بخیر 
در حق ایشان سخن نخواهم گنت. ظاهرا 
اشکار شدن این قصه در عزم دشمان 
صلاح‌الدین فتوری افکند بنا بروایت ولدنامه 
وقتی که مولانا و خليفة او از انان اعراض 
کردند مدد فیض از جان مریدان گسست و 
ناچار از در تسوبت و آناپت درامدند و 
عذرخواهان بنز د مولانا آمده از گناه و قصد پد 
عذر خواستند و او نز عذرشان بپذیرفت. و 
چون هیچ یک از تذکره‌نویسان این قصه را 
بشرحتر از سلطان‌ولد ذ کر نکرده‌اند ایک 
ابات ولدنامه را به اختصاری که متضمن بیان 
مقصود باشد در این نامه مندرج ميازیم. 
ابات ولدنامه: 

نیت ابن راکرانه ای دانا 

بازگو تا چه گفت مولانا 

گفت‌از روی مهر با یاران 

نیت پروای کس مرا بجهان 

من ندارم سر شما پروید 

از برم با صلاح دین گروید 

سر شیخی چو نیست در سر من 

نبود هیچ مرغ همپر من 

خودبخود من خوشم نخواهم کس 

پیش من زحمتست کس چو مگ 


بعد از این جمله سوی او پوئید 


همه از جان وصال او جوئید 
"پیش او سر نهید ا گر ملکید 
ورنه دیوید | گردر او بشکید 
شورش شیخ گشت از او سا کن 
وان همه رنج و گنتگو با کن 
زانکه بد نوع دیگر ارشادش 
بیشتر بود از همه دادش 

شیخ با او چتانکه با آن شاه 
شمس تبریز خاص خاص الله 
خوش درآیخت همچو شیر و شکر 
کارهر دو ز همدگر شد زر 
نظر شیخ جمله بر وی بود 

غر از او نزد شیخ لاشی بود 
باز در منکران غریو افتاد 

باز درهم شدند آهل فاد 

گفته با هم کزان یکی رسیم 
چون نگه میکنیم در شتم 
این که آمد ز اولین بتر است 
اولین نور بود و این شرر ات 
داشت او هم بیان و هم تقریر 
فضل و علم و عبارت و تحریر 
بیش از این خود نبود کان شه ما 
بود از او پیشتر بعلم و صفا 
حیف می‌آمد و غبین که چرا 
جوید آن شیخ بیش کمتر را 
کاش‌کان اولین ببودی باز 

شيخ ما را رفیق و هم دساز 
نبد از قونیه بد از تبریز 

بود چان‌پرور و نید خون‌ریز 
همه این مرد را همی دأنیم 

همه همشهرئیم و هم‌خانیم 
خرد در پیش ما بزرگ شده‌ست 
اوهمانست | گرسترگ شدست 
نه ورا خط و علم و نه گفتار 

بر ما خود نداشت او مقدار 
عامی محض و ماده و نادان 
پیش او نیک و بد بده یکسان 
دائماً در دکان بدی زرکوب 
همه همسایگان از او در کوب 
تواند درست فاتحه خواند 


گرکند زو کی الاق مب 


کای عجب از چه روی مولانا 
که‌نیامد چو او کسی دانا 

روز و شب میکند سجود او را 
بر فرونان دين فزود او را 

هرچه دارد همه دهد با او 

از زر و سیم و جامه‌های نکو 
پیش از این جاش بود صف تعال 
فخر کردی ز ما مان رجال 
چون شود اینکه ما ورا! کتون 
شیخ خوانیم یا ز شیخ افزون 
زین نمط فحشهای زشت و درشت 


صلاح‌الدین. 
گاه‌گفته بروش و گه پس پشت 
جمله را رای این چنین افاد 


سر ازيم زنده‌اش تهلیم 

چون از او جان‌فگار و خسته‌دليم 
همه گشتند چمع در جائی 

که جز این نیستمان گزین رائی 
که‌ورا از میانه برگیریم 

عشق آن شاه راز سر گیریم 
همه سوگندها بخورده کزین 
کی کی 
یک مریدی برسم طنازی 

شد از ایثان و کرد غمازی 

او همان لحظه نزد مولانا 

آمد و گفت آن حکایت را 
که‌همه جمع قصد آن دارند 
که‌فلان را زنند و ازارند 

بعد زجرش کشند از سر کین 
زیر خاکش‌تهان کنند و دفین 
پس رسید این به شه صلاح‌الدین 
نور چشم و چراغ هر ره‌بین 
خوش بخندید و گفت آن کوران 
که ز گمراهیند بی‌ایمان 

نیستند این قدر ز حق | گاه 
که‌بجز ز امر او نجنبد کاه 
می‌برنجند از این که مولانا 
کردمخصوصم از همه تنها 
خود ندانسته این که اینه‌ام 
نیست تقش مرا معاینهام 

در من او روی خویش می‌بیند 
خویشتن را چگونه نگزیند 
عاشق او بر جمال خوب خودست 
بر دگر کس گمان مبر که دست 
مشفقم من بر آن همه چو پدر 
خواسته از خداو پیقمبر 

که رهند از پلای نفس عدو 
کارهاشان چو زر شود نیکو 
خشمگین شد از آن گروه لشیم 
گشت واقف ز راز شیخ علیم 
هر دو با هم ز قوم گردیدند 
صحبت جمله را چو گر دیدند 
ره ندادند دیگر ایشان را 

آن لئیمان کور و بیجان را 
مدتی چون بر این حدیث گذشت 


همه را خفک گنت روضه و کشت 


گریند. فرمود که آن چنان است که گفتی اما 
جهت رعایت خاطر عزیزی چنان گفتم که 
روزی صلاح‌الذین مفتلا گفته بود و قلف 
فرموده و راست آن است که او گفته. جه اغلب 
اسماء و لفات موضوعات مردم است در هر 
زمانی از مدا فطرت». 


صلاح‌الدین. 


مدد از حق بد و بریده شد آن 

لاجرم پرنرست در بستان 

روزها شیخ را نمیدیدند 

همه شب خواب بد همی دیدند 

آخر کار جمله دانستند 

همچو ماتم‌زده بهم شستند 

گفته‌با هم | گرچنین ماند 

چه شود حال ما خدا داند 

همه جمع آمدند بر در او 

می‌نهادند بر زمین سر و رو 

گفته‌از صدق ما غلامانیم 

شاه خود را بعشق جویانیم 

لابه‌ها کرده زین نق شب و روز 

با دو چشم پر اب از سر سوز 

چون شنیدند هر دو زاری را 

ساز کردند چنگ یاری را 

در گشادتد و راهشان دادند 

قفل‌های بیسته بگشادند 

توبه‌هاشان قبول شد آن دم 

شاد گشتند و رفت از دل غم. 

علاوه بر روایت ولدنامه و مناقب‌العارفین از 
آثار خود مولانا نیز استنباط میشود که 
عده‌ای از مریدان بجهت غلبة حسد و 
هم چشمی به گزند و ازار صلاح‌الدین همت 
بسته و از لطف و عتایت بی‌دریغ مولاتا در 
باب وی بی‌اندازه خشمگین بوده‌اند و مولانا 
به انواع نصایح آنان را بمتابعت و پیروی 
صلاح‌الدین میخوانده است و خصوصا در 
کتاب فیه‌مافیه ! فصلی است به عربی راجع به 
یکی از مریدان گستاخ بنام ابن‌چاوش که 
نخت بار از دوستان صلاح‌الاین بوده و پس 
از رسسیدن وی بمقام خلیفتی و شیخی 
بمعاندت و دشملی درایتاده است. عنایت و 
لطف مولانا نسبت به صلام‌الدین تا بحندی 
رسد که پیوستگان و خویشاوندان و حتی 
فرزند خود ساطان‌ولد را فرمان داد تا دست 
یاز در دامن وی زنند و بنده‌وار در پیشگاه 
عزتش سر نهند و بدین جهت پیوستگان و 
فرزندان مولانا سراسر وی را بجای پدر 
گرفتند و برهنمونی او در طریق معرفت قدم 
میزدند. مولانا هم که دلباخته و اسیر زن‌جیر 
عشق کاملان و واصلان حق بود پشت بر همه 
یاران و روی در صلاح‌الدین داشت و اپیات و 
غزلیات بنام وی موش میساخت و اینک 
قریب ۷۱ غزل در کلیات که مسقطع آن بسنام 
صلاح‌الدین میباشد موجود است و از آنجا که 
ظهور و جلو عشق در مولانا با پرده‌دری و 
عالم‌افروزی توام بودوسر در کتمان و 
احتجاب نداشت در هر مجلس و محفل ذ کر 
مناقب وی میکرد و تواضع" از حد میبرد 
چندانکه صلاح‌الدین منفعل و شرمار 
میگردید و بطوری که در داستان شمس‌الدین 


صلاحالدین. ۱92۰۰۳ 


دیدیم بی‌محابا در کوی و برزن با او نیز | کردو یک نامه" از آثار مولائا در دلجوئی 


عنایت و ارادت میورزید چنانکه در ان 
غلبات شور و سماع که مشهور عالمیان شده 
بود از حوالی زرکوبان میگذشت مگر آواز 
ضرب تقتق ایشان به گوش مبارکش رسیده از 
فوحی آن ضرب عوری غج پ دز مولا 
ظاهر شد و بچرخ درآمد. شیخ نعره‌زنان از 
دکان خود بیرون آمد و سر در قدم مولانا نهاده 
يخود شد مولانا او را در چرخ گرفته شیخ از 
حضرتش امان خواست که مرا طاقت سماع 
خداوندگار نیت از آنکه از غایت ریاضت 
قوی ضعیف ترکیب شدهام همانا که بشا گردان 
دکان اشارت کرد که اصلاً ایست نکنند و 
دست از ضرب باز ندارند تا مولائا از سماع 
فارغ شدن همچنان از وقت نماز ظهر تا تماز 
عضر مولانا در سماع بود از نا گاه‌گویندگان 
رسیدند و این غزل اغاز کر دند: 

یکی گنجی پدید آمد در آن دکان ژرکویی 
زهی صورت زهی معنی زهي خویی زهی خوبی. 
روزی حضرت خداوندگار در سماع بود و 
ذوق‌های عظیم میراند و شيخ صلاح‌الدین در 
کنجی ایستاده بود از نا گاه حضرت مولانا این 
غزل را فرمود: 

نیست در آخر زمان فریادرس 

چز صلاح‌الدین صلاح‌الدین و بس 

گرز سر سر او دانته‌ای 

دم فروکش تا نداند هیچ کن 

جانها بر اب او خاشا کو خی 

چون ببینی روی او را دم مزن 

کاندر ائينه اثر دارد تفس 

از دل عاشق برآید آقاب 

نور گیرد عالمی از پیش و پس... 

قطع نظر از قرابت جانی و خویشی معنوی 
مایین خاندان مولانا و صلاح‌الدین نزدیکی و 
خویشاوندی صورت هم برقرار گردیده بود و 
دختر صلاح‌الدین را که فاطمه‌خاتون نام 
داشت با بهاء‌الاین فرزند سولانا صعروف به 
سلطان‌ولد عقد مزاوجت بستند و مولانا در 
شب اول عروسی این غزل را بنظم درآورد: 
بادا مبارک در جهان سور و عروسیهای ما 
سور و عروسی را خدا بپریده بر بالای ما. 

و در شب زفاف این غزل فرمود: 

مبارکی که بود در همه عروسیها 

در این عروسی ما باد ای خدا تنها. 

و ناچار این وصلت مابین سنذ ۶۴۷و ۶۵۷ 
اتفاق افتاده است. از فرط علاقه‌ای که مولانا 
بخاندان شيخ صلاح‌لدین داشت پیوسته 
فاطمه‌خاتون را کتابت و قران تعلیم میداد و 
وقتی که او از شوی خود سلطان‌ولد 
رنجیدء‌خاطر گشت مولانا بدلجوئی وی 
درایستاد و فرزند را به نیکوداشت او مامور 


فاطمه خاتون و نامه‌ای دیگر در توصیه او به 
در موضع خویش مذکور خواهد شد. 
وفات شیخ ضلاحالدیسن: پس از آنکه 
مولانا و صلاح‌الدین با یکدیگر تنگاتنگ" و 
بی‌انقطاع ده سال تمام صحبت داشتند نا گهان 
صلاح‌الدین رنجور شد و بیماریش سخت 
دراز کد چنانکه بمرگ تن درداد و بروایت 
رهائی وی از زندان کالد رضادهد مولانا سه 
بنزدیک وی فرستاد: خداوند دل و خداوند 
اهل دل قطب‌الکونین صلاح‌الدین مد اله ظله 
که شکایت میفرمود از ان ماده‌ای که در 
ناخنهای مبارکش متمکن شده است جندین 
گاه عافاه اله ففی ممافاته مسعافاة السومنین 
اجمع واحد کالالف ان امر عنی. 
ای سرو روان باد خزانت مرساد 
ای چشم جهان چشم بدانت مرساد 
ای انکه تو جانان سمائی و زمین 
جز رحمت و جز راحت چانت مرساد. 

# 
خبرت بان ممرضی قد مرضا 
استاهل ان | کون‌عنه عوضا... 
اسالک الهی آن یکون المرضا 
بردا وسلاما و نیما و رضا. 

4 
رنج تن دور از تو ای تو راحت جانهای ما 
چشم بد دور از تو ای تو دیده بینای ما 
صحت تو صحت جان و جهانت ای قمر 
صحت جم تو بادا ای قمر سیمای ما 
عافت بادا تنت را ای تن تو جان‌صفت 
کم مادا ساية لطف تو از بالای ما 
گلشن رخسار تو سرسبز بادا تا اید 
کان چرا گاه‌دلست و سبزة صحرای ما 
رن تو بر چان ما پادامبدا بر تخت 


۱ -فه مافیه چ تهران مص ۱۳۷-۱۳۴. 

۲ -رجرع کند به فیه‌مافیه چ نهران ص ۱۳۳. 
۳-اين هر دو نامه را افلا کی در متاقب‌العارفین 
اورده است. 

۴ -علاوه بر روایت افلا کی؛ از اببات ولدنامه 
نیز همین مدت بصراحت معلوم میگردد: 

شيخ با او چو در دو تن یک جان 

بوداسرده و خوش و شادان 

مست از همد‌گر شده ده سال 

داشته بی خمار هجر و صال. 

و بتابراین چون وفت وفات شخ صلاح‌آلداین 
متفق‌علیه است (۶۵۷) و تمام مدت مصاحت 
هم بیش از ده سال نبوده چنانکه گذشت باید 
مصاحبت آنان به سال ۶۴۷ آغاز شده باشد. 


0۴ صلاح‌الدین. 


تا بود آن رنج تو چون عقل جان آرای ما... 

صلاح‌الدین بدان رنجوری درگذشت و چون 

وصیت کرده بود! که در جنازه وی آئین عزا 
معمول ندارند و او را که بعالم علوی اتصاف 
یاه و از مصیبت خانة جهان رها شده به رسم 

شادی و سرور با خروش سماع دلکش بخا ک 

سپارند. «مولانا یامد و سر مارک را باز کرده 

نعره‌ها میزد و شورها میکرد و فرمود تا 
تقاره‌زنان بشارت آورند و از ننفیر خلقان 
قیامت برخاسته بود و هشت جوق گویندگان 
در پیش جازه میرفتند و جناز؛ شیخ را 
اصحاب کرام برگرفه بودند و خداوندگار تا 
تربت بهاء‌ولد چرخ‌زنان و سماع‌کنان میرفت 

و در جوار سلطان‌العلماء بهاءولد بعظمت تمام 

دفن کردند و ذلک غرة شهر محرم المکرم سنه 

سبع و خسسین و ستمانه». و مولانا در 

مریتش این غزل برشتة نظم درکشید: 

. ای ز هجرانت زمین و آسمان بگریسته 
دل ميان خون نشسته عقل وجان بگریستد... 

۱ شيخ صلاح‌الدین مردی زاهد و متعبد بود و در 
رعایت دقائق شریعت نهایت مراقبت بعمل 
می‌آورد. «مگر در قلب ایام اربمین زستان 
فرجیش را شسته پودند و بر بام انداخته از 
نا گاه صلای جمعه دردادند و جامه‌هاش 
منجمد شده بود و همچنان بر تن خود پوشیده 
بمسجد رفت جماعتی گفته باشند که بر جسم 
شیخ مبادا سرما زیان کند فرمود که زیان 
جسم از زیان جان و ترک امر رحمان آسان‌تر 
است». از نظر فطرت و طبیعت نیز آرامش و 
سکونی هرچه تمامتر داشت و بهمین جهت 
مولانا در قرب و اتصال آو باللسبه ساکن و 
آرام گردید و آن آتش که از اثر صحبت گیرای 
شمس‌الدین در جان مولانا آفروخته و 
زبانه‌زنان شده بود به آب لطف و باران فیض 
وجود صلاح‌الدین تا حدی فرو نشست و 
گوئی‌اين امن و فراغ موقت مقدمة حصول 
انقلابی آتشین و شوری عظم‌تر بود که 
شورانگیزان غیب در نفس حسام‌الدین چلبی 
از برای دل سودازده و جان نیم‌سوختة مولانا 
تهیه میدیدند. 

صلاحا لد ین. [ص حد دی ] (اخ) صفندی 
خلیل‌پن اییک‌بن عبداله. وی ادیبی مورخ و 
اا نتسه دس یاه اس بسا 
۶ ه.ق.در صفد از اعمال فلسطین تولد 
یافت و بدان‌جا مشوب است. در دمشق به 
تحصیل پرداخت و در فن رسم ماهر گشت 
سپس به أدب و تراجم اعیان پرداخت و در 
صفد و مصر و حلب متولی دیوان انباء گشت 
و در دمشق بوکالت بیت‌المال رسید و هم 
بدان‌جابه سال ۷۶۴ ه.ق.درگذشت. 
صلاحالایین را در حدود دویت تصیف 
است از ان جمله: الوافی بالوفات که کتابی 


بزرگ و در تراجم است. الشعور بالعور در 

ار اا کیان در 
تزاج فضلای عمیان الان ترواجم رسائل 
وی بمعاصران خود. التذکرة که مجموعه‌ای 
بزرگ در شعر و ادب و اخبار است. الفيث 
مسچم فى شرح لامية السجم در دو مجلد: 
جنان‌الجناس در ادب. نصرة الشاثر فى نقد 
المثل الائر. تشنیف‌السمع فى انسکاب‌الدمم. 
دمعةالبا کی. اعیان‌العصر در تراجم. منشآت 
وی در یک جنء. دیوان‌الفصحاء که 
مجموعه‌ای است در ادب. تمام‌المتون فی 
شرح رسالة ابن زیدون و آن جز رسال 
تهکمیه است که ابن نباته آن راشرح کرده 
است. جلوةالمذا كرة در ادپ. المجاراة و 
المجازاة. فض‌الختام فى النورية و الاستخدام 
و رسائلی دیگر که از آن جمله است: الروض 
الناسم. الوصف و التشبيه. وصف الهلال. 
وصف الحریق. و رسائل دیگر و در شعر وی 
رقتی است. (الاعلام زرکلی ج ۱صص 
۲۹۷-۶). 

صلاحالدین. (م خذ دی ] ((خ) علائی 
خلیل‌بن کیکلدیین عبدالّ‌علانی دمشقی, 
محدئی فاضل و بحاث بود. به سال ۶۹۴ 
ه.ق.به دمشق متولد شد و هم در آنجا بتعلم 
پرداخت و سفرهای دراز کرد سپس در قدس 
اقامت جست و در صلاحیه به سال ۷۳۱ 
بتدریس پرداخت و هم پدانجا به سال ۷۶۱ 
درگذشت. از کب ارست؛ القواعد فی اصول 
الدین. الاربمین فى اعمال الستقین. الوضی 
الت ور ع اس الك 
السللات. التفحات القدسية. منحةالرائض 
خاک ا کات الس د 
نهايةالاحكام. برهان‌اشیسیر فى 
غاا کف اب ا رای 
الغیخان للاصحاب. رسلله‌ای که در آن 
احادیثی راکه ببخاری و ملم برای هر 
شخان اخضاکرداند ورو تارا وان 
المجموعة. احکامالمراسیل. حکم اختلاف 
المجتهدین و تألیفات دیگر. (الاعلام زرکلی 
ج۱ ص۲۹۹ 

صلاح) لد ین. [ص حذ دی ] (اخ) کورانی 
حلبی. وی قاضی و از کاب مترسلین و او را 
شعری فراوان است. مولد او به حلب بود و هم 
بدان‌جا به سال ۱۰۴۹ ھ.ق.درگذشت. 
(الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۳۵). 

صلاحالد بن . [صض حد دی ] ([خ) محمد 
منصور از ممالیک بحری از ۷۶۴۱۷۶۲ 
ه.ق. حکومت داشت. (ترجمة تاریخ طبقات 
سلاطین اسلام ص ۲ ۷). 

صلاح الد ین. [ ص خذ دی ] (اخ) موسی. 
رجوع به قاضی‌زادة رومی شود. 

صلا ح الد ین. (ض خد دی ] ((خ) یوسف, 


صلاح پذیرفتن. 
رجوع به صلاح‌الدین ایوبی شود. 
صلاح الد ین حبوری. اص خد دی ن 
ح] (اخ) ابن عبدالخالقین یحیی القاسمى 
الحسنی الحبوری. وی شاعری یمانی و از 
علماء و منسوب به حور از ارض یمن و او را 
دیوان شعر و تصانیفی است که از آن جمله 
شرح تکملة الاحکام است. وی به سال ۱۰۴۷ 
ه.ق.درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
صلا ح الد بن کلا. [ ص حد دی ک ] ((خ) 
دهی است از دهتان بلده؛ کجور بخش 
مرکزی شهرستان نوشهر. در ۲۰هزارگزی 
خاور نوشهر, کنار شوسد نوشهر به بابلر. 
دشت. معتدل. مرطوب مالاریائی. دارای 
۵ تن سکنه. آب آن از رودخانة کجور. 
محصول آنجا برنج. مختصر مرکبات. شفل 
اهالی زراعت و تهیة زغال جوب است, 
دستان و ۱۲ باب دکان کنار شوه دارد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
صلاحالدین مجله. (ص خذ دی م حل 
ل[ ((خ) دهی است از دهتان رودبی بخش 
مرکزی شهرستان ساری. در ۷هزارگزی 
شمال ساری. دشت. معتدل. مرطوب 
مالاریانی. دارای ۵۰ تن سکنه است. آب آن 
از رودخان تجن. محصول انجا پنبه. غلات. 
برنج, صیفی. شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (ذرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
صلاح‌آندیش. [ ص آ] انسف مرکب) 
مصلحت‌جو. خیرخواه. صلاح‌انديشنده. 
خیراندیش. رجوع به صلاح دانستن و صلاح 
آندیشیدن و رجوع به صلاح شود. 
صلاح اند بشیدن. [ص آد] (سص 
مرکب) خیرخواهی کردن. خیر اندیشیدن. 
تدبیر. نصیحت کردن. رجوع به صلاح‌اندیش 
و رجوع به صلاح شود. 
صلاح‌بینی. [ض ] (حامص مرکب) 
خیرخواهی. مصلحت‌جونی. رجوع به صلاح 
شود. 
صلاح پذ برفتن. (ص پ ر ت ] (مسص 


١‏ -مأخذ این گفتار اییات ذیل است از ولدنامه: 
شپخ فرمرد در جنازه من 

دهل آری و گوس با دزن 

سوی کویم برید رقص‌کنان 

خوش و شادان ور مت و دست‌افثان 

شاد و خندان روند سوی لقا 

مرگشان عش و عشرت و سورست 

چون رفیقش نگار خوب کش است 

همه از جان و دل وصیت را 

بشنیدند بی‌ریا به صفا. 


شدن؛ متکلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش 
صلاح نذیرد. ( گلستان). 

صلاح پیه‌سی. اض ب ی] ((خ) دصی 
است جزء دهستان گرمادوز بخش کلبر 
شهرستان اهر. در ۲۰هزارگزی شمال خاوری 
کلیر و ۳۰هزارگزی شوسة آهر به کلیر. 
کوهستانی. معدل. سکنة آن ۵۷ تن است. آب 
آن از رودخانهٌ سلین‌چای و چشمه. محصول 
آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داري 
است. راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۴. 

صلاح دانستن. اض نِ ت ] (مص مرکب) 
مصلحت جستن. خیرخواهی کردن. رجوع به 
صلاح و صلاح اد سل رن شود. 

صلا ح د ید. [ض] (مص مرکب مرخم. 
امص مرکب) تجویز. مصلحت دیدن. صلاح 
جستن. صوابدید. رجوع به صلاح و ملاح 
دانستن و صلاح اندیشیدن شود. 

صلاح د یدن. (ص دی د] (مص مرکب) 
مصلحت دیدن. مناسب دانستن. موافق رای و 
عقل دیدن چیزی یا کاری راء 

چو پای صد را در دام خود دید 

در آن یش صلاح آرام خوددید. نظامی. 
رجوع به صلاح و صلاح دانستن شود. 

صلاح صفدی. رس ح ص ف] (ا) 
رجوع به صلاح‌الدین صفدی شود. 

صلاح فریدون. [ض ف] ((غ) ابسن 
القونیوی. رجوع به صلاح‌الدین زرکوب شود. 

صلاح کردن. (ص ک د] (مص مرکب) 
مشورت کردن. رای زدن. تدبیر کردن؛ | کنون 
بازگرد تا من با وزیران خود صلاح کنم. 
(تصص الانبیاء). رجوع به صلاح شود. 

صلا ح کرمانی. (ص ح کي ] (اخ) ملقب به 
رکن‌آلدین. وزير ایک لین ابوشجاع 
سعدین زنگی. خوندمر در حبیب‌السیر جزء 
چهارم از جلد دوم ص ۲۰۱ نام او را صالح 
ذ کر کرده و همو در دستورالوزراء ص ۲۳۷ 
چاپ تهران گوید: رکن‌الدین صلاح کرمانی 
در اوایل اوقات سلطت مظفرالدین ابوشجاع 
سعدبن زنگی پای بر مسند وزارت نهاد و بعد 
از چندگاه از آن شغل ممزول گسته» 
عمیدالدین ابونصر اسعد, قائم مقام او شد. 
(دستورالوزراء چ نفیسی ص ۲۳۷). 

صلاح لو. [ص ] ((خ) دهی امت از دهستان 

قلعه‌برزند بخش گرمی شهرستان اردبیل در 
۵ هزارگزی شمال باختری گرمی و 
۵ هزارگزی شوسۀ اردبیل به گرمی. جلگه. 
گرمسیر. سکنه ۱ تن. 1 آن از جشمد. 
محصول آنجا غلات, حبوبات. شغل اهالی 
زراعت است. راه م‌الرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۴). 


صلاح و مصلحت. (ض ح م ٩‏ ح] 


(ترکیب عطفی. ! مرکب) از اتباع است. تدبیر 
کرادن. رای زدن. مصلحت دانتن. راهماتی 
کردن: بی صلاح و مصلحت او أب نمی‌خورد 
و همیشه از او مصلحت می‌جوید. رجوع به 
صلاح و مصلحت‌جوئی شود. 
صلاحبی. [ ص ](ص نبی) نبت است به 
صلاح. رجوع به صلاح شود. 
صلاحی. [ص ] (اخ) شيخ عبدائّه افندی. 
وی یکی از متأخران شعرای عشمانی و مشایخ 
طریقت عتاقه و از اهالی باللکسیری است. 
او به سال ۱۱۳۰ «.ق. متولد شده و مدتی 
منشی و ریس دفتر صدراعظم حکیم‌اوغلی 
علی‌پاشا بود سپس به آدرنه عزیمت کرد و 
بدست شیخ جمال‌الدین عشاقی توبه یافت. 
آنگاه دیگر بار به معیت پاشای مذکور به مصر 
سفر کرد. هنگام بازگشت به سال ۴ به 
مشیخت آستانة طاهرآغا نایل شد و به سال 
۷ درگذشت. چند رساله و اشعار بسیار 
دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 
صلاحیت. (ض حسی ی ] (ع امص) 
شاش درخوری. سزاواری. اهلیت. این 
کلمه را اغلب به تشدید یاء تلفظ کنند ولی 
خطاست. در تاج السروس آمده: صلاحية 
الشیء مخففة کطواعية و لیس فى کلامهم 
فعالية مشدذه کذا نقلوه: و جون به نماز 
برخاستند بیش از آن کرد که عادت او بود تا 
طن صلاحیت در حق او زیادت کند. 
( گلستان), ا|(اصطلاح قضائی) صلاحیت در 
آئین دادرسی عبارت است از اختیاری که 
قانون بدادگاهی میدهد که بموجب آن 
بدعوائی رسیدگی کند. بعبارت دیگر 
شاک قانونی دادگاه برای رسیدگی 
بدعوای خاصی در اصطلاح حقوقی 
صلاحیت نامیده می‌شود. بنابراین دادگاهها 
فقط نبت بدعواهائی که قانون اختیار 
رسیدگی به انها داده صلاحیت دارند و نسست 
بدعواهائی که قانون چنین اختیاری به آنها 
نداده غیرصالح هستند. بدیهی است که اختیار 
مزبور را قانون یا بموجب حکم خاص 
بدادگاهی غیر دادگاههای عمومی میدهد. 
مانند اینکه قانون خاصی اختیار رسیدگی به 
پاره‌ای امور را بدادگاه اختصاصی دارائی یا 
بازرگانی وا گذار مینماید. و یا بموجب حکم 
عام اختیار رسیدگی بتمام دعاوی را بجز آنچه 
بموجب قانون استثناء شده بدادگاههای 
عمومی دادگستری میدهد, چنانچه ماد ۱ 
آنین دادرسی مقرر میدارد: «رسیدکی به کلية 
دعاوی مدنی راجم بدادگاههای دادگستری 
است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری 
معین کرده است». بسنابراین تشخیص 
صلاحیت در آئین دادرسی موقوف به 
تشخیص انواع دعاوی و اقسام مختلفة 


۱۵۰۰۵  .تیحالص‎ 


دادگاه‌ها است که به اختصار در زیر آورده 
می‌شود: 

تعریف دعوی: دعوی یا مرافعه یا ترافع 
عبارت از اختلاف و مناقشه است بين دو 
طرف يا دو حریف که اظهار و ادعاشان با 
یکدیگر معارضه دارد. ادعای یک طرف که 
موجد مرافعه است موسوم به تعقیب یا 
دادخواست بوده و دعوی بمعنای اخص نیز 
نامیده میشود و ادعای طرف مقابل که 
عکس‌العمل (وا کنش) دادخواست یا دعوای 
اقامه شده است» آن را دفاع یا جواب (پاسخ) 
نامند. جمع بین دادخواست یا دعوی بمعنای 
اخص از یک طرف و دفاع از طرف دیگر, 
دعوی بمعنای اعم را تشکیل میدهد. (ائین 
دادرسی مدنی دکتر متین‌دفتری ج ۱صص 
۰ - ۲۶۱). معلوم است که دعوی بمنظور 
تثیت حقی که مورد تجاوز يا تضیع واقح 
شده انجام میگیرد بنابرایین دعوی با حسق 
ار تباط کامل دارد و اقام مختلفة دعاوی به 
اعتبار اقسام مختلفهٌ حق پدا می‌شود. مغلا 
دعوی مربوط بحق مالکیت, دعوی مالکیت و 
دعوی مربوط بحق تصرف, دعوی تصرف و 
دعوی مربوط بحق عینی. دعوی عینی و 
دعوی مربوط بحق شخصی و دینی. دعوی 
شخصی یا دینی. نامیده می‌شود. ولی هر 
دارندة حقی نمیتوآند حق خود را اعمال نماید 
به این معنی که شخص یاحق تمتع و حق 
استیفاء هر دو را داراست که در این صورت 
میتواند نبت به أن حق اقامةٌ دعوی نماید 
مانند غیر محجورین, یا اینکه تنها حق تمتع 
دارد ماد صفار و محجورین که نمی‌توانند 
حق خود را اعمال نمایند و نبت به آن اقامة 
دعوی کنند وبدین جهت قانون برای اقامة 
دعوی شرائط زیر را لازم دانسته است: ۱- 
حقی که در دادگستری اعمال و اظهار می‌شود 
باید منجز بوده, معلق و مشروط نباشد. ۲- 
اعمال‌کندة حق باید ذیتفع باشد. ۳-باید 
سمت او از حیث اصالت يا نمایندگی قائونی 
محرز باشد. ۴- باید اهلیت قانونی داشته 
باشد. 

علاوه بر شرایط یادشده باید نوع دعوی نیز 
معلوم باشد تا در دادگاهی که صلاحیت 
رسیدگی به ان دعوی دارد مطرح گردد. انواع 
مختلف دعاوی بسیار متعدد است که 
تقسیم‌بندی آنها بطیقاتی که شامل تمام افراد 
باشد خالی از اشکال تت و بهمین جهت 
قانون آئین دادرسی فقط بذکر انواع دعاوی از 
نظر صلاحیت دادگاهها اکتفا ن‌موده و 
طبقه‌بندی نکرده است. ولی استادان حقوق از 
نظرهای مختلف, دعاوی را طبقه‌بندی میکند 
که اهم آنها از این قرار است؛ یکی طبقه‌بندی 
از نظر نوع حقوقی که بوسیلة دعوی اعمال 


۶ صلاحیت. 


می‌شود و از این نظر دعاوی, به دعاوی 
شخصی و دعاوی مختلط تقسیم می‌شوند. و 
دیگر از نظر موضوع حقی که اعمال می‌شود. 
که از این نظر به دو نحو طبقه‌بندی می‌شود: 
تقسیم دعاوی به دعاوی منقول و غیرمنقول از 
یک طرف و به دعاوی مربوط به اصل 
مالکیت و دعاوی مربوط بتصرف از طرف 
دیگر. بنابراین سه نوع طبقه‌بندی دعاوی 
وجود دارد: ۱- دعاری عینی, دعاوی 
شخصی, دعاوی مختلط. ۲- دعاوی منقول. 
دعاوی غیر متقول. ۳- دعوی تصرف. دعوی 
اصل مالکیت. (تلخیص از این دادرسی دکتر 
متین‌دفتری). چنانچه گفتیم دعوی بمعنای 
اعم دفاع را نیز شامل می‌شود لذا برای 
تشخیص صلاحیت اقام سختلف دفاع با 
پاسخ را نیز به اختصار می‌اوریم: دفاع یا 
پاسخ از ادعای خواهان بچند نحو متصور 
است:اول- دفاجپسعای ادش که فلط بخ 
از ماهیت دعوی است. دوم -ذ کرایرادات 
ضمن پاسخ از ماهیت دعوی که در اینن 
صورت علاوه بر پاسخ از اصل دعوی و اتکار 
صریح آن نت بصلاحیت دادگاه یا امیت 
خواهان نیز اعتراض میکند. سوم - ذ کر 
ایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی که در 
این صورت بدون اينکه دربارء اصل دعوی 
اظهار بکند نت بعدم صحت اقامة دعوی 
ایراد میکند و جریان دعوی را بنحو مذکور 
غیرصحیح می‌شمارد. چهارم - طرح دعوی 
متقابل ! چنانچه ماد ۲۸۴ آئین دادرسی 
مدنی به این عبارت «مدعی‌علیه حق دارد در 
مقابل ادعای مدعی اقامة دعوی کند و چنین 
دعوی را در صورتی که با دعوی اصلی ناشی 
از یک منشأً یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل 
داشته باشد دعوای مقابل نامند وبه آن دعوی 
در همان دادگاه با دعوای اصلی رسیدگی 
می‌شود مگر اینکه دعوای متقایل از 
صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. بين دو 
دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که 
" اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری 
باشد» أن را مقرر میدارد. ا کنون که اقام 
دعاوی به اختصار معلوم شد. باید صلاحیت 
دادگاههای مختلف را نبت په دعاوی, مورد 
بررسى قرار دهيم: موضوع صلاحیت 
دادگاهها را برای رسیدگی به دعاوی بايد از دو 
نظر مورد بحث قرار داد: اول از نظر صلاحیت 
مسطلقه یا صلاحیت ذاتی" دوم از نظر 
صلاحیت ت در کتاب آئین دادرسی 
مدنی در توهیح دو موضوع فوق و فرق نيان 
آن دو شین آمده است: «قوانین مربوط 
بصلاحیت ذاتی تاظر به امور ذیل میباشد: -٩‏ 
مقام و موقعیتی که دادگ‌هی در طبقه‌بندی 
اساسی دادگاهها ۰" د ۰ طابق آن دادگاهها 


بدادگاههای اداری یا کیفری یا مدنی تقسیم 
می‌شوند. این طبقه‌بندی از حیث صنف 
دادگاهها " است. ۲- در هر صف از صنوف 
دادگاهها درجات (پایه‌هائی) موجود است که 
مانند پله‌های نردبام است و سلله مراتب 
قضائی بر آن قرار گرفته است. ۳- در هر 
صنف و هر درجه از دادگاهها نوع آن را بايد 
تشخص داد. مقصود از نوع دادگاه وجهة آن 
از لحاظ عمومی و اختصاصی است. دادگاهها 
از حت نوع بسدادگاههای عمومی و 
دادگاههای اختصاصی تیم ميشوند. پن از 
انکه مرجع قضائی دعوائی را از حیث صنف 
و درجه و نوع دادگاه محرز نمودیم دیگر از 
قواعد صلاحیت مطلقه فارغ هتم و باید 
تشخیص صلاحیت نبی مرجع بپردازیم 
یعنی معلوم نمائيم در بین دادگ‌اههائی که از 
لحاظ صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام 
یک نبت بخصوص آن دعوی مرجعیت 
قانونی دارد. مثلاً هر گاه از قواعد صلاحیت 
مطلقه بدست امد که دعوی در صلاحیت 
دادگاه استان است بايد مطابق قواعد 
صلاحیت نسبی تشخیص داد که بدادگاه کدام 
استان از استانهای کشور باید رجوع شود». 
چند سطر بعد در فرق ميان این دو صلاحیت 
آمده: «هرگاه دادگاهی بر خلاف قواعد 
صلاحیت ذاتی (مطلقه) وارد در دعوائی بشود 
مرتکب نقض یکی از قوانین مربوط بنظم 
عمومی شنده است چه صلاحیت ذاتی از 
قواعد اساسی شازمان داد ری است و 
بهمین جهت است که اسراد عدم صلاحیت 
ذاتی را همه می‌توانند بکنند یعنی هم هر یک 
از اصضحاب دعوی و هم دادستان و هم راا و 
متقلا دادرس يا هیشت دادگاه, به علاوه این 
ایزاد را در تمام مراحل (حتی به طور ادا در 
مرحلة پژوهش و فرجام) میتوان نمود. 
شاوی کر این یک ابرق اسک 
رفع‌شدنی نیست و عدم صلاحیت ذاتی باطلی 
انت کی ن عرد اا ان لان تارق 
انست که دادرسی در جریان است و نسبت به 
آن حکمی که دارای قو؛ٌ قضيةٌ محکومبها 
باشد صادر نشده باشد ولی وقتی-که خکم 
صادر از دادگاه غیرصالح بواسطةٌ گذشتن 
مدت قانونی پژوهش و فرجام بل حکم 
نهائی رسید. بدیهی است دیگر راهی برای 
ایزاد عدم صلاحیت ذاتی باقی نمی‌ماند و آن 
ایراد قهراً رفع می‌شود و چاره‌ای جز قبول و 
اجرای چنین حکم‌نیست. اما ترتیب 
صلاحیت نی از اين قرار است: تخلف از 
صلاحیت نسبی هم البته نخلاف قانون است 
اما نه یک تخلفی که بنظم عمومی اخلال 
و نم مرجع دعوی 
پاره‌ای خصوصیات ان از قیل محل وقوع 


صلاحیت. 

خواسته یا اقات‌گاه اصحاب دعوی یا مسحل 
وقوع عقد منشاً دعوی و غیره در آن رعایت 
نشده باشد بالاخره دعوی در دادگاهی طرح 
شده است که از حیث صنف و درجه وقوع. 
مرجعیت قانونی آن صحیح بوده است. عدم 
صلاحیت نسبی اکثرا بحقوق صدعی‌علیه 
(خوانده) اخلال منماید چه قواعد مربوط 
بصلاحیت نسبی بیشتر برای حفظ مصالح 
مدعی عليه وضع شده و اهم أن این قاعده 
است که دادگاه محل اقامت خوانده اصولا 
دادگاه صلاحیتدار محسوب می‌شود. به اينن 
لحاظ ايراد عدم صلاحیت نضبی از حقوق 
خصوصی خوانده و بطور کلی از حقوق 
طرفی است که ايراد بنفع او مقرر گردیده است 
و این ایراد از غير طرف ذینفع مسموع نیست. 
بعلاوه ايراد عدم صلاحیت چون جنبة 
خصوصی دارد. در تمام ادوار دادرسی مجاز 
نبوده محدود به زمان و نوبت است. (آئین 
دادرسی مدنی دکتر متن‌دفتری ج ۱ صص 
۳۷-۳۳۵ ۲). 

تا کنون صلاحیت بطور کلی مینی بر معنای 
وسیع دادگاهها اعم از دادگاههای دادگستزی 


پا اداری و دادگاههای عمومی و اختصاصی و 


غیره اختصارا پان شد و اینک صلاحیت 
ذاتی و نسبی را در مورد خصوص دادگاههای 
مدنی دادگتری به اجمال بيان ميکنيم: 
صلاحیت دادگاههای مزبور طبق قواننین 
مختلف تفیراتی پیدا کرده, قانون سابق عدم 
صلاحیت ذاتی را شامل موارد زير میدانست: 
«عدم صلاحیت محکمه صلحیه محدود 
ننبت به امور راجعة به ابتدائی - عدم 
صلاحیت محکمة حقوق نسبت به امور 
تجار و جا زا کا مرانی و 
تجارتی نسبت بحقوقی و یا محکمۂۀ ابتدائی 
نسبت به استیناف و برعکس و یا محکمةً 
عدلیه نسبت به امور راجع بمحا کم اداری»..و 
در قانون ائین دادرسی مدنی فعلی صلاحیت 
ذاتی چين تعریف شده است: (صلاحیت 
دادگاه شهرستان نبت بدادگاه استان و 
بالعکس و دادگاههای دادگستری صلاحیت 
ذاتی است». (فقرة اول از ماد ۱۹۷ آئین 
دادرسی مدنی). علت اقتصار صلاحیت ذاتی- 
در قانون فعلی چند اسر میباشد: اول آنکه 
جون در سازمان قدیم دادگستری دز دادگاه:. 
صلحیه قاعدهٌ وحدت قناضی و در محكمة 
ابتدائی قاعدء تعدد قضات جاری بوده و 
معلوم است که این قاعده مربوط بنظم عموفی 
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است و بالعیجه تخلف از ان بنظم عمومی 
خلل وارد میسازد و چنانکه قبلاً گفتیم هر چه 
مربوط بنظم عمومی است. جزء صلاحیت 
ذاتی بشمار است. و در قانون فعلی از جهت 
ميزان خواسته مان دادگاه ببخش و دادگاه 
شهرستان فرق گذاشته شده و نصابی برای 
دعاوی راجعه بدادگاه بخش قرار داده و گرنه 
از لحاظ رسیدگی بدعوی هر دو مرحله بدوی 
هدد بنابراین طعا صلاحیت انها نسبی 
است. چه قواعد آن مربوط بنظم عمومی 
نیست. دوم آنکه طبق قانون فعلی دعاوی 
بازرگانی نیز در دادگاه دادگتری ردک 
میود و محکمه بازرگانی وجود ندارد لذا 
موضوع اينکه صلاحیت محا کم حقوقی با 
محکمة تجارت و پالعکس از بین رفته و دیگر 
بحث از اینکه صلاحیت ذاتی یا نی است 
منتفی میباشد. سوم آنکه نبت دادگاههای 
مدنی و کیفری که در قانون قدیم صلاحیت 
ذاتی محسوب شده در قانون فعلی وجود 
نبدارد. زیرا طبق مقررات فعلی وزارت 
دادگ‌تری بعضی دادگاههای شهرستان را به 
امور کیفری و برخی رابه امور مدنی 
اختصاص میدهد و در عين حال ممکن است 
محکمة مدنی به امور جزائی و محکمة جزائی 
به آمور مدنی رسیدگی کند. و دادگاه مدنی در 
وقتی که رسیدگی به امور جزائی میکند دادگاه 
کیفری است, چنانجه دادگاه کیفری در وقت 
رسیدگی به امور مدنی دادگاه مدنی محسوب 
میشود. بنابراین موضوع صلاحیت بين دو 
نوع دادگاه مزبور طبق قانون مطرح نیست. در 
هر حال قانون ائین دادرسی مدنی صلاحیت 
ذاتی دادگاههای مختلف را در مواد ۱۰ تا ۱۲ 
بطریق زیر بیان کرده: 

۱- رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی اصولا 
در صلاحیت ذاتی دادگاههای شهرستان و 
دادگاههای بخش است. ۲- پژوهش احکام و 
قرارهای قابل پژوهش دادگاههای بخش در 
صلاحیت ذاتی دادگاههای شهرستان است. 
۳- پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش 
دادگاههای شهرستان و احکام و قرارهای 
قابل پژوهش دادگاههای بخش در موردی که 
دادگ‌اههای نامرده به دعاوی راجعه 
بدادگاههای شهرستان رسیدگی مینمایند در 
صلاحیت ذاتی دادگاههای استان است. و از 
آنچه گفتیم معلوم شد که اساس صلاحیت 
ذاتسی سه امسر است: صف. نوع, درجة 
دادگاهها. مثلا صف دادگاه را آئین دادرسی 
چنین تعبیر کرده: صلاحیت «دادگاههای 
دادگتری نیت بعراجع غیر دادگستری» 
صلاحیت ذاتی است. و راجم بدرجه دادگاهها 
گفته «رسیدگی ماهیتی به هر دعوائی دو درجه 
(نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در 


مواردی که قانون اسکناء کرده باشد», و در 
مولضوع نوع دادگاه چون فعلاً دادگاههای 
اختصاصی وجود ندارد. بحث ان مطرح 
نیست. به این معنی که چون دادگاههای 
اخصاصی طبق قانون منحل شده بتابراین 
دعاوی راجعه به انها نیز از ميان رفته و 
باللتیجه بحث صلاحیت بین دادگاههای 
مزبور با دادگاههای دادگستری موضوعاً 
منتفی شده است... (تلخیص از قانون آشین 
دادرسی مدنی و کتاب آئین. دادرسی مدنی 
دکتر متین‌دفتری ج 1( 

صلاحیت نبی ان است که تشخیص دهیم از 
نظر قانون در بین دادگ‌اههانی که از حیت 
صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام برای 
خصوص هر دعوائی مرجعیت دارد. در مورد 
دیوان کشور که منحصر بفرد است بحث از 
صلاحیت نی مورد ندارد, زیرا دادگاه 
متعدد نیست. در خصوص دادگاههای استان 
نیز ماد ۴۵ ائين دادرسی مدنی بطور کلی 
مقرر داشته که «پژوهش احکام و قرارهای 
صادر از دادگاههای شهرستان در دادگاه 
استانی بعمل می‌آید که دادگاههای نامبرده در 
حوز: آن واقع میباشند» و جريان قواعد 
صلاحیت نسبی را بین دادگاههای سزبور 
بطور روشن بیان کرده است. باقی میماند 
دادگاه بخش و دادگاه شهرستان که صلاحیت 
نسبی بین این دو نوع دادگاه از دو جهت مورد 
بحث است: یکی از جهت مزان خواسته که 
مرحله نختین دعاوی از لحاظ مزبور بن 
دادگاه بخش و شهرستان تقسیم و قانون آئین 
دادرسی از ماد ۱۳ تا ۱۷ میزان ان را بیان 
کرده‌است. و دیگر از جهت صلاحیت محلی 
یعنی پس از آنکه معلوم شد دعوائی از لحاظ 
ميزان خواسته و نوع در صلاحیت دادگاه 
بخش یا شهرستان است. باید بدادگاه بخش یا 
شهرستان کدام حوزء قضائی رجوع شود. از 
جهت اول دعاوی راجعه بدادگاه بخش دو 
نوع است: یکی آنکه ميزان خواسته تا حد 
معینی در صلاحیت دادگاه بخش قرار گرفته و 
مازاد پر آن در صلاحیت دادگاه شهرستان و 
آن ميزان را حد نصاب دادگاه بخش خواتنم. 
دیگر دعاوی که از جهت وجهه خاص خود 
در صلاحیت دادگاه بخش قرار گرفته از این 
قرار: ۱- خواسته دعوی حق مالکیت نبوده 
بلکه دعوی راجع بتصرف است از قبیل تخلية 
ید و دعوی رفع مزاحمت و ممانعت. ۲- 
دعاوی راجع بحقوق ارتفاقی. ۳-دعاوی 
راجع به اشیائی که بهای معین ندارد. ۴- 
مطالبة وفای بثروط و عهود. ۵- درخواست 
افراز. ۶- درخواست ا و حفظ دلائشل و 
امارات. ۷- درخواست سازش بین طرفین به 
هر میزان. ۸- درخواست حصر ورائت. که در 


دعاوی نامیرده میزان بهای خواسته مورد نظر 
نیت بلکه قانون آن را در صلاحیت دادگاه 
بخش قرار داده است. اما از جهت دوم (قواعد 
صلاحیت محلی) یک اصل کلی در آئین 
دادرسی در تمام دادرسها معمول است و ان 
اینکه دادگاه اقامتگاه خوانده۱ صلاحیت 
دارد. قاعدة مزبور یکی از قواعد جهانی است 
که در تسمام کشورها مسجری است و در 
دادگاههای رم و کلب نیز جاری بوده است. 
قانون آئین دادرسی مدنی قاعده مزبور را در 
ماد ۲۱ چنین مقرر داشته: «دعاوی راجعة 
دادگاه‌هائی که رسیدگی نخستین میماید باید 
در همان دادگاهی آقامه شود که مدعی عليه 
در حوزءه آن اقات‌گاه دارد و ا گر مدعی علیه 
در اران اقاتگاه ندارد در صورتی که در 
ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در 
دادگاء همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در 
ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی 
داشته ولی در ایران مال شیر منقول دارد. 
دعوی در دادگاهی اقامه میشود که مال 
غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال 
غیرمنقول هم نداشته باشد مدعی میتواند در 
دادگاه محل اقامت خود اقام دعوی کند». 
مأدة مزبور جامع تمام فروض مبباشد و در 
ذیل مقرر میدارد که بالاخره خواهان در 
دادگاه محل اقامت خود اقامة دعوی کند, 
بدیهی است که این حکم استاء از قاعده 
صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده است. قاعده 
مزبور دو نوع مات دیگر هم دارد: اول - 
مواردی که قانون دادگاه معینی راعیر از 
دادگاه اقاتگاه خوانده صالح شناخته است. 
بدین قرار: ۱- مواردی که طبق ماد ۱۰۱۰ 
قانون مدنی, متعاملین بین خود اقاتگاه 
انتخاب کرده باشند. ۲-موردی که خوانده 
اقامتگاه معین ندارد. ۳-موردی که خوانده 
اعم از ایرانی یا بیگانه در ایران اقامتگاه ندارد. 
۴د دعاوی راجع به اموال غیرمنقول خواه 
راجع به اصل مالیکت یا حقوق عینی دیگر 
باشد. ۵- دعاوی راجع بترکۀ صتوفی. ۶- 
دعاوی بطلان تقسیم. ۷- دعاوی راجع 
بشرکتها. ۸- دعوی توقف بازرگانان. ۹- 
دعوی اعسار. ۱۰-دعوی خسارت 
دیرپرداخت و هزینة دادگستری, ۱-دعاری 
طاری. ۱۲- اختلافات مربوط به اجرای 
احکام که از اجمال یا یهام حکم یا محکومٌ 
حادث شود. 

دوم - مواردی که قانون بخواهان اختیار 
انتخاب بین دو یا چند دادگاه داده است از این 
قرار: ۱- دعاوی بازرگانی و همچنین دعاوی 
راجم به اموال منقول که از عقود و فرارداد 


1 - Aclor-sequilur forum rel. 


۱۵۰۸ صلاحیت‌دار. 


صلاصل. 





ناشی شده باشد. ۲- دعاوی که خواستة آن 
مختلط (مال منقول و غیرمنقول) و هر دو 
ناشی از یک مشا باشد. ۳- تعدد خوانده‌ها و 
تعدد اموال غیرمنقول. در تمام موارد یادشده 
از قاعدة کلی صلاحیت نسبی که اقامت‌گاه 
خوانده باشد خارج شده و بهمین جهت آنها را 
استتتاأت صلاحیت نسبی گویند. (تلخیص از 
قانون آئین دادرسی مدنی و کتاب آنین 
دادرسی مدنی دکتر متین‌دفتری ج۱صص 
۳ - ۴۱۵). 
انحراف از صلاحیت: منظور از انحراف از 
صلاحیت آن است که اصیحاب دعوی به 
تراضی دادگاهی را غر از آن دادگاهی که 
قانون برای رسیدگی بدعوائی صالح دانسته 
انتخاب نمایند. در مورد صلاحیت ذاتی 
تراضی اصحاب دعوی برای انحراف از دادگاه 
صالح مفید نیست. زيرا انحراف از قواعد 
صلاحیت ذاتی خلاف نظم عمومی است و هر 
چه بنظم عمومی اخلال وارد سازد. باطل و 
کان لم‌یکن میباشد. اما در مورد صلاحیت 
تسی (اعم از صلاحیت بمیزان حد نصاب و 
صلاحیت محلی) در هر دو جا انحراف از 
صلاحیت نی به تراضی اصحاب دعوی 
جایز است و دادگاه غیرصالح در صورت 
تراضی اصحاب دعوی باید رسیدگی کند و 
بهمین معنی ماده ۱۴ آئین دادرسی مدنی 
اشاره کرده مقرر میدارد که «دادگاه بخش در 
صورت تراضی طرفین به هر دعوی تا هر 
میزانی که باشد رسیدگی خواهد کرد» و بدین 
طریق انحراف از صلاحیت نی به مزان حد 
نصاب را جایز دانسته است و در صمورد 
صلاحیت محلی نیز قانون آئین دادرسی ماد 
۴ مقرر میدارد که «در تمام دعاوی که 
رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه‌هائی است 
که‌رسیدگی نختین مینمایند. طرفین دعوی 
میتوانند تراضی کرده بدادگاه دیگری که در 
عرض دادگاه صلاحیت‌دار باشد رجوع 
کنند». بنابراین طرفین دعوی میتوانند از 
دادگاه صالح محلی به تراضی صرف‌نظر کرده 
بدادگاه دیگری که برابر آن باشد مراجعه 
نمایند و البته اين انحراف در مرحلة نختین 
رسیدگی جایز است ته در فرجام و پژوهش و 
تراضی طرفین باید پموجب سند رسمی باشد 
یا در حضور دادرس اظهار تمایند و امضاء و 
تصدیق شود و بالاخره تراضی زبانی با 
بموجب سند عادی کافی نمی‌باشد و انحراف 
از صلاحیت نسبی به طور کلی چون خلاف 
نظم عمومی ست قانونا جایز شمرده شده 
است. (تلخیص از قانون آئین دادرسی و 
کتاب آئین دادرسی دکتر متین دفتری ج ۱ 
صلا حیت 3ار. ([ص حی ی ] (نف مرکب) 
صالح. شایسته برای رسیدگی بکاری. لایق 


برای انجام عملی. درخور کاری. 

۸ - دادگاه صلاحیت‌دار؛ صالح برای رسیدگی. 

صلا حى کوسی. اض ] ((خ) طایفه‌ای از 
طوایف بلوچستان مرکزی یا ناحیة بمپور. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص 44۹. 

صلاحية. اص حى ى] (ع امص) 
صلاحیت. رجوع به صلاحیت شود. 

صلا حیه. [ص حی ی ] ((خ) نام قصبه‌ای 
است در مصر سفلی. در ۵۶هزارگزی شمال 
شرقی بلبیس از جهت شام و آن در حکم کلید 
مصر است. صلاح‌الدین ایوبی این بلده را بنا و 
بام خود متوب کرد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

صالاحیه. (ض حی ی] (إخ) فضائی است 
در انتهای سنجاق شهر زور از ولایت موصل 
که مرکز قصبهٌ کفری است. از طرف شمال 
غربی بقضای کرکوک و از سوی شمال شرقی 
بقضا و سنجاق سلمانیه و از جاتب جنوب 
بولایبت بغداد محدود است. نهر دیاله در حدود 
جنوبی آن روان است و چندین نهر نیز اراضی 
این قضا را سيراب میماید و به نهر فوق وارد 
ميگردد. زمینی حاصلخیز دارد. گندم, جو 
خرماء لموء و غیره در آنجا بعمل می‌آید. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

صلاخد. (ض خ ] (ع ص) شتر قوی سخت 
یا تیزخاطر چالا ک.(منتهی الارب). 

صلاخد. اص خ] (ع ص. اج صاخد. 
(منتهی الارب). رجوع به صلخد شود. 

صالاث. [ صل لا] (ع ص) عود صلاد؛ چوب 
که آتش نگیرد. (منتهی الارب). لا ینقدح منه 
ناز. (آقرب النوازد): 

صلا دادن. [ ص د] ( مص مرکب) آواز 
دادن برای طعام و جز آن. خواندن. طلبیدن. 
صلا دردادن. 

صلا دردادن. [ص د د] (سص مرکب) 
آواز دادن برای طعام و جز آن. طلبیدن. 
خواندن؛ 
مهین‌بانو چو بشنید این سخن را 
صلا درداد غمهای کهن را. 
کمربستم بعشق این داستان را 
صلای عشق دردادم جهان را. . نظامی. 
چو شیرین گشت شیرین‌تر ز جلاب 


نظامی. 


صلا درداد خرو را که دریاب. نظامی. 
ما برقع گشاده مادگان را 
صلا درداده کارافتادگان را. 
و گر دردهد یک صلای کرم 
عزازیل گوید نصیبی برم. سعدی. 
خوان نعمت نهاده و صلای کرم درداده. 
( گلستان). رجوع به صلا شود. 

صلادم. (ص د] (ع ص, () اسب استوار 
نقتا اد بت | لت اتکی 
الارب). 


نظامی. 


صلادم. (ض د] (ع 4 ج صلدم. (اقسرب 
الموارد). رجوع به صلدم شود. 
صلا زدن. (ض ر د] (مص مرکب) آواز 
دادن برای طعام. آواز دادن, بانگ دادن. 
خواندن بوی چیزی؛ 
برره قول کاسه گرکوس نوای نو زند 
برسر خوانچۀ طرب مرغ صلای نو زند. 
خاقانی. 
زانکه زنی نان کان راصلا 
به که خوری چون خر عیسی گیا. نظامی. 
به هر گوشه دو مرغک گوش بر گوش 
زده بر گل صلای نوش بر نوش. 
هر و بشبگیر نوئی زد 
خانه‌فروشانه صلائی زدند. 
در سرای مغان رُفته بود و آب‌زده 
نشسته پیر و صلائی بشیخ و شاب زده. 
حافظ. 


نظامی. 


نظامی. 


دم از سر این دیر دیرینه زن 
صلائی به شاهان پیشینه زن. حافظ. 
من از رنگ صلاح آن دم بخون دل بشستم دست 
که چشم باده‌پیمایش صلا بر هوشیاران زد. 
حافظ. 
نپنداری که از قید جنون عشق دلگیرم 
صلا بر سنگ طفلان می‌زند آواز نخجیرم. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
رجوع به صلا شود. ||بانگ دردادن برای 
نماز. اواز دادن برای نمازء 
روزت صلای شام هم از بامداد زد 
تو در نماز دیگر و پیشین جه مانده‌ای. 
خاقانی. 
رجوع به صلا شود. 
صلاصل. (ص ص ] (ع ص) حاار 
صلاصل؛ خر بسیار بانگ و فریاد. (سنتهی 
الارپ). 
صلاصل. زص ص ] (إخ) آبی است عامر را 
در وادی که ان را جوف نامد. در ان 
خرمابن‌های بسیار و مزارع فراوان است. 
نصر گوید: آبی است بنی‌عامرین جذيمة از 
عبدالقیس را. گوید گروهی از عبدالقیس نزد 
عمر آمدند و.دربارة صلاصل از او داوری 
طلبیدند. یکی از آنان این ابیات را از تلید 
عیشمی یر وی بر خضواند و مر آپ را از 
فرزندان عامر دانست. و اول این ابیات این 
است: 
اتتنا بنوقیس بجمع عرمرم 
ءوشن واباء الور الا کار 
فباتوا مناخ الصف حتى اذا زقا 
مع الصبح فى الروض المنیر العصافر 
نشانا اليها و انتضینا سلاحنا 
یمان و مأثور من الهند باتر 
و نبل من الرادی بایدی رماتا 
و جرد کاشطار الجزور عواتر 


صلاصل. 


شفينا الغلیل من سمیر وجعون 
و افكتا رب الصلاصل عامر 
و أيقن ان الخیل ان ن یعلقوا به 
یکن لبیل الخوّف بعد آبر 
ینادی پصحراء الفروق و قد بدت 
ذری ضع ان افتح الاب جابر. 
(معجم البلدان). 
صلاصل. [ص ص | (ع !)ج صُلصُل. فاخته. 
(غیاث اللفات) (دهار). ج صَلصال. رجوع به 
صلصال شود. ||موهای پیشانی اسب. (غیاث 
اللغات) (آنتدراج). ||قدحها. (غیاث اللغات) 
(انندراج). 
صلاصل. (ص ص ] (خ) آبی است بنی‌اسمر 
از بنی‌عمروبن حنظلة را. (معجم ابلدان). 
صلاطح. ص ط ] (ع ص) پهناور. (منتهی 
الارپ). 
- صلاطح بلاطح؛ از اتباع است. (منتهی 
الارب). 
صالاع. (ص ] (ع () گرمی آفتاب. (منتهی 
الارب). 
صلاع. (صل لا] (ع ص, ج طلاعة. . تيغ 
پهنا. (منتهی الارب). |اسنگ پهنا سخت. 
متي ال رنب). الخ اتن اليك 
(اقرپ الموارد). سنگ پهن. (مهذب الاسماء). 
صلاعة. [صل لا غ] (ع ص, !) مفرد صلاع 
است. (منتهی الارب). 
صلاف. [مل لا] (عص) لاف‌زن. (مهذب 
الاسماع). 
صالافح. (ص ف ] (ع !) دراهم, واحد ندارد. 
(منتهی الارب). 
صلافی. [ص ] (ع ) ج صسلف. (امستتهی 
الارب). رجوع به صلف شود. 
صللاق. [ صل لا] (ع ص) خطیب صلاق؛ 
بمعنی خطیب مصلق است. (منتهی الارب). 
رجوع به مصلق شود. 
صلاقة. [ص ق] (ع () آبی که در جائی دير 
مانده و ستوران بر وی گذشته و آمد و شد 
کر ده‌باشند. (منتهی الارب). 
صلا قیم. [ص ] (ع لاج ياقام (سنتهی 
الارپ). رجوع به صلقام : شود. 
صلا گفتن. ان گنت ] (مص مرکب) آواز 
دادن برای طعام و جز آن؛ 
صلای سر و تیغ میگوئی و من 
نه سر میکشم نز صلا می‌گریزم. 
جبریل بر موافقت ان دهان پاک 
میگوید از دهان ملائک صلای خا ک. 
اقا 


خاقانی. 


به دلداریش مرحبائی بگفت 

به رسم کریمان صلائی بگفت. سعدی, 
صلاح از ما چه میجوئی که مستان را صلا گفتیم 
به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتيم. 


رجوع به صلا شود. || آواز دادن برای نمار: 
حالبلله مؤذن شد و انگشت بگوش امد 
حلقش ز صلا گفتن افگار نمود اینک. 
خاقانی. 
صلال. (ص] (ع لاج له (مشهی الازب)؛ 
رجوع به صلة شود. 
صلال. (ص ] (ع!) استر موزه یا ساق موزه. 
(منتهی الارب). 
صلال. [صل لا] (ع ص, () آب برگردیده 
رنگ و مزه. || طین صلال؛ گل که از وی بانگ 
آید. (منتهی الارپ). 
صلالة. (ص ل] (ع () آستر تر موزه یا ساق 
موزه. (منتهی الارب). ج. 1 
صلا له. (ض ل1 (ع !) آنچه برافتد از ریختن 
ابوج ان اي الارب): 
صلام. [ ص /ص / صل لا] (ع [) مغز کنار. 
(منتهی الارب). 
صلامات. ص / ص / ض] لع !ا ج 
صلامة. (متهى الارب). رجوع به صلامة 
شود. 
صلامة. [ ص / ص /ص م] (ع !) گروه مردم. 
ج صلامات. (سنتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). 
صلاوة. (ص و](ع !) مس لاية است. 
(انندراج). رجوع به صلاية شود. 
صلاة. (ص ] (ع |) دعاء. |إدين. |ارحمت. 
||استغفار. || حسن ثناء از خداوند بر پیمبر. 
|| ر گفه‌اند صلاء از خداوند رحمت است و از 
ملائکه آسرزش خواستن و از مومنین دعا و از 
پرندگان و هوام تسبیح بود و آن جز در خير 
نبود بخلاف دعا. که آن در خر و شم است 
(اقرب الموارد). اک یهود. (اقرب 
لموارد؛. |اصلوة. یکی از فروع دين و اعظم 
عبادات است و آن را عمود دین گفته‌اند و در 
شرع آمده است که نماز عمود دین است اگر 
پذیرفته شود دیگر عبادات پذیرفته گردد وا گر 
رد شود دیگر عبادات نیز پذیرفته نگردد و 
نمازها را شمار بسیار است. از فریضه و سنت 
و نیز هر یک را شرایطی و احکامی است که 
تفصیل آن عيناً از كتاب ترجمة الهای شيخ 
طوسی تقل میشود: دانستن نماز ا 
فریضه‌ها و سنتهای نماز است و آن.بر دو قسم 
است؛ قسمی آن است که پیش از حال 
از ت و ق نی ار ن ات :با سال نا انا 
آن قم که پیش از حال ندازست پنج چیز 
است. چهار چیز از این پنج‌گانه مشتمل است 
بر مفروض و مسنون و پنجم منون است نه 
مقروض. اول دانستن طهارت و احکام وی» 
دوم دانستن عددهای نماز. سوم دانستن 
وقتهای نماز. چهارم دانستن قبله و احکام آن 
و قسم پنجم دانستن بانگ نماز و اقامت است 
و احکام هر دو اما دانتن طهارت بگفتیم 


۱۵۰۰٩ صلا:.‎ 


جمامی و آن قمتهای دیگر که باقی بماند ما 
هر قمتی را بابی مفرد بگوئیم و آنچه در وی 
باشد بتمامی ذ کرش بکنيم و جداکنیم میان 
فربضه‌ها و سنتها و سپس بگوئيم آنچه مقارن 
حال نماز باشد از فرایض و ستها. ان شاءاله. 
باب اول در اعداد نمازها و عدد رکعات 
نماز فر یضه‌ها و سنتها: نماز بر دو قسم است 
فریضه و سنت و هر یک از این دو بر دو قم 
است فريضة حضر و سنعش و فريضة سفر و 

SS GS o 
چهار رکعت نماز پیشین است به دو تشهد.‎ 
و د و رک ا‎ 
در چهارم رکعت با سلامی از پسش و نماز‎ 
دیگر همچنان که نماز پیشین و نماز شام سه‎ 
رکعت است به دو تشهد یکی تشهد در دوم‎ 
رکعت و دوم تشهد در سیم رکعت با سلامی از‎ 
پسش. و فریضة نماز خفتن همچنانکه فريضة‎ 
نماز پیشین و دیگر. و فریضه نماز بامداد دو‎ 
رکعت به یک تشهد و یک سلام باید کرد. (اما‎ 
سنتهای حضر سی و چهار رکعت است هشت‎ 
رکفت کر ات وول اقات و د‎ 
وهقت رکٹ پس لز پنشین و قبل از تماز‎ 
دیگر. و چهار رکعت بعد از نماز شام و دو‎ 
رکعت نماز نشته پس از نماز خفتن که یک‎ 
رکعت بشمار میرود و یازده رکعت نماز شب‎ 
است و دو رکعت نماز فجر. به یک تشهد و‎ 
سلام در هر دو رکعتی از این نواغل همه که ما‎ 
بگفتیم ( و اما فریض سفر یازده رکعت است.‎ 
نماز پیشین دو رکمت به یک تشهد در دوم‎ 
رکعت و سلامی از پسش و همچنین است‎ 
تفای دیگر و ما مار شام سه رکفت ات‎ 
همچنانکه در حضر و نماز خفتن همچانکه‎ 
نماز پیشین و نماز دیگر و دو رکعت است‎ 
نماز بامداد همچنانکه در حضر اما ستتهای‎ 
سقر هفده رکعت است. چهار از پس نماز شام‎ 
همچنانکه در حضر و یازده رکعت نماز شب و‎ 
دو رکعت نماز فجر و این هفده رکعت است و‎ 


پیش از فریضه. 


روا بود که دو رکعت نشته که در حضر کنند 
از پس نماز خفتن بکنند. پس | گرنکنند با کی 
نبو۵. 

باب دوم در اوقات نمازها: بدان که هر 
نمازی را از نمازهای فریضه دو وقت است 
یکی اول و یکی آخر و وقت اول وقت آن 
کس‌است که وی را عذری نباشد و وقت آخر 
وقت آن کس است که وی را عذری باشد از 
بیماری یا سفر یا جز از آن و روا نبود آن کس 
را که وی را عذرینباشد که نماز از وقت اول 


۱-قسمت مان دو هلال در ترجمه فارسی 
ااا دوهی تسس اف سسوواری 
مصحح نهاية فارسی آن را از نسخه چاپی عربی 
نهایه ترجمه کر ده و به این کاب افزوده است. 


۰ صلاة. 


تأخیر کند تا یوقت آخر بااختیار پس اگر 
تأخیر کند مخطی باشد و فضیلتی عظیم را 
اهمال کرده باشد و گرچه بدان متحق عقاب 
نشود زیرا که خدای تعالی وی را عفو کند از 
آن. اما ان کس که ویرا عذری بود روا بود که 
تأخیر کند تا به آخر وقت بر همه حالی و بدان 


که وقت نماز پیشن ان وقت است که زوال 
آفتاب بود و زوال آفتاب که بدانند. اما به 
اسطرلاب بدانند یا به دایرُ هندسیه یا بترازوی 
آفتاب یا مردم روی فرا قبله کند آفتاب را 
نگاه دارد چون برابر و راست تابد بداند که 
آفتاب را زوال بسبوده است و چون زوال 
آفتاب بدانست واجب آید بر وی نماز پیشین 
هر گه که این کس از آن بود که نوافل نکند. 
پسا گراز آن بود که نوافل کند از پیش فریضه 
نافله‌ها بکند پس از زوال, و چون از نافله‌ها 
پرداخته باشد فریضه بکند بی‌تأخیری و این 
در روزی بود که نه روز آدیند بود اما گر روز 
ادینه بود واجب باشد بر وی نزد انکه زوال 
باشد فریضه کردن و روا نبود که وی بتافله 
مشغفول شود و بر وی واجب باشد نافله‌ها 
کردن پیش از زوال یا پس از نماز دیگر. و این 
وقت که ما ذ کرش بکردیم وقت آن کس است 
که‌وی را عذری نبود, که اگر وی را عذری 
باشد وقت وی از وقت زوال دير بود تا آنکه 
آفتاب زرد شود و آخر وقت نماز پیشین آن 
کس‌را که عذری نبود آن گهی است که آفتاب 
چهار قدم بشود. و وقت نماز دیگر آن وقت 
است که از نماز پیشین بپردازد در روز ادینه و 
جز آدینه. و اگراز آن بود که نافله‌ها کند در 
جز روز آدینه باید که از ميان نماز پیشین و 
دیگر هشت رکمت نماز بکند و پس نماز دیگر 
بکند بلافصل. و این آنگه بود که وی را عذری 
نبود. و اگروی را عذری بود وی رافراخی 
باشد از این وقت در تابه خر روز هر وقت که 
خواهد نماز دیگر کند و با اختیار همچنین 
نکند. و اول وقت تماز شام آن وقت است که 
آتات نر شوو و فلت آ که آفتاب شون 
شده باشد آن است که قرصهّ آفتاب فرو افتد و 
علامت آنکه قرصة آفتاب فرو افتاده است آن 
است که سرخی که در سوی مشرق بود بشود. 
و آخر وقتش آن وقت است که شفق فرو شود 
و شفق آن سرخی بود که در سوی مغرب بود 
و روا نود تأخیر کردن از اول وقت تا به آخر 
الا که عذری بود. و رخصت کرده‌اند مافر را 
که تخیر نماز شام گند تا ریمی از شب بشدن. 
و وقت نماز خفتن از آن وقت درست که شفق 
فرو شود و آخرش تا ثلشی از شب بشود. و روا 
نبود تأخیرش کردن تا آخر وقت الا از عذری 
را. چنانکه در پیش گفتيم. و روایتی کرده‌اند 
که وقت نماز خفتن تانیمه شب هست و 
احتیاط آن است که ما بگفتیم در پیش. و روا 


بود نماز خفتن بکردن از پیش آنکه شفق فرو 


أ شود در سفر و عند آنکه عذرها بود و روا نبود 


به اختیار. و اول وقت نماز بامداد آن رقت 
است که فجر براید و پهن شود در کنارهای 
آسمان, و آن وقت وقت آن کس است که وی 
را عذری نبود و آن کس که وی را عذری بود 
از آن وقت در وقت اوست تا آفتاب برآمدن, 
چون آفتاب براید نماز فایت شد و وقت نافلة 
نماز پیشین از عند زوال در بود تا آنکه سایه 
دو قدم شود چون دو قدم شده باشد و نوافل 
نکرده باشد ابتدا به فریضه بکند از نخست و 
نوافل را تأخیر کند پس اگراز نوافل یک 
رکمت يا دو رکمت کرده بود تمام بکند و 
قراشش سبک بخواند پس فریضه بکند و 
همچنین بکند نوافل نماز دیگر از میان آنکه 
از فریضه نماز پیشین پرداخته باشد تا آنگه که 
سای چهار قدم شود, چون چهار قدم شده 
باشد و هیچ نافله نکرده باشد ابتدا بفریضه 
بکند و نوافل را تأخیر کند پس اگراز نوافل 
چیزی کرده باشد باقی تمام کد و پس نماز 
دیگر بکند و نوافل نماز شام از پس فریضهة 
شام بکند تا آنگه که شفق فرو شود | گر شفق 
فرو شود و وی نافله نکرده باشد تأخیر نوافل 
کندتا از پس نماز خفن بکند. و وقت دو 
رکعت نشسته پس از نماز خقتن است وا گراز 
آن بود که وی قضای نمازی دیگر کند این دو 
رکمت آنگه کند که از قضای نماز پرداخته بود 
و ختم نماز بدین دو رکعت بکند و وقت نماز 
شب از پس نیم شب بود تا فجر برآمدن و هر 
چند بفجر نزدیکتر بود فاضلتر بود پس اگر 
فجر برآید و از نماز شب هیچ نکرده باشد ابتدا 
پنماز بامداد پکند و نماز شب را تخیر بکند و 
اگراز آن بود که فجر برآمد و او نماز شب 
چهار رکست کرده بود تمام بکند و قرانتش 
سبک بخواند. و پس نماز بامداد کند پس ا گر 
بلماز شب پرداخته باشد و فجر بنزدیک 
رسیده باشد نماز بک بکند و اقتصار بر 
الحمد تنها بکند و رکوع و سجود دراز نکند تا 
تماز بامدادش فایت نشود. و روا نبود نماز 
شب در اول شب بکردن الا مافری را که 
ترسد از وی فایت شود یا برنائی را که به آخر 
شب منع کند از برخاستن رطویتی که در سر او 
باشد. و این بعادت نکند و ا گر نماز شب را در 
بامداد قضا کند فاضلتر بود از آنکه در اول 
شب بکند. و وقت دو رکعت سنت نماز بامداد 
آن وق انت که از تما خب پر داز د وا گر 
چه پیش از آن بود که فجر برآمده باشد و اگر 
فجر برآید و از نماز شب هیچ نکرده باشد روا 
بود وی را این دو رکمت کردن از آن وقت در 
که فجر برآمده باشد تا آنگه که سرضی 
برآمدن و چون سرخی برآمده باشد از سوی 
مشرق واجب باشد که نخست فریضه بکند. و 


صلاه. 


هر که را نماز فریضه فایت شده باشد هر وقت 
که‌یادش آید نماز بکند | گر شب بود ا گرروز 
مادام تا وقت فریضة حاضر تنگ نشده باشد 
کها گر تنگ شده باشد وقت فریضه حاضر 
نخست ان بکند پس ان نماز که فایت شده 
است وگر در نماز حاضر ایتد در اول وقت و 
بعضی کرده باشد و هنوز نپرداخته باشد از ان 
به نیت با نماز فایت شود و چون از آن فارغ 
شود نماز حاضر بکند. اما دو رکعت احرام و 
دو رکمت طواف و نماز جنازه و نماز کسوف 
در هر وقت شاید کردن مادام تا وقت فریضه 
تنگ نشده باشد وا گرکی را تمازهای نوافل 
فایت شده باشد قضایش بکند هر وقت که 
خواهد از شب یا از روز مادام تا وقت فریضه 
تباشد یا نزدیک افتاب برامدن یا اقاب فرو 
شدن که آن وقت مکروه است قضای توافل 
کردنو توافل کردن در این دو وقت. و روایتی 
امده است که رواست در این دو وقت که ما 
ذ کرش بکردیم نوافل کردن. و گر کی بر این 
کار کند مخطی نباشد ولیکن احتباط بر آن 
است که ما بگفتيم و مستحب است که آن نماز 
که در شب فایت شده باشد بروز قضا کند و 
آنچه بروز فایت شده باشد بشب قضا کند و گر 
کسی نماز فریضه بکند پیش از وقت بعمد یا 
به نسیان و پس بداند واجب باشد بر وی باز 
سر گرفتن نماز و گر هنوز در نماز باشد و 
نپرداخته باشد از نماز که وقت نماز دراید روا 
بود آن نماز از وی و روا تبود هیچ کس را که 
در نماز شود الا پس از علم بوقت نماز 
درآمدن یا غالب ظنش بود که وقت درامده 


۳ 


نت 
باب سوم در قبله شناختن: قبله شناختن 
واجب است از بهر أن را تا در نمازها روی فرا 
وی کنند و نزد آنکه ذبع کنند بهایم را روی فرا 
وی کنند و نزد آنکه مردم را مرگ بحاضر آید 
و چون دفن مردگان کنند روی‌شان فرا قبله 
کنند و روی فرا قبله کردن واجب است در 
هت تماژهای فرب ریت با کی که 
باشد و آنکه عذری نبود. و قبله کعبه است, و 
کعبه قسبله آن کی است که وی در 
مسجدالحرام بود و آن کی که از مسجدالحرام 
بیرون آمد قبلٌ وی مسجد است چون در حرم 
باشد و چون از حرم بیرون شود فریضه آن بود 
که‌روی فرا حرم کند و قبله شناختن بمشاهده 
حاصل اید ان کس را که به وی نزدیک باشد. 
اما آن کس را که از وی دور بود وی را علم 
بدان حاصل آید بعلامتهائی که وی را است. و 
از علامات قبله یکی آن است که زوال آفتاب 
را نگه دارد که چون زوال ببود در حال روی 
فرا عین آفتاب کند چون برایر وی راست تابد 
بداند که وی روی فرا قبله کرده است و گر 
برآمدن وقت فجر پود فجر را بر دست چپ 


صلاة. 


گیردو روی فرا قبله کند. وگر بوقت آن بود که 
آفتاب فرو شود شفق را بر دست راست گیرد 
و گر شب بود جدی را بر سر دوش راست 
گیردو این نشانهای آن کس است که وی روی 
فرا رکن عراقی کند از اهل عراق و خراسان و 
پارس و خوزستان, و آنچه بدان پیوسته 
یس اما فل بش رو فا رگن تما کتفزر 
و اهل شام روی فرا رکن شامی کنند و اهل 
مغررب زوی فرا رکن غربی کنند. و چون از 
حرم دور شوند علامات ابشان جز از اين 
علامات باشد و هر گه که مردم در بیابانی 
حاضر ایند و اسمان به ابر پوشیده باشد یا در 
خانه بازداشته باشند یا جایگاهی بود که بر 
قله دلیلی نیابد و وقت نماز درآید, بايد که 
یک نماز از چهار سو چهار بار بکند | گرمهلت 
دارد و تمکین پس | گرنتواند از آنکه ضرورتی 
بود یا خوفی بود یک نماز فرا هر سوی که 
خواهد کند و روا بود. و آن کس که روی فرا 
قبله کند.از اهل عراق و مشرق بر وی باشد که 
اندکی بسوی چپ چپ ميل کند تاروی فراحرم 
دود که پد ای ا ات اانه 
علیهم السلام و اگرکسی نماز کند فراغر قله 
بعمد واجب باشد بر وی باز سر گرفتن تماز. 
پس ا گرنیان افتاده باشد یا شبهه پیش آمده 
باشد و پس پیدا شود که وی نماز نه فرا قبله 
سای هار و اد اتو رات 
باشد بر وی باز سر گرفتن نماز. وگرنه وقت 
بشده باشد بر وی واجب نباشد با سر گرفتن 
نماز و روایتی کنند که چون نماز کنند و پشت 
بر قبله کرده باشند و پس بدانند و وقت نمانده 
باشد واجب باشد بر وی نماز با سر گرفتن» و 
این احوط تر است و بر وی عمل است وبا کی 
نبود مسافران را که نماز نافله کند بر سر اشتر 
و روی فرا کد هر جاکه اشتر روی فراکند که 
خدای‌تعالی گفته است «اینما تولوا فغم 
وجه‌اله». (قران ۱۱۵/۲) و روایتی کرده‌اند از 
صادق غلیه لسلام که وی گفت این خاصض 
اشت دوتوافل در خاصل نف ابا تیا 
را لابد بود روی فرا قبله کردن به همه حالی. 

باب چهارم در بانگ نماز و اقامت: بانگ 
نماز واقامت هر دو سنت است موکد در 
فریضه‌های و پنج نماز و نباید که ترک هر دو 
کند به اختیار و سخت‌تر تا کیدش در نماز 
بامداد و شام است وگر کی اقتصار بر اقامت 
کند در همه نمازها روا یود وی را و گر اقامت 
را نیز ترک کند نمازش روا بود و بر وی واجب 
نباشد باز سر گرفتن نماز الا آن است که ترک 
افضّل کرده باشد و اهمال ستتی و روا نبود 
بانگ نماز و اقامت را که در نناز جماعت 
ترک کنند و گر ترک هر دو کنند جماعت نبود 
و+گرکستی بانگ نماز کند و اقامت-تا تنها نماز 
کند و پس قومی بیایند و خواهند که نماز 


جماعت کنند بر وی باشد بانگ نماز و اقامت 
با لس گرفتن هر دو بدان بانگ نماز و اقامت که 
رفته باشد در نماز جماعت باشند! وگر 
جماعتی در مسجد شوند و آن امام که ایشان 
بدو اقدا کنند در جماعت نماز کرده باشد و 
ایشان خواهند که جماعت کند. بر ایشان 
باقد بانگ تاز رفانت کردن بکر اد 
ایشان فرا پیش شود و جماعتی بکند بدیشان 
وگر کی بانگ نماز واقامت بعمد ترک کند و 
در نماز شود باید که بازگردد از نماز و بانگ 
نماز و اقامت بکند یا اقامت بکند مادام تا 
برکوع نشده باشد و پس نماز با سر گیرد وگر 
ترک هر دو کرده باشد از جهت انکه قراموش 
کرده‌باشد و در نماز شده باشد نماز تمام کند و 
بر وی اعادت نیت و اگرکسی اقامت بگوید 
و در نماز شود و پس حدثی بکند که بدان 
حدث واجب آید بر وی نماز با سر گرفتن, بر 
وی نباشد اقامت با سر گرفتن الا که سخنی 
گفته باشد انگه واجب باشد بر وی اقات با 
سر گرفتن و گر کسی را نماز فایت شده باشد و 
خواهد که قضایش کند باید که قضایش 
همچنان گند که فایت شده باشد ببانگ نماز و 
افامت یا به اقامت و بر زنان نیست بانگ نماز 
و اقامت بل شهادتین بگوید ببدل بانگ نماز 
وگر بانگ نماز و اقامت بکنند فاضلتر بود 
ایشان را ولیکن آواز برندارند بیشتر از آنکه 
ایشان شنوند و مردان را نشنوانند و بايد که 
بانگ نماز و اقامت نکند الا آن کسی که به 


دین وی وائق باشند وگر بانگ نماز کند کسی 
که به دین وی وائق نباشند از بهر خويش 
ہانگ نماز و اقامت بکند و | گرنماز کنی از 


ہس کسی که بدو اقتدا کنی بر تو نبود بانگ 
نماز ونه اقامت و گرچه یعض نماز رسیده 
باشی وگر نماز فایت شود از بهر خویشتن 
بانگ نماز و اقامت بکند و | گردر مسجد شوی 
و امام آن بود که بدو اقتدا نکنی و ترسی که | گر 
ببانگ نماز و اقاست مشفول شوی نماز فایت 
شود روا بود آنکه ترا اقتصار کردن بر دو 


تکبیر و بر این قدر که بگویی «قد قاست . 


الصلاة قد قامت الصلاء» پس در نماز شوى و 
روایت کرده‌اند که باید تو بگوئی آنچه ری 
ترکش کرده است از گفتار «حی عل 
خیرالعمل» و با کی بود که کودکی که بالغ 
نباشد بانگ نماز و اقامت گوید و ا گر مردان 
کنند فاضل‌تر بود و روا نبود بانگ نماز کردن 
پیش از وقت وا گرکسی بانگ نماز کند پیش | 
ز وقت چون وقت درآید باز از سر گیرد و روا 
بود در نماز بامداد بانگ نماز پیش از وقت 
بگفتن خاصه الا آن است که مستسب است 
اعادتش کردن پس از آنکه فجر برآید و وقت 
نماز درآید و فاضلتر آن است که مردم بانگ 
نماز نکند الا که وی بر طهارت باشد بر همه 


صلا:. ۱۵۰۱۱ 


حالی و با کی نود که مردم بانگ نماز کند و 
را کب باشد یا میرود و نباید که اقامت کند الا 
کذیر پای ایتاده باشد بر همه حالی و ہا کی 
نبود که بانگ نماز کند و رویش فرا قبله نبود 
الا آن است که چون شهادتین گوید روی فرا 
قبله کند و اقامت نکند الا که رویش فرا قبله 
باشد و با کی نبود که سخن گوید در حال بانگ 
نماز و روا نبود سخن گفتن در حال اقامت و 
چون امام بگفت «قد قامت الصلاة» حرام 
باخد سخن گفتن پر حاضران الا سفن گنتن 
چیزی بود که تعلق بنماز دارد از انکه امام 
فراپیش دارد با صف راست دارد و ترتیب 
واجب است در بانگ نماز و اقامت و اگر 
حرفی تقدیم کند بر حرفی بازاید و آنچه 
تاخیر کرده باشد تقدیمش کند و انچه تقدیم 
کرده باشند تأخیرش کند و روا نبود تخویب 
کردن‌در بانگ نماز. پس | گر مؤذن خواهد که 
قومی را خبر دهد ببانگ نماز خویش روا بود 
که دو شهادتین بگوید و روا نود گفتن «الصلاة 
خیر من النوم» در بانگ نماز و آن کس که 
گویدمبتدع باشد و روا نبود بانگ نماز کردن 
از بهر هیچ نافله و بانگ نماز و اقامت هر دو 
بوقت باید گفتن و اعراب پیدا نکند در هیچ دو 
و باید که بانگ نماز بترتیل بوده و اقامت نیز 
بگوید و باید که حرفها در بانگ نماز و اقاست 
فصیح بگوید خصوصاً در شهادتین بحرفها و 
مستحب است ان کی را که ببانگ نماز و 
اقامت شنود که با خویشتن همچنان میگوید و 
با کی نبود که مردم بانگ نماز کند و کی 
دیگر اقامت کند و مستحب است که از ميان 
بانگ نماز و اقامت فصلی بکند بگامی که فرا 
پیش شود یا نشستی که فرو نشیند یا سجده‌ئی 
که‌بکند و فاضلتر آن است که سجده کند الا 
در نماز شام خاصه که آنجا سجده نک‌نند در 
میان بانگ نماز و اقامت و تمامتر بود که فصل 
کنند آنجا به یک گام یا نشمتی سبک وگر در 
نماز پیشین بود روا بود که چون شش رکعت 
نوافل کنند بانگ نماز کند و پس دو رکمت 
یک بکد وی اقایت کدد و خی کنل ون 
نماز دیگر چون شش رکعت بکند از پش 
بانگ نماز کند و پس دو رکعت دیگر بکند و 
پس اقامت کند و چون مردم در میان بانگ 
نماز و اقامت سجده کند در سجده بگوید 
«للهم اجعل قلبی بارا و عملی شارا و رژقی 
درا واجعل لي عند قبر نیک محمد (ص) 
مستقراً و قراراه و مست‌حب است که مرد آواژ 


آ ت مطابق نسح اعرنی اعاد؛ اذان و اقامه لازم 
است. نسبت چنین اشتباه هم به مترجم خطاست 
چه ممکن است نسخه‌ای که پیش او می‌بوده 
چنان بوده و از همه آسانتر آنکه غلط کتابت 
باشد. 


۲۳ صلاة. 


بردارد پبانگ نماز در سرای خویش که آن 
بیماری را ببرد و بانگ نماز و اقامت سی و 
پنج فصل است هژده فصل بانگ نماز است و 
هنده فصل اقامت موذن بگوید: اللا کبس 
الها کبر. چهار بار «اشهد ان لا اله الا الله اشهد 
ان محمداً رسول اله حى على الصلاة» حى 
علی الفلاح» حی علی خیرالممل. للا کبر. لاله 
الاللّه.» دو بار و اقامت هم چنین باشد. الا آن 
است که اقامت را در اولش دو بار باید گفتن 
الله | کبر. الها کرو در اخرش اقتصار باید کرد 
بر یک بار لااله الااله و بدل دو تکپیر که در 
اول بانگ نماز باشد اینجا در اقامت گوید «قد 
قامت الصلاة» پس از آنکه «حی على 
خیرالعمل» بگفته باشد و این فصول که ما 
ذ کرش کردیم در بانگ نماز و اقامت بر وی 
کار کرده‌اند و اختیار این کرده‌اند و روایتی 
کرده‌اندکه سی و هفت فصل است. و در بعضی 
روایات دیگر آمده است که سی و هشت فصل 
است و در بعضی روایات ۴۲و اما آن کسی که 
سی و هفت روایت کرد در اول اقامت چهار 
تکبیر بگوید و باقی همچنان بگوید که ما 
بگفتیم و آن کس که روایت کرد سی و هشت 
فصل اضافت کند به این که ما بگفتيم یک بار 
دیگر لااله‌الااله در آخر اقامت و آن کس که 
چهل و دو فصل روایت کرد درآخر بانگ نماز 
گویدچهار بار و در اول اقامت چهار بار و در 
آخرین همجنین چهار بار و دو بار لاله الاالله 
در آخر اقامت و گر کسی بر یکی از این 
روایات کار کند بزهکار نبود اما انچه روایت 
کرده‌اند گفتن (اشهد) ان علیاً ولی اله و آل 
محمد خیرالبریه, این آن است که بر وی کار 
نباید کردن در بانگ نماز و اقامت واگرکسی 
پر وی کار کند مخطی باشد و با کی نبود که 
مردم در حال استعجال در بانگ نماز و اقامت 
یا در حال ضرورت و سفر بر یک بار اتصار 
کند و روا نبود به اختیار چنین کردن و چون 
شنوی که موذن از بانگ نمازش چیزی به کم 
کرد تو با خویشتن تمام کن فصلهای بانگ 
نماز. 
باب پنجم در چگونگی نماز و بیان آنچه 
در نماز بای د کردن از فریضه‌ها و سنتها: 
چون خواهی که در نماز شوی پس از آنکه 
وقت در آمده باشد برخیز و روی فرا قبله کن 
با خشوع و خضوع و باید که بر طهارت باشی 
و پس دست‌ها بردار بتکپیر تا برایر رویت و از 
بالای گوش بعرو پس فرو هل بر رانهایت 
برابر زانوهایت و پس دیگر بردار دستهایت به 
تکبیر و همچنان کن که نخست کردی و پس 
سیم بردار و همچنان کن و چون سه تکبیر 
کرده‌باشی بگو «اللهم انت الملک الحق المبین 
له الا ان جاک و منک مت سوه 
و ظلمت نفسی فاغفرلی ذنوبی انه لایففر 


الذنوب الا انت». پس دو تکیر دیگر کن و 
/ بگو «لیک و سعدیک و الخیر فی یدیک و 
الشر لیس الک و المهدی من هدیت عبدک و 
ابن عبدک بین یدیک منک و بک و لک و 
الک لاملجاً ولا منجا و لامفر منک الا الیک 
سبحانک و حنانک سبحانک تبارکت و 
الت تساک رب انیت الم له و بن 
یک تکبیر دیگر کن و بگو «رب اجعلنی مقیم 
الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعائی ربا 
اغفرلی و لوالدی و للمژمین يوم یقوم 
الحساب». پس یک تکبیر دیگر بکن و بگوی 
«وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض 
على ملة ابراهيم و دين محمد(ص) و منهاج 
امیرالممنین على و الائمة الحق من ولده احد 
عشر حليفاً مسلماً و ما انا من المشرکین ان 
صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب 
العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول 
المسلمين». اعوذ بالله من الضیطان الرجیم. 
لف الجن از خیم ورین الدة 
برخوان و ا گربگویی «وجهت وجهی للذی 
فطر الموات و الارض على ملة ابراهیم و 
دين محمد و مهاج علی يفا مسلماً تا 
اخر» سخن فاضاتر بود و این هفت تکبیر از 
وی یک تکبیر فریضه است و روا نبود ترکس 
کردن و دیگر سنت است و عبادت و دست 
برداشتن با هر تکییر سنت است و فضیلت در 
نماز و ا گرمردم دست برندارد بتکبیر نمازش 
باطل نشود و پایهایت نزدیک یکدیگر به و از 
ميان هر دو مقدار سه انگشت فراخ باز گرفته 
بکن تا به وجبی و انگشتان هر دو پایت فرا 
قبله کن و بايد که نگریستن تو در حال قیام 
بجایگاه سجود بود و از دست چپ و راست 
منگر که نقصان بود در نماز و باز پس 
نگریستن نماز را باطل کند و واجب اید بر تو 
با سر گرفتن نماز و بر تو الت که چون روی 
بنماز کنی به دست بازی نکنی و نه به ریش و 
نه به سر و نه انگئتان شکستن و با خویشتن 
سخن نگوئی و دهان‌دره برنیاری و برنهزه" و 
چیزی به در دهان باز نگیری که کردن این 
چیزها نقصان بود در نماز ا گر چه نماز را تباه 
نکند و چون از قرائت پپرداخته باشی, دستها 
بتکبیر برداری از بهر رکوع چون تکبیر بکرده 
باشی و از تکبیر پرداخته بباشی به رکوع 
شوی و هر دو کف دست بر زأنوها نه چنانکه 
کفهای دست پر شوند و زانوها در کف گیر 
انگنتها گشاده و زانوهایت باز پس شکن و 
پشت راست بکن و گردن کنددهدار و 
چشمهایت بر هم نه وگر نکنی باید که نگرستن 
تو در میان هر دو پایت بود پس تسبیح کن 
چون از تسبیح بپردازی سر از رکوع باز کن و 
چون با قیام شده باشی سا کن باش و بگوی: 
سمع‌الله لمن حمده الحمدالله رب العالمين اهل 


صلاة. 


الکبریاء و العظمة و الجود و الجیروت. و پس 
دستها بتکبیر بردار و تکبیر بکن چون از تکبیر 
پرداخته باشی خویشتین را فرا سجود هل و از 
نخست دستها بر زمین بر و بايد که نخست 
زانوها بر زمین بری الا در حال ضرورت و 
چون بسجود شوی هر دو دست انگشتان بهم 
باز گرفته و بر زمین نه در پیش زانوها در برابر 
رویت و سجود باید که بر هفت عضو بود 
پیشانی و دو کف دست و زانو و دو سر 
انگشتان مهین از هر دو پای که فریضه است و 
بینی بر زمین نهادن سنت است و ناید که در 
حال سجود از یکدیگر برداشته باشی اندام‌ها 
و هیچ چیز از پهلویت بر هیچ چیز ننهاده 
باشی و بازویت بر زمین ننهی و بر رانهایت 
ننهی و شکمت بر بازوها " بازنتهی و رانها 
بساقها بازنتهی بل چنان باید که معلق باشی و 
هیچ چیز از تو بر چیزی ننهاده باشد و پس 
تبح سجود بکنی چون از تسبیح فارغ 
شوی سر از سجود برداری و بازنشینی چون 
راست شده باشی بگوی الا کبر و باید که 
نشتن تو بر ران چپ بود و پشت پای راست 
بر کف پای چپ بود و بگوئی: استغفراقه ربی و 
اتوب اله و با کی نود که مرب نشینی یا در 
ميان دو سجده بر سر پأی بنشینی و در حال 
تشهد روا نبود پس به دوم رکعت برخیزی و 
دوم رکعت همچنان بکنی که ما وصفش 
بکردیم الا ان است که در وی قنوت بکنی 
پس از انکه از قرائت پرداخته باشی و دستها 
بتکبیر برداری و بگوئی «رب اغفر و ارحم 
وتجاوز عما تعلم انک انت الاعرّ الاجل 
الا کرم» و این کمتر چیزی است که در دعای 
قتوت بخواند و گر بر این زیادت کند از دعا 
فاضلتر بود و روا بود در قنوت اقتصار کردن 
بر سه تسبیح و چون از دوم رکعت بپرداخته 
باشد پتشهد پنشیند و اگرنماز دو رکعت بود 
چون از تشهد بپردازد سلام باز دهد و | گرسه 
رکعت بود یا چهار به سیم رکعت برخیزد و 
بگوید «بحول اله و قوته اقوم و اقعد» و 
همچنین گوید چون از ركهت دوم برخیزد و 
نماز تمام یکند بر این وصف که ما بکردیم و 
سلام باز دهد و گر تھا باشد یک باز سلام 
بگوید در برابر قبله و بدنبال چشم اضارت 
بکند با دست راست ا گرامام باشد همچنین 
کندالا ان است که چون امام باشد به رویش 
اشارت‌ها دست راست کند و ار پس نماز 
باشد سلام به دست راست بگوید و از دست 
چپ یکی دیگر و اگر بدست چپ مردی بود 
ہس ا گر هیچکس نود روا بود یک یار سلام 
دادن و چون از نماز پرداخته باشد تعقیب نماز 
بکند و ما تمقیب را پیدا کنيم در بابی مفرد 
a‏ 


۲ -رانهات. 


صلاد. 


صلان. ۱۵۰۱۳ 





ان‌شاءالّه و روا نبود تکفیر در نماز یعنی دست 
بر هم نهادن و هر که تکفیر کند در نماز به 
اختیار وی را نماز نباشد و اگربهر خوفی کند 
با کی نبود و مست‌حب است روی فرانماز 
کردن بهفت تکبیر چنانکه از پیش بگفتیم در 
هفت جایگاه در ارل هر فریضه و در اول 
رکعتی از دو رکمت احرام و در اول رکعتی از 
دو رکعت زوال و در اول رکعتی از وتیره و در 
اول رکعتی از نماز شب و در اول رکعتی از وتر 
و در اول رکعتی از نوافل مقرب واگر کی 
نکند و اختصار بر یک تکبیر احرام بکند و 
سن اتدا بقرائت بکند روا نود و زن نماز 


همچنان کند که مرد الا آن است که زن دو پای. 


بهم باز نهد در حال قیام و از یکدیگر باز 
نگشاید و دستها بر سیه گیرد و چون برکوع 
شود دستها از بالای زائو برنهد تا بسیاری 
چفسیده نباشد که عجیز؛ُ وی برداشته شود و 
چون بنشیند بر هر دو سرین نشیند همچنانکه 
مرد و چون بسجده رود از نخست فرو نشیند 
و پس بسجده شود و بر زمین پهن باز شود و 
چون به تشهد بنشیند رانها بهم باز نهد و زانوها 
از زمین بردارد و چون بر پای خیزد در روی 
فد تا عجیزه وی برداشته نشود و با کی نود 
که‌مردم دعا کنند در نماز در حال قنوت و جز 
قنوت بدان‌چه وی را باید از حاجتهای 
دنیاوی و آخرتی از آنچه خدای‌تعالی بمباح 
کرده‌است وی راو اگردعا به تازی نداند روا 
بود که بزبان خویش دعا کند به هر زبان که 
باشد و با کی نبود مرد را که بگرید در نماز یا 
گریه‌فراز آورد از ترس خدای‌تعالی و از ترس 
عقابش و روا بود که از مصائب دنیا پگرید و 
چون در نماز عطبء وی فرود آید بگوید 
لد رب المالمین و چون بر وی سلام کنند 
و وی در نماز بود با کی نبود که مثل آن در 
جواب رد کند و بگوید السلام علیکم و نگوید 
علیکم السلام و کودک را پفرماید نماز کردن 
چون ش‌ساله یود از بهر ادب را و بدان 
بگیرند چون نه‌ساله شود از بهر فضیلت و 
سنت را و الزام کند چون بحد کمال رسد از بهر 
فرض و وجوب را و با کی نبود که کودک را با 
مردان نماز جماعت کند ولیکن در صف اول 
تمکینش نکنند و مکروه بود که باد فرا جایگاه 
سجود کند در نماز پس اگرکند وی رابزه 
نباشد " و با کی‌نباشد که مردم رکعات نماز به 
انگشت بشمارد یا بچیزی که با وی بود از 
ستگ خرد یا امتخوان موه یا آنجه مانند آن 
بود و با کی‌نبود که مردم نماز کنند و در دهن 
وی چیزی بود از مهرک " یا مروارید مادام که 
وی را از قران خواندن مشغول بنکند یا از 
نماز که | گرمشفولش بکند روا نبود نماز کردن 
با وی. 

در قرانت در نماز و احکامش و رکوع و 


سجود و آنچه گویند در هر دو و تشهد: 
قران خواندن واجب است در نماز هر کس که 
ترکش کند متعمداً وی را نماز نباشد و اگسر 
نسیانش افتد پس یادش آید پیش از رکوع 
واجب باشد بر وی که قرآن بخواند و اگرپس 
از رکوع یادش آید در تماز بگ‌ذرد و بر وی 
چیزی نباشد و کمتر چیزی که از قرآن 
خواندن وی را روا باشد در فرایض الحمد 
است یک بار با یک سور دیگر با وی با حال 
اختیار و روا نبود زیادت کردن بر آن ونه 
نقصان کردن از وی و هر کی که نماز کند به 
الحمد تھی بعمداً بى عذری نمازش روا بود و 
بر وی واجب نباشد با سر گرفتن الا آنکه ترک 
افضل کرده باشد و روا نبود اتتصار کردن بر 
کمتر از الحمد در هیچ حالی از احوال و هر 
کس که الحمد نداند یا بعضی داند بدانچه داند 
نماز می‌کند نمازش روا بود ولیکن واجب 
باشد بر وی که الحمد بتمامی بیاموزد تا بدان 
نماز کند و چون ممکتش نباشد بر وی چیزی 
نباشد و اگرکسی جز الحمد نداند با کی نبود 
وی را اقتصار كردن بر الحمد و واجب نباشد 
بر وی زیادت بر الحمد بیأموختن و نمازش 
تمام بود و قرآن خواندن لال و شهادت 
بگفتنش اشارتی بود به دست با اعتقاد به دل و 
روا نبود با الحمد دو سوره بخواندن در فرایض 
اگرکسی چنین کند متعمداً نمازش باطل بود و 
گرنسیانش افتاده باشد بر وی چیزی نبود و 
همچنین روا نبود اقتصار کردن بر بعضی 
سورت و وی تمامی آن سوره داند که ا گر 
اقتصار کد بر بعضی و وی همه سورت را 
بتواند خواندن نمازش ناقص بوداگر چه 
واجب نباشد بر وی با سر گرفتن اما در دو 
کت باز ینن از فرشه‌ها اهسار کد جر 
الحمد تها یبا سه بار بگوید سبحان‌اله و 
الحمداله و لا اله االله و اله اکر هر کدام که 
خواهد بکند که مخیر است در ان اما نماز 
تاقله را با کی نود که اقتصار کند بر الحمد تھا 
ولیکن فاضلتر آن بود که سورتی دیگر با وی 
اضافت کند و با کی‌نبود که در نوافل بیشتر از 
یک سوره بخوائد همچنین اک رکمتر از یک 
سوره برخواند یا اقتصار کند پر یک ايه و 
خواندن بم الله الرحمن الرحيم واجب است 
در همه نمازها پیش از الحمد و پس از الحمد 
چون سورتی دیگر خواهد خواند و ستحب 
است بم الله الرحمن الرحیم به اواز بلند گفتن 
در همه نمازها | گرچه نماز آن بود که در وی 
قرائت بلند نباید خواندن و گر چندان بخواند 
که وی شنود روا بود ولیکن فاضاتر آن است 
که ما بگفتيم و هر کس که بسم اله را در نماز 
اک کد مستا بر از یدیا نیش ار 
سوره وی را نماز نباشد و واجب باشد بر وی 
با سر گرفتن تماز و گر در حال تقیه بود و روا 


بود که چندانی گوید که وی شنود و گر چه 
نماز از آن بود که قرائتش بلّد خواند و اگراز 
آن بود که باقی از سورتی بر وی مانده باشد و 
خواهد که در نافله با الحمد بخواند واجب 
نباشد بر وی گفتن بسم اله بلکه ابتدا بکند از 
آن جایگاه که خواهد خواندن و روا نبود آمین 
گفتن از پس الحمد که اگرکی متعمداً گوید 
نمازش باطل شود و مستحب است میان 
الحمد و سورتی که خواهد خواندن فصلی 
بکردن بکته‌ای و همچنین فصل کند میان 
سوره و تکبیر رکوع و باید که قرآن بترتیب 
بخوانند و حروف بجایگاه خویش بنهند پس 
اگرراست نشود وی را از آنکه علم وی نباشد 
و ممکنش بود بیاموزد بر استقامت واجب 
باشد بر وی بیاموختن پس | گردشخوار شود 
بر وی بیاموختن آنچنانکه داند بخواند وگر 
کسی در فریضه سورتی بخواند از پس الحمد 
و خواهد که پا سورتی دیگر شود روا بود وی 
را مادام تا از نیم سوره بگذشته نبود الا سورة 
الاخلاص و سورء الکافرون که این هر دو 
سوره را از وی انتقال نشاید کردن الا در نماز 
پیشین روز آدینه که با کی نبود انتقال کردن از 
این هر دو سوره و با سورة الجمعه و سورة 
المنافقون شدن و مردم در فریضه هر سوره‌ای 
که بخواهد و بخواند الا عزایم چهار که در 
فرایض بنخواند بر هیچ حالی و چون خواهد 
که سورة الفیل در فریضه بخواند که سورة 
لایلاف با وی بخواند از بهر آنکه هر دو یک 
سوره‌اند و همچنین والضحی و الم نشرح و 
فاضلترین چیزی که مردم در فریضه بخوانند 
از پس الحمد, انا انزتاه و قل هواثّه احد و قل 
یا ایها الکافرون است و مردم سخیر است در 
هر سورتی که جز از این است و روا بود که 
سورتهای دراز خوانند در فریضه چنانکه 
بخواندن آن مشفول شود نمازش فایت شود 
بل سورتها بخواند میانه و کوتاه ومستحب 
است که در نماز پیشین و دیگر و شام مثل 
سورة القدر بخواند و اذا جاء نصراله و الهکم و 
اذا زلزلت و در نماز خفن مانند سور الطلاق 
و سورة الاعلی و اذا السماء انفطرت خواند و 
در نماز بامداد مانند سورة المزمل و المدثر و 
هل اتی على الانسان و عم یتسائلون و مانند 
آن سورتهای خواند و این همه ندب است و 
استحیاب و اگراقتصار بر الحمد و قل هو الله 
یکند در همه نمازها روا بود وی را آن و 
مستحب است که در نماز بامداد روز تجشنبه 
و هه ها انز خی الاشتان ختوانعدن 
همچنین متحهب است که شب آدینه در نماز 


۱-واگر پهلوی او نماز گزاری بود و او را از 
این غبار ازاری رسد روانبود. 


۲-نگین. 


۴ صلاة, 


شام و خفتن سورة الجمعه و سورء الاعلی 
خواند و در نماز بامداد روز ادینه سورة 
الجمعه و قل هو اله خواند و در نماز پیشین و 
دیگر» روز أدينه سورة الجمعه و السنافقون 
خواند اما قرائت در نوافل از هر کجا که 
تقو ای بو اھ راک کک افد ووو نود 
عزایم خواندن در وی و | گربخواند از عزایم 
چیزی او بموضع سجود رسد باید که بسجده 
شود پس سر از سجده بردارد و بگوید الله | کیر 
و بر پای خیزد و سوره تمام بکند | گر خواهد و 
اگرس‌جده در اخر سوره بود و نخواهد که 
سورتی دیگر خواند از سجود بر پای خیزد و 
الحمد بخواند پس برکوع شود و مستحب 
است که در نوافل روز سورتهای کوتاه خواند 
و اقتصار کردن بر سورةالاخلاص فاضاتر بود 
و متحب است قل یا ايها الکافرون خواندن 
در هفت جایگاه در اول رکعتی از دو رکعت 
زوال و در اول رکعتی از نوافل مغرب و اول 
رکعتی از نماز شب و در اول رکستی از دو 
رکعت فجر و در اول رکعتی از دو رکمت 
بامداد چون روشن شده باشد و در دو رکمت 
افو دودو ر کت ارا و روات وران 
که در این جایگاهها در رکمت اول قل هو الله 
احد بخواند و در دوم قل یا ایها الکافرون وا گر 
کسی بر این روایت کار کند با کی نبود و 
مستحب است که مردم در دو رکعت نخستین 
از نماز شب در هر رکعتی سی بار قل هو الله 
احد بخواند و در باقی نماز شب مستحب است 
که‌سورتهای دراز خواند چون سورة الانعام و 
الکیف و لیام و واي و انه مان اين 
باشد هر گه که وقت فراخ دارد پس | گر 
نزدیک بود بفجر نماز سبک بکند و باید که 
قرائت به آواز بلند بخواند و در نماز شام و 
خفتن و بامداد اگرمتعمداً بلند نخواند واعت 
باشد بر وی نماز با سر گرفتن و در پیشین و 
دیگر نهفته بخواند و ا گرجهر کند در پیشین و 
دیگر متعمداً واجب باشد بر وی اعادت نماز 
کردن و اگر جهر کد در آن نماز که واجب 
باشد در سر خواندن یا در سر خواندن نمازی 
که‌واجب باشد جهر کردن ناسا بر وی چیزی 
نبود و چون به اواز خواند اواز بلند برندارد 
بلکه در میانه خواند و چون نهفته خواند چنان 
نهفته نخواند که وی نیز نشنود و مستحب است 
به آواز خواندن قرائت در وافل نماز شب و 
ا گرنکند بر وی چیزی نباشد و | گربلند خواند 
در نوافل روز با کی نبود ولیکن فاضلتر آن 
است که در نوافل روز نهفته خواندن و بر زن 
نیست که قرائت به اواز خواند در هیچ نماز. و 
امام باید قرائت پسنمازان را بشنواند مادام تا 
آواز وی بحدی بلند نشود پس | گرمحتاج بود 
بدان لازمش نیاید بلکه قرائتی میانه بخواند و 
مستحب است امام را همچنین که آن کس در 


پس وی باشد شهادتین بشنواند در حال تشهد 


را بشنواند و نباید که بر دهن مردم دهن‌بندی 


بود در حال قرآن خواندن پس اگربود بر وی 
اگرمنع نکند با کی نبود ولیکن فاضلتر أن 


" است که ما بگفتیم و هرگه که امام را در قرائت 


غلطی افتد آن کس که از پس وی بود رد کند 
پا وی و چون آن کس را که نماز می‌کند 
خواهد که فرا پیشتر شود در نماز از قرائت باز 
ایستد و فرا پیش شود و چون بجایکه رسیده 
باشد با سر قرائت شود و با کی‌نبود که مردم در 
نماز قران از مصحف برخواند هر گه که از بر 
نداند و رکوع فریضه است در هر رکعتی از 
نماز و اگرکسی نماز کند و رکوع نکند متعفداً 
وی را نماز نباشد و اگرناسیا ترکش کند از 
پس این احکام آن بگوئيم ان‌شاءاله و باید در 
حال رکوع بر آن صفت بود که ما وصفش 
بکردیم و تسبیح در رکوع فریضه است و هر 
کس که ترک کند متعمدا وی را نماز نبود و اگر 
ناسیاًترکش کند پیدا بکنيم از پس این و کمتر 
چیزی از تسبیح در رکوع که جایز بود آن 
است که بگوید سبحان ربی العظیم و بحمده و 
فاضلتر آن است که نه بار بگوید و ا گر پنج 
بار یا هفت بار بگوید فاضلتر بود و ا گرسه بار 
بگوید سبحان اله هم روا بود و | گربدل تبیح 
بگوید لا اله الا اله و الله | کیرروا بودو ستحب 
است که در رکوع بگوید «اللهم لک رکعت و 
لک خضت ویک امنت و لک المت و 
علیک توکلت انت ربی خشع لک سمعی و 
بصری و شعری و بشری و مخی و عصبی و 
عظامی و ما اقلته قدمای غر مستتکف و لا 
متکیر و لا مستحسر سبحان ربی السظیم و 
بحمده». سه بار یا پنج بار یا هفت بار پس ا گر 
نگوید و اقتصار کند بر یک تسبیح بر وی 
چیزی نبود و مکروه است که مردم رکوع کنند 
و دست در زیر جامه بود بل مستحب است که 
دست بیرون بود یا در آستین یود پس اگرنکند 
نمازش را خلل نیارد و چون سر از رکیع 
بردارد بگوید: سمم الله لمن حمده» الحمدلاه 
رت الت اف مره و ال وت 
الکبریاء و العظمة. و آواز بردارداگرامام بود و 
| گرپس نماز بود نرم بگوید و پس دستها 
بردارد بتکبیر از بهر سجود چون تکبیر کرده 
باشد خویشتن را بخود بگذارد و فرو افکند 
خویشتن را همچنانکه اشتری میان ریگ فرو 
خسید و باید که سجود بر هقت استخوان بود 


۱ چنانکه در پیش بگفتیم و سجود فريضه است 


و در هر رکعتی دو سجده | گر کسی ترک کند 
هر دو سجده را یا یکی را متعمدا وی را نماز 
نبود و گر ناسیاً ترک کند حکمش بگوئيم و 
تسبیح در سجود نیز فریضه است اگ ر کی 


صلاة. 
ترک کند متعصداً وی را نماز نبود و اگرناسیاً 
ترک کند حکمش بگوئیم و کمتر چیزی از 
تسبیح در سجود که از آن کمتر روا نبود آن 
است که بگوید سبحان ربی الاعلی و بحمده و 
سنت آن است که سه بار بگوید و فاضلتر آن 
انیت که تابار بگویه رز شم ات که 
در سجود بگوید «اللهم لک سجدت و بک 
امنت و لک اسلمت و علیک توکلت و انت 
ربی سجد وجهی للذی خلقه و صوّره و شق 
تشه وا ارك اف اخ الان 
سبحان ربی الاعلی و بحمده» یک بار یا سه 
ہار یا پنج بار یا هفت بار و جایگاه سجده از 
انجا که‌موی سر است تا پیشانی هر انجا که از 
وی بر زمين افتد روا بود و | گربر پیشانی 
دملی بود یا جراحتی و سجود نمیتوان کردن 
با کی نبود که بر پهلوهای پیشانی سجده کند 
پس! گرنتواند. سجده کند بر زنخدان و روا بود 
وی را آن سجود و ا گر جایگاه دمل را چاله 
بکند و دمل رادر وی نهد با کی‌نبود و روا نبود 
که پیشاتی خود را ممکن نکند از زسین در 
حال سجود به اختیار و مستحب است که 
جایگاه سجود و جایگاه پای راست بود و 
نباید که بلندتر بود از آن پس ا گر بلندتر بود 
بمقدار یک خشت با کی نبود و روا نبود که 
بیشتر از آن بود و با کی نبود و روا نبود که 
مردم دعا کند از بهر دین و دنیا در حال رکوع 
و سجود در همه احوال نماز و تشهد فریضه 
است در نماز اگرکی ترک کد متعمداً وی را 
نماز نبود و اگرناسیاً ترک کند پیدا بکنيم 
حکمش از پس این ان‌شاءاله و فرقی نیست 
ميان تشهد اول و دوم در وجوب و فریضه هر 
دو و کمتر چیزی که مردم را روا بود دو 
شهادت است و صلوات بر محمد و الش واگر 
ژیادت کد بر آن فاضل‌تر بود و مستحب 
است که مردم در تشهد اول بگوید: «بسم اله و 
باله و الحمدله و الاسماء الحصنی كلها له اشهد 
ان لا اله الاالله زحده لا شریک له و اشهد ان 
محمداً عبده و رسوله ارسله بالحق تیا و 
نذيراً بين يدى الساعة ‏ (اللهم صل على محمد 
و آل محمد و تقبل شفاعته فی امته و ارفع 
درجته» واگرهم این را در دیگر تشهد و همه 
نمازهای دیگر بگوید با کی نبود جز آنکه _ 
مستحب است که در تشهد آخرین گوید «بسم 
الله و بالل و الحمدثه و الاسماء الحسنی كلها لله 
اشهد ان لااله‌الاالله وحده لا شریک له و اشهد 
ان محمداً عبده و رسوله ارسله بالهدی و دين 
الحسق لسظهره على الدين كله ولو کره 
المشرکون التحیات له و الطلوات الطيات 
الطاهرات الزا کمیات الاعمات العادیات 


۱ -بین الهلاین از نسخه مورد استفاده افتاده, 


صلاة. 


المبارکات له ما طاب و طهر و زکی و خلص و 
نمی و ما خبث فلفیر اله اشهد ان لاالهالااله 
ود ل شر یک لو اکھد ان متا نوو 
رسوله ارسله بالحق بشیراً و نذیرا بین یدی 
الاعة و اشهد آن الجنة حق وان الار حق و 
ان الاعة آتیه لاریب فیها و أن الله پعث من 
فی القبور) اللهم صل علی محمد و آل محمد و 
بارک علی محمد وآل محمد و ارحم محمداً و 
آل محمد کافضل ما صلیت و بارکت و 
ترحمت و تحت على ابراهیم و آل ابراهیم 
فی‌العالمین انک حمید مجید السلام علیک 
ايها اثبی و رحمةالله و برکاته السلام على 
جمیم انبیاءالله و ملائکته و رسله السلام على 
الائمة الهادین المهد بین اللام علا و علی 
عباداله الصالحین» پس سلام باز دهد چنانکه 
در پیش بگفتيم. 

در فرایض نماز و سنتهایش و ه رکس که 
جیزی ترک کسند از وی متعمدا یا 
ناسیا:..... هر آن کی که طهارت ترک کند 
متعمداً و نماز کند واجب باشد بر وی نماز با 
سر گرفتن وگر ترک طهارت تایا کرده باشد 
و پس یادش ابد پس از انکه نماز کرده باشد 
واجب بود بر وی نماز با سر گرفتن و گر یادش 
نیاید بر وی چیزی نباشد و نماز روا باشد وگر 
کسی نماز کند پیش از آنکه وقت درآمده 
باشد متعمداً واجب باشد بر وی نماز با سر 
گرفتن و گر ناسا شده باشد و پس یادش آید 
پس از آنکه وقت درآمده باشد و وی در 
چیزی باشد از نماز واجب نباشد بر وی با سر 
گرفتن نماز !و گر ناسیاً بود پس روشن شود 
وی را آن | گروقت مانده باشد واجب باشد بر 
وی با سر گرفتن نماز وگر وقت بشده باشد بر 
وی چیزی نباشد وگر کی نماز کند بی‌آنکه 
بانگته ماد و اقاس کف مدا نماز وی 
ناقص بود ا گر چه واجب نباشد بر وی با سر 
گرفتنش و نیت کردن واجب است در نماز | گر 
کسی نماز کند بی‌نیت وی را نماز نبود و 
واجب باشد بر وی با سر گرفتن نماز وگر 
کسی در نمازی شود و وقت آن نماز حاضر 
آمده باشد به نیت آن نماز پس یادش آید که پر 
وی نماز دیگری هت و این نماز حاضر را 
وقت تنگ نشده باشد باید که بدین نیت با نماز 
فایت شود و پس از آن نماز حاضر بکند و 
تکبیر افحاح فریضه است". (ا گر ترک کند 
تنمدا واجب بود با سر رفن واگ 
بفراموشی بود نیز با سر گرفتن نماز واجب بود 
چه | گرپیش از رکوع یادش آید و چه ا گرپس 
از رکوع و اگرفرا یادش نیاید بر او چیزی 
نبود). و اگرترک قرائت کند متعمداً واجب 
باشد بر وی اعادت کردن و اگرترک کند 
قرائت آنچه زیادت بر الحمد بود در فراییضی 
نماز وی ناقص بود و بر وی نباشد باسر 


گرفتن و ا گر بهو ترک کرده باشد و یادش 
نیاید تا به رکوع شود چیزی پر وی نباشد چه 
اگریادش آید و چه اگریادش اید و رکوع 
واجب است در هر رکعتی | گر کسی ترکش 
کند معمدا واجب باشد بر وی با سر گرفتن 
نماز وگر بهو کرده باشد و در حال سجودش 
یاد آید واجب باشد بر وی نیز با سر گرفتن 
نماز پس | گریادش نیاید تا آنکه رکعتی دیگر 
نماز بکند و در سیم رکعت شود و پس یادش 
اپد بايد که رکعت نخستین فرو اندازد و بدا کند 
چنانکه پندارد که وی دو رکعت نماز کرده 
است همچنین است چون ترک رکوع کرده 
باشد در دوم رکست ". (و وی را در سیم یادش 
آید دوم رکعت فرو اندازد و سیم رکعت با دوم 
رکعت کند). و نماز تمام بکند پس | گر یادش 
نیاید اصلاً در نماز بگذرد و بر وی جیزی 
نباشد و تسبیح در رکوع فریضه است ا گر 
کسی متعمداً ترکش کند وی رانماز نبود وا گر 
انتا ترک کردہ باشد چه ا گر یادش آید پس 
از آن چه | گریادش نیاید بر وی چیزی نباشد 
و سجود فریضه است در هر رکعتی دو بارا گر 
کسی ترک کند هر دو را یا یکی را از دوگانه 
بعمداً واجب باشد بر وی نماز پا سر گرفتن 
وگر یکی از دوگانه ترک کرده باشد ناسیاً و 
پس یادش آید پس از آنکه بنشمته باشد یبا 
برخاسته باشد پیش از رکوع باز جای شود و 
سجدة دیگر بکند چون از وی بپرداخته باشد 
برخیزد و با سر نماز شود و قرائت با سر گیرد 
یا تمیح اگرنماز از آن بود که در وی تسبیح 
کنند و اگریادش نیاید تا برکوع شود در نماز 
بگذرد و پس قضای آن یک سجده کند و پس 
از آنکه نلام بازدهد و بر وی باشد که دو 
سجده سهو بکد و تسبیح در سجود واجب 
است همچنین اگرکسی متعمداً تترکش کنند 
واجب باشد بر وی باز سر گرفتن نماز وگر 
ناسیاً توکش کند بر وی چیزی نباشد وگر 
کی پیشانی خویش ممکن نکند از زمین در 
حال سجود متعمداً وی را نماز بود پس ا گر 
نیان افاده باشد بر وی چیزی نبود و تشهد 
در نماز فريضه است و کمتر چیزی که در 
تشهد واجب است دو شهادت است وگر کسی 
وک کید ھر دوا مدا واخت افد مار با 
سر گرفتن پس اگرناسیاً ترک کرده بود قضای 
هر دو بکند و بر وی واجپ نباشد اعادة نماز 
کردن و همچنین صلوات بر پیغمبر و آلش 
فریضه است هر آن کسی که ترکش کند 
متعمداً واجب باشد بر وی با سر گرفتن نماز و 
اگرناسیاً ترک کرده باشد پس از آنکه سلام 
بازدهد قضایش بکند و بر وی چیزی نباشد و 
لام باز دادن سنت است و فرض نیست ا گر 
کسی ترک سلام کند متصداً فضیلتی ضایع 
کرده باشد و نمازش باطل نشود وگر کی 


صلاة. ۱۵۰۱۵ 


اسیاً ترک کند سلام را نماز وی تمام پود و 
E‏ ی SE GSN‏ یت 
همه سنت است و همچنین دست برداشتن با 

هو نکر ی دت است اکر کې یری 6د 
متعمداً يا ناسیاً باطل نشود نمازش وگر کسی 
بلند خواندن در آن ن نماز که بلند باید خواندن 
ترک کند یا بلند بخواند در أ ن نماز که نهفته 
بايد خواندن متعمداً واجب باشد بر وی باسر 
گرفتن نماز وگر اسیا کند بر وی چیزی نباشد 
و قنوت در همه نمازها ست است و در 
فریضه‌ها موکدتر است و از فریضه‌ها در آن 
نماز که به آواز بلند خوانند مؤکدتر است اگر 
کسی ترک کند متعمداً ترک ستی کرده باد 
وگر ناسیاً ترکش کند و پس در رکوع ادش 
اید پس از رکوع مستحب باشد قضا پکردن 
وگر یادش نیاید از پس آنکه در رکعت سیم 
شده باشد در نماز بگذرد و پس از آنکه از 
نماز پردازد قضایش بکند و تعقیب از پس 


فرایض و نوافل سنت است | گر کسی بکند وی 


را بدان مزد باشد وگر نک‌ند بر وی چیزی 
باشد. 

در سهو در نماز و احکامش و آنچه واحب 
شود از وی با س رگرفتن نماز: هر آن کسی 
که‌در رکعت نختین هر فریضه به شک افتد 
و نداند که وی یک رکعت کرده است یا دو 
واجب آید بر وی با سر گرفتن نماز و همچنین 
هر کی که در نماز بامداد به شک افد یا در 
نماز شام و نداند که چند رکمت کرده است 
واجب باشد بر وی با سر گرفتن نماز وگر 
کسی یک رکست تماو پامفاد بکند و بنشیند و 
تشهد بخواند و سلام بازدهد پس یادش آید که 
یک رکعت کرده است باید که یک رکعت 
دیگر با آن پیوندد و مادام تا سخنی نگفته باشد 
يا از 5 قله برنگردیده باشد یا حدلی نکرده 
باخ که قیاز زا بتکاقر هاگ یری ارا 
بکند واجب باشد بر وی با سر گرفتن نماز و 
حکم در نماز شام همچنین است که ا گر در 
تشهد نخسن سلام بازدهد پی یادش اید 
برخیزد و یک رکعت دیگر با آن مضاف کند و 
پس دو سجده بکند و | گربه شک افتد در نماز 
چهار رکعت و نداند که دو کرده است یا چهار 
و غالب ظنش بود یکی از این دوگانه بنتابر 
غالب ظن کند و بر وی چیزی نباشد پس اگر 
ظن وی در هر دو راست بود بنابر (چهار کند و 


۱-واگررقت درآمدن وقت وی از نماز 
پرداخته برد واجب باشد نیز باز سر گرفتن | گر 
کسی نماز کند و روی به قبله نکر ده باشد متعمداً 
واجب بود بر وی باز سر گرفتن. 

۳ از ترحمه حذف ده يا از قلم کاتب افتاده 
بود؛ ترجمه مصحح است. 

۳ -از ترجمه حذف شده یا از قلم کاتب افتاده 
بودء ترجمه مصحح است. 


۶ صلا.. 


سلام بازدهد و برخیزد و دو رکعت با آن 
مضاف کند و در هر رکنتی الحمد تها بخواند 
پس اگرنماز چهار رکعت کرده باشد این دو 
رکمت نافله باشد و اگرنماز دو رکعت کرده 
باشد این دو رکعت تمامی نماز بود وگر به 
شک اد و نداند که نماز نه کرده یا چهار و 
ظن وی در هر دو راست بود بنابر چهار کند و 
سلام بازدهد و پس برخیزد و یک رکمت 
ایتاده یا دو رکعت نشسته بکند اگرنماز 
وا کت اکا 
شود وا گرسه رکعت کرده باشد تمامی نماز او 
بوده وا گربه شک افتد و نداند که دو رکعت 
کرده‌است يا سه و ظن وی در هر دو راست 
بود بنابر) سه کند و پرشیزد یک رکعت دیگر 
بکند وا گر کسی به شک افتد و نداند که (دو 
رکمت کرده است یا سه یا چهار و ظن‌های او 
راست بود بنابر چهار کند و سلام باز دهد پس 
برخیزد و دو رکعت نماز ایتاده و دو رکست 
نشسته کد پس | گر چهار رکست خوانده باشد 
این هر دو نماز نافله باشد واگردو رکعت 
کرده بود این دو رکعت ایتاده تمام نماز بود 
و دو رکست ایتاده نافل او شود وگر سه 
رکعت کرده باشد دو رکست نشسته تمام نماز 
او بود و دو رکست ایستاده نافلة وی باشد) و 
اگرکسی به شک افتد و نداند که یک رکعت 
کرده‌است یا سه یا چهار واجب باشد پر وی با 
سرگرفتن نماز از بهر آنکه دو رکعت نخستین 
وی را درست نیست و اگربه شک افتد و نداند 
که‌نماز چهار کرده یا پتج و ظن وی در هر دو 
راست بود تشهد بخواند و سلام بازدهد و دو 
سجد؛ سهو بکند که هر دو بر رغم دیو باشد 
پس | گریادش اید پس از آنکه وی نماز پنج 
کرده‌است نماز با سر گرد وگر کسی به شک 
افتد در تکبیر نخستین و نداند که تکبیر کرد یا 
نه باید که تکبیر کند و در نماز بگذرد وگر 
کی به شک افند در قرائت و نداند که قرآن 
خوانده یا نخوانده پیش از رکوع بايد که قرآن 
بخواند پس برکوع شود و | گر(سوره بخواند و 
پس یادش اید که وی الحمد نخوان‌ده است 
بازگردد و الحمد خواند و پس قرائت کند و با 
رکوع شود و اگر)در رکوع یادش آید که وی 
الحمد خوانده بود بر وی چیزی نباشد و اگربه 
شک افتد در قرائت از پی رکوع در نماز 
بگذرد و بر وی چیزی نباشد و اگرکسی در 
رکوع یا در سجود به شک افتد در دو رکعت 
نختین نماز با سر گیرد وگر شک وی در سیم 
ركعت بود یا در چهارم و وی بر پای ایتاده 
پود باید که برکوع شود وگر در حال رکوع 
یادش اید که رکوع کرده است خویشتن را فرا 
سجده هلد پی‌آنکه سر بردارد از رکوع پس 
اگریادش اید پس از انکه سر از رکوع 
برداشته بود که وی ان رکوع کرده است نماز 


با سر گیرد وگر به شک افد در حال سجود در 
رکوع در نماز بگذرد و بر وی چیزی نباشد 
وگر به شک افتد در تسبیح رکوع پس از آنکه 
سر برداشته بود از رکوع در نماز بگذرد وگر به 
شک افتد در سجده و وی نشسته باشد یا 
برخاسته باشد و هتوز برکوع نشده باشد باز 
جای شود دو سجده بکند پس | گریادش آید 
که‌وی آن دو سجده کرده بود نماز با سر گیرد 
وگر به شک افتد پس از آنکه برکوع شده بود 
در نماز بگذرد و بر وی چیزی نباشد وگر در 
یکی سجده به شک افتد و وی نشسته باشد یا 
برخاسته باشد و هنوز برکوع نشده باشد باید 
که سجده بکند وگر یادش آید پس از آنکه 
سجده کرده بود بر وی چیزی نباشد وگر 
شکش در یک سجده پس از رکوع بود در 
نماز بگذرد بر وی چیزی بود و حکم آن کس 
که‌در تيح سجود به شک افتد همچنان 
حکم آن کس است که وی در تبیح رکوع به 
شک افد وگر کسی در تشهد به شک افتد و 
وی نشسته باشد باید که تشهد بخواند وگر 
شکش در تشهد اول بود پس از آنکه به سیم 
رکعت برخاسته بود در نماز بگذرد و بر وی 
چیزی نبود وگر یادش آید پیش از رکوع که 
وی تشهد نخوانده است بنشیند و تشهد بخواند 
پس برخیزد و قرائت بخواند و رکوع بکند وگر 
یادش اید تا برکوع شود در نماز یگذرد و 
چون سلام بازدهد قضای تشهد بکند و دو 
سجده سهو بکند وگر کی در نماز سخن 
بهو بگوید واجب باشد بر وی که از پس 
سلام دو سجده بهو بکند وگر سخن گفتن 
متعمداً باشد بر وی بود که نماز با سر گیرد وگر 
کسی در دو ركست نخستین سلام بازدهد 
بسهو از نمازی که آن چهار رکعت بود یا سه 
رکعت بود نماز تمام بکند و دو سجده سهو 
بکند وگر سلام بعداً باز داده باشد نماز با سر 
گمردو این دو سجدة سهو از پس شلام باز کند 
و از پس هر دو سجده تشهدی سبک بباید 


خواندن و سلام دادنی بعد از تشهد و در نماز 


نافله سهو یت و اگرکسی را در چیزی از 
نوافل سهو افتد بنا کند به انچه خواهد و 
مستحب است وی را که بنابر کمتر کند و در 
سهو نیز سهو نباشد و اگرکسی را در سهو سهو 
افتد در نماز بگذرد و بر وی چیزی نباشد و 
اگرکسی را سهو بار بود در نماز" بگوید 
دارند وا گرامام راو همه پس‌نمازان را یا 
بیشترین ایشان را سهو افد نماز با سر گیرند 
احتیاط را وگر کسی را در نماز حدثی افتد که 
طهارت را بشکافد بعمد يا به نسیان نماز با سر 


صلاة. 


گیرندوگر حدث وی در تشهد بود پس از 
شهادین ولک نود پر وی با سر کرک فاد 
واگر پیش از شهادتین بود واجب بود با سر 
گرفتن نماز وگر در نماز خون از بینی بیاید 
بازگردد و جایگاه بشوید و جامه بشوید اگر 
خون به وی رسیده باشد و پس نماز تمام بکند 
هرگه که از قبله برنگردیده باشد با سخنی 
نگفته باشد که نماز را تباه کند پس ا گراز قله 
بگردیده باشد یا سخن گفته باشد متعمداً نماز 
با سر گیرد و اگردر جامة پلید نماز بکند و 
دانسته بود که در وی نجاست است نماز با سر 
گیردو گر پیش از آن دانسته بود و پس 
فراموش کرده بود و نماز کرده بود با ان جامه 
و پس یادش امد که در آن جامه تجاست بوده 
است نیز نماز با سر گیرد پس ا گر ندانسته بود 
ونماز کرده بود و پس از آن بداند بر وی تباشد 
با سر گرفتن نماز و هر آن کس که نماز کند با 
جامد مغصوب یا بر جایگاهی مغصوب 
واجب باشد با سر گرفتن نماز و قهقهه در نماز 
واجب کند با سر گرفتن نماز و تبسم بواجب 
نکند و اگرمردم را حاجتی باز دید آید در نماز 
اشارتی بدان حاجت کند یا دست بر دیوار زئد 
چون خواهد که کسی را بیدار گرداند بر 
حاجت خویش و با کی‌نبود و هر آن کسی که 
در نماژ دهان‌دژهآ برآورد یا انگشتان شکند 
یا پر دنت واس یبا بر وت چپ کرد 
نقصان نماز بود و واجب نکند با سر گرفتن 
نماز را و باطل نکند که از پیش آن کی که 
نماز می‌کند چیزی بگذرد چون سگی یا اسبی 
یا مردی یا زنی یبا حیوانی دیگر و میان 
خویش و میان راهگذر چیزی نهد اگر چوبی 
خرد بود یا خشتی فاضاتر بود و | گردر نماز 
عطه فرود آید و بگوید الحمدال رب 
العالمین با کی‌نبود وی را از آن و ا گرکسی بر 
وی سلام کند و وی در نماز بود ه‌مچنان رد 
کندیگوید سلام علیکم و نگوید علیکم السلام 
و اگران کس که نماز می‌کند چیزی فرا پیش 
وی آید که وی از آن بترسد چون کژدمی با 
ناری یا ددی یا جز از آن باید که از خویشتن 
دفع کند یا بکشد و نماز نبرد پس اگرممکن 
نبود مگر ببریدن نماز باید که نماز ببرد و پس 
با سر گیرد پسن از آن وا گرکنی در ماز پود و 
اسبی بیند از ان خویشتن که رها شده باشد یا 
وام‌داری بیند که ترسد از وی فایت شود يا 
مالی بیند ترسد که به هرزه خواهد شدن روا 
بود وی را که نماز ببرد و آن چیز را محکم 
بکند و نماز با سر گیرد و بر وی چیزی نباشد و 
با کی‌نبود آن کس که نماز کند کیک و سرشک 
و سبج را بکشد و مانند آن از موذیات و نباید 


۱-در نما بار بود. 
۲ - یا خمازه. 


صلاة. 
که مرد نماز کند و موی در جعده بسته باشد 
| گرچنان کند واجب بود باسرگرفتنش. 
در آنچه روا بود با وی نما ز کردن از حامه 
و جایگاه و آنچه روا نبود و آنچه روا بود 
بر وی سجود کردن و آنچه روا نبود: روا 
نبود نماز کردن با جامه که نجاست به وی 
رسیده باشد و بدان عالم باشد یا غالب ظنش 
بود هر که نماز کند با وی و حالش چنین باشد 
که‌ما وصفش بکردیم واجب باشد بر وی با 
سر گرفتن نماز وگر بداند که در جامه نجاستی 
هست و وی هنوز در نماز است و پرداخته 
نت باید که ان جامه از خویشتن بیندازد و 
با جامةٌ دیگر که با وی باشد نماز کند پس ا گر 
بر وی الا یک جامه نباشد بشود و جامه 
بشوید و نماز از سر گیرد و روا نبود نماز در 
پوستهای مردار و بدباغت پا ک نشود چه اگر 
از آن حیوان باشد که کشتاوری بر وی افتد یا 
نیفتد و روا نبود نماز کردن بر پوست و بر آن 
چیزی که گوشت وی نسخورند چون سگ و 
خوک و روباه و خرگوش و مانند آن | گر چه 
کشتار کرده باشند و دباغت کرده وگر کسی 
نماز کند با وی واجب باشد بر وی باسر 
گرفتن و روا نبود نماز کردن مردم را با ابریشم 
محض که ا گر با ابریشم محض تماز کند به 
اختیار واجب باشد بر وی با سر گرفتن و اگر 
نماز کردن وی به آن در حال ضرورت بود یا 
حال حرب واجب نباشد بر وی با سر گرفتن 
نماز و هرگه که جامه را تارش يا پودش بنبه 
کوش اراک و ری 
نماز کردن و مکروه است که مردم نماز کند در 
پیراهنی که قب و دامن وی و سراستین‌هایش 
دیا يا ابریشم محض بر وی دوخته باشند و 
روا نبود نماز کردن در خز که وبر خرگوش و 
روباه با وی نقش کرده باشند و روایتی 
کرده‌اند که روا بود و آن روایت بر تقیه 
گرفتهاند و اما به اختیار روا نبود چنانکه 
بگفتیم و با کی‌نبود زنان را که نماز کنند با 
جامۂ ابریشم وگر پرهیز کنند از آن فاضلتر 
بود و روا نبود نماز کردن در خز خالص یا 
خزی که چیزی از ابریشم با وی آمیخته باشند 
و روا نبود نماز کردن با فنگ و سمور و بر هر 
چیزی که گوشتش نخورند و روایتی کرده‌اند 
و رخصت داده در ان که نماز يا این هر دو روا 
بود و این روایت بر حال اضطرار گرفته‌اند و 
با کی نبود نماز کردن با سنجاب و حواصل و 
در وبر هر چیزی که گوشتش بخورند چون 
کشتار کرده باشند و دباغت کرده و ا گر نداند 
که کشتار تست با کی‌نبود چون در بازار 
مسلمانان بخرد از آن کی که وی مردار 
بحلال ندارد و روا نبود خریدن از آن کی که 
وی بحلال دارد یا متهم باشد در آن و مکروه 
است نماز كردن با جامهٌ سياه الا عمامه و 


موزه که با کی نبود با هر دو و اگرچه سياه 
باشو و با کی‌نبود در یک جامه نماز کردن در 
آن الا که در زیرش میزری بود که عورت 
بپوشد و مکروه است که مردم از بالای پیراهن 
مر فا گرد وگو دنت اال غاد 
عا ار رک هو 
هر دو سرش از زیر دستش بگیرد و پس هر 
دو سر بر یکی دوش افکند چنانکه جهودان 
کنندو هرگه که با مردم نبود الا یک جامه با کی 
بود که بمضی از آن جامه در ميان بندد و 
بعضی پر خویشتن انکد و | گربا وی الا یک 
شلوار نباشد درپوشد و ریسمانی یا شلوار 
بلندی در گردن افکند یا چیزی که مانند ان 
بود و مکروه است مردم را که نماز کند با 
عمامه که حنک ندارد و زن آزاد نماز نکد الا 
با دو جامه یکی بمقنع کند و یکی درپوشد و 
با کی نبود پرستار راو تابلغ را که نماز کند 
بی‌مقنع و نباید که مرد نماز کند و رویش 
پوشیده بود و باید که پیشانی او از بهر سجود 
گشاده‌بود و دهانش از بهر قرائت قران و 
مکروه است زن را ادیم در بتن در نماز و 
مرد نماز نکند و بر وی قا بود دربسته الا که 
باز گشاید الا در حال حرب و نماز نکند مرد با 
کفش و نه با نمل سندی و متحب است نماز 
کز ڈنیا تنل هی و با کی دود ساز كرون با 
موزه هرگاه که ساق دارد و مکروه است مردم 
راکه پیشنمازی کند قومی راو بر وی رداء 
نباشد با اختیار و با کی‌نبود در حال اضطرار و 
روا نبود نماز کردن با آن جامه که در زیرش 
پوست روباه بود و نه در آن جایگاه که بالای 
آن بود و روا نبود نماز کردن در کلاه و 
تلواربند که از ویر خرگوش کرده باشند و 
مکروه باشد نماز کردن با هر دو چون از 
ابریشم محض کرده باشند و روا نبود نماز 
کردن‌با پوست همه ددگان و روا نبود نماز 
کردن چون با مردم چیزی بود از اهن گشوده 
چون کارد و شمثیر پس ا گر در غلاف بود 
با کی نبود و کلید چون با مردم بود بچیزی 
درپیچد و با آن نماز کند و هرگه که با آن کس 
که‌نماز کند درم سیاه بود با کی‌نبود با آن نماز 
کردن‌هرگه که پوشیده بود و با کی‌نبود که مرد 
باجام زن نماز کند چون از او ایمن باشد گر 
گبری جامه کند از بهر مسلمانی سستحب 
است که با آن جامه نماز نکند الا پس از آنکه 
بشسوید و همچنین است چون جامه از 
میخواره بعاریت گیرد و یا از کی که وی 
چیزی از نجاسات بحلال دارد و مستحب 
است که از تست به آب بشوید و پس با وی 
نماز کند و زن نماز نکند چون در دستش یا 
پایش چیزی بود که آن چیز پرخان کند ! پس 
ا گرپرخان نکن با کی‌نبود با وی نماز کردن و 


با کی نبود که مردم نماز کند و در آستین وی 


صلا:. ۱۵۰۱۷ 


مرغی يود و ترد که ضایع شود و مردم نماز 
نکند با جامه‌ای که بر وی صورتها بود و روا 
نبود نماز کردن با آن جامه و نه با آن انگشتری 
که‌بر وی صورتی بود و نماز نکند در خانهای 
غایط و نه در گرماوه و نه در اشترکده و نه در 
جایگاهی که در خانهٌ سورچه باشد ونه 
جایگاهی که آب رود و نه در زمين برف و نه 
در مان گورها | گرکسی در گورستان نماز کند 
باید که از میان وی و گور پوشنده باشد و 
گرچه عصای بود یا مانند آن پس | گر نتواند از 
آن بکردن باید که از میان وی و میان گور ده 
گزبود از پیشش و از دست راست و چپ هم 
چنین و با کی‌نبود که در پش بود و روایت 
کرده‌اند و رخصت داده در انکه روا بود نماز 
کردن فرا گورهای ائمه علیهم السلام و آن 
روایت بر نوافل گرفته‌اند و گرچه احتیاط آن 
که ما بگفتيم و زمین شوره در وی نماز نکند 
چون پیشانی بر زمین نتواند نهاد پس | گر تواند 
پیشانی بر زمین نهادن با کی نبود نماز کردن 
در وی و بر برف نماز نکند پس | گر نتواند بر 
زمین دیگر نماز کردن با کی نبود که از بالای 
آن چیزی بیفکند و بر وی سجود کند پس اگر 
نیابد برف بکوبد و بر وی سجود کد و بر وحل 
سجود نکند پس | گرضرورت بود نماز کردن 
در زمینی که وحل بود و اب بود به اشارت 
نماز کند و بر وحل و آب سجده نکند و روا 
نبود نماز کردن در اتشکده‌ها و در خانه‌ها که 
در وی خمره بود و نه بر راهها و با کی نبود بر 
پشتهای راه نماز کردن و با کی‌نبود نماز کردن 
در مجدهای ترسایان و کشتهای جهودان و 
نماز تکند در خانه‌های گیرکان با اختیار پس 
ا گر مضطر بود بدان جایگاه آن جایگاه رابا 
آب فرو زند و چون خشک شود در وی نماز 
کندو نماز نکند مردم و در پیش وی صورتی 
و تمائیلی بود الا که پوشد و نماز نکند و.در 
قبل وی آتشی بود در مجمره یا جز از آن و نه 
در قندیلی آويخته و نماز نکند و در قیلهٌ وی 
سلاحی گشوده بود ونماز نکند در جایگاه 
مغصوب هرگه که از آنجا بیرون تواند آمدن" 
چه ا گر نماز کند در جایگاه مفصوب بر وی 
باشد با سر گرفتن نماز پس اگرضرورت بود 
یا ممنوع بود با کی‌نبود و روا نبود مرد را ئماز 
کردن چون در پهلو یا در پیشش زنی نماز کند 
و با کی نبود | گراز پسش بود وگرچه نماز 
میکند یا در پشش نشسته بود و نماز نکند و 
هرگه که هر دو نماز کنند و زن بر دست راست 
وی بود ابر دست چپ یا در پش وی نماز 
هر دو باطل بود و گر هر دو در یک محمل 
باشند باید که از نخست مرد نماز کند و پس 
زن و در یک حال هر دو نماز نکنند و مکروه 


۱-صداکردن. 


۸ صلاة. 


است نماز فرایض کردن در آندرون کعپه یا پر 
بالاایش با اختیار و پا کی‌نبود در حال 
ضرورت نماز کردن در وی و هرگه که 
ضرورت بود نماز کردن بر بالای کعبه بايد که 
بر قفا خسبد و روی به بیت‌المعمور کند و به 
اثاره نماز بکند و مستحب است نوافل کردن 
در چهار جایگاه وادی ضجنان و ذات 
الصلاصل و بیدا و وادی الشقر و مکروه است 
نماز کردن در مرابط اشتر و خر و استر و اسب 
ہس اگرمردم بر حال خویش ترسد با کی نبود 
که در وی نماز کند پس از انکه به اب بزند و 
با کی نبود نماز کردن در مرابط گوسفندان بر 
همه حالی و نماز نکند فرا دیواری که قبلة وی 
بود که تری پیرون میدهد از بالوعه که پول در 
وی کنند و نماز نکند در خانه که در وی گبر 
بوذ و ناگی لیزه که‌جهودی 4ا اتی بود و 
نماز نکند فرا قله که مصحف کشوده در پیش 
وی باشد و پا کی نبود چون در غلاف بود و از 
بهر آن مکروه است تا دلش مشفول نشو د بنظر 
کردن‌در وی و روا نبود سجود کردن الا په 
زمین یا انچه زمين وی را برویانیده باشد الا 
که‌چیزی بود وی را بخورند یا درپوشند و روا 
نیود سجود کردن بر قر پس ا گر ضرورت بود 
و با وی چیزی نبود که بر وی سجده کند با کی 
نبود و روا نبود سجده کردن بر جامه که از 
ابریشم یا پشم یا کتان یا پنبه کرده باشد الا در 
حال تقیه وا گردر جایگاهی پلید حاضر آید و 
با وی چیزی نباشد که بر وی سجده کند با کی 
نبود سجده کردن بر این جامه‌ها و با کی نبود 
سجود کردن بر حشیش زمین چون بکم ! و 
مانند آن و با کی نبود سجود کردن بر گرج " و 
آجر و بر سنگ و چوب و روا نبود سجود 
کردن بر آبگینه وبا کی‌نبود که مردم یک 
مشت سنگ خرد بر بساطی کند و بر وی 
سجده کند و سجده نکند بر ساروج و با کی 
نبود سجده کردن بر خمره و آن حصیری خرد 
بود و همچنان که بر وی مردم بریسمان کرده 
باشند و روا نبود ا گر بدوال کرده باشند و روا 
نبود نماز کردن بر زر و سیم و با کی نبود 
سجود کردن بر کاغذ که نبشته نبود وا گر نبشته 
بود مکروه بود بر وی سجود کردن و با کی‌نبود 
سجود کردن بر بوریا پس | گربول رسیده بود و 
اقتاب خشک کرده باشد با کی نبود بر وی 
سجود و همچنین است حکم زمین پس اگر 
جز به افتاب خشک شده باشد روا نبود 
سجود کردن بر وی الا پس از آنکه پاک 
گردانندوی راا گرمردم از گرمای سخت ترسد 
از سجود کردن برزمین یا بر سنگ و چیزی 
و که جد پروی کدرا کی تود که پار 
آستین خویش سجده کند وگر با وی جامه 
نبود بر کف خویش سجده بکند وگر کی در 
جایگاهی حاضر آید که برف بود و با وی 


چیزی نبود که بر وی سجده کند و بر زمین 
قادر نبود با کی نبود سجود کردن بر وی و 
با کی‌نبود مرد و زن نماز کند و ایشان خضاب 
کرده‌باشند و بر ایشان خرقة خضاب بود هرگه 
که پا کیزه بود. 

در نماز آدینه و احکامش: گرد آمدن در 
نماز آدینه فریضه است چون شرایط وی 
حاصل آید و از شرطهای وی آن است که 
امامی عادل بود آن جایگاه پا آن کس که امام 
وی را از بهر پیشنماز کردن فرا داشته بود و 
عدد مردم هفت کس باشند که ا گرکمتر از 
هفت باشند نماز ادینه واجب نبود بر ایشان و 
هرگه که پنج کس وی را باشند سنت باشد و 
مب لست نار انم كردن وا عضول 
این شرایط بیفتد از نه کس پیری پیر و طفل 
خرد و زن و بنده و آن کس که بسفر بود و کور 
ولگ و بیمار و آن کس راکه راه وی بیش از 
دو فرسنگ باشد و اینها را که ذ کر بکردیم الا 
آن کس که از تکلیف بیرون باشد چون طفل, 
چهار ركعت فریضه لازم اید ایشان را پس اگر 
په نماز ادینه حاضر ایند واجب باشد در نماز 
آدینه شدن و روا بود ایشان را که دو رکمت 
کنندو | گر حاضر یایند واجب نباشد بر ایشان 
حاضر آمدن چنانکه در پیش بگفتيم و روا 
نباشد که در یک شهر در دو جایگاه نماز آدینه 
کنند و کمتر راهی که در ميان دو مسجد آدینه 
بود بايد که سه میل باشد یا بیشتر و اگرامام 
حاضر آید در شهری روا نباشد که پیشنمازی 
کندکسی دیگر جز از وی الاکه وی را 
بیماری بود که وی را از آن منع کند و چون 
مردم خواهند که نماز کنند به مزگتی بزرگ 
شوند و وافل آدینه پیش از زوال بکنند و این 
فاضل‌تر است خاصه در روز ادینه اما در 
دیگر روز روا نبود از پیش زوال نوافل کردن 
واگر شش رکعت بکند نزد آنکه افتاب فراخ 
برآید و شش رکمت دیگر چون آفتاب بالا 
گیردو دو رکمت نزد آنکه زوال باشد و شش 
رکعت دیگر از میان فریضة پیشین و دیگر 
بکند با کی نبود وگر همه نوافل را با پس نماز 
دیگر دارد روا بود وی را آن الا فاضلتر آن بود 
که‌بگفتيم و هرگه که زوال آفتاب بود و وی از 
نوافل هیچ نکرده باشد با پس نماز دیگر بکند. 
و در نوافل روز آدینه چهار رکعت بیفزاید و از 
ستهای لازم است غسل روز آدینه بر زنان و 
مردان و بندگان و آزادگان در سفر و حضر با 
تمکن بود از آن و وقت سل کردن از آن 
وقت در بود که فجر پراید تا زوال انتاپ 
ببودن هرگه که زوال آفتاب نزدیکتر بود 
فاضلتر بود و اگرزوال آفتاب بود و وی سل 
نکرده باشد از پس زوال قضایش بکند پس 
| گرممکن نباشد روز شنبه قضایش بکند و | گر 
بر سفری بود و ترسد که روز آدینه آب نیابد یا 


صلاة. 


تمکین نیابد از استعمال آب کردن, روا بود 
وی را که روز پنجشنبه غل کند و مستحب 
است که مردم روز آدینه خویشتن را پا کیزه 
گردانندو موی سر بتراشند و ناختان بچینند و 
از لب بالائین موی بگیرند و جامف پا کیزه‌تر 
درپوشند و چیزی از طیب بخویشتن باز کند و 
چون روی بمسجد بزرگتر نهد بر سا کی و 
وقار رود و دعاکه سخصوص است در آن 
بخواند و باید که امام چون زوال نزدیی بود بر 
منبر شود و خطبه برگیرد بدان مقدار که چون 
دو خطبه بکند زوال افتاب بوده باشد و چون 
زوال آفتاب باشد فرود آید و نماز بکند و باید 
که دو خطبه بکند و از ميان هر دو فصلی بکند 
بدان که یا بنشیند یا سوںتی سبک بخواند و در 
به کید فا خان کرو عات بر 
پیغمیر صلی الله عليه و اله و سید و امام 
ملمانان را دعا بگوید و وعظ و زجر و اندرز 
و تخویف بکند و حرام شود سخن گفتن بر آن 
کس که خطبه شنود و واجب باشد که گوش با 
خطبه کردن از بهر آن را که دو خطبه بدل دو 
رکعت است که بیفتاده است و هر أن کس که 
بدو خطبه نرسد نماز وی تمام بود هرگه که 
امام از آن بود که بدو اقتدا کنند وگر امام را یابد 
که در دوم رکعت برکوع شده باشد نماز آدیند 
از وی فایت شد و بر وی باشد که نماز پیشین 
چهار رکعت بکند و باید که صفت ان امام که 
پیشنمازی کند چنین باشد اولاً آزاد و بالغ بود 
و پا ک بود در ولادت و دور بود از بیماریها 
چون کلی و دیوانگی و پیسی و بايد که 
مسلمان بود و مؤمن و معتمد حق و مرتکب 
نبود هیچ چیز را که بدان در جملۀ فاسقان 
شود و در خطبه راستگو باشد و فریضه‌ها را 
در اول وقت ادا کد و متحب باشد وی را که 
عمامه دارد | گر زمستان بود وگر گرما بود و 
برد یمنی یا عدنی بر خویشتن افکند و چون 
چنین باشد واجب کند گرد امدن و اقتدای 
نماز بدو کردن و گوش با قرائت وی کردن و 
هرگه که خلل کند بچیزی از این که وصفش 
بکردیم واجب نباشد گرد آمدن و حکم روز 
آدینه حکم دیگر روزها بود در آنکه فریضه 
چهار رکعت لازم باشد و | گرمردم نماز کند از 
پس کسی که بدو اقتدا نکند در نماز ادینه 
ازبهر تقیه | گر ممکن بود وی را نماز خویش 
فرا پیش نماز وی دارد بکند وگر ممکن تباشد 
دو رکعت با وی بکند و چون امام سلام باز 
دهد برخیزد و دو رکعت دیگر بکند تا تمامی 
نماز وی بود و چون امام نماز دو ركعت کند 
باید که قرائت به آواز بخواند و در رکمت اول 
الحمد و سورة الجمعه بخواند و در دوم الحمد 
و سورة المنافقون بخواند و دو قنوت بکند 
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یکی در رکعت نخستین پیش از رکوع ودوم 
در رکعت دوم پس از رکوع وگر کسی تنها 
نماز کد اند که انم کو سوه بت اند که نا 
بگفتیم در نماز پیٹین پس اگرسورتی جز از 
این دو سوره سبق اللسان افتد وی را و پس 
یادش اید بايد که رجوع کند با سورة الجمعه 
هرگه که از مه سوره نگذشته باشد چه ا گر 
ازنیمۀ سوره بگذشته بباشد دو ركعت تمام 
بکند و بنافله انگارد و فریضه با سر گیرد بدین 
دو سوره که ما بگفتیم و این بر جهت افضل 
است که | گرنکند و جز این دو سوره بخواند 
نماز وی ماضی بوده لیکن ترک افضل کرده 
باشد و چون چهار رکعت کند بر وی الا یک 
قتوت نباشد و مستحب است که جهر کند 
بقرائت بر همه حالی و نماز آدیته نبود الا 
بخطبه و با کی‌نبود که ممنان در روزگار تقیه 
جایگاهی که ایشان را ضرری نبود نماز آدینه 
بکنند به دو خطبه پس | گرنتواند خطبه کردن 
روا بود که نماز بجماعت بکند ولیکن چهار 
رکعت بکند و نماز روز ادینه با عدم امام در 
مسجد بزرگتر فاضلتر است از نماز کردن در 
خانه وگر کسی با امام یک رکعت نماز بکند 
چون امام سلام بازدهد او برشیزد و رکعتی 
دیگر با آن مضاف بکند و در وی جهر کند 
نمازش تمام بود و | گربا امام یک رکعت نماز 
بکند و سجود کردن نتواند چون امام برخسیزد 
وی سجود بکند و پس به امام در رسد پس | گر 
نکند و باز ایتد تاامام در دوم ركهت به 
رکوع شود وی با امام رکوع کند چون امام 
بسجده شود وی نیز بسجده شود و این دو 
سجده از آن رکمت پیشین کند و چون سلام 
بازدهد برخیزد و رکعتی دیگر بکند پن اگر 
بدین دو سجده نیت نکند که از رکعت پیشین 
است بر وی باشد نماز با سر گرفتن و روا نبود 
بانگ نماز کردن از بهر نماز دیگر روز آدینه 
بل چنان باید که از فریضه نماز پیشین بپردازد 
و اقامت نماز دیگر بکند | گرامام بود وگر پس 
نماز. 

در جماعت و احکام آن و حکم امام و 
ماموم: جماعت کردن در همه نمازها فريضة 
مسحب است و مندوب و در وی فضلی 
بیار است و کمتر چیزی که بدان جماعتها 
بندد دو کس باشند و چون دو کس حاضر ایند 
یکی فرا پیش رود و آن دیگری سوی دست 
راست بایستد و نماز جماعت بکند وگر 
جماعتی باشند یکی از ایشان فرا پیش رود در 
ميان باستد و دیگران در پس وی در یک 
صف بایستند الا که برهنه باشند انگه امام در 
ميان ایشان باستد در صف و اگرامام در 
کناره بایتد و پس‌نمازان بر دست راست 
با کی نبود و باید که آن کی که پیشنمازی کند 
قرائت از همه قوم بهتر خواند پس اگر در 


قرائت خواندن راست باشند آن کس فرا پیش 
شوو که فقه بهتر داند و | گردر فقه راست باشند 
آن کس که هجرت وی پیشتر بوده باشد و | گر 
در هجرت راست باشند آن کس که بسال مهتر 
نود و ا گر در تال راست باه آن کس که 
رویش نیکوتر بود فراپیش شود و نباید که 
کسی فراپیش کی شود در مسجد وی یا 
سرای وی یا در پادشاهی وی و چون قوم 
حاضر آیند و در قوم مردی از بنی‌هاشم بود 
اولیتر بود به پیش‌نمازی هر وقت که قرائت 
بهتر داند و با کی نبود مرد را که پیشنمازی 
زنان کند و همچنین باکی‌نبود که زن 
پیدنمازی زنان کند و نشاید که زن 
پیثنمازی مردان کند و مکروه است که کی 
که تیمم کرده باشد پیشنمازی قومی کند که 
ایشان وضو کرده باشند و همچنین مکروه 
است که مسافر پیشنمازی حاضران کند پس 
| گر پیش شود فرض خویش بکند و سلام باز 
دهد و از آن قوم کی فرا پیش شود ونماز 
ایشان تمام کند و هرگه که مسافر از پس 
حاضر نماز کند چون فرض خویش کرده 
باشد سلام باز دهد و با ايشان نماز تمام نکند 
الا که برخیزد و با ايشان نماز تمام کند به نیت 
نمازی دیگر و تطوعی کند بدان و روا بود که 
پیشنمازی کند انکه از زنازاده بوده ونه 
اعرابی بر مهاجران و نه بندگان بر آزادگان و 
روا بود که بنده پیشنمازی موالیان خویش کند 


هرگه که قرائت از ایشان بهتر داند و با کی‌نبود . 


که پشنمازی کند کور هرگه که کی بود که 
وی را روی فرا قبله کند و نگاه دارد او را و 
نماز نکنی الا از پس کسی که به دین وی واثق 
باشی که ا گرنماز کنی از پس آنکه به وی وائق 
نباشی یا مخالف تو باشد در مذهب تو از بهر 
خویش نماز بکنی و بدو اقتدا نکتی و نماز 
مکن از پس فاسق وا گرچه موافق تو باشد در 
اعتقاد و پیشنمازی نکند کی که کل بود یا 
ہیس یا دیوانه و کسی که وی را حد زده باشند 
و پیشمازی نکد کی که بند دارد ازبهر 
کانی که ایشان بند ندارند و نه آن کی که 
وی مفلوج بود از بهر کانی که تندرست 
باشند و نماز مکن از پی ناصبی و نه از پی 
کسی که تولی به امیرالممنین عليه ال لام كد 
هرگه که از دشمنان وی تبری نکند الا در حال 
تقیه و روا نباشد نماز کردن از پس کسی که ترا 
خلاف کند در امامت دوازده انمه علهم 
السلام از کیسانیان و ناوسیان و فطحیان و 
واقفیان و جزاز ایشان از فرق شیعه و روا نبود 
که‌کودکی که به بلوغ نرسیده باشد پیشنمازی 
کند و نماز مکن از پس آن کی که در پدر و 
مادر عاق بود و نه از پس آن کس که قاطع 
رحم بود و نه از پس آن که سفیه بود و نماز 
کردن روا نبود از پس اغلف یعنی ختنه‌نا کرده 
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و چون فرایش شود آن کس که وی بشرایط 
امامت بود از پس او قرائت مخوان چه اگر 
نماز از آن بود که جهر کنند در وی یا جهر 
نکنند بل با خویشتن تسبیح و تحمید میکند 
وگر نماز از آن بود که جهر کنند از بهر قرائت 
وی خاموش شود ہس ا گر قرائت امام بر تو 
پوشیده شود آنگه از بهر خویش قرائت بخوان 
و اگر مانند همهمه شنوی از قرائت امام روا 
بود ترا که قرائت نخوانی و تو مخیر باشی در 
قرائت و متحب است که الحمد تنها بخوانی 
در ان نماز که امام در وی جهر نکند قرائت 
وگر نخوانی بر تو چیزی نبود وگر نماز کنی از 
پس کی که بدو اقتدا نکنی قرائت خویش 
بخوانی بر همه حالی چه اگروی جهر کند 
بقرائت و چه اگرنکند و اگر جایگاه تقیه بود 
روا بود ترا از قرائت مانند حدیث نفس و روا 
بود ترا که ترک قرائت کنی بر همه حالی و 
هرگه ممکن نبود ترا بیشتر از الحمد خواندن 
از پس کسی که بدو اقتدا نمی‌کنی روا بود ترا 
و روا نبود کمتر از آن و هرگه که پس نماز از 
قرائت پرداخت پیش از امام بايد که تسبیح و 
تحمید میکند خدای‌تعالی را و مستحب ات 
وی را که یک آیه از ان سوره که میخواند 
بازدارد تا چون آمام از قرائت خویش بپردازد 
وی آیت تسمام بکند و هسرگه که مردم 
پیشنمازی کند و بر وضو نباشد یا جب باشد 
و پس یادش آید از پس نماز واجب باشد بر 
وی با سر گرفتن نماز و بر ایشان هیچ نبود و 
همچنین است ا گر کسی پیشنمازی کند و بر 
ظاهر اعتقاد ايشان بود و پس پیدا شود ایشان 
را که مخالف ایشان بوده است در اعتقاد نماز 
ایشان ماضی باشد و هرگه که مرد پیشنمازی 
کندو روی فرا قیله نکرده باشد بعمداً بر وی 
باشد نماز با سر گرفتن و برایشان چیزی نباشد 
هرگه که ندانسته باشند پس | گر دانسته باشند 
بر ایشان نیز واجب باشد باز سر گرفتن نماز و 
هرگه که آمام و پس نماز نداتسته باشند 
حکمشان آن است که در باب قله گفته شد و 
هرگه که امام حدئی بکند در نماز که بدان 
خوت تاز ری خود باو شی بخ کافن بای که 
مردی را فراپیش کند تا تمام بکند نماز ایشان 
و مستحب است که آن مرد آن بود که به آقامت 
حاضر بوده باشد پس | گر حاضر نبوده باشد 
با کی‌نبود و اگراز آن بود که وی را یک رکعت 
يا دو رکعت فایت شده باشد روا بود چون 
ایشان را نماز تمام بکند اشارتی کند آن اشاره 
سلام دادن ایشان بود یا کسی را فراپیش کنند 
تا نماز ایشان تمام بکند و هرگه که امام نا گاه 
بمیرد از قبله بدور کنند وی راو کسی را 
فراپیش کنند تا نماز ايشان تسمام بکند و ان 
کس که دست به وی زده باشد غل بکند و 
آن کس که تکبیر رکوع دریاید آن رکعت 


۰ صلاة. 


دریافته باتذ ین ا گر تکبهر رکوع درنیابد آن 
رکمت فایت شده باشد. پس | گر تکبیر رکوع 
دریابد و از وی تا بصف مافتی بوده روا بود 
وی را که برکوع شود و در رکوع برود تا بصف 
برسد یا رکوع تمام بکند چون امام سر از 
رکوع با راست کند وی بسجده شود و چون 
امام به دوم رکعت برخیزد وی در صف رساند 
خویشتن را و آن کس که ترسد که رکوع از 
وی فایت شود روا بود وی را که یک تکبیر 
هم از بهر رکوع و هم از بهر افحاح بکند وگر 
نترسد لابد باید وی را از دو تکبیر و اگرکسی 
را یک رکست یا دو رکعت با امام فایت شود 
آنچه دریابد با امام به اول تماز خویش بکند و 
پس از نماز بکند آنچه فایت شده باشد وی را 
و متال امن چتان است که کسی با اسام نماز 
پیشین یا دیگر یا خفتن کند و دو رکعت از وی 
فایت شود آنچه به وی درنیاید الحمد و سوره 
بخواند در هر رکعی ا گر تواند پس ا گر نتواند: 
اقتصار بر الحمد تنها بکند و چون امام سلام 
بازدهد وی دو رکعت دیگر بکند و در وی 
الحمد تھا خواند یا تسییح بکند وگر با اسام 
یک رکعت فایت شده باشد در دوم الحمد و 
سوره بخواند و با امام به تشهد آول بنشیند و 
تشهد بخواند بل حمد خدای‌تعالی کند و 
تسبیح و چون امام به سیم برخیزد وی نیز 
برخیزد و دوم وی بود و چون امام سیم کرده 
باشد وی به تشهد فرا نشیند و تشهدی سبک 
بخواند و پس بچهارم با امام دررسد و سیم 
وی بود و چون امام به تشهد بازپین ببنشیند 
وی نیز بنشیند و حمد خدای‌تعالی میکند و 
تسبیحش و چون امام سلام بازدهد وی 
برخیزد و رکعتی دیگر بکند تشهد بخواند و 
سلام بازدهد و آن کس که وی نماز کند پس 
کی که بدو اقتدا کند سر از رکوع برندارد از 
پیش امام | گرسر بردارد و فراموش کرده باشد 
باید که سر با رکوع برد تا سر برداشتن وی با 
سر برداشتن امام بود و همچنین کند در حال 
جود وا گر اشر ټرداشکن و ندا کردم برد 
سر با سجود نبرد بل موقوف بایستد تا امام در 
وی رسد وا گرامام از آن بود که بدو اقتدا نکند 
و سر از رکوع با راست کند پیش از وی یا از 
سجود باید که با رکوع نشود ا گرناسیا بوده و 
ا گر متعمداً زیرا که آن زیادتی باشد در نماز و 
هر کس که امام را دریابد که سر برداشته بود از 
رکوع با امام بسجده شود ولیکن آن سجود را 
در شمار نگیرد وا گربایستد تا امام پرخیزد به 
دوم رکعت وی را روا بود آن و ا گر امام را 
دریابد در حال تشهد با وی بنشیند تا سلام 
بازدهد چون امام سلام بازدهد وی برخیزد و 
روی فرا نماز کند و چون امام برکوع شود و 
آواز قومی شنود که در مسجد همی‌آیند بر وی 
بود که رکوع را دراز کند اندکی تا ایشان به 


وی رسند در آن رکوع و سلام بازدادن امام 
یک بار بود در برابر قیله و بچشم اشارتی با 
دست راست کند و از جایگاه نمازش بنشود تا 
انکه هر کی در پس وی چیزی از نماز فایت 
کرده باشد تمام بکند و باید که امام پس‌نمازان 
را شهادتین بشنواند در هم نمازها و بر ایشان 
نیست که پیشنماز را چیزی بشنوانند و روا 
نبود ان کس که نماز پیشین نکرده بود که وی 
با امام نماز دیگر بکند و بدو اقتدا کند وگر یت 
کندکه آن پشن وی است اگرچه نماز دیگر 
امام بود روا بود وگر کسی تنها نماز کرده باشد 
و پس جماعت دریابد روا بود وی را که همان 
نماز با سر گرد چه اگر امام بود یا مأموم و در 
صف پیشین نه بایستند کودکان و بندگان و 
زنان و مخثان و بايد که از ميان دو صف 
مقدار خفن گوسفندی بود و با کی نبود که مرد 
تنها در یک صف بایستد هرگه که صف پر شده 
باشد پس ا گر صفها پر نشده باشند مکروه 
باشد وی راان و با کی نبود در مان استونها 
پاستادن و مکروه است امام را در محرابی که 
در دیوار بود باستادن وگر نماز را تباه نکند و 
جماعت نباشد هرگه که از میان امام و آن کس 
که نماز میکند و از مان امام یا از میان صف 
حائلی بود چون دیواری وگر کسی در پس 
مقصوره‌ای نماز کد نماز وی نماز جماعت 
نباشد و رخصت کرده‌اند زنان را که نماز کنند 
اگرچه میان ایشان و مان امام دیواری بود و 
روا نبود که امام بر جایگاهی بلند بود چون 
دکانی یا بامی یا مانند آن و چون زمین راست 
بود با کی نبود امام را بر آن بایستادن | گر چه 
بلندتر بود از جایگاه پس‌نمازان به اندک و 
پس‌نمازان را با کی‌نبود که بر جایگاه بلند 
بایستند و از پس امام نماز کنند گر زیرتر از 
أن بود و هرگه که دو کس نماز کنند و هر یکی 
از این دوگانه گوید من امام بودم نماز هر دو 
روا بود زیرا هر یکی از ان دو کس احتیاط 
نماز بجا اورده باشند از قرائت و سجود و 
رکوع و نیت و جز از آن و گر هر یکی از این 
دو کس گوید که من پس‌نماز بودم بر هر دو 
باشد نماز با سر گرفتن زیرا که هر یکی از این 
دو کی کار نماز با صاحب خویش افکنده 
باشند و ارکان تمامی بجا نیاورده و با کی بود 
كە مرد سلام بازدهد پیش از امام و بکار 
خویش شود چون ضرورتی بود وی راان و 
بر وی نباشد پایستادن از بهر تعقیب امام و 
چون در مسجد نماز بجماعت کرده باشد. 
مکروه بود همان نماز یک بار دیگر بجماعت 
کردن بعینها, پس اگرقومی حاضر ایند و 


خواهند که جماعت کنند یکی از آن قوم 


فراپیش شود و بانگ نماز نکند و ته اقاست هم 
بر آن بانگ نماز و اقامت که در مس‌جر از 
پیش رفته است نماز بکند هرگه که صف نماز 


صلاة. 


کته نشده باشد که | گر گسسته شده باشد و 


مردم پرا کنده شته لابد بود بانگ نماز و 
اقامت کردن و هرگه که مردم در نماز نافله 
ایستد و پس نماز فریضه را اقامت براید روا 
بود وی را که نافله بیرد و در جماعت شود و 
| گردر فریضه ایستاده بود و امام امام عدل بود 
روا بود وی را که فریضه نیز پبرد و با وی در 
جماعت شود پس اگرامام عدل نبود و آن 
کس‌بود که بدو اقتدا میکند نماز خویش تمام 
بکند و دو رکعت سبک و بنافله انگارد و در 
جماعت شود وا گراز آن بود که بدو اقتدا نکند 
پر نماز خویش بنا کند و چون از نماز خویش 
پپردازد سلام بازدهد و با امام برخیزد و باقی 
نماز با وی بکند و نافله الگارد واگرحال 
تشهد وی اتفاق افتد که حال قیام او بود باید که 
در تشهد خویش اقتصار بر دو شهادت بکند و 
به اشاره سلام بازدهد و با امام برخیزد و روا 
تبود امام را که پیشمازی قوم کند نش الا 
که برهنگان باشند که آنگه همه تنه بکنند 
و امام فراپیش نشود الا که مقدار زانوی و 
چون اقامت نماز امام برآید آن امام که بدو 
اقتدا میکند روا نبود که نافله کند و هرگه که 
زن با مردان نماز بجماعت کند با ایشان در 
صف نایتد ولیکن باید که از پس همه صنها 
بایستد و چون در صف پین بایستاده پاشند 
و پس قومی بیایند و خواهند که در آن صف 
پایستند بر آن زنان باشد که باز پس‌تر شوند 
بی‌آنکه پشت بر قبله کنند و چون نماز کتی از 
پس مخالف و وی سورتی بخواند که در آن 
سوره سجده واجب باشد و وی سجده نکند تو 
اشارتی فرا سجده کن روا بود ترا آن. 

در نوافل و احکامش: پیدا بکردیم اوقات 
نوافل و عدد رکعاتش در شبانه‌روزی ولیکن 
اینجا ترتیبی نهیم بر وجهی که سزای این 
جایگاه بود. چون زوال آفتاب بباشد هشت 
رکعت نماز زوال بکد و در وی هر سورتی و 
ایتی که خواهد بخواند و در هر دو ركعت 
سلامی بدهد و در هر دو رکعت قنوتی پکند و 
هشت رکعت از پس فریضه پیشین بکند و 
چهار رکعت از پس فریضه شام بکند به دو 
تشهد و دو سلام و دو رکعت نشمته بگذارد از 
پس تماز اکن به یک رکمتا شمردهلد وایق... 
دو رکعت از پس همه نماز کند | گر خواهد که 
نماز کند و از این دو رکعت با بستر شود و 
مستحب است که به تخد الا بر طهارت | گر 
فراموش کرده باشد و بوقت خواب یادش آید 
باید که تیمم بکند از بتر خویش وگر کی 
بترسد که به آخر شب بیدار نشود بگوید بوقت 


خواب: قل انما انا بشر مشلکم یوحی الى تا 


به آخر سوره و بگوید: اللهم ایقظی لعبادتک 
فی وقت کذا, که چون این دعا خوانده باشد 


بیدار شود انشا ءالله و چون در نیمه‌شب شود 


صلاة استخاره. 


به نماز شب برخیزد و در اول شب نماز شب 
نکند الا مسافری باشد که در ان شب نتواند 
برخاستن و چون برخیزد و مواک بکند و په 
اختیار دست بیندازد و چون در نماز ایستد 
ا کا ت کے ر ان نتب 
گفته‌ایم که سنتی است آن کردن و پس هشت 
رکفت ار دا رر دوترکعت تن 
الحمدلله و قل هو الله بخواند در اول رکعت از 
هر دو و در رکعت دوم الحمد و قل باایها 
الکافرون بخواند و در شش رکعت دیگر هر 
سورتی که بخواهد بخواند و ا گر خواهد دراز 
بخواند و ا گر خواهد کوتاه و چون بپردازد دو 
رکعت شفع بکند و سلام بازدهد از پس دو 
رکعت شفع و مستحب است که در وی سورة 
الملک و هل اتی بخواند و اگروقت تنگ بود 
معوذتین بخواند و پس برخیزد به وتر کردن و 
توجه بنماز بکند بر آن شرح که ما بگفتیم و 
چون بنماز شب برخیزد و وقت چندان نباشد 
که وی هر شبی نماز کردی و ترسد که شجر 
برآید نماز سبک کند و اقتصار بر الحمد نها 
بکند و | گر ترسد که فجر برآید دو رکعت شفع 
بکند و از پسش وتر بکند و دو رکعت فجر 
بکند و پس فریضه بامداد پکند و از پس آن 
هشت رکعت را قضا کند واگراز آن بود که 
چهار رکعت نماز شب کرده بود و فجر برآید 
تمام بکند و باقی نماز شب سبک بکند و پس 
فریضه بکند و روایتی کرده‌اند که نماز شب 
روا بود کردن پس از آنکه فجر برآمده باشد از 
پیش فریضه و این روایت رخصت است در 
کردن نافله بوقت هرگه که به اول وقت پود و 
چون وقت تنگ شده باشد روا نبود و با اینهمه 
نباید که بعادت کند و احتیاط آن است که ما 
بگفتیم و اگرکسی دو رکعت از نماز شب 
فراموش کند پس از آن که وتر کرده باشد 
یادش اید ان دو رکعت را قضا کند و از پس 
آن وتر با سر گیرد وا گرکسی را تشهد در نافله 
فراموش شده و پس یادش آید پس از آنکه 
برکوع شده باشد که وی تشهد نخوانده است 
آن رکوع بیندازد و بنشیند و تشهد بخواند و 
چون از نماز شب پرداخته باشد برخیزد و دو 
رکعت فجر کند | گر چه فجر برنیامده باشد و 
مستحب است که بر پهلو خسبد و در آن حال 
که بر پهلو خفته باشد دعائی که معروف است 
در آن بخواند و ا گریبدل بر پهلو خفتن سجده 
کندنز وی را باشد و با کی‌نبود که مردم نوافل 
نشسته بکنند | گربر پای نتوانند کردن و 
خواهند که نشته کند بدل هر رکعتی دو 
رکعت بکنند پس اگر بدل هر رکتی رکعتی 
بکنند و حال این باشد که ما بگفیم ترک 
افضل کرده باشد وگر کسی در دعای وتر بود و 
نخواهد که ببرد و تشنگی رسد و در پیشش 
آب نهاده بود روا بود که گامی چند فرا شود و 


آب باز خورد و پس باز جایگاه شود و نماز 
تمم بکند بی آنکه پشت بر قبله کند. (از 
ترجم الهاية فى مجردالفته والفتاوی چ 
دانشگاه صص ۳۷ -۸۴). 

صلاخ استخاره. [ض ت ! ت زر / را 
(ترکیب اضافی, | مرکب) نمازی است به دو 
رکعت به نیت استخاره. در کشاف 
اد اون رسای ار یتآ 
ماراباآنین استخاره اشنا می‌کرد و 
اوج فا که قاتا سومان 
قرآنیه راء و می‌فرمود هرگاه شما را امری مهم 
پیش اید, دو رکمت نماز به نیت نماز است‌خاره 
بجای آرید و پس از پایان یافتن نماز این دعا 
را بخوانید: اللهم انی استخیرک بعلمک و 
استقدرک بقدرتک و اسئلک من فضلک 
المظیم فانک تقدر و لا اقدر و تعلم و لا اعلم و 
انت علاملقيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا 
الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبة امری 
(او قال فی عاجل امری و آجله) فافدره لی و 
یسره لی ثم بارک لی فیه و ان کنت تعلم آن هذا 
الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبة آمری 
(او قال فی عاجل امری و آجله) فاصرفه عنی 
و اصرفتی عنه و اقدر لى الخیر حیث کان» ثم 
ری یس از اشام این دعا نان راکه 
در نظر داری انجام دهی نام بیر. بخاري این 
حدیث را در صحیح خود اورده است و شیخ 
عبدالحق دهلوی شرحی برای این حدیث 
آ وز که خلا آی این انت که آن تفت 
تعلیم می‌کرد صحابه را دعای استخاره و نماز 
ان را چنانچه تعلیم می‌کرد ایشان را سوره‌ای 
0 
کندیکی از شما به کاری. یعنی کاری که نادر 
باشد وجود آن و اعتناء باشد به حصول آن 
مثل سفر و عمارت و تجازت و نکاح و خرید 
و فروش شیثی معتدبه نه ماند أ کل و شرب 
معتاد و خرید و فروش اشیاء حقیره بعد از 
آنکه از قبیل مباح باشد و تردد بود در خیریت 
و شریت آن» پس دو رکعت نماز نفل به نیت 
استخاره بگزارد و در حدیث دیگر آمده که 
بخواند از قران آنچه میسر شود و در بعضی 
روایات تخصیص سوره‌های قل ياايها 
الکافرون " و قل هو الله احد نیز آمده وامأئوز 
از سلف نیز همین است - انتهی. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 


صلاخ اشراق. (ص تٍّ[] (ترکیب اضافی, | 


مرکب) رجوع به صلاة ضحی شود. 


صلاة) لاستسقاء .ص سل اتٍ] لع إ 


خواندن این نماز هنگام کم شدن آب 
رودخانه‌ها و کمی باران مستحب است و 
کیفیت ان مانند نماز عید است. جز انکه 
بجای قنوت از خداوند تعالی عطوفت خواهند 


صلا:الشحر. ۱۵۰۳۱ 


و باریدن باران را مسئلت کنند و هر دعا که 
وی را ممکن باشد بخواند و ا گر نداند آنچه از 
اخبار اهل بیت در این باره رسیده است 
بگوید. و مسنونات این نماز آن است که مردم 
سه روز روزه پدارند و سوم روز بیرون شوند 
و مستحب است که سوم روز در دوشنبه بود و 
ار ممکن نشود بجمعه اندازند و بايد که 
پای‌برهنه و باوقار بصحرا شوند و در مسجد 
نماز نگزارند و پیران و کودکان و ناتوانان را با 
خود بیرون برند و ذمیان را همراه تسازند و 
بین کودکان و مادران جدائی افکنند و چون 
امام از نماز فارغ گردد ردای خویش رأ 
برگرداند. سپس رو به قبله کند و صد بار به 
آواز بلند تکبیر بگوید و صد بار بطرف راست 
تسبیح گوید و صد بار بطرف چپ تهلیل کند. 
همچنین به آواز بلند. سپس رو به مردم کند و 
صد بار حمد خدا گوید و مردمان او را در این 
جمله متابعت کنند, سپس خطبه خواند و در 
تضرع مبالفه کند و اگراجابت به تأخیر افتد 
بیرون شدن را مکرر سازند تا رحمت ایشان 
را دربابد و خواندن نماز هنگام خشک شدن 
چلمه‌ها و چاه‌ها نیز سنت است. (ترجمه از 
شرایع الاسلام كاب صلاه). 

صلاخا لاوابین. اف کل او را](ع! 
مرکب) نماز چاشت. (متهی الارب). رجوع 
به صلاة شود. 

صلاةا لاولی. (ص تل لا] (ع |مرکب) 
نماز پیشین. صلاة ظهر. نماز ظهر. رجوع به 
صلاة شود. 

صلاة) لبصر. [ص تل ب ص ] (ع [مرکب) 
نماز مغرب و فجر که میان تاریکی و روشنی 
گزارده می‌شوند. (منتهی الارب). 

صلاخ لخسوف. (ص تل خ] (ع [مرکب) 
نماز ماه گرفتن. رجوع به صلاة کوف شود. 
صلاة) لضحی. ( تض ض حا] (ع ! 
مرکب) رجوع به صلاة ضحی شود. 

صللاة) لظهر . اص تظ ظٌ) (ع | مرکب) نماز 
پیشین. رجوع به صلاة شود. 
صلاةالعتمة. (ض تل ع ت م] (ع [مرکب) 
نماز خفتن رجوع به صلاة شود. 

صلاة) لعساء ۰ [صض تنل ع] (ع [ مرکب) 
نماز خفتن. رجوع به صلاة شود. 

صلاقا لعصر. [ ص تل ع] (ع | مرکب) نماز 
عصر. نماز دیگر, رجوع به صلاة شود 

صلا ةا لعید ین. (ص تل د] (ع [ مرکب) 


۱ نماز عد فطر و قربان. رجوع به صلاة عید, 


شود, 
صلاةالفجر. [ ص تل فَ] (ع [مرکب) 
نماز بامداد. صلاة صبح. نماز صبح. رجوع به 


۱2۰۳۲ 


صلاة شود. 

صلاة) لقصر. [ص تل ق] (ع | مرکب) نماز 
شکته. نماز کوتاه. نماز سفر. صلاة مسافر. 
نماز واجب که مکلف در سفر شکسته خواند. 
رجوع به صلاة شود. 

صلاخ) لکسوف. [ ص تل ک] (ع | مرکب) 
نماز افتاب گرفتن. رجوع به صلاة كوف 
شود. 

صلاخ للیل. [ ص تل ل] (ع ارک نماز 
شپ. .رجوع به صلاة شود. 

صلاة)لمسافر. (ض تل م فِ] (ع امرکب) 
نماز قصر. نماز شکسته. نمازهای دو رکعتی 
که‌هنگام سفر بدل چهار رکعتی خوانده 
می‌شود. رجوع به صلاة قصر و صلاة شود. 
صلاةالمغرب. (ض تل م رٍ] (ع [مرکب) 
نماز شام. صلاة العشاء الاولی. رجوع به صلاة 


شود. 


صلاةالقصر. 


صلاة!لوسطى. [ ص تل و طا] (ع [ 


نش کب) ا شیک و فیگو را 
صلا:الوسطی خوانند... چنان گفه‌اند که 
صلاةالوسطی نماز عصر بود. (ترجمة تاريخ 
طبر ی). رجوع به صلاة وسطی شود. 

صلاة تسیح. [ض ت تَ] (تسرکیب 


اضافیء اه رکب) این نمازی است که کیفیت : 


آن مانند نماز جعفر است؛ لکن صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آنرا بدین نام ذ کر کرده و 
گوید: پیفمبر این نماز را به عباس‌بن 
عبدالمطلب تعلیم داد. رجوع به صلاة جعفر 
شود. 
صلاة تهجد. [ض ت ت دج ج] (ترکیب 
اضافی, امرکب) رجوع به صلاة لل و 
صلاةالليل و صلاة شود. 
صلاخ حعفر. (ض تِ ج ف] ات رکیب 
اضافی, [مرکب) نمازی است که گویند پیغمبر 
(ص) آنرا به جعفرین ابی‌طالب تعلیم فرمود و 
آن چهار رکعت است به دو تشهد و دو سلام با 
کیفیتی مخصوص که در کتب ادعیه ثبت 
است. رجوع شود به مفاتیح چ گراوری 
الاه ص ۴۶. در كتاف اصطلاحات الفتون 
آنرا صلاة تسبیح نامیده و گوید: پغمر (ص) 
این نماز را به عباس‌بن عبدالمطلب آموخت. 
صلاة جمعه. (ض ت جع /ع] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) رجوع به صلاة شود. 
صلاخ حاحت. [ض تِ ج] ات رکیب 
اشاقن ا نرکا نمار تتاعت. تباری که 
خواندن آن بهنگام درخواست حاجتی از خدا 


سنت است. مولف کشاف اصطلاحات الفنون. 


آرد: در مشکاة در باب تطوع. از عبدال‌بن 
ابی‌اوفی آرد که رسول اله صلی اله عليه و 
سلم فرمود: کسی را که حاجتی بسوی خدا یا 
خلق باشد وضو سازد و در وضو دقت بجای 
آورد. سپس دو رکعت نماز به نیت نماز 


اج ارد ویر و الین مر ها 
ر فرستد و بر رسول درود گویده آنگاه این دعا 
بخواند: لا اله الا اله الحلیم الکریم. سبحان الله 
رب العرش العظیم. و الحمد له رب العالمین. 
اللهم انی اسالک موجیات رحمتک و عزائم 
مغفرتک و القنيمة من کل بر.و اللامة من کل 
ائم, لاتدع لى ذبا الا غفرته. و لا ها الا 
فرجته, و لا حاجة لک فیها رضی الا قضیتها 
ارک اران : 

صلاة خوف. [ص تخ / خو] (ترکیب 
اضافی. آمرکب) صلاة مطارده. نماز واجب که 
هنگام جنگ و بوقت بیم از رسیدن دشمن 
خوانند و آن کیفیتی مخصوص دارد. رجوع به 
ترجم نهاية شیخ طوسی ج۱ص ٩۰‏ چ 
دانشگاه و کتب فقهی دیگر شود. 

صلاة ضحی. ارت ض حا] (ت رکب 
اضافی. [مرکب) نماز چاشت. بدانکه متعارف 
مان مردم در اول نهار از نوافل دو نماز است: 
یکی در اول روز بعد از طلوح آفتاب و بلند 
شدن وی قسدر یک دو نیزه و این را 
صلاةالاشراق گویند. دیگر بعد از بلند شدن 
آفخاب مقدار ربع آسمان تا اتتصاف آن و این 
را صلوة‌الضحی ونماز چاشت گویند. و در 
| کثراحادیث همین اسم صلوةالضحی شامل 
هر دو نماز در هر دو وقت آمده و در بعضی 
احادیث صلوتالاشراق. و در تفير بیضاوی 
آورده که ان حضرت نماز ضحی را گزارد و 
گفت هذه صلوءالاشراق و ان درآمدن آن 
حضرت در خانۂ امهانی روز فتح مکه در 
وقت چاشت بود و در حدیث امده که هرکه 
میگزارد نماز فجر در جماعت پس تر بنشیند 
برای ذ کر خدا تا آفتاب طلوع کند و بگزارد دو 
رکعت راء باشد او را مثل اجر حج و عمره. و 
بصحت رسیده که حضرت پیغمبر صلی اله 
علیه و آله و سلم. در هر دو وقت نماز کرده و 
امت را بدان ترغیب نموده و ظاهر آن است که 
این یک وقت است و یک نماز که اول وی 
اشراق است و آخر وی تا قبل اتصاف نهار و 
چون در بعضی اوقات در هر دو وقت نسماز 
گزارد, از اینجا کمان بردند که مگر اینجا دو 
وقت و دو نماز است و آنچه که گفته‌اند که 
علما را اختلاف است در صلوة ضحی بعضی 
اثبات کرده و بعضی نفی نموده و بعضی سنت 
گفته و بعضی بدعت. پس ظاهر ان است که 
این اختلاف در نماز اخیر است که آنرا نماز 
اشراق صینامند. چه این را بعضی از سنن 
مؤکده دائسته‌اند. و احادیث در عدد رکعات 
مختلف آمده. در بعضی روایات دو ركعت 
آمده و در بعضی شش و در بمضی هشت و در 
بعضی ده و در بعضی دوازده و بر هر کدام 
وابهای عظیم وارد گشته و در مواهب لدنیه 
گفته که وارد شده است در نماز چاشت 


صلاة عیدین. 


احادیث كثرة صحیحه مشهوره, تا آنکه 
اخبار در این باب بدرجۀ تواتر معنوی رسیده 
و گفته‌اند که این نماز انیاء سابقین است که 
پش از آن حضرت بوده‌اند. هکذا فی مدارج 
النبوة فى بیان عبادات النبی. و در ذ کر فتح 
مک معظمه مذکور است که تحقیق آن است که 
گزاردن نماز چاشت از آن حضرت دائمی 
نبوده, اما نمازی که آن را نماز اشراق گویند 
دائم بود و بر سر تأ کید بود - انتهی, من مدارج 
البوة. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 

صلاخ عید بن. [ص ت د] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) صلاالعیدین. نماز که در عد 
فطر و قربان کنند. هر ترجمة نهایه آمده: نماز 
هر دو عید فریضه است. بشرط وجود امام 
عادل یا وجود آن کس که امام وی را از بهر 
پیشنمازی مردم فراداشته بود و لازم اید نماز 
هر دو عید بر ان کی که وی را نماز ادینه 
لازم آید و بیفتد از آن کس که نماز آدینه از 
وی بیفتد و هر آن کی که این نماز از وی 
فایت شود بر وی قضایش نبود و اگربمصلی 
نشود از بهر عارضی باید که این نماز اندر 
خانه بکند. همچانکه با امام کند که سنت و 
فضیلت باشد و روا نبود نماز هر دو عید کردن 
الا در زیر آسمان در صحرا در همه شسهرها 
چون توانائی بود و اختیار الا در مکه که آنجا 
در مسجدالحرام باید کردن و ستحب است که 
ا ی اک وا ات 
نیست در نماز هر دو عید و بگوید: :سه بار 
الصلاة و وقت این نماز آن وقت است كه 
آفتاب فراخ شود و روز عید پیش از نماز عید 
نماز نافله نکند و نه از پش نه.از ابتدا و نه 
قضا الا از پس زوال الا بمدینه خاصه که آنجا 
مستحب است که در مجد یغمیر صلی اله 
علیه و آله دو رکمت نماز بکند. پیش از آنکه 
بمصلی شود و با کی‌نبود قضای فرایض کردن 
پیش از زوال و مستحب است که مردم 
بمصلی شوند پیاده با خضوع و سا کنیو وقار.. 
و ذکرکردن خدای‌تعالی و امام را مستحب 
است که پای‌برهته برود و متحب است که 
پیش از رفتن بمصلی در روز عید روزه گان 
چیزی بخورد و مکروه است در عید 
گ وسفندکشان الا پس از آنکه از مصلی 
بازگردد و مستحب است که افطار روز فطر بر 
چیزی بود شیرین و روز عید گوسفندکشان بر 
چیزی بود که کشتار کرده باشند. ا گر وی 
قربان کرده بود و چون نماز عید و نماز آدینه 
بهم کرد شود در یک روز هر کی که به نماز 
عید حاضر آمد, مخیر باشد در حاضر آمدن 
نماز آدینه و در خانه بنشبستن و بر مام بود که 
در خطیه ایشان را بیاموزد این علم از پین 
نماز عید و مستحب است که مردم در روز هر 


دو عید غسل کنند, د پس از آنکه فجر برابده 


صلاةکسوف. 


صلایان. ۱۵۰۳۲۳ 





باشد و بوی خوش به خویشتن پازکند و جامة 
پا کیزه‌تر درپوشد و نماز هر دو عید دو رکعت 
است به دوازده تکییر. هفت در ركعت 
نختین و پنج در رکعت دوم و نماز ادا کند 
به تکپیرةالاحرام وگر خواهد وجهت وجهی 
بخواند و پس سورة الحمد و سنورة الاعلی 
بخواند و پس شش" تکبیر بکند و در میان هر 
دو تکبیر دعا بخواند بمعروف در آن وگر جز 
از آن دعا بخواند روا بوده پس تکبیر هفتم 
بکند و به رکوع شود و چون به دوم رکعت 
برخیزد بی‌تکبیر پس الحمد بخواند, و از 
پش والشمی و ضحبها بخواند. پس چهار 
کی کا وران س در نکن دهاش 
بخواند و پس تکبر پنجم بکند و به رکوع 
شود. چون از نماز بپردازد امام. خطبه بخواند 
و روا نبود خطبه خواندن الا از پس نماز وا گر 
کسی به نماز حاضر اید و نماز میکند مخیر 
باشد در سماع خطبه کردن و باز خانه شدن و 
امام در حال خطبه بر مانند منبری شود از گل 
کرده و ملبر از جایگاه برنگیرند و مستحب 
انست که مردم شب عید روزه گشان پس از 
نماز شام و خفن و نماز بامداد و نماز عید 
بگوید: الله | کبر اله | کبر, لا اله الا الله و الله | کر 
الله | كبرعلى ماهدینا وله الشکر على ما اولینا 
و در عد گوسفندکشان نیز تکپیر کد شل آن 
از پس پانزده نماز | گربه منا بود پس ا گردر 
شهرهای دیگر بود از پس ده نماز بگوید و 
ابتدا به نماز پیشین بکند در روز عید تا تمامی 
ده نماز بگفتن, و در این تکبیر زیادتی بکند 
پس از آنکه بگوید: وله الشکر على ما اولینا 
بگوید: و رزقنا من بهيمة الانعام, و آن مردم که 
خواهند از شهر بیرون شوند در روز عید باید 
که‌از پس فجر بنشوند تا نماز عید نکند وا گر 
پیش از آن بشوند با کی نبود و نباید که مردم با 
سلاح بمصلی شوند. الا خوفی بود از دشمن. 
(ترجم اللهایه چ دانشگاه صص .)٩۳-٩۱‏ 

صلاة کسوف. [ ص ت ک]( رکیب 
اضافی, | مرکب) نماز آفتاب گرفتن. نمازی 
که به هنگام گرفتن آفتاب خوانند و به هنگام 
گرفتن ماه و آمدن زلزله و هر مخوف آسمانی 
نیز. در ترجمه نهایه امده: فريضه واجب است 
و روا نبود ترکش کردن بر هیچ حالی و 
مستحب است که این نماز به جماعت بکند و 
ا گر تنها کنند رو بو و اگرکسی ترک این نماز 
کند بسمدا عند آنکه آفتاب بگرفه باشد یا 
ماهتاب و هر دو سوخته باشند بجملگی 
واجب باشد قضاء آن کردن با غسل وگر ترک 
این نماز بفراموشی کرده باشد و حال این باشد 
که‌ما وضفش بکردیم بر وی بود قضاء نماز 
کردن بی سل وگر بعضی از آفتاب یا 
ماهتاپ سوخته باشد و نماز بعمد ترک کرده 
باشد بر وی باشد قضاء نماز کردن بی‌غسل 


وگر بسهو ترک کرده باشد بر وی چیزی نبود و 
وق این نماز آن وقت بود که آفتاب بگیرد یا 
ماه تا آن وقت که ابتدا کند برگشودن و چون 
اپتدا کرد برگشودن, وقت رفت وگر وقت 
ک وف وقت نماز فریضه بود باید که از 
نخست آن نماز فریضه بکند و بر اثر آن نماز 
کوف بکند و اگرابتد به نماز کسوف کند و 
وقت فریضه درآید بر دو فریضه بکند. پس با 
سه نماز کسوف شود وگر وقت لماز شب بود 
از نخست نماز کسوف بکند و پس نماز شب و 
| گرنماز شب فایت شود قضایش بکند. پس از 
انیا کی نودو این نمازت رکفت اشت به 
چهار سجده و یک تشهد. پنج رکوع کند و در 
پنجم به سجود شود و پس برخیزد و پنج 
رکوع دیگر بکند و بعد هم به سجود شود و در 
رکفت اقول لقع اف و شور زدیگر زگ 
خواهد وا گر خواهد بعضی سوره بخواند. روا 
بود و هرگه که خواهد که در رکعت دوم بقیۀ 
آن سوره بخواند. باید که سور الحمد نخواند 
بقیةُ سوره بخواند و ابتدا از آن جایگاهی که به 
وی رسیده بود بکند و ا گر خواهد که سورتی 
دیگر خواند, الحمد باید خواندن و پس سوره 
خواندن و حکم دیگر رکتها همچنین است و 
در هر رکمت پیش از رکوع قنوت بکند و اگر 
اقتصار بر یک قتوت بکند در دهم رکعت نیز 
روا بود و هرگه که سر از رکوخ پردارد. بگوید: 
لله | کبر الا در پنجم و دهم که آنجا سم الله 
لمن حمده بگوید و مستحب باشد که مقدار 
نمازش چندان بود که کسوف باشد و مقدار 
رکوع و سجود چون مقدار قرائت بود: و 
مستحب است که در نماز کسوف سورتهای 
دراز خواندن چون سورة الکهف و الانبیاء و 
هرگه که مردم از نماز کسوف پردازند و 
کسوف هنوز باز نشده باشد, مستحب است 
نماز با سر گرفتن وی را و اگراقتصار بز 
تسبیح و تحمید بکند با کی‌نبود و با کی‌نبود که 
مردم نماز کوف بر پشت چارپای بکند یا 
میرود و میکند و چون نزول و وقوف نتواند. 
(ترجمۀ نهایه چ دانشگاه ج ۱ صص .)٩۴-۹۳‏ 
صلاة کش. [ ص ک / ک ] (نسف مرکب) 
شخصی که مردمان را با گفتن لفظ الصلاة برای 
نماد تفن با تدای د | گام ازو آنکه بر 
فراز مناره یا مأذنه یا مکان مرتفعی با ہانگ 
بلند الصلاء میگوید تا مردمان برای نماز عید 
یا نماز مرده حاضر شوند. 

صلاخ کسی. [م ک /ک ] (حامص 
مرکب) عمل صلاة کش. رجوع به صلاة کش 
شود. 

صلاة کشیدن. (ض ک /ک د] امسص 
مرکب) گفتن الصلاة به آواز بلند برای دعوت 
به نماز میت یا نماز عیدین. زجوع به 
صلاة کش شود. 


صلاة لیل. [ص تِ [] اترکیب اضافی, ! 
مرکب) رجوع به صلاة شود. 

صلاخ مساقر. (ض تِ مف | (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع به صلاة شود. 

صلاه مطارده. [ ص ت م زر د / د) 
(ترکیب اضافی» [مرکب) رجوع به ضلا 
خوف شود. 

صلاخ مفروضه. [ص تِ مٌ ضّ / ضا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) نماز واجب. رجوع 
به صلاة شود. 

صلاخ وسطی. [ ص ت و طا] (ترکیب 
وضفی: |مرکب) شار دیگز: ناز عر ما یاز 
ظهر و یا نماز بامداد. در کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: و در تعبين صلوة وسطی اختلاف 
است نزد عایشه و زیدین ثابت نماز ظهر 
است» بجهت انکه پیش از ان دو نماز است: 
یکی لیلی و دیگری نهاری. یعنی عشاو فجر 
و پس از وی دو نماز بهمین صفت است. یعنی 
عصر و مفرب. و بعضی حدیث موید قول 
ایشان است و نزد على علیه‌السلام و اببن 
عباس رضی اله تعالی عنه نماز صبح است, 
زیرا چه آن در ميان دو نماز روز و دو نماز 
شب است و نماز صبح حد مشترک است میان 
آنهاء زیرا چه وقت آن من وجه روز است 
یعنی در اعتبار شرع بجهت آنکه اعتبار روز 
در شرع از ابتدای وقت صبح صادق است. و 
من وجه شب است. بعی در اعتبار لفت و 
عرف. زیرا چه اعتبار روز در عرف و لفت از 
طلوع افتاب است. اما نزد ا کثر علما از 
صحایه و تابعین و ابوحنیفه و احمد و جز 
ایشان, نماز عصر است» پس در قران مجید 
نیز محمول بر این خواهد بود. قوله تعالی: 
حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطى. 
(قران ۲ و دلائل ایشان احادیث 
بار است از جمل آن: «عن على (ع) ان 
رسول الله صلی الله عليه و سلم فال: يوم 
الخندق حبسونا عن الصلوة الوسطی, صلوة 
العصر. ملا الله بیوتهم و قبورهم نارا» متفق 
غل نن دران مورت تال این ان 
و غالبا اختلافی که در میان صحابه و تابمین 
در تعیین آن واقع است, پیش از شنیدن این 
حدیث بود به اجتهاد خود که در تاویل قران 
مجید کرده بودند و بعد از ثبوت حدیث متعین 
شد که مراد نماز عصر است. هکذا فی شرح 
المشكوة للشيخ عبدالحق الدهلوی. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 

صلا یان. [ص ] ((خ) دی از دهتان 


۱-ظ. اشستباه اتب است و سبق فلم؛ ج 
عبارت شیخ ثم كبر حمس تکبیرات انت. 
۲-ظ: دو رکعت. و شاید عدد ده‌بماست 
عده رکوع است. 


۴ صلایق. 


نیم‌بلوک بخش قاين شهرستان بیرجند. واقع 
در ۴۴۰۰۰ گزی شمال باختری قاين و 
EE E e‏ 1۳ 
قاین. جلگه. معتدل. سکنة آن ۵۵۴ تن. آب 
آن از قتات و محصول آنجا غلات. شغل 
اهالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج .)٩‏ 
صلایق. [ ص ي ] (ع [) صلائی. نان تنک. 
(مهذب الاسماء). رجوع به صلائق شود. 
صلایة. (ص ی ] (ع !) صسلاة. پسیشانی. 
|اسنگ پهن بوی‌سای. (منتهی الارب). مدق 
الطیب و قيل حجر یسحق عليه الطیب او غیره. 
ج. لین و صلی. (اقرب المواردا. سنگی که 
بدمست گرفته دارو سایند و سنگ پهن که بر آن 
دارو سایند. (غیات اللغات). یکی از دو سنگ 
که بدان چیزها سایند و سنگ زیرین را هر 
گوید.(از بحر الجواهر). الفهر... یتعمل عند 
الاطباء للحجر الرقیق الذی تسحق به الادوية 
على الصلاية. (اقرب الموارد)* 
از برگ چون صحيفه بنوشته شد زمین 
وز ابر چون صلایة سیمین شد آسمان. 
فرخی. 
گرزاو مغفر چون سنگ صلایه شکند 
در سرش مغز چو خایسک که خایه شکند. 
منوچهری. 
از غصه جزءجزء وجودم گره شده‌ست 
بازوی عیش نیت حریف صلایه‌ام. 
شیخ کاشی (از آنندر اج( 
صلا به کردان. (ض ی /ي ک د] (مسص 
مرکب) بمالیدن در هاون و جز آن. رجوع به 
صلاية شود. 
صلب. [ص] (ع مسص) بر دار کشیدن. 
(منتهی الارب). بر دار کردن. (غیاث اللغات) 
(ترجمان علامة جرجانی) (تاج المصادر 
بیهقی) (مصادر زوزنی): بعضی از شر بود که 
آسان‌تر بود از بعضی, چنانکه ضرب از قتل و 
قل از صلب و صلب از تمثیل. (ابوالشتوح 
رازی). و با کردن صرف شود. ||پرآوردن 
چربش استخوانها را و سوختن آن را. ||بریان 
کردن گوشت را. ||ساختن دو چلیپ بر سر 
دلو. ||مداومت كردن تب و سخت شدن آن. 
(منتهی الارب). تب گرم شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). تب گرم آمدن. (مصادر زوزنی). 
سخت شدن تب. 
صلب. [ص] (اخ) وادی صلب بین امد و 
میاذارقین است. (معجم اللدان). 
صلب. (ص ل] (ع !) مسرغی است. (منتهی 
الارب). 
صلمب. (ص ل] (ع [) ج صليب. (مسنتهی 
الارب) (آقرب الصوارد). رجوع به صلیب 
شو ۵. 


صلب. [صل ([] (ع ص) سخت. ||استوار. 


||() سنیگ فسان. (مسنتهی الارب). 
| حجرالسن. 
صلب. (ض ل] (ع !) چربش استخوان و فی 
الحدیث: لما قدم مکة اتاه اصحاب الصلب؛ ای 
الذين یجمعون العظام و یتخرجون ودکها و 
یأتدمون به. ||استخوان پشت. (منتهی 
الارب). مازوی پشت. (مهذب الاسماء), عظم 
من لدن الکاهل الى العجب. (قاموس). |[زمین 
درشت. (منتهی الارپ), 
صلب. اص ](ع ص) رست. (منتهی الارب). 
||سخت. (منتهی الارب) (غياث اللغات): 
آنکه در بخشش راد است و به رادی چو علی 
آنکه در مذهب صلب است و به صلبی چو عمر. 
فرخی. 
سا کن و صلب و امین باش که تا در ره دين 
زیرکان با ت تو نیارد زد از علم نفی. سنائی. 
||(() استخوانهای پشت از دوش تا بن سرین. 


ج ات اصلاب. (منتهی الارپ). مهر »ء‌های 
پشت یی استخوان پشست. (غياث اللغات). 


عظم من لدن الكاهل الى العجب. (قاموس): 
کعبه در ناف زمن بهتر سلاله‌ست از شرف 
کاندر ارحام وجود از صلب فرمان آمده. 


خاقانی. 
سالها باید آنکه مادر دهر 
زاید از صلب تو چو من فرزند. ‏ خاقانی. 
به ناف قی عالم به صلب قائم کوه 
به پشت را کع چرخ و به سجدة مهتاب. 
خاقانی. 
از افق صلب شهریار مه نو 
آمد و عید جلال بر اثر آورد. خاقانی. 
چنگ در صلب و رحمها برزدی 
تا که و را پگیری از پدی. مولوی. 
گرز پشت آدمی وز صلب او 
در طلب میباش هم در طلب او مولوی. 
ز ابر افکند قطره‌ای سوی یم 
من آروه ای ترشک. ع 
از ان سجده بر ادمی سخت یست 
کو ت د ی ات وگ 
سعدی. 


نهد لعل و پیروزه در صلب سنگ. سعدیي, 
|اجای درشت سنگ‌نا ک . (منتهھی الارب)۔ 
زمین درشت. (مهذب الاسماء). |ازمین پست 
درشت. ||احب و شرف آبائی. |(إمص) 
توانائی. (منتهی الارپ). 
صلب. [ض ] (اخ) جوهری آرد که آن 
برش ات ای رس الان 
صلب. (ص ] ((خ) کوهی است بنی‌مرةبن 
عباس را. (معجم الیلدان). 
صلبان. [ ص1 (ع لا ج صسلیب. (سنتهی 
الارب) (دهار). رجوع به صلیب شود. 
صلیان. [ص ] (اخ) دو وادیند در بلاد عامر. 


نصر گویند آن صلب است و چیز دیگر. و 


صلت. 


صلب غلبه یافته است. (معجم البلدان). 
صلبالمعچم. اض بل م ج] (ع ص 
سرکب) عزیزالشفی. (منتهی الارب). 
نادرالو جود. 
صلب کودن. [ ص ک د] (مص مرکب) بر 
دار زدن. رجوع به صلب شود. 
صلیوب. [ص ] (ع () نای. (منتهی الارب). 
مزمار. (اقرب الموارد). 
صلبوت. (ض ل] (إخ) جمعةالصلیوت؛ 
روز جمعه‌ای که وفات عیسی در آن روز بود: 
زانکه عست رآ سوی لاهوت 

ست در راه جمعةالصلبوت. 

سنائی (حدیقه چ مدرس رضوی ص ۱۱۲). 

صلیوخ. [] ((خ) نام جزیرۂ کوچکی است 
بین شطالعرب که یکی از دهستانهای بخش 
مرکزی شهرستان ابادان است. این دهتان 
در باختر آبادان واقع است. هوای آن گرمسیر 
و مرطوب و آب آن از شطالصرب است. در 
این جزیره ۳٩‏ قري کوچک متصل بهم وجود 
دارد. جمعیت أن در حدود ۸ هزار تن میباشد. 
شفل اهالی زراعت و ماهیگیری و محصول 
عمد آنجا خرما است. قرای مهم آن عبار تند 
از نیمه. رضا گاهی, چومد. راس. با کنن از 
طایفة فرهانی و موطوری هستند. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج ۶). 
صلبة. زض ب ](ع ص) تأنسیث صسلب. 
سخت: ذرات صغار صلية. رجوع به صلب 
شو د. 
صلبة. (ص ل ب ] (ع [) ج طْلب. رجوع به 
صلب شود. 
صلیی. [ص ] ( ص نسبی) منسوب به صلب. 
آبی. پدری. مقابل بطنی و امی: برادر صلبی؛ 
برادر پدری. برادر صلبی و بطنی؛ برادر 
ابوینی» برادر پدری و مادری. 
صلبی. [صٌ] (ص نسبی) منوب به صلب 
که بطی است از بنی‌سامة. (از الانساب 
سمعانی). ۱ 
صلبی. (صل [ بیی ] (ع !) صْلّب. سنگ 
فسان, نکن که بدان جلا دهند. (منتهی 
الارب). رجوع به صلب شود 
صلبیة. (ص بی ی ] (ع [) نام پرد؛ هفتم از 
هفت پردهٌ چشم که اندرون همه پرده‌ها است. 
(غیاث اللعات). طبقه‌ای از هفت طبق چشم 
كە منغاً آن اطراف غشاء صلب دماغی است 
که‌بر پشت عصبه مجوفه است. 
صلبية. [صل ل بی ی ] (ع !) سنگ‌فان. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
مت قوف 
صلت. (ص ل] (ع 4 صِلة. جایزه. باداش: 
پس کوتوال راگفت بر اثر ما به لشکرگاه آی با 
جمله‌ای از سرهنگان قلعه تا خلعت و صلت 
شما نیز برسم رفته آید. (تاریخ ببهقی چ ادیب 


صلت. 


ص ۲۴۰). کارها صمی‌براندی و خلعت‌ها و 
صلتها سلطان می‌فرمودی. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۴۶). ابوسهل زوزنی و دیگران تدبیر 
کردند در نهان که مال بیعتی و صلت‌هائی که 
برادرت امیر محمد داده است. باز باید ستد. 
(تاریخ بیهقی ص۲۵۸). خداوند سلطان را 
حریص کرده‌اند که انچه برادرش داده است به 
صلت.., پس ستد. (تاریخ یهقی ص ۵۹( 
شبی از من بریده یت ملت 
روژی از من بریده تست عطا. مسفودنعد. 
صلتی درخور این شعر فرستد. ورنی 
شعر من بازفرستد نه ازو و نه ز من. 
سوزنی. 
رجوع به صلة شود, 
صلت. (ض] (ع ص. !) پیشانی کشاده» منه 
فی صفته صلی الله عليه و سلم کان صلت 
الجبین؛ ای واسعه او الاملسی. (منتهی الارب): 
پیشانی روشن. (مهذب الاسماء). ||میدان 
هموار و برابر. |شمشیر صقیل بران و برهنه. 
ج. اصلات. یقال: ضربه بالسیف صلتا؛ ای 
توا (منتهی الارب). |اکارد بزرگ. (منتهی 
الارپ) (مهذب الاسماء), ج اصلات. ||مرد 
رسا در آمور و حوائح خود. (منتهی الارب). 
||(مص) تاختن اسب. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). اسب تاختن. (تاج المصادر بهقی). 
|ابه شمشیر زدن. |[ریختن آنچه در جام 
آورد شر و شوربای کم‌روغن بسیارآپ را 
(منتهی الارب). 
صلت. (ص ] (ع !) کارد بزرگ. (منتهی 
الارب). ||چاودار . 
صلت. [ص ] 2 ا) دزد. (متهى الارپ) 
(اقرب الموارد). 
صلتان. [ ص ل] (ع!) اسب تيز بانشاط 
هشار. (منتهی الارب). 
صلقان. (ص ل ] ((خ) ابن عوسجة. مکنی به 
ابی‌الزهراء. وی از بنی‌سعدین دارم و صیاحب 
نوادری است. ابن عبد ربه ذ کراو را در 
عقدالفرید آورده است. رجوع به عقدالفرید چ 
محمدسعید عریان صص ۷۹-۷۸ ج ۴ شود. 
صلتان. [ص ل ] (اخ) ابن فهمی. وی شاعری 
است منوب به فهم‌بن مالک. (متهى 
الارب). 
صلتان. [ض ل[] (اخ) ضبی. شاعری است 
منوب به ضبةبن اد (منتهی الارب) (تاج 
العروس). 
صلتان. [ص ل ] ((خ) عبدی, نام وی قشم‌بن 
خبئة از عبدالقیس و شاعری مفلق است. از 
اوست: ۱ 
اذا قلت یوما لمن قد تری 
ارونی السری اروک القنی 


و سر الثلاثة غير الخفی. 

رجوع به عیون الاخبار ابن قتيبة, عقدالفرید 
چ محمدسعيد عریان, الشعر و الشعراء اببن 
قتبة و شدالازار ص ۳۶۵ شود. 

صلت. (ص ] (اخ) ابن ابی‌عطیه, مکنی به 
ابی ثمامة, تابعی است. 
صلت. (ص] ((خ) ابن حکیم‌بن عبدانهبن 
قیس. محدیث آست - 

صلت. (ص] ال ابن عبداله‌ببن نوفل‌ین 
حارث عبدالمطلب. داماد اميرالمؤملين على 
صلت. [ ص ] (إخ) ابن قویدین احمد الحنفی, 
مکنی به ابی‌احمد. تابعی است. 

صلت. (ص ] (اخ) ابن محمد خازکی, مکنی 
به ابی‌همام. تابمی اسنت. 

صلت. (ص ] (إخ) ابن مخرمةبن المطلب‌بن 
عبدمناف الفرشی. صنحابی است و از شتام 
خیم سهم برد. [قاموض الاعلام)/ 

صلت دادن. [ص ل د](مسص مرکب) 
جایزه دادن. عطا دادن: داود سواران را صلت 
داد و گفت تا پیل سوی نشابور برند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ٩‏ ۵۷). 

یا صلت ده په اشکار مرا 

يا به پنهان قصیده بازفزست. خاقانی. 
و نذر کن که صدقه و صلت به درویشان و 
مسحتحقان دهی. (سندبادنامه ص۹٩‏ ۱۰). رجوع 
به صلة شود. 

صلت فرستادن. [ص ل ف ر د] (مص 
مرکب) جایزه برای کی فرستادن. پاداش 


فرستادن؛ 

زین صلت کو قصاص کشتن راست 

و زنده تا 1 9 
4 ابی‌الصلت که ا OE‏ از 
خوارج است. (الاناب سمعانی). رجوع به 
له شود. 


صلتیة. (ص طی ی ] ((خ) گروهی از خوارج 
و از فرقهة عجارده و از یباران عشمان‌بن 
الصلت‌بن الصامت‌اند و برخی آنان را از یاران 
صلت‌بن الصامت شمرده‌اند و با عجارده فرقی 
که در کیش دارند آن است که اینان گویند هر 
کس اسلام آورد و به ما پناهنده شد ما او را 
دوستداریم. اما از کودکان آنها بیزاریم تا بالغ 
شوند و به اسلام گروند و از بمض آنان روایت 
شده است که کودکان خواه از مسلمان باشند و 
خواه از مشرک تا به بلوغ نرسیده‌اند نه آنان را 
دوست دارند و نه دشمن تا انکه به بلوغ رسند 
و به اسلام بگروند یا کیش دیگر گیرند. سپس 
رفتاری را که درخورند با انان خواهند کرد. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 


صلج. (ص ] (ع سص) گداختن سیم را. 


||مالیدن نره را. [[زدن کسی را بچوب دستی. 


صلح. ۱۵۰۵ 
(منتهی الارپ). 


صلحج. زض [] (ع (سص) کری ". (منتهی 
الارب). التم. (اقسرب الموارد) (قطر 
المحیط). 
صلج. (ص ل] (ع !) درهم‌های جید و تمام. 
(منتهی الارب). الدراهم الصحاح. (اقرب 
آلموارد) (قطر المحیط). 
صلحة. [صل ل ج] (ع () جامة ابریشم. 
(منتهی الارب). ||الفيلجة من القز. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). پيلة ابریشم. 
صلح. [ص ] (ع (مص) آشتی. (منتهی الارب) 
(مسهذب الاسماء). يلم تراضی ميان 
وجنگ: 
همه نیوش خواجه به نیکوئی و به صلح 
همه یوش نادان به جنگ و کار نغام. . 
رودکی. 
ندتد با و گفتند باز 
که‌از کینه با هم نگیریم ساز. 
چو بشنید از ایرانیان شهریار 
ز صلح و ز پیکار وز کارزار. فردوسی 
روزی دو سه رسولان آمدند و شدند تا مگر 
صلحی افتد, نیفتاد. (تاریخ بیهقی ج ادیپ 
ص ۱۹۷). و کارهای علی تکین راست کرده 
آید په جنگ يا به صلح که بادی در سر وی 
نهادم‌اند. (تاریخ بیهقی ص ۲۸۵). علی تگین 
سخت شکته و متحیر شده است که مردمش 


فردوسی. 


کم آمده است و بر آن است که رسولان فرستد 
و به صلح سخن گوید. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۵۲). رسول پیش آمد و زمین بوسه داد. 
بنشاندش, چنانکه به خوارزم‌شاه تزدیکتر بود 
و از صلح سخن رفت. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۵۵). جهد باید کرد تا به مرو رسیم که 
آنجا این کار یا به جنگ یا به صلح در توان 
یافت. (تاریخ بیهقی ص ۶۳۳). 
تا با تو به صلح گشتم ای مايه جنگ 
گردددل من همی ز بت‌رویان تنگ. فرخی. 
چون پری جمله پریدند گه صلع ولیک 
به گه شر همه ابلیس لمین را حشرند. 
ناصرخمرو. 
نباید تا نباشد جرم عذری 
نه صلحی تا نباشد کارزاری. ناصرخرو. 
کار یزدان. صلح و یکوئی و خیر 
کار دیوان, جنگ و زشتی و شر است. 
ناصررخسرو. 
در میان دوستان گه جنگ باشد گاء صلح 
در مزاج اختران گه نفع باشد گه ضرر. 
ات 


1 - Seigle. 
در نسخه چ تهرآن «نری» چاپ شده و‎ - ۲ 


سلماً تصحف است. 


۶ صلح. 


بجز با لب و چشم خوبان نبود 

همه صلح و جنگی که من داشتم. خاقانی. 
گوئیا اب و اتشند اين دو 

که‌بهم صلحشان نمی‌يابم. خاقانی. 


کفر و ایمان راهم صلح است و خیز از زلف و رخ 
فتنه‌ای ساز و مان کفر و ایمان درفکن. 


خاقانی. 
اوه الم برك را 
بهانه طلب کرد بر صلح شاه. نظامی. 
چون بخت نیک‌انجام را با ما یکلی صلح نیت 
بگذار تا جان میدهد بدگوی بدفرجام را. 
سعدی. 
بيا که نوبت صلحست و دوستی و عنایت 
بشرط آنکه نگوئیم از آنچه رفته حکایت. 
سعفدی. 
از در صلح آمده‌ای یا خلاف 
باه ترش رود نا تا نی 
لکن | گردور وصالی بود 
صلح فراموش کند ماجرا. سعدی. 


||(اصطلاح فقه) نوعی است از عقود. در 
ترجمة نهایه امده: صلح رواست از ميان دو 
مسلمان مادام تا مؤدی نبود با انکه حرامی به 
حلال کند یا حلالی به حرام کند و هرگه که دو 
کس باشند که هر دو را بنزدیک یکدیگر 
چیزی بود از طعامی یا متاعی یا جز از آن و 
متعین باشد هر دو را یا متعین نباشد یا هر دو 
دانند که چه مقدار است يا ندانند و صلح کنند 
پر آنکه هر دو بجا بگذارند و یکدیگر را حلال 
کنندروا بود و چون چنین کرده باشند یکی را 
از هر دو نیود که رجوع کند با آن دیگر» پس 
از آن که به دل‌خوشی هر دو رفته باشد و ا گر 
کسی را دینی بود بر غیری مؤجل و چیزی از 
أن کم کند | گراندک یود واگربسیار و 
درخواهد تا بأقی بزودی بدهد روا بود و دو 
انباز چون بازبخشند و صلح بسته باشند بر 
آنکه بود و زیان بر یکی بود و آن دیگر سرماية 
خویش یتمامی برگیرد روا بود و هرگه که با دو 
کی دو درم باشد. یکی از این ذوگانه گوید که 
این هر دو درم مراست و یکی دیگر گوید که از 
میان من و توست باید که آن کس را که دعوی 
هر دو کند یک درم به وی دهند از بهر آنکه 
صاحبش اقرار داده است پدان و آن یک درم 
دیگر از مان هر دو بدو نیم باز بخشند و هرگه 
که‌با مردی مثلا بیت درم بود از آن کسی 
معین و کسی دیگر رابا وی سی درم بود و بهر 
دو بضاعت جامه خرند و پس بهم امیخته 
شود و وی را ممیز نشود بفروشند و مال بر 
پتج جزو قمت کنند سه بخداوند سی دهند و 
دو بخداوند پیست وا گرمردی دو دینار یودیعه 
فراکسی دهد و یکی دیگر دیناری و ودیعه فرا 
وی دهد و از این جمله یک دینار ضایع شود و 


خداوند دو دیتار را آنچه مانده است» یی 


دینار بدهند و یک دینار را از ميان هر دو 
قمت کنند. (ترجمة اللهاية فى مجرد الفقه و 
الفتاوی چ دانشگاه تهران ج ۱ ص ۲۰۹). 
صلح. (ص ] ((خ) بلده‌ای است فوق واسط و 
انرا نهری است که از جانب شرقی دجله اب 
می‌گیرد از مک‌انی که آنرا فم‌صلح نامند. 
(معجم البلدان). 
صلح آباد. [صض] ((خ) دهی از دهستان 
میان‌تکاب بخش بجتان شهرستان گتاباد 
۰ گزی باختر بجتان سر راه مالرو 
عمومی قاسم اباد. دامنه, گرمیر و سکلنه ان 
۴ تن. اب ان از قنات. محصول انجا غلات. 
ارزن و زیره. شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیای ایران ج .)٩‏ 
صلح آ بادو. [ص ] ((خ) دهی از دهستان 
قهاب‌رستاق بخش صیداباد شهرستان 
دامغان. وأقع در ۱۵هزارگزی خاور صیدآباد 
۱هزارگزی ایتگاه سر خده. جلگه. معتدل و 
دارای ۴۷۰ تسن سکته. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. حبویات پنبه, پسته و 
بادام. شقل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان آنجا کرباس‌یافی است. از 
ایستگاه راه فرعی و دبستان نیز دارد. (از 
فر هنگ جغراقیایی ایران:ج ۳). 
صلحا. زس حَن] (ع ق) اشفال مکانی را از 
روی سازش مقابل عنو. گرفتن چیزی را از 
کسی به رضامندی بدون جنگ و ستیز. انجام 
کاری‌با رضایت خاطر. 
صلحاء . [ ص ل] (ع ص, ) ص‌دلحا. ج 
صلیح, بمعنی صالح: قاضی مکران را با چند 
تن از صلحا و اعیان رعیت به درگاه فرستاد. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۴۲ ۲). 
زیشان بهر اقلیم یکی بنده و بابی است 
کورابه ملاح گرهی کز صلحاند. 
ناصرخرو. 
یکی از صلحای لبنان که مقامات او در دیار 
عرب مذکور بود... ( گلستان). و صلحاء 
واعظاناز سخا کزان وة ناشن 
اصفهان ص ۱۱۹). 
صلح افتادن. (ص أد] سص مرکب) 
سازش دست دادن. به مصالحه ان‌جامیدن؛ 
ميان خوارزمشاه و ختا صلع افتاد. ( گلستان). 
رجوع به صلح شود. 
صلح حستن. [ ص ج ت ] (مص مرکب) 
آشتی خواستن. صلح طلبیدن. سازش 
خواستن: 
هرکه با دشمنان بجوید صلح 
سر ازار دوستان دارد. 
رجوع به صلح شود. 
صلح‌جو. [ص] (نف مرکب) خواهان 
صلح. جویند؛ صلح. طالب اشتی. 
آشتی‌طلب: 


سعد ی . 


صلح فرما. 

ما سیکی‌خوار نیک تازه‌رخ و صلح‌جوی 

تو سیکی‌خوار بد جنگ‌کن و ترشروی. 
منوچهری. 

خوش بود اندر بهار یار شده صلح‌جوی 

ساخته رود و سرود چنگ‌زن و شعرگوی. 
اهیر معزی. 

رجوع به صلح شود. 

صلح‌جونی. (ض] (حامص مسرکب) 

اشتی‌خواهی. صلح‌طلبی. رجوع به 

سح‌طلبی, صلع جو و صلح شود 

صلح خواستن. (صْ خوا / خا ت] 

(مص مرکب) آشتی طلبیدن. سازش جستن: 


صلح با دشمن | گر خواهی هرگه که ترا 
در قفا عیب کند در نظرش تحسین کن. 
سعدی. 
| گرصلح خواهد عدو سر مپیج. 
(بوستان چ یوسفی ص 4۷۳. 
رجوع به صلح شود. 


صلح دادن. (ص د] (مص مرکب) آشتی 
دادن. دو قوم یا دو کس را از ستیزه و نزاع به 
اشتی و سازش درآوردن. زجوع به صلح 
شود. 

صلح دا رکلا. [ ص ل ک] (اخ) دی از 
بخش بندپی شهرستان بابل. واقع در 
۸هزارگزی جنوب باختری بابل و 
۶هزارگزی جنوب شود بابل به آمل. دشت. 
معتدل. مرطوب و مالاریاتی. دارای ۲۶۰ تن 
سکنه شیعة مازندرانی و فارسی زیان. اپ ان 
از کلارود و چشمه. محصول آنجا پبرنج» 
غلات. پنبه و کنجد. شغل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲). 

صلح دا رکلا. (ض ل کَ] ((خ) دی از 
دهستان کا کلا ببخش مرکزی شهرستان 
شاهی. واقع در ۶هزارگزی شمالی شاهی و 
۳هزارگزی باختر شوسۀ شاهی به جویبار. 
دشنت مکل مر وت و مارات دازا 
۵ تن سکنۂ مازندرانی و فارسی زبان. آب 
آن از رودخانة تالار و چاه آب‌بندان. محصول 
آنجا برنج. کف کنجد و پنبه. نل اهالی 
انجا زراعت است. راه مالرو دارد. امامزاده‌ای 
به نام امامزاده عباسعلی دارد که بای آنن 
قدیمی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج"( 

صلح‌جو. آشتی‌خواه. جويندة صلح. طلبدة 
صلح. آرام‌جوی. رجوع به صلح شود. 

صلح طلبی. (ص ط ل] (حامص مرکب) 
آشتی‌خواهسی. صلح‌جوئی. رجوع به 
صلح‌جو, صلح‌طلب و صلح شود. 

صلح‌فرما. (ص ف] (نسف مرکب) 
صلح‌فرماینده. امركتندة صلح. وادارکتندة به 


صلح کردن. 


بی‌زری داشت ترا بر سر جنگ 

صلح‌فرمای تو زر بایستی. 

رجوع به صلح شود. 

صلح کردن. اص ک د] امسص مرکب) 

اشتی کردن. سازش کردن. مصالحه. مالمة؛ 

ای که شمشیر جفا بر سر ما اخته‌ای 

ضلد کر کارا ر یکا ر ر دد 
سعدی. 

حا کمی‌گر عدل خواهی کرد با ما یا ستم 

بنده‌ایم ار صلح خواهی کرد با ما يا نبرد. 


سعدی. 


ا جرد ۳ 


خاقانی. 


گرصلح کتی لطیف باشد 

در وقت بهار مهربانی. 

صائب هزار بار ترا بیش گفته‌ام 

ا سک اش 
صائب. 


تقد ی 


رجوع به صلح شود. 

صلح کل. اص ح کلل /ک] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) طریقه موحدان است که مال 
همه مذاهب واحد دانسته با مردمان 
مختلف‌المذاهب خصومت نداشتن و با دوست 
و دشمن به آشتی بسر بردن. (غیاث اللفات)؛ 
عارفان صائب ز سعد و نحس انجم فارغند 
صلح کل با ثابت و سیار گردون کرده‌اند. 
صلحگونه. [ص ن / ن] ([مرکب) سازشی 
از روی مصلحت نه به حقیقت. سازشی که نه 
از دل بود. بلکه بخاطر رعایت اوضاع و 
احوال؛ این صلحگونه کردند و بازگشتند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵٩۹٩۹‏ 
صلحنامه. (ص م /2] (!مرکب) کابی که دو 
کس یا دو گروه که با یکدیگر آشتی کرده‌اند 
نویسند و شرایط آشتی را در آن درج کنند. 
قاله با ورقه‌ای که صلح‌کننده برای متصالح 
تویسد و حدود چیزی را که بدو صلح کرده‌اند 
در آن نگارند. 
صلح و صفاء (ض ح ص ] (( مرکب. از 
اباع) آشتی کرڌڻ: صلح کردن. سازش کردن. 
رجوع به صلح شود. 
صلحف. ص ح] (ع (مص) آشتی. (سنتهی 
الارب). 

فم‌الصلح که بلده‌ای است بر دجله در سمت 
بالای واسط. رجوع به صلح شود. 
صلحبه. ص حسی ی ] (ص نبی, ا) 
(اصطلاح قضانی) صلحیه يا سحکمة صلح. 
دادگاهی از دادگاههای عمومی دادگستری 
است که حدود صلاحیت آن از بدو پیدایش تا 
اوه تقو ات ارات باه ورانا 
دادگستری امروز بنام دادگاه بخش خوانده 
ميشود. این دادگاه بیشتر بمنظور سازش بین 


مترافعین تأسیس گردیده است. متین دفتری 
ساب تاریخی این دادگاه را چنین نوشته 
است: محکمة صلح بنگاهی است که يشينة 
تاریخی آن در کشورهای اروپا قابل توجه 
است. در امپراتوری روم شرقی (بیزانس) 
مامورینی به نام دناعاآن061605076۳) وجود 
داشتند همچنین قوم معروف بفرنگ هم به 
اصطلاح آمروز دارای ریش‌سفیدانی بودند 
۵5۳01۵۳275 که اختلافات مردم را با اصول 
کدخدامنتی حل و فصل می‌کردند. در قرن 
هیجدهم میلادی در هلند [نیز ] قضاتی برای 
اصلاح ذات‌البین مردم گماشته بودند. 
ه‌مچنین از سال ۱۳۰۲ . در دیوانخانة 
پاریس معروف به شاتله, قضاتی بودند که باید 
هفته‌ای چند بار خود را در اختیار سردم 
گذاشته و دعاوی کوچک آنها را رسیدگی و 
فصل می‌کردند. مجلس اصنافی فرانه که در 
دوره استبداد وجود داشت و در اغاز انقلاب 
تبدیل به مسجلس موسان گردیده از 
پادشاهان فرانسه درخواست ایجاد مسحکمة 
صلح را می‌کرد و در سال ۱۷۹۰م. موفق شد 
قانون تأسیس محا کم صلح را بگذراند. 
مجلس مؤسسان فرانسه انتخاب امنای صلح 
را به آرای عمومی مردم وا گذارد و مقرر 
داشت که آنها سبار باهند: ینعی در حوزة 
خود سرکشی کرده و به داد کسانی که مورد 
تعدی واقع شده و دسترسی به مصادر امور 
ندارند برسند. اسم و عنوان امین صلح را از 
انگلستان اقتباس کردند؛ ولی البته امنای 
صلح در انگلستان از حیث صلاحیت و 
شخصیت با انای صلح فرانسه اختلاف 
دارند. امنای صلح انگلیس از بین ملا کین 
انتخاب میشوند و ماموریت انها منحصر به 
تعقیب امور کیفری است و موظف هم یستند. 
مؤسسان فرانسه نمی‌خواستند امنای صلح نه 
تنها در دعاوی کوچک قاضی باشند. بلکه از 
تولید دعاوی بزرگ نیز بوسیلة اصلاح بين 
مردم جلوگیری کننده؛ السته این انتظارات 
جندان ترا ورد نشد. در عين حال, امروز در 
فرانه آمنای صلح اهمیت خاصی دارند و 
تدریجا مرجعیت انان در امور قضائی و 
اداری تسوسعه یافته و از حیت شرایط 
اتخات ار سای عاموران فقا جنا 
هستند و در حوزه خود ( کانتون)طرف شور و 
اعتماد مر دم می‌باشند و در همه کاتونها از بن 
معحمدین محل به فرمان رئيس جمهور دو نفر 
امین صلح علی‌البدل انتخاب می‌شود که در 
موقع غیبت امین صلح به کارهای مسردم 
رسیدگی می‌کند. صلحیه در فرانسه جزء 
دادگاههای اختصاصی بشمار میرود نه دادگاه 
عمومی, (آئين دادرسی مدنی .ج ۱ 
مص ۳۴-۳۳ 


صلحیه. ۱۵۱۲۷ 


صلحیه در ایران: سابقة تاریخی صلحیه با 
محکمه صلح در ایران از سال ۸ ۵ .ق. 
شروع میشود, زیرا در این تاریخ قانون اصول 
تشکیلات عدلیه چنین محکمه‌ای را 
پش‌بینی کرده و مادة ۲۰۸ قانون موقتی 
مزپور دربارةءٌ صلاحیت محکمة صلح در امور 
جزائی چنین مقرر میدارد: محا کم صلحیه به 
کليةٌ خلافها و همچنین به جنحه‌های کوچک 
رسیدگی کرده قطع و فصل می‌نماید. لهذا فتط 
اموری به محا کم صلحیه راجع است که 
مجازات آن بیش از یک ماه حبس نبوده و در 
موارد عرفی بیش از پنجاه تومان جزای تقدی 
نداشته باشد. و در مادۀ ٩‏ همین قانون 
بعض دعاوی راجعه به محکمة صلح را چنین 
بیان میکند: محکمه صلحیه در یکی از موارد 
ذیل شروع به رسیدگی میکند: ۱-موجب 
جرم به انان وارد امده. ۲- پموجب اخبار 
کمیسربهای نظمیه و مأمورین رسمی. ۲- در 
موارد جرم مشهور. و اصولا در تاسیس 
محا کم صلح و تفییراتی که در آن بموجبی 
پیش امده. یک مطلب همیشه مورد نظر بود و 
محکمه قانونی قضائی باشد. یک موسه‌ای 
است برای سازش بین مترافعین و جلوگیری 
از پمیدایش دعوی یا حل دعوی بطور 
کد خدآمنشی. و اين امل همواره در این 
رسیدگی دادگاههای مزبور مقرر و معمول 
بوده است... متین دفتری تاریخ محا کم صلح 
را چنین می‌تویسد: در ایران. محا کم صلح ‏ 
بموجب قانون اصول تشکیلات عدیه ۱۳۲۹ 
ه.ق, در شهرها و در مرا کز بلوکات تاسیس 
گردید.محکمة صلح عبارت بوداز امین صلح 
و یک نفر فقیه موسوم به حا کم صلح برای 
دائمی» محل معیتی داشتند و مقرر بود که در 
موارد لازم به محل وقوع دعوی رفته و در 
محل رسیدگی بنمایند. محا کم صلح در تحت 
نظارت ادار؛ مدعیان عمومی و وزير عدلیه 
قرار گرفته بود. نظر یه کثرت عده دعاوی 
کوچک و وسعت قلمرو کشور و بودن فواصل 
زیاد بین شهرها و مرا کز بلوکات و فراهم 
بودن موجبات تشکیل محا کم بدایت. ایجاد 
محا کم صلح از ابتدا مورد توجه مخصوص 
واقع شده و حتی بموجب قانون جوزا ۱۳۰۲ 
محا کم صلح با صلاحیت نامحدود بوجود آمد 
که قائم مقام محا کم بدایت باشند و قانون 
برای امنای صلح قائل گردید. اصلاحاتی که 
قانون اصول تشکیلات ۱۲۰۷ سبت به 


محا کم صلح بعمل آورد از این قرار است: 


۱۵۰۳۸ صلخ. 


¢» 





الف - نصاب مدعی‌به در محا کم صلح از 
چهارهرار ريال به پنج‌هزار ریال و در نقاطی 
که در مقر صلحیه محکمة ابتدائی تد 

نشده, نصاب صلحیه به ده‌هزار ریال ترقی 
داده شد. ب- در نقاطی که محکمة صلحیه 
وجود ندارد. محکمة ابتدانی در کارهای 
صلحیه نیز رسیدگی خواهد کرد. این وظیفه را 
سکن انیت ضوع لبیل سکم بات 
تصدی تماید. 5 برای رسیدگی به دعاویی 
که مدعی‌به بیش از دویت ریال نیست اعم 
از مسنقول و غبرمنقول و همچنین برای 
رسیدگی به دعاوی خلافی به وزارت عدلیه 
اجازه داد محا کم صلح مخصوصی تأسیی 
نماید موسوم به محکمةٌ صبلح ناحیه! که 
احکام ان قطعی و غیرقابل‌استیناف بود و در 
نقاطی که در مقر صلح تاحیه صلح محدود یا 
که پات کی سییر سل نصا 
مدعی‌به صلح ناحیه را یکهزار ریال قرار داد؛ 
ولی استیناف از احکامی که محکومبه بیش از 
دویست ریال باشد جائز دانت. احتیاج مبرم 
شهرها و بلوکات کشور به محا کم صلح وعدم 
موفقیت وزارت دادگتری در بیاری از آنها 
بتشکیل صلحیه بواسطه اشکالات است‌خدامی 
و مالی و در عبن حال منع مداخله مأمورين 
غبر قضائی در دعاوی مردم مطابق ماده ۱۳۰ 
قانون مجازات و مداخله آنها بحکم ضرورت 
تولید یک بحران قضائی در کشور نموده بود 
که وزارت دادگستری برای رفع آن ناچار خد 
در نال ۱۳۰۹ قانونی بگذراند موسوم به 
قانون مأمورین صلح که بموجب آن وزارت 
دادگتری مجاز شده امت به هر 
نايبالحكومة (به اصطلاح امروز بخشدار) که 
شایسته بداند سمت ماموریت صلح دهد و 
بختداران از حیث این سمت مسوّول وزارت 
دادگستری و در صورت تخلف از مقررات 
تابع دادگاههای اداری آن خواهند بود. مامور 
صلح در دعاوی مدنی که خواسته ان بیش از 
دویت ریال نیست, رسیدگی کرده حکم دهد 
و حکم او غیرقابل استیناف است. و در 
دعاوی که مزان خواسته از دویست ریال 
بیشتر باشد و از پنج‌هزار ریال تجاوز نکند. 
مامور صلح امر را ارجاع به داوری مینماید. 
از حکمی که مأمور صلح طبق رأی داور 
صادر مینماید میتوان استیناف داد و مرجع 
انتیتافی آن شح بدایتی ابت که اتور 
صلح در حوز: آن مأموریت دارد. در این 
قانون صلاحیت مأمور صلح در امور کیفری 
هم معین شده... | گرچه از این قانون در عمل 
بواسطة عدم شایستگی علمی ا کثر بخشداران 
که‌به سمت مأمور صلح معین میشوند. نتیجه 
رضایتبخشی حاصل نشده و ساعی 
وزارت دادگستری در ارشاد آنها عقیم سانده 


است و وظایف بخشداران هم بموجب قانون 
"تقیمات کشوز مضوب ۱۳۱۶و انون 
عمران زیاد شد و دیگر فراغتی برای امور 
قضائی سا کین بخش خود ندارند؛ باز مادام 
که سازمان قضائی در تمام بخشهای کشور 
کامل نشده بحکم انکه وجود ناقص بهتر از 
عدم صرف است. قانون این دادرسی مدنی 
در مورد مأمورین صلح روية تجاهل را اتخاذ 
کرده. یعنی به فرض اینکه هر زمان سازمان 
قضائی کشور تکمیل شد قانون ۱۳۰۹ 
بلاموضوع مانده و عملاً از اعبار خواهد 
افتاد. خود را بوجود مامورین صلح اشنا 
وه و تیه یت ]نها ورن 
اختیار نموده است. در سال ۱۳۱۵ که در 
سازمان قضائی تجدید نظری بعمل آمد. باز 
صلحیه مورد توجه مخصوص واقع گردید. 
«نصاب مدعی‌به از اول فروردین ۱۳۱۶ در 
محا کم صلحیه ده‌هزار ریال و در نقاطی که در 
بر لی من اخ اتی کک ده 
نصاب صلحیه یت‌هزار ریال» تعیین و نیز 
مقرر گردید که محكمة صبحیه ممکن ات 
دارای شعب و عضو علی‌البدل باشد, در این 
صورت وزارت عدلیه میتواند به اقتضای 
محل حوز: محكمة صلح را بين شعب آن 
تقیم کند و یا بین شعب از حیث نصاب فرق 
بگذارد. به این ترتیب که بعضی از شعب را به 
دعاوی تا ده‌هزار ریال یا حسب‌السوارد تا 
بیست‌هزار ریال و شعب دیگر را به دعاوی از 
پانصد ریال به پائین تخصیص دهد و عنوان 
صلح ناحیه با این اصلاح دیگر منسوخ گردید. 
و «هرگاه محکمة صلح دارای شعب و عضو 
علی‌البدل نباشد در صورت غبت یا مر یض 
شدن امین صلح. یکی از اعضای علی‌البدل 
نزدیکترین محکمه بدایت برحب انتخاب 
وزير عدلیه موقتاً وظائف او را انجام خواهد 
داد» و «شبت به دعاوی منقول که مدعی‌به 
بیش از پانصد ریال نیست. عرض حال ممکن 
است کتبی باشد با شفاهی و احکام امین صلح 
تأ حدود اين مبلغ قطعی است». علاوه بر 
توسعه‌ای که از اصلاح مزبور در حد نصاب 
صلحیه‌ها پیدا شده بموجب قانون امور 
حسبی مصوب دوم تیرماه ۱۳۱۹ نیز وظفۀ 
سنگین جدیدی به عهده دادگاههای بخش 
گذانته شده که عبارت است از رسیدگی به 
امور راجع به ترکه اعم از مهر و موم و تحریر 
ترکه و تصفیة آن و وصیت و غیره. رجوع به 
قانون امور حسبی ماده ۱۶۳شود. 
حوزه‌بندی صلحیه‌ها پموجب مادة ۱۶ قانون 
اصول تشکیلات ۱۳۰۷ به نظر وزارت 
دادگتری موکول گردیده بود ولی بعد از 
تصویب قانون تقسیمات اداری کشور مصوب 
۶ که لوم شد قلترن کور نت وویتت و 


¡ نود بخش تقسیم منود وزارت دادگستری 


بخش را حوزهٌ صلحیه قرار داده و به همین 
نظر بموجب ماد ۰ این دادرسی مدنی اسم 
صلحیه یا محکمة صلح منسوخ گردیده و بنام 
دادگاه بخش موسوم شد. (تلخیص از آئین 
دادرسی مدنی وبازرگانی ج۱ 
صص ۳۹-۲۵). 
صلخ. [ ص ل] (ع مص) سخت کر شدن. 
(منتهی الارب). 
صلخ. (ص ل] ((خ) دی از بخش قشم 
شهرستان بندرعباس ۸۴هزارگزی باختر قشم 
سر راه مالرو باسعیدو به قشسم. جلگه‌ای و 
گرمیر.دارای ۵۵۰ تن سکنه. آب آن از چاه 
و باران. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
صد ماهی است. پاسگاه گارد ملح گمرک 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸. 
صلخاء . (ص ] (ع ص) ناقة صلخاء؛ شتر 
گرگین. (منتهی الارب). رجوع به صلخی 
شود. 
صلخاد. اص ] (ع ص) جمل صلخاد؛ شتر 
قوی سخت یا تیزخاطر چالا ک. (منتهی 
الارب). 
صلخام. (ص ] (ع ص) بير صلخام؛ شر 
دراز یا شر قوی سخت. (منتهی الار ب). 
صلخب. (ص خ] (اخ) نصر گوید: کوهی 
است. (معجم الپلدان). 
صلخد. [ ص خ)(ع ص) جمل صلخد؛ شتر 
قوی سخت یا تیزخاطر چالا ک.ج. حَلاخد. 
(منتهی الارب). رجوع به لفت ذیل, لخاد 
صلخدی و صلاخد شود. 
صلخد. (ص ل] (ع ص) جمل صلخد؛ شتر 
قوی سخت یا تیزخاطر چالا ک. (منتهی 
الارب). رجوع به لغت فوق شود. 
صلخد. [ صل ل] (ع ص) شتر قوی سخت 
یا تیزخاطر چالا ک.(منتهی الارب). رجوع به 
صَلخد, صلاخد و صلخاد شود. 
صلخداة. [ ص ل] (ع ص) ناقة صلخداة؛ 
ناقة قوی دراز. (منتهی الارب). 
صلخدم. [ص ل د] (ع ص) جمل صلخدم؛ 
شتر قوی دراز. (منتهی الارب). 
صلخدی. (ص ل دا] (ع ص) شتر قوی 
سخت یا تیزخاطر چالا ک.(منتهی الارب). 
صلخف. [ صل ل] (ع إ) نره ستور و مرد. 
(منتهی الارپ). 
صلخفقة. صل ل ف] (ع ص) قصعة 


۱ - صلحية ناحیه سابقاً بموجب قانون موقتی 
سوم ستله ۱۳۰۱ بوجود آمده برد. نهایت حد 
نصاب آن سی‌وپنج تومان مقرر شده و رسیدگی 
به دعاوی غير متقوله از صلاحیت ان خارج بود. 
قانون نامپرده بموجب ببند دوم از مادة ۱۷۸۹ 


این دادرسی مدنی تسخ شده است. 


لخه. 
یات رر ریت یک زستهی 
دامع ةا ت اتر 

صلخم . [ ص خ] (ع ص) استوار سخت رسا. 
ال صلخم: کوء بلد. (منتهی الارب). 

صلخم. [ص‌ل ل[ 2 ص) رسا. سخت 
استوار. (منتهی الارب). 

صلخيی. [ص خا] (ع ص) ابل صلخی؛ 
شتران گرگین. (منتهی الارب). رجوع به 
صلخاء شود. 

صلد. (ضص / ص ] (ع ص) سخت و رست 
تابان. (متهى الارب). تنگ سخت و 
درختان. (ترجمان علامة جرجانی). | جای 
سخت که هیچ نرویاند. ||اسپ که خوی نکند. 
اسر بی‌موی. یقال: حجر صلد و جبین صلد؛ 
اماب اش( راهان 
روشن. (دهار). |[(مص) زدن ستور زمین را 
بهر دو دست در دویدن. اابرآمدن سور بر 
کوه. |[بانگ کردن دندان. (منتهی‌الارب) 
(اقرب‌الموارد). ||درخشیدن جای موی رفته 
از سر. (متتهی الارب). ||درشت و سخت 
گسردیدن زمین. (متهى الارب) (اقرب 
الموارد). 

صلداء .[ص] (ع ص, [) زمین درشت نیک 
سخت. (منتهى الارب). رجوع به صلداءة 
شود. 

صلداع۵. [ص 2] (ع ص. !) زمین درشت 
نیک سخت. (منتهی الارب). رجوع به صلداء 
شود. 

صلدام. (ص ] (ع ص) اسپ ابس_توار 
در شت‌سم. (منتهی الارب). 

صلدحج. [ض د] (ع ص, ) سنگ پهن. 
(شتهی کارت اس ريض (افرت 
الموارد). 

صلد حة. [ ص د ح] (ع ص) جارية 
ادخ ور هان (ضتهن الاریب): 
عريضة. (اقرب الموارد). 

صلد د۵. [ ص د] ((خ) از نواحی یمن است در 
بلاد هصدان. (معجم اللدان). 

صلدم. (ص د] (ع لا شير بیشه. ||(ص) 
اسب سخت‌سم و استوار. (منتهی الارب). 

صلد مه. [ ص د 1۳ ص) تأنيث لدم 
است. رجوع به صلدم شود. 

صلدة. [ض د] (ع ص) ناقة صلدة؛ شتر 
ماده بی‌شیر. (منتهی الارب). 

صلصال. (ص ] (ع ص, !)گل نیکو یا به 
ریگ آمیخته یا گل که هنوز سفال نساخته 
باشند آن را. (سنتهی الارب). گل با ریگ 


آميخته. (غیاث اللفات). گل خشک. (ترجمان. 


علامذٌ جرجانی). گل خشک ناپخته مخلوط 
به ریگ: 

از بر سنگ ورا راه نیارم که همی 

سنگ زیر سم او ریزه شود چون صلصال. 


دا جمانی او کز دم روحانی زاد 
نه ز صلصال ز مشک هنر آمیخه‌اند. 
خاقانی. 
¬ حماژ صلصال؛ خر بسیارآواژ. (منتهی 
الارب). رجوع به صَلصل شود. 
- طین صلصال؛ گل خشک که بانگ کند. 
ماتد سفال نو. (متهی الارب). گل خشک و 
خام که چون انگفت پر آن زتند اواز براید. 
(غیاث اللغات). 
صلصح. [ ] ((خ) (ساية آفتاب) و آن موضعی 
است در قسمت بنیامین در نزدیکی قبر 
ا کنات ال یم تل ۱۱۰ بعش را 
گمان چنان است که صلصح بیت بالا می‌باشد 
که به سافت یک میل بطرف مغرب قبر 
راحیل و سه میل به جتوب شربی اورشلیم 
واقم و دور نیت که صیلع باشد. (قاموس 
کاب مقدس). 
صلصل. (ص ص] (ع | مرغی است یا آن 
فاخته است. (منتهی الارب). فاخته. (غیاث 
اللغات) (مهذب الاسماء). کالنجه. (برهان). 
کوکو: 
صلصل چو بیدلان جهان گشته باخروش 
بلبل چو عاخقان نوان که باففان: . فرخی: 
ز بلبل سرود خوش, ز صلصل نوای نغز 
ز ساری حدیث خوب ز قمری خروش زار. 
فرخی. 
بلبل به غزل طیره کند اعشی را 
صلصل به تواسخره کند لیلی را. منوچهری. 
صلصل به لحن زلزل وقت سپیده‌دم 
اشعار بونواس همی خواند و جریر. 
منوچهری. 
گهی‌بلبل زند بر زیر و گه صلصل زند بر بم 
گهی‌قمری کند از برء گهی ساری کند املی. 
منوچهری. 
قمریان راه گل و نوش لبینا دانند 
صلصلان باغ سیاووشان با سروستاه. 
منوچهری. 
چو چنبرهای یاقوتين به روز باد گلبتها 
جهنده بلبل و صلصل چو بازیگر بچنیرها. 
منوچهری: 
صلصل خواند همی شعر لبید و هیر 
نارو راند همی مدح جریر و خثم. 
۰ منو چهری. 
|| خاقانی صلصل را مرغی جز فاخته میداند: 
صفر صلصل و لحن چکارک وساری 
نفیر فاخته و نغمة هزارآوا. خافانی. 
فاخته گفت از نخت مدح شکوفه که نحل 
سازد از آن برگ تلخ‌ماية شیرین‌لعاب... 
صلصل گفتا به اصل لاله دو رنگ است. از او 
سوسن یک‌رنگ به چون خط اهل ثواب. 


خاقانی. 


رجوع به فاخته شود. ||باقیماندة آب در تک 
حوض و همچنین است روغن و مانند آن. 
(منتهی الارب). بقیة اب در حوض. (غياث 
اللغات). |[موی سپید پشت اسب و سر سينة 
آن. (منتهی الارب). موی پیشانی اسب. 
(غیاث اللفات). ||قدح بزرگ یا قدح کوچک. 
(منتهی الارب). قدح بزرگ. (مهذب الاسماء). 
||شبان ماهر و حاذق. [اسپیدی سوی یال 
اسب. || (ص) حمار صلصل؛ خر بسیاربانگ. 
(منتهی الارب). حمار صلصال. رجوع به 
صلصال شود. 
صلصل. (ض ص ](ع !) موی پیشانی اسب. 
(منتهی الارب). 
صلصل. اص ص ] ((خ) سوضعی است 
عمروین کلاپ را. (معجم البلدان). 
صلصل. (ص ص ] (اخ) آبی است در جوف 
هضبة حمراء. (معجم البلدان). 
صلصل. ص ص ] (إخ) در هفت‌میلی مدینه 
است. جون یغمر در عام الفتح از صمدینه به 
مکه شد بدانجا نزول فرمود. (معجم البلدان). 
صلصلة. (ص ص ل] (ع () باقیماند؛ آب در 
تک حور ض- (منتهی الارب). اب اندک در 
آبگیر ایستاده. (دهار). ||بانگ لگام. (منتهی 
الارب). آواز زنجير و آهن و جرس. (غات 
اللغات). بانگ درای. (نصاب). بانگ زنگ. 
رجوع به صلصله‌الجرس شود. ||(مص) بانگ 
کردن آهن. (تاج المصادر بیهقی) (مصادر 
زوزنی) (دهار). |اصاف شدن بانگ تندر, 
||بانگ و فریاد کردن. ||بازگردانیدن آواز را 
در حلق. (متهی الارب). ||تهدید كردن و بیم 
دادن کی را. (اقرب الموارد). ||کشتن مهتر 
لشکر را. || لاف‌زنی کردن در حذاقت خود. 
(منتهی الارب). 
صلصلة. (ض ص ل] (ع !) کبوتر. | موی 
فراهم‌آمده بر سر. ||باقیماند؛ آب در تک 
حوض. (منتهی الارب). 
صلصلة. (ض ص ل] ((خ) ابی است 
محارب را قرب ماوان. نصر گوید: گمان دارم 
بین ماوان و ربذه است. (معجم البلدان). 
صلصلةا لجرس. (ض ص ل تل جر ] (ع ! 
مرکب) (اصطلاح تصوف) انکشاف صفت 
قادریت است. و ان چنان است که بند؛ الهی 
چون خواست به حقیقت قاهریه متحقق شود 
در آغاز صلصلهٌ جرس برای وی آشکار گردد 
و امری را یابد که او را به طریق قو عظیمیت 
ھور نازو ار ام ری معا بت 
برخی دیگر آوازی شنود چون صلصلةً جرس 
در خارج. واین مشهدی است که قلوب را از 
خرات بر حول در رت عظییت مانم 
میشود. و ان حجاب اعظم است که حائل 
است بین مرتبة هی و بین قلوب بندگان و 
راهن بدانکش ان یرنه اتات کرپ 


۱۵2۰۳۰ صلطح. 


از استماع صلصلةالجرس. (تلخیص از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
صلطح. ص ط] (ع ص) سطر فسربه 
(منتهی الارب). 
صلطحه. زص ط ح] (ع ص) زن پسهناور. 
(منتهی الارب), 
صلع. (ص ل] (ع مص) بی‌موی پیش سر 
گردیدن. موی‌رفتگی پیش سر. (صنتهی 
الارب). موی پیش سر رفتن. کل بودن. 
(غیاث اللفات). 
صلع. (ص ] (ع ص, إإج اصلع. (سنتهی 
الارب). 
صلع. [ صل ل] (ع ص) سنگ پهنا سخت. 
||جائی که هیچ نرویاند. (منتهی الار ب). 
صلعاء . (ض ] (ع ص) تأنيث اصلع. زن 
بی‌موی پیش سر. ||() هر امر بزرگ و 
مشهور. ||زمین باریک بی‌درخت و علف. 
اابلا. (مستهی الارپ). اة (مسهذب 
الاسماء). ||(امص) سختی. (منتهی الارب). 
- شجرة صلعاء؛ درخت که سر شاخ آن 
فتاه باشد. قرب السو 
EE‏ ی 
مُفینه. (معجم البلدان) (منتهی الارب). 
صلعان. [ص ] (ع ص. اج اصلع. رجوع به 
اصلع شود. 
صلعم. (ض ع] (() اختصار و رمز است در 
صلی اله عله (و آله) و سلم. و آن درودی 
است که بر پیغمبر اسلام (ص) فرستند. رجوع 
بدان لفت شود. 
صلعة. [ ص ل ع](ع!) جای صلع از سر, و به 
ضم صاد نيز أمده است. (منتهی الارب). 
صلخ . سل ل ]لع ص. !اج صالغ» .گاو و 
گوسفند که دندان ششبالگی افکنده باشد. 
(منتهی الارب). رجوع به صالغ شود. || بِشء 
سرخ. (منتهی الارب). 
صلخ. [ص ] (ع مص) دندان افکندن گوسپند 
در شش‌سالگی يا در پنجم درامدن یا در 
ششم. (منتهی الارب). 
صلغد. [ صل [] (ع ص) کی که پوست 


بیفی او واشده باشد از سمرخي. (متهی 


الار ب). 

صلغة. (ص غ)] (ع () کشتی بزرگ. (منتهی 
الارب). 

صلغة. [ ص ( )(ع ص. ناقة ضربه که 
دندان رباعیه افکنده باشد یا در ششم درامده. 
صلف. (ص ] (ع | خاری است در ميان 
خرماین. (منتهی الارب). 

صلف. (ص لٍ) (ع ص) مرد لافی. ج 
حلافی, صلفاء. حلفین. (منتهی الارب). 
صلف. (ص ل ] 2 مص) لاف زدن. امنتهی 
الارب) (غیاث اللغات) (تاج المصادر بیهقی). 


لاف. (اسدی پاول هورن): 


1 : 
گل‌با دوهزار کبر و ناز و صلف است 


۲ منوچهری. 
فضل را دشوار امد که او با صلف و تکیر 
بودی. (تاریخ بیهقی). 
گرایند با جنگ من صف‌زده 
بکوشند با من ز بهر صلف. مسعو دسعد. 


معنی از اشتقاق دور افتاد 
کر ضلف کر و از اضف کر انت افا 
بگرفته بفضل و بسخا ملک بدشمن 
مانده صلف و کبر که هر مردی و کاری. 
رضی نثابوری. 
||( سجازامنت: 
زیر صلف کی نرفته 
جز آن خدای و ان مادر. خاقانی. 
در چنین معرکه اقتحام کلم و خود را در 
معرض صلف نهم. (سندبادنامه ص ۲۶). 
||(مص) بی‌مزه شدن طعام. ||بی‌برکت شدن 
طعام. اابی‌بهره شدن از شوی. (منتهی 
الارب). جای نا گرفتن زن در دل شوهر. 
/|ناباریدن ابر. (تاج المصادر بیهقی). ||از حد 
و ا ن 
گفتن. (منتهی الارب). 
صلف. (ص ل] (ع ص, () خنور گران. 
(منتهی الارپ). |اطعام بی مزه. (منتھی 
الارب) (دهار). || ختور که آب کم برد. (منتهی 
الارب). 
- سحاب صلف؛ ابر بسیاررعد کم‌باران. مه 
المثل: رپ صلف تحت الراعدة. 
|اکسی که تهدد کند و قیام بدان تماید. ||بخیل 
مالدار بی‌خیر و مادح خود. (متهی الارب), 
صلفاء » [ص ] (ع ص, ) تیگ تابان. 
||زمین درشت سخت. (منتهی الارب). زمين 
ست مدت اعاعا با سین 
پرایز حدم (ستهی الازتبار صفاء قد اتوت 
1 
صلفاء (ص ] (ع ص, () زمین درشت و 
سخت. (منتهی الارب). 
صلفاء . [ ص ل] (ع ص. E‏ . رجوع 
به صلف شو د. 
صلفاءة ۰ص ]٤‏ (ع ص. e‏ درشت 
سخت. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
صلعات. (ص ([](ع ص, [) ج صَلفة. (متهى 
الارپ). رجوع به صلفة شود. 
صلفحاد. [ ] (إخ) (بکر) یکی از اجداد منسی 
است که در دشت فوت کرده جز جلد دختر از 
او باقی نماند, علیهذا امر شد که همان دختران 
وارث او شوند. در صورتی که خود را به 
خارج از سبط خوه تزویج تمایند (سفر اعدا 
FY ۶‏ ۰۱ ۷ و ۲:۳۶ ۶. ۰۱۰ ۱۱؛ 
صحيفة یوشم ۳:۱۷؛ اول تواریخ ایام ۱۵:۷ 


صلقمة. 


(قاموس کتاب مقدس). 

صلفحه. (ض ف ح] (ع مص) برگردانیدن 
درم‌ها را. (منتهی الارب). 

صلفعة. (ض ف غ] (ع مسص) زدن گردن 
کسی را. |ازدن سر کسی را. ستردن موی 
کسی را || مفلس و بی‌چیز گردیدن. (سنتهی 
لار فار جرش امت ر فة 
رجوع بدان لغت شود. 

صلفة. (ض ف] (ع [) واحد صلف است. 
(منتهی الارب). رجوع به صلف شود. 

صلفة. [ض ل ت] (ع ص) زن بی‌بهره از 
شوی. ج. صلفات, صَلاثف. (متتهی الارب). 
زنی که شوی وی را دوست ندارد. (مهذب 
الاسماع), 

صلفین. (ص لٍ] (ع ص !)ج صلف. رجوع 
به صلف شود. 

صلفیون. [ض فی یو] ((خ) جاحظ گوید:. 
شهری است. (معجم اللدان). 

صلق. [ض ] (ع [) بانگ و فریاد سخت: 
|ا(عص) سخت بانگ کردن. (منتهی الارب). 
آواز برداشتن. (تاج المصادر بیهقی). || آمد و 
شد کردن در آب. اابانگ کردن. |ااکارزار 
کردن. |[زدن کسی را به عصا. (منتهی الارب). 
به عصا زدن. (تاج المصادر بیهقی). ااکسترنن 
جاریه را پس جماع کردن با وی. |اسخت 
جنگ انداختن در ميان قومی. ||گزند 
رسانیدن کسی راگرمی آفتاب. (منتهی 
الارب). 

صلق. (ص ل] (ع |) دشت گرد هموار. 
(منتهی الارب). 

صلقاب. [ص ] (ع ص) آنکه بمالد و تیز کند 
بعضی اسنان خود را به بمض. (منتهی الارپ). 
آنکه دندان بر دندان ساید. 

صلقام. (ص ] (ع !| شر بيشه. (منتهی 
الارب). ||(ص) شتر درشت. (اقرب الموارد). 
|اآنکه بعضی دندانهای خود را به یعضی دیگر 
زند. (اقرب الموارد). 

صلقع. (ص ق ] (ع !) دشت خالی بی‌آب و 
گیاه.(منتهی الارب). 

صلفعه. (ض ق غ](ع مص) گردن زدن. 
موی سر ستردن. |/سختی و شدت کردن 
کی سفن خی اس یرال با 
رجوع به صَلفَعَةَ شود. 

صلقم. [ص ق ] (ع 0 آنکه بعض دندان خود 
رابر بسعضی زند. (منتهی الارب) (ناج 
العروس). || شیر بيشه. (منتهی الارب). ||شتر 
قربه. (منتهی الارب) (تاج العر وس). 

صلقم. [ص ق ] (ع ص) گنده‌بیر کلاتسال و 
سطبر. (منتهی الارب). العجوز الکبيرة. (تاج 
العروس). 

صلقمة. [ ص ق م] (ع مص) برهم زدن بعض 
دندان خود را بر بعضی. (منتهی الارب). 


صلقة. 


صلقة. (ض قَ] (ع !) بانگ. فریاد. (منتهی 
الارب). 
صلکت. زص ل] (ع !) آنکه اول از پستان 
گوسپندبرآید پیش از فله. (منتهی الارب). 
صلم. [صض](ع مص) از بن بریدن یا از 
برکندن گوش و بینی را. (منتهی الارب). 
بریدن گوش از بن و پیتی و آنچ بدان ماند. 
(تاج المصادر ببهقی). ||(اصطلاح عروض) 
سقوط وتد مفروق است از آخر جزء و جزئی 
راکه صلم در آن واقع شده اصلم نامند. پس از 
مفعولات بضم تاء مفعو باقی ماند و چون مفعو 
لقظی مهمل است, بجای آن فعلن استعمال 
کنند. چنانکه عادت اهل عرو ض بر آن جاری 
است. حکذافی رسائل العربية و الفارسیه. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). حذف وتد مفروق 
است مانند حذف لات از مفعو لا که مفعو 
باقی ماند و به فع‌لن نقل شود و آنرا اصلم 
نامند. (تعریفات جرجانی). صلم اسقاط وتد 
مفعولات است. مفعو بماند. فع‌لن بجای آن 
بهند و ف‌لن چون از مفعولات خیزد آنرا 
اصلم خوانند. و بعضی عروضیان این زحاف 
را حذذ خوانند از بهر آنکه سقوط وتد است از 
آخر جزو همچنانک در عروض تازی سقوط 
وتد متفاعلن. را حذذ خوانند و در عروضص 
پارسی سقوط وتد مستفعلن را حذذ خوانند و 
این اسم بدین زحاف لایقتر است و صلم بقطع 
وتد فاعلاتن لابقم. (المسجم ج خاور 
ص ۴۲). صلم در فاعلاتن آن است که سبب او 
بیندازی و وتد را قطع کتی و قطع در اوتاد 
تسان ابیت که قضر در تیان تن شا کل 
آنرا پیندازند و ماقیل سا کن را سا کن‌گردانند و 
بدان زحاف از فاعلاتن فاعل ماند به سکون 
لام. فع‌لن بجای آن بنهند و فع‌لن چون از 
فاعلاتن خیزد آن را اصلم خوانند. یعنی گوش 
از بن بریده. و چون بدین زحاف سببی از این 
جزو کم شده است و وتد ناقص گشته آن را به 
گوش از بن بریدن تشبیه کردند. (الععجم ایضاً 
ص ۳۸). 
صلماء . [ص ] (ع ص) تأنیث اصلم. رجوع 
به‌اصلم شود. . . 
صلمحه. [ص م ح] (ع مص) ستردن موی 
شر کی را. (منتهی الارب). 
صلمعة. [ ص ع](ع ص) هو صلمعة ابن 
قلمعة؛ او شناخته نميشود. ||(مص) از بن 
برکندن چیزی را. ||ستردن موی سر کسی را. 
||تابان کردن چیزی را. ]| مفلس شدن. (منتهی 
الارب). 
صلمنای. () ((ج) ( کی که ملجاً و مقر 
برای او نبوده است) یکی از دو پادشاه مدیان 
که جدعون او را بقتل رسانید (سفر داوران 
۲۱-۸؛ کتاب مزامیر ۱۱:۸۳). (قاموس 
کتاب مقدس). 


صلمون. [] (اخ) (سایه‌دار) کوهی است در 
حوالی شکیم که ابی‌مالک از آنجا شاخها 
برای آتش زدن برج شکیم قطع نمود (سفر 
داوران ۴۸ و ۹٩۴؛‏ کتاب مزامیر ۱۴:۶۸) و انرا 
کوه عیبال نیز می‌گفتند و فعلاً به جبل‌السلامة 
معروف (است) و دور یست که مدأ اشتقاق 
صلمون باشد. (قاموس کتاب مقدس). 

صلمون. [] ((خ) یکی از شجاعان داود. 
( کتاب دوم سموئیل ۲۸:۲۳) و در اول تواریخ 
ایام ۲۹:۱۱ عیلای خوانده شده است. 
(قاموس کاب مقدس). 

صلمونه. [ ] ((ع) (سایه‌دار) یکی از منازل 
بنی‌اسرائیل است در دشت (سفر اعداد ۴۱:۳۳ 
و ۲ که در شرقی ادوم بوده و بمان یلمر و 
رومر صلمونه همان معان است و دیگران آنرا 
وادی‌الاٹم دانسته‌اند. (قاموس کتاب مقدس). 

صلمة. [ص م] (ع |) خود. (منتهی الارب) 
(اقرپ المواردا. ٠‏ 

صلمف. [ ص ل ء](ع ص) سخت و استوار از 
مردم و جز آن. ||() نوعی از طعام که از خمیر 
آرد گندم رتب دهد. (منتهی الارب). 

صلنماح. (ص لسم] (ع () ماهی است دراز 
باریک. (منتهی الار ب). 

صلندحه. (ض / ص ل د ح] (ع ص) 
ماده‌شتر پهناور توااء خاص بالاناث. (منتهی 
الارب). 

صلنفح. (س [ ت] (ع ص) بسیاربانگ از 
مردم و جر آن. (منتهی الارب). 

صلنقاء . (ص ل] (ع ص) مکثار. (اقرب 
الموارد). بسیارگوی. رجوع به صلنقی شود. 

صلنقع.(ض ل ق1 2 ص! سس رکش, 
سرکشی غير منقاد. (منتهی الارب). الشدید 
الشكيمة. (اقرب الموارد). |ظریف. (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). 

صلنعع. (ص ل ق ] (ع ص) صوت صللقع؛ 
بانگ و فریاد سخت. (منتهی الارب). 

رجل صلنقع؛ مردرسادلاور و توانا. 
(منتهی الارب). 

- طریق صانقم بلنقم؛ راه روشن و پيدا. 
(منتهی الارب). 

صلنقی. [ص ل قا](ع ص) مرد بسیارگوی: 
(منتهی الارب). رجوع به صلنقاء شود. 

صلو. (صلز ] (ع مص) صلای زدن کسی را. 
(منتهی الارب). رجوع به صلا شود. 
||فروهشته گردیدن صلای فرس از قرب 
تتاج. (منتهی الارب). 

صلوات. (ض (](ع ) ج صلا. (منتهی 
الارب). رجوع به صلا شود. ||ج صلاة و 
صلوه. رجوع به صلاة شود. درود. تحیت. 
رحست. اانام درود خاص بر پیغمبر (ص) و 
ان جمله «اللهم صل على محمد و ال محمد» 
است ترد شیعه‌مذهبان. لیکن سیان اغلب در 


صلوات‌آباد. ۱۵۰۳۱۲ 


این درود خاص آل را جزء نسازند. و این 
درود را پس از شنیدن نام محمد گویند و 
گاهی بهنگام دیدن چیزی بوالعجب یا مبارک 
يا باشکوه: 
بانگ صلوات از خلق دور پدید امد 
کز دور پدید آمد از پیل تو عماری. 
: منوچهری. 
در صلوات امده‌ست بر سر گل عندلیب 
در حرکات آمدەست شاخک شاهسپرم. 
منوچهری. 
تا جای پدر بازس‌انند به دیوان 
آنها که سزای صلواتند و نااند. ناصرخرو. 
بسوال تو چو درماند بگوید به نشاط 
بر پمبر صلواتی خوش خواهم به آواز. 
۱ ناصر خسرو. 
آنکه او را دهیم ما صلوات 
گفت‌کالمکرمات دفن نبات. 
چون نوبت نبوت او در عرب زدند 
از جودی و احد صلوات امدش صدذا. 
خاقانی. 
به سکون «ل» هم اصمده است. رجوع به 
صلوات فرستادن شود. 
صلوات. (ص ل] (ع () کنائی جهودان. 
اصل ان به عبرانی صلوتا است. (منتهی 
الارب) (المعرب جوالیقی ص ۲۱۱). کنشت. 
کنیسه.رجوع به صلوة شود. 
صلواب. (ص [J‏ ((خ) مرکز دهتان 
خروسلو از بخش گرمی شهرستان اردبیل, در 
۵ هزارگزی باختر گرمی و در میر شوسة 
گرمی اردبیل واقع است. جلگه, دشت. 
گرمسیر.س که آن ۲۰۹ تن. آب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات. حبویات. شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری. راه شوسه دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ابران چ ۴ 
صلوات آباد. (ص ل] ((خ) دی از 
دهستان بیلاق بخش حومة شهرستان سنندج, 
در ۱۳ هزارگزی خاور سنندج, کتار شوسة 
ستندج به همدان واقع است. کوهتانی» 


سنائی. 


سردسیر. دارای ۲۲۴۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. مسحصول آنجا غلات و انواع 
میوه‌جات. شغل اهالی زراعت است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. ۳ قهوه‌خانه در طول شضوسه 
دارد. گردتهُ صلوات‌آباد بین همدان و سنندج 
قرار دارد و یکی از گردنه‌های پرشیب است 
که پیچهای خطرنا کی دارد و زستان از برف 
مسدود میگردد. صنایم دستی زنان قالیچه و 
جاجیم بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج‌ها. 
صلوات آبا۵. [ [] ((خ) دی از 
دهتان نجف‌اباد شهرستان بیجار که در ۱٩‏ 
هزارگزی شمال باختری شهر بیجار, کنار راه 
عمومی کاروانرو پیجار به تکاب واقع است. 


۲ صلوات اه علیه. 
کوهتانی و سردسیر آست و دارای ۱۹۵ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة قزل‌اوزن و چشمه 
تأمین می کو د محضول آنجا غلات ولتات: 
شغل اهالی زراعت, کله‌داری و صایع دستی 
زنان قالچه و چاچ و گلیم بافی است. راء 
مالرو دارد. رودخانه قزل‌اوزن از کنار ابادی 
میگذرد. پل آجری در این محل ساخته شده و 
مورد استفاده است. (از فرهنگ جغرافایی 
ایران ج ۵). 

صلوات‌الله علیه. [س [ تل لادغ 
لئ 2 جمله اسمیه دعایی) درود خدا بر او 
بادا. درودی است که به پیمبر (ص) فرستند و 
یا پس از نام پیمبر (ص) نویسند هنگام کتابت 
و ثیعیان پس نام امامان گویند و نویند. 

صلوات‌الته علیه و آله. (ص ل تل لا ۾ 
عل «وّل:] (ع جملة اسمية دعایی) درود خدا 
بر او و خاندان او بادا. این درود را پس نام 
پیغمبر گویند و نویسند. 

صلوات‌انته علیه و آله و سلم. [ص 
ل تل لا ع ل وول هی وَس ل ل](ع جملة 
اسميهٌ دعایی) درودی است خاص پیغمبر 
اسلام که پس نام او ویسند و گویند. 

صلوات‌الله و سلامه علیه. (ص ل ی 
لا هرس مهسوع لْی؛] (ع جملة اسميه 
دعایی) درودی است پیمبر (ص) راء و 
شیعیان, امامان را نیز چنین درود فرستند. 

صلوات خمس. [ ص لت خ] (ترکیب 
وصفی, |مرکب) نمازهای پنجگانهٌ ظهر. 
عصر, مفرب. عشاء و بامداد. رجوع به. صلاة 
شود. 

صلوات فر ستادن. [ص لف ر د] (مص 
مرکب) درود فرستادن بر پیفمبر. اللهم صل 
علی محمد و آله گفتن. رجوع به صلوات 
شود. 

صلواتی. [ ص ل] (ص نبی) شوب به 
صلوات. رجوع به صلوات شود. . 

صلوان. [ض ] (ع لا خسرنوب‌الخنزیر. 
حب‌الکلی. اناغورس. رجوع به حب‌الکلی 
شود. 

صلوب. [ص ] (اخ) موضعی است. (سنتهی 
الارب). 

صلو ته. (ص تَ] (ع مص) گشاده‌پیشانی 
شدن. (منتهی الارب). روشن و نو پیشانی 
شدن. (تاج المصادر بهقی). 

صلوح. (ص ] (ع سص) نیک گردیدن. 
(منتهی الارب). نیک شدن. (ترجمان علامهٌ 
جرجانی) (دهار) (مصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی). ||(امص) مصلحت. اانیکی. 
(منتهی الارب). 

صلوخ. زص ] (ع ص) داهية صلوخ؛ بلای 
سخت و مهلک. (منتهی الارب). 

صلود. [ض)] (ع مص) آواز دادن چقماق و 


آتش ندادن. (متهى الارب). کند شدن 
آتش‌زنه. (تاج المصادر بهقی). بیرون نامدن 
آتش آتش‌زنه. (مصادر زوزنی). |ابخیل 
گردیدن. (منتهی الارب). ندادن چیزی سائل 
را, (اقرب الموارد). 

صلود. [ص ] (ع ص) اسب خویتا کنده, 
(منتهی الارب). اسب بی‌خوی. اسب که خوی 
نیاورد. امسهذب الاسماء). ||دیگ 
درشت پوست‌پستان. ||بر کوه برآینده از پیم. 
(منتهی الارب). 

صلو د ح. (ص [ د1 (ع ص) قوی سخت. 
(منتهی الارب). 

صلودد. [ ص ل د] (ع ص) رست تسابان 
سخت. (منتهی الارب). 

صلور. (صل [] (ع ا) مارماهی. (منتهی 
الارب). نوع من السمک كالحية فارسية 
مارماهی و فی حدیث غمار: لاتأً کلواالصلور 
و لا القلیس. (بحر الجواهر).. 

صلوطح. [ص ل ط ] ((خ) موضعی است. 
(اقرب العوارد). رجوع بدان لقت شود. 

صلوکت. [ص ] (۶ مص) گنده و بدبوی شدن 

شت.(منتهی الارب). دم گرفتن گوشت 

پخته یا خام. (تاج المصادر بهقی). دم گرفتن 
گوشت.(مصادر زوزنی). 

صلون. (ص ] (() مسیوة کبر است که به 
خارسی کورز ! گویند و آن رستنی باشد شه 
به گرد گوسفند و خرنوب نبطی همان است و 
به عریی ینبوت خوانند در دوشاب‌پرورد؛ آن 
ادرار آورد و در سرکه‌پرورده شکم پچدد. 
(برهان). 

صلوة. [ص لات ] (ع () رجوع به صلاء شود. 

صلوة. (ص لاث ] (معرب. !)کي جهودان 
است و اصل آن در عبرانی صلوتا است. ج» 
صلوات. (منتهی الارب). رجوع به صلوات 
شود. 

صلوة. (ص ل وات ] (ع ) درود. رجوع به 
صلوات شود. 

صلة. زص [] (ع مسص) صلت. پیوستن. 
(غیاث اللغات) (مقدمة لفت مير ستیدشریف) 


۱ خد فصل. پیوسته شدن. ||احسان کردن کسی 


رابه مالی. (اقرب الموارد). |اعطا دادن. 
(غیاث اللغات). ||() عطیه. جايزه. احسان. 
انعام. ج» صلات: این بوالقاسم کنيزک 
پروردی و نزدیک امیر نصر آوردی و با صله 
بازگشتنی. (تاریخ بهقی ص ۳۶۵ چ ادیپ)... 
فرمود تا آن صله گران را درنهادند و به خانۀ 
علوی بردند. (تاریخ بیهقی ص ۱۲۵). 

صلتش بزم خوان هشت بهشت 

صولتش رزم هفتخوان ملوک. خاقانی. 
||جسایزتی است که بخصوص امراو 


صلة. 

پادشاهان. شاعران را دهند برابر سرودن 
مدح٠‏ 

عنصری گر به شعر می صله یافت 

نه ز ابنای عصر برتری است. انوری. 
کنون‌بعر ض صله خاطر من آشوب است 
کنون بجای درم در کف من آزار است. 

خاقانی. 

به شعر گر صله خواهم تو مالها بخشی 

بر أن مگیر که این مايه حق اشعار است. 

خاقانی. 

||مژلف کشاف اصطلاحات الفتون آرد: صلة 
عبارت از ادای مالی است بلاعوض چون 
زکات و نذورات و کفارات. ||جملة خبریه 
است یا آنجه در معناي آن بود متصل به 
موصول, و معنی موصول جز بدان جمله تمام 
نشود و جمله مشتمل بر ضمیری است عاید به 
موصول. رجوع به موصول شود. 
صلة. [صل ل] (ع () پسوست سا پوست 
شنک تاپراسته.]/کفش. |ازس با زین 
خشک یا زمين بی‌باران در ميان دو زمین 
باران رسیده. ||بانگ میخ و مانند آن وقت 
فروبردن در چیز سخت. ||باران فراخ پسیار, 
||باران کم و پریشان که یک‌یک افتد. از لغات 
اضداد است. ||پاره‌ای از گیاه. |انم. |اخاک. 
نگ کل یز دودر اس 
الارب). 
صلة. [ صل ل1 (ع [) بانگ میخ و مانند آن 
وقت فروبردن در چیز سخت. (منتهی 
الارب). 
صلة. [صل ل) (ع [) باقيماندة آب و جز ان. 
|ابوی ناخوش. ||بوی بد گوشت تر و سطبری 
آن. (منتهی الارب). 
صلة. (ص ل] ((خ) ابسن اشیم. مکنی به 
ابی‌الصهباء. وی یکی از زهاد است. صاحب 
صفة الصفوة در ترجمه وی از ثابت بنانی آرد: 
صلةبن اشیم بجبان " می‌شد و در آنجا عبادت 
می‌کرد. در آن حال جوانانی که سرگرم لهو و 
لعب بودند بر او می‌گذشتند, صلة می‌گفت: مرا 
خبر دهید از گروهی که قصد سفر کردند و به 
روز از راه مستمایل می ‌شوند و شب رادر 
خواب بسر میبرند چه وقت به ملزل می‌رسند؟ 
وی همچنین بر آنها می‌گذشت و آنان را اندرز - 
می‌داد. روزی بر آنها بگذشت و این مقال رابر 
زبان راند. جوانی از آن میان گفت: ای مردم 
بخدا او جز مارا قصد ندارد. ما شب را 
می ‌خوابیم و روز را در لهو ولعب بسر 
می‌بریم» سپس بدنبال صله افتاد و با او بجبان 
می‌شد و در ائجا عبادت می‌کرد تا مرد... 


۱-رجوع به کورز و کورزه شود. 
۲ - جبان کتّدادء گورستان و ص‌حرا ر عیدگاه 


در محراو زمین هموار بلند. (متهی الارب). 


صلة. 


صلیب. ۱۵۰۳۳ 





(صفة الصفوة چ حیدرآباد ج۲ ص ۱۴۰). 
مولف کتاب در ذیل این داستان کرامات 
دیگری از وی آورده است. رجوع به همان 
مجلد صص ۱۳۲-۱۳۹ شود. این حجر ارد: 
وی تابمی مشهور است. ابن شاهین و سعیدبن 
یعقوب وی را در شمار صحابه اورده‌اند, و 
بخاری و ابن ابی‌حاتم و ابن حیان او را از 
تابعین شمرده‌اند. ابوموسی گوید: وی بال 
۵ «.ق.بسن یکصدوسی‌سالگی در سیستان 
به قتل رسید. پس وی عهد چاهلیت را 
دریاته است. ابونعيم حدیثی از پیغمبر در 
ف ضيلت وى اورده است. (الاصابة ج٣‏ 
ص .۶( 
صلة. (ص ل] (إخ) ابسن حسارث غفاری. 
بخاری و ابن حبان و ابن سکن گویند: او را 
صحبتی بوده است. بغوی گوید: به مصر 
مکوت خر من رد یت رار 
مصریان اسنادی تیک دارد. اہن یونس گوید: 
شاهد فتح مصر بود. (الاصابة قى تمرز 
الصحابه ج۳ ص ۲۵۲). رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
صلهام. (ص ] (ع () شیر بیش |(ص) مرد 
و (منتهی الارپ). 
صلة ارحام. (ص ل /ل ي آ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) رجوع به صلة و صلة رحم 
شو د. 


صلهب. ( ص ۵ (ع ص.!) مرد دراز. | خانة 


بزرگ. ||شتر استوار و توانا. |اسنگ سخت 

دراز. (منتهی الارب). 

صلهیان. (ص ل)(ع ص) تأنسیث صلهبی 

است. رجوع به صلهبی شود. 

صلهیة. (ض دب ] (ع مسص) دراز شدن. 

(منتهی الارب). 

صلهبی. [ض ل با] (ع ص) ڈ شتر استوار 
سخت. (منتهی الارب). شتر سخت. (مهذب 

الاسماء). 


صلهج. (س دا لع صا سنگ بزرگ. 
||شتر مادة قوی و استوار. (منتهی الاارب). 
صله دادن. اص ل /ل د] (مص مرکب) 
جایزه دادن. پاداش دادن. احسان کردن. 
اجازه. رجوع به صلت و صله شود. 
صلة رحم. ا 
اقافی: امرگ مت و جرک داقن 
خویش و اقرباء. (آتدراج) (غیاث 
ل. پلان. (منتهی الارب). شریک گردانیدن 
خویشان و پیوستگان رابا خود در خیرات 
دنیوی. (تفائس الفنون؛ حکمت مدنی). با 
خویشان پیوستگی کردن. 
صلی. [صلی] (ع مسص) بریان كردن 
شت را یا در آتش افکدن. (منتهى الارب) 
(تاج المصادر بسهقی). |ادر اتش دراوردن 
کی.(متهی الارب). در ۳ درآوردن. 


(ترجمان علامة جرجانی) (تاج المصادر 
بلیهقی). |[بد سگالیدن کی را. (منتهی 
الارپ). بد سگالیدن. (مصادر زوزنی). |ابه 
هلا ک افکندن. 1 
ریب دادن. اماي ين کردن. | سدارا 
نمودن. ||سوخته شدن به آتش. |اکشیدن 
سختی کار را. (متهی الارب). 

صلیی.(ص لیی ] (ع مص) کشیدن گرمی 
آتش را. ||کشیدن سختى چیزی ی را ||گداختد 
شدن به آتش تش. (از اقرب 
الموارد). 

صلی . [ ص لآ / ص لا] (ع مسص) کشیدن 
گرمی آتش را. |اکشیدن سختی چیزی را 
ااگداختن به آتش. ||درآمدن در آتش. (از 
اقرب الموارد). 

صلی | (ع) در تجوید علامت خاصه است 
مواردی را که وقف جایز است لکن وصل 
اولی است. 

صلیی. اص لا] (ع ! هیزم و فروزينة آتش. 
وقود. || آتش. (اقرب الموارد). 

صلیی. [ض یی ] (اخ) ناحیتی است قرب 
زیید به یمن. (معجم البلدان). 

صلیان. زصل لا ] (ع [)' از گیاهانی است 
که‌در قدیم و امروز نرد عرب پندیده بوده و 
هست برخی بنداشته‌اند از کیاهان بلاد ما 





. ||درآمدن در 


نیست. و این قول بر اساسی نیت. نبات آن 
بات زرع" و ساقهای آن نیز چنین است. 
کلهای ان خوشه‌ماند است بسان نی‌های 
خردو ضوثنه‌های قراوان دارد. چون 
خوشه‌ها برشد خود رسد گسترده و سپید شود 
و فراوان گردد. و او را دانه‌ای باریک است 
مایل بزردی. شیره برگ این نبات را در چشم 
کشند. سپیدی چشم را نافع بود. (مفردات این 
بیطار). 
صلبان . [ص لی یا ] (ع ) گیاهی است دشتی 
تخي الاربا؟ ووعدتة اغلا ار 
من خضمة خمط و صلیان... (اليان و اين 
۱ ج۲ ص۱۲۹ ھ .ق.).قال ای شى 
تعی الابل ؟ قالوا سا وسلا . (البیان و 
ین ج! ص ۲ 4۱۳. 
صلیانه. زصل ل ن ] (ع [) واحد صلیان اسپت 
و فى المتل: جذها جذالبعیر الصلیانه؛ در حق 
کسی‌گویند که در حلف شتاب کند و تأمل 
نماید. (منتهی الارب). 
صلی الله علیه. (صل لل لا هع [ْیْ:] 
(ع جملهٌ فعليةٌ دعایی) درودی است پیمبران 
و خاصه پیمبر اسلام راء رحمت خدا بر او باد! 
درود خدا بر او. رجوع به صلوات الله عله 


شود. 
صلی الله عليه و آله. ام[ تل لاغ ل 
او و کان او باد! درود خدا و خاندان او باد! 


درودی است خاص پغمر اسلام. 

صلیب. (ص ] (ع [) چوبی است که ترسایان 
در زنار بندند و به فارسی آنرا چلیپا گویند و 
نوشته‌اند که این معرب جلیپ است. وجهش 
آنکه چون عى علیه‌السلام رات اغفا 
بردند. طرطوس‌نام شخصی را که همشکل 
یی علهالتلام بود بز دار کفیدند و بعد 
این واقعه ترسایان آن را عیسی پنداشته, 
شکل دار با عیسی از چوب تراشیده در گلو 
آویختند و تعظیمش کردند. (غیاث اللغات). 
چلیا. (دهار). چوب مکرمی که سید مسیح بر 
آن به دار آویخته شد و هر چیزی که بر شکل 
دو خط متقاطع بود از نقش یا چوب یا جز آن. 
(اقرب الموارد). مصحح برهان قاطع ذیل کلم 
چلپا نویسد: ماخوذ از ارامی صلیبا (عسربی 
صلیب). (برهان چ معین). بتابراین توهم آنکه 
صلب معرب چلیپ با چلیپاست موردی 


ندارد؛ 

بزد کوس و آورد بیرون صلیب 

صلیبی بزرگ و سپاهی مهیب. فردوسی, 

چهل جائلیی از بزرگان بکشت 

پیامد صلیبی گر فته بمشت فر دوسی. 

به درگاه بردند چندی صلیب 

نیم گلان آمد و بوی طیب. فردوسي. 

کستی هرقل بیغ هندی بل 

بر سر قیصر صلیبها همه بشکن. فرخی. 

پیش عیسی در چه زمزم صلب دلو چرخ 

سرنگون بی آب چون چاه زنخدان آمده. 
خاقانی. 

تا بصفت فلک بود صورت دیر عیسوی 

محور خط استوا شکل صلیب قیصری. 
خاقانی. 

صلیب زنگ را بر تارک روم 

به دندان ظفر خاییده چون موم. نظامی. 

چشمه سرابست فرییش مخور 


|إدار. (اقرب الموارد). مؤلف قاموس کتاب 
ميان هندوها و اهالی چين مستعمل اتف و 
اين مسطلب يعنى صلیب نمودن در نزد 
رومانیان بدترین مرگها و قبیح‌ترین موتها بود 
و ان را برای خیانت‌کاران نگاه میدامتند. و 
مصلوب را ملعون میدانستند و حکما لازم بود 
که‌او را بر ودۍ به خا ک سپارند (سفر که 
۱ رسالذ غلاطیان ۱۳:۳ (بدان واسطه 
صلب مسیح يهود را لغفزش و یونانیان را 
جهالت بود. (اول قرتیان ۲۳:۱ مقابل 


1 - Herbe ۰ 


۲-لکلرک چنین ترجمه کرده است: 
les grains.‏ 60۳۱۳۲۵ ۷۱۵۲۸ ۱۱ 


10۳۴ 


فبا 


صلس. 





بو و و ۲ ] به ۲+۰ 


۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱ ۱۲ 


۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ 


۱-صلیب مصری ۲- صلیب یونانی ۳- صلیب لاتینی ۴-صلیب شکته ۵- صلیب آ شکل ۶- صلیب 
سنت آندره ۷-صلیب لورن ۸-صلیب مالت ٩-صلیب‏ شبدری ۱۰-صلیب پوتانسه ۱۱-صلیب آنکره 
۲- صلیب پاپ 


عبرانیان ۲:۱۲) و چون کسی را بدین قصاص 
مینمودند میبایست که او را برهنه نموده پر 
میخی که ارتفاعش تا تهیگاه میرسید بندند و 
با چوب‌دستی یا تازیانه‌های چرمی که دارای 
دگمه‌های سربی یا است‌خوانی بودبزند و 
اغلب اوقات از شدت درد و اذیت می‌مرد و 
پس از آنکه او را تازیانه میزدند. وی را 
مجبور میلمودند که صلیب خود را برداشته به 
قتلگاه که غالبا بر تلی در خارج شهر می‌بود 
ببرد و صلیب را هیات مختلفه بود؛ بطوری که 
نموده میشود یعنی بعضیها چوب بلندی را 
بطول واداشته چوب دیگری عرضا در بالا آن 
را تقاطع می‌نمود به طوری که سر چوپ طول 
از وسط چوب عرض قدری میگذشت و 
دیگر ی آنکه چوب طول را واداشته چوب 
عرض را مساوی سر آن ميخ میکردند و 
دیگری شبیه | کس لاتینی بود بدینطور «06. و 
صلب را بطوری در زمین نصب مینمودند که 
پای شخص مصلوب به قدر یک ذرع از زمین 
مرتفع شود و نزدیک نصفهً چوب عمودی 
طول میخی قرار داده شده که مصلوب را 
بحوسط طناب‌ها بالا میکشیدند و پس از 
برهنه نمودن دستهایش راهبر یک در محل 
خود به چوب عرض بسته میخ میکردند؛ اما 
بقین قطعی معلوم نیست که پاها را هم میخ 
میکردند یا به توسط طتاب محکم میستند و 
محض تخفیف آلام مصلوب شراب ممزوج با 
مر مییوشانیدند. لکن عیسی مسیح آن را 
ننوشید (مرقس ۲۳:۱۵) و گاهی از اوقات در 
عوخی شراب سرکه استفمال میکزدند ال 
متی ۴۸:۲۷) و چهار تفر موکل شخص 
مصلوب بودند و لباسهای وی رادر ميان خود 
ر وا م 
خط جلی در بالای صلیب منوشتند (یوحنا 
۲۲-۹) و رومانیان را عادت بود که 
ف هار و زاب رسای رنود 
صلیب وامی‌گذاشتند تا بحدی که خود از 
صلب فروریزد, لکن بهود برحب شریمت 
اذن دارند که اجاد مصلوبین را خودشان 
قبل از غروب آضتاب کشته و از صلیب 
فرودآورند (سفر تثیه ۱ و (TT‏ بدین 


واسطه در این کار حیله‌ها و چاره‌های بسیار 
می‌انگیختند که حتی‌الامکان مقصود زودتر 
انجام یابد, چنانکه گاهی به آتش افروختن در 
پائین صلب و گاهی به شکستن ساقهای 
مصلوب و گاهی به فروبردن نیزه بر مصلوب 
ان‌جام می‌یافت (یوحنا ۲۷-۳۱:۱۹) و 
دردهای قصاص بار سخت و شدید بود 
شیشرون گوید که نه تنها مصلوب و صلیب را 
از اجاد رومانیان میبایت دور کرد, بلکه 
اسم صلیب از انظار و گوشها و افکار ایشان 
میبایست دور شود؛ زیرا که حکایت و ذ کر 
وقوع یا انتظار بر وقوع و عدم وقوع این گونه 
چیزها از مطالبی بود که هر رومانی و آزادی 
را معیوب و بدنام می‌اخت و قاضیان ایشان 
قصاص صلب را قصاص اخری می‌نامیدند. 
پس چون بنظر دقت ملاحظه نمائیم که بعد از 
تازیانه شخص مقصری را بر صلب بلند 
کرده. دست و پایش را منجبورا کشیده با 
میخهای آهنین ميخ کنند که بهیچ وجه قادر بر 
حرکت نباشد و در زیر افتاب صح تا به شام 
مانده یدن مجروح و پاره‌پاره‌اش ساعت به 
اعت افتاب خورده متدرجا خون از او 
جاری شود و گذشته از اینها از احساس عار و 
خجالتی که لازمۂ این مطلب است» معلوم 
مشود که عیی مسیح (ع) منتهای درد و 
خجلت و عاری را که به تعریف و توصیف 
اید متحمل شد" و با وجود تمام این دردها و 
زحمت. گاهی اوقات مصلوب سه روز یا 
پیشتر بر صلیب میزیست و بدین واسطه 
پیلاطس از سرعت مرگ مسیح در خیرت شد 
(مرقس ۴۴:۱۵) و از ان تاریخ به بعد عا کر 
مسیحی شکل صلیب بر علمهای خود رسیم 
نمودند و گاهی از اوقات صورت سومی 
صلیب را مذکور شد پر علم تقش مینمودند. 
یعنی | کس لاتینی که اول حروف اسم مبارک 
أن حضرت است تقاطع منمود و پس از انکه 
قطنطن امپراطور از این بت‌پرستی دست 
کشیده به دین پا ک مسیح گروید؛ صلیب که 
سابقا علامت عار بوده نشانة شرف و عزت 
گردیدو در عهد جدید لفظ صلیب کنایه از عار 
و انکار لذات و ذبایح عزیز و گران‌بهائی است 


که‌هر میحی از آنها اچار است (انجیل متی 
۶ (قاموس کتاب مقدس). |((ص) 
دارزده. (از اقرب الموارد). بر دار کشیده. ||(() 
دای انت شیر تیان زاب کک چا 
(منتهی الارب). 
تیار لا مار کی ار مک 
بدشت او نتوان گام زد ز مار صلیب 
بشهر او نتوان خفت خوش ز بیم عور. 
عنصری. 
همه چون غول بیابان همه چون مار صلیب 
همه بر هره تخوی " همه چون چو کاک غدنک. 
قریع‌الدهر (از فرهنگ اسدی). 
| گربه کوه برند از عنایت تو نشان 
وگر به بحر برند از سیاست تو مال 
در آن بنفشه پروید بجای مار صلیب 
در این پشیزه بریزد ز پشت ماهی وال. 
انوری. 
کردزهر چشم تو بر سیستان روزی گذر 
زآن شد از مار صلیب ‏ کنده‌ریگ سیستان. 
آنوری. 
صلیپ. [ض ] (ع ص, [) سخت. (از اقرب 
الموارد). محکم. (منتهی الارب). ||خالص 
اقرب السوارد). چسریش آست‌ضوان. | عم 
لشکر. (مهذب الاسماء). علم كقوله: صلیب 
على الژوراء منصوب. (اقرب الموارد). 
۹ یوم‌الصلیب؛ جنگی ميان بکربن وائل و 
بنی‌عمروبن تمیم. (مجمع الامثال میدانی), 
صلیب. [ض ] ((خ) چهار ستاره‌اند که در 
قرب نسر واقع شده. (غياث اللغات). صورت 
یازدهم از صور نوزده گانهُ شمالی فلکی قدما 
که آنرا دلفین " نیز نامند. ستارة چهارگانه 
سپس نسر واقع و آنرا قعود نیز خوانند. 
صلیب. (ض ] (إخ) خط چهارگوشه که از 
تقاطع خط محور و معدل اهار در فلک 
عندالذهن فرض کرده ميشود. (غیاتث 
اللغات). شکلی که از تقاطم خط محور و خط 
استوا در فلک پدید اید و انرا صلیب افلا ک 
نیز گویند و صلیب اکر نیز نامند و در موید 
گفته تقاطع میل شمالی و تقاطع میل جنوبی و 
تقاطع فلک تدویر را نیز توان گفت. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون) 
تا بصفت بود فلک صورت دیر عیوی 
محور خط استوا شکل صلیب قیصری, 
خاقانی. 


صلیب. [ ص []((خ) کوهی است نزد کاظمه 


و با وقعه‌ای از وقایع عرب مربوط است. 


۱-طبق عقيدة مسیحیان. 
۲ -همه بومره بخوی و؟ همه بومره بخدای؟ 
0۰ - 3 


صلیبا. 


لس 


صلیب احمر. ۱۵۰۳۵ 





صلیا. [ ص ] ((خ) ابن یوحنا موصلی. یکی از 
نسطوریان نیمه اول قرن چهاردهم میلادی 
است. وی به معاونت عمرین متی طیرهانی 
کتاب‌مجدل تألیف ماری‌بن سلیمان نسطوری 
را که در قرن دوازدهم میلادی تألیف شده بود 
از کلدانی سریانی به عربی ترجمه کرده است. 
(معجم المطبوعات ستون ۱۲۱۶ و ۱۲۵۵). 
صلییا. (ض ] (إخ) ابن‌الديم او را در شمار 
نقلٌ کتب از زپانهای دیگر بعربی, ثبت کرده 
است. (الفهرست این‌النديم ص 4۳۴۱. 
صلیب احمو. اض ب ا) (إخ) صسلیب 
سرخ. نام موس بین‌المللی است که بمنظور 
کمک‌های عمومی در مواقم لازم به کشورها 
و نواحیی که دچار خسارت مالی و تلفات 
جانی موند بوجود آمده است. نام این 
موْسه در ترکیه به «هلال احمر» و در ایران 
به «شیر و خورشید سر خ» ۱ بدل شده است. 
جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران کتابی 
دربار؛ تشکیل جمعیت خود و همچنین 
مؤسسة صلب احمر تحت طبع داشته است 
کار این کات شضوعا شی و ف فایه ب 
قطع سه ورقی و دو ستونی چاپ شده و سپس 
طبع ان متوقف مانده است. در این مقدمة 
مختصر اطلاع نسبتا جامع و سفیدی دربارة 
صلب احمر درج است که ما خلاصة آنرا 
می‌نگاريم. در این کتاب ذیل عنوان «صلیب 
احم بی‌السللی چگونه بوجود آمد» 
نوشته‌اند: صلیب احمر بین‌المللی که در سال 
۴ م. پایه گذاری شده است. مستقیماً 
مولود جنگ‌های عمومی قرن نوزدهم 
سیلادی است. قبل از استعمال سلاحهای 
آتئین احتیاج بوجود چنین مزسساتی کمتر 
بود و یا به این شدت نبود, ولی پدایش این 
سلاح تازه مسوجب خرابیها و کشتارها و 
فشارهائی شد که منطته عمل انها به میدانهای 
کوچک جنگ انحصار نداشت و عده بیاری 
از سردم رابا خطر مرگ و جراحات و 
بیماریهای مری روبرو می‌ساخت. برای 
چاره‌اندیشی در قبال مضار این عامل مخرب 
اول بار به پیشوائی نیک‌مردی سویسی به نام 
هاثری بیان پایه‌های ارادا جسیت‌های 
صلب احمر گذاشته شد؛ نه تنها تا امروز بلکه 
تا هر وقت سخن از اتحادیٌ صلیب احمر در 
میان باشد. نام این بزرگوار بعنوان پیشاهنگ 
آن نیت خر در خاطر همه خواهد ماند. 
اقدامات این مرد منجر به اجتماع اولمن 
ککقرانی دول اروپانی «برای اصلاح حال 
بیماران و مجروحان زمان جنگ» شد که 
نان فرارنامه ( کتواننون) رورا بهسین 
عنوان نوشتند. | کنون که سخن از پیشاهنگان 
این سنت خر در میان است باید قبلا از آن 
«خاتون فانوس‌بدست». یی از فلورانی 


نای‌تینگل " نام برد. این زن نیکوکار در سال 
۰ م. در ایتالیا متولد شد. اما همد ایام 
جوانی را در انگلستان بر برد. هجده سال 
بیش نداشت که موجه شد او را بای کار 
بزرگی آفریده‌اند. خود او گفته است: «خدا در 
هفم فورية ۱۸۳۸ م. مرا بخدمت خود 
برگزید. وی ابتدا خواست که در بیمارستان 
یکی از ولایات شمالی انگلیس مشغول کار 
شود. اما وضع پرستاری و پسرستاران در آن 
وقت چنان بدنام بود که مادرش راضی نشد. 


" وی ناچار مدتی در انگلتان و ساير تقاط 


اروپا به تحصیل و مطالعه در وضع پرستاران 
و بیماران پرداخت و چون در سال ۱۸۵۳ م. 
به انگلستان بازگشت» ریاست بیمارستان 
کوچکی را که مخصوص به زنان بود به او 
سپردند و او بیدرنگ به تربیت پرستار مشغول 
شد؛ اما جنگ کریمه کار او را ناتمام گذاشت. 
در سال ۱۸۵۴م. جنگ کریمه ورد زبان 
اروپائیان بود. انگلیس‌ها و فرانسویها و 
ترکان عشمانی متفقا با روس‌ها می جنگیدند. و 
برای سربازان زخمی وسیلة پرستاری 
نداشتند. از طرفی تیفوس هم میدانهای جنگ 
را فرا گرفته بود. در این وقت وزير جنگ که 
دوست فلورنس بود به او نامه‌ای نوشت و 
خواهش کرد که به شبه‌جزیرهُ کریمه برود و 
کار پرستاری از زخمی‌ها راسر و صورتی 
بدهد. با وجود مخالفت ادار؛ طبی لشکری که 
می‌گفت این نوع کارها مناسب زنان نیست و 
با وجود تأخیر و تردید اولای امور فلورانی 
به میدان جنگ شتافت و با مهربانی و مهارت 
خود هزاران سرباز را از مرگ نجات داد. 
شب‌ها چراغ‌بدست در میدانهای جنگ بدنبال 
زخمی‌ها می‌گشت. در کریمه دیگر سخن از 
ملت واحد بود صحیت از نوع انان بود که 
در خطر مرگ افتاده است. در اندک زمانی 
پرستاری ده‌هزار سرباز بیمار بعهدۀ او محول 
شد. پس از سه ماه و با شبان‌روزی ۲۰ 
ساعت کار شمار؛ مردگان از چهل‌ودو درصد 
به دو درصد تقلیل یافت, و این پیترفت ثمرة 
نظم و ترتیب, پا کیزگی. حسن اداره. رعایت 
قواعد صحت و بالاخره عشق فلورانی 
نای‌تینگل به کار بود؛ اما «هانری دونان» 
سویسی که بسال ۱۸۲۸ م. در ژنو متولد شد 
تاجر جهانگردی بود که سال ۹ م. 
میدانهای جنگ سولفرینو ‏ را دید. این جنگ 
بین فرانسویان و ساردها از یک طرف و 
اطریشی‌ها از طرف دیگر برپا بود. ۲۴ ژوئن 
این سال جنگ سختی در حوالی قریه‌ای به نام 
سولفرینو در جنوب دریاچۀ « گارد»درگرفت. 
هانری دونان اتفاقاً در چنین روزی به شهر 
« کاستیک لون» در چهار بنج کیلومتری 
سولفرینو وارد شد و بدین طریق توانت 


شاهد میدان جنگ باشد. بعدازظهر این روز 
اطر یثی‌های شکت‌خورده از قری و 
قصبات عقب‌ننینی میکردند و تاانجا که 
میتوانتند زشمی‌ها را با خود می‌بردند. 
بسیاری از زخمی‌ها در شهر « کاستیک لیون» 
باقی ماندند و اين شهر زیا با کلیاهای سفید 
و مرمريش به یک بیمارستان نظامی مبدل 
گشت.دونان که در کوچه‌های شهر گردش 
میکرد. خواست یکی از کلیساها را دیدن کند, 
در انجا با منظرۂ رقت‌آوری روبرو گشت. 
زخمی‌ها راهروها و نیمکت‌های نماز درون 
کلیارا پوشانده بودند. هانری دونان با 
مشاهده این وضع باد همان «خاتون 
چرآغ‌بدست» افتاد که در میدان‌های جنگ 
کریمه ان همه فدا کاری کرد و نام نیکی از 
خود بیادگار گذاشت. هانری دوتان فوراً 
شروع به کار کرد و از چند تن خارجیانی که 
در شهر بودند دسته‌ای ترتیب داد و به 
زخم‌بندی و جایجا کردن مسجروحان 
پرداخت. برای زخم‌بندی وسایل مورد 
احتیاج در شهر یافت نمیشد و او ناچار شد 
کالسکه‌چی خود را به سیا ن و 
وسایل زخم‌بندی را از آنجا تهیه کند. حتی 
توتون زخمی‌ها را نیز آماده میکرد؛ چون هم 
زخنی‌ها چپق می‌کشیدند و از طرفی بوی 
توتون هوای زنند درمانگاههای موقت را که 
همان کلیساها و ساختمانهای دولی بود قابل 
تحمل میساخت و از ورود مکسها هم 
ممانعت میکرد. روزهای اخر که در میدانهای 
جنگ جز جسد کشته‌ها و خونهای لخته‌لخته 
و سلاحهای از کار افتاده و اسپ‌های مرده 
چیزی نمانده بود. دونان بدین فکر بود که | گر 
زودتر به داد این اجاد میرسدند شاید بدین 
صورت نمی‌مردند. این فکر هرگز از سر 
هانری دونان بیرون نرفت. دونان به همه 
دوستان خود در ژنو و االیا نامه نوشت و 
کمک خواست و بدنبال این تقاضا در الب 
شهرهای سوبس و ایتالیا جمعیت‌های 
خیریه‌ای تشکیل شد و توتون و وسایل 
زخم‌بندی که میرسید په تساوی ميان پیروان 
مذاهب گونا گون و ملیت‌های مختلف تقسیم 
میشد. دونان هميشه بدین فکر بود که ایا 
ممکن نیست در هر کشوری «جمعیتی برای 
کمک به زخمیها» ایجاد کرد تا هنگام ملح 
داو طلبانه خود را با وسایل لازم مجهز کند و 


۱ -بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 

سال ۱۳۵۷ ھ. ش. این جمعیت به نام جمعیت 
هلال احمره مرسوم شد. 

2 - Henry ۷۰ 

3 - Florence Nightingale. 
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E EES 
ممکن نیست این جمعیت‌ها را با یک رابہطة‎ 
بین‌المللی به یکدیگر پیوست و هر ملتی را‎ 
واداشت که هنگام جنگ به کمک زخمهای‎ 
خودی و خارجی بپردازد. آن روزها هانری‎ 
دونان هر جا میرفت و به هر کاری دست‎ 
میزد. تها فکرش همین بود: ایجاد این اتحاد‎ 
مقدس بن ملتها و واداشتن آتان به همکاری‎ 
برای نجات سربازان ز خمی مسدانهای‎ 
جنگ... جنگ سولفرینو پایان یافت و دونان‎ 
و پارانش به کشورهای خود بازگشند و همه‎ 
أن دردها فراموش شد ولی سه سال بعد‎ 
کناب «یادبودی از سولفرینو» متشر شد که‎ 
هانری دونان خواسته بود در آن کاب مردم را‎ 
از دردها و زجرهائی که در سولفرینو دیده بود‎ 
آ گاه‌سازد. هنگامی که هانری دونان مشفول‎ 
تهیة کاب خود بود و طرح اتحادیۂ بین‌المللی‎ 
صلب احمر را میریخت., در ایتایا یک‎ 
پزشک نظامی به نام «فردیاند پالاچیانو ۱ و‎ 
در فرانسه داروسازی به نام «هانری آرو»"‎ 
بدین فکر بودند که دولشها را هنگام جنگ‎ 
وادار به معالجه و احترام متقابل به زخمها و‎ 
پیماران حریف کنند. یادبودی از سولفرینو؟‎ 
که در سال ۱۸۶۲ م. منتشر شد برای نشان‎ 
دادن این احتیاج جدی بوجود یک سازمان‎ 
امداد بین‌المللی برای مداوای زخمی‌های‎ 
زمان جنگ بود و چنان بسرعت انتشار یافت‎ 
و به زبانهای مختلف ترجمه شد که دو سال‎ 
بعد وقتی نمایندگان همه دول آروپائی برای‎ 
نوشتن اولین کنوانسیون ژنو فراهم آمدند.‎ 
همه می‌دانتند چه میخواهند و بايد چه کنند.‎ 
کميتة پنج‌نفری: موثرترین پاسخ به ندای‎ 
هانری دونان از شهر ژنو داده شد و صلیب‎ 
احمر را برای جهان بوجود آورد. در نهم‎ 
فوریة ۱۸۶۳ م. یکی از جمعیت‌های خیریۂ‎ 
ژنو به نام جمعیت فوائد عامه  به درخواست‎ 
رئیس خود گوستاو موانیه " تشکیل جلسه داد‎ 
تا دربارة پیشنهاد هانری دونان مطالعه کند.‎ 
حضار یک كمه پنج‌نفری را از ميان خود‎ 
انتخاب کردند و این ماموریت رابه انان‎ 
محول ساختد. این پنج تن: هانری دونان»‎ 
گوستاو موانیه. ژنرال دوفور » لوئی آپییا۷‎ 
و تلودور مونوار ۸ بودند. هانری دونان پر‎ 
یکی از اعضای شورای شهرداری بود و‎ 
مستمندان کمک میکرد. سپس خود «اتحادية‎ 
جوانمردان مسیحی ژنو» را تشکیل داد که به‎ 
تشکیلات «جوانمردان» و «عیاران» ما در‎ 
قرون اول اسلامی شباهت بسیار داشت؛ اما‎ 
مؤسس واقعی صلیب احمر گوستاو صوانیه‎ 
است. وی علاوه بر قانون دانی ریاست همان‎ 
جمعیت فوائد عامه را داشت که اعضای ان‎ 


ژنرال دوفور و دیگران بودند. عضویت این 
ر ژنرال در آن جمعیت موجب کمال اشتهار و 
باعث کسب شهرت فراوانی برای جمعیت 
شد. چون همین مرد بال ۱۸۳۷ م. فرمانده 
قوای سویس بود. از بسیاری از جنگهای 
داخلی ممانعت کرد. دو تن دیگر این کمینۀ 
پنج‌نفر ی از بزرگترین اطبای ژنو بودند و هر 
دو در همان ایام جنگ سولفرینو تشکیلات 
وسیعی را برای کمک به زخمی‌های میدانهای 
جنگ اداره میکردند. هدف این کميهُ 
پنج‌نفری ایجاد یک جمعیت امدادی در ژتو یا 
در سویس نبود. از همان لحظة اول نقشهة انان 
ای‌جاد یک جمعیت سین‌السللی بود. 
می‌خواستند در هر مملکتی جمعیتی برای این 
هدف تشکیل شود وبا حمایت دولت محلی 
کار خود را ادامه بدهد. برای اجرای این هدف 
ناچار می‌بایست شا بروسای دول 
مراجعه کرد و از آنان دعوت بعمل آورد. و 
این کار ساده‌ای نبود. باز ا گر خود دولت 
فدرال سویی به این کار اقدام میکرد مهم نبود 
ولی کمیته پنج نفری ناچار بود خودش اقدام 
کند. به این طریق هانری دونان براه افتاد و به 
آستانة دربار سلاطین اروپا کتاب خود را 
بعنوان پیامی برای ایسجاد صلیب احمر 
بین‌المللی هدیه می‌ساخت. در همه جا او را با 
آغوش باز پذیرفتند و دعوت او را اجایت 
کردند. در غیاب او. همکارانش در کار تھیۀ 
این نقشه بودند که درخواست‌های کتاب 
«یادبودی از سولفرینو» را بعنوان طرح کار 
نمایندگان دولی که دونان دعوتشان خواهد 
کردبصورت جدا گانه‌ای‌اساس کار قرار دهند 
و امیدوار بودند نمایندگان دولی که دعوت 
دونان را پذیرفته‌اند بزودی فراهم ايندو 
پایه‌های اصلی کار صلیب احمر را بگذارند. 
اتنظار آنان چندان طولانی نشد و تنها چند ماه 
پس از اولین دورة اجلاسیة کمیتة پنج‌نفری 
بدعوت همین کمیته کنگر؛ بزرگی با شرکت 
سی‌وشش تن نماینده از طرف شانزده دولت 
اروپائی در ژنو تشکیل شد. و در همین کنگره 
بود که اولین قرار نامه ( کنوانسیون) ژنو نوشته 
شل . 
قرارنامه‌های بین‌المللی: کنوانسیون اول 
ژنو - نمایندگانی که از شانزده دولت اروپائی 
بدعوت کمیتة پنج‌نفری در اکر ۱۸۶۳ م. در 
ژئو حاضر شدند. نمایندگان رسمی دولتهای 
خود نبودند و حق امضای یک عهدنامة 
بین‌السللی و با یک قرارنامه را نداشتند. ولی 
دای کک دبا و د ن لواحت 
اغلب مسائل اساسی حل شد. طرح اولية 
کنوانسیون ژنو دربارۂ حمایت سبربازان 
زخمی در میدان جنگ و بی‌طرف بودن 
عمارات و وسائل نقلیه مربوط به 


صلیب احمر. 


بیمارستان‌ها و بنگاههای صحی لشکری 
مورد تصویب همه قرار گرفت و با این اصل 
موافقت به عمل امد که در هر مملکتی یک 
کمیتۂ ملی برای حسفاظت سربازان زخمی 
زمان جنگ تاشن بشود و در زمان ملح 
زمیه‌های کار خود را فراهم کند. و نیز صلیب 
سرخ بعنوان علامت مسخص تمام این 
موسات و کارمندان آنها در زمان صلح و 
جنگ شناخته شد. و به این طریق پایه‌های 
اولیة صلیب سرخ ريخته شد. بخصوص که 
اعضای کنگره اجتماعی خود را به نام « کنگرة 
بین‌المللی» اعلام کردند و مسائل مورد اتفاق 
خود را بعنوان تقاضای این کنگرة بین‌المللی 
اعلام داشتند. رری همین تقاضا شورای 
دولسی مم لکت سویس در سال بعد از 
دولت‌های اروپا دعوت کرد که با اعزام 
نمایندگان خود و با توشیح قرارنامه‌های که 
مورد موافقت کنگرة بین‌المللی قرار گرفته 
بود. به کار صلیب سرخ رسمیت بدهند. و این 
اجتماع ثانوی که در تاریخ اوت ۱۸۶۴ م. در 
ژنو تشکیل شد به نام « کفرانس دیلوماتیک» 
معروف شده است. در این کنفرانس همان 
شانزده دولت اروپائی نمایندگان خود را با 
اختیارات کافی اعزام داشتند. روز هشتم اوت 
کنفرانس در یکی از تالارهای شهردازی ژنو 
افحاح یافت. نمایندگان دولت‌های بادن. 
بلژیک, دانمارک. اسپانیا, فرانسه, هسه. 
ایتالیا. هلد. پرتغال. پروس, سویس. 
ورتمبرک در روز اول و دولهای آتازونی, 
انگلستان. سوئد, وسا کس در روز بعد معرفی 
شدند و به این طریق کنفرانس بیش از آنچه 
انتظار میرفت ابهت و رسمیت یافت. موانیه که 
بعنوان رئیس آن کميتة بین‌السللی در این 
کنفرانس بزرگترین نقشها را بازی کرد و متن 
آخر ی کنوانسیون اول ژنو نیز دست نوشتۀ 
اوست درخواست‌های آن کمیته راکه در سال 
پیش تشکیل یافته بود به اطلاع حضار رساند. 
و کنفرانس دپلوماتیک در طول پانزده روز 
پس از بحث و شور و تدقیق کافی اولین 
قرارنامه ژنو را دربارة «حمایت و اصلاح 
حال سربازان زخمی در میدانهای جنگ» در 
۵ماده امضاء كرد و کميتة بین‌المللی مذکور 
را بعنوان پان تشکیلات صلیب احمر ية 


1 - Ferdinand ۰ 

2 - Henri Arrault. 

3 - Un Souvenir 0۶5 ۰ 

4 - Sociéblé d'ulililé publique. 

5 - Gustave Moynier. 

6 - G. Dufour. 7 - Louis Appia. 

8 - Théodore ۰ 

۵ من این فرارنامه را دولت ایران نیز در‎ -٩ 
دسامبر ۱۸۷۴ م. در تهران امضا کر ده است.‎ 


صلیب اکبر. 





رسمیت شناخت. علامت شاخصه موسات 
وهای کد راشای یی ات 
تشکیل میشدند صلیب سرخ بر روی متن 
سفید بود و تمام دول امضا کنده ان را 
پذیرفتند» ولی در جنگهای بالکان میان 
عشمانی و صربستان که منتهی به جنگ روس 
و عثمانی شد دولت علمانی اعلام داشت 
پجای صلیب سرخ. هلال سرح استعمال 
خواهد کرد و از طرف روسیه نیز این امر مورد 
قبول واقع شد و بعدها در سال ۱۹-۶- 
۷ م. در مجامع بين المللی نیز رسمیت 
پیدا کرد. و دولت ایران شیر و خورشید سرخ 
را بجای صلیب سرخ برای مشخص کردن 
موسات هداری لشکر پیننهاد کرد. اما 
قرارنامه‌های بعدی بتر تیب از این قرار بود. در 
سال ۱۸۹۹ در ۲۹ ژوئیه کنفرانسی در لاهه 
تشکیل شد و نمایندگان دول حاضر در 
کنفرانس مواد قرارنامة اول ژنو (سال ۱۸۶۴ 
م.) را که متحصرا مربوط به جنگ‌های زمینی 
بود شامل جنگ‌های دریائی که 
کنفرانی دیگری در لاهه در ۲۰ دسامیر 
۴ م. تشکیل شد و امتیازاتی برای 
کشتی‌های مریضخانه قائل شد و سهمتر از 
همة اینها در ششسم ژوئیه ۱٩۰۶‏ کنفرانس 
بزرگی در ژنو منعقد گشت تا در مواد 
کنوانسیون اول ژنو تجدید نظر به عمل اورد. 
این کنفرانس که به « کنفرانس تجدید نظر» 
معروف شده است کنوانسیون اول ژنو را بط 
و توسعه داد و شامل تمام مواردی ساخت که 
در طول ساهای پیش بصورتهای جدا گانه 
مورد موافقت کنفرانس‌های بین‌الصللی قرار 
گرفته بود". 

چگونگی ایسحاد اتسحادية بین‌المللی 
صلیب احمرها: کفرانس‌های بین‌المللی 
صلیب احمر که بدین طریق هر چند سال در 
یکی از شهرهای اروپا: پاریس, لندن, لاهه و 
ژنو تشکیل ميشد. کمک قابل‌توجهی نه تنها 
به ایجاد تقاهم مشترک میان نمایندگان دول 
میکرد, بلکه عامل مؤثری در تحکیم اساس و 
بان جمعیت‌های ملی صلب احمر 
دولت‌هایی بود که کنقرانس‌های بین‌المللی در 
پاتخت‌هاشان تشکیل میشد. از سال ۱۸۶۴ 
تا ۱۹۱۴. در طول ۵۰ سال پیش از ده بار 
کفراز وای زیت الى صلیب اهر در 
شسهرهای مختلف داثر گشت و مقررات 
قرارنامه ( کتواتسیون)های ژنو شامل همه 
وسال بهداشتی از سا کن و متعرک, انان و 
غیرانسانی گذست. و جمعتهای ملی صلب 
اخ ر دی تالا دراه تک واا 
خود شتاب روزافزون داشتند. در جنگ 
بزرگ ۱۹۱۸ - ۱۹۱۴ م.بزرگ‌ترین نقشی که 
کمیتۂ بین‌المللی صلیب احمر به عهده داشت. 





ایجاد وسل ارتباطی میان اسیران جنگی 
مالک مختلف با خانه و زاد و بومشان بود. 
صدها هزار نسفر از این راه در دوران 
ناراحتیهای اقامتگاههای اجباری با دریافت 
اخبار خانه و سکنشان دلشاد ميماندند. و بر 
مبادلهٌ بیماران و مبادلة اسرا از بزرگترین 
اقداماتی بود که فقط و فقط به ابتکار کميتة 
پین‌المللی صلب احمرها به تیجه رسید. در 
پایان جنگ بین‌الملل اول رئیس بزرگترین 
صلیب احمر آن زمان, یعنی هنری دیوین 
تن تاشر ایکا د کیک رین 
جمهور امریکا (ویلون) از چهار دولت 
بزرگ جنگجوی زوز ینی انگلیس, فرانسه, 
ایتالیا و ژاپن دعوتی به عمل آورد تاسرو 
صورتی به کاز صلیب احمرها در زمان صلح 
بدهند. این کمیتة پنج‌نفری جدید غير از مب 
پنج‌نفری سال ۱۸۶۲ م. بود که از مردم سادۀ 
ژنو تشکیل ميشد. نمایندگان این کته هر 
کدام نمایندۂ یکی از دول فانح بزرگ بودند. 
مقدمات کار که فراهم شد به دعوت همین 
کمبه‌در ماه آوریل ٩۱۹۱م.‏ کفراتس بزرگی 
از معروفترین پزشکهای ممالک مختلف در 
شهر کان " تشکیل یافت تا اساسی برای کار 
صلیب احمر در زمان صلح داده شود. در 
همین کنفرانس بزرگ بود که پایۀ (لیگ) یعنی 
«اتحادیة بین‌المللی صلب احمرها» ریبخته 
شد. و در ۵ ماه مه ۹ در پاریس شروع به 
کار کرد. اتحادیة صلب احمرها که در پابان 
اولین سال تأسیس خود یت و شش عضو 
بیشتر نداشت. | کنون شصت و پنج عضو دارد. 
هر جمعیت ملی صلیب احمر برای اینکه 
بتواند عضو انحادیه بشود باید هم بوسیله 
دولت خود به رسمیت شناخته شود وهم 
بوسیلة اتادیه. شورای حکام اتحادیه صلیب 
احمرها عبارت است از اجتماع نسمایندگان 
تمام جمعیتهای عضو و از میان این عده یک 
عد؛ ۱۲ نفری به عنوان شورای اجرائية 
اتحادیه انتخاب میشوند. کنفرانی بین‌المللی 
صلیب احمرها دو سال یک بار در یکی از 
ممالک عضو تشکیل می‌یابد و به کارهای 
اتحادیه رسیدگی میکند و شورای اجرائیه 
سالی دو بار. و اجرا کنندهة دستورهای این 
شوراء دارالانثای اتحادیه است که با ریاست 
منشی کل اتحادیه اجرای وظیفه میکند. این 
رات اا اال مات 
احمرهاست که در سال ۱۹۱۹ ء. تاسین شده 
و تا کنون‌به کار خود ادامه میدهد. و اما 
هدفهای آن گذشته از مأموریهای زمان 
جنگ عبارت است از تأمین سلامتی و 
بهداشت. جلوگیری ازبیماریها و کاهش رنج 
بثر بطور کلی. فعالتهای اتحادیه برای 
رسیدن به ابن هدفها در چهار رشتة اساسی 


آدامه می‌یابد: اول - امداد؛ در موارد سوانح 
غبرمترقبه یعنی ززله‌ها, سیلها. حریقها و 
امثال آنها. دوم - بهداشت؛ برای جلوگیری از 
امراض ناشی از فقر و تنگدستی و بیماریهای 
مری. سوم - تربیت پرستار؛ برای اب‌جاد 
درمانگادها و بیمارستانهای ثابت و سيار 
بمنظور تامین بهداشت مردم. چهارم - 
جوانان؛ برای اشنا ساختن کودکان و جوانان 
به فعالینهای انان‌دوستانه و أشنا ساختن 
آنان به فعالیتهای اجتماعی نوع‌پرستانه. این 
بود خلاصه‌ای از هدفها و تشکیلاتی که اولین 
بار در سال ۱۹۱۹ م. برای اتحادیه بین‌المللی 
صلب احمرها در نظر گرفته شد. اتحادیه از 
آن تاریخ تا کتون میتباً به کار خود ادامه دادد 
است: و روزبه‌روز بر وسعت و اهمیت آن 
افزوده و امروز همچنان که جامعة ملل متفق 
بزرگترین ارگان بین‌المللی بخاطر تأمین صلح 
وسلام ریت امع اناد ین السلی 
صلیب احمرها نیز تنها تشکیلاتی است که چه 
در جنگ و چه در صلح برای تقلیل آلام 
بشری و تامیق سلامتی و شادمانی در روی 
کرء‌ارض شبانه‌روز کار مکند. جمعیت‌های 
ملی صلیب احمر و هلال احمر و شیر و 
خورشید سرخ همه بر روی همین اساس و 
بنیان و همه بخاطر اجرای همین هدفهای ملی 
و بین‌المللی تأسیی یافتهاند و امروز در هیچ ۰ 
ای ن کی را شترا اف ددرا 
از حمایت بنگاهها و موسات وسیم صلیب 
احمر و شعب أن بی‌نیاز پیند و نبت به ان 
ناآشنا و یگانه بمائد. 
صلیب | کیر. [ص ب اب ] (إخ) کنایه از 
تقاط خط استوا است با خط محور که خط 
شمال و جنوب باشد و تفاطع میل شمالی و 
مل جنوبی و تقاطع فلک تدویر را نیز گویند. 
(از برهان). 
صلیبالجنوبی. [ص بل ج] (إخ) رجوع 
به صلیب جنوبی شود. 
صلیب باد پروا. (ض ب پَر] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) چسوب چهارگوشه که در 
تابدانها بجهت منم دخول حیوانات سازند. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). ۱ 
صلیب پر ست. [ص پ زر ] (نف‌مرکب) 


۲ 


مسیحی. عیسوی. رجوع به صلیب شود. 


۱-دولت ایران نیز در ۴ سپتامبر ۱۹۰۰ م. به 
علامت شیر و خورشید سرخ را بجای صلیب 
سرخ قبولاند. 

3 - ۰ 


صلیبی. 





صلیب حنویی. اض ب ج] ال 
صورت فلکی بزرگ در نم‌کر؛ جنوبی که از 
چهار ستارة سیار درخشان که بطور منظم 
قرار گرفته‌اند و هفت ستاره دیگر که نوری 
آندک دارند تشکیل شده است. 
صلیب سرخ. اص ب س] ([خ) رجوع به 
صلب احمر شود. 
صلیب شکسته. [ض ب ش کَ ت /تٍ] 
(ترکیب وصفی, | مسرکب) به فرانسه آن را 
کامه" می‌گویند و آن صلیب انموذجی است 
که نیز گامادیون " می‌نامند بشکل گامای؟ 
یونانی ببمت راست (سوستیکا) * یا بسست 
چپ (سواستیکا) " برگشته است. در ميان ملل 
آریائی این علامت سابقه داشته است و در 
تخت جمشید هم تصویر آن نقش شده. در 
حکومت نازی‌ها در آلمان این نقش بعنوان 
علامت رسمی پذیرفته شد. 





صلب کته 


صلیب عیسیی. [ ص ب ا] (اخ) رجوع به 
صلیب شود. 

صلیب کسیدن. (ض کَ / کي د] امسص 
مرکب) رسم کردن صلیب بر سینه یا بر جائی. 
و رسم کردن صلیب بر سینه نشانة استعاذه و 
نیایش به خدا است. رجوع به صلیب شود. 
صلیبه. اص ل ب ] ((ج) آبی است از آبهای 
قشیر. (معجم اللدان). 

صلییی. [ض] (ص نسبی) موب به 
صلیب. قوم تصاری. (غیاث اللغات). ترسا. 
عیوی. خاج‌پرست. زناردار. اایشکل 
صلیب. ماند صلب ٠:‏ 

صلبی دو گیوی مشکین‌کمند 

در آن مهره آورده پا بچ و بند. نظامی. 
صلیبی. [ص ] ((خ) (جنگهای...) نام 
جنگهائی که در قرن یازدهم میلادی بین 
مسلمانان و مسیحیان درگرفت و چون همه 
سیحیان از ملت‌های مختلف در این جنگ 
شرکت داشتند» آنرا جنگ صلیی می‌نامند. 
آلبرماله مورخ مشهور دربار؛ این جنگ و 
علل و تایح آن چنین می‌نگارد: جنگ‌های 
صلب به اردوکشیهائی که آقوام نصارای 
اروپای غربی در طی ماه یازدهم, دوازدهم و 
سیزدهم کرده‌اند اطلاق میشود و مسقصود از 
این اردوکشیها نجات بیت‌المقدس و تربت 
عیسی از دست مسامانان بوده. مناسبت کلمة 
صلی این بود که هر کس عازم این جنگ 


ميشد بر شانة راست صلیبی از پارچة سرخ 
| میدوخت. در جنگهای اول صلیب تمیز نژاد, 
اقوام» دول و مالک برخاست و فرانسوی و 
المانی و ابتالیایی همه به نام امت عیسی فوم 
واحد تشکیل میدادند؛ به این لحاظ جنگهای 
صلیب را جنگ خارجی نصاری نام نهاده‌اند. 
جز در جنگ پنجم و ششم ملت فرانسه در 
کله جنگهای صلیب مقام اول را حائز بود از 
آنجا که جنگ اول صلیب را یکی از وعاظ 
فرانسة ران خت و صعده اردو نیز از آن 
مملکت به راه افتاده و برای رضای خدابه 
جنگ رفت. گیبردونوژان این جتگها را کار 
خدا میداند که بدست فرانسویان انجام یافته 
است. جنگهای صلب سکنه و ثروت را 
بوضع شگفتآوری جابجا کرد و ملل اروپای 
غربی را با امپراطوری یونانی و بیزانس و 
سلمانان مشرق زمبین آشنا نمود. از این 
حیث جنگهای صلیب اهمیت بزرگ سیاسی 
دارد و در بط تمدن و فرهنگ بار موثر 
بوده است. 
علل عمومی جنگهای صلیب: علت مستقیم 
جنگهای صلیب ظهور سلاجقه بود. سلاجقه 
که‌شاخه‌ای از قوم ترک و نزاد زرد بودند اصلا 
از ترکستان برخاسته, اسلام آوردند و در طی 
سدهء یازدهم به مملکت عظیم عرب تاخته و 
سن به امپراطوری یونانی حمله آورده و 
تقریبا تمام آسیای صغر راگرفتند و حتی 
تیه را هم که در جوار دریای مسرمره بود 
قضه کرده, قطتطیه و اروپا را تهدید کر دند. 
این بود که میتل " امپراطور قسطنطنیه در 
۳ م. از پاپ گرگو ار هفتم استمداد طلبید. 
پنج سال بعد قوم ترک بیت‌المقدس را گرفت 
(۱۰۷۸ .). بیش از چهار قرن بودکه 
بیت‌المقدس در دست عرب بود (از ۶۳۶ م.) 
اما عرب که با دید؛ تقدس به أن شهر 
می‌نگریست. تربت عیسی و کلیسایی را که 
امپراطوران یونانی در جوار ان ساخته بودند 
و در نظر نصاری عزیز بود بحرمت میداشت و 
حتی هارون‌الرشید که یکی از اجل خلفای 
وب بر ماه ده ت ی 
به خدمت شارلمانی بفرستند. خلاصه آنکه 
عرب همواره به رفق و مدارا رفتار میکرد و 
مانع زیارت اما کن مقدنسه نمیشد و عد؛ زوار 
در ما یازدهم روزافزون بود. لکن قوم 
متعضب ترک بر خلاف عرب دست به کار 
آزار واعتاف گردیده به شکنجۀ زوار 
پرداخت تا آنجا که نصاری ننوانستند به ارض 
اقدس روند و به تربت عیسی (ع) جبهه سایند. 
ایمان: اعتقاد امت نصاری بر ابن بود که هر 
کس تربت عیسی (ع) را زیارت کند یا در راہ 
او صدمه بیند استخوان سبک کرده پس از 
مرگ به بهشت جاودان میرود: بتابرایین 


پیداست که سخت‌گیری سلاجقه چه اثری در 
اذهان عامه کرد. امت نصاری بستن در 
بیتالمقدس را با بستن در بهشت به یک چشم 
می‌نگریت و شهادت در راه عیسی را با 
خریدن صواب اخروی یکسان میدانست. 
علیهذا سیب عمده جنکهای صلیب رسوخ 
ایمان نصاری بود تا انجا که | گرکسی هم اهل 
جنگ نود به راه افتاد. چنانکه گیبردونوژان 
در ضمن شرح جنگ اول مینوید: «اطفال و 
پیرزنان و پیرمردان که عازم شدند البته بخوبی 
میدانستند که از جنگ عاجزند. لکن امیدوار 
بودند به شهادت برسند و په جنگیان میگفتند: 
«شما که رشید و نیرومندید جنگ خواهید 
کرداماء ما مثل عیی عقوبت ميکشيم. د 
بهشت را میگیریم». 

علل دیگر جنگهای صلیب: ظهور قوم ترک 
در پیت المقدس و تعصب امت عى باعث 
اشتمال ناثرةٌ حرب گردید اما عللی هم که در 
همان عصر سواران جنگی فرانسه را ببه 
اسپانیا و ایتالیا میکشانید از اسباب مسوجيه 
جنگ شمرده ميشد. مانند: شوق مردم به 
گنت و گذار در نقاط ندیده و نشناخته و 
اشتیاق آنها به حوادث تازه و شور محاربه و 
اميد کسب تمول در مشرق زمین که در آن 
ازمنه به تروت مشهور بود. بسیاری په ارض 
اقدس نرفتد جز به همان نظر که امروز 
مهاجرین آلمان و ایتالیا و انگلیی به اتازونی» 
برزیل آرژانین رو می‌آورند تا ملکی بدست 
آورند و براحتی گذران کنند. این وضع در 
دورۂ جنگهای صلیب.برای فرانه پیش آمده 
بود, چنانکه سرکردگان راه می‌افتادند تا 
امارتی را بدست کنند و رعایا به این امید 
مر فتند تا قطعةٌ خا کی تحصیل کرده به آزادی 
روزگار بگذارند. از اینها گذشته, حوادئی هم 
در مغرب زمین بروز کرد که مسمد جنگ 
صلب گردید. قوم نصاری در ظرف چند قرن 
با مسلمانان در زد و خورد بود تا اسپانیا را از 
آنها بستاند؛ لکن در ۱۰۸۶ م. طایفه‌ای 
مسلمان معروف به المرابطین از افریقا به 
آسیانیا اف و دز زلاقته کے کی یه 
نصاری داده, ممالک آنها را فراگرفت‌و به 
انتراضشان تهدید کرد. برای نضات تربت 
عیی و جلوگیری از هجوم مسلمانان در 
۵ ۰ م. پاپ اورین " دوم مصمم شد امت 
نصاری را دعوت کد که اسلحه پردارند و با 


1 - Groix du sud. 


2 - ۰ 3 - ۰ 
4 - Gamma. 5 - Svastika. 

6 - Sauvaslika. 

7 - Nicée. 8 - Michel. 

9 - Urbain. 


لاان دراو واد 

جنک اول صلیب: پاپ اوربن دوم که 
فرانسوی یود مجمعی در کلرمون أ (اورنی) 
منعقد نموده, مشغول اصلاح امور اهل علم 
فرانسه بود. روز ۲۸ نوامبر ۱۰۹۵ م. که باید 
مجمع ختم شود با حضور جمم کثیری از 
روحانون و امنای دین و سرکردگان مرکز و 
جنوب فرانه شرحی از صدمات زوار ارض 
اقدس بیان کرده. امت نصاری را دعوت نمود 
که اسلحه بردارند و تربت عیی را نجات 
دهند و در پایان نطق خود این کلمه را 
یادآوری کرد «از خویشتن بگذر. صلیب خود 
کرو الم یاه فقو مار جلي 
از پارچه ترتیب داده بشانه دوختند و فریاد 
براوردند که «مشیت خدا چنین بوده است!؛ 
مشیت خدا چنین بوده!» این عمل «صلیب 
برگرفتن» نامیده شد. بعد از خاتمة مجمع 
کلرمون پاپ در مرکز و جنوب فرانصه به 
گردش پرداخته صردم را به جنگ ترغیب 
میکرد و ضمنا به عموم اساقفه. نامه کرده انها 
را دعوت نمود که برای جنگ صلب به وعظ 
پردازند و دیگران را نیز به وعظ وادارند. 
طحا وعده داد که هر کس در اردوکشی 
شرکت کند تمام معاصی و گناهانش بخشیده 
و آمرزیده خواهد شد و مادامی که اردوکشی 
خاتمه نیافته. زن و فرزند و دارائیش از 
تعرض مصون و در امان دیانت خواهد ماند. 
پطرس ناسکت: یکی از یاران پرشور پاپ در 
شمال فرانه. راهبی بود اصلاً از عوالی آمین 
موسوم به پطرس و ملقب به ناسک. راهب 
مزبور از هر جا گذر کرد شور بزرگی برای 
جنگ صلب درانداخت. گیبردونوژان که 
خود او را دیده در وصفش چنین می‌آورد؛ 
پظرس مردی بود کم‌جثه و بباریک‌اندام و 
گندم‌گون, ریثی بلند و چشمی تند داشت 
پابرهنه راه میرفت. پیراهنی یشمی در بر 
میکرد و ردائی باشلق‌دار بر دوش میکشید. 
جز نان تھی نمیخورد فقط گاه کمی ماهی 
داشت. شراب مطلقا نمی‌نوشید... در کردار و 
گفتارش آیات الهی هویدا بود و مردم موی 
فسوی او رای فد که بران رک 
نگاه دارند. 

اردوی عوام‌الناس: بنابه روایت 
گیبر دونوژان: «حکام و سواران جنگی هنوز 
در باب تدارک سفر رای میزدند که فقرابه 
شوق و شعف به تهیه و تدارک پرداختد... 
همه کس خانه و موستان و مایملک خود را 
انداخته یا انها رابه ثمن بخس میفروخت و به 
وجد و سرور عازم میشد آنچه را که میدیدتذ 
به کار سفر نمیرود بعجلةٌ تمام پول میکردند... 
فقرا گاو خود را مانند اسب نعل کرده به ارابه 
می‌بستند و اذوقه و فرزندان خردسال خود را 


بر ارابه نهاده از دبال خود میکشیدند. اطفال 
خرسال به هر محکمه یا خانه‌ای که 
مسی‌رسیدند» مسبپرسیدند: بسیت‌المقدس 
اینچاست؟» هنوز از دعوت اورین دوم در 
کلر مون‌سه ماه نگذشته بود که یک دته چهل 
پنجاه هزار نفری از زن و مرد از جا کنده شده 
به هدایت پطرس نانک و سواری جنگی 
موسوم به گوتیۀ بینوا به راه افتاد و چون از 
رود رن گذشت. دستۀ دیگری شبه بدان از 
زوار آلمان به وی محلق شد. این عده برای 
گذران خود هر جا میرسید غارت میکرد و 
انواع ظلمها را مرتکب میشد. به این جهت 
اقوام سر راه ماتند مجار و سرب و بلفار و 
یونان سخت بر آشفته و امپراطور الکسنی 
کمن" آنها را پشتاب تمام از قسطنطنیه به 
ساحل اسیا روانه نمود؛ اما همین که این عده 
خان یه ریک دی ری لمات داد هه 
آنها را هلا ک‌کرد. 

اردوی سرکردگان: در خلال این احوال 
تشون صلب تجهیز یافت. به حکم پاپ. ۱۵ 
اوت ۱۰۹۵ م. روز حرکت اعلام گردید و قرار 
شد قشون صلیب چهار قسمت شده, هر یک 
مسیری در پیش گیرد و عاقبت همه در کنار 
قسطنطنیه بهم پرسند. فرانسویان شمالی به 
هدایت گودفروا دو بویون " والی لرن سفلا و 
برادرش بودوتن ‏ حا کم فلاندر. آلسان و 
مجارستان را طی کردند. فرانسویان جئوب به 
هدایت رایمون ‏ حا کم تولوز از شمال ایتالیا و 
زوس" و صربتان و پلغارستان گذشتد. 
قوم نرمان ایتالیا به فرماندهی تان کرد" و 
بهمون ^ در برندیزی سوار کشتی شده» آلبانی 
و مقدونیه را پیمودند. فرانسویان ایل دو 
فرانس به فرمان هوگ دو رانو (ش انز 
پادشاه) و اتين دو بلوا به اتالیا رفته از دنبال 
دسته سوم روان شدند در این اردوکشی 
هیچیک از سلاطین شرکت نداشتد. زیرا 
پاپ فیلیپ اول پادشاه.فرانسه و امپراطور 
هانری چهارم را تکفیر کرده بود. ریباست 
عالیٌ جنگ صلیب با خود پاپ بود و پاپ 
آنا ونت ا نام, اسقف نوی رابة 
نیابت خود فرستاده بود. 

قشون صلیب: قشون صلیب چون نزدیک 
قطنطنیه شد از کثرت عد؛ مردم شهر رابه 
وحشت آورد. چتانکه آن کمن دختر 
امپراطور آلکسی مینویسد: « گوئی تمام اروپا 
از جا کنده شده است». شاید عده به دو کرور 
میرسید. اما احتمال میرود که بیش از 
سیصدهزار مرد جنگی در آن جمع نبود قشون 
صلیب در واقع حکم ملتی را داشت که تماما 
به راه افتاده باشند و به اردوی آقوام جاهله نیز 
که سابقاً به امپراطوری روم میریختد 
بی‌شباهت نبود. بسیاری از سواران جنگی 


صلیبی. ۱۵۰۳۹ 


زن و فرزند و خدم و حشم و حتی سگها و 
طیور شکاری خود را آورده بودند. بسیاری 
از زوار که توانائی جنگ نداشتند به جنگیان 
ملحق شده بودند تا به این وسیله در امان 
باشند. ضرر این انبوهی از فائده آن بیشتر بود. 
زیرا تهیٌ سیورسات را مشکل میکرد و هم 
دست و پارامیگرفت و چندین بار نزدیک 
بود. که تمام زحمات را به هدر بدهد. 

شون صلیب و امپراطوری بیزانس: 
امپراطور آلکسی میخواست هرچه زودتر سر 
قشون صلیب را از سر خود رفع کند. زیرا 
میترسید که ثروت آن شهر دیگ طمع آنها را 
بجوش پیاورد؛ ولی بی‌میل هم نبود که به 
دستیاری انها بلادی را که قوم ترک در اسیا 
صاحب شده بود بدون خرج پس بگیرد. به 
این لحاظ بعضی از رژسا را بطرف خود کشید: 
و از آنها قول گرفت که بلاد آسیای صغیر راید 
او بدهند. آنگاه وسایل لازمه را بجهت روانه 
کردن قشون تهیه کرد و سپاهی هم به کمک 
آنها فرستاد (۱۰۹۸م.)..قشون صلب جلوی 
نیسه رسیده, آن را محاصره کرد و نزدیک بود 
آن را بگشاید که پرچم امپراطوری بر فراز 
دیوار ان به اهتزاز درامد و معلوم شد که 
قشون امپراطور در خفا با ترک قراری داده 
تها وارد شهر شده‌اند و دروازه را برای قشون 
صلیب بسته‌اند. قشون صلیب ناچار بسمت 
بیت‌المقدس روانه شده و دو مال در راه مانده 
سپاه اپراطور فقط چند نفر راهنما به آنها داد. 
راهمایان چندین بار راه را گم کردند و شاید 


هم در این کار تعمد داشتند. 


عبور از آسیای صغیر: قئون صلیب به فلات 
آسیای صغیر قدم گذاشنته در دریله"! (اول 
اوت ۱۰۹۷ م.) قشون ترک را شکست داد و 
پیش رفت در تابستان که آسمان لکه ابر ندارد 


فلات تحمل‌ناپذیر است. زمین سوخته و بت 
علف مانده و آب هم وجود ندارد. قشون 
صلیب بمناسبت جوشن سنگین خود به 
مصیبت عظیمی گرفتار شده بود که مردم 
دسته‌دسته صمیمردند و قشون ترک نیز بر 
اسیهای سک و تندرو نشسته مدام به 
جناحین اردو حمله می‌آورد. فوشه دو 


1 - Clermont 
2 - و۸‎ ۰ 
3 - Godefroy de Bouillon. 


4 - Baudouin. 5 - Raymond. 
6 - Croatie. 7 - 1 
6 - 0۰ 


9 - Hugues de Vermandois. 

- Ëfienne de Blols. 

10 - Adhémar de Moet. 

11 - Puy. 12 - ۰ 


۰ صلیبی. 





شارتر" مینویسد: «پرطاقت‌ترین مردم روی 
شن دراز میکشید و سطح سوزان خاک را 
میکاوید تا بلکه زیر ان زمین نمنا کی بابد و 
لب خشکده خود را بر آن بگذارد. دواب هم 
بی تاب گردیدند». مخصوصا بسیاری از اسبها 
تلف شد. گیوم دو تیر" مینویسد: «چون اسب 
نبود ما بن خود را بر گوسفند. بز» خوک و 
سگ بار کردیم, چنانکه هم جای خنده بود 
و هم جای گریه. چندین نفر از سواران جنگی 
چون اسب نداشتد گاو سوار شدند. سربازان 
فرانسوی که در مائه نوزدهم برای تسخیر 
الجزیره رفته پودند بواسطه اسلحة سنگین و 
لباس ضخیم خود در جنگ با سواران عرب 
صدمه بسیار دیدند و از این جا میتوان پی برد 
که‌در [آن ] عهد قشون صلیب چه کشیدند». 

قشون صلیب در شام: قشون صلیب 


بزحمت هرچه تمام جبال توروس " را که در. 


انا رنه فرق رد رخا شام 
منتهی میشد پیمود. در اینجا شهر انطا که که 
قلعه‌ای بود در کنار کوه و چهارصد برج در 
اطراف ان جای داشت راہ را بر انها سد کرد. 
قشون صلیب به محاصر؛ء انطا که پرداشته. 
هشت ماه در آنجا ممطل شد و چیزی نمانده 
بود که بکلی تابود شود؛ زیرا قشون ترک از 
خارج رسیدہ آنها را ميان دو آتش گرفت. 
لکن در اين موقع بهمون نسرمان که از كليۀ 
روسای قشون کاری‌تر و مدبرتر بود. یکی از 
برجهای قلعه را بحیله گرفت (۶ ژرئن ۱۰۹۸ 
م.) و قشون را در آن پناه داد. قشون ترک برج 
را محاصره کرده, قحطی شدیدی در قشون 
صلیب براه افتاد؛ بطوری که حیوانات را تمام 
کردندو از لاعلاجی به خوردن چرم و علف و 
شت کسانی که در محاربات جزئی از 
قشون ترک می‌افتادند پرداختند. رؤسا قطع 
امد کردند و بسیاری درصدد فرار برآمدنده 
اما سربازان و زوار به شرفت نهائی امیدوار 
بودند و عزم زیارت بیت‌المقدس را استوار 
داشتند. در نمازخانه‌ای نیزه‌ای بدست امد و 
گفته شد آن نیزه همان است که به پهلوی 
عیسی فروبرده بودند. پیدا شدن این نیزه 
شوری در قشون انداخت. چنانکه یورش 
آوردند و با اينکه در نتیجۀ گرسنگی قواشان 
تحلیل رفته بود قشون ترک را پاشیدند و رو 
براه نهادند. 
تصرف بیت المقدس: قشون صلیب در ۶ 
ژوئن ۹ م. یعنی سه سال بعد از تاریخ 
حرکت عاقبت‌الامر چشمش به بیت‌المقدس 
افتاد تا انجا که بعضی از انها از وجد و سرور 
قالب تھی کردند در این موقع از قشون صلیب 
بسیار کاسته شده و بیش از چهل‌هزار نفر 
نمانده بود. قضون صلیب دست به کار 
محاصره شد. اما شهر استحکامات معتبر و 


ساخلوی کافی داشت و چاههای اطراف نیز 
ر بدست مسلمانان خراب شده بود. چنانکه باز 
عطش آنها را به هلا کت تهدید میکرد. این بود 
که درصدد برآمدند دیوانه‌وار اقدامی مردانه 
کنند, لذا روز ۱۵ ژوئه ۱۰۹۹م. در ساعت 
سه که موقع مرگ عیسی بود. حمله آوردند و 
برجی چوبی را بر غلطک سوار کرده بسمت 
بارء شهر بردند. و از فراز برج پلی به دیوار 
شهر کشیده قسمی از بارة شهر را بتصرف 
آوردند؛ سپس یکی از دروازه‌ها را گرفته 
دسته‌دسته وارد شهر شدند و خونریزی سختی 
برپا کر دند گود فروا دو بویون به پاپ نوشت: 
«| گر یخواهید بدانید با دشمانی که در 
بیت‌المقدس بدست ما اف‌ادند جه معامله شد 
همین قدر بدانید که کسان ما در رواق سلیمان 
و در معد در لجه‌ای از خون مسلمانان 
میتاختند و خون تا زانوی مركب میرسید». 
عموم روایات بر قتل عام شهادت مید شلد : 
«تقریبا ده‌هزار منلمان در معبد قتل عام شد و 
هر کس در انجا راہ میرفت تا بند پایش را 
خون میگرفت از مسلمانان هیچ کس جان 
نبرد و حتی زن و اطفال خردسال را هم معاف 
تنمو دند...». پس از کشتار نوبت به غارت 
رسید « کسان ما چون از خونریزی سر شدند 
به خانه‌ها ریختند و هرچه به دستشان افتاد 
ضبط کردند. هر کس (چه فقیر و چه غنی) به 
هر جا وارد میشد آن را سلک طلق خود 
میدانست... و این رسم چنان ساری بود که 
گوئی‌قانونی است که باید موبه‌مو رعایت 
شود). 
تشکیل مملکت لا تن در بیت ‌المقدس: بعد 
از غلبه تشکیلاتی لازم بود که موجب بقای 
امر بشود و تربت عیی رااز مسلمانان در 
امان بدارد به این لحاظ در بیت‌المقدس 
مملکتی تشکیل دادند و تاج سلطنت را به 
گودفروا دو بویون تکلیف کردند. این مرد 
بواسطة فساعت و وگن اطوار و ملاطفت و 
میان‌روی خود بیشتر از هر کس مصسحبوب 
قشون بود اما به حکم فروتنی عسنوان 
پادشاهی را رد کرده. گفت: در شهری که 
عیسی تاجی از خار بر سر داشته عنوان 
«موکل تربت ماس # توت من کافن است. 
مملکت پیت المقدس شامل فلسعلین بود: لکت 
اماراتی هم که چندین نقر از رسای قشون 
صلیب مسخر کردند بر آن افزوده شد. از 
قبیل: امارات ادس ؟ که بودوئن حا کم فلاندر 
گرفت و انطا کیه که بهمون متصرف شد و 
طرابلس که از آن رایمون حا کم تونور بود. 
وضع حکومت ارباب ملک مغرب با كلية 
خصوصیات آن در این نواحی جایگیر شده. 


هر قسمت از خاک به تیول به کسی واگذار 


گردید. حقوق و تک‌الیف هر کس از سوار 


۰ 


جنگی و مردم بلاد و قصبات به رسم حکومت 
ارباب ملک مقرر شد و رسوم مزبور عاقبت 
تدوین شده بصورت مجموعه قوانینی که نظام 
فلسطین بر ان میگشت درآمده کسانی که در 
بیت‌المقدس قرار یافتد خیلی زود با وطن 
جدید خود آشنا شده هم آداب و رسوم محل 
را پذیرفتد و هم سبک زندگانی و پوشاک 
مردم انرا. فوشه دو شارتر که از امنای دین و 
در موکب بودوئن بود» می‌نویسد: «ما که از 
معرب بسودیم بسصورت مردم مشرق 
درآمده‌ايم... وطن خود را فراموش کرده‌ايم. 
بسیاری از ما مولد خود را نمیدانند و از ان یاد 
نمی‌کنند. یکی خانه و خدم دارد. چنانکه 
گوئی آنها را به ارث دارا شده, دیگری بجای 
اینکه از هموطتان خود زن بخواهد یکی از 
اهل شام (لرمنی) یا عرب تصرانبی را بزتی 
خواسته... بهمه زبان تکلم میکنند و گفتة آنها 
را هم میفهمند... | کنون که مشرق تا اين درجه 
به حال ما مساعد میباشد برگشتن بمفرب چه 
ضرور است؟» 

فرق مذهبی و نظامی: برای دفاع نلسطین 
سه فرقه تشکیل یافت که اعضای آن وظیفۂ 
راهب و سرباز هر دو را داشتند؛ فرقه سن‌ژان 
بیت‌المقدس یا میهمان‌نوازان, فرقة پاسبانان 
معبد و فرقَهٌ سواران آلمان. اعضای این فرقه 
مکلف بودند که ماتند رهپانان مغرب‌زمین 
بتقوی و ریاضت پپردازند و علاوه بر این به 
قن حرب نیز مشغول باشند؛ برای حرب نیز 
نظامات سختی مقرر شده بود, مشلا اعضای 
فرقذ هنن ده هیچگاه نید از جنگ 
شانه خالی کنند ولو اینکه یک نتفر باشند از این 
گذشته هیچوقت نباید بدشمن تسلیم شوند. 
ملبوس این مردم راهب و سریاز, جنبة دوگانة 
انها را اشکار مینمود به این معنی که اسلحۀ 
سواران جنگی را می‌آویختند و بر روی آن 
لب‌اده بلند راهب را میکشیدند. لبساده 
میهمان‌نوازان مشکی بود با صلیب سفیدی در 
روی سیه. لاد پاسبان معبد سفید بودو 
صلیبی قرمز داشت. قشون دائنم فلسطین 
مرکب از اعضای فرّق سایق‌الذکر بود. فرقة 
میهمان‌نوازان در سال تصرف بیت‌المقدس 
ایجاد شد تا زوار راجا و طبیب و منزل بدهد و 
تاره انی ا آما ا ق 
پاسبانان معبد از ماثر ۱۱۱۹ م. میباشد. این 
دو فرقه که مؤسسین .آن فرانسوی بودند 
بسرعت توسعه یافت و در تمام سمالک 
اروپای نصرانی صاحب علاقه شد. چنانکه 
فرقة پاسبانان معبد حستی در پاریس دارای 


1 - Foucher 0۵ ۰ 
2 - Guillaume de Tyr. 


3 - Taurus. 4 - Ëdesse. 
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ارگ حقیقی گردید. اما فرقَهُ سواران آلمان در 
اواخر مائة دوازدهم (۱۱۹۷م.) تشکیل شد و 
بزودی به پروس انتقال یافت تا با اقوام 
مشرک مبارزه کند. 

جنگهای دیگر صلیب: امپراطوری لاتن در 
مشرق زمین: عادت بر این جاری شده است 
که جنگهای صلیب را مشتمل بر هشت جنگ 
بداتد. در صورتی که درواقع و نفس‌الامر عدۀ 
این اردوکشیها از این مقدار متجاوز است. 
سلا هنگامی که بهمون اسیر ترک شد (در 
۰ قشونی به کمک او حرکت کرده در 
آسیای صغیر منکوب و بکلی منهزم شد 
(۱۱۰۱م.) ولی با این وجود جنگ دوم صلیب 
به اردوکشی اطلاق مشود که در سال ۱۱۴۷ 
م. به پیشنهاد لوئی هفتم پادشاه فرانه اتفاق 
افتاد و منجر به شکست بزرگ فرانسویان 
مشرق و تصرف ادس بدست ترک گردید 
(۱۱۴۴ م.). آنگاه لوئی هفتم و کنراد سوم! 
امپراطور آلمان خود ریاست اردو را بعهده 
گرفند؛ اما قشون فرانه و آلمان توافق نظر 
حاصل نکردند و به این لحاظ مصیبت تازه‌ای 
دررسید تا آنجا که کنراد و لوئی هفتم تنها به 
مملکت خود برگشتند. 

از دست رفتن بیت‌المقدس: طولی نکشید 
که مملکت لاتن را موتح تاریکی فرارسید. 
بخصوص بعد از اينکه سلطان صلاح‌الدین, 
شام و مصر هر دو را متصرف شد. سلطان 
صلاح‌الدین در تقوی و رشادت و سخا نظیر 


مشهورترین خلفای عرب است. در ۷ م . 


محاربه سختی در نزدیکی طبریه درگرفت. 
قشون صلیب که از عطش تن به مرگ داده و 
از دود خار و خاشا ک بیابان که ملمانان 
آتض زده بودنده سه‌شان تگی کرده جنایی 
را نمیدیدند.بکلی بهزیمت رفتند. پادشاه 
بیت‌المقدس گوی دو لوزینیان " بدست دشمن 
افتاد. صلاح‌لدین تقریبا تمام قلمرو مملکت 
لاتن را در فلسطین زیر نگین آورد و بعد از 
چند روز محاصره بیت‌المقدس را نیز ناچار به 
تلم کرد (۲اکتبر ۱۱۸۷ م). 

حنک سوم صلیب: این مصائب باعث شد که 
جنگ سوم صلیب دربگیرد و امپراطور 
فردریک بار بروس و پادشاه فرانسه فیلیپ 
| گوست‌و پادشاه انگلیس ریشار کور دو ليون 
عازم جنگ شوند. فردریک با قشون صلیب 
المان پیش از سایرین به اسای صفیر رسیده. 
قشون ترک را در قونیه شکت داد و از 
توروس گذشته در ساحل E‏ نون )1 
ادو رھ وی اور ف غابد ع و هو 
پر داخته بود که نزله‌ای بر وی عارض شد و در 
آپ تاپدید گردید. بقیۂُ قشون او در برابر عکا 
به قشون فرانسه و انگلیس ملحق شد. فیلیپ 
ا گوست از ون و ریشار کور دولیون از 


مارسی حرکت کرده به سیسیل رفتد (۱۱۹۰ 
.)رو از آنجا به عکا آمدند. در این بین ریثار 
جزیره قبرس را نیز تخیر کرد. دو پادشاه در 
کار عکا اردو رد ود آن موقع متجاوز از 
یک سال بود که ان شهر از دریا و خشکی 
محصور بود و چنانکه میگویند در آن محل ٩‏ 
جنگ بزرگ و بیش از صد محاربه اتفاق 
افتاد. صلاح‌الاین هرچه سعی کرد نتوانست 
شهر را از محاصره بیرون بیاورد. اما قشون 
صلیب هم نتوانست برج و بار شهر را بشکند 
عاقبت گرسنگی ساخلوی سلمانان را وادار 
کردکه در وئة ۱۱٩۱‏ م.تسلیم شوند. در این 
موقع فیلیپ | گوست دست از جنگ کشیده به 
فرانسه برگشت, لکن ریشار کور دو ليون دو 
سال دیگر در ارض اقدس سانده آثاری از 
خسود بروز داد. چنانکه دشمنان وی از 
شجاعت او تمجید میکردند و از درندگیش به 
وحشت می‌افت‌ادند. مثلاً یک بار ۲۶۰۰ نفر 
اسیر را سر برید. زیرا فدیذ آنها سر موقع 
برد اانا نوات ید 
ییت‌اله قدس رواو که دز متخ 
ملمانان ماند و قلمرو مملکت لاتن منحصر 
به فینیقیه قدیم گردید و عکا پایتخت آن شد. 
این شهر تا صد سال دیگر, یعنی تا ۱۲۹۱ م. 


در دست نصاری پاقی ماند. 
مشخصات حنگ سوم صلیب: جنگ سوم 


ملب دارای مشخصاتی چند است از جمله 
قلت ازدحام مردم در اردو و جدائی زوار از 
سرباز به این لحاظ جنبه نظامی این جنگ بر 
جنبۀ مذهبی آن میچربید. در این جنگ قشون 
فرانسه و انگلیس به عزم تخیر فلسطین راه 
دریای مغرب را پیش گرفتند و به این ترتیب 
از طی مسافات بعیدة اروپا و اسیای صفر و 
کشمکش با اقوام سر راه رهائی یافتند؛ چون 
طریق دریا امن‌تر و کوتاه‌تر بود از آن پس 
قشون صلب همه از ان سو به راه افتادند. 
علاوه بر این جنگ سلمان و نصاری سختی 
خود را از دست داده و بفض مذهبی کین 
یافته بود..دو حریف که در رشادت پای کمی 
از هم نداشتند, احترام یک‌دیگر را نگاه 
میداشتند و چون محاریه بر میرسید با هم به 
ادب رفتار می‌کردند. بعد از جنگ طبریه 
سلطان صلاح‌الاین اسیر خویش گوی دو 
لوزینیان ° را رخصت داد که در کنار وی 
بنشیند و امر کرد به او شراب بپیمایند. در 
موقع محاصره عکا سلطان صلاح‌الدین و 
ریشار کور دو لون تحف و هدایبا بجهت 
یک‌دیگر فسرستادند و ریشار بسا برادر 
صلاح‌الدین عهد مودت بت و حتی خیال 
داشت خواهر خود را به او بدهد و در این باب 
گفتگو نیز کردند. لکن چون ریشار به تکفیر 
تهدید شد مطلب عقیم ماند. 


جنگ چهارم صلیب: جنگ چهارم صلیب 
در واقع دبال جنگ سوم بود که تقریبا پنج 
سال بعد از مراجعت ریشار پاپ اینوسان 
سوم آنرا برانگیخت (۱۱۹۸ م.) و سال بعد از 
این مقدمه در حن مابقة جنگی که به دعوت 
عا کم خالپانی ربا شقمزوته عفار ختلس 
برگرفتند و بسیاری از سواران جنگی شمال و 
مشرق فرانسه هم به ایشان تاسی جستند؛ اما 
پادشاهان فرانسه و انگلیس چون با هم 
دراو یخته بودند در جنگ صلب شرکت 
نکردند. جنگ چهارم نیز مانند جنگ اول 
اردوکشی سرکردگان بود. حا کم شامپانی را به 
ریاست برداشتند و بعد از مرگ اوبیفاس دو 
مون‌فرا " نامی را از سرکردگان پیمون " پجای 
أو نشاندند. پاپ قشون صلب رابر ان داشت 
که به مصر حمله کند, زیرا مصر مرکز قدرت 
مسلمانان شمرده میشد و چون در آن خطه بر 
ایشان دست می‌بافنند مسلمانان را یارای 
نگاهداری فلسطین و شام نمی‌ماند. 

قسون صلیب و مردم ونیز: شون صلیب 
برای اتجام این خیال محتاج به کشتی بود و در 
آن ایام مهمترین بحریةُ دریای مغرب را مردم 
ونیز در دست داشتد به این لصاظ قشون. 
جمعی را به ونیز فرستاد که در باب کرایۀ 
کشتی گفتگو کند. از جملهٌ نمایندگان ویبل 
آردوئن * نامی از اهل شامیانی بود که بعدها 
تاریخ جنگ صلیب را نوشت. مردم ونیز بر 
عهده گر فتند که در ازای ۸۵هزار مارک ( که به 
پول امروز تقریباً یست‌میلیون میشود) قریب 
چهارده‌هزار سوار و بیت‌هزار پیاده را به 
مصر برباند و تمام مبلغ را نیز پیش 
خواستند. علاوه بر اين, قرار شد که استعداد 
مردم وتز هم به قشون صلیب ملحق شود. 
بدین ترتیب متحدین در تخیر و غتیمت 
شریک شدند. قشون صلیب در ونیز گرد آمد, 
لکن از آنجا که پرداخت تمام وجه مقرر 
مقدور نبود مردم ونیز موقم را مناسب دیده 
گفتند: هرگاه قل از حرکت در تصرف بندر 
۳۲ واقع در کار دریای آدریاتیک مددی به 
ما پرسانید از باقی بدهی شما میگذريم. مردم 
بند زارا نصرانی بودند. لکن رقاپت این دو 
شهر این پیشنهاد را موجب گردید و گذشته از 
این شاید مردم ونیز به لحاظ مصالح تجارت 
خود بی‌میل نبودند که حملة به مصر موقوف 
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شود. بالجمله رژسای اردو پيشنهاد را 
پندیدند و بندر زارا مسخر و تالان شد. 

قشون صلیب در قسطتطنیه: در این انا 
شاهراده‌ای از رومیة‌الصغری موسوم به 
آلکسی و فرزند ایساک لانژ" امپراطور 
مخلوع قسطنهنیه سر رسید (۱۱۹۵ م.). 
آلکسی برای استرداد حق پدر از قضون 
صلیب مدد خواست و ضمنا وعده داد که در 
صورت انجام آرزو مبلغ هنگفتی تقد تقدیم 
کرده و کلیةٌ قوای دولت را نیز برای جنگ با 
ملمانان به اختیار قشون صلب بگذارد. بر 
حسب ظاهر امر جنگ صلیب ترک نمیشد. 
بلکه فقط راه اندکی منحرف میگردید و این 
مختصر انحراف به تحصیل کمک‌های مهم 
ارزش داشت. پاپ اینوسان سوم سخت بر 
ضد این پیشنهاد برخاست و قشون صلیب و 
مردم ونیز را به تکیر هدید کرد. اا تیه 
نبخشید و قشون رو به قسطنطنیه راه اقتاد. هر 
کس از راه دریا به قسطنطنیه نزدیک شود 
یکی از زیباترین مناظر دنیا را در برابر خود 
می‌بیند. چنانکه | گر امروز هم سیاحی از 
بزرگترین و متمول‌ترین بلاد اروپا به آن سو 
رو بیاورد خواه و ناخواه به تمجید آن 
میپردازد تا چه رسد به قشون صلیب آن روز 
که جز کوشک تاریک و پلاد سکین و محقر 
فرانسه چیزی ندیده بودند. پنابه روایت ويل 
آردوئن « کسانی که قطنطیه را ندیده پودند 
از دیدار آن سیر نمشدند و چون پار سر به 
فلک اقراشته و برجهای گردا گردشهر و قصور 
مزین و کلیاهای رفیعه و عدیده در نظرشان 
جلوه میکرد و درازا و پهنای شهر که عروس 
دنا است مجسم مشد باور نمیکردند که در 
عالم شهری به أن درجه از تمول رسیده باشد» 
چون وارد شهر شدند بر حیرتشان افزود. زیرا 
قطنطنیه در قرون وسطی حکم پاریس 
امروز را داشت و از نهصد سال قبل تمول 
مشرق‌زمین و شاهکاری هنرنمائی قدیم همه 
در ائجا جمع امده بود. ۱ 

تاراج قسطنطنیه: قئون صلیب تقریبا بدون 
زد و خورد قسطتطیه را قبضه کرد و آلکسی 
را تاج بخشيد؛ اما الكى در اداي نقدینه 
بدفع‌الوقت میگذرانید و ضمنا مردم شهر نیز 
که چشم دید قشون صلیب (یا به اصطلاح 
خودشان نواد لاتن) را نداشتد از او تاراضی 
بودند. عاقبت نژاد یونانی جنبشی کرده 
آلکی رااز تخت به زیر آورد و بر ضد قشون 
صلیب مجهز شده. قشون صلیب که در خارج 
شهر اردو زده بود کمر به تسخیر آن بست و در 
۲ آوریل ۱۲۰۴م. شهر را گشوده بغارت 
داد. بتابه گفتة ويل آردوئن: «عغنیمت 
بدرجه‌ای رسید که افراد حاب طلا و نقره و 
ظروف و جواهر و اطلس و حریر و بالاپوش 


پوست گرفته و خز و سنجاب و البسهُ فاخره 
راگم کردند و ژو فرواد و ویل آردوئن بحق 
میگوید که «از بدو خلقت عالم تا کنون هیچ 
شهری تا این درجه تروت نداشته است. هر 
کس بدلخواه خود جاگرفت و جا برای احدی 
کم نامد... از این افتخار و هم از ذوق نعمت 
خداداده قشون صلیب در پوست نمیگنجید, 
زیرا کانی که به فقر و مکنت میگذراندند 
به عز و غنا رسیدند». در تاراج قسطنطنیه 
قشون مانند اقوام جاهله معامله کرد. م لا 
مرمرها را خرد نمود. اثار مستظرفه را 
شکت تاسیم و زر و احسجار کریمه آن را 
برد. مجمه‌های مفرغی راکه شاهکاری 
هنرنمائی قدیم بود ذوب کرد تا پول از آن 
سکه کند. از آثار مب رکه و ظریفهای که بعد از 
غارت ۱۲۰۴ م. از قسطتطنیه آوردند امروز 
هم در ونیز و بعضی دیگر از بلاد مغرب دیده 
میشود. موجبات تاراج قسطنطنه نه چنان 
بود که تاراج قطنطنیه را تنها طمع قشون 
بینوای صلب باعث اعده باشد. بلکه نداد 
یونانی و نزاد لاتن از قدیم چشم دید یکدیگر 
را نداشتد, به این معنی که نژاد یونانی نژاد 
لاتن را جاهل حاب میکرد و تژاد لاتن, نراد 
یونانی را به نامردی و تبه کاری و خیانت 
نسبت میداد. چنانکه از معامله آنها در جنگ 
اول صلیب و رفتارشان با کتراد و فردریک 
بار بروس در جنگ دوم و سوم واضح بود. 
بعلاوه پت بال قبل از این واقعه (۱۱۸۲م.) 
عوام‌الاس یونانی قسمتی از نژاد لاتن را که 
در قسطنطنیه نشسته بودند قعل عام کرده. 
مرضی را در مریضخانه‌ها سر بریده و چندین 
هزار زن و بچه را به غلامی به مسلمانان اسیا 
فروخته بودند. از این گذشته نداد یوتانی و 
لاتن را بغض مذهبی نیز ممد خصومت بود 
زیرا نژاد یونانی از حوزء دیانت روم جدا شده 
و هر یک دیگری را به ارتداد متهم مینمود. 
قشون صلیب در موقع تصرف قسطنطنیه خود 
را مجاهد وحدت دیانت میدانست و شهر را 
بمناسبت عصیانی که به پاپ میورزید 
مستحق تاراج میشمرد. 

امپراطوری لاتن در قسطنطنیه: قشون 
صلیب قلمرو امپراطوری بیزانس را فیمابین 
خود قسمت کرده, شالودهٌ ام‌راطوری لاتن را 
در قسطنطنیه ریخت و یودوئن والی فلاندر را 
به امپراطوری برداشت. بنیفاس دومون فراء را 
نیز به سلطتت سالونیک و مقدونیه گذاشت و 
مسطیع امپراطور قرار داده, قسمتی از 
قسطنطنیه و جزء عمدهُ مجم‌الجزایر که 
روهمرفته این قلمرو امپراطوری را شامل 
میشد. خاص مردم ونیز گشت. سرکردگان 
رن لیب خا کان و لیر تر باورا 
و مرزبان تسالی لقب یافتد» اما از اردوکشی 


مصر و استخلاص بیت‌المقدس دیگر سخنی 
به میان نیامد. امپراطوری لاتن قریب نیم قرن 
طول کشید تا اینکه قوم بلغار از طرف شمال 
حمله آورده از ۱۲۰۵ م. به بعد امپراطور 
بودوئن را شکت داد و عاقبت او را کشت. 
خانوادة یونانی‌نژاد هم که پایتخت خود رابه 
نه منتقل کرده یود از جانب مشرق تاخت 
آورد تا اینکه در ۱۲۶۱ م. میشل پاله‌ئولک ۲ 
مجددا ق طنطيه راگرفت و امیراطوری لاتن 
را برافکند. 

حنکهای اخیر صلیب: از تصرف و تاراج 
قسطنطیه بخوبی پیداست که افکار بکلی 
وخن شفه و یمان عردم نٹ گزدیده پود پا 
این وجود باز چندین جنگ صلب در خلال 
مائه سیزدهم بوقوع پیوست؛ لکن در اين 
جنگها (جز جنگ ششم) شکست همواره 
نصیب ملت نصاری بود. در جنگ پنجم 
صلیب (۱۲۱۷-۱۲۳۱ م.) پادشاه مجارستان 
اردوثی به مصر کشید و قشون وی اغلب از 
اهالی المان و قوم مجار بودند. اما بمصبت 
سختی دچار ضدند. جنگ ششم 
(۱۲۲۸-۱۲۲۹ م.) را این خصوصیت حاصل 
آمد که پاپ سردار قشون صلیب. یعنی 
امپراطور فردریک دوم را تکفیر کرده بود. 
علیهذا امپراطور عوض اینکه با مسلمانان 
بجنگد با ایشان وارد مذا کزه شده مهارتی. 
بخرج داد و بیت‌المقدس را از سلطان مسصر 
پس گرفت و در ازای این موهبت میثاق 
اتحادی با وی گذاشت. اما این سیاست 
هیاهوتی پدید آورد و جنگ از نودرارض 
اقدس شعله کشید. چنانکه در ۱۲۴۴ ۴ 
بیت‌المقدس باز به دست قوم ترک افتاد و 
قریب هفتصد سال (تا ۱۹۱۷ م.) در دست آنها 
ماند. جنگ هفتم و هشتم به اقدام سن لوئی 
پادشاه پرهیزکار فرانه برپاگردید. جنگ 
هقتم (۱۲۴۸-۱۲۵۴م.) بر سر تخر مصر 
بود و در اغاز ان دماة فتح شد. اما طفیان نيل 
و نزول بلا و حمله مسلمانان دست بهم داده 
قشون صلب را به تسلیم مجبور سناخت. 
سن‌لونی فدية گزافی پرداخت تا سرکردگان 
وی را ازادی بخشیدند و دمياة را پس داد تا 
خود او را رها کردند. در جنگ هشتم (۱۳۷۰ 
م.) سن‌لوئی بر سر تونس رفت. لکن در آنجا 
مبتلا به طاعون شده درگذشت و جنگ صلیب 
خاتمه یافت بابر مناظره‌ای که در اوان جنگ 
هشتم صلب روتبوف " شاعر ترتیب داده در 
آن اوقات از شور مردم فرانسه بار کاسته 
شده بود. مناظره فیمابین هواخواه جنگ 
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صلیبیان. 


صلیب و مخالف او درگرفته است: «مخالف 
چنگ: شما خواهید که من از دارائی چشم 
بپوشم و نگاهداری فرزندان خود را بعهده 
سگها بگذارم؟ من گمان نمیکنم که خداوند به 
این امر راضی باشد... مرد مومن مسواند 
بی‌انکه از جای خود تکان بخورد و دنبال 
سوانح برود مرضاة خود را بدست آورد و از 
دارائی خود زندگی کند... من میخواهم در 
جوار همگنان خود باشم و عمر خود را به 
ارامی بر ارم... به سلطان قوم ترک بگوئید 
که مرا از تهدیدات تو خنده میگیرد. ا گراو به 
دیار ما گذر کند. مزه‌اش را خواهد چشید؛ اما 
من بدیار او نخواهم رفت که او را از آنجا 
بیرون کنم برای جستجوی خدا چرا باید راهی 
به این دوری پیمود؟ | گر خدا را مکانی باشد 
محققاً در فرانه است...». در همین ایام 
ژوانویل به گوش خود شنید که سرکرده‌ای به 
سرکرد؛ دیگر چنین گفت: «وای به حال و روز 
فرانسه گر شاه به عزم جنگ صلیب حسرکت 
کے چون اگرما متبعت او نکنيم بدست ار 
مجازات خواهيم شد و ا گربکنيم بخواست 
خداوند. زیرا در این صورت بجهت ترسی که 
از شاه داریم بهنگ رفه‌ايم نه برای رضای 
خدا». خود ژوانویل با همه اصرار سن‌لوئی 
بار دوم بجنگ نرفت. 

نتایج عمد5 حنک صلیب: تیجه‌ای که پاپ 
از جنگ میخواست استغلاص ارض اقدس 
بود که عاقبت حاصل نگردید. بعلاوه در 
تحیجه این جنگ شالوده دو مملکت هم در 
رق زمین ريخته شد (مملکت بیت‌المقدس 
و اپراطوری لاتن در قسطنطنیه) که هیچیک 
دوام نسیاورد. اما از این جنگ در خود 
مفرب‌زمین و بخصوص در فرانه و آلمان و 
ایتالیا نتایج بسیار مهم عاید گردید که بعضی 
اقتصادی بود و پاره‌ای سیاسی و اجتماعی. 
نتایچ اقتصادی: جنگ صلیب به تجارت 
دریای مغرب فائده عمده‌ای رسانید و بر 
مراود؛ بلاد مغرب و مشرق از راه دریا افزود. 
حمل قشون صلیب و زوار دریانورد مارسی و 
ژن و پیز" مسخصوصا ونیز را متمول کرد. 
چنانکه مرتبا سالی دو بار از بنادر مختلفی 
بحري واقعی بجانب ارض اقدس روان میشد. 
مادامی که قوم نصاری صاحب‌اختیار تادر 
شام بودند, سودا گران فرانسه و ایتالیا بدان 
صوب عزیمت کرده. امتعة گرانبهای مشرق را 
بسط تجمل و تمدن در مشرپ بود؛ زیرا در آن 
موقع نواحی مشرق‌زمین که مسکن قوم عرب 
واد وتا تون از شا قرف و کم 
مدئیت بر نواحی مغرب پیشی داشت. چنانکه 
قشون صلب از دیدار آثار تجمل شیفته شد و 
استعمال فرش. آئینه, ائاث‌البیت زا اسلحة 


ظریف. اقمشة فاخر. پارچة ابریشمی, حریر. 
پرنلان و مخمل و غیره همه در آوان جنگ 
صلیب و در نتیجذ آن جنگ رایج و متداول 
شد. اما گر بخواهیم آنچه را که مغرب زمین 
در امر علم. هنر, زراعت و صناعت از مشرق 
کسب‌کرده است به برکت جنگ صلیب بدانیم 
راه مبالغه رفته‌ايم؛ زیرا پرتو مدنت عرب از 
جانب اسپانیا و سسیل نیز مانند مصر و شام 
نفوذ میکرد و به این لحاظ نمیتوان بیقین گفت 
که مثلاً بعضی از اختراعات چین از کدام راه و 
از چه زمان در اروپای غربی رواج یافته 
است, از قبیل کاغذی که با کهنه میساختند و 
از سدۀ دوازدهم به بعد در فرانسه معمول شده 
و قطب‌نما که در سدۂ یازدهم و قبل از جنگ 
اول صلیب در دریای مغرب په کار میرفته 
است. 

نتایج سیاسی و اجتماعی: مهمترین نتیجة 
اجتماعی جنگ صلیب أن بود که مزید زوال 
قدرت ارباب ملک گردید. زیرا عدة بیشماری 
از ايشان در خلال جنگها مردند و آنها هم که 
جان بدر بردند. یا لاشیء محض شدند یا به 
فقر و مسکنت درافتادند. قشون صلیب 
میبایستی از خود خرج کند و به این لحاظ هر 
سرکرده برای تبدارک اسلحه و سیورسات 
خود و کسان و دواب خویش احتیاج به مقدار 
زیادی نقدینه داشت و به این جهت قسمتی از 
املا ک خود را میفروخت یا رهن میگذاشت. 
همه به امید غنا رفتند, لکن هر کدام که 
برگشتند بی‌چیز بودند و جز فروش و رهن 
مجدد چاره نداشتند. این نکت و زوال قدرت 
ارباب ملک به حال پادشاهان و دولتخواهان 
و بالخاصه اهالی بلاد و قصبات که به ازای 
وجه نقد» آزادی خود را میخریدند بسیار نافع 
افتاد. از این گذشته مردم فرانسه را در نجه 
جنگ صلب نفوذ سیاسی و تجارتی مهمی در 
مشرق زمین مسلم آمد که در ظرف قرون 
متمادی باقی مائد و شأنی که هنوز هم زائل 
نشده است. بقدری فرانسوی به مشرق‌زمین 
آمد که هنوز هم ملل مشرق کليةُ مردم مغرب 
را فرنگی میخوانند که ماخوذ از کلم فرانک 
مبباشد. زبان فرانسه در شام قبرس» 
ارمتتان و مره متداول شد و حتی آمروز هم 
در شام با وجود مجاهدت سایر ملل از 
انگلسی, آلمانی, ایتالیایی و روسی این زبان 
همیشه از سایر السنه فرنگی رایجتر و در 
حکم لسان ثانوی بومبهاست. نویندگان 
فرانسوی معتقدند که اگر مردم فرانسه چند 
صد باب مدرسه در مشرق نزدیک احداث 
کرده داثر نگاه میدارند برای این است که 
تفوق خود را در آنجا حفظ کنند و این تفوق را 
سنتی میدانند که از زمان جنگ صلیب شروع 


شده و دوام آن هم به حال رواج صنعت و 


صلیحی. ۱۵۰۴۳ 
تجارتشان مفید است و هم به حال عظمت 
خارجی مملکتشان (تاریخ قرون وسطی آلبر 
ماله صص ۲۳۹-۲۱۷). 

صلیبیان. [صض] (اخ) ج صلیبی. رجوع به 
صلیی شود. ,۱ 

صلیبی خط. (ض خ] (! مرکب) کنایه از 
خط چهارگوشه. ||در سکندرنامه مراد از 
چریب مساحت [است ]. (غیاث اللغات). 


صلیبی شکل. 1[ ص ش /ش ] (ص مرکب) 


بشکل صلیب ". هماند صلیب. رجوع به 


صلیب شود. 

صلیبیون. [ص بی یو] ((خ) ج صلیبی. 
رجوع به صلیبی شود. 

صلیحا. [ص ] ((خ) از اعلام است. (منتهی 
الارب), 


صليحة. (ص ج] (ع 4 بساره‌ای از نةرة 
خالص گداخته. (متهی الارب). 
صلیح. [ص ] (ع ص) نیک. (منتهی الارب). 
صليحی. [ ص [] (ص نسبی) نبت است 
به صلیح که نام جد این خاندان است. (از 
الانساب سمعانی). ۱ 
صلیحی. (ص ل] (إخ) احمدبن علی‌بن 
محمد. مکرم صلیحی. وی از پادشاهان یمن 
است. بال ۴۵۹ ه.ق." پس از قتل پدر خود 
ولایت یافت» سپس با سعیدین نجاح قاتل 
پدر خویش حرب کرد و او را بکشت و بر 
زبید استیلا یافت. وی مردی دلاور و حازم 
بود و او شوهر حرة صلیحیه است و حره آو را 
در کارهای وی کمک می‌کرد. صلیحی در 
صنعاء مرکز ملک خویش به سال ۴۸۴ ه.ق. 
درگذشت. (الاعلام زرکلی ص ۵۱ 
صلیحی. (ص ل ] ((خ) علی‌بن محمدبن 
غلی می وی یگ از کان ایست کا 
حزم و قوت بر یمن استیلا یافت. پدر او 
قضاوت يمن داشت و او در خاندان علم و 
سیادت پر ورش یافت و فقه اموخت و در پی 
ریاست شد و در سفر حج دلیل مردمان بود و 
کانی را که در انها نشان از اقبال بخود 
می‌یافت دلجوئی میکرد. چندانکه او را 
هت باون پیت کد ی نال ۳۱۸۰ 
ه.ق.بهنگام موسم آنان را بر دعوت مستنصر 
عبیدی صاحب مصر سوگند داد و بدانها در 
کوههای یمن قوت یافت و هنوز سال ۴۵۵ 
ه.ق.نرسیده بود که همه یمن را بدست اآورد 
۰ - 2 ۰ - 1 
۳-در ترجمه‌ای که مؤلف از بدوی آورده قتل 
او رابه سال ۴۷۳ ه. ق. ضط کرده است. رجوع 
به صلیحی علی‌ین محمد شود. و در وفیات 
الاعان ارد که صلحی علی‌ین محمد روز 
دوازذهم ذوالفعده سال ۴۷۳ھ . ق. به قتل رسید 
و قتل سعیدین نجاح را به سال ۲۸۱ ه. ق. ثبت 


کرده است. 


۴ صليحية. 


صماء . 





وملوک ان سامان را یگرفت و صنعاء را مقر 
خود کرد. وی مردی مبارز. جبار. شاعر 
د.ق.با شکوهی تمام قصد مکه کرد. در بین 
راه مردی به نام سعیدین نجاح او را پیش از 
آنکه به مکه رسد غيلة بکشت. (الاعلام 
زرکلی ص ۶۹۱). و رجوع به وفیات الاعیان 
ابن خلکان شود. 

صليحية. (ض حى ی ] ((خ) اسماء بنت 
حازمه مدیره و معروف به سيدة حرة و الحرة 
الکامله ولادت او به سال ۴۴۰ ه.ق.است. 
شوی وی احمدین علی صلیحی در حیات 
خویش وی را ولایت داد و او بتدبیر ملک و 
جنگها پرداخت. چون احمدین على بال 
۴ د .ق.درگذفت و پر عم او ساء.جای 
وی بگرفت. اسماء همچنان کار ملک را اداره 
میکرد و چون سباء درگذشت و دیگری جای 
وی بگرفت. رقعه‌ها به اسماء می‌فرستادند و 
وزرا نزد وی فراهم می امدند و او از وراء 
حجاب فرمان می‌راند و بر منابر یمن وی را 
برای صلیحی, آنگاه برای حرة دعا می‌کر دند 
و می‌گفتند: اللهم ادم ایام الحرة الكامله اليدة 


كافلة المومنین. اسماء به سال ۵۳۲ ه.ق. 


درگذشت. (الاعلام زرکلی ص ۱۰۱). 

صليد. (ص ] (ع ص) تسنها. ||(() درخش. 

(منتهی الارب). 

صلیع. (ض) (ع ص) جل صلیع؛ كوه 

بی‌گیاه. (منتهی الارب). 

صلیعاء ٠ص‏ ل] (ع ص, () شنيعة نمایان. 

||هر رسوائی و فاحشه و کار بد ظاهر و پیدا. 

|ابلای سخت. (منتهی الار ب). 

صلیعاء . (صض ل] ((خ) موضعی است که 

عرب را در آن وقعه‌ای بوده است. (معجم 

البلدان). 

صلیعة. [ ص ع] (اخ) دهی از دهستان باوی 

بخش مرکزی شهرستان اهواز. واقع در ۴۵ 

هزارگزی شمال خاوری اهواز و ۲ هزارگزی 

جنوب راه اتومیل‌رو اهواز به مسجدسلیمان. 

دشت هر تشن دارای ۰ تن سکنه. آپ آن 

از چاه قري زویر. محصول آنجا غلات. شغل 

امالی زراعت و گله‌داری است. راه 

اتومبیل‌رو دارد. سا کین از طایفه حمید 

هنند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

صلیيعية. [ض ل عی ی ] (اخ) آبی است. 

(منتهی الارب). 

صلیغ. (ض ] (ع ص, !) گاو و گوسفد 

شش‌ساله را گویند؛ 

خداگفت پیفمبری کن به تیغ 

که دشمن خورد بر تن خود صلیغ. ۱ 
ملاطفرا (انندراج). 


با مراجعه به کنب لخت عرب. ماند: منتهی 
الارب, اقرب الموارد. قطر السحیط., تاج 
العروس این کلمه دیده نشد و در لغت سَلْغْ که 
مبدل‌منه این لغت است نیز این کلمه دیده 
نمی‌شود. بنابراین ظاهراً برای مؤلف آنندراج 
سهوی دست داده است ضمنا ارتباط منی 
کلمه بزعم مولف آتدراج با یخی که شاهد 
آورده است بهیچوجه روشن یست. 
صلیف. [ض ] (ع () یک کرانة گردن. (منتهی 
الارب). جانب گردن. 
صلیفان. (ض] (ع !) هر دو سر مهر: پشت 
است مصل سر از دو جانب. ||دو چوب که بر 
دو جانب پالان باشد و پالان بدان بندند. 
(منتهی الارب). ||هر دو سوی گردن از سوی 
گلو.(مهذب الاسماء). 
صلیق. [ص ] (ع ص) تابان از هر چیزی. 
(منتهی الارب). 
صلیق .[ ص ] (اخ) مواضعی بوده است در 
بطیحه واسط بین أن و بغداد دارالملک ابونصر 
مهذب الدولة بوذه است.. (معجم الیلدان). 
صلیقة. (ص ق] (ع ص, ا) گوشت بریان 
نان تنک. (منتهی الارب). رجوع به 





پخته. | 
صریقه شود. 
صلیقی. [ض ] اص نسبی) نبت است به 
ملق 
صلیقی. [ص ] (إخ) مسحمدین احمدین 
عبداله‌بن قاذوية البزاز, مکنی به ابی‌الفضل و 
معروف به این‌العجمی. وی به بغداد رفت و از 
ابوجعفر محمدین احمدین مسلمة المعدل و 
ابوالحمین احمدبن محمدین پقور و جز این 
دو حدیث شنید. به خط وی یافت ند که مولد 
او به سال ۴۳۱ هھ .ق.به صلیق بوده است و در 
دوآزدهم صفر ۱ «.ق. درگذشت و در 
تربت مصلی بواسط مدفون است. (معجم 
البلدان). 
صلیل. (ص ] (ع مص) فریاد کردن. ||دراز 
شدن آواز لجام و اگردر صوت تو هم ترجیع 
باشد صَلْصَّلة گویند. رجوع به صلصلة شود. 
||شنیده شدن آواز يض وقت کوفتن. (منتهی 
الارپ). والبیض فى هام الکماة صلیل, (اقرب 
الموارد). ||بانگ کردن ميخ در وقت.فروبردن 
ان در چیز سخت. || خشک شدن روده‌های 
فان از کو کک ای دن 
خیک. (منتهی الارب). ||(() آواز آهن و مانند 
آن. (مصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
اواز اهن و اواز ضرب شمثیر. (غیاث 
اللسفات). بانگ زضم شمشر. (مهذب 
الاسماء). آواز خوردن شمشیر به یک‌دیگر. 
تکاییا که ڈیو عضو که اورا یه قطم هال 
مقاطعه وسوسه سی دهد به ملل شمشیر 
هندی در قاروره‌های قهر مقید گرداند. 
(ترجمة تاریخ مینی ص ۲۳۳۶ 


صليمة. (ض م] (ع ص) وقعة صلیمة؛ جنگ 
سخت از بیخ برکننده. (منتهی الارپ). 
صم. [صمم] (ع ص. اج اصَم وکا 
(منتهی الارب) (ترجمان علامة جرجانی). 
ناشنوایان. کران. کرها: 
زبان‌بریده به کنجی نشسته صم بكم 
به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم. 
سعدی. 
به تهدید | گربرکشد تیغ حکم 
پمانند کروبیان صم و بکم. 
من ندانم خير الا خر او 
صم و بکم و عمی من از غیر او. 
مولوی (متنوی). 
صم. [ضمم] (ع مص) کر شدن و نشنیدن. 
(منتهى الارب). ||وقولهم صمت حصاء بدم؛ 
یعنی کثرت خون بحدی است که | گرسنگریزه 
را اندازی شیده نشود انرا اوازی چرا که بر 
زمن نمی‌آفتد. و قول امروالقیی صمی 
ابته‌الج بل از این مسعنی است و مراد از 
ابةالجبل آواز کوه است یا سنگ بزرگ با 
داهیه و بلا. |[هلا ک‌گردیدن و مردن. ||سربند 
بستن شیشه را. (منتهی الارب). سر شیشه 
استوار کردن. (مصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). |[زدن کی رابه سنگ. (منتهی 


سعد‌ی. 


الاارب), 
صم. (صمم] (ع ) شیر بيشه. ||بلا. (منتهی 


صماء . [(ض)/ ما] (ع ص,) بلای سخت. 
اافته. (سنهی الارب). حادنة زمانه. 
(ترجمان علامة جرجانی). فتنة شدید. 
||هیئتی است مر چادر پوشیدن را و منه 
اشتمل الصماء؛ ای الشملة السی تعرف بهذا 
الاسم و آن رد کردن چادر باشد از جانب 
راست بر دست و دوش چپ بعد از ان رد 
کردن آنرا مرتبة دوم از جانب پس بز دست و 
دوش راست پس می‌پوشاند هر دو دوش و 
هر دو دست را. اناقة فربه يا ن اقة باردار. 
|اطرف رودة باریک از مردم و جز آن. 
|[زمین درشت. ||(مص) پیچیدن خود را به 
یک جامه که سوای آن بر وی نبوده باشد. 
بردارد آن را از یک جانب و بگذارد.بر هر دو 
دوش و در این اشتمال فرج ان کس ظاهر 
میگردد. (منتهی الارب). |((ص) تانیث اصم. 
(اقرب الموارد) (غیاث اللغات). 
< حية صماء؛ مار که فسون نذیرد. (سنتهی 
الارب). قسمی مار. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
- صخرۂ صما؛ بنگ سخت. (متهی الارب) 
(غیات اللغات). خرسنگی سخت: 
زمزم نشانم از مژه در زیر تاودان 
طوفان خون ز صخرة صما برآورم. خاقانی. 
خا ک| گرگرید و نالد چه عجب کآتش را 
بانگ گریه ز دل صخرۂۀ صما شنوند. خاقانی. 


صمات. 


صمان. ۱۵۰۴۵ 





صخره برآورد سر رفعت چو مصطفی 


شکل قدم به صخرة صما برافکند. خاقانی. 

بر خوبشتن ملرز | گرچه ز بیم مرگ 

اتش پمغز صخره؛ صما دراوفتاد. عطار. 

به گوش صخرء صما | گرفروخوانم 

ز ذوق چاک‌زند کوه صدره خارا. 
کمال‌اسماعیل. 

حاجت موری به علم غیب بداند 

دربن چاهی به زیر صخرة صما. سعدی. 


صمات. [ ص ] (ع ص, !) شینی اندک و 
حقیر. (متهى الارب). 
صمات. اص ] (ع امص) نزدیکی: بات من 
القوم على صمات؛ ای بمرای و مسمع فى 
القرب. ||نزدیکی انجام کار. (منتهی الارب). 
صمات. (ص !| 2 مص) خاموش بودن. 
(منتهی الارب). خاموش شدن. (مصادر 
زوزنی) (تاج المصادر ببهقی). ||(() آنچه بدان 
خاموش شوند. |اسرعت تشنگی. (منتهی 
الارب). 
صماح. [ض ] (ع ص.!) خوی بدبوی. ||گند 
بغل. ||داغ. || جانوری است مانند گربه که 
پشم بد دارد. داپة دون الوبر. (اقرب الموارد). 
|ایه کداخته که دواء بر شکاف پا نهند. 
ا((مص) داغ کردن. (منتهی الارب). 
صماحی. (ص حیی ] (ع !) داغ. (منتهی 
الارب). 
صماخ. [ص ] (ع !) سوراخ گوش. (منتهی 
الازب) يذب الاستام) لات :اللات 
سوراخ باطی گوش. |اگوش. || آب کم. 
(مسنتهی الارب). |اسوراخ ديده. (بحر 
الجواهر) (از آتندراج) (غياث اللغات). 
صماخ. [ص ] (إخ) حفصی آرد: از نواحی 
یمامة یا نجد است و ان کوهی است و به قرب 
آن دهی است که آنرا خلیف صماخ گویند. 
(معجم البلدان), .. 
صماخ. [ص ] (ع !) شاید که مشتق از دردی 
بود در صماخ و آن شکافتن گوش است چه 
این کلمه بر وزن ادواء (یماریها) است. چون: 
شعال و زر کام‌و خلاق. (معجم البلدان). 
صماخ. [] (خ) آبسی تیم یک یه ار 
واسط انرا که قصد مکه دارد. ابوعبداله 
سکونی آرد: صماخ از آبها الت که بين دو 
جبل طی و جبالی که بین آن و تیماء است 
قرار دارد. یاقوت گوید: ندانم آن صماخ همین 
است یا خطائی در روایت رخ داده. (معجم 
البلدان). 
صماخة. صم ما خ] (ع ص) زن زیبرک. 
(منتهی الارب). ||(() لقَطنّه. (اقرب الصواردا. 
رمانه. آنچه با شکنبه باشد. ذات‌الاطباق. 
صماخین. (س خ](ع لا در صاخ. رجوع 
به صماخ شود. 
صماد. [ص ] (ع ل)ج صمد. رجوع به صمد 


شود. ||سربند شيشه یا پوست پاره که سر 
شيشه بدان بندند. (منتهی الارب). غلاف 
شیشه (مهذب الاسماء). || خرقه یا مندیل که 
مردم بر سر پیچند جز عمامه. (منتهی الارب). 
صماد. [ص ] (ع مص) به شمشیر زدن 
یکدیگر را. (منتهی الارب). 
اللدان), 
صمادح. (س د] (ع ص, () خالص از هر 
چیزی. ||روز گرم و سخت. (منتهی الارب). 
رجوع به صماحی شود. 
صمادح. [ض د)] (اخ) لسسجیبی. از 
بنی‌تحبیب و جد خاندان صمادحی است که 
فرزندان او در مسریهٌ اندلس به هتگام 
ملوک‌الطواتف ملکی داشتد. (الاعلام زرکلی 
ص ۴۳۵). 


صماد حی. [صض د یی ] (ع ص, ل4. 


خالص از هر چبزی. رجوع بصماوح شود. 
|آروز گرم و سخت. رجوع به مارح شود. 
|شیر بیشه. ||راه واضح و پيدا. (منتهی 
الارب). 

صمارايم. [] ((ج) ( کرهی‌درهم) شهری در 
نصیب سبطبن يامین (صحيفة یوشم ۲۳:۱۸) 
و أن سمره است که در عربه به مسافت جهار 
مل به شمال اریحا واقم است و اسم مسطور 
در لغت عبراتی تنه می‌باشد و در انجا دو 
خرابه هست که هر یک از آنها را سمره گوبند. 
(قاموس کتاب مقدس). 

صمارا یم. [ ] ((خ) کوه صمارایم در افرائیم. 
دوم تواریخ ایام ۳:۱۳ و دور ت که همان 
طلع‌السمرای حالیه می‌باشد. (قاموس کتاب 
مقدس). 

صمارح. [ص ر ] (ع ص !) خالص از هر 
چیزی. (منتهی الارب). 

صماری. [ص] (ع !) ترم انسان. (منتهی 
الارب). کون. 

صماری. [ص ریی ] (ع ) شرم انسان. 
(منتهی الارب). 

صمارید. (ص ] (ع ص, ) ج صمراد. (منتهی 
الارب). رجوع به صمراد شود. 

صماصم. (ص ص ] (ع ص) گذرنده. 
||درشت. ||() شبر بیشه. (صنتهی الارب). 
رجوع به صَماصمَة شود. 

صماصمة. (ض ص م] (ع ص) گذرنده در 
عزيمت. إإدرشت. ||اسحوار. رجوع به 
صماصم شود. 

صماغان. [ص) (ع !) دو کرانۀ دهان که 
ملتقای هر دو لب است یا جای فراهم امدن 
دهن در دو جانب لب. (متهی الارب). 

صما کت. (ص ] (ع !) چوبی که با قفیز باشد 
که یمانه است. ج صمّک. (منتهی الارب). 

صمالخ. [ص ل] (ع ص. ) شير خفته. 


(منتهی الارب). اللين الخاثر. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). شیر هنگفت و خفته. (فرهنگ 
نفسی). شیر تیره. (مهذب الاسماء نسخه 
خطی کتابخانه مولف). 
صمالخی. (ص ل خیی ] (ع ص, () طعام. 
||شبر بی‌مزه. (منتهی الار ب). ۱ 
صمالکت. (ض لٍ] (ع ص, () ج صسحلک. 
(منتهی الار ب). رجوع به دان لت شود. 
صمالو. (ض ل] (اخ) ياقوت نویسد: 
احمدین یحیی‌بن جابر گوید: رشید به سال 
۳ هھ .ق.مردم صمالو را که از نواحی مرزی 
نزدیک مصيصة و طرسوسند. محاصره کرد و 
انان برای ده خاندان که قومی در انهاست 
امان خواستند و رشید بپذیرفت و شرط آنان 
چنان بود که متفرق نشوند. پس به بنداد شدند 
و در باب شماسیه فرودآمدند و موضع آنان را 
سمالو (به سبن) نامیدند و آن معروف است و 
دی سال شاف دات (شسج لدان 
صمالیخ. [ض] (ع ) ج صملاخ و صُملوخ. 
(قطر المحیط). رجوع بدان کلمات شود. 
صمالیخ. (ص ] (ع ا) بیخ گیاه نصی که 
باریک باشد. (منتهی الارب). صمالیخ النصی 
ما رق من نبات اصوله. (اقرب الموارد). 
صمام. [ص ] (ع !) سربد قارورة. (منتهی 
الارب). آنچه سر شه استوار کند. امهذب 
الاشهاء اه سرت دواك نومه تر ی 
صمام. [ض ] (ع !) بلای سخت. و فى المثل: 
صمی صمام؛ ای زیدی یا داهیه. ||و قول آنان 
صمام‌صمام؛ یی در سکوت خویشتن را کر 
نمودند. (منتهی الارب). 
صمامة. [ص م] (ع |) سربند قارورة. (متهی 
الارب). 
صمان. [ صم ما ] (اج) زمین درشتی است 
دون جیل: ابومنصور گوید: زمینی است که در 
آن غلظت و ارتفاعی است و قاعده‌های فراخ 
دارد و زمینهای هموار و در آن سدر و گیاه 
می‌روید و چون فراخ‌سال بود همه عرب آنرا 
| جرا گاه سازد و صمان در روزگار قدیم 
بنی‌حنظله را بوده است و حزن بنی‌یربوع را و 
دهناء هر دو را و جز ابومتصور گوبد: صمان 
| کوهی است سرخ به زمین تمیم... و گویند 
۱ صمان نزدیک رمل عالج است و بین آن و 
بصره نه روز راه بود. و ابوزیاد گفته است: 





صمان شهری است از بلاد تمیم و ذوالرمة 
مکانی از آنرا صمانة نامیده. (معجم البلدان), 
صمان. (ض/ ما] (() نصر گوید شهری 
ات بلی‌اسد راء (معجم البلدان). 

صمان. [ صم ما] (ع ص. !) ج اصم. (منتهی 
الارب). ۱ 

صمان. [(صم ما] (اخ) دهی از دهستان 


۶ صماند. 


صیمد. 





طاغنکوه. بخش فدیشة شهرستان نیشابور 
۰ گزی شمال باختری فدیشه. جلگه و 
معتدل. سک آن ۷۰ تن. آپ آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. غل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

صمانة. [ صم مسا ن] 2 إا زمین درشت 
سنگنا ک در جنب زمین نرم ریگنا ک یا عام 
است. (منتهی الارب). 

صماء (صمْء] (ع مص) برآمدن و نمودار 
شدن بر قوم. ||برانگختن. (منتهی الارب). 

صم بکم. [صْم مم ب ] (ع ص مرکب. از 
اتباع) از اتباع است. ج اصم و ایکم. کران و 
گنگان. ما خوذ است از آیات ۰۱۸ ۱۷۱ سورة 
بسقره: صم بكم عمی فهم لایرجعون 
(لایعقلون) 

زبان‌بریده به کنجی نشسته صم‌بکم 

به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم. 

سعدی. 

رجوع به صم شود. 

صم بکم نشستن. (سغ مب ش ت 
(مص مرکب) سخت خاموش نشستن. رجوع 
به کلم فوق شود. 

صمت. [ص ](ع مسص) خاموش بودن. 
(منتهی الارب) (ترجمان علامه جرجانی). 
خاموش شدن. (تاج المصادر ببهقی) (مصادر 
زوزنی). سکوت. |[بسته شدن زبان مریض. 
(منتهی الارب). || خاموشی. (صنتهی الارب) 
(دهار) (غياث اللغات). مقابل ذ كر. 

صمتان. [صم م] ([خ) پدر درید و عم او که 
مالک است. (منتهی الارب). میدانی در مجمع 
الامتال آرد: گویند الصمتان, صمهٌ جشمی پدر 
درید و جعدبن شماخ است و این بدان ماند که 
گویند العمران و القمران و دو اسم را صقارن 
اورده‌اند بدان جهت که صمة جعد را در اینجا 
بکشت و پس از زمانی صمه هم بدانجا بقتل 
رسید و بین بلی‌مالک و یربوع جنگ 
درپیوست و آن را یوم‌الصمتین گفتند. (مجمع 
الامثال). رجوع به معجم البلدان شود. 

صمتان. [صم م ] (اخ) نام جائی است و 
صمة جشمی در ان مکان به قتل رسیده است. 
(معجم البلدان). رجوع به کلمةٌ فوق شود. 
صمته. اص /ص ت ] (ع إ) انچه بدان 

" کودکان را خاموش کنند و تسکین دهد از 
طعام و شیرینی و ماد آن. (سنتهی الارب). 
میوه که کودکان را بدان خاموش کنند. (مهذدب 
الاسماء). شکته. بهانه‌شکن. قاقالی‌لی. 
صمتین. (صغ م ت ] ((خ) صان است در 
حالت نصبی و جری, رجوع به صِمّتان شود. 
صمح. (ص م] (معرب. !) ج صَمَجه. (منتهی 
الارب). قندیلها. جوالیقی در الصعرب ارد: 


صمج, به معنی قندیلها, روسی معرب است 


مفرد آن صَمَجَة. شماخ گوید: و السجم مثل 
الصمح الرومیات. (المعرب ص ۲۱۳). رجوع 
به صمجه شود. 

صمحه. (ص م ج] (معرب. !) قندیل. لفت 
رومی است. ج, صمج. (متتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). رجوع به صمح شود. 
صمح. (ص ] (ع مص) گداختن گرما دماغ 


کی را بگرمی خود. ]| تازیانه زدن کسی را. 


||درشتی کردن با کی در سوال و جز آن. 
(منتهی الارب). 
صمحاء ۰ (ص ] (ع ص, () زمین درشت. 
(منتهی الارب). زمین سخت درشت. (مهذب 
الاسماء). رجوع به کلم ذیل شود. 
صمحاء ۵. اص 216 ص. ا) زمین درشت. 
(منتهی الارب). زمین سخت درشت. (مهذب 
الاسماء). رجوع به كلمة بالا شود. 
صمحمح. (ص م 6] (ع ص) مرد سخت و 
درشت و توانا [ی ] گرداندام کوتاه‌بالا. (از 
منتهی الارپ». سخت دراز. (مهذب الاسماء). 
||مرد رفته‌موی پیش سر. ||مرد سترده‌موی 
سر. ||سر موی رفته و سخت و درشت. 
(متتهی الارب). اصلع. علظ. شدید. 
(نشوءاللفة ص۱۱۸). مولف نشوءاللغة این 
لغت را در زمره صفاتی شمرده است که 
صاحب آن بكترت آنچه بدان وصف میشود 
ممتاز است. رجوع به صمحمحی شود. 
صمحجمچیی. [ص ](ع ص) مرد سخت 
و درشت و توانا (ی ] گرداندام کوتابالا. 
(منتهی الارب). الرجل الشدید المجتمع 
الالواح. (اقرب الموارد). ||سرد رفته‌موی 
پیش سر. (منتهی الارب). الاصلم. (اقرب 
لوار اکرو دوت م اغ 
الارب). المحلوق الراس. (اقرب السوارد). 
رجوع به صمحمح شود. 
صمح. (ص ](ع [) چیزی است خشک که در 
سوراخ پستان گوسپپدان یافته مشود نزدیک 
ولادت و چون برآورده شود راه شر گشاده 
گردد.(منتهی الارب). 


صمخ. (ض ] (ع مص) زدن صاخ کی را 


بر سوراخ گوش زدن. (تاج المصادر بیهقی). 
|ابه مشت زدن چشم کی را. ||اذیت دادن 
گرمی روی کسی را. ||لخت تابیدن"افتاب بر 
کی.امتتهی الارب)؛ 

صمخدد. [ ص م د / ص م د] (ع ص) 
خالص. بی‌آميغ. (متهی الارب). 

صمخه. اص خ] (ع !) واحد صمخ است. 
رجوع به صمخ شود. ۰ 

صمخه. (ص م خ] (ع ص) امراة صمخة؛ 
زن نرم و تازه‌بدن. (منتهی الارب). 

صمد. [ضص مٌ] (ع ص, ) مسهتر. امتتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (غیاث اللغات). ||() 
آنکه اهنگ به وی کنند در مهمات. (منتهی 


الارب). آتکه قصد کرده شود به وی در انجاح 
حوائج. (غیاث اللغات). پناه نیازمندان. 
(ترجمان علامةُ جرجانی). ||پاینده, (منتهی 
الارب). دائم. (غیاث اللغات). ||رفیع. (منتهی 
الارب). |[بی‌ناز. (منتهی الارب) (غیاث 
اللغات). ||رست از هر eet‏ (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||السصمت الذى 
لاجوف له. تاج العروسی). |[مردی که گره 
و تشنه نشود در جنگ. (منتهی الارب). مردی 
که تشنه و گرسنه نباشد. (غیاث اللغات). 
|اقومی که حرفه نباشد ایشان را. (منتهی 
الارب). القوم الذی لا حرفة لهم و لاشیء 
یعیشون به. (اقرب الموارد). 
صمد. [ ص ] (ع !) جای بلند درشت. (منتهی 
الارب). زمین بلند درشت. (مهذب الاسماء). 
المکان المرتفع الفلیظ. ج. آصماد. صماد. 
(اقر پ الموارد). در معجم البلدان ارد که بهر 
سه حرکت (ص) بدین معنی امده است. 
||(مص) آهنگ کردن. (منتهی الارب). قصد 
کردن. (مصادر زوزنی) (ناج المصادر بیهقی) 
(دهار). ||سربند بستن شيشه را. |[زدن. برپای 
کردن. ||اتظار فرصت نمودن. ||اثر نمودن 
سوختگی آقاب در ر وی. (منتهی الارب). 
صمد. [ض ] ((خ) ابی است ضیاب را. 
(معجم البلدان). در اقرب الموارد ارد: اببی 
است رہاب را. 
صمف. [ص ] (|خ) روزی است از ایام عرب. 
(معجم البلدان). 
صمد. [ص م] ((خ) از اسماء حنی است: 
هم نمودار سجود صمد است 
شمان را که هوای صنم است. 
گراز درگه ما شود نیز رد 
پس آنگه چه فرق از صم تاصمد. سعدی. 
صمف. (ص م] ((خ) (ضسینخ...) اهر 
نصرابادی در ترجمهُ وی چن نویسد: از 
نواده‌های شیخ سعدی شیرازی است. مرد 
درویش و پا ک‌طینت شکته‌احوال بود. در 
زمان شاه جنت‌مکان شاه طهماسب جد 
پدری او که تبرانی بوده مواجب داشته. در 


خاقانی. 


زمان وزارت محمدخان آمده احکام جد خود 
را آورده آن وظیفه و مواجب را به اسم خود 
گذرانیده به شبراز رفت و در آننجا به اسر 
کفش‌دوزی مشغول بود, محبت سرشاری به - 
پسری بهمرسانیده او را متهم بفسق کردند از 


۱-ظاهر عبارت این است که عرد متصف 
بمجموع این صفات را چنین نامند» لیکن گویا 
کوتاه‌بالا معنی دیگر لخت است؟! زیرا در قاموس 
آرد: الصمحمح و الصمحمحی الرجل الشدید 
المجتمع الالواح و القصیر و الاصلع. و در اقرب 
الموارد نیز آنراامعنی جدا گانه‌ای آورده است. 
۲ -بدین معتی در اقرب الموارد. قطر المحیط, 
تاج العروس دیده نشد. 


صمك. 


صمديت. ۱۵۰۳۴۷ 





فرط تقوی و تعصب آلت تناسل خود را بریده 
در آن اوقات فوت شد این بیت از اوست: 
چون قلم پرگار یک پا در شریعت استوار 
پای دیگر سیر هفتاد و دو ملت میکنم. 
(تذکره نصرابادی ص ۲۱۱). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
صمد. [ض م] (إخ) اببن عبدالرحمان‌ین 
قاسم عتقی مصری, مکنی به آبی‌الازهر. وی 
مانند پدر خویش یکی از ائمة اعلام است از 
يدر خود و ابن عه و أبن وهب حدیث کند و 
قرآن را بر ورش خواند و بسبب مکانتی که او 
راست. اندلیان بر قرائت ورش اعتماد کردند 
و او برادر فقیه موسی‌بن عبدالرحمان است. 
وی بسال ۲۲۱ ه.ق.درگ‌ذشت 
المحاضره ص ۲۲۴ ج ۱). 


ت. حن 


صمف. (ص مْ] (|خ) همدانی. مرحوم هدایت 
در ریاض العارفین وی را ستوده و چنین ارد: 
هو قطب العلماء مولانا شيخ عبدالصمد از 
| کابر محققین و اماجد محدئین بوده و در 
عبات عالیات عرش درجات توقف نموده. 
دز جات ات مهادت مات تیه شرا ها 
میر سیدعلی طاب ثراه تحصیل کرده در مررتبة 
پرهیزکاری و زهد و ورع معاصران او را 
مسلم داشجدی و تخم اخلاصش در صزرعة 
دل کاختدی. قریب چهل سال در عتبات 
عالیات به مجاورت و اجتهاد میگذرانید, 
عاقبةالامر بخدمت جناب نور علی‌شاه 
اصفهانی رسید. واردات او را گزید اجازه ذ کر 
خفی گرفت.و به تصفیه و تزکیه مشغول شد هم 
به اجبازءٌ او بخدمت حاج محمد حسین 
اصفهانی شتافت و در صحت وی تربیها 
یافت. دیگر باره به کربلای معلی رفته سا کن 
شد و بحرالصعارف تصیف فرمود. گویند 
مکرر میفرمود که عنقریب این محاسن سفید 
بخون من سرخ خواهد گردید تا آنکه در سنة 
۶ ه.ق. در کربلا بدست وهاییان شهید 
شد و عمرش از شصت متجاوز بود که عالم را 
پدرود نمود این یک بیت از اوست: 
ز کعیه عاقبت‌الامر سوی دير شدم 
هزار شکر که من عاقبت‌بخیر شدم. 
صمد آباد. (ص م] (اخ) دهی جزء دهان 
زضرابخش بسوئین شهرستان قزوین 
۰ گزی‌شمال پوئین سر راه شاه‌عباسی 
معروف قزوین به اصفهان واقع است. جلگه. 
. معتدل. سکنه آن ۲۲۸ تن. اب ان از قنات. 
محصول آنجا غلات. یونجه چخندرفند. 
انگور و میوه‌جات. شغل اهالی زراعت» 
جاجیم و لیم بافی است. راه ماشین‌روه 
دبستان ۴ کلاسه و دفتر پست دارد. دارای سه 
مزرعه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جا). 
صمد آباد. [ص م] (اخ) دهی جزء دهستان 


آشکور پائین بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان که در ۵۵ هزارگزی جنوب رودسر و 
e E N‏ 
هزارگزی شوئیل واقع است. کوهستانی, 
سردسر. دارای ۷۵ تن نسکنه. اپ ان از 
چشمه و استخر. محصول آنجا غلات. پنشن. 
ارزن, فندق و لبنیات. شغل اهالی زراعت» 
گله‌داری. شال و کرباس بافی است. راه 
مالروی صعب‌الصبور دارد. | کثر سكنة آن 
زمستان برای تایه معاش به گیلان صیروند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

صمد آباد. [ص ] ((خ) ده کوچکی از 
دهستان بدوستان بخش هریس شهرستان اهر 
که در ۳۳۲ هزارگزی جنوب باختری هریس و 
۶ هزارگزی شوسة اهر به تبریز واقع است. 
لگ سعتدل. سکنهة آن ۶تن. آب آن از 
تلخه‌رود و چشمه. محصول آنجا غلات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

صمد آباد. [ص م] (إخ) دهی از دهستان 
قیسآباد بخش خوسف شهرستان بیرجند که 
۹۲۳ 0 جنوب خاوری خوسف واقع 

جلگه و گرسیر. سکنه آن ۳۱ تن. آب 
آن از قنات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
فراعت و ار ایا الو کار 
تابستان از سر چاه میتوان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

صمدان. [] (إخ) ناحیتی است [به 
عربستان ] میان صعده و صنما اندر یمن و اندر 
وی سه شهرک است و اندر آن شهرها فرزندان 
حمیرند و ایشان را کشت و بزر است و مراعی 
ورز. (حدود العالم ص 4۶). 

صمدانی. [ ص م](ص نسبی) : 
به صهد. صمدی. عالم ربانی و اف 
صمدانی. رجوع به صمد شود. 

صمد‌جو. (ص م] (نف مرکب) جویدهة 
صمد. جویند: خدا. خداپرست. خداطلب؛ 
احدگویان صمدجویان همه زیر زمين رفتند 
تو مهرویان مهوش را در این خاک گران بینی. 

خاقانی. 

صمد‌حه. ۰ [ ص د ح] و 
گرمی‌روز. (منتهی الارب). 

صمد‌خان. [ص م] (إخ) (حاجی...) ملقب 
به شجاعالدوله. وی یکی از مستبدان بنام 
است که با مشروطه‌خواهان آذربایجان نهایت 
بسدرفتاری را معمول داشت. چون براثر 
مقاومت مردم آذربایجان. عین‌الدوله که از 
جانب محمدعلی‌شاه مأمور, سرکوبی تبریز 
شده بود. کاری از پیش نبرد و عقب‌نشینی 
کردم جمدعلی‌شاه صمدخان را با لقب 
شجاع‌الد وله از تهران به مراغه فرستاد که به 
تبریز رود و آزادیخواهان را قلع و قمع کند. 


است. 


تت‌است 


صمدخان چون به مراغه رسید تخت به 
آزار مردم وگرفتن پول از ثروتمندان 
پرداخت» سپس رو به تبریز نهاد و در ۲۷ 
ذوالفعده: ۱۳۲۶ ه.ق.در خانقاه با 
آزادیخواهان روبر وشدو انان رانکت داد 
و از آنجا روا خسروشاه گردید و پس از 
پیوستن سپاهیانی بدو رو به تبریز نهاد و آن 
شهر را به محاصره گرفت و بر مسحلاتی از 
تبریز دست یافت. لکن ازادیخواهان برابر او 
ایستادند و او را از تبریز راندند. صمدخان 
چون در تبریز کاری از پیش نرد و مشرو طه 
رونقی یافت به مراغه بازگشت و به حکومت 
پرداخت. و خودرا طرفدار مشروطه 
می‌شناساند؛ اما چون زمزمة بازگشت مجدد 
محمدعلی‌میر زا به ایران آغاژ شد. صمدخان 
انجمی ساخت وبه مردمان گفت: 
محمدعلی‌میرزا خواهد آمد و مرا نوشته است 
که به تبریز روم و مشروطه را براندازم. سپس 
رو به تبریز نهاد و پس از نبردهای طولانی 
عقب‌نشینی کرد و دیگر بار از در آشتی 
درآمد: اما پس از آنکه روسھا به بهان‌عاف 
وارد تبریز شدند و مردم‌کشی را آغاز کردند. 
صمدخان دیگرباره با پشتیبانی روسیان 
حکومت شهر را بدست گرفت و خونریزیهای 
فراوان کرد و چون بار دیگر کار آذربایجان 
سر و صورتی یافت, صمدخان چندی از آزار 
سردم دست کشید؛ اما باز به گردنکشی 
برخاست و دستور انتخابات را که بدو رسیده 
بود نادیده گرفت. پس از سقوط کابية 
علاءالسلطه و روی کار آمدن كابينة 
مستوفی‌السالک صمدخان از کار حکومت 
بر کتار شد و به خان خود در نعمت‌آباد رفت 
و آنجا نیز نماند و روانة تفلیس شد. رجوع 
شود په تاریخ مشروطه تألیف کسروی و 
تاریخ ا آترب‌ایجان آقای 
مورخ‌الْدولة سپهر در اخبار روز یکشنبة ۱۱ 
ژوئیه ۱٩۹۱۵‏ م. نویسد: بموجب اخبار واصله 
از روسیه صمدخان شجاع‌الد وله فرمانفرمای 
تحمیلی اذربایجان که با مساعدت روسها 


پیرامون فجایع و مظالم بی‌شمار گردیده بود 


در خاک‌روسیه پمرض سرطان درگذشت. 
(ایران در جنگ بزرگ ص ۱۸۵). 

صمد شیرازی. [ض م د] ((ج) رجوع به 
صمد (شیخ...) شود. 

صمدة. [ض د] (ع ص) سنگ بزرگ 
ثابت در زمين, بلند باشد از زمین یا 
که سالها بار نگیرد. (منتهی 


استوار و 
برابر. || ماده‌شتر 
الارب). 
کدی[ اض لی ون به 
صصد, رجوع به صمل شود. 

(مص) بزرگی و بی‌نیازی و پاک شدن از 


۸ صمديوردي. 


صمصام السلطنه. 





عادات حیوانی. (غیاث اللغات). ||خدانی. 
الوهیت؛ توفیق اتمام آن از حضرت صمدیت 
خواهم. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۸۹). 

ملک صمدیت را چه سود و زیان دارد 
گر حافظ قرآنی ور عابد اصنامی. سعدی. 
- تجلی صمدیت؛ حالی از حالات صوفیه که 
در انشا احتیاج با کل از سالک برمی‌خيزد. 
(نفحات الانس). 

صمد بوزردی. [ص م یو ] (اخ) دهی از 
دهستان قره‌قویون بخش حومه شهرستان 
ما کو.در ۵۱هزارگزی جنوب خاوری ما کوو 
۰ گزی جنوب شوسد سیه‌چشمه به 
قره‌ضیاء‌الدین واقع است. جلگه. محدل و 
مالاریائی. سکنة آن ۸۸ تن. آب آن از قتات و 
چشمه. محصول آنجا غلات» حبوبات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آن 
جاجیم‌بافی است. راه ارابهرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

صمد یه. [ص م دی ي ] ((خ) دی از 
دهستان عشق‌اباد بخش فدیثه شهرستان 
نیشابور, واقع در ۲۰۰۰۰ گزی شمال فدیشه. 
جلکه معتدل. سکن ان ۲۲۶ تن. آب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت است. راه مارو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی اران ج .)٩‏ 

صمر. [ض] (ع مسص) زفتی کردن. 
||بازداشتن. |اروان شدن آب از زمین نشیب 
در زمین برابر و هموار و قرار گرفتن در آن با 
جریان ست و ضیف. || نیک ترش گردیدن 
شبر. (منتهی الارب). 

صمر. [ص](ع () قرارگاه آب که سست‌رو 
باشد یا عام است. مستقر ماءالصامر. (منتهی 
الارب). 

صمر. [ص ] (ع )گد. (متهی الارب). النتن. 
(تاج العروس) (قطر المحیط). ||بوی گوشت و 
ماهی تازه. (منتهی الارب)". رجوع به صر 
شو د. 

صمر. [ ص م] (ع () گند. (منهی الارب) 
قرب الموارد!.[/بوی گوشت و ماهی تازه. 
(منتهی الارب). رجوع به صمر شود. 

صمر. [ص ] (ع )لب أب جامه و خنور. 
(متتهی الارب). اارجوع به صبر شود. 
|اسطبری خنور. ج؛ اصمار. (منتهی الارب). 
(منتهی الارب). ||گوسپندان لاغر و فمربه. از 
لفات اضداد است. ج حمارید. (سنتهی 
الارپ). 

صحرد. [ص ر ] (ع ص) ماده‌شتر بسیارشیر. 
(مستهی الارب). || ماده‌شتر کم‌شیر. از لفات 
اضداد است. (منتهی الارب). اشتر اندک‌شیر. 
ارفات سای 

صمرة. [ص ر ] (ع ص, !) شیر بسی‌مزه. 


(منتهی الارب). اللبن لاحلاوة له. (اقرب صمصام آباد. (ص | ((خ) ده کوچکی 


الموارد). 

صمرة. [ض م ر](ع ص) بسوی گسرفته. 
(منتهی الارب). یدی من السمک صمرد؛ 
منتنة. (اقرب الموارد). 

صمری. [] ((ج) شاعری است مقل. 
(الفهرست ابن‌النديم ص ۲۳۳). 
صمصام. ( ص ] (ع |) تیغ بران که بازنگر دد. 
(منتهی الارب). شمنیر بران. (غیاث اللغات) 
(دهار)؛ 

یکی صمصام اعداکش " عدوخواری چو اژدرها 
که‌هرگز سیر نبود وی ز مغز و از دل اعدا, 


دقیقی. 

بر دوست‌داران دولت خویش 
گی نگه داشته به صمصام. فرخی, 
ای دریفا چونکه نامد سوی بکر و زید و عمرو 
ز آسمان صمصام تیز و ذوالفقار ای ناصبی. 

ناصر خسرو. 
من بر سر دشانت صمصامم 
تو صاحب ذوالفقار و صمصامی. 

۳۹ 


از آن مشهور شیر نر که اندر بدر و در خبر 
هوا از خشم خون بارید در صمصام خند انش. 
ناصر خسر و. 
از آن داماد کایزد هدیه دادش 
دل دانا و صمصام و کف راد. اصر خسر و, 
چون گریان بر خود و زره خندد ناچخ 
چون خندان پر مغز و جگر گرید صمصام. 
معودسعد. 
ساعتی بنشت تا خشمش برفت 
بعد از آن کفتش که ای صمصام زفت. 
مولوی. 
|[(ص) رجل صمصام و فرس صمصام؛ 
گذرند؛‌در کار و عزیست. ||[درشت. || استوار. 
(منتهی الارب). 

صمصام. [ص ) (اخ) نام شمشیر عمروبن 
معدیکر ب. (منتهی الارب). واشق بشمشیر 
عمروین معدیکرب که صمصام نام داشت 
زخمی بر احمد زد. (حبیب‌السیر چ خیام ج۲ 
ص۲۶۸). در عقد الفرید و تعلیقات البیان و 
اين نام اين شمشیر صمصامة ضبط شده 

است. رجوع به صمصامة شود. 
صمصام. [ص ] ((خ) ابن تاج‌الدولة جعفرین 
تقةالدوله یوسف‌بن عبداقه کلبی. وی آخرین 
امیر از امرای کلیی در جزيرة صفلیه است. 
بال ۴۱۷ ه .ق.به ولایت رسید. در امارت و 
آنقلاب‌ها و فتنه‌ها بیر‌خاست و او برابر 
مشکلات مقاومت کرد لکن شورشیان بر 
وی دست یافتند و او را خلع کردند و یکی از 
سرأن خود را ولایت دادند و او صمصامة را به 
قتل رسانید و با کنته شدن او دولت کلبیان 

پایان یافت. (الاعلام زرکلی ص ۴۳۵). 


است از دهستان پسیشکوه بخش تفت 
شهرستان یزد که در ۲۰ هزارگزی باختر تفت 
وافع است. متصل به جاد؛ تفت. کوهستانی 
معحدل. دارای ۶۰ تن سکه. اپ ان از قتات. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و 
صنایم دستی زنان کرباس‌بافی است. راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
e‏ 
صحمصاملدوله. ( ص مد دذل] (إخ) 
رجوع به ابوکاللجار مرزبان‌بن فناخره... 
شود. 
صمصامالد ین. [ص‌ مد دی ] ((خ) از 
تکام ر کرک که را ادن 
عمربک به حکومت لرستان رسید و بسال 
۵« .ق.کنته شد. (تاریخ گزیده ج عکسی 
ص ۵۵۶). 
صمصام) لسلطنه. رص من س ط نْ] 
(إخ) نجفقلی‌خان فرزند حیقلی‌خان 
ایلخانی و از سران ایل بختیاری است که در 
قبام علیه استبداد و برفراری مشروطیت 
خدمات شایانی کرده است. هنگامی که 
محمدعلی‌شاه پا طرفداران مشروطیت به 
مخالفت برخاست, مشر وطه‌خواهان اصفهان 
درصدد برآمدند از ابل بختیاری کمک 
بگیرند. در این وقت بفرمان محمدعلی‌شاه 
صمصام‌الساطه از حکومت بخیاری عزل 
شد و سردار ظفر بجای او منصوب گردید. 
مشروطه‌خواهان نامه‌اي به صمصام نوشته و 
از او استمداد کردند. صمصام از خوانین 
بختیاری دعوتی کرد و در شلمزار جلههائی 
تشکیل شد. سرانجام تصمیم گرفتند که علیه 
دولت قیام کنند. صمصام‌اللطنه به عموم 


۱-چنین است در متهی الارب چ تهران و به 
پیروی از آن در فرهنگ ناظم الاطباء نیز به همین 
معنی ضبط شده و در فرهنگ آنندراج نیز آن را 
چنین معنی کرده است. لیکن در تاج العروس» 
اقرب الموارد و قطر المحبط آرد: الصمر بالفتح 
مشک تازه است» چنانکه در شرح قاموس نیز 
نویسد: صمر به قتح بدبوثی و بوی مشک تازه 


۰ گرفه.. بنابراین ظاهراً صاحب منتهی الارب را 


در این باره اتباهی دست داده است. 

۲ -رجوع بذیل ضمر شود در همین لغت‌نامه. 
و باید افزود که صمر ر صمر بمعی گند ضبط 
شده و اما آنچه بمعنی بوی مشک تازه و ابر 
طبق ضبط منتهی الارب بمعنی بوی گوشت و 
ماهی تازه آمده است ضمر است بفتح اول است 
نه بفتحنین. (رجوع به تاج العروس. قطر 
المحیط و اقرب الموارد شود). 

۳ -اسدی: فرعون‌کش. صحاح الفرس: 
دشمن‌کش. ( گنج بازیافته تالف دبیرسیاقی؛ 
احوال دقیقی ص ۷۷. 


صمعاء . ۱۵۰۴۹ 








کدخدایان و ریش‌سفیدان طوایف دستور داد 
.که هر اندازه ممکن است سوار و پیاده فراهم 
کنند. از طرفی پیوسته بین او و مرحوم 
حاجی آقا نورائّه اصفهانی مکاتبات برقرار 
بود و صمصام مرتباً اوضاع را گزارش می‌داد 
تا در موقع مناسب به اصفهان رو آورند و شهر 
را از تصرف اقبال‌الدوله حا کم محمدعلی‌شاه 
خارج سازند. روز نهم ذی‌حجهة ۱۳۲۶ ه.ق 
بختیاریها وارد اصفهان شدند و دو روز پس از 
سح اصفهان صمصام‌اللطه با عده‌ای سوار و 
پیاده وارد شهر شد. چند روز پس از فح اين 
شهر سه تن از فرستادگان ¿ مسحمدعلی‌شاه به 
اصفهان آمدند تا بر ترقیی که مسمکن است 
صمصا‌ال لطه و ضرغام را به مراجعت به 
بختیاری وادارند. لکن آزادیخواهان تهران 
مطلع شده مجدالاسلام کرمانی را به اصفهان 
فرست‌ادند تا اقدامات فرستادگان شاه را خنتی 
کند. محمدعلی‌شاه از قیام بختیاریها و دیگر 
مردم ایران هراسان شده وساف ان 
اتخابات و تشکیل مجلس شورای صلی را 
صادر کرد. ولی مردم چون به وعده‌های او 
اطمینانی نداشتد. نپذیرفتد و بسختیاریها از 
یک طرف و سپهدار از طرف دیگر برای 
گرفتن تهران روانه شدند. محمدعلی‌شاه مفخم 
و سردار جنگ و سردار ظفر را مأمور ممانمت 
بختیاریان کرد. ولی اینان ن که از محمدعلی‌شاه 
دل خوشی نداشتند ترتیب کار را چنان دادند 
که آنها ا تا بروند و 
خوانین از راه دیگر به تهران حرکت کنند. 
نمایندگان روس و انگلیس در بین راه با 
صمصام و سردار اسعد مذا کره‌کردند که ا گر 
خوانین برگردند. آنها ضمانت می‌کنند 
محمدعلی‌شاه رژیم مشروطه را برگرداند. 
ولی خوانین گفتند: درباریان فاسد مانع ایین 


کار خواهند شد و نمایندگان بی‌تیجه 
برگشتند؛ پس از این ملاقات سردار و 
صمصام تلگرافی توسط وزیر مختار اطریش 
به عموم سفرای خارجه مخابره کردند که 
منظور بختیاریها اسیفای حقوق حقه ملت 
ایران است و با نظم و آرامش وارد تهران 
خواهند شد. مقارن طلوع آفتاب روز اول 
رجب ۱۳۲۷ھ .ق.قشون بختیاری از دروازة 
یوسف‌آباد به تهران درآمد و بدون برخورد 
بمقاومت از خیابان شاء‌آباد وارد بهارستان 
گردید.سپی تصادماتی بین مجاهدان و قوای 
دولتی روی داد. در این حال, محمدعلی‌شاه 
ناچار شد به سفارت روس پاهنده گردد. پس 
از فتح تهران صمصام‌السلطنه را به حکومت 
اصفهان فرستادند. بعدها صمصام به ریاست 
وزراء ایران نیز نائل گردید و کابینژ وی در ۱٩‏ 
رجب سال ۱۳۳۶ ه.ق./۱۱ ثور ۱۲۹۷ 
تشکیل شد و سین از کار ب کنار گخت و 
وثوق‌الاوله به ریاست وزراء رسید (جنبش 
وطن‌پرستان اصفهان و بختیاری تألیف نورالله 
دانشور علوی و اران در جنگ بزرگ تألیف 
مور الدولة سپهر). 
صمصام الممالکت. ص مل م ل] (إغ) 
شیر محمد خان از سران ابل سنجابی و در 
حدود سال ۱۲۶۰ ه.ق.متولد و بال ۱۳۳۴ 


ه.ق. درگذشت ت. (مجله یادگار شمارة سوم 


سال پنجم). 
صمصام کندی. [ص ک ] (اخ) دهی جزء 
دهستان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان 
اهر که در ۱۶ هزارگزی جنوب باختری 
ورزقان و ۲۵۰۰ گزی اراب‌رو تبریز به اهر 
واقع است. کوهستانی, محدل. سکنه ان ۴۶۳ 
تن است. اب ان از چشمه و رودخانة نهند. 
محصول آنجا غلات. حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
صمصامه. [ص ] (ع () تیغ که بازنجهد از 
زخم. (مهذب الاسماء). تیغ بران که بازنگردد. 
(مستهی الارب). |ا(ص) رجل صمصامة و 
فرس صمصامة. گذرندة در کار و عزیمت. 
|ادرشت. ||استوار. در همه معانی رجوع به 
صمصام شود. 
صمصامه. [ ص م ] (اخ) نام شمشیر عمروین 
معدیکرپ است: بعث عمرین الخطاب الى 
عسمروبن معدیکرب ان یبعث اليه بيفه 
المعروف بالصمصامت... (العقد الفرید چ 
محمد سفیل عریان ج۱ ص ۱۳۴). وصف سیف 
عمروین معدیکرب الذی يقال له ااصمصامة 
لموسی الهادی... (همان کتاب ج۱ ص ۱۳۵). 
در الان و البیین ج قاهره ۱۳۵۱ ه.ق.ج۳ 
اا ت هات ا ات 


رجوع به صمصام شود. 
صمصامی. [ص ] ((خ) دصی از دهستان 
دو آب بخش اردل شهرستان شهرکرد. واقع در 
۴۰ هزارگزی شمال باختر اردل در ۶ 
هزارگزی راه مالرو. کوهتانی, معتدل. دارای 
۰ تن سکنه. اپ آن از جشمه. محصول 
آنجا غلات. پشم. روغن و کتیرا. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا 
جاجیم‌یافی است. و قدیمی 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
صمصی. 0 
و نا کس.(منتهی الارب). البخیل جنا (قطر 
المحیط). 
صمصم. (ص ص ] (ع !) ج صمصتّة. (متهی 
الارب). رجوع به صمصمة شود. 
صحصم. (ص ص] (ع صا رجل صمصم؛ 
مرد درگذرنده در کار و در عزیمت. ||مرد رسا 
[ی ] دلاور درشت کوتاه‌بالا. (منتهی الارب). 
القلظ القصر. (قطر السحیط). مرد درشت 
(مهذب الاسماء). مرد سطر. 
ابل صمصم؛ شتران قوی. (متهی الارب). 
ازمین درشت, (متهی الارب). 
صمصم. اض م ص ] (ع ص) گ‌ذرند؛ در 
عزیمت. ||درشت. ||استوار. ||([) شیر بيشه. 
(منتهی الارب). 
صمصم. (ص ص م] (ع مص) درگ‌ذشتن 
در کار. ||() بانگ خار پشت ماده. (منتهی 
الارپ). ||وسط‌القوم. (قطر المحیط). 
صمصع. (ص ص م)] (ع !) خيار قسوم. 
(منتهی الارب). وسطالقوم. (قطر المحیط) 
(آقرب الموارد). |[گروه مردم. ج» صمیم. 
(منتهی الارب). 
صمع. [ض](ع مسص) زدن کی رابه 
چوپ‌دستی. ||گذار کردن بر قوم و بازدائتن 
ایشان را بخن. ||بی‌با کانه‌بر سر خود رفتن. 
|| خطا کردن در سخن. |آخردگوش شدن. 
(منتهی الارب). 
صمي. [ص ](ع ص.() ج صمعان و حمعاء. 
إو كلاب صمع الکعوب؛ ینی سگان خرد 
ختالنگ. (منتهی الارب). 
صمعاء . (ص ] (ع ص) تأنسیث آصمم. 
خردگوش. (منتهی الارب). |اشا:ة صمعاء؛ 
گوسپندی که گوش او با گوش آهو ماند. 
(مهذپ الاسماء نسخه خطی). رجوع به اصمع 
شود. ||(!) گوش خرد و اطیف منضم بسر و 
كران گردن. (منتهی الارب). |اگیاه گوالیده 
تازه گرد و فراهم آمده باریک یا گیاه » بهمی 
گوایده پیش از شکفت غنچ آن. (منتهی 
الارب). السدملک المدقق من الشبات او 
البهمی اذ ار تفعت قل ان تفت (قطر المحیط). 
گیاه‌قوی شده. (مهذب الاسماء]. ||هر غلاف 
میوه فراهم آمده که هنوز شکفته نشده باشد. 


۰ صمان. 
ج. صمع. (منتهی الارب). کل برعومة مجتمعة 
لم تنفتح بعد. ج, صّمع. (قطر المحیط). 
صمعان. [ض ] (ع ص, !) اطیف از پرهای 
مرغ که بدان پر تیر سازند. (متهی الارب). 
صمعر. (ص ع] (ع ص) سخت. (امتهی 
الارب). الشدید. ما غلظ من الارض. (قطر 
المحیط). زمین درشت. (منتهی الارب). 
صمعر. (ض ع] (اخ) موضعی است در بلاد 
بنی‌حارث‌بن کعب. (معجم البلدان). 
صعمعر. (ص ع] (اخ) از اعلام است. (منتهی 
الارب). 
صمعر. [ ص ع] ([خ) نام اسب جراح‌بن اوفی 
و اسب یزیدین حذاق. (منتهی الارب). 
صمعر. (ص ع] (ا) نام ناقه‌ای است. 
صمعر۵. [ص ع ر ] (ع ص) زمین درشت. 
|ابوست سر سطبر. (متهی الارب). 
صمعرگ.(ص غ ریی ] (ع ص) سخت. 
ااناکسی.(منهی الارب). مرد فروماید. 
(مهذب الاسماء). [اسرخ خالص از هر 
چیزی. (متهى الارب). الخالص الحمرة. (قطر 
المحیط). ||(|) آنچه در وی سحر و انسون 
کارگر تشود. (منتهی الارب). 
صمعریة. اض ع ری ی ] (ع ص, )مار 
خت که فون نیذيرد. (منتهی الارب). مار 
خبیت را نامند که گزید؛ آن قابل‌علاج نباشد. 
(فهرست مخزن الادویة). 
صمعل. [ ص ع] ((ج) کوهی است. (معجم 
اللدان). 
صمعور. [ص ] (ع ص) کوتاه‌بالای دلیسر. 
(متتهی الارب). الق صیر الشجاع. (قطر 
المحیط). 
صمعة لواته. (ص ع ت ل ت] (اخ) ایالتی 
است به مغرب نزدیک قم طنطةالهواء. 
(یادداشت مولف). طنط انهوا», شهر و 
قلعه‌ای بزرگ از حدود آفریقا... (معجم 
البلدان). رجوع بدان کلمه در اين لغت‌نامه 
شود. 
صمعیوت. اص غ](ع ص) تیز سر. (منتهی 
الارب). الحدید الرأس. (قطر المحیط). 
صمغ. [ص ] (ع ) چیزی است لزج که از 
بعض اشجار حاصل شود. به هندی گوند 
گویند. به فارسی ژد نامند. (غياث اللغات). 
شلم درخت. (منتهی الارب). در ترجمة 
صیدنه آرد: لیث گوید هرچه از درخت ترشح 
کند و منجمد شود عرب او را صمغ گوید و به 
هندوی جیر گویند. ارجانی گوید: صمغ عربی 
سرد است در یک درجه و خشک است در دو 
درجه و قابض است شکم راو ریش روده راو 
سرقه را سود دارد. (ترجمة صيدنة ایوریحان). 
ماده ازج که بر ساق و شاخ درخت طراود و 
چون گرهی برنگ سفید و یا زرد ويا سرخ و 
یا سیاه بندد و صمغ عربی از فرظ است که آنرا 


سَلّم گویند. مولف تحفه آرد: صمغ رطوبت 
متجمده نباتات است که از أن تراوش کرده 
خشک شود و صمغ هر تبات با او مذکور است 
و مراد از مطلق او صحغ عربی است که از 
درخت مفیلان حاصل میشود و بهترین او 
زرد مایل به سفیدی و سقید صاف براق است. 
در گرمی معتدل و در دوم خشک و به اعتقاد 
جالینوس جمیم صموغ گرم است و قابض و 
مقوی معده و امعاء و مانع ریختن مواد به سینه 
و رأفع حدت ادویه و جهت اسهال و سرفه و 
قرحذ ریه و درد سيه و از دو مثقال تاسه 
مثقال او چهت سحح مجرب و برشته کرد؛ او 
با رون گل قاطم سیلان خون جمیع 
اعضاست سوای رحم و بواسیر و مداوست أو 
روزی با یک وقیه روغن کاو تا یک هفته 
قاطع سیلان خون است و طلای او با سفیدة 
تخم مرغ جهت سوختگی آتش و قطور او با 
گلاب جهت رمد و سلاق و جرب بغایت مفید 
و مضر سفل و مصلحش کتیراست. (تحفة 
حکیم مؤمن). شِلِم یا نجلم. (برهان قاطع). 
انم 


تن سخت کو نازنینی کند 

جو صمنی بود کانگیینی کند. نظامی. 

صمغ. (ص ] (ع !) چیزی است خشک که 
در سوراخ پستان ناقه پیدا شود و چون آن 
برآید شیر وی خوشمزه و پا کیزه‌گردد. (منتهی 
الارب). رجوع به صِعَفة شود. 

صمقغ. (ص مْ] (ع لا ضبط دیگری است از 
صَمغ بنقل از مؤلف منتهی الارب. رجوع به 
صمغ شود. 

صمغ آبا۵. [ص ] ([خ) دهی جزء دهستان 
فشگلدر: بخش آبیک شهرستان قزوین وأقع 
۱ تال اک کر ار 
معتدل. سکنة آن ۱۳۸۲ تن. آپ آن از 
رودخانه. جشمه. محصول آن‌جا غلات. 
حبوبات و تا کستان. شغل اهالی زراعت و 
کارگری در معادن زغال سنگ است. دبتان 
۴ کلاسه دارد. معدن زغال سنگ در ۵۰۰۰ 
گزی‌جنوب غربی آن وأقع است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 

صمعان. [ص ] (ع () دو کرانة دهان که 
ملتقای هر دو لب است یا جای فراهم امدن 
آپ دهن در دو جاتب لب. (منتهی الارب). هر 
دو سوی دهن. (مهذب الاسماء). 

صمعان. (ص ] (ع ص) لقیت صمفان و کذا 
لقیت اباصمته؛ یعنی دیدم شخصی را که صمغ 
می‌آرد دهن و هر دو گوش و هر دو چشم و 
بیتی او چنانکه صمغ می‌ارد درخت. (منتهی 
الارب). 

صمغ احاص. [ض غ اج جا] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) رجوع به صمغالاجاص 


سو د. 


صمخ‌الجوز. 

صمغ ارژن.(ص غ11 ] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) صمغ عربی. رجوع به صمغ عربی 
شوک 
صمغ اشترغاز. (ص غ 1( رکیب 
اضاقی, [ مرکب) اشق. رجوع به اشق و 
اشتر غاز شود. 
صمغ اعرابیی. (ص غ1](ترکیب اضافی, ! 
مرکب) رجوع به صمغ عربی شود. 
صمغ)لاحاص. ( غُل اج جا] (ع! 
مرکب) صمغ الو. در اختیارات بدیعی است: 
بهترین صمق الو آن بود که از درخت کهن 
گیرندو در وی گرمی و خشکی بود و گویند 
گرم و ترست و درد شش و سنه رانافع بود و 
چون با شراب بیاشامند هنگ گرده بریزاند و 
چون بر جراحتها پاشند نافع بود و چون با 
رکه بات ناوین کنودکان رانافم برد و 
چون در چشم کشند روشنائی زیاده کند و 
اسحاق گوید: مضر بود به سپرز و مصلح وی 
قند بود. (اختیارات بدیعی). 
صمغ)لانجدان. (ص غل أج] لع | 
مرکب) رجوع به صمغ انجدان شود. 
صمغلیحر. (ص غل بَ] (ع |مرکب) 
کهرباست. (فهرست مخزن‌الادویة). 
صمغالبطم. (س غل بّ) (ع [مرکب) 
علک است به پارسی بناسشت گویند و به 
شیرازی کندر و طبیعت آن گرم و محلل و 
ملطف بود و در خواص و منفعت نزدیک به 
مصطکی بود. (اختیارات بدیعی). رجوع به 
بتاست شود. 
صمغالبلاط. (ض غل ب] (ع [مرکب) 
صاحب جامع گوید: به یونانی لیئوقلا" خوانند 
معنی آن به فارسی, از سنگ ساخته و آن 
چیزی است که از رخام و سنگ می‌سازند. 
صاحب منهاج گوید: معدتی بود و مرکب پود و 
آنچه مرکب بود از صبر و مروخون سیاوشان 
و علک و آنزروت و صمغ عربی. از هر یک 
جز وی اصل مرجان و زاج از هر یک نیم 
جزو کوفته به آب صمغ بسرشند و بر دیواری 
که‌به گچ سفید کرده باشند. بزنتد و رها کنند تا 
خشک شود و هرچند که کهنه شود نیکوتر 
شود. (اختیارات بدیعی). رجوع به تحفة 
حکیم مومن و تذکرۂ ضریر انطا کی شود. 
صمغالبلسان. إص غل ب ]لع ! 
مرکب) دهن بلان است. (فهرست مخزن 
الادویه). 

صمغ التنوب. (ص عت ت) (ع۱مرکب) 
راتینج. صمغ صنوبر صفیر. رجوع به راتینج و 


صمغ‌الصنوبر شود. 
صمخ الجوز. اض غل ج] (ع!مرکب) 
الرومی. کهربا. 


1 - ۵6۵۰ 


صمغ) لحرشف. (ض غل ح ش] (ع | 
مرکب) کنگر زرد خوانند و به شیرازی 
کنگری‌و آن تراب القی بود. 

صمغ) لخطمی. (ص غل خ /خ میی ] 
(ع [ مرکب) سرد و تر بود. بستگی راسا کن 
گرداند و شکم ببدد و ناقع بود جهت 
صفراوی. 

صمع الدامیٹا. ص عد دا | (ع | مرکب) 
صاحب منهاج ارد: آن صمغ درختی است به 
بلاد فارس و نیکوتر آن, آن است که صافی و 
مایلی به سرخی باشد و مدت و حراقت ان 
قوی بود و ملطف بود و بادهای غلیظ که در 
معده و امعاء عارض شود سود دهد و بلغم را 
که در معده است. لطیف سازد و تحلیل دهد و 
استمراء را یاری دهد و در قوت شبیه حلتیت 
است جز آنکه بوی آن بد باشد. (مفردات ابن 
رل 

صمغالزیتون. (ض غُز ر1 (ع !مرکب) 
اصطرک است و صمغ بری وی از ادوية قاله 
بود و چون در چلم کشند شبکوری و 
تاریکی چم را زایل کند و بول و حیض براند 
و چون بر دندان خود نهند. درد سا کن کند و 
جرب ریش‌شده را سود دهد و بچه بیندازد و 
بدل آن عصارءه طرایث است. 
صمغ‌السذاب. (ض غش ش] لع ( 
مرکب) در اختیارات بدیعی آرد: گرم است در 
سوم و خشک است در دوم بادها را بشکند و 
ورمهای صلب را بگدازاند و ریش چشم را 
افع بود چون بر آن افانند و خنازیر که در 
حلق و شیب بغل باشد بگدازاند چون مقدار 
دانگلی سعوط کند. (اختیارات بدیعی). 
صمغ السرو. (ص عش سزز] (ع |مرکب) 
گرم و خشک بود و در قوت مانند صمغ سداب 
و صمغ صنوبر بود و چون بدان سعوط کنند, 
رطوبات دماغ را پا ک‌گرداند و چون با گلنار 
بر ریشهای سر افشانند سود دارد. (اختیارات 
بدیعی). 

صمغالسماق. (ض غش سم ما) (ع | 
مرکب) چون در دندان گیر ند درد سا کن‌گرداند 
و جراحتها را نافع .بود واگردر شیافات کند 
روشتائی چشم زياد کند 

صمع) لصنوبر. [ض غص ص ن ب ] (ع | 
مرکب) رابنج. (تحفة حکیم مومن) رشینه. 
(برهان قاطع). رتبه. 

صمغالطر ئوث. (ض غ ط ط] (ع ! 
مرکب) اشق است. (بحر الجواهر). 

صمغ لفارسی. (ض غل ] (ع [ مرکب) 
رجوع به صمغ فارسی شود. 

صمخ القتاد. (ض غل ق] (ع [مرکب) 
صمغالکمشری. (ض غل کم م را] (ع | 
عرکب) تع ادر وو توا آخهاراتابد یمن 


آرد: گویند نیکوترین صمغ آمرود آن بود که از 
درخت کهن گیرند و طبیعت آن تر بود و درد 
شش و ریشهای او را سودمند بود و مقدار 
مستعمل در وی دو مثقال بود و گویند مضر 
بود په سپرز و مصلح آن گل ارمنی بود. 
(اختیارات بدیعی), 

صمغ الکمکام. (ص غل کَ] (ع |مرکب) 
دارویی است که از یمن ارند و زنان از جهت 
فربهی بکار دارند و این دارو را رو نیز 
گویند. (ذخیرة خوارزمشاهی). حصی لبان. 
رجوع به ضرو شود. 

صمغ الکنگر. (ص غل ک گ] (ع | مرکب) 
رجوع به تراب القی شود. 

صمخ اللوز. [ ص غل [) (ع [ مرکب) در 
فهرست مخزن الادویه ارد: بفارسی زو بادام 
و به شیرازی از دو بادام... بهترین آن سفید 
ماخوذ از درخت قریب‌العهد به غرس است. 
صاحب اختیارات بدیعی ارد: طبیعت وی 
مایل بود به سردی و گویند گرم و تر بود و 
صمغ بادام شیرین درد حلق و سرفه و تب دق 
رانافع و فربهی آورد. 
صمغ) لمحروت. (ص غل م](ع!مرکب) 
به معنی حلتیت. رجو به حلیت و صحم 
آنجدان شود. 
صمغ انحدان. اصع آج] انسرکیب 
اضافی, [مرکب) به معنی حلتیت است که به 
فارسی انگزد و انگوزه نامند. (فهرست مخزن 
آلادویه). انفوزه. 
صمعك. اص م[ (ع ص) اسوار. اانتخی: 
| توانا. (منتهی الارب). 
صمغ زرد. [ صغ ر ](ت رکب وصفی, ! 
مرکب) رجوع به صمغ عربی شود. 
صمغ سذاب. اض غ س ] (تسرکیب 
اشافی: اخرکب) یجوم انات شود 
صمغ شجره الشوکه. (س غ شح ر 
تش ش ] (ع [مرکب) به معنی فرفیون است. 
رجوع بدان کلمه شود. 
صمخ صفوبر. [(ض غ ص نب ] (ترکیب 
اضافی» | مرکب) رجوع به صمغ‌الصنوبر شود. 
صمغ عربی. [ض غ٤‏ ]تریب وصفی. 
[ مرکب) صمغ اعرابی. صمغ درخت طلح 
است. صاحب اختیارات بدیعی ارد: بهترین 
صمفها بود و نکوترین او آن بود که صافی 
بود و چوب آندک داشته باشد و سپید و شقاف 
بود و چون در اب نهند زود بگدازد و طبیعت 
آن معتدل بود و گویند گرم و گویند سرد و 
خشک بود و در وی قبضی بود و جفافی به 
اعحدال و سرف گرم را نافع بود و آواز صافی 
کند و قوت بدهد و اسهال صفرائی را نافع بود 
و مقدار مأخوذاز وی دو متقال بود و خشونت 
سیه و حلق و قصبه و شش را نافع بود و 
حدت ادویه بشکند. اسحاق گوید: مضر است 


صمکوک. ۱۵۰۵۱ 


به سفل و مصلح وی کتیرا بود و بدل آن صمغ 
بادام و حب‌الاس. گویند مصلح وی شراب 
صندل و گلاب است. (اختیارات پدیعی). 
صمغ فارسی. [ص غ] (ترکیب وصفی ! 
مرکب) مشهور به صمغ اجاص و لیکن نزد 
اهل شیراز صمغ بادام بری است که آن را از 
دو بادام نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
صمغة. (ص غ] (ع ) ریش. ||پساره‌ای از 
صمغ. (منتهی الارب). 

صمغة. (ص غ] ((خ) زمینی است نزدیک 
احد. (معجم اللدان). 

صمغة. (ص م غ] (ع |) چیزی است خشک 
که در سوراخ پستان ناقه پیدا شود و چون ان 
برآید شیر وی خوش‌مزه و پا کیزه گردد. 
(منتهی الارب). رجوع به حِمَغ شود. 
صمقرة. (ص ق ر] (ع مص) سخت ترش 
گر دیدن‌شیر. (منتهی الارب). 

صمقة. (ض ` ق] (ع ص, !) سیر بی مزه. 


|اسبوی سطبر. (منتهی الارب). 
صمکت. (ص م] (ع !اج صماک.(منتهی 
الارب). رجوع به صما ک‌شود. 


صمکان. [ص ] (إخ) شهرکی است خوش و 
از عجایب دنا است از بهر آنکه در میان این 
شهر رود می‌رود و پولی (پلی) بر ان رود 
است. یک نیمه شهر که از اینجانب رود است 
بر کوه نهاده‌ست و سردسیر است و رز انگور 
باشد بی‌اندازه. چنانکه قیمتی نگیرد و آن را 
بعضی عصیر سازند و بعلاقه کنند و بعضی په 
دوشاب پزند و دیگر بجوشند و بیکی کنند و 
سیکی عظیم باشد. چنانکه یکی را دو یا سه 
چندان آب بر بايد نهادن تا توان خورد و 
سخت ارزان باشد و دیگر نیمه کی آن جانب 
رود انتت گر هیر است و درشتان خرماء 
ترنج و لمو و مانند این باشد و در صمکان 
جامع ومر است و مردم انجا سلاح‌ور 
باشند. (فارسنامة ابن پلخی ص۱۳۹). رجوع 
به نزهت القلوب شود. لیسترنج در بلدان 
الخلافة النرقیه این شهر را ذ کرکرده. ولی نام 
آنرا صیمکان ضبط کرده است. (بلدان الخلافة 
الشرقه ص ۲۸۹). اصطخری نيز آنرا 
صیمکان نوشته و در فارسنابة ناصری نیز 
صمکان امده. لیسترنج افزاید که این شهر را 
امروز سیمکان گویند - انتهی. رجوع به 
سیمکان شود. 

صمکمکت. (ص م ] (ع ص) آنکه بوی بد 
داشته باشد. ||توانا. ||استوار. ||() آب که از 
دلو چکد و متفیر شود بوی آن. (صنتهی 
الارپ). 

صمکوکت. [ ص م](ع ص) نادان انش 
(منتهی الارب). الجاهل السريع الى الشر. 
(اقرب الموارد). |امرد توانا (و) درشت. 


۲ صمکد. 
الموارد). |[درشت‌خوی. |الزج. ||سطبر از 


شیر و مانند آن. (متهی الارب). شیری خازه. 
(مهذب الاسماء). رجوع به صَمَکیک شود. 
صمکة. [ض مک ] (ع ص) جمل صمكة؛ 
شتر توانا. (منتهی الارب). 

صمکنکت. [ ص ](ع ص) نادان شتاب‌شر. 
||مرد توانا (و) درشت. |[درشت‌خوی. |الزج 
و سطبر از شیر و مانند آن. || احمق شتاب‌کار. 
(منتهی الارب). رجوع به کوک شود. 

صمکیکت. [ ص م) (إخ) مسوضعی است. 
(منتهی الارب) (معجم الیلدان). 

صمل. [ض ] (ع مسص) زدن کسی رابه 
چوب‌دستی. ||سخت شدن و درشت گردیدن 
چیزی. || خشک و خشن گردیدن درخت 
بدان جهت که اب نیابد. |]بازایستادن از 
طعام. (منتهی الارب). 

صمل. (ص ] (ع !) صمل الشجر؛ یبی و 
خشونت درخت. (منتهی الارب). 

صمل. (ص ملل ] (ع ص) مرد قوی جن 
گرداندام. || حافر صمل؛ سم سخت و استوار. 
(منتهی الارب). 

صملا خ. [ص ] (ع ا) درون سوراخ گوش. 
|اریم گوش. (منتهی الارب). خاز گوش. 
(مهذب الاسماء). ج» ضاليخ. 

صملج. (ص مل ل] (ع ص) سخت توانا. 
(منتهی الارب). 

صملکت. [ ص رل [](ع ص) سخت قوی. 

||(() پار؛ گوشت. ج. صمالک. (منتهی 
الارب). 

صملوخ. [ص ] (ع !) ریم گوش. (متهی 
الارب). خاز گوش. (مهذب الاسماء). وسخ 
گوش.چرک گوش. 

صملة. إا ٢ل‏ [] (ع ص) تأنیث صمل 
است. رجوع به صمل شود. 

صملیل. [ص ] (ع !) گیاهی است. |[(ص) 
مرد ناتوان‌جنه و ضعیف. (منتهی الارب). 

صمم. [ ص ](ع مص) کر شدن و نشنیدن. 
(مستتهی الارب) (دهار) (ترجمان علامة 
جرجانی). ||(امص) کری و گرانی گوش. 
(منتهی الارب) (غیاث اللغات) (ترجمان 
طلانه ا 

ر دانش مرا کوش دل بود کر 

ز گوشم به علمش برون شد صمم. 

تا شرو 

ا((ص) رجل صمم؛ مرد گذرنده در عزیمت. 
||مرد رسا در امور. |اقوی. استوار. ||([مص) 
از عيوب خلقی است در اسب و صمم آن 
است که اسب نشنود و علامت ان چنان است 
که پونته گوش خود زا بطرق بت شر نگاه 
دارد و اگر چوبی یا چیزی دیگری پشت سر 
وی به حرکت درآورند نشنود. (صبح اعشی 
ج۲ ص ۲۴ 





صمم. [ ص ۶] (ع ص. ج صمة. (مسنتهی 
الارب). 

صموئیل. (ض م] ((خ) رجوع به سموئیل 
شو ۵. 

صم و بکم. (صم ُن و بْ] (ع تسرکیب 
عطفی, ص مرکب) کران و گنگان. این هر دو 
بجای مفرد برای مبالغه باشد در کثرت یا آنکه 
فارسیان بعض چاها صيفة جمع در مقام مفرد 
باشد. (غیاث اللغات). از (تباع است و مأخوذ 
از ایات: صم بکم عمی فهم لایرجعون 
(لایعقلون). (قران ۰۱۸/۲ ۱۷۱): 
به تهدید | گربرکشد تیغ حکم 
بمانند کروبیان صم و بکم. 
رجوع به صم‌بکم شود. 
صموتب.[ص ] (ع مص) خاموش بودن. 
بیهقی): دست عشق قعل سکوت و مهر 
صموت بر دهان من نهاده است. (سندپادنامه 
ص ۷۴). 

صموت. (ص ] (ع ص, () زره کتک 


ان زره که اواز ندهد جون بوشد. |اشمشر 


سعد ی . 


گذرنده. ||شهد با موم که هم خانة آن پرشهد 
باشد. || ضربة صموت؛ زدن که ات‌خوان برد و 
از آن درگذرد. (متهی الارب). 
ح جارية صموت‌الخلخالین؛ دختر فربه و 
سطبرساقی که آواز خلخال او شنیده نميشود. 
(منتهی الارپ). 
صموت. (ص ] ((خ) لقب عمروین طائی 
شاعر است. (الاناب سمعانی). 
صموت. [ض ] ((خ) نام اسب عباس‌بن 
مردأس ۷ (منتهی الارب). 
صموب. [ص ] (إخ) نام اسب خقافبن بدنه 
است. (منتهی الارپ). 
صمو ح. (ص ] (ع ص) حافر صموح: سم 
مخت و استوار. (منتهی الارب). 
صموخ. [ض ] (ع ص) حیوان که گوش 
خفته دارد چون مرغ و ماهی و مار. مقابل 
آذون. حیوان که لاله گوش بلند ندارد و آن 
تمام طیور باشد مقابل اذون: کل صموخ 
بیوض و کل آذرن ولود. 
صمودا. [ ] ([خ) بتی بوده است عرب را. 
صمور. [ ص ] (ع سص) زفتی کردن. 
||بازداشتن. ||منع کردن. ||روان شدن آب از 
زمین نشب در زمین برابر و هموار و قرار 
گرفتن در آن با جریان سست و ضعیف. 


(منتهی الارب). 
صموغ. (ض] (ع!) ج صمغ. رجوع به 


درشت گردیدن جیزی. (منتهی الارپ). 
سخت شدن. (مصادر زوزنی). 
صمهة. اصم ۶ (ع ص) مرد دلاور. دلییر. 
(مهذب الاسماء). ||(ل) شر بيشه. ||مار نر. 
|| خارپشت ماده. ||سربنده قارورة. ج صتمم. 
صم. [ صم ] (إخ) اين عبدالهبن طفیل‌ین 
قرة القشیری از شعرای عصر اموی است و در 
باديةالعراق سکونت داشت و به شام منتقل 
گشت. سپس به غزای دیلم رفت و در حدود 
سال ۹۵ ھ.ق. در طبرستان درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی ص ۴۳۵). 
صمیی. [ ص ی ] (ع مص) برجای مردن. 
||فرودامدن کی راکاری. (منتهی الارب). 
||ما صما ک علیه؛ کدام چیزی برداشته است 
تو را بر وی. (منتهی الارب). 
صمیات. [ ص م یا] ((ج) موضعی است در 
شعر ابوالشجم عجلی. (معجم البلدان). ۱ 
صمیان. [ ص مْ] (ع ص) سرد دلاور 
اا مزب اتسانرشام 
ماهر در امور. ||(مص) برجای مردن. 
||برجستن. ||شتاب کردن. ||فرودآمدن كسى 
راکاری. | اما صما ک علیه؛ کدام چیز برداشته 
کت تورابر وق ننک خی 
الارب). 
صمیت. [صممی ] (ع ص) بسیار خاموش. 
ی الازب) هه موق اودب 
الاسماء), 
صمیدح. اس مد] (ع ص. إ) روز گرم و 
سخت. (منتهی الارب). 
صمیر. [ص ] (ع ص) مرد خشک گوشت و 
پوست بر استخوان چسبیده که از وی بوی 
وی آید: (متهی الارب). گوشت بر 
استخوان کوفته. (مهذب الاسماءا. 
صمیر. (ض م] (ع () وقت غروب آفتاپ. 
(منتهی الارب). 
صمیل. (ض ] (ع ص) خشک. (متهی 
الارب). 
صمیل. [ض ] ((خ) ابن حاتم‌ین شمرین 
ذی‌الجوشن. وی شیخ مصریان بود په اندلاس 
و امیری زیرک و دلیر و بخشتده. به روزگار 
ی امه اندلتن شد و امیر آنا ام القتطار 
دربار؟ وی بدرفتاری کرد. اصحاب صمل 
براشفنند و ابوالخطار را بگرفتد و ئوابقین " 
سلامة را ولایت دادند و سلطه و نفوذ از آن 
صمیل شد و همچتان ببود تا عبدالرحمان 
اموی به اندلس شد و صمیل را بزندان افکند و 
او در زندان عبدالرحمان بال ۱۴۲ ه.ق. 
درگذشت., او را شعری است. (الاعلام 
ص ۴۳۶). 
صمیم. [ ص ] (ع ص, () استخوان که بدان 
قوام عضو است. (منتهی الارب). ||اصل 
چیزی و خالص و خلاصة آن. یقال: هو فى 


صمیماء. 


صم قومه؛ ای فی خالصهم و بهم. (سنتهی 
آلارت): حالص امهذت الاشماء) (غبات 
اللغات). بی‌آمیغ. 
< رجل صمیم؛ مرد خالص واحد و جمع در 
وی یکسان است. 
- |امرد ناشنوا که ادرا ک‌اصوات نکند. 
(غیاث اللغات). کر؛ 
نوای مرتیة شام و شا(د] يا نة عید 
گشادی از اثر انبساط گوش صمیم 
سیدمحمد عرفی (از آنتدراج). 
نصیحتی که به گوشم زبان عالم گفت 
چنان بود که به گوش صمیم ابکم گفت. 
حکیم حاذق گیلانی (از آنندراج). 
و صحیح این کلمه اصم است و صَمَاء. 
ااسرمای سخت. (منتهی الارب). 
از زخم گام بارۀ تو در صمیم دی 
بر کوه لاله رسته و بر دشت ضیمران. 
مسعودبعد. 
نیم خلق تو گر در صمیم دی چو خضر 
به خاره برگذرد بردمد ز خاره خضر. سوزنی. 
و اگرکی خواهد که در صمیم زمستان از 
درختان برگ و شکوفه بیرون ان 
(سندبادنامه ص ۲۸۱). و در صم زمستان 
اول بهمن... سای چتر جهانگیرش بر حدود 
کرمان افتاد. (المضاف الى بدایم الازمان 
ص ۲۳). ||میان هر چیز. (غیاث اللغات). 
تک او گر کند عجب تود 
وهم را در صمیم دل محصور. سعودبعد. 
قپر تو گر طلایه به دریا کشد, شود 
در در صمیم حلق صدف دانه انار 
؟ (جهانگشای جوینی). 
زلز چقدر دازو اندر میان بحر 
گوهر چه قیمت آرد اندر صمیم کان. 
رشید وطواط. 
اگرمای سخت. |ایوست خشک که از یغه 
براید. (متهی الارب). 
|(امطلاح نجوم) آن است که بعد کوکب کمتر 
از شانزده دقیقه بود وقتی که مرکز او به مرکز 
اقاب رسد در احتراق تا این قدر بگذرد و 
تصمیم از قوتهای ذاتیه کوکب است و دلیل 
غایت قوت و سمادت است برای انکه بدان 
منزلت است که کسی در دل پادشاه جای گرد 
و صمیمنین عطارد قوی‌تر است که بمثابه دو 
شمی باشد. ( کثاف اصطلاحات الفنون). 
کوکب‌صمیم آن است که میان آفتاب و آن 
کوکب شانزده دقیقه با کمتر باشد. و اترا 
کوکب تصمیم و کوکب مصمم نیز گویند. (از 
مفاتیح العلوم). 
صمیماء . [ص ع] (ع () گیاهی است که به 
گیاه غزر ماند. (منتهی الارب). 
صمیمانه. (ض ن /نٍِ] (ص نسبی, ق 
کے هجوت ضایر زر 


روی صمیمیت. از روی دوستی. خالصانه. 
صمیمی. [ص ] (ص نسبی) منسوب به 
صمیم. رجوع به صمیم شود. یک‌دل. صدیق 
یکتا. همدل. یگانه. جنانکه گذشت یکی از 
معانی صمیم خالص, است و این باء را به آخر 
ان افزوده‌اند مانند ضروری... 

صمیمیت. [ض می می ی ](ع مص جعلی, 
امص) یگانگی. یک‌رنگی, یک‌دلی. 

صن. اص /صنن ] (ع ) گمیز شتر و آن 
بسیار بوی بد دارد. ||اول روز از روزهای 
جور (متهی الاریا (مهذب شمان 
||سله‌مانند آوندی که در وی نان نهند. (منتهی 
الارب). زبیل بزرگ. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). 

صناء . اص ] 2 ر 
(منتهی الارب). 

صنانع. (ض ء] (ع ص, !) ج صنیع. (منتهی 
الارب). رجوع بدان کلمه و صایع شود. 

صناب. [ ص ] (ع ص) دراز پشت و شکم. 
[(() نانخورشی است که از خردل و زبیب 





تر نیب دهند. (منتهی الارب), سپندان و مویز 
بر هم کوفته و ان قسمی طعام پاشد. 
صناب بری. (ص ب بز ری] اترکیب 


وصفی. ! مرکب) حشیشه‌السلطان. حرف یا 
نسوعی از حسرف. حرفالسطوح. خرفق. 
خرفوق. 

صفابح. [ ص ب ] (ٍخ) پدر قبیله‌ای است از 
مراد. (متهی الار ب). 

صنابحی. [ ص ب ] (ص نسبی) نے 
است به صابح از حمبر. 


صنابحی. [ص ب ] ((ح) عبدالرحمان ابن 

عسيلة, تابمی است. رجوع به عیون الاخبار 

ج دارالکتب ج۲ ذیل ص ۱۱۷ شود. 

صنایر. [ص ب ] (ع !) صابرالشتاء؛ سختی 

سرما. (منتهی الارب). سختی سرمای 

فسات (مهات الغا 

صنابة. (ص ب ] (ع ص) دراز پشت و شکم. 

(منتهی الارب). 

صناییی. (ص ] (ص نسسبی) اسب سپید با 

اسب گلگون که با مویهای سید آميخته باشد. 

(منتهی الارب). اسب کمبت یا بور که سفیدی 

بنا وق امه نود امهزت الات‌فاها, در 

صبحالاعشی ارد: و ان ن خابط شقرة الاشقر او 

الكت شقرة بیضاء قیل صنابی اف 

انب و الغرذل برچ (صعالاعتى 

ص ۱۹ج ۲). 

صناج. [صن نا] (ع ص) صنج‌زن. (مهذب 

الانتهاءا. دون جتی‌زن: چتنهی, 

چنگ‌نوازنده: 

می خوشخوار؛ خوثبوی همی خور در باغ 

قمری و بلبل عواد خوش و صناج است. 
معودسعد. 


صنادید. ۱۵۰۱۵۳ 


صناحه. [ض‌ن نا ج] (ع ص. ) تأنیث 
متام رجوع به صناج شود. ||بسیار 
چنگ‌نواز و در این حال تاء مبالفت را بود. 
رجوع به صنح شود. || شب روشن. (منتهی 
الارب). ||جانوری است مهيب که در تبت 
بود.(اقرب الموارد). قزوینی گفته: حیوانی 
بزرگتر از آن بر روی زمین نیت و برای خود 
خانه می‌سازد بقدر یک فرسخ و هر حیوانی را 
که‌نظر بر | 
استخوان آن مدت طولانی می‌ماند. (فهرست 
مخرن‌الادویة). 
صناحة) لدوح. (صن ناج تد د] ((ج) 
محمدین قاسم‌بن عاصم. وی شاعرالها کم 
بود. ابن فضل الله او را در شعرای مصر آورده 
است و این ببت از اوست: 

مازازلت مصر من سوء یراد بها 

لکهنارقصت من عدله فرحا. 

(حسن‌المحاضره ج ۱ص ۲۵۸). 

صناجةا لعر ب. ان ناج تلع ر) (إخ) 
لقب اعشی‌بن قیس است. رجوع به اعضی 
شود. 
صناخر. [ ص خ](ع ص) شتر فربه. [اسرد 
بزرگ جثه درازبالا. (منتهی الارب). 
صناخیه. [س خی ]لع ص) رجل 
صتاخیه؛ مرد سطر و فربه. (منتهی الاارب). 
صنادال. [ ص د] (ع ص) حمار صنادل؛ خر 
قوی و سرسخت. (منتهی الارب). حمار و 
بش خم و الب فی اران زا قاد 
(فهرست مخزنالادوية). 
صناد ید. (ص ] (ع ص. !) مهتران. بزرگان. 
(غیاث اللغات). بزرگان. اشضراف. شجعان. 
اجواد. حلماء. ج صندید. 


ن آفتد. درساعت می مرد و 


کجاشدند صنادید و سرکشان قریش 
ز منکران که بر ایشان بدند بس منکر. 
ناصرخسرو. 

هرچند صنادید قريش و کفار مکه... سلای 
ناقه بر بشت عزیزش می‌نهادند... صبر 
می‌کرد. (انقض ص۴۳۸). روزی مجلس 
تفط سا رل لةه مور تایه و 
صنادید عرب آراسته بود. (تاریخ بیهق 
ص ۲۰۳). کار او در جاه و رفست قدر بدان 
رسید که صنادید دیلم و مشاهیر کرد و عرب و 
عجم در زمر حشم او جمع شدند. (ترجسمه 
تاریخ یمینی ص ۳۸۴). صنادید قروم و 
مشاهیر ملوک بعجز از ری روی برتافته. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۴۱). از وی رستم 
مرزبان را با صنادید دیلم به محاربت او 
فرستادند. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۲۲ 
بگفت ای صنادید شرع رسول 
به ابلاغ نتزیل و فقه اصول. 

سعدی (بوستان), 


۴ صنادیق. 


صناعه. 





از نقش و نگار در و دیوار شکته 
آتار پدید است صنادید عجم را. 
رجوع به صندید شود. 

صناد یق. [ض ]ع !)اج صسسسندوق: ۰ و 
صنادیق مصاحف بمیان صحن می‌آوردند و 


عرفی. 


مسصاحف را در دست و پا می‌انداخت و 
صندوفها را خر اسبان می‌ساخت. 
(جهانگشای جوینی). رجوع به صندوق شود. 

صنار. (ص ] (معرب, !) معرب چنار است و 
آن درختی باشد معروف. (برهان). چنار. 
(منتهى الارب) (مهذب الاسماء). ذلب. در 
اقرب الموارد اين لغت را به تشدید تون ضبط 
کرده است. رجوع په چنار شود. |اسر دوک. 
(مستهی الارب). 

صنار. [ صن نا ] (!) در تداول عامه, سخفف 
صد دینار ات وان تدای ودار س 
معادل دو شاهی و ده عدد آن یک قران (یک 





صنار 


ریال) و سالها رائج بود. تاریخ انتشار آن بطور 
دقیق معلوم نیست. ولی آنچه مسلم است 
اینکه در سال ۱۳۲۱٩‏ ه.ق. جریان داشته؛ 
سپس طبق پیشنهاد شماره ۲۲۷۷ وزارت 
دارائی و تصویبنامة هیثت وزیران ۱۶/۱/۳۱ 
از اول تیر ماه ۱۳۱۶ ه.ش.از جریان خارج 
شده است. ولی ادام جریانش تاسنوات 
۴ و ۱۳۲۵ ده .ق.باقی بوده است, . 
صنار. [صن نا] ((خ) موضعی است به دیار 
کلب در نواحی شام (معجم البلدان). 
صنار. [] (إخ) ناحیتی است درازای او بیت 
فرسنگ است ميان شکی و تفلیس و همه 
کافراند. (حدود العالم). 
صفارد. زر ] () نام طايقة ساپارد است به 
تعبیر تورات. (ایران باستان ج۱ ص ۱۷۳) 
(تاریخ کرد ص ۷۳). رجوع به ساپارد شود. 
صنار۵. [ص زر] (ع !)سر دوک. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). الحدیدة ال 
المعقفة ای فى رأس المغزل. (اقرب الموارد). 
آهن سر دوک. ||گوش به لفت یمن. (منتهی 
الارب) (اقرب الصوارد) (مهذب الاسماء). 
||قضَه شمشیر. (منتهی الارب). |[مقبض 
الختقه: اقب اواز ادن سر سهدت 
الاسماء). دت‌گیره؛ سپر و حَجَفه واحد حَجف 
است و آن سپر است. ||(ص) مرد بی‌ادب گو 
[هرجند ] دانا و آ گاه‌باشد. (منتهی الار ب). 
زجل تاره اى سى الأدب وان كان نها 


اتود دى ارت وة ي ري 
رجوع به صَنارّة شود. 
صنارة. [ص ر] (ع ص) مرد بدخو. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به صتارة 
شود. 
صنارة. [صن نا ر ] (ع () پارة آهن یامن 
ملتوی که صیاد آنرا در گلوی صید فروبرد. ج» 
صّنانیر. (المنجد). قلاب. قلاب ماهیگیری. 
| آهنی یا انبر کوچکی که در جراحی برای 
برداشتن پوست به کارمیرود؛ پس توثه را [که 
در چشم پدید آید ] بصناره بگیرند. باهستگی 
و چربدستی از بهر آنکه وی ست باشد و از 
صناره بجهد. (ذخیرء خوارزمشاهی). و اگر 
عغشاء دور فروباشد به صناره‌ها بگیرند 
برفق.. .. و در نگاه داشتن ئن این غشاء به صتارة 
هیچ قوت نکنند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
صنارية. [] (إخ) صنفی از مردم ارمن‌اند. 
(نخبةالدهر دمشقی ص۲۶۲). قومی به 
ارمینیه. 
صفاع. (ض ] (ع () چوبهاست که بدان آب را 
چندی بند کنند. |[(ص) رجل صناع‌الیدین؛ 
ماهر باریک‌کار چسربدست در پیشه و کار 


خود. (منتهی الارب). دست‌کار. چرب‌دست. ' 


تاا 

صناع. [ص‌ن نا] (ع ص»!) ج صانع: صنعت 
صناع رصافه به اضافت تصنع و تنوق نقاشان 
ریخ یمینی ص ۴۲۱). وقتقونوین را بر 2 


مت سم ت تا آن زمستان در در آن 
رجوع به صانع شود. 


صناع. [ص ] ([خ) حمصی وی را با دعیل‌ین 
علی حکایتی است. (منتهی الارب). 
صناعات. (ص ](ع) ج صناعت. رجوع 
بدان لغت شود. 
صناعات پنحگانه. (ص ت پ ن /د] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) رجوع به صناعات 
خمس شود. 
صناعات خمس. (ص ت غ] (سرکب 
وصفی, [ مرکب) (اصطلاح منطق) أن اقام 
پنجگانه‌ای است که به اعتبار ماد صغری و 
کبری در قیاس آید و عبارت است از برهان, 
جدل, خطابه, شعر و مغالطه. رجوع به ذیل هر 
یک از این کلمات شود. 
صناعت. [ص ع] (ع !) پیشه. کار. (غیاث 
اللغات). پيشه. (منتهی الارب). کار. (مهذب 
الاسماء). حرفه. صنعت. ج» صناعات: هر 
کجامردی یا زنی در صناعتی استاد یافتی 
اینجا [غزنین ] می‌فرستاد. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۰۵), 
بدعت فاضلان منحوس است 
این صناعت برای هر تدمیر. 


خاقانی. . 


و در آیات پراعت و معجزات صناعت... 
تأملی بسزا رود. [ کلیله و دمنه). ودر صناعت 
علم طب شهرتی داشت ت.( کلیله و دمنه). من در 
موقف تقصیر و قصور واقفم... و بقلت بضاعت 
و قصور صناعت معترف. (تاريخ ترجعة 
یمینی ص۸). در صناعت بی‌نظیر و در عبارت 
مخارالیة. (تاریخ رجه یی ص ۵۵): 
وزیر ابوالمیاس در صناعت دبیری بضاعتی 
نداشت. (تاریخ ترجمۀ یمینی ص ۳۶۶). 

دل من بر تو دارد استواری 


که‌تو در هر صناعت دست داری. نظامی. 
گرنخهة روی تو به بازار براید 
نقاش بندد در دکان صناعت. سعدی. 


صناعت کردن. [ ص ع ک د] (مسص 
مرکب) مهارت نمودن. استادی نشان دادن 
چنانکه بر حریف پیروز شود. غالب آمدن: 
چو در بازی صناعت کرد بهرام 
ز عرصه, شاه بیرون رفت تا کام. نظامي. 
پبشدور. هترمند. انکه صنعتی داند؛ و از هر 
چتس صناعتوران که اندر لشکر به کار آیند 
مهیا کرد. (تاریخ بخارا ص ۸۴). رجوع به 
صناعت و صعت شود. 
صناعة. [ ص غ] (ع !| صسناعت. پسيشه. 
(منتهی الارب). پيشه. کار. (غياث اللغات). 
رجوع به صناعت شود. ||صناعت در عرف 
خاصه علمی است منوط به چگونگی عمل که 
منظور از آن علم عین علم است. خواه به ادام 
عمل باشد. مانند: درزیگری و امثال آن و 
خواه ادامهُ عمل را در آن علم مدخلیتی 
نباشد, مانند: علم فقه. منطق, نحو و حکمت 
عملیه و مانند ان از آنچه که حصول علم بدان 
نیازمند به مزاولت در عمل نت وکا 
صناعت را تعبیر کنند به هر عملی که آدمی 
چندان در آن علم ممارست ورزد که در اثر 
ممارست ان علم پیش او شود. هکذا يفاد 
من حاشیه الچليي على المطول. ابوائقاسم در 
حاشية مطول گفته که صناعت نام علمی است 
که از تمرین بر عمل حاصل شود و گاه 
صناعت گویند و از آن ملکه‌ای خواهند که 
بواسطةٌ آن توانائی بر به کار بردن موضوعاتی 
برای غرضی از اغراض که برحب امکان از _ 
روی بصیرت صادر شده باشد حاصل و 
مقصود از موضوعات الاتی است که در ان 
آلات تصرفاتی شود, خواه آن آلات خارجیه 
باشند, ماند: درزیگری یا الات ذهنیه باشند 
ماتند: استدلال و اطلاق صناعت بر این معنی 
شائم است و اطلاق آن بر مطلق ملک ادرا ک 
هم ممالا باس فيه و برخی گفته‌اند که صناعت 
ملکه‌ای است نفانيه که افسال اختیاریه از آن 
صادر می‌گردد؛ بدون فکر, کذا فى الجرجانی. 
( کش اف اصطلاحات الفنون). ||مصنوع. 


صناعة. 
ساخته. پرورده: 
ناج‌نستم که صناعات فکر من 
الاز تار و پود خرد جامه تن نیند. 
و رجوع به صناعت شود. 

صناعة. [ضْ‌ن ناع] (ع 4 چوبهاست که 

وقتی بدان اب را بند کنند. (منتهی الارب). 
صناعی. (ص ] (ص نسبی) مصنوع. مقابل 
طبیعی. جعلی. مجعول؛ رود بر دو ضرب 
است: یکی طبیعی و دیگر صناعی. اما رود 
صناعی ان است که رود کده‌های او بکنده‌اند 
و آب بیاورده‌اند از بهر آبادانی شهری را یا 
کشت... (حدود العالم). تغمة صاعی نغمهای 
است که مخرجش التی مصوعه بود. 

(خلاصةالافکار). پادزهر صناعی. تریاق, 
- حمل شايع صناعی؛ (اصطلاح اصول) 
حمل مفهوم است بر مصداق مانند زید انسان 
مقابل حمل اولی ذاتی که آن حمل مفهوم 
است بر مقهوم مانند الانسان انسان یا الانسان 


خاقانی. 


اللدان). 
صناق. اص ]ع لا گند بغل. ج. صنق (منتهی 
الارب). 
صناق. [ص ] (ع ص) شتر بلندبانگ. (متهی 
الارب). 


صنامی. [ صن نا] (ص نسبی) نسبت است 
به صََام. جد این خاندان. (الانساپ سمعانی). 
صنان. [ص ] (ع ا) گند بغل. (منتهی الارب) 
(غیات اللغات) (مهذب الاسماء). بوی بغل. 
(غیاث اللفات) (دهار). 
صنان. [] ([خ) (جای کله‌ها) موضعی است 
در ساحل بهودا در نزدیکی کنارش یوشی 
۵و دور نست که صانان باشد میک 
۰۱ بعضی گمان پرده‌اند که صان جموع 
است و ان دهی است که به جنوب شرقی 
اشقلون واقع است و دیگران آن را زنایره 
دانسته‌اند که به مافت دو میل و نیم از ریشه 
وأقع میباشد. و دیگران بر آنند که خرابه‌های 
سات میباشد که در شمال بیت جبرین واقع 
است. (قاموس کتاب مقدس). 
صنان. [صن نا] (إخ) دلاوری بوده است. 


(منتهی الارب). 

صنائیمت. (س (ع اج سنوت رجوع بدان 
کلمه‌شود. 

صناتیر. [ض ] (ع !)| ج نارة و صتارة. 
رجوع بدان کلمات خود. 


صنایع. [ ص ي](ع !اج صنیع. (منتهی 
ارت دنه نجع (نهذت ا تماما 
رجوع به صنیم. صنيعة و صنائع شود 

از هر صنایمی که بخواهی بر او اثر 

وز هر بدایعی که یجوئی بر او تشان. فرخی. 
و چون نصر گذشته شد از شایستگی و 


بکارآمدگی این مرد محمود شغل همه صنایع 
غزلی خاص بدو مفوض کرد. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۱۲۴). اما بازار فضل و ادب و شعر 
کاسدگونه میباشد و خداوندان این صنایع 
محروم. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۷). آثار و ایادی 
و عواطف و عوارف و مکارم آل‌سامان بر 
هیچکی از صنایم و بندگان ظاهرتر نیست که 
بر پسر سیمجور. (تاریخ ترجمه یمینی 
ص۳۸). از ابطال سوابق صنایع و هدم قواعد 
عوارف متحرز ميشد. (تاریخ ترجمة یمینی 
ص ۴۳۷). و کان سنباد من اصحاب ابی ملم 
و صایعه. (ابن‌الطقطقی). 

صنایع ایران: آنچه در ایران ساخته ميشود. 
مصنوعات ایران. آنچه بدست ایرانی و یا در 
کارخانه‌های ایران ساخته میشود. هرچند 
کشورایران را امروز در ردیف کشورهای 
صنعتی نمی‌شمارند و آنرا کشوری فلاحتی 
می‌دانند؛ اما مفهوم ان» این نیست که ایران از 
صنعتگران نامی و مصنوعات زیا خالست» 
بلکه این اصطلاح جغرافیاتی اخیرا رواج 
یافته و مقصود از ان این است که ایران در 
شمار ممالکی نیست که مصنوعات آن رقم 
عمدة صادرات كور را تشکیل دهد؛ اما 
وضع فعلی ایران را نمیتوان مقیاس گذشتة این 
کشور قرار داد. زیرا به گواهی تاریخ و به 
شهادت خاورشناسان» در دورانی که ممالک 
دیگر چندان از تمدن ابتدائی برخوردار 
نبودند. صنعت‌گران ایرانی ذوق و ابتکاری 
مسخصوص داشته و پابیای قافلة تمدن 
توانته‌اند مصنوعات خود را ترقی دهند تا 
آنجا که کشورهای جهان نمی‌توانستند خود 
را از صنایع ایران و از حسن سلیقه و قریحة 
سرشار مردم این سرزمین بی‌نیاز بدانند. 
پروفور پوپ متخصص صایع اسلامی که 
اثری مهم و معروف به نام هنرهای ایران ' در 
شش مجلد ضخیم به طبع رسانیده و از مصادر 
گرانبهای این موضوع بشمار میرود» در 
سخترانیی که در تهران ایراد کرده" دربارة 
صنایع ایران چنین می‌گوید: متجاوز از 
دوهزار سال است که دنیای متمدن قدیم و 
جدید با لفظ و با پول قریحه ایرانی را,در 
زیبائی تقدیر کرده است. در ایام روم قدیم 
غنی‌ترین بزرگان آن مملکت مبالغ گزاف 
برای قطعة کوچکی از پارچه‌های دور 
ساسانی که حتی امروز عظمت و زینت آنها ما 
را تهیج میکند خرج میکردند. چين و ژاپون 
به این دوری بوسایل مختلف اقتباسات 
صتی از ایران مکردند. در مینا کاری: 
رنگ‌آمیزی, کاشی‌سازی و پارچه‌بافی چین 
مدیون ايران است. معماری و نقاشی و بدایع 
ادبی هند شمالی ستقیما در تحت نظر 
صنعتگران ایران ایجاد گردید. در زمان 


صنایع. ۱۵2۰۵ 


سلجوقان آسیای صفیر دارای صنعت 
قشنگ و بااهمیتی شد که تقریبا تمام آن کار 
معلمین و اهل حرف اران بود. تقرتا هم 
صنایعی که منسوب به ترک است اصلاًایرانی 
میباشد. علاوه بر اینهاه صنعت ايران بسواحل 
اروپا نیز رسید و در آنجا اسلوب و طرزهای 
جدیدی در صنایع نشان داده ظرافت و نظافت 
و جاذییت خود را به صنایع موجود؛ اروپا 
غاریت ادات اران رر گترین رای 
این مملکت بوده» زیر نه فقط تروت و حییت 
برای آن بوجود آورده. بلکه در هر دوره و هر 
جا برای ايران دوستان ایحاد کرده و هیچ 
مملکت متمدنی امروز نیت که مجموعه‌ای 
از صنایع ایران نداشته باشد. مجموعه‌ای که په 
صاحبان نظر نشان بدهد که ایران استحقاق 
ستایش و محبت دارد. در رشت صنایع به 
درجه عالی رسیدن کار کوچکی نیست... 
بدیهی است که در یک کنفرانس نمیتوان 
صنایم ایران را تعریف و تشریح نمود. صنایعی 
کد وو فزار و باه ال عمر ارد و شال 
سبکهای عدیده بوده و انواع و اقسام مواد و 
مصالح در انها به کار رفته. یک عمر برای بیان 
و شرح آن لازم است. بقول همر «ا گرمن 
حلقی از برنج و حجاب حاجزی از مس و 
یک عمر ایدی داشتم نمی‌توانستم مقامات 
انرا بیان کنم». در این جا شاید توانيم فقط 
کلیاتی راجم بصنایع ایران گفته سوء تفاهماتی 
که مزایای انرا مختفی ساخته و احیاء انرا به 
باکت انداخته است رفع کنیم. 

ادوار صنعتی: اول دورة بزرگ صنعتی ایران 
در تاریخ دور هخامنشی است که از سال 
۶ ۴۳۰ ق .م.مسیح ادامه داشته. در ان 
زمان در تحت حمایت پادشاهان بزرگ از 
قل کورش و خشایارشا قصوری در تخت 
جمشید و شوش ساخته شده که عظست انها 
بقدری است که پس از دوهزار سال با وجود 
ترقیاتی که در تمدن عالم حاصل شده هنوز از 
مهارت و صنعتی که در انجا بکار برده‌اند ما 
مدهوش هتیم. اینها صنایعی بودند شاهانه و 
کمتر پادشاهانی در قصوری بدین عظمت 
اقاست گزیده‌اند. به علاوه با وجوداینکه 
سلاطین ایران از روی فراست و عقل از نایر 
ممالک کارگر می‌آوردند و هر نوع اطلاع و 
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و ضممة مجلة تعلیم و تربیت (سال اول) چاپ 
شده و اتشار بافته است. 


100۶ صنایع. 


سرمشقی بود از منابع سمکنه جمع‌آوری 
میکردند قصور مذکور حقیقت صنعت ایران و 
در تمام ۱ 
ایران بوضع قشنگی هویداست. ستونهای 
تخت‌جمشید که یه ستونهای معاید مصر 
شباهت دارند به درجات از آنها قشنگتر و 
طریف‌تر و مناسب‌ترند. اغلب ستونهای 
مصری ضسخیم و پیازینکلد از روی 
باتات تقلد شده‌اند و شږږداند به شاخه‌های 
دای س سر ایی ریا اند 
گل‌های بزرگ ساخته شده. بتابراین برای 
تحمل سقف‌های سنگین غسیر متناسیند. آن 
تناسب منطقی که موجب امتیاز معماری 
یونان بود. آن معماری که در آن ستونها بطرز 
قشنگی مناسبد با وزنی که ظاهرا باید تحمل 
کنند در بنای تخت‌جمنید به کار برده شده, 
ستونهای باریک و قلمی آن محکم و ظریفند. 
در شوش سرستون‌هایی که دارای یک جفت 
گاو نشسته می‌باشند برای تحمل وزن زیاد 
خیلی مناسب است, در صسورتی که 
سرستونهای برگ گلی مصری ست و 
بی‌تناسب است. به علاوه ایرانیان در فن 
معماری بهتر از آشوریها و مصری‌ها بودند. 
آنها مانند مصریها ستون را زیاد نزدیک هم 
نب اختند, بلکه بطریق باشکوهی آنها را از 
هم جدا بنا می‌کردند و به این ترتیب از 
اکن و شخانت اغلب معماریهای 
مصری احتراز می‌جستند. این قصور بایستی 
از حیث عظمت و شکوه نظیر نداشته باشند. 
سقف‌ها و سر تیرها را از فلزات درخشان 
پسوشانده بسودند. ستونها و دیوارها را با 
کاشی‌های طلائی و مینائی تزیین کرده بودند. 
کف تالارها را از کاشی‌های خوشرنگ عالی 
فرش کرده بودند. طاق‌ها را بطرز ماهرانه‌ای با 
ندر آخویی هام که فوق‌آماده موب 
الوان درخشان و طلا کار بود ساخته بودند. 
پرده‌ها به دیوارها آویخته و رویهمرفته تمام 
فضا پر بود از جلال و عظمت. پس از استیلای 
مغول کارگران ایرانی به موصل مهاجرت 
کردند و شاید موجد عمده سبک موصل در 
کارهای روی برنج بودند. این کارها و آنهائی 

کهبعدها در مسصر درست شد بهترین 


ن مبینات و ممیزات قريحة زیبای 


زینت‌کاری روی فلز است در دنیا. معماری 
هم تشعشع جدیدی بر شهرت صنعتی ایسران 
اف‌زود. شیر از مسجد ساطانیه که 
باعظمت‌ترین بنایی است که در خاک ایران 
دیده میشود, خرابه‌های مسجد و رامین نشان 
میدهد که معماران ایرانی بهترین تناسب و 
ترکیب را از تطوط اوه امان امسا و 
زینت‌کاری مفصل به عمل آورده و را 
فرح بر بنا گرفته‌ند. معماران ایرانی در آن 
وقت به آسیای غربی رفتند؛ ابتدا برای 


سلجوقیان و بعد برای عثمانی‌ها مسجد و 
ریسا خی و درم هابتشا را لیخد 
مختلفة باشکوه که هنوز بینندگان را متحیر 
میسازد بنا نهادند و بالاخره در شام و مصر 
مهارت و تتصور و تسخیل خودرادر 
ساختماتهای انجا به کار بردند. در دورة 
صفوی یک بار دیگر عصر تازه و درخشانی 
طلوع کرد. این مسئله صحت ندارد که صنایم 
بزرگ ایران منحصر به ماقبل اسلام است. 
ایرانیان در هر دوره چیزی که در نوع خود 
زیا و کامل بوده بوجود آورده‌اند. در قرن 
شانزدهم میلادی صنایع ایران دارای مزایا و 
جلو؛ تازه‌ای بودند. قالهایی در ان زمان بافته 
شده که تا آن زمان نظیر نداشت و تا بحال هم 
چیزی که بتوان با انها مقایه کرد پافته نشده 
است. یونانی‌های قدیم که از جلال و شک وه 
البسهٌ ایرانی در تحیر بوده‌اند, اگرلباس 
شاهزادگان ایرانی را در زمان شاه عباس 
میدیدند چه میگفتند؟ زربهائی که از فلزات 
جامد طلا و نقره ساخته شده بود هم چون 
مواد مایم در حرکت و نرم بنظر می‌آمد و در 
روی آنها چنان نقنهای عالی و زیا از روی 
سلیقه و تناسب طرح شده بود که نه فقط عالی 
و باشکوه بنظر می‌امد. بلکه نجابت و جلال 
نیز از آنها هویدا بود. جای بهت و حيرت است 
که مملکتی این ادوار صنعتی بزرگ را متوالياً 
بوجود آورده و ملا ک‌و مأخذی در سبکهای 
متعدد بدست دنا داده باشد. و هنوز در نظر 
دنیا کاملاً مکشوف نباشد. متأسفانه قممت 
زیادی از تاریخ صنایع ایران هنوز در زیر 
خاک مدفون است و برای کشف ان, باید 
مع‌ذلک بعضی از مبادی عظمت صنایع ایران 
را میتوان مختصراذ کر کرد. ابیة فضوق‌العاده 
مزین در امک مختلفه بوجود آمد و بهترین 
نمونه‌های أن در اصفهان است که با 
کاشی‌های معرق بار قشنگ زینت شده‌اند. 
ترکیب کاشی‌های معرق یکی از اختراعات 
ایرانی و یکی از بهترین زینت‌هایی است که 
در ساختمان به کار پرده شده و صنعت بسیار 
مشکل و ظریفی است. در تحت هدایت و 
استادی بهزاد و میراق (؟) و سلطان محمد و 
رضای عباسی نقاشی رنگی و قلمی در 
رنگ‌آمیزی و در تناسب به درجه کمال رسید. 
قشنگی خطوط و لطف در تجسم و تصور 
روح و حیات موجب شده‌اند که یکی از 
معروفترین و قدیمترین صنایع به درجات 
تازه‌ای از اععلا نایل آید. (از سخنرانی پوپ 
ترجه عویش و کتاب ایم ان هن ۴ 2 
۳۲ زکی محمد حسن در کاب صنایع ایران 
پس از اسلام نویسد: ایران محل تلاقی فنون و 
صنایع قدیم شرق نزدیک بوده و سبکهای فنی 


صنایع. 


و تایه 


رن تایه 


| ایران امتداد یافته... و هیچ فن و صنعت مهمی 


در عالم نت جز اینکه فنون و صنایع ایرانی 
در آن مزثر بوده است... آری تمام فنون و 
صنایع یونان, مصر قدیم. روم بیزانس. چين 
و هند در بعض اشکال فنی و روشهای 
معماری و تزینی و يا از حیث رموز فنی و 
ظر یف‌کاری مدیون فنون و صنایم ایرانی 
است. تفوق فنی و عظمت ایران در میدان 
مایم زادة تفوق این ملت در مینانهای 
جنگ, سیاست. مدنت و مولود فرمانفرمائی 
اوست؛ زیرا همه میدانیم که قرنها فقط دو ملت 
اران و یونان بر دنیای آن روز حکومت 
می‌کرد. جنگ‌های اران و روم ماتع توجه 
ملت ایران به فتون و صنایع زیا نشده, بلکه 
در اثر ارتباط این دو ملت صنایع ایران در 
روم موثر گشت و از آنجا به نقاط دیگر 
رفت... حمله اعراپ به ايران د نیز تأتیری در 
مدنیت و فنون و صنایع ایران نداشت و 
موجب نابودی و یا ضعف آن نگردید... تطور 
و ترقی فنون و صنایع قدیم شرق نزدیک 
بوسیلة ایرانیان بسوده است. و پس از أن در 
فنون و صنایع اسلامی هم بلندترين و 
ارجسمندترین مقامات را حائز شده‌اند... 
(صنایم ایران بعد از اسلام صص ۶-۳). اینک 
با استفاده از منابع تاریخی و باستان‌شناسی, 
تاریخچه و فهرستی 
تاریخ درج می‌گر دد. 
دوره ماقل تاریخ: 
هزارة پنحم قبل از میلاد: از دور؛ مساقبل 
تاریخ (مقصود قبل از تشکیل سلطتت مادها و 
هخامشیان است) اثاری که باقی‌مانده. 
ات که و ان شتا رپانمتشت امد 
تحقیقات باستان‌شناسی آنرا اشبات کرده 
است. این آثار ابزارهای ستگی؛ ظروف 
سنالین. اشیای استخوانی اشیای مسین و 
غیره است که نمودار ذوق و سلیقة مردم اين 
سرزمین میباشد. در هزار؛ پنجم قبل از میلاد 
مردم فلات ایران به فلز آشنائی نداشتند و 
اسلحه و ابزارهائی که از این دوره باقی مانده 
استت اتکی انت رجوع شود به صنایم و 
تمدن مردم فلات ایران تألیف بهنام ص ٩‏ 
شود. از این دوره ظرفهای سفالین و سياه و 
دودزده در غارها یافت شده که بادست و 
بدون چرخ می‌ساخته‌اند. یک نوع ظرف 
قرمزی هم پیدا شده است که در کوره‌های 
بیار ابعدانی سی‌پخته‌اند. در این دوره 
تسین پشرفت در فن کوزه گیری رخ داد 
است و آن عبارت است از پیدايش ظروف 
منقوش... تعداد قابل‌ملاحظهٌ حلقه‌های دوک 


از صنایم ایسران در ادوار 





ظروف سفالین منقوش از طراز اول 


.از گل رس پخته‌اند و یا از سنگ ساخته 


.. تخان ان است که انسان قدیم مبادی 





عطردان سدۂ چهارم میلادی (دوره ساسانیان) 


ار کار همه از سنگ بود از قبیل تیغة ارڈ 
داز سنگ چخماق می‌ساختند و تیف داس و 
صیقلی شده و نیز آلت تراش. (ایران از 
از تا اسلام گیرشمن ترجمةٌ محمد معین 
ص ۱۳ - ۱۳). در اواخر این عهد ات که 
خستن اشیای کسوچک سین که 
کش‌کاری مشود ظهور نمود. کده کاری 
ی استخوان نیز معمول گزدید. 

باترین قطعه‌ای که تا کنونکشف شده بدون 


شک دسته چاقوئی است که انسان این عهد را 
نار مهد در حال که قب‌کااهین بوسر 
نهاده و لگی با کمر به دور کمر بسته است. 
(ایضا ص ۱۴). 

هزارة جهارم قبل از میلاد: در این دوره‌ای 
صنعت کوزه گری‌ترقی کرد و ظروف تزبینات 
تازه‌ای به خود گرفت و کوزه گران تصاویری 
به روی مصوعات خود نقش میکردند. فلز 
بتدریج پرای ساختن ایزار مورد استفاده واقع 
شد. مس را هنوز چکش‌کاری می‌کردند. اما 
نمیتوانستند ذوب کنند و برای ساختن 
درفشهای کو چک و یا سنجاق به کار میبردند. 





تنگ سدة سوم مبلادي (آذربایجان) 


(ایضاً صص ۱۶-۱۵) 

هزار سوم قبل از میلاد: در زاره سوم 
قبل از میلاد ظروف سفالین تازه‌ای ساخته 
میشد و بطریهای کوچک مرمری نیز ساخته 
شده است که محتملا به منظور ریختن 
عطریات تهیه میشده است. دوربهای کوچک 
سنگی که با دقت تراشیده میشد. لوازم آرایش 





سیلک: خمره. از طراز سوم 


۸ صنایع. 


رن سابقا همایگان غربی تها ر 
مشتری وی بودند. اما در این زمان هد نیز ا 
داخل دایر؛ مشتریان وی گردید. . بدین تر تیب 
روابط تجاری ايران رو به تزاید گذاشت 
(ایضاً ص ۵۵). 











گیان: ظرف سفالین از طراز چهارم 


در گورستانی از سالک کاشان ن سلاحهای 


جنگی, ساز و برگهای مفرغی و آهنی. 
دیگهای بزرگ سفرغی یا آهنی و ظروف 
دور ماد‌ها: از ۱ 7۳ 
باقی مانده است مانند شیر سنگی همدان. 
تس موف سس 
N ORY‏ 
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هد ه‌خامنسی: از دور ه ۶ ه‌خامنشم 
اطلاعات ہبہ بیشتری دربار؛ صنایع و هنر صردم 
این سرزمین داریم. زیرا تشکیل یک چنان 


شاهنشاهی بزرگ در صنایع نیز انقلابی 
بوجود آورد و سطح آن را بار بالا برد. سیل 
| ۰ و 
قدرت سلطتی موجب گردید که هنرمندان از 
هر سو در پایتخت EES‏ 
موز هی 00 1۳3 
نمونه‌ای از میموعهنر و ذوق ا ن 
عهد است در خرابه‌های کاخ متنی پافت شده 
است که چون تموداری از مجحو فعالتهای 
صنسی است در اینجا نقل میتود. «این کاخی 
است که من در شوش بنا کردهام. اتان 
از راه دور آوزده شده. چندان ج خا ک کنده شد 


کهمن په بستر آن رسیده‌ام. من از اهرشن 


| ر مناج 

ها ماکان وی ها ازع کم او TTT‏ اه اس فآ اب رمع ما ها 
۰ ارش ودر برخی تا ۲۰ ارش با ریگ 
درشت انباشته‌اند. کاخ بر روی این ریگھا بنا 
شده. حفر زمین و انباشتن محل آن با ریگ 
درشت و قالب‌گیری آجر. کار بایلیان بود, که 
آنرا انجام دادند. جوب سدر را از کوه موسوم 
به جبل لبنان آورده‌اند؛ قوم اشور آنرا تا بابل 
(آورده‌اند) و از بابل تا شوش کاریان و ایونیان 
آنرا حمل کردند. چوب میش‌مکن از گنداره و 
کرمان حمل شد. طلایی که در اینجا به کار 
رفته از ساردس و بلخ آورده شده. سنگ 
لاجورد و عقیق را که در اینجا استعمال شده 
از خوارزم آورده‌اند. نقره و مس که در اینجا 
| به کار بر ده‌انده از مصر آورده کده. تزییاتی 
که دیوارها را مزین داشته‌اند. از ایونیه رنه 
شده. عاجی که به کار رفته از حبشه. هند و 
رخح حمل شده. ستونهای سنگی که ایینجا 
کار گذاشته شده از شهری به نام ابر دوش در 
عیلام آورده شده. هلر مندانی که نت را 
حجاری کرده‌اند, ایونیان و ساردسیان بودند. 
زرگراتی که طلا را کار کرده‌اند, مادی و 
مصری بودند. کسانی که ترصیع کرده‌اند از 
مردم ساردس و مصریان بودند. آنان که 
آجر های میتایی (با تصاویر) ساخته‌اند. بابلی 
بودند. مردانی که دیوارها را تزیین نموده‌اند. 
مادی و مصری بودند. اینجا در شوش, دستور 
سافن ساختمانی باشگزه داد شدر و آن 
بظرزی عنالی تی انت آصورمزذا مرا 
حمایت کناد. و همچنین پدرم و یشتاسب و 
مملکت مرا». گذشته از نمونه‌های بالا این 
مصنوعات در شاهخاهی هخامنشی وجود 
داشته است. در همدان و گروس: قالی. در 
هند: عطریات. در اسور: : آلات و ابزار فلزی. 
اسلحه, منسوجات. منبت‌کاری, ملیله‌دوزی. 
در کلده: قالی. کاشیهای قیمتی. اشیاء 
زرگری» منسوجات و قیر. در لیدیه: ظروف 
طلا مجسمه‌های فلزی, در یونیه: الات و 
ادوات آهنگری. در کلیکیه: نقره و عطریات. 
در فینیقیه: رنگ ارغوان. شیشه و بلور. در 
مصر: منسوجات کان یغه الات بسلور 
معدنی و کاغذ حصیری. در حبشه: عاج, 
بای ی و ای مسق تیان 
باستان چ ۱ صص ۱۵۱۱ -۱۵۱۲). پارسها و 
مادها به تجملات و تزییات علاقمند بودند, 
مکرر در توشته‌های هدیم از طوق و یاره. میز 
نقره با طلاء پارچه‌های فاخر, قالیهای گرانبهاء 
مسجسمه‌های فلری. کانی‌ها, لوحه‌های 
سیمین و زرین سخن بمیان آمده است. (ایران 
باتان ۱ص ۱۵۱۲). 

دورة اشکانیان: در عید اشکانان بر اثر 
تجارتی که ایران a‏ 
از ایران به روم می‌رفت که کالاهای ذیل از آن 
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سیلک: مهر استوانة سنگی و اجزای ساز و برگ مفرغی و آهنی 


قبیل است: پارچه‌های گونا گون, ادویه 
قالیچه و پارچه‌های ابریشمی که مورد بسند 


خانم‌های متشخص رومی بود. پلین نسویسد: 





مجسمه مفرغی:از عهد اشکانی 


قالیچه‌های ایران‌از رهاق مخلف 
بقیمت‌های گزاف فروخته می‌شد و زینت 
قصور رومی بود. (از ابران باستان 
فص ۳۷۱۰۱۵۹ کتری تن وین 
نویسد: صنایع اشکانی ترکیبی بود از اصول 
صنعتی یونان و رسوم و عادات قدیم ایران, 


صنایع. ۱۵2۰۵4۹ 


علاقة ایرانیان بزیبائی و صنعت بقدری قوی 
بوده است که هئه فاتحان را مغلوب و 
منکوب کرده و آنان را تحت ۳ خود در 
آورده است. (تاریخ صنایم ایران تألیف ج 
وی وب فش ترجه فی 
صص ۱۰۱-۸۳).و نیز همین مولف نوید: 
صنعت سفال سازی در دور پارتها بمرور 
اطا رفح ظ وک قان ای دور غاا 
ناده و بی‌آرایش است. برای ساختن ظروف 
زیا فلز بکار می‌بردند و ظروف سفالین فقط 
برای از اام عسعولی بو حتف لناب 
دادن سسفال از مختصات. این دوره است. 
خمره‌های بزرگ و زیبا جهت انبار کردن 
اذوقه و غیره نیز ساخته شده. تابوت‌های 
لعاب داده مربوط به این دوره هم یافت 
گردیده است. قمقمه‌هاء چراغ‌هاه ظروف 
آبخوری و ظرف‌های دیگر یز در کتفیات 
اخير متلق به این دوره بيدا 
شده است. ابنیه و آثار متعلق به این عهد نشان 
می‌دهد که صنعت معماری ایران در عین 
اینکه خصوصیات محلی خویش را حفظ 
کرده.از سبک معماری یونان نیز متأثر 
گردیده است. در صنعت گچبری دورة 
اشکانی» مهارت و زیبائی بسیاری به کار رفته 
است. از جملة مصنوعات این عهد: له 
ابریشمین, ملیله‌دوزی. قلاب‌دوزی, 
زینت‌الات طلاء دهنه و افنار طلاء زره و 
اسلحۀ فولادین و شمشیر و نیزه... و غیره 
است. 

دورة ساسانی: کریستن‌سن دربار؛ صنایع 
دورة ساسانی نوید: محصولات عمده اين 
کشور طلا نقره, مس, بلور کوهی. مروارید 
نادرالوجود و مواد گرانبهای دیگر است. 
صنع‌گران این ملک پارچه‌های ابریشمی, 
پشمی. قالی و چیزهای دیگر می‌بافتند. 
ساماً صنعت پارچهیافی یکی از صنایع مهم 
اران موه لته ات انی وا که شابوز دوم دز 
شهر «آمد» دستگیر کرده بود بین شوش و 





گلدان ومو و لامیا. دور: پار تیا 


ولی در معماری عهد اشکانی عناصری پدید 


شوشتر و ساير بلاد اهواز جای داد. و این 
مردم انواع جدید ابریشم‌بافی و زری‌بافی را 





در آنجا رواج دادند. از چیزهائی که چین از 
ایران می‌خربد یکی وسمة معروف ایرانی بود 
که‌قیمت گزاف می‌دادند و ملکۀ چین هر ال 
مقداری برای مصرف شخصی خود می‌خرید. 
قالی‌های بابلی نیز طالب بسیار داشت. احجار 
قیمتی طبیعی و مصنوعی شام. مرجان و 
مروارید بحر احمر و منسوجات شام و مصر و 
مواد مخذرء آسیا از جنانب ایران به چین 
می‌رفت. (ایران در زصان ساسانیان چ۳ 
صص ۱۵۰-۱۴۷) 

از استیلای عرب تا اول سلاحقه: با غلبة 
اعراب بر ایران دور جدیدی در تاريخ 
صنمت این کشور آغخاز ميشود. عربها از 
صنمت معماری و صنایع دستی اطلاعی 
نداشحند تابر این کشور تحمل کنند. بالعکس 
شتفت ودی اران کتریها بر آنها غد 
یافت. آنجه در تاریخ‌ها ان a‏ 
نامیده میشود. مقصود صنایم ایران است 
سفال‌سازی در این دوره ماند ا 
گذشته رواج داشت. ظرف‌ها رالعاب آہی 
نزدیک په سز میدادند. رنگ‌آمیژی لاجورد 





Ein Ka RA i 
نمو نه 4 بارج ابر يشمي زمان ¿ ساعاتیان‎ 


بر روی زمينة خا کستری یا کرم نیز در این 
عصر معمول بود. سینی‌های بزرگ مفرغ 
مربوط به دوره‌های اول اسلا مجمه‌های 
مفر غی» آینه‌هاء آفابه‌های مفرغی. جراغهای 


برنجی از صنایع این عصر در حفریات بدست 
آمده, سبک معماری تفییراتی یافت و کتییه‌ها 
به خط کوفی معمول گردید. مساجد و 
مدارسی که در این عصر ساخته شده و 
خرایه‌های آن موجود است» توغ ایرانی را در 
تکمیل این سبک معماری نشان می‌دهد. برای 
نمونه مسجد جامع شیراز در قرن سوم. مسجد 
نائین و مسجد نیریز ذ کرميشود. (از تاریخ 
صایم ایران صص ۱۲۶ - ۱۴۱). 

عصر سسلجوقی: در دور سلجوقیان 
نمونه‌هائی از مهمتران فافع رای هصنعی و 





عودسوز مفرغی از عصر سلجوقیان 


لان جو و ا ع ت 
نداشتد, دخالتی هم در این باب نمی‌کردند و 
بالنتیجه دنال تمدن عهد غزنوی و سامانی 
ادامه یافت. به علاوه سلجوقیان مشوق 
صنعتگرا ن و هنرمندان بودند و کشورگنائی 
این خاندان سبک معماری ايران را تا سواحل 
مدیترانه و شمال آفریقا کشانید. صنمت 
سفال‌سازی ترقی عجیبی کرد و سفال این عهد 
از حیث رنگ و شکل و تسرسیم و ظرافت 
ممتاز است و تا دور: مغول هتفجنان اداسه 
داشته و در این عصر کاشان مرکز مهم صنعت 
سفال‌سازی بوده است و از مرا کز عمدۀ دیگر 
باید ری و سپس نهرهای ساوه. نیشابوره 
شوش و تسبریز رابشمار آورد. صنعت 
فلزکاری و ترصیع و مخصوصاً نقره کسوبی از 
تصاویر و کیه‌ها در این عصر ترقی نایانی 
داشنه. کاردای مفرغی نز مانند شمعدانهای 
کوتاه‌و سنگین با تضویر‌ها که پر آن نقل شدهه 
شممدانهای بلد و استوانه‌ای‌دکل. 


عودسوزها جعبه و صندوق مفرغی. همچنین 





و | فع 


یراق» قاشق, فنجان. بطری, سینی و آفتابه در 
این عصر ساخته شده. مینیاتورسازی نیز 
ترقی کرده که نمونه‌هایی از آن موجود است. 
صنعت بافندگی که پیوسته در ایران مقام 
ارجمندی داشته, در عصر سلجوقیان رونق 
داشت. نمونه‌های اندکی که از پارچه‌های این 
دوره در دست است. نقشها و طرحهای متعدد 
رانشان می‌دهد. بافتن پارچۀ دولاء انواع 
پارچه‌های ابریشمی منقش با رنگهای 
مختلف, معمول بوده و صنعت قالی‌بافی نیز 

در این عصر رواج داشته است. 


کاشی رنگی برقی از اوایل قرن هفتم هجری 


دور مغول: با همه خرابی‌ها و لطمه‌ها که در 
حملة مغول به ایران وارد آمد, فنعالیت 
صعتی این کشخور تعطیل نشد؛ بلکه در 


دوره 


صتا بع. 
پاره‌ای قسمتها تکامل یافت. سبکهای 


جدیدی در طعت سبفال‌سازی پدید آسد, 


کاشی‌سازي, نقاشی و مییاتورسازی ترقی 
کرد.کاشهای برجسته و منقش به تصویرهای 
زیبا در این دوره پدید امد. و قالی و قالیچه 
بافی عهد تیموری آهمیتی با دارد. صنعت 
فلزکاری در عهد مغول چندان اهمیت نداشت. 
دور؛ پیش راگرفت نمونة هنر معماری این 
عصر مقبره‌ها و مسجدهاست که در ان دوره 





ب یره ۲ 2 3 ر 


کاشی با کتبة برجستة سورمه و نقوش 
مسی اوایل قرن هشتم هجری 





ساخته شده است. (تاریخ صنایع ايران صص 
4۱۸۳-۷۲ 

عهد تیموری: 

هنر نقاشی: امیر تیمور, تقاشان و صنعتگران 
را از نواحی مختلف فراهم آورد واینان با 
آنکه از نواحی مختلف آمده بودند» سبکی 
بوجود آوردند که کاملاً ایرانی بود. 

معماری: از بناهای این عصر که معرف سبک 
معماری و صنعت کاشی‌سازی این دوره 
است. مسجد گوهرشاد و مسجد کبود تبریز را 
بايد نام برد. اتاریخ صنایع ایران 
صص ۱۸۲-۱۸۳). 

صنت عصر صفوی: 

هنر شالی‌بافی: در دور صفویه صنت 
قالی‌بافی ترقی بسیاری کرد. نمونٌ مشهور 


قال اين عفر قالن نة ازدبيل اسك ند 
فعلا در موزة ویکتوریا و آلبرت لندن است. 





لا یلح DEE‏ 


اا و 


قالی نقثی اصفهان از اواخر عصر صفویه 


هنر نقاشی: هنگامی که شاه اسماعیل هرات 


را تسخیر کرد بهزاد نقاش هلوز در دربار 


OE‏ اس کر 
از نقاشان را با خود به تبریز برد. گفته‌اند شاه 
اسماعیل, بهزاد را بدان اندازه دوست میداشت 
که‌او را با نصف کشور خویش معاوضه 
نسمکرد. در دور شاه طسهماسب 
مینیاتورسازی بمنتهی درجۀ ترقی رسید. در 
مسر وه تفای و رازان 
معروفی پدید گشتند. شاه‌عباس خود حامی و 
مشوق نقاشی و نقاشان بود و از هنر نقاشی هم 
بهره داشت. 

بافندگیی: صنعت بافندگی نیز در عصر صفویه 
ترقی یافت. از کارهای معروف این دوره 
بافتن پارچه‌های ابریشمین. زری» مخمل 
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آبرریشمی از مقبرٌ شیخ صفی در اردییل 


صنایع. ۱۵۰۶۱ 


است که در بافت آنها مهارت فراوانی به کار 
رفته, یک وع پارچذابریشمی عالی نیز در 
این عصر بافته شده که نخهای طلا و نقره در 
آن به کار میبر دند, 

سفال‌سازی: ظروف سفالین در دور صفویه 
اهمیت دوره‌های گذغته را نداشت. مقداری 
ظروف سفالین از چین به ایران می‌آمد و 
سفال‌سازان ایرانی از آنها تقلید بیکردند. 
فلزکاری: طلا و نقره کاری و برنج‌سازی در 
دور؛ صفویه رونق فراوانی داشت. مصنوعات 
آهنی و فولادی را نیز گاهی طلا کوب و 
نقره کوب‌می‌کردند. اسلحه‌سازی و زره‌سازی 
نیز متداول بود و در این قسمت مهارت 
فراوانی نشان میدادند. (تاریخ صنایع ایران 
صص ۲۰۱-۱۸۸). 

معماری: اغلب بناهای باعظمت و زیا که 
امسروزه نحونۀ روح صنعتی ایران یشمار 
می‌رود. از زمان صفویه است که دوره آنها 
نبا ممتد و مملکت قرین آرامش و سکوت 
بود. اگرچه بعد از ظهور اسلام بواسطة 
تغییرات فکری. ساختن ماجد مهم جانشین 
قصور و عمارات دوره‌های قبل از اسلام 
گردید؛ولی سلاطین صفویه نه فقط در ساختن 
مساجد باشکوه جد و جهد میکردند, بلکه 
عمارات عالیه و سدهای بزرگ و حتی 
کاروانسراها و آب‌انیارهای بسار برای 
آسایش مسافران در تمام نقاط کشور از خود 
به یادگار گذاشته‌اند. میدان شاه اصفهان. 
مسجد شيخ لطف اله, مسجد مادر شاه, مسجد 
شاه مدرسة چهارباغ ومدارس و مساجد 
متعدد دیگر در این شهر بنا شده است. در 
کاشان, قروین. مازندران و اردبیل ابنیهةٌ عهد 
صفوی موجود است. سبک معماری این بناها 
غالبا متشابه و کاشی‌کاری‌های مساجد و 
مدارس اصفهان طوری است که از حیث 
رنگ‌آمیزی, زینت و تقشهای مختلف جالب 
توجه عموم گردیده است. عظت پل 
له وردی‌خان و پل خواجو در اصفهان که بر 
روی زاینده‌رود ساخته شده است, آن چنان 
است که در این مدت هنوز شکتی بدانها راه 
نیافته ' است. (جفرافیای اقتصادی کیهان 
ص ۲۷۴). ۱ 
عصر قاحاریه: دور قاجاریه را باید عصر 
انحطاط صنایع ایران دانست. زیرا پادشاهان 
این سلسله چنانکه باید علم و صنعت را 
تضویق نمی‌کردند و در بسعضی موارد 
پادشاهان و حکام این خاندان ست به 
نابودی آثار صنعتی گذشته مزدند. با اين 
وصف. کشور پهناوری مانند ايران که سابقةً 


۱-رجوع به پل اله‌وردی‌ضان و پل. 
بابارکن‌الدین در همین لعت‌نامه شرد. 


۱92۶۲ صنایع. صنایع. 
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۱ تهران | استان | استان | استان | استان | اسان | اسان | استان | استان 
نوع فعالیت /استان هران ن ۳ ن ن ن ب ت ن 
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سالامبورسازی 
لاستیک‌سازی 

تھی مواد شیمیائی 
رنگ‌سازی 
پلاستیک‌سازی 
روغن‌کشی 
داروسازی 

عطر و ادوکلن سازی 
صابون‌سازی 
کبریت‌سازی 

تهه گاز اکیژن 
واکس‌سازی 
کاشی‌سازی 

تهیهُ مواد نسوز 
شیشه‌سازی 
سیماسازی 
میمانکاری 
سنگ‌بری 

ريخته گری 
نوردکاری 

تهیهٌ مصنوعات فلزی 
مبل و صندلی سازی فلزی 
سمپاش‌سازی 
صندوق نسوزمازی 
قفل و وله سازی 


تراش آئینه و شیشه 
تختخواب فلزی‌سازی 
بخاری‌سازی 
قالب‌سازی فلزی 
سماورنفتی‌سازی 
چراغسازی 

درب کشوئی‌سازی 


ممتدی در علم و صنعت داشت. ممکن نود از 
جریان طبیعی دنیای مترقی پر کتار بماند و 
بحکم اجبار موجباتی پدید آمد که در ایران 
نیز زمیته یک آنقلاب صنعتی پدید گشت. این 
عوامل بطور خلاصه عبارت است از: ۱- 
توجه مخصوص بعضي از وزراء و شاء‌زادگان 
دورة قاجار به اقتباس از تمدن جدید 
مغرب‌زمین. ۲- مسافرت بعضی از رجال 
روشنفکر به خارج و آمتا شدن آنان به دنیای 
تازه. ۳- اعزام محصلین به خارج بمتظور 
تحصیل رشتة معماری. نقاشی, راهسازی, 
اسلحه‌سازی و غیره. نيجه این اقدامات 
تأسیی کارخانه‌های باروت‌ریزی, 
فشسنگ‌سازی. توپ‌ریزی, ماهوت‌بافی, 





چاپخانه و کارخانه‌های کوچک دیگر گردید. 
صنعت قالی‌بافی نیز کم و بیش اهمیتی داشت. 
ولی چون دقت و مراقبت کامل در این باره 
بعمل نمی امد کم‌کم بازار خود را از دست داد. 
عصر پهلوی: در دوران شانرده‌ساله پادشاهی 
رضاشاه. در صنایع ایران نیز اتقلاب بزرگ و 
ریشه‌داری بوجود امد. چنانکه این انقلاب در 
تمام شئون کشور پدید گردید. در این دوره 
کارخانه‌های ریسندگی. بافندگی, قنده 
گلییرین‌سازی, سیمان. بلورسازی:: مواد 
شیمیائی لابراتسوارهای داروسازی» 
کارخانه‌های کبریت‌سازی, ذوب مس و غیره 
بوجود آمد. بر اثر مراقبت و نظارت دولت. 
ضعت کال بان که زو به انخطاط سی‌رفت 


دوباره سر و صورتی بخود گرف 
خارج بدست اورد. صنایع ظط 
اصفهان و کاشان نیز تکمیل گ 
مشتریان خارجی بدانها ر 
م-اسفانه حادئه سوم شهریور 
فعالیتهای صنعتی هم مانند « 
اصلاحی دیگر متوقف ماند, و 
همان منوال ادامه داشت. پ 
سازمان برنامه و وزارت ص 
مجددا اقدامات قبل تعقیب گرا 
که وزارت صنایع و معادن ايرا 
صنعتی در سال ۱۳۳۴و ۳۳۵ 
است بهبود وضع صشعتی یران 
اینک مختصری از امار س 


صنایع دسبی. 
وزارت‌خانه درج میگردد: 
گزارش آماری سال ۲۵ ۱۳: به اسحنای 
فعالتهای صنعتی. استخراج و تصفیة نفت و 
راهآهن, تعداد ۳۵۰۵ دستگاه تولیدی در سال 
۵ در کشور مشغول فعالیت صنعتی 
بوده‌اند. از تعداد مزیور ۱۰۳۲ دستگاه 
کارگاههای آچرسازی بوده‌اند و چون اکبرا 
تأسیات ماشینی ندارند در مجلك آماری 
بررسی آنها به فصلی جدا گانه موکول گردیده 
است. فعالیت قالی‌بافی نیز اگرچه از لحاظ 
میزان و ارزش تولیدی برای کشور ایران 
بار آهمیت دارد. ولی بعلت دستی بودن این 
فعالیت کارگاههای آن در جزو کارخانجات 
ماشینی بشمار نیامد. از تعداد ۲۴۷۳ دستگاه 
کارخانجات تولیدی کشور. ۷۴ دستگاه آن با 
سرمایه‌های دولتی سر مایه گذاری‌گر دیده‌اند و 
۹ دستگاه دیگر غیردولتی سیباشد. از 
کارخانجات غیردوتی ۵۸۶ دستگاه بطور 
شرکت اداره ميشدند و ۱۸۱۳ دستگاه دیگر 
در دست افراد بوده‌اند. جدولهای ذیل 
خصوصیات کلی کارخانجات تولیدی کشور 
کارکنان و قدرت محرک اولیه در استانها و 
کل کشور بخویی واضح مب‌ازد. 
صنایع ذستی. (ض يع د] تسرکیب 
وعنفی: [برکب] آنچه با دت اة یرد 
از ERS‏ فلزی و غشیره. 
مقابل صنایم ماشینی. رجوع به صنایع ظریفه 
و صایع (صنایم ترا را 
صنایع ظریفه. (ض ي ع ظ ف / ف] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) صنایم مستظرفه. 
انچه در ساختن ان ظرافت پکار رفته باشد. 
کارهای دستی ظریف. رجوع به صنایع 
(صنایع ایران) شود. 
صنایع مستظرفه.. اص يع مت رف / 
ف ] (ترکیب وصفی, | مرکب) هنرهای زیبا. 
صنایع ظریفه. رجوع به صنأیع ظریفه و صنایع 
(صنایع ایران) شود. 
صنایبع معد نی . [ضص يعم (تر‌کیب 
وصفی» ۰مرکب) آنچه از محصول معادن 
ساخته میشود, مانند: مصنوعات فلزی» 
محصولات نفت و معادن دیگر. رجوع به 
صنایع (صایع ایران) شود. 
صنايع وطنی. (ض يع و ط] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) آنچه در کشور ساخته 
میشود. آنچه در وطن با دست صنتگران 
وطن تهیه می‌گردد. مقابل صنایع خارجی. 
رجوع به صنایع (صنایع ایران) شود. 
صنایة. (ص ى ] (ع ) همه. یسقال: اخذه 
بصایته؛ ای بجمیعه. (منتهی الارب) (قطر 
المحیط), 
صن الوبر. (ص‌ن نل ]ع مرکب) قرصی 
است که از یمن آرندو اصل او معلوم نیست و 


گویندبول حیوانی است مسمی به وبر بقدر 
گرایه, در سیم گرم و خشک و قاطع اسهال و 
ضیق‌الفی و امراض بارده (را) موثر و جهت 
اندمال جراحات جمیع حیوانات و قطع سیلان 
خون و تحلیل اورام و حمول او جهت قطع 
حمل موّثر و طول مکث او بر بدن مقرح جلد 
و مصلحش روغن گل است. (تحفهٌ حکیم 
مومن). رجوع به ترجمه فرانة مفردات 
ابن‌الیطار (لکلرک) شود. |]بول شتر 
صنیر. [صَمْ ب ] (ع ص) ست و باریک از 
هر جیری. (منتهی الارب). 
صنبر. (ص‌ن ن / من ن (ع )با سرد یا 
باد سرد در ابر. (منتهی الارب). |[روز دوم از 
روزهای عجور. (متهی الارب) (مهذب 
الاسماء). || شدت سرما. (منتهی الارب). 
- دا صنبر؛ صح سرد و صح گرم ضد 
است. (منتهی الارب) (قطر المسحیط) (اقرب 


الموارد). 
صنیر. [صَم ب ] (إخ) کوهی است مذکور در 
شعر بحتری. (معجم البلدان). 


صنیر ۵. [ َم بر ](ع !) سرگین و بول گاو و 
یل و مانند آن که پر زسین افتاده باشد و 
خشک و سطیر و درشت شده باشد. (منتهی 
الارب). ما خلظ فى الارض من ابول و 
الاختاء. (قطر المسیط) (اقرب الصوارد). 
|| طعام دياسة (پا کوفته). اسنتهی الارب). 
|(سص) کم‌بار و باریک‌ساق گسردیدن 
غرماین |((سص) گرفتن طعام دیاس را 
(متهى الارب). 

صنیر ۵. (ص‌ن ن د ] (إخ) جایگاهی است در 
اردن مقابل عقبة افيق در سه‌میلی طبريه. 
(معجم البلدان), 

صنبعر. [مم ب ] (ع ص) بدخوی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

صنبعة. سم ب ع] (ع (امص) ترنجیدگی. 
(منتهی الارب). [[(سص) ترشروئی كردن 
بخيل وقت سوال. (افرب الموارد) (منتهی 
الارپ). 

صفبل. سم بْ] (ع ص) مرد زیسرک 
ناشناخته و ناآشنا. (متتهى الارب). جع ۳ 
دو ماده ذیل شود. 
صنل( ص ب ] (ع ص) زیبرک ناآشنا. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). رجوع به ماده 
قبل و ماده بعد شود. 
صنبل. [ طم ب ] (ع ص) مرد زیرک 
ناشناخته و ناآشنا. (منتهی الارب). رجوع به 
دو مادۀ قبل شود. 
صنیل. (صم ب ] (اخ) نام مردی از تغلب. 
(منتهى الارب). 
صیو. (ص ن] (اج) دصی است از اعمال 
بهنسا از نواحی صعید. (معجم البلدان), 


صنبور. سم ] (ع [) خرمابن کار 


صنج. ۱2۰۶۵ 
برهنه‌شاخ پوسترفة باریک‌ساق. ||دهانة 
ک‌اریز. (متهى الارب) (اقرب الصوارد). 
|| خرماین تنها گانه.(منتهی الارب). السنفردة 
من اللخیل. (آقرب الموارد). خرمابن جدا گانه. 
(مهذب الاسماء). ||ماسوره‌ای از آهن و ارزیز 
و ماد آن که بر آب دستان و خنور نهند و از 
آن آب خورند. ||شاخها که از بیخ خرمابن 
برآمده باشد. ||ناودان حوض یا سوراخی که 
از آن آب حوض بیرون رود. (منتهی الارب) 
اتوب ورف ادخ ان کوک 
خردسال. |افته. با [اباد گرم. با سرد. ضد 
است. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). |((اص) 
مرد بی برادر و فرزند. [[بی‌مونس. بی‌یار. 
(متهی الارب). ||ضعیف. ||خوار. |[نا کس. 
فرومایه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

صنبور. سم ] (إخ) نام دریائی است. (معجم 
ابلدان). 
صنتع. [ص تَّ] (ع ص) میان کاوا ک‌از هر 
چیزی. (منتهی الارب). |[شترمرغ خردسر یا 
سخت‌سر و ه‌مچنین است خر . (منتهی 
الارب) (آقرب الموارد). ||برآمده هر دو 
رخسار و هر در ابرو و ببزرگ‌پیشانی؛ یا 
باریک درازرخسار. از لفات اضداد است. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||جوان قوی. 
(اققرب الصوارد). || خسردگوش. (مهذب 
الاسماء). 
صنتوت. (ص] (ع ص) فرد. یگانه. (منتهی 
الارب). الفرد الحرید. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). 
صنتیت. [ص ] (ع ص) مهتر گرامی. (منتهی 
الارب). الصندید. (اقرب الموارد). ||(() لشکر. 
(منتهی الارب). الكية. (اقرب الموارد). 
صنحج. [ض ] (معرب. |) چیزی است که از 
روی سازند (و مس و ارزیز نیز) و یکی را بر 
دیگری زنند تا آواز دهد. به هندی جهانچه 
است. (منتهی الارب). معرب جهانح باشد که 
لفظ هندی است. (غیاث اللغات). معرب سنح. 





(حاشیة برهان قاطع چ ممین ج۲ ص ۱۳۳۶). 
صنجی که عرب بدان اشناست ان بود که از 
مس سازند و یکی بر دیگری کوبند. اما آن 
صنح که تارها دارد مخصوص عجم و معرب 
است. (مفاتیح العلوم خوارزمی). ج. صنوج؛ 
ابا کوس و با نای و روینیه صنج 


۶ صنح. 


ابا تازی اسپان و پیلان و گنج. فردوسی 
همی آمد از آب آوای صنج 

خروثش همی ره نماید به گنج. . فردوسی. 
خروشیدن صنح و هندی درای. فردوسی. 


ااجنگ که سازی است. (منتهی الارب) 
(غیاث اللغات) (مهذبالاسماء). رجوع به 
چنگ شود. ||ماادری من ای صنج هو؛ یعنی 
نمیدانم که او کدام مردم است. (منتهی الارب). 
صنج. (ص ن] (ع !) کاسهای آبنوس یا 
چوبی است سیاه دیگر. (منهی الارب). 
قصاع‌الشیزی. (اقرب الموارد). 
صنح‌زن. اص ز] (نف مرکب) سنح‌زننده. 
آنکه سنج بر هم کوبد. ||چنگ‌زن. نوازندة 
چنگ. رجوع به صناج شود. 
صنحق. [ص ج ] (ع [) سنجقدار. علمدار. 
|ایک. ج مناچق. (دزی). 
صفحة. [ ص ج] (سعرب, |) سنگ ترازو. 
(مینت الانسماء) نف الخر تون 
سنجه. رجوع به المعرب جوالیقی ص ۲۱۵ 
سطر ۱و سنجة شود. 
صنحه. (ض ج] لخا نهری است یی دیار 
مط و دیاریک بالای ان بل بزرگن ات که 
از عجایب آثار است. (معجم البلدان). 
صنحهل,. [ ] ((خ) از مشاهیر حکما و اطبای 
هد 3 ماهر در علم نجوم. وی در زمان هارون 
و مأمون میزیست. وی را تألیفاتی بسیار 
است از جمله کاب شرک‌الهندی است که 
بفارسی بود. سپس بعربی ترجمه شد و « کتاپ 
و علامات آمراض و مشتمل 
ات بر دال وه ری زک 
خالدی به عربی نقل گردید. (از عیون الانباء 
۲ ص۳۲ و قاموس الاعلام ترکی). و او 
سرارالسائل (الفهرست ابن‌الندیم) و 
کب دیگر. 
صفحیل. [ض ] ((خ) رجوع به صنجيلة 
شود. 
صنحیلة. اص ل] ((خ) بسعضی مورخان 
گفته‌اند: شهری است در بلاد آفرنج... و 
صنجیل نسبتی است بدان. (معجم البلدان). 
لیکن از بیت زیر که در وصف جنگ 
عبدالرحمان‌ین محمد اموی سرود شده. ظاهر 
است که نام این شهر صنجیل است؛ 
و بعدها مدینة‌الصنجیل 
ما اذعنت للصارم الصقیل. 
(عقدالف رید ج مسحمدسمید عریان ج۵ 
ص ۲۶۴). 
صنخ. (ص )(ع ) اصل. بن. ج اصنان. 
(منتهی الارب). سنخ. (اقرب الموارد), 
صنج. (ص ن ] (ع ص) فم صنخ؛ دهان که 
بیخ دنداتهای آن برامده باشد. (منتهی الارب). 
صنخاب. [ص ] (ع ص) شتر دفزک. (متهی 


سرد» در مداوا 


راست: | 


الارب). الجمل الضخم. (اقرب الموارد). 

۰ (ص خ] (ع ص) شتر فربه. ||مرد 
بزرگ جنم درازبالا. . رجوع به دو ماد؛ ذییل 
شود. ااغورة خرمای خشک. (منتهی الارب). 

صنخو. [ض ن خ](ع ص) شتر فربه. ||مرد 
بزرگ جنة درازبالا. (منتهی الارب). رجوع به 
ماد فوق و ماده ذیل شود. 

صنخر. (صن ن) (ع ص) شتر 
بزرگ تن درازبالا. رجو ] به دو ماد قل شود. 
ا|مرد گول. |منتهی الارب), 

صنخ. (ص نْ خ] (ع !) چرک. ریم. (منتهی 
الارب). الدرن. (اقرب الموارد). 

صندح. [ص د] (ع!) سنگ پهناور. (منتهی 
الارپ). 

صندق. [ص د] (ع ص) مهتر پردل یا عاقل 
و بردبار یا جوائمرد یا شریف. ||() تیزی کوه 
تنها گانه. (منتهی الارب). حرف صنفرد فى 
الجیل. (اقرپ المواردا. 

صند3. [ص د] (اخ) کوهی است در تهامة. 
(معجم البلدان). 

صندعة. اص دٍ غ](ع !) تندی کوه جدا گانه 
از کوه. (منتهی الارب). حرف حدید منفرد من 
الجبل و النون زائدة. (اقرب الموارد). 

صندق. [ص د] (ع!) مخنف صَندوق که در 
عربی صندوق و در فارسی بفتح اول متداول 


۰ 
ات 





دخت ظهور غیب احد احمد 
ناموس حق و صندق اسرارش. ناصرخسرو. 
رجوع به صندوق شود. 

صند قچه. [ض د چ /ج(م‌صفر) 
صندوقجه. . رجوع به صندوقچه شود. 
صندقیس. ا[ ترب اسر (فهرست 
مخزن الادویه) سدوق" . رجوع به اسرنج 


x 


شود. 
صندکت. [ ص د] ((خ) دہ کوچکی از 
دهتان هیدوج بخش سوران شهرستان 
سراوان که در ۲۵هزارگزی جنوب خاوری 
سوران و ۵هزارگزی خاور راه سوران به 
ایرافشان واقم است. دارای ۲۰ تن سکنه 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
صندل. [ض د] (مسعرب., )وب 
خوشبوی. معرب چندن. بهترین آن سرخ یا 
سپید است. (منتهی الارب). درخت او بقدر 
درخت گردکان و تمرش شبیه به خوشۀ 
حبةالخضراء و قوت چوب او تا سی سال پاقی 
است و آن سفید و زرد و سرخ است و سفید و 
زرد او در سیم سرد و در دوم خشک و سرخ 
او بعکس أن و مقوی معده و دل و مفرح و 
رادع و قابض و با ترياقية و مسدد و جهت 
خفقان حاروتبهای تد و التهاب و منم صعود 
بخارات به دماغ, نافع و طلای او جهت رفع 
بدیویی پوزه و دردیر حاد و باد سرخ... مفید 





است. (تحفة حکیم مومن). چندن. رجوع به 
ترجمه صیدنه ابوریحان بیرونی, دهاره 
قاموس کتاب مقدس, تذکرة ضریر انطا کی 
بسحرالجسواهر رهت اويه رة 
خوارزمشاهی. صبح الاعشی ج۲ 
صص ۱۲۵-۱۲۳ و جندن شودء؛ 
زمینش همه صندل و چوب عود 
ز جرع و ز پروزه او راعمود. فردوسی. 
چوبش همه از صندل و از عود قماری 
سنگش همه از گوهر و یاقوت مین است. 
منوچهری. 
أب چون صندل و صندل بخوشی چون می 
بوستان پرگل و گلها ز در گلشن. فرخی. 
مکن به سوخته بر سرکه و نمک که ترا 
گلاب شاید و کافور سازد و صندل. ناصرخسرو. 


مار | گرچه بخاصیت نه نکوست 

پاسبان درخت صندل اوست. انی 
صندل آسایش روان دارد 

بوی صندل نشان جار ا نظامی. 
|((ص) قسوی سرخت از شتر. (متهى. 
الارب). ||مرد e‏ (مهذب الاسماء). 


"یوم صندل؛ روزی است مر عربان را که در 
آن جنگ عظیم واقع شده. (منتهی الارب). 

||(() کفش ۰ (مهذب الاسماء). قسمی پاافزار. 
کفشی که دارای بندهاست که به دور پا 


می‌بندند. |[نوعی پارچه که امروزه نیز آن را 
صندل گویند. رجوع به صندل شود. 


سس 


صدل 


1 - ۷. 2 - 


صند لانی. 

است به صیدلان. (منتهی الارب). لغتی است 
در صیدلانی. (اقرب الموارد). 

صند لافی. [ض د نسیی ] (ع ص) مرد 
پیلور. (منتهی الارب). 

صندل ابیض. (ص دّل آب ی ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) صندل سفید. طبیعت أن سرد 
بود در سوم» درد سر و خفقان گرم را نافع بود 
و نقرس ضعف معده را سود دارد... و مضر بود 
به حلق و آواز, و مصلحش نبات انت و 
گلاب.(از اختیارات بدیعی). 
صندل اجمر. (ص دلأ( تركب 
وصفی» [مرکب) صندل سرخ. طبیعت آن سرد 
و خشک است در دوم. اورام گرم را تحلیل 
دهد و منع ماده کند. (از اختیارات بدیمی). 
صندلا لا بیض. (ص د سل أب ی] (ع[ 
مرکب) رجوع به صندل ابیض شود. 
صند لالاحمر. (ض دلسل آم] (ع ! 
مرکب) رجوع به صندل احمر شود. 
صند ل باف. [ض د] ((مرکب) این لقت 
چند بار در دیوان امه نظام قاری آمده و 
مصحح در فهرست لفات آن را جز لفات 
لا ینحل و مشتبه دیوان البسه یاد کرده است" 
گه‌حصیری گشاد و صندل‌باف 

گاهترغو و قیف و لا کمخا. 

نظام قاری (دیوان البسه ص ۲۱). 

همچو صدل‌باف مفتون گشته‌ام بر روی صوف 

آن عقوبت بس که ارمک دید در پهلوی صوف. 

نظام قاری (دیوان البسه ص ۸۸/. 

و امرای ارمک و صوف و سقرلاط و دیبا و 
اطلس چون فراویز صندل‌باف گرد خود 
شرا یود و راق نع ردق (ذیوان اة 
ص ۱۵۰). ظاهرا قمی پارچه است. 
صند ل بوی. (ص د] (ص مرکب) آنچه 
بوی صندل دارد؛ 

بر هوای درخت صندل‌بوی 
جامه را کرده بود صندل‌شوی, 
رجوع به صندل شود. 
صندل حدیدی. (ض دل ح] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) خماهان. رجوع بدان لفت 


نظامی. 


شود. 

صندل دانه. اص دن / نٍ] (إمرکب) به 
یونانی مولی و به شیرازی هزاراسفند. معرب 
ان صندل دانج است و آن نوعی از سداب 
کوهی است. گرم و خشک است در سوم و 
سفید آن بهتر است. بول و حیض را براند و 
عرق‌ا اه مفاصل را نافع است. (برهان). 
جریل. 

صندل سرخ. (ص د ل س] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به ندل احمر شود. 
صند ل سفید. [ص دل س / س ] (ترکیب 
وصفی. [مرکب) رجوع به صندل ابیض شود. 
صند ل شوی. (ص د] (نمف مرکپ) به 


صدل ات 3 

بر هوای درخت صدل‌بوی 
جامه را کرده بود صندل‌شوی, 
رجوع به صندل شود. 
صندل فام. (ص د] (ص مرکب) شرنگ 
صندل. همرنگ صندل: 

بر نمودار خا ک‌صدل‌فام 

صندلی کرد شاه جامه و جام. 
رجوع به صندل و صندل‌گون شود. 
صند ل گون. (ص د] اص مرکب) 
صندلر نگ. صندل‌فام. بر تک ندل 
آمد از گنبد کبود برون 

شد به گنبدسرای صندل‌گون. 

رجوع به صندل‌فام شود. 

صندل مندل. [ ص دم د] (! مرکب. از 
اتباع) صندل و قسمی عود که سوزند. 

صند ل4. [ص د ل] (ع مص) قوی و بزرگ و 
سرشخت شدن شعر. ||(ا) واحد دل است: 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


(منتهی الارب). رجوع به صندل شود. 

صند‌لی. [ض د] (اخ) رجوع به صندلی 
غزنوی شود. 
صند لیی. [ص د] () سندلی. کرسی که در 
قدیم کفش پادشاهان بر آن می‌گذاشتند. 
(حاشية برهان قاطع چ معين ج ۲ ص ۱۳۳۷ 
و در همین حاشه از رشیدی ارد که ظاهرا 
معرب صندلی است - انتهی. نوعی از تخت 
کوچک که بنهندی جوکی گویند. (غیاث 
اللفات). مرحوم بهار صندلی را جزء قاي 
شمرده است که از روس و اطریش و یره 
داخل فارسی شده است ". (سبک‌شناسی ج۱ 
ص ۲۸۱). کرسی پشت‌دار که بر وی نشیند. 
زیرگاه: به کرمان آمد و بر پهلوی تخت 
سلطانی بر صندلی صدارت نت. (سمط 
العلی ص ۸۱. در آن حین از اسپ پپیاده شده 
و بر صندلی نشسته» عراقیان را بر محاربه و 
دستبرد تحریص كرد, (حبیب السیر). |((ص 
ت کفی روش هدب لاا 
|انوعی جامه ظاھرا برنگ صندل یا از پارچذ 
صندل؛ 
جز بصندل‌خری نکوشیدی 
جامه جز صندلی نپوشیدی. 
زین همه جامةٌ معنی که خدا داد بمن 
صدلی و کلی پیش کسی ننهادم. 
نظام قاری (دیوان الله ج استانبول ص .٩۳‏ 
صند لی پر. (ض د ب ] (ص مرکب) آنکه بر 
او بوی صندل دهد. انکه خود رابه صندل 
خوشیو ساخته است: 
عودبوئی بر آوست عودی‌پوش 
صدل‌آمیز و صندلی‌برودوش. 

نظامی. 
صندلی تاشو. [ض ديش /ش و] 


صندلی‌امه. ۱۵۰۱۶۷ 


(ترکیب وصفی, [مرکب) صندلیی که در وسط 
دو پایه آن لولا بکار پرند که چون خواهند 
دوتا خود و حمل و نقل آن آسان گردد. 
صندلی چره‌ی. (ض د ي ج] (ترکیب 
وصفی. [مرکب) صندلیی که روکش آن از 
چرم است. 

صند لی حصیری. [ ص د ي ح] (ترکیب 
وصفی, | مرکب)" صندلیی که نشیمنگاه آنرا 
از نی سازند. صندلیی که نشیمگاه و تکیه گاه 
آن از نی یا رشته‌های چرم حصیرباف باشد. 
صندلی دستهدار. (ص د ي دت /ت] 
(ترکیب وصفی. ا مرکب) صندلی که از 
طرفن دارای دسته باشد برای 
تکیه.صند لی راحت. [ض د ي ح] 
زر کپ رهی اراک لی که و اس 
بتوان روی آن نشت و آن چنانت که تکیه 
گاه و نشیمگاه صدلی از پارچه یک‌تیکه 
است. بالای پارچه به انتهای تکیه گاه و پائین 
آن به انتهای نشیمنگاه بسته است. 
صند لی‌رنگت. [ض در] (ص مرکب) 
برتنگ صندل. صندل‌گون. صدل‌فام: 

صندل از رنگ خا کیی عجب است 
صندلی‌رنگ خا ک‌ازین سبب است. نظامی. 
صند لیی‌ساز. (ض د] (نف مسرکب) 
صدلیازنده. انکه صدلی سازد. سازنده 
صندلی. رجوع به صندلی شود. 
صند لی سازی. [م د] (حامص مرکب) 
عمل صندلی‌ساز. شغل صدلی‌ساز. رجوع به 
صندلی‌ساز و صندلی شود. 
صندلی غزنوی. ص د ي غز ن] (اغ) 
عوفی او را در شمار شعرای دور؛ سلجوقی 
اورده و فراوان ستوده است. (لباب الالباب 
ج۲ ص ۳۳۳). و مرحوم هدایت در مجمع 
الفصحاء نوید: حکیمی حکمت‌ماب و 
ندیمی شیرین خطاب بود. امجمع‌الفصحاء ج١‏ 
ص ۳۱۴). عوفی از وی قصیده‌ای اورده است 
بدین مطلع: 

ای چو دل رفته ز ما چون جان بر ما آمده 
همچو دل زین روی جان را بر تو سودا آمده. 
صندلیسن. [صد ل] (ع إ) تثيهٌ صندل. 
مقصود صندل سرخ و سید است. 

صند لی نامه. (ض دم ] (اخ) نام داستان 
امیر حمزه است که بر صندلی نشته با 
پهلوانان مغورت کد 

قصه حمزه بی‌اصل زمان آخر شد 

مال بان زد ما باه امت 


۱ -بر اساسی نیست. رجوع به شواهد فوق و 
سدلی در برهان تاطع چ معین و سدل» و 
«سندلی» در همین لغت‌نامه شود. 

2 - Chaise ۰ 


۱۵۰۶۸ صند وداء . 


صندوقلو. 





صند ۶۱۵9 . (ص د] (إخ) مسوضعی است 
پشام. (منتهی الارب) (معجم اللدان). 

صندوق. زص ]۲ (ع !) تجنگو. خاشکدان. 
(از برهان) (صحاح الفرس). قسمی جعبه که 
پول و لباس و نان و غیره در آن نهند. یخدان 
فلزین یا چوبین به فلز پوشیده: 
برفتند و صندوقها را به پشت 
کشیدند و ماهار اشتر به مشت. 
همی داشت لختی به صندوق زهر 
که زهرش نبایست جتن به شهر. فردوسی. 
خلتهای خلیفه را بر استران در صندوقها بار 
کردند.(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۷۶). 
جاهت به خرد باید و اجلال په داتش 


فردوسی. 


تا هیچ نبایدت نه صندوق ونه حمال. 
ناصر خسرو, 
گوهر خود را بدزد از بن صندوق او 
یوسف خود رایرآر از گو زندان او. خافانی: 
ز عشوه گرچه بر عیوق رفتند 
ز تخت آمروز بر صندوق رفتند. 
|| تابوت. (متهی الارب): 
نهفتند صندوق او را به خاک 
ندارد جهان از چنین کار با ک 
به هامون نهادند صندوق اوی 
زمین شد سراسر پر از گفتگوی. فردوسی. 
|امکعبی چوبین و یا خاتم که بر روی قبر امام 
یا آمامزاده و بعضی بزرگان نهند و گردا گردآن 
ایات و یا اشعار نويسد: یکی را از بزرگان 
آئمه پری وفات یافت. پرسدند که بر 
صندوق گورش چه نویسیم... ( گلستان). ||در 
ادارات و بانکها اطاقی که در آن پول دریافت 
و یا پرداخت ميشود. ||یک لنگه از بار انگور 
و ماند آن که از چوب سازند و بر دو سوی 
ستور استوار کتند. مخفف أن صدق است. 
رجوع بد صندق شود. 
صندوق آباد. (ص] ((ج) دی است از 
دهتان چهاردولی بخش قرو شهرستان 
سنندج. در ۲۵ هزارگزی جوب خاوری 
قروه و ۸ هزارگزی باختر راه شوسۀ قروه به 
همدان. جلگه و سردسیر. دارای ۸۲۵ تن 
سکه. محصول ان غلات, حبوبات و لنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
صندوق آراء ‏ اض ق ] (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) صندوقی که در جایهای معینی نهند 
تا مردم نام کساتی را که بنمایندگی می‌گزیند 


نظامی. 


پس از گرداوری از نجمی مخصوص, به 


صندوق ۲ هنین. [ ص ق د] اترکیب 
وصفی, | مرکب) صندوقی که از آهن ساخته 
باشند. 

صندوق اعانه. [ ص ق رن /ن ] (تریب 


اضافی. | مرکب) صندوقی که در جای معن 


کمک مستمند را. 
صندوق‌الشهادة. ص فش ش ذ] ((ج) 
رجوع به تابوت سکینه و تابوت عهد شود. 
صندوق پست. [ض ق پّ] اتسرکیب 
افا ام کا تون که ادا ستاو 
بر سر چهارراه‌ها یا در جاهای دي بسر 
دیوارها نصب کند تا مردم نامه‌های خود را در 
آن افکند. 


صندوق پیل. [ص ق ] (ترکیب اضافی ! 


مسرکب) هودج ہیل که بر آن نشیند. 
(آنندراج). برجی که بر پشت پل نهند. (ولف 
ذیل کلم صندوق). محفظه‌مانندی که در 

بر پشت بل نهند و در آن نید و 


بدشمن حمله برنده 


به یک سو کنیدند صندوق پیل 
جهان شد بکردار دریای نیل. . فردوسی, 
ز صندوق پیلان باريد تبر 
برامد خروشیدن داروگیر. فردوسی. 
| کلیلهای پیلان از گوهر است ولولو 
صندوق پیلانان از صندل و قماری. منوچهری. 
به بتکده در بت را خزینه‌ای کردند 
در آن خزینه بصندوقهای پل گهر. ‏ فرخی. 
جهان شد ز صندوق پیلان جنگ 
پر از اتش انداز و کر ونخدنیگ: 

اسدی ( گر شاسب‌نامد). 
بعزمی که بر فتح گشتی دلیل 
شد از خانة زین بصندوق پیل. امیرخسرو, 


صند هو قجد. [ص چ /ج]( مصغر) مصغر 
فنهوی: درق کونحک: مه درج 
صندوقچۂ عدل تو مانده‌ست بطر طوش 
دستورچۀ جور تو در پیش و کنارست. 
اف 
صندوقچة سر. [س چ / چ ي سردا 
(ترکیب اضافی, [مرکب) راژدار, کسی که بر 
مردمان نگاه دارد. کسی که راز مردمان افشا 
نکند. رجوع به صندوق سر و صندوق شود. 
صندوق خاکیی. [ صق ](ترکیبوصفی. 
[مرکب) کالبد. تن. بدن: 
چون نندیشی که بی‌حاجت روان پا ګرا 
ایزد دانا در این صندوق خا کون دمن 
ناصرخسرو. 
صندو قخانه. [ص ن /ن ] (!مرکب) اطاق 
کوچک در پشت اطاق است و صندوق و 
لباس در آن نهند. پستو برای نهادن صندوق و 
اتان 
صندوقدار. [ص ] (نف مرکب) کسی که 
در اداره‌ها و بانکها پول را دریافت یا پرداخت 
می‌کند. خازن. ||مأمور حفظ صندوق. دارندة 
صندوق. 


صندوق‌داری. [ص ] (حاص مرکب) 


عمل صندوقدار. رجوع به صندوق‌دار شود. 
صندوق‌ساز. (ص ] (نف مرکب) سازندة 
صندوق. آنکه صندوق تهیه می‌کنده 
دلم راز صندوق‌ساز است غم 
که صندوق مهرش بود سیتهام. ‏ ر 
طاهر وحید (از آتدراج). 
رجوع به صندوق شود. 
صندوق‌سازی. [س ] (حامص مرکب) 
عمل صندوق‌ساز. رجوع به صندوق. از 
شود. 
صندوق ساعت. [ض تي ع] (تسرکیب 
اضافی, إ مرکب) نام التی از الات ساعت. 
(مفاتیح العلوم). جمه‌ای که ستگاه ساعت 
در ان قرار دارد و آن از فلز است یا چوب: 
درین صندوق ناعت عمرها این دهر بیرحمت 
چو ماهارند بر اشتر بدین گردنده پنگانها. 
ناصرخمرو. 
صندوق سر. [ ص ق س‌رر] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) کنایه از رازدار و در مقام 
خوش‌طبعی و بی‌تکلفی گویند: من صندوق 
سر کی یتم که حرفهای مردم را نهان 
دارم؛ بعنی رازی که معلوم من است فاش 
مکنم. (آنندراج): 
جانم دریغ نیست ولیکن دل ضعیف 
صندوق سر توست نخواهم که بشکند.سعدی. 
سادهلوح ان کی که کرد آیینه را صندوق سر 
کی به دل اشرف ز کس پوشیده ماند راز من. 
محمدسعید اشرف (از آنندر اج). 
رجوع به صندوقچة سر شود. 
صندوق سینه. [ ص ق ن /ن ] اترکیب 
اضافی. | مرکب) سینه که در حفظ اسرار و 
علوم و مطالب همچون صندوق است: 
کتاب فضل ز صندوق سنه بیرون آر 
از این چه سود که داری کتاپ در صندیق. 
ملا فوقی یزدی (از آنندراج). 
|[صندوقة سینه. رجوع به صندوقة سینه شود. 
صندوق شمع. [ ص ق ش] (() کنایه از 
تابوت سکینه است. رجوع به تابوت عهد و 
تابوت سکینه شود 
چنان دان که در تخمة انیا 
یکی آلتی بود بس بابها 
که‌بد شکل او همچو صندوق شمع 
بدآن در همه فزخی بود جمع 
مر او رااسکینه شنیدیم نام 
جز این نام نشنیده‌ام خاص و عام. 
۱ شمسی (یوسف و زلیخا). 
صندوق عهد. [ ص ی غ] ((خ) رجوع به 
تابوت عهد و تابوت سکینه شود. 
صندوقلو. [ص] (() دی از دهستان 
اغمیون بخش مرکزی شهرستان سراب» واقع 





۱ - فارسی زبانان به فتح صاد تلفظ کند. 


صندوقلو. 

در ۲۶ هزارگزی شمال خاوری سراب و ۱۳ 
هزارگزی شوسة سراب به اردبیل. کوهستانی» 
مسعدل و دارای ۲۸ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
صند و قلو. (ص ] (اخ) دهی از دهستان یر 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل, وأقع در ۳۵ 
هزارگزی باختر اردبیل و ۱۲ هزارگزی شوسۂۀ 
اردبیل به تبریز. کوهستانی, معتدل و دارای 
۴ تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
صند وق4. [ ص ق / تي ] () دیوار از دو اجر 
یا دو خشت که ميان آن دو به پهنای آجر یا 
خشت تهی باشد. ||دیوار از خشت با آجر 
یکلا که مان دو بام یا دو حائط کشند. 
صندوقة سینه. (ض ق / قي ي ن /ن] 
(تکیپ اضافی. ار کاک ینم عفر بای 
که‌از دنده‌ها و قمت پشتی ستون مهره‌ای و 
قسمت جلو استخوان جناغی تشکیل میشود 
و ریتین» پرده‌های جنب. قلب, پریکارده 
عروق مهم و قسمت سینه‌ای مری در آن جای 
دارد. این حفره بشکل مخروط ناقصی است 
که قاعده آن تحتانی و از جلو به عقب مطح 
است, ارتفاع آن در جلو ۱۵ سانتیمتر و در 
عقب ۲۷ سانتیمتر و در طرفین ۳۲ سانتیمتر 
است. ( کالبدشناسی توصیفی استخوان‌شناسی 
لله ان دارات دانشگاه شمار؛ ۴۴ 
صص ۱۳۷-۱۳۶). 





صندوقة سه 


صندوقی. [ضص /ص] (ص نسبی) نسست 
است به صسندوق. صلدوق‌ساز. 
صدوق‌فروش. ||بشکل صندوق. ||آنچه 
بتوان آنرا در صندوق نهاد. درخور صندوق. 

صید یل . [ص ] (ع ص, () مهتر دلاور. ج 
صنادید. |اچیره غالب. |بادتد. [سرمای 
سبفت. |[باران بزرگ‌نطرد. جماعت ا 


الاأب). 

صنصن. [] (ع )' شولباش. بطالماء. پرندة 
ابی است. (دزی). 

صنط. (ص ن / ص )(ع!) برگ سلم که بوی 
پوست پرایند. (متهى الارب). سنط. قَرَّظ. 
در آقرب الموارد این کلمه راحتط بکون 
تون ضبط کرده است, لکن مولف منتنهی 
الارب هر دو ضبط آن را صحیح داند. 
صنطور. (ص ] (ع !) سنطور است. (دزی). 
رجوع به سنطور شود. 

صنع. (ض ] (ع () کار. |اکردار. (منتهی 
الارب). || مصنوع. ساخته: 
ویران دگر ز بهر چه خواهد کرد 
باز این بزرگ صنع مهیا را. 

تشد ه حیران همه در صنع صانم 
همه سرگشتگان شوق مبدع. 


اش خرن 
صانعی باید قدیم و قایم و قاهر بدان 

تا پدید اید ز صنع وی بان قندهار. سنائی. 
زرگر ساحرصفت رابهر صنع 

سیم چینی و زر آبائی ‏ فرست. 

پا کاءمنزها تو نهادی بصنع خویش 
در گردنای چرخ سکون و بقای خاک. خاقانی. 
ابن صنع لطیف و عز مليف نصيبة ایام و قریة 


خاقانی. 


اقبال او آمد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۵۲). 
این درازی مدت از تیزی صنع 


مینماید سرعت‌انگیزی صلم. مولوی, 
چون صنع توست جمله فارغ ز صنع خویشی 
زان دوستی نداری با هیچ آفریده. عطار. 
یکی روبهی دید بی دست و پای 

فروماند از لطف و صنع خدای. سعدی. 
همه پیند نه این صنع که من می‌بینم 


همه خواند نه این نقش که من می‌خوانم. سعدی. 
||(مص) کردن و ساختن چیزی را. کار و 
پبشه کردن. (سنتهی الارب). کار کردن. 
(دهار) (غیاث اللفات) (تسرجمان علامة 
جرجانی). || آفربدن. (غیاث اللغات). قال الله 
تعالی: صنم الله الذی اتقن کل شیء (قسرآن 
۷ ای خلق (متهی الارب). بوجود 
آرردن چیزی که به نیستی مسبوق باشد. 


( کشاف اصطلاحات الفنون). |انیکو پرورش" 


یافتن جاریه تا فربه شود. (سنتهی الارب). 

|انکوئی کردن بر کسی. (غیاث اللغات). 

نیکوئی کردن. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). 

|((ص, !) صانع. آفریدگار. آفریننده: 

ازیرا حکیم است و صنم است و حکمت 

مگو این سخن جز مر اهل بیان را. 
ناصرخسرو (دیوان ج ۲ ص ۵). 


صنع. [ص ] (اخ) کوهی است در دیار سلیم. 


صنع. (ص ] (ع ) سیخ بریان‌کن. || آنچه 


ساخته شود از سفره و جز آن. ||درزی یا 


صنعاء. ۱۵۰۶۹ 


باریک‌کار. الخیاط او الرقیق الیدین. (اقرب 
كرات |برانی. جامه.||دستار.|اجای 
گرد آمدن اب باران. (منتهی الارب). ج 
اصناع. |[(ص) رجل صن‌الیدین؛ مرد 
چبدست و باریک در پيشة خود. (منتهی 
الارب). رجوع به ماد بعد شود. 
صنع. [ ص ](ع مص) کردن و ساختن چیزی 
را. |[نکو تیمار کردن اسب را. ||([) جانورکی 
بارخ اس || اا رل رالد مر د 
چربدست و باریک‌کار و ماهر در کار و پینۀ 
خود. (منتهی الارب). رجوع به ماد؛ قل و دو 
ماده ذیل شود. 
صنع. [ض ن](ع ص) رجل صن‌الیدین؛ 
مرد چرب‌دست و باریی‌کار و ماهر در کار و 
یه خود. |ارجل صن‌اللسان؛ بلغ و نیک 
ماهر و حاذق در شعر و سخن. رجوع به مواد 
قبل شود. 
صنع. (ص ن] (ع ص) رجال صنم‌الایدی؛ 
مردان ماهر در کار و پيثة خود. (اقرب 
الموارد). رجوع به مواد قل شود. 
صنعاء . (ص ] (ع ص) منوب به جودت 
صنعت بذات خود مانند: حسناء و عجزاء و 
شهلاء و تت بدان صنحانی است برخلاف 
فیاس. (معجم البلدان). چربدست. ماهر. 
یدنت 
صنعاء . [ ص ] ((خ) موضعی است به یمن. 
(معجم البلدان). قصة یمن است. شهریست 
خرم و آبادان و هرچه از بیشتر نواحی یمن 
خیزد از این شهر خیزد و بانعست‌ترین جائی. 
ات ان ت بین و اندر وة تا یت خرب 
شهری نیت از وی بزرگتر و خرم‌تر و گندم و 
کشتهای دیگرشان بسالی دو بار ثمر دهد و 
جوسه بارویا چهار بار از غایت اعتدال هوای 
این شهر. و باره‌ای دارد از سنگ و گویند که 
نشستین انی که پس از طوفان کرد‌اند یمن 
است ". (حدود العالم). نام صنعاء نخست 
«ازال» بود چون حبشیان بدانجا رسیدند و با 
روی سنگی آن شهر بدیدند. گفتند: این صنعت 
انتته ین آن قه را ستفاه نامیدند. و گویند 
فوب است به صنعاءبن ازال‌بن یقطن‌بن 
عابربن شالخ... و گویند چون وهرز بدانجا 
رسید. گفت: صعة صنعة» یعنی حبشیان ات 
تیک برآورده‌اند . (معجم البلدان). رجوع به 
دائرة المعارف اسلامی ذیل همین کلمه شود. 
صنعاء . آص | ((خ) قریه‌ای بوده است بر 
باب دمشق. (معجم البلدان). رجوع به معجم 
البلدان شود. 
صنعاء . (ص ] (إخ) (ائمه...) مقصود انمه‌ای 


۰ - 1 
۲ -نل: زرمانی. 
۴-افابه ات 


۲-بر اساسی یت 


۱۵۵۰۷۰ صنعاء . 


صنعتگری. 





است که از حدود ۱۰۰۰ ه.ق.به بعل در یمن 


ریاست کرده و در شمار ائمه سعدا محسونند.: 


ص ٩۴‏ شود. 


صنعاء . [ص ] (اخ) یوم صنعاء على زبید و 
مذحح. روزی است از ایام اسلام. (مجمع 
الامتال میدانی چ تهران ص۷۶۸). 
صنعائیی. (ض ] (ص نسبی) نسبت است به 
صنعاء .رجوع به صنعاء و صنعانی شود. 
صنعان. [ ص ] (() (شیخ...) نام بزرگی که 
هفتصد مرید داشت و شیخ فریدالدین عطار 
هم از مریدان اوست. گویند که از بد دعای 
حضرت غوثالاعظم ' بر دختر ترسا عاشق 
شده از اسلام درگذشت. مگر به اخر هدایت 
غیبی دست او گرفت. (غیاث اللغات). شيخ 
صنعان که در ادبیات فارسی سعروفست. 
درست مسعلوم نیست کیست. در ادبیات 
فارسی شیخ صلمان را چنین وصف کردهند: 
که وی عابدی گوشه‌نشین بود. سپس دلدادۀ 
دختر ترسائی شد و از مسلمانی رو برتافت و 
بکلیسا شد و زنار بست. آنچه دربار؛ این 
داستان میتوان بتقریب گفت. آبنست که 
داستان شيخ صنعان براساس احوال فقیهی 
نهاده است معروف به ابن سقا که در قرن ششم 
هجری در بفداد میزیست. بسال ۵۰۶ ه.ق. 
که یوسف‌بن ایوب‌بن یوسف‌بن حسین 
همدانی فقیه و عارف معروف بغداد شد. ابن 
سقا بمجلس وی رفت و از او پرسشی کرد. 
بوسف یر آشفت و گفت: خاموش شو که از تو 
بوی کفر میشنوم و به دین اسلام نخواهی مرد. 
سرانجام ابن سقا به روم رفت و ترسا گشت. 
(تلخیص از جستجو در احوال و اجار 
ربلد عسطار تالف ي 
صص .)٩۱-۹۰‏ و رجوع به کامل التواریخ ابن 
اثیر وقایع سال ۵۲۵-۵۰۶ شود؛ 
گرمرید راه عشقی فکر بدنامی مکن 
شيخ صنعان خرقه رهن خانة خمار داشت. 
حافظ (چ قزوینی ص ۵۴). 
بگلانم سبحه و زنار بندم بر ميان 
عشق ترسابچه‌ای خواهم که صنعانم کند. 
ملا سالک یزدی (از انتدراج). 
صنعانی. [ ص ] (ص نسبی) سنسوب انت 
به صنعاء یمن يا به صنعاء دمشق بر شیر 
قیاس. اکثر [منوب ] بسوی اول است و 
کمتر بسوی ثانی. (منتهی الارب). 
صنعانی. [ص] (إخ) عبدالرزاقبن همام‌بن 
نافع الحمیری. مکنی به ابی‌بکر. از حفاظ 
حدیث و ثقات و از مردم صنعاء است. وی 
بال ۱۳۶ ه.ق.تولد یافت و حدود 
هفده‌هزار حدیث حفظ داشت. او را تصنیفی 
است در حدیت و کتابيے. دز تفت قران. 
(الاعلام زرکلی ص ۵۱۹ رجوع به 


عبدالرزاق... شود. 
صنع القه. ص عُل لا۰] (إخ) ابن ابراهيم 
موّلف کشف الظنون نویسد: وی پس از نال 
۰ د.ق.درگذشت. او راست؛ شرحی بر 
خمرية ابن فارض. ( کشف الظنون ذیل قصيدة 
ابن فار ض). 
صنع الله افندی. ص عل لاء ف ] (إِخ) 
وی فرزند جعفر افندی صدر اعظم سلطان 
سلمان قسانونی است. به عهد سلطان 
محمدخان ثالث و سلطان اهمدخان اول 
چهار بار په مشیخت اسلامی نائل شد. تولد او 
بال ۹۶۰ ه.ق.بود. بال ۹۹۸ در بروسه. 
سپس در ادرنه و استانبول قضاوت یافت و در 
همین ایام قاضی عسکر آناطولی و روم ایلی 
شد. بال ۱۰۰۸بجای خواجه سمدالدین 
اقندی مند مشیخت اسلامی بدو مفوض 
گر دیدو بيست و دو ماه و ده روز امور فتاوی 
را اداره کرد سپس معزول شد و دیگر بار به 
مقام شیخ‌الاسلامی رسید؛ اما بخاطر اختلاف 
با صدر اعظم حن پاتا پس از ۲۴ روز 
استعفا داد. در عهد سلطان احمدخان بار سوم 
بشیخ‌الاسلامی نایل گشت. وی بسال ۱۰۲۱ 
ه.ق. درگذشت. او راست: تعلیقاتی بر تفیر 
کشاف و کب دیگر. (تلخیص از قاموس 
الا علام ترکی). 
صنع اليد ین . (ص‌ن / صن / ص ن / 
صن عل ی ذ) (ع ص مرکب) چریدست و 
ماهر به کار وپيشة خود. (منتهی الارب). 
رجوع به صَنم و صَن و صلم و صنع شود. 
صنعیر. (ض ن ب ] (ع [) درختی است مانا 
بکنار. نون زائد است, (منتهی الارب). شجر 
كالدر. (اقرب لازنا 
صنعبة. (ص ع ب ] (ع ص) ماده‌شتر سخت 
و قوی. (منتهى الارب). الناقة الصلبة. (اقرب 
الموارد). 
صنعت. [ ضع ] (ع!) پشه و هنر. (غیاث 
اللغات)؛ 
روزگاری پیشمان آمد بدین صنمت [شاعری ] همی 
هم خزینه هم قبیله هم ولایت هم لوی. 
منوچهری. 
درین بام گردان و این بوم سا کن 
بين صنعت و حکمت و غیب‌دان را. 
تاصرخسرو. 
تا بدان صنعت شهرتی تمام یافتم. ( کلیله و 
دمنه). 
صنعت من برده ز جادو شکیب 
سحر من افون ملایک‌فریپ. نظامی. 
استاد من فضیلتی که بر من دارد از روی 
بزرگیت و حق تربیت وگرنه بقوت از او 


کمترنیستم و به عت با او برابرم. ( گلستان). 


رخوع به صنعة شود. |امصنوع. ساخته. 
||(مص) نت ساختن برای شعری. آهنگ 


بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت میکنم. 


ساختن موسیقی‌دانان قولی یا غزلی یا شعری 
راء فانشد الجماعة یت و اخب ان ضاف اله 
بیت آخر فبدره علی ابن مهدی... فاستحسته 
ابوالحن... و کان ابوالعییین حمدون 
حاضرا فقال له الصنعة فهما علیک فطلب 
سوا (سعجم‌الادباء چ مارجلیوث ج۵ 
ص۴۲۸). ||(إمص) کیمیا گری. مشاقی. |( 
كيميا. (مفاتيح العلوم). 

- اهل صنعت؛ کیمیا گران: و بیشتری اهل 
روزگار خاصه اهل صنعت کوکب‌الارض. 
طلق را شناسند. (ذخرة خوارزمشاهی). 
اانیرنگ. حیلت. حیله؛ سوگند دهد که او 
[صاحب صنعت ] با مساح صنعت و حیلت 
تكد اد خا ماه اس فاص 1۹ 
|| تدلیس. نفاق. دوروئی: 

حافظم در مجلسی دردی‌کشم در محفلی 


حافظ. 
صنعت مکن که ه رکه مُحبت نه راست باخت 
عشقش به روی دل در معنی فراز کرد. 


حافظ. 
||تکلف. جمله‌پردازی: 
حدیت عشق ز حافظ شنو نه از واعظ 
| گرچه صنعت بسیار در عبارت کرد. حافظ. 
|| ظاهرسازی. ساختگی. تصنم: 


همچو جنگ خرفروشان صنعت است. ؟ 

صنعت تسمیط. (ص ع تِ تَّ] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع به سمط شود. 

صنعت سخن. [ ص ع تِ س خ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از شعر است و آن 
کلامی باشد موزون. (برهان). رجوع به شعر 
شود. 

صنع ت کار. [ ص ع] (ص مرکب) هنرمند. 
افزارمند. صنعتگر. 

صنعتگر. [ص ع گ] (ص مرکب) هترمند. 
افزارمند. صانع. دست‌ورز. انکه صنعت داند؛ 
شأن صنعت بین و صنعتگر که در یک کارگاه 

از همان جنی که سازد پنه خارا ساخته. 

درویش وال هروی (از آنندراج). 

ج صنتگران. 

صنعتگری. [ ص ع گ] (حامص مرکب) 
صنعت کردن. هنر نمودن؛ | 
جهاندیده دانا به نیک‌اختری 


درآمد بحدبیر صنعتگری. 


تظامی. 


۱-مراداز حضرت غوث‌الاعظم در کتب 

" عرفاء مسحی‌الدین ابومحمد عبدالقادرین 
بی‌صالح زنگی‌دوست گیلی یاگیلانی یا جیلی 
عارف مشهور و مزسس طريقة قادری متولد در 
۰ و مترفی ۵۶۱ ه. ق. است. (جستجو در 
احوال و آثار فربدالدین عطار تألیف نفیسی 
ص 44۰. 


حصسعی. 


صنم. 101 





رجوع به معانی صنعت شود. 

صنعتی. [ص ع] (ص نبی) منوب به 
صتعت. صنعت‌گر. صانع. ۰ . صنعتان؛ و 
هرچه صنعتیان بودند دست از صنعت 
بداشتدی و هرچه صؤمن بودندی جان 
پروردندی [از آواز داود ] .(قصص الابياء چ 
سنگی تهران ۱۳۲۲ ص ۱۵۰). 

صنعتی. (ص ع] (اح) صادقی کتابدار در 
مجمع‌الخواص نویسد: صنعتی در مشهد 
مقدس اقامت میکرد و بصنعت قالب‌تراشی 
شهرت دارد. شخصی از خود گذشته و فدا کار 
است و طبع شعرش هم بد نیست. از اوست: 
ربوده صبرم از دل دلیری در آن رعنالی 
کهلمل او نمکدانی بود بر خوان رعنائی, 

(مجمع‌الخواص ص ۲۹۳). 

صنعت یدی. (ض ع ت ی ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) کار دستی. هنر دستی. مقابل 
صنعت مأشینی. رجوع به صنعت شود. 

صنع قسی. (ص غ ق ] ([خ) موضعی است. 
(معجم البلدان). 

صنعة. ۰ (ص غ] 2 )ا کار. پیشه 
الارب). کتار: (مهذب لاسماء). صنعت 
رجوع به صنعت شود. 

صنعه. (ص غ]] (إخ) قسریه‌ای است از قرای 
ذمارالیمن. (معجم اللدان). 

صنعةا لفرس. (ض ع سل ف زرا (ع! 
مرکب) نیکو سیاست و نیکو تیماری اسپ. 
(متهی الارب). نکو تعهد کردن اسب. (تاج 
المصادر بیهقی). 

صنعی. (ص | (اخ) یکی از شعرای متقدم 
عنمانی و از امالی قسطمونی است. وی در 
دقر دربار سلطان محمود از شاهرادگان 
سلطان بایزیدخان ثانی سمت منشی‌گری 
داشت و با نجاتی و طالعی معاصر بوده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

صفعيی. (ص ] ((خ) یکی از شعرای متقدم 
عشمانی و از رجال سلطان سلیم‌خان است 
وی در محاریة چالدران دلاوری نموده و به 
مب اوک د ی تابل د تانر 
الاعلام درکن 

صنعي. (ص ] ((خ) نام او صنعاله و از 
شعرای متقدم عشمانی و از اهالی بروسه است. 
وی سلطان سلیم‌خان انی را مدح میگفت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

صنعی. [ص ] ((خ) شاعر است. صادقی 
کتابدار نویسد: در فن شعر از راهنمایان من 
است واکخررسائل ضروری شمر را در 
حضور ایشان گذرانيده‌ام. متجاوز از سه سال 
ندیدم سر به بالین استراحت بگذارد. در تبریز 
شیفتة عطار پسری بود. یک سل سافت بین 
خانه خود و معشوق را پیوسته مسی‌پیمود. در 
فن علاقه‌بندی مهارتی داشت. چجنانکه 


پیشه. استهی 


مصراعی را با کاشتن حن گل دو رنگ نوشته بود. 


از رنگ وان وج از رع 


سفیداب و لاجوردشویی اطلاع داشت. او 
راست: 

بفیر جور از آن تندخو نمی‌آید 

وفا خوش است ولیکن ازو نمی‌آید. 

رجوع به مجمع الخو اص ص ۷۵ شود. 


dE‏ وی تال ۲۱ «.ق. 


درگذشت. ( کف الظنون ذیل دیوان). 
صنعی زا۵ه. زص د] (اخ) محمد امین 
افندی فرزند قره صنع انه افندی. وی از 
علمای عظام علمانی است. در زمان سلطان 
محمد خان رابع به مشیخت اسلامی نایل شد و 
بال ۱۰۵۶ «.ق.در ادرنه قضاوت بافت. 
سپس در حلب. مصر و استاتبول قضاوت 
کرد؛‌آنگاه در روم ایلی قاضی عسکر گشت و 
بال ۱۰۷۲ ه.ق.به مند فتوی نشت و 
بعد از ۱۱ ماه معزول گردید وبال ۱۰۸۳ 
ه.ق.درگذشت. (از قاموس الاعلام ترکی). 
صنف. [ص | (ع !) پاره‌ای از هر چبزی. 
(منتهی الارب). گونه از هر چیزی. (دهار). 
طبقه. رسته. گون. ak‏ اصناف. , نوف اانوع. 
امتهی الارب): احمد يناك‌کین پیش اصد... 
شت از سر هنگان و دیگر اصناف که با وی 

نامزد بودند. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۲۷۲), 
و فميثه حکمای هر صنف از اهل علم 
میکوشیدند. ( کلیله و دمنه). ||(اصطلاح 
منطق) نوع مقید به صفات عرضی کلی. 
(غیاث اللغات از بحر الجواهر). بعضی په اين. 
وضع تصریح کنند که صنف بمعنی قسمی از 
اقام هیر نوع از انواع موجودات است. 
چنانکه حیوان جنس است و انواع او بر و 
فرس و جمل و انسان... همچنین اقام نوع را 
صنف نامند. چنانچه اصناف نوع فرس» ترکی 
و تازی... و کوهی است و اصناف نوع انسان. 
چینی و رومی و هندی. (غیات اللغات). 

- صتفلئوب؛ حاشية جامه, (متهی الارب). 
|اهر گروه و دسته و طبقه از پیثه‌وران و 
صاحبان حرفه و کۀ همشغل چنانکه صف 
بزاز, صنف قصاب, صف کلاهدوز. صنف 
کفاش و غیره. 
صنف. (ص ] (ع () نوع. گونه, ج, اصناف. 
(منتهی الارب). رجوع به صنف شود. 
صنقی. [ص ] (ع ص, () ج اصنف. (متهی 
الارب). 
صنی. [ص ] (|خ) موضعی است در بلاد هند 
یا چین که عود صنفی بدان منسوب است. (از 
معجم البلدان). رجوع به حدود العالم ص۴۱ و 
اخبار الصین و الهند ص ٩‏ شود. 
صنقة. [ص ن ف ] (ع |) صفةاللوب؛ حاشية 
جامه هرچه باشد یا اي آن جات که ریشه 





و پرزه دارد یا آن جاتب که تدارد. || جانب. 
ناحيه. (منتهى الارب). 
صنفیی. [ ص / ص ]( ص تی) نسبت است 
به صتف و صنف. رجوع به صف شود. 
صنق. [ص ن ] (ع () شدت گند بغل. (منتهی 
الارب). || حلقه‌ای است از جوب که در حربر 
باشد. (اقرب الموارد). ||(مص) سخت شدن 
گندبغل. (منتهی الارب). 
صنقی. ([ ص ن ] (ع ص) سخت و استوار از هر 
چیزی. |اسخت گنده‌بوی. ||مرد فربه و 
کلان‌جنه.(معهی الارب). 
صفق. (ض نا (ع !)ج صناق. رجوع به 
صناق شود. 
صنقعر. [ص ق ] (ع !) پینو. (متهى الارب). 
اقط. (اقرب الموارد). کشک. ||پاره‌ای از 
صمغ. نون زائد است. (متهی الارب). 
صفقة. (ض ن ق] (ع 4) زمسین سنگلاخ 
سوختة درشت. (منتهی الارب). 
صفقه. (ض ن ق | (ع ص () ج صانق. رجوع 
به صانق شود. 
صنقة. (ض ن ق ] (ع ص) جمل صنقة؛ شتر 
دفزک و کلان و ناقه صنقة کذلک یا ان 
مخصوص به نر است. (منتهی الارپ). در 
اقرب الموارد آثرا بفتح نون ضبط کرده و 
نویسد: جمل صَْقة؛ بزرگ سطبر و تا مبالفت 
رابود مات ۱ 
صنم. [ ص ن](ع !) بت. (مسسنتهی الارب) 
(غیاث) (دهار). وئن. فغ. بد. ج» اصنام: 
خم آورده از بار شاخ سمن 
صنم شد گل و گشته بلیل شمن. . فردوسی. 
وثاق او چو بهار است و او در آن صنم است 
سرای او چو بهشت است و او در آن حور است. 
۱ خرخی. 
بجان خلق برامد پدید عدل خدای 
نه بر تن و درم و مال کآن همه صنم است. 
ناصر خسر و. 
باد اقال در پرستش او 
۳ معودسعد. 
هم نمودار سجود صمد است 
شمنان را که هوای صنم است. خاقانی. 
در جمله صنمها پنج صنم بود از زر سرخ 
ساخته. (ترجمة تاریخ یمیتی نسخه چاپی 
ص ۴۱۳). 
گرجمله صنم‌ها رااصورت به تو مانستی 
شاید که مسلمان را قبله صنمی باشد. 
سعدی. 
|ادر مسحاوره فبارسیان بمناسیت خوبی 
صورت بر معشوق اطلاق كند. (غیاث 
اللغات). خوبروی. نکوروی؛ 
هه کی تما (مر] ترا سورع 
از آتش دل اشن ست شاماريم. 
منطقی رازی (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 


۱۵2۰۷۲ صتم. 


صنو در. 





فتنه شدم بر آن صنم کش‌بر 

خاصه بدان دو نز گس دلکش بر. دقیقی. 
چونکه زرین قدحی در کف سیمین صنمي 
یا درخشنده چراغی بمیان برنا. منوچهری. 


آن صنم راز گاز و از نشکنج 
تن بنفشه شد و دو لب نارنج. عنصری. 
از دل صنما مهر تو بیرون کردم 
وأن کوه غم ترا به هامون کردم. 

قابوس وشمگیر. 
گریک وفا کنی صما صد وفا کنم 
ور تو جفا کنی همه من کی جفا کنم. 

مسعو دسعد. 

صورت‌نمای شد رخ خاقانی از سرشک 
رخسار او نگر صما منگر آینه. خاقانی. 
چو دیدم کان صنم را لعل شد رام 
بدانستم که صد افتاد در دام. نظامی. 


صورت نبندد ای صلم بی زلف تو آرام دل 
دل فتنه شد بر زلف تو ای فتْه ایام دل. 

عطار. 
هر شب صنمی در بر گیرند. ( گلستان). 
بيا که وقت‌شناسان دو کون نفروشند 
به یک یال می صاقف و صحبت حتمی. عافظ, 
همه از نو خرش بود ای صنم چه وفا کنی چه جفا کنی. 

هاتف. 
||(اصطلاح تصوف) هر چیزیست که بنده را از 
حق بازدارد و در مجمع‌السلوک است. انچه 
ترا از حق بازدارد ان بت تو باشد, یعنی انچه 
بازدارد ترا از ذ کر حق و تجلیات اسمائی و 
صفاتی او تعالی پس آن بت توست. از آنکه 
هرچه تو در بنلر آنی بندة آنی. و در 
کهف‌اللغات گوید: بت در اصطلاح سالکان 
عبارتت از مظهر هستی مطلق که آن حسق 
است. پس بت من حيثالحقيقة. حق باشد 
باطل و عبث نیست و بت‌پرست راکه 
حق‌پرست گویند از این جهت است که حق 
بصورت بت ظهور نموده است. و قضی ریک 
الا تعبدوا الا ایاه. پس چون درست امد 
بالضروره جمله عاد حق باشند. فافهم 
- انتهی. و در بعضی رسائل گوید: صنم 
حقیقت روحیه را گویند در ظهور تجلی 
صورت صفاتی. و نیز بعضی پر کامل آمده 
است - انتهی. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
|[قوت و طاقت بنده. ||(مص) پلید و بد شدن 
بوی. ||((مص) پلیدی بوی. منتهی الارب). 
صنم. (ص ن] ((خ) دهی از دهسستان 
بالااتجن بخش مرکزی شهرستان شاهی که در 
٩‏ هزارگزی جنوب باختری شاهی در دامنه 
واقع است. هوای آن معتدل, مرطوب و 
ملاریای است. ۵۵۰ تن سکنه دارد. 
مسحصول آن برنج, پنبه, غلات. صیفی: 
مرکبات و مختصر ابریشم در آنجا بعمل 
می‌آید. شغل اهالی زراعت, تهیه زغال و 


گاوداری است. صنایع دستی آنان بافتن 


۱ پارچه‌های یشمی است. راه مالرو دارد. (از 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
صنیم. [ض ن] (اخ) دهی است از دهمتان 
پائین‌جام بخش تربت‌جام شهرستان مشهد, 
واقع در ۲۱۰۰۰ گسزی جنوب خاوری 
تربت‌جام و ۴۰۰۰ گزی شمال جادة شوسة 
نظامی تربت‌جام به جنت‌آباد. دارای ۱۶۷ تن 
سکنه. اب أن از قتات. محصول انجا غلات و 
پنبه. شفل اهالی زراعت و مالداری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
صفنم. (ض ن] (ع ص) قوی و تواناء (منتهی 
الارب). 
صنم. (ص ] (اخ) موضعی است. (مسعجم 
البلدان) (منتهی الارب). 
صنمات. (ض ن] (ع ص, إا ج صَيمة. 
(منتهی الارب). رجوع بدان کلمه شود. 
صنمان. [ ص ن ((خ) قسریه‌ای است از 
اعمال حوران در دو منزلی دمشق. (معجم 
اللدان). 
صنم پرست. (ض ن پ ر ] (نف مرکب) 
بت پرست. پرستندءة صلم 
گفتم صنم پرست مثو با صمد نشین 
گفتابکوی عشق همین و همان کنند. حافظ. 
رجوع به صنم شود. 
صنم پیکر. [ ص ن پ / پ ک ] (ص مرکب) 
معشوقه‌ای که پیکر او در زیبایی چون بت 
بود. بت‌اندام. بت‌پیکر. همانند بت در زیبائی 
ساقی صلم‌پیکر شده باده صلب اور شده 
قندبل ازو ساغر شده تسبیح زنارامده. 
خاقانی. 
رجوع به صنم شود. 
صنم خانه. (ص ن ن /ن ] (|مرکب) بتخانه. 
بتکده. جای بت 
کسانی که از راه خدتگری 
کنند آن صنم‌خانه را چا کری. 
رنگ هر گنبدی جدا گانه 
خوشتر از رنگ صد صنم خانه. 
رجوع به صنم و صلم‌کده شود. 
صنم‌شکن. (ص ن ش کَ ] (نف مرکب) 
بت‌شکن. شکننده بت 
محمود سومنات‌گشای صنم‌شکن 
از غرو سی‌گزی بان زره گزار. 
رجوع به صنم شود. 
صنم عقلی. [ص ن م ع] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) رب‌اللوع مثل اعلی (. 
صن مکد۵. [ص نک د / د ] (|مرکب) بتکده. 
بتخانه. جای بت. صنم‌خانه : 
از جوش کفر من شده کنعان صنم‌کده 
از بس که ما اطاعت فرزند می‌کنیم. 
محنداسحاق شوکت (از آندر اج). 


نظامی. 


نظامی. 


سوزنی. 


رجوع به صلم خانه شود. 


صنم گر. [ض ن گ] (ص مرکب) بتگر. 
(اتدراج). 
صنمه. (ص ن م] (ع () ماشورة پر و هر قدر 
از آن که میان کاوا ک باشد. (منتهی الارب). 
قصةالريش کلها. (اقرب الصوارد) (قطر 
المحیط). ||سختی. |إبلا. (منتهی الارب). 
صفهة. (ض ن ۱ (ع ص) ناقه که بهر دو 
نوبت یک بار دوشیده شود. ج. صَیمات. 
(منتهی الارب). 
صنمین. (ص نع ] (ع !)تیه صنم در حالت 
نصبی و جری. 
¬ صمی قریش دعائی است صعروف نزد 
بعضی شیعه دربارة شیخان. 
صنو. [صنو] (ع !) هر واحد از چند تسه 
درخت که همه از یک بیخ رسته اشد یا 
خاص است به خرمابن. (متهی الارب). تنه 
درخت که با تنۀ دیگر از یک بسیخ باشد. 
(ترجمان علامة جرجانی ترتيب عادل). أن 
خرمابن که از بن دیگری رسته بود. ج» 
صنوان. (مهذب الاسماء). و رجوع به صنو 
شود. ||گو معطل و بی‌کار و خالی از اهمل. 
(مستهی الارپ): الحسفر السطل.:(اقبراب 
الموارد). ||برادر پدری و مادری. (منتهی 
الارپ). پرادر. (مهذب الاسماء). ااسر عم 
مرد. ج. آضناء .|| یئل. مانند. (منتهی الارب). 
صنو. [ص نو ] ((خ) چاهی است مر بلی‌تعلبه 
را. (منتهی الارپ). 
صنو. [صنو] (ع |) هر واحد از چند تنه 
درخت که همه از یک بيخ رسته باشند یا 
خاص آست يه خرماین. (منتهی الارپ). 
رجوع نه صنو شود. 
صنق. [ص نوو ] لعج صنو. رجوع به صنو 
شود. 
صنو. [ صنو ] (ع !) چوب ردی و هیج‌کاره 
ميان دو کوه. (منتهی الارب). العود الخسیس 
بين الجبلین. (اقرب الموارد). || آب اندک 
ميان دو کوه. (منتهی الارب). ||سنگی میان 
ae‏ 
صنوان. [ ص ](ع !) ج صنو. رجوع به صنو 
شود. || صَنوان يا صُنوان يا صنوان نيه صنو 
است. رجوع به صنو شود. (مستهی الارب). 
||دو چاه نزدیک بهم که آب هر دو از یک 
چشمه باشد. (منتهی الارب). 
صنوبر. (ص ن ب ]" (ع 4 مسولف غياث 
نوبسد: صنوبر درخت چلفوزه که بهندی 
چرط گویند. جلفوز. (مهذب الاسماء). 
صنوبر " از تیرة ناژویان (مخروطیان) دارای 


1 - Archetype. 
۲-بعضی به کر صاد تلفظ کنند.‎ 
3 - Abies. Sapin 6۰ 
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۷ 

هم 

لک اتکی 
بر سر 


صنوبر 


برگهای ضخیم و کوتاه و مخروطهای باریک 
و دراز. ( یام تناس کل کلات ص ۲۰۳). 
جوالیقی نوید: بگمان من صنوبر معرب 
است. (المعرب ص ۲۱۳). درختی است یا بار 
آن درخت. (منتهی الارپ). بپارسی ناژ گویند 
و بهندی سرل... چون بکوبند و با سرکه با هم 
پياميزند و مضمضه کنند درد دندان را دفع کند, 
و پوست درخت صنوبر عضوی را که به آب 
گرم سوخته شود و ریش گردد سودمند باشد و 
دانهٌ صنوبر سرفه‌ای را که تری بود منفعت کند 
ر طبع را نرم کند در دفع رطوبتی که در 
قصبات شش باشد و سینه را باری دهد و 
باقوت کند و بول را از مشانه براند و گرم است 
در دو درجه اول در خشکی و تری معدل 
است. (ترجمة صیدنه ابوریحان). رجوع به 
مقردات ابن بیظار و ترجمة ضریر انطا کی 
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شود؛ 

بر جویهای خشک به اميد عدل او 

| کنون‌همی صنوبر کارند ونارون. فرخی, 
جویش پر از صنوبر و.کوهش پر از سمن 


راغش پر از بنفشه و باغش پر از بهار. 

۱ منوچهری. 
شهری که درو يست جز از فضل منازل 
باغی که درو نیست جز از عقل صنویر. 

ا کر 
بقای شاه جهان باد تا دهد سایه 
زمین بشکل صنوبر فلک بگون سداب. 
خاقانی. 
ببالا صنوبر بدیدار حور 
چو خورشیدش از چهره میتافت نور. 
سعدی. 


| استعاره‌ای است معشوق را از جهت تشبیه 
قد او بصنویر. قد محبوب؛ 

چنان چون خو که درپیچد بگلین 
۳ من بر آن سیمین صنوبو. 
ندانستم من ای سیمین صنوبر 
که‌گردد روز چونین زود زایل. منوچهری. 
پیش بالایت ببالایت فروریزم گهر 


بوالمثل. 


زانکه صد نویر مرا زان یک صنوبر ساختند. 

۲ خاقانی. 
- حب‌الصنوبر. رجوع بدین کلمه شود. 
صنویر. [ ص ن ب ] (اخ) دی ات از 
دهستان بالاولایت بخش حومه شهرستان 
۰ گزی شمال 
باختری تربت‌حیدریه و ۶۰۰۰ گزی باختر 
راه شوسة عمومی تربت به مشهد. کوهستانی 
و معدل است. ۸۳۹ تسن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 


تربت‌حیدریه, واقم در 


صنوبرالارض. (ض ن ب رل ۱] (ع إ 


کا کا یلین انرو ا هش 
است که گل آن بنفش‌رنگ مشود و به آخر 
تخم میگردد و آن را بشیرازی ماشل‌دارو 
خوانند و بعضی گویند طرخون رومی است و 
بعضی گویند تخم کرفس رومی است. رجوع 
به کمافیطوس شود. 
صنوبرا لصغار. [ ص ن ب رض ص] (ع | 
مرکب)۲ فیطس. بیطوس. پیطویدس." قضیم 
فریش. فوقا. ارز. تلوب. 
صنوبرخرام. (ض /ص ن /نسو ب خ] 
(ص مرکب) انکه خرامیدن او همانند صنوبر 
است در حرکت يه چپ و راست؛ 
خورشید زیر سایه زاف چو شام اوست 


طوبی غلام قد صنوبرخرام اوست. سعدی. 
با قامت بلند صنوبرخرامشان 

سرو بلند و کاج بشوخی رمیده‌اند. سعدی. 
چندان بود کرشمه و ناز سهی‌قدان 
کآیدبجلوه رو صنویرخرام ما حافظ. 
شانی تسلیی ز دل خویشتن نگر 

کارت بتازکان صلنوبرخرام نیست. 

شانی تکلو (از آنندر اج) 

صنوير صغار. (ص /ص ن /نسو بر 


ص ] (ترکیب اضافی, [ مرکب) رجوع به 
صنوبرالصفار شود. 
صنویرفکن. (ض /ص ن /نو ب ف /فب 
گ) (نف مرکب) فکنند؟ صنوبر. افک تده 
صنوبر. از پا دراندازند؛ صنوبر. |امعشوق که 
قامتش در موزونی یه از صنوبر است: 

به دو نرگس به دو سنل به دو گل 

بر سر سرو صنوبرفکنت. خاقانی. 
صنوبرقاهت. اض /ص ن / توب ] (ص 
مرکب) راست‌قد. موزون‌قامت. موزون‌اندام. 
آنکه قامتش 
سرورفتاری صنوبرقامتی 
ماء‌رخساری ملایک‌منظری. 
صنوبرقد. (ض / ص ن /نوب ق] (ص 
مرکب) آنکه قد او در راستی 
متناسب‌اندام. راست‌قامت: 
وگر بخواهی تا گردی ای صنوبرقد 
بعشق خویش گرفتار چون من مسکین. 


فرخی. 


در راستی همانند صنوبر است: 
سعط ی , 


حی صنوبر را ماند. 


صنوة. ۱۵۰۷۳ 
غزل‌سرای شدم بر شکرلبی گل خد 


بنفشه‌زلفی و نسرین‌بری صنوبرقد. 
ز جلوه‌های صنوبرقدان ز راه مرو 
نگاهداری دل کن پی نگاه مرو. صائب. 
صنوبرمثال. (ض /ص ن /نُوبِ م) (ص 
مرکب) همانند صنوبر. بماتند صنوبر: 
ظل صنوبرمثال گشت بمفرب نگون 
مهر ز مشرق تمود مهر؛ زر آشکار ۵ 
خاقانی. 
صنوبر هندی. (ض /ص ن /نو ب رٍ ه] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) شجرالجن. دیودار . 
صنوبری. (ض /ص ن /نسو ب ](ص 
نبی) نسبت است به صنوبر که درختی است. 
(الانساب سمعالی). ||هماتند صنوير در 
شکل. مخروطی کله‌قندی ". و دل را از جهت 
مخروطی بودن آن صنوبری‌شکل گویند: 
دل صنوبریم همچو بید لرزانست 
ز حسرت قد و بالای چون صنوبر دوست. 
حافظ. 


سوزنی. 


رجوع به صنوبر شود. 
صنویری. اض ن بت ] ((خ) احمدین محمد 
الحلبی, مکنی به ابی‌بکر. شاعریت و در 
فوات الوفیات اندکی از اشمار لطیف وی امده 
است. بال ۳۳۴ھ .ق. درگذشت. (الاعلام 
زرکلی ص 4۷۳. 
صنوت. [ صن نو] (ع!) زنل از برگ 
خرما. (مستهی الارب). الدوخلة الصغرة. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||غلاف. 
قاروره و سرپوش آن. ج صّنانیت. امنتهی 
الارپ). 
صفوج. [ص] ‏ )ج صنْح. رجوع به صنج 
شود. || آنچه در دایرۂ دف نهند از E‏ 
خرد. (آقرب الموارد). ||(مص) رد كردن هر 
یک را بسوی اصل وی. |ازدن كى را به 
عصا. (منتهی الارب). 
صنور. (صن ن] (ع ص) زفت نساکس 
بدخوى. (منتهی الارب). البخیل السییء 
الخلق. (اقرب الموارد). 
صنوف. [ص ] (ع ا) ج صنف. رجوع به 
صنف شود؛ و به صلوف صروف فتن و محن 
گرفتار. (جهانگشای جوینی). 
صنوة. (ص و] (عل) تأنيث صنو. (منتهی 


1 - 286۳۱۵01۱5. ۰ 

2 - Pelit pin. 

3 ۰ Pithuides, peukê. 

4 - Pilhuîides, peukê. 

۵ - چون آفتاب تحت‌الارض باشد تاریکی که 
ظل ارض است. طولانی مخررطی خواهد 
نمرده از این جهت ظلمت شب را صنوبرمثال 
۰ ۵0۲5 - 6 

7 -. ۰ 


۴ صنوین. 


صنعه. 





الارب). رجوع به صنو شود. 
صنو بن. (ص و ] (ع |) تة صنو است در 
حالت نصبی و جری. رجوع به صنو شود. 
صفةه. [ص‌ن ن ] (ع !)گند بفل. (متتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |إگند هر کنج بدن. (متهی 
الارب). 
صنهاج. [ص ] (ع ص) غریق در عبودیت. 
(منتهی الارب): عبد صنهاج؛ اصیل فى 
العبودية. (افرب الموارد). رجوع به صنهاجة 
شود, 
صنهاحه. (ص ج](ع ص) غسريق در 
عبودیت. (منتهی الارب). رجوع به صنهاج 
شود. 
صنهاحة. (ص ج ] (إخ) قومی است به دیار 
مغرب از اولاد صنهاجة حمیری. امنتهی 
الارب). قبیله‌ای از بربر. 
صنهاحی. (ص ] (ص نسبی) نبت است 
به صنهاجة که قبیله‌ای است از حمیر. 
الاب شتا ). 
صنهاحی. [ص] ((خ) بادیس‌بن منصوربن 
بلکین‌ین زیری صنهاجی حمیری. صاحب 
افریقا از ملوک صنهاجیه شونس است. وی 
بال ۳۷۴ «.ق.مولد شد و بسال ۳۸۶ پس 
از مرگ پدر ولابت یافت و در سردانیه اقامت 
جت و فرمان القائم بامر اله فاطمی بدو 
رسد و در روزگار او خویشان وی نتنه‌ها پا 
کردند, لیکن او بر انان دست یافت وبال 
۶ د.ق.به فجاة درگذشت. (الاعلام 
زرکلی ص ۱۲۷). 
صنهاحی. [ض] (اخ) تممبن صعزبن 
بادیس صنهاجی از پادشاهان صنهاجیة افریقا 
است. وی بال ۴۲۲ ه.ق. در منصوریه 
(افریقا) تولد یافت وبال ۴۴۵ از جاتب پدر 
به ولایت مهدیه رسد و بسال ۴۵۴ پی از 
مرگ پدر ولایت یافت. تمیم فته‌های 
برخاسته رابنشاند و شهرهائی راکه از پدرش 
گر فته پو دند بازستد. وی به ادب عنایتی داشت 
و شعر یکو می‌گفت و مدت ۴۶ سال و ده ماه 
پادشاهی کرد و بال ۵۰۱ دی درگدفت: 
(الاعلام زرکلی ص ۱۶۶). 
صن . (ص نیی ] (ع | مصغر) مصغر صنو. 
||مغا کچه‌در زمین نرم که آب در وی گرد آید 
و کی وارد نشود آنرا و پروای وی نکند. 
||ئویند شکافی است در کوه, (منتهی الارب). 
شکا در کرد انب تاه 
صنیان. (ض /ص / ص ] (ع ) نی نو 
است. (منتهی الارب). رجوع به صنو شود. 
صنییعات. ص ن ب ] لإخ) تصفیر ص نبئة. 
موضعی است. (منتهی الارب). موضعی است 
و گویند ۳ است. (معجم البلدان). اایوم 
صنبعات؛. روژی است که در آن روز نزدیک 
ابی که بدین نام موسوم است ماری کودکی 


خرد از آن حبرثبن عمرو را بگزید و آن 
رکودک شیرخوارة بنی‌تمم بود و بنی‌تمیم و 
بکر ان روز در یک مکان بودند. حرث انان را 
دربارۀ کودک خود متهم کرد, سپس از هر دو 
قوم گروهی به عذرخواهی نزد او شدند و او 
همه آنان را یکشت و این روز را با یوم کلاب 
پیوندی است. (مجمع الامثال میدانی). 
صنبي. (ض ](ع ص) چربدست. (مهذب 
الاسماء) (متهی الارب). |[(() کار. |((اص) 
شمشیر زدوده اش تفت (منتهی الارب). 
||پرورده. تربیت‌یافته. مخصوص بکی: 
تو سیف دولعی و عز ملتی که ترا 
صنیع خویش خلیفه به نامه کرد خطاب. 
معود. 
||مصنوع ساخته: هو صیعی؛ یعنی آن کار 
ساخته و براورده من است. |اسپ داشت 
نسیکویافته. (سنتهی الارب). الفرس الذی 
احسن القیام علیه. (اقرب الموارد). ||(ٍ) طعام 
که در راه خدا دهند. (منتهی الارب). || (امص) 
اسان ارت المواردا. فیکوتی: (متتهن 
الارب): ما احن صتیم اله عندک؛ ای 
احانه. (اقرب الموارد). چه نیکو است کار 
خدا. |[(ص) رجل صنیم‌الیدین؛ چربدست و 
باریک‌کار و ماهر در پیشۀ خود. (منتهی 
الارب), 
صنیع الدوله. (ص عد د ل] (اخ) مرتضی 
علیقلی‌خان پر دوم علیقلی‌خان مخبرالدوله 
و نواده رضاقلخان هدایت است. وی 
تحصیلات خود را در المان پایان داد و پس 
از مراجعت به ایران یال ۱۲۲۱ ه .ق. 
بریاست ادار؛ پست و گمرک منصوب گردید و 
یکی از اولین کارخانه‌های نسخ‌ریی را به 
طهران وارد کرد و محصول ارزان و خوب از 
آن بیرون آورد, لیکن بعلت رقابت خارجی 
ان کارخانه بزودی از کار افتاد. در ۱۷ شعبان 
۴ هھ .ق. که اولین مجلس شورای ملی 
ایران رسمیت و افاح یافت, صنیم‌الدوله 
ریا آه ات شد ر ارا 
تاریخ ۲۸ رجب ۱۳۲۵ که از آن مقام استعفا 
داد بر عهده داشت. سپی گاهی بعنوان وزیر 
مالیه و گاهی بت وزير فوائد عامه یا علوم 
در فسیت‌های دولسی كە بر بانط 
ایوالقاسمخان ناصرالمسلک و حسین‌قلیخان 
نظام‌ال لطته و میرزا احمدخان مشیالسلطنه 
تشکیل یافت شرکت داشت و چون طهران 
بعد از استبداد صفیر بدست مجاهدین فتح 
شد در کابِیه اول محمد ولیخان سپهدار 
تکابی بوزارت معارف و اوقاف منصوب 
گردید. آخرین دور وزارت او در کابینۀ دوم 
مرحوم حسنخان مستوفی‌السمالک بود 
بسمت وزارت مالیه, در این دوره او را در 
طهران بتاریخ پنجم صفر ۱۳۲۹ ه.ق. ۶ 


فوریه ۱٩۱۱‏ م. یک نفر گرجی از اتباع روس 
به نام ایوان و دو تن همدست او بقتل رساندند. 
(وفیات معاصرین تألیف محمد قز وینی. مجلة 
پادگار کال پنجم مار و ها 
صنیعت. [ص ع] (ع إا صنيعة. كار. هتر. 
(مهذب الاسماه) (منتهی الارب): 

بر دل هر شکسته زد دل تو 

چون طبق‌بند در صنیعت فش. شهید بلخی. 
و اهل صنیعت انرا چوب سندان گویند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). رجوع به صسیعة 
شود. 
صنیع حصرت. ا(ض ع ح ر1 ((خ) از 
ک‌انی بود که در مبارز؛ مشروطیت پیوسته 
دولیان را یاری میداد و جمعی از اوباشان را 
فراهم أوزدة بمجلس می‌تاخت. کروی 
نویسد: روز پیست و سوم آذر (۱۲۸۶ نهم 
ذوالقعدة ۱۳۲۶ «.ق.)گروهی از بی سر و 
سامان (های) چاله‌میدان بسردستگی صنیع 
حضرت هر کدام از کوی خنود راه انتاده رو 
بسوی مجد سپهسالار روائه شدند... امروز 
آنسبوهی از انجمها در مدرسه سپهالار 
میبودند. اوباشان زمانی بودند و بياسودند. 
نا گهان به هیاهو برخاستند و به مجلس و 
مثروطه دشنامها سرودند و با این هایهوی و 
عریده از مدرسه پیرون آمده, رو پسوی 
مجلس نهادند... (تاریخ مشسروطیت 
ص ۵۰۵). و هم او نویسد: چون در جلسه 
بيست و سوم (نهم ذوالحجة). محمدعلیشاه 
مجددا با مشروطه‌خواهان دوستی کرد و 
دستور داد اوباشان را دستگیر کنند. صنع 
حضرت پنهان شد و او را در خانة پدرزن خود 
دستگیر کردند که در ميان آنان گريخته بود. 
(همان کتاب ص۵۲۹). سرانجام در روز 
دوشنبه ۱۳بهمن (بیست ونهم ذوالححجة) 
بموجب رای عدلیه به دوهزار ضربه بلاق و 
ده سال حبس در کلات محکوم شد و به 
صوب زندان اعزام گشت. (همان کتاب 
ص ۵۳۳). برون نویسد: در همان روز که 
مجلس را بتوپ بستد, محمدعلیشاه او و 
دیگر تبعیدیان کلات را بازخواند. (انقلاب 
ایران ص۱۴ ۲). پس از فتح تهران و استقرار 
مشروطیت او و چند تن دیگر از سران.استبداد 
چون میر هاشم تبریزی و شيخ فضل‌الّه نوری 
بسو جب رای دادگاه اعدام شدند. 
صنيعة. (ص ع] (ع [) منیمت. هنر. (منتهی 
الارب). |اکار. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء), |ابرآورده. یقال: هو صنیعتی؛ یعنی 
او را من خود از برای خود ساخته و 
برآورده‌ام. (منتهی الارب). پرورده و 
تریت‌شد؛ کسی. غلام: امير ابونصر صنیعه 
سلطان و ربیب دولت و ثیخ معلکت بود. 
(ترجمهُ تاریخ یمینی). ||قولهم فلان؛ صنيعة 


صنیعی. 


صوایر. ۱۵۰۷۵ 





فلان؛ یعنی خاص برای ذات وی است. 
||(إمص) نیکوئی. (متهی الارب). ا کرام. 
انعام: نخواست صنیعه‌ای که در باب او 
فرموده بود په یک زلت باطل کند. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۳۴۲). در شکر صنيعةُ 
سلطان و عواطف رحمت و عواید رافت او 
مبالغت کرد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۰۵). 
رجوع به صنیست شود. 
صنبی. [ض ] (ص نسبی) مسصنوعی. 
جبلی (ظاهرا) در عبارت زیر: از آتجا که الف 
طبیعی و عشق صلیعی و شفقت اصلی و رأفت 
جبلی بود خواست که درشود... (سندبادنامه 
ص۱۱۶). | کر چند میان من و خوک مباینتی 
طبیعی و مباعدتی صنیعی است... (سندبادنامه 
ص ۱۶۷). 
صنین. [ص‌ن ن ] ((خ) شهری است به ظاهر 


کوفه از منازل منذر و بدانجا نهری و مزارعی . 


است. (معجم الیلدان). 

صو. [ص‌وو] (ع ص) فارغ. خالی. (منتهی 

الارب). 

صواب. [ص] (ع ص) راست. درست. 

(ترجمان علامٌ جرجانی ترتيب عادل) 

(غیاث اللغات) (متهی الارب). مصلحت. خد 

خطا: 

نبایدت کردن برفتن شتاب 

که رفتن بزودی نباشد صواب. فردوسي. 

گفتندمگر صواب آن است که خداوند ندیمان 

خردمد را ایستاداند. (تاریخ بیهقی). بخود 

مشغول شدم انچه صواب است بکنید. (تاریخ 

بیهقی). بونصر جواب داد که هرچه خداوند 

اندیشیده است همه عين صواب است. (تاریخ 

بیهقی). 

ای بازکرده چشم دل خفته را ز خواب 

بشنو سوال خویش و جوابی بده صواب. 
اشرو 

دریغ دار ز نادان سخن که ست صواب 

به پیش خوک نهادن نه من و نه سلوی. 
ارو 

خدایگانا آنی که از تو و په تو شد 

زدوده روی حققت. گشاده چشم صواب. 
مستودستد. 

جواب دادم و گفتم که روز بودن نت 

صواب شغل من اینست و هم نود صواب. 


مف‌عودسعد. 
نه زنی در ره صواب نه مرد 
نه مخت از انت نبود درد. سنائی. 


ودين مقأمات و مقدمات هرگام که رادت 
بر عاقل محیط شود. باید که در پناه صواب 
رود.( کلیله و دمنه). صواب آن است که جمله 
پیش او [شیر ] رویم. ( کلیله و دمنه). 

رای صوابش ببین کز مدد نه فلک 


خان ختا را نهاد ماده هفت‌خوان. خاقانی. 
مر) بمعنی صدق میگویم 

کەز یک کی صواب نشنیدم. خاقانی. 
مصلحت آن است که از سر بصرت انديشة 
کامل کی و وجه صواب بشناسی. (ترجمة 
تاریخ یمینی). 

یت همه ساله در این ده صواب 

فتة اندیشه و غوغای خواب. نظامی. 
جهانت خوش و رفتشت بر صواب 

عبادت قول و دعا مستجاب. سعدی. 
چون می‌بینم که رای شما بر صواب است, مرا 
بر سر آن سخن گفتن حکمت نباشد. 
( گلستان). 

تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت 

تا باز چه اندیشه کند رأی صوابت. حافظ. 
ز کوی میکده برگشته‌ام ز راه خطا 

مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز. حافظ. 
||در اصطلاح, هر امر ثابت و مسلمی راکه 


انکار آن غیرممکن باشد نامند و فرق بین 
صواب و صدق و حق ان است که صواب امر 
ابتی که انکار ان ناممکن است و صدق ان 
چیزی را گویند که ماهیت آن در ذهن مطایق 
باشد با ماهیت آن در خارج و حق آن چیزی 
را خوانند که ماهیتش در خارج از ذهن با 
ماهیت أن در ذهن برابر باشد. ( کش اف 
اصطلاحات الفون) (تعریفات جرجانی). 
صواب. (ص ] ((خ) امیر ظهیرالدین ابراهیم. 
چندی پس از شمس‌الدین صائن و 
سیدغیأث‌الدین على وزارت امیر شيخ را 
داشت. لیکن مخالفان او که راه مداخل خود را 
مسدود دیدند یکی را تحریک کردند تا او را به 
فقتل رس‌انید. (دسستور الوزراء 
صص ۲۴۲ -۲۴۲). 
صواب آمدن. (ض م د1 (مص مرکب) 
درست امدن. درست بسودن. بجا بودن. 
مصلحت آمدن: امیر گفت: سخت صواب آمد. 
(تاریخ بیهقی). 

صواب اید روا داري پستدی 
که‌وقت دستگیری دست‌بندی. 
چو من بتوازم و دارم عزیزش 
صواب اید که بنوازی تو نیزش. ‏ نظامی, 
ورأی همگنان در مشت است که صواب اید 


نظامی. 


یا خطا. ( گلستان), رجوع په صواب شود. 
صواباندیش. [ض آ] (نف مرکب) 
راست‌اندیش. (انندراج). درست‌اندیش. انکه 
ندیه او صواب بود. 
صواب بودن. [ض د] (مسص مرکب) 
راست بودن. درست بودن. مصلحت بودن 
صواب باشد که مسعدی را فرموده اید تا نامه 
نویسد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۳۱). 
خوارزمشاهی گفت: این چیست ای احمد که 
رفت؟ گفتم: این صواب بود. (تاریخ بسهقی). 


مرا این جا مقام صواب نباشد. ( کلیله و دمند). 
راستی را سر ز من برتافتن بودی صواب 

گر چو کح‌بنان به چشم ناصوابت دیدمی, 

سعدی. 

صوابتر. اض ت ] (ص تفضیلی) درست‌تر. 
بهتر. اولی: بنده را صوایتر میماید که خداوند 
این ران باخ رو (فازیخ نه چ اذ 
ص ۲۸۴). سخن رفت در پاپ حرکت امر تا 
بر کدام جانب صوابتر است. (تاریخ بیهقی 
ص ۵۴), رجوع به صواب شود. 

صواب حستن. [ ص ج ت | (مص مرکب) 
جتجو کردن آنجه را که درست و صحیح 
است در رأی و روش و دیگر چیز. تحری. 
صوابد ید. [ض ] (مص مرکب مرخم. | 
مص مرکب) صلاح‌دید. لاح و تجویز. 
(غياث اللغات) (انندراج). صواب اندیشیدن. 
بت دف زیت واب ردن 
استصواتب رأی. اعقاد: اغازيد آب 
عیدالجبار را خیرخیر ریختن و به چشم 
سبکی در او نگرستن و بر صوابدیدهای وی 
اعتراض کردن. (تاريخ بهقی چ ادیب 
ص ۴۱۰). به صوابدید عبیدال‌ین زیاد او را 
[مروانین حکم را] بیعت کردند پس از مرگ 
معاوية ابن يزيد. (مجمل التواریخ و القصص). 
شاه بی‌دستوری و صوابدید از وی [ارسطو ] 
هیچ کار تکردی. (اسکندرنامه نسخهة سعید 
نفیسی). صولا و فرموده مصلحت آن به 
آرشون مفوض است و به صوابدید اوی. 
صواب دیدن. [ص دی د] (مص مرکب) 
مصلحت دیدن. صلاح دیدن. درست دانستن. 
استوار دانستن. تصویب کردن: آخر گفتند 
طفرل را که مهتر ما تونی بر هرچه تو صواب 
دیدی. ما کار ميکنيم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۳۲). 

شاهد سرمت من صبح درآمد ز خواب 
کردصراحی طلب, دید صبوحی صواب. 

خاقانی. 

دیدن مصطفی است حجت مه 
کاین دلیل صواب دیدستند. خاقانی. 
و بعد از ان خواست که بهرام چوبین در بلاد 
ترک رود و بهرام صواب نمی‌دید. (فارسنامة 
ابن بلخی ص٩٩).‏ بنرزویه گفت:اگررأی 
ملک صواب بید. بزرجمهر را فرمان دهد... 
( کلیله و دمنه). خردمند مباشرت خطرهای 
بزرگ به اختیار صواب نبیند. ( کلیله و دمنه). 
عاقل در دفع مکاید دشمن تأخیر صواب 
نبیند. ( کلیله و دمند), 


ماهرویا روی خوب از من متاب 


بیخطا کشتن چه می‌بینی صواب؟ . سعدی. 
صوابر. اص ب ] (ع ص, () ج صابر. رجوع 
به صابر شود. 


0۷۶ صوایرائی. 


صوابراتیی. [ص ] ( مامص مسرکب) 
درست‌نکری. راست‌فکری. بخردی؛ 
زانجا که تراست رهنمائی 

نآمد ز تو جز صوابرائی. 

رجوع به صوابرای شود. 
صوابرای. [ ص ] (ص مرکب) آنکه رأی او 
صائب باشد. درست‌فکر. راست‌فکر. درست 
انديشه. بخرد. با خرد؛ 


نظامی. 


گویندمرا صوابرایان بهوش 
چون دست نمیرسد بخرسندی کوش. 
سعدی. 
رجوع به صوابرائی شود. 
صواب شمردن. [ ص ش /ش م 01 3] 
(مص مرکب) راست دانستن. درست دانسن. 
به مصلحت دانستن جیزی را. استصواب. 
تصویب. رجوع به صواب شود. 
صوابکار. (ض] (ص مرکب) آنکه کار 
صواب کند. مصیب. مقابل گناهکار. رجوع 
بصواب شود. 
صوابکاری. (ص ] (حامص مرکب) عمل و 
کیفیت صوابکار. نیکوکاری. مقابل 
گناهکاری, رجوع به صواب شود. 
صواب کردن. (ص ک د ] (مص مرکب) 
درست کار کردن. صحیح کار کردن, کار نیک 
کردن.مقابل خطا کردن. رجوع به صواب 
شود. 
صو اب گفتن. [ ص گ ت ] (مص مرکب) 
درست گفتن. صحیح گفتن. بواقم گفتن, 
بحقیقت گفتن. تديد. اصابة. مقابل خطا 
گفتن: 
بنطق ادمی بهتر است از دواب 
دواب از تو به گر نگوئی صواب. 
رجوع بصواب و صوایگوی شود. 
صوابگوی. (ض] ان ف مرکب) 
درستگوی. راستگوی. آنکه سخن به صواب 
گوید.مقابل خطا گوی؛ 
ز عقل من عجب آید صواب‌گویان را 
که دل به دست تو دادن خلاف ایماتست. 
سعدی. 


سعد ی. 


رجوع به صواب و صواب گفتن شود. 
صواب‌نمای. (ص ن /ن /ن] نف 
مرکب) راست‌نماینده. هدایت‌کننده به راست. 
درست‌نماینده. آنکه یا آنجه صواب را بنماید؛ 
ر ف وای اسان ماتا 
خطور نمود. (جبیب‌السیر چ۱ تهران 
ص ۱۲۴). به اقتضای رای صواب‌نمایش 
میسر, (حبیب‌السیر چا تهران ج۳ ص ۱). و 
رجوع به صواب نمودن شود. 

صواب نمودن. [ض ن /نٍ د] (معص 
مرکب) راست امدن. درست أمدن. درست 
بودن. راست نمودن. درست نمودن. مصلحت 
دیدن. استوار بودن. بجا بودن: صواب آن 


نمود که خواجة فاضل ابوالقاسم احمدین 

/ الحسن را... فرمودیم تا پیاورند. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۳۳۴). بنده را صواب آن نماید که 
خداوند به هرات اید. (تاریخ ببهقی ص ۵۳۱). 
حالی تحویل صواب نمی‌نماید. (کلیله و 
دمنه). 

صوایة. (صر راب ] (ع !) صوابةالقوم؛ 
برگزیدگان قوم و خلاصة ایشان. (منتهی 
الارب). لبابهم و خیارهم. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). ||گزیده از هر چیزی. (منتهی 
الارپ). 

صوّابه. (ص آ ب ] (ع !) يض شہش و کک. 
ج صناب. صبان. (منتهی الارپ). 

صواح. ( ص ] (ع !) گج. ||خوی (عرق) 
اسب. (منتهى الارب) (اقرب الموارد) (مهذب 
الاسماء). ||شیری که آب بر آن غالب شده 
باشد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). || پشتة 
بلند از زمین. (منتهی الارب). ||الرخوة من 
الارض. (اقرب الموارد). ||شکوفة خرما. 
(منتهی الارب). شکوفة خرما آنگاه که 
خشک شود و بپرا کند.(قرب الموارد)؛ 
صواحب. [ص ح ](ع إ) ج صاحبة. (اقرب 
الموارد). ااج صاحب؛ ٠‏ 

اگر آنکه داری سر میزبانی 

ز ما به نی انیس و صواحب. 
حسن متکلم (از مجمع الفصحاء ج۱ تهران 
ج۲ ص ۱۴). 

صواحة. [صو واح](ع !) موی کفیده و 
پریشان, (متهی الارب). ما تشقق من الشعر و 
تاثر. (اقرب الموارد). 

صواخ. [ صز را (ع ص) بلد صواخ؛ 
شهری که در آن پای‌ها بزمین فرورود. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

صواذف. [ص د ] (ع!) ج صادفة. رجوع به 
صادفة شود. 

صوادی. [ص آ] (ع اج صادیه و صادی. 
رجوع به صادیه و صادی شود. 

صوار. (ص ] (ع !)له ماده گاوان. صیرآن. 
(ستتهى الارب). القطيع من البقر. (اقرب 
الموارد). رجوع به صُوار شود. ||بوی خوش. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||انیک از 
مشک يا نافة آن. ج. أصورة. (منتهی الارب). 
القليل من السسک. (اقرب الموارد). 

صوار. [ ص ] (ع !) گلة گاوان. ||بوی خوش. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد). 

صوار. [صضؤ وا] (ع ص) عصفور صوار؛ 
گنجشک گویا و جواب ده یعنی هرگاه 
بخوانی او را جواپ دهد. امتهی الارب). 
گنجشک که چون بخوانند او را پاسخ دهد. 
(اقرپ الموارد). 

صوار. (ضز وا] (ع !) کل گاو. (اقرب 
الموارد). 


صوار. [ض وارر ] (ع !) ج صارّه. (منتهی 
الارب) (آقرب المواردا. رجوع په صاژّه شود. 
صواران. (ص ] (ع () دو کنج دهن. (منتهی 
الارب). صماغاالفم. (اقرب الموارد). 

صوار تکین. [تَّ] (| مرکب) در فرغانه نام 
آنکه دون‌مر تب اخشید است. (مفاتیح العلوم). 
رجوع به آخشید شود. 

صوارف. [ ص ر) (ع ا صارفة. رجوع 
بدان کلمه شود. 

صوارم. 1ص ر] (ع ص. () ج مارم 
(دهار). تیفهای برنده و تيز. (غیاث اللغات). 
رجوع به صارم شود. 

صواع. [ص ] (ع ) جام. ج, صیمان. (منتهی 
الارب). ||جام بزرگ که در وی آب خورند. 
جای آب. (ترجمان علامۂ جرجانی ترتیب 


۱ عادل). |ایمانه. (سنتهی الارب) (ترجمان 


علامٌ جرجانی ترتیب عادل). رجوع به صاع 
شود 

- صواعالملک؛ قالوا نفقد صواع‌الملک. 
(قرآن ۷۲/۱۲). گفته‌اند ظرفی بود که پادشاه 
از آن میآشامید و گفته‌اند مانند مکوک است 
که دست‌افزار جولاهگان است. و گفته‌اند از 
سیم و زر ساخته بود و گفته‌اند از مس بود. و 
آنکه فرهنگ‌نویسان صواع را جام سیمین 
مسی کات کن ران واه 
مخصوص داشته‌اند نه مطلق صواع. 
صواع. (ص ] (۱ع إ) جام بزرگ که در وی 
آب خورند. ||پیمانه. (متهى الارب). رجوع 
به صاع شود. 

یجعلون اصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر 
السوت. (قران ۱۹/۲). و حوادث و افات 
عارضی چون مار و کزدم... و صواعق در 
کمین.( کلیله و دمنه). 

ابر صواعق‌سنان بحر جواهربیان 

روح ملایک‌سیاه مهر کوا کب‌خشّم. خاقانی, 
از صواعق رعد و برق و عواصف جنوب و 
شمال خیمه‌ها فرونشست. (ترجمة تاريخ 
یمیتی ص ۲۲۷). رجوع به صاعقه شود. 
صواعق‌بار. (ض ع] اسف مسرکب) 
صواعق‌بارنده. آتکه صاعقه‌ها بباردء ‏ 

کدتی سلجوقیان بر جودی عدل استاد 

تا صواعق‌بار طوفانش ز خنجر ساختند. 

خاقانی. 

رجوع به صاعقه و صواعق شود. 
صواغ. (صو وا] (ع ص) زرگر. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). |[ریخته گر. رجوع 
به صائغ شود. ||دروغگو. (سنتهی الارب). 


| -برهانی یا امیر معزی. (رجوع شود به مقالة 
محمد معن در مجلة مهر سال هفتم شمارة هفتم 
رنشرية دانتش‌کده ادیات تال اول شمارة اول). 


صواغ. 


صوت. ۱۵۰۷۷ 





الکذاب و المزور الکلام. (اقرب الموارد). 
صواغ. [صؤ وا ا(ع ص, !)ج صائغ. رجوع 
به صائغ شود. 

صواغون. (صو وا (ع ص. اج صواغ 
در حالت رفعی. رجوع به صواغ شود 
فو [ص وافف / ص] (ع ص. اج 
صافة. (منتهی الارب). گاوان و اسبان و شتران 
تیزرو که بر سه پا استند. (غيات اللغات). 
رجوع به صافه شود. || گفه‌اند شترانی که 
برای قربانی استاده باشند. (غیاث اللغات). 
ااج صاف, صف‌کشنده؛ 

پای ظاهر در صف مجد صواف 

پای معنی فوق گردون در طواف. مولوی. 
صوافب. [صو وا] (ع ص, () پشم‌فروش. 
(مسهذب الاسماء) (اقسرب السوارد). ج 
صوافون. 

رجوع به صافقة شود. 
صوافی. (ض] (ع ص. () ج صافية, و آن 
ضیاع خاص سلطان است. (الوزراء و الکتاب 
حاشیهُ ص ۱۱۵). خالصه دولتی: و اقطعه مالا 
من الصوافی. (الوزراء و الکتاب ض ۱۱۵]. 
||صوافی ملوک؛ خالصة پادشاهان. املا ک 


خااصه. 
صوا کم. (ص کب ] (ع !ا ج صا کمة. رجوع 
بدان کلمه شود. 


صوالج. (ض ل] (ع () ج حولجان: الدهر 
يلعب بالوری لعب الصوالح بالکرة. 
(جهانگدای جوینی). رجوع به صولجان و 
صَوالجه شود. 

صوالجه. [ض ل ج] (ع!) ج صسولجان. 
رجوع به صولجان و صوالح شود. 

صوالد. (ض لٍ](ع ص,) ج ص‌لدة. 
(منتهی الارب). رجوع بدان کلمه شود. 
صوالغ. (س ل] (ع ص !)ج صاغ. رجوع 
به صالغ شود. 1 

صوام. (ض ](ع ص, [) زمین خشک بی‌آب. 
(منتهی الارب). 

صوام. (ض ] (اخ) کوهی است در نزدیکی 
بصره. (ممجم البلدان). 

صوام. [ض و وا] (ع ص, () ج صائم. رجوع 
بدان کلمه شود. 

صوام. [ص‌ورا](ع ص) بار روزه گیرنده. 
صیفت مبالفه است صائم را. رجوع به صائم 


3 


سو د. 

صوام ۰ صو وا] (ع !) a‏ است 
خاکی‌رنگ درازگردن که ب بیستر در خرماین 
آشیانه سازد. 


r 


صوامع. اض ۱۶( ]اج صوامتة. 
عبادتخانه‌های ترسایان . (غیات اللغات): و 
لولا دقع اله اللاس بعضهم ببعض اهدمت 
صوامع و بیم. (قران ۴۰/۲۲). چون قندیل 


عقیقین از صوامع رهابین تابان. (سسدبادنامه 
۰ 
خرقه‌پوشان صوامع را دوتائی جاک‌ند 
جون من اندر کوی وحدت لاف یکتائی زدم. 
سعدی. 

چو نام او گذرد بر صوامع ملکوت 

بقدر مرتبه هر یک ز جا بلند شوند. ؟ 
صوامع. [ ص م] ((خ) قبیله‌ای است از بطون 
هوارة از بربر. (صبح الاعشی ج ۱ ص ۲۶۳). 
صوان. [(ص / ص /ص ] (ع ا) جامه‌دان. 
(منتهی الارب). تخت جامه. (منتهى الارب) 
(مهذب الاسماء). ج» اصوئه. (اقرب المواردا. 
|اهر چیز که جامه‌ها در آن نهند از جونه یا 
تخت یا سفط. (از سرالادب ثعالبی). صندوق 
رخت. (دهار). |[(ص) حافظ. ساتر. حاجب؛ 


جز چنین خرقه نخواهد شد صوان 
نور ما را برتابد غیر آن. مولوی. 
صوان. [ صو را](ع ص.) ج صان. 
رجوع به صائن شود. ۱ 
صوان. (ضو وا] (ع | ج صَوّانة. رجوع 
بدین کلمه شود. 


صوانة. [ صز وا نْ] (ع!) کون. (مستهی 
الارب. الذبر.(اقرب الموارد). |شوعی از 
نگ ۷ (متتهی الارب) (مهذب 
الاسماء), ج صوان. 
صوانی. [ص نیی ] (ع !)ج صبتیة. (مننهی 
الارب). ظروف چینی. 
صواهل. [ص دا (ع !) ج صایلة. رجوع 
بدان کلمه شود. 3 صاهل. (منتهی الارب). 
رجوع به صاهل شود. 
صوآر. (ض ]٤‏ (!خ) آبی است کلب را بالای 
کوفه از جانب شام. (معجم البلدان). 
- یوم صوأر؛ از ایام مشهور عرب است و آن 
آبی است که غالب‌بن صعصعة E‏ 
سحیم‌ین وثیل ریاحی بر کار آن شتران پی 
کردند.و آن چنان بود که غالب شتری بکشت 
و بر مردم قبیله بخشی کرد و کاسه‌ای از آن 
سحیم را برد. سم در خشم شد و آن را 
پذیرفت و خود شتری بکشت و غالب شتری 
دیگر بکشت و همچنان ثتر بکشتند تا سحیم 
درماند؛ سپس چون سحیم بکوفه شد قوم وی 
ا تلانت کد و او عدر آورد گا ان 
من حاضر نبود, آنگاه کس فرستاد تا صد شتر 
بیاوردند و بر کناسه کوفه بکشت. على 
عله‌السلام بفرمود این شتران برای خدا 
قربانی نشده و از آن مخورید. پس همچنان 
ببود تا وحشیان و نگان انرا بخوردند... 
(معجم البلدان), 
صوب. (ص ] (ع مص) فرودآمدن باران. 
(منتهی الارپ). پاران باریدن. (تاج المصادر 


بیهقی). || آسدن از بالا به نشیب. (منتهی. 


الارب). از بالا در نشیب آمدن. (تاح المصادر 


ببهقی). ||قصد کردن. آهنگ نمودن. |ابه 
هدف رسیدن تیر. ||() قصد. آهنگ. ||باران. 
(مسنتهی الارب). اطرف. جانب. (غیاث 
اللغات). سست. ناحیت: و یک اصفهد را با 
لشکری گران از صواب چین فرستاد. 
(فارسامة این‌البلخی ص ۲۵). 
حضور تو در صوب این سنگلاخ 
دیار مرا نعمتی شد فراخ. 
نظا 
از صوب راستی منعطف و ظلمات ظلمی که 
بسعضها فسوق بعض بود مترا کم گشت. 
(جهانگدای جوینی). او را بر صوب خراسان 
روان کرد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۵). تا 
چون رایات از مشرق برسد ایشان از آن 
صوب درآیند. ||(ص) راست. ضد خطا, 
(متهی الارب) (فرهنگ رشیدی). ||((سص) 
راستی. (غیاث اللغات). 
صوبا. ((خ) قره‌ای است از قرای 
بیت‌المقدس. (معجم البلدان), 
صوبچج. (ص / ص ب ](معرب. !) آلتی است 
که بدان نان سازند. (منتهی الارب). الى يرق 
به العجین. معرب است. (اقرب الموارد). 
صوبنة. (ص ب نَ] (ع مص) صابون زدن. 
(دزی). 
صوّیة. (ص+ ب] (ع !) انبار گندم و ذخيرء 
ان. (منتهی الارب). 
صوبة. [ ب ] (ع !) تسوده و انبار. (منتهی 
الارب). هر چیز فراهم‌شده, و گفه‌اند طعام 
فراهم‌شده. (از اقرب الموارد). گردشده. 
کودشده. توده گشته. ||انبار هر چیزی یا انبار 
گندم و خرمادان بزرگ. (منتهی الارب). 
صوبة. (ض ب ] (اخ) نام اسب حسان‌بن 
مرة. (منتهی الارب». 
صویة. [ص ب] (اخ) نام امب عباس‌بن 
مرداس. (منتهی الارب). 
صوبه. [ ص ب ] (ع !) مملکت و کشور و 
دیار که مشتمل بر اضلاع و پرگنه‌جات 
مختلف باشد مثل صوبه بنگاله و صوبه بهار و 
صوبة اوده. (آنندراج). 
صوبه‌دار. اض ب /ب] (نف مرکب) 
دارندة صوبه. حا کم و فرمانروای صوبه: 
ناصرخان حا کم و صوبه‌دار آن مملکت روانة 
جلال‌آباد و از آنجا به پیشاور... آمد. (مجمل 
التواریخ گلستانه ص ۷۷). رجوع به صوبه 
شود. 
صوبه‌داری. (ض ب /ب ]| (حامص 
مرکب) عمل صویه‌دار. فرمانداری. حکومت 
و فرمانفرمانی صوبه. رجوع به صوبه شود. 
صوت. (ض ] (ع [) آواز. (مستتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (ترجمان علامة جرجانی 
1۳ تیب عادل). آوا. بانگ. فریاد. ج..اصوات: 


درین صورت اگر تو هیچ حرف و صوت ميخواهي: 


۸ صوتن. 


صور. 





مسلم شد که بی معلول نبود علتی تنها. 
ناصرخسرو. 
به گه صبوح زهره ز فلک همی برآید 
ز هوای صوت زارش ز نوای زیر چنگش. 
خاقانی. 
صوت مرغان بدرد چرخ مگر با دم خویش 
بانگ کوس ملک تاجور آميختهاند. 
خاقانی. 
همچنانکه مرده‌ام من قبل موت 
ز آن طرف آورده‌ام من صت صوت. مولوی. 
از ان زمان که به حافظ رسید صوت حبیب 
فضای سین شوقم هنوز پر ز صداست. 
حافظ. 
| آوازه. ذ کر خوب. حسن شهرت: انتشر 
صوته فی الاس؛ ذ کر خوب او بر زبان مردم 
افتاد. |((مص) آواز کردن. (منتهی الارب). 
آواز دادن. (تاج المصادر بیهقی). بانگ کردن. 
||(() آهنگ موسیقی. لحن: وی [عبدالرحمان 
قوال ] گفت... امیر محمد این صوت از من 
بسیار خواستی. (تاریخ بیهقی). گفتم: الحق 
روز این صوت همت. اما انرا ایستاده‌ام تا این 
نکتۀ دیگر بشنوم و بسروع: (تاریخ بیهقی). 
ابراهيم العباس که در فضل و شعر و غنا 
مشهور بود. این شعر را گفته صوتی ساخته 
بود. (تاریخ سلاجقه). و او این سه بیت انشا 
کردو بمطربان داد تا بر آن صوت ساختد. 
چون بخواندند در طرب آمد. (تجارب 
السلف). ||(اصطلاح فیزیک) کیفیتی است 
قائم به‌هوا که انرا بصماخ می‌رساند. 
(تعریفات جرجانی). قرعی است که حادث 
میشود در هوا از تصادم اجام بعضی مر 
بعضی دیگر را (رسائل اخوان الصفااء کیفیتی 
است که از ارتعاش پالسبه سریم اجسام تولید 
میگردد و بوسیلهٌ حل سامعه درک ميشود. 
چون بجسمی ضربه‌ای وارد آوریم ذرات آن 
مر تعش میگردد. این ارتعاشات در هوای 
مجاور جسم تولید امواجی مینماید که در تمام 
جهات بشکل کرات ستحدالمرکزی منتشر 
گشته. صدا را به گوش میرسانند. مهمترین 
ناقل صوت هواست و سرعت انتشار صوت 
در آن در هر ثائیه ۰ مر است. سرعت سیر 
صوت نبت مستقیم با وزن مخصوص جم 
ناقل دارد. بناء علیهذا سرعت ان در مایعات 
بیش از گازها و در جامدات از دو دستۀ قل 
پیشتر است. 
صو تن. (ص و تٍِ] (ع ص) بخیل. مسک. 
(منتهی الار پ). 
سحت لاغر از ستور. (منتهی الارب). هر 
خشک سخت از ستور و مردم. (اقرب 
الموارد). |() ماادری من ای صوجان هو؛ 


(اقرب الموارد), 

صوحانة. [ص نَ) (ع ص) نخلة صوجانة؛ 
خرمابن خشک و خشک‌شاخ. امنتهی 
الارب). 

صوح. (صو /ض](ع [) جانب وادی و 
دیوار آن. ||پائین کوه یا روی کوه که بدیوار 
ماند و جانب و ناحیه آن. کوه. |[(مص) 
کفانیدن چیزی را. (منتهی الارب). شک‌افتن. 
(تاج المصادر بیهقی). 

صوحان. (ع ص) خشک از هر چیزی. 
(منتهی الارب). 

صوحان. [ن] (ع ص) نسخلة صسوحانة؛ 
خرمابن خشک‌شاخ. (منتهی الارب). 

صوخ. [ص ] (ع مص) فرورفتن پای کسی 
بر زمین. (منتهی الارب). 

صور. (ع () بوق. (مهذب الاسماء). شاخ 
حیوان که انرا مینوازند. (غیاث اللغات). شاخ 
که در ان دمند. (منتهی الارب). نای. ناقور. 
قرن. شاخ. (منتهی الارب): 

دم صور بشناس و انگیختن 


روانها به تها برآمیختن. اندی. 
گیتی بمثل سرای کار است 
تا روز قیام و نفخت صور. ناصر خسرو. 
سندان بسنان چنان شکافد 





صور 


چون صور که آسمان شکاند. خاقانی. 
رگ رگست این أب ثیرین و اب شور 


در خلایق میرود تا که صور. مولوی. 
حریفان خلوت‌سرای الت 
به یک جرعه تا نفخ صور مست. 

سعدی (بوستان). 


و رجوع به صور اسرافیل شود. 

صور. (اخ) هریت بر ساحل بحر متوسط, 
دارای ۷۰۰۰ تن سکنه و از پاتخت‌های 
فینیقیان است. این شهر دو قسمت است: یکی 
جزیره و دیگر صوری که بر ساحل است. 
تاریخ بنیاد آن تا بد سب‌هزار سال قبل از میلاد 
بالا رود. بین صور و فراعنه مصر روابط 
بازرگانی محکمی برقرار بوده است. صور در 
حدود ۱۱۰۰ ق. م.رونقی یافت. این شهر از 
طرف آشوریان و بابلیان محاصره شد وبال 


۹ ق. م.ایرائیان آنرا تصرف کردند. سپس 
اسکندر بال ۲۳۳ ق. م. هفت سال آنرا به 
محاصره گرفت. بال ۱۱۲۴ م. صلیبیان بر 
ان دست یافتند و مسلمانان به سال ۱۲۹۱ 
وق انرا از ایشان بازستدند. (المنجد 
ی الادب و السلوم). صور كونين 
متصرفات دولت لبنان است. مولف حدود 
العالم نویسد: شهریست از شام بر کران دریای 
روم و اندر وی مسلمانانند. شهریست با نعمت 
بسیار و کشت و بزر بسیار و خواسته‌های 
بیار. مولف ايران باستان نویسد: شهر صور 
بواسطة بوغاز تنگی که عرض آن ۴ استاد با 
تقریباً ۷۰۰ ذرع بود از ساحل فینیقیه جدا 
می‌شد و بنابراین حکم جزیره‌ای را داشت 
وقتی بادهای افریقا موسوم به آشریکوس 
وزیدن میگرفت آب این بوغاز را عقب زده 
امواج را روی هم انبوه میکرد و بساحل 
میریخت. شهر دارای دیوارهای بلند و برج‌ها 
و باروهای محکم بود و این استحکامات را از 
هر طرف دریائی عمق احباطه داشت. و در 
مورد محاصره اسکندر آرد: دیودور نوید: 
( کتاب ۱۷ بند ۴) جهت عمده مقاوست صور 
اوق بو که ی شوت امک رال کنر و 
بداریوش وقت دهد که او قشون جدیدی برای 
نبرد با اسکندر تهیه کند و مردم صور آمیدوار 
بودند که با اين کار طرف توجه دربار ایران 
گشته. پاداشهائی بزرگ خواهند یافت. (ایران 
باستان چ۲ ص ۲ ۱۳۳). در مدتی که سپاهیان 
اسکتدر شهر صور رابه محاصره داشتند. 
مردم صور شجاعت و تدییر را با یکدیگر بکار 
برده با مهارت و جانبازی زایدالو صفی 
چندانکه توانستند از هجوم دشمن ممائعت 
کردند. لکن دوام محاصره از یک سو و 
رسیدن نیروهای کمکی از سوی دیگر 
سرانجام به تسخیر صور سنتهی گشت. 
اسکندر پس از تخر صور. شقاوت و 
درندگی عجیبی از خود نشان داد که تها از ار 
پروژ تواند کرد. او دستور داد تمام مردم شهر 
را جز آنانکه بمعاید پناه برده‌اند بکشند؛ ولی 
از مرف یلم کی مناد رفت انها زان 
و کودکان در معابد جمع شدند. باقی مردم رأ 
مقدونها کشتند؛ دوهزار جوان صوری را 
بطول ساحل بدار آویختند. زنان و اطفال را 
اسیر کرده برده‌وار به مزابده نهادند. (اسران 
باستان صسص ۱۳۴۱-۱۳۳۲). در قاموس 
کتاب مقدس آمده است: صور (صخره) 
در جنوب صیدون واقم و بر یک یا دو جزیره 
نا شده است. طولشی از ساحل بقدر نصف 
مل و امتدادش تخمیتاً یک میل میباشد و 
صور را در قدیم قسمت دیگری بر ساحل 
دریا بوده است. پلی یوس گوید: که محیط 


صي ز. 





جزیر؛ صور دو مل و نصف و محیط خود 
جزیره و صور قدیم ۱۷ میلی بوده است. 
یونانیان و فینیقیان برآنند که صور یکی از 
شهرهای بار قدیم و زیبا است. هیرودوتس 
گویدکه کاهنان صور وی را خیر دادند که 
صور ۲۷۵۰ سال قبل از سیح بنا شده و در 
کاب مقدس در عصر یوشع مذکور است و در 
آن وقت شهر حصارداری بوده. (صحيفة 
یوشع ۲۹:۱۹).. دور نیست که اصل اصالی 
صور از صیدون بوده‌اند. (صحفة یوشع ۱۲؛ 
سفر خروج ۲ و در وقت ساطت داود 
و سلیمان حرام که در آن زمان شهریار صور 
بود با داود و سلیمان طریق مودت اماده 
داشت... و اهالی صور چوبها برای بنای یکل 
آورشليم و ساير بناهای مشهور آررشليم 
میدادند. بدین طور که از سروهای آزاد لبنان 
از صور به یافا برده و از آنجا چوپ‌ها به 
اورشليم می‌بردند و صنعت‌کاران صور در 
اورشليم همواره مشغول انجام صنایع مهمه و 
دقیقه می‌بودند. (دوم سموئل ۱۱:۵ و ۱۲و 
اول تواریخ ایام ۲:۲ و ۳ و ۱۱ در سال ۷۲۰ 
ق. ء.ثلما صور را بمدت پنج سال محاصره 
کرد لکن بعد از ابن مدت هم بمتصود خود 
موفق نگشته. از آن پس بخت‌النصر أنرا مدت 
سیزده سال محاصره نمود که انتهای آن ۵۹۲ 
ق. م.بود. لکن در تاریخ بهیچوجه من الوجوه 
مذکور نیست که بخت‌التصر آنجا را مفتوح 
ساخت یا نه. و یوسبفوس خود نیز این مطلب 
را محقق نموده, اما تأویلات ایشان دربارة 
آنچه در صحیفه مقدسهٌ حزقیل ۱۸:۲۹ وارد 
گشته که از صور به جهت خدمتی که در آن 
نموده بود خودش و لشکرش هیچ فرد نافتند. 
این است که در فتح و عدم فتح صور اختلاف 
دارند. بعضی گویند صور را مفتوح ساخته, 
لکن در آنجا مال و غیمتی که با مخارج و 
زحمات شاقه فوق‌الماده او مطابقت نماید 
نیافت؛ ولی بعد از این واقعه صور خود را تابع 
و مطیع قوم فارس نموده, عمارتی عظیم برای 
حکومت فارس برآورده.. صور حالیه در 
شمال غربی الجزیر؛ قدیم واقع. طولش ربع 
میل و عرضش ۱۸۰ قدم بود. لکن بواسطة 
شدت فراهم شدن ریگهای دریایی عرضش 
در نزدیک دشت یک ميل و در نزد دیوار قدیم 
بیش از ثلث مل شده است و همواره اسان 
دیوار قدیم نمودار است و در آن دیوار سنگی 
بکار گذاشته شده است که طولش ۱۷ قدم و 
عرضش ۶قدم و نیم میباشد و در کار دریا 
سنگهای سظم و قطعات ستونهای شکسته 
بيار است و فعلاً در عوض تجاز و 
شاهزادگان. ماهی‌گیران دامهای خود را در 
آنجا می‌گترانند. (حزقیال ۱۲:۲۶). و در 
آنجا کلی‌ایی متعلق بجماعت لاتین یافت 


میشود و امکان دارد که آن کل درهای 
کلی‌انئی که در بسنه ۳۲ م تقدیس شده 
اوسی بیوس در آنجا بشارت داد بنا شده باشد 
و فعلاً از این شهر پنبه و توتون و سنگ آسیا 
که از حوران آورده مشود می‌آورند و عدد 
قوی تفا 8۰0 است که فعض ايان 
مسلم و باقی نصاری میباشند و در آنجا 
معدودی بهود و نیز مقبره‌ای بساحت قلیل 
در بیرون شهر یافت صی‌شود. میگویند قبر 
حرام است و آثار قناتهای قدیمه که اب از 
کو ۲۲ در شهر مس اسلا است دیده 
مبيشود. (از قاموس کناب سقدس 
صص ۵۶۹-۵۶۶): 

صور و عکه در آمان آمرت 

چون ارمن و نخجوان ببینم. خاقانی. 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
صور. [ض) (ع مص) بانگ کردن. ااکژ 
کردن و میل دادن با شکستن چیزی را. 
(منتهی الارب). بچسبانیدن [میل دادن ] . 
(ترجمان علامة جرجانی ترتیب عادل) (تاج 
لاعن اجه کرت کت را 
(منتهی الارب). || پاره کردن. (نرجمان علامة 
جرجانی). |((مص) روی آوردن. ||(ا4مص) 
کژی. ||([) صفحة گردن. ||کرانة رود. |[بیخ 
خرما. || خرماینان ریزه لا واحد له يا 
جماعت. (منتهی الارب). ||فراهم‌آمده. ج. 
صیران. || خرماستان. (مهذب الاسماء). 
صور. (ص و] (ع !) ج صورء (صورت). 
(منتهی الارپ) (ترجمان علامة جرجانی 
ترتیب عادل)؛ 

باغ چون مجلس کسری شده پر حور و پری 

راغ چون نامة مانی شده پر نقش و صور. 

فرخی. 

گهی چو مرد پریسای گونه گونه صور 
همی نماید زیر یه لبلاب. 

مر آمیزش گوهران را بگوی 

سیب چه که چندین صور زو بخاست. 


ناصر خسرو. 

چون شخص دلیران همه پر ز زخم 

چو دست عروسان همه در صور. مسعودسعد. 
بخت نیک آرزورسان دل است 
که‌قلم نقشبند هر صور است. 
رجوع به صورت و صورة شود. 
- صور فلکی؛ رجوع بدان کلمه شود. 
صور. اض و] (ع مص) کر گردیدن. |[بریدن 
و جدا کردن چیزی را. ااروی آوردن بجهتی. 
الل صورة. |انوع. | صفت. (منتهی الارب). 
صور. (ص و] لعج صورة. (منتهی 
الارپ). 
صوز. ((خ) نام پادشاه کشمیر که بهمن دختر 
او را به زنی گرفت. (مجمل النوارییخ و 
القصص ج بهار ص ۵۳). 


خاقاتی. 


و س ےہ ےہ س 


صوز. [ صو و](إخ) ياقوت نویسد: موضعی 
است و گمان دارم از اعمال مدینه است. 
(معجم البلدان), 

صوز. [صر و ] (اخ) دهی است بر شاطی 
خابور بین آن وئدین حدود چهار فرسنگ 
استت و خوارج را در ان واتعه‌ای است. 
(معجم البلدان). 

صورآ وا. (ص مرکب) آتکه یا آنجه آواز آن 
در درعتی وجوت همچون بانگ صور 
بود. بلنداوا. درشت ‌اواز. بلندبانگ: 

از تیغ نورافزای تو وز رخش صورآوای تو 

بر گرز طورآسای تو نور تجلی ریخته. 

خاقانی. 
تا که از آن ساق من بر آهشن کرسی نشت 
می‌بلر زد ساق عرش از اه صورآوای من. 
خاقانی. 

رجوع به صور و صور اسرافیل شود. 

صور آ۵. زر ] (ترکیب اضافی, إ مرکب) 
کنایه‌از فریاد و نعره و آواز بلند دردنا ک‌باشد. 
(برهان). تعره و آه بلد دردنا ک. (فرهنگ 
رشیدی). 

صورا. [ ] (!) سام ابرص است و گفته‌اند 
نوعی از وزغ کبیرالرآس مربع شبیه برأس 
امجتین عریض‌الجد است و حردون را نیز 
نامند. (قهرست مخزن الادویه). وزغ. سام 
ابرص '. 

صوران. ((خ) موضعی است در مدینه به 
بقیع . (معجم البلدان). 

صوران. [ص] ((خ) دصی است به یمن 
حضارمه را پین ان و صفاء. دوازده مل است. 
(معجم الیلدان). 

صوران. (صز و] (اج) شهریست بحمص 
ول گناد یری س درو را بر 
طرف ریف. (معجم اللدان). 

صورانی. [ص ] (ص نسبی) نسبت است به 

حوران. 

صورافی. (ص | ((خ) سلیمانین زیادین 
ربیعةین نعیم خضرمی. وی از عبدالل‌بن 
حارث‌بن جزء زییدی و از او غوث‌بن سلیمان 
(فرزند وی) و عبدالهبن لهیعه و جز انان 
روایت کند. بسال ۲۱۶ :ی دز کل رده 
(معجم اللدان). 

صورانی. [ ص ] (اخ) غسوث‌بن سلیمان, 
مکی به ابی‌یحیی. وی از خیار قضات بود و 
قضاء مصر یافت. (معجم البلدان), 

صور اسرافیل. [ر !] ترکیب اضافی. [ 
مرکب) شاخی که اسرافیل در وی دمد. 
(ترجمان علامة جرجانی ترتیب عادل). آنچه 
اسرافیل در آن دمد. (مهذب الاسماء). آنچه 
اسرافیل روز محشر خواهد دسید یک بار 
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۱۵۰۸۰ صور اسرافیل. 

جهت میرانیدن و بار دیگر برای زنده کردن و 
ميان هر دو نفخه هل سال فاصله باشد. 
(غیات اللغات). آنچه اسرافیل در آن دسد 


جهت میرانیدن و زنده کردن خلق. (منتهی 
الارب)؛ 


سرافل را دید صوری‌بدست 


برافراخته سر ز جای نشست. فردوسی. 
کیتی بمثل سرای کار است 
تا روز قیام و تفخت صور. اصر خسرو. 


خروش شهپر جبریل و صور اسرافیل 


غریو سبحه رضوان و زیور حورا. خافانی. 
سر برون زد ز مهد میکائیل 

رهنگاه ضور ات اه . نظامی, 
و رجوع به صور شود. 
صور اسرافیل. (ر (] (إخ) مسیرزا 
جهانگیرخان شیرازی فرزند آقا رجبعلی. 
مدير روزنامة صور اسرافیل که بخاطر نام 


روزنامه‌اش به صور اسرافیل ملقب گردید. 
ملک‌زاده ترجمة او را چنین آورده است: وی 
درسته ۱۲۹۲ ه.ق.در شهر شیراز متولد شد. 
خانواد؛ او در شیراز مردمان فقیری بودند. در 
اوان کودکی پدرش آقا رجبعلی درگذشت و 
عم وی سرپرستی او را به عهده گرفت 
پنجساله بود که با عمه و جده خود په تهران 
رفت. چهارده‌ساله بود که به شیراز بازگشت و 
در آنجا به تحصیل پرداخت. مقدمات ادبیات. 
منطق و ریاضی را نزد اساتید زمان فرا گرفت 
و بسال ۱۳۱۱ «.ق.با عمه خود به تهران 
رفت و در دارالفون و دیگر مدارس عالة 
تهران به تحصیل علوم و فنون جدید پرداخت 





و یکی از دانشمندان زمان گر دید. و این هنگام 
بود که نهضت ازادی‌خواهی اغاز شده بود. 
در انجمن‌های سری و مجامع خفائی ایرانیان 
راه یافت و با بزرگان سیاسی ایران آشنا گشت 
و یکی از ارکان عمد آزادی‌طلبان به شمار 


رفت. بال ۱۳۲۴ « .ق. آزادی‌طلبان ایران 

۱ موفق شدند مشروطیت را در ایران برقرار 
سازند. پس از فوت مظفرالدین‌شاه. 
محمدعلی‌شاه با مشروطت مخالفت کرد. 
میرزا جهانگیرخان بهمداستانی چند نفر از 
دانشمدان بمقاومت برخاست و روزنامه‌ای 
موسوم به صور اسرافیل ایجاد کرد. تا آن 
وقت ادبیات و انضاء اسرانی عموماً و 
روزنامه‌ها خصوصا بطرز نگارش قديم 
سرانر الفاظ مسجع باطمطراق و بى حقیقت و 
معنی و خالی از سود و اثر بود. این روزنامه 
تاثیری قراوان کرد: روزتامة صور انرافیل به 
مشکلاتی دچار شد چندین بار نویند؛ او را 
تک فیر کردند و چند بار بباط 
روزنامه‌نوییش را فروپبچیدند. (از تاریخ 
انس تقلاب مشسسروطیت اران ج۲ 
صص ۲۴۳-۲۴۰ به اختصار). مقالات اول و 
آخر روزنامه صور اسرافیل بقلم وف 
لفت‌نامه است جز شمارۂ ۲۰ که بقلم صور 
اسرافیل مباشد. پس از اشغال مجلس 
RE E‏ 
او را به باغشاه بردند. احمد کروی نویسد: 
هنگامی که از مقابل سفارت انگلیس 
می‌گذشتند یک دسته ارمسی و اروپائی 
ایستاده بودند. میرزا جهانگیرخان ایشان را 
دید و اولز برداشت: «ما آزادی‌خواهانیم». 
قزاقی از پشت سر شوشکه بر پشت سر او 
فرودآورد و خون روان گردید. سپس آنان را 
به باغشاه بردند و روز چهارشنبه سوم تر ماه 
۶ ه.ق.او را خسفه کسردند. (تساریخ 
مشروطیت تألیف احمد کروی صص ۶۳۹ 
($F. -‏ 

صورا لاقاليم. اض و رل 1] (عامرکب) 
اطلس جغرافيائی, نقشه ممالک. 

صورا لاقالیم. (ص و رل ا] (اخ) نام کتابی 
است معروف در جغرافیای بلاد تالیف ابوزید 
احمدین بهل بلخی. 

صوربان آ9ا. (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش صومای شهرستان ارومیه. در ۷ 
هزارگزی شمال خاوری هشتیان, در یر 
راه ارابهرو هشتیان به مسلماس واقع است. 
هوای آن بسردسیر سالم و دارای ۴ تن 
سکنه است. اب أن از چشمه. محصول انجا 
غلات و تسوتون. شغل امالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌بانی 
می‌باشد. راه ده اراب‌رو است و در تابستان از 
راه هشتیان موان اتومبیل بدان‌جا بسرد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

صور بروج. (ص و ر ب ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) رجوع به صور فلکی شود. 
صورت. [ر ] (ع![) صوره. هیأت. خلقت. 
(السامی). شکل. شاره. تمشال. نقش. نگار: 


صورت. 

ای قامت تو بصورت کاونجک 
هستی تو بچشم هر کی بلکنجک. 
ای عاشق دلسوزه بدین جای سپتجی 
همچون شمنی چینی بر صورت فرخار. 

(منسوب به رودکی). 
غریب نایدش از من غریو گر شب و روز 
بناله رعد غریوانم و بصورت غرو. کائی. 
بصورت چو خورشید و صولت نهنگ 
پهیبت چو شر و بجستن پلنگ. فردوسی. 
با سبزه زمین برنگ بوقلمون شد 
وز میغ هوا بصورت پشت پلنگ. منوچهری. 
بچگانمان همه مانندۂ شمی و قمرند 
زآنکه هم صورت و هم سیرت هر دو پدرند. 

منوچهری. 

ببین گرت باید که بینی بظاهر 
ازو صورت و سیرت حیدری را. ناصرخرو. 
صورت مرگ زشت‌صورت را 
پش چشم پدر عیان کردی. معو دسعد. 
از صورت چهارپایان هیچ صورت نیکوتر از 
اسب یست. (نوروزنامه). 
گر از تش همی ترسی به مال کس مشو غره 
که اینجا صور تش مالست و آنجا شکلش اژدرها. 


سنائی. 
یعنی تو محمدی بصورت 
گرچند نه‌ای به وحی و برهان, خاقانی. 
صورت شیری دل شیریت نبت 
گرچه دلت هست دلیریت نیست. ‏ نظامی. 
دادگری دید برای صواب 
صورت بیدادگری را پخواب. نظامی. 


و در اين صورت که منم با پیل‌دمان بزنم و با 

شیر ژیان پنجه درافکنم. ( گلستان سعدی). 

هزار سرو بمعنی بقامتت نرسد 

وگرچه سرو بصورت بلندبالایست. سعدی. 

||چهره. چهر. رخ. وجه. دیم. مُحیّا. طلعت؛ 

دیلمان ناحیتی است با زبانها و صورتهای 

مختلف. (حدود المالم), 

صورتی دارد یکو چو سخن گفتن او 

عادتی دارد با صورت خویش اندرخور. 
فرخی. 

هرکه از دور بدو درنگرد خیره شود 

گویداین صورت و این طلمت شاهانه نگر. 
فرخی. 

زین صورت خوب خویش بندیش 

با هفت نجوم همچو پروین. ناصرخ رو. 

هزاران درود و دوچندان تحیت 

زایزد بر آن صورت روح پرور. ناصر خسر و. 

نازرا ر فلار زری 

رگا اتاد کی یرت ۱ 

اتواریخ). بدین استکشاف صورت یقینی 

جمال نمود. ( کلیله و دمنه), 

صورتم را که صفر ناچپژ ابت 


صورب. 
با الف هم‌حساب دیدستند. خاقانی. 


یارب چه صورّتست این کز پرتو جمالش 
هر دیده‌ای برنگی بیند ازو خیالی. خاقانی. 


دیده ز عیب دگران کن فراز 
صورت خود ین و درو عیب ساز. نظامی, 
هر کو نکند بصورتت ميل 
در صورت آدنی دواپ است. سعدی. 


چون تو بدیع‌صورتی بی‌سبب کدورتی 

عهد و وفای دوستان حیف بود که پشکنی. 
سعدی. 

جنال سورت رکال مس ذافت: [ ستاو 

||تصویر. عکس. نقش. نگار: 

گراین صورت کرده جنبان کنی 

سزد گر ز جنبنده برهان کنی. 

ز رنگ و ز چهر و ز بالای او 

یکی صورتی کن سراپای آو. 

جهانی سراسر پر از مهر توست 

به ایوانها صورت چهر توست. فردوسی. 

ماه منیر صوزت نقش درفش توست 

روز سپید سایة چتر بنفش توست. ‏ فرخی. 

و برون این صورتها نگاشتد فراخور این 

صورتها. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۱۶). 

مرد نهان زیر دلست و زبان 

دیگر یکر گل پرصورّتت. ناصرخسرو. 

هرکه بی‌سیرت خویست نکوصورت 

جز همان صورت دیوار مینگارش. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ناصرخسرو. 
گمره‌شود آن کس که همی روی تو بیند 
آن روی نگر صورت ما نیست همانا. 
مسعودسعد. 
فرمود تا زر را چون قرصٌ آفتاب گرد کر دند و 
بر هر دو روی صورت آفتاب مهر نهادند. 
(نسوروزنامه). نقاش چابک‌دست از قلم 
صورتها انگیزد. ( کلیله و دمنه). 
بیرق سلطان عقل صورت طفرای توست 
ابلق میدان چرخ زیر لگام تو باد. 
انجا که نقشبند ازل صورتی کشد 
باطل شود هرآینه اشکال آزری. ظهیر . 


خجه کاغدی بگرفت در دست 


بعیئه صورت خسرو در او بست. نظامی 

دو چشم و گوش و دهان آدمی نبائد و ہس 

کت ورت دار زا هت کال 
سعدی. 

|اظاهر. حس. دید. بدید؛ 

در صورت اگرز من نهانی 

از راه صفت درون جانی. نظامی. 

اندرا مادر که من اینجا خوشم 

گرچه در صورت میان آتشم. مولوی. 

گربصورت من ز آدم زاده‌ام ۱ 

من بمعنی جد جد افتادهام. مولوی. 


... گفت پیش از این طایفه‌ای در جهان بودند 
بصورت پرا کنده و بمعنی جمع. ( گلستان). 


نزدیک نمیشوی بصورت 

وزر دیدة دل نمیشوی دور. 

دورم بصورت از در دولكسرای تو 
لیکن بجان و دل ز مقیمان حطر تم. حافظ. 
|اقالب. جسم. کالبد؛ 

عدل خرو دهد آميزش ارواح و صور 

بینی ارواح که چون با صور امیخنه‌اند. 


خاقانی. 
گورمقی بیش نماند از ضیف 
چند کد صورت بی‌جان بقا. سعدی. 


|اچونی. چگونگی. کیفیت: نم‌ها نبشتند بر 
صورت این حال و خیلتاش بغزنین رسید. 
(تاریخ بیهقی). تو صاحب بریدی... چنانکه 
رفت انها کن تا صورتی دیگرگونه بمجلس 
عالی نرسانند. (تاریخ بهقی ص ۳۲۴). از این 
سفر که به بخارا بود صورت‌ها نگاشت و 
استادیها کرد تا صاحب بریدی از وی 
بازستدند. (تاریخ بهقی). پس نامه‌ها نوشتند 
بر صورت این حال. (تاریخ بققی). 
گفت‌همانا که درین همرهان 
صورت اين حال نماند نهان. نظامی. 
مرغان صورت واقعة او را یگفتند. ( کلیله و 
فاا وحوش از ضورت و 5 تحال 
پرسیدند. ( کلیله و دمنه). 
به ناخوبتر صورتی شرح داد. سعدی. 
||اتصور؛ چه ميان آن گنج و خاک تفاوتی 
صورت نمیتوان کرد. (جهانگشای جوینی). 
| (اصطلاح فلسنه) آنچه فملیت شیء بدان 
حاصل شود, چون هیات تخت که از اجتماع 
تخته‌های أن تحقق بابد و مقابل أن ماده 
است. ( کشاف اصطلاحات الفنون). |امقابل 
هیولی. ماده: 
تراکه صورت جم ترا هیولاثییت 
چو جوهر ملکی در لباس انسانی. حافظ. 
| آنچه به یکی از حواس ظاهر درک شود. 
مقابل معنی. سیرت: 
زتنه نفد این بی الا که بصورت 
بس صورت جانست درین جم محقر. 

ناصر خسرو. 
در صف مردان بار قوت معنی از آنک 
در ره صورت یکی است مردم و مردم گیا. 

خافانی. 

هرچه عقلم از پس ائينه تلقین میکند 
من همان معنی بصورت بر زبان می‌آورم. 


خاتانی. 
بمعنی کیمیای خا ک آدم ۱ 
بصورت توتیای چشم عالم. نظامی. 
خود بزرگی عرش بس باشد پدید 
لِک صورت کیست چون معنی رسید. 
مولوی. 


هرکه دربند صور باشد بمعنی کی رسد 
مرد گر صورت پرست اید بود معنی‌گذار. مولوی. 


صورت. ۱۵۰۸1 
اتحاد یار با یاران خوش است 
بای کنر سورت د کش ا 
مولوی. 
چو بت‌پرست بصورت چنان شدی مشغول 
که‌دیگرت خر از لذت معانی نیست. 
سعدی. 
با طابفة افرده دل مرده و راه از صورت 
بممسی تبرده... ( گلستان سعدی). 
هرکه او را دیده‌اي باشد شناسد صورتی 
کار صورت سهل باشد ره به می مشکل است. 
اوحدی. 
من غلام نظر آصف عهدم کو را 
صورت خواجگی و سیرت درویشانست. 
حافظ. 
اطلس: و انچ هست از شهرها أن است که ما 
بر صورت بنگاشتيم و پدید کردیم. (حدود 
العالم). و اين همه (قبائل و جای قبائل عرب) 
اندر صورت تا پیداتر بو د. (حدود العالم). 
|ارنگ: 
برتوانم گرفت پر کاهی ز ضعف 
گرچه بصورت یکی است روی من و کهربا. 
خاقانی. 
|[گونه. گون. شکل. جنس: نوع. 
- ادم‌صورت؛ بصورت ادمی. انکه شکل او 
آدمی را ماند نه سیرت اوه 
هرکه چون خر فتلۀ خواب و خور است 
گرچه آدم‌صورتت او هم خر است. 

۱ ۱ ناصر خسر و. 
E‏ ادمی‌صورت؛ اد‌صورت؛ بسا گترگان 
ادمی‌صورت دیوسرتند. (مجالں سعدی). 
آدمی‌صورت | گردفع کند شهوت تفس 
ادمی‌خوی شود ورنه همان جاتور است. سعدی. 
رجوع به صورت شود. 
¬ از صورت بگردیدن؛ سخ گردیدن. سخ 
شدن, تغیبر قیافه يافتن. 
از صورت خواری شستن؛ عزیز کردن و 
اراستن و زيب و زیشت دادن. (ناظم الاطاء). 
- اهل صورت؛ آنانکه ظاهر را نگرند. آنکه 
بظاهر قضاوت کند. مقابل اهل معنی- 
ولی اهل صورت کجا پی برند 
که‌اریاب معنی به ملکی درند. 
رجوع به صورت شود. 
<- بدصورت؛ بسدشکل. بدقيافه. زشت. 


سفدی . 


زشت‌صورت. 

بدیع صورت؛ زیباصورت. زیبا. خوشگل: 

لطیف جوهر و جانی غریب قامت و شکلی 

نظیف جامه و جسمی بدیع صورت و خونی. 
سعدی. 

رجسوع به صورت» سهشتی‌صورت و 

زیاصورت شود. 

¬ بهشتی‌صورت؟؛ آنکه صورت او در زیبائی 


۱۵2۳۰۸۹۳ صورب. 


چون صورت بهشتیان ساند. زیباصورت. 
زیبا: 
بهشتی‌صورتی در جوف محمل 
چو برجی کا فتابش در میانست. 
رجوع به صورت. زیباصورت و بدیع‌صورت 
شود. 
¬ بی‌صورت؛ روسبی. فاحشه. مسخنت. 
ملوط. انکه عفت ندارد. رجوع به بی‌صورت 
کردن و بی‌صورتی در همین ماده شود. 
بسی‌صورت کردن؛ با زنی یا امردی 
درأمیختن. عفت او راربودن. 
بی‌صورتی؛ فاحشگی. مخنشی. 
¬ خوب‌صورت؛ زیباصورت. زیسا, 
خوشگل: 
خاتون خوب‌صورت پا کیزه‌روی را 
نقش و نگار خاتم فیروزه گو مباش. سعدی, 
7 در آن صورت؛ با آن صورت. با آن شکل. 
با ان قیافه: 
بسانفس خردمندان که در بند هوا ماند 
در آن صورت که عشق آید خردمندی کجا ماند. 
سعدی. 
< در این صورت؛ در این حال. در این وضع, 
بنابراین. 
- ||بر اين فرض: 
در این صورت اگر تو هیچ حرف و صرت میخراهی 
مسلم شد که بی‌معلول نبود علتی تنها. 
ناصرخسرو. 
- در صورتی که؛| گر.چنانچه: در صورتی که 
بیاید قبول میکنم؛ یعنی | گر باید. 
- زشت‌صورت؛ بدشکل. نازیبا. بدقيافه. 
بی ریخت. 
- زییاصورت؛ خوشگل. زیبا: خواجۀ زمان 
نیکوسیرت. زیباصورت. (مجالس سعدی). 
- شیطان‌صورت؛ زشت. زشت‌صورت. 
بدقیافه. بدشکل. رجوع به صورت شود. 
- عالم صورت؛ جهان خا کی. دنیای ظاهر. 
عالم وجوده 
چندانکه گرد عالم صورت برآمدیم 
غم‌خواره ادم امد و بیچاره ادمی. 
بوالفرج سگزی. 
این عالم صورتست و ما در صوریم 
معنی توان دید مگر در صورت. 
اوحدالدین کرمانی. 
- ||صورت ظاهر. شکل. هیأت: 
نظر بعالم صورت مکن که طایفه‌ای 
بچشم خلق عزیزند و در خدای خجل. 
سعدی. 
- ملائک‌صورت؛ آنکه صورت او در زیبائی 
چون صورت ملائکه باشد. زیباصورت. 
خوشگل. زیا: 
از این مه‌پاره‌ای عابدفریبی 


مالایک‌صورتی طاووس‌زیبی. سعدی. 


سعد ی 


-تکوصورت؛ خوب‌صورت. زیبا؛ 

۲ هرکه بی‌سیرت خوبت نکوصورت 
جز همان صورت دیوار مندارش. 

ناصر خر و. 

هر آن صورت؛ هر حال. هر کیفیت: بارها 
در دلم آمد که به اقلیمی دگر نقل کنم تا در هر 
آن صورت که زندگانی شود کی را بر ێک و 
بد من اطلاع نباشد. ( گلستان). 
<- هم‌صورت؛ بمان. بماند. هماند: فلان 
کس‌هم‌صورت دیو است. 

صورت. [ر ] ((خ) دهی است از بخش بندپی 
شهرتان پابل, واقع در ۲۱ هزارگزی جنوب 
بابل. در دشت قرار گرفته و هوای آن معتدل, 
مرطوب و مالاریائی است. ۴۰۰ تن سکنه 
دارد. ات آن از رودخانة سجادرود. محصول 
آنجا برنج, غلات. نیشکر. مختصر پنبه و 
صیفی‌کاری است. شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج" 

صورت آرا. [ز) اف مركب) 
صورت‌آراینده. صورت‌نگار. نقاش؛ 
گفت منذر به کار فرمایان 
تا به پرگار صورت‌آرایان... 
رجوع به صورتآرائی شود. 
صورت آرائی. [ر] (حامص مرکب) 
صورت‌نگاری کردن. (آنندراج). عمل 
صورت‌آرا». تقاشی. صورت‌نگاری؛ 
خردکاری به کار بنانی 


نظامی. 


نقشبندی به صورت‌آرائی. نظامی. 
روشنی یافت از تو بینائی 

نه به صورت به صورت‌آرائی. نظامی. 
رجوع به صورت شود. 


صورت آشناء [ز ش / ش] (ص سرکب) 
روشناس. (آتدراج). آنکه چهره‌اش آشتا 
بنظر اید. 
صورت آفریدن. [رَ ف د] (مص مرکب) 
خلق کردن. پدید کردن. ابداع. بو جود آوردن. 
رجوع به صورت و صورت‌آفرین شود. 
صورت آفرین. از ت] انسف مرکب) 
أفرينندة صورت. افریننده. خالق. 
واهب‌الصور. مصور. و بدین معانی در مورد 
باریعالی به کار رود ۱ 
روزی که آفرید تو را صورت‌آفرین 
بر آفرینش تو به خود گفت آفرین 
صورت نیافرید چو تو صورت‌آفرین 
بر صورت‌آفرین و بر این صورت افرین. 

۲ ؟ (یادداشت بخط مولف). 
صورتا. [ز تن ] (ع ق) از جهت صورت. از 
لحاظ صورت. مقابل معنا. رجوع به صورت 
و صورة شود. ۱ 
صورت احوال.. [ر ت ا] ات رکیب 
اضافی, |مرکب) محضر و فباله که برای اثبات 


صورت بستن. 

دعوی به مهر و دستخط ثفات مرتب سازند. 
(از آتدراج): 

انجا که جلوهُ تو ز رخ پرده افکند 

رنگ از عذار صورت احوال می‌پرد. 

تأثیر (از آنتدر اج). 

صورت انگیختن. [ أت ] (مص مرکب) 
صورت آفریدن. ابداع. نقش بستن. نقاشی 
کردن: 


فکرت من در تو نیت در قلم قدر توست 


کو بتواند چنین صورتی انگیخشض. ۱ 
رجموع بەصورت, صورت‌افرین 0 
صورت‌اراشود. 


صورت‌باز. [ر] (نف مرکب) شخصی که 
روزانه اشکال مختلفه ساخته مجلسی راگرم 
دارد, مانند شب‌بازان که شبها این عمل کنند. 
عمل او را صورت‌بازی و در هندی بهروپ 
خوانند. (آنندراج). ||آنچه صورت و شکل را 
منعکس سازد همچون یه و ۱ 
نکند رو سوی أو هیچکس از خودیینان 
خصم اگراینه کردار شود صورت‌باز. 
واله هروی (از آتدراج). 
حسن معنی هرکه دارد مردم چشم منست 
چشم من چون خانة آنه صورت‌باز یست. 
صائب (از اتندرا اج). 
هرچه در دل پرتو اندازد ظهوری میکند 
گربمعنی بنگری آئینه صورت‌باز نیست. 
محمدقلی سلیم (از آتدراج). 
و رجوع به صورت‌بازی شود. 
صورت بازی. (ر] (حسامص مرکب) 
صورت خود رابه وضع و شکل دیگری 
ساختن. بسهندی بهروپ گویند. (غیاث 
اللغات). عمل صورت‌باز. رجوع به 
صورت‌باز شود. 
صورت برداشتن. [ر ب ت ] امسص 
مرکب) طرح برداشتن. (آنندراج). تضویر 
برداشتن. عکس گرفتن : 
قضا ز پایة قدر تو صورتی برداشت 
زمانه نام نهادش سیهر کیوانی. 
حاج محمدخان قدسی (از انندراج). 
||سياهه کردن اسباب و اثاثه را. بت كردن 
ائائه و دیگر چیزی را در کاغذی. 
صورت ب رکسیدن. [ر ب ک / کي د] 
(مص مرکب) نقاشی. صورت کشیدن. 
صورت نگاشتن. نقاشی کردن: 
صورتگر دیبای چین گو صورت رویش بین 
یا صورتی برکش چنین یا توبه کن صورتگری. 
سعدی. 
صورت بستن. ار ب ت] (مص مرکب) 
تصور. (مصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) 


| - آنندراج اییات بعد را برای معنی اول شاهد 


آورده‌است. 


صورت‌ینل, 


صورت حال. ۱2۰۸۹۳ 





(دهار). به تصور درآمدن. به اندیشه گذشتن. 
بفکر آمدن. پنداهتن؛ بنده بیش از این نگوید 
که صورت بندد که پنده در باب کالجار و 
گرگانیان پایمردی میکند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۴۵۴). این حال با خوارزمشاه از ان 
گفته آمد تا وی را صورت دیگرگونه نبندد. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۶. بهر تخایلی که صورت 
بندد بر نامعتمدان اعحماد مکن و از معتمدان 
اعتماد مبر. (قابوسنامه). و هر احکام که 
صورت بندد آنجا [قلع اصطخر ] کرده‌اند. 
(فارسنامة ابن بلخی ص ۱۵۶). چه دیوانگان 
را مانند این صورت بدد که هیچکس از اهل 
این دنیا طاقت آن ندارد. (فارسنامهٌ ابن بلخی 
ص ۴۱). به برکت این افون نه کس مرا 
بتوانستی دید و نه از من بدگمانی صورت 
بستن. ( کلیله و دمنه). 
صورت تمی‌بندد مرا کان شوخ پیمان نشکند 
کارمرا در دل شکست امید در جان نشکند. 
خاقانی. 
صورتش بست کز رسیدن او 
خاطر من مهوس است برفت. 
خاقانی. 
اصفهبد را صورت بست که با ایشان غدر 
می‌کنند. (تاریخ طیرستان), 
این راہ را نهایت صورت کجا.توان بست 
کش ‌صدهزار منزل پیش است در بدایت. 
حافظ. 
ااینظر آمدن. نمودن: 
کس بچشمم درنميید که گویم مثل اوست 
خود بچشم عاشقان صورت نبندد مثل دوست. 
سعدی. 
||میسر شدن. ممکن شدن: و هر فرمان که از 
حضرت شهنشاهی صادر شود جز انقیاد و 
مسطاوعت صورت نسندد. (سدبادنامه 
ص ۳۲۴). 
مکن با من ناشکیبا عتیب 
که‌در عشق صورت نبندد شکیب. سعدی. 
جمعیت خاطر با تنگدستی صورت نبدد. 
( گلستان). ترا با وجود چنین منکری که 
حادث شد سیل خلاص صورت نبدد. 
( گلتان). 
که‌بعد از دیدنش صورت نبدد 
وجود پارسایان را شکیبی. سعدی. 
||نقش کردن. تصویر کشیدن. نگاشتن: 
چنین صورت نبندد هیچ نقاش 
معاذاله من اين صورت ببندم. 
مطبوعتر ز نقش تو صورت نبست باز 
طغرانویس ابروی مشکین‌مثال تو. 


|ایافت شدن. بيدأ شدن: 


سعدی. 
خدایا به ذلت مران از درم 


که صورت نندد در دیگرم. 
¬ صورت بستن سخن؛ بر زبان آمدن ان؛ 


سعد ی. 


خردمندی را که در زمره اوباش سخن 


صلورت نندد شگفت نست. ( گلستان). 
صورت بند. [ز ب ] (نف مرکب) مصوّر. 
نقاش: 
منظری بود بی کشیده بلند 
چشم‌بند هزار صورت‌بند. ۱ 
میرخسرو (از انندراج). 
صورت بی معنی. [ر تِ ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از کسی که ظاهرش 
خوب باشد و باطن هیچ نه. (آنتدراج). 
صورت بین. زر ] (نسف مسرکب) بینده 
صورت. آنکه ظاهر را نگرد. آنکه معنی را 
درنیابد یا بدان توجه نکند. مقابل معنی‌بین. 
قشری» 
آنچه با صورت‌پرستان هری کردی عیان 
هیچ صورت‌بین ندارد ز آن معانی جز خیر. 
نفا 
هرکه ماه ختن و سرو روانت گوید 
او هنوز از قد و بالای تو صورت‌بین است. 
سعدی. 
بود دائم چون زبان خامه حرف ما یکی 
گرچه پیش چشم صورت‌بین دوتا بودیم ما. 
صائب. 
صورت‌بینی. [ر] (حامص مرکب) عمل 
صورت‌بین. ظاهربینی. به ظاهر نگریستن. 
مقابل معنی‌بینی. رجوع به صورت‌بین شود. 
صورت پذ‌یر. (ز ب ] (نف مرکب) پذيرندة 
صورت. قبول‌کنندء صورت. || انجام‌شدتی. 
ممکن. 
صورت پذ برفتن. از پَ رت) اسص 
مرکب) قبول کردن صورت. ||در تداول عوام, 
انجام یافتن. واقع شدن. 
صورت پرست. از پَ ر] (نف مرکب) 
پرستند؛ صورت. فریفتة جمال ظاهر: 
آنچه با صورت‌پرستان هری کردی عیان 
هیچ صورت‌بین ندارد ز آن معائی جز خبر. 


سنائی. 

عاشق خویشی تو و صورت‌پرست 

زان سپهر آینه‌ای داری پدست. نظامی. 

نظر بر بت نهی صورت‌پرستی 

قدم بر بت نهی رفتی و رستی. نظامی. 

نی دو باشد تا توئی صورت‌پرست 

پیش او یک کشت کز صورت برست. 
مولوی. 

کی بود جای ملک در خان صورت‌پرست 


رو جه صورت محو کردی با ملک همخانه پاش. 

سعد‌ی. 
رجوع یه صورت‌پرستی و صورت پرسیدن 
شود. |صفت مانی است در این ابیات: 
بگفتند کاین مرد صورت‌پرست 
نه بر پایة مویدان موبد است. فردوسی. 
بدو گفت کای مرد صورت‌پرست 


به یزدان چرا آختی خیره دست. قردوسی. 
چنین گفت کاین مرد صورت‌پرست 
نگنجد همی در سرای نشست. فردوسی. 
صورت پرستی. [ر پ ر] (حسامص 
مرکب) نقش‌پرستی. نگارپرستی. پرستض 
صورت. از صورت بمعنی التفات نا كردن 
تو عقل و جان ز حق دان سیم و زر چت 
مکن صورت‌پرستی پاو سر چیست. 

ا و 
رجوع به صورت‌پرست و صورت پرستیدن 
شود. 

صورت پرستیدن. [ر چ رز 5) (مص 
مرکب) عشق داشتن به صورت. پرستیدن 
جمال. مهر ورزیدن به یکو صورتان: 
نبندم دل دگر در صورت کس 
از این صورت پرستیدن مرابس, نظامی. 
| توجه داشتن به ظاهر, بمعنی نگریستن از 
جسم به جان تپرداختن؛ 
تو این صورت خود چنان می‌پرستی 
که تا زنده‌ای ره به معنی ندانی. سعدی. 
صورت پیدا کردن. [ر ب / پ ک د] 
(مص مرکب) جمال یافتن. زیبا شدن: 
قلم سنبل شود گر وصف گیسوی تو بنویسم 
خطم صورت کند پیدا چو از روی بنویسم. 
دانش (از آنندراج). 
صورت حادو. [رَ ت ] (ترکیب اضافى. ! 
مرکب) صورتی که مصوران در آن 
صورت‌های دیگر حیوانات کشند و تمام آن 
صورت را صورت جادو خوانند و هر صورت 
جزئی را نامی جدا گانه بود, مثلاً فيل جادو و 
شتر جادو و مانند آن. (آنندراج): 
نه بس هر لحظه از یاد پری‌روئی دگر سوزم 
تنم از داغ الوان صورت جادوست پنداری. 
محمدسعمید اشر ف (از انتدراج). 
صورت جزء . [رَ ت حَزْء] (تسسرکیب 
اضافی, [ مرکب) ریز حساب. صورت حساب 
که‌شامل ارقام ریز باشد. 
صورت جسمی. [ز ت ج] اتسرکیب 
وصفی, [مرکب) صورت جسمیه. و آن جوهر 
حال در هیولای اول است و انرا طیعت 
مقداریه نیز نامند و به اعبار مدا بودن آن 
حرکت و سکون ذاتی را صورت طبیعیه نيز 
نامند و په اعتبار تاثیر ان در غر قوه نامیده 
شود. (از کشاف اصطلاحات القنون). جوهر 
ممند در همه ابعاد که به حس دراید. 
(تعریفات). جوهر بط لاوجود لمحله دونه 
قابل للابعاد الثلاثة المدركة من الجسم فى 
بادی النظر . (تعریفات). 


| صورت حال. [ر تِ] (ترکیب اضافی ! 


مرکب) چگونگی. چونی. مَتّل. ماجرا: 
صورت حال و خصم خاقانی 


مثل مار و باغبان افتاد. خاقانی. 


۴ صورت حساب. 


صورت‌کلا. 





صورت حال به نوح‌بن متصور انها کرد. 
(ترجمة تاریخ یمیتی) و صعتمدی بنزدیک 
انسوشیروان فرستاد و از صورت حال 
یا گاهاند.( کلیله و دمنه). بسابقةٌمعرفتی که 
میان ما بودء صورت حالش بگفتم. ( گلستان). 
حال سعدی تو ندانی که ترا دردی نت 
دردمندان خر از صورت حالش دارند. 
سعدی, 
صورت حساب. [رَ تح /ر ح] (ترکیب 
اضافی. ارف ورقه‌ای که حاب کسی ر 
در آن نویسند. کاغذی یا طوماری که ارقام 
بدهکاری و بستانکاری در آن ثبت شده. 
سیياشه. 
صورت خارجی. از ت ر] ات رکیب 
وصفی, | مرکب) صورت خارجیه. مقابل 
صورت ذهنی. آنچه در خارج متحقق شود 
واه جوهر باشد و قانم بذات خود و یا عرض 
باشد در محلی غير ذهن, 
صو ر تخانه. (ر ن /ن ] (!مرکب) بخانه. بد* 
گفتگوی‌گشت صورتخانه هرکه بازداشت 
صورت چين چشم بر در گرش بر دیوار داشت. 
خواجه اصفی (از انندراج). 
صورت‌خوان. [ر خوا /خا] (نف مرکب) 
آنکه در بازار نشنید(و) صورتهای ملائکه و 
بنی‌ادم و معاملة ایشان را در روز قیامت با هم 
از عذاپ و واب... بمردم بازگوید... و از هر 
یک چیزی ستاند. (آنندراج). درویشی که 
پرد؛ُ مصور به دیوار آویزد و صورتها را 
یک‌یک وصف کند؛: على صورت‌خوان... 
مردی زبان‌آور بود در میدان صفاهان... 
مع رکه گیری‌کردی و صورت‌خوانی نمودی... 
(تذکر؛ قمی اوحدی از انندراج), 
صورت دادن. ( :] (سص مرکب) 
چیزی را صورت چیزی دادن و آنرا بشکل 
وی در آوردن. مبدل ساختن: 
اب خوش را صورت اتش مده 
اندر آتش صورت آبی مند. مولوی. 
ادر تداول عوام. انجام دادن کاری را. کاری 
را پایان دادن. معامله‌ای را خاتمه بخشیدن, 
||دادن سياهة دخل یا خرج. فهرستی از ارقام 
جزء نوشتن و به کی دادن. رجوع به صورت 
حاب شو د. 
- صورت دادن کار دختری را؛ مهر از وی 
برگرفتن. بکارت او را برداشتن. 
> صورت دادن کار زن راء آرمیدن با وی, با 
أو هم بستر شدن: 
بدو گفتم تو صورت رانکو گیر 
کەن صورت دهم کار خود از زیر. : 
ایرج‌میرزا. 
صورت دهنی. [ر ت ذ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) صورت ذهنه. آنچه معلوم و ممیز در 
ذهن بود. ماهیت موجود بوجود ذهنی: رجوع 


به صورت» صورة و وجود ذهنی شود. 

صورت ذهنیه. [ر ت ز نی ی /ي] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به صورت 
ذهنی شود. 

صورت زشت کردن. زر زک د] (مص 
مرکب) نام کی را زشت کردن, کی را بدنام 
گردن.برای کسی سخن‌چینی کردن چنانکه او 
را از نظر اندازند: چه چاره بود جر از 
فرمانبرداری که مضربان مفسد صورت من 
زشت کرده بودند. (تاریخ بیهقی). امیر 
محمد... جتجوی کارهای برادر کردی و 
همیشه صورت او زشت می‌گردانید. (تاریخ 


بیهقی). 
صورب‌ساز. [ر) (نف مرکب) سازنده 
صورت. مصور. نقاش. صورتگر: 
از نیم نفسم در چمن صورت‌ساز 
بشکفد غُنچة تصویر بصد شادابی. 
سالک یزدی (از انندراج). 


رجوع به صورت‌سازی شود. 
صورت‌سازی. [ر] (حسامص مرکب) 
نقاشی. صورتگری. || ظاهرسازی. حیله. 
تزویر, رجوع به صورت‌ساز شود. 
صورت ظاهر. زر ت «] (ترکیب اضافی, إ 
مرکب) ظاهر حال. هیأت ظاهر. آنچه بچشم 
درآید از ظاهر کسی؛ در هیأتش نظری کرد 
صورت ظاهرش پا کیزه...( گلستان). 
صورتکت. إر ت ] ((مصفر) مصفر صورت. 
صورتهای خرد. تسصویرهای کوچک. 
مسجمه‌های خرد؛: ه‌مجنان باشد که 
صورتکها ساخته باشی از چوب و از نمد بعد 
از آن به حضرت عرض کنی... (فیه ما فیه). 
صورتکاری. [ز] (حسامص مرکب) 
تصویرسازی. صورت‌کشی. نقش کندن بر 
چنگ و دیگر چیز: 

چو شد پرداخته فرهاد را سنگ 

ز صورتکاری دیوار آن سنگ. نظامی. 
صور تکده. [ز ک د /د](امسرکب) 
صورتخانه. نگارستان. ||بکده. بتخانه: 

گریه صورتکده آئی به چنین جلوه گری 

سر تصویربه لیم قدت شم گردده ۽ 

محمداسحاق شوکت (از انتدراج). 

صورت کردن. [ر ک د] (مص مرکب) 
تصویر کشیدن. نقاشی کردن. صورت 
کنیدن: منذر بفرمود تا بهرام [را] همچنان 
کمان یه کشیده بر پشت اسب و آن گور و شیر 
وتر اندر زمین همچنان صورت کردند. 
(ترجمة تاریخ طبری). این خانه را از سقف تا 
به پای زمین صورت کردند. (تاریخ بیهقی). بر 
این جمله که بر حاشية این ورقه صورت کرده 
آمده:است. (فارستامة ابن بلخی). خال 
دعا گوی زین‌الدین مینوشت و جمال نقاش 


اصفهانی آترا صورت میکرد. (راحةالصدور 
راوندی). 
هنر پاید که صورت میتوان کرد 
به ایواتها در از شگرف و زنگار. 
سعدی ( کلتان). 
غافلست از صورت زیبای او 
آنکه صورتهای زیا میکند. 
رجسوع به صورت شود. |تصور. (تاج 
المصادر بهقی). بنداشتن. تصور کردن: 
صورت نکم که صورت داد 
در گوهر انس و جان پینم. خاقانی. 
تا آن شاهزاده صورت نکند که ابن شهنشاه 
کاری به گزاف و حجتی پیش گرفت. (تاریخ 
طبرستان). پشت لشکرگاه ایشان فروگرفت تا 
صورت کند از پیش کر است و ما از پس» 
سراسیمه شوند. (تاریخ طبرستان). |إحاصل 
کردن. بدست آوردن: جائی که هیزم ایشان 
صندل بود مرا در وی چه ریح تواند بود و چه 
سود صورت توان کرد. (سندبادنامه 
ص ۳۰۱). || تضریب. نمامی. سخن‌چینی. 
گزارش دادن به دروغ: در مجلس عالی 
صورت کرده‌اند که بنده از وکیلان این قوم 
است و والله که نیستم و هرگز نبوده‌ام. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۵۲). و دیگر صورت 
کردندکه وی را با اعدا زبان بوده است و مراد 
به این فان أمدن سلجوقیان بخراسان 
است. (تاریخ بهقی ص ۴۸۵). پدرش از وی 
بیازرده بود از صورتهائی که بکرده بودند. 
(تاریخ بهقی). گفتم چنین بود ولیکن خلیفه را 
چند گونه صورت کرده‌اند. (تاریخ بیهقی). 
ااصورت بر داشتن. فهر ستی از اشیاء و ائایه 
تهیه کردن. اقلام اسباب و اثاثه را در کاغذی 
ثبت کردن» و بدین معنی رجوع به صورت 
بر داشتن شود. 
صورت کسر. [ر تِ ک] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) نام رقم زبرین عدد تمایش‌دهند؛ کر 
متعارف و نام عدد زیرین را مخرج کر نامند 
تقایل مق ا فانک رف 
چهار صورت کر و رقم دوازده مخرج کسر 
است. 
صورتکش. [ر ک /ک ] (نف مرکب) 
عکاس. مصور. تصویرکش: ۱ 
نمی‌بود | گر خامه از موی او 
چه ب‌کرد صورتکش روی او؟ ملاطغرا. 
رجوع به صورت کشیدن شود. (از آتدراج). 
صورت کسیدن. (ر کک /ک د] (سص 
مرکب) عکس کشیدن. تصویر کشیدن. 
نقاشی. رجوع به صورت برکشیدن, صورت 
برداشتن و صورت کردن شود. 
صور تکلا. [َر ک ] ((خ) دی است از 


. سعدی. 


1 - ۰ ۰ 


صورتگر. 


صور سرافیل. ۱۵2۰۸۹۵ 





دهستان دالو بخش مرکزی شهرستان آمل. در 
۵ هزارگزی شمال خاوری آنل در دئشت 
واقم است. هوای آن معتدل, مرطوب و 
مالاریائی می‌باشد. ۵۵ تن سکنه دارد. اب ان 
از رودخانة هزار. محصول آن برنج, کنف, 
صیفی. شغل اهالی انجا زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
صور تگر. [ر گ ](ص مرکب) نقاش. مصور. 
تصویرساز: 
چنو سوار نداند نگاشتن بة 
ا گرچه باشد صورت‌گری بدیم‌نگار. فرخی. 
از کف ترکی دلارامی که از دیدار اوست 


حسرت صورتگران چین و نقاشان گنگ. 
امیر معزی. 
صورتگر چین از حسد صورت خوبش 
هم خامه کسته‌ست و هم انگشت گزیده‌ست. 
امیر معزی. 
شنگرف ز اشک من ستاند 
صورتگر این کبود ایوان. خاقانی. 
من آن صورنگرم کز نقش پرگار 
ز خرو کردم این صورت نمودار. نظامی. 
مگر نقشی از کلک صورتگری 
نگاریده بینند بر دفتری. نظامی. 
هر کو نکند فهمی زین کلک خیال‌انگیز 
نقشش بحرام ار خود صورتگر چین باشد. 
حافظ. 
||خالق. مصور. آفریننده: 
صورتگر جوهر هم جوهر بود ایرا ک 
صورت نپذیرد ز عرض هرگز جوهر. 
ناصرخرو. 


بگذاشت خواهد ایدرش بر رغم او صو ر تگرش 
جز خاک هرگز کی خورد آنراکه خاک آمد خورش. 
ناصر خسرو. 
ای رأی تو بر سپهر تدبیر 
صورتگر آفتاب تقدیر. 
صورتگر علوی؛ روحج. روان؛ 
ترکیب تو سفلی و کثیف است ولیکن 
صورتگر علوی و لطیف است بدو در. 
ناصر خسر و. 
صورت گرد بدن. [رزگ دی د] (سص 
مرکب) تغییر یافتن. دگرگون شدن: 
بی صورت بگردیده‌ست عالم 
ازین صورت بگردد عاقبت هم. سعدی. 
صورت گرفتن. [زگ ر ت ] (مص مرکب) 
از اقلام ائائه و اشیاء صورت تهیه کردن. ریز 
آنرا در ورقه‌ای نوشتن. 
¬ صورت گرفتن کاری یا معامله‌ای؛ انجام 
یافتن آن. خاتمه یافتن. 


(از سندبادنامه). 


رجوع به صورت برداشتن و صورت کردن 


صورتگری. [ر گ] (حاعص مسرکب) 
نقاخی: تصویرسازی. عمل صورتگر: 


به صورتگری گفت پیغمبرم 
ززدین آوران جهان بر ترم. 
به صورتگری دست برده زمانی 
به ند آوری گوی برده ز آزر. 
اگرلاله پرنور شد چون ستاره 
جز از وی نپذرفت صورتگری را. 
ناصرخسرو, 
و اول کسی که تقاشی و صورتگری فرمود او 
بود (جمشید). (قارستامة ابن بلفی ص ۳۲). 
شنیدم که مانی به صورتگری 
ز ری سوی چین شد به پیفمبری. نظامی. 
صورتگر دیبای چین گو صورت رویش بین 
یا صورتی برکش چنین يا توبه کن صورتگری. 
سعدي. 
صورتگری کردن. رز گ ک د] امسص 
مرکب) صورتگری, نقاشی. صورت کشیدن: 
دهد نطفه را صورتی چون پری 
که‌کرده‌ست بر آب صورتگری. 


فردوسی, 


فرخی. 


سعد ی . 
رجوع به صور تگر شود. 
صورت محلس. (ر ت م ل / ر م ل] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) ورقه‌ای که در آن 
ما کات ریا ات اعضای کی ا 
نویسند. آنچه ماجرای مجلسی در آن ثبت 
شود. محضر. 
صورت‌ناپذ بر. [ر بٍ] (نسف مرکب) 
انجام‌ناشدنی. ناممکن. غیرممکن. نشدنی. 
صورت‌نسین. [ر ن ] (نف مرکب) مصور. 
مجم ۳ 
عشق را در عالم اجام مجنون نام کرد 
حن را صورت‌نشین کرده‌ست و لیلی ساخته. 
واله هروی (از آتدراج). 
صورت‌نگار. [ر نٍ] (نسف مركب) 
صورت‌نگارنده. مصور. نقاش. مجازا خالق و 
افرینده: 
جهان را دگر گونه شد کار و بارش 
بر او مهربان گشت صورت‌نگارش, 
ناصر خسر و. 
من جانسپار مدح تو صورت‌نگار مدح تو 
با اب کار مدح تو الفاظم اپکار آمده. 


خاقانی. 
که چون کرده‌اند این دو صورت‌نگار ۱ 

دو ارتگ را بر یکی سان گزار. نظامی. 
اگرموج از بن دریا برآید 

نماند صورت و صورت‌نگاری. عطار. 
صورت‌نگار چینی ببخویشتن بماند 


گر ضورتت تا سر تا بسر معاتی, سعدی. 
چنان فتنه بر حسن صورت‌نگار 
که‌با حن صورت ندارند کار. 
صورت‌نگاری. [ز ن ] (حاص مرکب) 
مصوری. نقاشی. تصویرسازی. رجوع به 
صورت‌نگار و صورت نگاشتن شود. 


سعد ی . 


صورت نگاشتن. زر نٍ ت ] (مص مرکب) 
سصوير کشیدن. صورت کشیدن, عکس 
کشیدن؛ 
من نه آن صورت‌پرستم کز تمنای تو متم 
هوش من دانی که برده‌ست آنکه صورت میگارد. 

سعدی. 

صورت‌نماء [ز ن /نِ /خ] (نف مرکب) 
تماینده صورت. نشان‌دهنده صورت از جلا و 
صافی؛ 
صورت‌نمای شد رخ خاقانی از سرشک 
رخار او نگر صنما منگر آینه. خاقانی. 
۱ خالق. آفریننده. مصوره 
عجب زان صانع صورت‌نمایت 
که‌چون شیرین نشد تلخ از هوایت. نظامی, 

صورت نمودن. ازن /ن / ن د] (مص 

مرکب) گزارش خلاف واقع دادن. تضریب. 
سخن‌چینی. به دروغ خبری دادن. حقیقتی را 
قلب کردن و نمودن؛ گریختن من نه از سر 
عصان بود, اما ترسیدم که بدخویان ترا 
صورتی نمایند و در حق فرزند خویش بزه کار 
شوی. (فارسنامة ابن بلخی ص .)٩٩‏ 

صورت نوعی. ر ت ن / نو ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) صورت نوعیه. جوهر حال 
است در هیولای ثانی و آن جوهریست داخل 

در جسم و مبدأ بود آثار آنرااچون روشنائی و 
سوزندگی و بدین صورت است که نوع اجام 
مختلف شود. جوهریت بیط که وجود آن 
بالفعل تمام نشود بدون آنچه در آن حلول 
یابد. (تعریفات جرجانی). 

صورت نوعیه. [ر تن / نو عی ی /ي] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به صورت 
نوعی شود. 

صورت‌نویس. [ر ن ] (نف مرکب) آنکه از 
روی نوشته‌ای صورت بردارد. آنکه نوشته‌ای 
را استناخ کند. رجوع به صورت‌نویسی 
شود. | آنکه صورتی از اثائه و اشیای دیگر 
لویسد. رجوع به صورت‌نویسی شود. 

صو رت نو بسی. [ر ن ] (حامص مرکب) 
نسقل‌نویسی, (آنسندراج), کسپیه‌نویسی. 
کپیه‌برداری. رونوشت برداشتن. نقل کردن 
نوشته را از کاغذی بکاغذ دیگر: 
بوالهوس نقس خطت رابت اگر در دل چه شد 
ماه من] صورت‌نویسی بی‌سوادان میکنند. 

ملا علی مازندرانی (اژ آنندرا اج): 
صورتی. [ر] (ص نسبی) منوب به 
صورت. ||سپید که به سرخی زند. سرخ و 

روشن همچون رنگ صورت. 

صور جنوبی. (ض د ر ج /ج] اترکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به صور فلکی شود. 

صور سرافیل. [ر س ] (ترکیب اضافی, | 

مرکب) صور اسرافیل؛ 
شغبهای شیور از آهنگ تیز 


۱02۰۸۶ صور شمالی. 


صورین. 





چو صور سرافیل در رستخیز. نظامی. 
رجوع به صور اسرافیل شود. 
صور شمالی.(ض و ر ش /ش /ش ] 
(ترکیب وصفی, ! مرکب) رجوع به صور 
فلکی شود. 
صور صبحگاهی. [ر ٌ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از اه و ناله و فریاد و 
فنان صبحگاهی باشد. (برهان) (آنندراج) 
(انجم آرا): ۱ 
به صور صبحگاهی برشکافم 
صلیب روزن این بام خضرا. 
رجوع به صور نیم‌شبی شود. 
صور علمیه. (ض و رغ می ی /ي] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) صوری از انچه 
موجود شده و خواهد شد در علم باریتعالی. 
بعقیدء متصوفه اينهمه موجودات صورتهائی 
است که قبل از ظهور در علم حق‌تعالی 
بوده‌اند. (از غیاث اللغات) 
صور فلکی. [ ص ر رت [) (تسسرکیب 
رصفی, | مرکب) مجموعه‌هانی از ستارگان که 
برای شناختن و تمیز آنها ستاره‌شناسان بهر 
یک نام حیوانی یا چیز دیگر داده‌اند که بیش و 
کم آن مجموعه بدان حیوان یا شیء شبه 
تواند بود. و نزد قدما صور مزبور چهل و 
هشت بوده است و متأخران دو صورت بر 
صور جنوبی افزوده‌اند که مجموع ۵۰ شود که 
برای مزید تمایز جملگی را به سه بخش 
کر ده‌اند: 
الف - صور شمالی و آن ۲۱ صورت است: 
۱- دب اصفر ۲- دب | کر یا عرابۂ داود ۳- 
تنین یا اژدها ۴- کیکاوس یا قیقاوس با 
ملتهب ۵- عواء با بقار ياگاوچران يا 
ار القت ا ارت العمال با غار اا 
یا صیّاح ۶- فکه یا | کلیل شمالی یا کاسة 
درویشان یا قصعةالما کین ۷- الجائی على 
رکبتیه یا راقص ۸- شلیاق یا نسر واقع با 
دیگ پایه یا چنگ رومی یا اثافی -٩‏ دجاجد 
یا اوزالعراقی ۱۰- ذات‌الکرسی یا خداوند 
کرسی ۱۱- برشاوش یا حامل رأس‌الغول یا 
شوار باق شاوی ۲ ولتت الافتد با 
ئا ا 
سهم ۱۶-عقاب يا تسر طائر یا شاهین ۱۷- 
ن د فار ی با ور یی ایل با اسب 
کوچک ۱۹- فرس اعظم یا فرس ثانی ۲۰- 
مرأةالمللة ١۲-مثلث‏ ياسه سو. 
ب-صور منطقه یا بروج و آن دوازده صورت 
است: ۱- حمل یا بره ۲- ثور یا گاو یا گاو 
پروین ۳- جوزا یا توأمان یا دوپیکر ۴- 
سرطان یا خرچنگ ۵- اسد یا شیر ۶- ستبله 
یا خوشه یا عذراء ۷- میزان پا ترازو شاهین 
یا ترازو ۸- عقرب یا کژدم -٩‏ قوس یا رامی 
یا کمان ۱۰- جدی یابزغاله ۱۱-دلو یا 


خاقانی, 


سا کب‌الماء ۱۲- حوت یا حوتین یا دو ماهی. 
پ- صور جنوبی و آن هفده صورت است: 
۱- قیطس ۲- جبار ۲- نهر اردن یا نهر یا 
جوی ۴- ارنب یا خرگوش ۵- کلب اکبر یا 
کلب‌الجبار یا سگ کلان ۶- کلب اصغر یا 
کلب مقدم یا سگ کوچک ۷-شجاع ۸- 
سفینه ٩-باطیه‏ یا معلف ۱۰- راب ۱۱- 
قتطوروس یا سنطوروس ۲-سبع یا ذئب 
۳- مجمره یا آتشدان ۱۴-ا کلیل جنوبی یا 
افسر یا قبه ۱۵- حوت جنوبی ۱۶- حوض 
يا ضفیرةالاسد یا شعر بر نیکی یا هلبه يا 
ذات‌الشمور ۱۷- انطونیوس. رجوع به ثوابت 
شود. 
صور قیامت. [رِ ) اترکیب اضافی, | 
مرکب) صوری که در قیامت در آن دمند زنده 
شدن مردگان را. صور اسرافیل؛ 

گربنمايم سخن تازه را 


صور قیامت کلم آوازه را. 


نظامی (مخزن الاسرار چ وحید ص ۴۵). 

رجوع به صور اسرافیل شود. 
صو رکوا کب. [ص و رک ک ] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) صورت ستارگان. ستارگان 
که مجموعی از آنها صورتی را تشکیل دهد. 
رجوع به صور قلکی شود. 
صور مرئیات. (ض و ر م ئی یا] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) صورتهای اشیاء که دیده 
میشود. (غياث اللغات) (آنندراج). آنچه دیده 
شود. صورتهائی که بچشم آید. 
صور منطقه. (ص و ر م / 2 ط ق /قٍ] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) رجوع به صور 
فلکی شود. 
صورنگار. اص و ن ] انسف مرکب) 
صورت‌نگارنده. مصور. نقاش: 

صورنگار حدیشم ولی هر آن صورت 


که‌جان در آن نتوائم نهاد نتگارم. خاقانی. 
در صورتی که دیده جمالش صورنگار 
زو شاهدی گرفته و رفته ره‌ملام. خاقانی. 


صور نیم شبی. ار ش ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کنایه از آه و ناله و فریاد و فغان 
نیم‌شبی باشد. (برهان) (انجمنآرا) (انندراج): 


به صور نیم‌شبی درشکن رواق فلک 

به ناوک سحری برشکن مصاف قضا. " 
خاقانی. 

رجوع به صور صبحگاهی شود. 

صورة. [ر) (ع !) صورت. ج صوّر. رجوع 

به صورت شود. 


صورة. (ر تن] (ع ق) از جهت صورت. از 
لحاظ صورت. مقابل منی. رجوع به صورتا 
و صورت شود. 

صورة. [ر] ((خ) مک‌انی انست در صدر 
یلملم از اراضی مکه. (معجم البلدان). 
صورة. (ص ر](ع !) خارش سر. (مهذب 


الاس غار س معا که اعا 
خواهد که کی شپش سر او را جوید. (منتهی 
الارب). 
صورة) لحسمية. [ ر تل ج سى ی ] (ع | 
مرکب) (ا[ ...)رجوع به صورت جسمی شود. 
صورة) لحد یثه. [ر تل ح ث] ((ج) (1..) 
مقابل الصورة العتيقة. و ان محتوی انجیل‌های 
متی, مرقس, لوقاء یوحناء کاب حواریون و 
کتاب بولس است. (الفهرست ابن‌الندیم 
ص ۳۵), 
صورة) لعتیقه. رز تل ع ق ] (اخ) (...) 
تورات. عهد عتیق. (الفهرست ابن‌اشديم 
ص ۳۵). 
صورةالنوعية. [ز تن عى ی] (ع ! 
مرکب) (اا...)رجوع به صورت نوعی شود. 
صوری. (ص ټی) منوب به صور. 
رجوع به صور شود. 
صوری.(ص نسبی) نوب به صورت. 
صورة. (غياث اللغات). ظاهری. مقابل 
معنوی. 
۳ علت صوری؛ یکی از علل اربعة است و 
ان علی است که فعلیت شیء بدان متحقق 
شود یی وجود شیء باان مقارن بود. 
چنانکه وجود آن پس از وجود آن علت بر 
چیز دیگری متوقف نباشد. (از کشاف 
اصطلاحات القلون). 
صوری. ((خ) دهی از دهستان چهاردولی 
بخش مرکزی شهرستان مراغه. واقع در هفتاد 
و چهار هزار و پانصد گزی جنوب خاوری 
مراغه و هزارگزی خاور شوسۀ شاهین‌دژ 
به میاند و آب. کوهستانی و معتدل است. ۳۲۸ 
تن سکن دارد. اب آن از چشمه‌سارها, 
محصول آنجا غلات. حبوبات» کرچک و 
بادام. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
صایع دستی آن‌جا جاجیم‌پافی است و راه 
مسالرو دارد. (به این ابادی سه‌ورو نیز 
میگویند). (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
صوری. (إخ) عبدالم حن‌بن محمدین 
احمد. شاعری است رقیق‌اللفظ نیکومعانی از 
مردم شام. او را دیوان شعری است. به سال 
۹ھ .ق.درگ ذشت. (الاعلام زرکلی 
ص ,)۵٩۳‏ 
صوری. (اج) محمدین علی‌ین محمدین 
حباب صوری. مولف فوات الوفیات آرد: وی 
شاعری فصیح بسود و در سن قريب 
هف‌ادسالگی در طرابلس بال ۴۶۳ ه.ق. 
درگذشت. (فوات الوفیات ج۲ ص ۲۴۰). 
صوری. [ض و را] ((خ) موضعی است يا 
ابی است نزدیک مدینه. (معجم البلدان از 
جزی). و این اعرابی گفته است وادی است در 
بلاد مزينة نزدیک مدینه. (معجم اللدان). 
صو رین. [ص] (إخ) موضعی است نزدیک 


صوصن 


صوغر. ۱۵۰۱۸۷ 





مدینه. این اسحاق آرد: چون پیفمیر (ص) 
متوجه بنی‌قریظه گردید. پیش از آنکه بدانها 
رسد با تنی چند از صحابهةٌ خود بر صورین 
بگذشت. (معجم البلدان). 
صواص. (ع ص) سخت زفت و نا کس که 
تنها فرودآید و تنها خورد در سایهٌ مهتاب تا 
ضیف نند او را. (منتهی الارب). 
صوصلا. (ض ص)] (ع !) گسیاهی است. 
اس ۰ ارت و اما تسا لس از 
بصل‌الزیز. ارنیتوغالن '. 
صو ط. [ص ] (ع!) آواز آب که ایستادنگاه او 
تنگ و دراز باشد. (متهی الارب). 
صوطر. [ط ] (إ) شوندر. (تذکرة ضرير 
انطا کی). چفندر. 
صوطل. (ص ط ] ([) شلغم بری است بلغت 
مفرب. (منتهی الار ب). 
صو طله. (ط ل] (ع !) نوعی از سلق باشد و 
بعضی گویند چفندریست زردرنگ بسفیدی 
مایل نه بسرخی اگر اب برگ انرا بر شراب 
ریزند, بعد از دو ساعت سرکه گردد و اگربر 
سر که ریزند, بعد از دو سه ساعت شراب شود. 
(برهان). 
صوع. [ص ] (ع مص) پیمودن به صاع. 
||جدا کردن. (متهی الارب). ||دوتا كردن و 
بیچاندن چیزی را. (اقرب الموارد). |[متفرق و 
پرا کنده ساختن. (سنتهی الارب) (مصادر 
زوزنی). پرا کنده‌کردن. (ناج المصادر بهقی). 
| ترسانیدن کسی را. |[رفتن زنبور بعضی پس 
بعضی. ا|آمدن كسان مردمر او را. (متتهی 
الارب) (اقرب الموارد؛. || حمله آوردن بعضی 
بر ببض دیگر. (اقر ب الموارد). 
صوع. [ص / صو] (ع !) پیمانه. (منتهی 
الارب). 
صوع. (ع اج صاع. (منتهی الارب). رجوع 
به صاع شود. 
صوع. (ص و] (ع إ) پارء گاه خشک در 
ميان گیاه تر. (منتهی الارب). 
صوعن. [] (إخ) (محل قدم یا جدا کننده) 
شهری در ساحل دریای مسصرء یونانی‌ها 
طانس نامیده و فعلاًآثرا صان گویند و بر یکی 
از فروع نيل واقع و در طرف شرفی آن 
رازه وشعت و ادا اس کنه ان اچاد 
صوعن نامند. (مزامیر ۱۲:۷۸) پوشده نماند 
که صوعن شهر قدیمی است که تخمیناً هفت 
سال بعد از حبرون بنا شد. (سفر اعداد 
۳ و مینشو میگوید: شهری بود و 
مسمی به فرص که سلاطین مصر انرا 
حصاردار نموده و در آن دویست و چهل هزار 
مردان جنگی می‌بود و گسان دارند که این 
همان شهری است که مذا کرات فیمایین موسی 
و فرعون که در سقر خروج مذکور است. در 
آن واقم شد و در (مزمور ۱۲:۷۸ و ۱۳) 


سذکور است که عجایب و معجزات 
خدای‌تعالی در بلاد صوعن وأقع شد و صوعن 
در زان حضرت اشعیای نبی یکی از 
شهرهای عمده مصر بود. (اشمیا ۱۱:۱٩‏ و ۲۳ 
و ۴:۳۰). چونکه در این بات حضرتشی از 
رسای صوعن مذا کره میفرمایند. و حضرت 
حزقیال نبی از آن شهر نبوت و اخبار نموده 
میفرمایدبه آتش سوخته خواهد شد. (حزقیال 
۰ هو در جای دیگر کتاب مقدس اسمی 
ات شور مد کور نے شا الت ال 
صوعن جمعی از مدققین بر آنند که صان 
حالِه همان صوعن میاشد و نوشته‌ای در 
آنجا یافه‌اند. یمنی شینۀ طانه که ترجمه‌اش 
بللاد صوعن میباشد و در آنجا تمائیل عظيمة 
پادشاهان مصر و معدودی از ابوالهولها دیده 
شود و تلهائی که حدود شهر مرقوم را معن 
میکند به مسافت یک ميل و نه ريع به صب 
عرض امتداد دارد و طول حصار هیکل عظیم 
این شهر یک هزار و پانصد قدم و عرضش 
یک هزار و دویست و پنجاه قدم بوده است و 
رعمیس ثانی این هیکل رامزین نحود و در 
میانه اثاری که در این شهر دیده میشود 
معدودی از ستونهای شکته و تمائیل متعدده 
است و میتوان گفت که هیچ شهری در دنیا 
بیشتر از این شهر دارای آثار و علامات 
نسمیباشد و خودبلاد صوعن را دریاچه 
فراپوشیده و بعضی از جاهای مرتفعه‌اش فعلا 
خارج از اب است. (قاموس کتاب مقدس). 
صوعة. (ص ع)] ((خ) پشته‌ای است. در شعر 
این متا 
بصوعة تحدی کالفشیل المکمم. 
(معجم اللدان). 
صوع. (صض ] (ع مص) فرورفتن آب بزمین. 
اانانخورش در نان فرورفتن. || آفریدن 
خدای کسی را. (منتهی الارب). آقریدن. (تاج 
المصادر بیهفی). || آماده کردن چبزی را بر 
مثال راست. (منتهی الارب). مها ساختن آنرا 
بر مثال مستقیم. (اقرب الموارد). ||در كالبد 
ریختن چیز گداخته راء (ستهی الارب). 
||زرگری کردن. (تاج المصادر بهقی) (مصادر 
زوزنی). |آدروغ بستن و آراستن آنراء (تلتهی 
الارب). || اسان به گلو درشدن شراب. (منتهی 
الارب) (اقسرب السواردا. سوغ. ||(ص, [] 
مسال. همزاد. ||همانند. مثل. (اقرپ 
الموارد). 
صوغ. [ص ](ع مص) (اصطلاح علم صرف) 
عبارتست از گرفتن ماده اصلی و نصرف 
کردن در آن ماده به ایجاد هیات.و شکلی و 
افزودن و قائل شدن معنی برای آن ماده 
بنحوی که اصل ماده‌اش باقی مناند. در 
صورتی که معنی اصل در فرع باشد. چنانکه 


در ساختن ظرف و اقام زیور از طلا. (از 
کشاف اصطلاحات الفون). 

صوغ. (ع ) پرنده‌ای است رنگ ان سياه و 
سفید امیخته و سينة | ن سرخ بیشتر به 
درختان و سبزه رو آورد. (صبح الاعشی ج۲ 
ص ۶۴). 

صوغان. [ض] ((خ) دی است مركز 
دهستان صوغان بخش بافت شهرستان 
سیرجان, واقع در ۱۱۶ هزارگزی جنوب 
خاوری بافت. سر راه فرعی دولت‌آباد به 
زه‌مکان. جلگه. گرمسیری, مالاریائی و 
دارای ۲۳۸ تن سکته. اب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۸). ۱ 
صوغان. ((ج) دهی است از دهستانهای 
بخش بافت شهرستان سیرجان. این دهتان 
3 جنوب خاوری بخش بافت واقع و حدود 
ان بشرح زیر است: از طرف شمال به دهستان 
سیاء کوه. از خاور به دهستان گلاشکرد. از 
جنوب به دهستان احمدی و از باختر به 
دهتان ارزوئیه. کوهمتانی و هوای آن 
کرمیر است. از ۱ آبادی تشکیل شده 
جمعیت آن ۱۵۱۴ تن است. مرکز دهستان 
قریة صوغان است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ابران ج ۸). 

صوغر. [] (إخ) ( کوچک) یکی از شهرهانی 
است که در (سفر پیدایش ۱۰:۱۳) شهرهای 
وادی مشهور است که در اول آن را بالع 
میگفتند (سفر پیدایش ۲:۱۴ و ۸) و در وقتی 
که شهر همجوار آن به حکم حضرت الهی 
خراب شد این شهر برپا صانده. لوط بدانجا 
پناهید (سفر پیدایش ۳۰-۲۰:۱۹) و از جمله 
شهرهائی بود که سوسی آن را از له كوه 
فسجه مشاهده فرمود (سفر ته ۳۴ و 
حضرت اشعیا و ارمیا آن را از جمله شهرهای 
موآب میشمرده‌اند (اشمیاء ۵:1۵ ارما 
۸ اما درباره موقع صوغر علمارا 
اختلاف است و ا کثری‌از مدققین من‌جمله 
بطلیموس و یوسیفوس و آوسبیوس و جرم و 
غیره براند که در نسزدیکی ساحل درياي 
مرداب یعنی در طرف جنوب شرقی آن واقع 
بوده و بعضی برانند که ساحل دریاچه که در 
ميانه لان و دشت واقع است موقع شهر 
مسطور میباشد... و برخی دیگر برآنند که 
صوغر همان صیاغه میباشد که در نزدیکی 
کد فا رو وو اک عفر در 
قرب تل قطائی در همواره دشت شط واقع 
بوده و بعضی را گمان چنان است که صوغر 


1 - 0۲۳۱۳۵93۱۲۳۲ ۰ 
Orinlhogale. 


۱۵2۸۹۸ صوغر. 


صوفی. 





تل شاغور است که بسافت سفر دو ساعت 
در جوب تسمرین میباشد. (قاموس کتاب 
مقدس). 

صوغر. [ ) (إخ) پدر نتائیل, (قاموس کتاب 
مقدس). 

صوف. (ع !) پشم گوسفند. (منتهی الارب) 
(ترجمان علامة علائی) (مهذب الاسماء). 
پشم. عهن. ج. آصواف. پشم بعضی حیوانات. 
(غیاث اللفات). در اختیارات بدیعی ارد: به 
پارسی پشم خوانند و طبیعت آن گرم و 
خشک بود و نیکوترین آن نرم بود و پشم 
سوخته خشک بود در سیم و مجفف. صفت 
سوختن آن مانند سوختن ابریشم بود بگیرند 
دیگ آهنی یا کواریی نوء و کواری دیگ 
سفالی را گویند بزبان شیرازی و اگرکواری 
بود بهتر بود و پشم را بشویند و شانه کنند و در 
دیگ نهند و بر سر آتش نهند و طبقی که 
سوراخ داشته باشد بر سر آن نهند تا آن زمان 
که سوخته گردد. ریشها را نافع بود و گوشت 
زياد که در ریشها بود بخورد و پشم ناسوخته 
که چرگین باشد چون با زیت و سرکه ترکنی 
و با شراب ضماد کنند با جراحتهای چرکین 
در ابتداء آن, موافق بود و بر جائی که ضرب 
زده باشند یا استخوان شکسته باشد همچنین 
و چون با سرکه و روغن گل تر کنند صداع و 
درد چشم و مجموع اعضا را نافع بود و شریف 
گوید: خرقهٌ صوف چون بر گردن روندگان 
بندند خستگی بر ایشان کار نکند و هیچ 
زحمت نرسد., رازی گوید: : چون بپوشند 


صوفی که گوشت ت آن گرگ خورده باشد. حکه 
در بدن آن کس پیدا گردد. (اختیارات بدیعی): 
از صوف صفای دل نمی‌یابم 
از درد مغان صفا همی جویم. عطار. 
ای بسا زراق گول بی‌وقوف 
از ره مردان ندیده جز که صوف. مولوی. 
هت صوفی انکه شد صفوت‌طلب 
نه لاس صوف و خیاطی و دب. مولوی. 
سگ نخواهد کرد شیر در شکار 
گرکنی ز اطلس جل او رایا ز صوف. 

أبن یمین. 


|انوعی از جام گند پشمی. (غیات اللغات): 
از وی [مصر ] جامه‌ها خیزد... چون صوف 
مصری. (حدود العالم). 
ابنکه در دکانها آورده‌اند 
صوف و طاقین مربع بیشمار. 

نظام قاری (دیوان اله ص ۲۷). 
تک فا ضوف که با زیک بو ده ات 
فکر و خیال آن به شب تار می‌کند. 


نظام قاری (دیوان البه ص ۲۷).. 


اخذت بصوف رقبته؛ گرفتم پوست گردن 
< اعطاه بصوف رقفت4؛ داد او را همه یبا 


رایگان و بی‌قیمت داد. (متهی الارب). 
صوف. [] (خ) زمینی که شازل در آنجا 
وارد گشته و در یکی از شهرهای غیرمدکور 
آن سموئیل را ملاقات نمود. (اول سموئیل 
۹ و ۶) و محققین و دانشمندان غالبا در این 
سفر شاژل حیران و مسفکرند و بهیچوجه 
معلوم یت که از کجا شروع نموده به کجا 
منتهی ميشود و برخی را گمان چنانست که 
اورش‌ليم و پسنج میل به جنوب غربی 
بنی‌شموئیل میباشد صوف است. (قاموس 
کاب مقدس). 
صوف. [] ([خ) لاری قھائی که یکی از 
اجداد شموئیل بود. (اول سموئیل ۱:۱ و اول 
تواریخ ایام ۳۵:۶)(قاموس کتاب مقدس). 
صوف. [ص | (ع مص) بسیارپشم شدن 
گوسیند. (منتهی الارب). بسیارپشم شدن 
گوسفند پس از اندکی. (تاج المصادر بیهقی). 
|امیل کردن و به یکو رفتن تیر از نشاند. 
(منتهی الارب). كز شدن تير از نشانه. (تاج 
المصادر بیهقی). 
صوف. [ص و ] (ع ص) قچقار بسیارپشم. 
(منتهی الارب). 
صوفان ثالاء [ن ] ([خ) دهسسی است از 
دهستان میان آب بخش مرکزی شهرستان 
شوشتره واقم در ۲۴ هزارگزی جسئوب 
خاوری شوشتر و ۸ هزارگزی خاوری راه 
تابستانی شوشتر به بندقیر. کنار باختری رود 
گرگر.دارای ۱۲۰ زد سکن اب آن از کارون. 
محصول آنجا برنج, صیفی و کنجد. شغل 
اص‌الی زراعت است. راه ان در تابستان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج ۶ 
صوفان پائین. [ن ] ((خ) دی است از 
دهستان میان اب بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر. واقع در ۲۵ هزارگزی جنوب 


خاوری شوش و ۸ هزارگزی خاوری راه . 


تابستانی شوشتر به بندقیر, کنار باختری رود 
گکرگر.دارای ۰ تن سکه. آب آن از کارون. 
آنجا غلات. شفل اهالی زراعت. راه 
ان در تابستان اتومبیل‌رو است. (از م۳ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 

صو فانة. َنْ ] (ع [) تره‌ای است زرد موی‌دار 
خرد. (منتهی الارب). بقلة معروفة و هى 
زغجاء قصرة. (تاج العرروس). 

صوفانی. انیی ] (ع ص) بیارپشم. 
(منتهی الارب). 

صوفافية. زنی ی] (ع ص) تأنیث صوفانی. 
(منتهی الارب). 

صوفاو ین. (۱ج) تلفظی است در صفوى 
(صبفویه). رجوع به تاریخ ادبیات ادوارد برون 
ج ۲ ص۲۸ و صفویه شود. 


صوفالبحر. زنل ب | (ع [ مسرکب) 
چیزیست شه به پشم که از صدف بزرگی در 
بحر مفرب گرفته میشود و ضماد او در قطع 
خون و اسهال سر یع‌الاثر دانه‌اند. (تحفه 
حکیم مومن). رجوع به صفردات ابن‌بیطار 
شود. 
صوف الحجامین. اش ج جاء | 
مرکب) اسقنح. (از فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به اسفنج شود. 
صوف پوش. (نف مرکب) آنکه صوف 
پوشد. پبشمینه پوش. صوفی: 
که زنهار ازین کزدمان خموش 
پلنگان درند؛ صوف‌پوش. 
برآورد صافی‌دل صوف‌پوش 
چو طبل از نهنگان خالی خروش. سعدی. 
رجوع به صوفی و صوفیه شود. 
صوفر. [] ((خ) یکی از رفقای ایوب است 
(ایوب ۱۱:۲) و چونکه در کاپ ایوب صوفر 
تعماتی خوانده شده است معلوم میشود که از 
تعمه بوده است (صحيفه یوشع ۵ ) که 
یکی از شهرهای بهود است. (قاموس کتاب 
صوفعة. [ف ع] (ع !)سر عمامه و کلاه گرد. 
(منتهی الارب). تصحیف صوقعه است. رجوع 
به صو قعه شود. 
صوفکت. [ف] (إممغر) تصنیر صوف. 
(فرهنگ لغات دیوان اة نظام قاری): 
صوفک و خاصک و تن جامه و بت و برتتک 
کلی و کلفتن و سالو و روسی انصار. 
نظام قاری (دیوان اله ص ۱۵), 

رجوع به صوف شود. 
صوفلو. (اخ) دهی است از دهستان کنجگاه 
بخش سنجید شهرستان هرو آباد» واقع در ۱۷ 
هزارگزی جنوب باختری مرکز بخش گیوی و 
۵هزارگزی شوسه میانة اردبیل. کوهستانی و 
هوای ان معدل است. ۴۳۹ تن سکنه دارد. 
اپ ان ان ةم محصول آنجا غلات, 
حبوبات. شفل اهالی زراعت. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
صوفة. [ف ] (ع |) پشم گوسفند و آن اخص 
است از صوف. (منتهی الارب). 

صوفة. (ف ] (إخ) پدر قبیله‌ای است از مضر. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). بتی‌صوفه در 
تمام دورة سلطه بنی‌جرهم و بنی‌خزاعه سه 
چیز از مراسم حج را بمهده داشتند؛ اجازۂ 
عرفات, افاضه از مزدلفه, اجازه ازمنی. 
(تاریخ تاليف جوا ۱ س ۳ 
ن ز صوفیه» 
دل از عیب.صافی و صوفی به نام 
به درویشی اندر شده شادکام. 
مرد صوفی تصلفی نبود . 


سعد ی. 


فردوسی. 


صوفی. 


صوفی‌آباد. ۱۵۰۸۹ 





خود تصوف تکلفی نبود. سنائی. 
صوف سپید بر تن مشرق دریده‌اند. خاقانی. 
دير یابد صوفی از از روزگار 


زین سبب صوفی بود بیارخوار. مولوی. 

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی 

صوفی نشود صاأفی تا درنکشد جامی. 
سعدی, 


مطربان گوئی در آوازند و صوفی در سماع 
شاهدان در حالت و شوریدگان در های و هوی. 
؟ 
دجوع به صوفیه شود. 
صوفیی. (ا) شیخک. سبحه. خلیفه. امام. 
محراب. داندٌ درشت درازی که بر بالای 
دانه‌های سبحه قرار دارد. 
صوقیی. ((ج) ساخه‌ای از تير بسحاق 
ههارند از طا چهازنگ بخباری, 
(جفرافیای سیاسی کهان ص ۷۶)۔ 
صوفی. (إخ) مؤلف مجالس‌النفایس آرد: 
مولانا صوفی نیز استرآبادی است. طبع جوب 
دارد و انشای او هم نیک است. این مطلم از 
اوست: 
نیت در بحر توام ضعف ز بیماری دل 
ترسم آشفتد شود طبع تو از زاری دل. 
رجوع به همان کتاب ص ۲۶۰ شود. 
صوقی. (اخ) (درویش...) مژلف مجالس 
الفائس ارد: پير سیصدساله نییره؛ درویش 
حن و ولد مولائا محمد چاخواست. مدام 
قدم در وادی طبابت و صوفی‌گری میفرساید و 
بطالبانی که ریات بادیه مرض می‌کشند 
ارشاد: موتوا قبل ان تموتوا میفرماید. اين 
رباعی از اوست: 
منمای بغیر من رخ ای سیم ذقن 
کز غایت غیرتم رود جان ز بدن 
خواهم که شوم مردمک دیدۀ خلق 
تاروی تو هیچکس نبیند جز من... 
اال الفا ی 
صوفی. ((خ) بير محمد. از مشاهر 
خوشنویسان قرن نهم هجری و از مردم بخارا 
است و ۴۴ مسصحف شریف نوشته است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صوفی. (إخ) (مسولانا...) مولف مجالی 
النفاشش ارد: شخصی دانشمند بود و ميل 
صحبت درویشان کرد و از این جهت بخدمت 
شیخ محمد لاهیجی رفت و با درویشان او در 
خلوت اربعین نشست. چون پنج روزی بر 
این بگذشت. روزی از خلوت خانقاه بیرون 
امد و به راه ثرابخانه رفت و چندان می‌خورد 
که مت گشت و به خلوت بازشد. این مطلع 
گفت و بخانقاه فر ستاد؛ 
مرشد ماست خم باده که در روی زمین 


نیت پیری به ازو صاف‌دل و گوشه‌نشین. 
/ (مجالس التفائس ص ۳۹۱). 
از شعرای ایران است اصلاً از اترا ک جغتائی 
است و مدتی قلندروار سیاحت میکرد. از 
اوست: 
عاشق نشدی محنت هجران نکشیدی 
کس پیش تو غمنامة هجران چه گشاید. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صوقی. (اخ) عبدالرحمان‌پن عمر. رجوع به 
عدالرحمان‌ین عمر... شود. اجبیب السیر 
ص .)۱٩۳‏ 
صوفی. ((خ) از شعرای ایسران و از سردم 
کرمان است و در شیراز میزیست. از اوست: 
صوفی بهوای نرگس جادوئی 
همواره بخا ک‌عجز دارد روئی 
بهر دل من ترنج غبغب کافی است 
صفرای مرا میشکند لیموئی. ۱ 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صوفی. ((خ) منشی محمد امتیاز على از 
شعرای ابران و از قصبۂ کا کوری از مضافات 
شهر لکهنوی هندوستان است و از او است: 
بهار امروز با سامان صد میخانه می‌اید 
بدوش یخودی چون بوی گل ستانه می‌آید. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صوفی. ((خ) (میر...) از یزد است. سیدی 
پا ک‌طینت بود. قدر زندگانی دانست. تا ایام 
رفتن بی‌بادۂ ارغوانی و صحبت یار جانی 
نبود. در بستن صوت و عمل عدیل نداشت. 
در مجلس مرحوم شاه ابوالقاکلانتر یزد این 
رباعی را گفت: 
در مجلس خاصت ره خار و خس نیست 
محروم از این بهشت جز نا کس‌نیست 
خضر خرد تراست درخور می‌ناب 
می آب بقاست درخور هر کس نیست. 
(تذکرء نصرآبادی ص ۴۲۶). 
صوفی. (اخ) دی است از دهسستان 
قره‌قویون بخش حومة شهرستان ما کو, واقع 
در ۳۸ هزارگزی جنوب خاوری ما کوو ۸ 
هزارگزی جنوب باختری شوسه مرکن به 
شو ط. در دره واقع و کوهتانی می‌باشد. 


هوای آن معتدل و مالاریائی است. ۱۰۵٩‏ تن 


که دارد. اب ان از قات و چیه 
محصول آنجا غلات. پنبه, انگور و کشمش. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی است. از راه ارابه‌رو میتوان 
اتومبیل برد. این ده دیتان دارد. (از فرهنگ 
از مردم اصفهان است. مولف اتشکده آذر 
نسویسد: بعضی او را خالوی ملا جامی 
دانسته‌اند. از اوست: 


بخواری در رهش افتاده بودم 


سحرگه آن قرار بیقراران 
ز من بگذشت چون ابر بهاری 
مرا بگذاشت چون ابر بهاران. 
(اتعكدة آذر چ زوار ص ۱۸۴). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
صوفی آباد. (اخ) دهی است جزء دهستان 
حومة بخش کرج شهرستان تهران. واقع در 
هفت هزارگزی شمال باختر کرج و سه 
هزارگزی شمالی راه شوسۀ کرج به قزوین. 
این دهکده در دامنه واقع و هوای أن معدل 
است. ۴۳ تن سکنه دارد. اب آن از قنات و 
رودخانة کرج. محصول آنجا غلات. بنشن و 
چفندر قند و دارای باغات میوه. قلستان 
است. از راه حصارک میتوان بدانجا اتومبیل 
برد. بنای قدیمی آن مقیره امامزاده است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱). 
صوفی آباد. (اخ) دهی است از دهتان 
سرخه بخش مرکزی شهرستان سمنان. وفع 
در ۱۲ هزارگزی جنوب باختری سمنان و ۵ 
هزارگزی ایستگاه بیابانک. این ده در جلگه 
واقع و هوای آن معتدل و خشک است و ۲۵۰ 
تن سکنه دارد. اب أن از قنات. مسحصولش 
غلات, پنبه, تنبا کو, خربزه و هندوانه. شغل 
اهالی زراعت. صنایم دستی زنان کرباس‌بافی 
و راه آن مالرو است و از طریق سرخه اتومبیل 
میتوان برد. اثار باستانی انجا بنای خانقاه 
شیخ علاءالاولة سمنانی است و تاریخ بنای 
ان منسوب به جمال‌الدین عبدالوهاب وزير 
سلطان خدابنده است. مزارع طیبه, عطیه و 
خيراباد جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیاتی اران ج ۳ 
صوفی آباد. ((خ) دی است از دهستان 
چهریق بخش سلماس شهرستان خوی, واقع 
در ۰ گزی شمال باختری سلماس و ۳ 
هزارگزی شمال راه ارابه‌رو علی‌بلاغی به 
سلماس. این دهکده در دره واقع و هوای آن 
سردسیر و سالم است. ۰ تن سکنه دارد. اب 
آن از چشمه. محصول انجا غلات. شغل 
امالی زراعت و کله‌داری و صنایم دستی آنان 
جاجیم‌بافی می‌باشد. راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیانی ایران ج۴). ۱ 
صوفی آباد. ((خ) دهی است از دهتان 
کاورود بخش کامیاران شهرستان سنندج, 
واقع در ۶۲هزارگزی شمال خاوری کامیاران 
و ۱۲ هزارگزی شمال خاوری امیرآباد. 
کوهتانی و سردسیر است. ۱۱۴ تن سکنه 
دارد. اب آن از چشمه. محصول انجا غلات. 
لبنیات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۵). 
صوفی آباد. ((خ) دهی است از دهستان 
طبس‌مسینا بخش درمیان شهرستان بیرجند. 


۰ صوفی‌آباد. 


صوفی شیرازی. 





راقع در ۲۸ هزارگزی شمال باختری درمیان 
و ۲ هزارگزی خاور راه شوسة عمومی 
بیرجند. کوهتانی و هوای ان معتدل است. 
۱ تن سکهه دارد. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. محصول آنجا غلات. شلفم. شغل 
اهالی زراعت و مالداری است. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
صوفی آباد. ((خ) دهی است از دهستان 
زاو بخش حومه شهرستان تربت‌حیدرید» 
واقع در ۴۰۰۰۰ گزی خاور تربت‌حیدریه سر 
راه شوسة عمومی باخرز به تربت‌حیدریه, این 
قریه در جلگه واقع است. هوای آن معتدل و 
دارای ٩۱۰‏ تن سکنه است. اب ان از قنات. 
محصول آنجا غلات. پنبه. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی آن قالچەبافى 
می‌باشد. راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
صوفیان. (اخ) یکی از خانان خیوه است که 
از دود ٩۲۱‏ تا ۱۲۸۹ ه.ق.حکومت 
داشتند. رجوع به ترجمة طبقات سلاطین 
اسلام ص ۲۴۹ شود. 
صوفبان. ((خ) ده کوچکی است از دهتان 
دیلمان بخش سیاهکل دیلمان تایع شهرستان 
لاهسیجان, واقع در جنوب سیاهکل و ۴ 
هزارگزی شمال دیلمان. دارای ۴۲ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیاثی ایران ج ۲). 
صوفیان. ((خ) ده سی انت از دهستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس, 
وأقع در ۱۱ هزارگزی شمال کلاله. این دهکده 
در دشت وأقع و هوای آن معتدل و مالاریانی 
است. ۳۵۰ تن سکنه دارد. اب ان از رودخانة 
کا رل انا ات بات سیر 
و لبنیات. شفل امالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان آنجا بافتن پارچه‌های 
ابریشمی و نمدمالی است. از ک لاله بدانجا 
ماشین میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۲). 
صوفیان.(خ) دهی است از دهتان حومه 
بخش صومای شهرستان ارومیه. واقع در 
۰ گزی شمال هشتیان و ۴ هزارگزی 
باختر راه ارابه‌رو هشتیان به منگول. هوای آن 
سردسیر و سالم. ۲۵۳ تن سکله دارد. آب آن 
از رودخانٌ هشتیان. محصول آنجا غلات. 
توتون. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی انان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائیایران ج ۴ 
صوفیان,. (!خ) دی است از دهستان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاباد. وأقع 
در ۵۸ هزارگزی شمال باختری مهایاد و 
۰ گزی شمال باختری شوسۀ خانه به 
نقده. هوای آن معتدل و مالاریایی است. ۲۹۹ 
تن سکه دارد. آب آن از رودخانة 


قلعه‌تاسیان. محصول آنجا غلات» توتون و 


حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و : 


صنایع دستی آنان جاجیم‌یافی است. راه 
ارابه‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 
صوفیان. (إخ) قصبه مركز دهستان صوفیان 
از بخش شبستر شهرستان تبریز, وأقع در ۲۶ 
هزارگزی خاور شبستر و ۳۳ هزارگزی شمال 
خاوری تبریز و در مسیر شوه و خط آهن 
تبریز و جلفا است. این ده در جلگه وأقع و 
هوای آن سردسیر است. ۲۴۵۲ تسن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه و رود صوفیان است. 
محصول آنجا غلات. حبوبات. سردرختی و 
انگور است و شغل اهالی زراعت, گله‌داری و 
باغداری است. راه شوسه, ایستگاه راه‌آهسن, 
پست بهداری, ژاندارمری, دبستان. ۱۵ باب 
دکان از کسبة مختلف و یک مهمانخانه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
صوفیان.((خ) نام یکی از دهستانهای 
پنجگانة ببخش شبستر شهرستان تبریز, 
محدود امت از شمال به بخش زنوزه از 
جنوب به بخش اسکو, از خاور به شهرستان 
تبریز و از باختر به دهستان سیس. آب و 
هوایش معتدل و سالم و قرای آن عموما در 
جلگه واقع و دارای جاد شوسه یا ارابه‌رو 
ماحد اب قراه از چ سار ها ورود 
صوفیان تأمِن ميشود. محصولات عمد آنجا 
غلات, حبوبات, زردآلو, انگور. سیب و بادام 
است. این دهستان از ۱۶ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده» سکن آن ۱۲۲۲۰ تن 


است. قمرای عمد؛ آن صوفیان (مرکز. 


دهستان). سفیدکمر, سرکند. دیبزج. نظرلو. 
ساوالان است. راه‌اهسن تبریژ و جلفا و 
شرفخانه از این دهستان عبور میکند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
صوفیان. ((ج) دی است از دهتان 
کلاترزان بخش حومه شهرستان سنندج, واقع 
در ۱۰ هزارگزی شمال باختری سنندج و ۴ 
هزارگزی شمال شوسة سنندج به مریوان. این 
ده کوهستانی و هوای آن سردسیر است. ۷۵ 
تن سکنه دارد. ات آن از چشمه و رودخانه, 
محصول آنجا غلات و مختصر میوه‌جات. 
حبوبات. توتون و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی اران ج ۵). 
صوفیانه. [نْ / نٍ] (ص نسبی, ق مرکب) 
مانند صوفی. هماند صوفی- 
شد درون تا کند تماشانی 
صوفانه برآورد پائی. 

رجوع به صوفی و صوفیه شود. 
صوفیانه. (ن /ن ] (( مرکب) نام یکی از 
رهاق موقن ات و ان مه رنب امس 


نظامی. 


دیک دک. (مجلۂ موسیقی شمارهُ ۵ ص ۲۵ از 
رسالة امیرخان). ||سرانداز. نام آهنگی است. 
رجوع به ذیل کلمة آهنگ شود. 
صو فی احمد. [أ م( ((خ) دی است از 
دهستان چهاراویماق بخش قر «أغاج 
شهرستان مراغه, واقم در ۳۵ هزاروپانصد 
گزی خاور قره‌آغاج و ۲۲ هزارگزی جنوب 
شوسۀ مراغه به میانه. این دهکده کوهتانی و 
هوای آن معتدل و مالاریائی است. ۱۸۵ تن 
سکنه دارد. اب آن از رودخانة آیدوفموش. 
محصول آن غلات, برنج. شغل اهالی زراعت 
و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه 
دهکده مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۴). 
صوفی‌افکن. [أک ] (نف مرکب) از پا 
درافکننده؛ صوفی. مست‌کنندة صوفی. انچه 
صوفی رااز خود بیخود کند. 
می صوفی‌افکن کجا میفروشند 
که‌در تأبم از دست زهد ریائی. حافظ. 
رجوع به صوفی شود. 
صوفینی. (حامص) صوفیی. صوفیگری. 
تصوف: 

صوفیئی باشد بنزد این لام 
الخياطة و اللو اطة واسلام. 
رجوع به صوفی و صوفیه شود. 
صوفی بله. (ب ل ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان سرشیو بخش مریوان شهرستان 
سئندج, واقع در ۰ هزارگزی شمال خاوری 
دژ شاهپور. دارای ۵۰ تن سکنه است. (از 


مولوی. 


فرهنگ جفرافیائی ایران ج۵). 
صوفی ترخان. [ثٌ] (إخ) اسسماعیل. 
رجوع به اسماعیل صوقی‌ترخان شود. 
صو قیچه. اج lg/‏ 0۳ مرکب) نام جامة 
صوفیان. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
صوفیی سوز. (نف مرکب) سوزانندء؛ صوفی. 
از پا درانکنندة صوفی. مست و بیخود کنندۀ 
صوفی؛ 
شراب تلخ صوفی‌سوز بنیادم بخواهد برد 
لِم بر لب نه ای ساقی و بستان جان 
شیرینم. حافظ. 
از دهستان قطور بخش حومه شهرستان 
خویی, وأقع در ۳۹ هزارگزی جنوب باختری 
خوی و ٩‏ هزارگزی جنوب راه ارایه‌رو خوی 
به قطور. این ده در دره واقع و هوای آن 
سردسیر و سالم است. ۰ تن سکنه دارد. اپ 
ان از چشمه. سحصول انجا غلات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. سا کنین از 
ایل شکا ک ميباشند. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران (e‏ 
صوفی شیرازی. [في ] (إخ) نصرآبادی 


صوفیه. ۱۵۰۹۱ 





نویسد؛: اصلش کرمانی است. اما در شیراز 
بار بود. اطیف‌طبع است. ر در 
ترتیب رباعی طبعش کمال لطف دارد. در 
کرمان از بام اقتاده. فوت شد. از او است: 
صوفی هر کس که مرد انصاف بود 
خوبست که عنقا شده در قاف بود 
ابدال درین ره از نمد هم بگذر 
بگذشت چو باده از نمد صاف بود. 
(تذکر؛ نصرآباددی ص ۳۱۲). 

صوفی طبع. (ط] (ص مسرکب) 
صوفی‌طبیعت. صوفی‌نهاد: 
مانده من با نگار صوفی طبع 
آن بصد جان صافی ارزنده. تنوزنی 
رجوع به صوفی و صوفیه شود. 
صوقی علی. [ع] ((خ) (شیخ...) در سلک 
اعاظم مریدان شبخ زین‌الدین خوافی بود و بر 
ادای وظائف طاعات و عبادات مراقبت 
داشت و جمعی کثیر از درویشان در خانقاه او 
سکونت داشتد. صوفی علی در اواخر زمان 
ضاقان منصور اسلطان حسین‌میرزا) 
درگ‌ذشت و در حظیره‌ای که خواجه 
جمال‌الدین عطاءالّه در سر خیابان ساخته, 
دفن شد. (رجال حبیب الیر ص .)۱٩۳‏ 
صو فیعلیی. a‏ ((خ) دصی از دهستان 
آراجیق بخش حومه شهرستان ما کو واقع در 
۱ هزارگزی شمال باختری ما کوو ۲ 
هزارگزی باختر شوسۀ پیراحمدکندی. این 
دهکده در جلگه واقع و هوای آن سردسیر و 
سالم است. ۱۱٩‏ تن سکنه دارد. اب ان از 
چشمه است. محصول انجا غلات. بزرک. 
شغل امالی زارعت و گله‌داری و صنایع دستی 
اتان اتان اشت: از وة بے الد 
کندی متوان بدانجا اتومبیل برد. راه دهکده 
ارابدرو است. (از فرهنگ جفرافیاتی ایبران 
ج ۱ 
صو ف یکانی. (اج) دهی است از دهستان 
برادوست بخش صومای شهرستان ارومیه, 
واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب خاوری 
هشتان... هوای ان سردسیر و سالم است. ۲۸ 
تن سکنه دارد. اپ ان از جشمد. محصول 
آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
صوف یکندی. (ک ] ((خ) دهمی است از 
دهستان فرورق بخش حومهٌ شهرستان خوی, 
وأقع در ۲۵ هزارگزی شمال باختری خوی و 
شش هزار و پانصد گزی جنوب باختری 
شوسه خجبوی به سیه‌چشمه. این دهکده 
کوهستانی و هوای آن معتدل و مالاریائی 
است. ۶۴.تن سکنه دارد. اب ان از چشمه. 
محصول آنجا غلات, کرچک. شغل اصالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 


جاجیم‌یافی است. راه دهکده مالرو است. (از 
فرهلگ جغرافیائی یران ج ۴). 
صو فیگری. [گ ] (حامص مرکب) صوفیی. 
تصوف. صوفی بودن: ۱ 
کندحق صوفیگری را ادا 
به یک چشم بیند بشاه و گدا. 
ملاطفرا (از انندراج). 
صو فیلار. (اخ) دی است از پنسختن 
سراسکند شهرستان تبریز» واقع در ۱۸ 
هزارگزی شمال باختری سراسک‌ند و ۲۴ 
هزارگزی راه شضوسه میانه به تبریز و ۲۰ 
هزارگزی خط آهن مراغه به میانه. این دهکده 
کوهستانی و هوای آن معتدل است. ۴۰۱ تن 
سگ دار آب انار جقبه موزل اتبا 
غلات. حبوبات. ضغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه دهکده مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
صوفیلر. [J]‏ ((خ) دهی است جزء دهستان 
زنجان‌رود بخش مرکزی شهرستان زنجان, 
واقع در ۶۷ هزارگزی شمال باختری زنجان و 
۶ هزارگزی راه عمومی تبریز به زنجان. این 
دهکده کوهستانی و هوای از ترد استن 
۵ تن سکنه دارد. اب آن از قنات. محصول 
آن غلات و برنج است. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان گلیم و جاجیم بافی است. 
راه این دهکده مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
صوفیم. ((خ) (نگاهبانان) اسم مزرعه‌ای 
است که در اول فسجه واقع و بالاق بلعام رادر 
انجا اورد که ان پیغمبر کاذب اردوی اسرائیل 
را ملاحظه نماید. (سفر اعداد ۱۴:۲۳) و چون 
در آن حدود اسمی که پا این اسم مناسب و 
موافقت داشته بباشد مسوجود نیست. بدان 
لحاظ موقع آنرا بیقین قطعی معلوم نتوان 
نمود؛ لکن همین قدر موان گفت که آن یکی 
از اراضی است که در جوار کوه نبو بر دشت 
مواب واقم و همواره تا حال مزرعة گندم در 
تحت قله کوه بو بوده است. (قاموس کتاب 
مقدس). 


صوفی‌محله. (م حل [] ((خ) دهی است 


از دهتان گلیجان شهرمتان شهسوار. واقع* 


در ۳ هزارگزی جنوب باختری شهوار و ۱ 
هزارگزی راه فرعی شهوار به گلیجان. این 
دهکده در جلگه وأقع و هوای آن معتدل, 
مرطوب و مالاریائی است. ۱۶۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از رودخانة چنمه کیله. محصول 
آن برنج و مرکبات. شغل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

صوفی محمدپاشاء رح م] (اخ) یکی 
از صدراع ظم‌های دور؛ سلطان مسحمدخان 
رایع بود. در آبتدای حال یکی از سپاهیان بود, 
سپس به باقی‌پاشای دفتردار پیوست و 


کدخدای او گردید. بسال ۱۰۳۸ ه.ق.رئیس 
ینی‌چری» سپس بسنجاقهای آیدین, 
صاروخان و مغنیسا تبن گردید. در زمان 
صدارت قره‌مصطفی‌پاشا به صدارت رسید و 
نی رات عیار کرد ر جک نی فرت 
یافت. بال ۱۰۸۵ ه.ق.هنگام جلوس 
سلطان محمدخان بخاطر شهرت صوفیگری 
به صدارت رسید. اما افعال و حرکاتش با لقب 
او سازگار نبود و پس از ۱۱ماء صدارت بال 
۹ و« .ق. معزول گردید و تبعید شد و در 
سنی متجاوز از ۰سال اعدام کخت, 
(قاموس الاعلام ترکی). 

صوفی مشرب. [ء 15(ص مس رکب) 
صوفی‌روش. صوفی‌سلک. آنکه به طریق 
صوفیان رود. رجوع به صوفی و صوفیه شود. 

صوفی واز. (ص مسرکب. ق مسرکب) 
صوفی‌مانند. بکردار صوفی. مانند صوفی: 
چو دختر انده من دید سخت صوفی‌وار 

سه روز عدة عالم بداشت پس بگذشت. خاقانی. 
و صوفی‌وار پای‌افزار میگشاد.... (سندبادنامه 
ص۱۷۸). 

عجب میداشتم دیشب ز حافظ جام پیمانه 
ولی منعش تمیکردم که صوفی‌وار می‌آورد. 

حافظ. 

صوفی وش. ار] اص مسرکب) صوفی 
مانند. شه به صوفی. متصوف؛ 

از این مزوجه و خرقه نیک در تنگم 

به یک کرشمۀ صوفی‌وشم قلندر کن. حافظ. 
درین صوفی‌وشان دردی ندیدم 
که صافی باد عیش دردنوشان. حافظ. 

صوفیوند. [وَ] ((ح) دهی است از دهتان 
بخش هرسین شهرستان کرمانشاه, واقع در 
۲ هزارگزی باختر هرسین و ۳ هزارگزی 
جنوب شوسه هرسین به کرمانشاه» کنار رود 
هرسین. این دهکده در دره واقع و هوای آن 
سردسیر است. ۱۰۳ تن سکنه دارد. اب آن از 
رودخانة شصرسین. محصول آن‌جا غلات. 
حبوبات. شغل اه‌الی زراعت است. راه 
دهکده مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۵), 

صوفیه. (فی ی /ي] (اخ) پیروان طريقة 
تصوف. اهل طریقت. انان که از طریق 
ریاضت و تعبد. طالب راه یافتن به حق و 
حقیقت‌اند. گروهی که از اواخر قرن دوم 
هجری در اسلام پدید گشتند و بخاطر طرز 
فک ا ای نوراک عبادتار وجات 
مخصوص. بدین نام سعروف گشتند. چون 
صوفه از بدو پیدایش در سراسر تاریخ اسلام 
وایران در علوم و آداب واجتماع اثر شگرفی 
داشته‌اند, شایسته است که درېارۀ انان و 
طریقت آنها که بتصوف معروف است بحث 


مفصلتری شود. 


۲ صوفیه. 


صوفیه. 





تعر یف تصوف: تصوف یا عرفان عبارت از 


مان انم او ون نت 


بعقید؛ صوقیان راه وصول به حق منحصر 
بدانست. پیروان این طریقه به صوفی و عارف 
و اهل کشف معروفند. 

وجه تسمیۀ صوفی: دربار؛ پیدایش کلمة 
صوفی و علت تسم صوفیان بدین نام 
های کلف متیر د انت کروی 
گفه‌اند: تصوف منسوب به اهل صفه است که 
جماعتی از فقرای مسلمانان صدر اسلام 
بودند و در صفه مسجد پیغمبر سکونت داشتند 
و از صدقات روزی میخوردند. لیکن این وجه 
تسمیه درست نیست» زیرانبت صفه صفی 
است نه صوفی. سمعانی در الانساب نویسد: 
در این نبت اختلاف کرده‌اند. بعضی گفته‌اند 
صوف به لبس صوف مسوب است و بعضی 
گوینداز صفا است و بعضی انرا نسبت به 
بنی‌صوقه دانند که جماعتی از عربند و با زهد 
بسر میبردند. بعضی گفته‌اند: نخستین کسی که 
خود را وقف خدمت خدا کرد مسردی بود 
صوفةنام و اسم حقیقی وی غوثبن مر بود و 
زاهدان که از جهت انقطاع از ما سوی اله بدو 
شبیه بودند صوفیه تتامیده شدند. و بعضی 
گویندصوفی منوب به صوقانه است که گیاه 
نازک کوتاهی است و چون صوفیه به گیاه 
قناعت میکردند, صوفی نامیده شدند. این 
وجه تسمیه نیز درست نیست. چه در این 
صورت باید نبت آن صوفانی باشد نه 
صوفی. بعضی گفته‌اند: صوفی منسوب است 
باو فة اا بش وهای که در فت 
پشت سر می‌روید. چند تن از مست‌شرقان 
بخاطر شباهت صوتی که بین کلمة «صوفی» 
و لغت یسونانی «سوفیا» مسوجود است و 
همجنين مشابهت دو کلم «تصوف» و 
«تئوسوفیا» گفته‌اند: کلم صوفی و تصوف 
E‏ از دو لفت یسونانی «سسوفیا» و 
«تئوسوفیا» است, اما متشرق آلمائی نولد 
که خطا بودن این تصور را اثبات کرده و 
پل و ماسیتیون نیزاین تخطته را تأیید 
کرده‌اند. جمعی کثیر برانند که صوفی به 
صوف (پشم) منوب است از أن جپت که 
اینان پشمینه‌پوشند. ابونصر سراج در اللمع 
آرد: انها را صوفی می‌ناميم. زیسرا 
پشمینه پوشند و پشمیه‌پوشی دأب انبیاء و 
صدیقان و حواریون و شاد بوده است. 
قشیری از صوفیان اواخر قرن چهارم که تا 
نیم قرن پنجم هجری بسر می‌برده» در رسال 
قشیریه آرد: این طایفه غالبا صنوفی نامیده 
کیک وای ف ایت ل گت 
آنانکه گویند: صوفی از صوف مشتق است 
چندان بی‌جا نیست. ولی صوفان به پوشیدن 
صوف مخصوص نیتد. بعضی گفه‌اند: 


صوفی از صفا آید. لکن این اشتقاق بعد بنظر 
می‌رسد. و گروهی گفته‌اند: صوفی مشتق از 
صف است بدین جهت که این طائفه از جهت 
قلب در صف اولند... شاید بهترین فرض همان 
است که صوفی را کلم عربی و مشتق از 
صوف بدانيم بدان جهت که زاهدان و 
مرتاضان قرون اول اسلام لباس پشمین 
خشنی می‌پوشیدند و معنی کلم «تصوف» را 
پشمینه پوشیدن دانیم. مانند آنکه تقمص 
بمعنی پوشیدن پیراهن است. سپس این کلمه 
با لفظ عارف مرادف شده و همه عارفان را 
صوفی گفته‌اند. پشمینه‌پوشد یا نه. 

عوامل پیدایش تصوف: در مورد پیدایش 
تصوف در اسلام بايد دو عامل را در نظر 
داشت: یکی خارجی و دیگری منابع اسللامی. 
منابم مهم خارجسی تصوف عبارتت از 
دیانت مسیحی, اعمال رهبانان. افکار هندی 
و ایرانی و بودائی که مخصوصا از جنبة 
ریاضت و ترک دنا مور بوده‌اند» سپس 
له وتان معشوضا قفا واف اطي 
زیرا فلفة نوافلاطونی تصوف را در قالب 
فة رز شتا تا نکه وق در ال 
خلقت بشدت از این مکتب متأثر شدند و 
همین معنی باعث شده است که بعضی تصوف 
اتلامی را ضرفا تاکن از افکاز مات ار 
مخصوصا فلسفة توافلاطونی دانسته‌اند و 
گویندبین فلسفة اشراق و تصوف شباهتهای 
بسیاری است و میگویند فلسفه يوتان قبل از 
اسلام و بعد از اسلام در آسیای غربی شیوع 
يافته بود. از طرف دیگر این نکته را هم باید 
دانست که فلسفه نوافلاطونی مقدار زیادی از 
افکار و آرای خود را از مشرق گرفته است و 
افلوطین برای اطلاع از آرای فلسفی شرقیان 
بشرق مسافرت کرده. بعضی از نظر شباهت 
تام که انیت اک چن وی اسلا شون 
و بعضی از فرق هندی موجود است, تصوف 
را زائیدة افکار هندی شمرده‌اند. و گروهی 
برآند که تصوف مولود افکار پودا است. 
بعضی دیگر پیدایش تصوف را عکس‌العملی 
از جانب نواد آریانی در مقابل تلط اعراب 
می‌دانند و گویند ایرانیان با بوجود آوردن اين 
مکتب در مقابل سرایت افکار و عقاید عربی 
سدی پدید کردند. و دسته‌ای تصوف اسلام را 
ژائیدء رهیانیت مسیحی دانسته‌اند. ما در این 
باره بتفصیل سخن خواهیم گفت. اما عده‌ای 
دیگر برآند که تصوف متقلاً در سمالک 
اسلامی پیدا شده و شباهتی که بین آرای 
متصوفه و مائل عرفانی سایر اقوام موجود 
است دلیل ان نیت که تصوف ایرانی زانيده 
آن افکار باشد؛ بلکه هر دو معلول یک علتند. 
آنچه ملم است. اینکه اسلام دینی اعتدالی 
است و در عن حال که پیروان خودرابه 


پرستش خدا و ترک هوای نفس امر می‌کند و 
اخرت را هدف نهائی سلمان میداند. مانع 
تمتع او از نعمتهای این جهان نیست. قرآن 
می‌گوید: ابتغ فیما آتا ك الله الدار الاخرة و 
لاتس نصیبک من الدنا و احسن کمااحسن 
الله الک و لاتبغ الفساد فى الارض ان الله 
لایحب المفسدین. (قرآن ۷۷/۲۸. و نيز 
گوید:قل من حرم زینةاته التی اخرج لعباده و 
الطيبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فى 
الحيوة الدنیا خالصة بوم‌القيامة کذلک نفصّل 
الآيات لقوم یعلمون. (قرآن ۳۲/۷). روایات 
بسیار در کتب اهل حدیث می‌بینیم که پیغمبر 
اسلام مسلمانان را از تمل ریافت‌های 
سخت و افراط در زهد و عبادت منم کرده 
است. در عين حال در ایات قران و روایات 
نیوی مضامینی است کاشتوان آن را منغ 
پیدایش افکار عرفانی شمرد. مانند این آیات: 
الم تر ان الله يعلم ما فى السموات و مافی 
الارض مايكون من نجوى ثلاثة الا هو 
رابسعهم... (قرآن ۷/۵۸. و لله المشرق و 
المفرب فاینما تولوا فثم وجه اله... (قرآن 
۲ هو نحن اقرب اله من حبل‌الورید. 
(قرآن ۱۶/۵۰). و مارمبت اذ رمیت و لکن الله 
رمی... (قرآن ۱۷/۸). این آیات بدون هیچ 
تردید در آذهمان بعض مسممانان تاشیری 
بخشیده و سپس تکامل یافته و یکی از علل 
پیدایش و یا رشد و با تقویت افکار صوفیانه 
در قرون بعد بوده است. صهم‌ترین عامل 
حیاتی مذهبی مسلمانان قرن اول ترس از 
خدا و قیامت بود. ایات قرانی که دران 
خطا کاران را از عذاب الهی و آتش جهنم بیم 
میدهد و مسلمان را به آنزوا و تسلیم کامل در 
مقابل ارادهٌ حق امر میفرماید قدیمترین شکل 
تصوف اسلامی است, 

تاریخ پیدایش تصوف: السته بطور دقیق 
نمیتوان گفت که این نام چه وقت پیدا شده» 
ولی انچه ملم است اینکه در دور؛ کوتاه 
پیقمبر اسلام بخاطر اشتفال مسلمانان به 
غزوه‌ها و نبردها و نیز از نظر بساطت فکر و 
نرداختن بماقشات مذهبی مجالی برای 
پرورش فکر صوفیانه و بحث و مشاجره در 
این باره پدید نیامد. در عصر ابوبکر و عمر نیز 
اسلام بباطت خود را همچنان حفظ کرد و 
هرچند که در پایان خلافت ابویکر و دورۀ 
خلافت عمر سلمانان به کشورهای همجوار 
حمله بردند. لکن چون تمام این مدت صرف 
حمله و زد و خورد میشد. مجالی برای بحث 
و مجادلة فکری پدید نگردید. در خلافت 
علمان و علی‌بن ابیطالب علهالسلام محیط 
مناسب‌تری برای رشد افکار گونا گون‌مذهبی 
بوجود آمد. در قرون اول اسلام بین یک تن 
صوفی و یک تن مسلمان اختلاف بسیاری 


صوفیه. 
وجود نداشت. صوفی انزوا را از آن جهت 
اختیار میکرد که در ایات قران و اخبار 
پیغمیر بیشتر دقت کند و بوسیله اوراد و اذ کار 
به خدا نزدیک شود. تنها فرقی که بین آنان و 
پعضی از مفاهیم قرآن پیشتر اهمیت می‌دادند, 
مثلاً اهمیت ذ کریعنی قرائت قران یا تکرار 
یکی از نامهای خدا در نزد انان از اهت نماز 
واجب کمتر نبود و نیز بتوکل و تفویض بر خدا 
اهمیت بسیار میدادند تا انجا که بعضی از انان 
جستجوی غذا و کسب و حتی درمان بیماری 
تصوف در قرن 9۵م: در قرن دوم هجری 
دست مخصوصی در اسلام پیدا شدند که 
بخاطر لباس و روش و سکونت مخصوص 
خود باید بدانها نام جدا کانه داد. ماتد ابراهیم 
ادهم بشر حافی. معروف کرخی» سری 
سقطی. اینان دسته‌ای بودند که گوشه‌نشینی را 
گزیدهو بر نفس خود نهایت سختگیری 
میکردند. و بر توکل و لطف خداوند اعتمادی 
تام داشتند. تصوف این عصر دنبالٌ زهد و 
انزوای قرن اول است. در این فرن نیز تصوف 
شکل علمی و مبحث جدا گانه نیافته بود و از 
وجود و امتال ان سخنی در مبان یست. ولی 
قدر مسلم این است که زمينه اینگونه مباحث 
در این قرن فراهم گشته است. تنها در سختان 
رابعه مضامینی دیده مشود که اثار تصوف 
بمنهوم واقعی از آن پیداست. رجوع به 
تذکرةالاولیاء شود. ابن جوزی در تلبیس 
۰ هھ .ق.پیدا شد و صوفیان ان عهد سخنان 
است که تصوف عبارت است از ریات نفس 
و مجاهده برای تبدیل اخلاق رذیله به اخلاق 
جمیله. از قبیل: رهل حلم. بر اخلاق. 
صدق و امثال آن که در دنا و اخرت پسندیده 
نخت چنین بودند و سپس ابلیی انان را 
بقریفت و هر روز تلبیس تازه‌ای برای انان 
پیش اورد. هم ابن جوزی تویسد: در زمنان 
یغمر نبت به ایمان و اسلام بود سپس 
زاهد و عابد پیدا شد, سپس جماعتی آمدند که 
دنا را یکسره ترک گفتند و به انزوا و عبادت 
پرداختند. از خصوصیات این دوره این است 
که ژهاد و پیشروان تصوف زبان مرموز و 


و عرفان از نامهای دورة بعد است. ابونصر : 


سراج در اللمع آرد: اینکه گفته شده است کلم 
صوفی نام تازه‌ای است که مردم بغداد پدید 
آورده‌اند درست یست. زیرا این نام در عهد 
حسن بصری معروف بوده الست و سفیان 


ثوری گفته است: | گر ابوهاشم صوفی نبود. 
من دقایق ریا را نمی‌شناختم. ماسینیون در 
مقالةُ خود در دائرة المعارف اسلامی نویسد: 
کلم صوفی برای اولین پار در نیم دوم قرن 
دوم هجری پدید آمد. کلمةٌ جمع «صوفیه» در 
ذ کرشورش مختصری که بال ۱۹۹ ه.ق.در 
اسکندریه رخ داد دیده مشود و نیز در آثار 
محاسبی (مستوفی ۲۳۳ د.ق.)و جاحظ 
(متوفی ۲۵۵۰ هه .ق.) نامی از فرق نیمه شیعی 
عارفانه‌ای که در کوفه تأسیی شده بود و 
آخرین پیشوای آن فرقه عبدک صوفی است 
بنظر میرسد. عبدک الصوفی در حدود ۲۱۰ 
ھ. ق.در بغداد مرده است و او مردی منزوی و 
زاهد بود و نخستین کی است که بصوفی 
ملقب شد. ساسینیون نویسد: در قرن اول 
سالکان طریقت بام صوفی معروف نبودند و 
این نام در قرن سوم شهرت یافت. نخستین 
کس که بصوفی ملقب شد عبدک صوفی است 
و او پیش از بشرین حارث حافی امتوفی 
۷ ه.ق.)و نیز قبل از سری سقطی (متوفی 
۵ ه.ق.)بوده است. بنابراین کلم صوفی 
که در ابتدا در کوفه شايع شد قريب پنجاه سال 
بعد اهمیت فوق‌العاده یافت. زیرا در لین 
تاريخ مقصود از صوفیه جامعة عراق بود 
مقابل ملامتیه که عرفای خراسان بودند و از 
قرن چهارم به بعد دیگر این حد از ميان رفت 
و همه عرفای مسلمان را صوفی گفتند. الته 
غالب بزرگان صوفی این تحقیقات ناریخی را 
نسمی‌پذیرند و کلمة صوفی و متصوف را 
مسححدث نمی‌شمارند. و بعضی از انان 
گفته‌اند: صوفی لفظی جاهلی است که پیش از 
ظهور اسلام هم طوایف عرب آن لفت را 
می‌دانستند. 

تصوف در قرن سوم و چهارم: در قرن سوم 
هجری تصوف به مرحله رشد و کمال رسید 
ریا که رای کت قو رس از ای 
سوم هجری شروع شده است. بايد متوجه بود 
که‌اين حکم نبت به قرنها تقریبی است نه 
آنکه روز و یا ماه و یا بال معین از مجموع 
یک قرن مورد نظر است, زیرا تحولات فکری 


و سیر عقائد و اراء تدریجی است. سیر و نشو " 


و نمای تصوف به این قم ممکن است که در 
ابتدای امر مفهوم تصوف نزد صوفیان بيار 
ساده بود و از حدود قران و حدیث و تشه به 
پغمبر و اولیای دين و زهد و تعد و سقدم 
شمردن آخرت بر دنیا تجاوز نمیکرد. سپس 
این نظر شدت یافت و به درجه مبالغه و افراط 
رسید. انگاه به مرور ایام مایه‌های ذوقی پیدا 
اتقاط کرده و به تصوف افزودند. سپس 
بتدریج مفهوم تصوف تغییر یافت و در هر 
زمانی تعریف آن عوض شد و هر مرشدی و 


صوفیه. ۱۵۰۱۹۳ 


پیشوائی بنحو خاصی از آن تعبیر کرد و حتی 
یک مرشد در مراحل مختلف سیر و سلوک 
واه رار تصرف ا 
اشکال مختلف از تصوف تعبیر و تعریف کرده 
است. برای اینکه میزانی به دست آوریم که 
تصوف قرن دوم چه تحولاتی یافته و چگونه 
در قرن سوم یکمال رسیده, کافی است که 
جنید را با خال و مرشد خود سری سقطی و 
سری سقطی را با معلم و مرشدش معروف 
کرخی مقایه کنیم. این سه نفر از بزرگان 
مایخ صوفیه و مورد قول عامه‌اند و پشت 
سر هم مرید و مرشد بوده‌اند. یعتی جند 
(متوفی ۲۹۷ هھ .ق.)مرید سری سقطی (متوفی 
۵ .ق.)و او مرید معروف کرخی (متوفی 
۰ ه.ق.)بوده است. معروف کرخی که پدر 
و مادرش ترسا پوده‌اند و سپس اسلام آوردند 
مردی است زاهد و متعبد و خير و حلیم و 
تارک دنیا با اتکال به اعمال و رسوم شرع و 
زهدش به درجه‌ای است که میخواهد تنها 
پیراهنی را که دارد بصدقه پدهد تا همانطور که 
برهتهبدنیا آمده است برهنه از دنیا برود و 
رفتار او با مردم چنان بود که عطار می‌گوید: 
«پس چون وفات کرد از غایت خلق و تواضع 
او بود که همة آدیان در وی دعوی کردند 
جهودان و ترسایان و مومنان هر یک گروه 
گفتدکه وی از ماست» و وقتی برای اينکه دل 
سقائی را که می‌گفت «رحمالّه من شرب» به 
دست آورد روز؛ خود رابشکت. سری 
سقطی که مرید اوست با او فرق‌هائی دارد. 
اضافه بر زهد بار و ریاضت و ترس از خدا 
شفقت بخلق و ایثار را برای نجات مهم 
ميشمرد. از حقایق و توحید سخن می‌گوید. 
صحبت از عشق و محبت مکند. (حسنات 
الابرار سيئات المقربین) تعلیم میدهد و بعضی 
سخنان تازه بزیان می‌آورد از جمله میگوید: 
«فردا امتان را به انبیا خوانند ولیکن دوستان 
را بخدای بازخوانند». «شوق برترین مقام 
عارف است». «در بعضی کتب منزل نوشته 
است که خداوند فرمود که ای بندۀ من چون 
ذ کر من بر تو غالب شود من عاشق تو شوم و 
عشق اینجا بمعی محبت است». «عارف: 
آتاب‌صفت است که بر همه عالم بتابد و 
زمین‌شکل است که بار همه موجودات بکشد 
و آب‌نهاد است که زندگانی دلها همه بدو بود و 
آتش رنگ است که عالم بدو روشن گردد». 
«زبان تو ترجمان دل توست و روی تو أبينة 
دل توست. بر روی تو پیدا شود آنچه در دل 
پنهان داری». «دلها سه قسم است: دلی أست 
مثل کوه که آنا هیچ از جای نتواند جنبانید و 
دلی است مثل درخت بیخ او شابت» اماباد 
گادگاه آنرا حرکتی میدهد و دلی است مثل 


پری که با باد میرود وبهر سوی میگردد». 


۴ صوفیه. 


«مقدار هر مردی در فهم خویش بر مقدار 
نزدیکی دل او بود بخدای». «الهی عظمت تو 
مرا باز برید از مناجات تو و شناخت من به تو 
ماس اوه وق بط تم شرت 
بشتر اهميت میدهد و میگوید. «ا گرنه انستی 
که تو فرموده‌ای که مرا یاد کن بزبان وگرنه یاد 
نکردمی یعنی تو در زبان نگنجی و زبائی که به 
لهو آلوده است به ذ کر تو چگونه گشاده 
گردانم».اما جند بغدادی که به لقب 
سیدالطایفه و لسان‌القوم ملقب است و 
ساطان المحققین, و سیدالمشايخ خوانده شده 
است مظهر كمال تصوف متدلانه است و 
چون در گفتار او دقت شود می‌بینيم تصوف با 
او وارد مرحله تازه‌ای شده است. صوفیان این 
دوره دست از ریاضت بحد افراط. و میراندن 
جد و فخر به فقرء برداشته‌اند. فحوای کلام 
آنها این است که ریاضت مرحلة اول سفر 
طولانی است و بمترلهٌ مقدمة ورزش است 
برای حیات روحانی مهمتر. جنید میگوید: 
پس از چهل سال ریاضت و طاعت مرا گمان 
افتاد که بمقصود رسیدم درساعت هاتفی اواز 
داد که یا جنید گاه آن آمد که زنار گوشۀ تو به 
تو نمایم. چون این بشنیدم گفتم: خداوندا 
جنید را چه گناه؟ ندا آمد که گناهی بیش از این 
میخواهی که تو هستی, جنید آه کرد و سر 
درکشید و گفت: 

من لم‌یکن للوصال اهلا 

فکل احسانه ذنوب. 

از جمله‌های ذیل که از جنید برای ما باقی 
مانده, میتوان فهمید که طرز تفکر او با 
اسلافش چه تفاوتی دارد و به چه سبب جنید 
مورد اعتراض فقها و اهل ظاهر واتم شده و 
مکرر به کفر و زندقه منسوب میشود. سی 
سال بر در دل نشستم بپاسبانی و دل را نگاه 
داشتم. تا ده سال دل من مرا نگاه داشت. 
| کون یت سال است که نه من از دل خبر 
دارم نه از من دل خبر دارد». «روزگار چنان 
گذاشتم که اهل آسمان و زمین برمن گریتند. 
باز چنان شدم که من بر غیبت ایشان 
می‌گریستم. | کنون چنان شدم که من نه از 
ایشان خر ندارم و نه از خود». «خدای تعالی 
سی سال بزپان جند با جید سخن گفت و 
جنید در مان نه و خلق را خبر نه». «بیست 
سال بر حواشی آن علم سخن گفتم اما آنچه 
غوامض آن بود نگفتم که زبانها را از گفتن. 
منم کرده‌اند و دل را از ادرا ک مسحروم 
گردانیده». «خوف مرا متقیض میگرداند و 
رجا مرا منبسط میکند. پس هرگاه که منقبض 
شوم به خوف. آنجا فناء من بود و هرگاه 
منبسط شوم به رجاء مرا بمن بازدهند». «ا گر 
فردا مرا دای کرد که مرا زین لی وم 
چشم در دوستی غیر بود و بیگانه. و غیرت 


غیریت مرا از دیدار بازمیدارد که در دنیا 
بیواسطة چشم میدیدم». «تا بدانتم که ان 
الکلام لفی الفوآد سی‌ساله نماز قضا کردم». 
یک روز اصحاب را گفت: «ا گر دانمی که 
نمازی بیرون فریضه دو رکعت فاضلتر از 
نشستن با شما بود هرگز با شما زنشستمی». 
نقل است که جنید پیوسته روزه داشتی چون 
یاران درآمدندی با ایشان روزه گشادی و 
گفتی:«فضل مساعدت با برادران کم از فضل 
روزه نبود». نقل است که جد جامه برسم 
علما پوشیدی اصحاب گفتند: ای پیر طریقت! 
چه باشد ا گربرای خاطر اصحاب مرقع 
درپوشی؟ گفت: | گر بدانمی. که بمرقع کاری 
برآمدی از آتش و آهن لباس سازمی و 
درپوشمی ولکن بهر هر ساعت در باطن, ندا 
مسی‌کنند که: «لیس الاعتار بالخرقه انما 
الاعتبار بالحرقه» و نیز از اين قبیل سخنان, 
فراوان از او حکایت شده است که نشان 
میدهد جنید طاعت و عمل راعلت تاه 
نجات نمیداند و از افراط در زهد و میراندن 
بدن اعتراض میکند و به لباس صورت ظاهر 
آهمیت نمیدهد. برای مزید فائده سخنان ذیل 
را از او نقل می‌کنيم: «طاعت علت نیست بر 
انچه در ازل رفته است ولیکن بشارت میدهد 
بر آنکه در ازل کار که رفته است در حق 
طاعت‌کننده نیکو رفته است». «مرد په سیرت 
مرد آید نه بصورت». یک روز دلم گم شده 
بود. گفتم: «الهی دل من بازده, ندائی شنیدم که 
یا جنید ما دل بدان ربوده‌ايم تا با ما بمانی تو 
بازمیخواهی که با غیر ما بمانی». نقل است که 
جنید چون در توحید سخن گفتی هر بار 
بعبارتی دیگر آغاز کردی که کس را فهم بدان 
ترسیدی. روزی شبلی در مجلس جنید گفت: 
اله جنید گفت: «ا گر خدای غایب است ذ کر 
غایب غیبت است و غبت حرام است و ار 
حاضر است. در متاهده حاضر نام او بسردن 
ترک حرمت است». نقل است که در بغداد 
دزدی را آويخته بودند جنید برفت و پای او 
بوسه داد. از او سئوال کردند. گفت: «هزار 
رجمت. بر وی باد که در کار خود مردبوده 
است و چنان این کار را به کمال ژسانیده است 
که‌سر در سر آن کار کرده است». «اين مه 
تو حرم خاص خدای است تا توانی هیچ 
ت‌امحرم را در حرم خاص راه مده». «دل 
دوستان خدای جای سر خدای است و خدای 
سر خود در دلی نتهد که در وی دوستی دنیا 
بود». بعضی از گفه‌های جنید از مسئله 
«رحدت وجود» حکایت میکند. اینک چند 
نمونه: نقل است که شبی با مسریدی در راه 
میرف مگ مانگ کرد نید گفت: 
«لیکلییک. مرید گفت: این چه حال است؟ 
گفت:قوه و دمدمه سگ از قهر حق‌تعالی دیدم 


صوفیه. 
و آواز از قدرت حق‌تعالی شنیدم و سگ را در 
ميان ندیدم لاجرم لیک جواب دادم.» 
«تصوف أن بود که ترا خداوند از تو بمیراند و 
بخود زنده کند». «هرکه گوید: الله بی‌مشاهده 
این کس دروغ‌زن است». «مسعرفقت وجود 
جهل است در وقت حصول علم تو. گفتد: 
زیادت کن. گفت: عارف و معروف اوست». از 
مقایسۀ این گفته‌ها با سخنان اسلاف جنید 
بخوبی می‌بينيم که تحول فکری بار مهمی 
داتع تا فب و افکان تاره و 
اصطلاحات و تعبیرات مسخصوصی بوجود 
آمده است. مانند عدم اعتنای بمرقم و صورت 
نلاهر درویشی و پشمینه‌پوشی و عقیده به 
آنکه زهد و ترک دنیا و عبادت منظور نهائی و 
غایت مطلوب نیست. بلکه مقدمه است برای 
منظور عالی‌تر و عدم اعتماد بر طاعت که 
گاهی خود آن طاعت ممکن است حجاپ راه 
شود و نیز آهفیت بسیار به عشق و محبت و 
دل و بیخودی و دلباختگی و یکی دانستن 
عارف و معروف, و همه چیز را مسظهر حسق 
دیدن. سایر بزرگان صوفیه این عهد هم؛ از 
قبیل: ذواللون مصری " و بایزید بسطامی ‏ و 
حسین‌ین منصور حلاج ۴ و ابویکر شبلی ؟ 
اگرچه هر یک با زبان مخصوص افکار 
صوفیان را بیان می‌کنند. ولی هم آنها کم و یا 
بیش محمایل به عقید؛ وحدت وجودند و جز 
خدا چیزی نمی‌بیند. این تعر در افکار و 
گفتار و رفتار صوفیان نظر مردم را جلب 
کرده. مخصوصاًطبقة فقها این سخنان را برای 
جامعهٌ ملمین خطرنا ک میشمردند و صوفیه 
را به بدعت‌گذاری و گاهی الحاد و کفر متهم 
میساختند . البته نتيجة اين فشارها اين است 
که بزرگان صوفیه بیش از پیش به قران و 
حدیث وتفير وادلة عقله و امثال أن 
متشبث میشوند و با همه مخالفتی که مبانی و 
امول تصوف با تألیف و تصیف کتاب دارد و 
به گفتُ ابووسعید ابوالخیر قدم اول تصوف پاره 


۱-مسترفی در نشال ۵ھ . ق. (ن فسات 
الانی). 
۲ -مترفی در سال ۱ د. ق. (نفحات 


الانی). ۰ 
۳- در سه ۲۰۹ د. ق. در بمغداد کشته سل 
(نفحات‌الانی). 


۴-متوفی در سال ۳۲۴ ه. ق. (نفحات‌الانس). 
۵-ستی جند بغدادی با آنکه از صوفیان 
معتدل بود و طریق ار طریق «صحوء بوده است 
باز مورد تکفیر وائم شده‌است: چسانکه شيخ 
واو را تصانیف عالی است در اشارات و 
کرد او بود و با چنین روزگار بارها دشمان و 
حاسدان به کفر و زندقة او گواهی داده‌اند». 


صوفیه. 


صوفیه. ۱۵۰۱۹۵ 





کردن دفتر و فراموش کردن علم است. این 
طایفه هم به حکم ضرورت دست به کار 
تألیف و تصیف می‌زنند و با سلاح کتاب به 
دفاع از خود برمیخیزند. ذواللون مصری که 
بقول جامی رئیس و سر صوفیان مصوب 
است. اول کی است که برای فرار از 
اعتراض معترضین رموز صوفیانه به کار برده 
است. ولی ذواللون از صوفیان معتدل است و 
در کلمات خوداز معرفت الهی بیشتر صبت 
می‌کند» تا از اتحاد و وصول, خواجه عبدائله 
انصاری دربارة ذواللون می‌گوید: «و پیش از 
وی مشایخ بودند ولیکن وی پیشین کی بود 
که‌اشارت با عبارت اورد و از این طریق 
سخن گفت و چون جنید پدید امد در طبقۀ 
دیگر این علم را ترتیب نهاد و بسط کرد و 
کتب ساخت و چون شبلی پدید آمد این علم 
رابا سر متیر برد و آشکارا کرد و جنید گفت ما 
این علم را در سردابها و خانه‌ها میگفتيم 
پنهان. شبلی آمد و آثرا بر سر منبر برد و بر 
خلق آشکارا کرد. ذوالشون گفت: سه سفر 
کردم و سه علم آوردم در سفر اول علمی 
آوردم که خاص پذیرفت و عام پذیرفت و در 
سفر دوم علمی آوردم که خاص پذیرفت و 
عام نپذیرفت و در سفر سوم علمی آوردم که 
نه خاص پذیرفت و نه عام. فبقیت شریدا 
طریدا وحیدا. اول علم توبه بود که آن را 
خاص و عام قبول کنند و دوم علم توکل و 
معاملت و محبت بود که خاص قول کند نه 
عام و سوم علم حقیقت بود که نه به طاقت علم 
و عقل خلق بود درنیافند. وی را مهجور 
کردندو بر وی به انکار برخاستند تا آنگاه که 
از دنا پرفت . ذواتون اهل کیما و فلسفه پود 
و از فلسفة نوافلاطونی اقتباس بار کرد و با 
تصوف آمیخت. بایزید بسطامی از ذوالشون 
مصری و جنید بغدادی قدم پیش نهاد و افکار 
وحدت وجود را بیان کرد تا انجا که «لیس فی 
جبتی سوی الّه» میگوید و مسس فرع 
مخصوصی در تصوف است که طريقة «سکر» 
نامیده ميشود. در حالی که دستة معدل متال 
جنید و امثال او از اصحاب طریقه «صحو» 
محسوبند حسین‌بن منصور حلاج به شکل 
منظم و مرتبی از اتحاد خدا و انسان سخن 
میراند و سخنان اوست که بعدها مدار صحبت 
ابن‌العربی و غیره شد. حاصل آنکه تصوف 
وای په ردس م دان ین عفد تا من اقفر 
الیته در طول زمان تغرات دیگری یافت که 
بقع أن راجع به تغییرات. اصطلاحات. 


وی لگوگ قات تور ور 


سلوک و امتال آن است. جنۀ فلفى تصوف 
به دست جماعتی, از قبیل: غزالی» این‌العربی 
و سهروردی تحقق یافت. توفیق بین شرع و 
تصوف و دستورهای سیر و سلوک و تین 


مامات که سالک با تما ید وان و 
اصول آن با رعایت اصول شرع و استناد به 
قرآن و حدیث به همت مردمی, از قبیل: 
قشیری, ابونصر سراج» هجویری و غزالی 
صورت پذیرفت. مهم این است که سه صفت 
اساسی تصوف قرن سوم رااز تصوف قرن دوم 
هجری متمایز میسازد. اول آنکه در این عهد 
تصوف به تفکر و تدبر و اسعان نظر بیشتر 
آهمیت میدهد تا به ریاضتهای شاقه, به این 
معنی که زندگی سخت و پرمشقتی را که 
صوفیان عهد دوم از قبیل ابراهیم ادهم و 
رابعة نویه و امغال آنها اتان تات 
ا ا ای دورد ا مه 
پیروانش کار می‌گذارند یا لااقل کمتر مهم 
می‌شمرند. به اضافه زهد و ترک دنا و طاعت 
و عبادت وسیله است نه مایت و مقدمه 
وصول بمنظور عالیتری است نه مطلوب و 
مقصود نهائی, چنانکه جنید به لاس علما 
درمی‌آید و بگفة عطار در تذکرةالاولیاء 
اپوبکر شبلی و ابوحفقص حداد با تجمل و 
تکلف از یکدیگر پذیرائی میکنند. ببایزید به 
ادامة ریاضت و زهد قائل نیست و معتقد است 
که‌سالک باید از دنیا و آخرت و خود بگذرد و 
به اصل موضوع و منظور پردازد و ابوسعید 
خراز می‌گوید: «جوع طعام مرتاضین و تفکر 
خورا ک عرفاست.» دوم اینکه شیوع افکار 
وحدت وجودی چنین تیجه داد که صوفیه 
اتصال به خدا را تنها منظور و مقصود صوفی 
میدانستند و از این منظور عالی که گذشت 
دیگر به هیچ چیز اهمیت نمی‌دادند. این افکار 
و آران‌ظراو عملاً نزد فقها و متشرعان 
پسندیده نبود و خطرنا ک شمرده ميشد, یعنی 
علاوه بر آنکه اعتقاد به وحدت وجود به 
عقید؛ اهل ظاهر مخالف با توحید اسلام 
شمرده میشد. بعضی از صوفیان وقعی به 
احکام شرعی نمی‌نهادند و به این جهت نیز 
دائما از طرف فتقها ملامت میشدند؛ حتی 
پعضی از بزرگان صوفیه, از قبیل قشیری و 
همجویری این دسته لاابالی را سرزنش 
کرده‌اند. جماعتی از بزرگان صوفیه 


کوشیده‌اند که تصوف و اسلام, یعنی شریعت و“ 


طریقت را با یکدیگر وفق دهتد و بسن ان دو 
موافقتی برقرار نمایند. متلا اصحاب صحو 
پیوسته به دفاع از اصحاب سکر برخاسته و 
کلمات انها را تفسیر و توجیه کرده‌اند و 
معاذیری برای آن سخنان تراشیده‌اند و به 
وجهی از وجوه گفارهای زنده آنها را موافق 
شرع جلوه داده‌اند. اببته این نکته را باید 
دانست که همه صوفیان این عهد در همة این 
عقاید با یکدیگر شریک نبوده‌اند و اینکه 
می‌گوئیم تصوف در این مرحله به کمال رسید, 
مقصود این نیست که طرق صوفيانة عهد دوم 


یکبازه از میان رفته باشد, بلکه در همان حال 
که دسته‌ای با نهایت حرارت و شور پیرو 
تصوف پخته و کامل‌العیار این عصر بودند. 
دسته‌های دیگر هم از حیث سیر و نسلوک و 
طرز فکر و سنخ گفتار و رفتار کمال مشابهت 
را بصوفیان قرن دوم داشتند؛ حتی بعضی از 
آنها زهاد و مرتاضان معتدل صدر اسلام را 
بخاطر می‌آوردند. در هر ناحیه‌ای یک قم 
تصوف پشتز رشد و نمو داشته است. معلاً 
صوفیان خراسان نوعاً افراطی و دارای 
وسمت نظر و از پیزوان محکم عقید؛ وحدت 
وجود و غالبا از اصحاب سکر بودند و حریت 
فکری و آزادمنشی آنها بمراتب بیشتر از 
صوفیان عراق و سایر نقاط بوده است. اضافه 
بر این نک قابل ذ کراین است که تصوف در 
هر کسی رنگ مخصوصی داشته, یعنی در 
عین آنکه هر فرقه‌ای از صوفیه اصول 
مشترکی داشته‌اند باز شخصیت افراد محفوظ 
بوده و هر کسی طرز فکر و فهم و سلیقه‌ای 
مخصوص بخود داشته است. جنانکه این 
مسئله امروز هم در بین عرفأ مشاهده میشود 
و اصولاً در جمیع مائل نظری اين حكم 
صدق می‌کند. سوم اینکه صوفیه در این عهد 
بشکل حزب و فرقهٌ خاصی درآمدند. یعنی 
خصوصیات حزبی و مقررات و رسوم و آداب 
فرقه‌ای پیدا کردند و هر حزبی تحت راهنمائی 
و سرپرستی شیخ و مرشد درآمد و شیخ یا 
مرشد و پیر کاملاً بر مریدان مسلط بود و 
اعمال انها را تحت مراقبت داشت و هر فردی 
اناز سکرو کار اوا بعش وف کد و 
نظامات را رعایت نماید. بطوری که گفته شد 
از اواخر قرن دوم هجری و مخصوصا در 
قسمت اول قرن سوم افکار تازه‌ای از قبیل 
عشق, محبت. عرفان. معرفت. فناء بقا و امثال 
آن وارد تصوف شد که با اصول و افکار قدیم. 
یعنی زهد و تعبد و طلب نجات اخروی وغیره 
متوازیاً پیش میرفت. با پیدا شدن این اقکار, 
رموز و تعبیرات خاصی نیز بمیان آمد و 
خصو ضا وه مید که اران حى بای از 
تامحرم مکتوم بماند. شیخ عطار میگوید: 
بزرگی گفت آن شب که حسین‌بن منصور 
حلاج را پر دار کرده بودند تا روز زیر آن دار 
بودم و نماز میکردم چون روز شد هاتفی 
اواز داد: «او را اطلاع دادیم بر سری از اسرار 
خود پس کسی که سر ملوک فاش کند سزای 
او این است "». و نیز از شبلی نقل کند که آن 


۱-سال ۲۳۵ ه. ق. (ن_فحات‌الانس چ هند 
ص۳۳). 

۲ - حافظ گوید: 

گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند 

جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. 


۶ صوفیه. 


صوفیه. 





شب بر سر گور او شدم تا بامداد نماز کردم 
سحرگاه مناجات کردم. خواب بر من غلبه 
کرد «بخواب دیدم که قيامت است و از حق 
فرمان آمد که این از آن کردم که سرما با غیر 
گفت»". وقتی حسین منصور نزد جنید رفت و 
از صحو و سکر سخن راند. جنید او را ملامت 
کردو به اعتدال دعوت نموده. گفت: «و من ای 
پر منصور در کلام تو فضولی بسیار می‌بینم 
وعبارت بسی‌معنی 0 حاصل آنکه 
سالخوردگان صوفه و مردم با حزم و تجربة 
آنها بسایرین تعلیم میدادند که از افشای اسرا 
خودداری کنند و اگراظهار و افشا ضروری 
باشد باید به رموز و اصطلاحات مسخصوص 
متوسل شوند و این احتیاط از آن بود که 
تصوف رنگ دیگری گرفت و از زهد ساده 
عهدهای اول خارج شد. چندانکه مورد 
اعتراض جملۂ فقها و علما قرار گرفت؛ زیرا 
هه ایی اران و افکان تا تفالخ زاناس 
وحدت وجود قرار میگیرد. عقید: بوحدت 
وجود با آنچه فقها دربار؟ خدا میگفتند که 
«خالقی است خارج از خلق و هستی است 
غیرممازح با اشیاء» مخالف بود بسیاری از 
مسلمانان و فتها عقید؛ صوفه را در این باره 
مخالف توحید اسلام میشمر دند و آن رأ بدعت 
و کفر میدانستند. بمض محتققان شرقی و غربی 
چون عقیدءٌ وحدت وجود و برخی از عتقائد 
صوفیه را پا صورت ظاهر عتائد اسلامی 
مخالف یافته‌اند. گویند: آن عقاید از منایع 
غیراسلامی وارد تصوف شده است و هر یک 
تصوف را به منیع و ما مخصوصی منسوب 
داشته و همان منبع را یگانه سرچشمه فر ض 
کرده‌اند. مثلاً جماعتی تصوف را عکس‌الحمل 
فکر ایرانی مغلوب در مقابل مذهب سامی 
فاتح دانسته‌اند و از این اشکال صرفنظر 
کرده‌اند که بعضی از پیشروان تصوف از 
بومیان سوریه و مصر از نزاد خالص عرب 
بوده و هیچ مناسبتی با افکار اریائی و نژاد 
ایرانی نداشته‌اند. جماعتی منشا تصوف 
اسلامی را تعلیمات بودائی شمرده‌ائد غافل از 
آنکه تأثیر هندی در تمدن اسلام متعلق به 
دوره‌فای بعد است. و همچنین فلسفة 
نوافلاطونی و حکمت عرفا و اشراقیون قبل از 
اسلام را تتها سرچشمٌ تصوف شمردن, هر 
یک مواجه با اشکالی میشود. السته خود 
صوفیان می‌گویند مأخذ تصوف قرآن و 
حدیث است و بس. هر جا هم که ظاهر قرآن 
با استناد انان موافق تبوده, بتاویل توسل 
جسته‌اند. بطوری که قبلاً اشاره شد قرآن خود 
اگربا تصوف مناسب نباشد لااقل زمینه را 
کاس کد انت و مون بعش ابات 
مخصوصاً آیات مکی باکمال وضوح و 
صراحت در حکم اساس تعلیمات تصوف 


محسوب است و همچنین بسیاری از ایبات 
مدنی موّید این معنی است. یعنی در همان 
موقعی که غالب عربها در انتظار غنائم جنگی 
بسر مبردند باز قرآن میفر ماید که منظور از 
غزوات تنها فوائد مادی نیت. بلکه غایت 
عالی‌تری باید محرک موّمنین باشد. تبتفون 
عرض الحيوة الدنیا فعند اله سفانم كثيرة. 
(قرآن 4٩۳/۴‏ تریدون عرض الدنیا و اله یرید 
الاخره. (قرآن ۶۷/۸). بمض آیات نیز چنان 
است که صوفیان بخوبی میدانستند انرا 
برطبق مذاق خود تأویل و تفسیر کنند. ولی 
چنان نیت که بتوان گفت تصوف عبارت از 
عناصر خارجی است که رنگ اسلام پذیرفته 
و یا مانند خود صوفیه معتقد شویم که تصوف 
جز قران و ديت معا ر ینارد 
منابعی را که سرچشمة تصوف فر ض نموده‌اند 
هر یک جزئی از علت تامه است. ولی 
هیچیک از آنها علت تامه محسوب نميشود. 
تصوف مایم مختلف و متنوع دارد. صوفیه هم 
از حیث مذاق و سلقه. الشقاطی بوده‌اند و 
همین که عقیده‌ای را با ذوق و حال خود 
موافق یافه‌اند از هر کس و هر جابوده 
گرفه‌اند و هميشه لان حالغان این بوده 
است که: 
شاخ گل هر جا که میروید گل است 
ای E‏ 

نکته را هم پاید در نظر داشت ت که تصوف 
Es‏ پرشور و نهضتی دارای دح 
حیات و صوفیه عناصر مختلفی را که از منابع 
متنوع گرفه‌اند آن را در بوتة ذوق مخصوص 
بخود ذوب کرده و بشکل یک چیز مسقل و 
بدیع دراورده‌اند که فقط با تجزیه و تحلیل 
دقیق میتوان بعناصری که دست در ترکیب 
تصوف داشته است پی برد و انرا شناخت. 
یکی از منابع مهم که مبداً نهضت تصوف 
انلا وا اوی انس وا 
اسلام است که بتدریج در طی تکامل و تطور 
عواملی از خارج گرفته و آنها را تحلیل و 
جذب کرد و بشکل فکر اسلامی دراورده 
ات اما مهمترین منایم غیراسلامی تصوف 
را که عبارتند از: ديانت مسبیح, فلسفة 
نوافلاطونی. حکمت اشراقی. عرفای قبل از 
اسلام و افکار و آراء بودایی در اینجا بطور 
اختصار ذ کر سی‌کنيم. رهبانیت و زهد 
مهمترین تعلیمات انجیل و صوافق با روح 
مسیحیت است و میتوان گفت که بیش از هر 
مذهبی مستعد اخذ آرای زاهدانه و عارفانه 
است. مدتها قل از ظهور اسلام افکار عرفانی 
در دیانت میح و يهود تمکن یافته بود و 
فیلون حکیم بهودی در سالهای اول قرن اول 
میلاد با تورات همان تاویلات و تفیرات 
عارفانه را کرد که بعدها صوفیه با قرآن کردند 


و نیز آراء افلوطین که در اصطلاح ملل و نحل 
تلا کی تان ايده او قاط 
نوافلاطونی؛ همه در میحیت رسوخ بسیار 
داشته است. جماعتی از مسیحیان به نام 
مرتاضین و توابین و تارکین دنا در همه جا 
می‌گشته‌اند و در اشعار و تواریخ دور 
جاهلیت نام یک عده زاهد از قبیل امین 
ابی‌ااصلت و صوفه برده شده و نیز تفاصیلی از 
عادات و اخلاق مرتاضین مسیحی باقی مانده 
است. از حکایاتی که از صدر اسلام برای ما 
باقی مانده. نیز به تماس ملمانها با رهبانان 
مسیحی پی می‌بریم ؛ مثلاً اتتشار اسلام در 
سوریه, عراق و مصر تماس مسلمانها را با 
راهبان مسیحی پیشتر کرد و بهتر از پیشتر به 
عادات. اعمال, افکار و گفته‌های آنها وقوف 
یافتند و بسیاری از آنها را پذیرفتند؛ بطوری 
که بعضی از دشمنان صوفیه آنها را متشبه به 
راهبان سیحی دانسته‌اند. بتدریج کفه‌های 
ان‌جیل در بسیانات مرتاضین و زاهدان و 
پیشروان تصوف یشتر دیده ميشود. یکی از 
چیزهائی که در بین زاهدان مسلمان در قرن 
دوم ه‌جری انتشار یافت. خودداری از 
خوردن غذاهای حیوانی است" که از عادات 
رهبانان و ناسکان مسیحی است. در کتب 
تذكرة صسوفیان قرون اول مکالمات و 
مفاوضات بسیاری که بین ملمانان متعبد و 
مرتاضان مسیحی پیش آمده. نقل شده و از 
مجصو ] آنها میتوان استتباط کرد که رفتار و 
گفتار رهبانان در صوفية قرون اول ک‌مابیش 
موّثر بوده است. مثلاً حکایتی هست که مسیح 
از مقابل سه نقر گذشت که رنگ‌پریده و لاغر 
بودند. از آنها علت لاغری و رنگ‌پریدگی 
آنان را پرسید, گفتند: بخاطر ترس از جهنم 
است. مسیح فرمود: شما از چیز خلق‌شده‌ای 
ید وی دات که ادها را که 
می‌ترسند نجات دهد. سپس سه تفر دیگر را 
دید که لاغرتر و رنگ‌پریده‌تر بودنده گفت: 
جرا چنین شده‌اید؟ گفتند: از آرزوی بهشت. 
ميح گفت: شما چیزی می‌طلبید که 
خلق‌شده و بر خداست که حاجت شمارا 


۱- تذکرةالاولیاء ج ۲ص ۲۶. 7 
۲ - تذکرةالاولیاء ۲ص ۱۲. 

۳-رجوع شود به کتاب تلیس ابلس باب 
«نقد مالک الصوفیه فى لباسهم» از جمله 
میگوید: شخص پشمینه پوشی نزد ابوالعالیه آمد 
و او گفت:هانما هذه ثاب الرهبان». 

۴ -رجوع شود به تلیس ابلس باب نقد 
مالک الصوفیه فى مطعمهم و مشربهم احياء 
علوم‌الایبن جزء سوم ص ۲۶ که می‌نوید: 
عثمانبن مظعون به پیغمبر گفت: نفی تحدئنی 
ان اترک اللحم قال مهلاً فانی احبه و لو اصبتة 
لا كلته. : 


صوفیه. 


صوفیه. ۱۵۰۱۹۷ 





اور آنگاه مه دیگر دا که شسان لاغر و 
رنگ‌پریده بودند دید. از آنها پرسید: چرا 
چنین شده‌اید؟ گفند: عشق به خدا ما را چنین 
کرده است. مسیح فرمود: شما نزدیک‌ترین 
مردمید به او, این حکایت با بعض گفه‌های 
رابعه عدویه بسیار شبه است. حکایت 
دیگری به این معنی هت که مرتاض 
مسلمانی از راهبی پرسید: بزرگترین علامت 
ایمان چیست؟ گفت: وقتی قلب مؤمن مسخر 
عشق شود. وقتی بن مالک دینار و محمدبن 
واسع از صوفیان قرن دوم هجری این مسئله 
مطرح شد که سعادت و استراحت خاطر در 
چه چیز است؟ مالک گفت: سعادت در این 
است که انسان قطعه زمین مزروعی داشته 
باشد که قوت خود رابه دست ارد و محتاج به 
خلق نگردد. محمد واسع گفت: خوشبخت 
کی است که صبح غذایی داشته باشد و نداند 
شام چه خواهد داشت و چون شامی به دست 
آورد نداند فردا چه خواهد کرد. حالا هرگاه 
این قبیل سخنان را که نزد صوفیه فراوان است 
و بعبارات مختلف این معانی تقریر شده است 
با خازات ذل کدف ات عفم انل ت 
وارد است مقایه کنيم. شباهت فراوانی 
می‌بینیم: «بشما مبگویم از بهر جان خود 
اندیشه مکنید که چه خورید یا چه اشامید و نه 
برای بدن خود که چه بپوشيد. آیا جان از 
خورا کو بدن از پوشا ک‌بهتر نیست؟ مرغان 
هوا را نظر کنید که نه میکارند و نه میدروند و 
ته در انبارها ذخمره می‌کنند و پدر آسمانی 
شما آنها را می‌پروراند. ایا شما از آنها بهتر 
نیستید در سوین‌های چمن تأمل کنید 
چگونه نمو می‌کنند. اندیشه مکنید و مگوئید 
چه بخوریم یا چه بنوشیم يا چه پوشیم. اول 
ملکوت خداو عدالت او را بطلبید که اين همه 
برای شما افزوده خواهد شد. پس در اندیشه 
فردا مباشید». پشمینه پوشی یا تصوف که قبلا 
گفته شد کلم ضوفی ناشی از آن است. از 
عادات راهبان مسیحی است که سپس در 
صوفیه هم شعار زهد محسوب شده است. 
دلق که این همه در اشعار و کب صوفه وارد 
شده و همه جا بمعنی لباس صوفیه است. یعنی 
خرقه‌ای که روی همه لباسها می‌پوشیده‌اند و 
ظاهرا پشمی بوده است؛ خرقة رهبانان است 
گا اشا در رون اولیه سفیدرنگ بوده 
سپس سیاه‌زنگ شده است. دلق | گر وصله 
داشته آنرا «دلق مرقع» میگفته‌اند و اگررنگ 
به رنگ بوده دلق ملمع می‌نامیده‌اند. در بین 
صوفذ اسلام رنگ دلق همیشه کبود و سیاه 
بوده و آنرا «دلق ازرق» گفته‌اند. «سوکواران» 
که‌فردوسی در شاهنامه از آنها صحیت میکند 
مقصود اساقفةٌ نطوریان سیحی است که در 
قرن سوم هجری به اران پناهنده شده‌اند و 


آنها هستند که لباس پشمینه خشن راروی 
بدن/ می‌پوشیده‌اند تا یک نوع ریاضتی باشد. 
اصطلاح صوفی و صوفیه (بصيغه تأنیث) که 
فارسی آن پشمینه‌پوش است بمردان و زنان 
این مسیحیان اطلاق میشده است و نیز 
موضوع عشق و محبت الهی که بعدها از 
مواضع مهم تصوف شده, اساس بزرگ 
سیحیت محسوب است. بولس رسول در 
باب سیزدهم رسال اول به قرنتیان میگوید: 
«ا گربه زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم 
و محبت نداشته باشم مل نحاس صدادهنده و 
سنج ففان‌کنده شدهام: و ا گر نبوت داشته 
باشم و جمیع اسرار و همه علوم را بدانم و 
ایمان کامل داشته باشم بحدی که کوهها را نقل 
کتم و محبت نداشته باشم هیچ هستم و اگر 
جمیع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را 
بسپارم تا سوخته شود و محبت نداشته باشم 
هیچ سود نمی‌برع». حاصل انکه مسیحیت از 
طریق مرتاضین و فرقه‌های سار و راهبین 
مخصوصا فرقه‌های سوریه‌ای که در اطراف 
گردش میکردند و غالبا نطوری بودند به 
صوفية اسلا بسیار چیزها آموخته است. 
زندگی در صوامع و خانقاه نیز تا انداژه‌ای 
تقلید از مسیحیان و راهبان است. از نکات 
قابل‌توجه یکی این است که جد بفدادی که 
اصلا ایرانی ونهاوندی بوده و اهمیت او در 
بین صوفیه فراوان است و عبدالّه خفیف که او 
را یکی از پنج تن مقتدایان شمرده از پدر و 
مادری مسیحی است. 
تاثیر فلسفة نو افلاطونی: پس از آنکه عرب 
با ملل مختلفی که به اسلام درآمدند آشنا شد و 
آداب و افکار و عقاند آنان بین مسلمانها شایع 
ڻو کب قفا يوان وقلاغة 
نوافلاطونی به عربی ترجمه گردید. صوفه نیز 
ماند دیگر فرق مسلمانان از این افکار 
فلسفی سخت متأثر گدتد مخصوصا فلسفة 
افلوطین ادر شدیدی در افکار و عتقائد 
صوفه کرد. اساس مذهب افلوطين وحدت 
وجود است که شاید بتوان آنرا به جملهٌ (ببيط 
الحقيقة كل الاشیاء و لیس بشی متها) تعبیر 
د. حقیقت یکی است و مشا وجود همان 
حقیقت واحده است. هستی مطلق اوست و 
مابقی نمود است. خدا در عين آنکه مصدر 
همه اشیاء است, یعنی همه چیز از او صادر 
شده, هیچیک از اشياء نیست. افلوطین در 
هین خال که از خا مرها و وهای 
مختلفی می‌کند باز هر تعبیر و وصفی را خطا 
می‌داند. حتی می‌گوید: خدا را وجود هم 
نمیتوان گفت, زیرا او بالاتر از وجود است و 
وجود فیضی است از فیوضات او. برای 
وصول بخدا باید به اشراق و شهود و سیر 
معنوی متوسل شد وح و عقل برای 


پیمودن این راه کافی نیست. طریق سیر و 
سلوک سه مرحله دارد: مسقامات سیر و 
سلوک, محبت و معرفت. مقامات سیر و 
سلوک عبارت از طلب حقیقت است و 
مجاهده برای رسیدن بدان و این مقامی است 
کبی کے کال لست کد ار ماهر 
زیائی حقیقت برای طالب پیش می‌آید. 
معرفت کامل, وصول بحقیقت تامه است و این 
مرحلهة کمال است. زیرا کمال غایت وجود 
است. هر موجودی مایل بدین کمال است. 
یعنی رهائی از اسارت عالم کثرت و ماده و 
بازگشت بوطن اصلی. یعنی اتصال به مبداً 
کل. برای پیمودن این راه بايد چشم از دنیا 
بت و به او گشود و با بیخودی او را در خود 
یافت... ايها نمونه‌ای از انکار و فلغة 
افلوطین است. انتشار آرای افلوطین در بین 
مسلمانان بیش از هر چیز در تصوف و عرفان 
موثر بود. بدین معنی که تصوف که تا آن وقت 
زهد عملی بود. اساس نظری و علمی یافت. 
چون در آرای نوافلاطونی دقت کیم می‌بینیم 
برای صوفی زاهدی که از دنیا و هرچه در 
اوست بحکم آنکه فانی است ول کنده و به 
انسچه باقی است دل سپرده است فلفة 
افلوطین بسیار خوش آیند است, بلکه متهای 
آرزوی خود را در آرای او می‌یابد. موضوع 
وحدت وجود در فلسفة نوافلاطونی بیش از 
هر چیز نظر صوفیه را جلب کرده است. زیرا 
وحدت وجودی همه دنا را اینة قدرت حسق 
می‌بیند و هر موجودی در حکم آینه‌ای است 
که خدا در آن جلوه گر شده باشد. این مزایا 
همه ظاهر و نمود است و هستی مطلق و 
وجود حقیقی خداست. انسان باید بکوشد تا 
پرده‌ها را بدرد و خود را مورد جلوه کامل 
جمال حق قرار دهد و بعادت ابدی برسد. 
سالک باید با پر و بال شوق و عشق بطرف 
خدا به پرواز اید و خود را از قید هستی خود 
که نمودی بیش نیت آزاد کند و در خدا که 
ووی ایس ونان ادخ لها 
جلال‌آلدین رومی بهترین مسترجم و معرف 
افکار افلوطین و فلسقة توافلاطونی است و 
هر کس در دیوان و مثنوی این عارف بزرگ 
که در حکم دائرة المعارف عرفا است تنتبع 
کردهباشد. تقرباً تمام سائل فلغة 
نوافلاطونی را در آن خواهد یافت. حاصل 
آنکه عقائد نوافلاطونی, از قبیل وحدت 
وجود و اتحاد عقل و عاقل و معقول و فیضان 
عالم وجود از مبداً اول و گرفتاری روح انسان 
دربند بدن و آلودگی به آلایشهای ماده و ميل 
روح به بازگشت بوطن و مقر اصلی خود و 
راهی که برای بازگشت و اتصال با مبدا اول 
باید پیمود و عشق, مشاهده, تفکر. سیر در 
خود. ریاضت, تصفیٌ نفس, وجد. مستی» 


۸ صوفیه. 
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روحانی, بیخودی, بی‌خبری از خود و از میان 
بردن تینات و شخصیت خود که حجاب 
بزرگ اتصال بخدا است و عرفا در این 
موضوع گفته‌اند که «وجودک ذنب لایقاس به 
ذنب» و فنای کامل جزو در کل و امتال آن 
قاد و ارام تا تر بار هق در تخر 
ظری اسان کزد. از مال موی که موف 
از فلسقة نوافلاطونی اقتباس کرده. مس له 
«عشق به خدا» است که صوفی انرا مدار هم 
جد و جهدهای خود قرار داده است. هر کس 
در ادبیات ایران خضو ضا کر فارسی نتم 
نموده باشد متوجه میشود که از قرن پنجم 
بعد دسته‌ای از شعرا پیدا شده‌اند که زبان و 
مصطلحات آنها در عين اینکه از حيث لفظ 
تقريباً همان اقظ و همان ممطلحات است. 
زل انم الفاغ و تمطلعات ان ازى 
تمثیلی و استمارات و کایات دیگر بخود 
گرفته‌اندو آن عبارت است از معانی عرفانی و 
تصوف و نیز سعانی. مضامین. مقالات. 
نظریات اشراقی» عرفانی» ذوقی و شطحیات 
بحد وفور در اینگونه اشعار دیده میشود که 
درک معانی آنها از حدود فهم جمهور عوام و 
بعض خواص بیرون است. از قبیل «اتحاد 
عاشق و معشوق» و «اتحاد عاشق و معشوق و 
عشق» و «وحدات وجود» و «موهوم بودن 
کنرات» و «فنا» و «بقا» و «صحو»؛ و (محو» و 
«سکر» و «قبض» و «بط» و «جمع» و 
«تفرقه» و «جمم‌الجمع» و مأتد آنها در نتيجة 
تأثیر عمیق فلسفه توافلاطونی و عوامل دیگر 
تصوف پشکلی درآمد که مورد تکفیر واقع شد 
و جماعتی از بزرگان صوفیه یزحمت افتادند 
و بعضی بقتل رسیدند و این پیش آمدها سبب 
شد که صوفیان اسرار خود را از نامحرمان 
مکتوم بدارند و کلمات خود را ذووجوه و 
مرموز ادا کند و ظواهر شرع را رعایت کنند و 
مخصوصا درصدد برامدند که عرفان و 
تصوف را بوسیلة تفر و تأویل با قرآن و 
حدیث تطبیق کنند و انصاف این است که از 
عهد این مهم بخوبی برآمدند و پای تأویل را 
به جائی گذاشتند که دست فیلون تأویل‌کنندة 
تورات هم به آن نخواهد رسید و از آن ببعد 
تصوف و عرفان را اسلام حقیقی و دیانت 
واقعی جلوه داده گفتند: 
ما ز قرآن مغز را برداشتیم. 
عسرفانیت مسسیحی: فلفه ادریه یا 
گنوستی‌سیسم! مخلوطی از فاسفه‌های 
شرقی و یونانی و مسیحی است که در قسرون 
اول میلادی با دیانت مسیحی پیش میرفت. 
رابا کرات جر زنگ بای گرفت و 
جزء معتقدات كلا شد وبين مسیحیان 
تقریباً حکم «علم کلام» را داشت که بین 
متکلمان مسلمان رایج است. مدار بحث این 


فلسفه ما عالم و علت شروری است که در 
دنا پدید شده. با انکه پیروان این فلسفقه 
بشعب گونا گونی منقسم‌اند. اقوال آنان را 
میتوان بدین نحو خلاصه کرد: خدا ابدی و 
ازلی است. یضی ته انتها دارد و نه ابتدا. کمال 
خدا برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم است. 
این خدای ازلی و ابدی مصدر خیر است. ماده 
هم ابدی و قائم بذات خود است. اما ماده 
مصدر شر است. تاثیر خدا در ماده مستقیم 
نیت. بلکه بواسطة قوای بسیاری است که 
واسطه بن او و ماده است و بزرگرین این 
قوی «پسر» است که به « کلمه» تعبیر ميشود. 
در تورات از این قوی بملانکه تعبیر نده 
است. افلاطون آن قوی را «مثل» و رواقیون 
«علل فعاله» نامیده‌اند. ماده مایل به شر است 
و این قوی شائق به خیر و این امر سبب 
تعارض دائمی است. فضیلت از ان کسی 
است که ماده را مقهور روح سازد. یکی از 
وسایل احراز فضیلت زهد است... در این 
فرقه اوراد و اسماء و رموز, بسیار اهمیت 
واک و تفه اتاو و وراد خام ساره 
با شیاطین و ارواح شریر بعمل می‌آمده است. 
موضوع «اسم اعظم» که بعضی از اولیای 
اسلام پقول خود بر آن وقوف داشته‌اند به 
عقیده نیکلن از عقایدی است که از حکمای 
«ادریه». یعنی عرفای مسیحی گرفته شده 
است, شيخ عطار در احوال ابراهیم ادهم آرد: 
چون مردم بر مقامات او مطلع شدند, ابراهیم 
از بیم شهرت روی به بادیه نهاد. یکی از | کابر 
دين در بادیه به او رسید. نام مهین خداوند بدو 
آموخت و برفت. او بدان نام مهین خدای را 
بخواند درحال خضر رادید علیه‌السلام گفت: 
ای ابراهیم | ان برادر سن بود داود که نام مهین 
در تو آموخت» پس میان خضر و او بسی 
سخن برفت و پر أو خضر بود علیه‌السلام. 
تیکلسن در کتاب «صوفيه اسلام» معتقد است 
که صوفیة قدیم کلم «صدیق» را از سذهب 
مانوی گرفته‌اند قبل از نیکلسن مستشرق 
انگلیسی بوان " نیز همین عقیده را داشت و 
ظاهراً درست است. جنبه زهد و ترک دنا هم 
در مذهب مانی آهمیتی بسزا داشته است. 
قرائن نخان می‌دهد که با تماس مسلمانان با 
«ادریون» که در سوریه و مصر پرا کنده‌بودند. 
آرای آنان در متصوفه سوثر بوده است. از 
نکات مهم اينکه پدر و مادر معروف کرخی از 
میحیان صابی بین بصره و واسط بوده‌اند و 
حکمت ادریه ہین صایبان راییج بوده است. 
یکلسن معقد ات اصطلاح «هفتادهزار 
حجاب» که متاخران صوفیه در کلمات خود 
آورده‌اند مارد از «ادریون» است که گویند 
هفتادهزار حجاب بین عالم ماده و حقیقت 
مطلق حایل است و در موقع تولد هر کس 


روحی که باید تعلق به آن بدن بگیرد, از این 
هفتادهزار پرده مب‌گذرد. نیمه درونی این 
پرده‌ها حجابهای نوری هستند و نیمه برونی 
حجابهای ظلمت. 
ععاید بودانی و مانوی: از اوائل حکومت 
بستی‌عباس جسماعتی از تارکان دنیا و 
دوره گردان هندی و مانوی در عراق در سایر 
ممالک اسلامی پرا کنده شدند و همانگونه که 
در قرن اول از رهبانان سار مسیحی سخن 
میرفت در قرن دوم هجری ذ کر تارکان دنیا 
بمیان می امد که نه مسلمان بودند نه مسیحی و 
جاحظ آنان را «رهبان‌الزنادقه» مینامد و 
بموجب شرح جاحظ اینان از زهاد مانویه‌اند. 
از خصایص این سیاحان. قدس, طهارت, 
صدق و مسکّت است. این سیاحان بنوبة 
خود در صوفیان مسلمان موثر بوده‌اند. 
همچنین سیاحان و دوره گردها و مرتاضان 
بودائی در صوفیان مسلمان تاثیر کرده‌اند و 
آنها هند که سر دشت بودا را منتشر 
ساخته. او را نموت کامل زهد شناسانده‌اند که 
قرب و شوکت را پشت سر نهاده به لباس فقر 
درآمد. نکتة قابل توجه این است که متجاوز 
از هزار سال کن از انلام مذهب بودائی دز 
شرق ایران یبعنی بلخ و بخارا و نیز در 
ماوراءالتهر شايع بود و بودائیان صومعه و 
پرستشگاههای معروفی داشته‌اند مخصوصا 
صومعه‌های بودائی بلخ بسیار مشهور بوده 
است. در قرون اول اسلامی بلخ و نواحی آن 
از مرا کز مهم تصوف بوده است و صوفیان 
خراسان در آزادمنشی و تهور فکری پیشرو 
صوفیان بشمار می‌رفته‌اند و عقیده «فناء فی 
الله» که تا اندازه‌ای مقتبس از افکار هندی 
است بوسیلة بایزید و اپوسعید ابوالخیر نايع 
شده گولدزیهر مستشرق اطریشی معتقد است 
که صوفیان قرن دوم هجری سرگذشت 
ابراهيم ادهم را بر اساس آنچه از بودا 
شنیده‌اند پرداخته‌اند. 
مخالفت فقها با صوفیان: بطوری که گفته 
شد قدیمترین شکل تصوف اسلامی زهد و 
ترک دنا بود. پس از شیوع فلسفه در ميان 
مسلمانان تشتت ارا و اختلاف عقیده بين 
دانشمندان پدید آمد و فرقه‌های گونا گون 
بوجود آمد. و گروهی پیدا شدند که با نهضت 
علمی به مخالفت برخاستند و راه وصول به 
معلول را واردات قلبی و مک‌اشته دانستد. 
, خشکی و تعصب بعضی فقها نیز موجب شد که 
عده‌ای به عرفان و تصوف بگروند. از مسائل 
مهم مورد نراع مله وحدت وجود است. 


بعقدة متکلمان و بعض فتهاء خدا وحدت 
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مطلق و ذات لاتفیر و غیرمماز بااشیاء 
است و واضح است که این عقیده با وحدت 
وجود که صوفیه بدان قائلند مباینت دارد. با 
اينهمه عقیدهُ وحدت وجود در بین خواص از 
انان وبخصوص اززاتان وضو یات 
عاملی که سبب اقبال مردخ به تصوف گردید. 
یکی زهد و پارسائی بود که اسلام آنرا ستوده 
است و صوفیان با اختیار این شوه خود را در 
دل مردم جای می‌دادند و دیگر اینکه در 
بحث‌های دینی به عقل و منطق که سلاح 
خواص است متوسل نمی‌شدند و میکوشیدند 
تا قلب و احساسات عامه را تسخیر کنند. 

تصوف در قرن پنجم و ششم: قرن پنجم 
هجری دور تلط ترکان سلجوقی است. در 
این عصر تعصب و نزاعهای مذهبی بین فرق 
مسلمانان شیوع یافت و علما بجای بحث در 
حسقیقت عسلم و کشف واقعیات. علم را 
وسیله‌ای برای پیشرفت عقائد شخصی و 
اثبات مدعای مذهبی خود قرار دادند. هرچند 
در این عصر مدارس بسیاری بنا گردید و 
موقوفات فراوانی به طلاب این مدارس 
اختصاص یافت. لکن آنجا نه بحث آزاد 
علمی در میان بود و نه طالبان به دنبال 
واقعیات علوم بودند. مقصود پرورش مبلفانی 
بود که در فنون جدل و مناظره تربیت شوند و 
بتواند مذهب خود رااز راه استدلال فلسفی 
ابات کنند و هر فرقه آثار مسخالفان خود را 
کت ضال دور روچ ی 
آشعریان که مردمی خشک و ظاهربین بودند و 
دشمن عقل و منطق محسوب می‌شدند غلبه 
یافتند و خشکی و تعصب جانشین واقم‌بینی و 
حقیقت جوئی گردید. از عجایب آنکه بسیاری 
از معاریف صوفی اين قرن مخصوصا صوفة 
قسمت آخیر قرن پنجم هجری بیار متعصب 
و خشک و پابند به ظواهر بوده‌اند و همانطور 
که حجةالاسلام غزالی به تکفیر فلاسفه 
برخاسته یود و مطلق مباحث و آراء حکمت 
مارا را اقل ق هن 
«تهافت‌الفلاسفه» مینوشت. خواجه عبداله 
انصاری از صوفیان اواخر قرن پنجم هجری 
از آزادمنشی و حریت ضمیری که از شیوخ 
صوفیه انتظار میرود محروم بوده و راه وصول 
بحق را در اتباع از ظواهر مذهبی حنبلی 
میدانسته است و در مر به معروف و نهی از 
شک و بات آهز ال و امات رید 
حتی تفیق و تکفیر صوفه که از رعایت 
ظواهر شرع و بجا آوردن مذهب حنبلی 
انحراف میجته‌اند. بر هر محتسب و فقهی 
مراحلی پیشی میگرفته است. صوفیان قرن 
پنجم هجری با یکدیگر تفاوت بسیار دارند و 
بدیهی است که همه آنها را صرفًاز باب اینکه 
در قرن پنجم هجری میزیسته‌اند نمیتوان در 


تحت یک حکم کلی (هرچند به تقریب و 
تخهین باشد) در اورد. بلکه چون بدقت اثار 
و اقوال آنها را مطالعه کنیم میبینیم که هر یکی 
از آنپا دارای فکز و سلیقه و طرز زندگی و 
تعلیم مخصوصی هتند تا انجا که تفاوت 
بعضی از آنها با یکدیگر نهایت فراوان است. 
مثلاً شیخ ابوالحسن خرقانی که از کائنات 
کتاره چسته و در وه انزوا مستفرق 
جنبه‌های صوفیانه است. شيخ ابوسعید 
ابوالخیر یکی از افراطی‌ترین عرفای وحدت 
وجودی و عارف سرمت و خندانی که اهل 
صحت وسماع و شور و وجد است و 
باباطاهر عریان عاشق سوخته که با 
سوزنا کترین دویتی‌های خود روح مذهب 
تصوف, يعنى عشق را با لطیفترین و 
طبیعی‌ترین و بی‌پیرایه‌ترین کلمات ممثل 
ساخته و شیخ احمد غزالی صاحب کتاب 
سوانح و شیخ ابوالقاسم قشیری عارف معتدل 
کهاز افراط و تسفریط بر کنار است و 
حجةالاسلام غزالی که صوفی اهل ظاهر و 
متترعی است و خافظ ابونیم اصنهانی 
کت ل کاک غ کان 
ابسوموسی اشعری, طلحه» زبیر, سعدبن 
ابی‌وقاص و أبوعيدة جراح را از صوفیه 
شمرده است. و پیر هروی خواجه عېداله 
انصاری صاحب طبقات الصوفیه و منازل 
الساثرین و شیخ‌الاسلام احمد نامقی جامی 
معروف به زنده‌پیل از صوفیان اواخر قرن 
پنجم و اوایل قرن ششم هجری که طریقت را 
عبارت از توبه دادن گناهکاران و امسر به 
معروف و نهی از منکر وخم شکتن و 
خمخانه خراب کردن میدانسته است و صدها 
عارف دیگر که هر یک خصوصیتی داشته‌اند 
همه در قرن پنجم هجری میزیته‌اند. بطور 
کلی‌میتوان گفت در قرن پنجم هجر 6چنانکه 
در فلسفه و علم. ابداع و بحث آزاد تعطیل شد 
و هرچه مخالف مذهب و سیاست پنداشته 
میشد به کنار رفت بر تصوف هم از حیث 
مبانی و اصول چیزی افزوده نشد. ولی همان 
مسائل و اصول که در قرنهای پیش به 
صوفیان این قرن به میراث رسید پخته‌تر 
گشت و کتب فراوان در مبحث تصوف نگاشته 
شد. در این قرن بعلت شیوع تعصبات مذهبی 
و مجادلات و مناظرات فرق مختلف, عرفا هم 
برای فرار از اعتراض و مزاحمت اهل ظاهر 
می‌کوشیدند که طریقت را به مذاق و سلیقه 
اهل ظاهر و تمایلات مذهبی نزدیک کنند و به 
این منظور دست بتألیف کب زده و هر اصل 
عرفانی را با استناد به آیات قرآنی و احادیث 
و موازین شرعی ثابت نموده, موافق کتاب و 
سنت جلوه دادند. با این حال تماس تصوف با 
منابع مختلف مخصوصا حکمت اشراق و 


فلسفه نوافلاطونی در تصوف و تأثیر عرفای 
بزرگ فرن چهارم و اوائل قرن پنجم هجری 
نگذاشت صوفیه در ظلمت تعصب گم شوند و 
در همین قرن هم صوفیه در مشرب. حال. 
مذاق. معرفت, حن قریحه. سلامت فکر. 
اخلاق پسندیده و پا کدامنی از باقی فرق 
متمایز بودند. نکتُ دیگر این است که در قرن 
پنجم هجری نفوذ تصوف و عرفان در شعر 
شروع شد و هر روز بیشتر و عمیق‌تر میگردید 
تا آنکه در قرن ششم و هفتم و هشتم هجری 
کمتر شاعری است که با عرفان سروکار 
نداشته باشد. 

تصوف در قرن ششم: در اين قرن. صوفیه 
مورد احترام غالب مردم بودند و خواص و 
عوام به انها توجه داشتند. این احترام در قرن 
پنجم هجری شروع شد و در این قرن آفزوده 
گردید. علت توجه غالب طبقات حتی امرا و 
سلاطین بتصوف این بود که از طرفی بیشتر 
علماء دینی و فقها و محدئین با تقلید منصب 
قضا و تدریس در مدارس و تولیت امور 
ازاف و وعظ و سای انات سامت 
وظیفه‌خور دیوانی محسوب می‌شدند و 
خواهی‌نخواهی در امور شرعی که به آنها 
محول بود از دیوانیان جانب‌داری میکردند و 
همین امر سیب دلنردی عامه از آنان شده پود 
و احترامی که دربار؛ آنان بعمل آمد ظاهری 
بود و تاطا به ژهد و پارسائی آنان معتقد 
نبودند. از طرفی هم مشایخ صوفیه, تصوف را 
به رنگ دین و مذهب آراسته بودند و در کتابها 
و نوشته‌های خود با استشهاد به آیات قرأن و 
احادیٹ این ملک را در نظر عوام دند 
می‌ساختند. حتی گذشته از زهد و اجتاب از 
معاصی, بعض مشایخ در آمر به معروف و نهی 
از منکر نیز اهتمامی بسزا داشتند و گاهگاه 
امرا و سلاطین را موعظت میکردند و به عدل 
واجان و رعایت زیسردستان ارشاد 
مینمودند. این بی‌طمعی و اعراض از دنا از 
یکو و مالغ مریدان در مقامات روحانی 
مشایخ و علم بر مفیبات و اشراف بر خاطرها 
و قدرت بر کرامات و خوارق عادات انان از 
سوی دیگر بمشایخ صوفیه اهمیت و عظمت 
خاصی میداد و سیب شده بود که مورد احتزام 
و تکریم آميخته. به ځوف و هراس امراو 
پادشاهان واقع شوند. دیگر از خصوصیات 
تصوف قرن ششم هجری این است که در 
نتیجه ختگی و آزردگی مردمان از نزاعهای 
مذهبی شیعی و سنی و اسماعیلی و اشعری و 
معتزلی و جنگ‌های صلیبی, در بین خواص و 
اهل درایت تمایلات صلح‌جویانه نسبت به 
همه مذاهب پدید شده بود. صوفیان که مذهب 
خود را مذهب «عشق و محبت» و طريقة 
«صلح و صفا» می‌شمردند از سایرین برای 


۱۵۱۰۰ صوفیه. 


صوفیه. 





ابراز این فکر مستعدتر بودند و میتوان گفت که 
در این قرن, تخم این عقیده در ذهن بعضی از 
عرفا کاشته شد و بتدریج نمو یافت و در اثار 
و گفته‌های صوفیان بزرگی» مانند سنائی و 
عطار با بهترین بیان در معرض افکار عمومی 
قرار گرفت و در قرن هفتم هجری با مولانا 
جلال‌الدین بحد کمال رسید, 

تصوف در قرن هفتم: تصوف قرن هفتم 
هجری دنبالٌ تصوف قرن پسجم و ششم 
هجری است که با ظهور بعضی از بزرگان عرفا 
مخصوصا محی‌الدین ابن‌العربی و جلال‌الدین 
رومی به کمال نضج و پختگی رسیده است. 
وضع علوم و چگونگی بحث و تحقیق و سنخ 
فکر مشتفلین به حکمت و شیوع مناظره و 
جدل و سرگرمی یمجادلات مذهبی در اوائل 
قرن هفتم هجری نیز مأند قرن ششم و پدجم 
هجری است؛ فقط حادثهٌ هجوم مغول جریان 
را تخت در خراسان و شرق ايران و سپس 
در سایر ایالات منقطعم میسازد. در این قرن 
تصوف و عرفان نضح یاه رنگ علوم و 
مباحث فلسفی بخود گرفت و بشکل دیگر 
لوح ف یه یی شرف که ار و 
میتوان انرا «علم عرفان» یا «تصوف» نامید 
جزء علوم رسمی شد. از اواخر این قرن به بعد 
کتاب «فصول الحکم» ابن عربی و به‌تبع آن 
کاهای دیگنر: از تبیل: فک وک قونم فد 
لمعات شیخ عراقی و قصائد ابن فارض کاب 
درسی تصرف گردید و عده‌ای به تعلیم و تعلم 
آنها سرگرم شدند و فضلای صوفیه شروح و 
ایضاحاتی به انها افزودند. پیشوای این دوره 
شیخ محی‌الدین این‌العربی صاحب فتوحات 
مک یه و فشرش الک توبن اراو 
شا گردانش مخصوصاً صدرالدین قویوی که 
مطالب فلفه الهی راء از قییل: وجود مطلق و 
ربط حادث په قدیم و امثال أن مورد بحٿث 
قرار داد و کتب انها پس از انکه چندی بین رد 
و قبول و اقبال و ادبار گذرانید. بالاخره جزء 
کتب درسی تصوف شد. از خصوصیات 
تصوف قرن هفتم هجری نفوذ و کثرت و 
اهمیت خانقاهها است که در قرنهای گذشته 
برای اجتماع صوفیه با سادگی شروع شده بود 
و در این قرون به اوج عظمت و اهمیت رسید. 
چندانکه منصب «شیخ‌الشیوخی» در عداد 
مناصب رسمی دولتی محسوب گشت و 
خانقاء از مرا کزمهم اجتماعی بشمار معرفت, 
اضافه بر اينکه خانفاه مسرکز مهم و مور 
اجتماعی بود. چند کار دیگر نیز انجام میداد, 
از بل: تبیت. تکمیل. تهذیب رید هي 
مرشد برای دستگیری, هدایت طالبان و ارشاد 
مبتدیان.تعلیم و تربیت خانقاه را بطور اجمال 
میتوان به دو طبقه تقسیم کرد: یکی تعلیمات 
شفاهی که عبارت بود از پندها و دستورهائی 


که شیخ مرشد بطالبان میداده و مجالس وعظ 
و تذکیر که از سنن جارية خانقاههای صوفیه 
بوده و بزرگان طایفه برای تبلیغ و یا ارشاد و 
تهذیب مجلس میگفتند و دیگری تعلیمات 
عملی که عبارت بوده است از ریباضت‌های 


مختلف. از قسبیل: روزهه نماز و کر 


چله‌نشیتی, گدائی و درسهای عملی دیگر از 
قبیل: : آداپ سماع وسفر و امتال آن . عده‌ای از 

مردم باذوق و صاحبدل بدون اینکه کت 
صوفی باشد به خانقاه رفت و آمد داشته‌اند. 
انها غالبا مردم باحالی بوده‌اند که از قیل و 
قال مدرسه بتنگ آمده, و از سحراب و سنبر 
طرفی نبسته و از آفات روزگار بستوه آمده در 
صحت صسوفه ساعتی بفراغ دل 
میگذرانیده‌اند خاصه آنکه در غالب خانقاه‌ها 
شعر و سماع و قول و غزل هم بگرمی و شور 
محفل صاحبدلان می‌افزوده است. این است 
که‌از هر طبقه مردم از امرا و سلاطین گرفته تا 
عوام و مردم را‌نشین به خانقاه رفت و امد 
میکرده‌اند. (تلخیص از بحث در آثار و افکار 
و احوال حافظ ج۲ صص ۵۵۰-۲ 

تصوف در قرن هشتم و نهم: در قرن هشتم 
هجری مکتب عرفانی سهروردی و ابن عربی 
و ابن فارص رونق یافت و کتابهائی ماند 
عوارف المعارف, فصوص, تائيه جزء کتب 
درسی شد و شروح و تعلیقات مهمی بر آنها 
نوشته شد. در این قرن. تصوف و عرفان با 
یکدیگر آمیخته گردید و صوفیان می‌بایست 


علوم عرفای و رسوم خانقاه را توأما فرا گیرند. 


قرن هشتم هجری عصر ظهور عارف بزرگ و 
سخن‌سرای ایران خواجه شمس الدین محمد 
حافظ شیرازی است که پرشورترین مضامین 
عسرفانی را در قالب دلچسب‌ترین الفاظ 
ریخت. حافظ در اشعار خود عرفا را ستوده» 
لکن به متصوفه عصر چندان خوشبین نبوده 
و گاهگاه از نکوهش انان دریغ نکرده است. 
در این قرن عرفای بزرگی. مانند: شیخ 
آمین‌الدین و ابوالوفاء و زین‌الاین تا هبادی و 
زین‌الدین خوافی ظهور کردند و هر یک 
سرگرم مائل عسرفانی بودند. در این قرن 
بایستی از دو عارف بزرگ دیگر نام برد که 
بخاطر تأثر آنان در صوفة قرون یمد ٠‏ در 
سلسله متصوفه اهمیت بسزائی دارند. یکی 
شاه نعمت‌اله ماهانی کرمانی ۸۲۷-۷۳۰۱ 
ه.ق.)است که موسی سلله‌ای است و 
سپس فرق وی بسفرقه‌هایی تقیم گردید و 
دیگری ورالدین عبدالرحمان جامی (متوفی 
۲ .ق.)که کب و مظومه‌های عرفانی او 
شهرتی وافر دارد. 

تصوف از دور صفویه تا عصر حاضر: در 
عهد صفویه تصوف وارد مرحلة نوینی شده 
است. چنانکه دیدیم در قرون گذشته وظیفة 


پیشوایان صوفیه ارشاد. تهذیب و تکمیل 
تفس مریدان بود. صوفیان به دنیا توجهی 
نداشتند و سعادت و برتری را در وصول په 
حق و کمال نفس انسانی می‌دان‌تند. در قرن 
نهم هجری یکی از مشایخ صوفیه. یعنی شیخ 
تن شاه تخل که دار با اسي 
جهانشاه ترکمان قراقویونلو بود. در صدد 
برآمد که از گروه صوفیان و مریدان خود برای 
تحصیل قدرت استفاده کد و بلطت صوری 
را با نفوذ معنوی توأم سازد. بدین متظور 
صوفیان را بجهاد با کفار تحریض کرد و خود 
را سلطان جنید خواند. از این تاریخ. صوفیان 
صوف‌پوش به لباس رزم درآمدند و چندی 
نگذشت که شیخ جنید با ده‌هزار تن صوفی به 
عزم جهاد با عیسویان حرکت کرد و از رود 
ارس گذشت, ولی در آن جنگ بقتل رسید. 
بسر او سلطان حیدر برای آنکه صوفیان و 
مریدان صفوی را از دیگران ممتاز و مشخص 
گرداند. طاقیۂ سرکمانی را از سر ایشان 
برداشت و به ناج سرخ دوازده ترک مبدل کرد 
و بهمین سبب آنان را از این تاریخ قزلباش 
نامیدند. در آغاز کار شاه اسماعیل, مریدان و 
متابعان او را تسامدتی همچنان صوفی 
می خواندند و بهمین سیب در کشورهای اروپا 
پادشاه صفوی را هم که آواز؛ شهرتش بدان 
ممالک رسیده بود صوفی بزرگ می‌نأمیدند. 
سپس عنوان صوفی و قزلباش با یکدیگر 
مرادف گشت. در زمان شاه طهماسب گروهی 
از شیعیان و اولاد مریدان قدیم صفویه از 
دیاربکر و سایر نواحی آسیای صفیر به ایران 
آمدند و بجمع صوفیان پیوستند و هنگام مرگ 
شاه طهماسب شمارة صوفیان در قزوین به 
ده‌هزار تن رسیده بود. صوفیان از دیگر 
طوایف قزلباش به شاه نزدیک‌تر و نبت بدو 
فا کا یرف زین شاه وا 
خلیفةالخلفاء لقب داشت. و این مقام یکی از 
مقامات بزرگ بود. زیرا خلیفةالخلفاء از نظر 
صوفیان نایب مرشد کامل محسوب می‌شد و 
همگی اطاعت احکام او را مانند احکام شاه 
لازم و واجب می‌دانتند. گریکی از صوفیان 
بمرشد کامل دروغ میگفت. مستحق مرگ 
مى شد و صوفیان دیگر او را بسزایش 
میرسانيدند. شاه عباس صوفیان را از نظر" 
انسداخت و مشاغل مهمی را که در دست 
داشتند از آنها گرفت تا آنجا که کار ایشان از 
ملازمت و نگاهبانی شاه به جاروکشی 
عمارات دوكت‌خانه و دربانی و دژخیمی و 
اال أن گرائید. (از کتاب زندگانی شاه عباس 
اول تألیف فللفی ج۱صص ۱٩۰-۱۸۴‏ 
انچه دربارژ صوفیان در عصر صفویه نوشته 
شد تنها مخصوص پیروان شیخ صفی‌الدین و 
جانشینان اوست. ولی در همین عصر گروهی 


صوفیه. 


صولحان‌وش. ۱۵۱۰۱ 





از صوفیه به پیروی از مشایخ سلف سرگرم 
مسائل عرفانی بودند و در خانقاهها مریدان را 
تربیت میکردند و بضغل دیوان و مقامات 
دنیوی توجهی نداشتد. از اواسط دولت 
صفویه. قدرت علمای شریعت افزایش یافت 
و بهمان نسبت کار صوفیان رو به تراجع نهاد 
و مخالفت با آنان آغاز گردید و صحبت ارتداد 
و کفر و زندقه آنان بمیان آمد تا آنجا که در 
اوائل حکومت قاجاربه سعصوم علی‌شاه 
دکنی بقتل رسد و گروهی از صوفیه ایران را 
ترک گفته, بخاطر حفظ جان بهندوستان و 
دیگرنقاط گریختند. معصوم علی‌شاه «کنی 
مرید علیرضای دکنی از سلسلة نعمت‌اللهی 
دکن است که در عصر کریم‌خان برای ارشاد 
به ایران عزیمت کرد و بنیاد نوی برای آن 
سلله در ايران و اففاستان نهاد. در عصر 
قاجاریه هرچند صوفیان رونقی نداشتند, 
لیکن بر اثر استقرار حکومت و آرامش نسبی 
از هجوم و حمله و آزار مصون بودند؛ لیکن 
آن سازمان وسیع و خانقاههای منظم و 
تعلیمات پرشور دیگر وجود نداشت و میتوان 
گفت از حمله مفول به بعد کتب تصوف نیز 
مانند سایر شنون علمی و ادبی روزبروز راه 
انحطاط را پیمود. 
صوفیه. (نی ی ] ((خ) پاتخت بلغارستان و 
در جهت جنوب غربی آن کشور در ۴۸۵ 
هزارگزی شمال غربی ااستانبول است. این 
شهر از مرا کز مهم تجارتی و صنعتی است و 
۰ تن سکنه دارد. انواع مشوجات 
پشمی و ابسسریشمی, دباغخانه‌ها و 
تجارتخانه‌ها در انجا داثر است. صوفیه به دو 
قسمت منقسم ميشود: قسمت غربی آن 
کوچه‌های تنگ و غیرمنظم و قدیمی دارد. اما 
قمت شرقی شهر دارای عمارات و أبتة 
جدید است. (از قاموس الاعلام و ذيل 
المنجد). 
صوفیی. (حامص) رجوع به صوفیتی شود. 
صوق. [ ص ](ع مص) راندن از پس. (منتهی 
الارب). 
صوق. (ع !) سوق. بازار. ج» صوقاوات. 
(منتهی الارب). 
صوقر. [ض ن ] (ع !) تر بزرگ. (منتهی 
الارب). 
صوقرة. [ ص ق ر 1(ع مص) حکایت کردن 
آواز مرخ راء(منتهی الارب). 
صوقریر. (ص ق] (ع!) حکایت آواز مرغی 
است. (منتهی الارپ). 
صوقعه. [ ص غ] (ع [) عمامه. | خرقه‌ای 


که‌زنان زیر معجر اندازند تاچرک نگیرد. ۱ 


||سخت جای حرب. جای روغن از اشکنه. 
|امیان سر و جای سپیدی ان. | (مص) بر سر 
کسی زدن یا زدن او را. (منتهی الارپ). 


صوقعة. [ ص ق ع] (إخ) (ذولا...) وادی 
حمیض است مر بنی‌ریعه را. (معچم آلبلدان). 

صوکت. (ضص ] (ع )اول هر چیزی. || آب 
مرد. ||مابه صوک و بوک؛ نیت او را 
جنبشی. ||(مص) چفیدن کی را. ||بوی 
خوش گرفتن جامه و اندام و جز آن. یقال: 
صاک الصوک بالزعفران؛ ای تلطخ. (منتهی 
الارب). 

صول. [ض ](ع مص) حمله کردن بر حریف 
خود و زیادتی نمودن. (منتهی الارب). حمله 
بردن. (تاج المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی) 
(دهار)؛ 
صدهزاران گور ده شاخ و دلیر 
چون عدم باشد به پیش صول شیر. مولوی. 
ااکشتن کسی را. ||راندن خر ماده یا کلف خر 
کره‌را. |[برجستن بر چیزی. ||اندازه کرده 
شدن برای کسی. (منتهی الارب). 

صول. [ ] (ع ) لقب پادشاه جرجان است. 
(تاریخ الخلفاء سیوطی ص ۲۶۴). لقب عام 
ملوک دهتان. (ابار الباقیه از یادداشت بخط 
مۇلف). 

صول. [ ] (إخ) لففظى عجمى است و در 
عرب انرا اصلی نیست. شهریست در بلاد 
خزر در نواحی باب الابواب و آن دربند است. 





(معجم آلبلدان). 
صول. [ض ] ((ج) قریه‌ای است به نیل در 
اول صعید. (معجم الیلدان). 
صولات. [ص](ع !) ج صولة: و از تکاثر 
صولات جیب فلک اعلی چا ک.(جهانگنای 
جوینی). رجوع به صولة و صولت شود. 
صولاق‌زاده. [د] (إِخ) از ماهير 
خطاطان عشمانی است. از تفاسیر ابن عباس. 
بیضاوی و فخر رازی چندین نسخه نوشته 
است. (قاموس الاعلام). 
صولان. (ض وَ] (ع مص) حمله کردن پر 
حریف خود و زیادتی نمودن. (منتهی الارب). 
صولپ. (ص ل] (ع () تخمی که آنرا بکارند 
E‏ زمین را به آلت حرث بگردانند تا 
زیر خا ک‌گردد. (منتهی الارپ). تخم. (مهذب 
الاسماء). صولیب. رجوع به صولیب شود. 


صولت. (ض / صو ل] (از ع مص, اسص). 


حمله بردن. (غیاث اللغات). صولة. حمله: 
هیبت او کوه را بند کمر درشکست 

صولت او چرخ راستف گهر درشکت. خاقانی. 
صولحت باد سایه‌دار ظفر 

دولتت باد دایگاه علوم. خاقانی. 
او چون سورت آن شیران و صولت ان دلیران 
مشاهده کرد. انگشت ندامت گزیدن گرفت. 
(ترجمةٌ تاريخ یمینی). ||سطوت. قهر. هیبت: 
و از شر دشمنان در پتاه صولتش زندگانی 
میکنم. ( گلستان). ||شدت. سختی, سورت: 
در فصل ربیعی که صولت برد آرمیده بود و 


ایام دولت ورد رسیده. ( گلستان). ||غضب. 
خشم: از حدت و صولت پادشاهان برستر 
پاید بود. ( گلستان). رجوع به صولة شود. 
صولت. (ص ل] ((خ) از شعرای متأخر 
هندوستان است. بال ۱۲۸۵ ھ.ق.در 
جوانی درگذشت. دیوان مرتبی شامل دوهزار 
بیت دارد. او راست: 
الهی آب و رنگ دلربائی ده بیانم را 
به آب جوی حن گلرخان تر کن زبانم را 
زبس کاهیده‌ام در مهر روی غيرت ماهی 
سگش تار شعاعی میشمارد استخوانم راء 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صولت آبا۵. ([) ((خ) دهی است از 
دهتان دیزمار. خاوری بخش ورزقان 
شهرستان اهر واقع در ۳۰ هزارگزی شمال 
باختری ورزقان و ۳۷ هزارگزی جادة ارابه‌رو 
تبریز به اهر, کوهستانی و معدل است و ۱۴۹ 
تن سکهه دارد. آب آن از دو رشته چشمد. 
محصول آنجا غلات. شغل اصالی زراعت و 
گله‌داری و صایم دستی آنان گلیم‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
صولت کردن. [ ص / صو ل ک د] (مص 
مرکب) خشم کردن. تندی کردن: 
تو جفاکنی و صولت. دگران دعای دولت 
نه عجب بدین لطافت که تو پادشاه داری, 
۱ سعدی. 
رجوع به صولت شود. 
صولج. (ص ل] (ع [) سیم. (منتهی الارب). 
ششک مزاب سای |[ اض خاي و 
بی‌آمیغ از هر چیزی. (منتهی الارب). رجوع 
به صولجه شود. 
صولحان. [ ص ل] (سعرب. !) چوگان. 
(سنتهی الارب) (غعیاث اللغات) (مهذب 
ااا میرب وا حا در مارد 
ج معین). محجن. طبطاب؛ 
مهین دختر نعش چون صولجائی 
کهین دختر نمش مانند قفلی. . منوچهری. 
تا شب است و ماه نو گوثی که از گوی زمین 
گردبر گردون ز سیمین صولجان افشانده‌اند. 


خاقانی. 
در حلقة صولجان زلفش 
بی‌چاره دل اوفتاده چون گوست. سعدی. 
گاه‌حیران ایتاده که دوان 
گاه‌غلطان همچو گوی از صولجان. مولوی. 
نعرة لاضیر بشنید اسمان 
چرخ گوئی شد پی آن صولجان. مولوی. 


صو لحان وش. [ض ل ] اص مسرکب) 
بمانند صولجان. بشکل صولجان. ||و از حرف 
صولجان‌وش, مقصود«ی» است: 

ز آن حرف صولجان‌وش زیرش دو گوی ساکن 
آمد چو صفر مقلس وز صفر شد توانگر. 
خاقانی. 
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صوم. 





چیزی: فضة e E‏ 
(منتهی الاارب). رجوع به صولج شود. 
صولع. (ص ل] (ع ص, () سان زدوده. 
(مستهی الارب). 

صو لکت. [ل] ((ج) ده مسخروبه‌ای است از 


بخش سمیرم شهرستان شهرضا. (از فرهنگ. 


جفرافیائی ایران ج ۱۰). 

صو لوئیه. [ئی ی ) (!خ) ده کوچکی است از 
دهستان اسفندقه بخش ساردویة شهرستان 
جیرفت. واقع در ۱۲۶ هزارگزی جنوب 
ساردوئیه و ٩‏ هزارگزی جنوب راه فرعی 
جیرفت به بافت. .۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج‌۸). 

صول و کيی. (اخ) ده هکس وچکی است از 
دهتان سنگان بخش میرجاوه شهرستان 
زاصدان, واقع در ۵۱ هزارگزی جنوب 
باختری میرجاوه, کنار راه فرعی میرجاوه په 
خاش. ۲۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۸. 

صوله. (ضص ل] (ع مص) حمله بردن. (دهار) 
(تاج المصادر بیهقی). صولت. رجوع به 
صولت شود. |[برجستن چیزی. 

¬ حنطة صولة؛ گندم برآورده و پا کیزه. 
(منتهی الارب). 

صولیی. (اخ) ابراهیم‌ین عباس‌بن محمد. 
رجوع به ابراهیم‌ین عباس‌بن محمد شود. 
صولیی. ((خ) محمدین یحی‌بن عبدالبن 
عباس‌بن محمدبن صول تکین کاتب. مکنی به 
ابی‌بکر و معروف به صولی شطرنجی. از 
ابوداود سجستانی و ابوالعباس ثعلب و مبرد و 
جز آنان روایت کند و دارقطی و مرزبانی از 
او روایت دارند. صولی از بزرگان ادب است. 
وی ندیم الراضی و المکتفی و المقتدر بود. او 
را تصانیفی است. از آن جمله: الاوراق 
فی‌اخبار آل‌السباس و اشعار هم. الفرر. 
الاتواع. العبادة. ادب الکاتب. الوزراء. اخیار 
ابی‌تمام. اخبار القرامطه. اخبار اين هرمد, 
اخبار سیدحمیری. اخبار ابی‌عمروین العلاء. 
اخبار اسحاق‌بن ابراهيم. وی در شطرنج یگان 


روزگار بود و سال ۳۵ ا۶ھ rE‏ 


درگ‌ذشت. (وفیات الاعیان ج۲ ص۸۸). 
رجوع به الموشح سرزبانی و الفهرست ابن 
ندیم و الاعلام زرکلی شود. 

صو لیی. ((خ) دهی است از دهستان طیبی 
گرمسیری بخش کهکيلوية شهرستان بهبهان. 
واقع در ۶ هزارگزی شمال باختری لنده و ۷۲ 
همزارگزی شمال اتومیل‌رو بهپهان به 
آغاجاری واقع است. این دهکده کوهستانی, 
گرمسیر و مالاریائی است. ۱۵۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات. 
پشسم و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
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ساکنین از طایفة طبی هستد. (از فرهنگ 
جفرافیاتی ایران ج۶). 
صولیب. (ض ] (ع !) تخمی که آترا یک‌ارند 
تن آن زمین را په آلت حرث بگردانند تا 
زیر خاک‌گردد. (منتهى الارب). صولب. 
رجوع به صولب شود. 
صو م[ ص ] (ع مسص) بازایستادن از 
خوردن. (منتهی الارب). روزه داشتن. (تاج 
المصادر بيهقى) (دهار) (ترجمان علامة 
جرجانی). 
- صوم رمضان؛ روزة ماه رمضان. در نقائس 
الفنون آرد: بدان که سیب صوم رمضان رویت 
هلال رمضان است یا گذشتن سی روز از 
شعبان و اگریک شخص عادل گواهی به 
ریت هلال دهد هم ثابت شود به مذهب 
شافعی و مالک و احمد و به مذهب ابوحنیفه, 
اگرآن شخص زن یا بنده هم باشد ثابت شود. 
و بمذهب صادق (ع) سه قول است: یکی انکه 
به یک گواه عادل ثابت شود. دوم آنکه هوا 
صافی نباشد. بقول پنجاه نفر ثابت شود سوم 
آنکه بقول دو گواه عادل ثابت شود. | گر هوا 
صافی باشد و اگرنه عمل بر نیت. و بقولی از 
احمد | گربیست و نه روز از شعبان بگذرد و 
شب سی‌ام گرد و غبار باشد. صوم آن روز 
واجب شود و از رمضان محسوب افتد. و به 
مذهب ابوحنیفه, | گر یت کند که | گررمضان 
باشد فریضة روزه دارم و الا تطوع و ظاهر 
شود که رمضان بود از رمضان محسوب افتد. 
و روز شک آن است که احتمال رمضان و 
شعبان داشته باشد بسویت. و روزهٌ روز شک 
به نیت وجوب حرام است و به نیت تطوع 
جائز و اگر در آخر ظاهر شود که از رسضان 
بود از رمضان محسوب افتد. و در روزه دو 
چیز فرض است: یکی نیت. دوم امسا ک.و 
پیش ابوحنیفه, مطلق نیت صوم کامل بود 
E‏ و بی‌آنکه نیت در 
جزوی از شب افتد. تاا گر پیش از زوال نیت 
کنا در فرض وال رز بود. و بمذهب شافعی 
و مالک و بقولی از احمد تین لازم است. و 
نیت روزه فرض بايد که در جزوی از شب 
افند. و بمذهب شيعه امامیه ا گر روز معینی 
است همچو روزهُ رمضان نیت روزه یا قربت 
کافی بود بقولی, و | گرنه تفید بدان لازم باشد. 
چنانکه گوید: اصوم عن الکفارة يا غير آن. و 
در روز؛ فريضه | گربی‌نیت عدا بماند و صبح 
آید روزه درست نباشد. و از برامدن صبح 
صادق تا غروب افتاپ باید از مجامعت وا کل 
و شرب و هرچه در معنی اینهاست اجتناب 
کند.و بمذهب شافعی و مالک و احمد جز به 
مسجامعت کفاره ثابت نشود. و بمذهب 


ابوحنیفه مجامعت و خوردن و آشامیدن قضا 
دارد و با یاد روزه بوجب کفاره است الا 
جماع بهیمه که پیش او و به یک قول از احمد 
موجب کفاره نیست. و بمذهب مالک جماع 
عمد و خطا یکان است. و بمذهب ابوحنیفه 
و مالک و یک قول از اهمد مرد و زن در 
وجوب کفاره یکسان است. و شافعی را در 
این مله سه قول است: یکی آنکه بر زن 
اصلاً یست. دوم آنکه هست. سوم آنکه بر او 
واجپ شود. لکن مرد از او ادا کند و کقارة 
روزه به مذهب ابوحنیفه و شافعی مرتب 
بعنی | گر قادر باشد بنده آزاد کند» و ا گر 
نتواند دو ماه پیوسته روزه دارد, و اگر نواند 
شصت مسکین را طعام دهد. و بمذهب مالک 
یعنی | گر خواهد بنده آزاد 
کند. و اگر خواهد روزه دارد, و ا گر خواهد 
طعام دهد. و این کفاره به اتفاق هر چهار به 
روز ماه رمان مخصوص است. ما ذهب 

شیعة امامیه, بر اکل و شرب معتاد و غیر آن و 
جماع مطلقا قضا و کفاره واجب شود. واگر 
کسی جنب شود و عمداً غسل نکند تا صبح 
برآید. یا بعد از جنابت بی‌نیت غل بخسبد تا 


آسته و 


و احمد مخیر است, ب 


روز هم قضا و کفاره واجب شود. و خفتن 
جنب بعد از انکه دو بار بیدار شده باشد. به 
نیت غسل تا برآمدن صبح, و رسانیدن غبار به 
حلق به اختیار و استمناء همین حکم دارد. و 
کفار؛ رمضان همین است و بر مرد و زن لازم 
شود. و اگر بحرامی افطار کند. اصح روایات 
ان است که هر سه واجب شود. و کفاره در 
افاد روزة رمضان و قضای او بعد از زوال و 
نذر معین و اعتکاف فریضه لازم شود. و در 
سفر و مرض که در روزه خوف زیادتی 
پیماری یا دراز کشیدن آن باشد. افطار مباح 
است بمذهب هر چهار. لیکن پیش ابوحنیفه و 
شافعی و مالک روزه فاضلتر است و به مذهپ 
احمد افطار و به مذهب شيعه افطار واجب 
است. و اگرروزه دارند درست تباشد. و از 
عمر و ابوهریرة همچنین مروی است. پس 
روزه درست به اتفاق مذاهب ان باشد که 
مشتمل باشد بر نیت قربت که در جزوی از 
شب شده باشد یا تعن ان و امساک‌از | کل و 
شرب معتاد و غیر معتاد. و از جماع مطلقاء و 
استماء و اگر در سفر یا مریض باشد باید که 
روزه ندارد. و قضا کند. (از نفایس القنون 
ص۱۲۸). ||آرمیدن باد. (تاج المصادر 
ببهقی). ایستادن باد. ||سایه گرفتن کسی به 
درخت صوم. ا[به نیم‌روز رسیدن روز. 
(متهی الارب) (تاخ المصادر ببهقی). 
|| خاموش بودن. ||ایستادن بی‌کار. ||افکندن 
شترمرغ سرگن را. (متهى الارب). حدث 
کردن شترمر]. (ناج المصادر بیهقی) (مصادر 
زوزنی). ||نوشیدن. |اسخن کردن. اجماع 


ی ): 


صومعه. ۱۵۱۰۳ 





نسمودن. ||چشیدن مرگ را. ||(ٍ) روزه. 
|ارمضان. |[درختی است ناخوشمنظر بلفت 
هذیل. (متهی الارب). رف و آن درختی 
است پشکل انان بسدمنظر میوه آنرا 
روس‌الشیاطین خواند و از شیاطین مارها 
قصد کنند. آنرا برگ نبود... (از تاج العروس). 
|اکلای ترسایان. [اسرگین شترمرغ. 
|[(ص) روزه‌دار. (منتهی الارب). 
صوم. [(صو و] (ع ص. اج صائم. رجوع 
سان شود: 
صومان. [ض] (ع ص) صائم. (مستهی 
الارب). روزه‌دار. (مهذب الاسماء). 
صومای. ((خ) نام یکی از بخشهای پنجگانة 
شهرستان ارومیه است. این بخش در قسمت 
شمال باختری شهرستان واقع و محدود است 
از شمال به بخش سلماس شهرستان خوی, از 
جنوب به بخش سلواناء از خاور به ببخش 
مرکزی ارومیه و از باختر به مرز کشور ایران 
و ترکیه. هوای این بخش سردسیر, ولی 
تابستان معدل است. موقت طبیعی أن 
کوهتانی و سا کنین به کشاورزی و گله‌داری 
اشتفال دارند. رودخانهة موم این بخش عبارت 
است از رودسر و هشتیارن. این دو رود بهم 
وصل شده یک قسمت رودخانة نازلو را 
تشکیل میدهند و رودخانة نازلو از کوههای 
مرزی این بخش سرچشمه میگیرد و از باختر 
به خاور جریان دارد... آب صرروعی 
دصتانهای این بخش از رودسر و هشتیان 
رک و هنیا نها زاب کوهستانی رف 
و باران تأمین میشود. مرکز بخش قریة 
هشتیان. واقم در ۶۴ هزارگزی شمال باختری 
ارومیه و ۲۵ هزارگزی باختر شوسة ارومیه به 
سلماس است. این بخش از ۱۱۷ آیادی 
تشکیل شده» جمعیت آن در حدود ۱۷۷۱۰ 
تن است. قرای مهم آن: ممکان. گنبد 
قصریک. زین‌دشت. کنگچین, ایشگه‌سو و 
متکان است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج؟). 
صومای حومه. [ ي ح م] (إِخ) نام یکی از 
دهتانهای سه کانة بخش صومای شهرستان 
ارومیه است. این دهستان در اطراف حومة 
بخش وأقع شده و هوای آن سردسر أست. 
موقعیت طبیمی آن کوهستانی و آب مزروعی 
از رود هشتیان, چشمه‌سارها: آب برف و 
باران تأمین میگردد. این دهستان از شمال په 
دهستان حومةٌ سلماس و گردیان. از چنوب 
به برادوست. از خاور به انزل و از باختر به 
مرز آیران و ترکیه محدود است. این دهستان 


او 9۰ فریة بترگاو کوک تکل شه 


جمعیت آن در حدود ۹٩٩۳۰‏ تن است. قرای 
مهم ان: کید بچه‌جیگ. فیروزیان. باوان. 
جوجهینی. جونی‌جتره خله گوش, ریگ آباد. 


سیدآپاده سین آباد. قصر یک و قورمیک است. 
شغل عمدة سا کین این دهستان کشاورزی و 
گله‌داری است. محصولات عمد؛ آن غلات و 
توتون است و دامپروری دارد. راههای این 
منطقه تمام مالرو و پیاده‌رو است. فقط یک 
راه ارابه‌رو که از در؛ تمر به هشتیان و از 
هشتیان به راه سرو وصل میشود دارد که آن 
هم تال اتومیلراتی تسه م ران 
دهستان قریه قصریک است. (از فرهنگ 
جفرافائی ایران ج ۴). 
صوم]ا لاربعین. (ض ملأب ](عإمرکب) 
کادراژاسیما'. در فرانه کارم کادراژیسم ". 
دورۂ پرهیز نزد کاتولیکان که چهل و شش 
روز از چهارشنۀ اول هفته‌ای که پیش از عید 
احیای مسیح است تا «پا ک» طول میکشد. 
صوم‌الصمت. [ض شض ص] (ع ۱ 
صرکب) روزه‌ای که در آن سکوت کند و 
سخن نگویند. 
صومالعذارا. (ص ل ع] (خ) 
صومالعذ راد 
بخمين و بذبح و لیلةالقطر 
بمیدالهیکل و صوم‌العذارا. 
رجوع به صوم‌العذ را شود. 
صوم‌العذرا. [إ ص سمل غ] (إخ) روز 
حضرت مریم. (آنندراج) (غياث اللفات). 
روز؛ سکوت که مریم گرفت آنگاه که عیسی 
ستولد شد و چون بنی‌اسرانیل وی را از 
چگونگی ولادت طفل پرسیدند. اشارت به 
کودک کرد که از او پرسید! و عیسی بسخن 
امد و بدانها پاسخ داد. 
صومح. [ ص ؟] (إخ) موضعی است. (معجم 
البلدان) (منتهی الارب). 
صومحان. [ ص مْ] ((خ) موضعی است. 
صو مر. (ص مْ] (ع [) درخت ریحان کوهی. 
(متهى الارب). مصحف ضومر است. رجوع 
به ضومر و بادروج شود. 
صوم شلیحین. [ض م ش ] (ب رکیب 
اضافی, [مرکب) منسوب به شلیح پیغمبر و آن 
هفت هفته است. (از آثار الباقیه ص ۲۵۱). 
صوم صمت. (صض م ص ] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) رجوع به صومالصمت شود. 
صومع. [ص م] (ع !)گند (مهذب الاسماء: 
صومعگی . (ض / صو مع /ع] (ص نسبی) 


خاقانی. 


صومعهنسین. 

چه مایه زاهد پرهیزگار صومعگی 

که‌ نک خوان شد بر عشقش و ایارده گوی. 
خسروانی. 


صومعه. [ ص (ع) عبادت خانة 
ترسایان و نصاری که سر آن بلند و باریک 
سازند. (غياث اللغات). جای عبادت. 
(ترجمان علامۂ جرجانی). عبادت‌جای. 
(مهذب الاسماء). خانه‌ای است مر ترسایان 


راء (سنتهی الارپ). کاره. طربال. تامورة. 
عجوز. ج. صوامع: 
در زاویه امروز بخندد لب زاهد 


در صومعه امروز بخندد لب ابدال. فرخی. 
موسی و خضر امده بصوععة او 
صومعه دارد مگر فقیرمثال است. خاقانی. 


|| مجازا عبادتخانة اهل اسلام: 
صوفی از صومعه گو خیمه بزن در گلزار 
وقت آن نیست که در خانه نشینی بیکار. 
سعدی. 
بس که خرابات شد صومعهٌ صوف‌پوش 
بس که کب خانه کشت مصطبه دردخوار. 
سعدی. 
||عقاب بدان جهت که بلند پرد. ||کلاه دراز. 
(متهی الارب). عمامة. (مهذب الاسماء). 
برنس. (اقرب الموارد). ||سراشکنه. (منتهی 
الارب). |[(مص) باریک کردن سراشکنه را. 
|| فراهم آوردن چیزی راء (مستهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
صومعه. [ ص مع] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان و بخش کلیبر شهرستان اهر, واقع در 
۲ هزارگزی شمال کلیبر و راه شوسة اهر به 
کلیبر. کوهستانی و معتدل است. ۲۷ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات, 
گردو. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه 
دهکده مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج۴). 
صومعه. [ص مغ ((خ) دی است از 
دهستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغد. واقع در ۲۳ هزارگزی خاور 
قره‌اغاج و ۲۳ هزارگزی جنوب شوسة مراغه 
ب سات کو تجا مدل و مالارباین انت 
۱ تن سکن دارد. آب آن از رودخانةۀ 
آیدوغموش. محصول آنجا غلات. تخود 
بزرک و زردآلو. شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی انان جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
صومعه. (ص م ع] ((خ) دهمی است جزء 
دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان اهر 
واقع در ۹۵۰۰ گزی شمال بباختری اهر و 
۰ کگزی راه اراببهرو تسیریز به آهر. 
کوهتانی و معتدل است. ۲۱۱ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
حبوبات. شفل اهمالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان فرش و گلیم بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
صومعه. [ض م ع] (|خ) دی است جزء 
دهستان بدوستان بخش هریس شهرستان 
اهر واأقع در ٩‏ هزارگزی شمال هریس و ۱۶ 
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۴ صومعه. 


صومعه‌دار. 





هزارگزی شوسة تبریز به اهر. کوهستانی و 
معتدل است. ۳۲۱ تن سکنه دارد. اب ان از 
چشمه. محصول آن غلات و حبوبات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
فرش‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۴). 
صومعه. (ض عع] ((خ) دی است از 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. واقع در ۷ هزار و پانصد گزی شمال 
خاوری مراغه و ۱٩‏ هزار و پاتصد گزی شمال 
شوسه مراغه به میانه. این ده در دره واقع و 
هوای آن معتدل و سالم است. ۲۳۵ تن سکنه 
دارد. آب آن از صوفی‌جای است. محصول 
آنجا غلات, چفندر, توتون, کشمش, بادام 
کرچک و نخود. شقل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنان کسرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
صومعه. [ ص مع] ((خ) دی است از 
دهستان دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان 
مراغه واقع در ۱۲ هزارگزی خارو عجب‌شیر 
و ۸ هزارگزی خاور شوسة مراغه به آذرشهر. 
هوای ان معتدل و مالاریائی است. ۲۰۳ تن 
سکنه دارد. آب آن از قلعه‌چای. محصول 
آنجا غلات. کشمش. بادام توتون و زردآلو, 
شغل اهالی زراعت و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲ 
صومعه. (ض مع]] ((ج) دی است از 
دهتان آلان‌برآغوش بخش آلان‌بر آغوش 
شهرستان سراب. واقع در ۲۰ هزارگزی شمال 
خاوری مهربان و ۱۶ هزارگزی شوسد تبریز 
په سراب. کوهتانی و معدل است. ۱۱۰۷ 
من سکه دارد. آب آن از رودخانة 
چا کی‌چای. محصول آنجا غلات. شفل اهالی 
زراعت. گله‌داری و کارگری و صنایع دستی 
اتان جاجیمیافی لست. راه مارو دلرد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۴). 
صومعه. اص م ع]([خ) دی است از 
دهستان کلخوران بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل, واقع در ۶ هزارگزی شمال اردبیل و ۳ 
هزارگزی شوسۀ خیاو اردبیل. این ده در 
جلگه واقم و هوای آن سعتدل است. ۱۴۰۰ 
تن سکنه دارد. اپ ان از قتات. محصول انجا 
غلات. حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه ده مالرو است. دبستان دارد. 
خرابة کندی ( گنبدی؟) قدیمی بنام شاطر دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
صومعه. (ص م ع] ((خ) دی است از 
دهستان بروانان بخش ترکمان شهرستان 
میانه. راقع در ۱۲ هزارگزی خاور ترکمان در 
مير شوسۀ تبریز به میانه. این ده کوهستانی 
و هوای ان سعتدل است. ۱۶۷۶ تن سکته 
دارد. اپ آن از چشمه. محصول آنجا غلات. 


عدس, نخود و بزرک. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه ده شوسه است. در دو محل 
بفاصلة ۵ هزارگز بنام صومعة بالا (علیا) و 
صومعة پائین (سفلی) سمعروف است. سکنة 
صومعة بالا ۱۱۶۱ تن و تا شوسه ۷ هزار گز 
فاصله دارد. (از فرهنگ جغرافیائی اسران 
ج۴). 
صومعه. [ص م ع](۱خ) ده سی است از 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه, واقع در ۳۴ هزارگزی جنوب خاوری 
مراغه و ۲۵۰۰ گزی شمال راه اراب‌رو مراغه 
به قره‌آغاج. این ده کوهستانی و هوای آن 
معدل و سالم است. ۱۴۳۶۱ تن سکنه دارد. 
آب ات اا خک سارها تتضول آنجا فلات: 
چغندر و نخود. شغل اهالی زراعت و کاسبی و 
مام دی انان اجان استه را 
مالرو دارد. در دو محل یفاصله ۰ ۰ گز بنام 
و لیامت هیر مت موه زا 
۵ تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۳). 
صومعه. ص مخ ((خ) دصی است از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. وأقع در ۱۶۰۰۰ گزی جنوب باختری 
فریمان و ۱۰۰۰ گزی باختر راه مالرو عمومی 
فریمان به پاقلعه. کوهتانی و سردسر است. 
۲ تن سکنه دارد. اب ان از قتات. محصول 
آنجا غلات و زعفران. شغل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فمرهنگ جغرافیائی 
ایران ج .4٩‏ 
صومعه. (ص مع] (() دی است از 
دهستان صازول بخش حومه شهرستان 
نیشابور, واقع در ۱۲۰۰۰ گزی شمال 
نیشابور. این دهکده کوهستانی و هوای آن 
معتدل است. ۱۲۳۸ تن سکنه دارد. اپ ان از 
قتات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت» گله‌داری و داد و ستد در شهر 
فیتابور است. راه آن‌مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
صومعه. [ ص م ع] ([خ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد, واقع در ۱۷۰۰۰ گزی جنوب باختری 
فریمان و ۱۰۰۰ گزی باختر راه مألرو عمومی 
قریمان به پاقلعه, در جلگه واقع و هوای آن 
معتدل است. ۱۹۰ تن سکنه دارد. اب أن از 
قنات. محصول آنجا شلات و شغل اشالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فسرهنگ 
جفرافیائی ایران ج٩4.‏ 
صومعه. زص مع] ((خ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش حومه شهرستان 
سیزوار, واقع در ۱۵۰۰۰ گزی شمال باختری 
سبزوار و ۲۰۰۰ گزی خاور جاده اتومبیل‌رو 
خروگرد. در جلگه واقع و هوای آن معتدل 


است. ۶۲ تن سکنه وارد آب آن اژ قات 
محصول آنجا غلات, زیره و پنبه, شغل اهالی 
زراعت است. راه سالرو دارد و از نزدیکی 
ککن میوان اتومیل برد (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج4). 
صومعه. (ض مع] (اخ) دی است از 
دهستان بالاولایت بخش حومه شهرستان 
تسربت‌حیدریه, واقع در ۲۰۰۰گزی 
تربت‌حیدریه و ۴۰۰۰ گزی خاور راه شوسۀ 
عمومی تربت به مشهد. این دهکده در جلگه 
واقع و هوای آن معتدل است. ۷۴۵ تن سکنه 
دارد: آب آن از قنات. محصول آنجا غلات و 
بسشن. تغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
کراس بای ان راه ان ا و ات ول 
ضیاء‌الدین میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
صومعه. (ض 1۹ (اخ) دی است از 
دهتان ریوند بخش حومة شهرستان 
نیشابور واقع در ۱۲۰۰۰ گزی جنوب 
پشابور. این دهکده در جلگه واقع و هوای 
آن معتدل است. ۱۲۳ تن سکنه دارد. اب آن 
از قدات. محصول آنجا بنشن. شغل اهالی 
زراعت است. راه مبالرو دارد. (از فسرهنگ 
جغرافیانی ایران ج .)٩‏ 
صومعه بر. (ص مغ ب ] (إخ) دهی است از 
دهتان طارم بالا بخش سیردان شهرستان 
زنجان, واقع در ۳۳ هزارگزی شمال باختری 
سیردان و ۵ هزارگزی راه مالرو عمومی. این 
ده کوهستانی و سردسیر است. و ۲۰۸ تن 
کته دار اب ان ان هه و روفش انز 
انارستان است. محصول آنجا غلات. په 
ماش. انگور. گردو و انار. شغل اهالی زراعت, 
گلیم. جاجیم بافی است. راه آن مالرو است. 
ساختمانهائی از طرف شرکت پنبه در این 
قریه احدات شده بود که فعلاً بدون سکستی 
بوده و شعبه پنبه به منجیل تغبر مکان داده 
است. (از فرهنگ جغرافیائی اران ج ۲). 
صومعة خطاب. زض مغ ي خط طا] 
((خ) دهی است از دهستان ملایعقوب بخش 
مرکزی شسهرستان سراب. واقع در ۱۴ 
همزارگزی جنوب خاوری سراب و ٩‏ 
هزارگزی راه شوسه اردبیل. این ده کوهستانی 
و هوای ان معتدل است. ۴۱ تن سکنه دارد. 
آپ آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
سردرختی. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. 
راه ان مالرو است. این ده را صومعه خرابه نیز 
می‌گویند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
صومعه‌ذار. (ض / صو ع /ع] (نف 
مرکب) دارندة صومعه. راهپ. رهبان 
تنهاروی ز صومعه‌داران شهر قدس 
که گە کد بزاوية خا کیان مقام. 
حافظ بکوی میکده دایم بصدق دل 


خاقانی, 


صومعه‌داران فلیک. 


صون. ۱۵۱۰۵ 





چون صوفیان صومعه‌دار از صفا رود. 
حافظ. 
نقدها را بود آیا که عیاری گیرند 
تا همه صومعه‌داران پی کاری گیرند. حافظ. 
صومعه‌داران فلکت. (ص /صو مغ / 
ع ن ف 3] (ترکیب اضافی, ! مرکب) ملائکة 
مقربین. (برهان). 
صومعه‌داری. [ض /صضسو مغ /ع] 
(حامص مرکب) اقامت در صومعه. رهبانی. 
مجازا عبادت: 
دیو | گر صومعه‌داری کد اندر ملکوت 
شیو ایل شان طن ها خی وارد 
ِ سعدی. 
صومعه‌دل. (ض م ع د] (اخ) دهی است 
جزء دهستان اوزوسدل بخش ورزقان 
شهرستان اهر. واقع در ۵۵۰۰ گزی خاوری 
ورزقان و ۴ هزارگزی راه ارابه‌رو تبریز به 
اهر. این ده در جلگه واقع و هوای آن معتدل و 
مایل به گنرمی و مالاریایی است. ۶۴۳ جن 
سکن دارد. اب ان از دو رشته چشمه و 
رودخانة اهر است. محصول انجاغلات و 
سردرختی, حبوبات و سیب‌زمینی. شغفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی انان 
جاجیم‌بافی است. راه ان صالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
صومعة رودبار. اص مع ي] ((خ) دی 
است از دهتان و بخش شاهرود شهرستان 
هروآباد, واقع در ۳۷ هزارگزی خاور هشجین 
و ۴۴ هزارگزی راه شوسۀ هرواباد به میائه. 
این ده کو هتانی و هوای آن معتدل است. ۳۵ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و صنایع 
ستی آنان جاچیم و گلیم بافی است. راه آن 
او امت مکل عونت ابر شاظ نام 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
صومعه زرین. (ص مغ ي رز ری | ((خ) 
دهی است از دهستان آغمیون بخش مرکزی 
شهرستان سراب. واقع در ۱۲ هزارگزی شمال 
خاوری سراب و ۷ هزارگزی شوه سراب به 
اردییل, این ده در خلگه واقع و هوای آن 
معتدل است. ۲۸۴ تن سکنه دارد. اب ان از 
نهر و چاه. محصول آنجا غلات, حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
صومعه سرا. (ض مع ش ] (اخ) شهر 
کوچک صومعه‌سرا مرکز بخش صومعه‌سرا 
تابع شهرستان فومن و مختصات جغرافیائی 
أن بشرح زیر است: طول ٩۴‏ درجه و ۱٩‏ 
دققه عرض ۲۷ درجه و ۱۷ دقیقه در ۲۲ 
هزارگزی باختر رشت و ۱۶ هزارگزی باختر 
فومن از طریق جمعه‌بازار. سر راه صوسهٌ 
رشت به طالش از طریق کما و طاهرگوراب 


واقع شده است. ادارات دولتی قصبه عبارت 
از بخشداری, شهرداری, دارائی. دخانیات» 
پست و تلگراف و تلفن, بهداری, آمار, 
ژاندامری, دامپزشکی و جنگل‌بانی و دارای ۸ 
هزار تن جمعیت است. در حدود ۲۵۰ دکان 
دارد و روزب‌روز وسعت بازار و اهمیت 
اقتصادی ان افزوده ميشود. در سال ۱۳۲۷ با 
شرکت سهامی عده‌ای از سکنه, کارخانة 
برقی کر آنجا داثر شده و روشنانی آن را 
تامين مکند. کارخانة برنج‌کوبی أن در حدود 
۷ماه از سال داثر است و ۲۰ تن کارگر دارد. 
ات آن لز زردقانه مان تا سین مود 
محصول عمد؛ آن برنج, توتون سیگار, 
ابریشم و چای, و بیشتر سکنه اق اسب 
بازاری هستد و روزهای یکشنبه هر هفته 
بازار عمومی دارند. یک باب دبیرستان و یک 
باب دبتان مختلط نیز دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
صومعه سرا. [ص مع س ] (اخ) تام یکی از 
بخشهای شهرستان فومن. همچنن نام شهر 
کرچک مر نکش ات ابن بخص در 
قسمت شمال باختری شهرستان واقع و هوای 
آن مسعتدل و مرطوب است. آب مزروعی 
قرای تابع بخش از رودخانه‌های تنیان. 
سیاه‌رودخان, پلنگ‌رود و رودخانة ماسوله 
تأمین میگردد. محصول عمد این ہخش به 
ترتیب اهمیت: برنج» توتون سیگار, ابریشم, 
چای و مسختصر نیشکر در چند محل 
بخصوص است. راه شوسه رشت به طالش 
تقریبا از وسط این بخش از قصبات 
صومعه‌سراء کما, اباتر, طاهرگوراب و 
قار گرد این بغش از دو ددستان یکی 
مرکزی و دیگری گگرات تشکبل شده, 
جمع قرای بخش در حدود ۱۰۳ آبادی بزرگ 
و کوچک و جمع سکن آن در حدود PO...‏ 
تن است. دهستان مرکزی از ۶۰ آبادی 
تشکیل شده و در حدود ۴۸ هزار تن جمعیت 
دارد. قرای مهم ان عبارتد از: قصبه کما که 
در ۴ هزارگزی شمال صومعه‌سرا واقع است و 
اهمیت تاریخی دارد و سابقا مرکز حکومت 
فومنات بوده است. قرای مهم دیگر عبارت 
است از پشتیر, ميانده, مرکیه. گوراب‌زرمخ 
که در اقلابات جنگل مرکز انقلابیون بوده. 
پیشخان. پشته‌ساز و تنیان. (از فرضنگ 
جفرافیائی ایران ج ۲). 
صومعة کبودین. (ض مع ي ک ] (اخ) 
دهی است از دهتان تیرجانی بخش ترکمان 
شهرستان میانه. وأقع در ۱۶ هزارگزی شمال 
میانه و ۲۶ هزارگزی خاور ببخش و ۴ 
هزارگزی شوسۀ میانه به تبریز. کوهستانی: و 
هوای ان معتدل است. ۵۴۸ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشمه و آب باران. محصول آنجا 


غلات. نخود و بزرک. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه ان مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
صومعة ملکشاه. زم م ع ي ‏ لٍ] (اخ) 
دهی است از دهتان هریس بخش مرکزی 
شهرستان سراب» واقع در ۱۳ هزارگزی 
جنوب باختری سراب و ۱۳ هزارگزی شوسۀ 
سراب به تبریز. این ده در جلگه واقع و هوای 
ان معتدل است. ۱۴۴ تن سکنه دارد. اب آن 
از چاه. محصول آنجا غلات و بزرک. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است. 
این ده را صومعة پرکاب نیز می‌گویند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
صو معه نسین. [ ص /صو مع /ع نٍ] (نف 
مرکب) راهب. زاهد. عابد. 
صومعة یامبستلو. (ض ع ي با (خ) 
دهی است جزء دهستان کرمادوز بخش کلیبر 
شهرستان اهر واقع در ۱۷ هزار و پانصد گزی 
شمال آپشی احمد. مرکز دستان و ۶هرارگزی 
ارابهرو اص‌لاندوز به لاریجان. این ده 
کوهستانی,گرمسیر و مالاریائی است. ۱۴ تن 
سکنه دارد. اب ان از چشمه. محصول انجا 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان فرش و گلیم بافی است. راه 
مالرو دارد. محل قشلاق ایل چلیانلو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
صومعی. [ض / صر م] (ص‌نسبی) شوب 
به صومعه‌سرا, رجوع به صومعه‌سرأ شود. 
صومل. [ ص ](ع !) درختی است به عالید. 
(متهی الارپ). 
صوملة. (ص م ل] (ع مص) خشک شدن 
پوست کسی از گرسنگی و سختی. (منتهی 
الارب). 
صوم مریم. (س او م مز ی ] (ترکیب 
اضافی. ! مرکب) نوعی از روزه است که از 
شب نیت کرده همه روز از کی کلام نکند. 
(غیاث اللغات) (آتدراج). صوم صمت. صوم 
سکوت. رجوع به صوع‌الصست شود. 
(ثرکیب اضافی, | مرکب) سه روز روزه بود 
پش از روزة بزرگ ترسایان بسه هفته و اول 
او روز دوشنبه و فطرش روز پنجشنبه است. 
(لتفهيم ص۲۳۸). 
صومون. [ ص ] (معرب. () ماهی‌هائی که 
شت آنها برنگ گوشت ساهی آزاد است.! 
(دزی). 
صومة. (ض م) (ع!) واحسد صسوم است. 
(منتهی الارب). 
صون. [ض ] (ع مص) نگاه داشتن چیزی را. 
(منتهی الارب). نگه داشتن. (مصادر زوزنی) 


1 - ۰ 


۶ صونابلاغ. 


صهبا: 





(تاج المصادر بیهقی) (دهار). نگهبانی. (غیاث 
اللغات). نگاهداری. ||تحفظ. تقوی, خود نگه 
داشتن از معصیت؛: و پای خیانت بر چهرة 
صون و دیانت ننهد. (سندبادنامه ص ۰ ۷. 
<صون دماء؛ حقن دماء. حفظ کردن جان. 
||برطرف سم ایستادن اسب بعلت سودگی 
پای یا بی‌نعلی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
صونابلاغ. [ب ] (1 اخ) دهی است از دهتان 
به‌به جیک بخش سیه‌چشمهة شهرستان ما کو. 
واقع در ۲۲ هزار و پانصد گزی جنوب 
خاوری میه‌چشمه و ۳ هزارگزی جنوب راه 
ارابه رو قرخ‌بلاغ. این ده در دره واقع و هوای 
ان معتدل و سالم است. ۱۵۰ تن سکنه دارد. 
اب ان از چشمه. محصول انجا غلات. شفل 
اهالی زراعت. گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
صوناخ. ((خ) شهری است به قاراب از وراء 
سیحون. (معجم البلدان). 
صوناخی. (ص نصبی) نسبت است به 
صوناخ. 
صونع. (ص ن](ع | جانورکی است يا 
مرغی است. (منتهی الارب). 
صونه. [ص ن ] (ع ) طبلة عروس که بخور و 
لوازم آرایش در آن نهد. عستیده. (اقسرب 
الموارد). طبله که در آن خوش بوی نگاه 
دارند. (منتهی الارب). بویدان. 
صونیخ. ((خ) دی است از دتان 
بهمن‌شیر بخش مرکزی شهرستان آبادان, 
واقع در ۶ هزارگزی شمال باختری آبادان و ۲ 
هزارگزی خاوری اتومبیل‌رو خرمشهر به 
آبادان. در دشت واقع وگرمیری و 
مالاریائی است. ۷۰۰ تن سکنه دارد. آب آن 
از رود بسهمن‌شیر. محصول آنجا خرما و 
یجات. شغل اهالی زراعت, ماهیگیری و 
کارگری خر کت فت است. راہ آن در تایستان 
اتومبیل‌رو است. سا کنین از طایفة سفلانی 
هستد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶ا. 
صووف. [ض نو] (ع مص) بسیارپشم شدن 


قجقار. (متهی الارب). 

صوول. [ض و ](ع ص) شتر حمله کننده 
بر مردم و دونطه از ہبی ايشان. (از متهی 
الارب). 


صوة. [صو و ] (ع () جماعت ددگان. (منتهی 
الارب). |اسنگ یا سنگ تودۂ بر راه بجهت 
ن ی الارب) (مهذب الاسماع). 

شت. ||باد مختلف. بفارسی باد 
راغة است. || ا «. (متتهی الارب). 

صوی. [ص وا (ع إ) 3 صَوّة. رجوع بدان 
کلمه‌شود. 

صوی. [ص وا] (ع !) اطراف. اخذه بصواه؛ 





یعتی گرفت او را بهمه اطراف وی. (منتهی 

االارپ). 

صوی. [ص ویی] (ع سسص) خشک 
گردیدن نخله. || خشک گردیدن شیر گوسفند. 
|اقوی و توانا گردیدن. (متهی الارب). 

صوی. اصض وّی‌ی ] (ع !) پرنده‌ای است که 

ن میگریزد: تخاف من صویه؛ ای 
صوته. |ایه‌ای از شن در کنار دریا که پاد آنرا 
توده کرده باشد. || آواز تگرگ. |[(مص) بانگ 
کر دن سگ و روباه. (دزی). 

صوی. (ض و ] (ع !) قسمی گیاه که بدان 
چیزها چساند. (یادداشت بخط مولف). 

صو یب. [ص ] (ع ص) راست. (مسنتهی 
الارپ). 

صویو. (ص و] (اخ) موضعی است از عقیق 
مدینه. (معجم البلدان). 

صو بره. (ص زا ((خ) دهی است از دهتان 
جراحی بخش شادگان شهرستان خرمشهر 
واقع در ۴۷ هزارگزی شمال خاوری شادگان 
و کنار راه اتومبیل‌رو خلفآباد به شادگان. 
این دهکده در دشت واقع و گرمسیری و 
مالاریایی است. ۱۵۰ تن سککه دارد. آب آن 
از رودخانةٌ جراحی. محصول آنجا غلات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. سا کنین 
از طایفه عساکره هستند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶ 

صویق. [ص ] (ع ) سویق. پشت. رجوع به 


۶ تس و 


پشت شود. 
عمر از مشاهیر خطاطان است. قريب صد 
جلد کتاب نوشت. بال ۱۰۹۷ ه.ق. 
درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
صو بو لچی زاده. [د] (إخ) نام او محمد 
نجیب فرزند عمر و از مشاهیر خطاطان و 
شمرا بود. نوه دختری مصطفی‌بن عمر 
صویولجی‌زاده أاست. خطو ط نلث. نسح و 
تعلیق را با نهایت مهارت مینوشت و یک 
مصحف شریف تحریر کرده است. تذکره‌ای از 
خطاطان بام «دوحةالکتاب» و دیوانی مرتب 
دارد. تخلص او «نسجیبا» است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
صو یة. [ض وی ی ] (ع ص) خشک (متهی 
الارپ). 
صه. [ص:؛] (ع اسم فعل) کلمه‌ای است که 
بدان متکلم را زجر کنند. یعنی خاموش باش. 
واحد و جمع در وی یکسان است. (متهی 
الارب). بمعنی امر یعنی خاموش باش. 
(غاث اللغات) (دهار). رجوع به نشوءاللغة 
ص ۱۱ شود. 
صهاء [ص ] ((خ) نام چند قله است در یک 
کوه واقع بین مدینه و وادی‌القری که یک‌یک 
آنها را صهوه گویند. (معجم البلدان). 


مار از اواز | 


صهاء . [ص] (ع !) ج صَهْوَة. (متهى الارب). 
رجوع به صهوة شود. 
صهاب. (ص ] (إخ) شتر نری است که شتران 
صهابی را بدان نسبت کنند. (اقرب الموارد). 
کت اټ کد جمل صهابی منوب است 
بداد داي 

ابلدان 
صهایج. [ص ب ] (ع ص) پشم که سخت 
نبد نباشد. (منتهی الارب). 
صهابی. [صض یی ] (ع ص) جمل صهابی: 
ا للون؛ یعنی شتر که سپیدی وی 2 
بي مت باشد. A‏ نشده 
باشد. الوافر الذى لمينقص. (اقرب الموارد). 
اامردی که او را دفتر حساب نبوده باشد. 
الموارد). ||چهار پائی که صدقة آن نگرفته 
باشند. (منتهی الارب). النعم لم‌تأخذ صدقته. 
(اقرب الموارد). ||سخت از هر چیزی. (منتهی 
الارب). الشدید. (أقرب الموارد). 
صهابية. (ص بى ی ) (ع !) ملخ. (سنتهی 
الارب). 
صهار. [] (ع !) خمر سرخ است و خمر مايل 
به سرخی و نیز خمر معصور از عنب سفید را 
نامند. (فهر ست مخز ن الادویه). می که با 
سرخی زند. 

الارب). سفالی که آب در آن گرد آید. (منتهی 
الارب). رجوع به المعرب جوالیقی ص ۲۱۵ 


شود. 

صهارة. (ص ر] (ع !) گداخته از هر چیزی. 
|اهر پاره از په و مغز استخوان و مغز سر و 
جز آن. || آفتاب‌پرست. (متهی الارب). 

صهاریج. (ض | (ع لا ج صهریج. رجوع به 
صهریج شود. 

صهال. (ص] (ع !) بسانگ و فریاد اسپ. 
(مستهی الارب). بانگ کردن اسب. (تاج 
المصادر بهتی). شهه. 

صهال. [ص ذها] (ع ص) اسپ بابانگ. 
(منتهی الارب). شیهه‌زن. 

صهب. [ص «](ع امص) سرخی يا سرخ 
سپیدی‌موی. (منتهی الارب). 

صهب. [ص ] (ع ص. () ج اصهب. (متهی 
الارپ). . رجوع به اصهب شود. 

صهبا. [ ص | (ع ص) صهباء ء. تأیث اصهب. 
||( فشاردۂ انگور سبید. (منتهی الارب). 
شراب انگوری. شرابی که مايل به سرخضی 
باشد. (غیاث اللغات). سی سرخ. (دهار). 
|| سيكى. (ناظم الاطباء): 

آورد نامه گل باد صبا به صهبا. 

امیرا خروا شاها همانا عهد کردستی 


شا 


صهپا. 


صهرشتی. 101۰¥ 





که گنجی را برافشانی چو بر کف برنهی صهبا. 


فرخی. 


گاء آن امد که عاشق برزند لختی نفس 

روز آن آمد که تایب رای زی صهبا کند. 
متوچهری. 

جز نام ندانی ازو ازیرا 

کت‌مغز پر است از بخار صهیا. ناصرخسرو. 

تو بادی شادمان دایم مبادا هرگزت خالی ` 

نه گوض از نفمهٌ رود و نه دست از ساغر صهبا. 
مسعودسعد. 

در ساغر آن صهبا نگر در کشتی آن دریا نگر 

بر خشک‌تر صحرا نگر کشتی به رفتار آمده. 


خاقانی. 
طرب لعل تو می را برسانید به کام 
جان شیرین بلب ساغر صهبا آورد. 
۱۹ 
چنان بزد ره اسلام غمره ساقی 
که‌اجتناب ز صها مگر صهیب کند. 
حافظ. 


صهبا. [ص ] (() نام وی آقا تقی فرزند ملا 
یداله است. لطفعلی‌بیک اذر ارد: اجداد او از 


ولایت دماوند آمده در قم سا کن‌شدند و صها ` 


در قم متولد شد و تا سن سی‌سالگی در آنجا 
بود و متجاوز از بيست سال در اصفهان بسر 
برد. نبت شا گردی‌به مرحوم مير مشتاق 
دارد. .. آخرالامر در شیراز درگذشت ت. صباحی 
ناد تار یشن غ ای سال مرگ از شروده لت 
کلک صباحیش زد نقش از برای تاریخ 
دائم بود ز کوثر لبریز جام صهبا. 
از اوست: 
شادم به اسیری که بجز کنج ققس نیست 
جائی که توان برد سری زیر پر آنجا. 
تی لري که تخوزی ادبا رقب 
چون از خودی تو بی‌خبر و از خدارقیب. 

۰ (اتشکده اذر چ زوار ص ۲۰۲). 
رجوع به مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۲۳۰ شود. 
صهیا. [ص ] (اخ) جواد م‌جدزاده. 
(۱۳۶۲-۱۲۲۳۶ ه.ق.). ملقب به صهبا. مدیر 
ابنیة تاریخی اصفهان و یزد و کرمان و جوانی 
فاضل و هترمند و خوش‌قریحه و شاعر بود. 
وی پر مرحوم شيخ احمد مجدالاسلام 
کرمانی مدیر روزنامه‌های مشهور ندای وطن 
و کشکول و محا کمات(متوفی رمضان ۱۳۴۱ 
ه.ق.)است که پس از تکمیل تحصیل در 
تهران ابتدا به سرپرستی کاوشهای تاریخی 
شهر شاپور گازرون. سپس بریاست ابنية 
تاریخی اصفهان و یزد و کرمان منصوب 
گردید.مرحوم صهبا در دورد تصدی این مقام 
در تنعمر ابستية تاریخی شهرهای فوق 
بخصوص اصنهان جهد بار بخرج داد 
مخصوصاً تعمیر گنبد مدرد د چهارباغ و 
مسجد شاه و قسمتهای مختلف مسجد جامع 


اصفهان از خدمات عمده اوست. وفات صهبا 


دررتاریخ نهم جمادی‌الااخره سنه ۴ «.ق. 


/سی‌ویکم اردی‌بهشت 
اصفهان رخ داد و نمش آن مسرحوم را بتابه 
وصیت خود او در جنب مزار بابارکن‌الدین در 
تخت فولاد اصفهان به خا ک‌سردند. صهبا در 
آخر عمر در اصفهان به نشر روزنامه‌ای ادبی 
و تاریخی به تام «سرنوشت» اشتفال داشت: 
(رفیات معاصرین بقلم محمد قزوینی مجلة 
یادگار سال پنجم شمار؛ ۴ و ۵). 
صهباء .زش ]لح إا شراب انگوری. رجو 
به صهبا شود. 
صهباء . [ص] (اخ) بنت ریعةالتفلبیه. یکی 
از زوجات حضرت على علیه‌السلام است و 
عمر و رقیه از او متولد شدند. صهباء از زنانی 
است که خالدین ولد در عین‌السمر اسیر 
گرفت.(قاموس الاعلام ترکی). 
خیبر. (معجم البلدان) (متهی الارپ). 
صهباتیی. [ص] (() سیدعبدااقی. از 
شعرای هندوستان است. در خدمت شاه‌جهان 
و عالمگیر بوده. او راست: 
خود مست و غمزه مهست و دو چشم 
EE OT‏ 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
صهبان. [ص] (إخ) ابن سعدبن مالک. از 
مردم نخع و از قحطانیان است. کمیل‌بن زیاد 
از فرزندان اوست. (الاعلام زرکلی ص ۴۳۶). 
صهبانی. اس ] (ص نسبی) منسوب است 
به صهبان که بطنی است از نخع. (الانساب 


سمعانی). 
صهب‌السیال. (ض ه بش سا (ع ص 
مرکب. [ مرکب) دشمنان که بروتهای ایشان 


اصهب بوده باشد. (منتهی الارب). دشمان. 
(اقرب الموارد). 

صهبة. [ ص ب] (ع() سرخ سپیدی. (منتهی 
الارب). سرخی که در موی سر مردم باشد و 
سرخی که با سفیدی موی اشتر امیخته بود. 
امفکت شام 

صهد. (ض ] (ع مص) سوختن گرمی آفتاب 


کی را. (منتهی الارب). گرمی آفتاب در ۱ 


کی اثر کردن, (تاج المصادر بیهقی).. 7 

صهدان. [ ص ه](ع إ) شدت گرما. 

صهر. (ض](ع ص) گرم از هر چیزی. 
||(مص) سوختن کسی را افتاب. ||گداختن 
چیزی را. (منتهی الارب). گذرانیدن. 
(ترجمان علامهٌ جرجانی). |چرب كردن و تر 
نمودن سر را به پیه گداخته و ماتند آن. (منتهی 
الارپ). 

صهر. اص | (ع آمص) خویشاوندی. (اقرب 
الموارد). || حرمت تسزوج. (منتهی ,الارب) 
(اقرب الموارد). ||(() شوهردختر مرد. (اقرب 


۳۳۴ 3 هد .شن. در 


الموارد). | شوهرخواهر مرد. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). داماد. (ترجمان علامة 
جرجاتی) (مسنتھی الارب), در کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: در لفت پدرزن 
«خسر» کما فى الصراح. و محمد و اپوعبیده 
گفته‌اند: صهر هر کس هز یکی از ارحام محرم 
زوجه راگویند. و داخل این تعریف است هر 
یکی از ارحام سحرم از زن‌پدر پدرزن و 
زن‌پسر پدرزن و زن هر یکی از ارحام محرم 
پر. پدرزن که همگی آنان را صهر نامند. کذا 
فى الهداية. و امام حلوانی گوید؛: اصهار در 
عرف فقهاء هر یک از ارحام محرم زن شخص 
باشد. پس پدرزن و برادرزن و غير آن دو 
داخل در این تعریفند. اما در عرف ما فقط 
پدرزن و مادرزن صهر باشند و لاغیر. فراء در 
تفسیر: فجمله نیا و صهرا آگفته: :نىب کسانین 
را گویند که نکاح آنها حلال نباشد و صهر 
کسانی از قرابات را گویند که نکاح باآنها 
حلال باشد کذا فى جامع الرموز و البیرجندی 
فى کاب الوصية: 


ان سبلت و ریشش بکون خوش [مادرزن ] 


دو پای خوش او پکون صهر. لیبی. 
با حلم آنکه بود نبی را رفیق و صهر 

با علم آنکه بود ورآابن عم و ختن. لامعی. 
وبه حکم اشارت. اوتوشی را صهر شد. 


||قبر. (اقرب الموارد). 

صهر. [] (ع !) رمان. (تذکر؛ ضریر انطا کی) 
(فهرست مخزن الادویه). 

صهر. 1ص ] (ع ص, !)ج صهور. (ستهی 
الارب). 

صهراء . اض ه) (ع !)ج صهر. (منتهی 
الار ب). 

صهران. [](!خ) شهری است بماوراءالنهر با 
نعمت بسیار و جای بازرگانان غور است. 
(حدود العالم). 

صهر تاج. (ص ر ] (اخ) مسوضعی است به 
اهواز. (معجم البلدان). 

صهرحه. (ص د ج](ع مص) به صاروج 
برآوردن حوضچه راء (منتهی الارب). 

صهرحة. (ص ر ج ] ((خ) نام دو قریه است 
در جانب شمالی قاهره. (معجم البنلدان) 
(منتهی الارب). ۱ 

صهرستی. [ص ر ] ((خ) سلیمان‌بن حن 
یا حسین (به سین يا صاد) فرزند سلیمان یبا 
عبدالّه یا فرزند محمدبن عبدائّه یا فرزند 
محمدین سلیمان. معروف به نظام‌الدیین 
صهرشتی و منسوب به صهرشت دیلم یا جز 
دسلم. فقیهی فاضل از بزرگان تلامذه 
سیدمرتضی و شیخ. صاحب مولفات بسیار از 
انجمله: التبیان فى عمل شهر رمضان. النبيه 
ن الاح دامتعا نید 


۱2۱۳۸ صهر و ج. 


المتعة و جز آن. رجوع شود به روضات 
الجدات ص ۳۰۳ و ربسحانة الادب ج ۲ 
ص ۵۰۳. 
صهروج. [ص ] (ع ) ساروج. صاروح. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی): پس شادروانی عظیم 
کرداز سنگ و صهروج. (فارسنامة ابن 
یلخی). مانند سنگ از کوه بریدن و گچ و آهک 
و صهروج و مس... (فارسنامة ابن بلخی). 


صهر وج لامعاء . [ ص جل آً] (ع |مرکب): 


صهر دج روده. در ذخیره خوارزمشاهی ارد:. 


صهرو -الامعاء شاه مخاطی و آن رطوبتی 
است ازج در آمعاء که سطح آنرا پوشانیده 
است تا درشتی ثقل و تیزی اخلاط را که بر 
وی میگذرد از وی بازدارد و آثرا زود دفع کند 
و بلفزاند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

صهروج روده. [ض ج د /د] (تركيب 
اضافی» إ مرکب) رجوع به صهروج الامعاء 
شود. 

صهرة. [ص.ز ] (ع ا) مادرزن و به فارسی 
خش است. (منتهی الارب). 

ضهری. [ص ریی ] (ع) حوض. معا کی 
که در آن آب گرد آید. (متهی الارب). رجوع 
به المعرب جوالیقی ص۲۱۵ سطر ۱٩‏ صهریج 
شو د. 

صهریج. (ص] (ع !) حوض, مغا کی که در 
آن آب گرد آید. (معهی الارب). صهری: 


در ميان قعرها تخریجها 
از سوی بی‌سوی این صهریجها. مولوی. 
|| اواز اب. (غیاث اللغات). 


بافریاد. |[بانگ سخت. (منتهی الارب). 

صهصهة. (ص ص ه](ع مص) بهم خاموش 
کردن کان را و گفتن صدصه. (منتهی 
الارب). 

صهطلة. [ص ط ل] (ع اسسص) نرمى. 
| فروهشتکی هر چیزی. (منتهی الارب). 

صهل. [ ص دا (ع اسص) تیزی آواز با 
گرفتگی گلو. ||([) آواز سخت. (صنتهی 
الارب). 

صهل. (ص ] (ع (مص) تیزی آواز و سختی 
آن با گرفتگی گلو. ||گلوگرفتگی. (منتهی 
الارب). 

صهمیم. (ص ] (ع ص, !) مهتر شریف. ||شتر 
که انگ نکند.|شتر بدخوی. ||مردی که از 
مراد خود برنگردد. (منتهی الارب). آنکه او را 
هيج چیز بازنماند از مراد او. (مهذب 

الاسماء). || خالص هر چیزی از نیکی و بدی. 
||مرد كاهن. (منتهی الارب). 

صهو. [ض‌هوّ] 2 مص) بار مال شدن 
کسی. ||زهیدن اب جراحت و روان شدن. 
(منتهی الارب). 

صهوات. [ص ه] (ع إ) ج صهوة. (صنتهی 








الارپ). رجوع به صهوة شود. 
صهویة. [ ص ب ] (ع [) سرخ سپیدی. (منتهی 
الارب). رنگ سرخ مايل به زردی و سفیدی. 
(غیاث اللغات). رنگ سرخ که در موی سر و 
ریش بعض مردم باشد. (غیاث اللفات از بحر 
الجواهر). رنگ سرخ به تیرگی مائل. (غیاث 
اللغات از متخب). رنگی میان سرخی و 
زردی. (غیاث اللغات از مفرح القلوب), 
صهود. [ض ] (ع ص) تنندار. استهی 
الارتا اون جي 
صهور. [ص] (ع ص) بریانی‌ساز. ||گدازندة 
پیه, (منتهی الارب). 
صهوة. [ ص و](ع !) بالای هر چیزی. برج 
بر سر پشته و توده: ||سر کوه. ||جای گرد 
آمدن آب از کوه. |[زسین پست که شتران 
گمشده‌بوی آن جای گیرند. ||میان پشت 
اسب یا اندک فروتر هر دو جانب از اعلای 
پشت یا جای برنشتة سوار. مسیان پشت 
اسپ. (متهی الارب). نشستنگاه سوار. (صبح 
الاعشی ج ۲ ص ۳۲). |اسپس کوهان. (منتهی 
الارپ). 
صهوة. (ض و] ((خ) جایی است در نواحی 
مدينة در كوه جهینه. (معجم البلدان). 
صهی. (اص هن] (ع مص) رسیدن چراحت 
به کی و زهیدن اب از ان. (اقرب الموارد) 
(انندراج). 
صهی. [ص هن ] (ع ٳ) ج صَهوّة. رجوع به 
ههوه شود. 
صهی. (ص میی ] (اخ) نام اسب نمربن 
تولب است. امنتهی الارب), 
صهیا. ص ] ((خ) قریه‌ای است از اقلیم 
باناس از اعمال دمشق. (معجم البلدان). 
صهیب. (ص ه] (اخ) ابن ستان‌بن مالک. 
مکی به ابویحیی, از بنی‌نمرین قاسط. 
صحابی است و از تیراندازان نامی عرب و از 
سابقان در اسلام است. پدر او از اشراف 
چاهلیت است. کسری او را بر ابلة بصره 
ولایت داد. مسنازل کان او در سرزمین 
موصل بر شط فرات (از جانب جسزیره و 
موصل) بود. و صهیب بسال ۳۶ قبل از 
هجرت. بدانجا متولد شد. روصیان بر آنها 
غارت بردند و صهیب را اسر گرفتند. یکی از 
بتی‌کلب وی را اسیر گرفت و بمکه آورد. 
عبداله جدعان تیمی او را خرید, سپس ازاد 
کردو او در مکه بتجارت پرداخت و چون 
اسلام ظاهر گشت. وی مسلمانی گرفت و سی 
و چندسین تن بود که اسلام آورد. چون 
مسلمانان عازم هجرت حبشه شدند, صهیب 
مالی فراوان بدست آورده بود. مشرکان از 
مهاجرت او ممانمت کردند و گفنند تو گدائی 
پت بودی و ا کنون که مالی فراوان یافته‌ای 
اراد رفتن داری! گفت: | گر مال خویش زا 


صهیون. 
بدهم مرا در رفتن آزاد میدارید؟ گفتند: آری. 
وی همذ مال خود بدانها داد. چون این خر به 
پیغمبر رسید» گفت: ربح صهیب ربح صهیب؛ 
یعنی صهیب سود برد. صهیب در جنگ بدر و 
احد و دیگر غزوات حاضر بودو در صحیحین 
۷ حدیث از او آمده است. وی بال ۳۲ 
«.ق. در مدینه درگذشت. (الاعلام زرکلی 
ص ۴۳۶). صهیب بخاطر زهد و پارسائی و 
مقام شامخی که در تقد مین دارد بین 
مممانان شهرتی وافر داشته و در ادب 
فارسی نام او فراوان دیده میشود: 
پیش صدر مصطفی بین هم بلال و هم صهیب 
این چو غود آن چون شکر در عود سوزان آمده. 
خاقانی. 
چنان برد ره اسلام غمزه ساقی 
که اجتناب ز صهبا مگر صهیب کند. حافظ. 
صهیب. [ص «] (اخ) ابویحیی. رجوع به 
صهیب‌بن سنأن شود. 
صهیب‌الرومی. اص هب رو ) (اخ) 
رجوع به صهیب‌بن سنان شود. 
صهیب روهی. اص *ب ] (غ) رجوع به 
صهیب‌بن سنان شود. 
صهید. زص ] ([خ) بیابانی است مابین یمن و 
حضر موت. (معجم ابلدان). 
صهیر. [ض ] (ع ص) گداخته. امسنتهی 
الارب). 
صهیل. [ض ] (ع |) بانگ اسپ. (مسنتهی 
الارت واه اتب انين الا ایا (غاری 
اللغات). شهه. شنه. صهال. ||(مسص) بانگ 
کردن اسب. (منتهی الارب) (تاج المصادر 
بیهقی) (مصادر زوزنی) (دهار) 
کوس تو کرده‌ست بر هر دامن کوهی غریو 
اسب تو کرده‌ست بر هر خانة ریگی صهیل. 
فرخی. 
در زغن هرگز نباشد فن اسب راهوار 
گرچه باشد چون صهیل اسب آواز زغن. 


منوچهری. 
از آنکه آتش تیغ و صهیل مرکب تو 
دو چشم حاسد کور و دو گوش کر دارد. 

۱ مسعودسعد, 
صریر خامة مصری مان توقیع 
صهیل ابرش تازی میانه هیجا. ‏ خاقانی. 
ز ابوه مرد و صهیل ستور 
جهان را شده گوش کر چشم کور. نظامی. 


صهیون. [ ص ی ] (اج) گویند روم است و 
به قول دیگر بیت‌المقدس است. (معجم 
اسلدان). موضمى است معروف در 
پیت‌المقدس (محله‌ای است از آن) و کنيسة 
صهیون بدانجاست. (معجم البلدان). نام تلی به 
بیت‌المقدس مشرف بر خندق موسوم به 
باب‌النار. (تاج العروس). در قاموس کتاب 
مقدس آرد: ( کوه پرآفتاب یا خشک) گاهی از 


صهیو ی . 


اوقات مقصود از این اسم تمام شهر اورشليم 
است؛ اما غالبا مقصود کوه جنوب غربی شهر 
مذکور است و کوه مرقوم بجز از طرف شمال 
از همه طرف با وادیهای عمیق و بلندیها 
احاطه شده بود. چنانکه وادی بنیرفروشان 
بطرف مشرق او را از موریا جدا میکرد و اوفل 
و وادی بنی‌هنوم بطرف جنوب و مفربش وأقع 
وقسمت محاذی شهر را از طرف صغرب. 
وادی جیحون میگفند. اما علما در حدود کوه 
صهیون بطرف شمال هم‌قول نستند. بعضی 
گمان دارند که تا برج داود امتداد داشت که در 
نزدیکی باب‌الخیل است و گمان دارند که 
وادی که وادی پنیرفروشان بدانجا سنتهی 
میشد و دیگران برآنند که رو بطرف شمال در 
نزدیکی باب‌العمود منتهی میشد و صهیون 
تخمینا یکصد و پنج قدم از موریا مسر تفع تر و 
تخمینا دو هزار و پانصد و سی و نه قدم فوق 
سطح دریای متوسط میباشد و ترکیبا مستطیل 
و اطراف وادیهای مرقوم در قدیم‌الایام بلندتر 
از حالیه بوده است و خود شهر دیوار مررتفعی 
دارد. اما تاریخ صهیون که در کتاب مقدس 
وارد است اینکه اولاً به قلعُ یبوسیان معروف 
است (صسحيفهٌ یوشم ۶۳:۱۵ مقابل دوم 
سموئل ۷:۵) و هموارده در دست ایشان بود تا 
وقتی که داود بر ان دست یافته آنرا شهر داود 
و پاتخت مملکت خود قرار داده, قلعه و قصر 
و محلی برای صندوق عهد در آن برپا نمود 
(دوم سموئل ۷:۵) (اول پادشاهان ۱:۸) (دوم 
پادشاهان ۲۱:۱۹ و ۳۱و ) (اول تواریخ ایام 
۱ (دوم تواریخ ایام ۲:۵) و بايد دانست که 
آين در کتب تاریخیه عهد قدیم بجز در ایات 
فوق وارد نگشته, اما در اسفار شعریه و نبوتی 
۸ مرته یعنی در مزامیر داود ۲۸ و در 
سرود سلیمان یک مرتبه و در آثعیا ۴۷ و در 
ارمیا ۱۷ و در ثاحات ارمیا ۵ در یوئیل ۷ 
و در عاموس ۲و در عوبدیا ۲ و در میکاه ٩و‏ 
در صفنیا ۲ و در زکریا ۸ مرتبه, اما در عهد 
جدید هفت مرتبه مذکور است و در اين اسفار 
آخرین نه تنها قصد از خود کوه صهیون 
میاشند. بلکه اانا مقصود از اورضلیم نمز 
هت (مزامیر ۲:۱۳۹ و ۲:۸۷) (اشميا 
۳ (یوئیل ۱:۲) و گاهی مقصود از شهر 
برگزیده خداوند میباشد (مزامیر ۱۸:۵۱ و 
۷ و وقتی مقصود کلیسا است (عبرانیان 
۲ »و زمانی مقصود از شهر مقدس 
آسمانی است. (مکا ۱:۱۴) بدین جهت 
اصطلاح حالیه که در ميان علماء متداول است 
این است که قصد از صهیون آرزوی قوم 
خداوند است که فرصتی بجهت حمایت و 
محافظت و خدمت او تحصیل نمایند. پوشیده 
نماند که یوسیفوس مورخ بهیچوجه اسم 
صهیون را در تصنیفات خود مذکور نداشته 


است. بلکه هرگاه خواسته که بدان‌جا اشاره 
نماید «شهر داود» یا «شهر علیا» یا بازار علا 
ذ کرده است؛ چسون صهیون در آن وقت 
مرغوب‌ترین و مشهورترین محلی از محلات 
تور وتو شا کی و وتات ارا 
| کابرهمواره در آن طرف می‌بود و قصر جمیل 
هیرودیس در زاویة شمالی آن بود که از آن به 
بعد بواسطةٌ سکونت والی رومانی دارالولایه 
نامیده شد (مرقس ۱۶:۱۵) و در شمال این 
قصر سه قلع مشهور بود که یکی از آنها فعلاً 
هم به قلع داود مسمی است. حالت حالیه 
صهیون اینکه حصار شهر تخمیا نصف کوه 
صهیون را احاطه کرده است و در ضمن 
حصار دیر ارامنه و کت اشکنازيم و نس 
مار یعقوب ارامنه و کلیسا و مدرب انگلیسها 
وبرج داود واقم است و در خارج حصار بجز 
مسجدی که آن را نبی داود گویند نیت و 
گویند که مقبر؛ داود و سلیمان و ساير ملوک 
اسرائیل در آنجا است. و برخی برآنند که 
عیسی مسیج در یکی از غرفات همین بنای 
مسطور فوق, عشای ربانی را بجا آورده, 
شا گردان او در آنجا برای حلول روح‌الندس 
منتظر همی بودند و در این قسمت کوه 
معدودی از قبور نصاری است و سقداری 
معتتابه از آن نیز زراعت میشود بدین لحاظ 
لارا کرک کان صویوی چو 
مزرعه زراعت کرده خواهد شد (ارمیا 
۶ ممیکاه ۱۲:۲) و کوه صهیون بطرف 
وادی هنوم امتداد یافته در این قمت مزارع 
گندم و جو و تا کستانها و درختان زیعون 
میباشد و فعلا وادي در نزد باب‌الخیل هست 
که آنرا رادی صهیون گویند. اما علما را در 
تعیین محل و موضع صهیون اختلاف است؛ 
بعضی اکرا و برخی موریا و دیگران اوفل را 
صهیون دانسته‌اند. لکن قول مرجح و معتبر آن 
است که همان کوهی است که شرح أن در 
فوق داده شد. (از قاموس کتاب مقدس). و 
بعضی این کلمه را صیهون ضبط کرده‌اند. 
صهیونی. اص ی ] (ص نسبی) منسوب به 
صهیون. قبی است که قبل از تشکیل 
حکومت اسرایل په کسانی مسبهادند که از 
تأیی این حکومت جانبداری میکردند:* 
صهیونیسم. [ص ] (() مسلک گروهی که 
طرفدار سلطه و نقوذ بهودیان بر اقوام و ملل 
دیگرند. 

صیاءة. [] (ع ا) آب و دیگر پلیدی که از 
سلا برأید بعد ولادت. (منتهي الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به صاء شود. 

صیاب. (ص ] (ع ص, ) خالص و بی‌آمیغ و 
برگزیده از هر چیزی. (از منتهی الارب). 
صیاب. [ضی يا](ع ص) بسقال: قوم 
صیاب؛ ای خیار. (از منتهی الارب). 


صیاد. ۱۵۱۰۹ 


صیالب. (صی یا ] (ع ص, () برگزیدگان قوم 
و خلاصه ایشان. |[گزیده از هر چیزی. 
خالص و بی‌آمیغ از هر چیزی. (منتهی 
الارب). 

صيابة. (ض ب ] (ع ص, [) خالص و بی‌آمیغ 
و برگزیده از هر چیزی. (منتهی الارب). 

صیابة. [ ئ یا ب ] (ع ص, () برگزیدگان 
قوم و خلاص ايشان. || خالص و بی‌آمیغ و 
برگزيدة از هر چیزی. ||مهتر و رئیس قومی. 
(منتهی الارب). 

صیاحف. [ص‌ی يا ج] (ع ص) ليلة صیاجة: 
شب روشن. (منتهی الارب). 

صیاح. (ص / ص ] (ع !) آواز بلند حسب 
طاقت. (منهی الارب). آواز. نوحه. فغان. 
(غیاث اللفات). بانگ. (مهذب الاسماء). 
|((مص) آواز کردن. (منتهی الارب). بانگ 
کردن.(تاج المصادر بیهقی): 

این طلب همچون خروسی در صیاح 
میزند تعره که می آید صباح. مولوی. 
||( مص) یکدیگر را اواز دادن. (منتهی 
الارب). 

صیاح. [صئ با ] (ع !) بوی خوشی است یا 
سرشتنی است. (منتهی الارب). عطر و قیل 
غل. (اقرب الصوارد). |((ص) بانگ‌کننده. 
(مهذب الاسماء). آنکه بار فریاد کند. 
(اقرب الموارد). 

صیاح. [ ی با (اخ) از ستارگان. و از 
توابت و از صور شمالی است. حارس الشمال. 
راعی‌الشاء. عرقوب‌الاسد. طارده‌البرد. 
درک‌الاسد. بقار. گاوچران. رجوع به ثوابت 
شود., 

صیاحة. (طی با ح] ((خ) خرماستانی 
است به يمامة. (متتهی الارب) (معجم 
البلدان). 

صیاخید. [ ص ](ع ص.) ج صسخود. 
رجوع به صیخود شود. . ٠‏ 

صیاد. (ص‌ی بیا] (ع ص. !) شکاری. (منتهی 
الارب). نخجیرگر. (مهذب الاسماء). قانز. 
(منتهی الارب). شکارچسی. قانص. قتاص. 
دامیار. شکارگر. شکارگیر. شکارکن. ج. 
صیادان؛ کوسی‌ارت دهی است بر سر کوهی 
و مردمان وی صیاداند. (حدود العالم). ۱ 
صیاد بی‌محابا هرگز چو تو ندیدم 

غدار و گنده‌پیری پر مکر و ناروائی. 

امروز دو صیاد اینجا میگذشتند. ( کلیله و 
دمه). 

بلبلا خوبی صیاد بیان خواهم کرد 

ا گراین بار سلامت به گلستان برسم. خاقانی. 
صیاد ته هر روز شکاری ببرد 

افتد که یکی روز پلنگش بدرد. 

سعدی ( گلستان), 


۰ صیاد. 


سا . 





صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر اختاد. 
( کلتان), || شیر بیشه. (منتهی الارب). 
صیات. [؟ ی يا ] (اخ) دهی است از بخش 
پشت‌اب شهرستان زابل» واقعم در ۱۲ 
هزارگزی شمال بیجار و ۴ هزارگزی راه مالرو 
جلال‌آباد به زابل. در جلگه قرار دارد. هوای 
آن گرم و معتدل است. ۰ تن سکنه دارد. 
اب ان از رودضانة هیرمند. محصول أن 
غلات, لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
اران ج۸). 

صیادان. [ ئی یا] ((خ) دهی ابت از 
دهتان دئمن‌زیاری بخش فهلیان و مسنی 
شهرستان کازرون, واقم در ۳۱۰۰۰ گزی 
جنوب خاور فهلیان و ۲۵۰۰۰ گزی شوسۀ 
کازرون به فهلیان. کوهستانی و هوای آن 
معتدل و مالاریائی است. ۷۵ تن سکنه دارد. 
أب ان از چشمه. مسحصول انجا غلات و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گلیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷). 

صیاد لر. (ص‌ی يا ل] ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش آستارا جزء شهرستان 
اردییل, واقع در ۲ هزارگزی جنوب باختری 
آستارا, در مسیر شوسه اردبیل به استارا. در 
جنگل واقع. .گرسیری, مرطوب و مالاریایی 
است. ۲۸۷ تن سکنه دارد. آب 1 ن از چشمه و 
رودخانه. محصول آنجا برنج و ذرت. شفل 
اهالی تهیذ زغال و اره کشی است. دبستان 
دارد. این ده به خلدبرین نیز معروف است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

صيادلة. [ض د ل](ع) ج صیدلانی. 
(منتهی الارب). رجوع به صیدلانی و صيدلة 
شود. 

صیاد‌محله. (صی یام حل ل] ((خ) دهی 
است جزء دهستان سیارستاق قشلاقی بخش 
رودسر شهرستان لاهیجان, واقع در ۱۳۲ 
هزارگزی جنوب خاوری رودسر و ۳ 
هزارگزی جنوب شوسة رودسر به شهسوار. 
این ده در جلگه واقع, معتدل, مرطوب و 
مالاریایی است. ۱۴۵ تن سکنة گیلک دارد. 
آب آن از نهر پلرود. محصول آنجا برنج. شفل 
ا‌لی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

صیادنة. اص د ن] (ع 4 ج صیدنانی. 

صیادی. [ ی یا ] (حامص) عمل صیاد. 
شکار کردن: 

هست آنین نیک صیادی 

مرگ یا دانه گرته آزادی. دهخدا. 

صیار. (ع!) آواز چنگ که سازی است. نافة 
مشک. (منتهی 1 ارم گاو. (اقرب 
الموارد). رمه گاو دشتی. (مهدب الاسماء), 


صيار. [] (ع إا لف نارجیل. امفردات 
ابن‌الیطار: ذیل کلمة نارجیل). 

صيارفة. [ص رف ](ع !)ج صیرفی. (منتهی 
الارب): و وقف اعرابی فسأل قوماً فقالوا له 
علیک بالصارفة. (البیان و التبين ج ۲ 
ص ۷۶.. 

صيارة. [ز)(ع !) حظیر: گوسفند و گاو. 
(منتهی الارب). 

صیاریف. (ض] (ع !) ج صیرفی. (سنتهی 
الارب). رجوع بدان کلمه شود. 

صیاصی. [ ص ] (ع | ج صَيصة. (منتهی 
الارب) (ترجمان علامة جرجانی)؛ و نواحى 
ان صیاصی در قبضٌ مراد حاصل کرد. 
(ترجمة تاريخ یمینی). 


الارب). ۱ 

صیاغ. [صیٰ یا] (ع ص) زرگر. (منتهی 
الارب) اغات اللغات) (مهذب الاسماء. 
||دروغگو. (اقرب الموارد). 

صیاغ. [ص‌ی یا] (ع ص, !) ج صاتع. (اقرب 
الموارد). رجوع به صائغ شود. 

صیاعت. [غ] 2 مص) صياغة. زرگری. 
زرگری کردن. رجوع به صیاغة شود. 

صیاغة. [غ] (ع مص) صیاغت. زرگری. 
زرگری کردن. زیور و آلات زر ساخش. 
اا اا اهر 
چیزی بر هیأتی مخصوص. (آقرب الموارد). 

صیاقل. [ض تي ] (ع ص. ‏ ج صمقل. 
(منتهی الارب). رجوع به صیقل و صیاقله 
و ور 

صیاقلة. (ص ق ل] (ع ص,. !)ج صقل. 
(منتهی الارب) (دهار). رجوع به صنیاقل و 
صقل شود. 

صیال.(ع مص) حمله کردن بر حریف و 
زیادتی نمودن. اابه یکدیگر حمله آوردن. 
|برجستن. (ستهیالارب. 

صيالة. [Ji‏ (ع سص) به یکدیگر حمله 
آوردن. ||برجستن. (منتهی الارب). 

صیام.(ع مص) روزه داشتن. (تاج المصادر 
بیهقی) (ترجمان علامة جرجانی) (دهار). ||() 
ج صوم. (غیاث اللغات). رجوع به 9 شود: 
تا پذیردت ز تو زی خدای 


یست پذیرفته صلاة و صیام. ناصر خسرو. 
زد خداوند عرش باد مقبول 
طاعت خر تو و صیام و قیامت. 

معودسعد. 
از جسم بهترین حرکاتی صلاة بین 
وز نفس بهترین سکناتی صیام دان. خاقانی. 
نی ترا هر شب مناجات و قیام 
نی ترا در روزه پرهیز و صیام. مولوی. 


ااج صائم. (منتهی الارب). رجوع به صائم 


بسو 3, 


| صیام. (ص 


عید صیام؛ عید رمضان. روز اول شوال؛ 
عید قربان بر او مبارک باد 


هم بر آنسان که بود عید صیام. فرخی. 


حافظ منشین بی می و معشوق زمانی 


کایام گل ویاسمن و عید صیام است. حافظ. 
- ماه صیام؛ مه صیام. شهر رمضان. ماه 
رمضان. ماهی که در آن روزه دائستن واجب 
است ملمانان راء 
گردر مه صیام شود خوانده این مدیح 
بر تو بخیر باد مدیح و مه صیام.. سوزنی. 
جاهش ز دهر چون مه عید از صف نجوم 
ذاتش ز خلق چون شب قدر از مه صیام. 
خاقانی. 
خجسته باد و مبارک قدوم ماه صیام 
بر اولیا و احبای شهر یار انام. 
نزاری قپستانی. 
با (ع ص )ج صانم. (متهی 
الارب). رجوع به صائم شود. 
صيامی. (ص ] (ع ص: لاج صائم. رجوع به 
صائم شود. 
صیان.(ع سص) نگاه داشتن چیزی را. 
(منتهی الارب). نگه داشتن. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار) (مصادر زوزنی). ||(+معص) بر 
طرف سم ایستادن اسب از شودگی پای یا 
بی‌نعلی. (منتهی الارب). 
صیان. (ص / ص /صیا] (ع [) صیانافوب؛ 
جامه‌دان. (منتهی الارب). |اتختة جامه. 
(منتهی الارب) (دهار). 
صیانت. [نْ) (ع مص) صيانة. نگه داشتن 


وقاية. نگاهداری. خویشتن بازداشتن: 
از صیانت هیچ با فاجر نیامیزی بهم 
هرکه با فاجر نشیند همچنان فاجر شود. 

.۰ منوچهرک. 
... وصیانت نفس از حوادث افات ان قدر که 
در امکان آید. ( کلیله و دمنه). در ضط ولایت 
و شرط جبایت آثار امائت و انوار صیانت و 
دقایق سیاست و شرایط حراست تقدیم کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). رجوع به صيانة شود. 

صیانه. إن[ (ع مص) نگه داشستن. (تاج 
المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی). نگاه داشتن 
چیزی را. (متهی الارب). صیانت: ادام الله 
تأییدهم و صيانة الجمیع. (تاریخ بيهقى چ 
ادیپ ص ۲۱۲). رجوع به صیانت شود. 
||برطرف سم ایستادن اسب از سودگی پای یا 
بی‌نعطی. (منتهی الارب). 
صیاة. (ص :](ع () آب و دیگر پلیدی که از 
سلا براید بعد ولادت. (منتهی الارب). 
صیب. [ض ] (ع مص) رسیدن کی یا 
چیزی را. (منتهی الارب). رسیدن به چیزی. 
(تاج المصادر بهقی) (دهار). 





صیب. صید. ۱۵۱۱۱ 
الارب). بمتهی قوت. (اقرب الموارد)., (مهدب الاسماع)., 
صیب. [‌ی ي ] (ع !) بساران. (سنتهی صیحان. [ض ] (ع |) آواز ببس لند حب - صخرءة صیخود؛ سنگ نیک سخت تابان. 
الارب) (مهذب الاسماء). باران پیاپی. قت. (منتهی الارب). || (مص) آواز کردن. (منتهی الارب). 


(ترجمان علامة جرجانی). ||ابر باران. (منتهی 
الأ اه کیت فده ماه یه انات و 
رعد و برق. (قران ۱۹/۲. 
صیبا تمثال. [] ((ج) اسم خادم شاژل بود 
(دوم سموئیل )۱۷:۱٩‏ که داود او را مفی 
نسوشت وكيل قرار داد (دوم سموئیل 
۱۲-۹). (قاموس کتاب مقدس). 
صییوبة. (ص ب ] (ع مص) به هدف رسیدن 
تیر. (منتهی الارب). راست شدن تیر. (تاج 
المصادر بهقی). 
صسون. (ض ] ((خ) موضعی است و در شعر 
اعشی از آن ذ کری رفته است: (سعجم 
البلدان). 
صیت.(ع !) آوازه. (مهذب الاسماء). آوازه و 
ذ کر خیر. (غیاث اللغات). ذ کر خیر. شهرت 
کا 

به پیش صت آصانت گه پیمودن عالم 

صبا را بای در سنگ امدەمت از تنگ میدانی. 

۲ آپوعلی حن مروزی. 
ادمی چون بداشت دست از صیت 

هرچه خواهی بکن که فاصنع شیت. سنائی. 
که‌صیت عدل و رأفت او بر روی روزگار 


باقی است. ( کلیله و دمته). 
صت أو چون خضر و بختش چون مسیح 
این زمین‌گرد آن فلک‌پیمای باد. خاقانی. 


صیت سخاو مروت و احان و فقوت او در 


بگذرد این صت از بصره و تبوک 

چونکه لاس علی دين ملوک. مولوی. 

صت سخنش که در بسیط زمین رفته. 

( گلستان). 

بگفت ارچه صیت نکوئی رود 

نه باهر کسی هرچه گوئی رود. سعدی. 

ببر ز خلق و ز عنقا قیاس کار بگیر 

که میت گوشهنشیان ز قاف تا قاف است. 
حافظ. 


|| خایک آهنگران. |((ص) زدایندهءٌ شمشیر 
و مانند آن . |ازرگر. (منتهی الارب). 
صیت. [ض‌ی ي ] (ع ص) مرد سخت‌آواز. 
بلندآواز. (متهی الارب) (مهذب الاسماء). 
صیعقة. [تْ ] (ع إ) آرازه. (متهى الارب). 
صیح. [ص] (ع ) اواز بلند حب طاقت. 


(منتهی الارب). قولهم غضب من غیرصیح و 


لا نفر؛ یعلی خشمگین شد بخشم میانه. نه کم 
و نه بيار فالصیح القلیل و افر الکثیر. و 
لقیته قبل کل صیح و نفر؛ یعنی پیش از طلوع 
فجر. فالصیح الصباح و اللفر التفرق. (سنتهی 
الارپ). ||(مص) آواز کردن. (منتهی الارب). 
بانگ کردن. (تاج المصادر بیهقی). آواز کردن 


(منتهی الارب). بانگ کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). 
صیحان. [ ص ی (ع مص) بالیدن و دراز 
شدن خرماین. (منتهی الارب). اابه انتها 
رسیدن بالیدگی عنقود و برآمدن از غلاف 


خود و دراز شدن با نازکی. ||ندا دادن به کسی. 


||ترسیدن. بیمنا ک شدن. |[هلا ک گشتن. 
(منتهی الارب). 
صیحانی. [ض نیی ] (ع !) توعی از خرما 
بعدیته موب به صیحان (نام قچقاری که به 
ان درخت بسته می‌شد». یا نام قچقار صیاح 
است. (منتهی الارب). نوعی است از خرمای 
ا لت انا 
صيحة. (ص ح] (ع [) آواز بس‌لند حسب 
طاقت. (متهی الارب). بانگ. (ترجمان 
علامة جرجانی) (غیاث اللغات). شهقه. (تاج 
السصادر بیهقی). فریاد. بانگ شدید. ج. 
صياح. |اعذاب. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء) (غياث اللغات). ||(مص) آواز كردن. 
(منتهی الارب). بانگ کردن. (تاج المصادر 
یبهتی) (دهار). 
صبخد . [(ص ح] (اخ) دهی است از دهستان 
بنوارناظر بخش شوش شهرستان دزفول» 
واقع در ۴ هزارگزی شمال خاوری شوش و 
۳ هزارگزی کنار باختری راه‌آهن تهران به 
اهواز. این ده در دشت ت واقع و گرسیری و 
مالاریائی است. ۴۰۰ تن سکه دارد. اب آن 
از رودخانة دز. محصول آنجا غلات. برنج و 
کنجد. شغل اهالی زراعت است. راه ان در 
تابستان اتومبیل‌رو است. با کنین از طايفة 
عشایر لر هستند. (از فرهنگ جغرافیائی اران 
ج ۶ا. 
صیحه زدن. ص /ص ح / ر د] (مص 
مرکب) بانگ کردن. فریاد کشیدن. رجوع به 
صیحه و صیحه کشیدن شود. 
صیحه کشیدن. (ص /ص ح /ک كي 
د] (مص مرکب) صیحه زدن. فریاد گشیدن, 
بانگ کردن. رجوع به صیحه و صیحه زدن 
قرو ۱ 
صیخاد. [ص ] (ع ص) مسخرة صیخاد؛ 
سنگ بسار سخت. (منتهی الارب). 
صیخد. (ض خ)(ع | چشمة آفتاب. 
(منتهی الارب). 
صیخد. [ ص خ] (اخ) مسوضعی است در 
زمین یمن. 
صیخدون. (ض خ] (ع امص) سختی و 
صلابت. (منتهی الارب). 
صیخود. [ض | (ع ص) یوم صیخود: روز 
نیک گرم. (منتهی الارب). روز سخت گرم. 


صيك. [ض ] (ع !) شکار. (متهی الارب) 
(غیاث اللغات). آنچه بگیرند از وحش و جز 
آن. (مهذب الاسماء). شکاری. (مجمل اللغة). 
نخجیر؛ 
جمله صد این جهانيم ای پسر 
ما چو صعوه مرگ بر سان زغن. 
مرا چشم زخمی عجب رو نمود 
که‌دهر انچنان صیدی از من ربود. 


رودکی. 


فردوسی. 
برزم ریزد؟ ریزدا چه چیز؟ خون عدو 
بصید گیرد؟ گیرد! چه چیز؟ شیر ژیان. 
فرخی. 
بیار صید دیگر بدست آمد از هر چیزی. 
(تاریخ بیهقی). 
ای دهر جر از من بجوی صیدی 
نه مرد چنین مکر و افتعالم. ناصر خسرو. 
نخورد شیر صد خود تنها. سنائی. 
این شکارگاه من است و صد آن به من اولیتر. 
( کلیله و دمنه). 
خصم برکشتنم سبک برخاست 
گفت‌صیدی عجب گران افتاد. 
شاه بدان صد چنان صد شد 
کش‌همگی بستة آن قید شد. 
یا کشد صید خویش را صیاد 
یا دهد دانه یا کند آزاد. 
- امتال: 
صد را چون اجل آید سوی صیاد رود. 
ادام و آنچه بدان شکار کند. |اهر چیز 
محکم و استوار که در ملک احدی نباشد. 
(منتهی الارب). |[(مص) شکار کردن. (منتهی 
الارب) (ترجمان علامه جرجانی) (دهار) 
(تاج المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی) (غیاث 
اللغات) : 
ناهید چون ترا دید روز صید 
گفتادرست هاروت از بند رسته شد. دقیقی. 
از چو منی صید نباشد هوی 
زشت بود شیر شکار شکال. 
چو باز را پکند پازدار مخلب و پر 
بروز صید بر او کیک راه گیرد و چال. 
شاهار (از فرهنگ اسدی). 


بهر صیدم جند تازی خسته شد پأی سمندت 


خاقانی. 


دهخدا. 


صبر کن تا من به پای خویشتن آیم به بندت. 
فرصت. 
ااکج گردن ساختن کسی را. (منتهی الارب). 
صید. [ص ] ((خ) کوه بزرگ و مرتفعی است 
به یمن در مخلاف جعفر و در قله ان حصاری 
است موسوم به سماره. (معجم البلدان). 
صید. (ص ی ] (ع مص) شکار کردن. |اسر 
بلتد داشتن از کبر. ااک‌گردن شدن. (منتهی 


10111۲ 


الارب). 

صید. (صی / ص ی ] (ع() بیماری ادست 
شتران را که بدان بینی آنها آب راند و بدان 
جهت سر را پلند دارند. (متهی الارب). 
صید. [ ص ] (ع ص. 0ج صیود. رجوع بدان 
کلمه شود. 

که ایا ی چ شیر ری وه 
صبود شود. 

صید آباد. [ص] (اج) دی است جسزء 
دهتان غار بخش ری شهرستان ساوه. وأقع 
در ۷۰۰۰ گزی شهر ری و .۴۰۰۰ گزی باختر 
راه شوسه قم به تهران. در جلگه واقع و هوای 
ان معتدل است. ۷۸ تن سکنه دارد. اب ان از 


صید. 


قات. محصول آنجا غلات. صیفی‌کاری و 
چفندرقند. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه دهکده مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۱). 
صید آباد. (ص ] ((خ) دی است جزء 
دهستان مرکزی بخش حومه شهرستان ساوه. 
واقع در ۰ گزی اوه و ۰ مگزی 
راه عمومی. هوای ان معتدل است. ۱۴۳ تن 
سکنه دارد. اب ان از رودخانة قره‌چای. 
محصولش غلات, حبوبات. پنبه. چفندرقند و 
زیره. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه دهکده مالرو است. مزرعة غلام‌بلاغی 
جرء ابن ده است و قشلاق چند خانوار از 
شاهسون بغدادی است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۹ 
صید آباد. ( ص ] ((خ) دہ کوچکی است از 
بخش جعفراباد شهرستان ساوه. ۲۶ تن سکه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج (). 
صید آ باد. (ص ] ([خ) نام یکی از بخشهای 
شهرستان دامغان است. این بخش در قسمست 
باختری دامغان واقع است که از سه دهتان 
تشکیل میشود: دهستان نویه در وار واقع. در 
قسمت شمال بخش و کوهتانی است, 
دهتان قهاب صرصر در قسمت مرکزی و 
قهابرستاق در جنوب بخش واقع شده است. 
جمع قرای بخش ۱ آبادی بزرگ و کوچک 
است و در حدود ۲۰ هزار تن سکنه دارد. 
مرکز بخش قصة صیدآباد. واقع در ۲۱ 
هزارگزی باختر شهر دامغان و یک هزارگزی 
شوه داسغان به سمنان است. شرح 
دهستانهای بخش در جبای خود داده شده 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
صید آباد. (ص ] ((خ) قصبۂ مرکز بخش 
صیداباد شهرستان دامفان است. این قصبه در 
۱ هزارگزی باختر دامفان و یک هزارگزی 
جنوب شوب دامغان به سمان واقع و 
مختصات جغرافیائی آن بشرح زیر است: 
طول ۵۴ درجه و ٩‏ دقیقه و ۱۰ ثانیه عرض 
۶ درجه و ۲ دققه و ۲ ثانیه و ارتفاع ۱۱۹۰ 


گز.موقعیت قصیه: در جلگه واقع و هوای آن 

معتدل و خشک است. ۰ تن سکنه دارد. 
اب ان از قات مهم. مسحصول عمده‌اش 
غلات. حبوبات. پنبه, با پستهه انگور. 
شغل مردان زراعت. کسب و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان کسرباس‌بافی است. ادارة 
بخشداری, پاسگاه ژاندارمری, دبستان و ۱۵ 
باب دکان و زیارتگاهی به نام امامزاده قاسم 
دارد. صزارع عش اباد. اسماعل اباد و 
احمدآباد جزء این قصبه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 

صید آ باك. زص ] ((خ) دهی است از دهستان 
پیشخور بخش رزن شهرستان همدان, وافع 
در ۴۲ هزارگزی جنوب خاوری قصۀ رزن و 
یکهزارگزی قميشانه. هوای آن معتدل و 
مالاریائی است. ۱۹۴ تن سکنه دارد. آب آن 
از قات. مسحصولش غلات و شنغل اهمالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۵. 

صد آ باد. [ص ] (إخ) دهی است از دهستان 
گل تیه فیض اله بیگی شهرستان سقز, واقع در 
۹ هزارگزی شمال خاور ستز و ۶ هزارگزی 
شمال خاوری قلعه کهنه. این ده کوهستانی و 
سردسیر است. ۶۰ تن سکنه دارد. اب ان از 
چشمه. قنات. محصول آنجا غلات. لبنیات و 
توتون. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج۵). 

صید آباد. [ص ] (اخ) دهی است از دهتان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرده 
واقع در ۳۰ هزارگزی شمال باختری 
الگودرز و ۶ هزارگزی خاوری راه آهن ارا کک 
به درود. این ده در جلگه واقع و هوای ان 
معتدل است. ۵۰۳ تن سکنه دارد. اپ ان از 
چاه و فات: محصول انجا غاات: لبيات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنسان قالی و جاجیم بافی است. راه آن 
اتومبیل‌رو است. دبستان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 

صید آباد. (ص ] ([خ) دهی است از دهستان 
ب‌الاخواف بخش خواف شسهرستان 
تربت‌حیدریه. وأقع در ۲۳۵۰۰۰ گزی شمال 
باختری رود بر راه شوسة عمومی تربت به 
سلامی. در جلگه واقع رگرسیری است. 
۴ تن سکهه دارد. اب ان از قنات, 
محصولش غلات. پنبه و زیره. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 

صید آباد. [ص ] (ا) دهی است از دهستان 
پائین‌جام بخش تربت‌جام شهرستان مشهد. 
واقع در ۳۰۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
تربت‌جام سر راه مالرو عمومی تربت به 


صیداء 


قلعه‌حمام. این ده در جلگه واقع و هوای آن 
گرفیری‌انت. ۳ تن سکنه دارد. آپ آن از 
قنات. محصول آنجا پبه. شغل اهالی زراعت 
و مالداری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج٩).‏ 
صد آبات. [ص ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش حومهٌ شهرستان دره گز,واقع در 
۰ گزی جنوب دره گزو ۱۰۰۰گزی 
باختر شوس عمومی قوچان به دره گز.اين ده 
در جلگه واقع و هوای آن معتدل است. ۵۱۸ 
تن سکنه دارد. أب أن از قنات. محصولش 
غلات و بنشن. شغل اهالی زراعت است. راه 
فرعی شوسه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج٩).‏ 
صید آباد. (ص) ((ج) ده کوچکی است از 
بمخش بافق شهرستان يزد. واقع در ۵۴ 
هزارگزی شمال خاور بافق و ۵ هزارگزی 
شمال خاور بافق و ۵ هزارگزی باختر جاده 
کوشک.کوهستانی, معتدل و مالاریائی است. 
۱ تن سکنه دارد. اب ان از قنات. محصول 
آنجا غلات, برنج. شغل اهالی زراعت و 
تا سفن زان کنریات‌یافی ات را 
مالرو دارد. (از فرهنگ جنغرافیانی ایران 
ج۱۰). 
صید آبادو. [ص ] ((خ) دہ کوچکی است از 
دهتان قهاب‌رستاق بسخش صیداباد 
شهرستان داصفان, واقع در ۲ هزارگزی 
جنوب صیداباد و یکهزارگزی راه‌اهن. دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۲). 
صید آزهای. (ض / ص] (نسف مرکب) 
شکاری. شکارگیر. پنجه‌انکن با صید: 
بغرید کای شیر صیدآزمای 
هماوردت آمد مشو باز جای. نظامی. 
صید آزموده. (ض / ص د /د] (ن‌مف 
مرکب) مجرب در شکار. شکاری. انکه در 
کار صد تجربة وافی دارد؛ 
برای جهاندیدگان کار کن 
که صید ازموده‌ست پیر کهن. 
صید آوردن. (ص /ص ر د] امص 
مرکب) شکار آوردن. شکار کردن. ن‌خجیر 
کر دن؛ 
نه غلیواژ ترا صید تذرو آرد و کیک 
نه تکار ترا بار هن ارد وش 


سعدی. 


تاو خن روا 
صیداء ۰ص | (ع () زمین درشت. ||اسنگ 
که‌از وی دیگ سازند. (منتهی الارب). 

صیداء . [ ص ] (اخ) شهری است در لبتان پر 
کنار دربا در ۴۵ همزارگزی بیروت و 
نوزده‌هزار تن سکنه دارد. یکی از مراکز 
زراعت و تجارت انواع لیموها است. این شهر 
را فینیقیها بنا کردند. و در قرتهای ۲۱۰ ۱۳ 


صیداء ۰ 


صید زدن. ۱۵۱۱۳ 





قبل از میلاد یکی از مرا کز مهم بحریه بود. 
اشوریان این ضهر را بسال ۰ق.. فتح 
کردندو بمال ۶۷۷ قم ویران باختد. آنگاه 
تحت نفوذ بابلیان و سپس در تصرف ایرانیان 
درامد. بسال ۳۳۳ ق.م. اسکندر انرا تصرف 
کرد.سپس سلوکی‌ها و رومیها و بیزانس‌ها بر 


آن شهر حکمقرمائی کردند. بسال ۶۷۷ . 


بزید آن رافتح کرد و بسال ۱۱۱۱ م.صلیبی‌ها 


بر آن دست یافتند. مسلمانان بال ۱۲٩۱‏ م. 


آن را بگرفتند و استحکامات آنرا ویران 
کردند. سپس امیر فخرالدین بنای آنرا تجدید 
کرد. بال ۱۸۳۷م. زلزله انرا خراب ساخت 
وسلیمان پاشا بنای اترا تجدید کرد اخیرا 
بخاطر تأسیس پالایشگاه در نساحیةٌ جسنوبی 
آن اهمیتی یافته است. (المنجد فی‌الادب 
والعلم). رجوع به قاموس کتاب مقدس شود. 
صید!ء . (ص ] ((خ) شهری است در حوران. 
(منتهی الارب) (معجم اللدان). 
صیداء .۰ص ] ((خ) چاهی است. لفتی است 
در عدا كه الأزب) 
صیداء .[ ص ] (إخ) نام زنى است که 
ذوالرمه بدو تشبیب کرده است. (منتهی 
الارب). 
صیداح. [ ] (ع ص) مرد بسار 
بانگ‌کننده. (منتهی الارب). . 
صیدان. (س)(ع() سس [ازر. |دیگهای 
سنگین. (منتهی آلارب). 
صیدان» [ص ] ((خ) دهی است از دهتان 
حسین‌اباد بخش دیواندره شهرستان ستتدج, 
واقع در ۲۰ هزارگزی شمال خاور حسین‌آباد 
و ۱۵ هزارگزی خاور شوب سنندج به سقز. 
کوهسانی و سردسیر است. ۱۷۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از رودخانه و جشمه. سحصول 
آنجا غلات, حبوبات و لببنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه. آن مارو است. 
تابستان از طریق امروله اتومبیل میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
صیدان. (ص] ((غ) قصب مركز دهستان 
بهمثی سرحدی ببخش کهگیلویه شهرستان 
بههان راقع در ۲۴ هزارگزی جنوب خاوری 
شوسة باغ ملک. کوهستانی و هوای آن 
سردسیر و مالاریانی است. ۲۰۰۰۰ تن سکنه 
دارد. ات آن از رودخانة صیدان و چشمد. 
محصول آنجا غلات. برنج, حبوبات. پشم و 
لبیات. شغل امالی زراعت و حشم‌داری و 
صنایع انان قالی, قالیچه, جاجیم و پارچه 
بافی است. راه مالرو دارد. پادگان نظامی و 
بی‌سیم دارد. این قصبه را قلعهُ عباسقلی‌خان 
و صیدان هم می‌نامند. (از فرهنگ جغرأفیائی 
ایران ج ۶ 
صیدان. [(ص ] (اخ) دهی است از دهتان 
طبس مسینا بخش درمیان شهرستان بیرجند. 


واقع در ۴۴۰۰۰ گزی شمال باختری درمیان 
ور۲۰۰۰ گزی جنوب شوسه بیرجند به 
درمیان, کوهستانی و معتدل است. ٩۱‏ تن 
سکه دارد. آپ آن از قنات. ممحصول آنجا 
غلات. شغل اهالی زراعت و مالداري است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایسران 
e‏ 
صيدانة. (ض ن] (ع إ) واحد صیدان. 
|اغول. ||(ص) زن بدخوی و بسیارگوی. 
(منتھی الارب). 
صیدانی. [ ص ](ص نسبی) شوب است 
به صیداء که شهری است در ساحل بحرالروم. 
(الاتاب ستاي) 
صیداوی. (ض ] (ص نسبی) نبت است 
به صَیْداء .صیدانی. (الاتاب سمعانی). 
صیدافکن. (ض / ص اک ] (نف سرکب) 
انکه یا انجه صید را از بای دراندازد. 
شکارگیر. شکاری: 


چو در نالیدن آمد طبلک باز 

درآمد مرغ صیدافکن بپرواز. نظامی. 
زبون‌گیری نکرد آن شیر نخجیر 

که‌بود شیر صیدافکن زبون‌گیر. ظامی. 


صید افکندن. ص /ص أک د] (مص 

مرکب) شکار کردن. نخجیر کسردن. حسیوان 

وحشی یا اهلی را صید کردن: 

تماشا کرد و صد افکند بسیار 

دهی خرم ز دور آمد پدیدار. تظامی. 

صیدافکنی. (ص /ص اک ] (حسامص 

مرکب) کار صیدافکن. شکارگیری. 

نخجیرگیری: _ 

بشه بازگفتند کان ماده‌شیر 

بصیدافکنی گشت خواهد دلیر. نظامی, 

صید) لبحر. [ص دل ب ] (ع [مرکب) مقابل 

صیدالبر. شکار دریائی. انجه از دریا صید 

شود. 

صیدالیر. (ض ذل ب‌رر] (ع |مسرکب) 

ایا اي کش مکار تاناهد 

پیاپان صید شود. 

صیدالجرم. [ض دل ح ر](ع امسرکب) 

آنچه در سرزمین حرم شکار آن حرام است: 

چون دل ببردی دین مبر هوش از سر مسکین مبر 

با مهربانان کین مبر لاتقتلوا صیدالحرم" 
سعدای. 

رجوع به صد حرم شود. ۱ 

صید انداختن. [ ص /ص ات ] (مص 

مرکب) شکار کردن. نخجیر کردن. صید از پا 

دراوردن. شکار گرفتن: 

وز آنجا سوی صحرا ران گشادند 

بصید انداختن جولان گشادند. نظامی. 

گفتانه که تیر چشم متم 

صد از تو ضعیف‌تر ینداخت. 

صیدانداز. (ض /ص آ] (نسف مسرکب) 


سعدی. 


شکارانداز. شکارگیر. نخجی رگیر. صاد. 
شکارگر؛ 
کشتن خود خواستم از غمره خونریز او 
گفت صیدانداز ساکن صید را تعجیل چیست؟ 
امر خسرو (از آنندراج). 
صید بنث. [ ص /ص ب ] (نف مرکب) صیاد. 
شکارگیر. شکارگر: 
| گر درد سخن میداشت صائب صیدیند ما 
ز گوهر چون صدف میکرد آب و دانة ما راء 
صائب (از آنندراج). 
شکاری نیستم کارایش فترا ک‌را تایم 
بقید من جه سعی است انکه دارد صیدبند من. 
وحشی (از آنندرا اج). 
صید‌پیشه. (ض / ص ش / ش] (ص 
مرک او کار ی 6 : 
این صدپیشه فکر مدارا نکرده است 
گرسر بریده رشته ز پا وانکرده است. 
کلیم (از آتدراج). 
صیدحج. اص د) (ع ص) مرد سخت‌بانگ. 
(منتهی الارب). ||اسب سخت‌آواز. (منتهی 
الازت) تد تالا 
صيك ح. [ص د] ((خ) نام ناقة ذوالرمه است. 
(منتهی الارب). 
صید حرم. [ ص /ص دح ز] (تسسرکیب 
اضافی, [مرکب) وحشی که در سرزمین حرم 
باشد کشتن و شکار کردن آن حرام است و 
اطلاق حرم بر زمین حوالی مکذ معظمه کنند 
به این حدود اربعه: بطرف مشرق از مکه تا 
شش کروه! و بجانب شمال دوازده کروه و 
بسمت مغرب هیجده کروه و بسوی جنوب 


یت و چهار کروه. (غیاث اللغات): 

خون صاحبنظران ریختی ای کعبة حق 

قل انان که روا داشت؟ که صد حر مند. 
سعدی. 

دگر بصید حرم تیغ برمکش زنهار 

وز ان که با دل ما کرده‌ای پشیمان باش. 
حافظ. 

یارب مگیرش آرچه دل چون کبوترم 

افکند و کشت و عرزت صد حرم نداشت. 
حافظ, 


صیدرمحله. [ ص د م حل ل) (اخ) ده 
کوچکی‌است از دهتان حومه بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان و متصل به رودسر است. 
دارای ۴۴ تن سکنه می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
صید زدن. اض /ص ر د] (مص مرکب) 
شکار کردن صید. شکار کردن. صید را به تیر 
یا حربهٌ دیگر از پا درآوردن: 
آن کمانابرو که تیر غمزه‌اش 
هر زمانی صد دیگر می‌ز ند. سعدی. 


۱-کروه؛ ثلث و سه‌يکي فرسخ. (برهان). 


01۴ 


مرکب) شکار شدن. شکار گشتن. به دام 
افتادن؛ 
صد زمانه شدی و دام توست 


صید شد ل. 


مرکب رهوار به سیمین رکاب. ناصرخسرو. 
گمان بردم که دلش در قید من آمد و صید من 
شد. ( گلستان). 
الم که دلم صید غمی شد 
وز خوردن غمهای پرا کنده‌پزستم. 
سعدی. 
رجوع به صید شود. 
صید علی. [ ص ع] ((خ) دهمسی است از 
دهستان گل‌فریز بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. واقم در ۳۷۰۰۰ گزی خاور خوسف. 
کوهستانی و هوای آن معتدل است و ۱۰ تن 
سکنه دارد. آب آن از قتات. سحصول آنجا 
غلات. شغل اهالی زراعت. راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
صیدق. (ض د] (ع ص, ا) ا‌انت‌دار و 
معتمدعلیه. || پادشاه. (منتهی الارب). 
صیذاق. [ ص د] (اخ) ستارة سهی. 
صیدکار. [ ص / ص ] (ص سرکب) صیاد. 
شکارچی. آنکه کار او صید کردن است: 
این وطنگاه دامیاران است 
چای صیاد و صیدکاران است. نظامی. 
صید کردن. ص /ص ک د] (سسص 
مرکب) شکار کردن. شکار گرفتن. صل 
افکتدن. بشکریدن صيدة 
یکی شاه بد هند را نام کید 
نکردی جز از دانش و رای صید. فردوسی. 
از پی خدمت تو تا تو ملک صد کنی 
به نهاله گه تو راند نخجیر پلنگ. 
فرخی (دیوان چ دپیرسیاقی). 
ای شهریار عالم یک چند صد کردی 
یک چندگاه باید | کنون‌که می گساری. 
منوچهری. 
و خویشتن را چنان در کف او نهاد کی این 
مزدک بنداشت کی انوشیروان راصید کرد. 
(فارسنامة ابن بلخی ص ۸۹). ۱ 
هرکه در قوم بزرگت امامش خوانند 
هرکه دل صید کد صاحب داش خوانند. 


خافانی. 
صد کردی و شادمانه شدی 
چون شدی شاد سوی خانه شدی. نظامی. 
پس بوسیلت این فضیلت دل مشتاقان صید 
کند.( کلستان). 
خبر از عشق ندارد که ندارد یاری 
دل نخواند که صیدش نکد دلداری. 

سعدی. 
زلف همچون شت او میکرد صید 
هر کجا در شهر بد جان و دلی. عطار. 
چون زلف بتان شکستگی عادت کن 


تا صید هزار دل کنی در نفسی. باباافضل. 
صیدکنان. [ ص / ص کْ] (نف مرکب. ق 
کت در تال سیت در ال کار 


شکارکنان: 

همه ره صیدکنان رفته بمغرب ویتک 

شاخ آهوست که با خون زبر آمیخته‌اند. 
خاقانی, 

صیدکنان مرکب نوشیروان 

دور شد از کوکبۀ خسروان. نظامی. 


صیدکننده. [ض / ص ک نن د /د] (نف 
مرکپ) شکارکننده. شکارچی. صیاد. رجوع 
به صیاد شود. 
صید‌گاه. [ص/ ص ] ([ مرکب) شکارگاه. 
جای صد. جائی که شکار بدانجا برود. 
نخجیرگه: 
صیدگاه ملک دادگر عادل را 
بازنشاختم آمروز همی از محشر. 

گر خا ک صیدگاهش بگذارد اسمانها 

بهر حنوط رضوان تحفه برد شمالش. 

خاقانی. 


فرخی. 


صیدگاهش ز خون دریا جوش 

گاه‌گرگینه گه پلنگی‌پوش. نظامی. 
ناتوان مرغی جو من در صیدگاه حشر نیت 
می‌پرم چون رنگ توان دید پرواز مرا. 
رضی دانش (از آنندر اج). 
رجوع به صیدگه شود. 
صیدگر. [ض /ص گ] (ص مس رکب) 
صیدگیر. شکارچی. صیاد. شکارگر: 


صیدگری بود عجب تیزبین 
بادیه پیمای و مراحل‌گزین. نظامی. 
صیدگری دام به صحرا کشید 
بر سر ره رخت تما کشید. 
میرخرو (از آنندراج). 


صید گرد یدن. [ص /ص گ د] ( مص 
مرکب) شکار شدن. شکار گشتن. به دام 
افتادن: ۱ 
سمدیا لشکر خوبان بشکار دل ما 
گوميایید که ما صد فلان گردیدیم. سعدی. 
صید گرفتن. (ص / ص گ ر تَّ] (مص 
مرکب) بشکار گرفتن. چیزی را شکار کردن: 
شومست مرغ وام مر او را مگیر صید ۳ 
بی‌شام خفته به که چو از وام خورده شام. 
ناصرخسرو. 
صید گشتن. اص / ص گ تَّ] (مسص 
مرکب) صد شدن. شکار شدن. به دام افتادن. 
اسر صیاد شدن؛ 
بهر صیدی می‌شدی بر کوه و دشت 
نا گهان در دام عشق او صید گشت. مولوی. 
صیدگه. [ ص / ص گ:] (| مرکب) صیدگاه. 
شکارگاه. جای صد. مکان نخجیر؛ 
هیچ شه را بجهان صیدگهی بود چنین 
هیچ شه کرد چنین صید به آفاق اندر. فرخی. 


صید مراد آباد. 


لخلخه روحانیان بینی در او بعرالظیا. 


خاقانی. 
همه اسباب کار ساخت تمام 
تا که آید به صیدگه بهرام. نظامی. 
صیذگیر. (ص/ص ] (نف مرکب) شکارگیز. 
آنچه صید بچنگ آرد. صیدشکر؛ 
کجاگشت شاهین او صیدگیر 
ز شاهی گردون برارد نفر. نظامی. 
روز صیادم ید و شب پاسبان 
تیزچشم و صیدگیر و دزدران. مولوی. 


صید لان. (ض د] (إخ) شسهری است یا 
موضعى است. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

صید لانی. [ ص د] (ع ص نسبی) نیت 
است به صیدلان. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد), صَئذلانی. صَیذنانی. صنذنانی. 
عطار. (دهار). پیلور. (السامی فى الاسامی) 
(تفلیسی). ||داروفروش. داروئی. حشانشی. 
گیاه‌شناس. عقاقیری, 

صید لانی. اص د] ((خ) تخلص شاعری 
باستانی است و در لفت فرس اسدی به بیت 
ذیل او استشهاد کرده است: 

چو روشن شد انگور همچون چراغ 

بکردند انگور هولک بباغ, 

(لغت فرس چ اقبال ص ۳۰۳). 

صید لانیی. [ص د] (خ) رجوع به عبداله‌بن 
حن صیدلانی شود. 

صید لانی. (ض د] ((خ) محمدبن 
عبدالرحمان, مکنی به ابوسعد. شاعری ادیب 
و فاضل و از مردم جرجان است. مولف دمية 
القصر بسیاری از اشعار او را آورده است. وی 
بسال ۴۶۳ ه.ق. درگذشت. (الاعلام زرکلی 
ص ۱۵ .4٩‏ 

صید ل4. [ض د ل] (ع اسص) صنيدنة. 
گیاه‌شناسی. داروفروشی. عطاری. عمل 
صیدلانی. در کشف الظون ارد: علم صیدله از 
فروع طب است و در تمببز متشابهات از 
اشکال رستتبها بحث کند که چینی است با 
هندی است یا رومی و از شناختن زمان آن که 
تابستانی است یا پائیزی و از تمیز نیک آن از 
بد, و همچنین از خواص و غرض و فائده آن 
و فرق بين علم صیدله و علم نباتات آن است 
که‌علم صدله اصالت از تسیز احوال رستیها 
بحث کند و علم نباتات از خواص أن و 
نختین به عمل سازگارتر است و دوم به علم. 
||(مص) دارو فروختن. (اقرب‌الموارد). 

صید مرا۵آباد. ام ] ((خ) دهی است 
از دهستان امیربیگ بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۵۷ هزارگزی باختر نورآباد 
و ۳۳ هزارگزی باختر شوسة خرم‌آباد به 
کرمانشاه. این ده در دامنه واقع. سردسیری و 


صیدن. 


مالاریائی است. ۱۲۰ تن سکنه دارد. آب آن 
از رود تم گاودان محصول آنجا غلات. 
ییات و پشم. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی زنان سیاه‌چادر بافی است. راه 
مالرو دارد. سا کنین از طايفة میرآخور هند 
و زمتان به قشلاق ميروند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج ۶. 

صیدن. [ص د] (ع !) کفتار. ||روس‌اه. 
مت الارب). تا انت وویاه رک (سوذب 
الاسماء). ||جائورکی است که در زین خانه 
سازد و آنرا ناپدید کند. ||چادر در 
|| پادشاه. (متهی الارب). 
صید‌نانیی. [ ص د] (ص نسبی) منسوب به 
صیدنان. صیدلانی. پیلور. (منتهی الارب) 
(تسفلیسی). || حش‌ایشی. گیاه‌شناس. ج, 
صيادنة. رجسوع به صیدلان شود. ||() 
جانوری که در زمین خانه سازد و ناپدید کند. 
(منتهی الارپ). 

صیدنانیی. (ضص د] (إخ) عبدالهبن الحسن 
الحاسب المنجم. او راست: کتاب شرح کتاب 
محمدین موسی الخوارزمی در جبر. کتاب 
شرح کتاب محمدبن موسی در جمع و تفریق. 
كاب فى صنوف الضرب و القمة. (الفهرست 
ابن‌الندیم ص ۳۹۰). 

صیدنایا. [ ص د] (إخ) هری است از 
اعمال دمشق. مشهور به فرآوانی تا کو شراب 
نکو. (معجم البلدان). 

صید‌نر. (ص ن) ((خ) دهی است از دهتان 
لیریائی بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد. واقع 
در ۱۷ هزارگزی باختر ایتگاه سپیددشت. 
کوهتانی. گرمسری و مالاریائی است. ۸۰ 
تن سکنه دارد. اب ان از رودخانة سزار. 
محصول آنجا غلات» حبوبات و لبنیات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۶). 

صید‌نظری. (ض ن ظ ] ([خ) دهی است از 
دهستان اسمان‌اباد بخش شیروان چرداول 
شهرستان ایلام, واقع در ۲۷ هزارگزی باختر 
چرداول, کنار راه اتومبیل‌رو چرداول به ایلام. 
کوهستانی و سردسیر است. ۴۰۰ تن سککنه 
دارد. اب ان از چشمه. محصول انجا غلات. 
حبوبات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از قرهنگ جغرافیائی ایران 
ج0۵. 

صید نمودن. (ص /ص‌ن / /ن د] 
(مص مرکب) شکار کردن. صید کردن. 
صیادی: 

از همت بلند به دولت توان رسید 

آری به فیل صید نمایند فیل را. صائب. 
رجوع به صد کردن شود. 

صيدته. [م د ن] (ع اسسص) عسلم 
داروشناسی. (مسنتهی الارب). صيدلد. 


شت‌بافت. 


گیاه‌شناسی رجوع به یه شود. 
صید نه. (ص د نَ] (اخ) نام کتاب ابوریحان. 
(منتهی الارب). این. کاب را ععلی‌ین عسثمان 
کاشانی ترجمه کرده است. در کشف النون 
نام کتاب را صيدلة نوشته است. ( کتف‌الظنون 
چ استائبول ستون ۱۴۲۳). 
صیدوح. [ ص ] (إخ) قریه‌ای در مضرق 
مدینه و آب آن از شراج‌الحرة است. (از معجم 
البلدان). 
صیدی. [ ص ] ((خ) (میر...) یکی از شعرای 
اران و از مردم تهران است. در عهد شاه 
سلیمان صفوی نشأت یافت و به هندوستان 
رفت و مورد محبت و احترام شاه‌جهان قرار 
گرفت و شاهزاده‌خانم جهان‌آراسیگم جائز؛ 
بزرگی په وی داد. وی بال ۱۰۸۳ ه.ق.در 
آنجا درگذشت. دیوانی مشتمل پر ۰ 
دارد. او راست: 
در این فصل گل هرچه داری به می ده 
مبادا که دیگر بهاری نیاید. 
رجوع به آتشکد؛ آذر چ زوار ص ۲۱۹ شود. 
صد ی. [ص ] (اخ) دهی است از دهستان 
جم بخش کنگان بوشهر, واقع در ۶۱۰۰۰ 
گزی خاور کنگان و ۲۰۰۰ گزی راه عمومی 
کنگان به پشت‌کوه. در جلگه قرار دارد. 
گر ری و ما رای انش نکد ۵۱ ۱۲۷ 
تن است. آب آن از قنات. محصول انجا 
غلات. خرما و مرکبات. شغل اهالی زراعت و 
صنایم دستی آنان گلیم‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷), 
صید باب. (ص ] ([ مرکب) جائی که صید در 
آنجا یافت شود. مکانی که صد در آنجا است. 
صیدگاه؛ 
شاه در آن ناحیت صیدیاب 
دید دهی چون دل دشمن خراب. نظامی. 
صید بوژ. [ ص ] (نف مرکب) صیدجوی. 
شکارجوی. سخت جويدة صيد. رجوع به 
یوز شود. 
صير. (ص ] 2 مسص) OE‏ کار 
بسازگنت و مال کار. ||بسازگردیدن 
طلب‌کنندگان گیاه بوی جای بازگشت. 
امیل کردن بسوی کسی. (متتهی الارب). 
گشتن. (تاج المصادر ببهقی). ِ- شدن 
مردم آب را و گرد آسذن بر أن. |أبريدن. 
(منتهی الارب). پاره كردن. (تاج السصادر 
بف اران خ امه سرج ام 
دادن. (منتهی الارب). ||بچسبانیدن. (ترجمان 
علام جرجانی) (تاج المصادر ببهقی). ||() 
آبی که بر آن گرد آیند و حاضر شوند. || طرف. 
(متهى الارب). يقال: انا على صر حاجقه ای 
على طرف. (مهذب الاسما I‏ يان کار. 
(منتهی الارب). |إشكاف در. (منتهی الارب) 
(نهدت لاسام || اهنانه كوت 





صیرفی. ۱۵۱۱۵ 
تانخورش است که از ماهی ترتیب دهد یا 
دیگر نانغورش است که بماهیانه ماند یا 
ماهی نمکین که از او ماهیانه سازند یا ماهی 
صغر است. (منتهی الارب). صحناة. (فهرست 
مخزن الادویه), گویا این کلمه بدین صعنی 
سریانی و معرب است چه اهل شام بدان تکلم 
کند. (المعرب ص ۲۱۶). |انیشوای جهودان. 
(منتهی الارب): اسقف البهود. (اقرب السواردا. 

صیر. ((خ) موضعی است در نفتالی در جوار 
دریای جلیل. (صحفة يوشم ۳۵:۹ 
(قاموس کتاب مقدس). 
صیر. ((خ) کوهی است باجاء به بلاد طی و 
مفاره‌های خانه‌ماند دارد. (معجم البلدان). 
صیر. (إخ) کوهی است بر ساحل بین صیراف 
و عمان. (معجم البلدان). 
سر . [ی ] (ع لا ج صيرة. رجوع به صيرة 
شود. 
صبر. ی ي ] (ع ص) خسوب‌صورت. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). ||() گور. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |گروه. 
(منتهی الارب). الجماعة. (اقرب الموارد). 
صیران. (ع!) ج صور. خرمابنان ریزه. 
رجوع به صور شود. |اج صوار. له 
ماده گاوان رجوع به صوار شود. 
صیرا لبقر. [رُل ب ق ] ((خ) موضعی است به 
حجاز. (معجم البلدان). 
صيرف. (ض ر ](ع ص) مرد محال و 
چاره گر تصرفکننده در کارها. (متنتهی 
ااا ال ا او 
حیله گر.ورجوع به صیرفی شود. 
|ادرم‌سره کننده. (منتهی الارب). صراف. 
(مهذب الاسماء). صیرفی. رجوع به صیرفی 
شود. 
صیرفی. [ ص ر فی‌ی ] (ع ص) مرد محتال و 
ار کوت کر در کارا ان گر 
حیله گر.رجوع به صیرف شود 
|اسيم ره کننده. ج. صيارفه. صیاریف. 
امت الارتب): عراف غات اللقات) 
(دهار)؛ 
هر کسی و کار خویش و هر دلی و یار خویش 
صیرفی بهتر شناسد قیمت دیتار خویش. 
ابوعدالله.خیف. 
آن به گهر هم کدر و هم صفی 
هم محک و هم زر و هم صیرفی. نظامی. 
صیرفی. [ض ر] ((خ) (م_ولانا) مسولف 
مجمع‌الخواص ارد: در همدان صرافی میکرد. 
شجاع و کمانگیر زبردست بود؛ ولی صفزش 
خالی از خبط نود زیرا دیوان ابر شضاهی و 
ھا م نا ایی را خیم کرو ویک بیت 
معقول از وی سر نزده بود. اشعار خودرا 
چنان با متانت و طمطراق می‌خواند که اگر 
تن را سانا ام خر وتوف کرد 


0۶ صیرفی. 


بهیچوجه خجالت نمی‌کنید. ولی در محل 
مذکورشان (؟) این دو بیت را از وی شنیدم: 
قسم به لطف کم و جور بی‌نهایت تو 
که‌با کسی نکنم شمه‌ای شکایت تو. 
جائی که تو با کسی نشینی 
کس با دگری چرا نشیند. 
(مجمالخواص ص۲۴۸). 
صیر فيی. (ص ر ] (إخ) صادقی کتاب‌دار او را 
صیرفی کور ضط کرده و نویسد: از تسبریز 
است. در میدان در مقابل کشتی‌گاه بصرافی 
اشتفال داشت و یک چشمش معیوب بود. 
شعرا نیز در آتجا گرد آمده, هنکامةٌ شعر را 
گم می‌ساخت و از ابن نجهت منارالید با 
آنکه استعداد نداشت. صورت ملک‌الشعرائی 
به خود گرفت و اگرشاعر غریی می‌آمد 
ره‌آورد خود را در پاتخت وی به یاران تقدیم 
میکرد. از قضا روزی استاد ما میر صنعی 
برای امثال و اقران خود شعر مي‌خواند. مولانا 
اعتراض ناموجهی کرد و هرچند مرحوم 
جوابهای موجهی داد سودمند نیفتاد. میر این 
بیت لسانی را خواند: 
من می پیفش و آرباب مروت بی‌ذوق 
زر من خالص و صراف سخن ناپینا. 
(مجمع‌الخواص ص ۰ ۲۷), 
صیرفی. [ر] (إخ) نام وی میرعلی و از 
شعرای فارس و از مردم کشمر است. او 
راست: 
سبوسبو ده و خم‌خم دل نژند مرا 
قدح چه اب زند اتش بلند مرا. 
(قاموس الاعللام ترکی). 
صیرفی. (ص ر] (اخ) ابن جیرائیل‌بن 
میکائیل. او راست: رسال الجمع و اقسامه و 
صیفه. ( کشف الظنون ذیل کلمذ رساله. 
صیرفی. [ض ر ] (اخ) ابوعلی‌بن حسرب. از 
مستکلمان خوارج و از بتی‌هلال است. 
(الفهرست ابن ندیم ص۲۵۸). 
صیرفی. [ص ر] ((خ) خواجه عبدال. وی 
یکی از شا گردان یاقوت مستعصمی و از 
مشاه خطاطان است. بسال ۷۴۲ ه.ق. 
درگذشت و در مقبرة چرنداب تبریز بخا ک 
سپرده شد. (دانشمندان آذربایجان ص۲۳۸ و 
4( 
صیرفی. [ص ر] (إخ) عبداللطف بیک. 
بال ۱۲۵۷ ه.ق.ستولد شد و دراسکندریه 
نات یافت و بخدمت دولت عمصر درآمد و 
مناصبی یافت. بال ۱۳۲۲ ه .ق. درگذشت. 
او را دیوانی مطبوع است. (معجم المطبوعات 
ستون ۱٩‏ ۱۲). 
صیرفی. [ص ر ] ((خ) محمدین عسبداله 
رجوع به ایوبکر صیرفی شود. 
صیرفی هندی. زر ي ھ] ((خ) قاضی بود 
و مداحی سلطان فیروزشاه را نموده. این دو 


یت از اوست: 

ر گرفت مشرق و مغرب ز فرّ یزدانی 
چو آفتاب جهانگیر تیغ سلظانی 
شه مظفر فیروزشه که بر در اوست 
ستاده قیصر و خاقان به رسم دریانی. 

(مجمعالفصحاء ج۱ ص ۳۱۴). 

صیرم. (ض ر] (ع ص) مرد محکم‌رأی و 
ژیرک. تين الازنب: ]|(1) اسم است دز 
شبانروزی یک بار خوردن را. (منتهی 
الارب). خوردن یک بار در ثبانروزی. 
(مهذب الاسمام). 

صیرم. [] (اخ) از بلاد ختن است. (نزهت 
لقلوب ج ۲ ص‌۲۵۸). 

صیر وزب. [ص زر ] 2 مص) گردیدن. 
شدن. (غاث اللغات). گشتن. صيرورة. رجوع 
به صیروره شود. 

صيرورة. (ض ر ] (ع مص) گشتن. (ترجمان 
علامٌ جرجانی) (تاج المصادر بیهقی). 
||بازگردیدن کار. || میل کردن بسوی کسی. 
(منتهی الارب). ||(اصطلاح فلفه) شدن. 
فرقلیطو س افتیتی که یکی ازفلانة تلا 
ایونی و از حکمای یونانی قبل از سقراط 
است, اصل عالم را تبدل و بی‌قراری و شدن 
میداند. وی منکر وجود ثابت و پایدار است و 
عالم رابه رودی تشبیه میکند که همواره روان 
است و یک دم ماند دم دیگر نیست. او 
می‌گوید: هیچ چیز را نمی‌توان گفت می‌باشد. 
بلکه باید گفت میشود" و شدن نتیجة 
کشمکش اضداد است. (از سیر حکمت ج۱ 
ص۴). 

صيرة. (ر ] 2 حظیرة گوسپند و گاو. ج 

صیص. (ع !) خرمای بلایه که دان وی سخت 
نشود. (متهى الارب). شيص. تمر لايشتد 
نواه. (اقرب الموارد). ||پوست تخم حنظل 
است که در آن مغزی نباشد. (فهرست مخزن 
الادويه). 

صیص. [ض ی ] (ع مص) خرمای بلایه 
آرردن خرماین. (اقرب الموارد). 

صیصاء .(ع [) میص. (منتهی الارب). غورة 
خرما که ان را دانه نبود. (المعرب ص ۱۷ ۲). 
|ادانةٌ حنظل بی‌منز. (معهی الارب). پوست 
تخم حنظل. (مهذب الاسماع). 

صیصة. [ص ] (ع () خار خروس. (منتهی 
الارب). خار پس بای خروس. (مهذب 
الاسماء). سیخک پشت پای خروس. 
شوکه‌الدیک. ج, صياصی. |[شاخ گاو و آهو, 
(منتهی الارب). شاخ گاو. اترجمان علامة 
جرجانی). ||حصار و هر چیز که بدان 
بازدارند چیزی را و پناه گیرند به وی. |]شبان 
نیکوسیاست. || میخ که بوی خرما را بر‌کنند. 
| غرواشة پافنده که بدان تار و پود را برابر 


۳ 
سازند. (منتهی الارب). شوکه‌الحائک السی 
یسوی بها بين السداء و اللحمة. (اقرب 
الموارد). 
صیصید. (ی ] (ع |) هر چیزی که حصار 
باشد مر چز دیگر را. و در حکمت اشراق په 
تن, جسم, ضد روح, مقابل تفس مقابل صنم. 
مقابل تور اسپهیدی اطلاق شده است, به این 
اعبار که حصار و حصی است برای روح 
انسانی و نور اسپهبدی. شیخ اشراق در انجا 
که‌وجود روح را قبل از بدن نفی میکند. گوید: 
ان كانت موجودة قبل الصیاصی, فلم‌یمعها 
حجاب و لا شاغل عن عالم اللور المحض و لا 
اتفاق و لاتفیر فيه فتکون كاملة نتصرفها فى 
الصيصية يقع ضایعا. (حکمت‌الاشراق ۲۰۲ 
الصیاصی, ای الابدان لانها جمع صيصة و 
هی کل مایحصن به. (حاشیة حکمت الاشراق 
ص ۲۰۱). 
صیع. [ص ] (ع مص) پرا کنده‌کردن چیزی 
راء |[بر همدیگر حمله کردن قوم. (منتهی 
الارب). 
صیعان. (ع اج صاع. اج صواع. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد), 
صیعر. (ص ع] ((خ) قبیله‌ای است به یمن از 
قضاعه. (منتهی الارب). 
صیعر. [ض ع ] ([خ) ابن عمروبن حیدان. از 
قبيلة قضاعة است. 
صیعری. [ ضع ریی ] (ع ص) احسمر 
صیعری؛ سخت سر خ. (منتهی الارب). قانی. 
- سنام صیعری؛ کوهان بزرگ. (منتهی 
الارب). 
صیعریة. (ض ع ری ی ] (ع ) نسوعی از 
رفتار. (منتهی الارب). اعتراض فى السیر. 
(اققرب السوارد). ||داغی است در گردن 
ماده‌شتر خاصة یا عام است. (منتهی الارب). 
صیعور. [] ((خ) ( کوچکی) موضعی است در 
کوهستان بهودا در حوالی حسبرون (صحیفة 
یوشع ۵ و دور تست که همان صیعیر 
باشد و ان خرایه‌ای است که بر تلی که مسافت 
پنج میل به شمال [و] شمال شرقی حسبرون 
واقع است. (قابوس کتاب مقدس). 
صیعیر. ((خ) قریه‌ای است بنواحی قدس و در 
تورات آمده است. (معجم الیلدان). گوزیا همان 
صیعور است که ذ کرشد. رجوع بدان کلمه 
شود. 
صیغ. [صی ي] (ع ص) کذاب ببهوده گوی 
سخن‌ارای. (منتهی الارب), 
صیخ. ی ] (ع إ) ج صيغة. رجوع بدان کلمه 
شود. 
صیع. [] (اخ) ن_احیتی است از نواصی 
خراسان. (معجم البلدان) (منتهی الارب). 


1 - Le Devenir. 


صیفار. 


صیعار. (اج) دهی است از دهتان اوزومدل 
بخش ورزقان شهرستان اهر واقع در ۱۷ 
هزارگزی باختر ورزقان و ۵ هزارگزی راه 
ارابه‌رو تبریز به آهر. کوهتانی ر هوای آن 
معتدل است. ۶۲۴ تن سکنه دارد. اب ان از 
قنات. محصول آنجا غلات و حبوبات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
گلیم و جاجیم بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
صیغا بش . [ي ] (اخ) دهی است از دهتان 
حومة بخش دهخوارقان شهرستان تبریز. 
واقع در ۱۴ هزارگزی خاوری دهخوارقان و 
۵ هزارگزی راه شوسة تبریز - دهخوارقان. 
هوای أن معتدل است. ۲۸۰ تن سکنه دارد. 
آپ آن از چشمه. مسحصول آنجا شالات و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
صیغ | لعقود. (ی غل غ](ع !مرکب) 
صینه‌های عقد. الفاظ مسخصوصی که در 
معاملات, نکاح, طلاق, اجاره و غیره خوانده 
مشود و اثر شرعی مقصود مترتب بر اجرای 
ان الفاظ است و عقد و ایقاع بدون خواندن ان 
صیفه اثر شرعی ندارد, 
صیغ عقود. (ی غ ع] اترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به صی العقود شود. 
صیغل. [صی ی ] (ع ص !) خرمائی که 
بعض آن به بعض چسبیده, چون که بشکافند 
از آن خطوط نمودار شود و کم است که 
اینچنین در غیر ببرنی یافت شود. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
< طین صیفل؛ گلی که بعض آن بر بعض 
نشسته باشد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
صيغة. (غ] (ع !) خلقت. (اقرب الموارد) 
(غياث اللغات). نوع. (اقرب الموارد). ||طور. 
طریقت. ریخت. شکل. ||هیأتی است که 
حاصل شود کلمه را باعتبار تقدم و تأغر 
حسروف و حرکات و سکون آن. (غیاث 
اللغات), صورت کلمه. صورت. ج» صيغ: 
فة فرت فيا شیم اهام مین 
یعنی همه از کار و عمل یک کس است. 
(منتهى الارب). |(() اصل: هو من صيغة 
کریمه؛ یعنی از اصل بزرگ است. (منتهی 


الارب). 
صيغة. [ضی ي غ] (ع () اشكنه. (سنتهی 
الارب). 


صیغه. (غ / غ] (از ع !) متعه. در تداول عوام؛ 
و عرف فقهاء زنی است که او را به عقد انقطاع 
گیرند برای مدتی کوتاه یا دراز و محدود نه 
دائمی و همیشگی با ذ کر مهر و آنرا شرایط و 
احکام خاصی است. از جمله آنکه زن صیغه 


را طلاق نیست و چون مدت معین او بسر آید 


از شوی خویش بریده گردد و او را از مال 
شبوی و شوی را از مال وی ارث نیت مگر با 
شرط وعد؛ او دو طهر است: 

چنان رسم بد در جهان رو نهفت 

که بی‌صینه مرغان نگردند جفت. 

شفیع اثر (از آنتدراج), 

- امخال: 

-مگر ما از صغه‌ایم و شما از عقدی. 
صیغه جاری کردن. (غ /غک د] (مص 
مرکب) صغة عقد ازدواج یا طلاق يا سعاملة 
دیگر را با الفاظ مخصوص خواندن. صیفه 
خواندن. 

صیغه خواندن. [غ /غ خوا / خاذ] 
(مص مرکب) صیفه جاری کردن. رجوع به 
ماد؛ قل شود. 
صیغه دادن. [غ /غ د] (مص مرکب) 
دختری يا زنی را به عقد منقطم بمردی شوی 
دادن. به متعه دادن او را. په نکاح موقت او را 
بمردی دادن. 
صیغه رفتن. (غ /غ ر ت ! (مص مرکب) 
زنی یا دختری, برای مدتی معین و محدود 
همر مردی شدن. متعه شدن. به عقد انقطاع 
درامدن. 
صیغه‌رو. [غ /غ د / رُو] (نف مرکب) زنی 
که خود را بعقد انقطاع مردان دراورد. متعه. 
زئی که به صیفة مردان دراید. انکه صیفه 
شدن را پیشه خود کند. 
صیغه‌روی. (غ /غ ر ] (حامص مرکب) 
عمل صیفهرو. رجوع به صبفغه‌رو و صیفه 
شود. 
صیغه ساختن. [غ /غ ت] امص مرکب) 
(اصطلاح علم صرف) کلمه را طبق قواعد علم 
صرق با تفر حروف و حرکات بعورتهای 
گوناگون درآوردن تا معنی مختلف دهد. 
رجوع به صیفه‌سازی شود. ۲ 
صیغه‌ساز. [غ /غ] (نف مرکب) آنکه صیفه 
سازد. آنکه کلمه رأ مطابق قواعد علم صرف و 
دستور زبان بصورتهای گونا گون درآورد تا 
معانی مختلف دهد. 
صیغه‌سازی. [غ /غ] (حامص مرکب) 
عمل صیفه‌ساز. بیان کردن اصل کلمه و 
چگونگی گرفتن صورت دوم از آن: ضربٍ در 
اصل الضرب بود مصدر بود خواستیم فعل 
ماضی بنا كيم الف و لام را از اولش برداشتیم 
را و با را فتحه دادیم ضر پ شد... 

صیغه شدن. [غ /غش ذ] (مص مرکب) 
بعقد انقطاع درآمدن. بزنی درامدن مردی را 
برای مدتی معین, مقابل عقدی شدن. رجوع به 
صیغه شود. 

صیغه کردن. [غ /غ ک د] (مص مرکب) 
زنی را برای مدتی معین گرفتن. زنی را به متعه 
گرفتن. متعه کردن. صیفه گرفتن. رجوع به 


صیفی. ۱۵۱۱۷ 


صیفه و صیغه گرفتن شود. 
صیغه گرفتن. (غ /غگ ر ث)مص 
مرکب) صیفه کردن. زنی را برای مدتی معین 
گرفتن. متعه کردن. رجوع به صیفه و صيغه 
کردن شود. 
صیف. [ص | (ع !) تابستان. گرما یا ایام بعد 
ربیع. ج» اصیاف. (منتهی الارب). تابتان. 
(دهار). موسم تابتان ببمعتی ایام گرا 
(غیاث اللغات). تابستان. (ترجمان علامة 
جرجانی). و صیف صائف مبالفه است. یعنی 


تابستان گرم. (منتهی الارب): 
تا په سال اندر سه ماه بود فصل ربیع 
نه مه دیگر صیف است و خریف است و شتاست. 
فرخی. 
مدار چرخ کند | گهم ز لیل و نهار 
مسیر چرخ خبر گویدم ز صف و شتا. 
مسعو دسعل , 


چه تراب و آب و چه باد و چه نار 
چه خریف و صیف و چه دی چچه بهار. 
مولوی. 
عمر گرانمایه در این صرف شد 
تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا. سعدی. 
||فی الصیف ضيعت اللبن, در حسق شخصی 
گویند که در کاری شتاب‌زدگی نماید و باز 
نادم شود. ||باران تابستانی. (متهی الارب). 
|((مص) در تابستان بجائی اقامت کردن, 
(منتهی الارب) (مصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بهتی). |[باران تابستانی رسیدن زمین را. ||به 
یک سو افتادن تیر از نشانه. (منتهی الارب). 
صیف. [ی ] (ع !) ج صيفة. (سنتهی الارب). 
رجوع بدان کلمه شود. 
صیف. (ص ی ي ] (ع () و به تخفیف ياء نیز 
باران تابستان يا باران بعد ربیع. (منتهی 
الارب). 
صیفوفه. آض ف] (ع مسص) به یک سو 
افتادن تیر از نشانه. (منتهی الارب). 
صیفة. (ص ف ] (ع () تابتان و آن اخص از 
صف است. امنتهی الارپ) (اقرب الموارد). 
صیقه. ی ي ف] (ع () اخص است از 
مق که باران تابتانی است. (منتهى 
الارپ). 
صيفيی. (ض فیی ] (ع () بچه که در پیری 
شده باشد. (منتهی الارب). فرزند مرد از پس 
پیری. (مهذب الاسماء). ||باران تابستانی, 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
صیفی. ( / ص ] (ص نسبی) منسوب به 
صیف. تابستانی. مقابل شتوی. ||آنچه در 
تابستان کارند و به دست آید. چون: خیار, 
بادنجان, هندوانه و خربزه. 
صیقی. [ص ] (ص نسبی,!) (علم...) ياقوت 
نویسد: علم صیفی و شتائی از فروع علم 
تفسیر و موضوع و غایت و فاده آن برای 


۸ صیفی. 

اظرین آشکار است. واحدی گوید: خداوند 
تعالی در کلالة دو آیه نازل کرد: یکی که در 
اول سورء ناء است در شتاء آمد و آنکه در 
وه نت ور وا ارات جر 
آیاتی است که در حجةالوداع نازل شده است 
و یه الذين» و سور؛ نصر و آیاتی که درغزوه 
تبوک نازل شدهاست و از آیات شتاتی آية 
افک و آیاتی است که در غزوة خندق نازل 
شد. ( کشف‌الظنتون). 

صیفی. (ض] (اخ) از پسران هاشم‌بن عبد 
مناف است. (صبح‌الاعشی ج۱ ص ۳۵۸). 

صیفی. [ض] ((خ) ابن رباع. ملقب به 
ذوالحکم. پدر | کثمبن صیفی است. رجوع به 
ذوالحکم شود. 

صیقی. (ص] ((خ) ابن ربعی, مکنی به 
ابوهاشم محدث است. 

صیقیی. [ص ] (خ) ابن عامر الاوسی, مکنی 
به ایوقیس و ابن‌الاسلت. شاعری جاهلی و از 
حکمای عرب و رئیس و خطیب و سالار 
جنگ مردم اوس بود. بتان را ناخوش داشت 
و چون اسلام ظاهر کشت نزد رسول خدا شد 
و در پذیرفتن اسلام درنگی کرد و پیش از 
انکه سلمان شود بسال ۶۲۲م.و ۱ه.ق. 
درگذشت. (الاعلام زرکلی ص ۴۳۷). 

صیفی. (ض] ((خ) ابن فسیل شیبانی. از 
شجاعان و از اصحاب على علیهالسلام بود. 
ری در کوفه اقامت کرد و مردم را علیه امویان 
ارم ات وید رھ کل وتان 
(الاعلام زرکلی ص ۴۳۷). 

صیف یکاز. (ض ] (نف مرکب) آنکه صیفی 
کارد. زارع که به کشت خیار و خربزه و 
بادنجان و دیگر کشتهای تابستانی پردازد. 

صیفی یيکازی. [ ص ] (حامص مرکب) عمل 
صیفی‌کار. کشت خربزه. خیار» هندوانه, 
گرمک,بادنجان و مانند آن. 

صیعبون. ای یو ] (ع ص, () ج صیفی. 

صمق .(ع () غبار بالا رت یا عام است. یا 
کثرت و کثافت و سطیری و بلندی غار است. 
من الارب). گرد اندر هوا (مهذب 
الاسماء). ||باد و اصل اين كلمه (زيق) و نبطى 
است. ولیٹ گوید غباری است که در هوا بالا 
رفته. (المعرب جوالیقی ص ۱۱). ||بانگ و 
فریاد. ||خوی. ||بوی بد ستوران. ||پیه سرخ 
داخل خرمابن. |ااگنجشک. ج» صیقان. 
(منتهی الارب). 

صیق. (ى] (ع [ ج صیق. :وع یی 


شود. 


رت 
زرغ ی د ِ 
صيقاة. (ص] ((خ) موضعی است که در آن 


صیق. (اخ) بطنی است از عرب. (منتهی 


روزی از ايام عرب بوده است. (معجم 
رالبلدان). 
صیقبانی. اض ق نیی ] (ع ص) 
بوی‌فروش. (منتهی الارب). 
صیقل. [ض ق] (ع ص) تیزکنندۂ شمشیر و 
زدایند؛ آن ج, صیاقل. صیاقله. (منهی 
الارب). زدای نده ایسنه و تیغ و جز آن و 
تيزکننده. (غیاث اللفات). انکه اهن روشن 
کند. (مسهذب الاسماء). ایته‌زدا. (دهار). 
روش‌گر. مهره‌زن. آینهافروز. موره‌زن. رجوع 
به نشربة دانشکد: ادبیات تبریز سال اول 
شمار: ۷-۶ شود. ||() مجازا آلت زدودن. 
(غيات اللغات): 
نور هگرز اندر آینه نفزاید 


تا تو ز صیقل بر آینه نفزانی. ‏ تاصرخسرو. 
رنگ ظلمت به صیقل خورشید 
همچو آیبه پا ک‌بزدایند. معودسعد. 
تیفها صیقل خورشید سپرکش گردند 
تیرها دامن گردون زره‌ور گر دند. 

سیدحسن غزتوی. 
چهره اه است و صقل حق 
رانده بر وی ز افرین رنده. سوژنی. 


جان زنگ‌آلوده در صدرش به صقل داده‌ام 
زان چنان رسم آهنین تيغ یمان آورده‌ام. 
خاقانی. 

کزآه دل بسوزم هر جا که آهنی است 

تا هیچ صیقلی نکند دیگر آین. خاقانی. 
با خود گفت آخر مرد صقل به تثبت و تأنی از 
جو هر آهن ظلمانی. به روزی چند آینه 
می‌کند. (سندبادنامه ص ۲ 4۵. 

بدانست کان طاق افر و خته 

به صیقل رقم دارد اندوخته. 

اهنی را که موریانه خورد 

نتوان برد از او به صیقل زنگ. 

هیچ صقل نکو نیارد کرد 

آهنی را که بدگهر باشد. 

شد ز رنگ سیلهُ من ناخن صیقل کبود 
سمی خا کستر چه با تارم کند؟ ‏ صائب. 
صیقل. [ص ی ] (اخ) وی کنیز امام حن 
عسکری (ع) و ادر امام دوازدهم است که 
المعتمد علی الله پتحریک جعفر برادر امام از 
او مطالة فرزند امام راکرد و صیقل منکر شد 
و دعوی حمل کرد. المتمد د او را در حرم خود 
نگاه داشت و زنان خلفه و ابوالشوارب 
قاضی تفر تا منیا ۱۶۳ 


تظامی, 
سعد ی . 


بعدی. 


یعقوب‌بن ليث به بغداد و مرگ عبیداله‌بن 


یحیی‌پن خاقان امور خلافت تزلزل یافت و 
بین طرفداران جعفر و صیقل خلاف افتاد. 
حسن‌بن جعفر توبختی صیقل.را در خانة خود 
پنهان کرد. سپس المعتضد صقل را از خانة 
وی بیرون وزد و در قصر خود نگاه داشت و 


صیقل خوردن. 

در همان قصر در عصر المتتدر درگذشت. 
(خاندان نوبختی صص ۱۰۹-۱۰۸). 
صیقل. (ض ق ] (إخ) ابن‌الحکم الشفاری, 
مکنی به ابووحشیه. رجوع به ابووحشیه 
الصیقل شود. 
صیقل. [ض ق] ((خ) عسقیلی, مکنی به 
ابوالکست. رجوع به ابوالکمیت الصیقل شود. 
صیقلان. (ض ق ] (اخ) دهی است جزء 
دهتان تولم بخش مرکزی شهرستان فومن, 
واقم در ۱۱ هزارگزی شمال فومن و ۳ 
هزارگزی شمال راه شوسة صوععه‌سرا به 
رشت. این ده در جلگه واقع و هوای آن 
معتدل. مرطوب و مالاریایی است. ۴۵۱ تن 
سک دار آت آن از اسك مخضول آتجا 
برنج» توتون سیگار. چای و مرغابی. شغل 
اهالی زراعت, مکاری و صد است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
صیقلان. (ص و ] ((خ) دهی است جزء 
دهتان مرکزی بخش صومعه‌سرا شهرستان 
فومن, وأقع در یک هزار و پانصد گزی شمال 
صضومعه‌سرا: کار راه اتومبیل‌رو فرعی 
صومعه‌سرا به ترکتان. این ده در جلگه واقع 
و مرطوب و مالاریایی است. ۶۶۸ تن سکنه 
دار ات اه ان وو اة ال رل 
آنجا برنج» توتون سیگار, ابریشم و چای. 
شغل اهالی زراعت و مکاری است. دو باب 
دکان دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲ 
صیقلان. (ص ق] ((خ) دهی است جزء 
دهستان شفت بخش مرکزی شهرستان فومن, 
واقع در ۱۴ هزارگزی خاوری فومن و ۵ 
هزارگزی شمال خاور بازار شفت. در جلگه 
واقع و هوای آن معتدل, مرطوب و مالاریائی 
است. ۷۲۳ تن که دارد. اب آن از نهر 
امامزاده ابراهیم. محصول آنجا برنج. ابریشم 
و چای. شغل اهالی زراعت و مکاری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۲). 
صقلان. (ض ق] (اخ) دی است جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
رشت. واقع در ۱۱ هزارگزی جنوپ باختری 
رشت و ۲ هزارگزی اقا سیدشریف. این ده در 
جلگه واقع و هوای آن معتدل, مزطوب و 
مالاریائی است. ۱۲۷ تن سکته دارد. اپ آن 
از استخر. محصول آنجا پرنج, چای و ابریشم. 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
صیقل خوردن. (ض /ص ق خوز / خر 
د] (مص مرکب) جلا یافتن. زدوده شدن. 
روشن شدن: 
صیقل رخ تو تا ز می ناب میخورد 
آبینه پیج و تاب چو گرداب میخورد. 

.مفید بلخی (از اتدراج). 


صیقل دادن. 
گرنخورد دیده اهل نظر 
صیقل حیرت ز تماشا چه حظ. 
ظهوری (از آنندراج). 
صیقل دادان. اض /ص ن د] اسص 
مرکب) جلا دادن. روشن ساختن. آفروختن. 
زدودن» 
خا ک‌زنگار برآورد خوشا زنگاری 
که دهد اینة دیده و دل را صیقل. 
سلمان (از آنندراج). 
نميدانم که صیقل داده مرات ضمیرم را 
کدزنگ خانة اه می‌ریزد غبار من. 
محمداسحای شوکت (از آتدر اج). 
صیقل ۵۵.(ص ی د] (اخ) دهی است جزء 
پلوک خورکام دهستان عمارلو بخش رودبار 
شهرستان رشت. واقع در ۵ هزارگزی خاور 
رودبار و ۳۳ هزارگزی رستم‌آباد. کوهستانی 
و معتدل است. ۲۵۰ تن سه دارد. اب ان از 
چشمه. متصول آنجا خلانته بلغن, لیات و 
گردو. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. عده‌ای از سکته برای تأمین 
معاش به گیلان رفته و برمیگردند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
صبقل ۵۵ [ض ق د] ((خ) دهی است جزء 
دهتان بخش استانة شهرستان لاهیجان. 
واقع در ۱۸ هزارگزی شمال خاوری آستانه و 
۶ هزارگزی دهشال. اين ده در جلکه واقع و 
هوای آن معتدل و مرطوب است. ۴۰۰ تن 
سکنه دارد. اب ان از سالارجوب سفیدرود. 
محصول آنجا پرنج, بنشن, صیفی و مرغابی. 
شغل اهالی زراعت و صید است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲), 
صیقل زدن. (ض /ص ق زدا(امسص 
مرکب) روشن کردن. جلا دادن. زدودن؛ 
در هر نفس که از دل | گاه‌میزنی 
صیقل به روی آینة ماه میزتی. ‏ _ 
طاهر تصرابادی (از انتدراج). 
چو از زخمه صقل زدی تار را 
مقام دگر شد خریدار را. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
ای دل بموج اشک سیأهی مبر ز چشم 
صقل مزن که اینه‌ام را جلا بس است. 
کلیم‌کاشی (از آتدراج). 
صیقل سرا. (ض ق س ] ((خ) دهی است از 
دهستان دهشال بخش استانةه شهرستان 
لاهیجان. واقع در ٩‏ هزارگزی شمال خاوری 
آستانه. این ده در جلگه واقع و هوای ان 
معتدل. مرطوب و مالاریائی است. ۱۷۴ تن 
سکه دارد. اب ان از حشمت‌رود سفدرود. 
محصول آنجا برنج, ابریشم. کنف و صیفی. 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۲). 
صیقلسرا. اص ق س) ((خ) دهی است جزء 


دهستان پره‌سر طالشدولاب بخش رضوانده 
خهرستان طوالش: واقفع در ۱۳ هزارگزی 
شمال باختری رضوانده و ۵ هزارگزی باختر 
شوسه اتزلی به استارا. هوای ان معتدل, 
مرطوب و مالاریائی است. ۱۶۸ تن سکنه 
دارد. آب آن از رودخانةٌ دین‌چال, محصول 
آنجا غلات, برنج و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو و دو باب دکان دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
صیقللکار. (ض /ص ق] (ص مرکب) 
زداینده. جلادهنده. روشنگر. رجوع به صیقل 
شود. 

صیق لکاری. (ض /ص ق] (حامص 
مرکب) عمل صیقل‌کار. جلا دادن. روشنی 
دادن. رجوع به صقل شود. 
صیقل کردن. اص /ص ق ک د] (مص 
مرکب) صیقلی کردن. جلا دادن. روشن 
کردن.زدودن؛ 

گرتن خاکیغایظ و ټیره لست 

صیقلشی کن زانکه صیقل‌گیره است. مولوی. 
زاشياقت صقل ابینة جان میکنم 

از برایت قصر مینا کارسامان میکنم. 

سعیداشرف (از آتدراج). 

صیق لکر. (ض / ص ق گ] اص مرکب) 
صیقل‌کار. صیقل. جلادهنده. زدایند؛ اهن و 
آینه و چز آن. 
صیقلگرفتن. اض / ص ق گ ر تَ] 
(سص مرکب) صیقل پذیرفتن. سوهان 
خوردن. قابل‌جلا بودن. درخور صقل بودن 
پیاپی بیفشان از آینه گرد 

که صیقل نگیرد چو زنگار خورد. سعدي. 
صبقل لگیره. [ض / ص ق زر /ر] نف 
مرکب) صیقل‌گیرنده. سوهان‌پذیر. قابل‌جلاء 
گرتن خا کی غلیظ و تیره است 

صیقلش ده زانکه صیقل‌گیره است. مولوی. 
صیقل مس آفرینش. [ /ص قل ۽ 
س ف نِ ] (ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از 
آفتاب عالمتاب است و صیقل مسیر آفرینش 
و صبقل مصر آفرینش هم بنظر آسده است. 
(پررهان) (انندراج). 
صیقلوندان. اض ق و1 ((ع) دهی است 
جزء دهتان تولم بخش مرکزی شهرستان 
فومن, واقع در ۱۴ هزارگزی شمال فومن و 
۳ هزارگزی راه فرعی سیاه‌درویشان به 
بازار جمعه. هوای آن معتدل, مرطوب و 
مالاریائی است. ۲۴۳ تن سکنه دارد. اب ان 
از استخر و رودخانة گازرودبار. سحضول 
آنجا برنج» توتون سیگار و ابریشم. شغل 
اهالی زراعت و مکاری است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ چغرافیائی ایران ج ۲). 
صیقلی. [ص /ص ق] (ص نسنبی, ل) 
صیقل. جلادهنده. روشن‌کننده. جلاه. 


صیقة. ۱۵۱۱۹ 


موره‌زن. آینه‌افروز؛ 


نخست آهنگری با تیغ بنمای 

پس آنگه صیقلی را کار فرمای. نظامی. 

آهن ارچه تیره و بی‌نور بود 

صبقلی آن تیرگی او زدود. مولوی. 

گرمن سخن درشت نگویم تو نشنوی 

بی‌جهد از اینه بردزنگ صیقلی. سعدی. 

عشق در فکر شکست زنگ وما را زنگ نیست 

صیقلی آماد؛ کار و نشان از رنگ ثست. 
ملاطفرا (از اتتدراج). 


ااسشگ فان. (غياث اللغات). ||امصقول. 
جسلاداده. جلایافته و زدوده. روشن‌کرده. 
پرداخت‌کرده. مهره‌زده؛ 
گربظاهر در نظرها بی‌هنر باشم چه با ک 
همچو تیغ صیقلی باشد نهان جوهر مرا" 
مرتضی قلی‌بیک (از انتدراج). 
صیقلیی. (ص ن] (اخ) شاعری است. 
صادقی کتابدار نوسد: از قصة بروجرد 
ولایت همدان است و اوقات خودرابه 
ک‌ارگری میگذرانید. جوانی شگفته و 
گرم امیزش است. در اواییل خیلی بادب. 
بی‌طمع و کاسب بود. ولی حالا از قراری که 
سی‌گویند خیلی شاعرپیشه و مسخره و 
طمعکار شده است. آن‌شاءاله عافت‌بخیر 
باشد. به لهجۀ لرستان ابات مشهور زياد دارد. 
ااا ازات 
خوش آن تواضع و گرمی میان ناز و محبت 
که دود اتش رشک از دل نیاز برامد. 
نگذرد بر خاطرش هرگز تلافی‌کردنی 
خاطرآزاری که خوش کرده‌ست آزار مرا. 
حن یوسف | گراز غمزه چنین تیغ کشد 
نوبت دست بریدن به زلیخا ترسد. 
(مجمم‌الخواص ص ۲۶۷). 
رجوع به اتشکده آذر چ زوار ص ۲۶۳ شود. 
صیقلیی. (ض ق]((خ) محمدبن محمدبن 
ظفر. او راست کتابی به نام انباء نجباء الابناء. 
وی بسال ۵۶۵ ه.ق. درگذشت. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
صیقلی ساختن. اض / ص ق ت ] (مص 
مرکب) روشن کردن. جلا دادن. افروختن: 
چهره را صیقلی از آتش می ساخته‌ای 
خبر از خویش نداری که چه پرداخته‌ای. 
صائب. 
صيقلی کردن.(ض /ص ق ک ذ] (مص 
مرکب) روشن کردن. براق کردن. جلا دادن. 
زدودن. 
صيقم. [ص ق] (ع ص, !)گنده‌بوی. (منتهی 
الارب): 
صیقو. (معرب. !) اسم یونانی اسفنج است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
صيقة. [ق ] (ع !) اخص است از صیق. غبار 
بالارفته. (منتهی الارپ). رجوع به صق شود. 


۰ صیک. 


صیهد. 





صیکت. (ص ](ع مص) بوی خوش گرفتن | عارف به حقوق اهل علم بود. بال ۴۶۲ | صمن.(اخ) موضعی است قرب اسکندرید. 


/ ه .ق.به بغداد درگذشت. (معجم البلدان ذیل 


صیل. (ص ] (ع مص) حمله کردن بر کسی. | صیمره). زرکلی نام او را ین ضبط کرده 


لی است در صول. |اندازه کرده شدن برای 
کسی.(سنتهی آلارب). 

صیلخود. [ص ل[ 2 ص) ناقة صیلخود: 
ناقة قوی سخت. (متهی الارب). 

صیلع. [ص ل] (إخ) موضعی اىت که در آن 
بان فراوان است و آنجا بود که امری‌القیس از 
قتل بدر خود | گاه‌شد. (معجم البلدان). 

صیلع. اص ل[ ((خ) (دنده) شهری است در 
بنيامین (صحیيفهٌ یوشع ۲۸:۱۸) که قرقیس در 
آنجا بود (دوم سموئیل ۱۴:۲۱) و گویند 
متقط اراس اول دهدن دور ینت گنه 
همان رسون حاله باشد. (قاموس کتاپ 
مقدس). 

صیلم. [ض [](ع ص.!) کار سخت. |ابلای 
بزرگ. || داهیه. ||ثشیر. (منتهی الارب). تيغ 
و شمشیر و کارد بزرگ. (مهذب الاسماء). 
||(سص) یک بار خوردن در خبانروزی. 
(منتهی الارپ). 

صیلة. [] (ع !) گره چابق تازیانه. (منتهی 
الارب). گره تازیانه. (مهذب الاسماء). 

صیله. (ص ل ] (إخ) مسوضعی است. (سعجم 
البلدان). 

صیم. (صی ی ] (ع ص, !) ج صائم. (منتهی 
الارب). رجوع به صائم شود. 

صیم. (صی ی ] (ع ص) سخت و استوار 
توانای گرداندام. (منتهی الارب). 

صیم. [ص‌ی ی ](ع ص.لاج صانم. (منتهی 
الارب). رجوع به صائم شود. 

صیمرة. [ض م ر] ((خ) شهری است بين 
بلاد جبل و خوزستان و آن شهری است به 
مهرجان. (معجم ایلدان). حمدائه مستوفی 
این شهر را از توابع لر کوچک شمرده و 
نویسد: صیمره شهری نیک بوده است وا کنون 
خراب است و در همه کوهستان غر از انجا 
خرما نمیباشد. (نزهة‌القلوب ج۳ ص ۱۷). بلاد 
جبل عبارت از همدان است و ماسیذان که آن 
سیروان است و مهرجانفدق که آن صیمره 
است. (تاریخ قم ص ۲۶). 

صیمره. [ ص م ر ] (إخ) ناحیتی است به 
بصره بر دهانة نهر معقل و در آن چند قریه 
است. (معجم اللدان). 

صیمری. [ ص م]( ص نبی) نبت است 
به صیمرة. رجوع بدان کلمه شود. 

صیمری. ( ص م] (إخ) حسنبن علی‌ین 
محمدین جعفر صیمری, مکنی به ابوعبداله. 
یکی از فقها و از اصحاب ابوحنیفه است. از 
ابوبکر مفید و جز او روایت کند و از وی 
علی‌ین احمدبن ثابت‌ین خطیب روایت کمند. 
مردی راتگوء بسیارخرد» نیکومعاشرت و 


ات (الاعلام ص ۲ ۲۵). 
صیمری. [ص م] (اخ) عبدالواحدین حسین 
فقیه شافعی. وی به بصره سکونت جست و 
بمحضر قاضی ابوحامد مروزی حاضر گشت 
و مردمان از شهرها بسوی آو رحلت میکردند. 
وی حافظ مذهب شافعی بود و در ان مذهب 
تصلیف نیکو کرد. (معجم البلدان ذیل صمره). 
صیمری. [ص م] (إخ) مسحمدبن احسمد, 
مکی به ابی‌جعفر. وزیر معزالدولهُ دیلمی بود 
و بسال ۳۳۹ ه.ق. درگذشت. ( کامل اہن اثیر 
ص ۱٩۱‏ ج۸). 
صیمری. [ص م] (إخ) محمدبن اسحاقبن 
ایراهیم. مکنی به ابی‌العنبس. شاعری ادیب 
است و اثرهایی دارد و ندیم متوکل بود و 
تصانیفی هزل‌آمیز کرد. از آن جمله: تأخضیر 
المعرفة است. بسال ۲۷۵ «.ق. درگذشت. 
(معجم البلدان ذیل صیعره). 
صیمری. [ص ] (إخ) سفلح‌بن حسین. 
فاضلی فتیه بود و کتابها نوشت که از ان 
جمله: شرح الشرایع» شرح الموجز» مسخنصر 
الصحاح. متخب الخلاف و کتب دیگر است. 
معاصر شیخ علی کرکی و از شا گردان‌احمدین 
فهد حلی است. (از روضات الجنات 
ص ۵۶۶). 
صیمکان. [2](خ) شهری است به فارس از 
کوره‌اردشیر خرّه. (معجم البلدان). نام ولایتی 
است از ملک فارس. (برهان), رجو به 
صمکان و سیمکان شود. 
صیمور. [ص ] ((خ) و صیمون نیز گفته‌اند. 
شهری است از بلاد هند نزدیک ديبل و در 
آنجا چامعی است. (از معجم البلدان), 
صیمون. [ض ] (اخ) رجوع به صیمور شود. 


صین. (۱ج) چین: و ملوک جهان را چسان. 


مسخر گرداند که از روم و صن و هند خراج 
بدو میفرستادند. (فارسنامة ابن بلخی). رجوع 
به چين شود. 
صین. (إٍخ) (نخلة پست) دشت صين همان 
دشت بی ارال و دشت جعفر است (سفر 
اعداد ۲۱:۱۳ و ۳:۳۴) که بر حدود اراضی 
یهودا و در غربی بلاد ادوم واقع بود. (صحفة 
يوشم ۵ و سفر اعداد ۱:۲۰ و ۱۴:۲۷) و 
گاهی از اوقات قادش در دشت صن (سفر 
اعداد ۳۶:۳۳) و گاهی در دشت فاران مذکور 
گشته (سفر اعداد ۲۶:۱۳) و اشکالی که در 
آنجا واقع است. این است که فاران تمام آن 
دشت است و صن زاویةُ دشت شمال شرقی 
آن میباشد. (قاموس کتاب مقدس). 
صین. (اخ) موضعی است به کوفد. (معجم 
اللدان). 


صینالصین. انش صی | (اخ) قسمت 
خارجی صین (چین) است. (نخبةالدهر 
دمشقی ص ۲۶۵). چين ماجین. (مفردات ابن 
بیطار ج ۱ ص ۱۳۱). رجوع به چين شود. 
صیبیی. (ص نبی) نبت است به مين 
(چین). 
صیفی. (ص نبی) نبت است به صینیه و 
آن شه رکی است زیر واسط. 
صیفیی. ((خ) حسن‌بن احمدین ماهان. مکنی 
به ابوعلی. او از احمدین عبد واسطی و از او 
ابوبکر خطیب روایت کند. وی قاضی و 
خطیب صیلیه بود. 
صینیه. [نی ى ] (ص نسبی) ارانی صيية؛ 
ظروف چینی است. ج, صوانی. (از منتهی 
الارب). 
صینبة. [نی ی ] ([خ) شهری است مشهور زیر 
واسط. (معجم اللدان). 
صیوان. (ع !| خیمه و قصر. (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). 
صیوب. [ ص ]ع ص) سهم صیوب؛ ای 
صائب؛ تير رسنده. ||راست. [|ل(() باران. 


(منتهی الارب), 
(منتهی الارب). 


صیود. [ص‌ی یو ] (ع ص) تیر صائب و بر 
هدف. (منتهی الارب). 

صیود. (ص ] ((خ) نام اسبی است. (منتهی 
الارب). 

صیور. [صی یو] (ع إ) پایان کار و مال آن. 
(متهی الارب). ||عقل و رأی. (منتهی الارب) 
مهب الا | إا فك هداس 
شدن خورده شود. (منتهی الارب). 

صيورة. (می یو ر](ع!) پایان کار. 
(منتهی الارب). 

صیها. [ص ] ([خ) نساحیتی است از سواد 
بغداد. (معجم ایلدان). 

صیهب. [صض ه] (ع ص. !) شدت گرما. 
اامرد درازبالا. (متهی الارب). |اسنگ 
سخت. سنگ. (مهذب الاسماء). |[روز گسرم. 
(منتهی الارب). روزی سخت‌گرم. (مهذب 
الاسماء). ||جای سخت. ||زمین هموار و 
سنگستان و جائی که آفتاب بر آن بحدی تابد 
که‌گوشت بر آن بریان توان کرد. (منتهی 
ارت 

صيهج. (ض د] (ع ص, ل) سنگ بزرگ. 
|اشتر ماد استوارخلقت. (منتهی الارب). 
صیهد. (ص ده] (ع [) ن‌مایش آب. سراب. 
ااشدت گرما. |اییابان بی‌آب. |انر؛ سركج 
دفزک. (منتهی الارب). |((ص) دراز. (منتهی 
الارب) (مهذب الاستای): 

صیهد. [ص 4] ((خ) بیابانی است بین مأرب 


و حضرموت. (معجم البلدان). 

صبهم. [ى] (ع ص) رجل صیهم: مرد 
درشت سطبر سخت و توانا. |امرد بيار 
سربالادارنده. (منتهی الارب). 

صبهم. [صی ی ] (ع ص) رجل صیهم؛ مرد 
درشت سطبر سخت و توانا. ||مرد بسیار سر 
بالادارنده. (منتهی الارپ). 

صهمة. [ی ۶](ع ص) تانیث صیهم. رجوع 


به صهم شود. 
صهمة. [صی ی م] (ع ص) تانیٹ صهُم. 
رجوع به صیهم شود. 


صیهوج. (ص] (ع ص) تسابان. |ابسیت 
صیهوج؛ خانة گچ‌کار تابان, (منتهی الارب). 
صیهود. [ض ] (ع !) بیابان بی‌آب. |[(ص) 
عز ضیهود: عزت باند و استوار. (سنتهی 
الارب). 

صیهور. [ض ] (ع () منبرمانندی که از گل 
سازند برای رخت خانه از مس و برنج و مانند 
آن. (منتهی الارب). شه منبر من طن لمتاع 
البيت من صفر و نحوه. (اقرب الموارد). 
صیهون. [ ص ] (|خ) رجوع به صهیون شود. 





صیهون. 


۱۵۱۲۱ 





یسم نله تعالی 


ض.۰(حرف) نثانه حرف پانزدهم است از 
الفیای عرب و نام ان ضاد است و در حاب 
جُتل آن را به هشتصد دارند و در حساب 
ترتیبی عربی نمابنده عدد پانزده و در فارسی 
هجده است و أن یکی از دو حرف مختص به 
عرب است. یعنی «ض» و «ظ ». و در فارسی 
این حرف نباشد و آن از حسروف هفتگانة 
مستعلية وشجرية و سصمة و روادف و 
مجهورة ومُطقة و شمسية و نارية و مرفوعة 
است. و در عربی بدل ص اید ماند: تیضخیض: 
تیصیص. ومض. ومص. و همچنین ان را بدل 
ث ارند: تحاض, تحاث. اضر. اثر. حضیضی. 
حثیثی. حض. حث. و نیز به ظ بدل شود 
چون: بهض, بهظ. و هم به لام چون: جضد. 
جلد. هم به شین. چون: تحریض, تحریش. و 
این حرف منحصر بزبان عرب باشد. و ناطق 
بالضاد بمعنی عرب است چنانکه در حدیث 
آمده است که: انا افصح من نطق بالضاد. ای 
العرب. و در مخرج این حرف اختلافات کثیره 
است. احمدبن مطرف‌بن اسحاق مصری لفوی 
را در تيز مخرج «ض» از «ظ» رسالتی 
است. و از ابی‌عمروبن العلاء ارند که گفته 
است مخرج «ض» و «ظ» یکی باشد و شيخ 
بهائی را همین عقیده است و این اختلاف دلیل 
کندکه مخرج این دو حرف بی بیکدیگر 
نزدیکست. رجوع به روضات الجنات ص ۶۷ 
شود. 

ضائدة. [ء د) (إخ) رودباریست. (صعجم 
اللدان). 

صاثر. [ء] 2 ص) زیانز سانده. زیان‌کننده. 
ضائرة. [ء ز)(ع ص) تانیت ضائر. 


زیان‌رسانده. گزندرساننده: 
مؤمنان از دست باد ضاثره 
جمله بنشستند اندر دائره. مولوی. 
صائس. [ء] 2 ص) گیاه پژمریدة در خشک 
شدن درآمده. (منتهی الارپ). 

ضائع. [ء] (ع ص) رجوع به ضايع شود. 
صانع. [ء] (اخ) ابن‌الف‌ائم. از نحویان 
مغرب است. 


ضائق. [ء] (ع ص) تنگ. رجوع به ضایق 


شود. 


ضانکت. [ء] (ع ص) ناقَة گرمازده که از . 


سختی گرما پایش برگشته نتواند ران خود را 
با پستان خود جسمع ساختن. ج, ضصیک. 
(منتهی الارب). 

ضائم.[ء] (ع ص) ستمکار. ستمگر. ظالم. 
(انندراج). 

ضائن. [ء] (ع ص. !) ستور پشم‌دار. ||یش 
نر. (ستهی الارب) (دهار). خلاف ماعز. 
است ف روهشته‌شکم. اسرد شیکوتن 
کمخوار. || پشتۂ سپید بهنا از ریگ. (منتهی 
ارتا شان اد خن 

ضائن. [ء] ((ج) از کوههای بنی‌سَلول دو 
کوهت که یکی را ضائن و دیگری را ضمو 
خوانند و از هر دو با هم به ضمران عبارت 
کنند. (معجم‌اللدان). 

ضاثنة. [ء نَ] (ع ص, |) تأنیث ضائن. ج. 
ضوائن. (متهی الارب): 

ضاب. (ع !) درختی تلخ مثل حنظل و زقوم. 
(انندراج) (غیاث اللغات). 

ضابت. [ب ] (ع ص) نست فاعلی از ضبث. 
رجوع به بت شود. 

ضابج. [پ] (ع ص) اسب ب‌ابانگ. ج 
ضوابح. (منتهی الارب). 


ضابط. اب ] (ع ص, !) فس راهم آورنده. 
نگاهدارنده. نگاهدارند؛ چیزی. آنکه ضبط 
مدینه و سیاست آن را از طرف سلطان پس 
باشد. شحنه: گرد عالم گشتن چه سود پادشاه 
ضابط باید. (تاریخ بیهقی). پادشاه ضابط باید, 
چون ملکی و بقعتی بگیرد و آن را ضبط نتواند 
کردو زود دست بمملکت دیگر یازد... (تاریخ 
بیهقی ص ۰). ما را خداوندی گماشت عادل 
و مهربان و ضابط. (تاریخ بیهقی). |برّ: اند 
لیر ذلک؛ ای ضابط له. ||رجل ضابط؛ مرد 
هشار و توانا و سخت. (منتهی الارب). |[شتر 
ی م ا 
ا|در اصطلاح درايتة, متقن مثبت. ج. 
ضابطون. صَبّاط. ضوابط. 
ضابطة. زپ ط] (ع ص, ل) تأنيث ضابط. 
نگاهدارنده هر شیئی را بحد خودش, و 
مستعمل بمعنی قاعده و دستور. (غیاث 
اللغات) (آندراج). |[قاعده. دستور: و امور 
مملکت و مصالح بر همان طریقه و ضابطه 
مجری و ممضی. (جامم التواریخ رشیدی]. 
ضاخب كاف ام طلاخات اشنون آرد: 
ضابطة. حکمی است کلی که منطبی باخد با 
جزئیات. و فرق بین ضابطه و قاعده آن است 
که قاعده را فروعی از ابواب مسختلفه است و 
ضابطه را جز از یک باب فقط. فروعی نباشد. 
هکذافی فن الانی من الاشباه و النظائر. 
ناقه ضابع؛ شتر بازویازنده در رفتن. |[فرس 
ض‌ابم؛ اسب تسیزرفتار با بسیاررو يا 
گردن‌بیچان یک جاتب رونده. (منتهی 
تا 
ضابن. [ب ] ((خ) بنوضاین. قبیله‌ای است. 
(منتهی الارب). 


۶ ضابوک. 


ضاب وکک. (ع () آنکه در خواب چنان نماید 
که مردم را فروگرفته است. (مهذب الاسماء) '. 
(متهی الارب). خا کستر. (مهذب الاسماء). 
خا کترگرم. یا عام است. (آنندراج). رارف 
و ظاهراً خا کتر نرم در منتهی الارب خلط 
کتابت است. 

ضابی. ((ج) اہن حارث برجمی. شضاعری 
است. 

ضابی ۶ > [ب] (ع () خا کستر. رجوع به 
ضابی شود. 

ضابی ء . [ب*] (خ) رودباری است که از 
حرّة بدیار ببی‌ذبیان دراید. (معجم اللدان). 
ضاج. (ضاج‌ج ] (ع ص) خروشنده و کسی 
که آواا لد کف و فی تیه فا 
شاجین؛ ای راقمین اصواتهم باتليية. (منتهی 
الارب). |[(مص) بانگ کردن. ||دلشنگی 
نمودن. (زوزنی). 

صضاحر. اج (ع ص) دلتگ. بی‌آرام از غم. 
مضطرب. (غیاث) (آنندر اج). 

ضاحع. [ج] ((خ) رودباری است در پائین 
حرة ىبل (منتهی الارب) (معجم 
البلدان). || موضعی است. (متهى الارب). 

ضاحع. آج! (ع ص, () جای خم وادی. ج» 
ضواجع. |آگول. (متهى الارب). نادان. 
(متخب اللغات). |استارة مايل بفروب. 
(منتهی الارب) (منتخب اللغات). ||مرد بر 
پهلو خوابیده. ||کاهل بسیار خسبنده و ملازم 
خانه و مقیم در آن بجهت عجز یا بزرگی. 
(منتهی الارب). ج» ضواجع. ۱ 

صاحعه. (ج غ[ (ع ص,() تانیت ضاجع. 
ازگوسپدان بسیار. (منتهی الارب). گوسفند 
ا دت ا ما || عناق ربوم 
رودبار. ||دلو پرآب که از گرانی کژ و مائل به 
تشیب باشد. (منتهی الار ب). 

ضاحکت. [ح] (ع ص) خندان. (دهار). 
خندنده, (متهی الارب). مرد بارخند. 
(منتهی الارب). خنده کننده..||رای ضاحک؛ 
ظاهر. غیرملتبس. ||سنگ درخشنده. (مهذب 
الاسماء). نگ نیک سید نمایان در کوه. 
(منتهی الارب). ||ابر که سایه افکند. (مهذب 
الاسماء). ||ابر بابرق. امتخب اللغات). 
|اروضة ضاحک؛ موضعی است در صمان. 
(منتهی الارب). 

ضاحکت. [ح ] ((خ) رودیاری است در 
يمامة. (معجم اللدان). 

ضاحکت. [ح] ((خ) در کوهست در پائین 
فرش. ابن‌السکیت گوید ضاحک و ضویحک 
دو کوهند و ميان آن دو رودباری است بام 
یین. (معجم البلدان). 

صضاحکت. [ح ]| (اخ) (برقة...) جات به 
دیار بنی‌تمیم. (منتهی الارب). 


ضاحکت. [ح] (() آبی است در بطن‌الس 
ر بسرزمین بلقین شام. (معجم البلدان), 
ضاحکة. [ے ک ] (ع ص, ل) تأنیث ضاحک. 
|ادندانی که در وقت خنده پدا گردد. (منتهی 
الارب). دندانهائی که از خنده بنماید. یکی از 
چهار دندان که پس از نیشتر باشد. نام دندانی 
که پس از نیش بود. چهار دندان که ماپین 
انیاب و اضراس است, (منتهی الارب). یکی 


از دندانهای ضوا احک. ج. ضواحیک. 
ضاحة. (ح] (ع إ) بینائی یا چشم. (منتهی 
الارب). ۱ 


ضاحیی. 2 ص) پدا. گشاده: مکان ضاح؛ 
جای ظاهر و بارز. (منتهی الارب). ||برآمده 
(روز). 

ضاحی. ((خ) رودب اری است هذیل راء 
(معجم البلدان). 

ضاحی. (إخ) ریگزاری است در جاتب 
سلمی غربی و در آن آپی است بنام محرّمة و 
آب دیگری بنام ائيب. (معجم البلدان). 

ضاحية. (ی] (ع ص, ) تأانیث ضاحی, 
کرانة چیز: ضاحية کل شیء؛ كران ظاهر هر 
چیزی. (منتهی الارب). ج ضواحی. 
|| آشکار. یقال: فعله ضاحية؛ ای علانية. 
(منتهی الارب). |اضاحیةالمال؛ اشتری كه 
بوقت چاشت آب خورد. (سنتهی الارب). 
|| ضاحية البصرة؛ خلاف باطنة آن است. ||از 
شهر آن سوی که صحرا بود. ||نامیست 
آسمان را (مهذب الاسماء). 

ضاخیهة. [ی] (ع [) بلا و سختی. (منتهی 
الارب). 

ضاد. (ع !) نام حرف پانزدهم از حروف تهجی 
عرب است. رجوع به «ض» شود. || هدهد در 
آن وقت که بانگ کند. (مهذب الاسماء). 
هدهد وقتی که سر خود را بالا کند و فریاد 
زند. هدهد. (دهار). 

ضادشوربانان. " ((خ) ن‌احیتی از دشت 
اورد. (فارسنامة ابن البلخغی خی .)٩۶۴‏ 

ضادی. (ع ص, إا خشمنا ک. ج ظداة 
[|سخن زشت که بخشم اورد. ج ضوادی. 
| آنچه تعلل و بهانه کنند بدان و هیچ فعل 

محقق نشود برای وی. (منتهی الارب). 

ضار. ض.ارر ] ع ص) زیسانکار. 
ضرررساننده. (غیاث) (اتدراج). زیان‌دهنده. 
(مهذب الاسماء). زیان‌آور. مضر. پرزیان. 
|[ نامی از نامهای خدای‌تعالی. (مهذب 
الاسماع). 

ضارب. زر ] (ع ص, !) زننده. |[زنند؛ تير 
قدح. [اسین تير قمار.||رونده. (ستتهی 
الارب). |[لیل ضارب؛ شب سخت تاریک. 


(دهار). شب که تاریکی آن همه اطراف را 


پوشد. نا لگدزننده وقت دوشیدن. ||شتر 


ماده که دم را برداشته بر شرم خود زنان زود. 


ضاری. 


ضاربة مثله. (متهى الارب). ||إخضارب اللم؛ 
و هو شجر مجتمع من السلم و باليمامة يسمى 
ضارب. (معجم البلدان). ||مرغ طلبکار رزق. 
||جای پست هموار درختنا ک. || پاره‌ای از 
زمین درشت دراز در زمین نرم. (منتهی 
الارب). زمين فراخ در وادی. (منتخب 
اللعات). || آب‌راهه و رحبة‌ماتدی در وادی. 
ج. ضوارب. (متهی الارب). |]زننده به رنگی 
از رنگها. مائل به رنگی: اجوده الضارب الى 
البیاض. (ابن الیطار)؛ نیکوترین آن است که 
به سپیدی زند. 
ضاربة. (ر ب ] (ع ص) تأنیت ضارب. 
||خب تاریک. | آن اشتر که لگد زند دوشنده 
را. (مهذپ الاسماء). 
عروق ضاربة؛ رگها که نبضان دارد. و 
رجوع به ضارب شود. 
ضارج. [رٍ] (إخ) جایگاهی است بین ديت 
و یمن. (معجم البلدان). 
ضارج. زر ] (إخ) آبی و نخلی که از پیش 
ازآن بنی‌سعدین زید مناة بود و سپس به 
تصرف رباب و بقولی بتصرف بنی‌الصیداء از 
بنی‌اسد درآمده است. (معجم السلدان). و 
رجوع به عیون الاخبار ج ۱ص ۱۴۳و ۱۴۴ 
شود. 
ضارح. ار ] (ع ص.!) ضریح‌ساز. |[گورکن. 
قبرکن, 
ضارع. [ر ](ع ص) فروتن. ||خوار. (منتهی 
الارب). |[رام. |ضمیف. (مسنتهی الارب). 
نزار. (دهار) (منتهی الارب) (منتخب اللغات). 
لاغرجسم. (متهی الارپ). سخت لاغر. 
(مسهذب الاسماء). |[ریزه از هر چیزی. 
|| خردسال ناتوان. (منتهی الارب). 
ضارور. (ع !) نیاز. حاجت. ا|تتگی. ||(ص) 
تتگ. (متهی الارب). 
ضاروراء :(ع ) تحط. سختی. |اضرر. 
||بدحالی. ||نقصان در چیزی. ||نیاز. حاجت. 
(منتهی الارب). ۱ 
ضارورة. [رز] (ع !) ضارور. ||درویشی. 
(دهار). و رجوع به ضارور شود. 
ضارة. [ضاز ر ](ع ص) تأنيث ضاژ. 
ضاری.(ع ص) در پی صد دونده (سگ و 
ماتند آن). سگ ب چا دوان. (مستهی الارب). 
۱-در سه نخ خطی از مهذب الاسماه جين 
است. و ظاهرا مراد کابوس بعنی نیدلان و 
عبدالجتة و بختک است لکن در کنتب در 
دسترس فعلی بافته نشد. و در دو نسخه پس از 
کلم ضابوک آمده: ای نبرک و نبرک هم در 
فارسی نافت تست و احتمال می رو که مصحف 
۲- شاید: شوباتانء بمعنی شبانان و چوپانان. 
رجوع به من و فهرست فارسنامه ابن‌البلخی 
شود. 


ضارية. 
سگ شکاری. (مهذب الاسماء): هنگام کار 
در غلبه و اقحام سباع ضاری اندر شکار. 
(جهانگشای جوینی). ج» ضواری: کلب ضار؛ 
سگ حریص بشکار و سگ در پی صید 
رونده. ||خون روان. (منتهی الارب). ||سقاء 
ضار باللبن؛ خیک نکوکندة شیر. ||عرق 
ضار؛ رگ که خون آن منقطع نشود. (منتهی 
الارب). 
ضارية. (ی] (ع ص) تأیث ضاری. 

ضاس.(۱خ) جایگاهی است بین صدینه و 
يبع۔ (معجم البلدان). 

ضاطر. [ط ] (إخ) ابن حبيهبن سلول 
خزاعی, از قحطان. جدی جاهلی است و 
قرةبن اياس شاعر از نل اوست. (الاعلام 


زرکلی ج ۲ ص ۴۳۷). 
ضاعل. [ع] (ع ص) شتر نر توانا. (منتهی 
الارپ). ۰ 


ضاغب. [غ] (ع ص, !) ضاغث. شخصی که 
جهت ترسانیدن کسی در پنهان آوازی مهیب 
و مخوف برزند تا شنونده خائف و بیمنا ک 
گردد.(منتهی الارب). 
ضاغت. (غ] (ع ص, () ضاغب. آنکه پنهان 
شود در پوششی و جز آن و به آواز مهيب 
ترساند کودکان و ماتند آنرا (منتهی الارب). 
لولو. کسخ. یک‌سردوگوش. لولوخرخره. 
لولوخرناس. 
ضاغط. (غ] (ع ص, ) نگاهبان و امین بر 
چیزی. (منتهى الارب). مشرف. (متخب 
اللغات). ازگشادگی بغل شت و بسیاری 
گوشت آن. (صنتهی الارب). || آنچه انگور 
يدان پیفشارند. (مهذب الاسماء). ||افشرنده. 
فشارنده. (متخب اللفات). |انام دردی است 
می‌افشرند. 
(غیات) (آنندراج). یکی از اوجاع خمسةعشر 
که دارای اسمند. شیخ‌الرئیس در قانون در 
«الاوجاع التی لها اسماء» گوید: سبه مادة 
تضیق على المضو المکان او ريح تکتنفه 
فیکون کأنه مقبوض علیه فینضغط. و یکی از 
شارحین نصاب الصبیان گوید: دردی است که 
پندارد که آن عضو دردناک را 


که‌صاحبش پندارد که آن عضو را 


خداوند آن 
میفث‌ارند. و صاحب ذخیرة خوارزمشاهی 
گوید:المی است که گوئی آن مسوضع را 
میفثارند. و رجوع به وجع شود. ||سوسمار. 
(متهی الارب). 
صاغن. 2 ]| (ع ص) (فرس...) اسب کاهل. 
اسبی که تا نزنی نیکو نرود. (متخب اللفات) 
(منتهی الارب), 
ضاغو ط. (ع !) کابوس. (بحر الجواهر). 


خفتو. حالتی که ادمی خفته پندارد که کسی ‏ 


گلوی وی می‌فشارد. (غیاث) (آنندراج). 
سکاچه. بختک. نیدلان. نیدل. عبدالجتة. 


رجوع به کابوس شود. 


ضاف. [فن ] (ع ص) ثوب ضاف؛ جامد 
ابل تام (منتهی الارب). ضافی. رجوع به 
ضافی شود. 
ضافط. [فب ] (ع ص) افر سفر دور و 
دراز. ||شتر بارکش. ||آنکه متاع را از شهری 
بشهری برد برای فرو ختن. (منتهی الارب). 
ضاقطه. [ف ط] (ع ص) مردم فرومايه, 
ضافی. (ع ص) تمام. و یقال: ضافی الفضل 
على قومه. (مهذب الاسماء). فراخ‌عیش و 
تحامنعست. ۱ وب ضاف؛ جامه کامل و تمام. 
(منتهی الارب). |ارجل ضافی‌الرأس؛ مرد 
بسیارموی. (منتهی الارب). 
ضافية. زی ] (ع ص) تأنيث ضافی. |ازن 
فاي مهدب الانتماء): نت ين اة و 
بحمده. در بازماندة امير ماضی سايغ و 
خافیتالباس است. (ترجمةٌ تاریخ یمینی صن 
(fF‏ 
ضال. (ع!) درخت که از ا ن کمان کنند. کتار 
که از باران آب بخورد . کنار دشتی يا درخت 
دیگر. کنار. درخت کنار دستی 
اللغات). ENES‏ 


, (متخب 


را بفارسی کار خوانند و بعربی شمرةالك در 
خواند و در هندوستان پر گویند. (آنندراج) 
(برهان). اسم سدر چبلی است. سدر. (تذکرة 
انطا کی). سدر دشتی. نام ثمر شا اس ۱ 
درختی است در بادیه و ذ کرش در اشعار 
بيار آمده. (نزهة القلوب). 
ضال. ((خ) ذات‌الضال؛ موضعی است. 
ضال. [ضالل ] (ع ص) گمراه. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (دهار) (م نتخب 
اللغات). گمره. غوی. تائه. بیراه. (دهار). بره. 
ج. ضالون (مهذب الاسماء), ضالین : 
بس ز نقش لفظهای مثنوی 
صورتش ضالست و هادی معنوی. مولوی. 
چونکه از میخانه مستی ضال شد 
تسخر و بازیچة اطفال شد. 
وحشتت همچون موکل می‌کشد 
که‌یجوی ای ضال منهاج رشد. مولوی. 
- ضال‌بن ضال؛ شتمی است عربان را. 


مولوی. 


(منتهی الارب). یقال: ضال بال؛ اتباع, (مهذب, 


الاسماء). صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد: ضالْ؛ غلامی که راه خانة مولی گم کرده 
بی قصد اباق. بخلاف آبق که قصد گریز نیز 
دارد. کذا فی الجرجانی. در اصطلاح فقهی 
ال اسان با وان ولبات 
ضال. [ضالل ] ((خ) ابوعبدالرحمن معویةین 
عبدالکريم ضال. و علت اشتهار او بدین صفت 
ان است که در طریق مکه راه را گم کرد نه 
اینکه در دین گمراه باشد. (سمعانی). 
ضالع. [لٍ] (ع ص) ستمکار. جورکننده. 
||کڑ که نه از خلقت باشد. (سنتهی الارب). 


ضامن. ۱۵۱۲۷ 


میل‌کننده. (متخب اللفات). ||شتر هفت‌ساله. 
ضالة. [ل] (ع () یک بنة ضال باشد یعنی از 
کار دشتی تی. ||سلاح هرچه باشد يا تير خاصة. 
ضالة. [ضال [] (ع ص) شتر که بی شبان و 
صاحب در جای هلا ک‌باشد. (منتهی الارب). 
گمشده(مذکر و موّنث در وی یکسانست). 
(منتهی الارب) (دهار). گم‌گشته از حیوان 
(مذکر و موّنث) و جز آن. ضایعه. چیزی 
گمشده. (منتخب اللفات). و در شعر بتخفیف 
نز امه ات کرو 

سابع از ثامن ندائم ضاله‌ام 


خون همی گرید فلک از تالها. مولوی. 
حکمت قران جو ضاله مومشست 

هر کی در ضالهٌ خود موقنست. ‏ مولوی. 
الحکمة ضالة مومن (حدیت): 


| ضالین. [ضال لى ] (ع ص.ل) ج ضال. 


ضامو. [] (ع ص)" باریک‌میان. (مهذب 
ماد باریکاتدام تنل فتانر1 ر 
باریک‌اندام لاغر. (منتهی الارب). اشتر 
باریکیان. (دهار). |ادقیق 4 
ضوامر. ||قضیبٌ ضامر؛ رم آب‌بشده ٠‏ 

ضامرة. Le‏ لع ص) تاثیت ضامر: : ناق 
ضامرة و ناقّة ضامر؛ شتر باریک‌اندام لاغر. 
(منتهی الارب). 

ضامز. [م] (ع ص) رجل ضایز: مرد خاموش 
و بازایستاده از چیزی. (منتهی الارب). 
خاموش. || آهسته. (منتهی الارب). ||بعیز 
ضامز؛ شتر که دبه از دهان بیرون نیارد. 
(منتهی الارب). شتری که شقشقه از دهان 
بیرون نکند. (متخب اللغات). 

ضامل. (](ع ص) خمیل. خشک. (منتهی 
الارپ). 

ضامن. [م] (ع ص. !) پذیرفتار. (دهار). 
پذرفتار. (منتهی الارب) (دهار). کفیل. (سنتهی 
لازبا عتتمیا: رانا دفن 
(مو یدالفضلا). پایندان. (مهذب الاسماع),. 
ضمین. ج ضوامن (منتهی الارپ). ضامنون, 
شمناء. (مهذب الاسماء): دریغ اربارق که 
اتلیمی ضط توانتی کردن جز هندوستان و 
من [خواجه احمد حن ] ضامن وی بودمی. 
(تاریخ ببهقی ص ۲۲۹). 

چرخ مرا بنده بود چون ازو 


ایزد دادار بود ضامنم. ناصرخرو. 

ای حجّت زمین خراسان بگوی 

بر راستی سخن که توئی ضامنش. 
ناصرخسرو. 

ای جهان را بمکرمت ضامن 

وی خرد را براستی داور. مسعودستد. 

- امخال: 


1 - Fruît de Ialus. 
2 - Grêle. 


۱۵۱۸ ضامن آهو. 


ضامن را بدل ضامن گیرند. (جامع التمنیل). 
مرده‌شوی ضامن بهشت و جهنم نیست. 
تقبیل؛ ضامن دادن؛ تقبیل. تفيل العامل العمل؛ 
ضامن داد عامل. (منتهی الارب). تقیّل؛ ضامن 
گرفتن بر کار از کارکن. (منتهی الارب). ||(در 
اسلحة ناریّه)" جائی از تفنگ یا طپانچه و 
غیره که چون بندند گشاد تفنگ و طپانچه 
ممکن نباشد. |ناقة باردار. ج. ضوامن. 
(منتهی الارب). 
ضامن آهو. [م ن] ((خ) نزد عوام لقب 
حضرت امام رضا(ع). ضمانت از آهو 
منوب به علی‌بن الحسین علیهماالسلام نیز 
هت. (حبیب السیر چ تهران ج ۱ ص ۲۱۹). 


مرکب) کفیل. که ضامن شود. که مدیون یا 
گناهکار را بوقت حاجت بقاضی تحویل کند. 
ضامن حریره. [م نِ ج ری ز /ر] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) (اصطلاح فقه). رجوع به 
ضمان جریره شود. 
ضامن د رکت. [م نِ در ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) رجوع به ضمان درک شود. 
ضامنه. آم ن] (ع ص إ) E‏ ضان. 
||اخرماین که در شهر یا قریه یا داخل حصار 
شهر باشد. و منه الحدیث: اته صلی الله عليه و 
سم کتب ان لنا الضاحية من البعل و لکم 
الضامنة من التخل (و الضاحية هى الظاهرة 
التی فى البر من التخیل و العمل الذى يشرب 
بعروقه من غیر سقی). (منتهی الارب). 
ضان. ((ج) کوهی است و گویا از کوههای 
دوس باشد چه در حدیث امده که آبوهریره از 
رات ضان فروافتاد. (معجم اللدان). 
ضانئة. [ن ء] (ع ص) ضانی». زن 
بیارفرزند. (منتهی الارب). زن که بيار 
زاید. (مهذب الاسماء). 
ضانة. [ن ] (ع!) ضأنة. حلقه که در بینی شتر 
اندازند. (منتهی الارب). 
ضانی ۶ ۰ [نء] 2 ص) زن بسیارفرزند. 
ضاكة مثله. (منتهی الارب). 
ضاوی.(ع ص) مرددرآینده در شب. (منتهی 
الارب). ||لإخ) نام اسبی است. 
ضاوی. [ریی ] (ع ص) نزار. لاغر. نحیف. 
باریک‌اندام. (منتهی الارب). |اکودک 
داتفه تین ودب ال مین 
الارب). 
ضاوية. زی] (ع ص) تأنیث ضاوی. (متهی 
الارب). 
ضاهر. [د] (ع !)سر کوه. (منتهی الارب). 
ضاهس. [و] (ع ص) کسی که بگزد چیزی 
را پا دندان پیشین. در نفرین گویند: لااطعمه 
لله الا ضاهاو لاسقاء الا فارسا؛ یعنی 
بخوراند خدای او را اندک از بات که بمقدم 
دهان خائیده شود و بنوشاند او را اب خالص 


بی آمیغ شیر یعنی شیر میسر نشود او را. 

(منتهی الارب). 

ضاهلة. [و[] (ع ص) عبن ضاهلة؛ چشمة 

کم آب. (متهی الارب), 

ضاهی. (ع ص) شبیه. مانند. 

ضایر. [ي] 2 ص) (از «ض‌یر») ضائر. 

زیانرساننده: 

دولت ضایر بگاه صلح تو نافع شود 

دولت نافع بگاه خشم تو ضایر شود. 

منوچهری. 

ضایع. [ي ] (ع ص) تلف. تباه. (دهار)ء 

ایزد امروز همه کار برای تو کند 

همه عالم بمراد و بهوای تو کند 

از طف هرچه کند با تو سزای تو کند 

زانکه ضایع نکند هرچه بجای تو کند. 
منوچهری (دیوان ص ۱۹۲). 

خواجه احتياط وی و مردم وی اینجا و 

بنواحی بکند تا از دست بنشود و چیزی ضایع 

نگردد. (تاریخ بیهقی ص ۳۳۰). بدرستی که او 

ضایع نمی‌گرداند اجر نیکوکاران را. (تاریخ 

بیهقی ص ۰۳۱۱ آلتونتاش را فرو باید گرفت 

و این فرصت را ضايع نبايد كرد. (تاريخ 

بیهقی). تا کون کارها سخت ناپسندیده رفته 

است و هر کس بکار خویش مشغول بوده و 

شغلهای سلطان ضایع. (تاریخ بیهقی ۱۵۴). 

هر بنده که جانب ايزد عزوجل نگاه دارد وی 

عر ذ کره‌ و جلت عظمته آن بنده را ضایع 

بنماند. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۵). 

نکند با سفها مرد سخن ضايع 

نان جو را که زند زيرة کرمانی. ناصرخسرو. 

تا آخر روز بازرگان بضرورت از عهد؛ُ مقرر 

بیرون امد و متحیر ببماند. روزگار ضایع. 

( کلیله و دمنه). افوال پسندیده مدروس 

گشته...و ضایع گردانیدن احکام خرد طریقتی 


مشروع. (کلیله و دتا و دین بی‌ملک 
ضایم. ( کلیله و دمنه). 

كەز یزدان | گهیم و طایعیم 

ما همه بی اتفاقی ضایعيم. مولوی (مثنوی). 


لقمان حکیم اندر آن قافله بود یکی گفتش از 
کاروانان مگر اينان را نصیحتی کنی... تا 
طرفی از مال ما دست بدارند که دریغ باشد که 
چندین نعمت ضايع شود.( گلستان سعدی). 
وصیت همین است جان برادر 
که‌اوقات ضایع مکن تا توانی 
یر 
نمی‌چسبی به دل ضایع مکن صمغ و کتیرارا. ؟ 
||فروگذاشته. بی‌تیمار که پروای آن نکنند: 
دار ملک خویش را ضایع چرا باید گذاشت 
مر سپاهان را چرا کرده‌ست بر غزنین گزین. 


سعل‌ی. 


در حی. 
|ابیکار. مهمل. معطل. فرومانده. (دهار)* اگر 
بیهنران خدمت اسلاف را وسیلت سعادت 


ضایع. 


سازند خلل بکارها راه یابد و اهل هنر ضایع 
مانند. ( کلیله و دمنه). |[بی‌تحر. بی‌بر. بیفایده: 
الحق که در آن سعی پیوسته آید و مسوونتی 
تحمل کرده شود ضایع و بی‌ثمرت نماند. 
( کلیله و دمنه). 
نباشد ترا ضایع از کردگارت 
اگریی‌کتان زا کی دیاز 
کمال اسماعیل. 

فضل و هنر ضایمت تا شمایند 
عود بر آتش نهند و مشک بایند. 

سعدی ( گلستان). 
||بی‌نگهبان: چون دید که جمع بنماز مشفول 
شده‌اند و از رختها دورند و قماشها ضايع 
است. قصد کرد تا رختی برد. (اسرار التوحید 
ص ۱۲۴). ||گم. مفقود؛ 
یک روز شیخ را ازارپای نودوخته بودند و بر 
آب زده و نمازی کرده و بر حبل انکنده تا 
خشک شود ازار ای ضايع شد. 
(اسرارالتوحید ص ۱۹۷). ان کاغذ زر که 


بخرقان ضایع شده بود ندید. زاره نان 
ص ۱۸۸). حسن گفت چیزی داشتم ضايح 
شده است. (اسرار التوحید ص ۱۸۸). 

ازان قبل را کردند هار مروارید 

که در ضایم بودی | گرنبودی هار. 


؟ (از حاشیۀ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
|اگندیده (ماند تخم‌مرغ و غیره). لغ. || هالک. 
(منتهی الارب). به‌با دشد ه. 
= ضایع شدن؛ ضیاع. (دهار). خلال. (تاج 
المصادر). گم شدنء 
ملمانان مرا وقتی دلی بو ۵ 
کنون ضایع شد اندر کوی جانان 
چه دامنگیر یا رب منزلی بود. حافظ. 
- ضایع کردن؛ تضییع. أضاعة. (تاج 
المصادر). اهجال. (متهی الارب). گم کردن؛ 
و از جهت آنکه سلیمان علیه‌السلام انگشتری 
ضایع کرد ملک از وی برفت. (نوروزنامه). 


بباد دادن. 

-ضایع گذاشتن تن؛ از دست نهادن. اهمال کردن 
تلد 

ت- ضایم گردانیدن؛ تضییع. 


ضایع. زي ] ((خ) عنمان‌بن بالغ الضایع. وی 
از عمروبن مرزوق و از وی محمدین بکربن 
داسة البصری روایت کند. (سمعانی). 
ضایع. [ي ] (اخ) لقب شباعری از 
بنی‌ضبعةین قيس بنام عمروین قملة بن 
ذریح‌بن سعدین مالک‌بن ضبیعةبن قیس‌بن 
لعلبة الشاعر. وی با أمرؤالقيس به بلاد روم 


Gran de ۰‏ - 1 
۲ -در متن اتاب جلد سطر پاین‌تر قمه 
آمده است. 


ضایعات. 


ضئیل. ۱۵۱۲۹ 





رفت و بدانجا درگذشت, و از این روی او را | ضاط. [ض 2] (ع مسص) هر دو دوش و 


ضایع گفتند که در سرزمینی غير وطن خود 
بمرده است. سمعانی گوید: و هو اول من عمل 
فی الجبال شعرا. (انساب سمعانی ورق ۲۵۹). 
ضایعات. اي ] (ع لا ج ضايعة. 
ضایعة. [ي غ] (ع ص. إ) تأنیث ضایع. ج 
ضابعات. 
ضایق. [ي] (ع ص) تنگ. (منتهی الارب). 
کم‌وسعت. ضائق. ضیّق. 
ضایقة. (ي ق) (ع ص) تأنیث. ضایق. 
ضاین. [ي] (ع ص) رجوع به ضائن شود. 
ضنال. (ض ] (ع ص. () ج ضتبل. (سنتهی 
الارب). 
ضئالة. (ض ل] (ع مص) نزار گردیدن. خرد 
و باریک گردیدن. (منتهی الارب). نزار و 
حقیر شدن. (زوزنی). خرد و نزار شدن. (تاج 
المصادر). |إضميف شدن رأى و عقل. (متهى 
الارب) (تاج المصادر). 
ضئب. (ض: 
(منتهی الارب). از دواب‌البحر است. (فهرست 
مخزن الادویه). ||دانه مروارید. (منتهی 
الارپ). 
ضئبل. [ضء ب /ض+ ب ] (ع !) سختی و 
بلا. (منتهی الارب). 
ضأد. (ضءغذ] (ع !)ادام زن. شرم زن. 
(منتهی الارپ). 
ضأد. (ض:د] (ع مص) غلبه کردن کی را 
به خصومت. (تاج المصادر). خصومت کردن. 
(منتهی الارب) (متخب اللغات). 


بْ] (ع )دای است دریائی. 


ضنْدة. [ض ءد] ((خ) ضئيدة. آبی است. 
(منتهی الارب). 

ضار. [ضَ:ر] (ع ا) کوفت. حب افرنجی. 
شجر. مبارک. سیفیلیس رجوع به حب 
آفرنجی شود. 

ضاز. (ضغز] (ع مص) ستم کردن. (منتهی 
الارب). جور کر دن. (متخب اللفات). قصان 
کردن حق کسی. (تاج المصادر). کم کردن 
حق کسی. (منتخب اللغات). ار فلانا حقه؛ 
کم کرد حق او را. (منتهی الارب). 

ضئزی. [ضء زا] (ع ص) ضیزی. قسمت 
جائر و ناقص. قسمت ناراست. (منتهی 
الارب). 

ضاضا. زض: ضَّ:] (ع [) ب‌انگ و ضریاد 
مردمان در جنگ. (منتهی الارب). 

ضاضاة. (ضٌ: ش ]٤‏ (ع مص) خروشیدن 
در جنگ. ناله و فریاد کردن در جنگ. (منتهی 
الارب). 

ضنضی ۶ . [إضء ض:] (ع ) ضؤضۇ. 
موشو». اصل. |اکان |ابیاری نسل و 
افزونی ان. (منتهي الارپ). 

ضنضی ء. [ضٍ:] (ع () رجوع به ماد؛ قل 


۳۹ 


سو ۵. 


بازوان را حرکت دادن در رفتن. (سنتهی 
الارب). جنبانیدن دو دوش و تن. (منتخب 
اللغات). 
ضنط. [ض ء] (ع ص) آنکه در رفتن هر دو 
دوش و بازوان را بجناند. (متهی الارب). 
ضاأن. (ضّ:ن ] (ع ۲6 میش. (منتهی الارب) 
راز ا ت 
|إذواتالصوف من الفنم ذ كرأ كان او انشى. 
(بحر الجواهر). خلاف معز. (منتهی الارب). 
گوسفند. ذوات‌الاصواف. یعنی پشم و ران 
ماده باشد یا نر نر انان را کیش و ماده را نعجة 
گویند.ج. اضأن, ضئین, اضوّن. صاحب تحفه 
گوید:بفارسی گوسفند ماده و میش ننامند و 
بهترین او يکال است و دوساله که فربه باشد 
و چهار سال و زیاده از آن غلیظ و کثیف و 
مولد خلط فاسد و گوشت گردن و حوالی آن 
بهتر از سایر اعضاء است. در دوم گرم و تر و 
ممن و مقوی بدن و کثیرالغذا و مولد خون و 
سریع‌الهضم و دل و جگر و گرد؛ انسان و مغز 
سر او مورث بلادة و نسیان و خوردن گوشت 
مار یا کے کوخ مرو مت 
نمایند و غذا منحصر به أن باشد بغایت مقوی 
به و مانع غشی و رافع خفقان و لاغری بدن 
و بلع کردن پیه او که بعد از ذبح سرد نشده 
باشد و گداختة او که گرم باشد جهت سرفه و 
درد سینه و ضیق‌اللفس و حرقةالبول بار 
مفید و زهر؛ او جالی آثار و جهت اقسام قوبا 
و با حسل هت حاز و اکتحال او جهت 
بیاض و خون او جهت حکه و جرب و طلای 
سرگین او جهت تحلیل اورام و جهت استسفاء 
و اتيام زخمها و با سرکه جهت شری و با موم 
و روغن جهت الیل و لحم زايد که توته نامند 
و با سرکه جهت سوخنگی آتش و در رفع 
داخس مجرب است و شرب استخوان سو ختة 
قبرقه قَ ۲ او قاطع اسهال و سیلان خون و 
پیج پیچیدن در پوست او که با گرمی ذبح باشد 
رافع درد ضربه و مانم زخم شدن عضو 
مضروبست., و در ایام طاعون و وبا استعمال 
گوشت‌گوسفند بجهت کثرت تولید خون جایز 
نیست. و سرکه و ابکامه ملطف و رافم ثتل 
اوست. (تحفه حکیم مومن). و ضریر انطا کی 
در تذکره گوید: هو الفتم و هو حیوان معروف 
قد اشتهر ائه میروک دون ساير الحیوانات و 
اعدله الابیض و احرّه الاسود و لکنه اجود 


لحماء و اجود الضأن امین الفزیرالصوف ‏ 


الذى لم‌یجاوز سنتین و ما جاوز الاربم سنین 
منه فردی»» و المولود منه زمن العنب تریاق 
لامراض کثيرة اعظمها حبصرالسول و ضعف 
الکلی و هو بالسبة الى ساثراللحوم معتدل فى 
نفه. حار فى الثانية رطب فى اول الغالخة او 
الثانية جیدالفذاء صالح الكيموس يصفى البدن 


و ینوره و یسمن سمنا کثیراً و یعطی قوة و 
متانة خصوصاً اذا طبخ بالکمک و اللوز المر و 
من اجاد طبخه الی آن یتهری و سقاه قلیلاً من 
الخل و العمل و اقتصر على شرب مائه قوی 
البدن تقوية لایمدله فیها شىء و منع الفشی و 
الخفقان و الهزال و من لازم | کله مشوياً تویت 
نفه و صلبت اعصابه وأ كله مع العجین یمن 
و يشد البدن و لکنه یتخم و يدد و المدقوق 
مته المقرص المقلو باكك‌حم او السمن غذاء 
التاقهین و اصخاب الاسسهال و للام و 
سریم‌الهضم کثیرالفذاء و بالجملة فکیف 
استعمل جيد الا فى شدة الصف و کیده یقوی 
لکد ر قله الب و موه لحم ما بلی عاقه و 
مرازته فلو الااز خلا و طلاع خصو صا نز 
(؟) القوابى و دمه يقلع الحکة و الجرب و ان 
سحق مع مثله فوةٌ و خمر ایام صبغ صبغاً 
یقارب القرمز اذا سلک په سلوکه و زبله يحل 
الاورام و يجلو القروح و یدملها و ینفع 
الاستقاء و حراقة اطلافه تمنع الاسهال و 
الدم مطلقاً و جلده حال سلخه اذا لف فیه من 
ضرب بالياط منع الضرب أن یقرح و سكن 
المه و كلاه تفع الکلی و شحمها السعال و 
ارجا الصدر و ضیق‌الفس اذا شرب حاراً و 
هو یشقل البدن و یکثر فى السحرورین و 
لایجوز تعاطیه زمن الطاعون و دماغه یبلد و 
يورث النسیان لأن هذا الحیوان قلیل الحس و 
الاد تة و حور اف وس اه و كرو 
یصلح ذلک الخل و البزور. 

ضان. (ضٌ:ن] (ع بص) جدا کردن ضأن از 
صعر. گوید: اضان ضانک؛ ای اعزلها من 
المعز. (منتهی الارپ). 

ضأن. (ضّ:ن] (ع ص, !) ج ضائن. (منتهی 


الارب). 
ضأن. (ض 2] (ع ص, ‏ ج ضائن. (منتهی 
الارب). ۲ 


ضاأفة. (ض: ن ] (ع () حلقۂ بینی شتر که از 
پی باشد. (منتهی الار پ). 

ضئنی. (ضء نی‌ی ] (ع () خیک بزرگ از 
یک پوست که دران دوغ زنند. (منتهی 
الارپ). 

ضاأی. [ضءی](ع مسص) لاغر و نزار 
گردیدن تن. (منتهی الارب). 

ضئيدة. (ض د] ((خ) ضئدة. آبی است. 
(منتهی الارب). جایگاهیست. 

ضئیل. (ض ] (ع ص) لاغر و نزار. (منتهی 
الارب): تزار. (مهذب الاسماء) (دهار)؛ 
|احقیر. (متهی الارب). خرد. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). باریک. (منتهی الارب). جء 
ضولاه, ععال. (متهی الارب). ضیل تیل؛ از 


1 - Syphilis. 2 - Brebis 
ضلع. دنده. استخوان پهلو.‎ ؛ةقزبق-٣‎ 


۰ شئیلة. 


ضباح. 





اتباع است. (مهذب الاسماءا. 
ضئيلة. (ض ل] (ع !) مسلاز. کام. (متهى 
الارپ). |[مار باریک. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). تیر مار. مار باریک‌اندام. 
ضئين.[ض] (ع!) ج صَأن. (منتهی الارب). 
ضب. [ض‌بب ] (ع إ) سوسمار. (منتهی 
الارب) (دهار). بُرق. بهندی آن راگوگو نامند. 
(آنندراج). ج. أضَبّ, باب ضبان. و مَضَید. 
صاحب تحفه گوید: بفارسی سومار نامند و 
او حیوانیست کوچکتر از گربه مابین سیاهی و 
زردی و دتباله او بسیار کوتاه و درشت و شبیه 
به ثمر درخت سرو. در سیم گرم و خشک و 
شت‌او مقوی باه و سرگین او با سرکه جهت 
پیاض چشم و کلف و نمش و ضماد شق ده 
او جاذب پیکان و خار وسموم جانوران است 
و طلای جلد سوختة او مورث بی‌حسی عضو 
است بحدی که ا گر قطم کنند متألم نگردد. و 
مضر محرورین, و مصلحش بقول بارده است. 
(حعفه کم ونی هد سوسمار کنط ازل 
میزاید او را حسل میگویند و بعد از آن غیداق 
خوانند و بعد از آن مطبّخ و بعد از آن خضرم و 
چون بتمامی رسد َب گویند. صاحب 
اختیارات گوید: ضَبَ. عضائه ' است و عضا 
نیز گویند و آن نزدیکت به ورل و بپارسی 
سوسمار خوانند. سرگین وی بر کلف و نمش 
طلا کنند زایل گرداند و سفیدی که در چشم 
بود پرد. (اختیارات بدیمی). انطا کی گوید: 
ضب, بين الورل و الحرذون و قیل هو 
الحرذون و الصحیح انه کبر حجما و اشد 
صفرة قصیرالانب خشن يشبه جلده جلد 
الیغال و الحمير بعد الدبغ و الم عروفة الآن 
بابرغال یکثر بنواحی العراق, و هو حار یابس 
فى الثالة اذا شق و وضع على السموم جذبها و 
كذ الى و الول و بک اوو مسرت خر 
الحرذون فى قلع الییاض و قيل ان جلده اذا 
احهرق ومح به العضو الذی یراد قطعه 
لمیحس فيه بالم و اخثاوه تجلو الکلف عن 
تجربة و هو يضر المحرورین و یصلحه بقل و 
الخل. (تذکرة ضریر انطا کی).و در حدیت 
است که سوسماری پیغمبر | کرم را بیاوردند و 
آن حضرت آن را نخورد و حرام نیز نفرمود, 
بدین جهت اپوحنیفه و اصحاب وی خوردن 
آن را مکروه دانسته‌اند و شافعی غیرمکروه 
شمرده و قول آخیر رایج‌تر است. 
امخال: 
اضل از ضبّ؛ گمراه‌تر از سوسمار. چه او 
چون از سوراخ بیرون آید کرّت دیگر راه 
بسوراخ نبرد. و نیز در مثل است: اعق من 
ضَبّ, و کذا اخدع من ضب, و گونند: لاافعله 
حتی يحن الب فى اثر الابل الصادرة. و کذا: 
لاافعله حتی يرد الضب لأته لایشرب ماء. 
(منتهی الارب). 


||بفض. خشم. کینه. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). || شکوفه که از کارد بیرون آید.۲ 
(مهذب الاسماء): ضب نخله؛ طلع أن است. 
||رجل حب صب مرد گربز پرکار. (منتهی 
الارب). |[بسیمارثی است در آرنسج شعر. 
وس شیر |آ ناس خر یر 
||بیمارئی در لب که خون رود از وی. (منتهی 
الارب). ||بیمارئی که در لب پیدا می‌گردد و 
بدان از لب خون روان میشود. (منتخب 
اللغات). 

ضب. [ض‌پ‌ب ] (ع مص) خون اوردن لب. 
(منتهی الارب). سیلان خون از لثه. روان شدن 
خون از دهن. خون آمدن لب و سیلان او. 
(منتهی الارب). روان شدن آب یا خون یا آب 
دهان. (منتهی الارب). ||دوشیدن با پنج 
انگشت, و یا ابهام را بر سر پستان و انگشتان 
رابر ابهام گذاشته دوشیدن. (منتهی الارب). به 
پنج انگشت دوشیدن شیر را. (متھی الارب). 
با تمام کف دوشیدن. (منتخب اللغات). جمع 
گرفن فقو مساق در فوعنیقی هی 
الارب). دوشیدن شتر. (زوزنی) (تاج 
المصادر). دوشیدن ناقه. (دهار). ||دوسیده 
شدن به زمین. ||بسیار شدن سوسمار در 
ما ی ا ا 
ان دکان دک. (ناج لمصادر) (زوزنی). 
|[فرا گرفتن چیزی را. (منتهی الارب). شامل 
بودن به چیزی. (منتخب اللغات). به چیزی 
محتوی شدن. || خاموش شدن. خاموش شدن 
بر کینه, (منتهی الارب). || کنده‌و پُرگوشت 
شدن بٍفل. ||آماسیدن سيل شتر. || آماسیدن 
سینه شتر. (منتهی الارب), 

ضمب. [ضب‌ب ] (ع ) ج ضبه. (مسنتهی 
الارب). رجوع به ضبة شود. 

ضپ. |خ‌بب] ((خ) نام کوهی است که 
مسجد خیف در پای آن کوهست. و نام دیگر 
آن صایح است. (معجم الیلدان). 

ضمي. (خ‌بب | (اغ) نام مسردی استه 
(منتهی الارب). 

ضمب. انيب | لا اسن‌القسراقهتین 
عمرو, برادر نائلة. رجوع به عیون الاخبار جح 
۴ص ۷۶ شود. 

ضیا. [ض ] (ع !) درختی است شبیه به بلوط. 


(مخزن الادویه). 

ضیاء . (خّت با] (إخ) جایگاهی است. 
(معجم ایلدان), 

ضبائر. [ض ء1 ع ج ضبارة. (منتهی 
الارپ). رجوع به ضبارة شود. 


ضباب. [ض] (ع إ) ج َب و ضبة. (منتهی 
الارب), رجوع يه ضبّ و ضبة شود. 

صیاب. [ض ] (اخ) نام قبیله‌ای از عرب. و 
اشعار این قبیله را ابوسعید سکری گرد کرده 
است. (الفهرست این الندیم ص ۲۲۶). قومی 


از عرب از اولاد معاویةبن کلاب‌بن ربیعه, و 
ضبابی موب بدان قبیله است. (منتهی 
الارب). 
صیباب. [ض ] (اخ) (قلعة ا ...)قلعه‌ای است 
به کوفه. (منتهی الارب). 
ضباب. [ض] (ع [) ضباب‌الباب؛ آهن 
مسمار. (منتهی الارب). اهن‌جامه. پشیز در. 
ضیاب. [ض ] (اخ) نام مردی است. (منتهی 
الارب). 
ضباب. [ض ] (ع اسزم. (ذخسیر: 
خوارزمشاهی). میغ نرم" و آن بخاری باشد 
که در زستان در هوا پیدا گردد. (متهی 
الارب). نژم. مه. پاره‌میغ. ابرهای تنک. 
(متخب اللغات). ابرها که متصل بزمین شود و 
آن را بسپوشاند: نور رای روشن او که در 
دریای لمات واقعات ماهیی کردی در 
شست کسسوف حجاب حیرت و ضباپ 
دهشت متواری ماند. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). هر کجا انوار ولاء حق تجلی کند 
ظلمات کفر و فسوق مضمحل و متلاشی شود 
چون ضباب که به ارتفاع اقاب پایدار نبود. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). 
ضبابة. (ض ب ] (ع !) ضباب. نژم. نزم. 
(مهذب الاسماء). ابر تنک که چون شنم روی 
زمین را پوشد. (منتخب اللغات). 
ضبابی. [ض ] (ص نسبی) منسوب است به 
نام جد ابی‌لحسن محمدین سلیمان‌ین 
متصورین عبدالّبن محمدبن منصورین 
موسی‌بن سعدبن مالکبن جایرین وهبین 
ضیاب الازرق. (سمعانی). ||منضوب است به 
شبات که قنومی است از اولاد معاویتین 
کلاب‌بن ربيعة. (منتهی الارب). 
ضبات. (ض] (ع ل) پنجة شیر. (سنتهی 
الارب). برثن. 
ضات. (ض ] ((خ) نام پدر زید و سنجی و 
عطية. (منتهی الارب). ||بطنی از جشم. 
ضبات. (ضّب با] (ع [) شیر بیشه. (منتهی 
الارب). 
ضباثم. [ض ثِ ] (ع [) شير بیشه. (منتهی 
الارپ). 
ضبائی. [ض ] (ص نسبی) منوب به 
ضباث که بطنی است از جشم. (سمعانی). 
ضباثية. (ض ثی ی ) (ع () ذراع فراخ سطبر 
سخت. (از منتهی الارب). 
ضباح. (ض ] ((خ) جایگاهی است. (منتهی 
الارب). 
ضباح. (ض ] (ع !) بانگ رویاه. (منتهی 
الارب) (متخب اللفات). ||آواز دم اسب, و 


۱-ول: عضاله. عصضابه (؟). 
۲ -بعی از کاناز (6۳02116). 
۳-کذا. 


ضباح . 
آن غير صهیل و غیر حمحمه است. ||بانگ 
بوم. |(اخ) نام مردی. (منتهی الارپ). 
الارپ). براوردن و شنوانیدن اسبان اواز 
خود را در دویدن با پویه. (منتهی الارب). 
نگ کرو رواد ات سا 
(زوزتی) (تاح المصادر). 

ضباح. خّب با] (إخ) ابن اسماعیل کوفی. 
محدث است. (منتهی الارب). 

ضباح. ضّب با] ((خ) ابن محمدبن علی. 
محدث است. (منتهی الارپ). 

ضبار. [ض #ضن | (ع [) ک‌ابها (واحد ندارد). 
(متهی الارب). 

ضبار. [ضّ] ((خا نام کوهست نزدیک 
حرةالنار. (معجم اللدان). 

صبار. (ضْب با] (إخ) نام سگی است. 
(منتخب اللغات). 

ضبار. [ضّب با] (ع | درختی است مانا به 
درخت بلوط. (منتهی الارپ). 

ضبارز. [ض ر ] (ع ص) مرد گرداندام 
استوارخلقت. (منتهی الارب). 

ضبارکت. [ض ر] (ع !) ضبرا ک. شیر بشه. 
|[(ص) شر دفسزک. اسرد تسواناو 
استوار خلقت و فربه بار اهل و عدد. (منتهی 
الارب). مرد بزرگ. (مهذب الاسماء). ج 
ضپارک.(منتهی الارب). 

ضبازکت. [ض ر] (ع ص. ج ضبارک. 
(منتهی الار پ). رجوع به ارک شود. 

ضبارم. [ض ر] (ع ص, !) شیر. شیر بيشة 
سخت خلقت. امنتهی الارب). شیر قوی. 
(تهتت مایا ای تراسا ودر 
دشمن‌کش. (منتهی الارب). مرد دلیر. (مهذدب 
الاسماء). ضبارمة, مثله فى الكل. و قيل المیم 
زائدة. (منتهی الارپ). 

ضبارمة. (ض ر ء] (ع ص, ل) ضبارم. رجوع 
به ضبارم شود. 

ضبارة. (ض زر /ض ز] ((خ) نام مردی. 
(منتهی الارب). 

ضبارة. (ض ر] (ع ) استواری خلقت. 
گویند:رجل ذوضبارة؛ یعنی مرد گرداندام 
استوارخلقت. |اگروه سردم. ج» بائر. 
(مسستتهی الارب). |[ اس دست. (مهذب 
الاسماع). 

ضبارة. (ض ر / ض ر] (ع !) بند هيزم و 
کاغذ و مانند آن, (منتهی الارب). 

ضبارة. [ض ر] (اخ) پدر عمرو که دلاوری 
بود ربيعة را, (منتهی الارپ). 

ضباری. (ض] (اخ) نام مردی است در 
رباب. (منتهی الارب). 

ضباری. (ض را] (إخ) نام مردی از تحیم. 
(منتهی الارب). 

ضاری.[ض] (ص نسبی) منوب به 


خبار. بطتی است از تمیم. (سمعانی). 
ضباضب. [مْ ض] (ع ص) در 
پلیدزبان: رجل ضباضب؛ مرد توانا و قوی 
کوتا‌بالا. پلیدزبان فربه. مرد چالااک توانا. 
(منتهی الارب). مرد کوتاه فربه. (مهذب 
الاسماه). 
ضباط. (ضّب با] (ع ص || خبط کننده. 
||آنکه خبط اوراق اداره یا سحکمه‌ای کند. 
بایگان. آرشیویست. ! 
ضباط. [ضّب با] (ع ص لا ج ضابط. 
ضباطة. [ض ظط[ 2 مص) نگاه داشتن 
کی یا چیزی را بهوش. ||ضبطت الارض؛ 
باران‌باریده شد زمین. (منتهی الارب). 
ضباع. (ض ] (اخ) (بطن ال ...)موضعی است. 
(منتهی الارب). وادیی است در بلاد عرب. 
(معجم البلدان). 
ضباع. (ض ] ع اج بجع و بع. (سنتهی 
الارب)؛ ضباع و سباع از خصب ان مراتع 
بفراخضی رسیده. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۳۹۴). در ماوای سباع و منزل ضباع در 
خواب غقلت رفت. (ترجمة تاريخ یمینی .ص 
۹ ضباع با ثعالب متانس شده. 
(جهانگتای جوینی.||(ص) طبد. رجوع 
به ضعة شود. 
ضباع. [ض ] ((خ) ستاره‌های بسیارند اسفل 
از بات نعش. (منتهی الارپ). ستارگانی که بر 
سر و منکبین و عصای صورت بقار واقع 
اشته 
ضياعة. (ض ع] ([خ) کوهی است. (سنتهی 
الارب). 
ضباعة. (ض ع] (إخ) دختر زفربن حارث 
که‌اشاره کرد پدر را به رها کردن بند قطامی و 
منت نهادن بر سر وی که اسیر بود و پس رها 
کرداو را و بخشید به وی صد اقه پس گفت 
قطامی: ۱ 
قفی قبل التفرق يا ضباعا 
و لایک موقف منک الوداعا. 
(اراد يا ضباعة فرخم. ای قفی و دعینا ان 
عزمت علی فرقتا فلا کان منک الوداع لا فی 
موقف). (متهی الارب). 
ضاعه. ۰ (ض ع] ((خ) دختر زبسیربن 
عالطا هاشم, صحابیه است. (سنتهی 
الازبا و از هام امت و هه رو 
عرب کسی است که پدر وی عرب و مادرش 
عجمی باشد. صاحب عقدالفرید گوید: و مما 
احتجت به الهجاء ان النبی صلی الله عليه و 
سلم روج ضَباعة بنت الزبيربن عبدالمطلب 
من المقدادین الاسود. (عقد الفرید ج ۷ص 
۳ ۱۴۴). 
ضاعة. [ض ع] ((خ) دختر عامربن 
صعصعه. رسول صلوات اله عملیه او را بزنی 
کردو نادیده طلاق گفت. 


ضباعة. (ض ع] ((خ) دختر عامرین قرط. 

(منتهی الار ب). 

ضباعة. ٠‏ [ض ع] ((خ) دختر عامرین قشیر, و 
ان ضباعه کبری و از ححایات است. (منتهی 

الارب). 

ضباعة. (ض ع] ((خ) دختر عمرانبن 

حصین. . (متتهی الارپ). 


ضياعيی. (ض عا] (ع ص) خبعة. رجوع به 
ضبعةه شود .(منتهی الارب). 

ضاعین. (ض ] (ع ل) ج ضبعا ن. (منتھی 
الارب). 

ضباغط. زض غ] (ع | ج ضَبَفْطی. (منتهی 
الارب). 

ضبان. (ضْب با] (ع !) ج ضب. (سنتهی 
الارپ). ۱ 


ضبا. [ ض ب ] (ع مص) ضبوء. دوسیدن 
بزمین. ||برچفانیدن کی را بزمین. ||پنهان 
شدن. پنهان شدن تا بفریبد کسی را. ||برآمدن. 
بلند شدن بسوی چیزی و پناه بردن بدان. 
ارم داشتن از سی. (متتهى الارب). 
ضببه. [ض ب ب ] (ع ص) ارض ضَیبة؛ 
زمین سوسمارنا ک. (منتهی الارب). زمین 
بسیارسوسمار. (مهذب الاسماء), 
صبت. [ض ] (ع مص) سخت به پنجه گرفتن 
چیزی را. سخت گرفتن. (تاج المصادر) 
(زوزنی). بکف و پنجه گرفتن چیزی. (منتخب 
اللغات). به پنجه گرفتن چیزی. ||زدن کسی 
را. ا[بسودن ناقه و جز ان را تا فربهی و 
لاغری آن معلوم شود. پرماسیدن ناقه. (منتهی 


الارب). 
ضبت. اض ب ] (ع [) شیر بیشه. (منتهی 
الاربا: 


ضبنم. (ض ت ] (خ) ابن ابی‌یمقوب. تابعی 
است. (منتهی الارب). 

ضیئم. [ض ث] (ع !) شیر بیشه. ضبایم. 
(متی آلارت)رتامی انت شه زا و دادر 
ج. ضبایم. (مهذب الاسماء) 

ضيثة. (ض ت ] (ع [) داغی است شتران را 
(منتهی الارب). 

صبج.[ض] (ع مص) انداختن خود را 
بزمین از اندوه یا ماندگی یا ضرب و الم و مانند 
آن. (منتهی الارب). 

ضبح. [ض / ض ] (ع|) خا کستر, (منتهی 
الارپ) (دهار) (مهذب الاسماء). 

ضیح. (ض ] ((خ) آنجای از عرفات که 
مردمان اوائل از اجا افاضت کنند. (منتهی 
الارب). ياقوت گويد: ضبح» الموضع الذى 
يدفع منه اوائل الناس من ات . و ابوالکمال 
سیداحمد عاصم در ترجمه قاموس گوید: 
ضبح. مدح وزننده عرفاتده بر موضعدر که 
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ضبط. 


۰ 





اهل وقوفک اوائلی اورادن بوخانوب گیدرر؛ 


و معنی آنکه ضبح بر وزن مدح موضعی أُست 
بعرفات که دسته اول واقفین عرفات نخست 
آنان انجا را تخلیه کرده و می‌روند. 
ضبح. (ض ] (ع !) رفتاری است اسب را و آن 
فوق تقریب است. || آواز دم اسب که از جوف 
آن پراید وقت دویدن. (منتهی الارب). بانگ 
نفس اسب چون بدود. (مهذب الاسماء). 
ضبح. [ض] (ع مص) ضباح. 
شنوانیدن اسبان اواز انفاس خود را در 
دویدن. ||پویه دویدن اسپان. (منتهی الارب). 
||از حال بگردانیدن اتش و آفتاب چیزی را. 
(تاج المصادر) (زوزشی). گردانیدن آتش و 
آفتاب گونة چیزی را اندک نه بغایت. (منتخب 
اللغات). برهودن: صبحت الار الشىء ؛ اندک 
برگردانید آتضش گونه چمیزی راو پسوخت. 
(منتهی الارب). |ابانگ کردن روباه. (تاج 
المصادر): ّبح اكعلب؛ بانگ کرد روباه. 
|| ضَحه؛ خصومت کرد او را. (منتهی الارب). 
ضبجاء . (ض ] (ع ص,!) کمان که در آن 
ثر اتش باشد. (منتهی الارب). 


برآوردن و 


ضبحة. (ض ح] (ع ) صيحة. آواز, و سنه 
الحدیت: لایخرجن احدکم الى ضبحة بلیل؛ 
ای صيحة یسممها فلعله یصیبه مکروه و یروی 
صبحت. (منتهی الارپ). 

ضید. [ض ] (ع مص) آمیختن خرمای 
رسیده را با نارسیده. (منتهی الارب). 

ضید. [ض ب] (ع ) خشم. خشم پنهان. 


(منتهی الارب). 
طبر (ض | لعا متهی الارب) یط 


یمن. 4 9 ay‏ 
ضر. ٠‏ [ض] (ع ا) جماعت غازیان. (منتهی 
الارب). گروه غازیان. (متخب اللغات). 
|| پوست پر از کاه. چوب که مردم در پس آن 
شده تا زیر قلعه روند برای جنگ. (منتهی 
الارب). پوست که بالای جوبها کشند و در 
پناه آن مردان به قلعه نزدیک شوند و جنگ 
کند. (متخب اللغات). ج. ضبور. (منتهی 
الارب). ||درخت چارمغز. گردکان. (منتهی 
2 ب) (منتخب اللغات). درخت ۹ مغز 
شسی. (منتخب اللغات). ||انار دشتی. (منتهی 
و (مستخب اللغات). انار کوهی. 
|| جوزبوا. (منتهی الارب). جوزبویا. (منتخب 
اللغات). گوز بیابانی. (مهذب الاسماء). 
جوزالبر. (ضریر انطا کی). جوزالبر؛ و آن جوز 
صلب است. (فهرست مخزن الادویه), اصمعی 
گویدکه ضر جوز سرو را گویند در عرب. 
ابن‌الاعرابی گوید ضبر جوزبویا را گویند. 
ابوحنیفه گوید ضبر درختیست که بزرگی و 
ضخامت أن به اندازه درخت جوز باشد و 
برگ او بهیات گرد به اندازء کف دست و اة 


او انبوه باشد و میوة او بشبه خوشه انگور و 


ET 
خرما بود, و در اين میوه منفعتی نباشد و در‎ 


وقتی که صمغ از او آمدن گیرد آدمیان از ساية 
او احتراز کند. (ترجمهُ صیدنه ابوریحان). 
ضبر. (ض] (ع مص) فراهم آوردن اسب 
پایها را تا برجهد. || پشتاره کردن و یکجای 
نمودن کتابها. (منتهی الارب). دسته كردن 
کتاب و آنچه بدان ماند. (تاج المصادر). 
|ابترتیب چیدن سنگها و بر هم نشانیدن. 
(منتهی الار ب). بر هم نشاندن سنگ و جزان. 
(منتخب اللفات). 
ضبر. [ضن ب ] (ع | درخت چارمفز. (منتهی 
الارب). درخت گردکان. درخت گردو. 
درخت گوز. درخت جوز. 
ضبر. [ض پ‌رر] (ع ص) فرس ضبرّ؛ اسب 
جهنده. (متهی الارپ) (متخب اللغات) 
(مهذب الاسماء). ||(ل) شير بیشه. (منتهی 
الارپ). شیر درنده. (منتخب اللغات). 
ضبرا کت (ض] (ع می کبارک. مرد 
بزرگ. (مهذب الاسماء). مرد زفت. مرد توانا. 
توا خلقت. |إفربه بيار اهل و عدد.||شیر 
بیشه. ||شتر دفزرک. (منتهی الارب». 
ضبران. اض ب1 (ع مص) ضَبر. فراهم 
اوردن اسپ یایها را تا بجهد. (منهی الارب). 
ضبرکت. (ض ر] (ع ص) زن بزرگ‌ران. 
(منتهی الارب). 
ضیز. [ض ] (ع لا سختی نگاه. نگاه سخت. 
(منتهی الارب). نگاء تند. نگاه تیز. 
ضبر. [ض ب ] (ع ص) زئب ضبز؛ گرگ 
سخت‌نظر اقروخته چشم. (متهی الارب. 
ضیس. [ض ] (ع مص) سخت گرفتن غریم 
را تقاضا و ستهیدن بر آن. (سنتهی الارب). 
|((ص) سخت. (مهذب الاسماء). 
E‏ بش ولو 
صاحب شر و بدی است. (منتهی الارب). 
ضیس. [ض ب ] (ع ص) پلید. دشوارخوی. 
(منتهی الارب) (منتخب اللغات). |اگریز 
پرکار. (منتهی الارب). زیبرک. ||() بلا 
(متهی الارب).. 
ضبس. ۰ ض ب ](ع مسسص) پلید و 
درشت‌ضوی شدن ی کسی. ای 
الاارپ). دشوارخو و پلید شدن. (سنتخب 
اللغات). 
ضبضب. [ض ض ] (ع ص) فربه. ||دلیر 
پدزبان. (متهی الارب). 
ضیط. . [ض ] (ع مص) صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: در لفت بمعنی قطع 
است. و در اصطلاح رساندن سخن بگوش 
شنونده است کما هو حقه. یعنی بهمان نحو که 
سخن را از دیگری فرا گرفته. سپس درک 
سخن باشد بقسمی که در موقع رساندن بغیر 
معنی آن بر شنونده روشن و هویدا بود. سپس 


در حفظ و نگاهداری سخن چندان کوشش 
ورزد و در خاطر چندان آن سخن را بیاد آورد 
که‌هنگام شنواندن بغیر بتواند بدون هیچ تخیر 
و تبدیلی آن سخن رابنحوی که شنیده و 
فرا گر فته ادا کند. کذا فی الجرجانی. یاد گر فتن. 


حفظ کردن: 
کس ز کوه و سنگ عقل و.دل نجست 
فهم و ضبط نکتهٌ مشکل نجت. مولوی. 


|انگا» داشتن چیزی را بهوش. (سنتهی 
الارب). نگاه داشتن به حزم و هوش. (منتخب 
آللغات): و احداث متعلمان بطریق تحصیل 
علم و موعظت نگرند و ضبط آن بر ایشان 
سک خیزد. ( کلیله و دمنه). ||در قبضه 
آوردن و اداره کردن سرزمیتی آنچنان که 
اوضاع آن به سامان آید؛ آن ديار تا روم و از 
دیگر جانب تا مصر طولاً و عرضاً به ضبط ما 
آراسته گردد. (تاریخ بیهقی ص ۳۲۳). اهل 
چمله آن ولایات گردن برافراشته تا نام ما بر 
آن نشیند و به ضط ما آراسته گردد. (تاریخ 
ببهقی). چون پدر ما گذشته شد ما دور بودیم 
از تخت ملک که... جهانی را زیر ضط اورده. 
(تاريخ بیهقی). ||در حيط تصرف و تلط 
خود نگه داشتن؛ چون رسول دررسید جواب 
فرستاد که خراسان بشوریده‌است و من بضبط 
آن مشغول بودم. (تاریخ بهقی). ||انجام دادن 
و به نظم آوردن: احمد و شکر بگریستند و 
بیرون آمدند و بضط کارها مشفول شدند. 
(تاریخ یهقی ص ۳۵۷). اعیان و مقدمان یک 
بکوشیدند تا کار ضبط شد. (تاریخ بهقی ص 
۲ || حفظ کردن و صیانت چیزی: 
سلطان علاء دولت کز یمن دوش 
در ضط دین و دیا عالیست کار تیغ. 
مسعودسعد. 
ضط مالک و حفظ ممالک... به سیاست 
منوط. ( کلیله و دمته). هم سیامتت پادشاهان 
را در ضبط ممالک بدان ملاذ تواند بود. ( کلیله 
و دمنه). 
||نگاه داشتن. (دهار): یکی را از بزرگان بادی 
مخالف در شکم پیچیدن گرفت, طاقت ضبط 
آن ناورد. ( گلستان). || فراهم آوردن. (دهار). 
|اضطت الارض (مجهو لاّ)؛ باران باریده شد 
زمین. (منتهی الارب). ۱ 
در ضبط آوردن؛ به تصرف درآوردن و زیر 
فرمان اوردن؛ تا اغلب ممالک عالم در ضط 
خویش آورد: ( کللمو دمندا. 
< ضطالقلم ضبط قلم؛ نهادن حرکات 
کلمه‌ای را با قلم, یعنی زیر و زبر و پیش و 


۱ جزم و مد در بالا یا زیر کلمه نهادن و يا با بیان 


تمام آنها را ادا کردن چنانکه گوئی طاهر به 
طاء مال به الف کشیده و کر هاء هوّز و 
سکون راء. 

< ضبط کردن؛ حفظ کردن. اداره کردن. 


ضبط. 


۰ 





نگاهداری: پادشاه چون ملکی... بگیرد و آن 
را ضبط نواند کرد... همه زبانها را در گفتن 
اینکه وی عاجز است مجال تمام داده باشد. 
(تاریخ بیهقی). ما را چندین ولایت در پیش 
است. ان را به فرمان امیرالمژمنین می‌باید 
گرفت و ضبظ کرد. (تاریخ بیهقی). 

- ||تصرف کردن. در قبضه آوردن؛ و ما رابا 
خود برد و آن نواحی ضیط کرد و بما سپرد و 
بازگشت بسب نالانی و نزدیک آمدن اجل. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۱۶). به هرچه ایشان را 
دست در خواهد شد از مکر و حیل و فریفتن 
غلامان و فیط ولات جیار کرقماند و 


هیچ باقی نخواهند گذاشت ت. (تاریخ بیهقی ص 
۹ 
ملک یک حمله ضط کردی احسنت 


ابن ظفرت بر خلود ملک ضمانست. 1 
- ||مقاومت و پایداری کردن: خوارزمشاه 
بانگ برزد و مددی فرستادن از قلب. ضبط 
توانت کر دن. (تاریخ بیهقی). 
IEEE‏ 
کردن: دیگر روز بدرگاه آمد کار ضط کرد و 
مردی شهم و کافی بود. (تاریخ بسهقی). 
سالاری محتشم فرستاده اید... تا ان ديار که 
گرفته بودیم ضبط کند و دیگر گیرد. (تاریخ 
بهتی ص ۷۶). دریغ چون اریارق که اقلیمی 
ضط توانستی کردن. (تاریخ بیهقی ص 
۹ 

- ||حفظ كردن و در اختیار داشتن: هر 
مردی که تن خود را ضبط تواند کرد... وی را 
خردمند خویشتین‌دار گویند. (تاریخ بهقی). 

5 |اذیر فرمان آوردن: غلامان گردن‌آورتر 
از مرگ خوارزمشاه شمتی بافته بودند 
شمایان را بدین رنجه کردم تا ایشان را ضط 
کرده اید. (تاریخ بهقی ص ۳۵۸). 

- ||حفظ کردن و در اختیار گرفتن: وما 
چون از ری حرکت کردیم تا ت تخت ملک پدر 
راخ فرده اس اسان ریدم رل 
زوزنی ہما پیوست. (تاریخ بیهقی ص ۲۲۳). 
|ادر ضط آمدن؛ به تصرف درآمدن و زیر 
فرمان قرار گرفتن: و تمام ممالک غزنین و 
زابلتان... در ضبط فرمان آن شاهنشاه 
محتشم... آمد. ( کلیله و دمنه). 

- ضبط گونه؛شبه‌تصرف: خراسان را 
ضط گونه‌ای‌کرد. (تاریخ یهقی ص ۴۲۹). 
- ضبط و ربط از انباع است. 
ضیط. [ض ] (ع ۲ جائی که اوراق و اسناد 
ملی را نگهداری کنند. آنجا که اوراق اداره را 


نگاه دارند. بایگانی . 
ضبط. زض ](ع ص, !) ج أضبط و ضبطاء. 
(منتهی الارب). ۱ 


ضبط. رخ با (غ سی چ دست کار 
کردن.(منتخب اللفات). 


ضبطاء . [ض ] (ع ص) تأئیث اضبط. آنکه 
بهرردو دست کار برابر کند. (منتهی الارب). 
ضبطبیگی. (ض ب / ب] (| مسرکب) 
ماتوری که شنت شط وال و انا 
باقی‌داران بواسط او باشد. (از آنندراج). 
ضبطر. (ض ب ] (ع ص) ضبیطر, توانا. 
فرب پرگوشت و گرداندام. |اشیر قوی 
سخت. (متتهى الارپ). ||سخت. (مهذب 
الاسماء). 
ضبطة. [ض ط ] (ع!) بازیی است عربان را. 
(از منتهی الارب). 
ضبع. (ض ] (ع [) پسناه‌جای. || ج‌انب. 
||ناحیه. (متهی ۰ 
هبع. ۰ اض ](ع اج 
ضبع. (ض ] (ع !) 
|تاحیه.(منتهی الارب). 
ضیع. [ض ](ع [) ج خبعة. (متهى الارب). 
ضبع. (ض ] (ع ) بسناه‌جای. |اجسانب. 
||ناحیه. گویند: کنا فی بع فلان؛ ای فی کلفه 
و ناحیته. (منتهی الارب). 
صبع. [ض ) (ع ا) بازو یا میانة بازو, (منتهی 
الارب). بازو. (دهار) (متخب اللغات). ميان 
ازو نهدب الاسماءا: ]تخل امتخت 
اللغات). بغل یا مابین بغل تا نيمه بالائین بازو. 
ج» ضباع. ||نوعی از رفتار اسب فوق تقریب. 
هر شتة زمن اء اندک دران ژگویند 
ذهب به ضبعاً لبعاً؛ رایگان برد آنرا. (سنتهی 
الارب). ||سال قحط. رجوع به بم شود. 
صبع. [ض ] (ع مص) دست دراز کردن برای 
زدن. (منتهی الارب). |[راه به دو بخش کردن 
و بخشی از ان بکسی بکسی دیگر دادن. (مت‌خب 
اللفات). راه را تقسیم كردن برای کی. 
(سنتهی الارب). ||جور کردن. (منتخب 
اللفات). جور كردن و ظلم کردن. (منتهی 
الارب). ||دست دراز کردن برای زدن و برای 
دعا. (متخب اللفات). دراز كردن هر دو 
بازوی خود را بهر دعای بد بر کسی. (سنتهی 


ضَبّع. (منتهی الارب). 
ببناه‌جای. ااجانب. 


3 الارب). | إتت قير وراز کردن. (متخب 


اللغات). دراز كردن دست را با شمشیر 
||یازیدن ستور بازوها را در رفتن. (منتهی 
الارب). دراز کردن ستور بازوها را در رفتار. 
(متتخب اللغات). شتاب رفتن شتر يا 
جنبانیدن هر دو بازو را در رفتن. ||شنوانیدن 
اسان آواز دم را از دهن خود. (سنتهی 
الارپ). ااسیل کردن به اشن 
اللغات). ميل كردن بسوی (مستهی 
الارب). ||قىت کردن جیزی. (متخب 
اللغات). بخش‌بخش کردن چیز را. (ستهی 


الارب). 
ضبع. [ض ب ] (ع ‏ ج ق جع. اسنتهی 
الارب). 


و حرکت دادن بازو را. 


ضبع. ٠‏ [ض ب ] 2 مسص) شبة. نیک 
آرزومند گشن شدن ناقه. و گاهی در زنان هم 
استعمال کنند. (منتهی الارب). بگشن آمدن 
شتر ماده. (تاج المصادر). بگشن آمدن شتر 
(زوزنی). 
ضبع. [ض ب ] (إخ) إبن وبرةبن تغلب 
قضاعی قحطانی. جدی جاهلی. نبت 
ضجاعمه به وی پيوندد. (الاعلام زرکلی ۲ 
ص ۴۳۷). 
ضبع. [ض ب ] ((خ) نام کسوهی است از 
غطفان, و گویند کوهی است منفرد بین نباج و 
قرة. وسمی بذلک لما عليه من الحجارة التی 
كأنهامنضدة تشيبهاً لها بالضبع و عرقها لأن 
للضبع عرفاً من رأسها الى ذنبها. (معجم 
ابلدان). 
ضبع. [ض ب ] (إغ) وادیسی است نیزدیک 
مکه و گمان می‌رود میان مکه و مدینه باشد. 
(معجم البلدان). 
ضبع. [ض ب ] (إخ) موضعی است یا پشتة 
ژمین و وادیی شت از وادنهای عقی: (منتهی 
الارپ). 
ضیع. اض بْ] ((خ) موضعی قبل از حرة 
بنی‌سلیم. میان آن و افاعیه, و بدان ضبع 
اخرجی گویند. (معجم البلدان). 
ضبع. [ض ب ] ((خ) کوهی است نزدیک 
اجاء, و انجا چاهی است که مانند ان در همه 
طی نست... و به فاصلةٌ دو روز راه از بصره 
است. (معجم البلدان). 
ضبع. [ض بُ /ض ] (ع |" کفتار. عرجاء. 
قشاع, عیلم. عیلان. عیلام. حفصة, گورکن. 
گورشکاف. مرده‌خوار. جعار. امجعار. 
ام عامر. طریق.آمعنّل. جانوری است که آن 
را کفتار گویند و بهندی هندار نامند, و بسکون 
باء نیز آمده است. (غیاث). ج» اضبم, ضباع, 
طبع ضبْع. مضبعة. ضبُعات. (متهی الارب)؛ 
سبّم نه‌ای که تجنّب کنی زيار و دیار 
ضبع نه‌ای که تنفر کنی ز مرد و نفر. . قاآنی, 
بع عرّجاء؛ کفتار یا کفتار للگ. پر کفتار. و 
عرجاء یز از صفات کفتار است بدان جهت که 
لنگلگان رود. من اسک بيده حنظلة فرت 
منه الضباع و من امسک اسناتها معه لم نيح 
عليه الکلاب و جلدها ان شد على بطن حامل 
لم‌یسقط و ان جُلّد به مکیال و کیل به البذر امن 
لزرع من آفاته و الا کتحال بمرارته يحد النّظر. 
گویند:سیل جار الضبع؛ یعنی بیرون می‌کند 
کفتار را از ان وی. و دلجة الضبع؛ نیمه شب 
زیرا که کفتار تا نصف‌شب می‌گردد. (منتهی 
ارت پم ایس ماد که ون تا 
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۴ ضبعان. 


رود لنگ نماید و ازبهر اين ضبعة عرجا نام 
وی کرده‌اند. و بپارسی کفتار گویند. 
وی گرم و خشک بود در دوم مانند گوشت 
سگ. و چون آدمی در دست وی حنظل پود 
کفتاران از او بگریزند و چون گدا آن رابا خود 
دارد و بسگ گذار کند نگ بانگ نزند. و 
چون مُوّنوسان خون وی بخورند سودمند 
بود. چون زهرءٌ وی بگدازند با همچندان 
روغن اقحوان و در ظرف سین کنند و سه 
روز رها کند بعد از 1 ن طلا کنند بر چشمی که 
دانه داشته در هر ماهی دو بار سفیدی زایل 
کند و دانه یرد و هرچند که این روغن کهن 
گرددنیکوتر بود و چون زهر؛ٌ وی با پیه شیر 
طلا کنند کلف زائل کند ولون را صافی 
گرداند. چون زهره وی.تنها در چشم کشند 
۹ کند و اگر طبخ وی که با 
شبت و نخود آب‌پخته کنند سودمند بود جهت 
ار ای وی آن نشستن بفایت نافع بود. 
پوست وی بر شکم زنان حامله بندند بچه 
نگاه دارد و نیندازند. اگراز جلد وی کیلی 
سازند و بدان کیل تخم جهت زرع کردن 
بپیمایند آن زرع از همه آفتها ایمن باشد. | گر 
آن پوست در قدحی گیرند و در آن آب کنند و 
بکی دهند که آن را سگ دیواه گزیده باشد 
پیاشامد هیچ زحمت به وی نرسد. صاحب 
جامع گوید که صاحب مفرده آورده است که 
پوست پیرامون خاصرۀ وی چون بسوزند و با 
زیت سحق کنند و مختّث بر خود مالد آن 
صفت از وی زائل شود. صاحب جامع‌اللذات. 
گوید که | گر موی که پیرامون دبر وی بود و 
خصیۀ آنچه نر بود بدین نوع که گفته شد 
استعمال کنند همین عمل کند و اگراز ضبع 
ماده بود بگیرند و بکوبند و سحق کنند بزیت و 
طلا کنند پر دبر مردی که آن زحمت نداشته 
راد بیدا کیو و این اسف اس انو گنت 
کفتار بقاء جملة حیوانات بود ازبهر آنکه هر 
حیوانی بر وی بگذرد البته بر پشت وی جهد. 
و در خواص حیوانات اورده‌اند که وی سالی 
نر و سالی ماده باشد و سبب آن باشد که در 
شیب ذنب وی خطی باشد که به اندام نری و 
مادگی رسیده باشد و پشت شکافته گردد و 
وی موافق خرگوش بود و مخالف دیگر 
حیوانات و از عجایب خواص وی ان است که 
ا گرسک بر بالا استاده باشد در شب مهتاب و 
۰ سایهُ سگ بر زمین افتاده باشد کفتار در شیب 
سای سگ رود چنانکه سایه در سایه متغرق 
باشد سک از بالا خود را بخیب اندازد و کفتار 
هرازه ق وی در عم ا 
موی زیاده داشته باشد وقتی که برکنده باشند 
کحل‌کنند دیگر تروید. و در شب هیچ حیواتی 
با وی برناید و این مولف گوید از نتاج خوک 
و گرگ است چون بر آدمی ظفر یافت رها 


کند. (اختبارات بدیمی). ضبع عرجا؛ بفارسی 
کفتار نامند و وصف او به عرجا از جهت 
کوتاهی دست چپ اوست و او بسیار 
ضعیف القلب و کثیرالجماع و خایف می‌باشد. 
گوشت او در آخر دوم گرم و در اول آن 
خشک و چون زند؛ او رادست و پا بسته و در 
آب گرم و روغنها و شبت مهرا پخته در آن 
بنشینند جهت مفاصل و نقرس و امال آن 
بغایت مفید است, و حمول جلد تهی‌گاه او که 
سوخته باشد جهت رفع خارشک موثر و 
نشتن بر روی جلد او مسورث خارشک و 
رافع نقرس است و شرب خون او رافع جنون 
و آب خوردن در پوست او صانع وحشت از 
ابت کسی را که سگ دیوانه گزیده باشد. 
چون از آن کیل ساخته حوبات را با آن 
پیمانه کنند موجب منع فساد e‏ و رفع 
فساد زرع آن ¿ است. و نگاه داشتن دندان او 
مانع فریاد سگ است نبت به دارندة آن. و 
زهرء او با مثل او روغن اقحوان سه روز در 
ظرف مس گذاشته در هر ماه دو پار. طلا کنند 
جهت رفع بیاض چنم و نزول آب مجرب 
دانسته‌اند. و جالینوس گوید ذز نیم درشم آن 
ول اخلط مار اس و ر ررد 
مصلحش عسل و طلای او بعد از کندن موی 
مانع رویانیدن آن و گویند مجرب است و 
زهرۂ او با پیه شر جهت کلف و موی سوختةۀ 
او جهت قطم نرف‌الدم و خصی نمک‌سود او 
بقدر یک مثقال با آب گرم جهت درد جگر 
نافع است. (تحفة حکیم موّمن). گوشت آن 
حرام است نزد امامیه و ابوحنیفه و نزد مالک 
مکروه و نزد شافمی حلال. ||تنگسال. 
زر تال انا ال فط ن 
اللغات). سال قحط, و مله الحديث: | كلها 
الضبع ' يارسول أله اى اللة المجدية. 
(متتهى الارب). 
ضعان. [ض ] (ع !) کفتار نر. (دهار) (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (منتخب اللغات). ج. 
ضباعین. ااضپعان آمدر؛ کفتار نر کلان‌شکم 
برآمده هر دو پهلو. (متهی الارب). 
ضبعان. [ض ) ((خ) نام بلاد هوازن, ذ کر آن 
در شعر آمده است. (معجم البلدان). ضبعان؛ 
(مغنی) موضعی اسنت. (متهی الارب). 
ضعان. [ض ب ] 2 مص) يازيدن ستور 
بازوها را در رفتن. (منتهی الارب). ضبوع. 
ضیم . دراز کردن ستور بازوها را در رفتار. 


ضبعانات. [ض ] (ع إ) ج ضبعانة. (منتهی 
الارب). َ 


ضععاند. [ض نا 2 إا كار مساده. ج 
ضبعانات. باع مثله. (منتهی الارپ). 


ضبعطی. (ض ب طا] (ع ص) گول. ||(ل) 


کلمه‌ای است که بدان کودکان را می‌تر سانند. 


بعر ی : 


و بفارسی کخ است. (منتهی الارپ). 
ضبعة. [ض ع] (ع |) کفتار ماده (يا مادة آن 
نیز ضبع است|. ج, ۳-9 (منتهی الارب). 
ضبعةالعر جاء؛ کفتار ماده لگ : و ضلع الضبعة 
العرجاء يعلق على رأس صاحب الشقيقة 
فینفعه. (اين البیطار). |[کفتار پیر. و ضریر 
انطا کی گوید: ضبعة. معروفة و تسمی العرجاء 
اما لقصر يدها الیسری او لعرج خلقی او 
تتعارج لیطمم فیها الذئب و الکلب لميل بها الى 
ا کلهما و تطلق على الذکر و الانئی او لانشی 
خاصة و هو حیوان ضعيف‌القلب لایکسر الا 
غيلة و لیس حیوان اشد صفرة منه و فيه البغاء 
خلقی و من خواصه الخوف من جر نحو الثوب 
و العصی و رؤية الحنظل, و هو حارٌ فى آخر 
اكانية يابس فى اولها قدر جرب منه اذا ختق 
فی زیت و طبخ کما هو حتی یتهری کان نافع 
لوجع المفاصل و الظهر و الا و التفرس و أن 
مرارته تحد البصر كحلا و ان عتقت فى 
انحاس مع دهن الاقحوان قلعت السیاض اذا 
تمودی علها و قیل ان ما جاور خاصرتها من 
الجلد اذا حرق منع الابنة حمولا و آن يدها 
الیمنی اذا اخذت منها حية اورئت القبول و آن 
الجلوس على جلدها یورث الابنة ولم يبت و 
راسها اذا جعل فی برج کثر فيه الحمام و 
شعرها يقطع الدم محرقا و مرارتها تجلو الكلف 
مع شحم الاسد و يقال ان عينها المنى اذا 
جعلت تحت الوسادة على غفلة منست النوم و 
ان ا کل لحمها اذا عض الفتق بری بشرط ان 
یذکر یوم | کله وان شرب دمها یبری من 
الجنون. (تذکر؛ ضریر انطا کی). 
ضبعة. (ض ب ع] (ع ص) ضباع. ضَباعی. 
ناقة آرزومند گشن. (متهی الارب). اشتری 
یگن آمده. (مهذب الاسماء). 
ضبعة. 1ض ب ع] (ع سص) شبم. نیک 
آرزومند نر شدن ناقه, و گاهی در زنان نیز 
استعمال کنند. (منتهی الارب). بگشن آمدن 
شتر. (زوزنی). بگشن آمدن شتر ماده. (تاج 
المصادر). 
ضبعیی. [ض ] (|2) ابوشداد. تابعی است. 
ضبعیی. [ض ] ((خ) ابوشمر, تابمی است. 
ضبعيی. [ض ب عیی ] (ص نبی) هذه 
السبة الى ضیعةبن قیس‌بن ثعلبةبن 
عکایةبن صعب‌بن علی‌بن بکرین وایل‌بن 
قاسطبن خببن اقصی‌بن طی‌بن جسدیلةین 
اسدین ریعةبن نزارین سعدین عدنان. نزل 
| كثرهم البصرة و كانت بها محلة ينب الیهم 
يقال لهم بنوضبیمة... (سمعانی ورق ۳۶۰). 
ضبغطری. اض بط را] (ع ض) مسترد 
درازیالای سخت توانا. ||مرد گول. ||(ا) کخ 
که‌بدان کودکان را ترسانند. ||هر چیز که آن را 


ضییب. ۱۵۱۳۵ 





بر سر داری و هر دو دست را بر آن گذاری تا 
برنفتد. || خوسه که در زراعت و پالیزها 
نصب کنند تا مرغان و ددان در آن درنایند, و 
آن را مترس هم نامند. (منتهی الارب). آنچه 
در میان کشته پای کنند تا مرغان بهراسند. 
(مهذب الاسماء). عترس. عترسک. ]اكا 
کفتار ماده. (منتهی الارب). 

ضبغطی. زض ب طا] (ع () کخ که بدان 
کودکان را ترساانند. ج مباغط. (متهی 
الارپ). انسچه کودکان را بدان بترسانند. 
(مهذب الاسماء). 

ضین. (ض ] (ع |) آب اندک که بی نباشد. 
(منتهی الارب). آب شکافته و روان‌شده که در 
او زیادتی نباشد.! (منتخب اللغات). 

ضین. [ض] (ع مسص) بازداشتن. (تاچ 
المصادر): ضبن عتا الهدیة؛ بازداشت از ما 
هدية را. لغة فى الصاد. (متهی الارب). 

ضبن. [(ض ] (ع ص) سخت. آنچه مانده و 
عاجز سازد قوم را از کندن آن. (منحهی 
الارب). آنچه کندن آن مانده کند گروهی را. 
(منتخب اللغات). ||() کش, و آن مابین کشح 
و بغل است. و قالوا اول الجنب الابط ثم الضبن 
ثم الحضن. (منتهی الارب). ماين تهی‌گاه و 
بغل که بفارسی آن راکش گویند. و اول جتب 
ابط است بعد از ان ضبن بعد از آن حضن. 
(متخب اللغات). زير بغل. (مهذب الاسماء). 
الارب). آب شکافته و روان‌شده که در او 
زیادتی نباشد.؟ (مخب اللغات). ||مکان 
طین؛ جای تنگ. (منتهی الارب). 

ضین. [ض ب ] (ع () نستصان. (مسنتخب 
اللغات) (منتهی الارب). کمی. (منتهی 
الارب). 

ضینط. ۲ (ض بّن ن) (ع ص) سخت و 
توانا. (مهی الار ب). 

> ضنطی. اض ب طا](ع ص) رجل 
صَبَلْطی؛ مرد قوی و نیک توانا. جمل ضبنطی» 

ضينة. (ض ب ن] (ع !) عیال مرد و پیرو او. 
|((ص) آنکه در وی کفایتی و فایده‌ای نبود از 
رفیقان و پیروان. ضبنة (مثلغة) ماتند آن است. 
(منتهی الارپ). 

ضينة. [ض /ض /ضن ن (ع ص, ل) ضَبند. 
رجوع به ضبنة شود. (منتهی الارب). 

ضبو. (ضّبو] (ع مص) بگردانیدن آتش 
چیزی را. (تاج المصادر). بر‌گرداتیدن آتش 
گوتۀ چیزی را و بریان کردن آن. ||پناه بردن 
بچیزی. ||مضطر شدن. (متهی الارب). 

ضیبوء . [ض ] (ع مص) دوسیدن بزمین. 
(منتهی الارب). بزمین وادوسیدن. (تاج 
المصادر). ||پنهان شدن. (منتهی الارب) (تاج 
المصادر). ||پنهان شدن تا بفربد کی را. 


|ایرآمدن و بلند شدن بسوی چیزی و پناه 
بردن به آن. ||شرم داشتن از کسی. (منتهی 
الارب). 
ضبوب. [ض] (ع مص) خون آمدن لب و 
سیلان او. (منتهی الارب). ضبَ. زجوع به 
سب شود. 
صبوب. [ض ] (ع ص) ستور که دود و گمیز 
ادازد. ||گوسفند تنگ سوراخ پستان. |الإخ) 
نام اسب جمانۂ حارٹی. (منتهی الارب). 
ضیوت.. [ض](ع ص) شتر ماده که در 
فربهی أن شک باشد پس به دست بسوده 
شود. (متهی الارب). پرماسیدن اشتر تا 
لاغری و فربهی آن دانند. ||() شیر بیشه. 


(منتهى الارب). 
ضبور. اش ] (ع ل) ج ضَبُر. (متتهى الارب). 
رجوع به َر شود. 


ضبور. [ض] (ع !) شير بيشه. (مسنتهی 
الارب). شیر درنده. (منتخب اللغات). اسد. 

ضبوع. [ض ] (ع مسص) ضبع. ضبعان. 
یبازیدن اسب بازوها را در رفتن. (منتهی 
الارب). دراز کردن ستور بازوها را در رفتار. 


(متخب اللفات). 
ضوعه. [ض ع)] (إخ) مسنزلیست نزدیک 


ضیوکت. [ض ] (ع |) ضف._بوک‌الار ض؛ 
خطهای زمین که از وزیدن باد پیدا گردد. 
|| ضیوک‌الغیث؛ آمادگی ابر است باران را. 
(منتهی الارپ). 


ضبة. (ضّب ب ] (ع [) سوسمار ماده یا یک : 


سویمار. (متتهی الارب). ضبة المکون؛ 
سوسمار که خایه بسیار دارد در شکم. 
(میذب‌الاسماع). |[دکوفا خرماکه گل نکرده 
باشد. ||پوست سوسمار که برای روغن 
پیراسته باشند. || آهنی است پهن که بدان در 
را بند کنند. ج ضَبّ» باب. ||(!خ) نام مردی 
است. ||(خ) نام ماده‌شتر احیش‌بن قلع 
عنبری. (منتهی الارب). 

ضیة. [ضب ب ] ((خ) دهی است به تهامة. 
(منتهی الارب). نام زمینی است و گویند دیهی 
است بتهامه بکنار دریا بدان سوی شام, و پرابر 





آن ده دیگری است بتام بدا و آن ده یمقوب 


یغمبر است. (معجم البلدان). 

ضب. [ضّب ب ] ((خ) ابن اد. عم تمیم‌بن مرّة 
است. (منتهی الارب). 

ضبة. (ضّبِ ب ] (إخ) ابن این طابختین 
الیاس‌بن مضر. جدی جاهلی. سعد و سعید از 
پسران ویند. سکن ایشان در شمال نجد بود 
و در دوران اسلامی بعراق منتقل شدند و در 
جزیره (جزیرة فراتی) سکونت گزیدند. گویند 
ضبة نخستین کسی است که گفت: «الحدیث 
ذوشجون» و «سبق السیف العذل»,و دربارة 
مثل نشتین وی را حکایتی است. رجوع 


بمجمع الامثال میداتی والسبائک ص۲۳ 
شود. 

ضب. [ضّب ب ] (ع !) سومار ماده 
(منتهی الارب) (مهذب الاصماء). || آهن در. 
حلقه در. بنش. پش. آهن‌جامه. آهن که بر دز 
زنند. ج, ضباب. (مهذب الاسماء). 

ضبیی. [ضْ ب بی ] ([خ) ابن ذری معروف به 
خلحال. تایعی است. 

ضبييی. (ضب بی ] (إخ) ابوجعفر احمدین 
یحی‌بن احمدین عميرة الضبی القرطبى. از 
علماء اندلس. مولد او بلش موضعی بباختر 
شهر لورقة. او مبادی علوم را پیش از آنکه به 
دسالگی رسد فرا گرفت. انگاه بشمال افریقا 
شد و در بلاد آن نواحی بگشت و مرا کش و 
سبتة را بدید و عبدالحق الاشبیلی را به جایه 
دیدار کرد و سپس به اسکندریه آمد و آنجا 
صحبت اباطاهرین عوف را دریافت و ظاهراً 
بیشتر عمر را در شهر مر سیة اندلس گذرانده 
است (وفات ۵۹٩‏ ه .ق). (معجم المطبوعات 
ج ۲ستون .)۱٩۳‏ 

ضبی . [ضّْب بی ] (إخ) احمدین ابراهیم. 
رجوع به آحمد... شود. 

ضبیی. [ضّْب بی ] (اخ) عم معودبن 
خطاب. و او به اسر حجاج‌بن یوسف و به 
دستیاری قتیبةبن مسلم پس از عزل وکیع‌بن 
حسان بجای وی در عداد شرطگان قتية 
درآمد. (عقد الفرید ج ۱ص ۴۲). 

ضببی. [ضب بی ] (اخ) مفضل‌بن محمد. 
رجوع به مفضل... شود. 

صبی۰[ ض ب بیى ] (ع ص) هذه النسبة الى 
بنىضبّة و هم جماعة: ففى مضر ضیةبن ادبن 
طابخةبن الیاس‌بن مضربن نزاربن ربيعةبن 
معدبن عدنان و فى قريش ضبتبن الصرب‌بن 
فهربن مالک و فى هذیل ضبةبن عمروین 
آلحرث‌بن تميمبن سعدبن هذیل و جماعة 
تون الی کل واحد من هولاء... (سمعانی 
ورق ۳۶۰. 

ضبیی. [ض بی‌ی ](ع مص) ضَبُو. برگردانیدن 
آتش گونة چیزی را و بریان کردن آن. ||پناه 
پردن بچیزی. ||مضطر شدن. (منتهی الارب). 

ضبییء . (ض ] (ع ص) دوسید؛ٌ به زمین. 
(منتهی الارب). ۱ 

ضبیب. (ض] (ع مص) روان شدن آب یا 
خون و آب دهن. (منتهی الارب). 

صبیب. [ض ] (ع () طرف تيز تیغ. (منتهی 


۱-صاحب متخب اللغات مفوفة را مثقوقة 
خوانده و این تعیر بی‌معنی را آورده است. 

۲ -صاحب متخب اللغات مثفوفة را مشقوقة 
خوانده و این تعبیر بی‌معنی را آورده است. 
۳-صاحب آندراج این لغت را با تاء مقوط 
حط کرده است. 


۰ 


صحر. 





و 

صبب. [ضن ب ] ((خ) نام اسپ حانبن 
حنظلة. ||نام اسپ حضرمىبن عامر. (منتهی 
الارب). 

ضبیب. [ض ب ] ((خ) از آبسهای بنی‌تمیر 
است و در آن تخل و جوز بسیار باشد و بُِفتة 
ابوزیاد ازان بنی‌اسيدة از طایفة بنی‌قشیر بود. 
(معجم البلدان). آبی است. ||جایگاهی است. 
(منتهی الارب). 

ضبیبة. ض ب ] (ع () مسکه و آنسچه از 
مسکه سازند برای خوردنی کودک. (منتهی 
الارب). |[روغن و دوشاب درهم‌آميختد. 
اتا 

ضبیح. [ض] (اخ) نام اسپ ریب‌بن شریق. 
|[نام اسب شویعرمحمدین حمران. ||نام اسپ 
حازوق حنفی خارجی. ||نام اسپ اسعد 
جعفی. اانام سپ داودین صتهم. (منتهی 
الارب). 

ضبیح. [ض ب ] ((خ) دو اسپند حصین‌بن 
حمام و خوّات‌بن جبیر را. (منتهی الارب). 

ضیبیر. اض ) (ع ص) سخت. ||توانا. ||( 
نره. (منتهی الارب). 

ضييرة. اض ب ر ] ((خ) ابن شیبان الازدی, 
از قحطان. و از شجعان و اشراف عرب است و 
در وقعةالجمل قائد ازد بود و هم در آن معرکه 
جان سپرد (۳۶ هجری). (الاعلام زرکلی ج ۲ 


ص ۴۳۸). 
ضبیرة. [ض ب ر ] (اخ) نام زنسی است. 
(متهی الارپ). 


ضییز. [ض ] (ع ص) گرگ سخت‌حیله. 
||گرگ افروخته‌چشم. (منتهی الارب). 
ضبیز. (ض] ((خ) ابن مضر. از قبیلاٌ غوث 
است و ایشان بمادر خویش بجيلة دختر 
صعب‌بن سعد العشيرة منسوبند. (عقد الفرید ج 
۳ص ۳۳۸). 
ضبیس. (ض ] (ع ص) پلید دشوارخوی. 
گویند: هو ضبیس شر؛ یعتی او صاحب شر و 
فاد است. ||گرانجان. گران‌تن. (منتهی 
الارب). |ابددل. (متهی الارب) (مهذب 
الاسماء). اون كمعتل. |إستبدن. 
(منتهى الارب). ||حریص. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). |(اسپ سرکش بدخوی. 
(منتهی الارپ). 
ضبیطر. ض ب ط](ع ص) خبطر. توانا: 
||فربه برگوشت و گرداندام. |(شیر قوی 
ضبيعة. (ض ب ع] (اخ) مسحاتی است 
پصره. (منتهی الارب). 
ضبیعه. [ض بٍ ع] (إخ) ابن اسذبن ربيعة. 
بطتی است از عرب. (منتهی الارب). 
ضبیعة. (ض تب ع] (إخ) ابن الحارث. وى 
در یوم تناءة عامرین طفل را به نیزه بزد, و 


برخضی عکس این گوید. و در این واقعه 
بنی‌عامر بگریختند. (عقد الفرید ج ۶ ص ۲۶ و 
(YY‏ 
ضييعة. [ض ب ع] ((خ) ابن ربيعةبن نزار. 
ضبعی منسوب است به وی. (منتهی الارب). 
ضبیعة. (ض ب ع] (إخ) ان عجلبن 
لجیم‌ین صعب. از بکربن وائل از عدنان. جدی 
جاهلی است و گروهی از صحابه از فرزندان 
ویند. (الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۳۸). 
ضبيعة. (ض ب ع] ((خ) ابن قسیس‌بن 
عکابةبن صعب, از بکربن وائل از عدنان, 
جدی جاهلی. مالک و جحدر و عباد و سعد از 
فرزندان وی هستند. (الاعلام زرکلی ج ٣ض‏ 
(FTA‏ 
ضبینة. (ض ن] ((خ) پدر بطتی است از 
عرب. (منتهی الارب). 
ضتح. [ض ] (ع [) جانورکیست. |[مرغی 
است. (منتهی الارب). 
ضج. [ضَجج] (ع مص) بانگ و فریاد 
کردن. بانگ کردن. (زوزنی). آواز کردن و 
نالیدن و فریاد کردن از بیم. یا عام است: 
(آنندراج). ضجیج. (منتهی الارپ). 
ضجاج. [ض ] (ع مص) مضاجة. همدیگر 
شور و غوغا کردن. بانگ و فریاد کردن. نزاع 
و خصومت کردن. (منتهی الارب). با یکدیگر 
شور و شغب کردن. (تاج المصادر). بر 
یکدیگر بانگ کردن. (متخب اللغات). ہانگ 
کردن.(تاج المصادر). ||بدی کردن. (برهان 
قاطم). 
ضحاج. [ض ] (ع !) هر بار درختی که بدان 
طیور و سباع رام دهند. (منتهی الارب). کل 


ھ2 


شجرة تم بها السباع مظل الخروع و آقسیب 
و الالب. هر درختی که دد و دام أن را ببویند. 
(برهان). نام هر درختی که دد و دام آن را 
بو ماد غرر ۶و قبا وال (اعارات 
بدیعی)'. هر گیاه سمی که صیادان بگوشت و 
اثال آن زنند و در رهگذر وحوش نهند 
مسموم کردن انان راء و از ان جمله است الب. 
ضجاح... و بالکر فما لايسع» اسم لكل ما 
بم به السباع کالخروع کذا قال: (تذكرة ضریر 
انطا کی). ||صمفی که خورده شود. (منتهی 
الارب). صمغ درختی است شبیه تندرخت بان 
و آن خاردار و کوچک است و در کوه قهوان 
واقع در زمین عمان روید و بدان صمغ جامه و 
سر و تن شویند و همان اثر صابون دارد و 
حب او به مورددانه ماند و زبان را بگزد. (ابن 
البیطار)... صمغ درختی است مانند درخت 
بان و بات وی در کوه قهوان از زمین عمان 
باشد و آن صمفی سفید بود که چون جامه 
بدان شویند پا ک‌گرداند پا کتراز صابون و 
مردم سر را بدان پشویند و دانة بار او مانند 
تنجم مورد سیاه بود و زیان را بگزد... 


(اختیارات بدیعی). نوعی از صمغ است و آن 
سقید می‌باشد و بجای صابون کار فرمایند و 
جامه و چیزهای دیگر بدان شویند. (برهان). 
بفتح اول ", صمغ درختی است یمنی خاردار و 
رنگ او مایل بسرخی و براق, در دوم گرم و 
خشک و در شستن جامه و کتان بهتر از 
صابون و ضماد او جهت بردن گوشت زيادة 
جراحات و التیام آن با عسل جهت اورام 
پارده و سستی اعضا نافع است. (تحفة حکیم 
ونا صمغ شجرة دا يمانية تجلب الی 
الحجاز قطع براقة الى الحمرة حارة يابسة فى 
الثانية اذا وضعت فى الفروح اذهبت اللحم 
الزائد و ادملت و ان عجنت بالسل منعت 
الترهل و الاورام الباردة و هى تنقی اللياب و 
الکتان اعظم من الصابون... (تذکره ضریر 
انطا کی). 
ضحاج. (ض ‏ ((خ) نام آبی است سخت 
شور. (معجم البلدان). 
ضحاج. [ض ] (ع مص) به ستم بر کاری 
داشتن. (منتهی الارب). 
ضحاج. [ض] (ع ا) دندان فیل. (منتهی 
الارب). پسیلسته. عاج. (منتخب اللغات) 
(فهرست مخزن الادویه). ا[مهره‌ای است. 
(منتهی الارب) (منتخب اللفات). 
ضحاع. [ض] ((خ) شهری است به یمن 
تردیک زبید. (معجم البلدان). 
ضجاعم. زض ع] (اجا ج جع و خجعم. 
(منتهی الار پ). 
ضحاعمة. آض ع م[ الخ ج جعم و 
ضجعم. (منتهی الارب). 
ضححرة. [ض حر] (ع مص) پر كردن 
مشک. (منتهی الارب). 
ضجر. [ض] (ع ص) جای تنگ. (منتهی 
الارب). 
ضحر. (ض ج] (ع (مص) تفتگی و بیقراری 
از اندوه و جز آن. (منتهی الارب). قلق و 
اضطراب از اندوه. (پحر الجواهر). بی‌ارامی از 
غم. (مسخب اللغات). تنگدلی. سرگشتگي. 
دهشت. (دهار). ستوهی: 
کز ضجر خود را بدزّاند شکم 
قص آن بيمراديها و غم. مولوی. 
ضحر. [ض ح] (ع مص) نالیدن. ||طپیدن. 
(منتهی الارب). طبیدن دل. (متخب اللعات 
بیقراری کردن. تفته گردیدن از اندوه. ملول 


۱-برهان قاطع و اختبارات بدیعی این لغت را 
در این معنی بقتح اول ضبط کرده‌اند. و صاحب 
برهان كلمة «یَْمْه را در عبارت «اسم لكل ما 
یسم به السباع» بشم خوانده است و متوجه كلمة 
ابه» نیز نشده است. 

۲ - تحفة حکیم مؤمن و تذکر؛ ضریر انطا کی 
در معنی انحر این لفت را بفتح اول ضط 
کرده‌اند. 


e 


صحر ۰ 


ضحعة. ۱۵۱۳۷ 





شدن. (منتهی الارب). تدگدل شدن. (زوزنی) 
(دهار) (تاج المصادر). ||بانگ کردن شتر ماده 
در وقت دوشیدن. (متخب اللغات). بانگ 
کردن ناقه وقت دوشیدن يا بار کردن. (منتهی 
الارب). 
ضحر. (ض ج ] (ع ص) بیقرار. ملول. تفه. 
(قتعفی الارب). خشمگين. ضجور. (مهذب 
الاسماء). طپان. جَمَلْ ضجر؛ شتر طپان 
بابانگ. (منتهی الارب). دلتنگ. (متخب 
اللغات) (زمخشری): امير ضجر شد اسب 
خواست و از پیل بر اسب سلاح پوشیده 
برنشست. (تاریخ بیهقی ص ۵۸۰). سخت 
ضجر شد از این سخن چنانکه اندک کراهیت 
در وی بدیدم. (تاریخ بیهقی ص ۶۸۷). روا 
نیست ما را با ایشان سخن جز بشمشیر گفتن 
و اصواب بود لشکر فرستادن و در این ابواب 
بونصر گواه من است که با وی گفته بودم اما 
چون خداوند ضجر شد و هر کسی سخنی 
نااند یشیده می‌گفت جز خاموشی روی نبود. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۹۸). سلطان سخت ضجر 
می‌بود از بس اخبار گونا گون می‌رسید. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۷۵). و تن او گران گردد و 
ضجر و دلتنگ شود. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
سلطان از قصور ارتفاعات و انکسار معاملات 
ضجر شد. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۳۵۹). 
ا[مکان ضجر؛ جای تتگ. (منتهی الارب). 
ضحرت. (ض د] (ازع؛ (مسص) تنگدلی, 
(مسجمل اللغة). دلسنگی. ستوهی: غم و 
ضجرت سخت بزرگ بر من دست داد و هیچ 
آن را سبب ندانستم. (تاریخ بهقی ص ۱۶۸). 
یک جز بر دل ما ضحرت کرده است و 
می‌انديشيم. (تاریخ بیهقی). خر به امیر رسید 
بسار شیرت نمود و عاهای درهت گرد با 
بکتندی. (تاریخ بیهقی ص ۴۷۱). ککاملتر 
مردمان آن است که... ضجرت محنت بر وی 
مستولی نگردد. ( کلیله و دمنه). در جمله 
نزدیک آمد که این هراس فکرت و ضجرت بر 
من متولی گرداند. ( کلیله و دمنه). جواب 
شافی نیافت و جز نفرت و ضجرت حاصلی 
نديد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۱۶). الیسع 
را رمدی سخت حادث شد و طاقت مقاسات 
آن الم نداشت و از سر ضجرت و ملالت 
انگشت فروکرد و حدق خویش بیرون کشید 
و جان در سر کار نهاد. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۳۱۹). شار از سر ضجرت و تحکم و 
تأتف از بی‌مبالاتی غلام يره شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳۴۵). بدین سبب تنگدل شد 


و بیار ضجرت و قلق کرد. (جهانگشای 
جوینی). 

گرمیش را ضجرتی و حالتی 

زان تیش دل راگشادی فسحتی. مولوی. 


عطف بیان و تفر لجوجی آورده است؛ امير 
ماضی چنانکه لجوجی و ضجرت وی بود 
یگ روز گفت... (تاریخ بهقی ص ٩‏ ۱۷). 
ضح رکش کردن. [ض ک ک د] (مص 
مرکب) کشتن با گونه گونه‌عذابها. 
ضحر5. [ض ر ] (ع امص) اندوه و ملال, 
یقال: فه ضجرة؛ ای ملال. ||(() نام مرغی 
است. (منتهی الارب). 
ضحری. ۱ [] ((خ) مردی سخت فاضل و 
ادیپ و نیکوسخن و نیکوترسل ولیکن سخت 
بی‌ادب. وی معاصر ابوالسباس مأمون‌ین 
مأمون خوارزمشاه و ابوریحان بیرونی بوده 
است و ابوالفضل بهقی در تاریخ خود بنقل از 
کتاب «الم‌امرة فى اخبار خوارزم» تالف 
بیرونی حکایتی دربارء وی آرد که ذیلاً نقل 
می‌شود: «... و این خوارزمشاه را حلم 
بجایگاهی بود که روزی شراب می‌خورد بر 
سماع رود و ملاحظة ادب بسیار می‌کرد که 
مردی سخت فاضل و ادیب بودو من 
[ابوریحان ] پیش او بودم و دیگر که وی را 
صخری گفتندی مردی سخت فاضل و ادیب 
بود و نکوسخن و نیکوترسل ویکن سخت 
بی‌ادب بود که به یک راه ادب نفس نداشت. و 
گفته‌اند که ادب النفس خير من ادب الدرس,؛ 
ص‌خری یال شراب در دست داشت و 
بخواست خورد. اسبان نوبت که بر در سرای 
بداشته بودند بانگی کردند و از یکی بادی رها 
شد بنیرو. خوارزمشاه گفت: فی شارب 
الشارب, صخری" از رعنایی و بی‌ادبی پیاله 
بینداخت و من بترسیدم و اندیشیدم که فرماید 
تا گردنش بزنند و نفرمود و بخندید و اهمال 
کردو بر راه حلم وکرم رفت...». (تاریخ 


بیهفی ص {FAY‏ 
ضحع. [ض] (ع !)ميل و رغبت. بقال: 
ضجم فلان إلّیّ. (متهی الارب). 


ضحع. [ض ] (ع !) باتیست که بدان جامه 
شویند. ج, اضسجاع. (مهذب الاسماء). 
غاسولست که بدان جامه‌ها شویند. امنتهی 
الارب). ||گیاهی است مانا بخیار و بادرنگ 
ریزه مگر که ایین از خیار بزرگتر است و 
شاخهایش چهارپهلو. و ابش | گربر شیر خفته 
افشرند خوش می‌گرداند و باه را قوة دهد. (از 
منتهی الارب). هو مثل الضغایی الا انه اغلظ 
بكثير و هو مربع‌القضبان و فيه حموضة و 
مرارة یوٌخذ فیشدخ و یمصر ماژه فى اللبن 
الذى قد راب فیطیه و بحدث فيه لدغ اللان 
قلیلاً و مرارة و هو جد للباه... (ابن البیطار). 
ضحح. [ض](ع مص) بر پهلو خفتن. 
(منتهی الارب). پهلو بر زمین نهادن. (منتهی 
الارب) (دهاز).. |مایل قروب شدن ثریا. 
(منتهی الارب). ۱ 
ضحع. اض ج] ((خ) جایگاهی است. 


(منتهی الارپ). 

ضجعاء . (ض ] (ع ل) گوسپدان بسیار. 
الاسماع). 

ضحعم. [ض ع /ض ع] ((خ) پدر بطنی از 
قضاعد. و فرزندان او را طَجاعمة گویند. ج, 
ضجاعم يا ضجاعمة» و ایشان پادشاهان شام 
بودند (و الاء للنسبه). (منتهی الارپ) 
(الاعلام زرکلی ج ۲ ص۴۲۸). 

ضحعة. [ض ع] (ع |) یکی ضجم. یک بار بر 
پهلو خفتن. (منتهی الارب). خواب. (منتخب 
اللغات). 

ضحعه . [ض غ] (ع !) سستی. (متهی 
الارب). کسّل. ||نوعی از خوابیدن بپهلو. 
هیئت اضطجاع. (متخب اللفات). هیشت بر 
هلو خفتن. یقال: هو حن الضجعة. و فی 
الحدیث كانت ضجخه صلى الله عليه و سلم 
ادما حشوها لیف؛ یعنی فرشی که بر آن 
می خفت, (منتهی الارب). و در تاج العروس 
ادما حشوها لیف فتقدیره كانت ذات ضجعته 
او ذات اضطجاعه فراش ادم حشوها لیف. 
ضحعه. [ض ع] (ع [) سستی عقل و رای 
(بفتح اول نیز آمده است). ||بیماری. |ا(ص) 
شخصی که مردم او را پسیار بر بهلو اندازند. 
سیداهمد عاصم در ترجمه قاموس 
فیروزابادی گوید: وشول کسه یه دینور که 
ناس انی دائما یانی آوزره یا تورر اوله, یراد 
سخره و مزاح جهتیله خلقک دائما یا توروب 
یوارلدیفی کمه اوله جقدر. یقال: رجل 
ضجعة؛ اذا كان یضجعه اللاس کنیرا. |((ص) 
رجل ضْجعة؛ مرد بيار خینده و کاهل يا 
لازم‌گیرنده خانه را که بر نمی‌آید و نمی‌خیزد 
جهت بزرگی یا عاجزی و مقیم بجائی. رجل 
ضجعی و ضجعية (بکرهما و ضمهما). مثله 
فی الکل. (منتهی الارب). ملازم خانه که از 
مرد بار خسنده و کاهل. (منتهی الارپ). 
مرد که بيار خسید. (مهدب الاسماع). 
بسیارخواب. پرخواب. ۱ 
ضحعة. (ض جع] (ع | بر پهلو خفتگی. 
(منتهی الارپ). 


۱-اين کلمه در نخ مختلف تاریخ بیهقی در 
سه مورد د کر شده و هر سه جابه صور صجری: 
صخری» ضجر بصجری ر غیره آمده و هیچیک 
معلوم نیت. 

۲-اين کلمه در نخ مختلف تاریخ بیهقفی در 
سه مورد ذ کر شده و هر سه جابه صور صجری: 
صخری ضجر بصجری و غیره آمده و هیچیک 


۸ ۱۵ ضحمی. 


ضحعبی. [ض عیی /ض عیی ] (ع ص) 
ضجعة. مرد بار خپنده. (منتهی الارب). و 
رجوع به ضجعه شود. 

ضحم. (ض ج] (ع امص) کژی. کجی در 
دهان و لب و زنخ و گردن. (سنتهی الارب). 
کجی‌ در دهان و گردن و ذقن و جز ان. 
(منتخب اللغات). میل کردن بینیبه یکی از دو 
جانب روی. ||کژی یکی از دو دوش. ||کڑی 
چاه. |اکزی جراحت. (منتهی الارب). 

ضحماء . (ض ] (ع ص) شَفَدٌ صَجماء؛ لبی 
کڑ.(مهذب الاسماء). 

ضحمه. [ض م] (ع () جانورکیست بدبوی. 
(منتهی الارپ). 

ضجن. اض ج] (اخ) کسوهی است (و در 

شعر اعشی ذکرآن ¿ آمده), (معجم البلدان). 
صحجن. [ض ج ] (|خ) موضعی است در بلاد 
هدیل. اصمعی گوید در بلاد هذیل رودباری 
است که ضَجن نامیده می‌شود و بخش پائین 
ان از ان کتانه و بفاصلة یک شب راه تا مکه 

است. (معجم البلدان). 

ضحفان. (ض ج] (!خ) کوهی است بناحية 
تهامه, و گویند کوهکی است بفاصله بُریدی از 
مکه. واقدی گوید میان ضجنان و مکه 
بیت‌رپنج میل و آن ازان اسلم و هذیل و 
غاضرء است. «و لضجتان حدیث فى حدیث 
الاسراء حیث قالت له قریش ما آية صدقک 
قال لما اقبلت راجعاً حتی اذا کنت بضجنان 
مررت بعیر فلان فوجدت القوم و لهم اناء فيه 
ماء فشربت ما فیه و ذ کر القصة». (معجم 
اللدان). 
بوقت دوشیدن و بار کردن. (منتهی الارب). 
شتر ماده که بوقت دوشیدن و بار کردن فریاد 
کند. (متخب اللغات). بانگ‌کنده. (مهذب 
الاسماء). 

ضحور. (ض ] 2 ص) ناقة خجور؛ ناقه‌ای 
که در وقت دوشیدن یا بار کردن بانگ و 
بیقرازی شماید. (مطهی الا یبا کیت ماده 
بانگ‌کنده وقت دوشیدن. (متخ اللغات). 
آن اشتر که جزع کند نزدیک دوشیدن. (مهذب 
الاسماء). ||دلتنگ. (منتخب اللفات). تتگدل 
و مضطرب و غمگین. (غیاث). خشمگین. 
خجر. (مهذب الاسماء): نظر نکنی در بستان 
که بیدمشک است و چوب خشک, همچنین 
در زمر توانگران شا کرند و کقور و در حلقة 
درویشان صابرند و ضجور. ( گلستان). 

ضحوع. [ض] (ع ص, () مشکی که از 
گرانی آن بردارنده میل کند و راست نتواند 
رفت. (منتخب اللغات). مشک گران که باعث 
گرانی مستقی را کر گرداند. ||دلو گشاده. 

(منتهی الارب). دلو فراخ. (منتخب اللغات) 
(منتهی الارب). |[زن مخالف شوهر. (منتخب 


اللغات). ||مرد ست عقل و رأی. (منتهی 
الارب). ضعیف‌رای. ||إبر آهتەرو از 
شار آپ, (متخب اللغات). ابر اسف و: 
جهت گرانی و کثرت آب. ||ناقه که بگوشه و 
ناحیه چرا کند. (متهی الارب). شتر ماده که 
بکنار می‌چرد. (متخب اللغات). اشر که بر 
کنارة آب و گیاه چرا کد. (مهذب الاسماء). 
|| چاه فراخ‌جوانب. (منتهی الارب). 
ضجوع. (ض ] (اغ) رحبه‌ای است مر 
بنی‌ابی‌بکرین کلاب راء و گویند موضعی است 
بنی‌اسد راء و نیز گفته‌اند رودباری است. 
(معجم البلدان), 
ضجوع. [ض] (اع) پشت معروفی است. 
سکوتی گویت ان است و میان آن و ستلمان 
سه ميل فاصله است. (معجم البلدان). 
ضحجوع. [ض ] (اخ) بطنی از بنی‌کلاب. 
(منتهی الارب). 
ضجوع. [ض ](ع مص) ضجم. بر پهلو 
خفتن. پهلو بر زمین نهادن. (منتهی الارب). 
ضحجوع. [ض ] (اخ) نام قبیلتی از بنی‌عامر. 
(منتهی الارب). 
ضح. [ضَج ج) (ع ) بانگ و فریاد مردم. 
(منتهی الارب). بانگ. فریاد. ناله. غوغا. 
شیون. خروش. ففان. ضح. ضجیج. 
ضحیج. [ض ] (ع مسص) نالیدن و فریاد 
کردن از بیم» يا عام است. فاذا فزعوا من شیء 
و لاقل نوا خخا اتی الازب: 
بانگ كردن. تاج المصادر). ضع ضجة, 
بانگ. بانگ شتر. ۳۳ ||() مشقت. |ابیم. 
(منتهی الارب). 
ضحیع. (ض ](ع ص) همخوابه. (منتهی 
الارب). هم‌بستر . (مهذب الاسماء) (دهار). 
پرخوابه. کمیم؛ هزاروسیصد مرد بر آن 
صحراء ضجیع تراب و اکیل‌نسر و غراب 
گردانیدند.(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۶۶. 
یاد آور ز آن ضجیع و زآن فراش 
تا بدین حد ییوفا و مر مباش. مولوی. 
ضحيعة. [ض ع] (ع ص) تأنیث ضجیم. 
ضح. (ضحح ] (ع) آفتاب. (متهی الارب) 
(منتخب اللفات) (دهار). روشنی افتاب وقتی 
که منتشر شود. (منتهی الارب). روشنی 
آفتاب. (سهذب الاسماء). رنگ افتاپ. 
(منتهی الارب). مقابل ظل, فی». سايه. 
|اصحراء. (منتهی الارب). صحرا که گیاه 
نداشته باشد و افتاب بر آن تابد. (منتخب 
اللغات). ||نضای فراخ م. || آنچه بر آن آفتاب 
تابد. و منه: جاء فلان بالح و الریح (و لاتقل 
بالضیح و اته لیس بشیء)؛ ای بما طلمت 
الشمی و ما جرت عليه الریح ای الال 
الكثر. و فى الحديث: لایقعدن احدكم بين 
الح و الظل فانه مقعد الشیطان. (منتهی 
الارب). 


ضحاک. 


ضحاء [ض] (اخ) نام جایگاهی است. 
زمخشری گوید: ضُحَی بصِغة تصفیر است و 
معلوم نیت که ضحا و ضحی دو موضع‌اند یا 
یکی از دو کلمه غلط است. (معجم البلدان). 

ضحاء . اض /ض](ع )| چاشت فراخ. 
(بحر الجواهر). چاشت قراخ یا وقتی که قریب 
نصف شدن رسد روز. و یقال: اقست بالمکان 
حتی اضحیت. (منتهی الارب). چاشت بلد. 
(متخب اللفات). چاشتگاه فراخ. (مهذب 
الاسماء). |اطعام چاشت. (منتهی الارب) 
(منتخب اللفات). طعام که در چاشتگاه فراخ 
خورند. || خلیل گوید آفتاب را نیز گاهی 
ضحاء گویند. (منتهی الارب). 

ضحاء . [ض ] (ع مص) به آفتاب درآمدن. 

ضحا کت. [ضح حا] (ع ص) بسیارخند (و 
هو ذمٌ). (متهی الارب). خنده کنده.(مهذب 


الاسماء)؛ 
زشت آن زشت است و خوب آن خوب ویس 


|اراه روشن و آشکار. (منتهی الارب) 
(منتخب اللغات). ا|(!) ميانة راه (تخفیف «ح» 
نیز امده است). (منتهی الارب). 
ضحاکت. [ ضح حا)] (إخ) ابن آمیتبن 
تعلبة. صحابی است. (منتهی الارب). 
ضحا کت. [ضح حبا] (اخ) ابن بهلول 
الفقیمی. محدث است. (الموشح ص ۱۰۶). 
ضحاکت. [ضخ حا] (إخ) ابن حمزة 
محدث انست. 
ضحاکت. (ضح حا] (إخ) ابن خلیفتین 
شللبةین عدی‌بن كعببن عبدالاشهل 
الانصاری, از بنی‌قریظه. او معاصر پیغمپر 
اکرم بوده است. (امتاع الاسماع چ مصر 
ص ۴۶ ۲). 
ضحاکت. [ ضح حا] (اخ) ابن زمل‌بن 
عسبدارر سس من. محدث است. و او از 
سکاسک ین اشرس‌بن کنده است. و سکاسک 
بطنی است از کنده. (عقدالفرید ج ۳ ص ۳۴۲) 
(سرة عمرین عبدالعز یز ص‌۱۴۸). 
ضحاکت. [ضح حا] (اخ) این سفیانین 
عوف‌بن کعب الکلابی مکنی به ابوسمید. 
صحابی شجاع. او نخست مأمور اخذ زكوة و 
عامل بر صدقات بی‌کلاب از جانب پیغمیر 
اکرم بود. سپس بیافی برگزیده شد و بالای 
سر پیغمیر | کرم می‌ایستاد با 2 شمشیری حمایل 
کرده‌و وی را با صد سوار برابر می‌نهادند و 
گویندبسال ۱۱ هجری در قال با اهل رده از 
بنی‌سليم شهادت یافته است. قال اللبی صلی 
لله عليه و سلم للضحا كين سفیان: ما 
طعامک؟ قال: اللحم و اللّبن. قال ثم الى ماذا 
یصر؟ قال یصیر الى ما قد علمت. قال: فان الله 
عر و جل ضرب ما یخرج من ابن آدم مثلا 
للدنیا. (عقدالفرید ج ۳ ص ۱۲۲) (الاعلام 


ضحاک. 


زرکلی ج ۲ ص ۴۳۸). صاحب عیون الاخبار 
گوید: حدنتی محمدین داود قال حدقا 
ابوالربیع عن حماد عن علی‌بن زید عن الحسن 
ان اثبی (ص) قال للضحا ک‌بن سفیان: ساذا 
طعامک؟ قال: اللحم و اللين. قال: ثم يصير الى 
ماذا قال ثم یصیر الى ما قد علمت. قال: فان الله 
ضرب مایخرج من ابن ادم مثلاً للدنیا. (عیون 
الاخبار ج ۲ ص ۳۲۷). 
ضحاکت. [ضح حا] (اخ) ابن سلیمان‌بن 
سالمین دهاية ابوالازهر المرثى الاوسى. 
منوب به امریءالقیس‌بن مالک. وی بہغداد 
شد و بدانجا اقامت گزید و بنحو و لفت آشنائی 


rE SRS داشت‎ 


درگذشت 
ماانعم ا 
بنعمة اوفی من العافية 
و کل من عوفقی فی جسمه 
فانه فى عيشة راضية 
و المال حلو حن جید 
على الفتی لكنه عارية 
و اسعد العالم پالمال من 
اعطاء للا خرة الباقية 
ما احن الدنیا و اکنها 
مع حنها غذارة فانید. 
(معجم الادباء ج۴ ص ۲۷۲). 
ضحاکت. [ ضح خحا] (اخ) ابن شراحیل 
همدانی مشرقی. تابعی است. 
ضحا کت. [ضح حبا](اخ) إبن 


عبدالرحص‌بن عزرب الازدی الاشعری. 


الطبری الدمشقی 
جانب عمربن عبدالعزیز ولایت دمشق داشت 
و جون عمر درگذشت وی همچان در 


. از ثقات تابعین بود و از 


حکومت خویش بود. وفات او بال 1۵ 


ه.ق,بوده است. (الاعلام زرکلی ج ۲ص 
(FFA‏ 
ضحاکت. [ ضح حا] (إخ) ابن عبدانه 
الهلالی. از معاصرین عبداشبن عباس و از 
همراهان وی هنگام عزیمت از بصره بمکه. 
(عقدالفرید ج ۵ص ۱۱۵و ۱۱۶). 
ضحاکت. [ ضح حا] ((خ) ابن عشمان 
المدنی. از رواة است و از نافع روایت کند. 
صاحب المصاحف آرد: حدثتا عبدالّه حدثنا 
کتیربن عبید حدتا ابن ابی‌فدیک عن 
الضحا ک‌بن عشمان عن نافع عن ابن عمر. أن 
رسول اله صلی اله علیه و سلم نهی ان افر 
بالقران الى ارض العدو مخافة ان یناله العدو. 
(المصاحف ص ۱۸۰) (روضات ص ۵۲). 
ضحاکت. [ضّم حا] ((خ) ابن عشمانبن 
الضحا ک‌بن عشمان‌بن عبداله الاسدی الحزامی 
المدنی القرشی. علامة قریش در صدینه بنه 
اخبار عرب و ایام و اشعار ایشان و از 
بزرگترین اصحاب مالک. چون رشید عباسی 


عبدال‌بن مصعب راولایت یم داد. وی 
ضرحا ک را خلیفۂ خویش کرد و ضحا ک‌سالی 
بدانجا ببود و در بازگشت از یمن بمکه 
درگذشت (۱۸۰ ه .ق.). صاحب الموشح آرد: 
سمع الضحا كبن عشمان الحزامی یقول من 
اغزل ابات قالتها العرب ابیات حسان‌ین يسار 
التغلبی حین یقول: 

اجد کان داز الرباب تباعدت 

او اثبت حبل ان قلبک طاثر 

امت ذ کرهاو اجعل قدیم وصالها 

و عشرتها کبعض من لاتعاشر 

وھبھا کشی: قد مضی او کنازح 

به الدار او من غيبته المقابر 

فقد ضل الا ان تفضّى حاجة 

ببرق حفر دمعک المتپادر. 

(المسوشح ص ۱۵۴) (الاعلام زرکلی ص 
۳۳۸ 
ضحا کت. [ضح حا] (اخ) ین عحلان 
او در اغا خلافت بنی‌العباس 
میزیست و یکی از خوشنویسان معروف 
ضحاکت. (ضّخ حا] (اغ) ابن علوان! 


و.! کو پیوراسف شود. 5 


ضحا کت. [ض‌ح حا] (اخ) این فیروز 


دیلمی. وی چندی از قبل عبداله‌بن زبیر در 


بعض بلاد یمن حا کم بود و بسال ۱۱۵.ه.ق. 


بجهان جاودانی شتافت. (حيب السير ج۱ 
ص ۲۶۲). 
ضحاکت. (ضح جا] ((خ) ابن فیروز 
دیلمی. محدث است و فیروز صحابی بود. 
رجوع به فقره قبل شود. 
ضحا کت. [ ضح حا ] (إخ) ابن قیس‌بن خالد 
الفهری. مکنی به ابوانیس. یا أبوامية. از 
جماهیر بنی‌محارب‌بن فهربن مالک است؟ و 
صاحب مرج راهط " هیثمبن عدی گوید چون 
زیاد درگذشت معاویه ضحا ک را عامل کوفه 
کرد(۵۳ه.ق.او وی هنگامی که بشهر درآمد 
گور زیاد پپرسید و بدانجا شد و بر مزار وی 
این ابیات که حارثةبن بدر در رئاء او سرزده 
بود اند ۱ 
بالمضرة و الدتا تمد 

و ان من غرت الدنیا لمفرور 

قد كان عندک للمعروف معرفة 

و کان عندک للتکیر تکیر 

لو خلد الخیر و الاسلام ذاقدم 

ادا لخلدک الاسلام ‏ و الخير. 

صاحب عقدالفرید ارف قال ماو ية ۳۹ 
عنده الضحا كبن قيس و سعدين الماص و 
عمروبن العاص: ما اعجب الاشیاء؟ قال 
الضحا ک‌بن قیی: | كداء الماقل و اجداء 


ضحاک. ۱۵۱۳۹ 


الجاهل: و قال سعیدین العاص: اعجب الاشیاء 
ما لمیر متله. و قال عمروبن الساص: اعجب 
الاشیاء غلبة من لا حق له ذاالحق على حقه. و 
قال معاویة: اعجبٌ ین هذا ان تعطی من لا حق 
له مالیس له بحق ين غير غلبة. و باز صاحب 
عقدالفرید گوید ": قال الهیثم‌بن عدی لما 
حضرت معاوية الوفا: و يزيد غائب دعا 
بملمبن عقبة المری و الضحا كبن قيس 
الفهری و قال لهما: ابلغا عنی يزيد و قولا له: 
انظر اهل الحجاز فهم عصابتک و عترتک فمن 
اتا ک‌منهم فأ کرمه‌و من قعد عنک فتعاهده, و 
انظر اهل العراق, فان سألوک عزل عامل فن 
کل یوم فاعزله عنهم. فان عزل عامل واحد 
اهون علیک صن سل مائتالف سیف ثم 
لاتدری علام انت علیه منهم. ثم انظر اهل 
الشام.. الخ. و مات معاوية. فقام الضحا كبن 
قیس خطیا فقال: ان امیرالمغمنین کان انف 
المرب و هذه | کفانه و نحن مدرجوه فبها و 
مخلون پینه و بین ربه. فمن اراد حضوره بعد 
الظهر فلیحضره و صلی عله الضحا ک.و جای 
دیگر گوید.: ابن داب گوید: لما هلک معاوية 


. خرج الضحا کبن قیس الفهری و على عاتقه 


تیاب حتی وقف الى جانب المنبره ثم قال ایها 
الناس, ان معاوية كان اتف العرب و ملکها. 
فاطفاً الله به الفتنة و احیا به السنة, و هذه | کفانه 
و نحن مدرجوه فیها و مخلّون بینه و بین ربه 
فمن اراد حضوره صلا: الظهر فلیحضره. و 
صلی عليه الضحا ک‌بن ق قیس آلفهری. صاحب 
مجمل التواریخ و القتصص ارو : «چون سال 
شصت (ھ ام مها نوتمه دی بخ ون 
پسرش به صید بود و همواره به صد بودی و 
نیندیشیدی از بیماری پدر. چون بازامد 
معاویه را دفن کرده بودند و ضحا ک‌بن قیس 
الفهری بر وی نماز کرد». پس از یزید پسرش 
معاويةٌ دوم بخلاقت رسید ولی پس از شش 
ماه از خلافت کناره گرفت و اندکی بعد از 
جهان درگذشت 
بخلافت بعت کردند و مروان‌بن الحکم عامل 
مدینه نیز مایل بقبول این بیعت شد ولی عبدالله 
از شدت که و بی‌تدبیری نپذیرفت و مروان 


.مردم مکه با عبداله‌بن زبیر 


۱ - به گفتة ابن البلخی در فارسنامه (چ اروپا 
ص ۱۱) مراد از این ضحا ک همان بیوراسف 
است. 

۲-عقدالفرید ج ۳ص ۲۶۶. 

۳- عقدالفر ید ج ۲ص ۲۶۷. 

۴ -عقدافرید 2 ۲ ۱۹۵ 

۵-عقدالفرید ج ۴ص ۱۰۲و ۱۰۳. 
۶-عسقدالف رید ج۴ ص ۱۷۲و ۱۷۳و ج۵ 
۷-عقدالفرید ج ۵ص ۱۲۶رج ۲ص ۲۵۴ 
۸-مجمل التواریخ ص ۲۹۶ و ۲۹۷ و ۲۹۹ ر 
°١‏ 


۰ ضحاک. 


از ترس بشام گریخت و عبیدالله زیاد نیز بصره 
را رها کرد و راه شام پیش گرفت و بدین نحو 
بسهولت عراق و حجاز و یمن و شام عبداله‌بن 
زیر را بخلافت پذیرفتند. ابن زیر ضحا ک 
فهری را در شام جانئین خویش ساخت". و 
مروان در شام بنی‌امیه را جمع آورد و ایشان پا 
وی بخلافت دست بیعت دادند لیکن گروهی 
از سپاهیان با ضحا ک‌بن ق همداستان شده 
و از قبول خلافت مروان سر باززدند. اسویان 
و طرفداران ابن زیر در محل مرج راهط 
بفوطة دمشق بال ۶۴ ه.ق, جنگی بزرگ 
کردندو فتح نصیب مروان و بنی‌امیه شد و 


ضحا ک در گیرودار معرکه بقتل رسید. 


ضحا ک‌قصر خورنق را اصلاح و ترمیم کرده" 


است.۔ صاحب عقد الفر ید در وقعة مرج راهط 
گویدا: ابوالحن قال: لما مات معاویقین 
یزید. اختلف اناس بالشام» فکان اول من 
خالف من امراء الاجناد الشممان‌پن بشیر 
الانصاری و کان على حمص فدعا لابن‌الزبیر 
ات SEN‏ 
بقتسرین, فدعا الى ابن‌الزیر ايضاً بدمشق ا 
و لم‌یظهر ذلک لمن بها من بنی‌امية و کلب و 
بلغ ذلک حسانین مالک‌بن بجدل الکلبی و 
هو بفلطین, فقال لروح‌ین زنباع: انی اری 
امراء الاجناد يايعون لابن‌الزبير و ابناء قيس 
بالاردن کثیر و هم قومی, فانا خارج الیها و 
اقم انت بفلملین, فان جل اهلها قومک من 
لخم و جذام فان خالفک احد فقاتله بهم. فاقام 
ددح بفلسطین. و خرج حسان الى الاردن, 
فقم ننلین قیس الجذامی,قدعالی انار 
و اخرج روح‌بن زنباع من فلسطین و لحق 
بحسان بالاردن فقال حان: یا اهل الاردن قد 
لخلفاء اله £ مسفارقة لجماعة المسمین. 
فانظروا رجلاً من بنی‌حرب فبایموه. فقالوا: 
اختر لنا من شئت من بنی‌حرب و جنبتا هذین 
الرجلین الفلامین: عبدائّه و خالدا ابنی یزیدین 
معاویه. فانا نکره أن يدعو التاس الى شیخ. و 
نحن ندعو الى صبی. و کان هوی حسان فی 
خالدین میب 1 فلما ا 


کا نظ فیه ا ها 
الزير و يذكر خلافه للجماعة و قال لرسوله: 
اقرا الكتاب على الضحا ک بمحضر بنی‌امية و 
جماعة الناس. فلما قرأ كتاب حسان تكلم 
الاس فصاروا فریقین, فصارت اليمانية مع 
بنی‌امية و القيسية زبيرية, ثم اجتلدوا بالنعال, 
و مشی بعضهم الى بعض بالسیوف حتی حجز 
بینهم خالدبن يزيد و دخل الضحا ک 
دارالاامارة فلم‌یخرج ثلاث اییام. و قدم 
عبیدائّ‌بن زياد فکان مع بنی‌امية بدمشق 
فخرح الضحا كبن قيس الى الصرج (مرج 


راط افك ف و ارم رال تام از ال 
رفاتوه الا ماکان من کلب و دعا مروان الى 
نفضه فبایعته بنوامية و کلب وغسان و 
النکاسک و طی فعسکر فى خمسةآلاف و 
اقبل عبادبن يزيد من حوران فى الفين من 
موالیه و غیرهم من بنی‌کلب فلحق بمروان و 
غلب یزیدبن ابی‌تمس علی دمشق, فاخرج 
منها عامل الضحا ک و امر مسروان برجال و 
سلاح کثیر. و کتب الضحا ک‌الی امراء الاجناد 
فقدم عليه زفربن الحرث من قترین و آمده 
النعمان‌بن بشیر بشرحبیل‌ین ذی‌الکلاع فى 
اهل حمص. فتوافوا عند الضحاک‌بمرج 
راهط. فکان الضحا ک فی سین الفا و مروان 
فى تلانةعشر الفا | کثرهم رجالة. و اكثر 
اصحاب الضحا ک ركبان. فافحلوا بالمرج 
عشرین یوماً و صبر الفریقان و کان على میمة 
الضحا ک زیادین الضحا ک المقیلی "و على 
سیسرته بکسرین ابی‌بشیر الهلالی, فقال 
تقبس وبا ون نکن تور 
ابن‌الزبير و من دعا اليه على الباطل, و هم | کثر 
منا عدداو عددا و مع الضحا ک‌فرسان قيس و 
اعلم انک لاتنال منهم ما ترید الا بمكيدة و اتا 
الحرب خدعة. فادعهم الى الموادعة. فاذا امنوا 
و کفوا عن القتال فكر علیهم. فارسل مروان 
بشیرا الى الضحا ک يدعوه الى الموادعة و 
وضع الحرب حتی ننظر. فاصبح الضحا ک و 
القيية قد امسکوا عن القتال و هم یطمعون ان 
یایم مروان لابن‌الزبير و قد اعد مروان 
اصحابه, فلمیشمر الضحا ک و اصحابه الا و 
القیل قد شدت غلم ففزع اشاس الى 
رایاتهم من غير استعداد و قد غشيتهم الخیل, 

فنادی الناس: اباانیی, اعجز بعد E‏ و کنية 
الضحا ک:ابوانیی فاقتل اتاس, و لزم الاس 
راياتهم. فترجّل مروان و قال: قبح الله من 
ولاهم لیوم ظهره حتی یکون الامر لاحدی 
الطائفتین. فقتل الضعا ک‌بن قیس. و صبرت 
قیس عند رایاتها یقاتلون, فنظر رجل من 
بنی‌عقیل الی ما تلقی قیس عند ریاتها من 
القتل, فقال:اللهم العنها من رایات! و اعترضها 
بسیفه. فجمل بقطها.فاذا سقطت رية تفرق 
اهلها» ثم انهزم لاس فنادی منادی مروان: 
لاتتبعوا من ولا کم ايوم ظهره فزعموا أن 
رجالاً من قيس لم‌یضحکوا بعد يوم المرج, 
حتی ماتوا جزعاً علی من اصیب من فرسان 
قيس يومئذ. فقتل من قيس یوم ممن کان 
یاخذ شرف العطاء ثمانون رجلا و قتل من 
بنی‌سلیم ستمائة» و قتل لمروان ابن يقال له 
عبدالعزیز. و شهد مع الضحا ک‌یوم مرج راهط 
عبداله‌پن معاویة‌ین ابی‌سفیان. 

ضحاکك. [ضْحْ حا] اإخ) ابسن قيس 
الشیبانی زعم حروری. از شجمان و دهاه 
عرب و از بنی‌بکربن وائل. وی بال ۱۲۶ 


ضحاک. 


ه.ق,با سعیدبن بهدل و دویست تن سپاهی از 
حروریة جزیره خروج کرد و سعید در ۱۳۷ 
د.ق.درگذشت و ضحا ک‌بجای وی بنشت 
و آهنگ ارض موصل و شهرزور کرد و 
صفریه بر وی گرد آمدند و یارانش به 
چهارهزار تن رسیدند. پس بعراق رفت و بر 
وف دو اسا را یفام کرد 
عامل آنجا از در صلح درآمد و مردم موصل با 
وی بمکاتبه پرداختند و ضحا ک‌بدانجا درآمد 
و عدد لشکریانش به صدهزار تن بالغ گشت. 
آنگاه مروان خلیفة اموی قصد وی کرد و در 
نواحی کفرتوثا از اعمال ماردین دو سپاه 
بیکدیگر رسیدند و ضحا ک کشته شد. جاحظ 
در وصف وی گوید :من علماء الخوارج» ملک 
قاق وان فى ىتالا و اة بدا 
عمربن عبدالمزيز و سلیمان‌ین هشامبن 
ص ۴۴۰). صاحب مجمل الواريخ و التعص 
در خلافت مروان‌پن محمد ارد: «... وضحا ک 
خارجی بیرون امد و همه عراق و سواد 
بگرفت و سلیمان پر هشام عبدالملک 
بمروان بیرون آمد با هفت‌ادهزار مرد و مروان 
وی را بشکست اندر حرب و سوی ضحاک 
خارجی گریخت و مروان یزیدبن عمربن 
هبیره را بحرب وی فرستاد و ضحا ک سوق 
موصل و جزیره گریخت با سپاء بسیار و 
دیگرباره مروان بحرب رفت به تن خود 
جائی که آن را کهربوئا " خوانند از حد جزیره 
و آن شب ضحا ک‌کشته شد و بجای وی سعید 
لخبیری بانتاد" و سر ضحا ک بمروان 
آوردند و کسی ندانست که او را که کشت...». 
(مجمل التواريخ ص ۳۱۳و ۳۱۴. 
ضحاکت. (ضّحْ حا] (اغ) ابن قیس‌ین 
معاویة التمیمی ملقب به احنف و مکتی به 
ابی‌بحر. رجوع به احنف ابی‌قیس شود. 
ضحاکت. [ ضح حا ](إخ) ابن قیس شاری. 
پیشوای یکی از پانزده فرقة خوارج. (مفاتیح 
العلوم) (بیان الادیان). ۱ 
ضحاکت. (ضح حا] (اخ) ابن مخلدبن 
ضحا ک‌بن ملم الشیباتی البصری, معروف به 
نبیل. او شیخ حفاظ حدیث بعصر خویش بود. 
او را جزئی است در حدیث. وی بمکه متولد 
شد (۱۳۲ ه.ق.)و سپس بصره رفت و پدانجا 


۲ -عقدالفرید ج ۵ص ۱۵۸ ر ٩1۵و‏ ۱۶۰و 
1۶1 

۳-فی تاریخ طبری: زبادبن عمروبن معاوية 
العقيلى. 

؟-نل: کف نو 

۵- یعنی سعد بجای ضحاک رئیس خوارج 
شد و در حرب پافنشاری کرد و هر سعیدبن 
بهدل الخبیری الشیبانی. 


ضحاک. 


سکونت گزید تا درگذشت ت (۲۱۲ ۱6.۸ 
ياقوت در معجم الادباء (ج ۴ص ۲۷۲) آرد: 
الضحا كين مخلدین ملم ابوعاصم النبيل 
الشیبانی البصری. به ابوعاصم رجوع شود. 
الحافظ ابت النحوی اللغوی. امام فن حدیث 
از جعفر الصادق و ابن جریج و اوزاعی و ابن 
ابی عروبة سماع دارد و بخاری در صسحیح 
برای او اخراج (؟) کرد و بر توثیق وی اجماع 
کرده‌اند. قیل (د: یحی‌بن سعد يتكلم فیک 
فقال: لست بحی ولا میت اذا لماذ کر.در 
مناقب امام احمدین حل (ص ۷۵) امده: 
ابوعاصم النبیل و اسمه الضحا كبن مخلد. 
اخبرتا اسماعیل‌بن احمد و محمدین ابی‌القاسم 
قالا انا" حمدبن احمد قال تا" ابونعیم الحافظ 
قال تتا ابی‌قال تنا احمدبن محمد عمر قال 
سمعت عداله‌بن احمد قال: حضر قوم من 
اصحاب الحدیث فى مجلس ابی‌عاصم 
الضحا كبن مخلد. فقال الا تتفتهون؟ و لیس 
فیکم فقیه و جعل یذمهم. فقالوا فیتا زجل. 
فقال من هو؟ فقالوا ال اعة یجیء .فلما جاء 
ابی قالوا: قد جاء فنظر اليه فقال له تقدم, فقال 
| کره‌ان اتخطی الناس, فقال ابوعاصم: هذا من 
فقهه, وسعوا لهء فوسعوا فدخل, فاجلسه بین 
يديه فالقی عليه مسالة فاجاب. فالقی ثانية 
فاجاب. و الة فاجاب. و سائل فاجاب. 


فقال ابوعاصم: هذا من دواب‌الحر. لیس هذا : 


من دوابالیر» او من دواب البر لیس من دواب 
الا ج 
اتتا رک عدار قان عا 
غ خافن فال ها اس ما 
الباغندی قال ثنا العباس‌بن محمد. قال سمعت 
اباعاصم اليل یقول: جاء احمدین حنبل ایتا 
فسمعت الناس یقولون جاء ابن حنبل. جاء 
اش با فلت ارو ن ل هد مالیا 
هو ذلی, فقلت له یا هذا اما تنصفنا قدمت 
بلدنا فلم‌تعرفنا نفسک فنکرمک و نأتی من 
حقک ما انت له اهل. فقال: یا اباعاصم انک 
لغعل و انک لتحمل علی نفک و تحدث. 
قال: فرأیت له حياء و صدقاً ما اخلقه سیبلغ ما 
بلغ رجل. اخبرنا محمدین ناصر قال انا 
محمدین عبدالملک‌بن عبدالقاهر قال انبأنا 
عبیدالّ‌ین احمدین عثمان قال انا ابوعمرین 
حبویه ان العباسين العباس‌بن المغيرة اخبرهم 
قال سمعت عباساً يقول سمعت اباعاصم النبيل 
قول ر وکر هاسنن ل فقال: قد 
رایته, ثم القفت فقال: من تعدون اليوم فى 
الحديث بغداد؟ فقالوا له: یحی‌بن معين؛ و 
احمدین حنبل و ابوخيثمة و السعیطی و 
السویدی و نحوهم من اصحاب الحدیت. 
فقال: من تعدون بالبصرة عندنا؟ قلنا على 
و این‌الشاذ کونی و أبن عرعرة و 
ابن خدویه و نحوهم. قال: فمن تعدون 


نحوهم. فقال ابوعاصم و تفی: هاه‌هاه‌هاه» ما 


مر هو لاء احد الاو قد اا و کدرا تاه فما. 


رأینا فى القوم مثل ذلک الفتی احمدین حنبل. 
قال قال عیاس: یقول لا هذا الکلام قبل أن 
یمتح احمدین حنبل. اخبرنا عبدالملکین 
ابی‌القاسم قال انا عبدائه‌ین محمد الانصاری 
قال انا دن عدا مم قال آنا اون 
آبی‌الحسن و اخب نا اسماعیل‌بن احمد و 
محمدین عبدالباقی قالا انا حمدبن احمد قال 
نا ابونمیم الحافظ قال ثثا الحسین ابن محمد 
قالا ثنا عمربن الحسن‌ین علی‌بن الجعد قال 
ثنا احمدین منصور قال قال لى ابوعاصم 


اثبیل لما ودعته: اقر الرجل الصالخ احمدبن 


حنبل اللام. صاحب روضات‌الجنات آرد 
(صض ۵۲): و عن کتاب اسماعیل‌ین مسحمدین 
الفضل التيمى الاصفهاتی ان الضحا ک‌بن مخلد 
البصری جد ابی‌بکرین ابی‌عاصم قاضی 
اشا کتان ی و 
الفضائل الكثيرة و هو غير الضحا كبن عشمان 
المدنی الذى يروى عن نافع و قال فى ترجمة 
ابراهیمین هانی الیابوری سکن بغداد کان 
من اخوان احمدین حنبل ممّن کان یسجالسه 
على الحدیث و الذین و کذلک فى ترجمة 
محمدین عبدالملک‌ین مرنجوية البفدادی و 
محمدین یحی الذهلی و محمدین احمدین 
الجراح الجوزجانی الراوی عن العراقیین و 
صدقةبن الفضل المروزی و فی ترجمر 
خلف‌بن هشام البزاز البغدادى انه كان عالما 
پالقراآات خا فاضلاً بروی عن مالک کتب 
امد سوفن ا ادف قیال 
ترجمة 2 الشیخ ایی‌اسحاق ابراهیم‌بن اسحاق‌ین 
بشیرین عبداله‌بن دیسم الحربی نقلاً عن 
ياقوت انه سمم ابانميم الفضل‌ین دكين و 
احمدبن حنبل و عشمان‌بن ابی‌شيبة و عبیدالله 
القواریری و خلقا و روی عنه صموسی‌ین 
هارون الحافظ و یحیی‌بن صاعد و ابوبکرین 
ابی‌داود و e‏ ا ره 


فى العلم رس في الد عارفاً بالفقه بصيراً 
بالاحكام حافظا للحدیث مميزاًللعلّة قیما 
بالادب جناعا للغلة صف كتا كحرة منها 
غريب الحديث الى أن ¿ قال قال الدارقطنی كان 
اپراهیم اقفر اما قاس امین حل فی 
زهده و علمه و ورعه و هو امام مصنف عالم 
بکل شیء بارع فی کل علم صدوق ثقة و عنه 
انه قال ما انشدت شین من الشمر قط الا قرأت 
بعده «قل هو الله احد» ثلث مرات. مات ببغداد 
فی ذی‌الحجهة سنة ۲۸۵ ھ .ق. - انتهی. 


ضحاکت. [ضح حا] (إِخ) ابن مزاجم 


ی فقس و نحوی است. وی کودکان را ادب 


ضحاک. ۱۵۱۴۱ 


آموختی و مزد نستدی, و گویند در مکتب وی 
سه‌هزار کودک درس خوان‌دندی و او بر 
درازگوشی برنشستی و بر ایشان طواف 
کردی. ضحا ک, صحت ابن عباس و 
ابوهریره را دریافت و از سعیدبن جر اخذ 
تفر کرد. عبدالملک‌بن ميسرة گوید ضحا ک 
درک صحبت ابن عباس نکرده است و تنها 
ی انیت ی 
آموخته است شعبة گوید: مشاش را پرسیدم, 
آیا ضحا از ابن عباس سماع دارد؟ گفت او 
هرگز وی را ندیده است و او را احصدین حنبل 
و ابن معين و ابوزرعه توئیق کنند و یحیی‌بن 
سعید وی را ضعمیف شمرده است. ضحا ک 
بال ۱۰۵ یا ۱۰۶ ه.ق. درگذشته است. ابن 
ندیم گوید وی را کتاب تفسیری است بر قرآن 
و نسهشل آن را روایت کرده است. اصل 
ضحا ک از کوفه است و در بلخ اقامت داشت 
قبیصابن قیس السنبری گوید چون شب 
فرامی‌رسید ضحا ک‌گریان می‌شد. او را گفند: 
این را سیب هت نت ؟ گفت: «لاادری ما صند 
الیوم من عملی». صاحب عقد الفرید گوید: ولد 
۰ و هو ابن ثلائةعشر 
. و قال جوییر: ولد الضحا ک لنتین. و 

ل اا 
نیز وفات وی رابال ۱۰۲یا ۱۰۵ «.ق.گفته 
است. صاحب عیون‌الاخبار آرد :و روی فی 
الحدیث عن الضحا کبن مُزاحم انه قال رف ۶ 
الفرات.فی المد رمانةٌ کأنها لبمیر البارک» و 
تحدث اهل الکتاب انها من الجنة. و نیز گوید ۲: 
كان رجلا من السصاری یختلف الى 
الضحا کبن مزاحم ققال له یوما: لو اسلمت! 
قال: یمنعنی من ذلک حبی للخمر. قال فاسلم 
و اشربها. فاسلم. فقال له الضحا ک:انک قد 
اسلست فان شربت الخمر حددنا ک‌ و آن 
رجعت عن الاسلام قتلنا ک.فحسن اسلامه, 

ضحاکت. (ضح حا] ((خ) ابن مَزیدین 
عجلان. عم عصامين جبر الضحا كبن 


۱-الاعلام زرکلی ج ۲ص ۴۴۰. 

۲ -رمز امت از «اخپرنا». 

۳-رمز است از «حدنا». 

۴ -قی عیون الاخبار: متة‌عشر شهراه 

۵-ج "ص A»‏ 

۶ -فى معجم البلدان لاقوت (ج۲ ص ۸۶۱): 
دو مما پروی عن الندی» O EE‏ 


کرم انه وجهه فألفی رمانة قطعت الجر من 
عطمها: فأخحذت فکان فهاء کر حب فأمر 
الم‌لمین أن بت مرها پینهم و کانوا پرونها من 
الجنة. و هذا باطل لان فوا كه الجنة لم‌توجد فى 
الدنیا. و لر لمار هذا الخبر فى عة مواضم من 
کب العلماء ما استجزت کتابته» ۱اه . 
۷-ج۱ص ۲۰۲. ۱ 


۲ ضحاک. 
الحسی‌بن آبی‌السن و اسم ابی‌الهن نصرین 


عشمان‌بن زیدبن مزید ابوعمرو است. جد 
ابی‌بکربن الضعا ک‌تقبل غلة جامع بود و 
مولد وی به اصفهان و مولد پدر و عمش دو 
پر عجلان. به کوفه و مولد عجلان نیز 
اصفهان بوده است. و کان جد ابی‌ابراهيم‌ین 
متویه لأمّه و قد رحل و کتب و لم‌یخرج 
حدیثه. حدثنا احمدین اسحاق تا عدالین 
محمدین عیسی حدّثنی ابوعمرو الضحا ک‌بن 
الحسن‌بن اپی‌الحسن حدثنی ابی قال قالت 
عافية امرأةٌ جبر کتب الى سفیان الشوری مع 
زوجی عصام‌بن یزید و حدئنی عصام‌ین یزید 
زوجی عن سفیان الوری عن ایی‌الاحصوص 
عن سما كبن حرب عن عكرمة عن أبن 
عباس قال کان النبی (ص) اذا اراد سفرا قال 
اللهم انت الصاحب فى السفر و الخليفة فى 
الاهل اللهم انی اعوذ بک من الظنة فى السفر و 
الكابة فى المقلب اللهم اقيض لا الارض و 
هوّن علینا السفر. (ذ کراخبار اصفهان ج ۱ص 
{TOY ۰‏ 
ضحاکت. [ ضح حا] (اخ) ابن سار مکنی 
ا ا 
ضحاکت. (ضح حا] (إخ) اب ومحمد. 
محدث است. (الموشح ص ۲۴۲). 
ضحا کت. [ضح حا] (اخ) الصروری. 
ابودلامة گوید معاصر مروان بود و خليفةبن 
خیاط گفته است: مارأیت اشد کمدا من امرأة 
من بنی‌شبان. قتل ابلها و ابوها و زوجها و 
امها و عمتها و خالتها مع الضحا ک الحروری 
فمارایتها قط ضاحكة و لا مبمة حتی 
فارقت الدنیا. (عقدالفرید ج ۲ ص ۲۱۴ و ج ۱ 
ص ۱۱۲). 
ضحا کت. ( ضح حا]((خ) الشبانی. الحافظ 
ابسویکر أحمدين محمدین عمرو اللبیل 
ابی‌عاصم الضحا ک الشیبانی الظاهری, او 
شانزده سال شغل فضای اصفهان داشت و 
کتب وی در فتلهٌ زنج به بصره از سیان بشد 
ولی مقدار پنجاه‌هزار حدیث از حافظة 
خویش بنوشت. از ابن اعرابی در طبقات 
السا ک نقل شده است که وی هزار مسئلة 
شقیق بلخی را از بر کرد. ضحا ک مذهب 
ظاهری داشت و قاس را منکر بود و بسال 
۷ هھ . ق. درگذشت. (معجم المطبوعات ج۲ 
ص ۱۲۲۰). 
ضحا کت. [ضح حا] (اخ) بسیوراسب. 
بیوراسف. اژی‌دها ک. اژدها ک". اژدها, 
(فردوسی). اژدفافش. اژدهادوش. 
(فردوسی)... ماردوش. پادشاه داستانی که 
پس از جمشید بر اريكة سلطنت نشست. 
صاحب مجمل التواریخ و القصص گوید: مدت 
پادشاهی وی هزار سال بود. بعضی از مبالفت 
کفروزی ولج کرد اور نورات بخ انز 


وگزید بور ست تازی به هرائ لزور 
سیم پیش وی جنیبت کشیدندی. و اندر اصل 
ام او قیس لهوب ( کف گویند و ضحاک 
حمری نیز خوانندش و پارسیان ده ک 
گفتندی از جهت آنک ده آفت و رسم زشت 
در جهان آورد از عذاب و آویختن و فعلهاء 
پلید. و آک‌را معنی زشتی و آفتست پس 
چون معرب کردند سخت نیکو امد: ضحا ک: 
یعنی خندنا ک.واژدها ک‌گفتند سبب آن علت 
که‌بر کتف بود یی اژده‌اند که مردم 
بیوبارند. اندر تاریخ جریر گوید بیوراسف 
دیگر بود. و ضحا ک دیگر » ایزدتعالی نوح را 
پیش وی فرستاد و از بعد طوفان بسالها 
ضحا ک پادشاهی بگرفت. اما نب او چنین 
بود: ضحا کین [ارو ]نداسپ, و ارونداسف نیز 
گوید.و او وزير طهمورث بود و روزه داشتن 
و خدای را تعبد کردن از وی خاست. ابن 
ربکاون أبن سادسره ( کذا ابن تاج‌پن 
فروال‌بن سيأمک‌بن مشی‌بن کیومرث. و تاج 
خد یود کدف از ل اوا ویس بای 
نشت فرزندش [دو ] دختر [بود یکی ] 
فریدون بزنی کرد و یکی بزمین کابلستان افتاد 
و مهراب که جد رستم بود از فرزندان این 
دختر است. و از پسران ضحا ک هیچ جایگاه 
ذ کرنیافه‌ام . 

ابن‌البلخی گوید: 

ا اسف ها ات وا 
عربی جنین امده است و اصل آن ازدهاق 


است و شرح این حال بعد از این داده شود. و ۱ 


در نسب او خلاف است میان نابه و ببعضی 
می‌گویند از نسابه که اصل او از یمن بوده است 
و نسب او ضحا ک‌بن علوآن‌ین عبیدبن عویج 
الیمنی است و از خواهر جمتید زاده بود و 
جمشید او را بیابت خود به یمن گذاشته بود. 
و تابه پارسیان تې او چنین گفه‌اند: 
بیوراسفبن ارون‌داسف‌بن دیتکان‌بن 
وبهزسنگ‌بن تبازین نوارک‌بن سيامک‌بن 
میشی‌بن کیومرث. و این تاز که ازجملة اجداد 
اوست پدر جملهٌ عرب است و چون پدر 
عرب پود اصل همه عرب با او می‌رود و این 
سیب است که عرب را تازیان خوانند یعنی 
فرزندان تاز, هرچه عجم‌اند با هوشهنگ 
می‌روند و عرب با این تاز می‌رود. و در هم 
رواجها ضحا ک خواهرزاد؛ جمشید بوده‌ست 
و نام مادرش ورک پود خواهر جمکشید. و 
سپس جای دیگر آرد": نب بیوراسف 
درباپ اناپ یاد کرده آمده‌ست و اینک 
گویندضحا ک اصل آن اژدهاق است و به لغ 
عرب الفاظ همی گردد از این جهت ضحا ک 


گویند. و ازبهر آن او را ازدهاق گفتدی که او ۱ 


جادو بود و ببابل پرورش یافته بود و جادویی 
باموخته و روزی خوینتن را بر صورت 


ضحاک. 


ازدهائی بنمود و گفته‌اند که به ابتدا که جادوئی 
میآموخت پدرش منع می‌کرد پس دیوی که 
فعلم او بود گفت اگر خولهی که ترا چادویی 
آموزم پدر را یکش, ضحا ک پدر خویش را 
بتقرب دیو بکشت و سخت ظالم و بدسیرت 
بود و خونهاء بسیار بناحق ریختی و باژها او 
نهاد در همه جهان و پیوسته بفشق و ناد و 
ثراب‌خوارگی مشغول بودی با زنان و 
مطریان, و بر هر دو دوش دو سلعه بود. معنی 
سلعه گوشت فضله باشد بر اندام ادمی و هرگاه 
خواستی ان را بجنبانیدی همچنانک دست 
جنبانید و ازبهر تهویل را بمردم چنان نمودی 
که‌دو مار است اما اصلی نداشت چه دو فضله 
بود و گویند که ان هر دو سلعه چون روزگار 
بیامد بیفزود و درد خاست و پیوسته مرهمها 
برمی‌نهادند و سکون و آسایش آنگاه یافتی که 


: مغز سر ادمی بر آن نهادندی مانند طلا و چون 


این ظلم و قتل جوانان بدین سیب مستمر 
گشت‌کابی. آهنگری اصفهانی ازبهر آنک دو 
پسر ازآن او کشته بود خروج کرد و پوست که 
آهنگران دارند بر سر چوبی کرد و اقغان کرد و 
اشکارا ببانگ بلند ضحا ک را دشنام داد و از 
ل لق ریاد سیک دو غوغابا اب 
برخاستد و عالمیان دست با او یکی کردند و 
روی پسرایهای ضحا ک‌نهاد و ضحا ک 
بگریخت و سرای و حجره‌ها از وی خالی 
ماند. ومردمان کابی آهنگر را گفتد 
بپادشاهی بنشین گفت من سزاء پادشاهی 
نیتم اما یکی را از فرزندان جمشید طلب 
باید کردن و بپادشاهی نشاندن, و افریدون از 
بیم ضحا ک گریخته بود و پنهان شده» مردم 


رفتند و او رابه دست اوردند و بپادشاهی 


نشاندند و ضحا ک را گرفت و بند کرد و کابی 


۱ - ازدها ک؛ نام ضحا ک پادشاه است. دقیقی 
گوید: 

يا کت برد با ک آژدها کا 

(نسخه: نیابت برد تخت ادها کا). (لفت فرس 
اسدی ص ۲۵۲). 

۲ -مجمل التواریخ ص ۴۰ 

۳-بیور؛ ده‌هزار. 

۴- در اصل کاب: بهر؛ (منن تصحیح قیاسی 
است). 

ری تن لفق کر رح رن 
صابئین بودند نازل شد. و باز گوید: نوح در عهد 
بیرراسب بوده. (ج۱ ص ۰۱۷۸ و۹۳ ۰ ۰۱ «YO‏ 
(YF‏ 

۶-در طبری: زینکاو. 

۸--فاوسامة این الى اضر 1۱ 

٩-فارستامة‏ این الى هن ۳۴و ۳۵ 


ضحاک. 


آهنگر را از جمله سپاهسالاران گردانید و آن 
پوست‌پاره را بجواهر بیاراست و بفال گرفت 
و درفش کابیان نام نهاد و علامت او بود در 
ایوریحان بیرونی در الفهیم بمناسبت جشن 
مهرگان گوید: مهرگان چیت؟ شانزدهم روز 
است از مهرماه و نامش مهر. و اندر این روز 
آفریدون ظفر یافت پر بیوراسب جادو آنک 
معروف است به ضحاک و بکوه دماوند 
بازداشت ... و نیز در سبب آتش کردن در 
جشن سده گوید: اما سبب اتش کردن و 
برداشتن آن است که پیوراسب توزیع کرده بود 
بر مملکت خویش دو مرد هر روزی تا 
مفزشان بر آن دو ریش نهادندی که بر کتنهای 
او برآمده بود و او راوزیری بود ارمائیل 
نکد لد نیک‌کردار از آن دو تن یکی را زنده 
یله کردی و پنهان او را بدماوند فرستادی, 
چون افریدون او رابگرفت سرزنش کرد و 
این ارمائیل گفت توانائی من ان بود که از دو 
کشته( کذاءو ظ: کشتنی) یکی را برهانیدمی و 
جمله ایشان از پس کوهد. پس‌باوی 
استواران فرستاد تا بدعوی او نگرند و او کسی 
را پیش فرستاد و بفرمود تأ هر کی بر بام 
خانة خویش آتش افروختند زیرا ک شب بود 
و خواست تا بسياري ایشان پدید آید, پس آن 
نزدیک افریدون بموقع افتاد و او را آزاد کرد و 
بر تخت زرین نشاند و مسمفان تام کرد. ای مه 


متا ؟ 
ن 
فردوسی داستان ضحا ک‌را بدینگونه منظوم 


یکی مرد بود اندر آن روزگار 
ز دشت سواران نیزه گذار 
گرانمایه هم شاه و هم یکمرد 
ز ترس جهاندار با باد سرد 
که مررداس نام گرانمایه بود 
بداد و دهش بر ترین پایه بود 
مر او راز دوشیدنی چارپای 
ز هر یک هزار آمدندی بجای 
پسر بد مر آن پا کدین‌را یکی 
کش از مهر بهره نبد اندکی 
جهانجوی را نام ضحا ک‌بود 
دلیر و سبکسار و ناپا ک‌بود 
همان بیورایپش همی خواندند 
چنین نام بر پهلوی راندند 
کجابیور از پهلوانی شمار 
بود در زبان دری ده‌هزار 

از اسپان تازی بزژین ستام 
ورا بود بیور که بردند نام 
چنان بد که ابلیس روزی پگاه 
یامد بسان یکی نیکخواه 

دل مهتر از راه نیکی بیرد 
جوان گوش گفتار او را سپرد 


بدو داد هوش و دل و جان پا ک 
پرا کندبر تارک خویش خاک 
چو ابلیس دانست کو دل بداد 
بر افسانه‌اش کشت نهمار شاد 
فراوان سخن گفت زیبا و نفز 
جوان را ز دانش تهی بود مغز 
همی گفت دارم سخنها بسی 
که‌ان را جز از من نداند کسی 
جوان گفت برگوی و چندین مپای 
بیاموز ما را تو ای نیک‌رای 

بدو گفت پیمانت خواهم نخست 
پس آنگه سخن برگشايم دزت 
جوان نیک‌دل بود پیمانش کرد 
چنانک او بفرمود سوگند خورد 
که‌راز تو با کس نگویم ز ین 

ز تو بشنوم هرچه گوئی سخن 
بدو گفت جز تو کسی در سرای 
چرا باید ای نامور کدخدای 

چه باید پدر چون پر چون تو يود 
یکی پندت از من بباید شنود 
بگیر این سر مايه درگاه اوی 

ترا زیبد اندر جهان جاه اوی 

بر این گفتة من چو داری وفا 
جهان را تو باشی یکی پادشا 
چو ضحا ک‌بشنید اندیشه کرد 
ز خون پدر شد دلش پر ز درد 
به ابلیس گفت این سزاوار نیست 
دگر گوی کاین ازدر کارت 
بدو گفت گر بگذری زین سخن 
بتابی ز پیمان و سوگند من 
بماند نک دن که و ند 
شوی خوار و ماند پدژت ارجمند 
سر مرد تازی بدام آورید 

چتان شد که فرمان او برگزید 
بپرسید کاین چاره با من بگوی 
نه برتابم از رای تو هیچ روی 
بدو گفت من چاره سازم ترا 
بخورشید سر پرفرازم ترا 

تو در کار خاموش می‌باش و بس 
اید مرا یاری از هیچکس 

مر آن پادشا را در اندرسرای 
یکی بوستان بود بس دلگشای 
گرانمایه شبگیر برخاستی 

زبهر پرستش بیاراستی 

سر و تن بشستی نهفته بباغ 
پرستنده با او تبر دی چراغ 

بر آن رای واژونه دیو نژند 

یکی ژرف چاهی بره بر بکند 
پس‌ابلیی واژونه این ژرف چاه 
بخاشا ک پوشید و بسپرد راه 
شب آمد سوی باغ بنهاد روی 
سر تازیان مهتر نامجوی 


ضحاک. ۱۵۱۴۳ 


چو آمد پنزدیک آن ژرف چاه 
یکایک نگون شد سر بخت شاه 
بچاء اندر افتاد و پشکت پىت 
شد آن نیکدل مرد یزدان پرست 
چنان بدکش شوخ فرزند اوی 
نجست از ره شرم پیوند اوی 
بخون پدر گشت همداستان 

ز دانا شنیدستم این داستان 

که فرزند بد گر بود نره‌شیر 
بخون پدر هم نباشد دلر 

مگر ' در تهانی سخن دیگر است 
پژوهنده را راز با مادر است 
فرومایه ضحا ک‌بیدادگر 

بدین چاره بگرفت گاه پدر 

چو ابلیس پیوسته دید آن سخن 
یکی بند دیگر نو افکند بن 

بدو گفت چون سوی من تأفتی 

ز گیتی همه کام دل یافتی 

| گرهمچنین نیز پیمان کنی 
نپیچی ز گفتار و فرمان کنی 
جهان سربسر پادشاهی تو راست 
دد و دام با مرغ و ماهی تو راست 
چو این گفته شد ساز دیگر گرفت 
دگرگونه چاره گرفت ای شگفت 
جوانی برآراست از خویشتن 
سخن‌گوی و بیتادل و پا ک‌تن 
همیدون بضحا ک‌بهاد روی 
نبودش جز از آفرین گفت‌وگوی 
بدو گفت گر شاه را درخورم 

کی دوز پاک گم 

چو بشنید ضحا ک‌بواختش 
زبهر خورش جایگه ساختش 
فراوان نبود آن زمان پرورش 

که کمتر بد از کشتنیها خورش 
جز از رستنها نخوردند چیز. 

ز شرج از زمین سر برآورد نیز 
پس آهرمن بدکنش رای کرد 

به دل کشتن جاتور جای کرد 

ز هرگونه از مرغ و از چارپای 
خورش کرده آورد یک‌یک بجای 
بخونش بپرورد برسانِ شیر 
بدان تا کد پادشارا دلیر 

سخن هرچه گویّدّش فرمان کند 
بفرمان او دل گروگان کند 

خورش زرده خایه دادش نخست 
بدان داختش جلد گه تندرست 
چنین گفت ابلیس نیرنگ‌ساز 
که جاوید زی شاه گردن‌قراز 


۱-الفهیم ص ۲۵۲. 
۲-التفهیم ص ۲۵۷ و ۲۵۸. 


۳-ا گر. 


۴ ضحاک. 


که‌فردات از آن گونه سازم خورش 
کزو باشدت سربر پرورش 

برفت و همه شب سگالش گرفت 
که‌فردا چه سازد ز خوردن شگفت 
دگر روز چون گبد لاجورد 
برآورد و بنمود یاقوت زرد 
خورشها ز کک و تذرو سفيد 
بازید و امد دلی پرامید 

شه تازیان چون بخوان دست برد 
سر کم خرد مهر او را سرد 

سوم روز خوان را بمرغ و بره 
بیاراستش گونه گون‌یکسره 

بروز چهارم چو بنهاد خوان 
خورش ساخت از پشت گاو جوان 
بدو اندرون زعفران و گلاب 

همان سالخورده می و مشک ناب 
چو ضحا ک‌دست اندرآورد و خورد 
شگفت آمدش زآن هشیوار مرد 
بدو گفت بنگر که تا آرزوی 

چه خواهی بخواه از من ای نیکخوی 
خورشگر بدو گفت کای پادشا 
همیشه بزی شاد و فرمانروا 

مرا دل سراسر پر از مهر توست 
همه توشة جانم از چهر توست 
یکی حاجتستم ز نزدیک شاه 
وگرچه مرانیست این پایگاه 

که فرمان دهد شاه تا کف اوی 
پیوسم بمالم بر و چشم وروی 

چو ضحا ک بشنید گفتار اوی 
نهانی ندانست بازار اوی 

بدو گفت دادم من این کام تو 

بلندی بگیرد مگر نام تو 

بفرمود تا ديو چون جفت او 

همی بوسه‌ای داد بر کفت او 

چو بوسید شد در زمین ناپدید 

کس اندر جهان این شگفتی ندید 
دو مار سیه از دو کتفش برست 
غمی گشت و از هر سوئی چاره جت 
سرانجام بپرید هر دو ز کفت 

سزد گر بمانی از این در شگفت 
چو شاخ درخت آن دو مار سیاه 
برامد دگرباره از کفت شاه 
پزشکان فرزانه گرد آمدند 

همه یک‌بیک داستانها زدند 

ز هر گونه نیرنگها ساختند 

مر آن درد را چاره نشناختند 

بسان پزشکی پس ابلیس تفت 
بفرزانگی نزد ضحا ک‌رفت 

بدو گفت کاین بودنی کار بود 

بمان تا چه ماند. باید درود 
خورش ساز و آرامشان ده به خورد 
نشاید جز این چاره‌ای نیز کرد 


پجز مغز مردم مده‌شان خورش 
مگر خود بمیرند از این پرورش 
انگر نژهدیو اندرین جست وجو 
چه جت و چه دید اندرین گفت وگو 
مگر تا یکی چاره سازد نهان 

که پردخته ماند ز مردم جهان 

د 

تباه شدن روزگار جمشید؛ 

از آن پس برآمد ز ایران خروش 
ہدید آمد از هر سوئی جنگ و جوش 
سیه کشت رخشنده روز سپید 
گس تند پیوند از جم‌شید 

بر او تیره شد فره ایزدی 

بکذّی گرائید و نابخردی 

پدید آمد از هر سوئی خروی 
یکی نامداری ز هر پهلوی 

سپه کرده وجنگ راساخته 

دل از مهر جمشد پرداخته 
یکایک از ایران برامد سپاه 
سوی تازیان برگرفتند راه 
سواران اران همه شاه‌جوی 
نهادند یکر بضحا ک‌روی 
بشاهی بر او آفرین خواندند 
وراشاه ایران‌زمین خواندند 

کی اژدهافش بیامد چو باد 

به ایران‌زمین تاج بر سر نهاد 
سوی تخت جمشید بنهاد روی 
چو انگشتری کرد گیتی بر اوی 
چو جمشید را بخت شد کندرو 
بتنگ آوریدش جهاندار نو 
برفت و بدو داد تخت و کلاه 
بزرگی و دیهیم و گنج و اه 
نهان گشت و گیتی بر او شد سیاه 
سپرده بضحا ک تخت و کلاه... 
نهان یود چند از دم اژدها 
بفرجام هم زو نیامد رها 

شه آن تخت شاهی و آن دستگاه 
زمانه ربودش چو بیجاده کاه 
جو طحا ک‌بر تخت شد شهریار 
بر او سالیان انجمن شد هزار 
سراسر زمانه بدو گشت باز 
برآمد بر این روزگاری دراز 
نهان گشت آئین فرزانگان 

پرا ده شد نام دیوانگان 

هنر خوار شد. جادوی ارجمند 
نهان راستی, آشکارا گزند 

شده بر بدی دست دیوان دراز 

ز نیکی نبودی سخن جز براز 
دو پا کیزه‌از خانة جم شید 

برون آوریدند لرزان چو بيد 

که جمد را هر دو خواهر بدند 
سر بائوان را چو افسر بدند 


ضحاک. 


ز پوشیده‌رویان یکی شهرناز 
دگر ماهروئی بنام ارنواز 

به ایوان ضحا ک بردندشان 
بدان ازدهافش سی دندشان 
بپروردشان از ره بدخوئی 
بیاموختشان تنبل و جادوئی 
ندانست خود جز بد اموختن 
جز از کشتن و غارت و سوختن 
چنان بد که هر شب دو مرد جوان 
چه کهتر. چه از تم پهلوان 
خورشگر ببردی به ایوان شاه 
وز او ساختی راه درمان شاه 
بکشتی و مغزش برون آختی 
مر آن آژدها را خورش ساختی 
دو پا کیزه‌از کشور پادشا 

دو مرد گرانمایۀ پارسا 

رک این ارال ا کنخ 


. دگر نام کرمایل پیش‌بین 


چنان بد که بودند روزی بهم 
سخن رفت هر گونه از بش و کم 
ز بیدادگر شاه و از لشکرش 

وز آن رسمهای پداندرخورش 
یکی گفت ما را بخوالیگری 

بباید بر شاه رفت آوری 

رز آن پس یکی چاره‌ای ساختن 
ز هر گونه اندیشه انداختن 

مگر زین دو تن را که ریزند خون 
یکی را توان آرریدن بر ون 
برفتند و خوالیگری ساختند 
خورشها بهاندازه پرداختند 
خورش خانة پادشاه جهان 
گرفت‌آن دو بیدار خرم نھان ! 
چو آمَدْش هنگام خون ریختن 
بشیرین روان اندر آویختن 

از آن روزبانان مردم‌کشان 
گرفه دو مرد جوان را کشان 
دمان پیش خوالیگران تاختند 

ز بالا بروی آندر انداختند 

پراز درد خوالگران را جگر 

پر از خون دو دیده پر از کینه سر 
همی بنگرید این بدان آن بدین 

ز کردار پیداد شاه زمین 

از آن دو یکی را بپرداختند 

جز این چاره‌ای نیز نشناختند 
برون کرد مغز سر گوسپند 

برأ مخت با مغز ان ارجمند 
یکی را بجان داد زنهار و گفت 
نگر تا بیاری سر اندر نهفت 

نگر تا نباشی به آباد شهر 

ترا در جهان کوه و دشت است بهر 


۱-روشن‌روان. 


ضحاک. 


بجای سرش زآن سر بی‌بها 
خورش ساختند از پی آژدها 

از اینگونه هر ماهیان سی جوان 
از ایشان همی یافتندی روان 

چو گرد آمدندی از ایشان دوست 
بر آنسان که نشناخندی که کیست 
خورشگر بر ایشان بزی چند و میش 
بدادی و صحرا نهادیش پیش 
کنون کرد از آن تخمه دارد نداد 
کز آباد ناید بدل برش یاد 

بود خانهاشان سراسر پلاس 
ندارند در دل ز یزدان هراس 

پس آیین ضحا ک واژونه خوی 
چنان بد که چون مبدش آرزوی 
ز مردان جنگی یکی خواستی 
بکشتی که با دیو پرداختی 
کجانامور دختر خوبروی 

بچرده درون پا ک‌بی‌گفتگوی 
پرستنده کردیش بر پیش خویش 
نه رسم کی بد نه آیین نه کیش 
چو از روزگارش چهل سال ماند 
نگر تا بسر برش یزدان چه راند 
در ایوان شاهی شبی دیریاز 
بخواپ اندرون بود با ارنواز 
چنان دید کز شاخ شاهنشهان 

سه جنگی پد ید آمدی نا گهان 

دو مهتر یکی کهتر اندر میان 
بالای سرو و بچهر کیان 
کمربستن و رقن شاهوار 
بچنگ اندرون گرزۂ گاوسار 
دمان پیش ضحا ک‌رفتی بجنگ 
زدی بر سرش گرزة گاورنگ 
یکایک همان گرد کهتر بال 

ز سر تاپایش کشیدی دوال 
بدان زه دو دستش پستی چو نگ 
نهادی بگردن برش پالهنگ 

بدین خواری و زاری و گرم و درد 
پرا کنده‌بر تارکش خا کو گرد 
همی تاختی تا دماوندکوه 

کشان و دوان از پس اندر گروه 
پیچید ضحا ک بیدادگر 

بدزیدش از بیم گفتی جگر 

یکی بانگ برزد بخواب اندرون 
کهلرزان شد ان خان صدستون 
بجتد خورشیدرویان ز جای 
از آن غلغل نامور کدخدای 
چنین گفت ضحا ک‌را ارنواز 
که‌شاها چه بودت نگویی براز 

به آرام خفته تو در خوان خویش 
چه دیدی نگویی چه أمَذت پیش 
جهانی سراسر بفرمان توست 

دد و دیو و مردم نگهبان توست 


زمین هفت‌کشور بشاهی تو راست 
ماه تا پشت ماهی تو راست 

چه بودی کز آنسان بجستی ز جای 

بما بازگو ای جهان کدخدای 

بخورشیدرویان سپهدار گفت 

که‌اين خواب را باز باید نهفت 

گرایدون که این داستان بشنوید 

شودتان دل از جان من ناامید 

بشاه گرانمایه گفت ارنواز 

که‌پر ما باید گشادنت راز 

توانیم کردن مگر چاره‌ای 

که‌یی چاره‌ای نیت پتیاره‌ای 

برآورد پس او نهان از نهفت 

همه خواب یک یک بدیشان بگفت 

چنین گفت با نامور خوبروی 

که‌مگذار این راره چاره‌جوی 

نگین زمانه سر تخت توست 

جهان روشن از نامور بخت توست 

تو داری جهان زیر انگشتری 

دد و مردم و مرغ و دیو و پری 

ز هر کشوری گرد کن بخردان 

ز اخترشناسان و از موبدان 

سخن سربسر موبدان را بگوی 

پژوهش کن و رازها بازجوی 

نگه کن که هوش تو بر دست کیست 

ز مردم نژاد ار ز دیو و پریست 

چو دانستیش چاره کن آن زمان 

بخیره مترس از بد بدگمان 

شه بدمنش را خوش امد سخن 

که‌آن سرو سیمین‌بر افکند بن 

جهان از شب تيره چون پر زاغ 

هم آنگه سر از کوه برزد چراغ 

تو گفتی که بر گنبد لاجورد 

بگسترد خورشید ياقوت زرد 

سپهید هر آنجا که بد موبدی 

سخندان و بیداردل بخردی 

ز کشور بنزدیک خویش آورید 

بگفت آن جگرخسته خوابی که دید 

بخواند و بیک جایشان گرد کرد 

وز ایشان همی جست درمان درد 

بگفتا مرا زود آ گەکنید 

روان راسوی روشنی ره کنید 

نهانی سخن کردشان خواستار 

ز نیک و بد گردش روزگار 

که‌بر من زمانه کی آید بسر 

که‌را باشد این تاج و تخت و کمر 

گراین راز پر ما اید گشاد 

وگر سر بخواری بباید نهاد 

لب موبدان خشک و رخاره تر 

زبان پر ز گفتار با یکدگر 

که‌گر بودنی بازگوييم راست 

شود جان بیکبار و جان بی‌بهاست 
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وگر نود بودنها درست 

باید هم | کنون ز جان دست شست 
سه روز اندر آن کار شد روزگار 
سخن کس نیارست کرد آشکار 
پروز چهارم برآشفت شاه 

بر آن موبدان نماینده‌راه 

کدگر زنده‌تان دار باید بسود 
وگر بودنها بباید نمود 

همه موبدان سر فکنده نگون 
بدو نیمه دل دیدگان پر ز خون 
از ان نامداران بسیارهوش 
یکی بود بینادل و راست‌کوش 
خردمند و بیدار و زیرک بنام 

از آن موبدان او زدی پیش گام 
دلش تنگتر گشت و بی‌با ک‌شد 
گناده‌زبان پیش ضحا ک‌شد 
بدو گفت پردخته کن سر ز باد 
که‌جز مرگ را کس ز مادر نزاد 
جهاندار پیش از تو بسار بود 
که تخت مهی را سراوار بود 
فراوان غم و شادمانی شمرد 

چو روز درازش سر آمد پمرد 
اگربار: اهنینی بپای 

سپهرت بساید نمانی بجای 
کی را بود زین سپس تخت تو 
بخا ک‌اندر آرد سر بخت تو 
کجانام او آفریدون بود 

زمین رأسیهری همایون بود 
هنوز آن سپهید ز مادر نزاد 
نیامد گه ترسش و سردیاد 

چو او زاید از مادر پرهنر 

بسان درختی بود پارور 

بعردی رسد برکشد سر بماه 
کمر جوید و تاج و تخت و کلاه 
بالا شود چون یکی سرو پرز 
بگردن برآرد ز پولاد گرز 
زندبر سرت گرز؛ گاوروی 
بندت درارد ز ایوان بکوی 
بدو گفت ضحا ک‌ناپا کدین 
چرا بنددم چست با مش کین 
دلاور بدو گفت گر بخردی 

کسی بی‌بهانه نجوید بدی 

برآید به دست تو هوش پدزش 
وز آن درد گردد پر از کینه سرش 
یکی گاو برمایه خواهد بدن 
جهانجوی را دایه خواهد بدن 
تبه گردد آن هم به دست تو بر 
بدین کین کشد گُرزه گاوسر 

چو ضحا ک بشنید بگشاد گوش 
ز تخت اندر افتاد و زو رفت هوش 
گرانمایه از پیش تخت بلند 
بابید رویش ز بیم گزند 


۶ ضحاک. 


چو آمد دل تاجور باز جای 
بتخت کیان اندرآورد پای 
نشان فریدون بگرد جهان 

همی بازجست آشکار و نهان 
نه آرام بودش نه خواب و ته خورد 
شده روز روشن بدو لاجورد 
پرآمد بر این روزگاری دراز 

که شد اژدهافش بتنگی فراز 
خجته فریدون ز مادر بزاد 
جهان را یکی دیگر آمد نهاد 
ببالِد و برسان سرو سهی 

همی تافت زو فر شاهنشهی 
جهانجوی با فر جمشید بود 
بکردار تابنده خورشید بود 
جهان را چو باران بایستگی 
روان را چو دانش بشایستگی 
بر بر همی گشت گردان سپهر 
شده رام با آفریدون بمهر 

همان گاو کش نام برماید بود 

ز گاوان ورا برترین پایه بود 

ز مادر جدا شد چو طاووس نر 
بهر موی بر تازه رنگی دگر 
شده انجمن بر سرش بخردان 
ستاره‌شناسان و هم موبدان 

که کس در جهان گاو چونان ندید 
نه از پیرسر کاردانان شنید 
زمین کرد ضحا ک‌پرگتگوی 
بگرد زمین در همین جستجوی 
فریدون که بودش پدر آتبین 
شده تنگ بر آتبین بره زمین 
گریزان و از خویشتن گشته سیر 
برآویخت نا گاه‌در دام شیر 

از آن روزبانان ناپا ک مرد 

تنی چند روزی بدو بازخورد 
گرفتند و بردند بسته چو یوز 

بر او بر سر آورد ضحا ک‌روز 
خردمند مام فریدون چو دید 
که‌بر جفت او پر چنان بد رسید 
فرانک بدش نام و فرخنده بود 
بمهر فریدون دل آ کنده‌بود 
روان گشت و دل خته از روزگار 
همی رفت گریان سوی مر غزار 
کجانامور گاو برمایه بود 

که رخشنده بر تنش پیرایه بود 
به پیش نگهبان آن مرغزار 
خروشید و باريد خون در کار 
بدو گفت کاین کودک شیرخوار 
ز من روزگاری بزنهار دار 
پدروارش از مادر اندر پذیر 
وزین گاو نفزش بپرور بشیر 
پرستندة بیشه و گاو فز 


چنین داد پاسخ بدان پا ک‌مفز 


که چون بنده در پیش فرزند تو 
ر بباشم پذیرندة پند تو 

فرانک بدو داد فرزند را 

بگفتش بدو گفتنی پند را 

سه سالش پدروار از آن گاو شیر 

همی داد هشیار زنهارگیر 

تشد سیر ضحا ک‌از آن جست‌وجوی 

شد از گاو گیتی پر از گفت‌وگوی 

دوان مادر آمد سوی مرغزار 

چنین گفت با مرد زنهاردار 

که‌اندیشه‌ای در دلم ایزدی 

فرازامدت از ره بخردی 

همی کرد باید کز آن چاره یت 

که فرزند و شیرین روانم یکت 

یبرم پی از خا ک جادوستان 

شوم با پسر سوی هندوستان 

شوم ناپدید از ميان گروه 

مر این را برم تا به البرزکوه 

بیاورد فرزند را چون نوند 

چو غرم ژیان سوی کوه بلند 

یکی مرد دینی بدان کوه بود 

که‌از کار گيتي بی‌اندوه بود 

فرانک بدو گفت کای پا کدین 

مم سوگواری ز ایران‌زمین 

بدان کاین گرانمایه فرزند من 

همی بود خواهد سر انجمن 

بیر د سر و تاج ضحا کرا 

سیارد کمربند او خا کرا 

تو را بود باید نگهپان اوی 

پدروار لرزنده بر جان اوی 

پدرفت فرزند او نیکمرد 

نیاورد هرگز بدو باد سرد 

خبر شد بضحا ک‌بد روزگار 


از ان بیشه و گاو و ان مرغزار 


بیامد پر از کینه چون پیل مت 


مر آن گاو برمایه راکرد پست 
همه هرچه دید اندرو چارپای 
بیفکند و زیشان پردخت جای 
سبک سوی خان فریدون شتافت 
فراوان پژوهید و کس را نیافت 

به ایوان او اتش اندرفکند 

ز پای اندر آورد کاخ بلند 

چنان بد که ضحا ک خود روز و شب 
پیاد فریدون گشادی دو لب 

بدان برز و بالاز بیم تشیب 

دلش زآفریدون شده پرنهیب 

چنان بد که یک روز بر تخت عاج 
نهاده بسر بر ز پیروزه تاج 

ز هر کشوری مهتران را بخواست 

که در پادشاهی کند پشت راست 

از آن پس چنین گفت با موبدان 
که‌ای پرهتر نامور بخردان 


ضحاک. 


مرا در نهانی یکی دشمن است 
که بر بخردان این سخن روشن است 
ندارم همی دشمن خرد خوار 
بترسم همی از بد روزگار 

همی زین فزون بایدم لشکری 
هم از مردم و هم ز دیو و پری 
باید بر این بود همداستان 

که من ناشکییم بدین داستان 
یکی محضر | کتون‌بباید بشت 
که‌جز تخم یکی سهد نکشت 
نگوید سخن جز همه راستی 
نخواهد بداد اندرون کاستی 

ز یم سپهید همه راستان 

بدان کار گند همداستان 

در آن محضر اژدها نا گزیر 
گواهی نبشتند برنا و پیر 

هم انگه یکایک ز درگاه شاه 
پرامد خروشیدن دادخواه 
ستم‌دیده را پیش او خواندند 

بر نامدارانش بنشاندند 

بدو گفت مهتر بروی دژم 
که‌برگوی تا از که دیدی ستم 
خروشید و زد دست بر سر ز شاه 
که‌شاها منم کاوة دادخواه 

بده داد من امدستم دوان 

همی نالم از تو به رنج روان 

ز تو بر من آمد ستم بیشتر 

زنی هر زمان بر دلم نیشتر 

ستم گر نداری تو بر من روا 
بفرزند من دست بردن جرا 

مرا بود هژده پر در جهان 

از ایشان یکی مانده است این زمان 
ببخشای و بر من یکی درنگر 
که سوزان شود هر زمانم جگر 
بحال من ای تاجور درنگر 
میفزأی بر خویشتن دردسر 

مرا روزگار اینچنین گوژ کرد 
دلی بی‌امید و سری پر ز درد 
جوانی نمانده‌ست و فرزند ثیست 
بگیتی چو فرزند پیوند نیست 
بهانه چه داری تو بر من پیار 
که‌بر من سگالی بد روزگار 
یکی بی‌زیان مرد آهنگرم 

ز شاه آتش آید همی بر سرم 

تو شاهی و گر اژدهاپیکری 
پباید بدین داستان داوری 

| گرهفتکشور بشاهی تو راست 
چرارنج و سختی همه پهر ماست 
شماریت با من بباید گرفت 

بدان تا جهان ماند اندر شگفت . 
مگر کز شمار تو آید پدید 

که نوبت بفرزند من چون رسید 
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که مارات را مفز فرزند من 
همی داد باید بهر انجمن 

سپهبد بگفتار او بنگرید 

بدو بازدادند فرزند اوی 

بخوبی بجستند پیوند اوی 
بفرمود پس کاوه را پادشاه 
که‌باشد بدان محضر او گواه 
چو برخواند کاوه همه محضرش 
سبک سوی پران آن کشورش 
خروشید کای پایمردان دیو 
بریده‌دل از ترس کیهان‌خدیو 
همه سوی دوزخ تهادید روی 
سپر دیل دلها بگفتار اوی 

نباشم بدین محضر اندر گوا 

نه هرگز براندیشم از پادشا 
خروشید و برجت لرزان ز جای 
بدزید و بسپرد محضر بپای 
گرانمایه فرزند او پیش اوی 

از ایوان برون شد خروشان یکوی 
مهان شاه را خواندند افرین 
که‌ای نامور شهریار زمين 

ز چرخ فلک بر سرت باد سرد 
نیارد گذشتن بروز نبرد 

چرا پیش تو کاوة خام‌گوی 
بان همالان کند سرخ روی 
همی محضر ما پیمان تو 

بدرّد پیچد ز فرمان تو 

ندیدیم ما کار زین زشت‌تر 
بماندیم خیره بدین کار در 

کې نامور پاسخ آورد زود 
که‌از من شگفتی بباید شنود 

که چون کاوه آمد ز درگه بدید 
دو گوش من آوای او را شنید 
ميان من و او به ایوان درست 
یکی آهنی کوه گفتی برست 
همیدون چو او زد بسر پر دو دست 
شگفتی مرا در دل امد شکت 
ندانم چه شاید بدن زین سپس 
که راز سپهری ندانست کس 
چو کاوه برون آمد از پیش شاه 
بر او اتجمن گشت بازارگاه 
همی برخروشید و فریاد خواند 
جهان را سراسر سوی داد خواند 
از آن چرم کا هنگران پشت پای 
پیوشند هنگام زخم درای 

همان کاوه آن بر سر نیزه کرد 
همانگه ز بازار برخاست گرد 
خروشان همی رفت نیزه به دست 
که‌ای نامداران یزدان‌پرست 
کسی کو هوای فریدون کند 

سر از بند ضحا ک‌بیرون کند 


یکایک بنزد فریدون شویم 

بدزن ساي فر او بفنویم 

یچو ید کاین مهتر اهرمن ات 
جهان‌آفرین را به دل دشمن است 
بدان بی‌بها ناسزاوار پوست 

پدید آمد آوای دشمن ز دوست 
همی رفت پیش اندرون مرد گرد 
سپاهی بر او انجمن شد نه خُرد 
پیامد بدرگاه سالار نو 

بدیدندش از دور و برخاست غو 
چو آن پوست بر نیزه بر دید کی 
به یکی یکی اختر افکند پی 
بیاراست ان را بدیبای روم. 

ز گوهر بر و پیکر و زژش بوم 
بزد بر سر خویش چون گرد ماه 
یکی فال فرخ پی افکند شاه 
فروهشت زو سرخ و زرد و نفش 
همی خواندش کاویانی درفش 
فریدون چو گیتی بر آن گونه دید 
جهان پیش ضحا ک‌واژونه دید 
سنوی مادر آمد کمر بر میان 

بر بر نهاده کلاه کیان 

که من رفتلی‌ام سوی کارزار 

تو را جز نیایش مباد ایچ کار 
ور اب از مزه مادرش 
همی خواند با خون دل داورش 
بیزدان همی گفت زنهار من 
سپردم جو ای جهاندار من 
فریدون سبک ساز رفتن گرفت 
سخن راز هر کس نهفتن گرفت... 
بپاه انجمن شد بدرگاه اوی 

به ابر اندر آمد سر گاه اوی 

همی رفت منزل بمنزل چو باد 
سری پر ز که دلی پر ز داد 
رسیدند بر تازیان نوند 

بجایی که یز دان‌پرستان بدند 
درآمد در آن جای نیکان فرود 
فرستاد نزدیک ایشان درود 

چو شب تیره‌تر گشت از آن جایگاه 
خرامان بیامد یکی یکخواه 
فروهشته از مشک تا پای موی 
بکردار حور بهشتیش روی 
سروشی بدو آمده از پهشت 

که تا بازگوید بدو خوب و زشت 
سوی مهتر آمد بسان پری 
نهانش بیاموخت افسونگری 

که تا بندها را بداند کلید 

گشاده" به افسون کند ناپدید 
فریدون بدانست کان ایزدی است 
نه آهرمنی و نه کار بدی است 
شد از شادمانی رخش ارغوان 


که‌تن را جوان دید و دولت جوان... 
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فریدون کمر بست و اندرکشید 
تکرد آن سخن را بر ایشان پدید 
براند و بدش کاوه پیش سپاه 

بر آفراز راند او از آن جایگاه 

به اروندرود اندر آورد روی 
چنان چون بود مرد دیهیم‌جوی 
| گر پهلوانی ندانی زبان 

بتازی تو اروند را دجله خوان 
دگر متزل آن شاه آزادمرد 

لب دجله و شهر بغداد کرد 

چو آمد بنزدیک اروندرود 
فرستاد زی رودبانان درود 
که‌کئتی و زورق هم اندر شتاب 
گذارید یکر برین روی آب 
نیاورد کشتی نگهبان رود 

نیامد بگفت فریدون فرود 
چنین داد پاسخ که شاه جهان 
چنین گفت با من سخن در نهان 
مراگفت کشتی مران تا لخت 
جوازی بیابی به مهرم درست 
فریدون چو بشنید شد خشما ک 
از آن زرف دریا نیامَدش با ک 
سرش تیز شد کنه و جنگ را 
به اب اندر افکند گلرنگ را 
بسند یارانش یکر کمر 
همیدون بدریا نهادند سر 

بر آن بادپایان باآفرین 

به اپ آندرون غرقه کردند زین 
بخشکی رسیدند سر کینه‌جوی 
به بیت‌المقدس نهادند روی 

چو بر پهلوانی زبان راندند 
همی گنگ دژهوختش خواندند 
بتازی کنون خانة پا ک‌خوان 
برآورده ایوان ضحا ک‌دان... 

ز یک میل کرد آقریدون نگاه 
یکی کاخ دید اندر ان شهر شاه 
که‌ایوانش برتر ز کیوان نمود 
تو گفتی ستاره بخواهد ربود 
بدانست کا ن خانه اژزدهاست 
که جای بزرگی و جای بهاست 
بارائش گفت آنکه زین تیره خاک 
برآرد چنین جا بتد از مقا ک 
بترسم همی آنکه با او جهان 
یکی راز دارد مگر در نهان 
همان به که ما را پدین جای جنگ 
شتاییدن آید بجای درنگ 
بگفت و بگرز گران دست برد 
عدان بار؛ تیزتک راسپرد... 

به اسب اندر آمد بکاخ بزرگ 


جهان ناسپرده جوان سترگ 


۱-کشادن. 


۸ ضحاک. 


کی از روزبانان به در بر نماند 
فریدون جهان آفرین را بخواند 
طلسمی که ضحا ک‌سازیده بود 
سرش پاسمان برفرازیده بود 
فریدون ز بالا فرودآورید 

که ان جز بنام جهاندار دید 
یکی گرزۂ گاوپیکر سرش 

زدی هرکه آمد همی در برش 
وز ان جادوان کاندر ایوان بدند 
همه نامور نرّه‌دیوان بدند 
سران‌شان بگرز گران کرد پست 
نشت از بر گاه جادوپرست 
نهاده بر تخت ضحا ک‌پای 
کلاء‌کیی جت و بگرفت جای 
ز هر سو به ایوان او بنگرید 
نخانی ازو هیچگونه ندید 

برون آورید از شبستان اوی 
تان سیه‌چشم خورشیدروی 
پس آن خواهران جهاندار جم 

ز نرگس گل سرخ را داده نم. 
گادندبر آفریدون سخن 

که‌نو باش تا هست گیتی کهن 
چه مایه جهان گشت بر ما په بد 
ز کردار این جادوی کم‌خرد 
ندیدیم کس کاینچنین زهره داشت 
بدین جایگه از هنر بهره داشت 
کش انديشة گاه او آمدی 
وقش آرزو جاه او آمدی 
چنین داد پاسخ فریدون که تخت 
نماند بکس جاودانه نه بخت 
منم پور آن نیکبخت آتبین 
که‌ضحا کبگرفت از ایران‌زمین: 
بکشتش بزاری و من کینه‌جوی 
نهادم سوی تخت ضحا کروی 
کمربستهام لاجرم جنگجوی 

از ایران بکین اندرآورده روی 
سرش را بدین گرز؛ گاوچهر 
بکویم نه بخشایش آرم نه مهر 
سخنها چو بشند زو ارنواز 
گشاده‌شدش بر دل پا ک‌راز 
بدو گفت شاه آفریدون توئی 

که ویران کنی تنبل و جادوئی 
کجاهوش ضحا ک‌بر دست توست 
گشادجهان از کمربست توست 
ز تخم کیان ما دو پوشیده پا ک 
شده رام يا او ز بیم هلا ک 

همی خفن و خاست با جفت مار 
چگونه توان بردن ای شهریار 
فریدون چنین پاسخ آورد باز 
که‌گر چرخ دادم دهد از فراز 
ببرّم پی اژدها راز خاک 
بشویم جهان راز ناپا ک‌پا ک 


۱ 


پباید شما را کنون گفت راست 
که آن بی‌بها اژدهافش کجاست 
بر او خوبرویان گشادند راز 
مگر اژدها راسر آمد بگاز 
بگفتند کو سوی هندوستان 
بشد تا کند بند جادوستان 

برد سر بی‌گناهان هزار 
هراسان شده‌ست از بد روزگار 
کجاگفته بودش یکی پیش‌بین 
که‌پردخته ماند ز تو این زمين 
فریدون بگیرد سر تخت تو 
همیدون فروپژمرد بخت تو 
دلش زآن زده فال پرآتش است 
همان زندگانی بر او ناخوش است 
همی خون دام و دد و مرد و زن 
بگیرد کند در یکی آبزن 

مگر کو سر و تن بشوید بخون 
شود گفت اخترشناسان نگون. 
همان نیز زآن مارها بر دو کفت 
به رنج دراز است مانده شگفت 
از این کشور آید بدیگر شود 
زرنج دو مار سیه نفنود 

چو کشور ز ضحا ک‌بودی تھی 
یکی مایه‌ور بد بسان رهی 
که‌او داشتی تخت و گنج و سرای 
شگفتی به دلسوزی کدخدای 
ورا کندرو خواندندی بنام 
بکندی زدی پیش بیداد گام 
بکاخ اندر امد دوان کدرو 

در ایوان یکی تاجور دید نو 

ز یک دست سرو سهی شهرناز 
ز دست دگر ماهروی ارنواز 
همه شهر یکسر پر از لشکرش 
کمربستگان صف زده بر درش 
ته آسیمه گشت و نه پرسید راز 
نیایش‌کنان رفت و پردش نماز 
بر او آفرین کرد کای شهریار 
هميشه بزی تا بود روزگار... 
فریدون بفرمود تا رفت پیش 
یگفت آشکارا همه راز خویش 
بفرمود شاه دلاور بدوی 

که رو آلت بزم شاهی بجوی 
سخنها چو بشنید زو کندرو 
بکرد آنچه گتش جهاندار نو 
فریدون چو می خورد و رامش گزید 
شبی کرد جشنی چنان‌چون سزید 
چو شد بامدادان روان کدرو 
برون آمد از پیش سالار نو 
نشت از بر بارة را‌جوی 
سوی شاه ضحا ک بنهاد روی 
یامد چو پیش سپهبد رسید 

مر او را بگفت آنچه دید و شنید 


ضحاک. 
بدو گفت کای شاه گر دنکشلن 


ز برگشتن کارت امد نشان 

سه مرد سرافراز با لشکری 
فرازآمدند از دگر کشوری 

از این سه یکی کهتر اندر ميان 
بالای سرو و بچهر کان 

بیامد بتخت کیی برنشت 
همه بند و نیرنگ تو کرد پت 
بدو گفت ضحا ک‌شاید بدن 
که‌مهمان بود شاد بايد بدن 
چنان داد پاسخ ورا پیشکار 
که‌مهمان ابا گرزة گاوسار 
بمردی نشیند در آرام تو 

ر تاج و کمر زد نام تو 

به ان خویش اورد ناسپاس 
چنین گر تو مهمان شناسی شناس 
بدو گفت ضحا ک چندین منال 
که‌مهمان گستاخ بهتر بفال 
چنین داد پاسخ بدو کندرو 
که‌اری شنیدم تو پاسخ شنو 
گراین نامور هت مهمان تو 
چه کارستش اندر شبستان تو 
که‌با خواهران جهاندار جم 
نشیند زند رای بر بیش و کم 
بیک دست گیرد رخ شهرناز 
بدیگر عقیق لب ارنواز 
برآشفت ضحا ک‌برسان کرگ 
شند این سخن آرزو کرد مرگ 
بدشتام زشت و به اواز سخت 
بتندی بشورید با شوربخت 
بدو گفت هرگز تو در خان من 
از این پس نیاشی نگهبان من . 
چنین داد پاسخ ورا یشکار 
که‌ایدون گمانم من ای شهریار 
کزاین پس نیابی تو از بخت بهر 
بمن چون دهی کدخدائی شهر 
چو بی‌بهره باشی ز گاه مهی 
مراکار سازندگی چون دهی 
چرا پرنسازی همی کار خویش 
که‌هرگز نیامد چنین کار پیش 
جهاندار ضحا ک‌از آن گفتگوی 
بجوش آمد و تیز بنهاد روی 
بفرمود تا پرنهادند زین 

بر آن راء‌پویان باریک‌بین 
بیامد دمان با سپاهی گران 

همه نرّه‌دیوان و جنگ آوران 

ز پیراه مر کاخ را بام و در 

گرفت و بکین اندر آورد سر 
بپاه فریدون چو | گه شدند 
همه سوی آن راه بیره شدند 
بهر بام و در مردم شهر بود 
کی کش ز جنگ‌آوری بهر بود : 


ضحاک. 


همه در هوای فریدون بدند 

که‌از جور ضحا ک پرخون بدند 
ز دیوارها خشت و از بام سنگ 
بکوی اندرون تیغ و تیر خدنگ 
ببارید چون ژاله زابر سیاه 
کی‌رانبد بر زمین جایگاه 
بشهر اندرون هرکه برنا بدند 

چو پیران که در جنگ دانا بدند 
سوی لشکر آفریدون شلد ند 

ز نیرنگ ضحاک‌بیرون شدند 
خروشی برآمد ز آتشکده 

که‌پر تخت | گرشاه باشد دده 
همه پیر و برناش فرمان بریم ‏ 
یکایک ز گفار او نگذریم 
نخواهیم بر گاه ضحا ک‌را 

مر ان اژدهادوش اپا ک‌را 

هم از رشک ضحا ک شد چاره‌جوی 
ز لشکر سوی کاخ بنهاد روی 

به آهن سراسر پوشید تن 

بدان تا نداند کس از انجمن 
پرآمد یکایک بکاخ بلند 

به دست اندرون شست‌یازی کمند 
بدید آن سیه نرگس شهرناز 

پر از جادوی‌ها فریدون بناز 

دو رخساره روز و دو زلفش چو شب 
گشاده‌بنفرین ضحا کلب 
بدانست کان کار هست ایزدی 
رهایی نیابد ز دست بدی 

بمغز اندرش آتش رشک خاست 
به آیوان کمند اندرافکند راست 

نه از تخت ياد و نه جان ارجمند 
فرودآمد از بام کاخ بلند 

بچنگ اندرش آبگون دشنه بود 
بخون پریچهرگان تشنه بود 

ز بالا چو پی بر زمین برنهاد 
بیامد فریدون بکردار باد 

بدان گرز؛ گاوسر دست برد 
وبر سرش ترک رآ کرد کرد 
اند یروش چ ته داز 

مزن گفت کو را نیامد زمان 
همیدون شکسته بندش چو سنگ 
ببر تا دو کوه آیدت یش تنگ 
بکوه اندرون یه بود بد اوی 

نیاید برش خویش و پیوند اوی 
فریدون چو بشید ناسود دير 
کمندی پیاراست از چرم شیر _ 
به بندی بپستش دو دست و میان 
که‌نگشاید آن بند بل ژیان 
نود کیب کر وروک 
که‌ای نامداران با فر و هوش 
نباید که پاشید با ساز جنگ 

نه زین باره جوید کسی نام و ننگ 


به بند اندر است آنکه ناپا ک‌بود 
جهان راز کردار آو با ک‌بود 
شما دير مانید و خرّم بوید 
برامش سوی ورزش خود شوید 
که‌یزدان پا ک‌از مان گروه 
برانگیخت ما را ز البرزکوه 

بدان تا جهان از بد اژدها 

به فر من آید شما را رها 

چو بخشایش آورد یکی دهش 
بنیکی بباید سپر دن رهش 

مهان پیش او خا ک‌دادند بوس 
ز درگاه برخاست آوای کوس 
شمه شهر دیده بدرگاه بر 
خروشان بر آن روز کوتاه بر 
که‌تا اژدها را برون آورید 

به بند کمندی چنان‌چون سزید 
بپردند ضحا ک‌را بسته خوار 
بپشت هیونی برافکنده زار 

همی راند از اینگونه تا شیرخوان 
جهان را چو این بشنوی پر خوان 
بدانگونه ضحا ک را بسته سخت 
سوی شیرخوان برد بیداربخت 
همی راند او را بکوه اندرون 
همی خواست کارد سرش را نگون 
بیامد همانگه خجسته سروش 
بخوبی یکی راز گفتش بگوش 
که‌اين بته را تا دماوندکوه 

بر همچنین تازیان بی گروه 

مبر جز کی راکه نگزیردت 
بهنگام سختی ببر گیردت 

بیاورد ضحا ک‌را چون نوند 
بکوه دماوند کردش به بند 

چو بندی بر آن بند بفزود نیز 
نبود از بد بخت مانیده چیز 

ازو نام ضحا ک چون خاک‌شد 
جهان از بد او همه پا ک‌شد 
گسته شد از خویش پیوند اوی 
بمانده بکوه اندرون بند اوی 
بکوه اندرون جای تنگش گزید 
نگه کرد غاری ینش ناپدید 
بیاورد مسمارهای گران 

بجائی که مغزش [کذا] نبود اندر ان 
فروبست دستش بدان کوه باز 
بدان تا بماند بسختی دراز 

بماند او بر این گونه آویخته 


وز آو خون دل بر زمین ریخته. 

در کتاب حمابه‌سرائی آمده نشور وان 
فردوسی بعهد جمشید در دتت سواران 
نیزه گذار(عربتان) نیکمردی بنام مرداس 
بسود که پسری زشت‌سیرت و ناپا کو 
سبکسار اما دلیر و جهانجوی داشت بنام 
ضحاک که چون ده‌هزار اسب داشت او را به 


ضحاک. ۱۵۱۴۹ 


پهلوی بیوراسب می‌خواندند. این بیوراسب به 
قریب آبلیس (اهریمن) پدر خویش مرداس را 
بکشت. آنگاه ابلیس بصورت جوانی نیکروی 
بر او ظاهر شد و خوالیگر او گشت و ببوسه‌ای 
از کتفین او دو مار برآورد و پنهان گردید و باز 
بهیأت پزشکی بر او پدیدار شد و گفت چارة 
آن دو مار تنها سیر داشتن آنهاست با مغز 
مردم و بايد دو تن از آدمیان را هر روز کشت 
و از مفز ایشان خورش بدین دو مار داد, و 
مراد اهریمن از این چاره گری آن بود که نل 
ادمیان برافتد و از ایشان جهان پرداخته اید. 


" در اين گام ایرانیان بر جمشید بشوریدند و 


ضحاک را بسلطنت برداشتد. جمشید از 
پیش او بگریخت و پس از صد سال گرفتار و 
با ره به دو نیم شد. ضما ک‌هزار سال 
پادشاهی کرد و دو خواهر جمشید, ارنواز و 
شهرناز راء بزنی گرفت. در عهد او تین 
فرزانگان پنهان و کام.دیوان آشکار گشت و 
دیوان چیرگی یافتند و هر شب خورشگر او 
دو مرد جوان را به ایوان شاه می‌برد و از مغز 
ان دو. مارها را خورش می‌داد. دو مرد 
گنايه و پارسا که از گوهرپادضاهان و با 
ارمائیل و کرمائیل بودند» بر آن شدند که 
بخوالیگری بخدمت ضحا ک روند تا مگر از 
این راه هر روز یک تن را از مرگ بازرهانند و 
چنین نیز کردند چنانکه هر ماه سی تن بهمت 
ایشان از مرگ نجات می‌یافتند و چون شمارۀ 
آنان به سی می‌رسید خورشگران ایشان را به 
شبانی به صحرا می‌فرست‌ادند. نزاد کرد از اینان 
پدید آمده است. چون جهل سال از پادشاهی 
اک پمانداشبی سه تن رکه فر کیانی 
داشتند به خواب دید. خوابگزاران او را از 
ظهور فریدون | گاه‌ساختند و او در جتجوی 
فریدون بود که کاو آهنگر بر او یام کرد و 
فریدون را بشاهی برگزید و بجنگ ضحا ک 
برانگخت و او ضحا ک را مقید کرد و به 
دماوندکوه برد و در غاری بیاویخت تا 
همچنان به بادافراه گکاهان خویش آویخته 
برجای بماند. فردوسی ضحاک تازی را 
چندین بار مطلقا آژدها باد کرده, چناتکه در 
این ابیات گفته است: 

فریدون چين پاسخ آورد باز 

که‌گر چرخ دادم دهد از فراز 

برّم پی آژدها رابخا ک 

خویم‌جهان راز ابا ی پاک 

که‌گر اژدها را کنم زیر خا ک 

بشویم شما را سر از گرد پا ک 

بدان تا جهان از بد اژدها 

به فر من آید شما را رها. 


صص ۴۲۱ -۴۳۵. 


۰ ضحاک. 


وگاه نیز وی را اژدهافش و ازدهادوش نامیده 
و این چنانکه می‌دانیم و از آنچه خواهیم دید 
نیز برمی‌اید نشانه‌ای از تتصورات مولفان 
اوستا و راویان روایات و احادیث کهن نت 
به اوست. در اوستا نام ضحا ک چندین بار 
بصورتهای دوگانۂ آزی‌دهاک! و آڑی آمده 
است. در يشت پنجم (آبان‌یشت) که مبتی بر 
ستایش اردویسور اناهیتاست از ضحا ک در 
خترأت ۳۱-۹ بدین منوال یاد شده است: 
برای او (یعنی اناهیتا) آژی دارای سه بتفوز 
(یعنی ضحا ک) در کشور بوری " صد اسب و 
هزار گاو و هزار گوسپند قربانی کرد و از او 


درخواست که او را در تسلط بر هفت‌کشور و ۰ 


تھی ساختن آنها از آدمیان یاری کند ولی 
اردویور اناهیا او را یاری نکرد. و باز در 
فقرة ۲۴ چنین آمده است: تراتئون " (فریدون) 
پسر آئویه (آتبین) به اناهیتا قربانیها داد و از او 
درخواست که وی را بر اژی‌دها کسه پوز و 
سه سر وشش چشم دارنده هزار گونه 
چالا کی دیودروج زورمند که مایة اسیب 
آدمیان است و آن دروند و نیرومندتزین 
دروجی که اهریمن برای تباهی.گیتی و جهان 
راستی افریده است چیرگی دهد و او را مدد 
کد نادو زت نهوک ات تاناو 
آرنو ک" (ارنواز) را که برای زناشنوئی بهترین 
اندام را دارند و زیباترین زنان جهانند ازو 
بسرباید. در يشت نهم (درواسپ‌یشت با 
کوش‌یشت) فقرات ۱۳ و ۱۴عين مطالب فقرۂ 
۴ آبان‌یشت تکرار شده و در فقر: ۴۰ از 
یشت ۱۴ (بهرام‌یشت) نیز از اژی‌دها ک با 
همان صفات سه‌بتفوزی و سه‌سری و 
شش‌چشمی و دارند؛ هزار گونه چالا کی و 
دیودروج نیرومند که ماي اسیب ادمیان 
است. سخن رفته و از شکمت‌دهنده او یعنی 
فریدون شجاع نیز یأد شده است. در یشت ۱۵ 
(رام‌یشت) فقرات ۲۱-۱۹ امده است که 
اژی‌دها ک‌سه پوز در کوی رينت "( کرند) 
دارندۂ راه دشوار پر تخت ژرین و بالش زرین 


و فرش زرین نزد برسم گشاده با کف دست باز ۱ 


ویو (فرشته باد) را ستوده ازو خواست که وی 
را یاری دهد تا هر هفت کشور رااز آدمی تھی 
کند ولی ویو بدین ستاینده ناجوانمرد توجهی 
نکرد و ارزوی او را برنیاورد. در فقرات ۲۳ و 
۴ همین بشت و همچنین فقرات ۳۲۳ و ۳۴ 
يشت ۱۷ (ارت‌یشت) مطالب فتره ۳۴ آبان 
يشت عینا تکرار شده است. در بشت نوزدهم 
(زامیادیشت) فسقرات ۵۱-۴۶ از مجادلة 
ضحا کو آذر برای به دست آوردن فر کیان 
بنحو ذیل سخن رفته است: سیت‌مینو.و 
اهریمن هر یک برای به دست اوردن این فر 
بتکاپو افتادند و هر یک از ایشان پیکھائی 


جللا ک از پسی آن فرسادند. پیکهای ` 


سپتت‌مینو و هومّتّه (بهمن) و اشاوهیشت 


ر (اردیبهشت) و آذر بودند و پیکهای اهریمن 


آ مش (منشی زشت) و الشم (دیوخشم) و 
اژی‌دها کو س وو که جم رااره کرده 
بود. اذر یش رفت و با خود اندیشید که این 
فر را من به دست خواهم اورد. اما آژی‌دها ک 
سه‌پوز؛ دروند از پس او با شتاب درامد و 
گفت‌ای آذر دور شو و بدان که | گربر این فر 
دست یابی من تو را یکباره نابود خواهم 
ساخت چنانکه دیگر نتوانی زمین را روشنی 
بخشید. آذر چون این بشنید از بم اژی‌دها ک 


سهمگین دست از این کار بداشت. آنگاه 


اژی‌دها ک‌سه‌پوز دروند با شتاب از پی او 
درآمد و با خود اندیشید که این فر را من به 
دست خواهم آورد اما نا گاه آذر برخاست و 
گفت‌ای اژی‌دها ک‌سه‌پوز دور شو و بدان که 
اگربر فر دست یابی من ترا یکباره خواهم 
سوخت و در بتفوز تو شعله بر خواهم 
افروخت چنانکه نتوانی بر روی زمین برای 
تباه کردن جهان راستی برآئی. اژی‌دها ک 
بترسید چه آذر سهمنا ک بود و از اینروی 
دست فراپس کشید. در چهردادنسک که از 
نسکهای مفقود اوستای دور ساسانی است 
هم شرحی راجم بضحاک آمده و عهد 
پادشاهی او عهد بیم و خطر خوانده شده بود 
که پس از لطت خوب و دور از آزار 
جمشید در ایران پدید آمد. در یک قسمت 
دیگر اوستا که | کنون مفقود است یعنی 
سوتگرنک که دینکرد حاوی خلاصه‌ای از 
آن است از ضعا ک‌با تفصیل بیشتری یاد شده 
و در اینجا نام ماده‌دیوی که مادر ضحا ک 
است اوذا گا بود. در فرگرد (فصل) چهارم از 
این نسک, پنج عیب بزرگ یعنی آز و پلیدی و 
دروغ و جادوی و بی‌قیدی بضحا ک نسبت 
داده شده و جنین امده پود که فریدون برای 
برافکندن این معایب با او بنزاع برخاست و او 
را به انتقام جم تابود ساخت. گذشته از این 
ضحاک‌ با خبثی فراوان از چهار خصلت 
زشت یعنی مستی, ترفندپرستی, خودپسندی 
و بیدینی طرفداری می‌کرد در صورتی که جم 
این چهار خصلت را از جهان دور داشت و 
بدین وسیله فنا و زوال را از سیان ببرد. در 
فرگرد (فصل) بیستم همین نسک از اندوهی 
کب نشر خبر قتل جم و نمرو یافتن دای 
بمردم دست داده بود و از پاسخ مردم بسخنان 
ضحاک‌یاد شده و چنین امده است که جم 
اساب رفاه و اسایش ادمیان را فراهم 
میکرد. اما اوذا گ.یم‌شت (جم‌شید) هورَمک 
رمات گلههای وتا را بلاات نوی 
حریص ساخت و نیاز و فقر و شهوات و 
گرسنگی و تشنگی و خشم و قحط و بیم و 


رنج و پیری و ذبول را پدیدار کرد و پرستندۀ 


ضحاک. 


هفت دیو بزرگ را بوجود آورد. مراد از 
پرستند؛ هفت دیو بزرگ ضحا ک است و این 
هفت دیو عیارید از آکشنه" و آندر" و 
ورو وىه وروی و 
زثیریک "۲ و اهریمن."" از آنچه تا کنون از 
اوستا نقل کردیم مطالب دیل درباپ ضحا ک 
از کاب مقدس زرتشتیان مستفاد می‌شود؛ نام 
ضحا ک‌در اوستا اژی‌دها ک‌است و این نام در 
متون بهلوی نیز ذ کرشده. آژی یعنی جزء اول 
این نام در اوستا بمعنی مار و مکرر در آن 
کتاب امده. و مراد از دها ک‌مخلوقی اهریمنی 
است. اژی‌دها ک چنانکه دیدیم همه جا 
بصورت حیوان اهریمنی خطرنا کی که دارای 
سه پوز و سه سر و شش چشم باشد تجم 
یافته و مايه اسیب و فتنه و فاد خوانده شده 
است. از اینجا متشا داستان ضحا کو اينکه بز 
شانه‌های او دو مار رسته بود بخوبی معلوم و 
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که در داستانهای 
بعدی مألة سه‌پوز و نه سر و شش چشم 
چگونه حل شده و اژی‌دها ک‌بصورت کسی 


درامده که دو مار بر شانة او رسته و او با دو 


"مار خود سه پوز و سه سر و شش چشم داشته 


است: شید اتن ف وان پر ار 
خونخواری و آزار و آسیب فراوان خود در 
اوستا و داستانهای بسیار قدیم ملی ما بمار یا 
مخلوقی اهریمنی و خطرنا ک‌دیگری تشبید 
شده و اژی‌دها ک‌نام یافته باشد و خاطره 
همین اسم هم در داستانهای جدیدتر بشکل 
برامدن دو مار بر شانة او درامده است و 
چنانکه دیدیم ضحا ک چند بار در شاهنامه 
بنام اژدها خوانده شده و این تمه علاوه بر 
آنکه ممکن است شکل مخففی را از نام 
اژی‌دها ک باد ما بیاورد صی‌تواند ببهترین 
صورتی نثانة عقيده سابق ایرانیان نبت به 
این ویران‌کنند؛ گیتی و جهان راستی باشد. 
اژی‌دها ک‌در کشور بوری "" شوکت و قدرت 
و مکنتی داشت. کشور بوری همان سرزمین 
بان اشت و تاق ام کلم در فرش 
هخامنشی بابیرو "" بود. دلیل حڌف لام بابل 


1 - Agi-dahãka. 

2 - Bavri: 3 - ۰ 
4 - ۷۵, 5 - Arenavak. 

6 - ۰ 

(برادر جمنید) ٩:۵۲‏ - 7 

8 - 9۰. و‎ - Aka-manah. 

10 - Indra. . 11 - Saurva. 

12 - Nanghaithia., 

13 - ۷۰ 14 - ۰ 


۵ - منقولات از چهردادنسک و سوتگرنکه» 

از ج ۳ نمونه‌های نخستین بشر و نختین شاه 

تالیف کریستن‌سن (صص ۲۰-۱۹) است. 
.201۲۵ - 17 ,۲۰ - 16 


ضحاک. 


در این هر دو مورد آن است که در الفبای 
اوستانی و هخامنشی حرف لام موجود 
نیست. از اینروی لام اصلی کلمه هر دو جا به 
راء بدل شده اس مر گر حکومت حا ک 
بنابر نقل اوستا شهر کوی‌رینت " نزدیک بابل 
بود و اين نام را می‌توان بر نام کرند فعلی 
تطبیق کرد. بتابر بعض روایات اسلامی 
چنانکه خواهیم دید ضحا ک‌در بابل حکومت 
می‌کرد و بابر انچه در ببندهش امده است 
دها ک در بابل قصری بنام کولینگ دوشت آ 
بنا کرده بود. دارم‌تر کوشیده است که این 
نام کولینگ دوشت را که در سنی ملوک 
الارن و الا" كلدي اديا 
کویرینت از یک اصل بداند" و بهر حال خواه 
کوی‌رینت همان کرند کنونی باشد و خواه 
قصری در بابل, از مجموع این روایات چنین 
برمی‌آید که اژی‌دها ک یکی از رجال ممالک 
غربی ایران بوده و علی‌الظاهر از آاشور. یا 
کلده‌یر ايران تاخته است و چنانکه می‌دانیم 
پیش از تشکیل دولتهای مادی و هخامنشی. 
ایران چند بار دچار مهاجمة لشکرکشان 
کلدانی و آشوری که در خونریزی و سفا کی 
شهرتی داشتند شده بود و از این مهاجمات و 
خونریزیها خاطراتی در ذهن ایبرانیان باقی 
مانده و داستانهایی از قبیل داستان ضحا ک و 
داستان کوش پیل‌دندان پدید آمده انت: در 
روزگارانی که ایرانیان تاریخ کلده و آشور را 
فراموش کر دند ضحا ک را بنهاد عرب که البته 
از قبایل سامی و با آشوریان و کلدانیان از 
یک اصل است نسبت دادند و سب او را 
صراحة به تاز که بتابر روایات ایرانی جد 
اعلای تازیانست رساندند. 

در اوستا دور؛ تلط و فرمانروائی ضحاک 
پس از ج‌مشید و پیش از فریدون معین 
گردیده و از این اصل در روایات بعدی هم 
پیروی شده است. 

در فصل ۳۲ بندهش آنجا که از سلسلهٌ نسب 
شاهان سخن می‌رود نب‌نامة ضحا ک‌بدین 
صورت ثبت شده است: دهاک.پسر 
ارون داسپ, پسر زئی‌نی‌گاو " پسر 
ویرفشک ‏ پسر تاز پسر فروا ک؛ پر 
سیامک. پسر مشیه, پر گیومرد. این 
نسب‌نامه در یعض اژ کتب اسلامی با رات 
بیاهمیتی بهمین شکل آمده و فی‌الستل در 
آثارالاقیه ‏ بدین ترتيب ضط شده است: 
اک چ کر 
علوان (ارونداسپ). پر زینکاو» پسر 
بريشند, پسر غار (نسخه: قار) پدر عرب 
عاربه و پسر افروا ک» پر سیامک. پسر 
میشی است و چنانکه به آسانی دريافه 
می‌شود در این مورد تنها در اسامی تحریقهای 
مسختصری صورت گرفته و ايين تحریف 


خصوصا در نام تاز که ظاهرا درنتیجة اشتباه 
ناسوخان به غار و قار تبدیل یافته قابل‌اهمیت 
است. 

مادر ضحا ک در روایات مذهبی زرتشتیان 
اوی ات تا اودا نار 
سوتگرنسک چنانکه قبلا دیدیم همین دیو 
تبه کار بود که جمشد را به لذات دنیوی 
حریص ساخت و نیاز و فقر و شهوات و 
کو دشک و خشم و قحط و بیم و 
رنج و پیری و ذبول را پدیدار کرد و پرستدۀ 
هفت دیو بزرگ را بوجود آورد. 

دارمستتر درباب ضحا ک و اصل داستان او 
گوید: «داستان ضحا ک بازماندة یکی از 
اساطیر کهن است که اصل آن از طبیعت و 
حوادث طبیعی بوده ولی با گذشت روزگار 
تغییراتی در آن راه یافته است. اژی‌دها ک 
سه‌پوز همان اژدهای طوفانست که در «ودا» 
رب‌الوع نور بااو در ستیزه و جدالست و 
بقایای این اصل در اوستا نیز محفوظ مانده و 
آن جنگ آذر است با اژی‌دها کو عین ایس 
جنگ در ودا ميان «آهی»“ و «اندرا» 
رب‌النوع نور جاریست. 

بنابر بعض روایات ودائی تریته آپیه 3 (تریته 
پسر آپ) اژدهائی را که سه سر و شش چشم 
داشت کته است و بابر بعض از قطعات 
دیگر, کشندۀ این آژدها ترای تیه ۱۱ است و آن 
اژدها داس" " نام داشت و البته باید در نظر 
داشت که دها ک و داس با هم از یک اصلند 
(همجنانکه دو کلمة «ترای‌تنه» و «ثراتئون» 
یعنی فریدون از یک بنیادند). اين اسطورة 
مذهبی در مان ایرانیان بصورت امر تاریخی 
مرتب شده و آژی‌دها ک به ضحا ک تبدیل 
یافته است» ۱۳ 

با دقت در این سطور و تحقیق در روایات 
ودائی محقق می‌شود که داستان آژی‌دها ک‌در 
روایات ابرانی, اصلی بیار قدیم و کهن دارد 
منتهی همچنانکه جم از رجال هند و ایرانی در 
اوستا بصورتی تازه که با تاریخ و ملیت قوم 
ایرانی موافق‌تر است درامد» همچتان داس 
یعنی اژدهای سه‌سر و شش چم ودا یز که 
اژدهای طوفان بود بنابر روایات ایرانی اندکی 
تفر صورت داد و بر سهاجمان اژدهافش 
مردم‌کش سامی که از کلده و آشور م‌آمده و 
بلاد ایران رابا خاک‌یکسان میکرده و 
بازمیگته‌اند منطبق گشت ولی با تمام این 
احوال آثاری از داستان و روایت اصلی هند و 
ایرانی چنانکه دیدیم در داستان این اژدها 
باقی مانده است. 

در روایات اسلامی چنانکه در روایت منقول 
از ابوریحان پیرونی دیده‌ایم نسب ضحا ک 
مانند روایات پهلوی به اعراب می‌رسد. بابر 
روایت طبری اهل ی از را از خود من دانسته 


ضحاک. ۱۵۱۵۱ 


و نب او را به علوان‌بن عبید میرسانیده‌اند 
ولی همین مورخ از قول ایرانیان نسب 
ضحاک را چنین بیان کرده است: بیوراسب‌بن 
ارونداسب‌ین زینکاوبن ویروشک‌ین تازین 
فروا ک‌بن سيأمک‌بن میشی‌بن جیومرث. و 
نانکه هوو است اين تایه راو ا 
نسب‌نامةً ضحا ک‌در بندهش اختلافی یست. 
حتی اختلاف آن نسبت به آثارالباقیه بسیار 
کمترو غیرقابل‌توجه است. چه در اثارالباقه 
در اسامی اصلی تحریفات بيار صورت 
گرفته. طبری اصل نام ضحا ک را بروایت 
ایرانیان ازدهاق معرب اژدها ک دانسته است 
بدین ترتیب که «ژ» به «ض» و هاء هوّز به 
حاء حطی مبدل گشته. از حوادث عهد 
ضحاک‌بروایت طبری ظهور توح پیفامیر بود. 
حمزة‌بن الحن نسب ضحا ک را چن اورده 
است: بیوراسف‌ین ارونداسب‌بن ریکاوین 
ماده‌سره‌بن تاج‌ین فروال‌ین سیامک. و در این 
سلله نسب «ریکاو» بجای «زئی‌نی‌گاو» و 
«ماده‌سره» بی‌اصل و «تاج» و «فروال» 
محرف «تاز» و «فروا ک» است. ابو حنيفة 
دینوری ضحا ک را برادرزادۂ شدیدین 
عملیقین عادین ارمین سامین نوح پادشاه 
یمن دانسته و نب او را جتن یاد کرده: 
ضحا ک‌بن علوان‌بن عملیق‌بن عاد, و گوید او 
همان لت که یراتا وراس زان 
ضحا ک‌به مأموریت از جانب عم خود از یمن 
بباپل تاخت و جم از برابر او بگریخت و 
اک درا وی لو واو از را 
بیافت و با ارّه به دو نیم کرد و بر کشور أو 
تلط یافت. ضحا ک پس از تسلط بر جم و 
اطمینان به پادشاهی خویش, جادوان را از 
آفاق کشور گرد آورد و از ایشان ساحری 
اموخت چندانکه در أن استاد شد و شهر بابل 
را چهار فرسنگ در چهار فرسنگ بنا نهاد و 
مشحون بسپاهی کرد و آن را «خوب» نامید و 
بر دوش او دو سلعه بهیأت دو مار برآمد که او 
را سخت آزار می‌دادند و چون دماغ ادمسی 
می‌خوردند تمکین می‌یافتند و گویند هر روز 
چهار تن می‌آورد و دماغ ایشان بدان دو مار 


۱-راجع به کلمة برری با بابیرو یا بابیروش 
رجوع به زند اوستای دارم_حر ج۲ ص ۲۷۵و 
يشتها تاليف پورداود ج ۱ص ۱۹۰ شود. 
Kwirianta. 3 - ۲۱9 ۰‏ - 2 
۴-سنی ملوک الارض چ گو ترالد ص ۲۳. 
۵-زند اوستای دارستر ج۲ صص ۵۸۱ - 


AAY 
6 - Zainigêv. 7 - Virafshak. 
.۱۰۳ ۸-چ لایپزیگ ص‎ 
9 - Ahi. 10 - Trita ãptya. 
11 - 7۰ 12 - Dêsa. 


۲ ضحاک. 


می‌داد. ضحا ک در آغاز کار وزیری از قوم 
خود داشت اما پس از چندی وزارت بمردی 
از خاندان ارفخشد (ینی جمشید) موسوم به 
ارمیاییل داد. ارمیاییل از چهار تن دو تن را 
آزاد می‌کرد و بجای ایشان مغز سر گوسپند 
می‌نهاد و این ازادشدگان را از بیم ضحاک 
بک‌وهستانها می‌فرستاد و گویند که ايان 
نیا کان قوم کرد بوده‌اند. چون شدید عم 
ضحا ک‌بمرد کار او ستی گرفت و وباء در 
میان سپاهیان و سران قوم او افتاد و او نا گزیر 
به استعانت از برادر از بابل بیرون رفت. پس 
اولاد ارفخشد وقت را غنیمت شمردند و بر 
کشور او تاختند و از ميان ایشان نمرود 
سرانجام بر ضحا ک غلبه جست و او را در 
غاری بکوه دنباوند (دماوند) برد و محبوس 
ساخت و ملک بر نمرود قرار گرفت و او 
همانست که ایرانسیان فریدون خوانند أ 
چنانکه می‌بیيم در اینجا سلسله نسب 
ضحا ک كاملا با سللة نب او در ماخذ 
انزاتی مکار است وضو لا همه ووایات 
دینوری درباب شاهان داستانی ایران با ما خذ 
ایرانی تباین دارد و او کوشده است تا در 
روایات تاریخی اعراب و ایرانیان توافقی 
ایجاد کند و ایترو ارفخشدین سام را با جمین 
ویونجهان و نمرودین کنعان را با فریدون 
مقایه کرده است. 

حدیث ارماییل در اینجا و در بعض ماخذ 
دیگر مثلاً آثارالباقیه با مختصر اختلافی با 
شاهنامه تکرار شده است. بیرون بودن 
ضحاک از پابل در روایت دینوری نیز با 
بیرون بودن ضحا ک از دژهوخت‌گگ در 
شاهنامه تناسبی دارد. بیرونی یک جا" ذیل 
عنوان نوروزه بیوراسف را خواهرزاده 
جمشید گفته است که اخر کار بر جم بتاخت و 
او را یکشت. و باز یک جای " دیگر در ذیل 
عنوان مهرجان السظیم (رام‌روز یعنی روز 
ببیست‌ویکم از مسهرماه) فته است: هصمة 
ایرانیان متفقند بر اينکه بیوراسف هزار سال 
بزیست» حتی بعضی نیز سنین عمر او را از این 
بیشتر شمرده و گفته‌اند هزار سال مدت 
پادشاهی او بود, و گویند دعاء معمول ایرانیان 
یعنی «هزار سال پزی» از روزگار ضحا ک 
معمول شد زیرا زندگی ضحا ک‌امکان این امر 
را بر ایشان ثابت کرد. و باز بیرونی " در ذیل 
عنوان جشن درامزینان یا کاکثل (شب 
شانزدهم دی‌ماه) داستان ارماییل را که در 
شاهنامه دیده‌ايم نقل کرده منتهی این نام در 
کناب او ازمائیل ثبت شده و نام کرمائیل نیز 
اصلاً نیامده است. بنای دماوند در روایت 
پیرونی منسوب به ارمائیل است و او پس از 
آنکه معروف خدمت فریدون گت مرتبة 
بزرگ «مصمغان» یافت (مس‌مغان یعنی 


بزرگ و رئیس مفان. و مس در زبان پهلوی 
ماداب امه بش ری دوبان فازس ): 
بیرونی درباب دو مار ضحا ک‌چنین گوید که: 
برخی گویند دو مار بر دوشهای وی آشکار 
بودند که غذایشان از مغز ادسی ترتیب 
می‌یافت و بعضی گفته‌اند دو سلعه بر کتنهای 
او رسته بود که درد آنها تھا با طلی کردن مغز 
سر مرتفع می‌شد. در مجمل السواریخ آمده 
است که ضحا ک را از آن جهت بیوراسپ 
خوانند که بیور (ده‌هزار) اسپ تازی پیش وی 
جنبت کشیدندی, و اندر اصل نام او قمس‌ین 
لهوب بود و ضحاک و حمیری نیز نامیده 
می‌شد. و پارسیان دہ ک می‌گفتد از جهت 
آنکه ده آفت و رسم زشت در جهان E‏ 
عذاپ و آویختن و فعلهای پلید و | کرا 
معنی زشتی و آفتست. معرب دها ک‌ضحاک 
است و ضحاک‌به تازی یعنی خندنا ک و 
بسبب اژدرهائی که بر کف داشت او را 
اژدها ک نیز می‌گفتند «یعی اژدهااند که مردم 
را بیوبارند». صاحب مجمل التواریخ 
ارونداسپ پدر ضحاک را وزیر تهمورت 
دانسته ولی در شاهنامه چنانکه می‌دانيم نام 
وزير تهمورث شیداسپ است نه ارونداسپ. 
نب ضحا ک‌در مجمل التواریخ درست مانند 
سنی ملوک الارض است. گرشاسب زابلی 
نبیر جمشید از پهلوانان ضحا ک بود و کوش 
پدر کوش پیل‌دندان که داستان او در کوشنامه 
آمده پرادر اوست. حدیث ارمایل و کرمایل و 
قیام افربدون بر ضحا ک و اقامت ضحا ک در 
کلنگ‌دیس که آن را دسحت (ظ: دژهوخت 
یا دژهوخت‌گنگ چنانکه در شاهنامه آمده) 
خوانند و ایلیا یا بیت‌المقدس یعنی اورشلیم 
نیز فهرست‌مانند در مجمل التواریخ ذ کر شده 
است *. از مجموع این روایات اصیل بودن 
روایت فردوسی و نزدیک بودنش با روایات 
مورخان محقق می‌شود. ارونداسپ در اینجا 
معلوم نیست به چه سبب به مرداس مبدل شده 
تا نیز رجوع به تاریخ سیستان ص ۵: ۶ 
۲۵ ۲۲ و يشت تاليف پورداود. ج۱ 
ص ۲۰۳۲ و ۲۰۴ تالف و لغت اک و پور در 
همین لغت‌نامه شود. ۳ 
ضحاکت. [ضح حا] (خ) علونی يا 
ضحا ک‌بن علوان. بانی گنگ‌دژ بمشرق. از 
اقلیم دوم که قلعتی بوده است ببابل. حمدالله 
مستوفی در تزهة القلوب ذیل کلم بابل گوید: 
«یابل.... دارالملک ضحا و۷ بوده 
است و ضحا ک در آنجا قلعه‌ای ساخته بود و 
آن را گگ دز گفتندی, | کنون تلی مانده و در 
آن شهر جادوان بسیار بوده‌اند و بعد از 
ضحاک سلوک کنعان آن را دارالملک 
داشته‌اند...»*. و باز گوید: « گگ دز بمشرق 
از اقلیم دویم ضحا ک‌علوان ساخت...»۲. و 


ضحک. 


چنانکه در شرح حال ضحا کبن علوان گفته 
آمد به گفتُ ابن البلخی در فارسنامه اين مرد 
همان ضحا ک بیوراسب است. 
ضحاکت. [ ضح حا] ((خ) کسی که بیوت 
سبعه را که نام کوا کب هفتگانه بنا شده بود 
بعلماء سبعه که ازجملةٌ انان تینگلوش 
(تنگلوش) بابلی است بازداد. (تاریخ الحکماء 
قفطی ص ۱۰۴). و شهرزوری او راضحا ک‌بن 
قی یاد کرده است. (ترجمة نزهة الارواح 
ص ۵۰). ظاهرا مراد همان ضحا ک معروف 
است. 
ضحا کة. [ ضح حا ک] (إِخ) نام آبی است 
ازان بنی‌شجّیم. (منتهی الارب). 
ضحال. (ض](ع !| ج ضخل. (متهی 
الارپ). 
ضحایا. [ض ] (ع [| ج ضحة. (مسنتهی 
الارب). 
ضحضاح. [ض ] (ع ص. !) پایاب. (سنتهی 
الارب). || آب قلیل که غرق نکند. آبی که قعر 
وی نزدیک باشد و آب تا شتالنگ. (دهار). 
آبی اندک که تا کعبین و نیمه ساق بیاید. 
(منتخب اللفات). آب اندک در جوی و جز 
آن. (مهذب الاسماء), آب اندک یا آپی که تا 
شتانگ رسد یا نصف ساق, یا آبی که در آن 
نرق نشود. || آب بار (به لفغت هذيل). 
(متهى الارب). 
ضحصح. (ض ض / ض ض ](ع مسص) 
روش سراب. ضحضحه. (متهی الارب). 
ضحضح. (ض ض ] (ع ص. () آب اندک. 
(منتهی الارب). 
ضحضحه. [ض ض حَ] (ع مص) روش 
آب يا سراب. شَخضم. ضُحضٌح. (متهی 
الار ب). 
ضحضحه. (ض ض ح] (ع مص) جنيدن 
سراب و درخشیدن آن. |[روان شدن آب. 
|| هویدا و اشکار گردیدن کار. (سنتهی 
الارب). 
ضحك. ض ] (ع [) برف. (منتهی الارب). 
(متخب اللغات). ثلج. (فهرست مخزن 
الآدویه). |اکفک شیر. (منتهی الارب). 


۱- مت از صسص ۸-۶ ارالط وال 
دینوری. 

۲ - الأثارابایه ص ۲۱۸. 

۳-ابضاص ۲۳۲ ۱ ۴-ابضاص ۲۲۳۷. 

۵ - لفت‌نامه‌ها ده افت و عيب راچين 
نوشته‌اند: زشت‌رونی» کوتاهی قد. بیدادگری» 
دروغگوئی: بددلی» بیدینی» بسیارخواری» 
بیشرمی» بیخردی» بازبانی. (اندراج). 

۶ص ۲۵ و ۲۶و ۴۱-۴۰. 

۷-نل: این علوان. 

٩-نزهه‏ القلرب ص ۲۴۷. 


چ 
|أسكه. (مهذب الاسماء) (منتخب اللغات). 
|اانگیین. (منتهی الارب). شهد. (منتهى 
ارت هتت الاستمادا عل (سفي 
اللغات) (فهرست مخزن الادویه). |اشگفت. 
ا|دندان سد. (منتهی الارب) (منتخب 
اللفات). |أميانة راه (منتهی الارب). ميان راه. 
(منتخب اللغات). ||شکوفه. (منتهی الارب) 
(منتخب اللغات). شكوفة از غلاف برآمده. 
(منتهی الارب). کارد خرما (یعنی کاناز). 
(مهذب الاسماء). اسم شكوفة طلع است 
هنگام انشقاق کم آن یعنی کارد و کاناز آن 
(فهر ست مخزن الادویه). 

ضحک. (ض / ضِ / ضِ ح /ض ح] (ع 
مص) خندیدن. (متهى الارب) (تاج المصادر) 
(زوزنی) (متخب اللغات). ||راضی شدن. 
قبول کردن. (سنتهی الارب). ااضحکت 
الارنب؛ صیض آورد خسرگوش. (متتهی 
الارب). حایض شدن زن. (متخب اللغات). 
بحیض شدن زن. |ضحک الّجل؛ بشگنت 
امد مرد و نیز بیمنا ک‌گردید. (منتهی الارپ). 
ترسیدن. ||درخشیدن برق از ابر. (منتخب 
اللغات). ضحک السحاب؛ درخشید ابر. 
(منحهی الارب). || آواز کردن بوزینه. (منتخب 
اللغات): ضحک القرد؛ بانگ کرد بوزینه. 


(منتهی الاررب). 
الارپ). 


ضحکت. [ض ] (ع [) خنده. خنده؛ به آواز. 





صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
ضحک بکسر ضاد و بفتح آن نیز آمده و 
بکون حاء مهمله و بكر ضاد و حاء نیز 
استعمال شده و جنانچه در منتخب اللغات 
ذکر کرده عبارتست از کیفیتی راسخه که 
حاصل می‌شود از جنبش روح بوی خارج 
نا گهانی براثر خوشی و سرور که آدسی را 
عارض می‌شود و بالتیجه می‌خندد. کذا فی 
الجرجانی. و در کلیات ابوالبقاء گوید: قهقهه 
خدیدنیست که در حال خنده دندانهای تواجذ 
ظاهر گردیده و اواز خنده هم شنیده شود و 
ضحک خندیدن بدون آواز است و تبسم 
لخد و آهسته‌تر از ضحک است. پس قهقهه 
و ضحک و تبسم 
ونعاس وسنة باشد. پترشتی گفته‌اند 


از حیث طبقه‌بندی مانند نوم 


گشاده‌روئی ا گر بحدی رسید که درنتیجۀ 
سرور دندانهای ادمی اشکار گردید و اوازی 
از دهان بیرون نیامد أن را تبسم نامند و اگر 
آواز خنده بحدی بود که از سافتی هم شنیده 
می‌شد أن را قهقهه خواند و اگرمانند هیچیک 
از این دو نبود آن را ضحک گوید - انتهی. و 
بز گفته‌اند ضحک و قهقهه مترادف باشند و 
تهقهه آن است که بانگ قاه‌قاء از دهان شنیده 


شود. ولی | کثربر آنند که ضحک آن است که 
ضاحک فقط آواز خود بشنود ولی تهقهه آن 
است که آواز خنده بگوش غیر نیز برسد ولی 
تبسم لبخند و خندهء بی‌اواز را گویند. کذا 
یاهامن جام موز و آبپرجتتی ر 
ضاحک اسم فاعل از ضحک است بمعنی 
خنده کننده و ضاحکة یکی از چهار دندان که 
از پس نیش بود و ضواحک جمع ضاحکة, و 
وی را ضاحکة از آن جهة گویند که در گاه 
خنده پیدا شود. کذا فى بحر الجواهر. |انزد 
اهل رمل اسم شکلی است که آن را لحیان نیز 
گویندبدین صورت 2. 
ضحکه. زض ک] (ع !) یک بار خنده. 
(منتهی الارب): 
مرا تو گوئی می خوردن است اصل فاد 
به جان تو که همی ایدم ز تو ضحکه. 
منوچهری. 
من اهل مزاح و ضحکه و زیجم 
مرد سفر و عصا و انبانم. معودسعد. 
ضحکه. [ض ک ] (ع [) آنکه بر وی خندند. 
(منتهی الارب). انکه بر او خندند. (مهذب 
الاسماء). آنکه مردم بر وی خندند. (غیاث), 


ف 
روت بس زیباست نیلی هم بکش 

ضَحکه باشد نیل بر روی حبش. مولوی. 
صاحب كناف اصطلاحات الفنون گوید: 


ضُحکة بر وزن صفرةء کسی که رفتار و گفتار 
و حرکات و سکنات او مردم را بخنده آورد, و 
ضَحکة بر وزن همزه, کسی که بر مردم بخندد. 
کذافی الجرجانی. 
ضحکه. (ض ح ک] (ع ص) ببیارخند. 
(متهى الارب). بر مردم خندنده. بسیار 
خندنده. آنکه بر مردمان خندد. (مهذب 
الاسماع). 

(منتهی الارب). 
ضحکی. [ض ] ((خ) رجوع به مصطفی‌ین 
میرزه شود. (الاعلام زرکلی ص ۴۴۰). 
ضحل. [ض ] (ع سص) فرورفتن آب: 
حَحل الماء؛ فرورفت آب. ااتنک گر دیدن. 
|اکمیاب شدن. (سنتهی الارب): ضَحلّتِ 
الفدژ؛ کم شد آب آبگیرها. (منتهی الارب). " 
ضحل. (ض ] (ع ص !) آب اندک بی‌عمق 
(منتهی الارب). أب اندک. (متخب اللفات). 
ج. اضحال, صُحول, ضحال. 
ضحجن. [ض ] (اخ) شهری است در دیار 
سلیم بنزدیکی وادی بیضان, و ان را به صاد 
مهملة نیز گفته‌اند. (معجم الیلدان). 

مجدالدین می‌گوید که از اہن سیده است و ابن 
سیده. بیت ابن مقبل را که جوهری در «ض 
ج‌ن» اورده شاهد اورده ست پس یکی از 


ضحی. ۱۵۱۵۳ 


e‏ و باشد. e‏ ك 


لفات 

بیرون,ٍ اة در آفتاب. و مته EF‏ ۳0 
محرماً قد استظل فقال اضح؛ یعنی بیرون شو 
در آفتاپ. | آشکار گردیدن راه. ||مردن: 
ضعا ظل فلان؛ بمرد. |[نماز چاشت کردن: 
ضحا الضحی؛ نماز چاشت بکرد. |ارسیدن 
آفتاب کی را. (سنتهی الارب). || طعام 
چاشت‌گاه خوردن. (غیاث) (آنندرا اج). 
ضحوکت. [ض ] (ع ص. |) بسیارشند. ج 
ضحک. ارام فراخ و پیدا و روشن. (منتهی 
الارب). راه اشکار و فراخ. (منتخب اللغات). 
راه روشن. (مهذب الا سماء). 

ضحوکة. (ض ک ] تأنیث ضحوک. (غیاث) 
(انندراج). 

ضح وکة. (ض ک] (ع ص إ) آنچه مردم را 


به خنده ارد. و آنکه بر وی مردمان خندند. 


(غیات) (آتدراج) ۱ 
ضحول. [ض ] (ع ص. !ا ج خحل. (منتهی 
الارب). 


ضحوة. [ ضح ] (ع |) ضَحو. نیم‌چاشت 
(متهی الارب) (بحر الجواهر). چاشت‌گاه. 
(زم‌خشری). چاشتگاه یعنی پس آفتاب 
برآمدن. 
ضحیی, [ض حا] (اخ) سورة نودوسومین از 
قرآن, فک و ان تاره انت انت پس از 
«لیل» و پش از «ألم‌نشرح». 
ضحی. (ض حا] (ع |) چانتگاه (و یذکر). 
(ستتهی الارب) (ب‌حرالجواهر) (مهذب 
الاسماء). نیم‌چاشت. مقابل ظهر که چاشت 
است. چاشتگاه» یعنی پس آفتاب برآمدن, و 
گویندبعد چاشتگاه. (دستور اللفة ادیپ 
نطنزی). ارتفاع نهار. چاخشت: 

همیشه تأ نفروزد قعر چو شمس ضحی 
همیشه تاندرخشد شها چو بدر ظلم. فرخی. 
آنچنان روئی که چون شمس ضحاست 


آنچنان رخ را خراشیدن خطاست. مولوی, 
مدتی بسیار میکرد این دعا 

روز تاشب. شب همه شب تا ضحی. 

۱ مولوی. 
۱ افتاب. (منتهی الارب)؛ 

چون ستاره زین ضحی فائی شده. مولوی. 
- صلوة ضحی؛ نماز چاشت. (مهذب 


الالسماء). نمار جاشتگاه. (السامى فی 
الاسامی). نماز > شت و منه دی عمر: 


«اضحوا بصلوة الضحی»؛ ای صلوها لوقتها و 


۱-در کب دسترس ما بافته تشد. 


۴ شحی. 


لاتز خروها الى ارتفاع الضحی. 
او قولهم ما لکلامه شعی؛نیست کلام او را 
ببانی. ||و الشمس و ضحيها'؛ ای ضونها اذا 
شرق. (سنتهی الارب). و نیز رجوع به 
افتاب‌پهن شود. 

ضحبی. [ض حا] (ع مص) خوی گرفتن. 
(زوزنی). خوی کردن و عرق آوردن. (منتهی 
الار ب). 

ضحیی. [ض حیی ] (ع مص) ضَحو. ضحو. 
ضح. رسیدن آفتاب کی را. (منهی 
الارب). 

ضحی. ۰ [ض حیی ] (ع مص) خَحو. ضَحَو. 
ضحی. . رسیدن آفتاب کی راء |[بیردن آمدن 
در افتاپ. (منتهی الارب). به افتاب شدن. 
(زوزئی). به افتاب آمدن. 

ضحی. [ض حیی ] (اخ) موضعی است به 
یمن. (منتهی الارپ). 

ضحیا. (ض حى یبا](ع | مصفر) مصفر 
ضحی. (منتهی الارب). 

صحیاء. [ضح] (ع ص ) نام اسپی است, 
يا اسب اشهب. (منتهی الارب). مادیان سپید. 
(متخب اللغات). |لیلة ضْتیاء؛ شب روشن 
ا رو ت 
الاسماء). ||زنی که موی بر نهفت ندارد. 

ضحیاء . شخ ] (اخ) نام اسب عمرین 
عامر. (منتهی الارب). 

ضحیان. [ضح] ((خ) قلستی است که 
احیحین الجلاح در زمین قبابة براورده 
یقن (معجم اللدان). 

ضحیان. (ضّْم] (ع ص) رجل ضحیان؛ 
مردی که در وقت چاشت خورد. یوم 
ضحیان؛ روز روشن. ||سراج ضحیان؛ چراغ 
منیر. (منتهی الارب». 

ضحیان. [ضح] ((خ) موضعی است میان 
نجران و تثلیث به راه یمن در کوتاه‌ترین راه 
ميان حضرموت به مکه. (معجم البلدان). 
موضعی است در راه حضرموت بطرف مکه. 
(منتهی الارب). 

ضحیان. (ضح] (خ) ابرق ضسحیان؛ 
موضعی است به دیار عرب. 

ضحیان. (ضح] ((خ) عامربن الشمربن 
سعد. رئیس ربیعه پیش از بنی‌شیبان, و او را 
بدان جهت ضحیان گفته‌اند که چاشتگاه برای 
قضاء جلوس کردی. (عقد الفرید ج ۳ص 
۳۰-۷ 

ضحيانة. [ ضح ن ](ع ص) تأنیث ضحیان. 
ال ضحیانة؛ سر کوه ظاهر برای آفتاب. 
(منتهی الارب). 

ضحباة. ٠‏ [ ضح ](ع ص) یوم م ض یاه روز 
روشن. . (منتهی الارب). 

ضحیم."' (ض | (ع ص) کی که کجی در 
دهان و یا بگردن و یا در زنخدان او باشد. 


(غیاث) (آنندراج). 

ضحية. اض حی ی] (ع () گوسپند قربانی. 
ج , ضحایا. (منتهی الارپ). آنچه قربان کنند 
هر جاکه باشد. (مهذب الاسماء). 
انم‌چاشت. (متهی الارب). 

صخ. [ض خخ ] (ع () اشک. امنتهی الارب) 
( متخب اللفات). ||(إامص) امتداد بول. 
اباشیدگی آب. (ستهی الارب؛. |(سس) 
چکیدن آب. (متخب اللفات). ||اشیدن. 
(متتهی الارب). دير شاشیدن. (مسنتخب 
اللغات). 

ضخام. [ض ] (ع ص) کلان و فربه هرچه 
باشد. امستهی الارب). بسزرگ. (مهذب 
الاسماء). بزرگ جثه. زفت. قوی. بزرگ از هر 
چیز ی. (منتخب اللفات) ". 

ضخام. [ض ] (ع ص) ج ضسخم. (منتهی 
الارب). 
ضخامت. زض 2](ع (اسص) هنگفتی, 
تنارری. غلظت. غلّت (لهجة محلی قزوین). 
کلفتی. ستبری؛ روباه ضخامت جثه بدید.. 
( کلیله و دمنه), ستبرا. |[(مص) کلان و فربه 
گردیدن.(منتهی الارب). تناور شدن. (تاج 
المصادر) (زوزنی) (مجمل‌اللفة) (دهار). 
فخامة. بزرگ‌تن شدن. (غیاث) (اندراج). 


را. (منتهی الارب). بحض. 
ستبر. تناور. (مجمل اللفة) (دهار). سطبر و 
کلان از هر چیزی. (منتهی الارب) (سنتخب 
اللسفات). بزرگ‌هیکل پرگوشت. (صتتهی 
الارب). دفزک بزرگ. (مهذب الاسماء). 
کلفت.زفت. ضخمة. ضخیم. ج» ضخام: گنگ 
امردی بود ضَخم و زفت. (حاثية فرهنگ 
اسدی نسخه نخجوانی». . . 
لگ ولیکن نه سست. زرد ولیکن نه زشت 
گنگ و نگردد خموش, ضخم و نباشد گران. 
مسعو دبعد. 
روباه... گفت ندانستم که هر کجا جثه ضخم تر 
و اواز هایلتر. منفعت ان کمتر. ( کلیله و دمنه), 
جم ضخمی داشت کس او را نبرد 


ماند در مجد چو اندر جام درد. مولوی. 
||ضخم‌اندام. هلقف. آ کنده گوشت. ||راه 


گشاده‌و روشن. || آب بسیار. (منتهی الارب). 
اگران. فقیل. سنگین (در آب). 
|| ضخم الفخذین؛ ستبرران. 

ضخم. [ض ] (خ) بنوعبدین ضخم؛ قومی از 
عرب عاربه که | کنون منقرض شده‌اند. (منتهی 
الارب). 

ضخم. (ض خ ] (ع مص) کسلان و فربه 
گردیدن.خخامة. (منتهی الارب). تناور شدن. 
(تاج المضادر) (زوزنی). سطبر شدن. (متخب 
اللغات). 


ضد. 


ضخمات. [ض | (ع صاج ضَخمة. (منتهى 
الارب). وک رو 

ضخيم. E‏ . ج ات ¥ 
تکین خا». زیرا که صفت است. و تحریک 
دزاس ات وبا (ستهی ارب 
ضخمة. (ض خم ] (ع ص) (ص) زن 
پهن‌تن خوش‌نما و نرم و نازک آندام. (منتهی 
الاارپ), 

ضخومه. [ض ](ع مص) تناور شدن. 
(تاج المصادر) (دهار). 

ضخيم. [ض ] (ع ص) خخم. ضخمة. تتاور. 
ستتبر ۰ بزرگ‌جنه. هنگفت. ج» شخام. 

صف. [ض‌دد / ض ] (از ع» ص. إا صاحب 
کشاف اصطلاحات الفنون گوید: ضد بکسر 
ضاد در لت ناهمتا و تزد علماء علم کلام و 
فقهاه می مقابل باشد و نزد حکماء قسمی 
از مقابل است. و لفات اضداد بیانش ضمن 
بیان معنی لفظ لفت خواهد آمد. انشاءالل 
تعالی - انتهی. در اصطلاح لغوبین کلمه‌ای که 
دو معتی دهد متضاد با یکدیگر» چون 
فرازکردن که بمعنی بستن و باز کردن است و 
جعد که بمعنی کریم و بخیل است و چون ُء 
که بمعنی حیض و طهر است و ظن که بمعنی 
گمان و یقین است و خفیه که بمعنی نهان و 
آشکار است و بیم که بمعنی خریدن و 
فروختن است و نبل که چیز خرد و بزرگ 
است و شف, بمعنی سود و زیان و ذفر, بوی 
خوش و ناخوش و ودیعه. امانت که بکسی 
دهی یا ستانی و جون, بمعتی سیاه و سفید. 
| آنکه نسبتش با دیگری چنان باشد که با او 
تواند نبودن و هر دو با هم نتوانند بودن, 
چنانکه نبت سیاهی بسفیدی چه سیاهی با 
سفیدی تواند نبودن چنانکه سرخی با..» و 
جز آن. ||امر وجودی که با امر وجودی دیگر 
قابل‌اجتماع نباشد. ناهمتاء (متهى الارب) 
(دهار) (مهذب الاسماء) (زوزنی). ناماند. 
(زمخشری). صتة. (منتهی الارب). خلاف 
چیزی. وارو. مخالف. (منتخب اللغات)؛ 
کردار تو ضد همه کر دار زمانه 

از دل بزداید لت بار زمانه.. ‏ منوچهری. 
نیت و درون خود را آلودٌ بضد این گفته 
نگردانم. (تاریخ بیهقی ص ۳۱۶. 

| گربضد تو شاهی رسد به افسر و تخت 


۱-قرآن ۱/۹۱ 
۲ - در متهی‌الارب «ضجم» (با جیم معجمه) 
به این معنی آمده و تصور می‌رود اضخیم» (به 
حاء مهمله) همان کلمة ضجم باشذ که بغلط 
ضط کر ده‌اند. 
۳- در متخب اللغات به فتح اول ضط شده 


است. 


ضد. 


ضراب. ۱۵۱۵۵ 





کننداش زير و زبر تخت واف آتش و آب. 
مسعودسعد. 

می‌دانت که ملاهی و پادشاهی شد 

یکدیگرند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۷۴), 

بد ندانی تا ندانی نیک را 


ضد را از ضد توان دید ای فتی. مولوی. 

چون شدی در ضد ببینی ضد آن 

خد را از ضد شناسند ای جوان. مولوی. 

ون ىنى ماند هش باند هان 

هر ضدی را تو بضد آن بدان. مولوی. 

چون نباشد شمی ضد زمهریر. مولوی. 

می‌گریزد ضذها از ضدها 

شب گریزد چون برافروزد ضا. مولوی. 

آن نفاق از ضد آید ضدّ را 

چون نباشد ضد بوّد جز بقا. مولوی. 

گر نظر بر نور بود آنگه برنگ 

ضد به ضند پیدا بود چون روم و زنگ. 
مولوی. 

پس بضد نور دانستی تو نور 

ضد ضد رأ می‌نماید در صدور. مولوی. 

زآنکه ضد را ضد کند پیدا يقین 

زآنکه با سرکه پدید است انگیین. مولوی. 

- ضدسم؛ پادزهر» پازهر. 


¬ ضدعفونی کردن؛ زدودن عفونت چیزی. 
|اهما. (منتهی الارب). و خود ضد از لفات 
اضداد است. ماند. (متخب اللغات) (منتهی 
الارب). مثل ج. آضداد. و گاه خود یمعنی 
جمع آید قال لله تعالی: و یکونون علیهم 
ضدا. (قران ۸۲/۱۹). و یقال: لا ضد له و لا ند 
له و لا ضدید له. (سنتهی الارب). ||عدو. 
دشمن. خصم. قوله تعالی؟ و یکونون علبهم 
ضذاء ای اعداء يوم القيامة و کانوا فى الدنيا 
اوليائهم. (مهذب الاسماء). آخشیج. (فررهنگ 
اسدی, نخه خطی نخجوانی). 
ضد. [ض‌دد] ((خ) بنوضد؛ قبیله‌ای است از 
عاد (متهی الارب). 
ضك. [ض‌دد] (ع مص) غالب آمدن بر کی. 
ای ریا الب کف فصو بر 
کسی. ||بازگردانیدن چیزی را از کسی. 
(متخب اللغات). برگردانیدن چیزی را از 
کسی و بازداشتن بلطف و نرمی. (منتهی 
الارب). اایر کردن. (زوزنی) (تاج المصادر). 
پر کردن مشک و جز آن. (منتخب اللغات). پر 


کردن مشک راء (منتهی الارب). 
ضد!ا. [ض] (إخ) کوهی است در شق يمامه. 


ضداد. [ض] ((خ) نخلتانی است 
بنی‌یشکر را به یمامه. (معجم ابلدان). 
ضدا. [ض ] (ع ص) ج ضادی. (سنتهی 


الارب). 
ضدء . [ض ۶3](ع مص) خشم گرفن. 
(متتھی الارب). 


ضدن. [ضَ] (ع مص) اصلاح کردن و 
آسان گردانیدن چیزی را. (متهی الارب). . 

ضدنی. اض نا] (اخ) مسوضعی است. 
(متتهى الارب) (معجم البلدان). 

ضدوان. [ض د] (اخ) کوهی است. ابن 
مقبل گوید: 
فصبّحُنٌ من ماء الوحیدین نقرة 
بمیزان رعم اذ بدا ضدوان. 
این‌المعلی از خالد آرد که... صدوان (به صاد 
مهمله) دو کوهند. (معجم‌البلدان). ضدوان دو 
کوهست. ضَدّیان بالیاء مشله. (متهی الارب). 

ضدی. (ض دا] (ع مص) خشم گرفتن. 

ضدی. [ض دا] (ع () خشم» یبقال: انه 
لذوضدی: یعنی صاحب غضب است. (منتهی 
الارب). 

ضد‌یان. [ض د] ((خ) دو کوهند. ضدوان. 
(منتهی الارپ). 

ضد یت. [ضد دی ی ] (ع مص جعلی, 
امص) مخالفت. عداوت. 

الارب). مانند. (منعخب اللفات). ند. ||ناهمتا. 
(متهی الارب) (مهذب الاسماء). مخالف. 
(منتخب اللغات). از لفات اضداد است. 

ضذج. [ض ] (ع 4 به ذال معجمه. یربوز 
است که بقل يمانه باشد. (فهرست مخزن 
الادویه). 

ضر. [ضّ‌رر / ض‌رر] (ع !) گزند. (منتهی 
الارب) (منتخب اللغات). مضرّت. |اسختی. 
(نهاب الستام؛ بخان اه [[زیان 
(مهذب الاسماء). خلاف نفع. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). ضرر؛ 


ضر مدافقانی, نفع موافقانی 

این را همی بپائی و آن را همی نپائی. ‏ فرخی. 
همه پالوده نقره را مانند 

نقرة ضر و نفع پالايند. مسعودسعف. 
ورنه بگذار زآنکه می‌گذرد 


خير چون شرّ و منفعت چون ضر. سائی. 
حیوانی که در او نقع و ضر... باشد چگونه 


بی‌انتفاع شاید گذاشت. ( کلیله و دمنه). ابوعلی . 


آن رخنه برگرفت: و از غوادی شر و غوایل 
ضر و نفع فارخ شد. (ترجمه تاريخ یمینی ص 
{FO‏ 

پس سلیمان با حکیمان زآن گا 
شرح کردی نفع و ضرّش ای کیا. 
وآنچه پندی بخود از نفع و ضر ... 
بر کسی مپند هم ای بی‌هنر. مولوی. 
|ارجل ضر اضرار؛ مرد نیک دانا و نهایت رسا 
و زیرک و آزموده, (منتهی الارب). 
ضر. [ض‌رر / ض‌رر].(ع مص) گزند 
رسانیدن. (منتهی الارپ) (منتخب اللفات). 
گزند کردن. (زوزنی) (تاج المصادر). |[زن 


مولوی. 


خسواستن بر زن پیشین. (سنتهی الارب) 
(متخب اللقات). صاحب متهی الارب گوید: 
ضر بفتح اول مصدر و بضم اول اسم مصدر 
ممکن است باشد. 
ضر. [ضرر] ((خ) نام آبی است. (منتهی 
الارب). 
ضر. [ض رر] (ع !) گزند. (منتهی الارب) 
(منتخب اللغات). |اسختی. (منتخب اللغات) 
(مهذب الاسماء). بدحالی. |لاغری. (منتهى 
الارب) (منتخب اللغات). ||نقصان. (متخب 
اللفات). و نيز رجوع به ضَرَ شود. ||جمم ميان 
دو زن. رجوع به ضِرٌ شود. (منتهی الارب): 
ضر. [ض‌رر / ض‌رر] (ع امص) جمم ميان 
دو زن. اسم ات مضارة راء يقال: تز چ علی 
ضا و ضا؛ ای مضارة ای جمع بین امراتین او 
ضراء . (ض ] (ع ص, !) درختان انبوه در 
وادی که در آن پنهان توان شدن. یقال: هو 
یمشی الضراء؛ اذا مشی مت‌خفیا فیما یواری 
من الشجر. ||زمین نشیب با اندک درخت که 
جای میگیرد در آن ددان. (متهی الارب). 
ضراء ۰ [ض] 2 مص) نهان شدن. (منتهی 
الارب). 
ضراء . [ ضز را ] (ع !) ضرّ. گزند. ||اسختی. 
(مهذب الاسماء) (منتهی الارب). بدحالی. 
(متتهی الارب). مقابل سراء. درشتی. 
درویشی. (دهار). بأساء. بدبختی. تنگی, 
دش‌خواری: الذین ینفقون فى السراء و 
الضراء۲؛ آنانکه مال نفقه و همزینه کنند در 
خواری و دشخواری. (تفسیر ابوالفتوح 
رای فسبخان اش لایخد سوا لی اه 
و الضراء. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۹). اختصه 
بالطرایق الرضية التى من اوجبها و اولاهاو 
احقها و احراها التسليم لامر الله تعالی و قضائه 
و الرضا ببأسانه و ضرائه. (تاریخ بیهقی ص 
۹۹ 
گه‌اندر نعمتی مفرور و غافل 
که‌اندر تدس خته‌ و ریش 
چو در سرا و ضرا کارت انت 
ندانم کی بحق پردازی از خویش. 
سعدی ( گلستان). 
||رنجوری. |إنقصان در مال و جان (بأساء و 
ضراء... مژنثان لا مذکر لهما. قال الفراء: لو 
جمعا على آبوس و أضرّ كما يجمع النعماء 
بمعنی النعمة على آنعم لجاز). (منتهی الارب). 
ج. أضَر. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب). 
||برجاماندگی. (منتهی الارب). 
ضرائب. (ض ء] (ع !) ج ضريبة. (منتهى 
الارب). جزيه‌هاء 


: ۰ -. .1 
۲ -قرآن ۱۳۴/۳. 


۶ ضرائر. 


ضرار. 





از کلک تو شمشیر زده لشکر اسلام 

بر قیصر و فغفور نهد باج و ضرائب. سوزنی. 
ضرائر. (ض ء] (ع ل) ج ضرّة. هوو. هبو. 
هم‌شوی. (منتهی الارب). 
ضرانکت. اض ء] (ع ص, !) ج ضریک. 
(منتهی الارب). رجوع به ضریک شود. 
ضراءة. ض ] (ع مص) آزمند و حريص 
گردیدن.(منتهی الارب). 
ضراب. [ض ] (ع مص) برجهیدن گشن بر 
ماده, (منتهی الارب). |اگشنی کردن شتر. 
(تاج المصادر). مست شدن اشتر تیزشهوت. 
(تاج السصادر). گشنی شتر. (زوزنی). 


||مضاربة. با کسی شمشیر زدن: 
نه مرد شرابی که مرد ضرابی 
نه مرد طعامی که مرد طعانی. منوچهری. 
یکی نسوزد جز جان دیو روز برد 
یکی نبارد جز گرد مرگ روز ضراب. 
مسعودبعد. 
چرخ بدوزد چو تیر صبح بسوزد چو مهر 
رمح تو گاه طعان» تيغ تو گاه ضراب. 
خاقانی. 
در علمش مير نحل نیزه کشیده چو تخل 
غرقة صد نیزه خون گاه طعان و طراب. 
خاقانی. 


ارباب آن حراب و ضراب راه گریز و پرهز 
گرفتند.(ترجمهة تاریخ یمینی ص ۳۵۵). 

ضراب. [ضز را] (ع ص) رودزن. (مهذب 
الاسماء) (دهار). ||واشی. ساعی. |ادرم‌زن. 
(مهذب الاسماء) (دهار). سکهزن؟ 


ضرّاب‌وار شاخ گل زرد هر شبی 
دینارهای گرد مجدد کند همی. ‏ منوچهری. 
پگاء ضرب همی زر و سیم بوسه زئد 
زعر نامش بر روی سکه ضرّاب. 

مسعو دسعد.. 
نهم ازبرای نام ترا 
دیدگان زیر سکهة ضر اپ. مهو داسفد 
که‌موم و زر به کڑژی نقش راستی يابند 
عقد نظامان سحر از من ستاند واسطه 
قلب ضرابان شعر از من پذیرد کیمیا. 

خاقانی. 

تکیه نکند بر کرم دهر خردمند 
سکه ننهد بر درم ماهی ضراب. خاقانی. 


ضراب. [ضز را] (اخ) ایوعبید معروف به 
ضرابخانه. (ضّز را /ن] ((مسرکب) 
درمسرا. سرای درم دارالضبرب. میخکذه. 
دارالىکه. جائی که در ان زر و سیم سکه 
ضرابیة. [ض ی ] (إخ) شهرستانیست بمصر 
از حوف. (متهی الارب), 


ضراح. [ض] ((خ) مسوضعی است, و در 
اخبار نام آن آمده است. (معجم البلدان). 
ضراح. [ض] (ع مص) لگد زدن. (متهی 
الارب). 
ضراح. [ضَ ح] (ع إفعل) آضرح. دور کن و 
بينداز. (منتهی الارب). 
ضراح. [ض ] ((ج) خانه‌ای است در آسمان 
هارم ادها (نهزب الابان بيت الور 
كەقبلۀ ملائکه است در اسمان چهارم. 
(متخب اللغات). نام بیت‌المعمور که خانه‌ای 
است ساخته در آسمان چهارم مقایل خانة 
کعبه.(منتهی الارب). خانه‌ای است در اسمان 
مقابل کعبه و آن بیت‌المعمور است» و ضریح 
لغتی است در ان... و گویند ان همان که 
است که خداوند بهنگام طوفان به آسمان بردو 
ببب دوری از زمین ضراح نامیده شد. 
(معجم البلدان). 
ضراح. [ضّز را] ((خ) از اعلام است. 
(منهی الارب). 
ضراز. اض ] (اخ) مسجد ضرار؛ مسجدی 
بود که منافقان ساخته بودند و حق‌تعالی به 
هدم آن فرمان داد چنانکه در قرآن واقع است. 
(متخ اللغات). 
ضرار. [ض] (ع مسص) مضاره. گزند 
رسانیدن یکدیگر را. || جزای ضرر. و قوله 
تعالی: اتخذوا مسجدا ضرارا ا؛ ای مضارة 
لاحل جد قا (نخیی الارنبم الا رر و 
لا ضرار؛ قاعدۂ فقهی است و مأخوذ از حديث 
نبوی «لا ضرر و لا ضرا فى الاسلام». 
ضرار. [ض ] (إخ) ابن احمدین ضرار الضَبی, 
مکنی به ابوالحسن. جده ضرار بنی‌بعض 
جامع الهودية الموضم الذی یعرف بضراراباذ. 
حدلنا سلیمان‌بن احمد ثنا ضرارین احمدین 
ضرار الاصبهانی تتا احمدین يونس الضبی ثنا 
حجاج‌بن محمد عن اہن جریح اخبرنی 
زيادبن سعد ان قزعة مولی عبدالقیس اخیره 
انه سمع عکرمة مولی ابن عباس یقول قال ابن 
عباس صلت الى جنب البى (ص) و عائشة 
خلفا تصلی معنا و انا الى جنب الشبی (ص). 
اا ان سای ج ن فا رنه الین 
ضراربن احمدین ضرار الضبی من حفظه ثنا 
احمدین يونس الضبی ثنا عبدالبن بكر 
السهمی عن حمید عن انس‌بن مالک قال قال 
رسول اله (ص) دخلت الجنه فاذا انا بقصر من 
ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لرجل من 
قریش. فظنت انی انا هو فقال لعحربن 
الخطاب هذا او نحوه. (ذ كراخبار اصفهان ج ١‏ 
ص ۳۵۱). 
ضرار. [ض ] (إخ) این الحسین. صاحب 
عیون الاخبار گوید: قيل لضراربن الحسین: ما 
السرور؟ قال: لواء منثور و جلوس على 
السریر و السلام علیک ايها الامیر. (عیون 


الاخبار ج ۱ص ۲۵۸ 
ضرار. [ض] (إخ) ابن الخطاب‌بن مرداس‌بن 
کبیرین عمرو أ کل‌السقب‌بن حبیب‌بن عمروبن 
شیبان‌بن محارب‌بن فهرین مالک الفهری. 
مردی شجاع و شاعر و سوار و از قاندین 
عرب و صحابی بود. وی روز زو احد و 
خندق با مسلمین جنگهای سخت کرد و در 
فح مکه اسلام آورد. و در فتح شام نیز وی را 
حکایاتی است. گویند در قریش اشعر از وی 
کس نوود و درفش کاویانی را در جنگ 
قادسیه وی بدست کرد و آن را به سی‌هزار 
درم بفروخت. قح ماسبذان و شیروان نیز او 
کردو در وقعهُ اجنادین کشته شد. (الاعلام 
زرکلی ج۲ ص ۴۴۰) اب السیر جا 
ص۱۲۵. ۱۶۴. ۱۶۵) اماع الاسماع 
ص ۹۶ ۰۱۵۲ ۰۲۳۱ ۲۳۲). 
ضرار. [ض ] (إخ) ابن الشماخ. ملقب به 
۱ و صاحب تاج العرروس در ماده ررد 
المزرد ( کمحدت)اپن ضرار آورده است. لقب 
اخی الشماخ الشاعر. 
ضرار. [ض] (إخ) ابن القعقاعین معدین 
زرارة. از سواران عرب که در وقعذ وقیط بکر 
و تمیم اسر گرفته شد. وی صحابی است. 
(ع_قدالفرید ج ۶ ص۴۶). صاحب عیون 


الاخبار گوید: حدثنی سهل‌بن محمد عن 


الاصمعی قال اخبرنی شيخ من مَیَختناه و 
ریما قال: هارون الاعورء آن قتبةبن ملم 
قال ارسلنی ابی الى ضراربن القعقاعين 
معبدین زرارة فقال: قل له قد کان فی قومک 
اه تراسا انعر لس 
مره بت ا شاب فا له فقال نبا 
جارية: غذُینی. فجاءت بارغفة خشن 
فتردتهن فی مریس " ثم برتتهن آ فا کل قال 
قتبة, فجعل شانه یصفر فی عینی و نفسی ثم 
مح يده و قال: الحمدلّه حنطة الاهواز و تمر 
الفرات و زیت الشام ثم اخذ نعلیه و ارتدی. ثم 
انطلق سعی و اتی المسجد الجامع فصلى 
رکمتین.ثم احتبی فمارأته حلقة الا تفوضت 
ايه فاجتمع الطالبون و المطلوبون فا كثروا 
الکلام, فقال: الى ماذا صار امرهم؟ قال: الى 
کذاو کذا من ابل. قال: هی علی, ثم قام. (عیون 
الاخبار ج ۱ص ۳۳۲و ۳۳۳). 
صرار. [ض ] (اخ) ابن صرد, مکنی به 
انف فحدی استه ناون لو را نمی 
یکی از اولاد خود خواند و وی امتناع ورزید. 


۱-قرآن ۱۰۷/۸۹ ۲-الاج ص 1۹۰ 
۳-فی هامش الخة الفترغرافية: «المریس 
تمر و زیت» و فى القامورس انه اكمر الممروس 
باللبن. 

۴ -برق الطعام بزیت او سمن: جعل فيه منه 
قلبااً. (قامرس). 


ار 
او راست: کتاب الوقف و الابتداء. (ابن النديم). 
ضرار. [(ض ] (اخ) ابن عبدالم طلب. عم 
پیغمبر اکرم که با عبدائه و ابوطالب از یک 
مادر (فاطمه دختر عمرو المخزومیة) بود. 
رجوع به عقدالفرید ج ۳ ص ۲۶۳ و ج ۵ ص ۷ 
شود. 
ضرار. [ض ] ((خ) ابن عمرو الضبی, مکنی به 
ابوعمرو. رئيس فرقة ضراریه از مجبره. 
پشسربن السعتمر را کتابی است در رد وی. 
صاحب عقدالفرید در فصل کبرة الن گوید: 
عاش ضرارین عمرو حتی ولد له ئلاثةعشر 
ذکراً فقال: من سره بنوه اه تفه و 
صاحب عیون الاخبار هم گوید: قال ضرارین 
عمرو الضبی. و قد ری له ثلائة‌عشر ذ كرا قد 
فقوا مت شه يوه شیامه تفه اروت 
صاحب عقدالفرید ذیل عنوان «اللفس 
اللكة» آرد: قیل لضرارین عمرو: ما 
السرور؟ قال: اقامة الحجة و ادحاض الشبهة. " 
و نیز گوید: قالوا: کانت فی ابی‌عمرو ضرارین 
عمرو ثلالة من المحال: کان کوفیا معتزلاً و 
کان من بنی‌عبدائه‌بن غطفان و یری رای 
الشعوبية و محال ان یکون عربی شعوییا و 
مات و هو اند تین ند (عقدالفرید ج۸ 
ص ۱۴۷ و ۱۴۳۸). صاحب عون الاخبار 
گوید": قال ضراربن عمرو لابنته حین زوجها: 
مکی علک افضلین: فل الفلة و فضل 
الکلام. 
ضرار. [ض ] ((خ) ابسن فضالةبن كلدة. 
شاعری است. 
ضرار + [ضٍ] ((خ) ابن مالک (الاژور) بن 
آوس‌بن خزيمة الاسدی. از ابطال عرب در 
جاهلیت و اسلام. صحابی و شاعری شریف, 
و هم اوست که مالک‌بن نويرة را که بعد از 
رحلت حضرت رسول به ردت متهم شده بود 
به امر خالدین ولید بکشت. وی در حرب 
یمامه قتالی سخت کرد تا آنجا که هر دو ساق 
وی قطع کردند و نا گزیربزانو درآمد و جنگ 
می‌کرد و هم در آن حال پایمال و لگدکوب 
شم ستوران گشت و پس از چند روز به یمامه 
یا جای دیگر گذشته شد. (الاعلام زرکلی ج۲ 
ص ۴۴۰) (حبب السسیر ج۱ ص ۱۵۵) 
(المعرب جوالیقی ص ۳۵۶). 
ضرار. [ض ] (إخ) ابن مرة الشیبانی. مکنی 
به ابوسنان. تابعی است. شهاب‌ین عباد گوید 
که‌اصحاب ما گفته‌اند بکاژن کوفه چهار 
تن‌اند: ضراربن مرة و عبدالصلک‌بن ابجر و 
محمدبن سوقة و مطرفبن طریف. و ضرار 
پانزده سال پیش از مرگ گوری در خانه 
خویش بکند و پیوسته بدانجا رفتی و ختم 
قرآن کردی. محاربی گوید: ضراربن مرة و 
محمدین سوقه. چون روز آدینه فرازمی آمد 
گردمی آمدند و می‌گریستند. عبدائّهین الاجلح 


گوید که ضراربن مرة ما را گفتی: «لاتجیئون 
جماعة و لکن لیجی الرجل وحده فانک اذا 
اچتمعم تحدثتم و اذا كان الرجل وحده 
لم‌یخل من ان یدرس جزاه او یسذکر ربه». 
ابوستان گفت: قال ابلیس اذا استمکنت من ابن 
ادم ثلاثا اصبت مه حاجتی. اذا نسی ذنوبه و 
اشكر عمله و اعجب برأیه. مصف گوید 
ضرار از سعیدین جبیر و دیگران اسناد کردی. 
(صفةالصفوة ج ۳ ص ۶۴ و ۶۵). 
ضرار. (ض ] (خ) ابن مقرن. صحابی است. 
(منتهی الارب). 
صرار. [(ض ] (اخ) الرومية. نام مادر معتضد 
خلیفه عباسی است. رجوع به عقد الفرید ج ۵ 
ص ۴۰۶ و مجمل التواریخ ص ۲۷۰ شود. 
ضوار. [ضٍ] (اخ) الضبی, زیدالفوارس. پسر 
او حصین در یوم دارة ماسل به دست عتبفین 
شتیر کشته شد و او با قوم خود به خونخواهی 
پسر برخاست. رجوع به عقد الفرید ج ۶ 
ص ۴۲۳ و ۴۴ شود. 
ضرارة. (ض ر] (ع مسص) نابینا شدن. 
(متخب اللغات). نابینائی. (دهار). |اکمی در 
اموال و ذوات. (منهی الارب). |اگزند 
رسانیدن. (غیاث) (آنندراج). 
ضوارية. (ض ری ی ] ((خ) یکی از شش 
فرقةٌ مجیره ملوب به ضراربن عمرو 
جفصالفرد و اتفاقهما فى التعطيل انهما فالا 
الباری تعالی عالمٌ قادرٌ علی سعنی انه لیس 
بجاهل و لا عاجز و اثبت اله تعالى ماهیة 
لايعلمها الا هو و قالا ان هذه المقالة محكية 
عن ابی حنيفة رحمه الله و جماعة من اصحابه 
و ارادا پزلک انه بعلم نفضه شهادة لا بدلیل و لا 
خبر و نحن نعلمه بدلیل و خبر و اثتا حاسة 
سادسة للانان يرى بها لباری تعالی یوم 
لثواب فى الجنة و قالا افعال الصباد مخلوقة 
للباری. رجوع به ص ٩۴‏ از کتاب اول ملل و 


نحل شهرستانی چ مصر در حاشية ملل و نحل 
اين حزم شود. 


ضراس. [ض ) ([خ) دهی است محاذی یمن. 
(منتهی الارب). دهی است در کوههای یمن. 
(معچم اللدان). 

صراس. [ضن ] (ع ا) درد دندان. (مهدتٍ 
الاسماء). ||کندی دندان, 

صراسی. (ض سا] (ع ص, ) ج ضریس. 
(منتهی الارب). 

ضراط. [ض ](ع إ) تسیز. (منتهی الارب) 
(منتخب اللفات). اواز تیز. (متهى الارب). 
رطه. ضرط. ریحی که به آواز از اسفل شکم 
براید. (غیاث) (انندراح). بادی که به اواز از 
مردم جدا شود. باد بُ ادمی. (دهار)؛ و 
جایگاه وزارت به اصیل روغدی تفویض کرد. 
او در ابتدا نحاسی بود در دیوان در جمع 
صدور و اعیان بی دهشت ضراط و حباق از 


2 


ضرام. ۱۵۱۵۷ 


او روان. (جهانگشای جوینی). 
ضراط. [ض] 2 مص) تیز دادن. (منتهی 
الارب) (متخب اللغات). گوز زدن. باد رها 
کردن‌از شکم. (مهذب الاسماء). 
ضراط. (ضّ را] (ع ص) تیزدهنده. (منتهی 
وت 

ضراطمی. [ض ط میی ] (ع ص, [) بال 
(تطی بشراسده هى الأرب). سم 
الارکاب ای الفروج الضخم الجافى المكتنز 
المرتفع. 

نمودن. ||خواری نمودن. (تاج المصادر). 
خوار و حقیر گردیدن. (منتهی الارب). بزاری 
خواستن. زاری کردن. خواری و زاری 
نمودن. زاریدن. |اسست و ناتوان گردیدن. 
(منتهی الارب). ضعیف شدن. (زوزنی). ||رام 
شدن. (منتهی الارب). استکانت. تضرع. عجز. 
(غیاث). ابتهال: حق طاعت و ضراعت او به 
تیسیر امل و تقریر عمل به ادا رسانید. (ترجم 
تاریخ یمینی ص ۳۳۷. پیران و سالخوردگان 
پر سبیل ضراعت پیش خان آیند و دعا گویند. 


آن امیران در شفاعت آمدند 


ضراعه. [ض ع] ((خ) قلعتی است به یمن. 


(معجم البلدان). 
ضراغم. اضغ)لعلاج ضرغام. 
ضراقط. [ض ف ] (ع ص) بزرگ ج فربه 
کلان‌شکم. (منتهی الارب). 
ضرافة. اض فإ (اخ) جایگاهی است به 
نجد ميان بصره و کوفه. (معجم البلدان). 
موضعی است نزدیک لعلع. (منتهی الارب). 
ضرا کث. [ض ] (ع إا شير بيشه. (منتهی 
الارب). شیر درنده. (منتخب اللفات). اسد. 
|((ص) درشت غلیظ. (متخب اللغات). آنکه 
پی گلوی او درشت و سخت باشد. (منتهی 
الارب). 
ضرا ک. [ض ک] (ع مص) نایینا شدن. 
||درویش شبدن. ||بدحال شدن. |اگول 
گردیدن. ||بر جای ماندن. |[درشت و سخت 
شدن پی ورگ حلق. (ستهی الارب). 
سخت‌اندام شدن. (زوزنی). 
ضرام. [ض ] (ع لا هیزم ریزه. هیزم ست و 
نرم یا انکه خدرک نباشد او را. (منتهی ۰ 
الارب). هیزم. (مهذب الاسماء). هيزم 


۱-عقدالفرید ج ۲ص ۳۶۰. 

۲ -عیون الاخبار ج ۲ص ۳۲۰. 
۲-عقدالفرید ج ۷ص ۲۳۷. 

۴-کذا بالاصل. و لانعرف وجه الاحالة فى 
الثاكة او لعل فى الخبر نقصا. 

۵-ج اص ۱۳۳۰ 


رب 





افروخته. (متهی الارب). هیزم ریزه که بدان 
اتش آفروزند. و بفارسی فروزینه گویند. 
(متخب اللغات). فروزینه. حصب. 
آتش‌افروزینه. (دهار). هیزم باریک و ریزه که 
بدان آتش افروزند. (غیاث) (آنندراج): و 
تاج‌الدین زنگی والی بلخ که ضرام ان فتنه بود 
بمروااروذ تاخت. (جهانگدای جوینی). 
||زبانة آتش. (دهار). 

ضرام. [ض ] (ع () درخت ب‌طم. در 
کلنکور. (مهذب الاسماء). 

ضرامة. اضٍ ]٤‏ (ع اا ضِرام. رجوع به ضرام 
شود. ||درخت حبهالخضراء که بفارسی بن 
گویند.(منتهی الارب). 

ضراو. (ض )] () اسم نوعی از قنفذ کپیر 
است. (فهرست مخزن الادویة). رجوع به 
ضرب شود. 

صراوت. [ض و] (ع مص) ضری. ضراءة, 
آزمد و حریص گردیدن. (منتهی الارب). 
سخت حر بص شدن. (زوزنی)؛ ضراوت سفها 
در افاد حال و اتلاف مال رعیت زیادت 
می‌گشت. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۸۳). 
قوت و ضراوت ابوعبداله طائی در مباشرت 
حرب و چیرگی او بر سفک دماء و فتک 
اولیای خویش بدید. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۱ || حریص بودن بر صید. |[در پى صد 
دونده خدن سگ. (متهی الارب). در پى صد 
دویدن سگ. ||خوگر شدن چیزی راء و منه 
قول عمر (رض)؛ ایا کم و هذه المحازر فان لها 
ضراوة کضراوة الخمر. (منتهی الارپ). 
|| خوف کردن. (زوزنی). 

ضرایب. (ض ي] (ع) ج ضریبه. استهی 
الارب). رجوع به ضريبة شود. 

ضوایو. (ض ي] (ع إا ج ضرة. (مسنتهی 
الارب). هم‌شویان. ` 

ضرا یکك. [ض ي ] (ع ص, () ضرانک. ج 
ضریک:(می الارب). 

ضرء . [ضز:] (ع مسص) پوشیده شدن. 
(منتهی الارب). 

ضرب. [ض ر / ض ] (ع ) شهد سید سطبر. 
(منتهی الارب). عل سفید. عسل سفید 
غلیظ. (فهرست مخزن الادویه). انگبین 
سخت. انگبین سفید, و گویند ستبر. (مهذب 
الاسماء). 

ضرب. (ض ر] (ع مص) هلا ک شدن از 
سردی یا سردی‌زده شدن. (منتهی الارب). 
سرمازدگی. || پشک‌زده شدن زمین. (سنتهی 


الارپ). 
ضرلب. (ض ر ] (ع ص) بسیار زننده. (منتهی 


ضر لبا. [ض ] (ع ) ‌انند. (منتهی الارب) 
(متخب اللغات). مثل. همتا. (منتهی الارب). 


اضراب. (مهذب الاسماء): نهاد كوه بر دو 
ضرب است یکی کوه اصلی است... دیگر 
شاخهای کوه است. (حدود العالم). رود بر دو 
ضرب است یکی طبیعی و دیگر صناعی. 
(حدود العالم). (ااس) مرد رسا و تیزخاطر. 
(منتهی الارب). مردی که در کار برا باشد. 
(متخب اللغات). |[سبک‌گوشت. (سنتهی 
الارپ) (منتخب اللغات) (سهذب الاسماء). 
||چست و چالا ک. (منتهی الارب). ||باران 
سبک. (منتهی الارب) (منتخب اللغات) 
(مهذب الاسماء). || تک از هر چیز. ||(() شهد 
سپيد سطبر. (منتهی الارب). عسل سفید. 
(منتخب اللغات) ". ||(اصطلاح عروض) آخر 
از شعر. (سنتهی الارب). اخر بت شعر. 
(منتخب اللغات). جزو آخرین مصراع دوم در 
اصطلاح اهل عروض. (المعجم). آخضر جزء 
من المصراع اناي (جسرجانی).|ژگوشت 
بستان اشتر. (مهذب الاسماء). |انوعی تنبک. 
تبک بزرگی که مطربان برای نگاه داشتن 
اصول بکار دارند. التی چون نقاره که بدان 
اصول نگاه دارند. طبلی اصول‌داران مطربان و 
ورزشکاران را. ||تیر؛ سیصدوپنجاه ضرب 
اوک رکا کر شلک تور 
(تاریخ گلتانه). ||(اصطلاح ریاضی) یکی از 
چهار عمل اصلی حساب. تضعیف یکی از دو 
عدد به عدَهٌ احاد عدد دیگر, تضعیف احد 
العددین بالعدد الاآخر. (جرجانی). چون ضرب 
سه در چهار که حاصل آن دوازده و مخل 
اینست که «جهار» سه ہار یا «سه» چهار پار 
تضعیف شده است. بُرجان. (خلیل‌بن احمد) " 
علامت ضرب «۷» است. و گویند: ضرب به. 
ضرب در. ضرب آندر, چنانکه ۲ ضرب در ۲ 
ماوی ۳یا ۲ ضرب به ۲ مساوی ۲یبا۲ 
ضرب اندر ۲ مساوی ۴. ابوریحان بیرونی در 
التفهيم گوید: ضرب چیست؟ عدد را چند بار 
دیگر کردن است و نمودة او: پنج اندر هفت 
خواهی پتج را هفت بار کن تا سیوپنجگرده 
و گر خواهی هفت را پنج بار کن تانیز 
سی‌وپنج گردد زیراک معنی او آن است که 
و و 
ص ۴۱). |اضرب شینها در یکدیگژ, شیئی 

اس E‏ 
زنی کم مال آید و چون کم شیئی بعدد زنی کم 
شیها گرد آید چندان عدد. و چون کم شیئی به 
گم کی ازتی مال آیذ زیراک کی کنیا 
اطل تواند کردن.(اتفهیم ص ۵۱. |[ ضرب 
الخط فى الخط. رجوع به خط اندر خط زدن 
شود. (التفهيم ص ۱۵). صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: بفتح ضاد و سکون 
راء, نزد شعراء عرب و حجم جزء اخیر از 
مصراع دوم را گویند که به عجز نیز نامیده 
می‌شود و نزد پاره‌ای دیگر قافیه را نیز گویند. 


چنانچه در مطول و غیره ذ کر گردیده. و نزد 
منطقیان عبارنست از اقتران صفری به کبری 
در قیاس حملی و آن را قرینه نیز نامند و بیان 
آن ضمن معنی لفظ قرینه بیاید ان شاء الله 
تعالی. و نزد محاسبان تحصیل عدد سومیست 
که‌نبت آن په یکی از دو عدد دیگر مانند 
نبت عدد دیکر به واحد باهد معلا 
حاصل‌ضرب پنج در چهار که بیست می‌باشد 
نبت أن به پنج مانند نبت چهار است به 
یک» پس همچنانکه بیست چهار برابر پنج 
است همچنان چهار هم چهاربرابر یک 
می‌باشد. و برخی ضرب را بدین نحو تعریف 
کرده‌اند که: عبارتست از تحصیل عدد سومی 
که‌نسبت یکی از دو عدد دیگر به آن عدد سوم 
مد دنت وک باه وکر ادر مک ارام 
دو عسدد را مضروب و عدد دیگر را 
مضروب‌فیه نامند و عدد سوم را حاصل‌ضرب 
دو عدد دیگر خوانند. و گاه حاصل‌ضرب را 
هم مضروب نامند چنانکه در اصطلاحات 
محاسبان مشاهده می‌شود. و نیز در تعریف 
ضرب گفته‌اند: عپارت است از جتجوی 
عدد سومی که ا گر آن را بر یکی از دو عدد 
دیگر قسمت کنیم عدد دیگر به دست اید چه 
قسمت در اربعة متناسبه مطابق مقررات فن از 
جمله لوازم است. چنانچه يست را که بر پنج 
قسمت کنیم. حاصل چهار به دست آید و 
چون بیست را بر چهار قسمت کنیم خارج 
قسمت پنج حاصل اید و چون عدد یا مفرد 
است یا مرکب لهذا ضرب بر سه گونه باشد یا 
ضرب مفرد در مفرد و یا ضرب مفرد در 
مرکب, و یا ضرب مرکب در مرکب و نیز عدد 
یا صحیع است یاکر و یا مختلط از صحیح و 
کسراست پس بدین اعتبار, منقسم می‌شود 
ضرب بر ه قسم و چون عکس‌السمل در 
ضرب معتبر نیست, برای آنکه تأشیری در 
ضرب نخواهد داشت, بتابراین ضرب منحصر 
است در پنج قسم: اول ضرب صحیح در کسر, 
دوم ضرب صحیح در مختلط, سوم ضرب 
کسر در کسر, چهارم ضرب کر در مختلط 
پنجم ضرب مخلط در مختلط. و ضرب 
منحط آن است که یکی از دو جنس را در 
دیگری ضرب کنی و حاصل رابه طریق. 
تلزیل پایه بگیری. مثلاً حاصل‌ضرب درجه 
در دقیقه بدین طریق بثانیه رسد امااگربه 
طریق منحط نباشد حاصل‌ضرب دقایق است: 
از اینرو عبدالعلی قوشچی در شرح زیج 
الغبیکی گفته: ضرب منحط عبارت از أن 


۱ - در این معنی تحریک اشهر است. رجوع به 
ضرّب شود. 

۲ -برجان بمعنی حاصل‌ضرب است و خلیل 
آن را بمعنی ضرب گرفته. 


ضرب. 

است که حاصل‌ضرب را بر شصت قمت 
کنند (؟) چنانکه قسمت منحط ان است که 
حاصل قسمت را در شصت ضرب کنند 
- انتهی. ||و ضرب شکلی در شکلی نزد اهل 
رمل عسبارتست از جمم جمیع مراتب 
متجانسه هر دو شکل مضروب و مضر وب‌فیه. 
ملا ضواستم که ضرب کتیم 2 
را در جمرتي آتش هر دو جمع کردیم سه شد 
چه زوج رادو عدد است و فرد را یک عدد, 
مجموع سه شد و چون سه فرد است از آن 
حاصل‌ضرب فرد شد باز مرتبة باد هر دو 
گرفتیم و جمع کردیم چهار شد و چهار ذوج 
بود پس حاصل‌ضرب زوج شد. از مرتبٌ اب 
هر دو جمع کردیم فرد حاصل شد باز مرتبة 
خاک هر دو جمع کردیم دو حاصل شد که 
زوج است پس حاصل‌ضرب 
درج این شد = و هو المطلوب. هکذا فى 
کتب ارّمل و حاصل‌ضرب را نيجه و 
لسان‌الامر گویند و شکل مضروب‌فیه را 
شریک نامند - انتهی, ||سیخول که خارپشت 
تیرانداز باشد. یعنی خارهای خود را چون تیر 
اندازد. (برهان). شسهم. تشی ", و امروز آن را 
در افریقا ضربان نامند. صاحب اختیارات 
بدیعی گوید: صاحب جامع گوید از قول 
شریف که ان حیوانیت به لفت همدان وی را 
سهم گویند و بلفظ دیگر دلال و آن نوعی 
دیگر از قنفذ بزرگست و خار دراز دارد و 
مانند تیر اندازد و چون خواهد که تیر بیندازد 
گردگردد و چون راست شود تیر بیندازد. گاه 
باشد که سه چهار تیر بیندازد و ا گربر اعضای 
آدمی بیاید مجروح شود. گوشت وی گرم و 
خشک بود و وی مقدار سگ کوچک بود و 
گوشت‌وی چون بخورند نقرس رآ نافع بود و 
همچنین خون وی بر قدمین ضماد کنند نقرس 
زایل گرداند و چون خون وی در اندام مالند 
چرک را زایل کند و کلف را جلا دهد البته, و 
این مولف گوید آنچه به مکه آورند آن را 
رب‌الضرو خواند بوی دهان را بنشانه چون 
در دهان گیرند. (اختیارات بدیعی). بپارسی 
سیخول گویند شوربایش ضیق‌النفس و 
بحةالصوت را سودمند آید و خونش چون 
طلا کنند تقرس و وجم‌المفاصل را تفع دهد و 
قوبا و کلف را زایل گرداند. کب رالنقذ.(تزکرة 
ضریر آنطا کی). 
ضرب. [ض ] (ع امص) ضربت. کوب. زد. 
لطم. (تاج المصادر)؛ 

دید پرروغن دکان و جاش چرب 

بر سرش زد گشت طولی کل ز ضرب. 

- مولوی, 

ااکوفتن. زدن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
زخ, زخم. زدن بشمشیر: 

بجمشید گفتا که ای نامدار 


کر ای کی یه باه تروش 
شیرمردانی که همچون شیر شادژوان بود 
پیش ایشان وقت حرب و ضرب, شر مرغزار. 
وطواط. 
رش؛ ضرب دردنا ک. رزمة؛ ضرب شدید. 
(منتهی الارب). ||سکه زدن: 
چدانکه مهر درم باژگونه دارد نقش 
درست خیزد ازو گاه ضرب نقش درم. 
معودسعد. 
بگاه ضرب همی زر و سیم بوسه زئد 
ز عز نامش بر روی سک ضراب. 
مسعودسعد, 
|انواختن: 
چون سماع آمد ز اول تا کران 
مطرب آغازید یک ضرب گران. مولوی. 
|[نوبت حرکت دادن مهره: امیر دو مهره در 
شش‌گاه داشت و احصد بدیهی دو مهره در 
یک‌گاه وضرب امير را بود. (چهارمقالهً 
عروضی). ||زدن. مایل بودن به گراییدن به: و 
هو ارطب (ای جزر) و اطیب طعماً و ال خر 
یضرب الى الصفرة. || خط کشیدن بقصد ابطال 
بر نوشته‌ای؛ و قال اذا کان کذا فلیی منه 
فضرب کل واحد مهم على ما کتب. (مسعجم 
الادیاء ج ۵ ص ۴ ا|اوردن مشل: ضرب 
امثال؛ داستانها زدن. ضرب مثل؛ داستان 
زدن: 
در مقامی که کند روی کنایه بعدو 
ضرب شمشیر ندارد اثر ضرب مّثل. 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون ارد: 
ضرب مثل, عبار تست از ذ کر چیزی تا ظاهر 
شوداثر آن در غیر آن چیز. و در ضرب مثل تا 
مشابهت در بین نباشد زدن مثل صورت 
نگیرد و برای آن ضرب مثل نامیده شده که 
شیء محل زدن واقع گردیده یعنی چیزی که 
در اغاز امر بیان شده در ثانی مورد ضرب 
مثل گردیده سپس بر سبیل استعارت برای هر 
حالت يا افانه‌ای يا صفتی جالب نظر که 
شگفتی در آن نیز باشد استعمال گردد. و حق 
عز اسمه در قرآن بر سبیل پند و تذکیر از هر 
آنچه مشتمل بتفاوت در ثواب یا احباط عمل 
یا مدح یا ذم یا ثواب یا عقاب و امثال آن باشد 
مثل آورده. و در ضرب مثل منظور نیزدیک 
ساختن مقصود باشد با قوائین عقلیّه و مجم 
ساختن مرام است بصورت محسوس و الزام 
دشمن شديدالخصومة و سرکوبی کفار 
سرکش. و از اینرو در کلام مجید امثال 
بسیاری ايراد فرموده. چنانکه فرماید: و لقد 
ضربنا للناس فى هذا القرآن من کل مثل لعلهم 
یتذکرون. (قران ۲۷/۳۹). و در بیان و ايراد 
امثال نباید در اصل مثل تفیر و تبدیلی روا 
داشت بلکه باید عن مثل را ايراد کرد. نبینی 


۱۵۱۵٩۹ ضرب.‎ 


در این مثل که اعط القوس باریهاء یاء باریها را 
سا کن تلفظ می‌کنند در صورتی که اصل 
تحریک ياء است. یا در این مثل که: نی 
الصف ضعت اللبن. که | گر مخاطب مرد هم 
باشد ناء در ضعت را مکور تلفظ کنند تا در 
اصل مثل تفیری رخ نداده باشد. هکذا فی 
کلیات ابی‌البقاء. |[بیان کردن. (منتخب 
اللغات). بیان کردن برای کی. (منتهی 
الارب). |[رفتن در زمین به طلب روزی. 
(منتخب اللغات). رفتن مرغان به طلب رزق. 
(منتهی الارب). |(دست کی را در مال وی 
فروبستن. (تاج المصادر). گرفتن و بازداشتن 
کی را. ||عقد بیع کردن با کسی. |ابرآمدن 
برای بازرگانی یا برای جنگ با کفار. || شتاب 
کردن. (متهی الارب). تيز رفتن. (مت‌خب 
اللغات). |[رفتن. (تاج المصادر) (منتهی . 
الارب). |[بشدن دور. (زوزنی). ||خوابانیدن 
کسی را یا بازداشتن او را از شنیدن. (منتهی 
الارب). خوابائیدن. (منتخب اللغات). خواب 
بر کی افکندن. (زوزنی). ||اقاست کردن در 
جائی (از لشات اضداد است). ا[برداشتن 
ماده‌شتر دم خود را و زدن آن رابر شرم خود و 
رفتن در آن حال. ||قضای حاجت کردن. 
(منتهی الارب). ||بول بازداشتن. (زوزنی). 
|آمیختن چیزی را بجیزی. (منتخب اللفات) 
(منتهی الارب). |ارسیدن شتر. (منتهی 
الارب). ||شنا كردن در آب. (متخب اللغات) 
(منتهی الارب). ||گزیدن مار کسی راء (منتهی 
الارب). ||جنبیدن. ||دراز گردیدن. |اروی 
گردانیدن. ||اشاره کردن. (منتهی الارپ). 
|[برجستن رگ. ||جدائی انداختن زمانه میان 
کسان. ||بددل شدن و ترسیدن. (مسنتهی 
الارب). |اگذشتن وقت. ||ضربت الارض؛ 
(مجهولاً) پشک‌زده شد زمین. ||ورزیدن 
بزرگی و طلب کردن آن. گویند: هو يضرت 
المجد؛ ای یکسبه و یطلبه. |[زرگری کردن. 
(منتهی الارب). ||خیمه برپای کردن. ||پدید 
کردن.(زوزنی) (تاج المصادر). 
7 به ضرب دست به ضرب شصت؛ با سعی و 
جد و زور و قوت. 
- ضرب اصول؛ به اصول زدن دستک و 
انگشت و مانند آن. سعدی راست؛ 
بدوستی که ز دست تو ضربت شمشیر 
چنان موافق طبع آیدم که ضرب اصول. 

(از انندراج). 
- ضرب الازب؛ ضربی که هرچند به شود 
نخان آن بماند. (غیاث). 
- ضرب‌الفتح؛ نوعی از نوازش کوس و نقاره 
که در وقت فتح نوازند» و کویا شادیانه 
همانست. و این از اهل زبان بتحقیق پیوسته. 
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۰ ضربات. 


(غیاث) (آنندراج). 

- ضرب‌المتل؛ داستان زدن, 

ي ضرب کردن جامه؛ اصطلاحی بوده است 
صوفیان را ظاهراً بمعنی شق کردن جامه 
ولیکن این معنی محقق نیت: شخ را وقت 
خوش گشت و وجدی بر وی ظاهر شد و 
جامه ضرب کرد" . (اسرار التوحید .)٩۶‏ 
ضربات. [ض ر ] (ع لا ج ضربد. 
ضربان. [ض ر)(ع مص, امص) تپش 
جس نش سسخت شسریان. تسییدن. زدن. 
(آتندراج): 

دستور طبیب است که بشناسد شریان 

چون باضربان باشد و چون بی‌خربانت 
چون با ضربانت کند قوت او کم 

ور کم نکند بیم خناق و خفقانست. 

منوچهری. 

||درد ريش. (مهذب الاسماء). تیر. ||تیر 
کشیدن": و ورق هذا ابات آذا دق و تضمد به 
مع دهن‌الورد نفع من اورام السقعدة و سکن 
ضربانها و اوجاعها. (ابن البیطار در شرح کلم 
آذان‌الارنب). |افغفغ کسردن: اذا سحق 
الخردل] و وضع على ضرس الدانم 
الضربان... تری منه نفعا عجیبا. (ابن البیطار). 
جتن ریش و جراحت از درد. اتساج 
المصادر) (زوزنی). پر شدن جراحت از 
ریم. (منتهی الارب). |اضربان, ضربانی؛ یکی 
از پانزده درد که صاحب نامند. ابوعلی در 
قانون در «اصناف الاوجاع التی لها اسماء» 


گوید:سبب الوجع الضربانی ورم حار غير 


بارد(؟) اذ البارد کیف کان» 9 او E‏ فانه 
لایسوجع, الا ان یستحیل الى الحار و انما 
بحدث الوجع الضربانی من الورم الحار علی 
هذه الصفة اذا حدث ورم حار و كان العسضو 
المجاور له حساسا و كان بقربه شريان يضرب 
دائما لکته لما کان ذلک العضو سلیما لمیحس 
صاحبه بحركة الشریان فى غوره فاذا الم و 
ورم صار ضربانه موچعا. . و یکی از شارحین 
فاب الان گنت ضربان دردی است کته 
در آن درد جستن رگهاء جهنده بیشتر شود. و 
صاحب ذخیر؛ خوارزمشاهی گوید: السی 
است که می‌زند. |[ضربان چشم؛ فغ‌فغ کردن 
چشم. |إضربان قلب؛ طپيدن دل. زدن دل. 
|ابرآمدن برای بازرگانی یابرای جنگ با 
كفار.(متهى الارب). ||شتاب کردن. |ارفتن. 
ضربان. [ض ] (ع ) نامی است که در 
افریقیه به شیهم دهند. تشی. ضرب. شیهم. 


سیخول. ۲ 
ضربا لا حل. (ض بل اج] (ع !مرکب) 
مدت نهادن. 


ضربت. اض ب] (ع اسص, ()۲ ضربه, 
رجوع به ضربه شود. رّخم. یک بار زدن. ج» 


ضربات: مردی از صسلمانان نامش واصل‌ین 
عمرو حمله کرد و روی به خاقان نهاد و او را 
یک ضربت بزد بر میان خود و خود از سرش 
ینداخت. (ترجمهٌ طبری بلعمی). 
بر مگسی خوب نت ضربت فرهاد. 
پادشاه کامران آن باشد که بضربت شمشیر 
آبدار خاک از زادبوم دشمن پرآرد. ( کلیله و 
دمنه). 
= امخال: 
زدی ضربتی ضربتی نوش کن. 
- ضربت خوردن از؛ زخم رصیدن بدو از: 
ضربت خوردن امرالممنین علی‌بن ابیطالب 
از ابن ملجم مرادی. 
ضرب‌خانه. (ض ن /ن] مس رکب) 
ضرایخانه. میخ‌کده, دارالضر ب. 


ضرب‌خوردکی. (ض خوز / خر د /«] 


(حسامص مسرکب) " حسالت و چگونگی 
ضر ب‌خورده. 

ضرب خوردن. (ض خوز / خر د] 
(مص مرکب) صدمه و اسیب دیدن. 

ضرب خورده. (ض خوز / خر ذ/د] 
ا کت انود 

- امثال: 

ضرب‌خورده جراح است. 

ضرب د یددگیی. (ض دی د /<] (حامص 
مسرکب) حالت و چگونگی ضرب‌دیده. 
ضرب‌خوردگی. 

صر ب د بدن. (ض دی د) (مص مرکب) 
صدمه خوردن. اسب دیدن. 

ضرب د یده. [ض دی د /د] (نمسف 
مرکب) آسیپ و صدمه دیده. 

ضرب زدن. (ض ر د] (مص مرکب) به 
بسیاری کار یا رفتار داشتن ستور یا کسی را. 
ضرب‌زن. (ض ر] (نف مرکب) زننده با 
ضریت. زخم‌زننده. ||([ مرکب) نوعی توپ. 
(فرهنگ نظام). و گوید این لفظ در عالم ارای 
عیام تی اده ات و ای اتف توت 
ضرب‌زن... بتصرف توپچیان شاه عباس 
درامد. (روضهالصفا ج (A‏ 

ضرب گرفتن. [ض گ ر ت ] لیص مرکب) 
طبل زدن اصولدار مطربان و ورزشک‌اران. 
اصول نگاه داشتن با دورویه و ضرب و نقاره و 
طبل و امثال آن. 

ضر بگیر. [ض ] (نسف مرکب) آنکه با 
رت اصول اه دار 

ضر بگیری. (ض ] (حامص مرکب) عمل 
ضرب‌گر. 

ضرب مطول. (ض ب مط و1 (ترکیب 
اضافی, إ مرکب) چون بر رکن مرفل حرفی 
زیادت کنند سستفعلاتن کنند ان را ضرب 
مطول خوانند. (المعجم). 


ضرجع. 
ضربة. اض ب ] ((خ) جس‌ایگاهی است. 
(معجم الیلدان). 

ضربه. زض ب /ب ] (از ع امص, ل) ضربت. 
زخم. کوب. یک بار زدن. زد: 

قابل امر شدن چون گوثی 

پس یک ضربه پایان رفتن. عطار. 
|ایانسه که بدان قمار بازند, و أن را قرعه نیز 
گویند. (غیاث) (آنندراج). نقش. کمبتین 
(مجازا؛ 

همه در ششدر عجزند ترا داو بهفت 

ضربه بستان و بزن زآنکه تمامی ندب است. 

انوری. 

- دوضربه زدن؛ از دو جای متمتم شدن. 

- ضربه نهادن؛ گویا چیزی شبیه به طسرح 
کردنو نهادن مهره باشد. در طرح حریف یک 
یا چند مهر؛ُ خود را بعمد باطل می‌کند و در 
ضربه نهادن بحریف حق یک یا چند حرکت 
می‌دهد؛ کرمان که در عموم عدل و شمول امن 
و دوام خصب و فرط راحت و کثرت نعمت 
فردوس اعلی را دورخ " مینهاد وبا سفد 
سمرقند و غوطة دمشق 
امروز در خرایی, دبار لوط و زمین سبا را 
سه‌ضربه نهاد... (بدایع الازمان). 

ضرب. 

- طاق ضربی؛ قمی طاق که زنند از 
آجرهای به پھنا بهم پیوسته یعنی قطر طاق 
قطر اقصر اجر است. 

- آلت ضربی؛ در آلات موسیقی, چون دف و 
دهل و دورویه و امئال آن. 

||جلد ضربی, جلد چرمی ضربی؛ که منقوش 
باشد. 
ضر بیط . (ض ] (() ناحیتی است به حوف 
مقر (معجم البلدان). 
ضرتان. اذ ر] (ع !) شرین به اعتبار دو 
طرف استخوان آن. . |ادو زن یک مرد را هر 
یکی از آن ضره است مر دیگری را ج“ 
ضرائر. ||دو سنگ آسیا. (منتهی الارب). هر 
دو سنگ آس. (مهذب الاسماء). 
ضرج. [ض ] (ع مص) شکافتن چیزی را. 
(منتهی الارب). شکافتن. (زوزنی) (تاج 
المصادر) (منتخب اللغات). || آلودن بخون. 
(منتهی الارب). آلودن. (مست‌خب اللفات). 
ااانکندن جیزی را. (سنتهی الارب). 
||اندوختن. (منتخب اللغات). 
ضرحع. [ض ج] (ع!) پلنگ. (مسنتهی 


و .ای ۶ ۰ 
لاف زیادتی مسی زرد 


۱-نل: مخروق کرد. 
- 2 
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۵-اصل: درزخ, و تصحح فیاسی است. 
۶-اصل: زیان: و نصحیح قیاسی است. 


ارت توت الاه قوت 
مخزن الادویه)., جح ضراجع. 

ضرح. [ض] (ع إ) پوست. پوست تنک, یا 
عام است. (منتهی الارب). 

ضرح. (ض ] (ع مص) راندن. یکو کردن. 
(منتهی الارب). ||دور کردن. (منتهی الارب) 
(متخب اللغات) (تاج المصادر). |/باطل 
کردن گواهی کی را و از اعبار انداختن. 
(منتهی الارب). جرح کردن گواهی کی و 
دور کردن آن از خود. (منتخ اللغات). ||لگد 
زدن ستور. (متهی الارب) (تاج المصادر). 
|اگور کندن برای میت. (منتخب اللفات). گور 
کردن برای میت. (منتهی الارب). گور کردن. 
(زوزنی). زمین کندن. (تاج المصادر). |الحد 
کندن در گور. (منتهی الارب). ||ارهایی دادن. 
(مت‌خب اللغات). 

ضرحج. [ض ز] (ع ص) مرد تبه کار. (منتهی 
الارب). مرد فاسد. (منتخب اللغات). إإنية 
ضَرَّح؛ آهنگ دور و دراز. (منتهی الارب). 
یت دور. (متخب اللفات). 

ضرداج. [ض ] (ع ص) نسخلة ضرداخ؛ 
خرماین بهتر و برگزیده و نجیب. (منتهی 


الارب). 
ضردخ. [ض د] (ع ص) کلان از هر چیزی. 
(منتهی الارپ). 


ضرر. [ض ز] (ع !) زب ان. (مجمل اللغة). 
آزرم. مقایل نفع و سود. خلاف نفم. (محمودبن 
عمرا* حصیری را مالشی فرماید چنانکه 
ضرر آن به سوزیان و به تن وی رسد, (تاریخ 
بیهقی). بحقیقت بدانید که این رمه را شبانی 
آمد که ضرر گرگان و ددگان بسته شد. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۸۵. 
گویندکه از فتح ضرر باشد باشد 
بر دشمن دین دایم بیشک طرر فتح. 

معودسعد. 
... و رفتن بر اثر هوا که عاقل را هیچ ضرر و 

سهو چون تبع هوا نیست. ( کلیله و دمنه). 
چشم تو ترکانه درامد بصید 
دل نه که جان را ضرری اوفتاد. 

مير حن دهلوی. 
نه ز می خوردن ما شور و شری برخیزد 

نه ز همصحبی ما ضرری برخیزد. صائب. 
= امخال: 
ضرر تلخ است. 
هرچه از ضرر برگردد نفع است. 
هر ضرری خالی از نفعی نیست. 
|| گزند. (مهی الارب) (منتخب اللغات) 
(مجمل اللغة). ||بدحالی. (منتهی الارب), 
ناسازگاری. ناسازواری. ااتنگ. (منتهی 
الارب) (مستخب اللفات). مكان ذوضرر؛ 
جائی تنگ. (منتهی الارب). || تنگی. (متهی 
الارب) (منتخب اللغات). گویند: لا ضرر 


علیک؛ یعنی تتگی نیت بر تو. ||کرانة غار. 
(منتچخب اللغات). لب غار. |اکمی و نقصان در 
چیزی. (منتهی الارب). 

ضرر. [ض ر](ع مص) گزاییدن. | صاحب 
کداف اصطلاحات الفنون گوید: ضرر در 
اصطلاح پزشکان عبارتست از جریان خون 
از جراحت. کذا فی حدودالامراض. 

<-ضرر زدن؛ زیان دادن. 

-ضرر کشیدن؛ زیان پردن. 

ضرز. [ض ] (ع امص) ضَّرز الارض؛ نیک 
همواری زمن و قلت درشتی آن. (منتهی 
الارب). 

ضرز. (ض ٍزز] (ع ص) نیک زفت و بخیل. 
(متهی الارب). آنکه هیچ چیز ندهد البته. 
(مهذب الاسماء). |اسنگ سخت. ||() شیر 
بیشه. (منتهی الارب). 

ضرزل. [ض ز ] (ع ص) نیک آزمند و 
بخیل. (منتهی الارب). 

ضرزم. (ض ز /ض ز] (ع ص, () ماده‌شتز 
کلان‌سال. آنکه در وی بقیه‌ای از جوانی باشد. 
کلان‌سال اندک‌شیر. (منتهی الارب). اشتر پیر. 
مذ تالاتا الى خرن سار تخت 
گزنده.(منتهی الارب). 

ضرزمه. [ض ر ] (ع مص) سخت گزیدن. 
دندان فروبردن. (منتهی الارب), 

ضرزة. (ض رز ر] (ع ص) امرأة ضِرزة؛ زن 
پست‌بالای نا کس.(متهی الارب). 

ضرزیکت. [ض] () نوعی از توپ. (غیاث) 
(اتدرا اج). 

ضرس. [ض ] (ع إ) دندان. (دهار) (منتهی 
الارب) (منتخب اللغات) (مهذب الاسماء). 
یِنّ. ج» ضُروس, اضراس. (منتهی الارب) 
(سهذب الاسماء). و اضراس نام دیگر 
دندانهای آسیا یعنی طواحن است. (از ذخیر؛ 
خوارزمشاهی). دندان کرسی. (بحر الجواهر). 
و آن شسانزده دندانست از پس ضواحک. 
هشت بر بالا و هشت بر زیرء چهار بر جانب 
راست و چهار بر جاتب چپ. نام دندان 
آسیاست. دندان بزرگ یعنی دندان اسيا که 
بهندی داره گویند. (غیات). 

= به ضرس قاطع؛ از روی یقین. 

اادرد دندان. دندان‌درد اايشتة درشت. 
(منتهی الارب) (منتخب اللغات). |/باران 
انسدک. (منتهی الارپ) (متخب اللفات) 
(مهذب الاسماء). ج, ضروس. ||(مص) طول 
قیام در نماز. (منتهی الارب). بيار ایستادن 
در نماز. (متخب اللغات). ||بند كردن چشم 
پرقع. ||( کیاه شیح. (منتهی الارب). درمنه. 
(منتخب اللغات). ||درخت رمث که بيخ آنها 
پوسیده و خورده شده باشد. ||سنگ که بدان 
گرداگردچاه را با ورشتد: (متهی الارب). 


سنگی که به آن چاه را بگیرند. (منتخب 


۱۵۱۶۱  .مضرض‎ 


ار وی[ رد اتب 
شمشر علقمة‌ین ذی‌قیفان است. (منتهی 
الارب). 
ضرس. (ض] (ع مص) گزیدن سخت. 
(مسنهی الارب). سخت گزیدن. (منتخب 
اللغات). |اسخت شدن روزگار تر کي 
(متهى الارب) (متخب اللغات). سختی 
زمانه. ||سکوت تمام روز تا شب. (منتهی 
الارب). خاموش بودن تاشب. (متخب 
اللغات). |[بریدن بینی شتر به سنگ سپس آن 
گذاشتن‌بر آن دوال یا زه را تا رام شود. (منتهی 
الارب). ||بدندان آزمودن چوب را بنرمی و 
سختی. (منتهی الارب). بدندان نرمی و سختی 
چوب ازمودن. (متخب اللغات). دندان بر تير 
نهادن و جز آن. (تاج المصادر). دندان بر تير 
نهادن تا سخت است یا سست. (زوزنی). 
|ایرزیدن چاه به سنگ, (تاج المصادر). چاه به 
سنگ برآوردن. (زوزنی). برآوردن گردا گرد 
چاه را از سنگ. (منتهی الارب). ||کند شدن 
دندان از ترشی. (منتهی الارپ) (مستخب 
اللغات) (زوزنی) (تاج المصادر). خیره شدن 
دندان. خیرگی دندان. رجوع به خیرگی شود. 
|((ص, () زمین که جای‌جای گیاه دارد. 
(منتهی الارب). 
ضرس. اض ر] (ع ص) آنکه خشم گیرد از 
گرسگی (متهی الارب). غضبا ک‌از 
گرسنگی. ||بدخو, (منتخب اللغات). مرد 
تند خو. (منتهى الارب). مردی درشت. 
(مهذب الاسعاع). ضرسش شرس؛ مرد 
دق افو امین ارجا 
ضرس. [ض ر ] (!خ) نام اسپی که نبی (ص) 
از فزاری خرید و نام آن به سکب تغیر فرمود. 


(منتهی الارب). 
ضرسام. [ض ] (ٍخ) نام آبی است. (منتهی 
الارب). 


ضر سامه. [ض م] (ع ص) نا کس بیمروت. 
ااست حسقیر. (سنتهی الارب). ||داهیه. 
(مهذب الامماء): 

ضرس العجوز. اض سل ع] (ع [مرکب) 
شان سک شک استه و کون غار 
سعدان است. (تحفا حکیم مومن). خشک. 
(اختیارات بدیمی). شوک‌السعدان را نامند» و 
گویند حسک است. (فهرست مخزن الادویه), 
ضریر آنطا کی در تذکره گوید: ضرش‌العجوز 
حسک است نه سعدان چنانکه گمان پرده‌اند. 

ضرضائیل, [ض ] ((خ) نام ملکی است از 
ملائکة وحی..(حبیب السیر ج ۱ ص ۱۱۵). 

صرصم. [ض ض ] (ع إ) شیر بیشه. امتهی 


1 - ۰ 
2 - Neurada. 
3 - Tribulus. Chausse-trappe. 


۲ ضردط. 


الارب). اسد. (فهرست مخزن الادوبه). ||دد 
نر. (منتهی الارب). سباع نر. (فهرست مخزن 
الا دویه). 

ضر ط. [ض ] (ع مسص) شرط. تيز دادن. 
(منتهی الارب). 

ضرط. (ض ر ] (ع مص) ضَرط. تيز دادن. 
(منتهی الارب). 

ضر ط. (ض ر] (ع امص) سیکی ریش. 
(منتهی الارب) (متخب اللفات). ااباریکی 
ایرو. (منتهی الارب). تنکی ابرو. (محخب 


اللغعات). 

ضر طاء . (ض ] (ع ص) زن ب‌اریک‌ابرو. 
(منتهی الارب). 

ضرطم. [ضٍ ط ] (ع ص) کلان‌شکم. 
(منتهی الارب). 

ضرطة. [ض ط] (ع ل) راطم ف کنوو: 
حبقه. صوت اسفل آدمی, 


ضرع. (ضّ] (ع ۲ پستان, و هو للظلف و 
الخف او للشاة و البقر و نحوهما. ج» ضروع. 
(منتهی الارب). پتان گاو و گوسفند. (دهار). 
پستان اشتر. (مهذب الاسماء). پستان گاو و 
گوسفندو غزال و امثال آن. پستان شتر و گاو و 
گوسفندو ماد آن, یا آنکه مخصوص بقر و 
غنم است. (متخب اللغات): 
آنکه مادر آفرید و ضرع و شیر 
تا پدر کردش قرین آن خود مگیر. مولوی. 
پستان, و آن چیزی باشد از انسان و حیوان 
دیگر که شر از آن دوشند. (بر‌هان). پتان 
حیوان است و مولد خلط کثیف و دیرهضم و 
مدر بول زان و جهت رفع خمار و معده‌ای که 
اخلاط حاره در آن موجود باشد نافع است. 
(تحف حکیم مؤمن). محل اللبن من الحیوان 
ردیءالماً کول عصبانی لاخیر فی کیموسه. 
(تذکرة ضریر انطا کی). بهترین پستان آن بود 
که‌از حیوانی گیرند که گوشت وی نیکو بود و 
در وی شیر بسیار بود, و طبیعت وی سرد و 
خشک بود و اولی آن بود که با افاویه خورند 
زود از معده بگذرد. و شریف گوید آن شیردار 
که شیر وی اندک بود چون بخورد شیر وی 
زياد گردد.(اختازات بیس ببارسی 
پستان از غير انسان را گویند. بهترین 
پتانهای حیوانات پستان گوسفند بود 
طیخش سرد و خشک است در اول که به 
داروهای گرم خورند تا زود از معده بگذرد, و 
متفعت او آن است که چون بروغن بربان کرده 
بخورند ادرار شیر کند. ||شبرق, و آن گیاهی 
است در عربستان. (از حساشية مثنوی). نام 
گیاهی است. (غیاث): 
ظاهر الفاظشان توحید و شرع 
باطن آن همچو در نان تخم ضرع. مولوی. 
|[دوشیدنی. شیرده: ما له حرث و لا ضرع ما 
له زرع و لاضرع. 


ضرع. (ض ] (ع مص) ضراعة. زاری و 
خواری. زاریدن. خوار و حقیر گردیدن. 
|افروتی کردن. ||رام شدن. ||رام كردن 
اسپ. (منتهی الارپ). 

ضرع. [ض](ع ) مسثل و مانند. (ستتهی 
الارب) (متخب اللفات). ||تاه رسن. ج. 
ضروع. اضرع. (منتهی الارب). |(استواری 
رسن. (متخب اللغات). 

ضرع. [ ضر ] (ع ص) ست و ناتوان. 
(منتهى الارپ) (متخب اللغات). ج“ ضرع 
(بصورت واحد), و گویند: رجل ضرع و قوم 
ضَرّع. مر ضَرَع؛ اسب‌کر: ناتوان که دویدن 
نتواند جهت ستی و ناتوانی. (منتهی الارب). 
|اریزه و خرد از هر چیزی. (منتهی الارب). 
جير خرد. ||خردسال. (متخب اللغات). 
کم‌سن‌سست‌بدن ام ان ازرد کار.(منتهی 
الارپ). 

ضرع. [ض ر ] (ع ص) ج ضرّع. (منتهی 
الاارپ). رجوع به ماده قبل شود. 

ضرع. [ض ر](ع ص) متواضع. |ارام. 
موی الاررپ). ااخوار. (منتهی الارب) 
(منتخب اللفات). ااست ناتوان. (منتهی 
اتف میت مارا (ت خن 
اللفات). 

ضرعاء . (ض ] (اخ) نام دهی است. عرام 


گوید در پائین رخیم نزدیک ذرة دهی است . 


ضرعةنام که در آن قصور و منبر و حصون 
است و در زراعت آن هنيل و عسامرین 
صعصعه شریکند و شسسصیر بدان پیوسته 
است. (معجم البلدان). ٠‏ 
ضرعاء . ض ] (ع ص) زن کلان‌پستان و 
کذاگوسفند کلان‌پتان. (منتهی الارب). 
ضرع الکلبة. اض عل ک ب](ع امرکب) 
سنجد. رجوع به سنجد شود. |[زقوم. رجوع 
به ضروع‌الكلة شود. 
ضرعمط. [ض ر م](ع ص, !)شیر دفزک 
زدة جفرات‌شده. ||مرد آرزومد هر چیزی. 
(منتهی الارب). 
ضرعة. (ض رغالع ص) رام. اامتواضع. 
|اخوار و حقیر. (متهی الارب. 
ضر غاطة. [ض ط ] (ع !)گل و لای. (منتهی 
الارب). 
ضرغام. [ضٍ] (ع [) شير بیشه. ضرغامة. 
(منتهی الارب). شير. (بحر الجواهر) (مهذب 
الاسماء) (دهار). شير درنده. (منتخب 


اللغات). اسد. ج, ضراغم. 
ارجو که مردی شود مبارز 
کز پیل نندیشد و ز ضرغام. فرخی. 
وگر نشاط شکار ایدت روا باشد 
که‌با منست بهر بیشه‌ای کنون ضرغام. 
معو دسهد. 


ضرغام روی نمود, بخوادع کلام و روادع ملام 
التفاتی نرود. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۸۸). 
ضر غام رود. [ض ] ((خ) جایگاهی است. 
(معجم اللدان). 
ضر غامه. [ض ] (ع !) شیر بيشه. (صنتهی 
الارب). اسد. ضرغام. ||مسرد دلاور. (منتهی 
الارب). گشن قوی و تواناء مرد سخت. وفی 
نخة و الوحل الشدید. فشر‌ها کل و لای 
شدید. (منتهی الارب). 
ضرغد. (ض ]] ((خ) کوهی است و گویند 
سنکستانی است در بلاد غطفان. یا آبی است 
در نجد ازآن بنی‌مرة میان یمامه و ضریه, و نیز 
گویندهقبره‌ای است. (معجم البلدان). 
ضرغم. (ضَّ ع] (ع | شیر بيشه. (منتهی 
الارب). شیر درنده. (منتخب اللغات). اسد. 
ضرغمة. (ض ]۶](ع مسص) ضرغمت 
الابطال: شیری کردند دلاوران و شیر شدند. 
(منتهی الارب). 
ضرف. زض رٍ ] (ع () درخت انجیر. (سنتهی 
الارپ) (فهرست مخزن‌الادویه). بعضی 
گفته‌اند درختی است کوهی در بزرگی و در 
برگ مانا پدرخت اثاب. بار آن سپید سدور و 
پهن. ماند تين الحماط الصفار و تلخ. 
می‌شکنند آن را بدندان و میخورند آن رامردم 
و طیور و بوزنگان. (منتهی الارب). 
ضر فاطه. [ضِ ط1 2 ص) مرد کلان‌شکم 
فر به بزرگ‌هیکل. (منتهی الارپ). 
ضرفطة. [ض فَ ط](ع مص) بستن و 
محکم گردانیدن کی یا چیزی را. (منتهی 
الارب). 
ضرفقطی. [ض ر طیی ] (ع ص) فربه 
کلان‌شکم.(منتهی الارب). 
ضرفة. (ض فَ] (ع امص) بسیاری. گویند: 
هو فی ضرفة خیر؛ ای کثرته. (منتهی الارب). 
ضرفة. (ض ر فَ] (ع !) یکی درخت انجیر. 
( می لارا اتر وی درت 
کوهی.ج, ضرف. (مهذب الاسماء). 
ضرکاء . (ض ر](ع ص, !)اج ضسریک. 
(منتهی الارب). فقراء بائين. 
ضرم. (ض / ]۲ (ع |) درخستی است 
خوشبو, بار ان ماتد بلوط است و شکوفه‌اش 
مانند شکوفه سعتر. شهد آن نیکو باشد, یا آن 
نطو دومن ای تایه ى ارب 
ان ودوس (فهرست مخزن الادویه) 
(تحفة حکيم مومن) (اختیارات بدیمی), 
درخثی است خوشبو که ثمرش چون بلوط و 
شکوفه‌اش چون شکوفة خرماست, و برخضی 
گفته‌اند که بیونانی ان را اسطو خودوس گویند. 


1 - ۰. 2 - ۰ 


4 - 


(منتخب اللفات). نام دارو تی که بیونانی 
اسطوخودوس گویند و آن شاه‌اسفرم رومی 
است. علت صرع را نافع باشد. (برهان). 
ضرم. [ض ز] علج شرمد. امنتهی 
الارب). جیزهای نیم‌سوخته. (منتخب 
اللفات). 
ضرم. [ض ز] (ع مسص) سخت گرسته 
گردیدن.(تاج السصادر) (منتهی الارب) 
(زوژنی). سخت شدن گرسنگی. (منتخب 
اللغات). ||اسخت شدن سوزش و حرارت 
چیزی. (متهى الارب). ||افروخته شدن 
آتش. (زوزنی). افروخته شدن اتش و شمله 
زدن آن. (منتهی الارب). زبانه زدن آتش. 
(تاج المسصادر), افروختن آتش سخت. 
(منتخب اللغات). ||افروخته شدن بر کی از 
خشم. (منتهی الارب). غضبا ک شدن. 
(متخب اللغات). |[نیک خوردن طعام و 
چیزی نگذاشتن از آن, (منتهی الارب). 
ضرم. [ض ر] (ع ص) گرسند. (مسنتهی 
الارب) (متخب اللغات). رس ضَرم؛ اسبی 
دون هلاب ااافا اس شا 
(متخب اللغات). اسپ بسار تيز دونده. 
الاسماء) (متخب اللغات). فرخ العقاب. 
(فهرست مخزن الادویه), 
ضرمة. [ض ز مّ] (ع!) نیم سوخته از شیحه و 
از شاخ خرما. ج. ضَرم. (سنتهی الارب). 
نیم‌سوز. هیزم نیم‌سوخته. هیزم آتش‌گیر. 
(مهذب الاسعاء). ||خدرک اتش. ||اتش. 
(منتهی الارب). ]ما بها نافخ ضرمة؛ یعنی 
نیت در آن کسی. امتتهی الارب) (مهذب 
الاسماع). 
ضرمة. (ض ر م] ((خ) یوم ضرّمة؛ نام جنگی 
از جنگهای عرب. (عقد الفرید ج ۶ ص ۷۵). 
ضر مه. [ض م] (إخ) ابن ضرمة. جد است 
هاشم‌بن خرمله را (منتهی الارب). 
ضرو. اضْزر] (ع مص) ضَرو. بیرون 
جهیدن خون از رگ. (منتهی الارب). شاریدن 
خون از جراحت و شیر از پستان. (زوزنی). 





شریدن خون از جراحت. (تاج المصادر). 
ضرو. [ض رُوو] (ع مص) ضَرْو. رجوع به 
رو شود. 

ضرو. [ضزو) (ع!) بچۀ دوندءٌ سگ. (منتهی 
الارب). |اسک صید. (مهذب الاسماء). سگ 
شکاری. (فهرست مخزن الادویه). ||اندک از 
جذام که خوره باشد. (منتهی الارب). ||بن (در 
این معنی بفتح اول نیز آید). (منتهی الارب). 
ج, اضراء. کمکام یا صمغ آن. (منتهی الارب). 
خنجک و آن نام درختی باشد. (بحر الجواهر). 
صغ درخت کمکام و انز ار ین آرند. 
(مفاتیح). بطم. حبةالخضراء. شلم این درخت 
حنلبه است (حصی‌لبان). شجرةالمصطکی. 


افواه‌الطیب . ضروء مانند درخت بلوط است 
برگش بسرخی زند و چوبش در عمارات 
بقای عفیم دارد. (نزهة القلوب). 
صنغالکمکام. (ذخیر: خوارزمشاهی). 
گروهی گفته‌اند که درخت حبةالخضراء 
(ونیزه) که کهن شود و بزرگ باشد. آن راضر و 
گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). ضرو. کمکام 
و صمغ‌الکمکام صمغ اين درخت است. ابن 
الاعرابی گوید که ضرو درخت بطم را گویند 
یعنی درخت حةالخطراء را و ذ کراو در 
حرف باء کرده شده است. ارجانی گوید او گرم 
است در سه درجه و خشکست در دو درجه و 
اطلاق شکم را دفع کند و درد دهان را که 
بتازی آن را قلاع گویند بغایت مفید باشد و 
زداینده است هر اعضا را و اماسها را تحلیل 


کندو از عمق تن ماده‌های غلیظ رابکشد و . 


دفع کند. ابن ماسویه گوید: قوت او چون قوت 
لادن است و او را در عطرها یکار برند و محمد 
زکریا گوید هرکه را قلاع باشد چون از او در 
دهان گیرد درد دهان را دفع کنند. (ترجمة 
صیدنه ابوریحان). درختی است در کوهستان 
یمن مانند درخت بلوط بزرگ الا از وی 
نیکوتر بود و ورق وی بسرخی مايل بود و 
ثمر وی ماد خوشه بطم لکن حب وی 
بزرگتر بود و ورق وی چون بپزند و صافی 
کنندو دي بر سر آتش نهند و بپزند تانزدیک 
به انعقاد بعد از ان بردارند و استعمال کنند 
جهت خشونت سنه و سرفه که از سردی بود 
و درد دهان و گویند قلاع را سا کن‌کند درحال 
و صمغ وی می‌آورند بمکه, و به قوت مانند 
لادن بود در بویهای خوش زنان یکار دارند و 
خوشبوی بود و طبیعت آن گرم و خشک بود 
در دوم و گویند در سیوم و تر بود در اول و 
گویند خشک در اول و بعضی گویند کمکام 
ورق درخت ضرو است و گویند کمکام لحای 
وی است یعنی پوست بیخ آن, صمغ ضرو 
معروفت به کمکام و طبیعت آن گرم است 
در دوم و ختک در اول» محلل و جذاب " بود 
از عمق بدن, و اسحاقین سلیمان گوید که 
حب آن ریاح بلفمی را تحلیل دهد و رازی 
گویدضرو جهت دفع قلاع و اطلاق بطن نیکو 
بود و شریف گوید روغن بسیار از حب وی 
بیرون آید و بادها بشکند و محلل و مجفف بود 
و چون ورق وی با روغن بپزند و در گوش 
چکاند درد دندان را سا کن‌کند و چون به اب 
پزند و طبیخ آن مضمضه کنند بُّن دندان را 
محکم گرداند و بلغم را زایل کند و چون ورق 
تاز وی همچنان بوزانند تا خا کستر گردد و 
به اب پزند و صاف کا و مقدار سی درم 
ناشاد دزن ارو زان کنو فیصوت 
وی جهت جراحتها نیکو بود و قطع خون 
رفتن بکند خاصه از جراحت ختنة اطفال, و 


اسحاق‌بن عمران گوید بدل ضرو یمتی ضرو 
اندلس بود و بعضی گویند ضرو درخت 
حبةالخضراء است و این مژلف گوید آنچه 
بمکه می‌آورند رب‌الضرو خوانند بوی دهان 
خوش کند چون در دهان گیرند. (اختیارات 
بدیعی). اسم درختیست در لاد یمن شبیه 
بدرخت بلوط و ثمرش مثل بطم و دانة او 
بزرگتر از آن و صمغ او معروف به حصی‌لبان 
است. شاخ و برگ و بار او گرم و خشک و آب 
مطبوخ او که با شکر بقوام آورند جهت 
خشونت حلق و سرفه و درد دهان نافع و 
روغن دانه او خوشبو و مجفف و محلل بلفم و 
ریاح و جهت تقویت معده و جرب حیوانات 
مفید و بدلش روغن حب‌البطم است و برگش 
خوشبو و طبیخ او بقدر سه وقیه رافع درد 
تهیگاه و مضمض او جهت قلاع و تقویت له 
مؤثر و عصارة او قوی و روغنی که در آن 
برگ او را جوشانیده باشند جهت درد گوش و 
چوب سوخه او جهت قطع خون جراحات و 
قروح مقعد و قضیب نافع است. (تحفة حکیم 
مومن). شجرة اة کالبلوط الا ان اوراقها 
لت شانکة و تحمل عاقید فوق حجم 
الحيةالخضراء و هذه الشجرة لمیعرفها غالب 
اهل هذه الصناعة بحقیقتها و الصحیح انها 
الکمکام وان صمنها هو الم عروف 
بالحصیلبان الجاوی على ما صححه بعد 
مشقة و هی حارة يابسهة فى الثالكة أو يها فى 
الاولى قابضة تحذو اللسان و تنفع من القلاع و 
مرض اللهاة و الصدر و السعال و المقعدة و 
آلات التناسل مطلقاً و الاغتال بها یقوی 
البدن و يحفظ الشعر و يحل الصلابات و 
مها اور من اجرد سمخ رادار 
اجوده الابیض المشرب بالحمرة الطیب‌الرائحه 
اذا الفى فى النار و يفش بالمصطکی و الکندر و 
الصمغ اذا طبخ فى الشخالة و طبقت فى 
فصوص الجاوی ایاما و رفعت کما جربته و 
الفرق بينهما الدخان و يقوى القلب و يسر 
الفی بخوراً و يشد اللغة مضغاً و بحس 
الزلات طلاء و جب هذه الشجرة اذأ مضغ نقى 
الرأس و دهنه يحلل الرياح المزمنة. (تذكرة 
ضریر اطا کی). صاحب الان و التیین گوید 
قضبان المساویک, البشام و الضرو و العنم و... 
(ج ۲ص ۷۷. 
صر 9 [ضزو ] (ع !) بن. ضرو. رجوع به 
خرو شود. ج. آضراء. (منتهی الارب). 
ضروان. [ض ر] (إخ) ضسهرکی است 
نزدیک صنماء و بنام وادئی که بهمین نام و در 
کتار آن واقست موسوم گردیده و بین آن 
وادی و صنعا چهار فرسنگ است. ياقوت در 


Lentisque. ۰‏ - 1 
۲ -نل: جداب (؟). جدات. 


وصف آن گوید: و هو واد ملعون حرج مشو م 
بوجه و لا سب و لاینبت شيا و لابستطیع 
طاثر ان یمر به فاذا قاربه مال عنه و قیل 
هی‌الارض اتی ذ کرها ال تعالی فی کتابه 
العزيز و قیل انها كانت احسن بقاع الله فى 
RETO‏ 
دهی است. 3 ۳ 

= اصحاب ضروان؛ دربارة اصحاب ضر وان 
ابوالفتوح رازی در تفسیر (ج ۴ ص ۳۷۷) ذیل 
۳ «انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ 


فوا یضرا مصبحین (۱۷/۶۸) آرد... 
9 ایشان را د بعنی اهل مکه را چنانکه 
امتحان و ابتلا کردیم اهل آن بستان را یعنی 


اهل صروان ( کذابه صاد مهمله) راب وصالم 
گفت‌از عبدالله عباس, بستانی است در یمن 
آن را صروان خوانند پیش از صنعا به دو 
فرسنگ پر گذر آنانکه بصنعا روند و مردی را 
بود از اهل صلاح و نمازکن و عادت او آن بود 
که چون خرما خواستی بریدن هرچه از 
درخت بیفتادی درویشان را بودی و تابر 
درخت بودی رهگذریان را منع نبودی و 
جون تمام پچید یدی حق تمام پدرویشان دادی و 
خدای‌تعالی او را از برای آن برکت مي‌داد. 
جون مرد و از دئیا برفت سه پر بود او را 
بمیراث به ایشان رسد با یکدیگر گفتد ما این 
نتوانیم کرد که پدر ما کرد از آتکه یک نیمه از 
موه این بستان کمابیش بدرویشان دادی که 
شتا زا ال سیا رات وکال ننک راد 
برگرفتند برهگذران و چون وقت ارتفاع بود 
درویشان بعادت آمدند گفتد امروز و فردا 
وقت نیست هنوز. آنگه اتفاق کردند که شبی 
بروند و در شب بر آن درختان باز کد پنهان 
از درویشان و بر آن سوگند خوردند و استنا 
نکردند ان شب که به این اتفاق کردند عذابی 


بیامد و اتشی و جملة درختان را با بر 
کرد 


قصه اصحاب روان خوانده‌ای 

پس چرا در حیله جوئی مانده‌ای. مولوی. 
ضروب. (ض | (ع اج ضرب. گون‌ها: 
روشها. اقسام. انواع. اصناف: خلف بفنون 
زرق و ضروب حیل محاضران را تشویش 
می‌داد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۵۶. 

- ضروب اشکال قیاس؛ انواغع اشکال قیاس. 
= ضروب‌الامنال؛ علم ضروب‌الامثال. تال 
المیدانی ان عقود الامثال یحکم بانها عديمة 
اشباه و امثال تتحلی پفرائدها صدور المحافل 
و المحاضر و یتسلی بوائدها قلب البادی و 


الحاضر و تقید اوابدها فضی بطون الدفاتر و 


و ظهور المنایف و یحتاج الخطیب و الشاعر 
الى ادماجها و ادراجها لاشتمالها على اسالیب 
ال و لضمال و كفي جا تدرا ان 
کتاب‌اله سبحانه و تعالی لم‌یعر من وشاحها و 
ان کلام نيه (ص) لم‌یخل فی ایراده و اصداره 
ن ا کو کی الق ی لاا 
و امثال التتزيل كثيرة. و اما الكلام النبوي من 
هذا الفن فقد خف العسکری فیه کتاباً براه 
من اوله الی آخره و من العلوم ان الادب سلم 
الى معرقة العلوم. به یتوصل الى الوقوف علبها 
ود ق الوصو( الها ران شاك و 
مدارج و تحصیله مراقی و معارج وان علی 
تلک المراقى و اقصاها و ادعر تلک السائل و 
اعصاها هده الامتال لواردة من کل مرتضع 
درر الفصاحة یانع و وليداً فینطق بما یعبر به 
المعبر عنها حشواً فى ارتقاء معارج البلاغة و 
لهذا السیب خفی اثرها و ظهر اقلها و من حام 
حول حماها علم ان دون الوصول الها احرق 
من خرط القتاد وان لا وقوف علیها الا للکامل 
المعتاد کالسلف الماضن الذین نظموامن 
شملها ما تشتت و جمعوا من آمرها ما تفرق 
فلم‌یبقوا فى قوس الاحسان منزعا. ( کشف 
الظنون). 
شروب قیاس؛ انواعقیاس ا. 
ضروب. [ض] (ع ص) بسیار زننده. یقال: 
رجل ضروب؛ ای شدیدالضرب و کثیره. 
(منتهی الارب). 
ضروح. [ض] (ع مص) کاسد گردیدن 
بازار. (منتهی الارب). 
ضروح. [ض](ع ص) سور لگدزن. 
(متخب اللغات). اسب لگدزن. (مهذب 
الاسماء), اسب بسیار لگدزن. اسپ دست و پا 
زننده, یا عام است. |اقوس ضروح؛ کمان 
نیک دوراندازنده تیر راء (منتهی الارب). کمان 
سخت که تیر را سخت جهاند. (مست‌خب 
اللغات). 
صرور. [ض ] (ع ص) بایسته. واجب. لازم. 
- ضرور بودن؛ بایستن. دربایستن. صاحب 
آنندراج گوید: مخفف ضروره و بعضی مخفف 
روق کیان د یداد کے کدی بویا فط 
آمدن و بودن متعمل: 
گاهی به درد دشمن و گاهی به داغ دوست 
عمری چنین به حکم ضرور تو سوختم. 
بابافغانی. 
بمجلس نوجوانان راکهن پیری ضرور امد 
مرارت داره این معحون به تایری رور آمد. 
مير محمدعلی رائج 
از لطف توام هرچه ضرور است مهیاست 
چیزی که من امروز ندارم غم فرداست. 


د ^~ 


شفع آثر. 


ضرورت. 

صرورت. [ض رو ر ] (ع !) ضرورة. نیاز و 
حاجت. (متهی الارب). حاجت. (منتخب 
اللغات): | کنون ضرورتی پیش آمدة الكت: 
( کلیله و دمنه). درویشی را ضرورتی پیش 
آمد کی گفت فلان نستی دارد بی‌قیاس. 
( گلستان). درویشی را ضرورتی پیش آمد 
گلیم یاری بدزدید. ( گلستان). ||(اسص) 
بیچارگی. ||درماندگی. (دهار): 

داد من آمروز ده که روز ضرورت 

یار باشد که دست یار تگیرد. اوحدی. 
||نا گزیری.(دهار). تاچاری؛ من درایس‌ادم و 
حال ی و رفتن بحج... و خلعت 
مصریان ستدن و ضرورت را ستدن... بتمامی 
شرح کردم. (تاریخ بهقی ص۱۷۹). چون از 
اخراجات و دخلها فرومایم ضرورت را 
م پتسا نوم ر کرش یاب رتور 
ما عیب نگیرند که بضرورت باشد. (تاریخ 
بهقی ص ۶۰). همچنین است که امیر می‌گوید 
این عجز باشد و ظاهر است اما ضرورت 
است. (تاریخ بیهقی ص .)۵٩۳‏ خداوند ما را 
کشته‌اند و ما از یم و ضرورت نزدیک شما 
آمده‌ایم. (تاریخ یهقی ص ۵۸۳. سرا تیری 
رسید بضرورت بازگشتم وبا دو اسب و 
غلامی بيست اینجا آمدم. (تاريخ بیهقی 
ص ۵۵۵). ترسم که از ضرورت بخراسان اید 
که‌شنوده باشد که کار بوقه و یغمر و کوکتاش 
و دیگران... چه جمله است. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۵۲). ا گر یک باران آمدی امیر را باز 
بایستی گشت بضرورت که زمین آن نواحی با 
9 راه سست است. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۶۰). گر ما را حاجتمند نکردندی سوی 
خراسان بازگشتن را بضرورت. آمروز بمصر 
و شام بودیمی. (تاریخ بیهقی ص 4۲۹۴. چون 
سخنان مخالف به امیر رساندند و از غازی 
نیز خطا بضرورت ظاهر گشت... بدگسان شد. 
(تاریخ بیهقی ص‌۲۳۵). و بضرورت بتوان 
دانست که از ان دو تن کدام کس راطاعت 
باید داشت. (تاریخ بیهقی ص ۴). لشکر قصد 
جان وی [غازی ] کردند ناچار و بضرورت 
بجنگ بایتاد. (تاریخ بیهقی ص ۲۳۳). 

لیکن ز نزد تو بضرورت همی روم 

در شرع کارهای ضرورت بود روا. معزي. 
تا آخر روز بازرگان بضرورت از عهدة مقرر " 
بیرون آمد. ( کلیله و دمنه). بضرورت عزیمت 
مصمم گشت بر آنکه علماء هر صف را بینم. 
( کلیله و دمنه). بضرورت زن در حیله ایتاد. 
( کلیله و دمنه). از سر ضرورت روی از آن 
نواحۍ بتافت و به غزنه آمد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۳۹). از ضرورت اختتاق فرا بند 
می‌شتافتم و بر وفق جذبه او می‌رفتم. (ترجمةً 


1 < ۷۵02 du syllogisme. 


ضرورت. 


ضرورت. ۱۵۱۶۵ 





تاریخ یمیی ص ۳۲۸). بحکم ضرورت 
سخن گفیم و تفرج‌کنان پیرون رفتیم. 
( گلستان). جوان را پشیزی نبود طلب کرد و 
بیچارگی نمود رحمت نیاوردند... بضرورت 
تنی چند را فروکوفت. (گلستان. 
که‌فردا چو پیک اجل دررسد 
بحکم ضرورت زیان درکشی. 
چو خویشتن نتواند که می خورد قاضی 
و 
که‌گفت پیرزن از میوه می‌کند پرهیز 
دروغ گفت که دستش نمی‌رسد بدرخت. 


سعد‌ی. 


سعدی. 
بایستگی. دربایستن. دربایست. انا کامی. 
(دهار). ||بداهت. ضروری. غیرمحتاج به نظر 
وف 
- بالضرورة؛ لاجرم. بضرورت. ناچار. 
بتاجار لابد. ا کن خاصه که بضرورت غا 
باز می‌بایگ گرفت. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
رور اجان اط رز ناسا ات 
کشاف اصطلاحات الفنون گوید: ضرورة؛ فی 
اللغة الحاجة. و عند اهل الشلوک هی ما لا بد 
للانسان فی بقائه. و یستی حقوق الّفی ايضاً 
کمافی مجمع‌التلوك. و عند المنطقیّین عبارة 
عن استحالة انفكا ک المحمول عن الموضوع 
سواء كانت ناشئة عن ذات الموضوع او عن 
ابر قل عنها فاد ت المنارقات د 
اقتضی الملازمة بين آمرین يكون احدهما 
ضروریاللا خر فکان امتناع انفكا که‌من خارج 
و المراد استحالة انفکا ک نسبة السحمول الى 
الموضوع فتدخل ضرورة السلب. و السعتبر 
فى القضایا الموجهة هی الضرورية بالمعنی 
المذكور. و قيل المعتبر فها الضرورة بمعی 
اخص من الاوّل. و هو استحالة انفکا ک 
المحمول عن الموضوع لذاته. و الصحيح الاوّل 
و تقابل الضرورة اللاضرورة و هی الامکان و 
الضرورة خمس: الاولی الضرورة الازلية وهی 
الحاصلة ازل و ابدا. کقولنا: الله تعالی عالم 
بالضرورة الازلیّد. و الازل دوام الوجود فى 
الماضی و الايد دوامه فى المستقبل. و الشانية 
الضّرورة الذاتية ای الحاصلة مادامت ذات 
الموضوع موجودة و هی اما مطْقة کقولنا: کل 
انسان حیوان بالضرورة او مقيدة بنفی 
الضرورة الازليّة او بنفی الدوام الازلی. و 
المطلقة اعم من المقيدة لان المطلق اعم من 
لمقید و المقيدة بلفی الضرورة الازليّة اعم من 
المقيدة بتفی لام الازلی. لان الوم الازلى 
اعم من الضرورة الازليّة فان مفهوم الدوام 
شمول الازمنة. و مفهوم الضرورة امتناع 
الانفکا ک و متی امتنع انفکا ک المحمول عن 
الموضوع ازو ابدا یکون ن ایتا له فی جمیع 
الازمنة از له و ها بذون آلعکس فیکون نفی 
الضّرورة الازلية اعم من نفی الدوام الازلی و 


المقيّد بالاعم اعم من المقیّد بالاخص لانه اذا 
صدق المقید بالااخص صدق المقیّد بالاعم و 
لاینعکس. و فه ان هذا علی‌الاطلاق غير 
صحيح فان المقيد بالقيد الاعم الما يكون اعم. 

اذا كان اعم مطلقا من القيدين او مساویا للقید 
الاعم. اما اذا كان اخص من‌القيدين او مساويا 
للقيد الاخص فهما متساویان او کان اعم منهما 
من وجه فیحتمل العموم و التساوی كما فیما 
نحن بصدده. و الضرورة الازلية اخص من 
الضرورة الذاتية الم طلقة لا الضرورة متی 
تتحقق مادام ذات المو ضوع 
موجودة من غير عکس. هذا قی ال یجاب و 
اما فی السلب فهما معاویان لاله متی سلب 
المحمول عن الموضوع مادامت ذاته موجودة 
کون لرا عله ازلا و ابداء لامناع ثبوته 
فى حال العدم و مباينة للاخیرین اما سبایتها 
للمقيدة بدفی الضرورة الازلية فظاهر و اما 
مبایتها للمقید بننی الدوام الازلی فللمباينة 
بین نقیض العام و عين الضاص. و الشالثة 
الضرورة الومسفية و هى الضرورة باعتبار 
وصف الموضوع و تطلق على نلالة سمان؛ 
الضرورة مادام لوصف ای الحاصلة فى جميع 
اوقات اتصاف الموضوع بالوصف العنوانسي 
کقولنا: کل انان کاتب بالضرورة مادام کات 

والضرورة بشرط الوصف ای مایکون للوصف 
مسدخل فی‌الضرورة کقولنا: كل کاتب 
متحرک‌الاصابم بالضرورة مادام کانبا 
والضرورة لاجل الوصف ای یکون الوصف 
دا اشرو کقو تا کل میب ایک 
بالضرورة مادام متعجبا. و الاولی اعم من 
الثانية من وجه لتصادقهما فى مادة الضرورة 
الذاتية ان كان السنوان نفس‌الذات او وصفاً 
لازما کقولنا: کل انان او کل ناطق حیوان 
بالضرورة و صدق الاولی بدون اانية فى مادة 
الضرورة اذا كان العنوان وصفاً مفارقاً كما اذا 
بدل الموضوع بالکاتب و بالعکس فى مادة 
لایکون السعمزل ضرورباً لثات بل بشرط 
مفارق کتولا کل کاتب متحرک الاصابم. قان 
تحر ک‌الاصاپع ضروری لكل ما صدق عليه 
الكاتب بسرط اتصافه بالکتابه و لیس 
بضروری [ا] فى اوقات الکتابة فان نفس 
الكتابة الت ضرورية لما صدق عليه الکاتبٍ 
فی اوقات ثبوتها. فکیف یکون تحرک 
الاصابع التابع لها ضروريا و كذا النسبة بين 
الاولى و الئاللة من غير فرق و الثائية اعم من 
الثالفة لأنه متى كان الوصف منشأ الضرورة 
یکون للوصف مدخل فیها بدون LS‏ 
اذا قلا فی الآهن الحارّ بعض الحار ذائب 
بالضرورة فاته يصدق بشرط وصف الحرارة و 
لایصدق لاجل الحرارة فان ذات الاهن لو 
لیکن له دخل فی الذوبان و کنی الحرارة فة 
کان الحجر ذائبا اذا صار حار * 


تحققت از لاو ابدا د 


ثم الضرورة ٠‏ 


بشرط الوصف اما مطلقة او مقيّدة بنفی 
الضرورة الازلية او بتفى الضرورة الذاتيّة او 
بنفى الدّوام الازلی او بنفى الدوام الّاتى و 
القسم الاول اعم من الاربعة الباقية لان المطلق 
اعم من المقيد و الثانی عم من الملائة الب افية 
لان الضرورة الازلية اخص من الضرورة 
الذانية و الدّوام الازلی و الدوام الذاتی, فیکون 
نفیها اعم من نفيهما و الثالث و الرّابع اعم من 
الخامی لانه متی صدقت الضرورة بشرط 
الوصف مع نفی الدّوام الذاتى صدقت مع نفی 
الضرورة الذاتية او مع نفی الدّوام الازلی و الا 
لصدفت مع تحققها تصدق مع تحققها فتصدق 
مع تحقق الدّوام الاتی, هذا خلف. و لیس متی 
صدقت مع نفی الضرورة الذاتية او نفی الدوام 
الازلی صدقت مع نفی الدوام الذاتی لجواز 
ثبوته مع انتفائهما و بين االت و الرابع عموم 
من وجه لتصادقهما فى مادة لاتخلو عن 
الضرورة و الدوام و صدق التالث فقط فى مادة 
لدّوامالمجرّد عن الضرورة و صدق الرّابم فقط 
فى مادة الضرورة المجردة عن الذوام الازلی و 
كذا بين الضّرورة بشرط الوصف و الضرورة 
الذاتية اذ الضرورية قد لاتکون بشرط الوصف 
وقد تکون بشرط الوصف فحصادقان اذا اتحد 
الوصف و الذات و تصدق الضرورة المشروطة 
فقط ان كان الوصف مغايراًللذات. . نعم 
الشرورة مادام الوصف اعم من م الذاتية له 
متی ثبت فى جمیع اوقات الوصف بت فی 
جمیع اوفات الذات بدون السکس. الرابعة 
الضَرورة بحسب وقت اما معین کقولنا کل قمر 
منخف بالضرورة وقت الحیلولة و اقا غیر 
معیّن بمعتی آن التعیین لا يعبر فيه لا بمعنی أن 
عدم التعیین معتبر فيه كقولنا: کل انسان 
متف بالضرورة فى وقت ما. و علی 
التقديرين فهی امّا مطلقة و تسمی وقتية مطلقة 
دمن اوه الم .و 
ااا ن اضر ورد لرل ار الذاتية او 
الوصفية او بنفى الدّوام الازلی او ای او 
لوصفی. فهذه اربعةعشر قما. و على التقادیر 
فالوقت اتا وقت الذّات ای تکون نسبة 
المحمول الى الموضوع ضرورية فى بعض 
اوقات وجود ذات السوضوع و اماوقت 
الوصف ای تکون السبة ضرورية فى بعضص 
آوقات اتسصاف ذات السوضوع بالوصف 
العنوانی. كقولنا: کل مغتنرٍ نام فی وقت زيادة 
الغذاء على بدل مايتحلل وکل نام طالب للغذاء 
وا ما من اوقات كونة تاا قالاقسام تبلغ 
ثماتية و عشرین. و الضابطة فى اللبة ان 

المطلق اعم من المقید و المقيّد بالقيد الاعم اعم 
و كل واحد من السبعة بحسب الوقت المعين 
اخص من نظيره من السبعة بحسب الوقت 
الغیر المعین فان کل مایکون شروریا فن وقت 


معین یکون ضروریا فی وقت ماء من شیر 


۶ ضروری. 


بمب وقت الوصف. لا وقت الوصف وقت 


الذات من غیر عکس فکل ما هو ضروریٌ فی 


وقت الوصف فهو ضروری فی وقت الذات. و 


الس فى صيرورة ما لیس بضروری ضروریا 
فی وقت. ان ای اذا کان منتقلاً من حال الى 
حال آخر فربما تؤدی تلک الانتقالات الى 
حالة تکون ضرورية له بحب مقتضی الوقت. 
و من ههنا علم انه لابد ان ن یکون للوقت مدخل 
فى الضرورة و لذات الموضوع ایضا کما ان 
للقمر مدخلاً فى ضرورة الانخساف فاته لا 
کان بحيث بقتیس الور من الشمس و تختلف 
تشکلاته بحسب اختلاف اوضاعه منها. فلهذا 
او لحيلولة الارض وجب الانضاف. الخامة 
الضرورة بشرط السحمول: و هی ضرورة 
ثبوت المحمول للموضوع او سلبه عنه بشرط 
توت او انسلب. و لافائدة نها لاح کل 
محمول فهو ضروری للموضوع بهذا السعنی. 
(فائده) اذا قیل ضرورية او ضرورية مطلقة او 
قل کل ج ب» بالشرورة و ارسلت غير 
مقيدة بامر من‌الامور فعلى اي ضرورية تقال 
فقال الشيخ فى الاشارات على الضرورة 
الازية. و قال فى الشفاء على الضرورة الذاتية. 
و انما لم يطلق المْیخ الضرورة المطلقة على 
غيرهما من الضرورات لها مشتملة على 
زيادة من الوصف و الوقت فھی کالجزء من 
المحمول. اعلم آن ماذکر من الضرورة و 
الامکان ھی اتی تکون بحسب نفس الامر و 
قد یکونان بحسب الأهن و تسمی ضرورة 
ذهنية و امکانا ذهنیا. فالضرورية الذهنية ما 
یکون تصور طرفیها کافیاً فى جزم العقل 
بالسبة بینهما و الامکان الذهنى ما لایکون 
تصور طرفیه كافياً فيه بل یتردد الذهن بالسبة 
پینهما و الضرورة الذهنية اخص من الخارجية 
لانْ کل نسبة جزم المقل بها بمجرّد تصور 
طرفها كانت مطابقة لنفس الامر و الا ارتفع 
الامکان عن البدیهیات و لایتعکس ای لیس 
کلما کان ضروریا فی نفس الامر كان المقل 
جازما به بمجرّد تصور طرفه كما فى 
النظریات الحقة فیکون الامکان الهنی اعم 
من الامکان الخارجی لانْ تقیض الاعم اخصض 
من نقیض الاخص. 
< ضرورت شعری»؛ صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: عبارتست از 
مراعات وزن شعر که پرحسپ ضرورت شاعر 
را به اموری بازدارد که انجام ان امور در نثر 
غیرجایز و در شعر روا باشد و آن امور نزد 
بیشتر از علماء فن ده چیز است که در ایس 
قطعذ مشوب به زمخشری جمع آمده است. 
قطعه: 
ضرورة الشعر عشر عد جملتها 


قطم و وصل و تخفیفٌ و تشدید 

مد و قصر و ٍسکان و تحریک 

و منم صرف و صرف ثم تعدید. 

پس قطع در همز؛ُ وصل باشد که اصل در آن 
پیوستگی به ماقبل است و آن پیوستگی 
هنکام ضرورت شعر بجدائی و قطع تجدیل 
می‌گردد, مانند همز باب افتعال و غیره. وصل 
نیز مانند قطع در همزه قطع باشد که اصل در 
آن جدائی از ماقبل است و آن جدائی هنگام 
ضرورت شعریه به پیوستگی و وصل تبدیل 
می‌شود. مانند همه باب افعال. و تخفیف نیز 
همچنان است در حرف مشدد و تشدید نیز 
همچنان باشد در حرف مخفف. و م در الف 
مقصوره و قصر در الف ممدوده و اسکان در 
حرف متحرک و تحریک در حرف سا کن و 
منع صرف در متصرف و صرف در 
غیرمنصرف. هكذا فى شروح الالفیة. 
ضروری. (ض ریی / ری] (از ع. ص 
نسبی) منسوب به ضرور. لابد. لابدمنه. 
ناچار. تا گزیر. لاعلام. بايسته. دربایست. 
بایا. اندربای: 

چو نتوان به افلا ک‌دست آختن 

ضروری است با گردشش ساختن. سعدی. 
خرسندی عاشقان ضروری باشد. سعدی. 
و صاحب غیاث اللفات گوید منسوب به 
ضرورة است به حذف تاء. ا[بدیهی. مقابل 
نظری. صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
گوید:ضروری, لفة بطلق علی ما | کره‌علیه. و 
على ما تدعو الحاجة اليه دعاء قویا. کالا کل 
کا عة وغل ما ا الا خار حل 
اف عل و اترك کحركة المرتمش. و فی 
الجرجانی: الضرورة مشتقة من الضرر و هو 
التازل مما لا مدفع له. و فى الحموی, حاشية 
الاشباه ههنا خسی مراتب ضرورة و حاجهة و 
منفعة و زينة و فضول: فالضرورة پلوغه حناً 
ان لم یتناول الممنوع هلک او قارب الهلا ک و 
هذا ببيح تناول الحرام. و الحاجة كالجائع الذى 
لو لمیجد ما ی کله لم بهلک غیر اه یکون فی 
جهد و مشقة. و هذا لایبیح تناول الحرام وج 
الفطر فى الصوم. و المفعة کالذی یشتهی خبز 
البرّ و لحم الشنم و الطعام الدسم و الزينة 
کالمشتهی بالحلوى و الک لفضول, 
عرشم ا کل لحرا رة - انسهی, و فى 
غرف لاء لی على عفن مها مقابل 
النظری ای الک‌بی. فالتکلمون على آنهما 
ای الضروری و الکسسبی قان للعلم 
الحادث. فعلم اله تعالی لایوصف بضرورة و لا 
کسب. و المنطقیّون على انهما قمان, لمطلق 
السلم و علم الله تعالی داخل عندهم فى 
الضروزی, لعدم توقفه على نظر. فعرفه القاضی 
ابوبکر من الت‌کلمین باه الملم الذی یلزم 
نفس المخلوق لزوما لابجد السخلوق الى 


ضروری. 

الانفکا یک عه ۳ با ای لوا لا بقدر 
المخلوق الى الاتفکا ک‌عن ذلک العلم مطلقا. 
ای لا بعد الحصول و لا قبله. فان عدم القدرة 

من جمیع الوجوه اقوی و | كمل من عدمها من 
بعض الوجوه دون بعض. و لا یخفی أن المطلق : 
ینصرف الى الفرد الکامل فخرج بهذا التظری. 
فانه یقدر المخلوق على الانقکا ک عنه قبل 
حصوله, بان یترک النظر فیه و ان لم یقدر على 
الانفکا ک‌عنه بعد حصوله. و نما صح تفسیرتا 
قوله لایجد بقولنا لایقدر. لاک اذا قلت فلان 
یجد الى کذا سبيلاء يفهم منه انه يقدر علیه. و 
اذا قلت لايجد اليه سيلا فهم منه انه لايقدر 
عليه. و اما اخترنا ذلك التفسیر لدفع ما اورد 
على الحد من انه يلزم خروج العلوم الضرورية 

باسرها. لاتها تنفک بطريان اضداد السلم من 
الوم و الفقلة. و بفقد مقضيه كالحس و 
الو جدان و التواتر و التجربة و توجه العقل. فان 
قلت الانفکا ک مقدورا كان او غير مقدور. 
ینافی اللزوم المذکور فى الّعریف فالایراد باق 
بحاله. قلت: ۱ اللغوی. و 
هوالثبوت مطلقا. ثم فیّده بکون الانفکا ک عنه 
غير مقدور فأخر کلامه تفر لاوله. و 
تلخیص العریف ما قیل: من آن الضروری هو 
ما لایکون تحصیله مقدور للمخلوق. و لا 
للقدرة ال" اللمكن من Es‏ فاذا کان 

سمل ا یکون 0 ی 
و فسوی السبارتن و 

اد فانها لا تحصل بمجرد الاحاس 
المقدور لنا. و الالما عرض الفلط. بل یحوقّف 
على آمور غير مقدورة لانعلم ما هی و ستی 
فانها تحصل بمجرد النظر المقدور لنا. فان 
حصولها داثر على النظر وجودا و عدما فتکون 
مقدورة لشا. اذ لا مسعی لمقدورية الملم الا 
مقدوريّة طریقه. و اذ لاینافی توقفها على 
تصور الاطراف. فتدبرا فاته زلت فيه الا قدام. 
و مها المحسوسات بالحواس الاطتة. کعلم 
الانسان باّیه و لَذته. و منها العلم بالامون 
العادية. و منها العلم بالامور التی لاسبب لها و 
لا یجد الانان نفشسه خالة عها. کملما بان 
لنفی و الاثبات لایجتمعان و لایرتفعان. فان 
قلت لیس ذلک العلم حاصلاً كا بمجرّد 
الا تفات ی e‏ مقدورا قلت 
OTE‏ 0 
مدخل فه. و معنی .کون مجرد الاتفات ت کافیاٗ 
فيه انه لا احتیاج فيه الى سبب آخره لانه سبب 


ضروریات. 

تام, و الشظری هو السلم المقدور تحصیله 
بالقدرة الحادثة و القيد الاخیر لاخراج الصلم 
الروری. لأنه مقدور التحصیل فنا بالقدرة 
القديمة. و قال القاضی اوبكر و اما النظری, 
فهو ما بتضئنه النظر الصحیح. قال الامدی: 
معنی تنه له اهما بحال لو قدر اتفاء الآفات 
و اضداد العلم لم ينف الّظر الصَحیح عنه بلا 
ایجاب كما هو مذهب البعض و لا تولید كما 
هو مذهب بعض الا خر. فان مذهب القاضى ان 
حصوله عقیب الئظر بطریق العادة حال کون 
عدم انفکا ک التظر عنه مختصًاً حصولا بالتظر. 
فخرج العلم بالعلم بالشیء الحاصل عقيب 
التظر. فاته غیر نفک جن الم بالشی» عند 
القاضی. والعلم بالشیء عقیب النظر لا ی نفک 

عن النظر لکنه لایکون له اختصاص بالنظر 
لکونه تابعا للعلم بالشیء سواء كان الصلم 
بالشی» حاصلاً الْظر او بدونه. ولا یخفی ان 
تضمّن السّیء للشیء على وجه الکمال اما 
یکون اذا کان کذلک. فلایرد ان دلالة اضمّن 
على القيدين خفية. فمن یری أن الکب 
لایمکن الا بالتظر لاله لا طریق لا الى العسلم 
مقدور سواه, فان الالهام و التعلیم لکونهما فعل 
الفیر غير مقدورین لنا و کذلک اتصفية اذ 
المراد منه ان یکون مقدورا للکل او الا كثر.و 
التصفية لیس مقدوراً الا بالسبة الى الاقل 
الى یفی مزاجه بالمجاهدات الثاقة. 
فالنظری و الکبی عنده متلازمان. فان کل 
علم مقدور لنا یتضقنه النظر الصحیح و کل ما 
یتضمّنه النظر الصَحیح فهو مقدور لنا. و من 
یری جواز الکسب بفیر النظر بناء على جواز 
طریق آخر مقدور لا و ان لم‌نطّلع علیه جمله 
اخض بحب المنهوم من الکسبی. لكنه ای 
انظری یلازم الکبی عادة بالاتفاق من 
الفريقين. اعلم ان الضَروری قد يقال فى مقابلة 


الا کتسابی و یضر ہما لایکون تحصیله مق 


للمخلوق. ای یکون حاصلا من غير اختیار 
للمخلوق. و الا کتسابی هو ما یکون حاصلاً 
بالکسب و هو مباشرة الاسباب بالاختیار, 
کصرف السقل و اللظر فى المقدمات فى 
الاستدلالیات و الاصفاء و تقلیب الحدقة 
نحو ذلک فی الحصسیات. فالا کتسابی اعم من 
الاستدلالی لأنه الذى بحصل بالنّظر فى الالیل 
نک ل استدلالی ا کتابی دون العکس. 
کالابصار الحاصل بالقصد و الاختیار. وقد 
يقال فى مقابلة الاستدلالی و فر بما يحصل 
بدون فکر و نظر فی دلیل فمن ههنا جعل 
بعضهم العلم الحاصل بالحواس اکتساییا ای 
حاصلا بمباشرة الاسیاب بالاختیار و بعضهم 
ضروریا ای حاصلاً بدون الاستدلال. هکذا 
فى شرح العقائد التَفيّة للتفتازانی. و قال 
المنطقيون العلم بمعنی الصورة الماصلة اما 
بدیهی و هو الذی لمیتوقف حصوله علی نظر و 


کسب و یسمی بالضروری ايضاً و اما نظری و 
فى مفهومه فلایلزم ان یکون للحصول حصول 
و التوقف فی اللفة, درنگ کردن. فتعدیته بعلی 
یتضمن معنی الترتب فيفيد قید التوقف انه 
او الى نظر. فبالقيد الاول 
I RR EE‏ أن لیس 
يع التصورات و اتصديقات تدا زا 

للملم النظرى کالعلم بالعلم النظرى فانه وان 
کان یصدق عله انه لولا النظر لما حصل. لکنه 
لیس مترتبا على النظر على العلم استفاد من 
النظر. و ان المتبادر من الترتب السرتب بلا 
کو رو الکسب و بنا 
یکون حصوله به ینقصان طرداوعكا 
بالعلمین المذکورین فظهر انه لابرد على 
اتعریفین ان العلوم النظرية یمکن حصولها 
بطریق الحدس فلایصدق تعریف الظر ععلی 
شىء من افراده. لأنه انما یرد لو فر التوقف 
على النظر بمعی انه لولاه لامتنع الملم. اما اذا 
تفصل ذلك ان طرق السلم متحصرة 
بالاستقراء فى البداهة و الاحساس و التواتر و 
اللجربة.و الحدس فاذا كان حصوله بشیء 
سوی الّظر لم‌یکن الناظر محتاجاٌ فی حصوله 
الى النظر و لایصدق أنه لولاه لما حصل العلم و 
اذا لم یکن حصوله بما عداه کان فی حصوله 
محتاجا اليه و يصدق عليه اه لولاه لما حصل 
العلم. ثم مان ن البدیهی و النظری یختلف بالسب2 
الى الاشخاص فربما یکون نظری لشخص 
بدیهیا لشخص آخر و بالعکس. فقيد الحيثية 
معبر فى التعريف و آن لمیذکروا. و اما 
اختلاف الاوقات فمحل بحث. لأن الحصول 
معتبر فی منهومهما اولا و هو بالظر او بدونه. 
SRC:‏ ی ی نک 
لناظرین. فدیر 

المطلقين ۳۳ ا 
لبدیهی كصور الوجود و الشىء. و التصديق 
البدیهی کاتصدیق بأن ن الكل اعظم من الجزء و 
التصور النظری كتصور حققة الملک و الجن و 
اجصديق انظرى دص و و 7 
الادرا کات الاربعة قانما ۳1 دا انا کان 


کل واحد من اجزائه بدیھیاً ز من ههنا تراه فی 
كه الحکمية یستدل ببداهة التصدیقات على 


ضرورية. ۱۵۱۶۷ 


بداهة التصورات و على هذا ذهب الیمض الى 
عدم جواز استناد العلم الضروری الى النظری 
و اما عند الحكيم فمناط البداهة و الکسب هو 

تقس الحكم فقط فان لميحتج فى حصوله الى 
نظر کون دنا وان کان طرفاه بالکسب. و 
على هذا ذهب البعض الى جواز استتاد الملم 
الضروری الى النظری. حذاكله خلاصة ما فى 
کے امراف وا اوی جاک 
فى حاشیته و حاشية شرح شمية و مافی 
شرح المطالم. و علم من هذا انه لا فرق ههنا 
بسن الكل و الملطفن الا يجك 
الضروری و اللظری من اقسام العلم الحادث و 
جمل المنطقیین الضروری و النظری من اقام 
مطلق العلم و منها مرادف البدیهی بالمعنی 
الاخص علی ما ذ کر المولوی عبدالحکيم ای 
بحعنی الارلی و یویده مسا مر آن الضرورة 
الذهنية ما یکون تصور طرفها كافاً فى جزم 
المقل بالسية بینهما على ما ذ کرشارح المطالع 
ثم قال فى آخر بحث الموجهات: البدیهی 
یطلق علی معبین, احدهما ما یکفی تصور 
طرفیه فى الجزم بالكسبة بینهما و هو معنی 
الاولی. و الثانی ما لایتوقف حصوله على نظر 
و کسب - انتهی. و منها الیقیی الشامل 
للنظری و الضروری. فالضروری على هذا ما 
لا تأٌثر لقدرتا فی حصوله سواء كان حصوله 
مقدورا لنا بأ ن یکون حصوله عقیب النظر عادة 
بخلق اله تعالی لا بتأثیر قدرتنا فیه او لم‌یکن 
حصوله مقدورأًلنا و على هذا قال الامام 
الرازی العلوم کلها ضرورية لأنها اما ضرورية 
ابتداء او لازمة لها لزوما ضروریا - انتهی. فان 
القم الاول اى الضروری ابتداء هو البدیهی و 
الضروری و القم الثانی هو الکسبی. هكذا 
یستفاد من شرح المواقف و حاشیته للمولوی 
عبدالحکیم فى المقصد الرابع من مرصد العلم. 
|[به اصطلاح اهل ایران متوضَاً و طهارت خانه 
و جای ضروری فارسیان هندوستان است و 


ضروریات. (ض ری یا] (ع | ج ضرورية. 
دربایتها. ۱ 


-ضروریات سته؛ قضایای یقینی ششگانه که 
مرجع امور نظری بوده و عبارتند از: اولیات: 
محوسات, متواترات. مجربات. حدسیات و 
خطریات. و ضروریات ستة نزد اطبا, عبارت 
است از هوا و ماء و نوم و یقظه وا كولاتو 
مشروبات. (از تذکرة داود ضریر انطا کی). 

ضروریة. (ض ری ی ](ع ص نسبی) تأنیث 
ضروری. ضروريه مطلقه, قضيه موجهه‌ای که 
در آن حکم بشود بضرورت نسبت ثبوتیه یا 
مله بین موضوع و محمول مادام که ذات 
مسوضوع مسوجود است. صاحب كشاف 
اصطلاحات الفنون ارد: عند المنطقیین. فة 
موجهة بيطة حکم فيها بضرورة ثبوت 


المحمول للموضوع او بضرورة سلبه عنه مادام 
ذات الموضوع موجودة کقونا کل انسان 
حیوان بالضرورة و لا شىء من الانسان بحجر 
بالضروره. سمیت ضرورية لاشتمالها على 
الضرورة و مطلقة لعدم تقد الضرورة فیها 
بوصف او وقت. هکذا فى شرح المطالع. و 
سیدشریف جرجانی در تعریفات گوید: 
ضرورية المطلقة هى التی یحکم فیها بضرورة 
ثوت المحمول للموضوع او بضرورة سلبه 
عنه مادام ذات المو ضوع موجوده. اما الشی 
حکم فیها بضرورة الثبوت فضرورية موجبة 
کقولنا کل انان حیوان بالضرورة فان الحکم 
فیها بضرورة ثبوت الحیوان للانسان فى جمیع 
اوقت )ده رانا رخ فا رور 
لب رو رالد کرد لو سر 
لیوحت انس ان 
الانسان فى جمیع اوقات وجوده. سح 
ضروریه. رجوع به ترکیب ضروریات سته 
ذیل «ضروریات» شود. 
ضروس. (ض](ع ص) شتر 
گزنده دوشنده را. (منتهی الارپ). اشتر که 
دندان کد دوشنده را. (مهذب الاسماء). ناقه 
که‌گاه دوشیدن بگزد. گزنده. (منتخب اللفات). 
|| ماده‌شتر که در نو زادن بگرد (؟). (منتهی 
الارب) (متخب اللغات). || آن کس که تیرهاء 
قمار بگرداند. || شدید. (مهذب الاسماء): 
حرب ضروس؛ حرب مهلكة. 
ضروس. (ض] (ع إا ج ضرس. (متهی 
الارب). 
ضروس. ض ] ((خ) ذوضسروس؛ لقب 
شمشیر ذی‌کنمان حمیری که درا ن نوشته بود 
«انا ذوضروس قاتلت عاداً و مود باست من 
کنب معه و لم ینتصر ااء (منتهی الارب). 
ضروط. [ض] (ع ص) مرد گوززن. 
تیزدهنده. رّوط. (منتهی الارب). 
ضروط. (ضٍز رو] (ع ص) گسوززن 
تیزدهنده. ضروط. (منتهی الارب), 
ضر وط. [ضز رو ] (ع ص) تندار. ضخم. 
یقال: انه لضر وط. (منتهی الارپ). 
ضروع. (ض] (ع اج ضسرع. (ستتهی 
الارب). 
الارب). 
ضروع. [ض ] (ع إ) انگور سفید بزرگ‌دانه 
را نامند, (فهرست مخزن الادویه) (منتهی 
الارب). 
ضروع. [ض] (ع مسص) نزدیک شدن 
حیوان درنده بجیزی. (منتخب اللفات). قريب 
گردبدن.(منتهی الارب). || قرورفتن آفتاب یا 
نزدیک شدن بفروب. (متخب اللفات). 
غروب کردن آفتاب یا نزدیک بغروب 
گردیدن.(منتهی الارب). 


ماده بدخو 


ضروع. [ض](ع ص) خوار. زار. ||رام. 
نرمخوی. (منتهی الارب). 
ضروع الکلب. (ض عل ک ](ع [مرکب) 
درخت زقوم را نامند و بعضی گفتهاند اسم ثمر 
ان است. (فهرست مخزن الادویه). بار درخت 
زقوم است. (تحفة حکیم مومن). 
ضروع‌الکلبة. [ض عل ک ب] (ع [ 
مرکب) ضروعالکلب. زقوم. اسم یمنی است و 
نام درختی است که در کوهستان مکه بود و 
آن زقوم است و درخت او بشکل صر بود اما 
وی مجموع سفید بود ( کذا). (اختیارات 
بدیعی). 
ضرونية. ض ی ] (() خسودرو. (فهرست 
مخزن الادويتة, در ضمن شرح كلمة 
اخینوس). اخیروس. نباتی است غير گندم 
صحرایی. منبت آن کنار آبها شه بگیاه ارزن 
و ثمر آن سیاه و ریزه و گل آن سفید و ثمر آن 
در ادویٌ چشم و گوش مستعمل و با قوت 
مسجففة و مسحللة و قابضة است. اسخزن 
الادویه). و نیز رجوع به اخیروس شود. 
اخمینوس. رجسوع به اخسینوس شود. 
اوش ناش انت که متت آن تذ یک 
نهرها و چشمه‌ها وبرگ آن شبیه برگ بادروج 
و از آن کوچکتر و بالای آن شک‌افته و 
شاخه‌های آن پبلندی یک شبر, گل آن سفید و 
شاخ و برگ آن مملو از رطوبت و ثمر آن سیاه 
و کوچک و با قوت قابضه. افعال و خواص 
ان: مانع مواد محتينة و مستجلبه و با قوت 
مجففه و چون پنج درهم ثمر آن را نرم کوفنه 
و بیخته و با عسل چهار درم سرشته در چشم 
کشندسیلان رطوبات آن را قطع کند و عصارء 
آن را چون با کبریت و نطرون مخلوط کرده 
در گوش چکانند وجع آن راساکن کند. 
(مخزن الادويه). 
ضروة. (ضّز و / ضز و] ((خ) دهی است 
در یمن از اعمال مخلاف سنجان. (معجم 
ابلدان). 
ضر وق. [ضز و ] ۴ () تأیث ضرو. (منتهی 
ET‏ 7 
الاسماء). 
ضرة. [ ضز ر] (ع !) نسیاز. حاجت. 
|| سخت‌حالی. ||اندوه. || پستان, گویند: ضرة 
شکری؛ پستان پر از شیر. ||سر پستان ناقه. 
بيخ پستان. (منتهی الارب). تکمه پستان. 
(فهرست مخزن الادویه). ||گوشت‌پارة زير 
بن انگشت نر. |أگوشت ت شکم کف دست. 
۳ شت‌پارۂ کف پا متصل بن انگشت کلان. 
گوشت ت‌پاره مقدم کف پا زیر بیخ انگشتها. ج 
ضرائر. ||مال بسیار ازآن غیر. |ُلهُ شتران و 
گوسفندان. ||پارمای از مال. |ننج.(منتهی 
الارب). هیو. هوو. (السامی فی الاسامی: باب 
التاسع فى القرابات و المصاهرات). زنی که بر 


زنی آورده شود. دو زن که یک شوهر داشته 
باشند. وستی. هم‌شوی. هوزند. انباغ . گولانج. 
عله. در هندی سوت و سوکن گویند. 
(انندراج). ج, ضراثر. ضرّات. |اکمی در 
اموال و نفوس. (منتهی الارپ). 
ضرة. [ضز ر] (ع [) حاجت. بیچارگی. اسم 
است اضطرار را. (منتهی الارب). 
ضری. (ض را] (ع 4 سگ‌بچه دونسده. 
(منتهی الارب). 
ضری. [ض‌ژی ] (ع مص) ضراوة. ضراءة. 
آزمند و حریص گردیدن. ||روان شدن خون, 
(منتهی الارب). دویدن خون از جراحت. 
(زوزنی). 
ضری. (ض ریی ] (ع ص !) رگ که خون 
وی منقطع نشود. || آب 9۶ و خرمای سرخ و 
زرد که آن را پر بار درخت کنار ریخته و بيد 
او ی الارت از اب فور ناف 
زرد و یا سرخ است که بر نبق بریزند و نبید 
سازند. (فهرست مخزن الادویه). |ضاری. در 
بی صید دونده. 
ضری. (ض یی ] ((خ) چامی نت که آن 
را عاد کند نزدیک ضریة. (معجم البلدان). 
ضریب. [ض] (ع ص, !) ساند. (ستهی 
الارب) (مسهذب الاسماء). مثل. (منتهی 
الارب). نظیر؛ ضرير ما له فى العلوم نظیر و 
طبیب ماله فى الازمنة الغابرة ضریب. 
(خلاصة الاثر بديعى). |[نوع. ||زده‌شده. 
| صفت از هر چیزی. ||نیک زننده. |اشر. 
امي الازت)راس: امش خن فار 
(منتهی الارب). |ازننده تير قداح. ||نام تير 
سوم از تیرهای قمار. ||شیری که از چند ناقه 
در یک شیردوشه دوشیده شود. ||بهره. 
|اشکم مردم. |أبرف. (منتهی الارب). شلج. 
(فهرست مخزن الادویه). || پشک. (صنتهی 
الارب). شب‌نم. جلید. سقیط. صَقیع. (فهرست 
مخزن الادویه). || شیر سخت ترش يا شیر 
پاره‌پاره‌شده. (منتهی الارب). شیر بریده. 
||(اصطلاح حساب) " عددی است که پیش از 
کمیتی قرار دهند برای ضرب کردن در وی. 
ارزش و قدر نسبی که بهر یک از مواد 
امتحانی داده می‌شود. 
ضریمب. (ض ر ] (إخ) ابن نقیر (يا نفیر) ابن 
شمیر مکنی به ابوالسلیل. صحابی است." 
(منتهی الارب). 
ضر يبة. اض ب ] (ع !| سرشت. گویند: 
كريم‌الضرية و لقي الضريبة. (متهی الارب). 
خضوی. (متتهى الارب) (دهار) (مهذب 
الاسماء). طیمت. (منتخب اللغات). ||مزد 


۱ -در فهرست مخزن‌الادوية اخیرس آمده ر 
ممکن است اینجا تحریف شده باشد. 
۰ 3 ۱5۰ - 2 


ضريبة. 


غلام» گویند: کم ضريبة عبدک ای غله. ضريحة. اض ح] (إخ) موضمى است. 


||دخل سرای زر. عایدی ضرابخانه. (منتهی 
الاا اة اهاب لاسي اتک 
||مبلغی که اداء آن را بر بنده‌ای یا مردی ذمّی 
و امثال آن دو الزام کنند. || خراج و مانند آن. 
(منتهی الارب). خراج زمین. (زمخشری)؛ مر 
این سهل‌بن احمد راغونی را بر اهل سکجکت 
ضریبه‌ای بوده است هر سالی دوهزار درم 
قسمت بر خانها کردندی پس از این ضریه 
بازگرفتند دو سه سال. (تاریخ بخارا), عمربن 
الخطاب درهم را کوچک و قفیز ( کیله) را 
بزرگ گردانید (یعنی جریب قرار داد) محضص 
رفق و مدارا و سهولت امر و احان در حسق 
رعیت بود تا اینکه خراج و ضریبه‌ای که برای 
رزق و جره جیش مقرر است از آن دراهم 
صغره ما خوذ دارند. (رسالة اوزان و مقادیر). 
||مرد کشته بشمشیر. (منتهی الارب). زده‌شده 
بشمشیر هرچه باشد. (منتهی الارب) (منتخب 
اللغات). |اتیزی شمشیر. (منتخب اللفات). 
جای تسیزی شمشیر. (منتهی الارب). 
اازخسمگاه. |اشمشیر.(مستتهی الارب) 
(مسخخب اللغات). ازگیویک ريسمان. 
(مهذب الاسماه). |[پاره‌ای از پنبه و پشم 
دسته کرده‌برای رشتن. (منتخب اللغات). پلیتة 
دسته کرده از پشم و پاغنده که بسریسند. جه 
ضرائب. (سنتهی الارب). پاره‌ای از پنبه. 
(متهی الارب). 
ضربية. [ض ب ] ([خ) رودب‌اری است به 
حجاز که به ذات عرق ریزد. (منتهی الارب) 
(معجم اللدان). 
ضریج. (ض ] (ع ص) عَذوٌ ضریج؛ دویدگی 


شتا (منتهی الارب). کت (متخب 


اللغات). 

ضريچة. ‏ (ض ج] (ع () ماشوره. (مهذب 
الاسماء). 

ضر بجی . [ض جیی ] (ع ص) درم ناسره. 
(منتهی الارب). 


ضریح. (ض ] (ع !گور (سنتهی الارب) 
(منتخب اللفات). قبر. قبر بی‌لحد. گور بی‌لحد. 
(مهذب الاسماه) (دهار). مغا کی که در میان 
گور سازند برای مرده. (منتخب اللغات). 
شکاف میان گور یا در یک جانب آن یا 
بىشكاف × و فى الحدیث: اللحد لنا و الضرح 
نیرنا و هو حفر الضریح من غير لحد. (منتهی 
الارپ). ضريحد. شکافی که به درازا در میان 
قبر کنند و مرده در آن نهند برخلاف لحد که به 
کرانة قبر و جانب آن است. ||خانة چوبین و 
مشک و یا از مس و نقره و جز آن که بر سر 
قر امامی یا امام‌زاده‌ای سازند. ||(ص) دور. 
(منتهی الارب) (منتخب اللغات). بعيد. 

ضریحج. (ض ر] (اخ) نام پسدر عرفجه 
صحابی (یا آن به شین است). (منتهی الارب). 


(منتهی الارپ). موضعی است در شعر عمرو 
ذی‌الکلب الهذلی. (معجم البلدان). 

ضريحة. زض ح](ع إ) ماشورة. (مهذب 
الاسماع) . 

(دهار). تانتا: ج اضرّاء اضر اء. (منتهی 
الارپ). ہی د یه اعمی. انکه بینایی أو رفته 
باشد. (مت‌خب اللفات). کفیف. مکفوف: 

ز خاک‌پای تو روشن شود دو چشم ضریر 


یاد کردن نام تو به شود بیمار. فرخی. 
دایم بخواجه چشم بزرگان قربر باد 
چشم کسی که شاد نباشد به او ضریر. 

فرخی. 


خیال مور بیند ضریر در شب تار 
اگرضمیر تو نور افکند بچشم ضریر. معرّی. 
چون به پیش تو ښت یوسف تو 


پس چو یعقوب جز ضریر مباش. سائی. 
بعقوب هم به دید معنی بود ضریر 

گر مهر یوسفی بیهودا برافکند. خاقانی. 
حرف قرآن را ضریران معدنند 

خر نبینند و یپالان برزنند. مولوی. 
چون عصا شد آلت جنگ و نفیر 

آن عصارا خرد بشکن ای ضریر. مولوی. 
هر جمادی راکد فضلش خبیر 

غافلان را کرده قهر او ضریر. مولوی. 
ان زمرّد باشد این افعی پیر 

بی زمرد کی شود افعی ضریر. مولوی. 


فی‌الجمله نکاحش با ضریری بستد. 
( گلستان). 

|[یمار. (سنتهی الارب) (منتخب اللفات). 
| لاغر. (منتخب اللفات) (مهذب الاسماء). 
نحیف. (منتهی الارب). ||هر چیز که نقصان 
رسیده باشد آنراء (منتهی الارب). آنکه به او 
ضرر رسیده باشد. (متخب اللغات). ||() 
رشک. (ستتهی الارب) (منتخب اللفات). 
غیرت. ||(ص) مرد شکیبا. (منتخب اللفات). 
||() صبر. یقال: انه لذوضریر على الشیء؛ اذا 
کان ذاصبر و مقاساة له. |اکران وادی. (منتهی 
الارب) (منتخب اللفات). كنار رود. (مهذب 
الاسماء). ||نفس. (منتهی الارب) (متخب 
الغات). |إباقى تن. (متهی الارب). بق تن 
(متخب اللغات). باقی تن چون ضعیف شود. 
(مهذب الاسماء). |((ص) ستور سا کن.(منتهی 
الارب) (مت‌خب اللفات): ناقة ضریر؛ شدیدة 
بطيئة اللفوب. ||(() شوى دو سه زن, (منتهی 





الارب). | ((مص) جمع ميان دو زن. (منتهی 
الار پ). 
صریر. [ض] (اخ) رجوع به ابومقاتل ضریر 
شود. 
ضریر. (ض] (إخ) السعلم. ابواسحاق. تابعی 
أست. 


ضريطة. ۱۵۱۶۹ 


ضر بر. [ض ] (إخ) انطا کی. رجوع به داود 
ضریر انطا کی شود. 
صریر. [ض] (إخ) عداشبن عبدالعزیز 
الغدادی مکنی به ابوموسی و معروف به 
ضریر الل‌حوی. مصنف کتاب القرق و 
کتاب‌الانشاء و جز آن, و نیز او راشرحی 
است بر مختصر فى فروع الحنفية نجم‌الایین. 
ضریر سا کن‌مصر و مدب فرزند مهتدی بود و 
یعقوب‌بن یوسف از وی روایت کند. (روضات 
الجنات ص 4۴۵۰. 
ضریر. [ض ] (إخ) علی‌بن ابراهيم... فقید 
شرفی منسوب به شرف (در مصر). محدث 
است. 
ضريرة. اض ر] (ع ص) تأیث ضریر. زن 
بیمار. (منتهی الار پ). 
ضریس. [ض ] (ع ص.!) چاه به سنگ 
برزیده. (مهذب الاسماء). چاه به سنگ 
برآورده. (متخب اللفات). چاه گردا گرداز 
سنگ برآورده. ||مهره‌های پشت. (منتهی 
الارب). مهر؛ استخوانهای پشت. (متخب 
اللغات). |اسخت گرسنه. (صنتهی الارب) 
(متتخب اللفات). ج, ضَراسی. || خرما. 
(منتهی الارب). ||غورة خرما. [زنان کمک 
امیخته. گویند: اضرسدامن ضریسک؛ ای 
التمر و السر و الکمک. (منتهی الارب). 
ضریس. [ض ز] ((خ) نام مردی از قبيلة 
بنی‌یکر که در وقعة العظالی کشته شد. (عقد 
الفرید ج ۶ ص ۵۴). 
ضریس. (ش ا ا ابن عیدالملک‌ین 
اعین. برادرزاده زرارةبین أعين از اصحاب 
ابوجعفر محمدبن على عليه السلام است. 
ضریس. اض ر] ((خ) تام پدر یحیی محدث 
است. (منتهی الار ب). 
ضریس. [ضز ر](ع تيهو. طیهوج. 
ضر پسة. (ض س ] ([خ) شهری از بربر. 
ضریسة. [ض س ] (ع لا نوعی رُستنی که به 
لا تینی «آنتی‌رینوم آژیپ‌تیا کوم»۲ گویند. 
ضریط. (ض ] (ع مص) تيز دادن. (منتهی 


الار ب). 
ضریط. [ض ] (ع !) طُراط. تيز یا آواز تیز. 
(منتهی الار پ). 


ضريطة. (ض ر ط ] (ع ص) نعجة ضرّیطة» 
گوسفند ماد فربه. در مثل است: الاخد 
سریطی و القضاء ضریطی؛ ينی وقت گرفتن 
قرض در حلق فرویردن است و در وقت وام 


۱- در یک نسخه خطی مهذب الاسماء 
ضریجه و در دو نخۀ دیگر ضریحه به حاء 
مهمله آمده است. 
۲ -در فرهنگهای دیگر دیده نشد. رجوع به 
ضریجه شود. 
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۱۵۱۷۰ ضریع. 


گوززدن. در حق شخصی گویند که در ادای 
وام سست و محیل باشد. (متهی الارب). 
ضریع. (ض] لع[ خار سم. (سهذب 
الاسماء). شبرق. حله. شبرق خشک‌شده. 


شبرق ختی. ِِ بشتر] پشترغ 


N E EOF 
خشک آن ضریع که جهت پلیدی آن ستوران‎ 
نچرند. (منتهی الارب). گیاهی است که از‎ 
غایت بدمزگی و سمیت او چهارپا نزدیک آن‎ 
نتواند شد و آن را شبرق نیز گویند. یا گیاهی‎ 
است که بالای آن گنده میروید یا گیاهی است‎ 
گنده که دریا آن را بیرون می‌اندازد یا چیزی‎ 
است در دوزخ گرم‌تر از آتش تلخ‌تر از صبر.و‎ 
گنده‌تر از ج جيفه. (متخب اللفات). نباتیست‎ 
دریائی و بیشتر در ساحل و کار دریا بابند.‎ 
(برهان). عوسح تر یا نباتی است دیگر که در‎ 
آب ایتاده برگردیده رنگ و بو روید و‎ 
بیخهایش تا زمین نرسد یا چیزی است در‎ 
دوزخ تلختر از صبر و بدبوتر از مردار و‎ 
سوزان‌تر از آتش یا گیاهی است گنده‌بوی که‎ 
از تموج دریا بر ساحل فراهم آید. (منتهی‎ 
الارب). نباتی است دریائی که در ساحل دریا‎ 
یابند و طبیعت وی گرم و خشک بود. چون در‎ 
اب پزند و در آن نشینند درد مفاصل را عظیم‎ 
نافع بود و چون خشک بود و بدان بخور کنند‎ 
زکام زایل کند و همچنین چون خشک بود و‎ 
در حمام بدن را بدان بشویند حکه و جرب را‎ 
سود دهد. این مولف گوید باتست که چون‎ 
ستور بخورد هرگز فربه نشود. (اختیارات‎ 
بدیعی). برگ نباتیست مدور و مجوف و مایل‎ 
بزردی و در قمر دریا بهم می‌رسد و موج‎ 
بساحل می‌آورد. دز دوم گرم و خشک.و‎ 
نطول, و جلوس در طيخ او جهت مفاصل و‎ 
طلای او را جهت جرب و حکه سجرب‎ 
دانسته‌اند و به دستور بخور او را جهت زکام‎ 
ناتاه وخوت ایام تراضنات‎ 
سریم‌الاثر است. (تحفة حکیم مومن). نبت‎ 
مستدیرالاوراق مجوف الى الصفرء یوجد‎ 
بواحل البعر قد قیل بانه بقذفه. خاریانس‎ 
فی انية طبیخه يكن المفاصل تطولاً و هو‎ 
يذهب الحكة و نحوها طلاء قيل و يلحم‎ 
الجراح. (تذکرة ضریر انطا کی). || خار درخت‎ 
خرما, |اهر درخت خشک. || شراب انگوری‎ 
یا تنک ان. ||اشامیدنی تنک. |اپوستی است‎ 
تنک زیر گوشت بر استخوان. (منتهی الاربا.‎ 
ضریع عظاما: غشائی است کثیرالمروق کذ‎ - 

بلافاصله پروی استخوان چسبیده و أن را دو 
طبقه است. ضخامت آن برحسب مواضع 
تفاوت می‌کند: غالبا چهار پتج ده یک هزار 
یک مطر است اما در چندین مسوضغ 
ضخامتش سه یا چهار هزار یک مطر است 


چنانکه در سطح قدامی عنق‌الفخد مشاهده 

ر می‌گردد. سطح خارجی ضریع املس و ملاقی 
اعضاء مجاوره است. طح پاطن أن بوانطة 
عروق و اعصاب و تارهای غشائی به 
استخوان محکم لد ماهیت آن مرکب 
است از چند ماده: نخست از نسح مخصوصی 
که ثباهت تامی به نسح غدد دارد. دوم از 
عروق. سوم از اعصاب. نسج مخصوص از دو 
ماده حاصل شده یکی از تارهای غشاء 
ضمیمه که در سطح طبقۀ ظاهری آن کثرند و 
دیگری از نسوج الاستیکی که در طبقه داخلی 
پیشترند . جدا کردن دو طبقة ضریع از یکدیگر 
محال است. عروق و شرائین آن» بعضی 
عظیم‌اند که چنانکه مذکور شد داخل ثقب 
مغذیهُ عظیمه می‌شوند, بعضی دیگر در خود 
ضریع متفرع شده اوقت شعریه شده 
بسوراخهای کوچکی که فوهات مجاری 
هاورند" داخل می‌شوند. اورده در آن بیشتر 
از شرائین‌اند عروق لمفاتیکی در ان دیده 
نشده. اعصاب ضریع, بسیارند. الب از 
ضریع گذشته بنسج استخوان رفته ریا 
در مخ آن منشعب می‌شوند و معدود قلیلی در 
خود ضریع.متفرق می‌گردد. بعضی فاید؛ 
ضریع را فقط توسط مان استخوان و عروق و 
اعصاب و متفرع شدن آنها در آن و به 
استخوان رفتن دانسته بودند این فایده ملم 
است اما فاید؛ مهم دیگر دارد و آن ایئست که 
همیشه رطوبتی از آن مترشح است که آن را 
رطوبت خارج‌عروقی نامند که در نمو عظام 
بهترین معین است و بلاواسطه تغذیه می‌کند. ۲ 
مؤلف گوید: از پیانات مذکوره معلوم شد که 
تغذیۂ استنخوان یا بواسطه یا بلاواسطه از 
ضریع می‌شود چنانچه اگر ضریع استخوانی 
معدوم شود آن استخوان فاسد و رمیم 
می‌شود. از اینست که در اعمال جراحیه 
بخصوص در بریدن استخوان اهتمام بسیاری 
در نگاه داشتن ضریع می‌کنند. ‏ ضریع باطنی» 
پیش از انکه ذرّهبین را بدانند ا کر مسائل 
تشریح مخفی و غیرمحل بود چنانکه صیان 
سطح باطن استخوان طویل و مغز آن پرده 
نازکی مرتی بود که بعضی آن را ضریع باطنی 
و بعض دیگر غشاء محیط به مخ می‌خواندند و 
پس از اختراع ذرّءبین صعلوم شد که آنها 
عروق مجتمعه‌ای باشند که په ان احاطه 
کرده‌اند.* ||امرأةَ ضریع؛ زن کلان‌پستان 
کذاشاه ضریع؛ گوسفند کلان‌پتان. (سنتهی 
الارب]. 

ضریعة. [ض ع] (ع ص) گس وسفند 
بزرگ پسبان. (منتهی الارب). شا ضريعة؛ 
گوسفدی بزری پستان. (مهذب الاسماء). 
اازن بزرگ‌پستان. (متهی الارب). 

ضر بفطیة. [ض ر فب طی ی ] (ع !) ببازیی 


است عربان را. (منتهی الارب). 

ضریکت. ض ] (ع ص, [ کرکس نر. (متهی 
الارب) (منتخب اللغات) (فهرست مخزن 
الادویه). ||مرد گول. (متهى الارب). نادان. 
(منتخب اللغات). |ابرجای مانده. (متهى 
الارب). |انايينا. (ستهی الارب) (منتخب 
اللفات) (مهذب الاسماء). اافتی. (متهی 
الارب). محتاج. (متخب اللغات). درویش. 
(مهذب الاسماء). زبدحال (متتهى الارب) 
(متخب اللفات). ج, ضرانک, صر کاء. 
ضریم. [ض ] (ع ص) سوخته. (منتهی 
ار وراد الب الا 

ضریم. | ضز ی ) (ع!) صمغ درختی است. 
(منتهی الارب) (فهرست مخزن الادوبه). 
ضریم. [ض ر ] ((ج) ابن معشربن ذهل‌بن 
تیم‌بن عمروبن مالک‌بن حیب‌بن عمربن 
غنم‌بن تقلب, ملقب به افنون, از بسی‌تفلب 
است. صاحب عقد الفرید ذیل عنوان: «من 
ر قور ورا زک ان ف 
دربار؛ وی ارد: او کاهنی را در جاهلیت 
دیدار کرد. کاهن وی را گفت که تو بجایگاهی 
الاعه‌نام در خواهی گذشت. ضریم روزگاری 
بزیست آنگاه با قوم خود سفری بشام کرد. 
هنگام بازگشت راه را گم کردند و از مردی 
جویای طریق شدند. وی گفت چون مسافتی 
بپیمانید و بزمینی چنین و چنین رسید راه بر 
شما ظاهر شود و بسرزمین الاهة خواهید 
اتاد و الاهة قارتی است به سماوه. کاروانیان 
برفتند و چون به الاهة رسیدند همگی 
فرودآمدند مگر ضریم که از فرودآمدن اع 
وزرید و همچنان پر اث شتر بماند. اما هم در آن 
حال که برنشه و اشتر به چرا سرگرم بود 
ماری بر لفچ شتر وی بچسبید و آشتر سر 
خویش بجنبش درآورد و مار بر ساق افنون 
زخمی زد. افنون برادر خویش معاویه را گفت 
مراگوری بکن که درگذشتم و از هلا کت 
خویش پیش از مرگ | گاهی داد و گریان بر 
نفس خویش گفت: 

لست على شىء فروحاً معاویا 

و لا المشفقات یتبعن الحوازيا 

E کاب اند‎ EET 

و تقواله للشیء یالیت ذالیا 

و ان اعجتک الدهر جال. من امر یء 

فدعه و وا کل حاله و اللياليا 

برحن علیه او یغیّرن ما به 


وان لم‌یکن فى حوبة الميش وانیا 


1 - ۳۵۲081۵ des as. 
2 - ۰ 
.۲۷ تشر یح میرزا علی ص ۲۶و‎ -۳ 
.۲۶ تشریح میرزا علی حاشی ص‎ ۴ 
.۲۵ تشریح میرزاعلی حاشیه ص‎ -۵ 


ضریمة. 
فطأً معرضا ان الحتوف كثرة 

و انک لاتبقی بنفسک باقا 

لعمرک مایدری امروٌ کیف یتقی 

اذا هو لم‌یجعل له اله وافیا 

کفی‌حزناً أن يرحل الرکپ غدوة 

و اترک فى اعلی الاهة اویا. 

(عقد الفرید ج ۲ ص ۲۰۰ و ۲۰۱). 

ضریمه. (ض ر م] ((خ) قلعتی است به یمن. 
(منتهی الارب). 

ضریوه. اض ری و] ((خ) حصاری است از 
حصارهای صنعاء به یمن. (ممجم البلدان). 
ضرية. [ض ری ی ] (اخ) دهی است آباد و 
قدیم در راه بصره به مکه. (معجم الیلدان). 
ضربیة. [ض ری ی] ((خ) چاهی است و بنام 
ضریَة بت نزار نامیده شده است. (معجم 
البلدان). 
ضریة. (ض ری ی] ((خ) گویند زمینی است 
به نجد ميان جديلة و طخفة که حجاج بصره 
بدانجا فرودایند و ذ کر ان در ایام و اشمار 
عرب مده است. (معجم البلدان). 
ضریة. (ض ری ی ] (إخ) گویند دهبی است 
بنی‌کلاب را مان مکه و بصره. نزدیکتر به 
مکه, و در این مکان بنوسعد و بنوحنظله 
جنگ را گرد آمدند و سپس صلح کردند. 
(معجم اللدان). 
ضواز. (ضْز زا] (ع ص, !) ج آضر. (سنتهی 
الارب). 
ضزز. (ض ر] (ع مص) دشوارخو گردیدن. 
|| خشمنا ک شدن. ||کام بر هم چفيده 
گردیدن.(منتهی الارب), چسبیده شدن حنک 
اعلی به حنک اسفل. ( کنز اللغات) (شمس 
اللغات). 
ضزن. [ض ] (ع مص) گرفتن چیزی را که 
در دست کی بود نه چیزی را که خواهان 
است. (منتهی الارپ). 
ضطط . [ض ط] (ع !)گل و لای سخت. 
سطیط. (متهی الارب). 
ضطط. (ض ط] (ع !) بلا و سختها. (متهی 


الارپ). 
ضطیط. (ض ] (ع ) س طط . گل و لای 
سخت. (منتهی الارب). 


ضظع . ض ظ ] (ع !) صورت هشتم از صور 
هشتگانة حروف جمل. ضَظغ لاء نیز گویند 
یعی انانکه همزه. یعنی الف محرکه و الف. 
یعنی همز؛ غیرمتحرک را دو حرف گیرند 
صضَظغ لا گویند. یعنی ض و ظ وغ و الف. 

- صَظِغ و ابجد چیزی یا کاری بودن؛ اول و 
اراو ع ار وود 

رادی را تو اول و آخری 

حرّی را تو ضَظغ و ابجدی '. فرخی. 
ضع. [ضعع ] (ع مص) ریاضت دادن شتر و 
ماده‌شتر ریاضت‌نایافته را. کلمه‌ای است که 


بدان شتران را تأدیب کنند. (منتهی الارپ). 
|[کاری کردن و یکو کردن. (زوزنی). 
ضعاضع. [ض ض ] (|خ) کوهکی است بس 
خرد در کنار ده حديية بمفرب شماصیر. 
(معجم البلدان). کوهچه‌ای است بس خرد و 
نزدیک آن کوهی است بزرگ و در آن آب گرد 
اید. (منتهی الارب). 
ضعاف. [ض ] (ع ص,!) ج ضعیف. (سنتهی 
الارب)؛ 
ماند صوفی با بنه و خیم ضعاف 
فارسان راندند تا صف مصاف. مولوی. 
ضعاف. [ض ] (ع ص. لاج ضعوف. (منتهی 


الارپ). 
ضعافة. رض ف ] (ع مص) ست گردیدن. 
(منتهی الارب). 
ضعافی. [ض فا) 0 ص؛ !ج شمیف. 
(منتهی الارب). 
ضعاقية. (ض /ض ى (ع مص) ضعافة. 
ست گردیدن. (منتهی الارب). 
صعز. [ض ] (ع مص) نیک کوفته و پاسپرده 
کردن چیزی را. (منتهی الارب). 


ضعضاع. زض ] (ع ص) ضتضم. ست و 
نرم و ناتوان از هر چیزی. (سنتهی الاربا. 
ست و ضیف از هر جیزی. (متخب 
اللفات). مرد ضمف‌رای و ست در کار. 
(منتخب اللغات). || مرد گول و بی رأی.و 
هوش. (منتهی الارب). آنکه او را رأي نبود. 


اذب الا 
ضعصع. [ض ض](ع ص) ضعضاع. رجوع 
به ضعضاع شود. 


ضعصعة, (ض ض ع) (ع مص) ویران كردن 
تا بزمین و خراب کردن. (تاج المصادر, 
بشکستن بنا را تا بزمین و پست و خراب 
کردن.(منتهی الارب). 
صعط. [ض ] (ع مص) ذبح کردن. (مستهی 
الارب). گلو بریدن. (متخب اللغات). 
ضعف. [ض ] (ع !) یک مثل چیز و ضِنْفاه دو 
مشل.ان. يا ضعف مانند چیزی است هر قدر که 
زیاده باشد. و منه یقال: لک ضعفه و بسریدون 
مشليه او للعة امثاله لأنه زيادة غیرمحصورة. و 
قوله تعالی: یضاعف لها العذاب ضعفین (قرآن 
۳ یی سه عذاب. (صنتهی الارب). 
مانند. (دهار) (متخب اللغات). دو برابر.؟ دو 
پرابر جیزی. زیاده بر چیزی. (متخب 
اللفات). دوچندان. (دهار) (مهذب الاسماء). 
دوتاء (زمخشری). دوتو. دوچند. مضاعف. دو 
مقابل. ج اضعاف: 
همسنگ دوده زاج وآهتتگ زاج مازو 
وز صمغ ضعف هر دو آنگاه زور بازو. 

(در صفت ساختن مرکب سیاه). 
||هفتاد ". || عذاب . (مهذب الاسماء), 
ضعف. (ض غ] (عإ) جامههای دوچند کرده 


#ییصفاتا. 
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(منتهی الارب). جامه‌های دوتا کرده‌شده. 
(متخب اللفات). 
ضعف. (ض / ضا لع إمص) سستی و 
ناتوانی. خلاف قوت. (متهی الارب) (منتخب 
اللغات). ضعف. رجوع به صف شود. 
ابوعمرو گوید ضَعف (بفتح اول) لفت اهل تمیم 
و ضعف (بضم اول) لفت اهل حسجاز است. 
(منتهی الارب). يا ضعف (بفتح اول) سستی 
رأی و تقصان و سبکی عقل و ضُعف (بضم 
اول) ناتوانی و سستی بدن است. (منتهی 
الارب) (منتخب اللغات). ||(() أب تشاط. قال 
الله تعالی: خلتکم من ضعف (قرآن (O/T:‏ 
یعنی از آب مرد و زن. (منتهی الارب). 
ضعف. (ض ] (ع مسص) ضَعف. ضعافة. 
ضعافية. ست گردیدن. (منتهی الارب). 
ضعف. (ض ] (ع سص) ضشعف. ضماندة. 
ضافية. ست گردیدن, (منتهی الارب). 
ست شدن. (زوزنی). ||زیاده گردانیدن آنها 
را پس جهت او و یاران وی و دوچند گردیدن 
بر ایشان. (منتهی الارب). ||(امص) ستى و 
ناتوانی. خلاف قوت. (منتهی الارب) (منتخب 
اللغات). ناتوانائی. وهن. فْعّل. فتور. انک‌ار. 
ب‌بنیگی : 
چون افتاب چرخ ببرج حمل توئی 
هنگام ضعف مر ضعفا را امل توئی. 
منوچهری. 
این گرگ پیر جنگ روز پیشین بدیده بود و 
حال ضعف خداوندش. (تاریغ بیهقی ص 
۴ خوارزمشاه برخاست و ضعفش قویتر 
شد. (تاریخ بیهقی ص ۳۵۶). بدان بیقین که 
مرا عجزی نیست و این سخن را از ضعف 
نمی‌گویم بدین لشکر که با من است هر کاری 
بتوان کرد. (تاریخ بیهقی ص ۲۰۳). 
گشته‌از ضعف همچو بی‌تن جان 
مانده بر جای همچو بیجان تن. معودسعد. 
ظلم لشکر ز ضعف شاه بود. سائی. 
شیر گفت آن را بر ضعف حمل نتوان کرد. 
( کلیله و دمنه). گفت ای برادر ضعف رای و 
عجز من بنگر. ( کلیله و دمنه). 
از سر ضعفم سلیم‌القلب | گرزورم دهند 
با اناالاعلی‌زنان فرش خدائی گسترم. 
خاقانی. 
ضعف قطب از تن بود از روح تی 


۱-نسخ خطی و چاپی: حری راتو وأاضع و 
واجدی. و نسخه بدلی هم هست: حری را تر 
رامگا. 

Double. ۱‏ - 2 
۳-کذا در تنخ خطی موجود مهذب الاسماء. 
و در جای دیگر دیده تشد. 
۴-کذا در نخ خطی موجود مهذب الاسماء. 
و در جای دیگر دیده نسشدك. 


۲ ضعقاء. 


ضعف در کشتی بود در نوح نی. 
نه چندان بخور کز دهانت براید 
نه چندانکه از ضعف جانت برآید. 
سعدی ( گلستان). 
صاحب کش اف اصطلاحات الفنون گوید: 
ضعف, بفتح ضاد و بضم نيز آمده و کون 
عین ضد قوّت است و آن را لاقوة نیز گویند و 
آن قسمی از استعداد است چنانکه خواهد 
آمد. و نزد صرفیان عبارتست از اينکه کلمه 
بتحوی استعمال شده باغد که در ثبوت آن 
حرفی رود چنانکه در لفظ شاذ بگذشت. و نزد 
علماء معانی آن است که ترکیب اجزاء کلام 
برخلاف قانون نحو صورت گرفته باشد یعنی 
برخلاف رأی مشهور جمهور نحویان و مُخْل 
بفصاحت بود. و المراد بشهرته ظهوره علی 
الجمهور فلایرد ان قانون جواز الاضمار قبل 
لد کرایضا مشهور فلایکون منل ضرب غلامه 
زیداً ضعيفاً اذ کل من سمع قانون عدم الجواز 
سمع قانون الجواز لکن یرد على ما ذ کرواان 
العرب لم‌یعرف القانون النحوی فکیف یکون 
الخلوص عن مخالفة القانون معتبرا فى مفهوم 
الفصاحة فى لغتهم فالصّواب ان يقال و علامة 
الضعف ان يكون تاليف الکلام. الخ... كما فى 
الاطول. و الفرق بینه و بين العقد اللفظی 
یجیء فى اللفظ العقيد. و در جامعالصّنایع 
گوید:ضعف تألیف, آنکه لفظی را که اله مقدم 
باید داشت موّخر کند و أن را که مؤخر باید 
کر دمقدم سازد. مثاله شعر: 
مجنون عشق را دگر امروز حاتت 
اسلاع دین لیلی و دیگر ضلالتست. 
می‌بایست لفظ امروز راب ۲ ۳3 
کد - آنتهی.و نزد محدثان ان 


مولوی. 


و او تس ونر 
موجود نباشد, و چنین حدیثی را ضعیف 
نامند. و ضعف حدیث گاه برای ضعف پاره‌ای 
حفظ يا تهمت در کیش و گاه برای علتهای 
دیگر است مثل ارسال و انقطاع و تدلیس. کذا 
e e‏ پس بالاترین آن 
تب از نظر بطعن راوی چیزی است که 
ا سک دان ین 
کنات پس فاسق. پس فاحش الععلط..پس 
فاحش المخالفة. پس مختلط. پس سبتدع, 
پس مجهول العين او الحال. و بتظر بسوي 
الصَحة, سپس معضّل, پس مرسل جلی؛ پس 
مرسل خفی. پس مدلس. و در مراتب مذکوره 
اتحصاری را هم نتوان قائل گردید. هکذا فی 
شرح انخبة. و قسطلانی گفته که: ضعیف أن 
است که بپایة حَسَّن نرسد و درجات آن در 


ضعف متفاوت باشد برحب دوری حدیث از 


شروط صحت. و مُضَعّف حدییست که علما 
ر بر ضعف آن اجماع نکرده باشند. بلکه در متن 
یا سند آن گروهی بضعف قائل شده و جمعی 
دیگر آن را تقویت کرده باشند. و مضعف از 
حیث پایه برتر از ضعیف است. و در صحیح 
بخاری حدیث مضعف یافت شود - انتهی. و 
ضعیف از لغات آن است که از پاي فصیح 

ت‌تسر باشد و نکر از لفغت پست‌تر از 
ضعیف باشد و قلیل‌الاستعمال‌تر بنحوی که 
پیشوایان علم لفت آن زا انکار کتند و آن را 
در ردیف لفات قابل‌استعمال نشناسند. و 


متروک از لغات, لغاتی است که در زمانهای 


باستانی معمول و ستداول بوده ولی بعدا 
متروک گردیده است و مورد استعمال قرار 
نگرفته. هکذا فی کلیات ابی‌البقاه. 
- دل ضعف رفتن: دلم ضعف می‌رود؛ 
گرسته‌ام.بسیار شایق اویم. 
- ضعف باصره؛ سستی بینائی. 
ضعف بصر؛ کم‌بینی. ندیدن چیزها را 
چجنانکه مسعتاد است چه از دور و چه از 
نزدیک. سمادیر. 
ضیف تألیف؛ غیرجاری بودن کلمه بر 
قوانین نحوی مانند: ضرب غلامه زید بجای 
ضرب زید غلامه. انچه برخلاف محاوره 
باشد چنانکه در این مصرع بعضی گمان برند: 
حکیمی سخن بر زبان آفرین 
را ا مین اس وس وید جن 
فاعلیت باشد درست نیست. با این مصراع: 
همه از مهر او خون دل آشام... 
يا این بیت: 
از شرم وقت دیدنت ای ترک گرم خو 
همچون نشان اپله درمانده‌ام برو. 

خان آرزو. 
درماندن بمعسنی مطلق شرم کردن آورده و این 
معنی خلاف جمهور است بلکه معنی أن به 
روداری کسی از سر چیزی گذشتن SS‏ 


ابت در مصطلحات شعرا. ر پساگراین معنی 
در این شعر بگوئیم ذم معشوق ثابت می‌شود. 
(انتدراج). 


- ضمف خداوند خانه؛ (در احکام فجوم) 
ضعف رب‌البیت است و آن وقتی است که 
ر الت در بیوت. زاتله با در بیوت 
مخالف‌الطیعة باشد. 

¬ ضعف شهوت؛ کم‌میلی به خورش: 

- ضعف عقل؛ ضفاط. 

< ضعف کبد؛ عمل خود نکردن کبد بدان‌بان 
که‌پاید. 

- ضعف کلیه؛ عسل نکردن کلیه بحد معتاد. 
< ضعف کمر؛ ضعف باه. ستی کمر. 

- ضعف کوکب؛ (در احکام نجوم) چون 
کوکبی در خانة خود نباشد یا در هبوط راجع 
یا در وبال و یا در حال احتراق و یا در 


تحت‌الشعاع شود هنگام ضعف کوکب است. و 

ضعف کوکب, سه گونه است: عظیم‌الاشر. 

متوسطالار. ادنیالاثر. 

- ضعف مثانه؛ در کار خود ست شدن آن. 

- ضعف مزاج؛ بی‌بنیگی. 

¬ ضعف معده؛ سستی گوارش آن. 

- ضعف هضم؛ بدگواری. 

ضعفاء . [ض ع] (ع ص, !)ج ضسعيف. 

(منتهی الارب)؛ 

هرگز نکند با ضعفا سخت‌کمانی 

با انکه بداندیش بود سخت‌کمانست. 
منوچهری. 

آسیب و ستم او بر ضعفاء رسید. (تاریخ ببهقی 

ص ۴۱۹). ضعفاء نیز به ایزد عر ذ کره حال 

خود برداشته. (تاریخ بیهقی ص ۴۳۰). ضعفاء 

ملت و دولت را در سای عدل و مایة رافت او 


آرام داده. ( کلیله و دمنه). 


ضعفاء و متروکین فی رواة الصدیث: 
حاجی خلیقه در کشف الظنون گوید: علم 
الضعفاء و المتروکین فى رواة الحدیث: صنف 
فيه الامام محمدین اسماعیل البخاری المتوفی 
سنة ۲۵۶ ست‌وضسین‌ومائتین [ه.ق.] 
برویه عنه ابوبشر محمدین احدین حماد 
الدولابی و ابوجعفر شیخ‌پن سید و آدم‌بن 
موسی الجفاری و هو من تصانیفه الموجودة. 
قال ابن حجر و الامام عیدالرحمن‌ین احمد 
السائی و الامام حسن‌ین محمد الصفانی و 
ابوالفرج عبدالرحمن‌ین علی‌بن الجوزی 
المتوفى ستة ۵٩۹۷‏ سبع و تسعین و خمسماأئة 
[ه.ق.]. قال الذهبی فى میزان‌الاعتدال انه 
یسرد الجرح و یسکت من التوثيق وقد 
اختصره تم ذیله کما فال. و ذیله ایضا 
علاءالدین معلطای‌بن قنیج المتوفی سنة ۷۶۲ 
ائتین‌وستین وسبعمائه [ه.ق.] و صنف فيه 
محمدبن حیان البستی و وضع له مقدمة قسم 
فها الرواة الى نحو عشرین قسما؛ ذ کره 
ابقاعی فى حاشية شرح الالفية. 
ضعفان. [ض ] (ع ص) ست وناتوان. 
(منتهی الارب). 
ضعقة. [ض ع ف ] (ع ص. إ) ج ضعيف. 
(منتهی الارب). رجوع به ضعیف شود. اج 
عوف. (متهی الارب). رجوع به ضعوف 
شود. 
ضعقی. [ض فا ] (ع ص ) ج ضعيف. 
(منتهی الارب). رجوع به ضعیف شود. 
ضعل. [ض ۶] (ع امص) باریکی بدن جهت 
نزدیکی و تقارپ نب و ایین حسب گمان 
عربست که مرد را از زن قریب‌اللسب فرزند 
باریک‌بدن و نحیف‌جثه اید. (و این صحیح 
است). (منتهی الارب). 
ضعو. [ ضع ] (ع مص) پوشيده شدن. پنهان 
گردیدن.(منتهی الارب). 


ضعوات. [ض ع] ج ضَعة. (متهی الارب). 
رجوع به ضعة شود. ˆ 

ضعوف. [ض )] (ع ص) ضمیف و ناتوان 
(برای مذکر و صونث). ج ضعاف. ضمفد. 
(منتهی الارب). 

ضعوی. [ ضع وی‌ی ] 2 ص نس _سبی) 
منسوب به ضعة. (منتهی الارب). 

ضعة. [ض ع /ض ع] (ع إ) درختی است 
(هاء عوض واو است). ج. ضعوات. (منتهی 
الارب). نی قلم. (مهذب الاسماء). ||دزختى 
شور. گیاهی شور. گیاهی شبه به ثمام. 
|| ((مص) فرومایگی. خست. نا کسی. (منتهی 
الارب). گویند: فی حسبه ضعة؛ یعنی در تبار 
او فرومایگی است. 

ضعیف. [ض ] (ع ص) ست. امسنتهی 
الارب) (متخب اللغات) (مهذب الاسماء). 
ناتوان. (متهی الارب) (منتخب اللغات). 
نزیف. (دهار). ضعضاع. خوار. مسخول. 
روبع. خلاف قوی. بی‌بنیه. رمکة. رمق. سَقَط. 
مسکین. جخب. (منتهی الارب). یقال: ضعیف 
نعیف؛ اتباع و ضعيف نحیف. (مهذب الاسماء) 





(منتهی الارب). ج ضعماف, صَعنة, ضعفاء, 
ضففی. ضعافی : 
ای بر تو رسیده بهر تتگ‌چاره‌ای 
از حال من ضعیف بیندیش پاره‌ای. رودکی. 
نکنی طاعت وانگه که کنی ست و ضعیف 
راست گوئی که همی سخره و شا کار کنی. 
کا 
چون ضعیفی افتد مان دو قوی توان دانست 
برابسر برادر و داماد تات بیدار كنم و 
پياموزيم که امیری چون بايد کرد که امیر 
ضمیف بکار نیاید. (تاریخ بیهقی ص ۶۸۹). 
زعلم و طاعت جانت ضعیف و عریانست 
بعلم کوش و یوش این ضعیف عریان را 
زانم ضمیف‌تن که دلم ناتوان شده‌ست 


دل ناتوان شود کش از انده بود غذا. 


معودسعد. 
رهروان راز نطق تلود ساز 
پل فربه بود ضعیف اواز. سنائي. 


هرکه رأی ضمیف... دارد از درجتی عالی به 
رتبتی خامل میگراید. ( کلیله و دمنه). دوم 
خللیفتی که انصاف مللومان ضعیف از ظالمان 
قوی بتاند. ( کلیله و دمنه). می‌بینم که 
کارهای زمانه روی به ادبار دارد... دوستها 
ضعیف و عداوتها قوی. ( کلیله و دمنه). بعضی 
بطریق ارث دست در شاخی ضعیف زده. 
( کلیله و دمنه). 

آسمان راکسی نخواند ضعیف. 
ابلهانش فرد دیدند و ضعیف 

کی ضعیف است آنکه با شه شد حریف 


ظهیر. 


ابلهان گفتند مردی پیش ت 
واې آن کو عاقبت‌اندیش نست. مولوی. 
مشکلات هر ضعیفی از تو حل 
په باشد در ضعیفی خود ثل. مولوی. 


گفتمش بر رعیت ضعیف رحمت آور تا از 
دشمن قوی زحمت نبیتی. (گلتان). خصم 
ضعیف را خوار نباید داشت. (قرة‌العیون). 

کس عاشقی بقوت بازو نمی‌کند 

اینجا تن ضعیف و دل خسته می‌خرند. ؟ 
||مغلوب هوی و هوش: مته قوله تسعالی: و 
خلق الانسان ضعیفا (قران ۲۸/۴): ای 
بتمیله هواه. ||کور. (لغت حمیری). قیل منه: 
انا ریک فيا فتمتفا: ای اعمی. اازن. 
||مملوک. و فى الحديث: اتقوا الله فى 
الات الا و الوك كى 
الارب). ||در تعریفات جرجانی آمده‌است: 
ضعیف. ما یکون فی ثبوته کلام کقرطاس بضم 
القاف فی قرطاس بکسرها. |گول. (منتهی 
الارب). || اب دندان. 

- حدیث ضعیف؛ نزد امامیه روایتی باشد که 
رواة آن سلسله, جامع هیچیک از شرایط 
اقام ثل صحیح و حن و موثق نباشند به 
این نحو که بعضی از طبقات مشتمل بفاسق یا 
مجهول‌الحال و يا غير اینها باشد. (تقسیم این 
طاووس). در اصطلاح دراية و رجال. ضعیف 
حدیتی است که فاقد شرایط سه حدیث حسن 
و صحیح و موثق باشد. و نیز در اصطلاح 
دراية از الفاظ قدح راوی و مردودالروایه 
بودن اوست. و جرجانی در تعریفات گوید: 
ضعیف من الحدیث, ما كان ادنی مرتبة من 
الحسن و ضعفه یکون تارة اضعف بعض الرواة 
من عدم العدالة او سوء الحفظ او تهمة بعلل 
آخر مثل الارسال و الانقطاع و التدلیس. 
(تعریفات). 

- خبر ضعیف. رجوع به خبر واحد شود. 

- ضمیف اواز؛ انکه اوای نرم دارد؛ 

با قوی گو ا گربگوئی راز 

زآنکدباهو قوی ضعرت آولد: متا 
تقهل؛ ضمیف و نرم گردیدن آواز. (منتهی 
الارب). 

- ضمیف‌البنیه؛ آنکه قوت او کم است. آنکه 
مزاج ست دارد. 
- ضعف‌التألیف؛ جرجانی گوید: ان یکون 
تأليف اجزاء الكلام على خلاف قانون الحو. 
کالاخمار قبل الذكرء لفظا او سعنی, نحو: 
ضرب غلامَة زيد. 

- ضعیف‌الجته؛ آنکه تن او خرد و کوچک 
است. 

- ضمیف‌السند (خبر)؛ خبری که سند آن 
ضعیف باشد. 

ت ضیف القلب؛ که دل او پیمار است. آنکه 


ترسنده است و زود فراسد و بیم ارد. 


ضعيفة. ۱۵۱۷۳ 


- ضعیف‌المزاج؛ که ترکیب و ساختمان وی 
ضعیف است. 

- ضعیف‌النفس؛ آتکه اراد سست دارد. 

۳ ضعیف‌چزآن؛ (در تداول عوام) زیون کر 
انکه ضعفا را ازارد. 

- ضیف‌جزانی؛ عمل ضعیف‌جزان, 

= ضعیف دل؛ مرغدل. ترسوه ضعیف‌دل... را 
در محاورت زبان کند شود.( کلیله و دمنه). 
- ضعیف‌رآی. ضمیف‌رای؛ سست‌اراده. 
مخجوع. (متتهی الارب). فيل الرأى. 
ستعقل. (دهار). تفییل؛ ضمیف‌رای 
خواندن. (تاج المصادر). غبن؛ راف 
شدن. (دهار) (تاج المصادر). فیلوله؛ 


ضمیف‌رأی شدن. (تاج المصادر). 

||غبین. (دهار). گول: 

در کارخانه‌ای که ره علم و عقل نیست 

وهم ضعیف‌رای فضولی چراکند. حافظ. 


- طضفعقل: ضفاطة؛ سترأی و 
ضعيفعقل شدن. وبط. (منتهی الارب). 
ضعیف. (ض ] (اخ) سمعانی در انناب 
گویدایونخمد داهن محمد الضعیف ظنیء 
انه من اهل الكوفة روی عن عبداله‌بن نمیر 
روی عنه عمربن سنان الطائی و غیره و هکذا 
ذ کره ابوحاتم‌بن حیان فی کتاب اللقات قال و 
اتما قیل له الضعیف لایقانه و ضبطه هذا قول 
ابی‌حاتم و سعمت انه انما قیل له الضعیف يعلى 
فی بدنه! لحافته و دسته (؟) لا انه ضعیف فی 
الحدیث و قال ابوحاتم الرازی عبدالبن 
محمد الضعیف صدوق من اهل طرسوس 
اصله بغدادی سمعت اباالعلاء احمدین 
محمدین الفضل الحافظ بجامع اصبهان انا 
ابوالفضل محمدبن طاهر المقدسی الحافظ 
اجازة سمعت ابااسحاق الحبال بعصر یقول 
سمعت ابامحمد عبدالغنی‌بن سعد الحافظ 
يقول رجلان جلیلان لحقهما لقان" 
لایستحقان " معویةین عبدالکریم الضال و انما 
ضل* فى طریق مكة و عبدال‌ین محمد 
الشتیت و تاکان خا ف خب لان 
حدیثه و قد افردنا لهما جزازة. (اناب 
سمعانی ورق ۳۶۲). 
ضعيفة. (ض ف] (ع ص) تأنیت ضعیف. زن 
سىت و ناتوان. (منتهی الارب). ||(!) مسطلق 
زن (در اصطلاح خارسی‌زبانان). ||زن معهود. 
زن ناشناس. 


۱ -گمان می‌کنم در اين‌جا سقطی باشد. 

۳ - در اصل: لمان (تصحيح متن فیاسی 
است». 

۳-در امل: محان (تصحیح مسن فیاسی 
است). 

۵-در اصل: جزارة (تصحح متن قیاسی 


است). 


۴ ضییفی. 
- احرف ضبیفه؛ واو. ياء الف و آن سه را 
خرف وف و اعرف واو غا ز 
حروف مد و لین نیز گویند. 
ضعیفی. [ض ] (حامص) چگونگی ضعیف. 
سستی. ضعف: تربة, (منتهی الارب) 
از ضعیفی دست و تدگی جای 
نیت ممکن که پیرهن بدرم. 
خفتن همه بر خا ک‌وز ضعیفی 
بر خا ک‌نگیرد همی نشائم. معودسعد. 
و سبب آن [خوی کردن ] ضعیفی قوه باشد و 
عاجزی طبیعت از تصرف کردن اندر غذا و 
تسسحلل حسرارت غسریزی, (ذخررة 
خوارزمشاهی). 
ضعیفی. (ض] ((خ) از قسدمای شمرای 
عثمانی و معاصر سلطان سلیمان قانونی 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 
ضعیفی. [ض ] (إخ) محمد. از مردم ده 
قره‌طو؛ روم‌ایلی و از قدمای شعرای عشمانی 
است. او سالک طریق علم و شارح گنلستان 
سعدی است, (قاموس الاعلام ترکی). 
ضعيعی. [ض ] (اخ) محمد. از قدمای 
شمرای عشمانی و آهل قسطمونی است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
ضعاء . (ض ] (ع () بانگ روباه و گربه و مانند 
آن. ضغو. (منتهی الارب). بانگ روباه و گربه 
و بانگ سگ چون گرسنه شود. (مهذب 
الاسماء). 
ضغاء . [ض ] 2 مص) نالیدن و آواز کردن 
گربه و مانند آن. (منتهی الارب). بانگ کردن 
روپاه. (تاج المصادر). زوزه. 


معو دسعت.. 


رجو به ضغاین سوت 

ضغاب. [ض] (ع !) آواز خرگوش و گرگ. 
ضغاب. [ض!] 2 مص) بانگ کردن روباه. 
(تاج المصادر). 

ضعابیس. (ض ] (ع اج ضغوس. (متهی 
الارب). 

صعادر. [ضن د] 2 ج رة (منتهی 
الار ب). 


از ام رهم وق اقا E‏ 


البلدان). 
ضغامة. [ض م] (ع!) آنچه بدندان گزیده 
براندازند. (منتهی الارپ). 


ضغاین. (ض يا (ع !اج ضغینة: فرستاد تا 
بیاموزند شیو؛ عفو هنگام قدرت و طریقه حلم 
و اغماض با کثرت ضغاین... (جهانگشای 
جوینی). 

ضغب. (ض ] (ع ص) مرد خواهندۂ پادرنگ 
یا حریص و شیفتٌ محبت آن. (منتهی الارب). 
ضعب. [ ص ] 2 مص) بانگ خرگوش و 


گرگ برزدن برای بیم کردن کی. ضغب 


ر المرأة؛ آرميد با زن. ضفب الارنب؛ ناليد 


خرگوش وقتی که گرقتار شد. (منتهی الارب). 
ضغبوس. [ض ] (ع [) خیار. (منتهی الارب) 
(متخب اللغات). خيار خرد. (مهذب 
الاسماء). بادرنگ ریزه. (منتهی الارب). خیار 
ترشی. خیار قاشقی. || خربزة نارسیده را 
گویند که کالک باشد". (برهان قاطع). سفچة 
کوچک. (خلاص). کنزه. خرچه. قثاء 
کوچک و خربزۂ نارس است. و نباتی را نیز 
نامند که شه است به هلیون انچه سر روی 
زمین ظاهر است سبز و برگش قاطع باه است 
و آنچه در زمین است سفید و شیرین و محرک 
باه است و ما کول‌و بجهت خوبی طعم. داخل 
کشک و ماست کنند و جهت تندی صفرا مفید 
است. (تسحفة حكيم مومن). حضض. 
(اختیارات بدیمی). ||اخاری است که شعر 
خورد یا گیاهی است مانا به هلیون. ج 
ضغابیس. (منتهی الارب). ابوحنیفه گوید: 
ساق آن بینها هلیون باشد. آنچه از ساق 
بیرون خاک است سبز و ترش و آنچه درون 
خاک است سید و شیرین است و هر دو جزء 
ما کول‌باشد و چون خشک شود بریزد و باد 
آن را پرا کند.و خیار ریزه" را نیز ضغبوس 
نامند. (ابن البیطار) . ج ضغابیس. ||شاخ 
یزین. (منتهی الارب). ||بچة روباه. |((ص) 
مرد ضعیف و ناتوان. (سنتهی الارب). مرد 
سست. (مهذب الاسماء). مرد ریزه. (متتخب 
اللفات). مردم ضعیف و لاغر. (برهان قاطع). 
|اشتر میانه‌سال و میانه‌تن. (منتهی الارب): 
ضغبة. (ض ب ] (ع ص) تأنسیث ضسفب. 
(منتهی الارب). 
ضغت. [ض ] (ع مص) خائیدن به دندان. 
(متهی الارب). 
ضعت. (ض /ض ] (ع !)ا دست گیاه خشک و 
تر درامیخته. (منتهی الارب). یک مشت از 
یاه خشک و تر بهم آمخته. (منتخب 
اللغات). دة کیاه. (مهذب الاصماء). دستة 
سپرغم. (دهار). اقبضد شاخ از یک بیخ. 
(مستتهی الارب). ج. اضفاث. || خسواب 
قورینای: اموت الاما (وهار)ز نوات 
آشفته. ج» اضفاث. و اضفاث, خوابهای 
شوریده و پربشان که تأویل آن از جهت 
اختلاطها رات نیاید. (منتهی الارب): پس 
معنی این ضفث آن مردمان اندرین خواستند 
که‌اين خواب را معنی نت و کس را بکار 
نیاید. (ترجمة طبری بلعمی). 
صعت. [ض ](ع مص) درآمیختن سخن و 
خلط کردن انرا, (منتهى الارب). امیختن 
سخن و جز آن, (متخب اللغات). حدیث بهم 
درآیخشن. (زوزنسی) (تاج المصادر). |آبه 
دست مالیدن کوهان شتر. (مخب اللغات). 


مالیدن کوهان. (زوزنی). برمجیدن کوهان. 
(تاج المصادر). بسودن کوهان. (منتهی 
الارب). ||دسته کردن گیاه. (زوزنی) (تاج 
المصادر). ||یانگ کردن سقنقور یا جانوری 
دیگر که مشابه سوسمار است. ||شستن جامه 
وکوت پا کاک ردن ان (متهی الارب). 
چرکمُرد کردن جامد. 

صضعد. [ض ] (ع مص) خبه کردن کی را. 
فشردن گلوی کسی را. (منتهی الارب). خفه 
کردن. 

ضغدرة. اض د ر] (ع ) مساکیان. ج» 
ضفادر. (منتهی الارب). 

ضغرس. (ض ز] (ع ص) مرد آزم ند 
هوسباز. (منتهی الارب). 

صعز. [ض ] (ع !) شیر بيشه. |[(ص) بدخوی 
و زشت‌طبع از ددان. (منتهی الارب). 

ضغضغة. [ض ض غٌ] (ع مص) خائیدن مردم 
بی‌دندان چیزی را. (منتهی الارب). خائیدن 
آنکه دندان ندارد. || خوب نخایدن گوشت را. 
(منتهی الارب). ||سخن آمیخته و ناپیدا گفتن. 
|| حکایت آواز خوردن گرگ گوشت را. 
||زبادت در سخن و کترت آن. (منتهی 
الارب). 

ضعط. [ض | (ع مسص) فشردن. (منتهی 
الارپ) (متخب اللغات). بیفشردن. (زوزنی): 
فرا جای افشردن. (تاج المسصادر). افنشردن. 
(غياث). ااتگ کردن. (متهی الارب) 
(منتخب اللغات). ||انبوهی نمودن. |إ|إسخت 
فشردن بدیوار و جر آن. (منتهی الارپ). 
بدیوار و جز آن سخت مالیدن. (منتخب 
اللغات). کوفتن. (متهی الارب). 

- ضفط القبر؛ عذاب تنگ گرفتن گور و 
مخت فشارش آن. (متهى الارب). فشار قیر. 
نط عین؛ صاحب كاف اصطلاحات 
الفنون گوید: ضغط عین, بیمارییت که بیمار 
کمان میبرد در چشم او خاشا کی خلیده. و 
سخت فشار می‌آورد و دردی شدید دارد و از 
حرکت حدقهٌ چشم مانع شود و سوزش 
شدیدی را سبب شود و باعث ریزش اشک 
گردد.و محل هذه العلة الجليدیه. کذا فی 
حدودالامراض. 

خط فلس قفار دل اح كاف 
اصطلاحات الفنون آرد: ضغط قلب 
بیماریت که آدمی چنان پندارد که قلب او 
در فثار است و گاه چندان سخت باشد که 
آدمی را غشی دست دهد و لعاب بسیاری 


۱ -برهان قاطم این لغت را بفتح اول ضط 
کرده است. 
۲-فرسکال این گاه را نوعی اسقلبیاس گمان 
برده است. 


3 - ۰ 


درین یماری از دهان بیمار جاری گردد و 
سیب بروز این بیماری سوداء کمی باشد که بر 
فلب ریزش کند و 
ضغطة. (ض ط 21 امص) سختی. اسنتهی 
الارب) (منتخب اللغات). فشارش. (سنتهی 
الارب). فشار. ||اکراء. يقال: اخذت فلاناً 
ضغطة؛ اذا ضيقت عله تکرهه. (سنتهی 
الارب). ||مطالبت غریم در ادای دین به حدی 
که داین تگدل گردیده بر کمتر از حق خود 
راضی شود و آن را عجالة گیرد. (منتهی 
الارب). |اتسگی. (منتهی الارب) (مت‌خب 
اللغات) (مهذب الاسماء). ||مشقت. (منتخب 
اللغات) (دهار) (غیاث), 
ضغطى. (ض طا] (ع ص. لاج ضفیط. 
(منتهی الارب). ۱ 
ضعم. [ض ] (ع مص) گزیدن چیزی رابه 
دندان. (متهی الارب). به دندان گرفتن. (تاج 
المصادر) (دهار) (زوزنی). اندک گزیدن. 
(متهی الارب). گزیدن. (منتخب اللفات). 
گزیدن چیزی که به دریدن نرسد. (متخب 
اللغات). گاز گرفتن. |اپر کردن دهان را از 
چیزی که مطلوب است. (منتهی الارب). 
ضغن. (ض] (إخ) آبی است فزاره را میان 
خیبر و فید. (معجم البلدان). 
ضعن. (ض ] (اخ) یوم ضفن الحرة؛ یکی از 
جنگهای عرب است. (معجم البدان). 
ضعن. [ض ] (ع !) کرانه. (ستهى الارب). 
کناره. (متخب اللغات). ||ناحیه, (متهى 
الارب). ||بفل شتر. یعنی ابط الجمل. (منتهی 
الارب) (منتخب اللغات) أ. |أكينه. (سنتهی 
الارب) (متخب اللغات) (مهذب الاسماء) 
(دهار). كين. ضغينه. (متهى الارب). حقد 
شدید. عدوات. بفضاه. ج أضغان. |امیل. 
(متهی الارب) (متخب اللغات). خواهانی. 
(منتهی الارب). شضوق. (مستخب اللغات). 
گویند: ضغنی الى فلان؛ ای میلی البه. ناقة 
ذات ضغن؛ ای مايلة الى وطنها. (منتهی 
الارب). 
ضعن. [ض غْ] (ع مص) کینه ورزیدن. 
(منتهی الارب). کینه‌ور شدن. (زوزنی). 
کنهگرفتن.(منتخب اللغات). | میل كردن. 
(مندخب اللفات). ميل كردن بسوی دنیا. 
(متهی الارب). ||آراسیدن. (منتهی الارب) 
(منتخب اللفات). 
ضعنه. (ض غ ن] (ع ص) قناة ضفنة؛ نیزة 
صضخو. [ض غو ] (ع ) ضُغاء. بانگ روباه و 
گربهو ماتند آن. (منتهی الارب). 
ضتو. [ض ]و ] (ع مص) ست وكوقه 
گردیدن. |[ناراستی کردن و خیانت کسردن 
ُقامر. ||نالیدن و بانگ کردن گربه و مانند آن. 
(منتهی الارب). بانگ کردن روباه. (تاج 


المصادر). 
ضفوت. . [ض ] (ع ص) ماده‌شتری که در 
فریهی آن شک باشد پس بدست بسالند تا 
فربهی را از لاغری معلوم کنند. (منتهی 
الارب). اشتر که کوهانش بمجند تا فربه است 
یا نه. (مهذب آلاسماء). 
ضغیب. (ض ] (ع !) آواز خرگوش و گرگ. 
(منتهی الارب). بانگ خرگوش. (مهذب 
الاسماء). ||آواز حرکت نرة اسب در حلاف 
خود. (منتهی الارپ). 
ضغییة. (ض ب ] (ع مسص) بانگ کردن 
روباه. (تاج المصادر). 
ضغیط. (ط ] (ع ص, () چاه گند پر از گل و 
لای یاه در پهلوی چاه خوشآب و پا کیزه 
که آن را هم تباه و بوینا ک‌گرداند. (منتهی 
الارب). چاه گده در پهلوی چاه خوش آب 
که آن راهم بونا ک و بدمزه گرداند. 
|است‌رای ضعیف عقل. (منتخب اللغات). 
سست‌عقل و تباه‌رای. ج ضفطی. (منتهی 
الارب). 
ضغيطة. (ض ط ] (ع ص, () گیاه ست و 
نرم. (منتهی الارب). 
ضغیغ. (ض ] (ع () فراخى سال, و یقال: 
اقمست عنده فی ضفیغ دهره؛ ای قدر تمامه» و 
کذااقما عنده فی ضغیغ؛ ای خصب. (منتهی 
الارب). 
ضغيغة. (ض غ] (ع ص.!) مرغزار تر و تازه. 
(متهى الارب). مرغزار. (مهذب الاسماء). 
ا لخر تتک. |اگروه سردم مط از همر 
صتف. ||نان برنج تنک. |[زندگانی خوش با 
فراخی و خصب. (منتهی الارپ). 
صغفة. [ض ف ] (ع ا) تضارت و تازگی تره, 
یقال: ضفيفة من بقل؛ آذا کانت الروضة ناضرة 
متخیلة. (منتهی الارب). 
ضغیل. [ض ] (ع () آواز دهن حجام وقت 
مکیدن خون از شاخ. (ملتهی الارب). بانگ 
چوشیدن حجام شيشه را. (مهذب الاسماه). 
ضغیم. " (ض] (ع ص) گزنده و درنده. 
(انتدراج). 
ضغينة. (ض ن] (ع [) کینه. (منتهی الارب). 
ضفن. کین سخت در دل. (دهار). حقد شدید. 
عداوت. بفضاء. ج, ضغاين. (مهذب الاسمام). 
ضعینی. [ض نیی ] (ع !)شیر بیشه. (منتهی 
الارب). 
ضفب. [ض‌ف‌ف ] (ع () چیزکیست مانند که 
تیره و خا کستری‌رنگ هرگاه میگزد بر پوست 
آبله برمی‌اید. (منتهی الارب). شب‌گز. (مهذب 
الاساء). ج فة ۱ 
ضف. [ض‌فف ] (ع ص) رجل ضَفالحال؛ 
تک و رقیق حال. آنکه آمد کم دارد و عیال 
بسیار. (منتهی الارب). آنکه دخل او کنم از 
خرج است. 


ضفاطة. ۱۵۱۷۵ 


ضف. [ض‌فف ] (ع مص) دوشیدن ناقه را 
بهمه كف دست. (منتهی الارب) (منتخب 
اللغات). الحلب بالکف کلها. (تاج السصادر). 
ااگرد اوردن چیری را. ||بند کردن انگشتان 
خود را تز دیک به اتش. (منتهی الارب). 
ضفاء (ض] (ع ل جانب و کرانه. (سنتهی 
الار پ). 
ضفاثر. [ض ۶](ع !]ج ض‌فيرة. (متتهی 
الاززت): ۱ 
ضفالز. (ض ء] (ع إا ج ضفيزة. امتتهی 
الارب). 1 
ضفادع. ۰ض د] (ع اج ضفدع [ض د /ض 
دض د / ض د]: نت ضفادع بطنه؛ ؛ گرسنه 
گردید .(منتھی الارب), 
است به ضحلة درب‌الضفادع بفداد. و منها 
الضفادعی الیربهاری. کان ثقة صدوقا. سمع 
روی عه ابوالهن الدارقطنی و ابوالحسن 
عبدالباقیبن قانع الحافظ ابوبکر بربهاری و 
مات فی ذی‌القعدة ستة ۲۱٩‏ (ه.ق.)قال و 
کان ینزل فی درب‌الضفادع. (از سمعانی ورق 
{FY‏ 
ضَْدَع. ضِفدَع. (متهى الار ب). 
ضفار. [ض ] (ع !) رسن تافته که بدان شتر و 
ضفاریط. (ض] (ع!) ج ضفروط. ضفار يط 
الوجه؛ شکنهای رخار و بینی قریب هر دو 


دبال چشم. (منتهی الار ب). 
ضفاز. (ض‌ف فا ] (ع ص) سخن‌چین. (منتهی 
الارب). 


ضفاط. [ضّف فا ] (ع ص) شتریان. شتردار. 
ساربان. آنکه شتر را به کرایه دهد. ||برند؛ 
متاع از جائی بجائی. (منتهی الارب). ٌکاری. 
بازرگان. (مهذب الاسماء). ||ریخ‌زننده. 
|| فربه فروهشته گوشت و گران‌بدن که با قوم 
همراهی نتواند. (منتهی الارپ). 

ضفاط. [ ضف فا] (ع ص) مردم فرومایه. 
(متتهى الارب). 

ضفاطة. (ض ط ] (ع إمص) نادانی. ستی 


۱-صاحب تاج‌العروس گرید: «هکذا نی 
النسخ» و الصواب ابط الجبل, ققی النوادر. هذا 
ضغن الجبل و ابطه. بمعتی». 

۲-در کستب لغت این کلمه بدین صورت 
نیت بلکه ضیغم بوزن صیقل بمعنی گزنده و 
شر بپشه امده و نصور می‌رود که صاحب 
آنندراج در ضبط آن مشه باشد. 


۶ ضفاطة. 


ضقد ع. 





عقل. (متهی الارب). ضعف عقل. ااکلانی 
شکم. (منتهی ف ||بازیگران 
دف. (منتهی الارب). جملة الات ملاهی. 
فالتا 

ضفاطة. زض ط] (ع مص) سترأی و 





اعوذ بک من القغفاطة, (متهی الارب). 
||چنگ زدن. (مهذب الاسماء). 
ضفاطة. [ض‌ف فا ط](ع ص. !) شتر 
پارکش. ||گروه بزرگ از همراهان. (سنتهی 
الارب), 
ضفافة. [ض ف ] (ع ص) مرد گول و بیعقل. 
(منهى الارب) فال اى (مهذب 
الاسماء). 
ضقاير. [ض ي ] (ع [) ضفائر. ج ضفيرة. 
(منتهی الارب). 
- شیفایرالجن؛ تهبیاوهان ؟ 
مخزن الادویه). 
ضفد. [ض ] (ع مص) طپانچه زدن بکسی. 
(منتهی الارب). زدن کسی را به کف دست. 
(منتخب اللغات). سیلی زدن. جک زدن. 
سوت [ض دض د /ض د /ض د ] (ع 
۳0 غوک. (منتهی الارب) (متخب اللفات) 
(دهار). چغز. (متخب اللغات). کزو. (مهذب 
الاسماء). بزغ,(السامی فى الاسامی) (مهذب 
الاسماء). وزغ. (متخب اللغات). وزق: 
ضفدع را اندر بعض شهرهای خراسان وزق 
گویند.(ذخیره خوارزمشاهی). ضفدع را 
بشهر من [یعنی گرگان ] وزق گویند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). رجوع به کلم وزق شود. 
غورباغه. قوربقا. قورباقه. جرانة. سغرغر. 
قرباغه. پک. نقاقة. مکل: دم الضفدع؛ خون 
کل اش ااا ار ار 
ابن اثير). ابوالضحضاح. ابوهيرة. اممعد. 
امهبيرة. (المرصع). ج, ضفادع, ضفادى. 
(منتهی الارب). صاحب منتهی‌الارب گوید: 
ضفدع... و آن نهری است, گوشت مطبوخ آن 
با روغن زیت و نمک, تریاق است مر زهر 
هوام زاو دی یه آن نافال اسث 
جهت برآوردن دندان, و گویند که برّی آن از 
سموم قتاله و مجموع آن در سوم سرد و در 
اول شک وخرب اقام أن تورف اغا 
وكثندة بدرورمنی وقي و ورم احشاء و 
درددل. صاحب تحفه گوید: بپارسی مکل و 
غوک گویند و وزغ و بترکی قورباغه نامند. 
برّی و بحری و نهری می‌باشد و از مطلق او 
نهری مراد است و بری از سموم قتاله و 
مجموع آن در سیم سرد و در ال خشک و 
شرب اقام ان مورت استقاء و کشنده 
است بدرورمی و قی و ورم احشاء و درددل 
و ضماد شق‌کرده او جاذب پیکان و امشال أن 
و سموم گزندگان و قاطع سیلان خون و 


. (قفهرست 


التام‌دهند؛ زخمها خعوضا سوه او و با 
ر زفت تر جهت داءاثعلب نافع و طلای پیه او 
مانع سوزانیدن اتش و قالع دندان است بی 
المی و دماغ محرق او قاطع انفجار خون اعضا 
و نفوخ و طلای او قاط رعاف است, و اينکه 
طلای او را مانع برأمدن موی دانته‌اند اصلی 
ندارد و چون اطراف و احشای او را انداخته با 
پیه گرد بز مهرا پخته روغن او را جمع کنند 
جهت بواسیر حار سجرب است و قسمی از 
ضفدع در اشجار می‌باشد سبز و بسیار 
کوچک و در دارالمرز بسار است چون او را 
با مثل آن دانه نبه بوزانند | کتحالش جهت 
نزول آب از مجربانست. (تحفة حکیم مومن). 
صاحب اختیارات بدیعی گوید: ضفدع. 
بپارسی غوک خوانند و وزغ گویند. بشیرازی 
پک گویند و ببونانی بطراجو خوانند و گوشت 
وی آنچه نهری بود چون با زیت و نمک بپزند 
نافع بود جهت گزیدگی جانوران و باد جنام؟ 
و مجموع گزندگان و مرق وی چون بدان نوع 
پزند و با موم و روغن گل موم روغن سازند 
موأفق بود جهت مرضهای مزمن که در آشر 
ریشها عارض شده باشد و مدتها بدان گذهنه 
باشد و چون بسوزانند و خااکسترآن بر 
موضعی که خون از آن روانه بود یا رعاف 
باشد بر آن افشاند خون ببندد و چون با زفت 
بیامیزند و بر داءالثعلب بمالند زایل کند. و 


گویند خون پک سبز بر موضع موی زیاده که . 


بر چشم بود چکانند بعد از آن‌که موی برکنده 
باشند نروید و چون به آب و سرکه بیزند و 
بدان مضمقه کند درد دندان را نافع بود و 
چون وی را مرضوض کنند و بر گزیدگی 
عقرب و مار نهند نافع بود و چون بر دندان 
نهند بی درد بیفتد. و بی وی کشنده بود. در 
خواص آورده‌اند که چون زبان وی بر ناف 
خفته نهند هرچه کرده باشد بگوید بی‌آنکه او 
را خبر بود و خون وی با خایة مور و قدری 
نوشادر چون بر موضعی که موی سترده باشند 
طلا کنند دیگر نروید و اگرموی برکشیده 
باشند دیگر نروید و نیکوتر بود. اسحاق گوید 
شخصی را پیکان در استخوان مانده بود مدتی 
دراز و علاج وی بيار کردند هیچ فایده 
نداشت. ضفدعی را پوست از وی با کردند و 
دسر افو اونا واد دزی 
شبانه‌روز پیکان بیرون آمد از سر جراحت و 
وی در غایت قوة جاذبه بود و ازبهر آن است 
که قلع دندان می‌کند و از خسوردن وی بدن 
تورم کند و لون تیره گردد و قذف منی احداث 
کند و بدترین ضفدعها در آنچه گفته شد سبز 
است که در بیشه بود يا سرخ که در دریا بود و 
مداوای کی که آن خورده باشد به قیء و اب 
گرم و عسل و نمک کنند تا معد؛ وی پاک 
گرددو پس از آن در حمام رود و پس 


سکنجبین خورد و اسفیدباج با دارچینی و 
شراب یا متلث وی را نافع بود و هرچه نافع 
بود جهت استقا, و چون خلاص بابد 
دندانهای وی بیفتد. | گر ضفدع زرد خورده 
باشد قطع شهوة طعام ب بکند و لون را تباه کند و 
غثیان و قی و درد دل و ورم شکم و صاقین 
پیدا کند و علاج وی نزدیک بود بعلاج آنچه 
پیش از این گفته شد و گویند دل وی چون 
بیاويزند بر کی که تب غب داشته باشد نافع 
بود. این مژلف گوید چون په وی بگدازند و 
در اعضا مالند در زستان هیچ ضرر از سرما 
به وی نرسد. (اختیارات بدیعی). ضفدع, 
معروف, تبقی قوته سنه كاملة اذا فارقه (کذا] 
کدود القز و هو بری و مائی و کل الوان کثیرة 
[کذا] اردوها الااخضر و هو بارد یابس فى 
الثالئة او يبسة فى الاولی. رماد دماغ الاخضر 
مزب ما هی الیدن من نحو اشوک طلاء و 
یلحم القروح و يقطع ال المنفجر و لحمه سم 
قتال لا علاج له الا القی و التریاق و مع ذلک 
قد یوقع فى الاستسقاء و المفاصل و ما قیل من 
SE E‏ واحد فى الشمس 
کون سماً و الا کر ق اق کون 5رر 
ان دمه يمنع نبات الشعر و شحمه يحمى العضو 
عن اللار فغير صحيح و هو یسقط الاسنان و 
يفير الالوان.(تذکرة ضریر انطا کی). 

- ضفدع الاجامی. رجوع به ضفدع شجری 
شو د. 

- ضفدع بحری؛ ضفدع دریائی سرخ را 
نامند. جانوری است پلید و زهر او بد است. 
هر جانوری که بیند قصد کند و بدو جهد از 
دور وا گرنتواند گزیدن سوی او بدمد و دمیدن 
او زیان دارد و مضرت او آن است که از گزیدن 
او آماسی کند عظیم. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
- ضفدع شجری؛ غوک درختی. هو الضفدع 
البری الذى یاوی اللبات و الشجر و یطفر من 
شجرة الى شجرة. (قانون ابوعلی سینا). و آن 
غوکی است که بر درختان گردد و اندر میان 
گیاه ماوی دارد و پشت او سبز باشد. (ذخیره 
خوارزماهی). 

|اخفدع ‏ غدۀ صلبه چون چغزی که پر زیر 
زبان پیدا اید... و اين علت بدین نام ازیهر ان 
خوانند که لون او لونی است آسیخته از لون 
زفان و سبزی رگهاء او همچون رنگ وزق و 
مادة او رطوبتی ب‌اشد غلظ. (ذخيره 


۰ - 1 
۲ - هذا اقل او مردود قال خلیل لیس فى الکلام 
فغل الا اربعة احرف: دٍزمم بل قلعم 
هجرّع. (مشهی الارب). 

3 - Crapaud (Grenouille) Garnêulia 
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خوارزمشاهی). ضفدع» دو شریان دیگر بزیر 
زفان است و هم بپهلوی هر دو رگ که پیشتر 
یاد کرده امده است. ان را بیرند و داغ کنند و 
ثرا کنند, علتی را که آن را ضفدع گویند و 
دردها که اندر پن ژبان پدید اید سودمند بود. 
(ذخرة خوارزمشاهی). هو شه غدة صلبدة 
تحت اللسان شبیه اللون المؤتلف من لون 
سطح اللسان و العروق التی فيه بالضفدع, و 
سببه رطوبة غليظة. ( کتاب ثالث از قانون 
ابوعلی ص .)٩۲‏ صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون گوید: ضفدع لسان. غده‌ای است سخت 
که زیر زبان بیرون آید و مانند وزغ باشد» 
چاره و علاجی جز شکافتن و بیرون آوردن 
غده ندارد و پس از شکاتن سنگی سخت زیر 
و خن از آن ده بسیرون اید. کذافی 
حدودالامراض. |(۱خ) ستاره‌ای از قدر دوم 
بر دم تیطس. (لاروس یزرگ. ولی در 
صورت ضفدع الثانی نوشته شده (؟). رجوع 
به ضفدعین شود. 

ضفدع. [ض د] (ع ) استخوانی است در 
شکم سم اسپ. (ستتهی الارب؛. استخوان 
درون سم اسب. (مهذب الاسماء). استخوانی 
است که در میان سم فرس می‌باشد. (منتخب 
اللغات). 

ضقدعة. (ض دع] (ع سص) غوک‌ناک 
گردیدن اپ. (متهی الارب). 

ضقدعة. [ض دع] (ع |ا یکی ضفدع, يا 
تأیث ضفدع. (منتهی الارپ). 

ضغد‌عین. (ض د ع) ((خ) یکی [ستاره ] 
که بر دنبال است (یعنی بر دنبال قیطس) با ان 
یکی که بر دهان حوت جنوبی است ضفدعین 


خواند, ای دو چغز. 

ضفر. ضّ ف ] ((خ) پشتة بلندی در عرفات. 
(معجم البلدان). 

ضفو. [ض في] (ع إ) ج سفرة. (امسنتهی 
ارت 


ضفر. (ض ف ] (ع [) ج ضَفر. (منتهی الارب). 
ضفر. (ض ] (ع [) رسن تافته که بدان شتر و 
پالان بندند. ج. ضفر: ضفور. (منتهی الارب). 
رسنی که بدان شتر را بندند. (منتخب اللفات). 
رسن تافه و بافته. (مهذب الاسماء). |اهر 
دستذ موی بافتٌ جدا گانه.(صنتهی الارب). 
لاغ. |اریگ تود کلان فراهم آمده یا ریگی که 
بعض آن بر بعض نشسته باشد. ج» ضفور. 
(ملهى الارپ). ریگ توده و جمع شد ه. 
|[بنای به سنگ‌ریزه برآورده بی آمک 3 گل. 
(منتهی الارب). بنای سنگ که ہی گچ وگل 
ساخته باشند. (مت‌خب اللغات). 
ضفر. [ض] (ع مص) برجستن. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر) (منتخب اللفات). از 
نشیب بر بالا جستن. (زوزنی). دویدن. 
(متهى الارب) (مستغب اللغات) (تاج 


این اخ هقی زج 
الالرب). موی بافتن. (منتخب اللفات). بافتن 
گیسو. (تاج المصادر). |زگرد آوردن موی. 
(منتهی الارب). جمع کردن و پیچیدن موی. 
(محخب اللغات). ||تافتن رسن. (منتهی 
الارب). رسن تافتن. (منتخب اللغات). باقن 
رسن. (تاج المصادر). |اانداختن علف در 
دهان ستور. (منتهی الارب) (منتخب اللغات). 
علف در دهان شتر کردن. (تاج المصادر). 
ضفوط. (ض رٍ] (ع ص) جمل ضفر ط؛ شتر 
کلان‌شکم. (منتهی الارب). 
ضفر طة. ض رز ط ] (ع مص) کلان و ستبر 
شدن شکم. (منتهی الارب). 
ضفر وط. [ض ] (ع () واحد ضفاریط, یعنی 
شکن‌های مان رخار و بینی قريب هر دو 
نالا چشم. (متهی الارب). 
ضفوق. (ض ف ر] (ع !) ریگ تودۂ کلان با 
ریگ که بعض آن بر بعض نشسته باشد. 
(متتهی الارب). ریگ برکوفته. (مهذب 
الاسماء). ج طفر. ||جانورکی است که شتر 
رارنجاند. (منهی الارب). 
ضفز. زض ت ] (ع [) کید جو برای علف 
شتر. (منتهی الارب). 
ضفز. [ضْ ف ] (ع مص) کبیده کردن جو. 
(منتھی الارب). 
ضفز. [ض ] (ع مص) فروبردن شتر لقمه را. 
|ابکراهت فروبردن شتر لشمه را. ||راندن. 
(منتهی الارب). || وطی كردن (منتهی الارب). 
جماع. (تاج المصادر). ||دویدن. || جهیدن. 
برجستن. |ازدن بد دست يا به پا. |[درآوردن 
لگام را در دهن اسب. (منتهی الارب). 
ضفس. (ض] (ع مص) گیاه تر و تازه راگرد 
آوردن و لقمه ساختن اشتر را. (منتهی 
الارب): 
ضفضفة. [ضَ ض ف ] (ع !) ضفضفة القوم؛ 
ضقط. (ض ] (ع مص) بستن. ||سوار شدن. 
|انگذاشتن. (منتهی الارب. 
ضفط. [ض فط ط ] 2 ص) مرد فربه 
پرگوشت و گران‌بدن. (متهی الارب). 
ضفطات. اض ف ] (ع إا ج ضَطة. (منتهى 
الارب). رجوع به ضفطة شود. 
ضفطار. (ض ] (ع !) سوسمار کلان‌سال 
بدسرشت بدخلقت. (منتهی الارب). ضب هرم 
است که بفارسی سوسمار پر نامند. (فهرست 
مخزن الادویه). 
ضفطة. زض ط ] (ع امص) ستی عقل. ج؛ 
ضفطات. (منتهی الارب). 
ضفطیی. [ض ف طا] (ع ص. !) ج ضنیط. 


(منتهی الارب). 
ضفع. زض] (ع مص) سرگین انداختن. تب 
دادن. (منتهی الارب). 


ضفن. ۱۵۱۷۷ 


ضفعان. اض ] (ع !) شمر سعدان است. 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفهٌ حکیم مومن). 
ضفعانة. [ض ن ] (ع !) بار سعدانه خاردار 
گردسانند فلکۀ دوک, و لاتراها اذا هاج 
السمدان و انتشر ثمره الا فة قد تضرت 
عن شوکها و انتصبت لعدم من یطوّها. (منتهی 
الارب). 
ضفف. (ض ف ] (ع. امص, ) بسیاری عیال. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). ||تناول 
طعام با مردم. ||بیاری دست بر طعام, و منه 
الحدیت: احَبّ الطعام ما یکون على ضفف. و 
فی الحدیث ما شبع رسول‌الله صلی الله عليه و 
سلم من خبز و لحم الا على ضفف؛ ای على 
كثرة الایدی على الطعام او على الضیق و 
اللدة. |إتنگى. |اسختی حال. (منتهی 
الارب). سختى. (مهذب الاسماء). |إبيارى 
خورندگان با قلت طعام. || حاجت. (منتهی 
الارب). ||شتاب. (مهذب الاسماءا. سرعت 
در کاری. گویند: لقیته على ضقف؛ ای عجلة. 
|اضعف و سستی. |اکم از پری پیمانه. کم از 
هر پر که باشد. ||انبوهی مردم پر آب. (منتهی 
الار ب), 
ضففه. [ض ف ف ] (ع ) ج ضف. (منهى 
الارب). رجوع به ضف شود. 
ضفق. [ضّ] (ع مص) انداختن پلیدی را 
یکمر تیه. (منتهی الارپ). 
ضفن. (ض فّنن / ض فینن ] (ع ص) 
کوتا‌بالا. (منتهی الارب). مرد کوتاه. ||گول. 
(متهى الارب). اهمق. احمق گرانجان. 
(مهذب الاسماء). || کلان جنه و درشت خلقت. 
نی ارت )د ر ات ااا 
ضفن. [ض] (ع مص) آمدن. (متخب 
اللغات). آمدن بسوی کان برای نشستن با 
آنسها. (منتهی الارب). نشستن بگروهی. 
(متخب اللغات). ||افکندن غائط. (منتهی 
الارب). سرگین انداختن. (متخب اللفات). 
||پرداختن و برآوردن کار کسی. (منتهی 
الارب). قضا كردن حاجت کسی. (منتخب 
اللغات). || آرسیدن با زن. (منتهی الارب). 
نکاح کردن زن. (منتخب اللغات). |[زدن شتر 
دست و پای خود را بر زمین. (منتهی الارپ). 
دست آنداختن شتر. (متخب اللغات). به 
دست يا به پای زدن شتر. (تاج المصادر). ||بر 
ناقه سوار کردن کی را. (منتهی الارب). بار 
کردن بر ناقه. (منتهی الارب). بار كردن بر 
شتر. (منتخب اللغات). |[زدن پای را بر سرین 
کسی. (منتهی الارب). پا زدن بر سرین کسی. 
(متخب اللفات). پا بر نشتگاه کی زدن. 
(زوزنی). آردنگ زدن. زفکنه زدن. تیپا زدن. 
|[بر زمین کوفتن کی را. (منتهی الارب). 


۱-بنْر؛ از بن و پخ برکندن. 


۸ ضفند. 


||جهت دوشیدن گرفتن پستان گوسپد را. 


(منتهی الارب). جمم کردن پستان ناقه برای 
دوشیدن. (منتخب اللغات). 

ضفند. [ض فان ن] (ع ص) نسرم. ست 
کلان‌شکم. (منتهی الارب). 

ضفند۵. ض ف د] (ع ص) مرد فربه سطبر. 
(منتهی الارب). بزرگ. (مهذب الاسماء), 
ااگول. (متتهی الارب). احمق. (مهذب 
الاسماء). 

ضفنس. (ض فن نْ ] (ع ص) نرم. ||بسیار, 
|| فروهشته گوشت.(منتهی الارب). 

ضفط. [ض ف)] (ع ص) مرد کلان‌جه 
فروهشته‌بدن. (منتهی الارب). 

ضفو. [ض‌ف و ] (ع سص) تمام و کامل 
گردیدن. ||زیاده شدن مال. (منتهی الارب). 
بسیار شدن مال و جز آن. (تاج المصادر), 
||روان گردیدن حوض. (منتهی الارب). 

ضقو. [ ضفر ] (ع إ) ضفو العيش؛ فراخی 
زندگانی. (منتهی الارب). 

ضفور. [ض ] (ع [) ج ضفر. (متهی الارب). 
رجوع به ضفر شود 

ضفوف. [ض ] 2 ص) ناقة ضفوف) ناقة 
بسیارشیر که بغر کف دست دوشیده نشود. 
(منتهی الارب). شتر ماد؛ بسیارشیر که نتوان 
دوشید الا بتمام کف دست. (منتخب اللفات). 
اشتری بسیارشیر, (مهذب الاسماء). 

ضفوة. [ض‌ف و] (ع امسص) بسیاری و 
تمامی. (متخب اللغات). 

ضفوی. [ض‌ف را] ((خ) جایگاهی است 
پایین مدینه, (معجم البلدان). 

ضفة. ضرف ف ] (ع مص) یک بار انبوهی 
کردن بر آب. |إضفة الماء؛ یک بار ریختن 
آب. ||() ضفة القوم؛ جماعت قوم. (منتهی 
الارب). گروه مردم. (مهذب الاسماء). ||ضفةة 
الشخب؛ آنکه شیرش بار به یک کشیدن 
آید..(منتهی الارپ), 

ضفتا الوادی و الحیزوم (مثنی)؛ دو طرف 


رودبار و سیبه. (منتهی الارب). 
- هه لبثر (بکسر اول بیشتر آید)؛ كرانة 
چاه. (منتهی الارب). 


- ضفَهٌ البحر؛ كنار دریا. ضفیر البحر. 

ضفَة اهر (بکر اول نیز آید)؛ كران جوی, 
(منتهی الارب). کنارة جوی. (متخب اللفات) 
(مهذب الاسماء). لب جوی. (دهار). 

ضف. [ ضف ف ] (ع [) كران جوی (بفتح اول 
نیز امده). کرائة چاه (بفتح اول نیز امده). کنارة 
رودبار. (منتهی الارب). 

ضفیر. (ض ] (!خ) کسوهی است در شام. 
(معجم اللدان). 

ضفیر. (ض ] (ع !| هر دسته موی بافقه 
جدا کانه. |اخفیر ابحر؛ كرائة دريا. (منتهى 
الارب). ضفة البحر, 


ضفيرة. [ض ز] (اخ) زمینی است در وادی 

/ العقيق. (معجم البلدان). 

ضفيرة. اض ر 1 (ع !) موی بافته. ج, ضفار, 
(منتهی الارب). موی تافته. (دهار). موی 
تافته و بافته. (مهذب الاسماء). موی بیجیده و 
جمم‌کرده بر سر. (منتخب اللفات). جمد بافته. 


(دهار). ذوآبه. یک لاغ کو ااریگ نوده. 


(منتهی الار ب). 

ضفیرة) لاسد. زض ر ثل ] (ع | مرکب) 
(اصطلاح فلکیات) ذات‌الشعور. هلبه 
ضفيز. (ض] (ع ص) سطرر. |إكيدة جو., 
(منتهی الارب). 

ضفیزة. [ضل ر ] (ع!) لقم بزرگ. ج ضفایز, 
(منتهی الارب). 


ضفیط. [ض) (ع ص) آنکه وقت آرسیدن با 
زنان حدث آیدش. ||آنکه پیش از ادضال» 
انزال آیدش. |آنادان. سست‌رای. (منتهی 
الارب). ج. ضفطی. ||شتر نیکوخو. (منتهی 
الارپ). ||شتر دشوارخو (از لفات اضداد 
است). (منتهی الارب). |امرد تندار نرم و 
فروهشته‌بدن. (منتهی الارب). 
ضقیف. [ض] (ع ص, إ) هو من ضفیفنا و 
لفیفنا؛ او ازجملة کس‌انی است که با خود 
آميزیم وقتی که ایشان را امور خراب سازد. 
(منتهی الارب). 
ضفیفة. زض تَ)(ع ص) ضفيفة من بقل؛ 
ترة سبز و تازه. (منتهی الارب). 
ضق. [ض‌قق] (ع !) حکایت کردن آواز 
سنگ را که بر سنگ افتد. (متهی الارپ). 
ضکت. (ض کک] (ع مص) دشوار گردیدن 
کسی راکار و تنگ شدن. ||فشار دادن چیزی 
را و تنگ گرفتن. (منتهی الارب). تنگ کردن. 


فشردن. (منتخب اللفات). 

ضکاضکت. (ض ض ] (ع ص) کوتا‌بالای 
پرگوشت ت. (منتهی الار ب). 

ضکز. (ض ] (ع !, مص) فشارش سخت. 
(منتهی الارب). 


ضکضا کث. (ض ] (ع ص) پست‌بالا, مرد 
کوتاه. فربه پرگوشت. (منتهی الارب). 
ضکضاکة. (ض کَ] (ع ص) تأنسسیث 
ضکضا ک.(منتهی الارب). 
ضکضکة. (ض ض ک ] (ع مص) نسیک 
برفتن. (زوزنی). نوعی از رفتار برعت یا 
نوعی از رفتار بطور عام. و آن راسکک هم 
گویند. |افشاردن چیزی را و تنگ گرفتن. 
(منتهی الار پ), 
ضکل. [ض ] (ع ) آب ان‌دک. (منتهی 
الاز پ). 
ضل. [ضلل / ضلل] (ع (مص) هلا کی, 
(منتهی الارب). هلا ک. (منتخب اللغات). 
ااگمراهی, قولهم: ضلبن ضل (بکسر و ضم 
اول در هر دو)؛ یعنی او بسیار در پی ضلالت و 


ضلال. 


غرق در آن و شيفتة آن است. (منتهی الارب). 
ضل‌بن ضل؛ فروروئدة در گمراهی. (منتخب 
اللغات). ||(ص) آنکه پدر او را نشناسند, 
(منتخب اللغات). آنکه او را و پدرش را کسی 
نشناسد. (منتهی الارب). که نه خود و نه پدر 
او رااکس نشناسند. که خود و پدرش گمامد. 
ا|بی‌خیر محض,. (منتهی الارب). آنکه در او 
خير نباشد. (متخ اللغات). و هو ضل 
آضلال (بالکسر و یضم)؛ آن بلائیست و خیری 
در آن نیست (و اذا قیل بالصاد المهمله فليس 
ف الا الکسر). و در وقت تحر و تاسف 
گویند:یا ضل ما تجری به العصا؛ ای یا فقده و 
تلفه. (منتهی الارب). 
ضلاضل. (ض ض ] (ع ص) شش اضلد. 
راهنمای ماهر. (منتهی الارب). |ازمین 
درشبت, 
ضلاضل. (ض ض ] (ع !) خلاضل الماء 
على الجمع؛ باقیماند؛ از آب. (متهی الارب). 
ضلاعت. (ض غ]] (ع مسص) تواناو 
سخت‌اضلاع شدن. (منتهی الارب). قوی‌بازو 
و قوی‌پهلو شدن. (متخب اللفات). قوت و 
سختی استخوانهای پهلو و بازو. (سنتهی 
الار ب). 
ضلال. (ض ] (ع مص) گمراه شدن. (تاج 
المصادر) (دهار) (زوزنی). گمراه گشتن. پیر اه 
شدن. (زوزنی). ااضایع ماندن. (م‌تخب 
اللفات). ضايع شدن. (دهار) (تاج المصادر) 
(مسنتهی الارب). |ملا ک‌شدن. (منتهی 
الارب) (سنتخب اللغات) (تاج المصادر). 
مردن. || خا کو است‌خوان شدن. اگم گر دیدن. 
|امفلوب شدن. گویند: ضل الماء فی اللبن؛ ای 
غلب بحیث لایظهر اثره فی اللبن. و منه قوله 
تعالی ححاية عن اخوة یوسف؛ ان ابانا لفى 
ضلال مبین (قرآن ۸/۱۲)؛ ای هو مغلوب فی 
محبتهما ای یوسف و آخیه. و عن موسی (ع): 
تال فناها انا و ادا من الضالن اقران 
۳,۶ ِ المفلوبین فى عصبة الدیس. 
||پهان گشتن گشتن و گم شدن از کی (از سنتهی 
الارب). || گم کردن. .تاج المصادر). ||((مص) 
عدول اژ راه حق سهواً یا عدا تقیضی رشاد. 
ضد هدی. گمراهی. (منتهی الارب) (منتخب 


اللفات). گمرهی. بیراهی. (مهذب الااسماء). 

بیرهی. ضلالت. (متهی الارب). غی. غوایت. 

تباهی. هلا ک.ضیاع. ضلد: 

در بحر ضلال کشیی یت 

جز حب على بقول مطلق. ناصرخسرو, 

حجت دینیم سوی اهل خراسان 

ځار و خس چشم کور اهل ضلالیم. 
ناصرخسرو. 

اندر E TEE‏ پیش 


گرفت. (ترجمة تاریخ ہیی ص ۰۲ ۲۰ در 
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ضلع. 





نمود و حی‌گزاری کرد و با هیچ متقلب گشته... و راه راست بته و طریق ضلالت:.. 


درنساخت و بر چند فرزه که در تدبیر دیوان او 
بود قناعت کرد و بدانست که همه بستة ضلال 
و خته نكال خواهند شد. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص 4۱۱. 

صورتی از صورت دیگر کمال 

گربجوید باشد آن عين ضلال. مولوی. 
قولهم: هو ضلال‌ین التلال؛ یعنی او و پدرش 
شناخته نمی‌شوند. (متهی الارب). ||ذهب فى 
الضلال و السلال؛ از اتباع است. (مهذب 
الاسماء). 

- ضلالبن السیهلل "+ چیزباطل, و ین تعت 
اس انت هنر موشوع باطلی را ای 
الارب). 

صاحب کش اف اصطلاحات الفنون گوید: 
لال در مقابل هدی استعمال شود» چنانکه 
ی را در مقابل رشد استعمال کتند. عرب 
گوید:ضل بعیری و نگوید غوی, و ضلال آن 
باشد که رونده راه اصلا بمقتصد خویش راهی 
نیابد. اما غوایت آن است که بوی مقصد راه 
راست نباشد. و گفه‌اند که ضلال آن است که 
خطای شیء در جای خود باشد و راه صواب 
بسوی او نیابند. و نسیان آن است که شی»ء 
چنان از ضمیر آدمی بگریزد که دیگر در 
خاطر خطور نکند. دیگری گفته ضلال 
انحراف از راه است است و ضد ان هدایت 
باشد. دیگری گوید فقدان آنچه رساننده 
بمقصود است آن را خلال گویند. دیگری 
گفته: سلوک راهی که آدمی را بمطلوب 
نرساند ضلالت است و وصول بمقصود از راه 
راست را هدایت نامند زیرا راه راست پیوسته 
یکی باشد. اما گمراهی راههائیست مختلف 
زیرا خلاف مستقیم متعدد است. کذا فی 
کلیات ابی‌القاء - انتهی. 
صلا لت. [ض ل ] (ع مص) گمراء شدن. 
براه شدن. (زوزنی) (تاج المصادر). ||((مص) 
ضد هدایت است چنانکه اضلال ضد اهعداء 
می‌باشد. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
صاحب تعریفات گوید: هی فقدان ما یوصل 
الى المسطلوب و قیل هی سلوک طریق 
رصق اب کات وما 
(مخب اللغات) (منتهی الارب). گمرهی. 
براهی. بیرهی. ضلال. ضلل. غی. غوايت. 
ضله. مقابل هدی. ضد رشاد؛ 

آن مقتدی بچاء ضلالت همی رود 

ایدون گمان برد که مگر بر سما شده‌ست. 

ناصرخرو. 

درجمله نزدیک امد که این هراس فکرت و 
ضجرت بر من مستولی گرداند و بیک پس 
پای در موج ضلالت افکند. ( کلیله و دمنه), 
می‌بینم که کارهای زمانه مل به ادبار دارد... 
افعال ستوده و اقوال پسندیده مدروس 


گشلاده.( کلیله و دمنه). تا خلق را از ظلمت و 

ضلالت نفس برهاندند. ( کلیله و دمنه). 

همه گیتی است بانگ هاون اما نشنود خواجه 

که یساب ضلالت ربخت در گر اهل خذلانش. 

خاقانی. 

پدر گفت ای پسر بمجرّد این خیال باطل 

نشاید روی از تربیت ناصحان بگردانیدن و 

علما را به ضلالت منسوب کردن. ( گلستان). 
ضلالی. [ض ] ([خ) نام عامل ری به عهد 


یعقوب‌بن ليث صفاری. طبری این کلمه را 
صلابی ضط کرده و در وقایع سال ۰ وه .ق. 


آورده است که بدائه سگزی از طبرستان به 
ری افتاد و از صلابی عامل آنجا پناه خواست 
و یعقوب بتواحی ری کشید و به صلابی 
نوشت که عبدالله را بفرست ورنه با تو جنگ 
خواهم کرد و عامل ری وی را بنزدیک 
یعقوب فرستاد. اطبری ج صص ۱۸۸۵ - 
۶ ) ) و گردیزی در زین الاخبار (چ طهران 
ص ۱۳) آن را ضلالی ضبط کرده و گوید: 
عبداله و پرادرانش سوی ری رفتد بنزدیک 
ضلالی و یعقوب به ضلالی نامه نوشت تا 
ایحان را بفر د و اگرنی با او همان مفاملت 
کندکه با محمد و حن کرد. و اهل ری از آن 
نامه بترسیدند و ضلالی هر دو برادر (کنا) 
بنزدیک یعقوب فرستاد و یمقوب ایشان را به 
نیشابور آورد به شادیاخ ایشان را اندر دیوار 
بدوخت بمیخهای آهنین. (از حاشیة تاريخ 
سیستان ص ۲۲۴). 

ضلضل. (ض ض / ض ل ض] (اخ) 
موضعی است. (سنتهی الارب). 

ضلضل. [ض ل ض /ض ل ض] (ع ص) 
ضلضِلة. زمین درشت. (منتهی الارب). 
ضلضلة. (ض ل ض ل] (ع ص) زمین که راہ 
گمکنند در آن.|سنگ بزرگ چنانکه آن را 
توان برگرفت. (متهی الارب). ||ارض 
ضلَضلة؛ ؛ زمین سنگلاخ. (مهذب الاسماء). 
زمین درشت. ضایل. خلیل. ملضلة. 
خلفلة. (متهی الارب). 

ضلصضلد. [ض ل ض ل / ض ض ل] (ع ص) 
ضلضِلة. زمین درشت. (منتهی الارب). .. 


گمراهی. (منتهی الارب). 
ضلضلة. [ض ض ل] (اخ) نام آبی است و 
شاید ازان بنی‌تمیم باشد. (معجم البلدان). 
ضلع. [ض ] (ع !) ضلم. دنده. استخوان پهلو. 
(منتهی الارب) (متخب اللغات) (مهذب 
الاسماء) (دهار). دندات پهلو. (بحر الجواهر). 
قبرقة." ج. اضلاع. اضلع, ضلوع. 
. اضلاع خلف. اضلاع زور؛ پنج دنده است 
از هر سوی و جمعا ده و سر این دنده‌ها متصل 
به غضروف باشد. و مجموع اشلاع صدر و 


اضلاع زور بیست‌وچهار است. 

- اضلاع صدر؛ دنده‌های سینه و آن از هر 
سوی بدن هقت باشد بعد استخوانهای سنه و 
متصل بدان. و اين اضلاع صدر را اضلاع 
خالصه و اضلاع مقفوله نیز گویند. 

|اسو ". خطی بر یک جاتب سطح. بدنه. کرانه. 
ج» اضلاع. صاحب كشاف اصطلاحات الفنون 
گوید:ضلع. بکسر ضاد و سکون لام یا فتح آن 
بنابر مذهب پاره‌ای از اهل لفت استخوان 
کوچکی از استخوانهای پهلو را نامند و بمعنی 
حاجب نیز آمدهه و در اصطلاح مهندسان و 
محاسبان اطلاق می‌شود بر خط مستقیمی از 
خطوطی که محیط بر زوایا باشد و همچنین به 
سطحهائی که دارای زوایا باشد. و بر جذر نیز 
اطلاق شود. میگویند هر عددی که در عین 
خود ضرب شود جذر نامیده می‌شود در 
حساب, اما در مساحت همین عمل را ضلع 
نامند زیرا مهندسان خطوط مستقیمةٌ محيطة 
بزوایا و محيطة بسطوح ذوات‌الژوایا را اضلاع 
می‌گویند و سطح مربع که زوایای آن قائمه و 
اضلاع ان متاویه باشد. بعبارة اضری 
حاصلضرب ضلعی از اضلاع آن در عين خود 
آن ضلع را مجذور خوانند. پس مجذور در 
حساب بمنزلة سطح مربع و جذر بمنزلة ضلع 
باشد و بدین اعتبار اطلاق می‌شود کلم ضلع 
بر جذر و کلم مربع بر مجذور. بدان که شکلی 
که دارای چهار ضلع است ذواربعةاضلاع 
نامیده می‌شود و انکه بیش از چهار ضلع دارد 
آن را کتیرالاضلاع نامند. پس اگر پنج ضلع 
آن را احصاطه کرد آن را ذوخمسةاضلاع 
خوانند و ا گراضلاع ارب ات بان أن را 
مسخصس گویند وا گر دارای شش ضلم و 
همگی پرابر بودند آن را سدس نامند. و قي 
عليهذا الى العضرة و بط از ده ضلع را 
ذواحدعشرة اضلاع و دوا رة اضلاع ۳ 
همچتین استعمال کنند و نام برند الى غير 
النهاية خواه اضلاع برابر یک‌دیگر باشند و 
خضواه ۳۰ هیذا تعفاد من سرح 
خلاصة‌الحاب. و بیان ضلع کره ضمن معنی 
لفظ سطح بگذشت. و رجوع به کعب شود. 
ات ی 
الارپ). رجوع به اضلع شود. 

ضلع. (ض ] (ع ص) ج سلیع. (متتهی 
الارب). .رجوع ڊ به ضلیع شود. 

ضلع. [ض لی ] (ع ص) کر خلّقی (فان لم‌یکن 
خلقة فهو ضالع). (منتهی الارب). 

ضلع. [ض ل] (ع مص) کر گردیدن شمشیر 
(منتهی الارب). کژ شدن شمشير و جز آن. 
(متخب اللفات). || خصومت كردن با کسی. 


۱-در اقرب الموارد: ضلال‌بن السبهل. 
۰ ها - 3 ۰ ها - 2 


۱۵۱۸۹۰ ضلع. 

(متھی ا ااکزی خلقی 7 شدن در 
صَلْم. ا را اک اللغات). 
تحمل بار گران. |[گرانی وام بحدی که صاحب 
آن از رای مايل گردد و انحراف ورزد. 
(منتهی الارب). گرانی وام. (منتخب اللغات). 
|[قرت و توانائی. (منتهی الارب) (متنخب 
اللفات). َّلح مر شتر را بمنزلة غمز است مر 
بهایم را. (منتهی الارب). 
ضلع. [ض ] (ع مص) پر شدن شکم از سیری 
یا سیرایی تا آنکه پرسد آب اضلاع راء یا عام 
است. (متهی الارب). |امیل کردن. (منتهی 
الارب) (متخب اللفات). که گردیدن نه از 
خلقت. (منتهی الارب). چجسبدن. (تاج 
المصادر). کر شدن. (زوزنی). گوژ شدن. (تاج 
المصادر). ااكتزي خلقی و کز شدن در خلفت. 
ضلّم. و منه: لاقیمن ضلعک بالوجهین. ||ستم 
کردن. (منتهی الارب). جور کردن. (مستخب 
اللغات). ||بررگردیدن از حق. (منتهی الارب). 
اازدن در پسهلوی کسی. (منتهی الارب) 
(منتخب اللغات). ||برگردیدن از چیزی, 
(منتهی الارپ). 
ضلع. [ض ] (ع [) ميل و خواهش. یقال: 
ضلعک معه» و منه السثل: لاتنقش الشوكة 
بالشوكة فان ضلمها مَعَها؛ در حق شخصی 
گویندکه با دیگری پیکار کند (قیل القیاس 
تحریکه لأنهم یقولون ضلع مع فلان كفرح و 
لکنهم خففوا فتقول اجعل بینی و ینک فلانا؛ 
ای رجلاً بهوی هواه). و یقال: هم عليه ضلع 
واحد؛ یعنی مجتم‌اند بر عداوت او. (سنتهی 
الارب). 
ضلع. (ض ل(] (ع ل) ضْلع. استخوان پهلو (و 
يۇنث). af‏ اضلم, 3 ضلوع. اضلاع. . و قولهم: 
هم عَلَیّ ِل جائرة؛ یعنی ستمکارانند بر من. 
(سنتهی الارب). ||کوه جداگانه. (مهذب 
الاسماء). کوهی خرد جدا گانه. (منتخب 
اللغات). کوهچۀ تنهاگانه. کوه پست باریک 
نرم سهل‌گذار, و منه الحدیت: کانکم باعداء اللہ 
بهذه الضلع الحمراء؛ ای مقتلین مذللین. چوب 
هرچه باشد. چوب پهنا و کج مانا به استخوان 
پهلوی حیوان. (منتهی الارب). چوبی که در 
ان کجی باشد مانند استخوان پهلو. (متخب 
اللغات). |اضَلم الخلف؛ داغی است پس 
استخوان پهلو بطرف پشت. |اضلم من 
البطیخ؛ یک قاش خربزه. ||یوم الضلعین 
(مشنی)؛ جنگی است از جنگهای عربان. 
الم عَوجاء؛ زن, بدان جهت که حواء از 
کوچک ضلع آدم پیدا شد. و از اینجاست که 
مردان از پهلوی چپ یک ضلع کم دارند. 
(منتهی الارب). 
ضلع. [ض ل] (إخ) موضعی است به طائف. 
(منتهی الار ب). 


ضلع. (ض ل] (اخ) ضلع‌الرجام: موضعی 
است. (منتهی الارب). 

ضلع. [ض ل ] (إخ) ضلمعالقتلى؛ موضعی 
است. (منتهی الارب). ||نام جنگی است از 
جنگهای عرب. (معجم البلدان). 

ضلع. (ض ل ] (إخ) ضلع ببی‌السیصبان؛ 
موضعی است در بلاد غنی‌بن اعصر و 
بنی‌الشیصیان بطنی از جن و کافرند. . رجوع به 
ضلم بنی‌مالک شود. (ممجم البلدان, 

ضلع. [ض ل] (إخ) 99 موضعی 
است در بلاد غنی‌بن اعصر. و بنومالک بطنی 
از جن و ملماتد. ابوزیاد در نوادر گوید: و 
کانت ضلعان و هما جیلان من جانب الحمی, 
حمی ضرية الذى یلی مهب الجنوب واحدها 
کین ضلع بنی‌مالک و بنومالک بطن من 
الجن وهم ملمون. و الاخر ضلع 
بنی‌شیصبان و هم بطن من الجن کقار و بنهما 
مسيرة یوم و بینهما واد يقال له الرین, فاما 
ضلع ہنی مالک فیحل به الاس و بصطادون 
ها سل بها ورعن كلؤها رانا شام 
بنی شیصبان فلایصطاد صیدها و لایحتل بها و 
لایرعی كلؤها و ربما مر علها الاس الذیین 
لایعرفونها فاصابوا من كلثها او من صیدها 
فاصاب اتقسهم و مالهم شر و لمتزل الساس 
یذکرون کفر هوّلاء و اسلاع هوّلاء... (معجم 
ایلدان). 

ضلعة. (ض ل ع] (ع !) ماهیی است خرد سبز 
کو تاه‌استخوان. (منتهی الارب). 

ضلفع. (ض ف ] (۱ج) جایگاهی است به 
یص. (معجم البلدان). 

ضلفع. [ض ف ] 2 ص) زن فراخ‌انسدام. 
فراخ‌اندام. (منتهی الارپ), 

ضلععة. اض ف ع](ع مص) ستردن موی 
سر کسی را. (منتهی الارپ). 

ضلل. (ض ل ] (ع سص) گمراه شدن. 
گمراهی. (منتهی الارب) (متخب اللغات). 
گمرهی. ضلال. ||() اب جاری زیر سنگ 
کلان که آفتاب آن را نرسد. (مسنهی الارب). 
آب جاری زیر سنگ که آفتاب بر آن نتابد. 
(متخب اللفات). آب چاری زیر درختان. 
(منتهی الارب). آب جاری میان درختان. 
(منتخب اللفات). 

ضلوع. [ض ] (ع لا ج ضِلّع. (منتهی الارب). 

2 [ض ] (ع ص) زمین کج. ||راهها از 

خ سوخته. (متتهى الارب). 

ضلوعة. (ض ع] (ع ص) مضلوعة. کمانی 
که‌در چوب آن خم باشد و راستی و تمام 
چوپ آن مشا کل کبد آن که قبضه گاه است. 
باشد. (منتهی الارب). 


ضلول. [ض] (ع ص) گمراہ. (منتهی 


ضم. 

الارب). بسیار گمراه. (منتخب اللفات). 

ضلة. اضل ل) (ع امص) گمراهی. (منتهی 
الارب). گمرهی. ضللال. ضلالت. ||ذهب دمه 
ضلة؛ رایگان رقت خون او. (متهی الارپ). 
|[و هو ابنه لضلة؛ او فرزند زناست. |إهو تبع 
ضلة (بالاضافه و بالعت): آن بلایی است 
بی‌خیر. (منتهی الارب). 

ضلة. (ضل ل] (ع امسص) سراسیمگی. 
مت الارب):عيرت. | غیت به یر باد 
ا شر (متهی الارب). |اگمراهی, (ستتهی 
الارب). 

ضله. (ضّل ل] (ع [مص) رهنمونی کامل. 
(منتهی الارب). حذق در دلالت. 

ضلیی. [ضلی ] (ع مص) هلا ک گردیدن. 
(منتهی الارب). 

ضلیع. (ض | (ع ص) بزرگ‌پهلو. (مهذب 
الاسماء). سخت‌بازو. (متخب اللفات). آنکه 
بازوی قوی دارد. آنکه استخوانهای پهلوی او 
سخت و محکم باشد. (منتخب اللفات). مرد 
زورآور وب خت و کلان‌جثة بزرگ‌سيه 
فاخ پان ج. اضلاع, کلم فرش لیع؛ 
اسیی تن مام خلقت بسزرگ و فراخ‌میان 
درشت‌استخوان بسیاریی سطبرسرین. 
(ستهی الارب): اسب تنام خلقت سطبرسرين 
بسیارعصب بزرگ‌میان. (منتخب اللفات). 
اارجل ضلیع‌اافم؛ مرد کلان‌دهن يا 
بزرگ‌دندان با هم نزدیک‌شد.. (و العرب تحمد 
سعة القم و دصرد (منتهی الارب). ااکج. 
(منتخب اللغات). ||کمائی که چوب آن خم و 
کجی داشته باشد و باقی بدن مانند قبضه باشد 
یعنی همه تن آن برابر بود. (منتهی الارب). 

ضلیل. [ض ] (ع ص )بسار در پی گمراهی 
رالاعا کسام یرای اذشار. 
اارجل ضلیل؛ مردی بی‌دین. (مهذب 
الاسماء): 

ضلیل. [ضل لى ] (إخ) الملک الضلیل؛ لقب 
امرژالقیس‌بن حجر الکندی است, و فيه 
الحدیث: اشمر الاس الملک الضّلیل. (منتهی 
الارب). 

حل ل ن 7 کا 
(منتخب اللغات). مرد سخت گمراه و بسیار در 
پی ضلالت رونده. (متهی الارب). 

ضلیلی. (ضّ لی لا] (إخ) نام جایگاهی 
است (ابن‌القطاع آن را در انی ممدوده آورده 
و ضلیلاء گفته است). (معجم الیلدان). 

صم. (ضمم] (ع [) ضمام. بلای سخت (قال 
كانه تصحیف و الصواب بالصاد السهملة). 
(متهی الارب). 

ضم. اضمم / ض ] (از ع. مض) فراهم 
آوردن چیزی را بسچبيزی. (منتهی الارب) 
(منتخب اللفات). فراهم آوردن. (دهار). وا هم 
آوردن: (تاج المصادز) (زوزنی). پیوستن: 


ضم 
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ضم کردن چیزی بچیزی؛ اضافه کردن. 
افزودن. فزودن: قاضی ابوطاهر عبدال‌بن 
احمد الانى رابا وی صم کرده جر (تاریغ 


بهقی ص ۲۰۹). 
با بقای تو کامرانی جفت 


با مراد تو شادمانی صم. مستو دسعد, 
درحال بگوش هوش من گفت 
وصف تو که با ضير شد ضم. خاقانی. 


چشمه خور بوسه داد ځا ک‌درش سایه‌وار 
زادة خور دید لعل پا کمرش کرد ضم. 
خافانی. 
ضم. [ضْمم](ع ا ضَمَّه. پیش (حصرکت). 
«2». اعراب در بر. (مهذب الاسماء). نام 
حرکت که آن را پیش گویند مگر در کلم 
مبنی. و بدان که حرکت پیش راضم از آن 
نامند که به ضم الشفتین یعنی فراهم آمدن هر 
دو لب حاصل می‌شود. (غیاث) (آنتدراج): 
ز ضم نهادند اعرابش از چه شد مکسور 
بجزم کردند او را چرا بود مدغم. 
مسعودسعد. 
صمائر. [ض ء] (ع () ضماير. ج ضمیر. 
(منتهی الارب) (دهار): طاهربن وشن و دیگر 
قوّاد و امراء خلف که آن حالت دیدند ضمائر 
ابشان بر مخالفت قرار گرفت. (ترجمذ تاریخ 
یمینی ص ۲۰ ۲). 
صمانم. [ض ء](ع !)ج ضمیمه. 
صماب. اضغ ما] لع © ج ضتة. 
ضماد. آض ] (ع !)۱ مرهم. (دصهارا 
(زس‌خشری). مرهم جراحت. (مهذب 
الاسماء). دارو که بر جراحت نهند. ادویه با 
مایعی درآميخته که بر عضوی نهند. دواهای 
زفت که محتاج به بستن است برخلاف طلاء. 
داروبی که به آب یا بچیزی رقیق دیگر 
سرشته بر اندامی پهن کنند. و آن را بهندی 
لیپ گویند. (غیات). عبارت از چیزی چند 
غلیظ باشد که بر چیزی بمالند و بر اعضا نهند 
و ببندند. (اختیارات بدیعی). به اصطلاح 
اطباء. ادویة مطبوخ یا مایم است که قوام آن 
غلیظ باشد و بر عضو گذارند و در قرابادین 
تفصیل ذ کریافت... (فهرست مخزن الادویه), 
آنچه از غلیظالقوام که مایم و نرم باشد بر 
عضو بمالند و پندند اعم از آنکه موم و روغن 
داشته یا نداشته باشد. هوکش. مسلفم. ج“ 
اضمدة. ضمادات؛ 
تو [دماوند] قلب فسرد؛ زمینی 
از درد ورم نموده یک چند 
تا درد و ورم فرونشید 
کافور بر آن ضماد کر دند. بهار. 
ضمادا؛۲ بطور ضماد. بضماد. 
|ارکوی جراحت. (زمخشری). آنچه بر 
جراحت بندند. (منتهی الارب). چیزی که بر 
جراحت بندند. (متتخب اللفات). عصابه. 


(متتهى الارب). صاحب کخاف اصطلاحات 
لبون گوید: ضماد. بکر ضاد و تخفیف میم. 
نرد پزشکان عبارتت از چند قلم داروئی که 
با مایمی مخلوط و در هم سازند تا حدی که 
نرم شود انگاه آن شیء مخلوط رابر عضو 
نهند. و فرق بین طلا و ضماد آن است که 
داروئی که برای طلا بکار برند از ضماد رقیقتر 
باشد لاله لایساعد(؟) عله و یجری معها. کذا 
فی الاقسرائی. و در بحر الجواهر گوید: اصل 
ماد مد بمعنی بستن است چنانکه گوید: 
ضَعَد ره و جوحه؛ اذا ده بالشماد؛, و 
ضماده پارچه‌ای است که عضو مجروح را با 
آن بازبندند. سپس ماده ضمد را بمعنی تهادن 
دارو بر موضع جراحت نقل کردند هرچند 
عضو مجروح را با پارچه یا شیء دیگر نبندند. 
ضماد. اول مخترع له ابقراط و هو عبارة عن 
الخلط بمائع خلطا محكمأله قوام اصلی 
كمسل معقود او عارض کخل و زیت و یرادف 
الاطلية او هی اخص او بینهما عموم وجهی 
کنا تقرر فی القوانین و اصل انغاذها کراهة 
الدواء فاصطتمها لیفعل بها الافعال الصادرة 


بالتناول فهی سر لاتودعه الاطباء الکتب غالبا 


و المذکور منها فى الکثیر انما هو المحللات و 
الملینات و لیس ذلک متصودا اصالة فیها و 
انما المقصود بها استیفا» المنافع التی هی غاية 
غیر‌ها من الشرا کیب المعدة لأتناول وقد 
تتضمت التلطف و التحلل و اتكيف و 
التقطيع و التضیح و الردغ و کین و غیرها 
من صفات الادویة فهی ملوکية بالذات اذا 
سلک بها القانون كان یجعل الخل مثلاًلثرطب 
و دهن‌الورد للیابس مع الحرارة فیهما و الل 
و الزیت فی العکس وان یراعی مع ذلک السن 
و الفصل و البلد و فى نحو الترهل و الاستقاء 
الزقی زيادة اتجفیف و العکس الى غير ذلک و 
اول ما وضع «ضماد ساطیانس» + یعنی آلترمس 
فمل الادوية الكار. و او ن 
الترمس ما شت بالفا و الحنظل کنصفه و 
لژ المحلول کمشرة و الكوكب و هو الطلق 
كخمة و اطبخ الكل محكما مشدودا بلبن 
حلیب حتی یمتزج و برفع فعلی الاربية 
للصفراء و الشدیین للدم و البطن للبلغم و 
الورکین للسوداء و القدمین بعد الحک لما سفل 
من الامراض بقدر الن و الژمان و المکان و 
الیمین و الطحال الشمال و هکذا و دونه ان 
یو خذ مرارة البقر بالعسل و النطرون و الزیت و 
شحم الحنظل و الزرنیخ. «ضماد» من صناعة 
الطیب الا كلة و الساعية و القروح الضبيثة و 
اربعة زرنیخ احمر و اصفر من کل اثنان عجن 


بماء لان‌الحمل و الخل «ضماد» يحل الورم و 


الصلابات الحارة: قشر رمان مطبوخ بعد 
اسحق بالخل سماق حی‌الصالم سواء طین 
ارمنی ماء کزيرة من کل نصف احدها کافور 
ماء شبت یعجن بدهن‌الورد و یستعمل 
«ضماد» لاوجاع المفاصل و القرس. صنعته 
صندل بوعیه | کلیل من کل عشرة مامیقا 
خمة اقاقیا اثنان زعفران واحد و فى نسخة 
افیون لفاح من کل انان و هو مسجرّب فى 
الحارة فان كانت باردة فلیجعل مکان الصندل 
من كل من الفربیون و الجندبادستر و مکان 
المامیثا سذاب و حب‌الرشاد و زیت عتیق و 
الباقی على حکمد. «ضماد فیثاغورس» ینفع 
قن الا قاد و ابا یلاس و شنت الك و 
امه و آلازعام و وها مت ژوفاء روطب 
ثلائون, شمع اربع‌وعشرون زعفران شحم بط 
و آوز و دجاج من کل اثناعشر. صبرء صوعة 
سائلة, مقل ازرق, اشق, مصطکی. من کل 
ثمانية. «ضماد» بنفع من اوجاع البطن و 
الصدر و الجنبین: و صنعته؛ شمع عشرون 
شحم‌الیقر عشر درهماً سمن اثناعشر زوفا 
رطب ستة علک, بطم اربعة و قمد یضاف آن 
کان هنا ک ضیق نفس و اعیاء کرنب و اخشاء 
القر حلبة من كل خمة. «ضماد 
قرسطالیون» يعنى رعى الحمام ینفع من الفالج 
و اللقوة و ما ینصب الى العین و الشقيقة و وجع 
الاستان على الرأس و الریح و نحوه على 
البطن و عر البول على المخانة. و صنعته 
زرنب اربعون شمم ثمانية راتینج خسة رعی 
الحمام اثنان. ضماد یقطم الاسهال و الذرب و 
الاطلاق و يقوى المعدة و الکبد. و صنعته 
کمک نضیج خسی ماقیل ورد فقاح الکرم 
آس و حبه نمام تفاح من کل اربعة مثاقیل 
اقاقیا حضض کندر سماق زعفران مصطکی 
من کل درهنان مر. درهم کافور نصف درهم 
فان قوی الاسهال زید شب عفص من کل 
مثقال و مع ضعف الكبد لاذن درهمان و فی 
الام جلنار اربع دراهم و آلزحیر عن برد سعد 
بدل المصطکی و الاقاقیا بدل اللمام ومع 
السغص الشدید نانخواه بدل فقاح الکرم 
جاور محمص بدل الس قشر اترج بدل 
الفاح و حیث لا اسهال قصير نصف اوقیه. 
يعجن الكل یماء الااس فى الاسهال و ضعف 
آلمعدة و بدهن‌آلورد فى غيره. «ضماد» بحل 
الطحال و الاورام الصلبة. و صنعته جوز تين. 
دقیق حمص و فول و ترمس و بزر کتان سواء 
اشق مقل ازرق حلبة من کل نصف احدها فان 
کان هنا ک‌برد زید سنبل | کلیل‌بابونج من کل 
ربع احذها. «شماد» لفسخ العصب و الصدع و 
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آلوهن و جر الکسر و الفتق. و صنعته شحم 
خنزیر و دجاج و مخ ساق البقر سواء تذاب و 
یلقی فیها نشا مقدار ما يجعلها کالمجین و 
یستعمل و فى الفتق تحذف الادهان اصلاً و 
یجعل مکانها جوز سرو و ورقة عفص اقاقیا 
غراء سمک و لاباس بذلک و فى نسخهة فى 
الفتق ایضاً انزروت, مر» و فی الکسر مفاث 


اشراس خطمی طین ارمنی ماش من کل قدر . 


الحاجة لان الاوزان فى مثل هذه المحال 
لت بشسرط «ضماد» ینفع من الرسد و 
ال لات الحارة. و صنعته ورق الهندباء دقیق 
شير یمجن بدهن‌لورد و قد تبدل اهنیا 
بالبقلة و دهن‌الورد ببیاض البیض و قد تجمع 
اذا اشحدت الحرارة و اذا ارید اللوم جعل معه 
زعفران و بزر البنج و الخس و الافیون و 
نحوها «ضماد» للاوجاع البارده. و صنمته. 
زعفران زرق الخطاطیف دخان الشیح» مر 
یعجن بماء الرازیانج و العسل و عصارة 
الا کلیل و هذا جيد لغالب اوجاع المين و 
البیاض و الظلمة و الجرب و الحکة طلاء و 
قطوراً و فى يضاف زبد البحر و فى التصریف, 
انه کاف مع السسل فی البیاض و انه جربه و 
لعله فى الرقیق الحادث. «ضماد» لصاحب 
الشفاء قال انه مجرب فى قطع الاسهال, 
جاورس عشرون کندر ورد آس کمک من کل 
عشرة دفیق شعیر خمسة یعجن بماء السفرجل 
او طبیخه. «ضماد» يحل الاورام و الحمیات و 
اللهيب و العطش و وجع المقاصل و ما کان عن 
حرارة. و صنعته صندل ايض و احمر طین 
ارمتی بزر خطمی من کل خمسة زعفران ائنان 
افیون واحد يعجن بماء الکزبرة. «ضماد» 
لوف اناوت في السفاسل + عقا 
خطمی | کلیل علک بابونج بزر کتان زعفران 
سذاب خردل من کل خمسة يعجن بالسل مع 
ير القطران. «ضماد» للقوابی والاآثار. و 
صنعته قردمانا میویزج من کل عشرة حمص 
بعر ماعز من کل ستة اصل السوسن کبریت من 
کل خمة. «ضماد» يحل الصلابات و الورم و 
الترهل و يقؤى المعدة. و صنعته اطراف الکرم 
لحاء القنب زعفران مصطکی يعجن بشراب 
الااس و قد یمرهم (؟) بالشمع و الاشق و الزیت 
و الکهربا. «ضماد» للعلل آلتی فى المفاصل و 
النسا, و صنعته صمغ صنویر شمع اشق سوسن 
زعفران بورق مقل جاوشیر وسخ‌الکور قنه 
حلبة زهر حنا. «ضماد» يحلل ما فى الانشین. 
و صنعته مقل اشق ميعة سائلة دقیق باقلا شعیر 
حلبة میفختج دهن سوسن و يزاد فى الماء 
اخثاء البقر رماد بلوط و اصول الکرنب سعد و 
یزاد فى الفتق جوز السرو و عدس و عفص و 
مر و صمغ و مرزنجوش اقاقیا کندر يحل 
بالشراب مع ادمان (؟) نحو الکمون (؟) | كلاو 
تقطير مثل آلزنبق فى الاحليل و الغوالى مفتوقة 


بالمک و الجندبیدستر و الفربيون. (تذکرة 
اضریر انطا کی). 
ماد کمپرس گرم بادوامی ات ' که از 
قدیم‌الایام به خواص ان واقف بوده‌اند. 
شینیان با داروهای گونا گون‌نظیر موم 
خمیر نان. روغن, حناء آمونیا ک. ارد. انواع 
حبوبات» شیر انجیر, شراب و غیره ضماد 
تهیه کرده برای هر یک خواص قائل بودند 
ولی امروزه تنها ماده‌ای که برای تهیة ضماد 
بکار می‌رود آرد رر ک‌است. برای تهیة ضماد 
یک قسمت اردبرْرٌ ک‌با پنج قسمت أب سرد 
مخلوط کرده به أن حرارت مي‌دهند تا پځته 
شده و تبدیل به ضماد نرم و چسبنده شود و یا 
اینکه از اول آرد بزرک را بتدریج با آب 
جوش مخلوط می‌کنند تا ضماد به دست اید 
پس از آن ضماد را روی پارچه نازکی پهن 
کرده‌و روی آن را با پارچة دیگری پوشانیده 
زو مل ورا کو مهن مر گذلر تد اه 
بر ک را باید همیشه تازه تهیه کرد زیرا ضماد 
کهنه پوست را سخت تحریک می‌کند. برای 
انکه اثر ارام‌کنده درد ضماد ارد بر ک‌را 
زیاده کنند چندین قطره از آن روی آن طرفی 
از ضماد که مجاور پسوست می‌شود 
می‌چکاند. ضماد بزرک دردهای قولج 
کلیوی, کبدی, معوی, رحمی و دردهای 
ورام مسزمن مسفاصل لنفانژیتالشهابات 
موضعی و لومبا گورا آرام می‌کند. 
- ضماد خردل آ؛ برای تھی ضماد خردل یا 
مقداری آرد خردل" را روی ضماد پَرْرّ ک 
پاشیده و یا آرد خردل را (بمیزان یک‌پنجم 
وزن بر ک)با ضماد آرد بَرْرَ ک‌کاملا مخلوط 
می‌کنند. اثر مصرف خردل بسبب اسانس آن 
است که درنتیجه اثر اب در ارد خردل تولید 
می‌شود و چون حرارت زیاد الکل و اسیدها 
مانع این فعل و اتفعال است باید ارد خردل را 
هنگامی روی ضماد پاشید و یا با آن مخلوط 
کردکه حرارت ضماد از ۴۵ درجه متجاوز 
نباشد. بهترین نوع ضماد خردل. ضمادی 
است که از مخلوط کردن ارد خردل با ضماد 
بر ک په دست می‌اید» چه تمام نقاط پوست 
رایکنواخت قرمز کرده و باعث بروز 
تحریکات جلدی نمی‌شود. ضماد خردل درد 
و سوزش مختصری تولید می‌کند که تا ده 
پانزده دقیقه بعد از بکار بردن ضماد شدت 
پیداکرده بعد از آن رو بتخفیف می‌گذارد وا گر 
مقدار خردل ضماد زیاد باخد پس از آرامش 
عختصر ی ددا درد و سز تا مزان 
غیرقابل تحملی شدت پیدا میکند. مدتی که 
ضماذ خردل را در روی پوست باید نگاه 
داشت. بسته به اطافت و خشونت پوست 
متفاوت است. ولا پوست لطیف بیش از ده 
دقیقه و پوست خشن بیش از چهل. پنجاه 


دقیقه تحمل ضماد خردل رانکرده وا گرضماد 
را از روی پوست برندارند در سطح پوست 
تاولهای متعددی تولید می‌شود. ضماد خردل 
مفید و بی‌ضرر است و می‌توان در قسمتی 
بمزرگ از پوست آن را یکار برد. موارد 
استعمال اصلی ضماد خردل در بیماریهای 
حاد و مزمن و جهاز تنفسی است. در این 
پیماریها ضماد خردل را روی سینه و پشت 
بیمار می‌اندازند. بعلاوه از اثر اين ضماد در 
درمان اورام مقاصل و دردهای عضلانی و 
لومبا گو نیز می‌توان استفاده کرد. ( کتاپ 
درمان‌شناسی ج ۱ ص ۲۱۱, ۲۱۲, ۲۱۳). 
ضماد. (ض] (ع مص) بستن چیزی بر 
جراحت. (منتهی الارب) (منتخب اللغات). و 
منه: مد عه بالصبر؛ ای جعله علیها. 
(منتهی الارب). |[زدن عصا بر سر کسی. 
||مدارا کردن. ||برابری کردن در چیزی. 
(سنتهی الارب). ||دو معشوق گرفتن زن. 
ابوذژیب گوید: 

تریدین کیما تضمدینی و خالدا 

وهل يجمع السیفان ویحک فى غمد. 

(از منتهى الارب). 

رن هو ترآ ناف وت نج 
آلورین؛ ای جممهما للعمل بهما. (منتهی 
الارب). 
ضماد. زض] (إخ) ابن شعلبة ازدی (و يقال 
مام و الاول | کثر).صحابی و دوست پیغمبر 
ا کرم در جاهلیت. (متهی الارب). 
ضمادات. [ض ] (ع !)ج ضماد. 
ضمادةه. [ض د) (ع !) ضِماد. آنچه که بر 
چراحت بندند. عصابه. گویند: آنا علی ضمادة 
من الامر؛ ای اشرفت علیه. (منتهی الارب). 
ضمار. [ض](ع ص) ص احب کشاف 
اصطلاحات القنون گوید؛ بکسر ضاد و فتح 
میم مخقفة. در لغت بمعنی پنهان و صفت است 
از اضمار که بمعنی پنهان کردن می‌باشد. و 
شرعا مال زائدالید که امیدی به وصول ان 
ترود غالبا کذا فی جامع‌الرموز و فی کتاب 


الز کوه. مانند مالی غصب‌شده که شهود و ينه 


هم برای آن نباشد. یا ودیعه و امانتی که حافظ 
آن در مقام انکار برآمده باشد که آن امانت نیز 
در حکم مال مغصوب بشمار رود - انتهی. 
صاحب تعریفات گوید: هو المال الذى یکون ٠‏ 
عینه قائماً و لابرجی الانفاع به کالمفصوب و 
المال المجحود اذا لميكن عليه بينة. مال 
پنهان. (منتهی الارب). مالی که امید رجوع آن 
نباشد. (منتهی الارب). مالی بشده. (مهذب 
الاسماء). مال رفته که امید برگشتن آن نباشد. 
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(متخب اللغات). ||عذاب که در تأخیر باشد. 
|[نهان. خلاف عیان. (منتهی الارب». ||وام. 
(متخب اللفات). وام بی‌مدت. وعده و وام که 
از وی امد نتوان داشت. (مهی الارب). 
موعود که امید از آن نتوان داشت و مکان و 
زمان آن معلوم تباشد. (منتخب اللغات), 
ضمار. [ض ]۱ ((خ) جایگاهی است و در آن 
وقعه‌ای بنی‌هالال را. (معجم البلدان, 
ضمار. [ض / ض ما ]۲ ((خ) نام بتی است 
عرب را. رجوع به بت شود. عبدالملی‌بن 
هشام گوبد مرداس ابوالسباس‌بن مرداس را 
بتی بود و پرستش او می‌کرد. چون مرگش 
فرارسید پر خویش عباس را بخواست و 
گفت‌ای پر ضمار را پرستش کن که سود و 
زبان تو به دست اوست. عباس نزد ضمار امد 
و از درون آن بت شنید که منادیی این ابیات 
می‌سروده 
قل للقبائل من سلیم كلها 
آودی ضمار و عاش اهل المجد 
ان الذى ورث النبوة و الهدی 
بعد أبن مریم من قریش مهتد 
اودی ضمار و کان ید مرة 
قبل الکاب الى التبی محشد. 
عباس چون ابیات بشید ضمار را بسوخت و 
بنزد پیغمبر | کرم آمد و اسلام پذیرفت. (معجم 
اپلدان). 
ضمارژ. [ض را(ع ص) نساقة کلان‌سال 
کم‌شیر. || فحل ضمارز؛ گشن دفزک توانا. 
(منتهی الارب). 
ضمار یط. ض ] (ع |) خکتگیهاست بیان 
رخساره و بینی نزدیک هر دو دنبال چشم 
( کانه جمع ضُمروط). (مننهی الارب). 
ضمازر. (ض ز ] (ع ص) بعیرٌ ضمازر؛ شتر 
توانا, (منتهی الارب). 
ضماضم. [ض ضِ ] (ع ص) ضَمَضم شبز 
خشم‌الود و دلیر. شیر که اميزد هر چیز را (؟). 
(منتهی الارب). 
ضماطیر. ض ] (ع () جای متهای سيل 
وادی. (منتهی الارب). 
ضماعج. اض ع] (ع ص, اج ضمعج. 
رجوع به ضمعج شود. 
ضمام. [ض] (ع !) ضِم. بلای سخت (قال 
كانه تصحیف, و الصواب بالصاد السهملة). 
(منتهی الارپ). 
ضمام. [ ض ] (ع !) آلت فراهم آوردن چیزی. 
(منتهی الارب). 
ضمام. (ض / ض ] (ع [) آنچه بدان فراهم 
آورند چیزی را. (متهی الارب). چیزی که 
بدان چیزها رآ بهم فراهم کنند چون رشته و 
جز ان. (منتخب اللغات). 
ضمام. [ض ] (اخ) ستحدث است. (سیره 
عمربن عبدالعزیز ص .)٩‏ 


ضمام. (ض ] (إخ) ابن اسماعیل المسصری, 
ابواسماعیل. تابمی است. (عیون الاخبار ج۳ 
ص ۲۰۴). 
رجوع به ضمادبن ثعلبة شود. (منتهی الارب). 

ضمام. (ض ] (اخ) ابن ثعلبة. وافد سعدپن 
بکر. (امتاع الاسماع ص ۴۹۵). 

ضمام. [ض ] (اخ) ابن زیدین ثوابه. صحابی 


استکا: امنتهی الار ب). 
ضمامه. ض م] (ع ) اضمامة. پشتواره. 
(منتهی الارپ). 


ضمان. [ض ] (ع مص) کفیل شدن. (متخب 


اللغات). در عهده شدن. ضامنی. (غیاث). 
ضمانت. پایندانی. (مهذب الاسماء). عهدان. 
عهیدی. (منتهی الارب). پذیرفتاری..(دهار). 
پدرفاری. بذيرفتن. (متخب اللغات). 
پس‌رفتن چسسیزی را. (مستتهی الارب). 
پذیرفتکاری کردن. (زوزنی) (تاج المصادر). 
تاوانداری. کفالت؛ 

زهی شهریاری که گوتی ز ایزد 
به رزق همه عالم اندر ضمانی. فرخی. 
سپاهسالاری دادیم ترا امروز چون در ضمان 
سلامت بشابور رسیم خلعت بسزافرموده 
آید. (تاریخ بیهفی ص ۲۴). چون در ضمان 
سلامت بغزنین بازاییم بخدمت باید امد. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۰۷). چون در ضمان 
سلامت و نصرت ببلخ رسبدیم... (تاریغ 
یهقی ص ۲۰۸). جون در ضمان سلامت 
همگان بدرگاه رسند ما نیز اقتدا به خان کنیم. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۱۳). چون لخ رسیم در 
ضمان سلامت آن را پیش خواهیم گسرفت. 
(تساریخ بیهقی ص ۸۴. چون در ضمان 
سلامت آنجا رسیم گروهی از ترکمانان 
فروگرفته اید. (تاریخ ببهقی ص‌۴۰۵). طاهر 
را مثال بود تا مال ضمان گذشته و آنچه | کنون 
ضمان کرده‌اند بطلبد. (تاریخ بیهقی ص ۳۴۵). 
فرمود که مال ضمان را از با کالیجار والی 
گرگان بباید خواست. (تاریخ بیهقی ص 


{TAT 

تا مزاج روح ماند معتدل در عهد تو. 

دانۀ جو در ضمان حفظ کافور امده. لامعی. 

صد عید چنین ضمان کند عمر 

دولت به ازین ضمان ندیده‌ست. خاقانی, 

گوچرخ مکن ضمان روزی 

همت بدل ضمان بینم. خاقانی. 

ما در ضمان خلق و خدادر ضمان ماست.. 
.خاقانی. 


او سال را بدولت و تأیید ضامن است. . ۰ , 
نوروز تازه‌روی ز روی.ضمان اوست. 

i,‏ . خاقانی. 
به ایمانی بلیغ و ضمانی وشیق زن را بخانه 


آورد. (ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۳۴۶). در 
ضمان نصرت و کلف قدرت روی با غزنه نهاد. 
(ترجمه تاریخ بمینی ص ۲۰۳ و ۲۰۵). امیر 
نصر در کلف اقبال و دولت و ضمان تأیید و 
نصرت روی به مستقر عر خویش نهاد. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی صص ۲۲۵ - ۲۲۶). 


بدارید چندی کف از دامنش 
وگر می‌گریزد ضمان بر منش. 

سعد ی (بوستان). 
- ضمان کردن) متعهد گردیدن. ضمانت 


کردن. پابندانی. بر عهده گرفتن: 
با او به وفا ملک ضمان کرد و نکردست 
با هیچ ملک ملک بدینگونه ضمانی. فرخی. 
ترا خدای بر اعدای تو مظفر کرد 
چنانکه کرد به سیصدهزار فتح ضمان. 
فرخی. 
عبدوس دست داد و وقا را ضمان کرد و وی را 
بپذیرفت. (تاریخ بیهقی ص ۲۳۶). حیلها 
کردهام و این سیاح را مالی بداده و مالی ضمان 
کرده که بحضرت صله یابد. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۲۷). سرهنگان را سلطان ممود... گفته 
بود که گوش به سوسف می‌دارید... و آن 
ناجوانمرد این ضمان بکرد. (تاریخ بیهقی). 
درماندگان کم‌درمی را سخای او 
از دل همی بحاصل هتی کند ضمان. 
مسمودسعد. 
ا گرز عارضه معصیت شکسته‌دلی 
ترا شفاعت احمد ضمان کند بشفا. ‏ خاقانی. 
از خشک ال حادثه در مصطفی گریز 
کابنک بفتح باب ضمان کرد مصطنی. 
خاقانی. 
- ضمان گرفتن؛ متعهد شدن. بر عهده گرفین: 
بختش چو روی داد به نیکی همان زمان 
دولت بکارهای بزرگش ضمان گرفت. 
مسعو دسعد. 
از حضرت سلطان در قبول معذرت و احماد 
طاعت او مثال فسرستادند و او را در ضمان 
امان گرفتند. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۳۴۳). 
امیر سیف‌الدوله بعد از سکون ثایر؛ جنگ و 
خمود نایرژ حرب او را امان داد و در ضمان 
عنایت و رعایت گرفت و از گذشته درگذشت. 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۱۹۵). 
< ضمان نهادن؛ ضمان شدن. رهن نهادن: 
گفت‌نی برخیز نبوّد زین زیان 
من سر و جان می‌نهم رهن و ضمان. مولوی. 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
ضمان بالفتح و تخفیف المیم, هو الكفالة كا 
یجیء فى محلّه و الصحیح ان الضمان اعم من 


مه است. 


۲-در متهی الارب به تخفیف میم آمده است. 


۴ ضمان. 


الکفالة ان من الضّمان ما لایکون کفالة كا 
یظهر من تفیر ضمان الفصب و هو عبارة عن 
رد مثل الهالک ان کان مثلها او قيمته ان کان 
قیما. و تقدیر ضمان السدوان بالمثل ثابت 
بالکتاب. و هو قوله تعالی: فمن اعتدی علیکم 
فاعدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم. (قرآن 
۲ و تقديره بالقيمة ثابت بالسنة و هو 
توله عليه الصَلوة و السلام؛ من اعتتق شقصاً له 
فی عبد قوم عليه نصیب شریکه أن کان 
موسراً. و کلاهما ثابت بالاجماع المنعقد على 
وجوب المثل او القيمة عند فوات العین. هکذا 
فی کلیات ابی‌البقاء. 

- ضمان الفصب؛ ما یکون مضمونا بالقيمة. 
(تعریفات). 

- ضمان بالسبب؛ الزامی که هنگام قتل 
حیوانی بطور غیرمستقیم (بیب) متوجه زاثر 
بیت‌الّه شود. 

- ضمان پالم‌اشرة؛ ضمانی که متوجه زائر 
پیت‌اله هنگام مباشرت به کشتن حیوانی 
شود" 

< ضمان بالید؛ ضمانی که از قبض حیوانی که 
شکار و خوردن آن هنگام حج ممنوع است 
متوجه زاثر شود. 

-ضمان جریره؛ (اصطلاح فقه) قراردادی که 
بموجب آن شخصی در مقابل شخص دیگر 
متعهد می‌شود که او زا کمک کند و عسارات 
ناشی از جرم او را بعهدة خود گیرد و در 
عوض وارث او باشد. ضمان چریره ممکن 
است تعهدات مزبوره را بعهد؛ُ هر دو طرف 
قرار دهد و در هر صورت کسی که متعهد 
می‌شود طرف دیگر ضمان جریره را وارث 
خود قرار دهد لازم است خویشی نسبی 
نداشته باشد. 

- ضمان درک؛ هو التزام تلخیص المریع عند 
الاستحقاق او رد الخمن الى المششری بأن يقول 
تکلفت بما یدرکک فى هذا ابيع. كذافى 
الجرجانی. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 

- ضمان رهن؛ هو کونه مضموناًبالاقل من 
لین او القيمة. کذا فى الجرجانی, ( کشاف 


اصطلاحات الفتون). 


سواء كان مثل القيمة او اقل او ا کثر.کذا فی 
الجرجانی. ( کشاف اصطلاحات الفتون). 

- ضمان منفعة البضع؛ ضمانی که به منع‌کنندة 
از تمتع از زنان متوجه گرد" 
||برجای‌ماندگی. (متهی الارب) (منتخب 
اللغات). بر جا ماندن. (منتهى الارب). 
اازسین‌گیر شدن. زمان. |احُب. (سنتهی 
الارب). |[(ص, () به‌معنی ضامن. پایندان: من 
که بونصرم ضمانم که از آلتونتاش جز راستی 
و طاعت نیاید. (تاریخ بهقی). 

شکر خدا از آنکه جوانت ت شام ما 


مر مرد را ببخت جوانی بود ضمان. ازرقی. 

ر در باغ چمن ضامن گل گشت ز بلبل 
آن روز که آوازه فکندند خزان را 
| کنون چمن باغ گرفتار تقاضاست 
آری بدل خصم بگیرند ضمان را. 
ملک بیک حمله ضط کردی احسنت 
این ظفرت بر خلود ملک ضمانت. 1 

ضمان. [ض] (ع !) اندرون نامه. ج» آضمان, 
(فقت لاسما 

ضمان. (ض ] (اخ) ابن بشیر انصاری. وی به 
امر یزیدبن معاویه با سی سوار امام علی‌بن 
الحسین (ع) و اسرای اهل‌البیت را همراء خود 
از شام بمدینه برد. (از حییب السیر ص۲۸). 

ضمانت. [ض ن] (ع اسص) پذرفاری. 
پذیرفتاری. تاوان‌داری. پایندانی. (مجمل 
اللغة). ذمامة. (متتهی الارب). ضمان, کفالت. 
احبٍ. (ستهی الارب). |اسرجاماندگی, 
(منتهی الارب). زمین‌گیری. 

ضمایر. ری جر . رجوع به 
ضمیر شود. ||دلها: رحشت ملک و هيبت 
پادشاهی در ضمایر دوستان و دشمتان قرار 
گرفت. ( کلیله و دمنه). و در معرض توف 
پیش ضمایر آید. ( کلیله و دمنه). و هم از اثر 


انوری. 


شقاوت به بدنامی و اسم الحاد بر خود راضی 
شدند و بضمایر مسلمان بودند. (جهانگثای 
چوینی). ||(اصطلاح دستور زبان) مقابل اسم 
ظاهر. رجوع به ضمیر شود. 
ضمایم. (ض ي] (ع |) ضمائم. ج ضمیمه. 
رجوع به ضمائم و ضمیمه شود. 
ضمج. (ض ] (ع مص) نیک آلودن بدن را به 
بوی خوش و تر کردن از آن. (منتهی الارب). 
ضمج. [ض ] (ع !) جانورکی است گزنده 
بسدپوی. (مستتهی الارب). جسانوری است 
گنده‌بوی. (منتخب اللغات). اسم کرمی اشت 
که بهندی کهتمل نامند. (افهرست مخزن 
الادویه). 
ضمج. (ض ](ع مص) برانگیخته و تیز 
شدن شهوت غیرطبیعی. (سنتهی الارب). 
هیجان علت غیرطبیعی. (منتخب اللفات). 
|ادوسیدن بزمین. (منتهی الارب). چسبیدن 
بزمین. ۱ 
ضمج. [ض ] (ع إ) آفنی است که بمردم 
رسد. (منتهی الارب). علتی است. (منتخب 
اللغات). 
ضمخ. [ض ] (ع مص) نیک آلودن بدن را به 
بوی خوش. (منتهی الارب). آلودن تن به بوی 
خوش چنانکه سیچکیده باشد. (متخب 
اللغات). 
ضمخام. (ض ] ((ج) نام مردی که یزیدبن 
معاویه برای رهانیدن و آزاد ساختن ابن مفرغ 
بسیستان فرستاد. (تاریخ 
ص 4۸). 


۶ سیستان حاشية 


ضمد. 
فو ا ا باق کین ر 


فربه. (ممتهی الارب). 
صمخر. اض م /ض م] (ع ص) کلان و تندار 
از شتر و مردم. |أفربه از گشن. (منتهی 
الارب). 
ضمخة. [ض خ] (ع ص) زن با ماده‌شتر 
فربه. ||هر تر که از وی چیزی چکد. (منتهی 
الارپ). 
ضمب. [ض ] 2 [) دوست. (منتهی الارب) 
(مسخب اللفات). 
ضمد. (ض ] (اخ) جایگاهی‌است ميان مکه 
و یمن در طریق تهامة. (معجم البلدان). 
ضمد. [ض ] (ع ص) تر از درخت و خشک 
آن. گویند: شعت الابل من ضمد الارض؛ ای 
من رطبها و یابها. (متهى الارب). تر و 
خی درخت. (مهذب | الاسماء): خشک و 
ین از گوسفندان و 
ردی» نها (منتهی الارب) گوسفندان خوب. 
(متخب اللغات). خرد و بزرگ از گوسفند. ج. 
اضماد. (مهذب الاسماء). ||فربه و لاغر (از 
اضداد است). (متتهی الارب) (ستخب 


اللغات). ||زیون. (مسخب اللغات). 
صضم. [ض ] (ع مص) بستن ضماد را بر 
جراحت. (متهی الارب). دارو بر جراحت 
بستن. (منتخب اللفات) (تاج المصادرا. 
داروی بر جراحت کردن. (زوزنی). |[زدن 
عصا را بر سر کسی. (منتهی الارب), عصا بر 
سر زدن کی را. (متخب اللغات). ||مدارا 
کردن. (منتهی الارب). مداجاة. |[برابری 
کردن در چیزی. (منتهی الارب). برابری 
کردن با کسی در چیزی. (متخب اللفات). 
|ادر مسعشوق گرفتن زن. (منتهی الارب). 
ابوذوّیْب گوید: 

رین کا میتی و خاندا 

و هل یجمع السیفان ویحک فى غمد. 

دو دوست گرفتن زن. (متخب اللفات). دو 
دوستگان بهم داشتن. (زوزنی) (تاج 
المصادر). |اجمع نمودن دو چیز را با هم. 
گویند:ضمد اللورین؛ ای جمعهما للعمل بهما. 
(منتهی الارب). 
صمك. اض ](ع مص) خشک شدن. 
(منتهی الارب) (منتخب اللفات). اإدشنى 
کردن.(متخب اللغات). ||کینه گرفتن. (منتهی 
الارب) (مت‌خب اللغات) (زوزنی). |اسخت 
خشم گرفتن بر کسی. (منتهی الارب). 
ضمد. (ض 1 (ع) كينه. (ستهى الارب) 
(متخب اللغات) (مهذب الاسماء). ااحسق 


.د کری 1,305 - 1 
.د کری 1,303 - 2 
.د کری 1,304 - 3 
.د کری 1,663 ۰ 4 


ضصمك. 


ضمز. ۱۵1۸۵ 





دیرینه از دیت یا دین. گویند: ضمد عند فلان؛ 
ای الغابر من الحق من معقلة او دین. (منتهی 
الارب). بقیة حق کی از دين و دیت. 
(متخب اللغات). ۱ 
ضمد. [ض ] ((خ) موضعی است به یمن. 
ای لازبا از قرای کر یجان کنر 
(معجم اللدان). 
ضمر. [ض] (ع ص) مرد هموارشكم و 
باریک و لیف اندام. (منتهی الارب). مرد 
هموارشکم لطیف‌بدن نازک‌اندام. (متخب 
اللغات). باریک‌میان. (دهار). ||اسب 
باریک‌ابرو (1), (منتهی الارب). اسبی که 
ابروانش باریک باشد (؟). (متخب اللغات). 
| تنگ هرچه باشد, (منتهی الارب). ضیق 
||نهانی. (منتهی الارب)., 


ضمر. (ض ] ((خ) کوهی است به بلاد. 


بنی‌سعد. (منتهی الارب). 
ضمر. (ض ] (اخ) ک وهی است به بلاد 
بلی‌قیس. (منتهی الارب). 
ضمو. [ض /ض م] (ع امص) لاغری. 
(منتهی الارب) (متخب اللغات). سیکی 
گوشت.(منهی الارب). 
ضمر. ا(ض لض 6۱۱۲ ی ن شم 
بېشت. چسبیدن شکم بپشت. (منتهی الارب). 
|[باریک‌میان شدن. باریک‌میان شدن اسپ. 
ضموان. [ض ] ((خ) وادنی است به نجد. 
(متهی الارب) (متخب اللفات). نصر گوید: 
ضمران بضم ضاد و فتح» آن وادئی است بنجد 
از بطن قو. (معجم البلدان), 
= وال مران؛ مسوضعی است. (معجم 
البلدان). 
ضمران. [ض ] (إخ) گیاهی است نهایت 
باریک. (منتهی الارب). درختی است باریک. 
(متخب اللغات). گیاهی است. (العرصع). 
ضمران. [ض ] ((خ) نکی ات یت 
مادسگی. (منتهی الارب). نام سگی است. 
تالاتا 
ضمرز. [ض ر ] (ع !) شير بيثه. ||زسین 
سخت درشت. (منتهی الارب). 
ضمرز. [ض ر](ع ص) ناقٌ کلان‌سال. نا 
کلان‌سال کم‌شیر قوی. (منتهی الارب). اشتر 
قوی. (مهذب الاسماء). 
ضمرزه. (ض د ز] (ع ص) زمین درشت. 
سنگلاخ سوخته که در شب رفته نشود. |[زن 
درشت‌خوی, (منتهی الارب). 
ضمرزة. [ض ز ز ] (ع مص) درشت گر دیدن 
بلد بر کی و سخت شدن. ||درشت شدن و 
سخت گردیدن قر بر کسی. (منتهی الارپ). 
ضمروط. [ض ] (ع ) پسوشیدنگاه. جای 
تنگ و پنهان. (متهی الارب). تنگنای, 
ضمری. [ض ] (إخ) شاعری عرب. معاصر 


معن‌بن زائدة. (الموشح مرزبانی ص ۲۵۴). 
ی [ض ] (!خ) رجوع به عمروبن أمية 
شود. (الاعلام زر ج۲ص ۴۴۱. 
ضمرة. (ض ر] (ع مص) لاغر گردیدن. 
سبک‌گوشت شدن. (منتهی الارپ). 
ضمرة. زض ر] (ع ص) زن باریک‌شکم 
لطیف‌بدن نازک‌اندام. (منتهی الارب). ||() 
گروه.ج. ضمر. (مهذب الاسماء). ||((خ) 
گروهی‌است از کنانه. (منتهی الارپ). 
- بنوضمرة؛ گروه عمروبن امية ضمری. 
(منتهی الارپ). 
ضمرة. (ض ز) (اخ) سر حسلیمه بنت 
ابی‌ذویب السعدیه. مرضعه و حاضنة رسول 
صلوات الله عله. صاحب تاريخ سیتان ۱ 
گوید:«حلیمه گفت محمد (ص) در کودکی 
روزی مراگفت که یاران من کجااند؟ گفتم 
ایشان گوسپندان بچرا گاه برند شب را بازآیند. 
بگریست که مرا با ایشان بفرستی. گفتم فدتک 
تقسی بامداد بفرستم. بامداد او را روغن مالیدم 
و 
او افکندم چشم‌زخم را و عصابه بتافتم او را. 
[سپس ] با سرور رفتی و با سرور آمدی. تا 
روزی که نیمه‌روز پر من ضمرة آمد گریان 
بعرق اندر بانگ همی کرد که اندریاپید محمد 
را. گفتم چ چیست؟ گفت مردی او را از میان ما 
EE‏ تا شکم او پاره کزد و 
ندانم تا نیز چه کرد. پس من و پدراو دوان 
انجا شدیم. او را دیدم بر سر کوه نشسته و 
چم به اسمان و تبسم همی کرد...». 
ضمرة. [ض ز] (إخ) ابن ابی‌ضمرة تمیمی 
یکی از پانزده تن حکام عرب به جاهلیت. 
رجوع به حکام شود. 
ضمرة. (ض ر] (إخ) ابن بکربن عبدمناتبن 
کنانة از عدنان. جدی جاهلی است. و از 
فرزندان وي گروهی به بلاد اشمونیین مصر 
فرودامدند و عمروین امية الضمری بدیشان 
منسوب است. (الاعلام زرکلی ۳ 1۳۴۱ 
ضمرة. [ض ر] (إخ) ابن ثعلبة بهزی, از 
مردم فیله بهر . . صحایست. 
ضمرة. اض ر ] (اخ) ابن حبيب» أبوعبة. 
تابعی ات صاحب عون الاخیار آ گوید: 
عن ضمرةبن حبیب أنه قال: كان اشیاشنا 
یستحبون النکاح يوم الجمعة, 
ضمرق. (ض ز) (إخ) أبن ربيعة. محدث 
است و از ابن شوذب و ریان‌بن مسلم و 
سری‌بن یحبی و غیرهم روایت کند. رجوع به 
المصاحف ص ۱۳۲۲ و ۱۷۷ و سيرة عمربن 
عبدالعزیز شود. صاحب عیون الاخبار گوید: 
ضمرةبن ربیعة قال: سمعت ابراهيم‌پن ادهم 
یقول: ارض باه صاحباً و دع ناس جانبً. و 
نیز گوید: بلفنا عن ضمرة عن ثوربن یزید قال: 
کتب عمربن عبدالعزیز الى بعض عماله: اما بعد 


فاذا دعتک قدرتک على الاس الى ظلمهم 
فاذ کر قدرة الله علیک و فناء ما تؤتی الیهم و 
بقاء ما يؤتون الیک, و السلام. (عيون الاخبار 
ج ۲ ص ۳۶۰ وج ۱ ص۷۹ و ۶{ 
ضمرة. [ض ر ] (إخ) ابسن ربيعة. الرملى 
فلطیی. ابوعبداله. تابعی است. 
ضمرة. (ض ر ] (إخ) این لبيد الحماسى 
کاهن.از مردان عرب. وی در وقعة یوم الصفقه 
یعنی یوم الکلاب اثانى حضور داشت. رجوع 
به عقدالفرید ج ۶ص ۸۳شود. 
ضمرة. [ض ر ] (إخ) ابن معیر. رجوع به 
ابومحذوره شود. 
ضمرة. (ض ر] (إخ) الحسروری. از 
معاصرین جعفرین یحیی. عمروبن مسعدة به 
وی نامه نوشت و جعفربن یحبی بر پشت آن 
توقیع کرد: اذا کان الا کثار ابلغ کان الایسجاز 
تقصیراً و اذا کان الایجاز کافیاً كان الا کار 
عي (عقد الفرید ج ۴ ص ۲۴۱). 
ضمرة. [ض ز] (إخ) النهشلى. مردى از 
عرب که در جنگ ذات‌النقوق انبازی داشت 
و سوگند یاد کرد که: الخمر عَلِی حرام حتی 
یکون له یوم یکافثه (ای یوم النار). فاغار 
علهم فتتلهم. وقال فی ذلی: 
لا ساغ لى الشراب ولم! كن 
اتی الفجار و لااشد تکلمی 
حتی صبحت على الشقوق بعذة 
کالتمر تنتر فى حریر الحرم" 
و افات یوما بالجفار بمثله 
و اجرثٌ نصفاً من حدیث الموسم 
و مشت ناء كالتاء عواطلاً 
من بين عارفة اللساء و ايم 
ذهب الرماح بزوجها فترکنه 
فى صدر معتدل القناة مقوّم. 
(عقد الفرید ‏ ۶ ص ۹۹ و ۱۰۰). 
ضمز. (ض ] (ع ص,!) جای درشت. ||پشتة 
دشوارگذار. ||پشت؛ پست. ||هر کوه جدا گانه 
که در آن سنگ سرخ و سخت باشد و در آن 
خاک وگل نبود. (منتهی الارب). 
ضمز. [ض] (ع مص) خاموش ماندن و 
حرفی نزدن. (منتهی الارب). خاموش شدن. 
(زوزنی). خاموش بودن. اتاج المصادر). 
سخن نا گفتن و خاموش بودن. (منتخب 
اللغات). || فروبردن لقمه را. اانگاه داشتن شتر هد 
دبه را در دهن و نشخوار نا كردن ن ۳ 
الارب). نشخور باززدن شتر را (؟). (تاج 
المصادر). |[برچفسیدن بچیزی و لازم گرفتن 
آن راو قیام و ثات ورزیدن بر آن. (سنتهی 
الارپ). جبیدن بچیزی. (متخب اللغات). 
|احریصی و آزمندی کردن بر چیزی. (منتهی 
۱-ص ۶۶و ۶۷ ۲-ج ۴ص ۷۲ 
۳-کذا بالاصل. 


۱92۱۸2۶ ضمزر. 


الارپ). 
ضمزر. (ض ز] (ع ص) زمین سنخت. |آزن 
درشت. ||() شیر بيشه. ||(اخ) شترماده‌ای 
است. (منتهی الارب)». 
ضمزر. [ض ز] (ع ص) شتر 
قوی. (منتهی الارب). 
ضمزرة. [ض ر ر)(ع مسص) سمخت و 
درشت شدن زمین بر کسی. (متھی الارب). 
ضمس. [ض ] (ع مسص) آهته و نرم 
خائیدن. (منتهی الارب). جاویدن خفیه و 
پتهان. (منتخب اللغات). 
صمس. [ض ] (ع ص) دشوار و سخت. 
(منتهی الارب). 
صمضام. (ض ](ع ص) آنکه خراهم آورد و 
احاطه کد هر چیز را. (منتهی الارپ). چیزی 
که بر جیز دیگر مشتمل باشد. (متخب 
اللغات), 
ضمضم. [ض م ضٍِ] (ع ص) ضماضم. شیر 
خشم‌الود و دلیر. شر که امیزد هر چیز را(؟), 
(متهی الارب). 


ماده توانا و 


ضمضم. [ض ض ] (ع ص) مرد خشمنا ک. 


(منتهی الارب). خشمگین. ج. ضماضم. 
(مهذب الاسماء). |[شیر خشم‌آلود. اامرد 
تندار آمیزنده هر چیز را. (منتهی الارب). 
ضمضیم. شن ھی ]ع ابن جوس. تاش 
استجن (منتهی الارب). 
صمصم. [ض ض ] (اخ) این حارث. 
صحابی است. (منتهی الارب). 
ضمصم. [ض ض ] (اخ) ابن عمرو غفاری. 
از یاران ابوسفیان است. صاحب کاب حبیب 
ال جز مب اوه در گوید گام کته 
ابوسفیان با قریشیان و اموال فراوان از شام 
بازگشته متوجه مک مکرمه بودند. حضزت 
رسول با سیصدوپتم تقر از اصحاب که از آن 
جمله هشتاد کن از مهاجر و باقی از انصار 
بودند و هفتاد شتر و دو یا سه اسب و شش زره 
و هشت شمشیر داشتند بعزیمت گرفتن سر راه 
کاروان در دوازدهم یا ششم یا سیم ماه مبارک 
رمضان از مدینة طبه روان شدند. ابوسفیان از 
این واقعه آ گاهی‌یافته ضمضم غفاری را روانه 
کردتا از قریش استمداد کند. چون ضمضم به 
حریم رسد و پیفام ابوسفیان به قوم رسانید 
| کثر کابر و اصاغر قزیش تهيذ اسباب سفر 
کرده نهصدوپجاه نفر از مشرکان متوجه 
حرب پیفمبر گشتند و در میان ایشان هفتصد 
شتر و صد سر اسب بود و مجموع سواران و 
بعضی از پیادگان زره داشتند... صاحب امتاع 
الاسماع گوید: «....فادركهم (ای ادرک عبر 
یش)رجل من زا سن ناي 
معان و هم متحدرون الى مكة . فاخبرهم ان 

محمدا صلی الله عليه و سلم قد كان عرض 
لمیرهم فی بداء‌تهم و ائه ترکه قا بطر 


رجعتهم و قد حالف علیهم اهل الطریق و 
وادعهم. فخرجوا خائفین الرصد و بعثوا 
ضمضم‌ین عمرو حين فصلوا من الشام و کانوا 
قد مروابه و هو بالاحل معه یکران 
فاستأجروه بمشرین مثقالاً و امره ابوسفیان 
صخرین حرب‌بن امية أن یخبر قریشا أن 
محمدا قد عرض لعیرهم و امره أن یجدع بعیره 
اذا دخل مکة و يحول رحله و یشق قمیصه من 
قبله و دبره و یصیح: الفسوث الغوث. و يقال 
بعثوه من تبوک. و کان فی العیر ثلائون رجلا 
من قريش فیهم عمروبن العاص و سخرمتبن 
نوفل فلم‌یرع اهل مكة الا و ضمضم بقول: یا 
معشر قریش. یا ال لوی‌بن غالب اللطيمة. قد 
عرض لها محمد فى اصحابه. الغوث الغوث! و 
الله ما اری ان تدرکوها. و قد جدع اذنی بعیره» 
و شق قمیصه, و حول رحله, فلم تملک قریش 
من امرها شیتا حتى نفروا على الصعب و 
آلزلول, و تجهزوا فى ثلائة ایام, و يقال فى 
یومین. و اعان قویهم ضیفهم.. ..» آنگاه 
دربارة خواب دیدن عاتکة و ضمضم آرد: «.. 
3 رای ضمضم‌بن عمرو ان وادی مکة ۷ 
ومان اقل و آااه ورات شاك ئن 
عبدالمطلب رژی‌اها التى ذ کرت فى 
ترجمتها...». رجوع به امتاع الاسماع ص ۶۶ 
۸ ٩۶شود.‏ 
ضمضم. [ض ض | (إخ) ابن قتاده. صحابی 
است. (منتهی الارب). 
ضمضم. اض ض ] (إخ) ابوالحصین المرّى. 
مردی از عرب که در یوم المریقب به دست 
عنترة الفوارس کشته شد. (عقد الفرید ج ۶ 
۹ ۲۰و ۲۵). 
ضمضم. [ض ض ] ((خ) الاملوکی. مکنی به 
ایوالمئنی. تابعی است و صفوان‌ین عمرو از او 
روایت کند. 
ضمضم. [ض ض ] (إخ) مدینی. یکی از 
بطالین معروف, و بنام او کتایی کرده‌اند. (ابین 
ندیم), 
ضحضمة. [ض ض 2 (ع مص) شجاع کردن 
دل خود را. |زگرفتن همه را. ||بانگ زدن شیر. 
(منتهی الارب). 
ضمعج. (ض ع] (ع ص) زن فربه تمام‌بدن 
پرگوشت. (سنتهی الارب). زنی تمام‌خلق. 
(مهذب الاسماء). زن درشت پت‌بالا. ||شتر 


فربه تمام‌بدن پرگوشت. (سنتهی الارب). ' 


ماده‌اشتر بزرگ. (مهذب الاسماء). ثاقۀ بزرگ. 
(فهرست مخزن الادوية). اشتر جوان. (مهذب 
الاسماء). 
ضمن. [ض] (ع إا ضمن الکتاب؛ طی آن 
است. گویند: کان ذلک فی ضمنه؛ ای طیّه. 
(منتهی الارب),.شکن و نورد کتاب و جز آن. 
(متخب اللغات). اندرون. (غیاث): و.رهينه 
دوام ملک در ضمن آن به دست آید. ( کلیله و 


ضمه. 

دمنه). عتبی می‌گوید و آن رساله را په اشارت 
سلطان در ضمن شرح حال امير نصر ثبت 
کردم.(ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۴۲). 

- ضمنا؛ در ضمن. 

- ضمن‌اللفظ؛ صنعحی است در شعر که از 
مان لفظی. لفظ دیگر مذکور سازند. چنانکه 
در این بیت: 

تو بی‌نظیر جهانی و من نظر نکنم 

بجانبی که ندارد رخ تو تاب نظر. 

؟ (از آنندراج و غیاث). 

< ضمن صحبت؛ در ميان سخن. در اثناء 
کلام. 
ضمن. [ض ](ع مص) بر جای ماندن و 
عاجز شدن, (متهی الارب). بر جای ماندن. 
(متخب اللغات). برجاماندگی. (متتهی 
الارپ) ( متخب اللغات). زمسین‌گیری: 
|| پذیر فتن چیزی را. (منتهی الارب). 
ضمن. [ض ع] (ع ص) عساشق. (منتهی 
الارب) (متخب اللغات). ||بیمار در جای 
بمانده. زمنگیر. ج, ضَمَی. (مهذب الاسماء). 
برجای‌مانده و مبتلی‌شده بعرض. (متتخب 
اللغات). برجای‌مانده و مبتلی در عاهت 
تن وی الخدیتة من ا ها بخ اد 
ضمنا؛ ای من کتب نفسه فی دیوان الضمی او 
الزمنی لیعذر عن الجهاد بعث کذلیک. 

ضمنة. (ض نْ] (ع (مسص) بیماری, 
برجاماندگی از مرض. گویند: به ضمنة؛ ای 
زمانة. و كانت ضمد فلان اربعة اشهر. (منتهی 
الارب). 

ضمور. [ض] (ع مص) لاغر گردیدن. 
(منتهی الارب). باریک‌میان شدن. (دهار) 
(تاج السصادر). باریک‌میان شدن اسب. 
(زوزنی). سبک‌گوشت شدن. (منتهی آلارب). 
ضمور. [ض ] (ع امص) لاغری. نزاری. 
ھال ر ی ان ال اه دول 

¬ ضمور عضوی؛ اطروفیا". 


ضمور. [ض] (ع ص) لاغر. (غیاث) 


(آنندراج). 

ضموز. (ض ] (ع ص) خاموش. ||هر كوه 
جدا گانه که سنگهایشن سرخ و سخت باشد و 
گل‌و خاک‌نبود در آن. ||[ شیر بیشه. (منتهی 
الارپ). 

ضموم. [ض ] (ع () هر رودباری که ميان دو 
پشته بلند و دراز جاری باشد. (منتهی الارب). 

ضمه. [ضم م] (ع () گسروه اسپان رهان و 


الارب). |اضم. پیش (یکی از حرکات ثلاث). 
و صورت ان در کابت انت «ے» و تلفظ 
آن در فارسی با صامت همزه «ا» باشد وان 


۱-ج طهران ص ۰۱۱۷۶1۱۶ 
ی ّ ۸0۵۵۰ ۸ - 2 


در قارسی پجای واو عطف آید در تلفظ نه در 
کتابت: 
ای سر آزادگان «و) تاج بزرگان 
شمع جهان «و» چراغ دوده و نوده. دقیقی. 
من «و» بو غافلیم «و» ماه «و» خورشید 
بر این گردون گردان نیست غافل. 
منوچهری. 
چندین هزار مرد مبارز درین مصاف 
کردند حمله‌ها و نمودند دار «و» گیر 
پا صدق و با شهادت رفتد مردوار 
گررهروی تو نیز ره ان قطار گیر. ‏ سنائی. 
و نوعی از این تلفظ واو عطف به صورت ضمه 
در فارسی هست که علامت استفهام انکاری و 
تحاشی است: 
من «و» همصحبتی اهل ریا! دورم باد. 
حافظ 
من «و» انکار شراب این چه حکایت باشد, 
حافظ. 
و نوعی دیگر در فارسی انحصار و اقتصار را 
افاده کد: 
چو فردا برآید بلند آفتاب 
من «و» گرز «و» میدان «و» افراسیاب. 
فردوسی. 
نیز التزام و لازم گرفتن امری راست: 
من .«و» اشنا اندر ان جام باده 
از ان پس که افتادم این اشنائی. زینښبی. 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
ضمة عبارتست از جباندن دو لب به ضم 
هنگام گفتار که بر اثر آن آواز اهسته مقارن 
حرف احداث می‌شود که ا گر آن اواز امتداد 
بابد آواز واو دهد و اگر آن آواز کوتاه سود 
ضتّه حاصل گردد. و فتحه عبارتست از 
گشودن دو لب هنگام گفتار بحروف و حدوث 
اواز اهسته‌ای که ان را فتحه نامند. و 
ه‌چنین است حال در کسره: و سکون 
عبارتست از تھی بودن عضو از حسرکات 
هنکام تلفظ بحروف که بجز آواز حزوف 
آوازی شنیده نمی‌شود و در همانجا آواز قطع 
می‌گردد و از اینرو سکون را جزم نیز گویند 
(یعنی قطع) به اعبار قطع صوت و سکون 
نامند به اعبار عضو سا کن. پس اصطلاح ضم 
و فتح و کسر صفت عضو باشد و چون رفع و 
نصب و جر و جزم گویند صفت آواز و آهنگ 
باشد و از این چهار اصطلاح آخرین, بحرکات 
ٍعراب تعبیر کنند زیر این چهار محتاج بعامل 
و سیب باشند. چنانکه این صفات هم بدون 
سبب نباشند که آن حرکت عضو است و از 
اغرال تام بد شه و نهر گتره وم کون 
تعبیر کرده‌اند. چه این چهار نازمند بعامل و 
سیب ته جاک این دات یر پنامل و 
سیب احتیاج ندارند و وقتی که ضم و فتح و 
کسر را با تاء استعمال کرده و گفتند: ضمة. 


فتحة, کرة» مراد نفس حرکت باشد و (عراب 
و بنائی در آن منظور تست لکن اگربدون 
قرینه اطلاق شود مراد. غیراعرابیه باشد و رفع 
و نصب و جر گویند وقتی که اعرابیه باشند. 
برخی از علماء گفته‌اند: ضم و فتح و کسر اگر 
بدون تاء استعمال شود القاب بتاء باشد و وقف 
و سکون مختص به پنانی و جزم مختص به 
اعرابی است و سیبویه حرکات اعراب را رفع 
و نصب و جر و جزم نامیده و حرکات بناء را 
ضم و فتح و کسر و وقف خوانده. پس وقتی 
که‌گفته شود این اسم مرفوع یا منصوب یا 
مجرور است از این القاب پی می‌بریم که اسم 
را عاملی بوده است که چون در اسم عمل 
کدی اقا اتد هه و مگ فز 
آن عامل برطرف گردیده و عامل دیگری پیدا 
شود که در اسم عملی کد برخلاف عامل 
نخستین. هکذا فی کلیات ابی‌البقا. 
ضمی. [ضی ] (ع مسص) ستم کردن. 
(منتهی الارپ). ۱ 
ضمیر. (ض ] (ع !) درون دل. (مسسنتخم 
اللغات). اندرون دل. درون. باطن انسان. 
طویّت. دل. (مهذب الاسماء ). ج» ضمائر: 
آنچه بعلم تو اندر است گر آثرا . . -۰. 

گر دش اندر آوزیشی چو پرفون, دقیقی. 
چون می خورم به ساتگتی یاد.او خورم 





وز یاد او باشد خالی مرا ضمیر. عماره.- 

این بود ملک را بجهان وقتی آرزو 

این بود خلق را همه همواره در ضمیر. . 

فرخی. 

زيرا که مير داند در فضل او تمام 

مارا به فضل او نرسد خاطر و ضمیر. 
منوچهزی.. 

خدای عز و جل تواند دانت ضمر پندگان. 

(تاریخ بیهقی ص ۵۵). 

مقرم بمرگ و بحشر و حساب 

کتایت ز بر دارم اندر ضمیر. ناصرخسرو. 


چون ضمر عاشقان شد روی خاک 


از جهان برخاست جغد قیر فام. ناصر خر و. 2 


وز ان گشت تیره دل مرد نادان 
کزاوی است روشن به جان در ضمیرم. 


ناصرخسو..: 


خدای جل جلاله در ازل بعلم قدیم دانسته بود 
اما خلقان.از ضمیر دل او (شیطان ] آ گاه 
نبودند. (قصص الانبیاء ص ۱۸). هیچ چیز 
تگشاد که ضمیر اهل خرد آن رااقبول کردی. 
( کلیله و دمنه). چون محاسن صلاح بر این 
جمله در ضمیر متمکن شد خواستم تا بعادت 


متحلی گردم. ( کلیله و.دمته). نه در طحن :۰ 


ضعیفان آزاری صورت بندد و نه گردنکشان 
رامجال تمرد باقی ماند. ( کلیله و دمئه). ... 
درحال,بگوش هوش من گفت . ۰ ۰ ...ن... 
وصف تو که باضمیر فدح خافانی. 


ضمیر. ۱۵۱۸۷ 


آن دید ضمیرم از ثایت 


کز يان بوستان ندیده‌ست. خاقانی. 
سخن که خیمه زند در ضمیر خاقانی 
خاقانی. 


از روشنی او نزدی کس بدو ثل 
گردر ضمیر تو نشدی مضمر افتاب. 


خاقانی. 

نه آنچنان بتو مشغولم ای بهشتی‌روی 
که‌یاد خويشتنم در ضمر می‌اید. 

سعدی ( کلستان). 
تیش کات وان مرن 
همچو جان در ضمیر مرد آید. اوحدی. 
تاضمیری است مر مرا بنظام 
تا زبانیست مر مرا گویا. 1 
|انهانی. نهفه. (منتهی الارب)؛ 
چند صیادی سوی آن آبگیر 
برگذشتند و بدیدند آن ضمیر. مولوی. 


|[نهان. نهفت: در ضمير زمانه تقدیرها بوده 

است. (تاریخ ببهقی ص ۲۷۳). ||چیزی 

مُضمّر. آنچه در دل گیرند. (مهذب الاسماء). 

آنچه.در دل باشد؛ 

همی به وصف تو جنبد ضمیرم اندر دل 

همی به مدح تو گردد زبانم اندر فم. 
مسعودسعد. 

راز. (منتخب اللغات) (منتهى الارب). ||یاد. 

|| انديشه. (دهار) (نصاب). فكرت. فكر. 

(نصاب). ج, ضمائر؛ 

پی نای محمد برآر تیغ ضمیر 

که خاص بر قد او بافتند درع ننا. ‏ خاقاتی. 


قول و فعل آمد گواهان ضمیر . 

زین دو بر باطن تو استدلال‌گیر. مولوی. 
قول و فعل و ضمیر چون شد راست 

اختلافی نماند اندر خواست. اوحدی. 


| آن است که چیزی اندیشد و پیدا کند به 
سژال. (التفهيم. در احکام نجوم). ||وجدان,! 
قوه‌ای است ممزه که خیر.را از شر و صحیح 
را از فاسد تمیز دهد و شریعت قلبیهُ مكتوبة 
الهیه که در تمام افراد بنی‌نوع بشر مودوع 
است عبارت از همین قوه است که بر اعمال و 
اقوال ما حکم کرده شکایت و حجت بر ما 
وارد آورد و عموم بنی‌وع بشر را ضنمیر 
هست. (تاموس مقدس). ||(اصطلاح نجو و 
دستور زبان فارسی) عبارت از چیزی است 
که جای ظاهر گیرد. مانند «من» که بدل از 
محدث‌عنه است. ضمیر اسمی است وضع‌شده 
برای معنی کلی که شامل افراد بار می‌باشد 
و استعمال شود در معبی. جزئی بقرینة خطاب 


"و یجای اسم ظاهر است‌سال شود چه از تکرار 


,ك ;- Conscience. Force. intérieUr.‏ .- 1 
(ذیل فوامیس العرب تألیف دزی).. 


۸ ضمیر. 


اسم ظاهر کلام از پایةٌ نصاحت بیفتد و چون 
تعلق کلام از متکلم باشد يا از مخاطب و یا 
غائب ضمائر نیز به سه قسم منقسم شوند: اول 
ضمیری که برای متکلم استعمال شود. دوم 
ری کد رای ماب انشا د سوه 
ضمیری که برای غائب پکار رود. و هر یک از 
این نوع ضمایر یا متصل است و یا منفصل. 
ضمر مستصل ان است که بذات خود 
غیرمستقل باشد.یعنی تا وقتی که یماقبل خود 
نعل نشود در تفظ قان و ین نز دو قسم 
است: بارز و مستتر. ضمیر پارز آن است که 
برای وی در فعل حرفی و کلمتی مذکور شود 
و سحر آن است که در فعل حرفی و کلمتی 
وی را مذکور نیفتد. اما ضمر مفصل آن است 
که در تلفظ محتاج به اتصال با ماقبل خود 
بود و بذات خود کلمه‌ای جدا گانه‌باشد. چون 
من و تو و او و غیره. هریک از ضمایر متصله 
و منفصله را در حالات رفع و نصب و جریا 
فاعلی و مفعولی و مضاف‌الیهی حروف و 
الفاظی است, چنانکه الفاظ ضمایر فاعلى 
ات ی ی اوا شا انان الج 
(نهج الادب). ضمیر اسمی است که بطور کنایه 
و اشاره بر متکلم و غائب یا مخاطب دلالت 
کند. و آن یا متصل است و يا منفصل. ضمیر 
منفصل ان است که خود کلمة مستقل باشد و 
به تهائی گفته شود. ضمر متصل آن است که 
به تنهائی گفته نشود بلکه چسبیده بکلمات 
دیگر و بمثابة جزئی از او باشد. ضمیر منفصل 
در عربی دو نوع الفاظ دارد» الفاظی كه در 
موقع رفع استعمال شود و الفاظی که در موقع 
نصب استعمال شود مثل هو, هما... الخ و ايا 
ایاهما... آلخ. ضمر مصل نز دو گونه الفاظ 
دارد: اول الفاظی که تتها به فعل می‌چسبند و 
صیفه‌های ماضی و مضارع و امر بوسیلة آنها 
تشخیص داده سی‌شود و تعداد انها یازده 
است؛ ا» و. ن» ت. تما تم ت ناء ی. دوم 
الفاظی که بهر سه قم کلمه, اسم و فعل و 
حرف می‌پیوندد ماند: امّه, امره, له. ||انگور 
پژمریده. ج, ضمائر. (منتهی الارب). 

ضمیر. [ض ] (اخ) شهری است به شحر از 
اعمال عمان نزدیک دغوت. (معجم البلدان). 
ضمیر. اض مٌ] ((خ) موضعی است نزدیک 
دمشق و گویند آن قریه و حصنی است در آخر 


ان قمست از حدود دمشق که نزدیک سماوة 


است. (معجم البدان. 
ضمیر. [ض/ می ] (ع ل) نهانی. ||راز. (متهی 
الارپ). نهفت. 


ضمی . [ض ] (خ) تقی‌الدین...شاعر ایرانسی. 
تخت شغل حلوافروشی داشت. سپس 
بهندوستان رفت و توانگر گشت. این بیت او 


راست: 


بیستون را چون در خير به زور تیشه کند 


عشق رنگ حیدری بر بازوی فرهاد بست. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
ضمیر. [ض ] ((خ) کنورهیرالالین راجه 
پباری‌لال. شاعر هندی و از رسای براهمه 
است. ین یت او راست: 
از سین سوزان بفلک ناله فرستم 
وز دید؛ گریان بزمین ژاله فرستم. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
صر . [ض ] (اخ) همدانی. شاعر. او راست 
منظومة شمع و پروانه. (كثف‌الظنون ج۲ 
ص ۷۰). 
ضمیران. (ض /ض م / ضَم ی ] (ع ) اسم 
عسربی شاهسفرم است. (فهرست مخزن 
الادویه). سپرغم که آن را ریحان و نازبو نیز 
گویند.(غیاث) (آندراج). ان را ضیمران نیز 
گویندو شا‌اسفرم شیرازی خوانند. آن سبز 
بود و صاحب جامع که گوید فودنج جویی 
است سهو کرده است. و طبیعت وی گرم و 
خی بود در دوم و گویند سرد بود و 
محروری مزاج را تافع بود خاصه چون گلاب 
بر وی زنند و بر جائی که سوخته باشد ضماد 
کد نافع بود و قلاع زایل کند. (اختیارات 
بدیعی). در عرب شاهسفرم را ضمیران گویند. 
ارجانی گوید که شاهسفرم گرم و خشکست 
در یک درجه و تخم او اسهال صفرائی را 
تسکین دهد و طریق علاج او آن است که تخم 
او را بریان کنند و با اب سرد بکار برند. 
(ترجمةٌ صیدنه ابوریحان). رجوع به ضومران 
و ضیمران شود. 
ضميرة. [ض ر ] ((خ) نام یکی از غلامان 
ازادکرده پیغپر (ص). 
ضمیری. | ض ] ([خ) شاعری است باستانی. 
بیتی چند از اشمار او در لغت‌نامة اسدی امده 
است: 
گاه‌کوه بیستون و گنج بادآور زد 
گاه‌دست سلمکی و پرده عشرا برند 
رونق پالیز رفت | کون که بلبل نیمشب 
بر سر پالیزبان کمتر زند پالیزبان 
کردشاها مهرگان از دست گشت روزگار 
باغ را کوته دو دست از دامن فروردجان. 
ضمیری. [ض ] ((خ) کمال‌الاین حسین 
اصفهانی. از شعرای ظریف‌طبم ایران مسعاصر 
اال ضوع اسار و اها ب 
انندراج گویا در اصفهان بلکه در ولایات 
دیگر بکثرت شعر او شاعری نیامده است. 
شش مشنوی بام ناز و نیاز, جنه‌الاخیار, بهار 
و خزان. وامق و عذراء: لیلی و مجنون, 
اسکندرنامه سروده و به گفتٌ صاحب قاموس 
الاعلام دو دیوان و بتصریح صاحب انتدراج 
هفت دیوان داشته بدین ترتیب: فة اقبال؛ 
صورت حال, کنزالاق وال. عشق بی‌زوال, 
صقل ملال, عذر مقال. قدس خیال. و نیز 


چهار دیوان در برابر طیبات و بدایم و خواتیم 
و غزلیات قدیم شيخ سعدی مسمی به 
طاهرات و صنایع و بدایع الشعر و نهایت‌السحر 
گفته. و عیون‌الزلال در برابر دیوان حافظ و 
سحر.حلال در برابر آصفی هروی و 
خجته‌فال در مقابل شهیدی قمی و لوامع 
خیال در برابر میر همایون اسفراینی و بدایت 
وصال در برابر میرزا شرف‌جهان قزوینی و 
متهای کمال در برابر کمال خجندی و 
معشوق لایزال در برابر امیرخسرو دهلوی و 
حن مال در برابر حسن دهلوی. گویند بعلت 
هجوسرائی وی را در اصفهان تشهیر کردند. و 
بال ٩۷۳‏ ه.ق. درگذشته است». هدایت در 
مجمع الفصحا گوید: اسمش کمال‌الدیین 
حسسین. ظریفی خوش‌صحبت و حسریفی 
بلندهمت, اشعار نمکینش عاشقان را مسرهم 
سنه مجروح و ابیات شیرینش عارفان را 
راحت روح. در زمان شاه طهماسب صفوی 
زبان بشاعری گشوده و در زمان حیات داد 
شاعری داده. گویا در اصفهان بلکه در ولایات 
دیگر بکثرت شمر او شاعری نیامده اما ا کشر 
آنها چه (؟) که بالتمام بتحلیل رفته. غر ض 
متخب هر یک را هر جا دیده جمع و درین 
نسخه ثبت کرد. به اعتقاد فقیر این سعی و 
اهتمام که جناب مولانا در کمیّت شعر کرده‌اند 
اگردر کفت می‌فرمودند بهتر می‌بود و 
بتقریب بمهارت در علم رَمُل ضمیری تخلص 
می‌کرده. گویند شش مثنوی مسمی به ناز و 
نیاز, بهار و خزان, لیلی و مسجنون, وامق و 
عذرا. جنهالاخیار و اسکندرنامه گفته و 
اسامی دواوین غزلیات او بدین موجب است. 
آنچه تتبع شد هنت دیوانست مسمی به سفنۀ 
ابال و صورت حال و کنزالاقوال و عشق 
بی‌زوال و صقل ملال و عذر مقال و قدس 
خیال تمام کرده و چهار دیوان در برابر طبات 
و بدایع و خواتیم و غزیات قدیم شيخ سعدی 
مسمی به طاهرات و صنایع و بدایع الشعر و 
نهایقال مر گفته و عسون‌الزلال در مقابل 
دیوان خواجه حافظ شیرازی و سحر حلال در 
مقابل آصفی هروی و خجته‌فال در برابر بابا 
شهیدی قمی و لوامع خیال در برابر همایون 
أسفراینی و بدایت وصال در برابر مسیرزا 
شرف جهان قزوینی و منتهای کمال در برابر 
کمال خجندی و معشوق لایزال در برابر 
امیرخرو دهلوی بپایان رسانده د فقبر 
جن میداد کامی عفر هو اا للا وتهارا 
و راو جرا وفا يه خواندن کتب مرقومه 
نمی‌کند تا به گفتن و نوشتن چه رسد خلاصه 
چون غرابت داشت نوشتم و السهدة على 
الراوی. صنادقی کستابدار صاحب 
مجمع‌الخواص گوید: مولانا ضمیری اصفهانی 
بااینکه اصنهانی است شخصی هسوار و 


خوش‌صحبت و بلندهمت بود. عاشق‌پيشه 
هم بود. در عهد خود ا کابر و اعالی و ترک و 
قارس همه بصحبعش راغب و طالب بودند. 
هزار پیت شر داردا و یک بیت انها دز 
ستایش پادشاهان نیست و این خود برای علو 
همتش بهترین دلیل است. دیوانی به تجع 
دیوان خواجه حافظ به اتمام رسانیده و موفق 
شده است و اشعار بسیار خوبی از او شهرت 
دارد. در ولایت خود وفات یافته و برش هم 
در انجاست. 

ادوارد برون در تاریخ ادییات تقو ضمیری 
را در عداد شمرای شاء عاس صفوی اورده 
ولی ظاهرأ کف دیگران که وی را معاصر شاه 
طهماسب دانسته‌اند اصح است و این قول 
اخیر را نوشتهة صادقی کتابدار که خود معاصر 
شاه عباس بوده و گوید که ضمیری در ولایت 
خود وفات یافته و قبرش هم در انجاست 
تأیید صی‌کند. رجوع به مجن الخواص 
ص ۱۳۶ و مسجمم الفصحا ج ۲ ص۳۳۵ و 
قاموس الاعلام تزکی و آنندراج شود. این 
ابیات متفرق ضمیری راست: 

مشکل شده کارم ز تو درد دلم اینست 

آ گه‌نه‌ای از درد دلم مشکلم ایت 

سیلاب سرشک از در او میبردم اه 

عمری اثر گریذ بیحاصلم اینست. 

زبس بحن وی افزود غم گداخت مرا 

نه من شناختم او را نه او شناخت مرا 

ناله‌ام را هست تأثیری و می‌ترسم که زود 

بر سر رحم آورد یار ستمکار مرا. 

هرگاه می‌روم که شکایت کنم ز تو 

چون گوش می‌کنم بزبانم دعای تست. 
می‌خواست رستخیز ز عالم برآورد 

ان باغبان که تربیت این نهال کرد. 
ریا ماد ید دی 

ترسم ز جور یار بعالم خبر برد. 

چو می‌بینم کسی کز کوی او دلشاد می‌آید 
فریبی کاوّل از وی خورده بودم یاد می‌آید. 
نومید چو آیم بسر کوی تو گویم 


امید که این بار چو هر بار باشد 
فریاد از آن لحظه که درد دلم آن شوخ 
پرسد ز من و قوت گفتار نباشد 


از حسرت دیدار تو یابد دل پردرد 

آن ذوق که در لذت دیدار نباشد. 

فریب بین که فرستد نوید وصل دمادم 

نه غمی است از تو در دل که به او رسیده پاشی 
نه مراست چاره از غم که ز کس شنیده باشی. 
طبیبی گفت درمانی ندارد درد مهجوری 
غلط می‌گفت خود را کشتم و درمان خود کردم. 
چه کند خضر ندانم بحیات جاودانی 

که مرا ملال گیرد ز دو روز زندگانی. 


هر نفس در طلب او بجهان دگرم. 

هرردو عالم را بیک دیدن ز چشم من فکند 
این زمان خود اندک‌اندک در دلم جا می‌کند. 
گرنه‌فریب وعد؛ روز جزا بود ز تو 

سوی بدن که آورد جان گریزپای را. 

علاج درد ضمیری نشد نمی‌دانم 

که‌گفته بود که دردت دواپذیر مباد. 

بحکم صبر ملک عشق را امن و امان کردم 
جفا را ساختم مشفق بلا را مهربان کردم. 

ای عهدشکن آنهمه صحبت بکجارفت 

آن بستن پیمان محبت بکجا رفت 

خوی کرده رخ از تشن دیدار چه پوشی 

ما هیچ نگوئیم مروت بکجا رفت. 

هر کس که دید کشته مراگفت ابن کسی است 
کزبهر آرزوی دل از جان گذشته است. 
مجلسی پر رشک اغیار است رسوایم ماز 
زان اشارتها که یاد از صحبت پنهان دهد. 
وصل دایم اضطراب شعله شوقم نشاند 

چند روزی هجر میخواهم سزای من دهد. 
جان از نظاره دوش چنان کامیاب بود 
کزشرم آرزو بدل من گذر نداشت 

طی لانی از خدا خواهم و روز محشری 
پیش تو شرح تا دهم حال شب دراز را. 

دوش از وعدۀ امروز تو آمد یادم 

فکر آن شب همه شب اه چه با جانم کرد. 
شادم که وعده داد بفردای محشرم 

کأن روز هیچ وعده بفردا نمی‌شود. 

به اندک سوز غير از جا مرو کآن از هوس باشد . 
چو اتش در خس افتد شعلةٌ ان یک نفس باشد. 
و اه دی از آن ماه من رون اید 
که‌بوالهوس ز ره انتظار برخیزد 

کمانشت بغت کا آفن دون قر ض که باد 

ز رهگذار من آن بیقرار برخیزد. 
ضمیری. [ض ] ((خ) همدانی. صادقی 
کتابدار در تذکره گوید: مولانا ضمیری 
همدانی ولد و حیرانی است. گرچه اصلاً 
قمی است ولی نیشتر به همدانی بودن شهرت 
دارد. شخصی بود درویش‌نهاد و منصف و 
افتاده و رمال خوبی هم بود. در اوایل بمجلس 
شاه مرحوم بار یافته تردد می‌کرد. از نحوست 
یک دو بیت که نبت به اهل مجلس کنایه و 
بلکه صراحت داشت او را از آن مجلّس 
بهشت‌آین منع فرمودند» و بیتها اینست: 
همه حافظ فلان ماهیجه 

همه درویش رمز بغرایی 

که دلالی و دف‌کشی صد بار 

بهتر از شاعری و ملایی. 

بقیۂ عمر را در گوشة همدان بسر می‌برد. این 
بیت که گفته است شهرت بزرگی دارد: 

من به وادی فردم و مجنون به حى ای ابر غم 
گریه بر من کن که مجنون نوخه گر دارد یی 

و این بیت را هم بد نگفته است: 


ضنائن. ۱۵۱۸۹ 


می‌روم جلوه کنان بیخبر از اهل نظر 

روش مردم این شهر چنین امت مگر. 

مگو رفتی بی سوزان دل از کویش چه آوردی 

چه آوردم ز کویش پاره‌ای خا کستر آوردم. 
وفاتش هم در همدان اتفاق افتاده و قبرش در 
آستانة ام امزاده اسماعیل است. (مجمع 
الخواص ص۱۷۸ و ۱۷۹). او راست منظومة 
ناهید و بهرام. ( کثف‌الظنون ج ۲ ص ۵۸۲ 
ضمیل. اض ] (ع ص) خشک. ضامل. 
(منتهی الارب). 
ضمیله. (ض ل] (ع ص) زن برجای‌مانده. 
اازن نگ و منه: ان رجلا خطب الى معاوية 
بنته عرجاء فقال انها ضميلة فقال انى ارید ان 
اتشرف بمصاهرتک و لاارید للسباق فى 
الحلیة. (منتهی الارب). 
ضمیم. [ض ] (اخ) از قرای یمن بناحية 
جهران از اعمال صنعاء. (معجم البلدان). 
ضمیمة. [ض م] (ع!) چیزی که با چیزی آن 
را فراهم کرده باشند. (غیاث) (انندراج). ج» 
ضمايم. 

- بضمیم؛ با. به اضاقة. 

-ضمیمهٌ اعور. رجوع به زائد؛ اعور شود. 
آویزه. (لفت فرهنگستان). آپاندیس ". 
ضمین. [ض] (ع ص) پذرفار. ک‌فیل. 
(منتهی الارب) (منتخب اللغات). پایندان. ج 
ضماء. (مهذب الاسماء). ضامن. (غیاث): 
زهی بدولت ملک تو چرخ گشته ضمین 

زهی بنصرت و فتح تو دهر کرده ضمان, 

معودسعد. 

همه شب نیارامید از سخنهای باخشونت گفتن 
که فلان انبازم بترکستان است... و اين قباله 
فلان زمین و فلان چیز را فلان کس ضمین. 
( گلستان). 
ضن. [ضنن ] (ع سص) ضّنانة. زفت, 
گردیدنو زفتی کردن. (منتهی الارب). بخیلی 
کردن. (زوزنی) (دهار) (تاج المصادر) 
(منتخب اللغات). 


ضن. [ضنن ] (ع () دوست خالص. (دهار). 


خاص و مخصوص. گویند: هو ضِنّی؛ یعنی او 
خاص به من است. و فلان ی من بنین : 
اخوانی؛ یعنی فلان در میان برادران من 
اختصاص‌مانندی به من دارد. (متهی الارب): 
جي (ض نن ] (ع ص) بیمار. گویند: ترکته 
ضتی و شتا (متهی الارب). س آضناه. 
ضناء ۰ ض](ع مص) ضنی. e‏ 
شدن زن. (منتهی الارب). 7 
ضنائن. اض ء] (ع !) ضنائن اله؛ خاصانِ 
خلوزاو. و فى الحدیت: آن له تعالی ضنائنعن ۰ 
خلقه یحیهم فى عافیة-و یمهم فى عافية. 


۱-ج ۴ص ۸۸ ترجمة رشید یاسمی. 
۸ .۰ 2 


۱۵۹۰ ضناءة. 


(منتهى الارب). صاحب کشاف اصمطلاحات 
الفنون گوید: ضنائن عبارتست از مخصوصان 
بارگاه حق عزاسمه و آنان کسانی هستند که او 
تقدست اسمائّه -از اشکار ساختن و در 
شمار سایر مردم آوردن آنها خودداری 
فرماید. برای آنکه فرب و منزلت آنها نزد 
باری‌تعالی بسیار است و از نفائس آفرینش 
محسوبند, چنانکه پیفمبر صلی الله عليه و آله 
و سلم فرموده که؛ ان لله ضنائن من خلقه 
البسهم النور الاطم بحیهم فى عافية و 
مهم فى عافية. کذا فى اصطلاحات 
الصوفية. و رجوع به تعریقات جرجانی شود. 
ضناءة. (ض 2])(ع () شناة. حاجت. 
ضرورت. گویند: عد فلان مقعد ضناء؛ ای 
شرورة: (متفی ا 

ضناط. اض ] (ع مص) بسار انبوهی کردن 
بر چاه و ماند ان. (متهى الارب). 
ضناکث. [ض] (ع () زكام. (منتهى الارب) 
(مهذب الاسماء) (منتخب اللغات). ضنكة. 
(مسستتهی الارب). چایمان. چایدگی. 
سرماخوردگی. 

ضنا کک. (ض / ض ](ع ص) زن پرگوشت. 


زن درشت. امنتهی الارب)]. زن | گنده‌گوشت. 


(مخب اللفات) (مهذب الاسماع). 
ضنا کت. [ض ](ع ص) استوار خلقت. (منتهی 
الارب) (متخب اللغات). توانا. قوى (مذکر و 
مؤنث در وی یکانست). |ازن گران‌سرین 
(اصمعی گوید شتر را نیز گویند). (منتهی 


الارب). گران‌کفل. (منتخب اللغات). نا ک. 


زن پرگوشت. (منتهی الارب). |ادرخت 
بزرگ. (منتهی الارب) (منتخب اللفات). 

ضنا که. [ض ک ] (ع مص) ضنک. ضنوکد. 
تیگ شدن. (منتهی الار ب). تگ‌عیش شدن. 
(تاج المصادر). ااست‌رای و ضمیف ‌عقل و 
سست‌بدن و ست‌جان گردیدن. ایک 


الار پ). 
ضنان. [ضْن نا] ((خ) ابن باز. شاعر است. 
(منتهی الارب). 


صنانت. (ض ن](ع مص) ضن. زفت 
گردیدن و زفتی کردن. بخیلی کردن. 
(تاجالمصادر) (زوزنی). بخل ورزیدن. 
بخیلی. (دهار). بخل. 
ضنء. اضن: / ضن:] (ع !) بسسیاری 
نسل و فرزند (واحد ندارد. مانند نفراء ج» 
ضوء. (منتهی الارب). 
ضنء. [ضن: / ضنء] (ع )امل و 
جایگاه. گویند: هو فى ضن» صدق. ||کلن. 
(متهى الارب). معدن- . . 0% 
ضن۶ ۰ (ضْ‌ن۶] (ع مص) ضّناءة. ضنوء. 
بیاربچه شدن زن و غير آن. (منتهی الارب). 
بسیارفرزند شدن زن. بسیار شدن کودک. 


(تاج المصادر). |[بیار شدن شتران. |[رفتن 
و پنهان شدن. (منتهی الارپ). 

ضفاً کت. (ض 2](ع ص) سخت‌پی با گوشت 
امه ناک |اشترماد؛ بزرگ‌هیکل. 


ضناً كة.(منتهی الارب). 

ضنأاکت. (ض 2] (ع ص) صا ک.سخت‌پی 
با گوشت آميخته. (منتهی الارب). ۱ 
ضناً کة. (ض ء ک ] (ع ص) تأنیث نا ک. 
(منتهی الارپ). 

ضناة. اض ] (ع !) ضناءة. ضرورت و 
حاجت. (منتهی الارب). 


ضنب. (ضَب ] (ع مص) کوفتن کی را 
بزمین. |[گرفتن چیزی را. (منتهی الارب). 
ضنیر. (ضم ب ] ((خ) نام مردی. (منتهی 
الارب). 
اازود شکسسه‌شونده. |است. (متتهی 
الارب). اسرد ست گوشتین. (مهذب 
الاسماء). || فرومایه. |[زودرنح. (منتهی 
الارب). 
ضنت. [ضنْ ن ] (ع امص) بخل. بخل شدید. 
شُح. بخیلی. (دهار), دریغ کردن؛ و اشکرهای 
او با هدیه‌های گرانمایه که روزگار به امثال ان 
سبک شود و ضنّت نماید هر یک را یورت 
معین فرمود. (جهانگشای جوینی). 
۳ شبی بنمود او را جنتی 
باغک سبزی خوشی بی‌ضنتی. مولوی. 
ضندل. (ض د] (ع ) صندل است وزناً و 
معني که کلان‌سر باشد (یا ان به صاد مهمله 
است). (منتهی الارب). 
ضنط. [ض ] (ع مص) دو بار گرفتن زن. 
ضنط. [ض نْ] (ع |) به. پیه. (منتهی الارب). 


هم 
ضنط. [ض ن] (ع مص) فربه و پرگوشت 
شدن. |اشادمانی. شادمانی کردن. |الاف 
زدن. ||بی‌بهره شدن زن از شوی. (منتهی 
الارب). 
ضنفس. [ض ف ] (ع ص) سستب_طش. 
ست‌گرفت. ||زود شکسته‌شونده. |اسست. 
|[نا کس. ||زودرنج. (منتهی الارب). 
ضنک. [ض] (ع ص) (معرب از تنگ) 
تنگ. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء): 


مخت اک یکن هه شی یک 


(دهار). ||تنگی در هر چیز (للذکر و الانثی). 
ضنکت. [ض ] (غ مص) ضنا كة. ضنوکد. 

تگ شدن. (مسنتهی الارب) (زوزنی). 

تنگ‌عیشی. تنگ‌عیش شدن. (تاج المصادر). 

کون 

ابلدان). 


| ضنکان. [ض ] ((خ) رودباری است در . 
پائین سراة, ابش بدریا ریزد. و آن یکی از 
مخلافهای یمن است. (معجم البلدان). 

ضنکة. [ض کت ] (ع !) نا ک۔ زکام. (منتهی 
الارب). 

ضنن. (ض ن] (ع ص) مرد دلاور پخته کار. 
(منتهی الارب). 

ضنو. [ضنو / ضنو] (ع !) فرزند. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). 

ضنوء ۰ [ض ] (ع مص) ضرنْء .اء .ضنء ۰ 
بسیاربچه شدن زن و جز از زن. (منتهی 
الارب). بسیارفرزند شدن. (تاج المصادر) 
(زوزنی). ||بسیار شدن شتران. (منتهی 
الارب). بسیار شدن مال. (تاج المصادر). 
اارفتن و پنهان شدن. (منتهی الارب). 

ضنوط. [ض] (ع ص) زن دو دوست 
گیرنده.(منتهی الارب). 

ضنوكة. (ض ک ] (ع مص) ضنک. ضناً که. 
تنگ شدن. (منتهی الارب). 

ضفة. [ض‌ن ن ] ((خ) أبن عبدبن كثيربن عذرة 
قضاعی از قحطان. جدی جاهلی ان( و 
منازل فرزندان وی بشام بوده است. (الاعلام 
زرکلی ج۲ ص ۴۰ ۴). 

ضنه. [ض‌ن ن ] (اخ) نام پنج قبیله است: 
ضنةین سعد در قضاعة و ضنةبن عبدائه در 
عذرة و ضنةبن حلاف در اسد و ضتةین 
خزيمة و ضندپن العاص در ازد و ضنةین 
عداله در "۳ (منتهی الارب): 

ضفی. [ض‌زی ] (ع مص) ضناء. بسیاربچه 
شدن زن. |/بسیار شدن و زیاده گشتن بهره 
کسی. |بیمار شدن یا بازگردیدن بیماری 
کسی, (منتهی الارب). [[نزار شدن. (زوزنی). 

ضفیی.[ض تن ] (ع امص) بیماری. بیماری 
پوشیده که هرگاه گمان بھی کنند نکس کند. 
(متهی الارب). شدت مرض بحد انحلال 
جسم. االاغری. (منتخب اللغات. ||(ص) 
سار قارع رت اا ان ماگ 
و مونث و جمع در وی یکسانست بدان جهت 
که‌در اصل مصدر است. و اگرنون را کسره ‏ 
دهند مثنی و مجموع آید). (منتهی الارب). 


||لاغر. (غیاث). 
ضنی . [ض‌ن نا ] (إخ) ابوضنی سعیدین ضنی. 
محدث است. (منتهی الارب). 


ضنیکت. [ض] (ع ص) زندگانی تنگ. 
تسنگدستی. (متتهی الارب). عیش تنگ. 
(متخب اللغات). ||مرد سست تدبیر و عقل و 
ضعیف بدن و جان. (ستهی الارب). 
ضعیف‌رای و ضعیف‌تن. (متخب اللغات). 
|| خادم که بر نان خدمت کند. (منتهی الارب). 
کردی‌خوردی, ||بریده. (منتهی الارب). 

ضنین. ض ] (ع می).ب_خیل. (متخب 
اللغات) (دهار) (سهذب الاسناء؛ شحیح. 





ضواء. ضوء. ۱۵۱٩۹۱‏ 
زفت و ناکس.(ستهی الارب). ج اة | بانگ مرغ ضوع. (متخب اللقات). لمیعتر يرا لایکون مرئیا. اعلم آنهم 
اضنّاء. (مهذب الاسماء). ضواع. (ضْوٌ وا] (ع !) روب‌اه. (منتهى | اختلفوا فيه فزعم بعض الحکماء الاقدمین ان 

ضواء . (ض ] (ع () روشنایی. ضیاء. (منتهی | الارب). الضوء اجام صفار تنفصل من السضیء و 
الارب). روشنی. (متخب اللغات). ضواعة. (ض ع|(ع مص) خواری و | تتصل بالستضیء تسکابانه متحرک 
ضواء . [ض] (ع مص) رون گردیدن. | فروتی کردن. (زوزنی). بالذات كما نشاهد فى السراج المنقول من 


(مسنتهی الارب). روشن شدن. (مسنتخب 


اللغات). 

ك [ض ls‏ ص ا) شتران لاغراندام 
ضواکن۔ ش ] (عم-لاج ضان. هی 
الارب). 

ضوایج. (ش ب ]لع ص. 0 ج ض‌ایح. 
(منتهی الارپ). 


ضوایط. [ض ب ] (عل) ج ضابطة. 
صواجع. ٠‏ (ض ج](ع !اج ضاجم. پشته‌ها. 
هضاب. (منتهی الارب). رجوع به ضاجم 
شود. 
ضواحع. [ض ج ] (لخ) تفت اورنگ 
کهین. (مهذب الاسماء). 
ضواحع. [ضّ ج ] (!خ) جایگاهی است در 
گفته نابغة ذییانی. (معجم البلدان). 
ضواحکت. (ض ح ] (ع!) ج ضاحكة. چهار 
دندان که از پس تش بود. (مهذب الاسماء). 
دندانها که وقت خندیدن ظاهر شود. یا چهار 
دندان که میان انیاب و اضراس 
اللعات). 
ضواحی. (ض ] (ع | ج ضاحية. (متهی 
الارب). ضواحیک؛ آنچه از تو پیدا باشد در 
آفتاب مانند دوش و شانه. (منتهی الار ب). 

- ضواحی الحوض؛ کرانهای آن. (منتهی 
الارب). 

(متھی الارب). 

| آسمانها. (منتهی الارب). 

(مهذب الاسماء): ]|زنا. (متهی الارب). 
ضوّاد. (ض ۱] (ع مص) زکام گرفتن. 
ا تح المصادر). زکام‌زده شدن. 
ووي اا ۷ E‏ (متتهی 
ضوارب. [ض را ل ص: اج ضارب. 
(منتهی الارب). ۳ و پنده. 


شهرهای ظاهر روم. 


-عروق ضوارب + فرالین. 

-عروق غیرضوارب "؛ اورده. رگ. 
ضواری. [ض ](ع ص.ا) ج ضاری. 
ضوازة. (ض ر ] (ع!) ضوز. پارٌ جداافتاده 
از مسوا ک.(مشتهی الارب). 

ضواضی. [ض ] (ع ص) سطبر در 

(منتهی الارب). 

ضواع. [ض ] (ع !) بانگ چوکک. (متهی 
الارب). ہانگ کوک نز: (مسهذب الاسماء). 


ضوا که. [ض کَ] (ع !) گروه از هر چیزی. 
ضويکة. (منتهی الارب). گویند: رایت ضوا کة 
و طویکدا ای جنا (ستهی آلارت) 


ضوالع. آض لٍ](ع ص. إا ج ضالع. رجوع 


به ضالع شود. 
صوامر. [ض 2](ع ص, !) ج ضامر. (دهار). 
رجوع به ضامر شود. 


صوامن. (ض م] (ع ص, !)اح ضامن. 
(منتهی الارب). رجوع به ضامن شود. 
ضوا۵. زض ] (ع !) مثانه‌ماتندی که از شرم 
ناقه براید پیش از ولادت. (منتهی الارب). 
(افزونی که بر گردن برآید. (مهذب الاسماء). 
عارض شود. گویند: 
بالبعیر ضواة؛ ای سلعة. (ضتهی الاربا. 
| شور و غوغا و بانگ و فریاد مردم. 
ضوء . [ضو:] (ع !) روشنائی. (منهی 
الارب) (دهار) (مهذب الاسماه). پرتو 
(ز مخشری). روشنی. نور. سناء شید. فروغ. 
روشنی افتاب. (غیاث). ضواء. (منتهی 
الارب). ضیاء. ج. آضواء. (مهذب الاسماء): 
در رزم همچو شیر همیدون همه دلی 
در بزم همچو شمس همیدون همه ضوی. 


ورمی است که در شتر 


فرخی. 

ایا کریم زمائه علیک عین الله 
توئی که چشمة خورشيد را بنور ضوی. 

مسوچهری. 
شد ز جیب آن کف موسی ضوفشان 
کان‌فزون آمد ز ماه آسمان. مولوی. 
هین مکن تعجیل اول نیست شو 
چون غروب آری برآر از شرق ضو. مولوی, 
چون صفر بربست بار و ماه نو 
گشت پیدا بر فلک با تاب و ضو. مولوی. 
هرچه اندر ابر ضو پینی و تاب 
آن ز اختر دان و ماه و آفتاب. مولوی. 


- ضوءالازرق؛ فلق و روشتائی صبح. 

¬ ضوءالاسود؛ روشنائی غروب. شفق. _ .. 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
ضوء بالفتح و سکون الواو. روشنی. و هو غنی 
حن اتعریف. و ما يقال فى تعریفه فهو من 
کل اه احكامه فقيل الضوء كمال اول 
للْفاف سن حيث هو شفاف و اما اعتبر قيد 
الحيثية لا الضو: لیس کال للشفاف فى 
جسمیت پل فی کا مراد بکونة کال 
اوّلاًانه کمال ذاتی لا عرضی. و قال الامام اه 
کيفية لایتوقف ابصارها علی ابصار شیء اخر 
و عکسه اللون فهو كيفية یتوقف ابصارها على 
ابصار شىء آخر هو الضوء فان اللون ما 


موضع الى موضع و کل متحرک بالات جسم 
و المحققون علی انه لیس بجم بل هو عرض 
قائم بالمحل معد لحصول مثله فى الجسم 
المقابل و ليست له حركة اصلاً بل حرکته وهم 
محض و تخیل باطل. و سبب التوهم جروت 
الضوء فى القابل المقایل للمضیء فیتوهم أنه 
کمن و وصیل ای ال لمتا کتان 
حدوئه فيه من مقابلة مضیء عال کالتمسی 
تخیل انه بنحدر فالصواب اذن انه یحدث فی 
القابل المقابل دفعة. و ايضاً سبب آخر لتو 
و هو انه لما کان حدوثه فى الجسم القابل تابعا 
للوضع من المضیء و محاذاته اه فاذا زالت 
تلک المحاذاة الى قابل آخر زال الضوء عن 
الاوّل و حدث فی ذلک الاخر ظن اه یتبعه فی 
الحرکة. و ايضاً برد علهم الظّل فاته متحرک 
بحركة صاحبه مع الاتفاق على انه لیس 
ثم ان القائلين بكون الضوء كيفة لا 
جما مهم من قال أن الضوء هو مراتب ظهور 
اللّون و ادعی أن الظهور المطلق هو الضوء و 
e‏ ی و المتوسط بینهما هو 
الظل و یختلف مراتبه بحسب القرب و البعد من 
الطرفین فاذا الف الح مرتبة من تلک 
المراتب ثمّ شاهد ما هو | كثر ظهورا من الاول 
شا فنا گنها ز لاا ول الاس 
کذلک بل لیست هنا ک كفية زائدة على اللون 
الذى ظهر ظهورأ اتم. فالضوء هو اللون الظاهر 
على مرانب مختلقه لا فة مور دة زائندة 
علیه. و التفرقة بين اللون المس‌تتیر و المظلم 
بسبب ان احدهما خفی و الآخر ظاهر لا 
ببب كيفية اخری موجودة مع المسیب وقد 
بالغ بعضهم فی ذلک حتی قال: ان ضوء 
الشسی ليس الا الظهور الام للوته و لما اشتد 
ظهوره و بلغ الفاية فى ذلک قهر الابصار حتی 
خفی اللون لا لخفائه فى نفه بل لعجز البصر 
عن ادرا ک ما هو جلى فى الغاية. و المحققؤن 
على ان الضوء و اللون متغايران حسا و ذلک 
آن البلور فى الظلمة اذا وقم عليه ضوء ری 
ضوئه دون لونه اذ لا لون له و کذا المار فى 
الظلمة اذا وقع عليه الضوء فاه یری ضوئه لا 
لونه لعدمه فقد وجد الضوء بدون اللون كما 
ولوان دو ایض فان سراف وش ن 
الالوان قد لایکون مضیثا 
القضيم: الضَوء قسمان, ۳ ف انم 
بعضیء لتاته کما لشن وساثر الکنوا کب 
سوی القمر فائها مضيئة لذواتها غير مستفيدة 
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۲ ضوه. 
بالضّیاء ایضا. و قد یخص اسم الضوء به ای 
بهذا القم. و عرَضی و هو القائم بمضیء غیره 
مضینا لذاته من قوله تعالی: هو الذی جعل 
امس طیاء و القمر نوراً (قرآن ۵/۱۰)؛ ای 


جعل الشمس ذات ضیاء و القمر ذات نور. و 


العررضی قمان. ضوء اول و هو الحاصل من 
مقابلة المضیء لذاته کضوء جرم القمر و ضوء 
وجه الارض المقابل لكشمس, و ضوء ثان و 
هو الحاصل من مقابلة المضىء ليره کون 
وة لار كى حال الانتفاز و اب العر وج و 
یستی بالل ایضا. و قد يقال الضوء الثانى ان 
كان حاصلاً فى مقابلة الهواء العضیء يمى 
ظلا. و بالجملة فالتوء اما ذاتى للجم او 
فاد ت الضیر و لک ال اما مج 
بالذات او بالغير. فانحصرت الاقسام فى 
الثلاث. و قد یتسم الضوء الى اول و ثان. 
قالاول هو الحاصل من مقابلة المضیء لذاته. و 
التانى هو الحاصل من مقابلة المضیء لفیره. 
فعلی‌هذا الضوء الذاتی غير خارج عن التقسیم 
و لمیکن التقيم حباصراٌ کذا فی شرح 
المواقف. اعلم ان مراتب السضی» فى کونه 
مضینا ثلاث. ادناها المضیء بالفیر فهنا مضیء 
و خوء تایه واعت ع تالف افاد العوء و 
اوسطها المضی بالذات بضوء هو شیره ای 
الذی تقتضی ذاته ضوئه اقتضاء يمتنع تخلفه 
عنه کجرم الشمس اذا فرض اقتضائه الضوء. 
فهذا المضیء له ذات و ضوء يغاير ذاته. و 
اعلاها المضیء بذاته بضوء هو عینه کضوء 
الشسی مثلاً فانه مضی. بذاته لا بضوء زائد 
على ذاته. و لس المراد بالمقىء هذا معناء 
آللغوی ای ما قام به الضوء بل المراد به آن ما 
کان حاصلاً لکل واحد من المضیء بغیره و 
المضیء بضوء هو غيره اععنی الهور على 
الابصار بسبب الضوء فهو حاصل للضوء فى 
نفسه بحسب ذاته لا بامر زائد علی ذاته بل 
الظهور فی الضوء اقوی وا کمل فانه ظاهر بذاته 
و مظهر لفیره على حسب قابلته للظهور. کذا 
فی شرح التجرید فى بحث الوجوب. 
فائدة: هل بتكيف الهواء بالضوء او لا. منهم من 
منعه و جعل اللون شرطه و لا لون للهواء 
لبساطته فلایقبل الضوء و منهم من قال به و 
التوضيح فى شرح المواقف. 
فائدة: ثمة شىء غر الضوء یترقرق ای يتلألؤ 
و یلمع على بعض الاجسام الستتيرة وكأنه 
شیء یفیض من تلک الاجام و یکاد یستر 
لونها و هو ای الشىء المترقرق لذلک الجسم 
اما لذاته و یسمی شعاعا کما للشمس منن 
تلو و اللمعان الذاتی و اما من غيره و يمى 
حینذ ریا كما للمرآة ای حاذت الشضی و 
نسبة البریق الی اللمعان نبة الور الى الضوء 


فى ان الشعاع و الضوء ذاتیان للجم و البریق 
و النور مستفادان من غیره. دانتی است که 
فرق در میان ضوء و نور آن است که ضوء 
بیشتر در اثر مضیء بالدات مستعمل میشود و 
نور عام است خواه اثر مضیء بالذات باشد 
خواء اثر مضیء بالعرض چنانچه در آیت 
شریفة هو الذى جمل الشمس ضیاء و القعر 
نورا (قرآن ۵/۱۰) بدان اشارتست و برای 
همین فائده فرمود: ظما اضائت سا شولم 
ذهب الله بنورهم (قرآن ۱۷/۲). یعنی اثر أن 
آتش بواسطه و بواسطه همه بر باد رفت و 
هیچ نام و نشان از آن باقی نماند. و دیگر فرق 
آن است که ضوه بیشتر در لصمعان ی 
متعمل می‌شود ونور در لصعان حسی و 
باطتی. هکذا فی التفسیر الغریزی. 
ضوء . [ضَر:] (ع سص) ضواء. روشن 
گردیدن.(منتهی الارب). روشن شدن. (دهار) 
(زوزنی) (تاج المصادر). 
ضوء . [ضو؟ء] ((خ) ابن سلمة. شاعری 
است از عرب. (منتهی الارب). 
است. (منتهی الارب). 
ضوء . [ضو:] (إخ) اسطفان الضوری. 
مولف حديقة الجنان فى تاريخ لبنان. (معجم 
المطبوعات ج۲ ص ۱۲۲۰). 
ضوء . [ضوء] (إخ) سربية, خواهر محمود 
ری موه است, (متهى ال رت 
ضوّب. (ضْ:ب] (ع مص) پنهان گردیدن. 
||فریب دادن دشمن را. (منتهی الارب). 
صوبان. (ضو /ض] (ع ص) ضوبان. 
(منتهی الارب). شتر قوی توانا و پرگوشت 
(واحد و جمع برابر است). (منتهی الارب). 
ضوبان. [ض] (ع إ) ضوبان. (مسنتهی 
الارب). دوش شتر. (منتهی الارب). 
ضوت. [(ض ] (خ) موضعی است. (معجم 
ابلدان). 
ضوتع. ض ت] (ع ) شتم. جانورکی 
اوت اا ول ما 
صواب ضوكة است). (منتهی الارب). 
ضوج. اض آ (ع 0 خم رودبار. (متهی 
الارب). گردش رود. (مهذب الاسیماعا. ج. 
اضو اج. 
ضوج. [ض ] (ع مص) ميل کردن. (منتهی 
الارب). ||میل كردن تير از هدف. (متخب 
اللغات). چیدن تیر از نشانه. برگردیدن تیر 
از نشانه. (متهی الارب). |[فراخ گردیدن. 
(منتهی الارب). فراخ شدن. (منتخب اللفات). 
ضوحان. [ض] (ع ص) آنکنه خشک و 
نیک لاغر باشد, از ستور و سردم و نخلة, 
(منتهی الارب). 


ضوحانة. [ض ن] (ع ص) تأیث ضوجان: . 


نخلة شوجانة؛ خرماین خشک و 


خشی‌شاخه (لفة فی الصاد). (منتهی الارب). 
||رود (؟). (مهذب الاسماء)'. 

ضوّد. [ضءغد] (ع ) ضودة. ضؤودة. زکام. 
(منتهی الارب). سرماخوردگی. چاییدگی. 

ضؤدة. (ض:د /ض نو د] (ع | ضُود. 
زکام. (منتهی الارب). 

ضور. (ع 0 ابر سیاه. (منتهی الارب) (منتخب 
اللفات). 

ضور. [ض ] (ع () گرسنگی سخت. (منتهی 
الارب) (منتخب اللفات). 

ضور. [ض ] (اخ) بنوضور؛ قیله‌ای است از 


. عرب. (منتهی الارب). 


ضور. (ض] (اخ) پدر یحیی. صیاد ضبی. 
مسثل است در سختی و صلابت. (منتهی 
الارپ). 

ضوز. [ض ] (ع مص) گزند رسانیدن کسی 
را. (منتهی الارب). گزند کردن. (تاج المصادر) 
(زوزنی) (دهار), لغتی است در ضير بمعنی 
گزند رسانیدن بکسی و زیان کردن. (منتهی 
الارب). 

ضوران. [ض ] ((خ) نام یکی از حصارهای 
یمن زان بنی‌هرش: و آن از تام وهی است 
بهمین اسم به ببرسوی این ناحیت. (معجم 
البلدان). 

ضورة. (ر](ع ص) مرد حستقیر بی‌قدر. 
(منتهی الارب): رجل ضورهة؛ مردی درویش. 
انهدت الاستاه 

ضوری. [ض را] (اخ) نام این لبنت (معهی 
الارب). 

ضوز. [ض ] (ع () ضوازة. پار؛ جداافتاده از 
مواک.(متهی الارب). 

ضوز. [ض ] (ع مص) کم كردن و نقصان 
کردن در حق کسی. (منتهی الارب). |اجور 
کردن‌در حکم. (منتخب اللفات). جور و ستم 
کردن بر کسی در حکم. (منتهی الارب). 
|| خائیدن خرما را. (منتهی الارب) (منتخب 
اللغات). خائيدن. (تاج المصادر). 

ضوس. [ض ] (ع مص) طعام خوزدن. 
(منتهی الارپ). 

ضوضا. (ض ] ((ج) (جزيرة ضبوضا) ۲ در او 
بلاد بسیار بود و از جمله شهری از سنگ 
سفید چنانکه بشب روشنی می‌داد و جزیره را 
بدان بازمی‌خواند. بدان شهر ماران بزرگ 
مستولی شدند و سردم آن را بازگذاشتند و 
اکنون خراب است اما [در] آب و هوا 
خوشترین آن ولایت بود. (نزهة القلوب چ 
اروپا ص {YF‏ 

صوضا. ]ع [ا ضَوضاء. ضؤضا. شور و 
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ضوضاء. 

غوغا. (مسنتهی الارب). بانگ. (مهدب 
الاسماء). هیاهو. هیابانگ. هلالوش. شور و 
شغب. مشفله. (نصاب). چنگ و چلب. 
ضوضاء . [ض ] (ع إ) ضوضا. رجوع به 
ضوضاشود. 

ضوضاء » [ض ] (ع مسص) بانگ کردن. 
(دهار). 

ضوضاة. زض ] (ع !) شور و بانگ و فریاد. 
(منتهی الارب). هیاهو. چنگ و چلپ. 
ضؤضۇ. [ض: ض+] (ع ) نس نضیء. و 
رجسوع به ضنضیء شود. || مرغی است 
خجک‌دار که گجشک را شکار کند. یا همان 
شفراق است.و عسربان آن راشوم انگارند و 
بذان فال بد گیرند. (منتهی الارب). 

ضو ضوع .. [ض:] (ع !) رجوع به ضئضیء 
شود. (منتهی الارب). 

ضوط. [ض ] (ع مص) کر شدن زنخ و کی 
ان. (منتهی الارپ). 
ضوطار. [ض ] (ع ص) آنکه در پازار بدون 
راس‌المال دراید و در کب مطلوب حیله‌ها 
جوید. (منتهی الارب). 

ضوطر. زض طّ] (ع ص) ضبطر. ضبطار. 
مرد کلان‌جثة فربه نا کس بزرگ‌سرین. مرد 
شگرف بی خر. (منتهی الارب). ج» ضیاطر, 
ضياطرة. ضیّطارون. 

ضوطری. [ض ط ] (ع ص) مرد شگرف 
بی‌خیر. (منتهی الارب). 

بنوضوطری؛ گرسنگی. و نام قبیله‌ای است. 
ضوع. (ض و / ض ر (ع !) مرغی است از 
مرغان شب, یا ان شوات است يا بوم نر که 
همه شب بانگ کنند. و آن را چوکک هم 
گسویند. یا مرغی است سیاه صانند زاغ 
پاکیزه گوشت. غاژ. غراب‌الزیتون. 
غراب‌الزرع. ج“ اضواع. ضیان. (منتهی 
الارب). بوم ٹر را نامند که بفارسی کول نر 
گویند. (فهرست مخزن الادویه). نوعی بوم. 
ہوم نر. (دهار). کرک" نر. (مهذب الاسماء). 
نوعی است از مرغان شب یا مرغی است که 
آن را کروان نیز گویند یا بوم ثر یا مرغی است 
سیاه مانند غراب که خوش‌گوشت می‌باشد. و 
بعضی گفته‌اند نوعی است از مرغ که همه شب 
بانگ کند و آن را چوکک گویند. (منتخب 
اللفات). 
ضوع. [ض ] (ع مص) جنبانیدن چیزی را. 
(مستتهی الارب) (مستخب اللغات) (تاج 
المصادر) (زوزنی). ||برکندن. (منتهی الارب). 
اابی‌آرام کردن. (منتهی الارب) (متخب 
اللغات). هواسیدن یعنی پژمرده و بی‌آب 
شدن. ||ترسانیدن. (منتهی الارب) (منتخب 
اللغات). ||شکافتن. دوپاره کردن. (منتهی 
الارب). ||لاغر كردن سفر ستور را. (منتهی 


الارب) (منحخب اللغات). ||خورش دادن مرغ 
بچو را. ||جنیدن (؟) و بردمیدن بوی مشک. 
(منتهی الارب). جنبیدن (؟) مشک و جز آن و 
دمیدن و منتشر شدن بوی آن, و همچنین 
دمیدن بوی بد را نیز گویند. (متخب اللفات). 
دمیدن بوی خوش. تضوع. بوی خوش 
دصیدن. (تاج المصادر) (ژوزنی) (دهار). 
مایل کردن باد شاخ را. [آمادة ریستن 
شدن کودک. (منتهی الارب). 
ضوف. [ض ] (ع مص) از پی کسی فراشدن. 
(زوزنی). 
ضوقی. [قا](ع ن‌تف) تأنیث اضیق. (منتهی 
الارپ). 
ضوکت. [ض ] (ع مص) برجستن اسب بر 
ماده. (متهی الارب). 
ضو کعه. [ض ک ع] (ع ص) »رد 
بسیارگوشت ت کرات سنگ. گول ست‌بدن 
ترا هي الازب). احق گرانجان: 
(مهذب الاسماء). ||زنی که پیچان‌پیچان رود 
وستی و تمهل کند در رفتن. (سنتهی 
الارب). 
ضوکعة. [ض کَ ع] (ع مص) مانده گردیدن. 
(ستهی الارب). 
ضوّ لاء, ضِ 2] (ع ص, [) ج ضئیل. (منتهی 
الارپ). 
ضوّلان. [ض:] لع ص) گسران, ناخوش. 
گویند: هو عليه ضولان؛ ای کل (سنتهی 
الارب). 
ضولج. [ض [] (ع )سیم (و صواب به صاد 
مهمله است). (منتهی الارب). اسم عربی فضه 
است (انصح به صاد مهمله است). (فهرست 
مخزن الادویه), 
ضولع. اش 11 (ع ص) مائل هوا و 
خواهش. (منتهی الارب). 
ضو له.. (ض ۶ [] (ع ص) نیک لاغر و نزار. 
سخت ست و ضمیف. (منتهی الارب). 
ضوم. [ض ] (ع مصض) کم کردن حق کی را 
و ستم به او. (منتهی الارب). 
ضومر. (ض ع](ع)" حوک. حوک خوانند و 
ان بادروج است. (اختیارات بدیمی). بادروج. 
(نهرست مخزن الادویه). | گل بستان‌افروز 
است و آن راتاج خروس هسم می‌گویند و 
بوییدن آن عطه آورد. (برهان). 
ضومران. اض م /ض م] (ع )۲ ضومیران. 
(ابن بيطار). ضمیران. شاهسپرم. (مسهذب 
الاسماء): خاسم(تهدت آلانتشاء): قوعي 
است از ریحان دشتی. (متخب اللغات). 
ریحان دشتی یا ریحان فارسی است. (منتهی 
الارب). حبق‌الماء. پودنه لب جوی. بودنة 
جویباری. (ابن‌البیطار). فودنج النهری. پونه. 
صاحب اختیارات بدیمی گوید: صاحب جامع 
سهو کرده که آن را ضیمران گفته است و قول 


ضهاء. ۱۵۱۹۳ 


صاحب منهاج معتبر است که آن بیدمشک 
است و آن را بهرامج گویند و گفته شد و بدل 
آن بوم است یا سلخیه (؟) به وزن آن . 
(اختیارات بدیمی), بیدمشک. (تحقة حکنیم 
مؤمن). 

ضوميران. (ض (ع !) ضبومران. (اإببن 
ابیطار). 

ضون. [ض ] (ع ا) شکب بره و بزغاله که 
هنوز علف نخورده باشد. (متهى الارب). 
ضونه. [ض نٌ] (ع () آهو ماده ریزه و خرد. 


(منتهی الارپ). 
ضونة. (ض ن] (ع مص) بسیاربچه شدن. 


ضوة. [ضووّ] (ع |) ضواة. شور و غوغا و 
بانگ و فریاد مردم. گویند: سمعت ضوة القوم؛ 
ای جلبهم. (متهی الارب). آواز. (سهذب 
الاسماع). 

ضوی. (ض را](ع امص) باریکی استخوان 
و خردی جسم در خلقت. لاغری. امنتهی 
الارب). 

ضوی. (ض ویی ] (ع مص) لاغر گردیدن. 
(منتهی الارب). نزار شدن. (زوزنى). |أفراهم 
آمدن. ||جای گرفتن. (صنتهی الارب). مأوی 
گرفتن.(زوزنی). پناه بردن بکسی. ||درآمدن 
بر شب. ||پرسیدن خبر چیزی را. (منتهی 
الارپ). 

ضو بحک. (ض و ح] ((خ) کوهی در پایین 
فرش. (معجم البلدان). 

ضوبضية. (ض وی ](ع [بلا. |((ص) گشن 
تیزشهوت. (منتهی الارب). 

ضویطة. اض و ط](ع) خر ست. 
(منتهی الارب). خمیر نرم پرآب. (فهرست 
مخزن الادویه). ارد سرشته ست. (مهذب 
الاسماء). ال و لای تک حوض. (منتهی 
الارب). گل و خلاش که بن حوض بود. 
(مهذب الاسماء). |[روغن با پیه گداخته که در 
خیک خرد کرده باشند. (منتهی الارب). 

ضویکة. [ض ک] (ع إ) گرو از هر چیزی. 
ضوا كة. گويند: رأيت ضوا كة و ضويكة؛ ای 
جماعة. (منتهی الارب). 
ضهاء . [ض ] ((خ) جایگاهی است در شعر 
هذیل. ساعدةین جویّه گوید: شاعر فرزندی 
ازآن خویش را که در این سرزمین هلا ک‌شده 
بدین شعر مرثیت گفته و شعر ارنست: 


۱-در دو نسخة خطی موجود « کرک» و در یک 
نسخه « کوک» آمده است. 
Basilic.‏ - 2 
Menthe aquatique.‏ - 3 
۴ از سە نس خه خطی موجود اختپارات 
بدیعی یک نسخه تمام مطلب را ندارد و نخه 
دوم فاقد جملة «بدل آن. .. الخ» است و ننها در 
یک نخه ضومران و شرح آن آمده. 


۴ ضهب. 


لعمرک ما آن ذاضهاء بهیّن 

على و ما اعطیتة سیب نائل. 

و از ذاضهاء پر خویش خواهد که در آن 
زمین مدفون گشته است. (معجم البلدان). 
ضهب. اض ] (ع مص) برگردانیدن چیزی را 
به اتش و تفر دادن. (منتهی الارپ). 
ضهب. (ض ] (ع |) ضهب القوم؛ هر جنس 
مردم بهم آمیخته. (منتهی الارب). 
ضهیا. اض ] (ع ص) کمانی که در آن آتش 
اثر کرده باشد. (منتهی الارپ). 
کوت تاھ یک تالم کرد 
چیزی را. (منتهی الارب). پایمال کردن. 
ضهد. اض ] (ع مص) چیره شدن بر کی. 
مغلوب کردن کی را. (متهی الارب). مقهور 
گرداندن.(زوزنی) (تاج المصادر). تهر کردن. 
(متتخب اللغات). |استم کردن. (صنتهی 
الار ب). 
ضهدة. [ض د] (ع ص) نیک مغلوب. و منه: 
هو ضهدة للکل؛ ای من شاء لقهره. (سنتهی 


الارب). 
ضهر. (ض ) (ع [) کشف. (متهى الارب). 
سنگیشت. لا ک‌یشت.سلحفاه. (فهرست 


مخزن الادویه). |[سر کوه. |[نوعی است از 
سنگ در کوه مخالف رنگ ظاهر کوه. || ظاهر 
رودبار. ||((خ) کوهی است په یمن. (متهی 
الارب). 

ضهر. [ض ] (ع مص) نیک کوفتن کسی را. 
سخت پاسپر کردن چیزی راء || آرمیدن با زن. 
اابه پیش دهان گزیدن ستور کی نا چیزی 
راء (متهی الارب). 

ضهرم. ض ز ] (ع ص) نا کس و فرومایه. 
(منتهی الارب). 

ضهس. (ض ] (ع مسص) بدندان پیشین 
گزیدن ستور کسی را. (منتهی الارب). گزیدن 
به پیش دهان. (منتخب اللغات). 

ضهل. [ض ] (ع ص, )شیر گردآمده. هر 
چز که اندک‌اندک و یکی بعد دیگری فراهم 
آمده باشد. (منتهی الارب). || آب اندک. 
(منتهی الارب) (متتخب اللغات). آب اندک در 
جوی. (مهذپ الاسماع). 

ضهل. [ض] (ع مص) اندک‌اندک فراهم 
آمدن جیزی. (منهی الارب). ||اندک و تک 
گشتن شراب و نوشیدنی. (تاج السصادر) 
(سنتهی الارب). |[بازگشتن بسوی اصل. 
||بازگشتن بسوی کسی نه به وجه مقاتلة و 
مغالة. یا عام است. (متتهی الارب). 
بازگردیدن. (تاج المصادر). بازگردیدن بسوی 
کسی نه به وجه مقاتلة و مخالة. (معطب 
للغات). کم کردن و بال ساختن حق کی 
راء (منتهی الارب). || اندک‌اندک دادن. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر) (زوزنی). ||برداشتن و 
منوب کردن خبر رایکسی. (منتهی الارب). 


ضهل. ض +] (ع ص, () ج خَهول. (منتهی 
الارب). 

ضهله. [ض ل] (ع |) عطای اندک. گویند: 
اعطاه ضَهلة من ماله؛ ای عطية نزرة. (منتهی 
الارب). 

ضھواء [ضه] 2 ص) دختر که پستان 
نا کرده‌باشد: (معهی ا از که خیش 
تعو فد امقات E‏ 

صهو ب. [ض] 2 مص) پس ماندن. 
||اخعیف و ست گردیدن. ||امانا بمردان 
نشدن. (منتهی الارپ). 

ضهول. (ض)] (ع ص) شسترمرغ سچید. 
اسي الاريا ]تساه تک ابیز انیت 
الاسماء) (متخب اللغات). چاه کم‌آپ, 
اگوسفند یا ناقة ک‌شیر. چ, شهل. (متهی 
الارب). 

ضهول. [ض](ع مص) گرد آمدن شیر. 
(منتهی الارب). |[کم‌شیر گر دیدن ناقه. (منتهی 
الارپ) (منتخب اللغات). |/اندک‌اندک فراهم 
آمدن چیز. (متهی الارب). 

ضهوة. [ض‌دو] (ع |) ایسستادنگاه آب. 
(منتهی الارب). برکة آب. (متخب اللفات). 
ج.اضهاء. 

ضهی. (ض ها] (ع مص) بی‌نماز شدن زن. 
اابار نگرفتن زن. |اپستان نا کردن زن. 
||نرویانیدن زمین گیاه را. (منتهی الارب). 

ضهیی. [ض هیی ] (ع ص) مانا. مانند. یقال؛ 
هذا ضهیک؛ ای شبهک. (منتهی الارب). 

ضهیاء . (ض‌د)] (ع ص) زنی که نه حیض 
آورد و نه پاردار گردد. یی مانا بمردان 
گردیده باشد. یا آنکه حیض آرد و باردار 
نگردد. ضهیاد. (منتهی الارب). زن که عادت 
نبیند. زن که هیچ خون نبیند و فرزند نیز نیارد. 
|ازنی که او را شیر نباشد. [[زنی که پستان 
باشد او را. (منتهی الارب). ||درختی است 
خاردار. (منتهی الارب). 

ضهياة. اضّذ] (ع ص) ضهیاء. (منتهی 
الارپ). ضهیاء. رجوع به ضهیاء شود. 

ضهیاً. (ض‌ی:] (ع !) نباتی است که به 
بات سیال ماند. |((ص) زنی که حض نیارد. 
|[زنی که شیر و پستان ندارد. (منتهی الارب). 

ضهياة. [ض ی ۶] (ع ص) زنی که شیر و 
پتان نباشد او را. ||بیابان بی‌آب. (منتهی 
الارب). 

صضهاأة. [ض‌فیَ 2] (إٍخ) شعبه‌ای است که از 
کوه‌سرات آید. (منتهی الارب). ضَهیأتان 
(تتیه)؛ هما شمبان قبالة عَشر من شق نخلة و 
بینهما وبين یسوم جبل يقال له الترقبة, و ثنية 
التَهياء بقرب خیبر فى حدیث صفية. (معجم 
البلدان). 

ضهید. (ض‌ه ی ]:((خ) جایگاهی است.(یا 
آن به صاد است). (منتهی الارب). ابن جىی 


ضیاء. 


گوید:و من فوائت الکتاب ضهید اسم موضع. 
و مثله عتید و کلاهما مصنوع, و قد ورد فی 
الفتوح فى ذ کر فلاة بين حضرموت و الیمن 
يقال لها هید فعلی‌هذا یت بمصنوعة, 
[معجم البلدان). 
ضهید. [ضدی] (ع ص) نیک سخت 
(ولافعیل‌سواه). (متهی الارپ). 
ضی. [ض‌وی ] (ع مص) ضوی. فراهم 
آمدن. |اجای گرفتن و پناه بردن بکسی. 
اادرآمدن در شب. (منتهی الارب). 
صضیاء ء (ع [) ضواء. (منتهی الارب). روشتی. 
روشنائی. (متهی الارب) (مهذب الاسماء). 
سو. سنا. تاب (در مهتاب. چنانکه نور شید 
است در خورشید). روشنائی ذاتی. چنانکه 
روشنی خورشید و خلاف روشنی و فروغ 
مکنسب و عارضی چون نور ماه و آینه که در 
آن عکس و پرتو روشنی افتاده است. روشنی 
آفتاب, و بدان که ضیا از نور قویتر است و نور 
از سنا قویتر است. (غیاث) (آنتدراج): 


برافکند پیری ضا بر سرت 

بچشم بتان ظلمت است ان ضا 

نبینی که باز سپیدی کنون 

اگرکیک بگریزد از تو سزا. ابوالمغل. 

بدانگهی که هور قیرگون شود 

چو روی عاشقان شود ضیای او. منوچهری. 

مجرّه چون ضا که اندراوفتد 

بروزن و نجوم او هبای او. منوچهری. 

عرش پر نور و ضیاء است بزیرش در شو 

تا مگر بهره بابد دلت از نور و ضیاش. 
ناصرخرو. 


از میغ دّبار زمین چون سما شدهست 
وز لاله سبزه همچو سما پرضیا شدەست. 
فار و 
این ردای آب و خاک آمد سوی مردم خرد 
گرچه نور آمد بسوی عام نامش یا ضیا. 
ناصر خسر و: 
تا مه و مهر و فلک والی روزند و شبند 
تا شب و روز جهان اصل ظلام است و ضیاست. 
مسعودسمد. 
چونانکه شب نبیند هرگز ولی او 
زیرا که ظلمتی که بینم ضا کنم. 
معو دسعل, 
دولت از رای او گرفته شرف 
عالم از روی او گرفته ضیا. مسعودسعد. 
بنده چون زی حضرتت پوید ندارد بس خطر 
نجم سقلی چون شود شرقی ندارد بس ضیا. 
خاقانی. 
مشرق دین راست صبح, صبح هدی را ضیا 
خانة دین راست گنج, گنج هدی را نصاب. 
خاقانی. 
دل تا بخانه‌ای است که"هر ساعتی در او 
شمم.خزانة ملکوت افکند ضیا. ‏ خاقانی. 


ضیاء . 


ته روح را پس ترکیپ صورتست نزول 
خاقانی. 

چو ماه سی‌شبه ناچیز شد زمان غرور 

جو روز پانزده ساعت کمال یافت ضیا. 


۱ خافالی. 
نور آزان ماه پاشد وین ضا 

ان خورشید این فروخوان از نبا. مولوی. 
شمس راقران ضا خواند ای پدر 

وان قمر رانور خواند این رانگر. مولوی. 


صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
ضیاء بکسر ضاد معجمه. روشنائی و در 
اصطلاح صوفیه روّیت اشیاء بعین حق. بیت: 
دیده بگشا خدای را می‌بین 
عین او را بمین باقی بین. ۱ 
کذافی کشف اللغات. و صاحب تعریفات ارد: 
ضیاء روية الاغیار بعين الحق فان الحق بذاته 
نور لایدری و لایدرک به و من حیث آسمائه 
نوز یدرک به فاذا تجلی القلب من حیث کونه 
یدرک به شاهدت البصير:ة السنورة الاغیار 
بنوره فان الائوار الاسمائية من حيث تعقلها 
الکون مخالطة پسواده و لک استتر ابهاره 
فادرکت به الاغیار کما ان قرص الس اذا 
حاذاه غيم رقیق یدرک. 

ضیاء . (ع مص) روشن شدن. (دهار) (تاج 
المصادر). 

ضیاء . (اخ) مسماصر یمقوب‌میرزا بود در 
عنفوان جوانی جهت تحصیل به دارالاسلطه 
هراة توجه فرمود, بعد از چند گاه که در آن 

: دیار در ظل تربیت و رعایت امیر نظام‌الدین 
علیشیر بسر برد میل وطن کرده بار دیگر 
روی به تبریز آورد. بحتر جثه و لطف طبع 
تضاف داشت و شار ولا جر متفه مر 
ینگاشت. این مطلع ازجملة اشعار اوست: 
خوش آن ساعت که آید ترک من قمشر کین با او 
رقیبان جمله بگریزند من مانم همین با او. 
صاحب قاموس‌الاعاام ذینل کلمة ان 
گویدضیائی از قصبهٌ اردوباد آذربایجان و 
معاصر ساطان حسین بایقرا بود و بهرات رفت 
و از امیر علیشیر نوائی نواخت یافت و در 
ان_قراض دولت گورکانیه به وطن مألوف 
بازکت وبال ٩۲۷‏ (ه.ق.).در تبریز 
درگذشت. شاید که مراد از ضیائی همان ضیاء 
سابق‌الذکر است. یا بالعکس مراد از ضیاء. 
ضیائی است. 

ضياء . (إخ) ابن ابی‌الضوء القرطبی. مردی 
عالم بعلوم عربیه و شعر و حافظ ایام عرب و 
مشاهد ان. (روضات الجنات ص ۳۳۵). 

ضیاء . (اغ) ابن خریف. محدث است. 

ضياء . (إخ) ابوالضیاء خلیلین اسحاق. 
رجوع به خلیل... شو شید 

ضياع . (اخ) احمدین جمال حنفی سترائی. 


رجوع به احمد... شود. 
ضیء . (إخ) اصنهانی. سعاصر شاه عباس 
ماضی و از کاب دیوان بوده است. هدایت در 
مجمع الفصحا گوید": اسمش میرزا نوراه از 
قریة کفران رودشتین من بلوکات تسعة 
اصفهان, ازجملهٌ | کابر آن ديار و در عهد شاه 
عباس ماضی از کاب دفتر دیوان بوده. طبع 
خوشی داشته است و به اکثرکمالات 
موصوف. از اوست: 

صبا بخدمت ستوفی‌الممالک عهد 

اگررسی ز منش هیچ دردسر مرسان 

ور او کند گله از من به خا کپای‌بتان 

که هرچه بشنوی از وی بمن خبر مرسان 
مگو چراز تو نفعی نمی‌رسد به ضیا 

که من گذشته‌ام از نفع گو ضرر مرسان 

همین بس است که گوئی ز خیر و شر با او 
مرا بخیر تو امید ت شر مرسان, 

این تر کیب بند نیز از اوست: 

ای بت هرزه گردهرجائی 

وی برآورده سر به سودائی 

هرزه گردی‌و باده‌پیمائی 

عاقبت می‌کشد به رسوائی 

بس که گفتم زبان من فرسود 

چه کنم یند من ندارد سود 

گرچه در پا کی تو نیست شکی ۰ 

این نمی‌داند از هزار یکی 

شب اگربا سبح در فلکی 

مورد تهمتی | گرملکی 

لب بدگو نمی‌توان بتن 

از بد او نمی‌توان رستن 

کی‌گمان داشتم که آخر کار 

ننگ و ناموس را نهی بکتار 

همه‌جارو شوی و باده گار 

سادمروئی؛ راياد چه کار 

یار هر کس مشو ز بیمغزی 

کج منه پا وگرنه می‌لغزی 

من پیچاره مُردم از وسواس 

که تو خود را چرا نداری پاس 

حن خود راز کس مگیر قیاس 

گفتمت قدر خویشتن بشناس 

کها گربا فرشته مقرونی 

صرفه أو می‌برد تو مغبونی 

انکه پبشت نشسته شام و سحر 

که‌منم پا کباز و پا ک‌نظر 

نکی عشق پا کاو باور 

که‌هوس پیشه است و افسونگر 

این همه سعی نت بی غرضی 

هت البته در دلش مرضی 

آنکه گوید که در تو مفتونم 

در تماشای صنع بیچونم 

من .درین شیوه از وی افزونم 

ا گراین راست است ملعونم.,. 


ضیاء. ۱۵۱۹۵ 


این هوس‌پیشگان کام‌طلب 

همه دوشاب‌دل تو شکرلب 

با گروهی چنین ببزم طرب 

میکشی جام باده شب همه شب 

همه الوده‌اند و دامن چا ک 

چون توان کرد حفظ دامن پا گ... 

غافلی از خود اینچنین تا کی 

واقف خویش باش گفتم هی... 

زیر پل منزل خطردا کت 

مسکن لوطیان بی‌با کست 

غنچه کآنجا رود چو گل چا کت 

مکن آنجابهاستراحت میل 

مفکن بارخانه در ره سیل 

همرهی با بتان ساده مکن 

ور کنی مل چام و باده مکن... 

تو کجا دلبران شهر کجا 

نه که راضی شوی په این سودا 

گرضیا خاطر تو را آزرد 

این درشتی و نرمی از حد برد 

بیش از این غم نمی‌تواند خورد 

رفت و یوسف به دست گرگ سپرد... 
ضیاء . (اخ) شاء ضیاء‌الدین کرمانی. هدایت 
گوید:آن جناب بشاه ضیاءالدین مشهور بوده. 
در زمان شاه خدابنده در اصفهان وزارت کرده 
و بصحبت اهل حال و تربیت ارباب کمال جد 
و جهد بلیغ داشته در خصایل ستوده و فضایل 
محموده لوای شهرت افراشته. امیری 
صاحب‌کمالات و فقیری جامع‌حالات بوده و 
بعضی از مدارج سلوک را طی کرده. در ستة 
۸ هھ . ق. مقتول گردید و بجنت خرامید. از 
اوست: 

عشقی خواهم قرین رخساره زرد 

یاری خواهم هلا ک‌سازندة‌مرد 

با صد غم و درد تا کد انم جفت 

وز هستی خویش تاکند اینم فرد. 

(از ریاض المارفین ص ۱۰۲ 

ضیاء . ((خ) ضیاءالاین محمد کاشانی. 
هدایت گوید: زبده فضلا و قدو؛ علما و 
خلفالصدق مولانا نور است که از مشاهیر 
علما بوده. باری نام شریف آن جناب 
ضیاءالدین محمد است. بعضی گفته‌اند اصل 
ایشان آذری و در کاشان توطن داشته‌اند. 
بهرحال از همگنان خود طاق بوده و بکمالات 
يگانة آفاق با نهایت فضل صاحب ذوق و 
بصحبت اهل ذوقش شوق. کاملان را مرید و 
طالبان را مراد. وفاتش در سنه ۱۲۴(؟) در 
_کلییان. از اوسنت: . 

افیانة ما گرچه دراز است خوش است 
هرچند که عشق جان‌گداز است خوش است 





۱-ج اص ۳۳۵. 


۶ ضیاء. 


حسن تو بهر روی که باشد نیکوست 
عشق ار همه بر وجه مجاز است خوش است. 
و نیز او راست: 
هستی که شود نت ز هستی به در است 
هر زر که شود مس بحقیقت نه زر است 
مس را بعمل توان زر خالص کرد 
اینجا نظری کن که محل نظر است. 
هم او راست: 
باآنکه شب از غصه غمم فرساید 
روزم همه آرزو که شب کی آید 
آزردۂ روزگار را القصه 
روز دگر و شب دگر می‌باید. 
و نیز از اوست: 
زاهد بخرابات پا راست مترس 
ترسی که در این راه خظرهاست مترس 
آنکس که ز ترس او نیائی بر ما 
پنهان ز تو در خرابهٌ ماست مترس. 
و یز؛ 
ای هر نفس از جود توام فیض نوی 
بی لطف تو صدهزار کوشش به جوی 
توفیق تو گر راهنمائی نکند 
از سعی بجائی نرسد راهروی. 
(از ریاض العارفین ص ۱۰۱). 
صضیاء . (اخ) محمدین محمد بطامی. هدایت 
گوید:از فضلای عصر خود بوده و این بیت از 
اوست: 
در عشق بسی سوال باشد 
کورا نبود جواب هرگز. 
(از ریاض العارفین ص ۲۱۹). 
صیاء . ((خ) میرزا یوسف قزوینی. شاعر. 
چند گاهی در خدست حکام گیلان و مازندران 
میزیست و سپس بملازمت سلاطین صفوی 
پیوست. این شعر از اوست: 
فغان که مُردم و یاری درین دیارم ست 
نشان پای کسی بر سر مزارم نیست. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
ضیاء . ((خ) مير صنغدرعلیخان‌بن 
عسکر علیخان. شاعر. از احفاد شاه اسماعیل 
صفوی است. او در آورنگآباد هند اقامت 
داشت و مورد نظر نواب دکن بود. این بیت از 
اوست: 
چشم تر مانند شنم زین چمن بردأشتم 
خون دل چون لعل با خود از وطن برداشتم. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
ضیباء . ((خ) نخشبی. یکی از ادبا و زهاد. وی 
از وطن خود نخشب بهندوستان رفت و 
بدانجا بسال ۷۵۱ ه.ق. درگذشت. ضیاء 
نخثبی در هندوستان یزبان سان‌کریت آغتا 
شد و از آن زیان چند کتاب ترجمه کرد و در 


دستگاه سلاطین خلج در آن ديار راه یافت و 


برخی از کب خود را بنام مبارک‌شاه خبح . 


(VT YY)‏ تألف كرد. مشهورترین 


تألینات ضیاء نخشیی کتاب طوطی‌نامه است 
که‌اصل آن هندی بوده و این مرد آن را بسال 

۰ به لباس عبارت فارسی سلیس درآورد 
و آن کتاب که متضمن یک عده قصه و 
حکایت است بعالب زبانها ترجمه شده, و 
اصل کتاب چهل طوطی معروف همین 
کتابست. (تاریخ مفول اقبال ص ۵۲۸). در 
قاموس الاعلام ترکی آمده که وی دو کتاب 
داستانی بنام طوطی‌نامه و گلریز از هندی 
بفارسی ترجمه کرده و نز کاب «لذةالساء» 
از نوشته‌های ادیانه اوست. 
ضیاء) لد بن. ید دی ] (اج) هدایت گوید: 
معلوم نیست که از کجاست اما معاصر سیف 
اسفرنگی و در زمان دولت سلطان محمدین 
تکش خوارزمشاه که او را اسکندر ثانی و 
سلطان سجر لقب کرده بودند و شعرا 
قصیده‌ها در تهنیت این لقب بنام او می‌گفته‌اند 
بوده و از قصیده‌ای که نظم کرده این سه بیت 
نوشته می‌نود؛ 

ساطان علاء دنیا سنجر که فوالجلال 

از خلق برگزیدش و جاه و جلال داد 

شاه عجم سکندر ثانی که رای او 

بر فتح ملک ترک حشم را مثال داد 
خورشیدوار تیغ وی از مشرق صواب 

امد پدید و ملک خطا را زوال داد. 

(از مجمع الفصحا ج ۱ص ۳۷۶). 

صاحب حبیب السیر گوید : امام ضیاءالدیسن 
از فضلای زمان سلطان محمد خوارزمشاه و 
پیوسته ملازم بارگاه این سلطان بود و در آن 
وقت که خوارزمتاه فرمود که لفظ سنجر بر 
القاب او بیفزایند این مرد قصیدتی نظم کرد که 
سه بیت آن اینست: سلطان علاء دنا... الخ. 
ضیاء الد ین. [ند دی ] (إخ) ابن‌السیطار, 
ابومحمد عبدالله‌بن احمد الشباتی السشاب 
المالقی معروف به ابن‌الیطار. رجوع به ابن 
پیطار و یز رجوع به عبداله... شود. 
ضیاءا لد ین. ند دی] (إخ) ابن امام 
فخرالدین رازی. مردی صاحب‌نظر و مشتغل 
بعلم و دانش بود. پس از وفات پدر در هرات 
اقاست گزید لیکن او در علم و هنر و ذوق و 
فطنت بای برادر کهتر خویش شمس‌الدین که 
پس از پدر لقب فخرالدین گرفت نرسیده 
است. رجوع به عیون الانباء ج ۲ ص ۷۶ شود. 
ضیاء) لد ین . ند دی ] ((خ) رجوع به ابن 
موی یا لد لت ف فود 
ضباء) لد ین. رد دی ] (إخ) ابن سعدین 
محمدبن عثمان القزوينى القرمی السفیفی, 
استاد شخ المولى سعدالدین الشفتازانی. 
صاحب بفیه گوید وی امامی بزرگوار و دانا 
بتفسیر و عربیت و معانی و بیان و فقه و اصلین 
است و پیوسته حتۍ به گاء سواری و هم 
پیاده‌روی به افاده علم امتغال داشت. در بلاد 


ضیاءالدین. 


خویش فقه آموخت و از پدر و عضدی و بدر 
تستری و خلخالی اخذ علم کرد و درجتی بلند 
یافت تا آنجا که سعدالدین تفتازانی ازجملة 
شا گردان او بود. ضیاءالاین با جاه و مالی که 
داشت طالب‌علمان را نیکو داشتی. وی را 
دینی استوار و تواضعی فزون از حد و خیری 
کشر و بزرگواری بسار بود و از بدی پیوسته 
گریزان بود. چون بقاهره درآمد بشیخونیه و 
مدرسهة بسیبروسیه بتدریس فقه شافعی 
پرداخت. و نام وی عبیداله بود و بسبب 
همنامی با عبیدائهبن زیاد کشندء حسین‌بن 
علی (ع) آن را خوش نداشتی و هرگز ننوشتی. 
و او را ریشی دراز بود که بقدمها رسیدی و 
هرگاه بخفتی ریش خویش در کیسه‌ای نهادی 
و چون برنشتی دو شاخه شدی و عوام مصر 
چون او را بدیدندی گفتندی: سبحان الخالق و 
وی گفتی عوام مصر موّمنین بصدقند که از 
صنعت بصانع استدلال کنند. عزالدین ابن 
جماعة و شیخ ولی‌الدین عراقی و گروهی 
دیگر از وی اخذ و روایت کرده‌اند و وی از 
حلبی و دیگران روایت کند و چنانکه ابن 
حجر و دیگران آورده‌اند در ذی‌الحجه سال 
۰ھ .ق. درگذشته است. طاهرین حبیب به 
وی نوشت: 

قل لرب الذرى و من طلب الما 

مدا الى سبل الناء 

اذ اردت الخلاص من ظلمة الجه 

سل فما تهندی بغیر ضیاء. 

ضیاآلننه در جواب ای کته 

قل لمن يطلب الهداية منی 

خلت لمم اسراب رة ماء 

لیس عندی من الضیاء شعاع 

کف یفی الهدی من اس الضیاء. 

(از روضات الجنات ص ۳۳۵). 

ضیاء) لد ین. ۳ دی ] ((خ) این صتقر. 
معاصر شهاب‌الاین سهروردی. محدث است 
و در قرن ششم هجری صی‌زیست. (عیون 
الاناء ج ۲ ص۱۶۸). 
ضیاءا لد بن . [ء د د] ((خ) أبن عبدالحمید. 
عبدالله‌بن محمد. رجوع به عبداله‌بن محمد... 
شود. 
ضیاءا لد ین. ٤[‏ د د] (إخ) این معین. 
عمرین بدر موصلی. رجوع به عمر... شود. 
ضیاءالد بن. [ء د د] (إخ) ابوال‌جیب 
سهروردی, عبدالقاهر. رجوع ابوالشجیب 
سهروردی... شود. 
ضباءا لد ین. [ء د د] ((خ) عوفی در لباب 
الالِاب گوید ": ابوبکر احمد الجامجی 
الصاحپ الکیر علامالسلک ملک الامراء 


۲-ج اروپا ج۱ ص ۱13 ۱۱۲ ۱۱۳ 


ضیاءالد ین. 


ضاء الدولة و الدین و الوزراء» صاحب‌صدری 
که تیغ امارت و قلم وزارت در تصرف کف و 
بنان او بود و سیرابی کشت‌زار امل از قطرات 
باران احسان او. این لفظ که گفه‌اند عاش 
حمیداً و مات شهیدا قبائی است بر قد دوت او 
بریده و طرازی بر لباس اقبال او دوخته. 
همگی همت او تربیت فضلا و تقویت علماء و 
دستگیری افتادگان و پایمردی آزادگان بود و 
در نوبت امارت در دهلی آنچه از بذل و 
احسان او کرد تاربخ روزگار گشت و کرم 
حاتم و معن زاتده و ال‌برمک را یک‌ساعته 
بذل او منسوخ گردانید و در آن وقت که مؤلف 
این مجموعه در اسفزار بحضرت او رسید 
الحق حضرتی بود که شجر؛ فضل را در آنجا 
خضرتی بود. ارباب علم و اصحاب هنر در آن 
دولت اسوده بودند و از حوادث ایام در مهد 
آسایش غنوده و داعی را ک‌مال تربیت او 
پایمردی کرد تا در خدمت او بماند و هر هفته 
روز آدینه نوبت تذکیر عقد کردی و او شرف 
استماع ارزانی داشتی و تشریفات و اتعامات 
او متواتر و مترادف بودی, و وقتی در خلوت 
می‌فرمود که مرا پیوسته ارزو ان بود که ائمة 
ماوراء‌الهر و خراسان را یینم و مجلس وعظ 
ايشان استماع كنم تا اتفاق سفر ختا افتاد و در 
بلاساغون رفتم وهر جاکه بزرگی بود 
بخدمت جمله تقرب کردم و تذکیر ایشان 


بشنودم و هیچ ذخیره ندارم مر اخرت را 


[بجز] دوستی علما و این خصلت مرا از 
صدر شهید پدر خود میراث است و امید 
می‌دارم که دوستی ائمه دين مرا فردا دستگیر 
باشد, ایزد سبحانه و تعالی أن ذات بی‌نظیر را 
غریق رحمت و غفران گرداند و صدر وزارت 
و مسند دولت و متکاء اقبال را به فر و شکوه 
وزیرالوزراء عین‌الملک ضاعف اله جلاله که 
وارث اعمار وزراء کبار است تا دامن قيامت 
آراسته دارد. | کنون طرفی از طرف اشعار آن 
صاحب که صاحب‌قران قرن خود بود ایراد 
کنیم. در وقتی که وزارت سیستان به وی 
تفویض فرمودند و عزم آن طرف کرد رباعبی 
می‌گوید: 

رباعی 
ای دوست مرا درد تو از درمان به 
یک ساعت دیدار تو از صد جان په 
از سیب زنخدان تو یک شف‌الو 
نزدیک من از هزار سیبتان به. 
و هم او فرماید: 

رباعی 
هرچند چو من هزار عاشق هستت 
کس‌رانرسد دست به زاف شتت 
جز زهره که را ژهره که بوسد پایت 
جز یاره که را یاره که گیده دستت. 
و در آن وقت که در خدمت سلطان مکندر 


برد در طراز با تاینگو مصاف کردند وبا عشم 
بسبار مردانگی کردند و آثار شهامت او ظاهر 
شد و سلطان سکندر او را بستود چن که 
بارها بر لفط راند که من از آثار (؟) تاژیکان 
پردل‌تر از علاءالملک جامجی ندیدم و 
سرخس نامزد او فرمود اما او را هواء اسفزار 
در سر بود این رباعی گفت: 

ریاعی 
ای تیغ تو کرده بر ختا تنگ زمین 
وز خون حسودت شده گلرنگ زمین 
بخشای بر این بنده که اورد او را 
صت کرمت هزار فرسنگ زمین. 
و از ثقه‌ای شنیدم که روزی قوام‌السلک 
خواجه را به آرزر در وثاق آورد چون 
بازمی‌گشت بر این رباعی عذر تسجشم اقدام 
تمهید کرد: 

رباعی 
گردی‌که به راہ از سم اسب تو بخاست 
گرىرمۀ دیده کندش چرخ رواست 
مر بندة خویش را تفقد کردی 
عذر قدمت هم کرمت داند خواست. 
و پر خواجه رضی‌الدین ستوفی از بخارا 
وقتی بحضرت دهلی رفت و چون مولد و 
منشاً ار نیشابور آمده است از آنجا که کال 
اعتقاد او بود در رعایت ائمه و علماء پنداشت 
که مگر از فرزندان استاد علماست (؟) او را 
اعزازی هرچه تمامتر کرد و به تبجیلی هرچه 
خوبتر در شهر آورد و اسباب او مهیا کرد و 
بسعی جمیل او هم در مدت نزدیک او را 
بت نلک عد اقب لس و الب اة 
برحمته حاصل شد ولیکن آن بزرگ‌زاده 
مردی مسرف و پریشان‌کار بود در آن نگنجید 
و کار خود را بزیان آورد بهندوستان رفت و 
مدتها بر این پگذشت و علاءالملک را وزارت 
ممالک غور و فیروزکوه و امارت اسفزار 
دادند, شمس‌الدین رضی از حدود مکران و 
سیستان بخدمت او پیوست و خواست که هم 
بر آن شیوه زندگانی کند اما زمین خراسان آن 
نوع حرکات برنتابد, علوفه‌ای فراخور حال او 
از دیوان اطلاق می‌کردند و انعام و تشریف 
خود پیوسته بودی. چون رکاب مارک او از 
فیروزکوه به اسفزار سرکت فرتود 
شس ‌الدین رضی قصیده‌ای انشاء کرد در 
تهنیت قدوم وی که مطلع آن این بود, مطلع: 
رخشنده گوهری به بر کان رید باز 
رخ‌تازه گلبنی بگلتان رسید باز. 
و او ترجمه انشاد قصاید [به کس ] نگذاشتی و 
خود هم بخواندی بیاض بستد و قصیده را 
تمام فروخواند و بر ظهر آن بیاض بی هیچ 
فکرت و تأمل این اییات نبشت. قصیده: 
شمس رضی زسوی سجتان رسید باز 
دیده حدود پارس و مکران رسید باز 
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با خط نیک درهم و الفاظ بس تباه 
با تثر ژاژ و نظم پریشان رسید باز 
گرچه به وقت رفتن چیزی نداشت هم 
برگشت گرد عالم و عریان رسید باز 
گفتی هميشه کفر و مع الکفر زندقه 
معلوم من نشد که مستلمان رسید باز. 
مهذب‌الدین سيد الکتاب منصورین على 
الاسفزاری در حق او گوید: 
تا معدلعت کار جهان داد قرار 
بشکفت هزار گل چهان را بی خار 
از راستی مسطر عدلت امروز 
سرگشته نماند در جهان جز پرگار '. 
و نیز مجدالدین شرف کاب این الرشید 
الغزنوی قصید تی در مدح وی سروده است و 
گوید: 
زبان من ز شکر تو دهانی پرشکر دارد 
که چشم من بروی تو جهانی پرقمر دارد 
پس فروتر شود و گوید: ۱ 
ضیاءالدین علاء‌الملک بوپکرین احمد ان 
که هم علم علی خوانده‌ست و هم عدل عمر دارد 
سبهداری که در هیجا ز هیبت بانگ کوس او 
عدو را همچو مور و مار دایم کور و کر دارد... الخ ۲ 
عوفی گسوید " از امام بدرالدین [بن] 
نور [الدین ] الهروی شنیدم در هراة که وقتی 
بخدمت علاءالملک [ملک ] الامراء و الوزراء 
ابوبکر الجامجی رحمه الله خدمتی نوشتم و 
نظمی پرداختم. چون در نظر مبارک او آمد 
مرا یک تخت جامه برد نیشابوری و دو تا 
اسکندرانی فرستاد. در شکر این لطف رباعی 
و قطعه‌ای بگفتم: 

رباعی 
ای با تو بزرگان جهان خُرد همه 
در جنب صفات صانها درد همه 
در نرد سخات برد من بيار است 
ا ی ا 

قطیه 
چو اسکندران را معين و وزیری 
از انم فرستادی اسکدرانی 
یلی بود یکتا و یک با ولها 
از ان تا کند پا ولی همقرانی 
مراگفت جامه که بر در طی آریم 
که‌بخشيدة حاتمم تا بدانی. 
محمد قزوینی در تعلیقات نگاشته‌اند: مصراع 


۱ اول «جو اسکندران را معين و وزیری», 


علاءالملی جامجی از وزراء سلطان محف 
خوارزمشاه ملقب ډه اسکندر ثانی مراد است» 


(-لباب ج ۱ص ۱۵۹. 

۲-لاب الالباب ج اصص ۱۶۱-۱۰۶. 
٣-لاب‏ ج ۱ص ۲۵۰. 

۴ژ ل:«وان طرفه که ماحت) و نسخه 
بدل بنظر صحیح‌تر از متن می‌آید. 


۱52۱۹۸ 


و درمورد دو بیت آخر افزوده‌اند که مراد از 
این دو بیت معلوم نشكد. 

ضیاءالد ین. [؛ د د] (إخ) اب سوعبدانه 
محمدین عدالواحد السغدی. .رجوع به سفدی 
شود. (قاموس الاعلام ترکی). 

ضیاءالذ ین. رد دی ] ((خ) اردوبادی. 
محمد شیرازی. 

ضیاءا لد ین. [ئثدذ دی ] ((خ) السارانی, 
ابوعمرو؛ عشمان‌بن عی‌بن درباس المارانی» 
الکردی. ضباءلدین د در عصر ی e‏ 
مردج (نزدیک موس رسند. در ارب نشو و 
نما یافت و از انجا بدمشق و سپس مصر شد و 
قضای غربیه بدو تفویض کردند و سپس 
سلطان صلاح‌الدین شغل قضای ديار مصر را 
در ۶۶ھ . ق.بدو داد و از آن پس به تدذریس 
پرداخت و گوشه گرفت تا آنگاه که بقاهره 
درگ دذشت (۶۰۲ «.ق.). از کستب وی: 
«الاستقصاء لمذاهب الفقهاء» نزدیک بیت 
مجلد و «شرح اللمع» در اصول فقه. (الاعلام 
9 

برنی شود. 

ضیاءا لد ین. [2 د د] (إخ) (خواجنه...) از 
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بزرگان وقت خود و مزارش به تبریز بوده 
است. (نزهة القلوب چ اروپا ص ۷۸. 
ضیاءالد ین. ید دی ] ((خ) بلخی. هدایت 
گوید:واعظی خوش‌بیان و عالمی چرب‌زپان 
بوده در بلخ تمکن داشته و خلق را سوعظه 
میفرموده. محمد عوفی گوید او را ملاقات 
کردم فاضل بود. این چند بیت از او نوشته 
سشد: 

زهی در شان تو منزل همه آیات سلطانی 
بدیده عقل در دست تو رایات جهانیانی 

تو خورشید جهانگیری از آن با تیغ بح آسا 
گرفتی‌هفت‌کشور را بیک ساعت به آسانی 
چنان اسوده شد جمع خلایق در دیار تو 

که جز در طر در نپیند کس پریشانی 

چو ذوالقرنین از مشرق یکی بخرام در مغرب 

که تا داند در عالم توئی اسکندر ثانی. 

گویند چون بر منبر رفتی عادت وی چنان 
بودی که عمامۀ خود را چنان نهادی که 
پیشانی او و صدغ او را پوشیدی. یکی به وی 
نوشت. که عمامه را لختی برتر نه که روزی را 
خدا می‌دهد, و او ايين رباعی را در جواب 
فرستاد: 

یکت شهر حدیث من و اشعار من اشع ٠ک‏ 
در هر کنجی سخن ز قاتا من است e‏ 
گر پش نهم یا خپس ای مرد سره 

پالان ۱ ست : ها + 


(از مجمع الفصحا ج .۱ ض-۳۳۶). 


ضیاءالد ین. ۳ دی ] ((خ) خجندی 
الفارسی. صاحب مجمم الفصحاء آورده 
است :از فضلای زمان خود به وفور فضیلت 
ممتاز بوده مدح ملک ییبغو می‌گفته و در عهد 
محمد ایلدگز متکفل احکام شرعیه می‌شده با 
شمسی‌الدین اوحدی مشهور بخاله معاشر و 
مکاتبات فیمابین ایشان بوده. اصلش از 
شیراز است. در جوانی از شیراز بخراسان 
رفته در شهر خجند اقامت گزید و بخجندی 
رای اتر ۱ ۳ ن ۱۳ 
فسارسی تخاص می‌کرده با خجندیانش 
فارسی لقب داده‌اند. معاصر و مداح ملکشاه 
سلجوقی بوده, شرحی بر محصول فخرالدین 
رازی نگاشته و درسة ۶۲۲ در هرات وفات 
یافته است. جوینی در تاریخ جهانگشا آورده 
است کد: «ام‌ام ضیاءالدین فارسی را 
قصیده‌ای است. از آنج بر خاطر مانده بود چند 
پیت ثبت شد». مطلع آن: 

رویت بحن عالم جان را کمال داد 

عشقت بلطف چهر ء دل را جمال داد. 

از خیالات اوست: 

امال پای در ره عشق تو چون نهد 

آنکو زخون خویش نهسته‌ست پار دست 
در باغ حسن عارض زیبای تو گلیست 

کایمن بود بچیدن آن گل ز ځار دست 

خواهد کی که از تو امیدش بود کنار 

تا بر تنش بجای دو باشد چهار دست 

در عشق توز پای درافتادم و خوشست 
فرگیردم عتایت صدر کبار دست 

عادل غیاث دولت و دنن آنکه در جهان 
دادش ز قدر بر همه کس کردگار دست. 

۹ 

بریختی ز جفا خونم و جز این نبود 

سزای آنکه چنین یار بیوفا گیرد 

ولی به ریختن خون من دلم راضیت 


بدان طمع که ز لعل تو خونبها گیرد. 
ایض 


بیا که راز دل غنچه باد رسوا کرد 

رسید بلبل و اسرار عشق پیدا کرد 

ز لاله ابر بسی لمان چابک ساخت 

ز غنچه باد بسی دلیران رعنا کرد 

سخاب چشم هوا را چو چشم وامق شاخت 
بهار روی زمین راچو روی عذرا کرد 
زبهر قمری انجیل‌خوان صبا در باغ 

ز شاخ سرو همه صورت چلپا کرد 

بخط سبز مثالی بپادشاهی گل 

اگزز چرخ ثریا نهان شند اینک باد 

زبرگ نسترن آفاق پرثریا کرد 

صباست همدم عیسی که چشم نرگس را 
نخفت بار که دم برفکند پیناکرد -: -به 
جهان پیر کهن‌گشته را فلک از نو 
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بان دولت سلطان دهر پرنا کرد 
شهاب کلک تو با خلق می‌کند ز کفت 
همان عمل که عطارد یبرج جوزا کرد. 
در مدح ملک یبفوشاه: 
خداوتد عالم ملک شه که او را 
همه کار از فضل يزدان بر امد 
بقا دامن خویش درچید از آن سر . 
که بی حکم او از گریبان برآمد 
فلک بر زمین بهر قوت عدویش 
هر آن تخم کانداخت پیکان برآمد 
معطل چنان شد ز عدل تو خنجر 
که زنگار از روی سوهان برآمد 
در آن لحظه کاواز کوس از دو جانپ 
بگردون ز اطراف مدان برآمد 
تن هر مبارز بجوشن فروشد 
سر هر دلاور ز خفتان برامد 
ز باران تیغ تو از خا ک زآن پس 
بجای گیا شاخ مرجان برآمد. 
هم در مدح ملک یبفو: 
ای از خیال روی توام لاله‌زار چشم 
تاکی پود ز مشق توام لالهبار چشم 
اشکی که داشت چشم من افتاد در کار 
زین پس بجای اشک فد در کنار چشم 
بی جستن هوای تو نبود بجای, دل 
بی دیدن لقای تو ناید بکار چشم 
بر گردن خیال تو بندد عروس‌وار 
تا صح هر شبی گهر آبدار چشم 
دولت نگر که گشت من تیره‌روز را 
روشن ز خاک‌بارگه شهریار چشم 
بغوملک‌شه یت نصرت که اندر او 
ید نشان.نصرت پروردگار چشم 
و له ایضا: 
نه حیله‌ای ز سوز تو الا گداختن 
نه چاره‌ای ز هجر تو الا گریستن 
شب تا بروز کار من و روز تا بشب 
نالیدنت از غم تویاگریتن 
گفتی ز هجر من نگرستی و بر حقی 
فرقست از فشاندن خون تا گرستن 
ما را بدولت غم عشق تو هر زمان 
صد گونه محنت است نه تها گریستن 
زیبائیی است در تو که آید بیاد تو 
از چشم عاشقان تو زیبا گربستن 
از روزگار وعده مرا در فراق تو 
آمروز غصه خوردن و فردا گریستن 
دلشادم از گریستن خود بدین همه 
امد صحت است ز شیدا گربستن 
از چشم توست فتنه وگرنه چه لایقت 
از من بعهد خرو دنا گریستن 
یغوملک‌شه انکه ات 
از پردلان به موقف هیجا گریتن 
ی 
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ايضا 
ای شکر پیش لبت ازدر برخندیدن 
روح راطعنه زند لعل تو در خندیدن 
پیش سنل زلف تو عر افشاندن 
عادت یه تنگ تو شکر خندیدن 
دل رباید سر زلف تو بهر جنبیدن 
جان فشاند لب لعل تو بهر خندیدن 
تا بینی رخ زر هیچ نخندی آری 
هست گل راهمه از شادی زر خندیدن 
چون بخندی‌سوی تو خلق از آن درنگرند 
که‌ندیدهست کی از شمس و قمر خندیدن 
مگر از اختر و تاج ملک آموخته‌اند 
زلف و رخسار تو هر شام و سحر خندیدن 
نطفه را گر ز قول تو در او مژده رسد 
کند اغاز هم از پشت پدر خندیدن. 

وتا 

زرین شد ای عجب همه اطراف بوستان 
نوعی ز کیمیاست مگر باد مهرگان 
برگ ترنج شد عوض برگ شنبلید 
شاخ درخت شد بدل شاخ زعفران 
گوئی‌هر آن قصده که بلیل بهار گفت 
بادش به زر نوشت پر اوراق بوستان 
شد نار سرخ لعبت باغ و ز عشق او 
خون جگر ز دید؛ انگور شد روان 
گرناردان سکن صفراست پس جرا 
صفرای باغ دفع نگردد ز ناردان 
آن فصل شد گذشته که اندر میان باغ 
چون روی دوست خرمن گل بود بیکران 
امروز نیست در همه گلها به راغ و باغ 
جز اشک دشمن شه سادات ارغوان 
سلطان شرع و صاحب اسلام آنکه هست 
بر تخت ملک و جاه ادت خدایگان 
آن قاسمی که بر در انعام او قضا 
موضوع کرد قسمت ارزاق انس و جان 
جاهش فزون از آنکه توهم کند خرد 
قدرش برون از آنکه تصور کند گمان 
ای از دم رضای تو مشکین شده بهار 
وی از کف سخای تو زرین شده خران 
صحن و رواق مهر تو رامهر خا کروب 
سطح سرای قدر تو را چرخ نردبان 
جائی که راستی شود از طبعت اشکار 
از شرم تبر در تن خصمت شود کمان. 
در مدح شمس‌الدین محمدین موید الحدادى 
البخارائی الملقب به شمس خاله: 
فلک اختر معنی صدف در یقین 
گوهرواسطه عقد شرف شمی‌الدین 
عمد:الیلی فروغ گهر حدادی 
که شکست از قلمش قاعد؛ در ثمین 
سخنش سحر مین است ولی از پی فهم 
شعر کردند بزرگان لقب سحر مین 
آسمان لخلخه سازد ز پی مغز نجوم 
چون شود از قلمش مشک به کافور عجین. 


رقعه‌ای گر بوی اهل جنان بنویسد 

از خطش غالية زلف کند حورالعین 

مادح طبع تو بر اوج فلک بدر منیر 

راوی تعر تو در جمع ملک روح امین 

گرز زنجیر خطت یاد کند در یشه 

درزمان عاشق زئجیر شود شر عرین 
گفته‌ابیات تو در مجلس ارواح, جتان 
خوانده اشعار تو در پرد؛ ارحام, جنین 

کاغذ شعر تو چرخیت ز رفغت گوئی 

خط تو محور ان چرخ و نقطها پروین 

رفعت و قدر ثای تو گر اینست کند 

به طقیلش سخن من گذر از علیین 

آتشبی باد مرا بتر اگربی یادت 

می‌نهم هیچ شب هجر تو سر بر بالین. 
ضیاءا لد ین. [ء دد] ((خ) دوغاب‌ادی. 
رجوع به دوغابادی شود. 

ضیاءا لد ین . [۶ د د] (اخ) راج 
گورگانی بوده است. (حبیب السیر ج ۳ ص 


۱۷۸ 
ضیاعء؟ لد ین. (ءد د ] ((ج) سنجری. رجوع 
به ست‌جری شود. 





ضیاء! لد ین . [ء د د) ((خ) د يبن 
ابراهیم‌بن محمد. رجوع به شیث شود. 
ضیاءالد بن. [ء د د] (إخ) عدالرافعبن 
ابی‌الفتح الهروی. رجوع به عبدالرافع... شود. 
ضیاء) لد بن. [٤د‏ د] (إخ) عبدالمزیزین 
محمد طوسی. رجوع به عبدالهزیزین محمد 
طوسی شود. 
ضیاء) لد پن. [ء د دا (اخ) ع دان 
خکین پر ام معتالایی مخت اش :ور 
انقلاب ایام و فترتهای غز و تسرکمان و تبدل 
دول در عالم خفض و رفع بود و آخرالامر 
علتی مزمن بر نهاد او استیلا یافت و صاحب 
فراش شد و شرف‌الزمان مجدالدین عدنان که 
پر بزرگتر أو بود بجهت تداوی پدر وثاق 
حمیدالدین طبیب را ملازم گرفت و تحبع کب 
طب کردن ساخت و چون طبعی ذ کیو علمی 
وافر حاصل داشت در مدت چهار سال که پدر 
او رنجور بود او طبیبی حاذق شد چنانکه بر 
اطباء روزگار و حکما» عهد فائق آمد و صدر 
جهان عبدالعزیز او را بخدمت خود مخصوزص 
کردانید... نوادء اين ضیاء‌الدین يعلى 
جلال‌الد ین‌بن امام مجدالدین‌بن ضیاء‌الدین 
معاصر عوفی صاحب لباب الالباب بوده 
است. (از اب الاللاب جا 
صص۱۸۰-۱۷۹). 
ضیاء! لد ین. [۶ د د] ((خ) عېدالهبن محمد 
خزرجی مالکی اندلسی. رجوع به عبدالهبن 
محمد... شود. 
ضیاءالد بن. (؛ د د] (إخ) علی (امیر..). از 


اشراف مرو بود و در فة خانمانسوز مغول از 


ضیاء‌الدین. ۱۵۱۹۹ 


جانب تولی حا کم مرو شد. سپس برای دفع 
شر پهلوان ابویکر دیوانه که در سرخس فتنه 
می‌انگیخت به سرخس رفت و در بازگشت به 
دست کوشکین ( کوشتکین)که با زصره‌ای از 
ملازمان سلطان محمد خوارزمشاه به مرو 
رسیده و بر نجا استیلا یافته بود کشته شد. 
اب انش چ اس ماش انم 
جهانگخای گوید:... چون از هب اموال و اسر 
واغتال فسارغ شضدند [مغولان ]. امير 
خان الین غلی را که اتلها کا تز پود و 
سبب گوشه‌نشینی او بر او ابقا کرده بودند 
فرمود تا با شهر رَوّد و جماعتی که از زوایا و 
خبایا بار دیگر جمع شوند امیر و حا کم‌باشد و 
برماس را په شحنگی بگذاشتند... و امیر 
ضیاء‌الدین و برماس هر دو مقیم بودند تأ خبر 
رسید که در سرخس پر شمس‌آلدین پهلوان 
ابوبکر دیوانه فته اغاز نهاده است اصیر 
ضیاءالدین بدفع أو با مردی چند چون برفت. 
بارماس اهالی مرو را از محترفه و غیر آن بر 
عزیمت توجه بجانب بخارا از شهر بیرون 
آورده بظاهر شهر نزول کرد, جمعی را که 
پیمانة عمر پر و بخت برگشته بود. پنداشتند که 
شحنه را از جاتب سلطان خبری رسیده است 
و مستشمر گشته و بهزیمت می‌رود. حالی . 
طبلی فروکوفتند و یاغی شدند در سلخ 
رمضان سنه شمان عشرة و ستمائه (۶۱۸ 
ھ.ق.)و بار ماس به در تهر آسد و جماعتی را 
به استدعای معارف بشهر فرستاد کس روی 
ننمود و او را تمکینی نکرد به انتقام مبالغ مردم 
را که بر در شهر یافته بود بکشت... چون 
ضیاء‌الدین بازرسید بعلت استعداد و ترتیب 
حرکت در شهر رفت و غنیمتی که داشت بر 
ایشان ایثار کرد و پر بهاءالملک رابر سبیل 
نوا که او پسر منست نزدیک ایشان فرستاد و 
خود روی ننمود و با آن جماعت عصان کرد 
و بار دیگر باره و حصار را عمارت فرمود و 
جمعیتی بر او گرد آمدند و در اثنای این 
جفاعتی از لشکر مغول رسیدند. رعایت 
جانب ایشان واجب دانست و یک‌جندی 
نزدیک خود نگاه داشت چندانک از حشم 
سلطان کشتکین (کستکن) بهلوان با جممی 


ابوه دررسید بمحاصره شهر مشغول شد 


. جمعی از رنود شهری خلاف کردند و نزدیک 


کشتکین رفتند. خیاء‌الدین جون دانست که یا 
تفرق آهوا کاری تمشیت نپذیرد با جماعتی 


مغولان که ملازم او بودند بر عزیمت قَلعة 


مرغه (مراعه) روان شد و کشت‌کین در شهر 
امد و خواست با اساسی نهد و عمارت و 
زراعت فرماید و بند شهر دربندد جماعتی از 
شهر در خفیه به ضیاء‌الاین مکتوبی فرستادند 
و او را بر مراجعت با شهر تحریض و تر غیب 
کردند. چون بازگشت و به در شهر نزول کرد 


۱۵9۳۰ ضیاءالدین. 


وصول او بگفت درحال بگوش کشتکین و 
ان رسد ماع زاف تاد ها اور 
بگرفتد و مطالبه مال کرد, ضیاء‌الدین گفت به 
فاحشات داده‌ام, کشتکین پرسید آنها کدامند, 
گفت مفردانی و معتمدانی که امروز در پیش تو 
صف کشیده‌اند چنانک آن روز پیش سن 
بودند وقت کار مرا فروگذاشتند و سمّت غدر 
بر ناصیه خود کشیدند, چون دانستد که از 
ضیاءالدین حاصلی نخواهد بود و مالی ندارد 
کشت‌کین کشش او را حیات خود دانست و 
او" به دلی فارغ بعمارت و زراعت اشتغال 
۲ 


داشت... 
ضیاءا لد ین . ٤[‏ د د] (اخ) علی. از خواص 
پندگان سلطان غیاث‌الدین محمودین سام از 
سلاطین غوری است و بسال ۵۹۷ ه.ق.از 
جانب این سلطان حکومت نیشابور یافته 
است. (حبیب السیر ج۲ ص ۲۱۷). 
ضیاءا لد ین. [؛ د د] ((خ) علی‌بن احمد 
یمنی شافعی. رجوع به علی‌بن احمد... شود. 
ضیاءالد پن. (ء د د] ((خ) علی‌بن سلیم 
سعدالدین اذرعی. رجوع به علی أذرعی شود. 
ضیاءا لد بن. [ء د د] (اخ) عمر. والد امام 
فخرالدین رازی, از مردم ری. وی نخست فقه 
آموخت و بعلم خلاف و اصول اشتغال ور 
تا انجا که در ان تمیزی بیار حاصل کرد و 
کم‌نظیر گشت. و در ری به تدریس پرداخت و 
در اوقاتی معلوم خطبه خواندی و خلقی انبوه 
ببب بلاغت و حن ايراد سخن بر وی گرد 
آمدندی و بدین روی میان خواص و عوام 
شهرتی بافت و نامی شد. وی را تصانیف 
بار در اصول و وعظ و جز آن است. 
ضیاء‌الدین رادو پر بود مهتر رکن‌الدین 
لقب داشت و كهتر امام فخرالدين. (عيون 
الانباء ج ۲ ص ۲۵). 
ضیاءا لد ین. [ء د د] (اخ) ع مرن 
ابی‌السحن بسطامی. رجوع به عمرین 
ابی‌الحسن ... شود. 
ضیاءالد ین . [ء د د] (اخ) عمرین ابی‌بکر 
موصلی. رجوع به عمربن آبی‌بکر... شود. 
ضیاء!لد ین. [ء د د] (إخ) عمربن محمد 
الیسطامی. رجوع به عمربن محمد... شود. 
ضیاء) لد ین. ٤[‏ د د] ((خ) قوسی. 


ابوالحسن‌ین ابراهسيم. وی بسال ۵۹٩‏ ه.ق. 


درگذشته و پیش از وفات از دو دیده نانا 
گشته بود. سه کتاب «الاشارة فی تسهیل 
العبارد» و «المقتصر من المختصر» و «تهذایب 
ذهن الواعی فى اصلاح الرعية و الراغی» از 
تالیفات اوست و یک قصید؛ لغویه تحت 
عنوان «اللولو المکونة و اليتيمة المسصونة» 
دارد. سه تألیف فوق را بنام صلاح‌الدین ایوبی 


کرده است. (قاموس الاعلام ترکی). 
ضیاء) لد بن . [ء د د] (اخ) قاضی... نو رال 
ولد قاضی درویش محمدبن خواجه شکراله 
وزير برادرزاد؛ قاضی عیسی. در ایام 
حکومت امير خان در بلده هرات متکنل 
منصب قضا شد و جند سال در غایت امانت و 
دیانت بلوازم آن امر قیام نمود. آن جناب از 
اقام فضایل بهره تمام داشت و به جودت 
طبع و الطاف ذهن متصف بوده و اشعار 
دلفریب بر صفحة روزگار می‌نگاشت» در 
انشاء مکاتیب غایت بلاغت بجای می‌اورد... 
وفاتش در اوایل شعبان ٩۲۹٩‏ ه.ق.اتفاق افتاد 
و در گازرگاه هری مدفون شد مدت عمرش 
نزدیک شصت سال بوده است. ظاهرا همین 
قاضی ضاءالدین است که با شیخ محیی‌الدین 
انعد مشهور بذ شیجزاده 1 قیمای از انب 


. شاه اسماعیل صفوی نز د محمدخان شیبانی 


که‌از اقصای ترکستان تا حدود سمان را 
بحیطةٌ تصرف آورده بود به رسالت رفته است. 
(حبیب السیر ج "ص ۳ 1( 

ضیاءا لد پن. [4 د د] (اخ) قاضی تولک. 
رجوع به قاضی تولک شود. 

ضیاءا لد ین. [2 د د] ((خ) قو صی. رجوع 
به فوصی شود. 

ضیاءالدین. ٤[‏ د د] (إخ) مس حمد 
اخواجس) پذر در ر فال فال وا 
نضل‌الدین محمو د. از صنادید کرمان بود و 
کرمان بلکه وزارت سلاطین زمان موروث 
خاندان مبارک این وزير به استحقاق (یعنی 
افضل‌الدین است). ظاهراً خود افضل‌الاین 
وزير معاصر دوتشاه سم قندی بسوده آنتت: 
(تذکره دولتتاه سمرقندی ص ۳+ 

ضیاءا لد بن. [ء دد] ((خ) محمدین ابراهیم 
منادی. رجوع به محصدپن ایراهیم... شود. 

ضیاءا لد ین. [ ٤‏ د د] (اخ) مس حمدبن 
اپی‌نصربن شهید الغزنوی. رجوع به محمدبن 
آبی نصر ... شود. 

ضیاءالد ین . ٤[‏ د د] (اخ) ممحمدبن 

ضیاء! لد بن. [ء دد] ((خ) م حمدبن 
عبدالوأاحدين احصدین عبدالررحمن‌بن 
اسماعیل الحافظ الحجة الامام ضیاء‌الدین 
ابوعبدالله السعدی الدمشقی الصالحی. رجوع 
به محمدین عبدالواحد... شود. 

ضیاء! لد ین. (؛د د] ((خ) محمود. فرزند 
غیاث‌الاین خواندمیربن همام‌الدین. صاحب 
حییب‌السر. مدرس یکی از مدارس هرات. 
ضیاء) لد ین . [ء د د] ((خ) محمود الکابلی 


(حکیم)... عوفی گوید: از احداث شعرا و 


ضیاءالدین. 


افاضل ائمه در غزنین بنزدیک داعی اختلاط 
داشتی و بمجاورت او استیناسی حاصل 
آمدی و اين قطعه و چند رباعی بخط خود 
یادگار بشته است. قطعه اینست: 
ایا در عالم عر و جلال و قدرت از قلت 
کمال کل موجودات جمله آفرینش گم 
چو نعل اندر هوای رفعت جاه تو سال و مه 
براق آسمانها راز پوی و تک فتاده شم 
کجاامکان بود ادرا ک‌اوج کبریای تو 
که‌در کتم عدم افتد ز فکرت خاطر مردم 
صقر دی مین مت ناه علوی اعد 
توئی والا خداوند فلک چا کر غلام‌انجم 
زمانه بشکند از غایت تایید فرمانت 
جهان کز بهر می سازد ز نه طاق مدو رخم 
بگاه حلم عمدا از نهیب ضربت عدلت 
بریزد زهر از مار و بیفتد نیش از کژدم 
صبا گر خاک پای تو بدوزخ پاشد از دنا 
ز یمن ان ندا اید بدوزخ یا عقا عنکم 
ضا مدحت چه داند گفت کاندر عالم خا کی 
ز آب روی شا گردان تو یک نم بود قلزم 
کلاه‌شام تا قلاش " مغرب دوزد از قندز 
قبای صبح تا خیاط مشرق برد از قاقم 
مطر‌ادار یزدان ا لب 
دل اعداء تو کفته بسان سین گندم. 

رباعی 
چشمم ز تو خون گریست حیرانش مکن 
وز پسته به زهرخنده گریانش مکن 
در زاف فراهمت دلی دارم من 
زنهار نکسته‌ست بزیشانش مکن. 
همو راست. رباعی: 
گرشام تو نور صبح در پر دارد 
روز رخ تو شب معنبر دارد 
از دست تو راست‌پای نتوان جستن 
چون زو کژی زلف تو در سر دارد. 
همو راست. رباعی: 
از روی تو زلف روی درمی‌تابد 
بر ماه تو حلقه حلقه برمی‌تاید 
تا بیش به دست شانه پایش نکنی 
بر خویش همی پیچد و سر می‌تاید. _ 
حق این مجموعه ان بؤد که در اتمام ان سالها 
از موّلف بمعاونت افاضل محمود خود مبذول 
داشتی. چه شنیدم که ابومنصور ثعالبی 
یتیمة‌الذهر را در چهل سال ساخته است. 
معلوم رای رفیع باشد که در جهان افاضل و 


امائل بسیارند و بسیار بوده‌اند و لطف طبع 


۱- یعنی مرگ او. 

۲ - جهانگشای جوینی چ اروپا ج۱صسص ۱۲۷ 
- ۱۳۰ 

۳- شاید کلمه قاس باشد با سین مهمله, صيفة 
مالفه ساخته از قللوة 

۴- در امل کاب چنین است واتادگی دارد. 


ضیاءالد ین. 


جمله را کسی دشوار جمع نتواند کرد و این 
a‏ راد نیز انواع تاآمدننها در راه امده است و 
به چند کرت کب بواسطة غرق و حرق و 
سرق در معرض تلف افتاده این قدر که در این 
مجلد ایراد کرو 5 این نوع شیوه این داعی 
مضایقت ِ مصائت "آ ... سالی که تحصیل آن 
است بر" 
ای آنکه ز رای پای برخورداری 
بادات همیشه عز و برخورداری, 
برخورداری خوشست از مال و جمال 
از ال وال عون بر خوردارى 
(از لباب الالباب ج ۲ صص ۴۱۶ - ۴۱۸). 
ضیاءا لد ین. ید دی ] ((خ) مکی. شا گرد 
علامه جاراله زمخشری. او راست کتاب 
کفاية فی علم الاعراب که شرح انموذج است. 
ضیاعء) لد ین . إت دی] (اخ) میرم 
(خواجه...). شاعر. معاصر شاه اسماعل 
صفوی. وی در رثاء و تاریخ امیر غیاث‌الدین 
محمدین امر یوسف از سادات جلیل که به 
دست امیرخان حا کم هرات کشته شده است 
این رباعی گفته: 
چون مير محمد خلف آل‌عبا 
زین دیر فنا رفت سوی ملک بقا 
تاریخ شهادتش رقم کرد ضیا 
و اله شهید هو یحبی الموتی. 
و نیز درمرثه و تاریخ میرزا شاه حسین 
اها قتدای لے زر ررد اسه 
مهر سپهر لطف که از رای انورش 
اییه فلک شده جام جهان‌نما, 
(از حبیب السیر ج ۲ص ۳۸۲و ۳۸۶ 
ضیاءا لد ین. [ة دی ] ((ج) نصرالهبن 
محمد جرّري مکنی به ابوالفتح, معروف به ابن 
اثیر. ابن اثر کت سه برادر از دانش‌مندان 
ادب و تاریخ و حدیث و جز آن است (رجوع 
به ابن اثیر شود). برادر مهین: مجدالدين 
مبارک‌بن ابی‌الکرم محمدین محمد جزری. 
برادر میاین؛ زاین ابوالهسن علی‌ین 
محمد شیبانی مولف تاريخ الکامل. برادر 
کهین: ضیاءالدین ابوالفتح نصراشبن محمد 
جزری (۵۵۸- ۶۳۷ ه.ق.). در نامه 
دانشوران آمده است " که وی پنجشنبۀ پیستم 
شعبان سال ۵۵۸ (ه.ق.)بجزيرء أبن عمر 
متولد گشت و در آن بلد نمایش یافت و به سن 
صبی حافظ کلام‌الله گردید. از برادران بسال 
کهتر است ولی از آیشان بکمال کلانتر. در 
فنون چند لاسیما ادبیات بعهد خویش 


مشاراله بود, بصنعت انشاء پس از معاصرش 


قاضی فاضل وزير سلطان 0 
یوسف‌بن ایوب کردی نظیر نداشت. رسائل و 

مکاتیب وی مابین ترسلات عرب امتیازی 
تمام دارد. در ابتکار معانی و اختراع مضامین 
خداوند ملک راسخ بود و اين خاطر فاطز او 


رااز مداومت دواوین فصحا و ممارست 
افکار شعرا پدید گشته و از اینروی بیشتر 
منشأت وی بر صنعت منظوم مشتمل است و 
در این باب کتابی پرداخته موسوم به الوشی 
المرقوم فى حل المنظوم و خود در فاتح آن 
کتاب گوید: کت حفظت من الاشعار القديمة 
و المحدثة ما لااحصیه كثرة ثم اقتصرت بعد 
ذلک على شعر الطائین حبیب‌ین اوس. یعنی 
اباتمام و ابیعبادة البحتری و شعر ابی‌الطیب 
المتنبی فحفظت هذه الدواوین الللاثة كنت 
| کرر علیها بالدرس مدة سنن حتی تمکنت 
من صوغ المعانی و صار الاذن ما لى خلقاً و 
صنعا؛ یعتی من از منظومات شمراء قدیم و 
جدید چندان از بر داشتم که شمار ان 
نمی‌دانستم و عاقبت از تمام اشعار عرب | کتفا 
کردم به دواوین به کس که سرامد فصحاء 
عالمند: ابوتمام و ابوالطیب و ابوعبادة, پس 
چندین سال این سه دیوان از حفظ درس گفتم 
تا آنکه از مداومت بحث آنها پر ساق معانی 
انشاء و سبک اسالیب کلام اقتداری یافتم و 
این صنعت برای من طبیعت ثانوی گردید. 
الفرض پس از آنکه در هنر و کمال رسید 
بمقامی که رسید» در اول ربیعین از سال ۵۸۷ 
(ه.ق.) بنزد قاضی عبدالرحیم که رب‌النوع 
منشیان عصر بود رفت و توسط او بملازمت 
پادشاه مصر و شام سلطان صلاح‌لدین ایوبی 
رسید و تا شهر شوال از ان سال در خدمت 
سلطان بر برد. انگاه ملک افضل نورالاین 
علی ولیعهد صلاح‌الدین او را از پدر خواستار 
شد. سلطان وی را مابین اتصال [به نور ] 
چشم نورالدین علی و اقامت آستان خویش 
مخیر ساخت و گفت | گر صحبت نورالدین 
اختیار کند مرسومی که از دیوان مبارک برای 
وی مقرر شده همچنان مستدام باشد. این اثیر 
صلاح خویش در التزام ملک افضل دانست و 
با وی درپیوست. ملک افضل وجود فاضلی 
آنچنان عظیم, غنیمت شمرد و باآنکه هنوز در 
سن شاب بود منصب وزارت بر عهده وی 
تفویض کرد. پس او با کفایتی بنهایت بر حمل 
اعباء وزارت اشتغال داشت تا آنکه 
ِِِ در صفر سنه ٩۵۸(ه.ق.)‏ یشهر 
مشق درگذشت و ملک افضل که | کبر اولاد 
0 پدر به دارالسلک شام 
مقام داشت تم ی سای 
صلاح‌الدین جلوس کرد دمشق و ساحل و 
بیت‌المقدس و بعلبک و صرحذ و بصزی و 
ناپناس و هونین وتن و غیرها بالمام. دز 
حيطة تصرف اورد و مقالید حل و عقد امور 
این بلاد در کف کفایت ابن اثیر نهاد و او را 
وزیز مستقل و مشیر مختار خویش گردانید و 
همچنان اعتبار و اشتهار وی باقی بود تا 
مسلکت شامات از تصرف ملک افضل بیرون 
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رفت و از آن پس امر این اشیر در اضطراب 
افتاد. توضیح این مجمل انکه بعد از انتقال 
صلام‌الدین به دار مجازات و استقلال ملک 
افضل بملک شامات مابین آل‌ایوب اختلافی 
عظیم شد. هر یک بخیال استقلال خویش و 
اختلال حال دیگران افتاد چتانکه وزیر آن 
دودمان قاضی فاضل در حکایت آن اختلاف 
حائل گفته: و اما هذا البیت فان الآباء منه اتفقوا 
فملکوا و الایناء اختلفوا فهلکوا؛ یعنی اما این 
خاندان پس پدران با یکدیگر اتفاق کردند و 
ملک گشودند و پسران از هم اختلاف جستند 
و خویشتن هلا ک کردند. برادر ملک افضل 
ملک عزیز عشمان که بگاه وفات پدر والی 
مصر بود بدان ملک مستولی گشت و برادر 
دیگرش ملک ظاهر غازی صاحب حلب در 
آن سرزمین مسقل گردید و عم ايشان ملک 
عادل ابوبکر صاحب دیار جزریه در کرک 
استبداد یافت و هکذا الآ خرون. چون ملک 
افضل علی انحراف برادر کهتر ملک عزیز 
عشمان دید و از عمش ملک عادل ابوبکر اثار 
فی اند وسوان کک ف اد وا ملک 
عادل پغام داد که اگربدرگاه حاضر نشوی 
کس بمصر فرستم و با عزیز همداستان گردم و 
استیصال دولت تو بر عهد؛ وی مفوض دارم. 
همین که ملک عادل این پیام بشنید سخت 
بیندیشید چه مابین او و ملک عزیز عداوتی 
بود شدید. پس بناچار راه دمشق گرفت و 
ملک افضل او را حرمت لايق نهاد و بعد از 
روزی چند از لشکر خویش گروهی همراه او 
ساخت و بر عهدة هواخواهان خود ملک 
ظاهر و صاحب حمص وصاحب حماة 
احکام نگاشت که ملک عادل را در هراست 
بلاد جزریه که عزالدین صاحب موصل قصد 
آن سرزمین داشت حمایت کنند. و او را طالع 
قوی امداد کرد و خصمش قل از تلاقی بمرد 
و دیگر سال ملک عزیز با سپاه بسیار بر سر 
دمشق امد و برادر مهترش ملک افضل را 
افر کر دږ ملک آل از ملک اظران 
استمداد جست. ملک عادل از بلاد جزریه و 
ملک ظاهر از حلب و ناصرالدیین محمد از 
حماة و اسدالدین شیرکوه از حمص با کثرت و 
استعداد بدمتق امدند که جم له از صاحب 
مصر ملک عزیز اندیشنا ک بودند. همین که 
ملک عزیز آن جماعت را متفق‌الکلمه دید از 
در صلح درآمد بدین قرار که بیت‌المقدس و 
نواحی آن از اعمال فلسطین با ملک عزیز 
باشد و دمشق و طبریه و اعمال غور با ملک 
افضل و اقطاعی که ملک عادل را در ملک 


او ۲و ۳-در اصل کتاب چن است و 
افتادگی دارد. 
۴-چ اج صص ۶۵۷-۶۴۶ 
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مصر بود همچنان برقرار ماند و بسال دیگر که 
۱ بود ملک عزیز نقض عهد کرد و برخلاف 
صلح از مصر عزیمت تسخیر دمشق کرد. خبر 
پملک افضل رسید خود بقلعة جعبر نهضت 
جت و در انجا ملک عادل را همراه خویش 
ساخت و از آنجا بحلب رفت و ملک ظاهر را 
بمدد پرداشت و بدمشق بازگشت. در این اثنا 
ملک عزیز با سپاه مصر بسرسید و شهر را در 
حصار گرفت ولی چون هنوز طالع ملک 
افضل قوی بود و تدییر ابن اثیر صائب. جمعی 
از سرهنگان لشکر ملک عزیز که بتقریبی از 
وی رنجیده بودند بملک افطل و ملک عادل 
پغام دادند که | گراز قلعه بیرون آئید ما ملک 
عریز را گرفته به دست شما سپاريم. ملک 
افضل چمله را به نوید سلوکانه دلضوش 
ساخت و به روز موعود بر مسکر ملک عزیز 
بتاخت, اتفاقاً مقارن آن حال خسبر انحراف 
سزهنگان بملک عزیز رسید. سراسیمه بر 
مرک تولف ار نات ناف ول ام 
اموال و مرا کب و اسلحة لشکر وی به دست 
سپاه افضل تاراج گردید و اکثرمصریان 
بموکب ملک افضل درپوستند. عمال عزیز 
بفرمان افضل از بیت‌المقدس و اعمال آن 
مطرود گشتند. همین که ملک عادل شوکت و 
ابهت افضل را در ازدیاد دید سخت بتر سید که 
مبادا در فرض استقلال به استیصال وی 
عنایت کند که از اینجا براه نفاق رفت و بعزیز 
پیغام فرستاد که خود در ملک مصر مقیم پاش 
و هیچ دغدغه بخاطر راه مده و سرداری بر 
سرحد بسطام فرست که من در وصول موکب 
افضل تدبیری بصواب خواهم کرد که امر تو را 
وهنی نرسد. ملک عزیز از این پیام دلخضوش 
گشت و سردار خویش فخرالدیین ارکش را 
بمحافظت شهر بلبیس مأمور داشت و چون 
شار شام پدان مقاغ رسیدند و ملک افضل به 
در معرض منم شد و گفت این لشکر که به 
دست تو و عسزیز است همان مسردم 
کارآزموده‌اند که برادرم صلاح‌الدین به 
استعداد ایشان با ملوک فرنگتان جهاد 
می‌کرد و منصور می‌گشت. | گرشما برادران با 
یکدیگر دراندازید و سپاهی اینچنین مجرب 
را ستأصل سازید فردا با بلطان فرنگ 
چگونه جنگ خواهید کرد. لشکر اسلام را 
برای دفع کفار بگذارید و از هم بگذرید. القصه 
ملک اففل فخ عریمت کرد ویار 
بتوسط قاضی فاضل بت‌المقدس و فلسطین 
بر عزیز تفویض یافت و بتدبیر منافقان قرازابر 
ان خد که ملک عادل با عزیز در مصر باشند تا 
سپس مابین آن دو برادر اختلافی نيفتد. 
قاضی‌زاده احمدین نصراله تتوی در تاریخ 
الفی چنین گوید؛ در بیست‌وهفتم رجب ۵٩۲‏ 


دیگر ملک عزیز به اتفاق ملک عادل وزیر 
ملک افضل را با خود همداستان ساخته 
متوجه دمشق گردید و آن وزير کافر نعمت که 
ملک افضل تمام اعتماد بر وی داشت در مقام 
نفاق شده انچنان سپاه را از مخدوم خویش 
رنجانید که چون ملک عزیز و ملک عادل 
بحوالی دمشق رسیدند سپاه ملک افضل 
بدیشان پیوست. ملک افضل چون این حال 
بدید دانست که کار از دست برفت. بالضروره 
دمشق را بگذاشت و بیرون رفت و آن وزير 
خائن چون کارش بظهور انجامیده بود در خفا 
بگریخت و بجزیره‌ای که مولد او بود درآمد و 
از آنجا بجهنم رفت - انتهی. همانا از لفظ 
وزیر و میلاد جزیره و دیگر قرائن چنین به 
بندار رسد که باعث استیصال ملک افضل این 
اثیر باشد و این خبطی است فاحش, چه آن 
منافق که منشا تغلب خصم بر ملک دمشق 
گردید وزیر جنگ بود بنام عزیزبن ابی‌غالب 
فی عل ا اس القیررصا ها 
الکامل. الغرض چون ملک از دست ملک 
افضل برفت حال این ار سخت پریشان شد 
و عظیم در انديشه آفتاد. چه او با مردم دمشق 
سلوکی ناستوده کرده بود و عامةٌ شهر خیال 
آن داشتند که او را در خلال آن شورش بقتل 
آورند. محاسن‌بن عجم که صاحب بار پود در 
استخلاص وی تدبیری یکار برد او را در 
صندوقی جای داد و بر آن قفل نهاد و بدان 
حالت او را از شهر دمشق بیرون آورد. چون 
از بیم هلا ک نجات یافت راه صَرحَذ گرفت. 
چه ملک عادل و ملک عزیز پس از تصاحب 
دمشق آن قلعه را برای توقف بملک افضل 
بازگذارده بودند. پس ابن اثیر در آنجا با 
مخدوم. خویش درپیوست و تاسه تال با 
ملک افضل در آن قلعه مسقیم گشت. اشعار 
مشهورء ملک افضل به استفائت خلیف عصر 
الناصر لدین الّه در این واقعه منظوم شده که: 
مولای ان ابابکر و صاحب عشمان 

قد غصبا بالسیف حق على 

و هو الذی کان قد ولیه والده 

علهما فاستقامالامر خير ولی 

فخالفاه و حلا عقد بيه 

و الامر بینها و الص فه جلى .* 

فانظر الى حظ هذا الاسم كيف لقی 

ا لازا ا س لول 

یعنی ای خلیفة عهد! ملک عادل ابوبکز و 
مصاحبش ملک عزیز عثمان حق ملک افضل 
علی را به تیغ عدوان بگ فتند باآنکه او را 
پدرش صلاح‌الدین بر ایشان برگماشت و 
چون بحکم ولایت عهد بسلطنت نشت امور 
جمهور مستقیم گشت. پس برادر و عمش 
نقض پیمان کردند و عقد بیتش بگشودند بر 
حالتی که نصب و نص وی آشکارا بود. ای 
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خلیفه قمت نام علی ببین که چگونه از 
ابوبکر و عشمان وایسین همان دید که از 
ابوبکر و عشمان نخستین. گویند چون این 
اشعار به دارالخلافه رسید التاصر لدین اله در 
جواب نوشت: 

وافی کابک یابن بوسف معلنا 

بالود یخبر ان اصلک طاهر 

غصبا علیا حقه اذ لميكن 

بعد اللبی له بیشرب ناصر 

فاپشر فان غدا عليه حسابهم 

و اصبر فناصرک الامام الناصر. 

یعنی ای پر یوسف نامه تو برسید مشعر بر 
اینکه موالات تو فاش و ظاهر است و گوهرت 
پا کو طاهر. آری ابوبکر و عثمان حق علی 
راغصب کردند ولی بگاهی که علی در یثرب 
ناصر نداشت. دل خوش دار که فردای 
بازپرس خود حاب ایشان با علی است و 
ضبور با که امروز تاصر تو امام تاصر اننت. 
مع‌الاجمال چون سال ۵۹۵ رسید ملک عزیز 
بمصر وفات یافت. برخی از امراء آن مسرز 
کی در طلب ملک افضل به صر حذ فرستادند 
و او وزیر خود ابن اتر را همراه برداشت و 
طریق مصر گرفت و ملک منصور پر ملک 
عزیز که از قبل پدر والی جزیره بود قبل از 
ملک افضل به دارالملک مصر امد و ملک 
افضل با ابن اثر در هفتم رییع‌الاول به شهر 
قاهره وارد گشت و قاعده بر آن قرار گرفت که 
لک شاداد تاه باه دسا ام 
اتابک. پس دو ماه و اندی ملک افضل و این 
اثر در مصر بودند و در اصلاح امور و تقریر 
قواعد ان ملک اشتفال داستد. در نیمه 
جمادی‌الاولی ملک افضل بقصد تخر 
دمشق همت گماشت و تا سوم رجب ظاهر 
قاهره مضرب خیام بود آنگاه که در نهضت 
امد بجر بملک عادل رسید و او بمحاصره 
قلعة ماردین اشتغال داشت پر خود ملک 
عادل را در جای خویش بگماشت و بعزم 
دمشق بشتافت. دو روز قبل از وصول موکب 
ملک افضل وارد دمشق شد و تحصن جست. 
ملک افضل قریب نه ماه در اطراف شهر ماند و 
عاقبت مأیوسانه راه مصر گرفت, چون به ثفر 
بلیین درآمد خر رسد که ملک عادل بقصد 
مصر در شتاب است و بدان وقت سپاه ملک 
افضل بلاد خویش متفرق ودند هرچند 
سمی بلیغ کرد که عدتی فراهم سازد به دست 


۱ نيامد و ملک عادل با سپاهی آراسته دررسید 


و در هفتم ربیع‌الا خر ۶ وی مصاف داد و 
او را بشکست و او شبانه وارد قاهره شت و 
أن شبی بود که قاضی فاضل دران شب 
درگذشت. ملک عادل شهر قاهره در حصار 
گرفت. کابردولت میانجی شدند و صلح نز ان 
دادند که از تماست. ممالک آل‌ایوب میافارقین 
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و حانی و جبل جور از ملک افضل باشد و 
باقی بلاد متصرفی با ملک عادل. از طرفین بر 
این عهد سوگند یاد کردند. ملک افضل در 
هیجدهم ربع آلاخر شبانه از مصر بیرون شد 
و ابن اثیر از وی تخلف جست و همراه او 
نتوانست رفت. چرا که جمعی از دنبال وی 
می‌گشتند و خیال قتل داشتند. پس بضرورت 
مختفی شد و در پرده از آن کشور فرار کرد. و 
او را در دیوان رسائلش در این باب انشائی 
است بدیع که کیفیت خروج و احستیال فرار 
خویش از مصر در آن شرح داده. مع‌القصه ابن 
اثیر از این جهت مدتی اندک از حضور افضل 
بازماند. چون ملک افضل در سمیاط قرار 
گرفت‌اين اثیر بنزد وی مراجعت کرد پس 
همی در خدمت مخدوم خویش بود تا سین 
هجری به ۶۰۷ رسید, در ذیقعدة این سال از 
ملک افضل بکست و با برادرش ملک ظاهر 
درپیوست و زمانی قلیل در حلب پخدمت او 
مشنفولی کرد ولی مک‌انتی نیافت» پس 
شتا ی از علب ابو بو مالر فش 

که موصل بود بازگشت و در آنجا نیز منزلتی 
ندید بشهر اربل رفت همچنان مقامی نگرفت 
ناچار بسنجار شد و از آنجا بموصل معاودت 
جست و در تاریخ ۶۱۸ بدان بلد بار رحلت 
بگتود.و عصای اقات بیفکند. صاحب 
موصل ناصرالدین محمودبن عزالدین مسعود 
دای نان واگ ون وگول داشت قاض 
شم‌الاین اجمدین خلکان اربلی در 
ترجمت او از وفیات گوید: زمانی که ابن اثیر 
مقیم موصل بود من فزون از ده کرّت از اربل 
بموصل شدم و همی خواستم تم که با وی در 
مجلسی فراهم آیم و از او فوائدی بیندوزم. 
چه مایین او و والد مودتی | کیدو محبتی شدید 
بود. اتفاق نیفاد. پس از بلاد شرقی مفارقت 
کردم و بشام منتقل شدم و مدت.ده سال در 
شام اقامت جستم. آنگاه از شام بمصر رفتم و 
هنوز ابن اثر در قید حیات بود تا انکه در 
سال ۶۳۷ که در قاهره بودم خبر وفات وی 
بمن رسید که در جمادی الاولی یا ثانية از آن 
نال درگذشته و بدان وقت از جانب صاحب 
موصل بینداد آمده بود بسفارت. بامداد هنگام 
وفاتش در جامع قصر بر وی نماز گذاردند و 
بسمقایر قسریش در جوار مشهد حضرت 
موسی‌بن جعفر سلام اله علهما بخاک 
سپردند. ابوعبداله محمدین نجار بغدادی 
نوشته که او در یوم دوشنیه بیست‌ونهم شهر 
ربی‌الا خر از آن سال درگذشت و او از من در 
این باب به خبرت فزونتر باشد. چه وی 
خداوند تاریخ بغداد است که ابن اثیر در آن 
وفات یافته. پالجمله از وی پسری بر جای 
ماند فاضل و شاعر و ملشی نامش محمد و 
لقبش شرف‌الدین. تصانیف چند سودند 


پرداخته, من خود یکی از مجامیع وی را که 
ملرک اشرف پر ملک عادل کردی فراهم 
ساخته بود دیدم و بس پسندیدم بر برخی از 
نظم و نثر خود و رسایل پدرش اشتمال 
داشت. میلاد این پسر شهر رمضان از سال 
دوم جمیدی‌الاولی در 
۲ - انتهی کلام القاضی. ابن اثر با انهمه 
قدرت خاطر و سماحت طبع که در ترسل نثر 
داشت شعر خوب نمی‌توانست نظم کرد و 
اشعارش هیچ ستوده نیست, این دو بیت 
استشهاد را بس است 

ثللة تعطی الفرح 

کاس و کوب و قدح 

ماذیح لزق لها 

لو للهم ذبح. 

یعنی سه چیز فرح بخشد جام و سبو و 
قدح,برای پر ساختن آنها هیچگاه حلقوم 
خیک خمر مذبوح نشد مگر آنکه نخست 
خود حلقوم هموم ذبح کرد. گویند ابن اثیر این 
دو بيت از اشعار فقیه عمارة یمنی بسیار 


می‌خواند: 

قلب کفاء من الصبابة انه 

ی دعاء الظاعنین و مادعی 

و من الظنون الفاسدات توهمی 

بعد الیقین بقائه فى اضلعی. 

و حاصل مراد آنکه مرا دلی است که در 
شیفتگی آن همین کفایت دهد که ندای بار 
سفر کرده را لبیک اجابت گفت و از دنبال 
قافله بشتافت بر حالتی که دوست بحقیقت 


وی را نخواند و خود پندار ندا کرد. گمان ۱ 


سست: ان است که من پس از یقن درمت بز 
بیدلی خویش توهم کنم که هنوز دل بجای 
خود باقی است و مابین دو پهلوی من مقام 
دارد. 

از ابن اثیز چند تصنیف بیتظیر بماند. از جمله 
کتابی باشد مترجم بالمثل الساثر فى اذب 
الکاتب و الشاعر که بر قدرت طبع و حسن 
تصرف و طف قریحت و مزید تدرب وی در 
O‏ تن 


نسختی از آن بطیع بولاق مصر به دست اقتاد و 
OR‏ 
عبارات بدیع و معانی دقیق این مرد مغناطیس 
قلوب است و سحر عقول. هر بار که برای 
مطالعت سطری معدود گشوده شد.از حلاوت 
مضامین و ملاحت الفاظ ذهولی (؟) دست داد 
که بی تخلف اوراق چند پیموده آمد. اگر ظن 
اتتشار این نسخه در این اقلیم نمی‌بود البته از 
آن صناعات لطیف شطری در اين تذكرة 
شریف درج می‌شد ولی اثبات. دقت فکرت راء 
از نقلمیک دو سه نکته گزیز نیست. در طتی 
فصل أحجیه و معمی گوید: بعضی از الغاز.پر 
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حکم مائل فقهیّه دارد و اید ماتند الغازی که 
شیخ ابوالقاسم حریری در مقامات آورده. 
وقتی از این ابیات چند از من بکتابت سوال 
کردندو من درساعت بگشودم پدون آنکه 
اضطرابی در فکر پدید آید و یا اعوجاجی در 
نظرء سوال این بود: 

ولی خالة و انا خالها 

ولى عمة و آنا عمها 

فا التي آنا عم لها 

فان آبی امد آمها 

ابوها اخی و اخوها ابی 

و لی خالة هکذا حکمها 

فأين الفقیه الذى عنده 

فنون الدراية و علمها 

يين لا نبا خالصا 

و یکثف للنفس ما همها 

فلسنا مجوساٌ و لامشرکین 

شريعة احمد ناتمها. 

خلاصة مراد آنکه مرا خاله‌ای است که من 
خال اويم و عمه‌ای که من عم او و آن عمه 
چنان باشد که جد؛ پدر من مادر اوست و پدر 
وی برادر من و پرادر او پدر من و مرا خاله‌ای 
است که مادر وی خواهر من باشد و 
خواهرش مادر من, آیا بکجاست فقیهی که 
فنون دانش بنزد او باشد و این‌چنین نژاد 
خالص بیان کند و غم خاطر من برگیرد. چه ما 
خویشاوندان نه مجوسیم و ته مشرک بل پرو 
احمدیم (ص). همانا سائل در این لفز از 
تصویر سه اتاب جواب خواستد. ابن اثر 
در تصویر نختین گفته ان رجلاً توح 
امرأتین ن اسم احدیهما عايشة و اسم الاخری 
فاطمة فأولد عايشة بنتاً و اولد فاطمة ابناً شم 
زوج بنته من ابی امرأته فاطمة فجائت ببت 
لک انت هی خالة ابنه و هو خالها لأنه اخو 
امها. توضیح آنکه مردی دو زن بخواست نام 
یکی عایشه و دیگری فاطمه, از عایشه 
دختری پدید آمد و از فاطمه پسری آنگاه آن 
دختر را در حبالۀ پدر فاطمه کشید و از آن دو 
دختری در وجود آمد. پس این دختر خالةُ آن 
پر است که از عايشه بزاد و آن پسر خال این 
دختر. در تصوير دوم گفته و اما المَة التی هو 
عمها نصورتها آن رجلا له ولد و لولده اخ من 
مه فرح اخاه من امه ام اسیه فجاء ببنت. 
فتلک البنت هی عنته لأنها اخت ابها و هو 
عتّها لاه اخو اببها. توضیح آنکه مردی را 
پسری باشد و پسر او را از مادر برادزی» 
آنگاه آن پسر مادر پدر خود را در نکاح آن 
بوادل اولی درآورد و از آن دو دختری پدید 
ایده پس آن دختر عمةٌ آن پر گردد چه او 
خواهر پدر اوست و خود عم آن دختر شود 
چهنښرادر پدر اوست بطنا. و در تصویر اخیر 
انکه و امّا قوله «و لی خالة هکذا حکمها» فهو 
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اخی و اخوها ابی و صورتها ان رجلا له ولد و 
a‏ 0 
۳۳ 
خواهری صلبی, پس أن فرزند خواهر خود 
را به جد مادری خویش دهد و از ایشان 
دختری آید, مادر آن دختر خواهر آن فرزند 
خواهد بود و خواهرش مادر وی. و در اوائل 
مقالٌ اولی که برای ذ کر صناعت لفظیه است 
گوید:از صفات کلم فصیح یکی آنکه باید 
وحشی نباشد. معتی کلمهُ وحشیه بر جماعتی 
از منتبان صناعت نظم و نثر پوشیده مانده و 
باشد و چنین نیت بل وحشی بر دو گونه 
قسمت شود: یکی غریب خسن و دیگری 
اسم حیوان وحشی که در هامون بر برد و با 
مردم انس نگیرد خواه در طباع انسانی 
بصورت لیکو باشد يا زشت. هکذا الفاظ 
وحشیه آن کلمات را گویند که بندرت استماع 
و قلت استعمال الفتی نیابد خواه بیگانة نیک 
باشد یا زشت. پس الفاظ برها بر سه بخش 
گرددمانوس و غریب خسن و غریب قبیح. 
وحشیه واقم شده که انها را غريب القسران و 
غریب الحدیث خوانند و در شرح و ترجمت 
انها مصنفات پردازند از قبیل غریب حسن 
است نه قبیح. روزی از متفلسفۂ عصر یکی 
نزد من حاضر شد ذ کرقران مجید در میان 
امد من آغاز ستایش کردم و در صفت 
فصاحت الفاظ و بلاغت معانی آن شرخسی 
راندم, آن مرد گفت قران را چه فصاحت است 
باآنکه بر کلمات وحشی اشتمال دارد چون 
«قمة ضیزی» ۱ آیا آنچه گوئی از حلاوت 
لفظ و فصاحت کلمه در ضیزی موجود است؟ 
گفتم‌ای متفلسف بدان و آ گاه‌باش که در زبان 
تازی استعمال الفاظ را اسراری باشد که نه تو 
خود انها فهم کرده‌ای و نه بوعلی و فارابی که 
و 
ان 7[ 
هپچ مرادف آن بجایش نتواند ندت آیا 
نبینی که سوره نجم را که لفظ ضیزی در نظام 
ماضل صاحبکم و ماغوی»" الى آخر السورة 
چون حضرت یزدان سخن افرین داستان 
اصنام و قسمت فرزندان برغم کار بیان نمود 


در معرض انکار فرمود: لک الذکر وله الانتی 
ر تلک اذأ قسمة ضیزی» ی ان هنت 
ناستوده را بلفظی موصوف آورد که بجع با 
تمام فواصل آیات موافق است و از دیگر 
کلمات که در مفاد با ضیزی ردیفند هیچکدام 
در آن مقام نتوانند واقع شد چنانکه اگربر 
تقدیر تنزل با تو همرای شویم و لفظ دیگر از 
اخوات ضیزی را بهتر انگاريم سابق و لاحق 
کلام بر هم ضمیمت کنیم و گونم أ لکمالذکر 
وله الائ نلک انا فة جا ماق 
ظالمة شک تیت که نظم سخن بر اسلوب 
نخستین نباشد و سیاق کلام ناتمام نماید, 
گوئی هنوز لفظی در خاتمة کریسه خواهد 
پیوست که با الف مقصور مختوم باشد هرچند 
لفظ جائره یا ظالمه فى تفسهما از کلم ضیزی 
فشصیحرند و از وصمت رابت وليت 
وحش عاری دلی اقتضاء متام مسرجح 
الال ق ی اون وای تک که 
گفتم بر خداوندان ذوق و سخن‌شناسان عالم 
پوشیده نباشد. خود گوید همین که فلسفی این 
سر نفیس بشنید از جواب عاجز گشت و بجز 
عناد که مستندان تقلید 

اظهار نمی‌توانست کرد. 
چون ابن اثر از تألیف كاب مثل‌الاثر 


تقلید زنادقه است چیزی 


فراغت یافت علماء اطراف و ادباء افاق از 


روی آن نسخه‌ها برگرفتند, مجلدی از آن به 
دارالتلام بغداد رسید فقیه ادیب عزالدین 
ابوحامد عبدالحمیدین هةالهبن مسحصدین 
حسین‌بن اپی‌الحدید مداینی که خود از مَهرۀ 
فن سخن بود و بفرمان خلیفة عهد در دیوان 
انشاء می‌نشت و رسائل و احکام خلافت 
می‌نوشت در معرض رد بر آن کتاپ برآمد و 
به اقتضای اشترا ک عنوانی بس مواخدذت و 
اعتراضات بر ابن اثیر وارد آورد و آن طریقت 
که‌او با صاحب و صابی و عبدالهمد و 
این‌العمید و قاضی فاضل و دیگر سخنوران 
کامل پیموده بود ابن ابی‌الحدید با وی سلوک 
داشت و ردود خود را کاب الفلک الداثر على 
المثل الائر نام نهاده و چون تمامت آن کتاب 
بپرداخت برادرش موفق‌الدین ابوالمعالی 
احمد این دو بیت در تقریظ آن مصلف و 
تمجید مُصنف آن بنظم کشیده بفرستاد: 

المل الساثر يا سیدی 

صنفت فه الفلک الدائرا 

لکن هذا فلک دائر 

تصر فيه المثل السائرا. 

یعنی ای سید من اگرچه در مثل ساتر فلک 
دائر پرداختی ولی بفلک دائر خود را مشل 
سایر ساختی. و رکن‌الدینن ابولقاسم 
محمودین حین‌ین امام ارشدالدین اصبهانی 
اصلاً منجاری مولدا که از شا گردان ابن ایر 
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و ازجملة مصنفات ابن شیر کتاب الوشی 
آلمرقوم فى حل المنظوم است كه در صدر 
ترجمت اشارت رفت با کمال اختصار و 
وجازت در نهایت حسن و افادتست. و دیگر 
کاب المعانی المخترعة فى صناعة الانشاء که 
او نیز در مسعنی خود تمام است, و دیگر 
مسجموعی است در نجل شمر ابی‌تمام و 
ابوعبادة و دیک‌الجن و عتنبی. ابوالبر کات‌بن 
متوفی در تاریخ اربل گوید که این دو بیت از 
نوشته بود: 


تمع به علقاً فا فان ا 


تیار بصیر بالامور حکیم 

اطاعثّه انواع البلاغة فاهتدی 

الى الشعر من نهج اليه قويم. , 

یمنی از مطالمت جمال این تأیف نفس تمتع 
برگر که خود مختار نظر دانعوری است بینا 
که اقسام بلاغت وی رااطاعت کرده و به 
انتخاب نظم طریقی قویم یافته. و دیگر دیوان 
ترسل مکاتیب و منشات اوست که در چند 
مجلد تدوین شده و منتخیات آن در یک جلد 
است. قاضی احمدبن خلکان اربلی ملتقطات 
چند از آن دیوان در وفیات الاعیان نقل کرده 
و بر معانی مسترقة برخی از فقرات تنبیه 
نموده, از جمله رساله‌ای است که بحضرت 
مخدوم خویش فرستاده بگاهی که در فصل 
زمتانی شدید و ینهی انه سار عن الخدمة و 
قد ضرب الدجن فيه مضاربة و اسبل عليه 
ذوائبه و جعل کل قرارة حفیرا و کل ربوة 
غدیراً و خط کل ارض خطاً و غادر کل جانب 
شطا کانه بوازی ید مولانا فی شیمة کرمها و 
التتاث توب دیمها و المملوک یستفقر اله من 
هذا اتشیل العاری عن فائدة التحصیل و فرق 
بين ما يملا الوادی بمائه و سن يملا اتادى 
پنعمائه و لیس ما یبت زهرا یذهبه او شرا 
یا کله الخریف کمن ينبت ثروة تفوت الاعطاف 
و یا کل المرتبع و المصطاف ثم استمر على 
مير یقاسی الار ض و وحلها و السماء و وبلها 
و لقد جاد حتی | کثر و واصل حتی اضجر و 
اسرف حتی اتصل بره بالعقوق و ماخاف 
السسلوک لمع البوادر کما خاف لمع السروق و 
لمیزل من موأقع.قطره فى حرب و من شدة 
برده فی کرب هقه؛ یعنی پام می‌دهد که چون 
از خدمت همایون برفت و بعرصه هامون 
درامد ابر تار خیمه‌ها بیفراخت و گیسوها 
بیاویخت و هر زمین هموار هری ساخت و 
هر پِشتة بلند.چاهی کرد. از هر سوی خطی 
راند و از هر جانب شطی کد گوئی ابر بارنده 


۱-قران ۲۲/۵۲ ۳-قرآن ۲-۱/۵۲. 
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با آن کف بخشنده براببری می‌خواست و با 
حضرت مالک‌رقاب به ریزش و پاشش 
همری می‌جست. این بنده از این تمل 
عاری از فائدت تفضیل آمرزش می‌طلبد چه 
ماين آنچه رود را به ریزش مملو سازد و 
آنکه محفل را با بخشش مشحون دارد فرق 
بسیار است.چه آن گلی برویاند که تابتانش 
برد و یا میوه‌ای که خزانش بخورد و او 
ثروتی بخشد که بسی دوش و بر بیاراید و 
همی به ربیع و صیف بکار آید. پس بنده روی 
براه آورد و همی با زمین و گلش و آسمان و 
بارانش بر برد. ابر تار چندان جود نمود تا 
| کثارکرد و چندان وصال داد تا انضجار آورد 
و چندان طاعت از حد بگذرانید تا کار 
بنافرمانی کشیده بنده از بریق تیفها آنسان بم 
نکرده که از درخش برقها و پیوسته از نزول 
باران در خشم" بود واز شدت سرما در اندوه. 
موّلف مرات الجنان و عبرة الیقظان أبن اثر را 
ملامت کرده در این فقره «فرق بین ما یملا 
الوادی بمائه و من یملا النادی بنعمائه» و گفته 
ات اف یه کلمة اران ارآدة اتود و 
رجحان بدل سخدومش بر فیض خدای 
سخا رة هاا وی اس وج 
چه تحقیر فضل و رحمت پروردگاز بحکم 
شرع و عقل سزاوار نیست چنانکه آن شاعر 
این تجری ناستوده ارتکاب کرده و گوید: 

ما نوال الغمام وقت ربیع 

کول الافیر نوشاه 

فتوال الامير بدرة عین 

وال اا ظرة مام: 

یی عطای امیر را بگاف سخا بنا غظای ان 
فصل بهار نبت نیست که عطای آمیر بدره 
ات و عطای ابر قطرم و جد رمان 
همدانی در شعر خود این طريقهٌ نامحمود 
لوک اشغ وکوین 

وکاد بحکیک صوب الفیث منسکبا 

لو كان طلق المحيا يمطر الذهبا 

وار ل ديش افع رة 

اللیت لو ليد و الجر لى عذبا 

یعنی نزدیک بود که ابر بگاه ریزش مانند تو 
شود | گر شکفته‌روی می‌بود و زر نتار می‌کرد 
و هکذا دهر | گر خیانت نمی‌داشت و خورشید 
اگرسخن می‌گفت و شیر اگرشکار نمی‌شد و 
دریااگرگوارا می‌بود. آنگاه گوید به 
خدای‌تعالی پناه می‌برم از آنکه طریق خلاف 
رضای وی پيمائيم. تا اینجا کلام یافعی بود 
اگرچه طنز و تعرض او در نظر جلیل بی‌دلیل 
نیت ولی اهل سخن می‌دانند که کلام 
خطابت از مقام حقیقت سواست و زبان شعر 
از عنوان شرع جدا. یافعی از اینگونه تحقیقات 
بارد بسیار دارد. و ازجملهٌ مکاتیب این اشير 
رساله‌ای است که از جائب مخدوم خویش 


بدیوان خلافت توته. ودرآن رساله در 
صفبت دولت عباسیان و رنگ کسوت ایشان 
گوید: و دولته هی الضاحکة وان كان نبها 
ی لعباس فهی خبر دولة اخرجت 4 
شعارها لون شیب التبا ی 
لایسلی وتومل الذی لایصرم و هذا متنی 
اخترعه الخادم للدولة و شعارها وهو مسا 
تخطه الاقلام فی صحنها و لا اجالته الخواطر 
فی افکارها؛ ب یعنی دولت وی همی خندانست 
اگرچه نسبت آن از عبوس اشتقاق یافته پس 
آن تیک دوش انت که برای رمان اهاز 
شده چنانکه رعایای ان نیکتر امتی است که 
برای مردم اخراج گردیده. قرار شمار آن 
دولت از رنگ عهد شباب نداده‌اند مگر برای 
فال جوانی و اينکه آن دولت را از دوشیزگان 
سعمادت حب ابدی تصب افتد و وصل 
جاودانی و این مضمونیت که چا کر آستان 
برای دولت و لباس ان اختراع کرده و خود از 
آن معانی بکر بشمار می‌رود که نه خامه‌ای در 
سلک ڌڏ کر کشیده ونه خاطری بچین نکر 
خلکان گوید و لعمری که ابن اثیر 
در دعوی ابتکار این مضمون از جاده انتصاف 


رسید ه. این < 


انحراف جسته. چه ابن تعاویذی را دریین 
معتی بر وی فضل تقدم است چنانکه در جملۀ 
ابیات قصید؛ تهنیت جلرس خلینة عهد 
الات ندیه اقغاي کنم در مین 
ذی‌القعدء سال ۵۷۵ بوده گفته است: 

و رأى الفانیات 
ر توا رانا 

كيف لا یفضل الواد و قد اضف 

حى شعارا علی بنی‌الب‌اس. 

یعنی زنان بی‌نیاز از پیرایه پیری من بدیدند 
پس روی بتافتند و گفتند سیاهی جوانی بهتر 
از سفیدی پیری است. چگونه رنگ سیاهی را 
بر دیگر الوان فزونی نباشد و حالی که خود 
شعار آل‌عباس گردیده. هرچند ابن اثیر این 
معنی را فال عدم زوال گرقته و دلیل دوام 
دولت آورده و از این جهت تثر او را بر نظم این 
تعاویژی مزبت است که اختار آن شعار سبب 
رجحان سواد بر ساثر الوان قرار داده فقط ولی 
فتح این باب و ارائت این طریق از ابن 
تعاویذی است - انتهی ملخصا. و ازجملة 
مفردات وی عبارتیست درباب عصائی که 
پیران خمیده بر آن استتاد کنند. گوید: 

و هدا المیتدی ضعیفی خبر 

و لقوس ظهری وتر 

و ان كان القائها اقامة 

فان حملها دليل على السفر. 


یعنی.,عصا مقدمات اتوانی مرا بجای نتیجه 


شیبی فاعرض 


است و کمان قاست خمیدهام را بمنزلة جله, 


القاء عصا دلیل اقاست باشد چنانکه حمل آن 
علامت رحلت. و دیگر در نامه‌ای که بیخامة 
بشارت نوشته و بر هزیمت لشکر کفر اشارت 
کرده‌در صفت برهنگان مقتولین آن گروه گفته 
است: فسلیوا و عاضتهم الاماء عن اللباس 
فهم فی صورة عار و زیهم زی کاس و ما اسرع 
با خط ام باه انڪ یر شةل جب 
علهم و لميزد و مالسوه حتى التبس الاسلام 
لباس اللنصر الباقی على الدهر وهوشعار 
تسحه الان الخارق لا الصنع الحاذق و 
لميغب عن لابه الا ریثما غابت البیض فى 
الطلی و الهام و الف الطعن بين الف الخط و 
اللام؛ یعنی لباس کفار برآوردند در عوض 
کسوت خون بپوشیدند پس ایشان برهنگانی 
باشند در زی پوشدگان. ای عجب که آن 
جامة سرخ یا جیة شباب بر قامت آن قوم 
دوخته گردید ولی گریبان و تکمه گذارده نشد, 
ابدان ایشان وقتی به آن جامه پوشیده گشت 
که‌اندام اسلام به تشریف نصرت آراسته گر دید 
و آن جامه‌ای است که با سرنیزه‌های شکافنده 
منسوج آمده نه به دست استادان بافنده و از 
پیکر خداوند خویش بدان مقدار نایاب ماند 
که‌تیفها در گردنها و فرقها نایاب بود و 
لها مانن نیزه‌ها و جموشنها ان 
می‌کرد. خود در ذیل این فصول از کتاب 
مثل‌الساثر وید ايتن صعانی جمله نیکو و 
خوش آیند است و از آنها یکی را از شعر 
ابوعباده بحتری گرفته‌ام که گفته: 
سلبوا و اشرقت الدماء علیهم 
محمرة فکآنهم لمي لبوا. 
یعنی آن قوم برهنه شدند وب بر اندامشان 
آتچنان ون در کان گردیڈ که گوئی ابر هته 
نگشته بودند. و دیگر در ضمن رساله‌ای 
مبوط که در مدحت ملک مصر نگاشته در 
صفت رود نیل گفته: 
و عذب رضابه فضاهی جنی اللحل 
و احمر صفحته فعلمت انه قد قتل الحل. 
یعنی شربت دهانش بی شیرین آمد گوئی 
خود انگین بوده و رنگ چهره‌اش سرخ‌وش 
گردیده پنداری قحط را کشته. ابن خلکان 
گویدایتکه مبرخی گل اوی نیل رادل 
قحط قرار داده در نهایت حسن است ولی آین 
معنی را بلطف احتیال از اشعار بعضی عرب 
اخذ کرده که گفته است: 
فلت مایدال بر وه 
برق لقمانه دا مورا 
ما احمر فى الليل البهيم صفيحة 
مستبحراًالاً و قد.قتل الکری. 
بای اخگفت دلن کد شار از بی یکاک 
است خواه راه فراز نجد پوید یا نشسیب غور 
که 


۱ <- در نامه دانشوران: وجنگ) £ غلط است. 


همانا آن برق در شب سیاه شمشیری.باشد 
بهناور وسرخ که خواب راکشته و حسلق 
اس‌ایش بریده. از این معنی است شعر 
عبداله‌بن المعتز در غزل امردی ارمد: 

قالوا اشتکت عینه فقلت لهم 

من کنر القتل ها الوصب 

حمرتها من دماء من قتلت 

و الدم فی التصل شاهد عجب. 

یعنی گفتند چشم یار بیمار شده. گفتم بس که 
اهل نظر کشت سرخی چضمش از خون 
عاشق است و خون مژگانش گواه صادق. 
(نامة دانشوران چ سنگی ج ۱صص ۶۴۶ - 
۶۷ 
ضیاءالد ین. ند دی ] ((خ) نصراله محمد 
صاین‌الدین‌بن محمدین عبدالکريم. رجوع به 
نصرالّه محمد... شود. 
ضياءالدين. [نذ دی ] (اخ) نسورانه 
خوارزمی. صاحب حبیب السیر گوید: مولانا 
ا لفن وراه الخو ازرم عاللی تر و 
فاضلی روشن‌ضمیر بود و سالها در مسجد 
جامع هرات به پیشنمازی و خطابت قیام 
می‌کرد. مشهور است که قوت عرییت و 
بلاغت وی بمرتبه‌ای بود که هر جمعه در 
خطبة غیرمکرر انشاء کرده 
بسمع خلایق می‌رسانید. وی بسال ۸۳۸ 
ه.ق.بمرض طاعون درگذشت و در گازرگاه 
مدفون شد. (حبیب السیر ج٣‏ ص ۲۱۲ و 
(Tr‏ 

ضياء الد ين. (ُذ دی] (إخ) احمد. 
متخلص به نّر. مؤلف طبقات تاصری. 
ضیاءالدین. [ثند دی ] (إخ) هک‌اری. 
اپومحصد عیسی‌بن محمد. رجوع به عیسی‌بن 
محمد شو د. 
ضیاءالد ین. ند دی ] (اخ) بوسف, فرزند 
نورالدین عبدالرحمن جامی, شاعر مشهور. 
این پر به گفتۀ ادوارد برون در تاریخ 
ادیات ۱ در پنجاه‌وشش‌سالگی شاعر قدم 
بعرصهٌ وجود نهاده است. از اینروی تولد وی 
باید بسال ۸۷۳ ھ .ق. باشد (تولد جامی ۸۱۷ 
ه.ق.است). جامی شرحی را که بر کاقية ابن 


حاجب در نحو نگاشته و معمولاً به «شرح 
جامی» مشهور است بنام همین فرزند خود 
ضیاءالدین به فوائدالضيائية موسوم کرده" و 
نيز مقالة بیستم از کتاب تحفةالاحرار خويش 
را خطاب بدین فرزند که آن هنگام چهار سال 


داشته منظوم ساخته است. تحفةالاحرار : 


مس نطومه‌ای سیک و روش 
مخزن‌الاسرار نظامی. " 

ضیاء لد ین . اد دی] (اخ) يوسف 
(خواجه...). معاصر امیر تور وی در سکن 
این سلطان با توقتمش‌خان که بال ۷۹۳ 
هھ . ق.اتفاق افتاد و توقتمش‌خان شکنسته شد 


حضور داشت شت. (حبیب السیر ج ۳ ص ۴۵ ۱). 
ضیاءا لد ین. اد دی ] (اخ) یسوسف‌ین 
اصیل‌بن نصیرالدین طوسی. رجوع به 
یوسف‌بن اصیل شود. 


| ضیاءالسلطنه. [ئن س ط نّ] (اخ) دختر 
ناصر الدینشاه قاجار متولد بسال ۴ ھ.ق. 


(مرآت البلدان ج ۴ ص ۶ قسمت آخرا. 
ضیاءالله. زنل لا۰] (إخ) لقب عسبداله 
خزرجی. رجوع به عبدالّه خزرجی شود. 
ضیاءالملکت. رل م] (إخ) احسمدین 
خواجه نظام‌الملک. صاحب دستورالوزراء 
گوید: در زمان سلطان محمد رایت وزارت 
برافراخت و مدت چند سال از روق استتلال 
بلوازم آن امر پرداخت, چون آفتاب اقبالش 
بسرحد زوال رسید بی از اسباب نبت به 
اپوهاشم همدانی که در تمول قارون ثانی بود 
آغاز عداوت کرد. و پیوسته نزد سلطان زبان 
بفیبت جناب سیادت‌منقت گشاده, معایب و 
مقابح راست و دروغ آن جناب را معروض 
می‌داشت و چون مزاج سطانی با 
سیدابوهاشم همدانسی متفر گشت. 
ضیاءالملک قول کرد که | گر سید را به او 
سپارند مبلغ پانصدهزار دینار بخزانه رساند و 
سلطان بدین معتی همداستان شد. ابوهاشم از 
کیفیت واقعه خبر یافت و از طریق غیرمشهور 
به یک هفته خود را از همدان به اصفهان 
رسانید و در همان شب بیکی از خواص 
سلطان که.او را تراتکین می‌گفتند ملاقات 
فرموده, مبلغ ده‌هزار دینار پیشکش کرد و 
گفت:ماتسی آن است که مرا امشب بملازمت 
سلطان رسانی که دو سه کلمه معروض دارم. 
و قراتکین که نزد سلطان بفایت مقرب و 
گتاخ بود علی‌الفور سید را بملازمت سلطان 
رسانید و سید پادشاه را دعای خر گفته» دزی 
که‌قیمت آن را مسقومان ذوی‌الب‌صيرة 
نمی‌دانستند پیش سلطان نهاد و از روی 
تضرع و تخشم بمرض رسانید: مدتهاست که 
ضیاءالملک وزير قصد مال و جان فقیر دارد و 
شنیدم که در این ایام بنده را به پانصدهزار 
دار کرد لت وسال نک حا نت 
که پادشاه دین‌پناه فرزندزاده رسول را 
فرودد و بدنانی ایدی هت خنود خامل 
کند.! کنون برای اخراجات لشکر محقزی 
ضرورتست. من سبلغ هشتصدهزار دیتار 
بخزانة عامره فرودمی‌آورم, مشروط پر انکه 
سلطان وزير را بمن سپارد. سلطان را خب زر 
بر حفظ وزير غالب امد و اماس سید را 
قرین اجابت گردانید و سید مقضی‌المرام از 
مجلس پادشاه اسلام بیرون خرامیده مستوجه 
همدان گردید و غلامی از خازنان سلطان از 
عقب او توجه کرد تا آن وجه را قبض کند و 
چون غلام بهمدان رسید خواست که در سرای 


ضیاءالملک. 


سید نزول کند, روزی به قلفه " و علفه 
بگذراند. سید پیغام فرستاد که: منزل تو 
کاروانسرا یا صحراست و مقام تو در همدان 
چندانست که زر شمرده تلم کنند. غلام از 
استماع این خبر برآشفته بخان سید آصد و 
خواست که پای از حد ادب بیرون نهد. 
ابوهاشم گفت: گرد بی‌ادبی مگرد وال فرمایم 
که تو را از در سرای بیاویزند و صدهزار دیگر 
بسخرانة جرمانه فرودآورم تا هزار غلام 
سیم‌اندام که در صورت و سیرت بهتر از تو 
باشند بخرند. غلام متقاعد شده, دز عرض یک 
هقته بی‌آنکه قرضی کند یا متاعی فروشد ان 
مبلغ را تسلیم کرد اما فلسی بغلام نداد و غلام 
بتمجیل بازگشته مال را بنظر سلطان رسائید. 


| حسپ‌المکم ضیاءالملک را بملازمان 


ابوهاشم سپردند. بعضی از مورخان گفته‌اند 
سید با وزیر بفحوای بیت: 

بدی را بدی سهل باشد جرا 

اگوی ان ان تا 

عمل کرد. و برخی بر آنند که مقتضای کلمة 
«جزاء سية بمثلها» را به حيز ظهور آورد. 
سلطان چون بفداد رفت ضیاءالملک احمد را 
معزول کرد و خطیرالملک أبومنصور را 
وزارت داد. .. در حبيب السیر شرح واقعه 
تقریبا بهمانگونه که در دستورالوزراء نقل 
شلد آمده ات رجو به دستورالوزراء 
ص ۱۸۵ و مجمل التواریخ ص ۴۱۱ و حبیب 
السیر ج۲ ص ۱۸۲ و ۱۸۳ شود. 

ضاءا لملکت. رتل مْ] (اخ) ووت ییاز 
وزراء و صدور خراسان بروزگار سلطنت 
سلطان محمد خوارزمشاه. صاحب 
حبیب‌السیر گوید: وی با مجیرالملک کافی در 
سلک وزراء سلطان محمد خوارزمشاه و 
| کار خراسان انتظام داشتند و هنگام حملة 
مقول به نیشابور ایشان بکثرت مردان جرار و 
وفور الات کارزار مفرور گشتند و خاطر بر 
مقابله قرار دادند و مفولان ان شهر را پس 
محاصره و چنگهای مخت خراب کردند و 
زن و مرد را بصحرا بیرون رانده, کشتند و 
هفت شبانروز اب در شهر بستند و عمارات را 
هموار کرده و جو کاشتند.* جوبتی گوید: 
سلطان پس از شنیدن خبر از اب گذشتن یمه 
و سبتای و نزدیک شدن ایشان «سیب آنکه تا 


مردم رادل شکسته نشود به اسم شکار 


۱- ترجمة تاریخ ادبیات برون ج ۳ص ۵۸۲ 

۲ - ترجمه تاریخ ادبیات برون ج ٣ص‏ ۵۷۴ 
۳-ترجمة تاریخ ادییات برون ج ۳ص ۵۸۲ 
۴ -اپن کلمه «قَولْق» است. بمعنی غلامانه. 
(مرحوم دهخدا). E‏ 

6یب السیر ج اص 1۴ 


ضیاءالملک. 


برنشست و روی در راه نهاد و | کثر ملازمان را 
آنجا بگذاشت و فخرالملک نظام‌الدین 
ابوالمعالی کاب جامی و ضیاءالملک عارض 
زوزنی را با مجیرالمسلک کافی عمر رضی 
بگذاشت تا مصالح نشابور به اتفاق ساخته 
۳ ٍ یمه و سبتای اوایل ربیم‌الااخر سنه 
سبع عشرة و ستمائة (۶۱۷ه.ق.)" به نشابور 
رسیدند و ایلجی بنزدیک مجیرالملک کافی 
رخی و فریدالدین و ضیاء‌الملک زوزنی که 
وزراء و صدور خراسان بودند فرستاد و 
ایشان را به ایلی و انباع چنگزخان خواند و 
التماس علوفه و نزل کرد. سه کس را از 
اوساط الناس نزدیک او فرستادند با نزل و 
پیشکش و قول ایلی سرزفانی کردند. یمه 
او سا مرس 
مکاشفت اجتناب نمایند...»۳ 
ضیاءالملک. [ئل ) اغ محمدین 
مودود. از ارکان دولت و اعیان حضرت 
سلطان محمد خوارزمشاه بوده است و به تقلد 
شل عرض عا کسر ساطان محمد 
خوارزمشاه موسوم. هنگامی که سلطان 
جلال‌الدین با لشکر چنگیزخان در کنار آب 
سند مصاف داد و چون شکته شد بر آب رود 
سند بگذشت این ضیاءالملک نیز ملازم رکاب 
جلالی تسک سباحت نسوده بهندوستان 
هجرت کرد و چون سلطان جلال‌الدین از 
هندوستان بعراق معاودت تمود جهت رعایت 
سوالف حقوق و سوابق خدمات. پایة او را از 
مراتب | کابر دولت درگنرانید و در منصب 
متوفی شد. وی جذ اعلای رکن‌الدین صاین 
ملک نصر:الدین عادل وزير سلطان ابوسعید 
است. . رجوع به ذیل جامع التواریخ رشیدی 
ص ۱۱۶ و حبیب السیر ج ٣ص‏ ۷۱ شود. 
ضیاء) لملکت. زئل م] ((خ) نخجوانی. بانی 
بستن پلی بر روی رود ارس در حدود قصبۀ 
کرکر آذربایجان. (نزهة القلوب چ اروپا ص 
<A‏ 
ضياءالملة. ال مل ل] (إخ) رجوع به خره, 
فیروزین فاخره و نیز رجوع به بهاءالدوله 
ابونصر شود. (الآثار الاقیه ص ۱۳۴). 
ضیاء پاشا. ۱ اخ) از شعرا و ادبای متأخر 
عخمانی. ارا آرضرومی است و در در 
سعادت نشو ونما یافت و زبان و ادبیات 
شرقی و زبان فرانسه آموخت و در زمان 
سلطان عبدالعزیزخان روزگاری در زمر 
مقربین حضرت پادشاهی درامد و در دورۀ 
پادشاه زمان سلطان عبدالحمیدخان به رتبة 
وزارت رسید و سپس په ولایت اتن متصوب 
گردیدو بعد از چند سال ببب خستگی برای 
تغیر آب و هوابه روسیه رفت و بال ۱۲۹۵ 
ه.ق.درگذشت. از اشعار او مجموعه‌ای است 
بزرگ بنام خرابات و ترجفه‌هائی نیز دارد. 


این بیت او راست: 
امد وفا ابلمه هر شخص دغلدن 
چوق حاجیلرک چیقدی خاچی زیر بفلدن. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
ضیاء پاسا. (إخ) یوسف. رجوع به یوسف 
ضیاءپاشا شود. 
ضیائی. ((خ) حسن موستاری. متوفی بسال 
۲ھ .ق.او را دیوانی است بترکی. 
ضیائی . ((خ) رجوع به ضیاء معاصر 
یعقوب‌میرزا شود. 
ضیانی . ((ج) ضیاءالدبین محمدشفع 
(سید...). هدایت گوید: از سادات کازرون و از 
علما و فضلای این اوانست. در شیراز توطن 
دارد و به افاده و استفاده می‌گذراند. سالهاست 
که با فقیر مولفش دوستی محکم است. گاهی 
شعری از طبعش سر می‌زند و از آن جمله 
اسست: 
ریب موبلا شا 
که درائی چو ز در دل برود از دستم. 
هنوز تشه لمل شراب‌فام توام 
بحشر | گرچه ز کوثر کنند سیرا 
(از مجمع الفصحا ج ۲ ص ۳۳۷ 
ضيائی. (!خ) محمدعلی, از اهالی صولتان 
هند. وی بال ۱۰۲۴ ه.ق.در ا کراباد هند 
درگذشت. این بت او راست: 
شهید تيغ ستم رابه حشر وعده مده 
که‌کشتگان تو را ذوق خونها اینجاست. 
(از قاسوس الاعلام ترکی). 
ضیابر. [ب] () مرکز بلوک گگر در 
نزدیکی رشت ( گیلان). 


ضیاپاش. (نف مرکب) ضیاگ تر. 


(انتدراج). روشنائی‌بخش. 

ضیاح. [ض ] (ع ص) شیر بسیارآب. (مهذب 
الاسماء). شیر تنک أب أميخته. ضیح. (منتهی 
الارب). لبن رقیق ممزوج. افهرست مخزن 
الادریه). 

صضیاح. [ضٌّی یا] (اخ) نام پدر محمد که 
محدئی است. (متهی الارب). 

صیاحج. [ضی با] (اخ) ابوالضیاح انصاری, 
نعمان‌بن ثابت. صحابی بدری, (منتهی 
الارب). 

ضیاط. [ضی با] (ع ص) مرد درشت و 
سشت. |امرد خمیده در رفتار. (صمنتهی 
الارب). 

ضیاطر. [ض ط ] (ع ص. لاج ضوطر. 
(منتهی الارب). رجوع به ضوطر شود. 
ضباطرة. اض ط ر](ع ص,!) ج ضوطر. 
(منتهی الارب). 

ضياع .(ع ص. | ج ضایع. (منتهی الارب). 
رجوع به ضايع شود. اج ضیعهة. بمعنی 
خواسته ورمن و آپ و درخت» 


بس ای ملک که ضیاع من و عقار مرا" 


ضیاع. ۱2۱۳۷ 
نه آفتاب ماحت کند نه باد شمال. غضائری. 
این همی گوید گشتم بغلام و بستور 
و آن همی گوید گشتم به ضیاع و به عقار. 
فرخی. 
قیمت ضیاع از درم بدانگی بازآمده. (تاریخ 
بیهقی ص ۶۲۰). او را عفو کرد و ضياع 
گوزگانان به وی آرزانی داشت. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۶۴). دو قاله بشته بودند همه اساب و 
ضیاع حسنک را بجمله از جهت سلطان. 
(تاریخ ببهقی ص ۱۸۲). یک‌یک ضیاع را نام 
بر وی خواندند و وی اقرار کرد به فروختن 
آن. (تاریخ بیهقی ص ۱۸۲). چندان غلام و 
ضیاع و اسباب زر و سیم و نعست هیچ او را 
سود نداشت. (تاریخ بیهقی ص ۱۸۲). ابونعیم 
مدتی در آن سخط بماند چنانکه ارتفاع آن 
ضیاعها به نوشتکین رسید. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۸۴). بوسمید سهل بروزگار گذشته وی را 
بسیار خدمتهای پندیده از دل کرده بود. چه 
بدان وقت که ضیاع خاص می‌داشت... و چه 
در سایر اوقات. (تاریخ یهقی ص ۱۲۴). پس 
از وفات سلطان محمود... صاحبدیوانی غزنه 
بدو [ابوسعید سهل ] داده آمد با ضیاع خاص. 


(تاریخ بیهقی ص ۱۲۴). 
گرگو بلنگ گرسنه. میش و بره برند 
وینها ضیاع و ملک يت یتیمان همی برند. 


ناصرخسرو. 
امیدت باغ بهشت است ازیرا 
که‌در ارزوی ضیاع و عقاری. ناصرخسرو. 
دانش به از ضیاع و به از جاه و مال و ملک 
این خاطر خطیر چنین گفت مر مرا. 
اصرضرو: 
از دادۀ تو | کنون چندانکه بنده راست 
کس‌رایار و مال و ضیاع و عقار نست. 
مسعو دسعلژه. 
سازم از جود تو ضياع و عقار 
گیرم از مدح تو رفیق و قرین. ‏ مسعودسمد. 
من یک فرومایه بودم | کنون بدولت خداوند 


۱-جهانگشای ج ۱ص ۱۳۵. 

۲ - صواب هرا نمان عشرة و ستمانة(6۱۸) 
است چه اولاً خود مصنف در اول اين قصل 
گوید که فرستادن یمه و ستای بر عقب سلطان 
در وقت فتح سمرفند بودو فتح سمرفند نیز 
بتصريح خود مصتف در نة ۶۱۸ بوده ثاناً 
رشیدالدین در جامع التواریخ (چ برزین ج" 
ص ۹۰و ۱۰۴) تصریح می‌کند که فرستادن یمه و 
سای بعد از فتح صمرقند بود و فتح سمرفند در 
تابتان سال موغای‌ئل بود و آبتدای سال 
مرغای‌ثیل (ابتدای سال مغول در وقت بنودن 
آفتاب در دلو امست) در ذی‌الحجهة سبه ۶۱۷و 
شهرر آن در سنۀ ۶۱۸ واقع است. (از تعلیقات 


مرخوم علامة قزوینی طاب ثراه). 


۳- جهانگشای ج ۱ص ۱۱۴. 


۱۵2۳۸ ضیاع. 


پانصدهزار دنار زیادت دارم. ہی ضیاع و 
جهارا و هو ازا( رو تامفار وود 
سپاهان از کوهها حایاد(؟) بياید و چندان 
ضياع ESTE‏ بعضی در ریگ ناپیدا 
شود. (مجمل التواریخ). و از وی ضاع بار 
مانده است. ( کلیله و دمنه). املا ک‌هلا ک‌شد و 
ضياع به ضياع رسید. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۱۰). سلطان ضياع و املا کايشان 
بنواحی غرش از ایشان بخرید. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص ۳۴۷). ضیاع و عقار فراوان بر آن 
وقف فرمود. (ترجمۂ تاریخ یمینی ۴۴۱). 
دادشان چندین ضیاع و ياغ و راغ 
از چپ و از راست ازبهر فراغ. 
فضل مردان بر زنان ای بوشجاع 
نیست بهر قوت و کسب و ضیاع. 
زن کنی خانه باید و پس کار 

بعد از آن بنده و ضیاع و عقار. 


مولوی. 
مولوی. 


اوحدی. 
ضیاع. [ض ] (ع !) زن و فرزندان و هرکه در 
نفقه و منت او باشد. هر ضعیف و نیازمند که 
در امور و حوانج خود محتاج او بود. (منتهی 
الارب). |/عیال. || آنکه افتقاد نداشته باشد. 
(منتخب‌اللغات). ||هلا ک.(متهى الارب). 
[انسوعی از بسوی خوش. (منتهی الارب) 
(متخب اللغات). ||وام. (مهذب الاسماء), 
صیاع. [(ض ] (ع مص) هلا ک شدن. (منتهی 
الارب) (منتخب اللفات). ضايع شدن. (دهار). 
بباد شدن. (تاج المسصادر). تلف گردیدن. 
بطلان. تباهی. تفقد. گویند: فلان مات ضیاعا؛ 
مرد و کی پروای او نکرد. ضيعة. ضیع. ضيَع. 
(منتهی الارپ). 
ضياغمة. اض غ م] (اخ) عشیره‌ای از قبیلة 
آل‌کثیر از طوایف خوزستان ایران از طايفة 
عنافجه که در آراضی بین رود دزفول و رود 
عون متوقف می‌باشند. 
ضیاقات. (ع () ج ضيافة. (مهذب الاسماء). 
ضیافت. [ ف ] (ع امص, () مهمانی. (دهار) 
(مهذب الاسفاه) منهمانی, سور.ج, ضیافارتز 
(مهذب الاسماء): کفشگر... بضیافت بعضی از 
دوستان رفت. ( کلیله و دمنه). ایشمان را 
بسرای ضیافت بردند. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۳۳۴). 

امتال: 

ضافت پای پس دارد. 

- ضیافت آب حمام؛ کنایه از تواضع خشک 
است: 

بیا که گر نکنم تر دماغت از جامی 
کم‌ضیافت خشکت به آب حمامی. 

مسیح کاشی (از آنندراج). 

ضیافت (نزد یهود) آن ¿ است که غاب ازیرای 
امر مهم و عمده‌ای مثل از شیر با زگرفتن 
مفارقت از دوستان و میلاد و عيش و شادی 


فراهم می‌کردند و ولیعه را رثشیسی بود که 
ر امورات ولیمه بعهده وی موکول بود. (قاموس 
مقدس). ||(مص) ضيافة. مهمان شدن نزد 
کسی. ضیف. (منتهی الارب). بمهمانی آمدن 
نزد کسی. (منتخب اللغات). مهمان شدن. 
(زوزنی). 
ضیافت خانه. [قَ ن /ن] (|مسرکب) 
مهمانخانه؛ به ضیافت خانة عقارب نواهی و 
حیّات لواحس بشتافت. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۴۵۶). 
از ضیافت خانة درد تو دل نومید یت 
هر نصیبی زآن سر خوان با جگرخواران رسید. 
کمال خجندی. 
ضیافت خور. [ت خوز / خر ] (نف 
مرکب) کی که بمهمانی رود. میهمان. 
- امتال: 
ضیافت‌خور خوش آمدگوی باشد. (جامع 
الحیل). 
ضیاق. (ع !) بساره‌ای از خسرقه‌هاي 
خوشبوآلوده که زنان بخود برگیرند. اصنتهی 
الارب). 
ضیا کل. [ض ک ] (ع ص, ) ج شیکل. 
(منتهی الارب). رجوع به ضیکل شود. 
ضیا کلة. زض ک ل] (ع ص, !) ج ضیکل. 
(منتهی الارب). رجوع به ضیکل شود. 
ضیا گستر. زگ ت ] (نف مرکب) ضیاپاش. 
روشنائی‌بخش. (آنندراج): 
گاه‌چون اشکال اقلیدس سر اندر سر شود 
گاهچون خورشید رخشنده ضیا گستر شود. 

۱ فرخی. 
ظلْ طوبی است بر آنکس که ضیا گستر شد 
افتاب شرف و حشمت و سلطان شرف. 

سوزنی. 

ضیا گ وکتالپ. [] ((خ) از نویسندگان 
ترک و از متعصبین پان‌تورانیزم. توضیح آنکه 
کلم تور که با کلمهٌ ترک اندک شباهت لفظی 
دارد و بخصوصه که قسمتی از ایاتهای شرقی 
ایران‌زمین قدیم و در جزو آن خا ک توران 
بعدها ترکستان روسیّه نامیده شده و خلط 
نویسندگان قدیم ماء همۀ اینها سبب شده که 
ترکها خود را از تورانیان قدیم پندارند و 
گروهی از پیشروان و نویسندگان آنان شور 
بسی‌اساسی ازبرای قوم توران در ميان 
هموطان خود برانگیخه‌اند» از آن جمله 


درگذشت. گوید: «ای فرزندان اوقوزخان 
هرگز این کشوری که توران نام دارد از یاد 
مدهید». در جای دیگر گوید: «وطن ترکها نه 
ا کنعان بلکه وطن ا 
مملکت بزرگ و جاودانی توران است» آ. 
بعقدۀ ایت‌گونه تویسندگان ترک.. آننان 
بازماندگان تورانیانند. از این جهت بطرز 


2 2 

بسیار عجیپی فضایلی ازبرای تورانیان قائل 
شده‌اند. (ینا تألِف پورداود ج ۱ص ۷۳). 

ضیان. [(ض‌ی يا ] (ع ) " گیاهی است از 

جنس پیچک و زینتی است. 

ضیاون. اض ر) (ع !)ج ضَیوّن. (متهى 
الارپ). 

ضیاب. زض 2] (ع ص) آنکه در امور عظام 
درآید و در آن تصرّف کند (يا آن تصحیف 
ضیأن است). (منتهی الارب). صاحب تاج 
هروس گوید: ضیأب. الذی يقتحم فی الامور. 
لغة فى الضان لا تصحیف. 

ضان ۰ض 2] (ع ص) تصحف تاب 
هی الازیا لت ورات 2 تسف 
آن. (تاج العروس). 

ضیب. [ض ] (ع [) ضلب. جانورکیست 
دریانی. (متهی الارب). از دواب‌البحر. 
|| حَّبَ لولژ. (فهرست مخزن الادویه). دانة 
مروارید. (منتهی الارب). 

صییر. ض ب ] (اخ) نام کوهی است به 
حجاز. (معجم اللدان). 

ضيثم. [ض ت] (ع إ) شیر بيشه. (منتهی 
الارت): اند ي مهاب الا ناما: ی 
(آنندراج). 

ضیج. [ض ] (ع مص) ضیجان. ميل کردن. 
(منتهی الارب) (متخب اللفات). عدول 
کردن. (منتخب اللغات). چسبیدن. |اخطا 
شدن تیر. (تاج المصادر). خطا کردن تسیر از 
نشانه. تخلف تیر از نشانه. 

ضیحان. زض ىَ] (ع مص) ضیج. ميل 
کردن.(منتهی الارپ). چجسپیدن. عدول کردن. 
(منتخب اللغات). 

ضیح. [ض ] (ع إ) شهد. (متهی الارب). 
||مقل پخته. که بهندی کوکل گویند. (منتهی 
الارب). مقل پختج. (فهرست مخزن الادويه). 
||ثیر تنک آب‌آميخته. (منتهی الارب). شیر 
به اب آميخته. (متخب اللفات). 

ضیح. ض ] (ع مص) به آب آمیختن شیر را 
اشراب رخال کدی رها اتن 
آلار پ). 

ضیح. (ع | آتاب. ||روشنی آفتاب. (متهی 
الارب). ||زمین هموار. ||هرچه بر آن آفتاب 
رسیده باشد. ||بقول عامه از اتباع ریح است» 
و گویند: جاء فلان بالضیح و الریح» یعنی آورد" 
تمامی آن که بر وی افتاب صی‌تابد و باد 


١‏ -مقالة فاضلانه مینورسکی در ذ کر عفاید 
سیاسی ترکهای عثمانی تحت عنوان توران 
بار خواندنی و مضحک است: 
Pan-turkisme = 83۳۱-0۵۲01۳8,‏ 
par Minorsky, dans‏ ,۲۵۲۵۲ ۱2۳۱۱69 
Encyclopédie de I'islam, livraison N,‏ 
pp. 924-930.‏ 
Clématite.‏ - 2 


ضیر. 
می‌وزد. (منتهی الارب). 

ضیر. ٠‏ (ض ] (ع مص) ضرر: لا ضیر علیکم؛ 
ای لا ضرر فى تأخیر الصلوة بالنوم. ضور. 
گزند رسانیدن کار. (ستتهی الارب). گسزند 
کردن. (دهار), مسضرت کردن. (زوزنی). 
|اگزند. |أزيان کردن. (منتهی الارب) (تاج 
السصادر).|ابیچارگی. |[اتياج. (منتهی 
الاوت): 

ضیرا کک. (ع () نام نوعی از ماهی. (فهرست 
مخزن الادویه). ماهی. (منتهی الارب). 

صیرم. (ض رَ] (ع ص) سوخته. (منتهی 
الارب). 

ضیز. [ض ] (ع مص) کم کردن حتق یز 
(مسنتهی الارب). نقصان کردن. (زوزنی). 
|استم کردن بر کسی. (مسنتهی الارب). جور 
کردن.(زوزنی). 

ضیزان. (ض](ع ص) اسپی بود که گاهی 
ماده را در زیر نکشید و هرگز بر ماده نجهید 
(منتهی الارب). 

ضیزن. (ض 1 (إخ) بتی بوده است عرب 
راء رجوع به بت شود. 

ضیزن. [ض ز] (ع ص, () طفیلی. طفیل. 
(مهذب الاسماء). ||نگاهبان معتمد. (منتهی 
الارب) (منتخب اللغات). ||فرزندان مرد و 
عیال و انبازان او. (سنتهی الارب). اولاد و 
عیال مرد و شریکان او. (منتخب اللفات). 
|| آب‌ده چالاک. (متهی الارب). ||بازرگانی 
که متاع را نگاه دارد تا گران فروشد. (منتهی 
الازب). محتکر. ||مس و مانند آن که ميان 
سوراخ بکره یا تیر پکسره باشد. (منتهی 
الارب). چوبی که بکره را بگیرد. چوبی که 
سوراخ پکره را تنگ کند اگر فرا اخ گردد. 
||فرزند که مزاحم پدر خود باشد ۳ زن 
وی. (منتهی الارب). انکه پدر را مزاحمت 
رساند و با زن پدر یکی باشد. (منتخب 
اللغات). || آنکه بر سر چاه زحست دهد و 
انبوهی کند. (منتهی الارب). آنکه بر سر چاه 
هنگام ات خوردن زحمت دهد و ابوهی کند. 
(متخب اللغات). 

ضیزن. (ض ز] (اخ) ابن معاوية المبيد 
اللیحی القضاعی. فرمانروای شهر خضر " در 
میان دجله و فرات بعهد شاپور پسر اردشیر. 
صاحب مجمل التواريخ و قصص در ذ کر 
باداش اون شر ا اد 
[شاپور را] با ضیزن" ملک عرب حرب افتاد 


.. او را 


و او از دشت" رومیان بود. اندر حصار رفت 
از شاپور تا دخترش بر شاپور شیفته شد و 
حصار به دست شاپور اندر نهاد و ضیزن کشته 
[شد] و [شاپور ]این دختر را یه زن کرد و باز 
بکتتش چنانکه گفته شود و اندر شاهنامة 
فردوسی چدانت که این حادثه شاپور 
"ذوالا كتاف راافتاد و نام مرن طاير گوید. در 


سیرالملوک چنانت که شاپور اردشیر بود و 
ثم اعلم. ابن البلخی در فارستامه گوید: و از 
سرگذشت او [شاپور پسر اردشیر ] یکی آن 
است که امیری بوده‌ست از امرای عرب 
ضیزننام از قبلٌ پنی‌قضاعه و خلقی بسیار بر 
وی جمع شده بود و در کوهها که بحدود 
تکریت است قلعه‌ای داشت محکم و در وقتی 
که ضاپور ب‌خراسان بود بی‌ادبیها و 
دست‌درازیها کرد. پس چون شاپور بازآمد 
قصد و کرد و مدتی حصار او می‌داد و قلعة او 
نمی‌شایست [ظ: نمیتانست. يا نمیدانست. یا 
نمی‌یارست ] ستدن و این ضیزن دختری 
داشت نضیره‌نام شاپور را بدید و بر وی عاشق 
شد و در سر پیفام داد به شابور کی ا گر عهد 
کنی مرا بخواهی عیب و عوار این دز تو را 
بنمایم تا بستانی, شاپور بر این جملت عهد 
بت و دختر راه گشادن آن بدو نمود و قلعه 
بستد و ضیزن را و هر کی در آن قلعه بودند 
بکشت و این دختر را بیاورد و زن کرد و 
سخت پا کیزه‌و باجمال بود. و گویند یک شب 
با شاپور بهم در جامةٌ خواب خفته وده 
می‌نالید. شاپور پرسید که از چه می‌نالی. این 
دختر گفت در زیر پهلوی من چیزی آست که 
مرا رنج می‌رساند, چون بدیدند ورق موری 
(؟) بر پهلوی او سخت شده بود و آن را 
مجروح کرده و خون روان شده, شاپور از آن 
در تعجب ماند و او را گفت پدرت تو راچه 
غذا می‌داد که چنين نازک برامده‌ای: دختر 
گفت مرا مغز است‌خوان و مسکه و انگپین 
مصفی به غذا دادی و شراب مروّق بجای آب. 
شاپور گفت پس چون تو بپدر نشایستی که تو 
را بدین‌سان پرورید بدیگری چگونه شابی. 
بفرمود تا گیسوهای او را در دنال اسب توسن 
بستند تأ می‌دوید و او را پاره‌پاره گردانید. 
زرکلی صاحب الاعلام گوید: آثاری از ضیزن 
بجای مانده که از انجمله عریات است (در 
میان کوفه و قادسیه) و طیزناباد که محرف 
ضیزن آپاد است نام داشته. در حبیب السیر نیز 
سرپیچی ضیزن و کله شدن وی به دست 
شاپور مشروح آمده است. رجوع به حبیب 
السير ج۱ ص۷۹و مجمل التواريخ و القصص 
ص ۶۳ و الاعلام زركلى ج٣‏ ص ۴۴۱ ۳ 
فارسنامه ص ۶۱ و ۶۲شود. 
ضیزی. [زا] (ع ص) قمة ضیزی؛ قسمت 
ناراست (لغة فى الهمزة. ای ضئزی). (منتهی 
ال مه چاتره فال اه ل 3ة 
ضیزی (قرآن ۲۲/۵۳)؛ ای جائرة. بهره 
کم‌کرده. بهرة ناراست. قمت ناقصه. بهره 
به‌ستم. قسمت غیرعادله. بخش بیدادی. 
ضیس. [ض] (ع ص) ضَیّس. ضائس. گیاه 
پژمریدۂ در خشک شدن درامده. (سنتهی 
الارب). ||(!) صابون. (مسهذب الاسماء). 


ضیعان. ۱۵۲۰۹ 


شیس (بکسر اول)» بعربی ام صایون است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
(منتهی الارپ). 
ضیس. [ضَی ي ] (ع ص) ضائس. حَیس. 
گیاه پژمریده در خشک شدن درآمده. (منتهی 
الارب). 
ضیط. [ض ] (ع مص) شیّطان. جنبانیدن دو 
دوش و بدن را در رفتار با ببیاری گوشت و 
فروهشت‌گی اندام. (منتهی الار ب). 
ضیطار. (ض ] (ع ص) ضوطر. یّطر. مرد 
کلان‌جته. فربه نا کس بزرگ‌سرین. ||مرد 
شگرف بی‌خیر. |[بازرگانی که سفر نکند و از 
جای خود بجای دیگر نرود برای فروختن. 
(منتهی الارب). 
ضیطارون. [ض] (ع ص !) ج ضوطر. 
(منتهی الارپ). . رجو به ضوطر ؛ شود. 
ضیطان. [ضٌ] (ع ص) نمت از ضيط. 
رجوع به ضیط شود. (منتهی الارب). مرد 
دوش و بدن جنباننده با بسیاری گوشت در 
رفتار. (منتهى الارب). 
ضیطان. اض ى] (ع مسص) ضطط. 
جنبانیدن دوش و اندام را در رفتار با بیاری 
گوشت و فروهشتگی اندام. ضيطنة. (منتهی 
الارب). 
ضیطر. زض ط ] (ع ص) ضوطر. ضیطار. 
مرد کلان‌جثه. فربه نا کس بزرگ‌سرین. 
(منتهی الارب). بزرگ‌شکم. بزرگ و فرومایه. 
(مهذب الاسماء). ||مرد شگرف بی‌خیر. 
(منتهی الارپ). 
ضیطری. (ض ط ر( (ع ص) ضوطار. 
آنکه در پاژار بدون رأ س‌المال درآید و در 
کت بای غا جر عن ا 
ضیطن. [ض ط ] (ع ص) ضیطان. مرد 
دوش و بدن جنباننده با بسیاری گوشت در 
رفتار, (منتهی الارب). . 
ضيطنة. اض ط نْ] (ع مص) ضیطان, به 
رفتار آمدن پس جنبانیدن هر دو دوش و بدن 
را با بسیاری گوشت. (منتهی الارب). 
ضیع. [ض /ضی ] (ع مص) طیاع. صَيعة 
هلا ک‌شدن. (منتهی الارب) (منتخب اللغات). 
تل کرت ای ار رکا | 
(متهی الارب). 
ضيع» [ىَ] (ع!) ج ضيعة. (متتهى الارب). 
ضیع. ی ] (ع مص) ضیاع. رجوع به ضياع 
شود. (منتهی الارپ). 
ضیعان. (ع اج ضوع و ضوع. (ستهی 


۱- در الاعلام زرکلی: خضر. 


E -۳‏ یعی از طرف رومیان. 


۰ ضیت. 


الارب). 
ضیعت. ض ]] (ع!) آب و زین و مانند 
آن. (مسنتهی الارب). زسین کشت. (دهار). 
زمین بسیاربرآمد از غله و جز آن. (سنتهی 
الارب). زمين برومد. ات و زمین که در او 
غله شود. (منتخب اللغات). زمين و آب و 
درخت. (مهذب الاسماء). ' ج. ضَيَّم. ضيعات. 
ضیاع: سوگندان بر زبان راند که جز ضیعتی 
که بگوزگانان دارد و این‌چه نخست کرده 
است هیچ چیز ندارد. (تاریخ بیهقی ص 
{PF‏ آنچه مخقف بود بگوزگانان به وقت و 
(تاریخ بیهقی ص ۳۶۴). و می‌شنویم که 
قاضی بست بوالحسن بولانی و پسرش بوبکر 
ستند و از کی چیزی نستانند و 
اندک مايه ضیعتی دارند. (تاریخ بیهقی ص 
۱ یک که به پدر باید داد و یک کیسه 
به پسر تا خویشتن را ضیعتکی خرند حلال, و 
فراختر بتوانند زیست. (تاریخ بیهقی ص 
۱ همی خواهم که بدان ضیعتی خرم 
| کنون ضیعتی بیافتم که بهر وقت مانند؛ آن به 
دست نیاید. (تاریخ بهقی). 
ملت اسلام ضیعتی است مبارک 
کت و درختش ز موم است و مسلمان. 
ناصر خسر و. 
ای زهدفروشنده تو از قال و مقالی 
با مرکب و با ضعت و با سندس و قالی. 
تال و 
اندرین تنگی بی‌راحت بنشمته 
خالی از نعمت و از ضیعت دهقانی. 


۳ 


بشش طریق جبایت ستاندم از عامه 
ز خانه و ز دکان و ز باغ و ضعت و تیم. 
سوزنی. 

| خواسته. (مهذب الاسماء). اسباب. متاع. 
کالا. || حرفه و صنعت و پِشه مرد. (منتهی 
الارب). |]بازرگانی. (منتهی الارب). 
ضیعة. [ض غ] (إخ) نام محلی در جنوب 
کفرسلوان ِ واقع در لبنان. رجوع به كلمة 
دورنج در اپن‌البیطار شود. 
ضيعة. ض ع] (ع مص) ضیاع. ٌیم. هلا ک 
شدن. (منتهی الارب). ضایع شدن. (زوزنی). 
باد شدن. (تاج المصادر). 
ضيعة. (ع] (ع ل) ضیاع. ضیم. رخوع به ضیاع 
شود. (منتهی الارب). 
ضیفم. ض غ] (ع !) شير بيشه. (سنتهی 
الارب). شیر. اسد. شیر قوی. شیر درنده. 
(متخب اللغات). شیر گز نده. (دهار). ج» 
فا 

کس را بجهان چون پسر تو پسری یست 
اهوبچه کی باشد چون بچۀ ضيغم. فرنخن. 
وز خلق یکی بسان میش است 


پرخیر و یکی به شر ضیفم. ناصرخسرو, 
| نیروده توست ناف خرچنگ 

عشرتگه تو دهان ضیفم. خاقانی. 
به اقبال تو از سگی برنتابم 

که‌طبع هنر کم ز ضیغم ندارم. خاقانی. 
پادشاه وحوش از آن باشد 

که‌بخود کار خود کند ضیفم. ابن یمین. 
|[(ص) گزنده. (مسنتهی الارب) (منتخب 
اللغات). 


ضیغم. [ض غ] (اخ) ابن مالک مکنی به 
ابومالک العابد. مردی پرهیزکار و دیندار و 
متقی بود و از زهد و ورع وی حک‌ایتها نقل 
کرو عیداین عمر قال: :اتت ا ی 
بتلین فی مسجده احدهدا بحذاء 9 
فقلت ما هذا: قال هذا و الّه من دموع ضیغم ۳ 


البارحة بين المسغر ب و العشاء دم 


ازهرین مروان الرقاشی قال رأیت ضیف العابد 
و کنت اذا ریت رجلاً لایشبه النناس من 
الخشوع و الضر و طول الحزن. منحمدین 
الحسین قال: حدئنی مالک‌بن ضیفم قال قالت 
اه بی ضینماً ذاتَ بوم: ضیفم| قال: لبیک یا 
اماه. قالت کیف فرحک بالقدوم علی الله. قال 
فحدثنى غير واحد من اهله أنه صاح صيحة 
لب وه صاح مثلها قط و سقط مقشیاًعلیه 
فجلست المجوز تبکی عند رأسه و تقول: ِ 
لت ما نستطع ان نذکربین بدیک شا من 
ریک. قال و قالت له یوما: ضیفم] قال: 
ماد. قالت تحب الموت؟ قال نعم يا اماء. قالت 
و میا بنی؟ قال رجاء خير ما عند الل. قال 
فبكت المجوز و بكى فتامع اهل الدار 
فجلسوا یکون لبکائهم. قال و قالت له یوما 
اخر: ضیغم! قال: لیک يا اماه. قالت تحب 
الموت؟ قال لا یا اماه. قالت لِم یا بنی؟ قال 
لکثرة تفریطی و غفلتی عن نفضی. قال فبکت 
العجوز و بكى ضیفم و اجتمع اهل الدار و 
جعلوا یبکون, و کانت امه عربية کأنها من اهل 
البادية. رجوع به صفة الصفوة ج ۳ ص ۲۷۰ 
و ۱ 
ضیقمی. [ ضغ میی ] (ع [) شیر بیشه. 
أي انیا اة (قهرست خرن 
الادوید). ۱ 
ضیفت. رشا ۱ منهمان. رل مهمان 
(واحد و جسمع و مونث و مذکر در وی 
یکسانست). (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
مهمان و میهمانان. (دهار). و قد یجمع على 
اضیاف و ضیفان و ضیوف. (منتهی الارب)؛ 
گفت والّه تا ابد ضیف توام 
هر کجا باشم بهر جا که روم. 
ضیف باهست چو زاشی کم خورد 


مولوی. 


صاحب خوان آش:بهتر آورد. تولوزی. 


هرچه اید از جهان غیب‌وش. 


صیں. 
در دلت ضفست او را دار خوش. مولوی. 
ضیف عیسی را چو استقبال کرد 
چون شکر گوبی که پیوست او به ورد. 
مولوی. 


||((خ) اسپی از نل حرون. |انام مردی. 
(منتهی الار ب). 

ضیف. (ض ] (ع مص) نزدیک شدن افتاب 
به فروشدن. (منتهی الارب). نزدیی شدن 
آفتاب پفروب. (متخب اللغات). |[بیک سو 
رفتن تیر از نشانه. 
(منتهی الارب) (متخب اللغات). ||مهمان 
شدن نزد کسی. ضيافة. (منتهى الارب): 
مهمان شدن. (زوزنی). مهمان داشتن کسی را. 
(مستخب اللغات). |[بی‌نمازی شدن زن. 
ا|اچسبیدن و ميل کردن. (صنتهی الارب). 
چبیدن. (زوزنی). 

ضیف. [ض ] (ع |) پسهلو. (منتهی الارب) 
(منتخب اللفات). ||بازو. ||ضیفا الوادی؛ دو 
كرانة رودبار. (منتهی الارب). كنار رود. 
(مهذب الاسماء). 

ضیف. [ض ] ((خ) احمد (الدکتور). مدرس 
بالجامعة المسصرية, له مقدمة لدرسة بلاغة 
العرب و بلاغة العرب قى الاندلس. (معجم 
المطبوعات ج۲ ستون ۱۲۲۰ 

ضیفان. (ع ‏ ج ضیف. (منتهی الارب). 
رجی) به ضیف شود. 

ضیفن. (ض ف ] (ع ص, |) طفیلی. (دهار) 
(سنتهی الارب) (مهذب الاسماء). مهمان 
ن‌اخوانده. ج ضیافن. ضیوف. (مهذب 





الاسماء). 
ضیفوفة. (ض فَ] (ع مص) بگشتن تیر از 
نشانه. (زوزنی). 


ضیفة. (ضّ ف ] (ع ص, !) تأنیث ضیف. زن 
مهمان. ||زن حائض. |ابی‌نمازی. (منتهی 
الارب). 

ضیفه) بر. ض ف ت ] ((خ) مسوضعی است. 
(معجم الیلدان), 

ضیفی. " (ض] ((خ) جد ملک الحارث 
الرایش حمیری. (مجمل الواریخ و القتصص 
ص ۱۵۴). 

ضیق. [ض ] (ع !)ج ضیِقة. (منتهی ۳ 

ضیق. [ض ] (!خ) از قراف يمامة. و ان را 
ضیق قرقری نیز گویند. (معجم البلدان). 

ضیق. [ض ] (ع ص) تنگ. ||() تنگی. 
|اشک که در دل گذرد. (بکسر اول نیز آید). 
| آنچه باعث تنگی سینه باشد. (سنتهی 
الارب). تنگی در دل و سیه. (متخب 
اللفات), 

La Ferme. 2 - ۷۵۱9۲ ۰‏ - 1 
۳ - در کتاب حمزة أصفهانی صیفی به صاد 
مهمله آمده اسست. 


صیی. _ 

ضیق. [ض /ضی ] (ع مص) تنگ شدن. 
(منتخب اللغات) (تاج المصادر) (زوزنی) 
(متهی الارب) (دهار). |إبخيل شسدن مسرد. 
اانگجیدن چیز در چیزی. (منتهی الار ب). 
ضیق. (ع اج ضيقة. (متهی الارب. 
صق. ۰(ع ص) ضد سعه. تنگ. (سنتهی 
الارب) (منتخب اللغات) (مهذب الاسماء). 
||(() شک در دل. شک که در دل گذرد (بفتح 
اول نيز آید). (منتهی الارب). ||(اسص) 
تگدستی. درويشی. || آنچه گاهی کشاده 
باشد وقتی تنگ, مانند سرای و جامه. (منتهی 
الارب). تنگی در خانه و جامه و جز آن. 
(مستخب اللغات). تنگ مقایل وسعت. 
گشادی. ج اضیاق: و لشکر ری از جانب 
مشهد داعی بسبب ضیق حال و قلت زاد و 
اتقطاع امداد با جانب محمدآباد تشستند. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۶۶). 

خی خد یک کدی سا مر زاف 
خوارزمشاهی). از معتاد تنگتر بودن شقبة 
<ضیق صدر؛ انقیاض سینه. 

¬ ضیق تفس" تنگی دم. کوته‌دمی. نام 
مرضی که بهندی دمه (دما) گویند. (غیاث). 
نف‌تدگی. تاسه. ژبو. بهر. غنص. (صنتهی 
آلارب)ضریز اطا کی در تذکزه گویت الربود و 
هو اشتغال قصةالرّئه بمواد تعاوق السجری 
الطبیعی فان ضر بالنفی فهو «ضيق‌النفس» او 
حال المفاصل و اتقو فهر الي و ان 
لميكن معه السکون الا قائما ماد عنقه فهو 
الانتصاب. صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
گوید: ضیق نفس, نزد اطبّا با بیماری ربو 
یکیست چنانچه در قانونچه ذ کر کرده, و در 
آقسرائی گوید: ضیق نفس عبارتست از اینکه 
هوائی که در نفس می‌باشد منفذی برای بیرون 
شدن خود نیابد مگر راهی بس تنگ که 
اندک‌اندک از آن مجری بیرون شود و اما 
آفتی که ذر نفی می‌باشد شین افتی ات 
که‌در عصب و پردهٌ مجرای تنفی ایجاد شده 
و مناستر آن است که این بیماری را به 
عسراتفس تب کنند چه ضیواانتس آن 


است که آفت آن تتگی مجری باشد و ابدا 


آفتی که در عصب و پرد؛ مجری تولید 
می‌شود ربطی به تتگی نفس ندارد. و ضیق 
نفس از مرض خناق اعم است. و اما ريو 
عبارتست از عسرالنفی که نفس بیمار در این 
بیماری نفس کسی را مانند است که بر اثر رنج 
و تعب بسیار به‌سختی نقس زند. و نفس او را 
سرعت و تواتر و صغری همراه باشد. سواء 
کان معه او لا. هذا کلام الشیخ. و سمرقندی 
بین ضیق‌اللفس و بهر و ربو فرقی قائل نیت 
و هر سه لفظ را مترادف می‌پدارد. و در 
حدودالامراض از گفتار قرشی نقل می‌کند. که 


او گفته: هتگامی که هوا برای استنشاق داخل 
مجرای تنفس می‌شود و بیرون می‌آید اگر 
مانند آن بود که از مجرای تگی می‌گذرد آن 
را ضیق‌الفی نامند - انتهی, 
ضیق. [ضری ي ] (ع ص) تنگ. (متتهی 
الارب) (متخب اللفات) (مهذب الاسماء). 
گویند:ضیق لیق؛ اتباع. (مهذب الاسماء): 
خان گهواره و ضیق مدار 
تا تواند کرد بالغ انتشار. 
|ابخیل. (منتخب اللغات). 
ضیقة. (ض ن ] (ع [مص) تتگدستی. (منتخب 


مولوی. 


اللغات). درویشی. (صنتهی الارب) (منتخب 
اللغات). ج یق. تنگی. (دهار). بدحالی. 
(متخب اللغات). ||(ص) بدحالت. (منتهی 
الارب). رجوع به ضيقة شود. ۰ |( اخ) منزلی 
ات مر فاد زا متاخ ربا و دران مته 
الاارب). رجوع به ضيقة [ق ] شود. 

ضیقه. [ق ] 2 امسص) درویشی. (منتهی 
الارب) (منتخب اللغات). تبگدستی. (متخب 
اللغات). نیازمندی. |[(ص) تنگ. ||بدحالت. 
(متهی الارب). ضَیقه (بفتح اول نیز گاهی 
آید). ج» ضیق. ||((خ) منزلی است مر ماه را. 
(منتهی الارب). ضَیقة 

ضيقة. [ق ] (إخ) راهی است بين طائف و 
حنین. (منتهی الارب). زمینی است بن طائف 
و حنین. (متخب اللغات). 

ضیقة. [ق ] ((خ) چشهای است نزدیک 
عیذاب. (منتهی الارب). منزلی است در 
ده‌فرسنگی عیذاب. (معجم البلدان). 

ضبقة. [ق ] (ع سص) تنگ شدن. (تاج 
المصادر). 

ضیقة. [ ی ي ن ] (غ ص) تأنیث طیّق. 
ضیقی. [فا] (ع ن‌تف) ضوقی. تأنيثِ اضیق. 
(منتهی الارب). 

ضیکت. [ض] (ع مسص) گشاده و متفرق 
انداختن شتر پای خود را از سختی گرما و 
قادر نبودن بفراهم آوردن ران خود را بر 
پستان. || خشم گرفتن بر کی و خشمنا ک 
شدن. (منتهی الارب). 

ضیکت. [ضی ی] (ع ص, ‏ ج ضانک. 
(متهی الارب). 

ضیکان. [ض ی ] (ع مص) توعی از رفتار 
مرد فربه‌ران و آن حرکت دادن دوش و گشاده 
داشتن هر دو زانو است در رفتن. (مسنتهی 
الارب). 

ضیکل. [ض ک] (ع ص) کلان‌جلة فربه 
پرگوشت. (منتهی الارب). ||مرد برهنه. 
(مهذب الاسماء). برهنة از فقر. يا عام است. 


(منتهی الارب). 
ضیم.. [ض ] (ع !) طلم و ستم. (سنتهی 


ضیمران. ۱۵۲۱۱ 


نفس هرآینه از تحمل حیف ابی تواند بود و 
بتبول ضیم تن در نتوان داد. (جهانگشای. 
چوینی). 

ا سی ی 
(منتهی الارب). نقصان كردن حق. (منتخب 
اللغات) (تاج المصادر). ستم کردن. (منتخب 


" اللغات). بیدادی کردن. یدادی. جور کردن. 


(تاج المصادر), ضیم الرجل (مجهولا)] ستم 
كردهشد. كذا صم الرجل و ضوم الرجل. 
(متهی الارب). ||از مضرت نه‌اندیشیدن در 
انتقام. (غیاث). 
ضیم. (ع إ) ناحية کوه. (منتهی الارپ) 
(منتخب اللفات). كرانة کوه. (منتهی الارب). 
کنار. (متخب اللغات). كار رود. (مهذب 
الااسماع). 
صیم. [ض] (اخ) رودباری است به سراةء و 
گویند بلدی است از بلاد هذیل, و نیز گویند 
رودیاری است منبع آن در کوه بنی‌صاهله و 
در مسلکان جاری است. امعجم البلدان). 
موضعی است به سراة, یا رودباری است. و با 
کوهی.(منتهی الارب). 
ضیمران. (ض م / ض 12 (ع () ضومران. 
ضومیران. (ابن‌البیطار). ضمیران. ریحان 
دشتی. نوعی از ریحان. وعی است از ریحان 
دشتی. (منتخب اللغات). ریحان فارسی. 
(منتهی الارب). گیاهی است که شاه‌اسپرغم 


" گویند.شاهسفرم. (مفاتیح). شاه‌اسپرغم» یعنی 


بوستان‌افروز آ. (دهار). شاهسیرم. شاسپرم. 
(مهذب الاصماء]. شاه فرم ایت و بادروج را 
نیز نامند. (فهرست مخزن الادویه). تفلیسی. 


گل بستان‌افروز. نازیو. (غیاث). حبق‌الماء ". 


پسودنة لب جسوی, پودنة جویباری. 
(ابن‌اليطار). پسونه. فودنج الشهری. 
کازیمیرسکی گوید: معنی این کلمه درست 
معین نیست, گیاهی است خوشبوی از جنس 
شاهسپرم. در عرب شاهسپرم را ضمیران 
گویند. ارجانی گوید که شاهسپرم گرم و 
خشک است در یک درجه و تخم او اسهال 
صفرایی را تسکین دهد و طریق علاج او ان 

است که تخم او را بریان کنند و با آب سرد 
بکار برند. (ترجمهٌ صيدنه ابوریضان), صاحب 


۰ ,۷5۵۳۵۵ - 1 
۲-ضیمران همان شاه‌اسفرم است و 
شاءاسفرم گیاهی است خوشبوی با برگهائی 
درچندان که برگ تف و ترنجیده و بالای آن تا 
گزی و بیشتر و بوستان‌افروز نیست» چه 
بوستانافروز روز همان ل است که امروز تاج 
خروش امند وٴبيْت منوچهری: «بوستان‌افروز 
پش ضیمران..» تأبید این دعوی می‌کند. و 
ترنجیدگی برگ آن را نیز شعر فوق وطواط 
می‌نعاید. ب 
Menthe aqualiqe.‏ - 3 


۳ ضیمرة. 





اختیارات بدیعی گوید: آن را ضمیران نیز 
گویندو شاهاسفرم شیرازی خوانند. آن سبز 
بود نه چون کریانی (؟). صاحب جامع گوید 
فودنح جویی است و سهو کرده است. طبیعت 
وی گرم و خشک بود در دوم. و گویند سرد 
بود, محرورمزاج را نافع بود خاصه چون 
گلاب‌بر وی زنند, و بر جائی که سوخته باشد 
ضماد کنند نافع بود و قلاع رانافع بود. 
(اختیارات بدیعی). ضمیران. قل انه الفوتنج. 
(تذکر؛ ضریر انطا کی 

بتد [زمستان ] عمامه‌های خز سز ضیمران 
بشکت حقه‌های زر و در میوه‌دار. 


منوچهری. 
از ارغوان کمر کنم از ضیمران زره 
از نارون پیاده و از ناروان سوار. منوچهری. 
بوستان‌افروز پیش ضیمران 
چون نزاری پیش روی فربهی. منوچهری. 
نه با رنگ او بایدت رنگ گل 


نه با بوی او نرگس و ضیمران. منوچهری. 

ز بان و ارغوان و اقحوان و ضیمران نو 

جهان گشته‌ست از خوشی بسان لات و العزی. 
منو چهری. 

مخایل سروری بکودکی زو تافت 

چو بر چمن شد دو برگ بوی دهد ضیمران. 
معودسعد. 

شود بنعت سر زلف ضیمران صفتش 

ببوستان دلم زسته ضیمرآن سخن. سوزنی. 

موی او گفته ز آفات جهان چون نسترن 

روی او گشته ز احدات زمان چون ضیمران. 

ین 

گرسنگ پذیرد آب جودش 

زآتشز نه ضیمران بپینم. خاقانی. 

گرچه در غربت ز بی‌آبان شکسته خاطرم 

زآتش خاطر به آبان ضیمران آورده‌ام. 


خاقانی. 

جائی است ضیمران ضمیر مرا چمن 

کارواح قدس جز طرف آن چمن نیند. 
خاقانی. 

گوئیامن نیم من آنکه بدم. 

خار را ضیمران همی یابم. عطار. 

جز همان میلی که دارد سوت ان 

خاصه در وقت بهار و ضیمران. مولوی. 

تو که گرد زعفرانی. زعفران 


باش و آمیزش مکن با ضیمران. مولوی. 
ضیمرة. اض م ر] ((ج) دخستر جیفر. 
صحابه است. 
ضیمرن. (ض مر /ض م ] (!) ضومران. 
ضیمران. ریحان دشتی یا فارسی است. 
(آنندراج). 
ضین. ((خ) کوهی است بزرگ به صنعاء. 
(منتهی الارپ). کوهی است به یمن. (معجم 
البلدان). 


ضیوج. [ض] (ع مص) چسبیدن. ميل 
کردن.(متهی الارب). 

ضیور. [ض ] (ع اسص) حاجتمندی به 
چیزی. (منتهی الارب). 

ضیوف. اض) (ع !ا ج ضسیف. امتهی 
الارپ). رجوع به ضیف شود. 

ضیوم. [ض ] (ع !) ج ضّیم. (منتهی الارب). 
رجوع به ضیم شود. ‏ 

ضیون. [ضی د] (ع | گرب نر. (منتهی 
الارب) (فهرست مخزن الادویبه) (منتخب 
اللغات). گرب دشتی. (دهار) (مهذب الاسماء). 
گرببژی. ج» ضیاون. 

ضیهب. [ض ه) (ع !) هر جای تفان به 
آفتاب که گوشت بر آن بریان توانند ساخت. 
(منتهی الارب). 

ضبیم. (ض یی ] ((خ) ابن ملیح فهمی. از 
دلاوران عرب است. (متهی الارب). 


ا ۳ رو رم مرس 
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بسمالله تعالی 


ط. (حرف) اة حرف نوزدهم از خروف 
تهجی عرب. و نام آن طاء و طی و ط است و 
يز أن را طاء مشالة نامند و أن از حروف 
مطبقة و حروف هفت‌گانة مستعلیه و هم 
مصمتة و محقوره و مهجورة نطعیه است و در 
حاب جمل ان را به ٩‏ دارند و در شمار 
ترتیبی نمایند؛ عدد شانزده است و در تجوید 
رمز وقف مطلق باشد و در کب حدیث نشانه 
خاب المع طا مالک امه ودر شقن 
علامت طنین است و در نجوم نشان برج 
جّدی و این حرف یکی از حروف هشت‌گانه 
است که در فارسی نیامده است. لیکن در 
بعض کلمات فارسی برای رفع اشتباه با حرف 
دیگر این صورت در کابت آید مانند: طراز و 
طییدن و طپانچه و طبرستان و طافته به معنی 
پارچة مخصوص ابریشمین و امثال آن. و 
گاهی در کتب قدیمه تلخ به معنی (مرّ) را طلخ 
نوشتهاند. 

ابدالها؛ 

جه در عربی گاه به «دال» بدل شود: 

طبق = دیق. 

عجالط = عحالد. 

طفر = دعر. 

طوران = دوران. 

اجتلاط < اجتلاد. 

نمط = نمد, 

طم دبد 

جج‌گاه به «فا» بدل شود: 

حلط = حلف. 

ج گاه به «زاء» معجمه بدل شود: 

عجالط - ان 

> در تعریب: 


چ بدل «دال» 1 

يط = غنبید. 

جه گاه بدل «تاء» منقوطة مثاة باشد چون: 
طبرستان = تبرستان. 

طنجه = تنگه. 
طاطر. [ط آ] (معرب. !) معرب تأتر. محلی 
که انار درامی و غیره در آن نمایش داده شود. 
طاء ,(ا) نام حرف ط. حرف شانزدهم از 
حروف تهجی است. 
طاء .(ع ص) (ا1...)مرد که سیر نشود از 

آرامش با زنان. کی که با زنان صحبت 
بسیار کند. (آنندراج). مرد ییار آرامش‌کنندة 
با زنان. (مهذب الاعماء) (دهار). 

طائر. [ء] (ع ا) پسرنده. (منتهی الارب): 
روزگار عنود. و دهر کنود... طائر روح او را 
[امیر ابونصر را] بسگ حادثة حرض, از 
اشیانة تن اواره ساخت. (ترجمه تعزیت‌نامة 
عتبی در پایان {FF SS‏ 


گریپر گوئیش گوید اشتر 


ور بگوئی بار گوید ار ۰ مولوی. 
طائر دولت | گربازگذاري بکند 

یار بازآید و با وصل قراری بکند. حافظ. 
طائر گلشن قدسم چه دهم شرح قراق 


که در این دامگه حادثه چون افتادم. حافظ, 
|اکردار. كار. عمل. ج) طير. جج طیور و 
اطیار. قوله تعالی: الزمنا طائره فى عنقه (قران 
۳۷ ای عمله. (منتهی الارب). |ادماغ. 
(منتهی الارب). | آنچه بدان فال گیرند نیک 
باشد یا بد. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
قوله تعالی: قالوا طائرکم سعکم. (قرآن 
۶ گفتند فال بد و شوم شما با شماست. 
(تفسیر ابوالفتوح رازی سور؛ یس). طائركم 
عندکم؛ ای فالکم (قرآن, تفسیر ابوالفتوح 
رازی سورء نمل). ااعمل مرد که مقلد آن 


است. |[بهره. |[روزی. |اخشم. (سنتهی 
الارب). |او فی‌الحدیث كان على روسهم 
الطیر؛ ای سا کنون هيبة. و اصله ان الفراب يقم 
علی رأس البعیر» فلقط منه القراد, قلایتحرک 
منه البعیر. لا یتفر عنه الغسراپ. امنتهی 
الارب). || حظ. بخت. (دهار). 
-سا کن الطاثر؛ باتمکین. (منتهی الارب). 
- طائران فلک؛ فرشتگان. طائران قدس: 
گرت‌باید که طایران فلک 
زیر پرّت بپرورند پناز 
هر چه جز لاالهالااله 
همه در قمر بحر لا انداز. سا 
- طاثر سدره؛ طائر سدره‌نشین, کنایه از 
جبرئیل است. (برهان). 
-طار قدس؛ طائر عرش. جبرئیل. 
(انندراج). 
- طاثر قدسی؛ کنایه از فرشته و ملک باشد. 
(برهان). 
- طاثر قباس؛ کنایه از قوهُ دراک 
منقار بند کرده ز سستی هزار جای 
تا اولین دریچه او طایر قیاس. 
عرفی (آنندراج). 
- طاثر قبله‌نما؛ مرغ قبله‌نما. رجوع به مرغ 
قبل‌نما شود. (آنندراج). 
- طاثر میمون؛ بخت نیک. اقبال. بخت 
دولت سعدش بیوسد هر زمانی آستین 
طاثر میمونش باشد هر زمانی خواستار. 
منوچهری. 
طالع مسعود پیش بخت تو طالع شود 
طائر میمون فراز تخت تو طاثر شود. 
منوچهری. 
دیدن أو بامداد خلق جهان را 
به بود از صد هزار طاثر میمون. فرخی. 
طاثر. [ء ] (إخ) نام فرقه‌ای از صوفیه. ( کشاف 


۶ طائر. 


طائع لله. 





اصطلاحات الفنون). 
طاثر. [ء] ((خ) آبی است بنی‌کعب‌ین کلاب 
را. (معجم البلدان). 
طائر. (ء] (إخ) نام اسب قتادةبن جریر 
السدویی است. 
طاثر. [ء[ (اخ) نام شاهراده‌ای از عرب؛ 

ز غسانیان طاثر شیردل 

که‌دادی فلک را بشمشیر دل. فردوسی. 
بعد از فوت هرمزبن نرسی این خبر شایع شد 
که پادشاه عجم قدم بصحرای عدم نهاد. و از 
وی پسری نماند. ملوک اطراف طمع در 
تسخیر ان مملکت نموده, طائرنامی از اعراب 
با لشکری بان عقاب. بعضی از ممالک 
فرس را نشیمن ساخت. و بچنگال عذاب, و 
منقار عقاب. مراسم قتل و غارت بتقدیم 
رساند. و چون سن شاپور ذوالا کتاف 
بشانزده‌سالگی رسید. از کیفیت جرأت طاثر 
واقف گردید. با سپاه موفور بدیار اعراب رفته 
بمسیاری از آن طایفه را به تيغ بیدریغ 
بگذراند. (حبیب السیر چ تهران ج۱ ص ۸۰. 
پادشاهی شاپور اردشیر سی سال و پانزده 
روز؛ و بعضی سی سال و ست و هشت روز 
گویند.او را با ضیژن ملک عرب حرب افتاد. 
و او از دست رومیان بود. اندر حصار رقت از 
شاپور تا دخترش بر شاپور شیفته شد و 
حصار به دست شاپور اندرنهاد, و ضیزن 
کشته‌شد. و شاپور این دختر را بزن کرد, و بار 
بکشتش, چنانکه گفته شود. و اندر شاهامۀ 
فردوسی چتان است که این حادثه شاپور 
ذوالا کتاف را افتاد. و نام ضیزن طائر گوید. 
(مجمل التواریخ والتصص ص ۶۳). ضیزن‌بن 
معارية ملکی بود از قضاعة که شاپور 
ذوالا کتاف وی راکشت. (منتهی الارب). 
طائش. [ء] 2 ص) مرد سیک. (منتهی 
الارب). 
طافط. [ء] (ع ص) گشن تیزشهوت. گشن 
بابانگ. |[مرد سخت خصومت. ||مرد دراز. 
(منتهی الارب). ج, طاطة. 
طاثع. [ء] (ع ص) طيّع. فرمانیردار. (منتهی 
الارب). خواهان, و منه جاء فلان طائعاً غیه 
مکره. ج. طواع. (منتهی الارب). گردن‌نهاده. 
فرمانرنده: قالا اتیا طائمین. (قران 
۱ آمدیم طائم و راغب. (ابوالضتوح 
رازی سور فصلت). ج» طائعین : 
كەز یزدان 1 گهیم و طائیم 

ما همه بی‌اتفاقی ضائعيم. 

|| خوش‌منش. (مهذب الاسماء). 
طائع لله. زء غلل لاء] ((خ)([...) 
عبدالكريمين الفضل‌ین جعفربن احخمد, 
امیرالمژمنین الطائع لله‌ین المطیع‌بن المقتدرین 
المعتضد. بیت‌وچهارمین خلیفة عباسین: امر 


مولوی. 


خلافت را در ماه ذی‌القعدة تال ۳ ده .ق. 


متولی شد و در شعبان سال ۲۸۱ ه.ق.او را 
۲ گرفته‌و به زندان بردند. مدت خلافت او نوزده 
سال و ته ماه و شس روز بود. فا یی شادان 
گوید:او رامردی مانه بزرگبینی با گونه‌های 
سرخ و سپيد ديدم. ابن الحجاج شاعر در 
وصف بینی او گوید: 
خلیفة فى وجهه روشن 
خربشتة قد ظلل السکرا 
عهدی به یمشی على رجله 
و انقه قد صعد المنبرا. 
طائع مردی سخت حیله گر و تندخو بود. 
بهاءالدرلتین عضدالدوله او را به اشارة امرا و 
کمک و یاری آنان از خلافت خلع کرد و 
دیدگان او را میل کشید. چون القادر باللّه بر 
مسند خلافت نشست بر طائع رقت آورد و در 
گوشه‌ای از قصر خلافت او را جای داد و 
پیوسته نسبت به او احسان و ثیکوی کردی و 
درشتی گفتار او را بردبار بودی و اغلب 
نیازمندیهای بزرگ او را برآوردی. و روزی 
طانع از القادر بالله حاجتی خواست 
برآوردن آن خلیفه را دشوار بود و چیرگی 
دالا اوو غار تاودا سامت او قزار 
داد. همینکه نیمه‌روز سفره طعام گسترده شد 
ظرفی عدس پخته نزد طائع نهادند چون دست 
بدان فرا برد پرسید این چت گفتند عدسیه 
است. گفت آیا امیرالمومنین هم از همین غذا 
تناول میکند گفتند اری. طائع گفت در 
صورتی که خوراک اسرالمزمنین این است و 
جاه و منزلت او هم آن است که امزوز بامداد 
دیدم نیکوتر آن است که در بطیحه نضیند و 
رنج خلافت و بار آن نکشد. و قادر را خنده 
افتاد و گفت اینک که او را از نعمت بینائی 
محروم ساختيم آزادی زبان را از او سلب 
نکنیم. وقتی کنیزکی را بر الطائع بللّه عرضه 
داشتند کنيزک مورد اعجاب و شگفتی او شد. 
در این اثنا چشم کنيزک بر بینی طائع افتاد و 
گفت‌هیچ کس اقدام بر فروش من بشما نکرده 
مگر کی که در مرابطه در راه خدا دل نهاده 
باشد و طائع بخندید و گفت این کنیزک را 
خریداری کند اگردارای ادب پادشاهان 
ست حائز نوادر ظرفاء هست. طائع در شب 
عید فطر سال ۸۳۹۳ .ق.جهان را بدرود گفت 
و القادر باللّه بر او نماز گزارد به پنج تکبیر و 
جنازه او را به رصافة بردند. و | کابر مشایعت 
جنازه او کردند. و شریف رضی را در رثاء او 
قصیده‌ای است که در دیوان او موجود است. 
(فوات الوفیات). 
اپوبکر عبدالکریم‌بن المطیع الملقب بالطائم. 
در سنة ثلاث و ستین و لشمائة (۳۶۳) با او 
بیعت کردند و او مردی صاحب قوه بود. گویند 
کبشی کوهی درباغی از آن طائع فزبه شعده 
بود و کس گرد او نمیتوانست گذشت. طائع هر 


دو سروی او را به دست گرفت و نجاری را 
بخواند تا هر دو سروی او بمنشار ببرید. در 
ایام او شوکت بسویهیان قوی گشت و 
عضدالدوله به بغداد امد و بئوبویه طائم را 
بگرفتند در سنه احدی و ثمانین و فلثمائة 
(۳۸۱) و با قادر بت کردند. (تجارب 
السلف). مدت خلافت طائعللّه, هفده سال و 
چهار ماه و شش روز بود و بدیگر روایت 
هیجده سال بود. کار مملکت بغداد بهاءالدوله 
بونصرین عضدالدوله رسیده بود و بسبب 
حادئه‌ای با طائع در سخن امده» پس بوئی 
برخاست و خال بهاءالدوله به کرمان با وی یار 
شد طائم را از سریر بکشیدند. و گوشش 
ببریدند و بازداشت. و گویند که بهاءالدوله سر 
به طائع فراز کرد. یعنی در گوش او سخن 
ميگویم, و پس گوشش بدندان بر کند تا 
عا ک‌شود. و خلافت را نشاید. پس در 
شعان سال ۳۷۱ ه.ق.قادر را بنشاندند و 
همان وقت طائم بمرد. در نب و حلت او 
ابوبكر عبدالكريمين الفضل المطیم لله و 
مادرش ام ولد نام علم الملک (؟) و هر له (؟) 
نیز گویند و طائع مردی عظیم نیکوروی تابنده 
معتدل‌قاصت بود. وزير و کتاب أو عیسی‌ین 
علی‌بن عیسی و چند کس دیگر. نقش خاتم 
او: باللّه يثق الطانم. (مجمل النواریخ و 
القصص ص {TAY‏ 

خواندمیر در حبیب‌الیر آورده است که: در 
سیزدهم ذی‌القعده ثلث و ستين و ثللمائة 
(۳۶۳) مطیع بواسطة عارضه فالم خود را از 
خلافت معاف داشته آن مهم را به پسرش 
عبدالکریم که ملقب بطائم بود بازگذاشت. از 
گردش فلک وسیع در همان روز که مطیع از 
امر خلافت استعفا نمود. امرا و ارکان دولت 
نبت بولدش الطائع لله در سقام مطاوعت 
آمده شرایط متابمت بجای اوردند. و هم در 
آن ایام میان اترا ک و عزالدوله بختیار مهم 
بنزاع و جدال انجامیده عزالدوله فرار بر قرار 
اختیار کرده بطرف واسط رفت و از این عم 
خود عضدالدوله که فرمانفرمای ممالک 
فارس بود استمداد نمود و اترا ک‌بفداد طائع را 
از دارالسلام بیرون اورده از عقب بختیار 
ایلغار کردند و چند بار در حدود واسط 
بین‌الجانبین مقابله و مقاتله اتفاق افتاده در 
| کثر اوقات ترکان ظفر یافتند و در سنه ثلث و 
سین و ثللمائه (۲۶۳ ه.ق.) عضدللدوله در 
مصاحبت عزالدوله ايشان را تعاقب نموده 
بدارالسلام درآمد و نبت به طائم طریق 
تعظیم و احترام مسلوک داشته عزالدوله را بر 
مند امارت نشانده و خود بجانب فارس 
مراجعت کرد. در سنه ست و سين و ئللمائة 
(۳۶۶ ه.ق.) ابویعقوب قرمطی فوت شده 
شش فر از ذریةابوسید جنابی در میان 


طائعون. 
قرمطبان زمام فرمان‌فرمائی به دست آوردند. 
و بمثارکت یکدیگر حکومت کردند. در این 
سال ميان عضدالدوله و عزالدوله غبار نزاع 
ارتفاع یافته عضدالدوله لشکر به بفداد کشید و 
بعد از محاربات بسیار در سنه سبع و ستین و 
تللمائه (۳۶۷) عزالدوله متلوب شده بجانب 
شام گریخت و باز لشکری فراهم آررده 
متوجه بغداد شد و عضدالدوله به استقبال 
شتافته در نواحی تکریت هر دو سپاه به هم 
رسیدند. و عزالاوله گرفتار گشته کشته شد و 
در سه‌ائین و سبعین و ثللمائة (۳۷۲ ه.ق.) 
عضدالدوله وفات یافت و پسرش صمصام 
الدوله بجای پدر بر مند عزت نشست. در 
سنة اربع و سبعین و لثمائة به اعتقاد جمهور 
موزخان از دریای عمان جانوری بزرگتر از 
فیل بیرون آمده بر بالای پشته رفته سه نوبت 
بزبان فصیح گنت قد قرب... و باز به دریا در 
آمد و ایتصورت سه روز پی در پی تکرار 
یافته دیگر کسی آن حیوان را ندید و در سنة 
ست و سبعین و ثلشمائة (۲۷۶ ه.ق.) شرف 
الدولةين عضدالدوله بمخالفت برادر لكر به 
بغداد کشید و صمصا‌الدوله به امید مرحمت 
پیش او رفه گرفتار کشت و شرف‌الدوله به 
بغداد درآمده در تعظیم طائع شرایبط مبالفت 
بجای آورد چنانچه بتقبیل باط خلافت قیام 
نمود و در سه. خمس وسبعن و تللمالة 
(۳۷۵ ه .ق.) قرمطیان بی‌ایمان کوفه را گرفته 
خطبه بنام شرف‌الدوله خواندند و خلیفه از 
بغداد لشکری فرستاد تا ایشان را گریزانیدند و 
تعاتب نموده مستاصل گردانیدند و دیگر آن 
جماعت را اجتماعی معتدبه میسر نشد بلکه 
بناء دولت ایشان از بنیاد برافتاد و در سنهة ست 
و سبعین و ثللمائة (۳۷۶ ه.ق.) ابوسعید 
الحسین‌بن عبدالسیرافی ‏ كه در علم لغت و 
نحو و فقه ماهر بود و شرح کتاب سیپویه 
تصیف اوست از عالم اننتقال کرد و او در 
بعضی از توایع بغداد چندگاه به امر قضا اشتغال 
کرده‌بود و در تحفة‌الملكية مسطور است که 
زهد ابوسعید آن درجه داشت که هر روز بعد 
از آنکه حفصیل قضا پردازد ده ورق کتابت 
نک د ود اجه ایت بک فت و مالو 
ملبوس و مشروب خود از آن محر ترتیب 
منمود. در وقتی که فوت شد از تالیف کتاب 
افتتاح فارغ نشده بود و ولدش وش ان 
نسخه را تمام کرد و در سنۀ ثمان و سبعین و 
ثشلمائة (۲۷۸ ه.ق.) محمدین محمدین 
ابواحمد الحا کم‌النیشابوری صاحب التصانیف 
از عالم انتقال فرمود و در سن تع و سبعین و 
ثلكمائة شرف‌الدوله وفات یافت. و برادرش 
اپونصر فیروز خسرو قائم‌مقام شد و ملقب به 
بهاءالدوله گشت و در سنه احدی و ثمانین و 
تلثمائة طمع در اموال طائع بسته بی استجازه 


بقصر خلافت درآمد و به دستور معهود بر 
کوسی نشست. آنگاه چند نفر از امراء دیلم 
پیش رفته خلیفه بتصور آنکه به عزم دستبوس 
می‌ایند دست دراز کرد و آن جماعت دست 
طائع را گرفته با پای کشیدند و او را از انجا 
بموضعی دیگر برده بهاءالدوله اموال و جهات 
خلیفه را ضبط نمود و مسرعان جهة طلب 
احمدین اسحاق‌بن مقتدر به بطیحه فرستاد و 
مدت خلافت طائم بالله هفده نال وه فا 
بود. صاحب گزیده گوید که طائع بعد از خلع 
سالها بزیست و پیوسته بقادر صحبت 
میداشت و چون سال عمرش بشصت ونه 
سال رسد بعالم عقبی خرامید. (حبیب السیر 
جزو ۲ از ج ۳ ص ۳۰۵ و ۲۰۶). خطیب در 
تاریخ بغداد گوید: عبدالکریم امیرالصومنین 
الطائم للّهبن الفضل المطیم شبن جعقر المقتدر 
باللّه‌بن المعتضد باللّه. کیه‌اش ابوبکر. مادرش 
امولد نامش عتب. او روزگار خلافت پسسر 
خود را دریافت. مطیع پدر طائع پس از انکه 
با طیب خاطر خود را از خلافت خلع کرد با 
پسر بیمت کرد و در این وقت سن طائع چهل و 
هشت سال بود. تاریخ تقلد او روز چهارشب 
سبیزده ذی‌التمده سال ۲۶۲ ه.ق,و روز 
نوزدهم شعبان سال ۳۸۱ او را بگرفتند. مدت 
خلافت او هفده سال و نه ماه و پنج روز بود. 
ولادت وی در سال ۳۱۷و وفات به شب عید 
فطر سال ۳۹۲ «.ق.بوده و شبانه بخا ک 
سپرده شد. (تاریخ خطیب بغداد ج۱۱ 
ص۷۹. 

طانعون. [e]‏ (ع ص, !) ج طانع. 
طائعین. [ء] (ع ص.!) ج طائع. 

طائف. [ء] (ع ص, [) پاسبان شب. عسس. 
شبگرد. (منتهی الارب). ||خانة کمان که 
مابین گوشه و ابهر است و یا نزدیک عظم ذراع 
از کبد قوس. (تاج العروس) (منتهی الارب). 
|اگاو نر که نزدیک طرف خرمن باشد. 
||سنگ از کوه بیرون جسته. || خادم که بنرمی 
و عنایت خدمت کند. (متهی الارب). 
ا|طوف‌کنده. (انندراج). || خیال كه در 
خواب کنند. ||وسوسه. ||خشم. (آنندراج) 
(منتهی الار ب). 1 
طانف. [ء] ((خ) نام شهر و بلاد ثقبف در 
وادئی که ابتداء آن از لقیم و انتهاء آن تا وهط 
که دو ده‌اند باشد. وجه تسميیه أن بطائف ان 
است که طواف کرده است بر آب در طوفان. یا 
آنکه جبرئیل علیه‌السلام آن را طواف داده 
است‌بر خاله که با انکه طائت قبلا در 
ناح شامات بوده و بعداً به مشیت الهی به 
حجاز نقل شد بر حسب دعای حضرت 
اپراهیم علیه‌السلام. یا برای انکه صمردی از 
طایفةٌ صدف خونی کرد در حضرموت و به 
وج فرار کرد و با مسعودتن معتب هم‌عهد 


طائفة. ۱۵۳۲۱۷ 


گردیدو چون مالدار بود گفت آیا مایل هستید 
برای شما طوفی بنا کنم که شما را از زیان 
تازیان پناه باشد. گفتند آری. سپس طوف را 
بنا کرد و آن عبارت است از دیواری که محیط 
په اوست. (نقل به معنی از صنتهی الارب). 
شهرکی است خرد بعربستان بر دامن کوه. و از 
وی ادیم خیزد. (حدود السالم). نام محل و 
شهری در حجاز, در قسمت شرقی مکه: 
ز پرمایه چیزی که اید به دست 
ز روم و ز طائف همه هر چه هست. 
فردوسی. 
و رجوع به مجمل‌التواربخ والقصص ص 
TOF ۶ ۰‏ ۰۲۶۱ ۰۲۹۵ ۳۰۵ ۴۷۹ 
و تاریخ سیستان ص ۷۱ شود. از بلاد حجاز. 
و مقام عشیر؛ ثقیف و دوازده فرسنگ تا.مک 
معظمه فاصله دارد. این شهر عبارت است از 
دو محله. یکی بنام طائف ثقیف و دیگری بنام 
وهط. ما بین دو محلة نامبرده رودی جاری 
است که محل شست و شوی چرم است. در 
قدیم این شهر را وج می‌نامیدند. پس از آنکه 
در اطراف ان حصار کشیدند طائف نامیده 
شد. ناحیه‌ای انت دارای خرماین و رز و 
مزارع و رودها. در پشت کوه غزوان و این 
ناحیت را پشته‌ای است بصافت یکروزه راه 
برای کسی که عازم مکه باشد و برای 
بازگردندگان از مکه نصف روز. فراخنای این 
پشته طوری است که سه شتر با بار از آن 
گذرد.(مراصد الاطلاع): 
سیاره در آهنگ او حیران ز بس نیرنگ او 
در تاختن فرسنگ او از حد طائف تاختن. 
امیر معزی. 
مدار مکه بر ارتفاعات طائف است و طائف 
نزدیک کوه غزوان افتاده است و بر آن کوه 
برف و بخ میباشد و در ملک عرب [پرف در ] 
غیر انجا نبود. و هوای طائف ببب ان کوه 
تقو انس و امتارف تک و بار اس 
(نز هة القلوب ص ۲). 
طائفان. [:](ع !) سوای بسنین است. 
(منتهی الارب). جز دو گوشه کمان باشد. 
طالفه. [ء ف ] (ع () تأنیث طانف. پاره. گروه 
از هر چیزی. الشباب شعبة من الجنون؛ ای 
طائفة منه. (منتهی الارب). رجوع به «شعبه» 
شود. |از یک ببالا یا کفتر از هزار. (منتهی 
اک اه را بش تیش دس 
نفس باشد. (منتهی الارب) (انندراج). ااگروه 
مردم. (غیاث اللفات از متخب). گروه. دسته. 
تیره. جماعت: ودت طائفة من اهل الکتاب. 
(قران ۶۲/۲)؛ یعنی خواستند جماعتی از اهل 
کتاب. (تفیر ابی‌الفتوح رازی). و قالت 


۱-ظاهرا: حن ابن عداله ابن مرزبان 
سیرافی. 


۸ طائفی. 


طائفة؛ یمنی گفتند گروهی, و جماعت را برای 
آن طائفة خواتند تشبیها بالرفقة الطائفة فى 
الاسفار. (تفسیر ابی‌الفتوح, آل عمران اي 
۶۵ | آنان که در رای دین یکی بوده و از 
دیگران ممتازند. ج, طوایف: از عراق گروهی 
را با خویشتن بیاورده بودند... و ایشان را 
میخواستد بروی استادم بر کشند... و آن 
طائفة از حد وی هر کی نسختی کرد. و 
شرم دارم که بگویم بر چه جمله بود. (تاریخ 
بهقی). خلمتهای تاش و طاهر و طائقة که 
اک پر رت میتی 
(تاریخ بیهقی). 

سخن حکمتی از حجت بپذیری 
گرتو از طایفة حیدر کزّاری. 
هر طایفه‌ای بمن گمانی دارند 
من ز آن خودم هر آنچه هتم هستم. خیام. 
و چون یکچندی بگذشت و طائفه‌ای از امثال 
خود را در مال و جاه یر خویشتن سابق دیدم 
تفس بدان مایل گشت. ( کلیله و دمنه). بدانکه 
هر طائفه‌ای را منزلتی هست. ( کلیله و دمنه). 
هر طافه‌ای که ديدم در ترجیح دین خویش 


بسر حد ولایت فارس رسید. طالفه‌ای از 
لشکر عضدالدوله بغدست او رفتند. (ترجمة 
تاریخ ینمینی ص ۲۹۰). طائفه‌ای از جهة 
متابعت پادشاهان و بیم جان پای بر رکنی از 
آن نهاده. ( گلستان). وقتی در سفر حجاز 
طائفة جوانان صاحبدل همدم من بودند. 
( گلستان). با طائفه دانشمندان در جامع دمشق 
بحثی همی کردم. ( گلستان). || طائقة من اللیل؛ 
پاسی از شب. پاره‌ای از شب. ||ناحیه. 
|| جانب چیزی. (منتهی الارب). ||کاو کرانی 
که‌در خرمن بود. (مهذب التبا 
طائفی. [ء ] (ص نسبی, !) منوب به طائف. 
||و ظاھراً نام طعامی یا حلوائی بوده است: 
و ان زر از تو باز خواهد آنکه تا | کنون ازو 
چو غری خوردی همی و طائفی و لیولنگ. 
غمنا ک(از فرهنگ اسدی). 


(دستوراللفة نطنزی). انگور خام. (دهار). 

- انگور طایقی؛ قسمی انگور از جنس 

مرغوب 

مکن تو فرق ز پیر و جوان که نکند فرق 

شگال گرسنه انگور طائفی ز چکاک. 
.سوزنی. 

- مویز طائفی؛ قسمی مویز است: کوش 

سجاده برداشت و مشتی مویز طائفی از زیر 

سجاده بیرون اورد. (اسراراشوحید ص 44۵. 

مالن [بخراسان ] از هریست. و از وی میویز 

طائفی خیزد نیک. (حدود العالم), 

- نان طائفی؛ گرده. (حفان) ۳. 

طافق. [ء] (ع 4 سنگ بیرون برآمده از کوه 


یا از جاه. (منتهی الار پ). 


رطائمان. [ء) ((خ) بصبغة یه دھی است در 


بلخ. (منتهی الارب). 
طاثل. [ء] (ع ص, لا فزونی. مزیّت. فضل. 
|اتوانائی. قدرت. دستگاه. ||توانگری. غنا. 
||فراخی. سعة. |[فائدة. سود. نفع. و اين معنی 
جز در مورد نفی, در موارد دیگر استعمال 
نشود..یقال: لاطائل فى هذا الامر. ||ماهو 
بطائل؛ یعتی بی‌خیر و سخت فرومایه و نا کس 
است. |الم يحل منه بطائل؛ حاصل نشد از آن 
فائده‌ای. |إضربتة بسیف غر طائل؛ ای غير 
ماض و لا قاطم. (منتهی الارب). 
= لاطائل؛ ببهوده. 
طائلة. (ء [)(ع !) تأنیث طائل. فزونی. 
||مزیت. فضل. || توانائی. قدرت. دستگاه. 
||توانگری. غتی. ||فراخی. سعة. |ادشمتی. 
کینه. یقال: ينهم طائلة؛ ای عداوة. و ترة. 
(منتهی الارب). 
طائو. [:] () تاأو. طأو. نام یکی از حروف 
یوناتی است. (ابن الندیم) ". 
طاء۵. (2] (ع مسص:دور در شدن در 
چراگاه. ی قال: فرس بعیدالطاءة. (منتهی 
الارب). ||() گل و لای. طأة. 
طائی. (ص نسبی) منوب به طی که پدر 
بطتی است. (منتهی الارب). و از جمله حاتم 
اما ان کار له ود 
است؛ 
آنی تو که گر زنده شود حاتم طائی 
علم و کرم و جود کند از تو تعلم. 
نماند حاتم طائی و لیک تا یه ابد 
بماند نام بلندش به نیکوئی مشهور. سعدی. 
رجوع به حاتم شود. و ابوتام حبیب‌بن آوس 
طائی است. رجوع به ابوتمام شود. 
طائیی. (إخ) ( ...)یکی از شیوخ رواة حدیث 
که در روزگار ابوداود په اصفهان آمد. نامش 
تامعلوم است. پاره‌ای از ارين گویند: 
محتمل است که شیخ مزبور یحبی‌بن عبدوية 
ابغدادی باشد. (نقل به معنی از الموشح). 
طائی. ((خ) احمدبن محمد الطائی یکی از 
سرکردگان امراء در عصر عسیاسیان السعتمد 
على الله در سال ۲۷۱ ھ.ق. به دست خویش 
لواء مدینه» طریق مکه. و سپس ولایت کوفه و 
سواد آن, و طریق خراسان و سامراء. و شرطة 
بفداد. و خراج قطریل, و مسکن برای او بست. 
الموفق بالله در سال ۲۷۵ بر او خشم گرفت و 
او را پاز داشت. و سپی رها ساخت و ولایت 
کوفه بدو سپرد. در آن ایام قرامطه در کوفه 
ظهور کرده بودند. طائی بر هر مردی از 
قرامطه در سال دیناری خراج نهاد و تاگاه 
مرگ ولایت کوفه داشت و هم در ۰۱ 2 .ق. 
بمرد. (اعلام زرکلی ج ۱ ص ۷۱). 
طائی. (إخ) مصطفی‌بن محمدین یوتس‌بن 


سوزنی. 


طاب. 


ابیعبدائه الطائی الحنفی. مولد او ۱۱۳۸ ه.ق. 
و وفات در ۱۱۹۲۳ه.ق.او راست: کتاب 
توفیق الرحمن بشرح کنز دقائق البیان در فقه 
حتفی تالف ابوالبرکات نسفی و اين شرح را 
اختصاری کرده. و آن را کزالبیان. مختصر 
توفیق الرحمن نام نهاده است. و هر دو کتاب 
به طبع رسیده است. (معجم المطبوعات ج" 
ص ۱۲۲۵). 
طائية. [ی ی ] (اخ) نام سال نهم بعشت رسول 
صلوات الله عله از سیزده سال توقف أن 
حضرت در مکه. 
طاب.(ع سص) طيب. طببة. تطیاب. 
خوشمزه و پاک و پا کیزه‌گردیدن. |اطابت 
الأرض؛ گیاه‌نا ک گردید زمین. ||طبت به 
نفا؛ای طابت به نفسی؛ خوش شد دل من به 
او. || طابهٌ؛ خوش کرد آن راء پا کو پا کیزه 
ساخت. ما اطبه!؛ چه پا کیزهو خوش است 
آن. (منتهی الارب). 
طاب.(ع | بوی خوش. ||(ص) پا ک.(منتهی 
الارب). |[لذیذ. ||((مص) خوشی. ||پاکی. 
(دهار). 
طاب.(۱ج) دهسی است ببحرین. (منتهی 
الارب). 
طاب. ((خ) (رود...) نهر عظیمی است بفارس 
محرج آن از جبال اصفهان تزدیک برج است 
تا اینکه در نهر من میریزد و نهر مسن از 
حدود اصفهان خارج گشته در ناحية سردن به 
نزدیکی قریه‌ای که من نام دارد ظاهر میشود 
و سپس تا در ارجان در زیر پل رکان که ہین 
فارس و خوزستان جای دارد جاری شده 
پس از مشروب ساختن رستاق ریشهر به 
نزدیکی نهر تستر به دربا میریزد. (معجم 
اللدان). آب طاب از کوههای سمیرم لرستان 
برمیخیزد و همه وقتی گذار اسب ندهد... این 
آب سر حد فارس و خوزستان است و طولش 
چهل و هفت فرسنگ باشد. (نزهةالقلوب 
ص ۲۲۴). همان رودخانةُ تاب کوه گیلویه 
است آبش شیرین. گویند از آب دجلهٌ بغداد 
گواراعر اسنت: اپ خعمه مین و آب اوتل. 
در رودخانة فلات ناحیة یوسفی کوه گیلویه 
بهم پوسته. در دامنة قلعةٌ دزکوه به رودخانة 
کلات آميخته. رودخانة تاب شده از تنگ 
تکاب ناحیهٌ حوماٌ بههان میگذرد. در قدیم" 
کنارشهر اجان بندی بر این رودخانه پسته‌اند 
که‌دهات حومۂ بهیهان را آب میداده وا کنون 
آن بند شکسه است و یکجانب رودخانه 
دیمی مانده است و دهات جانب دیگر را آب 


۱ -در سه نخه خطی مهذب به همین صورت 
۲ -نیز رجوع شرد به شرح ذیل طابقی. 
Tau.‏ - 3 


طاباریوس. 

دهد. پس آب چشم قیر, و آب چشمه‌های 
تشان حومه بههان به این رودخانه امیخته 
بعد از چندین فرسخ که از چم نظامی بگذرد. 
در جایزان رامهرمز چون به رودخانة ارمش 
آمیزد رودخانهة جایزان شود. (فارسنامة 
ناصری). رود طاب از کوه دل و کوه گیلوید 
سرچشمه گرفته دارای سه شعبه است که یکی 
را آپ شیرین یا خیراباد و دیگری را آب شور 
یا شولستان نامند و سومی که به اسامی 
مختلفه زهره و فهلیان موسوم است در مشرق 
زیدان به آن دو ملحق گردیده تشکیل رود 
طاب را میدهد که از هندیان گذشته بخلیج 
فارس میریزد. (جفرافی طبیعی کبهان صص 
۰۹ - ۷۸). اب رود طاب بواسطه سبکی و 
گوارائی معروف و سلاطین ایران فقط از این 
آب می‌آشامیده‌اند. (جفرافیای کیهان ج ۳ 
ص ۱۳). و شهر ارجان بر کار این رود باشد. 
نام رودی است میان پارس و خوزستان. 
(حدوةالعالم). ‏ . 

طاباریوس. ((خ)" یکی از قیامر؛ روم و 
او ذومین امپراطور زوم است حر لوی پسر 
خوان ده اوضطس. او با انکه مسردی 
روشن‌فکر و عفیف بود لکن در تحت سلطة 
وزیر خویش سژان ظلم و بیداد را بحد اعلی 
رسانید. مولد او به سال ۴۲ ق.م. و وفات ۳۷ 
م. بود. و رجوع به قفطی ص ۱۲۷ شود. 

طاباق. (ع4) خشت پخته کلان. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). || اجر بزرگ. (فهرست 
محزن الادویه). 

طابان. (اخ) دهی است به خابور. (سنتهی 
الارب). 

طابت. [پ ] ((خ) شهرکی است در نزدیکی 
شهرابان از اعمال خالص از نواحی بغداد. و 


از تامرا آغاز شود و در مسیر آن قریه‌هاست. 
و یکی از اعمال طریق خراسان است. 
طاب ثراه. [ٍبَّ. ٿث ] (ع جملة فعلية دعایی) 
پا کو پا کیزه‌باد خاک او. دعائی است که 
دربار/ مردگان هنگام ذ کرنام آنان بر زبان 
ارند. 
طابح. اب ] ((خ) اون قرزند ناحور, برادر 
خضرت ابراه علیغال یلام كه از روومة 
کنیزک فراشی احور بدنیا آمده بود. (سفر 
پیدایش ۲۳:۲۲) (قاموس کتاب مقدس). 
طابخ. آب ] (ع ص) تب سخت گرم. (منتهی 
الارب) (دهار) (بحر الجواهر). تب تند. 
| طباخ. آشپز. دیگ‌پز. خوالیگر. مطبخی. 
طابخة. (ب خ) (ع ص) تأنیث طابخ. ||() 
گرمای نیمروز. (صنتهی الارب) (آنندراج). 
گرمگاه.(مهذب‌الاسماء). گرمای روز. ||(خ) 
لقب عامربن الاس‌بن مُضَر. (منتهی الارب). و 
رنجوع به تاریخ سیستان ص ۵۰ شود. ||نام 


قبیله‌ای است. (مهذب الاسماء). 

طاپران. [ب) ((خ) طبران. یکی از دو شهر 
باستانی طوس. طابران و نوقان, که مجموعاً 
طوس نامیده ميشدند. (مراصد الاطلاع نقل به 
معنی). ||یاقوت در معجم الیلدان به نقل از 
بلاد ری گوید: خراسان چهار قسمت بوده. 
ربع اول ایرانشهر که عبارت بود از نیشابور 
قهستان, طبسان, هرات. بوشنج, بادغیس و 
طوس که نام ان طايران است. (معجم البلدان). 
و اين شهر مولد شاعر شهیر فردوسی طوسی 
عليه الرحمه است از قریة باژ. رجوع به چهار 
مقاله چ قزوینی چ بریل ص ۴۷ شود؛ و چون 
نتواند بر آن راه رفتن | گربراه هرات و سرخس 
رود ممکن باشد او را گرفتن. پس بر این عزم 
سوی طابران طوس رفت. (تاریخ بسهقی چ 
اذیب عن ۶۱۶ وس اها نکر سانش 
در طابران طوس است. (الجماهر بیرونی 
ص ۱۹۹ 

طایران. [ب] ((خ) یکی از نقاط قلمرو 
ابوخزیمه بوده است. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رایینو). 

طابرانی. (ب] (ص نسبی) منوب به 
طابران (طوس). و آن یکی از دو شهری است 
که مجموع اندو را طوس مینامیده‌اند. گاء الف 
أن را حذف کنند. ولی صحیح همان طابران 
است. (سمعانی). 

طاب رود. (اخ) رودی است که از وسط 
شهر ارجان میگذرد: ابش [یعنی ارجان ] از 
رود طاب که در میان آن ولایت میگذرد. و بر 
آن آب پولی ساخته‌اند. آن را پول نگاه ۲ 
خواند. (نزهة القلوب چ لیدن ص ۱۲۹). و 
رجوع به طاب (رود...) شود. 

طابستان. [ب ] (معرب. إ مرکب) معرب 
تاستان. از آلات ارباب کیماست. 

طاب طاب. (() طبطاب: و بگذشته شدن او 
توان گفت که سواری و چوگان و طاب طاب و 
دیگر آداب این کار مدروس شد. (تاریخ 
بیهقی). رجوع به طبطاب شود. 

طابع. [ب ] (ع ص. إ) اخلاقی که در مردم 
پدا و ترکیب یافته باشد از مطعم و مشرب و 
غیر آن که دفعش ناممکن بود. سرشت. 
|امهرزن. (متهی الارب). ۲ ||چاپچی. 

طابع. زب ] (ع !) انگشترین. | آنچه بدان بر 
عطایای مرسوم و مانند آن نشان و علامت 
کنند. و منه: عليه طابع الشهداء؛ ای علامتهم. 
(متهی الارب) (آنتدراج). و کرالبا» لغة فى 
الکل. (منتهی الارب). ||انگشتری و هر چه 
بدان مهر کند. ||آلت داغ که بدان چارپایان 
صدقات را نشان کنند. (شمس اللغات). ||مهر 
خرمن. شگل. (مهذب الاسماء). 

طابق. [بٍ] (معرب, !) معرب تابه است. ج. 
طوابق و طوابیق. (منتهی الارب). تابه. و ان 


طابقية. ۱۵۲۱۹ 


ظرف ای است مدور که بر آن نان پزند. 
(آنندراج) (غياث اللفات). تابه. طاجن. 
(مهذب الاسماء): و اما الذی [ای خير الذى] 
یخبز فى الطابق او یدفن فى الجمر... (اببن 
البیطار.) ۳ رجوع به طاجن شود. تابه, تاوه. (از 
مادة تافتن). خیز طابق؛ نان که بر جر تفته 
پزند. خشت پختۀ کلان. (آنندراج) (منتهی 
الارب). نظامی. (یادداشت مولف). |اعضو, 
هر چه باشد: و منه فی غلام آبق, لاقطعن منه 
طابقاً ان قدرث علیه؛ ای عضواً. |(دست. و 
منه امر فى السارق بقطع طابقه؛ ای بده. 
(منتهی الارب) (آتندراج). || آنقدر از بز که 
سیر کت دو که کت را با فصف, بر امي 
الارب). 
طابق. [بَ ](معرب. |) طابقة. تنبا ک.تنبا کو. 
تتن. توتون. 
طابق. [ ب ] ((خ) نهر طابق. محله‌ای بوده 
است در بغداد که | کنون ویران است و در ذ کر 
آن بیاید. (مر اعد الاطلاع). 
طابق. [بٌ ] ((خ) مسوضعی است در عراق 
عرب. و شهرهای باجسری و شهرابان (در 
طریق خراسان) که دختری ابان نام از تخم 
کسری ساخته. و اعمال طابق و مهرود از 
توابع آن عمل است و آن اعمال هشتاد پاره 
ديه است. (نز هة القلوب ج لیدن ص ۶۲). 
طابق النعل بالنعل. [ب تن ن ٍب ] 
(ع ق مركب /جملة فعله) به معنی 
مطابق‌کنند: کفش بر کفش. یعنی قدم نهنده بر 
قدم پیشروندگان. (غیاث اللغات) (انندراج) 
(بفتح باء موحدة و فتح قاف و ضم لام در کلمة 
ندل اولی) به معنی آنکه مطایق آمد فش با 
کفش. و به این معنی در جائی استعمال کنند 
که‌این چیز با آن چیز مطابق آید. مگر در بهار 
دانش وجه اول است که سابق مذکور شد. 
(غياث اللفات) (آنندراج). |إكاملاً یکسان و 
7 
طابقة. زب ق ] (معرب. إ) تبا ک. تا کو. 
توتون. تتّن. رجوع به طابق شود. 
طابقی. [پ ] (ع () گسویا نام طعامی یا 
حلوائی بوده از طابق معرب تابه, یا تابک. و 
ظاهراًا گر کلم طائفی حلوای طائف نباشد در 
شعر ذیل طابقی است؛ 
وان زر از تو باز خواهد آنکه تا | کنون ازو 
چو غری خوردی همی و طابقی و یولنگ. 
غمنا ک(از فرهنگ اسدی), 
طابقبة. [ب قى ی ] (ع ص) عة طابقية؛ 


1 - ۰ 

۲-نل: یگان. مکان. 
Qul eslampille.‏ - 3 
۰ - 4 


۵- نیز رجوع شود به طائفی. 


۰ طاین. 
توعی از دستار بتن. و ان سرېستن باشد بی 
زیر خنک. (منتهی‌الارب) (آنندراج). 
(مستتهی‌الارب) (انسندراج). |امرد استاد. 
دریابنده. (مهذب الاسماء)؛ 
طایور. (ترکی, إا صف. فوج. کتيبة. (دراری 
اللامعات). 
طابون. (ع ‏ جای آتش خوابانیدن. (منتهی 
الارب) (انندراج). جائی که آتش پنهان کنند 
تا نمیرد. ( کراللغات). 
طابه. [ب] (ع !) شراب انگوری. (سنتهی 
الارب). خمره خمر. طیّب صافی که به فارسی 
می خوشخوار نامند. شراب خوشخوار. 
(مهذب الاسماء). ا[نام ثمری است که در 
مدینهُ منوره يأفت ميشود. (فهرست مخزن 
الادویه). || خرما. ||(اخ) نام مدينة صنوره. 
(منتهی الارب). ||جایگاهی است در زمین 
طی. (مراصد الاطلاع). 
طابیثا. ((خ) (به معنی آهو) زنی که خود از 
شا گردان میح بود در یافا و تمامی قوم. وی 
را پواسطه اعمال حسته‌اش دوست میداشتند 
و پس از آنکه سرای فانی را بدرود گفت و او 
را کفن نمودند بقول پطظرس, خداوند وی را 
زنده فرمود. (اعمال رسولان ۳۶/۹ ۴۰). 
طابیة. [ی ] ((خ) بنت جزءبن سعد الریاحی. 
این زن را در یوم (راب از ایام عرب ذ کری 
است و در آن روز اسیر شد و پدرش مالی 
بعنوان سربها داد و او را ازاد ساخت. 
(عقدالفرید. ج ۶ ص ۲. 
طا پوری. (ا) نام طایفه‌ای بوده است که در 
ناحية شمال شرقی یعنی از کنار رود آترک تا 
ساحل رودخانة آراسپی را برای اقامت و 
یورت اختیار کرده بودند و نام طبرستان از 
اسم این طایفه مشتق شده است و در ابتدا 
طاپورستان می‌گفته‌اند یعنی ولابتی که طایفۀ 
طاپور در آن مقیمند. بعد طاپورستان 
طبرستان شده و در مسکوکات سلاطین. 
مستقل مازندران که تا خلافت بنی‌عباس 
سهیج ساطتی اطاعت نمیکردند. پادشاه 
طا وتان شی انت وید 
طاثر. [ثِ] (ع ص.!) شیر خفته. (منتهی 
الارب) (انندراج). ر اثب. شير کلچیده. 
ماست. شير تيره. (مهذب الاسماء). 
طاحن. [ج /جl‏ (معرب» ا) تابه که دران 
بریان کنند. ظیجن, و هر دو معرّب است. لان 
الطاء والجیم لا بجتمعان فی الکلام. (منتهى 
الارب) (آنندراج). تاب روغن جوشی. 
(دهار). تابه که جیزی بر ان بریان کنند. 
(غیاث از شرح نصاب). فیمما اخذوه (ای 
اقرا من اف ریت الط ن و الفلا ي 
اصله طابق. (جمهر؛ ابن درید به نقل سیوطی 
در المزهر). و گمان میکنم طاجن و طیجن 


معرب تیان پارسی باشد و طابق معرب تابه و 

/ تاو پارسی. (یادداشت مۇلف). 

طاحة. (ج | ((غ) نهری است در اندلس (. 
طاحل. [ح] (ع ص) سیر زرنگ. 
- خمر طاحل؛ خمر کدر تیره‌رنگ و کذلک 
غبار طاحل. (منتهی الارب) (آنتدراج), 
طاحن. [ح] 2 ص) اردکنده. ||گاوی که 
در مرکز خرمن بندند وقت کوفتن خرمن. 
(منتهی الارب) (انتدراج). 

طاحنه. اح 1 ع ص.) دنسدان آسیا. 
اسان ناد (دتفان سس ههار یکی 
دندانهای آسیا. ج. طواحن: دندانی که طاحنة 
جسم است و غذاء روخ به قوت آن منهضم 
میشود. چون متا کل شد و لت عيش به الم آن 
منغص گشت جز قلع و افاتت 
(ترجمة تاریخ بمینی) یکی از دوازده دندان که 
ن او شواک ود اسای فی النساش 
نسخه خطی ص ۱۵۶). دندان خاینده. دندان 
نرم‌کنندة طعام. || اس که بای گردانند. (مهَذب 
الاسماء در نه نسخه خطی), 

طاحون.(ع |) اسیا. (متتهی الارب) 
(انتدراج). رجوع به طاحونه شود: 
بر در یاران تهیدست آمدن 
هست بی گندم سوی طاحون شدن. 
چون شما را حاجت طاحون نماند 
آیرا از جوی اصلی باز راند. مولوی. 

طاحونة. [ن] (ع ) آسیا. و طاحون نیز 
امده. (انندراج) (متهى الارب) (غياث از 
شرح تصاب). || آس آب (آسیائی که به اب 
گردد). (مهذب الاسماء). آسیای آبی. رحسی. 
اتا اور ااخمت اس ان ج“ 
طواحین. 

طاحونة. [نَ] ((خ) قریه‌ای است واقم در 
نیم‌فرسنگی مان جنوب و مشرق شهر خفر. 
(فارستامه ناصری). 

طاحونة. [نَ] ((خ) مس وضعی است در 
قطتطنة. (معجم البلدان). 

طاحون هواء . [ن ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) طاحون هوائی. 

طاحون هوانی. [ن «] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) آسیای بادی. آسیانی که با باد گردش 
کند. آسیائی که باد آن راگرداند. ‏ " 

طاجوفنی.(ص نسبی) منسوب به طاحون و 
طاحونه است که به معنی اسیاست. 
(سمعانی). 

طاحيي. (ع ص) گروه بزرگ. |اگسترده. 
||بالا برآمده. || آنچه پر کند هر چیز را. 
|| درازکشيده. یقال: ضربه ضربة طحا منها؛ ای 
امت. (منتهی الارب) (آنندراج). 

طاحيی. [حیی ] (ص نسبی) اسم منسوب 
به بنی طاحیه که از محله‌های بصره است. 


ت آه ن چاره نیست. 


مولوی. 


(سمعانی). ||مضوب به طاحیةین سودین 


طار. 


حجر که بطنی است از ازد. (متتهی الارب). 
رجوع به طاحیه شود. |[(ع ص) کرکس که در 
هواگرد مردار گردد. ج. طواحی 
طاحية. (ی) (ع ص, !) مه طاحية؛ 
(منتهی‌الاارب). رجوع به دو کلمة اخیر شود. 
طاحية. ی ] ((ح) از آبهای بنی‌السجلان 
است در زمین قعاقم. دارای نخل بسیار. 
(معجم البلدان). 
طاحیة. [ی] ((غ) ابن سودین حجر. بطنی 
است از ازد. طاحی منسوب به وی است. 
(منتهی الارب). 
3 آجن) (ع ص) ظلام طاخ؛ تاریکی 
تاربک. سخت تاریک. (منتهی 
ا 
طاخر. [خ] (ع ص» إ) ابر سیاہ. (منتهی 
الارب). 
طاخک. [خ] (() نوعی از درخت که آن را 
طاق گویند. و به عربی علقم (؟) خوانند: ببضی 
کویدمیوه درخت طاق است. بعضی: دیگر- 
گویند لمر درختی تی است که ان را در گرگان 
زهر زمین گویند. ا گربهائم برگ آن را بخورند 
بمیرند. (برهان قاطم). در حاشية برهان قاطع 
چاپ هند متذکر شده که: مننسکی بسند 
فرهنگ شعوری می‌نویسد که لفظ طاخک 
بزبان طبرستان به معنی درختی است که 
بعضی آن را طفک با طاء و غین و طاق نیز 
گویند و در تحقیق لفت طفک بسند کستاب 
مذکور می‌نویسد که آن شبیه بدرخت سرو و 
یا درخت صنوبر است. | تفر ازاد درخت. 
(انندر اج( (غیاث اللشغات از بحرالجواهر). 
رجوع به زتز لخت شود. 
طاخی. [ی ] ((خ) نام موری که با سلیمان 


۱ علیه‌السلام در سخن درآمد. (سنتهی الارب) 


(اندراج). 

طاد. (ع ص) گران از هر چه باشد. |اشتر 
خواهان ماده. (سنتهی الارپ). شتر مست. 
اشتر گشن‌خواه. 

طاذران. ((ج) محلی است واقع در مغرب 
دریاچۀ وآن. (نقشة بغایری). 

طادية. [ى] (ع ص) مقلوب واطدة. ثابتٍِ 
دیرینه. یقال. عاده طادیة؛ ای ثأبته قدیمة. ج» 
طیاٍی. (منتهی‌الار ب) (انندراج). 

طاڻ. ((خ) قریه‌ای است از اصفهان. (معجم 
البلدان). 

طاذی.(ص نبی) منوب به طاذ که یکی 
از قراء اصفهان است. (سمعاتی). 

طار. (طارر ] (ع ص) غلام طارٌ+ کودک 
نوخط. (متتهی الارپ). مرد سیلت‌دمیده. 
افونت الافتماد)! 


1 - Tage. 2 - Dent molaire. 


طار. 


فارس صید کد و ما کول‌اللحم است. 

طار. ((خ) کوهی است در بطن السلمی از 
سرزمین یمامه. (معجم البلدان). 

طاز. ([) داریه زنگی. (دورویة زنگوله‌دار) ا 

طاراب. ((خ) دهی است به بخارا. (منتهی 
الارب). و اهالی اين قریه نام آن را تاراب با 
تاء دو نقطه تلفظ میکنند. (معجم البلدان). 

طارابی. (ص نبی) منوب به طاراب که 
رای اد ارات ا 

طازبند. [رَ ب ] (اخ) موضعی است که در 
شعر مومل‌بن آمیل محاربی ذ کر آن آمده 
است. (معجم البلدان). . 

طارد. [ر ] (ع ص) رانده: و ما آنا بطارد 
الذین آمنوا. (قرآن 4)۲۹/۱۱. و ما انا بطارد 
المومنین. (قران ۱۱۴/۲۶). سخت راننده. 
رادع. 

ربج +بادکش. بادشکن. 
کاسرالریاح.؟ 

طارذ) لد ب. ار دد دب ب ] ((خ) (اصطلاح 
نجوم)؟ ستارة عوّاء. بقار. بورطیس حارس. 
اغى آلغاء: خارسالتال. خار رالا 
فارسی آن گاوچران است. رجوع به بقار 
شود. 

طاردالنوم. [ر دن ن] (ع1مرکب) سنگی 
سفید است که بسیاهی زند و آن گران‌وزن و 
خشن بود و باشد که سبز بود بقدر ده حبه به 
هر که درآویزند خواب نکند و چشم بر هم 
نزند و بقدر نیمدانگ جذام ببرد. (نزهة 
القلوب): 

طاردة البرد. زر د تل ب] 2 (فلک) 
عرقوب الاسد. عوا. عوا. صیام. بقار ۲ 

طازس. ١ر‏ ] (إخ) موضعی است بواحل 
بحر فارس. (مراصد الاطلاع). 

طارسیس. () تکدر. (بسحر الجواهر). 
||اعلک البطم و آن را (صمغ ] حبّةالخضراء 
تست فاا (مخزن الادویه). رجوع به 
طارکیی شود. 

طارط. [ر ] (ع ص) تنک‌موی. سبک‌موی. 
خفیف‌الشعر. (تاج العروس) (منتهی الارپ) 
(انندرا اج). 

طار طقه. ر ق ] () دانه‌ای است که آن را 
ماهودانه گویند. و به عربی حبّالملوک 
ود وای غر بمب ال سااطن ات 
(برهان) (انندراج). 

طارف. زر ) (ع ص) مال نو. مال تازه. مال 
بهتر. خلاف تالد. (انندراج) (غیاث الغات) 


راگویند. (برهان)". 

طارفة. [ر ف ](ع ص) طارف. جاء بطارفة 
عین؛ اورد مال بيار از. (منتهی الارب). ج 
طوارف. |[در عربی بکسر ثالث. شخصی را 


پالیند یعنی از جد ا کبر خود بار دور باشد. 
(برهان). ||میوه و جز آن که غریب و نادر بود. 
طارق. زر ] (ع ص. ا) ستاره صبح. ستارة بام. 
(مهذب الاسماء). ستار؛ روز. (شعوری) 
(بسرهان) (صنتهی الارب) (آنندراج). بشب 
آینده. بعضی طارق زحل را گویند. ازن و 
شتر ماده‌ای که بحد اشتهای نر و شوهر رسیده 
باشند. ||فال سنگک‌زنده. (مننهی الارب). 
انکه سنگ زند. (مهذب الاسماء). ||حادثة 
شدید. ||هر شیء که بشب ظاهر شود. |اکنی 
که‌بشب راه رود. از این باعث دزد و ساحر را 
نیز طارق گویند". (غیاث اللغات) (آنندراج). 
|[در. باب. |استاره. کوکب. (برهان). ۰ 
طرّاق. االلخ) هشتاد و ششمین سورء از قرآن 
مجید, و آن مشتمل بر هفده اه او دز 
مکه نازل شده است. و بدین آیت آغاز شود: 


والسماء والطارق. پس از سور بروج و پیش 
از سورة اعلی, . 


اللدان). ||قریه‌ای است به افر یقا. 

طارق. زر ] (اخ) کوه طارق به طبرستان. در 
عجائب المخلوقات و آثارالباقیه آمده که در 
آن کوه غاری است و در آنجا دکه‌ای که آن را 
دک سلیمان خوانند و یه برکت سلیمان آن را 
معظم دارند وا گراو را بقاذورات ملوث کنند, 
هوا متغیر شود و صاعقه و بارندگی ارد و تا ان 
لیدن ص ۱۹۷). 

طارق. [ر ] ((خ) رجوع به ابومحارش شود. 

طارق. زر ] (اخ) غلام عبیداله پر زیاد. این 
عبدربه از ابن شبرمة القاضی نقل کرده گوید: 
قضا نشیند با او نشسته بودم. طارق غلام ابن 
زیاد بگذشت در حالی که والی بصره بود و 

گروهی از آشرا اف با او بودند. . جون پدرم او را 
دید آهی سرد از دل بر کشید و گفت: 

اراها و ان کانت انا 

سحائب صف عن قريب تقشم. 

سپس گفت: اللهم لی دینی و لهم دنياهم. پس 
از مدتی پدرم بقضاء برگزیده شد من بدو گفتم 
ایا ان روز طارق را یاد داری؟ گفت جانان 
پدر. آنان جانشین پدر ترا خواهند یافت اما 
من ایشان را عوض و خلفی نمي‌يايم. ناچار 
پدرت نیز همان راهی را که انان رفتند 
می‌پیماید و از ناز و نعمتی که انان تمتع 
طارق. ان عدالشمس 
که‌بنات طارق که در عرب بصن 
ضرب‌المتلند بدو منسویند. 

طارق. ار ] ((خ) مولی عثمان‌بن عفان. کان 


طارق. ۱۵۲۲۱ 


امیراً على المدينة. (منتهی الارب). طارق نام 
بدرش عمرو است و غلام خليفة سوم 
عشمان‌بن عفان بود. عبدالملک‌بن مروان او را 
والی مدینه کرد و پنج ماه در مدینه په اسر 
ولایت اشتفال ورزید. خلیفة عصفری گوید: 
طارق در سال ۷۲ ه.ق.پر مدینه غلله کرد و 
مردم را به بیعت عبدال‌بن زبیر دعوت کرد 
تکام کف یی لیر كخ دزا 
طلحتین عبدالبن عوف را که از جانب 
مصعب والی مدینه بود از مدینه بیرون کرد. و 
خلیفه طارق را در پایان سال ۷۳ معزول و 
حجاج‌بن یوسف را به ولایت مدینه منصوب 
کرد ابن سعد گوید عبدالملک‌بن مروان. 
طارق‌بن عمرو را با ششهزار نفر گنل داشت 
که‌ما ین ايله و وادی القری ساخلو و مراقب 
باشند که | گر لشکریان ابن زبیر بتصد هجوم 
بسوی مدینه با عمال عبدالملک قصد مبارزه 
و قنال کنند عمال مزبور را مدد باشند و یاری 
کنند. ابوبکربن آبی‌قس که بر قسمتی از 
للکریان ابی‌زیر فرماندهی داشت طارق 

قصد ار کرد و با او مبارزه درپیوست و بر او 
غالب امد و او را بکشت. در این واقعه از 
ششصد تن یاران ابوبکرین ابی‌قیس گروهی 
کشته شدند انقدر که از ايشان باقی ماند به 
اطراف پرا کنده گردیدند. حارثپن حاطب 
نامه‌ای به عېدالهبن زبیر فرستاد که 
عبدالملک‌بن مروان طارق را با گروهی بیار 
فرستاده و اینک بین ایله و ذوخشب مشفول 
راهزئی و تاراج و غارت اموال و ستم بمردم 
میباشند چنانکه لشکری گران بمدینه فرستی 
باشد که مدینه از تاخت و تاز طارق و یارانش 
مصون ماند. و ابن زبیر پس از وصول این نامه 
مکتوبی به حارث‌بن عبداله‌بن ربیعه فرستاد 
که دو هزار تن بسرکردگی مردی آزمرده 
هد E‏ ار عاوسو رولس راب نو 
هزار مرد کاری بمدینه اعرام داشت. ایسن 
جماعت چندی مدینه را از لشکریان شام 
محفوظ داشتد و مردم را از وجود ان 
جماعت آزاری نمی‌رسید و شهر مدینه گاهی 
در دست ابن زبیر و گاهی در تحت امر 
عبدالملک‌بن مروان میبود. بعبارة اخری 
هرگاه یکی از آندو بر دیگری چیره میشذ و 
غلبه می‌یافت فرمانروائی مدینه او را مسلم 
بود. لکن | کنر اوقات غلیه و چیرگی نصیب 


Tambaur de ۰‏ - 1 
Carminalil.‏ - 2 
۳-رجوع به پاورقی شمارة ۴ شود. 
Le Bouvier, Gardien du nord.‏ - 4 
Térébinthe. 6 - Epurge.‏ - 5 
۷-برهان قاطع در ابن معنی به فتح راء گفته 
است. 


8 - Qui rêde. 


۱2۳۳۲ 


ابن زبیر میشد. همین که ابن زبیر از کشته 
شدن ابوبکربن ابی‌قیس | گاه‌گردید, نامه‌ای به 
خود بر طارق تاخت ارد و این معنی بر اهالی 
مدینه سخت گران امد. طارق نیز از انديشة 


طارق. 


ابن رواس و دستور ابن زبیر آ گاه‌شد و یاران 
خود را برانگخت و آماد؛ کارزار شدند و 
بالاخره بین دو لشکر جنگی سخت درگرفت 
و در نتیجه طارق غالب آمد و به وادی القری 
بازگشت. این زبیر بوالی خود در مدینه فرمانی 
نوشت که برای دو هزار تن از آهل مدینه 
مرسوم بر قرار دارد تا در مواقم سخت برای 
دفاع از ثهر مدینه مسوجبات تسهیل مر و 
ضماً وسيلة راحت و اسایش انان مهاو 
آماده باشد ولی نظر به آنکه مرسوم بمردمان 
ترسید أن را «فرض الریح» نام نهادند. حافظ و 
ابویعلی از سلیمان‌بن یار روایت کرده‌اند: که 
طارق موقمی که والی مدینه بود عمری را 
برای وارث. حکم شرعی قرار داد و بروایت 
جاب اتصاری از پخ صلی عليه و آله و 
سلم استناد کرد و جابر در حق طارق میگفت: 
در شگفتم از چند کار که همگی آنها 
شگفت ی آور است. تعجب میکنم از کی که 
ناخوش میداشت ولایت عثمان را و نبت به 
او کینه میورزید تا او را کشتند و سپس دچار 
غلام او شدند که بر منبر رسول خدا بالا رفت 
و خطه خواند در حالی که از صلحای 
پیشینیان ما نیود و از ناچاری اهالی مدینه 
فرمان او بردند. از ابوزرعة کیفیت حال طارق 
را در روایت حدیث پرسیدند. گفت ثقه است. 
(تهذیب ابن عسا کر ج ۷ صص ۱-۴۰ ۴). 

طارق. [ر ] ((خ) ابن آشیم اشجمی. صحابی 
است. (منتهی الارب). جد او مسعود. و خود 
وق ینز ابومالک ای تجهول الاب انت: 
بگفتۀ بفوی سا کن کوفه بود. مسلم گفته است 
که‌فقط راوی او پر او میباشد و دو حدیث از 
او روایت کرده است. مولف الاصابة گوید 
یکی از آن دو حدیث را لین ماجه در سنن 
خود ايراد و تصریح کرده است که طارق 
حدیث مزبور را بلاواسطه از حضرت پیفمبر 
ملق علو و له و سل فد انست: در 
سنن ابن ماجه حدیث دیگری از ابومالک 
پسر صاحب ترجمه نقل شده که گوید: «یا ابت 
انک قد صلیّت الصبح خلف رسول اله صلی 
لله علیه و آله و سلم و ابی‌بکر و عمر و عثمان 
و على هبهنا بالكوفة تعراس خو 
کانوا یقتون قال یا نی محدث» ترمذی این 
حدیث را صحیح دانسته ولی خطیب آن را 
غریب شناخته و در کتاب قتوت گفته است در 
صحبت ابومالک نظر است. در ایینجا مولف 
الاصابه گوید: ندانم بعد از تصریحی که در 
حدیث مزیور بصحبت ابومالک شده این نظر 


از چه روی است شاید آنچه را که لن مندة از 
۸طریق ابی‌الولید از قاسمبن معن روایت کرده 
دیده است که گفته: از خانوادة ابومالک 
اشجعی (مراد فرزندان و نواده‌های اوست) 
پرسیدم که پدر شما از حضرت پیغمبر سماع 


حدیث کرده یا نه؟ همگی گفتند: نی. و این 


جواب نفی پاسخی است که پیش از آن اثباتی 
وجود داشته. و محتمل است که مراد از «پدر 
شما» ابومالک باشد و او هم ملم است که 
سماع حدیث از یمر نکرده است. و مراد از 
صحابی بودن و سماع حدیث از یمر در این 
ترجمه شخص طارق اشجعی می‌باشد. 
(الاصابة ج ۲ ص ۲۸۰ نام ابومالک پسر 
طارق ہنا بگفتار ابن عبدالبر. سعد وراوی 
طارق ابومالک بود. و طارق را در عداد 
کوفیان آورده‌اند. طائفه‌ای هم او را صحایی 
گفته‌اند. (استیعاب ص ۲۱۳). 
طارق. زر ] (إخ) ابن باهیة. ابن عبدربه او را 
شاعری از بطن خزاعه میشمارد. (عقدالفرید 
ج۲ص ۳۳۲). 
طارق. زر ] (اخ) ابن زیاد. بلاذری در کتاب 
فتوح البلدان گوید. واقدی نقل کند که 
طارق‌بن زیاد عامل موسی‌بن نصیر بسوی 
اندلس شک رکشی کرد. او اول کی بود که به 
جنگ با اندلسیان پرداخت و اقدام او در 
جنگ به سال ٩۲‏ «.ق.بود. الیان که والی 
مجاز اندلس بود با طارق دیدار کرد و طارق 
او را امان داد مشروط بر آنکتة طازق و 
همراهانش را از دربا با کشتی به اندلس 
رساند. الیان آن شرط پذیرفت و آنان را به 
اندلس رسانید. طارق بمجرد رسیدن به اندلس 
شروع بجنگ کرده و در همان سال ٩۲‏ اندلس 
را فتح کرد. بتابر عقيدة موژٌخان پادشاه آنجا 
از خانوادة اشبان بود که اصلا از اصبهان 
بوده‌اند. موسی‌بن نصیر چون از فتح اندلس با 
خبر شد نامه‌ای بطارق نبشت مبنی بر انکه 
مسلمانان را بهلا کت و فتنه انداختی و رای 
کارزار دادی و ضمناً فرمان داد که از قرطیه 
تجاوز نکند و خود بسوی قرطبه رهسپار شد. 
چون مونسی به قرطبه رسد و با طارق دیدار 
کرد.‌طارق وسایل ترضیۂ او را فراهم ساخت 
او نیز خشنود گردید. طارق شهر طلیطله را که 
پایتخت اندلس بود فتح کرد این شهر مجاور 
افرنجه است. طارق در طلیطله به مائده‌ای 
دست یافت که آن را تسلیم موسی کرد و 
موسی هنگامی که ولیدبن عبدالملک از 
دمشق بازمیگشت و در آنحال بیمار بود آن 
مائده را به ولید پیشکش کرد. (فتوح البلدان 
ص۲۳۹). و بسیرونی گوید: طارق لام 
موسی‌بن نصیر از سرداران دور خلافت 
وللتنن تالک بود که در سال ٩۳‏ کشر 
اندلس را فتح کرد. و جبل الطارق منوب به 


طارق. 


او است. رجوع به جبل شود. در سال ٩۲‏ 
طارق غلام موسی‌بن نصیر از ناحیهٌ زمین 
مغرب عبور کرد و خود را به اندلس رسانید. 
پادشاه آن کشور را در حالی که بر سریری که 
بر بالای آن گنبدمانندی نهاده شده و به جواهر 
گرانبها مکلل بود و بر پشت دو چارپا به رسم 
گردونه‌های بونانیان (مرا کب‌القعال) که 
هندوان آن را «رتو» گویند و مانند رخ شطرنج 
ساخته شده سوار پود در میدان جنگ بکشت. 
و در این وقت بسیار دیده شد که یکی از 
لشکریان طارق از بر ابره باری را که محتوی 
گوهرهای‌قیمتی و دیباهای خسروانی بود به 
گرافه به یکی از لشکریان تازی به یک یا دو 
درهم میفروخت. در سال ٩۳‏ موسی‌بن نصیر 
بسوی اتدلس رهپار شد و در انجا او را با 
طارق دیدار افتاد و با یکدیگر بشهر طلیطله 
شدند و آنجا را فتح کردند و مائده‌ای را که 
بحضرت سلیمان عليه السلام نسبت ميدادند 
در آن شهر بیافتند (نسبت مائده به آن حضرت 
مبتی بر طور و طریقهٌ همیشگی است که هر 
چیز شگفت‌آور و هر ابزار ساخته‌شده‌ای را 
که دور از کار دست آدمی و دور از انديشة 
عامه باشد به سلیمان نبت دهند یا هر بنا و 
غواصی را بشیاطین مقهور به دست آن 
حضرت مسوب دارند). و این مائده مرکب و 
آميخته از زر و سیم و گوهرنشان بود و در سه 
طوق ( کذا) بار استر نهاده شده بود. انگاه 
طارق یکی از پایه‌های مائده را باز کرده و 
پایه‌ای از آهن بجای آن نهاد تا موسی‌بن نصیر 
را مفلوب سازد. در یکی از شهرهای اندلس 
بخانه‌ای راه یافند که بیست و چهار تاج از 
تاجهای پادشاهان اندلس در انجا بود و 
هیچکس بهای یکی از آنها نتوانستی کردن, 
گویابرای نگاهداری یادگار هر پادشاهی تاج 
او را در ان خانه مینهاده‌اند تا شماره و تواریخ 
پادشاهی یکایی را بواجبی ضبط و 
نگاهداشته باشند. یا آنکه این عمل از جملۀ 
رسوم و آداب معمولة مردم اسپانیا بوده است. 
و در سال ٩۳‏ موسی‌بن تصیر نزد ولیدین 
عبدالملک شد و مائده معهود را برسم هدیه 
نزد وی نهاد. طارق گفت من بدین مائده دست 
یافتم نه موسی. لکن رعایت حشمت را بدو 
وا گذاشتم. ولید گفتار طارق را دروغ گمان ‏ 
برد یکن طارق بواسطة تصرفی که در پایڈ 
مائده کرده بود با اندیشۀ فارخ ولد را گفت از 
موسی تحقیق کند. موسی گفت من مائده را به 
همین حال به دست کردم در آن وقت طارق 
پایه را بیرون کرد و بتمود. خلیفه بر صدق 
دعوی وی یقین کرد و وی را جایزه‌ای بخشید 
و موسی را دروغزن خواند. (الجماهر ص ۶٩۹‏ 
و ۷۰). مولف الاعلام ولادت وی را به سال 
۰ و وفات او را به سال .۱۰۲ ه.ق.دانسته و 


طارق. 


گوید:وی فاتح اندلس پود و اصل او از برپر 
است, بر دست موسی‌بن نصیر اسلام پذیرفت 
و از نیرومندترین مردان وی بشمار صیرفت. 
چون موسی از فتح طنجه با پیروزی بازگشت 
طارق را به سال ۸٩‏ در طنجه والی گردانید و 
وی تا اوائل سال ٩۳‏ در طنجه اقامت گزید. 
موسی قریب دوازده هزار تن که بیشتر آنان 
بربر بودند برگزید و آنان را بقرماندهی طارق 
بمحاربۂ اندلی گیل داشت. طارق لشکریان 
را از دریا بگذراند و بر کوهی که بعداً بنام خود 
او شهرت یافت (جبل الطّارق) استیلا یافت و 
دژ قرطاجنه را بگشود و پس از سوزاندن 
کشتهای حامل لشکریان اندلس و پکار با 
«ردریک» پادشاه آنجا و کشته شدن وی. 
طارق نشیب و فراز زمین اندلس را درنوردید, 
تا اشبیلیه ! واستجه " را نیز بگشود و ک‌انی را 
هم برای گرفتن قرطبه " و مالقه " رواثه کرد. و 
سپس پایتخت اندلس «طلیطله»" را تخیر 
ساخت. انگاه بقصد گشودن بلاد ضمالی آن 
کشور از وادی الحجارة "و وادی دیگری که 
بعداً بنام فج طارق " معروف گردید بگذشت. و 
بر چندین شهر دیگر از شهرهای اندلس که از 
آن جمله «مدینةٌ سالم»" بود استیلا یافت و 
مائدة حضرت سلیمان را در آن شهر به دست 
آورد و به سال ٩۳‏ به طلیطله بازگشت وبا 
موسی‌بن نصیر در آنجا دیدار کرد وی را از 
دور در رفتن بشهرها و ابرام در فتوحات و بی 
تاا رای افر تر ساد ود 
موسی‌بن نصر هم بتلافی این آمر در این 
ملاقات طارق را از فرماندهی لشکر معزول 
ساخت. لکن ولیدین عبدالملک میانة موسی و 
طارق را گرفت و بین ایشان آشتی افکند و بار 
دیگر طارق را بفرماندهی لشکر برگزید و 
طارق نیز به پیکار با اندلسیان ادامه داد و از 
شرق طلیطله تا سرچشمه تهر تاجه" بالا رفت 
و در فتح سرقطه !! از سوسی‌بن نصر 
استعانت جست و آن شهر را به اتفاق یگدیگر 
گشودند. آنگاه طارق به شهرهای طرطوشة ۱۱ 
و بلسیه ۱۳ و شاطبة و دانية نیز قدم نهاد و در 
سال ۹۶ ه.ق.بر حسب فرمان ولد به اتفاق 
موسی‌بن تصیر بشام رفت. فی‌الج مله اقوال 
مورخان در پایان کار طارق در کشور اندلس 
مضطرب بنظر می‌آید و ارجح آن است که پس 
از سال ۹۶ دیگر فرماندهی نیافت. (الاعلام 
ج۲ صص ۴۴۲-۴۴۱ دربارة اصل و نسب 
طارق, احمد مقری آرد: طارق‌پن زیادین 
عبداله ایرانی, و از مردم همدان است و برخی 
گویندوی مولای موسی نبوده بلکه از سردم 
صدف "۲ بوده است و بقولی وی از صوالی 
ایشان بشمار میرفته است ولی برخی از 
اعقاب او در اندلس ولاء موسی رانسبت به 
وی بشدت انکار میکنند و برخی هم گفته‌اند 


او بربر و از مردم نفزة است. (نفح الطیب ج ۱ 
۹( 
طارق. [ر ] (إخ) ابن شهاب بجلی. صحابی 
است. او راسماع است از آن حضرت صلی الله 
عله و آله و سلم, کم از دیگران است. (منتهی 
الارب). مولف الاصابة نب وی را بدین سان 
آورده است: طارق‌بن شهاب‌بن عبد خمی‌بن 
هلال‌بن عوف‌بن جشم‌بن عمروین لوی‌بن 
رهم‌بن معاویةین اسلم‌ین احمی الجلى 
الاحمسی. کنیت وی ابوعبداله است و در 
سنی بشرف رژیت با رسول (ص) نائل آمده 
است که در زمره مردان کامل بوده است. 
برخی گفته‌اند وی از آن حضرت سماع 
حدیث نکرده. بغوی گوید: طارق‌ین شهاب 
یکوفه فرود امد. این ابی‌حاتم گقته: از پدرم 
شنیدم که او را شرف صببت با أن حضرت 
حاصل نشده و حدیشی را که روایت کرده 
مرسل است» ازینرو من هم او را در زمره 
وحدان اوردم. بدان سیب که طارق خود گفته: 
بشرف زیارت آن حضرت مشرف شده‌ام. 
سپس گوید: | گر ثابت شود که او برژیت آن 
حضرت نائل آمده است. پس بنابر قول راجح 
صحابی بودن وی ملم خواهد بود و چون 
ثابت شود که وی را سماع از آن حضرت 


نبوده است روایت او از حضرت. حدیت 


مرسل یک تن صحایی محسوب ميشود. و 
این نظر بتابر قول راجح مقبول است. نسائی 
چند حدیث از او تخریج کرده و ان مر اثبات 
میکند که طارق درک صحبت کرده است. 
ابوداود فقط یک حدیث از وی تخریج کرده و 
گفته‌است طارق شرف روّیت را دریافته ولی 
بشرف صحبت نائل نیامده است. و من 
حدیث مزبور در باب غسل جحعه است,» و 
حا کم حدیث مزبور را از طریق خود تخریج 
کرده و گفته است: عن طارق ابی‌موسی. ولی 
حا کم را درباره ان به خطا نسبت داده‌اند. 
ابوداود طیالسی گفته: خبر داد ما را شعبه. از 
قیس‌بن ملم از طارقبن شهاب که گفت: 
من رسول صلی اله عله و آله را زبارت 
کرده‌ام و در ایام خلافت ابی‌بکر هم در غزا و 
جهاد با کفار بوده‌ام, و این اسناد را صحیح 
شمرده‌اند. و به همین اسناد هم گفته است: قدم 
وفد.بجيلة علی ان صلی ان علید و آله و 
سلم, فقال ابدأوا بالاحسیین, و دعا لهم. 
علی‌بن المدینی گوید: طارق, برادر کثیربن 
شهاب است که از عمر روایت می‌کرده است. 
ولی صاحب «الاصایة» گوید: حدیث کردن 
طارق از صحابه در کتب صحاح سته آمده و 
از خملا صاب عذکور خلقا: اربعه بناهند 
بغوی از طریق شعبه, از قیس‌بن مسلم. از 
طارق تخریج کرده که گفت: دیدم حضرت 
ولا ای له زان و لاود 


طارق. ۱۵۲۲۳ 


بی‌بکر در یکی از غزوات شرکت کردهام. 
سماک. مخارق, علقمةین مرده» و 
اسماعیل‌بن ابی‌خالد نیز از طارق روایت 
کرده‌اند. طارق در سال ۸۲ یا ۸۳ یا ۸۴ از دنیا 
گذشته, و کسی که تاریخ وفات او را بعد از 
صد هجرت دانته خطا کرده است. این حبان 
تاریخ رحلت او را در سال ۸۳ قطعی شمرده 
است. (الاصابة ج ۲ مص ۲۸۱ - ۲۸۲). اين 
عا کرو ابن خلیل از طریق طارق روایت 
کرده‌اند که مردی از حضرت پغمر صلی‌اله 
علیه و آله و سلم, در حالی که پای مبارک وی 
در رکاپ بود. پرسید کدام یک از اقام جهاد 
بر دیگر اقسام آن برتر است؟ آن حضرت 
و کل و سلطا متا رات 
عا کراز طریق بغوی روایت کند که آن 
حضرت فرمود بر شما باد شیر شتر و گاو, چو 
آنها شاخ و برگ و ريشة درختان را بتمامی 
بخایند و بخورند. ازینرو شیر آنان دوای هر 
دردی باشد.(تهذیب این عا کرج ۷ص ۴۱ 

طارق. [ر ] ((خ) ابن عبدالرحمن. تابعی و از 
اهل کوفه است. (منتهی الارب). 

طارق. ار ] ((خ) ابن عبدالّه مسحاربی. 
صحابی است. (منتهی الارب). جامع‌ین شداد, 
و ربعی‌بن خراش از او روایت کرده‌اند. در 
شمار کوفیان است. (استیعاب ج ۱ص ۲۱۳ 

طارق. ار ] (إخ) ابن علقمةبن ابىرافع والد 
عبدالرحمن. بغوی گفته است وی در کوفه 
سکن داشت. ابن متدة گوید در حدیث 
ابواسحاق او را ذ کری است. و حدیثی مرفوع 
که در آن اختلاف شده از او روایت گردیده 
است. وی صحابی بوده است. (الاصابة ج۳ 
ص ۲۸۲). 

طارق. (ر ] ((خ) ابن عميرة. وی در یکی از 
ایام معروف عرب «يوم طخفة» اسب قابوس 
پسر نعمان‌ین منذر را با تیر بزد و آن را پی 
کرد. خواست موی پیشانی قابوس را هنم 
بسترد. قابوس گفت ستردن موی پیشانی 
پادشاهان ته سزاست. طارق. دست از این 
اندیشه بازداضت و باز سفر او را آماده کرد و 
بنزد پدرش روانه ساخت. (عقدالفرید چ 
مصرج ۶ ص ۸۷). 

طارق. [ر ] ((خ) ابن عوف. مولف عقدالفرید 
نام او را ذیل عنوان (یوم غول الثانی) یکی از 
ایام معروف عرب آورده و گویذ دو پسر 


1 < Séville. 


2 - Estdja. 
3 - Cordoba. 4 - Malaga. 
5 - Toalède. 6 - Guadalajara. 
7 - Buitsogo. 8 - Médina Celi. 
9 - Le Tage. 10 - Saragousse. 
11 - Tarlase. 12 - Valenc. 


۳-در پنج فر سنگی قیرران. (از معجم البلدان). 


۱2۳۳۴ 


هجيمة در ضمن عده‌ای از لشکریان, به قيلة 
بنی‌بربوغ فرود آمدند و به زنهار طارق‌بن 
عوف درآمدند. با وی بموضعی که ابی 
معروف به کهنل در آنجا بود رحل اقامت 
آفکندند. (عقدالفرید چ مصر ج ۶ص .)٩۱‏ 
طارق. [ر ] ((خ) ابن المبارک. عتبی از او نقل 
کند.رجوع به عقدالفرید چ مصر ج ۲ ص ۲۵ 
شو د. 

طارق. (ر ] (إخ) ابن المرقع. تابمی است. 
(منتهی الارب). راوی طارق یکی عطاء و 
دیگری عبدالّه پر طارق بود. و در صحبت 
او نظر است. اخشی ان یکون حدیثه فی موات 
الارض مرسلا. (استیعاب ص ۲۱۳). او از 
طابقةٌ بنی‌کنانة بوده, و در حدیث میمولة» 
دختر « کردم», وی را ذ کری‌است. حدیث 
ميمونة از آخراجات ابوداود و احمد است. 
میمونة گفت با پدرم در یکی از سفرهای 
رسول خدا که به مکه میرفت همراه بودم. آن 


طارق. 


حضرت را دیدم در حالی که پدرم بسوی او 
نزدیک شد و پیش پای او را بگرفت. آن 
حضرت برای او بایستاد. و بسخن او گوش 
فراداد, پدرم گفت: یا رسول‌اله. من در لشکر 
عتران حاضر بودم که طار‌ین السرقع گفت 
کیت که مرا نیزه‌ای بخشد. و پاداش ان 
دریابد؟ پدرم پرسید پاداش آن چه باشد؟ 
طارق گفت نخست دختر خود را ببزنی بدو 
دهم. پدرم در حال نیزه‌ای بدو داد و پس از ان 
از یکدیگر جدا شدند. پس از چندی پدرم 
بازآمد. و گفت خانواد؛ مرا با جهيزش تلم 
کن. طارق سوکند یاد کرد که بعهد خود وفا 
نکند. مگر به کابینی تازه و نو, الی آخر 
الحدیث. ابونعیم گفته است که طارق‌بن المرقع 
را برخی حجازی دانسته‌اند و صحابی, لیکن 
برای صحت این قول برهانی اقامه نشده است. 
چه آن کی که دختر خودرا نامزد کرد 
« کردم»بود که اسلام وی محقق نیست» واگر 
طارق‌بن المرقم ملمان باشد. کی دیگر و 
فل ات که ادف ایی ان روات 
می‌کند. و عطاءین اپی‌رافم هسم رلوی اوست. 
ابونعیم پس از این گفتار سیاق روایت را نقل 
کرده‌است. صاحب «الاصابة» گوید: أبن مندة 
بدین قول اشاره‌ای کرده, لکن هر دو تن را 
یکی دانسته. و گفته است که طارق‌بن المرقع 
را حدیثی است مسند از صفوان‌بن امية. و نیز 
مژلف «الاصابة» گوید: آنان توح تسردید دو 
تن میباشند. آن که صحابی است» مردی 
سال‌خورده و دانشمندی بزرگوار است که در 
حجَة الوداع همراه حضرت پيغمبر صلی‌اه 
عليه و آله و سلم بوده, و آن که از صفوان‌بن 
امية روایت دارد. از تابمین و معدود در طبقة 
دوم میباشد. و در خبر کردم به خوبی روشن 
است که طارق با آن حضرت و یاران وی 


هصفر بوده, چه سخن « کردم» میر ساند که او 

ر میخواست در محضر آن حضرت دادخواهی 
کو ایو رو (فتاخب الاستعان) کید 
است: پر طارق‌پن المرقع که عدداله نام 
داشته راوی پدر خود بوده, و عطاء هم راوی 
ویک اوک اخشی ان یکون حدیثه فی 
موات الارض مرسلا. - انتهى. مؤلف 
«الاصابة» گويد قلت هذا هوالابعى. (الاصابة 
ج٣‏ ص ۲۸۳). 

طارقچی. زر ] (اخ) طایفة مغول به زبان 
امل خراسان. (فرهنگ شعوری ج۲ 
ص ۱۶۶). منظور از زبان خراسان ظاهرا زیان 
سکنه صحرای ترکمان و اراضی ترکمان‌نشین 
باشد. 

طارقه. [ر ق ] (ع ص, !) حادثة. ج. طوارق. 
و منه؛ اعوذ من طوارق اللیل؛ ای ماینوب من 
الوائب فى اللیل. (منتهی الارب). غائلة. افد. 
رجوع به هر دو کلمه شود. |[سریری است 
خرد. تخت کوچک. تخت خرد. |[قبیلة مرد. 
اهل و عشیرت مرد. (منتهی الارب). خويتان 
و نزدیکان. 

طارقیه. [ر قی ی ] (ع () گردن‌بندی است. 
(منتهی الارب). نوعی از گردن‌بند. ضرب من 
القلادة. (تاج العروس). 

طا رکیس.() علک الطم. آن را حبة 
الخضراء نيز نامند. طارسيس. رجوع به 
طارسیسن شود. 

طارم. [ر] (معرب, !) محجری را گویند که 
از چوب سازند و اطراف باغ و باغچه بجهت 
چوب‌بست گرد باغ و باغچه. محجری که از 
چوپ سازند و به اطراف باغ نهند تما مانع از 
دخول شود. (غیاث اللغات). نسرده. 
|| چوب‌بندی که از برای انگور و یاسمین و 
کدوی صراحی کنند و داربست و طارم انگور 
و داربند هم گویند. این لفظ معرب تارم است و 
در مصطلحات گفته در حرکت راء طارم 
اختلاف أست. بعضی مفتوح و بعضی مضموم 
آرندء 

بعون نعمت عشق تو فارغم ز نعیم 

نه جوی شیر شناسم نه طارم انگور. 

تناها همه ایزد پا ک‌را ِ 

ثریاده طارم تا ک را. نورالدین ظهوری 
مت ترا بطارم تا ک‌است دیده‌باز 

متفنی از تفج این سبز طارم است. 

نورالدین ظهوری. 

و این بیت سالک قزوینی که در مدح جلال 
اسیر گفته بکسر راء نیز متحقق میشود؛ 

سيارة اين بلند طارم 

خوانند ورا ابوالمکارم. (از آندراج). 
و ضبطت الکلمة فى اللسان و غیره بكر 
الراء, و هو الموافق للوزن العربی, و ضبطت 
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فی المعیار و عند ادی‌شیر, بسکونها و قال 
الشانی معرب عن تارم ولميضط الراء. و 
الراء فان فی ترجمة البرهان القاطم ص ۴۱۲ 
طارم بوزن ادم و معناه مقارب للمعتی الذى 
(حاشية المعرب ص (YF‏ طارمه. طارمی. 
|[بام خانه. (برهان). ||طاق خانه. (اوبهی). 
|| خانة بالا. (بحرالجواهر). ||دیدگاه. (اوبهی): 
بنشان بطارم اندر مر ترک خویش را 
با چنگ سندیانه و با يالغ و کدو. 
زمین ز مرد شود تنگ چون کهن شه 
هوا ز گرد شود تیره چون سیه طارم. فرخی. 
خواجه شادان بطارم و گلشن. فرخی. 
|| خانه را گویند که از چوب سازند همچو 
خرگاه و غیره. خانة چوبین. و به معنی گنبد نیز 
امده اتف (برهان). و در بهار عجم آمده انه 


ار 


چوبین. چون خرگاه و سراپرده و گبد. (غیاٹ 
اللغات). خرگاه. (زمخشری). قبّه. (برهان): 
هر آن روزی که بنشتی به طارم 
بطارم در تو بودی باغ خرم. 

(ویس و رامین). 
کناربام وی را کاخ و طارم 
زمین پر گل او را خر و ملحم. 

۱ (ویس و رامین). 

خوشا راها که باشد راه آنان 
که داند از سفر هنجار جانان 
اکرجه صعب راهی پش دارند 
مر آن را طارم و گلشن شمارند. 

(ویس و رامین). 
چو رامین آمد از گرگان سوی مرو 
تهی بد باغ شادیش از گل و سرو 
نه گلگون دید طارم راز رویش 
هک فرکا نون رو وف 

(ويس و راهین). 
نه با غم خوش بود نه کاخ و میدان 
نه طارم نه شبستان و نه ایوان 
کجاجویم ترا ای ماه تابان 
بطارم یا بگلشن يا به ایوان 
هر آن روزی که پنشستی به ایوان . 
بایوان در تو بودی ماه و کیوان. 

(ویس و رامین). 
روز آدینه هرون بطارم آمد. و بونصر 
سوگندنامه نبشته بود عرض کرد هرون بر 
زبان راند. و اعیان و بزرگان گواه شدند. 
(تاریخ بهقی). حاجب غازی که بطارم آمدی 
بر ایشان گذشتی, و ناچار همگان بر پای 
خاستندی, (تاریخ بیهقی), امیر بر خضرا رفت 
و خواجه بطارم دیوان بنشست. (تاریخ 
بیهقی). خواجه به طارم رفت و جمله 
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خواجه‌شماران و اعیان. (تاریخ بیهقی). 
خواجه گفت | گر رأی عالی بیند. تا بنده بطارم 
ندیند و پیغامی که دارد بزبان سعتمدی به 
نجل عال تا( نریم مهار ین روز 
که صدور دیوان و دبیران بر این جمله 
نند وی در طارم آمد. و بر دست راست 
خواجه بونصر بنشت در نیمترک, چنانکه 
در میانة هر دو مهتر افتاد در پیش طارم. و کار 
راندن بگرفت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۹ مردمان که طاهر را دیده بودند پیش 
بونصر ایستاده و در وکالت در این پادشاه 
[مسعود] و طارم سرای بیرون. (تاریخ بهقی 
ص ۱۳۹). بونصر هم انجا که بروزگار گذشته 
نتی, بر چپ طارم که روشنتر بود 
بنشست. (تاریخ بیهقی ص ۱۳۹). و اسبش 
ا شاجب غازی | در سای یرای جع 
آوردندی چنانکه روزگار گذشته از آن امیر 
مشود و بحمد و یوسف بودی, و در طارم 
دیوان نشستی. انگاه که بار دادندی, (تاریخ 
بیهقی ص ۱۳۲). علی دایه. و خویشاوندان, و 
سالاران محتشم. درون این سرای دکانی بود 
سخت دراز, پیش از بار [مسعود] آنجا 
بنشستندی, و حاجب غازی که بطارم آمدی 
بر ایشان گذشتی. (تاریخ بیهقی ص ۱۳۴). و 
دیگر روز خواچه [احمد حن ] بيامد. و 
چون بار بگست بطارم آمد. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۳۹). چون پدا امد [مسعود] خدمت 
کردند.بدر طارم رسیده بود. (تاریخ بیهقی ص 
۸ امیر [معود] بر خضرارفت. و 
خواجه به طارم دیوان ببنشست خالی» و 
استادم را بخواند. (تاریخ بیهقی ص ۱۶۶). 
یکروز خواجه احمد حن از بار چون باز 
خواست گنن امیر [مسمود ] گفت که 
خواجه تها بطارم بنشیند که بسوی او پیغامی 
است. (تاریخ بیهقی ص ۱۷۷). سلطان 
[مسعود ] خواجه را گفت بطارم باید نشت 
که حنک را آنجا خواهند آورد. (تاریخ 
بیهفی ص ۱۸۰). والی حرس با وی و علی 
رایض و بسیار پیاده از هر دستی وی را 
احسنک | بطارم بردند. (تاریخ بسهقی من 
۰ ) من که بوالفضلم و قومی بیرون طارم 
بدکان‌ها بو دیم نسسته در انتظار حسنی. 
(تاریخ بهقی ص ۱۸۰). بطارم رفت [خواجه 
احمد حسن ] .(تاریخ یهقی ص ۱۸۰). چون 
نان بخوردند بر خاستند و بطارم دیوان 
بازامدند و نشستند. (تاریخ بیهقی ص ۲۲۳). 
چون به درگاه رسید. بکتکین حاجب پیش او 
[اریارق ] باز شد و امیر حرس او را فرود 
آوردند و پیش وی رفتند تا طارم؛ و آنجا 
بنشاندند. (ساریخ بیهقی ص ۲۲۶). پس 
بازگشتند هر دو خواجه با وی [غازی ] به 
طارم رش تند. (تاریخ بیهقی ص ۲۲۹). 


خواجه به طارم امد و خواجه بونصر را 
بخواند. اتاریخ بیهقی ص ۲۵۸). گفت بطارم 
روم پیغام دهم. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۸). 
بونصر بطارم بازآمد و آنچه گفته بود شرح 
کرد.(تاریخ بهقی ص ۲۶۰). و سلطان و 
خواجه بزرگ و بونصرء صاحب دیوان رسالت 
خالی کردند و احمد را بخواندند. و مثالها از 
لفظ عالی بنود و از آنجا بطارم امدند. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۷۰). امیر فرمود تا وی را 
به طارم نزدیک صفه بنشاندند. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۸۵). خواجه گفت نک امد و بازگشت. 
و به طارم دیوان رسالت بنشسند. (تاریخ 
بیهقتی ص ۲۹۶). روز آدینه هارون بطارم آمد. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۶۱). به طارم که میان باغ 
بود بنشتد. (تاریخ بیهقی ص ۳۷۲). 

از بهر چه این کبود طارم 

پر گرد شده‌ست باز و مقتم. ناصرخرو. 
در اين فیروزه گون طارم مجوی ارام وآسایش 
که نارامد همی روز و شب و تاساید این طارم. 


ناصرخسرو. 
این قبه پر چشمهای بیدار 
زین طارم پر شمعهای رخشان. ناصرخرو. 
رازیست که می بگفت خواهد 
با تیره باط سز طارم. ناصرخسرو. 
تو در خز و بز بزیر طارم 
خویشانت برهنه و پریشان. اصرخرو. 
بر طارم هوای دل خود نشاط کن 
با مهوشی که قبلة ایوان و طارم است. 
سوزنی. 
جاوید زی به لهو و دمی بی‌طرب مباش 
کزغم عدوی جاه ترا عمر یکدم است. 
سوزنی. 


از عکس و لمع انجم رخشنده هر شبی 
تا آسمان بِگونة پیروزه طارم است. سوزنی. 
ایوان تو ز طارم فیروز؛ فلک 

ذشت از انکه صاحب ایوان و طارمی. 


سورلی. 
ای بسا باد و کبر طارم و تیم 
زیر و بالا به أب چشم یتیم. سنائی. 
چو در نی بت تن ایمن نشتی 
ز دل در جان جانت طارمی کو. بنائی. 


ای برسم دولت از اغاز دوران داشته 

طارم قدر ترا هندی و هفتم چرخ پاس. 
انوری. 

پیش مند سلطان طارمی زده. (ترجمة 

تاریخ یمینی ص ۲۳۴). 

نقل است که یک شب هرون‌ارشید فضل 

برمکی را که یکی از مسقربان بود گفت که 

مشب مرا بر مردی بر که مرا بمن تماید که دلم 

از طاق و طارم در تنگ آمده است. (تذکرة 

الاولیاء). 

پا که رایت سلطان شهنشه عالم 
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ذشت از فلک چارطاق و نه‌طارم. 
بدر جاجرمي. 
چه میخواهم از طارم افراشتن 
همینم ہس از بهر بگذاشتن. سعدی. 
گهی‌بر طارم اعلی نشینم 
گهی‌درپیش پای خود نبینم. 
سعدی ( گلستان چ یوسفی ص .)٩۰‏ 


طارم. [ر] ((خ) ياقوت این کلمه را بدین 
صورت آورده (طرم) گوید ناحیه‌ای است 
بزرگ در کوههای مشرف بر قزوین طرف بلاد 
دیلم. آن تأحه را دیده‌ام. آراضی و دیه‌هایی 
کوهستانی در آن ناحیت یافتم که به اندازة 
فرسنگی هم در آن دشت هموار یافت 
نميشود. با ایتحال زمین این ناحیت گیاهنا ک 
و پر آب و دارای دیهای فراوان است. اهالی, 
ان ناحیت را در زبان بومی خود «ترم» تلفظ 
کنند. و شاید پنبه‌ای که بنرمی موصوف است 
منوب به یکی از این دو موضع باشد و در 
این ناحیت بین وهسودان و رکن‌الدولة دیلمی 
محاربه واقع شد و شکت نصیب وهودان 
گردید.(معجم البلدان). حمداله مستوفی گفته 
طارمین EE‏ است بر شمال 
سلطانیه بر یک روزه راه. و در او ارتناعات 
بار یکو باشد و اکشر میوة سلطانیه از 
آنجاست. در اول آنجا شهری فیروزآباد نام به 
زمین طارم سفلی دارالملک بود. | کنون بکلی 
خراب است. و قصبة «اندر» به طارم علا 
شهرستان آنجا شده. طول آن از جزائر 
خالدات. فد. و عرض از خط استوا. لوسه. 
مردم آن ولایت سنی شافعی‌مذهبند. و آن 
ولایت پنج عمل است: اول طارم علاء از 
توابع قلعه‌تاج بوده است. قريب صد پاره ديه 
است. و جزلاء شورزد, درام. حیات. قلات. 
رزید, و شید از معظم قرای آن است. دوم به 
طارم سفلی, تواع قلع شمیران پتجاهپاره دی 
و مزرعه بوده است. الون. خورنق, شرز, رلرد 
و کلچ از معظمات آن است. سوم هم بطارم 
سفلی, توابع قلع فردوس بیت پاره ديه 
است. و سروان معظم آن. چهاره, نارو 
بریدون. بریدون دودیه معتبر است. و هشت 
ديه دیگر از توابع آن. پنجم دزآباد سقلى 
پیت و بسح پاره دیه است. و گلهار و گلچين 
و بلهل از معظمات آن. حقوق دیوانی آن 
ولایت با باغات قلات وارد و هیکل شش 
تومان و چهار هزار دیتار است. (نز هد القلوب 
مقاله ثالله ص ۶۵). صاحب «مرات البلدان» 
گودطان اس کی بلزک ات یکی موی 
بطارم علیا و دیگری از پلوکات خحسه است و 
آن را طارم سفلی گویند...این دو بلوک 
شتمل بر پنجاه پارچه قریهٌ کوچک و بزرگ 
است و حدودش متصل به ولایت قزوین و 
گیلان و خمه است و غالب این بلوک 
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کوهتان است و قرای معتبر آن: سروان, 
ارکن, نیارک, کلج. سیاء‌پوش. حصار و 
آلتین‌کش است. رودخانة قزل‌اوزن از مقابل 
این قری میگذرد. گویند در ته این رود گاهی 
طلا یافت شده و اسم قریه و رودخانه به ترکی 
دلالت بر وجود طلا دارد در قریة ارکن چهار 
کاج است که بسیار با عظمت و بزرگ 
مسی‌باشد. از ضسواب م طاب والا 
اعضاداللطه شنیده شد یکی از آنها که 
اعظم است محیط تنة درخت نه ذرع وبا 
ارتفاع زیادی که مزان أن محقق نشده است 
میباشد و آن سه دیگر قدری با او تفاوت دارد. 


میرزا طاهر دیباچه‌نگار در سال ۷ ھ.ق. 


در خدمت تواب متطاب والا وزير علوم و 
معادن بطارم رفته قطعه‌ای در عجایب آن گفته 
است که این دو شعر از أن قطعه است: 

بود مانند؛ سرو کشمر 

چار کاجی که به ارکن دید م 

همچو پیوستن دجله بفرات 

شاه رود و قزل اوزن دیدم. ۱ 
و قریة کلْج که اهالی طارم کله گویند و غالا 
در اسماء پارسی در السته اهل اين زمان هاء 
بجیم مبدل میشود تزدیک به اتصال این دو 
رود است و بعد از اتصال موسوم به سفیدرود 
می‌شود. مثل اينکه بعد از اتصال دجله بفرات 
در قرنه موسوم بشطالعرب میگردد و در قرية 
سروان معدن زاج سید همست که به فارسی 
زا ک و به یونانی قلقدیس مینامند و زاج 
الاشا که ر ار از جن انتت و ان عنم 
زاج زاجکان قزوین میباشد و زاجکان را نیز 
را کان مسیگویند... ودردوقريۀ دیگر 
حن ‌آباد و مشکین‌آباد نیز معدن زاج است و 
طارم معادن بسیار از قبیل مس و سرب و 
غیره دارد و طلق زیاد بقدر صفحه‌ای نزدیک 
کلج یافت مشود که ممکن است به درها و 
پنجره‌ها بگذارند و چندین جنگل و بیشه 
دارد... و نیز رجوع به همان کتاب ذیل تارم 
شود. کهان در جغرافیای خود اور در 
ایران چندین نقطه به اسم طارم معروف است 
که همه کوهستانی میباشند» در این ناحیه 
(قزوین) نیز دو طارم است که یکی طارم علیا 
و جزء خمسه و دیگری طارم سفلی که جزء 
قزوین محسوب میشود. بلوک طارم سفلی در 
شمال غربی قزوین و جنوب منجیل واقع شده 
و اراضی آن حاصل‌خیز و زراعت آن دیمی و 
از اب چشمه مشروب میشود. محصولش 
گندم و جو و شغل اهالی گله‌داری است. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۳۷۳). کمهان 
بلرک ظارم علا را قیل ناس وتان ران 
طارمات آورده گوید: در شمال زنسجان و در 
اطراف در سفیدرود واقع شده, آب و هوای 
آن گسرمتر از زنجان و مسحصولات آن 


گرمسیری و دارای ۴ قریه میباشد. (ص 


۱ ۸ از حیوانات گربة باتلاقی در نواصی 


طارم و گیلان و مازندران یافت ميشود. معدن 
سرب در مزرعهٌ شاه‌نگاه طارم سفلی از توابع 
قروین یبافت میشود. (جغرافی اقتصادی 
کیهان ص ۲۷ و ۴۳). در بلا کوه نزدیک طارم 
کوره‌ای مهیا شده که از ورقه‌های بزرگ 
سولفور دوپلمب خالص که در سنگ آهک 
یافت میشود بطور امتحان سرب بعمل 
می‌آوردند. در رودبار و طارم رگه‌های زغال 
سنگ نة اعلی موجود میباشد. (جغرافیای 
اقتصادی کیهان ص ۵۳ و ۲۳۰). رجوع به 
تاریخ مغول اقبال ص ۳۹ و ۵۲۳ شود. 
طارم. [ر ] (إخ) ناحية طارم میانة مشرق و 
جنوب فرک. درازی آن از قریة سرچاهان تا 
قریة ناشکت دوازده فرسنگ, پهنای ان از سه 
فرسنگ نگذرد. محدود است از جانب مشرق 
بناحية فارغان و از شمال بناحی خشنآباد و 
از سمت مفرب بناحیة فرک. هوا و آبش بی 
گرم و نا گوار.محصولش گندم و جو و شلتوک 
و پنبه و کجد. ابش از رودخانه و چشحه و 
قات. نخلستان بسیاری داشته» | کون کمتر 
شده. هر کس از آبهای جاری این ناحیه 
بیاشامد. به اندک زمانی مستسقی گردد. 
گذران اهلش از آب برکه بارانی است و انواع 
شکارها در این ناحیه باشد. و مرخ دراج از 
همه بیشتر است» قصبه این ناحیه را نیز طارم 
کوی حت و هقفت ف سک از عم ازاو 
دوازده فرسنگ مشرقی فرک است و نزدیک 
بچهار صد درب خانه از خشت خام و گل و 
جینه داشته است و این ناحیه مشتمل بر پانزده 
قریه است. (فارسنامة ناصری). ح مد ال 
مستوفی گوید: طارم و برک دو شهرک‌اند و 
برک بزرگتر است. قلعه‌ای محکم دارد و یسر 
حد کرمان است. حاصلش غله و خرما 
فراوان بود. (نزهة القلوب ج لیدن ص ۱۳۸ 
ذیل خط شبانکاره). طول طارم ۷۲ و عرض 
۸ هزار گسز, از شمال محدود است به 
خشن‌آباد و از جنوب و مشرق بفارغان. آب 
و هوای آن گرم و تاسالم. ژمینها باتلافی و 
مشجر و دارای محصولات غلات و برنج و 
خرما و پنبه, و اب مشروب اهالی از اب 
باران است. مرکز آن طارم (۰ ۰ خانوار) و 
دارای ۱۴ قریه مباشد. (جتراضیای سیاسی 
کهان ص ۲۳۹). رجوع به کتاب تاریخ مغول 
عباس اقبال ص ۳۸۰ و ۴۱٩‏ شود. نام قلمه‌ای 
است در لار فارس نزدیک بندر عباس. 
(گلشن مراد غفاری). 
طارم. [رَ[ (إخ) (... رود) ظاهراً رودیست 
که‌از طارم علیا (تابع زنجان) میگذرد. در 
حبیب‌الیر امده مرکب همایون پادشاه ربع 
مسکون از ده سلطانبه به طارم رود و از آنجا 


طارمی. 


و ی ام ی 
(حبیب‌السیر چ تهران جزو ۴از ج ۲ص 
(YF‏ 
طارم. [ر ] ((خ) یکی از اجداد ایسن قتلق از 
امراء عصر سلطان محمد خدابنده. (ذیل جامع 
التواریخ حافظ ابرو ص ۵). 
طازمات. ار ] (إخ) ناحية طارم. 
طازمات. [ر] (ع !) طارمة. رجوع به 
طارمة شود. 
طارم اخضر. زر ما ض] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از اسمان است. (بر‌هان). 
آسمان: 
نیت جای پرفشانی چار دیوار قفس 
مانده‌ای در تنگنای طارم اخضر چرا؟ 
صائب. 
طارم اعلیی. [رَ م أ لا] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) آسمان. فلک. چرخ: 
گهی‌بر طارم اعلی نشینم 
گهی در پیش پای خود نبینم. 
سعدی ( گلستان چ یوسفی ص .)٩۰‏ 
طارم چارم. (رز م رٌ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) طارم چهارم. فلک چارم. فلک 
چهارم. 
طارم فیروزه. ر مذ /ز] تس رکیب 
وصفی, [مرکب) به معنی طارم اخضر است که 
کنایه از اسمان باشد. (برهان): 
خرامید بر تخت فیروزه بختی 
چو خورشید بر تخت فیروزه طارم. 
؟ (از جهانگشای جوینی). 
بجز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد 
زیر این طارم فیروزه کی خوش ننشست. 
حافظ. 
طارم نیلگون. د ما (صرکیب وصفی ! 
مرکب) به معنی طارم فیروزه است که کنایه از 
آسمان باشد. (برهان). رجوع به طارم اخضر و 
طارم فیروزه شود. 
طازمة. [ز ء) (معرب. ا) خانة از چوب. 
معرب تارم. (منتهی الارب). خانة جوين 
چون قبه. ج. طارمات. (دستوراللغة ادیپ 
نطنزی). بیت من خشب. فارسی معرپ. نقله 
الجوهری, و زاد الازهرى: كالقبة. (تاج 
المروس). خانة از جوب چون گنبدی. 
(زمچشری). ||هر بناء گرد. (زمخشری). 
|اخرگاه. ج» طوارم. (مهذب الاسماء). 
طارمی. [ر] ()۲ نس رده. پکسوک. 
||دست‌انداز. ستن آوند. رجوع به طارم شود. 
طارمی. [ر] ((خ) مسیردوست از شعرای 
طارم بوده دوازده سال بمجاورت و خدمت 
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طارنت. 
روضه رضویه اتفال داشته و همایون پادشاه 
وی را از هواخواهان خویش میشمرده است. 
این شعر بدو موب است: 
چا کهاکز دست عشقش در گریبان من است 
هر طرف راهیت کر جانان سوی جان من است. 

(از صبح گلشن ص ۲۶۰). 
طارنت. (ر) ((خ)" شهری است در صقلیه. 
(معجم البلدان). ||شهری پجنوب ایتالیا, در 
ساحل خلیجی به همین نام که از بحر ایونی در 
سرزمین اترانت تشعیل شده دارای ۷۲۰۰۰ 
تن سکنه است. و رجوع به طارتطا و 
طارنطینی شود. 
طارنطا. [ر ] ((خ) طارنت. رجوع به طارنت 
شود. فیناغورس حکیم, از آن پس که قولون, 
یکی از ثشروتمندان مسردم را بر ضد او 
بشورانید. په طارنطا فرار کرد. (از عیون‌الانباء 
0 ص (f°‏ 
طارنطینی. [ر ] ع" طارنت. طارنطا. از 
ا ات و ارا وی ری ۰ 
حکماء شا گردافلاطون. (قفطی ص ۲۴). 
طارنوس.(إخ) خواندمیر بتقل از 
روضةالصفا گوید: که جان موسوم به طارنوس 
بوده و اولاد و اعقاپ او مادام که اوامر و 
نواهی الهی را مطیع و منقاد بودند در غایت 
رفاهیت روزگار میگذرانیدند و چون یک 





دور توابت نزدیک به انتها رسید, و مدت یک 
دور توابت نزد حکماء اوایل. سی و ششهزار 
سال است و ابسن الاعلم مدت أن را 
بسیست‌وینجهرارودویست سال بافه و 
محی‌الدین مغربی که قول او نزد علمای 
متأخرین حجت است بیست‌وچهارهزار سال 
گفته, آن جماعت تقریباً آغاز عصیان و طفیان 
کرده‌منتقم جبار بعد از الزام حجت | کثر ارباب 
معصیت را به دارالبوار فرستاد» و بقیه ابشان 
را که ربق اطاعت در رقبه داشتند بتجدید 
شریعتی عطا فرمود. (حبیب السیر چ ۱ تهران 
ج اجزو ۱ص ۷. 
طارنة. [ر ن] (إخ) محلی است به مصر. (ابن 
ابیطار در شرح کلم جثجاث). 
طارونی. اص نسبی, !) نوعی از جامة 
ابریشمی. (منتهی الارب). قسمی خزء 

مردم ز علم و فضل شرف ابد 

نز سیم و زر و از خز طارونی ". ناصرخسرو. 
و ظاهرا طارونی یا خر طارونی ادکن اللون و 
ناعم الملمی بوده است. (رجوع به كلمة 
خلاف در ابن البیطار شود). 

-گنبد طارونی؛ کنایه از اسمان: 

ای گرد گرد گنبد طارونی 

یکبارگی بدین عجبی چونی. ناصرخسرو. 
طاری. [](ع!) درختی است هندی که چون 
او را زخم کند آپ بسیار از آن تراوش 


میکد. و از ان خمر و سرکه میسازند و 


مشهور بشراب طاری است و در افعال و 
خجواص قریب است بشراب مویزی. (تحفهة 
حکیم مومن). اطواق است و آن خمری است 
که‌از اب درختی که به هندی طاری نامند 
بعمل می‌آورند و آن را هری گویند و درخت 
آن به افراط در عظیم آباد و بنگاله هت و در 
بعضی جاها کمتر است. (فهرست مخزن 
الادویه). 

طاریء. (ر:) (ع ص) اینده. |اناگاه 
دراینده. (متهی الارب). ظاهر شونده بر کسی 
نا گاه.فرودآینده از جائی. (غیاث اللغات). ج, 
طراء و طرّاء .(متتهی الارب). ]نا گاه‌روی 
داده. عارض و ظاهر شونده: و این اوازه در 
اطراف گیتی طاری و به | کناف جهان ساری 
گشت.(جهانگشای جوینی). 

طاری شدن. [ش د] (مص مرکب) آمدن 
از جائی که ندانند. || آمدن از دور. 

طاز بقه. [ق ] (ع !) وند. (فهرست مخزن 
الادویه). دانه‌ای است شه به بیدانجیر که 
کرچک هندی و باتو و بتازی خب‌السلاطین 
نیز گویند. (فرهنگ ناظم الاطباء). رجوع به 
کرچک هنډی شود. به یونانی تخمی است که 
آن را به عربی, حب الخطائی و خب‌السلاطین 
خوانند و بشیرازی باتو گویند. (برهان). 

طارية. (ی] (ع ص ۲ تأیث طاری. به 
معنی داهية است. (متهى الارب). داهیه و بلا 
و اسیپ سخت. و رجوع به آفت شود. 

طازج. (ز] (معرب. ص) تازه, معرب است. 
سین الازت). سافن راست و لیکو و پا که 
(متهی الارب) (قطر المحيط). | خالص از هر 
چیزی. (منتهی الارب). 

طازحه. ز ج] (() در قرن هفتم هجری برابر 
گفتۂ ياقوت اهالی خوارزم درهم را طازجه 
مینامیده‌اند و آن بوزن چهار دانگ و نیم بوده. 
(معجم البلدان). || درست زر. ج» طوازج. 


طاس. )4( در امل فارسی تاس نها 


فارسیزبانان عربی‌دان به طاء نویسند و رواج 
گرفت, از عالم طپیدن و طلا به معنی طشت 
کلان و گهری. (غیاث اللغات). و در متخب 
نوشته ظرفی که درو آب و شراب خورند و 
هیچ نگفته که معرب است و در شرح نصاب 
نوشته که: طاس از لفات مولد است یعنی 
عربی نیست بلکه از آن گرفه‌اند. (غیاث 
اللغات). ج. طاسات. (مهذب الاسماء). 
پنگان. (لفامة اسدی). فنجان. اجانه. ظرفی 
که در آن آشامند. ظرف شراپ. جام. آوند 
شراب. (دهار). مکوک؛ طاس که بدان آب 
خورند. (منتهی الارب). پباله. تشت. طشت: 
تو چه پنداریا که من ملخم 

که‌بترسم ز بانگ سیی و طاس. خسروی. 
سیه‌چهره و ریش کافورگون 

دو چشمش بمانند دو طاس خون. فردوسی, 


طاس آبگون. ۱۵۲۲۷ 
یکی طاس پر گوهر شاهوار 
ز دینار چندی ز بهر نثار. فردوسی. 
همان هر چه زرین به پیش اندر است 
ا گرطاس و جام است وگر مجمر است. 
فردوسی. 
بجوشید بر هر دو جوشن ز خشم 
چو دو طاس خون کرده از کینه چشم. 
فردوسی, 

بگفت این و از بارگه شد برون 
دو چشمش بمانند دو طاس خون. فردوسی. 
ی واه اسک ری و ظا عفر کو 
کان‌را بهیچ روی نیارد کس التيام. 

ناصر خسرو. 
اینت مسکر حرام کرد چو خوک 
وانت گفتا بجوش و پر کن طاس. 

ناصر خسرو. 
این طاس خالی از من و آن کوزه‌ای که بود 
پارینه پر ز شهد مصفی از آن تو. وحشی. 
||در فارسی ظرفی که بحمام برند و در آن آب 
کرده‌نزد خویش نهند استعمال را. این ظرف را 
در ترکی هم طاس گویند. 
<-سرطاس نشاندن؛ به جربزی و مکر کسی را 
بگفتن راز بازداشتن. 


- طاس گم شدن؛ هیاهوی برپا شدن. قیل و 


قال برخاستن, 
ا|و نیز نام جامة زرتسار. (از چراغ هدايت) 
(غیاث اللفات). 


|| قبه‌مانندی از فلز در گردن نیزه که پرچم را 
در آن آویزند. (شرح دیوان خاقانی) 

جهان پرچم طاس رماح او نازد 

کزین دو مادت نور و ظلام او زیبد. خاقانی. 
| اویزهای طلاو نقره که بر علم آویزند. 
(شرح دیوان خاقانی)؛ 

کیوانش پرچم است و مه و آفتاب طاس 

چون زلف آنکه عید بتان خواند آذرش. 

خاقانی. 

| حقة سیم؛ از اسیاب زینت است. (شرح 
دیوان خاقانی)؛ 

آن نگویم کز دم شیر فلک در آفتاب 

پرچم و طاسش برای خنگ و اشقر ساختند. 

خاقانی. 

ا(اص) سر بیموی. داغر. دقسر. تناس. 
داس. داس‌سر. روخ. روخ چکاد. ||() در 
بازی رده کف کم هر دو طاس نرد؛ 
کمبتین. طاسهای نرد. "رجوع به طاسک شود. 
طاس آبگون. [س] (تسرکیب وصفی, ! 
مرکب) به معنی طارم نیلگون است که کنایه از 
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۸ طاسا. 


آسمان باشد. (برهان). 

طاسا. (() مار قشیشاست. (فهرست 
مخزن‌الادویة), 

طاسات. (ع !ج طاس. به سعنی آوند. 
رجوع به طاس شود. 


طاس افلا کک. [س |] (ترکیب اضافی, | 


مرکب) کنایه از ق اسمان است. 
طاسیاژ. (نف مرکب) در ولایت طایفه‌ای‌اند 

که‌از زیر خرقه طاسها برآرند و گاهی طاس را 
در هوا افکنند و بر سر چوب بگیرند. از عالم 
شیشه‌باز. و بازبهای عجیب و غریب دیگر نیز 
کنند, از عالم بهان متی هندوستان. (آنندراج) 
(بهار عجم)؛ 

ز کشتی چو کردیم هنگامه‌ساز 

بگوئیم حرفی هم از طاسباز 

خورد چرخ از چرخ آن دلربا 

بمن حال گردید چون آسیا. 

میرزا طاهر وحید. 

|[محیل. مکار. (مجمع امائیل از بهار عجم و 
اتدراج): 

طاسبازی بدیدم از بغداد 

چون جنید از سلوکش آ گاهی 
سر برون برد زیر جبه و گفت 
لیس فی جبتی سوی ال 
طاسباژی. (حامص مرکب) نوعی از بازی 
بازیگران؛ و آن چنان باشد که طاس را بهوا 
انداخته بر سر چوبی یا نیی میگیرند و بر آن 
می‌گردانند. ||به معنی شعبده‌بازی نیز امده. 
(غیاث اللغات): 

لباس خضر پپوشيد و طاسبازی کرد 

ز بچگان مشعبد نشان دهد نرگس. 

۱ محمد عرفی. 
ا|و گاهی مراد از آن فریب باشد. (غیاث 
اللغات). 

طاس بقچه. [س ب چ 33 (تركيب 
اضافی, [ مرکب) مجموع اسباب حمام مردی 


کمال خجندی, 


یا زنی. 
طاسیند. زب ] ((خ) از دهات همدان است. 
(معجم البلدان). 
طاسیندی. [بٍ ] (ص نسبی) موب به 
طاسبند که از دهات همدان است. (سمعائی). 
طاس بین. (نف مرکب) کسی که در طاس 
بر اطراف آن قصرهای متین 
نشستند چون مردم طاس‌بین. 
ملاحسین صیوحی. 
| مرکب) قبه‌ای که پرچم علم بر أن نصب 
میشود. (شرح دیوان خاقانی)؛ 
طاس زرین‌کش آفتاب‌آسا 
طاس پلو. (چ ل / لو ] ([ مرکب) قمی از 


اقسام پلوها است. 
رطاسجه. [چ / چ ] (! مصغر) طاس خرد که 
دختربچگان در حمام دارند. 
طاس چه لکلید. (س ج وک ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) طاس چل کلید. طاسی است 
که بر یکدسته کلیدهای آهنین ادعیه نقش 
کنند و بر آن طاس نیز ادعیه بنگارند و برای 
حصول مرادات ادعیه را خوانده, آپ در 
طاس انداخته بر سر خود ریزند و بعضی دیگر 
گونندنوعی ات خا کدی کی و 
وضعی معن سازند. چهل طاس: 
در دهن باشد گرم در وصل او چندین زبان 
گفتگواز من نمی‌آید چو طاس چل‌کلید. 
میرزا طاهر وحید. 
ژبرگ بید که در آب ریخت باد خان 
حباب یاد ز طاس چهل‌کلید دهد. 
از بیت اول معنی اول و از بیت دوم معنی دوم 
مسعلوم میشود. پس هر دو درست باشد. 
(انندراج). 
طاس زر. [س ر ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
کنایه از آفتاب عالتاب است. (برهان). ||در 
افواه شنده شده که صحرای شهر دربند به 
طاس زر موسوم است و مراد از عقرب (در 
شعر زیر) مردم شرور آنجا میباشند که در 
زمین زرخیزی مقام دارند. (شرح دیوان 
خاقانی): 
گویند پر ز عقرب طاس زر است حاشا 
کز حرمتش فلک را عقرب فکند نشتر. 
خاقانی. 
طاس زرین. [س رز ری) اتسسرکیب 
وصفی, [ مرکب) کنایه از ساغر می. (شرح 
دیوان خاقانی): 
طاس زرین‌کش افتاباسا 
کافتاب است طاس پرچم صبح. خاقانی. 
طاس ساعت. [س ع] (ترکیب اضافی. ! 
شکب ینا متاعت افو ان مروف 
اتخ (انندراج): 
بنوازیدم بزخمه. طاعت این است 
ارید بناله‌ام» شفاعت این است 
در هر گریه‌ام. پر و تھی گردد چشم _ 
کریال ژنید. طاس ساعت این است. 
نظیری نیشابوری. 
جیست این طاس ساعت گردان 
کاهش زندگانی مردان. 
(راحة الصدور ص ۱۲۱). 
رجوع به طاس و پنگان شود. 
طاس طاوس. [] () حمای ربع. تب 
سه‌یک. تب که یک روز اید و سه روز نیاید. 
طاسکت. [س ] (امصفر) مصفر طاس است. 
(انندراج). طاس خرد. (شمس اللغات). 
رجوع به طاسچه شود. ||در بازی نرد کعب. 


طاس لغزنده. 
كعبة. هر دو طاس نرد. کبتین. رجوع به 
طاس شود 
نقش از طاسک زر چون همه شش می‌آید 
از چه معنی است فرومانده به ششدر نرگس. 
سلمان ساوجی. 
||مرادف طاس در معانی آویزهای طلا و نقره 
و اسباب زینت و حقهٌ سیم که انها را از رایت 
و بر گستوان و گردن اسب و مانند اینها در 
می او یخته‌اند؛ 
بهمه ملک زمین ز آنکه فرو ارد سر 
مهچۂ رایت او گشته فلکسا بینی 
طاسک زایت نزن سایق را که ز دور 
چون مه بدر فراز شب یلدا بینی. 
اثر الدین اومانی. 
تیغ راگر آب دادندی ز لطفت در وغا 
آب خیوان ریختی در طاسک برگستوان. 
شیف اس نک 
مه طاسک گردن سمندت 
شب طرء گیسوی سیاهت. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
طا سکیاب. [ک ] ([ مرکب) نوعی خورا ک 
کثیرالاستعمال مرکب از گوشت و روغن و 
پیاز و پرخی مواد و ادویه. 
طاسکت پرچم. (سش ک پ چ] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع به طاس پرچم شود: 
ای ظفر مرکب ترا همراه ۳ 
طاسک پرچم تو قبهٌ ماه. ‏ سیف‌اسفرنگ. 
کاسه‌ای کز سر بدخواه تو پر سودا بود 
زود باشد که ترا طاسک پرچم گردد. 
آمامی هروی.: 
دولت تو هر کجا زد علم کبریا 
طاسک پرچم شود دشمن وی را جبین. 
سوت اتف نگ: 
طاسک منجوق. [س ک م] (اتسرکیپ 
اضافی, | مرکب) منجوق. ساهچذ علم. و 
طاسک چیزی است شبیه به طاس کوچک که 
در منجوق و پرچم تعبیه میشده است: 
ز موح خون که بر ميشد بعیوق 
پر از خون گشته طاسکهای منجوق. نظامی. 
طاس کد ائی. [س ک] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) کاسه گدائی که در عرف کشکول 
گویند.(آندراج): 
صحن فلک پر نجوم نیست که بر درگهت . 
طاس گدائی سپهر درگه دوران شکست. 
ار 
طاس لغزنده. [س ل زد /د] (ترکیب 


آ دکسریال: نای نے ھت جر ون 
طاس بن سوراخ که بر سر آب گذارند چون پر 
شود و در آب فرو رود چوبی بر آن کریال زنند تا 
معلوم شود که یک کهری گذشت. (شمس 
اللغات). 


طاس نگون. 


وصفی, | مرکب) طاس که لفزد. جام لغزان. 
|لانُ موری مورچه‌خوار: 

چو بر طاس لغرنده افتاد مور 

رهانده را چاره باید نه زور. سعدی. 
و رجوع به لغزنده شود. 


طاس نگون. [س ن ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کنایه از اسمان است و عربان فلک 
خوانند. (برهان). کنایه از فلک و اسمان 
است. (ناظم الاطباء). 
طاس و پنگان. [س پّ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) طاس ساعت. رجوع به طاس ساعت 
و پنگان شود. 
طاسو قوسیس. [] () جربی باشد در 
چشم که پشت پلک از درونسو دارای 
نای ون شرفت یم پاد 
(بحرالجواهر). 
طاسة. [طاس‌س ] 2 ص) طعنة طاسة 
نیزه‌ای که در شکم درامده. (منتهی الارب). 
طاسی. (۱خ) مسوضعی است در خراسان. 
(معجم البلدان). 
طاسيي ۰۶ [س:] (ع ص) گرفته: يقال نفی 
ط‌اییلة؛ یب‌عنی دل مسن گرفته است. 
(متهی‌الار ب). 
طاسیس.(خ) صاحب مجمل التواریخ و 
القصص ذیل اخبار ملوک روم گوید: مملکت 
طاسیس و استسیانوس بمشارکت سیزده سال 
بوده است. جهودان در این روزگار به 
بیت‌المقدس عاصی شدند بر ایشان و سه هزار 
مردان جهودان بکشتند و زن و فرزند به رومیه 
اوردند بغارت اندر اول سال و بدین عهد اندر 
بود برخاستن بلیناس مطلسم. (مجمل 
التواریخ والقصص ص ۱۲۹). 
طاشتمر. ات م] (اخ) رجوع به طاشتمور 
شود. 
طاشتمور. [ت ] (اخ) در حاشية تاريخ 
سیتان ذیل حدیث محمد واصل با یعقوب و 
محمد زیدویه آمده است: این محمدبن واصل, 
پس از بازگشت یعقوب از حسرب علی‌بن 
الحسین‌بن قریش و تصرف فارس, از دربار 
خلافت مأمور عمل فارس و تصرف آنجا 
شده و بعد بر خلیفه بفی کرده به یعقوب گروید 
و عاقبت گردن‌کشی آغاز نهاد و یکی از 
مشاهیر امرای عصر شد و سپاه بغداد را که 
بریاست عبدالرحمن‌بن مفلح و طاشتمور بدفع 
وی گل شد بشکست و طاشتمر را در 
جنگ بکشت و ابن مقلح را اسیر کرد و 
بکشت و اهواز را هم ضمیمه فارس کرد و 
انجا ببود تا یعقوب بر او تاخت. (تاریخ 
سستان ص ۲۲۶). 
طاشتیمور. [ت] (اخ) یکی از امراء عصر 
سلطان ابوسعید که با علی بادشاه آهمنگ 
سوء‌قصد نبت بساطان مذکور کرده بودند. 


سلطان ابوسعید بوساطت مادر خود (حاجی 
خلتون) علی پادشاه را بخشد و به او امر داد 
که بحدود بغداد ببرود و طاشتیمور را که از 
همدستان او بود بمحا کمه به خواجه 
غیاث‌الدین وزير و آمرای دیگر سپرد. اما 
خواجه که مردی سلیم‌اللفس بود. تصمیم 
داشت که بعموم دشمنان خود و پدر شهید 
خویش نیکی کند. با انکه اطمینان یافت که 
عصیان امرا بیشتر بدشمنی او بود, از ابوسعید 
عفو طاشتیمور را مرفت و او را بخراسان 
فرستاد. طاشتیمور در نزدیکی ابهر زنجان به 
ناری‌طفای که بی‌اجازه عازم اردوی ایلخانی 
بود رسید و این دو امیر دست یکی کرده 
مصمم برداشتن دشمان خود از میان شدند و 
خواجه غیاث‌الدین را که در این تاریخ با 
بغدادخاتون, زم‌امدار کلیة امور مملکتی 
بودند. خصم وأقعی خود شمرده درصدد قتل 
آن وزير دانشمند برآمدئد» ۲ محرمانه على 
پادشاه را هم بهمدستی خود دعوت کردند. 
طاشتیمور در قزوین متظر انجام نقشة 
ناری‌طغای شد و ناری‌طفای برای تحصیل 
زمام امور به هر وسیله که باشد بسلطانیه امد, 
لکن ابوسعید او را بار نداد و پغدادخاتون که او 
را مسبب قتل پدر حقبقی و برادر خود 
میدانست. سلطان را روزبسروز بر او بیشتر 
متفیر میکرد. اری‌طنای درصدد همدست 
کردن امرای مقیم اردوی ابوسعید با خود 
برامد و قصه مواضعة على پادشاه و 
طاشتیمور را بر مخالفت سلطان بهایشان خبر 
داد ولی ابوسعبد که از ظلم و استداد او در 
خرابان ناراضی بود پسختان او الفات نکرد 
و امرای دیگر هم دعوت او را نپذیرفتد ناچار 
درصدد قتل خواجه غیاث‌الدین برامد و از 
خواجه تفاضای ملاقات کرد و چون اجازه 
نیافت که پا سلاح بخدمت خواجه رود در 
رسیدن بحضور وزير از در عجز در آمده از 
وزیر خواست که سلطان را نبت باو بر سر 
عنایت بیاورد. خواجه پذیرفت و مصمم شد 
که همان وقت برای انجام اين مهم بخدمت 
ابوسعید رود. ناری‌طغاری بیرون آمده در 
خارج مدخل منزل وزير در کمن او ایستاد 
ولی خواجه از در دیگر بیرون رفت و خیال 
زشت ناری‌طفای صورت عمل نیافت. چون 
خواجه بحضور ایلخان رسید و مأتسی 
ناری‌طفای را به عرض رسانید ابوسعید از 
پا ک‌طینتی خواجه غیات‌الدین تعجب کرده 
اندیثة سوء او را در حق خواجه به اطلاع او 
رساند و امر داد که ناری‌طفای را دستگیر 
کنند. ناری‌طغای که از این قصه خبر یافته بود 
از کوههای ابهر گریخته به ری آمد تا شاید 
خود را بخراسان پرساند ولی او در آن حدود و 
طاش تیمور در محال قزوین دستگیر هدند و 


طاش کبری‌زاده. ۱۵۲۳۲۹ 


آن دو را در روز عید قربان سال ۷۲۹ در 
سلطائیه به امر ابوسعید سر بریدند و سرهای 
ایشان را بجای سر دمشق خواجه از قلع 
سلطانیه فروآویختند. (تاریخ مغول اقبال 


ص ۲۴۲و ۳۴۳). 
طاش فراش. [ش فز را] (اخ) رجوع به 
تاش فراش شود. 


طاش کبری‌زاد۵ه. (ک را د / د] (لخ) از 
فضلای نامی کشور ترکیه است که در قرن 
دهم سیزیسته. وی را کتابی است بنام 
شقائق النممانية فى علماءالدولة العشمانية, در 
ا کات درون و خآ ار مود 
نوشته که ترجمهة آن در ذیل درج.میگردد. 
فاضل مزبور نام ونب خود را بدین نحو ذ کر 
کرده:و انا العبد الضعیف الذلیل, المحتاج الى 
رة رل( وین ین ليل 
عفى الله عنهم بكرمه الجمیل, و لطفه الجزیل, 
المشتهر بین الناس به طاش کبری‌زاده. جعل 
اله الهدی والتقوی زاده, و اوفر کل یوم علمه و 
زاده؛ حکایت کرد پدرم که ماهی پیش از تولد 
من, آهنگ سفری از بروسه به آنقره کرده بود. 
در آن شبی که فردای آن عازم آنقره میبود, 
پیری خوش‌چهره را در خواب دیده که بدو 
گفته بود: ترا بشارت باد که بدین زودی حسق 
عز اسمه ترا پسری عطا خواهد فرموده او را 
احمد نام نه, پدرم خضواب خویش را برای 
مادرم نقل میکند, و سپس بصوب آنقره عازم 
میگردد. شب چهاردهم ماه ريع الاول سال 
۱ ه.ق.از کتم عدم به عالم هتی قدم 
نهادم. و چون بن رشد رسیدم با مادرم به 
آنقره رهپار شدیم. در اتا بقرائت کلام الله 
مشفول شدم, پدرم در همان اوقات مرا به 
«عصامالذ ین» ملقب و به «ابوالخیر» مکنی 
ساخت. برادری هم داشتم که نامش محمد, 
لقبش نظام‌الدیین, و کنیه‌اش ابسوسعید» و دو 
سال از من بزرگتر بود چون من و برادرم 
قرآن را ختم کردیم با پدر و مادر و برادر بشهر 
بروسه باز گشتم. پدر. ما را پاره‌ای از لغت 
عرب آموخت, و سپس پدرم را مسافرتی به 
ابول يش امد وتاغل عامل 
علاء‌الدین ملقب به یتیم سپرد - ترجمۀ احوال 
این عالم را در کتاب شقائق‌اكعمانیه ايراد 
کرده‌ام - نزد او کتاب مختصری که نام آن 
مقصود و در علم صرف بود بخواندم, و نیز 
صرف را از کتاب مختصر عزالاین زنجانی, و 
مختصر مراح الارواح نزد وی فرا گرفتم از 
علم نحو مختصر المائة شیخ امام عبدالقادر 
جرجانی, و کتاب مصباح تالیف امام مطرزی» 
و کتاب كافيةُ علامه ابن حاجب را نیز نزد 
عالم مذکور بپایان رساندم. و شتون کتب 
مزبور را بمخارکت برادرم از پر داشتیم. سپس 
شروع کردیم بخواندن کتاب واأفیه. :شرح بر 


۱۵2۳۳۰ طاش کبری‌زاده. 


کافیه, و چون بم‌احث مرفوعات آن کتاب 
رسیدیم. عم من, قوامالدین قاسم بشهر بروسه 
آمد. و در مدرسة مولی خرو بتدریس 
اشتفال ورزيد. من و برادرم مباحث 
مرفوعات را نزد عم خویش در همان مدرسه 
بسپایان رسانديم. و خواستيم مباحث 
مجرورات را شروع کنیم. برادرم را بیمارئی 
مزمن روی داد. از من خواهش کرد تا آنگاه 
که وی از بیماری برنخیزد من درس خواندن 
را تعطیل کنم. منهم مسئول وی را مقرون به 
اجابت داشتم, و با اینحال در مدت بیماری 
برادر, کتاب هارونیه راکه آن نیز در علم 
ری ات له ای الک راک کر تین 
است. نزد عم خویش خواندم, و چون از حفظ 
کردن‌هر دو کاب فراغت یافتم. برادرم به 
سال ٩۱۴‏ ه.ق. فرمان یافت. پس از این 
پیشامد. بخواندن ضوءالمصیاح نزد عم 


خویش شروع کردم. و از آغاز تا انجام آن 


کتاب را بخط خود تبشته و در نهایت اتقان در 
تصحیح آن کوشیدم. سپس علم منطق را از 
مختصر ایب‌اغوجی و شرح آن که از 
حسام‌الدین گاتی است با قسمتی از شرح 
شمسیه که شارح ان علامه رازی میباشد. نزد 
عم خویش خواندم. در این هنگام پدرم از 
اسلامبول بشهر بروسه بازگشت., و در مدرسة 
تیه آماسیه مشفول تدریس گردید. 
ازینرو شرح شمسیه را از اول تا به آخر آن 
پاحواشی که سید شریف بر أن کاب نوشته 
بعلاو کتب مفصلة شرح اله قائد علامة 
تفتازانی با حواشی مولی خیالی بر آن, و شرح 
هدایةالمکمة از مولانازاده و حواشی مولی 
خواجه‌زاده بر آن, و شرح آداب البحث از 
مولانا مسعود رومی, و شرح طوالع از علامة 
اصنهاتی از آغاز تا نجام؛ با حواشی سید 
شریف بر آن, و بعضی از مباحث حاشیة شرح 
مطالع از سید شریف را نزد پدر خویش در 
نهایت دقت خواندم. در آين هنکام پدر مرا 
گفت:آنجه بر گردن من حق داشتی ادا کردم و 
زین پس با تست که بدانچه صلاح خویش 
باشد اقدام ورزی, و بعد از آن تاریخ» پدرم تا 
زمانی که در قید حیات بود حرفی هم بحن 
نیاسوخت. آنگاه نزد دای خویش, حواشی 
شرح تجرید سیدشریف را از ابتدای کاب تا 
مبحث وجوب و امکان در کمال تدقیق و 
اتقان خواندم, و شرح مفتام سید شریف را از 
اول مبحث مند تا آخر مبحث فصل و وصل. 
نزد عالم فاضل مولی محبی‌الدین فناری 
فرا گرفتم. شرح مواقف سیدشریف را از آغاز 
الهیات تا مبحث نوات با نهایت دقت نرد عالم 
فاضل مولی سحی‌الدین سیدی محمد 
قوجوی خواندم. تفسیر سور؛ نبأ از تفسیر 


کشاف را هم نزد محمد قوجوی فرا گرفتم. 


سپس نزد عالم فاضل کامل, مولی بدرالدیین 
امحمود. پر قاضی‌زاد؛ رومی. مشهور به 
میرم چلبی کتاب فتحیه را خواندم که در علم 
هیشت است و مؤلف آن مولی علی قوشچی 
است و در همان تاریخ هم بر آن شرح 
مینوشت. مولف مزبور پس از آنکه از شرح 
ان کاب فراغت یافت. ان را برسم تحفه 
تقدیم سلطان سلیم داشت. سلطان نیز در آزاء 
این خدمت, منصب قضای عسکر آناطولی را 
بمشارالیه تفو یض کرد - قسمتی از صحیح 
بخاری, و اندکی از کتاب الشفاء قاضی 
عیاض, و علم جدل و خلاف را نزد عالم کامل 
شیخ محمد تونسی‌المولد مشهور به مفوشی 
آموختم. و با او در علوم عقلیه و عربیه مباحدۀ 
بسیاری داشتم, تا حدی که مرا اجازت 
شفاهی و کتبی داد که تفسیر و حدیث و سائر 
علوم» و همگی آنچه را که روایت آن جایز و 
مقرون به صحت باشد از او روایت کنم. و وی 
از شیخ خویش, ولی‌اه. شهاب‌الدین احمد 
الپکی المغربی. روایت کند. و شیخ احمد از 
شيخ خود. حافظ المشرقین, امیرالممنین فى 
الحصدیث, شهاب‌الدين احمدین الحجر 
المسقلانی ثم المصری روایت کند. در علم 
تفسیر و حدیث از پدر خود نیز اجازت 
روایت دارم. پدرم از پدر خویش, و جدم از 
مولی یگان, و او از مولی انکساری,» و او از 
جمال‌الدین آقسرائی و از شیخ | کمل روایت 
پدرم کند. از طریق دیگر, تفسیر و حدیث را از 
مولی خواجه زاده, و او از سولی فخرالدین 
لعج تفن و از از مولا حيدر: و او از 
صولانا سعدالدین تفتازانی روایت کند. سومین 
اجازتی که مراست در علم تفیر و حدیث» 
اجازتی است که از مولی الفاضلء سیدی 
محی‌الدین القوجوی در ست دارم, قوجوی 
از استاد خویش, عالم عامل. فاضل کامل, 
مولی حسن چلبی الفتاری. روایت کند. و 
فناری از شا گردان شیخ شهاب‌الدین, احمدین 
الحجر بوده است. نخستین بار در اواخر ماه 
رجب سال ٩۳۱‏ ه.ق.در مدرسه دیمهتوقه 
بسمت مدرسی تعین شدم, و در آنجا به 
تدریس شرح تلخیص (مطول) از اول قسم 
بیان تا بحث استعاره, و تدریس حواشی شرح 
تن متا آ خن سات مور كاهو زوس 
شرح فرائض سیدشریف پرداختم. سپس در 
اوائل ماه رجب ٩۳۳‏ ه .ق. در مدرسة مولی 
حاج ج در مسر اسلامیول بدرسی 
منصوب شدم. در آن مدرسه شرح وقاية 
صدرالشریعه را از ابتدای کتاب تا کتاب بیع و 
شرح صفتاح سیدشریف را از اول کتاب تا 
مبحث ایجاز و اطناب, و حواشی شرح تجرید 
را از میاحث امور عامه تا مباحث وجوب و 
امکان درس گفتم. کتاب مصابیح را که در علم 
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حدیث است در آنجا دو نویت نقل کردم و 
چون تقل کتاب مزبور خاتمه یافت. پدرم 
بسجوار رحمت حق پیوست. (در شهر 
اسلامبول: هنگام نیم چاشت. روز دوازدهم 
ماه شوال به سال ٩۳۵‏ ه.ق.).در اوائل:ساه 
ذی‌الحجه سال ٩۳۶‏ به سمت استادی مدرسة 
اسحاقیه اسکوپ تعیین شدم. و بدانجا انتقال 
یافتم. در آن, مدرسه نیز کتاب مصابیح را.از 
اغاز تا انجام نقل کردم همچنین کتاب مشارق 
را از اول تا به اخر در ماه رسضان. کتاب 
تسوضیح را از ابتدا تا انتهاء شرح وقاية 
صدرالشریعه را از اول کتاب بيع تا پایان 
کاب شرح فرائض سیدشریف را تماما 
شرح مفتاح را از اول فن بیان تا آخر کتاب در 
مدرسه اسحاقة ایک وب درس گفتم. از آن 
پس به اسلامبول رهپار شدم و در روز 
هفدهم ماه شوال ٩۳۲‏ در مدرسة قلندرخانه 
بممت استادی تائل امدم: در انجا نیز کتاپ 
مصابیح را از ابتدا تاکتاب بیع نقل کردم و 
شرح مواقف را از اول مبحث وجوب و امکان 
امح امسر ارو باره‌ای از رقا 
صدرالشریعه و مختصری از شنرح مفتاح 
سیدشریف را در آن مدره درس گفتم, در 
روز بیت و یکم رسیع الاول ٩۴۴‏ منرا از 
مدرسۀ قلندرخانه به مدرسة مصطفی پاشای 
وزير انتقال دادند. کتاب مصابیح را از کتاب 
بیع تابه آخر کتاب در آن مدرسه تقل کردم وز 
ان پس بتدریس کتاب هداية مشعول شدم» 
بعیحث زکوة که رسیدم, پاره‌ای از مباحث از 
اول الهیات شرح مواقف را نیز در آن مدرسه 
درس گفتم, بعدا در تاریخ ۴ ذی‌القعده ٩۳۴۵‏ به 
یکی از دو مدرسة مجاور به ادرنه انتقال یافتم. 
در آنجا بروایت صحیح بخاری شروع کردم و 
یک جلد از مجلدات تگانة آن کتاب رادر آن 
مدرسه تدریس کردم. کتاب هداية را نیز از 
اول کتاب زکوة تا آخر کتاب حج و کتاب 
تلویح را از آغاز کتاب تا تقسیم اول ان در ان 
مدرسه درس گفتم. سپس در ۲۳ ربیم الاول 
سال ٩۴۳۶‏ ه.ق.به یکی از مدارس هشت‌خانه 
محقل شدم. نقل صحیح بخاری و اتمام آن در 
دو نوبت در آن مدرسه صورت گرفت, تفسیر 
سور بقره از تفسیر بیضاوی رانیز در آن 
مدرسه درس دادم. کتاب هداية را از اول ٠‏ 
کتاب نکاح تا کتاب بیوع و کتاب تلویح را از 
تقسیم اول تا میاحث احکام هم در ان مدرسد 
تدریس کردم. در تاریخ یازدهم شوال سال 
۱ بمدرسء سلطان بایزیدخان که واقع در 
ادرنه است منتقل شدم ثلثی از صحیح 
بخاری را در این مدرسه نقل کردم و کتاب 
هداية را از کتاب بیوع تا کتاب شفهة و کتاب 
تلویح را از قم احکام تا اخر کناب, و شرح 
مواقف و شرح فرایض سیدشریف را تا 
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باحث تصحیح, در این مدرسه درس گفتم. از 
ان هنگام امور قضائی شهر بروسه را بمن 
وا گذار کردند - روز ۲۶ ماه رمضان المپارگ 
سال ۹۵۳ - فیا ضيعة الاعمار (چه عمرها که 
به بیهوده سپری میشود), سپس دومین بار 
بتدریس در یکی از مدارس هشتگانه تین 
شدم - در تاریخ ۸ رجب سال ۹۵۴ -در 
انجا صحیح بخاری را از اغاز تا انجام أن 
درس گفتم, کتاب هداية را از اب شفعة تا 
پایان کتاپ نیز در ان مدرسه و کتاب تلویح را 
از ابتداء تا تقسیم چهارم و حواشی سید 
شریف را بر کشاف تاائثناء سوره 
فاتحه‌الکتاب هم در آن مدرسه تدریس کردم 
و مشغول تدریس بودم که مأمور عهده‌داری 
امور قضائی شهر اسلامبول گردیدم -روز ۱۷ 
شوال سال ۹۵۸ - وز آن پس مشاغل و امور 
قضائی بکلی راهی را که در اشتفال بکسب 
دانش می‌پیمودم قطع کرد و سد عظیمی برای 
حصول این مقصود گردید. و کان ذلک في 
الکتاب مسطورا و كان امرالله قدرا مقدورا. 
انگاه در هفدهم ربیم الاول سال ۹۶۱ مرا 
چشم‌دردی عارض شد که چندین ماه 
بطول‌انجامید و از این بیماری زیان بسیاری به 
من رسید و از درگاه حق جل ذ کره‌امید میدارم 
که‌همچنانکه پیغمبر صلی‌اله علیه و سلم به 
امت مرحومه بشارت و نوید پاداش عطا 
فرموده در جهان دیگر تلافی و بهشت 
جاویدان نصیب گردد. 

در اثناء اشتغال تحصیل و کسب علم حق 
عزاس مه مرا بتصلیف کتابی چند در 
موضوع‌های مختلف موفق داشت از قبیل 
تفسیر اصول دین, اصول فقه و عريية و غیره و 
نیز بتاییدات آیزدی به حل پاره‌ای از مسائل 
مشکله و تحقیق مطالب عالیه توفیق یافتم و 
ای هیک از ن مباحث و مطالب رساله 
نوشتم که مجموع انها از سی رساله مستجاوز 
ات اما مقدرات و انقلابات روزگار رش 
آرژوی طرا برید و مسر تقد تمامی آنچه را 
که‌به سواد آورده بودم به بیاض نقل دهم این 
بود شقه‌ای از انجه باری تعالی جل شانه از 
علوم و معارف بر من بخشایش فرمود و بر 
حب استمداد فطری بهره و نصیب من 
ساخت. و فوق کل ذی‌علم علیم و العیاذ بللّ 
کی را این اندیشه در دل نگذرد که بیانات 
متدرجه در این شرح حال برای ابراز علم و 
فضل بوده بلکه سیب اصلی بیان این مطالب 
فرمانیرداری حق است که فرموده: و آما بنعمة 
ربک فحدث و قد فرغت من املاثه یوم 
السبت. آخر شهر رمضان المبارک فى تاريخ 
ستهة خمس و ستین و تسممائة بمدينة 
قسطنطيية المحمة. (شقایق اللعمانيةه حاشية 
ج ۲ ابن خلکان چ مصر) علی افندی‌بن لالی 


ایک ر وی الس رای 
سبه ۲ در کتاب عقدالمنظوم ذ کر اقاضل 
الروم که ذیلی بر شقایق النعمانه است آورده 
که عون طا ری زات ار کے ا 
گردید.از منصب قضا و تدریس استعفا کرد و 
از آنچه در دور تصدی وی به امور قضانی 
ناشی شده بود توبه کرد و به تببیض مسودات 
خویش پرداخت. دز ان اتا نة بیمادی 
بواسیر نیز دچار شد. خویشان و نزدیکان وی 
چون او را در پایان روزهای زندگانی بافند 
از او درخواستند که ا گراز ناح آنان در طول 
مدت عمر قسصوری در ان‌جام وظيفة 
خویشاوندی نسبت بخود مشاهده کرده از 
ایشان درگذرد و اغماض کند. وی نز که پک 
اجل را نزدیی دیده بود در ازاء درخواست 
آنان این انشاء را املاء کرد: 
يسم الله الرحمن الرحیم. الحمدة رب العالمین 
والصلوة والسلام على نيه محمد صلى اله 
عليه و آله و صحبه اجممين. و على المتايخ 
ازاهدين و على الفقراء الصابرين. و على 
الاغنياء الشا كرين و سلم عليهم سلاماً الى 
یوم‌الحشر والدین. ثم انی اشهدک و اشهد 
ملائکتک بان عشت على ملة الاسلام و عذت 
عن البدعة فى الدين و ارجو ان القا ک‌بالاسلام 
فی یوم لین ثم ان الادی و اقربائی اتسوا 
مت أن أجعلهم فى حل مما غملوا من الأسائة 
7 وجب علهم من رعاية حقى فيما بعد 
ذلک. والسلام على سید الانام و صحبه الکرام. 
چون از املاء فراغت یافت مرغ روحش از 
عالم انس پرواز کرد و در حظاثر قدس آرمید 
و کان ذلک فى سنة ۹۶۸. و نیز صاحب 
عقدالمنظوم پس از سطری چند که در توصیف 
طاش کبری‌زاده و تمجید اخلاق وی نوشته 
گویداز زبان کی که بگفتارش وثوق داشتم 
شنیدم که آن فقید علم و ادب روژی با دست 
خویش بزبان خود اشارت کرده گفت هذا فمل 
ما فعل من‌التقصیر و اللل و صدر عنه ما صدر 
من الحق و القلط. غير انه ما تكلم فى طلب 
المناصب الدنيوية قط. و نيز در کتاب مزبور 
آورده که: طاش کبری‌زاده را خطی زیبا و 
مطبوع بود. و تدنویس بود. بخط خود کتب 
یسیار می‌نوشت. یکی از شا گردان ناو گفت در 
یکی از شبهای ماه مبارک رمضان, هنگامی 
که مدرس مدرسة قلتدریه بود بر سفرهٌ وی 
حضور یافتم. (عادت بر آن داشت که در لیالی 
رمضان طلاب علوم را دعوت میکرد). طاش 
یر یزاف فر آن هب کت ازوسانن کی 
متصدی تدریس در مدرسه اسحاقیة اسکوب 
شدم. خویشتن را عادت دادم که در هر سال 
نسخه‌ای از تفضیر بیضاوی به خط خود نوشته 
و هر نسخه را به سه‌هزار دینار بمعرض 
فروش رسانم, و وجه آن را در راه اطعام 
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طلاب علوم انفاق کنم. و نیز از پاره‌ای از اهل 
وثوق شنیدم که از قول طاش کبری‌زاده نقل 
کرده میگفت: ببعضی از مشایخ صوفیه 
پیوستم. و سپاس خدای را که بسیب او از 
٠‏ حالات سلوک بدانچه مشتاق 1 ن بودم 
مرا پیش امد چنانکه وقتی اتفاق افتاد که 
خود را از جامة @ عاری و روحی 
ن حالت نیمه روز 
دررسید. خواستم وضو سازم» توانائی آن که 
اعضا را بجیش درآورم و بکار بازدارم در 
خود نیافتم. نیمه روز گذشت و هنگام عصر 
فرا رسید. و آن حالت در من باقی بود و پس 
از ساعتی چند بحالت اولیه بازگشتم. مولف 
عقدالمنظوم پس از بیانات فوق بذکر اسامی 
تالیفات او میردازد؛ و گوید تألیفات وی 
عبارت است از: تجزید سیدشریف جرجانی. 
از اول کتاب تا مباحث ماهیت که مقالات 
مولی علی قوشچی و صولی جلال دوانی و 
مولی مير صدرآلدین و مولی ابن الخطیب را 
بخلاصه‌ترین عبارتی در یکجا گرد آورده و 
سپس از تحقیقات خود انچه مناسب مقام 
بوده ايراد کر ده است. شرح قسم سوم از کتاب 
مفتاح العلوم سکا کی.شرح فواند غيائية. و آن 
شرح جامعی است که بعضی از مواضع شرح 
مفتاح را رد کرده است. حاشیه از اول شرح 
مفتاح سیدشریف جرجانی که پاره‌ای از 
سخنان مولی مصلح‌الدین پدرش را هم در آن 
گنجانیده است. ولی این کاب به اتمام نرسیده 
است. از مختصرات: مختصری در علم نحو بر 
منوال مختصر بیضاوی غير از آنچه ذ کر شد. 
رسائل دیگر و تحقیقاتی که در بسیاری از 
مسائل مشکله و مباحث معضله کرده است که 
اکتر آنها بحال مسوده باقی است و آنچه به 
بیاض رسیده زیاده از پانزده رساله میباشد. از 
آنجمله: صورة الخلاص فى سورة الاخلاص 
و غیره. طاش کبری‌زاده را اشعار تازی بسیار 
است از آن جمله چون ابوالسعود افندی 
جزئی از تفسیر خود را نوشت و برای طاش 
کبری‌زاده فرستاد. او این ابیات را در پاسخ 
ابوالسعود ارسال داشت 

بنفی جناباً حاز کل قضيلة 

و صار لاظهار الحقائق ضامناً 

و اید روح القدس حسان طیعه 

فجلی من الابرار ماکان کامناً 

و تافح عن عرض اللبی تادباً ۱ 

ففی الحشر یلقاه من الخوف آمنا 

بک الملة الزهراء اضحت منيرة 1 

ففی الکوکب الیار قد صرت ثامتا. 

و این دو بیت نیز که در هر بیت مصراعی از 
قصیدهٌ معلقة امریءالقیس را تضمین کرده از 
اوست: 


وصلت حمی نجد ایا ریح شمأل 


بی‌کالبد یافتم. درا 


۲ طاش‌کسان. 


قفا بک من ذ کری حبیب و منزل 
اقا وتارس ازن 
فهل عند رسم دارس من معول. 

(عقدالمنظوم حاشية ج ۲ ابن‌خلکان). 
کتب‌ذیل نیز از تالیفات طاش‌کبری‌زاده است 
که چون در هیچیک از کتابهائی که تسرجمة 
احوال او را نوشته‌اند دییده نشد از مجامیع 
دیگر نقل و در پایان این ترجمة احوال ثبت 
میگردد: شرح اخلاق عضندالدین الایجی. لذة 
السمع و استفراق المفرد والجمع. الاربعین. 
نوادر الاخبار فى مناقب الاخیار. روض 
الدقایق فى حضرات الحقائق, آداب البحث. 
النهل والعلل فى تخفیف اقام العلل. مفتتح 
الاعراب. غایه التحقیی, فى تقسیم الصلم الى 
التصور والتصدیق. منية الشبان فى معاشرة 
النسوان. شرخ منظومة فیضی در فرائض و به 
فرکی است: رة الغا ی دراه اونا 
رسالة در وقف نقود. رسالة در حکمت عمليه. 
رسالة در حمد. شرح مقدمة الصلوة. اين اثر را 
بفناری نیز نبت میدهند. حاشیه بر فراشضی 
اة 
زرکلی در اعلام آور دو که طاش کری‌زاده 
مورخ است و ترک‌نژاد مستعرب» در شهر 
بروسه تولد يافته, و مکرر بمناصب تدریس و 
تضاء منصوب کر دی ده و آخریی شفلش قضاء 
حلب بوده در همان اوقات به نابینانی مبتلا 
شد. از تألیفات اوست: شقائق العمانية من 
علماءالدولة العثمانية. اين کتاب طبع شده 
است. مفتاح السعادة, طبع شده. نوادر الاخبار 
فی مناقب الاخیار. که مسعجمی است در 
تراجم. و هنوز به طبع نرسیده است. الشفاء 
فى دواء الوباء طبع شده است و رسالا 
کوچکی است. الرسالة الجامعة لوصف العلوم 
السافعة. خطی است و طبع نشده است. 
(الاعلام ج ۱ 
موات معجمالمطبوعات پس از هل خلاصة 
ترجمۂ احوالی که طاش کبری‌زاده بقلم خود 
نوشته گوید: و كان المترجم بحراً من المعارف 
و العلوم. متستماً من الفضایل ستامها و غاربها 
مقیداً من المعانی شواردها و غراها. قیل ان 
تالیفه تیف علی‌الثلائین, و كان ینظم الشعر 
العربی. از کتب او که به طبع رسیده فقط کتب 
ذیل را نام پرده است: اداپ‌البحث و المناظرة. 
این کتاب منظوم است و در ضمن مجموعی از 
مهمات فنون مکرر به طبع رسیده است. 
رسالة الشفاء لادواء الوباء. مژلف اين كتاب 
گفته که: امليتها نفعاً لكافة السسلمین فى 
امرالاعتقاد و صوناً لمقائد الامة فى حق هذه 
البلية عن طرفی الاقتصاء. الخ. در مطبعة 
وهبة به سال ۱۲۹۲ به طبع رسیده است. 
شرح (طاش کبری‌زاده) بر رساله‌ای که خود 
در اداپ بحث و مناظره نوشته و در اسلامپول 


به طبع رسیده است. شرح بر فوائدالفيائية. در 

ر معانی و بیان که از تألیفات عضدالدین الایجی 
است. (عسلم بسلاغت)؛ این کتاب نیز در 
اناامتو له ال :۱۳۱۳ ات کد اس 
شقايق العمانیه فى علماء الدولة العشمانيه. 
تالف این کاب په سال ۹۶۵ ه.ق. خاتمه 
یافت, و تراجم احوال علما را به ده طبقه 
بخش کرده و من حیث السجموع پانصد و 
یت و کان ار عتا زاو کرک دک ۱۳ 
و پنجاه تن از آنان در ردیف اساتید و مشایخ, 
و بقیه از دانشمندان مباشند. این کتاب در 
حاشیة تاریخ ابن خلکان در دو نوبت یکی به 
سال ۵۹ و دیگری به سال ۰ به طبع 
رسیده است. مفتاح السعادة و مصباح السیادة؛ 
فی موضوعات العلوم. مولف در این کتاب 
انواع و آقام علوم و موضوع هر علمی. و نام 
کتبی که در آن علم تصیف شده با اندکی از 
ترجمة احوال مصفین کب مصلفه را در هر 
فنی ذ کر کرده. و به سال ۱۳۲۸ در حیدرآباد 
دکن در دو جلد به طبع رسیده است. 
(معجم‌المطوعات العربية ج ۲ ص ۱۲۲۱) و 
رجوع به احمدین المصطفی و ابوالخیر در 
همین لغت‌نامه شود. 

طا شکسان. (کَ] ((غ) یا طاش‌کتن 
موضعی است در جنوب قره‌باغ. 


طاسکندی. [ک ] (اخ) مسحمد. او راست: 


شرح باب الصرف از کنتاب میزانالادب. 
تالیف عصام‌الدین اسفراینی, اين شرح, با 
ال کاب باب الضرف به‌سال :۱۷۹ هدن 
در وادی الیل مصر به طبع رسیده است. شرح 
دیگری هم بر کتاب میزان‌الادب نوشته که با 
اصل میزان‌الادب په سال ۱۳۸۶ در اسلامبول 
طبع شده است. (معجم المطبوعات ج ۲ ص 
۳۳۲ 

طاش گد وکت. زگ ] ((خ) موضعی است 
در جنوب تخت بنواحی شمالی بورد لیسک. 

طاشی ء. [شغ] (ع ص) اسم فاعل از ماده 
طشا. مجلا به زکام. 

طاط. (ع ص) مرد دراز. (مسهذب‌الاسماء) 
(مستخب اللغات). مرد درازب‌الا. 
(مستهی‌الارب). |اامرد سخت خصومت. 
(منتخب‌اللفات). ||مرد متکیر. (اقرب 
الموارد). ||دلاور. (متهی‌الارب). شجاع. 
(اقرب الموارد). مرد دلیر. (منتخب اللغات). 
|اگشن تیزشهوت. (متهی‌الارب). گشن با 
بانگ. (متهی‌الارب). شتر ست. 
(مهذب‌الاسماء). شتر تر که برای گشنی مست 
شده باشد. (متخب‌اللغات). ج, اطواط. 

طاط. ((خ) نام صاب پر حضرت ادریس 
پیغمبر است که طبق روایات. فرقة صابی را په 
او منوب دانته‌اند. (عیون‌الانباء ج ۱ص 
۵ 


طاطرية. 


طاط. (إخ) نام مردی که هرمس یکی از کتب 
خود را در صناعت کیمیا بدو خطاب کرده. 
(فهرست ابن الندیم). 
طاطائو چای. (اخ) بسیمین‌رود. رردی 
است که از جنوب به دریاچة ارومیه ميريزد. 
پشتر آن را طاطائوجای میگفتد. (لفات 
فرهنگتان). 
طاطاربا لا . ((خ) دصی از دهان آتابای 
بخش مرکزی شهرستان گندقابوس. در ۲۴ 
هزارگزی جنوب باختری گنبد و ۶ هزارگزی 
شمال شوسء گنبد به گرگان. دشت معتدل 
مالاریائی, با ۲۶۰ تن سکنه. آب آن از چاه 
محصول آنجا غلات دیمی و حبوبات و صیقی 
و لبنیات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی زنان قالیچدبافی و راه آن مالرو 
است. جادرنشین هتد و تفیر مکان 
میدهند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۳. 
طاطارپائین. (اخ) دهی از دهستان آتابای 
بخش مرکزی شهرستان گنبدقایوس. در 
۴هزارگزی جنوب باختری گنبد. ۶ 
هزارگزی شوسه گند به گرگان. دشت معتدل. 
مالاریائی با ۴۱۰ تن سکنه. اب آن از جاه. 
محصول آنجا غلات دیمی و حبوبات و 
لبیات. صیقی و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان قالیچه‌بافی و راه 
آن مالرو است. چادرنشین هستند و تخیر 
مکان میدهند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
۳ 
طاطارقان یبخمز. زی ۶] (إخ) دمی از 
دهستان آتابای بخش مرکزی شهرستان 
گنبدقابوس. در ۸هزارگزی جنوب گند کنار 
راه گنبد به گرگان. دشت, معتدل با ۱۹۰ تن 
تختو ت ما سول غاا 
حبویات و صیفی و لبیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زان 
قالیبجه‌بافی است. جادرنشین هستند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
طاطالیس. (ع!) تشن عام. 
طاطری. (ریی ] (ع ص) نستی است که 
در زبان عامه افادهٌ معتی کرباس‌فروش و 
فروشندهة هر جامۀ سییدی میکند. (سمعانی). 
اقوت گوید: لا ادری این هی. و فی کتاب 
الشام؛ انبأنا ابوعلی الحداد. انبأتا ابویکرین 
زيدة. ابأنا سلیمان‌بن احمد؛ کل من بیع 
الكرابيس بدمشق. يمى الطاطرى. 
(معجم‌اللدان ج ۶). رجوع به طاطرية شود. 
طاطری. [ط ] ((خ) از متکلمین شیعه است 
و کتاب الامسامة از اوست. (ابن التديم). 
ابسوسهل اسماعیل‌بن عسلی‌بن الشوبخت 
النوبختی را کتابی است بنام کتاب الرد على 
الطاطرى فى الامامة. (ابن الندیم). 
طاطر بة. (ی ی ] (ع () نسوعی از جامه. 


طاطس. 


رجوع به طاطری شود. 
طاطس. [] (ع | چوب صنوبر است که 
ماند مشعل مشضععل شود. (فهرست 
مخزن‌الادویة). 
طاطم. [] (ع !) رجوع به نفر (ایل) شود. 
طاطوف. (ص) زن پیر و گنده باشد. (کنا 
فى التحفة). رجوع به تلاتوف شود. 
طاطة. (ط ] (ع !) ج طائط. رجوع به طائط 
شود. 
طاطی. (إخ) یکی از شا گردان هرمس 
المثلث بالعکمة بوده است. (قفطى ص ۱۵۰). 
طاطباوس. (سرب. () اسم یونانی نوره 
است. 
طاع. (ع ص) فرمانبردار. (منتهی‌الارب). 
طاعات.(ع ) ج طاعة. طاعت. رجوع به 
طاعت شود. رسول را بر جملهً طاعات 
بازگردانید. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۰). 
طاعت. [ع] (ع اسسص) ب‌ندگی. 
(متتهی‌الارب). فرمان بردن. (انندراج). 
فرمانبرداری. (مهذب الاسماء). اطاعت. 
انقیاد. عبودیت. طوع. اقّه. طواعية. پرستش. 
عبادت. برّ. دین. ماعون. فرمان؛ قوله تعالی, 
لهم طاعة وقول معروف. (قسرآن ۲۰/۴۷ و 
۱ مراد بطاعت. امتثال فرمان خنداست. 
(تفسیر ابو الوح رازی). ج» طاعات؛: 
نکنی طاعت و انگه که کنی ست و ضعیف 
راست گوئی که همه سخره و شا کار کنی. 
کسائی. 
طبایع گر ستون تن, ستون را هم پپوسد بن 
نگردد آن ستون فانی. کش از طاعت زنی فاند. 
کائی. 
طاعت تو چون نماز است و هر آنکس کز نماز 
سر بتابد بیشک او را کرد باید سنگار. 


فرخی. 
طاعت خلق باد باشد باد 


ولایت هرات ما را داد و ولایت گوزگانان به 
پرادر ماء پس آنگه او را سوگند داده بودئد که 
در فرمان و طاعت ما باشد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۱۴). اعيان هر دو بطن از بنی 
هاشم: علویان و عباسیان بر طاعت و متابعت 
وی بیارامیدند. (تاریخ بیهقی ج ادیپ ص 
الدعوة... فرغبوا الى امیرالممنین فى القيام 
علیهم. (تاريخ بیهقی چ آدیب ص ١‏ الزام 
نمودند ما را آانچه خداوند بر ایشان واجب 
ساخه از طاعت امام بواسطة بیعت. (تاريخ 
ببهقی چ ادیب ص ۳۱۲ به دست گیرم انجه 
را پا خدا پیوسته‌ام بر آن به دست گرفتن اهل 
طاعت. و اهل حق و وفاء. حق و وفاء خود 
را, (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۷). وصیت 


کنم شما را که خدای عز ذ کره‌را به یگانگی 
شنارسید و وی را طاعت دارید. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۳۲۸). شحنه علی تکین به 
بدبوس گریخت. و غازیان ماوراءاللهر و مردم 
شهر بطاعت پیش آمدند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۴۸). و ا کر کشته شوم رواست در 
طاعت خداوند خویش شهادت یابم. (تاریخ 
هقی چ ادیب ص ۳۵۰). به ضرورت بخوان 
دانست که از آن دو تن کدام کی را طاعت 
باید داشت. (تاریخ بهقی). پادشاهان را جون 
دادگر و نیکوکردار و نیکوسیرت و نیکوآثار 
باشند طاعت باید داشت. (تاریخ بیهقی). و 
مردم شهر پطاعت پیش آمدند. و دولت عالی 
را بندگی نمودند. (تاریخ بیهقی). دلهای رعیت 
و لشکری بر طاعت ما بیارامید. (تاریخ 
بیهقی). اعیان و مقدّمان ببنشسته بودند, و 
طاعت و بندگی نموده. (تاریخ یهقی). من که 
آلتون‌تاشم جز بندگی و طاعت راست ندارم. 
(تاریخ بهقی). و ستوده آن است که قوت 
آرزو و خشم در طاعت قوّت خرد باشد. 
(تاریخ بیهقی). رسول فرستاد, و زیاده طاعت 
و بندگی نمود. (تاریخ ببهقی), ما در این هفته 
حرکت خواهیم کرد [م‌مود ]... جهانی در 
هوی و طاعت ما بیارامیده. (تاریخ بیهتی) 
[رعیت ] باید که از پادشاه و لشکر بترسند 
ترسیدنی تمام و طاعت دارند. (تاریخ بیهقی). 
چون تو دو چیزی بتن و جان خویش 

طاعت بر جان و تن تو دوتاست. 


ناصر خسر و. 
از طاعت تمام شود ای پسر ترا 
این جان ناتمام سرانجام کار تام. 
تا تن من طاعت او یافته‌ست 
طاعت دارد همی اهریمنم. ناصرر خر و. 
این عورت بود انکه پیدا شد 
در طاعت دیو از آدم و حوا. ناصر خسرو. 
مر آن راست فردا نعیم اندرو 
که‌امروز بر طاعتش صابریست. 
ناصرخسرو. 
بنگر آن را در رکوع و بنگر آن را در سجود 
بس همین کن تو ز طاعتها که مي ایشان کنند. 
اصر خزو. 


خار و سنگ درءٌ یمکان از طاعت تو 

در دماغ و دهن بنده‌ات عود و شکر است. 
ناصر خسرو. 

انها که ندانند بطاعت حق روزی 

بر جور و جفااند. نه پر عدل و وفاند. 
ناصرخرو. 

گفتمت‌بنده راکه به بی‌طاعتی بکش 

وانگه بکشت ار تو نبودی بطاعتش. 

۳ ناصر خر و. 
ای انکه ترا یار نبوده‌ست و نباشد 


طاعت. ۱۵۲۳۳ 


در طاعت تو جز تو کسی نیست مرا یار. 
ناصر خسرو. 
وز طاعت خورشید همی روز و شب آید 
کوسوی خرد علت روز است و شب تار. 
تا ات و 
طاعت ارکان ببین مر چرخ و انجم را بطبع 
تا بطاعت جرخ و انجمشان همی حیوان کنند. 


ناصرخرو. 
گرمردمی تو طاعت یزدان کن 
تا از عذاب اتش نازاری. ئاصرخسرو. 
و انجا نرود مگر که طاعت 
نه مهتری و نه با فلانی. ناصر خسرو. 
سنگ یمکان دره زی من رهی از طاعت 
فضلها دارد بر ولو عمانی. ناصرخسرو. 
| کنونت دراز کرد میباید 


طاعت که گرفت عمر کوتاهی. ‏ ناصرخرو. 


تیر هوای دل نکند خته. ناصر خسر و. 
من نه همی طاعت از ان دارمش 
تا می و شیرم دهد و انگبین. ناصر خسرو. 
خدای از تو دانش بطاعت پذیرد 
مر پیش او طاعت جاهلانه. ناصرخسرو. 
گرنبدی فضل خداو رسول 
کیز کسی طاعت و نیکیستی. ناصرخسرو. 
طاعت بگمانی بنمایدت و لکن 
لت کندت گر نشود راست گمانیش. 

ناصر خسرو. 


سی سال پادشاهی کرد. و دیوان را در طاعت 
آورد. (نوروزنامه), 
بسته طاعت تو گردون باد 


گی از نعمت تو قارون باد. معودسعد. 
درگهش کمبه شد که طاعت خلق 
جو بسنت کنند مبرور است. مسعو دسعل. 


و دوست و دشمن در ربق خدمت و طاعت 
ملوک جمع شوند. ( کلیله و دمنه). و مطاوعت 
ایشان را بطاعت خویش و رسول خود ملحق 
گردانید.( کلیله و دمنه). و چباران روزگار در 
ربق طاعت و خدمت کشید. ( کلیله و دمنه). و 
هوی و طاعت اخلاص و مناصحت ایشان را 
از لوازم دين شمرد. ( کلیله و دمنه). هر که 
طاعت را شعار خویش کند از ثمرات دنیی و 
عقبی بهره‌ور گردد. ( کلیله و دمنه). و بدانند که 
طاعت ملوک و خدمت بادشاهان فاضلتر 
اعمال است. ( کلیله و دمنه). آخر رای من بر 
عبادت قرار گرفت. چه مشقت طاعت در 
جنب نجات آخرت وزنی ندارد. ( کلیله و 
دمنه). و عقل مرد رابه هشت خصلت بتوان 
ی ۱۳ سوم؛ طاعت پادشاه عادل. ( کلیله و 
دمنه). و دلهای خواص و عوام... بر طاعت و 
عبودیت بیارامید. ( کلیله و دمنه). و شرف 
سسعادت خویش در طاعت و متابعت او 
شاختد. ( کلله و دمنه). 


۴ طاعت‌پيشه. 


می خوری به کز ریا طاعت کنی 
گفتم و تیر از کمان اید برون. 
که‌بعد طاعت قران و سجده در کعبه 


خاقانی. 


پس از درود رسول و صحابه در محراپ, 
خاقانی. 
حق طاعت و ضراعت او به تیسیر آمل و تقریر 
عمل به ادا رسانید. (ترجمة تاریخ یمیلی ص 
۶ خواست تا ناحیت غرشتان را بتدبیر 
خویش گیرد. و شار را بطاعت آرد. (ترجمة 


تاریخ یمینی ص ۳۳۸). 

طاعت کند سرشک ندامت گناه را 

باران سپید میکند ابر سیاه را. مولوی. 
طاعت عامه گناه خاصگان 

وصلت عامه حجاب خاص دان. مولوی. 


عابدان جزای طاعت خواهند. و بازرگانان 
بهای بضاعت. ( گلستان). 

طاعت آن نیست که بر خا ک‌نهی پیشانی 
صدق پیش ار که اخلاص به پیشانی نیست. 


سعدی. 
عذر تقصیر خدمت آوردم 
که ندارم بطاعت استظهار. سعدی. 
شاه را بی‌نفاق طاعت کن 
بقیولی از آن قتاعت کن. اوحدی. 
در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد 
طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد. 

نحاط معتمدالدوله. 


طاعت‌ور. (آنندراج). عابد. 

طاعتدار. [] (ص مرکب) مطیع. 
حاضرفرمان؛ پر را بدرگاه عالی فرستد و 
بنده و طاعتدار باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص 4۳۹۹ 

طاعتداری. [ع) (حامص مرکب) مواظبت 
و مراقبت در امر فرمانبرداری؛ توان دات 
کډاعتقاد وی در دوستی و طاعتداری تا کدام 
جایگاه باشد. (تاریخ یهقی چ ادیب ص ۸۲. 
تا علی برادرش حسن بوئی را پیش او فرستاد 
به نواء و طاعتداری نمود. (مجمل‌التواریخ و 
التصص). معتضد (خلیفه) را عظیم خوش امد 
آن طاعت‌داری. (مجمل‌التواریخ و القصص). 
ابرهه رسول فرستاد. و عذر خواست. و بندگی 
مامت دازی بیدا 5ة نجل ]رارح و 
العف )ا و در کعاب سیر گفه است که 
گشتاسب او را طاعت‌داری کرد تا بگذشت. 
(مجمل‌اتواریخ و اقصص). 

طاعت داشتن. [ع ت] (مص مرکب) 
فرمان بردن. گوش بر فرمان داشتن: پیکدیگر 
مشفول شوند, و همکان طاعت تو دارند. 
(فارسنامة ابن‌البلخی). 

طاعت ذوست. (ع] (ص مس رکب) 
دوستدار طاعت. گوش بر فرمان: 

زن پرهیزکار طاعت‌دوست 


با تو چون مغز باشد اندرپوست. اوحدی. 
طاعتگاه. 2 ] (۱مرکب) طاعتکه. معد. 
تاه جایگاه عبادت. مقام پرستش* 
یکی دیر سنگین برافراشتند 


بجمهور طاعت گهش ساختند. نظامی. 
آلهی در طاعتم باز کن . . 
بطاعت‌گهم محرم راز کن. عبدائه هاتفی. 


||جایگاه قربانی. محل مخصوص قربانی. 
مشک. قربانی‌جای. (منتهی الارب). 
طاعت‌نمای. (ع نٍ /نْ /نّ] (نف مرکب) 
ان که فرمابری بنماید. که فرمانیری اشکار 
دارد؛ 
فرمانگذار دلبر طاعت‌نمای من 
طاعت‌نمای داده بفرمان گذار دل. سوزنئی. 
طاعت‌نمود. (غ ن / ن /5] (مص مرکب 
مرخم) فرمابری نشان دادن. اظهار طاعت 
کردن: رسول به نزدیک امیر اسماعیل آمد و 
نامه بداد و از طاعت‌نمود امير بلخ و 
گورکانیان خبر داد. (تاریخ بخارا). 
طاعتوز. [غ ] اص مسرکب) آن که 
فرمانبری پیشه دارد؛ 


. به دست همت طاعتوران رها کردم 


در اولین قدم اسباب خلد و حور و قصور. 
محمد عرفی (از انندراج). 
طاعل. [ع](ع ص) تسیر راست. (صنتهی 
الارب). السهم المقوم. (اقرب الموارد). 
طاعلة. (غ ل] ((خ) جائی است در اندلی. 
(معجم البلدان). 
طاعم. [ع] (ع ص) بی‌نیاز. یقال: هو طاعم 
عن طعامکم؛ ای مستفن. || خسورنده. 


|اچشنده. ||مرد نیکوحال در مطعم و مأ کل. 


(منتهی الارب). آنکه در خورش حال خوشی 
داشته باشد. (منتخب اللغات): قل لااجد فیما 
اوجی الى محرما على طاعم بطعمه الا ان 
یکون ميتة او دما مسفوحاً او لحم خنزیر؛ بگو 
این کافران را که من نمب‌ایم در این قرآن که پر 
من وحی کرده و فرود آورده هیچ طعامی 
حرام بر کسی که خورد الا که مرداری باشد یا 
خضون ریخته یا گوشت خوک. (تفسیر 
ابوالفتوح سور انعام ۱۴۵/۵ 

دع المکارم لا ترحل لبفیتها 

واقعد فانک انت الطاعم الکاسی. 

حطيئة. شاعر عرب (از تاریخ بسهقی). 

طاعن. (ع] (ع ص) نسیزه‌زننده. 
|| طعه‌زنده. ( کنز اللغات) (غیاث اللغات): 
طاعن و بدگوی اندر سخنش بی‌سخنند 

ور چه باشد سخن طاعن و بدگوی ذمیم. 

7 فرخی. 
اگرطاعنی یا حاسدی گوید که اصل بزرگان 
این خاندان بزرگ از کودکی آمده است خامل 
ذکر, جواب وی این است که ایزدتمالی تقدیر 
چنین کرده است که ملک را انتقال می‌افتد از 


طاعون. 


آن ملت بدین ملت. (تاریخ بیهقی ص ۷۷۹. 
اگرطاعنی گوند که ! گر ارزو و خشم نبایتی 
خدای در تن مردم بیافریدی جوات ان انیت 
که... (تاریخ بیهفی ص ۴۱۶). ابشان میان 
بسته‌آند تا بهیچ حال خللی نیفتد که دشمنی و 
حاسدی و طاعتی شاد شود. (تاریخ بیهقی ص 
۹۹ 
جهد اسب بر سینه والرمح طاعن 
شود گرد در دیده و اليف ضارب. 
(منسوب به حسن متکلم یا برهانی یا معزی). 
به یمن قدم درویشان... ذمائم اخلاق پحمائد 
مبدل گشت... و زبان طاعنان در حق او 
همان دراز که بر قاعده اول است. 
( کلستان). 
طاعون. (ع ) مرگامرکی. ج طواعین. 
(منتهی الارب). شامت و مرگ عام. (اطایف). 
|إوبا. (دهار). داءالشوكة که مرضی است 
الیافی عام و کشنده. ||دبل. زقمة. (سنتهی 
الارب). ||مجازاً شعرا آن را به معنی تلخ و 
طاعون و طاعونی را به می تلخی به کار 
پرده‌اند؛ ۱ 
آن را که نوش و شهد و شکر بودی 
آمروز زهر و حنظل و طاعونی. ناصرخسرو. 
جیحون خوش است و بامزه و دریا 
از ناخوشی و زهر چو طاعون است.. 
ناصر خسرو. 
به یکی جاهل | گربیم کند نوشت 
نوش کی گردد آن شربت طاعونی. 
ناصرخسرو. 
لنظ طاعون در فارسی گاه بصورت مصدر 
مرکب استعمال شود و در حالی که (لازم) 
باشد با مصدر گرفتن و چون متعدی بود با 
مصادر زدن و رسیدن به کار رود: فلانی 
طاعون گرفت (لازم). فلان را طاعون زد یا 
طاعون رسید. (صتعدی). |(جوش. بثره‌ای 
باشد کوچک. مانند باقلا سرخ یا سیاء با 
سوزش بسیار. (غیاث از بحرالجواهر). 
بشره‌ای باشد بقدر کتار صحرائی با کبودی و 
سوزش و تب وبائی لازم اوست. (غسیاث از 
حدود الامراض)». ||ورمی بود که در خصیه یا 
پستان یا بغل یا بن ران واقع شود از ماده‌ای 
سمی که عضو را فاسد کند و قی و غثیان و 
خفقان همراه أن بود. (غياث از كقاية 
متصوری). هر آماس که در گوشت نرم افتدی. 
چون گوشت پس گوش یا در گوشت غددی 
چون پستان و خایه و گوشت بن زفان يا در 
جایگاهی قراخ چون بفل دست و بیفولة رانء 
آن را طاعون گویند. پس اتفاق بر آن کردند که 
طاعون آماس گرم را گویند که در جابها افند. 
و حرارت و سوزانیدن آن از اندازه بیرون بود. 
و مادة آن مستحیل گشته باشد. و همچون 
زهری شده و عضو را تباه کند. و رنگ او 


طاعون بقری. 


رنگ حوالی او بگرداند, و مضرت آن بطریق 
شریانها به دل باز دهد, و خفقان و غشی ارد. 
طاعون آن را گویند. علامتها: آنچه در گوشت 
پس گوش و در بفل و در پستان انتد کشنده 
باشد از بهر انکه به دماغ و به دل نزدیک بود و 
آنچه رنگ او سرخ بود یا بزردی گراید 
سلیم‌تر باشد و آنچه بسیاهی گراید سخت بد 
باشد. و طاعون اندر رای و 
وا و ار غ ھا اا ت و د ا 
افتد. (ذخیره خوارزمشاهی). طاعون. 


بالیوتانية كل ورم يظهر للحس ثم حصص: 
التعفن. الكائن فى ' 


بالحار القتال السریع 
نحوالمراق والمغابن و بطلق على الوباء 
للتلازم الحاصل بینهما غالبا والا فبینهما 


عموم و خصوص و جهیان و هو فی‌الحقيقة یثر ‏ 
کالباقلا فازید مادته الدم المتعفن و فاعله 


الحرارة الثاریة و صورته شىء مستدیر ینف 
الدم و الصدید و غايته ازهاق النفس و شره ما 
فی‌الابط الشمال لمجاورته القلب فالفخذ 
الایمن فالابط الایمن فالفخذ الایسر, فالعنق 
على الاصح. و قیل آلاباط شر من‌الفخذین هذا 
من حیث المکان و من حیث الزمان ماکان 
عند زيادة الام و هیجانه و ذلک فى الایام 
ریت لوافى ترا وسن جت ون 
الاسود الکمد فالاخضر فالاصفر فالاحمر و 
متی قارته حمی و اختلاط عقل و تواتر فی 
النفس و ابض فمهلک لامحالة لان الكيفبة 
الرديئة قداتصلت بالقلوب و اسرع اتاس 
هلا کا به الاطفال فالاغراب خصوصاً نحو 
الزنجى والهندی لضعف المزاج بكثرة التحلیل 
فالدموی فالصفراوی و ندر فى السوداوی و 
هو وبائی فی الاصنح من الصامة و حقیقته 
اجتماع بخارات عفنة تصعد بالامطار فى 
الازمنه الصيفية و اسبابه حکمية كثرة الرطوبة 
و الحرارة و يبس الشتاء و کون السنة ريعية و 
كثرة الملاحم فيعفن اهواءبدماقتلی فیلقی 
فى الحيوان و اللمار والمياه و تؤكل ا 
الدم و تجمعه الى المواضع الرخوءة خراجا ان 
اشتدت الر طوبة و الاغنفاطات نزافة. (داود 
انطا کی ص ۱۵۲). 
- روی چون طاعون داشتن و روی چون 
طاعون کردن؛ کنایه از ترشروئی که شرا در 
شعر به کار برده‌اند؛ 
آن کنی از ببهشی کز شرم آن گر برزسی 
وقت هشیاری ز انده روی چون طاعون کنی. 
ئاق 
زهد چنود؟ هر چه جز حق روی از آن برتافتن 
زهد نبود. روی چون طاعون و قطران داشتن. 
تاش 
طاعون بقری. آن ب ق ] (ترکیب وصفی, 
| مرکب) رجوع به گاومرگی شود. 
طاعون.حارف. [ر] ((خ) نام طاعونی 


است که در زمان آبن‌الزییر رخ داد. 
طاعون زده. ارد /د](ن‌سف مرکب) 
E‏ مطعون. نا بها عسفات؛ شتر تر مادة 
طاعون‌زده. ن_اقة عماسف؛ شح ماده 
طاعون‌زده. (منتهی الارپ). 
طاعون شیرویةا لملک. (ن ی یل مو] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) طاعونی بوده است 
که پس از طاعون.عمواس در عراق پدید آمده 


است. 


طاعون عمواس. إن ع] دس رکیب 


اضافی, | مرکب) نختین طاعونی است که در 
دورةه اسلام پیدا شد 

طاعون غراب. [ن غ] ((خ) طاعوتی که 
در زمان ولیدبن يزيد حادث شد. و وجه 
تمه آن آن است که نختین کن که بدین 
بیماری بمرد مردی غراپ‌نام بود. 

طاعون قتیات. إن ف تَ] (خ) ان را 
طاعون اشراف نیز گویند, در زمان حجاج 
بروز کرد. و از أن رو بدین دو نام خوانده شده 


است که بسیاری از دوشیزگان و اشراف بذان. 


هلا ک شدند. 

طاعون کاو. [ن ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
رجوع به گاومرگی شود. 

طاعوفی. (ص نسبی) طاعونية. منسوب به 
طاعون؛ هوای طاعونی ". خياري طاعونی ".۰ 
طاعت شود. نزد فرقه معترلة سازواری با 
خواست حق و نزد اهل سنت و جماعت 


۱ خواست او عراسمه سازوار باشد و مورد 


اختلاف در اين باره آن است که آیا واجب 
است ماموریت مطمح خواست حق واقع شود 
سنت گویند واجب نیست چه حق‌تعالی گاهی 
بغیر آنکه به ارادء؛ خود نظری داشته باشد 
فرمان میدهد مانند آنکه ابولهب را به ایمان 
فرمان داد با آنکه میدانت صدور ایمان از 
ابولهب محال باشد. و کسی که بمحال بودن 
چیزی عالم باشد البته آنچیز را مطمح 
خواست خود قرار ندهد. پس ثابت شد که 
فرمان دادن ممکن است بدون خواست و 
اراده باشد بنابراین بايد یقین کرد که 
فرمانبرداری حق عبارت است از سازواری با 
فرمان او نه سازواری با خواست او جل شاأنه: 
چنانکه این مطلب از تفسیر کبیر امام فخر 


مستفاد میشود. در تفسیر این آیة مبارکه: يا . 


ابهاالذين آمنوا اطيعوااله و اطیعواالرسول. 
(قرآن ۳۲/۳). و طاعت اعم از عبادت است 
زیرا لفظ عبادت غالاً در مورد بزرگداشت 
حق جل ذ کره استعمال میشود آن هم در 

. یت تعظیم. و طاعت .در سازواری با فرمان 
او ا ای ت اال گت 


طاغوت. ۱۵۲۳۵ 


عبودیت اظهار فروتنی و خود را خوار 
شمردن باشد. از این رو عبادت از حیث معنی 
رساتر از طاعت است چه عبادت. بتعبیر دیگر 
عبارت است از تذلل, و طاعت عمل به مر و 
ترک آنچه نهی شده است. هر چند از روی 
کراهت باشد. پس اداء وام و انفاق زن و مانند 
ان راء فرمانبرداری خدای نامند نه پرستش 
حق. و روا باشد استعمال طاعت در مورد 
مخلوق آنهم وت و استعمال 
عبادت و پرستش در شیر مورد خالق 
نارواست. اما لفظ قربت از طاعت هم اخص 
است. لاعتبار سعرقة الم تقرب اليه فسها و 
عبادت از قربت و طاعت هم اخص باشد. کذا 
فی کلات ابی‌القاء. (از کضاف 
اصطلاحات‌الفتون): فجلس مجلاً عاماً 
ببس حضرة اولیاء الدعوة... فرغبوا الى 
امیرالممنین فى القیام بحق أله فیهم» و التزموا 
ما اوجبه الله من الطاعة علبهم. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۰۱). 
طاعیة. (یّ | (ع ص) زن بیمارجگر. (منتهی 
الارب). 
طاغ. (ع () تاغ. طاق. غضاة. درختی است. 
(منتهی الارب)؛ الا ان الله عزو جل قد لطف بهم 
فى الحطب و ارخصه علیهم حمل عجلة من 
حطب الطاغ و هو الفضاء بدرهمین. (معجم 
البلدان ذیل کلمة خوارزم). عرفطة صلعاء؛ 
طاغ که سرهای شاخ وی رفته باشد. (منتهی 
الارب). |اهیزم. رجوع به طاق شود. 
طاغا. ([) "عرعر. 
طاضدانه. [نَ /ن | (۱ مرکب) رجوع به 
«طاقدانه» شود. ||قرنوس. قرانینا. آل. راهن. 
برخک. 
طاغ طاغ. (( موت مرکب) آواز نعل 
درشت. کوفتن چک و مانند ان. 
طاخکت. (غ] (ل) زنسزلخت. رجسوغ به 
زنزلخت شود. 
طاغنکوه. َغ] (إخ) از بلوكات ولایت 
نیشابور. مرکز قره‌باغ, حد شمالی یار معدن, 
شرقی عشق‌آباد. جنوبی یا کوه و غربی 
اربقانی. عد قری ۱۸. ساحت آن ۲۰فرسخ 


است. 
طاغو. ((خ) قریه‌ای است از محال استرآباد. 
(حبیب السیر.چ تهران ج ۳ ص ۱۷۷). 
طاغوب. (ع ) لات. عزی. بت. (منتهی 
الارب). نصب. بد نصب. صنم. وشن. جسبت. 
|| جادوگر. ساحر. شیطان. دیو. جادو. کاهن. 
||هر باطل. (منتهی الارب). |[هر چه جز خدا 
که ان را پرستد. (منتهی الارب). هرچه ان را 


1 - Air pesdlilentiel. 
2 - 6090۳۱ ۷۰ 
3 ۰. ۰ 


۶ اطاغی. 


پرستند جز خدای عز و جل. (زمخشری). 
انچه پرستد بجز خدای‌تعالی. (مهذب 
الاسماء). آنچه پرستند دون از خدای‌تعالی. 
(السامی). هر چیز که پرستند سوای 
خدای‌تعالی. ||سرکش از اهل کتاب. (منتهی 
الارب). مَرَدة اهل کتاب. واحد و جمع در وی 
یکسان است. ج طواغیت, طواغ. (منتهی 
الارب). |[مَرّده از جن. جن مارد. |اهر 
پیشوائی در گمراهی و ضلال. مضل. 
گمراه کننده. سر و پیشرو ضلالی. صارف از 
طریق خیر. و در کلام مشایخ است: کل ما 
شغلک عن الحق فهو طاغوتک. (اتندراج). و 
بعقید: نگارنده, این کلمه از ماد طفیان 
می‌آید. به معنی تورانی است و جبت نیز از 
قبط است. و عرب زشتی و ظلم تورانی را 
بوسیلة ایرانیان و قبط را بوسیله يهود شناخته 
است. و بعید نیست مراد از طاغوت. خدای 
مصریان» همان «طت» یا )۱ باشد, چه با 
جبت (قبط) در قرآن مجید آمده است. 
اختلافی هم که در معنی اوخ ات دل 
اجنبی بودن و قدمت ورود آن بزبان و کمی 
استعمال ان است. رجوع به کلم طفیان و 
توران و ترک و هون شود. ||از حد درگذشتن. 
(تاج‌المصادر بیهتی) (دهار)* 

نه چون چپال هند از جور تختی کرده طاغو تش 
نه چون خأقان چین از طلم ناجی داده طفیانئی, 


خاقانی. 
آن فرش عقل چون هاروت شد 
سحرآموز دو صد طاغوت شد. مولوی. 
تن چو شد مار دارو جوت کرد 
زر قوی شد مر ترا طاغوت کرد. مولوی. 


از خدایت چاره هست از قوت نی 
چاره هت از دین از طاغوت نی. مولوی. 
||(اخ) کعپ‌بن اشرف بهودی. (منتهی الارب). 
معنی اخیر در حدیث و در اراء مفسران امده 
است: زعامت آن ملاعین. با طاغوتی که به 
چرا معروف بود موکول بود. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 
طاغی. 2 ص) از حد درگذرنده. (منتهی 
الارب). کسی که از حد طاعت و ادب 
درگذشته باشد. (غیاث اللفات). ||نافرمان. 
(منتهی الارب). ج, طغات. (مهذب الاسماء). 
غیرمنقاد. عاصی. سرکش. مرید. مستجاوز از 
حد و قدر. غالی در کفر. زیاده‌رو. ||ستمکار. 
(منتهی الارب) 
زمین تو گوئی مر خصم ملک را بگرفت 
بدان زمان که برامد ز طاغیان فریاد. 
مسعودسعد. 
چو روز رزم تو بر طاغیان خزان باشد 
ز خون چگونه کند ذوالفقار تو گلشن. 
مسعودسعد. 
تیغ او اندر زمانه حشمتی منکر نهاد 


¬ 


تا ازو طاغی و یاغی عبرتی منکر گرفت. 
: مسو د تسف . 


طاغی نگون‌ار کند. (ترجم تاریخ یمینی ص 


۳۹۳ 

زانکه انان در غنا طاغی شود 

همچو پیل خواب‌بین یاغی شود. مولوی. 
هارون‌الرشید را چون ملک و دیار مصر ملم 


شد. گفتا بخلاف آن طاغی که بغرور ملک 
مصر دعوی خدائی کرد. بخشم این مملکت 
را الا به خسیس‌ترین بندگان. ( گلستان). و در 
فارسی کلمة طاغی با فعل «شدن» تركب 
میشود و به معنی افرمانی کردن بصورت فعل 
لازم به کار مر و۵. 
طاغية. (ی] (ع ص) تأنیث طاغی. ||سخت 
ستمکار. (متهی الارب). و بدین معنی تاء 
آخر کلمه را برای مبالفه بکلمه می‌افزایند. 
پیدادگر. (مهذب الاسماء). جبار عنید. (دهار). 
سخت ظالم. متمرد. خودکامه. ||احمق متکبر. 
(منتهی الارب). ||((مص) بیدادی. (مهذب 
الاسماء) (زمخشری). ||(() صاعقه آ. (صتهی 
الارب). |بت. ج. طواغی. (منتهی الارب). و 
منه الحدیت: لاتحلفوابآبالکم و لا بالطواغی. 
و ژوی و لا بالطواغيت. (منتهى الارب). 
|| آواز سخت در عذاب. و منه قول اله تعالی: 
فاما ثمود فاهلکوا بالطاغية, (قزأن ٩۵/۶)؛‏ 
اى الصيحة المفرطة فى العذاب. قاله قتادة. و 
قال مجاهد بالذنوب. (منتهی الارب). |((ص) 
از حد درگذشته. و ی مزبوره رانیز شاهد 
آورده است. (دهار). |[ملک طاغى. (متهی 
الارب). دش‌خدای. |القب ملوک روم . 
(مفاتیح خوارزمی). اهل لقت از عرب گویند؛ 
لکثرة طغیانه و فاده, قیصر را طاغةالروم 
عظیم الر و م» کلب‌الروم. امبرور " خوانند. (بیان 
الادیان). و لما قصد قازان طاغية التتر مدينة 
حلب, حاصر هذه القلعة ایام (ابن بطو طة ص 
۰). فقالت ام عبدالله امرأة حبیب لین له: اين 
مسوعدک؟ قال سرادق الطاغة اوالجند. 
(فتوح‌الیلدان). در اینجا مراد از طاغية پادشاه 
ارسشتان است. چنانکه ذیونوسیوس را 
طاغية سوراقوسیا (سرقطه) نامند. و در 
عیون‌الانباء او را به متمرد سوراقوسیاً نام برده 
است. و کان ذلک (ورود بحدينة سبتهة) اثر 
موت طاغية الروم الفونس. (ابن بطوطة). 
طاف.(ع ص) رجل طاف: مرد بسیارطواف. 
(منتهی الارب). بيار طواف‌كنده. 
طاف.((2) نام رودی به دهستان علیاء 
نهاوند. 
طافح. [ف ] (ع ص) مست پر از شراب که از 
خود خر ندارد. (منتهی الارب). بدست که 
پر شده باشد از شراپ. (غیاث اللفات). مت 


طافح که بیش نتواند اشامید. پر از شراب. 


طاق. 

(مهذب الاسماء). سیاه مست. مسبت مست. 
مستی مست. لول. مستِ خراب: 
هر که از خْمٌ می مدح تو جامی نوش کرد 
تا نگردد مت طافح کی نهد از دست جام. 

۰ سوزنی. 
||لبالب. سرشار. فایض, بر پر 
طافحه. [فِ ح] (ع ص) تأنیث طافح. 
خشک هر چه باشد: و مله ركبة طافحة؛ للتی 
لایقدر ان یقبضها. (منتهى الارب). ||زانوی 


خشک که تا نشود. 
طافرة. [فِ رَ] (ع ) رماد است. (فهرست 


طافة. رطاف تَ] (ع ل) مایین کوه و دشت. 
|| طافة الان؛ نواحی و گردا گرد بوستان. 
(منتهی الارب). 

طافی.(ع ص) بسر آب برآینده. (منتهی 
الارب). آنچه بر سر آب از سبکی و لطافت 
بالا برآید. ضد زاسب. (غیاث اللغات). آنچه 
برروی آپ ایستد. بر سر آب آمده مائد ماهی 
مرده در آب. رجوع به ج ۲ص ۲۲۹ د کری 
شود. ||(() پرده‌ای است بر شکم زیر پوست و 
بر زير باریطون. يجب ان تعلم ان على البطن 
بعد الجلد غائین احدهما یسمی الطافی... و 
الثانی یسمی باریطارون و یسمی‌السدور. 
( کتاب ثالث قانون ابوعلی ص ۳۱۱). ||کف 
که‌بر بالای قاروره و تفسر؛ بیمار ایستد. 

طافیی.(|خ) نام اسبی است. (منتهی الارب). 

طافیی.((خ) ناحیتی است به هندوستان با 
شهرهای ابادان, و نعمت فراخ, و مردمانش 
اسمرند و سپید. (حدود العالم). 

طاق. () سقف محدب. آسمانه. درونسو یا 
جانب انسی سقف. سقفی چون خر پشته کرده. 


عقد (طاق با). (متهی الارب)؛ 
به یک دست ایوان یکی طاق دید 
ز دیده بلندی او ناپدید. فردوسی. 
همه خانه سرگین بد از گوسفند 
یکی طاق بر پای و جای بلند. فردوسی. 
ډه بوزرجمهر انگه آواز کرد 
ز طاق شکہ پی آغاز کرد. فردوسی. 
فراوان ازو طاقها کرده بود 
همانجای قیصر برآورده بود. فردوسی: 
بفرمود خسرو بدانجایگاه 
یکی گنبدی تا به ابر سیاه 
درازا و پهنای آن ده کمند 
به گرداندرش طاق‌های بلند. فردوسی, 
شما می گسارید خرم سه روز 
That.‏ - 1 
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3 - Roi des grecs. 
4 - Emperour des grecs. 


طاق. 


طاق. ۱۵۲۳۷ 





چهارم چو خورشید گیتی‌فروز 
برآید یکی کلبه سازم فراخ 

سر طاق برتر ز دیوار طاق. 
همان تخت پرویز ده لخت بود 
جهان روشن از فر آن تخت بود 
همه طاقها بسته بودی ازار 


فردوسی. 


ز خر و سمور ازدر شهریار. فردوسی, 
گور عراقی را دیدم در مسجد. انجا که مشهد 
است در طاقی به پنج گز از زسین تا طاق. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص .)۵۴٩‏ ستودان, 
گورستان گبران بود؛ همچون طاقی برآرند. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). 
طاق ایوان جهان‌گیر و وثاق پیرزن 
از نکونامی طراز فرش ایوان دیده‌اند. 
خاقانی. 
ور صدائی آید از طاق فلک 
هم فلک کیوان‌ستان میخواندش. خاقانی. 
بگذار زهد بی‌نمک, هل تا فرود آید فلک 
هر رخنه کید یک به یک. بر طاق ویران آمده. 
خاقانی. 
مرکب همت باز یکره و بیرون خرام 
از سر طاق فلک تا بحد استوا. خاقانی. 
گردون چو طاقی از برش. بته نطاقی بر درش 
در هر رواقی آزرش, برهان و پرداخته. 
خاقانی. 
طاقها بمد بصر برکشیدند. (ترجمة تاريخ 
یمینی). 
| گند طارم و مجازابه تن O N‏ 
ورنه قدرش داشتی طاق فلک 
کرسی خا ک‌از میان برداشتی. 
بنا نو کنی این کهن طاق را 
ز غفلت فروشویی آفاق را. 
||ایوان. (لغت فرس اسدی): 


خاقانی. 
نظامی. 


نهاده به طاق اندرون تخت زر 
نشانده به هر پایه‌ای در گهر. فردوسی: 
در طاق صفه تو چو بتم نطاق خدمت 
جز در رواق هفت‌فلک منظری ندارم. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۸۲). 
طاق و رواق‌ساز بدرواز؛ُ عدم 
باو درام رالنان انا 
جهان از درگهش طاقی کمینه است 
بر این طاق آسمان جام آبگینه است. 
پر صبحدم سوی بستان شتافت 
جزان مرغ بر طاق ایوان نیافت. 
نگهداشت بر طاق بستانسرای 
یکی نامور بلبل خوش‌سرای. 
بدبخت | گرمسجد آدینه بازد 
یا طاق فرود آید یا قبله کج آید. 
خبر یافت گردنکشی در عراق 
که‌میگفت مسکینی از زير طاق... 
حضورش پریشان شد و کار زشت 
سفر کرد و بر طاق مسجد نوشت. 


نظامی, 
سعدی. 


تیرهمام گفت که ما اژدها سريم 
تا طاق گنج‌نامة نصرت کمان ماست. ؟ 


(منتهی الارب) (غیات). خمیدگی در نقش و 
نگار زیورهای عمارات و مجازً بر خمیدگی 
ابرو و محراب و کمان اطلاق شود. طاق اپرو. 
خم ابرو. کمان ابرو. قوس حاجب؛ 

هزاران بدش اندرون طاق و خم 


به بجکم درش تقش باغ ارم. عنصری. 
هزاران بدو اندرون طاق و خم 
هزاران نگار اندرو بیش و کم. عنصری. 


چون ابروی معشوقان باطاق و رواق است 
چون روی پریرویان با رنگ و نگار است. 


منوچهری. 

از نیزه طاق ابروی گردون گشادنش 

وز حمله کرسی سر کوان شکستنش. 
خاقانی. 

صف‌صف از مرغان نشاندن جفت‌جفت 

همبر طاق ابروان بدرود باد. خاقانی. 

به طاق أن دو ابروی خمیده 

مغالی ز آن دو طغرا برکشیده. نظامی. 

بر آن شد سرانجام کار اتفاق 

که سازند طاقی چو ابروی طاق 

میان دو ابروی طاق بلند 

حجابی فرود آورد نقشبند. نظامی. 


بهمه کس بنمودم خم ابرو که تو داری 
ماه نو هر که بیند بهمه کس بتماید. 
سعدی. 
هر دم بخون دیده چه حاجت وضو چو نیست 
بی‌طاق ابروی تو نماز مرا جواز. حافظ, 
طربسرای محبت کنون شود معمور 
که طاق ابروی یار منش مهندس شد. حافظ. 
طاق ابروی ترا تا بت معمار قضا 
روی من از قبلة اسلام برگردیده است. 
اف 
||نوعی از جامه. (منتهی الارب). نوعی از 
جامة پوشیدنی, و ان فرجی و جبه پنبه‌دار 
باشد. (برهان). و طیلسان و ردا را نیز گفته‌اند 
و بدین معنی عربی است. (برهان). قسمی از 
جامه که بر سر جامه‌ها پوشند. جامه, یعنی 
پارچه‌ای است که آن را یکتا گویند. |اچادر. 
چادر سر. (منتهی الارب)؛ امير خلف فرود 
آمد بر طاق و طیلسان به رسم علما و زهاد. بر 
خری مصری نشسته. و شمعها افروخته اندر 
پیش. (تاربخ سیستان). امير خلف جامة 
لشکری بر طاق نهاد. و سلب علما و فقها 


پوشید و طاق و طیاسان. (تاريخ سیسان). 


دراعذ سپیدی پوشیدی با بسار طاقهای 
ملحم. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۳۶۴). 

تو که پوشیده همی بینی از دور مرا 

حال بیرون و برونم نه همانا دانی 

طاق بوطالب نغمدای است که دارم ز برون 


وز درون پرهن بوالهن عمرانی. انوری. 
|ادست. طاقه. تا. رجوع به طاقه شود؛ چون 
دوری چند شراب بگشت. چند طاق جامة 
مرتفع قیمتی پیش من بنهادند. (تاریخ بیهقی 
ج آدیب ص ۵۱۷). اسبی قیمتی و بیست طاق 
جامه و بیت هزار درم بخشید. (تاریخ یهقی 
چ ادیپ ص ۳۳۹ جون دوری جل شراب 
بگشت. خزانه‌دارش [طاهر دبیر ] بیامد. و 
پنج طاق جامذ مرتفع قیمتی پیش من نهاد. 
دویست هزار دینار هسریوه» و ده هزار طاق 
هدیة نوروز و مهرگان. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۶). 
یکی راز مردان روشن‌ضمیر 
||تیزی ایوان و عمارت و پل و رودخانه. 
(برهان): طاقهای پل را یگرفت چنانچه أب 
راگذر نبود. (تاریخ بیهقی چ آدیب ص ۲ 
عیوبۂ بازرگان. ان مرد پارسای با خر رحمة 
اله علیه» چنین پلی اوزق یک طاق بدین 
نیکوئی و زیبایی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
(F۱‏ 
از عدل دید خواهی هم راستی و هم خم 
در ساق عرش ایزد در طاق پول محشر. 
خاقانی. 
گربه زمین افتدی هندسة رای تو 
قوس قزح سازدی طاق پل رود زم. خافانی. 
ابی است بدگوار ز يخ بته طاق پل 
سقفی است زرنگار وز مهتاب نردبان. 
خاقانی. 
|ارف. (مسهذب الاسماء). طاقچه. كوة. 
رف‌مانندی که در آن چیزها گذارند. سهوة- 


ای بچه حمدونه غلیواژ غلیواژ 

ترسم بربایدت بطاق اندر جه. لبیبی. 
کندمشحون همه طاق ورف ان 

بتفسیر و به اخبار و به اشعار. سعود سعد. 
دیدم از بادۀ پرندوشین 

شیشه‌ای نیم بر کنار؛ُ طاق. انوری. 


دید تو راست نیست لاف یکی زن مزن 
صورت تو خوب نیت آینه بر طاق ند. 

خاقانی. 
از ان یکی صادق بود, در پیش او نشسته بود. 
گفت‌بایزید آن کتاب از طاق فروگیر. بایزید 
گفت: کدام طاق؟ گفت: آخر مدتی است که 
اینجا می‌ائی و طاق ندیده‌ای. (تذکرءالاولیاء). 
در شب قدر ار صبوحی کرده‌ام عیبم مکن 
سر خوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود. 

حافظ. 

بر دیوار آن حجره طاقی بود و در انجا چند 
کتابی. (انیس‌الطالبین نسخه خطی کتابخانة 
مولف ص ۷۷). 


۸ طاف. 


طاق. 





||مقابل جفت. معرب است از تا و تای و 
بعقدة صاحب غياث قاف در اضر أن 
افزوده‌اند یا صورت و تعریبی از تک است و 
در این معنی طاق نعل, لنگه کفش معی دهد؛ 
و یقال طاق نعل. (منتهی الارب). یکتا. (مهذب 
الاباء). فرد. طاقی بود. (التسفهیم). تو. ته. 
لدگه. بی‌جفت. بی‌مانند. مقابل زوج. یگانه. 
تنها. اوحد. وتر. وّتر. (منتهی الارب). بی‌نظیر. 
فرید. وحیده 

طاق با جفت هردوان جفتند 

ز آنکه توحید نیست زیر بیان. ناصرخسرو. 
جفتها را بطاق نشناسی 
بغلط نوفتی در این و در آن. 
تو طاق نه‌ای با تو همان خواهد کرد 
ایام که کرد و میکند با دگران. 

طاق ابروان رامش‌گزین در حن طاق و جفت کین 
بر زخمهٌ سحرآفرین شکر ز آوا ريختد. 


آنوری. 


خاقانی. ' 


چراز طایفة خاصگان بماندم طاق. خاقانی. 
طاق‌پذیر است عشق جفت نخواهد حریف 
بر نمط عشق اگرپای نهی طاق نه. خاقانی. 


جفت و طاق سهر درشکند 

جفته‌ای کان تکاور اندازد. خاقانی. 
سکندر که خورشید آفاق بود 

به روشندلی در جهان طاق بود. نظامی. 
جوابش داد کای از مهتران طاق 

ندیدم مثل تو مهمان در آفاق. نظامی, 
سر و سرخیل شاهان شاه آفاق 

چو ابرو با سری هم‌جفت و هم‌طای. نظامی. 
ابروی بطاق او بهم جفت 

جفت آمده و بطاق میگفت. نظامی. 
گفت شهری ز شهرهای عراق 

داشت شاهی ز شهریاران طاق. نظامی. 
کان در نفته را در آن سفت 

با گوهر طاق خود کند جفت. نظامی. 
صاحب‌هنری بمردمی طاق 

شایته‌ترین جمله آفاق. نظامی. 
ز تو با آنکه استحقاق دارم 

سر از طوق نوازش طاق دارم. نظامی. 
ز سل خود جهان را طاق بیند 

جهان خود را به استحقاق بیند. نظامی. 
گفت‌هر رازی نشاید پاز گفت 

جفت طاق اید گهی گه طاق جفت. نظامی, 
گاوریشی بود او برزیگری 

داشت جفت گاوی و طاق خری. عطار. 
طاقم ز قرار و صبر و آرام 

زآن روز که با غم تو جفتم. سعدی. 
کزفراقت بکشد جان بوصال تو دهم 


تو گرو بردی اگرجفت !گر طاق آید. 


سعد‌ی . 


- طاق ماندن؛ جدا و تنها و منفرد ماندن. دور - 


افتادن: 
به حب طاقت خود طوقدار مدح توام 
چرا ز طایفة خاجگان بماندم طاق. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۴۱). 
- طاق و جفت باختن؛ در تداول عامه طاق یا 
طاق‌جفت بازی کردن: یقال غُسا او زک یعنی 
طاق یا جفت. (منتهی الارب). 
- ||بازیی است که از چیزی, یک یا چند عدد 
در دست دارند. و از حریف, چفت یا طاق 
بودن آن پرسند. جواب حریف ا گر مطابق 
واقع افد برده. وگرنه باخته باشد. بازی 
معروف قمار و با لفظ باختن و زدن مستعمل 
ست؛ ِ 
قمار عشق میبازی کنون آن سرگرانی کو 
که طاق و جفت با ابروی خود بازی نمیکردی. 
سید حسین خالص. 
چو طاق و جفت زدن بر طریق لعب کند 
به نیزه تنها جفت و به تیغ سرها طاق. 
ظهیرفاریابی 
طاق و جفتی باختم با ابرویش دلدار برد 
طاق بود ابروی او من جفت گفتم یار بُرد. 
میرزاطاهر وحید (آنندراج). 
|اسیم طاقا یا جفت؛ در ماوراءاللهر عادت و 
رسم است که در مجالس پادشاه و دیگر 
مجلسها, سیم و زر در طبقها بنقل بنهند. و آن 
راسیم طاقا یا جفت خواننده و در مجلس 
خضرخان بخش (را؟) چهار طبق زر سرخ 


. بنهادندی» در هر یکی دویست و پنجاه دینار. 


وان بمشت بخشیدی, (چهارمقاله ج استاد 
براون ص ۴۷). ||شادروان. اقزیز. (آنندراج). 
خیمه:و در این معنی معرب تازک است. ||در 
قوسی ایوان خانه. (آنندراج). |ااژج. سغ و آن 
نوعی از عمارت طولانی و دراز است. 
|اسنگ بزرگ بیرون آمده از کوه؛ و کذلک فی 
الثر. (منتهی الارب). ||نوعی از صدا و آواز 
را نیز گویند. (برهان). |اسقف بطن اوسط 
دماغ. || پرد؛ تنکی که دماغ رابر دو جزء مقدم 
و موخرٌ بخش کند. به معنی باز و گشوده نیز 
آمده است. (برهان). ||ما بین هر دو چوبی از 
کشتی. (منتهی الارب). ||هر بلندی که باشد. 
(اسندی). بر بسلدی. (حاشية فرهنگ 
انی ۱ 
جو افتاد این سخن در گوش فرهاد 
ز طاق کوه چون کوهی در افتاد. نظامی, 
- از طاق دل افتادن؛ کنایه از خوار و 
بی‌اعتبار شدن؛ 
قغان بی اثر از طاق دل اسیر ترا 
چو شاخ بی‌ثمر از چشم باغبان افتاد. 

محمد جان قدسی, 
و سعدی از طاق دل فروریختن بسته و معهذا 
اطلاق فرو ریختن بر صنم نیز خالی از تازگی 


تساه 


نقاب زلف ز عارض | گربراندازی 
صنم ز طاق دل برهمن فروریزد. ‏ _ 
سعدی (اندراج), 
بر طاق نهادن, یا بطاق برنهادن, یا بر طاق 
نیان و یا فراموشی نهادن؛ کنایه از فراموش 
کردن. بالتمام او را ترک گفتن. از یاد دادن. 
ترک کردن؛ 
تا سفرهای تو دیدند و هترهای تو خلق 
برنهادند از تعجب قصه شاهان بطاق. 
منوچهری. 
همه حدیث بزرگی اوست در افواه 
از آن حکایت کسری نهاده شد بر طاق. 
رفیع‌الدین لنبانی. 
ز پیش آنکه ترا برنهد بطاق جهان 
تین اورا ا يور دراد بویا 
ی 
خط بر خط عالم‌کش و در خط مشو از کس 
دل طاق کن از هستی و بر طاق ته اسباب. 
خاقانی. 
طوق غم تو دارم بر طاق از آن نهم دل 
کز طوق تو برون سر در چنبری ندارم. 
خاقانی. 
کسی‌که جفت نداند ز خروان خود را 
نهد به پیش تو دعوی خسروی بر طاق. 
هیر فار نان 
فکند قصهٌّ یوسف جمال او در چاه 
نهاد نامه کسری زمان او در طاق. 
ىلمان ماوچی. 
شد مقرر می‌پرستی گردش چشمی کجاست 
تا نهد بر طاق نسیان شیشه و پیمانه راء 
صائب (آنندراج). 
و رجوع به طاق برنهادن شود. 
< بطن طاق؛ شکمی که در آن طیعام نبود. 
(مهذب الاسماء). 
- به طاق ابرو خم آوردن؛ به ابرو خم دادن. 
کنایه از اخم کردن و عبوس بودن: 


بطاق دو ابرو براورده خم 


گره‌بسته بر خنده جام جم. نظامی. 
- چارطاق؛ نوعی از یمه چهارگوشه که آن 
را در عراق شروانی و در هند راوتی گوید. 
(برهان). 

- || خیم مطبخ. (برهان): 

فلک بر زمین چارطاق افکنش 


زمین بر فلک پنج‌نوبت‌زنش. نظامی. 
مزن پنج نوبت در این چارطاق. نظامی. 


- ||اطاقی که در بالای سرای‌ها بر چهار 
ستون بنا کنند. (حاشية برهان). 

- ||کنایه از عتاصر اربعه. (برهان). و رجوع 
به چارطاق شود. 

- ||و در تداول امروز, دولنگه در تمامی باز. 
هر دو مصراع در تمام گشاده. 

چارطاقی خوابیدن؛ در تداول عامه. طاقباز 


طاق. 


خوابیدن. رجوع به طاق‌باز و طاق‌واز شود. 

- چارطاقی؛ بنای مربعی میانه نه بزرگ نه 

کوچک که بر سر گور مردگان سازند. 

<- چشم بطاق افتادن؛ حالت خاص در چشم 

محتضران بیدا شلن. 

سر کسی را بیخ طاق کوبیدن یا بطاق 

کوبیدن؛ او را به وعدۀ دروغین مطلق برفتن 

داشتن. بفریب کی را از خود راندن. کسی را 

فریفتن. 

- طاق آرایش و آرایش طاق؛ خم و زیور 

سقف و ایوان در تداول معماران. و مجازا 

کایه از ستارگان؛ 

گرچه غمخانة ما را نه حجر ماند و ته بهو 

هر چه آرایش طاق است ز بر بگشایید. 

خاقانی. 

چرخ واختر چیست طاق آرایشی و طارمست 

یم از طاق و طارم فارغیم. 
خاقانی. 

دهر ويران را پجز آرایش طاقی نماند 

خویشتن زین طاق ویران درکشم هر صبحدم. 


ما خراب دوستیم 


خاقانی. 
- طاق ابرو گشادن؛ کنایه از خندیدن؛ 
گشاده‌طاق ابرو تا بنا گوش 
کشیده طوق غبفب تاسر دوش. نظامی. 
ت طاق ابرو نا کخادن؛ کنایه از اخم کردن و 
عبوس ٻودن: 
بس است این طاق ابرو نا گشادن 
بطاقی با نطاقی وانهادن. نظامی. 


- طاق افتادن؛ به نهایت بی‌طاقتی رسیدن: 
نقس می‌بتم که گیرم گوشه‌ای زان چشم مست 
طاقت و صر از خم ابروش طاق افتاده بود. 
حافظ. 
- ||یکتا و بیمانند شدن: 
ابروی او جز کمان چرخ نیت 
زانکه همجون چرخ طاق افتاده است. 
عطار. 
- ||دور ماندن. تها ماندن. جدا ماندن: 
در سرای محملی من هم بیابانی شدم 
چون کنم ببچاره مجنون سخت طاق افتاده بود. 
طالب آملی. 
- از طاق افتادن و افکندن؛ از جای بلد 
افتادن و افکندن: 
جلوه‌ای کردی که افتاد آفتاب از طاق چرخ 
دستی آنشاندی که مهتاب از کنار بام ریخت. 
فطرت از آنندراج). 
- نوطاق؛ موزاری که تازه کاشته باشند و این 
ترکیب در جنوب خرلسان ( گناباد) متداول 
است. 
طاق. (ا) آزاددرخت. برگش پهنا ندارد. 
رجوع به «هذّب» در قاموس و جز آن شود. 
طاق. شامل دو نوع است: یکی مخصوص 
بسوزانیدن هیمه, که ان را طاق نامند و یکی 


حب‌الزلم است از نخود بزرگتر و شبیه به 
عناپ در رنگ و شیرینی و مغز دانة او بسیار 
لذیذ است و نیز گویند: طاق اسم درختی است 
که‌آن را به قارسی سایه خوش نامند و تمر آن 
بقدر نار کوچکی سبزرنگ است و آتش 
اخگر آن مدتی میماند و گفه‌اند 2 خت 
است و ثمر آن را تاخک مینامد. درخت 
غضاة. (متهی الارب). ||و در تداول جنوب 
خراسان ( گناباد) طاق را هم بر درخت مو و 
تا ک اطلاق کنند و هم ان را به معنی درختی 
صحرائی به کار برند که برای سوختن است. 
|| درختانی که فروع و شاخ نداشته باشند. 
رجوع به طاقات شود. 

طاق. ((خ) قلمة طاق. ححداله مستوفی در 
نزهة القلوب ذیل شرح بلاد قهستان و نیمروز 
آورده که: قلعةٌ طاق شهری کو چک است و در 
او انگور بار باشد و چند ديه توابع آن است. 
(نزهةالقلوب مقال ثالثه ج لیدن ص ۱۳۶). 
شهری است در حدود سیستان در جهت 
خراسان رستاقی دارد که انگور فراوان دهد و 
مشتمل بر قری و مزارع و ابوعبدالله محمدین 
فضل‌بن محمد طاقی از ان‌جاست. (معجم 
البلدان ج۶ ص۷). شهرکی است از حدود 
خراسان با حصار محکم و مردم بیار. 
(حدود العالم ص ۶۳). یمین‌الدوله محمود 
بدین انتقام با او [ خلف‌بن احمد ] جنگ کرد او 
منهزم بقلم طاق گریخت یمین‌الدوله قلعه را 
بعد از محاصره مسخر گردانید. (تاریخ گزیده 
ص ۳۹۶). در سئه ائنی و تسعین و ثلمائة 
[سلطان محمود] به سیستان و خلف بقلعة 
طاق که در متانت و مافت (کذا؟اغیرت 
افزای طاق حصار فیروزه کار گردون بود 
تحصن شد. (حبیب‌السیر 3 ۱ طهران جآ 


بقلم طاق رفت و ابوالمسن سیمجور و اولیاء 
دولت در اندرون حصار رفتند. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۴۱) و رجوع به تاریخ سیتان ص 
FTA ۰۳۳۷ A41 ۳۷ ۳‏ ۰۲۳۱ 
TO ۰۲۵۲ ۰۳۵۱ FFA TFA ۷‏ ۰۲۷۱ 
۲ ۳۸۷ ۳۹۰ ۴۰۶ و ۴۱۱ شود. 
طاق. (إخ) محله‌ای است به بفداد و موب 
آن ععله است :مین انان شنم که 
بمؤمن الطاق معروف میباشد. 
طاق. (اج) حماری است در طیرستان. 


منصور خلفة عباسی اب والخصیب را والى. 


قومی و جرجان و طبرستان کرد و فرمان داد 
که‌از راه جرجان بدانجا دراید و هم به ابن 
عون نوشت که به طبرستان رود بدان نهج که 
از قومس بگذرد, در آن آن هستگام اسپهبد. در 
شهر اسپهبدان اقاست داشت 
دو میل مسافت ندارد. چون از فرارسیدن 
لشکر آ گاه شد. به کوهسار گریخت بموضعی 


ت که تا دریا بیش از 


طاق. ۱۵۲۳۹ 


که آن را طاق مینامیدند و از زمان باستان 
خزانة پادشاهان ايران بود. نخستین پادشاهی 
کة آنجا را زسما خزانه وار داد متو جهن نود: 
محل خرانه در شکاف کوهی بود که راهی 
سخت دشوار داشت و جز پیاده آنهم د در 
ایت ضعوبت دیگر کس از آن نرات 
بگذرد. E‏ 
وو اوش درون آنه کی از ان که 
بسقدر یک میل میرفت و تمامی راه را در 
تاریکی سخت می‌پیمود بجائی فراخ میرسید 
که بشهری شباهت داشت. بنحوی که از هر 
طرف کوههای صعب‌العبور گرد آن را فرا 
چا و 
E‏ آمدن از آن بی دشوار 
بود در آن فضای وسیع غارها و شکافھائی 
ی بپایان آنها راه نمیبرد. در وسط ان 
فضا چشمه‌ای بود که آبی بسیار از سنگی 
سخت و بزرگ بر می‌آمد. و بسنگی دیگر که با 
سنگ سخت ده گز فاصله داشت فرومیریخت 
و هیچ آفرینده‌ای نمیدانست که آخرین 
مصب ان اب کجاست. در روزگار پادشاهان 
اران دوتن پیوسته نگاهبان آن شکاف بودند 
و همواره با آندو تن نردبانی تعبیه شده از 
ریسمان بود که بهنگام ضرورت با آن از کوه 
فرود می‌آمدند و نیازندیهای چندین سالهة 
تکهانان در آن محل پیوسته فراهم بود حال 
خزانه در تمامی مدت سلطت پادشاهان 
ایران بدین متوال بود تا دوره؛ استیلا و 
پادشاهی تازیان رسید, خواستند از ان کوه 
بالا روند نتوانستند چون مازیار والی 
طبرستان شد و آهنگ آن خزانه کرد و 
روزگاری دراز بدانجا اقامت گزید تا سرانجام 
آرزوی وی برآمد, یکی از یاران او بر فراز آن 
کوه‌شد و با ریسمان مازیار و گروهی از 
همراهان او رابالا برد مازیار در انجا بر انچه 
در غارها و شکافها از اموال و اسلحه و 
جیه بود دست یافت و جمعی از خاصان 
خویش رایر آن ذخائر یگماشت و خود 
بازگشت و حال بدینگونه بود تا وی اسیر شد 
و پس ازو گماشتگانش از انجا فرود آمدند. یا 
در همانجا بمردند و تا این زمان (عصر ياقوت 
حموی مولف معجم البلدان) راه آنجا مسنود 
است. ابن الفقیه از سلیمان‌بن عبداله نقل کند 
که‌در جانبی از طاق مزبور جائی است 
مصطبة (سکو) ماند که اگرکسی آنجارا 
بکثافات و پلیدیها آلوده کند در حال ابری 
عظیم برخیزد و چندان بدان محل پارد تا آن 
را از پلیدیها پا کیزه سازد و آثار پلیدی از 
آنجا محو کند و این گفتار چندان در طبرستان 
مشهور و معروف است که هیچکس را بر 
صحت آن شک نباشد از این رو در زمتان و 
تابستان محل مزبور از هر نوع از پلیدیها پاک 


10۴۰ 


است. چون اسپهبد بطاق رفت ابوالخصیب از 
پی وی سر کردگان و لشکریان را روانه داشت 
و همین که اسپهد از امدن لشکزیان آگاه 
گردید بجانب دیلم گریخت و پس از یکسال 
بمرد و ابوالخصیب بالاستقلال در شهر اقاست 
کردو بر اهالی خراج و گزیت نهاد. و اقامتگاه 
خود را سارية (ساری) قرار داد و در ان شهر 
مسجد و متبری بساخت همچنین در آمل 
اثاری از خود باقی گذاشت. مدت فرمانروائی 


طاق. 


وې در أن حدود دو سال و ششماه بود. (معجم 
اللدان). 
طاق. (اخ) نام یکی از ده درواز؛ تبريز. 
حمد ال مستوفی گوید؛ تبریز ده دروازه دارد. 
و طاق یکی از آنهاست. (نزهةالقلوب چ لیدن 
مقالُ الله ص ۷۶). 

طاق. (إخ) رجوع به ابوالحسن طاق شود. 
طاق. (اخ) مومن الطای یا شیطان الطاق. 
نجاشی امتوفی ۰ گوید: محمدین علی‌بن 
نعمان‌ین ابی‌طريفة بجلی (مولای احول) 
ابوجعفرکوفی صیرفی ملقب به مومن‌الطاق و 
صاحب‌الطاق است. (طاق محله‌ای است به 
بغداد و وی بدان محله منوب است). و 
مخالفان وی را شطان‌الطاق نام دادند. عم پدر 
ابوجعفر و ابی‌عبداله روایت دارد و پسر عم او 
حسین‌بن منذربن ابي‌طريفة نیز از ایشان 
روایت کف دکانی در طاق‌المحال کوفه 
داشت. چیزهائی به وی نبت کند که ثابت 
نباشد. او راست؛ کتاب افعل و لاتفعل, آن را 
نزد احمدین صین‌بن ابی‌عبید ال (ره) ديدم و 
کاب نیکو و بزرگ بود و بعض متاخران در 
ان دست برده و احادیثی دال بر تاقض اقوال 
صحابه و فساد آنها در آن افزوده. و نیز او 
راست: کاب الاحتجاج در امامت علی (ع) و 
کتاب رد بر خوارج و کتاب مجالس او با 
ابی‌حلفه و مرجئه. از حکایات وی با 
برجعت قائلی؟ طاق جواب داد آری. بوحنیقه 
گفت: پانصد درم بمن. قر ض ده و در رجعت 
بستان. وی گفت: یک ضامن بیاور که در ان 
دوره بصورت انان باشی چه اگر بصورت 
میمون آئی من وجه خود باز ستدن نتوانم. 
هثام‌بن حکم که از رجال شیعه است کتابی 
بنام الرد على شیطان الطاق نگاشته است. 
ص ۲۲۸) و رجوع به مؤمن طاق شود. 
طاق بفام. [ق ] (تریب وصفی. إ مرکب) 
گنها اسا انت 

اب محیط روز کرامات کرده پل 

خاقانی. 


طاقة شود. تارها. لاها. فُوی. (یعنی تارها). 
اج طاق به معنی درختان بی‌فرع و شاخه: و 
اذا شرب منه نحو اربع طاقات بالماء برا من 
المفص. (ابن البیطار ج ۱ص ۱۲۴ س ۳) و لد 
(دلبوت) بصلة بیضاء علها لیف لس له 
طاقات. (ابن بیطار)؛ و درختان جوز جون 
ایشان را فروع و شاخ نباشد و آن درختان را 
به اصطلاح طاقات گویند و بهر هشت طاق 
درهمی لازم شود... فاما درخت شنفالو و 
الوجه در حساب طاقات‌اند. (تاریخ قم ص 
۰) طاقات از درختهای بری به هر طاق 
درخت پنج درم. (تاريخ قم ص ۱۱۳). و در 
هر سی و شش طاقات فتق و زیتون یک 
درهم و ما یاد کردیم که مراد بطاقات از 
درخت درختهائی‌اند که ابشان را شاخ نباشد. 
(تاریخ قم ص ۱۱۲). ۱ 
طاقات ابی‌سوید. [ت اش و] ((خ) 
موضعی است در بغداد. پانی ان ابی‌سوید 
الجت‌ارود است أبن موضم در وس ط 
کوهسانهای باب‌الشام واقع شده. قطيعة 
سوید در آنجاست و ربض آن در جانب غربی 
میباشد. (معجم البلدان). 
طاقاتا لراوندی. تس راو] ((ج) 
جایگاهی است در بغداد و راوندی یکی از 
هوی‌خواهان منصور عباسی و از فرقه 
سرخسية بوده, نام وی محمدپن الحن است. 
خواهر علی‌بن عسی‌بن ماهان وج وی 
بود. (ممجم البلدان), 
طاقات)لعکی. (تل ع ک کیی ] (اخ) 
موضعی است در جانب غربی بفداد. و در 
گذرگاهی واقع است که بمریعة (محل اقامت 
در فصل بهار) شیب‌بن راح میگذرد. نام عکی 
مقاتل ابن حکیم است. (معجم البلدان). 
طاقات الغطر یف. [ثل غ] (إخ) سحلی 
است واقع در مغرب بغداد. بانی آن غطریفبن 
عطاء است که برادر خیزران و دائی موسی 
الهادی و هارون‌الرشید بود. (معجم اللدان). 
طاقات ام عبيدة. [ت ام مع ب د] ((خ) 
موضعی است در بغداد تزدیک جسر کان و 
أمعبيدة كنيز محمدین على و داي مهدی 
خلیفه بوده است, و وی را قطیعه‌ای نیز هست 
که‌پنام او خوانده ميشود. (معجم البلدان). 
طاقان. (زخ) از دیه‌های انار است. (تاریخ قم 
ص ۱۳۷). و در صفحه ۶٩‏ همان کتاب ارد: 
عوض دهقان آن را بنا کرده است و از قدیمتر 
ضیاع انار است. 
طاقان. (إخ) از طسوج رودبار است. (تاریخ 
قم ص ۱۱۴). 
طاقان کوه. (إخ) منزلی است از منازل بین 
را از جاجرم تا نیشابور. حمداله مستوفی در 
تحت عنوان مسافت طرق گوید: از 
مهماندوست بطریق جاجرم تا نیشابور و از 


طاقباز. 


توده تا طاقان‌کوه هشت فرسنگ و از او تا 
رہاط بوزنگان بدیه احمدآباد شش فذرسنگ و 
از او تا زشابور چهار فرسنگ. (نزهة القلوب 
چ لیدن مقالهٌ ثالله ص ۱۷۴). 

طاق ابرو نمودن. اي ان / ن /ن د) 
رجوع به مجموعة مترادفات ص ۳۵۲ شود. 
طاق ازرق. اي ار] اسرکیب وصفی. | 
مرکب) کنایه از فلی است که اسمان باشد. 
(برهان). کایه از فلک و آسمان. (انجمن آرا). 
طاق اسماع. [ق ۱] (اخ) در جانب شرقی 
بغداد و بين رصافة و معلی واقع شده. منسوب 
به اسماء دختر منصور خلیفة عباسی است و 
باب‌الطاق نیز بدین طاق منوب مباشد و أن 
طاقی پزرگ و در خانه اسماء دختر منصور 
بود که بعداً آن خانه به علی‌بن جهشیار 
خانه مزبور را سوفق به علیبن جهشیار 
بخشیده بود و در روزگار هارون‌الرشید طاق 
اسماء محل گرد آمدن شعرا بوده است. (معجم 
ابلدان). 

طاق البصل. [قل ب ص ] ((خ) ابن عبدربه 
صاحب اين لقب را در ردیف مجائین و 
دیوانگان شمرده و گوید با دریافت قیراطی 
آواز میشواند و با اغد دانگی خاموش ميشد. 
YY‏ 

طاق التککت. [ق ؟] (() نام محلی است 
دز کرخ: و در این ماه (ذىالقعدة سال (TY‏ 
در کرخ حریقی عظیم روی داد که از حد طاق 
الکک تاسما کین را فرا گرفت. (از 
اخیارالراضی باللّه ص ۲۶۱). 
طاقالححام. ال مج جا (اخ) 
جایگاهی است نزدیک حلوان عراق این طاق 
آز سنگ بنا شده و بر جادة عمومی راه 
خراان واقع است در تنگنای بين دو كوه 
بنای این طاق شگفت‌اور و دارای سقفی بلند 
است. (معجم اللدان). رجوع به طاق گرا شود. 
طاقا لحرانی. (قل حر را] ((خ) محله‌ای 
است در جانب غربی بغداد. گویند از حد پل 
جدید و شارع طاق‌حرانی تا شارع باب‌الکرخ 
منوب است بقریه‌ای که ورثال نام دارد و ِ 
به مقام وزارت هادی رسید. (معجم البلدان). 
طاق ایوان. [ ا /!] (ترکیب اضافی: ! 
مرکب) تیزی پیش ایوان: این لطیفه بر طاق 
ایوان فریدون نوشته بود. ( گلستان سعدی). 
شهی که بانی کیوان ز طاق ایوانش 


فراز بارگه خویش طاق دیگر زد. سلمان. 
طاقباژ. (ص مرکب. ق مرکب) ستان. 
طاقواز. 


طاق بازیچه‌رنگ. 





- طاقیاز خوابیدن یا طاقواز افتادن یا طاقواز 
خفتن؛ در تداول عامه متان خفتن. بر قفا 
خفتن. بر پشت خواپیدن. استلقاء. چارطاق 
خوآبیدن در تداول عامه. 
- طاقباز کردن یا گذاشتن در؛ آن را بالتمام 
باز گذاشتن. 
طاق بازیچه‌رنگ. اي چ / چ زا 
(ترکیب وصفی, ا مرکب) به معنی طاق ازرق 
است که اسمان باشد. (برهان). کنایه از فلک 
و اسمان. (انجمن ارا 
سوم روز کاین طاق بازیچه‌رنگ 
برآورد بازیچه روم و زنگ. نظامی. 
طاق برنهادن. [بّن /ن د) (مص مرکب) 
یا بر طاق نهادن. کنایه از فراموش کردن. 
(برهان) (انجمن ارا). ||ترک دادن چیزی. 
(پرهان) (انجمی آرا). و رجوع به بر طاق 
نهادن شود 
مرد از دورنگی طاق به. این رنگها بر طاق نه 
هم دور خور هم دور ده» وأتصاف بتان صح راء 
خاقانی. 
طاق بستان. [ي بُ ] ((خ) نام محلی کنار 
راه ساج و کرمانشاهان بين گاوبنده و 
کرمانشاهان, در ۱۴۳۰۰۰ گزی سنندج و 
۰ گزی کرمانشاهان. در این محل قریب 
به سی چهل خانوار سکونت دارند. طاقها و 
حجاریهای زمان ساسانیان در کنار آبادی سر 
اه کردستان واقع است. چشمه‌ای نیز در این 
محل همست که اب بیاری از ان جاری 
مشود دو طاق در آنجاست که ارتفاع یکی با 
دیگری متفاوت است. طاق بزرگتر از طاق 
کوچکتر آرایش بیشتر دارد. نقوش ان بسیار 
ظریف و در نهایت مهارت ساخته شده در 
طاق کوچکتر دو نقش میباشد که دارای 
کتیبه‌ای بخط پهلوی است. در مشرق این دو 
طاق کتیبه برجسته‌ای دیده میشود که از 
روزگار ساسانیان باقی مانده است, در خارج 
طاق تزییناتی به کار برده‌اند» روی سنگ 
بالای قوس طاق صورت دو فرشته حجاری 
شده که تاجی را با دستهای خود از دو طرف 
گرفه‌اند. دیوار؛ عقب دو طبقه دارد. در 
سهت اتی ورت تسوازی انت کد 
نیزه‌ای در ست دارد. زره پوشیده و 
حجاری آن بسیار ظریف است. در طبقة 
فوقانی صورت سه تن دیگر مشاهده میشود 
که معلوم است نفر وسط آنها پادشاه است. و 
دست به قبضه شملیر دأرد. در دو طرف 
نقوش برجسه‌ای است که میدان شکارگاهی 
را نشان میدهد. در دیوار سمت غربی تصویر 
پادشاهی است که در قایقی نشته وگرازی 
را با تر زده است, در عقب شکارها پیلی چند 
دیده میشود, از طرفی چند تن رقاصه مشفول 
نواختن ساز مباشند, از طرف دیگر جمعی په 





طاق بستان, نمای نقش برجستة خرو دوم ساسانی 


کندن پوست شکازها مشفولد. نقش طرف 
راست تمام نتده و شکارگاه آهوئی را نشان 
میدهد که شاه بر اسب سوار انت و تنی چند 
از ال حرم در طرف راست بر تختی 
نشسته‌اند. نقنهائی که در طاق کوچک 
حجاری شده به اهمیت نقشهای طاق بزرگ 
پیت و ها و ات کنه دز مان 
بهرام پسر شاپور پسر نرسی حسجاری شده» 
تفش دیوارة راست ایین طاق صورت شاه 
است که پا بر روی سینة اسیری نهاده است. 
مرحوم محمد حستخان صسیع‌الدو له, در 
مرات البلدان گوید: بستان. وسطام. بتان 
طاق. عبارت از دو ایوان و طاق متصل بهم 
است. در کوهی که حد شمالی صحرای 
کرمانشاهان و بعبارة آغری در دنبالً كوه 
یستون و مسافت آن تا شهر کرمانخاهان 
کمتر از دو فرسخ و در سمت شرقی این شهر 


واقع است. مولف دو دفعه طاق بتان را به 
رأی‌العین مشاهده کرده. یکی در مراجعت از 
حکومت لرستان در سنه ۰ ده .ق.ووضع 
آن وقت این محل با حالت حالیه فرق دارد. 
زیرا که بعد از آن سفر مرحوم عمادالدوله در 
انجا مرمتها کردند و بنای اصطخر و عمارتی 
امده. چنانکه در سفرنامة همایونی م طور 
است. سفری دیگر که در رکاب فیروزی 
مستعد گردید طاق بستان را ملاحظه کرد, 
معلومات این سفر در بهترین سیاق و اسلوبی 
در کتاب سفرنامهٌ ملوکانه مسطور و همان را 
بعینه زیور این سطور قرار ميدهد. اما در سفر 
اول اطلاعاتی که از طاق بستان بشهود حاصل 
و بعد از شهود بنگارش سیاحان و مسافرین 


عالم رجوع کرد و ثبت اوراق متشه داشت. 


10۴۲ 


آن جمله را ایک جمع و در این مجموعه 
می‌نگارد. و هی هذه: این دو طاق را که از 
مان سنگ تراشیده و بیرون آورده‌اند یکی 
بزرگتر و دیگری کوچکتر است, بزرگتر در 
طرف يار و از هر حيث عالیتر و 
خوش‌وضعتر است و پنجاه یا شصت پی 
ازتفاع و یت و چهار پی عرض دارد. در 
جلو ان سکوئی از سنگ ساخته و تراشیده‌اند 


که در این وقت ببب مرور دهور متفیر و 


طاق بستان. 


زیاد پست و بلند شده است. آب قراوانی از 
چشمه‌ای که در زیر این طاق راقع است 
جاری و پارچه‌سنگهای بزرگ که جزء بیان 
این سکو بوده است در زیر اب افتاده است. 
در بالای کمان طاق در وسط. صورت هلالی 
است و در هر طرف تصویر ملکی که در 
یکدست عقدی با تاجی از مروارید و در 
دست دیگر نیز کاسه‌ای مملو از مروارید 
دارند. صورتی که در طرف دست راست است 
بالبه تمام ولی از صورت دست چپ جز 
دست و بازوئی باقی نیست. زیراکه پاره‌ای از 
کوه‌اقاده است و از وضع کوه چنين میتماید 
که بعضی آثار و صور در بالای آن بوده و 
مرور زمان آن را خراب کرده است. خلاصه 
فده اف ایام ات که ما زاین و لاک 
یونانی بسوده, بعلت اینکه از حییت 
دورنماسازی نسبتی بحجاریهای داخل طاق 
ندارد. و از این قبیل صورت حخاری شده در 
اغلب معابد و عمارات قدیم یونان دیده 
ميشود. در بالای جلو این طاق سابق بر این 
مسطحه و کگره‌ای بجهت نشستن بوده و 
بواسطه پله‌ای که از سنگ درآورده به آن 
صعود میکردند. ولی آن پله | کنون خراب 
است و رفتن به پشت بام طاق صعوبت دارد. 
در دیوار انتهای طاق محاذی دهنه‌ای از 
سنگ. هیثت سواری برجته ساخته شده. بر 
سر این سوار کلاه‌خودی است و از صورت او 
جز دو چشم. هیچ پیدا یست» سایر اجزای 
جبهۂ او در زیر زرهی که به خود وصل است 
پنهان میباشد. و زرهی و قبای پلندی که بر 
روی زاتوی او می‌افتد و اقسام بوته‌ها در آن 
منقور است. در بر دارد و نیز بلندی در روی 
شانة راست او تکیه داده, در دست سپری و در 
طرف راست او ترکشی است پر از تیر. اسب 
سوار که با جنه‌ای قوی و بطور تناسب که 
ملاحظه شود کوتاه است» برگستوانی بر او 
پوشانیده شده و سمت راست این اسب و نیز 
یک قسمت از ران سوارء شکسته شده. از 
قرار مموع اعراب وقتی که بر عجم غلیه 
کردند. این یادگار بزرگ سلاطن ایران را 
ناقص کردند. باری بهترین حجارهای قدیم و 
جدید دنیاء از این حجاری متخیر شده و 
ميشوند. زیرا با کمال دقت موهای یال و دم 


اسب و حلقه‌های زره سوار و برگتوان را 
حجار بسیار خوب نموده. عقیده؛ بعضی از 
اهالی بلد این است که سوار. رُستم است. ولی 
ارباب سیر را در باب سوار دو عقیده است. 
طایفه‌ای گویند خسرو کیانی و زمره‌ای گویند 
خسرو پرویز است. بالای ضور سوار سه 
صورت دیگر تقش شد | گر چه صوّرٍ ثلاثه 
محو شده و چیزی جز خطوط و حدود آنها 
معلوم نیست, ولی باز چیزی که پدیدار میشود 
این است که لباس شخص وسطی مرصع 
بمروارید و کمربندی دارد نیز از چهار رشتة 
مروارید و بند شمشیرش نیز مروارید است و 
از جواهر و زیتی که در سر و بر دارد و ترکیب 
هلالی که بالای تاج ارست و زلفهای بلندی 
که بشانه‌های او اويخته و پلندتر بودن قامست 
او از دو صورت دیگر معین میشود که این 
صورت. صورت پادشاه است. دست چپ او 


میباشد و در پا نیز کفش گشادی دارد و در 
دست راست او که بلندتر است. تاجی از 
مروارید است. شخصی که در دست چپ او 
است. یک دست او نیز وصل به این تاج است. 
لباس این شخص دومی از شخص اوّلی 
ساده‌تر و صورت ان رااعراب درهم 
شکسته‌اند. از وضع لاس او معلوم میشود که 
این صورت صورت زنی بوده است. شخص 
سوّمی نیز بسر تاجی دارد. موهای بلندی به 
شانه او آويخته. جه بلندی به دوش ارست» 
شبیه بجبه‌های یونانی و در هر دست کاسه‌ای 
دارد, اما کاسه‌ای که در دست چپ اوست 
معلق است مثل اینکه بخواهد به کسی شراب 
بدهد.و اینکه آب از کاسه جاری بباشد. در 
دیوار جنین این طاق بزرگ. صورت 


۱ شکارگاهها مرتسم است. در یک سمت در 


باتلاقی شکارگاهی است. و صید ساهی و 
شکار مرغابی و گراز در آن میماید یعنی 
شخصی که تیر و کمانی در دست دارد صید 
میکند و جمعی بفیلها سوار و نیز مشغول 
شکارند. قایق زیادی در اين باتلاق دیده 
میود و اشخاصی که در قایقها مرتسم شده» 
نسوان بنظر می‌ایند. در مقابل این شکارگاه 
بحری. شکارگاه ری است که شکارچیها 
پرخی بر فیل و بعضی بر اسب سوار میباشند و 
اهودوانی میکنند و در بالای این صفحه, 
پهلوی سکوئی که صورت سازنده زیاد در آن 
سکو مرتسم کرده‌اند. شخصی سواره ایستاده؛ 
چتری بر سر دارد و تیر و کمانی در دست و 
آهوی زیادی با یر صد کرده والعمجب که 
حجاری این دو دیوار مسطور و حجاری 
جاهای دیگر طاق به اتسمام نسرسیده است و 
غالب تصاویر ناتمام مانده و ظاهراً حادثة 


طاق بستان. 


بزرگی در بین حجاری ایتجا روی داده که 
تسمام نشده است. در دیسوار دست چپ 
محمدعلی میرزای مرحوم, دز زمانی که 
حکمرانی کرمانشاهان میکرد قسمتی از 
حجاریهای قدیم را حک و صورت خود را 
آنجا مرتسم کرده. تاجی بر سر دارد. و لباسش 
جواهر است. اما در ایوان کوچکتر چنانکه 
مسطور شد نزدیک ایوان بزرگ و قریب 
بطاق؛ دو صورت که مٌتوج بقسمی از تاج 
میباشند مرتسم است» در بالای تاج جیزی 
مشهود است بشکل کر این دو صورت 
پهلوی یکدیگر ایستاده و دستهایشان بقبضة 
شمشیر است» ریش و زلف آنها مجعد ميباشد. 
درجة حجاری این طاق, بار پست‌تر از 
طاق اول است. دقائق و نکات علم نقاشی در 
حجاری این طاق, برخلاف طاق اول. مطلقاً 
ملحوظ نیست, دو لوح بخط پهلوی در دو 
طرف این دو صورت ارتسام یافته. در سمت 
راست, شاپور درم امعروف به ذوالا کتاف, 
پسر هرمز ثانی. در طرف چپ, بهرام پسر 
شاپور است. سیلوستر ساسی, که از علمای 
فرانسه است و در خواندن خط پهلوی مهارت 
کامل دارد. این خط را خوانده و ترجمه کرده 
پواسط ترجما از سوم دد که این دو 
صورت. شبیه شاپور ذوالا کتاف. و بهرام پسر 
اوست. و یکی از دو ترجمه این است: این 
صورت بند؛ خدای شاپور عزیز, شاهنشاه 
اهران و ار ان اسه که از لاڈ آسساتی پیز 
بندة خدای هرمز عزیز. شاهنشاه ایبران و 
اران از سلسله آسمانی پر بزرگ شاهشاه 
نرسی عزیز است." همینطور بعینه شرحی در 
باب بهرام نوشته, الا اینکه بهرام را وراهسرام 
پر شاپور و پسر زاده هرمز صی‌نویسد. در 
طرف دیگر صورت دو پاشاه است. که دست 
در یک حلقه دارند و بر زبر یک نفر ععکر 
رومی که بر روی افتاده است ایستاده‌اند و به 
اندک فاصله‌ای صورتی مرتسم است که 
منطقه‌ای از نور دور سر او ساخته‌اند و گویند 
این صورت تال زردشت است و شک 
نیت که این تمائیل در عهد بهرام‌ین شاپور 
که بانی کرمانشاهان است ارتام یافته و دو 
صورت تصویر او و پدر او شاپور است و 
صلقه‌ای که در دست ایشان است. شاید 
علامت کر زمین باشد و از افتادن عسکر 
رودمی به آن هیشت, اشاره‌ای بزوال و انحطاط 
دولت روم کرده باشند. بالجمله صورتهای 
طاق بتان را طوری استادانه ساخته‌اند که 
محل حیرت و در خاطر میخلد که اینها تیجۀ 
هنر صنعتگران روم و یونان باشد که بخواهش 
پادشاه ایران ساخته باشند. و سنگی که این 


۱ - ترجمه کاملاً مطابق اصل نیست. 


طاق بستان. 


طاق بستان. ۱۵۲۴۳ 





طاقها را از آن بیرون آورده‌اند, چنان صلب و 
خالی از منفذ و شکاف است که اصلا نباتات 
از آن نمیروید. اینها اطلاعات سفر اول ملف 
بود که بشهود و ملاحظة کتب جفرافی و 
تواریخ ایران و فرنگ حاصل کرده و ثبت 
داشت. اما سفر ثانی معلوماتی پیش از انچه 
در سفرنامة عتبات» بقلم معجز شیم خسروانی 
مرقوم است, نه مولف را نه دیگری را حاصل 
نیست لهذا بهمان شرح اقتصار نموده تيمناً 
می‌نگارد. و هو هذا: 

شرحی که در باب طاق بستان در کتاب 
سفرنامةٌ همایوئی مسطور است: 

روز یکشنۀ پنجم شعبان, امروز صبح به 
کالسکه نشته, بطاق بستان, یا طاق ب طام 
رفتیم. خلاصه دو طاق حجاری شده است. 
یکی بزرگتر است و طاقی هلالی در میان 
سنگ تراشیده‌اند. ارتفاع آن تخا شش 
ذرع میشود» عرض و طول هم به همین 
هن اسر برک ات در 
خرو پرویز ساخته شده است. در سطح 
مواجه ایوان در قمت پائین, تمتال خرو را 
با لباس حرب و اسلحد سواره مجماً از 
سنگ بیرون آورده‌اند. هیئت و اندام سوار و 
اندازه و قوارة اسب, از طبیعت حالیه بزرگتر 
است, نیزه‌ای در دست خسرو است. ت رکش 
تیری دارد. پای چپ اسب که برجسته از 
سنگ بیرون آورذه ودا از موضع ران» 
نمیدانم به دست کدام بیمروت بی‌تربیت 
شکته شده است. شاید در استیلای عرب 
اینطور کرده باشند. یک دست خسرو رأهم که 
نیزه گرفته است و قدری از سر اسب هم 
شکسته شده است. بدین شکستگی ارزد بصد 
هزار درست. اینطور حجازی و نقاشی به این 
صحت و درستی, میتوان ادعا کرد که کمتر 
دیده شده است. اعضاء متاسب. اندام درست» 
نکات همه جای خود به کاررفته, حالا محال 
است کی بتواند اینطور حجاری کند. دم 
اسب را طوری قلم زده است که مویمو شماره 
میشود. اسب هم. زره‌پوش است. حلقه‌های 
زره را چنان نموده و با یکدیگر پیوسته است 
که‌ملاحظه آن حیرت‌انگیز است» زین و برگ 
اسب بزین فرنگی شبیه است. ساغری اسب 
باز و نمایان است. منگوله‌های زیادی چنانکه 
کردها حالا رسم دارند در سر و گردن اسب 
است و دو منگولةٌ دیگر خیلی بزرگ و بلند از 
دو طرف از عقب آویخته است. بجای 
ترک‌بند. یا عوض رکاب» یا محض زینت بوده 
اس صفخه بالای این ال بای سورت 
شیو انت اناد انچ خر راش 
بطور قداره‌های قدیم در جلو پا گذاشته. یک 
دستش بقداره تکیه کرده دست دیگرش به 


دست موبد موبدان است که در یسار خرو 


ایستاده است. هر دو حلقه‌ای را گرفته‌اند که 
علاجت اتحاد.و یک‌جهتی است. لاس خرو 


تاجی مکل بجواهر است. و کلجه‌ای کو تاه که . 


اویزه‌های جواهر دارد. شلوار تنگی در پاو 
کفشی که به همین کفشهای فرنگی ستداول 
حالیه شبیه است. طرز لباس موید مویدان هم 
به همین‌طور است. غير اينکه تاج و جواهر 
ندارد. طرف چپ خرو صورت زنی است 
که‌گویا شیرین باشد. در یک دستش ابسریقی 
است و دست دیگر را بلند کر ده حلقه را گر فته 
است. لباس شیرین بلباس رسمی ملک 
انگلیس و فرانسه, مشابهت دارد. شل بلندی 
در دوش شیرین است بطانة آن پوستی است 
که در سنگ معلوم نیست چه پوست است. 
لباسش برزخ لاس هندی و اففانی. و ارمنی و 
ر نکی اجه ور سمت رات طاق شکار 
جرگة خسرو است که در مرداب و نیزار, با 
زورق و کرجی صید میکند. شکارشان از 
خوک و مرغابی و ماهی مرکب. اعیان دولت 
و عمله طرب در زورقها نشته‌اند. از نیزارها 
خوک میدوانند. خسرو با تیر میزند مطربان و 
مغنان که بعضی زن هستند, آلات طرب. 
بخصوص چنگ در دست دارند. فیلهای زیاد 
حجاری شده است. که بعضی جرگه میرانئد و 
بسضی شکارها را حمل میکنند این اشکال پا 
آنکه کوچک است. و ریزه کاری شده است 
چنان خوب نقش شده است و فیلها و خوکها 
را طوری خوب حجاری کرده‌اند که عقل ر 
حیران میکند. بالای اين صفحه آغاغنی 
خواجه باشی محمدعلی میرزای مرحوم که از 
طوالش گیلان بوده, زحمت کشیده. صورت 
مرحوم شاهزاده را نشسته. و حشحةالدوله 
وی دی E CE‏ 
حجاری نموده, خود آغاغنی را هم. با هیئت 
مک روه ایستاده, در جلو شاهزاده نقش 
کرده‌اند, طوری بد و بیقاعده که واقعاً سهوع 
است و طاق را ضایع کرده است و بکه 
بدحجاری شده, روی اشکال را رنگ آمیزی 
کرد‌اند. الحق مای تضییم طاق شده است. 
مقابل این شکارگاه خوک, در صفحف سمت 
دست راست طاق, شکار جرگة مرال نقش 
شده است. اینجا پادشاه سواره ایستاده. چتر 
بزرگی بالای سرش نگاه داشته‌اند. سایر مردم 
شکار مسیکند و مرال میدوانند» اینجا 
جرگەچىھا سوار اسب و شتر هستند. 
کشته‌های مرال را بشتر حمل کرده‌اندہ بعضی 
از اشکال اینطزف ناتمام است» که از ابتدا 
ناق اند اٹ اطراف این اکال اتل 
وگل و بوته است بطرز خیلی خوب و درست 
نقش شده است, به خصو ص در جلو ایوان که 
خیلی خوب منبت کرده‌اند. روی هلال طاق 
از طرف برون دو ملائکه نقش شده است: 


یکی شکسه و افتاده است. دیگری بی‌عیب 
باقی است. در وسط دو ملک. نقطه وسط 
قوس هلال هلالی رو ببالا که گویا در آن عصر 
نشان دولتی بوده است. از ستگ بسیرون 
اورده‌اند» بیار ممتاز حجاری شده است. در 
خارج طاق پله‌ها از سنگ ساخته‌اند که از 
کوه‌یالای طاق میرود. لکن از آن پله‌ها بالا 
رفتن خالی از اشکال ت چند نفر کوه‌رو 
که شب در بیستون رفته بودند اتش میکردند 
اینجا آمدند. از سنگهای صاف و جاهای 
سخت بالا میرفتند که در قو هیچکس و هیچ 
حیوآنی نبود. بسیار مايه تعجب بود 
عکاسباثی آمد عکس طاقها و عمارات را 
برداشت. اما یادگارها که مردم در این ستگها 
نوشته‌اند. جای سالم باقی نگذاشته است. بعد 
از این طاق و ایوان طاق دیگری است 
کوچکتر تمثال دو نفر حجاری شده است. اما 
نه بخوبی و دقت طاق اول, میگویند صورت 
شاپور و پسر اوست. خطوط پهلوی هم 
نوشته شده بود. ترجمة أن پیش عسمادالدوله 
ملاحظه شد. اینجا نقل میشود: اینکه صورتش 
اینجاست. بهترین پرستاران دین هرمز است. 
شاه شاهان» شاپور اصل پادشاه ايران و عراق 
عرب است. خدای خداییان پر پرستاران 
مذهب هرمز, بهترین پادشاهان هسرمزیان از 
این شاخ اسمانی منتشر شدند خدایان و 
پادشاهان فارسی. (ترجمة لوح دیگر). 
اتب این صورت تیه اراو مذ 
هرمز است. و او نرسی شاه پادشاه ایران و 
عراق عرب اصل آسمانی و بهترین جد او از 
طایفة هرمزیه شاه شاهان بوده و نرسی است. 
از این ایوان که میگذرد. در روی سنگی در 
کمر کوه سه صورت نقش شده» یکی زردشت 
است. دیگر شاپور و نرسی, یکنفر دیگر هم 
در زیر پای شاپور و نرسی افتاده است لگد 
کرده‌اند. دورسر زردشت طوق نور و خطوط 
شعاعی نقش شده است, بطوری که حالا در 
صور ائمة علهم السلام رسم انت كتيده 
مشود بعد از این طاقها و اشکال عمادالدوله 
حسوضخانه ساخته, در روی ان ایوان و 
عمارت عالی بناکرده است. در اینجا شکار بز 
بار است. یک تک چرزده آورده بودند, دو 
سر ستون از زیر خا ک‌بیرون آمده در کنار 
دریاچه گذاشته بودند خوب حجاری شده و 
بی‌عیب مانده است. یک صورت مجسمه هم 
به هت بتهای قدیم از زیر خا ک‌بیرون آمده, 
آما صورت و سیمای آن درست معلوم نیست» 
بهیکل و اندام ادمی است بزرگ. گفتند لرها 
اعتقادی به این سنگ دارند در لرز و تب و 
نوبه و سایر امراض, نخود و کشمش و سایر 
تقورات بای این سنگ می‌آرند و غالا 
محر وم نمیر وند. بالطبع مردمان ابله و احمقند. 


۴ طاق بستان. 


خلاصه امروز هم کل بودم, اشتها نبود؛ 
رنگ چهره و بشره خوب نیست. قدری در 
مرتبه فوقانی عمارت خوابیدم. عضدالملک. 
نی سالگ بسک پمیاشر وران شزا 
علیخان. مهدی‌قلی‌خان, محمدعلی خان. و 
غیره بودند. عصر بعمادیه مراجعت کردیم. 
سراب قریة بطام که در ميان عوام بطاق 
بتان مشهور است. در اوایل بهار. متجاوز از 
یک صد سنگ آب دارد. رفته رفته کم میشود. 
در تابتان پیش از هفت هشت سنگ باقی 
نمیماند و این آب بمزارع و قراء معینه قمت 
میشود: مراد حاصل» چفا کبود. سرخلیجه, 
گاوبنده و این بلوک که از این آب مشروب 
مشود در دفاتر بلوک بسطام مینویسند و 
قصبة بطام که هنوز آثار قلعه و خا کریز و 
بیوتات آن سعلوم است. قدری دورتر از 
محلی است که حالا دهد بسطام واقم است 
- انتهی. از قراری که یاقوث حموی در معجم 
ابلدان در ضمن لفظ «شبدیز» نگاشته. یکی 
از اسامی طاق بستان شبدیز است. و گوید این 
محل موسوم شده به اسم شبدیز که در طاق 
مرتسم است و خلاصه تفصیلی که در باب 
طاق نوشته, این است: 

شبدیز - چنانکه نصر گفته, منزلی است میان 
غلاا و وین( اتام در از گرم 
بیستون موسوم به اسم اسب خرو و معربن 
مهلهل گوید: در یک فرسخی شهر کرمانشاه, 
در آنجا صورت اسب و مردی که بر آن سوار 
ابت در سک تردن و شور کردا این 
سوار را خودی بر سر و زرهی در بر و زره را 
بقدری حجار خوب ساخته است که گوئی 
زره واقعی و متحرک است, سوار پرویز و 
اسب شدیز میباشد و در روی زمین نظیر و 
ماتد این صورت یافت نمیشود و در طاقی که 
ان قورت هنت مورهای دیگر از ردان 
و زنان و پیاده و سواره بيار هست. روبروی 
صورت پرویز شخصی است. که کلاه او 
مخروطی» کمربندی بسته است و بیلی در 
دست دارد. گونی زمین را حفر میکند و چنان 
مینماید که آب از زیر پایش جاری است. 
احمدین محمد همدانی گوید: از عجایب 


تانگاه که در عداد ع ایب نا مود 


است, صورت شبدیز است که در قریة خاتان 
مرتسم شده و مرسم ن قنطوس‌بن ستمار, 
معمار معروف بوده که بنای خورنق را در 
کوفه ساخته, و سیب رسم کردن صورت این 
اسب در این قریه این است که: شبدیز اسبی 
بود بهتر و قوی‌جنه‌تر و با تعلیم‌تر و زیرکتر از 
جمیم اسبهای دنیا و أن را پادشاه هند برای 
خرو پرویزه برسم هدیه فرستاده بود بجهت 
اینکه رونده‌ترین اسبها بود و صفات خوب 
داشت, و مادامی که در زیر زین بود بول 


n 


نمیکرد. و سرگین نمی‌انداخت و شش وجب 
دورة سم او بود. خسرو نهایت میل و تعشق را 
به این اسب داشت. وقتی شبدیز ناخوش شد و 
ناخوشی او شدت یافت. خرو خیردار شده» 
گفت! گرشبدیز بمیرد. هر کس خبر مرگ او را 
بمن دهد. حتماً او را خواهم کشت. اتفاقا 
شبدیز مرد و امیراخور او بیمنا ک‌شد و 
نمیدانست چگونه این خبر را بخسرو بدهد که 
مورث هلا کت خود او نگردد. تدبیری که 
اندیشید این بود که نزد بهلبد. مطرب خسرو 
آمده صورت حال را به او گفت. (مقصود باربد 
است). بهلبد گفت من چار: این کار را خواهم 
انديشید. وقتیکه خرو بهلید را ببزم طرب 
طلب کرد. باربد در ضمن نفعات اشعاری که 
اشعار بمرگ شبدیز میکرد. انشاد و تفنی کرد. 
خسرو گفت: وای بر تو. شبدیز مرد؟ بهلبد 
پی‌درنگ گفت اول کسی که مرگ شہدیز را 
اظهار کرد. پادشاه است. خرو باوجود 
تفن که هرگ ات داهن خسن دی 
بهلید را پسندید و بر لطیفه و حیلتی که به کار 
برد و موجب خلاصی خویش و دیگران از 
هلا کت شد تحنن کرد..ولی از روی دادن 
این غائله بسیار جزع و ناله کرد و فرمان داد 
قتطوس صورت او را مرتم کرد و چنان 
قنطوس صورت اسب را نگاشت و در تقدیم 
خدمت استادی و مهارت به کار برد؛ که 
صورت شبدیز به بهترین وضعی و کاملترین 
سبکی تجم یافت چنانکه گوئی عیناً خود 
شبدیز است آنگاه خرو بمحلی که تمتال 
شبدیز ترسیم شده بود رفت و بر چهر: او 
نگریست و مدتی گریست و شرحی در موعظه 
و خاتمه و مال کار هر کس و انتقال از این دار 
از روی اعتبار ايراد کرد بالجمله احمدبن 
محمد گوید: محاسن این صورت فراوان است 
و کسی این صورت را مشاهده نیکند مگر 
اینکه تعجب بسیار به وی دست میدهد و 
گوید:از یکی از فقهاء معتزله شنیدم که میگفت 
ا گرکسی از آخر بلاد فرغانه و اقصی بلاد سو 
برای تماشای این صورت مسافرت کند و 
بدین محل بیاید بر او ملامتی نیست و چنان 
است که آن معتزلی گفته: | گر این صورت 
صورت آدمی است پس این مصور رتبه‌ای در 
صمت داشته که احدی در روی زمین این 
رتبه را دارا نشده و چنان سنگ او را مسخر 
ود هر اوق ور سے ت ا ا 
واضح و آشکار نموده و چیزی که بنظر می‌آید 
این است کهه: الوان را به استعمال ادویه و 
بعضی فنون ظاهر کرد به هرحال قنطوس در 
نزدیکی صورت خرو و شبدیژ صورت 
شیرین کنيزک خرو را نیز رسم کرده و 
صورت خود را هم سواره ساخته است که نام 
او باقی ماند. ابوعمران کردی اشاره بدین 


طاق بستان. 


محل کرده گوید: 

و هم نقروا شبدیز فى الصخر عبرة 

زرا که برویز کالبدر طالع 

عليه بهاءالملک و الوفد عکف 

يخال به فجر من الافق ساطم. 

تلاحظه شیرین واللحظ فاتنٌ 

و تعطو بکف حسنتها الاشاجع 

یدوم علی کرالجدین شخصه 

و یلقی قویم الجم و اللون ناصع 

یکی از ملوک بطاق بتان رسید و در آن جا 
نزول کرد و پس از نوشیدن جامهای می و 
تأمل در نقش و نگارها بشگفت آمد و فرمان 
داد زعفران و ساير مطیات بر تمالهای 
خرو و شیرین و شبدیز مالیدند. یکی از 
شعراء در این معنی گفته است: 

کادشبدیز ان یحمحم لما 

خلق الوجه منه بالزعفران 

و کان الهمام کری و شیر 

ين مع الشیخ مویذ الموبذان 

من خلوق قد ضمخوهم جميماً 

اصبحوا فى مطارف الارجوان. 

مولف (مرحوم محمد حسنخان) گوید: 
اسکندر در ۳۲۶ ق .م.که از فتوحات ایران 
مراجعت کرد و ببابل میرفت و آن سفر آخر او 
بود که در بابل درگ‌ذشت. از کر مانشاهان 
عبور کرد و آن وقت این شهر موسوم به 
بساغستان بود. دنودر مورخ سیسیلی 
می‌نویسد: باغستان ناحیه‌ای است که سرزاوار 
است مسکن رب‌اللوعها باشد, اشجار بسار و 
فوا که فراران دارد. از هر نوع محصول طبیعی 
در انجا یافت میشود و برای زندگانی بهترین 
جاها است بابراین میتوان گفت: طاق بستان 
طاق باغستان بود زیرا ممکن است جائی که 
باغات بار دارد آنجا را باغستان یا بستان 
گویندو اطلاق هر دو لفظ صحیح است. یا 
اینکه باغستان از فرط استعمال بستان شده 
باشد, یا در آن وقت هم طاق بستان و هم طاق 
باغستان میکفتند. عقیده بعضى از مورخین 
فرنگ این است که: طاق بستان راسمیرامیی 
ملک بابل تقریباً در سنۀ ۱۸۹۰ ق .م.بنا کرده, 
در اینکه سمیرامیس در ماہین بابل و همدان 
بنای باغ و عمارتی کرد حرفی شمیست» _ 
تردیدی که هست این است که ایا ان بنا در 
طاق بستان شده یا در بیستون. واه اعلم. (از 
مرآت‌البلدان). و هیجده هزار اسب بر آخور 
بودش و در جملهٌ خاصگان چون شبدیز, 
آنک به کرمانشاهان صفت او پر نقش کسرده 
است, نزدیک دیهی که آن را بسطام خوانند. و 
التواريخ ولقصص ص .۷٩‏ گستهم را 
«بسطام» و «وسطام» هم ضبط کرده‌اند و همه 
یک نام است وطاق وستام. وستان در 


طاق بستن. 
کرمانشاهان که طاق بتان خوانند و شهر 
بطام بسرحد خراسان به وی منوب است. 
(حافية مجمل التواریخ والقصص ص ۷۷. 
گتهم را به عربی بسطام نویسند و شهر بسطام 
وطاق وستان منسوب بدو است و من سکۀ 
این گستهم یا بطام را دیده‌ام که (یستهم - 
گستهم - یستام - کستام) خوانده میشود. 
(حاشية مجمل التواریخ والقصص ص .)٩۷‏ و 
مرحوم بهار ذیل کتیبهٌ بون آرد: بیستون 
در اصل بغستان است و تازیان غالبا ان را 
«بهستون» خوانده‌اند و ياقوت گوید: بهستون 
قریه‌ای است بین هعدان و حلوان و اسم او 
«ساسبانان» است و از شرحی که در باب غار 
شبدیز داده است معلوم میدارد که مرادش 
«طاق وستان» میباشد... (سبک‌شناسی ج۱ 
حاشیه ص ۳۱). و در ص ۳۳ همان جلد ارد: 
کبه کو چک پهلوی ساسانی از شاپور دوم 
در طاق کوچک طاق وستان کنده شده است. 
و رجوع به کلمة «پرویز» در همین لفت‌نامه و 
فهرست تاریخ ایران در زمان ساسانیان و 
فرهنگ ایران باستان ص ۶۴ و يشتها ج ۱ 
صص ۲۰۸-۳۹۰ و جفرافی غرب ایران ص 
۲ ۲۱۳ ۲۲۶, ۲۷۴, ۲۷۵, ۲۸۱ و تاریخ 
صنایع ایران شود. 

طاق بستن. (ب ت) (مص مرکب) ایجاد 
کردن طاق. ساختن طاق. ||خوازه بستن, 
طاق نصرت بستن. طاق‌بندی. و رجوع به 
طاق‌بندی شود. 
طاق بنی‌شیبة. [ي ب ش ب] (اخ) در 
کعبه طاقی است مشهور؛ 
کعبة روی جوانی که مرا در نظر است 
جلوء طاق بنی‌شيبة کند ابرویش. 
محن تأثیر (از آنتدراج). 
طاق‌بندی. [بَ] (حامص مرکب) نقشی 
که بصورت طاق در دیواره‌ای سازند. برای 
خوشنمائی؛ 
به هر روزئی قله یکسو شده 
همه طاق‌بدی ابرو شده. 
زلالی (از انندر اج). 
طاق بهار. اي ب ] (تریب اضافی, [مرکب) 
قوس قزح. رنگین کمان. کمان رستم. 
طاق پل[ ] (ترکیب اضافی, امرکب) 
چشمة پل: 
در طریق عشقبازی از کی کم نیستم 
موج سیلاب غمم پهلو بطاق پل زند. 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
طاق پیروزه. (ز /ز] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه است از اسمان 
از آنگه که پر دم به اندیشه راه 
در این طاق پیروزه کردم نگاه. نظامی. 
طاقت. (ق] (ع إمص) تاب. توان. (صحاح 
آلفرس). توانانی. (سنتهی الارب) (مهذب 


الاسماء) (ترجمان علامةٌ جرجانی ص ۶۶). 
تیور تاو. توش. پایاب. (حاشیة فرهنگ اسدی 
خطی نخجوانی). وجد. (ترجمان القرآن). 
وسع. وشع. ویع. بدد. بدة. جهد. جهد. قوة. 
پای. قدرت. ذرع. (سنتهی الارب). قوت 
تحمل. نیروی تحمل تعبی و رنجی. 
استطاعت. شکیپ. امکان. قدرت در کار. 
قبل. یقال: مالی به قبل؛ ای طافة. (منتهی 
الارب): فرمانبرداريم آنچه بطاقت ما باشد. 
که‌اين نواحی تنگ است و مردمانی درویش. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۶۹). راهها تگ 


است کرا نکند که رکاب عالی برتر خرامد هر 


مرادی که هست گفته آید تا بطاعت و طاقت 
پیش ببرند. (تاریخ بیهقی ص ۴۶۲). گفتند 
[حصیری و پسرش ] فرمانبرداریم... اما 
مهلتی و تخقیفی ارزانی دارد که داند [خواجه 
احمد ] ما را طاقت ده‌یک آن تباشد. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۶۰). بوسهل زوزنی بر خشم خود 
طاقت نداشت. (تاریخ ببهقی ص .)۱۸١‏ 
خواجه بزرگ رنجی بزرگ بیرون طاقت بر 
خویش مینهد. (تاریخ بهقی ص ۳۶۹). 
گرنیست طاقتم که تن خویش را 
بر کاروان دیوسلیمان کنم. ناصرخرو. 
مکن خویشتن مار بر من که نیت 
ترا طاقت زهرمار علی. ناصرخرو. 
گردشل مگرد که علم او 
از طاقت و تحمل بیرون است. ناصرخسرو. 
مرا یا ملک طاقت جنگ نت 
ولکن به صلحش هم آهنگ نیست. 
اتسزین قطب‌الدین محمد. 
بقدر طاقت برداشتمی. ( کلیله و دمنه). 
طاقت پنجاه روزم ست تا ینم ترا 
شاه من بر من از این پنجاه بفکن آه را. 
(اسرارالتو حید), 
طاقتی کو که بسرمنزل جانان برسم 
ناتوان مورم و خود کی بسلیمان برسم. 
خاقانی. 
بحسب طاقت خود طوقدار مدح توام 
چراز طایفةٌ خاصگان بماندم طاق. 


خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص۲۴۱ 
در دهن از خنده که راهی نبود ۱ 
طاقت را طاقت اهی نود.. نظامی. 


من اندر خود نمی‌یابم که روی از دوست بردارم 


تن 
- باطاقت؛ با تاب و توان. باصبر. صبور. 
شکیا: 

در طاعت بی‌طاقت و بی‌توش چرانی 

ای گاه ستمکاری با طاقت و با توش. 


تاصرخسرو. 
- بیطاقت؛ پاب و توان. بی صر و شکیب: 
کنون جوئی همی حبلت که کشتی سست و بیطاقت 


طاقت. ۱۵۲۴۵ 


ترا دیدم بیرنائی فار آهخته و لانه. کائی. 

در طاعت بی‌طاقت و بی‌توش چرائی 

ای گاه متمکاری با طاقت و با توش. 
ناصر‌خضرو. 

- بیطاقتی؛ بیصبری. ناشکیبی. بی‌تاب و 

توان شدن: پر از بیطاقتی شکایت پیش پدر 

برد. ( گلستان), 

چو مسکین و بیطاقتش دید و ریش 

بدو داد یک نیمه از زاد خویش. سعدی. 

- طاقت آوردن؛ برتافتن. بر خود هموار 

کردن. تاب اوردن: صیادی ضعیف را ماهی 

قوی پدام اندر افتاد. طاقت حفظ او نیاورد. 

(گلتان). یکی را از بزرگان بادی مخالف در 

۵ یجیدن گرفت طاقت ضط ان نیاورد. 

(گلتان). طاقت جور زبانها نیاورد. 

( کلسان). 

شوق است در جدائی و ذوق است در نظر 

هم جور به که طاقت شوقت نياوريم. سعدی. 

هر که بخویشتن رود ره نبرد بسوی او 

بنش ما نیاورد طاقت حسن روی او. سعدی. 


- طاقت بردن؛ صبر و شکیب کسی از دست 

رفتن. تاب و توان نداشتن: 

دلش طاقت نبرد از عشق دلدار 

رمیده هوش گشت و شد نگونمار. ظامی. 

رری گشاده ای صم طاقت خلق میبری 

چون پس پرده میروی پردۀ خلق میدری. 
سعدی. 

تحمل چارۂ عشق است ا گر طاقت بری ورنه 


کار ازن ردن بور پادغا مان 
سفدی. 

دوش مرغی بصبح مینالید 
عقل و صبرم برد و طاقت و هوش. سعدی. 
- طاقت داشتن یا نداشتن؛ توانائی داشتن یا 
نداشتن. تاب و تحمل داشتن با نداشتشن؛ 
چندان رنج دید که جز سنگ خاره بمثل آن 
طاقت ندارد. (تاریخ بیهقی). بوسهل زوزئی بر 
خشم خود طاقت نداشت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۱۸۱). بیش طاقت سخن نمیدارم و 
بجان دادن مشغولم. (تاریخ پیهقی چ ادیب ص 
۲ بکتندی گفت: که طاقت این نواخت را 
ندارد. (تاریخ بیهقی همان چ ص ۱۸۱). 
ها ملوک جهان طاقت تو کی دارند 
شغال ماده کجا زور شیر نر دارد. 

مسعود سعد. 
حالی طاقت حرکت نداشت. ( کلیله و دمنه). و 
یا رنجی رساند که طاقت آن ندارم نگین 


انگشتری بدندان برکنم و زهر برمکم. (تاریخ 


یهق). 

بگستی با فلک بیرون چرا رفتی 

کجاداری تو با او طاقت گی. خاقانی. 
چگونه کشم بار هجرت به کوهی 

که‌ن طاقت برگ کاهی ندارم. عطار. 


۶ طاق تاجکی. 


مگو آنچه طاقت نداری شنود 


که جو کشته گندم نخواهی درود. سعدی. 
من طاقت شکیب ندارم ز روی خوب 
سعدی بعجز خویشتن اقرار میکند. سعدی 
در آن نداری طاقت سوز. سعد ی 
ته دسترسی بيار دارم 
نه طاقت اتظار دارم. سعدی 
آن گوی که طاقت جوابش داری . 
گندم‌نبری بخانه چون جو کاری. سعدی 
روا باشد ار پوستینم درند 
که‌طاقت ندارم که مغزم برند. سعدی 
غم زمانه خورم یا فراق یار کشم 
به طاقتی که تدارم کدام بار کشم؟ . سعدی 
تا کی ای جان اثر وصل تو نتوان دیدن 
که‌ندارد دل من طاقت هجران دیدن. 

سعدی. 
دگر ره گر نداری طاقت نیش 
مکن انگشت در سوراخ کژدم. سعدی. 


- طاقت رسیدن و بطاقت رسیدن؛ طاقت 
کی طاق شدن. یتاب و بی شکیب شدن و 
رجوع به طاق شدن و طاقت طاق شدن شود 
زید را طاقت برسید از جور بنی‌امیه و خروج 
کرد.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۹۲)..جون 
بطاقت. رسیدند از حصار بیرون آمدند و 
مصاف بیاراستند. (ترجمه تاریخ یمینی ص 
۶ لشکر تاش در مدت.مقام نیشایور از 
تدگی علوفه و نایافت قوت و تعذر اسباب 
معیشت بطاقت رسیده بودند. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص ۶۵). 

- طاقت طاق شدن کسی را؛ تاب و توان او 
بنهایت رسیدن. تحمل از دست دادن. 

- طاقت نماندن؛ صبر و توان نماندن. شکیب 


و تاب از دست رفتن؛ 


مشتاقی و صبوری از حد گذشت ما را 
تو شکیب داری طاقت نماند ما را. 
سعدی. 
- امثال: 
طاقت مهمان نداشت خانه به مهمان گذاشت؛ 


طاقت دیدن ندارد روی پنهان میکند. (جامع 
التمیل). 

طاق تاحکی. ا ج] (إغ) ظاهراً نام 
طاقی و دروازه‌ای بوده است به ری چه در 
کاب اللقض آمده است: و در شهر ری خادم و 
ابوالقاسم عبودیه و ابوالقاسم شوّاء و یرهم 
کەامیر قجقرشان بطاق تاجکی برآویخت 
همه رافضی بودند. (اللقض ص ۸۵) و در ص 
٩‏ همان کتاب آمده است: و امیر قجقر 
بفرمود تا بتدارک آن انبان‌فروش خارجی که 
قصد ابوالقاسم عبدویه کرده بود از طاق 
تاجکی " درآويختد. 

طاقت ز۵ا. (ق ر /ز ] (نف مرکب) که 
طاقت و شکیب برد. که تاب و توان بزداید. 


طاقت‌شکن. (ق ش ک ] (نف مرکب) که 
طاقت برد و تاب و توان بشکند و بزداید. و 
رجوع به طاقت‌فرسا و طاقت‌زدا شود. 

طاقت فرسا. [ن ف ] (نف مرکب) که تاب و 


توان از دست برد. طاقت‌زدا. 


طاقچه. (ج / ج ]| مصنر) مُصنر طاق.. 


(آنسندراج). طاق خرد. طاقی زیر رف. 
قستهای کوچک فرورفته در دیوار اطاق و 
سازند. جائی برای نهادن اشیاء و مایحتاج 


فرودتر از رف بر دیوار. رف کوتاه. جائی در 


کمر دیوار اطاق که چیزها در آن نهند. جای 
آوند و دیگر چیزها که در اطراف اطافها 
میسازند. و مجازا بر خم ایرو نیز اطلای شید هو 


طاقچۀ قدر او طاق سبهر بلند 
باغچۂ بزم او باغ بهشت برین. 

فان ساوجی. 
صفحه قدر ترا طاقچه طاق فلک 
گلشن بزم ترا باغچه خلد برین. 

سلمان ساوجی. 
= امغال: 
دلش طاقچه ندارد؛ که راز خویش نگه تواند 
داثبت. که هر چه درد دل دارد گوید. 
مرکب) جامه‌ای که کف طاقجه را بدان 


میپوشیدند و اعیان و توانگران طاقچه‌پوش 
عروس را از زر خالص میکردند. 
طاقجە حق. [چ ج[ (اخ) دهی از دهستان 
آتش‌بیگ بخش سراسکند شهرستان تبریز. 
وأقع در .۴هیزارگزی باختر سراسکند و 
۵هزارگزی بخط اهن میانه - مراغه. 


کوهستانی, معتدل. با ۴۸۶ تن سکنه. آب.آن: 


از چشمه و رود. محصول آنجا غلات و 
حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ج ۴ 
ص ۳۲۲. 
طاقچه داش. [چ] (اخ) دهی از دهستان 
ارشق بخش مرکزی شهرستان مشکین‌شهر. 
واقع در ۵۰هزارگزی شمال مشکین‌شهر و 

۰ ۵هزارگزی شوب گرمی اردبیل. کوهستانی 
معتدل. با ۸۲ تن سکنه.. اب ان از چشمه, 
محصول آنجا غلات و حبوبات. شغل اهالی 


زراعت و کله‌داری. راه مالرو اند (از 


فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 

طاق خان. ((ع) یکی از نیاهای سافریان: 
حمداله مستوفی ذیل شعية اول سلغریان ارد: 
بروایتی اصل ایشان از نسل سلفر است و او از 
تخم طاق‌خان پر انتموزخان بود. (تاریخ 
گزیده‌ص (A‏ 


طاقدیس. 


طاق خرپشته. [ي غ بت /ت] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) عماری. (از فرهنگ 
په خر‌پشته شود. 
طاق خضراء. [ق خ ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) به معنی طاق بازیچه‌رنگ است که 
آسمان باشد. (پرهان). اسمان: 
کیمخت سبز آسمان دارد ادیم بیکران 
خون شب است این یگمان بر طاق خضرا ریخته.. 
۲ خاقانی. 
طاقدار. (نف مرکب) دازندة طاق. رجوع به 
طاق شود. ||ایوان‌دار. || مجازا نگهبان و 


محافظ : 

دين را که بود تو طاقداری 

زین گونه چهار طاق‌داری. نظامی. 
طاقدانه. [نَ /ن ] ([ مرکب) نبق. بار درخت 
کنار. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). 


طاق د ریا شکوه. زي دڑ ش] (ترکیب 
وع ام کت) کناب اس از احا 
بر آنم که این طاق دریا شکوه 
معلق چو دودیست بر اوج کوه. 
نظامی. 
طاقد یس. (ص مرکب. |مرکب) به معنی 
طاق مانند. چه دیس مانند را گویند. (یر هان). 
و رجوع به دیوان رودکی چ نفسی ص ۱۱۱۰ 
شود. |اصفهٌ حضرت سلیمان. (برهان). 
||تیزی پیش عمارت. ||ایوان پادشاهان. 
(برهان)؛ 
دست بهشت صدر او دست قدر بخدمتش 
گنبد طاقدیس را بسته طاق چا کری. 
خاقانی. 
در خطبه شاه کوان خوایش وگر بجوئی 
در زیر طاقدیسش کبهان تازه بینی. 
خاقانی. 
طاقد یس. ((خ) تخت طاقدیس. تخت 
خسرو پرویز را که از فریدون به وی رسیده 
بود طاقدیس میگفتند. گویند جمیع.حالات 
فلکی و نجومی در آن ظاهر ميشده و آن سه 
طبقه بوده و ذر هر طبقه جمعی از ارکان دولت 
او جابجا قرار میگرفته‌اند و خرو پرویز بر 
آن تخت سلحقات و تصرفات کرده بود. 
(برهان). طول آن تخت یکصد و هفتاد ذراع و 
عرض آن یکصد و بت ذراع و مکتلل 
بجواهر بود. (غياث اللغات). و در حائية 
چاپ جدید برهان که به اهتمام دکتر معین 
منتشر شده امده است: .هر تسفلد رسال متعی 
در باب تخت طاقدیس نوشته اشاره بقول 
مورخ بیزانسی کدرنوس " کرده که او از یکی 


۱-نل: محقر شان. 
۲-لل: پاجکی. . ... 


3 - ۰. 


طاقدیس آینه گون. 

از کتب تئوفان (نیمة دوم قرن هشتم م.) 
روایت کرده است. کدرنوس گوید هر قل تیصر 
پس از انهزام خسرو پرویز در سال ۴ وارد 
کاخ گنزک شد. «بت خسرو را دید که هیا تی 
مهیب داشت و تصویر پرویز را هم مشاهده 
کردکه بر بالای کاخ بر تختی قرار گرفته بود. 
این تخت بکرء بزرگی مانند آسمان شباهت 
داشت و در گردا گردآن خورشيد و ماه و 
ستارگان نمودار بودند که کافران آنها را 
می‌پر ستیدند و تصویر رسولان شاه نیز در گرد 
ان بود که هر یک عصایی در دست داشت. در 
این کنبد بفرمان دشمن خدا (یعنی خسرو) 
آلاتی تعبیه کرده بودند که قطراتی چون باران 
فرومیریخت و آوایسی رعسدآسا بگوش 
مر سانید...» (كرتحن ایران در زمان 
ساسانیان ص ۴۶۶ ببعد): 
ز تختی که خوانی ورا طاقدیس 
که‌بتهاد پرویز در اسپریس... 
بیاوزد بش بشت شاه ادف 
وز ایران هر آن کس که بد تیز ویر 
بهم درزدند آن سزاوار تخت 
بهنگام آن شاه پیروز بخت 
ورا درگر آمد ز روم و ز چين 
ز مکران و بغداد و ایران زمين 
هزار و صد و پیست استاد بود 
که‌کردار این تختشان یاد بود... 
بفرمود تا یکزمان دم زدند 
بدو سال تا کار بر هم زدند... 
به رش بود بالاش صد شاه رش 
چو هفتاد رش بر نهی از برش... 
پرویش ز زرین صد و چل هزار 
ز پیروزه بر زر کرده نگار 
همه نقر؛ خام بد ميخ و بش 
یکی ز آن بمثقال بد شصت و شش... 

(شاهنامه چ بروخیم ج٩‏ ص ۲۸۷۷ ببعد), 
با درفش کاویان و طاقریی (طاقدیس ]. 
زر مشت افشار و شاهانه کمر. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی بنقل از رودکی با 
ضبط «طاقریس»). رجوع به کلمة پرویز 
شود 
بگردا گردتخت طاقدیش 
زبان پادشاهان خا ک‌لیسش. نظامی. 
طاقد یس اينه گون. (س ي ذْ / ن) 
(تسرکیب وصقی. | صرکب) کنایه است از 
اسمان 
همی سکالد این طاقدیس آینه گون 
که جفت ساز جلال تو تیزتر سازد. 
طاقد پسی. () نام نوای است از سی لحن 
بارید. 
طاق زدن. زر :] اسص مرکب) طاق 
ساختن. ساختن بای طاق را. تسقیف. سقف 


زدن. 


طالستان. (ق ] (| مرکب) زمین طاقنا ک. 


رجوع به طاق شود: عادیة؛ شتران ماندة در 
طاقستان که بشوره گیاه میل نکنند. (منتهی 
الازت). 

طاق سنگی. [ق س ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) طاق که از قطعات سنگ ساخته. شده 
باشد. ||((خ) نام گردنه‌ای است معروف به 
طاق سنگی در راه یزد. رجوع به گرد طاق 
سنگی شود. 

طاق شکربوره. [ق شک ر] (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) کنایه از قطاب و سنبوسة 
شکری است. (برهان). 

طاق طارم. اي ] اتسرکیب اضافی, | 
مرکب) به معنی طاق اخضر است که کنایه از 
آسمان باشد. (برهان) (انجمی آرای ناصری): 
رستخیر است خیز و باز شکاف 

سقف ایوان و طاق طارم را. ا 

طاق طاق . (صوت) حکایت آواز: زدن 
چیزی بر چیزی چنانکه جامة شته گازران 
بر سئگ و جزان: 

گەز طاق طاق گردنها زدن 

طاق‌طاق جامه کوبان‌مستهن. مولوی, 

طاق فیروزه. او ر /ز] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) و طاق فیروزه‌رنگ هر دو به سعنی 
انتمان است. (برهان). و رجوع به منجموعة 
مترادفات ص ۱۰ شود. ۳ 

طاقککت. [ق ] (() نوعی درخت. رجوع به 
طاخک شود. 

طاق کحلی. [يِ ک] (تسرکیب وصفی.! 
مرکب) به معنی طاق فیروزه‌رنگ است که 
کنایه از آسمان باشد. (برهان) (انجمن آرای 
ناصری). و رجوع به مجموعة مترادفات ص 
۰ شوذ. 

طاق کردن. [ک د] ( مص مرکب) ونز. 
و ر. (ترجمان القرآن). 

طاق کسری. (قٍ ک. س را). (اخ) 
مشهورترین بنائی که پادشاهان ساسانی 
ساخته‌اند. قصری است که ایرانیان طاق 
کسری یا ایوان کسری مینامند و هنوز وراه 
ان در محلهُ اسپانبر موجب حیرت سیاحان 
است. ساختمان این بنا را در داستانها بخسرو 
اول نسبت داده‌اند به عفیده هرتسلفد از 
بناهای عهد شاهپور اول است اما سیو روتر 


روایات متداوله را تاید کرده است و گوید: . 


طاق کسری بارگاهی است که خسرو اول پنا 
نهاد. مجموع خرابه‌های این کاخ و معلقات 
آن مساحتیپمرض و طول ۲۰.۳۰۰ گز ‏ 
پوشانیده است. در این مساحت آثار چند پا 
دید ميشود. علاوه بر طاق کسری عمارتی 
است در فاصلةٌ ۱۰۰ گز در مشرق طاق و تلی 
که معروف به حریم کسری است. در سمت 


طاق کسری. ۱۵۲۴۷ 


جنوب طاق و در جانب شمال ویرانه‌هائی 
است که در زیر قبرستان جدید پنهان شده. 
طاق کسری تنها قسمتی است از کل عمارت 
که‌اثر قابل توجهی از ان باقی است. نمای این 
بنا که متوجه بشرق است و ۲۸۱,۲۹ گز 
ارتقاع دارد. دیواری بوده است بی‌پنجره لکن 
طاقتماهای بسیار و ستونهای برجسته و 
طاقهای کوچک مرتب بچهار طبقه و دیواری 
« دهلیزی» داشته است. نظیر أن را باید در 
بلاد شرقی که نفوذ یونانی در آن راه یافته 
خاصه در پالمور جستجو کرد. نمای عمارت 
شاید از صاروج منقش یا سنگهای مرمر یا 
چنانکه بعضی از نوسندگان جدید ادعا 
کرده‌اند از صفحات مین زراندود و 
سیم‌اندود پوشیده بوده است اما هرتسفلد 
راجع به این قسمت اخیر که این جانب 
( کریستین سن)ء در کتاب جود Cat a‏ 
«دولت ساسانی» ص ۱۰۲ اشارتی به .ان 
کردهام روایتی در هیچیک از ماخذهای قدیم 
پیدا نکرده است. تا سال ۱۸۸۸ نما و تالار 
بزرگ مرکزی بر پا بود اما در آن سال جناح 
شان قراب دوا کون عنام کو چ 
در شرف انهدام است. در وسط این جلوخان. 
دهانة طاق بزرگ بیضی شکلی نمایان است 
که عمل آن تا آخر بنا پیش مرفه است. این 
تالار که ۲۵/۶۳ گز پهنا و ۴۳/۷۲ گز درازا 
دارد بارگاه شاهنشاه بوده است. در پشت هر 
یک از جناحین نمای عمارت. پنج تالار 
کوتاه‌تر که طاقتماهائی در بالای آن دیده 
میشود موجود بوده و از بیرون بوسیلة دیوار 
باندی بسته میشده است. در عقب دیواری که 
حد غربی عمارت است. ظاهراً تالار سربعی 
در وسط بوده که دبا تالار بار شمر ده فیشده 
و دو اطاق کوچکتر در طرفین آن وجود 
داشته است. در حفارهای جدید که المانها 
کرده‌اند جند قطعه تزیبنات صاروجی از عهد 
ساسائیان به دست آمده است. طاق کسری که 
مقر عادی شاهنشاه بود نه از حیث جزئیات و 
نه از لحاظ کلیات وجاهتی نداشت. لکن 
ن ظارگان از عظمت و شک وه ظاهری و 
ضخامت اضلاع آن بحیرت و رعب دچار 
ميشدند. ابن خرداذبه گوید: کاخ کری در 
مدائن از همة بناهائی که با گچ و آجر ساخته 
شده بهتر و زیباتر است و بیتی چند از قصیده 
بحتری را که در وصف این ایوان سروده نقل 
می‌کند: «ایوان از شگفتی بنا پنداری شکافی 
است در پهلوی کوهی. کوهی رفیع است که 
کتگره‌هایش بر قلل رضوی و قدس مشرف 
است. کی نداند که آدمی آن را برای آرامگاه 
جنیان ساخته است. یا جن برای ادمی کرده 
است». بارگاه با شکوه شاهنشاه در این قصر 


بود و از این جا امور کشور را تمشیت میداد. 





طاق کسری (ایوان کری) 


(ایران در زمان ساسانیان ترجمة ییاسمی). 
مولف مرأة البلدان ناصری گوید: بزعم بعضیء 
چند تن از سلاطین این قصر را ساخته و به 
اتمام رسانیده‌اند. به هر حال ایوان کسری بهتر 
و بزرگترین بنائی است از ابی عالم. من خود 
او را دیده‌ام, چیزی که از او باقی است طاق 
ایوان است و بس. بنای ان با اجرهای 
طولانی امت که طول آجرها یک ذرع و 
عرض آن کمثر از یک شبر است. حمزةبن 
حن گوید: در کتابی که ابن مقفع او را نقل 


کرده‌است خوانده‌ام که ایوان مدائن از بناهای. 


شاپوربن اردشیر است لکن موبد موبدان 
ائیوهت. میگفت ابن مسقفع خطا کرده و 
اینطور نیست, بلکه بنائی که از شاپورین 
اردثیر بوده بوجعفر منصور خراب کرده و 
اينکه ب‌اقمانده از خسرو پرویز است. 
آورده‌اند که: چون منصور خواست بغداد را با 
کد اراده کرد که ایوان را خراب کند و مصالح 
او را صرف بتای بغداد کند. در این باب با خالد 
برمکی مبورت نمود, خالد ابا کرد. منصور 
گفت این ابای تو جهت تعصبی است که هنوز 
از عجم در وجود تو باقی است. خالد عرض 
کرذچنین نیست که خلیقه میفرماید بلکه 
میخواهم که اين بنا باقی باشد و عظمت آن 
دلالت کند بر کمال بزرگی آن دین و ملتی که 
بانهای اینچنین ابنیه معظمه را منقررض کرد و 
برانداخت. مصور اعتائی به این حرف نکرده 
امر بهدم آن نمود. همین که مشغول خراب 
کردن شدند دیدند مخارج خراب کردن. آن از 
مصالحی که از او عاید میتود زیادتر است. 
خواستند دست از خراب کردن بردارند. خالد 
بخیفه عرض کرد: حال که به ین کار دست 
زده‌اند باید تا اخر خراب کند و الا خواهند 
گفت‌بنائی که دیگری از ساختن آن عاجز 
نماند و به اتمام رسانید خلیفه در کار.هدم ان 
درماند و حال انکه خراب کردن از ساختن 


بمراتب آساثتر است و این ننگ در دودمان 
عافد خواهد الها آن را بخان راب 
کردند. پس با بر قول موبد موبدان ابو جعفر 
ایوان شاپور را خراب کرده. و اما بقول بعضی 
دیگر, گویند: ابوجعقر بقول ثانی خالد نیز 
ول تن آنبانه کر آنشت که ما 
است. مولف گوید: مسعودی این رانیت به 
هارون‌الرشید میدهد و میگوید: مکرّر شنیده‌ام 
که کری همین که خواست ایوان را بسازد 
امر کرد خانه‌ها و زمینهای حول و حوش را 
خریدند و داخل عمارت نمودند و در بهای هر 
محقرخانه قیمت گرافی دادند تا نوبت رسید 
بخانة بسیار کوچکی که از پیرزنی در جوار 
کنند. پیرزن از فروش آن ابا و امتاع کرد و 
گفت: من همایگی پادشاه را بعالم نميدهم. 
کری‌را این حرف بار خوش امد, گفت او 
را و خانة او را بحال خود وا گذارید و ایوان را 
بسازید و عمارت پیرزن را نیز محکم نمائید. 
وقتی که من ایوان را دیدم قبة بسیار کوچک 
محکمی نزدیک او دیدم که اهل آن ناحه آن 
را قبةالعجوز مینامدند و میگفتند خانة همان 
عجوزه معروف است. از مشاهده و استماع 
درجه رفق و مهربانی و عدل رانسبت برعیت 
خود مبذول مداشته‌اند چگونه مستاصل و 
منقرض شده‌اند و هیچ جیز این مشاعل 
مضه رام منطفی تکرد مگر شروق آفتاب 
نبوت حضرت نبوی صلمی‌الله عليه و اله و 
سلم. أبن حاجپ در ایوان گوید: 

یا من ييه بشاهق البنیان 

انیت صنع‌الدهر بالایوان ر 

کب‌اللیالی فی ذراها آسطرا 

بيد البلی و ایادی الحدثان 

ان الحوادت والخطوب اذا شطت 


اودت بکل موتق الارکان 

ابوعباد؛ بحتری قصیده‌ای در ایوان گفته 
معدودی از ایبات آن این است: 

حصرت رحلی الهموم فو جه 

الى ابیض العدائن عنسى 

| تسلی عن الحظوظ و آسی 

لمحل من ال ساسان درسی 

ذ کرتتبهم الخطوب التوالی 

ولقد تذکرالخطوب و تنسی 

و هم خافضون فی ظل علل 

مشرق یخرالعیون و یخسی 

مقلق بابه على جیل القبق 

الی دارتی خلاط و مکس 

حلل لم‌تکن کاطلال شعدی 

فی قفار من‌السابس ملس 

و ماع لولا المحاباة نى 

لم,تطقه مسعاة عنس و عبس 

نقل الدهر عهدهنّ عن الجدة 

حتی غدون انضاء لبس 

فکان الجرماز من عدم آلانس 

و احلامه یی رمس 

لوتراه علمت ان اللیالی 

جعلت فيه مَأتماً بعد عرس 

و هو پیک عن عجائب قوم 

لا يشاب الان فيهم بلبس 

فاذا ما رایت صورة انطا 

کية ارتعت ین روم و فرس 

در ایوان صورت کسری و انطا كية و محاصره 
کردن کسری انطا کیه را مرتصم است و علاوه 
بر حورت محاصره صورت کری را نقش 
کرده‌اند که با اهالی مکالمه میکند و این اشعار 
مشعر بر این مطالب است: 

والمنایا موائل و ائوشر 

وان یزجی الصفوف تحت الارفی 

فی اخضرار من اللباس على اصفر 

یختال فى صبيفة ورس 

و عرا کار جال بین یدیه 

فی خفوت منهم و اغماض جرس 

من مشیح بهوی بعامل رمح 

و مُلیح من السنان برس 

وقتی جلال‌الدولة دیلمی به ایوان کسری رفته 
وط خود این دو بیت را در ایوان نوشته 
است: 

يا ايها المغرور بالدنا اعبر 

بدیار کسری فهی معبرالوری 

غت زمانا بالملوک و اصبحت 

من بعد حادتة الرّمان کماتری 

موّلف گوید: از فقراتی که در مطاوی نظم و نثر 
موزخین و فضلای عجم دیده شده چنین 
متفاد میگردد که عقید؛ ایشان این بوده که 
طاق کری از بناهای انوشیروان عادل است 
چه در ساسانیان این پادشاه به وصف عدل و 





طاق کری در تفون یش از خرابی 


کوگاری علم است. ظهیر فایابی گوید؛ 
زای حن عمل بین که روزگار هنوز 
راب می‌نکند بارگاه کسری را 

اقانی شیروانی گوید: 

ن ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان 
ران مدائن را ائه عبرت دان 

بره ز ره دجله منزل بمدائن کن 

. دیده دوم دجله بر ځا ک‌مداین ران 
دگه بزبان اشک اواز ده ایوان را 

بو که بگوش دل پاسخ شنوی ز ایوان 
دانة هر قصری بندی دهدت نونو 

دسر دندانه بشنو ز بن دندان 

ویدکه تو از خا کی ما خا ک توايم ایک 
امی دو سه بر ما نه اشکی دو سه هم بفشان 
بارگه دادیم این رفت ستم بر ما 

قصر ستمکاران گونی چه رود خذلان 
گری گوید: 

ه عجب گر بقرنها پاید 

بناراکه عدل اد است 


طاق کری هنوز اباد است 

نزاب والا متمدالدوله در جام جم نوشته‌اند: 
ایوان کسری در شهر طیسفون که یکی از 
مداین سبعه است در مقابل سلوشیه (سلوسی) 
که آن نیز از مداین عه میاشد واقع و بعض 
دیگر گویند: ایوان در اسبانر که اعراب أن را 
اسفانبر گویند و در حرف الف وسن ذ کرشده 
بود واقع است. به هر حال بنای آن از خشت 
پخته و در سمت شمال دجله و ربع فرسخ دور 
از ان میباشد این قصر ۱۸۰ قدم طول و ۸۰ 
قدم ارتفاع دارد و در وسط طاق معروف بنا 
شده, و ۷۶ قدم دهد آن و ۱۴۸ قدم طول و 
۵ پنج قدم ارتفاع طاق بوده, قطر دیوارها که 
طاق روی انها زده‌اند ۲۳ قدم است هشت 
طاقما مانند که در هر طرفی چهارتای از ان 
واقع شده, در اطراف ایوان ساخته‌اند بالای 
این درگاهها چهار طبقه پنجره است که محض 
از برای زینت جلو عمارت بنا شده و به 
اصطلاح بناهای اين عصر انها را سواد 
مینامند, شاید که در این طاقچه‌ها در ان وقت 


۰ اطاق کسری. 

اپراطور سور قیصر روم بعد از فتح این شهر 
صد هزار نفر اسیر طیسفونی به روم برد. در 
عهد خسرو پرویز بر دیوارهای ایوان 
پرده‌های مرصع و زری آویخته بودند و در 
زیر ایوان سردابها بود که مملو از طلا و نقرة 
مسکوک و جواهر آلات و ادویة گرانها بود. 
مولف گوید: مورخ در زنت طاق کسری نباید 
چندان اغراق کرده باشد زیرا بعد از آنکه سعد 
وقاص مداین را فتح کرد و شهر طیسفون و 
ایوان کسری را متصرف شد از غنائمی که 
بچنگ لشکر اسلام آمد موافق مسطور است و 
عقید؛ جمیم مورخین یکی بساطی بود 
اپریشمین که شصت گز در شصت گز و اطراف 
آن بزمرد ترصیع يافته بود و هیجده ارش از 
آن بساط بجواهر غیر مکرر مزین بود و چون 
حواشی و جوائب این باط رابه اصناف 
ریاحین و ازهار و انواع اشجار و اتمار از 
جواهر نفیه مرصع کرده بودند أن را 
بهارستان مینامیدند. این باط را بمدینه پردئد 
و قطعه قطعه کرده تقسیم کردند, آن قطعه‌ای را 
که بخدمت حضرت امیرالسژمنین علیبن 
ابیطالب عليه السلام فرستادند حضرت آن را 
به بیست هزار درم و به قولی بیست هزار دینار 
بفروختند. بالجمله سه هزار زن و دوازده هزار 
خادمه در این عمارت سکنا داشتند ولی 
خسرو پرویز بهیچیک از این پانزده هزار زن 
که‌بهترین و صاحب حسن‌ترین نسوان و 
جواری ایسران و عربتان و ترکستان و 
هدوستان بودند تعشق و میلی نداشت و 
عاشق به ایرن دختر امپراطور مرلس قیصر 
روم که عجم. آن را شیرین مینامند بود ولی 
ایرن یا شیرین میلی بخسرو نداشت. و به 
فرهاد مایل بود. در تواریخ یونان در بنای 
ایوان روایت دیگر نیز فت و آن این است که 
بتای طاق را انوشیروان عادل نمود, و در 
سقف ناقوسی اویخته بود و رشته‌ای متصل به 
آن ناقوس بوده که سر رشته خارج از عمارت 
و در جلو خان بوده, عارضی که بدربار 
پادشاه می‌امده, سر رشته را حرکت میداد 
ناقوس صدا میکرد, انوشیروان مطلع میشد که 
تظا ا کو 
او میرسید. گویند روزی حماری از آنجا 
میگذشت. دستش برشته خورده. نأقوس صدا 
کرده است: انوشیروان گفت: نه اگرخر هم 
باشد عارض است؟ خود از عمارت بیرون 
امده دید حمار مفلوک لاغری است صاحب 
او را احضار کرده بعد از تنیه و تأدیب که چرا 
این حیوان را لاغر و مفلوک کرده است خر را 
از او خریده به اصطبل خاصه سپرد و فرمانی 
بجمیع ولایات و اهالی مملکت صادر کرد و 
مخصوص بحکام سپرد که اعلان دولتی نمایند 
که هر کس چهارپائی داشته باشد و از او 


درست توجه نکند و علوفه بقدری که بايد به 
او ندهد مقصر دیوان خواهد بود - آتهی. 

ساختند داده باشند و بعضی گفه‌اند که مداين 
اسم شهر طیفون و سلوسی است. اما وجهی 
غير موجه است. اگر مدیتین مگفتند حق با 
قائل بود. و نیز چون سلاطین مدی که شعبه‌ای 
میکرده‌اند منسوب به آنها گردیده و مدیانی 
بوده از فرط استعمال مدائن شده باشد. واه 
اعلم. طوایف عربی که در حوالی سلوسی و 
طاق کسری منزل دارند طایفة «شمر» 
(مسنتفج» («یستی لاع» صیباشتد. در تواریخ 
مسطور است که وقتی هارون‌الرشید بتماشای 
ایوان رفته بود. بکنار دجله اردو داشت روزی 
در چادر نشته شند که دو نفر از عمله 
خلوت او پا هم صحبت میکردند و یکی از 
انها با دیگری میگفت هیچ میدانی که این 
این عمارت را ساخته خیال داشت از فرط 
غرور و خیلاء به آسمان صعود نماید. هارون 
از استماع این حدیث بسیار متفیر شده حکم 


نمود بگويندة این کلام صد تازیانه زدند و 


گفت: ميان جمیع طبقات سلاطین ماضی و 
حال نت و رابطه‌ای هت که تعصب 
یکدیگر را دارند پلکه از یک سلسله محسوب 
میشوند. چون این شخص نبت بپادشاه 
بزرگی بی‌احترامی کرد تنه او لازم بود و من 
راضی نیستم که احدی اسم یکتفر از سلاطین 
را بی‌تقدیم شرایط حرمت به زبان ارد 
- انتهی. قبر سلمان فارسی رضی الله عنه در 
مدائن است و مساقت کمی به ایسوان دارد در 
زمانی که سلمان از جانب خليقة ثانی در 
مدائن حکومت داشت وفات نموده در این 
محل مدفون شد. و چون در سفری که موکب 
معود خسروانه به عراق عرب تشریف فرماه 
و بریارت سلمان. و سیاحت ایران تهضت 
فرمودند و تفصیل ایوان را مفصل از روی 
تحقیق و دقت. در سفرنامٌ همایونی مرقوم 
فرموده‌اند. شرح ایوان را اقتصار بمرقومات 
شاهنامه, و نقل از أن کتاب مستطاب میشود. 
تفصیل ایوان کسری, تقل از کتاب سفرنامة 
همایونی: 

روز جمعه بیست و نهم رمضان. صح بعد از 
حمام رفتن, سوار شدم. امین خلوت دیسروز 
در کشتی با ما نبود, از راه بیابان و صحرا امده 
است. قوش هم برای شکار دراج, ۳ 
است. سوار شده با ما امد. ادا بزیارت قبر 
سلمان رفته, فاتحه‌ای خواندم. آداب زیارت 
تقدیم شد. از آنجا به ملاحظة طاق کسری 


رفتم. صبح امین‌اللطان را فرستاده بودم که 
آدمی بالای طاق بفرستد با طناب ارتفاع و 
عرض و طول و دهنة طاق را معین کند. سابقاً 
بطور تخمین نوشته شده بود. آنچه بدقت ذرع 
و معین کرده بودند. از این قرار است: 

طو ل فرش‌انداز ایوان: ۴۸ ذرع. قطر پاية 
دیوار طاق دست راست: ۷ذرع و چارک. 
قطر پایة درگاه سمت وسط: ۴ ذرع و نیم. قطر 
پاي درگاه دست چپ: ۷ ذرع وچارک. 
عرض دهنۀ طاق: ۴ذرع ونیم. ارتفاع طاق: 
۲ ذرع. دهنة پایة طاق از ابتدا تا اتها سمت 
شمال: ٩‏ ذرع. طول درگاه سمت شمال: ۶ 
ذرع. عرض هر درگاهی سمت شمال؛ ۴ذرع. 
عکاسباشی هم. فتوگرافی بناها و اما کن را 
پرداشته بود. بعد از ملاحظة طاق به صقبرة 
حذیفة یمانی و عبداله انصاری رفتم, در یک 
محوطه است که چند نخل دارد. و یکی از 
نخیلات را تازه باد شکته بود. چند نفر خدام 
از عرب بودند, قاتحه خوانده بیرون امدم. 
بکخسی راز وفع شد ناهار را در کشتی 
خوردم -انتهی. و استحسن (انوشروان) 
انطا کية و ابنیتها فامر بالتانق فى نبقش 
صورتها. و نفد الصورة الى خليفة بالمدائن. و 
امران یبنی بجنیها مدينة على هة انطا كةو 
صورتها... فماها انوشروان الرومیة... و فى 
هذه المدينة یقول البحتری عند وصفه ایوان 
کسری: 

و کان الایوان من عجب الصنعة 

جوب فی جنب ارعن جلس. 

و اذا ما رايت صورة انطا كة 

ارتعت بین روم و فرس. 

و على ذ کر هذا الایوان. فان انوشروان باه 
بالمدائن و يقال بل ابرویز. و هو من عجائب 
ام ون اخسن انار الأ كا وة 
يضرب المشل فى الحسن و الوثاقة. و طوله 
مائة ذراع فى عرض خمین ذراعاً. فى 
ارتفاع مائة ذراع. و هو مبنىٌ بالآجر. والجصض. 
و خن الازج. خمس آجرات و طول الشرف 
سس عشرة ذراعا. (غرر اخبار 
ملوک‌الفرس). 

و من الخصائص و الفائس التی اجتمعت 
لابرویز ایوان المدائن المعروف بایوان کسری 
الذى ماله نظیر فی‌الدنیا. و هو باق الى الیوم و 
به بل فی الابنية السجية. (غعرر اخبار 
ملوک الفرس). 

قعقاع از مدائن بگذشت. و از پس بزدگرد 
بشد. نیاتش, لختی ضعیفان را بیافت و 
بکشت. و هر چه خواسته یافت برگرفت» و 
سعد چون قاح را بقرستاد. خود با همة سپاه 
برنشست, و روی بمدائن نهاد. و چون بمدائن. 
آمد کس را نیافت. و تگاه کرد کوشکها و باغها 


دید... و سعف اندر شهر فرونيامده و اين ایوان 


هنوز بمداین بجای است. صد و پیست رسن 
درازنای, و صد رسن بالا. و بجای خشتهای 
پخته خشتهای سنگین است تراشیده و بدان 
بنا کرده, و دوازده ستون بر رواق زده, هر 
ستونی صد رش از سنگ تراشيده و آن ایوان 


راکری‌بن قباد بنا کرده» تا روز مظالم. تخت" 


زرین آنجا بنهادی, سعد سپاه را گرد کرد و 
بدان ایوان فرود امد. و خود به ایوان اندر 
شد.... و عمروبن مقرن را بر نايم کرد و 


منادی بانگ کرد که همه چیزی باید که | 


نزدیک وی آوردند تا گرد کد. آنگاه ميان 
شما قسمت کند. و خود برنشست. و بمدائن 
انفزامد, و تکوشک کسری فرود آمنته و ان 
خوانها [کذا ] آ کنده‌دید از خواسته که عدد آن 
کس ‌ندانست. الا خدای عرز و جل. اژ زر و 
سیم و جامه‌ها و شلاح و فرش, و لشکر 
پرا کدند و خواسته را گرد میکردند. و نزدیک 
عمروبن مقرن بردند. و قعقاع قابل نهروان 
برفت. و هر خواسته که خواست برگرفت, تا 
چندان خواسته گرد آمد تا خمس بمرون 
کردند.و دیگر بر بخشیدند بر شصت هزار 
مرد. هر مردی را دوازده هزار درم آمد 
- انتهی. (ترجمه تاریخ بلعمی) و آن استاد که 
این عمارت همی کرد چون دیوارها تمام 
براورد. و بجای خم رسانید. اندازه ارتفاع آن 
با ابریشمی بگرفت. و در حقه‌ای نهاد. و بمهر 
کرد.و بخزانه دار شاه سپرده و روی درکشید و 
پنهان شد و چندانکه او را طلبیدند باز نیافتد, 
تا بعد از دو سه سال بازآمد. و پیش شاه رفت 
و گفت: بفرمای تاحقه‌ای که بمهر من 
خزینه‌دار را سپردم بیارد. که آن اندازه و 
قامت دیوارهاست. چون بیاوردند پیمودند, 
چند ارش از اندازه کمتر بود دیوارهاء از آنچه 
دیوارها در این مدت فرونشسته بود. گفت 
| کنون از این عیب ایمن شدم و پایه‌ها قرار 
گرفت‌با کی نیست. و او را بیدان پسندیده 
داشتد. و تمام کرد و از جمله عجائب آن 
است که گوید بوقت ولادت پینمر سا 
صلی‌ائه عله و آله و سلم لختی از شرف آن 
ایوان ییموجبی و سببی ظاهر که دانستند 
بیفتاد. (نزهتنامة علاتی تألیف حکیم 


رفهمردان‌بن ابوالخیر رازی. ۳۶۶ طد.قی.- 


گاهنامة سید جلال‌الدین طهرانی سال ۱۳۱۱ 
ه.ش.).مستر کوپر, در ۷۸۹۴ م. نوشته است 
که‌طاق کسری. در همین وضع اندراس و 
ویرأنی هم محیرالعقول است: «نخستین بار که 
از سمت مغرب ایوان کسری در نظر ما ظاهر 
شد شبیه ببرجی عظیم از کارهای نورمان بود, 
که بر طاقی بسیار ببزرگ استوار باشد, در 
اطرات این فصر باتکوده کلبه‌های حقیر و 
خیمه‌های ناچیز عرب دیده میشد». بحتری 


خود ادعا کرده است که از قبیلة طی است. و . 


اين طایفه یکی از مهمترین قبایل عرب بشمار 
امدا. و صت عظمت ان در اخبار چندین: 
عشیر؛ عرب مذکور است, بحتری در اکش 


پرداخته, و وطخواهی را بتفضیل طایفه‌ای بر" 


طایفه دیگر مقصور و محدود دانته است. اما 
در این قصیده عواطف او از تنگای حدود 


.مذکور خارج شده و ثامل شهریاران ایزان 


گردیده‌است که این قصر نامدار» از آثار 


قدرت انان بر جای است. ان قصیده که 


واسطةالعتد دیوان بحتری است حق آن بود که 
در اینجا بشعر انگلیسی ترجمه میشد..ولی: 
علی‌العجاله پدرج ترجمۀ منئور چند بیتی از 
آن | کتفا میکنیم: " هنوز پایداری بخرج 
میدهد, | گرچه سنگینی مصائب او را میفشارد. 
با ک‌ندارد که از مفرش دیبا و پوشش دمشقی 
برهنه شسده است. کوهی بلند.است که 
کنگره‌های آن بر قلل رضوی و قدس مشرف 
است. کسن نداند که آن را برای آرامگاه جنیان 
ساختد است یا جن بزای آدمی کرده اسست. 
لکن می‌بینم گواهی میدهد که سازندگانش از 
پادشاهان ضعیف و ناتوان نیوده‌اند. چون 
دیدگان خویش را به کار میرم گوئی مراتب 
درقتا‌نشینان را می‌بینم و رسولان و 
فرستادگان را مینگرم که ایستاده و از ازدحام 
روندگان و بازایندگان در کمال حسرتند.و 
شامگاهان دختران خوش آواز در میان 
کنیزکان مشکین‌موی در اهتزازند. این قصر 
برای شادی و رامش بنا شد و اینک ویرانة آن 
جای حزن و اندوه گردیده است و اینک بر من 
است که این ویرانه را یاری دهم بسرشکی که 
سزاوار مرگ نوجوانان است. این است 
تکلیف, هر چند: خانه, خان سن انست. و ننه 
تن کی شن جر ایتک اننام شا کان ان 
قصور بر همجان من ثابت است و بفرهنگ 
خویش بهترین نهالی در سرزمین ما نشاندند. 
کشورما را یاری دادند و نیروی آن را تقویت 
کردند.با پهلواننانی نیزه گذارو شجعانی 
زرهپوش. (مقاماران در تاریخ اسلام تاف 
پروفسور د. س. مارگولیویث ترجمة رشید 
یاسمی). اینک برای انکه در هیچیک از 
مجامیع قصیده بحتری بتمامها درج نگردیده 
افزونی سود ادبی را قصیده بطرازی که در 
دیوان وی ثبت است بتمامی در اینجا ثبت 
اختاد: 

قال ابوعبيدة الولیدبن عبیدبن یحیی‌البحتری 
یصف ایوان کسری: 

صنت نفی عما یدنس نفسى 

و ترفعت. عن جداکل جیس: 


:و تماسکت حن زعزعنی 


الدهر اتماسا منه لتعصی و نکسی 
بلغ من صبابة اليش عندی 
طففتها الایام تطفیف بخضی 
و بعید ما بین وارد رفه 

علل شربه و وارد خمی 

و کان الزمان اصبح محمو 

لا هواه مع الااخس الاخس 
واشترائی العراق خطه غبن 
بعد بیعی الشام بيعة و كس 
لاتزرنی مزاولا لاختباری 
عند هذی الپلوی فتنکر مسی 
و قدیما عهدتی ذاهات 
آبیات على الدنیتات شمس 


و لقد را ہنی نبوابن عمی 


بعد لین من جانبیه و انس 

و اذا ما جفیت كنت حریا 

ان اری غیر مصبح حیث ای 
حصرت رحلی الهموم فو جهٍ 
ت الى ايض المدائن عنسی - 
اتلی عن الحظوظ و آسی 
لمحل من آل ساسان درنسی 
ذ كر تينهم الخطوب و التوالی 
و لقد تذکر الخطوب و تسی. 
و هم خافضون فی ظل عال 
مشرق یخسر العیون و یخسی 
مغلق بابه على جبل القبق 
الی دارتی خلاط و مکس 
حلل لم تکن کاطلال سعدی 
BEE‏ 
و مساع ولاالمحاباة منی 

لم تطقها سعاة عنس و عبس 
نقل الدهر عهدهن عن الجدة 
حتی غدون انضاء لس . 
فکان الجر ما زمن عدم الانس: : 
و احلامه بنية رمس 

لوتراه علمت ان اللیالی 


۱ جعلت فيه مأتماً بعد عرس 


و هو ینبیک عن عجائب قوم 
لایشاب البیان فیهم بلس 

فاذا مارایت صورء انطا كة 
ارتعت بین روم و فرس 

والمنایا موائل و انوشر 

وأن یزجی الصفوف تحت الدرفی 
فی اخضرار من اللباس على اصفر 
یختال قى صبيفغة ورس ' 


۱- مرحوم رشید یاسمی. آن قمت از قصيدة 


آبحتری راکه در متن ترجمة آن دیده میشود. در 


ذیل آورده بودند. ولی چون فصیده مزبور در 
راجع بطاق کری قلا درخ شده است به 
احتراز از تکرار در اینجا حذف شد. 


۲ طاق کسری. 


و عرا ک الرجال بین یدیه 

فی خفوت منهم و اغماض جرس 
من مشیح بهوی بعامل رمح 

و ملیح من السنان بترس 

تصف العین انهم جداحاً 

لهم بیهم اشارة خرس 

یفتلی فیهم ارتیابی حتی 
تتقراهم یدای بلمس 

قدسقانی و لم‌یصرد آبوالفو 

ث على السکرین شربة خلس 
من مدام تقولها هی نجم 
اضواللیل او مجاجة شمس 

و تراها اذا اجدت سروراً 
وارتياحاً للشارب المتحسى 
افرغت فی الزحاج من کل قلب . 
فهی محبوبة الى کل تفس 

و توهمت ان کری ابرویز 
معاطی و الیلهیند اسی 

حلم مطبق على الشک عنی . 
ام آمان غیرن ظنی و حدسی 

و کان الایوان من عجب الصنمة 
جوب فی جنب ارعن جلس 
یتظنی من الكابة ان يدو 
لمینی مصبح او ممسسی 

مزعجاً بالفراق عن انس |لف 
عزا و مرهفاً تطلیق عرس 
عکت حظه اللالی وبات 
المشتری فیه و هو کوکب نحس 
فهو دی تجلدا و عله 

کلکل من کلا کل الذهر مرسی 
لم یعبه أن بزمن بسط الد 

یباج و استل من ستورالدمقس 
مشمخر تعلوله شرفات 

رفعت فی رووس رضوی و قدس 
لا بسات من البیاض فما تبصر 
منها الافلائل برس 

لیس یدری اصنع انس لجن 
سکنوه ام صنع جن لانس 

غیر انی اراه یهد ان لم 

یک بانیه فی الملوک پنکس 
فکانی اری المراتب والقو 

ما ما بلفت آخر حسي 

و کان الوفود ضاحین حسری 
من وقوف خلف الزحام و خنس 
و کان القیان وسط المقاصیر 
يرجحن بن حو و لمس 

و کان اللقاء اول من امس 

و وشک الفراق اول امس 

و کان الذی یرید اتباعاً 

طامع فی لحوقهم صبح خمس 
عمرت للسرور دهراً فصارت 
لتمزّی رباعهم واتاسی 


فلها ان اعینها بدموع 
موقفات على الصبابة حبس 
ذا ک‌عندی و ليست الدار داری 
یاقتراب منها ولاالجنس جنسی 
غیر نعمی لاهلها عند اهلی 
غرسوامن ذ کائها خیر غرسی 
ایدوا ملکا و شدرا قواه 

ة تحت السنور حمس 
هخا ااا 
ط بطعن على البحور و دعس 
و ارانی من بعدا کلف بالاشراف 
طرا من کل سنخ واس - انتهی. 
طاق کسری در طرف مغرب عشایر شمرطوقه 
واقع شضده است. و ایلچی فرستادند تا 
شهزادگان و سویجاق و بانجونونان و سوسای 
بتعجیل حاضر شوند. در طاق کسری به‌بندگی 
رسیدند. (رشیدی). و عیسی بهنام در مجلة 
دانشکدة ادبیات در این باره ارد: خرابه‌های 
باقیمانده از شهر قدیم تشون را مرجوم 
ارنست هرتسفلد " شرح داده و معرفی نموده 
است؛: در ۱٩۲۸‏ م. بوسیلة هیئتی از المانی‌ها 
بسیرپرستی أ. رتسر آکاوشهائی در محل 
تیسفون شروع شد و در ۱۹۲۰ مسیون 
امریکائی صوز: مترو پولتن نیویورک 
بسرپرستی ز. م. اپتن ‏ با هیئت آلمانی 
فوق‌الذکر در کاوشهای تیسفون شرکت کرد. 
آرتور کریستن سن در کتاب ایران در زمان 
ساسانیان" از صفحذ ۳۷۶ تا ۳۹۰ با استفادهٌ 
از نتایج کار کاوش‌کنندگان در تیسفون قبل از 
تاریخ طبع کتاب خود خلاصه‌ای از اطلاعاتی 
را که راجع به این شهر در دست داشته انتشار 
داده و ما قسمتی از ان اطلاعات را در این 
مقاله از نظر خوانندگان میگذارنيم: پایتخت 
شاهنشاهان ايران طبض در زمان خرو 
اول وسمت و اعتبار یافت و تیسفون "نام شهر 
عمده‌ای است که جزو مجموعه‌ای از چند. 
شهر بود که بزبان شامی مذینه ۲ (شهرها) یا 
مایا با اه :هگا ادد و ارات 
آن را به المدائن ترجمه کردند و احتمال دارد 
که این کلمات ترجمه کلم پهلوی 
شسهرستانان "۲ باشد. شهرهای مهم این 
مجموعه. شهر وه اردشیر ۲۲ (سلوقیه قدیم) و 
تیسفون بوده است. آمین میگوید: پایتخت 
اران فاب تسخیربود و از چسندین شهر 
تشکیل شده و حصاری ان را احاطه کرده بود 
و این حصار درهای بار مسحکمی داشت. 
«تیسفون» در مشرق دجله و «وه‌اردشیر» در 
مغرب آن قرار داشت و جسری آن دو را بهم 
متصل میکرد. و فردوسی در شاهنامة خود در 
ضمن بیان تاريخ سلطنت شاپور دوم میگوید 
چون رفت و آمد روی این پل روز بروز زياد 
میشد شاپور در ابتدای ساطنت خود دستور 


داد پل چوبی دیگری روی دجله انداختد تا 
عبور از آن پل و مراجعت از پل دیگر انجام 
گیرد.تیسفون اصلی در مشرق دجله حصاری 
بصورت نیم دایره داشت و برجهای متعددی 
در این حصار بود که اثارشان هنوز باقی 
است و مجموع زمینی که در زیر آن بوداز ۵۸ 
هکتار تجاوز نمیکرد و آن را بزبان عربی 
مدينةالعقيقة مینامیدند. در نتیجه کاوشهای 
سالهای ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ م. در این ناحیه آثار 
کلیسانی از زمان ساسانیان ظاهر کردیده 
است. در مشرق تیسفون امروز آرامگاهی 
بنام سلمان پا ک‌وجود دارد که در محلة سابق 
اسپانبر ۲" واقع است. کاخ شاهنشاهان 
ساسانی در همین محله قرار داشته و مرکب از 
حیاطها و طالارها و بلغهائی ببوده است که 
طاق کسرای امروزی در میان آن برپا بوده. 
در جنوب طاق کری خرابه‌هائی بنام خزانة 
کی و محل دیگری که بستان کسری 
نسامیده مشود احتمالا باقیماند شهر 
«وه‌آنتیوخ ر میباشد که E‏ 
نیز نأمیده میشد و خسرو اول پس از فتح 
اتتا کیه عده‌ای از مردم آن شهر را به پابتخت 
خود انتقال داد و شهر جدید را برای آنها 
ساخت. قسمتی از مدائن را که در مغرب 
دجله قرار دارد حصاری از آجر احاطه کرده 
بود و قسمت مهم آجرهای آن از شهر بابل به 
این محل حمل شده بود و در محل قدیمترین 
ساختمان این شهر» یی سلوسی, بنا شده 
بود. اردشیر قسمی از آن را تعمیر کرد و آن را 
« وه‌اردشیر» نامید (ترچمه کلمه وء‌اردشیر 
خوب اردشیر یا خانه اردشیر است) وه‌اردشیر 
مركز عمدة مسيحيان ايران و مسقر 
ک‌اتولیکوس, رئیس سذهبی انان بود و 
کلیسیائی در ان بنا شده بود که بفرمان شاپور 
دوم خراب شد و بعد از مرگ این پادشاه 
م‌جددا ان را بر پاکردند: تقريأ در ۵ 
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طاق کسری. 
کیلومتری شمال وه‌اردشیر شهر کوچک 
درزنذان ۱ قرار داشت. در مغرب وه‌اردشیر 
شهری بنام والاشاباذ " واقع بود. بنابراین از 
مجموع شهرهائی که در زمان خرو اول 
پاتخت ايران را تشکیل میدادند امروز پنج 
شهر آن را میشناسيم (تیسفون و رومگان در 
مشرق دجله. وه‌اردشیر «سلوس» درزنیذان و 
والاشاباذ در مغرب آن.) | گر محلة اسپانبر در 
مشرق و ماحوزه در مغرب رابه پنج شهر فوق 
اضاقه کیم تعداد شهرهای یاتخت ساسائیان 
به ۷ میرسد. در طرفین رود دجله چند کاخ 
مخصوص شاهنشاه وجود داشته ولی از همه 
آنها معروفتر همان «طاق کری» با ایوان 
کری است که در محلة اسانبر قرار داشته و 
خرابه‌های آن هنوز باعت تعجب و تحسین 
است. فردوسی بنای آن رابه خسرو دوم 
(خسروپرویز) نت داده است: 
زایوان خرو کنون داستان 
بگویم که پیش آمد از راستان 
چنین گفت روشندلی پارسی 
که‌بگذشت با کام دل چارسی 
که خسرو فرستاد کسها بروم 
بهند و به چین و به آباد روم 
برفتند کاریگران سه هزار 
ز هر کشوری آنکه بد نامدار 
چو صد مرد بگزید اندرمیان 
از ایران و اهواز و از رومیان 
از ايشان دلاور گزیدند سی 
از ان سی دو رومی یکی پارسی 
گرانمایه رومی که بد هندسی 
بگفتار بگذشت از پارسی 
بدو گفت شاه این زمین درپذیر 
خن هر چه گویم همه یادگیر 
یکی جای خواهم که فرزند من 
همان تا دو صد سال پیوند من 
نشیند بدو در نگردد خراپ 
زباران و از برف و از افتاب 
مهندس بپذرفت از ایوان شاه 
بدو گفت من دارم این دستگاه 
خو نزار ایوا امد ای 
بیامد بپیش جهان کدخدای 
بریشم بیاورد تا انجمن ۰ . 
بتابند باریک تابی رسن 
ز بالای دیوار ایوان شاه 
پیمود تا خا ک دیوارگاه 
رسن سوی گنج شهنشاه برد 
ابا مهر گنجور اورا سپر د 
وزان پس بیامد به ایوان شاه 
که دیوار ایوان برآمد بماه 
چو فرمان دهد خسرو زودیاب. 
نگیرم بدان کار کردن شتاب 
چهل روز تا کار بنشیندم 


ز کاریگران شاه بگزیندم 
بدولگفت خسرو که چندین زمان 
چرا خواهی از من تو ای بد گمان؟ 
نباید که داری تو زین دست‌باز 
بر و بسیصت نايد نیاز ` 

بغر مود تا سی هزارش درم 

بدادند تا وی نباشد دژم 

بدانست کاریگر راستگوی 
که‌عیب اورد مرد دانا بدوی 
اگرگیرد از کار ایوان شتاب 

| گربشکند گم کند نان و آب 

شب آمد شد آن کارگر ناپدید 
چنان شد کز آن پس کس او را ندید 
چو بشنید خسرو که فرغان گریخت 
بگوینده بر خشم فرغان بریخت 
چنین گفت کو را که دانش نود 
چرا پیش ما در فزونی نمود 

دگر گفت کاریگران آورید 

گچ و سنگ و خشت گران آورید 
بجستند هر کس که دیوار دید 

ز بوم و بر شاه شد ناپدید 

به بیچارگی دست از آن بازداشت 
همی گوش و دل سوی اهواز داشت 
کز آن شهر کاریگر آمد کسی 
نماند چنان کار بی سر بسی 

همی جست استاد آن تسه سال 
ندیدند کاریگری را همال 

بسی یاد کردند از ان کارجوی 
به سال چهارم پدید امد اوی 
همانگاه رومی بیامد چو گرد 

بدو گفت شاه ای گنهکار مرد 

بگو تا چه بود آندرین پوزشت 
پگفتار پیش آید آموزشت 

چنین گفت رومی که گر شهریار 
فرستد مرا با یکی استوار 

بگویم بدان کارها پوزشم 
پوزش کجا باید آموزشم؟ 
فرستاد و رفتند از ایوان شاه 
گرانمایه استاد با نیک‌خواه 

همی برد دانای رومی رسن 
همان مرد را نیز با خویشتن 
بپیمود بالای کار و برش 

کم آورد کار از رسن هفت رش 
چنین گفت رومی که گر زخم کار 
بر افزودمی بر سر ای شهریار 

نه دیوار ماندی نه طاق و نه کار 
نه من ماندمی بر در شهریار 
بدانست خرو که او راست گفت 
کسی راستی را نباید نهفت 

چو شد هفت سال امد ایوان بجای 
پسندید؛ مردم تیکرای 

مر او را بسی آب داد و زمین 


طاق کسری. ۱۵۲۵۳ 


درم داد و دینار و کرد آفرین 

همی کرد هر کس بایوان نگاه 

بنوروز رفتی بدان جای شاه 

کی در جهان کاخ چونان ندید 

ته از تامور کاردانان شنید 

یکی حلقه از زر همی ریختند 

از آن جای خرم درآویختند 

فروهشته زو سرخ زنجیر زر 

به هر مهره‌ای درفشانده گهر 

چو رفتی شهنشاه بر تخت عاج 

پیاویختندی بزنجیر تاج 

بنوروز چون برنشتی تخت 

ه نزدیک او مردم نیک‌خت 

فروتر ز موبد مهان را بدی 

بزرگان و روزیدهان را بدی 

بزیر مهن جای درویش بود 

کجاخوردش از کوشش خویش بود 

بر آن سان بزرگی کس اندرجهان 

ندارد بیاد از کهان و مهان. 

هت کاوش‌کنندگان آلمانی اظهار کرده‌اند که 
ایوان بزرگی که امروز پابرجاست به اسر 
خسرو اول ساخته شده. مجموع ایین کاخ و 
ساختمانهای فرعی آن در زمینی به وسعت 
۰ متر قرار گرفته و مرکب است از 
ایوان و آثار بنای دیگری در فاصلهٌ ۱۰۰ متر 
از آن و تپة مصنوعی کوچکی بنام حرم 
خسروء در جنوب ایوان, و در شمال آن 
خرابه‌های یک گورستان. ایوان کسری 
مهمترین قسمتی از مجموع کاخ تیسفون 
است که امروز برپاست. نمای آن بطرف 
مشرق است و ۲۸ و ۹ متر ارتفاع دارد و 
عبارت بوده است از دیواری بدون پنجره که 
طاقنماهائی دض نایم ان ساخته شده و بین 
طاقنماها نیم ستونهائی در طرفین قوسهای 
هلالی وجود دارند. مجموع این طاقنماها و 
قوسها و نیم ستونها در چهار طبقة از پائین 
بالا گنجانیده شده. احتمالا روی این بنای 
آجری را بوسیلۂ گچ سفید کرده بودند و بعضی 
از قمتهای آن را رنگ زده بودند و در بعضی 
قسمتهای دیگر روپوشی از سنگ مرمر ظاهر 
نمای بنا را میوشانده است. تا تاریخ ۱۸۸۸ 
م. تمام نمای این بنا برپابود و نقشی از آن در 
کاب دیولاقوا کشیده شده " در همین سال 
قمت شمالی ایوان بزرگ خراب شد وا کنون 
برای قمت جنوبی ایوان نیز خطر از ہین 
رفتن در ہین است. ایوان بزرگ پبصورت 
گهواره‌ای بیضی شکل در میان نمای بنا قرار 


1 - ۰ 

2 - ۷32980801. ۰ 

3 - Dieulafoy, L'art antique de la 
Perse. 


۴ طاتگاه. 


گرفته‌و عرض آن ۲۵-۶۳ متر و طول آن ۷۶ 
- ۴۲ متر است. در پشت دیوارهای طرفین 
ایوان پنج تالار کم ارتفاعتر از ایوان مرکزی با 
طاق گهواره‌ای شکل ساخته شده بود در 
طرفین ایوان طاقهای متعدد دیگری وجود 
داشته. ضخامت دیوارهای آجری بطور کلی 
ببیار زیاد است, در داخل تالارها تزیاتی 
بصورت گچیری وجود داشته که تعداد زیادی 
از انها در حفاری هکت الصانی پیدا شده 
است, زیبائی ایوان کسری بیشتر از نظر 
عظمت آن است. ابن خردادبه ان را به کوهی 
تشبیه کرده که در آن کاخی تراشیده باشند. 
می‌گویند خلیفه المنصور اولین کسی است که 
دست به خرابی آن زده و از مصالح آن برای 
ابنیة شهر جدید بغداد استفاده کرده است. 
ظاهراً علت اینکه تمام مصالح آن به کار ثرفته 
این بوده است که پس از چندی بنظر رسیده 
است که خراب کردن و حمل مصالح از ارزش 
حقیقی أن مصالح تجاوز میکند و از استفاده 
از ان صرف نظر کرده‌اند. این خلاصه‌ای از 
اطلاعاتی بود که از کتاب کریستن سن نقل شد 
و نگارنده اطلاعات مفصلری در کتاب 
دیگری ندیده است. متأسفانه به کتایی که 
هیشت حفاری آلمانی و هت امریکائی در 
بارءٌ شهر تیسفون نوشته‌اند درس پیدا نشد. 
از نظر اصول ساختمانی وجود طاق کری 
مطالبی چند را برای علاقمندان بتحول سبک 
ابنیه روشن میکند: ابنیة زمان هخامنشی 
تماماً از ستونهای سنگی و سقف افقی ساخته 
میشد و با وجود مصالح فراوان که برای بالا 
بردن آن مصرف میشد نبت ببائی مانند 
طاق کسری تواقص بسار داشت. مثلاً در 
کاخ عظیمی چون کاخ آپادانای تخت جمشید 
تقرییا یک دهم بنا را پایه‌های قطور ستونها 
اشغال کرده بودند و طالار آپادانا بیشتر 
شباهت بجنگلی پیدا کرده بود که در آن 
درختهای عظیمی قرار داده باشند. روشنائی 
در چنین طالاری بزحمت وارد میشد و 
روزهای «بار عمومی» عده‌ای از حضار 
ناچار در پشت ستونها قرار میگرفتند و از 
دیدن شاهنشاه محروم میماندند. چنین فرض 
کرده‌اند که روشنائی از پالای بام وارد ميشد 
ولی با ایتحال باز قسمت‌هائی از طالار در 
تاریکی قرار میگرفت. بنابراین با ایجاد 
ایوانی مانند ایوان کسری معماران زمان 
ساتاتی ال بزرگی زا افیا پوشاندن 
طالار بيار بزرگی با مصالح سبک و ارزان, 
و روشن کردن آن» و افزودن بر وسعت طالار 
به وسیل حذف ستون, و بر ارتفاع آن بوسیله 
ایجاد طاق مرتفع بیضی شکل, حل کرده‌اند. 
شتا مسائل مهم دیگری نیز با ایجاد ایسوان 
ساسانی آسان گردیده: مثلاً در سقف افقی کاخ 


هخامنشی خطر حریق و موریانه وجود 
داشت و حال اینکه در کاخ ساسانی هر دوی 
این خطرها از بین رفته و ضماً با سبک شدن 
مصالح از سنگینی بنا کاسته شده و در حقیقت 
۳۳ طاق بفشار مس‌ختصری در هت 
دیوارها و پایه‌های ضخیمی وارد اورده‌اند که 
تحمل نموده است. فردوسی ساختمان طاق 
کسری را به عمار رومی نسبت داده ولی طاق 
کسری با عرض و طول کمتر در دو محل در 
ناحیة فارس ینام «فیروزاباد» و «سروستان» 
در زمان اردشیر اول موقعی که هنوز 
بشاهنشاهی ايران نرسیده بود بنا شده که 
تتتا یوش از ان مرو کر فا 
مقایه با ایوان کسری میباشد و در ساختمان 
آن بدون شک معمار رومی دخالت تداشکه. 
معماران ایرانی است و در هیچ نقطه دیگری از 
عالم دیده نشده است. بنائی که تقربا همدوره 
با طاق کسری است و معماران رومی ان را با 
کرده‌اند کلی‌ای سن صوفی در شهر 
قمطتطنیه است.| گر چه این کلا دارای گنبد 
مرتفع و عظمی بسوده و خودیکی از 
شاهکارهای معماری قدیم است: ولی واقعا 
شباهت نزدیک از هیچ جهت به ایوان کاخ 
ایران در قدیم بحساب اورد. (محلة دانشکده 
ادییات شمارة ۱سال سوم. مهر ماه ۴و 
و حبیب‌الیر ج ١‏ تهران ص ۱۰۲ و خرده 
اوستا تالیف پورداود ص ۱۴۴ شود. 

شروع ميشود. 

طاق گرا. [ي گر را (إح) در جاده راه 
کرندبه سر پل کنونی (حدود حلوان قدیم) پین 
آبادی سرخه‌دیرد: و پاطاق. گردنه‌ای است که 
چون از فراز آن بنشیب شروع شود. در اثناء 
راه بطاقی رسند که مانند طاق بستان, از کوه 
کنده شده و آن طاق به طاق گرا معروف 
میباشد. در افواه آمده که دلا کی آن طاق را 
ساخته. این طاق ساده و از هرگونه زینت یا 
كتهو انار عاری است: 

ز حد بیستون تا طاق گرا 

جنیبتها روان با طوق و هرا. نظامی. 
اندر عهد یزدجردین هرمز قصه شروين و 
خورین بوده است. و آنک روم خواند نه روم 
بوده اة و شنیده‌ام روم حلوان خوانده‌اند. و 
آن تاه دزد که خورین او را بکشت. راه داشته 
است آنجا که ا کنون طاق گرا خوانند. و 
شروین را از آن زن جادو دوست گرفت. که 





طاق گرا 


مریه خوانندش, و او را مدتی آنجا ببست. 


۱ چنانکه در قصه گویند. و خدای داند کیفیت 


آن. و اندر سیرالملوک گفته است که شروین را 
نوشیروان عادل بروم بگ‌ذاشت تا خراج 
بستاند. در آن وقت که او باز سیگردید از 
جهت خروج پسرش آنوش‌زاده. (مجمل 
التواریخ والقصص ص 4۵). از ده کرند تا شهر 
حلوان بگریوة طاق گرا فرو باید رقت هشت 
فرسنگ. (نزهةالقلوب چ لندن ص ۱۶۵). 
طاق لاجوردی. اي ج و] اتسسرکیب 
وصفی, [مرکب) به معتی طاق کحلی است که 
کنایه از آسمان باشد. (برهان) (انچمن آرا) 
(مجموعة مترادقات ص ۱۰): 
طاق محامل. يم م] (اخ) محلی در کوفه 
بوده است. اقبال آشتیانی ذیل احوال مؤمن 
الطاق ارد: چون در طاق محامل در کوفه 
دکان صرافی داشته او را مومن الطاق... لقب 
داده‌اند. (خاندان نوبختی ص 4۷۷ 
طاق مدفی. زق 7 :] (ترکیب وصفی ! 
مرکب) نوعی از طاق عمارت: 
نکنی گر سفر مکه و یشرب چه غم است 
طاق درگاه ضرور است که باشد مدنی. 
واعظ قزوینی (از آنندراج). 
طاق مزار. زي ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
طاق که بر سر بالین تربت سازند: 
برو ای نوجوان داد جوانی ده که پیران را 
خمیدنهای قد طاق مزار آرزو باشد. 
ملاقاسم مشهدی (از آنندراج). 
طاق مقر نس. [ق م ق ن] (اخ) صفه 
حضرت لمان علیه‌السلام. (برهان)؛ 
رنگین تو کنی کمان شیطان 
چون طاق مقرنی سلیمان. خاقانی. 
اركب رمن ام کب كاه ات ار 
آسمان. (برهان). و رجوع به مجموعة 
مترادفات ص ۱۰ شودء 


طاق‌میان. 

ما باده میخوریم بشادی و خصم ما 

جز غم بزیر طاق مقرنس نمی‌خورد. . کاتبی. 
طاق‌میان. ((خ) دی است در چهار 
فرسنگی مشرق گاوکان. 


طاق مینا. [ي] (ترکیب اضانی, ! سرکب) 
کنایه است از اسمان, طاق مینائی : 
پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند 
منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود. حافظ. 
طاق مينائی. [ق ] (ترکیب وصفی ! 
صرکب) کنایه است از آسمان و روزگار و 
چرخ: 
عقل کل را آبگینه ریزه در پای اوفتاد 
بس که سنگ تجربت بر طاق مینائی زدم. سعدی. 
طاق تصرت. [ق ن ر] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب)" کازه و تالار و عمارت چوبی و غیره 
که برای سرداران و پادشاهان پیروز هنگام 
بازآمدن از سفر یا جنگ آذین‌بندی کنند. 
خوازه بستن. قوس‌النصر. طاق پیروزی. 
کوپله. خوازه. کبد. قبه: مجلس سنا رای داد 
که شکرانة خدای را بجا آرند. برای قیصر 
مقرر داشت مجسمه‌هائی بسازند. طاتهای 
نصرت بنا کنند. و او چندین دفعه پی در پی 
بسمت قتسولی انتخاب شود. و نیز مقرر 
داشتند که روز فتح. روز اعلان فتح و روز 
گذشتن آن را در دستور از اعیاد بدانند. (ایران 
باستان ص ۲۴۳۸). 
طاق نگون. ان ن] (ترکب وصفی, ! 
مرکب) آسمان. (آندراج). 
طاق‌نها. 1ن /ن /نْ] ((سرکب) ایبوانی 
کم‌عرض که در جلو اطاق سازند. ||نمای 
دیوار بصورت طاق که عرض و پهنائی نداخته 
باشد. 
طاقنما بستن. [ن /ن / نب ت] (مسص 
مرکب) از انجه افزار و اسباب ارایش باشد 
بصورت طاق کردن. ااطاق را از گونه‌های 
مختلف آلات و ادوات زینت دادن. بویژه از 
اقام بلورینه و ظروف آبگینه و چراغ و 
غیره. ||در اطراف تکایا و حسینیه‌ها جاهائی 
چون طاقی زینت کردن از قالی و چراغ و 
سلاحهای قدیم چون شمشیر و سپر و غیره که 
مخصوصا در عاشورا معمول دارند. 
طاقنی. (() غار است. (فهرست مخزن 
الادویه). و رجوع به ذافنی الاسکندرانی شود. 
طاق نیلوفری. [ق ف ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) طاق لاجوردی است که کنایه از 
آسمان باشد. (برهان) (انجمی آرا). و رجوع به 
مجموعءه مترادفات ص ۱۰ شود. 


طاق نیمخانه. اي ن / ن ] (ترکیب وصفی,. 


إمرکب) طاق نیم‌خایه. (برهان). 

طاق نیم خایه. ی ی /ي] (ترکب 
وصفی, | مرکب) کنایه از گنبد افلا ک است. 
(انجمن آرای ناصری). کنایه از آسمان باشد و 


طاق نیمخانه هم بنظر رسیده است. (برهان): 


ای اطا ابروان بدر آیید جفت جفت 

در طاق نیم خایه علی‌اله برآورید. خاقانی. 
طاقواز. [طاق ] (ص مرکب) طاقباز. رجوع 
به طاقباز شود. 

طاق و ترم. [ق ت ] ((مرکب. از اتباع) 
رجوع به طاق و طارم شود. 

طاق و ترنب. (ی ت رب ] (! مرکب. از 
اتباع) رجوع به طاق و طارم شود. 


طاق و طارم. [ق ر] (! مركب از اتباع) از 
اتباع است: نقل است که یک شب هارون 
رشید فضل برمکی رکه یکی از مقربان پود 
گفت که امشب مرا بر مردی بر که مرا یمن 

نماید که دلم از اک یت 
(تذکرةالاولیاء ج ۱ص ۲۷۷). رجوع به طاق 


و طرنب شود. 
طاق و طرم. [ق طٌ ) (( مرکب. از اتباع) 
رجوع به طاق و طرنب شود: 

از بی طاق و طرم خواری کشید 

پر اميد عر در ِِِ خوشید. مولوی, 
طاق و طرنب. [ ط رب ] (1 مرکب, از 


اتباع) طاق و ترم. طاق و ترنب. طاق و طرم. 
طاق و طارم. از لغات مترادفه است. به معنی 
کرو فر و طمطراق و خودنمائی باشد. 
(برهان). فر و شکوه: 


امد ز پی عروس‌خواهی 

با طاق و طرنب پادشاهی. نظامی. 
ما پیوش و عارض و طاق و طرنب 

سر کجا که خود همی نتهیم سنب. . مولوی, 
غلغل طاق و طرنب و گیرودار 

که نمی‌بینم مرا معذوردار. مولوی. 


طاق و طمطراق. (ق طٌ ط ] (( مرکب. از 
اتباع) نیز از اتباع است. رجوع به طاق و طارم 
شود؛ 

ای خداوندان طاق و طمطراق 


صحبت گیتی نمی‌ارزد فراق. سعدی. 


طاق و نیم طاق. [ق] (تریب عطفی, [ 
مرکب) " سلمله‌ای از طاقهای خُرد و بزرگ 





طاقة. [ق ) (ع إ) طاقت. رجوع به طاقت 


طاقین. ۱۵۲۵۵ 


شود. ایک تار از ریسمان. (برهان) (یاث 
اللقات). تار. لاء توی, یک تاه از رسن. (متهی 
الارب). ||یقال: طاقة ریحان. (منتهی الارب). 
یک شاخ از رسحان. یک طاقة ریحان. 
|| طاقه‌ای از زعفران. یک تا از آن. || لاغ. یک 
لاغ سپرغم. اارمش. یک شاخ از شاخهای 
سبزی. ||یک عدد از جامه ابریشمی و غیره. 
(برهان) (غياث اللغات). و در شرح قران 
العدین وة که چت انكة ور انب ران و 
در فیل زنجیر آرند. همچنین در جامه طاقه 
استعمال کند. (غیاث اللغات). |ایک جامة 
درست لبریده ابریشمی يا پشمی. یک طاقۀ 
شال, یک طاقة برک, یک طاقة آغری, یک 
طاقة تفه کشمیری؛ یک طاية پوست 
بخارانی. یک طاقه خز. اندازة معلوم از جامه 
و پارچه. یک قواره», یک تخته از جامه. 
|اقوت. (المنجد). | جهد. (دهار). تاب. 
طاقت. تحمل. ||ورقة. تو (چنانکه در پاز و 
امثال آن). طلق؛ حجر براق یتحلل اذ دق الى 
طاقات صغار دقاق. هر یک از ورقه‌های گونهةً 
۳۳ ج. طاقات. 
طاقه. [ق ] (إخ) ده کوچکی است از دهستان 
زیلائی بخش مسجدسلیمان شهرستان اهواز 
در ۲۶هزارگزی شمال باختری مسجدسلیمان 
و ۴هزارگزی خاور مسجدسلیمان به لالی. 
سکه ان 
ایران ج (fF‏ 
طاقه. [ق ] ((خ) دهی است از بخش قلعة 
زراس شهرستان اهواز در ۲۸هزارگزی 
بب‌اختری له زراس. كار شوسة 
مسجدسلیمان به هفت‌چثمه. جلگه. 
گرمیر.مالاریائی با ۱۴۰ تن سکنه. آب آن 
از چاه و قنات. محصول آن غلات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است.: 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
طاقیی.(ص نسبی) منسوب به طاق. رجوع 
به طاق شود. ||(!) نوعی از کلاه باشد. (برهان) 
(غیاث اللفات). کلاه که به صورت طاق 
سازند. طاقین. طاقید: 

نامد درست طاقی گردون بفرق فقر 

کشکول تا مگر بسرش باژگون کنند. 

ارادتخان واضح (از انندراج). 

طاقی.((ج) یکی از مالک ھر" 
(اخبارالصین والهند ص ۴). 

طاق با حفت. [ج] (إِمرکب) بازی است. 
رجوع به طاق شود. 

طاقین.() قبای دوتائی. (دیوان ال نظام 


۰ نفر است. (از فرهنگ جغرافیائی 


1 - Arc de Triomphe. 

2 - Arcalure. 

3 - Les écailles de Il ognon. 
4 - Thakka. 
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قاری)؛ 
اینکه در دکانها آورده‌اند 
صوف طاقین مربع بیشمار. 
نظام قاری (دیوان الیسه). 
تنم تا یافت در بر صوف طاقن 
سر چتر و دل خارا ندارد. 
نظام قاری (دیوان البه). 
ق صوف زاغکی بین بر صوف سبز طاقین 
سر دمری طوطی عجب اینکه زاغ دارد. 
نظام قاری (ديوان البسه). 
نظامی صوف طاقین است و سعدی جامة ديا. 


طاقیه. 


مرقع را شمر قاری و شرب زرفشان سلمان. 
نظام قاری (دیوان اله). 
|ااطاقی. نوعی از کلاه. طاقیه: 
ور در خور اقبال تو خدمت کندی چرخ 
هستی سر او راسم اسان تو طاقین. معزی. 
طاقیه. زی / ي ] ([) نوعی کلاه بلند مخروط 
شه بکلاه فعلی درویشان. قسمی از کلاه: 
طاقۂ ترکمانی؛ كلاه نظامیان عثمانی. 
عرقچین. |[بافتة سرخ. ج طاقیات: گویند هر 
که از پوست شیر طاقیه ساخته در سر طفلی 
نهد که صرع داشته باشد. نفع رساند. (ریاض 
الادویه). الب ارسلان هیئتی در غایت مهابت 
و محاستی کشیده داشت و طاقیة طولانی بر 
سر میگذاشت چنانچه بیننده از بدایت طاقیه 
تا ات لی او دز گرم م دافٹ, (خیب 
السير ج ۱تهران جزر ۴از ج ۲ ص ۲۷۱). 
جشمش بعینه. از دو چجشمک که در طاقية 
اطفال جهت چشم زخم دوزند. (نظام قاری 
ص ۱۳۴). 
بترگ طاقیه گفتم که برگ گل ماند 
خیال گفت نگفتی سخن به اندازه. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۰۶). 
صد عرقچین فدای طاقیه یاد 
هیچ از قالبش نیاید یاد. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۵۵). 
قلمی فوطه و کرباس و ندافی و قدک 
یقلق و طاقیه و موزه و کفش و دستار. 
نظام قاری (دیوان البه ص ۱۵). 
پر سر بجای طاقیه‌ام هست کله‌پوش 
تخفیفه را جنیبه و دستار میکنم. 
نظام قاری (دیوان اله ص ۲۵). 
ترگها باید که تا یابد اصولی طاقیه ‏ 
ورنه بتوان آستینی از نمد برساخت تاج. 
نظام قاری (دیوان البسه ص 0۵۴. 
طاقبهدوز. [ی /ي] (نف مرکب) کسی که 
طاقیه کند. آنکه طاقیه سازد. رجوع به طاقیه 
شودهء 
من که چون قالب بی‌جان شدم از سوز جگر 
ست ودای مه طاقیه دوزم بر سر. سیفی. 
طا کانکت. [ن ] (!خ) دهی است از دهستان 
لار بخش حومهة شهرستان شهرکرد در ۱۴ 


هزارگزی جنوب شهرکرد, کنار راه طا گانک 
به شهرکرد. جلگه. معندل. با ۲۱۳۸ سکنه. 
آب آن از قنات و رودخانه مسحصول آنجا 
فلات. شفل اهالی زراعت گله‌داری. صنایع 
دستی قسالی‌بافی. راه آن مساشین‌رو است. 
دبستانی دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
<( 


طال. الن] (ع ص) منهل طال؛ چشمة 


چغزلاوه برآورده. الیل طال؛ شب تاریی. 


(منتهی الارب). 
طالار. (() تالار. اطاق بزرگ مستطیلی که 
غالبا در منازل برای پذیرائی اختصاص داده 
ميشود. سالن. رجوع به تالار شود. 
طالار اشر ف. زر ار ] ((خ) در اص‌فهان 
واقع است. و از جملة ابنیة تاریخی ایسران 
میباشد. 
طالان دبسنگت. [ن د سَ] (اخ) این کلمه 
تحریفی است از اصل مغول. دبسنگ رابه 
معنی کوه گرفته‌اند. ولی در حقيقت مر تفعترین 
قله جبال قراقوروم است که ارتفاع أن به 
۸ گز ميرسد. (جامم التواریخ چ بلوشه 
صص ۲۶ - ۲۵), 
طالانیون. ([) بعضی آن را ایرون برّی و 
بعضی رجل‌الریه نامند. نباتی است ساق ان 
شبیه باق رجله, و برگ آن نیز شبیه ببرگ 
آن» و نزدیک برگی از برگهای آن شاخه‌ای 
میروید منشعب به شش شعبه, يا هفت شعبه, 
همه مملو از برگهای ریزه, و چون برگهای آن 
ریخته شود رطوبت لزجی از آن ظاهر 
مگردد. وگل آن سفید است: و منبت آن زیر 
درخت انگور. (فهرست مخزن الادویه). 
طالب. [لٍ ) (ع ص) جوینده. جویا. جویان. 
خواهنده. خواهان. خواستار. خواستگار. 
خواهشمند. طلبکار. (منتهی الارب). طلوب. 
ملتمی. ج طالبون, طالبین. طلاّب. طلب, 
طلبه و طَلْب: 

من طالب خلج و تو شب و روز 

اندر پی کشتم چرانی. عنصری. 
طالب و صایر و بر سر دل امین. (تاریخ یهقی 
چ ادیب ص ۳۸۹). 

تو هم معشوق و هم عاشق تو هم مطلوب وهم طالب 

تو هم منظور و هم ناظر تو هم شاهی و هم دربان. 

۱ ناصر خسر و. 

هثر جو ز آنکه در عقل او نکوتر 

که‌باشی در زمانه طالب زر. ناصرخرو. 
و اول شرطی طالبان اين کتاب را حسن 
قرائت است. ( کلیله و دمنه). ان سه که طالبند 
(دنیاجویان) فراخی معیشت... ( کلیله و دمنه). 
طالب آن است که از شیر نگرداند روی 

تا نباید که پشمشیر بگردد رایت. 
عنفوان شبابم غالب شدی و هوی و هوس 
طالب. ( گلستان). و در زبان فارسی با مصادر 


سعد ی. 


طالب. 


شدن و کردن فعل مرکب بسازد چنانکه گویند 
طالب شد یعنی خواهنده و خواستار شد. و 
طالب کردن. کسی را خواهان چیزی کردن و 
او را برانگیختن تا راغب چیزی شود: 

قاصدی بفرست کاخبارش کنند 

طالب این فضل و ایتارش کنند. مولوی. 
ناشد. (لمنجد).|اطالب خير و نیکونی. 
مستمطر. ||طالب معروف و احسان. عافی. 
(منتهی الارب). 
طالب. [ل] ((خ) رودی است در جسنوب 
خوزستان معروف به رود طالب. 
طالب. [ل ] ((خ) دصی است از دهستان 
چهاراویماق بخش قرهاغاج شهرستان مراغه 
در ۵ هزارگزى جنوب قره‌آغاج و 
۷هزارگزی جنوب شوسه مراغه به ميانه. 
کوهتانی و معتدل و مالاریاتی است. با ۵٩‏ 
تن سکته. اب آن از رودخاه قراقلعه. 
محصول آن غلات و نخود و بزرک. شغل. 
اهالی ان زراعت صنایع دستی و جاجیم‌بافی. 
راه آنجا نارو است. از فرهنگ جنرافمائی 
ایرأن ج {f‏ 

طالب. [ل ] (إخ) ابن عثمان الازدی الحوی: 
السقریء المؤدب. المکنی به ابی‌احمد 
الغدادی. در روضات الجنات ص۳۳۸ نام و 
نب و کلیت وی بشرح مطور در بالا آمده 
بدون هیچ توضیح یا ترجمه. 
طالب. [ل] ((خ) أبن عمان‌بن محمد 
ابواحمدین ابی‌غالب الازدی النحوی البصری. 
وی از ابوبکرین الانباری نحو فرا گرفت.و در 
فنون عربیت بارع. و عارف به لغت بود در 
پایان زندگانی نابینا شد. ولادت وی در ۳۱۹ 
و در ۲۹۶ ظ.ق. در روزگار خلافت القادر 
باللّه درگذشت. (معجم الادباء ج ۴ ص ۲۷۴). 
رجوع به عنوان قبل شود. 

طالب. [لٍ] (إخ) ابن علی ابهری علوی 
حینی. شیخ منتجب‌الاین قمی در فهرست 
خودگوید وی فقیه صالح واعظ بود و نزد شیخ 
الحمدانی حدیث اموخت. صاحب امل‌الامل 
در حق او گوید: عالم و فاضل محقق و عابد و 
مردی صالح و ادیب و شاعر بوده. او راست: 
رخال مراب ان علداس لام وان 
نیز دارد» و از معاصرین است. (روضات 
ص ۳۳۵). 

طالب. [ل] (إخ) ابین محمدبن قشیط, 
ابواحمد. المعروف به ابن‌السراج النحوی. وی 
واقف به علوم عربیت بود و چیره بر آن. نحو 
را از ابوبکرین الانباری آموخت. او راست: 
مختصری در نحوء و کتاب عیون الاخبار و 
فنون الاشعار. در ۴۰۱ ه.ق.وفات کرد. 
(مسعجم الادباء ج ۴ ص ۲۷۴) (روضات 
ص ۱۶۱ بدون ذ کر تاریخ وفات). 


طالب آباد. 


طالب آباث. [لٍ] ((خ) مسحلی است فعلا 
ایستگاه شمار؛ ۳۲راه‌آهن شمال, با نام بهرام. 
اما پیشتر طالبآپاد خوانده میشد. بواسطة 
نزدیکی به تپه‌ها و خرابه‌هائی منوب به 
بهرام‌گور, از طرف فرهنگتان بدین نام 
(بهرام) نامیده شد. فاصله‌اش تا تهران. 
۰ گر است. 
طالب آباد. [ل ] (خ) نام محلی است کنار 
راه رشت و بندر انزلی مان حسن‌رود و 
شالور. در ۳۶۹۰۰۰ گزی تهران. 
طالب آباد. ال ] (اخ) دی است در دو 
فرسخ و نمی مان جنوب و مغرب سروستان 
فارس. (فارسنامةٌ ناصری). 
طالب باد. زل ] ((ج) دهسی است جزء 
دهستان چهار فریضه بخش مرکزی شهرستان 
بندر انزلی در ۷هزارگزی خاوری غازیان 
کنار راه شوسه انزلی به رشت. جلگه و کنار 
مرداب. معتدل و مرطوب و مالاریائی. با ۱۳۶ 
تن سکنه آب آن از حسن‌رود و سفیدرود. 
محصول آنجا برنج و ابریشم. شغل اهالی 
زراعت و راه آن شوسه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
طالب آباد. ال [ (اخ) دهی است از دهستان 
حسین‌آناد بخش شوش شهرستان دزفول. در 
۰هزارگزی خاوری شوش و یکهزارگزی 
چنوب خاوری شوسۀ اهواز به دزفول. دشت 
و گر و قارات ا ۶ کته ان 
آن از رودخانۀ کرخه. محصول آنجا غلات و 
برنج و کنجد. شغل اهالی زراعت. راه آن در 
تابستان اتومبیل‌رو. سا کنن از طایفة عرب 
هستند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
طالب آباد. [ل ] (اخ) دهی است از دهستان 
ناتل رستاق بخش نور شهرستان آمل. در 
۵زارگزی جنوب خاوری سولده. دشت و 
معتدل و مالاریائی با ۵۵ تن سکنه (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳ 
طالب آباد. [ل ] ((خ) دی است جسزء 
ب‌خش سنگسر شهرستان سمنان در 
یکهزارگزی جنوب سنگر کار شوسۀ 
سمنان به سنگر. کوهستانی و سردسیر با 
۰ تن شسکنه. آپ آن از قنات, محصول آنجا 
غلات و میوه‌جات و لبنیات. شغل أهالى 
زراعت و گله‌داری. گله‌دارها تابتان به 
ییلاقات فیروزکوه رفته پایز مراجعت 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
طالب آ باك. [ل ] (إخ) دهی است از دهستان 
احمداباد بخش فریمان ثهرستان مشهد در 
۴ هزارگزی شمال باختری فریمان. جلگه و 
کر یر یا ۴۶ تن سکنته اپ ان از قات 
محصول آنجا غلات و تریا ک و چنندر. شفل 
الى زراعت و راه آن مالرو انست. (از 
فرهنگ جفرافیانی ایران ج ٩‏ 


طالب آملی. [ل ب م] (اخ) از شاعران 
قرر؛ یازدهم که در ۱۰۳۶ ه.ق.درگذشته 
است. صاحب «اتشکده» ارد: از شعرای امل 
أست و مدتی در هندوستان در خدمت شاه 
سلیم از معتبرین بوده. صاحب دیوان است و 
در شاعری طرز خاص که مطلوب شعرای 
فصیح نیت دارد. بعد از مطالعة دیوان او این 
چند بیت انتخاب و ثبت گردید: 

هحد فی‌المغل له گوسفند خلق 

کاورا خدای صاحب و راعی شان بود. 
چمن ککیت خندان گل دهان و غنچه منقارش 
پریشان سایه‌های سرو و دامنهای که-ارش. 
ز اشک شام و سحر دیده چند تر ماند 
دعاکنيم که نه شام و نه سحر ماند... (اتشکده 
ص ۱۶۶ و اين ابیات نیز از وست: 

هر سنگ که بر سینه زدم نقش تو بگرفت 
انهم صنمی بهر پرستیدن من شد. 

اسوده لبی که ساغر غم نکشید 

خوشدل زخمی که ناز مرهم نکشید 

من بلبل آن گم که در گلشن دهر 

پژمر ده شد و منت شبنم نکشید. 

این شاعر را متویی است به بحر خسرو و 
شیرین نامش قضا و قدر و به سبک مشنوی پر 
و جوان میرزا نصیر, در دیوان خطی او 
قصیده‌ای در مدح شهر لاهور هند دیده شد که 
اقاست او را در هند تایید میکد. ادوارد براون, 
از ریو نقل کرده گوید: طالب صاحب سبک 
شعری خاص است که پس از وی فصحاء از 
پیروی آن احتراز جسته‌اند, در اوایل عمر به 
هندوستان رفت. و احترامش بجائی رسید که 
جهانگیر وی زا ملکالشمراء خویش گردانید 
(۱۰۲۸ ه.ق.) بسهیچوجه خفض جاح 
نمیکرد. و مدعی بود که قبل از پیست‌سالگی 
هفت علم را بخوبی آموخته است. ( کمالات 
ادعائی طالب). 

پا بر دومین پایة اوج عشراتم 

وینک عدد فنم از الاف زیاد است 

بر هندسه و منطقی و حکمت و هیئت 

دستی است مرا کش ید بیضا ز عاد است 
وین جمله چو طی شد نمکین علم حقیقت 
کاسناد علوم است بر این جمله مراد است + 
در سللۂ وصف خط این ہس که ز کلکم 
هر نقطه سویدای دل اهل سواد است 

پوشم نب شعر چو دانم که تو دانی 

کاین پایه مرا ثامن این سبع شداد است 

آن گلبنم القصه که از هر گل شاداب 

عطر دگرم در شکن طرء باد است. 

در رباعی ذیل که شبلی نعمانی در شعرالعجم 
نقل کرده (ص ۱۶۸ به زبان اردو) بقصد سفر 
خود به جانب هندوستان اشاره کرده و بخت 
سیاه خود را در ایران گذارده است زیراکه 


هندو به هندوستان تحفه پردن کار خردمندان 


طالب‌الحق. ۱۵۲۵۷ 


نست: 

طالب گل اين چمن بستان بگذار 

بگذار که میشوی پریشان بگذار 

هندو نبرد تحفه کی جانب هند 

بخت سه خویش به ایران پگذار. 

محبت طالب به خواهر خود: خواهری داشت 
از خود بزرگتر که صمیمانه به او علاقمند بود, 
بعد از هجران مدید. خواهرش از ایران به آ گره 
آمد. تا از وی دیدار کند, و به همین جهت 
طالب از پادشاه جهانگیر بوسیله ابیات ذیبل 
استجازه کرد: 

صاحبا ذزه‌پروراعرضی 

به زبان سخن در است مرا 

پر همشیره‌ای است غمخوارم 

که به او مهر عادر است مرا 

چارده سال بلکه بیش گذشت 

کز نظر دور منظر است مرا 

دور گشتم ز خدمتش بعراق 

وین گنه جرم منکر است مرا 

او نیاورد تاب دوری من 

که‌به مادر برابر است مرا 

آمد اینک با گره‌وز شوقش 

دل تپان چون کبوتر است مرا 

میکند دل بسوی او آهنگ 

چه کنم شوق رهبر است مرا 

گرشود رخصت زیارت او 

بجهانی برابر است مرا 

اقعار عاحفانه در قاری بر اس انا 
چون اییاتی که از محبت عمق و صمیمی 
خانواده‌ای کسی حکایت کند نسبة قليل 
است. این اشعار بنظر مهم و قایل ذ کر آمد. 
(ترجمه تاريخ ادبیات ادوارد براون ترجمه 
رشید ياسمى مص ۱۶۹ - ۱۷۰). صائب 
تبریزی دربارة او گوید: 

در سخن از عرفی و طالب ندارد کوتهی عیب 
صائب این بود کز زمره اسلاف نیست. 

طالب آمل گذشت و طبعها افسرده شد 

از چه رو آن آتشین گفتار در عالم نماند. 

و رجوع به تاریخ ادییات ادوارد براون صص 
۲ - ۱۶۷ و سبک‌شناسی ج ۳ ص ۲۵۶ و 
فهرست کتابخانة سپهسالار ج ۲ ص ۶۲۸ و 
تاریخ عصر حافظ ج ۱ص یج شود. 
طالما. [لٍ] (إخ) ابوطالب كليم شاعر معروف. 
رجوع به کلیم و ابوطالب در همین لغت‌نامه 
شود. 
طالبان. [ل ] ((خ) میر محمدباقر استرآبادی 
مشهور بطالبان. از تلامذة شيخ بهانی بوده 
ناه هراس لاس ازرد و رات 
شرحی بر زبدة الاصول و غير ذلک. (روضات 
ص ۱۱۶). 

طالب‌الحق. ال ل حّوق] ((خ) 
عبدائّبن یحیی الحضرمی ملقب به طالب 


۸ طالب‌الحق. 


الحق. یکی از انا فرقذ اباضیه از مرم من 
است که از فرماتیری مروأن‌بن محمد 
سرپیچی کرد و مردم با او بیعت خلافت بستند 
و کار او بالا گرفت, و ابوحمزه از وی پیروی 
کرد. انگاه مروان به کار ایشان درنگریست و 
سپاهی به فرماندهی عبدالملک‌بن :محمد 
السعدی بسوی آنان گیل کرد. عبدالملک با 
ابوحمزة در وادی‌القری (از اعمال مدینة) 
روبرو شد و وی را بقتل رسائید و همچنان با 
سپاهیان خود بسوی یمن شتافت. طالب‌الحق 
برای دفاع با همراهان خویش بجانب او رفت 
و در نزدیکی صنماء با یکدیگر تلاقی کردند و 
به پیکار پرداختند و سرانجام طالب‌الحق 
کته شد و عبدالملک سر او را به شام نزد 
مروان برد. (الاعلام زرکلی ج ۲ ص .)۵٩۰‏ و 
ابن‌اثیر ذیل عنوان «یاد كردن خير ابوحمرهة 
خارجی با طالب‌الصق» آرد: نام ابوحمزة 
خارجی مختارین عوف ازدی سلمی بصری 
است. وی در آغاز کار یکی از افراد خوارج 
اباضية بود که همه‌ساله حج میگزارد و در مکه 
مردم را سر خلاف مروآنین محمد 
برمی‌انگیخت و این روش را ادامه میداد تا در 
پایان سال ۱۲۸ھ .ق.عبدالّه‌ین یحیی معروف 
به طالب‌الحق را در مکه ملاقات کرد و به وی 
گفت:«ای مرد سخنی نیک از من بشنو ترا 
مردی می‌بینم که مردم را به راه حق و راستی 
دعوت میکنی. با من همراه شو. چه من کی 
هستم که در میان عشیر؛ خویش مطاع 
میباشم.» طالب‌الحق پذیرفت و از مکه بیرون 
رفتند و چون به حضرموت رسیدند ابوحمزة 
در آنجا با طالب‌الحق بیعت بست و او را نامزد 
خلافت کرد و به دعوت خویش به ضدیت 
مروان و خاندان او همجنان ادامه میداد تا 
روزی ابوحمزه از معدن بنی‌سلیم میگذشت 
کثیربن عبدائه که عامل آن ناحیه بود سخنان 
ابوحمزة را شنیده بود از این رو او را چهل 
تازیانه زد. و چون ابوحمزة مدينة را فتح کرد 
و بر آن استیلا یافت کثیرین عبداله خود را 
پنهان ساخت و متواری شد. ( کامل ابن‌ائیر ج 
۵ ص ۱۶۶) و هم ابن‌اثیر در صفحة ۱۷۷ 
همان جلد ارد: در این سال ابوحمرة بلجین 
عقبة" ازدی خارجی از جانب عبدالّ‌بن 
یحبی الحضرمی طالب‌الحق به حج آمد و 
آهنگ آن داشت که نخست با مروان‌بن محمد 
بستیزد از این رو هنگامی که مردم در عرفه 
بودند یکباره دیدند گروهی در حدود هفتصد 
تن ملنها و تاها رتست مها زوم 
پیش می‌آیند. مردم در بیم و هراس ندند و از 
کیفیت حال آنان پرسیدند. گفتند ما بستیز با 
مروان و خاندان او برخاسته‌ايم. آنگاه 
عبدالواحدین سلیمان‌بن عبدالملک که در ان 
هنگام فرمانروای مکه و مدینه بود کسی را 


نزد آنان گیل کرد که ایشان را به آرامش 
بخواند. گفتند ما در هنگام حج‌گزاری دست از 
ستیز برمیداریم و آنگاه به سخالفت خویش 
ادامه میدهیم و قول دادند که تا هنگامی که 
آخرین تن از حجاج در مکه باشد. ارامش را 
حفظ کنند و همین که آخرین کس از حج 
گزارندگان از مکه بیرون رفت آنان در عرفه 
توقف کردند و صردم عبدالواحد را از مکه 
راندند و او در منی در متزل سلطان فرود آمد 
و ابوحمزة به قرن الشعالب آرفت. سپس 
عبدالواحد عبدائه‌ین حسن‌بن حسن‌بن على و 
محمدین جبدالهبن عمروین عثمان و عبد 
الرحمن‌بن قاسم‌ین محمدین ایی‌بکر و 
عبیداله‌بن عمربن حفص‌بن عاصم‌بن عمربن 
خطاب و ربیعةین آبیعبدالرحمن را با گروهی 
از رجالی که همشان آنان بودند بسوی 
ابوحمزة خارجی گل کرد و آنان بر 
ابوحمزة وارد شدند در حالی که جامه پنیه‌ای 
خشلی بر تن داشت. آنگاء عبداله‌بن حسن و 
محمدین عبدائه مقدم بر همه با وی به سخن 
پرداختند و او از نمب انان پرسید ایشان 
نسب خود را بازگفتند. اپوحمزه روی در هم 
کشید و نسبت به انان کراهت خویش را 
آشکار کرد. سپس عبدالرحمن‌بن قاسم و 
عبیداله‌ین عمر پیش رفتند و نمب خود را په 
وی پازگفتد ابوحمزة ابراز شادمانی کرد و با 
تبسم به آنان نگریست و گفت: به خدای 
سوگند ما خروج نکردیم جز اینکه روش و 
سیرت پدران شما را پیروی کنیم. عبدائ‌بسن 
حسن گفت: ما نزد تو نيامده‌ايم که به پدران 
خویش تفاخر کنيم و آنان را بر یکدیگر 
برتری دهیم بلکه امیر ما را برسالت نزد تو 
فرستاده است و هم أ کنون ربيعة بتو خبر 
میدهد و چون ربيعة نقض عهد او را بازگفت 
اب حمزه پاسخ داد پناه بخداکه عهد خویش را 
نقض کرده یا در هم شکته باشم نه بخدا | گر 
گردنم‌را بزنند چنین کاری نمیکنم ولی بدان 
که‌میان ما و شما ارامش و اطمینان از ميان 
رفته است. آنها نزد عبدالواحد بازگشتند و 
سخنان ابوحمزءة رابه وی خبر دادند و 
ن‌خسین کسی که مكة را تخلیه کرد 
عبدالواحد بود از این رو ابوحمزة بی‌پیکار 
بدان شهر درامد و ان را متصرف شد. برخی از 
شاعران دربارۂ عبدالواحد گفته‌اند: 

زار الحجيج عصابة قد خالفوا 

دين الاله ففر عبدالواحد 

ترک الحلائل و الامارة هاربا 

و مضی بخبط کالبعیر الشارد. 

و هم ملف مزبور زیر عنوان «ذ کر قتل 


عبداله‌ین بحیی» ذیل حوادث سال ۱۳۰ ه.ق. 


گوید:این عطية آهنگ یمن کرد و عبداله‌بن 
بحیی طالب‌الحق که در صنماء اقامت داشت 


طالبالحق. 


از آمدن وی | گاه‌شد از این رو با همراهان 
خویش بسوی او شتافت و با وی بک‌ارزار 
پرداخت ولی ابن یحیی کته شد و أبن عطیة 
سر او را نزد مروان بشام فرستاد و خود بسوی 
یمن رفت. ( کامل أبن اثیر ج ۵ ص ۶ و 
مؤلف مجمل اتواریسخ آرد: پس به يمن 
عبدالهبن یحیی‌بن زید الحسینی بیرون آمد» و 
از ابوملم خود خر نداشت همین سال ۱۲۸ 
ه.ق.و اتفاق را همچنان کوت سیاه 
ساختند. و خود را طالب‌الحق نام نهاد, و 
ابوحمزه نامی از یمن به کار علوی برخاست, 
و مکه و مدینه بگرفت. و از انصار و قریش 
بیاری بکشت. و فریاد برخاست و مکه و 
مدینه مخر کرد. و فریاد بمروان رسید که 
سیاه‌جامگان, مشرق و مغرب بگرفتند. و 
مروآن‌بن عطة را بحرب حمزة فرستاد تا وی 
را بکشت. (مجمل التواريخ ولقصص ص 
۷ ) خواندمیر گوید: و هم در این سال 
ابوحمزة» و عبدالبن یحیی که ملقب به 
طالب‌الحق بود. بی آنکه کسی ایشان رااز 
حال شمار ایوسلم اخبار دهد. در من 
دستارهای سیاه بر سر بسته و جامه‌های سیاه 
یفن الو سوا برافراشتند و مخالفت 
مروان حمار ظاهر ساختند. و لد صنعا را به 
تحت تصرف درآورده طالب‌الحق آنجا توقف 
کرد و ابوحمزة متوجۀ مکه شد, و در موسم 
حج نا گاه‌با جمعی سیاه‌پوش در حرم ریخته» 
حاجیان و مقیمان ان منزل متبرک به غایت 
متوهم گشتند. و پرسدند که چه کسانید, 
جواب دادند که ما مخالفان بنی‌امیه و دشمنان 
مروانیم. عبدالواحدین سلیمان‌بن عبدالملک 
که در آن زمان از قبل مروان حا کم مکه بود. 
از ابوحمرة التماس تمود که چندان مزاحم 
مردم نشود که از مناسک حح اسلام فارغ 
گردند.ابوحمزة این ملتمس را مبذول داشته. 
بعد از انقضاء ایام حج. عبدالواحد به مدينة 
گریخت.و ابوحمزة بمکه درآمد. و عبدالواحد 
در یثرب لشکری از اطراف و جوانب فراهم 
آورده. متوجه حریم حَرّم گشت. ابوحمزة بر 
جرات او اطلاع یافته از مکه بیرون خرامید و 
در منزل قدید قتالی شدید واقم شد. از لشکر 
عبدالواحد هفصد مرد بقتل رسید» وأو 
گریخته بمدینه رفت. آنجا نیز مسجال توقف 
نیافته بشام شتافت. ابوحمزة حسرمین را در 


۱-آبی است بنی سلیم را که آن را معدن فران 
هم میگریند. 
۲- در صفحة ۱۶۶ ابن اثیر نام وی را چنانکه 
نوشته‌ایم مختاربن عوف یاد کرده و در ایس‌جا 
بلج‌ین عفبة؟ 
نزدیک طائف با تمامة وادی أن که میقات اهل 


طالپ‌بن الازهر. 


حیز تخر درآورده مدّټ سه ماه به تمهید 
باط نصفت و احسان مردم را شادمان 
ساخت. و چون عبدالواحد نزد مروان رسید. 
کیفیت حادئه را معروض گردانید. مروان 
عبدالملک‌بن محمدین عطية السعدی را با 
چهار هزار کی جهت دفع خوارج بجانب 
حجاز اربال داشت. و ابوحمزة از مدینه به 
اقبال آن سپاه روان شده در وادی القری 
تلاقی فریقین اتفاق افتاد و ابوحمزة بااکش 
متابعان بزخم تیغ شامان از پای درآمده. 
معدودی چلل بمدیله گربختند. و مدینیان 
خون ایشان را بر خاک ريختند. و أبن عطية 
بعد از فراغ از مهم حجاز بصوب یمن شتافتد, 
میان او و طالب‌الحق محاربه‌ای واقع شد و 
اک ات زلف لطا ان هط 
یافت. طالب‌الحق به قتل امد و ابن عطية 
سرش را بشام فرستاد و روزی چند در صنعا 
لوای اقات برافراخت و چون موسم حج 
نزدیک رمید با دوازده تفر و چهل هزار دینار 
زر جهت امارت حج بنا بر فرمودة مروان 
متوجه کعبه شد و در اثنای راه. طائفه‌ای از 
بنی‌مراد بدیشان رسیده همه را گرفتند که شما 
دزدانید. هر چند ابن عطیه گفت که من بحکم 
مروان, امیر حاجيانم. و بطرف مک مبارکه 
میروم و اینک منشور امارت به دست دارې 
بجائی نرسید. و او را با تمامی غلامان به فتل 
رساندند. در بعضی از نخ معتبره مطور 
است که مذهب ابوحمزه و طالب‌الحق ان بود 
که عباد بمجرد ارتکاب زناو سرقت کافر 
میشوند. و هر که زانی و سارق را کافر 
نمیداند. او نیز در سلک کفار انتظام دارد. 
(حبیب‌السیر چ ١‏ تهران ص ۷ 
طالب‌بن الازهر. [لِ بب ِل اه) (خ) 
مملوک. و شاعری قلیل‌الشعر است. (ابن 
النديم). 
طالب‌بن بشیر. زلٍ بب ن بَ) (غ) 
محدثی است. عسقلانی گوید: مدنی و مجهول 
است. (لسان المیزان ج ۳ ص ۲۰۵). 
طالب‌بن سمیدع. ال بب ن ش م ) 
(ح) ازدی گوید دریارء او تا بايد کرد 
- انتهی. ابن اپی‌حاتم بروایت از ابولپید گوید 
جمادین زید از او روایت کرده است. (لسان 
المیزان ج ۲ ص ۲۰۵). 
طالب‌بن عبدالقه. زلٍ بب ن ع دل لاء] 
((خ) ازدی گوید: حدیث او قابل اعتماد یست 
آنگاه سلسلهٌ حدیث او را از طریق ابوکریب 
بدین‌سان روایت کرده است: صوسی‌بن 
طالب‌بن عبداله ما را خبر داد (وی گفت) پدرم 
از عطا و أو از ميرة و او دربارة على رضی 
الله عنه روایت کرد که وی بمسکنی فرود آمد 
و نید خواست و در کوزه‌ای نبیذ بیاشامید. و 
اصحاب خود را نیز سقایت کرد. آنگاه مردی 


را که مست کرده بود فروگرفت تا حد بزند. آن 
مرد گفت: ای امیرالمومنین مرا بر شرابی که 
خود نوشانیده‌ای میزنی؟ گفت: ترا بر شراب 
حد نمیزنم بلکه بخاطر آنکه مست شده‌ای ترا 
شایتۀ حد زدن میدانم. مولف گوید: اين 
گفتار باطل است و از نوع تکلیف مالایطاق 
میباشد - انتهی. و این روایت لازم نیست چه 
همین حدیث را ابوجعفر طحاوی در کتاب 
اشربه از طریق دیگری دربارة عمربن خطاب 
(رض) روایت کرده است. و بخط حصینی 
ديدم که ازدی گفته است طالب‌بن عدا 
مجهول است. (لان المیزان ج ۳ص ۲۰۵). 
طالب بگی. زلٍ ب ] ((خ) دهسی است از 
دهستان حومه بخش سروستان شهرستان 
شیراز. در ده‌هزارگزی جنوب باختری 
سروستان و هئت‌هزارگزی راه فرعی 
کوهنجان به خضر. جلگه و معتدل ۲ 
مالاریائی است با ۲۳۰ تن سکنه. اب ان از 
قنات. محصول آنجا غلات و تبا کوو صیفی. 
شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 
طالب جاجرمی. ال پ ج] (إخ) مؤلف 
تذکرة دولتشاه آرد: غزل رانیکو میگوید از 
کدخدازادگان جاجرم بوده و شاگردشیخ 
فراعت در اول جال تلف ایارک ودر 
دارالملک شیراز اقامت ساخت و آنجا قبول 
تمام یافت. اشعار او در فارس شهرت کلی 
گرفته, در جواب شیخ سعدی اشمار دارد. 
غزل شیخ را که مطلعش این است: 
دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل است 
هر که ما را این نصیحت میکند بی‌حاصل است 
طالب در جواب آن تتبع کرده: 
ای که بی‌روی تو ما را زندگانی مشکل است 
تلخی داغ فراغت همچو زهر قاتل است 
حاصل عمرم تو بودی ای نگار لالدرخ 
تا تو رفتی از بر من عمر من بیحاصل است 
در غمت بگریستم چندانکه آب از سرگذشت 
از پیت زان رو نمی‌ایم که پایم در گل است 
ای نسیم صبحگاهی با من بیدل بگوی 
کاین زمان آرام جانم در کدامین منزل است 
ای همای دولت از ما سای خود برمگیر 
نیر اقبال تو بر هر که تابد مقبل است 
ما ز أب ديدة خود غرقة بحر غمیم 
از غریق آن کس چه داند کو به روی ساحل است 
یار رفت و با من طالب حدیتی هم نگفت 
وه که تا روز قیامت این ز یارم بر دل است. 
طالب در مناظرة گوی و چوگان در شیراز بنام 
سلطان عبداله‌بن ابراهیم سلطان نظم کرده» 
شاهزاده او را صله داد و نوازش فرمود, و أو 
مردی معاشر و ندیم شیوه بود. همواره به 
جوانان و ظرینان اختلاط نمودی. و به اندک 
فرصتی آن مال برانداخت» مدت سی سال در 


طالب چمنی. ۱۵۲۵۹ 


شیراز به دلخوشی و ظرافت و عشرت روزگار 
گذرانیده, در حدود سنه ۴ ھ .ق.وفات 
یافت و در پهلوی خواجه حافظ در مصلای . 
شیراز, مدفون است - انتهی. تاریخ وفات او 
را هدایت در ریاض العارفین ۸۸۲ ه.ق. 


نوشته و این رباعی را نیز از او اورده است: 


در کوچۀ عاشقی به پیمان درست 
میگفت یمن اهل‌دلی روز نخست 
طالب مطلب کی که او غیر تو جت 
رو طالب آن باش که او طالب تست. 
(ریاض العارفین). 


لطفعلی بیک آذر در جائی نویسد: جاچرمی, 
از کدخدازادگان آن دیار» و مردی معاشر و 
ندیم و از شا گردان‌شیخ آذری بوده در اواثل 
حال بشیراز رفته در انجا قبول تمام یافته. 
مشنوی مناظره گوی و چوگان را در شیراز بنام 
سلطان عبدائ‌بن ابراهیم‌ین شاهرخ گورکان 
بنظم درآورده. از او صله و نوازش یافته. و هم 
در انجا در سن ۵۲۰(؟) بعالم باقی شتافته و 
در مقبر؛ خواجه حافظ شیرازی رحمة اله 
عله مدفون است. این یک بیت از اوست: 
رفتی و بگریستم چندانکه آب از سر گذشت 
از پیت ز آن رو نمی آیم که پایم در گل است. 
(اتشکده اذر ص ۸۷۲. 
و هم او در جای دیگر آرد: در شیراز نشو و 
نما یافته. و مزار او در پائین پای خواجه 
حافظ است. و این رباعی او در سنگ مزارش 
کنده بود که فقیر یاد گرفتم: 
در کوچه عاشقی به پیمان درست 
میگفت بمن اهل دلی روز نخست 
طالب مطلب کسی که آن غیر تو جست 
تو طالب او باش که او طالب تست. 
(لطائف‌نامه ترجمة مجالی‌الفائی ص .)۱٩‏ 
و در صفحه ۱٩۳‏ همان کتاب آرد: مولائا 
طالب. جاجرمی بوده و لیکن در شیراز نشو و 
نما یافته و اثوار خواجه حافظ بر او تافته زیرا 
که‌در مزار او سا کن میبوده. و همان رباعی را 
می‌اورد. در ترجمة مجالس النفائس به قلم 
حکیم شاه محمد قزوینی آمده: که انوار 
خواجه حافظ بر او تافته, زیراکه در مزار او 


میبو ده» و این رباعی بر دیوار مزار خواجه 


در کوچۀ عاشقی به پیمان درست. (تسرجمة 
مجالس‌الفائی چ حکمت ص .)۱٩۳‏ 

و رجوع به تاریخ ادبیات ادوارد براون ج ۴ 
ص ۴۹۴ شود. 


طالب حان. ال ) ((خ) موضی در شمال 
چیل نادری از توابع مکران. 

طالب چمنی. ال چ 1 (اخ) دهی است از 
دهستان فوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه در ۲۰هزارگزی شمال بباختری 
قره‌آغاج و ۱۰/۵هزارگزی جنوب شوسة 


۰ طالب خاکروب. 


مراغه به میانه. کوهستانی معتدل و مالاریائی 
با ۲۵۰ تن سکنه. اب أن از چشمه‌سار 
محصول آنجا غلات و ن‌خود شغل اهالی 
زراعت. صنایم دستی جساجیم‌بافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
(f‏ 
طالب خا کر وب. (ل ب ] ((خ) صاحب 
کتاب انقض ذیل احوال ابوالقاسم‌بن عبدویه 
آرد: شخصی اصولی‌مذهب و شیعی بوده 
تادضاه وت او رایسب ته و غو غا ت مود 
برآویختن ' و چون او را معلوم شد که طالب 
خا کروب" سنی و دیگران از حنفی و شافعی ‏ 
در حق وی خوابهای نیک دیدند و معتمدان 
طوایف بر ایمان وی گواهی دادند پشیمان شد 
و رخصت داد که او را در مقابل تربت سید 
عبدالمظیم الحستی رضی اله عنه دفن کردند... 
( کتاب النقض ص ۸۸). 
طالب‌خان. (ل ] (اخ) دی است از 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. در ۲هزارگزی باختر مراغه و 
دوهزارگزی شمال باختری شوسۀ مراغه به 
آذرشهر. جلگه معحدل پا ۴۳۸ تن سکن شیعه. 
آب آن از صوفی‌چای و محصول آنجا غلات 
و کشمش و نخود و بادام و زردآلو. شغل 
اهالی زراعت. صنایع دستی, گلیم‌بافی و راه 
آن ارای‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4۴ ۱ 
طالب علم. ال ب ع] (ترکیب اضافی إ 
مرکب) دانشجو. جویای دانش. خواستار 
عل 
کیک چون طالب علم است و دراین یت شکی 
مله خواند تا بگذرد از شب سیکی. 
مو چهری. 
طالب علمانه. [لٍِب ع ن /نِ ] (ص نسبی 
مرکب, ق مرکب) طلاب. چون طالب علمان: 
بسته زیر گلو از نالیه تحت الحنکی [کبک ] 
پیرهن دارد زین طالب علمانه یکی. 
ملوچهری. 
طالب علمیی. [ل ب ع ] (حامص مرکب) 
دانشجوئی. فرا گیری علوم. طلبگی: شیخ ما 
[ایوسمید ] گفت که ما بوقت طالب علمی به 
سرخس بودیم. (اسرارالتوحید ص ۱۶). 
طال بقا. [ل ب ] (از ع. جملة فعلیٌ دعایی. 


[مرکب) جملة دعائی مأخوذ از جملة عربی. 


«طال بقائه». یعنی زندگاتی او دراز باد یا 
جاودان باد. و فارسی‌زبانان هاء ضمیر آن را 
حذف کنند و طال بقا گویند و آن را در درود 
گفتن و آفرین خواندن و ثنا گوی‌به کار برند: 
و در ضیافت دولت طفیلیان مملکت را 


تو بدان گلگونۂُ طال بقاش. 
ثنا و طال بقا هیچ فایده نکند 
که در مواجهه گویند را کب‌و راجل. سعدی. 
طال بقا زدن. [ل ب ز د] (مص مرکب) 
آفرین و درود گفتن. تا خواندن؛ چون عشق 
را مرحبا زدی حوادث را طال بقا باید زد. 
(سند بادنامه ص ۱۴۰). 


مولوی. 


ور غلام هندوئی آرد وفا 
درلت او میزند طال بقا. ل 
طالب قشلاقی. [ل ب تي] (إخ) دمی 
است از بخش نمن شهرستان اردېیل در 
۴هزارگزی شمال باختری اردبیل و 
سه‌هزارگزی آردییل. کوهتانی معتدل. با 
۷ تن سکنه. اب آن از چشمه و رود 
قره‌سو. محصول آنجا غلات و حبوبات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری, راه آن ارابه‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 
طالب کیلانی. (لٍ ب ] (ٍخ) از اهل گیلان 
است. شاعری است هموار و پخته. و گویا در 
ان ولایت بالاتر از وی شاعری نباشد. ابیات 
خوبی دارد. و دیوانی ترتیب داده است. اين 
بها از او است: 
اجل ز محنت هستی دهد نجات مرا 
که‌من حیات نمیخواهم و حیات مرا. 
چو ره بسوی توام نیست گم شود یارب 
هوس که در طلب وصل رهنمون من است. 
آوارگی تصیب من دردمند شد 
شادی کن ای رقیب که بختت مراد داد. 
خا ک‌بویان‌گذرد تا شنود بوی وفا 
سگ لیلی چو سوی تربت مجنون گذرد. 
دعوی عشق و جنون اهل وفا را میرسد 
عاق از موی ات ما اب مد 
گر چه طفلی عشوه از خوبان فزون دانسته‌ای 
وقت ناداییست حیرانم که چون دانته‌ای 
ای ترا سرو از گرفتاران پا در گل یکی 
غنچه را در دعوی عشقت زبان با دل یکی. 
(از مجمع الخواص ص ۲۸۳). 
طالب لاهیحانی. [ل ب ] ((خ) اصلشی 
از لاهیجان در خدمت احمدخان بوده... در 
قزوین وفات یافته. از او است: 
بعد عمری گر نگاهی جانب من میکند 
صد نگه بهر تلی سوی دشمن میکند. 
(اتشکدء اذر ص ۱۶۳). 
طالب نگین. [ ل ن ] (ص مرکب) خواهان 
نگین و نگین‌دار. و غاا آراسته به 
نشانه‌های پادشاهی: 
ای بتو صاحب درفش, چتر فریدون ملک 
وی ز تو طالب‌نگین, دست سلیمان دین. 
خاقانی. 


مرحبائی و طال بقائی شنوانیده آاید. | طالبو. [لٍ] ((خ) یکی از رستاقهای 


(سندبادنامه ص ۳۵ 
تا نیاید وحی زاو غرّه مباش 


استرآباد. (سفرنامهٌ مازندران و استرآباد 
رابیئو ص ۳۷ 0 


طالبوف. 


طالبوف. إل ب ] ((ج) طالب‌آف. حاجی 


تلاعدازشت بسن اساد انوطالت تجار 
تبریزی سرخابی در سال ۱۳۵۰ ه.ق.متولد 
شد و در حدود شانزدسالگی به تفلیس رفت 
وبه تحصیل زبان روسی و ادبیات آن 
پرداخت و متدرجاً نزد حکام و علماء روسیه 
به درستکاری و راست‌گفتاری شناخته شد و 
سپس در تمرضان شوره دارالحک وم 
داغستان نشیمن گرفت و محل احترام و اعزاز 
جميع طوائثف اسلام و غیرهم گردید و 
خانماشن تالا و علما راان و اف اقا 
ملجاً نیازمندان و مستمندان گردید. وی یکی 
از نختین نگارندگان فارسی است که ابناء 
وطن خود را به تألیف رمانهای علمی و تاتر 
و ترجمه‌ها از علوم و فتون و صنایع عصریه و 
مکارم اخلاق بزبان ساده آ گاه‌کرد و این امر 
روزیروز بر اعتبار و منزلت او نزد همه 
می‌افرود. وی را تالیفات عدیده است که 
اغلب آنها به طبع رسیده و در عبصر خود 
بسیار شهرت کرده مخصوصا « کاب احمد» 
یا «سفینة طالبی» در سه جلد و دیگر «پندنامة 
قیصر» و «مسالک الی‌سنین» و «مسائل 
الحیات» و «فیزیک» و «تاریخ مختصر 
اسلام». صاحب ترجمه در آواخر سنۀ ۱۳۲۸ 
ه.ق. در تمرخان شور مذکور وفات باقت 
در حدود سن هفتاد ونه شتالکن. (وفیات 
معاصرین بقلم محمد قزوینی, مجلهٌ یادگار 
سال پنجم شمارۂ ۴ و ۵ و ایرج افشار شرح 
حال طالیوف و تالیفات او را در مجلةُ یغما 
نوشته‌اند که عا نقل میشود: بنده محب عالم 
و بعد از آن محب ایران و بعد از آن محب 
خاک پاک تبریز هستم. «چه کنم حرف دگر 
یاد نداد استادم». حاجی عبدالرحیم طالب‌اف 
از جملۀ مردان تجددطلب و آزادیخواهی 
است که در قرن اخیر موجبات تنویر افکار و 
نهضت آزادی را در ایران بوجود آورده‌اند, و 
حق آن است که در تاریخ یکصدسالهٌ اخیر 
نامش جاویدان ماند. چه او در راه بیداری 
ایرانیان و آزادی آنان مردی کوشا بود کی 
بود که در ترویج تجددطلبی کمال سعی را 
داشت و مردم را به موازین مشروطیت 
تشویق میکرد, و نیز نویسنده‌ای بود که آثار 
خود را به اسلوب و سبکی ساده و روان 
نوشت و اصول قدیم نویسندگی را رها کرد و 
هیچگونه پای‌بندی به اسالیب قدیمی نشان 


"نداد..به همین جهت او را باید یکی از موجدین 


و نیادگذاران نثر جدید بشمار آورد. روشی 
که طالب‌اف در نویسندگی اختیار کرده در 


۱-نل: برآویخت. 
۲ -نل: که طالوبه خا کی دون. 
۳-نّل: شفعوی. 


طالبوف. 


طالبوف. ۱۵۲۶۱۲ 





سبک نتر کنونی تأثیر بخشيده و امروز نامش 
در زمر کانی چون ملکم‌خان و دیگران که 
در ایجاد شیو جدید نثرنویسی کوشا و سهیم 
بوده‌اند برده ميشود. متاسفانه تا کون در 
احوال و چگونگی زندگی وی تحقیق کافی و 
لازم نشده بطوری که ترجمه حالش تاریک و 
میهم و فراموش‌شده مانده است. نويسندة این 
سطور مدتها در جستجو بود و به عموم مراجع 
و کتبی که در دسترس بود مراجعه کرد ولی 
این یاده‌ها هیچیک کفاف مستی ما را نداد قا 
اینکه آقای تقی‌زاده که با آن مرحوم دیدار 
کرده بودند اطلاعات ذی‌قیمت خود را در 
اختیار نوینده گذاشتند و در حقیقت وسیلهُ 
تألیف این یادداشتها شدند... و اینک موظفم 
که مراتب اکان خود را یحضور ایشان تقدیم 
دارم. 

زندگی طالب‌اف. دوران زندگی طالب‌اف 
۔ (۱۲۵۰- ۱۳۲۹ ه.ق.)مصادف با زمانی بود 
که ایران رو یه بیداری و آزادی میرفت. ا گر 
بخواهیم آغاز تاریخ نهضت آزادی ایران را 
بيابیم باید از سال ۱۲۵۰ ه .ق.به انسوی‌تر 
رویم و از هنگام سلطنت فتحملی شاه آغاز 
کرده پیش ائیم. در دوران سلطنت ناصرالدین 
شاه از طرف مردم کوششهائی برای به دست 
اوردن ازادی به کار رقت که بی‌ثمر نبود. 
واقعۂ تحریم تنبا کو و فعالیتهای دامنه‌دار سید 
جمالالدین مشهور به اقغانی. تشر جریدة 
قانون در لندن توسط میرزا ملکم‌خان, ارتباط 
با ممالک اروپائی و بالاخره کشته شدن 
شخص شاه و عوامل دیگر همه از موجباتی 
بود که در ان زمان برای بیدار شدن ایران مؤثر 
بود. در هنگام سلطت ناصرالدین‌شاه چون 
محیط داخلی ایران برای تبلیغ اصول آزادی و 
بیان افکار «تجددمابانه» ساعد نبود. جمعی 
از ایرانیان در خارج از مملکت به کوشش 
برخاستند مردانی چون سیرزا فتحعلی 
اخوندزاده و طالب‌اف در بلاد قفقاز. حاجی 
زین‌العابدین مراغه‌ای و میرزا حبیب اصفهانی 
در اسلامیول» مدير جریده ثریا در قاهره و 
جمعی دیگر در هندوستان ندای آزادی در 
دادند. میرزا ملکم‌خان هم در اين راه خدمات 
فراموش نشدنی کرد طالب‌اف نیز بهم 
خویش مردی موّثر بود. نام وی عبدالرحیم و 
نام پدرش بطوری که خودش در پشت جلد 
کتاب «مسائل الحیاة» نوشته است شيخ 
ابوطالب‌بن علیمراد بود. طالب‌اف به سال 
۱۲۵۰ ه.ق. در محلة «سرخاب» از شهر 


تبر یز متولد شد و در اوائل تال ۱۳۳۹ ھ.ق. 


در شهر «تمرخان شوره» (دارالحک وم 
داغتان) جهان را بدرود گفت. در تاریخ 
قوت او اختلاف دیدم. رونام «شمس» چ 
اسلامپول در شمار؛ ۱۸ سال سوم مورخ ۲۳ 


ربیع الاخر ۱۳۲۹ «.ق.نوشته است: «در 
هفل گذشتة افول یک ستارء نورافشان اسمان 
ادیات ایران را... با یک ناگواری تلخی 
مشاهده کر دیم...» و از اینجا معلوم میود که 
باید در اوائل ماه ربیع‌الا خر فوت شده باشد. 
اما مرحوم قزوینی در یاداشت‌های «وفیات 
معاصرین مندرج در مجلهٌ یادگار و همچنین 
کان دیگری که دربارة طالب‌اف مطالبی 
نوشته‌اند تاریخ مرگ او را اواخر سال ۱۳۲۸ 
ه.ق.ضبط کرده‌اند. پدرش در شهر تبریز به 
کار درودگری اشتغال داشت. اما فرزند به آن 
کاردل‌نست و در حدود هفده‌سالگی از تبریز 
باز سفر بربست و بشهر تقلیی رفت. در آن 
زمان ایرانیان مهاجر در شهر قفقاز بسیار 
بودند که به کار و کب مشفول بودند. از 
سل ودی ود تتام می خر خان ار 
خانواد؛ شیبانی‌های آهل کاشان که دل از 
ایران کنده بود و در انسجابه کار 
«مقاطعه کاری» راههای قفقاز پرداخته بود که 
بروسى به آنان «پدراتچی» میگویند. 
محمدعلی‌خان سالیانی راکه در تفلیس و 
ساير بلاد قفقاز بسر برده بود با کوشش و سعی 
توانسته بود سرمایة فوق‌العاده‌ای فراهم سازد. 
وی در انجا تاهل اختیار کرد و دارای دو پر 
یکی بنام اسددخان و دیگری بنام فرخ‌خان و 
یک دختر بسام ماهرخ بود. اسدخان و 
فرخ‌خان بعدها بمقامات عالیٌ دواتی از قببل 
سفارت رسیدند. طالب‌اف بشرحی که 
خواهیم دید چون در دستگاه محمدعلی‌خان 
کار میکرد با اولاد او نیز اشتائی یافت که 
بعدها در کابهای خود از «اسد» و «ماهر خ» 
نام برده است. از جمله اشخاصی که در آمور 
محمد علی‌خان شرکت داشتد همین 
عبدالرحیم طالب‌اف بود که پس از سالها خود 
ثروتی جمع آورد و توانست به استقلال به کار 
«مقاطعه کاری» بپردازد. کم‌کم تمول قابل 
ملاحظه‌ای پیدا کرد و در تمرخان شوره مرکز 
حکومت داغستان منزل آبرومد و بزرگی 
تهیه کرده زندگی دلخواهی را آغاز نهاد. وی 
در قفقاز زنی از اهل «دربند» را بزوجیت 
اختیار کرد که شیعی‌مذهب بود. مقامی که 
طالب‌اف در تاریخ اخیر ایران یافت پیشتر به 
این علت است که نوشته‌های خود را بی‌تکلف 
می‌نوشت و سیک تازه‌ای در ادبیات فارسی 
پوجود اورد. اما باید به این نکته اشارت کنم 
که وی در زبان و ادبیات ایران تبحر و 
تحصیلات لازم را نداشت و تنها بر اثر شوق و 
ذوق فطری از این مرحله پیروز برآسد. 
خودش در نامه‌ای که بتاریخ ۶رمضان سال 
اوو اوت 
اعتصام‌الملک نوشته صی‌نوید که: «بنده 
بزبان روسی آشنا هستم. فرانسه نمیدانم. خط 


روسی را بسیار بد می‌نویم. خط ایرانی 
طبیعی بنده نیز تعریفی ندارد. عربی هیچ بلد 
نیستم. قارسي را معلوم است چنان میدانم که 
عرب و فرانسه راء با وجود این از برکت کفرت 
مطالعه و زور مداومت. بعضی آثار مختصز 
بیادگار گذاشتم که اخلاف بنده تکمیل کرده 
بنده را مهندس انشای جدید بدانند.» طالب‌اف 
بخرافات مذهب اسلام بهیچوجه پای‌بندی 
نداشت و در تلو نوشته‌های او تصريحاً و 
تلویحاً به این نکته برخورد می‌کنيم, اما بمکه 
رفت ز مراسم حج را بجای آورد. چشم وی 
در اواخر عمر تار شد بطوری که... آقای 
محمود عرفان از قول شخص موثقی میگفتند 
که‌هنگام خواندن یا نوشتن کاغذ را آنقدر 
بچشم نزدیک میکرد که بیش از سه انگشت 
فاصله نمیماند. ناچار بقصد استعلاج از 
تمرخان شوره به برلین می‌رود و آقای 
هو رهش رود آمدن اوه ریم ماد 
با زمانی بود که مرحوم احتشامالس لطه 
علامیر سفیر اسران در انجا بود (۱۹۰۲ با 
۳ م در آغاز این مقال اشاره کردم که 
سوانح زندگی طالب‌اف روشن نت و هر چه 
نوشته شده در هم آيخته سیباشد. از جمله 
مرحوم محمدعلی تربیت در کتاب مفید 
«دانش‌مندان اذربایجان» نوشته است که 
طالب‌اف با همکاری سید محمد شبستری 
یک شماره روزنامه بنام «شاهسون» به سال 
۶ ده.ق. هجری در اسلامپول نشر کرده 
است. 

طالب‌اف و مشروطیت. طالب‌اف به ایران 
واقعا علاقمند بوده است ومی‌لوید: بلله 
محب عالم و بعد از آن محب ایران و بعد از آن 
محب خاک پا ک تبریز هستم «چه کنم حرف 
دگر یاد نداد استادم» و برحسب این علاقة 
ذاتی برای تعالی و ترقی ایران سخن میگفت و 
کتاب می‌نوشت تا مگر تیجه‌ای حاصل آید. 
او خوشحال بود تا دیگران هم در این راه 
کمک و یاورش باشند. وقتی آقای تقی‌زاده به 
با کو میرسد شخصی از جانب طالباف نزد 
وی رفته به تقی‌زاده میگوید: وقتی رسال شما 
را موسوم به «تحقیق در احوال کنونی ایسران» 
خواندم از مرگ بیم ندارم زیرا می‌بیتم پس از 
من کی هست تا آنچه را صلاح هست بیان 
کند. طالب‌اف برای آزادی ایران قدمهای نافع 
و موثر برداشت از هنگامی که «مسالک 
المحتنین» و «منائل الحیاة» را نوشت و قبل 
وبعداز آن همتش بر این بود که منهوم آزادی 
و مشروطیت را برای ایرانیان توضیح کند. 
مردم آذربایجان بپاس احترام او در دوره اول 
مجلس او را بسمت نمایندگی انتخاب کردند 
نمایندگان آذربایجان در آن دوره اینها بودند؛ 
حاجی‌میرزا ابراهیم آقاء آقامیرزا فضلعلی, 


۷۲ طالبوف. 


سید خسن تسقی‌زاده. مستشارالدوله. ۱ 


عبدالرحیم‌طالب‌اف» حاجی محمد جربری» 
فرش‌فروش و شرف‌الدوله. لکن با وجودی که 
طالب‌اف قبل از شروع انتخابات به یکی از 
دوستانش نوشته بود: «ا گر بنده را انتخاب 
گاو دهل‌زن است.» و پس از انجام انتخابات 
هم قبول کرد که برای شرکت در مجلس 
بطهران بیاید ولی وفای بعهد نکرد حتی 
هنگامی که سایر نمایندگان آذربایجان از 
تبریز حرکت کرده به بادکوبه رفتد تااز راه 
دریا بطهران بيایند و دران شهر بين انها و 


طالب‌اف که از تمرخان شوره بدیدارشان ˆ 


آمده بود ملاقاتی روی داد گفته بوده نت 
رقتی بکارهای شخصی خود سر و سامانی 
دادم به طهران خواهم امد. اما در این باب که 
نظریات مختلفی است. آقای اسماعیل یکانی 
میگفت که چون او با اتابک دوستی صممانة 
شخصی داشت و در آن هنگام اتابک مورد 
انتقاد شدید آزادی‌خواهان و بالخصوص 


وکلای آذربایجان بود به طهران نیامد تا در. 


مخالفت بر ضد اتابک شرکتی نکرده باشد. 
راست است. دوستی وی با اتابک صمیمانه 
بود به‌طوری که اتابک هنگام بازگشت به 
ایران در بادکوبه با طالب‌اف ملاقاتی کرد و از 
او سفارشنامه‌ای بعنوان سعدالدوله که هنوز از 
آزادیخواهان موب میشد گرفت. اتابک 
در این مورد از ملکم‌خان هم که مورد علاقه و 
احترام آزادیخواهان بود چنین مکتوبی را 
سر فه‌بسود. اقای صادق صادق 
(ستارالدوله) و آقای تقی‌زاده علت نیامدن 
او را کهوات و اتوانی خاصه تاری چشم 
میداتند. کروی در کتاب تاريخ مشضروطه 
نوشته است که چون کتاب «سالک 
المحسنين» او از طرف شيخ فضل اله.نورى 
قدغن شده بود تاراضی بود و برای احتراز از 
عواقب امر بطهران نیامد. ۱ 1 

نظر طالب اف دربارة مشروطیت. از تاه 
و مقالات و مکاتیب طالب‌اف مسفاد میشود 
که‌وی آزادی و مشروطیت را برای اران لازم 
میدانسته اما نه چان بی‌قید و شرط که 
اشکالات دیگری تولید شود. وی در کتاب 
«مسائل الحیاة» عقاید خود را در این باره 
بیان داشته و در پایان آنهم ترجمه‌ای از قانون 
انس ات ایر اخ دو وت الز 
«ایضاحات دربارء آز ادی» نز نظریات خود 
را نوشته و بطوری که از این پس خواهيم دید 


کتاب مزبور را در چگونگی مجلس شورای 
ملی و لزوم ایجاد آن تدوین کرده است. اما در 
عين حال به این نکته توجه داشته است که 
آزادی بی‌بند و بار مفید فایده ێت و کوشش 
میکرده مردم را به این سعنی متوجه سازد. 
چنانکه در مکتوپی که به میرزا ابوالقاسم آذر 
مرتضوی نوشته می‌نویسد: «باری باید ایستاد 
و کار را ساخت و شهید راه وطن شد در 
کارهای خطير از این دو یکی نا گزیر است. 
بخدای لایزال | گرایین مجلس و یکصد و 
شصت و چند نفر وکیل متفق باشند و معتدل 
جرف و ند وی ونت کر نت اتاب غلا 
شنو شو قن دد و اون از فطل و 
تریت ملت شروع نمایند همه اروپا را 
متعجب. می‌کنند.» همچنین در مکتوبی که پس 
از بمباران مجلس به آقای علی | کبر دف‌شنا 
نوشته متذکر شده است که: «در خصوص نشر 
صوراسرافیل امیدوارم که بزودی تمام 
پرا کندگان وطن باز به ایران برگردند و در 
عوض مجادله و قتال در خط اعتدال کار 
بکنند». و نیز در مکتوبی که از او در شماره 
۳ روزنامة انجمن تبریز بچاپ رسیده است 
نکاتی دقیق وجود دارد طالب‌اف در آنجا 
می‌نویسد: «ایرأنی که تا کنون اسر یک گاو دو 
شاخه استبداد بود اما بعد از این | گرادارة خود 
را قادر نشود بگاو هزارشاخة رجاله دچار 


۱ گردد.آن وقت مستبدین به نابالغی ما میخدند 


و دشمان اطراف شادی‌کنان لاحول گویند. 
فاش میگویم که این مسئله بیچون و چرا 
می‌بینم». | گر بخواهيم بحث تحلیلی در یاب 
کتابها و نظریات او بکنيم سخن به درازا 
کد که از حوصلة این مقال خارج است. 
طالب‌اف هماتطور که نوشته شد فصدش 
بیداری ایرایان و افکار آنان بوده است و 
برای رسیدن به این مقصود از هر راه که ممکن 
بود اقدام کرد و در ایجاد مدارس جدید 


شش داشت. از جمله در سال ۱۳۱۹ ه .ق. 


با کمک مرحوم ملک‌المتکلمین (وقتی که از 
راه ب‌ادکوبه به اروپا میرفته) در بادکوپه 
مدرسه‌ای جهت تعلیم و تربیت ابرائیان آنجا 
تأسیس میکند و این مطلب را سید حب اله 
اثرف الواعظین در ضمن یادداشتهای خود 
نوشته است و در کتاب «ملک‌المت‌کلمین» 
تألیف دکتر ملکزاده درج میباشد. 

تألیفات طالب‌اف. 

۱- پندنامۂ مارکوس قیصر روم. این کتاب 
نیج تفکرات «مارکواوریل انتانیس» است 
که‌طالوف آن را از نسخه‌ای که «پرنی 
آوروزوف» از زبان یونانی بروسی ترجمه 
کرده از تاریخ ۲۵ شعبان ۱۳۱۰ ه.ق.تا ۱۲ 
شوال همان سال به فارسی نقل کرده است 
کتاب مزبور در مطبعة اختر (اسلامول) به 


طالبوف. 
طبع رسیده لکن تاریخ چاپ آن معلوم و 


۲ - رسال فیزیک. کتابی که پس از بندنام 
مارکوس تدوین کرد رساله‌ای است در علم 
فیک اا شوه این تطوو با 
ششی که کرد نسخه‌ای از آن را به دست 
نیاورد تا مشخصات آن را بلوید. 
۳ - نخبه -پهری. این کتاب خلاصه‌ای است 
در احوال رسول | کرم (ص) که نختین بار در 
اسلامبول به سال ۱۳۱۰ ه.ق.و نیز در سال 
۲ھ .ق.در طهران جاپ شده است. 
۴ -ىفینة طالبی یا کتاب احمد. سفية طالبی 
که‌کتاب احمد هم نام دارد مشتمل بر دو جلد 
ماشد که جلد اول ان به سال ۱۳۱۱ ه.ق.و 
جلد دوم آن در سال بعد در اسلامبول به طبع 
سید ه است. در این کتاب که بصورت 
صحبت و مباحثه تدوین شده روی سخن 
طالبوف با پسر موهومی خود بنام احمد است 
و سخن بر سر مائل فیزیکی و طبیعی و 
اختراعات و ا کشافاتی میباشد که در قرن 
اخیر بوجود آمده است. مژلف در مقدمة جلد 
دوم آن نوشته: «من بنده که سالها است از 
وطن دور آفتاده‌ام دست.تقدیر عنان بسوی 
غربت معطوف داشته است. به اقتضای حب 
وطن که خود از ایمان است پوسته بیاد آن 
مشعوف بودهام...» و کتاب را به میرزا 
اسدالْه‌خان ناظم‌الدوله که سالیان دراز والی 
فارس و سفیر ایران در اسلامبول بود و 
طالب‌اف او را مردی دانشمد و امل فضل 
معرفی کرده تقدیم داشته است. 
۵ -رسالة هیکت جدیده. این کاب ترجمه اثر 
معروف « کامیل فلاماریون» دانشمند مشهور 
فرانسوی است و طالب‌اف آن را از روی 
نسخه‌ای که «ب. چار کسوف» بروسی ترجمه 
کرده به فارسی تقل کرده و در سال ۱۳۱۲ 
ه.ق.در مطبعه اختر (اسلامبول) به طبع 
رسانیده است. «رسالةٌ هکت جدیده» بعدها 
در سال ۱۳۱۲ «.ش.ضميمه « گاهنامه» و په 
همت آقای سید جلال‌الدین طهرانی تجدید 
چاپ شد. 
۶ - «م‌الک المحسنین». این کتاب از ميان 
آثار طالب‌اف جنبه ادبی دارد و بصورت یک 
سفرنامه نگارش یافه اما شرح یک سفر 
خیالی است به این شرح که: دوشنبه ۱۴ 
ذیقعده ۱۳۲۰ ه.ق.هیئتی بریاست بنده راقم 
محسن‌ین عبدائ, متشکل از دو نفر مهندس 
مصطفی و حسین, یک نفر طبیب اهمد, و 
یک نفر مسهندس تسیمی محمد از ادارة 
جغرافیای موهومی مظفری مأمور شدیم که 
له کوه دماوند صعود نمائیم. معدن يخ طرف 
شمال او را ملاحظه بکنيم. ارتفاع قله را 
نتاس و سای طاو مات و مکاهفات راا 


طالبون. 


خریطذ معابر خویش به اداره تقدیم نمائیم و 
این ماموریت را در سه ماه بختام اوردیم...» 
نالک الت تساو ای غل 
سال ۱۳۲۳ھ .ق. در قاهره طبع شده است. 
طالب‌اف چون آن را بصورت داستان نوشته 
خواننده را بدنبال خود میکشد و با دقت تمام 
بشرح قضایائی که اتفاق افاده پرداخته وضع 
اشیاء و حالات افراد را مانند یک رمان‌نویس 
وصف میکند. 

۷-مائل الحیات یا كاب احمد. طالباف 
پس از اینکه کتاپ مسالک الم‌صنین را 
نوشت و در ایران مورد توجه واقع شد به 
نوشتن کتبی پرداخت که از لحاظ اجعماعی 
برای مردم مفید بود. لهذا در دنبال کتاپ 
مالک المحتین کتاب «مسائل الحیات» یا 
« کاب احمد» را نوشت که بسیاق سفیة 
طالبی در آن با پر موهومی خود بنام احمد 
از مسائل سیاسی و حقوقی و اجتماعی سخن 
مگوید. در کتاب سائل الحیات بصورت 
جالبی از فلسفة مشروطیت و آنچه مربوط به 
حیات اجتماعی است بحث کرده و سپس 
سخن را به حقوق اساسی و قانون کشانيده و با 
نقل ترجمة قانون اساسی ژاپن کتاب را پایان 


دادو است. کاب مربور به سال ۱۳۴ ھ.ق. 


در شهر تفلیی طبع گردیده است. 


طالباف 


۸ - ایضاحات در خصوص آزادی. رساله‌ای 
است که طالب‌اف درباره آزادی و معمای آن 
در تاریخ اول ذیحجۀ سال ۱۳۲۴ ه.ق.نوشته 
و حسب الامر مجدالاسلام مدير روزنامة 
تدای وطن در ربیع الشانی ۱۳۲۵ ه.ق.در 
تهران چاپ شده و مشتمل است بر ابواب زیر: 
در تحقیق معنای آزادی. در بیان مجلس 
شورای ملی. در فواید مجلس شورای ملی. 
در تکلیف وکلای ملت. در بیان و تکلیف 





ملت. در بیان قوانین أتیٌ ایران. در بيان 
مالپات. در بیان قانون اساسی. 

روزنامه «شمس» کتابی بنام «دستور 
دارالشورا» به او نبت داده است که نویسنده 
تا کنون از آن خر ندارد و در هیچیک از 
را و ما خذ نیز نام آن تات ات 

٩‏ -سیاست طالیی. اخرین کتابی که از 
طالب‌اف پس از مرگش بچاپ رسیده 
«سیاست طالبی» است که مشتمل بر دو مقاله 
است یکی «سیاسی» و دیگری «ملکی». 
کتاب مزبور به سال ۱۳۲۹ در طهران طبع 
شده و ناشر در پشت جلد کتاب نوشته است 
که: «این کاب عدیم المثال از جملة کتابهائی 
ات که فا ال تا اورا اخدی وید و 
ابداً در هیچ جا به طبع نرسیده و مقالات و 
مطالب ان تا حال در هیچ کتابی دیده نشده و 
مندرجات أن بسیار تازه و جاذب است و 
مخصوصاً برای مردگان قبور جهل (یعنی 
ایرانیان) نفخة صور آخرین است و حب 
المیل خود ان مرحوم در زمان حیاتش به طبع 
نرسیده» اینک حضرت متطاب ثقةالاسلام 
اقای حاجی سید ابراهیم نمایند؛ محعرم 
فارس موسی طبع گردیده و بمراقبت و مداقة 
این بنده میرزا حبیب‌الّه شیرازی بحلیه طبع 
آراسته گردید. 

۰ - اشمار و مقالات. غیر از کتبی که از آنها 
سخن رفت طالب‌اف مقالات پرا کده‌ای دارد 
که در جراید ان زمان مثل «انجمن» و 
«حبل‌المتین» و غیره درج است. وی بعض 
اوقات شعر هم میگفت و آنچه از اشعار او در 
دست میباشد بیختر جنبه اجتماعی دارد که 
بمنظور تهیح افکار ایرانیان سروده است. اما 
باید توجه داشت که اشعار او از لحاظ شعری 
قابل توجه نیت و بانثر عالی او قابل 
ملاحظه نمیباشد. چند قطعه از اشمارش در 
سالک المحسين» مندرج أست و 
قصیده‌ای هم از او در شماره ٩‏ روزنامة تبریز 
مورخ ۶ محرم ۱۳۲٩‏ «.ق. که بمدیریت 
آقای اسماعیل یکانی در تبریز چاپ میشده 
به طبع رسیده که ابیاتی از ان در ذیل نقل 
میشود: 

تا که دانش و غیرت شد ز خلق ایرانی 

ملک و ملت ایران رفت رو به ویرانی 
کشوری همه غافل ملتی همه جاهل 

مست جام بی‌علمی محو خمر نادانی 

هیجده سنه آفزون از هزار و سیصد بود 

کز غم وطن طبعم کرد این نواخوانی. 

در پایان تذکر دو موضوع را بعنوان تکمله 
لازم دیدم یکی آنکه وظیف خود میدانم از 
آقای حاج حسین نخجوانی و آقای سلطان 
القرائی که هر دو از اخیار فضلای تبریز 
مانشد و مدارکی در احوال مرحوم طالب‌اف 


طالبی. ۱۵۲۶۳ 


در اختیار اینجانب گذاشتند تشکر کنم که بر 
من فرض بود دیگر آنکه بموجب شرحی که 
اقای محمدعلی صفوت تبریژی در کتاب 
«داستان دوستان» نوشته. طالب‌اف دارای 
یک دختر بوده که به یکی از اهالی قفقاز 
شوهر کرده است. صرحوم لعلی ملقب به 
شمس‌الاطبا که یکی از فضلای شهر تبریز 
بوده دربار طالب‌اف اشمار متعددی دارد که 
چند بیت از آنها را در اینجا تقل ميکنيم: 
زنده باش ای حکیم پنداموز 
زنده باش ای مربی آدم 
ای بنای وطن‌پرستی تو 
استوار و قویم و ستحکم 
بخدا فیلسوف ایرانی 
تالت نیت در دیار عجم 
گوشه«شوره» گرچه سکن تست 
هست این گوشه رشک باغ ارم. 

(مجلهة يغما سال چهارم شماره ۵مرداد ۱۳۲۰). 
و رجوع به سبک‌شناسی ج ۳ ص ۳۶۷ 
۲ ۷ ۴۰۲ و همان کتاب ج ۱ص ۲۸۸ 


شود. 

طالیون. [ل ] 2 ص-. اج طالب در حالت 
رفعی. جویندگان. 

طالبة. زل ب ] (ع ص) مزنث طالب. ||ماچه 
خر کشن‌خواه. (منتهی الارب). 


طالبی. [لٍ] () قسمی خریز: پیشرس 
شیرین و لطیف که درون سبز, یا زرد دارد. 
نوعی گرمک از جنسی شیرین‌تر و پرآب‌ترء و 
أن به آواخر بهار و اوایل تابستان, یک ماه و 
نیم الى دو ماه پیش از خربزه رسد. 

طالیی. [ل] (ص نس بی) نسبتی است 
باداتی که از نسل امپرالممین علی 
علیه‌السلام یا از نل برادران آن حضرت 
عفر و عقیل باشند. (انساب سسعائی), 
||علوی. سید. ج» طالبیون که در حال نصب و 
جر «طالبسین» خوانند: و پين یدیه رجل من 
اشراف الطالبین... فوجد اسم الطالبی فى 
الجراية. فقال له و انا اسمع: كانت علیک 
جرایة... فقال نعم... و تدمع الطالبی و حطر 
ذلک العلوی و قضی حقنا. (معجم‌الادباء ج ۲ 
طبع مرجلیوث). 

طالبی. [ل ] ((خ) شاعری است پارسی. او 
راست: بحرالمعاد فی ارشاد العباد. منظومه‌ای 
است پارسی که به سال ۹۵۵ ه .ق.در سفر 
روم گفته است. 

طالیی. إل ] ((خ) ابراهیم‌ین عبدال‌بن 
حسن‌بن علی‌بن ابی‌طالب طالبی ٩۷(‏ تا ۱۴۵ 
ه.ق.).یکی از امرای سادات دلاور که در 
بصره بر منصور عباسی خروج کرد..و 
چهارهزار تن جنگ آور با او بیعت کردند و 
منصور از وی در بیم شد و به کوفه انتقال کرد. 
ولی شیمیان و پیروان طالبی آنقدر فنزونی 


۴ طالبی. 


یافتد که وی بر بصره استیلا یافت. و 
جماعاتی را به اهواز و فارس و واسط حرکت 
داد. و انگاه به کوفه حمله‌ور شد و ميان 
همراهان او و سپاهیان منصور جنگهای 
خونینی روی داد تا عاقبت حمیدین قحطبه 
وی را بکشت. (از الاعلام زرکلی ج ۱ص 
۱۵ 
طالبی. إل | (إخ) اسماعیل‌ین یسوسفبن 
ابراهیم‌بن عبدالّ‌ین حن‌بن علی‌بن ابیطالب» 
یکی از کسانی است که بمخالفت با خلفا 
برخاسته و په انقلاب دست یازیده است. وی 
به سال ۲۵۱ ه.ق.در مکه قیام کرد و بر آن 
شهر استیلا یافت و والی آن را براند و آنگاه به 
مدینه لشکر کشید و عامل آن متواری شد. 
سپس به مکه بازگشت و بعد به جده رفت و 
اموال بازرگانان را از انان بازگرفت. و مسردم 
ببب او دچار رنجها شدند تا درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی ج ۱ص ۱۱۷). 
طالبی. [لٍ ] ((خ) حسین‌بن علی‌بن حسن‌بن 
حسن‌بن علی‌بن ابیطالب. از سادات بزرگوار و 
دلاور است. وی نزد مهدی عباسی آمد و 
مهدی چهل‌هزار دینار به او بخشید. ولی 
طالبی همة آن مبلغ را در بغداد و کوفه به مردم 
بذل و بخشش کرد. آنگاء از هادی رفتاری 
دید که مایة خشم او شد و از این رو به 
مخالفت با وی برخاست و در مدینه خروج 
کردو مردم دربارة اینکه کتاب و سنت 
مخصوص مرتضی از خاندان محمد است با او 
بيعت بستند, هادی در نتیجه این قیام تنی چند 
از سرداران لشکر خویش را یکشتن او مأمور 
کردو آنان با وی جنگیدند و وی را به قتل 
رسانیدند (۱۶۹ ه.ق.)و سر او را نزد هادی 
بردند. ولی هادی محزون و متأسف گردید. (از 
الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۲۵۲). 
طالبی. [ل ] (اخ) یحیی‌بن عمربن بحی‌بن 
زیدبن علی‌بن حسین السبط. از کسانی است 
که‌به انقلاب دست یازیده و به مخالفت با خلفا 
برخاسته است. در سال ۲۳۵ ه.ق.با متوکل 
عباسی بستیز برخاست و گروهی را گرد 
خویش فراهم آورد. ولی متوکل او را بگرفت 
و زندانی کرد و شکنجه داد. از این رو مدتی 
ارام گرفت, اما پس از چندی در روزگار 
هکره دا ورک ترا 
بیت‌المال را تصرف کرد و فرمان داد زندانها را 
باز کر دند و زندانیان را آزاد ساختند. وی 
مردم رادپدوستی خاندان محمد دعوت کرد و 
مردم بیمت او را پذیرفتند آنگاه تشکری به 
نبرد با وی از جانب خلیفه گسیل خد و طالبی 
با آنان پیکار کرد و بر آنها ظفر یافت. در 
نتیجه کارش بالا گرفت و نیرومند شد. سپس 
سپاه دیگری را بسوی او قرستادند و طالبی با 
آنان بجنگ پرداخت و در «شاهی» نزدیک 


کوفه جسنگی بزرگ روی داد, و لشکریان 
طالبی منهزم شدند و گروهی قلیل باقی ماندند 
و وی کشته شد. طالیی مردی نیک‌سیرت و 
دیندار بود و بسیاری از شاعران در رشای او 
اشعاری سرودند. (از الاعلام زرکلی ج ۲ص 
۳ 
طالبی. [ل ] ((ج) ابوالحن علی‌بن زیدین 
عیسی‌بن زیدبن عبدالّ‌بن محمدین عقیل‌ین 
ابی‌طالب الطالبی الم قیلی الادیب الشافعى. 
حافظ ابوعبدالله الحا کم در تاریخ نیشابور نام 
او را آورده و گفته که: ابوالحسن عقیلی ادیب, 
در پایان زندگانی در:رستاق بت نیشابور 
سکونت گزید. و در مکه از علی‌بن عبدالعزیز 
کتابها استماع کرد از اقران خود نیز سماع 
دارد. اما بدان | کتفا نکرده, و ابی‌الا ان بر تقی 
الى قوم لمل بعضهم مات قبل أن يولد. 
المختصر را دربت ونیشابور نزد ابراهیم 
مزنی خواند. وی از جماعتی روایت کرده که 
پیش از مزنی از دنیا رفته‌اند. در سال ۳۳۷ 
ه.ق.ما از او [مطالبی فرا گرفته] و نوشتیم. و 
در همین سال بطرثیث (ترشیز) رفت. و در 
پایان همین سال (۳۳۷ه.ق.)درگذشت. 
(انساپ سمعانی). 
طالیی. [ل ] (إخ) دی است از دهمتان 
سرولایت بخش سرولایت. شهرستان 
نیشابور در ۱۲هزارگزی جنوب باختری 
چکئۂ بالا کوهستانی و معتدل با ۶٩۱‏ تن 
سکنه. اب ان از ات محصول ان غلات و 
تریا ک.شفل اهالی زراعت و کرباس‌بافی. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 44 
طالبی. [ل ] ((خ) دی است از دهتان 
نهارجانات بخش حومه شهرستان بیرجند. در 
۸هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. دامنه و 
معتدل با ۱۱٩‏ تن سکنه. اب ان از قنات. 
محصول آن غلات و لبتیات. شغل اهالی 
زراعت و مالداری و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
طالبین. [ل ] (ع ص. اج طالب در حالت 
نصب و جر. جویندگان. 
طالبیون. [لٍ بی یو ] (ع !) جمع طالبی در 
حالت رفعی. رجوع به طالبی شود. 
حالت نصبی و جری. رجوع به طالبی شود. 
طالح. [] 2 ص) ضد مالم و 
فی‌الحدیث: لولا الصالحون لهلک الطالحون. 
ج طلم. (مسنتهی الارب). ج. طالحون و 
طالحين. مرد بدكردار. (غياث اللغات). 
تبهکار. بدکار. فاسد. بدمرد. (زمخشری). 
اابی سامانکار. ج. طلحاه. (ربنجنی). مرد 
بیسامان. (مجمل اللغة) (تفلیسی) (دهار) 
(دستور اللغة اديب نطنزی)؛ 


طالس. 


عبت مالم ]الم کد 

صحبت طالح ترا طالح کند. 
صالح و طالح بصورت مشتبه 

دیده بگشا بو که گردی منتبه. مولوی. 
دختری خواهم زنل صالحی 

نی ز نسل پادشاهی طالحی. مولوی. 
صالح و طالح متاع خويش قروشند ! 

تا که قبول افد و چه در نظر اید؟ حافظ. 


|اشترماده مانده. (منتهی الارب). 
طالح. [ل ] ((خ) نام پیشین ایستگاه شمارة 
۵ راه‌آهن شمال بوده است که فرهنگستان 
ان را به «تاله» تبدیل کرده است. (لغات 
فرهنگستان ۱۳۱۸۰۱٩‏ ه.ش.). 
طالحشقوق. (]() بتلة البهودية. خس 
کاذب". (دزی ج ۲ ص .)1٩‏ گیاهی است که 
معمولا یکال عمر میکند و گاهی هم بیشتر 
دوام ميکند. برگهای ان در دو طرف شاخه 
میروید ولی کاملا رویروی هم قرار ندارند. 
گلهای آن یکنوع گل مرکب و زردرنگ است. 
در حدود سی نوع از این گاه در دنیا شتاخته 
شده است. وقتی.آن را خرد و ریزریز کنند 
شیر؛ سفیدرنگی از ان خارج میشود. این گیاه 
به سرعت نمو کرده و زياد میشود خوک و 
خرگوش با رغبت آن را میخورند و برگهای 
جوان و تازء ان را بعنوان «سالاد» استعمال 
طالحون. [ل] (ع ص, !) ج طالح در حالت 
رفسعی. بدکاران. تبهکاران. بدکرداران. و 
رجوع به طالح شود. 
طالحین. [لٍ ) (ع ص لا ج طالح در حالت 
نصب و جر. بدکاران. تبهکاران. بدکرداران. و 
رجوع به طالح شود. 
طالخونچه. [ج) (() قصبه‌ای از دهستان 
سمیرم پائین بخش حومة شهرستان شهرضاء 
در ۴۰هزارگزی شمال باختری شهرضا. 
متصل براه طالخونچه به شهرضا. جلگه و 
معحدل با ۵۷۱۴ تن سکنه. اب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و تریا ک و پنبه. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن ماشین‌رو 
است. درمانگاه و در حدود ۵۰باپ دکان و 
دبستان دارد. خانه‌های این آبادی وش 
بصورت قلاع ساخته شده. صادرات پنبة این _ 
آبادی قابل سلاحظه مبباشد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱۰). در بعضی لهجه‌ها آن 
را طالخانچه گویند. 
طالس. [ل ] ((خ) " ملطی. رجوع به «ثالس» 
شود. فیلسوف و ریاضیدان معروف یونانی» 
متولد در شهر ماطیه ۴ و رجوع به ایران 


۱-نل: نمودند. 
۰ ,۱۵066۲۵۲ - 2 
Milet.‏ - 4 ۵2۰ - 3 


طالس. 
باستان ص ۰۲۷۵ ۰۱۹۸ ۰ و تاریخ ادبیات 
اوران ترچ ورای ن ۱۳۴ کرد 
طالس. [ل] ((خ) قریه‌ای است به شیروان. 
طالس. [] (() به یونانی حلبة است. (فهرست 
مخز ن الا دویه). 
طالسان. [ل] (معرب. !) طیلان. چادر. 
(منتهی الارب). در حاشية المعرب جوالیقی 
آمده است که طیلان را طیلس و طالان هم 
گویند (به کر لام در طالسان) و در المعیار 
وادی شر آمده که کلم طیلسان معرب 
«تالسان» به کسر لام است. و صاحب المعیار 
کلم طالسان یا طیلان را چنین تفسیر کرده 
آنمتءفختامهای است که آن را بر کل 
پوشند.» و هم گوید: «جامه‌ای است که همه 
بدن را فرامی‌گیرد. برای پوشیدن آن را بافند. 
و خالی از برش و خیاطی است». وادی. شیر 
گوید:«عبای مدوری است برنگ سبز که 
قمت فرودین ندارد. پود آن از پشم است. 
خواص علما و مشایخ آن را پوشند. و آن از 
لباسهای عجمان است». (المعرب جوالیقی 
ص ۲۲۷). و صاحب متتهی الارب ذيل 
طلان آرد: کلمة مزبور معرب تالشان أست. 
و رجوع به طیلسان و تالشان شود. 
طالسقر. [ل ف ] (مست‌عرب, )۲ پت‌باسه. 
دارکیسه. ماقر. لسان العصافیر و گویند برگ 
زیتون هندی است. و رجوع به طالیسفر شود. 
طالش. [ل ] ((خ) طایفه‌ای از مردم گیلان. 
ج طوالش. صاحب برهان ذیل «تالش» ارد؛ 
قومی باشند از مردم گیلان و در حاشة آن 
بقلم دکتر معین چنین است: تالش بقول بعضی 
مدل و محرف « کادوس» است و أن قومی 
بود که در زمان باستان بس آنبوه بسودند و در 
کوهستان شمالی ایران نشیمن داشتند و چون 
بارها به گردنکشی برخاستند و با پادشاهان 
هخامنشی از در نافرمانی درآمدند از اینجا نام 
ایشان در تاریخها آمده و امروز مترجمان 
کادوش راکه تسلفظ صسحیح آن است 
« کادوس» نویسند. جایگاهی که برای 
کادوشان‌در تاریخها یاد کرده‌اند امروز منطبق 
با جایگاه تالشان میباشد. رجوع کید به 
متقالات کسروی ج ۱ص ۱۸۰و نامهای 
شهرها و دیه‌ها تألیف وی دفتر یکم و رجوع 
به تاریخ زندیه ج ۱ص ۷۸ تالیف دکتر 
هدایتی و طالش دولاب شود. 
طالش. (ل ] ((ج) کوه طالش. کوههای 
طالش بموازات ساحل بحر خزر تا ماسوله 
امتداد یافته. ارتفاع آن کمتر از قراجه‌داغ ولی 
اهمیت جغرافیائیش بیشتر است زیرا که دامنة 
آن مستقیما در بحر خزر فرورفته و فقط 
حاشيه باریک و سراشیبی تشکیل داده و هیچ 
رودی آن را قطع نمیکند. و ماتند سدی ما بین 
فلات آذربایجان و بحر خزر میباشد, و دارای 


جنگلهای انبوه است» کوههای طالش خط 
اتلصال رشته‌های درهسم و آتش‌فشانی 
کوههای نوح و سبلان و رشته منظم البرز 
میباشد. و امتداد ان برخلاف کوههای مزبور, 
شمالی و جنوبی است. مرتفعترین لد آن در 
شنال ماس له ون خوالن با یاون ۲۷/۴۸۲ 
ارتفاع دارد. و کرانة قیرچم فلات آذربایجان 
را به دریا متصل مینماید. (جفرافی کیهان 
ص ۳۴ ج ۱). 
طالش. [ل | ((خ) رود طالش. رودخانه‌ای 
است که ببحر خزر میریزد و در آن رود صید 
ماهی میشود. (جفرافی کبهان ص ۶۷ج ۱. 
طالشان. [لٍ] (|) تالشان. جادر. و آن اصل 
کلمة طیلسان است: طالسان. معرب است و 
اصله تالشان. (مننهی الارب). رجوع به 
طالان شود. 
طالشان. [ل ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان رشت در 
چهارهزارگزی جنوب باختری رشت کنار راه 
شوه لا کان. جلگه. معدل مرطوب. 
مالاریائی. با ۱۲۸ تن سکنه. آب آن از 
استخر. محصول آن برنح و چای. شغل اهالی 
زراعت و مکاری. راه آن مالرو است در فصل 
خشکی اتومیل میرود. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۲). 
طالشذو لا ب. [لي] ((خ) نام ناحیه‌ای 
است در گیلان. مطایق تقیماتی که در 
جغرافی کیهان برای گیلان شده, هندهمین 
ناحیه محسوب است. از شمال محدود ااست 
به اسالم و از مغرب به خلخال, و از جنوب به 
شاندرمن و گسکر طول آن ۴۲۱ و عرض آن 
۰ کیلومتر, و به دو ناحیه تقسیم میشود: اول 
گل‌دولاب که دارای اراضی پست است. دوم 
ناحیه کوهستانی که آن را طالش‌دولاب 
میگویند. آب و هوای قسمت پت آن ناسالم 
و سهمترین قراء آن پوئل است که بين 
چاپ‌سراو شفارود واقع شده و معدن سنگی 
دارد. و بواسطهٌ راء اهن کوچکی به مرداب 
تصل ميشود, و سنگهائی که برای ساختن 
بندر انزلی لازم بوده از آن معدن حمل شده, 
جمعیت طالش دولاب در حدود ۱۵۰۰۰ نقر 
و نیمات جفء آن از این قرار است: اب 
کنار یله دولاب قخلاق طالش‌دولاب. 
ییلاق طالش‌دولاب. و بعلاوه دارای قراء 
متعدد میباشد. (جفرافی کیهان ج ۲ ص ۲۷۸) 
در طالش‌دولاب جنگلهای قابل بهره‌برداری 
بسیار است. (جغرافی کیهان ج ۳ ص #. در 
اطراف طالش‌دولاب معدن نفط یافت میشود. 
(همان کتاب ج ۳ ص ۲۳۸). خطی از راه‌آهن 
از کنار مرداب از خا ک وزان شروع شده و 
پس از طی دو فرسخ از جنگل به خاک 
طالش‌دولاب میرد فقط استفاده‌ای که از 
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این راه میشده, حمل سنگ از کوه به بندر 
اتزلی, و گاهی هم حمل زغال سنگ و هیزم و 
برنج بوده. فعلاً این راه متروک. و داثر کردن 
آن مستلزم مخارج زیادی است. (جفرافی 
کهان ج ۲ ص ۴۷۰). بعضی تصور می‌کنند که 
« کادوسیان» نیا کان‌طالشهای کنونی بوده‌اند و 
کادوس مصحف؛ یا یونانی شده تالوش است 
که در قرون بعد تالش یا طالش شده. مدرکی 
عجالة برای تأیید این حدس نداریم. (ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۱۲۹). در عهدنامةٌ گلستان 
که در سال ۱۳۲۸ ه.ق.برای تعیین حدود 
سرحدی بین دولتین ایران و روس منعقد 
گردید. طالش که جزء ایران بود به تصرف 
روسها درآمد. سس در سال ۱۲۴۲ ه.ق. 
عهدنامۀ ترکمانچای انعقاد يافته و عهدنامة 
گلستان فخ شد که تااین تاریخ نیز عهدنامة 
ترکمانچای مجری است. (جفرافی کیهان ج ۲ 
صص ۲۱-۲۲). نام یکی از ببلوک پنجگانۂ 
شهرستان خمة طوالش است. این بلوک 
فعلاً به سه دهستان میانده. بره سرء خشابر 
تقسیم شده است. طالش‌دولاب از شمال به 
دهستان اسالم از جنوب به شاندرمن و از 
خاور به گیل‌دولاب و از باختر به کوهستان 
بین خلخال و دریای خزر محدود است. سکنة 
طالش‌دولاب مسلمان و سنی‌اند و زبان 
مادری آنها طالشی و عموما په ترکی اشنا 
هتد. قمت عمده؛ قراء طالش‌دولاب از 
رودخانة شفارود. دنیاچال و چاف‌رود 
مشروب میگردد. محل یبلاقی آنها سرچشمة 
رودهای مذکور میباشد. راه شوسه بندر اتزلی 
به استارا از وسط دهستان عبور میکند شغل 
عمد؛ سکنه زراعت و گله‌داری است. تابستان 
اکثر سکته به ییلاق میروند... (از فرهنگ 
جغرافیائی آیران ج ¥( 
طال شکندی. [ل ك (اخ) دهی است از 
دهستان چهاراویماق بخش قبره‌آغاج 
شهرستان مراغه. در ۳۷هزارگزی شمال 
خاوری قره‌اغاج, و ۲۱هزارگزی جنوب 
شوسه مراغه به میانه. کوهستانی. معتدل و 
سالاریائی. با ۸٩‏ تن سکنه. آب آن از 
چنمه‌سار, محصول آنجا غلات و نخود و 
بزرک. شغل اهالی زراعت, صنایم دسحی 
جاجیم‌بافی و راه ان مالرو است. (از فرهنگ 
جنزافیائی ایران ج ۴). 
طالش محله. ال م حّل.ل] (اخ) نام محلی 
کنار راه رامر و للگرود میان دریا و کیا کلا 
در ۵۲۶۴۰۰ متری تهران. از نواحی نشعا 
(تنکاین) محسوب میشود. (سفرنامه رابینو 
ص ۱۰۶, دهی جزء دهستان مرکزی بخش 
لک رود شهرستان لاهيجان. در 
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چهارهزارگزی جنوب باختری لنگرود. 
نسزدیک راه شوسه لگرود به لاهیجان. 
کوهستانی, معتدل مرطوب و مالاریائی. با 
۰ تن سکند. آب آن از چشمه. مسحصول 
آنجا برنج, چای, ابریشم و صیفی. شفل اهلی 
زراعت و نس‌آن‌برنجی‌پزی وپارچة 
ابریشمی‌بافی. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج 
۹ 
طالش‌محله. ال م حل [) (إخ) دی از 
دهستان زوار شهرستان شهوار. در 
۲هزارگزی جنوب خاوری شهسوار و 
۵ هزارگزی جنوب شوب شهوار به 
چالوس. دشت معتدل و مرطوب و مالاریائی 
با ۱۷۰ تن سکنه. اب ان از رودخانه زوار. 
محصول عمد؛ آن مرکبات و برنج. شغل اهالی 
زراعت است. راه أن فرعی بشوسه. ۵ باب 
دکان و شم قطع اشجار جنگل دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳. 
طالش محله. (ل م حل [] ((خ) دهی است 
از دهستان حومة بخش رامسر شهرستان 
شهسوار. در ۲هزارگزی خاور رامسر و 
یکهزارگزی جنوب شوسة رامبر به شهسوار. 
دشت معتدل و مرطوب و مالاریائی با ۷۰ تن 
سکنه. آب آن از نهر چرمر و چاه. محصول 
آنجا برنج و مرکبات و چای. شغل اهالی 
ژراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی اران ج ۳). 
طالش محله. [ل م حل ل] ((خ) دهی است 
از دهستان گیلخواران بس‌خش مرکزی 
شسهرستان شاهی. در ۸هزارگزی شمال 
خاوری جویبار. دشت, معتدل و مرطوب و 
مالاریاتی. با ٣٠١‏ چن کته آب آن از چاء. 
محصول آنجا برنج و پبه و غلات و کنجد و 
صیفی. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۰۸۳ ` 
طالش محلة فتوک. [لٍ ‏ حل ل ي ف 
(اخ) دهی است از دهستان حومة رامر در 
۰هزارگزی شوب رامر به رودسر. دشت. 
معتدل و مررطوب و مالاریائی, با ۲۴۰ تن 
سکنه. آب آن از تسرک‌رود و صفارود. 
محصول آنجا برنج» چای و مرکبات. شفل 
اه‌الی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳. 
طالش محلۀ ما رکو. (ل م حل ي] ((ج) 
دهی است از دهستان حومه بخش راسر 
شهرستان شهسوار. در ۸/۵ هزارگزی جنوب 
خاوری رامر و ۳ هزارگزی جنوب شوسة 
رامر به شهوار. دامنه, جنگلی و معتدل و 
مرطوب و مالاریائی. با ۵۶۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه و چاه. محصول آنجا چای و 
مرکبات و سختصری ابریشم. شفل اهالی 


زراعت و گله‌داری است و در اراضی پوده و 
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مارکوین زراعت برنج می‌شود. راه آن مالرو 
انت و دبستانی دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
طالش مکائيلو. زل ] (إخ) از ايلات 
اطراف اردییل. و مركب از ۰ ۰ خانوار است 
که‌در سه‌فرسخی اردبیل در قریة الچه سکن 
دارند» یلاق و قشلاق ندارند. 

طالش مکائیلو قوجه بیکلو. رل نج 
ب ((خ) از ايلات اطراف مشکین اذربایجان 
و مرکب از ۵۰۰۰ خانوار است که یبلاقشان 
در سبلان و قشلاقشان در مغان میباشد. 
همگی ترک و زارع هتد. 


طالع. [ل] (ع ص) بسرآیسنده, (دهار) 


(غياثاللغات). صعودکننده. طلوع‌کننده. 
بازغ. شارق, مقابل غارب: 

که‌من بحسن تو ماهی ندیده‌ام طالع 

که‌من بقد تو سروی ندیده‌ام مایل. سعدی, 
|[() در اصطلاح احک‌امیان جزوی از 
منطقةالبروج که بر افق شرقی است» حین 
ولادت مولود یا سؤال سائل. برجی که هنگام 
ولادت یا وقت سوّال چیزی از افق شرقی 
نمودار بتاشد. و اثر هر طالع از بروج 
دوازده گانه در نحوست و سعادت علیحده 
است. (غياث اللغات). ||إبخت. اقبال. شانس. 
پیشانی. اختر: این زمستان طالع خوب 
نیست. که حکیمان این حکم کرده‌اند. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۶۷۶). خواجه احمد حسن 
برخاست و به جامه‌خانه رفت و تانزدیک 
چاشتگاه همی ماند که طالعی نهاده بود. 
جاسوس فلک خلعت پوشیدن را. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص - ۱۵), 

ز طالع زبون گشته این اخترم 
ز سرگشته گردون روان بر ترم. 
وگر طالع تیر فرخنده شیر 
خداوند خورشید سعد دلیر 


فردوسی. 


چو کرد اختر فرخ ایرج نگاه 
کف دید طالع خداوند ماه 
وزان پس چنان بد که شاه اردوان 


فردوسی. 


ز اخترشناسان روشن‌روان 

بیاورد چندی بدرگاه خویش 

همی بازجت اختر و راه خویش + 

سه روز اندر آن کار شد روزگار 

نگه کرده شد طالع شهریار 

چو گنجور بشنید آوازشان 

سخن گفتن از طالع ر ازشان. 

چنین رادی چنین ازاده‌مردی 

ندانم بر چه طالع زاده مادر. 

بار خدای جهان خلیفة مسعود 

نکش مولود و نیک طالع مولود. منوچهری. 

آن از پی آن نیست که تا ییست شود خلق 

و آن هست عرض طالع عالم سرطان را. 
بت ری 


فردوسی. 


فرخی. 


طالع. 
نیت کس راگته چو بخت مرا 
طالعی آفریده حرمانیست. 
امید بطالع است کز عمر 
کنون‌نگر که از این طالع نبهره فریب 
برسم طالع خود واپس است رفارم. 


دی نقش زیاد طالع من 

در زايچة فنات جویم. 

دارد خلافة الحق در موضم سهام. 
ديدم بطالع خود عشق امد اختیارم 
این روز نامرادی بر اختیار من چه. خاقانی. 
گرچه از توسنی چو طالع ماست 


خاقانی. 


ما کمند وفا دراندازیم. خاقانی. 
خمته‌ام نیک از بد ایام خویش 
طیره‌ام بر طالع بدرام خویش. خافانی. 


مرا یاران سپاس ایزد کنند امروز کز طالع 

بنام ایزد دل یارم چنان امد که من خواهم. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۹٩۸۱ا.‏ 

طالعش را شهواری دان که بار هودجش 

کوهة عرش معلا برنتابد بیش از این. 


خاقانی. 
هت مدعب طالعم رالیک 
یک هنر دیده‌ام ز طالع خویش 
من که خاقانیم نموداری 
مختصر دیده‌ام ز طالع خویش 
گرچه هر کوکبی سعادت‌بخش 
برگذر دیده‌ام ز طالع خویش. خاقانی. 
عقرب از طالع تبریز دریست 
نه ز عقرب ضرری خواهم داشت. خاقانی. 
هر که در طالعش قران افتاد 
سای او از او کنار کند. خافانی. 
طالعم از برت برون انداخت 
گربنالم برون‌تر اندازد. خاقانی. 
موئی شدم که موی شکافم به تیر نطق 
کاسیب طالعم هدف اضطرار کرد. خاقانی. 
قلم بخت من شکته سر است 
موی در سر به طالع هتر است. خاقانی. 
نسخ طالع و احکام بقا کاصل نداست 
هم به کذاب سطرلاب‌نگر بازدهید. خاقانی. 
فلک در طالعم شیری نموده‌ست 
ولیکن شیر پشمینم چه سود است؟ نظامی. 
طالع جوزا که کمر بسته بود 
از ورم رگ زدنت رسته بود. نظامی. 
بختور از طالع جوزا برآی 
جوزشکن آنگه و بخت از مای. نظامی. 
ولداازناست حاسد منم آنکه طالع من 
ولدالزنا کش آمد چو ستارة یمانی. نظامی. 
نماند جاودان طالع به یک خوی 
تباخد آب دایم در یکی جوی. نظامی. 


حساب طالع از اقبال کردش 


طالع. 


بعون طالع استقبال کردش. نظامی 
در سخاو سخن چه می‌پیچم 
کاربر طالع است و من هیچم. نظامی 
طالع کارت بزپونی در است 
دل به کمی غم بفزونی در است. نظامی. 
چو طالع موکب دولت روان کرد 
سعادت روی در روی جهان کرد. نظامی 
بدا ن طالع که بش پشتش را قوی کرد 
پناهش بارگاه خسروی کرد. نظامی 
در طالع من نیست که نزدیک تو باشم 
می‌گویمت از دور دعاگر پرسانند. سعدی. 
چو طالع نباشد هنر هیچ نیست. 

عبید زا کانی. 
طالع | گر مدد کند دامنش آورم به کف 
گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف. 

حافظ. 


ته در غربت دلم شاد است نه روی اندر وطن دارم 
الهی بخت برگردد از این طالع که من دارم. ؟ 
بیطالع؛ بی‌اقبال. انکه بخت ناسازگار دارد: 
ندید دشمن بیطالعم هر انچه بخواست 
که‌دوست بر سر لطف امده‌ست و دلداری. 
سعدی. 
|ایکی از اوتاد اربعةٌ منجمین. (مفاتیح 
خوارزمی). ||(اصطلاح نجوم) پرجی که از 
مشرق طالع شود مقابل غارب: طالم آن بود 
که‌اندر وقت به افق مشرق آمده باشد از منطقة 
الیروج. برج را برج طالع خوانند و درجه را 
درج طالع (لتفهیم). ||ماه نو. |اصبح کاذب. 
|اتبري که پس نشانه افتد. (منتهی الارب). 
طالع. [ل] ((خ) دی است از دهستان 
راستوبی بخش سوادکوه شهرستان شاهی در 
۷هزارگزی جنوب ایستگاه پل سفید و 
یکهزارگزی شوب شاهی تهران. کوهستانی و 
معتدل و مرطوب و مالاریائی. با۱۵۰ تن 
سکنه. اپ ان از چشمه و رودخانهة تالار. 
محصول آن برنج و غلات و صیفی. شغل 
اهالی زراعت و تهید زغال. صنایع دستی زنان 
شال و کریاس بافی وراه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
طالع بد. [لٍ ع ب ] (تمرکیب وصقی. ! 


بخت نامیمون؛ 
طالع بد بود و بداختر شدم 
نامزد کوی قلندر شدم. نظامی. 


طالع‌بین. [ل | (نف مرکب) فالگیر. آن که 
دعوی پیشگوئی آیند؛ مردمان کند و از 
مترادفات این لفظ: طالع‌گیر. طالع‌گوی. و در 
تداول عامه سر کتاب بازکن باشد. 

طالع بینی. [ل ] (حامص مرکب) شغل و 
پیش آنکه سر کتاب بازکن باشد. فالگیری. 
طالع‌گوئی. طال‌گیری. 

طالع پیروز. الٍع) (تسرکیب وصفی) 


رجوع به طالع فیروز شود. 
طالع خجسته. [لٍ ع خ ج ت / تا 
(ترکیب وصفی) خجسته‌طالع. بخت میمون. 
اقبال. طالع فیروز. 
طالع دون. (ل ع] (ترکیب وصفی) طالع 
تحس. طالع‌نگون. بخت بد؛ این چه بخت 
نگون است و طالع دون. ( گلستان). 
طالع لسګا. ع س] (تسرکیب وصفی) 
طالع مسعود. بخت فرخنده. طالع خجسته. 
اقبال. طالع مبارک و میمون: 
زی طالع سعد و در اقبال خداوند 
فخر بشر و بر سر عالم قمه افسر. 
ناصر خسرو. 
پرآمدن, طلوع کردن. صبح طالع شدن؛ 
دمیدن. (دستوراللفة ادیب نطنزی). سرزدن 
آفتاب از پس کوه. برآمدن. تيغ زدن؛ 
چون حمل ساقط شود میزان همی طالع شود 
همچنان در دین از ایشان مردمی پیدا شود. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص AY‏ 
طالع فر خند ۵. [لٍ ف خ د /د] (ترکیب 
سعد و میمون. بخت فیروز. بخت نیک: 
خرم آن فرخنده‌طالع را که چشم 
بر چنان روی اوفتد هر بامداد. سعدی. 
طالع فیروز. [لٍ ع] (ترکیب وصفی) طالع 
سعد. بخت مسعود. طالم خجته. اقبال فرخ 
و میمون. 
طالع گوی. [لٍ] (نف مسرکب) فالگیر. 
فال‌بین. طال‌گیر. و رجوع بهطالع‌ین شود. 
طال عگیر. ال ] (نف مرکب) فالگیر. فال‌بین. 
و رجوع به طالع‌بین شود. 
طالع مسعود. ال ع ] (ترکیب وصفی) 
بخت فرخنده. اختر فیروز. ستار: سیمون. و 
رجوع به طالع میمون و طالع سعد شود: 
رایت منصور او را فتح باشد پیشرو 
طالع مسعود او را بخت باشد پیشکار. 
ملوچهری. 
امروز کزو طالع مسعود شده‌ستم 
از دهر کی اندیشم وز بیم زوالش, 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص ۰۷ ۲). 
قاضی صدر ششم را طالع مسعود تو 


مقتدای فتوی صاحبقرانی أمده. سنائی. 
چون فلکت طالع مسعود داد 
عاقبت کار تو محمود باد. نظامی. 


EEN es 


۱ آن رگ که از جانب‎ E 


محدب جگر رسته است: پس بدان رگ بزرگ 
که‌از جانپ محدب رسته است براید. و آن را 
بستازی الطالع سن‌الکبد گویند. (ذخیرء 
خوارزمشاهی). 


طالق. ۱۵۲۶۷ 


اقال. بختور. طالعور. (آنندراج). ببخیار. 
آنکه بخت نیک همواره یار او باشد. 


طالع میمون. ال ع م] اترکیب وصفی) 
طالع سعد. طالع معود. طالع مبارک. بخت 
نیک. اختر فیروز؛ 
همی فزونی جوید آواره بر افلا ک 
که‌تو بطالع میمون بدو نهادی روی. 

هید بلخی یا پیروز مشرقی, 
با توپیاده خواند جهان آفتاب را 
تا تو شدی بطالع میمون سوار ملک. 
معو دسعف. 


و آنگاه مثال داد تا روزی سسعود و طالعی 
میمون برای حرکت او تعن کردند. ( کلیله و 
دمنه). 

امشبم طالع میمون و بخت همایون بدین بقعه 
رهبری کرد. ( گلستان). 

همه دعوی طالع میمونش 

در معانی بدیع برهان باد. ؟ 
طالع نحس. لع ]تركب وصفی) 
بخت بد. طالع نامیمون. اقبال نامبارک: 
چرخست و لکن نه درو طالع نحس است 
خلد است و لیکن نه درو جوی عقار است. 

منوچهری. 

طالع نگون. [لٍ ع ن) (ترکیب وصفی) 
نگون طالع. بخت بد. ستارة نحس. اقبال 
ناسازگار. طالع نحس: 

ای طالع نگون من ای کجرو حرون 

ای نحس بی‌سعادت وی خوف بی‌رجا. 

مهو ۷ 

گلآلوده‌ای راه سجد گرفت 

ز پخت نگون طالع اندرشگفت. سعدی. 
طالعور. [لٍِ و ] (ص مسرکب) خوشبخت. 
بااقبال. بختور. و رجوع به طالع‌مند شود. 
طالعة. لع ](ع ص) تأنیث طالع. . , 
طالع همایون. الع ھ] (ترکیب وصفی) 
طالع خجته. بخت فرخنده. اخنتر میمون. 
طالع مبارک: 

ز مشرق سرکوی آفتاب طلعت تو 

اگرطلوع کند طالعم همایون است. ‏ حافظ. 
طالعی. (لٍ ی ی ] (اخ) از شعراء تركية عصر 
سلطان سلیم. و با نجاتی و صنعی که آنان نیز 
از شعراء معاصر وی بوده‌اند. مشاعره و 
بذله گوئی داشتهء وی را دیوانی است به ترکی. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
طالعین. [لٍع] (ع ص, ل) تیه طالع: اين هر 
دو رگ را که بدین هر دو گرده آمده است (از 
جگکر], الط‌العین گویند. (ذخيره 
خوارزمشاهی). 
طالق. [ل ] (ع ص) زن رها شده از قید 
نکاح. (منتهی الارب). زن طلاق داده. طلاق 
گر فته. مُطلّقه. زن آزاد شده از بند زوجیت. 


۸ طالقاد. 


ااصاحب رهائی. زها. (غیاث اللغات). یله. 
آزاد. || طلاق‌گوینده. طلاق‌دهنده. ج» طْلْق. 
||ناقةٌ طالق؛ ناقة بی‌مهار بر سر خود گذاشته. 
(سنتهی الارب). لازمام علها. (مهدب 
الاسماء). ماده شتری که رها کرده‌اند تا هر 
جای خواهد چرد. ||نمجة طالق؛ ميش بر سر 
خود گذاشته. میشی که رها کرده‌اند تا هر 
جای خواهد چرد. ||ناقةٌ متوجه به طرفي آب. 
(متهی الارب). اشتری روی به آبشخور 
نهاده. (مهذب الانسماد): 
طالقان. [ل /0] ((خ) شهری است و یا 
شهرستانی است ميان قزوین و ابه و از 
اتجاست صانعب استا ضبن عاد زی 
الارب). طالقان ولایت سردسیر است. در 
شرقی قزوین. طولش از جزایر خالدات فه. مه 
و غرض از خط استواء لوی. در کوهستان 
افتاده است. و کلاتها بوده, و دیه‌های سعتیر 
کمتر باشد. حاصل آنجا غلّه و اندکی جوز و 
میوه بود و مردم آنجا دعوی مذهب سثت 
کنند: اما ببواطنه مایلتر باشند. ولایت 
سرانرود و جرود و قهپایه و کن و کرخ از توابع 
انجاست, و در این ولایت دیه‌ها معتبر بود, 
حقوق دیوانی طالقان با این ولایت یک تومان 
است. (نزهةالقلوب چ لیدن ص ۶۵ مق ۳. 
شسهرکی است از جبال. از ری به دیلمان 
نردیک. (حدودالعالم). پنجمین ناحیه است از 
ایالت تهران, از شمال و مشرق محدود است 
به مازندران, از جنوب به ساوجبلاغ و از 
مغرب به قزوین. طالقان ناحیه‌ای است 
کوهستانی, و قسمت مهم آن در دره شاهرود 
راقع شده. و این رود از مغرب گردنه کندوان 
سرچشمه گرفته بطرف مشرق جاری است» و 
اغلب قرای طالقان در کنار شعب آن واق‌ند, 
قرای متعدد طالقان که همه بخوشی آب و هوا 
مروت اردان وک او 
میحمودآپاد: عدء قرای آن ۷۸و جمعیت آن 
قریب ۲۴۳۰۰ نقر, و اغلب قریه‌های آن 
قدیمی و اشخاص بزرگی منسوب به آن قراء 
میباشند. (جغرافیای سیاسی کیبهان صص 
۴ - ۳۵۵). آب طالقان وارد بحر خزر 
ميشود. (جغرافیای سیاسی کنهان ص 4۳۱۱. 
طالقان دارای معدن زغال سنگ است. و 
رجوع به نزهة‌القلوب (ج لیدن مقالٌ ۳ صص 
۰ - ۲۲۲) و الارشاد (چ سید جلال‌الدین 
تهرانی ص ۴ و سفرنامه مازندران ص ۰۲۳ 
۷۱ ۷۲۱ ۱۴۲ رابینو شود. 
طالقان. (ل / ل ] ((خ) شسهری است به 
خراسان پر حد ميان طخارستان و ختلان. 
جائی است بر دامن کوه با کشت و برز بسیار. 
(حدودالعالم). شهری است به خراسان بر سد 
حد گوزگانان است و از آن این پادثاهی 
است, شهری با نعمت بسیار است و از او یذ 


بيار خیزد و نمد خیزد. (حدود العالم), 
شهری است مان بلخ و مروالرود. از آن شهر 
است ابومحمد. محمودین خداش الط‌القانی. 
(متهى الارب) (آنندراج). اتن شون نیت 
مروالرود و بلخ واقم. و ميان این دو شهرستان 
سه روز یا سه منزل مسافت است, اصطخری 
گوید:بزرگترین شهرستان طخارستان طالقان 
میباشد. این شهرستان در زمین همواری واقع 
شده است و فاصله ان تا کوه یک تیر پرتاب 
است. نهری بزرگ و باغهای بار دارد. و به 
اندازء ثلث بلخ باشد. و بعد از طالقان و زوالین 
بزرگترین شهرستان طخارستان بشمار رود 
جماعتی از فضلاء از این خا ک برخاسته‌اند. 
از آن جمله است ابومحمد, محمودبن خداش 
الطالقانى. (سعجم السلدان ج ۶). طالقان از 
ولایت طخارستان است. و از اتلیم چهارم, 
طولش از جزایر خالدات, فا. و عرض از خط 
استوا, ک. له. شهر کوچک است | کشر مسردم 
انجا جولاه باشد. و در او غله و میوه پسسیار 
اش تون و آنادان ات وان ایها فا مره 
شش فرسنگ مسافت است. (نزهةالقلوب چ 
یدن مقالا ۳ صص ۱۷۹ - ۱۵۶). طالقان 
کرسی ولایت طخارستان, واقع در دومنزلی 
ولوالج و سه‌متزلی بدخشان است. (تاریخ 
مغول). آقاي اقبال در حاشیۂ کتاب مذکور 
توضیح داده‌اند: هنوز هم به این اسم باقی, و 
در مشرق قندز و بر سر راه فیض آباد واقع 
است. (تاریخ مفول عباس اقبال ص ۵۸. 
چون یزدجرد بمرد. از پس او هیجدهال این 
هرمز برادر کهتر که پیش پدر بود ملک 
بگرفت. آن پسر مهتر از سیستان بسوی ملک 
هیاطله رفت, به غرجستان و طسخارستان و 
بلخ, و خبر خویش بگفت که برادر کهتر ملک 
بگرفت. و حسق من است و از وی سپاه 
خواست. ملک او را طالقان داد. و گرامی کرد 


و لکن سپاه ندادش. (ترجمة طبری بلعمی). 
سوی طالقان آمد و مرورود 

سپهرش همیداد گفتی درود. فردوسی. 
دگر طالقان شهر تا فاریاب 

همیدون ببخش اندرون اندراب. فردوسی. 
سوی طالقان آمد ومرورود + 

جهان پر شد از ناله نای و رود, فردوسی. 


و رجوع به تاریخ سیستان ص ۲۶ و التفهیم چ 
تهران ص ۳۳۵ و تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۰۰ ۴ ۲ و جهانگشای جویتی 
چ لیدن ج۱ ص ۸۲ ۰۱۰۴ ۰۱۰۵ ۱۰۶, ۰۱۱٩‏ 
۱ .و جهانگشای جوینی چ لیدن ج 
۲ ص ۱ AA‏ ۰۱۳۹ ۴ ۶ ۳۰۰ و 
ترجمة ایران در زمان ساسانیان رشید یاسمی 
ج۱ ص ûf‏ و5 ۳۳۸ ۱۷۱ و 


طالقانی. 


۷ و تاریخ مغول عباس اقبال ص ۳۶, ۴۷. 
AYY ۸۷۳ ۶۴ ۰۶۲ ۰۵۸ DY ۱۵۰ ۸‏ ۱۷۶ 
شود. 
طالقان. [ل /] ((ج) لقب پادشاهان 
«شهرک» از حدود ماوراءالنهر. ینابر روایت 
کریستنن دانمارکی» سلاطین ممالکی که 
مجاور سرحدهای شرقی و شمالی ایران 
بوده‌اند. اغلب يه القاب مخصوصه صعرونند. 
من جمله «طالقان» لقب پادشاء شهرک از 
حدود ماورآالهر بوده است. (ايران در زمان 
ساسانیان ترجمة رشید یاسمی ص 4۳۵۷. 
طالقان. ]ل [J/‏ (اخ) دهی جزء دهتان 
شفت. بخش مرکزی شهرستان فومن. در 
۱هزارگزی جنوب خاوری فومن و 
۲هزارگزی جنوب خاوری شفت. 
کوهتانی معتدل مرطوب و مالاریائی. با 
۷ تن سکنه. اب ان از نهر امامزاده ابراهيم. 
محصول آنجا برنج و ابریشم و عل و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و شال‌بافی و 
راه آن مالرو است. زیارتگاه امامزاده ابراهیم 
پرادر امام رضا (ع) در چهارهزارگزی جوب 
این آبادی واقع و زیارتگاه قراء اطراف 
محسوب میگردد. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۲). 
طالقانی. [ل./ ل ] (ص نسبی, !) منوب به 
طالقان. نوعی جامه ابریشمی است که آن را 
اللبود الطالقاية نامند و در طالقان خراسان 
ساخته میشود. (یعقوبی ص ۶۵ ج ۲). ابریشم 
مزبور از نوع ایریشم چین نیت بلکه از 
ابریشم مغرب است و ارزش آن از ابریشم 
چین کمتر و برابر با اببریشم مغرب باشد. 
(لطایف ثعالبی صص ۱۲۸ - ۱۲۷) معهذا 
شهرت آن در حدود مغرب بیشتر است. (دزی 
ج ۲ص .)۱٩‏ 
طالقانی. ( / ل] (ص نسبی) منسوب بهر 
یک از دو طالتان. طالقان بين قزوین و ابهر و 
طالقان بین بلخ و مروالرود. معروف به طالقان 
خراسان. و رجوع به انساب سمعانی شود. 
طالقانی. [ل / لٍ] (اخ) از خاندانهای قدیم 
ایرانی در نجف‌اند و جد ایشان سید حسن 
معروف به میرحکیم پسر سیدعبلالحسین 
است که از شا گردان‌مجلسی در اصفهان و ابن 
الوندی در کاظمین بوده است. و شیخ على 
حزین (متوفی ۱۱۸۳) و اقا احمد کرمانشاهی 
بر او تلمذ نموده‌اند. ایشان احوال وی در 
تاریخ حزین یاد کرده و دومین او را در 
«مرآت الاحوال» آورده است. از فرزندان این 
مرد دانشمندانی در قرن سیزدهم در نجف 
سکنونت داشته‌اند مانند سید احمدین 
الحسین‌ین الحسن ميرحكيم که ترجمة 
احوالش در کرام البررة (اص ۸۴) آمده است و 
سید باقربن رضاین احمدبن حسین‌بن حن 


طالقانی. 


طالقانی. ۱۵۲۶۹ 





میرحکیم که ترجمه‌اش در همان کتاب (ص 
۰ آمده است و سید جعفربن علی‌بن 
حین‌بن حن ميرحکيم نیز در همان کتاب 
(ص ۲۶۵) و سید جوادبن صمحمدین علی‌بن 
حسن رکم در همان کتاب (ص ۲۸۹) و 
سید سین محمدین علی‌بن خسن 
ميرحکيم که در همان کتاب (ص ۳۵۲) یاد 
شده است. 
طالقانی. ال / لٍ] ((خ) اب واسحاقبن 
اسماعیل طالقانی . وی در بفداد سا کن‌بود و 
از سفین‌بن عيينة و جریربن عبدالحمید و غیره 
روایت کر ده و ابویعلی موصلی و ابوالقاسم 
بغوی از او روایت دارند. ابوحاتم‌ین حبان 
گویدوی از ثقات و پرهیزگاران مردم عراق 
است بعضی از کان بر او حسد بردند از این 
رو سوگٌد یاد کرد که تا هنگام مرگ روایت 
حدیث نکند. و او به سال ۲۳۵ قم ياد کرد و 
در پایان همان سال درگذشت و محدئی بیار 
مستقیم حدیث بود. (از اناب سمعانی برگ 
(te ۳‏ 
طالقانی. [ل /ل] (اخ) ابوبکر سعیدین 
یعقوب طالقانی ".از ابن مبارک و حمادین زید 
و هیثم‌ین بشیر و نصربن شمیل و وکیم‌ین 
جراح و ابوتمیله یحی‌بن واضح و ابوبکربن 
عیاش روایت کند و اسحاق‌ین ابراهیم قاضی 
و ابوزرعة رازی و ابوبکر اثرم و عباس دوری 
و حرب‌بن ابواس امة از وی روایت دارند. و 
ابوزرعة گوید سعد مردی شقه بود. و اثرم 
گویذاو را نزد احمدین حنبل ديدم که درپاره 
حدیت گفتگو میکرد. وی به سال ۲۴۴ ه.ق. 
درگذشت. (از انساب سمعانی برگ ۳۶۳ 
((ب). 
طالقانی. [ل / ل ] (إخ) (القاضی) ابوالحسن 
اين السفقل المخیی الطاقاني: وى 
راست: الامنال البغدادية يا رسالة الامثال 
الفدادية التى تجری بين العامه. جمعها سنة 
۱ (؟). این کتاب را استاد لویی ماسینیون به 
سال ۳ عم. از روی نخه موجوده در 
کتابخانة ایاصوفیا در مطبعةٌ رعصیس طبع و 
نشر کی ده است. (معجم السطبوعات ج ۲ 
ص ۲۲ ۱۲). 
طالقانی. ال / ل ] (إخ) ابوالحسن عبادین 
عباس‌بن عباد طالقانی. " وی از ابو خلیفه 
فضل‌بن حباب بصری و ابوبکر مسحمدین 
یحی مروزی بغدادی و جعفربن صمحمدین 
حن قرمانی و محمدین حبان صازنی و 
گروهی‌از پغدادیان سماع کرده است و او پدر 
ضغب الین عاد وز اتید و عاد 
وزیر حسن‌بن بویه بوده است. ابواسحاق‌بن 
حمزه حافظ و ابوالشیخ و جز آنان از متقدمان 
از وی روایت کرده و به سال ۳۳۵ با ۳۳۴ 
هت ردقه ات ان تاه انید 


محمدین فضل حافظ بزبان خود در اصفهان از 
قول محمدین طاهر مقدسی حافظ بمن گفت 
که‌کتابی از تألیفات ابوالحن عبادین عباس 
طالقانی پدر صاحب اسماعیل در کتابخانة 
پسرش" ابوالقاسم اسماعیلین عباد در شهر 
ری دیدم. دربارة احکام قران که در آن به 
یاری مذهب اعتزال بر‌خاسته است و این 
کتاب را هر که پپیند یکو ميشمرد. ابوبکربن 
مسردویه و مسحدئان اصفهانی و پرش 
وتا امساهاین تاو ای رز 
مغز رف بداضاعب از آن کات روایت گردماند 
و صاحب در شعر و ادب در سراسر جهان 
نامور است و نیازی به شناساندن او نیست. 
وی از محدثان اصفهانی و بغدادی و رازی 
سماع کرده و هم خود خبر داده است و او 
دیگران را به جستن حدیث و کتب آن 
بسرمی‌انگیخته و تشویق میکرده است. و 
ابوالمناقب حمزةبن اسماعیل علوی بنقل از 
ایومسعر سلیمان‌بن ابراهيم حافظ اصفهانی و 
اپونکر احمدین موسی‌بن مردویه حافظ. 
زوایت کسید کته از مس انیب اراشا 
اسماعیل‌بن عبادین عباس شنیده‌اند که گفته 
است: هر که حدیث ننوید لذت و شیرینی 
اسلام را درک تمیکند و او نیز حدیث روایت 
کرده است. (الانساب سممانی برگ ۳۶۳ 
«ب») و رجوع به بصاحب‌بن عباد شود. 
طالقانی. ل / لٍ] (إخ) ابوالخیر احمدین 
اتتفاعیل پتویف طافالی 2 از وتان 
سای ات کات اسان شود 
سمعانی دربارء وی گوید: دوست ما ابوالخیر 
احمدین اسماعیل طالانی قزوینی یز از مردم 
همین ناحیه (طالقان قزوین) است و او جوانی 
صالح بود و خوی و سیرتی استوار داشت با 
یکدیگر در نیشابور از ابوعبداله فراوی و 
ابوالقاسم شحامی حدیث استماع کردیم و با 
هم کتب کار را شیدیم و او با من برای سماع 
تفیر ثمالبی به طوس آمد و من صحبت و 
سیرت او را پسندیدم و او شروع به وعظ کرد 
و مردم او را پذیرفتند آنگاه بوی بلاد خود 
رهسپار گردید. و رجوع به انناب سمعانی 
برگ ۳۶۴ «الف» شود. ۲ 
طالقانی. زل / ل ) (إخ) ابسوعبداله سیدی 
طالقانی از طالقان ری. مردی از کبار مشایخ و 
بزرگان علم حدیث بوده و پش از سال ۳۳۰ 
ه.ق.درگذشته است. ابوعبدالرهمن سلمی 
بدینان نام او را در تاریخ صوفیه آورده 
است. (از انساب سمعانی برگ ۲۶۴ «الف»). 
طالقانیی. [ل / ل ] (اخ) ابومحمد محمودبن 
خداش طالقانی کی وی در بفداد سکونت 


داشت و از یزیدین هارون و عبدالهبن مارک . 


و فضیل‌بن عیاض وابن عيينة و نصربن شمیل 
و وکیع‌بن جراح حدیث استماع کرده و 


ابراهیم حربی و حسن‌بن علی معمری و 
قاسم‌بن زکریا و ابویعلی موصلی و ابوالقاسم 
بغوی و یحبی‌بن محمدبن صاعد و محمدین 
ابراهیم فیروز و ابوعبدالله محاملی و غیره از 
وی روایت دارند. وی در شعان سال ۲۵۰ 
ه.ق.بسن ٩۰‏ سالگی درگذشت. و یعقوب 
دورقی گوید: هنگامی که محمودین خداش 
جان سپرد من در زمره کسانی بودم که در کفن 
و دقن او شرکت جستم ویس از آن وی را 
بخواب دیدم و گفتم: ای ابومحمد با تو چگونه 
رفتار شد؟ گفت؛ من و همه پیروانم را 
بیامرزیدند. گفتم من نیز از پیروان تو بودم؟ 
سپس پوستی از آستین خویش برآورد که بر 
آن نوشته بود یعقوب‌ین ابراهیم‌بن کشیر. (از 
اناب سمعانی برگ ۳۶۳ «ب»). 
طالقانی. [ل / ل ] ((خ) سعد طالقانی. مؤلف 
تاریخ سیستان ذیل عتوان «آمدن فضلین 
حمید به امیری سیستان» گوید: فضل‌بن حمید 
برقت یه حرب او (جیهانی) سوی بست. روز 
سه شنبه هشت روز گذشته از جمادی الاولی 
سنه أثنى و ثالمائة. چون بنوزاد رسید. 
بومنصور جیهانی پذیر؛ او آمد. و آنجا حربی 
سخت بکردند و هزیمت بر جبهانی افتاد. با 
گروه خویش برفت سوی سعد طالقانی شد 
برابلستان... چون.جبهانی نزدیک سعد رسید. 
تصد بست کردند هر دو. چون برزدان 
رسیدند, فتح‌بن مارحوح۲ تاختن کرد بر 
ایشان, و بيار مردم که شد. اخر فتح 
بهزیمت شد و جبهانی و سعد هر دو به بست 
اندرآمدند... فضل‌بن حمید بیمار صعب شده 
بود و سوی بدر به پارس نامه نبشته که کسی 
فرست بجای من و علت خویش و مال : 
خویش یاد کرده و پدر محمدبن طغریل را با 
سپاهی کاری بفرستاده بود روز سه‌شنبه 
پنجروز مانده از ذی‌القعد: سنه اثنى و ثلشمائة 
به سیستان اندرآمد. و برقت و به زمین داور 
شد و جیهانی و طالقانی به یک فرسنگی زمین 
داور با او حرب کردند و جبهانی بهزیمت 
برفت و طالقانی اسیر ماند. دو شب گذشته از 
محرم سنة ثلاث و ثاشمانة. و سعد را به 
عماری اندر به سیستان فرستاد و خالدین . 
محمد یحیی به زابلستان رفت با محمدین 
طفریل, و آنهمه کارها به صلاح بازآورد و به 
سیستان بازگشت... شش روز باقی از جمادی 


۱-منسوب به طالقان خراسان. 

۲ منوتب به طالقان خراسان. 

۳- موب بطالقان قزوین. 

۴- در متن بجای «ابنه » «ابیه » جاپ شده 
است. 

۵-من وب بطالقان فقزوین. 

۶-مسوب بطالقان خراسان. 

۷-کذا بدون نقطه. 


۰ طالقون. 


طالوت. 





الاولی سنة ثلاث و ثلشمائة. و سعد طالقانی را 
خلاص کرد و با او بسیار نیکوئی کرد. (تاریخ 
سیتان ص ۲۰۳و ۳۰۵). 
طالقون. [ل] (معرب. () طالیقون است. 
رجوع به طالیقون شود. (فهرست مخزن 
الادويه). 
طالقه. [لٍ ق ] (ع ص) سؤنث طالق. زن 
وارستَة از قید نکاح. د . طوالق. ||شتر مادة بر 
سر خود گذاشته.|نقه‌ای که شبان جهت 
خود بگذارد و بر أب ندوشد. |إليلة طالقه؛ 
شب نه گرم و نه سرد. ج لال طوالق. (منتهی 
الارب). 
طالقه. [ل ق ] (اخ) ناحیه‌ای است در ابيلية 
از اعمال اندلس. (معجم البلدان ج 4۶ و 
رجوع به الحلل السندة ج ۱ص ۰۱۶۸ 
۹ ۳۱۵ شود. 
طالکوه. [ل ) ((خ) دهی جزء بلوک خورگام 
دهتان عمارلو بخش رودبار شهرستان 
رشت. در ۲۵هزارگزی خاور رودبار و 
۳هزارگزی رستم آباد. کوهستانی, معتدل. 
مرطوب و مالاربائی. با ۴۳۰ تن سکنه. اب 
آن از چشمه. محصول آن غلات و بنشن و 
لنيات وارزن. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و شال‌بافی و راه ان مالرو است. قلعةُ خرابة 
کافرقلعه بین خورگام و رحمت‌آباد از آثار 
قدیمی است. | کر سکنه زمستان برای تان 
معاش به گیلان و نصف سکنه تابستان به 
بیلاق میروند. این ده از چهار محل بالا و 
پائین. پی و پیش تشکیل تده است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
طالم. (لٍ] (ع ص) نان‌بز. ج, طلمة. (متهی 
۱ الارب). خباز, نانوا. ||() زرتیغ زرد. 
طالم. [] (اخ) نام شهری است که در جنوب 
اراضی بهودا در میانة زيف و بعلوت واقع بود. 
(یوشع ۰۱۵ ۲۴) (قاموس مقدس). 
طالم سه شنبه. [ل س تَمْ) ((خ) نام محلی 
است کنار راه قزوین و رشت. ميان سرکاجا و 
رود برده. در ۰ ۰ ری تهران. در 
فرهنگ جغرافیایی آمده: دهی جزء دهستان 
سنگر کهدمات بخش مرکزی شهرستان 
رشت. در ۱۳هزارگزی جنوب خاوری رشت 
و ۲هزارگزی باختر شون سنگر به رشت و 
نزدیک دوشنبه بازار. جلگه و معدل و 
مرطوب و مالاریائی با ۱۸۰۵ تن سکنه. آب 
آن از نهر گل‌رود از سفیدرود. محصول آنجا 
و و ابریشم و صیفی. شفل اهالی زراعت. 
راه ان مالرو است. (از فرهنگ جغرافیاتی 
ایران ج 9 
طالنطن. [لٍِ طٌ ] (معرب, )' وزنی است 
معادل یکصدویست‌وپج رطل. و این رطل 
یک دوازدة اوقیه باشد. (مفاتیح خوارزمی) 
(ابن الندیم). ||پول یونانی. (قفطی). رجوع به 


تالان شود. 
طالو. (اخ) قریه‌ای است از قراء استرآباد 
رستای. (سفرنامة مازندران و استرآباد رابیتو 
ص ۱۲۸ بخش انگلیسی). 
طالو. ((خ) نام معدن ذغال است که در 
دهستان دامنکو بخش حومه شهرستان 
دامغان واقع گردیده است. این معدن در 
۲هزارگزی شمال طاق و ۲۴هزارگزی 
شمال خاوری دامنان واقع شده و فعلاً 
استخراج ميشود. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۳ 
طالواز. (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
سیریک بخش میناب شهرستان بندرعباس. 
در ۴۵هزارگزی جنوب میناب و ۲هزارگزی 
خاور راه مالرو جاسک به میتاب. دارای ۴۵ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
طالو تب ((خ) نام پادشاهی عجمی. و 
حق‌تعالی داود را وارث ملکش فرمود. 
(منتهی الارب). و نام سرداری از بنی‌اسرائیل 
که سقا بود. با جالوت‌نام کافر جنگ کرده, 
داود علیه‌اللام که از سپاهیان طالوت بود. 
جالوت را کشت. طالوت وعده‌ها که از داود 
کرده بود. از آ ن برگشت و دشمن گردید, بعد 
مردن او داود علیه‌اللام ملک راند. (غیات 
اللغات). و جوایقی ارد: نامی عخجمی است 
خدای‌تعالی فرماید: «فلما فصل طالوت 
بالجنود» (قرآن ۲۴۹/۲). غیرمنصرف آمدن 
آن دلیل پرآن است که عجمی است زیراا گربر 
رزن فعلوت و مشتق از «طول» می‌بود مانند 
رغبوت و رهبوت و تربوت. نباید شیر 
منصرف به کار میرفت. هر چند در بعضی از 
احادیث امده که وی در زمان خود از 
بالابلندترین كسان بوده است. (السعرب ص 
۷ نام طالوت به سریانی ساول آ. و به 
عبرانی شاول پسر قیش‌بن آفیل‌بن صاروین 
نحورت‌بن آفیح‌بن آنیس‌بن بنیامین‌ین 
یمقوب‌ین اسحاق‌بن ابراهیم الخلیل 
علیه‌اللام. (عرائس المجالس ثعلبی). مردی 
از بنی‌اسرائیل که به روایت مسلمانان پدر زن 
حضرت داود. و از سبط بننامین‌ین یعقوب 
بوده, و پادشاهی ملت بنی‌اسرائیل رسید. 
مولف مجمل التواریخ والقصص گوید: اسنور 
نام مادر کی‌بهمن معروف به اردشیر 
درازدست از فرزندان طالوت الملک بود. 
(مجمل التواریخ والقصص ص ۳۰ و رجوع 
به فارسنامة این‌البلخی ص ۵۳ شپود. 
مولف حبیب‌السیر گوید که: چون بنی‌اسرائیل 
با شموئیل گفتند که: ایمت آنا مَلکا نقاتل فی 
سبیل له (قرآن ۲۴۶/۲) اشموئیل التماس قوم 
زا ببرگاه فلگ سل جل جلاک عرض کرد. 
و به متتضای خر جبرئیل دانت که 
طالوت‌بن قیس‌بن ضرارین آنس‌بن بحرف 


بنيأمین‌بن یعقوب علیه‌اللام را ایزدتعالی 
بسلطنت بنی‌اسرائیل سرافراز میازد. يهود 
را از این واقعه آ گاه‌گردانید. و بنا برآنکه 
پادشاهی بنی‌اسرائیل پیوسته بسبط یهودا 
میبود. و تسب طالوت به بنيامین میرسید. و أو 
از غایت فقر به سقائی با دباغی روزگار 
میگذرانید, قوم نخضت از قبول این امر سرباز 
زده بزیان آوردند که: نی یک ون له السلک 
علینا و نحن 2 پالملک ینه و 
من المالی, (قران ۳۳۷/۳۲ اشموئل گنت 
مالک الملک او را از ممان شما بسلطنت 
برگزید. ببب ازدیاد علم و جم وال یی 

مُلکه من یشاء. (قرآن ۲۴۷/۲). بنی‌اسراشیل 
کد نا کیک غلانت اکا ات 


کے لے ر 


بوت سعه 


۱ چه باشد. اشموئیل گفت امارت او آن است که 


تابوت شکینه باز تصرف شما درآید. در وقت 
ظهور او روغن قدس بجوش آید. و روغن 
قدس بقول مترجم تاریخ طبری, روغنی بود 
که از یوسف (ع) برحب ارث به انبیای 
بنی‌اسرائیل میرسید. و او را در یکی از قرون 
بقره مذکوره محفوظ میداشتند. بالجمله روز 
دیگر طالوت بر مجمع یهود عبور نموده 
روغن قدس در غلیان آمد. و اشموئیل 
مقداری از آن روغن بر سر طالوت ریخته او 
را تهنیت منصب ساطت گفت, و مقارن آن 
حال تابوت سکینه پیدا شد. و کیفیت وجه آن 
تابوت سکینه, بطریق مختلف در کتب تواریخز 
سمت گزارش پذیرفته. و راقم حروف خوفا 
من الاب ر یراد یک روایخ داعت 
مینماید. در بعضی از نخ معتیره مسطور 
است که چون کفار عمالقه تابوت شکینه را په 
دیار خود رسانیدند, آن را به بتخانه برده در 
زیر قدم صنمی نهادند» روز دیگر که بدان خانه 
درآمدند تابوت را بر سر آن بت بافتند. و از 
دیدن آن صورت متعجب شده. بار دیگر 
تابوت را برزمین انکندند و صم را بر زیر آن 
نهادند. و پایهایش را بر تابوت دوختد, باز 
صباح پایهای بت را برزمین دیده, و تابوت را 
بر فرقش مشاهده نمودند. سَکنه بتخانه 
کیفیت واقعه را یه عرض پادشاه خود 
رسانیدند. بمضی حاضران گقتد ما با خدای 
بنی‌اسرائیل طاقت مقاومت نداریم. پس آن 
تابوت را در مزبلة یکی از قراء انداختند و 
تمام سا کنان آن قریه را در گردن علت ناسور 
پیدا شد, آن مردم عاجز گشته, عجوزه‌ای از 
عجایز بنی‌اسرائیل بدیشان گفت علاج مرض 
شما ان است که این تابوت را به اسرائیلیان 
رسانید. آن جماعت سخن آن ضعیفه را پسمع 
قبول شنوده تابوت را برگردونی نهادند و 
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طالوت. 


گردون را بر دو بقر بته» راه بیت‌المقدس که 
وطن بهود بود روان کردند. ملائکه گاوان را 
براندند نا به زین بعی‌اسرائیل رید القنصه 
چون چشم اسرائیلیان بر تابوت سکینه افتاد» 
خوشحال و مسرور شده دل پر متابمت طالوت 
نهادند, و او را بر تخت سلطنت نشاندنده و نام 
طالوت به اعتقاد صاحب معالم العنزیل, 
شاوک بود. و بروایتی که دز روضة‌الصفا: 
مذکور است. بمثارک است. زیرا که طالوت 
را طول قامت بود و بروایت تحفةالملكيه بعد 
از فوت موسی بچهار صد و هشتاد و ته سال. 
بلطنت قیام نمود. و چون زمام مهام ذریات 
یعقوب بقبِظ اقتدار طالوت درامد حا كم 
فلطین که چند کرّت لشکر بر سر 
بنی‌اسرائیل آورده, و مراسم قتل و غارت 
بتقدیم رسانیده بود عازم شد. و طالوت با 
هشتاد هزار تفر از بهود متوجة آن ناب 
گشته.از آن جمله هفتاد و ششهزار کس از راه 
بازگشتند و سببش آن بود که تشنگی بر لشکر 
طالوت غلیه کرده بود. طالوت با ایشان گفت 
که چون به آب رسید زیاده از یک جرعه 
نياشامید, و آن هفتاد و ششهزار کس بعد از 
وصول بشهر اردن تا فلسطین علی الا ختلاف, 
خلاف قول طالوت کرده, هر چند آب بیشتر 
خوردند, تشته‌تر گردیدند. لاجرم مراجعت 
نمودند. و چهارهزارنفر دیگر در مرافقت 
طالوت طی مسافت فرمودند. جالوت با 
صدهزار سوار در برابر ايشان آمد. و 
بی‌اسرائیل افغان: لاطاقة لنااليوم بجالوت و 
جنوده, برآوردند, و اکثر بصوب هزیمت 
شتافتند. بلکه زیاده از سیصد و سیزده کس 
دیگر نماند. و ایشان از سبط یهودا با دوازده 
پسر, یا هفت کس داخل آن لشکر بودند. و در 
تاریخ طبری مسطور است که در وقتی که 
توس بو ری الوت خن اشن 

زرهی تسلیم او کرده گفت این جبه بر قد هر 
کس راست اید. کشندة جالوت خواهد بود و 
چون هر دو لشکر نزدیک یکدیگر رسیدند, 
طالوت فرمود تا ندا کردند که هر کس بر قتل 
جالوت اقدام نماید, سلک او را در ملک 
شریک ساخته دختر خود را به وی دهد و 
چون داوه بحسب سن و جثه خردترین اولاد 
ایشان بود این ندا شنود, به اخوان خود گفت 
چر بمقاتلة جالوت نمیروید تا بدین شرف که 
معین. کر ده‌اند برسید. ایشان از این امر استبعاد 
نمودند و گفتند که هیچکس را طاقت مقاومت 
با جالوت نیست, داود گفت من با او مبارزت 
نمایم. و او را بتتل رسانم, آنگاه نزد طالوت په 
قبول قتل جالوت زبان گشاد. طالوت آن 
جناب را حقیرالجثه دید, گفت این مهم مشکل 
که بر دست تو گشاید. گفت امتحان فرمای. 
طالوت آن زرهی را که اشموئیل داده حاضر 


ساخت. بر قد آن جناب راست آمد, طالوت 
دات که کشندهة جالوت او خواهد بود, 
لاجرم او را بر حرب جالوت تحریض فرمود. 
و به ازدواج یکی از بنات خود و شرکت در 
امر سلطنت وعده داد. فرمود تا اسب و سلاح 
مناسب اوردند و تلم داود نمودند أن 
جناب فرمود که مرا بدین اشیاء احتیاجی 
نیست. و من به همین فلاخن که در دست 
دارم با جالوت مقاتله خواهم کرد. نقل است 
که‌قبل از مقاتله. بر داود بعضی علامات ظاهر 
شد که دلالت بر آن می‌کرد که جالوت بر 
دست او مقتول خواهد شد. بنابرآن در آن روز 
بقبول آن امر خطیر مبادرت فرمود. یکی از 
ان علامات آن بود که در آن روز از سنگی 
آوازی شنود که ای داود مرا بردار که من حجر 
موسی‌ام که اعدای خود را پواسطه من بقتل 
رسانید و از سنگ دیگر صدانی یگ وش او 
رسد که من حجر هارونم که فلان دشمن 
خویش رایس بب من از پای درآورد. و 
همچنین از حجر دیگر مسموع او شد که من 
سنگ داودم که جالوت را بوسیلة من خواهی 
کشت. و داود آن سنگها را برداشته در توبره 
انداخته, هر سه سنگ بیکدیگر متصل شده, و 
قولی آنکه اشموئیل با داود علیهما اللام 
ملاقات کرده, و از وی تفیش احوال اون 
گفته بود که جالوت بر دست تو مقتول خواهد 
شد. القصه جون داود با جامهٌ پشمين و فلاخن 
و توبره‌ای که سنگ در آنجا بود در برایسر 
جالوت رفت. جالوت را از ضعف و حقارت 
قامت داود, آنجنان تعجب نموده. پرسید که په 
چه کار آمد‌ای, داود گفت: آمده‌ام تا ترا بقتل 
رسانم. جالوت آغاز تصسخر و استهزا کرد و 
داود ان سنگ را که بهم اتصال یافته بود در 
فلاخن نهاد. و به جانب جالوت انداخت» ان 
سنگ نیز در فضای هواسه پاره شد و یک 
سنگ پر پیشانی جالوت رسید, و آن دز حجر 
دیگر یکی بطرف میمنه رفت. و آن جماعت 
را که در جانب میمنه بودند پریشان ساخت» و 
یک حجر به جانب مره افتاد. و آن جماعت 
را پریشان کرد. جالوت از اسب درافتاد, و 
سپاهش منهدم شدند, و بنی‌اسرائیل آغاز قتل 
و غارت نمودند, داود سر جالوت را بریده 
بنظر طالوت رسانید. بصحت پوسته که نب 
جالوت به عملیق‌ین عاد میرسید. و نامش 
کلیاد, و آن کافر متهور بعظم خلقت موصوف 
و چاچ خرف که پز سر و مزا 
سیصد رطل وزن داشت. القصه چون طالوت 
مظفر و منصور به بیت‌المقدس رسید, داود نزد 
او رفت که طالوت بمواعید خود وفا نماید, 
نخست از قبول آن امر ابا نموده بالاخره بنا بر 
استمداد اشموئیل و علماء بنی‌اسرائیل. یکی 
از بنات خود را در سلک ازدواج او کشید» و 


طالوت. ۱۵۲۷۱ 


منت انات در دل خاص و عام قرار 
گرفت.و از این جهت نائر رشک و حسد در 
دل طالوت اشتمال پذیرفته, در خاطر گذرانید 
که رشتة حیات جناب نبوی را بریده, او را 
هلا ک سازد. اما چون اشموئیل در قد 
زندگانی بود ضمیر خود را ظاهر نیاخت. 
بعد از فوت اشموئیل, طالوت قصد داود کرده. 
داود وقوف یافت. با منکوحة خویش که 
دختر طالوت بود به موجب کلم الفرار ما 
لا یطاق عمل فرموده. طالوت در طلب داود 
مبالقه نمود, علمای بنی‌اسرائیل زبان طعن بر 
او دراز کردند, و طالوت بقتل علما مثال داد 
بعد از چند گاه از خواب غفلت بیدار شد و بر 
قبایم احوال خود مطلع شده. فرمود که عالمی 
بیاورید که از وی پرسم که توب من بکدام 
عمل خير درجه قبول مابد. و چون تمامی 
علمای بنی لسرائیل را بفرسان او گفته بودنده 
هیچکس یا که به ر مشکدل او یام 
نماید. بالاخره, حاجب. طالوت را بعجوزه‌ای 
متجاب الدعوه نشان داد. طالوت أن ضعیفه 
را طلبیده, بزبان تضرع و زاری پرسید که چه 
کنم که توب من قبول درگاه احدیت گرند. 
عجوزه گفت مرا مهلت ده تا بزیارت یکی از 
انبیا رفته حاجت ترا عرض نمایم, و آنچه بر 
من ظاهر شود با تو بگویم. آنگاه آن ضعیقه 
بر قبر یوشع یا الیسع, يا اشموئیل رفته, و 
نماز گزارده و عرض نیاز نموده و در خواب 
شده» آن پیغمبر را در خواپ دیده که با او 
میگوید: توب طالوت وقتی قول می‌افتد که با 
ده پر خود بجهاد جباران رود. و چندان 
حرب نماید که نخت اولاد او بتمام در 
نظرش شهید شوند. و خود نیز دست از جنگ 
باز ندارد. تا بدرجه شهادت رسد. چون ان 
ضعیفه از خواب درآمده, کیفیت واقعه را با 
طالوت عرض نموده, طالوت اولاد خود را 
طلیده ایشان را با خود موافق ساخته. و 
بحرب آن جماعت کفار کوشیده» تا آن زمان 
که پسران او جمله شهید شدند. آنگاه حرب 
مینمود تا او هم شهید شد. مدت عمرش 
بروایت تحفة‌الملكية, پنجاه و دو سال بود. و 
زمان اقبالش را از دو سال تا چهل سال 
گفته‌ند. اه اعلم. (حبیب‌السیر چ طهران ج ۱ 
ص ۴۲). در مجمل‌التواریخ والتعص کیفیت 
پشیمانی طالوت را از قبايح اعمال و تصمیم 
او به توبه و انابت بدین طریق آورده که 
طالوت زنی عالمه را بحاجبی داد تا بکشد. 
نکشت. و نگاهش همی داشت. بعد از صدتی 
طالوت پشیمان شد, و کی را می‌طلبید که از 
وی پرسد که توب وی چیست. کس را نیافت؛ 
حاجب آن زن را بیاورد. و بپرسید. گفت مرا 
به گور پیغامپری بريد تا دعا کنم و او زنده 
شود و بگوید. پس او را به گور اشموئیل 


۲۳ طالوت. 


آوردند. زن دعا کرد» اشموئیل سر از گور 
برآورد, گفتا توبت طالوت چیت, گفت آنکه 
با دوازده پسر به حرب جباران رود تا کشته 
گردد.پس طالوت همچنان کرد و به حرب 
رفت تا شهادت یافت. و داود را پادثاهی 
مستخلص گشت. (مجمل التواریخ والقصص 
ص ۲۰۸). و نیز در کتاب مزبور گوید: درع 
پیفمبر, یکی ذات‌القصول نام و دیگری الفضة. 
و آن زره داود بود علیه‌اللام که روز حرب 
طالوت پوشيده بود. (مجمل‌السواریخ 
والقصص ص ۲۶۳). 
طالوت. ((خ) ابن ازهر. شاعری است مُقل. و 
مملوک بوده است. (فهرست ابن‌انديم ص 
{TTY‏ 
طالوت. (إِخ) إبن اع صم الیهودی. اين 
شخص یکی از کسانی است که په خلق قرآن 
قائل بوده, و ابان‌بن سمعان از او. و جعدبن 
درهم از ابان در این قول پیروی کرده است. و 
این قول بابر انچه مورخان نوشته‌اند. در 
پایان عصر امویان از جعدبن درهم انتشار 
یافته است. (ضحی‌الاسلام ص ۲ج ۳ 
طالوت. ((ج) ابن طریف. ابومطیع بلخی از 


وی حدیث کرده است. مجهول است - انتهی. 


(لسان المیزان ج ۳ص ۲۰۵). 

طالوت. ((ج) ابن عباد صیرفی... این جوزی 
گوید:علمای نقل و حدیث ضعف او را ثابت 
کرده‌اند. ملف گوید: تا این لحظه هر چه 
جستجو کردم | گام نشدم کسی او را به ضعف 
نسبت دهد. و حدیث او را در المنتقی دربارة 
حدیث مخلص نیک یافتم. طالوت به سال 
۸ درگذشته و بیش از ٩۰‏ سال زیسته است 
“ای زاین عبان اورا در زمره شات یاد 
کرده و كن وی را ابوعثمان آورده است. 
حا کم در تاریخ خود گوید: از صالح جسرزة 
دربارژ وی سژال شد گفت: او شیخ راستگو و 
صدیق است. (لسان المیزان ج ۳ص ۲۰۵و 
۶( 

ابی‌طالب‌بن سوید تکریی تاج‌الدین‌بن 
نصرالدین‌بن وجیه‌الدین. او در سال ۶۸۳ 
ھ .ق. متولد شده است و از عمربن قواس 
سماع کرده و حدیث تقل کرده است وی در 


دوم ماه جمادی الاخرة سال ۷۳۳ ه.ق. 


درگذشته است. (درر الکامنة ج ۲ ص ۲۱۵). 
طالوت. ((ج) ابن طالوت. رجوع به ابن 
طالوت شود. 

طالوت. () نهر طالوت. نوعی نیذ است به 
نام نهر طالوت. ابن عبد ربه در عقدالفرید 
آورده که اهالی کوفه, نبیذ را نهر طالوت 
مینامیده‌اند و قال شاعرهم: 

اشرب على طرب من نهر طالوت 

حمراء صافية فی لون ياقوت 


من کفت ساحر:‌العینین شاطره 
۸ تربی علی سحر هاروت و ماروت 

لها تماویت الحاظ اذا نظرت 

فنار قلبک من ملک الماویت 

شبابه خبر داد و گفت غانبن ابی‌صیاح 


طالیسفر. 
است و سردسیر: یا ۱۳۶ تن شکته. اب آن از 
هرز زو فان ول انا غلات و 
لات و توتون. شغل اهالى زراعت و 
کله‌داری و راه ان مالرو است. دبستان دارد. 
(از فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۵). 


کوفی از ابوسلمة یحیی‌بن دینار و او از مظهر | طالعا. [] (() اصداف صغار است. (فهرست 


وراق حدیث کرد و گفت روزی زیدبن علی 
در بعضی از کوچه‌های کوفه میگذشت. نا گاه 
مردی از شیعیان را دید و او را به خانة خود 
خواند و طعامی برای او آماده کرد در این 
هنگام تنی چند از شیعیان دیگر | گاه شدند و 
به خانژ وی شتافتند و مجلس پرجمعیتی 
تشکیل یافت, آنگاه آغاز طعام کردند و سپس 
آنان را بشراب دعوت کرد. شیعیان پرسیدند 
ای پر رسول خدا از کدام شراب به ما 
مینوشانی؟ گفت: از استوارترین و سخت‌ترین 
آنها. آنگاه قدحی نیذ آوردند و او خود نوشید 
و قدح در ميان ایشان دور زد و همه نوشیدند 
سپمن گفتند ای پر رسول خدا! آیا دربارة 
این نیذ حدیثی بروایت از پدر و جد خود بیاد 
داری؟ | گر چنین حدیثی بیاوری بسزا خواهد 
بود چه علما دربارة آن اختلاف نظر دارند 
گفت:آری. پدرم از جدم حدیث کرد که پیامبر 
(ص) گفت لتر كبن طبقة بنی‌اسرائیل حدوا لقذة 
بالقذة و النعل باعل الا وان الله إبتلى 
بنی‌اسرائل بهر طبارت ال سه الشرفة 
والغرفتین و حرم منه الری, و قد ابتلا کم 
بهذاالبیذ. احل منه القلیل و حرم مله الکشیر. 
(عقدالفرید ج ۸ صص ۸۶ - ۸۷). 
طالو طون. (معرب. !) به یونانی سلق ات 
که چغندر باشد. (ثهرست مخزن الادویقا. 
طالو فس. [] ([) صفراغون است که آن را 
طیرالملوک نامند. و به فارسی مرغک ستقا و 
دم‌جنبان و به هندی مموله گویند. (تحفة 
حکیم مؤمن) (فهرست مخزن الادوية). 
طالون. (معرب. !)اسم رومی آذریون است. 
(تحفاٌ حکیم مزمی). | وزنی معادل ٩‏ اوقیه, 
طالوی. [ل ویی] ((خ) اب والمعالی, 
درویش‌بن محمدین احمد الطالوی الارتقی. 
وی ادیب و دارای اشعار و ترسلات نیکو 
است. تولد و وفات وی در دمشق بود و اشعار 
و ترسلات خویش را در یک مجلد گرد 
آورده, و آن را «سانحات دمی القصر» نام 
نهاده است. تاریخ تولد وی به سال ۹۵۰ و 
وفات وی به سال ۱۰۱۴ ه.ق.است. (الاعلام 
زرکلی ج۲ ص ۴۴۲, ۳۰۹) و رجوع به 
درویش شود. 
طالة. [](ع إ) ماده خر. (منتهی الارب). 
طاله‌حار. 1ل[ ((خ) دهی است از دهستان 
سرشیو بخش مرکزی شهرستان سقز در 
۰ هزارگزی جنوب سقز و ۶هزارگزی 
جنوب خاوری سن‌سالاران. کوهتانی 


مخزن الادویه). 
طالیس. () نام هندی زرنب باشد. (مسخزن 
الادویه). 
طالیسفر. [ف ] (معرب., () بقول دزی (ج۲ 
ص ۱۹) بصورتهای طالیشفر و طالیشقر و 
طالیشفر و طالشقیر در کتب گونا گون عرب 
امده است چنانکه در تبذکر؛ داود ضریر 
انطا کی‌نیز طالیشقر است ولی صورت معروف 
أن همین طالیستر است. أن را مرادف 
بسباسه, دارکیسه. لسان العصافیر, ماقرأ بيخ 
درخت توت تیواج ختائی. پوست بیخ 
زیتون هندی, برگ زیتون هندی و غیره 
آورده‌اند. صاحب برهان گوید: «طالیسفر» بر 
وزن فالیزگر به لفت یونانی پوست بیخ زیتون 
هندی است و بعضی گویند برگ درخت 
زیتون هندی باشد. ابن‌لبیطار آرد: غافقی آن 
را دارکیسه خوانده و بسیاری از مردم برانند 
که طالیفر همان بسبانه است ولی این نظر 
درست نیست و خنین این دارو رکه در کات 
دیسقوریدس طالیفسر آمده است بنام یونانی 
ان «ماقر» ذ کر کرده است. و تها ابن جلجل 
گمان کرده که طالیفسر رالسان المصافیر 
گفته‌اند و آن را ریشه‌های درختی هندی 
دانههاند. دیگری گفته است: طالیفر 
ریشه‌های گیاهی است که کرم ابریشم از آن 
تغذیه میکند. مجوسی گوید: داروی مزپور 
برگ درخت زیتون هندی است. دیگری آن را 
پوستهای درختی هندی دانته که به یونانی 
بنام دارکیسه معروف است. دیسقوریدس در 
کاب اول گوید ماقر پوست درختی است که 
آن را از بلاد یونان آرند. رنگ آن بسرخ 
سپپدی غلیظی زند. بسیار قابض است و 
گاهی آن را برای خونروی و زخم روده و 
سیلان فضولات به شکم, نوشند. جالینوس در 
کتاب هفتم گوید: این دارو پوست درشتی 
است که آن را از هند آرند. مزه آن سخت گس 
و زبان‌گز و اندکی تیز و قدری معطر است و 
مانند ادویه‌ای که از هند ارند خوشیو باشد و 
گوئی این پوست از جموهرهای گونا گونی 
ترکیب یافته است که بیشتر آنها زمینی و 
اندکی از آنها جوهر لطیف گرم است و به همین 
سبب سخت مایهٌ خشکی و قبض مشود و آن 
رابه داروهائی در می‌آمیزند و تر کنند که برای 
شکم‌روی و زخم روده سودمنداند زیرا 


1 - 0۰ 


طالیقون. 

داروی مزپور در درجة سوم چیزهائی است 
که ماي هنکن باد و آما از لحاظ گرم و 
سردی, در هیچیک تاثیر اشکاری ندارد. 
غافقی گوید: و آنچه از گفتار دیستوریدس و 
جالینوس درباره این دارو مستفاد میشود این 
است که طالی‌فر به هیچ رو از انواع بسباسه 
بت وبا اة دارا نکن فش ادد 
و حرارت بر آن غالب است در صورتی که 
طالیسفر بگفتۀ دیسقوریدس پوست رقیقی 
ایست نه درشت و با این خاصیت به «ارما ک» 
شبیه‌تر است. 

ابن عمران گوید: طالیسفر ریشه‌های باریکی 
است دارای پسوست خا کی‌رنگ و درون 
زردرنگ و تندمزه و زبان‌گز میباشد و بوی آن 
مانند بوی زعفران تند است و آن گرم و 
خشک در درجۀ دوم است و بویژه برای 
بواسیر و ورمهای درون و بیرون سودمند 
است. 

مجوسی گوید: طالیسفر در سردی و خشکی 
در درج دوم است. مطبوخ ان با سرکه درد 
دندان را سودمند است و هرگاه أت مطبو خ آن 
را در دهان گیرند بیماری قلاع سفید را 
سودمند باشد. بدیفورس گوید: بدل طالیسفر 
دو ثلث وزن آن زیره و نصف وزن آن ابهل 
است. رازی و اسحاق‌بن عمران نیز گفتهٌ او را 
اورده‌اند. (از مفردات ابن البیطار ج ۲ و 
صاحب مخزن‌الادویه ارد: بفتح طا در 
ماهیت آن اختلاف بسیار است بعضی گویند 
آن پوست درختی است که از بلاد هند آورند. 
اندک از دارچین ضخیم‌تر و صلب‌تر بااندک 
حدت و خوشبوئی کمی و اشقر و چون کهنه 
ال ای شود تو ی 
است باریک بیرون آن اغبر و اندرون آن زرد 
و بوی آن شبیه ببوی زعفران و با عفونت و 
تیزی و شاید زرنب باشد که به هندی طالیس 
نیز نامند و آن برگ درختی است باریک 
بیرون آن اغبر و اندرون آن زردرنگ. طبیعت 
آن مختلف القوی با جوهر ارضی غالب معتدل 
در گرمی و سردی و مایل بحرارت و خشک 
در سوم و بعضی گرم و خشک در دوم 
دانته‌اند. 

افعال و خواص آن: جهت لقوه و فالج و 
نفت‌الدم و نزف‌الدم و حبس سیلانات و 
اسهالات بواسیر و قروح امغاء و مضمضه به 
طبیخ آن با سرکه جبهت درد دندان و نگاه 
داشتن ان در دهان جهت قلاع سفید ان و 
ضماد ان خشک‌کند؛ دانة بواسیر. مقدار 
شربت آن تا یک مقال. بدل آن چهار دانگ 
وزن آن کمون و نیم وزن آن ابهل, و گویند بدل 
آن پوزن آن سنل و نیموزن ساوج, و گویند 
ابهل و مقل تساوی آن مضر ریه, مصلح آن 


عسل است. (مخزن‌الادوبه ص ۲ ۲۷). 


حکیم مژمن آرد: طالیسفر قرفناهت ان 
اختلاف کرده‌اند بعضی او را برگ زیتون 
هندی میداند و حال انکه در هند زیتون 
نمیباشد و جمعی بیخ درخت توت و پوست 
درخت لان العصافیر و بسباسه دانسته‌اند و 
حقیر فرقی مان او و تیواج ختائی در افعال و 
غیره نمی‌يابم و در حرف «تا» مذکور شد. وی 
ذیل تیواج ختائی آرد: پوست درختی است 
شبیه به پوست درخت چتار و گویند پوست 
درخت لان العصافیر بلاد ختا است و ظاهرا 
طالیستر باشد در آخر دوم گرم و خشک و 
قابض و بسار تلخ وبا ماست چکیده و ربوب 
قابضه جهت اسهال مزمن بارده و قطع خون 
بواسیر و ضماد او با سرکه جهت درد سر و 
آورام رخوه و سنون ار جهت درد دندان و 
تقوية لته و نزلة رطوبی و بخور او جهت رفع 
وبا و طاعون عجیب‌الاشر است, و بدستور 
جهت بواسیر و شقاق مقعد و درد آن و درد 
رحم و فرزجه او جهت قطع سیلان رحم و 
حیض مفید است. و نیم متقال آن را با یک 
مثقال نیلوفر در حبس اسهال مجرب و قدر 
شرتش تا یک مقال و مضر محرورین و 
معطش و مورث التهاب احشاء و مصلحش 
کتیرا و ربوب فوا که.(تحفه حکیم سومن). 


داود ضریر انطا کی ذیل طالب‌قر آرد: گیاهی: 


است که در سرزمین دکن میروید و دارای 
فوایدی است برگهای دقیق صلبی دارد که 
بزردی زند و مه آن تند و تلخ است. در میانة 
آن حطهانی اس و هرگاه نک شسود ود 
یکدیگر پیچد. چنانکه گوئی پوست درخت 
است و از اینجا گنان کرده‌اند که آن بسباسه 
است و برخی گویند برگ زیتون هندی است 
در صورتی که در هند زیتون یافت نشود و 
شگفت‌ترآنکه گفه‌اند طالسقر ریشه‌های 
توت است. و آن گرم و خشک در دوم است 
هر خونروی را سودمند باشد و رطوبت‌ها را 
برد و شربت و طلاء آن بواسیر رابهبود بخشد 
و برای بیشتر دردهای دهان و دندانها و قلاع 
هرگاه آن را با سرکه مطبوخ کند و در دهن 
گیرند سفید است. و آن زیان میرساند ولی 


یکدرم است. و بدل آن دو ثلث وزن آن زره و 
نیم وزن أن ابهل است. (تذکره داود ضرير 


آرد؛ به یونانی داریه خوانند. و باقر نیز. 


گویند. و صاحب منهاج گوید ورق زیتون 
هندی است. و آن تسوری هندی بود و 
صاحب جامع اقوال بسار آورده است. اول 
گفته که بسباسه است دیگر قول ابن حلحل 
آورده که لسان العصافیر است. و دیگر گفته که 
عرق شجر هندی است. و دیگر گفته که عرق 
درخت توت است که کرم ابریشم برگ وی 


طالیقون. ۱۵۲۷۳ 


میخورد. و این قولها خلاف است و این موافق 
قول صاحب منهاج است. و صاحب جامع 
تحقیق نکرده که چیست. مولف گوید: پوست 
بیخ زیتون هندی است. و باقی همه قولها 
خلاف است و خطا. و آن پوست سطبرتر از 
دارصینی است و صلتبر, و میل به سباهی زند. 
و طعم ان بفایت عفص است و قابض, و اندک 
عطریتی داشته باشد, و جالینوس گوید در وی 
هیچ گرمی و سردی نبود. و گویند خشک بود. 
در سوم و ابن عمران گوید گرم و خشک بود 
در دوم. و مجوسی گوید معتدل بود در گرمی و 
سردی, و بخشک بود در دوم. ذرب را نافع بود 
و قرحة امعاء و ثرف دم و و اسر و فالج و 
لقوه, و مقدار مأخوذ از وی یک مثقال بود و 
چون بسرکه پزند و از آن مضمضه کنند درد 
دندان را نافع بود و قلاع را زایل کند. چون 
آب وی را در دهان نگاه دارند. و گویند مضر 
بود بسه شش, و مسصلح وی عسل بود. 
دیسقوریدس گوید بدل آن چهار دانک وزن 
آن کمون بود. و نیم وزن از ابهل است, و رازی 
و اسحاق‌بن عمران همچنین گویند, و گویند 
بدل وی بوزن وی سنبل و تیم وزن وی سادج. 
و گویند بدل وی مقل و ابهل بود مساوی. 
(اختیارات بدیعی). و خوارزمی ذیل ماقر ارد 
ماقر پوست نباتی است که از هند آرند. 
غات ورضاح بحرالجو اهر گنوی برک 
زیتون هندی است و آن را لسان‌المصفور نیز 
گویند.(بحر الجواهر). 

طالیقون. (معرب. ( طالقون. به فارسیء 
مس رست گویند. و صفر عربی, و روی لفت 
فارسی عبارت از اوست. چه در بعضی از 
معادن مس بدون گداز بهم میرسد. و خودرو 
است. لهذا به فارسی روی نامیده‌اند در فلزات 
تفت ی او می ات ارد ذهت که 
به برنج مصنوع, و از تافتن آتش و کوفتن 
بط و یاهنت وه بقااف سار اام مس و 
مصنوع او مسی است که مکرر گداخته در بول 
گاو ریزند که در آن اشنان سبز جوشانیده 
باشند, و چون قدری رصاص اضافه کند او را 
نحاس صینی نامند. در آخر سیم گرم و 
خشک وبا سمیت. و از منقاشی که از ان 
بسازند. چون موی را بکشند دیگر برنياید. و 
از قلابة ار هیچ ماهنی خلاصی نپذیرد. و 
چون گرم کرده در آب اندازند. هیچ حیوانی از 
آن نخورد. و چون أئیلة صیقلی از آن ساخته 
در غا اریگ اشاب زد وه دز آن 
ظر كندب رفع علت شود (تحفة حکیم مؤمن). 
طالیقون: بزبان رومی هفت‌جوش را گویند و 
آن هفت جد است که طلا و نقره و مس و 
قلع و سرب و آهن و روح توتیا باشد. آنها رابا 
هم گدازند و از آن چیزها سازند. گویند اگر 
منقاشی از آن بسازند و موی زیادتی که در 


۴ طالینوس 


چشم باشد با آن منقاش بکند, دیگر برنياید. 

بعضی طالقون (بحذف یای ۳۹ هم گفتهاند 
و آن را نوعی از مس میدانند. و گویند مس 
زرد است و ارباب | کسیر آن را رست خوانند. 
و گویند در کان سس روئیده است. و به آن 
سمیتی هم هست. (برهان), علی‌بن محمد 
گوید:طالیقون نحاسی پود که مدبر کرده باشند 
بتوبال نحاسی که در گمیز گاو خیسانیده 
باشند. پس در وی سمیتی بود. و حدتی تمام, 
و دیگر که آن مس زرد باشد. و فرق میان وی 
و انواع مس به زردی بود, و چون از آتش 
بیرون آورند. و چک زند تمددی در وی پیدا 
شود و زرد گردد. و شکسته نگردد تا سرد 
شود. در کتاب احجار آورده که طالیقون از 
جنس نحاس است غیر آنکه او را با ادویة گرم 
مدبر کنند تا سمیت در وی پیدا گردد. | گر از 
طالیقون منقاشی بسازند, و موی زیادت که در 
چشم بود بکنند دیگر نروید, خاصه چون 
مکرر کنند و ا گرکسی لقوه داشته باشد, در 
خانه تاریک رود که قطعاً روشنی در وی نبود 
و آئینه‌ای از وی در برابر روی خود دارد. و 
بدان ادمان کند, آن مرض از وی زائل گردد. 
وا گر طالیقون را به آتش سرخ کنند, و در آب 
فروبرند» .هیچ چهارپای گرد | ن نگردد .واگر 
قلابی از وی بسازند, و در آپ آویزند. ممکن 
نود که هیچ ماهیی از وی خلاص یابد. و 
طبری گوید که: طالیقون نحاس مدبر بود 
بتوبال الحاس. وا گرچنانچه در زمان ریختن 
مرتفع شود. بقیه در موضع سبیکه در بول گاو 
خیاند. ملف گوید ا کسیریان طالیقون را 
مس رست گویند, و گویند در کان مس روید. 
(اختیارات بدیعی), قد یجئی فی الکتب ذ کر 
الطالقون. من غير ایضاح فیها بمائیته. و 
لم‌اتحققه من عیان او سماع معتمد, و یذکر فی 
كب الطب ان المنقاش المعمول منه اذانتف به 
الشعر الزائد فى اهداب الاجفان صنع عوده و 
قطع نباته, و قیل ایضاً ان ¿ العين ترمد و تفسد 
بانظر ياء ن0 مسن الارن فسی 
كتاب الخب انه معمول من الشبة و فى كتاب 
الاحجار, انه جنس من التحاس, الا ان الاوائل 
ا کسبوه من الادوية الحادة, سمته. حتى اضر 
باللحم والدم اذا خالطهما. (الجماهیر بیرونی 
ص ۲۶۷). ابن‌ابیطار در کلم «طالقوز» [ظ. 
مصحف طالیقون ] گوید: علی‌بن محمد گوید: 
نوعی مس است که آن را با توبال (براده) مس 
در شاش گاو و مرجان خیسانده در اشتان 
رطب بعمل می‌آورند و از آن سمیت و تندی 
نیرومندی پدید می‌آید و آن گونه‌ای از مس 
زرد است و فرق میان آن و دیگر انواع مس 
زرد این است که این‌گونه را بتنهائی هرگاه در 
اتش داغ کنند و هنگام بیرون آوردن از آتش 
بکشند امتداد می‌یابد و زرد میشود و نميشکند 


تا آنکه سرد شود. طبری گوید: مسی است که 
ر آن را به توبال (براده) مس بعمل آورند و آن را 
از قبه‌ای که بر موضم قالب‌تر نهاده در شاش 
گاو میباشد برمیدارند. و در کتاب الاحسجار 
آمده است که طالقوز از جنس مس است جز 
اینکه گذشتگان آن را با ادویة تند درآمیخته‌اند 
چنانکه در جسمیت آن سمت پدید آسده و 
هرگاه به سیب جراحتی با خون حیوانی 
درآمیزد به آن حیوان زیان مفرطی میرسد, و 
هرگاه از طالیقون قلابی برای شکار ماهی 
بازند سپس آن را بماهی درآویزند نمیتواند 
خود را از آن برهاند. رجوع به اختیارات 


۸ 


شود. 
فى النحاس کالفولاذ فى الحدید, یتخذ بالعلاج 
وهو ان یذاب و يطفاً فی بول البقر» و قد طبخ 
فيه الاشتان الاخضر مرارأ و قد يجعل معه 
قلیل رصاص و یسمی نحاس صینی, و هو 
شدید الحرارة ولیبی یبلغالالشة,اا عمل منه 
ملقاط, و قلع به الشعر مراراً امتتم. او ستارة 
جلبت السمک و هو مسموم. آذا جرح به قتل. 
(داود انطا کی), ||وزنی معادل صد و بیت 
رطل. که هر رطل دوازده اوقیه باشد. برنال. 
(بحر الجواهر). 
طالینوس. (معرب. !) رجوع به. طلینا شود. 
(دزی ج ۲ ص .)۱٩‏ 
طالیوس. (۱خ) الاسک‌ندرانی. یکی از 
فلاسفه‌ای است که در ایام فترت بین ابقراط و 
جالینوس میزیسته. (عیون‌الانباء ج ۱ص 
۳۶ 
دنا مر مهاب الاسنا بر 
طامات. [طامْ ما]' (ع !) اقوال پرا کنده. 
(برهان) (غیات اللفات) (انتدراج). سخن از 
چچ ورات مش قول پرا کد هو فیاداند: 
په طامات مجلس بیاراستم 
پس آنگه ز حق مغفرت خواستم 
||هذیان و سخنان هرزه و اراجیف و بی‌اصل 
را گویند. (برهان) (غیاث اللغات) (انندراج). 
گفتار ببهوده. || خرق عادت و کرامت را نیز 
میگویند. ( کشاف اصطلاحات الفتون). ||در 
رشیدی نوشته که طامات جمع طامه به تشدید 
میم به مغی داهيه و حادثة عظیم. 
(غیاث‌اللفات) (آتدراج). ||به معنی عجمه در 
زبان یعنی فصاحت نداشته باشد. (برهان) 
(غياث اللغات) (آنندراج). ||(اصطلاح 
تصوف) نزد صوفیه معارفی را گویند که در 
اوان سلوک بر زبان سالک گذر کند. ( کتاف 
اصطلاحات تون || لاف و گزاف صوفیان 
در باب اظهار کشف و کرامات خود. (غیاث 
اللفات از رشیدی). و در سراج نوشته که 
طامات در اصل عربی است به تشدید میم و 
فارسیان به تخفیف استعمال کنند. به معنی 


سعدی. 


طاماغا. 


بعضی صوفیان برای گرمی بازار خود گویند. 
(غیات اللفات) (انتدراج). سخن‌های بلند که 
صوفیه برای اظهار کرامت و شرافت مرتبه 
گویند و باعث پندار نفس و سوءاعتقاد مردم 
شود. (رشیدی). در مورد این معنی میم مخفف 
تلفظ گردد: لکن عبارتی چند مزیف از 
طامات صوفیان بگر فته‌اند. ( کیمیای‌سعادت). 
تا روی نمود رمز طامات مرا 

از ره برد رنگ عبادات مرا 

چون سجده همی نماید آفات مرا 


محراب ترا پد عرایات فرا نای 
پوشیده‌مرقعند از این خامی چند 
بگرفته ز طامات الف لامی چند 
نارفته ره صدق و صفا گامی چند 
بدنام ده نکونامی چند. 
(مسوب به خیام). 
سحرگاهی شدم سوی خرابات 
که‌رندان راکم دعوت بطامات. عطار. 
هر چه جز خدمت تو عمر هبا و ضایع 
هر چه جز مدحت تو شعر دروغ و طامات. 
سیف اسفرنگ: 
غیر تشویش و عم و طامات نی 
همچو عنقا نام فاش و ذات‌نی. مولوی. 
به طامات مجلس بیاراستم 
ز دادافرین توبه‌اش خواستم 
سعدی (بوستان). 
که فکرش بلیغ است و رایش پلند 
در این شوه زهد و طامات و پند. 
سعدی (بوستان), 
بصدق و ارادت مان بسته‌دار 
ز طامات و دعوی زبان بسته‌دار. 
سعدی (بوستان). 
طامات و شطح در ره آهنگ چنگ نه 
تسبیح و طیلسان به می و میگار بخش. 
حافظ. 
ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم 
با ما بجام باد صافی خطاب کن. حافظ. 
ساقی بيا که شد قدح لاله پر ز می 
طامات تابه چند و خرافات تا به کی؟ 
حافظ. 
خیز تا خرقة صوفی بخرابات بریم 
شطح و طامات ببازار خرافات بریم. حافظ. 
یکی از عقل می‌لافد. یکی طامات می‌بافد . 
بیا کاین داوریها را به پیش داور اندازيم. 
حافظ. 


سوی رندان قلندر» به ره‌آورد سفر 

دلق بطامی و سجادة طامات بر یم. حافظ. 
طاماغا. (معرب. أا به یونانی قنطوریون 
است. (فهرست مخزن الادوية). اسم يوتانى 


۱-در فارسی با تخفیف میم به کار رود. 


طامث. 
قتطوریون کیبر است. (تحفا حکیم مؤمن). 


طامت. [۶](ع ص) زن حائض. (منتهی 
الارب) (آنندر اج) (سهذب الاسماء). زن 
بی‌نماز, .زن خضون‌دیده. زن لک‌دیده. ژن 
قاعده‌شده. زن حیض‌افتاده. ج“ طم و 
طوامث. 
طامح. ]م (ع ص) وه بی‌اجازت شوی 
در اهل خود رود. (منتهی الارب) (انندراج). 
زن نافرمان. سرکش. (غياث‌اللغات). ازن 
نگرنده ببوی مردان. (منتهی الارب) 
(اتدراج). 
- امراة طامح یا امراة طماحة؛ زن که بشهوت 
به مردان نگرد. زن چشم‌چران. |[بلند از هر 
چیزی. (مسنتهی‌الارب) (انندراج) 
(غیاث‌اللغات). عالی. 
طامد. [م] ((خ) به گمان من یکی از قرای 
امفهان اس (اتساب سسمفانی کرک ۳۶۴ 
«الف»). و صاحب مراصدالاطلاع ذیل طامذه 
ارد: دهی است از دهات اصفهان. 
طامذ ۵. [م ذ] (إخ) رجوع به طامذ شود. 
طامذی. [۶) (اخ) اب والف ضل عباس‌بن 
اسماعیل طامذی. از عابدان و پارسایان مردم 
اصفهان بود... او از یعقوب اسحاق‌بن مهران 
قعنی و سهل‌ین عثمان و علی‌بن عبید 
طنافسی و طق ایشان روایت کرده و 
محمدبن یحی ذهلی و ابویکر احمدبن 
عمروین ابی‌عاصم و علی‌بن رستم و طبقة 
انان از او روایت دارند. وی پس از سال ۲۶۰ 
درگذشته است. (از اناب سمعانی برگ ۳۶۴ 
«الف 6). 
طامر. [م) (ع !) کسیک. (متتهی الارب) 
(آنتدراج). برغوث. ||(ص) جهنده. برجهنده. 
||( طامربن طامر. آنکه او را و پدرش را 
کی نداند که کیست. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (مهذب الاسماء). 
تاف [م] 2 ص) دور. بعید. |آناپدید. 
ناپیدا. پنهان. ||ناپديدكنده. (متهى الارب) 
(آتدراج). محوکننده. ||رجل طامس القلب؛ 
مرد دل‌مرده. (منتهی الارب) (آنندراج), 
طامع. [م] (ع ص) آزمند, حر بص. طمع‌کار. 
با طمع. طمع‌کنده. طمع‌دارنده. ||امیدوار. 
(منتهی الارب) (آنندراج). آرز وخواه. ج. 
اطماع. عاسم؛ مرد طامع. (مستهی الارب) 
(قطر المحیط): 
دل مرد طامع بود پر ز درد 
به گرد طمع تا توانی مگرد. فردوسی. 
ابومصور آسفنجانی را در زعامت جیوش 
خراسان طامع کرد. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۱ در ولایت طأمع شد و لشکری سر 
ایشان فرستاد. اترجمة تاریخ یمینیص 
۱۷ 
از الوهیت زند در جاه لاف 


طامع شرکت کجا باشد معاف. مولوی. 
طم راسه حرف است هر سه تھی 
از آن نیست مر طامعان را بهی. 

سلمان ساوچی. 
مراگر تو بگذاری ای نفس طامع 
بسی پادشاهی کنم در گدائی. حافظ. 


طامعه. ۰ E1‏ 2 ص) تأنیت طامع. در 
فارشی هی آز یه کار رفتد است: ملاح را 
قوت طامید بر کت درام ( گلستان). 
طامغاز. (إخ) ي پسر أف سنقر اشقر در بلاد 
تتار متولد تم رفته و در آنجا 
مدت پنجاه سال فرمانرواشی کرده است. 
مردی بخشنده و زیباروی بود و برادری 
داشت موسوم به ابراهیم که اندکی پیش از 
مرک طامغاز از جانب بوسعید نزد او به 


رسالت آمد. طامغاز در محرم شال: ۱ ظ .ق. 


درگذشته است. (درر الکامنه ج ۲ص 10{ 


طامل.(م] (ع ص) مرد پلیدزبان. ایا ک. 


(مسختهی الارب) (آنندراج). ||(() دوقو. 
(فهرست مخزن‌الادویه). رجوع به دوقو شود 
و آن را طله‌ملو نیز گویند. دوقوا. (فهرست 
مخزن الادویه). تخم گزر. بزرالجزر. تخم 
حویح. 

طامنثد. [م] (اخ) دی است از دهستان 
نهارجانات بخش حومدة شهرستان بیرجند. در 
۸هزارگزی جنوب خاوری پیرجند. دامنه, 
معتدل. با ۱۱٩‏ تن سکته. اب ان از قنات. 
محصول آن غلات و لبنیات. شغل اهالی 
قراغت وهالنازی وراه ان الو اتد ال 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

طامور. (ع ) طومار. نامه. كتاب. ||دفتر. 
(متهی الارب) (اندراج). و رجوع به المعرب 
جوالیقی ص ۲۲۵ شود. 

طاموسونیون. (معرب. !) به یونانی مزمار 
لراعی را گویند. (فهرست مخزن‌الادوية). و 
آن را ط‌اموسونیوت و لوزن و به عسربی 
زمارةالراعی نیز گویند. (مفردات ابن البیطار). 

طامه. م (اخ) دهی است از دهستان جی 
خش حومة شهرستان اصفهان. در 
چهارهزارگزی شمال اصفهان و سه‌هزارگزی 
باختر راه اصفهان به برخواره. جلگه و معتدل. 
با ۱۶۱ تن سکنه. اب آن از جاه. محصول 
آنجا غلات. پبه و تریا ک و صیفی. شغل 
اه‌الی زراعت و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۱۰). 

طامه. [) ((خ) دهی است از بخش نطنز 
شهرستان کاشان در ۶۰هزارگزی جنوب نطنز 
به اردستان. کوهستانی سردسیر. با ۱۱۰۰ تن 
سکه. آب آن از ۸ رشته قنات. محصول آنجا 
غلات و حبوبات و میوه‌جات و گلابی آن به 
خوبی مشهور است. شغل مردان: زراعت 
است و عسده‌ای برای اك معاش برای 


طان. ۱۵۲۷۵ 


کارگری به طهران رقت و آمد میکنند. صنأیع 
دستی زنان قالی‌بافی است و راه فرعی به 
شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۳ 
طامة. [طامٌ م ] (ع () روز قیامت. بدان جهت 
که غالب و فوق همه چیزهاست. (منتهی 
الارب) (آن_ندراج). در لفت روز قیامت را 
گویند کما فى الصراح ۰( کشاف اصطلاحات 
الفنون). نامی 1 رستاخیز را. (مهذب 
الاسماء). قیامت. (ترجمان علام جرجانی 
ص ۶۶). روز جزا. یوم‌لبعث. بوم‌النشور. 
یوم‌الصاب. روز شمار. روز بازخواست. 
روز حشر. روز قیام. یوم الیقین. |ابلاء که 
غالب و فوق هم بلاها باشد. (متهی الارب) 
(آندراج). داهیه. (مهذب الاسماء). سختی. 
- طام کبری؛ بلای بزرگ: بحصانت آن 
حصن, از صدمة اولی, و طامة کبری محترس 
شد. (ترجمة تاریخ یمنی ص .)۱۵٩‏ سیم 
انکه. طامه کبری. و موجب شقاوت و 
خسران عقبی است تصحیح این وجه سقیم را. 
(جهانگشای جوینی). 
= |احاده بزرگ. کاری سخت. 
- ||روز قیامت: چنین حالها میبود. و فترات 
می‌افتاده .و دل امیر بر اعيان تباه میشد..تا 
آنگاه که «الطامةالکبری»» پیش آمد. (منظور 
حمل سلاجقه بوده). (تاريخ بیهقی ج ادیب 
ص ۶۲۷). چون کار بر این جمله قزار گرفت, 
الطامةالکیری آن بود که نماز دیگر آن روز که 
امیر به گرگان رسید... دو سوار از آن بوالفضل 
سوری دررسیدند. (تاریخ بهقی ج ادیب ص 
۳۷۷ 
طامة الکبری. (طام م تل ک را] (إخ) 
.سا لقب شسیخ نجم‌الاین, ابوالجناپ, 
آحمدبن عمر الخیوقی است. رجوع به 
ابوالجناب شود. 
طامهر. [] ((خ) دصی است از دهستان 
رباطات بخش خرانق شهرستان ییزد. در 
۰هزارگزی جنوب خرانق و ۱۵هزارگزی 
راه خرانق به اشکذر, کوهستانی و معتدل و 
مالاریائی. با ۱۲۲۳ تن سکنه. اپ ان از چشمه _ 
و محصول آئجا غلات. شغل اهالی زراعت و ' 
راه آن فرعی است. (از فرهنگ جغفرافنیائی 
ایران ج ۱۰ 
طامیج کز. (گ ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان مارز بخش کهنوج. سر راه مارز - 
کهنوج با ۴ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۱۰ 
طامیوس. (معرب. !)اسم یسونانی 
مرزنجوش است. (فهرست مخزن الادویه), 


۱ -نل: طامتار. 


۱2۳۷۴۶ 


(آنتدراج). یوم طانٌ و ارضٌ طانة مثله. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ك شیرالطین. (مهذب 
الاسماء). پر گل. جاي بيار گل. 

طانز. [ن ] (ع ص) فوس‌کنده. (منتهی 
الارب). که مردم رابفوس گيرد. 
استهزاء‌کننده. سخن‌گویندهة بفسوس و لاغ. 

طانیس. (إٍخ) بنابر قول ابن رسته. نام رودی 
است که به دریای لازق جاری و داخل 
ميشود. (حاشیة مجمل التواریخ والقصص). 

طاو. [ون] (ع ص) طسو. گرسنه. (منتهی 
الارب) (دهار). ||گرسنه‌دارنده خود را. طاوية 
مئله فیهما. (متهی الارب) (آنندراج). 
اایچنده. (دهار). 

طاوان. ((ج) نام جد ابوبکر احمدین 
محمدین عبدالوهاب‌ین طاوان بزار واسطی 
است. (انساب سمعانی برگ ۳۶۴ «الف»). 

طاوانی. ((خ) منسوب به طاوان. رجوع به 
طاوان شود. ابوبکر اجمدین مسحمدبن 
عبدالوهاب‌بن طاوان بزار واسطی طاوانی از 
مردم واسط. (انساب سمعانی برگ ۳۶۴ 
«ألف»). ۱ 

طاورومانیون. ((ج) نام موضعی است: ثم 
ان فیثاغورس جال فی مدن ایطالیا و سيقلا و 
كان الجور و التمرد قدغلب عليهم» فصاروا 
سماعیه و صدیقیه من اهل طاورومانیون. 
(عیون‌الانباء ج ۱ص ۴۰). 

طاوس. [وو ] (مسعرب. ) ط‌اووس, ۱ 
پرنده‌ای است معروف و آن را ابسوالحسن, و 


طانز. 





ابوالوشی و صراخ: E‏ فلا نیز نامد, 
ان طویس است بعد از حذف زیادات. ج, 
اطو اسء £ طواویس. / منتهی الارپ) 
(انندراج). کمال‌الاین دمیری در 
حیوةالحیوان اورده که: اين پرنده در ميان 


چارپایان از حیٹ ارجمندی و زیبائی. 
| صفات عفت, خودپسندی, تکبر, در پر 
خویش بشگفتی نگریستن, از دم خویش طاق 
بستن بویژه هنگامی که جفت وی ناظر و 
متوجه بسوی اوست. همه در وی جمع 
میباشد. ماد؛ این مرغ پس از آنکه سه سال از 
عمرش بگذرد بیضه نهد و در همان هنگام هم 
روئیدن پرهای نر به حد کمال و رنگ‌آمیزی 
ان به پایان رسد. سالی یک نوبت ماده این 
پرنده بیضه گذارد. حدا کثر دوازده, و گاهی کم 
و بیش از این شماره, بیضه نهادن ماد طاوس 
متناوب است و متوالی نیست. در فصل بهار 
تخم‌گیری کند. در پائیز چنانکه برگ درخت 
میریزد, پر این حیوان نیز میریزد. و در آن 
فصل که برگ درختان پروئیدن اغاز کند. 
طاوس نیز شروع به پر برآوردن کند. طاوس 
تر هنگامی که جفتش مشغول حضانت بیضه 
است. وی را بیار ببازی گیرد. بحدی که 
تخمها را ميش‌کند. و از اين رو است که تخم 
طاوس را زیر ما کیان نهند. ما کیان نیز تاب و 
توان انکه بیش از دو دانه از تخم طاوس را 
حضانت کند ندارد, و در آن مدت که تخم 
طاوس تحت حضانت ما کیان است بايد 
همگی وسائل آسایش ما کیان را از خورا کیو 
آشامیدنی و غیره فراهم سازند. و الا بیم آن 
است که ما کیان ترک حضانت کند, و بر اثشر 
تصرف هوای نامناسب بیضه‌ها فاسد و تیاه 
گردد. جوجه‌ای که بعد از اتمام ایام حضانت 
بیرون می‌آید. خسوش‌شکل نسیست, و 
ناقص‌الخلقة است. حتی از حیث جه هم 
ناقص باشد, مدت حضانت بیش طاوس سی 
روز است. جوجه طاوس مانند جوجه ما کیان 
پمجرد بیرون آمدن از غلاف تخم. پوشیده از 
پر و چویند؛ روزی است. یکی از شمرا در 
وصف این مرغ نیک سروده است؛. 
سبحان من من خلقةالطاوس 
طیرعلی اشکاله ریس 
کانه‌فی نقشه عروس 
فی الریش منه رکبت فلوس 
تشرق فی داراته شموس 
فی الراس منه شجر مفروس 
کانه‌بنفج یمیس 
او هوز هر حرم بیس 
و شگفت آن است که این پرنده را با حسن و 
زیبئی که دارد به فال بدگیرند. و شاید سیب 
آن باشد که مبب دخول ابلیس را در بهشت 
طاوس دانسته‌اند. و خسروج ابوالبشر را از 
بهشت نیز به وی نبت دهند, و گویند چون 
آن حضرت در تمامی مدت زندگانی, از خانه 
و بنگاه زاد و نژاد و سرای جاودانی خویش 
آواره گشت., نگاهداری این مرغ در خانه از 
یمن و برکت دور و قرین شأمت باشد. تفصیل 


طاوس. 


این اجمال آنکه: گویند هنگامی که حضرت 
آدم عله‌السلام در بهشت درخت رز را 

شت. ابلیس در پای آن درخت طاوسی را 
سریر ید و آن درخت از خضون طاوس 
مشروب شد, همین که درخت. آغاژ برگ 
برآوردن کرد. ابلیس میمونی را در بیخ 
درخت رز ذبح کرد. و آن درخت از خون 
میمون نیز سيراب گشت. چون هنگام فرا 
رسیدن انگور شد, ایس شسیری را در پای 
ريش ان درخت بکشت. و درخت.رز از 
خون شیر هم آبیاری شد انگور که به کمال 
پختگی رسد ابلیس خوکی را برپاية آن 
درخت بیجان کرد. درخت از خون خوک نیز 
آب خورد. از این رو میخوارگان را هنگام 
نوشیدن می خوی هر چهار حیوان عارض 
شود چه همين که اثر شراب در عروق 
سرانث کد چهرة ادمی دز آغاز باق ته و 
چون طاوس رنگین شود. و چون مستی 
ی کد اد رفص وھ وبا 
کوفتن و بازی گراید. همچون کپی. و چون 
مستی شدت يابد, خوی شیر و درندگان در 
وی ظاهر گردد. که نخشت با شکار خود بازی 
کند.و سپس عربده آغازد, وزان پس به 
بیهوده و هذیان مشغول شود و در پایان او را 
رخوتی سخت رخ دهد و چون جسدی بی 
روح در خواب رود و رشته زندگانیش 
گیخته گردد. (حیاء‌الحیوان). خواندمیر در 
تعیب النتی. ارد در زتاله الضید مور 
است که از عجائب آنکه طاوس نر و ماده با 
یکدیگر مجامعت نمایند. مگر آنکه طاوس 
نر مست شود, در گرد چشم وی اشکی پدید 
آید, و طاوس ماده او را بخورد, و این می 
سب بیضه نهادن وی گردد. اما راقم حروف از 
نظامالدین علیشیر که طاوس بسیار داشت 
استماع نمود. به کرات میفرمود که ما چند 
نوبت جفت شدن طاوس را بسان ژوجیت 
خروس و ما کیان مشاهده کسرده‌ايسم. (ج ۲ 
حبیب‌الیر ص ۲۲۲). بدیعی در اختیارات 
آورده که شریف گوید: طاوس بعد از سه سال 
تمام پرها برآورده باشد. و هر سال یکبار بچه 
آورد. و این مؤلف گوید عمر طاوس بیست 
نال بود و در آن مدت بچند لون برآید. و هر 
سال وقت خزان پر بیندازده و در وقت برگ 
بسرآوردن درخت وی نیز پر بسرآورد. 
شیخ‌الرئیس گوید در مکانی که طاوس بود. 
حشرات و هوام نبود. و گوشت و پیه وی 
مجامعت را قوت دهد زهر؛ وی چون با 
سرکه پيامیزند گزندگی جانوران را سودمند 
بود و گوشت و په او چون با سفید باج بپزند 


و مرق ان بخورند» ذات‌الجنب را نافع بود. 


1 - Paon. 


طاوس. 


جالینوس گوید گوشت بد دارد. و مزاج انسان 
را موافق نبود. و صاحب جامع از قول صاحب 
منهاج آورده که نیکوترین آن جوان بود. 
طبیعت آن گرم و خشک بود. و موافق معده‌ای 
بود که هاضمة وی قوی بود, و اولی آن بود که 
بعد از کشتن, دو یا سه روز رها کنند. و سنگی 
در پای وی بندند و یاویزند. و بعد از آن با 
سرکه بپزند. ابن زهر گوید که اطباء ساتقدم 
مرغهائی که گوشت ایشان صلب بودی, یک 
ساعت پیش از پختن کشته. و همچنان با پر 
اویخته‌اند» و این از بهر ان کرده‌اند که تا زود 
هضم شود و چون زمانی درنگ کنند, مانند 
خمیر که در ارد اندازند تا هضم نان نیکوتر 
بود این همچنان است. رازی گوید: طعامی که 
سمی در وی بود چون طاوس بیند. رقص کند 
و فریاد دارد. ابن زهر گوید: ا گر مبطون زهرة 
وی با سکنجبین و آب گرم بباشامد شفا بابد 
وا گرخون وی با انزروت و نمک بياميزند و بر 


ریشهای بد نهند که ترسند که آزار کند و به. 


آ کله رسد. زایل کند. و سرگین وی بر ثالیل 
طلا کردن زایل کند و اگر استخوان وی 
بسوزند و سحق کنند و بر کلف طلا کنند نافع 
بود, و اگر بر برص مالند. لون آن را بگرداند. 
(اختیارات بدیعی). ضریر انطا کی در تذکره 
آورده که چون طاوس نر دم خویش بیند. 
اندوه خورد که چرا سایر اندام وی برنگینی دم 
نست. دراژای دم وی چندین ذراع است. 
جلة نر از جثذ ماده بزرگتر باشد. قوای وی از 
خین بیرون آمدن از تخم تا سه سال تدریجا 
تکمیل گردد. شت وی قاطع قولنج و ریاح. 
غلیظه است. مفاصل را تکین دهد ولو 
بطریق نطول به کار برند. (تذکرء داود ضریر 
انطا کیج ۱ص ۲۳۴). طلای زهر؛ او با سرکه 
جهت گزیدن هوام, و شرب زيرۀ او بقدر دو 
دانگ با سکنجبین و آب گرم رفع اسهال کند. 
و بالخاصية رژیت او باعث ضعف قوهُ سموم 
مسمومین است. و حکمای هند تحقیق 
کرده‌اند که چون موی دنبالة او را در کوزه 
کرده‌بسوزانند. از صد مثقال آن قریب به یک 
مثقال فلزی شبیه بطلا بهم میررسد» و در دفع 
کسردن بیاض عین و امراض آن مجرب 
دانسته‌اند. و خواص غریبه و عجیبه به ان 
اناد میدهند. (تحفه حکیم مومن)؛ 

چرا عمر طاوس و دراج کوته 

چرامار و کرکی زید در درازی. 


از خراسان بردمد طاوس‌فش 
سوی خاور میشتابد شاد و کش. رودکی. 


و انسدر دشتها و بیابان وی [هندوستان ] 
جانوران گونا گون‌اند چون پیل و گرگ و 
طاوس و گرگری و طوطک و شارک. و آنچه 
بدین ماند. (حدودالعالم). 


صد اشتر ز گنج و درم کرد بار 


ر ینار پنجه ز بهر نشار 

به مریم [دختر قیصر ] فرستاد چندی گهر 
یکی نغز طاوس کرده بزر. فردوسی. 
ز مادر جدا شد جو طاوس نر 

به هر موی بر تازه رنگی دگر. ‏ فردوسی. 


پس و پیش ترکان طاوس‌رنگ 

چپ و راست شیران پولادچنگ. . فردوسي. 
بیت اخیر را شعوری در جلد اول فرهنگ 
خود بنام فردوسی اورده امه ولی در 


شاهنامة طبع ولف نیست. 

بدیبا زمین کرده طاوس‌رنگ 

ز دینار و دیا چو پشت پلنگ. فردوسی. 
ز پستان آن گاو طاوس‌رنگ 

برافراختی چون دلاور نهنگ. ‏ فردوسی, 


اا راش کوت ی لاوس 
آورده بود که بیشتر در گندها بچه آوردندی. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۸ آنجا E‏ 
حصاری بود و بسیار طاوس و خروس 
بسودی, من ایشان را میگرفتمی. (تاریخ 
بیهقی), فرمود تا از آن طاوسان... با خویشتن 
آرم و چند جفت برده آید. (تاریخ ببهقی). 
دم هر طوطیکی چون ورق سوسن تر 
باز چون دستۀ سوسن دم هر طاوسی. 
منوچهری. 
طاوس مدیح عنصری خواند 
دراج مسمط منوچهری. 
ماند بسینه و دم طاوس شاخ گل 
چون مشک و در و دانه درو بر پرا کنی. 
منوچهری. 
طاوس مان باغ دمان و کشی‌کنان 
چنگش جو برگ سوسن و پایش چو برگ نی. 
منوچهری. 
از دم طاوس نر ماهی سر بر زده‌ست 
دستگکی مورد تر گوثی بر پر زده‌ست. 


منوچهری. 


منوچهری. 


سراسر بطاوس مانید نر 
که‌جز رنگ چیزی ندارد دگر. 
شاخ گل بود بباغ اندر هنگام بهار 
خوب و ارات مره طاوسی نر. 
نگاه کن که بحیلت همی هلا ک‌کنند 
ز بهر پر نکو طاوسان پران را. ناصرخسرو. 
طاوس خواستندت می‌آفرید از اول 
طاوس مردمی تو ایدون همی نمائی. 

ناصر خسرو. 


اسدی. 


ی 


نگویم که طلاوس نز است گلین 

که‌گلبن همی زین سخن عار دارد 
نه طاوس نر از وشی پر دارد 
ته از بسرخ ياقوت مقار دارد. ناصر خسر و. 
آتش دعوت می‌افروخت. و خود را چون 
طاوس نر بر نظارگان میفروخت. (مقامات 


حمیدی). 


طاوس. ۱۵۲۷۷ 


شبه طاوس شمر فقرکه طاوسان را 
رنگ زیباست گر آواز نه زیا شنوند. 

خاقانی. 
بیضه چون طاوس نر خواهم شکست 
وز برون آشیان خواهم شکست. خاقانی. 
دفع سرما را قفس کردند آهن پس در او 
بِچَه طاوس علوی‌اشیان افکنده‌اند. خاقانی. 
بر سر خوان جهان خرمگسانند طفیل 
پر طاوس مگس‌ران بخراسان یابم. خاقانی. 
طاوس بین که زاغ خورد و آنگه از گلو 
گاورس ریزه‌های منقا پرافکند. ‏ خاقانی. 
مگس‌ران کردن از شهپر طاوس 
عجب زشت است بر طاوس زیا. خاقانی. 
خود باش انیس خود مطلب کس که پل را 
هم گوش بهتر از پر طاوس پشه‌ران. 

خاقانی. 
گیتی ز گرد لشکرش طاوس بسته زیورش 
در شرق رنگین شهپرش در غرب منقار آمده: 

۱ خاقانی. 

بیضه بشکن مرغ کم کن تا بوی طاوس نر . 
بیضه پروردن بگنجشکان گذار و ما کیان. 

خاقانی. 
رهبر دیو جو طاو س مدام 
مایهةٌ فق چو عصفور مقیم. خاقانی. 
از مصحف گردون ار پنج آیت زر کم شد 
آمد پر طاوسش دیدار بصبح اندر. ‏ خاقانی, 
دشمنان سر بزرگش را چو بوم 
حاصل از طاوس دولت پای باد. 
طاوس بوده‌ام بریاض ملوک وقتی 
امروز پای هست مرا و پری ندارم. خاقانی. 
از عارض و روی و زلف داری 
طاوس و بهشت و مار با هم. خاقانی. 
به دست همت از خاطر برانم غم که سلطانان 
مگس‌رانها کنند از پر طاوسان بستاتی. 

خاقانی. 


خاقانی. 


جوهر حن به هر خس چه برم 

پر طاوس مگس‌ران چه کنم. خاقانی. 
باغی است طاوس رخش ماریست افسونگر در او 
شهری چو من بنهاده سر بر حفظ آن افسون‌نگر. 


اقات 
پیش که طاوس صبح بیضه زرّین نهد 

از می بیضا بساز بیضه مجلس ارم. خاقانی. 
چو طاوس خورشید بگشاد بال 

زراندود شد لاجوردی هلال. تظامی. 
چو طاوس فلک بگریخت از باغ 

به گل چیدن بباغ آمد سیدزاغ. ‏ نظامی. 
هنر بیند چو عیب این چشم جاسوس 

تو چشم زاغ بین نه پای طاوس. نظامی. 
در پر طاوس که زرپیکر است 

سرزنش پای کجا درخور است. نظامی. 
گر آیدنارپستانی در این باغ 

چو طاوسی نشته بر پر زاغه نظامی. 


۸ طاوس. 


جو طاوسی عقابی بازبسته 
تذروی بر لب کوثر نشسته. 
و معلوم شد که جگر بط , چون پر طاوس و بال 
او آمد. (مرزبان‌نامه). 


ا گرزشت‌خوئی بود در سرشت 


نبیند ز طاوس جز پای زشت. سعدی. 

وز لطافت که هست در طاوس 

کودکان میکنند بال و پرش. سعدی. 

پر طاوس در اوراق مصاحف ديدم 

گفتم این منزلت از قدر تو می‌بینم بیش. 
سعدی. 


دوش چون طاوس مینازیدم اندر باغ خلد 
دیگر امروز از فراق یار می‌پیچم چو مار. 


سعدی, 
ازین مه پارة عابدفریبی 

ملایک‌صورتی طاوس‌زیبی. سعدی. 
چو طاوس را خانه شد یوستان 

دگر یاد نارد ز هندوستان. آمیر خسرو. 
کمال جلوه طاوس را از آن چه زیان 

که‌ابلهی بگزیند غراب بر طاوس. 1 


- طاوس آتش‌پر یا طاوس آتشین‌پر؛ کنایه 
از آقتاب عالمتاب است. (برهان) (آنتدراج). 
در آبگون قفس بین طاوس آتشین پر 

کز پر گشادن او آفاق بست زیور. خاقانی. 
- طاوس‌پران اخضر؛ کنایه از فرشتگان 
است. ستارگان را نیز گفته‌اند. (بی‌هان) 
(اندراج). 


- طاوس مشرق‌خرام؛ کنایه از آفتاب است. 


(بررهان) (آنندراج). 
= || آسمان را نیز گویند. (برهان) (اتدراج). 
- امخال: 
شب خرکره طاوس نماید. نظیر: شب گربه 
سمور مینماید. هر چیز هنگام شب خوشنماتر 
باشد. 
مثل طاوس؛ رنگین واراسته: 
اندرین ملک چو طاوس بکار است مگس. 
نظیر: که هر چیزی بجای خویش نیکوست. 
مل طاوس در خانةٌ روستائی؛ چیزی گرانبها 
در تصرّف مردی بوا 
نماید همی مدح من نزد هر کس 
چو طاوس در خا روستائی. 

کریمی سمرقندی. 
مثل طاوس مست؛ که مانند طاوس تر در حال 
طاق بستن بخود نگرد, و متکبرانه گذرد. 
هر کرا طاوس باید. جور هندوستان کشده 
نظیر: گنج بیرنج مر نشود. تن آسانی بدون 
تحمل رنج و مشقت فراهم ناید. 
|((اص) مرد خوبروی به لفت شام. ||() سیم 
امتهی الارب) (آتندراج). خر به لقت اهل 
یمن. (دهار). فضة. ||زمین سبز با هرگونه 
گیاه. (منتهی الارب) (آنندراج). || آلسی از 
ذوی‌الاوتار است در هندوستان. 


طاوس. [وو ] ([خ) یکی از ابنیه و آثار 


نظامی. ار سلاطین صفویه در شهر اصفهان. 


طاوس. [وو] (اخ) موضعی است در نواحی 
بحر فارس, که غلاب حضرمی مالک آنجا 
بود. از طریق دربا لشکری بدان جا گسیل 
کرد. چون خلیفة وقت (عمربن الخطاب) 
اجازه چنین امری بدو نداده بود. بر او خشسم 
گرفت.و او را از شغل بازداشت. او نیز 
شبانگاه بسوی کوفه نزد سعدین ابی‌وقاص که 
از بارانش بود شد. سعد نیز او را معاضدت 
میکرد تا آنکه در ذی‌قار کشته شد. (معجم 
ایلدان). 
طاوس. [وو ] ((خ) نام جد اب وحیفه 
نعمان‌بن ثابت‌بن طاوس‌بن هرمزدین ملک‌بن 
شیبان است. نام طاوس به روایتی مرزبان بود 
عسلمدار مسرتضی على رضی‌اله عنه و 
امیرالمومنین علی کرم الله وجهه در حق او 
دعا کرد بارک‌اله فیک و فی نلک بدان 
برکت این مرتبه یافت. (تاریخ گزیده ص 
۵۶+ 
طاوس. [وو ] (اخ) نام مادر الست‌جد بالل 
ابوالمظفر يوسفبن المقفى. از خلفاى 
عبیدیان (فاطمیان) زنی گرجی بوده است. 
رجوع به تاریخ الخلفا ص ۲٩۳‏ شود. 
طاوس. [وو] (إخ) ممعاصر عمرين 
عبدالعزیز که در ده کلمه به عمربن عدالعزیز 
موعظه کرده است. رجوع به سيرة عمربن 
عبدالعزیز ص ۱۲۶ شود. 
طاوس. [وو] (إخ )نام زوجۂ.اصفهانى 
فتحملیشاه قاجار که وی تخت طاوس دوم را 
نام وی ساخته است. 
طاوس. [وو ] (اخ)ایکی از سرداران 
عظیم‌الشان دوره تیموری, که بر امیرتیمور 
یاغی شد. و در سال ۷۹۷ ه .ق.به امر و فرمان 
آن صاحبقران بقتل رسید. (حبیب السیر ج ۲ 
ص ۱۵۰). 
طاوس. [رو ] ((خ) دی از بب‌خش 
میان‌کنگی شهرستان زابل. در ده‌هزارگزی 
شمال باختری ده دوست محمد و سه‌هزارگزی 
خاوری راه مالرو سرج میرگل به ده 
دوست‌مجمد. چلگه و گرم و معتدل. با ۵٠‏ 
تسن سکلنه. آپ آن از رودخان شیر مند, 
محصول آن غلات و لبنیات. شغل أهلى 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
طاوس. [وو ] (ا) ابن احمد. کنیت وی 
اپوالحسن. و محذث است. 
طاوس. [وو ] (اخ) ابن کیان. از تابعین بود. 
(تاریخ گزیده ص ۸۴۷). 
طاوس. [رر ] (اخ) این مکحول. حمدانه 
مستوفی او را از صحابه شمرده است. رجوع 
به تاریخ گزید» ص ۲۳۱ شود. 


طاوس دم. 
طاوس آبگون خضرا. (رر س ن خ] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) کنایه از اسمان 
است. (مجموعة مترادفات ص ۱۰). 
طاوس آتش پو. [وو س ت چ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) کنایه از اقاب است و آن را 
طاوس مشرق‌خرام نیز گویند. (انجمن‌آرای 
رجوع به مجموعۀ مترادفات ص ۱۳۲ شود. 
طاوسان. [وو] (إخ) الئان از تسخم 
طاوس‌بن کیان است و او از تابعین بود. در 
ایشان علمای عالی مرتبه بوده‌اند چون شيخ 
محمد و پسرش ابوجعفر عراقی. (تاریخ گزیده 
ص ۸۴۸). 
طاوس الحرمین. [وو ل ح ر م] (() 
حمد ال مستوفی در ذیل کلمة ابرقو گوید: و از 
مزار | کابر در انجا طاوس‌الحرمین انت و ان 
تربت را خاصیتی هست که اگرمسقف 
میگردانند خراب میشود. تا بمرتبه‌ای که 
سایبان کرباس نیز نمیپذیرد. (نزهة القلوب ج 
لیدن مقالا ۲ ص ۱۲۲) و رجوع به تاريخ 
گزیده‌ص ۷۹۳ شود. 
طاوس العرفاء. [وو شل ع ر] ((خ) نزد 
طايفة یزیدیه. شیطان را طارس العرفاء 
خوانند. 
طاوس العلماء. [وو شلع ل[ (اخ) لقب 
ابوالقاسم جنید. یکی از بزرگان و مشاهیر 
متصوفه. رجوع به جنید شود. (از کشف 


طاوس‌الملانکة. [وو شل م ء ك ] ((خ) 
لقب جبرائیل. , 


طاوس پران اخضر. [وو پ ن ا ض] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از فرشتگان 


اطاوس پیکر. [وو پٍ /پ‌کَ] (ص مرکب) 


با پکری چون پیکر طاوس. با اندام زیبا و 


رنگارنگ: 

دگر ره لبت طاوس‌پکر 

گشاداز درج لول تنگ شکر. نظامی. 
طاوس جمال. [وو ج] (ص مرکب) 


بزیبائی طاوس. بجمال طاوس: تا غزالی صید 
کندیا طاوس جمالی در قید ارد. 
(سندبادنامه ص ۲۵۹). 
طاوس خرام. اوہ غ / غ / 2) (س 
مرکب) خرامنده چون طاوس. با رفتار 
لا 
طاوس خلد. [وو س خ)(ترکیب اضافی. 
| مرکب) کنایه از حور و غلمان بهشتی باشد. 


(برهان). 

طاوس3م. [رو د] (ص مرکب) که دمی 
چون طاوس دارد؛ 

ز حلق خروسان طاوس‌دم 

فروریخت در طاسها خون خم. نظامی. 


او نگ 


طاو س رنکت. [وو ر] (ص مسرکب) هر 
مطوس: 

زپتان ان کار طاوس‌رنگ 
برافراختی چون دلاور پلنک. 
وق نشستنگه رود و می ساختند 
ز بیگانه خرگه بپرداختند 
بدیبا زمین کرده طاوس‌رنگ 

ز دینار و دیبا چو پشت پلنگ. 
زدیا در و دشت طاوس‌رنگ 
دم نای هر جای و آواز چنگ. 
پس و پیش ترکان طاوس‌رنگ 


فردوسی. 


فردوسی. 
اسدی, 


چپ و راست شران پولادچنگ. نظامی. 
طاوس زبب. [وو ] (ص مرکب) به زیور 
طاوس: 
ازین مه‌پارة عابدفریبی 
ملایک صورتی طاوس‌زیبی. 
طاوس سمفانی. زوس س (غ) 
خواجه قطب‌الاین طاوس سمنانی. بنا 
بروایت مولف دستورالوزراء, در دارالوزارة 
سمنان. دو قبیله از سایر متوطنان آن ممتاز 
بعلو دودمان میباشند. یکی بهرامی که نسب 
آنان به بهرام گور می‌پیوندد, دیگری بالیجه که 
همواره مورد قبول عامه, و پناه خرد و بزرگ 
بو اش زر تخر اهاز اکان قرم هرای و 
مادرش دختر یکی از اعاظم قوم بالیجه بود. و 
همچنانکه به قوت نب معروف بود به کثرت 
حسب نیز موصوف و در سلک اعاظم ارباب 
قلم. و اصحاب کرم انتظام داشت. در زمان 
سلطنت میرزا ابوالقاسم بایر: قدم بر ند 


سقف ی . 


وزارت نهاد, در مدت وزارت به دادگستری و 
رسیدگی به مهام کشور. و دادخواهی لشکری 
و کشوری, کوشش میکرد. میرزا بابر نیز با او 
یش از همگتان نظر لطف و عنابت داشت. 
خواجه نوبتی جهت رعایت نام و ناموس, 
تقریبی انگیخته استدعای حضور میرزا بابر 
کرده. جشنی پادشاهانه طرح انداخت. بابر 
ملتمس خواجه را بشرف اجابت اقتران داد 
بخانة آن جناب تشریف قدوم شریف ارزانی 
فرمود. خواجه بمراسم نثار و نیاز پرداختد. 
مبلغ سی‌هزار دینار کپکی ساچق نمود. و از 
آشربه و اطسمه» و حلوا و فوا که بیش از حد 
شمار در آن طوی بنظر درآورد, و در آن روژ 
خواجه امرا و ارکان دولت رانیز خدمات 
شایسته نموده. میرزابابر نیز آن وزیر عالی 
همت راء به انواع انعام و عنایت مفتخر کرد. 
علاوه ولایت سمان را برسم سیورغال بدان 
جناب ارزائی فرمود. و مادام که أن مملکت 
داخل در حوزهُ دیوان میرزا بابر بود بدون 
خلل و نسقصان در تصرف آن صاحب 
آصف‌نشان میبود, و هیچکس خیال دخل در 


ان توانتی کرد. بعد از فوت میرزابابره چون 


سلطان سعید, میرزاسلطان ابوسعید مملکت. 
خراسان را تخیر فرمود» ایضا پرتو عنایت 
بر وجنات حال ان خواجه انداخته, منصب 
وزارت رایدان جناب تفویض فرمود. و 
خواجه از روی عدالت و اتصاف بتمشیت آن 
مهم پرداخته, جناح مرحمت و احسان بر 
مفارق رعایا و مزارعان که ودائع ایسزدی‌انید 
بگسترد, و به فراغ بال در تکشر زراعت و 
عمارت کوشیده. به دانۀ انعام و | کرام, مرغ دل 
خواص و عوام صید کرد. سلطان سعد را 
نسبت بدان خواجه التفات و عنایت بی‌انتها 
پیدا شد. مرتبه آن جناب از سایر وزراء 
درگذشت. لاجرم تاره بفض و حد در کانون: 
درون همگنان اشتعال یافته, نزد پادشاه. وزير 
را بتصرف در اموال متهم داشتد, تا معزول 
گشت.اماهم در آن اوان حقیقت سخن 


شرض‌خواهان, بر ضمیر خورشیدنشان. 


روشن شده. کرت دیگر شغل وزارت به 
خواجۀ پسندیدسیر تفویض افتاد. راقم 
حروف از بعضی مردم صادق‌القول استماع 
نمود که گاهی سلطان سعید, در باب انتظام 
امور ملک و ملت. و ارتسام قواعد دين و 
دولت. به عالیجناب. ولایت قباب عوارف 
ا کاب المتوجه بالكلية الى اله, شیخ کمال 
الملة و این محمدشا» که اتاب به ولایت 
فراه داشتند, مطارحه نمودند, رای آن 
عالیجناپ را بتبول مقرون میفرمود. و در ایام 
عزل خواجه قطب الاین طاوس. سبب 
رفاهیت و جمعیت مخلوقات از ایشان 
استفار نمود. حضرت شیخ. بزبان ولایت 
نشان, نام خواجه عالیشان, بردند. و نوبت 
دیگر عنان اختیار او را ببه دست تربیت آن 
پادشاه سپر دند و اگر چه خواجه از تصدی 
مهم وزارت در مقام اعتذار بود ابواپ 
مخالفت با جناب ولایت منقبت نتوانست 
گشودضرورت. ثانیا آن منصب را قبول نمود. 


و این نوبت بیشتر از پیشتر منظور نظر .. 


همایوتی گشت. و منزلتش از مرتبه وزرای 


زمانش درگذشت, و از رهگذر درويشی و 


نیک‌اندیشی, اعبار و اختیار بار یافت» و 
به هدگیهست. و جملگی نیت عتان فا 
بصوب زراعت و دهقنت تافت. چنانکه در 
ولایت خراسان, هر سال هفت هزار خروار 
تم در زمین پاشید. و ظاهرا تخم کشت. 
هیچیک از وزراء در یک مملکت. هرگز بدین 
مرتبه نرسید. رشحه‌ای از بحر آثار آن 
خواجه, جوی سلطانی است که در جانب 
شمال دارالسطة هرات, از رود باشتان سست 
جریان یافته, و بدان واسطه چندین‌هزار باغ و 
بستان و حظیره, در گازرگاه و دامن کوه 
زنجیرگاه» و مختار, تا چشمه ساهیان, از 


خارستان عدم به گلزار وجود شتافته. هر یک. 


در نضارت نظر ریاض رضوان, و در 
خضارت غر گافزای ساحت اسمان. نقل 
است که چون خواجه قطب الدین طاوس 
کمال توجه خاطر سلطان سعد را به جسریان 
آن آب معلوم کرده بود. قرب دویست نفر 
برزیگر و چاهجو که هر یک فرهادصنت 
جوی در بسیستون کندی و بنوک تیه 
خارانگار رخنه در دل سنگ افکندی, از 
مزارع خود اور و آن جماعت مدت دو سال 
در آن کار مشقت کشیدند. تا آخر آب امانی و 
آمال, در جویبار دولت واقبال جاری دیدند. 
و چون آب در جریان آمده بدامن کوه مختار 
رسید, خواجه مقداری در ظرفی کرده, 
مصحوب تواجی (؟) به اردوی همایون که در 
آن زمان متوجه عراق پود ارسال نمود, در آن 
معل که چکم تلطان یز آن آب آشاده انم 
شکر فیاض علی‌الاطلاق بجای‌آورده» زبان 
په ادای این سخنان بگشاد که احداث جوی 
سلطانی نزد من بر فتح عراق ترجیح دارد. 
زیرا که بدان سبب شمال دارالسلطنه هرات 
روی بکمال معموری و آبادانی می‌آورد. و 
فی‌الو آقع: 

نیم خلد و عمر خضر می‌بخشد | گردانی 
هوای دشت گازرگاه و اب جوی سلطانی. 
القصه بنابر حدوث این جوی که به یمن سعی 
و اهتمام خواجه بوقوع انجامید میرزاسلطان 
ابوسعید. در ازدیاد مرتبهٌ وزير کوشیده» پاي 
قدر و منزلتش را بللدتر گردانید. و فرامین 
مطاعه مشتمل بر وفور مرحمت و عاطفت 
نسبت بخواجه, و می از آنکه لشکر پياده 
خراسان را فراهم آورده, به موکب همایون 
ملحق شود به دارالس لطه هرات رسید» 
خواجه بموجب فرموده عمل نموده, بر اسب 
مراد سوار گشته, با سپاه یاده متوجه ملازمت 
شاه عالم‌پناه گردید. در اثنای راه بجمعی از 
مخالفان که فرزین‌وار کج‌روی پیشه داشتند, 
دچار خورده به خیال محال رایت جنگ و 
یکارافراشتند. خواجه پای بات فشرده. ب 
عنایت حق بر مخالفان ظفر یافت. منصور و 
مظفر طیّ منازل و مراحل نموده, بخدمت 
پادشاه شتافت. و بعد از وصول بپایذ سریر 
اعلی. کیفیت محاربة مخالفان را بعرضص 
رسانید. و میرزاسلطان اپوسعید مراسم عنایت 
مبذول داشته وزیر صافی‌ضمیر را ملقب به 
صاحب‌السیف و القلم گردانید, و زمام 
سرانجام مهام ولایات عراق راء به کف اهتمام 
آن جناب بازداده, مهر بزرگ را بدو تسلیم 
نمود که حیث یشاء امور جمهور برایا را بکف 
کفایت مقرون سازد. و لوای عدالت آن 
حضرت راء بر فرق آفتاب‌نشینان بلاد ظلم 
ترا کمه‌برافرازد. و بعد از آنکه سلطان سعید در 
قراہاغ اران ویران شده به حکم امیر حن 


۰ طاوس علیین. 


بیک ترکمان جهان گذران را وداع کرد. همای 
همت خواجه از وزارت حسن‌بیک ابا نموده, 
بر جناح استعجال روی توجه به جانب 
خراسان آورد. چون ماهچۀ لوای فرقدفرسای 
سلطان عالیشان سلطان‌حين میرزا نوبت 
اول. آفتاب‌صفت مرز و بوم خراسان را منوّر 
گردانید خواجه پسندیده اوصاف به منصب 
اشراف وزراء كه عبارت از رتبة واسطة 
دی تن لام له و الورك لس ةف 


گردیدو در اواخر ذی‌الحجه سال ۸۷۴ ھ.ق. 


که میرزا یادگار. محمدین میرزا سلطان 
محمدین میرزا بایسنفر, بمدد آمیرحسن 
بیک‌بهادر خطهٌ خراسان را تخیر نموده پر تو 
عنایت و التفات. بر وجنات احوال خواجه 
انداخته. منصب وزارت دیوان را پدان جناب 
تفویض فرمود. اما تا زمان ساطت میرزا 
یادگار محمد. ماتند دوران گل زیاده از چهل 
روز ممتد نگشت. و ستلطان صاحبقران 
ابوالغازی. سلطان‌حسین میرزا نا گهان نیم 
شبی در باغ زاغان بر سر آن پادشاه تاخته. 
بصرصر سیاست. باط حکومتش درنوشت. 
و چون خواجه ثانیا در زمان سلطنت سلطان 
صاحبقران مشمول لطف و اسان شد. اما هر 
چند او را ہر تکفل مهمات دیوانسی تحریض 
فرمودند. از آن مهام تحاشی نموده. پیرامن 
حواشی آن مهام نگشت. و به اختیار از سر 
قبول منصب و حکومت درگذشت. چند سال 
در دارالسلطۂ هرات. حمیت عن آلافات. به 
فراغ بال بگذرانید. و دامن همت از شغل 
وزارت درچید. خود را بزراعت و عبادت: 
مشغول گردانید. و در آن سال که خواجه 
مجدالاین محمد. قدم بر سند جاه و جلال 
نهاده, بنابر طمع اموال تبت بخواجة 
ستوده‌خصال, ابواب نزاع و جدال بگشاد. 
خواجقاز ازلا عار و اموس اندبتوده 
عنان عزیمت بصوب عراق و آذربایجان 
منعطف گردانید و در آن مملکت نیز مع رز و 
محترم بود و تتمة اوقات حیات را بپایان 
آورد. و در سال نهصد که سنٌ شریفش بهفتاد و 
دو سال رسید, بحکم « كل نفس ذائقة الموت» 
(قرآن ۱۸۵/۳ و ۳۵/۲۱ و ۵۷/۲۹). گوش 
هوشش صقر عقاب اجل شنید» و مرغ روح 
همانجا پر طاوسی بینداخت 

جهان از فر کاوسی پرداخت 

بدنیا خواه سلطان, خواه درویش 
هراس ره است دوش 

(دستورالوزراء مص ۲۹۵ - ۳۸۰). 

طاوس علیین. [وو س عل لی ] (ترکیب 
اضافی. [مرکب) طاوس بهشتی: 

پس برآمد پوستش رنگین‌شده 


که‌منم طاوس علین‌شده. مولوی. 


طاوس‌فش. [وو ف] (ص مسرکب) 
طاوس‌رفتار. طاوس‌وش. 

طاوس فلکت. [وو س ف ل] (اتسرکیب 
اضافی. إمرکب) کنایه از آقاب است. چنانکه 
زاغ کتایه از سیاهی شب است: 


چو طاوس قلک پگریخت در باخ 

به گل چیدن بباغ امد سیه زاغ. نظامی. 

طاوس فلک هر شب شد سوخته بال و پر 

هم شمع رخت سوزد گر بال و پری دارد. 
عطار. 


طاوس قزو ینی. [وو س قزژ] (اخ) امام 
برهان‌الدین ابراهیم‌بن محمدین آبی‌المک‌ارم 
قزوینی. او راست: کتاب اربعین. 
طاوس کردار. [وو کِ] اص مرکب) با 
کردار طاوس. پا رفتار طاوس:" 
بدین طاوس‌کرداری همائی 
روان شد چون تذروی در هوانی. نظامی. 
طاوس لو. [وو ] ((خ) دصی از دهستان 
او تبه بخش ترکمان شهرستان میانه. در 
۲ هزارگزی جنوب ترکمان و ۱۰هزارگزی 
وة رر با انف کات یل بت 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه محصول 
آنجا غلات و حبوبات..شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳و ۴)۔ 
طاوس مشرق خرام. [وو س رخ /خ 
/خ ] (ترکیب وضفی, [مرکب) کنایه از اقاب 
است و آسمان رانیز گویند. (برهان). 
طاوس ملائکت. [ووس مء) (اخ) طاوس 
الملاتکد. لقب جبرائیل: 
طاوس ملانک بنوا مدح تو خواند 
اندر قفس سدره چو قمری و چو دراج. 
سوزنی. 
طاوس ملانکه ز تو شاید 
گر چون عنقا در آشیان ماند. 
سیدحسن غزنوی. 
طاوس واز. [وو ] (ص مرکب. ق مرکب) 
مانند طاوس. طاوس خرام. طاوس رفتار : 
در گرية وداع تذروان کبک لب 
طاوس‌وار پای گل‌لود می‌بریم. خاقانی. 
طاوس‌وار رفتن. [وو زت) اص 
مسرکب) نوعی از ورزش کشتی‌گیران که 
واژگونه شده خود را مثل طاوس رقصان 
کنند. و آن.را در عرف هند. مورچال خوانند. 
(آتدراج): 
چتر طاوسی نصیب مرد کشتی‌گیر نیت 
گررود در وقت ورزش صد قدم طاوس‌وار. 
ملاطفرا. 
بس که عالم گشته سرتاسر بهشت از عدل او 
کیک در چنگال شاهین میرود طاوس‌وار. 
محمدسمید اشرف (از آنندراج). 


طاوس وش. [وو ر] (ص مسرکب. ق 


طاوسی. 
مرکب) طاوس‌رفار. طاوس خرام: 


سوی خاور میخرامد شاد و کش. رودکی. 
همان زنده‌پیلان گنجینه کش 

همان تازی‌اسبان طاوس‌وش. نظامی. 
طاوسی. [ور | (ص نسبی) منسوب به 
طاوس. 

- گل طاوسی ا؛گلی است زردرنگ با 


عطری صلایم. برگش باریک. ساقش نازک و 
تابان. در اغلب خانه‌ها در فصل بهار متجلی 


اسنت: قندول. 





طاوسی (گل) 


- مروحه طاوسی؛ پادبیزنی که از پر طاوس 
یا از پارچة طاوسی‌رنگ ساخته شده باشد:. 
بار دیگر ملک بدیدن او رغبت کرد. عابد را 
دید... سرخ و سپید برآمده... و بر بالش دیب 
تکیه زده. و غلام پری‌پیکر با مروحة طاوسی 
بالای سر بخدمت ایستاده. ( گلستان). 
||() نوعی از جامه‌های رنگین. قسمی جام 
ملون. اسم جامه یا پارچه‌ای. قمی لباس: 
مرا جامة خاصه خویش دادی 
چه باشد مرا بیش از این افتخاری 
چو طاوس رنگین مرا جلوه دادی 
به طأووسنی چون شکفته بهاری. فرخی. 
طاوسی‌پوشان باغ از یکدیگر گشتند دور 
بر هوا هت از سیه‌پوشان قطار اندر قطار. 
امیرمعزی (از اتتدراج). 
|((ص نسبی) سبز زرین. سبز دینارگون: آنچه 
بد است . (از سماروغ) آن است که شیاه بود. 
یا سبز, یا طاوسی. (ذخیره خوارزمشاهی). 
برنگ پرطاوس: و بعضی وسمه تنها برنهند و 
رنگ او طاوسی آید. و رنگ وسم هندی 
زودتر گیرد. و تمامتر آید, لکن طاوسی تر آید. 
و رنگ وسمة کرمانی کمتر و دیرتر گیرد. لکن 
سیاهتر بود. و تطویس او کمتر بود. (ذخیرة 
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طاوسی. 


خوارزمشاهی) و رجوع به «پرطاوس» شود 
|آنوعی مروارید است که سفیدی او با سیاهی 
و سبزی و سرخی ممزوج بود. (جواهرنامه). 
|ایاقوت که طاوسی‌رنگ باشد. قالوا ان 
اجوده الطاوسی. (الجماهر بیرونی). || آنکه 
بچند رنگ زند!. 
طاوسی. [وو] (اخ) شم‌الدین اییوب. 
شاعری معاصر علاء‌الدین سحمدین جلال 
الدين حسن‌بن محمدین حسن‌ین محمدین 
بزرگ امید هفتمین پادشاه اسمعیلیان ایران 
بود که از سال ۴۸۳ تا سال ۶۵۴ ه.ق.یعنی 
صد و بیست و یک سال فرمانروائی کردند. 
طاوسی علاء‌الدین را مرثیه گفت و این دو 
بیت از آن است: 

چون بوقت قبض روحش دید عزرائیل ممست 

برد سوی قمطریرا تا خمارش بشکند 
کاسه‌داران جهنم امدندش پیش‌باز 

تا باط دوست‌کامی در کنارش بشکنند. 

(از تاریخ گزیده ص ۵۲۶ و ,)۵۱٩‏ 

طاو سی. [وو ] ()۲ از نوع گیاهان دولیه‌ای 
وا بت دای ا ت ا خلت با 
درختچه‌ای است و دارای گونه‌های مختلف 
میباشد. گونه‌های آن طاوسی معمولی یا 
ژنیست تنکتوریا " است که برگهای آن ساده 
هستند. و دیگر طاوسی بالدار يا 
ژنیستاساژیتالیس "که قرفا بدون برگ و 
ساقه أن پهن و بالدار است. و گونة دیگر آن 
طاوسی جاروبی که خامة گل آن مارپیچی 
است. و برگهای آن بار کوچک هستند و 
ساقةٌ آن سبز و نرم است و عمل کربن‌گیری به 
توسط آن انجام میگیرد. طاوسی اسپانیولی ۵؛ 
درختجه‌ای است دارای شاخه‌های کشیده و 
استوانه‌ای‌شکل و گلهای بزرگ زردرنگ که 
برای زینت کاشته میشود. (از کتاب دو لپه‌ایها 
تألیف دکتر زاهدی استاد دانشگاه). 
طاوسیان. [وو ] ((خ) قبله‌ای از قبایل 
قروین. اصلشان از تخم طاوس‌بن کیان 
است. و او از تاہعین بود در ایشان علمای 
عالی‌مر تبه بوده‌اند. چون شيخ محمد و 
پسرش ابوجعفر عراقی. (تاریخ گزیدة عکسی 
چ اروا ص ۸۴۷ و رجوع به تاریخ ادیات 
ارات تالف وان ترجمة علا اص کیت 


ص ۱۱۵ شود. 
طاوس بمانی ۰ (وو س ی] (! اخ) ابن 
کیان الخولانی الهمدانی الیمانی اهل یمن و 


از ابناءالفرس است. یکی از اعلام تابعین 
بشمار است» از ابن عباس و ابی‌هريرة استماع 
حدیث کرده, مجاهد و عمروبن دیتار از او 
روایت کنند. و از طبقة مالک‌بن دینار الصوفی 
و پیروان طریقت اوست. در تلخیص‌الاثار, 
ذیل لفط یمن گوید: یسب الها 
ابوعبدالرحمن طاوس‌بن کیان الیمانی کان 


من اعلم الناس بالحلال والحرام؛ توفی بمكة 
سنق ست و مائة. ابن خلکان گوید: طاوس 
فقیهی جلیل القدر و نيه الذکر بود. أبن عة 
گوید:با عبیدالهبن يزید, ضمن صحبت گفتم با 
چه کسان نزد ابن عباس شوی؟ گفت با عطا و 
یاران او. پرسیدم با طاوس هم؟ گفت ههات؛ 
او پا خواص نزد ابن عباس رود عمزوین 
دینار گفته: ندیدم طاوس را مانندی. چون 
عمربن عبدالعزیز بخلافت رد طاوس نامه 
بدین مضمون بدو نبشت که | گرخواهی دانش 
تو همگی و تمامیش خیرباشد. مردمان خیر و 
اهل خیر بر کارها یگمار. چون عمر نامه را 
خواندگفت | گرپند است همین اندرز مرا 
بنده باشد. زمانی که بزیارت خان خدا رفته 
بود پیش از روز ترویه بدار آخرت شتافت. 
هشام‌بن عبدالملک بر او نماز خواند, و این 
واقعه در سال ۱۰۶ ه .ق.بود. برخی از علماء 
تاریخ گفته‌اند که روز وفات طاوس. از 
بسیاری مردم و ازدحام, بیرون بردن جنازه 
مر نبود تا ابراهیم‌بن هنام مخزومی امیر 
مکه تنی چند از نگهبانان را مامور بتفرقة 
جمعیت ساخت و در همان حال ديدم که 
عبداللهبن الصن‌بن علی‌بن ابیطالب عليه 
الصلوء واللام تابوت را بر شانة خويش 
گرفته. و قلسوه‌اش از سر افتاده و رداء او از 
پس سر او پاره شده است. و در شهر بعلبک. 
در اندرون شهر قیری را دیدم که مردم بزیارت 
أن میرفند. و عقده داشتند که ان قبر طاوس 
یمانی است در صورتی که غلط است. 
ابوالفر ج‌بن الجوزی در کاب القاب گفته که: 
نام ظاوس د کوان: و طارش فت او میاق 
زیرا او طاوس القراء بود. ولی قول مشهور آن 
است که طاوس اسم آو بوده است -آنتهی. و از 
جملۀ منقولاتی که از طاوس یمانی در کتب 
ثبت است آن است که گفت: شبی در کار 
حجرالاسود بودم که امام علی‌ین الحسین 
علیهما السلام داخل شد. با خود گفتم مردی از 
آل رسول و خانواده پیفمبر است. باید گوش 
فرادارم» و دعاء او بشنوم» چون نیک گوش 
فراداشتم شنیدم که در اثناء دعا خود میگفت: 
عبدک بفائک. سائلک بفانک. سکینک 
بفنائک. طاوس گوید این کلمات را در هر 
مورد سختی که بر طریق دعا خوان‌دم. از آن 
سختی مرا فرجی حاصل آمد. و بروایت دیگر 
طاوس از زبان یکی از ائمة ائنیعشر سلملّه 
علیهم شید که هنگام سجود در نماز, بدین 
جملات کٌویا بود؛ الهی عیدک بفانک. 
کی بفتانک. سائلک بفنانک, فقیرک 
بفنائک. یا آنکه شنید که امام علیه‌السلام 
میفرمود در سجود بدین جملات خدای‌تعالی 
را بازخوانید که برای اجابت دعاء مسجرب 
است. و جنانجه مرا در خاطر است در پاره‌ای 


1 


از مواضع معتبره است که طاوس گوید با 
گروهی از زهاد در فضای کعبه, وفی موضم 
من مواضع الخیر, بودیم وبا کمال اصرار 3 
الحاح از درگاه حق‌تعالی باران میخواستيم. و 
اثری از باران اشکار نمید تا آنکه علی‌بن 
الحصین علیهماالسلام بر ما وارد شد. چون ما 
را بدان حالت مشاهده فرمود. گفت درینجا 
جه میخواهید ؟ گفتيم از دیرگاهی از خدا پاران 
میطلبیم و دعاء ما مقرون به اجابت نمیشود. 
فرمود آیا بدین صورت از درگاه حق حاجت 
؟ پرسدیم پس طریق حاجت 
ستن از آفریدگار چگونه است ت؟ آن 
E‏ و 
بگریه کرد و گفت اسألک اللهم بحبی لک (او 
بحبک ایای) ان تنزل علینا الفیث. هسنوز آن 
امام از جای برنخاسته و سر از سجده 
برنداشته بود که باران عالمیان را سیراب کرد. 
و نیز از طاوس یسانی نقل است که گفت: 
مردی را در مسجد الحرام ديدم که در زیر 
میزاب نماز میگذارد» و خدای‌تعالی را 
میخواند و میگریست. من نزد او شدم» در آن 
هنگام از نماز فراغت یافت, مشاهده کردم که 
امام علی‌بن الحسین زین‌العابدین است, گفتم 
یابن رسول الله شما را بچنین حالت می‌بینم. 
و شما راسه خصوصیت است که بدان سه 


رجاء وائق باشد که از خوف روز جرا ایمن و 
خاطر اتود داشته باشید. یکی آنکه پسر 
رسول خدای هستید. دیگر آنکه شفاعت جد 
شما در روز حساب جهت شما محقق است. 
سه دیگر بخشایش خداوندی است که آن نیز 
دربارة خلق ثابت است. آن حضرت فرمود: 
ای طاوس اينکه گفتی پر رسول خدایم. اين 
امر سبب آیمن بودن من نخواهد بود. چه الته 
شیده‌ای که فلا انساب بینهم یومثذ و 
لایتسائلون. (قرآن ۲۸/۲۱) و اما شفاعت جد 
من, آن نیز در برابر این آیت که: ولایشفعون 
الالمن ارتضی (قرآن ۱۰۱/۲۳), امری است 
احتمالی و غیرمحقق, و اسا اینکه گفتی 
بخشایش خداوندی شامل حالم خواهد بود. 
آنهم نامعلوم است. چه حق‌تعالی در قرآن 
مسجد میفرماید: ان رحمة الله قريب 
من‌المحلن (قرآن ۵۶/۷ و من خود 
نمیدانم که در ردیف نیکوکاران بشمار میروم 
یا نی. (روضات الچنات ص ۳۲۶. 

جعفرین سلیمان گوید: از عبدالرحمن‌ین 
مهدی شنیدم که میگفت ندیدم مردی مانند این 
چهار تن: عطابن ابی‌رباح در مکه, طاوس در 


1 - ۰ 2 - ۱ 
3 - 6۵6۳۱۱9۱۵ ۰ 

4 - Genisla sagitlalis. 

5 - Spartiım Junceum. 


۲ طاوقف. 

یمن. محمدبن سیرین در عراق: و رجابن 
حسيوة در شام. (عقدالفرید ج ۲ ص .٩۳‏ 
طاوس را گفند قاده دوست دارد که نزد تو 
آید, گفت ا گراو آمد من برخیزم. گفتند او 
مردی فقیه است. طاوس گفت اگرمقام او را 
پفقه میتامید. ابلیس از او فقیه‌تر است» چه 
گفت «رب بما اغویتنی...» (قرآن ۳۲۹/۱۵) 
(عقدالفرید ج ۲ ص ۲۰۱). زیدبن عمرو از 
طاوس نقل کند که او گفت: اوقاتی که در مکه 
بودم بر سیل اتفاق بسوی حجاج شدم, بالشی 
برای من نهادند. نشستم. مشفول صحبت 
شدیم. نا گهان آواز اعرابی که آهنگ تلییه بلند 
کرده‌بود شنيدیم. حجاج به احضار ملبی 
فرمان داد. او را حاضر ساختند, حجاج از او 
پرسید کیستی؟ گفت مردی هستم ناشناس و 
یج کت EE‏ 
کجائی, اعرابی گفت اهل یمنم. پرسید 
محمدین بوسف (برادر حجاج) را چگونه 
یافتی, (در آن هنگام برادر حجاج عامل یمن 
بود) گفت مردی بزرگ و تناور و سخت 
حیله گر دیدم او راء حجاج گفت منظورم اين 
نبود. بازگوی که رفتار او با مردم چگونه بود. 
اعرابی گفت او را ستمکار و بیدادگر و نسبت 
به آفریدگار نافرمان و فرمانیر مخلوق یافتم. 
حجاج از فرط خشم از اعرابی روی 
بازگردانید و گفت با آنکه میدانی محمدین 
یوسف مرا برادر است و مرتبه و قدر او نزد من 
یلند ماحد چه چیز ترا به جرات بازداشت که 
دربار؛ او این نوع سخن رانی, اعرایی گفت آیا 
می‌اندیشی که مرت پرادرت نزد توء از مرتبة 
من نزد آفریدگار ارجمندتر است؟ آنهم در اين 
هنگام که بزیارت خان او آمده. و وام خود را 
به او ادا ميکنم. و گواهی به حقانیت پیمبرش 
میدهم. حجاج راکرت دیگر خشم گرفت و از 
بسیاری غضب خاموش شد و اعرابی بدون 
اجازت از مجلس حجاج بیرون رفت. طاوس 
گویدمن در پی اعرابی بیرون شدم. و میرفتیم 
تا به «ملتزم» رسیدیم اعرابی چنگ در استار 
کمبه زد. و گفت: بک اعوذ و الیک الوذ. 
ال له ان وت ان ورک اکا 
بضمانک, مندوحة عن منعالباخلین. و غنى 
عما فی ایدی الستاثرین اللهم عد بسفرجک 
لقريب. و معروفک القدیم و عادتک الخست. 
طاوس گوید: اعرابی پس از بپایان رساندن 
دعای خود. خویشتن را صیان مردم پنهان 
ساخت. تا آنکه دیگربار او را در عرفات دیدم 
که‌بر پای ایستاده و این دعا میخواند: اللهم ان 
کنت لمتقیل حجی و نصبی و تعبی فلا 
تحرمنی اجرالمصاب على مصيبة فلااعلم 
مصیبة اعظم ممن ورد حوضک وانصرف 
محروما من وجه رغبتک. (عقدالفرید ج ۲ 
من و ارا و حاف ات 


(الکنی والاسماء للدولابی). رجو] به 


/ ابی‌عبدالرحمن طاوس و فهرست کتاب عیون 


الا خبار هم در قسمت اعلام و هم در قمت 
رجال سد. و نیز به الاعلام ج ۲ ص ۴۴۵ و 
تاریخ الخلفا ص ۱۰ و ۱۵۶ و ۱۶۴ و تاریخ 
گزیده‌ص ۷۵۸ و ۸۴۸ شود. 

طاوق. [] ((ج) شهری است در جنوب 
قارقار واقع در بلاد ترکید. 

طاول. زو /1)() تاول. آبله‌ای باشد که 
ببب سوختن یا کار کردن بر اعضا و دست و 
پا بهم رسد. برآمدگی پوست از سوختگی. 
آبله. برآمدگی جلد بکییتی که زیر آن آب 
جمع شده باشد. رجوع به تاول شود. 

- طاول زدن؛ تفط. ایجاد طاول. 

- طاول طاعونی؛ سیا‌زخم. خراج.! 
-طاول عظم جلدی ؛ نفاطة. ج نفاط. 

طاولة. [ر ل] (معرب. )معرب تابل . در 
سوریه طاوله و در مصر ترابیره و در عراق 
میژونضّد گویند. وكلمةٌ منضده خطاست چه 
در لفت فصیح نیامده است. (از نشوءاللغة 
العرییه ص 4۵). 

طاووسش. [ور ] (معرب. [) رجوع به طاوس 
شود. 

طاووسی. [وو ] (ص نسبی» !) رجوع به 
طاوسی شود. 

طاوه. [و / و] (!) ظرفی است فلزی برای 
سرخ کردن اطعمه په کار رود. در ترکی طابه و 
در ترکی عامیانه طاوه ماخوذ از تاو فارسی 
است. این کلمه در عربی بصورت طابق 
ورامده است. (دزی ج ۲ ص .)۱٩‏ و رجوع به 
تابه و تاوه شود. 

طاوه. [و] ((خ) دی انت از دهستان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان, در 
۲۰هزارگزی جنوب قصبه رزن متصل به 
سناج. جلگه و سردسیر و مالاریائی. با ۶۰۰ 
تن سکه. اب آن از قنات. محصول انجا 
غلات و بات و حبوبات. شنل اهالی 
زراعت و گسله‌داری. صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی و راه آن مالرو است. تابتان از 
فامنین اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۵ ۱ 

طاو یر. ((خ) دهی از دهستان کتول بخش 
علی‌آباد شهرستان گرگان در ۱۸هزارگزی 
جنوب علی‌آباد. کوهتانی و معتدل و 
مرطوب. با ۲۳۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه‌سار. محصول آنجا غلات و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
زنان شال و کرباس بافی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

طاو یران. (إخ) دهی از دهتان ماهیدشت 
بالا بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان در 
۶هزارگزی جنوب روئین‌تن. دشت. دامته 


طاویله. 


سردسیر با ۳۱۰ تن سکنه. اغلب ساداتند. آب 
آن از چشمه و قنات. محضول آنجا غلات و 
حبوبات و صیفی و تریا کو توتون و لبنیات. 
شل اهالی زراعت. راه آن سالرو است. و 
تابستان از طریق تالاندشت اتومبیل رفت و 
آمد میکند. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج 
۵. 
طاویق. (غ) ده کوچکی است از دهستان 
مسکون بخش جبال بارز ثهرستان جیرفت 
در ۲۴هزارگزی خاوری شوسه ہم به 
سبزواران با ۰ تن سکنه. مزارع گلدین ۳ 
کشورود جزء این ده است. سا کنین از طایفۀ 
خواجه هتند. (از فرهنگ جتراقائیاران 
ج ۸ا. 
طاویق. (إخ) ده کوچکی است از دهستان 
گاوکان بخش جبال بارز شهرستان جيرفت 
در ۱۰۵هزارگزی جنوب خاوری منتکون و 
۰ هزارگزی شمال راه مالرو کرزوک به 
سبزواران. بسا ۸ تن سکننه. (از فرهنگ 
جنغرافیائی ایران ج ۸. 
طاو بقو. (إخ) ده کوچکی است از دهستان 
خبر بخش بافت شهرستان سیرجان در 
۰هزارگزی جنوب باختری بافت. سر راه 
مالرو ده سرد به خبرء با ۲۰ تن سکنه. (از 
فرهنگ جفرافیائی ايران ج ۸). 
طاو یقوئیه. زنی ی ] ((خ) دهی است از 
دهستان رابر بخش بافت شهرستان سیرجان. 
در دوهزارگزی جنوب راه فرعی رابر به 
بافت. کوهتانی و سردسیر. با ۱۰۰ تن 
سکنه. اب ان از چشمه. محصول انجا غلات 
و حبوبات. شفل اهالی زراعت. راه آن مالرو 
است. مزارع بیدوئیه و شيخ مور جزء این ده 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۸). 
طاو یقونیه. [نی ی ] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان بهراسمان بخش ساردوئیه 
شهرستان جیرفت در ۲۴هزارگزی خاور 
ساردوئه و ٩۱هزارگزی‏ چنوب راه مالرو 
بافت به ساردوئیه. با ۷ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ش۸ا. 
طاو بله. 1ل[ ((خ) دهی است از دستان 
پارود بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان. 
در ۱۳هزارگزی خاور کرمانشاه و ۴هزارگزی 
شمال شوسه کرمانشاه - طهران. کوهستانی و 
ردیر بسا ۱۲۵ قن کته آب: ان از 
چشمه کوچک. محصول آن غلات دیمی و 
لبنیات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
۵ 
طاویله. [ل ] ((خ) نام کوهی و ناحیتی است 


1 - Anlhrax. 
3 - Table. 


2 - Bulle. 


او 


به هرسین. 
طاوية. (ی] (ع ص) گرسنه. ||گرسنه‌دارنده 
خود را. (منتهی الارب). ||یچنده. (دهار). و 
رجوع به طاو شود. 
طا۵. اط آ] (ع !)گل و لای. (منتهی الارب). 
طاها. (إخ) يا طه. نام سور؛ بیستم از قرآن 
کریم 
یار انحنو الجن واكك 
پس از یاسین و طاسین میم و طاها. 
خاقانی. 
تفس طاها رابت یک شب قاب قوسین نزد حق 
گر دو گر دد نفس طاها برنتاید بیش از اين. 
خاقانی. 
|| نام حضرت پیفمبر (ص) چرا که اضارت 
ات از یا طاهر. (اندراج)؛ 
از علم پا ک‌جانش وز زهد دل ویکن 
بر رو نبشته طاها بر طیلانش یاسین. ؟ 
و رجوع به طه شود. 
طاهر. [ه] (ع ص) پا ک. ج. اطهار. (منتهی 
یج e‏ رجل بام الشیاب؛ مرد 
ا ج هران است ( کی شقاني 
(منتهی الارب) (آنندراج). ضد نجس. مقابل 
پلد. پا کرد 
نفس او پا کیزه است و خلق او پا کیزه‌تر 
نفس :تن چون خلق تن ظاهر شود طاهر شود. 
منوچهری. 
ج طاهرون و طاهرین. |/امراة طاهر (بدون 
ها)؛ زن پا ک‌از حیض. نمازی. امراة طاهرة؛ 
زن پا ک از نجاست. زن پاک از عیوب و 
منقصت. (سنتهی الارب) (آنندر اج). ||(اخ) 
نامی از نامهای خدای‌تعالی. |[(ص, !)کی را 
گویند که حق‌تمالی او را از مخالفت اوامر و 
نواهی شرعیه معصوم داشته باشد. ( کشاف 
امطلاحات‌الفنون) (تعریفات جرجانی): 
|[نامی از نامهای تازیان. (ضهذب الاسماء. 
ااو نعتی است که پس از لقب ملک بدان 
می‌افزوده و میگفته‌اند ملک الطاهر. رجوع به 
النقود ص ۱۳۵ شود. || بنجنگشت. (فهرست 
مخزن الادویه). 
طاهر. [ه! (خ) نام یا لقب یکی از پسران 
پیغمر صلی‌اله عله و اله و سلم. 
(نصاب‌الصمیان) : رسول را سه پر بود از 
خدیجه: قاسم. طیب, طاهر. (قصص الانبیاء 
ص ۲۱۶). 
طاهو. [ج] (اخ) از نعوت حسن‌بن علی‌بن 
محمدبن علی‌بن موسی‌بن چعفرین ضحمدین 
عسلی‌بن حسیزین علی‌بن اببی‌طالب 
علیهم السلام. 
طاهر. [ه) (() بروزگار سلطان بایسنغر 
انا رال برهانه, شاعری زیباسخن بوده است. و 


این مطلع او راست 


از چمن بگذر و آن سرو سهی‌قد را دان 
نیس غیر از تو در این باغ کی خود را دان. 
(تذكرة دوكشاه چ براون ص ۳۶۹٩‏ 
و رجوع به ترجمه تاریخ ادبیات براون ج۴ 
ص ۵۵۶ شود. 
طاهر. [ه] (!خ) یکی از کارگزاران ایوبیان 


در حلب بوده است. (رجوع به النقود ص ۱۲۸ ۱ 


شود). 
طاهر. [د] ((خ) آل طاهر. رجوع به 
طاهریان و آل‌طاهر شود. 
طاهر. [ه] (اخ) ابن ابراهیم مکنی به 
«ابوالوفا». او کی است که کشته شدن 
نت دراه اى رالو نی با 
مشورت او و به فرمان عضدالدوله دیلمی, 
صورت گرفته است. ابن اثر در تاریخ کامل 
واه اسر بان و اش عت عادو[ 
فلم يأذن بادخاله اليه و اسر بقتله, فقتل. و 
ذلک بعشورة ابی‌الوفاء طاهرین ابراهیم (فی 
سنة ۳۶۷). (تاریخ کامل ج ۸ ص ۲۷۵). و 
تلف خا ار طاه کی ات که 
صمصاالد وله دیلمی را دستگر کرده نزد 
ابوتصرین بختیار برد. و صمصاءالدوله به امر 
ایونصر کشته شد. کیفیت واقعه چنان بود که 
در سال ۳۸۸ ه.ق. صمصا‌الدوله به عرض 
لشکر مشنولی فرمود. و نام هر کس را که 
نسبش به دیلم میپذیرفت» از دفتر حک 
میکرد. و چون آن لشکریان از مرسوم و 
علوفه نومید شدند. ستحفظان اولاد بختیار 
را فريفته, ايشان را از بند بیرون آوردنده و 
جمعی از ژنود و اوباش به ایشان پیوسته. 
جون صمصا الد وله از کیفیت حادثه خبر 
یافت. قصد نمود که در یکی از قلاع فارس 
متحصن گردد, تا سپاه او از بفداد مراجعت 
کنند. اما کوتوالان قلعه او را راه ندادند. و 
صمصا‌الدوله با سیصد نفر از لشکر در دیه 
«دمان» که موضعی است در دوفرسخی شیراز 
فرود آمده. طاهرنامی که ریس آن منزل بود 
او را گرفته پیش ابونصرین بختیار برد. و 
أبوتضر درا مدكورء ناما دول راب 
قتل رسانید. و مادرش را نیز کشته. ان دو 
قتیل را در دکائچة سرای امارت دفن کردند, و 
چون بهاءالدوله به فارس شتافت. ايشان را از 
آن مدقن بمقبرة آل‌بویه نقل کردند. و مدت 
حکومت صمصاء‌الدوله در فارس, نه سال و 
قشتت ماه ۵ اس اس | 


طاهر. [ه] (إخ) ابن ابراهيمپن سله (کنا 


وی جد سادری مفضل‌بن.سعد مافرّوخی 
اين الاس ال تداامی انس كذ والي, 


اصفهان بوده است. طاهر گوید: در عنفوان ۱ 


جوانی مردی از آشنایان من عرض حالی مرا 


داد که به والی برسانم مبنی بر آنکه ا گروالی ' 


طاهر. ۱۵۲۸۳ 


وی را مباشر قرب ماربانان کند مبلغ پنجهزار 
درهم علاوه بر خراج مقّر آن قریه بخزانة 
دولت ایصال خواهد داشت. من بخانة استاد 
والی رفتم که عرض حال آن مرد برسانم. والی 
مرا به خلوت پذیرفت, من عرض حال معهود 
را به وی دادم. والی در عرض حال تأملی کرد 
و گفت فردا با صاحب عرض حال در دیوان 
حاضر شو. اینک مرا فراغتی نیست. من نیز 
چنان کردم. دیگر روز که با صاحب عرض 
حال به دیوان رفتم. هنگامی که مردم از 
صنوف مختلفه برای اصلاح امور خویش در 
رفت و امد بودند و ازدخام و جمعیت. و 
دیوانیان سرگرم امر و نهی و به استماع دعاوی 
مذعیان و انکار منکران مشغول شدند. والی با 
کمال بشاشت صاحب عرض حال رانزد خود 
خواند و بنشاند و بطریق موانت بااو گرم 
گفتگوشد, و در نتیجه صاحب عرض حال نیز 
ا و در ی 
رژوس‌الاشهاد بسمع والی رسانید. و استاد بر 
او آفرین خواند. و گفت قلم بر دست گیر و 
مبلفی را که در عرض حال خود نبشته‌ای تا 
آخرین درهم بر عهده گیر: بدون آنکه رسمی 
را دگرگون کنی, یا از آنچه که بر عهده‌داری 
گامی فراتر نهی, یا آنکه سختی از سنن اداء 
خراج را مهمل گذاری. یا چیزی زياد و کم 
کنی,و در پایان سال نیز ملک راباید اباد و پر 
جمعیت و قابل زراعت به حال کنونی چتانکه 
هت تلیم کارکنان دیوان کتی. آن مرد 
گفت حق‌تعالی استاد والی را عزیز و گرامی 
داراد؛ ایا انچه را که فرمودی در حیطه 
توانائی و استطاعت من مسیابی؟ والی گفت: 
ای احمق نادان من چه دانم. آیا تو انديشه در 
دل ره دادی که من بگفتار مور تو فریب 
خواهم خورد. و دهی را که از امهات قراء ]_ 
E NSS‏ 
غلهُ آنجاست من در برابر پنج هزار درهم» آن 

دیه خراب خواهم ساخت» نی, E‏ 
ای مرد پست‌فطرت دون‌هست. حاجتت 
نارواست. آنگاه والی نظری بسوی حواشی 
خود افکنده. در حال تنی چند از خدمتکاران 
پایهای آن مرد راگرفته, کشان‌کشان وی را از 
دیوان بیرون بردند, سپس والی فرمان داد که 
او را تازیانه زنند و باژگونه بر مرکبی سوارش 
کنند و منادی در شارع عام ندا دردهد که این 
است کیفر آنکه سخن‌چینی کند. طاهر گوید: 
چون حال بدین منوال دیدم» از شرم بنحوی 
حالم تفر یافت که پنداشتم در بستری از 
آتش می‌غلطم, و درا ن حال آرزو میکردم که 
زمین مرا فروبرّد. خود را مهيا و آماده رفتن 
ساختم» در همان انا والی روی بمن آورده, و 
هنوز أ ثر و نشانه خشم بر چهرء وی آشکار 
بود که گفت ای طاهر از این پس. از انکه 


۴ طاهر: 


طاهر. 





این‌گونه قصه‌ها را واسطة رساندن بسوی من 
شوی خودداری کن -آنتهی. (محاسن اصنهان 
ص .)٩٩‏ 
طاهر. [ھ] (اخ) ین ابراهیم‌بن علی ابوالطیب 
موسوم به زکی. نیای خاندان زکی در بیهق 
بوده است. علی‌بن زید بیهقی آرد: زکی 
ابوالطیب را ضیعتی بوده است که هر سال از 
آنجا دو هزار من غله دخل بودی و ده دینار ! 
و این زکی ابوالطیب با این قدر دخل و ارتفاع 
دست جملهُ خواجگان بیهق فروبسته داشتی 
به کفایت و کیاست و شهامت و عقلاء گفندی 
اگر وی را ثروتی بودی آثار بسیار در 
خراسان از وی حاصل آمدی. و سپس به ذ کر 
اعقاب او مپردازد و گوید: خواجنه حسین 
الداری در حق خواجه زکی ابوالطیب " از 
طریق مطایبه قصیده‌ای گوید و در آن قصیده 
یاد کند کوشران " ناحیت را. مطلم " قصیده 
این است: 

لحه طاهرین ابراهیم 

لحیه‌ای هت“ ازدر تعظیم 

کس‌چنان لحیه را بکو ارد؟ 

بی‌سپندی و بی‌غلاف ادیم 

کوشران با.فغان و با شغب‌اند 

کاین نه عدل است ای خدای حکیم 

کان یکی ده تنانه دارد ریش 

وین یکی را زنخ ز موی چو سیم 

اول انک محمد مختار 

شه ترک است رخ چو ماهی شیم . 

(از تاریخ بهق ص ۱ 

طاهر. (] ((خ) ابن ابراهيم‌بن محمدین 
طاهر السجری ". کنیت وی ابوالحسین و 
پزشکی فاضل, و به صناعت پزشکی عالم. و 
در ان صناعت بس دقیق و متمیزء و به اعمال 
پزشکی خبیر و آگاه‌بود. او راست: کتاب 
«منهاج محجة الفلاح» که به نام قاضی 
اپوالفضل حمویه تألیف شده. دیگر کتاپ در 
شرح بول و نبض. تقسیم. کتاب الفصول 
لابقراط. (عیون الانباء ج ۲ ص ۲۳). 
طاهر. [ه] ((خ) ابن ابراهیم‌بن يزيد الوراق 
الجرجانی الضبی. کیت دی ابو محمد است. 
ابوبکربن المقری, و قاضی از او روایت دارند, 
و وی از ابوحاتم روایت کد. حدئا القاضی 
باعل مدن میتی اام خد 
ابومحمد طاهربن ابراهیم‌بن یزید. حدتا 
محمدین ادريس المنذر» حدثا عبدالرحمن‌بن 
هانیء اللخعی, حدثا شيبان ابومعاوية. عن 
عتادة. عن انس‌بپن مالک عن مالک‌بن 
صعصمة. قال. قال: رسولاله صلی‌اله عله و 
آله و سلم فى حديث المعراج: فسمعت صوتاً 
فی‌الحجاب. انی قد امضیت سنتی و ادخرت 
رحمتی و جعلت لامتک لمن بهم بالحهنة 


کنبتها له عشرا. وان هم بالسينة و لم‌یعملهاء لم 
| کتبها علیه. و أن هو عملهاء کتبتها عليه سيئة. 
(اخبار اصفهان ج ١‏ ص ۳۵۱). 
طاهر. [ه] ((خ) ابن ابی‌الاسد قوقهی. یکی 
از امرای عهد ملک شس الدین علی‌بن 
مسعود کرت است. (تاریخ سیستان ص 
۳۹۹ 
طاهر. [د] ((خ) ابن ابی‌بکر بابونه. محدث 
است. 
طاهر. [+] (إخ) ابن ابس هالة التميمى 
الاسدی. وی برادر هند ربیب (پسر زن) 
اتو اة غل و لایر بل وت استه 
سیف در اوائل کناب ردة از طریق ابو موس 
روایت کرده گوید: پیفامبر صلواة الله و سلامه 
عليه پنج نفر را مأمور مخالیف یمن فرمود که 
من پنجمین آنان بودم و چهار تن دیگر 
عبارت بودند از معاذ. طاهربن ابی‌هالة 
خالدبن سعید. عکاشةبن شور. بغوی در 
ترجه عبیدین صخرین لودان بل له اسناد 
خود روایت کرده که چون بادام بمرد پیغامیر 
صلواه الله و سلامه عله عمال خود را بين 
شهربن بادام, و عامربن شهر» و طاهربن 
ابی‌هالة. متفرق ساخت, و گروهی دیگر را نیز 
یاد کرده است. مرزبانی در مسجم الشعراء اين 
دا وف فال اعان رده ان اختماز 
طاهر آورده اسیت! 

فلم ترعینی مثل یوم رایته 

بخیت المخازی فى جموع الا خابث 

فواثْه لو لاله لارب غیره 

لما فض بالاجزاع جمع العناعث 

نخستین قبیله‌ای که از ازد تهامة بعد از پیغامبر 
مرتد شدند فبیلةٌ عک بود. طاهرین ابی‌هالة 
چون مامور محاربه با انان شد. بر انان غلبه 
یافت, و راهها را ایمن ساخت., و مرتدان از 
یل عک را از آن تاريخ اخایث ناميدند. 
(الاصابة ج ٣ض‏ ۲۸۳ اقوت ذز 
معجم‌البلدان, ذیل کلمهٌ اخابث, دو بیت دیگر 
علاوه بر دو بیت بالا اورده, با اندک تفسیری 
در دو یت بیشین بصورت زیر؛ 

فواثه لو لاه لاشیی مشله 

لمافض بالاجراع جم‌العناعث 

فلم ترعینی مثل جمع رایته 

بجنب مجاز فى جموع الاخابث 

قتلنا هم ماين قنة خاص 

الى القيعة اليضأذات النبائث 

وفينا باموال الاخابث عنوة 

جهاراو لم نحفل بتلک الهثاهث 

(معجم‌البلدان ج ۱ص ۱۳۶). 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
طاهر. [ه] (إخ) ابن احمدين بابشاذ النحوى. 
گوینداصل وی از دیلم بوده و در مصر در علم 


لم‌یعملها, جعلتها له حسنته. و آن هو عملها ! نحو پیشوای عصر خویش بود وی را 


ص‌فانی سودمند است ار أن جمله 
«المقدمة» که کتابی است مشهور. و شرح آن, 
و شرح الجمل که از زجاجی است و شرح 
کتاب الاصول از ابن‌السراج, و در روزگاری 
که گوشه‌دشیتی اختیار کرد. از یادداشت‌هائی 
که‌راجع به علم نحو کرده بود زنبیلی بس 
بزرگ فراهم آمده بود و گفته‌اند که اگربه 
بیاض برده میشد به انداز؛ پانزده مجلد 
میگردید. علماء نحوی که بعد از ابن بابشاذ 
آمدند و بدان زبیل دست یافتد. آن را «تعلیق 
الغرفة» نام نهادند و این تعلیقه به شا گردابن 
بابشاذ. ابوعبدالهٌ محمدین برکات السعدی 
انحوی اللغوی که پس از او دست پیشواشی 
نحو بدو استقرار یافت انتقال پیدا کرد. و پس 
از محمدبن برکات به ابومحمد عبداله‌ین بری 
النحوی که از یاران او بود و قائم مقام او شد. 
منتقل گردید. و بعد از اہن بری به یکی از باران 
وی. شیخ ابوالحسین نحوی ملقب به «ثلط 
الفیل» که از شا گردان ابن بری و پس از او به 
جانشینی او برگزیده شد. رسید. گویند هر یک 
از این جماعت زنیبل مذکور را به شا گردی‌که 
استحقاق نیابت او را داشت می‌بخشید. و 
گروهی‌دیگر از شا گردان با نهایت جهد و 
کوششی که در استاخ آن اوراق سبذول 
داشتند. موفقیعی در ان نيافتند. با این حال 
آنچه مردم بایتی از علم و دعائیف این 
بابشاذ استفاده برند, بردند. وظیفة ابن بابثاذ 
در مصر این بود که از دیوان انشاء و رسالت 
هیچگونه نامه‌ای بیرون نمی‌شد, مگر آنکه 
بایستی آن نامه از نظر وی بگذرد, و بدقت در 
ان بدگر د که | گراز طریق نحو یا لفت اشتباه و 
خطائی در آن شده به اصلاحش گراید. وگرنه 
بحن قبول نامه را تلقی کند و دستور ارسال 
ان را به مقصد بدهد و یرای این امر ابن بابشاد 
را در هر ماه راتبه و سقرری بود که په او 
میرسید و دیرگاهی بدین شفل منصوب بود. 
روزی در سطح مسجد جامع مصر که با 
جمعی از همگنان خود مشفول تناول غذا بود, 
گربه‌ای حاضر شد. لقمه‌ای نزد گربه انداختند. 
گربه لقمه را در دهان خود گرفه برفت و از 
ظر آنان پنهان گردید کرت دیگر ره باز 
امد, ان جمع دوباره لقمه‌ای نزد او نهادند. 
گربه‌اين بار مانند نخستین بار, لقمه را یدهان 
گرفته, خود را از نظر آن جماعت پنهان 


۱-نل؛: و ده دینار زر. 


۲ -ابوطیب. 

۴ رق ا جم کرم ین 
۴-و مطلع. ۵-نل: لحه‌ای است. 
۶-اين بیت نامفهرم است و در نسخهة برلن 
۷-ظاهرأً: سجزی. 


طاهر. 


ساخت. و چندین نوبت این عمل ہین گربه و 
جمعیت تکرار یافت. در آخر آن جمع از 
رفار گربه در شگفتی شدند, چه میدانتند که 
آن مقدار لقمه‌ای که برای او مخصوص داشتند 
از خوزا ک‌یک تن گربه افزون است. و به 
تهائی نتواند خورد. پی او گرفند. دیدند از 
سطح جامع بدیواری برآمد که پس آن دیوار 
خرابه‌ای, و در آن خرابه گربه‌ای کور و نایا 
در گوشه‌ای خزیده و گرب سعهود لقمه‌های 
نصیب خود را برای گرب کور میبرده. و نزد او 
مينهاده, و او نیز بدین وسیله روزی خود 
تناول میکرده است ان جماعت از این حال 
متعجب ماندند. این بابشاذ گفت: حیوانی گنگ 
و ناینا که از روزی محروم نشود. و کافل 
ارزاق جهانیان گربه‌ای دیگر را مسخر فرماید 
که کفیل رساندن روزی او گردد. چگونه مرا 
بیهوده و ضایع گذارد. ازیسرو قطع علایق 
دنیویه کرد. و از خدمت متعفی شد و از 
مقرری ماهیانة خود چشم پوشید, و در خانة 
خود مقیم و به مطالعه و تصیف که شغل 
ديرینة او یود پرداخت. و تا پایان زندگانی, در 
کنف الطاف الهی محروس و به بی نیاژی عمر 
بر برد تا آنکه هنگام غروب روز سوم 
رجب سال ۴۶۹ ه.ق.در مصر وفات یافت. و 
در قرافِة کبری دفنش کردند. رحمهاله. 
بزیارت قر او نائل آمده‌ام. تاریخ فوت او را 
بر سنگی که بالای سرش هاده بودند خواندم. 
سبب مرگ او این بوده که گویند چون انزوا 
اختیار و اطراف خود جمع کرد و زوائد آنچه 
در خانه داشت بقروخت. و انجه بدان نیازمند 
بود نزد خود باقی گذاشت. غرفه‌ای در جامع 
عمروبن العاص که عبارت از جامع عتیق 
مصر است اختیار کرد و در انجا منزل گزید. 
شبی خواست از آن غرفه بسطح جامع فرود 
اید. در یکی از طاقها که برای افشاندن نور به 
جامع بنا شده بود. پایش بلغزید و بیفتاد. و 
هنگام بامداد یه رحمت ایزدی پیوست. (اپس 
خلکان چ تهران). یاقوت گوید: از تألیفات ابن 
بابشاذ. یکی التعلیق فی‌النحو است که پانزد 
مجلد میباشد. شا گردان بعد از او آن را تلیق 
الغرفة نام نهادند. دیگر المحتب در نحو 
است. و شرح اللخبة. (معجم الادباء 
مرجلیوث ج ۴ ص ۲۷۵). و رجوع به ابن 
بابشاذ شود. 
طاهو. [ه] (() ابن احمدبن زید. ابوبکر 
المودب البغدادی. وی از ابراهیم‌ین شریک 
الاسدی, و محمدین احمدین صالح الازدی 
روایت کند. و ابراهيم‌ین احمدبن محمد 
الطیری السقری از طاهر روایت دارد و وی 
گفته‌است که در بصره از طاهر مودب بغدادی 
حدیث فرا گرفتم. (تاریخ خطیب ج ٩‏ ص 
(TTY‏ 


طاهر. [ه] (إخ) ابن احمدبن عطية المرى 
القابضی. اصل وى از وادی الحجارة, از بلاد 
اندلس است. کیت او ابومحمد میباشد. از 
ابوبکرین بشر روایت کند. عبداله‌بن طاهر در 
سال ۵۳۷ ه.ق.به وی و به پسر وی اجازت 
روایت داد. ابومحمد عبدالحق‌بن عبدالرحمن 
اشییلی, از صاحب ترجمه تحدیث کند, و ابن 
بشکوال ذ کر او آورده است. (حل‌السندسية 
ج۲ ص ۸۰و ۷۹. 
طاهر. [د] ((خ) این احمد ابوالفرج 
الاصبهانی, معروف به سبط‌بن عمر المودب. 
وی را در دیهی بواد دجيل بغداد که موسوم 
به «شلا» بود ملاقات کردم. احادیثی از طریق 
قطان بزای من روات کرو این 
آمر به سال ۴۱۳ ه.ق.اتفاق افاد. خبر داد ما 
را طاهربن احمد. خبر داد ما را ابوالقاسم 
ای ای ان خی اف ای - 
در اصیهان - خبر داد ما را مقدادین داود. خبر 
داد ما را اسدین موسیء خبر داد ما را حمادین 
سلمة, از عبیداله‌بن عمر, از سعید مقبری, از 
بی‌هریره که گفت رسول | کرم» صلی‌الله عله و 
آله و سلم فرمود: چهار تن را ایزد یکتاء دشمن 
دارد؛ کی که سوگند بسیار یاد کند. درویشی 
که کر ورزد. پیری که زنا کند. پیشوائی که 
ستم روا دارد. (تاریخ خطیب ج ٩ص‏ ۲۵۷). 
طاهر. [ه) (إخ) ابن احمد القزویتی. صاحب 
روضات الجنات ذيل ترجمهٌ طاهربن على 
الجرجانی, از این شخص نام برده و گوید: 
الشیخ بهاءالدین ابومحمد طاهرین احمد 
لقروینی, القاضل النحوی. کی است که شیخ 
منتجب‌الدین از او روایت دارد. و طاهربن 
احمد قزوینی بنص خود بچند واسطه از مردم 
نقات. از اديب فاضل مجمع‌بن سحمدین 
السکنی, شارح شرح فصیح و شرط الالفاظ, 
و دیوان النظم. و دیوان اللشر. روایت کند. امام 
رافعی از طاهرین احمد قزوینی» در کتاب 
تسقريب, ناء بسیار گفته و گوید وی را 
مصفات بسار است. و در سال ۵۷۵ ه.ق. 
وفات یافته است. (روضات ص ۳۳۶). 
طاهر. [ه] ((خ) آبن احمداتحوی. کت وی 
ابوالهن, و متوفی در سال ۳۸۰. او راست: 
کتابی بنام «تذکره» در قراآت سبع. ( کشف 
الظنون). 
طاهر. [«] (إخ) ابن الحنبن الحبیب 
الحلبی, متوفی به سال ۸۰۸ ه.ق.نسب وی 
چين است طاهرین الحسن‌بن عمربن 
حبیب‌بن شویخ این ابوالصزّبن البدر, 
اش ية الي ای و نمی بای 
الحبیب. ولادت وی در حلب اندکی بعد از 
سال ۷۴۰ بوده است. از ابراهيم پر شهاب 
محمود و جز او سباع حدیث کرده. شهاپ 


| ابوالعباس مرداوی» اتمه اصحاب ابن 


طاهر. ۱۵۲۸۵ 


عبدالدائم ومحمدين عمر السلاوی و جز 
اندوء از دمشق اجازت روایت حدیث برای 
ابن حبیب به حلب فرستادند. وی دیرگاهی 
بتحصیل علم و دانش عمر بسر برد, چندی 
ابوجعفر غرناطی و اہن جابر و جز آندو تن را 
ملازم بود. خط منسوب را نیک نبشتی, در 
علوم ادب براعت یافت. تلخیص المفتاح را 
که در معائنی و بیان است. و سراجیه را که در 
فرائض حنفیه است» با محاسن الاصطلاح 
بلقیتی بنظم آورد. فصده برده را شرح و 
تخمیس کرده, ذیلی بر تاریخ پدر خویش 
نوشته بهمان سبک و روش سفری به دمشق 
شام و قاهر؛ٌ مصر کرد. و در هر یکی از آن دو 
شهر مدتی اقامت گزید و در حلب به کتابت در 
دارالانشاء برقرار گردید. در قاهره نیز علاوه 
بر آنکه بمت مذکوره چندی ادامۀ شفل 
داشت. به نيابت کاتب سر هم ارتقا یافت. 
چندین نوبت خواستند تولیت وظیفه رابدو 
محول کند. آمادة قبول آن نشد. (بنابر گفتة 
عینی). شیخ ما در کتاب «انباء» خود (مراد 
ارت خن عتقلاتن: و كاب ماتاء ال فى 
بناء لعمر» است) گفته که .أبن حبیب چند 
شغل را متولی شد. او با ادباء قدماء عصر خود 
مطارحاتی داشت. مانند فتح الدین‌بن الشهید, 
که دو بیت برای ابن حبیب نسوشته جهت او 
فرستاد, ابن حبیب پاسخ او را در سی و سه 
بیت فراهم اورده ارسال داشت. با سراج 
عبداللطیف فیومی نزیل حلب نیز مطارحه 
داشت. اشعار بسیاری به نظم آورده و.ما بین 
آن اشعار ابیات نظم محاسن الاصطلاح از 
سایر اشعار او نیکوتر است. و بطور کلی ابن 
حبیب در نظم و نثر شفلق نبوده است. این 
اشعار از اوست: 

قلت له اذماس فی اخضر 

وطرفه آلبابنا یسح 


لحظک ذا او آبیض مُرهفٌ. 


فقال هذا موتک الاحمر 

ابن خطیب ناصریه گوید ابن. حبیب ناظمی 
بلیغ بود و فصیع, در صناعت انشاء تام 
الفضيلة بود بنحوی که او را برای کتابت سر 
دارالانشاء مصر تهبن کردند. این قطعه که 
مصراع اخیر آن تضمین است از اوست: ۱ 
اضحی يمو و هو یعلم اننی 

کلف به و لذا کلم یتعطقي 

فغدوت انعد و الغرام برنى 

روحی فدا ک عرفت ام لم‌تعرف 

هنگامی که ملک ظاهر سیف‌الدیین برقوق, 
منطاش را دستگیر کرد و کشت. ابن حبیب 
این دو بیت بگفت: 

الملک الطاهر فى عزه 

اذل من ضل و من طاشا 

ورد فی قبضته طائعاً 


۶ طاهر. 


طاهر. 





مرا العاصی و مطاشا 
شمح فا گنه ات با این شیب وز یک جات 
فراهم آمدیم و سخن او شنیدم و گمان صیبرم 
حدیثی نیز از او استماع کردم و از اشعار خود 
برای من بیتی چند برخواند. لکن اک نون مرا 
بهیچیک از حدیث و اشعار او دسترس یست. 
أبن حبیب در قاهرة مصر روز جمعهٌ هفدهم 
ذی‌الحجه سال ۸۰۸ ه.ق. وفات یافت. شیخ 
ما در معچم خود و مقریزی در عقود فی تاریخ 
العهود نام او را ذ کر کرده است. (تاریخ حلب 
ج ۵ ص ۱۳۸ بلقل از الضوء اللامع فى اعیان 
قرن التاسع). از مولفات ابن حبیب. بقول 
مولف تاریخ حلب. مختصری در علم اصول با 
سه متن دیگر در همان علم, به سال ۴ به 
یکجا در مصر به طبع رسیده است. بنابر ضبط 
حاجی خلیفه ذیلی بر تاریخ پدرش موسوم به 
«ذرة الاسلا ک.فی تاریخ ۲ الاترا ک»نوشته. و 
در کشف‌الظون اشتباها در مورد ذ کراین 
کتاب تاریخ وفات صاحب ترجمه را سال 
۹ قید کرده, و آن غلط است. و نیز در 
کشف‌الظنون چند کتاب دیگر بنام صاحب 
ترجمه ذ کر کرده یکی «شنف‌السامع, فی 
وصف الجامع» مراد جامع بنی‌امیه است. دیگر 
«مختصر منارالانوار» که منارالانوار سفی را 
مختصر ساخته است. دیگر «وشی البردة» در 
شرح قصید؛ برده. ( کشف الظون). ترجمة پدر 
وی در همین لغت‌نامه ذیل این حپیب 
بدرالدین امده است. 
طاهر. [ه] (إخ) ابن امير ابوالفضل. نصرین 
احمد. رجوع به بهاءالدوله (در تاریخ سیستان 
ص ۳۸۳) شود. 
طاهر. [ه] (إِخ) ابن حن سیستانی؛ مکنی 
به ابی‌المظفر. در یادداشتها چنین صورتی بود 
ولی مدرکی برای ترجه حال وی به دست 
نیامد. 
طاهر. [د] (اخ) ابن حسین. حسمداله 
مستوفی ذیل حالات السدید منصورین 
عبدالملک سامانی آرد: خلف‌پن احمد 
سیتانی هوس حجاز کرد داماد خود 
طاهربن حن را نیابت داد و به حج رفت به 
وقت سراجعت دامادش او را در شهر 
نگذاشت. خلف پناه به امیر منصور برد امیر 
منصور او را لشکر داد تا خلف بالشکر به 
سیستان رفت دامادش شهر بازگذاشت. خلف 
بر سستان مستولی شد لشکر را پیش امیر 
منصور فرستاد. طاهرین حسین باز آمد و با 
خلف جنگ کرد و شهر بستد خلف باز به امیر 
منصور پناه برد و لشکر بستد چون به سیستان 
رسید طاهر درگذشته بود. (تاریخ گزیده ص 
۵ و در تاریخ یمینی آمده است: هنگامی 
که خلف‌ین احمد پادشاه سیتان عازم حج 
گردید در سئه اربع و خمين و ثالمالة 


طاهرین الحسین را که از اقرباء و خویشان او 
بود قائم مقام و جانشین خود قرار داد. طاهر 
غیبت خلف را غنیمت شمرده» لشکر را 
بفریفت. و قلاع و خزائن خلف رابا دست 
بگرفت و در پادشاهی سیستان طمع 
متحکم کرد. چون خلف بازگشت. مملکت 
شوریده دید... به منصورین نوح سامانی التجا 
کرد.منصور ماتمی او به ایجاب مقرون 
داشت... چون طاهر از مدد لشکر منصور خر 
یافت ولایت باز گذاشت. و به اسفزار مقیم 
شد. تا خلف در دارالمسلک خویش ممکن 
بنت. واعوان و انصار که از حضرت 
منصور آمده بودند از سر استغنا باز گردانید, 
ہس نا گاه‌طاهر بر سر او تاخت و او را شکته 
و منهزم به جانب بادغیس انداخت. خلف 
دیگر باره از سر اضطرار روی با حضرت 
منصور نهاد» و بدو پناهنده شد... منصور 
لشکر جرار به کفایت مهم او نامزد کرد. و 
چون خلف با ان لشکر به سیستان آمد. طاهر 
وفات یاه بود. 
طاهر. [ه] (إخ) (اللسیخ) ابن حسین‌ین 
طاهر. او راست: «المسلک القریب. لكل 
سالک منیب» این کتاب با دعاء بخاری و 
طریقة سادات باعلوی که در تصوّف و از 
تألیفات شيخ احمد دحلان است. در مطعة 
حن طوخی به سال ۱۷۹۶ ه.ق.چ سنگی, 


و در مطبعة عمومية مصر به سال ۱۳۱۸ ه .ق. 


به طبع رسیده است (معجم‌المطبوعات ج ۳ 
ص ۱۲۲۴). 

طاهر. [«] (إخ) اين الحسین‌بن طاهر. رجوع 
به زین الاخبار چ تهران ص ۷و به تاريخ 
سیستان حاشیه ص ۲۱۹ شود. 

طاهر. [ه] (إخ) ابن حين‌بن عبدالرحمن 
اهدل از فقیهان و محدتان یمن. مولد او به سال 


۴ در قسریه مراوغه بوده و در روز 


جهارشنه ۱۷ ربیم‌الاول سال ۸ ه.ق. 


درگذشته ات رجوع به السور السافر صں 
۷ شود. 

خلکان نام و نب او را بدین طریق یاد کرده 
رزیق‌بن ماهان. و گوید: در جای دیگر دیده‌ام 
رزیقبن اسعدین راذویه و در جای دیگر 
اسعدین زاذان وائّه اعلم. و بعضی هم گفته‌اند 
مصعب‌بن طلحةبن رزیق الخزاعی بالولاء 
الملقب به ذوالیمینین. جد او رزیق‌بن ماهان 
غلام طلحة الطلحات الخزاعی. از اسخیاء 
مشهور به جود و کرم مفرط بوده است. طاهر 
از بزرگترین یاران و پشتیبانان مامون بود. 
مأمون هنگامی که در مرو. کرسی خراسان, 
کرده بود اهر را روا بغداد ساخت تا با 


امین کارزار کند, و اين واقعه خود مشهور 
است. امین, علی‌بن عیسی‌بن ماهان را برای 
دفع طاهر بفرستاد. و بین آن دو جنگ در 
گرفت و در آن اثنا علی‌بن عیی کشته شد و 
چنانکه طبری در تاریخ اورده, این واقعه در 
سال ۸ ھ.ق. رخ داد. برخی گفته‌اند طاهر 
رسولی نزد مأمون فرستاد و راجع به این که با 
امین به جه وجه معامله کند دستور خواست. 
مأمون پیراهنی گریبان دریده در پاسخ طاهر 
بفرستاد. طاهر دانست که منظور مامون کشتن 
امین است. و چنان کرد. امین را مسحاصره 
کرده او را کشت. و سرش را به خراسان 
بفرستاد, و ان پیش مامون نهاده شد. و عقد 
خلافت ھت ما موی رست کرو از ایو ری 
ارق هتو از او را مراعات کردی و مطمح 
نظر داشتی, وقتی که طاهر در بغداد به مقامات 
عالیه رسیده بود. کی گفتش که باید ترا بدین 
مقام که هیچیک از همگنانت در خراسان بدان 
حد نرسیده‌اند تهلیت گفت. طاهر در جواب 
گفت‌اين مقامی نیست که مرا تهنیت گویند. 
چه هنگامی که از پوشنگ میگذشتم. پیرزنان 
انجا را ندیدم که برای تماشای من بربام 
برآمده باشند» و این سخن از آن روی گفت که 
در پوشنگ بدنیا آمده, و در آنجا نشو و نما 
یافته بود. جد طاهر والی پوشنگ و هرات. و 
مردی شجاع و ادیپ بود. طاهر روزی در 
بغداد در حراقة خود نخته بود. (حراقه نوعی 
از کشتی که بدان بسوی دشمن نفطاندازی 
کنند)؛ مقدس‌بن صیفی خلوقی شاعر بدو 
برخورد در حالی که حراقة طاهر نزدیک خط 
رسیده, و طاهر در شرف بیرون آمدن از 
حراقه بود. مقدس, طاهر را گفت | گر خواهی 
بیتی چند از من بشنو.طاهر گفت اشعار خود 
بازخوان. مقدس این ابیات برخواند: 

عجبت لحراقة ابن الحسین 

لان غرقت کیف لاتغرق 

و بحران من فوتها راحد 

و اخر من تحتها مطبق 

واعجب من ذا ک‌اعوادها 

و قد سها كيف لاتورق. 

طاهر او را سه هزار دینار حواله داد. و گفت 
بیفزا تا بیفزائيم. شاعر گفت مرا بسنده است. 
هنگامی که طاهر مشفول محاصرء بقداد بود 
به مبلغی نقد نیازمند شد و نیازمندی خود را به 
مأمون گزارش داد مأمون نامه‌ای به خالدین 
جیلوی کاتب نوشت که بطاهر هر مبلفی را که 
نیازمند است به رسم وام تحویل ده. خالد از 
ابن امر سر پیچید. چون طاهر بغفداد را 
بگرفت. به احضار خالد فرمان داد چون 
حاضر شد طاهر بدو گفت که من باید ترا به 


۱-نل: ملیک. 


طاهر. 


بدترین کیفیتی پکشم. خالد مال بسیاری برای 
رهائی خود بطاهر بخشید, اما طاهر پذیرفت: 
خالد گفت کلمتی گفته‌ام بشو طاهر گفت: 
بگوی. خالد این ابیات بخواند: 

زعمو بان الصقر صادف مرة 

عه ر اة دنور 

فتكلم العصفور تحت 

والصقر منقض عله یطیر 

ما کت یاهذا لملک لقمة 

ون شویت فاننی لحقیر 

فتهاون الصقر المدل لصیده 

کزمأفافلت ذلک المصلور: 

طاهر او راگفت نیکو گفتی, و از او درگذشت. 
طاهر از بینائی یک چشم عاری, و اعور بود. 
عمروبن بانه این بیت در وصف او گفته است: 
یاذالیمیتین وعین واحدة 

نقصان عین و یمین زائدة. 

حکایت کنند که اسماعیل‌بن جریر بجلی یکی 
از مداحان طاهر بود. روزی به طاهر گفتند که 
اسماعیل, شمر دیگران دزدد و آن اشعار را در 
مدح تو ساخته و پرداخته کند. طاهر خواست 
اسماعیل را بسیازماید. بدو گفت مرا 
هجوی‌گوی» اسماعیل امتناع ورزید. طاهر او 
را لزام کرد. و اسماعیل این نات در هجو او 
گفت: 

رایتک لاتری الابعین 

و عییک لاتری الا قلیلا 

فاما اذا صبت بفردعین 

فخذ من عینک الاخری كفلا 

فقد ایقنت انک عن قریب 

بظهر الکف تلتسی السبیلا. 

چون طاهر یات بشنید اسماعیل راگنت 
زنهار که این اشعار نزد احدی نخوانی» سپس 
ورقی را که اشعار بر آن نوشته بود پاره 
ساخت. هنگامی که مأمون بعد از کشته شدن 
برادرش در خراسان استقلال یافت. نامه‌ای 
بطاهر که در بغداد بود نوشت, مبنی بر آنکه 
جمیم بلاد و شهرهائی را که فتح کردی, از 
عراق عرب, و بلاد جبل و فارس و اهواز و 
حجاز و یمن, به حسن‌بن سهل بازگذار و 
خود عازم رقة شو وزان پس شهرهای 
موصل, و بلاد جزیرة فراتیه, و شامات» و 
مفرب را نیز ضمیمه ساخته, طاهر را به ایالت 
آن بلاد بگماشت. و این واقعه در پایان سال 
۸ ه.ق.رخ داد. ولادت طاهر در سال 
۹ و وفاتش در روز شه ۲۲ ماه 
جمادی‌الاخرة سال ۲۰۷ ھ .ق. در مرو اتفاق 


افاد. سلامی در کتاب اخبار ولایت خراسان ۱ 


ياھان طاهر را والی خراسان ساخت 
در ربیع الاخر سال دویست و پنج با شش, و 
طاهر پسر خود را در خسراسان جانشین 
خویش قرار داد. روایت دیگری نیز هست که 


طاهر از فرمان‌برداری مأمون سرپیچید و 
گزاریشها و نامه‌ها در این خصوص از خراسان 
ما مو اش رد انر در اضطراب شد. 
ولی یکی دو روز بعد از وصول خر سرپیچی 
طاهر, خبر دیگری رسید که طاهر را بر اثر 
بی که عارض او شده بود در بسترش مرده 
یافتند. برخی دیگر گفته‌اند که مرگ طاهر را 
سبب, حادثه‌ای بود که بر پلکهای چشم او 
رسیده و در نتیجة همان حادثه عمرش بپایان 
رسید و مرد. هارون‌ین العباس‌بن المأمون, در 
تاریخ خود گوید: روزی طاهر برای انجام 
امری نزد مأمون شد وپس از آنکه حاجت 
طاهر را برآورد. اشک از دو دیده‌اش روان 
شد. طاهر پرسید یا امیرالمومنین, لاابکی أله 
عینک, چرا میگریی. دنا ترا گردن نهاده. به 
آرزوی خود رسیده‌ای, مأمون گفت گرية مرا 
سبب. خواری يا اندوه ننست. اما روان ادمی 
هیچگاه بدون نخانه و هدفی آرام نیابد. طاهر 
از | ین پاسخ سخت غمنا ک شده از حضور 
مأمون پیرون آمد و په سین خادم که در 
مواقع خلوت و تنهانی مأمون سمت دربانی 
نیز داشت گفت: از تو خواهم که از مأمون 
سبب گریه‌اش ر هنگام ملاقات من بازپرسی, 

آنگاه که طاهر به خانة خویش بازگشت. 
دویست هزار درهسم برای حسین خادم 
بفرستاد, سین خادم نیز در روزی که مأمون 


با خاطری خوش و تها بود, انتهاز فرصت . 


کرده‌گفت در آن روز که طاهر شرف حضور 
داشت گریستن خلیفه را سپب چه بود. خلیفه 
گفت:حسین وای بر توا ترا بدین سوال چه 
کارا تسم کف از کی یه لور ا 
روز دلسوخته شدم. خلیفه گفت سبب گریة 
من امری است که | گرترا | گاه‌کنم. و آن راز از 
تو تراوش کند, جانت در معرض هلا کت 
باشد. حسین گفت یا سیدی, چه وقت رازی با 
من در میان نهاده‌ای که من آن را فاش کرده 
باشم, خلیفه گفت من در آن روز همین که 
طاهر را دیدم بیاد برادرم امین افتادم و از 
خواریهائی که بدو رسیده بود. از گریه گلوگیر 
شدم و طاهر هم هرگز از کیفر خویش بی‌بهره 
نخواهد ماند. حسین چون از حضور خلیفد 
بیرون رفت. ماجرارا به طاهر خبر داد. 
فی‌الحال طاهر سواره نزد احمدین خالد رفت 
و گفت مدح و ستایش من ارزان تمام نشود» و 
نیکی نزد من بار و تمر خود بخشاید. روزی 
چند مرا از نظر مامون پنهان دار. احمدین 
خالد گفت: بزودی بر وفق مرام تو کنم» فردا 
بامداد بگاه نزد من آی. آین بگفت و نزد 
مامون شد. همین که مامون را بدید. گفت 
دوش تا بامداد خواب بچشم من آشنا نگردید. 
امون تا نرت اخخدين اند 5 ف 
غسان پر عباد را به ولايت خراسان 


طاهر. ۱۵۲۸۷ 


برگزیدی, در صورتی که او با کارکنانش از 
حیت شمار سخت ناچیزند. و میترسم 
دشمنان کار او بسازند و او و همراهانش را 
قلع و قمع کنند. مأمون گفت رأی تو چه باشد؟ 
احمد گفت: طاهر برای ولایت خراسان 
شایسته است. مأمون گفت او برادر مرا خلع 
کرد احمدین خالد گفت: من ضامن او هستم. 
مامون در همان لحظه به احضار طاهر فرمان 
داد. چون حضور یافت خلیفه رابت ایالت 
خراسان رابنام او بت و خادمی از 
تربیت‌یافتگان دربار خلاقت را با او همراه 
ساخته و بدو سفارش کرد که اگراز طاهر 
کردار و عملی مشاهده کردی که نایسند بود و 
ا کات شاختد اورا موی کته اس موه 
که طاهر چون در ایالت خراسان استقرار 
بافت, نام خلیفه را از خطبه بینداخت. 
کلثوم‌بن ثابت: متولی امر برید خراسان, 
حکایت کند که: طاهر در روز جمعه بر ستبر 
شد. و خطبه‌ای خواند. و چون بذکر خلیقه 
رسید., از بردن نام او خودداری کرد. این خبر 
فی‌الحال بوسیله برید به مامون رسید, بامداد 
روز شبه طاهر را مرده یافتند. خبر مرگ 
طاهر نیز بلافاصله برای مأمون گزارش شد. 
چون مأمون از گزارش نختین و حذف 
طاهر نام خلیفه را در خطه | گاه‌گردید. 
اخمدیخ ای خاد را امر با مهار لیر و او( 
گفت چنانکه ضامن طاهر شدی, اینک او را 
حاضر کن 
لحظه برای احضار طاهر عزیمت کد. و احمد 
پا رنج و مشقت بیاری مأمون را راضی کرد 
که شب در دارالخلافه بر برد. و روز دیگر 
رهپار شود. در این اتنا گزارش دومین و 
خبر مرگ طاهر به مأمون رسید. گویند 
خادمی که مامون او را بهمراهی طاهر 
سمی در ایکامه تعبیه کرده. و 
بطاهر خورانده. و وی در اثر آن هم بمرد. 

سپس مأمون فرزند طاهر را که طلجه نام 
داء شت, در خراسان جانشین پدر قرار داد. 
برخی دیگر گفته‌اند: که اة ولایت 
خراسان را بنام عبدائّین طاهر, پرادر طلحه 
نامزد کرد و طاهر را خلیفه و جانشین او 
ناخت. در سیب E‏ ا 


واو را مجبور ساخت که در همان 


فرستاده بود, 


9 ماهان با دست چپ ضربتی 
بر یکی از لشکریان علی زد و او رادو نیمه 
ساخت یکی از شمرا این مصراع را در ان 
واقعه سرود که: 

کلتایدیک یمین حین تضربه. 

سلمان‌بن کثیر 
الخزاعی صاحب دعوة بنی العباس. و مردی 


مصعب‌بن رزیسق. کاب 


۸ طاهر. 


بلیغ بود. از سخنان اوست: مااحوج الکاتب 
الى نفس تمو به الى اعلی المراتب. و طبع 
يقو ده الى | کرم الاخلاق, و همة تكفه عن دنس 
الطمع و دنائة الطبع. (ابن‌خلكان ج تهران): دو 
سل و نع هگن بر ها مختد رید ت 
طاهر افتاد و بکشتدش. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۸). 

ابوجعفر بغدادی گوید: هنگامی که طاهربن 
الحسین از مأمون خلیفه منقبض شد و 
همواره از مأمون بیمنا ک‌بود. مأمون غلامی 
را به نیکوتر وجهی به ادب و فرهنگ پرورش 
داد. و او را بفنون علم و دانش اشنا ساخت و 
او را به رسم بخشایش نزد طاهر فرستاد. و از 
طرائف عراق مصحوب آن غلام جهت طاهر 
روانه ساخت, و ضمن دستورهائی که بدان 
غلام داده بود یکی این بود که طاهر را مسموم 
کند, و سمی هم که در ساعت کشنده بود به 
غلام سپرد. و به آموال فراوان نیز غلام را نوید 
داد. چون غلام پخراسان رسید و هدایا را 
تسلیم طاهر کرد. طاهر نیز هدایا را پذیرفته, و 
غلام را در سرائی شایسته فرود آورد, و آنچه 
مورد نیاز یک تن مسافر است در آن سرای 
جهت غلام فراهم داشت. و چند ماهی او را به 
حال خود در آن سرای بنهاد. چون غلام از 
اقامت در انخانه بستوه امد نامه‌ای بدین 
مضمون بطاهر بنوشت که «سرور من! اگر مرا 
پذیرفته‌ای, بدانچه در خور پذیرفتن است با 
من همان کن. و در غير این صورت مرانزد 
خلیفه بازگردان!». طاهر غلام را نرد خود 
خواند آنگاه غلام را گفت: امیرالمومنین جز تو 
هر کس را فرستد او را خواهیم پذیرفت و از 
پذیرفتن تو معذوريم. و اینک ترا نزد 
امیرالمزمنین گیل ميداریم. پاسخی دیگر در 
ازاء الطاف خلیفه ندارم. جز انکه حال و 
کیفیت زندگانی مرا بدان طریق که مشاهده 
میکنی به عرض امیرالممنین با سلام فراوان 
برسانی و تقدیم داری. چون غلام به درگاه 
خلیفه رسید, و سرگذشت خود را با طاهر 
بسمع او رساند» و حالت او را شوح داد» خلیفه 
گفت:ایدون, زبان از ذ کرنام طاهز بازدارید, و 
از نیک و بد او هیچگونه سخن نرانید. و خود 
نیز تا هنگامی که طاهر از دنا رفت نام طاهر 
بر زبان نراند. (عقد الفرید ج ۲ص ۶۸). روزی 
طاهر ذوالیمینین از ابی‌عبداه مروزی پرسید 
چندگاه است که به عراق فرود آمده‌ای؟ گفت 
مدت پت سال شود. و مدت سی سال اس 
که روزه میدارم. طاهر گفت ما از تو یک 
پرسش کردیم» و تو مارا دو پاسخ دادی. 
(عقدالفرید ج ۳ص ۱۶۸). طاهر مردی شاعر 
و مترسل و بلیغ بوده. مجموعه رسائلی داشته 
است. رسال او که به مامون خلیفه هنگام فتح 
بغداد نوشته مشهور است. (ابن الشدیم). این 


iner 


= 


ابیاصیبعة گوید بوسف‌بن ابراهیم از قول 
میخائیل‌بن ماسویه نقل کند که: چون مأمون 
به بغداد رسید. با طاهر ذوالی‌یین منادمت 
میکرد. روزی در انناء مصاحبت و در حینی 
که نبیذ قطر پلی در آن مجلس حاضر بود. 
مأمون بطاهر گفت آیا مانند این شراب هجم 
دیده‌ای؟ گفت آری. مأمون گفت» دز رنگ و 
طعم و بوی؟ گفت بلی. پرسید در کجا دیدی؟ 
گفت در زک اون فت ستو ده که از 
آن شراب برای ما بفرستنده طاهر به نماینده 
خود در پوشنگ نوشت که از آن شراب روانه 
دارد. نمایده طاهر نیز بر طبق دستور وی 
عمل کرد روزی دو بیش نگذشت. مأمون را 
خبر رسید که از پوشنگ برای طاهر هدایائی 
رسیده, مأمون متوقع بود که در ضمن هدایا 
شراب معهود هم رسیده باشد, مع ذلک چون 
طاهر از شراب تما موان اطلاعی نداده بود 
اون پر سید آیا در ضمن هدایای واصله 
شراب هم رسیده یا نه؟ طاهر گفت پناه مرم 
بخدای که امیرالمومنین مرا در مقام فضیحت 
و رسوائی بازدارد. ما پرسید چرا؟ گفت 
شرابی‌که وصف آن رابمم خلیفه رساندم, 
در هنگامی که بینوا بسودم» و در دیهی که 
آرزوی تملک آن را میردم اقامت داشتم و از 
آن نوشیده بودم. اینک که در كنف الطاف 
امیرالممنین افزون از حد آرزوی خود را 
مالک گشته‌ام. و این شراب را فرستاده‌اند. آن 
را یکنوع رسوائی از رسوائیهای این جهان 
میيابم. مامون گفت علی ای حال دستور ده که 
از آن شراب برای ما بفرستند. طاهر فرمان برد 
و مقداری از آن شراب بار کرده جهت مأمون 
بفرستاد» مامون فرمان داد که ان بار را در 
خزانه برند و بر طریق طت سفارش کرد که 
چون شراب بدی میباشد. روی آن بار 
بلویند که محتویات این صندوق «شراب 
طاهری است» که سخت شراب ردی و 
ناسندی بود, دو سال از این مقدمه بگذشت. 
و مأمون را نیاز به داروئی قی‌آور پیدا شد. 
پزشکان دستور دادند که خلیفه بشراب ردی 
نیاز خود را مرتفع سازد. چون در حدود عرأق 
شرابی ردی‌تر از شراب طاهری نیافتند, 
شراب طاهری را از خزانه بیرون آوردند. و به 
معرض آزمایش گذاشتند, معلوم گردید که در 
خوبی مانند شراب قطریلی یا به از آن گردیده, 
و اثر هوای عراق است که شراب فاسد را 
باصلاح آورده. همچنانکه آنچه را که در آن 
هوا روید یا در آن هوا نگاهداشته شود. نیز 
اصلاح کند. (قنطی ص ۹و ۳۳۰). و گفتند 
که سیب لقب کردن طاهر بوشنجه‌ای به 
ذی‌اليميئين آن بود که دلیلش دو در 
راست افتاده بود. (السفهیم ص ۴۸۹. 
ذوالیمینن. از موالی‌زادگان ایران بود. و قریب 


طاهر. 


پنجاه سال خود و فرزندانش در خراسان 
فرمان راندند. چن اورده‌اند که فضل 
(ذوالریاستین) وزير مأمون خلیفه. به مرو 
عتاب کرد با حسین مصعب پدر طاهر 
ذوالیمینین و گفت پسرت طاهر دیگرگونه 
شده است. او باد در سر کرده و خویشتن را 
نمی‌شناسد. حن گفت ایها الوزیر» من پیریم 
اندرین دولت بنده و فرمانیردار و دانم که 
نصحت و اخلاص من شما را مقرر است. اما 
پسرم طاهر از من بنده‌تر و فرمانبردارتر است» 
و جواب دارم در این باب سخت کوتاه, اما 
درشت و دلگیر, | گر دستوری دهی بگویم. 
گفت دادم. گفت ایدالّه الوزیر, امیرالصومنین 
وی را از فرود دست‌تر اولیا و حشم خویش به 
دست گسرفته, و سینة او بشکافت» و دلی 
ضعیف که چنوئی رابود از آنجا بیرون گرفت 
و دلی انجا نهاد که بدان دل, برادرش را 
خلیفه‌ای چون محمد زبیده بکشت. و با آن 
دل که داد. آلت و قوت و لشکر داد. اسروز 
کارش چون بدین درجه رسید که پوشیده 
نیست. میخواهی که ترا گردن نهد و همچنان 
باشد که اول بود. بهیچ حال این راست نیاید 
مگر آن را بدین درجه بری که اوّل بود من 
آنچه دانستم بگفتم, و فرمان تراست. فضل 
سهل خاموش گشت چنانکه آن روز سخن 
نگفت, و از جای بشده بود. و این خبر به 
ا پرداشتند. سخت خوشش آمد از 
جواب حسین مصعب و پسندید و گفت مرا 
این سخن از فتح بغداد خوشتر آمد. که پرش 
کرد.و ولایت پوشنگ بدو داد که حسین 
بپوشنگ بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۱۳۵). 

خطیب در تاریخ بغداد گوید خبر داد ما را 
سلامة ابن الحسین المقریء. به اسناد خود از 
احمدین یزیدین اسیدالسلمی که گفت: من 
یکی از فرماندهان لشکر ذوالیمینین, و از 
خواص او بودم. و پیوسته بر جانب راست او 
می‌نشتم. هنگامی که در شهر رقه با او بودم» 
روزی آهنگ سواری کرد و من نیز با سایر 
اصحاب او بهمراه وی بودیم. طاهر بدین 
اییات تمتل جست: 

علیکم بداری, فاهدموهاء فانها : 

تراث کریم لایخاف العواتبا 

آذا هم القی بين عینیه عزمه 

وار عن د رار از 


۱ - هر کوکی که اندر وتد وسط الماء باشد و 
شعاع تندیس او و تربیعش هر دو زبر زمین 
اوفند او را دو دست راست خوانند؛ و غلبه او 
را باشد. و آن کوکب که بو تد وسط الماء باشد» 
و تسدیسش و تربیعش هردو زیر زمین بود» او 
رادو دست چپ خوانند. (اتفهیم ص ۴۸۸). 


طاهر. 
سادحض على العار بالىيف جالا 
علی قضاء الله ما كان جالیا, 
پس از آنکه از خواندن ایات فارغ شد بر 
اطراف و جوانب یاران و همراهان گردشی 
کرد و بازگشت. و بجائی که برای نشستگاه 
فراهم آورده بودند بنشت و در نامه‌ها و 
عرض حالهای وارده بازنگریست, و در آن 
روز صلات و عطیاتی را که برای مردم توقیع 
صادر کرد. معادل یک میلیون و هفتصد هزار 
( کذا)بود. چون صدور توقیعات خاتمه یافت. 
روی به من آورد گونی آهنگ آن داشت 
مرا بخن آرد. من منظور او دریافتم, و گفتم: 
مجلی مانند مجلس امروز و شریفتر و 
نیکوتر از آن ندیده بودم سپس او را دعا کردم 
و گفتم: لکن این نوع پخشایش اسراف است. 
طاهر گفت: السرف من‌الشر ف. من خواستم 
در ازاء گفتار او این آیت از قران مسجید 


برخوانم که فرموده: والذیین اذا انفقواء لر 


یُسر فوا و لمیقتروا (قران ۶۷/۲۵ ولی سهوا 
این آیت برخواندم که: انه لایحب المسرفين 


(قران ۱۴۱/۶ و ۳۱/۷), طاهر گفت صذّق اللہ 


و عاقلا کماقلا. شدای راست فرموده و آنچه 
را هم که ما گفتیم. همچنان است که ما گفتيم. 
خبر داد ما را حسن‌بن على الجوهری, به 
اسناد خود از مردی در خراسان که گفت یکی 
از یاران برای من تقل کرد که روز جمعه‌ای 
بود مردی رأ بحالی سخت بد مشاهده کردم. 
(از ناچیزی), پس از هفه‌ای باز در روز جمعه 
همان مرد را دیدم که بر ستوری سوار است. 
گفتم: ماالخیر؟ گفت سه سال است که به در 
ائه طاهربن الحسین ملازم شده‌ام به امید 
آنکه بدو برسم؛ و مرا میسر نشد. یکی از 
اصحاب طاهر مرا دید و گفت امیر امروز برای 
چوگان‌بازی سواره به میدان خواهد رفت. در 
خاطر خویش گفتم امروز خود را بدو 
میرسانم, و راه میدان در پیش گرفتم. چون به 
میدان رسیدم وضع را طوری دیدم که ملاقات 
طاهر امر وز هم برای من متعذر است: در این 
اتا در بتان مجاور رخنه‌ای بمیدان یافتم. 
تصمیم گرفتم که از آن رخنه خود را به میدان 
برسانم. چون گوی‌بازان مشغول چوگان‌بازی 
شدند و بانگ و غوغای آنان بلند شد. خود را 
از آن رخنه بمیدان انداختم. طاهر در حال 
متوجه شده نظری بسوی من کرد و گفت 
کیستی؟ گفتم نخست به خدا و سپس بتو پناه 
آورده‌ام ایهاالامر. آهنگ تو دارم و از تو 
میخواهم. دو بیتی سرودهام. طاهر گفت: بار 
اجه داریه کال وی من غولتت ان 
طاهر او را راند. آنگاه من این دو بیت برای 
طاهر با زخواندم: 

اصب‌حت بين خصاصهة و تجمل 

والحر بینهما يموت هزیلا 


فامدد الى يدا تمود بطنها 
بذل النوال وظهرها اتبیلا 
طاهر ده‌هزار درهم مرا عطا فرمود. و گفت این 
خون‌بهای تست. چه | گر میکال ترا دریافته 
بود میکشت. اينهم ده‌هزار درهم دیگر برای 
عیالت. راه خود برگیر و برو انگاه فرمان داد 
تا رخنه را سد کنند. و قدغن کرد که صن‌بعد 
احدی از آن رخنه به اندرون میدان نشود. خبر 
داد مرا عیداله‌ین ابی‌الفتح به اسناد خود از 
اپوالقاسم السکونی که گفت جعفربن الحين 
این دو بت را از فة یکی از مسحدئان در 
مرثيٌ طاهربن الحسین برای من خواند: 
فلئن كان للمنية رهنا 
ان افعاله رهین الحياة 
و لقد اوجب الزكاة على قو 
رم و قد کان عیشهم بالزکاة 

(تار یخ بغداد ج ٩‏ ص ۵ ۵۲ {far‏ 
و صاحب قاموس الاعلام ترکی ارد: طاهر 
(ابوالطیب‌بن حسین‌بن مصعب‌بن رزيق 
الخزاعی) نام موسس سلله طاهریان در 
راتان اکچ که از رخال زوک دوي 
عباسیان بود و در تزد مأمون خلفه مقام و 
منزلت ارجمندی داشت و وی را پا عسا کر 
برای جلوگیری از ابویحبی علی‌بن عیسی‌بن 
ماهان مامور کرد و به سال ۱۹۵ ه.ق.در ری 
تلاقی فریقین اتفاق افتاد و ابویحیی به قتل 
رسید پس طاهر رو به بنداد نهاد و آن شهر را 
محاصره کرد و امن را مقتول ساخت و سبب 
جلوس مأمون به مند خلافت گردید و از 
این رر طاهر ظاهراً مظهر احترامات ار از 
طرف مأمون شد ولی در باطن کينة کشتن 
پرادرش وی را آسوده خاطر نمی‌گذاشت. از 
تین گر ار هگ رتشا 
احساس سیکرد از این رو برای دوری از 
کور نتزهای ولابت دهان دو بت 
او تعضول اجار ھال ۷۰۵ هر دان 
ناحیه عزیمت کرد و پس از مدتی به هوس 
استقلال افتاد ولی فرمانرواشی او دولشی 
متمجل پود چند روزی خطبه را بنام وی 
خوانده بودند که به سال ۲۰۷ درگذشت. یک 
چشم طاهر کور بوده و لقب «ذوالی‌ینین» 
داشته و سبب تلقب وی بدین لقب این است که 
وقتی مأمون خلیقه حضرت علی‌بن سوسی 
الرضا را به ولیعهدی برگزید به وی تکلیف 
بیعت با امام علیه‌السلام کردند. او دست چپ 
خویش را پیش آورد و در حال بيعت گفت 
«دست راستم در قید بیعت به خلیفه است». 
مأمون در این حال گفت «دست چپی کبه به 
حضرت امام بیعت میکند دست راست 
محسوب میشود». تولد طاهر به سال ۱۵۹ 
هجری بوده و در چسهل‌وهشت‌سالگی 
درگذشته است و جد وی «رزیقبن ماهان» از 


طاهر. ۱۵۳۸۹ 


بردگان آزادشدة جوان‌مرد و مشهور طلحة 
الطلحات خزاعی است که در کرم و سخاوت 
بی‌نظیر بوده جدش «مصعب‌بن رزیسق» نیز 
کاتب سلیمان‌بن کثیر الخزاعی از طرفداران و 
هوی‌خواهان بزرگ خلافت عباسی بوده و 
پدرش مصعب در ۱۹۹ ه.ق.در خراسان 
درگذشته و مأمون خلیفه نماز میت برو 
گذارده و تعزیت‌نامه‌ای به بغداد برای طاهر 
فرستاده است. طاهر مردی ادیب و فصیح و 
مدیر بوده و ارزش زیاد برای شعر و شعرا قائل 
میشده. دو پسر ش طلحه و عبداله در خراسان 
اخلاف وی بودند. رجوع به کاب التاج ص 
۱ ۷۴ ۴ و الستهيم ص ۴۸۲ ۴۸۳ 
۴٩۱ ,۴۹۰ ۹‏ و عیون الاخبار ج۱ ص 
۰۲و ج۴ ص ۵۷ الاعلام زرکلی ص ۴۴۲ 
و جهانگشای جوینی چ اروپا ج ۱ص ۱۸۷و 
۸ و تاریخ‌الخلفا صص ۱۹۸ - ۲۰۳ و 
تاریخ بیهق ص ۶۶ و اللقود صص ۱۲۴-۱۲۳ 
و تاریخ بخارا ص ۰ و کامل أبن اثیر ج ۶ 
ص ۱۵۶ و سبک شناسی ج ۱ ص ۱۶۳ و 
۲ و تاریخ بهقی چ دکتر فیاض ص ۳۰. 
۵ ۱۴۰ ۱۴۱, ۱۴۲, ۳۸۰ و احوال و اشمار 
رودکی گردآورد؛ سعید نفیسی ص ۰۲۲۰ 
۹ ۳۲۴۳ ۳۲۷و تاریخ گزیده ص 
۸ ۱۳۱۲ ۰۳۱۵ ۰۳۱۶ ۳۷۹و فرهنگ 
ایران باستان ص ۲۸۱ و تاریخ سیستان ص 
۲ ۷ ۱۹۰ و حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۲۴۶. ۲۴۹ ۲۵۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵۶ ۲۵۸. و 
رجوع به ابوالطیب طاهر و ايضا ذوالیمینین در 
همین لغت‌نامه شود. 

طاهر. [2] ((ج) این حسین‌بن حى 
مخزومی بصری , مکنی به ابومحمد. وی در 
بصره متولد شده و در ری سکونت داشته 
است. او پر بیشتر شاعران عصر برتری دارد و 
از شاعران عراق در ردیف ابن نباته و این 
بابک و از شاعران جبل پرابیر با رستمی و 
خازن است. او را تصنفاتی است که از آن 
جمله میتوان کتاب فتق الکمائم فى تفسیر 
شمر المتتبی را نام برد. طاهر در ری زندگانی 
را بدرود گفته است دید چشم او خوب نبود و 
روزی به درد چشم مبتلا شد والی منبح به او 
گفت اي ابوالفوت. نزدیک است کور شوی و 
اد کر یام کید تفای کر 
گفت ای امیر! آن وقت بر سر گور تو قرآن 
خواهم خواند. والی مزبور از سرعت جواب و 
ظرافت‌گوئی او در شگفت شد. از اشعار او 
شاهکارهائی که بمنزل سحر است برگزیده‌ام 
و از آن جمله متخبات ذیل است که از 
نیکوترین و بدیع ترین اشعار بشمار میرود: 
تسک لاتعطیک کل الرضا 

فک هن نا کین وات 

اجل مصحوب حيوة صقت 


۰ طاهر. 


فهل خلت من هرم عائب 

و در این معنی شاعری بر او سبقت نجسته 
است: 

العیب فى الخامل المفمور مفمور 

وعیب ذى الشرف المذکور مذکور 

كفوفة الظفر تخفی من مهاتها 

و متلها فی سواد امین مشهور 

و چه شعری ملیح و شیوا در غزل گفته است: 
عرضت قلبی للحتوف بعارض 

کالورد نداء الصباح بطله 

متوشحا زغب المتار کانما 

القى عليه الصدغ سمرة ظله 

و این شعر را دربار؛ کسی سروده است که از 
لحاظ رتبه فروتر از وی بوده و بر او پیشی 
جته است: 

جل قدری و خش قدر زمانی 

فاناالعضب فى يمين الاشل 

و در وصف دنیا گوید: 

اذا تبرجت الدنیا فعاهرة 

خضایها دم من تصبی فتمتال 

کانها حية راقت منقشة 

ولان ملمسها والسم قتال 

مضمون آن را از گفتار امیرالمومنین علی‌بن 
ابیطالب رضی‌اقه تعالی عنه گرفته است که 
میفرماید: 

انیا كالحية لين سها قاتل سمها يحذرها 
العاقل و بهوی الیها الجاهل. و دربار؛ تصوف 
گوید: 

لیس التصوف ان یلافیک الفتی 

و علیه من نج التحوس مرقع 

بطرائق سود و بیض لفقت 

و کانه فیها غراب ابقع 

ان اتصوف ملس متعارف 

یخشی الفتی فيه الاله و یخشع 

(از تتمة اليتيمه ج ۱ به اختصار ص ۲۰ و ۲۱). 
و رجوع به تاریخ جهانگثای جوینی ج۲ 
تحاقیه م۶۸ تود 
طاهر. [د] (إخ) ابن الحسین الاعور. رجوع 
به طاهرین الحين ملقب به ذی‌الیمینین شود. 
طاهر. [ه] (إخ) ابن الحسین القراس. كيتش 
ابوالوفا بوده در جامع منصور به فتوی دادن و 
وعظ اشتفال داشت. تدریس فقه و قرائت 
قرآن میکرد. مردی زاهد و آمر به معروف بود. 
نزدیک به پنجاه سال در مسجد منصور اقامت 
گزیدو روان خویش را در طریق عبادت و 
سختی معیشت همواره قرین مشقت داشتی. 
در شب جمعة هفتم شعبان سال ۴۷۳ ه .ق. 
دنا را بدرود گفت. او را در جوار شریف 
ابوجعفر دقن کردند. (مناقب احمدین حتبل 
ص ۵۲۳. 
طاهر. (ه ((خ) ابن حفص. یکی از پیشروان 
عبدالرحمن خارجی که بزینهار یعقوب‌بن 


ليث آمدند. رجوع به تاریخ سیستان حاشیه 
ص ۲۱۷ و زین الاخبار گردیزی چ تهران ص 
۷شود. 
طاهر ۰ [] (خ) ابن حمادین عمرو نصیبی. 
او را از مالک و دیگران روایت است. ثقه و 
مورد اعتماد نیست. از آزمون‌های وی این 
است که گفت عمری از نافع و او از ابن عمر 
(رض) به ما خبر داد و گفت در پشت سر 
پامبر (ص) و ابوبکر و عمر نماز خواندم و 
آنها (بسم له الرحمن‌الرحیم) را بطور جهر 
قرائت کردند. (لسان‌المیزان ج ۳ص ۲۰۶). 
طاهر . [ه] (إخ) ابسن حسمدان الرازی» 
ابوعبدائه اللاسکی, به اصفهان امد. و تا زمان 
بدرود زندگانی» در اصفهان اقامت گزید. و 
وفات وی بعد از سال شصتم همجرت بود. 
حدشا ابوعبداله طاهربن احمدین حمدان 
اللاسکی, حدئا محمدین جعفر الاشنانی» 
حدثا محمدین یوسف الفراء, حدثا هشام‌ین 
عیداله. حدئنا محمدبن الفضل, عن صالح‌ین 
حسان, عن نافع» عن آبن عمرء قال قال رسول 
الله صلی‌الله علیه و آله و سلم لیومکم اقرژکم و 
ان کان ولد زتا. (اخبار اصبهان ج ۱ص ۳۵۲). 
طاهر. [ه] (إخ) ابن خالدین نزاربن 
لرن ملي تفا ت الان الالى. 
طاهر به «سرمن رای» فرود امد. و در آن شهر 
از پدر خود و آدم‌بن ابی‌ایاس روایت حدیث 
کرده یحیی‌بن مسحمدین صاعد, و حسن‌بن 
محمدبن شعبه, و محمدبن القاسم الکوکبی. و 
آسماعیل‌بن العباس الوراق. و محمدبن مخلد 
المطار. و محمدبن جعقر المطبری, از او 
روایت کرده‌اند. او مردی ثقه بود. ابن ابی‌حاتم 
گوید:پدرم در ضمن نامه‌ای که از سامرا برای 
من فرستاده بود. بتقریبی نامی از طاهر 
غسانی ایبلی برده و او را بجسلة «و هو 
صدوق» توصیف کرده بود. خبر داد ما را 
ایوعمر عبدالواحدین محمدین عبدالهبن 
مهدی» خبر داد ما را محمدین مخلد العسطار. 
خبر داد ما را طاهربن خالد. خبر داد ما را 
پدرم» خر داد ما را ابراهیم‌بن طهمان, خبر داد 
مرا عامرین عیدالواحد. از صعصعةبن معاوية» 
از ابی‌ذر که او گفت پیغمیر صلی‌انّه عليه و آله 
و سلم فرمود ما من ملم ینفق من ماله 
زوجین فى سيل الله الادعته الجنة هلم هلم - 
خبر داد ما را سمسار. خبر داد ما را صفار, 
حدتا این قانع» که طاهرپن خالدین نزار در 
سال ۲۶۰ ه.ق.در شهر سر من رای وفات 
یافت. خبر داد ما را عبیداله‌بن احمدبن 
شاهین از پدرش که گفت در نوشتۀ جدم یافتم 
که‌گفته است از احمدین محمدین بکیر شنیدم 
که گفت طاهرین خالدین نزار در سال ۲۶۳ 
ه.ق.وفات یافت. خير داد مرا احمدین محمد 
العتیقی, خر داد ما را علی‌بن عبدالرحمن‌بن 


طاهر. 

احمدین یونس‌بن عبدالاعلی المصری, خبر 
داد ما را پدرم که گفت طاهرین خالدبن نزار 
ایلی در بفداد به سال ۲۶۳ ھ .ق, زندگانی را 
پدرود گفت. جز دو روایت اخیر, دیگران نیز 
چین گفته‌اند. جز آنکه در روایت خود 
افز وده‌اند که فوت او در ماه شعبان بوده است. 
(تتاريخ خس‌طیب ج ٩ص‏ ۳۵۵) و در 
لسان‌المیزان امده است: طاهربن خالدین نزار 
ایلی, رامت‌گو است و او را احادیث منکر نیز 
هست. ابن ابوحاتم گوید با پدرم در سامره از 
او حدیث نوشتم و او راستگو است. دولابی 
گوید:برای او کتاب میخریده و بسوی وی 
میفرستاده و به وی خر میداده است -انتهی. 
و ابن عدی گوید او را از پدرش افرادات و 
غرایی است. و خطیب گوید محدئی ثقه 
است. و دارقطنی گوید او و پدرش ثقهاند 
-آنتهی. و هم ابن عدی گوید طاهربن خالدین 
نزارین مغیرة‌بن سلیم پدرش مکنی به آبویزید 
و کنية خود وی ابوالطیب بوده است. 
(لان‌المیزان ج ۳ ص ۲۰۶). 
طاهر. [ه] ((خ) ابن خلف‌بن احمد. حمداله 
مستوفی آرد: و در ستة اربع و سپعین و 
تلتمائه (یمین‌الدوله محمود) بجنگ خلف‌بن 
احمد به سیستان رقت جهت آنکه خلف پسر 
خود طاهر را بعد از مراجعت از حسح ولیعهد 
کرده و حکومت داده و خود به طاعت 
حق‌تعالی مشفول شده باز پشیمان گشته بود و 
رابت عفر و او را کت ی دراه 
مود بین تام بااو عک کرت اة 
گزیده‌ص ۳۹۶). و صاحب تاریخ یمینی ارد: 
خلف‌بن احمد. در ایام فترت ملک و حدوث 
واقعهُ ناصرالدین. طاهر یر خویش رابه 
قهستان فرستاده بود. و قهستان و بوشتج از 
جمله مضافات هرات بود. و در اعتداد 
بغراجق عم سلطان معتد. چون از جوانب 
دیگر فراغ حاصل شد بغراجق از سلطان 
دستوری خواست تا ولایت خویش را از 
دست متغلب بیرون کند. و جواپ منازع و 
معارض را یازدهد. اجازت فرمود و بغراجق 
به بوشنج آمد و طاهر به مناصیت و محاربت 
او بیرون آمد, و میان ایشان مقاومتی سخت 
قائم گشت. و خاتمت کار طاهر منهزم گشت. 
بغراجق برعقب او میرفت و متابعان او را 
میگشت. و رحل و ثقل او می‌ستد. و او 
ساغری چند شراب خورده بود. سورت 
مستی بر او استیلا یافته. و عنان تحفظ و تیقظ 
از دست او بستده, و چشم بصیرت و احتراس 
او از معاقرت چند کاس در سکرت غفلت 
مانده, تا خودرا در ورطه غرور و خطر 
انداخت. نا گاه‌طاهر عطفه‌ای کرد, و بضربه‌ای 
او را از مرکب بینداخت و فرود آمد. و سرش 
برداشت, و هر دو فرقه از هم متفرق و منهزم 


طاهر. 


۱۵۲۹۱  .رهاط‎ 





شدند. طاهر لشکر خویش را با هم فراهم 
آورد, و به قهستان رفت. و سلطان از خبر 
واقعٌ عم, مضطرب و غمنا ک شد و در حال 
پسر شاف و احداق شقاق, و تحکک او 
بعوارض بلاء. و تورط وی در مهاوی عناء و 
آنکه منل وی چون مور بود که بال او سیب 
وبال وی شود. و چون مار که هنگام مصارع 
هلا ک, به مشارع شارع خرامد. بدین ابیات 
تمثل کرد: ۱ 

اثارت الفرس فی اخبارها مثلا 

وللاعاجم فی ایامها مثل 

قالوا اذا جمل حانت مه 

اطاف بالیر حتی یهلک الجمل. 

و در شهور سنه تسمین و ثللمانة به اتقام این 
واقعه به میتان رفت. و خلف در حصار قلع 
آلو تفه دای کف سایق ها کون 
الف افلا ک است., ابر در دامن حضیضش 
خیمه زند. و ستاره پیرامن اوجش طواف کند, 
هلال چون ماهچه بر شرف برجش, و زحل 
چون کوکبی بر آستانة قصرش (نظم): 

از بلندیش فرق توان کرد 

آتش دیده‌بان ز جرم زحل 

و خلف در مضق آن حصار بیقرار شد. و 
خواب خوش و لت زندگانی وداع کرد و در 
ظلمت ان حادثه و هول ان واقعه بی‌ارام 
گشت.و طریق کار جز زاری و تضرع و لابه و 
تخشم نمیدید, صدهزار دینار زر سرخ و آنچه 
ضمیمه آن باشد, از تحف و مبار, بر سیل نثار 
مقدم سلطان قول کرد. و زنهار خواست. 
سلطان ا گرچه بر استخلاص سیتان و 
استصفای آن نواحی جازم بود. حالی بحکم 
مصلحت وقت و یت غزوی که کرده بود 
اطراف آن کار فراهم گرفت. و آن فدیه از 
خلف قول کرد. و عنان بگردانید. و روی 
بدیار هند نهاد. (تاریخ یمینی ص ۲۴۲ ۰۲۴۳ 
۴ و چون از کار هند فراغت یافت. 
خلف‌بن احمد در آن اتا طاهر پر خویش را 
ولیعهد کرد و مفاتیم خزائن بدو سپرد. و 
مقالید مالک به وی تسلیم کرد. و خود 
منزوی شد و روی بعادت آورد. و به تشک 
تمسک جست, و از ملک استعفا نمود, تا مگر 
به وسیلت این حالت کاش پا و دور جور 
سلطان از او درگذرد, و چون مدتی بر این 
حال بگذشت. از کرده پشیمان شد. و بر ترک 
لک ر ای و تیب ی با کرو 
مکنت تظاهر و قدرت تجاهر. بوارد خاطر. و 
تا اش 
پرانداخت و خود را مار ساخت و پر را از 
بهر تجدید وصیت. و تمکین از خفایا و 
خبایای ودیعت پیش خواند. و طایفه‌ای از 
خواص خویش در کمین نشاند تا به وقت 
وصول او. چون خیل زباء, پیرامن جذیمه 


حادت انديشة خود نداخت 


درآمدند و او را مسحکم بببستند. و در 
مطجوره‌ای بازداشتند. و روزی او را مسرده از 
حبس بیرون آوردند. و گفتند خود را هلاک 
کرد.(تاریخ یینی ص ۲۴۸). در تاریخ 
سیستان آورده که امیر عمرو و بانصر و 
بوالفضل (سه پر دیگر خلف) برفتند (یعنی 
بمردند) و ابیز طاه که < شیر باریک خوانند 
مائد. و بکرم" رستم دستان برآمد و عالم همه 
از او رنگ گرفت, دو راه بست بگرفت و دو 
راه قاین و یک راه کرمان» و بحرب امیر 
بوعلی شد بیاری سبکتکین» چون حسرب 
کردند و ظفر یافنتند قصد امیر طاهر کردند و 
اوی با و رازو ف ار وار از ین او 
پوشنح آمدند. طاهر با صد سوار غلامان 
خویش بازگشت و حرب کرد و بفراجوگ را 
بکشت و سر اوی بیاورد و هفت پیل از آن 
لشکر بیاورد و بار اسبان و سلاح و خزینه, 
و مردی شد که هم جهان خر او بشد از 
مردی و مردمی و مروت و خرد و سځاوت» و 
امیر خلف بدو شاد بود تا روزگار برآمد و 
چشم‌زدگی رسید. و امیر خلف به کوه اسپهبد 
شد با حرم و خدت‌کاران بشفلی, و سیب افتاد 
که‌سلطان محمودین سبکتکین آنجا بگذشت 
با سپاهی انبوه و پیلان بیاره و خبر شنید که 
امیرخلف اینجا با حرم و زنان به کوه است. و 
سپاه امیرطاهر به سیستان است. سلطان 
محمود به پای کوه شد. هیجده روز گذشته از 
جمادی‌الاخر سنه تعن و لامائة و بر 
امیر خلف هیجکس نبود الا زنان و خادمان 
سیاه. 

آمدن سلطان محمودبن سبکتکین 
رحمه‌الله به پای کوه اسپهید - و عدت 
سلطان را قاس نود و کوه را فروگرفتند 
چنانکه هیچکس چراغ توانستی انروخت 
بشب. که اندرساعت ان خانه پر تیر کردندی» 
و منجنیقها برساخت. آخر امیرخلف بر صلح 
فروایستاد و صدهزار درم او را بپدیرفت» و 
خطبه... و نام محمود بر یک روی تبشت... و 
سلطان زانجا بازگشت روز شنبه چهار روز 
گذشته از رجب سنه تمین؛ و امیر خلف 
چشم داشت که امیر طاهر و سپاه سیستان 
شبیخون آرند بر سپاه سلطان و اتان غفلت 
کرده بودند و تا ساځته شدند سلطان رفته بود؛ 
امیرطاهر از پدر هراسان گشت. عاصی شد و 
پیلان پدر و سپاه برگرفت و به کرمان شد و 
همچنان بشد تا به پارس و هیچکی با أو 
تایتاد. 

رفتن امیر اهر به کرمان در شعبان سنه 
تسعین و ثلشمائة - و امیرخلف از کوه چون 
خبر شنید. دل‌شکسته بیامد هم اندر شعبان به 
حورندیز امد و أن مردمان که سپاه محمود را 
علف داده بودند جون دولت بازگشته بود 


بفرمود تا له ایشان بسوختند, و آن ناهمیون 
دارند. ایز د سبب کرد اندر آن سال تا آن‌جا 
چندانی ترنجبین افتاد که هر مردی را از آن 
هزار من به دست آمد. تا خرد و بزرگ آن غنی 
شتند؛ و ام خلف بقلعه طاق شد و بر 
مردمان سیستان و مشایخ و عیاران خشم 
گرفت.و ایشان از او ترسان گشتند و 
هیچکس را یبارگی آن نبود که سوی وی 
شدی, الا فقه بویکر نهی راء و امیر‌خلف 
بطای ببود. ماه روژه آتجا بداشت. و عید را 
بشهر أمد. و هیچکسی را بخویشتن راه نداد 
مکر فقیه پوبکر را و بزودی بازگشت و باز 
طاق شد باز اندر ذی‌القعده بشهر امد. و 
مشایخ را دستوری داد تا پذیره او شدند. و 
سلام کردند بکد؛ دریشک " وز آنجا بشهر 
اندر آمد. چون عد اضحی بگذشت, روزی 
چند برامد. امیر طاهر از کرمان بازامد با 
گروهی اندک و حالی تباه. 
بازآمدن امیر طاهر از کرمان - و رسولی 
فرستاد سوی پدر که من آنچه کردم زان کردم 
که از سای وی بترسیدم, | نون رفت انچه 
رفت. من بند؛ اویم و جان فداء او دارم باز 
امدم, مرا جای پیدا کن تا انجا شوم. مرا 
نفقاتی باشد بدان قناعت کنم. امیر خلف دشنام 
داد رسول را. و او را گفت فرزندٍ من نیست و 
کردنی با او نکنم! چون رسول پیفام بازآورد 
امیر طاهر قصد شهر کرد. امیرخلف خبر شنید 
سپاه بیرون کرد و سپهالار امیرطاهر, طاهر 
زینب بود که آن گاه سرهنگ خواندندی او را؛ 
سپاه امیر طاهر و امیرخلف به لب هیرمند هر 
دو برابر اف‌ادند و حرب کردند. امیر طاهر 
سپاه پدر را هزيمت داد. ترستاک پیش 
امبرخلف امدند, شکسته و خسته و بعضی 
کشته, و امير خلف دانست که مخت رسیده 
است که پیش فرزند همی باید گریخت. و 
برفت با خواص خویش به طاق شد و 
امیرطاهر بشهر اندرآمد بامداد روز سه شنبه 
غه محرم ست احدی و تسمين, و مردمان 
قصه بفرمان امیرخلف درهاء حضار بسته 
بودند و امیر طاهر اندر قصر یمقوبی فرود آمد 
و بنشست و سپاه او قوی و بانوا و غنی گشته 
بودند از سپاه پدر انجا فرود آمدند و عیاران 
سیستان سوی او شدند, چون وقت نماز 
پیشین بود درهاء حصار بگشادند. و شهر امیر 


۱-کذا و ظاهرا «و به گرم»؟ در لفظ عوام گرم» 
گردن. خاصه گردن کلفت را گویند. ولی بنظر 
نگارندة اين لفت‌نامه « دیگرم » است» به معنی 
ٹانی اللین. 

۲ -باید با واو مجهول باشد. چه دیگران این 
شخص را «بغراجق » نوشته‌اند. 

۳ - ظاهرا «بِکذة درنیشک ». در نیشک یکی از 
دروازه‌های زرنج برده. 


۲ طاهر. 


طاهر را صافی شد. و حصارها به هر جای. 
مگر طاق که پدر آن حصار گرفته بود. 
درآمدن امیرطاهر اندرشهر و گرفتن 
ولایت - پس دیرگاه برنیامد تا امیر طاهر 
سیاه و سرهنگان و عیاران و غوغاء شهر جمم 
کردو بپای حصار طاق شد و حرب 
فروگرفتند و منجنیقها از زیر و زیر برکار 
کردند.بی‌هیج حشمت و محابا؛ باز امیر طاهر 
پس از مدتی ز آنجا بازگشت و بشهر آمد و 
رسولان اندر ميان ایستادند و صلح کردند. و 
امیرخلف همه خواص خویش را پیش او 
فرستاد تا خدمتها کردند. و امیرطاهر فریفته 
گشت, تا برخاست با گروهی اندک که پیش 
پدر شود و کسانی که گستاخ بودند گفتند نباید 
شد که امیر خلف مکار است و محت او را 
دریافته اسنت. و فرزند تو مانده‌ای نباید که 
خطائی رود و مادت این ملکت و دولت از این 
خاندان به سبب کینه کشیدن او منقطم گردد. 
جه هر کس که دولت از او بگردد او را راههاء 
کژنماید تا آن مملکت و دولت‌برود امیر طاهر 
فرمان نکرد, و بر گروهی اندک برفت و پای 
حصار فرود امد و به پدر کس فرستاد که 
اینک من آمدم, و برنشست و به در حصار 
شد پدر چون او را ہدید از دور. هم از انجا 
فرود و پیاده شد. و تتبوی مهتر و تتبوی کهتر. 
دو زنگی بودند از مبارزان امیرخلف هر دو را 
از پس در حصار متواری کرده بود که چون 
من او را اندر برگیرم و گویم که الصاف شما 
بیرون ائید و با من یاری کنید تااو را اندر 
حصار آرم؛ امیرطاهر چون پدر را پیاده دید و 
شکوء پدری در دل او بود از اسب فروجت 
و زمین بوسه داد و سبک فراز وی شد و پدر 
او را اندر برگرفت و الحمدائه بگفت؛ تتبویان 
بیرون جتند و او را محکم کردند که هیچ 
سلاح با وی نبود و به دل هیچ خش نداشت 
عهدها گرفته بود و سوکندان خورده و 
امير خلف هم عهد کرده بود و سوگندان مفلظه 
خورده, آما خلاف کرد و او رابر قلعه برد و بند 
برنهاد و سپاه که 
آمدند. و او رحمةاله عليه اندر آن بند فرمان 


بر او بودند به هزيمت به قصبه 


یافت. روز دوشنبه بود چهار روز گذشته از 
جمادی الاولی سنه اثنی و تعين و تلشمائة. 
(تاریخ سیستان صص ۳۵۱-۳۴۵). و رجوع 
به الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۴۳ و کامل ابن 
اثیر ج ٩‏ ص ٩۶و‏ حبیب السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۱۳۷۵ و ۳۷۶و ۶۲۷شود. 

طاهو. [ه] ((خ) ابن رشید. او را از سیف‌ین 
محمد به روایت از اعمش خر باطلی است. 
ازدی گوید: نمیدانم او در این حدیث به دروغ 
پرداخته يا سیف؟ -انتهی. و حدیث او پس از 
رقع (معنعن کردن) این است از سیف از 
اعمش از ابوصالح از ابوهریره عادت به نیکی 


کنید چه نیکی عادتی است. (از لسان المیزان 
ج ۳ص ۲۰۶). 
طاهر. [ه] (اخ) ابن زنگی‌بن طاهر ملقب به 
عزالدین فریومدی. وزیر خراسان. و مؤیدی 
دهستانی کتاب الفرج بعدالكنة را ببنام او از 
تازی به پارسی ترجمه کرده است. (ترجمة 
تاریخ ادبیات براون ج ۴ ص ۱۳۵) و صاحب 
«الذريعد» آرد: أبن زنگی فریومدی سلطانی 
است که حسین‌پن اسعد (سعد) بن حن 
دهتانی مژیدی مولف «جامع‌الحکایات فی 
ذکر الفرج بعدالشدة» تاليف خود را بنام وی 
کرده‌است. (از الذریعه ج ۵ ص ۵۰. 
طاهر. [a]‏ ((خ) ابن زید احمد الفقیه. مردی 
ثقه و دانشمند بوده و نزد ۵ شیخ ابوعلی طوسی 
تلمذ کرده است. (روضات ص ۲۳۴ ذیل 
ترجمهٌ طاهر جرجانی). 
طاهر. [ه) ((خ) ابن زینب. یکی از 
سرکردگان عسا کر خلفین احمد فرمانروای 
میتان بوده است. (تاریخ یمینی چ تهران 
ص ۲۳۹) و در نسخهٌ خضطی تاریخ یمینی 
متعلق به کتابخانة مولف ص ۲۰۳ طاهربن 
ربیب ضبط شده است. مولف حبیب‌السیر (چ 
خيام ج ۲ ص ۳۶ ارد: در آن هنگام که 
خلف‌بن احمد بدسیسه پر خود طاهر را 
بکشت طاهربن زینب و بعضی دیگر از اعیان 
امراء سیستان که این حرکت شنیم از خلف 
مشاهده نمودند خاطر برخلاف او قرار داده 
عریضه‌ای نزد یمین‌الدوله فرستادند و استدعا 
نمودند که لواء ظفر انتها بدان صوب توجه 
نماید... و رجوع به تاریخ سیستان خلف 
زینب ص ۰۳۴۹ ۰۳۵۱ ۳۵۳ ۳۵۴ شود. 
طاهر. (ه) (إخ) ابن سعد ابوالقاسم المقرىء 
اللیشابوری. وی از عبیداله‌بن موسی العبسی, 
و ابونعیم, و آدم‌بن ابی‌ایاس. سماع حدیث 
کرده. ابراهیم‌ین علی الاهلی, و حسن‌بن 
سفیان نیز از او روایت دارند. حا کم ابوعبدائه 
محمدین عبدالّه الیساپوری حافظ, ذ کرکرده 
است که طاهر مقریء نیشابوری, در یشابور 
و بفداد تحدیث میکرد. محمدین على المقری 
مرا خبر داده, گفت سحمدین عبدالّه المحافظ 
مرا خبر داد که بخط ابی‌عمرو المستملی 
خواندم که طاهربن سعید السقری در ماه 
جمادی‌الاخرة سال ۲۴۷ ه.ق. درگ‌ذشته 
است. (تاریخ خطیب ج ٩‏ ص ۲۵۵). 
طاهر. [د] (اخ) ابن سمیدین ابی‌سعید 
فضل هن ابی‌الخر , نکی به او قاش شیخ 
رباط بسطامی بوده است به بنداد و در همان 
شهر در روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول سنۀ 
۵۲ ھ .ق.وفات یافت و در قبرستانی که قبر 
جند در آن واقم است مدفون شد. ترجمة 
احوال مختصری از او در منتظم ابن‌الجوزی 
که معاصر وی بوده در جزو وفیات سنه ۵۴۲ 


طاهر. 


ھ.ق.مذکور است از قرار ذیل (ج ۱۰ص 
۸ طاهرین سعیدین ابی‌سمیدین ابی‌الخیر 
المھنی (متن چاپی: الهیتی) ابوالقاسم. شیخ 
رباط ابطامی و کان مقدما فى الصوفية 
رأيته ظاهرالوقار والسکون و الهيثة و المت 
و توفی یوم الائنین شانی عشر ربیع الاول 
فجاة و دفن فی مقبرة الجنید و قعدوا للعزاء به 
فنفذ الیهم من الدیوان من اقامهم» ساننتهی. و 
در ابن الاثیر نیز در حوادث همان سال گوید 
«و فها (فی ربیع الاول) مات ابوالق‌اسم 
طاهربن سعیدین ابی‌سمیدین ابی‌الخیر المبهنی 
شیخ رباط السطامی به بفداد» -انتهی. (از 
شدالازار ص ۴۰۴). 
طاهر. [ه] (إخ) ابن سمیدین فطل ابن 
ابی‌الخیر ابوالفتح‌ین ابی‌طاهربن ابی‌سعيد 
میهنی صوفی برادر بزرگتر طاهربن سعید, 
مکنی به اپوالقاسم از خاندان تصوف و ارشاد 
بوده است و در این طریقت از ثابت‌قدمان 
بشمار میرفته است. وی بسفرهای بسیار رفته 
و از شیوخ کسب فض کرده است. از جدش 
فضل و استاد ابوالقاسم قشیری و ابوالغنائم‌ین 
مأمون و ابوالحسین‌ین نقور و گروهی جز آنان 
اتتماغ کنروه انت و آنوالشتیان روانشی و 
دیگران از وی روایت کرده‌اند. طاهر به سال 
۲ درگذشته است. از (شدالازار ص ۴۰۵ 
بسنقل از طبقات سبکی ج ۴ ص ۲۳۰ و 
(f!‏ 
طاهر. [ه] (اخ) ابن سلطان الفلماء 
امیرمحمد طاهربن میرسید علی‌بن سلطان 
الصسلماء. او راست: حاشیه‌ای بر شرح 
هدايةالاثيرية. (از الذريعه ج ۴ ص ۱۳۹). 
طاهر. [+] (إخ) ابن سهل اسفراینی شیخ‌ین 
حرستانی است. حافظ ابوالفاسم در ترجمة 
احوال او گوید: با اينکه نقه 
مبپرداخت نام برادرش را از کتاب «الشهاب» 
حک کرد و نام خود را در آن نوشت -اتهی. و 
تام برادر او صاعد است و بدین نکته اشاره 
کردم تا گمان نشود وی فضل‌بن سهل است که 
نام او خواهد آمد. ابن عا کرگوید: طاهرین 
سهل در ذی‌الحجه سال ۵۳۱ ه .ق. درگذشته 


است و من از او چند جزو حدیث شنیدم ولی 


نبود به کار ایند 


حدیث را نمیدانست و او نام پرادر خویش رار 
از اجازه نیز حک کرده و نام خود را بر ] ن 
نوشته بود. گنوید و از وی در بار؛ سولاش 
پرسیدم گفت سال ۴۵۰. (از لسان المیزان ج ۳ 
ص ۲۰۶). 

طاهر. [ه] (إخ) ابن صالح‌بن احمد جزایری 
دمشقی. متولد به سال ۱۲۶۸ و متوفی به سال 
۸ ه«.ق. مؤلف (تلخیص ادب‌الکاتپ) 
تألیف ابن قتيبة. کتاب او در مطبعةُ سلفیه در 
۶ صفحه طبع شده است. و او راست کتاب 


«اتمام الانس فی عروضص الفرس» كه در 


طاهر. 


دمشق به طبع رسیده است. (از الذريعه 3 ۴۳ 
ص ۴۱۹) و صاحب معجم الم طبوعات آرد 
طاهربن صالح‌بن احمد الجزاثری ثم 
الدمشقی. وی یکی از دانشمندان عصر حاضر 
و زادء دمشق است. نخست مفتش مدارس 
دمشق شد به سال ۱۲۶۸ (چدانکه در کتابی که 
بخط جزاثری در کتابخانة تیمورید سحفوظ 
است خوانده‌ام) عشقی مفرط به گردآوردن 
کابهای خطی و تفحص در آنها داشت. و بر 
اثر آن بختش یاوری کرد و توفیق ایجاد 
کستابخانه‌ای در ظاهریه دمشق یافت» و 
کتابهائی را که در کتابخانه‌ها ستفرق بود 
جمعآوری و تمامی را به کتابخانة ظاهریه تقل 
کرد. در قدس شریف نیز کتابخانه‌ای بنام 
«مکتبة‌الخالدیة» احداث کرد. سپس در سال 
۴ از ستم ترکان فرارا از دمشق به مسصر 
شد. و بعد از سالی چند به سال ۱۹۱۸ م. به 
دمشق باز گشت. و بسمت عضو عامل مجمع 
علمی عربی, و مدیر کتابخانة ظاهریه 
منصوب گشت. و سه ماه پس از بازگشت به 
دمشق در همانجا درگذشت از تصانیف وی 
کتب مفصلة ذیل به طبع رسیده است: 

۱- اتمام الانس, فى عروض الفرس. اين 
کتاب رساله‌ای است در علم عروض و قوافی, 
و در دمشق جاپ شده است. ۲ - ارشاد 
الالباء الى طریق تعلیم الفبا. در اين کتاب 
مباحثی لضوی از حروف هجاو ترتیب و 
رسم‌الخط و حرکات و ضوابط و سفردات و 
اعداد. و فوائد بسیاری درباب نطق و کتابت 
مندرج داشته. کتاب مزبور در مطبعة اهلیه به 
بیروت سال ۱۳۲۱ ه.ق.به طبع رسیده است. 
۳ - بدیع التلخیص, و تلخیص‌البدیع. این 
کاب عبارت است از قصید؛ بدیعیه‌ای که 
بدین بیت آغاز میشود: 

بدیعم حن بدور نحو ذی سلم 

قد راقتی ذ کره‌فی مطلع الکلم 

این قصیده را شرحی نیز هست. کتاب مزبور, 
یک نوبت در ولایت سوریهٌ دمشق به سال 
۶ و نوبت دیگر در چایخانة سنگی مطبعة 
مصطفی واصف به دمشق سال ۹ طع و 
فشر کر دی دہ انت ۴ ت درب الان مل 
تجريد البيان. (بمراقى علم الادب). به (شمار؛ 
۲ از همین فهرست مصنفات) رجوع شود. ۵ 
هل لمارا فن اس رااان در 
ی سوریای تی به بال ۱۳۰۳ اب 
شید ۶ز- اتفریب, لاصو ار دران 
کتاب بعض القاظ معرب, و روش تعریب را 
بیان کرده. و در پایان آن فهرستهائی نیز 
ترتیب داده است. و در چایخانة سلفیه به سال 
۷ آن را بچاپ رسانده‌اند. ۷- التمرین, 


علی‌البیان والبين. (بمراقی علم‌الادب). به 


شماره ۲ از همین فهرست مصنفات رجوع 


شود ۸ = تنهیدالمروض. الى قن الم روش 
این رکتاب در مطبعهٌ سوریای دمشق به طبع 
رسیده است. ٩‏ - توجيه النظر الى اضول علم 
الاثر. (مصطلح الحدیث). مصنف در تعریف 
این کتاب گفته که: این تصنیف مشتمل است بر 
فصلی چند که مطالعه کنندگان در کتب حدیت 
و سیر و اخبار را بسی سودمند باشد. و بیشتر 
مندرجات ان از کتب اصول فقه و اصول 
حدیث نقل شده است. و در مصر به سال 
۱۳۰ ھ.ق. طبع گردیده. ۰ - جدول 
الحروف العربية القديمة و الحديثة و الهندية و 
اليونانية. الخ. در اين کتاب از رسم‌الخط 
حروف و حرکات و اعراب آن گفتگو کند. در 
مطبعهٌ سنگی بدون تاریخ به طبع رسیده است. 
۱ - الجواهر الکلامية» فى العقاید الاسلامية 
(در توحید) نوبتی به دمشق به سال ۱۳۱۳ و 
نوبت دیگر به مصر و بدون تاریخ, طبع و نشر 
يافته است. ۱۲ - حدائق الافکاره فی رقائق 
الاشعار. در دمشق به مطبعةٌ سنگی چاپ شده 
است به سال ۰۱۲۹۹ ۱۳ - الحکم المنثوره. در 
مصر به طبع رسیده است. ۱۴- داثرة فى 
معرفة الاوقات و الایام (در علم میقات) در 
مطعة سنگی دز دمشق چاپ شده است. ۱۵ 
- رسائل, فی علم الخط. در مصر به چاپ 
رسیده. ۱۶ - شرح خطب ابن نباته. در مصر 
طبع شده. ۱۷ - شرح خطبة الكافى " اين 
کتاب از اصول لفت و نشات و اشتقاق أن 
گفتگوکند. و در مصر بدون تاریخ به طبع 
رسیده است. ۱۸ - عمدةالمغرب و 
عدةالمعرب. قصيده‌اي است در ذ کر الفاظ 
تحویه. در مطبعة سنگی در سوریای دمشق 
چاپ گردیده است. ۱٩‏ - الفوائد الجسام. فى 
معرفة خواص الاجسام. (در طیعیات) اغاز 
کتاب بدین جمله افحاح شده است: الحمداله 
الذی اوجد العالم من العدم, و اودع فه ابدع 
الاسرار والحکم. این کتاب در مطبعة معارف 
سوریای دمشق به سال ۱۳۰۰ به طبع رسیده 
است. ۲۰ - مدخل الطلاب, الى علم‌الحاب 
در دمشق در ۴۶ صفحه چاپ شده است. ۲۱ 
اه لاد مت انیهور رابت 
سوریا در سال ۱۳۱۰ در ۲۸ صفحه جاپ 
شده است. ۲۲ -مراقی عل‌الادب: قسم اول, 
در حروف و شکل و اعراب آن, این بخش را 
به «ارشاد الالباء, الى طریق تعلیم الف باء» نام 
نهاده, چنانکه در شمارة ۲ گذشت قسم انی 
در تمرین و آن بنام السمرین. على البیان 
والتبیین در مطبعة اهلیُ بیروت به سال ۱۳۲۵ 
ه.ق.به طبع رسیده است قم ثالث در 
تجرید؛ و نام أن تدریب‌اللسان» على 
تجریدالبیان است؛ و أن نیز به سال ۱۳۲۵ 
ه.ق.در مطبعهٌ اهلیة بیرزت طبع شده است. 
۳- مه الاذ کیاء. فی قصص‌الانبیا.. این 


۱۵۲۹۳  .رهاط‎ 


کتاب را از زبان ترکی به عربی ترجمه کرده و 
در دمشق به سال ۱۲۹۹ چاپ گردیده انست. 
۳۴ -میژان الافکار. شرح معیارالا شعار. در 
عروض و قوافی. که به سال ۰ در لکنهو 
به طبع رسیده است. ۱ 

شیخ طاهر جزاثری در نشر رسائل ابن‌المققع, 
نیز همتی شایان ذ کر مبذول داشته است. 
الاعلام اورده که طاهر جزاثری بیشتر 
زبانهای شرقی را نیک فرا گرفته بود چنانکه 
زبانهاي عبر ی» سبریانی: حبشی» زواوی, 
ترکی. و فارسی را خوب میدانست و نیز 
زرکلی گوید: کتابی هم بنام عقوداللثالی 
فی‌الاساتید العوالی دارد که طبع شده است. و 
تفیر بزرگی هم تیف کرده که هنوز بچاپ 
نرسیده. و بزرگترین اثری که از او ببرجای 
مانده. یادداشتهائی است که مجموع ان بالغ بر 
ده مجلد شود, وآن یادداشتها عبارت است از 
مطالعات و گزیدۂ آنچه از نفائی کتابهای 
خطی و چاپی به دست آورده. شيخ محمد 
سعیدبانی دمشتی را ک‌تابی است بتام 
«تنوی البصایر. بيرة الشیخ طاهر» که تاریخ 
زندگانی صاحب ترجمه را در آن بتفصیل 
ذکر,و اخلاق و مزایای وی را کاملاً بیان کرده 
است و این کاب نیز بچاپ رسیده است. 
۸ 2 .ق.بوده است. (الاعلام زرکلی ج ۲ 
ص ۴۴۲). 
طاهر. [د] ((ج) ابن عسیدالرحسمن‌بن 
وی اپوالقاسم انت پدرش در بغداد قفاضی 
بود. وی از علی‌بن جعد. و علی‌ین مدینی: 
روایت دارد. عبدالصمدین على الطستی, و 
علی‌بن الصسندر القاضی خر داد مارا 
عبدالصمدین على الطستی» خبر داد ما را 
طاهرین عبدالرحمن‌بن اسحاق القاضی از 
سلمة؛ از على علیه‌السلام که گفت: رسول 
خدای صلی‌انّه عله و آله و سلم فرمود: یا 
علی | گاه باش» می‌آموزم ترا کلماتی که ا گر 
بدان کلمات متکلم شوی و ترا په اندازه ذرات 
هوا خطایا باشد. خدای‌تعالی ترا خواهد 
آمرژید. انگاه این کلمات را به على 
علیه‌اللام آموخت: 


۱ -کافی: معجمی است در لفت وآن نیز تألیف 
صاحب ترجمه است. تألیف این کتاب بپایان 
نرسیده و چاپ هم نثده است. 


۴ طاهر. 


لاله لاله العظیم, لااله الااله الحلیم الكر يم 
سبحان لله و لاله الاله رب الصرش السظیم. 
الحمد له رب العالمین. (تاریخ خطیب ج ٩‏ ص 
(TOF‏ 
طاهر. [د) ((خ) ابن عبدالرشيد البخاری. او 
راست: کتابی بام خلاصة الفتاری. زیلعی 
محدث, احادیث کتاب مزبور را تخریج کرده 
است. وفات طاهر در سال ۵۴۲ ه .ق.بود. او 
مسق مه وق قفا رین رون 
جز کاب خلاصة الفتاوی در دو مجلد در فقه 
حنفی کتب دیگری نیز در فقه حنفه تألیف 
کرده. از ان جمله است: تصاب الفقیه. خزانة 
الفتاوی, خزانة الواقعات, واقعات فی‌القروع. 
ولادت وی به سال ۴۸۲ ه.ق.و از بزرگان 
فقهاء حنفیه بخارا بود. رجوع به الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۴۲۳ شود. 
طاهر. [ه) ((خ) ابن عبدالعزیز. صاحب 
عقدالفرید. نیام وی را (صفحذ ۱۲۱ج ۲ ج 
محمد سعید العریان) ذیل عنوان باب الحلم و 
دفع السئة بالحة بدیسان ارد: و انشد 
طاهزین داري 

اذا ما خلیلی اسار 

و قدکان من قبل ذا مجملا 

تحملت ما کان من ذنبه 

ولم یفسد الاخر الاوّلا. 

و در صفحه ۳۳۵ همان جلد ذیل باب التماس 
الرزق و مایعود على الاهل والولد آرد: قال 
طاهرین عبدالعزیز: اخبرنا علی‌بن عبدالعزیز 
قال انشدنا ابوعبید القاسم‌بن سلام: 

لاینقص الکامل من کمالد 

ماساق من خير الى عیاله. 

و رجوع به مادة بعد شود. 
طاهر. [ه] (اخ) ابن عبدالعزیزین عیی‌بن 
سیار, اپوالحسن الاعاء, مسعروف به «ابن 
الحصری» از ابوبکرین مالک قطیعی, و 
اسحاقین سعدین الحسن‌ین سفیان اللسوی 
سماع حدیث کرده. خطیب گوید: من خود از 
او حدیث فرا گرفته و به قید کتابت آوردم. از 
ندگان صالح خداوند بشمار میرفت. و مردی 
پارسا بود و صدوق. از او شنیدم که گفت 
مولاش در سال ۳۵۶ ه.ق.بوده. و در ماه 
اوی الاک با تسا( ۲۲۳۵۰ ار دسا 
رحلت کرد. (تاریخ خطیب ج ٩ص‏ ۲۵۸). 
طاهر. [ه] ((خ) اإبنن عبدالابن طاهربن 
الصین الخزاعی. نوادة طاهر ذوالیمینین» وی 
بعد از فوت پدر افسر امارت بر سر نهاد. و ایام 
حکومتش تا زمان الستعین بالله امتداد یافتد. 
به اجل طبیعی درگذشت. او در سال ۲۳۰ 
ه.ق.به امارت خراسان منصوب شد و تا سال 
۸مدت هیجده سال بدین شفل باقی بود, و 
در همان سال نیز وفات یافت. راییئو در 
سفرنامه مازندران ص ۱۳۷ گوید که طاهربن 


عبدائ‌ین طاهر. یک سال و سه ماه نیز در 
مازندران امارت داشتد است. گردیزی گوید: 
پس واثق خراسان مر طاهربی عبداله را داد. و 
کیت طاهر ابوالطیب بود. ابوالطیب اندر این 
وقت به طبرستان بود به نیشابور بازآمده و 
مصعب‌بن عبدائّه را خلیفه کرد و واثق بمرد 
اندر دوالحجه سته ۲۳۲ ه.ق.و متوکل به 
خلافت بنشست. و عهد خراسان سوی طاهر 
فرستاد. و چون یک چندی برآمد. متوکل را 
بکشتند. و منتصر به خلافت بنشست. و عهد 
خراسان به طاهر فر ستاد. و اہوالحسن شعرانی 
چنن گفت که طاهر خادمی داشت 
سپیدپوست و نکوروی, به من داد که این را 
بفروش. و خادم بار زاری کرد و بگریست. 
من توقف کردم که بس خوب خادمی بود, و به 
امیر رجوع کردم که این خادم را چرا 
میفروشی, گفت شبی اندرسرای خفته بود, و 
ناد جامه از او بازافکند. و من او را بدیدم, 
بچشمم خوب آمد. و همی بترسم که مبادا دیو 
مرا وسوسه کند. پس فرمود تا هدایا پساختند. 
و او را با هدیه‌های دیگر نزدیک متوکل 
بفرستادند. روزی رقعه‌ای نوشتند پدو, اندر 
رقعه گفتند: «ا گر رای رشد او صواب بیند» 
توقیم زد که نخواهم که مرا رشید خوانند. که 
این نام بر کسی تهند که خدای عز و جل او را 
سزاوار آن کرده باشد. و چون منتصر بمرد. 
مستعین به خلافت بنشت. و ولایت 
خراسان بر طاهر نگاهداشت» و طاهر رمان 
یافت اندر سنه ۲۴۸ ه .ق.(زین‌الاخبار ص ۴ 
چ تهران). و صاحب قاموس‌الاعلام آرد: 
طاهربن عبداشهبن طاهر ذوالیمیین نام 
حک‌مران چهارم از امرای بنی‌طاهر در 
خراسان است وی نوه طاهر ذوالیمینین بوده و 
به سال ۲۳۰ ه.ق.پس از وفات پدرش 
عبدالله به حکم منشور واثق خلیفه در 
خراسان حکمرائی کرد و بعدل و طرفداری از 
حق و حقانیت و کرم و سخاوت شهرت یافت 
و پس از ۱۸سال فرمانروائی به سال ۲۴۸ 
ه.ق. درگذشت., آنگاه پسرش محمد که 
آخرین حکمران آل‌طاهر است جانشین وی 
گردید - انتهی.:و رجوع به تاریخ سیستان ص 
۱ ۰ بو مردیناص ۲۴۰و 
تاریخ بیهق ص ۰۱۳۸ ۰۱۵۷ ۲۴۵ احوال و 
اشعار رودکی صص ۱ - ۳۰۹ و تاریخ 
گزید» مص ۲۲۱ - ۳۲۷ و تتمةاليتيمة ج ۱ 
صص ۱۳۰ - ۱۳۱و الاعلام زرکلی ج۲ 
ص۴۲۴ و حییب‌السیر چ خیام ج۲ ص ۳۳۲ 
و ۲۴۴ شود. 

طاهر. [د] (خ) ابن عبدالبن طاهربن عمر 
الطبری القاضی الفقيه الشافمی. کنیتش 
ابوالطیب. مردی شقه و راستگو و متدین و 
پرهیزکار و اشنا به اصول و فروع فقه بود وی 


طاهر. 


محقق در علم. سلیم‌الصدر. و نیکخوی, با 

مذهبی استوار و صحیح بود. بر طریق فقها 

شعر میگفت. یک‌صدودو سال عمر بافت 

بی‌آنکه اختلالی در عقل یا تفسیری در فهم او 

راه یابد فتوی میداد. و خطاء فقها را استدرا ک 
کرو بایان غر ربقد اد یزد و هتراز: 

در مسوکب خلفا به دارالخلافه حضور 

می‌یافت. در آمل نزد ابوعلی زجاجی از 

یاران اپن‌القاص. فقه فرا گرفت. نزد ابوسعد 

اسماعیلی و ابوالقاسم‌بن کج نیز مدتی در 
گرگان تلمذ داشت. سپس به نیشایور رفته. 

ابوالهن مابر‌جی را دریافت. و چهار 

سال مصاحب او بود و فقه را نزداو نیز تکمیل 

کرد. سپس رهسار بغداد گردید. و در مجلس 

درس شیخ ابوحامد اسفراینی حاضر شد. 

شیخ ابواسحاق شیرازی نزد صاحب ترجمه به 

فرا گرفتن علم اشتغال یافت. و میگفت ماين 

کسانی که نزد آنها شا گردی‌کرده‌ام. از قاضی 

طبری. کی را در اجتهاد کاملتر. و در تحقیق 

دقیقتر و در نظر نیکوتر نيافتم. قاضی طبری, 

مسختصر مزنی» و فروع ابسوبکرین الحداد 

المصری را شرح کرد. و در اصول و مذهب و 
خلاف و جدل نیز تصنیفات بسیاری کرده. 

شیخ ابواسحاق گفته است بیش از ده سال 

ملازم مجلس قاضی طبری بودم. و به آذن و 
ا از ت کیا اشاب ار انی 

میگفتم. و مرا در حلقة او رتبتی خاص بود. 

قاضی طبری در بفداد توطن جسته. و پس از 

مرگ ابوعبداله الضمیری و متولی امر قضاء 

ربع کر خ بقداد گردید. و تا هنگام وفاتش به 

امر قضا اشتغال داشت. مولد او در امل به سال 
۸ و وفاتش در دهم ربیع‌الاول سال ۴۵۰ 
ه.ق.بود. یک روز بعد از وفاتش او را در 
مقبره باب حرب مدفون ساختند و در مسجد 

جامع منصور بر او نماز گذاردند. چنانکه 

صاحب کتاب وفیات الاعیان نقل کر ده است. 

(روضات‌الجنات ص ۳۳۸). ابن خلکان در 
وفیات گوید: سمعانی در ذیل آورده که 

ابواسحاق علی‌بن احمدبن الحسین‌بن 

احمدین الحسین‌بن محموية الیزدی را دستار 

و پیراهنی بود مشترک مابین او و برادرش. به 
این معنی که هر وقت یکی از دو برادر از خانه 
يرون میشد. آن دستار و پیراهن رابه کار 
میجرد. و برادر دیگر در خانه می‌نشت. و 
بالعکس. سمعانی گوید روزی با علی‌بن 
السسین الق نوی الواعظ بخانة ابواسحاقین 

محمویه رفتیم سلامی دهیم. دیدیم برهنه 
است و [زاری بخود پیچیده. او خود از 
برهنگی عذر خواست و گفت ماوقتی 
جامه‌های خود را ميشوئيم مدلول شعر قاضی 
اپوالطیب الطیری دربار؛ ما صادق اید: . 

قوم اذاغلوائیابَ جمالهم 


طاهر. 


لبسواللییوت الى فراغ الفاسل 

۱ (اپن خلکان چ تهران ص ۲۵۳), 
از تالیفات او نیز مسختصری است در مولد 
شاف و تزا اخوال ج از ااب لو 
در کثف‌الظنون هم کتابی بنام «صخر ج» از 
تالیفات صاحب ترجمه ایراد کرده است. و 
رجوع به تاریخ خطیب بغداد ج ٩‏ شود. او 
راست: شرح مختصر مزنی در فقه محتوی 
یازده جزء و نیز او را اشعاری است. (الاعلام 
زرکلی ج ۲ص ۴۴۴). 
طاهر. [ها ((خ) ابن عبداله البيع ابی‌سعید 
انحوی چنانکه از تاریخ حافظ محب 
این التجارانقل قد اوخا هید 
السلمی, قطعه‌ای چند از اشعار طاهر در ضمن 
امالی و مجموعات خویش روایت کرده است. 
رجوع به روضات‌الجنات ص ۳۳۸ ذیل 
ترجمةٌ طاهرین عبداله‌بن عمرالطبری شود. 
طاهر. [ها (خ) ابن عبدائه بیهقی (شیخ 
الرئیس) مؤلف تاريخ بیهق آرد: او از 
دستگرد' ربع کاه بوده است و خواجه عداله 
دستجردی از فرزندان او بود و این خواجه 
عبدالله رامن دیده‌ام. مردی با فضل و کفایت 
بود از ادبای قصبه؛ معانی ابیات پرسیدی و 
اصلاح المنطق بر طرف اللسان داشتی و 
خواجه طاهربن عبیداله را که جد او بوده 
خواجه ابومنصور ثمالبی در کتاب تتمةالیتیمه 
بیارد و استاد یعقوب ذ کرو شعر وی در کتاب 
جونةاكد اثبات کند. خواجه طاهر دستجردی 
گویداحمدبن عشمان الخشنامی " راء 
يا ابن عثمان یا كريم السجایا 
حاطک الله من جمیع البلایا. 
انت قى الفضل والبلاغه و الظر 
ف و زهر الخصال فقت الیرایا 
صح لما راک الوم عندی 
قولهم ان فی الزوایا خبایا. 
و او رااعقاب بود خواجگان با کفایت خواجه 
سدیدالدین الحسینی که عمل طخارستان 
داشت و خواجه ابوعلی طاهر که عمل 
نیشابور و بهق داشت. توفی سدیدالحین 
بومالسبت الثانی عشر من ذىالقعدة سنة 
شین و اقا ت وان و توقی اه 
مجیرالاین طاهر ایوعلی یوم الائنین الحادی 
والعشرین من ذی‌القعده سنة خصين و 
تشبتاته ‏ آضا تیه لس وا و کانا خن 
خدمة الامير الاسفهسالار حسام‌الدین قزل 
الطائى رحمة الله علبهم اجمعین ‏ (تاریخ 
بهق ص .)۱٩۱‏ و رجوع به تتمةاليتيمة ج ۲ 
صص ۳۴ - ۲۵ شود. 
طاهر. [ه] (إخ) ابن عبدالسنعم. در تاريخ 
حلب نسب وی رااز تاریخ ذهبی بدین طریق 
بیان کرده: طاهرین عبدالمنعم‌ین عبیدالّ‌بن 
غلیون ایوالحسن الحلبی ثم المصری المقری. 


کتاب «التذکرة فی‌القراآت» از تصیفات 
اولیت. و جز آن نیز تصنیفات دارد, از بزرگان 
علماء علم قرائت بود و پدرش نیز نزد پدر 
خود و نزد ابوعدی عبدالعزیزین علی‌المصری 
در مصر و نزد ابوالحن علی‌بن محمدین 
صالح الهاخمی که از اصحاب ابوالسباس 
اقا و وین زد اا خن 
یوسف‌بن نهار الحرتکی در بصره به فرا گرفتن 
علوم اشتغال ورزید و در علم قرائت مقام 
پیشوایی یافت ابوعمرو دانی و ابراهیمبن 
ثابت اقلیسی نرد او علم قرائت را فرا گرفتند, 
بولفتح احمدین بابشاذ, و محمدبن احمدین 
علی القزوینی. و جز آن دو تن, گروهی دیگر. 
کتاب «التذکرة» را از طاهر روایت کرده‌اند. 
وفاتش به سال ۳۹۹اتفاق افتاد. (تاریخ حلب 
ج ۴ ص .)۶٩‏ رجوع به ابوالحن طاهرین 
عبدالمنعم شود. در جلد اول لغت‌نامه در ابن 
غلبون بجای عبدالمنعم. عبدالحليم ضبط 
شده. ولی در تاریخ حلب و الاعلام زرکلی و 
کثف‌الظون همه جا عبدالمنعم است. و 
رجوع به الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۴۴ شود. 
طاهر. (د ((خ) ابن عرب‌بن احمد. استاذ 
القراء الاصبهانی. وفات وی به سال ۷۸۶ 
ه .ق.بوده است. وی را قصیده‌ای است به نام 
قصید:‌الطاهرية در قراات عشرة, این قصیده 
بوزن قصیدة شاطبیه است. قصیدهُ دیگری نیز 
در اختلاف آیات بنظم آورده» و آن را نظم 
الجواهر نام نهاده, و مطالبی سخت تازه و بدیع 
در آن اراد کرده است. ( کشف‌الظنون). 
طاهر. [ه] ((خ) ابن علی‌بن مشکان ملقب به 
ثقةالملک. مرحوم قزویتی در حواشی 
چهارمقاله دربارة وی آرد وزير سلطان 
معودین ابراهیم بود ٌو شعرای عصر رااز 
قبیل مسعودسعد و ابوالفرج رونی و مختاری 
غزنوی و سنائی غزنوی در حق وی مدایح 
غراست و وی برادرزادة ابونصر منصورین 
سشکان دبیر معروف سلطان محمود و سلطان 
مسعود و مصف کتاب «مقامات بونصر 
مشکان » و استاد تاریخ بهقی صاحب تاریخ 
معودی است و تقریبا صفحه‌ای از تاریخ 
ببهقی از ذ کراو خالی نیست و وفات وی یعنی 
بونصر مشکان در سنه ۱ د .ق.واقع گردید. 
(چهارمقالٌ نظامی ج لیدن حواشی مرحوم 
قزوینی ص ۱۸۲) و مرحوم رشید یاسمی در 
مقدمهُ دیوان مسعودسعد مطالب مرحوم 
قزوینی را دربارة طاهرین علی بدینسان 
اورده است: مسعودسعد در لاهور تاب 
مقاوست نیاورده به دادخواهی رهمپار غزنین 
شد. (ص ۱۵۱) امید او در دربار سلطان 
مسعود به خواجه طاهربن على ثقه‌المسلک 
وزیر و خاص خازن شاه بود که بنابر قول 
نظامی عروضی برادرزادة ابونصر متصورین 


۱۵۲۹۵  :رهاط‎ 


مشعان (متوفی در ۴۳۱) رئیس دیوان رسایل 
ساطان محمود بزرگ و پسرش سلطان 
ممود اول و استاد تاریخ بیهقی و صاحب 
کتاب مقامات بونصر مشکان بود شرح حال 
خواجه طاهر در لباب‌الالباب چ ازوپیاج ۲ 
ص ۲۴۶ هست ". سنائی در کارنامة بلخ او را 
مدح کرده است: 

ثقة الملک طاهربن على 

پادشه چون نبی و او چو ولی 

تا ترا کرد اسمان ظاهر 

یک زمین است و طاهر و طاهر 

مختاری هم او را سدح کرده است «طاهر 
تقةالملک سردار گردن» یک زمانی حکومت 
لاهور داشته است. ابوالفرج رونی گوید: 
بقدوم عزیز لوهاور 

مصر کرد و ز مصر بیش یجاه 

در این زمان بود که سلطان مسعود سفری به 
هندوستان کرد و ثقةالملک پذیرائی شایانی 
از او در لاهور نمود (ص ۳۱۶). از قصاید 
بسیاری که مسعود در ستایش او گفته اشکار 
است که میان آنان از دیرزمانی سابقة الفت 
برقرار بوده است. مسعودسعد بندة سی‌ساله 
من است. (اص ۰ باری نظر به این سابقه 
معودسعد شکایت لاهوریان را به او برد و 
پیغام داد که شغلی تازه به او بدهند خواجه 
طاهر پذیرفت و ابراز شادمانی کرد و 
مسعودسعد بار دیگر مسرور گشت که از 
تایان دیوان شده است. (ص ۳۳۷). 

گفتم آن شفل را بقوت این 

ز سر امروز تازه گردانم 

خواستم تا قباله بنویسم 

نایبی را بشغل بتشانم. 

ولی ان کار را باو ندادند و بیگانه‌ای را بر او 
ترجیح نهاده او را در چشم دوست و دشضمن 
خوار کردند و شاعر رتجیده چنین گفت: 
چون ز من مهر آمد اجنبئی 

خیره | کنون زنخ چه جنبانم 

در این قصیده اظهار رنجش کرده و بی‌نیازی 


۱-نل: دستجرد. ۲-نل: خحشنامی را. 
۳-نل: حمس و خحمسماه. 

۴-نل: حمس وخم ماله. 

۵-نل: رحمهم الله اجمعین. 

۶- لاب الالباب ج ۲ص ۲۴۶. 

۷-در صفحة ۲۴۶ ج ۲ لباپ الالباب شرح 
حال معودسعد امده است نه از ان خراجه 
طاهر» و عوفی فقط در ضمن آن چن آرد: این 
قطعه در حق ثقة الملک گوید وقتی که صدر 
دیوان وزارت بجمال او آراسته گشت میگوید: 
نقة الملی تا بصدر نشت 

دهر پیشش ميان بطوع بست ... 

۸-وفات ثقه‌الملک معلوم نشد» شاید در ميان 
۰ ۵۱۰اتفاق افتاده است. 


۶ طاهر. 


خود را از شفلهای دیوانی ظاهر ساخته و 
توکل بخداوند نموده است ظاهرا حاسدان این 
رن‌جش او را چنان آب و تابی دادند که 
ثقةالملک از حمایت او سرد شد. (مقدمة 
دیوان معودسعد ص لح). مسعودسعد اين 
قصیده را در زندان بمدح ثقةالملک طاهربن 
علی اختصاص داده و دربارٌ وی گوید: 

در حال خوب گردد حال من ار شود 

بر حال من دل ثقةالملک مهربان 

خورشید سرکشان جهان طاهرعلی 

آن چرخ با جلالت و آن بحر بیکران 

ای آن جوان که چون تو ندیده‌ست چرخ پیر 
پارست رای پر ترا دولت جوان 

هر کو فسون مهر تو برخویشتن, دمد 

اه هر ان دمد از خار ارغوان 

با جوش حشمت تو چه صحرا چه کوه‌ار 
با زخم خنجر تو چه سندان چه پرتیان 

دارد سپهر خواندة مهر ترا باز 

ندهد زمائه راندة کین ترا امان 

بالای رتبت تو گذشته ز هر فلک 

پهنای بسطت تو رسیده به هر مکان 

یکماهه دولت تو نگشته‌ست هیچ چرخ 

یک روزه بخشش تو ندیده‌ست هیچ کان... 

و رجوع به «ثقةالملک» خواجه طاهرین علی 
در همین لغت‌نامه و احوال و اشعار رودکی 
صص ۶۳۷ - ۶۳۹ و سبک شناسی ج ۱ص 
۷ و فهرست کتب کتابخانة سپهسالار ج ۲ 
صص ۶۷۶ - ۶۷۷ شود. 
طاهر. [ه] ((خ) ابن على الجرجانی. چنانکه 
از فهرست شیخ متجب‌الدین استنباط مشود 
فقیهی فاضل بوده است. (روضات‌الجنات ص 
(FTF‏ 
طاهر. [ه] (إخ) ابن فخرالسلک‌بن 
ن_ظام‌الملک ملقب بناصرلدین در درج 
وزارت و دری برج صدارت بود و بعد از 
عزل قوام‌الدین درگزینی به وزارت سلطان 
سنجر قیام نمود. بحسب تقدیر مقارن آن حال 
سلطان بی‌همال. در دست حشم غز گر فتار 
گشت و ناصرالدین قبل از آنکه از آن منصب 
تمتعی یابد. از جهان گذران درگذشت: 
بگذاشته نقد زندگانی 

بگذشت از این جهان فانی. 

(دستورالوزراء ص ۲۰۶). 

و صاحب تاريخ بسیهق آرد: و عقب از 
فخرالملک‌ین نظامالملک صدرالدین محمد 
بود. و امیر اسحاق» و تاصرالاین طاهرء و امیر 
ابوالحن علی, و امیر جمال‌الملک یوسف. و 
طاهر, و ابوالحسن و یوسف را جمالی بود 
آرواح بدان بازنده, و دلها با ان سازنده» دیبای 
ملاحت پوشیده داشتند و ماه صباحت سر از 
افق کریان ایشان برداشتند: 

و کان یوسف فی‌الجمال اقامهم 


خلفائه فی دهرنا من بعده. 


۸ صدرالدین محمد کشته آمد به بلخ فى سنة 


احدی عشرة و خسمائة. ناصرالدين طاهر 
بيست سال شمسی, به انفاذ آمر و تمکین, 
بی‌هیچ چشم زخم. در وزارت مدت یافت. و 
بر سم وزارت دو سلطان. سلطان سنجر اعظم 
السلاطین که غایب بود. و سلطان سلیمان 
توقیع میفرمود. در یک دیوان نشسته. (تاریخ 
بسیهق صص ۷۶ - ۵ و رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۵۱۶شود. 
طاهر. [ه] (() ابن فضل‌ین سعید. وی از 
سفیان‌بن عه روایت کرده است. محمدبن 
منذرین سعد ازدی به ما خبرداد که خطا 
میکند و راه خلاف می‌پیماید و او چنین کی 
است و بنابراین یاد کردن نام او در زمره ثقات 
بروفق حقیقت نخواهد بود. و ابونسیم گوید: از 
ابن عینه و حجاج‌بن محمد احادیث منکر 
ناچیزی روایت کرده است. و رجوع به لسان 
المیزان ج ۳ص ۲۰۷ شود. 
طاهر. [ه] (اخ) ابن فضل حلبی. او را از 
سفیان‌بن عه و حجاج اعور روایت است. 
ابن حبان گوید: حدیث را به ثقات آن چنان 
نبت میدهد که کب حدیث او را نمیتوان 
جایز دانست جز با شگفتی و تعجب. محمدبن 
ایوب‌بن مشکان نیشابوری در طیریه از وی 
ہما روایت کرده است سپس چهار حدیث 
پشت در بشت از وی آورده است. و حاکم 
گوید خبرهای موضوع روایت میکرد - 
انتهی. و در ثقات ابن حبان نیز دربارة او 
همین داوری شده است. (از لأن‌المیزان ج ۳ 
ص ۲۰۷). 
طاهر. [ه] (اخ) ابن فضل. برادرزاده ابوعلی 
(احمدین محمدبن المظفرین محتاج) ابوالمظفر 
طاهربن الفضلين محمدبن المظفربن محتاج 
والی چغانیان بود و در سنة ۲۷۷ وفات یافت 
و ترجمه حالش در لباب‌الالباب مذکور است 
(ج۱ صص ۲۹-۲۷) و وی امیری بفایت 
فاضل و هنرپرور بود و خود شعر گفتی و 
شاعران را بغایت دوست داشتی و منجیک 
ترمذی از مداحان اوست. (حواشی چهار مقاله 
بقلم قزوینی ص ۱۶۵) عوفی شرح حال وی 
اتاو اور نت لت اب سظز 
طاهرین لفضل‌ین صحمد نجام اپ نانی, 
امرای چغانیان در أن عهد نامدار بودند و اين 
امیر ابوالمظفر نادر؛ عهد و یکانةٌ عصر خود 
بوده است و در دولت و مکنت پای بر فرق 
فرقد نهاده و در رفعت و قوت کمر از ميان 
جوزا کگشاده. و جد او ابوبکر محمد مظفر 
محتاج بود که در امارت خوداگربفلک 
اشارت کردی از دور خود بازایستادی و اگر 
بر اتش و آب حکم کردی از اغراق و احراق 
معنتع شدندی و عم او امیر عالم ابوعلی احمد 


طاهر. 
مظفر رحمهالله که جهان علم و مکان حلم بود. 
کان ما ی اغ اعمان تاف وذ از 
خاندان معظم در تاریخ ناصری مسطور است 
و در سایر تواریخ مذکور. امیرطاهر باقضلی 
ظاهر... وافر بود هم بر ممالک چغانیان ملک 
و هم در ولایت هنر و بیان سلطان بود وفات 
او در سنۀ سبع و سبعین و ثلث مائة (۳۷۷ 
ه.ق.)اتفاق افاد او را اشمار لطیف ابدار 
ایا اعد از مجر عة اال داد 
است که در فقاع لفزی میگوید در غایت 
سلاست ولطاقت و دقت معنی و رقت فحوی. 
شعر: 
لعبتی سبزچهر تنگ‌دهان 
بفزاید نشاط پیر و جوان 
معجر سر چو ز آن برهنه کنی 
خشم گرد کف افکند ز دهان 
ور بخواهی ورا که بوسه زنی 
او بخندد ترا کند گریان. 
و امیر سیف‌الدوله ابوالهن علی‌بن عدا 
احمد رحمه‌الله این قطعة تازی انشا کرده است 
در صفت قوس و قزح: 
و ساق صبیح للصبوح دعوته 
فقام و فى اجفانه سنة الغمض 
يطوف بکاسات العقار كخمرها 
فمن بین مستحص علینا و منقض ‏ 
و قد نشرت ایدی الجنوب مطارفا 
فاحمر فی اید و اخضر بیض 
یطرزها قوس السحاب باصفر 
علی الجود کناء الحواشی علی الارض 
کاذیال خود اقبلت فی عذاثر 
مصبفة والبعض اقصر من بعض 
این ابیات به امير طاهربن الفضل رسید هر 
بیتی را بنظم ترجمه کرد با پارسی و آن این 
است: 
آن ساقی مهروی صبوحی بر من خورد 
وز" خواب دو چشمش چو دو تا نرگ خورم؟ 
وآن جام می اندر کف او همچو ستاره 
ناخورده یکی جام و دگر داده " دمادم 
و آن میغ [جنو ] بی چو یکی مطرب " خور بود 
دامن به زمین برزده همچون شب ادهم 
بربسته هوا چون کمری قوس قزح را 
از اصفر و از احمر و از ابیض ‏ معلم 
گوئی که دو سه پیرهن است از دو سه گونه 
وز دامن هر یک ز دگر تار یکی کم * 


۲ -خرام. (مجمع الفصحاهء). 

۳- چام یکی داده. (مجمع الفصحاء). 

۴- ظاهرا: مطرف. 

۵-اخضر. (مجمع الفصحاء). 

۶-پارگکی کم. (مجمم الفصحای). و شمین 
صحیح است. 


طاهر. 


و هم او راست در غزل میگوید: 

دلم تنگ دارد بدان چشم تنگ 

خداوند دیبای فیروزه‌رنگ 

بچشم گوزن است و رفتار کک 

بکشی چو گور است و کبر پلنگ 

سخن گفتنش تلخ و شیرین دو لب 

چنانک از ميان دو شکر شرنگ 

کمان دو ابروش و آن غمزه‌ها 

یکایک بدل بر چو تیر خدنگ 

بدان ماند آن بت که خون مرا 

فی دست بر بور ابش نگ 

یکی فال گیریم و شاید بدان 

کین به یک سان ندارد درنگ. 

و گویند او را اسپی بود سیاه تازی که با باد 
بازی کردی. نظم: 

چو سب" بود و هرگه که بشتافتی 

بتک روز بگذشته دریافتی, 

این دو بیت در صفت نرگس خود گفته: 

چرا باده نیاری ماه رویا 

که‌بی می صبر نتوان بر قلق بر 

بنرگس ننگری تا چون شکفته‌ست 

چو رومی جام بر سیمین طبق بر. 

و هم او در صفت نرگس گوید: 

آن گلی‌کش باق از میناء سبز 

بر سرش بر سیم و زر آميخته 

ناخن حوریست گوئی کرد گرد 

دید؛ باز از میانش انگيخته. 

و این دو رباعی همو گفته: 

یک شهر همی فسون و رنگ آمیزند 

تا بر من و بر تو رستخیز انگیزند 

با ما بحدیث عشق ما چه استیزند 

هر مرغی را یپای خویش آویزند. 

دلدار متا ترا صدف خواهم کرد 

آخر بمدارات بکف خواهم کرد. 

(بیت دوم رباعی در لباب‌الالباب نیامده 
است). (لبابالالباب ج ۱ص ۲۷ تا ص .۳۰ 
سعید نفیسی نوشته است: طاهربن فضل 
ابوالباس‌بن ابوبکر محمدین ابوسعد مظفرین 
محتاج چفانی (ابوالم ظفر یا اسویحیی) از 
امرای چفانیان که شعر پارسی میگفته و 
منجیک یکی از قطعات اشعار او را جواب 
گفته است و نیز کنيذ او راابویحیی ضبط 
کرده‌اندو این کنیه درست‌تر مینماید و احتمال 
میرود که با کنیة احمدین محمدبن احمدین 
دين مظفز ك اولظ ود است تسناد 
کرده‌باشند. (احوال و اتعار رودکی ج ۳ص 
۴ »,و در صفحه ۱۲۹۹ همان جلد 
آورده‌اند: ابومحمد بدیع‌بن محمدپن مسحمود 
بلخی... متخلص به بدایعی بلخی مداح 
امیرایویحیی طاهرین ابوالهباس فضل‌بن 
اببویکر محمدین ابوسعد مظفرین مسحتاج 
چفانی بوده است که پیش از اند گرا 


ذشت و منجیک ترمذی و لبیبی نیز مداحان 
او بوده‌اند این امیر ابویحیی طاهربن فضل که 
کنیت او را گویا به خطا ابوالمظفر هم نوشته‌اند 
در ادبیات فارسی معروفترین امیر خاندان 
چفانیان و یا آل محتاج است زیرا که خود نیز 
شعر فارسی میگفته است. نام و نب و کیت 
او را به خطا ابوالمظفر طاهربن ابوالفضل‌ین 
محمد محتاج و محمدین مظفربن محتاج و 
طاهرین ابوالفضل محمد هم ضط کرده‌اند و 
گفه‌اند که در زمان سلطان محمود در بلخ 
حکمرانی داشته و این نکته درست نیت 
زیرا که وی در ۸۳۷۷ .ق. درگذشته و قطعاً از 
امرای پیوسته به خاندان سامانی بسوده است 
رجوع کد به لباب‌الالیاب ج ۱ صص ۲۷ - 
۹و مجمعالفصحا ج ۱ صص ۲۷ - ۳۸و در 
لبابالالباب و مجم‌الفصحا ۲۲ بیت از اشعار 
او ثبت شده است از أن جمله این قطعه است 
که‌بیت دوم آن از متابع دیگر به دست می‌آید: 
چرا باده نیاری ماهرویا 

که‌بی می صر نتوان برقلق بر 
بده باده بیاد ماهروئی 

که‌بی وی صر ننوان در خلق بر 
بترگس ننگری تا چون شکفته‌ست 
چو رومی جام بر زرین طبق پر _ 
این ربساعی است که بیت اول أن در 
لباب‌الالياب آمده و بیت دوم از مأخذ دیگر 
فراهم میشود: 
دلدار متا ترا صدف خواهم کرد 
اخر بمدارات بکف خواهم کرد 
یا انکه ترا یمهر خود رام کم 
یا عمر بعشق تو تلف خواهم کرد. 
(از احوال و اشعار رودکی ج ۳ صص ۱۲۹۹ 
-۱۳۰۰۰). غوفی این امات را از قصیدمای که 
بدایمی بلخی در مدح طاهربن الفضل الصفانی 
گفته,در لباب‌الالباب آورده است: 
هوا روی زمین را شد مطرّز 
بساقی اپ دریای بقرمز ( کذا) 
نفیر ابر فروردی برآمد 
ز بانگ رود بانگ رود عاجز 
بدان منگر که می منع است می خور 
لوقت الورد شرب الخمر جائز 
نگاری باید | کنون خلخی زاد 
برخساره بت چین را مجاهز 
بمیدان نشاط اندر خرامد 
نبشته برقدح هل من مبارز 
یاد سید حران عالم 
ابویحیی الذی یحیی به العز 
مگرد ای چرخ گردان جز به یکی 
براین رستم دل حاتم جوائز. 

(لباب ج ۲ صص ۲۲ - ۲۳) 

و منجیک شاعر نیز یکی از مداحان طاهربن 
الفضل انت که غوفی در دیل د جمه) خوال او 


طاهر. ۱۵۲۹۷ 


گویدو در قصیده‌ای میگوید در مدح امیر 
فاضل منضل ابوالمظفر طاهرین الفضل‌بن 
محمدین محمد المظفر . سقی‌اله ثراه: 
مرا ز دیده گرفت آفتاپ خواب زوال 
کجاپرامد خیل ستارگان خیال 
هزار دستان آواز داد گفت چه بود 
مرا ز شاخ فکندی بتاله بیش منال. 
و در اینجا میگوید: 
خدایگانا فرخنده مهرگان آمد 
ز باغ گشت بتحویل آفتاب احوال 
کجاست آنکه پدرش آهنست و مادر نگ 
عدوی عود و عبیر و جزای کفر و ضلال 
سرای پرده صحبت کشید سیب و ترنج 
بطبل رحلت برزد گل و بنفشه دوال 
بگوی تا بفروزند و برفرازانند. 
بدو بسوزان دی را صحیفه اعمال 
به طبع چون جگر عاشقان طبیده و گرم 
برنگ چون علم کاویان خجسته بفال. 

(لباب ج ۲ صص ۱۳ - ۱۴) 
و این بیت منحیک که در لغت‌نامة اسدی در 
مدح ابوالمظفر مده ظاهرا یکی از اشعار 
مربوط به قصید: بالاست: 
ابوالمظفر شاه چغانیان که برید 
به تیز دشنۂ آزادگی گلوی سؤال 
رجوع به «ابوالمظفر چفانی طاهرین الفضل» 
شود. مرحوم اقبال, در تعلیقاتی که بر 
حدائق‌السحر وطواط ص ۱۳۷ نوشته. ارد: 
عوفی در لباب الالباب (ج ۲ ص ۱۳ این 
قصیده را (مستصود قصید: لامیة مسنجیک 
است). در مدح امیر طاهربن فضل‌بن محمدین 
محتاج چفانی ممدوح دیگر منجیک, و 
برادرزاده ابوعلی چغانی. دانسته و کته او را 
ابوالمظفر ذ کر کرده است. به عقیده نگارنده 
عوفی را در آين مسوضوع اشتباه دست داده. 
چه کی امیر طاهربن فضل که خود از شعرای 
معروف بوده. بستصریح گسردیزی در 
زین‌الاخبار ص ۵۳از چ بران, و چ تهران ص 
وال اه و انوا در ان 
مورد قاعدة باید, نيد فخرالدوله, احمدین 
محمد چفانی. ممدوح مشترک دقیقی و 
فرخی باشد. فرخی در حق او میگوید: 
فخر دولت بوالمظفر شاه با پیوستگان 
شادمان و شادخوار و کامران و کامکار 
و در قصدۀ دیگر میگوید: 
میر احمد محمد شاه جهان‌پناه 
آن شهریار کشورگیر جهان‌ستان ۱ 
و منجیک در ضمن قصیده‌ای که قسمتی از ان 
در (مجمم‌الفصحاء ج ۱ص ۵۰۷) مضبوط 
است» گفته: 
هوی قضاست. هوی را بحیله نتوان زد 


۱ -ظاهرا: شب. 
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چه پرنیان ببر تیر او, چه ز آهن سد 
هوی است اینکه همی داردم در این شبها 
منادم الدبران و مراعی الفرقد 

پر از بدایم لفظ و پر از صنایع دست 

پر از مخاوف چشم و پر از طرائف خد 
فغان من دمه زان جعد بی‌تکلف تست 
فکنده طبع بر او بر هزارگونه عقد 
رسیده آفت نشبیل او به هر گامی 
فکنده کشت آسیب او به هر مشهد 

چنو لوده نه هت و نه نیز خواهد بود 
فراق او متواتر هوای او سرمد 

بسان عمر و عطای خدایگان جهان 
ابوالمظفر شاه چغانیان احمد 

همه صفات خدارند بر تو زیا هت 
برون از این دو صفت. لم یلد و لم یولد 
بدانگهی که برآورده شد زمین از گرد 

نه وادی از که پیداء نه ایض از اسود 
بپشت مردان بر» پاره کرده زخم زده 
بروی اسبان بر سرخ کرده خون مقود 
ایا بدیع شهی کت نظیر نه به جهان 

ميان خلق چو سیمرغ مفردی مقرد 
اشتباه دیگری که صاحب لباب‌الالساب را 
دست داده, در ذ کر تاریخ وفات امیرطاهرین 


فضل است. چه عوفی آن را سال ۳۷۷ ه.ق. 


میداند. در صورتی که در تاریخ یمیی (در 
ضمن وقایع سلطت نوح‌ین منصور. و اخبار 
فاتق خاصه) و زين الاخبار (ص ۵۳ج تهران 
ص ۱) صریح است که أو در ضمن جنگ با 
ا لفاتظر ‏ اختی ند جفان ورال 
۱ فراری و مقتول شده. زمان منجیک از 
ملاحظه زندگانی و عصر ممدوحین او مقارن 
مشود با نیمه دوم قرن چهارم هجری و این 
ایام واسطه بین زمان دقیقی و فرخی است. 
احتمال قوی میرود که این شاعر و دفیقی و 
فرخی هر سه. فخرالدوله ابوالمظفر, احمدین 
محمد چفانی را مدح گفته باشند. ولی به 
فواصلی. ظاهرا دقیقی اوایل عهد. و منجیک 
اواسط. و فرخی اواخر روزگار او را درک 
کرده. و از صلات و صواهب او که بقول 
صاحب چهارمقاله «ایين نوع را تربیت 
میکرده. و این جماعت را صله و جایزة قاخره 
میداد» بهر ها بر ده‌اند. امر ملم اينکه لام 
منجیک که ذیلا تمام آن را ایراد میکلیم, در 
مدح امیرابوالحسن طاهرین فضل مقتول در 
۷۱« .ق.نیست. بسلکه در سدح 
امیرابوالمظفری است که به قرائن بايد همان 
ابوالمظفر فخرالدوله احمدین محمد جفغانی» 
ممدوح مشترک دقیقی و فرخی باشد. و آن 
قصیده که ما ابیات متفرق آن را از فرهنگ 
السدى. و دا ق‌الت ‌حر؛ والسعجم. و 
لیاب‌الالباب. و یک جنگ خطی, و هفت 
اقلیم. و مجم‌الفصحاء استنساخ کرده و بهم 


u 


پیوسته‌ایم این است: 
مرا ز دیده گرفت آفتاب خواب زوال 
کجابتابد خیل ستارگان خیال. 
(الی آخسر. ۳۸ بیت) (تعلیقات اقبال بر 
حدائق‌السحر صص ۱۳۷ - ۱۳۳). طاهربن 
الفضل, خود شعر تیک میسروده. و اسدی در 
فرهنگ خود شواهد بسیاری برای لفات 
مندرجه در فرهنگش از اشمار او ايراد کرده 
است. موّلف مجمم الفصحاء گوید: ملک طاهر 
چغانی. نامش امیر اپوالمظفر ملک طاهرین 
ابوالفضل محمد المحتاج الچفانی. و ملک 
چغانیان از ماوراء‌انهر است و صفانی معرب 
اخ اسه یه اداد از اما ر لوگ و 
سلاطین بوده‌اند. و حکومت طخارستان 
مینمودند. وی از ملوک معاصر سلطان محمود 
غزنوی است. و بلخ مرکز حکومت وی بوده. 
ابوالحسن فرخی نخضست به بلخ امده, بخدمت 
وی راه یافته. قصید؛ داغگاه در مدح وی گفته 
است. و اسبها از وی بصله برده است. دقیقی 
مروزی نیز مداح این طبقه بوده است. 
علی‌الجمله فرخی بتوسط وی به سلطان 
رسیده, جامع کمالات محموده و خصائل 
ستوده و فضل شافی و علم کافی بوده. گاهی 
بیتی موزون میکرده, از اوست: 
بچشم گوزن است و رفتار کبک 
بکشی چو گور و بکینه پلنگ 
سخن گفتنش تلخ و شیرین دولب 
چنان کز ميان دو شکر شرنگ 
کمانی دو ابروش وان غمزه‌ها 
یکایک بدل بر چو تیر خدنگ. 
یک شهر همی فون و رنگ‌آمیزند 
تابر من و برتو رست‌خیز انگیزند 
با ما پحدیث عشق تا چه استیزند 
هر مرغی را یپای خود آويزند. 
(مجمم‌الفصحاه ج ۱ص ۳۷و ۳۲۷). 
صاحب تاریخ یمینی آرد: طاهربن فضل, 
کسی است که ناحیت صفانیان را از بوالمظفر 
محمدین امد بستده بود به تغلب. و در 
ولایت او نشه. و ابوالمظفر چون از ولایت 
خویش منزعج شد. به اهتمام فایق اجا 
ساخت, و از او مدد خواست. و فائق حق 
وفادت او و خانه و بزرگی و جلالت قدر و 
وجاهت و نباهت ذ کرو آنکه از امراء 
خراسان به اصالت و قدمت خاندان و فضائل 
ذات متفرد بود. به | کرام و ایجاب تلقی کرد. و 
لشکر خود را در خدمت او بفرستاد تا او را به 
مقر خویش بازرسانند. طاهر چون خفت 
حال, و قلت اعوان فانق, و خلو عرصة بلخ 
بدانت طمع در استخلاص بلخ بت با 
حشم خویش به حصار بلخ آمد. عامةٌ شهر 
یرون آمدند و جنگ آغاز کردند. یکی از 
جملة اعراب طاهر را بشناخت. او را از طعة 


طاهر. 
از مرکب بینداخت. و فرود آمد و سرش 
برداشت. و چون لشکر او از حأل او خبر 
یافتند. منهزم شدند. و هر یک از جانبی جان 
یرون پرد. (تاریخ یمینی ص ۱۱۴ و ۱۱۵). 
فایق به بخارا بازگشت بفرمان. و ایخ حاجب. 
و یکتوزون با وی حرب کردند. او را هزیمت 
کردند.به بلخ شد. و چغانیان ابوالحسن 
طاهربن الفضل را دادند. امير طاهربن الفضل 
بیامد. و ابوالمظفر په تزدیک فائی شد. و فائق 
او را نصرت کرده و با طاهربن الفضل حرب 
کرد.و طاهر اندرآن معرکه کشته شد. 
(زین‌الاخبار گردیزی چ تهران ص ۴۱ 
مرحوم قزوینی در تعلیقات چهارمقاله راجع 
به بیت زیر از قصدۀ داغگاه فرخی که 
می‌گوید: 
بر در پرده‌سرای خسرو پیروز بخت 
از پی داغ آتشی افروخته خورشیدوار 
می‌نویسد مجمع‌القصحا عمدا کلم خرو را 
بدل به طاهر کرده. و قصیده را در مدح 
ابوالمتلفر طاهرین الفضل چفانی دانسته. و ان 
سهو است. (چهارمقاله ص ۱۶۶) راذویانی در 
ترجمان اللاغه این دو بیت از طاهربن الفضل 
الصغانی آورده است: 
بر مملکت سوار نگشتی تو از گزاف 
و آزدا گانت بنده نگشتند خیر خیر 
ایدون بموقعی بمدارای روزگار 
کزنیش نوش مکی وز باده شیر سیر. 
در لغت‌نامة اسدی ابیات ذیل نیز از طاهرین 
الفضل به استشهاد آورده شده است: 
گر خدو زان اسان فکتم 
بی‌گمانم که بر چگاد اید. 
(فرهنگ اسدی ض ۱۰۶) 
روا نبودی زندان و بند و بست تنم 
| گرنه زلفک مشکین او بدی جلویز. 
(فرهنگ اسدی ص ۱۷۳) 
فاش شد نام من به گیتی فاش 
من نترسم ز جنگ و ز پرخاش. 
(فرهنگ اسدی ص ۲۱۳) 
اشک باریدش و نیوشه گرفت 
باز بفزود گفته‌های دراز. 
(فرهنگ اسدی ص ۲۱۷) 
نادان گمان بری و نه ا گاهی ۱ 
از تنبل و عزیمت و نیرنگش. 
(فرهنگ اسدی ص ۲۸۸) 
ای جوجگک به سال و بیالا بلندزه 
ای با دو زلف یافته چون دو کمندزه. 
(فرهنگ اسدی ص ۳۰۴) 
طاهر. [ه) ((خ) ابن قاسم‌بن احمد الانصاری 
الخوارزمى الحنفی. معروف به سعید 
نمدپوش, او راست: کاب جواهرالفقه. کتابی 
است مختصر در علم فقه و مشتمل بر ده پاپ 
این کتاب رادر مصر غرء رمضان به سال ۷۷۱ 


طاهر. 
ه.ق. تأیف کرده است. ( کشف‌الظنون). وی 
در مصر سکونت داشت. و از فتهاء حنقیه 


بشمار مي‌رفت. و در حدود سال ۷۵ ظ .ق. 


درگذشت. (الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۴۴). 
طاهر. [ه] (إخ) این القاسم‌ین نصر, 
ابوالعباس الجوهری‌ین الثلاج گفت که طاهر 

جوهری از طریق محمدین عشمان‌بن ابی‌شيبة 

الکوفی, و سعیدین عجب الانباری وی را 
حدیث فرا یاد داد. (تاریخ خطیب ج ٩ص‏ 

«(YY 
طاهر. [] (إخ) ابن الليث. اصطخری در‎ 

کتاب المسالک و الممالک گوید: پسران لیث 

چهار برادر بودند یعقوب و عمرو و طاهر و 
علی, و طاهر در جنگی که بر دربست کردند 

کشته شد... الخ (چ لیدن ص ۲۴۵) (تاریخ 
سیتان حاشیه ص ۱۹۴. نیز رجوع به 

تاریخ سیستان ص ۱۹۸ و ۳۴۲ شود. 
طاهر. [ه] ((خ) ابن مسحد. رجوع به 

طاهرین امير ابوالفضل شود. (حاشية تاريخ 

سیستان ص ۳۸۴). 
طاهر. [ه] (إخ) إن محمد. مؤلف 

حبیب السیر آرد: چون سلطت از خاندان 
غزنویان به سلجوفیان انتقال یافت در زمان 
سلطان سنجر طاهرین محمد که به روایتی از 
اولاد طاهربن خلف‌بن احمد بود و بقولی در 


به نیابت سلطان سنجر لوای حکومت 
بسرافراشت و پس از فوت وی پرش 
تاجالدین ابوالفضل در آن مملکت حا کم‌شد... 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ص ۶۲۷. 
طاهر. [ه] (إخ) ابسن محمدین السریبن 
سهل‌بن خالدین البختری, ابوالقاسم الطاهری. 
خبر داد ما را ابن الشلاج از طاهر که او از 
احمدین علی الابار خبر داده است. ابن الثلاج 
گوید؛طاهر در سال ۳۴۵ ه .ق.وفات یافت. و 


طاهر خود گفت که مولد او در سال ۶۸« .ق. 


بوده است. ابو الفتح‌بن مسرور از طریق 
احمدین عبیدالّه اللرسی نیز از طاهر روایت 
دارد. طاهر مردی ثقة بود. (تاریخ خطیب ج ٩‏ 
ص ۳۳۷. 
طاهو. [د] (إخ) ابن محمدین سهلویه‌بن 
الحارثبن سزیدین بحرء ابوالحین 
الیابوری. هنگامی که عازم زیارت خانة 
خدا بود به بفداد امد. و دز انجا از محمدین 
اسماعیل‌بن اسحاق المروزی از یاران علی‌بن 
حجر, و از عباس‌بن منصور الفرندآبادی, و از 
مکی‌بن عبدان, و محمدین اهمدین دلویه 
الدقاق. و احمدین محمد الخداشی, و ابوحامد 
احمدین محمد الشرقی» و ابوحامدین بلال, د 
محمدین حمدوية المروزی روایت حديث 
کرد. ازهری, و ابومحمد خلال, و ابوالسن 


طاهر ما را حدیت روایت کر دند. طاهر مردی 
عول و نقه بود. گواهی وی نزد حکام همواره 
مقبول بود حن‌بن محمد الخلال مرا گفت: 
چون طاهربن سهلویه از زیارت حح به بفداد 
بازگشت. در بغداد از او سماع حدیث کردیم. 
و ان سال ۳۷۹ بود و در همان سال نیز 
طاهربن سهلویه این جهان را بدرود گفت. 
دیگری گفته است که هنگام مرگ وی 
هفتادساله بود. (تاریخ خطیب ج ٩‏ ص ۳۵۷). 
طاهر. [ه] ((خ) ابن محمد الصادق. رجوع به 
طاهر جعفربن محمد... و رجوع به جعفرین 
محمد الصادق شود. 
طاهو. [ه] (اخ) ابن محمدین طاهر 
عبدالرحمن القرشی الزهسری. از فرزندان 
ابی‌سلمةین عبدالرحمن‌بن عوض بوده 
معروف به «ابن الناهض» است اقامتگاه وی 
سرقسطة بود. از ابوذر هروی روایت کند. از 
لو عزو الک و ا یک یخن ان 
جیش, بنقل از ابن الابار, و اپوبکر الکمیت‌بن 
الحسن, بشرح مزبور ترجمة احوال او را 
ضبط کرده. این‌الابار در کتاب تکملة گفته که 
ا ق 
ابی جعفربن المتین بائه, ابی‌ایوب‌بن هود 
بود. حمیدی گفته که من او را ملاقات کرده‌ام» 
و بسیاری از اشعار او را نزد وی خوانده‌ام. 
(حلل‌ال ندسية ج ۲ص ۱۴۴). 
طاهر. زد ((خ) ابن محمدبن عبدالبن 
حمزه , مکنی به ابوملم آزدیه جورذان جی 
دادر ا ر ا ای ات ا 
قصیده که می‌آید از گفتار اوست مضمون ام 
افتخار نف و اخبار از دولت و سعادت اباء و 
اجداد خود که احیاء رسوم دیین و امانت 
مخالفت يقن در طبیعت وجود ایشان مجبول 
و مرتکز بوده و قصیده این است: 

و ما انالاالمرء اما فعاله 

فحستی و ابانته فجواد 

له جانب قاسی الصفا و ریم 

یلین لداعی الحب منه قیاد 

سجایاه ندفوق نار ذ کائه 

و افکاره فى المعضلات زناد 

اذا مار آلی حاسد غض طرفه 

کانی فی طرف الحود رقاد 

یخوض حجاجیه بروق فضائلی 

وفی مسطعیه من نای رعاد 

نا ابن الاولی سار وابکل کتيية 

ارا ای کیت الو ةو تادا 

رحاب مفانیم سباط | کفهم 

اذا ارتدت الا مال و هی جواد 

اولشک قوم ارهفوا طبع دهرهم 

و ذیوا عن الدين الحنیف و ذادوا 

تفت تا اقا | وم روش 

اقالوا و من فتک الزمان اقادوا 


طاهر. ۱۵۲۹۹ 


اذا مااستجاروهم اجارواوان دعوا 

اجاپوا و ان تصواالخطاب اجادوا 

نقوسهم للقتل تحیی و مالهم 

لامضاء حکم الجودفیه يزاد 

و این صاحب فتوت ابوسلم با وفور کمال 
شرف و جوانمردی و غرور و جمال و قدر 
مردی مخصوص بود بنظر تأیید و رحمت 
الهی و محبع معدلت و انصاف مصطفوی. از 
جاده طور و قدر خود گامی تجاوز نمی‌نمود و 
شهنشاه عضدالدوله از میان ابناء جنس جهت 
نفس خود تشریف اختصاص است خلاص 
فرمود و چون نور فصاحت و ذلاقت از جبین 
اقوال و افعال او سی‌تافت و بحس تصنم و 
لطف تفرس لباقت و کیاست در ناصی اعمال 
و اشفال او می‌یافت او را مصاحب بطرف 
بب‌فداد بسرد و در این وقت او درسن 
چهارده‌سالگی بود. به مدت یکسال در بغداد 
تفقه فقه کرد بر خدمت ابوعبداله بصری 
معروف به ابن جعل امام در فقه و کلام و پس 
از مدتی اندک و زمانی کمک با خواص 
غلامان درگاه در حضرت کمربسته به قیام 
قیام نسودندی. به شش لفت متکلم می‌بود 
عربی و پارسی و ترکی و زنگی و رومی و 
یمرن اد کال فلت اوآ کد کته و 
پیست‌وهشت‌سالگی در مجلس عضدالدوله 
مان او و صاحب عباد بحثی واقع شد در باب 
مذهب بعد از جریان مناظرات بسیار و 
مناقرات بیشمار ابومسلم صاحب را ملزم 
گردانیده تخجیل و اتفعال داد و از آن روز باز 
این معنی در سنۀ صاحب کینه‌ای شد و پنهان 
می‌داشت تا وقتی که عضدالدوله راسفر ملک 
آخرت و نقل از منزل فنا بدارالملک بقا اتفاق 
افتاد. ابومسلم را «هوس مسکن مألوف و 
ديار معهود» که أن خطه اصنهان است 
برخاست و اسیاب تحویل به عراق آماده کرد 
و بیاراست چون بحدود همدان رسید و 
ابوعلی سروی پر عم ابوسلم بر همدان 
عامل. توقیم امد به طرف ابوعلی از خدمت 
صاحب بر أبن سیاق عبارت صاحب کافی: 
«هذا کاب روا ره بان یهلکه او یتخبط 
فیثرکه». بعد از تمهید معذرت بسیار جهت 
دفع این تخویف و انداز نهان از ابومسلم که 
ابوعلی بجانب صاحب از انواع فصل در 
طوامیر و اجناس حمل قناطیر میقرستاد و در 
حضرت صاحب بغیر از انتقام هیچ در محل 
قبول نمی‌افتاد قرابت. و خویشاوندی ابوعلی 
برعض شکیمت و اصرار عزیمت صاحبی 
(ترجمه محاسن اصفهان صص ۷۲ - ۷۴۳) و 
رجوع به کتاب مزبور صص ۲۵ - ۳۷ شود. 
طاهر. [د] (إخ) ابن محمدين طاهرین 
عبدائ‌بن طاهر پنجمین و آخرین حکمران 


۰ طاهر. 


خاندان طاهریان که از سال ۲۵۹ تا سال ۲۶۱ 
فرمانروانی داشت. تا یمقوب‌بن اللیث 
فرمانروائی را از آن خاندان بگرفت. رجوع به 
احوال و اشعار رودکی ج ۱ص ۳۰۹و ۲۲۱ 
شود. 
طاهر. [ه] (إخ) ابن محمدین عبدائ‌بن طاهر 
معروف به ابوطیب طاهری. از خاندان 
طاهریان بوده است که در ماوراءاشهر در 
فصل و ادب شهرتی بسزا داشته و بزبان عربی 
شعر میسروده و از گویندگان معروف دربار آل 
سامان بوده است. رجوع به احوال و اشعار 
رودکی ج ۱ص ۲۵۵ شود. 

طاهر. («] ((خ) ابن محمدین عبدالاین 
عبدالمطلب. فرزند رسول خدای صلی اله 
علیه وآله و سلم. از بطن خدیجه نت خویلد. 
این فرزند قبل از بعشت پیمبر وفات یافت. 
«مولف الاصابه» آورده است: «الطاهر» بن 
سیدالخلق محمدبن عبدائ‌بن عبدالمطلب‌بن 
هاشم, صلی‌انه عله و آله و سلم مادر وی 
خدیجه دختر خویلد است. زبیربن بکارء در 
ترجمه خدیجه از کاب نب. گوید: خبر داد 
مراپسر عمم مصعب که گفت خدیجه از 
پیغمیر دو پر آورد قاسم. و طاهر, که طاهر 
را «طیب» نیز میخواندند. و او بعد از بشت 
بدنیا آمد و در کودکی بمرد, و نام او عبداله 
بود. انگاه نام چهار دختر خدیجه را یاد کرده 
است, همچنین یزیدین عیاض بروایت از 
زهری بر قاسم و عبدالله اقتصار نموده. این 
حدیث را زبیرین بکار. از محمد. و او از 
محمدبن حن» و او از محمدپن فلیح, از وی 
روایت کرده. زیر گوید: خبر داد مرا ابراهیم‌ین 
حمرة و گفت: خدیجه, قاسم و طاهر را بزاد. و 
میگویند: عبدالله. و طیب راء آنگاه دختران از 
بطن خدیجه را ذ کرکرده است. و از طریق ابن 
لهيعة از ابی‌الاسود (يتيم عروة) روایت کرده 
که خدیجه قاسم. طیب, طاهرء و عبدالله را از 
ذ کور اورد» پس از آن نام دخترآن خدیجه را 
بیاورده است. و از طریق ابسی‌حمرة, از 
ابی‌بکرین عشمان و جز او, روایت کند که 
خدیجه چهار پسر زائید. و نام هر یک راذ کر 
کرده‌است. و چهار دختر نز اورد. که اسامی 
آنها را نیز بیان کرده است. آنگاه گفته است اما 
اولاد ذ کور خدیجه. تمامی در مکه بمردند. 
ولی دختران بشوی رفتند و فرزندان آوردند. 
و نز گفت: خر داد مرا محمدین فضالة که 
گفت خدیجه برای پیغمیر, سه پسر آورده 
قاسم, طاهر, و عبدائّه. و نیز گفت خر داد مرا 
علی‌بن صالح از جدم ناشن مصعب که 
صفیه مادر زبیر, که ابوطاهر به زیر داد. بنام 
برادرزاده طاهر. چه زبیر برادر خدیجه پسر 
خود را بدان کنیه مکنی ساخته بود و پسر زبیر 
از زیرکترین جوانان مکه بشمار میرفت» و 


پیغمبر صلی‌ائه علیه و آله و سلم. پسر خویش 
ر را به اسم پر زبیر طاهر نام نهاد. در موفقیات 
نیز همین روایت راآورده. از محمدین فضالة. 
و نیز در موفقیات ذ کرکرده که طاهرین الزییر, 
در شعب بدنیا امد و پیغمبر نیز نام پسر خود را 
بنام او طاهر نهاد. (الاصابة ج ۳ بخش ۱ ص 
۸ حمداله مستوفی ارد: و خدیجه... از 
پیغبر(ص) سه پسر آورد قاسم و طاهر و 
طیب و هو عبدائه پیش از وحی قاسم و طاهر 
متولد شدند. (تاریخ گزیده ص ۱۵۷) و رجوع 
په حجیب‌السیر چ خیام ج ۱ ص ۴۲۹ شود. 
طاهر. [a]‏ (اخ) ان محمدين عبداله, 
ابوعبداله البغدادی. وی به نیشابور فرود آمد. 


و در آنجا از اپوحامد محمدبن هارون: 


الحضرمی, و احمدین القاسم پرادر ابواللیث 
الفرانضی, و محدثانی که بعد از أن دو تن 
بوده‌اند. روایت حدیث کرد. حا کم ابوعبدلله 
ابیّع, از طاهر روایت دارد. طاهر زیرکترین 
محدث از عداد عسراقیان و نیکوترین 
فتوی‌دهندگان از آنان بود. و از حیث کتابت 
نیز نیکوتر از آنها بشمار میرفت. و از همگی 
انان بیشتر مورد استفاده بود. خبرد داد مرا 
محمدین علی‌المقبری, از محمدین عبدائّبن 
محمد الحافظ که گفت ابوعبداثه طاهر 
البغدادی, روز پنجشنبة هشتم ربيع الاول سال 
۳ ھ.ق. در نیشابور وفات یافت. (تاریخ 
خطیب ج ٩‏ ص ۳۵۸). 
طاهر. [د] (إخ) إن محمدبن علی, 
ابوالحسین الکاتب. ابوالقاسم ثلاج از طریق 
یوسف‌بن محمدین صاعد از او روایت کند. و 
گوید یوسف در مجلس ابن‌السکین البلدی از 
طاهر سماع حدیث کرده است. (تاریخ خطیب 
ج ٩ص‏ ۳۵۷). 
طاهر. [ها ((خ) ابن محمدین عمرواللیت. 
نوادهٌ عمرولیث. وی در سیستان به مقام او 
نت (عمرولیث) ولی چون خواست فارس 
را هم مثل سابق تحت امر صفاریان درآورد, 
در ۲۹۰ ه.ق.اسیر گردید. (ترجمه طبقات 
سلاطین اسلام لین‌پول ص ۱۱۷). مسولف 
تاریخ سستان اصص ۲۴۰ - ۳۱۴ آرد: 
آندرین میانه محمدبن عمرو را پسری بزاد 
طاهر نام کرد, روز شنبه سیزده روز باقی از 
شعبان سنه نسم و تسعین " و مائتی. و طاهر را 
سفت کو آندر ستلاست وجه و مات 
چون عمرو اسیر ماند. طاهر و یعقوب, دو 
پر محمدین عمروین الليث با سرهنگان و 
اه بت وان انش و ال اسان 
همه جمع شدند. و به هری آمدند, وز آنجا بد 
سیستان امدند... پس سپاه عمر و همه جمع 
شدند, و طاهر رایعت کردند, و طاهر احمدین 
شهفور را وزارت داد و حکم پادشاهی به 
دست او کرد. و آن روز که طاهر را بیت 


طاهر. 

کردند اندر ارگ جدا کانه بخزینه اندر 
سی‌وشش بار هزار هزار درم بود دون دینار و 
جواهر و خزانها پر بود و بقلعة اسپهید و دیگر 
قلعه‌ها همه کنج‌خانه و خزینه بود. و جامه و 
ملم بخوران زا كى غد وا احضا نداهت 

چند بود. و ضیاع و عقار و مرکبان بزرگوار» و 
ده‌هزار غلام سرای بود دون بیرونی. و طاهر 
روز سبهشنبه سیزده روز باقی از 
جمادی‌الاولی سنه سبع و ثمانین و مائتی به 
سیستان اندرامد. و احمدین شهفور نامه‌ای 
نبخت سوی معتضد وسوی عبیداله‌بن 
سلیمان وآ گاه‌کرد که عمرو اسیر مانده و سپاه 
طاهر را بیعت کردند. و شبکری مستولی گشته 
بود بر طاهر و بر سپاه و همه را گرفته بود و 
نمی‌بایت او را که احمدبن شهفور وزارت 
کردی, و نامه‌ای که او می‌نبشت نهان همی 
کردو لیث‌بن علی‌بن اللیث به سیتان نهان 
بود و شبکری سر با او یکی داشت باز 
سرهنگان را نزدیک او برد. و اختلاف میان 
سپاه اندرافتاد. یکی گفت طاهر باید. دیگر 
گفت‌نه علی باید که او خود وص یعقوب بود, 
پس روز آدینه ده روز گذشته از صحرم بسن 
سبع "و ثمانین و مانتی خطبة عمرو از همه 
منبرها بینکندند. و طاهر و یعقوب را از پس 
خلیفه خطبه کردند اندرین روز. باز طاهر عزم 
رفتن کرد سوی فارس... و طاهر لث علی را 
بر مقدمه به برجان فرستاده و خود بر اثر همی 
بخواست رفت. و سپاه را اقطاعها بيار همی 
داد و عطیها, و همه سپاه به اقطاع و عطا 
خرسند گذتند, مگر عبداله‌بن محمدین میکال 
و فورجه‌بن الحسن که ایشان عمل و استخراج 
همی خواستند, یپس نامه عبداله‌بن محمدین 
سلیمان رسید سوی طاهر بر دست اباالشجم 
بدر الصفیر به رسولی, که آمیرالممنین همی 
خواهد که خارس حاضد خوش دازد ید را 
و خریه راء و این همه ولایتها بتو دست 
پداشته است و ترا واجب نکند این مايه از او 
دریغع داشتن, چون نامه فرارسید. و در به در 
شیراز فرود آمد. و کها همی شدند و همی 
آمدند آخر بدر همی نیکوئی گفت بر آن جمله 
که چون من بازگردم. بگویم تا فارس بتو نیز 
ارزانی دارد, اما تو این فرمان نگاه دار تا 
خلافی نباشد که او | کون نونشست است., تا 
آخر طاهر خرسند شد به کرمان و مکران و 
خراسان و سیستان. و بدر بحدیث یافتن 
فارس, و به صلح بازگشت اندر شوال سنۀ 
تع و ثمانین و مائتی. طاهر فورجه‌بن 
الحسن را به سیستان و بت فرستاد بمطالبت 


۱ -کذاء ظاهراً: ستین. 
۲-ظاهرا: تسع و ستین. 
۳-صحیح نسع. 


طاهر. 


مالها... چون بدر از فارس برفت. طاهر باز 
فارس شد دیگر راه, و رسول فرستاد سوی 
مکتفی و فارس بخواست مکتفی فرا وی داد و 
عهد بفرستاد. طاهر باز لیشبن على را به 
برجان فرستاد, و عمال هر جای بفرستاد اندر 
نواحی فارس, و خود به لهو و صید كردن 
مشغول شد و همه کار بر شبکری قرار گرفت» 
و بر عبداله‌ین محمد میکال, و عبدالّه همه آن 
کردی که فرمان شبکری کردی, بلالین 
الازهر خلاف آشکارا کرد بر شبکری. طاهر 
بلال را فرمان داد که برو به سیستان,. بلال مال 
و اهل خویش برگرفت و غلامان و سپاه 
خویش هر چه خاص او بود و راه سیستان 
برگرفت» چون به اصطخر فارس برد 
طاهر, یوسف‌بن یعقوب النقیب را از پس وی 
ف‌ستاد تا او را انجا بند کرد و مال او 
فروگرفت. و اندر قلعهٌ سحمدبن واصل 
محبوس کرد, و عبدالفقارین حلبس را آنجا 
کوتوال کرد. و بلال آنجا کشته شد و طاهر 
فتح‌بن مقبل را با هدیه‌ها و مال بار نزدیک 
مکتفی فرستاد, و طاهر بازگشت و به سیستان 
آمد شب یک شنبه غر؛ رجب سته احدی و 
تسعین و مائتی و هیچکی را بار نداد, و روز 
و شب به شراب و لهو مشفول شد. نه مشایخ را 
بار دادی و نه لشکری راء و استران و کبوتر 
دوست داشتی, همه روز آن جمع کردی و 
بدان نگاه کردی, و کس فرستاد محمدبن 
خلف‌پن اللیث را بخواند و بر همه سرهنگان 
مهتر کرد. و نیکو داشتی او راء یعقوب (برادر 
طاهر) نیز یک ساعت بی محمدین خلف صبر 
نکردی, و خواهر خویش راء بانوی ینت 
محمدبن عمرو را بزنی به محمدین خلف 
دادند, و الحق مردی بود باخرد تمام و با کمال, 
و سشٌبکری را آن خوش نیامد. و تعصب افتاد به 
سیستان اندر این روزگار منیان فریقین» و 
بسیار مردم کشته شد, و یکی را صدقی نام 
کردندو یکی راسمکی. (اول تمصب سمک و 
صدق) و سبب آن بود که میل یمقوب بیشتر بر 
اصحاب رای بود و ان طاهر پر اصحاب 
حدیث. اما این نام که افتاد بر فریقین؛ سبب 
بدان بود که دیوانه‌ای را پسری زاد اندر 
دیوانگی وی اصحاب رای گفند که آن 
شرزندی زنی است (فرزند زناست) و 
بویعقوب گفت که نیست. چون عقد نکاج 
پیش از جنون وی درست بود. پس چون 
بقلم دی شت 4 درطاخ گنت هه ابریمطوب 
و کذب الحائکون. و بدان آن خواست که کی 
که چیزی نداند. و اندر آن سخن گوید. او 
جولاهه باشد. و اصل این تعصب به سیستان 
از عرب افتاده بود میان تمیمی و بکری» 
گروهی‌هواء تمیمی خواستند, و گروهی هواء 
بکری, آخر تمیمی را نام صَذقی گشت. و 


بکری را نام سمکی, تا آخر فورجه‌بن الحسن 
آن‌ربه صلاح بازآورد. و طاهر برقت بسوی 
بت روز یک شه هشت روز باقی از 
ذی‌الحجه مه اصدی و تسعین و مائتی» و 
یعقوب را بر سیستان خلیفت کرد و از دو 
برادر هید این اختلاف را اندر پادثشاهی 
و شهر و رعیت با ک‌نمی‌داشتند, و می‌بایست 
که این مملکت بشود. و اتفاقهای بد همی 
افتاد. و ایشان برنا بودند. و هر چه مال فراز 
آوردند اندر پناها و ٻاتين و لهو و مرادها که 
بودی صرف همی کر دند. چنانکه شاعری آمد 
بنرد یعقوب. و اين بتها بگفت, چهار هزار 
درم داد او راء هر بیتی را از ان اببیات هزار 
درم: 

ایت ابایوسف المر تجی 

فاصبحت من جوده فی‌الفتی 

و کت آمرأً خایفافی الرّمان 

فاصبحت فی الامن لما اتی 

و صیرنی فی ضیا: و نور 

وقد کت من قبله فی الدجی 

هو الملک اليد العجتبی 

به کل نور لدینابدی 

ہس مالها کمتر شدن گرفت و عملها ضعیف 
کشت.و مونات بار گشت. و دولت به اخر 
رسید, و طاهر اندرین میانه از هیچکسی 
چیزی نستدی و از رعیت مال نخواستی, 
گفتی ظلم و جور چرا کنم. تا آنچه هست به 
کاربرم تا خود چه باشد که جهان برگذر است 
اما تبذیر کردی اندر نققات. و اندر عطیات 
اسراف کردی, بسیار بره و مرغ بر خوان 
نهادی و حلاوی, و زیادات بيار شدی. 
چندانکه کس از حشم نتوانستی خورد. تا 
شا گردان مطبخ به بازار بردندی, و بطرح 
بفرو ختندی, چنانک هر چه به دیناری خریده 
بودی به درمی ببازار بفروختندی, چندین 
غبن بودی, تا آن همه مالها و گنجها بر این 
جمله بشد, و استران بسیار داشتی و همه را 
بخ آب دادی. و هر چه مردمان بخرد بودند از 
وی دوری جستند. به یک ماه یک راه بلام 
رفتندی, و بیخردان زوز و شب کوش 
خورش و شکم خویش گرفته بودندی, یک 
چندی به بت یبود بر اينن جمله, باز په 
باه دوک ای ن ود 
باز به بست شد روز سه شنبه ده روز باقی از 
شهر ربیع الاول ستة آئنی و تسعین و مائتی. به 
بست اندر شد, باز برادر» یعقوب از پس وی به 
بست شد غرة ربيعالآخر سنة ائتی و تعن و 
مائتی؛ و سیتان را خالی کردند. و دخل از 
نمی‌فرستاد از فارس و کرمان, باز طاهر و 
یعقوب هر دو به سیتان بازام‌دند و طاهر 
قصد فارس کرد روز شه نیمه از ماه ربیع 


طاهر. ۱۵۳۰۱ 


الآخر سنة ائنی و تسعین و مائتی, و یعقوب را 
بر سیستان خلیفه کرد یعقوب یک چندی 
پبود باز قصد رخد کرد. و روز شنبه هشت 
روز باقی از ماه ربيع الااخرسنة اثنى و تسمین 
وای رفت از مدن خافن القت راد 
تان خیفت کرد. و محمدین خلفبن 
اللیت مردی کاری با خرد تمام بود. وز آنچه 
همی دید غمگین همی بود. چون شغل به 
دست وی شد فریقین را بنواخت و نیکوئی 
گفت و گفت تعصب نپاید که ما را خود محنت 
افتاده هت که بس بفقد عمر و یعقوب و 
چنین حالها و خلافها که همی بینید شما را 
دیگر تعصب و خلاف نیاید کرد, و تألیف باید 
که باشد ميان شماء تا ا گر همه ولایتها بشود. 
این یکی به دست شما بماند. و په دست ربا و 
ناسزاآن نفتد. مردمان سخن او قول کردند, و 
دست از تعصب بداشتند, و الفت و نیکوئی 
ميان مردمان پدید آمد, اما طاهر چون با سیاه 
برسید. سبکری را خوش نیامد آمدن او به 
پارس. ترسید که او را عزل کند زانجاه پس 
سبکری اجمدین محمدین اللیث را پذیرة او 
فرستاد. و گفت توا کنون بیامدی واولا و 
سرهنگان سپاه اندر تو طمعها کنند. و همچنان 
امیرالمومنین به بغداد, و اینجا چندان مال 
نیت که این کارها کفایت کند. و گفته بود که 
جهد باید کرد تا بازگردد, و تا من مال و حمل 
بفرستم. پس احمد نزدیک طاهر آمد. و این 
سخنان بگفت. طاهر چنان دانست که این از 
روی نصحت و شفقت میگوید» پس آن سخن 
قبول کرد و بدان منت داشت, و سوی سیستان 
بازگشت. و به سیتان اندرامد. روز پنجشنبه 
دوازده روز گذشته از ماه رمضان سنه ائنی و 
ثمانین و مائتی, و همان فروگرفت از مالها به 
کاربردن بر ناچیزء و به بازی و نشاط مشغول 
بودن, و اهتمام پادشاهی نابردن وهر چه 
بخردان سپاه بودند از عاقبت ان کار بار 
ترسان بودند و دانستند که پادشاهی با 
کبوتربازی دیر نماند. و با روز و شب شراب 
خوردن و بر خزینه برداشتن و ننهادن» و هر 
کی بر خویش همی گرفت» و یکدیگر را 
همی گفتند. چون ایاس‌بن عبداله که مهتر 
عرب بود مردی کاری پاخرد و کمال بود و 
یعقوب و عمرو را خدمت کرده بود و سعتمد 
بوده بود نزدیک ایشان, دستوری خواست و 
برفت, و گفت این پادشاهی ما بش‌مشیر 
ستدیم, و تو به لهو همی خواهی که داری؛ 
پادشاهی به هزل نتوان داشت. پادشاه را داد و 
دین باید و سیاست و سخن و سوط و سیفه» 
این سخن ننیوشید و او را دستوری داد سوی 
کرمان‌برفت, و احمدین محمدین سلیمان راو 


۶-۱ کوش». اسم مصدر است به معنی کورشش. 


۲ طاهر. 


طاهر. 





ادو اع ا ا و وة 
و اندر خزینه مال نمانده بود از زر و سیم که 
همه به کار برده و داده شد و دست فرا کردند 
اندر اوانی فروختن و زرینه و سمه درم و 
دینار زدن و به کار بردن اندر حدیث مطبخ و 
بناها ساختن و استران خریدن و ستوران. که 
ان هیچ بکار نبود؛ و به بست فرمان داد طاهر 
تا نه گبد برآوردند نوء و بستانها ساختد 
پیرامن آن و ميدانهاء و مالی اندر آن شد و هم 
به بت خضرائی که بر در دیوان است بطرف 
میدان برآورد. و مالی اندرآن کرد. و کوشک 
دیگر کرد هم به بست بر لب هیرمند نزدیک 
پل و به سیتان قصر بوالحسنی, این همه 
قصرها بدرم کرد و از هیچکس حشر 
نخواست؛ و دیگر اندر نفقات که بکار نبود و 
قطان ون که هم :فاد آن راکد پات 
نداد و او را که بایت همی داد؛ و آندر ستة 
اربع و تعین و مائتی مامی خادم را به بت 
فرستاد طاهر و شغل زی وی کرد و سبکری 
لیث‌بن علی را به مکران فرستاد و آن عمل 
بدو داد و سلاح برو بفرستاد. چون انجا شد 
عي‌بن معدان مال سه‌سالهة او را داد و او را 
بازگردانید و مالها و هدیه‌هاء بار داد و گفت 
اینجا جای تنگ است و لشکر اینجا بودن 
قحط خیزد. من خود مال همی دهم هر چند 
بباید, لث بازگشت و به جیرفت آمد آنجا 
ندشتنگاه خویش گرفت, باز سبکری به 
جیرفت امد و گفت هیچ نبود مکران به دست 
او نباید گذاشت و به مال بازنباید گشت. و 
جیرفت احمدین محمدین الليث را داد, و ليث 
علی را گفت دیگر راه به مکران باید شد. باز 
لیث با سبکری به پارس شد و پر را آنجا 
بگذائت و باز به جیرفت آمد و تابه 
ذی‌الحجه سن خمس و تعین و مائتی آنجا 
ببود, وز آتىجا به بم شد و فورجه راو 
منصوربن چردین را هر دو بگرفت. و مال 
ایشان بستد. و منصور را بکشت., و به 
سیرجان شد, و عبداله‌بن بحر را بکشت و مال 
او برگرفت, خبر زی سبکری رسید» سپاه 
فرستاد به حرب ليث علی سپاه او یاری 
نکردند و او تنها حرب کرد. فورجه آن روز 
حرب بگریخت. نزدیک سبکری شد, و لیث 
بحرح آمد. طاهر او را مال فرستاد و کار او 
راست کرد و نزدیک طاهر بسیار شکایت 
نمود از سبکری, پس هیچکس را خبر نبود. 
تا لیث علی به نه (نیه)۲ آمد بااندک مردم اما 
مال بار بر خویشتن داشت اندر محرم سنه 
خمی و تسعین و مائتی. ۱ 

نشتن جعفر المقتدر باه به خلافت در سنة 
ست و تسعین و مائتی و فرمان یافت ابومحمد 
المکتفی بالّه به مديتة الشلم اندر ذی‌الحجهة 
سنه خمس و تسین و مانتی. و مقتدر 


بنشت. و او برادر مکتفی بالله بود. و مقتدر 
عهد عمل فرستاد طاهربن محمدین عمروین 
اللیث را بر همان عملها, و طاهر خلعت داد 
آورنده را و مالی بزرگ فرستاد مقتدر راء و 
خود به بت بود و خبر به طاهر رسید که لث 
علی به به آمد, اندروقت بیرون آمد سوی 
سیستان, و علی‌بن الحسن الارهمی با او و 
احمدبن سمی و دیگر سرهنگان, همچنان 
براند یک سر تا به قوقه فرود امد و با لیث‌پن 
على چون صدوپنجاه مرد بود, و چنان نمود 
که‌با من سپاه بسیار است. و نامه ميان ایشان 
پیوسته گشت, و ليث چنان نمود که من 
نزدیک تو همی آیم بخدمت. و اندر سر مال 
میفرستاد نزدیک سرهنگان طاهر, و طاهر را 
هیچ خبر نبود. تا او از نيه برفت و به سیستان 
فرود آمد. روز دوشنبه هشت روز باقی از 
صفر سته ست و تسعين و مائتی, 
امدن لث علی به سیستان و به شارستان در 
شدن و یکر به میدان کوشک یعقوبی آمد و 
یعقوب اندر کوشک بود. او را کسهاء یعقوب 
اندر کوشک تگذاشتند و از بام ستورگاه لی 
را بر سر کلوخی زدند. سرش بشکست., لیث 
سرشکته بازگشت و از در خارستان که نو 
کرده‌اند بدر پارس برشد و به مسجد آدینه شد 
و آنجا فرود آمد و فرمود تا درهاء شارستان 
پیش کردند" و او و باران سخت رتجه و 
ضعیف و درمانده گنه بودند. که از یه بغبی 
آمده بود, و دیگر روز تا گاه نماز پیشین, و 
مردمان شارستان او را یاری کردند. و هواء او 
خواستند. و طاهر خبر او یافت بر اثر او 
فرارسید و پیرامن شسارستان فروگرفت» 
یعقوب را برادر خویش را بر در طعام فرستاد, 
و احمدین سمی را بر فارس و بدر کرکوی 
مازن‌بن محمد رأ و بدر نیشک علی‌بن 
الهن الدرهمی راء و بر هر دری پسر کوره" 
کنده‌ای بکردند و بر لب کنده دیواری کر دند 
على لیث منجنیقها بزباره پرنهاد و برکار کرد 
و طاهر سوی سیکری نامه کرد که مرا مدد 
فرست. و سبکری, عبدائّین محمد القتال را 
بفرستاد و فورجه‌ین الحن راء و با سپاهی به 
سیستان آمدند. و حرب فروگرفتند. و طاهر را 
هر روز پنج‌هزار درم نفقات هشه اندر 
خاص جدا زانکه بر لشکر تفرقه میبایست 
کردبر درهاء شارستان, و درم و دینار از اوانی 
همی زد که اندر خزائن بود. و سبکری اندکی 
مال فرستاد او را و از جای دیگر دخل نبود» 
پس مردمان دل با لیث یکی کردند که او درم و 
دینار و جواهر داشت بسیار. و مسردمان را 
همی داد و مردمان ربض با مردمان شارستان 
یکی شدند. و به حقیقت دل, بر طاهر از لشکر 
و از رعیت هیچکس نماند که ببر لت علی 
روی نگرفت. مگر محمدین خلفبن الث و 


احمدین سمی؛ پس طاهر را معلوم شد این , 
حدینها و بر علی‌بن الحسن الدرهمی اشارت 
کرد که صلح کنیم بر ليث علی بر آنکه او را 
بگذاريم تا به بست رود. و عمل بت و رخد 
او را دهیم و قتالی و علی‌بن الحسن الدرهمی, 
لیث علی را اندرین باب مطابقت کردند. و 
حدیث لیث بر طاهر بزرگ همی گردانیدند. 
پس بر آن خوش شد. چون قتال بدانست اندر 
شب خود و سرهنگان برفتند که طاهر را از آن 
خبر نبود. و دیگر روز طاهر مانده بود با اندکی 
RES‏ اه 
نزدیک لیث‌بن علی فرستاد برآن جمله که 
تدبیر کرده بودند و لیث اجاپت کرد. دیگر روز 
کدها راست کردند. و در شارستان کشاده 
گشت روز آدینه شش روز گ‌ذشته از 
جمادیالاخرسنة ست و تسمین و مائتی. پس 
طاهر فرمان داد تا همه سرهنگان به سلام ليث 
علی رفتند. لث نگذاشت که هیچکی از 
شارستان و از سپاه او نزدیک طاهر شد و 
معدل‌ین علی از سیستان پنهان رفته بود بپاه 
جمع کردن و مردان, و طاهر فضل‌بن عنبر را 
به طلب او فرستاده بود و او را اسیر آورده و 
بازداشته, آن روز این صلح بک ردند ودری؟ 
شارستان بگشادند و طاهر او را پیرون آورد و 
خلعت داد و برنشاند سوی برادر فرستاد. تا 
همه اندر شارستان جمع شدند و طاهر 
حاجبان همی فرستاد که بروند سوی بت 
چنانکه علی حسن بر او فرونهاده بود. و لیث 
علت همی آورد که بر نفس خویش ایمن 
نباشم که بیرون آیم» پس طاهر را معلوم شد 
که مردمان با او یکی شده‌اند و بیشتری از 
سپاه. عزم درست کرد که برود از سیستان و 
مال و عیال خویش ببرد. برادر یعقوب گفت 
نباید, چون روز چهارشبه بود یازده روز 
مانده از جمادی‌الاخر سنه ست و تعن و 
ای قرب خا ن الح اور هت را 
بنشاند و بسیار جفا گفت, باز قصد حرب کرد 
با لیث علی, آخر خذلان طاهر و یمقوب را هر 
دو آندریافت. تا سوی در طعام از شهر بیرون 
شدند. و سر کوره و بازار در طعام بسوختند و 
بکرکوی رفتند وز انجا به نيه شدند که نزدیک 
ببکری روند. 

رفتن طاهر و یعقوپ پسران محمد عمرولیث 
از سیستان یکبارگی چون ایشان برفتند ليث 


۱-نبه و نه هر دو یکی است. و املاء آن ياء 
مجهول و هاء ملفوظ است. 

۲ -ظاهرا بهمان معلی است که امروز متداول 
است بین عوام که گویند: در را پیش کن. ۱ 
۳- مراد پشته‌هایت از عا ک یا جائی که آب 
آن را شکسته باشد. 

۴ - یاء علامت اضافه است. 


طاهر. 

از شارستان بیرون آمد و خانهاء ایشان غارت 
کردو غوغا با او یکجاء و آن روز شیر لباده! 
نام کردند او را که لباده سرخ پوشیده بود. و 
سپاه و سرهنگان طاهر همه نزدیک ليث 
آمدند. پیشرو ایشان علی حن درهمی بود. 
و کار سبستان لیث را مستقیم شد و خزائن 
طاهر فروگرفت. و بر حرم او اجری فرمود تا 
براندند" و نگذاشت که کس آندرسرای حرم 
شد, و خود به قصر یعقوبی اندرنشست روز 
پنجشنبه دو روز باقی از جمادی‌الاخر سنه 
ست و تسعین و مائتی. 

نشستن لیث علی به امیری که او را شیر لباده 
گفتندی و روز آدیته او را خطبه کردند به 
سیستان, و به فراه و به کش و به بت او را 
خطبه کردند. و خطبه به بت او را سحمدین 
زهیر شهمرد کرد که آنجا عامل بود از جهت 
طاهر, و فورجه‌بن الحسن با مالی بزرگ و 
جواهر بسیار از طاهر بازگشت و نامه نبشت و 
جمازه فرستاد به طاهر و به خدای تعالی پچند 
جای او را سوگند داد که نزدیک سیکری مرو 
و بر او اعحماد مکن که او ترا وفا ندارد و کار 
خویش زی امیرالسومنین ساخته است و 
ضمان کرده که ترا بند کند و زی او فرستد. و 
خود برفت و به رخد شد. و آحمدبن سمی هم 
بازگشت و به زمین داور شد» پس طاهر و 
یعقوب را آن سخن حقیقت شد تا تدبیر کردند 
که‌پا سبکری حرب کنند. و سرهنگان گروهی 
با ایشان. و طاهر برفت به حرپ سبکری, و 
لیث علی مالها جبایت کرد اینجا به سیستان و 
عمال هر سو فرستادن گرفت» سبکری نیز 
خبر یافت مپاهی فرستاد روز شنبه بازده 
روز گذشته از ماه رمضان سنة ست و تسعین و 
مائتی لشکرها فراهم رسیدند, و سبکری مالی 
بزرگ فرستاده بود و نامه‌ها نهان سوی 
سرهنگان طاهر, و گفته بود که ایشان 
خداوندزادگان منند و هیچکسی سزاتر نیست 
که ایشان را بندگی کند که صن. اما ایشان 
پادشاهی نخواهند کرد و همت آن ندارند و 
خزینه و مال جمع کردۀ یعقوب و عمرو همه 
باد دادند. | کون ایشان را و ما را جان ماند؟ 
همی کند. مانهآ ایما ماند و نه ایشان, و می‌بیند 
که‌سیستان خانة خویش و ال و فرزندان 
بگذاشتند از پیش چاکری از آن خویش و 
برفتند. کنون از ایشان که شکوه دارد؟ من 
صواب ان دانم که ایشان را هم با جای 
بنشانيم و شمشیر بگردن برنهیم و نان خویش 
و أن ایشان به دست همی داریم تا وهن ان 
بیخردی که ایشان همی کند بر ما بیش ناشد. 
و نیز اگر کسی ایشان را بگیرد و خوار کند 
سستی بر ما باشد چه سپاه سست‌کاری 
ایشان همی دیدند و دینار بیعتی بدیشان رسید 
خاموشی کردند. تا ایشان را بند نهادند. و 


سبکری هر دو را به بغداد فرستاد, پس خبر به 
يتان آمد. مردمان همه خاص وعام 
غمگین گشتند. و تأسف خوردند. و ليث علی 
همچنان بسیار بگریست. و گفت قضا را 
چیزی نتوان کرد ایزدتعالی داند که من اندر 
این بیگناهم. بر من اعتماد نکردند و خویشتن 
عرضه کردم و نپذیرفتند. پس محمد وصیف 
سجزی این بیها یاد کرد: 

مملکتی بود شده بی‌قیاس 

عمرو بر آن ملک شده بود راس 

از حد هند تا بحد چين و ترک 

از حد زنگ تا بحد روم و گاس ۴ 

زاس دنت گت ود لک 

زر زده شد ز نحوست ُحاس 

دولت یعقوب دریفا برفت 

ماند عقوبت بعقب بر حواس 

عمرو عمر رفت وزو ماند بار“ 

مذهب روباه به نل و نواس ٩‏ 

اي غما"! کامد و شادی گذشت 

ود دلمداثم از آین پر هراس 

هر چه بکردیم بخواهیم دید 

سود ندارد ز قضا احتراس 

ناس شدند نسناس آنگه همه 

وار نمناس گشتند ناس 

دور فلک کردن "" چون آسیا 

لاجرم این اس ۲ همه کرد س 

ملک اباهزل نکر د اتاب 

تور ز ظلمت نکند اقتباس 

جهد وجد یعقوب باید همی 

تا که ز جده بدر آید ایاس ۱۴ 

باز چون خبر بزابلستان شد آنجا اضطراب 
افتاد که ایخان گفتند که ما بر عهد طاهریم 
مخالفان او را فرمان نداریم. (اینجا دنبالة 
از طاخر نواد عتوولیت بسریده شوو 
دیگر خبری از او در تاریخ سیستان نمی‌ياپيم. 
ولی ابن اثیر در تاریخ کامل ذیل حوادث سال 
۰ .ق. می‌نویسد و خلع فى هذه السنة 
على طاهر و یعقوب‌بن محمدبن عمروبن 
اللیث ج ۸ص -۵). و صاحب حبیب‌السیر 
ارد: پسر محمدین عمروین اللیث. از خانواده 
صفاریان. به سال ۲۸۷ د.ق. در سیتان 
بجای عمرو بر تخت سلطنت سیتان 
نشست. و در سال ۲۹۰ به دست سبکری اسیر 
شد. و او را با برادرش یعقوب. به بغداد 
فرستادند. اسارت او در موقعی رخ داد که به 
قصد الحاق فارس به قلمرو خويش اشتفال 
داشت. او سومین پادشاه از پادشاهان 
صفاری است. و نیز آرد؛ چون اکابر اعیان 
سیتان, از گرفتاری عمرولیث وقوف یافتند, 
طاهربن محمدین عمرو را بر سریر پادشاهی 
نشاندند. و او در سنه ۲۸۹ ه.ق.لشکری به 
فارس کشیده, عامل خلیفه را از آن ولایت 


طاهر. ۱۵۳۰۳ 


اخراج نمود. و عزم تسخیر اهواز فرمود. اما 


۱- لباده به ضم لام و تشدید باء مایبس منها 
للمطر. (صحاح)..طبری گرید (۳- ۲ صفحه 
۴ محملین کثر که در حرب دير العاقرل 
در رکاب یعقرب کشته شد معروف به لباده بود. 
۲-یعنی به آنان رزق و مقرری اجری داشت. 
۳-کذا؛ و شاید «جان باید همی کند»؟ 

۲ -ظاهراٌدر این بین چیزی افتاده» و بهر تقدیر 
عبارت یکی از این در طریق است «تانه اما 
ماند و نه ایشان» و با «یانه ایما ماند و نه ایشان» و 
«ایما» در زبان پهلری به معتی «ما» امت و 
بقاعد؛ موازنه عبارتی که در فارسی از قدیم 
مطلرب بوده در ردیف «ایشان» «ایما» بی‌لطف 
پیست. 

۵-تا اینجا سخن سبکری تمام میشود -و این 
«چه» بمعنی «چون» است» و مکرر چه بمعنی 
جون در این کاب آمده است: و مراد این است 
که «چون سپاه سست‌کاری طاهر و یعقرب 
دیدند و دینار بیعتی سبکری بدیشان رسد 
۶-« کاس بعقيدة حقیر لغت پهلوی «گاه» 
است که بسین ختم میشده! به معلی تخت و 
سریر مراد امملکه‌السریر» است که دولت 
مستفلی بوده در قفقاز شمالی. و مقابلة ان با 
زنگ و مترادف بودن با روم هم مناسب است. 
۷-کذاء و ظاهرا «بشد» ولی بنظر نگارندة این 
لغت‌نامه «بسد شد گمت» باشد. 

۸-کذا: و ظاهراً «بازه. 

4 وان همان ت دو تاه ور اه اس گنه 
نواده گویند و خراسانان مه 

۰ - ای غمًا با تشدید میم غم مشود خواند و 
نیز ممکن است تشدید را بیاء «ای» داد و نظیر 
شق اخیر شعری است که سنائی در دیباچة 
دیران حود از فرل «استاد» نقل کرده و اين است 
شعر: 

ای دریغا که خحردمند را 

باشد فرزند و حردمد نی 

ورج ادب دارد و دانش پدر 

حاصل مرا بفرزندنی ۱ 
اما ظاهرا معقرلر آن است که «ای» را «ای» 
بخرانیم که امروز هم متدارل است. (یادداشت 
لغتنامه). 

۱ - واز را به معنی بازباید گرفت. چه به معنی 
درز» که مرکب از واو عاطفه و «ازه باشد معنی 
نمیدهد و بعلاوه این دومی را هوز» بدون الف 
۲- ظاهرا گردان باشد بنظر نگارندة این 
لغت‌نامه. 

۳ - بنظر نگارند؛ این لغت‌نامه «اس» غلط و 
صحیح آن در این مورد نیز «آس» است و «آس» 
دوم به معنی خرد شدن دانة گندم و جو زیر آسیا 
است. 

۴ - ظاهرا مراد «ایاس‌بن عبداله مهتر عرب» 
باشد که یعفوب و عمرو را حدمت کرده بود و از 
طاهر کناره گرفت چنانکه قلا بدان اشارت کرده 


است. 


۴ طاهر. 


از نزد امیر اسماعیل سامانی به وی رسیده, به 
سیستان بازگشته, به همان ولایت قانع گردید. 
و په روایت ابن جوزی, خلیفة بغداد بنابر 
ااتماس اسماعیل سامانی» بعضی از ولایت 
موروثی طاهربن محمد را به وی گذاشت. و 
در سنۀ ثلاث و تعن و مأتین سبکری, غلام 
عمروبن لیث بر طاهر خروح نموده, میان 
ایتان محاربه اتفاق افتاد. و سبکری غالب 
آمده, طاهر و برادران یعقوپ را اسیر ساخت 
و به دارالخلافه فرستاد. (حبیب‌السیر چ خیام 
ج ۳ صص ۳۵۰ - ۳۵۱) و حمداله ستوفی 
آرد: طاهرین محمدین عمرولیث الصفار چون 
جدش اسیر گشت ارکان دولت او را 
بپادشاهی بنشاندند یک‌ال و چند ماه کر و 
ت کرد و لها انا اسان بر ار 
غلبه کرد و پادشاهی بستد بعد از مدتی 
حکومت سیستان په نپیره‌اش احمد داد و از او 
به پسرش خلف رسد بعد از او [به ] یره او 
نصربن احمدین طاهرین خلف حا کم شد و تا 
سنه تمان و خصسین و خم ماه (۵۵۸ه.ق.) 
حکم کرد و عمرش از صد سال گذشته بود این 
زمان نل بر نسل حکومت ایشان به سیستان 
تعلق دارد. (تاريخ گزیده ص ۳۷۸). و رجوع 
به تجارب الامم ج ۲ ص ۲۳ ۰۲۵ ۴۴, ۷۶ 
۲ والاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۴۴ و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
طاهر. [ھ[ ((خ) ابسن محمد الاسفرایتی 
الشافعی. کش ابوالمظفر و وفاتش در ۴۷۱ 
ه.ق.بوده, او راست: کتابی به نام 
«تاجالتراجم. فى تفر القران للاعاجم» و 
کی دوکر تل سیر ار لایس و 
تمييزالفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» کتاب 
گوچکی است. محتوی پر الزدهیاپ. کتایی 
نز به تام «الملل والنحل» تالف کرده است. 
( کشف‌الظون). 
طاهر. (د] (إخ) ابسن محمد الجعفی. او 
راست: کتابی به تام «فصول, فی‌الاصول.» 
( کتف‌الظنون). 
طاهر. [ه] (إخ) این محمد الحدادی 
المروزی الب‌خاری الملقب به تاجالدین, 
کنیتش ابوعبداله. وی را کتابی است به نام: 
«عیون‌المجالس و سسرور المدارس». 
( کشف‌الظطون). 
طاهر. [ه] (إخ) ابن محمد ظهیرالدین 
قازییی. با اکان آنربایعان متا یود 
اتابک ابوبکر در تربتش بیشتر از دیگران 
اهتمام مینمود. گویند که ظهیر شبی در مجلس 
اتابک این رباعی در سلک نظم کشید: 
ای ورد ملانکه دعای سر تو 
سر یت زمانه را بجای سر تو 
با دشمن تو نیام شمشیر تو گفت 
سر دل من باد قضای سر تو. 


اتابک فرمود تا هزار دینار نثار او کردند. ظهیر 
/ متعاقب این رباعی دیگر گفت: 

شاها ز تو کار ملک و دین بانسق است 

وز عدل تو جان فتنه‌جو بی‌رمق است 

در عهد تو رافضی و سنی با هم 

کر دندموافقت که بوپکر حق است. 

وفات ظهير در سنه نمان و تسین و 
خممائه (۵۹۸ ه.ق.)اتفاق افتاد و در 
ق اا تاهاب مون فا 
(حبیب‌السیر چ خام ج ۲ص ۵۵٩‏ و رجوع 
به ظهیر الدین فاریابی در همین لفغت‌نامه و 
مجالس النفایس ص ۳۳۹ و فهرست کتابضانة 
مدرسه په الار ج ۲ص ۰۱۹۱۰۱۰۱ ۲۱۱, 
۳ ۶۳۱ ۶۳۵ شود. 

طاهر. [ه] (إخ) ابن محمد المقدسی الملقب 
به ابی‌زرعة, ابن ایی‌اصيبعة در تاریخ الاطااز 
جم لة اساتد موفق‌الدین عبداللطیف 
اداد یکت افر بن ماق ا 
میشمارد. و میگوید پدر موفق‌الدین, 
فرزندش را در کسودکی نزد گروهی از 
دانشمندان به فرا گرفتن دانش واداشت که 
یکی از آنان ابوزرعه بود. (ج ۲ عیون الاباء 
ص ۲۰۲). 
طاهر إا ااا جود تلف یضار 
الاسسلام. او راست: کتابی به نام «فوائد 
صدرالاسلام». ( کثف‌الظون). 

طاهر. [ه] (إخ) إن مسعود. (الشيخ) 
ابوالصفا. وی در جامع زيتونة بشهر تونس 
علوم فرا گرفت.و در پایان روزگار انمة 
بکرین تولیت خلافت امامت یافت در سال 
۲۱ «.ق. پس از تکمیل تسحصیلات 
پیوسته ملازم تدریس و امامت و خطبه بود, تا 
به سال ۱۲۳۴ به مرض طاعون درگذشت. او 
راست: کتایی به نام «الصواهب الصمدية 
لکشف نام اآلمرقندیه» که درفن بلاغت 
نوشته. این کتاب به سال ۱۸۹۸م. در تون به 
طبع رسیده است. و در پایان آن ترجمة احوال 
سولف نیز ضمیمه شده است. (معجم 
المطبوعات ج ۲ ص ۱۲۲۴). 

طاهر. [ج] (اغ)ابن ملم علوی. پدر حسن 
نامی است که هنگام ظهور تاهرتی یکی از 
دعات باطیان که در اثاء انکه مردم رابه 
الحاد و پیروی باطیان دعوت میکرد خود را 
بمت سفارت از طرف سلطان مصر به درپار 
سلطان محمود غزنوی معرفی کرد و چون در 
آن هنگام سلطان مشغول قلع و قمع ملحدان و 
باطیان بود از تاهرتی بدگمان شد و فرمان 
داد از احوال او استکشاف کنند. در آن حال 
کتبی چند از صحائف اهل باطن در میان 
اوراق تاهرتی یافتند. بالنتیجه مجلسی خاص 
از اعيان ائمه و قضاة حاضر کردند و حسن‌بن 
طاهرین ملم علوی از شاهدان آن سحضر 


طاهر. 

اتخاب شد. و به دلیل و برهان ثابت کرد که 
تاهرتی علوی نیست. و تعین او نیز به 
سفارت از طرف سلطان مصر حقیقت نداشته. 
و به اباحت خون او فتوی داد. سلطان نیز 
حکم تاهرتی, با حسن اتداخت, و حسن او را 
بکشت. (تاریخ یمینی صص ۳۹۸ - ۲ ۴۰). 

طاهر. [د] ((خ) ابن مظفرین محمد عمری 
عدوی ربعی شیخ زین‌الدین دانشمند بزرگ و 
عارف نامور که پدانش و پرهیزکاری هر دو 
متصف بود و راه تدریس و افاده بدیگران را 
می‌پیمود. سالیان دراز مردم را در راه خدا 
موعظه میکرد. او راست: مجموعه‌هائی در 
تفير و حديث و فقه و تصوف و تاریخ. و 
دارای اجازه‌نامه‌های عالی از پدرش بود و 
تا مناع لام ول را ادق 
ممتودین ودی ]ملع ای رای تا 
تمام قرائت آن بر شیخ صدرالدین قونوی به 
نقل از شرف‌الدین هذبانی و او از مصنف کتاب 
روایت کرده است. و در طلب علم و صحصبت 
مشایخ سفرهای بسیار کرده است و کتابی در 
فضیلت علم و شرف علما بنام (تحفة الجلفا 
الى حضرةالخلفا) تالیف کرده است سپس در 
پایان عمر به جزایر " میرفته است و در بعض 
منازل میان راه با کاروانیان فرود امده است و 
درا گد اه ای اس بای ماو و 
عبادت برخاسته و به نماز مشغول شده است. 
در این هنگام یکی از کاروانیان از خواب 
بسرمی‌خیزد و می‌بیند کی خم و راست 
مشود و گمان میرد دزدی است که قصد 
شبیخون به قافله دارد از این رو تیری به سوی 
او می‌افکند و آن تر یکراست بر پیشانی آن 
پارسا وارد می‌آید و او هنگام سجود تیر را با 
دست از پیشانی خود پیرون میکشد و آن را 
برروی سجاده میگذارد و جان به جان‌آفرین 
تلیم میکند جنازة او را به خاک فارس 
برمیگر دانند و در پشت درواز؛ فسا به سال 
هفتصد نتفر مکنند. و از جدم شنیدم که 


فى سنه اين و تسعین و خمسمانه مرقرم نموده. 
تألیف مجدالدین ابوالسعادات مبارین محمد 
(برادر ابن‌الاثیر مورح مشهور) که جامم 
احادیث صحاح سته اهل سنت و جماعت است 
(این خلکان ۱۲:۲ و شکی ۵ صص ۱۵۳ - ۱۵۴ 
فزوینی- ۱ 

۳-متقصود جزایر حلیج فارس است 
بخصو ص کش و هرمز. 

۴-جای احاد و عشرات در هر دو نسخه سفید 


طاهر. 
قاتل را حبس کردند و پدرم را در خواب ديدم 
که گفت من گناهکار را بخشودم و شما هم از 
وی چشم بپوشید و چون از خواب پرخاستم 
دستور دادم او را ازاد کند و بخط شریف أو 
این اشعار در نزد من است: (مطلع آن نقل شد). 
زر والدیک و قم علی قبریهما 
فکانتی بک قد حضرت لدیهما 
(از شدالازار صص ۱۸۳- ۱۸۶) 
و رجوع به ص ۲۲۴ همان کاب و حواشی 
مضا رون در تات سور شود 
طاهر. (ه] (اخ) ابن موسی‌الکاظم. حمدانه 
مستوفی پران الک‌اظم ابراهیم صوسی‌بن 
جعفربن محمدین علی‌بن حسین‌بن على 
المرتضی امام هفتم شیعیان را ۳۱ تن دانسته و 
نام ۵ تن انان را اورده است و از ان‌جمله 
گویذ:و طاهر و مطهر که به فیروزکوه مدفونند. 
رجوع به تاریخ گزیده ص ۶ شود. و راینو 
آرد: طاهر از فرزندان آمام هفتم. امام موسی 
کاظم عسله‌السلام. و مزار شریفش در 
بارفروش است. (سفرنامه مازندران و 
استرآپاد راینو ص ۱۸ بخش انگلیسی). 
طاهر. [ه] ((غ) ابن نصربن جهبل الحلبى. 
ملقب به مجدالدین, برادر عبدالملک‌بن 
جهبل. مردی عالم و زاهد و فاضل بوده است 
در فقه و حاب و فرائض. از جمعی روایت 
حدیث کرده. کتابی در فضل جهاد بسام 
نورالدین از سلاطین ابوب مصر پر‌داخته 
است. در حلب در مدرسه نوریه تدریس 
میکرد. او اول کسی است که در قدس شریف 
در مدرسۀ صلاحیه تدریس کرد. و نخستین 
اولاد بستی‌جهبل از فقهاء دمشقیین است. 
وفاتش در سال ۵۹۶ ه.ق.در سن شصت و 
چهارسالگی رخ داد. چنانکه ذهبی در کتاب 
«العبر» و اسنوی در طبقات‌الشافعیه اورده. 
در کتاب انس‌الجلیل, بتاریخ‌القدس و الخلیل, 
نیز نزدیک بدانچه ذ کر شد در ترجم احوال 
او ارد و بعلاوه گفته است که در قدس 
شریف وفات یافت. این شخص و برادرش 
زین‌الاین عبدالسلک بودند که بر شيخ 
سهروردی اعتصاب کرده و شوریدند. تا رسید 


بدو آنچه رسید. (از اعلام‌النبلا بتاریخ الحلب ‏ 


الشهبا ح۴ ص ۳۱۳). و رجوع به ج ۴ ص 
۴ ۳۱۵ همان کتاب شود. 
طاهر. [ه] (ج) این الوزیر. فخرالدین 
طاهربن الوزیر معین‌الدیین الکاشی. وی در 
زمان سلطان ارسلان‌بن طغرل‌بن محمدبن 
ملکشاه بر مسند وزارت نشسته, به سران‌جام 
مهام فرق آنام قیام و اقدام نمود. و امور 
مملکت را در سلک استقامت انتظام داده. در 
بط باط عدالت اهتمام تمام فرمود. و در 
آن ایام حا کم‌ولایت ری, امیر امیرین علی‌بار. 
و معین‌الدین ساوجی السستوفی بملازمت 


سلطان رسیده. نسبت به اتابک شمی‌الدیین 
ایلدگز, که پدر سببی سلطان و پادشاه نان 
بود"... و فخرالدین طاهر اطلاع يافته. در 
خلوتی کیفیت قصد معاندان, و حقیقت حد 
و شرارت ایشان راء بر طبق عرض نهاد. و 
ساطان سخنان وزير صاحب تدییر را بسمع 
زا اما شود شک مرد الب ای( 
مقید به قلعهٌ نخجوان ب‌دند. و صعین‌الدین 
ساوجی را مؤاخذه و معاقب ساخته, آنچه در 
حوزة تملک داشت, از وی بستدند. و بدین 
سیب مر تبه جناب وار تات سمت ازدیاد 
پذیرفت. و روزی چند در کمال استقلال, 
بدولت و اقبال بگذراند. اما در عتفوان جوانی 
توا تقو ا انیت ید 
لکمال, جهان فالی را وداع کرده. رخت به 
ریاض جاوداتی کشید. بیت: 
در این بستان که جای بیقصی نیست 
گیاهی‌بی‌بقاتر زآدمی نیست. 
(تستو را ا 
طاهر. [ه] (اخ) ابن هارون‌بن عبید. 
ابوالحسن المدائنى. حدث عن وجوده فى 
کاپ ابیه. ( کذا) ابوعبدائه محمدین احمدین 
ابی‌خثيمة از او روایت دارد. (تاریخ خطیب ج 
٩ص‏ ۳۵۶). 
طاهر. [ه] (إخ) ابن هلال. ابن اثر در ضمن 
حوادث سال ۴۰۴ «ه.ق. ذیل ذ کر استیلای 
طاهربن هلال بر شهر زور آرد: دربار؛ کیفیت 
شهر زور یاد کردیم که بُذرین حسنویه آن را 
تسلیم سردار سپاهیان کرد و وی عمال و 
جانشینان خود را در آن شهر برگماشت ولی 
در این سال طاهرین هلال‌بن بدر بشهر زور 
رفت و با لشکریان فخرالملک که در آن شهر 
بودند پیکار کرد و شهر را از آنان در ماه رجب 
بازستد. و چون وزير از این خبر آگاه شد 
فرستاده‌ای نزد طاهر گیل کرد و او را مورد 
نکوهش قرار داد و امر کرد کسانی را که از 
یاران وی اسیر کرد آزاد کند. طاهر فرمان او 
را پذیرفت و شهر زور همچنان در تصرف وی 
بود تا ابوالشوک با او به جنگ پرداخت و شهر 
را از وی باز گرفت و آن را به برادرشن مهلهل 
مپرد. (از تاریخ کامل ان اثیر ص۱۰۱ ج .٩‏ 
و رجیع به مجمل‌التواریخ والقصص ص ۴۰۰ 
شود. 
طاهر. .[ه] (إخ) ابن یحیی‌النار "بن حسن‌ین 
جعفر الحجةبن عبيداله الاعرج‌ین حسين 
الاصغربن على زين ‌العابدين‌بن حسین‌بن 
اميرالمؤمنين علی‌بن ابيطالب علیهمااللام, 
کنیتش ابوالقاسم. و جد شرفاء مدینة ليه 
بوده است. (حسبیب‌السیر ج خیام ج ۲ 
ص ۶۰۰) و او را طاهربن بحیی‌الهلوی نیز 
میگویند. و رجوع به ابوالقاسم طاهر در همین 
لغت‌نامه و جامع‌التواریخ (نشور السحاضره) 


۱۵۳۰۵  .رهاط‎ 


تألیف قاضی ابوعلی تنوخی ص ۲۴۶ شود. 
طاهر. [ه] (اخ) ابن یحیی السابه. از 
محدئان است. رجوع به الاریعه ج ۲ ص 
۸ ۴۱۹ و ج ۷ص ۱۶۵ شود. 

طاهر. [ه] ((خ) ابن بحیی‌الیمنی. او راست: 
کتابی بنام «الاحتجاج الشافی. بالرد على 
المعاند فی طلاق التنافی» هنگامی که ابویکر 
وعلّی در طلاق و ربا اعمال حیله را منکر 
گردید.و در این باب قصیده‌ای ساخت. طاهر 
یمی دررد او این کتاب را تألیف کرد وعل از 
دهات اصفهان است. ( کشف‌الظنون). 
طاهر. [ه] (زخ) ابوالحن طاهرین محمدین 
ابی‌تمیم. مولف تاریخ سیستان, ذیل عنوان 
«حدیث نصرین احمد با امیر بوجعفر» گوید: 
باز ابوالحسن طاهرین محمدین ابی‌تمم " 
دستوری خواست و به خراسان شد. و انجا 
بردست وی کارها بسیار رفت و خدمتها کرد 
امیر خراسان راء و سببها بود او را که بجایگاه 
باز گفته آید انشاءاله, و بمیار چیز عطا داد. و 
نام وی به مردی اندر خراسان بزرگ گشت. و 
به درگاه افر خر اسان وو و اشا خلیع و 
ایجاب بار یافت و معروف گشت. وز آنجا 
با بزرگی به سیستان بازآمد و امیر با جعفر 
پذیرة او بازشد. و او را با مرتة بزرگ بشهر 
اندرآورد. و شش‌ماه اینجا ببود. و روز و شب 
بمجلس او بود, و خلعتها داد و نیکوئیها کرد 
با او, باز بست او راداد و انجا شد. و انجا اهل 
علم بسیار بود و طاهر علم‌دوست بود. و روز 
و شب بدان مشغول گشت. و علما و فتهاء 
بست راروز و شب نزدیک خویشتن داشتی» 
و مناظره کردندی اندر پیش اوء و او اندر آن 
سخن گفتی. (تاریخ سیستان ص ۳۲۵). و نیز 
ذیل عنوان « کلتن امیر شهید بوجعفر» گوید: 


ج است» در نة «م» بجای هفتصد. تشمد 
است. 

۱ -درینجا پیداست که جمله‌ای نظیر: «سعایت 
میکردند» از قلم افتاده است. 

۲۳-در جاب جدید «السار» و ظاهرا «الشار» 
نت ۱ 

۳- در نب و نام این مرد اختلافهاست. همین 
کاب در صفحات بعد. او را گاهی ایوالحن‌بن 
طاهربن ابی علی التمیمی, و گاهی ابوالخسین 
طاهرین محمدبن محمدین ابی تمیم: و گاهی 
طاهربوعلی نوشته» عتبی؛ و کامل که عینا از 
عتبی نسقل کرده» (ج ۸ص ۱۸۵) طاهرین 
السین و پر او راحسین‌بن طاهرین الحسین» 
آورده. و گردیزی (ص ۴۷) او را علی‌ین طاهر 
التمیمی: و در صفحه ۵۰ پر او را حسین‌بن 
طاهر نوشته. و تاریخ بخارا (نرشخی چاپ 
پاریس ص۱۰۴) طاهرین جین نامده. و 
اخباری که درین کاب از این مرد آمده در هیچ 
تاریخ باین تفصیل دیده نشده» و بی‌اندازه مفید 


است. 


۶ طاهر. 
و امیر بوالحن‌بن طاهربن ابی‌علی الشمیمی 


از بست بفراه آمد که آن ناحیت برسم او بود. و 
آنجا مردم بسیار با او جمع شد و به در شهر 
آمد. امیر خلف پذیر؛ او بیرون شد. و یکدیگر 
را در کنار گرفتند. و امیرخلف گفت تو اندر 
این مملکت با من شریکی و او را بقصر 
یعقوبی فرود اورد. (تاریخ سیتان ص ۲۲۷). 
و هم ذیل عنوان «آمدن امیر طاهر بوعلی به 
سیستان» گوید: و مادر طاهر بوعلی, عایشه 
بت محمدین ابی‌الحسین‌ین علی‌بن الیث بود 
و روز دوش درامت غه ذی‌القعدة هم اندر 
این سال, باز چون شش ماه بگذشت. فتنه اندر 
شهر برخاست, و اندر این ششماه خطبه چنین 
کردندی قاضی خلیل‌بن احمد بر منبر: اللهم 
اصلح الامیرین ابااحمد و ابی‌الحسین - 
پازنگرنوسک با مردمان خویش اندر شب به 
در قصر یعقوبی آمد و مردم عام و امیر طاهر 
بوعلی از کوشه ( کوشک) بهزیمت بیرون آمد. 
و به کوی کوشه فرود آمد, تا مردم بر او جمع 
شد و جرب سمک و صَدق کردند. دیگر روز 
آخر سراسته ( کذا) بسوختند. باز اسیرشاف 
ای ی ری 
مرا ان شب که ان محنت پیش امد نذری 
کرده‌ام. اما گفتم تا این کارها استقامت گیرد. 
پس سیستان بجمله به امیر طاهر بوعلی 
آسپرد, و بفرمود که هر چه به دست اید زان 
خونیان قصاص همی کن و خود برفت غُرٌ 
جمادی‌الاولی سه ثلاث و خمنن و 
ثلاثمائة سوی بیت الله الحرام» و امير طاهر 
بوعلی بایوسف محمدبن یعقوب المدرکی را 
بند کرد. روز دوشنبه دوازده روز گذشته از 
شهرائه البارک سل ست و خمسين و ثللمائة 
باز بفرمود تا او را بکشتند شب نوروز چهار 
روز گذشته از ريع الآخر سل سبم و خمسین 
و ثلائمائة. و امیر طاهر بوعلی, مردی عالم و 
کاری بود و سخی و عادل و نیکوخصال» و 
سیستان بدو آرام گرفت از بس عدل و انصاف 
که بر رعیت خاص و عام و لشکری بود اندر 
عهد آو, و خراج درمی درمی ستدی, و اصیر 
بوجعفر هم این عادت داشت. و شب و روز 
بخوردن " مشغول بودی. طاهر هم بر عادت و 
سیرت او رفت. و قاتلان او را همه به دست 
کردو بکشت و بر این حال همی بود؛ و اگر 
یر مروت و عیاری امیر طاهر گویم. قصه 


دراز گردد, اما یک حکایت یاد کنم بروزگار . 


امیر بوجعفر, طاهر بوعلی, و محمد حمدون, 
بحشم بخراسان شدند به درگاه امیر خراسان, 
و طاهر از عمرویان بود و محمدین حمدون 
نبیر صرزبان بود که بروزگار جاهلیت 
سیستان ایشان را بود. و ایشان از تخم رستم 
دستان بودند. چون امیر خراسان شدند هر 
روز بلام رفتندی و دو سوار تمام بودند 


چنانکه هر یکی بر هزار سوار نهاده بودند. 
رروزی بربگستان بخارا همی گوی زدند. و 
دوازده هزار برنشته بود آن روز از بزرگان 
حشم امیر خراسان و طاهر و محمد حمدون 
عبدالّه هر دو ایستاده همی نظاره کردند؛ امیر 
خراسان حاجبی را فرمان داد که رو سیرکان 
سجزی را گوی تا گوی زنند. حاجب فرارفت 
زک ایغان خلت کر و اي اف 
برنهادند. و گوی زدند چنانک از آن دوازده 
هزار گوی ببردند. سپهالاری بود عرب را به 
درگاه امیر خراسان, بانگ برآورد به پارسي 
گفت آبادباد آن شهر که مردم چنین خیزد و 
پروردا محمدبن حمدون گفت کمینة سواران 
آن شهر مائیم. و ما را بارگی نباشد که اندر 
پیش سواران ملک نیمروز به میدان اندر 
شویم) امیر خراسان را آن خوش آمد و هر دو 
رابنواخت و حلفت ر شال بی‌انگازه داف و 
فتیک خادم را آن روز طاهر بوعلی را 
بخشید, و فتیک آن خادم بود که او را دویست 
غلام ترک دون دیگر چیزها بود؛ و کار طاهر 
آنجا بلاگرفت تا او را سیر خراسان به 
سیاه‌سالاری به حرب ما کان فرستاد. و امیرک 
طوسی را و عدالّه فرغانی را زیر دست او و 
انجا شدند و حرب کردند وماکان بهزیمت 
شد. و گرگان غارت کردند. و امیر طاهر 
بمیدان ما کان شد و خیمه بزد و کی را 
نگذاشت که اندر سرای او غارت کرد و 
کمتری مالها هزار مرکب تازی و هزار استر 
ردعی بر آخور او بود, و خادمی را بخواند و 
اجراهاء غلامان و سرای زنان او همی داد 
بزیادت از آنکه ما کان داده بود. ما کان به 
طبرستان شد, وز آنجا به ترکستان شد و 
سوار جمع کرد و بتاختن شبیخون آورد. و 
گرگان بگرفت. و سپاه طاهر را خبر نبود. و 
میرک طرسی و عبدقه فرغتی و تیک خادم 
و بوالحن کاشنی که حاجب الحجاب پود و 
سپاه دیگر که امیر خراسان داده بود. سپاه و 
بن طاهر برگرفتند و برفتند. طاهر حرب کرد و 
بایستاد پا سواری چند و گرفتار شد و طاهر 
را و یاران را به قفسهاء آهنین اندرکرد ما کان, 
ووو بال اکا یذ ما کان بنانده و با ان را 
خبر نبود که طاهر است اندر بند. و همه روز 
ما کان تأسف بود که من طاهر را بدیدی تا 
خدمتی کردمی بدان نیکوئی که ار کرد. تا 
روزی آن خادم بدان زندان اندر شد, طاهر را 
پدید بشناخت. دوان پیش ما کان شد که طاهر 
تست, ما کان‌به نفس خویش به زندان 
اندر شد. و طاهر را زمین بوسه کرد و خلاص 
کردو عذر خواست, اندرندانستن, و بیاورد او 
را بجای خویش بنشاند. و خود بخدمت او 
بایستاد. تا بسیار جهد کرد تا بنشست, و صد 
غلام و صد کنبزک و بت هزار دبنار و صد 


اندر بد د 


طاهر. 


هزار درم فرستاد طاهر را و کوشکی 
بیاراست از بهر آو. و ستوران و مرکبان نیکو 
چنانکه ما کان و پادشاهان را باشد بفرستاد, و 
یکماه شب و روز مهمان داشت. پس وزير 
خویش را نزدیک او فرستاد که خواهی تو 
میرباش تامن سپهسالار, و اگرنه تو 
سپهسالار تا من بگویم که میرالایاری (کذ. 
ظ: میرالامرائی) ترا اندر همه کارهاست. 
طاهر گفت نیکو گوید. اما | گر این همی برای 
آن همی کند که من بر آستای حرم و اسباب 
وی کردم تا مکافات آن باشد. من آن از آن 
کردم‌که جدان من همه جهان بگرفتند. هر جا 
که سرای ازادمردان رسیدنده همان کردند. 
این عادتی بود که من از نیا کان خویش نگاه 
داشتم. او مراسپاه سالار نباید کرد و نه امیر که 
من مردی دشمن اویم و چا کرامیر خراسان, 
او را بگوی که بر هر که نپرورده‌نی اعتماد 
مکن. خاصه بر دشمن. من پرود؛ نعمت امیر 
خراسانم و از سیستانم, و اگرمن ترا به حرب 
اندر بیافتمی بدرگاه فرستادمی, و هیچ محابا 
تکردمی؛ پس ما کان گفت فرمان تراست, 
گفت مرا دستوری ده تا بروم» اما یک ماه 
بياسايم. ما کان‌باززسازی نو فرا گرفت‌راه راء و 
مالی بسیار بفرستاد. همه پذیرفت. پس پیفام 
بفرستاد که مردی کاری باید مرا تا بدین مالھا 
کدخدائی کنم, پس ما کان مردی بفرستاد آن 
مال همه بدان کدخدای سپرد. و خود دد 
روز پرنشست. و آن کدخدای را گفت مسن 
بدین دشتها اندر چیزی نهاده‌ام بروم بیارم, تو 
نديشهة این شغلها دار که باشد که یک‌دو روز 
بمانم, برفت با جنیبتی و رکابداری و استری, 
و قدری خوردنی برگرفت. و راه خمراسان 
گرفت. هیچکی را خبر نبود تا به یک منزل 
پخارا رسید. سوی امیر خراسان نامه‌ای 
بشت و خبر کرد. دگر روز امیر خراسان سپاه 
برنشاند و خود تا یک فرسنگ په استقبال او 
باز شد, و بر یکی بالا بایتاد تا بزرگان و 
سرهنگان پذیره همی شدند. میدید» پس 
تیک خادم. و بوالحسن کاشنی آسدند با 
غلامی پانصد آراسته باکمرها و سلاح تمام و 
پذیر؛ ار همی رفتند؛ امیر خراسان گفت 
فیک خادم امیر طاهر را کرده‌اند که 
بیستگانی همی‌ستدند, و لشکر او نگاه داد 
و غلام خریدند. و ستور و مرکبان. تا امروز 
اندر خراسان هیچکسی را آن تجمل نیست که 
طاهربن بوعلی راست که از بند رسته, و آن 
مردی که کرده بود ازو پند کرد از گفتار و 


۱ - مراد از خوردن درینجا شرابست. چنانکه 
امررز هم در برنعی ولایات اپران در مورد 
شراب خرردن؛ تنها بلفظ خرردن ا کتفا میکنند. 


طاهر. 

کردار و چیز نپذیرفتن از ما کان. و سلطان 
محمود سبککین اندر مجلس خویش این 
حکایت از امیر طاهر بوعلی برگرفتی و گفتی 
مرا بایستی که او را زنده بدیدی. پس امیر 
خراسان او را خلعتهاء یکو بداد. وز انجا نامه 
کردنزدیک امیر باجعفر تا فراه او را داد و آنجا 
بود تا این حالها افتاد؛ ہس امیری سیستان 
یافت و روزگار خوش خورد و با مردمان 
نیکوئی کرد و نام نیکو از او بماند و تا جهان 
باشد میگویند. باز چون کار سیتان بر او 
قرار گرفت اندر سنة سبع و خسین و 
لائمائة لشکر کشید و به بت شد. ترکان از 
بست بهزیمت برفتند و بست خالی بگذاشتد. 
و امیر طاهر اندر بت شد بی‌هیچ حربی و 
کشتی و او را خطبه کردند, و چندگاه آنجا 
بود و هیچ خر نداشت. تا یوزتمر تاختن 
آورد. و ايشان غافل بودند. گروهی از پیادگان 
سجزی بکشتند و طاهر بازگشت به سیستان 
آمد, و همة بزرگان خویش را بند برنهاد بارس 
دیلم را که سپهسالار وی بود. و بوالحسن 
کاشنی را که حاجب الحجاب بود. و ناصربن 
منصور رآ که رئیس لشکر بود. و محمد عزیز 
راء و احمد عزیژ را و احمدین ابراهيم. و 
میتی تالم السیارعو زاو ای اندر بسک 
ثمان و خمین و ثلائمائة بود. و گفت شما به 
حرب اندر یاری نکردید؛ تا این بود امیر خلف 
از حح بازآمد, به تزدیک بوحمدین منصور 
شد امیر خراسان به بخاراء و امیر خراسان او 
را خلعت و سپاه داد و پیامد به سیستان, و امیر 
طاهر چون خیر بشنید. عهد را که کرده بود و 
سوگندان خورده راء از شهر بیرون شد و برفت 
و به سقزار شد. و امیر خلف روز یک‌شنبه 
بسازده روز گذشته از رجب سنه تمان و 
خمسین و ثلائمائة. بكده محمد ليث فرود 
آمد. و دگر روز اندر شهر آمد و او را خطبه 
کردند.و به دارالملک بنشت. باز امیر طاهر 
بوعلی بازآمد ساخته. و بمتکران ( کذا) و 
حرب کردند, و امیر خلف بهزیمت برفت به 
بت هو انا ند ها زور ای ی 
مانده از شسعبان سنه ثمان و خصین و 
لائمائة. و امیر طاهر بوعلی فرمان یافت و 
رین به بافاهی تت نار 
سیتان از صص ۳۲۸ - ۳۳۴). 
طاهر. [ه] (إخ) ابوالفتح. وی ممدوح انوری 
بوده است. رجوع به لباب‌الالباب ج ۲ ص 
۹ و رجوع به افتخارالدین ابوالفتح طاهر و 
باب‌الالباب ص ۱۳۱ج ۲ شود. 

طاهر. [د] ((خ) ابوعلی طاهر مجیرالاین. 
وی از اعقاب شيخ الرئیس طاهرین با 
بیهقی است که عمل نیشابور و بمهق داشته 
است او در روز دوشنبه ۲۱ ذی‌القعده سال 
۰ ه.ق.در قصبة سبزوار درگذشت. رجوع 


به تاریخ بیهق ص ۱٩۱‏ و طاهربن عبداله 
هی شو د. 


بیهقی شو 
طاهر. [a]‏ (اخ) ابوعلی طاهر الحن (ظ: 


طاهر اين الحسن) بن احمدبن ابراهيم الاسدی 
الانطا کی. أو را جزئی است در حدیٹ. 


حدیف. رجوع به تاریخ سیستان ص ۳۶۰ 


شود. 
طاهر. [ه] (إخ) ابوالتصر در حبیب‌السیر چ 


ابواتصر مسحمدین الناصر لدين‌الله عباسی 


است. رجوع به ظاهر... شود. 

طاهر. [a]‏ ((خ) اصرم. رجوع به تاريخ 
سیستان مص ۲۲۴-۲۱۴ شود. 

طاهر. [a]‏ ((خ) ان‌جدانی, شاه طاهر از 
سادات عالی‌درجات انجدان. من محال قم 
صوری و معنوی بود. مدتی در کاشان خلایق 
را ارشاد مینمود, آخرالامر صاحب غرضان. 
نبت طریقهٌ اسماعیلیه به وی داده و سلطان 
عهد دست ایذاء و آزار به وی گشاده, لهذا سید 
عنان عزیمت به وادی هزيمت معطوف. و به 
هدوستان رفته در دکن؛ توطن گزید. سلطان 
نظام‌شاه ارادت وی اختیار کرد و طريقة حقه 


دين صبین انناعشری در آن سملکت رواج 
یافت, هم در ان مملکت در سنه ۹۵۶ ه.ق.یه 
روضه رضوان شتافت. جدش راحب 
الوصیه وی به عات عالیات برده سپردند. 
غرض, آن جناب صاحب اشعار متین, و این 
چند بیت از نتایج طبع ان جناب است: (من 
تصایحه و مواعظه): 

نظر کن بتاریخ شاهان پیشین 

که رفتند زین دير دیرین محافل 

کجاشد فریدون فرخنده‌سیرت 

کجارفت کیخرو ان شاه عادل 

روان است پیوسته از شهر هستی 

بملک عدم از پی هم قوافل 

همان گیر کز فیض فضل الهی 

شدی بهره‌مند از فنون فضایل 

بکلک بدیع البیان معانی 

فرآقنام حکفت تواعی رجائل 

زدی تکیه بر مسند فضل و دانش 

نهادند نام تو صدرالافاضل 

چه حاصل که از صوب تحقیق دوری 

به نزدیک دانا بچندین مراحل. . 

(فردی از غزلیّات او): 

در غم او لذت عیش از دل ناشاد رفت 

خو به خم کردیم چندانی که عش از یاد رفت 

(و از رباعیات اوست): 

در دهر کسی که عشق را شاید نیست 

یاری که ازو دلی بیاساید نیست 


طاهر. ۱۵۳۰۷ 


صدگونه ملامت که نمیاید هست 

یک لحظه فراغتی که میباید زیست. 

ور فکر محال میکنی میگذرد 

داش شرس ا ال 

هر نوع خیال میکنی میگذرد. 

مائیم که هرگز دم بیغم نزدیم 

خوردیم بسی خون دل و دم نزدیم 

بی‌قطرة اشک چشم برهم نزدیم. 

چون بیخردان دم از تمامی نزدیم 

هرگز قدمی"بخوشدلی ننهادیم 

(ریاض‌العارفین صص ۱۰۴ - ۱۰۳). 

مولف قاموس‌الاعلام ترکی گوید: طاهر 
سادات همدان بوده و در شهر قم میزبسته 
است. وی را بقبول طریقة اسماعیلی متهم 
ساخته بودند لذا به هندستان فرار کرد و مورد 
توجه سلطان نظام‌شاه گردید. اشعار پر معانی 
نغز دارد. 
طاهر. [ه) (إخ) بادار ! طاهر مآمون درقی. 
رجوع به تاریخ سیتان ص ۳۹۴ شود. 
طاهر. [ه] (اخ) بصر معروف به میرزاطاهر 
بصر الملک فرزند مير زا احمد کاشانی. مولف 
« کدف الابیات مثنوی» که به سال ۱۳۹۹ 
«ترجمةالقران» به فارسی است و از مقدمة 
کاب «فوای گیامخواری» سلوم میشود که 

کتاب ترجمة القران در سال ۱۳۱۱۹ ه.ق.طبع 
شده است و مترجم مزبور پدر میرزا 
محمودخان شیبانی محاسب الملک بوده که 
مخازج چناپ کاب ضواید گیاسخوازی 
«صادق هدایت» را پرداخته است. (از الذریعه 
ج ۴ص ۱۲۷. 
طاهر. [] (اخ) جعفرین محمد ااصادق 
علیه‌السلام امام ششم شیمیان. ان حضرت را 
القاپ بيار است. اشهرها: الصادق و منها 
الصابر والفاضل و الطاهر. (از حبیپ‌السیر ج 
خیام ج ۲ ص ۲۷۱) و رجوع به جعفربن 
محمد الصادق شود. 
طاهر. [] (اخ) (حاجی - افندی) یکی از 
عدالمجیدخان (سلطان عشمانی) بنوده و به 
سال ۱۲۶۲ ه.ق. درگذشته است کتیبه‌هایش 
را در بعضی مساجد اسلامبول متوان مشاهده 


۱ -بادار: لقبی بوده که غالا ده قانان را 
میخوانده‌اند و امروز هم در قاینات و افقانستان 


۸ طاهر. 


طاهر آباد. 





طاهر. [ه] (اخ) حامدی. وی در حامدیه که 
شهری در صعید مصر از توابع بخش قنا است 
تسر رة ودر ال ۱ درگذشته است. 
از وات الكت ا با اد الت رة 
الرحمانی» و آن عارت است از شرح 
ارجوزه شخ احمدبن شرقاوی که به «المورد 
الرحمانی» موسوم مباشد. این کتاپ در 
مطبعة خیریه, با کتاب «مطية الالک, الى 
مالک الممالک» که در تصوف و آن نیز تألیف 
ملف مزبور است. در حاشیۀ آن به سال 
۷ «.ق.به طبع رسیده است. (معجم 
المطبوعات ج ۲ ص ۱۲۲۵ 

طاهر. [ه] ((خ) زینب. مؤلف تاریخ سیستان 
آرد: و سهسالار طاهر زیثب بود که آنگاه 
بشراهتگن خوان‌دندی او را. (تاريخ ان 
ص ۳۴۷). وی همان طاهر است که در 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۳۷۶نام او 
طاهرین زنب امده است و متقدمان 
فارسی‌زبان اضافه نام فرزند را به نام پدر روا 
میدانسته. ابن یا پر را حذف میکرده‌اند. متلا 
بجای یعقوب‌بن لیث, یعقوب لیث میگفته‌اند. 
رجوع به طاهرین زيلب شود. 

طاهر. [ه] (اخ) (سلطان...) پر سلطان 
احمد جلایر است, در آن هنگام که قرایوسف 
ترکمان بر عراق عرب یورش میخواست برد. 
سلطان احمد در بغداد بود به حله نزد پر 
خود سلطان طاهر رفت و آغا" فیروز را که 
جملةالملک ‏ طاهر بود بگرفت. بدین سبب 
پر از پدر متوهم گشته. به اتفاق امراء عظام, 
محمد پک و امیرعلی قلندر, میکائیل ‏ و 
فرخشاه که ايشان نز از سلطان احمد خوف 
داشتند یاغی گشت. و بشب از آب بگذشت. و 
روز دیگر سلطان احمد. جسربریده, در این 
طرف آب در برابر پسر منزل گزید و کس نزد 
قرایوسف ارسال داشته, او را بمدده طلبید. قرا 
یوسف بدو پیوسته به اتفاق از آب عبور 
نمودند, و با سلطان طاهر حرب کرده» او را 
شکت دادند و سلطان طاهر در وقت فرار 
خواست که اسب از جوی بجهاند باجیبه " و 
اسلحه در آب افتاده. شعله حیاتش 
فسرونشست. (حییب‌السیر ج خیام ج۳ 
ص 4۵۱۶. و رجوع به پیب السیر ج ۳ص 
۳شود. 

طاهر. ]هھ[ ((خ) (سید...) مزار امامزاده‌ای 
است در هزارخال از محال کجور که بانی آن 
ملک کیومرث رستمداری بوده است. 
(سفرنامه مازندران و استراباد راببینو بخش 
انگلیی ص ۱۰۸). 

طاهر. [ه] (إخ) غلام ابی‌الجیش. نجاشی 
درباره او گفته: مردي متکلم بود و آغاز 
تحصیل شیخ مفید, نزد او بود. کتابی چند 
تألیف کرده, شیخ مفید گوید او را کتابی است 


در علم کلام. و در آن کتاب در قضيه فدک مختصری از مژلف آمده است و آن دارای یک 


۲ پیاناتی آورده همچنین شیخ طوسی نیز از او 


در فهرست خود نام برده و انچه را شيخ مفید 
گفته تید کرده است. (روضات ص ۳۳۶). 
طاهر. (ه] (إخ) (قاضی...). صاحب تاریخ 
سیستان ذیل عنوان: «امدن امیر بیفو به 
سیستان» آرد: هم بدین سال (۴۶۵ ه.ق.) 
دیگر باره آمدن ملاحده بدیه ربحن (؟) و 
حصار بتدن و بردن قاضی طاهر [و ] قاضی 
مود رابه روز چهارشنبه پسنجم 
جمادی‌الاخر [ه] بال پانصد و نود. و یکی 
شدن لشکر سیستان و غور و خراسان بدر 
قاين [و)] کشتن ملحدان . (تاریخ سیستان 
۹۲ 
طاهر. [ها ((ج) ( کوه...) حمداله مستوفی 
آرد: در زمین مصر کوهی است که آنراکوه 
طاهر میخوانند. از آنجا آب شیرین بیرون 
می‌آید: و در حوض جمع میود و بهمه 
جوانب روان میگردد. | گر جنب یا حانض به 
کنار حوض آن رسد آب بازایستد, و تا آن 
کی دور نشود. آن آب که در حوض باشد, 
بیرون نریزد و روان نشود. (نزهةالقلوپ ج ۳ 
ص .)۱٩۹۰‏ 
طاهر. [ها] (اخ) محمدین عمادالدین حن 
یکی از مورخان هندوستان است. او را کتابی 
است موسوم به روضة‌الطاهرین که شامل 
وقایع سنوات تا ۱۰۱۵ ه.ق.مبباشد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
طاهر. [د] (اخ) محمد چهره. از سردارانی 
است که میرزا بایسنقر را دستگیر کرد. رجوع 
به حیب‌الیر چ یام ج ۴ ص ۲۳۴ شود. 
طاهر. [ه] ((خ) (سرهنگ...) طاهر محمد 
سنجری. رجوع به تاریخ سیستان ص ۳۶۸ 
شود. 
طاهر. [ه ((خ) (مشهد...) در عقلان 
مشهدی است. آنرا مشهدٍ طاهر خوانند. و در 
او هميشه خون تازه بر روی زمین پیدا بود 
گویند قابیل هابیل را آنجا کشته است, و اثر 
خون اوست که پیداست. (نزهة‌القلوب ج از 
تاریخ مغرب ص ۲۹۲). 
طاهر. [a]‏ ((خ) محمدطاهر نصرآبادی 
اصفهانی. معاصر میرزا صائب و میرزاً حیدر و 
از شاعران نامور آن روزگار بشمار میرفت. او 
راست: تذکرةالشمراء پزیان فارسی که در آن 
ترجمة حال قریب هزار تن از شاعران آن 
عصر را آورده است و از این تذکره شرح حال 
آقا حسین خونساری و محمدباقر سبزواری 
در تجوم‌السماء نقل شده است. و أن از ماخذ 
تذکره؛ خزانة عامره و ضرق آزاده ذفگتن 
تذکره‌ها بشمار میرود و در سال ۱۳۱۷ ھ.ق. 
بتصحیح وحید دستگردی در طهران چاپ 
شوه اکتا و در م ای ج صرح ال 


مقدمه و پنج فصل و خاتمه‌ای است. در آغاز 
تذکره. فهرست عناوین و در آخر آن فهرست 
اعلام تنظیم گردیده است. و این میرزا طاهر 
بجز میرزا طاهر قزوینی ملقب به وحید و 
صاحب دیوان نثر و نظم به فارسی و عربی و 
فرگن ات که فتاه مان بی از مرک 
وزیرش شیخ علیخان در سال ۱۱۰۱ او را 
به وزارت برگزید و پس از مرگ شاه سلیمان. 
شاه سلطان حن نیز وزارت را بدو وا گذار 
کرد. (از الذریعه ج ۴ ص ۲۶). رجوع به 
الذریعه ج ۲ ص ۲۹۴ شود. 

طاهرآ با۵. [ه] ((خ) قریه‌ای است از توابع 
کنگاور, در کنار جاد؛ کنگاور و جوکار واقع 
صیان کنگاور و گودین در ۲۵۰۰ گزی 
کنگاور, و در فرهنگ جغرافیائی ايران آمده 
است: دهی است از دهستان کنگاور بخش 
کنگاور شهرستان کرمانشاهان در هشت 
هزارگزی خاور کنگاور. کنار راه شوسۀ 
کرمانشاه‌به تویسرکان. دشت و سرد و معتدل, 
با ۴۶۰ تن سکنه. آب آن از رود خرم‌رود و 
سیاه گر. محصول آنجا غلات آبی و دیمی و 
اشجار و انگور و تریا ک‌و صیفی. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مارو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵ 

طاهرآباد. [هر] (إغ) دهی است از دهستان 
دینور بخش صحنه شهرستان کر مانشاهان. 
در ۲۸هزارگزی شمال باختری صحنه و 
۵هزارگزی باختر شوسۀ کرمانشاه و سنقر. 
دشت سردسیر. با ۲۹۵ تن سکنه. اب ان از 
رودخانة کرتویج. محصول آنجا غلات و 
حبوبات و تریا کو توتون و چغندرقند. شغل 
اهالی زراعت است. تابستان اتومبیل میوان 
برد. دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج ۵). 

طاهر آباد. [ه] ((خ) دهی است از دهتان 


۱-در من می‌نویسد در مال ۱۳۱۲ در حامدیه 
میزیسته و به سال ۱۳۱۱ درگذشته است و حسماً 
یکی از دو سنه غلط است. 

۲-آقا. (چ قدیم تهران). 

۳ - حملةالملک. (ج قدیم تهران). 

طهران). 

۶- جثه. (چ فدیم طهران). 

۷-چند سطر گل شانزده سال و اینجا باز بازده 
سال از تاریخ افتاده است و در اصل کتاب مطلب 
در اینجا ناتمام است و تا آخر صفحه سفید است 
و این وافعه رقن عاکر خراسان و شور و 
ستان بدر قاين و جنگ با ملاحده در حدود 
سه 0۹۶ھ . ق: بوده ات (حائثة تاریخ 
ستان). 


طاهر آباد. 


ریوند بخش حومه شهرستان نیشابور. در 
هفت‌هزارگزی جنوب نیشابور. جلکه و 
معتدل با ۲۰ تن سکنه. اب أن از قنات. 
محصول آنجا غلات و تریا ک.شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج .)٩‏ 
طاهرآباد. [a]‏ (إخ) دهی از دهتان برکال 
بخش بردسکن شهرستان کاشمر, در 
۰ هزارگزی جنوب خاوری بردسکن سر 
راه مالرو عمومی بردسکن. جلکه و گرمسیر 
است. ۱۰۱ تن سکنه دارد. اب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و پنبه و زیر سبز و 
منداب. شغل اهالی زراعت و راه ان مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج .)٩‏ 
طاهرآ باد. [ھ] (اح) دهی است از دهستان 
بیزکی بخش حومة شهرستان مشهد. در 
۵هزارگزی شمال باختری مشهد و 
دوهزارگزی شوم مشهد به قوچان متصل به 
کلاتة علیخان. جلگه و معدل. با ۸۲ تن 
سکف آب آن از قنات. محصول آنجا غلات و 
چفندر و عدس. شغل اهالی مالداری و راه آن 
ارو است. از فرهنگ جنرافیائی اسان چ 
4 
طاهرآبان. [a]‏ ((خ) دهی است از دهستان 
باغین بخش مرکزی شهرستان کرمان. در 
دوهزارگزی جنوب کرمان, سر راه فرعی 
زرند به کرمان. جلگه و معتدل. با ۵۰ تن 
سکنه. اب آن از قنات. محصول آنجا غلات و 
تریا کو میوه‌جات. شغل اهالی زراعت؛ 
صایع دستی و قالی‌بافی, راه آن فرعی است. 
مزرعه رعبه جزء این ده است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۸). 
طاهر آ باد. (ه] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان سعیداباد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان در ۱۳هزارگزی شمال سعیدآباد. 
سرراه فرعی خیرآباد به سعیدآباد. با ۱۴ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
طاه رآ باد. [«] ((خ) دهی است از دهتان 
حومه بخش مشیز شهرستان سیرجان در ۲ 
هزارگزی شمال مشیز و ۲هزارگزی باختر راه 
شوسة کرمان به سیرجان. کوهستانی و 
سردسیر. با ٩۱‏ تن سکنه. اب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت. راه آن م‌الرو است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۸ 
طاهر آ باد. [ه] (اخ) دهی از دهستان برج 
اکرم بخش فهرج شهرستان بسم. در 
دوهزارگزی باختر فهرج و یکهزارگزی شوسة 
بم به زاهدان. جلگه. گرسیر, مالاریائی. با 
۶۶ تن سکته. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات و خرما و حنا. شفل اهالی زراعت و راه 
آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 


(A 
طابهرآباد. [ھ] ((خ) ده کوچکی است از‎ 
دهتان دشتابی بخش بوئین شهرستان‎ 
قزوین. در ۲۰هزارفزی شمال باختری بوئین‎ 
و ۱۸هزارگزی راه عمومی. سکنه آن ۴۰ تن‎ 

است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱). 
طاهر آباد. [ھ] ((خ) دی از دهستان 
مرکزی بخش بیارجمند شهرستان شاهرود. 
در ۲۰هزارگزی خاور بیار و ۶هزارگزی 
دستجرد. کوهستانی و معتدل. با ۳۰ تن سکنه. 
اب ان از قنات. محصول انجا غلات و تنبا کو 
و پنبه. راه آن مالرو است. از بیار اتومبیل در 
فصل مقتضی می‌توان برد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۳). 
طاهرآباد. [ه] ((خ) دی است جزء 
دهستان سیاه‌رود بخش افجة شهرستان 
تهران. در ۳۱هزارگزی جنوب خاوری 
لدو ک و دوهزارگزی جنوب راه شوسۀ 
دماوند به تهران. دامنه و سردسیر. با ۱۸۶ تن 
سکه. آب آن از رودخانة سیاهرود. محصول 
آن غلات و بنشن و میوه‌جات و قلمتان. 
شغل اهالی زراعت و راه آن ماشین‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
طاهر آباك. [ه] ((خ) دی است جزء 
دهتان بهنام عرب بخش ورامین شهرستان 
تهران. در ۱۳هزارگزی جنوب خاوری 
ورامین و ۲هزارگزی راه‌آهن و شوسة ورامین 
به سمنان. جلگه و معتدل و مالاریائی, با ۷۶ 
تن سکه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات و صیفی‌کاری و چغندرقند. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۱). 
طاهرآباد. [a]‏ ((خ) دی است جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرنتان 
زنسجان. در ۱۸هزارگزی شمال زنجان. 
کوهتانی و سردسیر با ۳۹۵ تن سکنه. آب 
آن از قنات و چشمه. محصول آنجا غلات. 
شغل اهالی زراعت و مکاری و کرباس‌بافی 
است. راه آن مالرو است. و در نصل خشکی 
اتومبیل میرود. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران 
ج ۲). ۱ 
طاهرآباد. [ھ[ (اخ) دهی است از دهتان 
کمازان شهرستان ملایر در ۲۰هزارگزی 
جنوب خاوری شهر ملایر. کنار راه شوسه 
ملاير به ارا ک. جلگه و سردسیر. با ۴٩‏ تن 
سکته. اب ان از قنات. محصول ان غلات و 
صیفی. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی. 
قالی‌بافی و راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۵. 
طاهرآ باك. (د] ((2) مسوضعی است در 
غربی دستجرد. از نواحی شمالی باطلاق 


نمکزار ۰ 


طاهرآباد جدید. ۱۵۳۰۹ 


طاه رآباد. (ھ] ((خ) دیهی است از دیهات 
بین راه سرخس و مرو. (حبیب‌السير) و 
رجوع به ترڄمة تاریخ ادپیات ایران تاليف 
براون ج ۴ ص ۵۲ شود. 
طاهرآ باد. [] ((خ) دهی است از دهستان 
نهارجانات بخش حومة شهرستان بیرجند. در 
۳زارگزی جنوپ خاوری پیرجند. دامنه و 
معتدل. باه تن سکنه. اب ان از قنات. 
محصول آن غلات. شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ٩‏ 
طاهرآباد. [ج] ((خ) دهی است از دهستان 
پائین‌ولایت بسخش سوم شسهرستان 
تسربت‌حیدریه. در ۵هزارگزی خاور 
تربت‌حیدریه و ۵هزارگزی جنوب شوسۀ 
عمومی دولت آباد به تربت‌حیدریه, جلگه و 
معتدل. با ۲۰۴ تن سکنه. آپ ان از قنات. 
محصول آنجا غلات و چغندر و پبه و تریا ک. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کرپاس‌بافی 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج 0 
طاهر آ باد. [ه] ((خ) دهی است از دهستان 
نخان خش رش‌خوار شسهرستان 
تسربت‌حیدریه در ۲۷هسزارگزی جنوب 
باختری رشخوار سر راه مالرو عمومی جنگل 
به رشخوار. جلگه, گرمیر. با ۷۵ تن سکنه. 
آپ آن از قات. محصول آنجا غلات و پنبه. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی 
و قالیچه‌بافی است. راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
طاهرآباد. ]هھ[ ((خ) دهی است از دهتان 
درزآب بخش حومۂ شهرستان مشهد. در 
۰همزارگزی شمال باختری مشهد و 
۲هزارگزی خاور راه مشهد به اردا ک. جلگه, 
معتدل. با ۴۴ تن سکنه. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و چغندر و عدس. شغل 
اهالی زراعت و مالداری و راه آن اتومویل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
طاهر آباد. [] ((خ) دهی است از دهتان 
خانکوک بخش حومهٌ شهرستان فردوس در 
۵هزارگزی شمال باختری بشرویه و 
۴هزارگزی شمال باختری شوسة عمومی 
فردوس به طبس. جلگه, گرمسیر. با ۰ تن 
نکته, آب آن از قنات. معضول آنبا غلات و 
پنبه و ارزن. شغل اهالی زراعت و مالداری و 
راه آن مالرو است. اهالی برای آب مشروبی 
آب‌انبارهائی درست کرده‌اند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ . . . 
طاهرآباه حد ید. [دد ج] ((خ) دی 
است از دهستان قئلعه‌نو بخش کلات 
شهرستان درگز. در ۱۶هزارگزی جئوب 
خارری کبودگنید. دامنه. معتدل. با ۱۸۵ تن 


۰ طاهرآباد قدیم. 


سکه. آب آن از رودخانه. صحصول آننجا 
غلات و بنشن. شغل اهالی زراعت و مالداری 
وزاه آن ارو اش[ فرهنگ بجتاشانی 
یران ج ٩‏ 

طاهرآباد قدیم. [«دٍ ق ] ((خ) دهی‌است 
از دهستان قلعه‌نو ببخش کلات شهرستان 
درگز. در ۱۷هزارگزی خاور کبودگنبد. دامنه 
ومعتدل. با ۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه. محصول آنجا غلات و بنشن. شغل 
اهالی زراعت و قالیچه‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
طاهرات. ]ھ1 2 ص اج طاهرة. زنان 
اک 

طاهرالباطن. [د رل ط ] (ع ص مرکب) 
آنکه خدااو را از وسسوسه و هوی و 
هوس‌هائی که در دل میگذرد حفظ کند. (از 
تعریفات جرجانی). رجوع به طاهر باطنی 
شود. 

طاهرالحر نم. [ورل ح] ((خ) یا حریم 
طاهر محله‌ای است از محلات بغداد غربی 
بازار که جامعی دارد و منفرد واقع شده. 
منسوب به طاهر ذوالیمینین میباند. (مراصد 
الاطلاع). و رجوع به قاموس الاعلام تسرکی 
شود. 

طاهر باطنی. [در ط ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) عبارت است از کسی که افریدگار عر 
و علاء مر او را از وساوس و خاطرات نقس و 
پیوند با اغیارء رهائی بخشوده باشد. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به طتاهرالباطن 
شو د. 

طاهر بخاری. [در بُْ] ((خ) یکی از 
مشاهیر علما و ملفان است و سه تألیف مهم 
بنام خلاصة الفتاوی, خزينة الواقعات و کاب 
الانساب دارد و به سال ۵۴۲۲ ه.ق.درگذشت. 
(قاموس‌الاعلام ترکی). 

طاهر بعد ه۵. [« ب د] (اخ) کندمان. رجوع 
به گندمان شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج ۵ رجوع به طاهر بوغده شود. 

طاهر بوغده. [هد] (اخ) نام آیادیی بوده 
از توابع سقز که در فرهنگتان بجای آن نام 
« کندمان» نهاده‌اند. (فرهنگستان). رجوع به 
طاهر بنده شود. 

طاهرپاسا. [ه] ((خ) رجوع به چنگال 
اوغلی و قاموس‌الاعلام ترکی شود. 

طاهر تاتیی. [ هر ] ((خ) وی الکن بود و 
بجای قاف و کاف, تا سیگفت. و او یکی از 
ملازمان میرزا مهدی که معشوق میرنجات 
بود بشمار میرفت. از شرح گل کشتی. (غیات) 
(انندراج). 

طاهر تنکابنی. [ھ ر ت ن /ن بْ ] (اخ) 
فرزند میرزا فرے‌اله تتکابنی (۱۲۸۰- ۱۳۶۰ 
ھ.ق.)دانحمند و فاضل معروف که از قرار 


مذکور در حکمت و فلسفهة قدیم بسیار متبحر 
/ و با اطلاع بوده و کتب بار نقیسی از خطی و 
چاپی جمع کرده بود وی از شا گردان مرحوم 
میرزا ابوالهنن جلوه ببود و در مدرسة 
سپهسالار جدید تدریس میکرد و از قرار 
مذکور قبرت مطلقٌ حکام ناحیة تنکابن تمام 
شاه کارا ار رکف دب ةوف 
بودند در 'آنجا غصب کرده بودند و حتی در 
تهران نیز گویا او را از تدریس در مدرسۀ 
مزبور منع کرده بودند و لهذا در خانه‌اش درس 
می‌گفت, بدبختانه من که فقط دو سال قبل از 
وفات او از پاریی به طهران مراجعت کرده و 
از صیت فضل و دانش او چندان مست‌حضر 
نبودم توفیق ملاقات آن عالم جلیل را 





میرزا طاهر تنکابنی 


درنیاتم. صاحب ترجمه در هجدهم رمضان 
سنه ۱۲۸۰ ه.ق. در کلاردت سازندران 
و لو د ا و دز روز جمعة شانزدهم 
ذی‌القعدة ۱۳۶۰ ه.ق./۱۴ آذر سن ۱۳۲۰ 
د.ش.در تهران وفات یافت دز حدود سن 
هشتادویک‌سالگی و برحسب وصیت خود 
ری در جوار مزار مرحوم میرزا ابوالحسن 
جلوه واقع در آبن بابویه شش کیلومتری 
جنوب تسهران مدفون گردید. (وفیات 
معاصرین به قلم محمد قزوینی. مجلة یادگار 
سال پنجم شماره ۴و ۵), ۱ 

و مزحوم عبرت ارد میرزا طاهر تکابنی مقیم 
تهران از اجلهٌ حکما و عرفا و امروز در 
حکست و عرفان و علم طب قدیم کم‌نظیر 
بلکه بی‌مانند تن از صبرزین شاگردان 
میرزای جلوه و میرزا محمد رضای قمشه‌ای 
است. چندی در مدرسة سلطانی به افادت و 
افاضت مشغول ہو د اینک بواسطة کثرت سن و 
ضعف مزاج انز وا اختیار کرده بمطالعه کتب 
حکمت و عرفان اوقات میگذراند. یکی از 
کابخانه‌های مهم تهران کتابخانه اوست. (از 


طاهر تنکابنی. 


مسدینةالادب ج ۱ص ۷۳۲ تألیف عبرت 
نخه خطی کابخانة مجلس شورای ملی). و 
خلت کات ار ندران لی نویه اه ایند 
فقه کلارستاق مازندران در محرم سال 
۰ د .ق.در قری کردی‌جال کلاردشت 


متولد و در سن هشتادسالگی در ۱۴ آذر ماه 


۰ ده .ش.پس از یک عمل جراحی در 
بیمارستان نجمیه وفات یافت. میرزأس‌حمد 
طاهر تاسن ۱۱سالگی در موطن خود سپس 
تا ۱۶ سالگی در بلوک نگای تنکابن به 
تحصیل مقدماتی اشتفال داشت. و بعد برای 
تکمیل تحصیلات به تهران عزیمت نمود و 
نخت در مدرىة کاظمیه و مسدرسهة قببر 
علیخان و سپس در مدرسة سپهسالار مشغول 
تخصیل گردید و اساند وق فر کن ی وا 
محمدرضا قمشه‌ای و میرزا ابوالحن جلوه و 
آقاعلی حکیم و در هیئت و نجوم میرزا 
عیداله بوده‌اند. تدکابنی بواسطه ذ کاوت نطری 
و عشق و علاقة مفرطی که در تعلیم و تربیت 
داشت سرآمد اقران گردید و مرحوم جلوه که 
استاد تنکابنی بود یه فضلش معترف و 
محصلن را به استفادة از أو توصه مفرمود. 
مر ود افر لار و انماظه چ قاسقد و 
حکمت در فقه و اصول و نجوم و ادبیات و 
ریاضیات نیز تخصص داشت. طب قدیم را 
مطلع و قانون بوعلی سيا را چندین دوره 
تدریس نمود و حواشی ذی‌قیمتی بر قانون 
نوشته است که در ککابخانة سجلس شورای 
ملی موجود میباشد آن مرحوم خط خیلی 
خوب می‌نوشت کتب و رسائل زیادی بخط 
وی در دست است. سالیان دراز در مدرسۀ 
مپهسالار مدرس معقول بوده و در مدرسه 
علوم سیاسی نیز تدریس می‌کرد. 

آمور سیاسی: در دورة اول مجلس شورای 
ملی که انتخابات طبقاتی بود مرحوم میرزا از 
طرف طبقهُ طلاب بنمایندگی در مجلس 
اتخاب گردید و در دور سوم مجلی شورای 
ملی نیز از تهران به نضایندگی پرگزیده شد در 
سال ۱۲۹۴ ه.ش,در جنگ بین‌المللی اول که 
مهاجرت آزادی‌خواهان پیش امد وی نیز با 
آزادی‌خواهان مهاجرت کرده و مدتی را در 
اما کن مقدسۀ عبات مشرف بود و چندی را 
در موصل بسر برده و در محاورات با علمای 
انجا که اهل تسن بودند خاطرات جالب 
توجهی از خود گذاشته و فوق‌العاده مورد 


۱-قسمت عملهة این شرح حال مأخوذ از 
تسقریر کتبی فاضل دانشمند معروف آقای 
بدیع‌الزمان فروزانفر یکی از تلامذه آن مرحوم 
است که برحسب خواهش راقم این سطور برای 


. من فرستاده‌اند: موقم را مغتنم شمرده نهایت 


تشکر خود را از ایشان اظهار میدارم. 


طاهرتونی. 

تجلیل و احترام واقع گردید. در دورة چهارم 
که مر زا در مهاجرت بود از طرف اهالی تهران 
به نمایندگی انتخاب ولی به مجلس نرفته 
است. مرحوم تکابنی در اول کودتا از طرف 
اقا سید ضیاءالذین دستگیر و چندی زندانی 
بود و یک‌بار دیگر در اواخر سلطّت رضا شاه 
نیز زندانی شده سپس به کاشان تعید گر دید. 
ورود بخدمت اداری: در تشکیلات جدید 
دادگستری از طرف مرحوم داور بخدمست 
دعوت شده و مدتی ریاست محا کم ابتدائی و 
استناف را داشته و اخیرا هم مستشار دیوان 
عالی کشور و از زمر قضات عالی‌مقام بوده 
است. میرزا کتابخانه‌ای داشت که تعداد 
کتابهای آن زیاد نبود ولی از حیث کیفیت مهم 
بوده که آن مرحوم در طول مدت زندگانی 
توانست بهترین و نفیس‌ترین نسخ را در علوم 
مختلف که نایاب بود جمع کند مقداری از این 
کب را خود در حین مرض و کسالت به 
مجلس شورای ملی فروخت و بقیه را 
بازماندگانش برای ادای قروض وی به 
کتابخانة مجلس فروختند. مرحوم میرزا 
محمدطاهر تنکابنی از فضلا و دانشمندان بنام 
و از مشاهیر علمای اسلام بشمار صیرود. (از 
کاب مازندران, شرح حال رجال معاصر, 
تالیف عباس شایان. ج ۲ ص ۱۲ و کروی 
دربارهٌ افحاح نخستین دور مجلس شورای 
ملی می‌نویسد: روز یکشنبه چهاردهم مهر 
(۱۸ شعبان) مجلس گناده خواستی بود. تا 
آن روز برگزیدن نمایندگان را پایان رسانیدند 
کان پائین برگزیده شدند: از شاهزادگان... از 
عمما و طله‌ها: اقامیرزا مصن (برادر 
صدرالعلما) حاجی شيخ على نوری, 
میرزاطاهر تنکابنی. حاجی سیدنصرالله 
اخوی. (تاریخ مشروطه ایران ص ۱۶۸). 
بنابرین مرحوم تتکابتی از وکلای دورة اول 
مجلس شورا بشمار میرفته است. و در حاشية 
ص ۱۸۲ وکلائی را که روی زمین و یا روی 
صندلی نشسته‌اند شرح میدهد و مرحوم میرزا 
طاهر را هشتمین تن از بست تن وکلاتی که 
زوق تدای نهان پشار آورده اسک :و 
در صفحه ۲۳ ذيل عنوان «تاجگذاری 
محمدعلی میرزا و بی‌پروائی او با مجلس» 
می‌نوید همان روز در مجلس گفتگو بمیان 
ات و کانی از نمایندگان گله کردند و برخی 
جمله‌های مغزداری نیز بمیان آمد. میرزا 
طاهر گفت: «سلطان سلطان ملت است باید از 
طرف ملت تاج گذارند و مجلس تمایند؛ ملت 
آست. و رجوع به الاریعه ج ۶ص ۱ ور 
ص ۲۸۵ و حاشذ غزالی‌نامه ص ۱۲۲ شود. 
طاهر تونی. [] ((خ) از قسصيه تون و 
پدرش در دربار شاه عباس وقایم‌نگار بود 
اين بیت از اوست: ` 


از چشم و دلم ماند همین اشکی و اهی. 
(قاموس‌الاعلام ترکی ج ۴). 

طاهر جزری. (ور ج د] (اغ) شدادین 
الجزری. ثعالبی در تتمه‌الي تيمة دربارة او 
گوید:سالخورده است و دوران فرمانروانی 
سیف‌الدوله را درک کرده است و درباب وی 
گوید: 

و حاجة قیل لى نبه لها عمرا 

و نم فقلت على قدتنه لی 

حسبی علیان ان ناب‌الزمان و ان 

جاء المعاد بما فى القول و العمل 

فلی علی‌بن عبدالله منتجم 

ولی على امیرالمومنین على 

و او راست دربار؛ جوانی که بادب وی متأدب 
شده بود؛ 

هذا على بالمشا كلة التی 

ما بیننا لی مالک مستائن 

اعداه طبعی فهو مثلى شاعر 

و دربارهٌ قوس قزح گوید: 

یضاحکه بر قه الخلب 

و قد لاح من قزح قوسه 

پعیدا و تحسبه یقرب 

کطاقی عقیق و فیروزج 

و پینهما اخر مذهب. 

(از تمةاليتيمة ج ۱ص ۴۶). 

و صاحب ریحانة‌الادب آرد: شدادین 
طاهر جزری از شعرای عضدالدول دیلمی 
بوده و وزير مهلبی را مدیحه گفته و در سال 
۱ ۰ د.ق.وفات یافته و از او است؛ 

ایاجیل التصوف شرجیل 

لقد جنتم بامر مستحیل 

افى القران قال لكم الهی 

کلوامثل البهائم و ارقصوا لى. 

که در ذم صوفیه گفته است. (ریحانةالادب 3 
۳ص ۱۰ و رجوع به ابوالشجیب جزری 
شود. 
طاهر جفتانی. در جع لا اشر 
ابوالمظقر ملک طاهرین ابوالفضل حمل 
محتاج چفانی. رجوع به طاهربن ابوالفضل و 
ابوالمظفر... و مجمم‌الفضحاج ۱ص ۲۷ شود. 
طاهر خزاعی. [هر خ] (خ) رجوع به 
طاهربن عبداله‌بن طاهربن حسین شود. 
طاهر دبیر. زهر د)((خ) وی نخضت 
صاحب برید و از خاصان مسعود غزئوی بود 
و مکانتی بسزا داشت. چون مسعود بسلطنت 
رسید. و از ری بجانب خراسان روی نهاد. با 
معود به خراسان شد. و پیش از پیوستن 


طاهر دبیر. ‏ ۱۵۳۱۱ 


بونصر مشکان به مسعود کارهای دیوان 
رسالت را میگزارد. مردی با نخوت و تکر 
بود. چنانکه بیهقی در تاریخ خود می‌نوید: 
طاهر دبیر در دیوان رسالت با بادی و عظمتی 
سخت تمام می‌شت» و در باطن امر پر آن 
بود که دیوان رسالت بالاستقلال بدو وا گذار 
شود. روزی سلطان به احضار بونصر فرمان 
داد و پس از حضور سبب کناره‌جوئی او را از 
دیوان پرسید. بونصر پیری و ضعف حال 
خویش را بر سیل عذر اقامه کرد و گفت 
طاهر دبیر مردی کافی و بکار است صن پیر 
شده‌ام و خواهم که باقی عمر به دعا گوئی 
گذرانم, سلطان در جواب بونصر گوید من ترا 
شناسم. طاهر را نشناسم. خود شخصا در 
دیوان رسالت حاضر شو پس بونصر فسرمان 
برد. روزی چند بگذشت. امیر روی به بونصر 
کردو گفت طاهر را گفته بودیم حدیث منشور 
اشراف با تو بگوید. آیا نسخت کرده آمده 
است؟ گفت سوادی کرده‌ام, امروز پیاض کد 
تا خداوند فرونگردد بشته آید گفت نیک آمد» 
و طاهر نیک از جای بشد. و به دیوان 
بازآمدیم, بونصر قلم دیوان برداشت و نسخت 
کردن گرفت. خویشتن و مرا پیش بنشاند تا 
بیاض کردمی, و تانماز پیشین در آن روز کار 
شد. و از پرده منشوری بیرون آمد که همه 
بزرگان و صدور اقرار کردند که در معنی 
اشراف. کس آنچنان ندیده است. و نخواهد 
دید... وزان منشور نسختها بشته آمد. و طاهر 
به یکبارگی سپر بیفکند. و اندازه بتمامی 
بدانست. و پس از آن تا آنگاه که به وزارت 
عراق رفت با تاش فراش سپهالار نیز, در 
حدیث کتابت سخن برنهاد. چندی نگذشت 
(در سال ۴۲۴ ه.ق.) طاهر دبیر را به 
کدخدائی لشکر ری که به سپهالاری تاش 
فراش اداره میشد مأمور ساختند. طاهر در 
این مأموریت هر چند مدتی وظیفهٌ خویش ادا 
میکرد. اما در آخر امر روزگار خویش به 
عيش و عشرت گذراندی تا بحدې که در سال 
۴ امیر بونصر را گفت که بوسهل حمدوی 
به ری خواهد رفت که از طاهر دبیر جز شراب 
خوردن و رعونت دیگر کاری برنياید. در 
همین سال نیز از ری نامه‌های متواتر رسید که 
طاهر دبیر کدخدای ری و آن نواحی, به لهو و 
نشاط و اداب آن مشفول میباشد. و بدان جای 
تهتک است که یک روز در وقت گل طاهر 
گل‌افشانی کرد که هیچ ملک برآن گونه نکند. 
چنانکه میان برگ گل, دینار و درم بود که 
برانداختند. و تاش و هم مقدمان نزدیک وی 
بسودند و همگان را دندان‌مزد داد, چون 
بازگشتند مستان همه وی با غلامان و 
خاصگان خویش. خلع عذار کرد تا بدان 
جایگاه سخف رفت که فرمود تا مشربه‌های 


۲ طاهر دزفولی. 
زرین و سیمین آوردند. و آن را در علاقة 
اپریشمین کشیدند. وبر میان بست چون 
کمری و تاجی از ورد بافته, با گل سوری 
پیاراسته, بر سرنهاد و پای کوفت. و ندیمان و 
غلامانش پای کوفتد با گرزنها بر سر, و پس 
دیگر روز این حدیث فاش شد, و همه مردم 
که قرب و وا کیب ان کت 
من طاهر را شناخته بودم در رعونت و 
ابکاری. و محال بود وی را آنجا فرستادن.. 
بوسهل حمدوی شاید این کار را که هم شهم 
است و هم کافی و کاردان و شغلهای بزرگ 
کرده‌است... پالاخره در پایان جمادی‌الاخرةه 
سال ۴ بوسهل عازم ری گشته, و پس از 
چندی طاهر دبیر و جمعی دیگر را از ری 
بیاوردند در یکشنبه ۱۴ صفر سال ۴۲۶ امیر 
فرشو دز یش عرس باز بای داشت هگا را 
باز داشتند. نماز دیگر امیر بار داد و پس از 
بار. یکی از آنان را هزار تازیانه به عقابین 
بزدند, و ہس از وی چهار تن را از اعمال و 
کان وی بزدند, هر یکی را هزارگان. طاهر را 
هم فرمود که بباید زد. اما تلطفها و خواهشها 
کردندهر کسی, تا چوب را بخشید. و طاهر را 
به هسندوستان بسردند» و به قلعت‌گیری 
بازداشتد... و طاهر از چشم امسیر بیفتاد. و 
ابش تیره شد. چنانکه نیز هیچ شغل نکرد. و 
در عطلت گذاشته شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۰ ۰۲۱ ۵۱ ۶۰ ۳۴۲ ۱۳۷۳ ۱۳۹۳ 
(ff‏ و رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۶ ۶ ۸۷, ۵۴, 0۹ شود. 

طاهر دزفولی. [د ر د] (اخ) سیدمحمد 
طاهرین سید اسماعیل موسوی دزفولی 
متوفی به سال ۱۳۱۴ ه.ق.در نجف. وی از 
شا گردان علامة انصاری و شوهر دختر وی 
بوده و تمام تقریرات انصاری را که مشتمل بر 
یک دوره اصول و مباحث (خلل‌الصلاة و 
المواری) فقه و دیگر فصول آن است نوشته و 
گردآوری کرده است و كليذ تقریرات مزبور 
در نزد فرزند سیدمحمد طاهر, سیداحمد 
معروف به سبط الشیخ که در طهران درگذشته 
است موجود بوده است. (از الذریعه ج ۴ص 
۳۷۷ 

طاهر دکنی. [در د ک] ((خ) معروف به 
شاه محمد طاهر فرزند سید مهدی دکنی 
متوفی به سال ۹۵۶ ه .ق.او راست: تسفسیر 
شاه محمد طاهر که حاشهه‌ای بر تفیر 
بیضاوی است. (از الذریعه ج ۴ص 1۲۸۰ 

طاهرده. [دد] ((2) دهی است از توابع 
فرح اباد مازندران. (سفرنامه مازندران و 
ااا ران ی ۱۲۰ هن اندي 
دهی است از دهستان اندرود بخش مرکزی 
شهرستان ساری در نه‌هزارگزی خاوری 
ساری و ۴/۵هزارگزی شمال شوسه ساری به 


بهشهر. دشت و معتدل و مرطوب و مالاریانی. 
پا ۱۱۰ تن سکنه. آب آن از رودخانة تجن, 
محصول آنجا برنج غلات. پنبه و صیفی. شفل 
اهالی زراعت و هید زغال. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۳. 
طاهر ذوالیمینین. [د ر ذل ی ن] (ج) 
رجوع به طاهربن الحین و ذوالیمینین شود. 
طاهر رمزی. [درر ] ((خ) ریس معلمین 
دانشکده صنايع شهر خرطوم. در ببخش 
«برادة». او راست: «دررالاس‌تنفادة, فى 
فن‌البر ادة» اين کاب در مطبعة اللفة (مصر) 
به سال ۱ «.ق./ ۱۹۲۳ م. به طبع رسیده 
است. (معجم‌المطبوعات ج ۲ ص ۱۲۲۵). 
طاهرزاده. [ «د] ((خ) میرزاعلی اکبر 
صابر (تولد ۱۲۷۸ وفات ۱۲۲۱ ه.ق.). وی 
یکی از شعرای توانا و بزرگ شروان است. و 
در قرن سیزدهم هجری در شهر شماخه تولد 
یافته. در هشت‌سالگی او را به یکی از مکاتب 
قدیمی سپردند. طرز تدریس این نوع دبستانها 
خواندن طوطی‌وار قرآن و کتاب بود. حتی 
اجاز؛ نوشتن هم نمیدادند و این کودک 
هوشیار غلط بودن این اصول را دریافته 
نقاشی حروف می‌پرداخت ولی چه چاره که 
مکتب‌دار نادان اجازه نمیداد. حتی کار به 
زدن کودک منجر میشد و صابر در این‌باره 
حسب حال و شعری کودکانه ساخته است. 
چون بسن دوازده رسید وی را به مکتب 
سیدعظیم شروانی که یکی از شعرای نامدار 
آن زمان بود سیر دند. سید مردی بصیر و واقف 
تقو اند درخشان این کودک را هم از عهد 
خردی از ناصیهٌ حالش خواند و در تعلیم و 
تشویق وی کوششی بزانشان میداد و برای 





طاهرزاده (صابر) 


= 


تمرین و ورزش طبع او را واداشت که اشعار 
گلستان و غیره را نظما به ترکی ترجمه کند 
چتانکه در ترجمۀ شعر «دیدم گل تازه چند 


طاهر زاده. 


دسته» گفته: 

کوردیم نیچه دسته تازه گل لر 

با غلانمش ایدی گاه ایلن تر. 

متاسفانه پدرش بار از این مرحله‌ها دور و 
در فکر کار و کاسبی بوده و پس از سه چهار 
سال تحصیل وی رابه کب و کار وادار کرد و 
شاید می‌ترسید که درس و بحث او را از راه 
راست بازدارد و فرزند دلبندش به ضلالت و 
گمراهی بیفتد و دین و ایمان از دستش برود. 
اما در اندرون آن خسته‌دل چیزی بود که وی 
را راحت نمی‌گذاشت و نمیتوانست آسوده و 
فارغبال به کسب و داد و ستد بپردازد و همه 
حواسش به شعر و تتبع در نظم و نثر معطوف 
بود و کار بجائی رسد که پدر بی‌خبر از حظ و 
لذت ادب و دانش به نکوهش فرزند هوشیار 
پر فاخت و لو را به عم دانش طلین اذیت و 
ازا کرد وبا عر فر اتغار وة 
غزل او را تکه‌تکه کرد و دور انداخت این 
واقعه دل حساس شاعر جوان را ازرده 
سالخت از کانون شانودگی متفر شد و عزم 
را جزم کرد که ترک مهن خود شروان بگوید 
و بهمراهی کاروان به خراسان برود چنانکه 
گوید: 

من خلیل‌الّه عصرم پدرم چون آزر 

سفر از بابل شروان کنم انتاءاث 

گرچه او دفتر اشعار مرا پاره نمود 

وصله با طبع درافشان کنم انشاءاله. 

اما پدر زود از قضیه آ گاهشد و وسایل 
برگرداندن او را از بین راه فراهم کرد بعد از 
این حادثه مراعات ذوق و سلیقه پدر و 
هم‌جنسانش را که در محیط زندگانی | کثریت 
داشتند. مصلحت دید و شروع به مرثیه گوئی‌و 
نوحه‌خوانی کرد و در دو ماه محرم و صفر در 
مجالس سوگواری مرثیه میخواند. از آن پس 
همه کس وی را دوست میداشت. محبوب 
پدر و ریا کاران دیگر واقع شد. شمعی بود که 
جمعی بدورش پروانه‌وار میگردیدند و 
نکته‌سنجی و لطیفه گوئی و بذله‌سرائی وی را 
بجان می‌خریدند و همه متظر بودند که 
شماره‌های مجله ملانصرالدین هر جه زودتر 
منتشر شود تا چکامه‌های پر از اطافت و 
شوخی‌های نیشدار شاعر شیرین زبان را 
مطالعه کند و مسحظوظ شوند ادبا و 
نویسندگان عظام از لوازم عزت احترام در حق 
او کوتاهی نمیکردند. مسخصوصا استادش 
حاجی سیدعظیم شیروانی که خود یکی از 
شعرای نامدار بود فریفتة وی شد. روزی با هم 
بدیدن دوستی که از سفر برگشته بود رفتند. 
وی ده عدد لمو از چمدان درآورد و برسم 
ارمغان دو عدد به سید و یکی به صابر داد و 
تقاضای سرودن یک پیت مناسب حال کرد 
صابر گفت: 


طاهر زاده. 


خمس شرایی سیده ساقی و یروب دیدی 
صابرفقیر ره بر نجاق زکاة اونا 

صابر از شعرای خیال‌پرست نبود. و در مدح و 
ذم کس شعر نمی‌سرود با اشخاص کاری 
نداشت بلکه هنر خود را در راه اصلاح معایپ 
جامعه و تهذیب اخلاق به کار میرد چنانکه 
گوید: 

شاعرم چونکه, وظیفهم بودر اشعار یازیم 
گوردیگم نیک و بدی ایلریم اظهار یازیم 
گونی‌پارلاق کونشی آغ, کیجه نی تار یازیم 
کجی, کج اگر ینی, اگری, دوزی هموار يازيم. 
نیه بس بویله برولدیرسن آقارو کوزیکی 

یوقه بوآینه ده! گری‌گوریرسن اوزیکی 
وی از مداحی و تملق متنفر بود و در جواب 
کساتی که می‌گفتد صابر در قصاید غرا بیاده 
است گوید من در سرودن قصاید متملقانه 
اقتدار ندارم, افتخارم بسرودن هجوهای 
مشتمل بر انتقادات اجتماعی مب‌اشد: 

شعر بر گوهر یک دانة ذی قحت در 

سالمارام وصف دروغ ايله اولی قیمتدن 

ديه رم هجو سوزوم دو غرو. کلامم شیرین 
اهل ذوقه ویژرم نشأه بوخوش شربتدان , 
وقتی به یکی از غزلهای دلنشن سد که ظاهرا 
در حق صاير ساخته بود نظیره‌ای با نامه‌ای 
بدو فرستاد نامه وقتی رسد که سید مشغول 
مطالعة خم نظامی بود. از خواندن نظیره 
غزل خویش چنان محظوظ شد که همان 

کتاب را بعنوان صله بدو ارسال داشته در 
پاسخ نوشت که جز این کتاب چیزی حاضر 
نبود که برایت صله بدهم هم این را بیادگار 
استادت نگاهدار. 

غزل سید عظیم شروانی: 

ای مه بیلورم فتة دوران اولا جاقفان 

ای قاشی هلالم مه تابان اولا جاقسان 

نظیرة صابر: 

سن پیر جهاندیده سن ای سید سرکار 

مندن چک الگا ایله گیلن پیرایله گفتار 
اولماز سگاقمت دخی بو دولت دیدار 
بوندان سوگراهجرمده جگرقان اولاجاقسان 
عاشق بگابرمن کیی زیی کرک اولسون 

یل گله بربلیل شیدا کرک اولسون 

سنده بوایشه صر و شکیبا کرک اولسون 

نا لور اضر آنوی ویراد ارافان 

در یکت و دوسالگی بعزم زیارت خراسان 
بار سفر بست چنانکه گوید: 

صابر شیدا که ترک شهر شروان ایلدی 

پلبله بکزردی کیم مل کلستان ايله‌دي 

مين اوچ یوزبرده (۱۳۰۱) هجرتدن شوکر 
میمون ایلی 

اخر شوال ده عزم خراسان ايله دی. 

یک‌چند در خراسان, سیزوار, نشابور, 
تربت‌حیدریه, تربت‌جام. خواف. سمرقند و 


بخارا سیاحت کرد و دست‌فروشی را ممر 
معا خود قرار داد. و در خلال این احوال در 
ااا روا تیور و سار 
ناچار به شماخه بازگشت. و پس از چندی باز 
به عزم زیارت کربلا از شماخه بیرون آمد و په 
عبات عالیات تشرف جت ضما اشعار 
گوناگون و نوحه‌ها هم می‌سرود در همدان از 
میزبان خود جویای احوال شهر شد و در 
این‌باره گوید: 

دیدی آزایسه ده بوشهر ده سایر مخلوق 

لک دباغ ايله صباغ اله ایتک چو قدر 

پس از مراجعت از کربلا بار دیگر په خراسان 
رفت و مصمم شد که در مرو و عشق‌آباد رحل 
اقامت افكند ولى در همين اوقات نامه 
سوزنا کی از مادر بخط برادرش به او رسید که 
باعث فسخ عزیمت وی گردید. و در نتیجه 
بوطن خود بازگشت و تأهل اختیار کرد و در 
عرض بانزده سال صاحب هشت دختر شد و 
عائلۀ بزرگی تشکیل داد و برای تحصیل 
معاش بصنمت صابون‌پزی پرداخت و بندرت 
به شعر و شاعری می‌گرایید و گاه‌بگاه با عباس 
صحت و محمد طراح دو شاعر هم‌مسلک و 
دو یار جانی خود ملاقات میکرد و در سال 
۳ م. با فریدون بک کوچولیشکی که 
یکی از معارف‌پروران بود آشنائی یافت و در 
خلال اين احسوال در اثر داثر شدن مجلة 
اتقادی و فکاهی ملانصرالدین میدان وسیعی 
برای این مرد سخنگوی تهیه شد چنانکه از 
شمارء ۴ سال اول مجله مزیور آثار دلکش و 
شیرین صابر به امضای «هوپ هوپ» در آن 
مجله دیده متود. مشروطه ايران و قهرمانان 
آن زمینة خوبی برای او فراهم ساخت, آزادی 
و استبداد را موضوح مدح و ذم خویش کرد تا 
انجا که فارسی‌زبانان هم بقرانت مجله 
ملاتصرالدین راغب و طالب شدند. مدير 
روشن ضمیر آن جلل محمدقلی‌زاده هم یکی 
از مردمان آزادی‌خواه و شیر تمند آن عصر 
بود از صاير برای مجله خود استفاده کرد و 
کمکهای بیاری به وی نمود نوشته‌های 
شاعر اشکهاتی در لفافة خنده یعنی هجوهای 
حقیقی و ملیح بود. اوضاع جامعة اسلام و 
سالوسان و ریا کاران و زهدفروشان را بشدت 
بباد انتقاد می‌گرفت شخصتها و طبقات 
برجسته را در آثار خود حیات جاویدانی 
می‌بخشید. عامیان خرافات‌پرست و زاهدان 
ریا کارو مقدس‌مابان زهدفروش در حق وی 
بدگوئیها میکردند و او را به بابی‌گری و کفر و 
زندفه متهم میساختند و او همه این یاوه گوئها 
را با خونسردی تلقی میکرد و در این باره 
سروده است: 

اشهد بالله العلی العظیم 

صاحب ایمانم آشروانلی لار 


طاهرزاده. ‏ ۱۵۳۱۳ 
یوق یکی بردینه یقینم منم 

کهنه ملمانم آشروانلی لار 

شیعه‌ام, اما نه بواشکالدن 

ستی‌ام, اما نه بو امثالدن 

صوفیم اما نه بو ابدالدن 

حق سرون انسانم آشروانلی لار 

امت مرحومه و مغفور ايله 

آمرده‌ام طاعت مربور له 

کفریمه حکم ایلمه یک زورایله 

قائل قرآنم آشروانلی لار 

صابر مجدد بزرگ ادبیات ترکی آذربایجانی 
است. وی اشعار را وسییلهً نستایش و 
تملق‌گوئی به این و آن قرار نداد و به روش 
مسقم رآلیزم و حقیقت‌پر ستی به اصلاح 
جامعه و اتقادات موثر پرداخت و طبع خلاق 
و مصور او به نقاشی و مجم کردن عيوب 
معاصران در شکل و مقیاس بیار برجته و 
جالب توجهی آغاز کرد و با ریزه کاریهای 
بار دقيق و ظمریف حقایق را برملا 
میاخت و مبتکر طرز ادا و شیو؛ بیان 
مخصوصی شد. وی طفل یکشبه‌ای بود که 
دور صد ساله را پیمود و از افکار و از 
نویندگان عصر خود قرنها پیش افتاد و در 
تشریح مسائل اجتماعی و سیاسی ید بیضا 
کردو یکی از طرفداران جدی آزادی و 
حکومت مشروطه بود و در ريشه کن کردن 
تایه رالاس تن و ک ریت کرو 
جراند و مسحلات وقت ماند: حیات. 
فیوضات. رهبر دبستان, ملانصرالدین, الفت. 
ارشاد, گوتش, صداء حقیقت, ینی حقیقت. 
معلومات. از نبوغ قلمی وی استفاده میکردند 
و با اين وصف او از دست هترهای خویش 
فریاد میکرد چونکه هر یکی بدگرگونه 
ناشادش می‌داشتند چه از طعن و لسن 
عوام‌الاس و مردمان خرافات‌پرست برکار 
بود و حتی از دست عیال خود هم در رنج و 
عنا بود که مانند دشمن خانگی با وی سازگار 
نمی‌امد. سرانجام بترک «هوپ هوپ» نام 
مستعار خود هم مجبور شد و آثار خود را 
بنامهای گونا گون: «دین دیره کی» «مرات» 
«فاضل» «آغلار کوله گن» «ابونصر شیبانی» 
غا یک د و نان غه من و امن جهال کار 
را بجائی رسانید که قصاب‌ها به بهانة 
بابی‌گری و کافری باو دنبه نمی‌فروختند که 
مایه یش بوسیلة شماعی به دست بیاورد 
پس ناچار کمایشی طرز تعلیم نوین را 
بیاموخت و مدرسه‌ای به نام مکتب اميد داثئر 
کرد ولی این کار هم چندان نگرفت و اچار 
در سال ۱۹۱۰ م. عازم شهر بادکوبه شد و از 
اتفاقات یک در اوایل قرن بیستم میلادی 
مختصر جنب و جوشی در بین مسلمانان شهر 
مزبور پیدا و جمعیت‌های خیریه‌ای ماند 


0۴1۴ طاهر زاده. 


جمعیت نشر معارف. جمعیت نجات» و 
جمیت سعادت با نظامنامه‌های مصوب. از 
طرف حکومت تأسیس شده بود و با جدیت 
مشغول نشر فرهنگ و تعلیمات اجتماعی در 
مان مسلمانان بودند, وقتی که صابر به با کو 
آمد جمعیت نشر معارف فرصت را شنیمت 
شمرد و وی را به معلمی شرعیات و زبان 
فارسی در مکتب جدیداتاسیس قصیه‌ای 
موسوم به بالاخانه در نزدیکی با کو منتصوب 
ساخت و اضماری که وی در این دوره 
میسرود در سال پنجم مجله ملانصرالدین 
درج شده است. متاسفانه در سال ۱۹۱۱ ۴ 
وی سخت مریض شد و در نتیجه به شماأخه. و 
از آنجا برای معالجه به تفلیس رفته هیأت 
تحريریه مجلة ملانصرالدین مخصوصاً خود و 
خانم مدیر خوش‌مش و نیک‌فطرت آن 
لازمۂ معاونت و کمک را برای شفا یافتن او به 
کار پر دند. 

لیکن بهبود حاصل نشد و سرانجام به میهن 
برگشت و در ۱۲ ایلول ماه ۱٩۱۲‏ درگذشت. 
این رباعی فارسی را در دم آخر سروده است: 
راهم بدهید رویراه امده‌ام 

بر درگه حضرت اله آمده‌ام 

بی تحفه نیامدم نه دستم خالی است 

با دست پر از همه گناه آمده‌ام. 

واصاخب ریضانة الاذب آرده ا علی ]کی 
طاهرزاده متخلص به صابر از مشاهیر 
شاعران قفقاز, در دهم ذیحجه ۱۲۷۸ ه.ق. 
در شماخی که قصۀ بلاد شیروان روسیه است 
متولد شده و در ۲۸ رجب ۱۳۲۹ ه.ق. 
درگذشته است شرح حال مختصر وی در 
اغاز کتاب هوپ‌هوپ‌نامة خود وی بدین 
سان آمده است؛ در هشت‌سالگی به مكحب 
رفته و بنوشتن درسهای خود شفته بوده است 
لیکن از طرف معلم خود.بجای تین مورد 
تبه واقع شده است و در این باره بزبان ترکی 
کودکانه گوید: 

دوتدم اوروجی ایرمضاندا 

قالدی ایکی گزلریم قازاندا 

ملامداد و یوریازی یازاندا 

و در دوازده‌سالگی به مکتب حاج سیدعظیم 
رفته و بفاصلة دوسال که اندکی فارسی و 
ترکی فراگرفته و به اصول کتابت آشنا شده 
است دیگر پدرش به درس خواندن وی 
راضی نشده و او را بهمراهی خسود به 
تجار تغانه اش مرد لکن ضایر در آن حال 
نیز در اثر شوق فطری که داشته به خواندن و 
نوشن نتر بدا له تجارت و به ن 
جهت پدرش او را مورد ملامت قرار داد و 
کتاب شعرش را پاره کرد و او نیز تصمیم 
گرفت از مولد خود شماخی فرار کند و این 
قصیده را سرود: 


من خلیلائه عصرم پدرم چون آزر 


" سفر از بابل شروان کنم انشاءاه 


گرچه او دفتر اشعار مرا پاره نمود 

وصله با طبع درافشان کنم انشاء لہ 

سپس بهمراهی قافلة خراسان عازم آن صامان 
بوده ولی پدرش پس از آ گاه‌شدن از این سفر 
وی را از وسط راه بازگردانده است. آنگاه به 
سیدالشهدا (ع) سروده است در نزد پدر و 
اهالی محبوبیت یافته است وقتی بهمراهی 
استاد خود حاج سیدعظیم بدیدار سای 
میرود و ان مافر از ده دانه لیمو که با خود 
همراه داشته دو دانه به سید و یکی هم به صابر 
میدهد سید از صابر خواستار شعری در این 
موضوع میشود و او این بیت را میسراید: 


طاهرزاده. 


هانسی مخلوق سیزون شهرده بیشک چوخدور 
دیدی ازایسه ده بو شهرده سایر مخلوق 

لیک دباغ ايله صباغ ايله ایشک چوخدور 
صابر وقت خویش را صرف مدایح دروغین 
نکرده و بتایش ارباب قدرت و صاحبان 
سیم و زر نپرداخته است و در پاسخ کسانی که 
وی را در این باره به ناتوانی نسبت میداده‌اند 
گفته است: | گرچه در مدیحه گوئی دروخین 
بطمع پول قادر نیستم. لیکن در هجو صادق 
بار توانا هستم. و این اشعار را در این باره 
سروده است: 

شعر بیرگوهر یکدانه ذی قیمتدور 

سالمارام وصف دروغیله اونی قیمتدن 

دبيرم هجو سوزوم دوغری کلامیم شیرین 
اهل ذوقه ویررم نشاه بو خوش شریتدن 


ملی شاعرمز مرحوم صابریک یبر رفیقنه اوز خطی ایله یازدیفی شکایت‌نامه سندن بیرنبذه. 
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ا نے وجماا کی را را) بور ح یگ رامت ۰۰۰ 


نام شکایت آمیزی است که صابر بخط خود به یکی از دوستان نوشته است نقل از هوپ هوپ نامه. 


خمس شرابی سیده ساقی و یروپ دیدی 
صابر فقیر دوریتر آنجاق زکاة اونا 

صبابر در سال ۱۳۰۱ ه.ق.در حدود 
پیست‌وسه بالگی به زیارت حضرت رضا 
(ع) عازم خراسان میشود و مدتی در مشهد و 
سبزوار و تربت حیدریه و پلاد ترکستان به 
سیاحت می‌پردازد و آنگاه به شماخی مولد 
خویش بازمیگردد و آهنگ سفر کربلای 
معلی میکند و هنگام ورود به همدان این 
شعرها را میم اید: 

همداندا قونا غمدان خبرالدیم کی شیخ 


صابر هر موضوعی را موافق ذوق خویش 
می‌یافت درباره آن غزل و قطعه و مرثیه 
میگفت تا آنکه روزنامه ملانصرالدین را که در 
تفلیس انتشار یافت بهترین وسیلهٌ تشر افکار 
خویش دید و نخستین شعری که در شمارۀ 
چهارم آن روزنامه منتشر ساخته است این 
انتقاد ملیح اوست که به امضای هوپ هوپ 
چاپ شده است: 

سس سالما یاتانلا آیبلار قوی هله یاتسون 

یا تمشلاری راضی دگلم کسه او یاتسون 
تک تک اییلان وارسه ده حق دادیمه 


طاهر اسر ۰ 
چاتسون من سالم اولوم جمله جهان پاتسادا باتسون 
ملت نیجه تاراج اولور اولسون نه ایشیم وار 
دشمن لره محتاج اولور اولسون نه ایشیم وار... 


و اشعار او نوعاً په طرفداری از رنجبران و . 


فقرا مشتمل بر انتقادات ادبی و اجتماعی و 
هواخواهی از تمدن ایرانی و حمله بمسامحد 
اولیای امور بوده است. دیوان اشعار او که 
بزبان ترکی قنقازی و مشهور به هوپ 
هوپ‌نامه است نخستین بار در سال ۱٩۱۴‏ م. 
دز با کون چاپ خی است و چفسال پیش 
در تبریز نیز مجدداً به طبع رسیده است. 
دربارهٌ جقیقت‌گوئی خود گوید: 

شاعرم چونکه وظیفم بودور اشعار یازیم 
گوردوگوم نیک و بدی ایله یم اظهار يازیم. 
گونی پالاخ گونشی آغ گیجه‌نی تاریازیم 
کجی کج ۱ گرینی| گری‌دوزی هموار یازیم 
نيه بس پیله برلدیرسن آقاری گوزووی 
یوخابو آینه ده ا گری‌گورورسن اوزووی 

و در انقاد از زناشوئی اتناسب مان سرد 
باسواد و زن بیسواد گوید: 

چاتلیورخان باجی غمدن آورکیم 

قاوو شوب لاپ اجیقیمدن کوره کیم 

نولا بیرایوده قویایدوز قره‌باش 

ویر مدو زمنی بوابلهه کاش 

منکه دامنان پاجادان با خمازدیم 

سوکیمی هرطرفه آخماز ایدیم 

هرزه هرزه دانشوب گرسه زدیم 

ارنه شی اولاد غونی بیلمزدیم 

اوتوروب اج کومه سینده اتامين 

بیش دوشین حاضر ایدردیم انامین 

بیتلیور دوم نه نه مین باش یاخاسین 

يا ما یاردوم بابامون چول چوخاسین 

تیز دوروب صح ساغاردیم اینکی 

خان صنمدن دیلمزدیم کو مگی 

نه ایلیوردوم بزه گی‌یا دوزگی 

داما دیواره یاخاردیم رگن 

آتام علاف بابام دولگرایدی 

قارداشیم جولفا عمیم کار گرایدی 

خان بی بیم فالچی ننم باغ تو خویان 

بیزده حاشایوخودی بیراوخویان 

ایویمزده واریدی هرنه دیسن 

قاتیخ آیرانیله قایماق نه‌یسن 

نه بیلوردوخ نه زهیر ماردی کتاب 

پیزاولان ایوده هاجان واریدی کتاب 
بوسبوتون گل کیمی انانلاردیق 

نه معلم ونه درس آنلاردیق 

دفترین آندراقالمتن سوزینی 

ایشیدوب گورمش ایدیک یوزینی 

بویله بیر تربیه‌لی ایوده مدام 

پسله دوزمن کبیی بیرسروخرام 

وای اوگوندن که منی آدایلدوز 

ايله بیلدوزده کی دلشادایلدوز 


منده ساندیم که دونوپ پخبتوره 
گیدروم بیرنفر انسانه اره 

نه بیلوم بیله ده انان واریمیش 
شکل انساندادا حیوان واریمیش 

ار آوخورموش دایاز ارفیش دا اتام؟] 
اردگل مهلک آزارمش ده آتام 
اردگل شاعر یمیش خانه خراب 
فکری يازماخ اوخوماخ شفلی کتاب 
سالذوز اخرده یامان حاله منی 

اره ویر دوزده بوقفاله نی 
گاء‌یازور گاه اوخویور گاه دانشیر 
گونده‌بیرهرزه کتابنان تانشیر 
گاه‌گیدور قکره برلدیر گوزونی 
محواولور ایله گی بیلمر اوزونی 
صبح اولنجا گیجه ار دار غا کیمی 
یاتمیور قیرقیر ایلور قارقا کیمی 
گاه‌دابیر یاتسارا وقتنده اگر 
چکمیور یوخلادیقی بیرأوقدر 

غفلة بور ده گورورسن که دورور 
یاندیروب لامپانی چیلاق اوتورور 
باشلیور یاتدیقی یرده تزه دن 
اوخویوب یازماتایرده تزه‌دن 

بیله اوت اولماز آتام بیله الو 

ات دگل یالفی دگل لودی بولو 

گاه گورورسن که میزاوسته سخیلور 
باخیرام حالینه قلبم یخلور: 


بیرقارانداش بیرایکی پاره کاغاذ 


اور کد ازلور چان اغا 
خبرینی شریتی قانمیر بوکیشی 

یور ولوب بیرجه اوساغیر بوکیشی 
بیزیم ایوده باخاسان هر طرفه 
طاقچه یه بوقچه یه یا کیم ارفه 
گوره‌جک سن بوتون اشکافدا کاغاذ 
کاسه دانیمجه ده بوشقابدا کاغاد 
یفیلوب داغ کبی هر یاندا کتاب 

ایوده دهلیزده هریاندا کاب 

دیورم آی کیشی بیرگل اوزووه 

بونه ایشدور ا کل‌اولون گوزووه 
بوعمل ایتیدی سنی خانه خراب 
پوللارون دوندی بوتون اولای کتاب 
اوخودو قجا گوزوون قاره‌سنی 
اپارورتاپ باشوون چاره سنی 

پولی گیدیر تاب وتوانون دا گیدیر 
اوسته لک بیرقوری جانون دا گیدیر 


کسب و کارندان الون چیخدی اوسان . 


اراولان پرده گوروم یوخ اولاسان 


در استبداد محمدعلی شاه قاجار گوید: 


مولدائی سالمادی ایل دیل بوغازا 
عیبی یوخ گرچه قویدلدوخ لوغازا 
یاز بواعلانمیده بير کاغاذا 

آچمشام «ری» ده گینش بیر مغازا 
چون اوجوز قیمته هر شی ساتیرام . 


طاهر سنحری. 01۵ 

آی آلان مملکت ری ساتیرام 

مغازامدا تاپلوز هرجوره زاد 

جام رایت کی تخت قاد 

گرچه بازایمی ایتمکده کساد 

سعی ایدور بیر پاره ایراتلی نژاد 

لیک من باخمیورم هی ساتورام 

ای الان مملکت ری ساترام 

نه گرکدور منه بير بونجه امور 

هایهقلیعی بی حسن حضور 

پاباما ویرمدی ال «اپک شور» 

دگلم ناخلف و نابشفور 

(قصر شیرین» اثر کی ساتورام 

ای الان مملکت ری ساتیرام 

ایستمم نوری قرانلوق سویورم 

ملک ایرانی دومانلوق سویورم 

بوشیلوب شهری یاپانلیق سویورم 

بسدی شهلک داخی خانلوق سویورم 
«سبزوار» ايله «میامی» ساتورام 

آی آلان مملکت ری ساتیرام 

ایستمم نوری قرائلوق سویورم 

ملک ایرانی دومانلوق سویورم 

بوشیلوب شهری یامانلیق سویورم 

بسدی شهلک داخی خایلوق سویورم 
سبزوار» ايله «میام» ساتورام 

آی الان مملکت ری ساتیرام 

سوزبنیم ايوبنیم اسرابینم 

عرض و ناموس بینم عارینیم 

مال بنیم مصلحت کار بنیم 

ساتیرام دولت قاجار بنیم 

کیمه‌نه دخلی که من شی ساتیرام 

ای الان مملکت ری ساتیرام 

شاه مشروطه پناه اولماق اه 

ایل قویان وضعله شاه اولماق ايه 

گوش‌بر امر سپاهاولماق ایسه 

شاه اولوب همدم آه اولماق ایسه 

خان اولوپ نوش ایلیوب می‌ساتیرام 

ای الان مملکت ری ساتیرام. 

(از ريحانة الادپ ج ۳صص ۱۳-۱۰. 

طاهر سر. [دِرِ س‌رر] (ص مس رکب. [ 
مرکب) کسی را نامند که طرفقالعیتی از یاد 
حق جل ذکره شافل نباشد. ( کشاف 
اصطلاحات الفئون) آنکه به یک چشم بر هم 
زدن از خدا غافل نشود. (تعریفات جرجانی). 
طاهر سر و علانیه. [۾ ر سز رع ی / 
ي] (ص مرکب. [ مرکب) کسی باشد که در 
ایفای حقوق حق و خلق, برای آنکه مراعات 
هر دو جائب را کرده باشد, سعی و کوشش 
بلیغ مرعی دارد. کذا فی اصطلاحات‌الصوفیه. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). کسی که حقوق 
خدا و خلق را بطور کامل بگزارد و هر دو 
جانب را رعایت کند. (تعریفات جرجانی). 
طاهر سنجری. [ور س ج] (اخ) یکی از 


۶ طاهر طائی. 


اطبای معروف اسلام است. و سه تألیف ذیل از 
اوست: ۱ ایضاح منهاج محجةالعلاج ۲ - 
کتاب فى شرح الول و النبض. ۲ - تقسیم 
کتاب‌الفصول لاب قراط. (از قاموس الاعلام 
تسرکی). و اسماعیل‌پاشا ارد: ابوالصین 
سنجری طاهرین ابراهيمرین محمدبن طاهر 
سنجری وی به قاضی ابوالفضل محمدبن 
حمویه مراجعه میکرد... او راست: ایضاح 
منهاج محجةالعلاج در طب. تقسیم کتاب 
الفصول از ابقراط. شرح کتاب البول و البص. 
(از اسماءالمؤلفين و آثارالمصفین تألیف 
اسماعیل‌پاشای بفدادی ج ۱ص ۴۳۰). 
طاهر طائی. [در ] (إخ) (امیر) ابوالعباس 
طاهر . رجوع به تاریخ سیستان ص ۳۶۰ 
شود. 
طاهر طالقانی. [۾ ر ل / ل) ((خ) از 
شعرای پارسیزبان و اين شعر از اوست: 
جز لاله دلی داغ نشدپهر هلا کم 
نگریست بجز شمع کی بر سر خا کم. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
طاهر ظاهری. در «] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) کسی باشد که خدای عز اسمه, او را از 
نافرمانیها و معصیتها بازداشته باشد. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون) (تعریفات جرجانی). 
طاهر عطار. [هر عط ط ] ((خ) رجوع به 
طاهر مشهدی شود. 
طاهر علکت. [در ع] ((خ) ممدوح سوزنی 
بوده است. رجوع به لباب‌الالباب ج ۲ ص 
۵ شود. 
طاهر علوی. [«ر ع [] ((خ) معروف به 
میرزا طاهر علوی, در تذکرهٌ نصرآبادی شرح 
حال وی بدیسان امده است: جوان قابل 
صالحی است. در تحصیل سعی کرد. شعرش 
این است: 
امنبم چون شيشه می دل ز تنهائی پر است 
همچو ساغر همدمی کو تا دلی خالی کنم. 
(تذکره نصرابادی ص ۳۷۳). 
طاهر غسانی. [ هر غّش سا] ((ج) حمداله 
مستوفی ذیل احوال هرمزد آرد: و هرمزد هیچ 
فرزند نداشت. ارکان دولت ثبستان هرمزد 
احتياط کردند؛ مادر شاپور حامله بود و 
پادشاهی بدو دادند [و] بعد از چهل روز 
شاپور متولد شد طفل را بر تخت بخوابانیدند 
و تاج بالای سر او بیاویختند. چون او طفل 
بود ملک پرآشوب شد. از عرب طاهر غسانی 
لشکر کید و طیفون که تختگاه ساسانیان 
بود غارت کرد و نوشه خواهر هرمزد را 
بسغارت بردو زن کرد و او دختری آورد 
ملکه‌نام. چون شاپور بحد مردی رسید به 
جنگ طاهر رفت. دختر نوشه با او متفق شد 
او را در قلعه راه داد طاهر را بگرفت و به 
کشت‌و ملکه رازن کرد. (تاریخ گزیده ج ۱ 


ص ۱۰۷). و رجوع به شاهنامه فردوسی و 
طایر شود. 
طاهر غسانی) بلی. زر غش سا] (اخ) 
رجوع به طاهربن خالدپن نزار شود. ۱ 
طاهر قزوینی. (در وَز] (إخ) طاهربن 
حساتم‌ین ماهویة قزوینی. او راست: 
کاب الحدیث که نجاشی به چهار واسطه از آن 
روایت کرده است. (الذریعه ج ۶ص ۲۳۰). 
طاهر قزوینی. در قز) (ع) موف 
تذکره حزین آرد: وحیدالزمان میرزا طاهر 
علیه‌الر حمه یگانة روزگار و از غایت اشتهار 
بی‌نیاز از تعریف است. موطن و مولدش 
داراسلطنة قزوین. در بدایت حال. تحصیل 
مقدمات عله نموده, به فن سیاق و ممارست 
مهام دفتری و دیوانی ترغیب نموده سرآمد 
ارباب علم افا شد و در مهارت و افتدار 
بانشاء و حن تحرير بی‌نظیر آفاق گشت. 
صفای خطش رونق‌شکن بنفشه‌زار بنا گوش 
دلبران و طوطی کلک شکرشکنش 
زنگ‌زدای اينه خاطر دانشوران. زلال طبعش 
رشک‌افسزای کسسوثر و تیم و رای 
عقده گشایش شکنج غنچه دلها را فردوس 
نسیم. در شمر طرز تازه‌ای که مسختار بعض 
متأخرین است. رواج یافته و رونق بخشیده 
او است. در اقسام نظم داد سخنوری داده و 
دیوانی که از شصت‌هزار بیت زیاده باشد 
بیادگار گذارده. تاریخی که در ضبط احوال 
وقایع صفویه نوشته, بر حسن تقریرش گواه و 
فصول منشات بلیغه‌اش ثبت دفاتر و نیز 
داثرالنه و افواه است. در بدایت اشتفال به 
امور دنیوی به دستور اعظم میرزا تقی پیوسته 
دخیل بعض مهمات او شد و به قدرشناسی او 
رتبه‌اش بلندی گرفت و بعد از رحلت آن وزير 
روشن‌ضمیر به اعتمادالدوله خلیفة سلطان 
توسل نمود. از غایت ظهور کمالات و مهارت 
در مسهمات. منظور نظر عاطفت پادشاه 
عالی‌جاه عباس ثاتی گشته, به منصب 
واقعه‌نویسی مرتبة تقرب و اختصاص یافت. 
در زمان سلطان سلیمان الصفوی بر حسب 
استقلال به وزارت اعظم رسیده. به آن شغل 
خطیر اشتغال داشت تا آنکه پس از انقضای 
چند سال از سلطت شاه سلطان حسین خود 
از منصب مذکور مستعفی شده. دست از مهام 
دنیوی کشید. در مدة‌العمر با این همه مشاغل. 
پیوسته از اکابر افاضل اقتاء معالم و معارف 
کرده, فواصل اوقات را صرف استفاده و افاده 
اسکمال فضائل میساخت و انصاف آن است 
که در زمن دولت صفویه من جمیع‌الوجوه به 
استعداد و کمالات او کی پای به ميان مهام 
دنیوی نگذاشته وبه سلازمت ملوک سر 
فرونیاورده. و اگر مذلت چا کری و لوث 
دنیاداری تشریف لاقت و کمال او را شوخگن 


طاهر قزوینی. 
و آلوده نمیاخت. هرآینه در سلک افاضل 
نامدار ملک و در ذیبل آن والا گهران 
عالیمقدار در شمار آمدی. فقیر آن دییر 
دانشور را چهار پنج نوبت بعد از استعفا از 
وزارت در منزل والد مرحوم دیده‌ام. عمرش 
قريب به صد سال رسیده بود که رحلت نمود. 
این ابیات از افکار آن سخن‌گزار حاليا بقلم 
امد: 
هر جا دلی است در پی چشم سیاه توست 
عالم تمام زیر نگین نگاه توست 
یارب چه آفتی تو که مجنون بروز وصل 
رویش بسوی لیلی و چشمش براه توست. 
چو لاله خامم و در خون برشته‌اند مرا 
حدیث زشتم و نیکو نوشته‌اند مرا 
چو لاله روزن گلخن بود گریبانم 
ازین جه سود که در باغ کشته‌اند مرا. 
تا نخوانی از درون حال درون تنگ را 
شرم می‌گرداند اوراق کتاب رنگ را. 
عاشق به درد چاره کند باز درد رأ 
شویم به اشک چشم خود از چهره گرد را- 
از هم چو باز شد مژه‌ام خون دیده ريخت 
گفتی مگر که بخیة زخمم ز هم گسیخت. 
ما طاثران شوقیم آرام ِت جان را 
بر بال خود نهادیم باد آشیان را. 
ز یاران کینه هرگز در دل یاران نمی‌ماند 
به روی اب جای قطر؛ باران نمی‌ماند. 
چنان کز سنگ و آهن آتش سوزان شود پیدا 
دو عالم راا گربرهم زنی جانان شود پیدا. 
ره مده در خط مشکین شانة شمشاه را 
تست حاجت حک و اصلاحی خط استاد را 
چرخ را آرامگاه عافیت پنداشتم 
اشیان کردم تصورخانة صیاد را. 
الهی جلوه ده در دیده‌اش حیرانی ما را 
هگوشش آشناکن ثلةپنهانی ما را 
ز بیقدری بوصل او گرم لایق نمیدانی 
بخا ک آستانش روی ده پیشانی ما را. 
| گرتالم ز زخم خار در پا رفته نامردم 
ولی در زیر بای من شکست این میکند دردم. 
چه غم گر تلخ شد چون زهر بر لب جان شیرینم 
ولیکن چون به کام دشمنانم میکشد اینم. 
افسوس می‌خورم ز غم روزگار خویش 
بر آسیای دست نهادم مذار خویش: 3 
خوردند باز با چشم از رشک مردمانم 
با انکه توتا کرد درد تو استخوانم. 
هرچند که خود گم شده‌ام راه نمایم 
در قافلً عشق تو اواز درایم. 
نميدانم چرا آهو نگاه من رمید از من 
جو من هرگز نبودم در ميان یارب چه دید از من 
نه شمعم هر زمان کردی غلط پروانه در محفل 


۱-عتبی «برسعد طائی» آورده. و این روایت 


طاهر قزوینی. 
که سرافکنده بودم پیش و آتش می‌چکید از من. 
خوشا حال جوانمردی که گیرد دامن صحرا 
به آب زندگی چون خضر شوید دست از دنیا. 
زبان از دل در اقلیم سخن طرفی نمی‌بندد 
نگردد پخته ماهی هرگز از جوشیدن دریا. 
در روز عد وصلش مهم برای زینت 
پوشیده‌ام بصد رنگ حال خراب خود را. 
چون شاخ که از میو؛ بار شود خم 
از بار هار بر دل خود نیز گرانم. 
به همواری توان خاموش کردن هرزه‌گویان را 
صدا گردد بیابان مرگ از همواری صحرا. 
یت جان پا ک‌را بعد از فنای تن زوال 
از شکست کوزه در دریا چه نقصان آب را. 
مرا غیر از ندامت از عبادت بهره‌ای نبود 
ز خائیدن کنم مسوا ک‌انگشت ندامت را. 
ای راز دل چه آمده‌ای بر سر زبان 
بیرون نمیرود ره از این کوچه بازگرد. 
بقدر شق قلم گر ز هم جدا مایم 
بدست غیر فتد راه یک کتاب سخن. 
همچو نرگس بچمن ز آمدن فصل بهار 
چشم وامی‌شود از مقدم مهمان ما را. 
ماد شان موم که ریزند شمع از او 
شد خانه‌ها خراب که سروت نهال شد. 
زبار منت احسان دریا ابر نیسانی 
کند اففان چو مجروحی که زخمش آپ بردارد. 
(از تذکر؛ حزین مص ۴۶ - ,)۵١‏ 
و صاحب قاموس الاعلام آرد: دیوانی 
محتوی بر ۶۰ هزار بیت و یک مجموعه 
منثات دارد. 
طاهر قزو ینی. (ج ر وَز] (اخ) معروف به 
« کاکاطاهرا» از اوباش, و باطنا مردی 
ای ایا نکن بد هم مایل. ال 
از متانتی, و اسمش خالی از غرابتی نیست. و 
لفظ کا کامعلوم نیت که اسم یا لقب یا تخلص 
باشد. بهر تقدیر این شعر از او دیده و نوشته 
شد: 
وعد؛ قتلم بفردا آن پری‌پیکر دهد 
بازیترسم که فردا وعدء دیگر دهد. 
(اتشکده اذر ص ۲۲۸). 
رجوع به ترجمهٌ تاریخ ادبیات ایران تألیف 
ادوارد برون ج ۴ ص ۱۸۶ شود. 
طاه رکاشانی. [در ] (اخ) معروف به شاه 
طاهر کاشانی فرزند رضی‌آلدین اسماعیلی. 
حسین نا گردمحقق خضری مولف کتاب 
(الحیدریة) فى شرح الجعفرية الكركية که انرا 
بسال ۹۵۰ ه.ق.تالیف کرده است. (الذریعه 
ج ۷ص ۱۲۵). رجوع به ج ۲ص ۴۰۶ وج ۳ 
ص ۶و ج ۴ ص ۵۱۳وج ۶ ص ۴۲ و ۱۴۲ 
همان کاب شود. 
طاهر کاشی. [در ] ((خ) از وزرای سلطان 
ابوالمظفر رکن‌الدین ملک ارسلان‌بن طغرل‌بن 
مسحمدین ملکشاه بوده است. رجوع به 


حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ص ۵۲۰ شود. 
طاه رکاشی. [در ] (إخ) مروف به 
محمدطاهر نقاش متخلص به کاشی. صاحب 
تذکرء نصرآبادی آرد: خامة فکرش چهره 
عروسان معنی گشاید و دیبای زربفت سخن 
را بی‌تأمل نقش‌بندی نماید. طبمش نهایت 
لطف و دقت را دارد به امر نقش‌بدی در 
کاشان مشغول است. | گرچه فقیر بصحبت او 
نرسیدم اما گاهی مکالمة روحانی واقع 
یود ر از اققار لو اوخ 

خلق نکو بخود در جنت گشادن است 

تعظیم خلق کاسة همسایه دادن است 

دانی که چیت بخية زخم زیان خلق 

دندان ز درد بر سر دندان نهادن است 

بگشای لب که آمد و رفت نفس ترا 

هر دم بعمر گرم عنان کوچ دادن است 
رخوردة توافت کس کی کند قبول 

دل برگرفتن از تو دل از دست دادن است. 
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گفتم از قطع نظر کو ته کنم سودای زلف 

چشم حسرت حلقهٌ دیگر به این زنجیر بست. 
شکن طرف کلاهش بنظرها تقاش 

دامن خیمه لیلی است که بالا زده‌اند. 
بی‌بصیرت راعنان در دست نفس سرکش است 
میرد هر جا که میخواهد عصا کش‌کور را. 

از طپیدتهای دل رو میدهد افغان مرا 

گربود چون زنگ دندان بر سر دندان مرا. 
قامت خم گشته پشتیبان کنج عزلت است 

اند کان چون جله گر دد کد وحت انت 
چون قدت خم گشت از تیر اجل غافل مباش 

کز برای گوشه گیری‌این کمان پیچیده است. 
سر رشتة وجود و عدم بستة منست 

من در میانه همچو گره هیچکاره‌ام. 

دل چو بگشاید بخاطر صد گره پیدا شود 
عقده؛ سیماب افزونتر شود چون واشود. 

(تذکر؛ نصرآباددی ص ۳۷۰). 

طاه ر کوخی. اور ک] (غ) در تاریخ 
بیهقی نام وی بدین سان امده است: و بیاید در 
تاریخ پس از این بایی سخت مشبع آنچه 
رفت در سالاری تاش و کدخدائی دو عمید 
بوسهل حمدوی و طاهر کرخی که در آن 
بسیار سخن است تا دانسته اید. (تاریخ بیهقی 
چ فیاض ص ۲۸۲ و در فهر ست اعلام همین 
چاپ بین‌الهلالین نوشته‌اند: (شاید طاهر دبیر). 
رجوع به طاهر دبیر شود. 

طاه رکنده. [در ک د] ((خ) وکیل 
بلگاتگین. بهمین صورت نام طاهری در 
فهرست اعلام تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۲۴۱ 
امده و عبارت متن تاریځ بیهقی چنین است: 
حاجب بزرگ بلگاتگین ایشان ( کو توال ترمذ 
و سرهنگان) رابه نیم ترک پیش خویش 
بنشاند و طاهر کنده(؟) کل خویش را ینام 


طاهر مرعشی. ۱۵۳۱۷ 


داد سوی بوسهل زوزنی عارض که شراب 
میخورد با سلطان تا پازنماید. 
طاه رکوراب. [ه] (اخ) قسصیه‌ای است 
جزء دهستان گگر بخش صومعه‌سرای 
شهرستان فومن, واقم در ۱۴هزارگزی شمال 
باختری صومعهسرا و سر راه شوسة 
صومعه‌س را به ضیایر. جلگه, معتدل, مرطوب 
و مالاریائی است. با ۷۳۵ تن سکنه. آپ آن از 
رودخانة ماسال. محصول آنجا برنج. ابریشم 
و توتون سیگار. شفل اهالی زراعت است. از 
طرف سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی 
درمانگاهی در این قصبه بنا گردیده است. 
پاسگاه ژاندارمری شعبه داراشی و دخانیات 
بهداری و یک کارخانة پیله خفه کنی و در 
حدود ۶۰ باب دکان دارد و روزهای پنجشنبه 
اواز ونی اکت و عى اال اد ای 
قصبه منشعب میگردد. (از فرهنگ جفرافیایی 
اران ج ۱ 
طاهرلو. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
خدابنده‌لو بخش قرو شهرستان سنندج, وأقع 
در ۲۶هسزارگزی جنوب خاور گل‌په و 
۶هزارگزی خاور دلی‌سحمد. کوهستانی ۲ 
سردسیر است, با ۶۵۰ تن سکه. اب ان از 
چشمه‌ها. محصول آنجا غلات. انگور, لیات 
و صیفی. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه 
آن سالرو است. تابستان از طریق بهار و 
جمشید آباد میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جغرآفیائی ایران ج ۵ 
طاهر له. ]هھ[ ((خ) دهی است جزء دستان 
قشلاقات افشار بخش قیدار شهرستان 
زنجان, واقع در ۴۸ هزارگزی باختر قیدار و 
۶هزارگزی راه مالرو عمومی. کوهتانی و 
سردسیری است. با ۱۷۰ تن سکنه, اب أن از 
قزل‌اوزن. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان کلیم و جاجیم 
بافی است. راه مالرو دارد. افرهنگ 
جغرافانی ایران ج ۲ 
طاهر محتسب. [۾ ر م ت س] (اج) 
مافروخی نام وی را در ذییل متقدمان از 
استادان علم نحو و اعراب و تصریف و لفت 
عرب و فحول شاعران عربی و پارسی و اهل 
توقیم و انشا آورده است. رجوع به ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۱۲۴ و تاريخ اصفهان 
مافروخی ص ۲۲ شود. 
طاهر مرعشی. [د ر ع] (اخ) سیدمحمد 
طاهرین سیدعلی‌بن سیدعلاءالاین‌بن محمد 
مرعشی. از شا گردان علامه مجلسی بوده و 
نواد؛ او سیدشهاب‌الدین که سیدمحمدطاهر 
یکی از اجداد مادری وی بوده بدین امر اشاره 
کرده‌است. او راست: حواشی بر کب طبی» 
مانند شفا و قانون ابن‌سیا و غيره. (از الذریعه 
ج ۷ص ۱۰۶). 


طاهر مروزی. (در مز دَ] (إخ) ملقب به 
شرف‌الزمان. طبیب دربار ملکشاه سلجوقی. 
او راست: طبایم الحیوان که در ربع اول قرن 
دوازدهم میلادی این کتاب را در علوم طبیعی 
تالیف کرده است و هم او را کتابی است در 
جفرافیای عالم که اخبار چین, ترک و هند را 
در آن آورده است و مینورسکی در سال 
۲ م. کتاب مزبور را به انگلیسی ترجمه 
کرده است. رجوع به نشریة دانشکدة ادبیات 
تبریز شماز؛ ۷سال ۳ ص۳۰ - ۵۳ شود. 
طاهر مستو فی. [هر مت ] (اخ) رئسیس 
دیوان استیفاء دربار غزنوی بود. و بعد از عزل 
ان ن ن بر زارت اوک 
اما سلطان محمود گقت: او از همه شایسته‌تر 
است. اما او بسته کار است و من شتاب‌زده» 
در خشم شوم, دست و پای او از کار بشود. (از 
تاریخ بیهقی چ فیاض صص ۲۶۶ - ۳۶۷, 
رجوع به ص ۹۴ ۱۳۰ ۱۲۱و ۶۶۴ همان 
چاپ شود. طاهر وزارت مودودین مسعود 
غزنوی یافت. اما مدت وزارت او بواسطة 
ضعف رای و سوء تدبیر بیش از دو ماه بطول 
نیتجامید, و استعفا کرد (در حدود سال ۴۴۰ 
ه.ق.).(حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۲۹۴). 
مدتی منصب استیفای دیوان سلطان محمود به 
وی متعلق بود. و سلطان مودود بعد از اخذ 
احمدین عبدالصمد. امر وزارت را به وی 
تفویض فرمود. و طاهر بواسطة ضعف رأى و 
عجز نفی و سوء تدیر پس از آنکه مدت دو 
ماه بدان امر اشتغال داشت استعفا کرده, بافی 
ایام حیات در کنج عزلت و فراغت روزگار 
گذراند. (دستور الوزراء ص ۱۴۴). 
طاهر مشهدی. (در م «] ((خ) مسیرزا 
محمدطاهر مشهور به وزیرخان برادر میرزا 
محمدرفیع‌بن محمد مشهدی, متخلص به باذل 
متوفی به سال ۱۱۲۴یا ۱۱۲۳ ه.ق.رجوع به 
الذریعه ج ۷ص ٩۱‏ شود. 
طاهر مشهدی. (در م 2] ((خ) در مشهد 
مقدس رضوی به عطاری مشغول بوده, گویند 
در عهد شباب به عالم بقا رفت. از اوست: 

از فریب باغبان غافل مباش ای عتدلیب 

پیش از این من هم درین باغ آشیانی داشتم. 

(اتشکده ص ۷۶) (قاموس الاعلام ج ۴). 

صاحب تذکرة نصرابادی آرد:....از شا گردان 
امتی تربتی است... از اشعارش اوست: 

ز بسن دورنگی مردم به یکدگر دیدم 

تسلیم ز شب و روز خود که یکرنگ است. 

از بس فریب مغلطه خوردیم از سراب 
لب‌تشته در کنارۀ زمزم گداختيم. ۱ 

ز دیده‌ام همه عالم پراب و من لب خشک 
فرات عالمم و کربلای خویشتنم... 

نالا خا کر مرو و غا ف كرحن 

جمع میکردند تا رنگ دل ما ریختند. 


ر تمام عمر صرف گریه کردم وز نم اشکی 
نه گل در باغ و نه خاری به هامون پرورش دادم. 
(تذکرۂ نصرآبادی ص ۳۰۵). 

طاهر مقدسی. [ور م د / قد د] ((خ) از 
طبق ثالكه است از بزرگان مشایخ شام و 
قدمای ایشان. ذوالنون مصری را دیده. و با 
یحیی جلا صحبت داشته. عالم بوده. گویند 
شبلی وی را حبرالشام خواندی. طاهر 
مقدسی گوید: ذواللون مراگفت: الصلم فى 
ذات‌الحق جهل, والکلام فى حقيقة المعرفة. 
حيرة. و الاشمارة عسن‌المشیر شرک. 
شیخ‌الاسلام گفت که سخن در ذات حق جهل 
است که هیچکس را در ذات الله سخن نیست. 
و روا نبود که گوید مگر آنکه خدای‌تعالی را و 
پیغمبر وی گفت وی را و گفت: آن دانستتی 
نیست و جز تصدیق و تلم در آن روی 
نیست و سخن در معرفت و حقیقت حیرت 
است که او خود. خود را شناسد بحق‌الحقيقة. 
دیگر همه عاجزند و متحیر, و او عجز رهی را 
از معرفت خود بفضل خود معرفت می‌انگارد. 
و مصطفی صلی الله علیه و اله و سلم میگوید 
در ثناء و دعاء خداوند: لاابلغ مدحتک و 
لااحصی ثناء علیک, انت كما اشنیت على 
نفسک. حق‌تعالی میگوید: ولاب‌حیطون به 
علما. از وی همین ذاتی که اوست خدای 
یگانة بی‌همتا و اشارت از مشیر شرک. شرک 
است. یعتی شرک خفی که آشارت را 
اشارت‌کنده‌ای باید داد و به دوگانگی 
درنیاید. هست بحقیقت اوست., و دیگر همه 
بهانه, و وی در بود و هستی یگانه. الا کل 
شیء ما خلااله باطل. طاهر مقدسی گوید: | گر 
مردمان نور عارف بینند در آن بسوزند. وا گر 
عارف نور وجود بیند در آن بسوزد. و هم 
وی گوید: حدالمعرفة التجرد من الشقوس و 
EE‏ و یمقر اکتا 
(نفحات‌الانس ص ۱۲٩‏ چ توحیدی‌پور). 
طاهر نائینی. (ه ر ] (اخ) یکی از شغراء 
فارسیزبان و از امالی قصبة نائین تابع 
اصفهان بوده است در اتشکده آذر. و قاموس 
الاعلام, این بیت به نام او ثبت شده است: 
آنکه هر شب هوس سوختن ما میکرد 
کاش می‌آمد و امروز تماشا میکرد. 

(آتشکده ص ۱۷۳) (قاموس الاعلام ج ۴). 
و در تذکر؛ تصرآبادی آمده است: ملا طاهری 
بای خر فطل الال وة اما پیب 
شوخی آلوده هوی و هوس بود. چنانچه 
مسموع شد که به یکی از خانه‌زادهای شاه 
عا ا ن ا انا یه 
برد. این معنی بسمع مبارک شاه رسید. او را 
طلب داشت بهنگامی که بکنار بخاری نشته 
بود. بعد از پرسش و جوابهای نامسموع 
اتشکش سرخ شده را بسرداشت: فرمود که 


طاهر وفایع‌نگار. 


چون او را بوسیده خواهی بود بتلاقی آن این 
را ببوس و آتشکش رابر لب و دهان او 
گذاشته بسوخت و به این ترتیب اعضای او را 
سوخت به التسماس یکی از خواص او را 
بخشید. غزلی که مطلعش این است از اوست 
که در این باب گفتد: 

آنکه دایم هوس سوختن ما میکرد 

کاش می امد و از دور تماشا میکرد. 

سایر اشعارش این است: 

حیا مهر خموشی بر دهان گفتگو دارد 

وگرته حرفها دارم که رنگ ارزو دارد. 

همچو جان در قالب گر و مسلمان رفته‌ام 
تیغ بر خود میزند هر کس که با من دشمن است. 
تا در دلم هوای قدت جا گرفته است 

جانم هوای عالم بالا گرفته است 

خون شد دلم ز غصه که آن غنچۀ اميد 

با دیگران شکفته و با ما گرفته است. 

ای پری از من دیوانه رمیدن زود است 

رشته عهد به یکباره بریدن زود است 

صید خال تو نشد دل چه زنی چین بجبین 
مرغ چون رام نشد دام کشیدن زود است. 
مستوجب شعله فنا رشت من است 

خا کستر گلغن بلا تخت من است 

بر عارض روز روشنی از رخ توست 

بر چهرة شب سیاهی از بخت من است. 

(تذکرة تصر آبادی ص ۲۹۶). 

طاهر نقاش.[در نّق قا] (إخ) رجوع به 
طاهر کاشی شود. 

طاهر وحید. [درٍ د] (خ) مسحمدطاهر 
وحید. او راست: مجموعه‌ای در «توحید» که 
صاحب الذریعه آنرا در کتابخانة سیدنصرائه 
تقوی دیده است و مینویسد: ظاهراً وی بجز 
میرزا طاهر وحید قزوینی است که نصرآبادی 
در ص ۱۷ تذکر؛ خود از وی نامپرده و ما در 
ص ۲۶بدان اشاره کردیم. (از الذریعه ج ۴ص 
FA’‏ 
طاهر وحید. [ه ر و] (إخ) ميرزا طاهرین 
حسین‌خان قزوینی. رجوع به طاهر قزوینی و 
ترجمة تاريخ ادبیات ایران تالیف ادوارد 
براون ص ۱۸۶ تذکرۂ تصرابادی ص ۱۷ و 
وحید شود. ۱ 
طاهر وقایع‌نگار. (ٍ ر و ي ن) الخ 
وقایع‌نگار تمی. معروف به میرزا محمدطاهر 
وقایم‌نگار سلاطین صفویه در اواخر عصر 
شاه‌عباس و اوایل عصر شاه سلیمان که وی را 
سیدعبدال‌ین محمد ال‌اپوشبانة ببحرانی در 
قصدة مفصلی مدح کرده است و این قصیده 
در سلافةالعصر امده و دران شاعر اشاره 
کرده‌که وی وقایم‌نگار بوده است چنانکه از 
اين دو شعر مقهوم میشود: 

تدیر علینا من کؤس حدیثها 

عتیق سلاف راح یسنده الشغر 


طاهرون. 


کم اسندت فى العلم و الحلم و القى 
(از الذریعه ج ۴ ص ۲۷). 
رجوع به الذریعه ج ۴ص و ۶۹ وج ۳ 
ص ۲۵۲ و ج ۵ ۱۷۴ و ۸۵ شود. 
طاهرون. [2] (ع صء اج طاهرء در حالت 
رفع. پا کیزگان.رجوع به طاهر شود. 
طاهر و دس | اجر ي 
حیوانات LL‏ ۳ اجان وهر 
ان کس که قصدش اشترا اک دخول در كنيسة 
بهودیه میود میبایست بر وفق شریعت 
موسوی مختون گشته تطهیر نماید. (قاموس 
کتاب مقدس). 
طاهرونیی. (۱ج) دی است از دهتان 
سیریک پخش ماب شهرستان بندرعباس, 
راقم در ۸۵هزارگزی جنوب میناب. سر راه 
مالرو جاسک به میناب. جلگه و گرمسیری 
است, با ۳۵۰ تن سکته. اب آن ازجا 
محصول آنجا خرما. شفل اهالی زراعت. راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج ۸. 
طاهرة. [«ر ] (ع ص) مونت طاهر: آشراه 
طاهرة؛ زن پاک از نجاست. |[زن پاک از 
عیب و مسنقصت. (سنتهی الارب) (ب‌حر 
الجواهر). ج, طاهرات. ||اثلق. 
طاهرة. [ه ر ] (اخ) لقب سيدةالناء فاطمة 
زهرا علیهاالسلام. رجوع به فاطمة زهرا شود. 
طاهرة. [هر ] (اخ) لقب خدیجه نخین 
همر حضرت پامبر اسلام (ص) است که 
نب وی در نیای چهارم «قصی» بدینسان په 
پیامبر صی‌پیوندد: خدیجه بنت خویلاین 
اسدبن عبدالعزی‌بن قصی‌بن کلاب. خواندمیر 
گوید: خدیجه اقرب ازواج طاهرات است از 
روی جب ولپ به سید عجم و عرب و 
کنیت وی ام‌هند بود و لقب او طاهره و مادر 
خدیجه رضی الله عنهما فاطمه است بنت 
زايدةبن الاصم از بسی‌عامر بن‌لوی, خدیحه 
اول به عقد عتیق‌بن عایدین عبداله مخزومی 
درآمد و از وی پسری و دختری آورد و پس 
از فوت عتیق, ابوهالابن نباش‌بن زراره 
ابوهاله بقولی 
مالک بود و به روایتی زراره و بعقيدهٌ زمر ه‌ای 
زبیر و بمذهب فرقه‌ای هند و به اعتقاد اهل 


تمیمی او را بخواست و اسم 


سنت و جماعة خدیجه را از ابوهاله نیز دو 
فرزند در وجود آمد هاله و هند و بعضی از 
مورخان برآن رفته‌اند که شوهر نخست 
خدیجه رضی الله عنها ابوهاله بوده و روج 
انی عتیق و این روایت مختاربن جوزی 
است. القصه چون انیا شوهر خدیجه (رض) 
فوت شد بسیاری از صنادید و اشراف قریش 
به منا کحتش رغیت نمودند. اما آن جثاب به 


ازدواج هیچکس رضا نداد؛ زیرا که بعد از 
غراوب هلال بقای عمر ابوهاله به مغرب فنا 
شبی در خواب دید که آفتاب از اسمان بخانة 
وی فرودآمد و نور آن از آنجا انتشار یافت و 
کیفیت واقعه را به پسر عم خویش ورقةبن 
توفل عرض کرد. ورقه گفت: تعبیر این رژیا 
آن است که پیغمبر آخرالزمان ترا بحبالة نکاج 
درآورد و خدیجه (رض) از نام و تسب رسول 
عجم و عرب تفتیش نمود ورقة آنچه از این 
باب معلوم داشت به جناب عفت‌ماب گفت. 
بنابراین. خدیجه پیوسته انتظار طلوع آن 
اتاب سپهر نبوت میکشید تا رقتی که 
بسعادت منا کحتش فایز گردید و در آن زمان 
که انوار عنایت سید کائنات بر وجنات 
احوالش تافت» آن حضرت بیست وپنج‌ساله 
بود و به روایت جمهور اهل سنت خدیجه 
(رض) چهل‌ساله بود. در کشف‌القمة از أبن 
عاس (رض) مروی است که خدیجه (رض) 
از پیت توهنت‌سالجی به عقد حضرت 
مقدس نبوی درآمد و مهر او دوازده اوقیة طلا 
بود به ثبوت پیوسته که جمیع اولاد حضرت 
خیرالعباد از خدیجه (رض) تولد نمودند مگر 
ابراهيم که از ماریة قبطیه در وجود امد و تا 
خدیجه کبری (رض) در حیات پود خلاصۀ 
موجودات علیه افضل الصلوة بتار ملاحظة 
خاطر شریفش به منا کحت عورت دیگر میل 
ننمود. مناقب و مفاخر خدیجه بار است و 
کال و کال تاه شهار وان ول کم 
است که به نبوت سید ابرار ایمان آورد و 
جمیع اموال و جهات خود را در رضای او 
صرف کرد و از امیرالمومنین علی منقول است 
که رسول (ص) فرمود که «خیر نساءالامم 
الالفة مریم و خير ناء هذه الامة خدیجه»؛ 
یعنی بهترین نسوان آمم سالفه مریم است مادر 
عیسی و بهترین زنان این امت خدیجه است. و 
از ابن عباس (رض) مروی است که حضرت 
مقدس نبوی فرمود که افضل زنان اهل بهشت 
مریم بنت عمران و خدیجه بنت خویلد و 
فاطمه بنت محمد و اسية بنت مراحم خواهند 
وھ لت ام ری مالک روات کر اند ند 
رسول (ص) گفت: «حسبک من نساءالعالمین 
مریم بنت عمران و یهت خویلد و 
فاطمه بنت محمد و اسیه امراة فرعون». و در 
کشف العمة مسطور است: «قالت عايشة 
لفاطمه الا لبخرک آنی سمعت:رسو لا (ض) 
یقول سيدة اهل‌الجنة اربع مریم: بنت عمران و 
فاطمه بنت محمد و خدیجه ببنت خویلد و 
آسية بنت مزاحم امرأة فرعون». و ایضاً در 
کتاب میور مذکور است که حضرت رسالت 
(ع) فرمود که بهشت مشتاق است بچهار کس 
از نسوان؛ مریم بشت عمران و آسیه بنت 
مزاحم و خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت 


0۹ 


محمد. در بسیاری از کتب معتبره مرقوم اقلام 
صحت اثر گشته که روزی جیرئیل (ع) نزد 


طاهرة. 


رسول اله این خدیجه است که می‌آید و برای 
تو طبقی پر از طعام با ادام 
رسد او را از حضرت پروردگار او و از من 
سلام برسان و بشارت ده وی را به خانه‌ای در 
بهشت از یک لوْلژ مجوف که در آن خانه هیچ 
خضصومت و تعی نبود و چون حضرت 
مصطفی سلام ایزدتعالی و چبرئیل را به 
خدیجه کبری رسانید, گفت: «ان الله هو السلام 
و مه السلام و علی جبرئیل اللام و علک يا 
رسول‌الّه و رحمةاله و بركاتة و علی من سمع 
السلام الا الشیطان». و اين کلام بلاغت نظام 
دلالت میکند بر کمال فهم و فطانت خدیجه 
(رض) زیرا که بجودت ذهن دانت که سلام 
را بر حق‌تعالی رد نمیتوان کرد. چنانکه بر 
برایا رد میکنند و از آن جهت نگفت که «و 
على الله اللام» بموجبی که بعضی از صحابه 
گفتد در تشهد و ممنوع گشتند. از عايشه 
(رض) روایت کرده‌اند که گفت: غیرت نبردم 
بر هیچ زن مثل غیرتی که بر خدیجه بردم با 
وجود آنکه در وقتی که من بشرف فراش 
رسول مشرف گشتم. وی در حیات نبود؛ زير 
که خاتم‌الانبیاء او را بسیار یاد مینمود گاه بود 
که گوسندی میکشت و آنرا ق طعه‌قطعه 
میساخت و به نسوانی که دوستان خدیجه 
بودند میفرستاد و من از غیرت با او میگفتم که 
گویاهیچ زن غير از خدیجه نبوده و آن 
حضرت میفرمود که وی صفات خوب بسیار_ 
داشت و فرزندان مرا از وی حساصل شد و 
نوبتی هاله خواهر خدیجه پر در خانه امده و 
بر سبیل استیذان دست بر در زد. پس رسول 
(ص) استیذان خدیجه را یاد کرده, مضطرب و 
محزون و به روایتی مسرور و فرحنا ک‌گشته. 
گفت: خدایا این را هاله گردان من غیرت بردم 
و گفتم چند یاد عجوزه‌ای از عجایز قریش 
کنی که از غایت بیری دندان در دهان وی 
نمانده بود و عمر خویش گذرانيده و ایزد عز 
اسمه دیگری بهتر از او به تو ارزانی داشته. آن 
حضرت در غضب شد. چنانکه موی پیش سر 
وی در حرکت آمد و فرمود که مثل خسدیجه 
هیچ زنی خداوند تعالی به من نداد. ایمان آورد 
به من وقتی که همه مردم کافر بودند و 
راست‌گوی داشت مرا وقتی که همه مردم 
تکذیب من میکردند و مواسات نمود به مال 
خود با من وقتی که همه مردم مرا محروم 
میداشتد و بخشندة ببی‌منت مرااز وی 
فرزندان کرامت کرد. صدیقه (رض) گوید: با 
نفس خویش گفتم که دیگر هرگز خدیجه را به 
بدی یاد نکنم و روایتی آنکه گفت که دیگر 
هرگز با تو در باب خدیجه عتاب ننمایم و 


می ارد چون بتو 


۱۳۳۰ 


گویندروزیام زفر که ماشطۀ خدیجه بود بنزد 
حضرت خیرالبر ية (ع) و اكحية امد أن 
حضرت او را اعزاز و ا کرام نموده, گفت: این 
زنی است که در عهد خدیجه به خانة سا 
می‌آمد (و ان حن العهد من الایمان) وفات 
خدیجه (رض) به روایت اشهر و اصح در ماه 
مبارک رمضان سال دهم از بشت به وقوع 


طاهر ه. 


ان‌جامید و رسول (ص) بقبرش درآمده: 
مدفتش مره جحون است و مدت عمر 
عزیزش بقول مشهور شصت سال بود و به 
روایتی شصت‌وبنج سال. واله اعسلم 
بحقیقة‌الحال. (حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ 
صص ۴۲۱ - ۴۲۳). رجوع به خدیجه شود. 
طاهره. [در] ((خ) زرین‌تاج. عنوانی است 
که فرقة باپیه به زرین‌تاج داده‌اند چون میرزا 
علی‌محمد باب در نامه‌هائی که دربارة وی 
مینوشته, او را طاهرة... خطاب میکرده است. 
اک با وزاب تاد کی اران 
دربارة زرین‌تاج میتویسد: «و اما سئلت عن 
المراة التی زکت نفسها و اثرت فیها الکلمة 
التی انقادت الامور لها و عرفت بارئها فاعلم 
انها امراة صدیقه عالمة عاملة طاهرة و لاترد 
الطاهرة فی حکمها فانها ادری بمواقعالامر من 
غیرها و لیس الا اتباعها». در ایتجا باب وی را 
راستگو و دانا و عمل‌کننده و طاهره نامیده و 
عقاید وی را تأیید کرده و مخاطب را به 
پیروی از او توصیه کرده است و از این در 
میان بابیان يه این نام مشهور و همه به او 
حضرت طاهره یا جناب طاهره خطاب 
کرده‌اند و اما لقب قرة‌المین را شیخیه به او 
داده‌اند چه پدرش حاجی ملا مسحمدصالح 
قزوینی از فضلا و علمای عصر, خود او را به 
عقد ازدواج برادرزاد؛ خويش ملا محمد 
فرزند حاج ملا تقی برغانی از اعاظم 
مجتهدین اصولی مشهور به شهد ثالث 
درآورد و در آن روزگار چون غوغای 
اختلاف علمای شیخیه و اصولیین در همه جا 
و از جمله در شهر قزوین بالا گرفته و 
خصوصا حاج ملا تقی برغانی نخستین کی 
بوده که رایت مخالفت و معاندت با شیخ 
احسائی را برافراشته بود مباحثه و مشاجره 
این دو دته نظر کنجکاو زرین‌تاج راکه 
آنانن خاد بر عقابد علمای اضولن 
مبتنی بود بسخود جلب کرد و پس از یک 
سلله مطالعات در آثار شیخیه و حشر و نشر 
با پیروان این طایفه عاقبت بجانب ملک 
شیخیه گرائید و با سیدرشتی جانشین شیخ 
احائی که در کربلا اقامت داشت به مکاتبه 
پرداخت و طولی نکشید که شوق زیارت شیخ 
در وی برانگیخته شد و عازم سفر کربلا گردید 
و دو پر ویک دختر خود را بشوهر سپرد و 
همراه تتی چند از اهل خاندان که گویا مرضیه 


خواهرش نیز با وی بوده بسوی کربلا ر هپار 
شد. و ایام اواخر عمر سیدرشتی را درک کرد 
و به خوشه‌چینی از خرمن فضل او پرداخت و 
از جانپ سید به قردالعین ملقب گردید. 
خانواد؛ قرةالمین همه مذهبی بوده و به داشتن 
علم و ثروت مشهور بوده‌اند و او در.شهر 
قزوین در چنین خانواده‌ای متولد شده است و 
چنانکه یاد کردیم پدرش حاج ملا صالح از 
علمای عصر خود بشمار میرفته و عموی او 
حاج ملا تقی برغانی نیز از مجتهدان بوده و 
عم دیگرش حاج ملا علی از پیروان ملک 
شخ احمد احسائی بشمار میرفته است. 
طاهره پس از طی دوران کودکی با خواهر 
خود مرضیه مقدمات علوم را در محضر پدر 
آموخته و پس از فرا گرفتن مقدمات په 
تحصیل فقه, اصول و کلام و ادبیات عرب 
از چندی از زنان نامور 
بشمار میرفت و آثار نظم و نثر وی مایة 
شسهرت او گردید. مسیگویند بسرادرش 
عبدالوهاب قزوینی که از دانشمندان بوده 
دربارة قرةالصین گفته است: در حضور او 
جرأت تکلم نداشتیم و بحدی معلومات وی 
ی OR‏ ی 
بحث گفتگو میکردیم چنا ن آثرا واضح و 


روشن ا ل با کر س 


پرداخته اس ببس 


سرافک‌نده و خجلت‌زده بیرون میرفیم. ۱ 
قرةالعین چنانکه یاد کردیم بعدها به کرپلا 
رفت و پس از تکمیل مسطالعات خود و 
درگذشت سیدکاظم رشتی مجلس درسی در 
کربلاایجاد کرد و برای عده کثیری از طلاب 
از پس پرده تدریس می‌کرد و به این ترتیب در 
آن تواحی نیز شهرت یافت و چون مقارن این 
روزگار ندای ظهور سیدیاب در شیراز به 
شش رسید. از دیدن آثار و نوشته‌های سید 
به وی ایمان آورد. و در شمار حروف حی. 
یعنی نخضتین هیجده تنی که به باب گرویده 
بودند درآمد و از این پس بی‌پروا در کربلا به 
تبلیغ و دعوت مردم پرداخت و به اطراف و 
| کناف نامه مینوشت و مردم را به کیش 
خویش دعوت مکرد و حتی با پدر و عموی 
خود نیز به مکانبه و مباحثه پرداخته است و تا 
آنجا که آثار بایان حکایت دارد از بستگان او 
خواهرش مرضیه و آقا میرزا علی شوهر وی 
و حاجی ملا علی عمویش باب گرویده‌اند. 
قرةالعین در خانة سیدکاظم رستی اقامت 
داشته و عیال سید که به وی ارادت میورزیده, 
از وی پذیرائی می‌کرده و بابیان مقیم کربلا در 
آن منزل فراهم می‌آمده و به تبلیقات قرةالعين 
گوش فرامیداده‌اند. دیری نمی‌گذرد که 
بی‌پروائی او علمای کربلا را برمی‌انگيزد و در 
نتیجه, حا کم کربلا وی رابه خروج از آن شهر 
تکلیف می‌کند و وی با تنی چند از زنان و 
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همراهان خود به بفداد سیرود و در آنجا بر 
مفتی شهر وارد می‌شود و با وی به محاجه 
می‌پردازد و مدتی در آن شهر میماند و در سال 
۲۳ ھ .ق. عازم ایران می‌شود. وی هتگام 
اقامت در عراق عرب نامه‌ها و رسالاتی به 
ایرانیان مینوشته که از آنجمله دو رساله یکی 
بعربی در جواب حاجی محمد کسریم‌خان 
کرمانی و دیگری بفارسی در جواپ ملا جواد 
خوارولیانی باقی مانده است. همنگامی که 
قرةالعین عازم ایبران می‌شود جماعتی از 
همکیشان وی از عراق عرب با او همراه 
بوده‌اند که شیخ صالح عرب و شیخ طاهر 
واعظ و ملا ابراهیم محلاتی و اقا سیدمحمد 
گلیایگانی را میتوان از خواص اصحاب او نام 
برد. نخست به کرمانشاه میرود و در انجا خند 
روز اقامت میکند و از آنجا بهمدان رهسپار 
می‌شود و علمای آن شهر را به دیین خود 
دعوت میکند و در نتیجه, غوغائی در شهر 
برپا می‌شود و قصد داشته است یکره بجانب 
تهران حرکت کند و محمدشاه را به آین خود 
بخواند. ولی پدرش از ورود او به ايران | گاه 
می‌شود و کسی را بسوی او سیفرستد که 
بقزوین بیاید از اين رو قرةالعین با همراهان 
خود وارد قزوین می‌شود. لکن در این شهر نه 
تها نصیحت پدر و بستگانش در او مؤثر 
نشد. بلکه با آنان به مباحثه پرداخت و 
سرانجام پدرش او را منم میکند که از خانه 
خارج شود و چون با عموی خود حاج ملا 
ی به مشاجرات و مباحثات می‌پرداژد, 
عاقبت عمویش او را آزار و اذیت می‌کند. در 
این هنگام حسادثهٌ فجیعی روی میدهد که 
موجب فرار قرةالعین از قزوین و کشته شدن 
چند تن از همراهان او میشود. شرح فاجعه 
این است که در قزوین شیخ صالح طاهرنامی 
از مردم شیراز و از مریدان شیخ احائی 
هنگامی که ميشنود حاج ملا تقی شیخ را لمن 
میکند. نزد وی میرود و از مراد خود سخن 
بمیان می‌آورد و چون او نبت به شیح 
بدزبانی میکند به عقیدهُ خود حاج ملا تقی را 
واج القتل تشخیص میدهد و متظر فرصت 
می‌شود و روزی در حالی که حاج ملا تقی در 
محراب مشفول نماز بوده, غفلتاً بر وی میتازد 
و او را میکشد. این در زمستان سال ۱۲۶۳ 
ه.ق.در قزوین روی میدهد. پیداست که 
کشتن چنین مجتهدی در شهر, هیجان و 
اقلاب عطیمی برپا گرد و بسابقة اختلاف 
عقیده و مباحثات طولانی قرةالعین با وی 
انظار عموم در این حادثه یک‌جهت متوجه 


۱-از تاریخ مذاهب ملل تمدن تألیف نیکلاه 
دبیر اول سفارت فرانه در اپران. رجوع به 
نقطةالکاف ص ۱۳۱ شود. 
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قرةالعین میشود و همه او را محرک و مسبب 
قتل عموی خود میدانند. از این رو زندگی وی 
و یارانش در معرض خطر واقم می‌شود و 
طایفه قریب ۶۰ یا ۷۰ تن را یگناه دست‌گیر 
میکنند و آنان را به انواع گونا گون زجر و 
شیخ صالح عرب را چوب بار میزنند و 
میخواهند او را داغ کنند که نا گهان قاتل خود 
رابه حکومت معرفی میکند و با کمال 
صراحت, حقیقت واقعه را شرح و اقرار به قتل 
میکند. مع‌الوصف قاتل مزبور را با چند تن از 
پیروان قرقالعین از قبیل: ملا ابراهیم محلاتی 
وشخ صالح عرب و حاجی محمدعلی و 
میکنند و بتهران روانه میسازند. در تهران قاتل 
فرار میکند و از باه دستگیر شده در اثر 
پافشاری صدر قزوینی شیخ صالح عرب را 
سر میبرند و حاجی اسدالّه رانیز میکشند و دو 
تن دیگر را بقزوین برمیگردانند و به درختی 
می‌بندند و مردم شهر جمع می‌شوند و هر یک 
زخمی به آنان میزنند تا به فجیم‌ترین وضع 
کشته می‌شوند. این کشتار نخستین خونریزی 
است که از بابیه در ایران روی داده است؛ ولی 
که ماموران حکومت در تعقیب وی بوده‌اند, 
شبانه به دستیاری چند تن از همکیشان خود 
موفق به فرار صی‌شود و از بیراهه بجانب 
خراسان میرود و ملا محمد شوهر وی نیز 
مقارن اين ایام او را طلاق داده است. در اين 
هنگام ملا حین بشرویه ملقب به پاب‌الباب 
و معروف به اول من امن برای تبلغ در 
خراسان اقامت داشته و بایان مكلف به 
پوستن به وی بوده‌اند. قرةالعین هم بهمین 
مناسبت بجانب خراسان روانه شده و در قریۀ 
بدشت یکفرسنگی شاهرود به گروهی دیگر از 
پابیان که عازم خراسان بوده‌اند برمی‌خورد و 
دراین ضمن ملا محمدعلی بارفروشی, ملقب 
به قدوس که از سران بایان بوده, از خراسان 
وارد و در پدشت به آن گروه می‌پیوندد و با 
قرةالین ملاقات میکند و بابیه که در این موقم 
از بیشتر شهرهای ایران بسوی خراسان 
میرفته‌اند, جمع کثیری شده بودند و پس از 
ورود قدوس در بدشت توقف میکنند. گویا بر 
اثر غوغائی که در خراسان بعلت تبلیغات ملا 
حسین يشرویه برپا می‌شود. گروه مزیور از 
رفتن به خراسان صرف‌نظر می‌کنند و در 
بدشت اقامت میگزینند و مجمع مهمی تشکیل 
میدهند و اختلاف نظری روی میدهد؛ گروهی 
میگفته‌اند پاید همه اصول باب را به عوام بابیه 
گفت و گروهی معتقد بوده‌اند صلاح نیست 
عوام از همه مطالب | گاه شوند. قرتالعین 


طرفداری از عقدۀ تخستین میکند و دیگران 
هلم رای او را می‌پذیرند و وی در بدشت همه 
روزه از پس پرده برای جماعت مزیور وعظ 
و نطقهای مهیجی ايراد میکرده است و روزی 
که تصمیم داشته منظور خود را عملی کند, 


یعنی حقیقت دین باب را به عوام آن فرقه 
بازگوید به دو تن از خواص خود دستور 
میدهد که در ضمن نطق, هنگامی که او اشاره 
میکند با قیچی بندهای پرده را که از پس آن 
سخن میگفته پاره کنند و در این روز در برابر 
جماعت کثیری از همکیشان خود که برای 
استماع نطق او گرد آمده بودند سخنرانی 
مپیجی کرد و نا گهان گفت: «سیدپاب همان 
قائم منتظری است که مطابق اخبار اسلام 
یخرع جدید و کتاب جدید ظهور کرده و 
همانطور که همه فرست‌ادگان الهی ناسخ آئین 
قبل خود بوده‌اند او نیز نسخ‌کنند؛ قران و 
شریعت اسلام است...» در همین انا به اشارة 
وی پرده حائل نیز افتاده و چهره و اندام وی 
در برابر آن گروه هویدا می‌شود. دیدن این 
منظره و شنیدن بیانات صریح او, شنوندگان را 
به وحشت و شگفتی عمیقی دچار کرد؛ بعضی 
چشم خود را بستند که دیدگانشان برخار 
زن نامحرمی نیفتد و گروهی از آن انجمن 
گریختند و عد کمی هم.گفتار و کردار وی را 
به دیده قول نگریستند و آنان که مخالف این 
روش وی بودند در ميان همهمه و جار و 
جنجال از این عمل نابهنگام او بشدت انتقاد 
کردند و شکایت وی را نزد قدوس که در آن 
مجمع حضور نداشت بردند. ولی او گفتار و 
کردار قرة‌المین را تایید کرد و همه سا کت و 
آرام شدند. باری اجتماع بابیه در بدشت در 
نیمه اول سال ۱۳۶۴ ه.ق.پایان یافت و 
قرةالعین بهمراهی قدوس و دیگر همکیشانش 
روانة مازندران شد و تا اراضی هزار جریب با 
آنان بود ولی در این هتگام اهالی قرا و 
قصبات آن سامان بابیان را سنگار کردند و 
اموالشان را به یفما پردند و از اینجا قرءالمین 
برای تبلیغ به «نور» مازندران رفت و قدوس 
و همراهانش عازم بارفروش شد و پس از 
واقعةٌ بدشت دیری نگذشت که ملا حسیین 
بشرویه هم از خراسان به مازندران آمد و 
بابیها که قرار بود در خراسان به وی ملحق 
شوند در مازندران به وی پیوستند و جنگ 
معروف قلعة طبرسی که میان آنان و قوای 
دولتی روی داد آغاز و منجر به مقاومت شدید 
بابیان گردید و سرانجام گروهی از آنان کشته 
شدند. اما قرةالعین پس از یک رشته تبلیغات 
در نواحی نور عازم بارفروش گردید و به 
قدوس ملحق گشت و در اینجا میرزایصی 
نوری معروف به صبح ازل را ملاقات کرد و 
چنانکه نوينده نقطة‌الکاف ارد به دستور 
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قدوس, صبح ازل را بجائی که مأمور بوده 
بردند و ظاهراً قرقالعین از آنجا باز به نور 
روانه شده باشد و چون گرفتاری او در نور 
پس از واقعه مازندران واقع شده, قدر مسلم 
آن است که وی در تمام طول جنگ طبرسی 
که نزدیک به ٩‏ ماه» یعنی از شوال ۱۲۶۴ تا 
اواخر جمادی‌الانی ۱۲۶۵ ه.ق.بوده است 
در نواحی مختلف مازندران پنهان و آشکار به 
تبلیغ و دعوت مردم اشتفال داشته است. و در 
این مدت صح ازل را هم مکرر ملاقات کرده 
و عاقبت پس از خاتم جنگ طبرسی در نور 
بدست اهالی دستگیر و بتهران اعزام شده و در 
اف سحنودغان گلاتر سحبوس کر 
است. محبس وی در این خانه اطاقی در 
بخ اسر وو در ان 
نداشته و از نردبان بلندی که بوسیلةٌ عبور و 
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مرو ان وده در مواقع احتیاج آمد و شد 
میکرده و تا پایان زندگی در زندان بسر پرده و 
بسرودن اشعار و خواندن ماجات‌نامه‌ها و 
ادعیه مشفول بوده است و گاهی هم علما و 
فطلا برای محاجه و مباحثه بنزد وی 
میرفته‌اند. یکلا در کاب خود شرح مباحثة 
حاجی ملا علی کنی و حاجی ملا میرزا محمد 
مازندرانی را با قرة‌العین یاد کرده و مینویسد 
این مباحثه به اسر میرزا آقماخان نوری 
صدراعظم صورت گرفته و عاقبت همین دو 
مجنهد حکم تکفیر و قتل او را داده‌اند. 
قرة‌العین تا قضيه تیراندازی سه تن از بابیان به 
ناصرالدین شاه در نیاوران شمیران در روز 
یکشنبه ۲۸ شوال ۱۲۶۸ ه.ق. همجنان در 
زندان بسر مبرده است. پس از این واقعه که 
گروهی‌از بابیان را کشتند. قرةالعین را نیز در 
همان ایام استنطاق میکنند و او دست از عقیدۀ 
خود برنمیدارد و بی‌پروا پیروی خود را از 
آئین باب اعلام میدارد. کنت دو گپینو در 
كاب فلسفه و مذهب در اسیای وسطی 
میویبد: یک روز صبح محمودخان از 
اردوی سلطنتی بازگشت و داخل اندرون شد 
و پس از سلام و احترامات لازم به قرة‌السین 
گفت: خبر تازه خوشی برای شما آورده‌ام. 
قرتالعین تبسمی کرد و با کمال شتاب گفت: 
من آنرا میدانم و احتیاج به گفتن شما ندارم. 
محمودخان گفت: شما ممکن نیست بدانید 
قضیه از چه قرار است. زيرا این امری است که 
صدراعظم مرا مأمور کرده به شما اعلام کنم و 
تردیدی ندارم که سلامتی‌تان در آن است و آن 
این است که شما را به نیاوران میبرند و 
میپرسند که قرةالعین آیا شما بابی هتد شما 
فقط جواپ میدهید نه. انها با اینکه یقین دارند 
بابی هتید مایلند بیش از این از شما جوابی 
نشنوند و امیدوارند یک چند شما بحالت انزوا 
زندگی کنید و با مردم سخن نگوئید و 
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متخلص شوید. قرةالعین گفت: قضیه چنین 
نیست که شما نقل میکنید. بلکه بهتر از آن 
است که خبر میدهید ولی خودتان از آن آگاه 
نیستید. قضیه این است که فردا ظهر خود شما 
که کلانتر هتد مرا زنده خواهید سوزانید و 
من چنانکه آرزوی من است یک شهادت 
درخشانی به خداو حضرت خواهم داد 
محمودخان متحیرانه گفت: شما در این 
اندیشه نباشید قطیه چنین نیست. زیرا محققاً 
شما از آنچه میخواهند امتناع نخواهید کرد و 
البته هواخواهان شما هم به گفتار شما اطاعت 
خواهند کرد این چه خیالی است میکنید. 
الین با یک لحن جندی گفت: اسیدوار 
باشید که من آنی هرچند بظاهر هم باشد 
عقیدۂ خود را انکار کنم آن هم برای یک اسر 
پوچ و مهمل که یک کالبد موقتی بی قدر و 
قیمت را چند روز بیشتر حفظ کنم! نه | گر از 
من بپرسند و لسته خواهند پرسید من 
سعادتمدم که حیات خود را در راه خدا بدهم 
و تو محمودخان حالا آنچه راکه بتو میگویم 
و فردا مرگ من بو ثابت خواهد کرد که ترا 
فریب نداده‌ام گوش بده اربابی که تو به او 
خدمت میکنی پاداش خدمت ترا نخواهد داد. 
بلکه برعکس تو بحکم ظالمانة او با کمال 
بیرحمی تلف خواهی شد پس سعی کن که 
قبل از مرگ روحت را به ضناسائی حقیقت 
پرواز دهی. بنابر آنچه نقل شد هنگامی که 
قرتلعین در استتطاق باییگری خود را انار 
نکرد خواهی‌نخواهی بايد کشته شود. ولی 
جریان قتل وی مانند دیگر بایان آشکار 
نبود. بلکه شبانه او را از خانة کلانتر به باغ 
ایلخانی " میبرند و با شتاب بقتل ميرسانند. 
درہارۂ طرز کشتن او اقوال مسختلفی است: 
نیکلا بتفصیل در فصل دوازدهم کتاب خود 
این قفرا آوزنه آننت که اتکی فن از 
آن نقل میشود: یکی از پرادرزاده‌های کلانتر 
دربار؛ قل قرةالعین بدینان حکایت میکد: 
هنگامی که حاجی ملا میرزا محمد اندرمانی 
ای لا على گنی خرای فل الین را 
نوشتند و برای شاه فرستادند. شاه به کشتن او 
امر داد. قضیه محرمانه بود و تنها دو تن از 
کارکان دولتی میدانسند چند روزی بود که 
عمویم امر کرده بود با دقت سواظب پلیس 
باشم و بحوسط گشتی‌های بسار کاملا 
اطمینان حاصل کنم که پلیس‌ها در سر پت 
خود حاضرند يا نه و اعلان کردند که هیچ کس 
پس از سه ساعت از شب گذشته حق ندارد در 
کوچه‌هابماند. در این شب به من امر شد که 
یک دسته پلیس را از خان کلانتر تا باغ 
ایلخانی ردیف قرار دهم. من کان خود را 
پنهان کرده بودم و به آنها امر دادم که هر کس 
از اعضا و کارکنان ما نباشد فوراً دستگیر و 


بکشند. چهار ساعت پس از غروب آفتاب. 
/ کلانتر از من پرسید که آیا تمام احتیاطات 
لازم رابجا آورده‌ای یا نه؟ و نظر به اطمیئانی 
که به او دادم مرا بخانه برد و تنها در اندرون 
داخل شد و بلافاصله با قرةالسین برگشت و 
پا کت‌مهر کرده بمن داد و گفت باید این زن را 
به باخ ایلخاتی ببری و به عزیزخان سردار 
تلم کنی و رسید بگیری. اسبی آوردند و 
قرةالعین را سوار کردم» اما از ترس اينکه مبادا 
بابیها از واقعه خبردار شوند. شنل خودم را 
روی سر او انداختم که هر کس او را ببیند 
خیال کند مرد است. با یک مرکب تمام سلح 
براه افتادیم و در وسط کوچه‌ها ميرفتيم. اما با 
وجود تمام احتیاطات لازم که بسل اورده 
بودیم و با وجود قوای مهمی که ما را احاطه 
کرده‌بودند یقین دارم که ا گربما حمله میشد 
تمام افراد ما فرار میکردند؛ زیرا بایها بقدری 
ترس و وحشت در مردم تولید کرده بودند که 
حدی بر آن متصور نبود. همین که داخل باغ 
شدم نفس راحتی کشیدم. موس را در 
اطاقی گذاردم که در دالان دم در باغ بود و به 
سریاژان امر کردم بدقت پساسبان در باشند. 
سپس برای دیدن سردار بطبقه اول عمارت 
رفتم. او تنها بود و انتظار ورود مرا داشت نامه 
را به او دادم. خواند و گفت: کی ملتفت نشد 
که‌اسیر کییست؟ گفتم هیچ کس در کوچه نبود 
خواهش میکنم رسید آنرا بمن بدهید. گفت: 
نه, تو پاید در اجرای قتل حضور داشته باشی 
بعد رسید خواهم داد. پیشخدمت ترکی داشت 
او را صدا زد. جوانی خوش‌چهره بود سردار 
از او بیار تعریف کرد و گفت: مدتی است که 
تو در خدمت من هستی و من چنانکه بايد بتو 
توجهی نکرده‌ام, اما من ترا دوست دارم و 
میخواهم گذشته را تلافی کنم و بتو پاداضی 
بدهم عجالتاً این بیست اشرفی را بگیر و هر 
طور دلت میخواهد خرج کن. عنقریب یک 
شغل خوب برای تو تهیه خواهم کرد فعلاً این 
دشتال میا کتوورا این افر رو 
پائین او ترا به اطاقی خواهد برد که یک زن 
کافر در اتجاست و موّمنین را از طریقه اسلام 
بررمیگر داند با این دستمال او را خفه کن البته 
خدمت خوبی است که بخدا میکنی و من نیز 
به تو پاداش خوبی خواهم داد. پیشخدمت 
تعظیمی کرد و با من به راه افتاد و من او را 
بردم به اطاق دیدم محبوس بسجده افتاده و 
دما ت‌خواند. بخختت جوان بر آن شد که 
مأموریت خود را انجام دهد قرةالعین سر از 
سجده بلند کرد نگاه عمیقانه‌ای به او کرد و 
گفت:ای جوان! حیف است دست تو به 
آدم‌کشی آلوده شود. نمیدانم این کلام چه 
تأثیری در روح این جوان کرد که ماند 
دیوانگان پا به فرار گذاشت. من هم دنبال او 


طاهره. 


دویدم و با هم رسیدیم نزد سردار. پیشخدمت 
گفت:غیرممکن است که من این کار را انجام 
دف اله تات اا حت عبت مترو 
خواهم شد و به دست خود اسباب بدبختی 
خود را فراهم میکنم معهذا نمیتوانم به این زن 
دست بزنم. عزیزخان با تغیر او را از پیش 
خود راند و چند انیه فکر کرد. سپس یکی از 
سسوارانش را احضار کرد که صدتی بود 
مغضوب واقع شده و برای تنبیه بخدمات 
آشپزی مشغول بود و چون حاضر شد بطور 
دوستانه به او تغیر کرد و گفت: خوب پدرسگ 
دزد گمان میکنم تنبیه تو کافی باشد. السته 
عاقل شده‌ای و بعد از این با فکر کار میکنی و 
دست از دیوانگی خواهی کشید و مورد 
التفات من میشوی میدانم در اين مدت بيار 
سختی کشیده‌ای و بتو بد گذشته است. بیا این 
استکان عرق را بگیر و بخور بتو اجازه 
میدهم, پس از آن دستمال تازه‌ای به او داد و 
همان امری که پجوان ترک کرده بود تجدید 
کرد.با هم رفتیم به اطاق بمحض ورود خود را 
روی قرة‌العین انداخت و دستمال را به دور 
گردنش پیچید و چندین دفعه بسختی کشید تا 
بالاخره نفس او قطع شد. زن بزمین افتاد 
دوباره یک زانویش را روی پشت او گذاشت 
و دستمال را با تمام قوت کشید و مانند اینکه 
از عمل خود میترسید و مهلت جان دادن به او 
نداد و بفوریت جسدش را بلند کرد و برد تا 
عقب دیوار یخچال و در حالتی که هنوز کاملاً 
چان نسپرده بود در چاه انداخت. سردار 
نوکران را صدا کرد و با عجله چاه را پر 
کردند که‌سپید؛ صح نزدیک بود. از اشعار او: 
جذبات شوقک الجمت بسلاسل الغم و البلا 
همه عاشقان شکسته‌دل که دهند جان به ره ولا 
اگرآن صم ز سر ستم پی کشتنم بنهد قدم 
لقد استقام بسیفه فلقد رضت بما رضی 

سحر آن نگار ستمگرم قدمی نهاد به بسترم 
فاذا رأيت جماله طلع الصباح کانما 

لمعات وجهک اشرقت و شعاع طلعتک اعتلی 

ز چه رو الست بربکم نزنی بزن که بلی‌بلی 
بجواب طبل الست تو ز ولا چو کوس بلا زدند 
همه خیمه زد بدر دلم سپه غم و حشم بلا 

من و عشق آن مه خویرو که چو تد صلای بلا برو 
بنشاط و قهقهه شد فرو که اناالشهید بکربلا 
نه چو زلف غالیه‌بار او نه چو چشم فننه‌شمار او 

شده نافه‌ای بهمه ختن شده کافری بهمه ختا 
تو که غافل از می و شاهدی بی مرد عابد زاهدی 
چه کنم که کافر جاحدی ز خلوص نیت اصفیا 
بمراد زلف معلقی ہی اسب و زین مغرقی 


۱ -باغ ایلخانی یعداً بانک استقراضی شده و 
اکتون محل بانک ملی ایران در خیابان فردوسی 


است. 


طاهره. 


همه عمر کافر مطلقی ز فقیر فارغ و بینوا 
تو و تخت و تاج سکندری من و راه و رسم قلندری 
اگر آن خوفت تو درخوری وگر این بدست مراسزا 
بگذر ز منزل ما و من بگزین بملک فنا وطن 
فاذا فعلت بمثل ذا فلقد بلغت بما تشا 
چو شنید ناله مرگ من پی ساز من شد و برگ من 
فمشی الى مهرولا و بکی علي مجلجلا 
چه شود که آتش حیرتی زیم بقله طور دل 
فسککته و دککته مد کدکا متزلز لا 
پی خوان دعوت عشق او همه شب ز خیل کرویان 
رسد این صفیر مهیمنی که گروه غمزده العلا 
تو که فلس ماهی حیرتی چه زنی ز بحر وجود دم 
بنشین چو طاهره دمیدم بشنو خروش نهنگ لا 
و هم او راست: 
در ره عشقت ای صلم شیفتة بلا منم 
چند مغایرت کنی با غمت اشنا منم 
پرده به روی بسته‌ای زلف بهم شکسته‌ای 
از همه خلق رسته‌ای از همگان جدا منم 
شیر تونی شکر توئی شاخه توئی ثمر توئی 
شم توئی قمر توئی ذره منم هبا منم 
نور توئی تتق توئی ماه توئی افق توئی 
خوان مرا قنق توئی شاخة هندوا منم 
نخل توئی رطب توئی لعبت نوش لب توئی 
خواجه باادب توئی بنده بیحیا منم 
من ز یم تو نیم نم نی ز کم و ز بیش هم 
چون بتو متصل شدم بی حد و آتها منم 
شاهد شوخ دلبراگفت بسوی من بيا 
رسته ز کیر و از ریا مظهر کیریا منم. 
و رجوع به تاريخ ادبیات ایران ترجمه 
رشیدیاسمی ص ۱۴۲و ۲۷۲, صبح ازل, باب 
و باه در همین لغت‌نامه شود. 
و او راست: 
اگرباد دهم زلف عنبرآسا را 
اسیر خویش کنم آهوان صحرا را 
وگر به نرگس شهلای خویش سرمه کشم 
بروز تیره نشانم تمام دنا را 
برای دیدن رویم سپهر هر دم صح 
برون پرآورد اه مطلا را 
گذارمن به کلب || گرفتد روزی 
به دین خویش برم دختران ترسا را. 
مخمس با حذف بعضی اشعار؛ 
ای بسر زلف تو سودای من 
وزغم هجران تو غوغای من 
لعل لت شهد مصفای من 
عشق تو بگرفت سراپای من 
من شده تو آمده بر جای من 

گرچه بسی رنج غمت برده‌ام 
جام پیاپی ز بلا خورده‌ام 
سوخته‌جانم | گرافرده‌ام 
زنده‌دلم گرچه ز غم مرده‌ام 

چون لب تو هت میحای من 
عشق به هر لحظه ندا می‌کند 


بر همه مو جود صدا می‌کند 
هاکه هوای ره ما می‌کند 
گرحذر از موج بلا می‌کند 
پا ننهد بر لب دریای من 
گنج منم بانی مخزن تویی 
سیم منم حاجب معدن توبی 
دانه منم صاحب خرمن تویی 
هیکل من چیست | گرمن توبی؟ 
گرتومنی چیست هیولای من؟ 
اتش عشقت چو برافروخت دود 
سوخت مرا مایة هر هست و بود 
کفرو مسلمانيم از دل زدود 
تا به خم ابرویت آرم سجود 
فرق نه از که کلیسای من 
دست قضا چون گل آدم سرشت 
مهر تو در مزرعة سنه کشت 
عشق تو گردید مراسرنوشت 
فارغم | کنون ز جحیم و بهشت 
ست بفیر از تو تمنای من 
عشق عَلَّم کوفت به ویرانام 
داد صلا بر در جانانه‌ام 
بادءٌ حق ريخت به پیمانه‌ام 
از خود و عالم همه بیگانه‌ام 
حق طلبد همت والای من 
مسمط دارای دو وزن با حذف بعضی 
اسعار؛ 
بود سوی توام راز نهانی 
که‌زآنم هست عیش و کامرانی 
شدم چون آشنای یار جانی 
به بزم خالی از بیگانة تو 
ای ماهرویم اي مشک‌مویم 
یارم تویی تو ای شهریارم 
منم ای سروقد دیوانه تو 
از آن دو ترگس مستانة تو 
شدم ازعارض جنبانة ! تو 
أسیر عشق جاویدانة تو 
ای گلعذارم بردی قرارم 
نالان ز هجرت هم چون هزارم 
ز عشقت گر بسوزد استخوانم 
بجز نام تو را پر لب نرانم 
به پای ان کی صد جان فشانم ۲ 
که‌یک بارم برد بر خان تو 
گاه‌از وصالت شادم نمائی 
گاه‌از فراقت سازی نزارم 
طاهره. [ھ ر ] (إخ) لقب سید:الاء فاطمة 
زهرا علهااللام. رجوع به فاطمة زهرا شود. 
طاهره. [ور] (إخ) ست ن‌فیسه بسنت 
حسن‌بن زیدین حسن‌بن علی‌بن ابیطالب (ع) 
کهلقبش طاهره و کریمةالدارین است. در سال 
۵ « .ق. در مکه متولد شده و در مدینه با 
زهد و عبادت بر میرده و هم‌بالین اسحاق 


مؤتمن فرزند حضرت صادق (ع) بوده و از ان 


۱32۳۳۳ 


دو نور پا ک دو فرزند قاسم و امکللوم نامی 
پوجود آمده, پس با شوهر و فرزندان خود 
بمصر رفته و بفاصلة هفت سال در رمضان 
۸ دهد .ق.در انجا وفات یافته و اسحاق 
میخواست که جنازه‌اش را به مدینه نقل دهد. 
لیکن اهالی مصر از روی عقيدة کاملی که 
کردندکه آن نعش پا ک‌رادر خا ک‌ایشان دفن 
کند که وسیلة برک و میمنت ایشان باشد. 
اسحاق نیز قبول کرد و وی را در خاک مصر 
مدفون ساخت و ا کنون ارامگاه او زیارتگاه 
عام و خاص ماشد. طاهره در حق فقرا و 
بیماران تلطف‌های بی‌نهایت مبذول میداشته و 
همواره روزه‌دار و شب‌زنده‌دار بوده و تا 
اسحاق حاضر نميشده, تاول غذا نمیکرده 
امت و در حال احتضار نیز روزه‌دار بوده و 


طاهره. 


جمعی از حاضران درخواست افطار کردند. 
گفت: سبحان‌اله سی سال است که از درگاه 
خداوندی مسئلت میکنم که روزه‌دار از دنا 
بروم چگونه | کنون از این آرزوی سی‌ساله 
دست بردارم و در آن حال این بیت را 
میخوانده است: 
اصرفوا عنی طبیبی و دعونی و حبیبی 
زادنی شوقی اليه و غرامی و نحیبی 
و پس از آن شروع به تلاوت سورء انعام کرد و 
چون به ای شریفة لهم دارالسلام رسید جان 
بمالک جانان سپرد و امام شافمی در آن اوان 
سا کن مصر بوده و به زیارت آن خاتون معظمه 
میرفته و درخواست دعای خر میکرده است. 
(از خیرات حسان ج ۳ص ۱۲۲). و رجوع به 
ريحانة الادب ج ۲ ص ۱۶۷ شود. 
طاهره. [هر] (اخ) فب‌اطمة زرا 
علیهاالسلام. رجوع به فاطمه شود. 
طاهره. [وز] ((خ) قره‌السین. رجوع به 
طاهر زرین‌تاج و قرةالعین شود. 
طاهره. [هِر ] ((خ) لقب نجمه مادر امام 
هشتم علی‌بن موسی‌الرضا سلام‌الله علهما 
بو ده است. ميرخواند ميلويد: در کشف الغمة 
از هشام‌بن احمد که.در سلک خواص کاظم 
اتظام داشت صروی است که گفت: روزی 
کاظم مرا مسخاطب کرده. فرمود که هیچ 
دانسته‌ای که از تجار مغرب کی امده است؟ 
گفتم:ندانسته‌ام گفت که آمده است. پس پا وی 
سوار شدیم و برفتیم تأ به تاجر مغربی رسیدیم 
و او را گفتيم هر کنیزکی که آورده‌ای بر ما 
عرض کن. هفت کنيزک به ما نمود و کاظم 
علیه‌اللام هیچ کدام را قبول نفرمود و گفت 
که‌دیگر عرض کن. جواب داد که دیگر نمانده 
است مگر جاریه‌ای بیمار کاظم, گفت: چه 


۱-بایه کلمات بیاری بر وزن فعلان و فعلانه 
ساخه‌اند که سابقه ندارد. 


۴ طاهر هراتی. 


شود که آنرا نیز بما نمائی تاجر این التماس را 
اجابت نموده, کاظم بازگشته روز دیگر مرا 
گفت:برو و غایت شمن کنيزک بیمار را از 
تاجر پرسیده بهرچه بگوید او را بیع نمای و 
من پیش تاجر سفربی رفستم و از بهای آن 
جاریه سوال کردم. جواب داد که أو را از مبلغ 
کذاکم نمیفروشم. گفتم: بدان مبلغ که نام بردی 
من وی را خریدم» گفت: من هم بتو فروختم, 
اما بگوی که آن مرد که دیروز همراه وی 
بودی کیست؟ گفتم: مردی است از بنی‌هاشم, 
گفت:از کدام قیلۀ هاشم؟ گفتم: بیش از این 
نمیدانم. پس گفت: ترا خبری دهم من این 
کنيزک را در اقصای مغرب خریدم و زنی از 
اهل کتاب با من گفت که این کنيزک از 
کیست؟ گفتم: او را برای مردی خریده‌ام. 
گفت:کلا و حاشا هرگز این کنیزک بتو 
مخصوص نتواند بود باید که آو نزد بهترین اهل 
زمین باشد و از وی به اندک زمانی فرزندی 
در وجود آید که از شرق تا شرب مانند وی 
کسی نبود راوی گوید که چون آن جاریه را به 
کاظم (ع) رسانیدم, بعد از انقضای اندک وقتی 
رضا (ع) از وی تولد نمود و روایتی آنکه والده 
امام رضا (ع) نجمه نام داشت و در اول حال 
کنيزک حمیده بود که مادر کاظم است و 
پم کی مه او ای مارا 
خواب دید که فرمود نجمه را به پر خود 
موسی بخش که زود باشد که از وی فرزندی 
متولد گردد که بهترین اهل زمین باشد و آن 
حمیده صفات بر طبق اثارت سید کانات 
عمل نمود و امام هشتم از نجمه تولد فرمود. 
آنگاه حمیده او را طاهره نام نهاد از طاهره 
مروی است که گفت: در آن ایام که به علی‌بن 
موسی‌الرضا (ع) حامله بودم اصلاً شقل 
اشاش کردم و ور ارات نوم از کے 
خود آواز تبیح و تهلیل و تقدیس و تمجید 
میشنودم و هول و هیبت بر من مستولی شده. 
چون بیدار میگشتم هیچ صوتی به گوش من 
تمی‌رسید و در آن دم که رضا (ع) در وجود 
آمد, ديدم که دستها بر زمین نهاده پود و سر 
بجانب آسمان پرداشته و لبهای او می‌جنبد. 
چنانکه کسی سخن گوید و مناجات کند. (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ صص ۸۳ - ۸۴). 
طاهر هرا یی. ور 1 (خ) اصسل او از 
هرات و نشو و نمايش در قندهار بوده, این 
شعر از اوست: 
خوش آنه ری ول ویوا با را 
روشن کنی از شمع رخت خانة ما را. 
(قاموس الاعلام ج ۴). 
طاهر هروی. زور / ور ) ((خ) ابوالقاسم 
طاهربن احمد هروی. صاحب برید نیشاپور 
بود از ادب بهر؛ وافر داشت و نامه‌های نیکو 
می‌نوشت و اشمار ملیح میسرود. در فضل از 


همگنان خود یکتا بود این اشعار را خود وی 
/ برای من انشاد کرده است: 
اد لاه ان یک ن قداو 
زيادة علياه بنقص صدیقه 
اذا انتهز الاحرار للجود فرصة 
فللمنم و كعویق ینتهز الفرص 
و ان ذ کرت بیض‌الایادی فانما 
یدلک لاتبیض الا من البرص 
نمونه‌ای از رسائل او: 
من شکر البحر على التدفق والشمی على 
التالتق و السك على التارج و الصبح على 
اتبلج فقد عاد بتکلف غير مربح و سعی غير 
منجح. (از تتمة اليمة ج ۲ ص ۵۴). 
طاهر همدانی. [ور ء] (اخ) مشهور به 
باباطاهر عریان. از خا ک پا ک همدان بوده. او 
در آن ولایت به دیوانگی شهرت نموده بلی 
اوست دیوانه که دیوانه نشد. اغلب اوقات و 
ایام در پیغوله و غارش مقام, گویند چنان 
اتشی در دل ان دیوانة فرزانه برافروخته و 
بیاد صر و طاقت او را سوخته بودند که با 
آنکه برودت هوای آن بلد مشهور است در 
فصل زمتان در كوه الوند ميان برف عور 
نشته. و از گرمی شکایت میکرد و بقدر 
بیست ذرع اطراف وی برف گداخته و آب 
میگردید. گویند با عین‌القضاة و خواجه نصیر 
معاصر بسوده است. و محیی‌الدین لاری 
صاص مراةالادوار اين حکابت را به 
سیدنعمةاله کرمانی نسبت کرده و به نام او 
نوشته که در کوهستان خراسان در هرات. 
امرای شاهرخ این معنی رااز او مشاهده 
کردند.معاصر بودن او با عین‌القضاة و خواجه 
نصیرالدین طوسی خطاست که او در چهارصد 
و ده" وفات یافته. و اینان بعد از او بوده‌اند. 
غرض مجذوبی است کامل و مجنونی است 
عاقل. عاشقی است مجرد. و عارفی موحد. 
سخنانش دوبیتی و بلفظ رازی که در آن زمان 
اهالی ری و دینور بدان تلفظ میکردند واقع و 
معروف و بار اثرنا ک است. غزلی بنام او 
مشهور است. بعضی از اشمار اثرا در دیوان 
ملا محمد صوفی مازندرانی مشهور به 
اصفهانی دیدم. از رباعیات ان جناب, چند 
رباعی قلمی ميشود: 
ویته سر در بيابانم شو و روج 
سرشک از دیده پالانم شو و روج 
نه تو ديرم نه جایم میکرو درد 
همی دانم که نالانم شو و روج 
به صحرا بنگرم صحرا ته وینم 
به دریا بنگرم دریا ته وینم 
چه در شهر و چه در کوه و چه در دشت 
به هر جا بنگرم آنجا ته وینم. 
(ریاض‌العارفین). 
ملک درویشی و فروتنی او که شیوة عارفان 


طاهر همدآنی. 


است. سبب شد که وی گوشه یرو گمنام 
زیسته. تفصیلی از زندگانی خود باقی 
نگذاشت. فقط در بعض کتب صوفیه ذ کرهائی 
از مستامات معنوی, و مسلک ریاضت و 
درویشی, و صفت تقوی و استغنای او شده 
است. آنچه از سوانح زندگانی وی معلوم 
است. ملاقاتی است که گویا میان او و طفرل, 
اولین شاه سلجوقی. در حدود سال ۴۴۷ 
ه.ق. در همدان اتفاق افتاده, و از این خبر په 
دست هی اید که دور؛ شهرت شیخ. اواسط 
قرن پنجم هجری و ظاهرا تولدش اواخر قرن 
چسهارم هجری بوده است. باباطاهر از 
سخنگویان صاحبدل و دردمند صوفیه بوده و 
نغمه‌هائی که شاهد سوز درونی اوست سروده 
و رسالاتی به عربی و فارسی تألیف نموده 
ا ان له سای کات ار 
است بعربی که عقاید تصوف را در علم و 
معرفت. ذ کرو عبادت و وجد و محت در 
جمله‌های کوتاه و موّثری بیان میکند. عمدۀ 
شهرت باباطاهر در ایران بواسطه رباعیات 
شیرین و مؤثر عارفانه اوست. از خصوصیات 
لفظی این رباعیات آنکه با وزن معمولی 
رباعی فرق دارد. و نیز در لغتی شبیه به لفت 
لری سروده شده. و از این لحاظ انها را در 
کتب قدیم «فهلویات» نام داده‌اند. در تمام این 
رباعیهای ساده و موثره شاعر یاد از پرشانی, 
تنهائی, ناچیزی و بی‌چیزی خود کرده. از 
هجران شکایت نموده, و حس اشتیاق معنوی 
خود را جلوه داده است. باباطاهر در همدان 
دار خانی را وداع گفته و در همان شهر مدفون 
است. (تاریخ ادبیات شفق). و راوندی ارد: 
شنیدم که چون سلطان طغرل‌پیک به همدان 
امد. از اولیاء سه پیر بودند: باباطاهر, 
باباجعفر, و شیخ حمشاد. کوهکی است بر در 
همدان انرا خضر خوانند, بر انجا ایستاده 
بودند. نظر سلطان بر ایشان آمد. کوکۂ لشکر 
بداشت و پیاده شد و با وزیر ابونصر اسکندری 
یخن ایشان امد و داشان بود 
باباطاهر پاره‌ای شیفته گونه‌بودی, او را گفت: 
ای ترک] با خلق خدا چه خواهی کرد؟ گفت: 
آنچه تو فرمائی, بابا گفت: آن کن که خدا 
میفرماید: إن لله يأمر بالعدل و الاحسان)۲ _ 
سلطان بگریست و گفت چنین کنم. بابا 


دستش بستد و گفت از من پذیرفتی, سلطان 


آن وضو کرده بود در انگشت داشت ببرون 
کرد و در اتگشت سلطان کرد و گفت؛ 
مملکت عالم چنین در دست تو کردم بر عدل 


ه. ق.). 
۲-قرآن ٩۰/۱۶‏ 


طاهری. 
باش. سلطان بیوسته أن در ميان تعویذها 
داشتی و چون مسصافی پیش آمدی آن در 
انگشت کردی. (مقدمة دیوان باباطاهر چ 
محمود عرفان از راحةالصدور). هدایت ارد: 
نام شریفش باباطاهر است, از علماء حکما و 
عرفای عهد بوده است, و صاحب کرامات و 
مقامات عالیه و ايکه بعضی او را معاصر 
سلاطین سلجوقیه دانسته‌اند خطا است. وی 
از قدمای مایخ است معاصر دیالمه بوده و 
در سنه ۴۱۰ ه.ق.بوده, قبل از عنصری و 
فردوسی و امال و اقران ایشان رحلت نموده, 
رباعیات بدیع, و مضامین رفع بزبان قدیم 
دارند (ظ: دارد). گویند رسالات از أن جناب 
مانده و محققان بر آن شروح نوشته‌آند. بمضی 
از دوبیتی‌های وی در این کتاب ثبت میشود: 
ز دل تقش جمالت درنشی یار 
خیال خط و خالت درنشی یار 
مزه کردم به گرد دیده پرچین 
که خونابه خیالت درنشی یار. 
دلی دارم که بهبودش نمیبو 
نصحت میکرم سودش نمیو 
به بادش میدهم نش مییره باد 
بر آذر مینهم دودش نمیبو. 
نسیمی کز بن آن کا کل آیو 
مرا خوشتر ز بوی سنبل آیو 
چو شو گرم خیالت را در آغوش 
سحر از بترم بوی گل آیو. 
دلم از درد هچرانت غمینه 
سرینم خشت و بالینم زمینه 
گناهم اینکه من ته دوست دیرم 
هر آنکت دوست دارد حالش اینه. 
هزارت دل یغارت پرته‌ای ویش 
هزارانت جگر خون کرته‌ای ویش 
هزاران داغ ویش از سینم اشمرت 
همی نشمرته از اشمرته‌ای ویش. 
بدالیدن دلم مانند نی بی 
مدامم درد هجرانت ز پی بی 
مرا سوزت گدازه تا قيامت 
خدا دانه قیامت تا یکی بی. 
خورآئین چهره‌ات افروته‌تر بی 
دلم از تیر عشقت دوته‌تر بی 
زچه خال روت اش ننیاهن 
هر آن نزدیک خور بی سوته‌تر بی. 
دلی نازک بان شیشه‌ام بی 
ا گر آهی کشم اندیشه‌ام بی 
سرشکم گر بود خونین عجب نی 
مو آن دارم که در خون ریشه‌ام بی. 
نگارینا دل و جانم ته دیری 
همه پیدا و پنهانم ته دیری 
نمیدانم که این درد از که دیرم 
همی ذونم که درمانم ته دیری, 
کشیمان گر بزاری اج که ترسی؟ 


برانی گر بخواری اج که ترسی؟ 
موبا این نیمه دل از کس نترسم 
جهانی دل ته دیری اج که ترسی؟ 
(از مجمم‌النصحاء ج ۲ ص ۳۲۰ 
طاهری. [+] (ص نسبی, () نام قسمی کاغذ 
در قسدیم» منوب به طاهر دوم از امراء 
طاهرية خراسان. (فهرست اپن‌الندیم). 
طاهری. [+] (ص نسبی) آنکه و آنچه 
منوب به آل‌طاهر: و منوب به حريم 
طاهری یکی از محلات بغداد باشد. 
(ممعانی). 
طاهری. [ه] ((خ) یکی از شعرای ایران 
است. از اوست: 
چو ترک سرکش من مایل شراب شود 
ز تاب عارض او مرغ دل کباب شود. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
طاهری. (ج) (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان بخش مرکزی شهرستان بندرعباس. 
در ۴۸هزارگزی خاوری بندرعباس و 
۷هزارگزی راه مالرو بندرعباس به میتاب. 
جلگه و گرسیری است با ۲۰ تن سکنه. 
مزارع خشک. تخت کش. مکی و 
سوک جزء این ده است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸ا. 
طاهری. [ج] ((خ) ده و بندری از دهستان 
ثلاث بخش کنگان شهرستان بوشهر. در ۳۶ 
هزارگزی جنوب خاوری کنگان, کنار شوسة 
سابق بوشهر به لگه. جلگه. گرسیری و 
مالاریائی است با ۹۸۰ تن سکنه. اب ان از 
چاه و قتات. محصول آنجا غلات. خرما, 
تسببا ور پیاز. شغل اهالی زراعت و 
ماهیگیری. پاسگاه ژاندارمری گمرک و گارد 
مسلح گمرک و یک دبستان "کلاسه دارد. 
لکرگاهی در کنار خلیج کوچک طاهری 
است به عمق ۱۱ متر و فاصلة یک کیلومتر از 
ساحل و قابل استفاده برای کشتی‌های 
معمولی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۷),بندری است در جنوب ایران که محل 
صد مروارید. و راندن کشتیهای غواصی 
میباشد. در بلوک دشتی واقع است. شهر 
سیراف قدیم که خرابه‌های ان هنوز در حوالی 
بندر طاهری دیده ميشود. در قرن سوم هجری 
مهم‌ترین بنادر خلیح فارس. و مرکز تجارت 
ولات الک اط اف افاو ی هتد ده 
و بناهای بار عالی داشته که بواسطه زلزلة 
شدیدی همه خراب شده» و دیگر اباد نگفته 
است. (جفرافیای کیهان قسمت طبیعی ص 
۰ بدر طاهری در ۲۶۸۵۰۰ گزی بوشهر 
مان آغرو نها ی وان فده کرو 
رجوع به تاریخ سیستان حائی ص ۲۲۹ 
شود. 


طاهری. [د] ((خ) ابوبکر احمدبن علی‌بن 


طاهری. ۱۵۳۳۵ 


عبدالوحد اسقر دلال طاهری. از قاضی 
ایوالصین‌ین مهتدی بالّه هاشمی روایت 
کرده است و منسوب به حریم طاهری 
میباشد. (اناب سمعانی ورق ۲۶۴ «الف»). 
طاهری. [ه] (اخ) ابوبکر محدبن محمدین 
اسماعیل طاهری. وی از ابوحفص‌بن شاهین 
روایت کرده است. او از خضاندان طاهر 
ذوالیمینین بوده است. (انساب سمعانی ورق 
۴ «الف»), 
طاهری. [ه] (إخ) ابسواسحاق طیبرن 
محمدبن طلحة‌بن طاهر نشابوری طاهری. از 
بزرگان خاندان طاهری است و به علم و 
حدیث اشتغال داشت و از مردم نشابور بود: 
وی از علی‌ین حجر و علی‌بن حشرم و 
اسحاق‌بن منصور و دیگر محدثان خراسانی 
سماع کرده است. و هم در عرأق از سعیدین 
عبدالجبار قرشی و عبیدائبن عمر قواریری 
سماع دارد. ابوعم, مستملی و عبدالین 
محمدبن سیرویه از او روایت کرده‌اند. وی در 
ماه رمضان سال ۲۷۹ هه .ق.درگذشته است و 
در مقبر؛ امیر در نیشابور به خا ک سپرده شده 
است. (از اناب سممانی ورق ۲۶۴ «الف» و 
((ب»). 
طاهری. [ء (إخ) ابسوالهنن علی‌بن 
عبدالسزیزین حسن‌بن محمدین هرون‌بن 
عصام‌ین رزیقبن محمدین عبدائه‌ین طاهربن 
حسین‌بن مصعب طاهری. وی از ابوبحر 
محمدبن حن‌بن کوثر و احمدبن جعفرین 
سلم و ابومالک قطیعی و جز آنان روایت کرده 
است. در شوال سال ۲۸۶ «.ق. درگ‌ذشته 
است. وی از خاندان طاهر ذوالیمینین بوده 
است. (انساب سممعانی ورق ۳۶۲ «الف»). 
رجوع به ابویعلی احمد طاهری شود. 
طاهری. [د] ((خ) اب وسعید عبدالبن 
احمدین محمدبن عبداله‌بن طاهربن حسین‌بن 
طاهربن عبدالّ‌بن حسین‌بن مصعب‌بن رزیق 
طاهری. از مردم مرو شیخی صالح بود و 
نسمظری اسوار داشت و او نوادة دختری 
ابوسهل عبدالصمدبن عبدالرهمن‌بن حسین 
بزار بود و از وی در جامع معمربن راشد 
حدیث کرده است. سممانی گوید: عموی 
شهید من ابومحمد سمعانی از او برای من 
روایت کرده است. همین اب ومحمد 
عبدالغفاربن عبدالسلام عسالی ' در مسرو و 
اپوالفضل محمدین احمدین معاویه خطیب با 
اجازه و دیگران از او روایت کرده‌اند. ابوسعید 
طاهری در سال ۴۷۱ «ه.ق. درگ‌ذشته است. 
(از انساب سمعانی ورق ۲۶۴ «الف»). 
طاهری. [ه] (اخ) ابوالباس محمدین طاهر 
بغدادی طاهری. وی از ابوعروية حرانی 


۱-کذا و ظ : غانی. 


۶ طاهری. 


روایت کرده است و ابونصر احمدین علی‌بن 
عبدوس اهسوازی از او روایت دارد. وی از 
خاندان طاهر ذوالیمینین بوده است. (انساب 
سمعانی ورق ۲۶۴ «الف»). 
طاهری. [«] ((خ) ابوعداله حسین‌بن طب 
طاهری. رجوع به حسین‌بن طیب شود. 
طاهری. [د) ((خ) ابوعمرو احمدبن حن 
طاهری نیشابوری. نام او اسعد فرخان است. 
وی از عبدالهپن احمدبن حنبل و ابوشعیب 
حرانی روایت کرده, از خاندان طاهر 
ذوالیمینین بوده است. (انساب سمعانی وري 
۴ «الف»). 
طاهری. [ه] ((خ) اب وطیب رجوع به 
طاهربن محمدین عبداله‌بن طاهر شود. 
طاهری. [ه) (إخ) اب‌والتاسم عبداله‌بن 
سین قامی حنبلی طاهری. وی از ابونصر 
رسی روایت میکند و منوب به ریم 
طاهری است. (انساب سمعانی ورق ۳۶۴ 
«الف»). 
طاهری. [ه] (إخ) اب ومحمد جغعفربن 
محمدبن علی‌ین حسین‌ین اسماعیل‌ین 
ابراهیم‌بن مصعب‌بن رزیق‌بن محمدبن 
عبدالّبن طاهربن حسین طاهری. وی از 
ابوالقاسم بغوی و یحی‌بن صاعد و محمدبن 
عبدائه مستمنی روایت کرده است و ابوالحسن 
عنیقی و ابوطالب‌ین عساری از او روایت 
دارند. او مردی ثقه بود در شوال سال ۳۸۳ 
ھ. ق. درگذشته است. وی از خاندان طاهر 
ذوالمینین بوده است. (انساب سمعانی ورق 
۴ «الف»). 
طاهری. [«] (إخ) ابومنصور. از خاندان 
طاهریان بوده و بزبان عربی شعر میسروده و 
در ماوراءالنهر از گویندگان دربار سامانیان 
بشمار میرفته است. رجوع به احوال و اشعار 
رودکی ج اص ۴۲۶ شود. 


طاهری. [ه] (اخ) ابومنصور عبدالرحمن‌بن 


محمدبن عبدالواحدین رزیق طاهری. 
ملوب تسه حريم طاهری و او از 
قاضی‌بوالحسیزین مهتدی بالله هاشمی 
روات کرات انات سا وري 
۴ رالف»). 

طاهری. [ج] ((خ) اب ویعلی احمدین 
عبدالعزیز طاهری, برادر ابوالحسن علی‌بن 
عبدالمزیز... از ابوطاهر مخاض و ابن 
اخماسمی (کذا) و جز ان دو روایت کرده 
است. او از خاندان طاهر ذوالیمیین بوده 
است. (انساپ سمعانی ورق ۳۶۳ «الف»). 
رجوع به ابوالحسن علی‌بن عبدالهزیز... 
طاهری شود. 

طاهری. (ه] ((خ) جفربن محمدبن علی‌بن 
حسین... رجوع به طاهری ایومحمد شود. . 
طاهری. [] (إخ) حسین‌بن طيب. رجوع 


به طاهری ابوعبداله و حن‌ین طیب شود. 

اطاهری. [ه] (إخ) (رباط...) یکی از 
منازل بین راه مرو و خوارزم است که از مسرو 
تا رباط بلاهری ۵۴ و از رباط طاهری تا 
خوارزم یسک و شوهاب فد و 
یت و چهار فرسنگ باشد. (نزهةالقلوب 
ج٣‏ ص ۱۸۰). 

طاهری. [«] (إخ) طیب‌بن محطدبن 
طلحة... رجوع به طاهری ابواسحاق شود. 
طاهری. [ه] (إخ) عبداارحمن‌بن محسدبن 
عبدالواحدین رزیق. رجوع به طاهری 
ایومنصور عبدالرحمن... شود. 

طاهری. [د] (اخ) عبدال‌بن احمدبن 
محمدین عبداله... رجوع به طاهری 
ابوسعید....شود. 

طاهری. [«] ((ج) عبدالابن حن قامی. 
رجوع به طاهری ابوالقاسم شود. 

طاهری. [ه] (إخ) علی‌بن عبدالعزیزین 
حسن... رجوع به طاهری ابوالحن شود. 
طاهری. [ه] (اخ) علی‌بن عبدائه طاهری. 
وی از هشام‌بن علی شیرازی روایت کرده 
است و محمدین طیب بلوطی از او روایت 
دارد. وی از خاندان طاهر ذوالیمیین بوده 
ات (انساپ سمعانی ورق ۲۶۴ «الف»). 
طاهری. زد (اخ) علی‌بن عبدالوهاب 
طاهری. وی از عباس‌بن فضل اسقاطی 
زوایت کرت اتن وان فافش از ار 
روایت دارد. وی از خاندان طاهر ذوالیمیتین 
نرو انس ااب خان ووی ۳۶۴ 


طاهریان. 


طاهری. [د] ((خ) محمدبن طاهر بغدادی. 
رجوع به طاهری ابوالمباس شود. 
طاهری. [د) ((خ) مس‌حدین محمدین 
اسماعیل... رجوع به طاهری ابوپکر 
محمدین... شود. 
طاهری. [ه] (!خ) هراتی. از اهالی هرات و 
یکی از شعرای ایران است که در زمان سلطان 
حسین‌میرزا میزیسته. از اوست: 

ترا به مهر و وفا اعتبار نتوان کرد 

چرا که عمری و بر عمر اعتباری ثیست 

چو سایه بیخود ا گردر پی تو می‌افتم 

ز من مین که مرا هیچ اختیاری ثیست. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

طاهری. [د] (اخ) (ملا...) رجوع به طاهر 
نائینی شود. 
طاهریان. [ه] (إِخ)' طاهریان یکی از 
سلسله‌های ایرانی است که استقلال ایسران را 
پس از تسلط عرب بنیان نهادند و آنان را به 
اسامی بنی‌طاهر. ال‌طاهر و طاهریه 
میخواندند. آل‌طاهر, دولتی ایرانی بوده و از 
سال ۲۰۵ تا ۲۵۹ ه.ق.در خراسان حکمرانی 
کرده‌اند.موسس این دولت. طاهرین الحسین. 
ملقب به ذی‌الیمینین بوده است. مأمون خلیفه, 
سردار مشهور خود, طاهر ذوالیمینین را که از 
موالی‌زادگان ایرانی بود در سال ۲۰۵ «.ق. 
7 به حکومت خراسان فرستاد. و طاهر 
و فرزندان آو در اين سرزمین مستقر شده» 
سلله طاهری را تأسیس کردند و همه وقت 
تحت امر و تابع خلیفه بودند. هیچ وقت حوزءة 


«الف»). متصرفات این سلله از خراسان تجاوز نکرد 
طاهر 
| ۷ 
داود اب -المجاهد ١‏ -الف الظافرالاول 
۲ -المنصور 
٣‏ -الظافر الثاني 
سال هجری اسامی سال میلادی 
AAY‏ (شمی‌الدین على المجاهد (در عدن وفاتش ۸۸۳) ۱۳۷۸ 
AAT‏ تاج‌الدین عبدالوهاب. المنصور ۱ ۱۳۷۸ 
٩۳۳ - ۴‏ صلاح‌آلدین عامر, انطافر ۸ - ۱۵۱۷ 
(اين سلسله را مسالیک و ترکان عثمانی برانداختند) 
طاهری. [د] ((خ) محمدین جند طوسی | و قریب نیم قرن در این حال بودند تا 


طاهری. وی از جانب عبدائ‌ین طاهر که از 
سال ۲۱۴ تا ۲۳۰ ه.ق.حکمرانی خراسان 
داشت نیابت میکرد. رجوع به احوال و اشعار 
رودکی ج ۱ص ۰ شود. 


یعقوب‌بن لث صفاری. سللة ایشان را 
متقرض کرد 


1 - ۰, 


طاهریان یمن. 
اسامی افراد این سلله که در خراسان 
فرمانروائی کر دند: ۱ 
طاهر ذوالِمنن ۲۰۵.ھ. ق. A‏ 
طلحة ۷ ی ۲ م. 
عدا ۳ھ ق. A۸‏ م. 
طاهر ثانی ۰ھ .ق AFF‏ م 
محمد A-1۵4.ھ. J‏ ۸۷۲-۸۶۲ م 

۱ -طاهر ذوالیمنین 
۲- طلحة ۳ - عېداله علی 
تداسح 
۵ - محمد حن 


(ترجمۂ طبقات سلاطین لین‌پول ص ۱۱۵). و 
رجوع به آل‌طاهر و طاهریه در همین لغت‌نامه 
والنقود العربیه ص ۱۲۳. ۱۲۴. ۱۳۶ و تاريخ 
سیتان ص ۰۱۷۲ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۲۲۴. 
۸ تاریخ بیهق ص ۶۶و شرح احوال 
رودکی ص ۰۲۲۰۰٩۱‏ ۰۳۱۹۰۳۰۹ ۱۳۴۵ 
AF «DFA (FOF «FAD FTO ۰۳۹۵ ۶‏ 
۵ ۸۷۴ و تاریخ اسلام ص ۰۱۹۷ ۱۹۸ و 
تاریخ گزیده ۳۰۹ ۸۳۹و مزدیسنا ص ۱٩‏ و 
۸ و سبک‌شناسی ج ۲ص ۵۰وج ۱ص 
۹ ۵ ۰۲۸۴ ۲۸۵ و ج ۲ص ۱۸۸ شود. 
طاهر بان بمن. [دن ی ء) ((خ) بی طاهر 
در یمن جانشین رسولیان گردیدند. و تا زمان 
تسخیر عربستان بدست «قانصوه الغوری» از 
سلاطین ممالیک مصر باقی بودند. عریستان 
کمی بعد به تصرف ترکان عشمانی درآمد. ولی 
همین که ایشان آنرا در سال ٩۲۳‏ ه.ق. / 
۷ م. تحت آمر خود درآوردند ائمة يمى 
قیام کرده بمخالفت با ترکان برخاستند و 
بالاخره هم در سال ۱۶۳۳ م. ترکان عشمانی را 
به ترک یمن مجبور کر دند. 

طاهرین. [د] (ع ص, !)ج طاهر در حال 
نصب و جر ائمة طاهرین. به آجداد طاهرین. 
طاهریة. [دری ی ] (ع !) برنجو. (مهذب 
السام کت از بختها: 

طاهریه. [دری ی ] (اخ) دولت طاهرية در 


خراسان که از سال دویست و پنج تا دویست . 


و پنجاه و نه فرمانروائی کردند. موسی أن ` 


طاهرین الحین الخزاعی ملقب بذی‌الیینین 
بو ده» این دولسی فارسی و ایرانی بشمار 
میرفته. (تاریخ تمدن اسلامی جرجی زیدان 
جزء ۴ص ۱۷۳), رجوع به «آل‌طاهر», 
طاهریان و بنی‌طاهر شود. 

طاهرية. [دری ی ] ((خ) ناحیه‌ای است در 
بالای جیحون که بعد از امل واقع شده است و 
عمل خوارزم از آنجا شروع میشود. ياقوت 


گوید:گمان میرم که منوب به طاهربن 
اليين باشد. (معجم البلدان). 
طاهر به. [ ری ی ] ((خ) دیسهی است 
نزدیک بغداد که هنگام افزونی اب دجله در 
هر سال آب بسیاری در آنجا جمم شود. و 
ماهی معروف به «بنی» در آن آب گرد آید و 
سلطان آن ماهی را به مالی وافر اجارء دهد. و 
این ماهی را بر ساير ماهیها برتری و رجحان 
است. (معجم البلدان). 
طاهریه. [دری ی ] ((خ) دهی از دهستان 
نهرهاشم بخش مرکزی شهرستان اهواز, واقع 
در ۴۲هزارگزی جنوب باختری اهواز و 
۴ هزارگزی راه‌آهن اهواز me EE‏ 
و گرمیری است با ۲۱۰ تن سکنه. اب ان از 
چاه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری. راه آن در تابستان اتومبیل‌رو 
است. بن طاهریه و شیخ محمد زیارتگاهی به 
نام قبر شيخ محمد وجود دارد. سا کنین از 
طایفة قزلی هستند. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۶ 
طاهل. [ھ] (ع ص) آپ مزه و رنگ 
برگردیده. (منتھی الارب). اب بدبو. 
طاهو ثیه استاد. [ئی ی ] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان حومة بخش مشیز شهرستان 
سیرجان, واقع در ۲۰هزارگزی باختر مشیز و 
سر راه مالرو گود احمر به ده کوسه. دارای ۱٩‏ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج ۸. 
طاهیی .(ع ص)گوشت‌پز. بریان‌ساز. 
|[نان‌پز. ||پزند؛ هر نوع خورا کی. (منتهی 
الارب) (انندراج). طباخ. آشیز . دیگ‌پز. ج 
طهاة. (مهذب الاسماء). 
طاهی. (إخ) اسم سوره‌ای از قران. «طد» یا 
«طاها) [سورة پیستم از قران ٠]‏ 
تا خانه‌ای از فلک بود جوزا 
تاسوره‌اي از نبی بود طاهی. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
رجوع به طاها و طه شود. 
طاهیج. ((خ) نام زنی است که خالابن ولید 
نهری از وی به مصالحه گرفت. 
طای. (معرب. |) شای. معرب چای. (دزی ج 
۲ ص .)۱٩‏ رجوع به چای شود. 
طای.(۱ج) دهی از دهتان راو‌رود ببخش 
ک‌امیاران شهرستان ستدج» واقع در 
۸سزارگزی شمال باختر کامیاران و 
آهزارگزی هندیمن. کوهستانی و سردسیر 
است با ۱۵۲۲ تن سکنه. اپ ان از چشمه. 
محصول آنجا انواع میوه‌ها و لبنیات. شغل 
اهالی باغبانی و گله‌داری است. راه مالرو و 
دبستان دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج ۵). 
طایات. (ع!) سطوح. قال فى اللسان السجج 


طایجو. ۱۵۳۲۷ 


الطایات الممدرة. (از ذیل اقرب الموارد). 
طایانک خان. ((خ) پادشاه یا خان طايفة 
نایمان مفول که چنگیز بر او ظفر یافت. 
حمداله مستوفی آرد: در سند تع و تسعين و 
خمسمائة چنگیزضان بر او (باونگ‌خان) 
مستولی شد و اسم پادشاهی بر او چنگیز 
اطلاق رفت و در سنه ثلث وسعمائة 
طابانک‌خان قوم نایمان را قهر کرد نام 
چنگیزخانی بر او (چنگیز) افتاد. (تاریخ 
زیده‌ص ۵۷۲). و در ص ۸۴۹ ذیل 
بوتیموریان آرد: اولشان امیر تکش بود از 
تخم طابانک‌خان. پادشاه قوم نایمان بود. 
ادوارد بسرآون در فهرست تاریخ گزیده 
کلمه‌های طابانک‌خان و طا کیانی‌خان را به 
طایانک‌خان رجوع داده و ما نیز این نام را 
ذیل طایانک‌خان آوردیم. و در تاریخ مفول 
ذیل تایانگ‌خان آمده است: بعد از آنکه 
چنگیزخان بر اا کرائیت غلبه کرد 
تایانگ‌خان پادشاه قوم نایمان بیم آن داشت 
که‌مبادا او نیز مورد تعرض و حمله خان مغول 
قرار گیرد. چتگیز در سال ۶۰۰ه.ق.به 
تایانگ‌خان حمله برد و در حدود جبال 
آلس‌ائی او را مسغلوب و زخمی کرد و 
تایانگ‌خان کمی بعد جان سپرده. قومش 
مغلوب چنگیزخان گردیدند و پسرش 
کوچلک خان فرار اختیار کرد. (تاریخ مغول 
تاليف عباس اقبال ص 1۶). و رجوع به 
تایانک خان شود. 
طایباد. ((2) شهری است از بلاد خراسان. 
(شعوری ج ۲ ص ۱۶۲). و صاحب آنندراج 
ذیل تایباد ارد: قریه‌ای است از باخرز و از 
آنجا است عارف مرشد شیخ زین‌الدین پیر 
امير تیمور صاحب قران و اصل در آن 
تائب‌اباد بوده و تایباد مخفف ان است. رجوع 
به تایباد. طیبات و حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ 
ص ۴۳۲۰ و ۵۳۳ شود. / 
طا یب شه. [ي ش] ((خ) دهی از دهستان 
سرشیو بخش مرکزی شهرستان سقز. واقع در 
٩‏ هزارگزی جنوب خاوری سقز و ۲ 
هزارگزی بهرام. کوهستانی و سردسیری است 
با ۱۳۰ تن سکنه. اب أن از چشمه. محصول 
آنجا غلات, لبنیات و توتون. شغل اهالی آنجا 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
طایجو. (اخ) این کلمه بصورتهای: طایخو, 
طابخو, تابخو و طابحو در تواریخ آمده, ولی 
صحیح ان طایجو یا تایجو است که در 
فهرست حسییب‌السیر ج خیام تایجو و در 
تاریخ غازان طایجو خط شنده انت وتام 
چند تن از امرای مفول بوده است. رجوع به 
تایجو و عناوین بعد شود. 
طایحو. (اخ) خواندمیر ذیل عنوان «بیان 


۸ طایجو. 


ایالت طبقَهٌ سیم از سلجوقیان در مملکت روم 
و قونیه» ارد؛ در ایام غیاث‌الاین کیخضروین 
کیقباد تایجونامی از امرای چنگیزی لشکر به 
روم کشیده کیقباد منهزم گردید و درسنۀ اربعم 
و ارس اف قرو رات بات 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۵۲۰). 
چنگیزخان و جفتای پر دوم چنگیزخان 
وو من اوه کت نگ کان بر اورا اله 
و بعضی از حدود خوارزم و بلاد ایغور 
کاشترء بدخشان, بلخ و غزنین تا کنار آب 
سند حکومت میکرد. جغفتای در سال ۶۳۸ 
ه.ق.درگذشت و طایجو پسر هشتم او بشمار 
میرفت. رجوع به حبیب‌السیر چ خيام ج ۳ 
ص ۷۸ «تایجو» شود. 
طابجو. (اخ) پر مسنگوتیمور از 
شاهزادگانی است که در طغیان چند تس از 
امرای غازانی شاهزاده «سوکای پر یشموت 
و نوادهُ هولا کو» و «برلا» و «ارسلان‌اوغول» 
ظاهراً دعوت طغیان‌گران را پذیرفت. ولی 
بیدرنگ امیر نوروز را از توطه سوکا و برلا 
آ گاه‌ساخت. (از تاریخ مفول اقبال ص ۲۶۲). 
صاحب حبیب‌السیر این واقعه را در حدود 
سال ۶۹۵ ه.ق.یاد کرده است. رجسوع به 
حبیب‌الیر چ خیام ج ۳ ص ۱۴۳۷و تاریخ 
غازان ص ۱۰۲ و ۱۰۳ شود. 
طایحواغول. (۱()1خ) یکی از اسراو 
شاهزادگان عصر غازان‌خان که در سال ۶۹۷ 
ه.ق.بصرف گفتار شخصی که به او پیش‌گونی 
کرده‌بود که پس از چهل روز سریر پادشاهی 
بوجود تو مزین خواهد شد. دود پندار بکاخ 
دماغ او تصاعد کرد هم در آن ایام ر یکن 
غازانخان رسد و طایجو را با مقربان و امرا و 
کرامات گوی نادان بیاسا رسانید. (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۱۵۱). رجوع به 
همان جلد ص ۱۴۰ و ج۱ ص ۱۳۷ و تاریخ 
غازان ص ۹۷, ۰۱۱۸ ۱۱٩‏ و تاریخ مغول 
تالیف افبال ص ۲۶۵ ذیل «تایجور» شود. 
طایحجوبهادر. (ب د] ((2) از امرای لشکر 
مفول در عهد غازان و پدر غزان است که با 
یاغیان همدست بود. رشیدالدین فضل اله ذیل 
تتخالفت آندبختن وکا و ارو لاه ارد 
پیشتر جماعت دشمان (سوکا و بارولا) 
متهور شدند و طایفه‌ای که سانده‌اند 
ارسلان‌اغول را بزرگ خود ساخته‌اند و 
یلوار آمده... و امرا که با ارسلان‌اغول 
بودند: تولک پسرعم اوجان امیرسلاح بود و 
اينه بک پسر اشک توغلی از جلایر و غزان 
پسر طابجوبهادر و موسی ترخان... (تاریخ 
غازان ص .)٩۹‏ و رجوع به ص ۱۰۰ و غزان 
. شود. 


طایحونویان. ((خ) خواندمیر ذیل نهضت 


هلا کوخان و بیان انهدام اساس خلافت 

یتعاس طاو وان تام میرک که ور 
حدود سال ۶۵۰ ه.ق.وی را منگوقاآن‌بن 
تولی خان‌بن چنگیز با سپاه بی‌کرانی برای 
ضط مالک ایران نامزد کرده و او از جیحون 
گذشته, پس از چندگاه از مستعصم و ملاحده 
اسماعیلیه شکایت کرد است. از آن پس 
منگوقاآن برادر خود هلا کو را در سال ۶۵۲ 
ه.ق.با جمعی از لشکر چنگیزخان به 
محافظت کشور ایران برگزیده است. و انگاه 
که هلا کو بتحریک ابن علقمی به بغداد لشکر 
کشیده سوغونجاق و تایجو را برای جنگ با 
متعصم به بغداد گیل کرده است. (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ صص ۳۳۸ - ۳۳۹). 
و رجوع به همان کتاب ج ۳ ص ۴ شود. 

طایح. [ي ] (ع ص) هالک. یا مشرف بر 
هلا ک. ||سر گشته. (از اقرب الموارد). 
حادله هلا ک‌کننده. مرد هلا ک‌شده. 
(شمی‌للغات). 

طایخ. [ي ) (ع ص) فروروندة در باطل, 
احمقی که خیری در او نیست و بقولی احمق 
پلید. یقال: رجل طائخ. (ذیل اقرب الموارد از 
اللسان). 

طاید. [ي ] (از ع. ص) طائد. پایدار. ثابت. 
(از اقرب الموارد). 

طایر. [ي ] (ع | رجوع به طاثر شود. 

طابر [ي ] ((خ) نام یکی از تازیان که بنابه 
گف؛ خواندمیر پس از مرگ نرسی به کشور 
ابران تاختن آورد. خواندمیر ذیل وقایع 
اط شاپور ذوالا کات ارد بعد از فقوت 
مر مین سی باعل این یر شام 
شد که پادشاه عجم قدم بصحرای عدم نهاد و 
از او پری نمانده که ضط مملکت نماید. 
لاجرم حکام اطراف در تسخیر آن ملک طمع 
نموده» طایرنامی از اعراب با لشکنری بان 
عقاب بعضی از ممالک فرس را نثیمن 
ساخت و به چنگال عذاب و منقار عقاب 


مراسم قتل و غارت بتقدیم رسانید و چون سن . 


شاهپور به شانزده‌سالگی رسید و از ککیفیت 
جرأت طایر واقف گردید با سپاه موفور به 
دیار عرب رفته, بیاری از آن طایفه رابه تیغ 
بیدریغ بگذرانید و از کشیدن انتقام دقیقه‌ای 
مهمل و نامرعی نگذاشت. (حبیب‌السیر چ 
خیام ج۱ صص ۲۲۹ - ۲۳۰). ظاهرا این 
طایر تصحیف طاهر غسانی باشد که نام وی 
گذشت.رجوع به طائر. طاهر غنانی و تاریخ 
گزیدهج ۱ص ۱۰۷ شود. 
طایراوسون. [ي ] ((خ) مقدم قوم اوهات 
مرکیت (از اقوام چنگیزی). (جامع‌التواریخ 
مه فی خواندسر دز حب امیر تام ای 
شسخص را بسدین طریق ضبط کرده: 


طایر حرفادفانی. 

«طایرالسون» و گموید: قولون دختر طایز 
السون یکی از پنج نفر زنان چنگيزخان بوده 
که بر سایر خاتونهای او برتری داشته‌اند. 
(حبیب‌السیر بج قدیم تهران جزء اول از ج ۳ 
ص ۷). ولی بلوشه ناشر جامع‌التواریخ گوید: 
ضط درست این اسم طایراوسون 
(دایراسون)' است؛ زیرا در تاریخ مفولهای 
شرقی تألیف سننگ‌سچن ص ۲۷۶ با حروف 
مغولی به همین نحو ضبط شده است. 
(جامع لتواریخ رشیدی مقدمة بلوشه ص ۷. 
طایر بوقابهادر. (يب د] ((خ) رجوع به 
طایر بهادر و تاریخ سیتان حائی صص 
۳۹۸-۷ شود. 

طایربهادر. آي ب د] ((خ) هنگامی که 
لشکریان مغول در سال ۶۱۶ ه.ق.بخارا را 
فتح و ویران ساختند. طایریهادر فرمانده 
پیشقراولان چنگیزی بود و ظاهراً همین 
طایربهادر در سال ۶۲۶ ه.ق.فرماندهی 
قسمتی از اردوی مقیم پادغیس رابر عهده 
داشت و پس از سرکشی دو تن از سران 
سپاهی سلطان جلال‌الدین یکی به نام قراچه و 
دیگری به تام یفان‌سنقور در حدود نیشابور به 
دفع قراچه عازم نیشابور شد و قراچه در آن 
تاریخ از کلبلات مأمور جنمور شکت 
یافته و در قلعةٌ ارگ سیستان متحصن شده 
بود. طایربهادر دو سال قلعه ارگ را در 
محاصره داشت و در این مدت بین او و 
جن‌مور بر سر حکومت و تولیت کار خراسان 
اختلاف بروز کرد چه هر کدام از ايشان این 
مقام را حق خود میدانستند. جور ماغون 
طرف طایربهادر را گرفت و او را به حکومت 
خراسان و صازندران انتخاب کرد. هنگام 
ساطت ملوک کرت ملک شمس‌الدین محمد 
بسبب متهم شدن بهمدستی مسلمین هند به 
طایربهادر که فرمانده کل قوای مغول در ایران 
شرقی بود پناه برد و او شمس‌الدین را تحت 
حمایت خود گرفت و پس از مرگ طایربهادر 
که‌در سال ۶۴۵ «ه.ق.روی داد, رسای 
مغول ملک شصی‌الدین را به حضور جفتای 
فرستادند. رجوع به تاریخ مغول تألیف اقبال 
ص ۰۲۸ ۱۶۶ و ۳۶۸ و جهانگشای جوینی ج 
اروپاج ۱ص ۸۷و ۷۹و تاریخ سیستان 
حاشیةٌ صص ۳۹۷- ۳۹۸ شود. 
طایر جرفادقانی. اي ار ج دا (غ) 
هدایت ارد: نام شریفش اقا سیدمحمد از 
فضلای آن بلد, سیدی با ذوق و عرفان, و با 
شوق و ایمان بوده در سفر مکة معظمه رحلت 


کرده,اين چند بیت از اوست. رحمة الله علیه: 


1 - Daîr ۰ 
2 - ۲ Histoire des Mongols 
Qrientaux, par Sanang 581600, p. 76. 


طایر شیرازی. 
اگرگویم ز عشق کل فان آموز شد بلیل 


خطا باشد که این نبت بود ہی اصل و بی مبدا 

نه بلبل عاشق گل شد نه گل معشوق بلبل شد 

گلو بلبل شده هر یک به روئی واله و شیدا 

هر آن کس زنگ بزداید ز مرآت ضمیر خود 

ببیند جمله هتی را به ذ کر ایزد یکا 

همه عاشق به روی او همه مایل بسوی او 

همه خرم به بوی او و او از جمله ناپیدا 

از لعل ترت خشک لبم تر خواهم 

یعنی که ز بوسه شهد و شکر خواهم 

یک بوسه نه, صدهزار خواهم, زآن روی 

قند است لب تو و مکرر خواهم. 
(مجمم‌الفصحاء ج ۲ ص ۳۳۹). 

طابر شبرازی. [ي ر ) ((خ) هدایت ارد: 

نام شریفش حن خان‌بن عبدالرحیم‌خان» 

پدرش برادر اعتمادالاوله حاجی ابراهيم‌خان 

شیرازی که پیشکار خاقان سمید شهید بوده 

پس از استیصال آن خاندان بقهر قهرمان 

ایران, از گیتی چشم پوشیده و به عبادت 

که هیده تسالها در کب مانام در رات 

شاهزاده منفور دوتشاه مبرور, ندیم و محرم. 

و از امراء معظم بوده. پس از رحلت آن 

شض.هرادة ذی‌ضان» وی نیز پریشان امد. 

کمالاتش بسیار است. از جمله اینکه با عدم 

بصر شطرنج بازد. و بیشتر حریفان اسب‌انداز 

پیل‌افکن راء بفرزینی فرزانه, یا بیدقی دیوانه, 

شهمات سازد. پنجهزار بت دیوان غزلیات 

اوست. غزل را به سیاقی خوب میفرماید. و در 

این فن قدرت کامل ظاهر می‌نماید. چون 

غزلیات نیکو دارد, اندکی قصاید. و بیشتر از 

غزلیاتش نوشته شد: 

شده درخت شکوفه ز پای تاسر چشم 

چو عاشقی که نشد به راه وعدۀ یار 

اگرنه لاله هم عاشق است و هم معشوق 

دلش چراست جو عاشق رخش چراست چو نار 

گیتیا گر غلط نکنم رنگ و بو گرفت 

از رنگ و بوی بزمگه عید شهریار 

گاه‌عطا چو دستش میخواندم ابر را 

باران ابر بود | گردر شاهوار 

سراغ منزل طایر ز من کنی که کجاست 

بهر کجا که در انجا رخ نکوئی هست. 

شتم آسوده ز بدگوئی دشمن کا کنون 

ببدی هم نتوان برد بر او نامم. 
(مجممالفصحاء ج ۲ ص ۳۴۳), 

طايرة. اي ر](ع ص) تأیث طاير و هی 

قليله. (ذیل اقرب الموارد از اللسان). طاثرة. 

طایری رازی. اي ي ] (اخ) پر مولانا 

امیدی است. این معطلع از اوست: 

آنکه رفت از سر کوی تو به آزارء منم 

وانکه برداز تو به دل حسرت بار منم. 


(تحفة سامی ص ۱۴۱). 
طایری مشهد‌ی. اي ي م 2] ((ج) طالب 
علم بود و در شعر طبع بانگیز داشت (؟) 
این مطلم از اوست: 
انگشت بهر عشق چو بر ابروان نهاد 
تیری برای کشتن من در کمان نهاد. 

(تحفه سامی ص ۱۴۵). 
طابسي. [] (إخ) از امرای مفول, و سردار 
مقدمة لشکر یمه و سبتای در تسعاقب محمد 
خوارزمشاه. (جهانگشای جوینی چ اروپا 
ج۱ ص ۰۱۳۶ ۰۱۲۸ ۱۱۳). 
طایش. [ي ] (ع ص) رجوع به طائش شود. 
طایط. [ي](ع ص) رجوع به طائط شود. 
طایع. (ي](ع ص) رجوح به طائع شود. 
طایف. [ي ] (ع ص) رجوع به طائف شود. 
طایفی. [ي ] ((خ) رجوع به طایفا شود. 
طا يقاء (ي ] (اخ) جربادقانی مسحمدعلی. 
فرزند حاج محسدحین سا کن جربادقان, 
جد اعلای ایشان ملا کمال‌الایین سین در 
نجف اشرف سا کن بود. چون شیمه بود اهل 
روم آزار او میکردند به این سیب به جربادقان 
آمد. پادشاه دیندار شاه اسماعیل ماضی که به 
آنجا آمد از این معنی اطلاع یافته مهربانی 
بسار کرده. چنانچه رقم معافی به او داده و تا 
حال به امضای پادشاهان رسید. مجملاً ملا 
محمدعلی به اصفهان آمده بخدمت علامه 
آقاحسین مشفول به تحصیل است. کمال 
آدیت و مردمی دارد و سلیقه‌اش در نهایت 
درستی است. چون پیوسته در طواف کعبۀ 
معنی است طایف تخلص دارد. از اوست: 
زبان و دل موافق ساز هنگام دعا کردن 
به یک انگشت نتوان عقده‌ای از رشته واکردن. 
شکستی همنشین هرکه شد حاجت روا گردد 
که گردد سجدهگاه خلق چون نی بوریا گردد. 
تا توانی دل به احان کان مایل مکن 
جام جم راکاسة دریوزة سایل مکن. 

(از تذکرة نصرابادی ج ۲ ص ۲۵۱). 

و صاحب تذکره گلشن ذیل طائف آرد: 
محمدعلی جربادقانی است و طائف مطاف 
بلاغت الفاظ و لطافت معانی. از اوست: 
نه شبنم است به گلزار کامیاب شده 
دلی که بسته به گل عندلیب أب شده. 

(از تذکرة صبح گلشن). 
و صاحب قاموس الاعلام آرد: طائف نامش 
محمدعلی است و یکی از شعرای ایران و از 
اهالی جرفادقان ( گلپایگان) بوده از اوست: 
زبان و دل موافق ساز هنگام دعا کردن 
به یک انگشت نتوان عقده‌ای از رشته واکردن. 
طایقو.() درمین مرتبه از مراتب نه گان امراء 
و حکام چنگیزی است و بمعنی امیر لشکر 
است. (جامع‌لتواریخ رشیدی چ بلوشه ج۲ 
ص۴۷۰): مناصب امراء و حکام آنجا بحب 


طایفةکچیان. ۱۵۳۲۹ 


مرتبه است و مراتب ایشان بدین ترتیب و 
موجب میشود مفصلاً: مرتبة اول: چینکانک 
راه وزارت و نابت داشته باشند. مرتبه دوم: 
طایفو امیر لشکر باشد, و هرچند بزرگ باشد 
رجوع بچینکانک كند. الى اخرها. 
(جامع‌التواریخ ج ص ۴۷۰). 
طایقة. [(ي ف ] (ع [) رجوع به طائفه شود. 
طایفه آبیل. اي ف ] (اخ) دهی از بخش 
پشت آب شسهرستان زابل, واقع در 
۸هزارگزی شمال خاوری بنجار نزدیک 
دریاچۀ هامون. جلگه, گرم و معتدل با ۶٩‏ تن 
سکن. اپ آن از رودخانٌ هیرمند. محصول 
آنجا غلات و لنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری.سا کنان آنجا چادرنشین هستد. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج ۰۸ 
طایفه‌سارانی. [ف] ((خ) دهی از ببخش 
مسیانکگی شهرستان زابسل, واقم در 
۸هزارگزری شمال ده دوست‌محمد نزدیک 
مرز افغانستان. جلگه, گرم و معتدل با ۵۵۸ 
تن سکنه. اب أن از رودخانةٌ هیرمند. 
محصول آنجا غلات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زتان آنجا 
قالیچه. گلیم و کرباس بافی است. و راه آن 
مالرو است. چادرنتین هتند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸). 
طايفة قلعه خواحه. [ي ت ي ق ع خوا 
/خاج] ((خ) دهی از ببخش قلعه زراس 
شهرستان اهواز. واقع در ٩هزارگزی‏ شمال 
خاوری قلع زراس, کنار راه مالرو بندوار 
هقت‌لنگ به باباروزبهان. جلگه, گرمسیری و 
مالاریائی. دارای ۱۵۹ تن سکنه. اپ آن از 
چاه و قنات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
کباش نای اه راه ای ارو اس اا 
فرهنگ جفراقیائی ایران ج ۶). 
طابفۀ قلندرزائی. [ي ف ي ق ل د] 
(اخ) دهی است از بخش میان‌کگی شهرستان 
زابل, واقع در ۱۰هزارگزی شمال باختری ده 
دوست‌محمد نزدیک مرز افغانستان. جلگه, 
گرم و معتدل با ۱۱۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانةٌ هیرمند. محصول آنجا غلات و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی زنان قالیچه و لیم و کرباس 
بافی است. راه آن مالرو است. سا کنان آنجا 
چادرنشین هتند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۸). 
طایفة کچیان. [ي ت ي کی ] (إخ) دی 
است از بخش پشت آب شهرستان زابل, واقع 
در ۷هزارگزی شمال باختری بنجار و ۴ 
هزارگزی شمال راه فرعی ادیمی به زایل. 
جلگه. گرم و معتدل با ۷۲ تن سکنه. اب آن از 


۱۳۳۰ 


رودخانة هیرمند. محصول آنجا غلات و 


طایفة گاودارخاریک. 


روایت دارد. (از انساب سمعانی ورق ۳۶۳ 


لیات. شفل آمالی زراعت و گله‌داری و | ((ب»). 


صنایع دستی زنان گلیم و کرباس بافی است. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 


طا بفۀ گاوذارخاریکك. اي فت ي]: 


((خ) دهی است از بخش پشت آب شهرستان 
زابل. واقع در ٩۱هزارگزی‏ شمال باختری 
بنجار و ۵هزارگزی باختر راه فرعی ادیمی به 
زابل. جلکه. گرم و معتدل با ۵۵٩‏ تن سکنه. 
اب ان از رودخانة هیرمند. محصول أنجا 
غلات و لینیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, راه ان مالرو است. چادرنشین 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸. 

طایفة گل محمد. (ي ف ي گ محم ع] 
((خ) دهی است از بخش پشت‌آب شهرستان 
زابل, واقع در ٩هزارگزی‏ باختر بنجار, کنار 
درياچة هامون. جلگه. گرم و معتدل با ۳۱۰ 
تن سکنه. أب أن از رودخانة هیرمد. 
محصول آنجا غلات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 

طایفی. [ي ] (ص نبی) مسوب به طایف 
که شهری است در ۱۲فرسخی مکد. 
(سمعانی). رجوع په طائفی شود. 

طايفی. [ي ] (اخ) طائفی. ابویعلی عبدائه‌بن 
عبدالرحمن یعلی‌بن کعب شقفی طایفی. 
منصوب به طایف. وی از عطا روایت کرده 
است. ابن مبارک و ابوعاصم از او روایت 
دارند. (از اناب سمعانی برگ ۳۶۴ «ب»). 

طایفی. [ي] ((خ) طائفی. عدداشبن 
عبدالرحمن... طائفی. رجوع به ابویعلی 
عبدانه... طائفی شود. 

طایفی. [ي ] (إخ) محمدبن سعد طایقی, 
منسوب به طایف. از اهربن عبدالّین حسن 
خزاعی روایت کرده است. (از اناب سمعانی 
ورق ۳۶۴ «ب»). 

طایفی. [ي ) (إخ) طافى. محمدبن 
عبدانهبن افلح طایفی ثقفی. منوب به طایف. 
از بشربن عاصم روایت کرده است و وری و 
عداله‌بن سبارک از او روایت دارند. (از 
انناب سمعانی ورق ۳۶۴ «ب»). 

طابفی. [ي ] (اخ) محمدین مسلم طایفی. 
منوب به طایف. از عبداله‌بن دینار و 
ابراهيم‌ین ميرة روایت کرده است و یحیی‌ین 
سلیم طایفی و عراقیان از وی روایت دارند. و 
عبدالرحمن‌بن مهدی گفته است که محمدبن 
ملم صحاحی نوشته است. (از اناب 
سممانی ورق ۲۶۴ «ب»). 

طایفی. [ي] (اخ) مسلم‌ین عبد ربه طایفی. 
منوب به طایف. از سفیان شوری روایت 
کرده است و حسن‌بن یزیدبن صعاویه از وی 


طايفی. اي ] (اخ) یحیی‌بن سلیم طایفی. 
منسوب به طایف. از محمدین ملم طایفی 
روایت دارد. (از اناب سممانی ورق ۳۶۴ 
«ب»). رجوع به محمدبن مسلم طائفی شود. 

طایق. [ي] (ع !) مان هر یک از دو چوب 
کشتی و بقولی یکی از چوبهای زورق. و 
بگفه‌ای وسط کشتی. لبید گوید: فالتام 
طائقهاالقدیم فاصبحت ما ان یقوم دراها 
ردفان. اصمعی گوید: طائق چیزی است که از 
کشتی نمودار باشد مانند تندیی که از کوه 
فرودامده باشد. (ذیل آقرب الموارد از 
الل‌ان). رجوع به طائق شود. 

طایقان.((خ) یکی از قرای بلخ در خراسان 
است. (معجم البلدان). رجوع به طایکان و 
طائقان شود. 

طایقان. ((خ) دسی است جزء دهستان 
اراضی بخش مرکزی شهرستان قم, واقع در 
۵هزارگزی جنوب باختری قم متصل به 
جاده قم اصفهان. جلگۀ کنار رودخانه و 
سردسر با ۶۰۰ تن سکنه. اپ آن از 
رودخانه. محصول آنجا غلات. پنبه. انار و 
انجیر. شسقل اهالي زراعت و کرباس‌بافی 
است. مزرعه محمدآباد, حسین‌اباد. شاه‌اباد 
خرابه جزء این ده است: (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 

طایقان. (۱ج) دھی است جزء دهتان 
پشت‌گدار بخش حومهٌ شهرستان محلات: 
واقع در ۱۸هزارگزی شمال محلات و 
۸مزارگزی باختر راه شوسة قم به اصفهان. 
کوهستانی و سردسیری است با ۶۰۰ تن 
سکه. اب ان از قنات. محصول انجا غلات. 
پنبه, صیفی‌کاری و انگور. شغل اهالی زراعت 
و قالیبافی, راه آن مالرو است و از طریق 
دودهک و خورهه میتوان ماشین برد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

طابقانیی. ((2) رجوع به طایگانی شود. 

طایکی خاتون تومه بالا. [] (اخ) از 
درباریان تیمورقاان بوده است. رشیدالدیین 
فضل‌الله بدینسان از وی نام میبرد: چون به 
بسندگی قاآن رسید (اولوس‌بوقا یکی از 
شهزادگان) او را در گاه اورد که چگونه بر سر 
مرقد چنگیزخان چنین حرکتی کرده‌ای و او 
را مقید و محبوس گردانید, او عذر آورد که 
گریخته آنجا رسیدم و لشکر دوایر عقب 
می‌آمدند با ما امیخته شدند و غارت کردند. 
عذر مسموع نیفتاد. طایکی خاتون ترمه بالا و 
پسر او خیشنک که قاان با ایشان بفایت 
بعنایت بود و ایشان اولوس‌بوقا را که عمزاد؛ 
ترمه بالا بود شفاعت کردند و اولوس بوقا را 
خلاص دادند. (جامع‌اتواریخ ج بلوشه ص 


۰۷. 
طایگان. ((خ) شهرکی است در نواحی بلخ 
از ایالت طخارستان و آنرا طایقان نیز گویند. 
دارای منبر (مسجد) و بازاری است و دو شعبه 
از رود جیحون از آن میگذرد و از این رو در 
تهایت سرسبزی و خرمی و آب فراوان است. 
(از اناب سمعانی ورق ۳۶۴ «ب»). رجوع 

به طایقان شود. 
طابگانی. [] ((خ) ابوالحسن علی‌بن 
محمدین محمد بلخی قاضی طایگانی. وی 
بعنوان سفر حج به بغداد رفت و در انجا از 
شعیب‌بن ادریس بلخی و ابراهیم‌پن عبداله‌بن 
داود رازی استماع حدیث کرد. ابوبکر خطیب 
بغدادی از او نام برده و گفته است در سال 
۳ ه.ق.از وی حدیث نوشته‌ام. ولی از 
سران‌جام کار او باخیر نیستم. (از اناب 
سممانی ورق ۲۶۲ «ب»). 
طایگانی. [] ((خ) احمدبن حفص طایگانی. 
بگفتة ابوسعد ادرسی از مردم طایگان بلخ 
است. وی از محیی‌بن سلیم طایفی روایت 
کرده است و ابویعقوب یوسف‌ین علی ابار 
سمرقندی از وی روایت دارد و روایت را از 
طایگانی در سمرقند یا کش" فرا گرفته است. 
(از انساب سمعانی ورق ۳۶۴ «ب»). 
طانگانی. [] (اخ) علی‌ین مسحمدین... 
شود. 
طايگانی. [] (إِخ) محمدبن قاسم طایگانی 
از مردم بلخ بود و از عراقیان و همشهریانش 
روایت کرده است. مردم خراسان اقوالی از او 
روایت کرده‌اند که یاد کردن انها در کب روا 
نت تا چه رسد به این که به روایت او توجه 
شود و در اخبار روایاتی از وی آمده است که 
ائم حدیث به بطلان و نادرستی شبوت آنها 
گواهی داده‌اند که اصحاب ما از آنها آگاء 
نبستند, ولی اصحاب رأی دربارة روایات او 
اظهار نظر کرده‌اند. از این رو من بدان اشاره 
کردم تا مردم عوامی که از اصحاب ما هستند 
به اقوال و روایات او فریفته نشوند. و این گفتة 
ابوجنان " بستی است و من میگویم وی از 
عمربن هارون و او از داودین ایوهند و وی از 
سعیدین میب و او از ابوهریره روایت کرده 
است که رسول (ص) فرموده است: الرجل. 
لسالح ياتى بالخبر الصالح و الرجل الصالح ۲ 
یاتی بالخبر السو». ما را بدان خر داد زاهربن 
طاهر در نیشابور خر داد مارا ابوسعید 
الخیر زردی ( کذا)؟ خبر داد ما را ابونصربن 


۱-در متن «کس) است. 

۳ -کذاء و صحیح ان است. 
۳-کذاء و ظ : الطالح. 

۴-ظ : الخبزارزی. 


طایل. 


ابی‌مروان الصبی حدیث کرد برای ما اپواحمد 
محمدین سلیمان‌بن فارس دلال حدیث کرد 
برای ما محمدین قاسم طایگانی حدیث کرد 
برای ما عمرین هارون. (از انساب سمعانی 
ورق ۳۶۴ «ب»). 

طایل. (ي] (ع ص) رجوع بذ طائل شود 
طایلة. (ي ل۲ (ع ص) تأنیث طایل. رجوع 
به طایل و طائله شود. 


طایمه. [م] ((خ) دی است از دهان 


کمازان شهرستان ملایر. واقع در ۲۴هزارگزی 
جنوب شهر ملایر و ۸هزارگزی راه شوسۀ 
ملایر به ارا ک. کوهتانی. معدل و 
مالاریانی. دارای ۸٩۸‏ تن سکنه. آب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دسحی زنان قالی‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج ۵). 
طابمه. م[ ((خ) دی است از دهتان 
پانین شهرستان نهاوند. واقع در ۱۸ هزارگزی 
شال راه شوسه نهاوند به کرمانشاه. دامنه و 
سردسیری است با ۵۵۰ تن سکته. آب آن از 
رودخانٌ خرم‌آباد. محصول آنجا غلات. 
توتون, حبوبات, انگور و لبنیات. شفل اهالی 


زراعت و گسله‌داری. راه آن مالرو است و. 


تابتان اتومبیل از وهمان میرود. (فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۵ 
طاین. [ي] (ع ص) اندا‌نده. گل‌کار. 
اندودکدة بامها. ۱ 
طایة. [ی ] (ع !) بام. (متتهى الارب). سطح. 
(اقرب الموارد). ||خشک کردنگاه خرما. 
(منتهی الارب). آنجا که خرما گرد کنند. 
رصان تاد اک سیگ وی 
ریگستان. |ازمین که در آن سنگ نباشد. 
(منتهی الارب). 
طایه. ی / ي ] (!) در تداول فارسی, توده 
بزرگ سرگین که تون تاب بر بام حمام گرد 
کند. تا کم‌کم آنرا در ماهها یا سالی در تون 
سوزاند. تود؛ عظیم خشی‌کرده سرگین اسب 
و خر است که برای تون حمام ذخیره کنند. 
طایه. ای /ي ] (() نهالی است که جوشاندة 
برگ آن نظیر چای است منتهی مطبوعتر. 
(دزی ج ۲ ص ۱۹). 
طایه زدن. (ی /ي ر د](مص مرکب) گرد 
آوردن و ذخیره نهادن سرگین ستور را بر بام 
حمام. 
طاییی.(ص نسبی) طائی, منوب بد طی. 
پدر قبیله‌ای از عرب و قیاس,طیی است. (از 
اقرب الموارد). رجوع به طائی شود. 
طاطا. زط: طْء) (ع ص, !) جای پست که 
بپوشد درآینده را. (منتهی الارب) (آنندراج), 
زمین نشیب. (مهذب الاسماء). زمین پست. 
(صراح). زمين پست که هرکه در آن باشد 


نتماید و پوشیده ماند. ||شستر کوتاه‌بالا 
کورتاه گر دن.(منتهی الارب) (آنتدراج). 
طاطات. رل ظط ۱ (ع مص) پست نمودن 
سر را. فروافک‌ندن سر را. (منتهی الارب) 
(اندراج). سر پت کردن چنانکه در رکوع 
کنند. (غیاث اللغات). سر در پیش افکندن. 
سر پست کردن. (صراح). سر فروداشتن. 
(زوزنی). فرودآوردن سر را. ااطأطاً يله 
بالعنان؛ فروهشتن عنان را برای دوانیدن و 
تاختن اسب. ||طاطا فی ماله؛ شتابی نمودن 
در خرح. مبالفه کردن در خرح. اسراف کردن 
در مال. ||طاأطاً فرسه؛ درشتن اسب را بهر 


دو ران. جنبانیدن انراتا بدود و تیزتر رود. (از 


طامنة. [ط م نَ] (ع مص) طمانة. رجوع به 
طمانة شود. 


طاوی. [ط: ویی ] (ع !) کس: ی قال مسا 
بالدار طاوی؛ نیست در خانه کسی. (منتهی. 
الارب). 
طنه. [ط 2](ع [مص) (از ماده وطی بر وزن 
سعة). سپردگی. ||کوفتگی. (منتهی الارب) 
(أنندر اج). 
طب. (ط بب ] (ع إمص) رفق. ملاطفت. و 
منه: من اش طًَ: هرکه دوست دارد کاری 
راء باید که آهستگی و نرمی کند و ثتابزدگی 
نکند. (منتهی الارب) (آنندراج). ||فسون. 
جادوئی. (منتهی الارب) (آنندراج). ||(صض) 


داتا. (منتهی الارب). نی ماهر در کار خود.. 


یقال: فلان طْبٌ بکذا؛ عالم به. (منتهی الارب) 
(انندراج). مرد حاذق. (دهار). پزشک دانا به 
دارو و علاج و درمان. طبیب. (منتهی الارب). 
|| فحل طبّ؛ دانا و ماهر در طرّق ضراب. 
(متتهى الارب) (اقرب الموارد). |إشتر 
تیزهوش که تا جای نید پای نهد. (منتهی 
الارب) (آنندراج). . 
طب. [طبب / طبب / طبب] (ع ل 
داروی اندام. داروی نفس. (منتهی الارب) 
(آنندراج). و فی‌المشل قرب طِبٌ. و یروی طبّا. 


و الاصل ان رجلا تزوج مرأة, فهدیت السه.. 


فلغا ند کها بدا عال فن لام قال 
ابكرٌ انت امثیت. فقالت المثل. (متهی الارب) 
(تاج المروس). طب (بحرکات ثلاث) در لفت 
بحر است, چنانکه در متخب گفته. (#کتاف 
اصطلاحات الفنون). ||(مسص) دوختن درز 
مشک به دوال. یقال: طت السقأً طبا. ||دارو 
کردن و قولهم: إن کت ذا طب فطب عینک؛ 
اگردارو کنی چشم خویش دارو کن. 


||جادویی کردن: طب الرجل؛ جادری کرده. 


شد. (منتهی الارب). 

طمب. [طبب] (ع | شهوت. خواهانی تن. 
||شان. حال مرد. دهر. خوی. عادت. یقال: 
ماذا ک بطبی؛ ای بدهری و عادتی. (منتهی 


طب. ۱۵۳۴۱ 


الارب) (آنتدراج). |اسحر. (غياث اللفات) 
(انتدراج). جادوئی. (منتهی الارب). ||(مص) 
علاج کردن. دارو کردن. علاج جسم و نفس. 
|((ص, ) پسچشکی. (متهی الارب) 
(آنندراج) (دهار). علم طب. از علوم طبيمية 
قدماء. علم ابدان. نگاه داشتن تندرستی است 
بر تتدرستان و زائل کردن بیماری است از 
بیماران. (تعریفات سیدجرجانی). اساوة. 
معالجه کردن. علمی که بدان احوال تن آدمی 
شناسند از درستی و نادرستی آن؛ ۱ 
تا میر به بلخ.آمد. با آلت و با عدت 
بیمارشده ملکت برخاست ز بیماری 
| کنون که طبیب آمد نزدیک به بالینش 
بهتر شودش درد و کمتر شودش زاری 
یک هفته زمان باید. لا بلکه دو سه هفته 
تا دور توان کردن. زو سختی و دشواری 
بر وی نتوان کردن. تعجیل به په کردن 
تعجیل به طب اندر, باشد ز سبک‌اری. 
منوچهری. 

طب پدر ترا ندهد نفعی 
تو چونکه گر خویش همی خاری. 

اق ی ان 
و در کب طب هم اشارتی دیده نیامده. ( کلیله 
و دمنه). که در کب طب چنین یافته میشود که 
آبی که اصل آفرینش قرزند آدم است. چون 
برحم پیوندد... تیره و غلیظ شود. ( کلیله و 
دمنه), 
هان برو برخوان کاب طب را 
تا شمار ریگ بینی رنجها. مولوی. 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون ارد: علم 
بقوانینی است که بدان چگونگی بدن انسان از 
لحاظ تندرستی و عدم آن شناخته شود تا 
سلامت موجود حفظ گردد و آنچه حاصل 
ت تا حد امکان به دست اید و فواید قیود 
در تعریف آشکار است, زیرا (علم) جنس 
است و «شناخته شود...» فصل است و يدان 
اموری که بوسیلةٌ آنها کیفیت بدن آدمی 
شناخته نشود خارج ميگردد. و از اینکه گفتیم 
«از لحاظ تندرستی و عدم آن» علمی خارج 
میشود که بدان کیفیات بدن ادمی شتاخته 
میشود اما نه از دو نظر مزبور؛ مانند علم 
اخلاق و کلام و اینکه گفتيم تا سلامت 
موجود حفظ گردد» یبانی برای غایت طب 
است بجهت احتراز و این بیان ما از گفتار 
کسانی که گفته‌اند: «از لحاظ آنچه تندرستی 
آرد و سلامت را زایل کنده بهتر است چه بر 
این گفته ايراد میشود که دربار؛ جنین ناسالم 
از آغاز فطرت درست نیست گفته شود 
تدرستی از آن زایل شده است. در سدیدی 
شرح موجز چنین است. و در شرح قانونجه 
ارد: طب علم به احوال بدن انان است از 
جهت صحت و مرض تا بدان صحت حفظ 


۷۲ طب. 


شود یا تا حد امکان اعاده گردد و دیگری در 
تعریف آن گوید: دانش پزشکی, علمی است 
که‌در آن دربارۀ پدن آدمی از لحاظ تندرستی 
و بیماری به منظور حفظ صحت و ازال مرض 
گفتگو مشود و موضوع آن عبارت است از 
بدن انان و هر آنچه بر بدن مشتمل شود. 
مانند: ارکان و امزجه و اخلاط و اعضا و 
ارواح و قوی و افعال و احوال تن از نظر 
تندرستی و بیماری و موجبات آن همچون 
خوردنها و آشامیدنیها و هواهای محیط بر 
بدن و حسرکات و سکنات و استفراغات و 
احتقانات و صناعات و عادات و واردات 
غریب و علاماتی که بر احوال هر یک دلالت 
کند, همچون: زیان افعال و حالات بدن و 
آنچه از آن بروز کند و چاره به خوردنها و 
آشامیدنیها و برگزیدن هوای سالم و سنجش 
حرکت وسکون و داروهای بیط و مرکب و 
اعمال ید بمنظور حفظ صحت و درمان 
بیماریها بر حب امکان. (مقدمه كثاف 
اصطلاحات الفنون ج ۱), در همان کاب ذیل 
کلمهُ(طب) آمده: بحر کات سه گانه‌و تشدید با 
در لغت بمعنی سحر است. چنانکه در منتخب 
آمده است و در اصطلاح, علم به قوانینی است 
که بتوسط انها احوال بدن انان از نظر 
تدرستی و بیماری شناخته شود و صاحب 
این دانش را طبیب نامند. حاجی خلیفه ارد: 
باید دانست که تحقیق و آغاز پدید آمدن طب 
دشوار است از این جهت که از روزگارهای 
دور و دراز این دانش متداول بوده و دیگر 
بب اختلاف آراء پیشینیان و نبودن مرجعی 
برای برگزیدن یکی از اقوال, چنانکه گروهی 
به قدمت ان قائلد و انانکه بحدوث اجسام 
معتقدند طب را نیز حادث دانند و ایشان دو 
گروه‌اند:نخست کانی که گویند طب با انسان 
آفریده شده و دوم آنانکه برآنند این دانش 
پس از افرینش ادمی استخراج شده است. و 
بیشتر دانشمندان پیرو این نظریه‌اند و در 
چگونگی استنباط آن گویند یا از جانب 
خدای سبحانه و تعالی بر آدسی الهام شده 
است و اين عقيدة بقراط و جالینوس و جمیع 
اصحاب قیاس و شعرای یونان است. و یا 
ببب تجربهٌ مردم پدید آمده است. و این رای 
اصحاب تجربه و حیل و ثاسلس مغالط و 
فیلن است و ایشان را در مقام استخراج انو 
اينکه به چه وسیله استخراج شده است 
اختلاف نظر است برخی گویند مردم مصر آنرا 
کشف کرده و بوسیلة داروی موسوم به راسن 
بیماران را بهیود می‌بخشیده‌اند. و گروهی 
برآتند که هرمس طب را با دیگر صنایع کشف 
کرده و دستۀ دیگر گفته‌اند مردم فولس ۱ به 
استخراج آن نائل آسده‌اند و بقولی اهل 
مورسیا و افروجیا انرا کشف کرده‌اند و ایشان 


تختین کانی هستند که زمر (غنا) را نیز 
ابداع کرده‌اند و دردهای روحی را با الحان و 
ایقاعات درمان میکرده‌اند. و برخی گفداند 
مردم قو طب را کشف کرده‌اند وقوه 
جزیره‌ای است که بقراط و نیا کان وی در ان 
میزیهه‌اند. و بیاری از متقدمان گفته‌اند که 
طبر مه جر ديد آهله انتح تت 
رودس دوم فیندس و سوم قوه. و بقولی کاشف 
طب کلدانیان بوده‌اند و بقول دیگر ساحران 
یمن. و برخی گویند در بابل کشف شده است و 
گروهی گفته‌اند طب را ایرانیان کشف کرده‌اند 
و هم گفته‌اند هندیان و بقولی صتقالبه 
(اسلاوها) و برای گروهی مردم اقریطش 
( تاو شل نردم ورس کاقف ان 
بوده‌اند. و کسانی که قائل به الهام شده‌اند نیز 
دربارة چگونگی الهام آرای مختلفی دارند. 
برخی گویند طب در عالم رؤيا الهام شده 
است, و چنین استدلال میکنند که جماعتی 
داروهائی در حال رؤیا دیده‌اند و سپس در 
بیداری آنها رابکار برده و از بیماریهای صعب 
شفا یافته‌اند و از آن پس هر بیمار دیگری نیز 
آن داروها را استعمال کرده, بهبود یافته است. 
و گروهی گویند خدا سبحانه و تعالی از راه 
تجربه طب را الهام کرده است و قومی گفته‌اند 
خدا سبحانه و تعالی طب را آفریده است؛ زیرا 
ممکن نیت عقل آدمی آنرا دریابد و این نظر 
جالیئوس است که صاحب عیون‌الانباء انرا 
نقل کرده است. و اما رای صواب در نسظر ما 
ین انست که دات‌خانه وال مات ب 
را آفریده و آنرا بمردم الهام کرده است و آن 
بزرگتر از آن است که عقل آدمی په درک آن 
برسد؛ زیرا بنظر ما طب از فلسفه پست‌تر 
نیت در صورتی که معتقدند فلسفه از نزد 
خدا بمردم الهام شده است. بنابراین طب هم از 
جانب خدا سبحانه و تعالی به وحی و الهام 
پدید آمده است. ابن ابوصادق در آخر شرحی 
که بر مسائل حنین نوشته گوید: مردم را در 
روزگارهای گذشته چنین یافتم که بعلم طب 
قانع نمیشدند جز اينکه بر تمام اجزای این 


دانش و قوانین طرق قیاس و برهان که در همه . 


دانشها دانستن آنها ضرورت دارد احاطه 
یابند؛ ولی پس از آنکه همت آنان از این هدف 
قاصر آمد اجماع کردند که هرکه در این دانش 
ممارست میکند کافی است احکام ۱۶ گانۂ 
کاب جالینوس را فرا گیردو این احکام را 
ممردم ایک ندریه برای متعلمانی که از 
خاندانهای شریف بشمار مبرفتد تلغیص 
کر ده بودند. و آنگاه که ممت صردم از این 
مقدار هم قاصر آمد اهل معرفت آنان را که به 
معلوماتی از طب قانع میشدند بی‌آنکه در آن 
مهارت یابند به فرا گرفتن کتبی از اصول طب 
توصیه میکر دند که عبارت بودند از: 


طب. 


۱-مائل حنین. 

۲ کتاب الفضو لپا 

۳ - یکی از دو ناش جامع درمان که بهترین 
آن کناش ابن‌سرافیون بود. و نخستین کسی که 
در جهان دانش پزشکی از وی شیوع یافت 
الوس [انقلپوش) رد او ۴ تال اة 
عمر خویش را بعنوان عالم و معلم طب سپری 
کردو دو فرزند ماهر در طب از خویش به 
یادگار گذاشت و آنان را ملتزم کرد که طب را 
جز به فرزندان خویش به دیگری نیاموزند و 
به انان توصیه کرد که ایشان نیز فرزندان خود 
را به همین شیوه ملتزم کنند و این شرط در 
خاندان آنان همواره مراعات شود تا مبادا 
طب از خاندان ایشان به دیگری متقل گردد. 
و ثابت گوید: اسقلنبیوس [اسقلیوس ] در 
سرانر چهان ۲هزار شا گرد داشت و او طب 
را به طریق شفاهی تعلیم میداد. و خاندان 
اسقلنبیوس صناعت طب را به ورائت از 
یکدیگر فرامی‌گر فتد تا بقراط در این امر 
نگران شد و مشاهده کرد که خاندان و پیروان 
او تقلیل یافته‌اند و بیم آن میرود که صناعت 
طب مقر ض شود از این رو وی بطریق ایجاز 
بتألیف کب طب آغاز کرد. و علی‌ین رضوان 
گوید: صناعت طب پیش از بقراط بمزله 
گنجینه و ذخیره‌ای بود که پدران آنرا 
میاندوختند و همچون گنجینه‌ای به فرزندان 
خویش میپردند و تتها یک خاندان در آن 
مهارت داشتند که منوب به اسقلبیوس 
بمودند و این کلمه «اسقلنبیوس» يانام 
فرشته‌ای بوده که خدا سبحانه و تعالی وی را 
برانگ‌خته تا مردم را پزشکی آموزد یا نام 
قوه‌ای از خدای‌تعالی است که مردم را 
پنرشکن آمتوخته انسته وتنب خن 
آموزندة طب به متعلم (معلم اول) بر حسب 
عادت قدما نسبت فرزند به پدر بوده است و 
خاندانی که منسوب به اسقلبیوس بوده‌اند از 
آن مسعلم اول توالد و تناسل کرده‌اند. و 
پادشاهان و بزرگان یونان ممکن نبود جز به 
فرزندان خویش به دیگری پزشکی بیاموزند 
و روش تعلیم ایشان به فرزندان خویش به 
مکالمه و شفاهی بدون تدوین بوده است وا گر 
به تألیف آن نا گزیر میشدند آنرا بشو لفز و 
معما تدوین میکردند تا بجز خود آنان دیگری ` 
آنرا نفهمد. و آن وقت پدران آن لغزها را برای 
فرزندان خویش تفسیر میکردند و دانش طب 
تنها در مان پادشاهان و پارسایان بود و انرا 
بقصد احسان به مردم بدون گرفتن اجر و 
پاداشی پيشه خویش میاختد و اين روش 
همچنان ادامه داشت تا هنگامی که بقراط از 


۲ -رجوع به اسقلییوس شود. 


مردم (قوه) و ذمقراط از اهالی (اندرا) پدید 
آمدند و این دو تن با هم معاصر بودند. ذمقراط 
همچنان از تدوین طب امتاع ورزید. ولی 
بقراط از بیم اینکه مبادا ان دانش از دست 
برود بر آن شد که این علم را در کتابی تدوین 
کرو ار دو رند به نامای خانسالنن.و 
درافن و شا گردی موسوم به فولونس داشت و 
برای این دانش عهد و قانون و وصیتی وضع 
کردکه بوسلة انها پزشک به كلية 
نیازمندبهای خویش آگاه مسیشد. (از 
کشفالظنون چ ۱۹۴۳ ج ۲ ص ۱۰۹۲). در 
قاموس مقدس امده که چون عبرانیان در 
مصر سکونت داشتند. قدری از علم طبابت از 
آن قوم و بودند. زیرا که علم مذکور در 
آن زمان در آن مملکت صعروف بود. و از 
جمله وسایط و جهاتی که اساب ترقی ایشان 
در علم طب میشد حنوط و تدهین اموات بود 
که‌ناچار بودند ابدان اموات را تشریح کنند. و 
بدان وسیله علم و اطلاع تامی به اعضاء و 
اجزای ظاهری و باطتی بدن بهم میرساندنده و 
بطوری در طب و جراحی شهرت و مهارت 
داشتند که کورش و داریوش همواره طبیبان 
را از مسصر برای مداوا و معالجة امراض 
میطلبيدند. و از قراری که از اجساد اموات 
مومیائی مستناد است. مصریان در معالجة 
دندان ید طولائی داشته‌اند. و الته واضح است 
که حضرت موسی (ع) هم در مدت توقف 
خود در انجا در مبادی علم طب دست یافت. 
چنانکه از قواعد و قوانینی که برای حفظ 
سرائیل قرار داده است معلوم 
میشود. و نتيجه قوانین مرقومه انکه 
ل و بباری کذ هعبارگان 
ایشان بدانها مبتلا ميشدند. مبتلا نمیگردیدند. 
وباوجودی که علم تشریح در میان 
بنی‌اسرائیل معروف نبود. چون که از اجساد 
آموات همواره نفرت میورزیدند. باز در میان 
ایشان قابله‌های قابل و جراحان حاذق یانت 
میشد و در شریعت موسویه وارد است که | گر 
کسی شخصی را اذیت و آزار نمود. بطوری که 
او را بمتری ساخت. البته بايد عوض انرا 
متحمل شود و مخارج مداوای وی نی 
حق طیابت او را بدهد. (سفر خروج ۱۹:۲۱) 
و در ایام ملوک. عدد اطا پیفزود. (۲ تواریخ 
ایام ۱۲:۱۶) (ارمیا ۲۲:۸) همچنین در ایام 
خداوند ما عیسی میح نیز طبیبان بيار 
بودند. (مرقس ۲۶:۵) و در خود هکل طبیب 
مخصوص, و در هر مقاطعه‌ای طبیب و جراح 
مخصوصی بود. و حضرت سلیمان حکیم در 
فن پزشکی معروف بوده اشارت طیه متعذده 
در مولفات حضرتش یافت میشود: امتال 
لمان ۸:۳ و ۱۵:۶ و ۱۸:۱۲ و ۲۲:۱۷ و 
۰ ۱:۲۹ و تلمودیان گویند که وی را 


صحت پنیا 


کتاب معالجات نیز بوده است, لکن یوسیفوس 
گویدکه آن حضرت طلسمها و حرزها را مثل 
قبسا تال مود ری اد ر فا 
بعضی مطالب طبه و دانش آنها از کهنه 
مطلوب بود. و اعا به حفظ صحت خود 
مینمودند. (دوم پادشاهان ۷:۲) و در ایام عهد 
جدید تمام اراء و خیالات راجم به طب 
موب به یونانیها بود که ایشان نیز از 
مصریان اقتباس نموده, و در آنها مهارت تامی 
به هم رسانیده بودند. و بر وفق رسال کولیان 
۴ لوقا طبب بود و قبل از انکه به 
کلیسای سیحی دعوت شود این فن شریف 
را ممارست مینمود. از جمله امراضی که در 
کاب تفای مت کیر نے نکی قف سک 
(سفر پیدایش )۱۷:۲٩‏ و کسوری» (دوم 
پادشاهان ۱۸:۶ و بسته شدن رحم. یا عقیم 
بودن. (سفر پیدایش ۱۸:۲۰) که برای آن مهر 
گیاه استعمال میکردند. (سفر پبدایش ۱۴:۳۰ 
- ۱۶) و دمل. (سفر لاویان ۱۸:۱۳) و 
کوژپشتی و کوتاه‌قدی و لک چشم و جرب و 
گری‌و شکته بیضه. (سفر لاویان ۱۹:۲۱) و 
شکته و آبله‌دار. (سفر لاویان ۲۲:۲۳). دمل 
مصر و بواسیر و خارش و دیوانگی. (سفر 
تیه ۲۷:۲۸ و ۲۸) و دمل بد. (انجیل متی 
2۸ و بسرص و ف‌الج و تب و صسرع و 
ضربة‌اللمس دوم پادشاهان ۱۹:۴ و از جملة 
علاجهائی که برای امراض مذکوره مستعمل 
بود اقسام روغنها و شربتها و عسل و شیر و 
روغنن زیتون و خش خاش و بهار و 
صفراءالسمک و غار و نمک و لعاییات. و بسا 
میشد که اب خالص رابرای علاج 
استعمال میکردند (سفر لاویان ۱۳:۱۵ و دوم 
پادشاهان ۱۰:۵). (قاموس کتاب مقدس). 
لاروس ب‌زرگ آرد: دانش پزشکی از 
روزگارهای ماقبل تاریخ آغاز میگردد. این 
دانش در اغاز بی‌انکه به علم تشخیص 
بیماریها توجه داشته باشد تنها په کار درمان 
می‌پرداخت و خاص طبقذ روساء یادشاهان, 
شاعران و به ویژه روحانیان بود. نختین 
رسال مربوط به روش درمان و مداوا تحت 
حمایت و توجه چین ننگ أ امپراطور چین در 
۰ ق .ع.مسیح متشر گردید. در یونان. 
اسقلییوس " خداوند طب شناخته شد و 
کشیشانی که مروج ات او مود 
اسقلبیوسی نامیده سيشدند کشیش طبیب 
شدند. دیری نگذشت دو مکتب مختلف که 
رقیب یکدیگر بودند بوجود آمد یکی مکتب 
کیدس و دیگری مکتب کی که دران 
بقراط" تدریس میکرد و از زمان وی دور؛ 
علمی طب آغاز گردید و استقرار یافت و از 
آن تاریخ علم طب بر اساس مطالعات مستقیم 
علمی قرار گرفت» سپس مکتب اسکندریه 


طب. ۱۵۳۳۳ 


پدیدآمد ودرآن هروفلوس ˆ و 
اراسیطراطس' کالبدشناسی توصیفی را 
بنیان‌گذاری کردند و برای نخستین بار به 
تشریح این دوره تا روزگار 
الو فا ن ادامه یافت. انگاه قوءهٌ 
زورهش جور ظریف و عمیق 
جالنوس وی را پایه گذار اصول خاصی 
ساخت که تا دیرزمانی پابرجا ماند. در قرون 
وسطی مسیحیت از طریق منم تشریح که آنرا 
ععلی پلیدتلقی میکرد ماع پیخرفت طب 
گر یمه دانشمندان کشورهای اسلامی از 
اة زاین تیاو واا وت 
اس ی 
اطلاعات خويش افزودند. در دورة 
رنانس "۲ به متون قدیمی مراجعه شد و 
پاراسلس "" به متون مزبور حیات نوینی 
بخ پس از وی به کمک مردانی مانند 
ل ا وا ا 
فالوپ › ارول و دیگران علم تشریح به 
رفت اا ملاحظه‌ای نائل اسده وروز 
تیجه. بیماری‌های داءالمرق "" و تیفوس و 
سیاه‌سرفه شرح و تفر شد. در قرن هفدهم 
میلادی. تحت تاثیر عقاید و افکار فلسفی 
علم طب به پیشرفت خود ادامه داد و در آن 
سوقع سه مکتب طبی بدینسان پوجود امد؛ 

۱-طب اک اوی از سلووی 
۲ -طب‌مک‌انیکی "۲ لز برلی۲۱. ۲ -طب 
ا از اشتال اا بعد هباروع ۲۳ 
گردش خون (دوران دم) را که | کتشافی بیار 
مهم و جاویدان میباشد کشف کرد و اسلی "٩‏ و 
پکه ۴ به کشف طریقه و دستگاه لفاوی نائل 
آم‌دند. و باری لونهونک "" ذره‌بین 


1 - Chin - Nong. 

2 - Asclépios, Esculape. 

3.- Cnide. 4 ° Cos. 

5 - Hippocrale. 

6 - Hérophile. 7 - Erasistrate. 

8 - Galien. 

٩-رجوع‏ به ابوالقاسم زهراوی در همین 
لفت‌نامه شود. 

10 - Renaissance. 

11 - ۰ 

12 - 6. 

13 - Ambroise ۰ 

14 - ۰ 15 - 0۰ 

16 - ۰ 17 - ۰ 

۰ ها - 18 

19 - ۷۰ 

20 ۸۰ 

21 - Borelli. 22 - ۰ 

23 - ۳. 24 - ۷۰ 

.۱ - 26 .اک - 25 


27 - Leuwenhoeck. 


۴ طب. 


(میکرسکپ) را کشف کرد. در اواخر قرن 
هیجدهم میلادی و اوایل قرن نوزدهم. 
لاوازیه به کشفیاتی در شیمی نائل امد که در 
نتیجه علم وظایف‌الاعضاء بر پایة نوینی 
استوار شد. و کمی بعد به کمک نظریات 
پل وی وکروبار یره یکی 
که میتی بر اصول قواعد معینی بود از دانش 
پزشکی حذف گردید. شنک ؟ امتحان 
ضربان قلب را کشف کرد و در همان ایام 
وان رستان " رایبه اغرال 
تروسو" و ریکر "" طب را بصورت دانشی 
تجربی درآوردند. آنگاه پاستور با کشف علم 
میکرب‌شناسی راه نوینی را که تا آن روز 
دانخمندان بدان پی نيرده بودند به روی دانش 
طب بازکرد و در نتیجه. طب و جراحی به 
پیشرفت عظیمی نایل آمد و در همان روزگار 
دانش شیمی و فیزیک به صحت علم 
تشخیص امراض کمک بسزائی کرد و 
تزریقات زیرجلدی نیز کار استعمال دارو را 
آسان‌تر ساخت. و خلاصه در حدود سال 
۰ م. اصول درمان و پیشگیری از امراض 
بوسیلٌ سرم" و معالجه از طریق استعمال 
عصارء پمض اعضا" ۱ پوجود آمد. 

- طب تسجربی؛ پسزشکی آزم‌ایشی. 
(فرهنگتان). ۱ 

- طب حیاتی؛ ۲ یکی از سه مکتب طب در 
قرن ۷ میلادی که پایه گذار آن امسال ۱۳ بوده 
است. رجوع به طب شود. 

- طب روحانی؛ (اصطلاح تصوف) طب 
روحانی علمی است به کمالات قلوب و 
امراض آن و دوای آن و کیفیت حفظ صحت 
آن و اعتدال جسمانی و روحانی آن, و رد 


طبیب در اصطلاحشان شیخی باشد که عارف 
بود به طب روحانی, و قادر باشد بر ارشاد و 
تکمیل قلب. ( کشاف اصطلاحات الفنون), 
بباید دانست که تدبیر حاصل کردن منفعت 
آنچه نافع بود از اعراض نفانی. و دفع 
مضرت آنچه مضرت است. طبیبان این را 
طب روحانی گویند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
دانش به کمالات دلها و افات و امراض و 
داروهای آن و دانستن چگونگی حفظ صحت 
و اعتدال وی. (از تعریفات جرجانی). 
-طب‌کیمیاوی؛' یکی از سه مکتب طیی که 
در قرن هفدهم میلادی بوجود آمد و پایه گذار 
آن سیلویوس "۲ بود. رجوع به طب شود. 
- طب مکانیکی؛ ۲۲ یکی از سه مکتب طب در 
قرن هفدهم میلادی که پایه گذار آن برلی ۱۸ 
بوده است. رجوع به طب شود. 
طب. [طبب ] (اخ) نام ضهری است. 
رجوع به تب شود. 
طب. [طبب] ((خ) موضعی است. (منتهی 


الارپ). 
طبا. (ط ] (ع !) نوشادر. (فهرست مخزن 
الا دویه). 


طا. رطّ ] (اخ) دیهی است از دیه‌های یمن. 
(معجم البلدان). و منوب بدان طبائی است. 
(سمعانی). 

طبانخ. (ط ء] (ع !) طبائخ‌الحر؛ بادهای 
گرم. (منتهی الارب) (آتندراج). 

طبائع. رط ء] (ع ) طبایع. ج طبیعست. 
غرایز. خویها. سجایا. سرشتها. نهادها. 
- طبایع اربع؛ حرارت. برودت, رطوبت و 
یبوست. اول سرد تر. دوم سرد خشک» سوم 
گرم تر و چهارم گرم خشک. (غیاث اللغات) 
(اتدراج). ارکان اریعه. اخلاط اربعه. چهار 
طبايع: 
طبایع گر ستون تن ستون را هم بپوسد بن 
نگردد آن ستون فانی کش از طاعت زنی فانه. 


کالی. 


جالنوس که وی بزرگتر حکمای عصر 
خویش بود. چنانکه نیست همتاتر امد در 
علم طب و گوشت و خون و طبائم تن 
مردمان, و نیز بیهمتاتر بود در سعالجت 


تن او را چه زندان طبایع چو بند. اسدی. 

گوئی‌کاین فمل در چهار طبائع 

هست فروزنده طبع از انجم گردون. 
ناصرخسرو. 


چو از طبایم اتش برآمدی به جهان 
ملوک در وی مانده چو باد و أب و تراپ. 
مهو دستد. 
و چنانکه در طبایع مرکب است» هسر کسی 
برای خویش در مهمات اسلام مداخلت 
کردی.( کلیله و دمه). 
چنان کس کش اندر طبایع اثر 
زگرمی و نرمی بود بشتر. 
(از کلیله و دمنه). 
و با اینهمه چهار دشمن متضاد از طبایع با وی 
همراه بلکه همخواب. ( کلیله و دمنه). من دئیا 
را بدان چاه... مانند کردم... وان چهار مار را به 
طبایع. ( کلیله و دمنه). رجوع به طبیعت شود. 
طبائعی. (ط ]ص نبی) بعض حکماء 
متقدمین که ادمی را افریده از چهار طبیعت 
(طبائع اربع) میشناختند. ||به اصطلاح برخی 
دیگر از دانشمندان کانی که دهر و روزگار 
را افریدگار مردم و حیوان و سایر مخلوقات 
میشناختند. بعبارت دیگر دهری: این سوژال 
طبیعی است و معروف است ميان طباعیان. 
(جامعالحکمتین ناصرخسنرو ج ه.کرین و 
معین ص ۲۹۵). 
طبائی. [ط ] (إخ) ابوالقاسم عبدالرحمن‌بن 
احمدین علی‌بن احمد خطیب طبائی. از مردم 


قریةٌ طبا در یمن. وی از فقیه قاسم‌بن عبداله 
قرشی سماع کرد و ابوالقاسم هبةاشبن 
عبدالوارث شیرازی حافظ از او روایت دارد و 
در معجم شیوخ خویش از وی حدیث کرده 
است. (از اناب سمعانی ورق ۳۶۶ «ب»). 
طباب. [ط ] (ع !4ج طبابة. |إج طببة. 
طبابات. (ط ] (ع !) ج طباب. |[ج طبابة. 
طبابت. (ط ب ] (ع ) رجوع به طبابة شود. 
طبابة. (ط ب] (ع !)نورد ابر. ||ریگ. 
|[دراز از زمین و ابر و چرم. (سنتهی الارب) 
(اندراج). زمین. هامون در یکدیگر پیوسته. 
(مهذب الاسماء). ج. طباب. طبابات. جسچ, 
آطبه. (مهذب الاسماء). || جامة پیش‌گشاده 
درازدامن. ||دوال که درزهای مشک به وی 
گيرند. (متهی الارب) (آتدراج). |اسفز که 
کفشگر در میان درز گیرد. (مهذب الاسماء). 
السیر الذى یکون فى اسغل‌القربة بين 
الخرزتين. (مستتهی الارب). مغزی. زه. 
|| طبابةالماء و طبابها؛ طرة دراز اسمان که 
بر افق تمایان باشد. (منتهی الارب) (آتدراج). 
||(امص) پچشکی. (متهی الارب) (انتدراج), 
پژشکی. پزشکی. رجوع به طب شود. 
طیابة. زط ب ] (ع !) کباب. طباهیج. تاهد. 
|آگوشت پختة نرم و نازک. 
طبات. [طْب با] (إخ) موضی است که 
عاکر مدیانیان از حضور جدعون بدان‌جا 
فرار نمودند. (سفر داوران ۲۷:۷) و گروف 
گمان دارد که ارتفاعش قفا ۰ قدم و 
بطرف اردن مقاپل بان واقع است. (قاموس 
کتاب مقدس). 
طباخ. (ط] (ع [مص) استواری. ||توانائی. 
(متتهى الارب) (انندراج). قوت. (مهذب 
الاسماء) ||فربهی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(مهذب الأساء). 
طباخ. [ طب با) (ع ص) پزنده. باورچی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (غياث اللغات). 
خوزشگر. خوالیگر. (دهار). مطبخی. آشپز. 


خوردنی‌بز. خورا ک‌پز. دیگ‌پز. طابخ: 


عجاهن؛ طباخ. (منتهی الارب). 
مرد طباخ و نعمست بسیار. سنائی. 
Pinel. 2 - Biehat.‏ - 1 _ 
6۰ - 4 ۰ - 3 
Bouilant. 6 - 22۰‏ - 5 
1۰ - 8 .۰ - 7 
۰ - 10 ۰ 9 


11 - 1. 
12 - 2۰ 
13 - ۰ 


14 - Stahl. 15 - ۰ 
16 - Sylius. 

17 - ۰, 

18 - ۱۱۱۰ 


طباخ, 
طباخ. (طّب با ] (اخ) محمد راغب الطباخ, 


مورخ مشهور معأاصر. آهل حلب د مولف 
اعلام‌النبلاء در تاریخ حلب است و أن کتابی 


است در هفت مجلد که در سال ۱۳۴۱ هط .ق. 


شروع به طبع آن کتاب کرده و جزء هفتم آن 
در سال ۱۳۴۵ ه.ق,پایان یافت. این کتاب 
حاوی تراجم ادبا و اعیان حلب میباشد. و نیز 
المطالب العلية فى الدروس الدينيه از تألیفات 
اوست. و قسم اول از دروس دينية این کاب 
در مطبعةالهاء حلب بطبع رسیده در سال 
۰ ده .ق.اين ادیپ دانشمند به نشر کب 
جليلة دیگری نیز اقدام ورزیده است که شرح 
آنها در جاممالتصانيف الحديثة آمده است. 
(معجم المطبوعات ج ۲ستون ۶۵۵ 0( 
طباخة. طب با خ] (ع ص) تأنیث طباخ. 
زنی که اشپزی کند. زنی که حرفت او آشپزی 
باشد. زن که خورا ک پزد؛ 
یک آفت ز طباخة چربدست 
که‌شه را کند چرب و شیرین پرست. 
نظامی. 
طباخة. [ط خ] (ع اسص) باورچیگری. 
(مستتهی الارب) (آنسندراج). آشسپزی. 
خوالیگری. دیگ‌پزی. طباخی. حرفت 
آخپزی. 
طباخة. طْ خَ] (ع ) سرجوش دیگ, کنک 
دیگ. (منتهی الارب) (آنندراج) (دهار). 
طباخیی. [طّب با] (حصامص) آشپزی. 
باورچیگری. دیگ‌پزی. طاخة. 
طباخية. [ط /ط ىَ] (ع ص) زن جوان 
پرگوشت. (متهی الارب) (آنندراج) زن 
جوان | گنده‌گوشت.(مهذب الاسماء). |[زن 
دانای ملیحه. (منتهی الارب) (انتدراج). 
طبار. [ط ] (ع ل) (بنات...) بلاها و سختها. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
طبار. [طْب با] (ع !) درختی است مانا به 
درخت انجیر. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
صنفی از انجیر بزرگ سرخ است. (اختیارات 
بدیعی). قمی انجیر بزرگ سرخ‌فام. نوعی از 
انجیر سرخ بزرگ. (فهرست مخزن الادویه), 
در برهان آمده است: طبار نوعی از آنجیر 
است و آن سرخ و بزرگ میباشد. 
طبار تیس. (ط] ((خ) ملکت طبارتیی 
چهارسال بوده است. آن است که کوشکهای 
عظیم کرده است. و نشستنگاهها که هر جائی 
از آن در زر افکند. و بعضی را سیم و ببعضی 
مس. و عجائب‌تر بناها, (مجمل التواریخ و 
القتصص ص ۱۳۶). این نام مصحف طباریس 
(تیبر) است و وی از اپراطوران روم شرقی 
(یزانس) است که از سال ۵۷۸ تا ۵۸۲ م. 
سلطنت داشت. 
طباره. (طٌ ر ه] (إخ) محمد عسیی. او 
راست کتابی در فقه به نام «الاساس» که در 


مطبعهٌ ادیهُ بیروت بال ۱۳۰۰ ه.ق.بطبم 
رسیده است. (معجم المطبوعات ج ۲ستون 
۶( 
طبار پس. [یْ ] ((خ) طباریوس. نام یکی از 
امپراطوران روم. مولف مجمل التوارییخ 
والقصص آرد: ملکت طاریس: بیت و دو 
سال بوده است. و اندر روزگار او عیسی 
علیه‌السلام بر آسمان بردند, بعد از آن نه سال 
در پادشاهی بماند. ملکت طباریس چهار 
سال بوده است و او راهیچ ذ کری نخوانده‌ايم 
کهاز آن چیزی نسقل شایستی کردن. 
(مجمل‌لسورایخ صص ۱۲۸ - .)۱۲٩‏ در 
تاریخ حمزه اصفهانی این نام بصورت 
طاریس غابی امد.. (ایضا ج ۶ ص ۱۲۸). 
طاریس یا تر ' دومین امپراطور روم پسر 
لیوی " و فرزندخواندة اخسطس, پادشاهی 
روشنفکر, محتاط و لایق بود ولی بعلت سوء 
ظن و تحت نفوذ وزير خود موسوم په سژان 
مرتکب شقاوتهای بسیار شد. صولدوی روم 
(۴۲ق .م.و وفات ۳۷م.). 
طباریوس. [] (إخ) طباریس. رجوع به 
طباریس و قاموس الاعلام ترکی شود. در 
حبیب‌السیر این نام به غلط طبارنوس آمده؟: 
طبارنوس بعد از وثات افسطوس " بر مسند 
خسروی نشست. و در سال هفتم از جهانبانی 
او «هردست» یا «هردوس» که در سلک 
اعاظم آمرا انتظام داشت. بلدة طبریه رابنا 
نهاد. و به روایت تحفةالسلکیه, در سال 
نوزدهم از پادشاهی او رفع عیسی علیه‌السلام 
اتفاق افتاد. و طبارنوس بیت و دو سال 
ساطت کرد. بعد از فوتش یک سال و نیم 
سریر ساطنت روم از وجود پادشاهی صاحب 
حشمت خالی بود. (حبیب‌السیر ج قدیم ج ۱ 
ص ۷۶و چ خيام ج ۱ص ۲۱۵). 
طباسی. (ط] (ع !اج طبسی. بشقاب. 
رجوع به طبسی شود. 
طباشکین. 1h)‏ (إخ) (مادآباد) دهی جزء 
دهستان خرقان غربی بخش آوج شهرستان 
قزوین, واقم در ۴۸۰۰۰ گزی شمال باختری 
آوج و ۰ گی راه عمومی. دامنه, معتدل 
و مالاریائی دارای ۳۵۱ تن سکنه. اپ ان از 
رودخانة خررود و ثورآب. محصول آنجا 
غلات و بنشن. شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان آنجا قالی و جاجیم بافی است. راه 
آن مالرو است. از طریق رادکان میوان 
ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج (). 
طباشیر. (ط ] (معرب. () تباشیر. دوائی است 
که‌از جوف نی هندی بهم رسد. یا ان خا کستر 
بیخ نی است. و فلوس طباشیر که در شکم نی 
میباشد مدور است مانند درهم. و گویند چون 
نی از شدت باریکی بر دیگری بهم میخورد. از 
آنجا آتش برآید. و در نیستان افتد. طباشیر 


۱۵۳۳۵  .ریشابط‎ 


بندهای نی است که از خا کستر آن جدا کنند, 
و بهترین آن مد گردد, با اندک تندی و 
گزیدگی زبان. و مغشوش آن که از استخوان 
سر گوسفند میسازند با اندک شوری و بی 
حدت مباشد. سقوی دل و معده و جگر و 
قاطع قمی صفراوی و اسهال دسوی است. 
(متتهى الارب) (انسندراج). جنصی است 
دوائی, و به استخوان سوخته میماند. سرد و 
خشک است در دویم و سیم. (برهان). دوائی 
باشد سفید. مایل بقدری کبودی. بهندی 
بنسلوچن گویند. (غیاث اللغات). نام دوائی 
است. و آن در جوف قنا هندی باشد. با 
خا کستر بیخ سوختۀ قنا هندی. (قاموس). 
اصول قنا است که سوخته باشند. (منهاج). 
چیزی است که یافت شود در جوف قنای 
هندی چون بسوزد. (سدیدی). سوختة 
استخوان فیل. (بحر الجواهر). داود ضریر 
انطا کی‌گوید: اصل طباشیر همان چیزی است 
که در درون قنا است. و غشی و دغلی در آن 
با استخوان مردگان یا استخوان فیل کنند, 
دوائی است سفید مفرح دل, که در میان شسی 
میان‌خالی میباشد. یا انکه ان دارو خا کتر 
بیخ آن نی است - انتهی.دوائی است سپید که 
در هند از تی مخصوص بوبیله سوزانیدن 
بیرون می‌آورند. و حکیم موّمن آرد: از جوف 
نی کهنة بلاد هند بهم میرسد, و گویند چون از 
شدت بادها اتش در نیزار انجا افتد. طباشیر 
بندهای نی است که از خا کسترنی جدا کنند, 
بهترین آن سفید مستدیر است که با اندک 
تسندی و گزندة زبان باشد, و استخوان 
سوخته‌ای که به آن مغشوش میسازند با اندک 
شوری و بی‌حدت می‌باشد. ودراب حل 
ن‌ميشود, در دوم سرد و در سیم خشک و 
مقوی دل حار و بارد معده و جگر حباره. و 
قاطع قی صفراوی. و اسهال دموی و حاره. و 
مجفف رطوبات معده. و جهت خفقان و غشی 
و تقویت اعضای ضمیفه که از حرارت باشد. 
شرباً و ضماداً نافع. و جهت بواسیر و تبهای 
تند و قلاع و با سکنجبین جهت توحش و غم 
و رفع کرب و التهاب مقید. و سعوط او را با 
روغن بنفشه جهت تقویت باصره مجرب 
دانسته‌اند» و مداومت او مضر باه. و مصلحش 
مصطکی و عسل. و گویند مُضر ریه است. و 
مصلحش عناب و عسل, و شرحش تادو 
درهم و بدلش بوزن او تخم خرف بو داده. و 
نصف او سماق است. وگل مسختوم و صندل 
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سفیدبهترین بداهاست, (تحفا حکیم و 
طباشیر را به هندی توسیر گویند. و بیرحس 
هم گویند. ار جانی گوید: طباشیر سرد است در 
دو درچه و خشک است در سه درجه. تبهای 
کهنه را منفعت کند. و تشنگی را تسکین دهد. 
و رفتن شکم را بازدارد. و قی را بنشاند و 
تسکین دهد, و خفقان را نافم است, و اگر 
کی که بواسطةٌ صفرا که در معده بود غضی 
افتد دفع کند. و درد دهان را که اطبا آنرا قلاع 
گویند سود دارد. (ترجمهٌ صيدنه ابوریحان 
بیرونی). نیکوترین وی سبک بود که زود خرد 
شود و طبیعت آن سرد و خشک بود در سیم و 
گوینددر دوم, مسیح دمشقی گوید: سرد است 
در دویم و خشک است در سیم. شیخ‌الرئیی 
گوید:مرکب القوی بود مانند کل, و در وی 
قبض بود که قوت معده بدهد و قلاع را نافع 
بود و سوختگی آتش را سود دهد و شکم 
بندد و تبهای حار و تشنگی را سودمند بود و 
قی که در مره صفرا بود بازدارد و گرمی حکه 
بنشاند و جهت ریشها, زهرها و قلاع که در 
دهان کودکان حادث شود سود دهد و چون 
تها با ورق گل سرخ بر آن پاشند دندان 
متحرگ را محکم گرداند تها سنون ساختن 
بواسیر را سود دهد و ورم چشم گرم را نافع 
بود و قوت دل بدهد و خفقان که از حرارت 
بود سا کن گرداند و توحش و غم را نافع بود و 
ضعف معده و اهاب آن و منم خلقه صفراوی 
و تشنگی را نافع بود و غشی و کرب را نافع 
بود و مفرح و مقوی قلب باشد و تری کهن که 
در معده باشد نشف کند و قوت اعضاء که از 


طباشیر. 


حرارت ضعیف شده باشد بدهد و سردمزاج را 
زعفران سعتدل کند و تفریح و تقویت وی 
بغایت بود و گویند خوردن وی باه را مضر 
بود. اسحاق گوید: مُضر بود به شش و مصلح 
وی گلاب بود و گویند مصطکی و انیسون بدل 
آن عصارة لحیةالیس است و گویند بدل آن 
سه وزن آن تخم خیارزه است و چهار وزن 
آن بزرقطونا و گویند بدل آن طین مختوم است 
به وزن آن عصارة لحیةالتیس است و گویند 
بدل آن کاغذ مصری سوخته است و گویند به 
وزن آن تخم کاسنی و نم وزن آن صندل و 
اہن ملف گوید: در شهر هندوقیس قصهای 
دراز بود و بادهای سخت وزد و درهم ساید و 
آتش از آن برآید و قصب سوخته گردد و 
حریق وی طباشیر بود و گاه باشد که چندین 
فرسنگ بسوزد. (اختیارات بدیعی). طباشیر؛ 
منه مایوجد فی آناییب‌القنا و هو الصفائح 
الشغافة الشديدة البیاض الحريفة التی تذوب 
اذا استحلبت و منه مایْحرق. اما من احتکا که 
فى بعضه. او پالصناعة و یعرف بملوحة فيه و 
عدم حراقه و رمادية. و قد يفش بعظام‌الموتی 
الال ادا ارفا و درف ها بش ةو رادو 


كدر. ارضية و عدم حدة و هو پارد فى الثانية 


الخلقه و يحب الاسهال و الدم. و یقوی التلب 
و المعدة و الکید الحارة حتی بالطلاء و يعط 
بهن اصع فج اضر نن متجریات 
الكندى) و يحل الاورام و القلاع طلاء و هو 
يضر الرثة و بصلحه الصمغ او الل او اناب 
و شربته نصف درهم و بدله مثله بزر رجلة 
محمص و نصفه سماق. (تذکر؛ داود انطا کی). 
و من خرافات‌الهند: انهم یقولون: ان من الافیله 
الفائقة مایوجد فى لحوم جباهها درر و تتمیز 
من ساير الفيلة بشهةاللون و ارج الراشحة 
کالیاسمین الهندی و کذالک فی منابت‌الارماح 
تحت اصولها و فالوا فی تفصیل ذلک ان 
تلک‌الارماح تکون حمراً و اذا کانت شکیراً 
غضة غیر مستحکمة و سطرت بنوءالففر و 
ازبانی تولد فی نها من القطرات لالی تنعقد 
عند استحکام قنو هذه الرماح و الطباشیر ت 

مها ولو وجدال‌احلیون فى رماح‌الطب‌اشیر 
شيا لما احرقوها الابعد الشق و لاشتهر ذلک. 
(الجماهر بیرونی ص۱۰۸). سسرجس گوید: 
[طباشیر ] ماده‌ای است که در اندرون نی 
هندی یافت شود. علی‌بن محمد گوید: طباشیر 
خا کسترنی هندی است و انچه استخراج کنند 
از سواحل هند باشد, اما نقطه‌ای که فراوانتر از 
سایر نقاط طباشیر دارد سنداپور است از شهر 
کلی که در انجا فلفل سياه فراوان است. 
هندوان گویند: نیکوترین طباشیر» آن است که 
سپیدرنگ باشد بویژه بندهای نی آن و فلوس 
آن که در مدخل نی یافت میشود و شکل آن 
مدور است مانند درهم. محصول طباشیر را 
وقتی به دست آورند که بواسطة تماس و 
اصطکا ک‌نی‌ها به یکدیگر, بر اثر بادهای 
شدید بخودی خود از نی‌ها احتراقی حاصل 
آید. طباشیر مصنوعی و مفشوش را نیز با 
رای کر میت رنه هگا ن 
که در بلاد خارج از هند قیمتش بالا رود در 
صورتی که در همان هنگام قیمت آن در هند 
از صعود و نزول ایمن است و یک من او از 
شش تا هشت درهم ترقی کند. میح دمشقی 
گوید:سرد است در دوم و خشک است در 
سیم» مقوی معده و برای قروح دهان سودمند 
است. خوزی گوید: برای سوزاندن 
(مرتالحمراء) صقرا نیکو است, قابض بطن و 
مقوی معده است چه شربت آن خورند و چه 
بدان طلا کنند. رازی گوید: برای تب حاد و 
تشنگی نافع باشد. اسحاق‌بن عمران گوید: 
عطشی را که از صفرا باشد می‌نشاند و 
حرارت شدید جگر را به اعتدال می‌آورد. بر 
ضد جراحات و جوشها که برفک در دهان 
کودکان صادث میشود سودمند است. 
استعمال آن بصورت گرد است. خواه مفرد و 


طباطبا. 


خواه باگل سرخ و شکر طبرزد استعمال کنند. 
در مورد بواسیر نیز طباشیر بکار برند. اببن 
سینا گفته: طباشیر قابض و دابغ است و اندک 
تحلیل و تبرید آن از تحلیلش بیش باشد. 
بواسطةٌ تلخی اندکی که در اوست و خصائص 
گل سرخ در أو مجتمع است. برای التهابات 
چشم سودمند و قلبی را که دچار خفقان حاد 
باشد تقویت کند و شربت و طلای آن غشی را 
که بر اثر ریزش صفراء بمعده حادث شده 
باشد بود دهد. نافع است توحش وغم راو 
التهاب و ضعف معده و عطش را نیک است. 
مانع ریزش صفرا بمعده است و گند دهانی را 
که از صفرا تولید شده باشد سود بخلد. و 
شرب آن با اب سرد تبهای حاد و حار را نافع 
باشد. در ادویه قله گفته است: طباشیر را در 
تقویت و تفریح قلب خاصیت است و خفقان و 
غشی را منفعت بخشد. و بمینها قبضه. و در 
امجذ حاره تبرید آن در دوم باشد و گاه در 
امزجة بارده تعدیل به زعفران شود و تقویت و 
تفریح ان در قلب» مانا که در روان آدمسی 
نورانیت و متانتی ایجاد کند. رازی در کتاب 
حاوی از قول جرجس نقل کردهکه: طباشیر 
شربا سزیل باه است. دیگری گفه است: 
طباشیر رطوبت کهته‌ای را اگر در معده باشد 
خشک کته و اعضائی را که از حرارت 
بستی گرائیده باشد نیرومند و تقویت کند. 
(مسفردات ابن‌البیطار). ||خیزران محرق 
است '. ||گچ سفید. طباشیر: تحثرات سیلیکی 
که مرکب شده‌اند از سیلیکات پتاس و 
سیلیکات آهک و ستشکل می‌شوند در 
تجویف عقود یک قم نی هندی موسوم به 
بو وگل سفید و نوع گل و گچ و مأخوذ از 
تازی. (ناظم الاطباء): 

تنی چون شیر با شکر سرشته 

طباشیرش برابر شیر هشته. نظامی. 
- طباشیر صبح؛ کنایه است از سپیدی صح 
صادق. (برهان) (غیاث اللغات) (آنندراج). 

- طباشیر قلمی "؛ قسمی از طباشیر. 

- طباشیر قمی "؛گل محلاتی. 

- طباشیر هندی "؛ نوعی از طباشیر. 
ااظاهراً بمعنی ماده‌ای است که آنرا در 
ساختن بعض قدحها بکار می‌بردند: اقداح ‏ 
طباشریه یا طباشیریه. || خمی بزرگ که در 
سطح آن قله‌هانی در طبقات متعدد جای 
داده‌انند. (دزی ج ۲ ص ۲۱). ||مدده و 
بشارت. (ناظم الاطباء). 
طباطیا. [ط ط ] ((خ) اسماعیل‌ین ابراهيم‌پن 


1 - Sucre de bambou, bambou ۰ 
2 - Bembusa ۰ 

3 - Hallyosite. 

4 - Concrelion de ۱۵۲۱۷۱۱۵۵ ۰ 


طباطبا. 
حسسن‌پن حصن‌بن عسلیین ابسیطالب 
عله‌السلام. لقب به لانه كان يبدل القاف طاء. 
او لانه اعطی قباء, فقال: طباطباء و یرید قباقا. 
(منتهی الارب). لقب اسماعیل‌ین ابراهمیمین 
حسن‌ین على علیه‌اللام که در زبان لکنت 
داشت و بجای قاف طاء میگفت. آورده‌اند که 
در ایام خردسالی بروز عید والد بزرگوار وء په 
او فرمود که چه نوع جامه برای تو مهیا کنم؟ 
او گفت: طباطباء یعنی قبافاء از أن روز 
اسماعیل به لقب طباطبا مشهور گشت و اولاد 
او را سادات طباطبائی گویند. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). و صاحب قاموس الاعلام آرد: 
ابراهیم‌بن اسماعیل‌ین ابراهیم‌بن حسن‌بن 
حسین‌پن علی‌بن ار طالب یکی از سادات 
است و زبانش لکت داشته و بتلفظ «ق» 
مقتدر نود و آنرا مانند حرف «ط» تلفظ 
میکرده است. روزی از خادمش قبای خود را 
درخواست میکرد عوض «قبقیاه. «طباطباه 
گفته و از این رو بهمین کلمه خود و اولاد و 
احفادش ملقب شدند. رجوع به ابن طباطبا 
شود. و صاحب تاج العروس مینویسد: لقب 
شریف اسماعیل الدیباج‌ین ابراهمیم الصمرین 
حسن مثنی‌بن حن سبطین علی‌بن اببطالب 
کم الله وجهه و رضی عنهم و چنانکه 
نسب‌شناسان بدان تصریح کرده‌اند این کلمه 
لقب چسر وی ابراهيم‌بن اسماعیل بوده و رای 
صواب همین است. و وی را از این رو بدان 
نامده‌اند که ببب لکنت زبان «ق» را «طا» 
می‌گفت يا بدان سبب که قبائی به وی دادند و 
او گفت: طباطبا و چنانکه پیداست هر دو وجه 
یکسان است و با هم منافی نیستند. و ابونصر 
بخاری بنقل از کتاب الب تالف امام‌الناصر 
للحق آورده است که مردم سواد وی را بدین 
لقب خواندند و طباطبا بزبان نبطی بمعنی 
بزرگ بزرگان (سیدالسادات) است و برخضی 
گفته‌اند وجه تسمية وی بدین لقب این است که 
پدر وی هنگامی که خردسال بود می‌خواست 
برای او جامه‌ای بازد و او را ميان پیراهن و 
قبا مخیر ساخت. او گفت: طباطباه یعنی 
باب و در خاندان طباطبا گروهی از لا 
حدیث و فقه و اصل و نسب شهرت یافته‌اند و 
این خاندان در ميان طالبیان اهمیتی بسزا 
داشته‌اند. (از تاج العروس). 

طباطا. اط ط) (إخ) حن‌بن عبداله‌ین 
محمدبن قاسم‌پن طباطبا. ملقب به مستنجد. از 
مشاهیر خاندان طباطبا بوده و ذرية وی 
بسیپ نام او شهرت یافته‌اند. (از تاج 
العر وس). 

طباطبا. (ط ط] (اخ) عسلی‌تن حسنین 
ابراهیم طباطبا, مکستی به ابوالحسن. از 
مشاهیر خاندان طباطبا وده است. (از تاج 
الو 


طباطا. زرط ط] (إخ) مسحمدین احمدبن 
علي طباطبا حفید ابوالحن علی‌بن حسن‌بن 
ابراهیم طباطبا, از شیوخ خاندان طباطبا 
پشمار میرفته و فرزندان وی به بزرگی و 
ریاست نائل آمده‌ند. (از تاج العروس). 
طباطبا. (ط ط ] ((خ) محمدین اسماعیل‌ین 
قاسم‌ین ابراهیم طباطباء مکنی به ابوعبدالّه. از 
بزرگان خاندان طباطبا بوده و فرزندان وی در 
زمرة نقبای مصر بشمار میرفت‌اند. (از تاج 
العروس). 
علی‌بن محمدین احمدین مسحمدین احمدین 
ابراهیم طباطباء مکنی به ابوعلی. از ببزرگان 
خاندان طباطبا بوده و فرزندان وی نیز از 
بزرگان و محدئان بشمار میرفته‌اند. (از تاج 
العروس). 
طباطیا. رط ط ] (إخ) (ب‌سسنی...) دولت 
کوچکی است که در زمان خلفای عباسی در 
کوفه پدید آمده و در همین شهر و یمن قريب 
و ا و ۱۳۳۳ 
این سلاله ابوعداله محمدبن ابراهیم طباطبا 
بوده که مدت کمی در کوفه حکمرانی کرد و 
توت وا وال اور جوم سات و 
نوه‌اش بحیی‌الهادی به اس حکومت در 
یمن موفق گشت و سل وی مدت مدیدی در 
یمن فرمانروائی داشتند. سلالة بنی‌طباطبا از 


هفت تن تشکیل شده که عبارتد از: 

۱- ابوعبدائه محمدین ابراهیم طیاطبا ۱۹۹ هجری. 
۲- امرالممنین بحی الهادی 0۰ ۳ 
۳- هر تضی محمد ۱۸۰ 
۴-تاصراحمد ۳۰ 

۵- متخب حسین ۳۳ 

۶- مختارقاسم ۳۳۹ 

۷- محمد‌هادی ۳ 


طباطبائی. [ط ط] (اخ) ابراهیم از فحول 
شعرای عراق. تولدش در سال ۱۲۴۸ در نجف 
و وفاتش نیز در سال ۱۳۱٩‏ ه.ق.در همان 
جا بوده است. او را فطرتاً میل به ادب بود و 
از اين رو از آغاز جوانی در پی تحصیل فنون 
ادب عمری صرف کرد و طولی نکشید که در 
شعر عربی صرف به سبک و طریقهٌ مخصوص 
خویش تهرت یافت. دیوان اثعار او در سال 
۲ ه«.ق.در شهر صدا بطبع رسیده است. 
(معجم المطبوعات ج ۲ستون ۱۲۲۶. 

طباطبایی. [ط ط ] (اخ) امیر فیض اه 
فرزند غیاث‌الدین محمد طباطبائی فهپائی. از 
علمای آمامیةُ قرن بازدهم هجری. وی از 
شا گردان مقدس اردبیلی (صتوفی بال 
۳ھ .ق.) بوده و از منایخ ملا سحمدتقی 
نل رق مل ۰۷۰ ۱ط :)نها 


هیر فته استی: او راست: حاشیه‌ای بر صمبحت 


طباطبائی. ۱۵۳۳۷ 


الهیات شرح تجرید. و چنانکه از «خانئمة 
مستدرک الوسائل» مستفاد می‌شود. وی از 
سیدحسن‌بن حیدرین قمر الکرکی اجازه 
داشته است. (از الذر یعه ج ۶ص ۱۱۵). 
طباطبائی. (ط ط ] ((خ) علی‌بن محمد. 
صاحب شرح کبیر موسوم به ریاض‌المسائل 
فی تحقیق‌الاحکام بالدلائل در فقه امامیه. این 
کتاب در دو جلد با مختصرالافع ابی‌قاسم 
حلی در تهران بطبع رسیده است. (معجم 
الم_طبوعات ج ۲سستون ۱۲۲۶ در 
زوضات‌الجنات امد الور الجليى. والحنبر 
الم و لهد الأول مولا الاتانیر 
تشیدعلی انال سحمدغای آبتهالسید 
ابی‌السعالی الک بیر الط باطباتی السب 
الاصفهانی المحتد الکاظمی المولد الحائری 
الما و المقام اعلى اله مقامه فى دارالسلام. 
صاحب متهی‌المقال بعد از ترجمه و توصیف 
او به امتال این کلمات گفته است که هو اليد 
الاستاد و الركن المماد ابن اخت استادنا 
العلامة» یعنی به المروج البهبهانی اعلی‌اله فى 
الدارین مقامه و صهره على بنه نزد علامه 
بهبهانی شا گردی‌کرده و در کنار او پرورش و 
نشو و نما یافته و ذلک فضل اله یوتیه من یشاء 
دام مجده و کیت ضده, مردی ثقة و دانشمند و 
بار نام‌آور و فقیهی فاضل و بزرگوار و 
جلل‌القدر و یگانۀ روزگار و نیکخوی و 
سخت بردبار بود. دیرگاهی در مجلس درس 
او حضور یافتم و روزگاری طفیلی شا گردان 
او بودم: 

فان قال لمیترک مقالا لقائل 

و ان صال لم‌یدع نصالا لصائل 

او را مد فى بقائه مصفات فائقة و مولفات 
رائقة است. ار اتخملد است: شرح بر مفاتیح 
که کتاب‌الصلوة آن از موده به مبیضه نقل 
شده و مورد استفاده است و آن مجلدی بزرگ 
است و جمیم اقوال فتها را در آن گرد آورده 
است. دیگر شرح بر نافع است که آن را ریاض 
المسائل فى بيان احکام الشرع بالدلائل نام 
نهاده است. این کتاب در تهایت جودت تالیف 
گردیده و پیش از آن کتابی بدین تمامیت 
تالیف نشده است. مولف انچه از دلائل و 
اقوال در دسترس خود داشته در آن شرح گرد 
آورده, بنحوی که این منظور برای دیگران 
دشوار پلکه محال بوده است. دیگر از تالیغات 
او رساله‌ای است در تتلیث تسبیحات اریم در 
دو رکعت اخیر نمازهای چهار رکعتی و 
کیفیت ترتیب نماز میت که برخی از اجلای 
نجف از هر دو مئله از استاد پرسش کرده 
بودند و او دام ظله در این رساله به جواب 
صبادرت ورزیده است. یک نسخه از این 


1 -چنین است در امل (f)‏ 


۸ طباطبائی. 


رساله که بخط شریف مولف نیشته شده در 
کابخانة من موجود است. دیگر رساله‌ای 
است مختصر در اصول پنجگانةٌ شریعت 
اسلام که آن نیز نیکو رساله‌ای است. دیگر 
رساله‌ای فى الاجماع و الاستصحاب. دیگر 
دوسین شرح بر مختصرالافع است که 
ریاض‌السائل را مختصر کرده و شرحی بس 
نیکو و دقیق است. در عبادات مسلک 
احتیاط پیموده تا نفع آن عام و خاص و 
مبتدی و منتهی و فقیه و مقلد را در زمان 
حیات و پس از وفات موّلف یکسان باشد. 
دیگر رسالةٌ فى تحقیق حجية منهومالموافقة. 
دیگر رسالة فى جواز الا كتفاء بضربة واحدة 
فی التیمم مطلقا. دیگر رسال فی اختصاص 
الخطاب الشفاهی بالحاضر فى مجلس 
الخطاب كما هو عندالشيعة. دیگر رسالة فى 
تحقیق ان منجزات المریض تحسب من اثلث 
ام من اصل التركة. دیگر رسالة فى تحقیق 
حکم‌الاستظهار للحانض اذا تجاوز دمها عن 
العشرة. دیگر رسالهٌ اصول پنجگانةٌ شریعت 
اسلام که بفارسی تألیف فرموده و بعربی نقل و 
ترجمه کرده. دیگر رسالة فی بیان ان‌الک‌فار 
مکلفون بالفروع عند الشیعه بل و يرهم الا 
الحنفية. دیگر رسالة فى اصالة برائة ذمةالزوج 
عن المهر. و أن على الزوجة اشبات اشتغال 
فته یه دیگر رسالة فى هة الغهر: و فاا 
للشهید رحمهائّه. دیگر رسالة فى حلیةالن ظر 
الى الاجنبية فى الجملة. و اباحة سماع صوتها 
کنلک. دیگر حاشیه‌ای بر کتاب معالم 
الاصول که در اوان کودکی قل از بلوع و 
هنگام مباحثه در آن کاب در حواشی معالم 
نوشت. و آن کاب مدون نشده است. دیگر 
حواشی متفرقه‌ای است که بر کتاب مدارک 
نوشته. دیگر حواشی متفرقه‌ای است که بر 
كاب حدائق‌الاضرة تالیف شيخ ما یوسف 
رحمه الله نوشته. دیگر جزئی چند است که بر 
مبادی‌الاصول تألف الامام العلامه نوشته و 
ناتمام است. و.غیر کب و رسالات مذکوره 
حواشی و رسائل دیگر و جوبهٌ مسائل نیز 
فراهم اورده است. ولادت او در مشهد 
کاظمین, علی مشرفیه صلوات‌الخافقین» در 
اثشرف روزها که دوازدهم ماه ربیع‌الاول (ماه 
ولادت اشرف الانام. عليه و آله فضل‌الشحیه 
واسلام) بود. بال ۱۱۶۱ ه.ق.بوده است. 
در آغاز تحصیل نزد فرزند علامه, ادام الله 
ایامهما و ايامه, به فرا گرفتن علم مشفول 
گر دید.استاد او ربا عده‌ای از شا گردان که در 
سن بزرگتر و زودتر از او شروع به درس کرده 
بودند شریک ساخت و چند روزی نگذشت 
که او بر همگان تفوق یافت و پیشی جست. 
پس از اندک مدتی ترقی کرد و نزد خال خود 
استاد علامه مشغول تحصیل شد و پس از 


اندک مدتی شروع پتصنیف و تدریش و تألیف 
کرد جد اعلای او سددابوالمعالی داماد 
مولاناالمقدس ملا صالح مازندرانی بود و سه 
فرزند ذ کوراز او باقی ماند که عبارت بودند: 
از سیداپوطالب و سیدعلی و سیدابوالمعالی» و 
ان غ ول یو گر کوک مود 
چند فرزند اتاث نیز از او بر جای ماند یکی از 
دختران زوج مولی محمدرفیع گیلانی مسقم 
مشهد رضوی بود حیاً و میتا. (انتهی کلام 
مات ای مت تا ری نر پاانکه 
در ظاهر نسبت به صاحب ترجمه عاد 
میورزید نام او را در رجال خود آورده و 
گو ید:علی‌ین ابی‌المعالی الحسنى الحسینی 
الطباطبائی الحائری مولدا و منشاء در فقه و 
اصول استاد و مجتهد صرف بود و همواره 
سلک احتياط مرعی داشتی, معاصر ما بود. او 
راست: شرح كير و صغر بر مختصر الشرایع, 
تلع الت لان وشح ال و 
مختصرا الحدائق - انتهی. بعضی گویند شرح 
کبیر ما خوذ از دو کتاب اضرین و از کشف 
اللثام فاضل هندى و از شرح مفایح تالیف 
خال وی مروح بهبهانی است. 

ممروف است که صاحب ترجمه مکرر 
میگفت من در شرح کبیر نظر نشر و دوين 
نداشتم, بلکه منظورم از آن مشق و تمرین 
بوده است. فرفعه‌الله تعالی الى ما رقع و نفع به 
احسن ما به ینتفع. و نیز گویند باآنکه 
طباطبائی اصولی بود. معهذا کتابش در فقه 
شهرت یافت. بخلاف صاحب کتاب قوانین 
الاصول که او فقیه بود و كتابش در اصول 
شهرت یافت. بین صاحب ترجمه و صاحب 
قوانین در ظاهر صفائی نبود. با یکدیگر اتحاد 
مشرب هم نداشتند و جز در مافرت زیارت 
اما کن مقدسه. با هم مراوده هم تمیکردند. سید 
رحمه‌الله را در علم مناظره و جدل نیروئی 
عجیب بود. برخلاف میرزا که از مقاومت و 
پایداری در مدان نظر عجر داشت. اتفاقاً 
هنگامی که در حائر مطهر یکدیگر را دیدار 
کردندراجع به پاره‌ای مسائل اصول بین آنان 
گفتگوئی رخ داد. همین که سید استدعای 
میرزا را در سباحثه شنید, به دو زانوی خود 
برخاست و به میرزا گفت: منظور خویش 
بازگوی تا من نیز پاسخ دهم و این سخن را به 
آهنگی آشکار گفت. میرزا به آوازی نرم گنت: 
بنویس, آنچه مینویسی و بدین دو کلمه 
خی باه مین انان خابته بنازی ‏ 
مجلس به پایان آسد والعهدة على الراوی. و 
قل ک واد ف فا ۳ ۰ ۱۳۳ 
اعتداد بر فضل و منزلت صاحب حدائق و از 
بیم آنکه مبادا خال او مولانا العلامة بر حال 
وی | گاه‌شود. شبانه بمنزل صاحب حدائق 
میرفت و از مسحضرش استفاده میکرد. 


طباطبائی. 


طباطبائی جمیع مجلدات کتاب حدائق را به 
خط شریف خویش استنساخ کرده بود. والد 
من اعلیاقه نقامه بای من تقل کرد که وقعی 
در ایام تشرف بزیارت عتبات به مطالعة کاب 
حدائق نیازمند شد. از صاحب ترجمه آن 
کتاب را طلبید و او بدون دریغ آندرون خانه 
شد و جمیع مجلدات حدائق را بیرون آورد و 
تسلیم والد کرد و تا روزی که والد از عتبات 
خارج شد این نسخه نزد او بود. وفات 
صاحب ترجمه در سال ۱۲۳۱ «.ق.اتفاق 
آفتاد, جسد او را در رواق شرقی ضریح 
مقدس نزدیک قبر خالش علامه مدفون 
ساختد. فرزند او مرحوم آقاسیدمحمد دز 
حین وفات پدرش در اصفهان اقامت داشت. 
چون خبر مرگ پدر بشنید مراسم سوگواری 
در آنجا برپای داشت. چندین روز در مجلس 
بنشست و مردم گروه گروه‌من کل فج عمیق به 
رسم تسلیت دادن نزد او ميشدند. سپس بعد از 
مدت کمی رهسپار موطن اصلی خویش 
گردیدو در تمامی شون جانشین پدر بود. تا 
هنگامی که در رکاب فتحعلی‌شاه برای دفاع 
با روسیه عزیمت کرد. وفات او هم در همان 
سفر در شهر قزوین اتفاق افتاد (چنانکه 
تفصیل اين واقعه در ترجمة احوال او بیاید) 
صاحب ترجمه را جز از خال وی که استادش 
نیز بود. از دیگری روایتی نیست. ولی رواة او 
بیارند و شرف شا گردی‌او راگروهی بیشمار 
دریافتند. از ان جمله است شيخ و سید و 
راس و رئيس و همنام ماء الامام الملامة 
اعلی‌اله مقامه. دیگری صنوه و شققه و خدنه 
و صديقه المحقق المدقق صاحب الامارات 
اسکنه اله بحبوحة الجنات. دیگری فاضل 
متبحرالحاج ملا جعفر الاسترابادی و کذلک 
الاخوان الفاضلان الکاملان الفقيهان اباذلان 
الحاج مولانا محمدتقی و الحاج سولانا 
محمدصالح البرقانیان القزوینیان السعاصران 
المستوفیان بالشهادة و حستف‌الانف سم 
رعا تیب قن افو الو في دود 
البعين و المأتين بعدالالف بفاصلة غيركثيرة. 
اعنی صاحبی‌المجالس و مخزن‌لبکاء. فى 
الموعظة و مقاتل‌الشهداء و كنب كثيرة فى الفقه 
و الاصول مثل شرحبهما الکبیرین المعروفين 
فی البلاد علی الشرایع و الارشاد, و غیر ذلک 
من المصنفات الجیاد. دیگر مولى محمد 
شریف اصولی آملی که در ذیل ترجمة 
شا گردش سیدمحمد ابراهیم موسوی قزوینی 
ذ کری از او شد دیگر شیخ عارف مشهور 
احمدین زین‌الاین الاحسائی و شيخ فقیه 
مبرور خلف‌بن عسکر الکریلائی دیگر دو 
فرزند صالح و فاضل و فقیه و رشید او آقا 
سیدمحمد و آقا سیدمهدی دیگر جد امجد ما 
سیدابوالقاسمین اليد المحقق, الفقیه الاوحد 


حسیرین السید ابوالقفاسم جسعفر الصوسزی 
الخونساری و اجازتی را که صاحب ترجمه 
بجد ما داده و در پشت کتاب شرح صفیر 
تألیف خویش ثبت کرده بود من خود دیدم. و 
من نیز از والدم روایت دارم که او هم از جد 
میرور روایت میکند باسناد مزبور. والحمدللّه 
على فضله‌الموفور و فیضه المیسور: دیگر 
شیخ ابوعلی رجالی صاحب کتاب یی 
لعقال فی عل الرضال: که نام از ممدین 
اسماعیل است. و از اتفاقات عجیبه آن است 
که چون وهابیان در سال ۱۲۱۵ ھ.ق. در 
کربلابقتل عام و دیگر شنایع اعمال دست 
یازیدند. آهنگ قتل صاحب ترجمه و عیال و 
غارت اسباب و اموال او نیز کردند و بخانة او 
هجوم بردند. صاحب ترجمه پیش از وقت» 
نخان دز ارال .قوذ را سات ایض بق ساد و 
خود با کودکی شیرخوار که او را همراه نبرده 
بودند در خانه باقی ماند. طقل را سه دوش 
گرفت‌ و بزاویه‌ای از بناهای فوقانی خانه که 
انبار هیمه و جز آن بود بالا برد. وهابیان وارد 
خانة او شدند و حجرات خانه را جستجو 
کردند. صاحبخانه را یافند, از شش جهت 
فریادشان بلند شد که میرعلی کجاست چون 
اثری از او یافتد, آهنگ عمارت فوتانی 
کردند.در آن حال صاحب ترجمه کودک را بر 
سنه چسباند و متوکلاً علی‌اله در زیر سبد 
بررگی که از ضروریات خانه بشمار میرفت 
خویلتن و کودک را پهان ساخت. وهابیان 
در قسمت فوقانی هم جز مقداری هیمه 
چیزی نیافتند و گوئی حق‌تعالی بینائی از دیدة 
انان زایل ساخته بود که سید را ندیدند. گمان 
بردند که سید در زیر هیمه و تخته‌های چوپ 
خود را پنهان ساخته» بقصد تفتیش یکایک 
هیمه‌ها و تخته‌ها را از جای برداشته. روی 
سد نهادند تا همگی هیمه‌ها روی سېد 
جای‌گیر گردید. و بشس الذین کفروا من دینهم 
فانقلبوا خائبین و خاسرین. و سید مرحوم 
سالما شاک را ان عمانه بيرون امد. 
(روضات‌الجنات ص ۴۱۴ به بعد). و نیز 
رجوع به الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۶۹۹ شود. 
طباطبانی. (ط ط ] ((خ) سیدعلی نقی 
فرزند طباطبائی. از علمای امامية قرن 
سیزدهم هجری و از شا گردان میرزای قمی 
بوده است. او راست: حاشية زبدةالاصول و 
حاشیة قوانین الاصول. وی در سال ۱۲۴۹ 
ه .ق.درگذشته است. (از الذریعه ج۶ ص ۸ ۷), 
طباطبانی. (ط ط] ((خ) ناسین 
محمدحنی حسیلی طباطبائی قهپائی. 
سیدی عالم و فاضل و محدثی ماهر بوده و از 
استاد خود سیخ بهائی و نظایر وی روایت 
کرده و از مشایخ روایت ملا محمدباقر 
نای وبا مه دراب اوا 


بشمار میرفته و در علم رجال او را تحقیقات 
سولامندی بوده و ملا محمدعلی استرابادی 
صاحب کتاب مشترکات‌الرجال و دیگر 
اف اضل وقت آن عسلم شریف را از وی 
فرا گرفته‌اند.(از ريحانة الادب ج ۳ ص ۳۲۶). 
طباطبانی. [ط ط ] (اخ) سسیدمحمد. از 
پیشوایان مشروطیت ایران و از علمای 
صاحب فتوي بوده است. رجوع به محمد 
طباطبائی شود. ‏ . 
طباطبانی. [ط ط ] ((خ) سیدمحمد سید 
فرزند سراج‌الدین قاسم پسر سیدمحمد 
طباطبائی. وی از علمای امامه قرن یازدهم 
هجری است. او راست: حاشیه بر حاشية 
تهذیب‌المنطق معروف ملا عبدالله یزدی. وی 
بال ۱۰۹۲ ه.ق.در هفتادونه‌سالگی بدرود 
حیات گفته است. (از الذریعه ج ۶ ص ۶۱). 
طباطبالیی. (ط ط ] (إخ) سیدمهدی فرزند 
سیدعلی. وی صاحب ریاض‌الس‌ائل و برادر 
کهتر سیدمجاهد از علمای اواسط قرن 
سیزدهم هجری و استاد شیخ مرتضی انصاری 
بوده است. او راست: حجية ظواهالکتاب. 
وی بسال ۱۲۶۰ ه.ق.در کربلا زندگانی را 
بدرود گفت. (از الذریعه ج ۶ ص ۲۷۵). 
طباطبة. (ط ط ب] (إخ) (مشسهد...) 
مشهدالطباطبة در قبرستان مصر (قماهره) 
مععلق به خاندان طباطا است. (از تاج 
وس 
طباطبی. [ط ط] (ص نسبی) نبت به 
طباطباست. (از تاج العروس). 
طباطبی. [ط ط ] (إخ) ينبن 
کمال‌الدین. او را در علم هیئت کتابی است 
مختصر به نام «السبع‌الشداد» که بسال ۱۳۰۹ 
ه.ق.در دهلی هند بطبع رسیده است. (معجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۱۲۲۶). 
طباطرق. (ط ط ر] (ع لا ج طبطر. رجوع بد 
طبطر شود. ۱ 
طباع. (ط](ع !ج طبع. سرشت. (دهار) 
(مهذب الاسماه) (السامی). طبیعت. سرشت 
مسردم که زایل نشود. (غیاث اللغات) 
(اتندراج). سرشت که مردم را بدان آفریده‌اند. 
اخلاقی که از مطعم و مشرب در ادمی پیدا و 
مستحکم ۳ ممتتنم‌الزوال گردد. (منتهی 
الارب). السجية السی جبل علیهاالانسان, 
مزنة. هو مبدأً اول‌الحركة ما هی فيه و سکونه 
بالذات و يطلق ایضا على الصورة النوعية. قال 
اليد السند فى حاشيةالمطول: قد اطلق فى 
الاصطلاح الطبيعة و الطباع على الصورة 
النوعية و قالو! الطباع اعم منها. لانه يقاله على 
مصدر الصفة الذاتية الاولية لكل شىء 


والطيعة قد تخص بما ی صدر عنهالحركة 


رکو امد اقات ن 
ارادة. ( كتاف اصطلاحات الفنون). ميرنوراله 


طباق. ۱۵۳۳۹ 


در شرح گلستان نوشته که طباع بمعنی 
طبیعت و سرشت مردم و در جائی استعمال 
شو دک ضاعب ار شور ادرت ا 
در مقامی استعمال کند که صاحبش را شعور 
نبوده باشد و طبع را در هر دو محل آرند. 
(غیاث اللفغات) (انندرا اج). 
طباع. اطّب با] (ع ص) مهرزن. ||سازندة 
هرجه باشد. (منتهی الارب) (غیاث اللیغات) 
(آنتدر اج). ||سازند: تیغ. (منتهی الارب). 
شمشیرگر. (مهذب الاسماء) سازندة شمشير. 
(سمعانی). |اصاحب طبیعت ذ کی. ||کوزه گر. 
(غیاث اللفات) (آنندراج). 
طباع. [طْبْ با (إخ) ابوجعفر محمدین 
عیسی‌الطباع. از مردم بنداد. (انساب سمعانی 
ورق ۲۶۵ «ب»). 
طباع. [ طب با] ((خ) ابویحیی عیسی‌بن 
یوسف‌بن عیسی‌الطباع. از مردم بغداد. وی از 
خلیل‌ین محمد کلبی و بقولی کلابی و 
ابوبکرین عیاش و ابن ابی‌فدیک و بشربن عمر 
زهرانی و عموی او اسحاق‌بن عیی حدیث 
کرده و پرادرش محمدین یوسف و ابویکرین 
بی‌الدنیا و عبداثبن محمدین تاحية ( کذااو 
قاسم‌بن زکریا المطرز و یحبی‌بن محمدبن 
صاعد و عبدالوهاب‌بن ابی‌حية وراق الجاحظ 
از وی روایت دارند. او بال ۲۴۷ ھ.ق. 
درگذشته است. (انساب سمعانی ورق ۳۶۶ 
«ألف»), 
طباع. اب با] (إخ) اسحاق‌بن یوسف 
طباع. از مردم بفداد که به اذنه " رهسپار شد و 
در آنجا سکونت گزید. وی از مالک‌بن انس و 
حمادین زید و سلام‌بن ایومطیع و جسریریین 
اسما و فرعة ( کذااین سويد و عبدالرحمن‌ین 
ابی‌الزیاد و شریک و هثم حدیث کرده و پر 
برادرش محمدین یوسف و ابوحاتم رازی و 
ابوالولیدین برد انطا کی و عبدالکريم‌بن هثم 
دیر عاقولی از او روایت دارند و احمدین 
حنبل میگفت این طباع به آموختن فقه 
پرداخته و قریب چهل‌هزار حدیت حفظ کرده 
است و چه بسا که به تدلیس گرائیده است. وی 
تال ۴ ه.ق.درگذشته است. (انساب 
سمعانی ورق ۳۶۶ «الف»). 
طباعت. [ط ع] (ع إمص) شمشیرسازی. 
(منتهی الارب) (انتدراج). ا|فن چاپ. فن 
1ط ] (ع !) ج طبقة. رجوع به طبقة 
شود 
طباق. [ط ] (ع !) مسوافق. برایر. و منه: 
والسموات طباق» جهت مطابقه بعض مر بعض 
را. یا انکه بعض ان بالای بعض است. (منتهی 


سمعانی و آذنه در همین لغت‌نامه شود. 


۰ طباق. 


الارب). قوله تعالی: الذی خلق سبع سموات 
طاقاً ا: آن خدائی که بیافرید هفت آسمان را 
طبق بر بالا نهاد. بقال: اطبقت الشىء؛ اذا 
جعلت بعضه فوق بعض. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی). و الم‌تروا کیف خلق الله سبع سموات 
طاقاً "+ گفت نمی‌بینید. یعنی نمیدانید که 
خدای‌تعالی این هفت آسمان مطبق چگونه 
آفرید. (تفسیر ابوالفتوح رازی). زیر یکدیگر, 
طبقاتی که بعضی بر بعضی باشند. (غیاث 
اللغات). هر چیز که آنرا بترتیب به روی هم 
چیده باشند. (برهان). ||(مص) موافق كردن 
دو چیز را با هم. (غیاث اللغات). تساوی. 
توافق. برابری. || طباق‌الارض؛ هرچه بالای 
زمین است. (منتهی الارب). ||زمین بلئد. 
(برهان). ||و قولها: زوجی عیایا طباقا؛ ای 
المطبق عليه حُمقاً. و قيل من یمجز عن الکلام 
فتنطبق شفتاه. (منتهی الارب) (آنندراج). 
ااهفت اسمان؛ 

مصطفی بین چونکه صبرش شد براق 
برکثانیدش ببالای طباق. مولوی. 
||(امص) (اصطلاح بدیع) یکی از صنایع 
معنوی است که انرا تضاد و مطابقه و تکافو 
نیز گویند و آن جمع بین ضدین یا اضداد است. 
رجوع به تضاد شود. صنعت طباق سوافق 
کردن‌چند چیز که ضد همدیگر باشند یعنی در 
پی یکدیگر آوردن آنها. (غياث اللغات) 
(آتدراج) ‏ عند اهل‌البدیع من الم‌حسنات 
المعنوية و ي من ایشا بالمطابقة و الطبیق و 
التضاد و التکافوٌ و هو الجمع بين المتضادین و 
لیس مراد بالمتضادین الاين ال جود 
المستواردیین على محل واحدر بينهما 
غایه‌الخلاف کالسواد و البیاض بل اعم من 
ذلک و هو ما یکون پنهما تقابل و تنافر فی 
الجملة و فى بعض الا عوال سواء كان التقابل 
حقيقياً او اعبارياً و سواء كان تقابل التضاد او 
ال نات و الب او ابل العو 
الملكة او تقایل التضایّف او ما شبه شا من 
ذلک کذا فى المطول و قيل المطابقة و ُسمی 
بالطباق ايضاً و هى ان يجمع بين الشیئین 
المتوافقين و بين ضديهما ثم اذا شرطت 
المتوافقين بشرط اوجب ان تشترط ضديهما 
بضد ذلک الشرط. کقوله تعالی: فاما من اعطی 
و اتقی و صدق بالحستی فسنیسره للیری و 
انان یل و او کاب بال 
فنره للعرى. (قرآن ۱۰-۵/۹۲). 
فالاعطاء و الاتقاء و التصديق ضد البخل و 
الاإستفناء و التكذيب و المجموع الاول شرطٌ 
ليرى و المجموع الشانی شرط للعسری. 
(کذافی الجرجانی). و التقید بالمتضادین 


اعبار الاخذ بالاقل لا للاحتراز عن الا کشر. 


فانه جار فیما فوق المتضادين ايضاً و انما قال 
فى بعض الاحوال لشتمل طاق السلب. كما 


فی قوله تعالی: لکن | کثرالشاس لایعلمون. 
(قران ۲۸/۳۳). فان بینهما وان لم‌یکن التقايل 
موجودا بناء على تعلق الصلم بشىء و عدم 
العلم بشیء اخر. الا ان التقابل بینهما فى 
الحالة التی علق کل واحد ممنهما بثىء واحد و 
نظر الى مجرّد مقهومیهما مع قطع النظر عما 
ی و و فالطباق 
وس وم اس و تحبهم ایتاظً 
و هم رقود (قرآن ن¿ ۱۸/۱۸). او فعلین نحو: 
یحبی و یمیت " او حرفین نحو:لها ما کسبت و 
علیها ما اکتسبت. (قران ۲۸۶/۲). فان فى 
اللام معنی الانتفاع و فى على معنی التضرر. او 
کان من نوعین و هذا ثلائة اقسام امم مع فعل 
ار حرف او فعل مع حرف لکن الموجود هو 
الاول فقط نحو:او من كان ن میا فأاحساه. 
(قرآن ۱۲۲/۶). فان الصوت و الاحیاء مما 
یتقابلان فى الجمله و طباق السلب و هو ان 
یجمع بن فعلی مصدر واحد احدهما مشت و 
ولکن ‏ كثرالتاس لايعلمون. (قرآن ٠‏ 
یعلمون ظاهراً من الحيوة الدنیا فلاتخثو 
الناس و اخشون. (قرآن 9 
پاسماء البعض تدبیجا و قد مر و منه ما یخص 
باسم المقابلة كما یجیء و یلحق بالطباق 
هما بما يقابل الآخر نوع تعلق مثل السسيبية و 
اللزوم لحو: اشداء علی الکفار رحماء بینهم. 
(قران ۲۹/۴۸). فان الرحمة و آن لميكن 
مقابلا للشدة لکنها مة للین الدى هو 
ضدالشدة E‏ ن ی 
ايهام اتضاد كما مر كذا فى المطول قیل لا وجه 
لالحاق النوع الاول بالطباق لانه داخل فى 
تعریفه, لان منافی‌اللازم, مناي للملزوم فبین 
المذکورین تنافی فى الجملة فیکون طباقا: لا 
لها تهب از وی ون هدا اة 
صاحب‌الاتقان من الطباق و تسمیته بالطباق 
بين التضادین فى الجملة و هو قمان حقیقی 
و مجازی و الثانی یمی اتکافو و کل منهما 
اما لفظی او معنوی و اما طباق ایجاب او سلب» 
فمن امشلة ذلک: فلیضحکوا قللاً ولیبکوا 
کثیرا. (قرآن ۸۲/۹). و انه هو اضحک و ابکی 
(قرآن ۱۸/۱۸). و من امثلةالمجازی: او من 
کان متا فاحییناه (قرآن ۱۲۶/۶؛ ای ضالا 
فهدیناه و من امثلة طباق السلب: تعلم ما فى 
نفسی و لااعلم ما فی نفسک. (قرآن ۱۸۸/۷). 
۶ قالوا ربنا یعلم نا الیکم آمرسلون. 


طباق. 
(قرآن ۶ معناه: ربنا یعلم انا لصادقون: 
اذى جمل لکم الارض فراشا و السماء بناء. 
(قران ۲۲/۲). قال ابوعلی الفارسی لما كان 
التاء رفعاً للمبنى. قو بل بالفراش الذى هو 
خلاف البناء و منه نوع يسمي بالطباق الخفی 
کقوله تعالی: مما خطناتهم اغرقوا فادخلوا 
ناراً. (قرآن ۲۵/۷۱). لان الفرق من صفات 
الماء فکأنه جمع بين الماء و لشار. قال 
ابن‌المعتز من املح الطباق و اخفاه. قوله تعالی: 
و لکم فى التصاص حيوة. (قرآن ۱۷۹/۲). 
لان مسعنی‌الق صاص القستل فضار القتل 
سیب‌الحيوة و منه نوع یسمی ترصیم‌الکلام. و 
منه نوع یسمی المقابلة - آنتهی.ما فى الاتقان. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
طباق. ( طب با] (ع !) درختی است که در 
کوههای مکه روید. نوشیدن و ضماد آن نافع 
است مر زهرها را و جهت خارش و گر و 
تیهای کهنه و مخص و يرقان و سده‌های جگر 
شديدالاسخان است. (مستتهی الارب) 
(آن ندراج). غافث است و آن گلی باشد 
لااجوردی و درازشکل و از حوالی کوهستان 
شیراز آررند گرم و خشک است در اول و 
دوم. (برهان). درختی است که در کوهتان 
مکه میروید و نافع سموم است و امراض 
دیگر. ||سپرم بیابانی. (مهذب الاسماء). 
طباق: مى شخجرالبراغيث. يطول تحو قامة 
مزغب. يدبق بالید. و له زهر الى الصفرة و 
یدرک پالجوزاء و تبقی قوته زماناً و هو خار 
بابس فى اخراكانة اذا اقترش اررض طرد 
هوام كلها خصوصاً البراغيث و طبيخه يحلل 
الاورام نطولا و یجلوه و شرباً يفتح السدد و 
يزيل اليرقان و اوجاعلقلب و المعدة. قیل و 
یفتت الحصی و يدر الطمث, و هو یصدع 
سر ورن وق اراس وله الک و و 
شربته نلانه. (تذکره داود ضریر انطا کی). 
نباتی است که در اندلس پجای غاقث استعمال 
میکنند شجرء أو بقدر قأمتی و برگش مثل 
برگ زیتون و درازتر از آن و زغب دارد با 
چسبندگی و با تلخی و تتدی و بوی کریه دارد 
و او را طباق منتن نامند و قىم صغیر او بقدر 
شبری برگش زودشکن و گلش مایل بزردی و 
بی‌بوی و با اندک شیرینی در آخر دوم گرم و 
خشک و افتراش او گریزانند: هوام و کیک و 
کیراو قوی‌تر از صفیر. وگل او مفتح و مقوی 
جگر و مدر حیض حیض, و مخرج SE‏ ر 
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برگ و گل آن سهل 
مغص و يرقان سددی و صرع بلفمی و طبخ او 
جهت درد رحم. و ضمادش جهت درد سر و با 


اخلاط سوخته و جهت 


۱-قرآن ۳/۶۷ 
۳-قرآن ۲۵۸/۲. 


۲ -قرآن ۰۱۵/۷۱ 


طباقاء. 

روغن جهت کزاز و از تبها و جرب و حکه 
نافع و مصدع محرور و مصلحش گشنز و 
شربتش تا دو درهم است. (تحفهً حکيم 
مۇمن). شجرةالبراغيت '. 

طباقاء [hb].‏ (ع ص) جمل طباقاء؛ شتر 
فرومانده از گشنی, (متهی الارب) (آنندر اج). 
اشتر که گشن نکند. (مهذب الاسماء). ||رجل 
طاقاء؛ آنکه سخن بر وی بته گردد. (منتهی 
الارپ) (آتسندراج). گران زبان. (مهذب 
الاسماء). || آنکه پوشاند زن را بسینه جهت 
فربهی و گرانباری خود. ||مرد درمانده. مرد 
عاجز. مرد ناتوان. (منتهی الارب) (انندراج). 
طباقة. [طّب با ق) (ع !۲4 طباق. ترهلان. 
ترهلا. قونیزا. 

طال. [ط ] (ع ) ج طبل. رجوع به طبل 
شود. 

طبال. [طّب با] (ع ص)" تبیره‌زن. (مهذب 
الاسماء). طسیل‌نواز. (منتهی الارب) 
(انسندراج). طبل‌زن. دهل‌زن, نقاره‌زن. 
نقاره‌چی. نوبتی. وبت‌زن. طبال. درویش واله 
هروی خطاب بباد گوید: 

تا سا کن حلقی و دهانی 

طبال صماخ انس و جانی. 
میر طبال با پر میگفت 

کای پسر طبل‌زن به استعجال 
میر پیرار و میر پیرارین 

همه بطال و ما همان طبال. 1 
طبالوندان. [ط بال و] ((ع) دهی است 
جر ء دهتان خشکبجار ببخش خمام 
شهرستان رشت. واقع در ۱۲ هزارگزی خاور 
شوس خمام متصل به بازار خشکبیجار, 
چلگه, محدل, سرطوب و سالاریائی. دارای 
۵ تن سکنه. آب آن از هر خشکییجار از 
سفیدرود. محصول آنجا برنج و ابریشم. شغل 
اص‌الی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)١‏ 
طباله. [طّ ل[ )ع( درای. (مخصوص شتر). 


(الامی). جَرّس.۔ زنگ بزرگ. 

طبالة. [ط ل] (ع امص) طبل‌نوازی. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
طبالی. (طْب با] (حامص) شغل طبال. 
طبالة تبیرهزنی. دهل‌زنی. 

- امثال: 


لیب که بطالی. 

طبانچه. (ط چ / ج ] () در این لفظ بجای 
طاء تاء فوقانی نوشتن صحیح باشد چرا که 
لفظ فارسی است از مزیل و خان ارزو. و در 
خیابان نوشته که طبانچه از مدار به باء موحده 
معلوم می‌شود و فصحاء عراق به باء فارسی 
خوانند. مولف گوید: که طاء مطبقه در فارسی 
نيامده, و متأخرین بسبب اختلاط عرب و 
عجم در بعض الفاظ تصرف گونه کرده‌اند و 


برخی را به طاء مطبقه نوشه‌اند. مثلاً طلا و 
طبیلان و طیانچه. تم کلامه. (غیاث اللغات). 
اصل طبانچه. توانچه است مرکب از توان 
بمعنی زور و قوت و چه که کلمهٌ نبت است. 
فصحای عراق به باء فارسی خوانند و با لفظ 
زدن و خوردن متعمل 
نبرد بادا گربوی تو هر صبح به باغ 
گل طانچه زند و غنچه کند جنگ بمشت. 
ملا شیدای هندی (از آنندراج). 
چو مقبل کمر بت پیش آر کفش 
طبانچه نشاید زدن با درنش. 
خواجه نظامی (از آنندر اج). 
از تاب سینه شعله برآورد داخ ما 
صرصر طانچه چون نخورد از چراغ ما. 
ظهوری (از آنندراج). 
طانچة روزگار خوردن؛ کنایه است از 
تصدیمات زمانه کشیدن, (آنندرا اج). طپانچه. 
ا 
طبانة. (ط نْ) (ع مص) زیرکی. (متهی 
الارپ) (آتدراج). زیرک شدن. دانا گردیدن. 
(انندر اج). 
طبانبه. (ط یَ) (ع (بص) زیرکی. (منتهی 
الارب). زیرک شدن. (زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). 
طباهج. [ط ه] (معرب, |) فارسی معرب. 
(نعایی): گوشت درروفن سرخ کرده. 
| کباب شامی. (منتهی الارب) (انندراج). 
شتی است که در روغنها سرخ کنند. و 
گویند مراد از او کباب تمامی است. مقوی 
معده و مجفف رطوبت آن و موافق ناقهین 
قوی‌الصعده و مقوی اعضاء و مسضر 
ضعیف‌الاحناء است. (تحفهٌ حکیم مومن). 
طباهحات. (ط «] (() ج طباهجة. 
طباهحة. (ط وج ] (معرب. () معرب تباهه. 
(متتهی الارب). معرب تسباهجه است. 
(آنندراج) (مهذب‌الاسماء). گوشت کفانیده 
فربهی گوشت ظاهر کرده. (منتهی الارب) 
(آتدراج). شریح. شریحة: شرح تنک کردن 
گوشت باشد و طباهجه را شریح و شریحه 
خوانند. (تفسیر ابوالفتوح چ ۱ج ۵ ص ۵۵۰ 
سطر ۲ از سورةالانشراح). تباهه (دهار). 
تواهه.کاب. (مهذب الاسماء) (تاج للعروس). 
گوشت خردکرده که در روغنی از روغتها 
سرخ کنند. گوشتابه‌ای که گوشت آن در 
روغن‌های خوشبوی سرخ کنند. آبگوشتی که 
از گوشتها بریان گیرند و با روغن‌های خوشبو 
معطر سازند. گوشت بریان که فارسی کباب 
نامند و انرا طباهج نیز خوانند. و نیز شامی 
کباب را گویند. یعنی گوشت کوفتۀ با پیاز که 
در روغن کنجد سرخ کنند. ||خا گینه.(دهار) 
(برهان). طعامی که از گوشت و تخم‌مرغ 
سازند. خایگینه. (زمخشری). ج. طباهجات. 


طبخ. ۱۵۳۳۱ 


طبایع. رط ي] (ع () رجوع به طبانم و 
شواهد طبایع در انجا شود. 


طبایع آربع؛ چهار عنصر آب, آتش» باد و 
فا ک. 


طبايعی. (ط ي | (ص نسبی) رجوع به 
طبائعی شود. 
طب النساء . طب بسن ] (ع [مرکب) 
کابی که خاصه معالجات امراض ناء در ان 
مذکور باشد. اشرف گوید؛ 
دردم از طب‌الساء دختر رز شد علاج 
اف نار می پرستان اپ انکور ات و ن 
(از آنتدراج). 
طبأًة. [ط :) (ع )ا سرشت و خوی مردم 
هرچه باشد. (منتهی الارب) (انتدراج). 
طبئیل. زط ] (إخ) (به‌معنی خداوند نیکوتر 
است). || پدر شخصی که عا کر فقح‌ین رملیاه 
با خود قرار داده بودند و او را ببرای ساطت 
یهودا اختیار کردند. (اشعیا ۶۰۷). 
|اطبیل که از جانب ارتحشتای پادشاه در 
سامره میبود. (عمزرا ۷:۴). رجوع به ایران 
پاستان ج ۲ ص ٩۴۷‏ شود. 
طبب. (طٍ ب ] (ع إ) ج طبة. (منتهی الارب) 
(اندراج). رجوع به طبة شود. 
طبب. زط ب ] ((خ) جایگاهی است در نجد. 
(معجم اللدان). 
طیج. [ط ] (ع مص) محکم و استوار شدن 
حماقت. ||زدن بر هر چیز میان کاوا ک مانند 
سر و نحو آن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
طبج. (ط ب ] (ع مص) گول گردیدن. (منتهی 
الارب) (انندراج), 
طبحه. اطّ ] (اخ) (به‌مخی کشتن) اول 
تواریخ ایام ملاحظه در باطح. جایگاهی است 
بین حلب و فرات. (قاموس کاب مقدس). 
طبخ. [ط ] (ع مص) پختن [شتواء باشد يا 
اقتداراً. (خواه به بریان کردن و خواه در دنگ 
پختن). يقال: هذه خبزة جیده‌الطیخ. و كذا 
آجُرة. (منتهی الارب). دیگ پختن. (تاج 
المضادر بهقی) (مجملآللنة) (زوزنی). بخت. 
پزاندن. (غیاث اللغات). پوختن. (زوزنى). 
(پُخت و پز. بپختن). |[ضرب من المنصف و 
الجص و الاجر. (قطر السحیط). || هو علم 
واسع عليه مدارٌ الانواع الثلاائة و هو عبارة عن 
انضاج الحرارة الشىء بشرط مؤانة الرطوبة. 
و يقال لعادمه النیء و قاصره الفج؛ و العمل 
الحرارة بلارطوبة شىء و بالادهان قلی؛ و 
لمافات الاعتدال احتراق, وستحقق. و یحتاج 
الطبخ الى الطب حاجة شديدة من حيث 
تسرکیب تأليفاً و الشعديل طبعا و السزاج 
احكاماً و التحضين اتقاناً. و یحتاج اليه الطبيب 
Conyza. 2 - Coniza inula.‏ - 1 
Tambour.‏ - 3 


۲ طبخ. 


فى تبلیغ المزاج غایته و صيرورة الم ختلف 
موّتلقاً و الكثرة وحده ثم الطبخ اما طبیعی و 
هو تعین الصورة النوعية فى المادة و الهيولى 
متناسبةالجوهر. و سیاتی لهذا فى العلم الالهى 
مزید استقصاء او صناعی و هو ما یقصد به 
محا كاة الطبيعة و آن لمیبلنها و اختلاقه 
غیرمحصور و ان امكن رده الى صحةالفكر و 
خنهةالید. و وزن‌الحرارة کجعلها حضانة فى 
مانسة ما شأنه ااصعود و وسطا فیما پراد مده 
التحليل و اعلی فیما يراد منه التفریق لما تلف 
و الجمع لما اختلف كالقطير و العقد و قد 
صخح اهل الغواض ان موازب‌النتار لاتعدو 


سته عشر ادناها ما عادل حرارةالجناح و 


ارفعها ما محق رطوبة توازن‌اليبوسة فى انا 
عشر دقيقة. قال فى حلول‌الافلاطونیات: و 
هذا ضابط یکفی العاقل فى تقریرالوسایط ثم 
تختلف بحسب‌الزمان و المکان كما قرره فى 
الکتاب المذکور حیث قال: و قد الفت بين 
صفارالبیض و الزرنیخ الاصفر فى ثلائة فى 
الصف بانطا كية. و سبعة فى الشتاء. فلیقس و 
هذا مأخوذ فى الحقيقة من افعال‌الطبيعة حيث 
اختلفت فى المعادن و النبات و اوقات‌الزهر و 
الشمر و انضج و العضاه مانا و عکانا. كا 
سیاتی فى الفلاحة. (تذکرة داود ضریر 
انطا کی). 

ت طبخ حضور و طبخ نظر؛ از غایت اهتمام 
طبخ طعام فرمودن؛ 

بر جزو و کل خوش است نظر پخته‌تر کنم : 
دل گرم شوق گشت که طبخ نظر کنم. ‏ تاثیر. 
به گرمیهای هندنتان صبورم 

گوارا نیست جز طبخ حصوی:.. ‏ 

راضی (آنندراج). 

> طبخ کردن؛ پختن. دیگ پختن. آشپزی. 
پخت و پز. سلق. 
طبخ. (طب ب ] (ع ‏ ج طابخ. فرشتگان 
عذاب. واحد آن طابخ است. (منتهی الارب). 
طبخ الذهب. (ط خد ذ ها (ع !مرکب) 
تسنویه طلا. پختن زر. (الجماهر ببیرونی 
ص ۲۳۳),.: 


طبخ خانه. (طن / ن) (( مس رکب) 


باورچی‌خانه. (آنندراج). مطبخ. آشپزخانه. . 
طبخه. (ط خ](ع ص) سخت گول. (منتهی 
الارب) (آندراج), . 
طبخی. [ط ] (ص نسبی) منسوب به طبخ: 
|| پخت. آنچه ویژة فن آشیزی باشد. 
طبخی. [ط ] ((خ) وی.از قزوین است و 
اوقات. خود را بطباخی میگذراند. شخصی 
است درویش‌نهاد و نامراد. کهنه شاعر است و 
شعر خود را چنان دردمندانه و مژثر میخواند 
که بشنونده رقت دست میدهد. بمناسبت 
شغلش که عاشقی نیز بر آن افزوده و مزید 
علت شده است. همواره گریان و پریشان 


است. این ابات از اوست: 
نی غم ما و نه پروای دل ما یار را 
در میان بیهوده از ما رنجشی اغیار را 
نمونة تن فرسود؛ شهید تو بود 
همای عشق به دشتی که استخوان انداخت 
کم‌التفاتی از غمزءُ تو فهمیدم 
تبسم تو مرا باز در گمان انداخت. 
یک شب انیس دیده گریان من شدی 
بستی به روی دیدۀ من راه خواپ را. 
فتاد پرتو روی توام بخلوت دل 
چه شعله‌ها که برآمد ازین چراغ مرا 
طبخی وجود توست درین ره حجاب تو 
آهی ز دل برار و بسوز این حجاب را. 
رجوع به تاریخ ادبیات اسران ادوارد براون 
ترجمهٌ رشیدیاسمی ص ۸۸ شود. (ترجمة 
مجمع‌الخواص ص .)1٩٩‏ 
طبر. (ط](ع مص) برجستن. ||پنهان 
گردیدن. ||جهیدن اسب بر ماده. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
طبر. (ط ] (ع [) ستون قصر. (منتهی الارب) 
(اتدر اج). یک رکن خانه. (منتخب‌اللغات). 
طیر. [ط ب ] (معرب, !) معرب تبر. فاس '. 
طبر. [ط ب ] (إِخ) نام ولایت طبرستان است 
که مازندران باشد و بید طبری که به بيد 
مجنون اشتهار دارد منوب بدأن‌جاست. 
(برهان). طبرستان باشد که دیار استراباد 
است. و بید طبری به آن منسوب است. و آترا 
بيد موله نیز گویند: 
همچو متان صبوحی‌زده افتان‌خیزان 
شاخهای سمن تازه و ید طبری. 
رجوع به طبرستان شود. 
طبر. [طّ ب ] ((خ) دی است از دمتان 
شقان بخش اسفراین شهرستان بجنورد. واقع 
در ۸۲هزارگزی شمال باختری اسفرایین و 


۸هزارگزی جنوب شوسه عمومی بجنورد به. 


شقان. کوهستانی و سردسیری است با ۱۶۳۸ 
تن سکنه. آب آن از قنات و چشمه. محصول 
آنجا. غلات. شغل اهالی زراعت و مالداری. 
راه آن اتسومیل رو است. لد فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ . 
طبر. (ط ب ] ((خ) دهی است از پخش هویزه 
شهرستان دشت‌میشان, واقع در ۳۰هزارگزی 
باختری هویزه. کنار شعبة نهر سابله. دشت. 
کی ۰ تن سکنه. آب آن از هور. 
محصول آنجا لنیات. شغل اهالی گله‌داری و 
گاومیش‌داری. راه آن در تابستان اتومبیل‌رو 
است. بنای امامزاده فاضل قدیمی است. 
سا کین از طایفة بنی‌صالح هتد و برای 
تعلیف احشام به یبلاق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶. 
طبراخ. (ط ] (إخ) لقب والد علیین هاشم 
محدث. (یا آن طمراخ به میم است). (سنتهی 


طبرانی. 
الارب). 
طبرا خی. (ط] اص‌اشب) وی است 
به طبراخ که لقب جذ ابوالحسن علی‌بن 
ابی‌هاشم عبيدالهبن الطبراخ الطبراخى از اهل 
بغداد است. (سمعانی). 
طبران. [طٌ پَ] ((خ) دهی است بسرحد 
قومی. (متهی الارب), شهری است برحد 
قومس. (معجم البلدان). طایران. یکی از دو 
شهری بود که مجموع آنها را طوس 
مینامیده‌اند. و شهر دیگر نوقان بوده است. 
و اکن نها ال غروضی ای ۱۲۷ و 
طابران را طبران نیز گفته‌اند. رجوع به طابران 
شود. ||در سایق نزدیک دروازه اصفهان نیز 
جائی موسوم به «طبران» بوده: الى ان وصلنا 
الى طبران, على باب اصبهان. (عیون‌الانباء ج 
۳ص ۶). رجوع به تاریخ‌الحکماء قفطی چ 
لپک ص ۲۲۱ شود. 
طبرانی. [ط ب ] (ص نسبی) منسوب است 
به طبریه که قصبه‌ای است به اردن. از أن 
قصبه است حافظ ابوالقاسم سلیمان‌پن احمد. 
(آتندراج) (متهی الارب). مشسوب است به 
طیریه شام. (انساب سمعانی). رجوع به طبر یه 
شود. ||منسوب است به طابران طوس. هنگام 
نبت دادن طبرانی گویند و صحیحش 
طابرانی است. ساب سمعانی). 
طبرانیی. [ط بٌّ] (اخ) ابوالقاسم سلیمان‌بن 
ادن ابن ی الا یلعای ان 
محدثان بزرگ و مولد او به طبرية شام بود 
بال ۲۶۰ ه.ق.وی به حجاز, یمن. مصر. 
عراق و فارس در طلب حدیت سفر گزید. سه 
معجم در احادیث تصنیف کرد: کیر» وسط و 
صفیر. ونيز «تفیر» و «آلاوابسل» و 
«دلائل البة» از تصیفات اوست و جز آنچه 
ذ کر شد هم تصیفات دیگر دارد. وفات او 
بال ۳۴۰ ه.ق.بوده است. (تاریخ وفات 
طبرانی ۰ «د.ق.بوده, و ظاهراً در طبع 
ارقام ۶۰ به ۴۰ تبدیل شده و سهوی رخ داده : 
است). (زرکلی ج ١‏ ص ۳۸۴). ابن خلکان 
جد او را بنام مطیر مصغر مطر یاد کرده. گوید: 
حافظ عصر خود بود و سی و سه سال در 
طلب حدیث از شام بسوی عراق, حمجاز, 
یمن, مصر و بلاد جزیرهُ فرأتیه پیوسته دز 
ال کوج بود و سماع بسیاز کرد و ار 
شیوخ وی به هزار تن رسد. او راست 
مصفات سودمد, از أن جمله است معاجم 
سه گانة او و آن مشهورترین کتابهای وی 
است. حافظ ابونعيم و خلق بسیاری از او 
روایت دارند. مولد او به طبریه شام بوده» ولی 
اصفهان را برای سکونت و اقامت برگزید. تا 
انکه روز شنبه ۲۸ ذی‌القعدء ۲۶۰ ه.ق.در 
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طبرج. 


اصفهان فرمان یافت. و بر این تقدیر یک‌صد 
سال زندگانی کرد برخی هم فوت او را در ماه 
شوال ذ کر کرده‌اند. والله اعلم. وی را پهلوی 
مدفن حممةالدوسی از یاران رسول خدای 
صلی اله عليه و اله و سلم به خاک سپردند. 
(اپن خلکان چ تهران ج ۱ص ۲۳۱). صاحب 
سمجم المطبوعات يز ترجمة اخوال طبراتى را 
با مختصر تخیری آورده, و در آخر گوید: 
المعجم الصغر او شامل دو کتاب است: 
غنیةالالمعی لابی‌الطیب محمد شمی‌السق. 
التحفة المرضة للشیخ حسین‌بن محسن 
انارق کنو قهن بان وه ات 
(معجم المطبوعات ج ۲ستون ۱۲۲۶). و نیز 
او راست کتاب الدعوات. ( کدف ‌الظنو نج ). 
و رجوع به الاعلام ج ۲ ص ۴۳۵ و سلیمان‌بن 
احمدین ایوپ شود. 
طبرج. [ط ر](ع!) مسورچه. (مسنتهی 
الارب). 
طبرخزی. (ط ب خ] (ص نسبی) نسبتی 
است به طبرستان و خوارزم. سمعانی گوید: 
ایوبکر (محمدین عباس خوارزمی) شاعر 
معروف بدین نبت اختصاص یافته است» 
زیرا پدرش طبری و مادرش خوارزمی بوده 
است. و از طبری و خوارزمی: اختصاراً 
نسبت مرکبی استعمال و طبرخزی گفته‌اند و 
او نیز بسدین نبت شهرت يافته است. 
(سمعانی). 
طبرخشت. [ط ب خ] (!) نسوعی است از 
صمغ و لون او به لون خاً کستر مشابهت دارد و 
معدن او در نواحمی سیستان است و از آن 
موضع تاسیتان مافت دور است و طعم او 
از صر تلختر باشد. او را به شربت خورند از 
جهت دفع ریشها هرگه در موضع خویش 
بتدریج زیاده شود. چون شرینه و امثال آن. 
(ترجمة صيدنة ابوریحان). صمغ رامیثا است. 
(فهرست مخزن‌الاودیه). 
طیرخون. (ط ب ] () ید سرخ باشد. و آنرا 
بيد طبری نیز خوانند. (برهان). نوعی از 
صفصاف است که به فارسی سرخ بيد خوانند 
و به هندی تن نامند. سرخ بید طبری. (حافظ 
اوبهی) (شعوری). ||بعضی گویند طبرخون سه 
عدد چوب است که انرا با حلته‌های اهنین 
تعبیه کر ده بهم پیوسته‌اند و شاطران بر دست 
گیرندو مرغان و جانوران را بدان زنند و 
شکار کتند. (برهان). 

رکون رون ماا ا ر 

طبرزد دهم چون شوم آب خیز 

طبرخون زنم چون کنم غمزه تیز. 

نظامی (از آنندراج)؛ 

|ابمعنی عناب هم آمده است. و آن میوه‌ای 
باشد دوائی شبیه به سنجد. (برهان) (انندراج). 





چوبی سرخ باشده 


زین هر دو زمین هرچه گیا روبد تا حشر 
بیش همه روین بود و شاخ طبرخون. 
عنصری (فرهنگ اسدی). 
چوبی باشد سرخ که بعضی آنرا طقالفو گویند. 
(صحاح الفرس). چوبی است سر خ‌رنگ تلخ. 
ااصندل سرخ. (غياث اللغات) (آنندر اج). و 
در صورالاقالیم گوید: که طبرخون در جبال 
انه اة انز اا :و اندر 
کوههای فرغانه معدن زر و سیم است و چراغ 
سنگ و سنگ پای زعر و سنگ مغناطیس و 
داروهای بيار است و از او طبرخون خیزد, 
و گیاههائی که اندر داروهای عجیب پکار 
شود. (حدود العالم). 
همه دشت مغز سر و خون گرفت 


دل سنگ رنگ طبرخون گرفت. فردوسی. 


بدو گفت هیشوی کاین نزه گرگ 

سرش برتر است از هیونی سترگ 

دو دندان او همچو دندان پيل 

دو چشمش طبرخون و چرمش چو یل. 
فردوسی, 

چو گلبرگ رخسار و چون مشک موی 

به رنگ طبرخون لب مشکبوی. فردوسی. 

گه معصفر پوش گر دد گه طبرخون‌تن شود 


گاه دیبایاف گردد گه طرائف‌گر شود. فرخی. 
شکر نخواهد وگر تو شکرش گوئی 
از خجلی روی او شود چو طبرخون. 
فرخی. 
ز کیمخت گردون دوصد بته تتگ 
همیدون طبرخون و چینی خدنگ. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه), 
بجای دگر دید دو یڅه تنگ 
ازین سو طبرخون از آن سو خدنگ. 
اسدی ( گر شاسب‌نامد). 
گیاهان بد از خون طبرخون شده 
دل خاره زیر تبر خون شده. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
طبرخون رخانی که خونریز چشمش 
ژخانم بشوید به آب طبرخون. سوزنی. 
چرا که موی تو زو رنگ قير دارد و مشک 
رخانت رنگ طبرخون و طبع تر دارد. 
ناصرخسرو. 
به پیش حملهُ حیدر چنین روز 
طبرخون‌رنگ بودی خاک میدان. 
فضل طبرخون نیافت سنجد هرگز 
گرچه بدیدن چو سنجد است طبرخون. 
ناصر خسر و. 


مرارنگ طبرخون دهر جافی 
بشت از روی بیرم باب زریون. 
ناصر خسرو. 
زرد چو زهره است عارض بهی و سیب 
سرخ چو مریخ روی نار و طبرخون. 
ناصر خسرو. 


طبرزد. ۱۵۳۴۳ 


طبرخون با سهی‌سروت قرین باد 

طبرخون را طبرزد همنشین باد. نظامی, 
شخصی او را دویست چوب تازیانة طبرخون 
آورد. (جهانگشای جوینی). |[رنگ سر خ. 
(برهان): 

هوا خیره گشت از فروغ درخش 

طبرخون و شبگون و زرد و بنفش. 

فردوسی. 

طرخونی. [ط ب ] (ص نسبی) منسوپ به 
طبرخون. قرمز. سرخ. سرخ‌رنگ». 

گر خون تو نخورد بشب گردون 

پس کوت آن رخان طبرخونی. ناصرخسرو. 
طبر 3ار. [ط ب ] (نف مرکب) حامل طبر. 
پردارندءٌ طبر. 
طبرداریة. (ط ب ری ى ] (ع ص نسبی, ! 
مسرکب) منوب ببه طبردار, رسته‌ای از 
رسته‌های لشکر که به طبر مسلح بودند و در 
اواسط قرن هشتم هجری نیز این دسته وجود 
داشته‌اند: الوظيفة السابعه (حمل السلاج) 
حول‌الخليفة فى الصوا کب و اصحاب هذه 
الوظيفة يعبر عنهم لزی هم بالركابيه و 
بصییان‌ال رکاب الخاص. و هم الذين يعبر عنهم 
ق ماتا بالتلاخدارية و الطيردارید. 
(صبم‌الاعشی ج۲ ص ۴۸۴). والی الطبر 
تنسب الطبرداریه و هم الذين یحملون الاطبار 
حول‌السلطان. (حاشیة کتاب‌التاج ص ۱۶۶. 
طبرزد. [ط ب ر ] (معرب, !) معرب تبرزد. 
مأخوذ از پهلوی تورزت "» در سانسکریت 
(دخیل). توارجه". (برهان قاطم چ معین ذیل 
تبرزد). بعضی چنین گفته‌اند: معرب است. 
گویاکه اطراف آن کنده شده به تبر. طبرزن و 
طبرزل, مثله. (منتهی الارب) (آنندراج). 
شکر. صاحب صحاح گوید: طبرزد. نوعی از 
شکر است. و قال الاصمعی یقال: شکر طبرزد 
على الصفة. (سنتهی الارب). معرب تبرزد 
است. چون بسیار سخت باشد. گویا که 
اطرافش را به تبر تراشیده‌اند» یا آنکه بسیب 
سختی به تبر شکسته میشود. (غیاث اللفات) 
(آنندراج). اسمی پارسی معرب است و اصل 
أن تبرزد است. از بهر انکه صلب بودنه 
ست و نرم. و نمک تبرزد از آن گویند که 
صلب بود. (اختیارات بدیعی). این کلمه چون 
صفتی برای شکر و هم برای نوعی نمک 
(شاید نیک ترکی) آمده است: ملح طبرزد؛ و 
اگرنمک طبرزد بتراشند. و شیاف کنند بول 
بیارد و شکم براند. (ذخیره خوارزمشاهی). 
شاید نمک طبرزد. نمک سنگ باشد مقابل 
نمک خرد رجوع به ملح شود. شکر طبرزد یا 
فد هرت نله اهل لسا (سهوت: 
الاسماء). شکر پخته. (زمخشری). طبرزل. 
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۴ طبرزد. 


طیرزن. طبرزد. هر سه اسم شکر معقود است 
که بفارسی نبات گویند. (فهرست مخزن 
الادویه) (بحر الجواهر), شکر سفید سخت. 
|| اسم فارسی جم اجام صلبه است, ثل 
قند و نبات و نمک سنگ. (تحقةً حکیم 
موّمن). ااظاهراً طبرزد بمعنی متبلور است. 
ذرورملکاناء انزروت مدیر. نشاسته. شکر 
طبرزد. صمغ عربی از هر یکی راستا راست. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). ||قند. انطا کی گوید: 
طبرزد. شکری است که با عشر وزن آن از 
شیر بجوشاند تا زفت شود. (تذکرهُ ضریر 
انطا کی): 
لبان از طبرزد, زبان از شکر 
دهانس مکلل به در و گهر. 
کی کش مارشیبا بر جگر زد 
ورا تریا ک‌سازد ته طبرزد. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
و قمطرها و نبات و شکر و قند و طبرزد و 
اصناف میوه‌های خشک و تر پیش هر یک بر 
طبقها نهادندی. (تاریخ طبرستان). 
- عسل طبرزد. رجوع به عسل شود. داروئی 
که مردم محرور را شاید: بگیرند شیر تازه از 
گاو جوانه دورطل بغدادی, و دو کف ترنگبین 
طبرزد پا ک‌کرده برافکنند و بجوشاند تا به 
قوام انگیین بازآید. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
نمک طرزد؛ [در عسرالبول ] نمک طبرزد 
بشکافند و شاخ کنند. به مجرای قضیب 
درنهند. (ذخيرة خوارزمشاهی). و مثال این 
مراتب همچنان است که قنادی از نشکر قند 
سفید بیرون آورد. اول که بجوشانند نبات 


فردوسی. 


سفید بیرون آورد. دوم مرابه که بجوشانند 
شکر سفید بیرون آورد. سوم مرتبه شکر 
سرخ. چهارم مرتبه طبرزد. پنجم مرتبه شکر 
قوالب. ششم مرتبه دردی ماند که آنرا قطاره 
نامند. بغایت باه و کدر باشد و در هر مرتبه 
صفا و سفیدی کم شود. تا سیاهی و تیرگی 
بماند و باید که ظلمت و کدورت در اجزاء 
وصف قد سفید تعبه باشد, تا انکه قند در 
مقام قندی از خاصیتی که در ظلمت و 
کدورت است بقدر احتیاج بهره داشته باشد. و 
چون بمقام نباتی رسد نبات از آن بهر؛ خود را 
بردارد... و چنانکه در نبات ظلمت کدورت 
مرئی نمیشود در قطاره سفید مرئی نمیشود. و 
هر یک در مقام خود کمالی و خاصیتی دارند 
که‌در دیگری یافت نمشود, آنجا که نبات 
مقید است. شکر بکار نایدء و جائن که شکر 
نافم است. بات فائده ندهد... در این مثال قتد 
صافی روح پا ک‌مُحمدی است... پس ارواح 
آنبیا را بات صفت از قند روح محمدی بیرون 
اوردند. (متخب مر صادالعباد شيخ نجم‌الدین 
رازی). 

از دست دوست هرچه ستانی شکر بود 


وز دست غیر دوست طبرزد طبر بود. 

سعدی. 
نفیر طبرزد چو سرا زدند 
ز میدان خوان طبل گیپا زدند. 


و رجوع به المعرب جوالیقفی ص ۲۸۸ شود. 
طبرزد. (ط ب ز] (() نامی از نسامهای 
ایرانی. 
طبرزه آمیز. (ط ب ] اسف مرکب) 
آمیخته به طبرزد* 

از لب‌شکری طبرزدآمیز 

در بوسه طبرزدی شکرریز. نظامی. 
طبرزدانگیز. [ط ب را1 (نف مرکب) 
ایجادکنندة طبرزد. |[ شکرانگیز. (وصف لب): 
مجنون به جواب آن شکرریز 

بگشاد لب طبرزدانگیز. نظامی. 
طبوزدفشان. رط ب ر ف ] (نف مرکب) 
طبرزدریز؛ 

فقاع گلابي گلشکری 

طبرزدفشان از دم ععبری. نظامی. 
طبرزکت. 1 ((خ) دهی است جزء دهستان 
افشاریة بخش آوج شهرستان قزوین, واقع در 
۰ گرزی‌شمال خاور آوج. دامنه. معتدل 
است با ۷۷۶ تن سکنه. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان آنجا قالی و جاجیم بافی 
مسی‌باشد وراه آن مسالرو انست و از طریق 
رادکان میتوان ماشین برد. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج (4. 
طبرزل. (ط ب ز] (معرب. !) طبرزد. (بحر 
الجواهر) شکر. (متهی الارب). ||اسم شکر 
قود اعت کا قاری اقرا تبات اف 
(فهرست مخزن الادویه). قند ابلوج. شکر 
تبرزد. (مهذب الاسماء). طبرزن. رجوع به 
الممر با جرال دا وی 
طبرزن. (ط ب ر] (معرب, [) شکر. (متهی 
الارب). شکر تبرزد. (مهذب‌الاسماء). |/اسم 
شکر معقود است که به فارسی انرا نبات 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). طبرزل. قند 
ابلوج. طبرزد. (بحر الجواهسر). و رجوع به 
المعرب:خوالیتت ص۱۸ ۲ شر 
طیبرزین. (ط ب ] (|مرکب) معرب تبرزین. 
نوعی سلاح است بشکل طبر. رجوع به 
طبردار, طبرداریه و المعرب جوالیقی ص 
۸ شود. تبری دارای دو له که غالا انرا به 
قربوس زین آویزان میکردند و هو فأس 
الرج. ج طبرزینات. این کلمه را بصورت 
طریزین هم نقل کر ده‌اند. رجوع به دزی ج۲ 
ص ۲۱ و تبرزین شود. 
طبرس. [ط ر /ط ر](ع ص)ا نسیک 
دروغگسوی. (مسنتهی الارب) (آنندراج). 
دروغگو. (متخب اللفات). 
طبرس. [ط ر ] ((ج) معرب ت‌فرش. 


طبرستان. 

سیدحسین‌ین سیدرضای بروجردی, معاصر 
شیخ مرتضی انصاری و صاحب جواهر در 
رجال منظوم خود گوید: 

و المصطفی الجلیل حبر الطبرسی 

ذوالنقد أ عاصرالتقی المجلسی. 
الاماءالسمید. ابوعلی الفضل‌بن الحسین 
الطبرسی, طبرس منزلی است میان قاشان و 
اصفهان. (تاریخ بیهق ص ۲۴۲). رجوع به 
طبرسی شود. 
طبرسا. [ط ب ] ((خ) یکی از دهات بلوک 
فخر عمادالدین از توابع استرآبادرستاق که در 
وقفنامة مورخ سال ۹۸۹ ه.ق./ ۱۵۸۱ م. در 
تصرف سادات شیرنگ میباشد» نامی از آن 
پرده شده است. (سفرنامه مازندران و استرآباد 
رابینو ص ۱۳۲۷). 
طبرستان. (ط بر ] ((خ) (از: طبر + ستان, 
مزید موخر مکان) لفتاً بمعنی مکان طبر 
(تیور) ها. و تپور نام قوم قدیمی سا کن آن 
ناحیت بوده است. (برهان). بلادی است فراخ 
و وسیع طبری منوب به آن. (منتهی الارب) 
(انندراج). مولف روضات الجنات ذیل 
ترجمةٌ احمدین علی‌بن ابیطالب الطبرسی 
آورده: من اهل طیرستان بفتح الطاء والباء 
والراء و اسكان السیق: كما قيدها الحازمى و 
جری علیهاالعامة. او بفتح‌الاولین مع اسکان 
الین كماد کر این ية فى ادبالکانبه و 
قال معناه بالفارسية آخذةالفاس, و كانه لكثرة 
وجود هذه الالة فیها من جهة ضرورة 
قطع‌الاشوا ک.و قمع‌الاشجار» و قلع الموانع 
من طریق المار. و هو عربی مازندران السمی 
عد ال تاجن اناد السه یه انتراح 
لالت رز کستافت تلص انار 
(روضات‌الجات ص۱۸). و لقب آنرا 
دارالملک نیز گفته‌اند. ناحیتی است بزرگ از 
این ناحیت دیلمان, و حدش از چالوس است 
تاتمله و این ناحیی است آیادان و 
بسیارخضواسته. و بازرگانان بیار؛ و 
طعامشان یشترین نان‌بر نج و ماه است. بام 
خانه‌هاشان همه سفال سرخ است از بسیاری 
باران که انجا اید به تابستان و زمستان. و 
شهرک تمیشه و لمراسک و شهر ساری و 
شهرک مامطیر و شهرک ترجی و شهر میله و _ 
شهر آمل, قصب طبرستان و شهرک الهم و 
شهرک چالوس و شهرک روذان و شهرک ناتل 
و شهرک کلار و ناحیت کوش از ناحیت 
طبرستان است. (حدود العالم صص ۸۴ - 
۵ ياقوت در معجم البلدان آورده که 
طیرستان بفتح اول و ثانی و کسر الث. مررکب 
از دو کلمه است: طبر که بمعنی تبر است و 
استان که بمعنی موضع یا ناحیت است: و 


۱-یعنی صاحب نقدال رجال. 


طبرستان. 


طبری منسوب بدان است. و آن عبارت است" 


از شهرهای وسیم و بسیاری که من 
حیث‌المجموع بدین نام خوانده شده است. از 
طبرستان چندان مردمان عالم و ادیب و فقیه 
برخاسته‌اند که شمار انان از حد احصاء 
خارج است. غالب نواحی آن کوهتان است. 
شهر‌های نامی ان دهتان و جرجان و 
اش اباد و اسل که کرش ان متس دب 
می‌شود و سارية (ساری) که ماد آمل است و 
شالوس که کم از آمل نت و بسا باشد که 
جرجان را از توایم خراسان شمارند. و بسا 
شهرهای دیگر طبرستان را مازندران نیز نامند 
و ندانم از چه تاریخ نام مازندران را بر 
طبرستان نهاده‌ند. چه در کتابهای بامتانی 
این نام رانیافتم. و فقط از افواه مردم طبرستان 
لفظ مازندران را شنیده‌ام و بدون شک مفهوم 
هر دو لفظ یکی است. بلاد طبرستان مجاور 
جیلان و دیلمان واقم و حدود آن ری و 
قومی و بحر خزر و دیلم و جیل است. من 
اطراف و جوانب طبرستان را دیده و کوههای 
انرا مشاهده کرده‌ام. سرزمینی است پراب و 
درخت‌های انوه با شاخه‌های فروهشته, 
دارای موه بیار, اما بلادی است مهيب و 
هولنا ک و صسوانی بس ناسازوار دارد. 
ارتناعات وی کم و اختلاف و منازعه بین 
سردم آنجا بیار است. اینک ماگفتار 
دانشمندان را درباره بلاد طبرستان و شرح 
فتوحات اسلامیه‌ای راکه در آن ناحیت انجام 
یافته و مأخذ اشتقاق کلمةٌ طبرستان را با آنکه 
مطالعه کتندگان را سودی نبخشد. مع ذلک از 
نظر آنکه آنچه از زبان قلم جاری می‌شود 
نستیجه مشاهدات و مسموعات خود ما 
می‌باشد بیان ميکنیم. علمای فن جغرآفیا 
گفه‌اند: طیلان (طالشان) و طالقان و 
خراسان, جز خوارزم از فرزندان اشبق‌بن 
ابراهیم الخلیل علیه‌السلام‌اند. و دیلم پسران 

کماشج‌بن یافث‌بن نوح علیه‌اللام میباشند, 
و بیشتر آنان کوههای ولایت خود رابه نام 
خویش نامگذاری کرده‌اند. مگر ایلام که 
گروهی از دیلمند و آنان از نل باسل‌ین 
ضبةين ادابن طانجةبن الیاس‌بن مضر هستند, 
و سا کنان موقان و جبال آن که آنها نیز از نژاد 
طبرستانی‌اند» از اولاد کماشج‌بن یافث‌ین نوح 
علیه‌اللام بشمار روند. از ایرانیان ثقة 

مقبول‌التول روایت است: وقتی در لسکریان 
یکی از | کاسره, گرو» بسیاری از گنهکاران 
واجب‌القتل گرد آمده بودند و از شاهنشاه 
طلب بخشایش و قبول توبه می‌کردند. کسری 
با وزراء خویش در مقام مشاورت برآمد. و 
نخست از شمارة آنان پرسش کرد. گفتد 
گنهکاران خلق بسیاری می‌باشند, کسری 
گفت: جایگاهی خراهم آورید تا همگی را در 


یکجای دربند و زندان نهیم آنگاه فرمان دادند 
تا هر شهرستانهای کشور محلی مناسب و 
فراخور گنجایش آنان در نظر گرفته گزارش 
دهند. مأمورین نیز پس از گردش و تفحص 
در اطراف و جوانب کشور ایران چون به جبال 
طبرستان رسیدند مک‌انی مناسبتر از انجا 
نیافتند. و موقع آن جایگاه را بعرض کسری 
رساندند. کسری فرمان داد تا عامة کنهکاران 
را بدان محل انتقال دهند. و انان را در همان 
جای بازداشت کنند. محل مذکور در این 
اخ تفرد ارخ ملیف خم لدان 

است) عبارت است از کوهی که دارای سکنه 
ت. پس از سالی. کسری از حال گنهکاران 
بازپرسید» و کی را بپرسش احوال آنان 
روان داشت. آن کس فرمان برد و بجایگاه 
ایشان برقت و کیفیت حال انان رأ بسی 
ناخوش یافت و از نیازمندی آنها به اسباب 
زندگانی پرسش کرد. گنهکاران به اتفاق 
کلمت گفند: تبرها تبرهاء و «ها» علامت 
جمع است در کلام ایرانیان و مقصودشان آن 
بود که به تبر بسیار نیازمنديم تا درختها را 
ببریم» و از قطعات آن اسایشگاهی جهت 
خویش فراهم سازیم. مأمور بازگشت و 
ماجرا به عرض رساند. چون کسری بر حال 
آنان وقوف یافت. فرمان داد بمیزانی که 
احتیاج آنان مرتقع شود. برای آنها تبر آماده 
سازند. و فرمان بردند. چون سالی بگ‌ذشت : 
کسری کرت دیگر کی رابه تفقد احوال 
ایشان گيل داشت» چون فرستاده بدان 
جایگاه رسید هر یک از آنان را صاحب 
کاشانه‌ای یافت, هنگام بازگشت نیز از آنان 
پرسید دیگر چه خواهید, گفتند: زنان زنان: 
یعنی زن خواهیم. رسول بازگشت و چسریان 
مشاهدات و گفتگوی خویش رابا انان 
گزارش داد, کسری فرمان داد تا هرچند تن از 
زنان را که در زندانها هستند بدان کوه نزد 
گنهکاران فرستند. و چنین کردند. و پس از 
چندی بر اثر تتاسل و توالد بین انان تعداد انها 
روی به فزونی نهاد. و به ۳ طبرزنان مشهور 
و معروف گردیده؛ سپس 
REE‏ این بود روایستی که از 


ایرانیان نید ۵ سشط و است؛ ولی انچه نزد من 
# 


آشکار و بحقیقت مقرون است و مشاهدتا نیز 
از آنها دیده‌ام این است که اهل این کوهستان 
پیوسته در جنگ هتند. و بیشتر ساز و سلاح 
انها بلکه بطور کلی اسلحة آنان عبارت از تبر 
است. و کمتر اتفاق افتد که تتی از درویش یا 
توانگر آنها را از خرد و بزرگ ببیتی که حامل 
تبر نباشند. گوئی بواسطة تبر بسیاری که 
فیمابین آنان مورد استعمال است, این ناحیت 
را طبرستان نام نهاده‌اند چه طبرستان را 
صرف نظر از تعریب. جز «جایگاه تبرها» - 


۱۵۳۴۵  .ناتسربط‎ 


موضع الاطبار - معنی دیگری نخواهد بود, 
واه اعلم. ابوالملاء السروی در وصف 
طبرستان tS‏ ی 
الیشابوری ؛ 
a A‏ 
فواختها فی الغصن ان تتر 
کم طیرت ن ورا 5 
یقلبه فیه و ورداً مدرهماً 
و اشجار تفاح كان ثمارها 
عوارض ابکاریضا حکن مغرماً 
ی و 
خدوا على القضان فذا و تواما 
تری خطباءالطیر فوق غصوتها 
تبث على العشاق وجدا معتما 
در قدیم ابتدای خاک طبرستان, آمل. سپس 
مامطیر, بوده که بین مامطیر و آمل شش 
فرسنگ مسافت است. پس از آن, ویمه است 
که از مامطیر تا آنجا شش فرسنگ ماقت 
مباشد. بعد از ویمه سارية و طمیس است که 
ماين أن دو شهر نیز خانزده فرسنگ راه 
است. و آنجا پایان حد طبرستان و جرجان 
باشد. و از ناحیۂ دیلم بر پنج فرسنگ از آمل, 
شهری انت که آنراناتل گویند سین شالوش 
ات کا را صان هرود ان ود 
شهرهای سهلی (دشتی) طبرستان و ایا 
شهرهای کوهتانی آن, یکی کلاراست, 
سپس شهر کوچکی است که سمداباد نام 
دارد. پس از آن هر روان ات وان 
بزرگترین شهرهای کوهستانی طبرستان 
است. آنگاه در کوهستان آنجا از طرف حدود 
خراسان. شهری است به نام تمار, و شیرز و 
دهستان. چون از ارز یگذری, به کوههای 
وندادهرمز خواهی رسید. و از آن کوهها که 
بگذشتی, به جبال شروین رسی, و آن جبال 
جزو مملکت‌بن قارن مصوب است. سپس 
دیلم است و بعد از آن گیلان. پلادری گوید: 
شهرهای طبرستان هشت است. از آن جمله 
ساریه است که از زمان طاهریه مقر حکومت 
دقع شد. و پیش از آن حا کم‌نشین طبرستان 
شهر آمل بود. حسن‌بن زید. و محمدېن زید 
نیز آمل را مقر و مقام خود قرار دادند. از 
رساتیق آمل: ۲ م خاست اعلی و آرم خاست 
اسفل و مهروان و اصهبد و ناميه و طمیی 
میباشد. بين سارية و سلية از طریق جبال 
سی فیرسنگ وبين سارية و صهروان ده 
فرسنگ و بین سارية و دریا سه فرسنگ و بین 
جلان و رویان دوازده فرسنگ و د بین آمل و 
شالوس که در ناحيه جبال است بیست 
فرسنگ و طول طبرستان از جرجان تا رویان 
سی و شش فرسنگ و عرض آن بیست 
فرسنگ که سی و شش فرسنگ طول در 
چهار فرسنگ عرض آن در دست شکری و 
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باقی که سی و شش فرسنگ طول و شانزده 
فرسنگ عرض باشد. دستخوش جنگلهای 
کوه‌و دشت انت و عرض از کوه بسوی دریا 
در نظر گر فته شده است. 

ذکر فتوح طبرستان: پادشاهان ایران را 
زر سم چنان بود که پیوسته سپهیدی را 
بفرمانروائی طبرستان که در حصانت و 
استورای مشهور جهان بود میفرس‌ادند. و از 
هنگامی که عقد لوای فرمانروائی سپهبد بسته 
میشد. وی را از آن شغل معزول نمیکردند تا 
رخت از این جهان بربندد. آنگاه ا گر او را 
فرزندی بود فرزند وی را بفرمانروائی برقرار 
میساختند و الا سپهبدی دیگر بجای سپهد 
متوفی منصوب میداشتند و اين قاعده تا زمان 
ظهور دولت اسلام جاری و برقرار بود. چون 
جهانگشائی ملمانان توسعه یافت و نوبت 
فتح طبرستان رسد صاحب طیرستان در 
ازاء مالی اندک پيشنهاد صلح کرد و مسلمانان 
نیز پذیرفتند. چه از صعوبت مسلک طبرستان 
باخبر بودند و امر طبرستان بدین منوال دوام 
داشت تا زمانی که عنمان‌ین غفان بسال ۲۹ 
د . ق. سعدبن العاصی را به ولایت كوفه و 
عبداله‌بن عامربن کریزین حبیب‌بن عبد 
شضن را به ولایت نضره برگماشت. در این 
هنگام مرزبان طوس نامه‌ای به سعیدین 
العاصی و نامه‌ای نیز به دان عامر نوشت. 
و آنان را به خراسان خواند. و به هر یک وعدۀ 
تولیت طبرستان داد مشروط بر آنکه به جنگ 
و کارزار اقدام و بر صاحب طبرستان غلبه 
کنند. این عامر پیشی جست و به خراسان 
رفت. اما سمیدین العاصی آهنگ طبرستان 
کردو بنابه قول مورخین امام حن و امام 
حسین علیهماالس لام نیز در این سفر با 
سعیدبن العاصی بودند. برخی گفتهاند سعیدبن 
العاصی بی‌آنکه از کی نامه‌ای به او رسد از 
کوفه رهسپار طبرستان شد چون به طبرستان 
رسید با صاحب طبرستان کارزار کرد و 
طميشة و نامه را بکشود. (نامیه قریه‌ای 
است) پادشاه جرجان از در صلح داخل شد و 
بر عهده خود گرفت که دویست‌هزار درهم 
بعلي وافیه پردازد, و ایفاء تعهد کرد: و از 
جمله شهرهائی را که سعیدین العاصی گشود. 
رویان و دنباوند پود. و اهالی جبال سعد را 
مالی بخشیدند. چون نوبت خلافت به معاویه 
رسد مصقلةين هبيرة را والی طبرستان کرد. 
وی با بیست‌هزار تن به طبرستان شد و داخل 
شهر گردید. گروهی را اسیر کرد و بسیاری را 
بکشت. همین که از تنگه‌ها و جایهای دشوار 
کوه‌بگذشت در حين خروج دشمن بر او و 
سپاهیان وی نا گهان حمله برد و از قلل جبال 
او و همراهان وی را سنگباران کردند؛ بنحوی 
که‌بیشتر سپاهیان مصقله هلا ک‌شدند. و از آن 


روز این مثل در زبانها و بین مردم ساثر شد: 
لایک ون هذا حتی برجم مصقلة من 
طیرستان '. از آنگاه ملمانان هر موقع 
آهنگ کارزار بلاد طبرستان میکردند از اينکه 
به اندرون شهر داخل شوند خودداری و 
سخت پرهیز می‌کردند تا هنگامی که ایام 
سلیمان‌بن عبدالملک, یزیدین المهلب والی 
خراسان شد و رحل اقامت بطبرستان افکند, 
اصبهیذ از دیلم کمک لشکری خواست و 
دیلمیان برای او مدد فرسادند؛ یزیدین 
المهلب روزی چند با اصبهیذ بجنگید تا آنکه 
اصیهذٌ خواهان صلح گردید و بر عهده گرقت 
که در هر سال چهارمیلیون و همفتصدهزار 
درهم مثقالی بپردازد. و چهارصد بار زعفران 
هدیه فرستد, و همه ناله چهارصد تن مرد که 
هر یک سپری بر سر نهاده و قنطاری از سیم و 
بالشی از حریر همراه داشته باشند روانه دارد. 
یزیدین‌المهلب رویان و دنباوند را فتح کرد: و 
اهل طیرستان مواد قرارداد صلح را گاهی 
اجرا و گاهی از انجام آن سرپیچی می‌کردند. 
تا دورة خلافت به مروان‌ین محمد رسید. 
اهالی طبرستان تقض عهد کردند و از آنچه 
تعهد کرده بودند همه ساله به دربار خلافت 
بقرستند سر باز زدند. چون سفاح بر مسند 
خلافت نشت عاملی به طبرستان روانه 
داشت. اهالی با او نیز از در آشتی درآمدند. و 
با تقدیم مالی او را از خود راضی کردند. سپس 
با وی هم بفریب و مکر رفتار کردند و بسیاری 
از سلمانان را بکشتد. در این اثنا نوبت 
خلافت منصور دررسید. وی خازم‌بن خزیمة 
التمیمی و روح‌بن حاتم المهلبی را به همراهی 
مرزوق ابوالخصیب به طبرستان روانه ساخت 
و چون وارد طبرستان شدند. تا چندی با 
اهالی در مدافعه و زد و خورد بودند, لکن از 
مدافعات خود تیجه بردند. و کار بر ایشان 
تنگ گردید هر سه تن با یکدیگر اتفاق کردند 
که بحکم: الحرب خُدعة با اهالی طبرستان از 
در مکر و فریب داخل شوند. از این رو خازم 
و روح با ابوالخصیب نزاعی دروغین کردند, و 
او را بسیار بزدند. و موی سر و ریش او را 
بتراشیدند تا او نیز بر اصیهیذ حیله ورزد. 
ابوالخصیب با حالی پریشان نزد اصهبذ رفت 
و از عال خلینه شکایت برد. چون اصیهبذ او 
را نالان و بدحال یافت. وی را تفقد کرد و 
رقت برد و رفته‌رفته او را از خواص دربار 
خود کرد از این رو ایوالخصیب نیز به هر 
حیله‌ای که توانست ملک طبرستان را از 
حیطة اقتدار اصبهیذ بیرون آورد و آنجا را 
مالک شد. عمربن ابی‌العلا که بشارین برد این 
شعر را در وصف او سروده است: 

اذا ایک حروب‌العدی 

فبه لپا عمراً ثم نم 
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قصابی بود از اهل ری گروهی رابا خود 
همراه ساخت و با دیلمیان کارزار کرد و یک 
امر لشکر اسلام را به کفایت مقرون داشت. 
جهورین مرار العجلی وی را نزد منصور 
فرستاده متصور او را سنزلتی بخشید. و 
فرماندهی لشکر به وی بازگذاشت و روز به 
روز مقامش بالا رفت تا والی طبرستان شد و 
سرانجام در خلافت مهدی شهادت یافت. 
سپس موسی‌ین حفص‌بن عمربن الیلاء و 
مازیارین قارن. جبال شروین طبرستان را که 
سخت‌ترین و استوارترین کوهها بشمار میرود 
در روزگار مأمون خلیفه فتح کردند. مأمون 
پس از این فتح ولایت طیرستان را 
بالاستقلال بمازیار سپرد و نام وی را بمحمد 
تسبدیل ساخت. و درجت اصبهیذی به او 
بخشید. و وی تا پایان زندگانی مأمون والی 
آنجا بود. معتصم نیز که بخلافت نشست امر 
ولایت طبرستان را بدو محول فاش مازباز 
هم مدتی فرمان خلیفه برد. اما عاقبت پس از 
آنکه شش سال از خلافت سعتصم بگذفت 
ارعان کد وبا شاه تالف ورین 
معتصم به عجدائه‌ین طاهر که از دربار خلافت 
فرمانروای مشرق بود و بر تمام خراسان» ری» 
قومی و جرجان حکومت داشت. نامه‌ای 
نوشت و به وی قرمان داد که با مازیار پچنگد. 
طاهرء عبدالهبن الحسن‌ین الحسین را با 
گروهی‌از مردم خراسان بسوی مازیار گسیل 
داشت. معتصم نیز محمدبن ابراهیم‌بن مصعب 
را با گروهی از لشکریان بمدد عبدالهبن طاهر 
بفرستاد. همین که سپاهیان آهنگ مازیار 
کردند.وی پیشدستی کرد و بدون عهد و 
پیمانی خویشتن را تسلیم حسن‌بن الحسین 
ساخت و حسن نیز مازیار را بگرفت و او را 
در سال ۵ «.ق.به سر من رأی نزد معتصم 
روانه داشت. معتصم فرمان داد او را تازیانه 
زند و چندان او را تازیانه زدند که در زیر 
تازیانه جان بداد و سپس او را با بابک خرمی 
بر یک دار آویختد (در عقبه‌ای که در مقابل 
مجلس شرطه واقع است). پس از مازیار تقلد 
امر طبرستان بر عهدة عبدالهبن طاهر محول 
شد. در عهد ولات طبرستان که دست‌نشانده 
عباسیان بودند. امر مهمی رخ نداد و تاریخ _ 
انتصاب هر یک از انان نیز بر مانامحقق 
است. پس از عبداله‌بن طاهر پسرش طاهرین 
عبداله به ولایت طبرستان منصوب شد طاهر 
برادر خویش سلیمان‌بن عبدائّبن طاهر را 
چندی در طبرستان جانشین خویش ساخت. 
حسن‌بن زیدالعلوی الحسنی در سال ۲۴۹ 
ه.ق.بر سلیمان خروج کرد و وی را از 


۱- نظیر: باش تا فانم مفام از باغ درآید (در 
فارسی). 
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طبرستان بیرون راند و خود بر آنجا غلبه 
یافت و طبرستان او را مسلم گردید تا فرمان 
یافت. پس از مرگ حسن‌بن زید برادرش 
محمدین زید جانشین وی شد... (معجم 
البلدان ج ۳صص ۵۰۱ - ۵۰۷). حمداله 
مستوفی در نزهةالقلوب اورده که حدود 
قومس و طبرستان با ولایات خراسان و عراق 
عجم و مازندران و مفازه پیوسته است و 
قوق دیوانن آنها تاغل بغراسان است: 
(نزههةالقلوب چ لیدن ص ۱۶۰). در الشدوین 
فی جال شروین امده است که وجه تصمية 
طبرسان آنجه در افواه مشهور است و 
نویسندگان اسلامی هم بدان تصریح کرده‌اند 
ان است که چون حربه و سلاح این مملکت 
بواسطۂ اشتمال بر جنگل که باید درختها همی 
انداخت و جاها همی ساخت و پواسطةٌ کرت 
اختلاف و مشاجرات ملکی که هیچوقت این 
ناحية عظیم خالی از آن نبوده و اهالی را حمل 
اسلحه و ادوات ضرورت داشته هميیشه تبر 
بوده و هست و غالباً مرد و زن آنجا به این 
آلت ملح میباشند و هیچوقت بدون این 
حربه بیرون نمی‌ایند. لهذا ان مملکت به نام 
طیرستان مشهور شده است و در تعریب تاء 
منقوطه را به طاء مشالة تبدیل کرده‌اند. 
چنانکه در اسم طهران نیز چنین شد» است. 
(التدوین)..و نيز در مرأت البلدان ناصری 
آورده: طرستان ولایتی است مشتمل بر بلاد 
قدیمه و قصبات عظیمه, جال سخت و 
بیشه‌های پردرخت. به کثرت آب و رطوبت 
هوا مشهور و تمام آن بلاد از اقلیم چهارم 
است. هوای بعضی بلاد آن مایل به گرمی و 
بیشتر شهرهای اترا هوانی مسعتدل است. 
میوه‌های گرمیری و سردسری در ن 
بسیار. بزعم بعضی طهمورث در آن بنای 
آبادی نهاده, امل و ساری و قلعة مور از قدیم 
بوده و در عهد آفراسیاب و کیتباد همین نام 
داشته و این مملکت را از آن مازندران گویند 
که‌ماز نام کوهی است ذر آن. منوچهری گفته: 
برامد ز کوه ابر مازندران 

چو مار شکنجی و ماز اندر آن. 

سابقا اینجا را بيشة مازون نیز گفته‌اند. 
منحمدین جصن‌ین اسفندیار صاحب تاریخ 
مازندران که در سنۀ ۶۰۶ ه.ق.بوده. نوشته: 
مازندران شهری پوده به حد مغرب و نامی که 
| کنون‌بر مازندران استعمال کنند جدید است و 
کوه‌آنجا را مور و ماز خوانند و آنچه در درون 
آن کوه است موز اندرون گویند. و آن کوه از 
حد گیلان کشیده تا بلاد قصران و تا جاچرم و 
آنچه را طبرستان خوانند از دینار جاری 
شرقی تا بملاط باشد. و این مواضع در قدیم 
جنگل بوده, بیشه را تراشیده و در آن شهرها 
ساختند و قدیمترین شهر آن لاریجان میباشد 


و فریدون در آنجا تربیت یافته و دارالمسلک 
وی بعد از سلطنت تمیشه بود و آن راا یڅه 
مازون میخواندند و بمرور و دهور بیست و 
چهار شهر مشهور در مازندران معمور شد. که 
خالا غالا وراد اس ت معط مرن 
اسفندیار سابق‌الذکر گوید. در قدیم آذربایجان 
و اهار و گیل و دیلم و ری و قومس و دامفان و 
گرگان را طبرستان می‌گفته‌اند. وجه تسمه 
آنکه حربة ایشان تر پود والآن كما کان؛و 
طبر معرب تبر است. و تحقیق من بنده ایین 
است که تبره و تبرک در لغت پهلوی مازندری 
و فارسی» بمعنی پشته و تلل و کوه است. 
چنانچه قلعه‌ای بر تل شهر اصفهان بوده و آنرا 
تبرک می‌خوانده‌اند. و قلعةٌ دیگر در حوالی 
شهر ری کهنه بر بالای کوه بوده که آن را طبرو 
می‌گفهاند و تبرستان بتای فارسی بمی 
کوهتان است و دخلی بحربة تبر ندارد. 
چتانکه وقتی یکی از خلفا شخصی راپتفعص 
بلاد طبرستان فرستاد. وی بعد از ملاحظة 
امتعه و وفور نعمای آن ولایت مراجعت کرد و 
به خلیفه گفت: طبرستان را برای کشرت 
ارتفاعات و معموریت فراوان» تبرستان باید 
خواند. یعنی زرستان, بمعتی معدن زر. علی 
ای خاله داه نتوی و شین دنه 
مازندران هفت بلوک است: جرجان. 
موردستان 1 استرآباد» امسل: رستمدار و 
رویان, رعد و سیاه‌رستاق. و چنانچه گذشت. 
گویندطبرستان را ولایت چند است. از جمله: 
بسطام. سمنان, دامغاني فیروزکوه و خرقان. 
چون مدتی در تصرف ملوک خراسان بوده 
لهذا داخل راتان ی ارد ماد شلک 
قهتان و سیتان و مفازه که ولایتی جداگانه 
بوده و | کنون داخل خراسان شده است. 
(مسرآت‌البلدان ناصری ج ۲ ص ۴۱). در 
الجماهر بیرونی ذیل عنوان «فی ذ کراكحاس» 
گوید:و مایوجد تحت‌الارض بطبرستان.مسن 
السزاریسق و الحراب النسحاسیه, فیمن 
بهاالمجوس. (الجماهر ج هند ص 4۲۳۹ و نیز 
رجوع به الجماهر ص ۲۱۹ شود. أبن عبد ربه 
در عقدالفرید اورده که در طبرستان کاء 
طبرية سازند. (عقدالفرید ج ۷ ص ۲۸۷). 
رجوح په کتاب‌الجماهر ص ۷۰ اصل و تمد 
کتاب مزبور شود. و صاحب قاموس الاعلام 
ترکی ارد: طبرستان نام خطه‌ای است در 
جهت شمالی ایران. حدود و مسوقعش کاملا 
معلوم نیست, چنانکه از توصیف و تعریف 
ياقوت حموی برمی‌آید این خطه عین خطه 
مازندران است. جغرافی‌دانان دیگر این خطه 
را در بین مازندران و عراق عجم و خراسان. و 
جرجان. یعنی در جهت جنوبی مازندران 
فرض و تحدید کرده‌اند. در هر حال شکی 
نیست کد از نزدیکی تهران, تا نزدیکی بسطام, 


طبرستان. ۱۵۳۴۷ 


اراضی واقع در دامنه‌های جنوبی و شرقی کوه 
البرز با دو قصبه سمنان و دامغان خَطه 
طبرستان را تشکیل میدهند. بعضی از اهل فن 
تمام مازندران را از طرف شمال تا بحر خزر و 
از سوی مغرب تا حدود گیلان توسعه داده و 
جزو طبرستان شمرده‌اند تا آنجا که ياقوت 
حموی گوید: کلم شازندران از محدثات 
اننت. اسم اصلی این قطه ط رشان انه 
حقیقت این است که جغرافی‌دانان زمان 
ها تیاس ایح اه 
نامیده‌اند. اما در شاهنامه مازتدران استعمال 
شده. پس باید گفت که ایرانیان قدیم در دورة 
انان امن اک را کرم فد 
تبات کون اران لتروز قح که 
طبرستان معمول نیست و آن واحی را ایالت 
مازندران میگویند. و پاره‌ای از مواضع را که 
در ازمنۀ گذشته جزو طبرستان بود معلا 
سضان» داخل ایالت عراق عجم کرده‌اند یکی 
از جفرافی‌نویسان اروپا, طبرستان را در بین 
مازندران و عراق عجم و خراسان محدود 
کرده؛ انرا میان ۲۵ و ۲۵ دقیقه عرض شمالی . 
و ۴۹ درجه و ۲۰ دقیقه با ۵۲ درجه و ۲۰ 
دقیقه طول شرقی میداند. جغرافی‌دانان عرب 
گویند:طبرستان از اراضی کوهستانی تشکیل 
شده, جال صعب ‌المروری دارد و بالطبع 
موضعی بسیار متین و مستحکم می‌باشد, و از 
این رو در زمان قدیم تحت ادار؛ رئيس 
ممتازی ممی به سپهبد اداره ميشد. در اوائل 
دوران اسلام هم به باج و خراج جزئی | کتفا 
کردندو بعدها با صعوبت و تدریج تحت انقیاد 
درآمدند. اين ناحیه ما و م قط راس 
جمعی از کار علما و مشاهیر بوده است. 
(قاموس الاعلام تسرکی). رجوع به كلمة 
مازندران شود. ابن قتیبة در ادب الکاتب گفته 
است که معنای طبرستان, یعنی گیرند؛ طیر. 
بدین جهت که وجود تبر در صازندران برای 
قطع خارها و از بیخ برکندن درختان. از 
رهگذر مردم. و برطرق ساختن این قبیل 
موانع از ضروریات زندگانی بشمار است و 
لفظ طبرستان, عربی مازندران است که بین 
ارایان عبارت است از شهرهای معینی از 
نواحی دارالمرز. کما فی تلخیص آلاشار. و 
رجوع به فهرست کتب ذیل شود: فارسنامة 
ابن لبلخی چ اروپاء تاریخ سیستان چ خاور, 
مجمل التواریخ و القصص چ طهران. تاريخ 
بیهقی چ غنی و فیاض, محاسن اصفهان.چ 
تهران, التفهیم ج تهران, التاج ج مصرء المعرب 
جوالیقی چ مصر. عیون الاخبار ج مصر, 
حسییب‌السیر ج خاام ایران در زمان 
ساسانیان. يشتها, ص ۲۹۵ لباب‌الالباب ج ۰۱ 


۱-نل: دهان. 


۸ طبر ستران. 


عیون‌الانباء ج ص ۲۸۱ و حدائی السحر چ 
اقبال ص ۱۴۶ تاریخ الحکماء قفطی چ ارو پا 
ص ۰۱۸۷ ۰۲۳۹ ۲۷۲ و تاریخ یمینی خطی 
ص ۶۷.الارشاد (ترجمة احوال صاحب عباد) 
چ تهران ص ۵, ۸ و (حاشیه) ایران باستان ج 
١ص‏ ۱۵۷ و يسنا ص ۵۱و ۵۶و تاريخ 
ادبیات ادوارد براون ترجمة رشیدیاسمی ج 
تهران ج ۳ ص ۰۲۵۶ ۴۴۲ و فرهنگ ایران 
باستان ص ۲۵۳ ۲۸۲ و شدالازار ص ۳۲۱ و 
تاریخ اسلام صص ۱۸۶ - ۱۹۹ و شهرست 
اخبارالدولة السلجوقیه و خاندان نوبختی 
ص۲۶۵ و تجارب‌الامم و فهرست ص ۴ 
۲۷ ۲ ۳۳۲: ۰۴۳۳۴ ۰۴۵۹ ۵۵۳ و 
تم صوان الحکمة ص ‏ ۰۲۲ ۱۷۸۰۸۰ و 
فهرست تاریخ گزیده و فهرست سبک‌شناسی 
ج۱وج۲ و ج۳ والاوراق ص ۱۰۴ و مجمل 
اتواریخ گلتانه و فهرست غزالی‌نامه ص 
۴ ۱۸۱ مزدیسنا ص ۶ ۱۹ ۱۲۴و 
تاریخ‌الوزراء و الکتاب ص ۰۹۸ ۰۱۸۱ ۲۱۵ 
و زانیا ۱۰۴و فهرست 
شرح احوال رودکی و تاریخ بخارا نرشخی 
ص۰۴۳ ۰۱۱۰ ۱۱۲و تاریخ سیستان ص ۲۲۴ 
و فهرست تاریخ جهانگشای جوینی چ اروپا 
ج۲ و تساريخ کرد ص ۰٩‏ ۱۸۸ ۱۸۹ و 
نخبةالدهر دمشتقی ص۲۶۴ و فارستامة 
ابن‌البلخی ص ۸۴و ۱۲۰و ترجمه محاسن 
اصفهان ص ,٩‏ ۵۳, ۵۴ شود. 
طبر ستران. (ط ب رس تَا (إخ) از 
نواحی ارمنیه محوب است. و آن ولایت 
نااستواری است. در کتب فتوح نامی از آن 
برده شده, و گویند سلیمان ' بن ربيعة بسال ۲۵ 
ه.ق. آنجا را فتح کرد. (معجم البلدان چ مصر 
ج ۶ص ۲۱). 
طبرسران. [ط ب س] الخ) نام جائی 
نز دیک دربند. رجوع به تاریخ ادبیات ایران 
تالیف ادوارد براون ترجمة رشیدیاسمی شود. 
طبر سو. [طَ بٍ] ((خ) دهی از دهستان 
حومه بخش کلاردشت شهرستان نوشهر: 
واقع در ۴هزارگزی جنوب خاوری 
حسن‌کیف و ۲ هزارگزی شوسة حسن‌کیف به 
مرزان‌اباد. کوستانی و سردسیری است با 
۰ تن سکنه. قصمتی از سکنه از ایل 
خواجوند هستند. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات و ارزن. شغل امالی زراعت؛ 
گله‌داری و تهیۀ زغال و چوب و صنایع دستی 
زنان انجا شال و جاجیم بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج (r‏ 
طرسی. 1ص تی درتت 
طبرسی دو قول است: یکی اينکه منوب به 
طبرستان به معنی طبرستانی است دیگر آنکه 
معرب تفرشی و ملسوب به تفرش از توابع قم 
است. این اختلاف گاهی در مطلق لنظ 


طبرسی و گاهی در طبرسی با قید وصف بودن 
برای شخص معین پیش می‌آمده و بدین 
جهت در بحث از حقیقت مر بابد نخست 
تلفظ صحیح و منهوم واقعی طبرسی را معلوم 
داریم و آنگاه په نسبت ابوعلی فضل‌بن حن 
که آیا تفرشی است يا طبرستاتی بیردلزیم. 
طبرسی بطور مطلق پیش از ببحث از لفظ و 
معنی این کلمه باید دانست که در عربی در 
نسبت بمرکب مزجی قاعد؛ اصلی و کلی این 
است که جزء دوم کلمه را حذف و ياء نبت 
را به آخر جزء اول ملحق میکنند. و فی المثل 
در نبت به سیبویه و بعلبک سیبی و بعلی 
میگویند. ملحق کردن ياء نبت به تمام کلمه 
نیز مخصوصاً در موردی که سبب سنگینی 
لفظ نشود و بالاخص در مرکات فارسی که 
عرب بترکیب مزجی آنها توجه ندارد جائز 
است. چتانکه در نسبت به اردستان و 
خجستان اردستانی و خجستانی گویند. در 
بعض مرکبات هم از دو جزء کلمه فظی 
چهارحرفی بر وزن جعفر بنا میکنند و آن را 
منوب قرار میدهند. مانند حضرمی در 
نسبت به حضرموت. لکن اینگونه نبت 
موقوف بر شنیدن از اهل زبان است و بر آن 
قیاس نتوان کرد, مطابق قاعده‌ای که باد شد 
در نسبت بطبرستان سه وجه تصور میرود 
طبری, طبرستانی, طبرسی (بر وزن جعفری). 
از این سه وجه اهل زبان وجه اول را اختیار 
نموده و اثمة لفت و ادب تز همان را ضبط 
کرده‌اند. از جمله یاقوت در معجم البلدان در 
ذیل طبرستان گويد: و النة الى هذا الموضع 
طبری. و در ذیل طبریه گويد: و النسبة اليها 
طبرانی علی غیر قیاس فکانه لما کثر اللسبه 
بالطیری الى طبرستان, ارادوا التفرقه بين 
اللسبتین. و صاحب تاج العروس در ماده 
(طبر) گوید: و طبرستان بلاد واسعة مها 
دهستان و جرجان و استرآباد و آمل: و الضسبة 
الیها طبری ایضاء پس از تمهید این مقدمه 
گوئیم: طبرسی بفتح اول و دوم. در نیت به 
طبرستان با هیچیک از وجوهی که یاد شد 
درست نمی‌آید. و بنابراین مخالف قیاس است 
و کات بالق نتاس اوقت سکم ی 
صحت میوان کرد که اهل زبان انرا استعمال 
کرده و ائم ادب و لفت بضبط آن پرداخته 
باشند. و طبرسی با تلفظی که یاد شد در کتب 
لفت و ادب ثبت نشده و علمای صرف و نحو 
با همه دقتی که در جمع و ضبط کلمات 
سماعی و شواذ و نوادر لفت داشته‌اند متعرض 
ذکر آن نشده‌اند. پس طیرسی باوزن و 
حرکتی که یاد شد یا بکلی مجعول و مجهول 
است, و یا آنکه لنظی صحیح و ستعمل بوده 
و تحریف شده است» مجعول بودن آن با وارد 
شدن در کلمات و مولفات دانشمدان بزرگ 


طبرسی. 


فرضی معقول نیست. بنابراین, لقظی صحیح و 
در ابتدای وضع و استعمال موافق قیاس بوده 
و بعدها به بعض اسباپ و علل که در پایان این 
بحث بدان اشاره خواهد شد تحریف شده. و به 
صورتی که اکنون معمول است درآمده و 
اتفاقاً چنان شهرت یافته است که تصور 
تحریف در آن تمیرود, و نظر بهمین شهرت 
بوده است که موّلف روضات آنرا صحیح و 
قیاسی انگاشته و در ائثات قیاسی یودن آن 
دچار سه اشتباه شده است که از فاضلی چون 
او عجیب مینماید: یکی اینکه جزء اول 
طبرستان را طبرس پنداشته و در ذیل ترجمۀ 
علی‌بن حمز؛ طوسی گفته است: ( ص ۹س 
۸ و )۲٩‏ بل یظن ان الطبرس مطلقا انما هو 
نبة الى تفرش المشارالیهاء لا الى طبرس 
التی هی مازندران, دیگر اینکه در نسبت: به 
طبرستان, طبری را که موافق قیاس و مشهور 
است مخالف قیاس شمرده. و طبرسی را که 
مخالف قیاس و نامتعمل است موافق قباس 
دانسته, و در ذیل ترجمة صاحب احتجاج 
پس از توجیه نسبت طبرسی و لفظ و معنی 
طبرستان گفته انست: (ص ۱۸ س ۲۵) و قد 
ےا لها ریا حل شرفق یاس (و 
لبته | گر مازندران طبرس باشد, در نبت به 
آن طبرسی موافق و طبری مخالف قیاس 
خواهد بود) دیگر آنکه طبرس را بشهادت این 
عبارت: لاالی طبرس الحی هی مازندران؛ 
دانته است. غافل از اینکه در طبرستان و 
نظاثر آن از مرکبات, مدلول هر یک از دو جزء 
غر از مدلول هر دو جزء است: و تا کتون 
شنیده نشده است که در تفسیر سجتان. فی 
المثل سج یا سجس را پسیتان می کنند. 
پس طبرس یا طبر بمعنی مازندران نیست» و 
انچه افاده این معنی میکند مجموع طبرستان 
است. بسالجمله در ابطال قول کانی که 
طبرسی را منصوب به طبرستان میدانند» 
محکمترین ادله مخالف قياس و نامستعمل 
بوخ ات کلت ات و در تا مدان فل 0 
اینکه محتاج تأبید نیست) قرائن متعدد که هر 
یک در واقع دلیلی جدا گانه است در دست 
داریم. از جمله اینکه در کتب تاریخ و رجال 
که تا دو قرن پیش تالیف شده است, در نسبت 
به طبرستان همه جاء بیجز در مورد عده‌ای 
محدود لفظ طبری به کار رفته و عده‌ای 
محدود هم اغلب نبت طبرسی و طبری هر 
دو یاد نده‌اند. ماند عمادالدین حسن‌بن 
علی‌بن محمد که او را هم عماد طبری و هم 
عماد طبرسی خوانده‌اند. و فقط معدودی که 


۱-در فترح‌البلدان سلمان ضبط شده و در 
کاب « لا صابةه یز نام وی در ردییف صسابه 


امده است.. 


طبرسی. _ 
شمارء آنها بتصریح مؤلف روضات‌الجنات از 
سه تن تجاوز نمیکند. به لقب طبرسی تنها 
اختصاص و اشتهار یافه‌اند, و این خود قرینه 
و دلیل ان ات که طبرسی غير از طبری و 
منوب به محلی غیر از طبرستان است» و در 
تایید این معنی کافی است که نبت دو تن از 
آن سه تن را (ابوعلی طبرسی و پسرش) 
صاحب تاریخ ببهق که معاصر و معاشر آنها 
بوده تصن کرده. و بصراحت گقه است که 
ایشان از بقعه‌ای موسوم به طبرس بوده‌اند. 
دیگر اینکه اهل زبان در نسبت به امکنه 
هنگامی لفظ مخالف قاس استعمال میکنند 
که استعمال لفظ قیاسی سبب اثتباه و الباس 
باشد. چنانکه در نسبت به طبری شام طبرانی 
گفتند. تا بطبری منوب به طبرستان مشتبه 
نگردد. و بدیهی است که در نسبت به 
طبرستان چنین محذوری پیش نیامده. و فی 
المثل ا گر فضل‌ین الحن را ابوعلی طیری 
میخواندند. جز معنی طبرستانی از آن مفهوم 
نمیشد. بالجمله بحکم ادله و قرانتی که یاد شد. 
طبرسی بفتح اول و ثانی, و برای نبت به 
طبرستان وضع نشده و اصل آن در وضع بفتح 
اول و ثالث و سکون ثانی, و برای نبت به 
طبرس بر وزن تغلب بوده, و طبرس چنانکه 
خواهد امد بمعی تفرش است. و اما طیرس 
که مژلف تاریخ بیهق اصل ابوعلی را از آنجا 
دانسته همان محلی است که در تاریخ قم به 
نام طبرش ضط شده. و طبرش بطور قطع 
معرب تفرش یا تپرش یا تبرش است. و تبدیل 
شین آن به سین برای کامل ساختن تعریب 
بوده و بر قباس پشت و بُست و تشت و طت 
است. مولف تاریخ قم در وجه تسمية طبرش, 
به روایت از ابن مقفع گوید (ص ۷۸ و ۷۹): 
ضیتهای آن را طبرش‌بن همدان بنا کرده 
است و بعمارت ان فرموده, و در الحاق آن په 
قم در جای دیگر گوید (ص ۵٩‏ س ۳): رستاق 
طرش داخل و خارج را از حیث همدان با قم 
اضافه کر ده‌اند. طبرش در تاریخ قم به اشکال 
مختلف. از قبیل رستاق طبرش داخل و 
خارج. رستاق طبرش همدان و اصفهان. 
رستاق طبرش همدانی و اصفهانی و در یک 
موضع نیز بعنوان طسوج طیرش نام برده شده. 
واز مجموع اين اشکال و عناوین چين مفهوم 
میشود که طبرش در زمان تألف تاریخ قم 
ناحیه‌ای وسیع ومشتمل بر قسمتهای مختلف 
و امتداد ان از حدود اصفهان و کاشان تا 
حدود قم و همدان بوده است. و عبارت مولف 
نیز که «طبرش منزلی میان کاشان و اصفهان 
است» این مسعنی را تایید, و دوام آهمیت و 
وسعت عرصة طبرس راتا زمان او مدلل 
میکند. (تعلیقات احمد بهمنیار بر تاریخ بیهق 
صص۲۴۸ - ۳۵۲). || حدس دیگری که در 


این باب زده میشود آن است که طبرسی 
ملفف طبرستانی (طبری) ساروی است. در 
صورت صحت این حدس, این کلمه بهمان 
شکل مشهور یعنی بفتح طاء و باء و سکون راء 
صحیح است و نبت آن به طبرستان و ساری 
و یا ساریه است. بجای طبری ساروی مانند 
طبرخزی که نسبت آن په طبرستان و خوارزم 
است. چه دو تن که به نبت طبرسی 
مشهورند از مردم ساری طبرستان بوده‌اند: 
یکی احمدین علی‌پن ابیطالب طبرسی یا شیخ 
طیرسی, دیگری شاگرداو رشیدالدین 
شهرآشوب ابی‌نصر طبرسی که هر دو اهل 
طبرستان و از اهل باری مباشند. واگر 
طبرسی هم باشد بفتح طاء و سکون باء و کسر 
راء معرب تفرش, آن مسوضوع دیگر است و 
مربوط به اشخاص سابق‌الذکر نیست. و اگر 
تحقیقی در شرح حال ابوعلی طبرسی و اولاد 
او شود. شاید مطلب روشنتر شود. رجوع به 
ماده بعد شود. 
طبرسی. (ط ب ] ((خ) مؤلف روضات 
الجنات ارد (ص ۱۸): ابومنصور احمدین 
علی‌بن ابی‌طالب الطبرسی, از مردم طبرستان 
بفتح طا و با و راء و اسکان سین, چنانکه 
حازمی بر آن رفته و عامه نیز همین عقیده را 
دارند. یا فتح دو حرف نختین با سکون سین 
صاحب ترجمه اهل ساری که یکی از 
شهرستانهای مشهور مازندران است بوده. 
چنانکه شا گردمشهور او: محمدبن علی‌بن 
شهرآشوب السروی المازندرانی رحمتافه نیز 
منوب به ساری میباشد. و گاه بر غیر قباس 
منصوب به طبرستان را طبری گویند, مانند 
شیخ ابوعلی طبری, و قاضی ابوالطیب طبری, 
و نبت طبری به طبرستان, مانند طبرانی 
است نبت به طبزية اردن از ببلاد شام و 
چنانکه در نسبت بطبرستان گسویند 
فلان‌الطبری, و الدارهم الطبرية. همچنان 
گویند: فلان الطبرانی (در نبت بوى 
طبریةاردن از بلاد شام) و طبرانی مولف معجم 
کبیرنیز از طبريه شام میباشد. گاهی هم طبریه 
را در مورد نبت به قریه‌ای که نزدیک شیهر 
واسط واقع است استعمال کنند, و در کتاب 
ریاض از شخ و استاد خود علامة مسجلسی 
رحمةائه نقل کرده که او در کتابی چنین دیده 
که طبرسی معرب تفریشی, تسبت به تفریش 
یکی از آیادیهای توابسع قم است. چنانکه 
دوریستی معرب درشت. یکی از آبادیهای 
توابع تهران میباشد. صاحب ریاض بر این 
سند افزوده است که بعضی از معاصرین نیز پا 
قول آخرین موافقت کرده‌اند. و هو غریبٌ. و 
سوف یأتی فى ترجمة حمزةالایلمی. و 
بالجمله این مرد از بزرگان متقدمان اصحاب 


۱۵۳۴۹  .یسربط‎ 

دارند. شا گُردسابق‌الذکر اوست که در کتاب 
است که شیخی احمدین ابیطالب الطبرسی. او 
زت اب الا ف اف دة 
ص ۱۸). صاحب معجم المطوعات عنوان 
وی را بسدین نحو آورده است: ابومنصور 
روضات الجنات در جلد اول نام او را ذ کر 
کرده. گوید: الم و فاضل و مخدت غه اسنت. 
اللجاج, کتابی است نیکو و بسیار سودمند, و 
سال وفات او را ذدکرنکرده است. کتاب 
مذکور در مذهب طایفهٌ شیعه و اتتصار بر اهل 
تالیف شده. صاحب روضات گوید: آن کتابی 
است معتبر و بین طایفة شیعه شهرتی با 
دارد و مشتمل است بر آنچه از دلائل نبوت و 
بزرگوار پیغمبر با گروهی از اشقیاء و مخالفین 
را نیز که به دست آورده و بر آن | گاهی یافته 
ایح رن افزوده, و در اواخر کتاب نیز 
تدقیقات بیاری که از احیهُ مقدسه به بعضی 
از بزرگان شيعه صادر شده درج کرده است. 
کتاب مزبور در سالهای ۸ و ۲ در 
تهران طبع شده. (معجم المطبوعات ج۲ ستون 
۲۸( و صاحب ريبحانة الادب ارد: شیح 
احمدین علی‌بن ابیطالب, مکنی به ابی‌منصور. 
عالم قاضل جلیل فقیه متکلم کامل نسابه وار 
آهالی ساری مازندران و از ثقات محد ین و 
| کایر علمای امامیة اواسط قرن ششم هجری ز 
با ابوالفتوح رازی و فضل‌ین حن طبرسی 
مستوفی ۸ ھ.ق. مسعاصر و از اساتید و 
۵۵ ه .ق.و این شهراشوب متوفی ۵۸۸ 
ه.ق.بود. خودش با دو واسطه از شيخ طوسی 
وباچند واسطة دیگر از صدوق روایت 
می‌نماید و شهید اول در غایةالمراد فشتاوی و 
اقوال او را بیار نقل میکند و از آثار جلیلة 
اوست: ۱ -الاحتجاح على اهل‌اللجاج. ۲ 
لکن رجوع به شرح حال فضل‌بن حن 
طبرسی کنند. ۲ - تاریخ الاشمه (ع). ۴ - 
فضائل‌الزهراه. ۵- الکافی در فقه. ۶ - نفاخر 
اوست که در السنه داثر و به اجتماع طبرسی 
معروف و به کثرت فوائد موصوف و بارها به 
طبع سید و... و کسانی که تاليف اين کتاب 


داده‌اند, بخطا ر فته‌اند..(ر يحانة الادپ.ج ۳ص 


۸ ابن شهرآشوب او را در معالم‌العلما به 
این نبت (طبرسی) خوانده و گوید: «شیخی 
احمدبن ابیطالب الطبرسى له الكافى فى 
الفقه». رجوع به همین لغت‌نامه ذیل احسمد. 
روضات‌الجنات ص ۸ و سبک‌شناسی ج ۳ 
ص ۲۰۳ شود. 
طیرسی. [ط ب] ((خ) حسن‌بن فضل 
طبرسی. ملقب به رضي‌الدین. مکنی به 
ابونصر. او راست: کتاب مکارم الاخلاق که 
در سال ۱۳۰۰ ه.ق.در بولاق مصر با کتاب 
الوسيلة العسظمی فى شمائل الم صطفی 
خیرالوری تألیف ابی‌المک‌ارم زین‌الاین 
پیر محمد دده, در حاشیه‌اش بطبع ول وی و 
نیز در سال ۱۳۰۴ در مطبعةٌ محمد مصطفی» و 
در سال ۱۳۱۱ ه.ق.در مطیعه عتمانیه و هم 
در ان سال در مطبعةٌ میمنیّه, و همچنین در 
سال ۱۳۱۸ ه.ق.با کتاب تهذیب‌الاخلاق و 
تطهیرالاعراق ابن مسکویه در حساشیه‌اش 
چاپ شده است, در مطبعة خیریه نیز در سال 
۱۳۰۳ ه.ق. بطع رده است. (معجم 
الہ طوعات سبتون ۱۲۲۸). کتاب 
مکارم‌الاخلاق. در سال ۱۳۱۴ هم در تهران 
چاپ سنگی شده و کتب ذیل هم در حاشية 
آن با کمال نفاست چاپ شده است: ۱ - 
طهاره‌الاعراق, ۲ -ترتیب السعادات. هر در 
از تألفات ابوعلی مس‌کویه. ۲ - کتاب 
السحصین و صفات العارفین. ۴ -کتاب 
الول قی دعوات اعقاب لفراشض. هر دو 
تألیف احمدین محمدبن فهد الحلی. رجوع به 
روضات الجنات ص ۵۱۲و صص ۱۸۴- 
۵ شود. و صاحب ريحانة الادب آرد: 
حسن‌بن علی‌بن محمدین علی‌بن حن 
طبرسی یبا طبری مازندرانی. مشهور به 
دی اس بای از فول و اکا 
علمای امامیه و فقیهی است. بصیر و محدثی 
خبیر و متکلمی تحرير و از معاصرین محقق 
حلی و خواجه نصیر طوسی و نظاثر ایشان 
بوده و مصنفات جیده؛ بیاری در فقه. حدیت 
وی این اران و کن 
دین مقدس اسلامی و دیگر فنون متنوعه 
داشته و فتاوی او در کتب فتهیه متاخرین 
منقول و از او به عماد طبرسی یا طیری و 
گاهی بعمادالدین طبرسی یا طبری تعبیر 
کنند... سال وفاتش به دست نیامده. ولی از 
تاریخ تألیف اسرارالامامة « که‌در سال ۶۹۸ 
ه.ق.تالیف شده» معلوم است تا این سال 
حیات داشته است و نیز گفته‌اند این کتاب غير 
از اسان رین نن ارس ات 
او از طبرستان مازندران است. (از ريحانة 
الادب ج۳ ص ۰۱۲۷ ۱۲۸). صاحب الذری عه 
در نبت «اسرارالامے امه (ج۲ ص ۴۰) 


تویسد: الشیخ المتكلم الفقیه عمادالدين 

/ الحسن‌ین علىبن محمدبن الحسن الطبرسی 
المعر وف بالعماد الطبری أو عمادالدین الطبری 
عند تقل اقواله فی الفقه و هو صاحب کامل 
البهائی الذی الفه ستة ۶۷۵ [ه.ق.] و صرح 
فيه بانه مازندرانی (انتهی موضم الحاجة منه). 
خود وي دز مقدمة کاب کامل چائ تزیتت؛ 
«در ملک مازندران که مولد مصنف این کتاب 
است» ولی از شهری که در آن تولد یافته نام 
نمیبر د. 

طبرسی. (ط ب ] ((خ) حسین‌بن محمدتقی 
نوری طبرسی. او راست: فصل الخطاب فی 
ابات تحریف کتاب رب‌الارباب اغاز کتاب 
الحمدللّه الذی انزل على عبده کاباً تا لا 
فی‌الصدور. در دیاچۂ کتاب گوید: این کتابی 
است اطیف که در اثشبات تحریف قران و 
فضایح اهل جور و عدوان فراهم آورده‌ام» و 

. انرا فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب 


رب‌الارباب نام نهادم, و بر سه متقدمه و دو 


باب قرار دادم. این کتاب در سال ۱۳۹۸ ۵ .قی. 


در ایران بطبع زشنده است. او راستت: کاب 
دیگری به نام کشف‌الاستار عن الابصار 
(المهدی المنتظر). این کتاب را بر یک مقدمه و 
دو فصل و خاتمه مرتب ساخته است. و در 
ایران بچاپ سنگی طبع شده است. (سعجم 
المطوعات ستون ۲۲۸). 
طبرسی. [ط بٍ] (اخ) (شسیخ...) 
شمی‌الدین طبرسی نحوی. در روضات 
گوید: کفعمی در بلدالامین از او نعل کند و 
گمان دارم کتاب جواهر در نحو که بفضل‌بن 
یب یرس اکن لد ینامز 
(روضات‌الجنات ص ۵۱۳) و در كتاب‌النقض 
آمده است: و بعد از آن خواجه مکین بوالمفخر 
کیا کس لدی م ا 
طبرسی...؛ این جماعت همه شیعی و معتقد و 
اضول: بودن ( کاب القن خی ۴ 
YO‏ 
طبرسي. [ط ر] (خ) فضلبن حسن 
طبرسی مکنی به ابوعلی. طبرس منزلی 
است مان قاشان و اصفهان و اصل ایشان از 
آن بقعت بوده است. و ایشان در مشهد سناباد 
طوس متوطن بوده‌اند و مرقد او آنجاست. 
بقرب مسجد قتلگاه, و از اقارب نقبای 
آل‌زیاره بودند. رحمهملله. این امام در تحو 
فرید عصر بود و با تاح‌القراء کرمانی اختلاف 
داشته و در علوم دیگر به درجه افادت رسیده» 
و با قصبه انتقال کرد. در سنة ثلاث و عشرین 
و خمسمائة, اینجا متوطن گشت. و مدرسة 
دروازه عراق برسم او بود. و او را اشعار بسیار 
است که در عهد صبی انشا کرده است. در 
کاب وشاح بعضی از آن بیاورده‌ام. و از آن 
مه اب لیات است: 


طبر سی. 


ھی بن الساظان و وم 
وسبطه و الجاد ذی‌الفنات 

و باقر علمالاتییاء و جعفر 

و موسی نجی‌الّه فی الخلوات 

و بالطهر مولان الرضا و محمد 

تلاه علی خیرةالخیرات 

و بالحن آلهادی و بالقائم الذى 

بقوم علی اسماله بالبرکات 

نلنی الهی ما رجوت بحبهم 

و بدل خطلئیاتی بهم حسنات 

و تسصانیف بسیار است او را, و الب بر 
تصانیف او اختیارات است و اختیار از کتب 
رتبه‌ای بلند دارد. فان اختیارالرجل یدل علی 
عقله. مثلاً از کتاب مقتصد در نحو اختیاری 
نیکو کرده است بفایت کمال. و از شرح 
حماسه مرزوقی اختیاری کرده است بغایت 
نیکو. و از تفسیر امام زمخشری اختیاری 
کرده‌است فى غاية‌الجوده. و او را تفضیری 
است مصنف ده مجلد و کتب دیگر, بسیار. 
وی.در علوم حاب و جر و مقابله مشارالیه 
بود. توفی بقصبه‌البزوار. لیلهالاضحی 
القاشر فن دى العجة سته قطان و ازن و 
خمسمائة. و تابوت او را بمشهد رضوی على 
سا کنهالتحية و السلام نقل کردند. (تاریخ بیهق 
ج تسهران ص ۲۴۷). در معجم المطوعات 
امده: ابوعلی فضل‌بن حن‌بن فضل طبرسی 
مشهدی (شیخ...) معروف به طبرسی بزرگ» 
صاحب تفسیر. مؤلف ریاض العلماء گوید: او 
قدس سره و فرزندش رضی‌الاین ابونصر 
خن فل خاخب نخان الا لایر 
نوادة او ابولفضل علىبن حن صاحب 
شکوه الانوار از | کابر علما بوده‌اند. ابن بابویه 
در فهرست خود گفته که او را دیده و نزد او 
دانش فرا گرفته, در مشهد مقدس رضوی 
وفات یافته است. امیر مصطفی در رجال خود 
ترجمه احوالش را آورده و گوید: ثقة فاضل 
دون خی ناجلا هل الط انقة له مانت 
حنةء اتقل من المشهد الرضوی الى سبزوار, 
سنة ۵۲۰ [ه.ق.] و انقل بها الى دارالخلود 
سنة ۵۴۸. و صاحب معجم المطبوعات گوید: 
او راست جوامع‌الجامع در تفسیر. و این کتاب 
مختصری است از دو تألسف دیگر اوه 
مجمم‌البیان, و الکافی الشافی که هر دو در 
تفسیر است و این مختصر در ایران بسال 
۱ بطع رسیده است. دیگر از تأیفات وی 
تفسیر مجمع‌البیان است. اغاژ ان: الحمدلله 
الذى ارتفعت من مطارح الفکر جلاله. تألیف 
این تشبر در سال ۵۳۴ ه.ق. بایان یافته 


۱-در این لغتنامه» به پیروی مژلفین نامه 


«فضل‌بن علی‌بن فضل» آمده ۳ اشتاه است. 


طبرسی. 


است. این تفر در دو جلد در ایران بطبع 
رسیده. (معجم المطوعات ستون ۱۲۲۷). 
رجوع به الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۲۲و 
۵ شود. تفر مجمع‌البیان اخیرا در شهر 
صدا بطبع رسیده است. در روضات ص ۵۱۲ 
لقب وی امین‌الاسلام و در ريحانة الاادپ ج ۳ 
ص ۱۸ امین‌الدین یا اسن‌الاسلام آمده است. 
صاحب روضات‌الجنات ولادت او را در عشر 
۷۰ «.ق.نوشته و وفات وی را بسال ۵۴۸ 
ه.ق.یاد کرده است. رجوع به روضات صص 
۲- ۵۱۴و ريحانة الادب ج ۳ صص ۱٩‏ 
- ۲۱ شود. در تاریخ بیهق در ترجمه وی 
گوید(ص ۲۴۲): طبرس منزلی است میان 
قاشان و اصفهان و اصل ایشان از آن بقعت 
بوده [است ]. 
طيرسي. [ط ب] ((خ) مسحمدین فضل. 
صاحب روضات در ذيل ترجمهة فضل‌ین 
حسن طبرسی گوید: در باب محامده از کتاب 
ال ال مرول وی نک دای ماه 
طبرسی که محمدین فضل نام دارد دیده 
میشود که گوید: وی عالمی پرهیزکار و عابد 
بود. از او این شهرآشوب روایت کند. وی از 
لام هخ طوسن انز و دور ت کار 
از اجداد طبرسی فضل‌بن حسن‌بن فضل 
صاحب ترجمه باشد. (روضات‌الجنات 
ص۵۱۴. 
طبرسي. [ط ب ] ((خ) هارون‌ین حسن‌بن 
علی‌بن محمدین علی, مکنی به ابوعلی یا 
ایومحمد و ملقب به ضیاء‌الدین. منوب به 
طبرستان و از این رو گاهی به طبری و گاهی 
به طیرسی خوانده ميشود. سال وفات او په 
دست نیامده, لکن صاحب ریاض السلماء 
میرزا عبداله افتدی نسخه‌ای خطی از قواعد 
علامه در دهخوارقان به دست آورده که بخط 
هارون بوده و تمام آنرا نزد علامه خوانده و 
علامه با خط خود در پشت کتاب در تاریخ 
۷ رجب ۷۰۱ ه.ق.او را با القاب امام عالم 
فاضل ستوده است. و پدر او عمادالدین 
حسن‌بن علی طبرسی را نیز بسیار ستوده 
است. (تلخيص از ريحائة الادب ج ٣ص‏ 
(۶F‏ 


طبرش. (ط ر /ط ر] (اخ) معرب تفرش. 


ولایتی است که از هر طرف که بدو روند به 
گریوه‌فرو باید رفت. سیزده پاره ده است» خم 
«ظ: فم یا فیم» و طرخوران از معظمات 
چشمه‌ها و کاریز که از ان کوهها برميخیزد و 
آرتفاعاتش پنبه و غله و موه بود | کفر اوقات 
آن‌جا ارزانسی بود. و مردم آنجا شیعی 
دینار است. (نزهةالقلوب چ لندن ص ۶۸). 
تفرش در فرورفتگی واقع شده و کوههائی 


آنرا احاطه کرده است, و اغلب اهالی تفرش 
باواد. و در دوره‌های اخیر غالبا مصدر 
مشاغل مهم دولتی و مملکتی بوده‌اند. 
(جغرافیای سیاسی کبهان ص ۲۸۸). رستاق 
طبرش؛ روایستی است از ابن‌المقفع که 
ضیمتهای آنرا طبرش‌ین همدان بناکرده است 
و بعمارت آن فرموده '. (تاریخ قم ص ۸. 
رستاق طبرش؛ سی‌ودو دیه. از آن جمله 
طرخران, فیم, جادیده, که مندرس گشته و 
ناپدید شده است. (تاریخ قم ص ۵۶). رجوع 
به همان کاب ص ۱۱۷ شود. و عوانان بددین 
از قم و کاشان و آبه و طبرش و ری: 

خسروا هست جای باطتیان 

قم و کاشان و آبه و طبرش 

آبروی چهار یار پدار 

واندرین چار جای زن آتش 

پس فراهان بسوز و مصلح‌گاه 

تا چهارت ثواب گردد شش. 

شمس‌الدین لاغری (از راحةالصدور). 

طبر شانه. [ط ب نْ] (اغ)" یکی از شهرهای 
ندلس كه بندر است. الحلل‌السندسية ج ۱ 
ص ۱۱۷). 
طیرشیی. [ط ر] (إخ) شرف‌الاین على 
طبرشی وزير عراق. (جهانگشای جوینی). و 
نیز در حاشی ص ۱۳۰ از تاريخ نوی (سيرة 
جلال‌الدین منکیرنی) این عبارت را نقل کرده 
"است: «شرف‌الدین على السفرشی وزير 
السلطان بالعراق کان... من رؤساء تفرش و 
هی كورة من كورالعراق. (تاریخ جهانگشای 
جوینی چ لیدن ج ۲ص ۱۹۱). 
طبرقة. [ط ب ق] (اخ)" شسهری است در 
مغرب از ناحیة بر بربره بر کنار دریا نزدیک 
باجه در آنجا آثار باستانی و بناهای شکفت 
میباشد و در این شهر رودی است بزرگ که 
کشتهای بسزرگ در آن داخل میگردد. 
(مراصدالاطلاع ص ۲۶۲). ياقوت در معجم 
البلدان گوید: کشتیهای بزرگ پس از دخول 
در رود طبرقة به دریای طبرقه بیرون میرونده 
و این شهر برای ورود بازرگانان شهر آبادی 
است, و در شرقی طبرقه دزهائی هت که به 
دزهای «بنزرت» معروف میباشند. (سعچم 
البلدان ج مصر ج ۶ ص ۲۱). شهری است 
[بناحیت مغرب ] بر کران دریای روم و 
بنزدیک این شهر اندر دریا معدن مرجان است 
سخت بیار» و اندر هم جهان جائی دیگر 
یست. و اندر وی کژدم است کشنده بزرگ. 
(حدود العالم). دمشقی از رودهای بزرگ 
«برالعدوة» یکی نهر طبرقة را میشمارد و 
میگوید: کے غزیژ ينها من غرببها و يصب 
فى البحر الرومی. (نخبة‌الدهر ص ۱۱۲). و نيز 
در ضمن وصف بلاد آفر بقیه ساحلیه و... گوید: 


و طبرقة: و ها نهر یدخل المرا کب من البحر 


طبرک. ۱۵۳۵۱ 


بالامتعة و بها آثار قديمة. (نخبةالاهر 
ص ۲۳۵). و نيز رجوع به الحلل السندسية 
ص ۵۴ شود. مولف قاموس الاعلام ترکی ارد: 
طبرقة نام اسکله و قصبةٌ کویمکی است در 
نال اکال وزی ی زرد پرا در 
حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ تن سکه ندارد. اما 
خرابه‌های واقعه در گردا گردش به داشتن 
گذشته‌ای درخشان شهادت میدهند» و در 
زمان قرطاجنیان و رومیان تجارت‌گاه بزرگی 
بوده است. ياقوت حموی گوید: نهری که در 
نزدیکی این قصبه روان است. وارد دریا 
می‌شود و برای سیر سفائن صلاحیت دارد؛ در 
حوالی آن مرجان صد کند. ادوات و آلات 
کلی از ایتجا صادر می‌گردد. و تجارت پر 
جنب و جوش دارد. روبرویش جزیره‌ای 
کوچک مسمی به همین اسم است. 
طبرکث. [ط ب ر] (اخ) قلعه‌ای است به 
ری. (منتهی الارب). دزی است بر فراز کوهی 
خرد تزدیک شهر ری بر جانب راست رونده 
بخراسان که از جاتب چپ وی کوه بزرگ ری 
واقع است. این دز بخرابة ری پیوسته است که 
آن را سلطان طفرلین ارسلان‌بن طغرلین 
محمدین ملکشاه‌ین ارسلان‌بن داودبن 
سلجوق بال ۵۸۸ ه.ق. خراپ کرد. سبب 
خراب کردن این شهر آن پود که خوارزمشاه 
تکش‌بن ایل ارسلان چون به عراق امد و بر 
ری استیلا یبافت, این دز را نیز متصرف 
گردید؛ هنگام بازگت بخوارزم طمقاج‌نامی 
را که یکی از امراء بود با دوهزار تن سوار 
خوارزمی بجای خود در آن دز برقرار و آن 
دز را بوسیلة اصوال و ذخائر نیک استوار 
ساخت. و دفیقه‌ای از بذل مجهود در این 
منظور فرونگذاشت. اتفاقاً در همان سال 
(۵۸۸ ه .ق.) طفرل که از عهد قزل‌ارسلان در 
یکی از قلاع محبوس بود آزاد شد و لشکری 
گرد آورد و آهنگ ری کرد. قتلغ اینانج 
اب نالبهلوان از بیم طفرل فرار کرد از 
خوارزمشاه یاری و مدد طلبید, طغرل به ری 
آمد و آنجا را متصرف شده و بمحاصرة طبرک 
پرداخت در آن ائناء امیر طمفاج بمرد. و 
خضوارزمیان دل‌شکسته شدند. از طغرل 
استدعا کردند که اجازت دهد اموال خویش را 
از دز با خود بیرون برند و دز را تسلیم کنند. 
طفرل گفت: برای بیرون بردن اموال شخصی 
شما مانعی نخواهد بوده اما په احدی اجازت 
ندهم که دست په ذخائر و سلاح برد و آنها را 
از دز بیرون سازد. خوارزمیان پذیرفتند و با 
این شرط از دز بیرون آمدند. طفرل را غلامی 


۱ -بر اساضی نیست. 
۰ - 2 
.۰ - 3 


۱۲ طبرک. 


بود که فراری و پنهان و بخوارزمیان پناهنده 


شده بود و هنگام خروج خوارزمیان از دز 
وی نیز خواست به معیت آنان بسیرون شود 
یاران طفرل لام را بگرفتند, گفتند: این 
مملوک ماست. خوارزمیان از تسلیم او سر 
پیچیدند و در نتیجه خوارزمیان با اصحاب 
طغرل بیکدیگر افتادند. عاقیت یاران طغرل و 
اهل ری با هم اتقاق کرده بر خوارزمیان چیره 
شدند و بسیاری از انان را کشتند و بر اثر این 
جنک وال رل در گرا مرت 
گردید.طفرل پس از این فتح و پیروزی, امراء 
شاود را اجضان کرد زار انان رتیه ات 
دز را به جه آفریده‌ای مانند خواهید کرد؟ و هر 
یک از آنها برای خویش چیزی گفت. طغرل 
گفتار هچک را مقرون به صواب ندانست و 
گفت:اين دز ماری دوسر را ماند که یک سر او 
در عراق و سر دیگرش به خراسان باشد, به 
هر طرف دهان باز کند اهل آتجا را خواهد 
بلعید و مرا تصیمم پر آن است که این دز را 
ویران کنم. امرای طغرل وی را از این م 
بازداشتند و گفند: نیکوتر آن است که شخما 
بدین دز بالا رود و آنجا را نیک بازبیند. پس 
از معان آن جا به هرچه رای خدایگان تعلق 
گرفت به اجرای آن فرمان دهد. طغرل گفت: 
تنی چند از پادشاهان نیز بخراب کردن این 
قلعه تصمیم گرفتند, اما پس از آنکه دز را 
ازفا گنت ار شرا نچا ذل توش 
نداشتد و از تصمیم خود بازگردیدند؛ از اين 
رو من بمشاهدة دز نشوم و از عزم خود 
بازنگردم. آنگاه فرمان داد هرچه سلاح و 
الات جنگ در آن جا بود بجای دیگر نعل 
کند. پس از تقل سلاح از آن جا به اهالی ری 
امر کرد تا ان جا را غارت کردند. و انچه در 
دز به ذخیره نهاده شده بود به تاراج بردند. و 
روزی چند اهالی ری مشغول تاراج بودند و 
چون از تاراج آن جا فارغ شدند. طفرل بدانها 
گفت:ایدون که از تاراج دز پیاسودید» باید ان 
را ویران سازید. انان نیز فرمان بردند» و 
بامیتین چندان بن و پیهای آن را کاویدند تا ان 
جا رابا خاک یکسان کردند و تأ مدت یک 
سال هر زمان که طغرل از آنجا میگذشت: | گر 
کمترین اثر و نشانه‌ای از آن دز می‌یافت 
می‌گفت این را نیز نابود کید و چندان در این 
امر جهد ورزید که بعد از آن کوچکترین 
نشانه‌ای هم از آن دز بر جای نماند. (معجم 
البلدان چ مصر ج ۶ ص ۲۲). خواندمیر در 
حبیب‌السیر اورده: منوچهر به دارالملک ری 
رفت و افراسیاب تهران ری را معسکر خود 
ساخته. روز به روز آثار نضرت در جانب او 
ظاهرتر میگشت. بنابراین منوچهر قلعة 
طیرک را عمارت فرمود و آن اول قلعه‌ای 
است که در عالم بنا یافت. و سعنی طبرکوه 


است. (حبیب‌السیر چ ۱تهران ج ۱ص ۶۶. 

/ قلع طبرک به جانب شمال ری در پای کوه 
افتاده است. (نزهقالق لوب چ دن ص ۵۳ 
معدن تقر؛ طبرک ری هرچند در آنجا خسرج 
کنند,همان قدر باز پس ندهد, بدین سبب | کشر 
ارقات معطل است. اما در عهد سلاجقه 
پیوسته در آن جا بکار بودندی. گفتندی 
اگرچه توفیر ظاهری ندارد, اما نقره در جهان 
خراج بسیار می‌شود و این توفیری نیکو 
باشد. (نزهةالقلوب چ لندن ص ۲۰۲). و 
رجوع به نزهةالقلوب چ لندن ص ۱۹۸ 
فهرست حبیب‌السیر چ خیام, مجمل التواریخ 
و القحض می ۶۴ قاموس الاقام کرک 
فهرست تاریخ گزیده. رضیدی ص ۱۳۳ و 
تاریخ جهانگشای جوینی ج ۲ صص ۲۸ - 
۰ شدالازار ص ۳۶۲ و اخ بارالدولة 
اللجوقیه ص ۱٩‏ شود. 

طبرکت. [ط رَ] (إخ) قسلعه‌ای است به 
اصبهان. (منتهی الارب). رجوع به ذيل 
جامع‌اواریخ رشیدی ص ۲۳ و فهرست 
حبیب‌السیر چ خیام شود. 

طبرکت. [ط بٍ ر ] (اخ) ( کوه...) در کتاب 
القضی در این پار آنده ست دانم کته کنوه 
طبرک آن جا نبود. ( کتاب النقض ص 0۳۳). 

طبرکت. اطّ ب زر ] ((خ) دی است از 
دهتان بازفت بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. در ۷۰هزارگزی شمال اردل و متضل 
به راه مالرو عمومی. کوهستانی» معتدل با 
جنگل بلوط. ۱۷۸ تن سکته دارد. آب آن از 
چشمه و آب بازفت. محصول آنجا غلات. 
پشم و روغن. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی زنان آنجا جاجیم‌یافی لست. 
راه مالرو دارد. قشلاق سکن عشایر اطراف 
مسمجدسلیمان است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج < 

طب رکون. [ط ب ] (سمرب. ص) (معرب 
تبرکون) آنکه کفل زاویه‌نما (نوک‌تیز) و طویل 
دارد. چسنانکه اسب. (دزی ۳3 ص ۲۱). 
رجوع به تبرکون شود. 

طب رکی. (ط ب ر ] (ص نسبی) مضوب به 
تلع طبرک ری که قلعه‌ای بوده است. 
(سمعانی). رجوع به طبرک شود. 

طبرمین. [ط ب ] ((خ)۱ قسسلعه‌ای است 
استوار در صقليه. (معجم البلدان چ مصر ج۶ 
ص ۲۲) (قاموس الاعلام). دمشقی در فصل 
وصف جزاثر بحر رومی گوید: و من 
بلادالجزيرة الیریة: الشاقة و... و طیرمین... 
(نخبه‌الدهر ص ۱۴۱). 

طبرنش. [ط ب ن] ((خ) (وادی...)" نام 
صحرائی است در اندلس, (الحلل السندسية ج 
۱ص ۲۰۳). 

طبر فه. (ط ب ن] (مسعرب, [) معرب از 


طبری. 

اسپانیولی. مسیخانه. میکده. کابار « ج» 
طبرنات, طبارن. (دزی ج ۲ص ۲۱). 
طبرثیره. (ط ب نر /ر ] (معرب, إ) (معرب 
از اسپانیولی) صاحب میخانه. می‌فروش. پیر 
میکده. پر خرایات. (دزی ج ۲ ص ۲۱). 
طبره. (ط ب ر] (إخ) از طوج جبل است. 
(تاریخ قم ص ۱۱۸). 
طبره. اط پ ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
جراحی بخش شادگان شهرستان خرمشهر, 
واقع در ۷۸ هزارگزی شمال خاوری شادگان. 
کنار راه اتومبیل‌رو تابستانی خلف‌اباد به 
هیهان. دشت, گرمسیر. مالاریاثی با ۱۵۰ تن 
سکنه. آب آن از چاه. محصول آنجا غلات. 
شغل اهالی زراعت. راه آن در تتابستان 
اتومبیل‌رو است. سا کنین از طايفة آلبوخش 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶( 
طبری. [ط ب ] (ص نسبی) موب به 
طرضان ی ا تا امل وسا کی 
مازندران. منسوب به طبرستان که مرکز آن 
امل است و بیشتر از علماء که منوب په 
طیرستان هستد از آمل برخاسته‌اند. 
(سمعانی). و هر کجا (طبری) مطلق گفته شود. 


مورخ معروف طبرستانی مقصود است؛* 

زآن سخنها که تازی است و دری 

در سواد بخاری و طبری. نظامی. 
|[کنایه از لب معشوق, منسوب به طبر که در 
ایجا مخفف طبرزد است که بمعنی نبات 
باشد. (غیاث اللغات) (انندراج)* 

لب طبری‌وار طبرخون به دست 

مغز طبرزد به طبرخون شکست. نظامی. 


بنفشة طبری؛ در مازندران و گیلان تقریبا 

از اوایل اسفند ماه بر هر دیواری و بر هر تل 

خاکی‌و مخصوصاً بر کنار جویارها بنفشة با 

طراوت و نضارت بيار روید و مردم از گل 

آن دسته بسته ویاران و دوستان را هدیه 

دهنده 

بمنظر آمد باید که وقت منظر بود 

نقاب لاله کشودند و لاله روی تمود 

بنفشۂٌ طبری خیل‌خیل سر برکرد 

چو آتشی که ز گوگرد بردویده کبود. 

چون بهم کردی بار بنفشة طبری" 

باز برگرد و بستان شو چون کبک دری. 
منوچهری. 

-بید طیری؛ طیرخون. سرخ بید. (اوبهی). 

- جام طبری؛ جنس از برود که تگ است: 

تَر كه فى وسط الشتاء و ضد:ةالبرد بقمیص 

واحد و کساء طبری. (ذیل تجارب‌الامم ۳: 

۳۸ 

یکفیک من سوء حالی ان سألت به 


1 - Tabormina. 2 - Tabarmax. 


طبری. 
انی علی طبری فی الکوائین. 


ابن الداهیةاحمدین سیف: 

رجوع به شرح احوال رودکی ج ۱ص ۶۵ 
شود. 

- درهم طبری؛ دو ثلث درهم شامی است. 
(متهى الارب). صاحب کتاب الشقود ارد: و 
طبری منسوب به طبریهُ واسط است نه طبرية 
فلسطین و بجای درهم طبری, درهم طبرک 
نیز امده است و در جمع ان گویند: الدراهم 
الطبرية. رجوع به النقود ص ۲۳ ۰۲۲ ٩۱‏ و 
۹ شود. 

< مداد طبری؛ نوعی مداد منوب به 
طبرستان: 

و آن دوات بسدین را نه سر است و نه نگار 

در بنش تازه مداد طبری برده بکار. 

منوچهری. 

طبری. [ط ب ] (إخ) او راست: الواضح. فى 
الرسی و اللشاپ. ( کش ف الظنون ج ۲ 
ص ۲۵ ۶). 
طبری. (ط ب]" ((خ) طبیبی است که 
ابن‌البیطار مکرر در کتاب الصفردات از وی 
نقل کرده» از آنجمله در شرح الفاظ: ارما ک. 
بقره جوزجندم, صرف ( که‌در این جا نام کتابی 
هم از تالیفات وی به نام «الجوهرة» آورده 
است). حلبة, طرخون, نان‌خواه. صاحب 
ذخیرۂ خوارزمشاهی نیز از اقوال طبیبی 
معروف به طبری بسیار نقل کرده است. و مراد 
ا رق جن ان د و 
طبری الحاسب. رجوع به هر ایک از این دو نام 
شود. 
طبری. (ط ب ر] (إخ) ابن‌الطيب الطبرى. 
روع به اون طب رارع اف کر ین 
لغت‌نامه و عیون‌الانباء ج ١۱ص‏ ۲۴۲ شود. 
طبری. (ط ب ] ([خ) ابوجعفرمحمدین جریر 
از مشاهیر مورخان است. در تفسیر. حدیث: 
فقه و علوم دیگر هم ید طولائی داشته و یکی 
از ائمة زمان خود بشمار میرفته است. وی 
با ۲۲۲ ھی در خهر آمل از طبر تاد 
تولد یافقته. و در سنه ۲۱۰ ه.ق.در بغداد 
درگذشته است. ابواسحاق شیرازی در کتاب 
«طبقات فقهاء» وی را یکی از مجتهدان عصر 
بشمار می‌آورد و ابوبکر خوارزمی معروف 
همشیره زادۂ اوست .و در | کثر علوم تألیفات 
داشته است و مشهورتر از همه کتاب معروف 
به «تاریخ طبری» میباشد که وقایع خلقت 
عالم را از زمان ادم تا عصر خود در آن اورده 
است. دیگر از تأیقات مهم وی تفیر کپیر 
است کتاب تاریخ او از کب موثق و صعتبر 
بشمار میرود. به اختصار بفارسی هم ترجمه 
شده و ترجمه ترکی نیز دارد. وی در شعر و 
أدب نیز شهره؛ عصر خویش بوده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). رجوع به ابن جسریر: 


محمدین جریر كفهیم بیرونی ص ۴۸۹و 
عقالفرید ج۱ ص ۲۷ و ج۴ ص ۱۸۵ و ج۵ 
ص ۰۲۷ ۱۴۲ ۱۴۷ ۰۱۵۳ ۰۱۵۹٩‏ ۱۶۰ ۰۱۶۸ 
TTY ۵‏ 
ضحی‌الاسلام ص ۰۱۶۶ حواشی ص۱۷۰ 
۹ ۷۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ ۲۹۰ ۰۱۲۹۱ ۲۲۵ و 
۶ ایران باستان ج۱ ص ۱۰۱ ۰۱۰۵ ۴۷۸ 
و ج۲ ص ۶۹۸ ۹۵۲ ۰۹۵۶ ۰۹۹۱ ۱۱۶۴ و 
ج۳ ص ۰۲۵۲٩‏ ۲۵۳۰, ۰۲۵۴۸ ۲۵۴۹ 
۱ ۰۲۵۵۲ ۰۲۵۵۷ ۰۲۵۵۸ ۰۲۵۶۰ 
القفطی ص ۰۱۱۰ ۳۶۱, حبیب‌السیر چ ۱ 
تسهران ج ۱ ص ۰۱۲ ۱۸ ,۱٩‏ ۲۲۰,۲۰, ۴۷. 
۹ ۶۲ ۲ معمجم الادباء ج ۶ ص ۳۳۲ 
روفضاتالجلات ص ۰۷۰۲ فارسامة 
ابن‌البلخی ص۸ معجم المطبوعات ستون 
۹ الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۴۶, ایران در 
زمان ساسانیان ص ۰۳۴ ۰۴۰ ۸۵۰ ۵۳, ۶۳ 
TTA ۰۲۳۶ ۰۲۱۰ ۰۸۴ NYT VY FA ۶‏ 
FY ۲۴۱ ۹‏ ۰۲۴۶ ۲۵۵, ۲۶۲, ۲۶۷ 
FI TIF ۰۳۱۵ ۱۳۱۰ ۳۰۹ TAY ۱‏ 
۷ ۳۸ ۰۳۵۰ ۰۳۵۵ ۰۳۵۸ ۳۶۸ و تاریخ 
ادییات آیران تالف ادوارد براون ترجنمة 


۳۳۴ £ ۸ ص ۳۰ 


رشیدیاسمی ج ۴ص ۰۲۹۲ ۰۲٩۹۳‏ ۲۹۷ شود. 
طبری. [ط ب ] ((خ) ابوالحسن احمدین 
محمد الطبری. از اهل طبرستان و در صناعت 
طب عالم و فاضل بوده است» وی در دربار 
رکن‌الدوله به شغل پزشکی مشغول بود. او 
راست: کناشی مسعروف به «معالجات 
ابقراطیه» و هومن اجل الکتب و انفعها. در 
این کتاب بیماریها و مداوای هر یک را بطریق 
استقصاء و کاملترین صورتی ذ کرکرده است و 
مشتمل بر مقالات بار است. (عیون‌الانیاء 
جا ص ۲۱ ۲). رجوع به ابوالحن احمدین 
محمدالطبری در همین لخت‌نامه و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
طبری. (ط ب] ((خ) ([...) ابوالن 
الترنجی الطبری: ابوریحان بیرونی در کتاب 
«الجماهر » در چند موضع تام این شخص را 
یاد کرده. وی ظاهرا پزشک بود و او را کاشی 
نیز هست. بترجمةٌ احوال او دسترسی نیست. 
رجوع به الجماهر چ حیدراباد دکن ص ۰۱۴۴ 
۰ ۲ ۲ ۰۲۰۳ ۲۵۹ شود. 
طبری. اط بَ] (إخ) اب‌والطیب طاهربن 
هد یکی از مشاهیر فقهای قافن ست و 
در شعر و ادبیات نیز مهارت تامه داشته. وی 
در شهر آمل از طبرستان نزد ابوعلی الزجاجی 
از اصحاب ابن‌القاص درس خوانده و در 
جرجان و نیشاپور هم نزد مشاهیر زمان تلم 
کرده, آنگاه عزیمت بغداد نموده و از خدمت 
شیخ ابواسحاق اسفراینی استفاده برد. 
ابواسحاق شیرازی مشهور از طبری تعلم و 
استماع کرده. و مختصر مزنی و فروع ابوبکر 


طبری. ۱۵۳۵۳ 


حداد را شرح کرذه و کتب بار دربارة 
اصول. مذهب. خلاف و جدل نگاخته, بقضاء 
وفات در این مقام پایدار بوده و بسال fA.‏ 
ه.ق. در بفداد درگذشت و اشعار بسیار دارد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
طبری. [ط ب ] ((خ) ابوالعباس احمدین 
ابی‌احمدین القاص. یکی از مشاهیر فتهای 
شافعی است و در فقه شا گردابن سریج بوده. 
او راست: التلخیص: ادب القاضی» المواقیت. 
المفتاح و غیره. اهم اثار وی صفیرالحجم و 
کثیرالفائده می‌اشد. او از واعظان معروف بوده 
و گویند تا طرسوسه سفر کرده و بسال ۳۳۵ 
. ق.درگذشته انس (قاموس الاعلام ترکی). 
رجوع به أبن قاص و ابوالعباس احمدبن 
ابیاحمد در همین لغت‌نامه شود. 
طبری. [ط ب ] (اخ) ابرعلی حسن‌بن قاسم 
الطیری. از علمای شافیه ای ووی راست: 
کتاب مختصر سائل الخلاف فى الکلام و 
النظر. و صاحب قاموس الاعلام ارد: یکی از 
مشاهیر فقهای شافعی است علم فقه را از 
ابوعلی‌بن ابی‌هریره اخذ کرده, در بغداد 
مشفول تذریس بوده است. اثر موسوم به 
«المحرر فى النظر» وی نختین تشبلی است 
که‌در علم خلاف بعمل امده و دو تالف 
سمی به الافصاح, و المدة در فقه دارد و 
کتابی داثر بر «جدل و اصول فقه» نیز نگاشته 
است. او بال ۳۰۵ ه.ق.درگذشته است. 
حسن‌بن قاسم طبری, ابوعلی حسین‌بن قاسم 
در همین لفت‌نامه و الاعلام زرکلی ج ص 
۶ شود. 
طبری. [ط بٍّ] ((خ) ابوالفیاض طبری. از 
مداحان صاحب‌پن عباد بوده ان رجوع به 
صاحب‌بن عباد تالف بهمیار و همین 
لغت‌نامه ذیل صاحب‌بن عباد (مداحان او) 
شو د. 
طبری. رط ب ] (إخ) ([ ...) احمدین عبداله. 
محب‌الدین الطبری. مردی فاضل بوډده: وی را 
تصانیف است. از انجمله السمط اشمین فى 
مناقب امهات المومنین. وفات وی بسال ۶۹۴ 
ه.ق.بوده است. (اعلام زرکلی ج ۱ ص {FY‏ 
طقات اسدی تقل کرده. گوید: ابوالعباس 
ای الکن شیخالحوم و حافظالحجاز. 
مولف دیوان الاسلام گوید: وی را مولفاتی 


است. از ان جمله الاحکام فى الحديث و 


۱ -نسیت اطبری» در فارسی بایاء مخفف 
است همه حا. 


۲-رجوع به ابویکر خوارزمی شود. 


۴ طبری. 


شرح‌التنبیه و المناسک در شهر قوص نزد 
شیخ مجدالدین قشیری علم فقه فرا گرفت؛ 
مظفر صاحب یمن برای سماع حسدیث او را 
طلب کرد. وی نیز از مکه بسوی مظفر شد و 
چندی نزد وی اقامت گزید. وفات وی بال 
۴ یر نک نود و در شاه هاگ 
سیرده شد. کتابی خطی از تألفات محب‌الدین 
طبری دیدم. موسوم به خلاصةالسیر فی بیان 


بعض احوال سیدالبشر کتاپی پود بسار نفیس, . 


در دیسپاچه آن آورده که از درازده کتاب 
برگزیده و گرد آورده است. و سبکی و اسدی 
هیچیک در ترجمة احوال طبری نامی از این 
تألیف نبرده‌اند. دیگر از تالیفات وی, الریاضص 
النضرة. فى مناقب‌الاصحاب العشرة است که 
در دو مجلد در مطبعة حسینیه به رسیده است. 
(معجم المطبوعات ج ۲ ستون ۱۲۳۲). رجوع 
به احمدین عبدالّه محب‌الدین الطیری شود. 
طیری. [ط ب] ((خ) الحاسب. یکی از 
پسزشکان عصر خلفای بنی‌عباس. 
(عیون‌الانباء ج ١‏ ص ۱۳۰). 
طبری. (ط ب] ((خ) (1...) عبدالقادرین 
محمد الحینی الطبری المکی الشافعی, امام 
ائمةالحجاز. وی در مکه بسال ۹۷۶ ه .ق,قدم 
بعرصة وجود نهاد و دران جانشو و نما یافت 
و در کنار پدر و مادر خویش پرورده شد در 
دوازده‌سالگی قرآن کریم را از بر داشت. و 
چندین متن از قبیل اربعین نووی و اشاراتی.را 
که‌بر ان نوشته‌اند. عقاید نسفیه, و الفیة ابن 
مالک, و ثلث منهج از تألیفات شیخ‌الاسلام 
زکریا الانصاری را نیز محفوظ ذهن خویش 
ساخته بود: و در سال ٩٩۹۱‏ ه.ق.تمامی 
محفوظات خود را بر مشایخ عصر عرضه 
داشت و به اخذ اجارة روایت آن محفوظات 
نائل گردید. سپس در همان سال به تألیف و 
تصنیف پرداخت و چندین کتاب تألیف و 
تصلیف کرد و نیک از عهده برآمد. از آن جمله 
است مقامه‌ای به نام درةالا صداف الية فى 
ذرو:الاوصاف الخفیه, عون السائل و شرح 
بر دریدیه و غیرذلک. عیون‌المسائل وی 
مشتمل بر سی فن از فنون است. آغاز آن علم 
قوافی, و انجام آن علم تقویم است. محمد عمر 
عسامی بیرونی در مطبعةالسلام این کاب را 
در سال ۱۳۱۶ ه.ق.بطیع رسانیده است. 
وفات وی بمکه بسال ۱۰۳۳ «.ق.بوده است. 
(معجم المطبوعات ج ۲ستون ۱۲۳۱). رجوع 
به الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۳۶ شود. 
طبری. (ط ب] ((خ) علوی از مداحان 
صاحب‌بن عباد بوده است. رجوع به 
صاحب‌بن عباد تألیف بهمنیار شود. 
طبری. رط ب ] (اخ) ( ...)علی‌بن سهل‌بن 
ربن الطبری. کیت وی ابوالحسن است. 
ابن‌النديم بغدادی کاتب نام وی را علی‌بن ربل 


ضبط کرده و گفته است: او کاتب مازیارین 
قارن بود. به دست معتصم عباسی قول اسلام 
کردو بدین وسیله نزد وی قرب و منزلتی 
یافت. و پایة فضیلت او معلوم و آشکار 
گردید.متوکل عباسی او را به همنشینی خود 
بسرگزید. در ادب و فسرهنگ وی را مقامی 
ارجمند بود و در صناعت طب استاد ابوبکر 
محمدین زکریا الرازی بود. مولد و منشأً او 
طبرستان است. از سخنان اوست که گوید: 
تادان همواره در معرض مرگ است. او 
راست: کتاب فردوس‌الحکمه. و این کتاب را 
بر هفت نوع بخش کرده است. و همگی هفت 
بخش آن محتوی بر سی گفتار است. و کلیه 
سی گقتار بر سیصد و شصت باب بخش شده 
است. کتاب ارفاق الجيودة. کتاب 
تحفةالملوک. کتاب کتاش‌الحضرة. کتاب 
منافع الاطعمه و الاشربة و السقاقیر. کتاب 
حفظ المحة. کتاب فی الرقی. کتاب فى 
الحجامة. كاب فى ترتیب الاغذية. (عیون 
الانباء ج ۱ ص ۳۰۹). قفطی در کتاب خویش 
آورده: علی‌بن ربن الطبری الطبیب ابوالحسن 
در صناعت پزشکی فاضل است, در طبرستان 
نزد فرماتروایان آنجا روزگار بسر میبرد و علم 
حکمت در همان جافرا گرفت.و در طیعیات 
یگانه گردید؛ بواسطه اختلافی که در طیرستان 
پیش آمد بسوی ری شد. محمد زکریای رازی 
نزد وی به فرا گرفتن دانش مشغول گردید و 
دانش بسیاری از او استفاده کرد. سپس به 
«سر من رای» رفت. و در آنجا اقامت گزید. و 
کناش موسوم به فردوس الحکمه را تألیف کرد 
و آن کتابی است مختصر جمیل‌اكصنیف و 
لیف التألیف, و بر هفت نوع است مشتمل بر 
سی گفتار و مجموع کتاب شامل سیصد و 
شصت بخش است و ربن نام سهل پدر وی 
بوده. زیرااو از علمای بزرگ يهود بشمار 
میرفت. (قفطی چ لپزیک ص ۲۳۱). ببهقی در 


تمه صوان‌الحکمه گوید: ابن ربن طبری از. 


کتاب مرو بوده است, همتی بلند داشت و به 
انجیل و پزشکی عالم بود و ربن بمعنی معلم 
و استاد بزرگ باشد. وی از دانشمندان بزرگ 
بشمار میرفت, و گواه این گفتار کتاب 
فردوس الحکمة آوست. و او را تصائیف بار 
است که بیشتر آنها در پزشکی است. و از 
سخنانی که از او روایت کرده‌اند این جملات 
است: «تندرستی پایان هر آر زوشی است». 
وازمون بسار سیب اراش خر د ايه 
«تکلف زیان‌آور است». «بدترین گفتار آن 
است که جزئی از آن جزء دیگر را نقض کند». 
(تمة صوان‌الحکمه ص 4). 
طبر یحان. [ط ب] (اخ) دهی از دهستان 
فا دو ان عروجرف راح در 


۹هزارگزی جنوب خارری بروجرد و 


طبریه. 


۸هزارگزی جنوب شوسه. جلگه, متختدل با 
۷ تن سکنه. أب آن از رودخانه. محصول 
آنجا غلات. شغل اهالی زراعت است و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج 
طبر بمون. زط ] (إخ) (رمون: رحيم و 
مشفق) پدر بن هدد. اولین پادشاه شام که 
معاصر اسای پادشاه بهودا بود ( کتاب اول 
پادشاهان فصل ۱۵؛ ای ۱۸). (قاموس کتاب 
مقدس). 
طبریهالعتیق. (ط ب ری ی تل ع] (() 
طبریة‌التیق که به نام طبریة اردن نامیده شد 
یکی از دو نقدی است که قبل از اسلام در 
روی زمین رایج و معمول بوده است. (رسالة 
مسکوکات مقریزی). 
طبریه. (ط ب ری ى] (اخ) قصبه مركز 
قضائی است در سنجاق عکااز ولایت 
بیروت» واقع در ۳هزارگزی مشرق عکاو 
در ساحل دریاچه‌ای موسوم به همین اسم. 
۰ تن جمعیت دارد که دو لكش بهودی 
است. سوری ویران. یک قلعه در گوشة شمال 
غربی, چند مسجد و چند معبد بهودی, و یک 
دیر مخصوص به کاتولیک‌ها و حمامهای 
معدنی معروف در حومه آن وجود دارد. این 
شهرک در مان ساحل و دو دامنۀ کوهی, در 
شمال دشتی سنگلاخ دیده می‌شود, و یکی از 
قصبات بسیار قدیم است. نام قدیمی‌اش کزط 
یا را کط یوده و بعنها ویران گشته, و ۱۶ سال 
قبل از میلاد «هرود» حا کم فلسطین آنرا 
دوباره بنا کرده و به انتساب به نام تیبریا 
(طباریوس) امپراطور رومی, «تیبریاده» 
نامیده شده, معرب آن به صورت «طبرید» 
درآمده. و پی از تخریب قدس مدت مدیدی 
مرکز بنی‌اسرائیل بوده تفیر تورات و برخضی 
از کتب مذهبی بهودیان در این شهر نوشته 
شده و از این رو در نود آنان جنبهة تقدس دارد. 
بسال ۱۳ ه.ق.سرجیل‌بن حسنه اين بلد را به 
صلح فح کرد. در زمان خلافت عمر اهالی 
نقض عهد و طفیان سم دون ابوعبید:بن 
الجراح عمروعاص را مامور سرکوبی نمود و 
دوباره انرا فتح کردند و در دور اسلامی 
بسیار معمور و آباد گردید. جمع کثیری ملقب 
به طبرانی از علمای مشهور از این خاک 
برخاسته‌اند. در زمان جنگهای صلیبی. مدت 
کمی مرکزیت حکومتی کوچک از صلیبیون 
گردیدو به سال ۱۱۸۷ م. صلاح‌الدین آن را از 
چنگ آن‌ها بدرآورد و بعد از ۵۳ سال باز به 
دست فرنگیان افتاد و مجدداً پس از ۷سال به 
دست ملمانان درآمد و ۶۰سال پیش ا کشر 
اطراف سور آن از زلزله ویران گردید و برخی 
از جوامع و ابنیة دیگر نیز صدما بيار دید. 
طبریه. (ط ب ری ی] (إخ) (قضای...) 


۱ 


طبریه. 

قضائی است در جهت شرقی سنجاق عکا از 
ولایت بیروت. از طرف شمال به قضای صقد 
از سمت مغرب به دو قضای ناصره و جنین؛ و 
از جانب جنوب بقضای سلط. و از سوی 
مشرق به سنجاق شام از ولایت سوریه 
محدود می‌شود. و ۲۸ قربه و ۶۸۵۲ تن سکنه 
دارد که قریب به نصف آن مسلمان و بقیه 
نصارا و یهودند. قسمتی از اراضی طبریه 
کوهستانی و بخش دیگر دشت «غوربیلسان» 
است. دریاچة طبریه و نهر شریعه حدود 
شرقی این قضا را مفروز میسازد و بعضی 
اا رازب این ناراف ای کوو را 
اب مکی خا ضز ت دا 
صسی‌باشد. و سحصولاتش عسبارت است از 
گندم. جو ارزن, کنجد. نخود. عدس, 
سیب‌زمینی زیتون و عل و غیره. حیوانات 
اهلی آن عبارت است از گسفند. بز اسب. 
خر و شتر. 
طبریه. (ط ب ری ی ] (() دی است 
پواسط. طبری منوب به أن است. (منتهی 
الارب). ابوبکرین محمدبن موسی گفته است: 
طبریه نیز جایگاهی است در واسط. (معجم 
البلدان ج ۵ص ۲۷). 
طبریه. [ط ب ری یّ] (اخ) جایگاهی است 
از نواحی دیاربکر. (نخبةالدهر دمشقی ص 
۹۲ 

بویه. [ط ب ری یی ] ((خ)" قصبه‌ای است 
به اردن. طبرانی منوب به آن. (سنتهی 
الارب). نام شهری بر ساحل غربی دریاچة 
طبریه. محلی است از اردن از مضافات شام. 
(رسالة سکوکات مقربزی) بشام قصبة 
ناحیت اردن است. شهری است خرم و آپادان 
و بانعمت و آبهای روان. (حدود العالم). قصة 
اردن و شهری است مستطیل و بر کنار درياچة 
طیریه واقع است. (نخبه‌الدهر دمشقی ص 
۱ شهری است در جانب مغرب. گویند 
عقرب در آن شهر بار است. (برهان). 
ياقوت گوید: طبریه در اقلیم سوم است و طول 
ان از جهت مغرب ۵۷ درجه و ۴۵ دقیقه» و 
عرض آن ۲ درجه است. اين شهر در سال 
۳ ه.ق.یطریق صلح بر دست شرحیل‌بن 
حسته فتح گردید. مشروط بر انکه نیمی از 
ازل و کاس ودرا دام انان کد 
و بعضی گفته‌اند که شرحبیل چندین روز 
طبریه را در محاصره نگاه داشت و اهالی 
نا گزیر شدند به نفوس و اموال و کنایس 
خویش صلح کنند. مگر جابهائی را که از 
سکنه تھی کرده باشند؛ شرحبیل برای مسجد 
مسلمانان موضعی را مستنی کرد. در خلافت 
عمر اهالی طبریه پیمان شکستند و گروهی از 
روسان غیربومی نیز با آنان همدست شدند. 
ابوعبيدة عمروبن العاص را با چهارهزار تن به 


طبریه گسیل داشت و عمرو آنجا را فتح کرد و 
ادلی صفحی را که با شرحیل کرده بودن با 
همان شروط تجدید کردند؛ عمرو هم بدون 
پیکار و زد و خورد تمام بلاد اردن رافتح کرد. 
طبریه بر دریاچه معروف به مجیرة طبرية که 
بر طرف کوه واقع است مشرف میباشد و کوه 
طور نیز بر دریاچه مشرف است. این شهر از 
توابع اردن و بر طرف غور واقع است و از آنجا 
تا دمشق سه روز راه است و تا بت‌المقدس 
هم مسافت سه روز راه است. ولی بین طبریه 
و عکادو روز راه مافت بیش نیست. طبریه 
شکلا مستطیل و بر درياچة طبریه مشرف 
است, عرض آن کم است و به کوهی خرد که 
پایان آبادی است منتهی میگردد. علی‌بن 
ابوبکر هروی گوید: اما حمامهای طبرية, 
گوینداز عجائب دنیاست, ولی باید دانت 


منظور حمامهائی نیت که بر دروازهُ طبریه و - 


بجانب بحیر؛ طبریه واقعند چه مائند آن 
حمامها در این جهان بار است و ما خود 


دیده‌ايم, اينکه کته است از عجایب دناست 


مقصود موضعی است از اعمال طبریه در 
مشرق ديه معروف به حسینیه, وأقع در صحرا 
و ان عبارت است از عمارتی قدیم که در افواه 
معروف است از بناهای حضرت سلیمان 
علیه‌السلام است و أن مجمه‌ای بوده است 
که آب از سینه ان بیرون می‌امده و از اب ان 
دوازده چشمه تشکیل ميشده و آب هر 
چشمه‌ای ویژۀ شفای بیماری مخصوصی بوده 
که مر بسن از شوئ ادن دږ ان 
چشمه. از ان بیماری بهبود صی‌یافته است. 
ابش نیک گرم است و صاف و گوارا و 
خوشبوی. بیماران بقصد شنا آهنگ آن آب 
میکردند. و سردم در چشمه‌هائی که در 
جایگاه بسیار گرم می‌ريخته شنا میکرده‌اند و 
سود آب‌فنتشی در ایت‌گونه چشمه‌ها آشکار 
است. و ما نظیر آن موضم در هیچ محلی 
ندیدیم مگر شرمیا را که وصف آن در جای 
خود گذشت. اپوالقاسم گوید: نخستین کسی 
که طبریه را بنا کرد یکی از پادشاهان روم 
موسوم به «طبارا» بود. و آنجا را به نام خود 
نامید و در طبریه چشمه‌هائی ات که ابش 
شور و گرم ابت و حمامهائی برای آن آب 
ساخته‌اند که نیازی به گرم شدن ندارند؛ شب و 
روز آب گرم از آن حمامها جاری است. و 
نزدیک آن حمامها چشمةٌ آب گرمی است که 
مبتلایان به جرب و گر در آن غل میکنند, و 
به طبریه از جانب غور بین طبریه و بیسان» 
چشمة آب گرم حضرت سلیمان علیهالسلام 
است که بزعم مردم اب آن هر دردی را 
شفاست. ابوعبدالله البناء گوید: طبریه مرکز و 
قصبهٌ اردن است (شهر وادی کنعان) بين کوه و 
دریاجه واقعم شده است. از این رو شهری 


طبریه. ۱۵۳۵۵ 


است غم‌انگیز و در تابستان هوایش ناسازگار 
و وبائی است. طول این شهر فرسنگی است و 
عرض آن در برابر طول وی قابل ذ کر نیست. 
بازارش از دروازه‌ای تا دروازة دیگر امتداد 
دارد و مقابر آن بر کوه است. در آنجا هشت 
گرماپه است که آب آنها بدون هیمه مصرفت 
کردن همواره گرم باشد. مسجد جامع بزرگی 
دارد که در بازار واقع شده است. زمین مسجد 
را از سنگهای ریزه پوشانیده‌اند و دارای 
ستونهای سنگی پیوسته بهم میباشد. معروف 
است که اهالی طبریه دوازده ماه سال را بدین 
طریق بسر میبرند. دو ماه از کثرت کیک در 
تکاپو هند و دو ماه با پشه هم آغوشند چه 
دز آن ناحیه پشه فراوان است و دو ماه با 
زنبورها نبرد میکنند و آنها را از طعام و مواد 
شیرینی میرانند و دو ماه از کثرت گرما برهنه 
بر میبرند و دو ماه نیشکر می‌مکند و دو ماه 
از بسیاری گل در لجن‌زارها فرومیروند. در 
پایان این شهر پلی است بزرگ که از آن بجادة 
دمشق میگذرند. آب آشامیدنی امالی از 
درياچة طبریه است. در اطراف دریاچه همه 
جا دیه‌های پیوسته به یکدیگر و نخلستان‌ها 
مشاهده میشود. کشتهای بزرگ در این 
دریاچه حرکت میکند و دارای ماهی بسیاری 
است که خورا ک آنگونه ماهیها برای مردم 
غیربومی تا گواراست. کوه بر این شهر مشرف 
میباشد. اب دریاچة مزبور گواراست ولی 
شیرین نیست. کی را که بدین شهر منسوب 
کنند طبرانی گوید بر یر قیاس. چون 
منسوبان به طبرستان را طیری میگویند و 
پسیار مورد استعمال دارد از این رو در نبت 
بین این دو موضم فرقی گذاشتند و منسوب به 
طبریه را طبرانی گفتند. چنانکه در نبت به 


۱ صنماه و بهراء؟ و یحرین گویند صمانی, 
بهرانی, بحرانی. و مردم افاضل و علمای 


ج ۵ص ۲۳). ابن بطوطه در سفرنامه خود 
آورده: طبزیه در قدیم شهری بزرگ بوده و جز 
آن میباشد امروزه از ان چیزی باقی نیست. 
گرمابه‌های‌شگف ت آوری در آن شهر هست که 
مردانه و زنانه آنها از یکدیگر متمایز است آب 
انیا سخت گرم است... در این شهر مجدی 
است که بمجد پیمبران معروف است. مزار 
شعیب و دختر وی که زوجه حضرت موسی 
بوده. سلیمان» بهو دا و روبیل علبهمالسلام دز 
حضرت یوسف علیه‌السلام را در آن افکندند 
کردیم, این چاه در صحن مسجد کوچکی بر 
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گوشه‌ای واقع است. چاه خود بزرگ و عمیق 
است. از آب آن که از آب باران گرد اید, 
آشاميديم. متولی آنجا میگفت از این چاه 
خود نیز آب براید. (سفرنامةٌ ابن بطوطه چ 
مطبعةالازهرية مصر ج ص ۳۶). و در 
قانوائی کاب نقدس آنده ات کهری ان 
از جلیل بر ساحل غربی دریای جلیل که آنرا 
دریای طبریه گویند (یوحنا. باب ۶؛ ای ۱و 
باب ۳۱؛ آي ۱) و یوحنای حواری که انجیل 
خود را بعد از تمام اناجیل نوشت. دریای 
جلیل را که در آيۀ اول واقع است دریای 
طریه تفیر نموده است. اما طبریه جز 
یکدفعه در انجیل مذکور نیست. (یوحنا باب 
۶ ای ۲۳) و با وجودی که طبریه در ایام 
مسیح معروف بود حضرتش در آنجا نرفت» 
و در آن زمان طبریه از جملهٌ شهرهای جدید 
بود. زیرا هیرودیس آنرا در نال ۱۶ - ۲۲ م. 
مجدداً بنا کرده. محض احترام نام طباریوس 
امپراطور, آنرا طبریه نامید. یوسیفوس گوید 
که هیرودیس طبریه را بر موضعی که قبور 
قدیمهٌ بار و بقایای شهر قدیم اولاد منشه 
بود بتا کرد. بدان لحاظ در اتظار يهود نایا کو 
مردود بود, و هیرودیس غربا و اجنبیان و 
غلامان را در انجا سکن داده, میدان و 
حمامها و هیا کل‌و بناهای عظیمة دیگر بناکرد 
و قناتی در آن حفر کرد که طولش نه میل بود. 
و در مدت جنگ بهود با رومیان. یوسیفوس 
در آنجا متحصن بود و بعد از انهدام اورشلیم. 
مجمم سهندریم در آنجا استقرار یافته مرکز 
مشهور و معروف تعالیم يهود گشت. و منشا 
که شریعت تقلیدیه بهود باشد, و ماسوره که 
کتاب اعراب کلمات تورات و شرح و معنای 
آن باشد در آنجا تصنیف گشت. اما حالت 
مال ره کار سال ت ری 
دریای طبریه واقع است و قدری از شهر قدیم 
راک خرایه‌های آن مسافت یک میل و نیم 
بطرف جنوب امتداد می‌یابد پوشانیده است و 
بسیاری از سنگهای قدیم بساختمانهای شهر 
جدید نقل و انتقال یافته, ولی فعلاً باز در 
بعضی از خرابه‌های شهر قدیم سنگهای مرمر 
صیقلی و غیره یافت شود. (ملاحظه در دریای 
جلیل) و شهر حالیه را از جانب دشت. حصار 
مخروبه‌ای است. و اغلب کوی‌های شهر در 
زلرله‌ای که در روز اول سال ۱۸۳۷ م. واقم 
شده, خراب گشته و ششصد تن از اهالی 
مول گر دیداد و فار مگانی که کر ند شاا 
پطرس در آنجا بوده فلا کیه‌ای است. و 
هرچند منظر شهر از دور بس خوش و کو و 
پاصفا.بنظر میرسد با وجود آن از کثیفترین 
شهرهای مشرق میباشد. و گاهی از اوقات 
درجه حرارت در آنجا ترقی مینماید که به 
یکصد درجه فارنهایت بالاتر میرسد و شهر 


طبریه فعلاً یکی از چهار شهر مقدس بهود 
۸ محسوب میشود و نصف سکنهة أن بهودند که 
زیست ایشان معلق و منوط بر صدقاتی است 
که از برادران دینی ایشان که در اطراف و 
اکاف دنیا هتد فرستاده میشود. و مسلم و 
نصاری نیز در آن میباشند» و عدد نفوسش از 
سه الی چهار هزار میشود. در حوالی شهر 
مسطور حمامهای طبیعی است که آب آنها 
۱ درجه و ۱۴۱ درجه فارنهایت گرم است. 
مقبره‌ای که بعضی از مشاهیر علمای بهود در 
آنجا مدفونند بر تلی واقع است که تخمیناً یک 
میل بطرف غربی شهر مرقوم مسافت دارد. 
(قاموس کاب مقدس صص ۵۷۸ - .4۵۷٩‏ و 
رجوع به مجمل التواریخ و القصص. ص 
۲ و عقدالفرید ج ۷ص ۲۸۴ و 
فارسنامة ابن‌البلخی چ اروپا ص ۵و تاريخ 
سیستان حاشة ص ۷۳ و نزهةالقلوب چ 
اروپ-نا ص ۰۲۵۰ ۰۲۶۸ ۲۹۰ و 
روضات‌الجنات ص ۳۲۲۳و حبیب‌السیر چ 
تهران ج ۱ص ۰۷۶ ۰۱۶۰ ۰۱۸۴ ۰۲۹۹ ۰۲۹۲ 
۶ وج ۲ص ۴۱۱و سفرنام ناصرخسرو 
شود. 
طبریه. (ط ب ری ی ] ((خ) (دریاچة..) 
دریاچۀ بزرگی است در قسمت شمالی 
فلطن در حدود دو ولایت بیروت و سوریه 
و از انتشار نهر اردن (به نام دیگر شریعه) در 
دشت غور بعمل آید. مابین ۲ درجه و ۴۱ 
دقیقه و ۲۱ ثانیه و ۲۲ درجه و ۵۲دقیقه و ۲۷ 
انیه عرض شمالی امتداد یافته. و نقطه وسطی 
آن واقعه در خارج نهرالشریعه در ۳۳ درجه و 
۵ دقیقه و ۲۴ ثانیه واقع است. طولش از 
شمال به جنوب ۲۱ و عرش در بین ۷و ۱۷ 
هزار گز میباشد. و منابع نهر مزیور که این 
دریاچه را منشق سازد, ۵۶۲گز از مقابل دریا 
ارتفاع دازد. بحر لوط که منصب از اوست از 
محل مذکور ۲ز پستی دارد و سطح خود 
بحر طیریه نیز از سطح دربا ۲۰۸ و نظر 
بحساب دیگری ۲۳۰ گز پست‌تر است. علاوه 
بر نهر شریعۀ مزبور دو رود عین‌الزیتون و به 
نام دیگر وادی‌السلامه. و وادی‌السمک هم 
وارد بحیرة مزبور شود. ساحل شرقی آن از 
خود دریاچه بلندتر ماشد, گرداگرد وی را 
جیال مرتفع فرا گرفته است. دشت وسیع و 
پهناور غور هم ساحلی از آن را تشکیل 
میدهد و در نتیجه. سنظرءٌ بسیار دلاویزی 
دارد. و از بمض آثار و علائم چنان استتباط 
مشود که در سوابق ایام این بسحیره وسیحتر 
بوده, در عهد رومیان سفائن بزرگ در این اب 
ایاپ و ذهاب داشتد. در ادوار اسلامی هم 
بقول یاقوت حموی در قرن هفتم هجری 
سفائن بار در این دریاچه رفت و اعد 
میکردند. ولی در حال حاضر غیر چند زورق 


طبس. 


صیادی ماهیگیران چیزی مشاهده نميشود. 
در سابق این ناحیه قصبات بسار داشته است 
و فعلاً غیر از طبریه قصبة دیگری نیست و 
چند دهکده هم در اطراف وجود دارد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به سفرنامة 
ناصرخرو شود. مولف حدود العالم. از جملة 
دریاچه‌های هفت‌گانه. دومین دریاچه را به 
تام دریای طبریه نام برده و گوید: درازای او 
دوازده فرسنگ آندر بهنای هشت فرىنگ. 
(حدود العالم ص ۱۰). دریاچه‌ای است واقع 
در فلسطین. و نهر اردن آن را از جتوب به 
بحرة لوط (ب‌حرالمیت) پیوندد.! و 
صلاح‌الدین ایوبی قوم فرانگ را در سومین 
کیک صلیبی در کار این دریاچه بشکست. 
دمشقى در نخبةالدهر آورده که درازای 
دریاچۀ طبریه دوازده و پهنای آن شش میل 
است و کوهها از هر جانب این دریاچه را 
اخستاظه کو اس و تاه بط از این 
دریاچه بگذرد و به دریاچۀ زغر ریزد» و بر 
کثار این دریاچه سرجشمه‌هاست که آب آنها 
سخت گرم باشد, و آن سرچشمه‌ها را حمات 
نامند و آب این منابع نمکی و گوگردی است و 
آماس بدن و چرّب را سودمند و یرای دفع 
زیان غلبة بلغم و افراط فربهی نافع است. 
گویندقیر حضرت سلیمان علیه‌اللام در اين 
دریاچه است. (نخبة‌الدهر ص ۲۱۲). رجوع به 
حبیب‌السیر چ تهران ج ۱ ص ۳۷. عقدالفرید 
ج۱ ص ۲۷۳ و اخبارالحکماء قفطی چ اروپا 
ص ۱ ۲ شود. 

طیز. [ط ] (ع مص) آرامش كردن با زن. 
(مستتهی الارب) (منتخب‌اللغات) 
(شمس‌اللفات). جماع کردن با زن. (قاموس). 
||(() پری هر چیزی. (منتهی الارب) (منتخب 
اللغات) (شمی‌اللفات). 

طبز. [ط ] (ع ص» !) سنگ بزرگ از کوه. 
(منتهی الارب). ااکرانة قویتر از کوه. (منتهی 
الارب). جائب کوه. (شس‌اللفات). |اشتر. 
دوکوهانه. (منتهی الارب) (متخب اللفات) 
(شمی‌اللفات). دهانج. (منتهی الارب). 

طیس. [ط ] (ع ص) سسیاه از هر چیزی. 
(متهی الارپ) (منتخب اللغات) 
(شمی‌اللغات). ۱ 

طبس. [ط ] (ع إ) گرگ. (منتهی الارب). ج. 

بوس. (دزی ج۲ ص ۲۱). 

طبس. رط ب ] ((خ) از بسلوکات ولایت 
سبزوار خراسان, عدۀ قری (۲۷) م رکز طبس» 
حد شمالی جوین. شرقی نیشابور جنویی 
قصبه» غربی ہوا کره.(جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۲۰۳). قصبة مرکزی دهستان طبس 
بخش صفی‌آباد شهرستان سبزوار» واقع در 


1 - ۵ ۰ 


طیس. 


طبس. ۱۵۳۵۷ 





۱ هزارگزی جنوب باختری صفی‌آباد. سر 
راه اتومبیل‌رو صفی‌آباد به طبس. هوای آن 
کوهتانی و سردسیر, دارای ۱۰۶۲ تن 
سکنه. اپ أن از رودخانه و جشمه‌سار. 
محصولات آن غلات. پنبه و باغات کنجد. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان آنجا 
قالیچه و کرباس بافی است. راه آن اتومبیل‌رو 
است. پاسگاه ژاندارمری و دبستان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ٩).و‏ نیز مولف 
کتاب مزبور آرد: نام یکی از ده تانهای 
بخش صفی‌آباد شهرستان سبزوار و محدود 
است از شمال به دهستان حکماباد. از جنوب 
به کوه طبس و اندقان, از خاور به دهستان 
سلطان‌آباد و از باختر به دهستان کهند. 
موقعیت کوهمتانی هوا معتدل آب اغلب قراء 
از چندین رودخانه محلی امین میشود و 
راههای آن پادەرو صعب‌الصبور است. اين 
دهستان از ۲۶ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
و مجموع نفوس آن در حدود ۱۳۵۳۷ نفر 
میباشد. محصول عمده انجا غلات. ارزن. 
بنشن. کنجد, پنبه و انواع میوه و ابریشم است. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 
کالچفاو کراس بان انت از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
طبس. [ط ب ] ((خ) شسهرستانی است در 
خضراسان. اعجمی است. (متهی الارب) 
(غیاث اللغات). نام قصبه‌ای. در معجم اللدان 
آورده: اصطخری گُفته است طس شهری 
است کوچک و از قاين کوچکتر و از 
گرمسیرات محسوب است درخت خرما در 
آنجا میروید حصاری دارد. ولی دارای قهندز 
یت. بای انجا از گل است. و ایش از کاریز 
و نخلستان آنجا از نخلستان قاين بیشتر 
است. عرب انجا را دروازءٌ خراسان میخواند. 
زیرا در روزگار خلافت عشمان‌بن عفان که 
آهنگ فتح خراسان کردند. نخستین فتحی که 
آنان را نصیب شد فتح طبس بود. (معجم 
البلدان ج ۶ ص ۲۷). و نیز ياقوت گوید: 
طبس را پارسیان به لفظ مفرد استعمال میکنند 
و تازیان بلفظ تشه و طب‌آن میخوانند. 
ابوسمد گفته است: طبس شهری است واقع در 
صحرائی جن نیشابور, اصفهان و کرمان و آن 
عبارت است از دو طبس, یکی طبس گیلکی, 
و دیگری طبس مان که هر دو را طبان 
گویند.(معجم الیلدان چ مصر ج اص ۲۸). و 
سمعانی ارد: طبس شهری است در فلات که 
.هرگاء از آن خارج شویم بهر سوی روی 
آوریم نا گزیرباید فلات را پيمانيم. و آن شهر 
میان نیشابور, اصفهان و کرمان واقع است و 
در روزگار عمر فتح شده است و در زمان وی 
جز این شهر ناحیف دیگری در ایران فتح نشده 


است. و در آنجا دو طس است: یکی طبس 


گیلکی و دیگری طس ميان " و آنها را 
طیسین گوبند. (انساب صمعانی برگ ۳۶۷ 
ب). و پهمتار ارد: طبس. نام دو محل است. 
یکی شهرستان طبس در جنوب خراسان که 
مرکز ان هم طبس است, و دیگر بخش طبس 
از توابع سبزوار که قصةٌ آن نیز موسوم به 
طس است, طوائف عرب که در زمان عثمان 
به ریاست عبداله‌بن عامربن کریز به تسخیر 
خراسان آمدند. نخست دو محل موسوم په 
طبی را فتح کردند. ان دو محل را طبسان و 
طبن گفتند. و این نام به صِغةٌ نيه اشتهار 
یافت. و بسعدها در بعض کتب تاریخ و 
جغرافیای عربی نیز به همین صیفه ضبط شد 
لکن در فارسی جز بصغة مفرد اطبس) 
استعمال نميشود. ياقوت در معجم اللدان در 
ذیل طب‌ان گوید: یکی از دو طبس را طبس 
تمر و دیگری را طبس عناب گویند. و در ذیل 
طبس گوید: آن دو طبس است یکی طبس 
مان و دیگری طبس گیلکی. ناصرخسرو 
در سفرنامهٌ خود در انجا که طس تمر را 
وصف میکد. میگوید: و در آن وقت امیر آن 
شهر گیلکی ابن محمد بود, و بشمشیر گرفته 
بود. از این عبارت چنین متفاد میشود که 
طبس گیلکی و طبس تمر یکی است. و آنرا 
نبت بدین امیر طبس گیلکی گفته‌اند. 
(تعلیقات احمد بهمنیار بر تاریخ بیهق ص 
۰ نام قصبهه‌ای در ۰ زى 
جویمند. و در ۴۷۷۰۰۰ گزی‌یزد که دارای 
پست‌خانه و تلگرافخانه میباشد. گلشن امروزه 
که‌در سایق به نام طبس معروف بوده است از 
توابع خراسان و دارای معدن فیروزه است. 
این شهر مرکز حکومت تون (فردوس) و 
طبس سابق. ( گلشن امروزه) در ۵۵۶ محر 
ارتفاع بین دو کوه واقع شده که شرقی آن 
موسوم به شتری و شربی آن موسوم به 
شوراب است. و در کار جاده یزد به مشهد 
قرار گرفته. حاصل آن انقوزه, تبا کو. خرماء 
مرکبات و غلات است. اب و هوای طبس 
( گلشن) برخلاف مشهور چندان گرم ست و 
فقط بواسطهُ دوری از نقاط اباد و راههائی که 
از کویر گذشته به آن متصل میشود. به بدی 
مشهور شده است. (جغرافیای سیاسی کهان 
ص ۲۰۲). اثار تاریخی ان عارت است از 
مثارۀ مدرسه و دو منارةٌ دیگر متعلق به عهد 
سلجوقی, رجوع به تاریخ صنایم ایران شود. 
و صاحب قاموس الاعلام آرد: نام قصبه‌ای 
است در خطه ولایت خراسان از کشور ايران 
در ۲۸۵هزارگزی جنوب غربی مشهد. در 
دامنة غربی کوهی بنام شوراپست به ارتفاع 
۰ گز و ارتفاع ناحیه مزبور ۵۴۱ گز است. 
طبس در ۲۳ درجه و ۲۳ دقیقه و ۲۲ ثانه 
عرض شمالی و ۵۴ درجه و ۲۶ دقیقه و ۵۴ 


ثانیه طول شرقی واقع است. جمعیت آن 
قریب ۱۰۰۰۰ تن مرکب از ایرانی و عرب 
نت و ةة لوط اك اف فقن را 
فرا گرفته و در نقطه مان خراسان و قهستان بر 
طریقی که از اصفهان, یزد شیراز و کرمان 
بسوی خراسان اداد یافته واقع است. عربها 
این جایگاه را باب خراسان خوانده‌اند. از این 
رو که بال ۲۹ ه.ق.در زمان عشمان نخستین 
نقطه‌ای که به دست مسلمین افتاد اینجا بود. و 
آن را طبان نامیده‌اند. میاه جاریه و باغ‌ها و 
باغچه‌های فراوان دارد. در طرف مشرق 
قصبه در دامنة کوه و در مسافتی قريب به یک 
هزار و پانصد گزی باغها و ییلاقات دیده 
ميشود. سور و خندقی گردا گرد قصبه را 
فراگرفته و قلعه‌ای هم در ایتجا هست. 
محصولات آن عبارت است از: خرماء انگور, 
انار. شفتالو, کلابی» سیب. پرتقال و میوه‌های 
فراوان دیگر. صادراتش تنبا کو, ماد طبی به 
نام انگزه «انغوزه» و محصولات کرم ابریشم 
میباشد. گوسفند و شتر بسیار دارد. هوایش 
بسیار گرم است و مقط رأس بعضی از 
مشاهیر علما بوده است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). و در فرهنگ جغرافیائی ایران آمده 
است: دهستان مرکزی بخش طبس شهرستان 
فردوس از ۳۷ اپادی تشکیل یافته و مجموع 
نفوس أن در حدود ۳ تن است. صوقع 
آن جلگه و هوای آن گرمسیر است. آب كلية 
قراء از قنوات تأمين ميشود. محصول عمدة 
آنجا غلات, برنج, خرما و مرکبات است. 
قل لهالن ززاعت و کت می‌باخد راد آن 
اتومبیل‌رو است. و نیز ملف آن آرد: طبس 
نام یکی از بخشهای سه گانۀ شهرستان 
فردوس محدود است از ضمال به ببخش 
بردسکن و کویر نمک. از خاور به بخش 
بشرویه و بخش بجستان و خوسف و از باختر 
و جنوب به کویر لوت. این بخش از دو طرف 
به کویر ( کویر نمک و دشت لوط) محدود و 
دارای تابستان ممتد و طولانی و زمستان 
کوتاهی ميباشد. قمتهای جلگة آن گرم و 
سوزان و هوای آن مانند هوای منطقة مکران 
است. کوهسانها نسبتا معتدل؛ بطوری که 
میوه‌های سردسیری در آنجا یافت ميشود. 
بخش طبس در استان خراسان تنها محلی 
است که خرما و مرکبات بعمل صی‌اید. این 
بخش از هفت دهستان بنام مرکزی» کریت» 
سنگردان دیهوک. جوخواه دستگردان. 
اصفهک که دارای ۱ آبادی بزرگ و 
کوچک است. تشکیل می‌یابد و سجموح 
نفوس ان در حدود ۲۷۷۸۶ تن است. اپ 
کلیة قراء از قنوات تأمین میشود. محصول 


۱ -در من مان است. 


۵۴۵۸ 


عند اناغ رما غلا کرت شیوه‌سات و 


طبسان. 


مرکبات است. در بعضی از نقاط آن برنج 
بعمل می‌آید. بخش طبس از نظر اداری تابع 
فرمانداری و ژاندارمری فردوس و از قسمت 
مالی تابع شهر گنایاد است. و نیز آرد: قصبهٌ 
مرکزی بخش طبس شهرستان فردوس که در 
۵ کیلومتری فردوس سر راه مشهد و یزد 
واقع است و مختصات جغرافیائی آن عبارت 
از طول ۵٩‏ درجه و ۵۶ دقیقه عرض ۳۶ 
درجه و ۲۳ دقیقه قسمتهای شمال خاوری و 
باختر آن کوهستانی قسمت جنوب آن جلگه 
به دشت لوط سنتهی میشود. موقعیت آن 
جلگه و هوای گرمسیر است. سکنة آن ۸۱۱۴ 
تن است. شفل اهالی زراعت, کسب, تجارت. 
لاف جراغساز و وای انت 
راه اتومبیل‌رو دارد. اب أن از قنات است و 
بواسطة گرمی هوا محصول دیمی بعمل 
نمی‌اید. و چون آپ کم دارند محصولی که به 
دست می‌آید کفایت چهار ماه آنها را نمیکند. 
ادارات دوتی بخشداری, دارائی: آماز ثبت 
اسناد, ژاندارمری, دییرستان و دیستان دارد. 
از آثار باستانی مسجدی است و چندین باب 
دکا کین مختلف دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ٩).رجوع‏ به تاریخ سیستان ص 
TAA ۰۲۸۵ ۰۳۶۹ ۰۲۹۶ ۴‏ تاریخ یملی 
ص ۱۷۳ تسازیخ بسهقی ج ادیب ص ۵۵۶, 
مجمل التواریخ گلستانه ص ۱۰۸ ۰۱۰٩‏ 
۰ ۲۱ ۳۲۷ ۳۲۸ ایسران 
باستان ج ۳ ص :۰۲۱۹۰ المعرب جوالیقی ص 
۹ فیه‌مایه ص ۲۸۹ تاریخ عصر حافظ 
ج ۱ص ۲۵ سفرنأمة ناصر خرو ص ۱۳۰ و 
۱ تاریخ گزیده ص ۴۳۷ و ۵۴۳. مجالس 
النفایس ص ۸۰ و تاریخ جهانگشای جوینی 
ج۲ ص ۷۱ شود. 
طبسان. [ط ب ] ((خ) در طبس, قصبة 
ناحیه‌ای است بین نیشابور و اصفهان که انجا 
را به نام قهستان قاین نیز میخوانند. و آن 
عبارت است از دو شهر که هر دو رابه نام 
طبی ذ کر میکنند. یکی را طبس عناب و 
دیگر را طیس تمر میگویند... ابوالهسن 


که از بلاد خراسان در آغاز فتوحات اسلام: 


فتم شد طب‌ان بوده. و أن دو شهر رادو 
دروازۂ خراسان نام تهادند. فتح این شهر به 
دست عبداله‌بن بدیل‌بن ورقاء در روزگار 


خلافت عشمان‌بن عفان بسال ۲٩‏ ه.ق. 


صورت گرفت. و پس از این فتح آهنگ 
تسخیر خراسان کردند و بدانجا داخل شدنده 
طبان بین نیشاپور, اصفهان و شیراز و 
کرمان واقع گردیده است. مالک‌بن الریب 
المازنی در این بیت از قد دة خود طیسان را 
منظور داشته است که گو ید: 


دعانی الهوی من اهل اودو صحبتی 

/ بذی الطبسین فالفت و رائا. 
... و از آننس‌جاگروهی از دانش‌مندان 
بر خاسته‌اند... (معجم اللدان چ مصر ج ۶ص 
۷ شهرستانی است به خراسان. (منتهی 
الارب). و رجوع به کتاب المعرب جوالیقی 
ص ۲۲۹ شود. 

طبس تعر. [ط ب س ت] (اخ) رجوع به 
طس فردوس. طبسان و المرب ص ۲۲۹ 
شود 

طبس عناب. [ط ب س عن نا ] (إخ) 
رجوع به طبس فردوس» طبان و المعرب 
ص ۲۲۹ شود. 

طبس ګیلکی. [ط ب س [] ((خ) طبس 
تمر. شهری است کوچک و از اقلیم سوم 
است. طولش از جزاثر خالدات. صب‌ط. و 
عرض از خط استوا لط, در هفت روز؛ راه یزد 
است. هوایش گرم است بفایت, خرما و ترنج 
و نازنج بسیار است, و در خراسان غير از آن 
جای دیگر متا و ابش از حشعه است. 
مقدار دو انتتا گردان آب باشد. حصاري 
محکم دارد, و در جوار آن علف نیست, جند 
پاره دیه از توابع آن است. (اين شرح ذیل 
عنوان بلاد قهستان و نیمروز و زاولستان 
است). (نزهةالقلوب چ آروپا ص ۱۳۵). و نیز 
ذیل عنوان بقاع مفازه مان کرمان و سیستان 
کلیس کک ار اقام ات 
طولش از جزایر خالدات. صبلا و عرض از 
خط استوا کج ولایتی است و حاصلش غله و 
پبه و خرما فراوان بود. (نزهةالقلوب چ اروپا 
ص ۱۴۲). و رجوع به طبس» طبان. طیس 
تمر و تاریخ گزیده ص ۱۸۱ شود. 

طبس مسینا. [ط ب س ‏ ] (إخ) نام یکی از 
دهتانهای بخش درمیان شهرستان بیرجنند 
است که از ۱۰۶ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل يافته. مجموع تفوس آن در حدود 
۸ تن است. موقمیت دهستان جلگه و 
کوهستانی. آب مزروعی آن از قتوات تأمین 
ميشود. هوای آن گرمسیر است. مسحصول 
عمد؛ أن غلات و ارزن است. شغل اهالی 
زراعت. گله‌داری, قالیچه و کرباین بافی 
است. راه ومیل رود دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ٩).و‏ نيز آرد: قصبة مركز 
دهستان طبس میا بخش درمیان شهرستان 
بیرجند: واقع در ۲۲ هزارگزی جتوب 
خاوری درمیان. سر راه شوسۀ عمومی 
بیرچند به درج. جلگه, گرم دارای ۱۵۱۳ 
تن کته آپ آن ار اقنانت: مخمول انیا 
غلات. شلعم و چنندر. شغل اهالی زراعت و 
مالداری. راه آن اتومبیل‌رو است. دبستان و 
باسگاه ژان‌دارمری دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ٩‏ و رجوع به طبس 


طبسی: 

مسان شود. 

طس مسینان. (طّ ب س م] (اخ) بسه 
خراسان اندر میان کوه و بیابان اشت و جائی 
بانعمت است. (حدود العالم). طبس مان 
از اقلیم سیم طولش از جزایر خالدات: صدنه. 
و عرض از خط استوا لج شهزی کوچک و 
گرمسیر است. و در او تخلیات فراوان بود و 
آبش از کاریز است. غلات این قصبه در هفتاد 
روز آب خورد و غلات مواضعی که در 
حوالی آن است در هفت روز آب خورد. و در 
ان ولایت چاهی بود که خا.ک ان مقدار دانة 
جاورس. هرکه بخوردی در حال بمردی, اما 
در این نزدیکی أن چاه راانباشته‌اند. و هم در 
آن ولایت چاهی است که در زمستان اب 
بار در آن چاه میرود و در تایستان بیرون 
می‌آید. و بدان زراعت می‌کنند. و چاهی دیگر 
هست که هر وقت که در آن چاه نگاه میکنند 
بشکل ماهی میتماید. (نزهةالقلوب چ اروپا). 
رجو په طیی. طبسین, طبان و طبس 
ما شود. 

طبسی. [ط ] (ع [) بسی. قهوه سینی. دوري 
لعاب‌دار که روی آن فنجان قهوه گذارند. 
||نعلیکی. ||بشقاب. ج. طباسی. 
طبسی. [ط ب ] (ص نسنبی) منوب به 
طبس که شهری است بن نیشابور و اصفهان و 
کرمان, (سمعانی ورق ۳۶۷ ب). 
:اا اا اا 
طبسی از محدثان متقدم بوده و از محمدبن 
حبان سماع کرده است. (اناب سمعائی ورق 
۶۷ ب( 

طبسی. [ط ب] ((خ) احمدین ضهل‌بن بحر 
سے کی کے بان لین ار رات 
تصانیفی در لفت. وی از یحیی‌بن صاعد و ابن 
حزیمه روایت دارد و از محدثان متقدم بشمار 
میرفته است, (از انساب سمعانی برگ ۳۶۷ 
پ). 
طبسی. [ط ب ] ((خ) احمدین محمدین 
ابراهیم طب تاجرء مکنی به ابونصر نزیل 
نیشابور. حا کم ابوعبداله نحافظ گوید: وی از 
ابوقریش محمدین جمعةبن خلف قهستانی ' و 
جزوی روایت کرده است و گمان سیکنم در 
نیشابور درگذشته است. (از انساب سمعانی 
برگ ۲۶۷ الف). 

طسی. [ط ب ] (اخ) احمدبن محمدین سهل 
طبی فقیه بارع شافعی, مکنی به ابوالحسن. 
از متقدمان و از اصحاب مروزی بوده است. او. 
در نیشابوژ از ابوبکر مسحمدبن اسحاقین 
حزیمه و در عراق از ابومحمدین صاعد سماع 


۱-در متن تصانی است: ولی صحیح 
قهستانی است. رجوع به برگ ۴۶۶ الف س ۱۴ 


ان 


کرده‌است و در خانقاه نیشابور سکونت گزید 
و به تدریس و املای حد یت پرداخت. آنگاه 


به طبین رفت و شنیدم وی بال ۵۳۵۸ .ق. 


درگ ذشته است. حا کم ابوعیداثه حافظ 
بدینسان ترجمةٌ وی را آورده و هم گوید: و 
شنیتهام که اتوالختن را کر برام تحب 
شانعی رحمة‌اننه بوده که انرا در هزار جزو با 
خطی بار دقیق تالف کرده است. (از 
اناب سمعانی برگ ۳۶۷ ب). 
طيسی. [ط ب ] ([خ) حسین‌بن حسین‌ین 
حسن‌بن فضل طبسی, مکنی به ابوعلی. از 
محدثان مقدم بوده است و از ابوالحسن 
علی‌بن منصورین عمربن تقی سمرقندی و او 
از ابوعیسی ترمذی روایت دارد. و ابوالهن 
سمرقدی کتاب جامع ابوعیسی ترمذی را 
رات که سار اناب ان پگ 
۷ب 
طبسی. [ط ب ] ((خ) حسن‌بن مسحمدین 
فیروژان طبسی. مکنی به ابوعلی مردی فقیه 
و از م‌حدنان مستقدم بوده است. وی از 
اب والعباس اصم روایت دارد. (از انساب 
سمعانی برگ ۳۶۷ ب). 
طبسی. (ط ب ] ((خ) سهلین ابراهيم 
طبسی, مکنی به ابوالحین. وی از محدثان 
متقدم بوده و حسن‌بن محمد سکونی از او 
روایت دارد. (از انساب سمعانی برگ ۳۶۷ 
ب). 
طسي. (ط ب] ((خ) شمس‌الدین طبسی دو 
بودند یکی اشعار خوب دارد و دیوانش 
مشهور و دیگری در حیات است انشا و نظم و 
تثر بی‌نظیر دارد و این ضعف با او دوست 
است و به نظم و نثر این ضمیف را بکرات 
مشرف فرموده. (تاریخ گزیده ص ۸۲۱). و 
صاحب تذکرء مرآةالخيال آرد: قاضی 
شمس‌الدین طبسی از صنادید علما و فضلای 
خراسان است و سلطان سعید بایسنقر اناراله 
ب فاه مسربی اونت! و از معاصران 
سلطان‌القضاة صدرالشريعة پخاری بوده و با 
هم صحبتها داشته‌اند و مدتی در حوزء درس 
وی بود و در آخر حال ندیم مجلس خواجه 
نظام که به وقت سلطان جلال‌الدین سلکشاه 
سلجوقی وزیر خراسان بوده, گردید و در مدح 
وی قصاید غراء گفته مورد صلات گرانمایه 
گشت. آورده‌اند چون شمی‌الدین طبی 
آواز فضل و كمال صدرالشریعه شنود پشوق 
ملازمت وی عزیمت بخارا کرد. روز اول که 
بمجلس وی درامد دید که صدرالشریعه 
قصیده‌ای را که در آن شب گفته بود بحضور 
اهل مجلس میخواند و هر یک بقوت طبع 
دخلی میکردند. شمس‌الدین سلام کرد و 
بگوشه‌ای نشت به استماع آن مشغول 
گ دید ی از ایات فده مذکوو این 


است: 

برطیز که صبح است و شرابست و من و تو 
آواز خروس سحری خاست ز هر سو 

جرخ رکه رخاتت پال بد یکی بای 

نشین که نشتهست صراحی به دو زانو 

می نوش از آن پیش که معشوقۀ شب را 

با صبح بگیرند و ببرند دوگیسو.. 

در اثنای خواندن این ابیات صدرالخریعه در 
شمس نگریست و او را نیک متوجه دید, 
گفت:ای مرد غریب در شعر هیچ وقوف 
داری؟ گفت: موزون را از ناموزون فرق توانم 
کرد.گفت: این شعر چطور است؟ گفت: کلامی 
موزون است طلبهٌ درس در او اف‌ادند که چرا 
بهتر از این صفت نکردی؟ گفت: اگر من بهتر 
از این بگویم شما چه میگوئید؟ گفتند: تو را در 
شعر ملم داریم و الا بیازاريم. شمس مصالح 
نوشتن از آنها گرفت و بی‌تأمل آن قصیده را 
پنجاه بیت جواب نوشت. چون صدرالشریعه 
قوت طبع او را دید بر هم شا گردان مقدم 
نشاند و در تعظیم و احترام وی به اقصی‌الغایه 
پرداخت. این چند بیت از قصید؛ شمس‌الدین 
است: 

از روی تو چون برد صا طره به یکسو 

فریاد براورد شب غالیه گیسو 

از شرم خط غالیه‌بوی تو فتاده‌ست 

در وادی غم با جگر سوخته آهو 

آن زلف شب‌آسا و رخ روزنمایت 

چون عنبر و کافور بهم ساخته هر دو 

جانا دل مجنون مرا چند براری 

زنجیرکشان تا بسر طاق دو ایرو 

از زلف سیاه تو مگر شد گرهی باز 

کز مشک برآورده فلک کب هر سو 

گفتی که چو زر کار تو روزی سره گردد 

آری همه امید من این است ولی کو؟ 

بستم در اندیشه که چیزی بگشاید 

زین خانة شثن‌گوشه و زین پردۀ نه‌تو "... 
طبسی. (ط ب] (إخ) عبدالبن محمدبن 
ابراهیم طبسی, مکنی به ابومنصور. وی از 
قاضی ابوبکر چیری روایت دارد و از محدئان 
مقدم بوده است. (از ااب سمعانی برگ 
(FY‏ ۱ 
طسی. [طّ ب ] (إخ) علی‌ین محمدبن زید 
حداد طبسی, مکنی به اپوالحن. از محدثان 
متقدم بوده است. وی از ابن‌السعرتی روایت 
کرده‌است و ابوبکر محمدبن جعفر مزکی از 
وی روایت دارد. (از انساب سممعانی برگ 
۷ب 
طبسی. [ط ب ] (اخ) عبدالرزاق‌بن محمد 
طبی, مکنی ویک متتفای . ارو وی در 
نزد مشایخ حدیث قرائت میکرد و دیگران را 
بهره‌مند میاخت و قرائت وی صحیح بوده 
است. من صحیحین را به قرانت وی از امام 


۱۵۳۵۹  .لیسبط‎ 


محمدبن فضل فرا وی سماع کردم و به روایت 
از ابوالفضل محمدین احمدین ابوجعفر طبری 
حافظ که از وی در طیس سماع کرده بود 
حدیث وشتم. و او در قرائت حدیث مهارتی 
داشته است. وی بال ۵۲۰ ه.ق.در نیشابور 
درگذشته و در کنجرود که آرامگاه امام‌الائمه 
ابن حزیمه است دفن شده است و من مدقن 
وی را زیارت کرده‌ام. (از اناب سمعانی 
یرگ ۶۷ ب). 
طبسی. (ط ب ] (خ) محمدین ابویکر مقری 
میات با کر کید او را راف وت 
او رالیشی آورده است. وی از اسماعیل‌بن 
فرات مقری روایت کرده و از محدثان مقدم 
بوده است. (از اناب سمعانی برگ ۳۶۷ ب). 
طسی. [ط ب ] ((خ) مسحمدبن احجمدین 
ابوجعفر طبی آ. مکنی به ابوافضل. حافظ و 
صاحب تصانیف بسیار بوده. از حاکم 
ابوعبدائّه حافظ و ابوطاهرین محمش زیادی 
و ابوالقاسم‌ین حبیب مفسر و ابوالحسن 
محمدین قاسم فارسی و جز ایشان از اصحاب 
ابوالعباس اصم حدیث توشته است و سفری 
بمرو کرده و در آنجا از ابوغانم کراعی و جز 
وی حدیث نوشته است. و گروهی از محدثان 
در نیشابور و هرات از او برای من حدیث 
روایت کرده‌اند از قبیل: ابوعبداله‌بن شاه 
شادیاخی ۵ در نیشابور و جنیدین مسحمدین 
علی قاینی در هرات. وی در حدود سال ۴۸۰ 
ه.ق.در طبس تنیشابور (سبزوار) درگذشته 
است. (از انساب سمعانی یرگ ۳۶۷ پ). 
طبسی. [طّب ] (إخ) محمدین علی‌بن جعفر 
طبسی. ملقب به حا کم و مکئی به ابوعبداله. از 
محدثان متقدم بشمار میرفته و وی از احمدین 
ابوجعفر طبسی روایت کرده است و ابوعمرو 
حار او ووایت دازو (ااب شمان رگ 
۷ب( 
طبسی. [ط ب | (إخ) محمدبن محمد طبسى 
و مکنی به ابوجعفر. نزیل جرجان. وی کتاب 
المجروحين را از ابوحاتم محمدین حبان 
بستی روایت کرده است و ابومسعود بحلی ۶ 
حافظ از وی روایت دارد. (انساب سممانی 
برگ ۳۶۷). 
طبسیل. [ط ] (ع!) قهوه سینی, سینی. (دزی 


۱-ظ. این گفته اساسی ندارد. 

۲ -اين ابیات از قاضی منصور فرغانی است. 
(السعجم ص۴۳ ۳۰ و برای دنالة ابیات آن 
رجوع به باب‌الالباب جا صسص ۱۹۶-۱۹۵ 
شود. 

۳-برای دبالة شعر رجوع به لباب‌الالباب ج ۲ 
مص ۳۱۰-۳۰۹ شود. 

۴- منوب به طبس سبزوار. 

۵-در متن: شادنامی. 

۶-کذاء شاید بجلی. 


۰ طبسین. 
ج۲ ص۲۱). 

طیسین. [ط ب س] ((خ) شهری است 
بخراسان گرسیر و اندر وی خرماست. و آب 
ایشان از کاریز است. و اندر میان بیابان است. 
(حدود العالم). رجوع به طبسان و عقدالفرید 
ج۳ ص۹۹ و تاریخ سیستان ص ۲۶, ۲۱۹ 
شود. 

۱ طیسین. (طّ ۳ ((خ) دصی از دهمتان 
نهبندان بخش شوسف شهرستان بیرجند. وأقع 
در ۱۳۰هزارگزی جنوب خاوری شوسف.و 
۷هزارگزی شمال شوسة عمومی مشهد به 
زاهدان, دامنه, گرمیر, دارای ۹۶ تن سکنه, 
شفل اهالی زراعت و مالداری. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 

طیش. [ط] (ع ) مردم. (متتهی الارب) 
(انتدراج). طمش مثله و منه: ما فى الطیش 
مثله. و ما ادری ای الطمش هو؛ ای ای‌الشاس 
هو و کذا ای‌الطبش هو. (منتهی الارب). 

طیشقوران. (ط بّ] (اخ) از وج 
شجرود است. (تاريخ قم ص ۱۱۳). و در 
همان کتاب ص ۶۵ امده است: هیثم از عمر 
کسری‌روایت کند که او گفت که این دیه قومی 
از اهل طبشین بنا کرده‌اند و نام آن طبشگران 
بوده است» پس معرب گردانیدند و گفتد 
طبشقوران. 

طیشکری. (ط ب ک ] ((خ) دا 
مستوفی این موضم را یکی از دهات خرقان 
از تومان همدان میشمارد. (نزهةالقلوب ج ۲ 
ص ۷۳. 

طیسه. [ط ش ] (ع [) رجوع به طبشی شود. 

طبشی. [ط ] (ع!) جام چوبین. طبشه. (دزی 
ج۲ ص۲۱ 

طبطاب. [ط ] (ع !۲ آن چوب که گوی بر 
آن براندازند. (مهذب الاسماء). چوگانی است 
که‌سر آن مانند کقچه سازند و گوی در آن نهند 
و بر هوا افکنند. چون به فرودآمدن رسد باز 
سر طبطاب بر او زنند. همچنین نگذارند که بر 
زمین اید تا از هال نگذارند, و به فارسی آن را 
تختة گوی‌بازی گویند. (غیاث اللفات). تَختة 
گوی‌بازی. (منتهی الارب). دو شاخ. دو شاخ 
گوی‌بازی. (زمخشری). چوبی است پهن که 


بدان گوی بازند. (متخب‌اللغات) (بحر ' 


الجواهر). جوگان. پهنه. (فرهنگ اسدی) 

(حاشيهٌ فرهنگ اسدی نخجوانی). گوی پهنه. 

نوی پین. (بحر الجواهر): 

ببانگ نختین از آن خواب خوش 

بجتیم چون گو ز طبطابها. منوچهری. 

در سواری و چوگان و طبطاب یگانهُ روزگار 

بود. (تاريخ بیهقی چ ادیب ص ۴۲۴). 

ز بیم تو نشان زخم‌خورده چون نیزه‌ست 

ز سهم تو دلشان همچو گوی در طبطاب. 
صعودسعد. 


سرگشته چو گویم که سر و پای ندارم 


خاقانی. 
کوس‌غارت زد فراقت گرد شهرستان دل 
شحنه عشقت سرای عقل در طبطاب داشت. 

سعدی. 
||سرغی است کلان‌گوش. (منتهی الارب): 
مرغى است که گس وش دراز دارد. 
(متتخب‌اللغات). نام طاثری است که آنرا دو 
گوش‌ بز رگ است. (فهرست مخزن الادویه). 

طبطابة. [ط ب ] (ع!) یک تخت گوی بازی. 
(منتهی الارب). طبطاب. رجوع به طبطاب 
شود. 

طبطبة. [ط ط ب ] (ع [) بانگ و آواز تلاطم 
سیل. (متهی الارب). آواز آب. آو از موج 
زدن سیل. (منتخب‌اللغنات). بانگ آب. 
(مهذب الاسماء). |احکایت بانگ سیل. 
|| اواز پای وقت دویدن. || آواز تازیاند. 
(منتهی الارب). 

طبطبة. ظط ظط بَ](ع مص) آواز کردن. 
(منتهی الارب). 

طبطبه. [ط ط ب ] (ع إمص) (الطب...) من 
الميوب الخلقية فى الفرس. و هو أن تسترجی 
جسفاته السفلی فاذا سار حسرکها و طبطبهاه 
كاعر الاهدل - و أن یکون فى حنکه شامة 
سوداء و ساثر فمه ایض (صبح‌الاعشی ج ۲ 
ص ۲۵). 

طبطبة. [ط ط بسی ی ] (ع [) درة. (منتهی 
الارپ). 

طبطر. [ط ط ] (() مرغ آبی است از اقسام 
اوز. (فهرست مخزن الادویه). ظاهرا تحریف 

طبطر. رط ط ] (ع | غلیظ. ج طباطرة. (تاج 
اروس 

طبطو. ظط ] ([) نام نوعی از مرغابی باشد. 
(برهان). مصحف طيطو. محمد قزوينى 
نوشته‌اند: گویا مصحف طیطو باشد. رجوع به 
طیطو شود. 

طبع. (ط] (ع !) سرشت که مردم بر آن 
افریده شده. ج. طباع. (منتهی الارب). خوی. 
(دستور اللقة اديب نطنزی). طبیعت, (مهذب 
الاسماء). آخشیج. (فرهنگ خطی اسدی 
متعلق به نخجوانی). سرشت. (مقدمة الادب 
زمخشری). خلقت. فطرت. طیشت. خمیره. 
جبلت. نهاد. آب و گل. منش. (نصاب). گوهر. 
گهر.غریزه. آن چیزی که آدمی بر آن آفریده 
شده است. توس. نحاس. انچه بر انسان بفیر 
اراده وارد آید و بقولی جبلتی است که انسان 
بر آن آفریده شده است. (از تعریفات 
جرجانی): و این خرخیزیان مردمانیند که 
طبع ددگان دارند و درشت‌صورتند و کم‌موی 
و پیدادکار و کم‌رحمت و مبارز. (حدود 


لع 
المالم). 


واک ای رس اه 
کزنا گواردخانه چو تس داره 
ایدون به طبع کیر خورد گوئی 
چون ما کیان بکون در. کس دارد. منجیک. 
فغان من همه زآن زلف بی‌تکلف اوست 
فکنده طبع بر او بر هزار گونه عقد. ملجیی. 
ملول مردم کالوس و بی‌محل باشند 
مکن نگارا این طبع و خوی را یگذار. 
ابوالمژید بلخی. 
ای طبع سازوار چه کردم ترا چه بود 
با من همی نسازی و دائم همی ژکی. 
کائی. 
| گرمرگ دارد چنین طبع گرگ 
پر از می یکی جام خواهم بزرگ. فردوسی. 
چنان سیر گشتم ز شاه اردوان 
که‌از پیرزن طبع مرد جوان. 
در یمان به طبع ممتازی 
در خسیسان بفعل بی‌جفتی 
منظرت به ز مخبر است پدید 
که‌به تن زفتی و به دل ژفتی. 
علی قرط اندکانی. 
وی اسلطان محمود] آن را که ساختند 
خریداری کرد بطبع بشریت که نتوانست دید 
کی راکه جای او را سزاوار باشد. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۲۱۴). طاعنان زودزود 
زبان فرا این پادشاه بزرگ مسعود نکنند و 
سخن بحق گویند که طبع پادشاهان و احوال و 
عادت ایشان نه جون دیگران است. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۴۸). بوبکر هم فاضل و 
لیا و تک خط وان دران سا بان 
طبعش مل به کریزی داشت. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۲۷۴). طبع این خداوند دیگر است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۴۰۷). پادشاهان 
محتشم را حت باید کرد بر بناء معالی هرچند 
که‌اندر طبع ایشان سرشته است. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب). طبع بشریت است... که دشوار اید 
ایشان را دیدن کسی که مستحق جایگاه 
ایشان باشند. (تاریخ بیهقی چ ادیب). 
ز هولش دل و طبع روپاه گیرد 
دل شیر جنگی و طبع غضفر. ‏ ناصرخرو. 
سوی تو ضحا ک‌بدهتر از طیع ٠‏ 
بهتر و عادلتر از فریدون شد. 


فردوسی. 


ناصر خسرو. 
تاش همی جستم او بطبع همی جت 
از من و من زو کنون به طبع جهانم. 

E ET 
چون عسلی شد رخانت زرد چرا‎ 
با غزل و می بطع چون عسلی. ناصرخسرو.‎ 


طبع دلجو خوشتر از گنج زر و کان گهر 


1 - Crosse pour ۳0۱556۲ une ۰ 


طب. 


طبع. ۱۵۳۶۱ 





خوی نکو بهتر از شاهی و ملک بیکران. 
ناصرخسرو. 
یت اک پدرش طبع سپاهیان داشت و 
عالم زیرک نبود. چون انوشروان دید کی او در 
جوال مزدک رفته بود برفور هیچ نمیتوانست 
گفتن تا گستاخ‌تر شود. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۸۶. 
ز خندان لاله شد گیتی چو خلق خسرو مشرق 
زگریان ابر شد دنیا چو طبع خرو دنیا. 


مسعودستعد. 

خواجه طاهر تو طبع من دانی 

که‌نه جنس فلان و بهمانم. مسعودسعد. 

ای شاه می ستان پنشاط و طرب که طبع 

هر خارسان که هت همی گلستان کند. 
مسعودستعد. 

گمان مر که مکر طبعهای مختافند 

گمان مبر که همه طبعها برنجانند '. 
مسفودسعد. 

گراو را به طبع مادرزاد 

دیده و گوش کور و کر باشد. مسعودسعد. 

این دل و طبع رنج چند کشد 

نه دل و طبع سنگ و سندان است. 
معودسعد: 

چون طبع و خلق او گل و سوسن 

در هیچ باغ و هیچ چمن نیست. مسعودسئد. 

ای روشنی طبع تو بر من بلا شدی, 
مسعودسعد. 


هنرش راز رأی ترییت است 
دولتش زآن بطبع مأمور است. مسعو دسعد. 
چو چرخ مرکز جاه ترا شتاب و سکون 
چو طبع آتش رای ترا سنا و ضیا. 
صعودسعد. 
ای طبع تو چو بحر و ز بحرت مرا گهر 
ای رای تو چو مهر و ز مهرت مرا ضیا. 
معودسعد. 
بر آنچه ستود؛ُ عقل و پسندید؛ طبع است 
اقبال کنم. ( کلیله و دمنه). که طبع راب خن 
منظوم میل بیش باشد. ( کلیله و دمنه). ببلکه 
فوائد آنرا به آهستگی در طبع جای دهد. 
( کلیله و دمند). این... خصلت از نتایج طبع 
زنان است. ( کلیله و دمنه). 
نبینی طبع را طبعی چو کرد انصاف رخ پنهان 
نیابی دیو را دیوی چو کرد اخلاص رخ پیدا. 
سنائی. 
دوست خواهی که تا بماند دوست 
آن سخن گو که طبع و عادت اوست. سنائی. 
پجنب لفظ تو ای لفط تو بدیع و غريب 
بجای طبع تو ای طبع تو جواد و کریم. 
ادیپ صابر. 
باشد چو طبع مهر من اندر هوای تو 
چون تاب گیرد از حرکات خور آینه. 
خاقانی. 


از بوسه سخن نگویم ايرا 

طب تو محال پرنتابد. خاقانی. 

هر روز هزار تازیانه 

بر طبع طفیل‌سان شکستم. خاقانی. 

چون طبع طفل ارزو بود 

حالیش به امتحان شکتم. خاقانی. 

خود دل و طبع او ز سیم و شکر 

کان طمغاج و باغ خوشتر است خاقانی. 

مساز عيش که نامردمیت طبع جهان 

مخور کرفس که پُرکژدم است بوم و سرا 
خاقانی. 

طبع که با عقل به د لالگی است 

منتظر نقد چهل‌سالگی است. نظامی. 

توسنی طبع چو رامت شود 

سکه اخلاص بنامت شود. نظامی. 

گرچه بسی طبع ظریفی کند 

با تو بتنها چه حریفی کند. نظامی. 

چرب‌زبان گشتم از آن فربهی 

طبع ز شادی پر و از غم تهی. نظامی. 


درویشی را هنیدم که در آتش فاقه 
میسوخت... کی گفتش که فلان در این شهر 
طبعی کریم دارد. ( گلستان سعدی). 
خبر شد به روم از جوانمرد طی 
هزار آفرین کرد بر طبع وی. 
سعدی آن طبع ندارد که ز خوی تو برنجد 
خوش بود هرچه تو گوئی و شکر هرچه تو باری. 
سعدی (طیبات). 


سبعلی. 


غریب از خوی مطبوعت که روی از بندگان پوشی 
بدیع از طبع موزونت که در بر دوستان بندی. 
سعدی. 
غاص زام ترب لي نس یا 
اطباع: طبع سودائی "؛ مزاج سودائی. طبع 
صفراوی؛ مزاج صفراوی. طبع بلغمی؛ مزاج 
بلغمی. طبع دموی؛ مزاج دموی. صاحب 
کخاف ارد: الطبع: یطلق تارة مرادفا للطباع. و 
تارة مرادفاً للطبيعة. كما عرفت. و يويد اانی 
ما فى مشكوةالانوار من آن الطبع عبارة عن 
صفة مرکوزة فی الاجسام حالة هاو هی 
مقلمة اذلیس لها معرفة و ادرا ک,و لا خیر لها 
من تفسها: و لا مما يصدر منها و لیس له نور 
یدرک بالبصر الظاهر - انتهی. و طبع الماء عند 
النتهاء. هو الرقة و السیلان. و قل هو کونه 
سیالامرطباً مکنا للعطش و یرد على كلا 
اقرلین ان ماء بعض الفوا که اینضاً موصوف 
بالصفات المذكورة. فلذا قال البعض: طبع الماء 
هو الرقة واليلان و دفع العطش و الانبات. 


هکذا فی البیرجندی و الچلپی حاشية شرح ٠:‏ 


الوقایه. ( کشاف اصطلاحات الفنون)؛ 

بطعم شکر بودم بطبع مازریون 

چنان شدم که ندانم ترنگیین از ماز. 

مجلدی (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
می ده چپار ساغر تا خوشگوار باشد 


زیراکه طبع عالم هم بر چهار باشد. 
منوچهری. 
طبع خرما گیر تا مردم بتو رغبت کنند 
کی خورد مردم ترا تا بیمزه چون مازوی. 
تیه و 
گفتم که حد طبع چه چیز است در صفت 
گفتاکه سرد و گرم بود طبع و خشک و تر. 
ناصر خسرو. 
هر کسی راز جهان بهره؛ او پیداست 
گرچه هر چیز ازین طبع چهار آید. 
ناصرخسرو. 
طبع تشرین بنماند به مه نییان 
گرچه در سال یکی باشد با تشرین. 
اصر خسرو. 
عالم چو یکی رونده دریا 
سیاره سفینه, طبع لنگر. ناصرخسرو. 
همیشه تا بجهان زیر این دوازده برج 


بود جهت شش و اقلیم هفت و طبم چهار. 
معودسف. 
گل‌مورد خندان دو دیده بگشاده 
دو طبع مختلفش داده فعل باد و سحاب. 
صم‌عو دسعد. 
موافقند به طبع و مزاج و روح و بدن 
مخالفند به ذات و به گوهر و اتش. 
مسعو دسعد, 
مانند خور است همیشه بطبع گرم 
آری شگفت نیست بود گرم طبع خور. 
مهو اعد 
امام و عالم مطلق ترا شناختمی 
اگرشناختمی طبع جهل و اصل جفا 
مسعو دسعل. 


چون طبع اجل سودا تیز کرد... حیلت سود 
ندارد. ( کلیله و دمنه). 

اسر طبع مخالف مدار جان و خرد 

زبون چار زبانی مکن دو حورلقا. خاقانی. 
بطبع اهن بینم صفات مردم را 

از أن گربزان از هر کسی.پری‌وارم. خاقانی. 
طبع چو خاقانیی بت سودا مدار 

بشکن صفرای او زآن لب چون ناردان. 


خاقانی. 
به دارو طبع را محتاج کردن. نظامی. 
وگر آبی بماند در هوا دیر 
بمیل طبع هم راجع شود زیر. نظامی. 
باران که در لطافت طبعش خلاف نیت 
در باغ لاله روید و در شوره‌زار خس. 

سعدی, 
|ارغجت. میل: 


در اب و اتش جان و روان دهند بطبع 


۱-نل: همه طبعها نجباند. (دیوان ص ۱۷۰). 
Temperament mélancolique.‏ - 2 


۲ طبع. 


بلی کنند همه افتخار از آتش و آپ. 
معودسعد. 

|[ (اصطلاح تصوف) ماسبق به العلم فى حق 

کل شخص. (در پایان تعریفات جرجانی). 

|اقریحه شعری. استعداد شعر سرودن. ذوق 

شعر گفتنء 

چو خوان نهاد نهاری فرونهد پیشت 

چو طبع خویش بخامی چو شمه بی چریو. 

سخن چون بر اینگونه بایدت گفت 


مگوی و مکن رنج با طبع جفت. فردوسی. 


اگریخت یکباره یاری کند 

بر این طبع من کامکاری کند.. . فردوسی. 
چو طبعی نداری چو اب روان 

مبر دست زی نامه خسروان۔ فردوسی. 
دهد ایزد مرا در نظم شعرت 

دل بشار و طبع ابن مقبل. منوچهری. 


اگراین فاضل از روزگار ستمکار داد یابد و 
پادشاهی طبع او را مدد دهد... در سخن موثی 
به دو نیم شکافد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
{YAY‏ 
من | کنون ز طبعم بهار آورم 
مر این شاخ نو را به بار آورم. 
گهر یابی همی از حجت اندر طبع خواننده . 
| گرهرگز گهر یاید به شعر اندر کسی مدغم. 
ناصر خسرو. 
طبع تو روز روشن و ابیات من چو شب 
نظم تو در پرئمن و شعر من سفال. 
ناصر خسرو. 


اسدی. 


دبیران اسیرند پیش سخن 
سخن پیش طبعم بطبع است اسیر. 
ناصر خسرو. 


چو در و گوهر از سنگ و از صدف دائم 


ز طبع و خاطر از تظم و نثر دارم راز. 


معودسعد. 
بهیچوقت مرا نظم و نثر کم نشود 
که نظم و نثرم در است و طبع من دریاست. 

معو دسعد. 
دوری طبع تو نخواهد برد 
ز آتش طبع من فروغ و شرر. معودسعد. 
لقظ ! گوهربار تو پرگوهرم کردست طبع 
قظ شکربار تو پرشکرم کردمست کام. 

آمیر معزی. 

دریغ دفتر اشعار ناخوش و سردم 
که بد نتیجهٌ طبع فرخج مردارم.. سوزنی. 
از نظم و نثر خاطر خاقانی 
طبع کشاجم ازدر لک باشند. خاقانی. 


مداح توست و مخلص توست و مرید توست 

تا طبع ما و سین ما و روان ماست. خاقانی. 

هرچه من آورم ز طبع آبحیات در دهن 

تف دل آتش آورد در دهنم دریغ من. 
خاقانی. 


گردر دل تو یافت توانم نشان خویش 

/ طیعم شود ز لطف چو از گوهر آینه. خاقانی. 
یکر طبعش تفاب هندی داشت 
کاب‌حن از نقاب میچکدش. خاقانی. 
مریم طبعش نکاح بوسف وصف تو بست 
مریمی با حسن یوسف نی چو یوسف کم‌بها. 

خاقانی. 

سو نمک بر آتش افکن کز سر خوان بهشت 
خوش نمک در طبع و شکر در زبان آورده‌ام. 


خاقانی. 
نبت فرزندی اپیات چست 
بر پدر طبع بدارد درست. نظامی. 
ز طبع تر گشاده چشمة نوش 
به زهد خشک بسته بار بر دوش. نظامی. 
خیز و شب منتظران روز کن 
طبع نظامی طرب‌افروز کن. نظامی. 
طبع نظامی که بدو چون گل است 
بر گل او تخزنوا بلبل است. نظامی. 
فهم سخن چون نکند متمع 
قوت طبع از متکلم مجوی. سمدی. 
مرا طبع ازین نوع خواهان نبود 
سر مدحت پادشاهان نیود. سعدی. 


من ز طبع همچو آب خویش اندر آتشم 
در قفس از چیست بلبل از زبان خویشتن. 
کتار اب رکاباد و طبع شعر و یاری خوش 
معاشر دلبری شیرین و ساقی گلعذاری خوض. 

حافظ. 
حافظ ار سیم و زرت نیست برو شا کر باش 
چه به از دولت لطف سخن و طبع سلیم. 

حافظ. 
صاحب آنندراج آرد: پلند و نکته‌سنح و قادر 
و سخن‌آفرین و سخن‌ساز و سخن‌طراز و 
سخنگوی و سسخن‌سنج و سخن‌سرای و 
سخن‌گتر و روان و لطیف و سلیم و جادوفن 
و مسعنی‌دان و مسعنی‌باف و معنی‌آفرین و 
موزون... و شکرگستر از صفات طبع و 
عروس از تشبیهات اوست: 
فا بش فد مدان از اک چان 
عروس طبع مرا هت چند گونه جهاز. 

كمال اسماعیل. 

- انتهی. رجوع به سجموعة مترادفات ص 
۸ شود. 
|استل. سانند. |اصنیم. ساخت. |اهینت 
چیزی. (متهی الارب) (آنندراج). |اذات: اين 
بوسهل... شرارت و زعارت در طبع وی مکد 
شده. (تاریخ بسهقی). کلمة طبع بصورت 
ترکیب‌های قازدی بمفانن گوتا گون آستنه 
است. از قبیل: آزادطیم, آتش‌طبع, آینه طبع, 
چمن طبع. بهارطبع, زهره‌طبع, سبک‌طبع؛ 
دون‌طبع و غیره. رجرع به مجموعة مترادفات 
ص ۲۲۸ شود. 


طح 

- آدمی‌طبع؛ آنکه خوی انسانی دارد: 
عالم طفلی و خوی حیوانی بگذاشت 
آدمی‌طبع و ملکخوی و پری‌سیما شد. 

سعدی (طییات). 
- باب طبع؛ باپ طبع کی. موافق میل او. 
بدلخواه کسی. 
- پدطبع؛ آنکه طیعت زشت دارد. بدخوی. 
بدسرشت؛ بدخوی و تلخ‌گفتار, مرد م‌آزار 0 
بدطبع و ناپرهیزگار. ( گلستان). 
ببسوزینه‌طبع؛ بدخوی. ستیزه‌جوی. 
بدمنش.؛ 
کافران اندر مری بوزینه طبع 
اقتی امد درون سینه طبع. 
= بی طبع؛ بی‌ذوق. بی‌سلیقه ۲ 
عجب از طبع هوسنا ک منت می‌اید 
من خود از مردم بیطبع عجب می‌آیم. 

سعدی (خواتیم). 
- تاریک‌طیم؛ آنکه طبیعت و خوی زشت 
دارد. بدخوی. سیاه‌دل: 
نا کسان‌را فراستی است عظیم 
گرچه تاریک‌طیع و بدخویند. 

سعدی (صاحبیه). 
- جهان طبع؛ آنکه طبع بد دارد. بلندهمت: 
الا ای نیک‌رای نیک تدبیر 
جوان‌مرد جهان‌طبم جهانگیر. 

سعدی (صاحییه). 
- چار طبع؛ معمولاً بر سودا و صفرا و دم و 
لش بای وون اا انا بیس 
چار مزاج. یعنی رطوبت و پوست و حرارت 
و برودت و چار عنصر: آب و خا کو آتش و 


مولوی. 


باد نیز بکار برده‌اند؛ 

درین چار طبع مخالف‌نهاد 

که آب آمد و آتش و خاک‌وباد. نظامی. 
چار طبع مخالف سرکش 

چند روزی شوند با هم خوش. سعدی. 


مزاجت تر و خشک و گرم است و سرد 

مرکب ازین چار طبع است مرد. سعدی. 
چهار طبع؛ رجوع به ترکیب چار طبع شود. 
خام‌طبع؛ کزذوق. بی‌تجربه: 


۱ اتش اندر پختگان افتاد و سوخت 


خام‌طبعان همچنان افسرده‌اند. 

سعدی (طیبات). 
- خردمندطیع؛ آنکه طبیعت خردمندانه دارد. 
عاقل: 
خردمندطیعان منت‌شناس 
بدوزند منت بمیخ سپاس. سعدی (بوستان). 
- خوش‌طبع؛ خوش‌خوی, نیک‌سرشت" 
برد از پریچهر: زشتخوی 
زن دیوسیمای خوش‌طبع گوی. 

سعدی (بوستان). 


۱-: دست. 


طبع ‌ 
کبر یکسو نه | گرشاهد درویشانی 
دیو خوش‌طبع به از حور گره‌پیشانی. 
سعدی (بدایع). 
یکی مرد شیرین و خوش‌طبع بود 
که‌با ما مسافر در آن ریم بود. 
سعدی (پوستان). 
مشفق و مهربان. خوش‌طبم و شیرین‌زبان. 
( کلستان). 
ترشروی بهتر کند سرزنش 
که‌یاران خوش‌طبع و شیرین‌منش. 
سعدی (بوستان). 
خوش‌طبع و شیرین‌زبان سخنهای لطیف 
میگویند. ( گلتان سعدی), 
- زاست‌طسبع؛ آنکه طبیفت زاست دارد. 


آن کس که نه راست‌طبع باشد نه نکو 
نه عاشق کس بود نه کس عاشق او. 

سعدی (رباعیات). 
مرا یکدم از دست نگذاشتی 
که با راست‌طبعان سری داشتی. 

سعدی (بوستان). 

ساده‌طبع؛ سادهدل. آنکه مکر و فریب 
ندارد؛ . . 
تا بدان عشوه‌های طبع‌فریب 
از من ساده‌طبع پرد شکیب. نظامی. 
- کریم‌طبع؛ بخشنده. آنکه سرشت سخا و 
جود دارد؛ 
آن است کریم طبع کو احسان 
با اهل وفا و فضل خود دارد. ناصر خسرو. 


کریم‌طبعی؛ بخشندگی. جود: 
یک گروه از کریم‌طبعی خویش 
مردمی را بجان خر یدارند. 
ناصر خسرو. 
-کوژطع و کج‌طبم؛ بسی‌ذوق. بدنهاد. 
پدس رت 
اشتر بشعر عرب در حالت است و طرب 
گرذوق نیست ترا کژطبع جانوری. 
سعدي ( گلستان). 
گداطبع؛ فروماید. بخیل؛ 
گداطبع| گردر تموز آب حیوان 
بدستت دهد جور سقا نیرزد. 
- مخالف‌طبع؛ ستیز ه گر.لجوج: 
موافقند به یک جای از قضا و قدر. 
۱ ناصر خسرو. 
شنیدم کان مخالف‌طبع بدخوی 
به بیشرمی بگردانید ازو روی. 
سعدی (صاحبیه), 
نت مسلوک‌طبع؛ انکه طبع شاهان دارد. 
بكدهمت: 


درین زمین که تو هستی ملوک‌طبعانند 


۰ 


ص ر 


حارفا سرا ل 





که‌ملک روی زمین پیششان نیرزد لاش. 


1 سعدی (صاحیه). 
هم با عدم پیاده فرو رو به هشت طبع 
هم با قدم سوار برون ران به هفت خوان. 
خاقانی: 


۱۵۳۶۳  .دنسپ‌عبط‎ 


آب. ||پری. چنانکه کیل و مشک و جوی و 
نهر. |[زنگ. ریمنا کی. ج» اطباع. ||ریمتا کی 
سخت از زنگ. ||زشتی. عیب. (صنتهی 
الارب), 
طبع. (ط ] (اخ) نام جوئی است و در شمر 
ص ۲۸). 


||مجازا زاد؛ طبع و دختر طبع و مادر طبع و | طبع. (ط ب ] (ع [) گناه. جناح. ذنب. بزه. 


پسر طبع و عروس طبع و گهر طبع بمغنی شعر 
امده است: 

زادۀ طبع مد انان و خصمان مند 

آری‌آری گربه هست از عط شیر ژیان. 

خاقانی. 

اقراسیاب طبع من آن بیژن شجاعت 

عذر آورد و بهتر ازین دختری ندارم. ۱ 

خاقانی. 

یکی دو زایند آبستنان و مادر طبع 

و ای کار از یی اقا 
عروس طبع بر او عقد بستم از بر.عقل 

بدان صداق که از اهتمام او زیید. خاقانی 
بدگهران راستودم از گهر طبع 

وی سا سب توب فقو 
شیرینی دختران طبعت 

شور از متمیزان برآورد. سمدی (طیبات). 
طبع. [ط ] (ع مص) مهر کردن بر نامه و جز 
ان. (منتهی الارب). مهر کردن. (ترجمان 
علامۂ جرجانی ص ۶۷). |انقش کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |اساختن شمشیر. 
صاحب متهى الارپ در مورد اين معنی 
عبارتی آورده بدین سیاق: طبع السیف من 
الطین, و کذا طبع الدرهم من الطین, و طبع 
الجرة من الطین. دراداةالفضلا گوید: الطبع؛ مهر 
کردن. درم زدن. شمشیر زدن. مولف قطر 
المحیط آورده: طبع السيف؛ مله و صباغه و 
لدرهم نقشه و سکه و آلجرة من الطین عملها. 
بنابراین لقظ طبع در معنی مصدری, بممانی, 
ساختن شمشیر و سکه زدن و ساختن مطلق 
نیز امده مشروط بر آنکه قرینه (یا مفعول ان) 


ذ کر شود. طبع» شمشیر بزدن. (زوزنی). سبوی 


کردن؛ طبع الجرة من الطین. (تاج المصادر ‏ 


بیهقی). ||طبع الدلو؛ پر ساختن دلو. ااطبع 
ققاه؛ از دست زدن پس گردن کی را. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||طبع اله على قلبه؛ پرده 
انداخت بر دل وی. مهر کرد بر وی. رین. ختم. 
در کلیات ابوالبقاء امده: قال بعضهم الطبع و 
الختم و الا كنة و الاقفال. الفاظ مترادفة بمعنی 
واحد. |[سرشته شدن بر چیزی. طبع على 
الشیء. بصیغة مجهول. |[زشت وریمناک 
گردیدن. طبع فلان, بصیفه مجهول. (منتهی 
الارب) (آتندراج). |ادر تداول عوام. چاپ 
کردن.رجوع به طبع کردن شود. 
طبع. [ط ] (ع !| جای پست فروخوردن 





|اعیب: اک. اهو. هر قبیحه‌ای که باشد. 
نقیصه. |ازنگ, (منتهی الارب). چرک. ریسم. 
زنگار. (رنجی) (مهذب الاسماء). |جوی 
خرد. ج. اطباع. (مهذب الاسماء), 
طبع. [ط .ب | (ع مص) زنگ گرفتن شمشیر 
و جز آن. (منتهی الارب). زنگار گرفتن. 
شوخگن شدن. (تاج السصادر). |[ریمنا ک 
شدن مرد. (منتهی الارب). چرکین شدن. 
آلوده شدن بعار. (تاج المصادر). |اکاهل و 
دون‌همت گردیدن مرد. منه: فلان یطبع؛ یعنی 
او را در مکارم امور نفاذی نیست: بلکه در 
رذائل امور منهمک و مستفرق است. سانند: 
شمشیر زنگ‌آلوده. (منتهی الارب). |اکاهل 
شدن. (تاج المصادر). 
طبع. (ط ب ] (ع ص) هو طبع طمم؛ او 
زشتخوی نا کس‌طبیعت ریمنا ک‌است که شرم 
ندارد از زشتی و ناکسی.(منتهی الارب). 
دون‌ه مت. (م نتخب اللسفات). ااتسیغ 
زار ها تتهلتالستماه) ارت 
الموارد): چاره‌ای نیست از تقریر شمه‌ای از 
آنج طبع طبع او بر آن مسجبول است» 
(جهانگشای جوینی). 
طبع آزمائی. (ط ز /ز) (حامص مرکب) 
امتحان طبع شعر. آزمایش قریحة شاعری: 
نه از کین بروی تو تيغ آختم 

نه از دشمنی بر تو خنجر زدم 

بطبع آزمائی هجا گنعمت 

پی امتحان تیغ بر خر زدم. هاتف. 
طبعا. [ط عن] (ع ق) بالطيع. طسبيمة. 
خواهی‌نخواهی. 
طبعان. [ط ] (ع !) هذا طبعان‌الامیر: گلی که 
بدان مسهر کرده شود. (منتهی الارپ) 


(آنندراج). 
نسیج قریحهه 


بوده انفاس صدق من مزدور. ` مصعو دسعدك. 


طبع پرستی. (ط ب ر] (حامص مرکب) 


خودکامگی: 

شرع تراساخته ریحان بدست 

طبع‌پرستی مکن او را پرست. نظامی. 
طبع پسند. (ط پ س] (نسف مرکپ) 
انچه بر وفق رغبت و میل باشد. دلخواه. 


۴۳ طبع تیز کردن. 


۱ 
i 1‏ 
1 ۹ ا ال 
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موافق طبیعت: 

زیر جنگی خرام شاه افکند 

با دگر چیزهای طبع پسند. نظامی. 
کنایه از مشتاق و حریص گردانیدن طبع را 
بچیزی. (انتدراج). 
طبع جامد. [ط ع م] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) نافوزون‌طبع. کندطبع. (انتدراج). 
طبع خانه. (ط ن / ن] ( مرکب) چاپخانه. 
(انندراج). مطبعه, 
طبع ساز. [ط ] (نف مرکب) سازگار با مزاج. 
ماعد با طبیعت. موافق با مزاج: 

به گوش آواز هر مرغی لطیف و طبع‌ساز آید 
بدست می ز شادی هر زمان بانگ جواز آید. 


فرخی. 
تا طبع ساز باشد دینداری 
شیریست تازه ریخته بر شکر. ناصرخرو. 


چو گفتار تو نوفتد طبع‌سازش. ناصرخسرو. 
امدم تا طبع را سازم ز مدح تو غذا 
مدح تو طبع مرا باشد غذای طبع ساز. 

سوزنی. 
||اهل نشاط و طرب: 
گرش پنهانک مهمان کنی از عام بشب 
طبع‌ساز و طربی یابیش و رودنواز. 

N. 

طبع فروز. (ط ف](نف مرکب) هر آنچه 
خاطر را روشن دارد؛ 
گهی‌به بت در این بوستان طبع‌فروز 
گهی‌به بلخ در آن باغهای روح‌افزای. 

فرخی. 
طبع فریب. (ط فتَ] (نف مرکب) آنچه 
طبع را فرید. آنچه طبع را جلب کند: 


تا بدان عشوه‌های طبع‌فریب 

از من ساده‌طبع برد شکیپ. نظامی. 
میوه‌های لطیف طبع‌فریب 

از ری انگور و از سپاهان سیب. نظامی. 


طبع کافوری. (ط ع] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از مزاج سرد و خشک باشد. 
(برهان). ||کنایه از طبع سوداوی, (آنندراج). 
||کنایه از مردم کند طبع و ختک وبارد. 
(برهان) (انندراج). |ایخ‌بسته. (برهان). 
(آنندراج). || شوریده‌دناغ. آشفت‌عقل. رجوع 
به مجموعة مترادفات ص ۱۶۹ شود. 

طبع کردن. [ط ک د] (مص مرکب) چاپ 
کردن.باسمه کردن ". |[نقش کردن. 

طب عگشای. [ط گ ] (نف مرکب) آنجه 


مایة گشادگی طبع شنود. سروربخش. 
غم‌زدای: 

در غم آن ترنج طبع‌گشای 

مانده ماهان ز دور صدل‌سای. نظامی. 


طبع نواز. [ط ن] (نف مرکب) مهربان. 
دماز. سازگار. دلخواه؛ 


گرنفی طبم‌نواز آمدی 

عمر ببازی شده بازامدی. نظامی. 
طب‌نوازان و ظریفان شدند 

با که نشینی که حریفان شدند. نظامی. 
چون سخن گفته شد به رفق و به راز 

سخن دلفر یب طبع نواز. نظامی. 
چند از ان داستان طبع‌نواز 

گفت‌و آن نازنین شنید بناز. نظامی. 
طبعی. [ط ] (ص نسبی) جبلی. صاحب 
غیاث اللفات گوید: طبعی منوب به طبیعت 


است. چرا که حرف ثالث | گربا باشد در حالت 
نبت حذف کنند. چنانچه مدنی منوب به 
مدینه و بهمین حرکات نام فنی از فنون 
حکمت. و بفتح اول و سکون ثانی نیز آمده. 
در این صورت مسوب به طبع باشد. (غیاث 
اللغات). ذاتی. نطری. خلقی. گهری. گوهری. 
نهادی؛ 
بدین فروخته‌رویان نگه کنم که همی 
بفعل طبعی روی زمین فروزانند. 
معو دسل 
|| انکه طبیعت پرستد. طبعی مذهب: 
تاهست خلاف شیعی و سنی 
تا هت وفاق طبعی و دهری. منوچهری. 
طبعی. [ط ] (إِخ) یکی از شمرای عشمانی 
است. وی در قرن دهم هچری میزیسته و از 
دانشمندان عصر خود و تلامذة ابوالسعود 
اقدی بود. بعدها حتت خود را بانهما ک در 
عش و عشرت لکه‌دار کرده است. (قاموس 
الا علام ترکی). 
طبعیی. (ط ] (اخ) یکی از شمرای عتمانی 
است. وی در قرن دهم هجری میزیسته و به 
اشتب‌زاده شهرت داشته. از اوست: 
عارضک شوقیله یا قدم سینهم اوزره تازه داغ 
سینه ده شاه خیالک قوروی بر گلگون اوتاغ, 
(قاموس الاعلام ترکی). 
طبعی. زط ] (اخ) اصفهانی. تخلص یکی از 
شعرای ايران است. تامش عبدالّه وی از اهالی 
اصفهان بود. در اوایل عبدی و بعد طبعی 
تخلص میکرد. از اوست: ۳ 
سیل اشکم گرهی در دل جیحون زده است 
تیر آهم به صف چرخ شبیخون زده است 
لاله از خجلت همچشمی داغ دل من 
زین چن خیمه برون بردد, به هامون زده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
طبعی. [ط ] ((خ) سمنانی. یکی از شعرای 
ایران و از اهالی سمنان بوده. از اوست: 
شرح سوز دل که عمری از تو پنهان داشتم 
گرنگویم دل, وگر گویم زبان یوزدم. 
(قاموس الاعلام ترکی). 


۱ طبعيی. (طّ ] (اخ) سیستانی. یکی از شعرای 


ایران است و از اهالی سیستان بوده است. از 
آوسست: 
زود از برم چنین گله آلود برمخیز 
باقی نمانده جز نفسی, زود برمخیز. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
نصرآبادی آرد: گویا از | کابر سیستان است. 
طبعش خیلی لطف داشته از اقران صلازمان 
یزدی است. شمرش این است: 
از سوز درونم ببرون هم آثری هست 
گرراه قغان بسته شود چشم تری هست 
چندین بپریشانی این زلف چه نازی 
در زلف تو از زلف تو آشفته‌تری هست 
هر خشت ز سرمنزل اميد بجایست 
از بی که زمین دل ما زلزله دارد. 
خوش است تاله | گر در دل تو ره یابد 
ز هم گشودن درهای آسمان سهل است. 
کامرانی دگر چه میباشد 
هرچه خواهد دلم مهیا تیست. 
زود از دلم چنین گله الود برمخیز 
باقی نمانده جز نفسی زود برمخیز 
روزی به مدعای دل من بشب رسان 
گومدعی ررم تی نود برمصی ...۰ 
(تذکرء نصرابادی). 
رجوع به آتشکده ص ۸۲ شود. 
طبعیی. (ط ] (اخ) قروینی. یکی از شعرای 
ایران و از اهالی قزوین می‌باشد. وی از تلامدهُ 
حکیم شفائی اصفهانی بوده است: 
تنها به دیده می‌نتوان دادٍ گریه داد 
چون ابر باید از همه اعضا گریستن. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
نصرآبادی آرد: طبعی قزوینی خوش‌طبع و 
شوخ بود. از شا گردان و مصاحبان حکیم 
شفائی بوده. از خواجه شاپور رنجیده قطعه‌ای 
در هجو او گفه. این است: 
خواجه شاپور غریبی که مدام از پی رزق 
صبح عیدش همه چون شام محرم باشد 
دست خشکید؛ او گر بمثل ابر شود 
غمزۀ گل همه خمیازه شبنم باشد 
بس که دلگیر ز همکاسه بود میشکند 
کاسه‌ای را که در او صورت آدم باشد. 
و هم از اوست: 
ذت تنگدلی باد بر آن غنچه حرام 
که‌به امداد صا میل شکفتن دارد. 
شمع ما را تاب بال‌افشانی پروانه یت 
جانقشانی در برون انجمن خواهیم کرد. 
گربه یاد لب او جام دهد باده‌فروش 
توبه خمیازه کشان تا در میخانه رود. 
نمیدهم به نگه رخصت نظار؛ یار 
درین زمانه بچشم خود اعتباری نیست. 


بعمر خویشتن طی کرده‌ام بسیار وادیها 


1 - 0۰ 


طبعی. 


نیامد هیچ وادی بهترم از نامرادیها. 
و کاملای کاشی بیتی بی‌معنی گفه بود. 
ای ادا کلمت 
دوش اندر سر بازار شنیدم ز کی 
یتی از کامل جاهل که شندن دارد 
از پی آنکه بخود ره ندهد معنی را 
حرف حرفش ز نقط سنگ بدامن دارد. 
(تذكرة نصرآبادی). 
طبعی. [ط ] (معرب, !) کلولی. یکی از 
شعرای قرن دهم عشمانی است. وی از اهالی 
کلیبولی بوده و تامش سلیمان است. مدتی به 
قضاوت اشتفال داشته و بعدها در بغداد به 
دفترداری پرداخته است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
طبق. [ط ب ] (إخ) معرب است. اصلش 
تبوک. و فارسی است. رکابی و خوان. (ناظم 
الاطباء). |اظرفی که میخورند بر آن. (متهی 
الارب). ج اطباق. ظرف معروف. (غیاث 
اللغات) (انتدراج). بشقاب. ظرف پخ که بر آن 
طعام خورند. پیشياره. (طبق؛ سفر اعداد 
۷ بلقاب یا کاسه مانندی بوده است. و 
بامیشود که قصد از طبق چینی باشد. 
(انجیل متی ۸:۱۴ و ۱۱).یا بشقاب که از یکی 
از فلزات ساخته شده باشد. اقاموس کتاب 
مقدس). ||ظرف مدور پخ و بزرگ از چوب 
که ظروف یا اشیای دیگری بر وی نهند. پهن 
مطح (بی‌گودی) از چوب. ظرف سدور 
بزرگ که از چوب کرده بی‌لبه یا با لب بسیار 
کوتاه که خوردنی چون توت و انگور بر آن 
نهاده بر سر حمل کنند. و گاه باشد که اساب و 
اناث خانه بدان برند از جائی به جائی. طبق 
که از ترکة پد کتند. ظرف چوبین بزرگ بی 
دیواره: و از وی [امل ) الاتهای چوبین 
خیزد. چون کفچه و شانه و شانه نیام و 
ترازو خانه و کاسه و طبق. (حدود العالم). 
فروزندة مجلس و می‌گار 
نوازندۂ چنگ با گوشوار 
طبقهای زرین پر از مشک تاب 
به پیش اندرون آبگیر گلاب, 
ز سیمین و زرین شتروار سی 
طبقها و از جامة پارسی. 
طبقهای زرین و سیمین نهاد. 
نخسن ز قیدافه کردند یاد. 
طبقهای زرین و پیروزه چام 
کمرهای زرین سیمین ستام. 
بزرین طیقها فروریختند 
به سر مشک و علبر فروپیختند. 
زبرجد طبقها و پیروزه جام 
پر از ناف مشک و از عود خام. فردوسی. 
چو حوراند نرگسها همه سیمین طبق بر سر 
نهاده بر طبقها بر ز زر ساو ساغرها. 
منو چهری. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


چون آهن سوده که بود بر طبقی بر 
در زیر طبق مانده ز مفناطیس احجار. 
منوچهری. 
هر آنگاه که أن محدث را پسوی‌ گرگان 
فرستادی [مسعود ] بهانه آوردی که در آنجا 
تخم سپرغم و ترنج و طبقها و دیگر چیزها 
آورده مسی‌اید. (تساریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۲۹). ندیمان را بخواند امیر. و شراب و 
مطربان خواست. و این اعیان را بشراب 
بازگرفت. و طبقهای نواله و سنبوسه روان شد. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۲). بیت طبق ۰ 


زرین. مء آن انواع جوهر (تاریخ هقی چ 
ادیب ص ۴۳۵). گرد بر گرد این نرگدانهای 
سیم. طبق زرین برنهاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۰۳). گفت: بیارید آن طبق, بیاوردند و از 
او سرپوش پرداشتند سر حصنک را دیدیم. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۱۸۵). [بوسهل] 
فرموده بود تا سر حسنک از ما پنهان اورده 
بودند و بداشته در طبفی. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۱۸۵). آراسته به حوضها و طبقهای 
زرین و سیمین. (تاریخ میتی خطی ص 
{YF‏ 


در طبق مجمر مجلس‌فروز 


عود شکرساز و شکر عودسوز.  .‏ نظامی. 
چو شیرین در مداین مهد بنهاد 

ز شیرین‌لب طبقها شهد بگشاد. نظلامی. 
عاشقت از جان و دل جان و دلی بر طبق 

پیش کار رخت نمره‌زنان آمده. عطار. 
به چه کار آیدت ز گل طبقی 

از گلتان من بر ورقی. سعدی. 
زهاد سد رمق و پران تا عرق کنند و جوانان 
تا طبق بردارند. ( گلستان). 

لاتخف دان چونکه خوفت داد حق 

نان فرستد چون فرستادت طبق. مولوی. 
همچنین زین قوت ابدال حق 

هم ز حق دان نز طعام و نز طبق. مولوی. 
|اسحق". ماحقه. خواهرخواندگی. عملی 


است که زنان حکه با هم کنند صرف مالیدن و 
سائیدن عضو مخصوص با یگدیکر. (غیاٹ 
اللغات) ( آنندراج): 
اهل بغداد را زنان بینی ِ 
طبقات طبق‌زنان بینی. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸ ۸۰). 
| پشت شرم زن. (منتهی الارب): 
چون طبق بر طبق زنند افقان 


در طبقهای آسمان بینی. خاقانی. 


و رجوع به طبق زدن شود. |[روی زمسین... 


|ایک قرن از زمان. ||یا بیست سال. |اگروه 
مردم و ملخ. بسیار از مردم و ملخ. (سنتهی 
الارب) (منتخب‌اللفات). ||حال مردم. و منه 
قوله تعالی: اسرکبن طبقاً عن طبق (قرآن 
۴ ای حالا عن حال بوم‌القيامه. 


طبق. ۱۵۳۶۵ 


متهي الارب) (مهذب الاسماء)؛ ي الا 
جرجانی) (مهذب الاسماء). ||استخوان تک 
که ميان دو پیوند استخوان پشت باشد. هر 
یک از استخوانهای تنک که فقره و سهره از 
فقرات پشت را از یکدیگر جدا کند. استخوان 
رقیق فاصل مان هر دو فقره از فقار پشت. 
||مهره‌های پشت. ||بازان عام. و منه فی 
استقاء اللبی صلی الله عليه و آله و سلم:اللهم 
اسقنا غیماً مفیتاً طبقاً. || پار‌ای بزرگ از شب 
و روز. (منتهی الارب). مضی طبق من اللیل؛ 
بگذشت بیشترین از شب. (مهذب الاسماعا. 
ااپس یکدیگر زاده از بره و بچه. یقال: ولدتها 
طبقا و طبقة؛ ای ولدت بعضها بعد بعض. 
(منتهی الارب). |الت لگه. مصراع. لخت: 
المصراع؛ یک طبق در. المصراعان؛ دو طبق 
در. (دستور اللقة اديب نطنزی). اانام علتی 
است که اسب را پیدا شود. و ان ورمی است 
که‌گرد ناف اسب بهم رسد. (غياث اللغات) 
(آندراج). ||الطبق بالموحدة و القاف كفرس؛ 
ظرف یطبخ فیه. معرب تابه, مونئة. رجوع به 
«طابق» شود. |اطبق آسمان. (مهذب 
الاسماء). هر یک از اشکوپهای آسمان, قبةٌ 
آسمان. (ناظم الاطباء): 

رو که ز عکس لبت خوشه پروین شده‌ست 


خوشه خرمای تر بر طبق آسمان. خاقانی. 
بجنب طبقهای نقل تو شاها 

طبقهای گردون نماید مزور. خاقانی. 
چون طبق بر طبق زنند افغان 

در طبقهای آسمان ہینی. خاقانی. 


- لاجوردی‌طبق؛ کنایه است از آسمان؛ 
چنان نادر افتاده در روضه‌ای 

کهبر لاجوردی‌طبق بیضه‌ای. سعدی. 
- نه طبق؛ کنایه از نه اسمان, نه فلک: 

بین نه طبق برتر از هفت قلعه 
ببین هفت خاتون بر از چار ماما. خاقانی. 
| تاه هر چیزی. (منتهی الارب). ته. (نصاب) 
(ترجمان علامة جرجانی ص ۶۷). تو. 
|| پرشش هر چیزی. پرده. ج. اطباق. اطبقة, 
طباق. || مانند و مساری هر چیز, (منتهی 
الارب). موافق و برابر. (غياث اللغات). 
||بیشتر و بزرگتر چیزی. (مقدمه لفت مير 
(مقدمه لغت میر سیدشریف جرجانی). ||برگ 
و ورق. (ناظم الاطباء), طبق کاغذ. ورق 
کاغد. و در تداول محلی شهرهای گتاباد و 
ررق کاغذ بصورتهای طبق و طوق اطلاق 
کنداو بدیع‌الکبه علی‌بن اساعیل... خطاط 
است و ناسخ که در روزی زیادت از دو طبق 


1 - ۰ 


۶ طبق. 


کاغذ بخط منوب نويد (تاریخ ببهق). 
دیوان او پیست طق کاغذ باشد. (تاریخ 
بیهق). و همه حکایتها که بدین کتاب پیاوردیم 
بر نج طبق کاغذ نیابد. (اسکدرنامة نسخة 
خطی سعید نفیسی). علاءالدولةٌ سمنانی در 
کتاب مفتاح گوید: هزار طبق کاغذ در راه و 
زسم وف اه کرهناند. (تدکره ارام 
دولتشاه چ لیدن ص ۲۴۹). ||ورق طلا ۱۱۰ 
فوفه یعنی ورق فلزی الوان که در زیر نگین 
انگشتری گذارند. (ناظم الاطباء). 
- طق از برگ خرما؛ قنع و قناع. (منتهی 
الارب). 
- طق براوگندن؛ اطباق. (زوزنی). 
- طبق شمع؛ شمعدان. تور. (منتهی الارب). 
- طبق هدیه؛ قنع. (دهار). 
- ثل طبق؛ گرد و مدور. 
طبق. [ط ] (ع مص) نزدیک گردیدن بکردن 
کار. || چسیدن دست به پهلو و گشاده نشدن. 
(منتهی الارب). ||بستن کتاب و دست. (دزی 
ج ۲ص ۲۳). 
طق اا کرو مر اروت بخ 
بار از مردم و ملخ. ||سریشم که مرغان را 
پدان شکار کنند. ||بار درختی. ||هرچه بدان 
چیزی را به چیزی چف‌انند. (منتهی الارب). 
سریش. (مهذب الاسماء). ||دام که به وی 
شکار کنند. (متهی الارب). بالان. (دهار), 
اساعت از روز. |ازمان دراز. و منه: اقتا 
عنده طبقا؛ ای زمانا طویلا. ||هذا طبقة و 
ام ماه و ترا و یی 


الارب). طریق. دستور. (مقدمة لت مير ' 


سیدشریف جرجانی ص ۵). وفسق. وفاق. 
مطابق که در فارسی با بر بکار میرود؛ و 
سلوک کن بر طبق ستوده‌تر اطوار خود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۳). و بر طبق 
عدالت قضا رانده و میراند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ٩‏ °( |ادبق. کشسش کولی. اسم 
دبق است و آن لبن و تَیّوع دزختی است 
چننده. مانند لبن و يوع درخت کتهل که په 
آن چانوران را صید کنند. (فهرست مخزن 
الادویه). 
طبق. اا 
طبق. | ا 
طبق. [طّ بَ] ((خ) دهی از دهستان ناژیل 
بخش شهرستان زاهدان در ۷هزارگزی شمال 
باختری خاش و ۲هزارگزی شوسه زاهدان به 
خاش. جلگه. گر مسیر. معتدل و مالاریائی با 
۰ تن سکنه. آب آن از چاه. محصول آن 
لبیات, شغل اهالی گله‌داری. راه آن مالرو 
است و سا کین از طایفة ریگی هستد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
طبقا. [ط ] (معرب. () بلغت رومی نوعی از 
گندباشد, لکن باریکتر از گندم است و آنرا 


بفارسی کا کل‌گویند. خوردن آن اسب را ضرر 
نرساند, لکن ادمی را ضرر په معده رساند. 
(برهان) (آنتدراج). نوعی از گندم است. اما 
باریکتر پود. و حشیش وی یک بالای مرد 
بود. و در سردسی‌ها کارند. و اثرا کاکل 
خواند و مزاج وی مانند مزاج گندم بود. لکن 
تفاخ بود و نان وی چون گرم بود نیکو بود. اما 
چون سرد شود بد بود و دیر از معده یگذرد و 
اراز ارد وی حسوئی سازند. سینه را پاک 
گرداند.وسرفه سخت را نافع بود. و بول براند, 
گرده‌و مثانه را پا ک‌کند, و مضر بود بمعده» و 
نفخ و قراقر پیدا کند. و ا گراسب بخورد هیچ 
مضرت به وی نرسد. چنانکه از گندم مضرت 
میرسد. (اختیارات بدیعی). به یونانی نوعی از 
گندم باریک است. و بقول جالنوس سلت 
است. و بقول صاحب تحفه شيلم است. توهم 
کرده‌کی که انرا خندروس دانسته. (فهرست 
مخزن الادویه), شيلم است. (تحقهة حکیم 
مومن). 
طقات. (ط بَ] (ع !)ج طسبقة مسراتپ. 
درجات. پایدها. جماعتی از مردمان. (تاریخ 
ببهقی): طبقات‌لشاس؛ اجناس مختلفه از 
مردم. (مستهی الارب). گروه‌ها. دسته‌ها؛ و 
ندیدم او را [بوالسکر ] هیچوقت در مجلس 
سلطان بخوردن شراب و بچوگان و دیگر 
چیزها, چنانکه اپوطاهر سیمجوری و طبقات 
ایشان را دیدم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۲۳ و سراهنگان و طبقات لشکر را 
همچون بندگان درم خسریده داشتندی. 
(فارسامه ابن‌الیلخی ص ۴۳). 
اهل بغداد را زنان نی 
طبقات طبق‌زنان بینی. خاقانی. 
طبقات مردم از صدق يقن و خلوص اعتقاد 
دست به مبايعة او یازیدند. (ترجمه تاريخ 
یمینی ص ۲۷۹). تاش آن صلات و مبرات پر 
طبقات لشکر خویش هزینه کرد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۶۷). |[بر کتبی اطلاق 


میشود که در آنها ترجمة احصوال عالمان .و 
حکیمان و فقیهان و شاعران و پزشکان و 


محدثان و جز آنان باشد. جرجی زیدان 
مینویسد: علما برای تحقیق مسابل علوم 
قران و حدیث و نحو و ادب نا گزبرشدند که په 
بحث در اسائید آنها پردازند و احادیث یا 
مسائل ضعیف را از متين بازشناسند و این 
هدف آنان را به تحقیق دربارۂ راویان اسانید و 
ترجمه احوال آنان برانگیخت تا آنجا که یکی 
از شرایط اجتهاد در فقه را مسعرفت اخبار 
دربارة متون و اسانید احسادیث قرار دادند. 


چنانکه فقیه باید به احوال ناقلان و راویان 


احاطه داشته باشد و عدول و ثقات و مطعون و 
مردود از هم بازشناسد و بوقایع مسخصوص 
نها آ گاهی یابد ' از این رو راویان هر فتی را 


اا اجتماع. 


بطبقاتی تقسيم كردند و در نتیجه, بترجمة 
احوال ا » مانند عالمان و ادیبان و فقهان 
و نحویان دست یازیدند و از جملۂ آنها میتوان 
طبقات شاعران و ادیبان و نحویان و فقهان و 
شجاعان و محدثان و لفوی‌دانان و مقران و 
حصافظان و مستکلمان و نسب‌شناسان و 
پزشکان و حتی ندیمان و مفنیان و جز آنان را 
نام برد. و دربارة هر یک کتابی تالیف کردند... 
و قدیمترین کب طبقات که مابدان دست 
یافته‌ایم کاب طبقات صحایه تألیف محمدین 
سعید معروف به واقدی است. متوفی بال 
۰ ه.ق.و آن کتاب بزرگی است که چه با 
مشتمل بر ده و اند مجلد باشد و در آن تراجم 
اخوال خعابه و ای و لها شا زوزگا 
مولف آمده است ". و مجلدات این کتاب در 
کتابخانه‌های جهان پرا کنده است. از آنجمله 
جلد دوم آن در کتابخانة خدیوی مصر موجود 
است و هنگامی که ما به نوشتن این سطور 
مشغول بودیم, اطلاع یافتم که یک انجمن 
علمی آلمانی بطبع آن اهتمام ورزیده و جلد 
اول آن مب تشر ده است. از آن پس 
طبقات‌الشعرا تألیف ابن قتیبه متوفی بال 
۶ هد .ق.امال در لیدن به اهتمام استاد 
دکویه خاورشتاس نامور هلندی چاپ شده 
است. آنگاه مولفان به تأیف طبقات بسیاری 
در ازمنة مختلف پرداختند و کب تراجم 
بزرگی در این باره استخراج کردند, مانند 
وفیات‌الاعیان در وفیات و فوات‌الوفیات و 
جز اینها. (از تاریخ تمدن اسلام جرجی‌زیدان 
چ مصر ج ۲ص .)۸٩‏ گذشته از اینها کتب 
معروف دیگری نیز دربارء طبقات به فارسی و 
عربی أف و انتشار یافته است. مانند: 
طبقات‌الاطبا تأيف ابن اصيبعه و 
طبقات‌الافیه تألیف عبدالرحیم‌الاسنوی و 
طبقات الشیعه تاليف سیدعلیخان کبیر موسوم 
به الدرجات الرفیعه و طبقات ناصری تألیف 
منهاج‌الدین سراج و طبقات‌النحاة تألیف 
ابن‌الازرق و طبقات‌النحاة تألیف عبدالرحمن 
جلال‌آلدین قرطبی و غیره. 
طبقات احتماع. (ط بَ تِ ات ] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) مردمی که از نظر وضع 
اجتماعی و اقتصادی با هم متفاونند. مقریزی ‏ 


۱- شهرستانی ۱۵۴ ج۱. 

۲ -اپن حلکان ۷ ۰ج |. 

۳ -از سال ۱۹۰۵ نا ۱۹۲۱م. نه مجلد در ۱۴ 
بخش از کستاب مسزبور سنتشر شلده و 
خحاورشناسانی مانند ساخائو 926۳2 و 
هسروویتز Horovitz‏ رنیرت 0 و 
تسرستین 216031610 و بسروکلمن 
Brockelmann‏ در نت‌صحیح آن شرکتٽت 
جته‌اند. رجوع به معجم معجم المطبرعات ذیل ابن 
سعد شود. بعدها در مصر نیز بطع رسیده است. 


طبقات اجتماع. 
در رسالة اغاثةالامة بکشف الضمة أ قات 
اجتماع را بدینسان تقسیم کرده است: ِ- 
اهل دولت. ۲ - توانگران, از قبیل بازرگانان و 
منعمانی که در رفاه و آسایش بسر مبرند. ۳ 
-کبه‌ای که نسبت به تجار طبِقۀ متوسطی 
هستند و بازاریانی که معاش خود را از خرید 
وفروش به دست مس ‌آورند. ۴- 
فلاحت‌پیشگانی که به کار کشت و کار 
میپردازند و سا کتان مرارع. ۵ - بینوایان و 
تهی‌دستان که | کثریت فقیهان و طلاب علوم را 
تشکیل میدهند. ۶ - پیشه‌وران و کارگرانی که 
در صنایع کار میکنند و مزد میگیرند. ۷ - 
مستمندان و بینوایانی که از راه تکدی معاش 
خودرابه دست می‌آورند. کریتنسن 
مینویسد: از زمان بار قدیم ایرانیان جامعةً 
دودمانی تشکیل داده بودند که از حیث 
تقسیمات ارضی مبتنی بر چهار قسمت بود از 
این قرار: خانه۲ ده" طایفه " کشور... ایران 
هخامنشی هفت دودمان ممتاز داشت که یکی 
از آنها نراد سلطتى بود... تصور تلل 
دودمانی جامعه‌ها تا قرون متمادی در جامعةً 
زردشتی حتی پس از انقراض ساسانیان حفظ 
شد. در کتب پهلوی مکرر ذ کر «فر ماندهان» 
چهارگانه رفته است از این قرار: رئیس خانه. 
ریس ده, ریس طایفه, رئیس کشور. در 
قطعاتی از متون مانوی که در تورفان به دست 
امده است همین طبقه‌بندی کهن دیده میشود؛ 
با این تفاوت که آنرا دربارة موجودات 
ملکوتی به کار برده‌اند. (از ایران در زمان 
ساسانیان صص ۲۹ - ۲۱). بر حسب تقسیم 
اوستا طبقات اجتماع سه طبقه است: ۱- 
روحانیون. ۲- مردان جنگی. ۳- برزگران. 
(ایران باستان ج ۱ص ۱۶). کرستنین 
مینویسد: در اوستای جدید جامعة ایرأنی را به 
سه طبقه تقسیم کرده‌اند. یکی روحانیون "و 
دیگر جنگیان ۲ دیگر کشاورزان این 
طبقه‌بندی از تقیمات اجتماعی بار قدیم 
است فقط یک عبارت در اوستا (یسنای ٩۱؛‏ 
فقرة ۱۷) موجود است که از طبقة رابمی تام 
می‌برد و آن طبقه صنعتگران" است. چون 
نوبت به ساسانیان رسید, تشکیلات جدید که 
آن نیز مبتنی بر چهار طبقه بود پدید آمد. 
تفاوت این شد که طبقة سوم را دییران قرار 
دادند و کشاورزان و صنعتگران را در رتب 
چهارم گذاشتد. بنابراین, طبقه‌بندی اجتماعی 
را به این نحو با اوضاع سیاسی زمان تطبیق 
کردند طبقات اربعهٌ ذیل پیدا شد: ۱- 
روحانیون ۲ ۲ -جنگیان !۲ ۲ - مستخدمین 
ادارات ۲۲ ۴ - تود؛ ملت ۲" و صنعتگران و 
شهریان یا هتخشان "". هر یک از این طبقات 
بچند دسته تقسیم میشد؛ طبقه روحانیان 
مشتمل بوده است بر قضات. داذور ۱۵ و 


علمای دینی (پت‌ترین و متعددترین مرتبۀ 
الما ج شهار وکین از اة 
موبذان و هیربذان و سایر اصناف روحانی که 
هر یک شغلی و وظیفة خاصی داشتند) دیگر 
از شعب طبقة روحانی دستوران و معلمان 
بوا و ماع راهان اتف رنه 
میگفته‌اند. اما طبق جنگیان مشتمل بر دو 
صف سوار و پیاده بوده است که وظایف 
مسختلف داشتند. اصنافی که در طبقة 
مستخدمین ادارات تشخیص داده شده از این 
قرار است: منشیان, سحاسبان. نویسندگان 
احکام محا کم نویندگان اجازه‌نامه‌ها و 
قراردادهاء مورخان. پزشکان و منجمان نیز 
جزء این طبقه بشمار بوده‌اند. طبقة توده هم 
مرکب از اصناف و شعبی بود. مثل تجار, 
فلاحان, سودا گران و سایر پیشه‌وران "". هر 
یک از این طبقات رئیسی داشت رئيس 
روحانیون مویذان موبذء رئیس جنگیان ایران 
سیاءبذ ۲۲, رئیس دبیران ايران دبیریذ ۱" (یا به 
اصطلاح دیگر دبیران مهشت"*). ریس طبقة 
چهارم را واستریوشان سالار (يا به اصطلاح 
دیگر واستریوش بذ یا هتخشبذ) میگفتند. هر 
رئیس یک نفر بازرس در تحت اختیار داشت 
که مأمور سرشماری طبقه‌ای بود. بازرس 
دیگر موظف بود که به درامد هر فردی از 
اقراد *۲ رسیدگی کند و نیز یک تفر آموزگار 
(اندرزبذ) در اختیار او بود «تا هر کی را از 
اوان کودکی علمی یا پیشه‌ای بیاموزد و او را 
بتحصل معاش قادر کند ۱" . در ازمن تخستیی 
عهد ساسانیان یک تقسیم اجتماعی دیگر 
وجود داشته که بی شبهه از بقایای عهد 
اشکانیان بوده است. نام این طبقات را در 
کتیبٌ حاجی‌آباد که به دو زبان نوشته شده, 
می‌بینیم. شاپور در آن سنگ‌نبشته کیفیت 
تیراندازی خود را با حضور شهرداران (امرای 
دولت) و واسپوهران (مقصود رؤسا یا بطور 
کلی افراد خاندانهای بزرگ است) و زرگان 
(بزرگان) و آزادان ؟۲ شرح میدهد. در این 
صورت فقط طبقات مماز ذ کر شده است و 
نمیتوان از روی یقین معلوم کرد که چه نسبتی 
بین این صورت و طبقه‌بندی اجتماعی 
نانو لاک دوو اس ان جهن آشت 
ترتیب مذکور هشه ثابت نمی‌مانده است. 
خلاصه باید گفت ترتیب مقامات و طبقات 
امری بسار پیچیده و تاریک است. (از تاریخ 
ایران در زمان ساسانیان ترجمة رشیدیاسمی 
صص ۱۱۷ - ۱۲۱). و در ص ۳۳۹ همین 
کاب آرد: جامعۂ ایرانی بر دو رکن (در اواخر 
دورة ساسانیان) قائم بود: مالکیت و خون که 
نابر نام تتسر حدودی بسیار محکم داشت و 
نجبا و اشراف را از عوام‌الاس جدا میکرد 
استیاز آنان «بلیاس و مرکب و سرای و بستان 


طبقات اجتماع. ۱۵۳۶۷ 


و زن و خدمتکار ی در جای دیگر 
گوید:"" «اشراف را باس و مرا کپ و آلات 
تجمل از محترفه و مهنه ممتاز کردند و زنان 
ایشان همچنین به جامه‌های ابریشمین و 
قصرهای منیف ورانین و كلاه و صید" و 
آسایش و رفاهیت آمن و مطمئن بخانه‌ها 
پمعاش پر سر زن و فرزند فارغ نشسته.» در 
شاهنامة فردوسی از خروانی کلاه و زربنه 
کفش بسیار سخن رفته است که مایة امتیاز 
اشراف بزرگ بوده است. بعلاوه طبقات از 
حیث مراتب اجتماعی درجاتی داشتند؛ هر 
کس را در جامعه درجه و مقامی ثابت بود و 
درجه‌ای باشد فوق انجه بمقتضای نپ به او 


تعلق میگیرد. سعدالدین وراوینی در 


۱-اين کتاب از نسخ خطی منحصر بفردی 
است که در کتابخانه مصری در ضمن مجموعه 
نخ خطی به شمارة ۷۷(مجامیع م) محفوظ 
است و محمد عبدالله عنان شرح مزبور را در 
رسالة ابن خلدون و ترائه‌الهکری نقل کرده 
است. رجوع به رسالهٌ مزبور مص ۸-۷ 
شود. 
۳ -(نمان Nmana‏ مان). 
۳-(ویس ۷5). ۴-(زنتو (Zan‏ 
۵-دهیو (03۳۵). 
۶-(آثر ون (Aha‏ 
۷-(رث ایشتر ۳۵۱۳۵95۱03۲ 
۸-(واستریوفشوینت) (۷۵5۱۳۷۵)5۲۱۵۵0). 
۹-(هوریتی اانلا). 
۰-(آسروان 573۷۵0). 
۱-(ارتشتاران ۸۳۱۵6۲۱۵6۵0). 
۲-(دبیران .(Dibhêrên‏ 
۳-(روستائان اراس تریرشان 
(Vèsiryöshãn‏ 
۰ - 14 
۰ - 15 
۶ -نامة تسر. (ج مینوی). 
Eran -. ۰‏ - 17 
Êran - Dibhérbadh.‏ - 18 
Dibhêrêan - 2۰‏ - 19 
۳۰ -در چ مینوی لفظ «دغل» بجای دحل آمده 


۱- نامه تنسر دارمستر ص۱۸ ۲۱۷ ۵۲۲و چ 
مینری ص ۱۵. 
۲ - رجوع به ایران در زمان ساسانیان حاشيه 
ص ۱۲۰ شود. 
۳ - نامه تنسر دارمستر صص ۲۲۲ - ۰۵۲۷ چ 
مینوی هن ۰۱۲ 
۴ -ایضا دارستتر صص ۲۲۲ - ۰۵۲۷ ج 
مینوی ص ۱۹. 


۵ -اینکه بانوان نیز در نسخجیر شرکت 
میکردند» از شواهد بسیاری منجمله داستانهای 
بهرام گور استنباط ميشود. 


۸ طبقات اجتماع. 

مرزبان‌نامه ! حکایتی نقل میکند که هرچند 
در صورت فعلی افسانه‌امیز است, لیکن در 
این باب خالی از فایده ننت: صاحب‌اقبالی 
بود از خسروان پارس یک روز بفرمود تا 
جشی بساختند و اصناف خلق را از اوساط و 
اطراف مملکت. شهری و لشکری, خواص و 
عوام. عالم و جاهل» جمله را در صحرائی به 
یک مجمع جمع آوردند و هر یک را مقامی 
معلوم و رتتی مقدور کردند و همه راعلی 
اختلاف‌الطقات صف در صف بنشاندند و 
هرچه مشتهای طبع و منتهای ارزو بود از 
الوان اباها بساختند وازاهل ايوان طايفة 
گماشتگان ملک و دولت از بهر عرض مظالم 
خلق زیر خوان بنشستند تا جزای عمل هر 
یک بر اندازه رسوم و حدود شرع میدادند. 
خسرو در صدر مسند شاهی نشت و مثال 
داد تا منادی بجمع برامد که ای حاضران 
حضرت, جمله دید بصیرت بگشایید و هر 
یک از اهل خان و حاضران دیوان, در مرتبة 
فرودست خویش نگرید و درجه ادنی بپیند و 
نظر بر اعلی منهید تا هر که دیگری را دون 
مرتبهٌ خویش بیند. بر انچه دارد خرسندی 
نماید و شکر ایزدی بر مقام خویش بگزارد. 
جمله خلایق در حال یکدیگر نگاه کردند و 
بشم اعتبار علو درجة خويش و نزول 
منزلت دیگران مطالعه کردند تا به آخرین 
صف که موضع اهل ظلامات بود از ان 
طوایف نیز هرکه در معرض عتابی و مجرد 
خطایی بود. در آن کی نگاه کرد که سزاوار 
زجر و تعزیر آمد و او در حال آن کس که 
بمثله و امثال آن نکال و عقوبت گرفتار بود. و 
آنکه بچنین عقوبتی گرفتار شد. حال کسانی 
میدید اعوذ بالله, که ایشان را صلب میکردند 
وگردن میزدند و انوا مسیاستها بر ایشان 
میراندند و این عادت از ان عهد ملوک پارس 
را معهود شده است. ولی قوانین مملکت 
حافظ خون خاندانها و حفظ اموال غیرمنقول 
ان‌ان بود. راجع به خاندان سلطنتی در 
فارسنامه " عبارتی است که ظاهراً مأخوذ از 
آیین نامگ عهد ساسانیان است: « عادت 
ملوک فرس و اکاسره آن یودی که از همه 
ملوک اطراف چون صين و روم و ترک و هند 
دختران ستدندی و پیوند ساختندی و هرگز 
هیچ دختر را بدیشان ندادندی. دختران جز با 
ک‌انی که از اهل یت ایشان بودند مواصلت 
نکردندی ".نام خانواده‌های بزرگ را در دفاتر 
وخواوفت قبت سردد دولك حفط انا 
عهده‌دار بود و عامه را از خریدن اموال اشراف 
منع میکرد. با وجود این قهراً بعضی 
خانواده‌های نجیب بمرور زمان سنقرض 
شقن دننامه ف آمنده اسست: قاد 
بیوتات و درجات دو نوع است: یکی آنکه 


خانه را هدم کنند و درجه بغیر وضع روا دارند 
یا آنکه روزگار. خود بی سعی دیگری عز و 
بها و جلالت قدر ایشان بازگیرد و اعقاب 
ناخلف در میان افتند اخلاق اجلاف را شسعار 
خود سازند و شیوۀ تکرم فروگذارند و وقار 
ایشان پیش عامه برود و چون مهنه به کسب و 
مال مشغول شوند و از ادخار فضل بازایتند 
و مصاهره با فرومایه و نه کفو خویش کنند از 
آن توالد و تناسل فرومایگان پدید ایند که 
بتهجین صراتب ادا کنند.» در نامه اعمال 
شهیدان اشارات متفرقی راجم به احوال نسجبا 
مسذکور است: بعد از مرگ شهرین که از 
دودمان مهران بود برادرش کس فرستاد و 
پس شهرین گشن یزداذ (قدیس سابها) را 
طلب کرد تا مراسم قرپانی و غذای مقدنس را 
که حسب‌المعمول بایستی رئیس خانواده در 
ملک خانواده انجام دهد بجای آورد. اگرجه 
آن رئیس صفیر و نابالغ باشد. چنانکه در این 
مورد بود اما این گشن یزداذ دین عیسی گرفته 
بود, چون عمش که قیم او بود از این نکته 
اتشضار یاف خود را قاتو نا مالک اموال 
خانواده شناخت. بنابراین. میتوان قیاس کرد 
که در بعضی از ادوار عهد ساسانی برگشتن از 
یا رس معا کت غیت ران ال ارت 
میشده و مرتد از حق مالکیت بی‌نصیب و 
اسلا ک‌او به نزدیکترین خویشاوندانش 
می‌رسیده است. در مورد فوق چنین اتفاق 
افتاد که عم گشن یزداذ پس از چند روز وفات 
یافت و گشن یزداذ اموال خویش را متصرف 
شده در میان فقرا تقسیم نمود . معلوم نیست 
که نسبت به صحت این عمل اعتراضی شده 
باشد. همچنین در میان طبقات عامه تفاوتهای 
بارزی بود. هر یک از افراد مقامی ثاپت 
داشت و کسی نمیتوانست به حرفه‌ای مشغول 
شود. مگر آنچه از جانب خدا برای آن آفریده 
شده بود ". در کتاپ منوي خرد* که مولفش 
معلوم نیست. آمده است: که پیشه‌وران باید 
«در کارهائی که نمیدانند وارد نشوند آنچه 
مربوط به پیشة آنهاست بخوبی انجام دهند و 
مزد آنرا بنرخ عادله بگیرند چه هر کس به 
کاری مشغول شود که از آن آ گاه نیست آن 
کار را ضایع و بیفایده کرده است». ابوالفدا 
گوید:" پادثاهان ایران هیچ کاری را از 
کارهای دیسوانی به سردم پست‌نزاد 
نمي‌سپردند. فردوسی حکایتی نقل کرده است 
که حا کی‌از همین ممنوعیت عوام‌الناس 
است. در زمانی که نوشیروان لشکر به روم 
میکشید: 

از اندازهُ لشکر شهریار 

کم آمد ز دینار سیصدهزار 

بیاسد بر شاه موبد چو گرد 


بگنج آنچه بود از درم یاد کرد 


طبقات اجتماع. 
بدو گفت از ایدر دو اسبه برو 
گزین‌کن یکی نام‌بردار گو 
ز بازارگانان و دهقان شهر 
کی را کجا باشد از نام بهر 
ز بهر سپاه این درم وام خواه 
به زودی بقر ماید از گنج شاه 
بیامد فرستاد خوش‌سخن 
که نو بد به سال و به دانش کهن 
درم خواست وام از پی شهریار 
پر آو انجمن شد بی مایه‌دار 
یکی کفشگر بود موزه‌فروش 
بگفتار او پهن بگداد گوش 
درم چند بايد بدو گفت مرد 
دلاور شمار درم یاد کرد 
چنین گفت کای پرخرد مایه‌دار 
چهل مر درم هر مری صدهزار 
بیاورد کپان و سنگ و درم 
نبد هیچ دفتر به کار و قلم 
بدو کفشگر گفت کاین من دهم 
سپاسی ز گنجور بر سر نهم 
چو بازارگان را درم سخته شد 
فرستاده از کار پردخته شد 
نرنجی بگوئی به بوزرجمهر 
که‌اندر زمانه مرا کودکیست 
که‌پازار او بر دلم خوار ت 
بگوئی مگر شهریار جهان 
مراشاد گرداند اندر نهان 
که‌او را سپارم به فرهنگیان 
که‌کوتاه کردی مرا راہ گنج 
بیأمد بر شاه بوزرجمهر 
بر ان خواسته شاد بگشاد چهر 
بشاه جهان گفت بوزرجمهر 
که‌ای شاه نیکاختر خوب‌چهز 


۲ -مصص 4۸-۹۷ 
۳-رک بالاتر؛ ص ۰ و ص TIF‏ 
۴- نامه تنر دار هتر ص ۲۲۳ر ۰۵۲۷ چ 
مینوی ص *۲. 
۵- دارمسحر ص ۰۲۲۲ ۷ ۶۲۶ چ میری 
صص ۱۸-۹ معذلی بابد در نظر داشت که امه 
تنسر پس از فتنة مزدک و اغتشاشات اجتماع آن 
دوره تألف شده است. درین باب در همین 
فصل سخن خواهیم راند. 
۷-نامه تنره دارمتتر ص ۲۱۵ و ۰ چ 
مینری ص ۱۴. 
۸-فصل ۳۲ 
۹-تاریخ پش از اسلام چ فلیشر. 
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طبقات اجتماع. 


یکی آرزو کرد موزه‌فروش 

| گرشاه دارد به کفتار گوش 

فرستاده گفتا که این مرد گفت 

که‌شاه جهان با خرد باد جفت 

یکی پور دارم رسیده بجای 

بفرهنگ جوید همی رهنمای 

اگرشاه باشد بدین دستگیر 

که‌اين پا ک‌فرزند گردد دبیر 

بیزدان بخواهم همی جان شاه 

که‌جاوید باد این سزاوار گاه 

بدو گفت شاه ای خردمند مرد 

چرادیو چشم ترا خیره کرد 

بر او همچنان بازگردان شتر 

مبادا کز او سیم خواهیم و در 

چو بازارگان‌بچه گردد دبیر 

هنرمند و باداش و یادگیر 

چو فرزند ما برنشیند بتخت 

دبیری ببایدش پیروزبخت 

هنر یابد از مرد موزه‌فروش 

بپارد بدو چشم بینا و گوش 

به دست خردمند مرد نژاد 

نماند جز از حسرت و سرد باد 

به ما بر پس از مرگ نفرین بود 

چو آیین این روزگار این بود 

نخواهیم روزی جز از گنج داد 

درم زو مخواه و مکن رنج یاد 

هم | کنون شتر بازگردان ز راه 

درم خواه و از موزه‌دوزان مخواه 

فرستاده برگشت و شذ با درم 

دل کفشگر زان درم پر زغم 

این حکایت اهتمام پادشاه را در حفظ حدود 

طبقات نشان میدهد و کفشگر در اغلب 

روایات عهد ساسانی نمونة طبقه دانیه است 

که هر جا مثالی آورده‌اند از کفشگر سخن 

رانده‌اند. بطور کلی بالارفتن از طبقه‌ای بطبقة 

دیگر مجاز نبود ولی گاهی استثنا واقع میشد 
ان وقتی بود که یکی از احاد رعیت اهلیت 

و هنر خاص نشان میداد. در این صورت ینابر 

نام تشر «آن را بر شهنشاه عرض کنند بعد 

تجربت موبدان و هرابذه و طول مشاهدات تا 

اگرستحق دانند بغير طایفه الحاق فرمایند۱ 

اگرآن شخص در پارسائی آزموده بود. او را 

وارد در طبقهٌ روحانیون میکردند وا گرقوت و 

شجاعت داشت او را در طبقة جنگیان داخل 

مینمودند و | گردر عقل وقوه حافظه ممتاز بود 

در طقة دبیران, در هر صورت قبل از رفتن 

بطق اعلی بایتی تعلمات کافی و استواری 


پیابد آ. بنابراین» رفتن یکی از عامه نه طبقة ' 


اشراف بکلی محتنع نبود. شاه این اختیار را 
داشت و به این وسیله خونی جدید در عروق 
نجبا وارد میکرد. اما بسیار نادر اتفاق 
می‌افتاد. در هر حال مردمان شهری نا 


وضعی خوبی داشتند. آنان هم ماد 
روسپتایان مالیات سرشماری مپرداختد ؛ 
ولی گویا از خدمات نظامی معاف بودند و 
بوسیلة صناعت و تجارت صاحب مال و جاه 
ميشدند. اما احوال رعایا بمراتب از آنان بدتر 
بود مادام العمر مجبور بودند در همان قریه 
ساکن باشد و بیگاریآ و در پیاده‌نظام 
خدمت کند. بقول آمیانوس مارسلینوس 
« گروه‌گروه‌از این روستاییان پیاده از پی سپاه 
میرفتند. گوبی ابدالدهر محکوم بعبودیت 
هتد. بهیچوجه مزدی و پاداشی به انان 
فاد بطور کلی قوانین مملکت برای 
حمایت روستاییان مقررات بیاری نداشت 
واگرهم پادشاهی رعیت‌نواز مثل هرمز 
چهارم لشکریان خود را از اذیت رساندن به 
روستاییان بی‌ازار منع میکرد. شاید بیشتر 
مقصود او دهگانان بود تا افراد رعیت * در 
باب احوال رعایایی که در زیر اطاعت اشراف 
ملا ک‌بوده‌اند اطلاع بیشتری نداریم. 
آمیانوس گوید: «اشراف مزبور خود را 
صاحب اختیار جان غلامان و رعایا 
میدانتند ۲. وضع رعایا در برابر اشراف 
ملا ک‌بهیچوجه با احصوال غلامان تفاوتی 
نداشت. تمدام که حکام پادشاه نسبت به 


اقطاعاتی که در قلمرو آنها بوده. قدرتی ۱ 


داشته‌اند یا نه و آیا این اقطاعات دارای 
مصونیت تام یا نبی بوده است يا خیر قدر 
متیقن این است که رعایا گاه به دولت و گاه به 
اشراف مالک و گاه به هر دو مالیات میداده‌اند 
و مجبور بوده‌اند در ظل رایت ارباب خود 
بجنگ بروند. با وجود این. نظر به اهمیت 
فوق‌العاده‌ای که زراعت در شریعت زردشتی 
داشته. چنانکه کتابهای مقدسی در ستایش 
این کار مبالفه کرده‌اند مسلم است که حسقوق 
قانونی زارعین از روی کمال دقت معن بوده 


است. چند نسک از نکهای اوستا خاصه ۱ 


هوسپارم و سکازم محتوی قواعد و احکامی 
در این خصوص بودهاند". مثلة آپیاری که 
مبای زراعت مملکت در سابق بود و امروز 
نیز هست بتفصیل معین شده بود. راجع به 
اقام مختلف قنوات و جداول أب و اسلوب 
سدبندی و بازرسی قنوات و نگاهداری و 
شرا استفاند ار اتقو اسال آن اکان 
موجود بوده" و نبت به شماره گوسفندان و 
احوال شبانان و لزوم نگاهداری گله نیز قواعد 
ثابتی وضع کرده بودند. چنانکه معلوم است 
زرتشتیان سگ را بسیار محترم میشمردند و 
قعمی از نسک «دزد سرنزد» راجع به 
محافظلت قانونی سگان گله بوده است "۱ آنچه 
مذکور شد راجع به امتیاز افراد از حیث 
اختلاف طبقۀ اجتماعی آنان بود اما بین 
ایرانیان و بیگانگان هم موجبات امتیازی بود 


طبقات اجتماع. ۱۵۳۶۹ 


کهآثار آن در خلاصد نسکهای سفقوده 
موجود است. | گر مشلا ایرانیان با کفار در سر 
یک سفره می‌نشستند. بایستی قوانین شرعی 
خاصی را مرعی دارند " مزدی که به ملازمان 
غیرایرانی میدادند با موارد و شرایط معین. 
غير از مزدی بود که به یک نفر متدین به دين 
مزدایی میدادتد آ.فز بعضی او وصلت 
با بیگانگان مجاز بوده است, اما در این باب 
تفصیلی در دست نداريم. (ابران در زمان 
ساسانیان صص ۲۳۹ - ۳۳۵). و رجوع به 
صفحات ۲۸۸ به بعد همان کاب شود. و در 
کتاب مزدینا ذیل: پیدایش طبقات چهارگانه 
أمده است: فردوسی در داستان جمد 
گوید :۱۲ 

ز هر پیشه در انجمن گرد کرد 

بدین آندرون سال پنجاه خورد 

گروهی‌که کاتوزیان "۲ خوانیش 

پرسم پرستندگان دانیش 

جدا کردشان از ميان گروه 

پرستنده را جایگه کرد کوه 

صفی بر دگر دست پنشاندند . 

همی نام نیساریان "" خواندند 


۱- نامه تشر دارستتر ص ۲۱۴و ۰۵۱۹٩‏ ج 
مینوی ص ۱۳. 

۲ -ایضاً دارستتر ص ۲۱۵ و ۵۲۰»چ مینوی 
ص ۱۴. 

۳-فقط نجبا و بزرگان و سربازان و روحانیون 
و دبیران و سایر اشخاصی که در حدمت شاه 
بودند» از پرداخت مابات سرشمار معاف 
بودند. (طیری ص ۹۶۲ نلدکه ص ۲۴۶). این 
مطلب راجم است به احکام خسرو اول در باب 
وضع مالیات ویکن گمان میرود که در این 
خصرص قبل از اصلاحات خرو نیز تقرياً 
حال بر این مترال بوده باشد. 

۴-رجوع شود به طبری ص ۸۷۵ سطر ۱-۲ 
نلدکه ص ۱۲۲ سطر ۱۰ و ۱۱. 

۵-آمیانوس کاب ۲۳ بند ۶فقرة ۸۲. 
۶-تاریخ طبری ص ۹۸۹و نلدکه ص ۲۶۵. 
۷-امیانوس مارسلیتوس کاب ۲۳ بند ۶پارة 
۸۰ 

۸ -دینکرد کتاب ۸ فصل ۲۱ فقرة ۳۲-۳۱ و 
۳۶-۴ و کاب ۸فصل ۳۸فقرة ۳۵و غیره. 
9-دی کرد کاب ۸فصل۲۸ فقرة ۵۱-۴۴ 
(سکاذم نک). 

۰ - دینکرد کتاب ۸فصل ۲۳. 

۱ -دینکرد کتاب ۸فصل ۲۸ فقرة ۶۲-۶۱ 
۲ -ای فا دینکرد کتاب ۸فصل ۴۲ فقرة ۱ 
(سکاذم). 

۳ -ایضاً کاب ۸فصل ۳۰ فقرۀ ۱۱(هوسپارم). 
۴ -رجوع به شاهنامةٌ چ بروخیم ج ص ۲۴ 
شود. 

۵ -دگرگون شده: آلورونان. 

۶ - دگرگون شد؛ه: ارتیشتاران. 


۰ طبقات اجتماع. 
کجاشیرمردان جنگاورند 

فروزنده لشکر و کشورند 

ودی هایگ گر هرا تاش 

کجانیست بر کس از ایشان سپاس 

بکارند و ورزند و خود بدروند 

بگاه خورش سرزنش نشنوند 

چهارم که خوانند اهنوخوشی ۲ 

همان دست ورزان با سرکشی 

کجاکارشان همگنان پيشه بود 

روانشان همیشه پرانديشه بود. 

این داستان از شاهنامه به کب ادبی پارسی 
نیز پرتوافکن گردیده. ابن‌لبلخی مژلف 
فارسنامه نوید: «(جمشید) جملة مردم 
جهان را بچهار طبقه قسمت کرد و هر طبقه را 
به کاری موسوم گردانید: طبقة اول, کانی که 
به فطانت و خردمندی و ذ کاو معرفت موسوم 
بودند. بعضی را فرمود تا علم دین آموزند, تا 
حدود ملت خویش بدیشان نگاه دارد و بمضی 
را فرمود تا حکمت آموزند تا صلاح دنیاوی 
بدیشان رجوع کنر و په رأی روشن ایشان 
مناظم ملک را مضبوط دارند از انچه مصالح 
ملک بحکمت نگاه توان داشت. همچنانکه 
مصالح دینی بعلم نگاهداشته شود و مدبر 
ملک بايد که عقل او به دانش اراسته باشد و 
دانش او استوار باشد و چون در یکی از این 
هر دو نقصان اید تدبیر او صواب نباشد و 
سخن در این دراز است اکرسخن از سخندان 
پرسند شقا تواند داد. اما غرض از این کتاب نه 
این است. آمدیم باز بر حدیث اول و بعضی هم 
از این طبقة اول فرمود تا دبیری و حاب 
آموختند تا ترتیب ملک وضیط مال و 
معاملات بدیشان بگردد از آنچه بزرگترین 
آلشی نگاهداشت ترتیب ملک رابدور و 
نزدیک دبیر حاذق هشیاردل است که هیچ از 
سود و زیان و مصالح ملک بر وی پوشیده 
نماند و در ذ کاو فطنت به درجتی باشد که 
چون پادشاه ادنی اشارتی کند. او سقصود 
پادشاه تا بپایان دریابد و آن را به عبارتی 
شیرین سلس نامکلف ادا کند پنداری که در 
اندرون دل پادشاه مینگرد و از هر علمی 
شمه‌ای دارد و هر دبیر که ذ کاو دریابندگی و 
خرد او بر این جمله باشد (ظ: نباشد] جز 
معلمی را نشاید | گرچه با فضل و دانش و لغت 
بسار باشد و از این جهت در روزگار خلفای 
اسلام قدس الہ ارواحهم کسانی را که بمثابة 
جاحظ و اصمعی و مانند ایشان بودند معلمی 
فرمودند با چندان أدب لفت که داشتندی و 
دبیری نفرمودند چه آداپ و رسوم دبیری 
دیگر است و از آن لشت دیگر. و سبیل دیسیر 
حاب همین است. و طبقة دوم مردمانی را 
که در ایشان شجاعت و قوت و مردانگی 
شناخت فرمود تا ادب سلاح آمرختند و 


جنگ را بشناختند و گفت: ملکی که بدین 
درجه رسید از خصم خالی نباشد و دفع خصم 
جز بمردان جنگی نتوان کرد. و طبق سوم را 
پشه‌وری فرمود چون نانوا و بقال و قصاب و 
بنا و دیگر پیشه‌ها که در جهان است و بعضی 
را کشاورزی و پرزگری فرمود و مانند آن, و 
طبق چهارم را به انواع خدمت‌ها موسوم 
گردانید. چون حواشی از فراش و خربنده و 
درپان و دیگر اتباع " در اوستا برای لغت پيشه 
پیشترا" دستعمال ده از ت-قحص در 
سرودهای گاتها برمی‌آید که در آشاز بسه 
پیشه قائل بودند و مردم را طبق آنها بسه طبقه 
تقسیم میکردند از این قرار: ۱ -ائیریامن ۵ که 
بطبقة پیشوایان دینی و روحانیان اطلاق 
میشد. این کلمه در ادبیات بهلوی ائرمان و در 
ادبیات پارسی ایرمان و در شاهنامه سه بار 
استعمال ضده است: از آنجمله در رفن 
گشتاسب‌به روم فردوسی گوید: 

اگرکشته گردد به دست تو گرگ 

تو باشی به روم ایرمانی بزرگ. 

کمال اسماعیل گفته: 

ای شرع پروری که گذشت از جناب تو 

دولت بهر کجا که رود ایرمان بود. 

رفیم‌الدین لنبانی گوید: 

بدخواه تو ز خانة هستی چو رفت گفت 
جاوید زی تو خاته خدا کایرمان برفت. 

در این ابیات ایرمان را بجای (مهمان) 
گرفته‌اند و ایرامانسرای یجای مهمانرای و 
سرای سپنج متعمل است. خاقانی گوید: 
دارالخلافة پدرست ایرمانسرای. 

و نیز ایرمان بمعنی عبد و بنده آمده: 

چو دانی در خراسان مرزبانی 

چرا جوئی دگر جا ایرمانی؟ 

بدیهی است که این واژه در ادبیات پارسی 
معنی اصلی خود را از دست داده و تحول 
از یا کرد ات دز عاسکرزت خن 
کلم اریامن "به‌معنی یار و دوست و نیز نام 
یکی از خدایان ودا میباشد". در اوستای 
متأخر نیز نامی از اثیریامی ایزد برده شده: در 
فرگرد ۲۲ وندیداد. از این فرشته سخن رفته 
است که اهریمن ۹۱۹۹۹ بیماری بوجود آورد 
و آنگاه بفرمان اهوراء ایزد اشیریامن ۹۹۹۹۹ 
چاره و درمان فروآورد. پس بدین اعتبار 
نخستین پزشک جهان انیریامن بود. در هپتان 
هائیتی (هفت‌هاء هفت فصل) نیز که پس از 
کاتها قدیمترین قسمت اوستاست و به نثر 
نوشته شده در مورد پیشوایان, کلم هخمن ۸ 
اال شد که در ات کرت بسا سا 
گردیده.هخمن بمعنی دوستی و یگانگی است 
از مصدر هچ "" بمعنی پیوستن..همراهی کردن؛ 
انبازی کردن. از همین زونه نی هش ۱۱ 
بمعنی دوست و هخامنش نام پنجمین نیای 


طبقات اجتماع. 


داریوش نیز از این ریشه و بمعی دوست 
منش میاشد. در جاهای دیگر اوستا 
پیشوایان دینی را آثرون ۲ یا آثه‌اورون ۳" یا 
ثه‌اوروئو ۲" نامیده‌اند که در پهلوی آثروک یا 
آثرون شده که همان آتوربان و آذربان باشد. 
دواو دراو ار ریا ا" كدر 
گزارش پهلوی (خویش) ترجمه شده. این 
واژه در گاتها برزمیان اطلاق شد و ظاهراً 
وجه تسمیة آن از این جهت است که این گروه 
متکی به خود و دارای شخصیت مماز 
هحد. در هپتان هائتی نیز همین واژه در 
مورد آزادگان و رزمیان آمده. اما در دیگر 
بخشهای اوستا رثە‌اشتر. ‏ و در گزارش 
پهلوی ارتیختر ۷ آمده است. رثه‌اشتره 
بمعنی رزمیان است (ارتش لفتی که به اشتباه 
بجای مجموعه سپاهیان کشور انتخاب 
کرده‌اند از همین ريشه است). ۳ - ورزنا" از 
مصدر ورز ۳ بمعنی ورزیدن و کشت و کار 
است ۲۲ که در پهلوی ورژیتن شده. در گاتها و 
هپتان هائیتی به طبقة برزگران اطلاق گردیده. 
در مورد این طبقه در دیگر قسمتهای اوستا 
وا و استریه آمده که در پهلوی 


۳ شده است. مسعودی 





وسستر یوش 
«وستریوشان سالار» راذ کر کرده است که 
به‌معنی وزير کشاورزی است. برای هر یک از 
این سه طبقه آتشکده‌ای بزرگ اختصاص 
داشته که شرح آن در مورد خود گذشت. 

سه طبقه در آلسین برهمالی: در آیین 


۱-دگرگون شده: بسودی. 
۲-دگرگون شده: هو تخشان. 
۳- رجوع شود به فارسنامه چ کمبریج صص 
۱-۰ 

۰ - 5 ۰ - 4 
۰ - 6 
۷-در ضمن هفت خدای هندوان ادیتیه 
(۸۵1/3) در ردیف وارونه و میتره. 


8 - ۰ 9 - ۰ 

10 - ۰ 11 - 0. 

12 - ۰ 

13 - athaur ۰ 

14 - athauruê. 15 - ۰ 

16 - ۰۱ 17 - ۰ 
16 - 2۳ ۰ 19 - ۰ 
20 - ۰. 


۱-اين مصدر را نباید با واژه اوستائی دیگر به 
همین املا که بمعنی جا و آرامگاه آمده اشتاه 
کرد: ۷9۲۵22۳03 ۷۵۲62۵۲5 در اوستاو ورجانه 
2 در سانسکریت 30051120 و در پارسی 
باستان بمعنی شهر است. کلمه برزن پارسی از 
همین ریه است و از کلماتی است که از 
وسعت مفهوم آن کاسته شده. مانند کلم شهر و 
۵ 


22 - ۰. 23 - ۰ 


طبقات اجتماع. 


برهمائی هندوان ( که از حیث نراد با ایرانیان 


قرابت تام دارند) نیز همین سه طبقه وجود 


دار د: 

۱ -برهمنه' در پسارسی برهم نآ یبا 
روحانیان. 

۲ - خشاتریه " (همريشة خشتره اوستائی و 
پارسی باستان و شتر پهلوی و شهر پارسی 
بمعنی شهریاری) یا طبقه رزمیان. 

۳ -وئیه؟ یا طبقهٌ دستوران و کشاورزان. 
طبقه چهارم در اوستا: به طوری که مشاهده 
شد در بخشهای قدیم اوستا وودا سه طبقه 
تعیین گردیده ولی بعدهاء طبقة چهارمی بدانها 
آفروده‌اند نام این طبقه در یسنای ۱٩‏ بند ۱۷ 
آمده از اهسورا پرسیده میشود. کاایش 
پیشترائیش ؟ یعنی پیشه‌ها کدامند؟ در پاسخ 
گوید: اتروه: رئه اشستاو و استرفشونیگس, 
هوئی‌تیش " یعنی: آتربانان - ارتشتاران - 
کشاورزان گله‌پرور - دستورزان, در گزارش 
پهلوی همین بندهوئی تیش به هوتخش ' 
ترجمه شده. واژ؛ هوئی تیش از ريشۀ 
هوئیتی " آمده است. این کلمه معناً با هو تخش 
"پهلوی مترادف, ولی از حیث ریشه با آن فرق 
دارد ةخود هوی از در هی تی 
بکار بستن و آماده ساختن و فشردن (در 
مورد هوم) و پختن و جوشاندن و راندن و 
زادن (در مورد کودکان اهریمنی) '' آمده ' ' دز 
صورتی که هوتخش پهلوی کلمه‌ای است 
مرکب که اشتقاق آن در ذیل بیاید. (از 
مزدیتا و تأثیر آن در ادبیات پارسی تألیف 
محمد معن صص ۱ - ۴۰۵). و جرجی 
زیدان دربارة طبقات اجتماعى ایرانیان 
مینوید: هنگام پیدایش اسلام در ایران دو 
طقه خاصه و عامه وجود داشت طبقه عامه از 
بومیان تشکیل می‌یافت و به زراعت و صنعت 
و کسب و کار و خدمت اشتفال داشتند این 
بومیان مخلوطی از آریائیها و ترکها و تورانیها 
و دیلمها بودند که به مرور زمان با یکدیگر 
اختلاط یافته و موقع ظهور اسلام آنها را 
(طاجیه) میخواندند که معنای آن معلوم 
یلت" و در هر حال طاجیه قومی نیرومند و 
تنومند بودند. طبقة خاصهٌ رجال کشوری و 
لشکری و مذهبی از باقیماندگان پادشاهان 
پیشین بودند. په این معنی که پس از پادشاه و 
خاندان سلطنتی شهری‌گان‌ها یعنی اشراف 
شهری درجه اول محصوب میگشتند و مانند 
بستریقهای روم پش‌مار میآمدند. پس از 
شهری‌گان طبتقه دهگان از نداد پادشاهان 
پیش می‌آید. دهگانان زمین‌دار بودند و 
طاجیه را استتمار میکردند. دهگانان به پینج 
طبقه تقسیم ميشدند و گاه هم به مقام امارت 
می‌رسیدند. مانند امیر بخارا که او را بخار خدا 
مگفتند و در زمان ظهور اسلام «هرات خدا» 


در هرات حکومت میکرد. گاه دهگانان مانند 
طاچیان بسادگی میزیتند. در زمان ظهور 
اسلام کشور ایران تحت نظر پادشاهان 
ساسانی به دست فرمانروایان متعدد. به نام 
مرزبان اداره میشد و معنای اصلی مرزیان 
سرجددار میباشد. بعضی از این مرزپانان 
بخصوص مرزبانان نقاط دوردست استقلال 
کامل داشتند و دارای القاب مخصوصی بودند. 
مثلاً مسرزبان سیستان رتبیل و مرزبان 
سمدگان مرانگان و مرزبان طخارستان 
جیگویه و مرزبان بلخ سبهید و مرزبان مرو 
رودباذان و مرزبان طالقان شهرک و مرزبان 
فرغانه اخشید و یره لقب داشتد و در 
پاره‌ای از تقاط دیگر ماند: سرخس, مرو 
طوس, مرزبانان بطور عادی حکومت 
میکردند. بالاترین و با نفوذترین طبقات ایران 
موبدان یا کاهنان زرتشتی بودند که حتی بر 
شهریگان‌ها نیز برتری داشتند و رئیس انان را 
موبد موبدان میخواندند مقام موبد مانند مقام 
کاهن بهود و اسقف میحی است. موید 
موبدان مانند رئیس استفهای میحی میباشد 
با این فرق که نفوذ موبدان از نفوذ و قدرت 
پادشاهان بیش بود و داوران نیز از ميان 
موبدان انتخاب شده, ميان مردم داوری 
میکردند. در مسمالک ایسران دسته‌ها و 
گروه‌هائی بودند که نام و نشان معینی داشتند و 
در یک شهر میزیستند و یا از این شهر به آن 
شهر میرفتد. ماند: اسواران, احمرآن و غیره. 
(از ترجمة تاريخ تمدن اسلام صص ۴ - 
۷ و نیز جرجی زیدان دربارُ طبقات مردم 
در شام و عراق آرد: روابط دولت و رعایا در 
آن ایام طوری بوده که امروز بنظر ما بسیار 
بعد است بخصوص در ممالکی, مانند شام و 
عراق که دولسهای بیگانه در آن حکومت 
میکردند و زبان و دین و نزاد آنان با هم فرق 
داشت. مثلاً رومیها مستعمره‌های خود را 
ملک متصرفی خویش میدانستند و مردم آن 
بلاد را ماتند برده بشمار می‌آوردند و هر طور 
میل داشتد بر آنان حکومت میکردند 
برص راان که او سات ت رشن 
محسوب میشدند و با خرید و فروش زصین 
دست به دست یگنتند و آنان را بنده ینی 


کوچکی از این روستائیان میتوانتند در اثر 
سعی و کوشش به بازرگاتی یا هنرییشگی و 
صنعتگری دست یازیده مقرب دستگاههای 
دولتی بشوند و از آن بندگی رهائی یابند. پس 
مردم شام و عراق در آن اوقات بیش از دو 
طبقه نبودند طقَهٌ خاصه که از هځت حا کمه و 
پیشوایان دین تشکیل می‌یافت و طبقهُ عامه یا 
| کثریت که عبارت از بومیان بودند و به نام 
روا و کارگر (فلاح -اکار) خوانده يشدند. 


۵0۷۱ 


در زمان رومیان دسته‌ای از اشراف رومی به 
نام بطریق از طرف دولت روم در آن نواحی 
فرماتروا بودند و البته بطریق غیر بطریرک یا 
پیشوای دینی میباشد. بطریقها ابتدا در کشور 
روم میزیستند و نفوذ بسیاری داشتد و همین 
که روم به دو قسمت تقسیم شد این اشراف 
ناتوان گشتند چون قلمرو و فرمانراوئی آنان 
بواسطة تجزية دولت روم از ميان رفته بود. اما 
کم‌کم دولت روم شرقی قدرت و وسعت 
بیشتری یافت و بطریقها را بفرمانروائنی 
مستعمرات (شام و عراق) فرستاد. در آن 
هنگام مصر به یازده ناحیه تقسیم ميشد و در 
هر ناحیه‌ای از مصر یک بطریق با یکدسته از 
سپاهیان مانند یک حا کم مستقل حکومت 
داشت و حدود شام از حکومت رومیان از 
شمال شرقی تا فرات امتداد می‌یافت و عراق 
جزء آن نبود و اينکه عراق و شام را با هم ذ کر 
تمودیم برای آن است که اهالی هر دو کشور از 
یک ریشه بودند... 

طبقات مردم در مسصر: مصریان کمتر از 
مردم شام و عراق با دیگران مخلوط شدند. 
ولی در آنجا هم اقوام بسیاری حتی پیش از 
فرعونها آمد و شد کرده‌اند. بیشتر فرعونها از 
خارج بمصر آمده و آن کشور راسخر 
کرده‌اند و سپس اقوام و کان خود را برای 
اسثمار بمصر آورده‌اند اینان (اقوام و کسان 
فاتحان) ابتدا بطور موقت بمصر می‌آمدند تا 
اموالی گرد آوزده بمکن خود بازگردند. اما 
غالا پچ ان اقاس جا عم کرو 
وطن را از یاد میبردند و در مصر می‌ماندند و 
بعد از چندی جزء بومیان میگشتند. چنانکه 
رائیان و ایرانیان و یونانیان و رومان و غیره 
که پیش از اسلام مصر را گشودند چنان 
کردند. اقوام فاتح تا حکمروای مصر بودند. 
خود را برتر از بومیان محسوب میداشتد و 
پس از آنکه فاتح دیگری حکومت را از آنان 


طبقات اجتماع. 


۰ 1 
۲-که در پارسی بمجنی پیشوای دين برهمائی 
است نه بمعنی مطلق پیشوایان روحانی. 
۰ - 4 ۰ اند - 3 
kûish pishtraish.‏ - 5 
Athrava, rathaeshlaw, ۵۹۷۵‏ - 6 
fshuyan(G)s, huilish.‏ 
hutöxsh. 8 - hûiti.‏ - 7 
hu.‏ - 9 
۰ - در مقابل زه 22 بمعنی زائیدن (در مورد 
کو دکان اهورائی). 
۱-این هر لا را با 08 واه دیگر اوستایی که 
بمعنی خرک ( که از همین ریشه است) مباشد 
نباید اشتباه کرد. 
۲- و اما کلمة طاجیه که معنای آن بر مولف 
معلرم نشده ظاهراً همان تاجیک است. 


۲ طبقات اعلی. 


میگرفت همرنگ بومیان میشدند و جزء آنان 
درمی آمدند. علاوه بر اقوام فاتح, عده‌ای هم 
به نام بازرگانان و غیره برای بهره‌برداری از 
آن سرزمین حاصلخیز به کشور مصر 
می‌امدند. اقوام فاتح غالبا از بومیان جدا 
میزیستند» محل اقامت آنان شهرهای بزرگ 
بود و أمور کشوری و لشکری و دینی و امثال 
آن په دست آنها اداره ميشد. مثلاً بطلمیوس‌ها 
قریب صد سال در مصر حکمفرما بودند و 
در ظرف آن مدت گروه انبوهی از بوانیان 
بمصر آمده. در اسکدریه و شهرهای بزرگ 
ماندند وبه امور کشوری و لشکری و 
باززگانی عمده پرداختند. همین قسم رومان 
که خشصد بال در مصر حکمفرما شدند و در 
تمام آن مدت دین و زبان و آداب و رسوم 
انان از مسصری‌ها جدا بود و در قلعه‌ها و 
شهرهای بزرگ میزیستند و در شام بهمین 
طرز حکومت میکردند. موقع پیدایش اسلام 
مردم مصر دو طبقه شدند: ١‏ - رومان که در 
اسکندریه میزیستند و رسای لشکری و 
مذهبی از انها بود. ۲ -مردم بومی که | کثریت 
آنان قبطی و مخلوطی از یونانیها و رومیها و 
دیگران بودند و برای تجارت و کسب و کار 
در مصر میزیستند. بعلاوه عده‌ای دیگر از 
مردم شام و یمن و عرأق و نوبه و افریقیه که 
جزء پومیان زندگی میکردند با انها بودند. 
گذشته از نایر امتیازات و اختلافات طبقۀ 
حا کمه‌با مردم بومی, اختلاف مذهبی نیز 
داشتند چه که رومیان مسیحی سلکی و 
قطان مسیحی یمقوبی از پیروان یمقوب 
برازعی بودند. 

طبقات مردم در افریقیه:... سوقعی که 
مسلمانان نواحی افریقیه را کضودند مسردم 
آنجا ماند سایق دو دسته بودند شهرنشین‌ها 
یعنی بومیان و مخلوطی از رومیان و فندال‌ها 
که‌از آئین مسیح پیروی میکردند دیگر 
کوج‌نشین‌ها که تا اواخر قرن اول هجری در 
کوهستانها باقی ماندند و عربها آنها را بربر 
میخواندند. (از صص ۱۳ - ۱۵ همان کاپ به 
اختصار). و ذیل نظامات اجتماعی خلفای 
راشدین آرد: در جلد چهارم گفته شد! که 
اسلام تعصب عربی را از میان برد. ولی 
طبقات تازه‌ای در اسلام پدید امد که پیش از 
آن نود مانند طبقه مهاجر و انصار و اهل بدر و 
اهل قادسیه و نداد هاشمی و قریشی و خاندان 
اشراف علوی و فرزندان انصار و مهاجرین که 
عمر آنان را در دفتر مقرری‌ها بشکل تازه‌ای 
طبقه‌بندی کرد. پس از این طبقه تابعان 
(پیروان صحابة پیغمبر) و تابعان و خاندان 
صحابه ماتد آل‌زیر آلابوبکر و غیره پیدا 
شدند و این طبقات جدید البته از نتایج 
پیدایش اسلام و فتوحات اسلامی سیباشد و 


پالاخره خاندانهای تازه اسلامی غر از 
خاندان‌های عرب در ميان مسلمانان ظاهر 
هه که م لنانان به وزغا 
پرخاستند. ابتدا با عربهای مجاور مقیم 
سرحدات شبه‌جزیر؛ عربستان برخورد کر 
و چون با آنان همزبان و هم‌نژاد بودند طیعا با 
آتها انس گرفتند و همین که به داخلة شام و 
عراق پیش رفتند با مردم آن بلاد آشنا گشتند. 
زیرا زبان آن مردم آرامی و سامی بود که 
خیلی شبیه بزبان عربی است و با زبان رومی 
و فارسی اختلاف بسیار دارد و یکی از 
موجیات شرفت عریها در آن سالک همین 
هماهنگی در زبان و نژاد با مردم بومی بوده. 
در هر حال بومیان شام و عراق در زمان 
خلفای راشدین تقریباً بهمان حال سایق باقی 
ماندند و نظام اجتماع آنان فرقی نکرد. زیرا 
لفان با تویای امرش یکر ددر 
اوضاع و احوال اداری و سیاسی و دینی آنان 
را تعرض نمیشدند فقط جریمه و مایات از 
آنها میگرفتند و اهل کاب را در حمایت خود 
حفظ میکردند و در خارج شهرها چادر زده 
دور از مردم میزیستد؛ همانطور که در این 
ایام در پاره‌ای از ممالک اشفال نظامی انجام 
میگیرد. ولی اسسیران و بندگان با خود 
مسلمانان ميزیستند. همین قم موالی که 
آزادشدکان ملمانان بودند با آنها بودند با این 
همه پس از ادامۂ قتوحات اسلامی طبعة 
تازه‌ای در میان مسلمانان پدید آمد که عبارت 
از ملمانان غیرعرب بودند" و در ص ۱۹ 
ذیل عنوان نظام اجتماعی در زمان امویان 
ازد: ... در زمان امویان ظهور طبقات جدید 
اسلامی که پیش از اسلام نبوده آغاز گردید, 
ولی این تفسر وضع و ایجاد طبقات تازه فقط 
در زمان عباسیان تکمیل گشت؛ زیرا بنی‌امیه 
اصراری داشتند که عربها بهمان حال بدوی 
مانده با دیگران مخلوط نشوند. در ص ۲۱ و 
ذیل نظام اجتماعی در زمان عباسی آرد: در 
زمان عباسیان مردم دو طبقه بودند: خاصه و 
عامه... و هر یک از دو طبته دسته‌های 
کوچکتری همراه داشتند. طبقه خاصه به پنج 
درجه تقسیم میشد: ۱ - خلیفه. ۲ - خاندان 
خلیفه. ۳ - رجال دولتی. ۴ - خانواده‌های 
مهم. ۵ - اتباع طقة خاصه. رجوع به تمدن 
انلام ج ۴ صص ۲۲ - ۴۰ شود. در عصر 
حاضر مئلة طبقات اجتماع مورد اختلاف 
است. دسته‌ای از سوسال تھا طبقات را از 
لحاظ داشتن ابزار تولید یا نداشتن آن به دو 
طبقة متمایز تقسیم میکند. ولی علمای 
اقتصاد دنیای سمایه‌داری منافع مشترک 
اصناف و طبقات را پاي تقیم طبقات 
میشمرند و معتقدند با از بین بردن طبقات 
کنونی اجتماع» باز هم اسشمار بمعنی دقیق‌تر 


طبقات حکما. 


از ميان نمیرود. 

طبقات اعلی. (ط بَ تِ أ لا] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) از طبقات عالم مثال است. 
رجوع به طبقات عالم مثال و حکمت اشراق 
ص ۲۳۲ شود. 

طبقات افلا کت. [ط بت اً] ارب 
اشا ات کب مایا اها 
|| طبقه‌های افلا ک عالم مثال. رجوع به 
حکمت اشراق ص ۲۳۵ و عالم مثال شود. 
طبقاتا لارض. (ط ب تل!](ع|مرکب) 
زمین‌شناسی. ژن_ولوژی ". چینه‌شناسی. 
(فرهنکتان): 

در طبقات زمی افکند. بیم: 

زلزلةالاعة شىء عظیم. نظامی. 
طبقات النیران. (ط بَ تن نی | (ع | 
مرکب) از طبقات عالم مثال. رجوع به 
ص ۲۲۰ حکمت اشراق شود. 

طبقات ححيم. (ط ب ت ج] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) از طبقه‌های عالم مال است. 
و رجوع به حکمت اشراق ص ۲۳۵ و طبقات 
عالم مثال شود. 

طبقات حنان. (ط بت ج] (تركب 
اضافی» | مرکب) از طبقات عالم مثال است. 
رجوع به طبقات عالم مثال و حکمت اشراق 
ص ۲۳۳۲ شود. 

طبقات .حکما. (ط بت ح کَ] (ترکیب 
اضافی, امرکب) سهروردی در حکمت 
اشراق طبقات حکما را بدینسان بیان کرده 
است: و ایشان را طبقاتی است بدینان:؟ 
حکیم الهی متوغل در تاله یعنی حکست ذوقی 
بدون توغل در بحث یا حکمت بحثی. و 
حکیمی که در حکمت بحثی توغل دارد. ولی 
در حکمت تاله یا ذوقی او را دست نیست و 
حکیم الهی که هم در حکمت ذوقی (تاله) و 
هم در حکمت بحثی توغل کرده باشد. دیگر 
عکیمی ای کنه در کت ی الا 
متوغل است. ولی در حکمت بحثی متوسط یا 
ضعيف است. دیگر حکیم متوغل در بحث و 
متوسط یا ضمیف در تاله. دیگر طالب تاله و 
بحث. یا فقط طالب تاله یا تنها طالب بحث. و 
اگردر روزگار حکیمی پدید آید که در تاله و 
بحث هر دو متوغل باشد. ریاست بدو_ 
اختصاص خواهد داشت و او خللفهة خدا 
خواهد بود. و اگر چنن کسی بافت نشود. 
پس حکیم متوغل در تاله و متوسط در بحت 
خليفة اله است و اگر چنین حکیمی هم یافت 


شود 
۲-رجوع به ذیل موالی ج ۴ شود. 

3 - Géologie. 
۴-رجوع به ص ۲۰۵ ققره ۲ شود.‎ 


طبقات عالم مثال. 
نشود. حکیم متوغل در تاله و بدون توغل در 


بحث این مقام را خواهد داشت. و زمین هرگز 
از حکیم متوغل در تاله خالی نیست و هر 
انکه در بحث متوغل باشد و در تاله توغلی 
نداشته باشد به ریاست اختصاص نمی‌یابد. 
زیرا عالم از متوغل در تاله خالی نمی‌ماند و او 
از کی که فقط بحکمت بحی مپردازد 
شایسته‌تر است. زیرا خلافت نا گزیراز تلقی! 
است. و منظور من از این ریاست. این ێت 
که‌به غلیه و زور انرا به دست اورند. بلکه 
گاهی ممکن است امام متاله که بر جهان 
ستولی است در ظاهر هم آشکار باشد و 
گاهی‌هم ممکن است از انظار ناپیدا گردد و 
این چنین کسی را کافة عارفان «قطب» 
مینامند. چه او را ریاست است هرچند در 
نهایت گمامی باشد و هرگاه سیاست به دست 
وی افتد آن عصر و زمان نورانی خواهد بود و 
| گرزمان از تدیر الهی خالی باشد. ظلمات و 
تیرگی بر جهان چیره خواهد بود و بهترین 
جویندگان, طالبان تاله و بحث و سپی طالبان 
تاله و انگاه طالبان بحشند. (حکمت اشراق ص 
۲ رجوع به همان کتاب ص ۳۰۶ ۲۰۷ 


شود. 
طبقات عالم مثال. (ط ب ت ل م م] 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) اين جهان (عالم 
مثال) را طبقاتی است و در هر طبقه آن اتواعی 
از آنچه در جهان ما یافت میشود وجود دارد. 
ولی آنها را نهایتی نیست و در برخی از آن 
طبقات گروهی از فرشتگان و نیکان و 
برگزیدگان بشر سکونت دارند و در طبقات 
دیگری دسته‌ای از فرشتگان و اهریمنانند و 
طبقات مزبور و آنچه در آنها هست بشمار 
اید و جز یزدان کس نداند و هر آنکه به طبقة 
برتر برسد آن را از طبقة پیش از آن لطیف‌تر و 
نک منظرتر یاید و روحائیت فزونتر و لذات 
عظیمتری در ان بیند. و پایان طبقات که 
برترین آنهاست. مجاور انوار عقلی است و 
بار بدان انوار هماند است. و جر خدای 
کی شگفتیهای این جهان نداند. (از حاشية 
حکمةالاشراق چ کربن ص ۲۴۰). و در ص 
۳ آرد: و باید دانست که طبقات عالم مثال 
هرچند بار است و جز خدای و مبادی 
عالی هیچکس شماره آنها را نداند. ولی 
طبقات مزبور را نهایت و پایانی است در 
صورتی که اشخاص و موجودات هر طبقه که 
هم از انواع موجودات جهان ما باشند و هم 
موجودات دیگری - غیرمتناهی‌اند و برخضی 
از این طقات اعلی شریف و نورانی است که 
عبارت از طبقات جنانند و از آنها نیکبختان 
متوسط پرخوردارند و طبقات جنان نیز در 
شرف متفاوتند و برخی از آنها تیره و مظلم‌اند 
و آنها طبقات جحیم میباشند که اهل آتش در 


آنها رنج میبرند و آنها هم در شدت ظلمت و 
وشت متفاوتند. و برضی از این طبقات 
«جحیم» هم فروتر هستند. و طبقة سافله 
بیار ظلمانی است و آن آخرین طبقه بشمار 
می‌آید و پیوسته به افق عالم حس است که در 
آن بزه کاران بشر و جن سکونت دارند. و باقی 

بقاتی که میان دو طبقة عالی و سافلند بشمار 
ایند و در هر طبقه قومی سکونت دارند که 
عدد آنها را نهایت نیست و این افوام یا از 
فرشتگان و يا از جن و شاطینند. (حاشية 
حکمت اشراق ص ۲۴۳). و هم آرد: انوار 
مجرد به دو گونه تقسیم شوند: انوار قاهر که 
هیچ علاقه‌ای با برزخ‌ها ندارند نه ذاتا و نه 
عملا و در این انوار قاهر انواری برتر و انواری 
صوری وجود دارد که ارباب اصنامند. ون 
دیگر انوار مجرد انوار مدبر برزخها باشند... و 
انوارقاهر برتر عبارت از طبقة طولی است که 
در نزول از مرتب اعلی پایه به پایه است و 
برخی با بعضی دیگر از حیث نزول از باندی 
تفاوت دارئد و بعلت شدت نورائیت و نیروی 
گوهرو نزدیکی آن بوحدت حقیقی و کمی 
جهت ظلمانی هیچ جسمی از آن حاصل 
نمیشود و اگراز هر یک جسمی حاصل آید 
آن اجام هم مانند ترتب علل خود بی‌تفاوت 
و بطور یکسان ترتب خواهند یافت. و دربارة 
ارباپ اصنام گوید: و آن طبقهٌ عرضی برابر و 
غیرمترتب در نزول است. که عبارت اریاب 
اصنام نوعی جسمانی باشند و آنها بر دو 
گونه‌اندیکی از جهت مشاهدات حاصل اید و 
دیگری از جهت اشراقات و این مشاهدات و 
اشراقات از طبقة طولی حاصل گردد و از این 
رو که انوار حاصل از مشاهدات شنریفتر از 
انوار حاصل از اشراقات است و هم جهان 
مثالی اشرف از عالم حی است. پس اشرف 
علت اشرف واخس هلت اخس باشدبر 
حسب آنکه در هر یک از دو جهان همانندی 
است؛ زیراهرچه در عالم حس از قبیل: 
افلا ک و ستارگان و مرکبات و نقوس معلق به 
آنها وجود دارد, نظیر آن در عالم مثال نیز 
یافت میشود. و همچنانکه در انوار اثشراقی 
نا گزیرباید نوری باشد که از لحاظ نورائیت و 
عشق از دیگر انوار عظیم‌تر باشد که آن را 
علت فلک برتر حسی میدانند. همچنین 
نا گزیر اید در انوار مشاهده‌ای نیز نوری 
عظیمتر باشد و آن علت فلک پرتر مشالی است 
و همچنانکه فلک برتر بر هر دو عالم سحیط 
است و هیچ چیز از اشیائی که فروتر از آن 
است با ان برابر و همانند یست. بلکه فلک 
مزبور کاملترین اجام اوست و نسبت به 
دیگر اجسام قاهر میباشد. همچنین حکم 
علت عقلی آن نسبت به ارباب اصتامی که در 
طبقٌ عرضی است بهمین قياس است. رجوع 


طبق‌ده. ۱۵۳۷۳ 


به متن و حاشیه ص ۱۴۵ و ۱۴۶ و ۱۵۵ همان 
کاب شود. 
طبقات عین. [ط ب ت ع] ( ت ركيب 
اضافی, إمرکب)" صلبیه. مشیمیه, شبکید, 
عنکوتیه» قرنیه, ملتحمه. (از برهان ذیل هفت 
حجله نور). و صاحب غیاث ذیل هفت پرده 
چشم (هفت طبقه) آرد: هفت پردة چشم از 
ای وار استه اطعا مه کته ار مه 
یرون است و مماس با هواست. ۲- قرنید. 
۳-عنبیه ولون آن مختلف است در اشخاص. 
۴- علکوته. ۵- شبکیه. ۶- مشیمید. ۷- 
صلبیه. مابین عنبیه و عکبوتبه رطوبتی است 
که بیضی نام دارد و ماين عنکبوته و شبکیه 
دو رطوبت‌اند: یکی جلیدی و دیگری 
زجاجی. (غیات از حاشية چهارمقاله چ 
معین). و رجوع به پردۀ چشم شود. 
طبقات نژادی. [ط ب ت ن ] (تسرکیب 
وصفی. [مرکب) شعب مختلف از یک نزاد: 
طبقات نوادی عرب شش است: شعب: ماند 
مضر. قبیله: مانند کنانه. عماره: مانند قریش. 
بطن: مانند قصی. فخذ: مانند هاشم. فصیله: 
مانند بنوعباس. (سمعانی ص ۶). 
طبقاماون. (ط و) (معرب. !) لفت یونانی. 
ماهیت آن نباتی است, برگ آن شییه به برگ 
انگور بستانی با شعبه‌های بسیار وگل آن 
بیاه و کوچک و تخم آن شه به جاورس 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
طبق بنك. [ط ب ب ](نف مسرکب) 
چیی‌بندزن. کاسه‌بند؛ 

پر دل هر شکسته زد غم تو 

چون طبق‌بد از صنیعت فش. شهید, 
طبق پوش. [ط ب ] (نف مرکب. | مرکب) 
مکبة. "سریوش: 

گفت برخیز و این ورق بردار 
وین طبق‌پوش ازین طبق بردار. 
حریفی جنس دید و خانه خالی 
طبق‌پوش از طبق برداشت حالی. ظامی. 
طبق‌پوش برداشت از خوان در 

تفر اتن عا راکرد د ظانن 
طبقچه. [ط ب چ / چ ] ((سص) طبق 
کوچک.طبق خرد. بشقاب خرد. (انندراج). 
طقدار. [ط ب ] (نف مرکب) حمالی که بار 
مردم را با طبق بخانة صاحبش برد. 
طبق ده. (ط ب د] (إخ) دی است از 


نظامی. 


۱-یسی ماند وزير که از پادشاه دستور 
میگیرد متاله را قو فرا گرفتن از باریتعالی و عالم 
عقول است بی‌آنکه در آن بیندیشد. بلکه از راه 
اتصال روحی. ولی آنکه به بحث میگراید 
بوسیل مقدمات افکار و نظریات آگاه مبشود. 
(حکمت اشراق شرح ص ۳۰۶). 
۰ وا ۰ 2 
۰ ان - 3 


۱۴ طبفری. 


دهتان میان‌دورود بخش مرکزی شهرستان 
ساری» واقع در ۲هزارگزی شمال خاوری 
ساری بین رود تجن و نکا. دشت. جنگلی, 
معتدل» مرطوب مالاریائی با ٩۰۰‏ تن سکنه. 
آب آن از رودخانة نکا. محصول آن برنج. 
لات یه یل ولبات عرتل اقا 


زراعت و گکله‌داری, راه آن مالرو است. ر 
دیستان دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1 


و a‏ 
طبقری. [ط ق ] () طبقچه را گویند. (برهان) 
(غیاث اللفات). اابمحی کناز و دامن هم 
هست. (بسرهان). |اجاو مقامی باشد 
غیرمعلوم. (برهان) (غياث اللغات): 

یکی نیشکر داشت بر طبقری 

چپ و راست گر دید بر مشتری. 

سعدی (بوستان). 

طبق زدن. [ط ب ر 15 (سص مرکب) 
آرامش زن با زن. سحق. مساحقه, رجوع به 


طبق شود. 

طبق‌زن. (ط ب زَ] (نف مرکب) سعتری. 
اة 

اهل بغداد را زتان بینی 

طبقات طبق‌زنان ون خاقانی. 


رجوع به مجموعه مترادفات ص ۲۳۸ شود. 
طبق زنبور. (ط ب رم ] (ترکیب اضافی, 
امرکب) کنایه از خانة زنبور است. (برهان). . 
طبق زنی. [ط ب زر ] (حامص مرکب) طبق 
زدن. ماحقه. 

طبق سر. رط ب س ] ((خ) دی است از 
دهتان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقع در ۱۰هزارگزی شمال خاوری 
فریمان و ۸هزارگزی شمال شوسهٌ مشهد یه 
تربت‌جام. کوهتانی و معدل با ۱۶۲ تن 
سکنه. ات آن از قات.و محصول آن غلات. 
بنشن و میوه‌ها. شغل اهالی زراعت. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 


4( 
طبق طبق. [ط بَ ط ب ] (ق مرکب) آنچه 


بتوالی بر طبقها بود. کنایه است از تعداد 
بیاره 

ببین به دیده انصاف نظم خاقانی 

طبق‌طبق ز جواهر بر انتخاب بریز. خاقانی. 
- امخال: 


افاده‌ها طبق‌طبق. 

طب قکش. [ط ب ک /ک] انف مرکب) 
طبقدار. حمال که چیزها بطبق بر سر برد. 
مرکب) شغل طبق‌کش. باربری به طبق. 

طب ق گر. [ط ب گ ] (ص مرکب) آنکه طبق 
سازد. 

طبقگران.اطٌ ب گ] (خ) درواز؛ 
طبقگران در سیستان؛ یرون شدن ملک مُعظم 





بدر شهر. دروازة طبتگران و ... سمنتصف 
ربیع‌الااخر سال ۶۶۰ ه.ق.(تاریخ سبستان 
ص ۴۰۱). 
طبقلو. رط ب ] (إخ) دهی است از دهستان 
آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز, 
واقع در ۲۵هسزارگزی: شمال باختری 
سراسکند و ۱۶هزارگزی شوسه تبریز به 
میانه. کوهستانی و معتدل با ۱۵۵ تن سکنه. 
ات اا عة انا عات 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه 
آن مالرو است. (ازفرهنگ جغرافیائی ایران ج 
وا 
طبقة. [ط ب ق) (ع 0 مونث طق. (ستهی 
الارب). ||یُشت. نسسنل (. ||اشکسوب 
(فرهنگستان). ا مر تبه. مر تبت. ات 
۷ ||هر درک از ادرا ک دوزخ. ج» طبقات. 
|اگروه. یک جنس از مردم. (متتهی الارب). 
ااصف. رده؛ چنانکه پدر وی بر وی 
ی داشت پوشیده. وی نیز بر پدر 
شت هم از این طبقه. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ا ھر ملقد دار انش حرش 
از آن بهره پردارند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۴ من تاریخی یکتم پنجاه سال را که بر 
یم فار ورن امه و قزر ا شات 
بسیار مهتران و بزرگان است از هر طبقه. 
(تاريخ بیهقی چ ادیب ص ۱۹۵). واجب دیدم, 
انشا کردن فصلی دیگر تا هر طقه به مسقدار 
دانش خویش از آن بهره بردارند. (تاریخ 
ببهتی). این طبقه [برمکیان] وزیری کردند به 
روزگار. هارون‌الرشید. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۱۷۶). از ان طبقه یتم که بمفاوضت 
E‏ مشرف توانیم شد. ( کلیله و دمنه). ما از 
آن طبقه نیستیم که این درجات را موشح 
توانیم بود. ( کلیله و دمنه). 
مختلف خوابهاست کاین طبقات 
زآن مقدس چناپ دندستد. خاقانی. 
- در طبقَة فلان؛ معاصر و هم‌زمان او. 
- طبقة زمین؛ چینه. (فرهنگستان). 
||نوعی از وبای‌گاوی. تب برفکی حیوانات. 
طبقة. (ط ب ق] ((خ) زنی بود زیرک و دانا 
که‌به نکاح مردی دانا و هوشیار موسوم به شن 
آمد. و مه المثل:وافق شن طبقة و قي شن 
حى من عبدالقیس. کانوا یکثرون الغارة على 
الان کن اروا عل طق هی اقا اة 
فهزمتهم طبقة, فضرب بهم المثل. و سثل 
الاصمعیم عن هذا المتل, فقال: شرت وعاء من 
ادم اتخذ له غطاء و هو الطبق, خوافقه, و الهاء 
على هذا حائد علی الشن. و قل هما قببلتان 
اتفقتا علی امر. فقیل لهما ذلک. لان کلا منهما 
وافق نظیره و قل طبقة قبلة من آياد كانت 
لاتطاق. فارقعت بها شن فانتصفت سنها.و 
اصابت فیها. (منتهی الارب). 


طقه. طَ ب ق ] (اخ) نام پدر قبیله‌ای از 
عرب. (منتهی الارب). 

طبقة. (ط ب ت1 (ع ص) يد یه دست به 
پهلو چسبیده و کوتاه وت وت 
الارپ). 

طبقه. [ط ق] (ع !) ساعت و دام که 
بدان شکار کند. (منتهی الارب). تله. a‏ 
يق 

طبقة. [ط ق ] (ع!) بالفتح و سكون الموحدة, 
لغة لقوم متشابهون. و فی اصطلاح‌المحدثين. 
عبارة عن جماعة اد شتركوا فى السن ولقاء 
المشايخ و الاخذ عنهم. فادا ان يكون شيوخ 
هذا الراوی شیوخ ذلک, او یمائل او یقارن 
شیوخ هذاء شیوخ ذلک. و بهما | کفوابالتشابه 
فى الاخذ, و قد یکون الشخص الواحد من 
طبقتین باعتبارین بان یکون الراوی من طبقة 
لمشابهته جلك الطبقة من وجه. و من طبقة 
اخری لمث‌ابهته بها من وجد آخر. کانس‌بن 
مالک, فانه من حیث ثبوت صحبه للنبی 
صلی الله عليه و اله و سلم بعد من طبقة 
العشرة ة المبشرة لهم بالجنة ملگ و من. حیث 
صغرالسن يعد من طبقة من بعدهم. فمن نظر 
الى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجنفیع 
طبقة واحدة, كما صنع ابن حبان و غیره, و من 
نظر الهم باعتبار قدر زاند, کالسبق الى 
الاسلام. و شهود المشاهد الفاضلة, جعلهم 
طبقات, و الى ذلک مال صاحب‌الطبقات: 
ابوعداله و محمدین سعد البغدادی, و کذلک 
من جاء بعد الصحابة. و هم التابعون. من نظر 
الهم باعتبار الاخذ من الصحابة فقط. جعل 
الجمیع طبقة واحدة, کما صنع ابن حبان ایضا. 
و من نظر الهم باعتبار اللقا», قسمهم, كما فعل 
محمدین سعد. و لکل وجه. و معرفةالطبقات 


من المهمات. و فائدتها الامن من تداخل 


المشتهن و وی وت على تبیین 
التدلیس والوقوف على حققة المراد من 


شنت کنا فی هر للم و درس انی 


( کشاف اصطلاحات الفنون). (اصطلاح علم 


درایةٌ حدیث) طبقه عبارت از. جماعتق که در 
سن و سال و ملاقات مشایخ با یکدیگر متفق 
باشند. 
طبقه‌بندی. [ط ب ق / ق ب ] (جامص 
مرکب) (در حیوان و نات و غیره) رده‌بندی. 
(فرهنگستان). صف‌بندی. تبویب ". 
- طقه‌بندی کردن؛ رده‌بندی کردن. تبویب 
کردن. 
طبقة ترانزیتوار. ا ق / قي ي تّ] 
(ترکیب اضافی, آمرکب) بر سلواھانی | طلاق 


1 Génêéralion. 
2 - tage. 3 - Classification. 
4.۰ Cellules mèrs primordiales. 


طبقهٌ جوب 


میشود که در زیر طبقة مقاوم ساختمان بسا ک 
باتات واقعند و رشد انها از دیگر طبقات ان 
کمتر است. رجوع به گیاه‌شناسی ثابتی ص 
۰۱ موه 

بمب | اترکب وصفى. ا 
سلولهای طبقة چوب‌پنبه‌ای أ در زیر طبقةٌ 
از از بین رفتن موهای کشنده چوب پنبه‌ای 
میگردد و بدیوسیله ریشه را از تفیرات 
حفظ میکند. ولی استنانا غشای سلولهای 
جوان سنبل طب از سلولهای زنده تشکیل 
یافته است و یک نوع اسانس و روغنهای اتره 
که در طب مورد استعمال دارد از خود ترشح 


شود. 
طبقۀ حا کمه. [ط ب ق / ق ي کم /م] 
(ترکیب وصفی, ا مرکب) در تداول امروز» بر 
خاندانها و گروهی اطلاق میشود که دستگاه 
دولت و مجلسین را اداره میکنند یا در آنها 
نفوذ دارند. 
طبقه ده. [ط ب ق د] (إخ) موضعی است از 
ميان درود در فرح‌آیاد مازندران. (سفرنامة 
استراباد و مازندران تالیف رابینو ص ۱۲۰ 
بخش انگلیسی). 
طبقة سافله. (ط ب ق / قي ي ف ل /4] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) از طبقات عالم مثال 
ی و عالم مثال و حکمت 
اشراق چ ه.کربن ص ۲۳۳ شود. 
طبقة سویروفلودرمی. (ط ب ق / ق 
ي ب ر فيل ل د د] (ترکیب وصفی» رکب 
رجوع به طبقة مولد غارس وک ابی 
ثابتی ص ۳۵۲ شود. 
طبقةٌ طولی. (ط ب ق /يي ](سرکیب 
وصفی, | مرکب) از طبقات عالم مشال است. 
رجوع به طبقات عالم مثال و حکمت اشراق 
چ ه.کربن ص ۱۴۵ شود. 
طبقة عرضی. (ط ب ق / قي ي غ]] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) از طبقات عالم مثال 
است. رجوع به طبقات عالم مثال و حکمت 
اشراق چ ه .کربن ص ۱۳۵ شود. 
طبقة غذائی. (ط ب ق /ي يغ /ع] 
(ترکیب وصفی. | مرکب) طبقهٌ داخلی با ک 
گیاهان که در مجاورت سلولهای آغاژی واقع 
است, از سلولهای درشتی تشکیل بافته و 
مواد غدائی بسیاری در انها انباشته شده است 
و طبقذ غذاشی ۲ نامیده ميشود. رجوع به 
گیاه‌شناسی ابتی ص ۴۶۱ شود. 
طبقه کلا. [ط ب ق ک ] (إخ) موضعی است 
از نیافت در هزارجریب مازندران. (سفرنامة 
استرآباد و مازندران تألیف راچو ص ۱۲۳ 


پنبه‌ای. 


بخش انگلیسی). 
طبقة مقاوم. [ط ب ق / قي ي م وا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) طبقه‌ای است از 
سلولهای زیر اپیدرم بسا ک‌گیاهان. رجوع به 
گیاه‌شناسی ثابتی ص ۲۶۱ شود. 
طبقۀ مولد خارجی. [ط بق / ق ي م 
ول لٍ د ر] (ترکیب وصفی. [مرکب)" طبقة 
مولد خارجی که به نام‌های فلوژن "یا طبقة 
مولد سوبروفلودرمی " نامیده میشود دز 
نباتات مختلف در قسمتهای گونا گون پوست 
ظاهر میگردد. مثلاً در درختان بلوط و نارون 
و ممرز و راش و بسیاری از درختان دیگر از 
تقسیم سلولهای زیر اپیدرم بوجود می‌آید یا 
از سلولهای پارانشيم پوست يا اندودرم تولید 
میگردد و یا آن که مانند مو و انگور فرنگی و 
توت فرنگی از سلولهای پریسیکل و یا مانند 
گلابی و سیب‌زمینی و بید از تقسیم بافته‌های 
آپیدرم بوجود می‌آید. رجوع به گیاه‌شناسی 
ثابتی ص ۳۵۲۳ شود. 
طبقة مولد داخلی. [ط ب ق اي ي م 
ول لٍ د خ] (ترکیب وصفی, | مرکب) ميان 
دسته‌های جوبی و آبکحی آغازی بافت 
پارانشم و سلولهای زنده‌ای قرار گرفته و 
بواسطة وجود ان است که دسته‌های مزیور را 
دسته‌های چوبی و آبکشی باز مینامند ". این 
بافت بشکل طبقات منظم روی یکدیگر قرار 
گرفته است و سلولهای ان دارای جدار 
5 لوسیدی نازک و عاری از حصفره 
پرتوپلاسمی میباشند؛ یکی از آنها طبق مولد 
داخلی یا کامبیوم * نامیده میشود. رجوع به 
گیاه‌شناسی ثابتی ص ۳۶۳ و ۲۹۵ شود. 
طبقۀ مولد ریشه‌های فرعی. اط بٍ 
ق / قي ي م وَل ل دش /ش ي فَ] (ترکیب 
وصفی» | مرکب) پرد یکل“ عبارت از یک یا 
چند طبقه بافته‌هائی است که استوانة مرکزی 
را احاطه نموده است و در داخل آندودرم و 
خارج آوندهای جوبی و دسته‌های آبکشی 
قرار گرفته و به عبارت دیگر دسته‌های 
هادروم و لپتوم ريشه را احاطه کرده است. 
سلولهای این طبقه که در مقابل اوندهای 
چوبی واقع شده‌اند در اثر تقسیم خود 
ریشه‌های فرعی یا رادیسل "" تولید مینمایند و 
از این جهت پریسیکل را نیز طبقه مولد 
ریشه‌های فرعی! " مينامند. 
طقۀ مو های کسنده. [ط ب ق /قي ي 
يک /ک شی د /د] (ترکیبَ اضافی, | مرکب) 
اپیدرم. سطح خارجی ریشه با یک طبقه 
سلولهای مکعبی‌شکل و مشابهی که دارای 
پرتوپلاسم و هسته مباشند و جدارشان 
گلوسیدی و نازک است پوشیده شده. این 
سلولها نه تنها فاقد استمات و سلولهای 
استماتی هستند. بلکه دارای صفات مشخصی 


۱۵۳۷۵  .لبط‎ 


نیز میباشند جه در ناحیة مخصوص و فاصلهً 
معیتی از انتهای ريشه قادرند ضمائم یا 
استطاله‌های بسیار طویلی به نام موهای 
کشنده"! تولید کنند و از این جهت این بافت 
را که از حیث ساختمان و صفات بااپیدرم 
برگ و ساقه مغایرت دارد طبقَهٌ حامل موهای 
کشنده نام نهاده‌اند. رجوع به گیاءشناسی 
ابتی ص ۲۷۷ شود. 
طبقی. اطّ ب ] (ل) نوعی جامه است: و 
کتان و طبقی باید پوشید (اندر فصل تابتان) 
و کرباس نرم گازر شت که بتن بازنگیرد. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). 
طیل. [ط ] (ع مص) دهل زدن. (منتهی 
الارب). 
طبل. [طّ] (ع ۲ دهل یک‌رویه باشد یا 
دورویه. (منتهی الارب) (زمخشری). تبیره. 
(فرهنگ اسدی خطی متعلق به نخجوانی). 
شندف. (فرهنگ اسدی). کوس. (دهار). 
نقاره. دیداب. کنارة. کیر. عرکل: عر طبه؛ طبل 
یا طبل حبشی. (منتهی الارب). ||نقار؛ کلان. 
(غمات اللفات). ۱۲ ||نوعی نقارة خرد. 
(آنندراج). ج» طبول, اطبال. ||قسمی طبل*" 
در بنگاله: و سی زنند که.هر روزی گرد این 
بت برآیند با طبل و دف و پای کوفتن. (حدود 
العالم ص ۴). 
چو برخیزد آواز طبل رحیل 
به خا ک‌اندر اید سر شیر و پیل. فردوسی, 
بزد طبل و طفرل غد اندر هوا 
شکیبا نبد مرغ فرمان‌رواء فردوسی. 
چو خورشید بر چرخ بگشاد راز 
سپهدار جنگی بزد طبل باز. 
تا گاه‌صوت طبل قافله امد ( کذا) 
گفننم آواز طبل تأمد پر کس. 
غضایری (از فرهنگ اسدی خهای نخجوانی). 
رعد پنداری طبال همی طبل زند 
بر در بوالحن‌ین علی‌بن موسی. منوچهری. 


فردوسی. 


1 - Assise subereux. 

2 - M.génêérairice subêéro - 
phellodermnique. 

3 - Assise nourricière. 

4 - ۸56 68 exleme. 
5 - Phellogène. 

6 - As. 96۲۱6۲2۱0۱۵۵ subêéro-phello- 
dermique. 

7 - Faisceau ۷۰ 

8 - ۳۰ 9 - ۰. 
10 - ۰ 

11 - Assise ۵ ۰ 

12 - Poils ۰ 

13 - Caisse. 

14 - Grosse caisse. 

15 - Zable. 


۶ طبل. 


طبل. 





امیر فر مود تا خلعت احمد راست کردند. طبل 
و علم و کوس و آنچه به آن رود که سالاران را 
دهند. (تاریخ بیھقی ج ادیب ص ۲۷۰). 
ان کن که زین وصرع وافلا یاد 
بس داغ که او بر دل غمنا ک‌نهاد 
بسیار لب چو لعل و زلفین چو مشک 
در طبل زمین و حقه خا ک‌نهاد. خیام. 
آنجا طبل دید (روباه) در پهلوی درختی 
افکنده. ( کلیله و دمنه). 
بطبل ناف متسقیان بخورد جراد 
بنای رود؛ قولنجیان یشک ذباب. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۴). 
|اغولک سیم که بهندی کولک است. | خلق. 
بقال: ماادری ای‌الطبل هو؛ ای ای‌اللاس هو. 
(منتهی الارب). مردم. ||جامه‌ای است یمانی 
کار ل ارد یا ماه متفر انت 
جامةٌ یمنی یا مصری موی که بر آن صورت 
طبل منقوش است. |ابساج. و منه هو 
تحت‌الطله؛ ای دراهم‌الخراج (متهی الارب) 
(آنندراج). قسط و نجمی از خراج. |ابمعنی 
طبلة عطار هم أمده است. طبق عطر فروشان: 
دو زافش را بمالیدم به دو دست 
سرای از بوی او شد طبل عطار. 
گفت‌بر پرنیان ریشیده 
طبل عطار شد پر بشیده. عنصری. 
باغ همچون تخت بزازان پر از دیا شود 
باد همچون طبل عطاران پر از عنبر شود. 

عنصری. 


فرخی. 


به دیباها و زیورهای شهوار 
ز تخت و طبل پزازان و عطار. 
ویس و رأمین. 
این جهان را کند از بوی چو طبل عطار 
وین زمین را کند از رنگ چو تخت بزاز. 
امیر معزی. 
و رجوع به ترکیب طبل عطار شود. 
- دریده شدن طیل؛ کنایه از برملا افتادن راز 
کسی و رسوا گشتن. (از آتدراج). 
¬ طبل از زیر گلیم پرآمدن؛ کنایه از ظاهر 
شدن راز کسی. (غیاث اللغات) (انتدراج). 
-طبل امان زدن؛ زنهار و امان خواستن: 
روز میدان چون گذارد جرأتت پا در مان 
میزند خصم از طبیدنهای دل طبل امان. 
شفیع اثر (از انتدراج). 
- طبل باز؛ طبلی باشد چون باز را بر مرغان 
آبی سر دهند دوال بر آن طل میزند, و از آن 
آواز مرغان میپرند. پس باز یکی از آننها را 
شکار منیکند. میرشکاران و قراولان اسب 
دارند. و ترکان | کر دارند. (آنندراج). دهل 
خردی که پیش کوههة زین برای شکار کردن 
ملوک زنند؛ 
ز شاهین و چرغ آسمان بسته ابر 
زمان از غو طبل بازان هژبر. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
طبل باز تو هر آنجا که به آواز آید 
نسر طائر کند از قله گردون پرواز 
سلمان ساوجی (از فرهنگ شعوری ج ۲ص 
۳ 
بصحرائی که ترک من شکارانداز میگردد 
دل قالب تهی گردید و طیل باز میگردد. 
میر معز فطرت (از اتدراج). 
- طبل باز برای خود میزند؛ کنایه از ان است 
که حرف پوچ میزند. و کسی گوش نمیکند. 
(انتدراج). 
-طبل بازگشت؛ آن است که روزانه چون دو 
فوج با هم جنگ می‌کردنده وقت شام طبل 
باز سای ميزدند تا هر دو فوج بخیمه گاه‌روند. 
این معنی از قصة حمزه معلوم است بلکه انجا 
دیده شده. (اتتدراج). 
- طبل به گلیم کشیدن؛ کنایه از پنهان داشتن 
امری که بغایت اشکار بود؛ 
طبلی به گلیم فتر درکش 
کاقبال کلاه ازین نمد کرد. 
نورالدین ظهوری (از آنندراج). 
-طل بلخی؛ به اصطلاح لوطیان, مقعد. 
(آنندراج). 
¬ طبل بندار؛ قسط خراج در مصر: یک طبل 
بندار خراج گذاردن, يا دو. یا بیشتر. 
- طبل پنهان زدن. طبل در زیر گلیم زدن یا 
کوفتن, طبل در گلیم زدن؛ هر سه کنایه از 
پنهان داشحن امری است که آن ظاهر و هویدا 
بود و شهرت يافته باشد. (برهان). کاری که اثر 
آن پزودی هویدا گردد: 
طبل پنهان چه زنی طشت من از بامافتاد. ؟ 
بینی که از ما غمی شد ز بیم 
همی طبل کوبد بزیر گلیم. فردوسی. 
طبلی بود در زیر گلیم ميزدند. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۱۵۲). 
خسروا شاها سرا ملکا دادگرا 
پس از این طبل چرا باید زد زیر گلیم. 
ابو حنيفة اسکافی. 
وگرت بست به بند قوی این دیو بزرگ 
خامش و طبل مزن بیهده در زیر گلیم. 
ناصرخسرو. 
رعد و ابر است طبل زیر گلیم 
چون بفرید موکب ظفرش. 
.شهاب‌الدین غزنوی. 
گاه‌طبلی زنم یزیر گلیم. 
گاه تیغی کشم بزیر سپر. 
معودسعد (دیوان ص ۲۵۶). 
طبل بدخواه تو در زیر گلیم حادثه‌ست 
تا ملک زد بی‌نیازی را علم بر بام تو. انوری. 
صیت صداش مشرق و مغرب فروگرفت 
دست نبوت تو چو زد طبل در گلیم. 
کال اسماعیل. 


سه گلیمی من شد ز عارض تو پدید 
زند ازین پس حن تو طبل زیر گلیم. 


كمال اساعل. 
بلی مه زند طبل زیر گلیم 
چو خورشید تاپان شود در غطا. 
کمال اسماعیل. 
رعد از آن طبل زد بزیر گلیم 
تا زند لاله خیمه در صحرا. سیف اسفرنگ. 
من نخواهم زد دگر از خوف و بیم 
این چنین طبل هوا زیر گلیم. مولوی. 
- طبل زیر گلیم؛ کنایه است از پوشیدن امری 
سخت اشکار و پنهانکاری ریا کارانه؛ 
دلم گرفت ز سالوس و طبل زیر گلیم 
خوشادمی که بمیخانه برکنم علمی. حافظ. 
سپید مهرءٌ خورشید و کوس چرخ تراست 
بطل زیر گلیم از چه گشته‌ای مفرور. کاتبی. 
عشق در پیران بود چون طبل در زیر گلیم 
در چوانان عشق شورانگیز عشق روستاست. 
مائ 
-طیل تهی؛ لاف بی معنی: 
ز فریاد و فغان طبل تهی سری تمیدارد 
ندارد گوسفند آن کس که در بند شکم باشد. 
؟ (اتدراج), 
امثال: 
فلان طبل ات 
- طبل جدال؛ طبل جنگ. طبلی که در روز 
جنگ نوازند 
مراستاره بختی که نیست بنداری 
زده‌ست با افق این دیار طبل جدال. 
نورالدین ظهوری. 
طبل جنگ زدن؛ نواختن طبل در روز 
پیکار؛ 
آسمان روزی که از خورشید طبل جنگ زد 
صلح کل آمد به دامان دل ما چنگ زد. 
میرزا جلال اسیر. (از آنشدراج). 
- طبل حیدر رازی؛ فراهانی علیهالرحمة در 
شرح این بیت اوحدالدین انوری: 
نیغ تو نیغ حیدر عربی 
کوس‌تو طبل حیدر رازی 
اورده که شخصی بوده از دیاری که ه‌میشه 
لاف شحاعت زدی, و از برای اثبات این 
دعوی طبل برداشته, از شهر بیرون رفتی که 
من بجنگ شیر میروم. و اگراحیاناً شیری 
بلکه روباهی دیدی, طبل را از دوش 
فروگرفتی و آن طبل را با طبل شکم نواختی 
چون او را از نواختن اين دو طیل سوال 
کردندی, جواب دادی که نواختن طل برای 
آن است که شیر بترسد. و نواختن طبل شکم 
الت ان ات کته هدن کی متشه 


1 - C'est un armoire vide 08 
acçlaf. 


طبلخواری. ۱۵۳۷۷ 





طبل. 
(آنندرا اج( 


- طبل در زیر گلیم بودن یا ماندن ؛ کنایه از 
پوشیده ماندن راز کسی. (غیاث اللفات). 

- ||کنایه از بی نام و نشان بودن باشد. 
(برهان). بی نام و نشان ماندن, چه رسم است 
که چون پادشاهی یا اسیری بمیرد» طبل و 
نقارة او را واژگون ساخته, و گلیمی بر آن 
انداخته, همراه تابوت او میپرند؛ 

کوس‌شاء از فراز پیل زده 

نه چو طبل عدوش زنر گلیم. ابوالفرج رونی. 
کوس قدر تو فوق و تخت فلک! 


خصم تو طبل مانده زیر گلیم. انوری. 
موافقان تو بر بام چرخ برده علم 
مخالفان ترا طیل مانده زیر گلیم. انوری, 


- طبل رحیل؛ طبل کوچ. آن طبل که وقت 
کوچ‌کردن از منزل بزنند. (آنتدراج). 
- طبل رسوائی زدن؛ کنایه از رسوائی آشکار 
کرد 
رمزی از بوالعجبیهای نظربازان است 
طبل رسوا زدن و شیوة پنهان دیدن. 
صائب.(از اتدرا اج). 
-طبل زدن؛ نواختن طبل. رجوع به همین 
ماده شود. 
- طبل سامعه؛ قسمتی از گوش. 
< طبل سکندر؛ طبل متسوب به اسک‌ندر 
مقدونی: 
گر صدائی میکنی گوش از تهی‌مفزی پر است 
شوکت آوازة طبل سکندر هیچ نیست. 
میرزا جلال اسیر (از انندراج). 
- طل سلیمانی؛ طبل منسوب به سلیمان 
نبی* 
شکوه و حدتش روزی که زد طبل سلیمانی 
دل موری طبید و اضطراب دهر پیدا شد. 
میرزا جلال اسیر (از آنښډراج). 
-طل سوم زدن عسس؛ طبلی که نیم شب 
زد برای امتناع سیر مردم در کوی و برزن: 
ملک خفت و عسس طبل سوم زد 
شدیم از زحمت اغیار فارغ. ۱ 
نظیری نیشابوری (از آنندراج). 
طیل صبح "؛ طبلی که در بامدادان برای 
بیداری سرپازان زنند. 
- طبل طفرل؛ طبلک بازیاران؛ 
فتاده غو طبل طغرل در ابر 
گریزان ز گرد سواران هزیر. ؟ (از آنتدراج), 
- طبل عطار؛ طبق عطرفروشان: 
باد شبگیری بر زلف سیاهش بوزید 
طبل عطار شد از بوی همه لشکرگاه. فرخی. 
طبل عطار است گوئی در میان گلستان 
تخت برّاز است گوئی در میان لاله‌زار. 
ام ر معزی. 
- طبل فروکوفتن؛ به معنی طبل نواختن: 
حن تو هر جاکه طبل عشق فروکوفت 


بانگ برآمد که غارث دل و دین است. 

۱ سعدی (از آنندر اج). 
- طبل واپس, طبل ژاپسین؛ هر دو بمعنی 
طبل ماتم است. یعنی طبلی که در عاشورا و 
ماتم نوازند. (برهان) (اتدراج). و کنایه از دم 
واپسین نیز میتوان گفت. چنانکه در شعر 
میرزا صائب واقع شده. (آنندر اج). 
مثل طبل عطار؛ خوشبو. مُعطر. فرح افزا. 
- مثل طبل میان‌تهی؛ اندرون خالی. کاوا ک. 
||بزرگ‌شکم. پرباد. متکبر؛ 


تون لیر که بالگ شواک نے 
ولیکن در میانت باد پا ک‌است. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
= امثال: 


بزن بر طبل بیعاری که آن هم عالمی دارد. 
طبل. [ط ] (اخ) دهی است از بخش قشم 
شهرستان بندرعباس, واقع در ۰٩هزارگزی‏ 
باختر قشم و ۵هزارگزی جنوب راه مالرو 
قشم به باسعید. جلگه, گرمیر و مالاریائی با 
۹ تن سکنه. آب ان از چاه و باران, 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی صد ماهی. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج A‏ 
طبل خوردن. [ط خوز / خر د] (مص 
مرکب) کنایه از رم کردن و رمیدن باشد. 
(برهان) (غیاث اللفات). خود را کناره کردن. 
(غیاث اللغات). رشیدی اين مصراع را از 
فولوی برای می رهیدن شاهد آوزد است: 
عمریست در عطای تو من طبل میخورم. 
صاحب آنندراج پس از ذ کرمعنی گوید: چون 
صد از آواز طبل رم میخورد و به این علاقه 
بمعنی مأشوذ استعمال کرده‌اند؛ 
از بحر یک نظار؛ ار طبل میخورد 
طاووس. کبک جلوه طوطی خرام ما ۱ 
سعید اشرف (آنندراج). 
طبل از هجوم سنگ ملامت نمیخورم 
چون کیک ست خنده به کهسار کرده‌ايم. 
صائب (انندراج). 
طبل زدن. [ط ر د] (مص مرکب) طبل 
فروکوفتن. طبل نواختن؛ 
امشب سبکتر میزند این طبل بی‌هنگام را - 
یا وقت بیداری غلط بوده‌ست مرغ بام را. 
بیعدی. 
حیف بود آخر زدن بر طبل بدنامی دوال 
کومرا نا گه چنین افکند با سگ در جوال. 
۱ ہن یمین. 
شد بهار و ابر در فکر سرانجام گل است 
طبل شادی زن که فتح نوبه بر نام گل است. 
میرزا رضی دانش (از آندراج). 
|[دعوی کردن. بچیزی بالیدن: 
بهاری ابر. به کت تو نیک مانستی 


به رعد ا گرنزدی در زمانه طبل سخا. (؟(, 


طیل‌زن. (ط ](نف مرکب) طبال. 
نقاره‌چی. دهل‌زن. (آنندراج). طلچی ؛ 
زیغ‌بافان را با وشی‌بافان ننهند 
طبلزن را نتشانند بر رودنواز. ابوالعباس. 
بر لب آب. مطربان ترمذ و زنان پایکوب و 
طبلزن, افزون سیصد تن دست به کار بردند. 
(تاريخ بیهقی چ ادیب ص ۲۳۲۹). 

طیل نواز. [ط نْ] (نف مرکب) آنکه طبل 
نوازد: طبّال, طبل‌نواز. (منتهی الارب). 

طبل نواژی. [ط ن] (حامص مرکب) 
شغل و عمل آنكه طبل فروکوبد. طبالة, 
(منتهی الارب). 

طبلاف. [ط ] ()) رجوع به طبلاق شود. 

طبلاق. [ط ] (ترکی, [) اسم ترکی سعد است. 
(تحفة حكيم مؤمن). همين نام در فهرست 
مخزن الادویه بصورت «طبلاف» امده است. 

طبلاوی. [ط ] (اخ) او راست: شرحی بر 
شرح تصریف سعدالدین تفتازانی. 

طبلیاز. [ط ] (اخ)ارجوع به محمد معروف به 
طیلباز شود. 

طبلچی. (ط ]ص مس رکب | مسرکب) 
دهل‌زن. طبال. 

طبلخانه. (ط ن /ن ] (| مرکب) " نقاره‌خانه. 

طبلخواز. (طٌ خوا /خا] (نف مرکب) مجان 
و رایگان خوار. سفتخوار, شکم‌خواره. 
شکم‌بنده. عبدالبطن. پرخوار. | کول: 
جیفه‌اللیل است و بطال‌الهار 
هرکه او شد غر؛ این طلخوار. 
لاف‌کیشی کاسه‌لیسی طبل‌خوار 
بانگ طبلش رفه اطراف دیار. 
صوفیان طبلخوار آقمه‌جو 
سگدلان همچو گربه روی‌شو. 
طبل و رایت هت ملک شهریار 
سگ کسی که خواند او را بیلخوار. . 
رایتان این بود و فررهنگ و نجوم 
طبلخوارانید و مکارید و شوم. مولوی. 
در حاشۀ ملتوی چ علاءالدوله در شرح بیت 
ذیل از مثنوی: 
کاندرین زندان بماند مستمر 
یاوه‌تاز و طلخوار است و مُضر. 
نوشته است: طبل‌خوار رمیدن بود میگوید: 
بیفایده‌ای پهر سو بتازد. و بی جنبش دست 
رمیدن گیرد. و زیان رساند - انتهی. 
مُفتخواری. رجوع به طبل خوردن شود. 

طیلخواری. (ط خوا/ خا] (حامص 
مرکب) مفتخواری: 
چون به انبازیست دنا برقرار 
هر کی کاری گزیند ز افتقار 


مولوی, 
مولوی. 
مولوی. 


مولوی. 


۱-نل: کرس فدر تو بر فلک زده تخت. 
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۸ طبلق. 


طبلخواری در میانه شرط نیست 
راه شنت کار و مکسب کرد نیست. مولوی. 
رجوع به طبلخوار شود. 

طبلق. (ط ل] (ع () دستة کاغذ. (آنندراج). 
رجوع به طبق شود. 


طلک. [ط ل] ((مصفر) دپلک. طبل خرد. 
(انز_ندر اج). كوبه. (مهذب الاسماء) 
(زمخشری) عرطبه. (السامی). دبدبة. دمامة. 
(زمخشری): کوبه؛ طبلک باریک‌میان. 
(منتهی الارب). نقارة جفتی. (ناظم الاطباء): 
با وی طبلک ميزدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص 4۴۱۴. 

سالها این مرگ طبلک میزند 

گوش تو بیگاه جنیش میکند. مولوی. 
|] بو یدان. جونه. ||کلاه و تاج درویشان. 
عصابه. (ناظم الاطباء). 


- طبل و طبلک بازیاران؛ طبلی خرد که 
برای برانگیختن مرغان شکاری بکار است: 
نقارۂ کوچک باشد که بازداران و میرشکاران 
هرا دراه اه کید رای 
نشته یا در اب شناور ببیند. ان نقاره را 
میزند تا از آواز آن صید از جای خود 
برخاسته بپرواز آید و ایشان باز را بر آن سر 
دهند. (غياث اللفات) (اتدراج). طبلی است 
کوچک که تواختن آن بازهای شکاری را 
بسوی شکار حرکت میدهد: 

چو در نالیدن آمد طبلک باز 


درآمد مرغ صیدافکن به پرواز. نظامی. 
در ان اماج کو کردی کمان باز 
ز طبل زهره کردی طبلک باز. نظامی. 


طبلک نواز. [ط ل نْ] (نف مرکب) آنکه 
طبلک نوازد: دردبسی؛ طبلی‌نواز. (منتهی 
الارب). 
طبلک نوازی. اط ل نْ] (حامص مرکب) 
نواختن طبلک. شغلل بازیار, 
طبله. رط ل ] (ع) طبلة. صدوقچة کوچک. 
(غياث اللغات) (آنندراج). |اسلة عطار. 
بویدان: جونه؛ طبل عطار. بیله, باله؛ طبلة 
عطار. قسمة و قسمة؛ طبلهٌ عطار. عتید؛ طبله 
یا حقه که در آن خوشبوی نهدد. طبلاٌ مشک؛ 
لطیمةٌ مشک. ربعة عطار. درج؛ دوکدان و 
طبلة زنان که در وی بوی خوش نهند. شریط؛ 
طبلۀ زنان که در وی بوی خوش نهند. صونه؛ 
طبله‌ای که در آن خوشبوی نگاه دارند. 
(منتهی الارب): 
زين چو شود باغ طبلهُ عطار 
زان شود راغ تخته بزاز. 
هر آن چشمی که عشق از طبلةٌ خود سرمه‌ای دادش 
سر آن تاجور بیند که بر خا کش قدم سازد. 
سنائی. 
روی پرآژنگشان از اشک خون مت آنچنانک 
در میان طبلهٌ شنگرف پشت سوسمار. سنائی. 


مهو د سعل . 


ای رنگ رخت گونة گلزار شکسته 
یک موی تو صد طبله عطار شکسته. 

سوزنی, 
به طله‌های عقاقیر مر ابوالحارث 
به میلهای بواسیر میر ابوالخطاب. 
نیاساید مشام از طِلة عود 
بر آتش به که چون عنبر یوید سعدی. 
دانا چو طبلةٌ عطار است. خاموش و 
هرنمای. ( گلستان). 
||طبلۀ بازیاری . چیزی است از مو بافته که 


خاقانی. 


قوشچیان بر دست دارند. چون آنرا مقابل باز 
پرواز آمده حرکت دهند. باز بازاید و بر 
دست جای گیرد. (آنندراج): 
اخر ان ترک شکارافکن به دام ما نشد 
طبله از بال پری بستیم و رام ما نشد. 
سیل‌حسین جرأت‌بن سیدعلی سبزواری. 
||قسمی طبل در بنگاله ". 
- شکم طبله کردن؛ کنایه از شکم‌بارگی 
کردن. پر خوردن. طفیلی شدن؛ 
ا گرخودپرستی شکم طبله کن 
در خان این و آن قبله کن. شقن 
طبله خوار. (ط ل خوا / خا] (نف مرکب) 
شعوری مترادف نخستین معنی طبلخوار 
آورده است. یعنی مفتخوار. (شعوری ج ۲ ص 
۶۳ 
طبله کردن. (ط ل / لک د] مص 
مرکب) آماس کردن گچ و امثال آن و فاصله 
تا هرت مان اد با دیا ت كق 
افتادن باشد. جدا شدن و آماس کردن و گونه 
شدن گچ یا کاهگل بنا. 
طبله‌نواز. رط ل /ل ن] (نسف مسرکب) 
طبل‌نواز. طباله: داربه؛ زن طبله‌نواز. (منتهی 
الارب). 
طیلیی. [ط ] (ص نسبی) منوب به طبل. ‏ 
- استسقاء طبلی؛ نوعی از استسقا». و أن 
بیماریی باشد که شکم بیمار پیاماسد و از هر 
سوی بکشد. و چون بر آن زنند آوای کوس 
کند. 
طبلیة. [ط لی ی ) (ع () جامة یمنی یا مصری 
است مُوّشی که بر آن صورت طبل منقوش 
است. رجوع به طبل در این معنی شود. 
طین. [ط بَ) (ع امص) زیرکی. (منتهی 
الارب). طبانة و طبانية و طبونة مشله. 
(آنندراج). 
طین. [ط /ط ب ] (ع مص) فروپوشیدن 
آتش را تا تمیرد. (متهی الارب) (آنندراج), 
آتش در زیر خا کستر پنهان کردن تا نمیرد. 
(تاج المصادر بهقی). 
طین. [ط ] (ع مص) طبانة. طبانیه. طبونة. 
زیرک شدن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الارب). دانا گردیدن. (مستهى الارب) 
(آنندراج). 


طبنی. 
طین. (ط ] (ع !) گروه بسیار. (منتهی الارب) 
(اتدراج). یقال: ماادری ای‌الطبن هو؛ ای 
ای الناس هو. (منتهی الارب). 
طبن. (ط ] (ع !) طنبور. (مستتهی الارب) 
(آن_ندراج) (اسهذب‌الاسماء). |ارساب. 
(متهی‌الارب) (آنندراج). 
طبن. (ط] (ع 4 ج طبنة. 
طبن . ( 2/8 57 ا 0 ۱[ 
عربان راکه بفارسی سدره نامد. و آن 
خطوطی است که بر زمین کشند. || مرداری که 
انرا در دام کرکی و ددان اندازند برای صید. 
(متهی الارب)(آنندر اج). 
طبن. (ط ب ] (ع !) ج طبنة. (متهی الارب). 
طبن. (ط ب] (ع ص) زیرک. دانا. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). 
طبن. زط ب ] (ع!) ج طبنة. (متهی الارب). 
طبن. (ط /ط بٌّنن] ((خ) شهری در مغرب 
از سرزمین زاب که در منتهی‌الیه و پایان بلاد 
مغرب واأقع است و گروهی از اعلام از این 
شهر برخاسته‌اند. و منوب بدان طبنی است. 
(سمعانی ورق ۳۶۷ ب). رجوع به طبنة شود. 
طیند. [طّب ] (() دیهی است پهلوی اشنی 
از اعمال صعید مصر بر غربی رود نیل. و این 
محل را با اشنی بواسطه زیبائی که دارند. دو 
عروس نامند. (معجم البلدان چ مصر ج ۶ ص 
(YA‏ 
طيندر. (ط ب د] (ع إمص) بدی. ||فساد: 
یقال بینهم طبندر؛ ای شر. (منتهی الارب). 
طینکت. (ط ب ] () طبقی است پهن و بزرگ 
از چوب که بقالان اجناس در آن کنند. 
(برهان). 
طبنة. رط نْ] (ع!) آواز طبور. آواز رباپ. 
ا(بازیچه‌ای است. (منتهی الارب) (آنندراج. 
ج. طبّن. طبّن. 
طبنة. (ط نّ] ((خ) شهری است بر کرانة 
آفریقیه نزدیی سرزمین مغرب کنار نهر زاب. 
این شهر یه دشت موسی‌بن تصیر گشوده شد و 
بیست‌هزار تن اسیر از انجا گرفت. پادشاه ان 
که « کسیله» نام داشت گریخت. باروی این 
شهر با اجر بسیار سخت بنا شده, کوشک و 
حومه‌ای دارد. بين قیروان تا سجلماسة 
شهری از آن بزرگتر نیست. عمربن حفص- 
هزار مرد المهدی بال ۴۵۴ ه.ق.بنای این 
شهر را نو ساخت. (معجم البلدان چ وستنفلد 
ج ۲ ص ۵۱۵). و آن مقط گروهی از 
مشاهیر علماء و ادباء بوده است. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی و طبن شود. 
طبنه. [ط ن] (ع اسص) زیرکی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء). ج» طبّن. 
طبنیی. اط بُ نسی /ط] (ص نسبی) 


1 - ۰ 2 - zable. 


منسوب به «طبن» یا «طبن». شهری در مغرب 
از سرزمین زاب که در منتهی‌الیه و پایان بلاد 
مغرب واقع است و گروهی از اعلام از این 


شهر برخاسته‌اند. (سمعانی ورق ۸ ۳۶ ب). 


رجوع به طبن و طبة شود. 

طبو. (طْبَرٌ] (ع سص) خواندن. یقال: 
طاءالیه طبوا؛ خواند او را بسوی وی. (منتهی 
الارب) (زوزنی). [|برگردانیدن کی را !از 
کاری: طباه عن الامر؛ برگردانید او را از ان 
کار.(منتهی الارب) (انندراج). ۳ 

طبواء . [ط ] (ع ص) کار عظیم و سخت. 
(ستتهی الارب) (آنندراج). ||ناقة طبواء؛ 
ماده‌شتری که سر پستان ان فروهشته باشد. 
(ناظم الاطباء). 

طبوس. (طّ] (ع )ج طبس, بمعنی گرگ, 
(دز یاج ۲ ص ۲۱). 

طبوس. [طب بو ] (ع!) دبوس: ا گرداند که 
ترکی به وی خواهد آمد. و وی را یک طبوس 
خواهد زد, از خوردن و خفتن لذت نیاورد. و 
باشد که آن ترک خود نياید... و امدن 
ملک‌الموت یقین است. و سختی جان کندن 
همانا صعبتر از طبوس ترکان بود. ( کیمیای 
سعادت غزالی). 

طبوع. اطع اج طبع. 

طبوع. [طْب بو ](ع !) جانورکی است 
زهردار. ||قسمی از بوزینه که گزیدنش را درد 
سخت باشد. (منتهی الارب) (آنندراجا. 
جنبنده‌ای است. گویند دیوه‌ای است. (مهذب 
الاسماء). ||دانة سمی است که از گزیدن آن 
درد بسیار بهم میرسد. (فهرست مسخزن 
الادویه). 

طبول. اط)(ع 4ج طبل. 

طبونة. (ط نْ] (ع آمص) زیرکی. (سنتهی 
الارپ) (آتدراج). 

طبة. طب 
گیاءناک ااجامة پیش‌گشاده درازدابن. 
(متتهی الارب) (آنسندراج). جامة دراز. 
(نسخدای از مهذب الاسماء). || بوست دراز. 
اادوال دقیق. || خط شعاع آفتاب. (مبنتهی 
الارب) (انتدراج). ج. طبّب. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (مهذب الاسماء). |زگونه. (منتهی 
الارپ). . 

طبة. طب ب ] (ع !) دوال که درزهای 
مشک به وی گیرند. اوالر الذی یکون فى 
اسفل القربة بین‌الخضرزتین. (منتهی الارب). 
مغزی. زه. 

طبی. (طْبْیْ] (ع مص) بازگردانیدن: يقال 
طبیته عنه؛ بازگردانیدم او را از وی. خواندن و 
کشیدن کی را: طبیته الیه؛ خواندم وی را 
بسوی وی کشیدم. (منتهی الارب) (آندراج). 
خواندن. (تاج المصادر بسهقی). |انیک 


فروهشته و سست گردیدن سر پستان شتر 


ب ] (ع () نورد ابر. ازسن : 


ماده. بقال: طبیت الناقة طبياً شدیداً. (منتهی 
الازب) (آتدراج). 

طبی. (ط /ط ] (ع !) سر پستان دبا نز 
یباع و خر و اسب و ناقه و جز ] ن. ج» آطپاء. 
(مستتهی الارب) (آنسندراج). و فى المشل: 
جاوَرالحزام الطبین؛ ای اشتد الامر و تسفاقم. 
(منتهی الارب). پستان چارپا. (غیاث 


اللغات). پستان سباع. (دهار), پستان گوسفند. 


و اشتر و سباع.(مهنپ الاسماما: 

طبی. (ط بیی ] (ع ص) خلف طبیْ؛ سر 
پستان مجیب که همواره شیر اید. (سنتهی 
الارپ). 


طبی. [ طب بی ] (ص ٹک منوب به 


«طب» . لفت طی. کاب فرهنگ کلمات 
مربوط به طب. 
طبیپ. [ط ] (ع ص) زیرک. |[دان. اانیک 
ماهر در کار خود. (منتهی الارب) (انندراج). 
|[(() پزشک ". (فرهنگتان) (منعهی الارب). 
پجشک. (دهار). طب. آسی. عراف. (صنتهی 
الارب). انکه علاج بدن کند. دانا به دواو 
علاج و دارو و درمان. حکیم. ج» اطبة, اطیاء. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء): 
یکچند روز کار جهان دردمند بود 
به شد که یافت بوی سمن را دوا طبیب. 
رودکی. 
طبیب یداوی الاس و هو علیل 
بسا طبیب که مایه نداشت درد فزود. 
هست طبیب بزرگ و هست مجم 
فلفی و هندسی و صاحب سودد. 
منوچهری. 
بسیار طببانند که میگویند فلان یز نباید 
خوردن... آنگاه خود از آن بسیار خورند. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۹٩).‏ این طبیبان را . 


نیز داروهاست. وا هرد انس هارت 
بسند یبد ه. (تاریخ بسهقی ج اديب ص ۰ ۰ ۱). 
دوح را طببان و معالجان گزینند. (تاريخ 


بیهقی ج ادیب ص ۱۰۰). وی حاجتمند شود 


بطیبی. (تاریخ بیهقی چ اديب ص ۰.:().. 


ایشان را طبیبان اخلاق دانند. (تاریخ یهقی چ 
ادیپ ص .)٩٩‏ از طبیب پرسیدم. گفت: زار 


در شهری مقام مکید که در او حا کمی عادل, 


و پادشاهی قادر وقاهر. و بارانی دانم و 


طبیبی عالم و آپی روان نباشد. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۲۸۶). احمد و شکرضادم. تنی 
چند از خواص و طبیب و حا کم لشکر را 
بخواندند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۸), 
طبیب چه تواند کرد با قضای امده. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۴۰۴). هر روز طبیب را 
مب رسد امیر, و وی می‌گفت: عارضه‌ای قوی 
افتاده. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۲). 


۱۵۳۷۹  .بیبط‎ 


طبیبی از سامانیان را صلتی نیکو داد پنجهزار 
دینار. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۶۳). هر 
روز طبیب. امیر را نومید میکرد. (تاریخ بیهقی 
ج ادیب ص ۲۶۳).طبییک چون بند و طتاب 
آررد. گفت: این پای بشکست. (تاریخ بهقی 
3 ادیپ ص ۲۶۲). 
کا لی اک کی پاک باق 
۳ ادیپ صاہر. 

چنین گوید برزویةٌ طبیب, مقدم اطباء پارس 
که پدر من از لشکریان بود. ( کلیله و دمته). 
بدان اتفات نتمائی که مردمان قدر طبیب 
ندانند. ( کلیله و دمند), 
خط بخون باز همی داد طبیب از پی جان ؟ 
جان برون شد چه جواییست خوش ار بازدهید. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۶۴). 
مرا طبیب دل اندرزگونه‌ای کرده است: 
کزاین سواد بترس از حوادث سودا. 


.خاقانی. 
طبار هدند مارا نود ۱ 
چو مدت نماند مداو| چه سود. نظامی. 
میباش طییب عیسوی‌هش 
اما نه طیب ادمی‌کش. نظامی. 
وآن طبیب و آن منجم در لمع 
دید تعبیرش پپوشد از طمع. مولوی.. 
بیمار عشق را بطبیب احتیاج نیست. سعدی. 
چو به گشتی طبیب از خود میازار. سعدی. 
دست بر هم زند طبیب ظریف 
چون خرف بیند اوفتاده حریف. سعدی. 
مرده و آنگه بطبیب آمده‌ای. خواجو.. 
کس نکند درد نهان از طبیب, 
رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 


طبیب. [ط ] (اخ) (... اصفهانی) رضیاقلی 
هدایت ارد: نامش میرزا عبدالباقی. از اجلة 
سادات موسوی, و در طبابتش دم عیسوی؛ . 
فرزند میرزا محمد رحیم طبیب حکبیم‌باشی 
شاه سلیمان صفوی وده و خود خبدم 
نادرشاه افشار را مینموده کمال جلال را 
داشته. بعد از نادر در اصفهان کلانتری کرده و 
برغت طبع عالی خویش آن شغل بزرگ را به 
برادر کوچک خود میرزا عبدالوهاب 
وا گذاشته بفراغت پرداخته. و برادر مذکورش 
چندی نیز ایالت اصفهان کرده. علی‌الجیله 
وی در سته ۱۱۶۸ ه.ق.رحلت ن مود 
دیوانش دو سه هزار بیت و حاضر است. از 


۱ : 
و سس ۰ 
منزل بسی دور و پا ما را شکته خارها 
واماندگان را مهلتی ای کاروانسالارها 
گرباغبان روژی بما بدد در گلرارها 

ما را نگاهی بس بود از رخنۀ دیوارها. 


۰ - 2 ,21 -.1 
۳-نل: از پی آن» چه جوابست. 


0۴۸° 


تا بر دلت از ناله غباری ننشیند 
از بیم تو در سیه نهفتیم نفس راء 

درین گلشن از آن شادم که نوپرواز مرغان را 
رسد عهد گرفتاری چو بال و پر شود پیدا 
نمیدانم زیان و سود بازار محت را 
همین دائم که کالای وفا کمتر شود پیدا, 
حسرت مرغ اسیری کشدم کز دأمی 
کرده‌پرواز و به کنج قفسی افتاده‌ست. 
بخدنگم چو زدی سین گرمم بشکاف 
كەز پیکان تو در دل اثری پیدا نیست 
زورق آشکسته و اميد سلامت دارم 
درنس کد رمال ازع نها بسک 
تا کی نصیحتم که بخوبان مبند دل 

ناصح ترا چکار دل من دل تو نیست. 
دلخراش است دگر ناله مرغان چمن 

در خم دام مگر تازه گرفتاری هست. 
بر هم زدم از ذوق اسیری پر و بالی 
ورنه سر پرواز ز کنج ققسم نیست. 
ریخت گل از گلبن و آوخ که مارا باغیان 
رخصت نظاره داد | کنون‌کز او اثار نیست. 
منم که روز ازل از من آسمان و زمین 


محبت پدری مهر سادری برداشت. 

صیاد را نگر که چه بداد میکند 

نه میکشد مرا و نه آزاد میکند 

خوش نفمه بلبلان چمن را چه شد که زاغ 
بر شاخ گل نشسته و فریاد میکند 

من ساده‌لوح و دلبر عاشق‌فریب من 

هر دم به وعده‌ای دل من شاد میکند. 
مش در نهانشانة دل نشیند 

بنازی که لیلی به محمل نشیند 

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی 
زیامی که برخاست مشکل نشیند 

بنازم ببزم محبت که آنجا 

گدائی بشاهی مقابل نشیند 

خلد گر به پا خاری انان برارم 

چه سازم بخاری که در دل نشیند. 

ای وای بر آن مرغ‌گرفتار که از دام 
پایش بگشایند و پریدن نگذارند. 

عاشقان را مگر از خاره تنی ساخته‌اند 
که به یداد چنین دل‌شنکنی ساخته‌اند. 
خلق رابیم هلا ک‌است و مرا غم که مباد 
نشو د گعتی ما غری و بساخل برود: 

در آن گلشن که گلچین در به روی باغبان بندد 
نمیدانم به امید چه بلبل آشیان بندد. 

از کین گر آن پیدادگر بر سینه‌ام خنجر زند 
بادا بحل خون منش گر خنجر دیگر زند 
شکرانة خواب خوشت مپسند بیرون درش 


نا کرده‌خوابی صبحدم گر حلقه‌ای بر در زند. 


قمتم کاش بدان کوی کشد دیگر بار 
که‌از آن مرحله من دل‌نگران بستم پار 
بی‌تو بر سینه زنم هرچه درین ناحیه سنگ 
بی‌تو بر دل شکنم هرچه درین بادیه خار. 


هجران بر رسید و دلم گرم ناله باز 

پایان منزل است و جرس در فغان هنوز, 
هرچند بر آن عارض گلگون نگرد کس 

دل میکشدش باز که افزون نگرد کس. 

چه داست اینکه هر مرغی که میگردد گرقارش 
نمی‌آید بخاطر پرفشانیهای گلزارش. 

از وصالم چه تمتع که تو ای آفت هزش 

تأ نشینی به کنارم ز میان برخیزم. 

از ما نهفته با دگران یار بوده‌ای 

ما غافل و تو همدم اغیار بوده‌ای 

جائی که شب شدند حریفان تماء ممست 

باور که میکند که تو هشیار بوده‌ای. 

شب چو بمیرم بسر کوی تو 

زنده شوم صبحدم از بوی تو. 

میروم دمیدم از خود بمن آی باد صا 

میتوان یافت که از دوست پیامی داری. 

کردی چو شهیدم مکن آلوده بخونم 

دامان که حریفان نشناسند کدامی. 

تا عشق مرا فاش نمیدانستی 

با من ره پرخاش نمیدانستی 

در عاشقی خویش مرا شهر؛ شهر 

دانستی و ای کاش نمیدانستی. 

(مجمعالفصحاء ج ۲ ص ۳۴۰). 

و یز رجوع به تاریخ ادبیات ادوارد براون 
ترجمه رشیدیاسمی ج ۴ و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
طبیب. [ط ] ((خ) (... شیرازی) رضاقلی 
هدایت آرد: نام ثشریفش آقا عبداثه. و از 
کمالات عقلیه و نقلیه ا گاه, والدش حاج علی 
عسکر, و بسحامد صفات در أن شهر مشتهر, 
خود در خدمت علما و فضلاا کتساپ کمالات 
نمود. در عقلیات تلمیذ ملا احمد یزدی و 
ساير الهیین و معاصرین بود و حکمت طییعی 
را در خدمت جناب فضیلت‌ماب حاج میرزا 
سیدرضی که الحق حکیمی عیوی‌دم و 
طبیبی مبارک‌قدم بود اقتباس فرمود. پس از 
تکمیل کمالات بتحصیل حالات مایل شد. 
مدتی به تهذیب اخلاق و مجاهد؛ تفسانیه سر 
آورد. و با فضلا و عرفا معاشرت کرد. غرض 
مردیت طالب ترک و تجرید و جاذب حال و 
توحید. بشوق صحبت فقیران وعزیزان از 
مصاحبت امرا و اعیان گریزان. غالب اوقاتش 
صرف تعبد و طاعات. و اکثر معالجاتش 
محضاللّه و العسبات پا کی فطر تش از حصول 
قربت اهل دنیا مانم. و علو همتش بوصول 
معیشت مقرری قانع فقیر را بخدتش کمال 
اخلاص است. این اییات از اوست: 

خوش گفت پیر عقلم دوش از سر کرامت 
عشق بان ندارد حاصل بجر ندامت 

از حادتات گیتی ایمن شوی و فارغ 

در کوی میفروشان سازی | گراقامت. 

بر هرچه نظر میکنم از وی اثری هست 


طبيبة. 
واندر دل هر قطره ز بحرش گهری هست 
بیهوده مرو در پی هر زاهد و واعظ 
کزان خبری نیست که با او خبری هست. 
نکند حادهٌ دور فلک تاثیری 
در دیاری که در آن خانة خماری هست. 
غیر از گل حسرت از گل من 
سر بر نزند گیاه دیگر. 
ای انکه ز هر ذره نمایان شده‌ای 
از هر طرفی چو مهر تابان شده‌ای 
در کعبه و دير جمله را روی به توست 
تو مقصد کافر و مسلمان شده‌ای. 
(ریاض‌العارفین). 
و هم او نویسد: امش آقا عبداله, خلف‌الصدق 
حاج علی اصفر جراح. مردی فاضل نکته‌دان 
و سالک صفوت‌بنیان بود. در اخلاق حسنه 
معروف و بصفات حمیده مسوصوف. در ایام 
توقف و توطن من بنده به شیراز که کمتر از 
قرنی نبود: غالب آن ایام با من قرین و صنش 
همنشین. در ریاض‌العارفینش نام برده‌ام و 
بیتی چند از او اورده, سالی سه چار است که 
درگذشته. این ابات از اوست (سپس دو بیت 
چهارم و پنجم را که در ریاض‌العارفین از وی 
اورده ذ کر کرده است). (مجمم‌القصحا ج ۲ 
ص ۳۴۰ 
طبیب. [ط ] ((خ) غلام مصطفی یکی از 
متأخران شعرای فارس و از اهالی هندوستان 
است» وی در جوانی درگذشه است. از 
اوست: 
گربه اغیار وفا خواهی کرد 
با که ای یار جفا خوآهی کرد 
بمل از تیر نگه, ای کجباز 
راست فرما که کرا خواهی کرد؟ 
(قاموس الاعلام ترکی). 
طبیبانه. [ط ن / ن ] (ص نسبی» ق مرکب) 
به روش پزش‌کان. 
طیبالد و لتین. (ط بْد دل ت ) ([خ) 
رجوع به داودبن ناصر آغبری موصلی شود. 
طبیب لقلب. [ط بل ق ] (ع ص مرکب. | 
مرکب) (اصطلاح تصوف) شخصی راگویند که 
عارف بود بعلم توحید. و قادر باشد به ارشاد و 
تکمیل مریدان. کذا فی کشف اللقات. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون) (آنندراج). |ازهره که 
مسطربةٌ فلک است. (انندراج) (شعوری). 
||سرودگوی خوش‌الحان و خوب‌صورت و 


مطبوع طبر 
طبیبلنفیس. [ط بُنْ نْ] ((خ) رجوع به 
فیس أبن عوضص شود. 


طبیب زوحانی. (ط ب] ات رکیب 
وصفی, | مرکب) شیخ عارف بدین گونه طب 
را گویند که بر تربیت و تکمیل روح توانا 
باشد. (از تعریفات جرجانی). 

طبیبة. زط ب ] (ع ص, !) منت طبیب. زن 


بجشک. آسية. ||زمین دراز. || جامة دراز. 
[ابر دراز. ||پوست. ج. طباب. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). 

طبیبیی. (ط ] (خ) یکی از شمرای عثمانی و 


از اهالی فلبه است. پیشه‌اش طبابت بوده و در 
قرن دهم هجری میزیسته است. (از قاموس 


الاعلام ترکی). 
طبيحة. [طب بى ج] (ع إ) مقعد. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). 


طبیخ. [ط ] (ع ) پسختی. السامی فى 
الاسامی) (مهذب الاسماء). |[نوعی از طعام 
عرب. |انسوعی از شراب منصف که 
نیم جوشیده باشد. (منتهی الارب) (انندراج) 
(بحر الجواهر). ااکچ. ||خشت پخته. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). و منه الحدیث: اذا اراد الله 
بعبد سوء جعل ماله فى الطبیخین. (منتهی 
الارب). |((ص) منضج. جوثانده. آنچه 
جوشانیده و آب او را استعمال کنند. (فهرست 
مخزن الادویه). اب چیز جوشانده‌شده. 
(غیاث اللفات). آبی را گویند که چیزی اندر 
وی پخته باشند. (ذخیرة خوارزمشاهی). هذا 
اللوع من المرکبات يطلب استعماله غالبا لمن 
عنده احتراق جل ما فة من الل السطلوب 
لاجل الرطوبة البالة. و يعبر عن المطبوخات 
عند قوم بالمیاه. فیقال ماءالزوفا ای طبیخها. و 
ربما ترجمت بالاشربة و هو خطأ لما سبق فی 
القوانین, و للاول وجه واضح و تطلب 
ذوی‌التحلیل و الحرارة و الضعف. فانها الطف 
لهم من اجرام الادوية, و قد تتعمل کالنقوع 
بعد ابتلاع نحوالحبوب للتحلیل. فان وقع فبها 
مایسقط قواه بالطبخ. ک‌الخیار شنبر و 
لرتمین و الاتهتوي کش مه بالا 
(تذکرء داود انطا کی). و ا گر طبیخ بنفشه و 
خرمای هندی و خیار شنبر دهند بنا شیر 
خف ضوات او تقو ار شام 
و خداوند قولج را (تریاق) در طبیخ پادیان و 
زیره دهند. و از جهت بچه که در شکم مادر 
مرده باشد. طيخ نداب دهند, يا در طيخ 
مشکطرامشیع, یا در طبیخ ابهل و ترسس, 
(ذخیرء خوارزمشاهی). و از کل حکمت 
دیگها ساخته, اما فاید؛ طيخ آن جز بشام و 
چاشت آنها نرسید. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
- طبیخ‌الاصول. رجوع به تذکرة داود انطا کی 
ج۱ ص ۲۲۵ شود. 

- طبیخ‌الافتیمون. رجوع به تذکره داود 
انطا کی ج ۱ص ۲۲۵ شود. 

-طبیخ‌الزوفا. رجوع به تذکرۂ داود انطا کیج 
۱ص ۲۳۷ شود. 

طییخالصبر. رجوع به تذکرة داود اتطا کی ج 
۱ص ۲۳۷ شود. 

- طبیخ‌الفوا که. به تذکرة داود انطا کی ج ۱ 


ص ۲۳۶ شود. 


- طبیخ من الشفاء. رجوع به تذکرة داود 
نا کیج ۱ ص ۲۳۷ شود. 
طبیخ. [طب بى] (ع !) خربزه (لغة فى 
البطیخ). (منتهی الارب) (آنندراج). بطيخ. 
طبید. [ط ] () چیزی باشد که از جائی بجهد 
چون مرغی که بکشی بطپد. رجوع به طپید 
شود. 
طبیدن. .[ط د] (مص) تپیدن باشد که 
حرکت کردن و برجستن است مر اعضای 
آدمی و حیوانات دیگسر را بهنگام کشتن. 
(برهان). لرزیدن. ضربان و حرکت کردن. 
مانند دل و رگ و نبض. (ناظم الاطباء). 
طنید ۵. [طّ 5 /د] (نمف / نف) گرم‌شده. 
نیده |امجازا بذار باتب: 

بطبع چون جگر عاشقان طبیده و گرم 

برنگ چون علم کاویان خجسته بفال. 
طبیره. [ط ر] ((خ)" شهری است از بلاد 
اندلس و جمعی از فضلا از آن شهر 
برخاسته‌اند. (معجم البلدان ج ۵ص ۲۹). 
رجوع به الحلل السندسیه ج ۱ص ۸۵۸ ۸۶. 

۰ و نفح‌الطیب ج ۱ص ۱۴۱ و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
طبیس. (ط ] (ع ص) بحر طبیس؛ دریای 
بسیارآب. (منتهی الارب) (آنندراج), 
طبیع. (طب بی] (ع !) ميانة شکوفة 
نخستین خرماین و لب آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). مفز طلع. (فهرست مخزن الادویه). 
طبیعت. [ط ع] (ع |) طبيعة. سرشت که 
مردم بر آن آفریده شده, (منتهی الارب) 
(انندراج). نهاد. آب و گل. خوی. گوهر. (بحر 
الجواهر). سلقه. فطرت. خلقت. طبع. ذات. 
طینت. جبلت. ضميرة. غريزة. سجية. جديرة. 
شرية. تقن. توز. توس. سوس. بكلة. خشيبة. 
طراز: لیس هذا من طرازک؛ نیت این از 
طیعت تو. (مهی الارب). قلیب. کیان؛ 


چو کنعان را طبیعت بی‌هنر بود 
پیمبر زادگی قدرش نیفزود. سعدی. 
||عتصر. طبایم اربعه: چهار عنصر خا کو آب 


و باد و آتش. ااطیت پنجم نزد قدماء. 
طبیعت استحالت‌ناپذنر. و آن جوهر افلا ک 
است. مقابل چهار طبیعت دیگر که خاک و 
آب و باد و اتش باشد. ||مزاج: مزاج‌البدن؛ 
آنچه اندام بدان سرشته شده از طبایع. (منتهی 
چو کم خوردن طبیعت شد کسی را 
چو سختی پیشش اید سهل گیرد. 

کو یی زا نابش راید اعت 
که‌در طیعت زنبور نوش باشد و یش. 





سمعدی . 


سعد ی. 


او آثر نکند, بطریقت ایشان متهم گردد. سعدی 
( گلستان). 
تا بخواهد طیعتت میخور 
چون نخواهد دگر نکاید خورد. 
- امتال: 
طبیعت دزد است؛ یمنی اوضاع و اطوار 
همنشینان زود فرا گیرد. کسی را که صحبت 
زود در او اثر کند. گویند: طبیعت دزدی دارد؛ 
تا آنکه تو صاحب طعت شده‌ای 
این حرف مثل شد که طبیعت دزد است. 
سعید اشرف (از آنندراج). 
کزدم‌از خبث طبیعت بزند سنگ به نیش. 
سعدی. 
|او در عرف علمای رسوم (تعریفات) طبیست 
یکی از قوای نفس کلی است و در اجسام 
طبیعی سفلی ساریست و اجرام فاعل صور 
ان است که بر طعت سفلی منطبع میشوند. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). عبارت از قوءٌ 
ساریه در اجسام است که بدان جم به کمال 
طبیعی خود می‌رسد. (از تعریفات جرجانی). 
| (اصطلاح فلسفه) قوة مدبره همه چیزهاست 
در عالم طبیعی که عبارت است از زیر فلک 
قمر تا مرکز زمین. (مفاتیح العلوم ص ۵۸. 
مبدا حرکت قوا که در او شعور باشد. طبیعت 
در اصطلاح علما بر معانی گونا ون اطلاق 
میشود از انجمله مبدا اول حرکت چیزی 
است که بدان حرکت و سکون پدید می‌آید و 
سکون ذاتی است نه عرضی. و مراد به میداً 
تها بدا فاعلی است و منظور از حرکت انواع 
چهارگانه آن است, از قبیل: اینیت و وضعیت 
و کسمیت رکسیفیت و مقصود از سکون 
چیزیت که مقابل همه انواع حرکات یاد 
کرده‌باشد. و حرکت بتنهائی ممکن یت در 
ان واحد مبدا حرکت و سکون با هم باشد. 
بلکه باید به هر دو شرط فتصف باشد و مراد از 
اینکه بدان حرکت و سکون پىدید صی‌آید. 
جسم است و بدان مبادی قسری و صناعی 
خارج میشود چه آنها مبادی حرکت و سکون 
با هم نیستند. و مقصود از «اول» پس از «مبدا 
اول» نفوس ارضی است چه در این نفوس 
مانق حرکت و کرت نان تیر رنه 
منتها این مبادی بوسيلة استخدام طبایم و 
کیفیات و واسطة ميل ميان طبیعت و جسم 
هنگام تحرک است و آنها را از مبداً اول بودن 
خارج نمیکند. زیرا مبداً اول بمنزلة آلت 
آنهاست و مقصود از ذاتی یکی از این دو معنی 
است نخت به قیاس نسبت به متحرک. یعنی 


این یمین. 


به ذات خود تحرک دارد نه به سیب اینکه یه 
حرکت قسری منجر گردد و دوم به قیاس 
نبت به متحرک بدین بعنی که جم بذاته 


1 _ ۰ 2 - ۰ 


۱2۳۸۲ 


حرکت کند نه به سببی خارجی. و مراد از «نه 


طبیعت شناس. 


عرضی» یکی از این دو معنی است: نخست په 
قاس نبت به متحرک که حرکت 
صادرشونده از ان په عرض صادر نشوده 
مانند حرکت کشتی. و دوم به قباس نسبت به 
متحرکا از این لحاظ که تحرک شیء آن 
چیزیست که بعرض متحرک نباشد. مانند بت 


مسین, چه تحرک آن از حیث این است که آن. 


بت است بالعرض نه بالذات. و معنی طبیعت 
از این نظر قریب معنی طبع است که شامل 
همه اجسام حتی فلک میشود و این گفتار 
محقق طوسی در شرح اشارات است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع به همان 
کاب دل تلع و طبیمت شسود.|](اص تالاح 
تصوف) طبیعت. حقیقتی الهی است که فعالة 
همه صور باشد. و این حقیقت تفعیل صور 
اسمائی از حیث باطن آنها در ماد؛ عتمائی ' 
اس زیسرا آفریشی و ونجود یکت و 
حقیقت آن جامع هم صور حقانی وجوبی و 
صور خلقی عالم هتی است. خواه روحانی 
باشد یا مثالی یا جسمانی بیط یا مسرکب. و 
صور در مرحل حقیقی کشفی علوی و سفلی 
است و علوی یا حقیقی است که همان صور 
اسماء ربویت است و حقایق وجوبی و مادة 
ابن صور و هیولای عماء و حقیقت فعاله برای 
ان یکی از مجموعة ذات الوهیت است. يا 
اضافی است که همان حقایق ارواح عقلی 
مهیمنیه و نفسیه است و مادم این صور 
روحانی ور است. و اما صور سقلی عبارت 
از حقایق امکانی است و آن هم ببه علوی و 
سقلی منقسم میشود. و از جملهٌ علوی آن 
همان صور روحانی است که در پیش یاد 
کردیم و صور عالم منال مطلق و مقید نیز از 
انجمله است و آما سقلی عبارت است از صور 
عالم اجسام غیرعنصری, مانند عرش و 
کرسنی.و مادۂ آن جسم کل است همچنین 
صور عناصر و عالم عخصری از صور سفلی 
است و صور هوائی و ناری و صور مرکب از 
آنها از جملۀ عالم عنصری است و مادة اين 
صور هوا و نار و هر چیزیست که از اختلاط 
آنها با دو عنصر ثقیل دیگر پدید آید. و نیز از 
جملة عالم سفلی صور سفلی حقیقی أست که 
در پرورش دو عنصر سنگین یعتی زمین و 
ااافا مره ند انوا م موی 
معدنی, نباتی و حیوانی. و هر یک از این 
عوالم بر صور جزئی دیگر مشتمل باشند که 
لایتناهی است و جز خدای کس شمارۂ انها را 
نداند. و حقیقت فعا الهی به باطن خود نبت 
به صور آسمانی فاعل است و بظاهر طبیعت 
کلی‌است که مظهر آن صور کليهُ عوالم است. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون): 

بینی آن قامت چون سرو خرامان در خواب 


کرو بان بو تى رواشت 


کەکد خرمن گل دست طبیعت پر سیم. 

/ ابوحنيفة اسکافی. 
چو بد کردی مشو ایمن ز آفات 
که واجب شد طییعت را مکافات. 

طبیعت ندانم که باند چه چیز 


ناصر خسرو. 
||(اصطلاح پزشکی) قوه‌ای که تدیر بدن 
آدمی کند بی اراده و شعوری. ||گاء اطلاق 
شود بر روانی و ناروانی شکم. (بحر الجواهر). 
|[صاحب بحر الجواهر بنقل از علامه ارد: 
طبیعت در عرف طب بر چهار معتی اطلاق 
شود: ۱ - مزاج خاص. ۲ - هیئت ترکیبی. ۳ 
- قو مدبره. ۴ - حرکت نفس. و پزشکان 
جمیع احوال بدن را به طبیعت مدبر؛ بدن و 
فلاسفه به نفس نبت میدهند واين طبیعت را 
قوءٌ جسمانی مینامند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون): چند که این علامتها پدیدار اید. 
طبیعت را به تدبیرهائی پزاننده یاری بايد داد. 
(ذخیر: خوارزمشاهی). ||تفس چنانکه اطبا 
گویند طعت با مرض در بحران مقاومت 
میکند و مراد نفس ناطقه است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). |اصاحبان علم ادویه 
وقتی بالطبيعة گویند. مقابل بالخاصية است» 
چنانکه مثلاً دوای مبردی برای محروری آَر 
او ب‌الطبیعه است؛ ولی ا گسر حاری برای 
حروری نافع باشد, أن بالخاصية است. 

طعت شناس. (ط ع ش ] انف مسرکب) 
کنایه از طبیب و معالح باشد. (برهان). طبیب 
حاذق: 
اميد عافیت آنگه بود مزافق طبع 
که‌نض را به طبیعت‌شناس بنمائی. 

سعدی (از آتدراج). 
طبیعت‌شناسان هر کشوری 
سخن گفت با هر یک از هر دری. 
۱ سعدی (بوستان). 

طبیعت کردن. (ط ع ک د] (مص مرکب) 
چون طفل رضیم خنده کند یبا حرف زند. 
گوبند طبیعت کرده است. بيهني طبیعت و 
استمدادی به هم رساند. و این محاوره است و 
سند این در شر نعمت خان عالی دیده شده. در 
هند مستعمل است. (آنندراج). . « 

طبیعه. (ط غ) (ع [) رجوع به طبیعت شود. 

طبیعة. (ط ع تن ] (ع ق) خواهی‌نخواهی. 
بالطبع. 

طبيعيي. إظّ ف 2 ص تسبی) 
منسوب به طبیعت ". غریزی. جبلی. ذاتی. 
فطری. نهادی. سرشتی. گوهری. گهری. 
خلقی. مقابل صناعی و عملی و مصنوعی و 
ساختگی و معمولی: 
بخشش او طیعی و گهریست 
بخشش دیگران به روی و ریاست. فرخی. 
چه بود عارض تو لاله طبیعی رنگ 


طییعیات. 


نگه نمود مرا عنبر طبیعی خم. مسعودسعد. 
ا[مخلوق مقابل مصنوع: رود بر دو ضرب 
است: یکی طبیعی و دیگری صناعی.. رود 
طبیعی آن است که آبهائی بود بزرگ که از 
گداز برف و چشمه‌هائی که از کوه و روی 
زمین بگشاید و برود. و خویشتن را راه کند» و 
رودکدۂ وی جائی فراخ شود و جائی تنگ 
همی رود تا به دریائی رسد يا به به طیحه‌ای. 
(حدود الس‌الم). ااصاحب کضاف ارد: 
چیزیست که به ذات مستند باشد خواه استناد 
أن به نقس ذات یا جزء یا لازم آن باشد و 
خواه مساری یا اعم باشد. پس طبیمت 
منسوب بدان در اين هنگام بمعنی حقیقت 
است. ( كناف اصطلاحات الفنون). ||و نیز 
مراد از طبیعی چیزیست که به صورت نوعی 
مستند باشد و ما در لفظ خبر در این باره بحث 
کردیم" و امور طبیعی چیزهایی است که 
وجود انان بر آنها مبتنی است. رجوع به 
طبیعت شود. 

طببعی. [ط ] (ص نسبی) (علم...) دانشی 
است که از احوال اجسام طبیعی بحت میکند 
و موضوع آن جسم است, (از کشف‌الظنون). و 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون ارد: 
طبیعی بر یکی از علوم مدون حکمت نیز 
اطلاق شود چه علم حکمت به دو کون عملی 
و نظری تقسیم گردد و حکمت نظری به دانس 
طبیعی ریاضی و الهی منقصم می‌شود که آنها 
را به نامهای مابعدالطبيعة " و ماقبل‌الطبیعه نیز 
نامند و طیعیون کانی هند که در دانش 
طبیعی ممارشت میکنند و نیز طبیعیون پر 
فرقه‌ای اطلاق شود که طبایع چهارگانه. یعنی 
حرارت و ببرودت و رطویت و یبوست را 
می‌پرستند چه آنها را اصل وجود دانند و 
بعقیده.آنان جهان از آنها سرکب است و این 
فرقه را طایعیه نیز خوانند. (انسان کامل از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 

- نفس طبیعی؛ قوتی است که اجزاء جم را 
نگاه دارد تا از یکدیگر متلاشی نشوده و آن را: 
دو خادم است که یکی را خفت ودیگری را 
ثقل گویند. خفت قوتی است مائل بمحیط و 
تقل بر عکس او. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
یات ےرل ی ام ی 
علم طبیعیات. و او علم چیزهاست که به حس 


تعلق دارد. و اندر جنبش و گردشند. (دانشنامة 


۱-مرتبة احدیت. رجوع به عمائی شود. 
۲ -در فارسی ياء کلمه مخفف بکار رود. 
naturel (le)‏ (انگلیی) Nalural‏ - 3 
(فرانوی) 
۴-رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون ذيل 
کلمه «خبر» شود. 
۰ - 5 


۰ 


۵ 


و ت 


طپندگی. ۱۵۳۸۳ 





علائی). 
طبیعیون. [ط عی یو ] (ع ص, (ا ج طبیعی 
(در حال رفع). علمای علم طبیعی. رجوع به 
طبیعی و ضحی‌الاسلام ج ۳ص ۱۳۵شود. 
طبيعية. زط عی ی | (ع ص نسبی) تأنیث 
طبیعیین. [ط عی یی ] (ع ص. !ا ج طبیعی 
(در حال نصب و جرا. حکمای طبیعیین. 
مقابل حکمای الهیین. رجوع به ضحی‌الاسلام 
ج ٣ص‏ ۷ شود. 
طبیق. (ط ] (ع !| ساعتی از شب. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ج. طبق. 
طبیق. (ط ] (ع ص, !) زمانة دراز. یقال: قام 
عنده طبیقاً؛ ای زمانً طویلا. |إموافق. برابر. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
طبيقة. (ط ن ] (ع ص) تأنیت طبیق. (منتهی 
الارب) (أندراج). برابر. مساوی. 
طبية. [ط بی ی ] (ع ص) کار عظیم و سخت. 
طواء. (متهی الارب) (آنندراج). 
طیان. [ط ] (نسف, ق) بیقرار. بى آرام. 
مضطرب. طینده. در حال طپيدن. ضجر. 
هلوع. (منتهی الارب). تپان: 
طپان ماده بفتاد و نر برپرید 
یامد همانجا که بد آرمید. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
شب دیده بر سپهر و بر انجم گماشتم 
تا خود نظیر نجم کله‌دوز من کدام 
ديدم همه طیان و بی‌آرام و شوخ‌چشم 
او بازارمیده و پرشرم و کش‌خرام. سوزنی. 
دل اندر برطپان از بهر ارش 
چو شب تاریک گشته روزگارش. نظامی. 
طپانچه. [ط چ /ج] () طبانچه, اصلش 
تپانچه است. سیلی. چک. طینچه.لطمد. زخم 
با کف دست. توگوشی. بناغوشی. بنا گوشی 
(در تداول گناپاد). طماجه: 
خان بزاری و بخواری بازگشت 
از طپانچه لعل کرده روی و ران. 
گشت بناخن چو پیرهنش مرا روی 
شد ز طپانچه مرا چو معجر او بر. مسعودسعد. 
نرگس او شد ز دیده همچو نیلوفر در آب 
وز طپانچه دو رخ من رنگ نیلوفر گرفت. 
مسعودسعد. 
از طیانچه گشته رخضارش جو نار و پس بر او 
قطره‌های اشک بر چون دانه‌های ناردان. وطواط. 
طبانچه خوردن. [ط چ /چ خوّز خر 
د] (مسص سرکب) سیلی خوردن. چک 
خوردن. طپنچه خوردن. لطمه خوردن. زخم 
با کف دست خوردن. 


فرخی. 


- طپانچه از روزگار خوردن؛ رنج و تعب 
کشیدن. رجوع به مجموعة مترادفات ص 
۱ شود. 

طپانچه خوری. اط ج /ج خو /] 


(حامص مرکب) طپانچه خوردن؛ 

چو از نان طبلی تھی شد تنم 

چو طبل از طپانچه‌خوری نشکنم. نظامی. 
طبانچه زدن. (ط چ / چ ر ] (مسص 
مرکب) سیلی زدن کی را. چک زدن. طپنچه 
زدن. لطمه زدن. زخم با کف دست زدن. ضفد. 
خمش. طرف. ذح. سفع. سفق. لفخ. لظه. 
لطن لخ. لسه. طر. لخم. لدم. لخب. اهط. موج. 
(منتهی الارب): سفق, مطس؛ طیانچه بر روی 
کسی زدن. لباخء تلاطم, ملاطمة, لطام. 
ملامخه, لماخ؛ طیانجه باهم زدن و یکدیگر را 
طیانچه زدن. لطع؛ طپانچه زدن بر چشم. لطم؛ 
طیانجه زدن بر رخار و اندام. فشخ؛ طپانچه 
زدن بر سر کسی, (منتهی الارب)؛ بناطوش 
کس فرستاد سوی کسری که بندوی راسوی 
من فرست تا دستش ببرم که وی طیانچه بر 
روی من زد و اگرنه جنگ را بیارای. (ترجمة 
طبری بلعمی). 

به یکی گرم طپانچه که بر آن آلرتو 

برزدم جنگ چه سازی چکنی بانگ ژغار. 
بوالمثل بخاری (از حاشية فرهنگ اسدی 


نخجوانی). 

ز گفتار هر دو پشیمان شدند 

طیانچه به رخارگان بر زدند. فردوسی. 
ز بس طپانچه که هر شب به روی برزدمی 
بروز بودی بر روی من هزار نشان. فرخی. 


مادر موی طپانچه بر روی خود زد. 
(قصص‌الانبیاء ص 4۰). 
خود از در ریغ بر زمین زد 


بسیار طپانچه بر جبین زد. نظامی. 
زنم چندان طپانچه بر سر و روی 
که‌یارب‌یاربی خیزد ز هر موی. ظامی. 
لیلیش چنان طیانچه‌ای زد 

کافاد برو چو مرده بیخود. نظامی. 


و طبانچه‌ای بر گردن من زدند. (انیس‌الطالبین 

نسخه خطی کتابخانة مؤلف ص ۰۲۲۱ ۲۲۴. 

که نه وقت أن سماع است که دف خلاص یابد 

بطپانچه‌ای و بربط برهد بگوشمالی. سعدی. 

گه عارض سیمین یکی را طپانچه زدی, 

( کلستان). 

ولی دو مهره چو هم پشت یکدگر گردند 

دگر طپانچة خصمان بهیچ رو نخرند. ابن یمن. 

خواجه مرا نزدیک خود کشيدند. و طپانچه بر 

گردن‌من زدند. (انس‌الطالبین بخاری). 
طبانچه‌زنان. 1ط چ /ج زَ] (نف سرکب, 

ق مسرکب) در حال طپانچه زدن. 

طبانچه‌زنده: 

بفریاد از ایشان برآمد خروش 

طبانچه‌زنان بر سر و روی و دوش. 

سعدی (بوستان). 

طپانچه کردن. اط چ /ج ک د1 *سص 

مرکب) نصیلی زدن. ||مجازا پیکار و زد و 


خورد کردن؛ 

روبه که کند طپانچه با شیر 

دانی که به دست کیست شمشیر. نظامی. 
طباندن. [طّ د] (مص) فروبردن. فروکر دن. 
طیش. (ط پ ] ((مص) پش. عمل طپیدن؛ 
خفقان ' طپش دل. (منتهی الارب). اضطراپ. 
ضربان قلب. طیش قلب. ||نشستن و 
برخاستن آتش. ||حرارت. گرمی. سوزش و 
التهاب: 

سیاوش بدو گفت انده مدار 
کزین‌ان بود گردش روزگار 
بنیروی یزدان نیکی‌دهش 
ازین کوه آتش نابم طبش. 
کجاتره کان کاسنی خواندش 
طبش خواست کز مغز بنشاندش. فردوسی. 
دل کز طیش هیبت او تافته گردد 

گر ز آهن و روی است. چه آن دل چه زگالی. 

فرخی. 

اتی ار اسان فر وداد و ردو فرط 
غریدن گرفت. چنانکه طبش بدیشان رسید. 
(قمضر الا انس ۱۹۱ 


فردوسی. 


دریا کشم ز چاه غمت گر برآرم آه 

سوزد نهنگ را طش آه زیر آپ. خافانی. 

احمد مرسل که کرد از طپش آ و زخم تیغ 

تخت سلاطین ز گال گرد شیران کباب. 
خاقانی. 

از طبش عشق تو در روش مدح شاه 

خاطر خاقانی است سحر حلال آفرین. 
خاقانی. 


بگیرد از طبش تیغ و ز امتلای خلاف 
دل زمین خفقان و دم زمانه فواق. 

و رجوع به تبش شود. 

طیطاب. إط ] (!) رجوع يه طبطاب و 
شعوری ج۲ ص ۱۶۱ شود. 

طیق زدن. (ط بُ ز] (مص مرکب) طبق 
زدن اسب. از مج ڀا لغزیدن. به هم سائیدن 
دو مچ پای از داخل. 

- طبق زدن زبان؛ حرفی را بجای حرفی 
دیگر ادا کردن, چتانکه «لام» را بجای «را». 
طینچه. [ط پ چ / چ] () طپانچه. تپانچه. 
سیلی. لطمه: الملاطمة واللطام؛ با کسی طینبچه 
زدن. (مصادر زوزنی): ۱ کنون او را طینچه بر 
روی زد. تسیر ابوالقتوح ج ۱ج ۱ 
ص ۷۶۰). عمر طبنچه بر روی او زد. (تفسیر 
ابوالفتوح ج ۳ ص۳۰۵ 

طیند گیی. (ط ب د / د] (حامص) حالت 


خاقانی. 


1 - ۰ 

۲ -ضیاء‌الاین سجادی مصحح دیران خاقانی 
در پاورقی ص ۴۴ متعرض گردیده که « کلمة 

تش در همه نخ به همین شکل فط شده 
است». بتابراین این یت شاهد مثال نتواند بود. 


0۴۸۴ 


طپنده. 
طینده. [ط پ د /د] (نف) که بطد. 
مضطرب. خافق. طپان. تپنده. 
طپو ليي. [ط ] ((خ) دہ کوچکی است از 
دهستان هندیجان بخش ایده نهرستان اهواز. 
واقع در ۱۹هزارگزی باختر ایده. دارای ۵۰ 
تن سکنه است. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
£( 
طپید. [ط ] () چیزی باشد که از جایی جهد. 
طبید. رجوع به طبید شود. 
طییدگیی. (ط د /د] (حامص) حالت 
طبیده. تپش. طبش. اضطراب. لرزه. لجاجة: 
طپیدگی از گرسنگی. (منتهی الارب). 
طییدن. (ط د] (مص) اصلش تپیدن است» 
و یک مصدر بیش ندارد در اصل بمعنی گرم 
شدن است. چون کمال گرمی را بیقراری لازم 
است. لهذا مجازا بمعنی غلطیدن می أید. 
(آنسندراج). ||تلواسه کردن. اضطراب. 
اضطراب داشتن. مضطرب گشتن. بی‌آرامی 
کردن. تبعر ض. لعلعة. هیع. ترجرج. رجسراج. 
لیعان. (منتهی الارب)؛ 

کنون که نام گنه میبری دلم بطد 

چنان کجا دل بد دل طید پروز جدال. 

آغاجی (از لفت فرس چ اقال ص ۱۱۶). 

تا سحر هر شب چنان چون میطهم 

جوزۀ زنده طپد بر باپزن. آغاجی. 
یکایک به برف اندرون ماندند 


طینده. 


ندانم پدانجای چون ماندند 
زمانی طپیدند در زیر برف... 
بر آن کوه خارا زمانی طپید 
پس از کین و آوردگه آرمید. 
به مجلس اندر تا ایتاده‌ای, دل من 
همی طد که مگر مانده گر دی ای دلخواه. 
" فرخی. 

من شعر بیش گویم. تااشاه زا خوش اید 
الفاظهای نیکو ابیاتهای نجاری . 
گر تو بهر مدیحی چندین طپید ! خواهی 
نهمار ناصبوری نهمار بیقراری. منوچهری. 
شیر از درد و خشم یک جست کرد. چنانکه 
بقفای پیل آمد و می‌طبید. (تناریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۱۲۱). اسبان از ان خمر خوردند. 
همه بیفتادند. سمردون از آنجا رفت و همه را 
در هم بست. چون با خود آمدند. یکزمان 
بطیدند. (قصص‌الانبیاء ص ۱۶۷). 
مر مراگویی تو آنچت خوش نیاید همچنان 
ور بگویم از جواب من چرا باید طپید. 

ناصر خسرو. 


فردوسی. 


حایض اوء من شده به گرمابه 

ماهی او, من طبیده در تابه. سنائی. 

کرده‌ست مرا زمانه در تاب امشب 

حیران شده می‌طبم چو سیماب امشب. 
سیدحسن غزنوی. 


مردی پیر و مقبول‌القول را پیش بهرام و 
فرامرز فرستاد و گفت: بسیار مطیید. و دست 
از بوالعجبی بدارید و همینجا بخانه بنشینید... 
بجهت شما نان پدید کنم. (تاریخ طبرستان). 
نوبت به اولیا چو رسید آاسمان طپید 

زان ضربحتی که بر سر شیر خدا زدند. 

||از جای چهیدن. (صحاح الفرس). |[دست و 
پا زدن. پر و بال زدن؛ و هرج فرشته بر کافری 


زدی همه اندامش شکسته شدی, کافر 
بیفتادی و همی طبیدی, و هیچ جای جراحت 
پیدا نبودی. (ترجمهٌ طبری بلعمی). 

تن کشته با مرده یکسان شود 

طید یک‌زمان پس تن آسان شود. فردوسی. 
بچنگ و بمنقار چندی طیید 

چو نیرو بشد زآن سپس آرمید. فردوسی. 


رزبان آمد و حلقوم همه بازبرید... 


منوچهری. 

چو ماهی بسینه درون جان تو 

چنان می ز بهر رهایش طبد. ناصرخسرو. 

ماهی از دریا چو در صحرا فتد 

میطید تا باز در دریا فتد. 

(از اختیارات شیخعلی همدانی از کتب عطار). 

در راه اختیاقت جانها ز انتظارت 

چون مرغ نیم‌بسمل در خاک و خون طبیده. 
عطار. 

ز غمت چو مرغ بسمل شب و روز میطبیدم 

چو بلب رسید جانم پس از این دگر تو دانی. 
ا 

تشنگان لبت ای چشمة حیوان مر دند 

چند چون ماهی بر خشک توانند طپید. 
سعذی. 


مومن بدر مرگ چو آن عالم آنرا ببیند بطید. و 
بر خود زند. چنانکه مرغ از قفس درخت سبز 
را ببید و در آزادی آن پر وبال زند. 
( کاب‌المعارف). 

- بر طبیدن, و دل برطييدن؛ اض طراب. 
لرزیدن. هراسیدن. پریشانی: 

چو أ گاهی کشتر. او رسد ۰ 


به بر در دلش درزمان بر طبید. فردوسی. 
چو اغریرث پرهنر آن بدید 

دل اندر بر او همی بر طبید. فردوسی. 
سخن چون به گوش سپهید رسید 

ز شادی دل اندر برش برطیید. فردوسی. 
چو ارجاسب پیکار از آن گونه دید 

ز غم شست گشت و دلش برطبید. فردوسی. 
نرنجم ز خصمان | گربرطپند 

کزین آتش پارسی در تبند. (بوستان). 


- درطییدن؛ در خود طییدن, جنبیدن و 
اضطراب شدید دل در حال تاثری یک یابد: 


طثر . 

حسودی که یک جو خیانت ندید 
ز کارش چو گندم به خود درطبید. 

سعفی (پوستان. 
- طبیدن دل یا دل طپیدن؛ ضربان قلب خفق 
و خس _فقان. (منتهی الارب) (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). وجیف. (ترجمان‌القرآن) 
(منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی) (دهار): 


کنون که نام کنیسه برد دلم بطد 
چنان کجا دل بددل طید به روز جدال. 
آغاجی. 
همی دلت بطپد زو بان ماهی از آنک 
ز منزل دل تو قصد زی سفر دارد. 
ناصرخرو. 
شبی پای عمرش فروشد بگل 
طییدن گرفت از ضعیفیتشی دل. سعدي. 
چنانم ز افعال و اعمال بد 
که‌از هول دل در برم می‌طبد. 
نزاری قهتانی (دیوان ج روسیه ص ۴۷). 
رواست در بر | گرمی‌طید کبوتر دل 
که‌دید در ره خود تأب و پیچ دام و نشد. 
حافظ. 
< طبیدن کشته؛ سهف. طپیدن کشته در خون. 


شحط. شحوط. (منتهی الارب). 
طبیدن مرغ؛ پر و بال زدن چنانکه در قفس. 
یا پس از بمل شدن در خون. 
طیید‌نی. (ط د] (ص لیاقت) قابل طبیدن. 
طییده. [ط د /د] (ن‌مف /نف) به هم 
معانی رجوع په طبیدن شود. 
طتو. زط تُرو] (ع مص) رفتن. یقال: طتا 
طّواً. (منتهی الارب). 
طت: [طثث] (ع () نسوعی از بازيچة 
کودکان که می‌افکنند چوب مدور را. (منتهی 
الارپ) (آتدراج). بازیی است کودکان را. و 
ان چنان است که چوبی مدور میاندازند. و از 
هم میربایند. و آن چوب را مطمثه گویند. 
(منتخب‌اللغفات). چکز. 
طتء . [طْث:] (ع مص) بازی کردن به قله 
که شوک وان ا | نلتی اف 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
طثر. [ط ] (ع مص) بسطیر گیردیدن شیر و 
روغن. (منتهی الارب) (انندراج). 
طثر. [ط ) ((خ) بطی است از ازد. (متتهی- 
الارب). 
طثرج. (ط ر)(ع !)ا مسورجه." (منتهی 
الارب) (آتدراج). اسم نملی کوچک است. 
(فهرست مخزن الادویه). مورچة زرد کوچک 
را گویند. (برهان) (اختیارات بدیعی). بچۀ 
مورچه. 


طثرة. (ط ر ] (ع ) سطبری شیر و ماد آن. 


۱-نل: نبید. 
۰ - 2 


طثره. 


(منتهی الارب). ||مرشیر از چربش. (منتهی 
الارب) (بحر الجواهر). |الای. آب سطر و 
دفزک. ||چغزلاوه. |[فراخی زندگانی. || پشم 
(منتهی الارب). 
طثره. (ط ر ] (اخ) نام وادیی است در دیار 
بنی‌اسد. (معجم اللدان). 
طثرية. (ط ث ری ی ] ((خ) نام مادر یزیدین 
طثرية شاعر قشیری. (منتهی الارب). و 
منوچهری به سکون ثاء آورده است ضرورت 
را 
بلبل نگوید این زمان لحن و سرود تازیان 
قمری نگرداند زبان بر شعر ابن طثرید. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص .)۷٩‏ 
رجوع به ابن طثریه شود. 
طفن. [ط !(ع إمص) سبکی نشاط. ||شادی. 
تنعم. (منتهی الارب) (آنندراج). 
طثو. (ط تْرو ] (ع مص) بازی کردن به 
غوک چوب. (منتهی الارب). مترادف طثء. 
رجوع به طت و طثء شود. 
طثور. (ط] (ع مص) ماست شدن شیر. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). رجوع طثر 
شود. 
طشی. (ط ٹا] (ع () چوبهای خرد. (منتهی 
الارب). ج طئید. 
طشیار. [ط ] (ع !) شیر بیشه. ||پشه. (سنتهی 
الارب) (اندراج). 
طثیثا. [ط ] ((خ) جایگاهی است در مصر. 
(معجم البلدان). 
طثية. 1ط ی ] (ع !) الط ئة: شجرة تمو 
نحوالقامة. شوكة من اصلها الى اعلاها. شوکها 
غالب على ورقهاء و ورقها صفاژ. و لها ويرَة 
بیضاء تجرسها الحل و جمعها طثی کذا فى 
المحكم. (تاج العرروس در مستدرکات): 
طحر سامن. (ط ج 5 (اخ) دهی است از 
دهستان سامن شهرستان ملایر, واقیع در 
۸عزارگزی جنوب باختری شهر ملایر و 
۵هزارگزی باختر راه شوسهة ملایر به بروجرد. 
جلگه, معحدل و مالاریائی با ۸۰۵ تن سکنه. 
آب أن از قتات. محصول آن غلات, صیفی و 
بیات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
۵ 
طحر شت. اط ر] (إخ) تجریش. قصبة 
بلوک شمیران به قصران بیرونی به در ری؛ به 
دیه طجرشت از جهت خستگی هوا نزول 
فرمود جه حرارت هوا بغايت بود. 
(راحةالصدور ص ۱۱۳). و متوجه دارالملک 
ری شد تا آنجا زفاف سازد؛ و عروس مراد را 
در کنار آرد. چون بنزدیک مقصود رسد در 
دیه طجرشت جهت دفم اذاء حرارت هوا 
بفضاء أن صحرا فرودامد. (از العراضه). 


طحرعلوی. (ط جع [] ((خ) دهی است 
اززدهستان ترک شهرستان ملایر در 
۷هزارگزی شمال شهر ملایر. کتار راه 
اتومبیل‌رو علوی به گوجک. جلگه, معتدل و 
مالاریائی با ۱۱۴۴ تن سکته. اب ان از 
قتات. محصول آنجا غلات. انگور و صیفی. 
شغل اهالی زراعت. صنایم دستی زنان 
قالی‌بافی است. راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۵. 
طجن. رط ) (ع مص) بریان کردن گوشت و 
جز آن. (منتهی الارب) (آتدراج). 
طحنه. [ط نْ] ((خ) تحریفی است از طنجه. 
رجوع به طنجه شود. (المعرب حاشیة ص 
(YY‏ 
طح. [ط حح ](ع مص) گتردن. (منتھی 
الارب) (آنندراج). ||به پاشنه خراشيدن. 
(مسنتهی الارب) (انندراج) (تاج المصادر 
ببهقی). |[مالیدن. |[کوفتن چیزی را. امنتهی 
الارب) (اندراج). 
طحا. [ط ] (ع ص, () (بقصر) زمین فراخ و 
گشاده.(منتهی الارب) (آنندراج). 
طحاء 1۰ ((خ) چهار ديه است به مصر. 
(منتهی الارب) (انتدراج). چهار قریه که به نام 
طحاء و از توابم مصر است بدین شرح است: 
دو قریهُ آن در خاور مصر است که یکی از آن 
دو را طحاالمرج نامند. سومین از اعمال فیوم 
أت و مروف به طا ات اة 
چهارمین از اعملل اشمونین است که آنرا 
طحاالمدينة نامند و معروف به امعامودین نيز 
هست. و ابوجعفر طحاوی مُحدّث مشهور 
منسوب به چهارمین طحاء است. (تاج 
العروس). و صاحب قاموس الاعلام آرد. نام 
خطه‌ای است در شمال صعد مصر در طرف 
مغرب رود نیل و وطن جمعی از مشاهیر 
معروف به طحاوی بوده است. 
طحاب. [ط ] (إخ) موضی است, و مر آن 
موضع را روزیست عظیم. (منتهی الارب) 
(آنندراج). جایگاهی است که چون واقعه‌ای 
در آن محل برای اعراب رخ داد. روز وقوع 
آن را یکی از روزهای تاریخی موب 
میدارند. و آن روز را به «یوم طحاب حومل» 
و «یوم مليحة» نیز میخوانند. (معجم اللدان ج 
مصر ج ۶ص ۳۰). 
طحاز. (ط | (ع (مص) نوعی از پیچا ک‌شکم 
که‌در آن تنفس سخت باشد. ||ژخیدن, 
(منتهی الارب). سخت دم زدن. 
طحاف. (ط ] (ع ص, إ) ابر بالارفته. لغة فى 
الخاء. (منتهی الار ب). رجوع به طخاف شود. 
طحال. [ط] (ع !ا سپرز. (متهی الارب) 
(آنندراج) ازسخشری). اسپرز. ج» طض 
گوینداسب سپرز ندارد. و این مثل است در 
شتابروی» چنانکه گویند: شتر مراره ندارد؛ 


طحال. ۱۵۳۸۵ 


يعلى بددل است. (منتهی الارب). اسبل. 
رجوع به سپرز شود. شیخ‌الرئیس گوید: 
طحال: عضویت غیرحساس. (قانون چ 
تهران ص ۰۱۷ ۷۲). نیکوترین سپرز آن بود 
که‌از حیوان فربه گیرند. از بهر آنکه بدی بوی 
آن کمتر از لاغر بود. شیخ‌الرئیس گوید: 
بهترین سپرزها سپرز خوک بود. مع‌ذلک 
کیموس وی ید بود و طبیعت وی گرم و 
خشک بود. و در وی قبض بود. و خون 
سودائی از وی متولد شود. و وی دير هضم 
شود. سیب عفوتی که دارد اولی ان بود که با 
روغن بار و په پخته کنند, و بر سر وی 
شراب صافی و رقیق یا سرکه و کبر خورند. 
(اختیارات بدیعی). غلیظ و کثیف و سولد 
سوداء و ذرور خون او که خشک کرده باشند. 
قاطع نزف‌الدم جراحات تازه است. (تحفة 
حکيم موف طحال پار سر روپک 
طلاق گویند. بهترینش آن بود که از حیوان 
فربه گیرند. طبیعتش گرم است در اول و گویند 
سرد و خشک است در دوم. شکم بیدد و 
خون سوداوی از او تولد کند. و مصلحش 
روغن و سرکه کبر است. طحال را به پارسی 
سپرز و بهندی لی نامند. ماهیت آن: معروف 
است که عضوی است نرم سخیف کبودرنگ 
واقع در جانب چپ زیر قلب. و آن ادویُ سودا 
متولد در کبد است برای ریختن قدری از آن 
بعد دفع. فضول از معده بر فم معده, و از معده 
جهت انتباه ان به جوع برای دباغت معده و 
داخل شدن قدری از آن در خون برای تَغذية 
اا مه با ل در 
کلیات فن طب مذکور است. و تکون آن از دم 
سوداوی است و آنچه میگویند فرس طحال 
ندارد, ثیست چنین. ماتد آنکه میگویند که 
شتر زهره ندارد. آن مثل است برای سرعت و 
جلادت فرس, و عدم جرأت و جسارت شتره 
بهترین آن (طحال) حیوان فربه جوان اهلی 
است. جهت انکه ردائت ان کمتر است از 
حیوان پیربری. و شیخ‌الرئیس گفته: بهترین 
همه طحال خنزیر است. و طحال طیور 
بدترین هم طیعت آن: باره پاب اقعال و 
خواص آن بطیءالهضم, ردیءالکیموس مولد 
خون سوداوی و ذرور و خشک خون آن 
ملصق و قاطم نزف‌الدم جراحات تازه مصلح 
ازدائت آن خالص کردن از عروق, و با روغن 
بسیار دنبه و پیه پختن, و بالای آن شراب 
رقیق آشامیدن است. بدان که از اعضای 
مفرده است, یعنی در بدن هر حیوانی از یک 
طحال بیش نیست. ولکن اطبای فرنگ 
میگویند که بندرت متعدد نیز دیده شده, و در 
بدن بعضی حیوانات تا پنج عدد. شنده شده 
که اطبای فرنگ شکم سگی را شکافتند در 
جوف آن پنج عدد طحال یافتند و نیز شنیده 


۶ طحال. 


شده که طحال سگی را بریده برآوردند. و باز 
آنرا ملتلم ساختند و آن سگ تا مدتی زنده 
بود. (مخزن الادویه). بارد یابی فى اشاللة. 
یکون عن الخلط السوداوی, ردی‌الفذاء, 
فاسدالکیموس, لایتاول منه الاماله فائدة 
مخصوصة, و هو مذکور عند اصوله. (ضریر 
اتطا کی ج ۱ص ۲۳۷), رجوع به همان کتاب 
ج ۲ ص ۱۵۲ شود. 
- عظم طحال ؛ بزرگ شدن سپرز. 
طحال. (طّ] (ع |) بسیماریی است که در 
سپرز بهم رسد. (انندراج) (غیاث اللعات) 
(اقرب الموارد). 
طحال. (ط )(ع !)نام گیاهی است ". 
طحال. (ط ] ((خ) نام سگی است. (منتهی 
الارب). 
طحال. [ط ] ((خ) موضعی است مر بتی‌غبر 
را. منه المثل: ضیعت ابكار على طحال؛ در 
حق شخصی گویند که طلب کند حاجت را از 
شخصی که بدی رسانده باشد او را. اصله ان 
سویدین بی‌کاهل, عبر بنی‌عبر بقوله: 
مک بر فال 
فالغیریات على طحال. 
ثم اسرسوید, فطلب الی بنی‌غبران یینوه فی 
فکا که فقالوا له ذلک. (منتهی الارب). 
|| پشته‌ای است در حمی ضرید. (معجم 
الیلدان ج ۶ص ۲۰). 
طحالب. [ط لٍ] (ع () ج طحلب. (دهار). 
طحالی. [ط ] (ص نسبی) ‏ منسوب به 
طحال. || طحالی‌شکل آ. مانند سپرز. 
طحالیه. [ط لی ی ] (ع ص نسبی) " عضل 
طْحالیه. مستطیل و مسطح در جزه خلفی عنق 
و فوقی ظهر واقع شده. اتصالات از فوق در 
فاصله پست و بلندی که در ميان دو خط 
منحنی است به قمحدوه و بطح خلفی زائدة 
حلمه‌ای و بزوائد اجتحه دو يا سه فقره اول 
عنق پیوسته, پس تارهای آن به تحت و انسی 
رفته بجزء تحتی رباط عنقی خلفی و بزواند 
شوکیه دو فقر: پائینی عنق و پنج فقرء بالائی 
ظهر ملتصق ميشود. مجاورات از خلف به 
ذوزنقه و مضرس کوچک فوقانی و مربع معين 
و زاويةُ وقصی حمله از قدام بمختلط و عضلة 
طویل ظهر و عضلهً اجنحه مجاور است. عمل 
-اگرزوجا منقبض شوند, سر را مبسط 
مینمایند و | گریکی منقبض شود. سر و گردن 
را بطرف خود برمیگرداند. (تشریح میرزا علی 
ص ۲۴۶). 
طحامر: [ط م] (ع ص) کلان‌شکم. (منتهی 
الارب). 
طحان. [ طح صا](ع ص) " آسیابان. 
(منتهی الارب) (آنندراج). اسیا گر. ||النبط 
من الارض. (اقرب الموارد). زمین خوار و 
هموار. 


طحان. (طح حا] (إخ) بنابر گفتة سمعانی 

/ جمعی از مشاهیر و افاضل رجال به نام طحان 
معروف بوده‌اند و بدین اسم نسبت داده 
میشده‌اند. (انساب سمعانی). 

طحانة. [طح حانْ] (ع ص) مونث طحان 
است. زنی که پیشذ او آسیا گری‌باشد. 

طحانه. [طح حسان](ع !) شستر بسیار. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). || اس اشتر. 
(مهذب الاسماء). آسیا که با شتر گردد. ستور 
آس. آسیا که به ستور گردد. || آس که به آب 
گردد. 

طحانة. (ط نَ] (ع (مص) آسیا گری. (منتهی 
الارب) (انندراج). اسیابانی. 

طحاوه. [ط ) (اخ) دهسی است ب‌مصر. 
(منتهی الارب). 

طحاوی. [ط ویی ] (ع ص نی) 
منوب به قری طحاوءٌ مصر. یا منوب به 
طحاء یکی از چهار موضعی که در مصر بدین 
نام معروف مباشند. (منتهی الارب) (انساب 
سمعانی): 

طحاوی. [ط ] (إخ) ن_ظامی عروضی در 
چهارمقاله در ضمن مقالهُ دوم که بقای نام 
پادشاهان و بزرگان عصر را وابسته به نظم 
رائع و شمر شائع شعرا دانسته, طحاوی‌نامی را 
در ردیف شعرای ال‌سامان, ماند رودکی و 
هم‌طبقگان وی اسم برده, و محمد قزوینی در 
تعلیقاتی که بر چهارمقاله نوشته‌اند تذکر 
داد‌اند كه: كذا فى اللخ اثلائة, و معلوم نشد 
کیست.(متن ص ۲۸و تعلیقات ص ۱۳۰). در 
نسخه س از لفت‌نامةٌ اسدی که یکی از ما خذ 
طبع و نشر لفت‌نامةٌ مزیور بوبیلة عباس 
اقبال بود دو بیت ذیل را به طحاوی نسبت 
داده است: 
لبت گوئی که نیم‌کفته گل است 
می و نوش اندرو نهفتستی 
زلف گوئی ز لب نهازیدهست 
به گله سوی چشم رفصتی. 
ظاهرا طخاری باشد و این تتصحیف از دست 
کتاب ناشی شده. رجوع به لغت‌نامة اسدی چ 
اقبال ص ۱۰۵ و تعلیقات چهارمقاله چ معين 
شود 1 
طحاوی. (ط ] (إخ) ابسوجعفر احمدین 
ی اماب لین الاک 
الازدی الطحاوی. وی از قریهٌ طحا که یکی از 
قرای مصر است میباشد. ولادت او بسال ۲۲۹ 
ه.ق.و وفات وی در سال ۳۲۱ ه.ق.بوده 


خواهرزادة مزنی فقیه شافعی است. خود از . 
مذهب شافعی به مذهب حنفی بازگشت و با 


احمدبن طولون معاصر بوده است. مردي بیتوا 
بود. و چندی از دستمزدی که برای کتاپت 
جهت قاضی ابوعیداله محمدبن عبده 
دریافت میداشت. زندگانی و گذران میکرد تا 


طحث. 


مالی بدست آورد و عاقبت ریاست حنفیان در 
مصر بدو محول شد. سنش بهشتاد رسید, کتب 
بسیاری در فقه حنفی تألیف کرده و در تاریخ 
نیز او را تألیفی است. رجوع به فهرست 
ابن‌النديم ص ۲۹۲ شود. ياقوت در معجم 
البلدان در ضمن ماده «طحا» بعد از ذ کرنشب 
ابوجعفر گوید: و لیس من نفس طحاء و انما هو 
من قرية قریبه منها يقال لها طحطوط, فکره ان 
يقال طحطوطی. فنظن انه منوب الى 
الضراط. (معجم البلدان ج ۶ ص ۳۰). زركلى 
در الاعلام کتب زير را به طحاوی نبت داده 
است: ۱ - بیان‌الستة مطبوع رساله‌ای است. ۲ 
- المحاضر و السجلات. ۳ - شرح مشکل 
احادیث رسو له قریب یکهزار ورقه. ۴ - 
احکام‌القرآن. ۵ - الاختلاف بين الفقهاء, 
کتابی است بزرگ ولی توفیق اتمام آن نیافته 
است. (الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۶۵). مژلف 
معجم المطبوعات العربیه از سیوطی نقل 
کرده, گوید: اپوجعفر طحاوی از طحطوحه 
میباشد که دهی است به نزدیک طحاو, و از 
قری طحا نیست. و کتب زیر را از وی نامبرده 
است: عقیدةالطحاوی با شرح آن از عمربن 
اسحاق الحتفی الهندی متوفی يال ۷۷۲ 
ه.ق.که در قازان بال ۱ بطبع رسیده. 
مشکل‌الاثار, در حدیث در چهار مجلد در 
حیدرآباد دکن به سال ۱۳۳۳ چاپ شده 
است. شرح معانی‌الاثار» آن نیز در حدیث و 
در دو مجلد بال ۱۳۰۰ در لکنهور هند طبع 
گسردیده است. (مسعجم المسطبوعات ج ۲ 
ص۱۲۳۲). رجوع به ابوجعفر طحاوی و 
احمدین محمدین سلمة در همین لفت‌نامه و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 

طحاوی. [ط ] (إخ) امد عبدالرحیم. 
ولادت وی به سال ۱۳۳۳ «.ق.و وفات او 
بسال ۱۳۰۲. ه.ق.او راست: نهایةالمسقصد و 
التوسل لفهم قولة الدور و اتسلسل, و آن 
شرحی است در مبحث دور و تسلسل از 
حاشیه امیر بر شرح عبدالسلام که بر جوهرة 
تألیف پدر خویش ابراهیم لقانی نوشته و در 
بولاق مصر در سال ۱۳۰۳ ه .ق.بطبع رسیده 
است. (معجم المطبوعات ج ۲ص ۱۲۳۴ 
طحاوی. [ط ] (اخ) سحمدین حسن. او 
راست: شرح بر کتاب الا ثار. ( کشف الظنون). 
طحت. [ط ] (ع مسص) راندن چیزی را 
بدست. دفع کردن چیزی را. (منتهی الارب) 
(انندراج). 


1 - Tuméfaclion de la rale (فراننوی)‎ 
2 - Schirrchein. 

3 - ۱۱۵۳۵۱ Spiénlque. 

4 - ۰ 5 - ۰ 

6 - Meunier. Meunière ,(فرانسوی)‎ 


طحح. رط حْ] (ع ص, !) خراشیده. |آنچه 
بدان خراشند. (منتهی الارب) (آتتدراج). 
طحر. [ط ] (ع مص) یرون انداختن چشم و 
چشمه خاشا ک را. ||راندن. || آرامش با زن. 
(متهى الارب) (آنندراج). |[از بن بریدن 
حجام غلاف سر تره را در ختنه. (منتهی 
الارب). ||( پاره‌ای از ابر تنک. طحرة و 
طحرور و طحرورة و طحرية مثله. (منتهی 
الارب) (آنتدراج), 

طحر. [ط ح] (ع [) پباره‌ای از ابر تنک. 
(متهی الارب) (آنندراج). 

طحر. [ط ] (ع مص) کنایه است از آرامش 


کردن با زن. (منتهی الارب). رجوع به کتاپ ‏ 


المعرب ص ۲۲۳ شود. 

طحر ب. (ط راع إ) آب‌آورد. (مسنتهی 
الارب) (آنتدراج). 

طحربة. (ط رب ] (ع مص) پر کردن مشک 
راء يقال: طحرب القربة طحربة. (منتهی 
الارب) (آنندراج). |مالیدن چیزی را تا نرم 
شود و گشاده گردد. ||نیک پر کردن. ||سیراب 
گردانیدن. | جنبانیدن خنور و جز آن تا نیک 
پر شود. |سخت دویدن. ||تيز دادن. (منتهی 
الار ب). 

طحر بة. (ط زب /ط رب /طْرّب /ط ر 
ب] (عل) هباره. (متهی الارب) (آتندراج). 
طحربة. اط رب ] (ع |) له پاره. (صنتهی 
الارب) (آنندراج). و قيل خاص بالجحد. 
یقال: ما عليه طحربة؛ ای شىء من اللباس. 
(منتهی الارپ). و منه حدیث القيامه: تدنو 
الشمی من روس‌الناس و ليس على احد منهم 
یوم طحربة و ما فی السماء طحربدة؛ ای شیء 
من غیم. (منتهی الارب). 

طحرف. [ط ر] (ع |) آشامیدنی است تنک 
جز تییه.||شوریای تنک. ||سکة تنک. 
بر تنك. ||طحرفة مثله فى الكل. (ستهی 
الارب). 

طحرفة. (ط رف ] (ع !) آشامیدنی است 
تنک جز تبابه. ||شوربای تنک. |اسکة 
تتک. ||ابر تتک. (منتهی الارب). 

طحر مه. [ط ر ](ع مص) پر کردن مشک 
را اازه کردن کمان راء (منتهی الارب) 
(اتندراج). 

طحرمة. (ط ر )(ع !) ما عليه طحرمة؛ 
نیت بسر وی چنیزی. (منتهی الارب) 
(انتدراج). 

طحرور. (طْ)(ع ‏ پاره‌ای از ابر تنک. 
(منتهی الارب) (انتدراج). 

طحرورة. رط ]ع ) پاره‌ای از ابر تتک. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

طحرة. [ط ح ر] (ع !) پاره‌ای از ابر تنک. 
| پشم. |الباس. (منتهی الارب) (آنندراج). 

طحرة. (ط ر] (ع !) پاره‌ای از ابر تنک. 


|| پشم. |اباس. (منتهی الارب) (آنندراج). 
طحرية مثله فبهما.(منتهی الارب) (آتدراج). 
طحر یة. (ط یّ] (ع [) پاره‌ای از ابر تنک. 
|إلباس. (متتهی الارب) (آنندراج). 
طحس. [ط ] (ع مسص) طحس الجارية 
طا آراید با کنيزک, (ستهی الارب): 
رجوع به السمرب ص ۲۲۳ شود. 
طحطاح. [ط ] (ع مص) شکستن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
طحطاح. [ط ] (ع إ) شیر بیشه. (منتهی 
الارب) (آتندراج). 
طحطاوی. (ط ] ((ج) ااطهاوی. احمدین 
مین استاغیل اطماری اتف لاوت 
وی در شهر طهطا نزدیک اسبوط از توابع 
مصر بوده, و بسال ۱۱۸۱ «.ق.به قاهره 


پایتخت مصر آمده داخل مدرسه جامم ازهر ` 


شد و همه روزه برای فرا گرفتن علم فقه نزد 
انايد فة از قبیل: ضیخ امد عبات 
مقدسی, حریری و شیخ مصطفی طائی و شیخ 
عبدالرحمن عریشی خضور می‌یافت: 
کتاب‌الدرالمختار را از آغاز تا کتاب بیوع نزد 
عریشی فرا گرفت.و از بیوع تا آخر کتاب را با 
سایر هم‌طبقگان خود نزد پدر عبدالرحمن 
جبرتی بپایان رسانید. زیرا عبدالرحمن 
عریشی به صوب دارالسلطنه عزیمت کرد... و 
چون شیخ ابراهسیم حریری وفات یافت. 
ریاست و پیشوائی حنفیان بصاحب ترجمه 
وا گذار فقردید. وی راست: حاشیه بر 
مراقی‌الفلاحم شرح نورالاایضاح در فقه حنفی, 
این کتاب در پولاق بسالهای ۱۲۶۹ و ۱۳۷۹ 
و ۱۲۹۰و ۸ ده .ق.به طبع رسید, و دو 
نوبت نیز بالهای ۱۳۲۷و ۱۳۲۹ ه.ق.در 
مطبعة عبدالرزاق: در تابرل اپ شد و 
مراقی‌الفلاح را هم که از شرنلاوی است در 
حاش کتاب مزبور طبع کرده‌اند. دیگر 
ختافهنای آست بر درا هار رح 
تنویرالابصار, آن نیز در فقه حنفی است. این 
کتاب یک نوبت در سال ۱۲۵۴ ه.ق.در 
بولاق در چهار مجلد. و نوبت دیگر بسال 
۹ د.ق.نسیز در همان مطبعه در سه 
مجلد ویک نوبت دیگر بال ۱۲۸۳ 
(بدون ذکرمطعه) در چهار مجلد به طبع 
رسیده است. (معجم المطبوعات ج ستو 
NYT‏ 
طحطاوی. [ط ] (إخ) (شيخ) محمد 
اسماعیل‌الانصاری الطحاوی. از بزرگان قرن 
سیزدهم هجری. او راست: نظ‌اللالی الفرر 
فى سلک العقود و الٌرر در توحید. و اين 
کاب شرحی است پر منظوم جد صناحب 
ترجمه در عقاید» در سال ۹ ه.ق.شرح 
مزبور را بپایان رسانده است کتاب مزبور 
بال ۱۲۹۹ ه.ق.در مطبعةٌ شرفیه بطبع 


طحلب. ۱۵۳۸۷ 


رسیده است. (معجم المطبوعات ج ۲ ستون 
ATF‏ 

طحطاح, مثله. ||جدا کردن. (منهى الارب) 
(آتندراج). اابریشان کردن جهت هلا ک. 
پرا کنده‌کردن و هلا ک‌کردن. (مصادر زوزنی) 
(منتهی الارب) (انسندراج). عام است. 
|| خندیدن. دندان سپید کردن. (منتهی الارب) 
(انتدراج). ۱ 

طحطحة. ط ط ح] (ع !) چیزی. (متهی 
الارپ) (آنسندراج). موئی. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). يقال: ما عليه طحطحة؛ یعنی نیست 
بر وی چیزی با موئی. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 

طحطوط. (ط] (خ) و آن را 
طحطوط‌الحجارة نیز نامند. دهی است بزرگ 
در صعید مصر بر مشرق نیل نزدیک ف طاط. 
واقع در صعید ادنی و ابوجعفر طحاوی فقیه 
معروف از این قریه است نه از قرية طحاء 
چنانکه قلا گذشت. (معجم البلدان چ مصر ج 
١‏ ص ۲۱). 

طحکت. [ طح ح] (ع ص, إ) شتری که هنوز 
فروخوایدن نیاموخته باشد. (صنتهی الارب) 
(اتدراج). . 

طحل. طحا (ع مسص) دردمتدر سپرز 

گردیدن, ||کلان شدن سپرز, طحل کذلک. 
ااتسباه شدن آب. بوی گرفتن از لای. 
|اسپرزرنگ گردیدن. ||بر سبرز کسبی زدن. 
ابر کردن چیزی را, (منتهی الارب) 
(انتدراج). 

طحل. [ط ] (ع مص) بر سپرز کسی زدن. 
پر کردن چیزی را. (مستتهی الارب) 


(انندراج). 
طحل. (ط ح] (ع [) ج طحال. رجوع به 
طحال شود. 0 


طحل. (ط ح] (ع ص) خشماک. ||شر. 
| آب چغزلاوبر آورده. |اسیاه. اارخل 
طحل؛ مرد کلان‌سرز. هرد دردمندسپرز 
مطحول. || شراب طجل؛ شراب نه تیره نه 
روشن. عراب طحل؛ زاغ نه تیره نه روشن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). ۱ 

طحل. [] (ع ل) ابوعوف. ملخ نر. ||آمعوف؛ 
ملخ ماده. (المرصع). 

طحلاء . (ط) (ع ص) شا طحلاء؛ گوسفند 
نه تیره نه روشن. (سنتهی الارب). گوسفند 
سرخ. (مهذب الاسماء). 

طحلاء . [ط] (اخ) دو ده بباشند در مسضر. 
(منتهی الارپ). 

طحلب. (ط ل] (ع ۱4 چغزلاوه که بجهث 
دورماندگی آب پیدا شود. (منتهی الارب). 
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۸ طحلب. 
سبزی که بر روی آب استاده جمع شود. 
بهندی کائی گویند. (آنندراج). طحلب. (منتهی 
الارب) (آتدراج). سبزابه. (تفلیسی). جام 
غوک. (دهار). چیزیست که پر سر أب اید 
چون نمد بسته. و سبزرنگ است. (مهذب 
الاسماء). سبزی که پر کنار و روی حوضها و 
جویها بندد چون پشمی بر روی آب افکنده. 
خزه. بز غسمه. جل وزغ. ورالماء. عر مض. 
عد ‌الماء. و بر سر اب سبزئی ایستاده 
باشد... و آن سیزی را به تازی طحلب گویند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). خرژالضفادع است» و 
آنرا به پارسی جامه‌خواب پک گویند طبیعت 
آن سرد بود در سوم و گویند در دوم و تر بود 
در دوع خون را ببندد و طلا کردن بر ورمهای 
گرم و نقرس گرم و خمره و درد مقاصل گرم؛ 
بسفایت مفید بود. و چون در زیت کهن 
بجوشانند عصب را نرم گرداند. و ا گر ضماد 
کنندبر قیل امعاء کودکان نافع بود. (اختیارات 
بدیعی). به پارسی ® E.‏ و به 
اصفهان جل وزغ گویند. و ان ج‌می است 
سبز که بر روی آبهای ایستاده و کنار جویها 
متکون مشود آنچه مستدیر و متفرق باشد. 
همی به خزازالماء است. و طحلب لیفی و 
غزل‌الماء آن است که مانند رشتها باشد» و 
هرچه مترا کم مشل نمد باشد. خروژالضفادع 
است. در دوم سرد و تر. و ضماد آن بتتهائی و 
با آرد جو جهت باد سرخ و اورام حاره و 
نقرس و قیله و فتق اطفال نافع, و شرب 
خشک او حابس اسهال مراری» و چون در 
روغن زیتون بجوشانند. در تلیین عصب 
قوی‌الاثر اشت. و هرچه بر روی سنگهای 
دریا متکون شود بار قابض, و طلای ار 
حابس سیلان خون اعضاء است. و چون 
طحلب را بلع کرده. درساعت آب گرم 
آشامیده قی کنند. در اخراج زلوی که به گلو 
چبیده باشد مجرب است. (تحفه حکیم 
مؤمن). پارسیان آن را جامة غوک گوید. 
ازتجاتن کو ند ططلت سرد اس و یه ان م 
ورمها (را) که از گرمی باشد منفعت کند. و 
علت نقرس را سود دارد. و درد پیوندها دفم 
کند. و پی‌ها را نرم گرداند. چون با پیه 
جوشیده شود و بر مفاصل ضماد کرده آید. 
(ترجمة صيدنة ابوریحان). یتولد من ترا کم 
رت ی را 
امل الاجا وى راي 
و و ی واا 
بالاحجار, و یسی خروالضفادع, و هو 
اجودها مطلقا. بارد رطب فى الثانية, محلل 
للاورام کلهاء و العمیات الحارة: و ما فی 
الاکن ر من ا كلدو فرب غلیه الما السار. 
فوراً و اخرجه بالقی, اخرج العلق انناشب فى 
الحلق مجرب. و الملبد بالاحجار يزيل 


لد ارو وام اضنها ماه رسک و ارد 
/انطا کی).به پارسی کشش جوی گویند. 
طبیعتش سرد است در سوم و تر است در دوم. 
چون بر پیشانی طلاکنند. رعاف را دفع کند. و 
چون بر ورم گرم و نقرس گرم و وج‌المفاصل 
گرم گذارند سودمند اید. 

طحلي. [ط ل] (ع !) چنزلاوه که بجهت 
ماندگی آب پیدا شود. (منتهی الار ب). . دجوع 
و 

طحلبا. (ط [] (() سریانی طحلب است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

طحلبالیجر. ط لبلب ] (ع [مرکب)۱ 


چغزلاو؛ دریائی. 


طحلب الصخر. (ط لب ص] (ع | 


مرکب) خزازالصخر. 

طحلبة. اط لب ] (ع مسص) چغزلاوه 
برآوردن آب. (آنندراج) (منتهی الارب). 
طلحلب المین " کذلک. (منتهی الارب). ||بزغ 
سمه کردن آب. ||بریدن پشسم شتران را. 
||کشتن کسی را. ||سیز شدن زمین از نبات 
(بصيغة مجهول). (منتهی الارب) 

طحلية. (ط ل ب ] (ع!) شیء اندک و حقیر. 
(متهى الارب). |[موی. یقال: ما عله طحلبة؛ 
ای شعرة. (منتهی الارب) (آنتدر اج). 

طحلمة. (ط ل ء] (ع !) ابر. //ابر پاره: يقال 
ما فى الماء طحلمة؛ ای غيم او قطعة منه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

طحلة. رط ل] 2 [مص) سپرزرنگی و آن 
رنگی است میان تیرگی و سیاهی با اندک 
سپیدی. (منتهی الارب) (آنندراج). لون بين 
الغبرة و الياض. (مهذب الاسماء). 

طحماء . [ط ](ع !)گیاهی است. شوره گیاه. 
(منتهی‌الارب) (آنندراج), و گویند به رومی 
شسوکران است. (تسحفة حكيم مومن) 
(اختیارات بدیعی). 

طحمرة. [ط م ز)(ع مص) برجستن. |[پر 
کردن مشک. اابه زه کردن کمان راء (منتهی 
الارب) (آنندراج). 

طحمرة. (ط م ]ع !) پا أبر. [|سوی. 
(منتهی الارب) (انندراج). و منه: ما علی راه 
طحمرة؛ ای شعرة. (منتهی الارب. _ 

طحمر بر ق. [ط م ز] (ع ) ابر پاره. (منتهی 
الارپ) (اتدراج). 

طحمة. زر 61 ا) طحمة‌الوادی؛ بهترین 
جای از وادی و معظم آن. || طحمةالسیل و 
طحمةاللیل کذلک و ینت فی الکل. |اگروه 
مردم. |[ طحمةالفتنة؛ دوادوش مردمان در 
وقت فتنه. || طحمهة ابلیس: افساد اوست. 
|زگیاهی است. ||نوعی از گیاه شور. (سنتهی 
الارب). 

طحمة. (ط ح ۱۶ (ع ص) خت 
کارزارک‌ننده. ||([) شتران بیار. (منتهی 


طحون. 

الارب) (آتدراج). 

طحمیر. [ط ] (ع إ) ابر پاره. یقال: ما فی 
الاء طحمیر؛ ای لطخ من السحاب. 
|اطحمريرة 

طحمیل. [ط ] (ع!) بعربی اسم دیک است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

طحن . ] 2 مص)" آرد کردن گندم. 
(منتهی الارب) (آنندراج). كذا طحنت الرحى 
(منتهی الارب). آسیا كردن. ||طحنت الافعی؛ 
گردگردید مار. (متتهی الارب) (آنندر اج). 
||خرد کردن و طاحونه که اسیا باشد ممی به 
سم لازم است. 

طحن. (ط ] (ع () ارد. و فی الستل: اسمع 
ججهة و لااری طحا؛ ر یعی آواز اسیا 
موم وا تم بت آرد ۳ (متهی الارب) 
(آنندراج). دقیق. |اگرد. (دهار). 

طحن. (ط حا (ع ) جانورکی است. .|| شیر 
بيثه. |إمرد کوتاهبالا. (متتهى الارب) 
(آنندراج). ||بعربی غنم را گویند؛ "|| حریا. 
(فهرست مخزن الادویه). ی 

طحو. [طحو] (ع مص) گستردن..(منتهی 
الارب) (آنسندراج). گترانیدن. (دهار). 
بگسترانيدن. (تاج المصادر بیهقی). مثل 
الدحو. (زوزنی). ااگترده شدن. اابه درازا 
کشیدن. || خفتن بر پهلوی چپ. || خفتن. 
|ارفتن. یقال: ماادری اين طحا؛: ای ذهب. 
|[بردن چیزی دل کی را. ||دور گردیدن. 
||هلا ک‌شدن. [اندوهگین گردیدن, |[بر روی 
افکندن مردم را. (منتهی الارب) (آنندراج), 
ااو الطحی لفةّ فيه. (متهى الار ب). 

طحور. (ط) (ع ص) چشسم و چشضمد 
بیرون‌اندازندة؛ چرک و خاشاک‌را. طحورة, 
مخله. ||ش‌ابنده. ااکمان دورانداز. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 

طحورة. [ط ر ](ع ص) چشم و چشمٌ 
بیرون‌اندازندة چرک و خاشا ک را. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 

طحوم. [ط ] (ع ص) بسیار راننده. (منتهی 
الارب) (انتدراج). 

طحون. (ط ] (ع !) مقدار سه صد گوسفند. 
||لشکر گران. (منتهی الارب) (آنندراج). 
لشکر شکنند؛ همه چیز را. (مهذب الاسماء). 
الكتية السظیمة. (قاموس). قال‌الجوهری: ‏ 
تطحن مالقیت. و هو مجاز. (تاج الصروس. 
|[نشکر. |[کارزار. || شتر بسیار. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). ||الابل الکتيرة ک‌الطحانة. 
(قاموس). و قیل: الطحانة و الطحون الایل اذا 
كانت رفاقاً و معها اهلها. (تاج العروس). |[در 
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۲ -عین: در این مورد بمعنی جشمه است. 
Pulveriser ۰‏ - 3 


طحی. 


دو نسخه خطی از مهذب الاسماء: الطحون؛ 
شتر بسیارشیر, 
طحبی. (طْحْیْ] (ع مص) لغتی است در 
طحو. رجوع به طحو شود. 
طحی. (ط ح) (اخ) سوضعی است که در 
شعر ملیح هذلی آمده است. (معجم‌البلدان چ 
مصر ج ۶ ص ۳۱). 
طحیر: (ط ] (ع إ) نوعی از پچا ک‌شکم که 
در آن تتفی سخت باشد. (منتھی الارب) 
(آنندراج). زحیر. (تاج المصادر بیهقی). 
|[(مص) رخیدن. سخت دم زدن. طحار مخله 
فى الکل. (منتهی الارب) (آنندراج). 
طحین. (ط] (ع !) آرد. (سنتهی الارب) 
(آنندر اج). دقیق. گندم آس‌شده. 
طحينة. (ط ن] (ع ص [) سم مطحون؛ 
یعنی کنجد سائده‌شده. (فهرست مخزن 
الادویه), آرده: یعنی کنجد در روغن نشسته. 
(مهذب الاسماءع). 
طحية. [ط ی ](ع !) طحية من السحاب؛ ابر 
پاره. (منتهی الارب) (انتدراج). 
طخ. (طخخ](ع مص) دور کردن. 
|| آرامش با زن. (منتهی الارب) (انتدراج). 
طخاء . [ط ] (ع |) ابر بالابرآمده. بقال: ما فی 
السماء طخاء؛ ای شیء من سحاب. ||اندوه که 
دم باز گیرد از وی. قال ابوعبید» وجدت علی 
قلبی طخاء؛ ای شبه‌الکرب. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
طخاران. [bj‏ ((خ) محله‌ای است. ياقوت 
گوید:گمان من آن است که اين محله در مرو 
باشد, (معجم البلدان ج مصر ج ۶ص ۳۱+ 
طخارستان. (ط ر ] (إخ)' طخیرستان نیز 
گویند, ولایتی است وسیع و بزرگ که شامل 
چندین شهر میباشد. و من حیث‌المجموع از 
نواحی و توابع خراسان بشمار می‌رود. ایین 
ولایت به دو قسمت منقسم است: طخارستان 
علا طخارستان سفلی, طخارستان علاء 
واقع در شرقی بلخ و غربی جسیحون است. و 
بین آن و بلخ بیست‌وهشت فرسگ مافت 
میباشد. طخارستان سفلی نیز در غربی نهر 
جیحون واقع شده, ولی فاصله آن تا بلخ. بیش 
از فاصلة طخارستان علا تا بلخ است. و 
تمایلش بشرق بلخ نیز افزونتر از طخارستان 
عسلیا است. اصسطخری گوید: بزرگترین 
شهر های طخارستان طالقان است که در زمین 
هموار و مطح واقع شده و فاصله آن تا 
کوهستان تیر پرتابی بیش نیست. (معجم 
البلدان ج مصر ج ۶ ص ۲۱). 
در جغرافی کیهان از معجم البلدان نقل کرده 
گوید: اراضی فارس پیشین و قبل از اسلام 
میانة شهر بلخ تا اذربایجان و ارمنستان و 
فرات تا عربستان و عمان و مکران و کابل و 
طخارستان بوده و قریب یکصدوپنجاه فرسخ 


طول و همین اندازه عرض داشته است. 
( کیهان سیاسی حاشیة ص ۲۱۴). طخارستان 
در قسمت شمالی غور و پایتخت آن شهر 
بامیان بوده است. قال الکندی: انه (ینی 
لمل) ظهر ارلا فی جبل‌لراهون شم ظهر له 
معدن بين «وخان» و «شکتان» فى موضع 
یدعی بدخشان من اطراف طخارستان و هذا 
هو اللعل. (الجماهر ص ۸۸. محمد معين در 
مقدمة بسرهان قاطع ص ۲۴ مینوید: 
تخارستان (طسخارستان) چنانکه از نام آن 
برمی‌اید. اسم ناحیه‌ای است مشتق از نام 
قومی که در آنجا سک‌ونت داشتند . ناح 
تخارستان بین بلخ و بدخشان است و در 
عصر تسلط عرب و زمان ساسانیان این ایالت 
از ساحل آمودریا تا معایر هندوکش وسعت 
داشته است ". بقول یاقوت " دو طخارستان 
و جود دائته: طخارستان علا و طخارستان 
سقلی ولی بظر نیرید که قدما از این شیم 
حدود مشخصی در ذهن داشته باشند. 
طخارستان علیا ظاهراً در مشرق بلخ و 
مغرب جیحون (آمودریا) بود و طخارستان 
سفلی نیز در مغرب جیحون واقع یود منتهی از 
سمت مشرق دورتر از طخارستان علا قرار 
داشت تخاریان مردمی قوی و نرومد بودند. 
تخارستان تا هضت مردمان شمالی جزو 
پادشاهی یونانی بلخ (با کتریا) بنمار 
میرفت ۵ و عاقیت آتان با اقوام دیگر دولت 
مزبور را منقرض کردند هیتال‌ها (هیاطله) در 
اواخر ايام یزدگرد دوم شاهنشاه ساسانی 
(متوفی ۴۳۸ م.) تخارستان را تسخیر کردند / 
دور محاربات عرب با شاهان محلی و 
اخرین افراد خاندان ساسانی و ترکان برای 
تملک تخارستان, از ملک تخارستان به نام 
جبغو (جبغویه: طبری ص ۱۲۰۶) یاد ميشود. 
این منازعات اندکی پیش از سال ۷۴۰م. بنفع 
عرب خاتمه یافت. بعدها تخارستان بخشی از 
حکومت غوریان, یعنی خاندان غوربه که در 
بامیان حکومت میکردند گردید. بنظر میرسد 
که‌از قرن هفتم هجری (سیزدهم میلادی) نام 
كور فغارستان از استعمال افتاده باخد. 
صاحب قاموس الاعلام آرد: نام خطة بزرگی 
است در مشرق بلخ و این سوی مجرای 
جیحون و به دو نام وصفی علا و سفلی منقسم 
میگردید. بسزرگترین سهرش را طالقان 
مینامیدند و معموره‌های دیگری, مانند خلم, 
سمنجان, بفلان, سکا کند و زوالین داشته, 
وطن جمعی کثر از مشاهیر علما بوده است. 
آمروز این نام متروک و مجهول است و خطة 
مزبور تابع افقانستان است - انتهی: 

خوار باد و خسته‌دل بدخواه جاه و دولتش 

گر ببغداد است و ری یا در طخارستان و ست. 


سوزنی. 
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و رجوع به نزهةالقلوب چ ليدن ص ۱۵۵ 
۶ و مجمل الواريخ و القصص چ تهران 
ص ۴۸۷ و ایران باستان ج ۳ ص ۲۱۵۸ و 
۷ و لاب‌الالباب عوفی ج ۱ص ۳۲۲۱و 
فهرست حبیب‌السیر ج خیام و ایران در زمان 
ساسانیان صص ۳۵۷- ۳۶۱و التفهيم ص 
۹ ۲۵۴و تاریخ سیتان ص ۰۲۷ ۲۱۵, 
TTF‏ ۰۱ و عسیون الاخبار ج ۱ص 
و قاز سان او الل س ۴٩و‏ اکنیار 
الدولة ال لجوقیه ص ۶ ۵۸.۲۷ شود. 
طخارستان. (ط ر ] (إخ) (مسلوک..) 
طایفه‌ای از ملوک غور که پایتخت آننان 
یامیان بود. 
طخارستانی. (ط ر] (ص نسبی) شوب 
به طخارستان. 
طخارم. (ط ر] (ع ص) خشمنا ک. (متهی 
الارب) (انتدراج). 
طخاری. [ط ] ((خ) قومی از ای رانیان 
باستان که در حدود طخارستان میزیسته‌اند. 
رجوع به ایسران باستان ج ۳ ص ۰.۲۲۶۳ 
۵ ۰.۲۲۶۴ ۰۲۲۷۷ ۰۲۲۵۶ ۲۲۵۸ 
۹ شود. ||لهجه‌ای که مردم طخارستان 
بدان تکلم میکردند. زبان تخاری در تداول 
غالب زبان‌شناسان امروز, زبانی است هند و 
اروپائی و شامل دو لهجه که عادتاً آنها را 
لهجة ۸و لهجة 8 مینامند ".اين زبان از حيطة 
زبانهای ایرانی خارج است. ولی گاه در کتب 
اسلامی نام زبان تخاری (طخاریه) به زبانی 
ایرانی اطلاق شده است. از آنجمله ابوریحان 
بیرونی در آثارالباقیه " «آذرخش» را از 


طخار بر . 


«ایام‌الطخاریة» نام میبرد و مقدسی ۱ 
زبان طخارستان بزبان بلخی نزدیک است. 
بنوئیست نیز بر این عقیده است که زبان ایران 
به نام تخاری در تخارستان متداول بوده 
است "'. (مقدمٌ برهان قاطع ج معین ص ۲۵). 
طخار بر. [ط) (ع صا ج طخرور. یقال: 
جءه طخاریر؛ یعتی آمدئد او را سردم 


۰ - 1 
۳ - دانسرة المعارف اسلام: تخارستان و 
طخارستان بقلم: 8301۳00 .¥ ` 
Barthold, Turkerslan, London‏ - 3 
p.66 Nöldeke, Geschichle der‏ 1928 
Perser und ۸۵06۲ p.119.‏ 
۴-معجم البلدان ج ۳ص ۵۱۸ 
۵-ایران باستان تألیف پیرنا ج ۳ص ۲۲۵۸. 
۶-طبری ص ۸۷۲ f:‏ 
۷-رجوع به مقدمة بر هان قاطع حائيه ص ۲۵ 
چ معین شود. 
۸-ج زاخاو ص ۲۲۲ 
٩-اجحن‏ التقاسیم ص ۳۲۵. 
۰ -رجوع شود به پایان مبحث زبانها و 


لهجه‌ها. 


۰ طخارید. 


درآميخته از هر جنس. یا آمدند او را متفرق و 
پزیشان. (منتهی الارب) (آنتدراج). ۱ 
طخار ية. (ط ی ) (ع ص) اتان طخاریة؛ خر 


مساده جيب و اصیل. (منتهی الارب) 


(آتدراج). 

طخاطخ. (طٌ ط ] (ع () تاریکی. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). 

طخاف: [ط ] 2 ص. ) ابر تنک بالارفته. 
(منتهی الارنب) (آنندراج). ابر دور از زمین. 
(مهذب الانشماء). ابر . (منتخب‌اللفات). 
طخاف. [ط ] (ع ص. !) ابر تک که از خلال 
آن عاو ديه و انی لازبا 
(آنندراج). ابر تک که آسمان ورای آن دیده 
شود. (منتخب‌اللفات). 

طخاف. (ط ] (ع ص, () ج طخفة. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). 

طخام. اط ] ((خ) کوهی است نزدیک ابی 
که‌متعلق به بنی‌شمجی از طایف طی میباشد و 
آن كوه را موفق مینامند. (معجم البلدان چ 
مصر ج ۶ ص ۳۲). 

طخر. (ط ] (ع ص, !) ابر سیاه. |اابر تنک. 
(منتهی الارب). 

طخربة. [ط رز ب ] (ع ل) لته‌پاره. ||ابرپاره. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
طخرود. (ط / ط] ((خ) قریه‌ای است از 
قرای نیشابور. (نقل از سمعانی). رجوع به 
طخورذ شود _ 
طخروذی. (ط /ط](ص نسبی) منوب 
به طخروذ از دیه‌های نیشابور. (سمعانی). 
رجوع به طخورذی شود. 

طخرور. (طّ) (ع ص, !) پارۂ ابر تتک. ج» 
طخازیر. ||مرد غریب. || آنکه نه چت باشد 
و نه شست. (منتهی الارب) (آنندراج). 
طخز. (ط ] (ع || دروغ, (*مستهی الارب) 
(آتندراج). 5 

طخس . [ط ) (ع ان و بیخ هر چیزی. 
یقال: هو طخنل شِرّ؛ ای نهاية فیه, او اصل و 
باع علیه. (منتهی الارب) (آنندراج). اصل. 
مهدب الاشتاد): 

جج bh}:‏ /ط خ](ع مص) تاریک شدن 

چشم. يقال: طخشت عينه طخشاً و طَحَشاً. 

e‏ الارب) (آنندراج). 

طخش. [ط خ] (ع !) ابن‌البیطار گوید: 
دزختی است که در اسپانیا از آن کمان کنند. 
مردمان گویند که آن «از ملک»' است. لکن 
بت تست و ویک کد کر اجه" ات و 
نِعضی گمان برند که طخش «شوحط» است. .و 
تقو نت کی E 2 PEE E‏ 
همانند برگ بد است و مری سبز دارد که 
چون پخته شد سرخ گردد. و آن را هسته‌ای 
است که از آن روغن گے ند و بطعم عفص 
است. و نیز همین شروح را در باب درختی که 


سمی ات داده‌اند که تنها با درخت پیشین در 
اسم شریک انست و من این درنخت را نشناسم. 
لکلرک در ترجمه گوید: با این اختلافات 
مرادف آنرا در یوتانی و لاتینی تعن کسزدن 
ممکن نباشد. تنها میتوان گفت که این نام شبیه 
به طخوس " لانینی است. 

طخش. (ط] ((خ) دی است در دو 
فرستگی مرو. سم البلدان چ مصر ج #ص 
۲ بقال: لها تخح [ظ: تخح ]. (سمعانی), ۰ 
طخسی- [ط | (ص نسبى) متصوب به 
طخش. (سمعانی). 

برهان گوید: نام داروئی است بلفت رومی که 
آذرا از ملک ارم آرند و پیکان کر و بیختر 
اسلحة جنگ را بدان زهرآلود سازند - انتهی. 
ظاهراً اصل این کلمه طخیقون یا طخسیقون ؟ 
یونانی بمعنی مطلق سم است. و شاید وقتی 
این کلمه معنی خاص سم محصول ارمنیه و 
مخصوص زهراب دادن پیکان و جز آن 
میداد است. و طفشیقون نیز گویند. و تأویل 
آن قوسی بود. از بهر انکه أن دوائی است که 
اهل ارمن پیکان را به وی زهرآلود کنند و در 
جنگها بکار برند و حلتیت پادزهر وی است. 
(اختیارات بدیعی). دوای سمی است که بلاد 
ارمن پیکان را به آن آب داده و زخم آن 
کشنده باشد, از جمله یتوعات است. و برگش 
شبیه به برگ کر و پرشیر و بخایت تند, و 
ضمادش جهت قوبا نافع است. (تحفة حکیم 
موم). حلتیت پادزهر آن است وبا ری 
ضماد بموضم جراحت آن. (مخزن الادویه). و 
طخسیقون با سین هم آمده است. و آن ماده‌ای 
است که قدما تیر را بدان زهرا گین میک ردند و 
این بیشتر معمول مردم ارمینیه بود. 


طخطاخ. (ط ] (عل) آواز زیور. |((ص) مرد 





(آنندراج). 

طخطاخ. [طّ) ((خ) نام مردی است. 
(منهی الار ب) (آنندراج). 

چیزی را و فراهم آوردن بعض ان را با بعض. 
|| حکایت اواز. ااحکایت اواز تخد 
(متهی الارب) (آنندراج). 

طخف. [ط ] (ع !) اندوه یاغم که دل را 
فراگیرد. ||شیر ترش زبان‌گز. ||ابر تنک 
بالارفته. (متهی الارب) (آنتدراج). 

طخفاء . (ط ] (ع ص) اتان طْحْفاء؛ خر ماده 
سیا‌بینی. (منتهی الارب) (آنندراج). 


طخقة. [ط ف] (ع ص, !)ابر تنکی که" 


اسان از خلال آن دیده شود. (اقرب 
الموارد). ج. طخا 
طخفه. [ط ف ] ((خ) کوهی است سرخ دراز 
و در برابر آن چاههاست. (منتهی الارب) 


(آتدراج). | آبخوری است در حمای ضرية. 
(منتهی الارب). انام جانی است. از آن است: 
يوم طخفة مر بنی‌یربوخ را با قابوس‌ین منذر 
ابن ماءالسماء. (متهی الارب). ياقوت در 
معجم البلدان آورده: شغل ردافة یکی از 
مشاغل درباری ملوک حیره و آن چنان بود 
که چون پادشاه سوار شدی کسی که شغل 
سر پادشاه 
سوار شود. و بهمین طریق» چون پادشاه در 
مجلس شراب نشستنی ردیف در جانب راست 
وی می‌زشست. د جز ردیف دیگری را روا 
نبودی که بعد از انکه پادشاه شراب نوشید 
بلافاصله 
وم طخفة را بدین سیاق آورده است: در عهد 
نعمان‌بن منذر شغل ردافة با قیس‌بن عتاب 
بود. حاجب این زرارة از تعمان استدعا کرد که 
شغل ردافة را به حرث‌بن مرطبن سفیان‌بن 
مجاشم محول دارد. نعمان سران قيلة 
بنی‌یربوع را که این شغل همواره به یکی از 
افراد آن قبیله مفوض بود بخواند و گفت: نیکو 
آن است که شغل ردافة را نوبت نهید, چندی با 
شما بوده» از این پس چندی نیز برادران 
خویش از سایر اعراپ را در این شفل سهیم 
قرار دهید. بلی‌یر بوع گفتند: برأدران ما را بدین 
شغل نسیازی نیست. حاجب ابن زرارة از 
طریق حسد این استدعا را از پادشاه کرده 
استه و یکلی از پذیرتن این امر با کزدند 
حرث‌بن شهاب که در آن مجلس حاضر بود. 
گفت: محال است که بنی‌بربوع برای قبول آين 
امر تن دردهند. جون حاجب‌بن زرارة از 
بنی‌بربوع نومید شد. نعمان را گفت: اگرما را 
لشکری به مدد فرستی, بدان وسیله بنی‌بربوع 
را برای تسلیم شغل نا گزیر سازیم. و آنان نیز 
از فزتان تو سر بازپیچند. نعمان قابوس پر 
خویش و حسان برادر خود را با لشکری از 
اهالی حیزه و گروهی دیگر از اعراب خارج از 
حیره روانه داشت. حسان با مقدمة‌الجیش و 
قابوس با لشکریان روانه شدند. چون به طخفة 
رسیدند, جنگ بین بلی‌یربوع و قابوس 
درگرفت و قابوس و یاران هزیمت شدند. 
طارقبن عميرة اسب قابوس را پی کرد. و 
خواست موی پیشانی او را هم ببرد. قابوس 
گفت :این غل با ناء لوک سرا نيشت 
طارق دست از وی بازداشت و او را مجهز کرد 
و نزد نعمان روانه ساخت. حسان نیز به دست 


ردافة داشتی. موظف بودی بشت 


شراب نوشد. ابن عبدربه شرح واقعة 


بشیربن عمرو اسر شد اما بشیر بر او منت 
نهاده وی را رها کرد. مالک‌ین نويرة را در این 
واقعه اشعاری است که این ابیات از آن جمله 


آست: 


1 - Smilax. 
3 - Taxus. 


2 - Frêne. 
4 - ۰ 


طخم. 

و نحن عقرنا مهر قابوس بعدما 

رأى القوم منه و الخیول تلهب 

عليه دلاص ذات تسج وسفه 

زاف ادى ایس ب 

طلینا بها انا مداریک قبلها 

اذا طلب الشأو البعید المقرب. 

(از معجم البلدان و عقدالفرید ج ۶ ص ۸۷). 

ياقوت در معجم البلدان علت انحزاع شغل 
ردافة را از بنی‌بربوع بدین نحو ذ کر کرده که 
شغل ردافة در عهد نعمان با عتاب بود چون 
وی بمرد و پر او عوف کودک بود, حاجب 
نعمان استدعا کرد که این شغل به کسی که 
خارج از قبیلة بنی‌بربوع.است واگذارشود. 
(معجم البلدان ج ۶ ص 4۲۲ و رجوع به 
عقدالفرید ج #ص ۵۲ ۸۶ ۰۸۸ ٩۱‏ و عیون 
الاخبار (ردافة) ج۲ ص ۲۸و ج ٣ص‏ ۲۶۶ 
شود. 
طخم. [hb‏ (ع مص) بزرگ‌منشی کردن. 
تکبر کردن. (منتهی الارب) (اتندراج). 
طخمورت. رط ر] (إخ) طهمورث. 
تهمورث. ملکی بود از ملوک فارس که 
رجوع به طهمورث شود. 
طخمة. ام ۳ (ع 4 له بسزان. امنتهی 
الارب) (آنتدراج؛ 
طخمة. رط ] (ع !) سیاهی نوک بینی. 
(متهی الارب) (آنندراج). 
طخمه. [ط م) (اخ) نام والد حوشب تابعی. 
(منتهی الارپ). 
طخمیل. (ط ] (ع) خروس. (منتهی 
الارپ) (انندر اج). 
طخنة. اط خ ن](ع ص) سخت کوتاه. 
(مهذب الاسماء). اين لغت در سه نمخهة خطی 
از مهذب الاسماء بدین صورت در «باب‌الطاء 
المضمومة مع الخاء» ثبت شده. ولی صاحب 
تاج العروس در ماد طحن در ضمن 
مستدرکات گوید: قال الزجاج: الطخته,القصیر 
فيه لولة. و نقل الازهری عن ابن‌الاعرابی اذا 
كان الرجل نهاية فى القصر. فهو الطخته. (و در 
تاج العروس کلمة طختة بدون اعراب است). 
طخوخ. (طْ] (ع ا4سص) دشوارخوئی. 
بدصحبتی. (منتهی الاارب) (انندراج). 
طخورد. [طٌ ر] (اخ) دهی است از قرای 
نیشابور. (معجم البلدان ج ۶ ص ۳۳). رجوع 
به طخروذ شود. 
طخورفی. [ط ر ]( ص نسبی) منوب به 
طخورذ. رجوع به طخروذی شود. 

طخوم. (ط ] (ع) حد فاصل ميان دو 


زمین. (منتهی الارب) (آنندراج). سرحد. 


طخوة. طخ ز] (ع 4 ابر تنک. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). 


طخی. اط خیی] (ع !) خروس. (منتهی 
الارب) (انتدراج). دیک است که به فارسی 
خر وس نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
طخباء . [طخ] (ع ص) شب تاریک. 
|| سخن نامفهوم. (منتهی الارب) (آنندراج). 
طخیرستان. [ط ر] ((خ) لشتی است در 
از نان او ت در دیل کته اران 
گوید: و يقال طخیرستان. (معجم البلدان چ 
مصر ج ۶ ص ۳۱): و خبر ورود او [ایلک ] 
پطخیرستان. باطان رسيد. (ترجمة تاریخ 
یمینی خطی نخه کتابخانة موف ص ۲۶۶ و 
چاپی ص ۲۹۷). رجوع به ایران باستان ج۳ 
ص ۲۵۵۷ شود. 
طخيفة. إط ف (ع ل) نوعی از اش.و آن 
چنان باشد که پاره‌های گوشت در دیگ 
انداخته, آب بار در آن ريخته, بر آتش نهند 
چون پخته شود فرودآرند. (منتهی الارب). 
طخيم. (ط ] (ع !) گوشت خشک که به 
سیاهی زند. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
طخيم. (ط خ] (إخ) ابن ابی‌الطشماء. 
شاعری است. (منتهی الارب). 
طخیون. (ط)(ع ص.اج طخية. 
طخية. (ط /ط /ط ی ] (ع [) اب رپاره. 
اتاریکی. |((ص) مرد گول. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). ج» طخیون. 
طدان. [ط ] ((خ) موضع بالبادیه فى شعر 
الیحتری. کذا ذ کره‌الزمخشری, و لاادری ما 
صحد. (معجم الیلدان ج ۶ص ۳۳). 
طدة. [ط د] (ع مص) استوار کردن. (تاج 
المصادر بهقی). مصدر وطد است. 
طر. [طٌرر (ع مص) نیک راندن. ااگرد 
اوردن شتران از اطراف و جوانب وقت راندن. 
||تیز كردن کارد و جز آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). تیز کردن سنان. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی) (دهار). ||کفانیدن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). شکافتن. (غيات اللغات). 
بریدن. (منتهی الارب) (انتدراج). منه: كان 
یطر شاربه؛ ای یقصه. (منتهی الار ب). بریدن و 
شکافتن کیسه. (تاج المصادر بهقی). |[به گل 
اندردن حوض را. |[افتادن دست بر خیم 
شمشیر. ||بلند ساختن بنا. ||دسیدن گیاه. 
دمیدن بروت. ||روشن شسدن. یقال: 
طرت‌النجوم؛ اذا اضاءت. طرور, مثله. 
|اربودن. ااطپانچه زدن. |افتادن. ||( پشم 
نو برآمده. |[موی خر که بعد از ریختن برآمده 
باشد. (منتهی الارپ) (آنندرا اج). 
طر. (طّرر)] (ع ا) همه: جاءوا طرا؛ آمدند 
همه. (منتهی الارب). جمیع. کلا. همگی. 
جمیعاً. کافة. قاطبة. گشت. همگان. کلمةٌ طر 
در زبان عرب جز به صورت حال بصورت 
دیگر استعمال نشده, یعنی همه بمعی همه 


طرائف. ۱۵۳۹۱ 
و بصورت طا آمده است. 

طرآن. (طْز] (ع 0 راه و کار منکر و بد. 
(منتهی الارب) (انندراج). 
طرآن. (طز) ((خ) کوهی است که کیوتر 
بسیار در ان‌جا باشد. (مسنتهی الارب) 
(آنتدراج). و منظور از حمام‌الطرآنی, کبوتر 
منسوب بدان کوه است. ابوحاتم گفته که عامۀ 
مردم طرانی را طورانی تلفظ میکنند و آن 
ناصواب است از ابوحاتم پرسیدند که منظور 
ذوالرمة از طوریون در این پیت چیست: 
اعاریب طوریون عن کل قرية 

یحیدون عنها من حذارالمقادر. 

ابوحاتم گفت: از ماد طرء نیت چه اگر از 
آن ماده بودی, بایستی طرئیون گفتی, 
پرسیدند: پس معنی آن چه باشد, گفت: مراد 
ذوالرمه آن بوده است که بفهماند تازیان بدوی 
از تازیان بلاد طور یعنی خطه شام بوده‌انده 
چنانکه عجاج رجزسرای معروف گفته: 

دانی جناحیه من الطور فعر. 

اراد انه جاء من الشام. (معجم البلدان). 
طرآنی. اطْز] (ع ص) آنچه معلوم نشد از 
کجارسیده. (متهی الارب) (آتدراج). 

-امر طرآنی؛ کاری که معلوم نشود از کجا 
رسیده. (منتهی الارب) (آنندراج). 

ماع طر اه لةه (متهى لازي 
کبوتری که معلوم نشود از کجا رسیده. 
(آنندراج). و در معجم الپلدان بمعنی کپوتر 
منوب به کوه «طرآن» آمده. رجوع به طران 


شود. 

طرا. (ط ] (ع ل) آنچه غیر از خلقت زمین 
باشد. یعنی طری شیر شری است. (منتهی 
الارب) (انتدراج). ||چیزی که در احاطة عدد 
درنياید از آفرینش يقال هم | کثر من الطرا و 
آلتری. (منتهی الارب) (آنندراج), 

طرا. (ط ] ((خ) قریه‌ای است در شرقی نیل 
نزدیک فطاط از ناحی صعید مصر. (معجم 
البلدان ج مصر ج ۶ ص ۲۳). رجوع به عیون 
الاخبار ج ۱ص ۲۰۱ شود. 

طواء . [ط ] (ع مسص) طراءة. تر و تازه 
گردیدن تره. یقال: طراءالبقل. خلاف ذوی, 
(منتهی الارب) (اتدراج). 

طراء . ر را (ع ص. !)ج طاری. 

طراثر. [ط ء] (ع ص: () خوب‌صورتان. 
چیزهائی که تیز و روان باشد. (غیاث اللفات) 
(انندراج). 

طراثف. رط ء] (ع ص, ل) طرایف. ج طريفة. 
چیزهای لطیف و خوش. (انندراج). []مالهای 
تو. (انندراج): 

بپذرفت چیزی که اورده پود 


طرائف بد و بدره و برده بود. فردوسی. 
ز چیزی که باشد طرائف بچین 
ز زرینه و اسب و تیغ و نگین: فردوسی, 


۲ طرائتف 


- طرائفي حدیث؛ برگزیده‌های آن. 
طرالف. (ط ء] ((خ) بلادی است نزدیک 
اعلام صبح. و آن چند کوه است متاوی و 
مقابل یکدیگر. (منتهی الارب) (معجم البلدان 
ج مصر ج ۶ص ۸ و در اشعار فرزدق ذ کر 
آن کوهها بیامده است. (معجم البلدان چ مصر 
ج ۶ص ۳۸). 
طرائفى. [ط ء] (إخ) الشيخ عبدالكريم ابن 
ضرغام. المعروف بالطرائفی. از ادبای نيمه 
دوم قرن تهم هجری است. نام وی را در کتابی 
الطرائفی. او راست: کتاب ابکار الافكار فی 
شروع میشود: الحمد للد الذی میزالانسان 
بالقلب و اللان. سپس گوید: برای آزمایش 
قریسه بتر تیب حروف هجاه از الف تا ياء در 
هر حرفی بیست بیت بنظم آوردم که ده بیت 
آن در E‏ و کت 
عليه و آراستم و چون بجواهر الفاظ و 
کلمات آن اشعار نگریستم, تسمیط آن ایات 
اصل آن ابیات بدین بیت آغاز میشود: 

آجبة قلبی عللونی بنظرة 

ES‏ و 

ت اشياق والفواد بحرة. 

اصل ابات بنهائی در مجموعةالنبهانية. فى 
المدائح النبوية» گردآور دة یوسف نبهانی بطبع 
رسیده. همچنین در دو دیوان و تسری» و 
طرائفی که گرداورندة ان دو عبدالاسط 
الانسی بوده در بیروت جاپ شده است. 
سپس در کتاب موسوم به دیوان نفح الطیب, 
من مدح الشفیع الحبیب.. مذیل بمدحهالتحفة 
المحمدية نظم محمد رشیدین عبداللطیف 
المحمود از عبدالقادر الصیی الادهمی در 
سال ۱۳۱۰ ه.ق. در طرابلس شام به طبع 
رسیده است. اما مخمس آن اشعار هنوز طبع 
نشده و نسخه‌ای خطی از آن در دارالاکتب 
المصریه. ودر خزانة التمورية موجود است. 
(معجم المطبوعات العريية ج ۲ ص ۱۲۳۵). 
طرائق. [ط ء] (ع 4 ج طريقة. ||طبقات 
آسان. ری متفه او |(ص) ثوب 
طراءة. رط ا طراء. و 
طراء شود. 
طراب. [ط] (ع ص) ابل طراب؛ شتران 
طرابرزن. [] (إخ) این صورت در سفرنامة 


ناصرخ رو آمده است و چنین: پس از این 

/ شهر [طرابلس] برفتم همچنان بر طرف دریا 
زو سوی جنوب به یکی فرسنگی حصاری 
دیدم که انرا قلمون میگفتند. چشمه‌ای اب در 
اندرون آن بود. از آنجا برفتم بشهر طرابرزن و 
از طرایلس تا آنجا پنج فرسنگ بود. (سفرنامة 
ناصرخصرو چ برلن ص ۱۸. اما در کتب 
جغرافیا دیده نشد. 

طرابزنده. [ط ر د / د] ((خ) (بسحر..) 
دریای سیاه. بحر اسود. (دمشقی). بحرالروس. 
بای نا وس 

طرابزون. (ط) ((خ) ولایستی است از 
ولایات ترکیة آسیا, محدود است ت شمالاً به 

بحر اسود, جنوباً به ارض ددم و سیواس, و 

شرقاً به ارض روم و قفقاز وغرباً به 
قطمونى. ساحت آن دوازده‌هزار ميل 
مربع» و جمعیت آن یک میلیون و یکصدهزار 
تن الت که از اجناس مختلف مردم تشکیل 
یافته است و همگی دلسر و پردل میباشند. 
ولایت طرابزون کوستانی است و دارای 
درختان بسار از هر نوع موه است. این 
ولایت چهار مستصرفیه و بیست‌ودو مر کز 
قضاء و بیست‌وهفت ناحیه دارد. بندر ان 
طراپزون است که بر ساحل بحر اسود واقع 
شده و نزدیک به چهل‌هزار تن سکنه دارد و 
لگرگاه تجارتی وسیعی مباشد. مشهورترین 
شهرهای این ولایت صامسون است که خود 
بر بحر اسود نگرگاهی است, و کشتهای 
بسیار با ماشین بخار بدانجالنگراقکنند. (ذیل 
معجم البلدان ج ۲ ص ۲۹۱). 

طرابلس. رط بُ لْ)] (ا)! شهری است به 
شام. (منتهی الارب) (آنندراج). طرابلس شام. 
در اقلم چهارم واقع. طولش ۶۰ درجه و ۳۵ 
دقیقه, و عرض ان ۳۴ درجه میباشد. (معجم 
اللدان ج ۶ ص ۲۴. و آن نامی یونانی است 
بمعنی سه شهر. (دمشقی). لفت شامه و اصل 
آن اطرابلس بهمزه» یا لفت رومی است می 
آن سه شهر. (مسنتهی الارب) (آنندراج). 
شسهریست ساحلی و عاصمه طرابوزان 
شهریت مشهور بر ساحل دریای شام. بین 
لاذقيه و عكا. (معجم البلدان ج ۱ص ۲۸۳). 
بندری است در شام بر ساحل بحرالروم واقع 
در شمال بیروت و دارای چهل‌هرزار سکنه, و 
از آنجا چرم و اسفنج خیزد. شهر طرابلی شام 
یکی از بلاد سوریه و بر کنار بحر ابیض 
متوسط ۲۴ درجه و ۲۶ دقیقه و ۲۶ ثانیه از 
عرض شمالی و ۳۵ درجه و ۲۴ دقیقه و ۲۰ 
ثانیه از طول شرقی بر دو کنارة نهر ابی‌علی 
واقع است. سابقاً اين شهر در رأس زبانة 
داخل در دریائی که امروز لگرگاه واقع است 
بنا شده بود, ولی پس از انکه این شهر به 
دست ملمانان گشوده شد شهر قدیم خراب 


اب 

گردیدو بجای آن بمسافت میلی دور از آن 
شهر دیگری بنا کردند و نام شهر کهنه را بدان 
نهادند. بیان عمارات این شهر تمامی از سنگ 
و دارای خانه‌های ساخته شده از یک طبقه و 
دو طبقه میباشد, و بناهای زیا و مدارس 
متعدد و مساجد بار و مطبعه و روزنامه‌های 
جالب توجه دارد. گرمابه‌هائی دارد که در 
تمامی اطراف و جوانب آن لوله کشی شده و 
آب فراوان در هر لحظه که خواهند روان 
است. درخت و انجار موه در این شهر بسیار 
و باغات مصفا و رزستان و بساتین 
طرب‌انگیز اطراف و جوانب شهر را فاگ فد 
است. خاک این شهر برای کشت و تسربیت 
اشجار و نباتات استعداد کامل دارد, میوه‌های 
متوع, از قبیل: پرتقال, لیمو, نارنج و گلابی 
در این شهر نیک بعمل ايد و انواع و اقسام 
شکوفه‌ها و گلها بویژه گل سرخ بیار است. 
هوای این شهر مرطوب است اهالی أن در 
غایت ظرافت و نهایت مهربانی نسبت بمردم 
رفستار میکنند. در تحصیل فنون و آداب 
خصوصاً در تشحیذ قریحه شعری حرص و 
ولعی دارند تا بحدی که نظم اشعار را یک نوع 
سلیقه میشمارند. اهل شهامت و عزت نفس و 
شدت باس وکرم میباشند. مناظره و رقابت با 
اقسران و قران خود را دوست دارند. 
علی‌الخصوص در مورد مناصب عالی. در 
پرورش کرم ابریشم اهستمام بسیار مبذول 
میدارند و در بافتن جامه‌های اپبریشمین بار 
ماهرند. بازرگانی در این شهر رواج کامل 
دارد. بزرگترین محصول آن حریر» صابون, 
اسفنج, مازو تنبا کو پرتقال, لمو و سایر 
میوه‌هاست. جمعیت این شهر از بیست‌هزار 
تن آفزون باشد که قسمست عمد؛ آن مسلمانان 
و بقیه.عیسویان از طوایف مختلف رومیها و 
ا کی وتان سار انیا 
میباشند. لنگرگاه کنونی این شهر در مرکز 
قدیمی خود واقع و اکثر مرا کز تجارتی در 
شات و کی ت وه اه نیت او 
مباشد. سیحیان چندین بار این شهر را در 
حصار گرفتند و زیان و خارت بار بدان 
وارد اوردند توت انجا را که دارای 
سیصدهزار مجلد از کتب زبانهای عربی ور 
پارسی و یونانی بود طعمدٌ حریق ساختند. 
سلطان صلاح‌الدین ایوبی | گرچه مدتی آنجا را 
درتال 6۸۴ھ ق .اسر کزفتولن موق 
به اخراج میحیان و فتح شهر نگردید. بعد از 
سلطان صلاح‌الدین یکی از ملوک مصر آنجا 
را بگشود و خلقی بار از اهالی آنجا را 
بکشت. مع‌ذلک پادشاه قرس در ۷۶۸ .ق 
شهر مزبور را بازستاند و آن شهر را آتش زد و 


1 - Tripoli. 


ویران ساخت. چند بنا از آثار قدیم آنجا باقی 
است, از آن جمله شش برج برای محافظت و 
نگهبانی شهر بر کنار دریا از جهت شمال زبانة 
سابلذکر برپاست. ذیل معجم البلدان ج ۲ 
ص ۲۹۲ اعات قاموس الالام ارد 
طرابلس شام". تام شهر مرکزی ایالتی تابع 
پیروت در ساحل شام است و در ۶۵هزارگزی 
شسمال شرقی بیروت» بر نهر ابوعلی و 
سه‌هزارگزی بالای سصب نهر مذکور و در 
دامن کوه منفردی واقع است. اسکله‌ای در 
مصب رودخانه و ساحل بحر دارد. سکنة ان 
۰ تن است و دارای یک قلعه مربوط به 
زمان اهل صلیب میباشد. ۱۷ جامع. ۲۸ 
مدرسه و کتابخانه, ۱۵ تکیه و مدارس ابتدائی 
و متوسطه دارد و دارای دوازده کلا و دیس 
دارالحکومة منتظم, بازار زیبای پر جوش و 
خروش. کارخانه‌های ابریشمی متعدد و 
دب‌اغخانه‌های بار است. کمربندهای 
حریری بنام طرابلس. قماشهای ابریشمی 
برای چ‌ادرشب و یره از ساخته‌های 
مخصوص آن شهر است. صابون‌پزخانه‌ها, 
کارگاههای عطرسازی, باغ‌ها و باغچه‌های 
بسیار زیا و باصفای پرتقال و لیموی لطیف و 
نیکو در آن شهر وجود دارد. تجارت آن 
دارای رونق مسخصوصی است چه در سایه 
داير بودن اسکله تجارت جهات حما و 
حمص روز به روز رو به تزاید و ترقی است و 
نیز شهر طرابلس مرکز تجارت اسفنج میباشد 
که‌در آنجا صد میگردد. ۰ تن از اهالی 
آن سلمان و بقیه نصاری هستند که به 
جماعات گونا گون‌منقسم میشوند و همه بزبان 
عربی تکلم میکنند. طرابلس شام شهر قدیمی 
است و بوسیلة مهاجران صور و صیدا و ارواد 
تاسیس شده و از سه محله ترکیب یافته. بود 
گرداگردهر یک را سوری احاطه میکرد و از 
این رو آنرا تریپولیس (یعنی سه بلده) 
نامیده‌اند. این شهر در زمان رومیان و 
اپراتوران قسطنطنیه نیز بسیار معمور و آباد 
بوده است. ملمانان پرایه‌هایی هم بر ان 
بستند و آن را ابادتر کردند. یک کتابخانة 
بار بزرگ در اینجا ای کے دن بودند. 
بدبختانه اهل صلب این کتابخانه را آتش 
زدنسد با وجود سوء ادار؛ ان زمانها با 
کشورهای اروپا مناسبات تجارتی پیدا کرده 
بود و کارخانه‌های بسیار حربر و شیشه و 
غیره در ان بکار افتاد. صلااح‌الذین ایوبی و 
بپرس اینجا را دربندان کردند و سرانجام به 
دست قلاوون فتح و مسترد گردید. شهر قدیم 
در ساحل واقع است و در اطراف اسکله آثار 
عتيقه فراوان مشاهده میشود. در زمان یاور 
سلطان سلیم‌خان با دیگر ممالک شام به 
کشور عشمانی ملحق شد و مدت مدیدی مرکز 


ایالتی بشمار صیرفت. و رجوع به مجمل 
التواريخ و القصص ص ۴۸۰و نزهةالقلوب ج 
اروپا ص ۲۵۳ و ۲۶۸ و نهرست حبیب‌السیر 
ج خیام و اران پاستان ج ۱ص ۱۰۶ و ج ۳ 
ص ۲۰۳۲ و عقدالفرید چ سعید عریان چ 
مصر ج ۷ص ۲۸۴ و تاریخ مول اقبال ص 
۰ ۶ ۲۷۶ و سفرنامة ناصرخسرو چ 
برلن ص ۰۱۷ ۱۸ و ۲۸و کلمة اطرابلس شود. 
طرابلس شام. (ط ب ل س] (إخ)" مزلف 
قاموس الاعلام گوید: نام قضائی است در 
وللایت بیروت و عبارت است از قم جنوب 
غربی سنجاق, از طرف شمال و شرق با قضای 
عکا محدود مباشد. و ٩۱‏ قریه دارد و مشتمل 
است بر ۵ ناجیه و اراضی علسیر: 
عرب‌الجحیش و عد؛ نفوس آن بر ۴۱۸۷۱ تن 
بالغ گردد و ۲۰۳۳۶ تن از اینان مسسلمانند 
- انتهی. امروزه دارای ۴۰۰۰۰ سکنه است. 
|| طرابلس شام (سنجاق...) مولف قاموس 
الاعلام ترکی آرد: یکی از ابالتهای پنجگانة 
ولایت بیروت است؛ از طرف چسنوب به 
سنجاق جبال لبنان, از سمت مشرق به 
تاق با از ریت وريه از ری عال 
به سنجاق لاذقیه و از جانب مغرب به دریای 
سفید محدود میباشد. اراضی آن تاهموار و 
پرغازخه اسه دامه‌غای جل نان وجل 
نصیریه در آندرون سنجاق پخش شده, انهار 
بیاری دارد و از همه ررر در ميان دو 
سلسله مزبور جاری و موسوم به نهر كبر 
میباشد, و خاک‌ان بسیار حاصلخیز و 
پرمحصول و هوای سواحل آن بی‌اندازه گرم و 
نقاط مرتفع داخله آن خنک و بطور کلی 
معتدل و سالم است. محصولات عمد؛ ان 
عبارت از: گندم. جو ذرت. ارزن. نخود, 
عدس باقلا و حبوبات دیگر و نیز تنا کو و 
سیب زمیلی و غیره و میوه‌های بسیار از قبیل: 
پرتقال, لیموء انار, انجیر, انگور, زیتون فراوان 
هم دارد, روغن زیتون بمیزان کلی حاصل 
شود. زنبور و کرم آبریشم آن نیز فراوان است 
و انگبین و نوغان جزو صادرات سنجاق 
است, و در اندرون لوا به پرورش دام نیز توجه 
بار میشود. سالانه بیش از و 
پشم حاصل گردد. مقدار جنگلهای سنجاق به 
۰۰ ۷۰ دونم بالغ میشود و درختان بزرگ 
و گونا گون صنعتی دارند. | کتشافاتی برای 
کشف معادن هنوز بعمل نیامده, نفوس لوا په 
۵ تن بالغ گردد که قریب ٩۱۱۸۳‏ تن 
ملم سنی و نصیری و بقیه غیرملم روم 
مارونی. کاتویک, ارسنی, پروتستان و 
بهودی میباشند و ۱۵۴ باب جوأمع و ساجد 
و مکاتب و معابد دیگر دارد. ۵۶۷قریه در این 
سجاق صوجود است و به چهار قضا و ۵ 
ناحیه بطریق ذیل مقسم گشته است: 
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قضا ناحیه 

۱) اس‌کله 
۲) خینه 

۱) طرابلس شام ۳) طرطوس 
۴) ارواد 
۵ حذور 

۲) صافتا 

۳)عکار 

۴ حصن الا کراد 


طرابلس غرب. [ط بُ ل س غ] للخ 
شهرى است بمقرب. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). شهری است در پایان سرزمین 
برقة و تدای زمين أفريقه. (معجم اللدان چ 
مصر ج ۱ ص ۲۸۵). از مشاهیر بلاد افریقیه 
مملکتی است از اقلیم دوم و سوم و بلاد 
مش‌هورش فان و ولایت بار دارد. 
(نزهةالقلوب چ اروبا ص ۲۶۴ و ۲۶۹). اين 
ناحیت در قدیم حد غربی مملکت ایران بوده. 
در ساحل بحرالروم و شمال افریقیه ميان 
تونس و مصر واقع و به نام کرسی افریقا اطری 
پولی تن) معروف گردیده. و دارای هفت‌ادهزار 
جمعیت است. ياقوت گوید: و انرا طرابلس 
گویندو از گفتار ابن بتر آورده است: 
طرابلس به رومیه و افریقیه بمعنی سه شهر 
است و یونانیان آنرا طرابلیطة نام نهادند. و این 
لفط در لفت آنان افادة معنی سه شهر کند, زیرا 
طرا بلغت آنان بمعنی سه و بليطة بمعنی شهر 
باشد و نیز ابن بشیر در کتاب خود آورده که 
قیصر روم اشباروس اول کی است که 
طرابلس را بنا کرد. و این شهر را بشهر اناس 
نیز مینامند. شهر طرابلس را حصاری است از 
سنگهای سخت و بزرگ. با بتائی جلیل, این 
شهر بر کنار دریا واقع است و مسجد جامع آن 
نیکوترین جوامع شهرها است. بازارهای شهر 
بار معتبر و همواره مملو از مردم است که 
در کار معامله و داد و ستد مباشند. مسجدی 
نیز در این شهر هست که آن را مسجدالشماب 
خواند. و مورد توجه اهالی شهر است. در 
اطراف و جوانب شهر گروهی از نبطیان را 
قرارگاههائی است که از جانب شرق و غرب 
مسافت به روز راه امتداد دارد تا بخوضع 
معروف به بنی‌السایری. و از جانب قبله 


1 - Tripoli de Syrie. 
2 - Tripoli de Syrie. 
۳-مأخوذاز کلم آقه و ساوی ۰ درهم‎ 
است. و حقة جدید از هزار درهم جدید بعمل‎ 
۱ آید که با یک کیلوگرم برابر میباشد.‎ 
-مقیاسی است بطول و عرض چهل قدم آنرا‎ ۴ 
ذرع معماری نیز گویند. دونم جدید با هکتار‎ 
فرنگی برابر است.‎ 
5 - Tripoli 0۵ ۰ 
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مافت دو روز راه ممشد است تا بحد هواره 
رسد و در میان برابر آن حدود کسانی یافت 
می‌شوند که بزبان نبطیان سخن میگویند. در 
این شهر چندین رباط ساخته شده که صلحا و 
امل اله را پناهگاه و مسحط رحالست و 
مشهورترو معمورتر از همگی آن رباطات 
مسجدالشماب است. لگرگاه کشتها در این 
شهر از بادهای مخالف پیوسته ایسن است. 
میوه‌ها و انواع نعمتها و خیرات در این شهر 
فراوان است, در جانب مشرق شهر باغها و 
بساتین بسیار می‌باشد. صحرای شوره‌نا ک 
بزرگی بشهر پیوسته است که نمک بیاری از 
آنجا برداشت می‌کنند. در داخل شهر چاهی 
است موسوم و معروف به بثر ابی‌الکنود که 
امالی آن چاه را زشت شمارند و هرکه از اپ 
آن نوشد گول و نادان شود و ا گراز کسی امری 
ناملایم سرزند گویند بر تو حرجی نیست. چه 
بیگمان از اب چاه ابی‌الکنود نوشیده‌ای» و 
این امر بر اثر نوشیدن آن آب از تو اشی شده 
است. گواراترین آب‌های این شهر آب برالقبه 
است. یث‌بن سعد گوید: عمر وین‌العاص در 
سال ۲۳ «.ق.بغزای طرابلس شد تا به قبه‌ای 
که در بلندی جهت شرقی شهر واقع بود 
فرودامد و با انکه در انجا مدت دو ماه شهر را 
در حصار داشت کاری از پیش نتوانست برد. 
مردی از لشکریان عمرو که از طایفۂ بنی‌مدلج 
بود. روزی با هفت تن از همکاران خود بعزم 
شکار از لشکرگاه خارج و بجانب غربی شهر 
روانه گردید و در انجا جمع شدند. اتفاقا 
روزی سخت گرم بود و تاب گرما توانتد 
آورد, عازم بازگشت به جایگاه خود شدند و 
بر کنار دریا که به شهر اتصال داشت راه 
خویش پیش گرفته میرفتند. چون بین دریا و 
شهر دیوار و حاجزی نبود و کشتی‌بانان نیز 
مشفول للگر انداختن بودند که به خانه‌های 
خود شوند. مدلجی و همراهان ملتفت شدند و 
در همان اشنا آب درا از ناحیة شهر 
فرونشست. آنان نیز فرصت غنیمت شمردند 
و از همان جانب که آب فرونشته بود داخل 
شهر شدند تا به کلیسای شهر رسیدند. در آنجا 
بالاتفاق آواز به تکبیر بلند ساختند. رومیان 
در آن حال پناهگاهی جز کشتیهای خود 
نداشتند. عمرو عاص نیز با لشکریان به شهر 
هجوم آورد و بر رومیان بتاختند, رومیان 
همین قدر توانستند آنچه از حیث وزن جک 
و حمل و نقلش آسان بود با خود از معرکه بدر 
برند و عمرو با کمال فراغت خاطر شهر رافتح 
کردو آنچه در شهر یافت بغنیمت برد 
هر تمةبن اعین دز ازقنای کنهبته ونت 
طرابلس برقرار بود. فرمان داد تا بین دریا و 
شهر دیواری بنا کردند و در کتاب ابن 
عبدالحکم آمده است که عمروین العاص شهر 


طرابلس غرب را بقهر و غلبه گشود و بدانچه 
ز در آن شهر بود دست یافت. (معجم البلدان چ 
مصر ج ۶ ص ۳۵) از ایالات دولت عشمانی 
در افریقیه و از بلاد مغرب است نزدیک شط 
بحری واقع است بسافت ۸۰۰ مل محدود 
است شمالاً ببحر ابیض متوسط و جنوباً 
بصحرای کبیر و شرقاً بخدیویةٌ مصریه و غرباً 
به ایالت تونس و اقلیم الجزائر. مساحت آن 
قریب یک میلیون کیلومتر مربع و جمعیت آن 
یک میلیون و پانصد هزار تن میباشد که یک 
ثلث آنان در بنی‌غازی و یک ثلث در برقه و 
باقی آنان در ساير ولابات ایالت سکنی 
دارند, و پیشتر آنان از نداد عرب و قریب 
یکصدهزار تن هم یهوداند و اندکی نیز از 
ترکان و اروپائیان در بین آنان هست. ا کثر 
اهالی متمایل به صحرانشینی مبائند, از این 
رو ایالت طرابلس را شهرستان و ده کم است و 
در زمان قدیم اراضی آنجا بیار حاصلخیز 
بوده و از چاهها و قتوات و چشمه‌های طبیعی 
مشروب میشده و شه و درخت بیار داشته 
که اینک بواسطة کمی آبها و نباریدن پاران؛ 
ازاف اغلب,مففک:وش‌هاضا انیت و۱ گر 
جائی هم استعداد کشت و زرع داشته باشد, 
بواسطة فقدان تهر جاری و چشمهٌ طبیعی 
مشروب ساختن آن اراضی با آبهای بارانی 
است که در انبارهای بزرگ ذخیره نهاده‌اند, 
ولی در نواحی شمال غربی بلاد برقه و 
بنی‌غازی چشمه‌ها و چراگاههائی یافت 
می‌گردد و با آن چشمه‌ها و مراتع گندم و ذرت 
میکارند. و از محصول این بلاد روغن, زیتون, 
خرما, خرنوب (نباتی است بری خاردار)» 
پرتقال, لیمو, زعفران, زبدة (سرشیر). عسل» 
و غیرهاست و معدنی قابلذ کر تدارد. ولی از 
بعض نواحی آن کبریت و گچ استخراج 
میکنند و از معدن مزبور تخته‌سنگهای بزرگ 
جهت بنای عمارت بیردن می‌آورند. تجارت 
این ایالت با سودان و مصر و اروپاست 
صادرات آن عبارت است از اقام پوستها و 
گوسپند. حیوانات آن اسب, استر: میش, بُز. 
آهو و درندگان و کفتار و شفال است. معارف 
در این ایبالت کم پیشرفته است. تعلیمات 
لشکری بین همگی قبائل و عشاثر داثر است 
و قبائل وابسته به این ایالت را قبال شایانی به 
آموختن آن میباشد. مخزنهای لشکری 
طراپلس مشحون و صملو از آلات و ادوات 
حربیه است و استحکامات سواحل در نهایت 
استواری است. در این ایالت پایگاههائی 
موجود است که به توبهای قوی ملح و به 
سنگرهای بسیار محکم ترتیب داده شده و هر 
نوع ذخاثر جنگی در آن سنگرها فراهم باشد. 
این ایالت در زیر فرمان یک والی از جانب 
دولت عشمانی اداره مک این ایالت به پنج 
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متصرفه مسنقسم است: متصرفية اول؛ 
متصرفیه طرابلس است, مرکز و والی‌نشین آن 
نیز به نام طرابلس خوانده مشود و مقر رئيس 
پادگان دز آتجاست و این مرکز بز زان درب 
واقع و به باروئی استوار استحکام یافته و 
نگرگاهی بس نیکوست. ولی عمق آن کم 
میباشد و در وأقع بندر صادرات و واردات 
است. دارای چندین دبستان عسمومی و 
كشکری است. متصرفیه دوم فزان است و آن 
بزرگترین بخشهای این ایالت است و در 
جنوب این ایالت واقع شده. و طول آن از 
شرق به غرب ۲۰۰ میل و معظم عرض آن از 
شمال به جنوب ۲۵۵ میل و هوای آن گرم و 
بارانش کم و سکان آن اغلب در واحه‌های 
کوچک زندگانی می‌کنند و اغلب اعتماد و 
پشتیانی آنان به درخت خرماست. مم‌ذلک 
از حبوبات و انجیر و انار و پرتقال نیز بی‌بهره 
تد قاغده ان نهر رزو و دارای 
یکصدهزار تن جمیت میباشد. سوم متصرفية 
آن, جبل غربیه است. مرکز آن شهر غدامی 
است و غدامس در جتوب غربی طرابلی 
واقع است و عا آنجا پمانزده زوز مسافت زاء 
است. متصرفي چهارم» خس است. مرکز آن 
سوکنه است. متصرفیۂ پنجم, بنی‌غازی است 
و آن بسندرگاهی است بر دریای متوسط, 
ایستگاه کشتیها در ساحل آنجا پوشیده شده 
از رمل است و برای داخل شدن در بندر 
ستعد نیست. از شهرهای این مستصر فیه, 
درنه. برقه, و اوجله است که مسلمانان در 
سال ۲۳ ه.ق.بفتح آن موفق گنتد. عمروین 
العاص و زبیرین العوام در خلافت عشمان‌بن 
عفان شهر اوجله را فتح کردند و دولت 
عتمانی در روزگار سلطان سلیم دوم بر این 
شهر استیلا یافت بسال ۹۵۸ ه.ق.و پیش از 
آن تاریخ شهر مزبور در تحت تصرف دولت 
بنی‌حفص بود, سپس اسپانیولیها آن شهر رآ 
اشغال کردند و چندان نسبت به اهالی أن شهر 
جور و ستم کردند که به فریاد و فغان آمدند و 
به ایتالیا پناه بردند و خود را تسلیم سلطه و 
نفوذ آن دولت ساختند. مشروط بر آنکه فقط 
حصون و استحکامات را به ایتالیا تفویض 
کنندو در ازاء این امر ایتالیا از دخالث در امور 
داخلی آنها اغماض و خودداری کند. ولی 
دولت ایتالیا به پیمان خود وفا نکرد و در امور 
داخلی آنان به دخالت پرداخت و بالتیجه کار 
به جنگ کشید و مردم طرابلس دست بوی 
دولت عشمانی دراز کردند و از آن دوت یاری 
خواستند و هیئتی بدان کشور گسیل داشتد که 
تقاضا کنند شهر آنان را از زیر بار ستم پرهاند. 
دولت عشمانی مسوول آنان را اجابت کرد و 


۱-البته در زمان تألیف ذیل معجم البلدان, 
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نیروی دریائی خود را بسوی طرابلس فرستاد 
و مردم آن شهر را از ستمگری ایتالیا آزاد 
ساخت؛ ولی با داشتن استقلال داخلی تابع 
عثمانی گردید تا آنکه یوسف‌پاشا قیام کرد و 
دولت عشمانی با او به برد پرداخت و در سال 
۵۱ «.ق.کاملاً آن شهر را جزو متصرفات 
خود قرار داد. (ذیل معجم البلدان ص ۲۹۴).و 
صاحب قاموس الاعلام آرد: طرابلس غرب 
نام اسکله و شهری است در ساحل شمالق 
افریقاء در بحر ابیض و مرکز ولایت بزرگ 
موسوم به همین اسم مباشد و در ۱۶۰۰ 
کیلومتری جنوب شربی استانبول و ۵۰۰ 
کیلومتری جنوب شرقی تونس در ۳۳ درجه 
و ۵۲ ثانیه و ۱۰درجه‌و ۵۰ دققه و ۲۵ ثانه 
عرض شمالی. با طول شرقی دیده میشوده و 
شمار؛ُ نفوس آن به ۰ تن بالغ گردد و 
قریب پنج شش هزار تن از اینان یبهودی, 
مالتی و اجنبی و بقیه مسلمانند.. بازارهای 
پرمعامله, جوامع و مساجد متعدد. سورء قلعه 
و بعضی استحکامات ویک کاخ وسیع دولتی 
و یک نورافکن دارد و نیز یک باب جامع 
مسحتشم و پر نسقش ر نگار از طرف 
طفورت‌پاشا در این شهر بنا شده و مکان 
وسیع مسمی به منيشه دارد. در اینجا باغها و 
باغچه‌های پر از درختان لیمو و پرتقال و 
نخلهای تناور و تعداد بسیار قصور و عمارات 
بزرگ دیده میشود. لگرگاهش باز و تنگ 
است وسجهت فریض با یک اغ طول 
مشتمل بر بعض استحکامات محفوظ میباشد. 
بر این لنگرگاه چند جزیرة کوچک خودنمائی 
میکنند که در صورت پر کردن ؛ بين آنها 
محافظت آن سخت آسان خواهد بود. در حال 


حاضر مدخلش تنگ و میانش پر و از این رو ۔ 


دهاش یرگ تاساعد رگ فا 
امواج است و ہا این وصف طرابلس غرب در 
بن سودان و اروپا موقع بس مهمی دارد. 
تجارت پرحرارتی در این دیار 
حکمفر ماست, امد و شد سفائن بسیار میباشد 
واز راه غدامی و فزان به برنوح, وادی» و 
تمیکتو و هم تقاط سودان کاروانهای متظم 
اياب و ذهاب دارند. مقدار وارداتش سالانه از 
۰میلیون و صادراتش سالانه از ۱۸میلیون 
فرانک تجاوز نماید, واردات عمده‌اش 
عبارت است از منسوجات آبی‌رنگ و اقمشة 
دیگر و نیز قهوه, شکر و غیره. و گاو و 
حیوانات دیگر, نمک, دوخ (حلفا)؛ پوست. 
پر شترمرغ و دندان فیل که از سودانمی‌آید, 
اقلام صادراتی شهر مزبور را تشکیل میدهد. 
خانه‌های شهر بشکل مدرسه است؛ یی 
حياط دارد و پنجره‌ها رو به.حیاط باز 
میشوند. بطرف کوچه پنجره ندارند. کوبهایش 


بی تنگ و درا کثر تقاط هوا در مضیقه است " 


و جریان لازم را ندارد و مع‌الوصف هوایش 
معایدل و بسیار سالم میباشد. بتقدیر تعمیر و 
تجدید بندرگاه بسرعت رو بترقی تجارت و 
آبادی خواهد رفت, بلکه در اندک زمانی با 
اسکندریه در تجارت خواهد توانت رقابت 
کند. در این شهر حصیرهای زیبا و حوله‌های 
قشنگ بعمل می‌آورند و نیز بعضی معمولات 
ظریف از عاج میازند.. شهر طرابلس رب 
یکی از بلاد بسار قدیم است. به اعتقاد بربرها 
اسم باستانی آن.وایه یا وایات بوده. اما در 
کتب غربی بشکل بناره ضبط شده است. این 
شهر به دست فینیقیان افتاد و انان ابادش 
کردند,رومیان آنرا به نام «اویا» خواندند و آن 
خطه را تریپولیس نامیدند که معرب ان بشکل 
طرابلس درآمده. بعدها ام خطه را بشهر هم 
اطلاق کردند. بسال .۲۲ ه.ق.عمروبن عاص 
این شهر را فتح کرد و ضميمة ممالک اسلامی 
ساخت. در ادوار اوله اسلام معمور بود و 
مقط رأس بعضی از علما و مشاهیر ایست در 
اوائل قرن شانزدهم میلادی. اسپانیولها و 
بعدها شوالیه‌های مالط این سرزمین را تحت 
تصرف خویش درآوردند و بسال ۹۵۷ ه.ق 
در عصر سس لطان سلیمان قسانونی 
طفورت‌پاشای مشهور اینجا را ضبط و 
بممالک عشمانی ملحق ساخت پادشاه مذکور 
جام تن در این ھر تا کرد کا 
مقبره‌اش هم در حظیرة آن دیده میشود. 
طرابلسی. [ط بُ ل] ((خ) برهان‌الدين 
ابراهیمینابی‌بکرین الشیخ على الطرابلسی 
الحنفی نریل‌القاهرة. ولادت او بال ۸۴۳۳ 
«.ق.و وفات وی در ٩۲۲‏ ه.ق.بوده است: 
او راست: الاسعاف فى الاحکام الاوقاف (فقه 
حنفی) مختصری است که دو کتاب وقف 
هلال و خصاف را در ان گرد آورده و در 
بولاق به طبع رسیده است بسال ۱۲۹۲ ه.ق. 
(معجم المطبوعات ج ۲ ستون ۱۲۲۵). 
طرابلسی. (ط بُ ل] (إخ) القاضى 
سعدالدين عزالمۇمنين ابوالقاسم عبدالعزيزین 
تحريربن عبدالعزیزین البراج. رجوع به ابن 
برَاج شود. 
طرابلسی. [ط بُ ل] (إخ) الشیخ عبدالفنی 
الفاروقی الطرابلسی. او راست: اشراق‌الانوار 
فی اطلاق‌العذار. این کاب در ادب است که 
بسال ۱۲۶۸ ه.ق .تألیف و طبع هم شده است. 
ارو و ۲ستون ۱۲۸۷). 
طرا بلسی. (ط بُ ل] (خ) على علاءالاین 
اوی علی‌ین خلیلی لطراپلسی ن 
قاضی القدس الشریف. ولادتش بسال ۸۴۴ 
ه.ق.بوده» او راست: معین الحکام فیما یتزدد 
ين الخصمین من الاحکام (فقه حنفی) این 
کاب یرنه بخ و انی درعل قغاء 
است. ۱ - در مقدمات این علم که احکام 


طراییشی. ۱۵۳۹۵ 
فن بان ان ۲ -در دلایلی که قضایا را 
از یکدیگر متمایز میازد. ۳ -در احکام 
سیاست شرعیه. یک نوبت در بولاق بسال 
۰ ظ.ق.و نوبتی هم در مطبعهً ميمه 
بسال ۱۳۱۰ ه:ق.و در-حاشية آن نیز کتاب 
لسان‌الحکام فى معرفةالاحکام از تألیفات 
آبوالولیدین شحلة بطبع رسیده است. (معجم 
المطبوعات ج۲ ستون ۱۲۳۶. 

طرابلسی .۰ بُ ل1 لخ( مب صطفی‌بن 
محمدبن ابزاهیم‌بن ذ کری الطرابلسی المفربی. 
او راست: دیوان شعری که در مطبعة 
عبدالرزاق بال ۰ھ .ق. بطع رسیده 
است. دیگر شرح قصدۀ ابن ذ کری‌که در علم 
میقات انت و ان در شهر فاس چاپ شده 
ج۲ ستون ۱۲۳۶). 
طرابلسی. [ط بُ ل] ((خ) السید سحمدین 
ابراهیم الحسینی الطرايلسی. او راست: تقسیر 
پایان یافته, و در طرابلس شام بال ۱۳۳۲ 
ه.ق. چاپ دة ان (معجم المطبوعات ج 
ستون ۷۷۴). 
طرابلیس. [ط بْ ] (إٍخ) (... شام) رجوع به 
طرابلس شام شود. تری‌پولیس نزدیک جیل 
لبنان و در مسصب رودی واقع است که به 
دریای مغرب میریزد. بعدها شهر مزبور در 
موقم جنگهای صلیب به دست فرانکها اتاد 
و پس از آن سلمین شهری در نزدیکی 
تری‌پولیس قدری دورتر از دریا ساختند که 
موسوم به طرابلیس شرق گردید. (ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۳۲۸ شود. 
طرابلس. (ط ب] (اخ) (... غرب) رجوع 
به طرابلس سرب و ایران باستان ج ۲ ص 
۴ سشود. 
طرابنش. رط ب ا ۳ شهری است 
ص ۳۶). 
طرابوزان. [ط ] (اخ) رجوع به طرابزون و 
تاریخ مغول اقبال آشتیانی ص ۸۵۶۹:۰۴۵۹ 
۰ و ترجمهُ تاریخ ادییات براون 
چ ۳ ص 1¥ fû» FFA TT TTA‏ 
۴۵ ۴ ۴۵۵ و تاريخ ادبیات برأون 
ربوز ۷ اخ) رجوع رازن 
PT 8 1° ۰‏ 
طراپیسی. [ط ] ((خ) شیخ محمد طراببیشی 
او زاست.کتابی بنام تبصرةالاخوان فی بیان 
اضرار البغ المعر وف بالداخان که در مصر 
بطبع رسیده است. (منعجم المطبوعات ج ۲ 


۶ طرابیل. 
ص ۱۲۳۶). 


طرابیل. [ط] (ع !ج طربال. (اقرب 
الموارد). 

- طرابیلالشام؛ صومعه‌های شام. 

طرابیل. (ط ] (اخ) این نام به این صورت و 
ورت طرایل در تاریخ تیان آسنه و او 
سالار فندوان یعقوبی بود. رجوع به تاریخ 
سیستان ص ۰۳۰۷ ۳۰۹ ۳۱۱ شود, 
طرابیون. (ط ] (ممرب. إ) به بسونانی 
علک‌البطم است. (فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به طرامیلس شود. 

طرابیة. (ط ب ى] ((خ) از نواحى حوف 
مقر ات و د کر او در اعساز اسا 
(ممجم البلدان چ مصر ج ۶ ص ۳۴ 
طرابية. (طٌ ب ی ] (خ) شهرستانی است به 
نصر, یا آن ضرابیه است. (منتهی الارب). 
طرات. (طٌ ر ر) (عل ج طْرَّة. 

طراٹوت. [ط ] (ع ) طرائیث است و 
گفته‌اند اسمی است مشترک میان اشترغار و 
اشق. (فهرست مخزن الادویه). 
طراثیث. (ط ] (ع !)ج طرئوث. (سنتهی 
الارب) (تفلیی) (انتدراج). 
طرا ثیت. [ط ] (ع ) بمعنی طرثوث است و 
آن میوه‌ای است که به فارسی بل گویند. 
(برهان). هیور. بیخ گیاهی است سرد به درجۀ 
دوم و خشک بوم تقویت اعضا دهد و خون 
شکم دفع کند. (نزهةالقلوب خطی). نام 
میوه‌ای است. (غیاث اللفات). طرئوث نیز 
گویند. بشیرازی بل شیرین خوانند سرخ و 
سفید بود, بهترین وی سفید بود. طبیعت وی 
سرد و خشک بود در سیم قطع خون رفتن 
کنداز مقعد و مجموع اعضاو رحم و شکم 
ببندد و قوت مفاصل و جگر و معده دهد و 
چون با روغن گاو یا شیر بز پاره‌ای بپزند و 
بیاشامند استرضاء معده را مفید بود و مقدار 
مأخوذ از وی یک مقال بود و اسحاق گوید: 
مضر بود بسفل و مصلح وی گلنار است. و بدل 
وی جفت بلوط بوزن آن و گویند نیم وزن آن 
پوست تخرسرع سوختة شسته (کذا) و چهار 
دانگ وزن آن قرط و د شش یک آن عفص و ده 
یک ان صمق عربی است. (اختیارات بدیعی). 
بمعنی ژب‌الارض و زب‌الریاح است. و آن 
نباتی است خشبی شه به قطر و در زمین 
فرورفته وسرخ و سفید میباشد و گیاه او مثل 
بسرگ پیچیده و بیشتر در نخودزار و زیر 
درختها میروید و قسم سرخ آو شیرین و 
ما کول‌است و باقبض و سفید او تلخ میباشد. 
در سیم سرد و خشک و بار قابض و قاطع 
اسهال و سیلان خون و عرق و مقوی معده و 
جهت اعيا و ردع مواد حاره نافع و مضر ریه و 
مصلحش شکر و شرجش تا دو درهم و بدلش 


سدس وزن او عفص و بوزن آو صمغ عربی. 


(تحقة حکیم مؤمن). صاحب مخزن الادوبه 
آرد: پس از ذ کرماهیت و طبیعت طرائیث 
نقل عین بیانات تحفة حکیم مومن, 1-۳ 
افعال و خواص آن گوید: بيار قابض و قاطع 
و حابس اسهال و سیلان خون و عرق و مقوی 
کبدو معده و دابغ و دافع استرخای آن و جهت 
اعا و ردع مواد حاره. و تحلیل صلایات و 
تقویت مقاصل مسترخیه شرباً EE‏ 
چون با شیر تازه دوشیده طبخ دهند و يا با 
دوغ ماست گاو پیاشامند. جهت استرخای 
معده و کید نافع. مضر به ریه, مصلح آن شکر و 
مخشن جلد و مصلح آن بزرقطونا, مقدار 
شربت | ن تا دو درم» بدل آن فلت وزن آن 
عفص و دو ثلث آن قرط و نصف وزن آن قشر 
بیض محترق و عشر وزن آن و بقولی بوزن أ ن 
صمغ عربی است و اقاقیا بوزن آن نیز گفتهاند. 
(مخزن الادوبه). در سیستان او را خیسرو و 
هرو هم گویند. ارجانی گوید: طرائیث سرد 
است در دو درجه و خشک است در سه درجه 
و هیشت او آن است که چوب بارها کڑ بود 
بمقدار انگشت. و سرخ و تیره‌رنگ باشد و 
منبت او در پادیه باشد و طعم او دلالت قبضص 
بود و استرخای معده را دفع کند و معده را 
دباغت کند. محمد زکریا گوید: بدل طرائثیت 
در بستن شکم و رفتن خون از شکم نیم جزو 
از پوست بیضه سوخته است و نیم جزو او 
مازو. ارجانی گوید: شدس او مازو است و 
عشر او صمغ است. (تبرجمة صيدنة 
ابوریحان). طرائیت» یمی زب‌الارض و 
زب‌الریاح و هو نیت یرتفع کالورقة الملفوفة و 
اصله قطم حمر خشبية کالقطر الى قبض و 
غضاضة بارد یابس فى الثانية. یحبس و یقطع 
الاسهال المزمن شرباً و العرق ضماداً و يطلل 
الصلابات طلاء و يمنع الاعياء و هو يضر الرئة 
يصلحه السکر و یخشن الجلد. و ت صلحه 
البزرقطونا. (تذکرة داود انطا کی): بگیرند 
خرما و مویز و مازو و اقاقیا و شب یمانی و 
طرائیت. بکوبد و بر زهار نهند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 

طراج. رطْر را] (ع !) درام. رجوع به دراج 
شود. ۱ 
طراح. (طْز را] (خ) دی از دهستان 
نهرهاشم بخش مرکزی شهرستان اهوازء وأقع 
در ۲۴هزارگزی شمال باختری اهواز کار 
کرخه, کتار راه شوب اهواز به سوسن‌گرد. 
دشت. گر متیر با ۰ تن سکنه. اپ ان از 
رودخانة کرخه. محصول آنجا غلات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن در تابتان 
اتومبیل‌رو است. سا کنین از طایفةٌ حلاف 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 


طراد. 


طراح. (طز را] (ع ص) بیرنگگر. 
گرده‌ریز.نقشه‌ریز. آنکه طرح افکند. نقاش. 
طراح. [ طز را] ((خ) از اعلام است. (منتهی 

الارپ). 
طراحا. [] () به سریانی صمغ قاد است که 
کتیرا نامند. (فهرست مخزن الادویه), 
طرا حود و طیس.(] (معرب. !) رجوع به 
طراخودوطیس شود. 
طراحة. [طز راح] (ع [) فرشی است. یک 
قسم گستردنی است:. فقد ذ کر ان اتابک 
سلطان دمشق, طلب محتسبا, فذکر له رجل 
من اهل العلم,قامر باحضاره. فلما نظره,قال 
انی ولتک امر الحبة على الاس بالامر 
الروت ر ا عن الک کا0 ان کا 
الامر على کذلک. فقم عن هذه الطراحة و ارفع 
هذا المسند. فانهما حريرٌ و اخلع هذا الحاتم 
فانه ذهب و قد قال صلی اله عليه و اله و سلم 
هذان حرامان علی ذ کور امتی. (معالمالقربة). 
ج. طراریح. فراش مریم یجلس عليه (عامية). 
(دزی). 
طراحبی. [طر را] (حامص) عمل و شغل 
طراح. بیرنگ گری. نقشه‌ریزی. نقشه بنائی را 
ا ر 
صاند ان کردن. نقاشی. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). 
طراحی. (طٌ یی ] (ع ص) سیر 
طراحی؛ سیر دور و دراز. (متهی الارب) 
(انتدراج). 
طراح ی کردن. [ طز راک د] (مسسص 
مرکب) نقشه ریختن. طرح کردن. 
طراخنة. [ط خ ن ](ع !)ج طرخان. (متهی 
الارب) (آن_ندراج): فسقال یحی‌بن خالد 
از با مر ی وغل 
قتل صادید اهل خراسان و طراختها 
(آداب الوزراء جهشیاری ص ۱۸۰). رجسوع 
به ایران باستان ج۳ ص ۲۵۵۷ شود. 


طرا خو دو طیس. [ط ] (معرب. () جربی 


= د 


است در باطن جفن که سخت درشت شده 
باشد. (بحر الجواهر نسخه خطى كتابخانة 
مولف). و در بحر الجسواهر جاپی 
«طراحودوطیس» آمده است. 

طراخیس. (ط ] (سعرب. () به یونانی 
خذروس است. (فهرست مخزن‌الادویه). و در 
تحفهٌ حکیم ممن همین کلمه را طراخینس 
اورده است. 

خندروس ای (تحفه حکیم صومن). و در 
فهرست مخزن الادویه چاپی این کلمه را 
بصورت طراخیس ذ کر کرده است. 

طراد. [ط ] (ع!) نیزه‌ای کوتاه که بدان شکار 


طراح. [د] (ع ص) جای دور. (منتهی | کنند. (متهی الارب). نزه‌ای خرد. يا عام 


الارب) (آنندراج). 


است. (منتهی الارب) (آنندراج): بر اثر ایشان 


طراد. 


صدوسی غلام... بگذشتند» با سه سرهنگ 
سرای و نه علامت شر و طرادها برسم 
غلامان سرای بر اثر ایشان. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۷۲). فرمود تا طرادها غلامان 
سرای از دور بزدند. (تاریخ بیهقی ج ادیپ ص 
{fF‏ 
طراد. (ط ] (ع مص) حسمله آوردن بر 
یکدیگر. (منتهی الارب) (آنشدراج). مطاردة: 
و از انجا بر نیت ترتیب جهاد. با مردان جلاد. 
ابنای طعان و طراد روان شد. (جهانگشای 
جوینی). ||(() جنگ. حمله. (دزی). 
طراد. [طْز را] (ع ص, () کشسستی خرد 
شتابرو. (سنتهی الارب) (آنندرام). سخت 
راننده. || قایق (بیضیشکل بخلاف ققه که 
مدور است). ||جای فراخ. سطح هموار 
وسیع. | آنکه قرائت را بر مردمان دراز کند که 
گویا طول قرائت مردمان را میراند. (منتهی 
الارب) (آنندراج). من يطول على لاس 
لقراة حتی بردهم. (اقرب السوارد).|روز 
دراز. (منتهی الارب) (آنندراج). 
طراد. [طر را] ((خ) نام جماعتی. (منتهی 
الارب) (آتندراج). 
طرات. ( طز را] (إخ) ابن دیس الاسدی. از 
فرمانروایاتی بود که فرمانروائی جريرة 
دبييه (نزدیک خوزستان) را از پدران 
خویش بطریق ارث داشته. منصوربن حسین 
الاسدی را با وی محاربه‌ای پیش امد و از آین 
رو در آمر فرمانروائی او سستی رخ داد و از 
جزیر؛ مزبوره بیرون شد و مدتی نگذشت که 
پس از ان محاربه بسال ۴۱۸ ه .ق. جهان را 
بدرود کرد. (الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۴۶). 
طراد. (طْر را] (إخ) ابن علی‌بن عبدالعزیز, 
ابوفراس السلمی الدمشقی, المعروف پالبدیم. 
وی نحوی و نویسنده‌ای ادیب و در نظم.و نثر 
سرامد بود. از اشعار اوست: 

قیل لی لمجلست فی آخر القو 

م و انت البدیع رب‌القوافی 

قلت اثرته لان المناد - 

ل یری طرزها على الاطراف 

و نیز او راست: 

یا صاح آنسنی دهری و اوحشنی 

منهم و اضحکتی دهری و ابکانی 

قد قلت ارض بارض بعد فرقتهم 

فلاتقل لی جیران بجیران 

و همو راست: 

یا نسیماً هب سكا عقا 

هنه تفای ریا نها 

کف عنی و لهوی مازادنی 

برد انفاسک الاحرقا 

لیت شعری نقضوا احبابنا 

یا حییباللفس ذا كالمو قا 

یا ریاح الشوق سوقی نحوهم 


عارضاً من سحب دمعی غدقا 
و انپری عقد دموعی طالما 
کان منظوماً بایام اللقا 
و هم از گفته‌های وی است: 
هکذا فی حبکم استوجب 
کبداحرا و قلبا یجب 
و جزا من سهرت اجفانه 
حجة تمضی و اخری تعقب 
زفرات فى الحشا محر قة 
و جفون دمعها شکب 
قاتل‌الله عذولی ما دری 
ان فی الاعين اسداً تب 
لااری لى عن حبیبی سلوة 
فدعونی و غرأمی و اذهبوا. 
و یز گوید: 
ان کنت عنی فى العیان مقياً 
فما انت عن سمعی و قلیی بغائب 
اذا اشتاقت العیان منک لنظرة 
تمثلت لی فی القلب من کل جانب. 
وفات او بل ۵۲۴ ه.ق.بوده است. 
(تعجمالادباء ج ۴ ص ۲۷۵). صاحب 
فوات‌الوفیات گوید: وی در هنگام مرگ در 
مصر متولی بود. و در نظم و نثر آیتی بود و 
وقتی قطعه‌ای را که بدین بیت اغاز میشود: یا 
نيما هب مسکا عبقاً الخ سرود قطعه 
شهرنی یافت و دستاویز ختبا گران گردید و در 
مجالس بدان اشعار تفتی میکردند. یکی از 
افاضل گوید: روزی در یکی از کویهای قاهره 
میگذشتم. دیدم شتر بسیاری که بار انها سیب 
فتحی محصول شام است در آن کوی نمودار 
شد و بوی خوش آن سیبها فضای آن محل را 
معطر ساخت. من دیرگاهی متحیرانه متوجه 
شتران شدم. در آن حال زنی از برابرم گذر 
میکرد و ملتفت شد که بوی سهها مرا به 
دهشت انداخته و بحال یرت په احمال 
شتران مینگرم» آن زن اشارتی بسوی من کرد 
و این مصراع از قطعة طراد معروف به بدیم را 
سخت بهنگام فروخواند مصراع: : 
هقاس زباخلقا: 
اين قطعه را دربارة ابونصرین قاضی الصعد 
کی ۱ 
حا کمکم بهيمة لیس یساوی العلفا 
تفه تقد طبه الا القفا 
قاضی در ازاء بدگوئی وی را بزندان فرستاد 
طراد نوبت دیگر این قطعه در هجا قاضی 
سرود: 
اصبحت بين مصائب 
من کید ذات حرسمین 
آنا یوسف امرت بسج 
نى زوجهالقاضی المکین. 
(فوات الوفیات ج ۱ ص ۱۹۶). 
طراد. [طز را] (اخ) اسعدین ابراهیم. وی 


۱۵۳۹۷  .دارط‎ 


بسال ۱۸۳۵م. در بیروت قدم به عرص وجود 
نهاد و در مدرب آمریکائیان به آموختن علوم 
پرداخت وبا شیخ ناصیف یازجی رفت و امد 
بار داشت. او را چندین قصیده است که.در 
روانی و استواری آن قصائد را به پیروی و 
سبک شیخ مزبور ساخته و پرداخته است. در 
سال ۷۲ م. به کشور مصر امد و در 
اسکندریه و زفتی و منصوره بشفل بازرگانی 
مشغول شد و هم در این شفل بود تا در سال 
۱ عم وفات یافت. وی را اشعار بسیاری 
است که معظم آن را یکی از خویشان او بعد از 
مرگش در دیوانی گرد آورد. متالات ادبیة وی 
در مجلة الجنان که مدير آن معلم پطرس 
بستانی بود نشر شده است. دیوان وی که در 
زنسدگانی خویش به معیت برادرزاده‌اش 
فضل اله طراد گر دآوری شده و قریب به پانصد 
بیت میباشد. بوسیلة نجیب ابراهیم طراد در 
بیروت طبع و نشر شده است. و نیز اندکی 
دیگر از اشعار وی در سال ۱۸۹۹ م. به 
اسک‌ندریه بسطبع رسیده است. (م‌عجم 
المطبوعات ج ۲ستون ۱۳۳۶). 
طراد. (طّز را] (إخ) نسجیب‌بن ابراهيمين 
متری طراد. خانوادهُ طراد بتوانگری در مال و 
رجال از عهدی قدیم در یروت شهرتی بسا 
داشتند نجیب ابراهیم بال ۱۸۹۵ م. در 
بیروت ولادت یافت و مبادی لغت عرب را در 
مدرسه القدیی جاورچیوس که موس روم 
ارتودکس میباشد فرا گرفت و سپس داخل 
مدرسه امریکائیان شد, پس از چندی ترک 
تحصیل کرده به امر بازرگانی اشتغال ورزید و 
چون در این شغل پیروزی نیافت, کرت دیگر 
فراگرفس دانش را وجهة همت خویش 
ساخت و در این بار شب و روز همگی اوقات 
خود را مصروف درس و مطالعه داشت, در 
این اثنا وی را برای آموزگاری په شهر حمص 
دعوت کردند و در یکی از مدارس ان شهر به 
آموزگاری اشتغال ورزید. سپس زعم فرقة 
بابیه عباس‌بن بهاءاله وی را برای تعلیم اولاد 
خویش بخواند. چندی پس از آن به 
اسکندریه مسافرت کرد و در ادارة جريدة 
(الاهرام) مقالات می‌نوشت و از آن پس در 
ادارء راه‌آهن مصر سمت ویمندگی یافت و 
بعداً در وزارت جنگ داخل شد. در شورش 
عرابی‌پاشا نیز حاضر بود و بعد از پایان 
شورش هم هنگام محا کم عرابی‌پاشا به 
مترجمی وی تمیین گردید. آنگاه بال ۱۸۹۸ 
م. جریده‌ای به نام (الرقیب) ایجاد کرد و پس 
از مدتی از جریده‌نگاری کناره چست و به 
بیروت بازگکت و در آنجا اقامت گزید. تا 
بال ۱۹۱۱ م. جهان را بدرود گفت. او 
راست: تاریخالدولة المک‌دونة و السمالک 
التی انفصلت عنها و تاریخ الرومانین که هر 


۸ _ طراد. 


دو در مطعۂ لبنانیة بیروت بال ۱۸۸۶ م. به 
طبع رسیده است. (معجم السطبوعات ج ۲ 
ستون ۱۲۳۷). 
طراد. زطّز را] ((خ) ابسن مسحمدین على 
لهاشمی الزینبی البغدادى المباسی الهاشمی. 
وفات وی سال ۴٩۱‏ ه.ق.بوده. او راست: 
کتابی به نام عوالی که معروف است به عوالی 
ابوالفوارس. ( کشف‌الظنون ج ۲). 
طراد. [طز را] ((ج) موضعی است. (متتهی 
الارب) (آتدراج). نام جایگاهی است که ذ کر 
ان در شمر اسودین يعفر امده است. (معجم 
البلدان ج ۶ ص ۳۷). 
طرادة. (طز را د] (ع ص, !) منت طراد. 
کرجی. بلم. قایق. طراد. لتکا. زورق. قفه. 
ازو خضل ارات کی ناب 
الاسماء). |اعلم. ورجیع به ایران باستان ج ۲ 
ص ۱۷۱۲. ۰۱۷۱۴ ۰۱۷۱۵ ۱۷۸۶ شود. 
طراده‌جچی. [ طز را د /د] (مرکب) (از: 
طراده + چی, مزید موّخر ترکی) انکه طراده 
راند. راننده کرجی. قایق‌ران. 
طراده کش. [طز راد / دک /ک ] (نف 
مرکب) علمدار. بیرقدار. 
طرار. [طز را] (ع ص) کسیسهبر. (متهی 
الارپ) (مجمل‌اللفة). بمعنی عار است كه 
کیسهبر باشد. (برهان). گره‌بر. (غیاث اللغات) 
(آنسندراج). دزد. (غیاث اللغات). دزد که 
آستین تا گریوان بشکافد. (مهذب الاسماء)- 
آنکه طرار است زر و سیم برد و اين جهان 
عمر برد و پس چنین جای دگر طرار نیست. 
ناصر خسرو. 
دزدی طرار بردت ز راه 
خرف بر آن خائن طرار کن. 
اصر خسرو (دیوان ص ۳۷۵). 
گرچه طراری و عیار جهان از تو 
عالم‌الفیب کجا خواهد طراری. ناصرخرو. 
در کارهای دیتی و دنیائی 
جز همچتان مباش که بنمائی 
زنهار تا بسیرت طراران 
ارزن نموده ریگ نپیمائی. 
کزدو بال سریش کرده نشد 
هیچ طرار جعفر طیار. 
ستائی (دیوان ص ۱۲۱). 


شاه از بهر دفع ستمکاران است و شحنه برای 
خونخواران و قاضی مصلحت‌جوی طراران. 


( گلستان). 
شاه و سرهنگ ره بدان نبرد 
دزد و طرارش از میان نبرد. اوحدی. 
- امتال؛ 
شبرو طرار خیزد چون بیازامد عسس. 
ظهیر فاریابی. 


طرء طرار؛ موی پیشانی که دل رباید: 
تا غمزهُ خونخوار تو با ما چه کند 


تا طرهٌ طرار تو با ما چه کند. 

؟ (از نسخة خطی از لشت اة اسدی). 
ازگربز. (صحاح الفرس). ||تسیززبان. 
(غیات‌اللغات). 
طرار. (ط ] (ع !)ج طرة. 
طرار. زطْ] (خ) شسهرکی است 


[یماوراءلنهر ] که‌اندر وی مسلمانان و 
ترکانند و جای بازرگانان است. (حدود 
العالم). مخفف اطرار و رجوع به طراربند و 
اطرار شود؛ 

ای بی‌بصر حکایت بختنصر مگوی 

وز سامری هزار سمر یادگار گیر 

بغداد را به طر فه بغداد باز ده 

واندر کمن بصره نشین و طرار گیر. سنائی. 
طرار. [ط ) (اخ) دی است از دهستان 
وزرق بخش داران شهرستان فریدن, واقع در 
۶ هزارگزی جنوب داران متصل به راء داران 
به سمندگان. دامن کوه» سردسیر با ۳۲٩‏ تن 
سکه. اپ ان از قنات و چشمه. محصول 
آنجا غلات. حبوبات. شفل اهالی زراعت. راه 
آن مالرو است و دبستان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
طراران بالا. (طْز را ن ] ((خ) دهسی است 
جزء دهستان تفرش بخش طرخوران 
شهرستان ارا ک. واقع در ۲هزارگزی شمال 
باختری طرخوران, کوهتانی و سردسیر با 

۰ تن سکنه. اب أن از قتات. محصول انجا 
غلات. بنتشن: گردو و بادام. شفل اهالی 
زراعت و صنایع دستی انان قالی‌بافی است. 
راه مالرو دارد. مزرعة قوامیه جزء این ده 
منظور شده است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 0( 
طراران پائین. [طُّ ران ] (اخ) دی 
است جزء دهستان تفرش بخش طرخوران 
شهرتان ارا ک.در آهسزارگزی شمال 
باختری طرخوران. کوهستانی؛ سردسیر با 

۰ تن سکنه. اب ان از قنات. محصول ان 
غلات, بنشن. گردو. بادام و میوه‌ها. شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی آنان قالی‌بافی و 
راه آن مالرو است. و عده‌ای از سکه جهت 


تأمین معاش بتهران میروند. (از فرهنگ ‏ 


جغرافیائی ایران ج ¥ 

طراربند. (ط ب ] (إخ) شهری است از پس 
سیحون در پایان بلادشاش از جهتی بیوسته 
به ترکستان و آنجا سرحد و آخر بلاد اسلام در 
ماوراءالنهر محسوب میشده, اهل ایین شهر 
جزء آخر این کلمه را بیفکنند و طرار و گاهی 
هم اطرار گویند. این شهر از اقلیم پنجم و طول 
آن ۷ و نیم درجه و عرض آن ٩‏ درجه و 
۵ دقیقه است. (معجم البلدان ج ۶ص ۲۷). 
طرارغرن. [] (معرب. !) به یونانی فوتینج 
بری است. (فهرست مخزن الادویه), 


طراژ. 
طراری. [طز را] (حامص) عسیاری. 
کیسه‌بری. |[گربزی. 
طراریدن. زط د] (مص) تفحص کردن. 
تفتیش کردن. (آنندراج). 
طراز. [ط ] (معرب. !) نگار جامه. (منتهی 
الارب). معرب است. (مسستهی الارب) 
(صحاح). اصل این کلمه تراز فارسی و معرب 
است..سیوطی در کاب «المزهر» گوید: فمما 
اختنوه (ای ال ي من ارس اطراز: 
زوزنی در کتاب‌السصادر خویش گوید: 
اتطریز بر جامه طراز کردن, طراز جامه. 
(قوافیامیر علیشیرا. علم توب. (زمخشری) 
جامه. نگار علم. (مهذب‌الاسماء). نقش. علم. 


(مجمل). علم جامه و مطلق آرایش و ژیدت 

مجاز است. و با لفظ آوردن و دادن و کشیدن و 

نسهادن و بستن و انگیختن مستعمل. 

(انندراج)؛ 

نگه کرد زال آنگهی.از فراز 

ز سیمرغ دیدش هوا پرطراز. فردوسی. 

باد علمدار گشت. ابر عَلم شد سیاه 

برق چنانچون ز زر یک دو طراز علم. 
منوچهری. 


و بر سکه درم و دینار و طراز جامه نخست نام 
ما نویند. آنگاه نام برادر. (تاریخ بسهقی). 
قبای سقلاطون بغدادی بود سپیدی سپید. 
سخت خرد نقش‌پیدا و عمام قصب بزرگ. 
اما بفایت باریک و مرتفع و طرازی سخت 
باریک. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۵۰). و 
نام رضا علیه‌السلام بر درم و دیتار و طراز 
جامها نبشتند. (تاریخ بیهقی ج اديب ص 
۳۷ 
بسخنهای من پدید آید 
بر تن و آستین حق طراز. 
ناصر خسرو. 
یکی خوب دیبا شمر دین حق را 
که علست و پرهیز نقش طرازش. 
اصر خسرو. 
ماه ترکستان طراز مشک بر دیبا کشید. 
۱ عثمان مختاری. 
صنما ان خط مشکین که فرازاوردی 
بر گل از غالیه گوئی که طراز آوردی. ۲ 
امیر معزی. 
وسرت پادشاهان این دولت. طراز مسحاسن 
لم و جمال مفاخر بنی‌آدم شده. ( کلیله و 
دمه). 
به سکه و به طراز ثنای او که بر آن 
خدیو اعظم خاقان | کبراست القاب. 
خاقانی. 
شاه عراقین طراز کز پی توقیع او 


1 -نل: بریه. 


طراز. 


طراز. ۱۵۳۹۹ 





خاقانی. 
بر تن ناقصان قبای کمان 
بطراز هنر ندوخته‌اند. خاقانی. 


القاب میمون او طراز خطبه و سک آن نواحی 
شد. (ترجمة تاريخ یمیتی خطی ابوالحصرث 
احمدین محمد). غرة دولت و جمال جمله و 
طراز حله ایشان بود. (ترجمة تاريخ یمینی 
خطی). 


طراز نو انگیزم اندر جهان 
که خواهد ز هر کشوری نو رهان. نظامی. 
فلک لیت یکسان همأغوش تو 
طرازش دورنگست بر دوش تو. نظامی. 
ان کس که لاس وجود او به طراز سعادت 
مطرز است. (جهانگشای جوینی). 
پیش در شد آن دقوقی در ماز 
قوم همچون اطلس آمد او طراز. ‏ مولوی, 
هرکه طراز تو به بازو نهاد 
نقد دو عالم به ترازو نهاد. امیرخسرو. 
طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع 
که‌سوزهاست نهانی درون پيرهنم. حافظ. 
یکی گفتا همانا سحرسازی 
ز سحرش بته بر دامن طرازی. جامي. 
بر قبای دولتت بادا طراز سرمدی 
دامن جاه و جلالت ایمن از گرد فتن. 
۱ نظام قاری 
طراز آستی شرع رکن دین مسعود 
که‌هست دامن جاهش بری ز گرد فتور. 
نظام قاری. 
حدیث ای جامه‌پرداز از طراز و شرب زرکش گو 
که‌نقشی در خیال ما ازین خوشتر نمی‌گیرد. 
نظام قاری 
زهی به صفحه علم ازل ز روی شرف 
طراز داده به نامت خدای عنوان را. 
درویش واله هروی. 


رگویا طراز و نقش جامه را به قرمز 
میکرده‌اند؛ 
هوا روی زمین را شد مطرز 
بصافی آب دریا نی بقرمز. . بدائعی بلخی. 
|ایراق. حاشیه. فراویز. سجاف. لبه. كنارة 
جامه که به رنگ خارج از رنگ متن 
میکر ده‌اند: 
فلک مر جامه‌ای را ماند ازرق 
مر او را چون طراز خوب کرکم. 

بهرآمی (از لفت‌نامه اسدی ص ۳۵۰). 
فروهشته بر سر و سیمین طراز 
پرنگ شب تیره زلف دراز. 
چهل تخت دیبای پیکر بزر 
طرازش همه گونه گونه‌گهر. فردوسي. 
طرازنامٌ شاهان همی بینم به نام تو. فرخی. 
ای نکو رسم تو بر جامه فرهنگ طراز 
وی نکو نام تو بر نام شاهی عنوان. ‏ فرخی. 


فردوسی. 


وز پی آنکه بدانند مر او را بنشان 
سرنگون گردد بر جام او تقش طراز. 


فرخی. 
ای سخنهای تو اندر کب علم نکت 
وی هنرهای تو بر جامهُ فرهنگ طراز. 
فرخی. 
غزلی خوان جو حله‌ای که بود 
نام صاحب پر او بجای طراز. فرخی. 
بنا گوشش چو دیبای بر گل 
طرازی کرده بر دیاز سبل. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
که دار ملک ترا جز به نام ما نايد 
طراز کسوة آفاق و سکه دينار. 
تا انا 
ز زر پیرهن سی‌وشش بافته 
بهم پود با تأر برتافته. 
طراز همه در بر زر ناب 
گریبانز یاقوت و در خوشاپ. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
چو بر تیره شعر شب دیریاز 
سپیده کشيد از سپیدی طراز. 
اسدی ( گر شاسینامه). 
زلفین سیاه آن بت زیا 
گشته‌ست طراز روی چون دیپا. 
مسعودسعد. 
نام تو بر نگین دولت نقش 
جاه تو بر لباس ملک طراز.. معودسعد. 
ای دل چو طراز هوا نگاری 
بر جام مهر بت طراژی. مسعودسعد. 
زین خرابات برفشان دامن 
تا شوی بر لباس فخر طراز. سنانی. 


از بزرگی نام تو بر استین بادا طراز. سوزنی. 


کوت دولت ترا در ملک 

باد باقی طراز طرءٌ ملک. سوزنی, 
تا ابد نام عمر تو مقید به دوام 

در ازل جامهٌ جاه تو مزین به طراز. انوری. 


تاکی جولی طراز آستی من 
نیست مرا استین چه جای طراز است. 

خاقانی. 
طاق ایوان جهانگیر و وثاق پیرزن 
از نکونامی طراز فرش ایوان دیده‌اند. 

خاقانی. 
ز گنتۀ قدما شعری از رهی بشنو 
که‌هت تضمین بر أستین شعر طراز. 

کمال اسماخیل. 

|اکتابت و خطی که ناجان بر طرف جامه 
نگارند: عدالجلیل را ریاست ئیشابور داد هم 
بر آن خط و طراز که حستک را داد. (تاریخ 
شقاوتش این طراز دارد که وان علیک لعنتی 
الى بوم‌الدین. (هزلیات منسوب به سعدی). 


|| جای بافتن جامه‌های نیکو و جید. (منتهی 
الارب) (آنندراج). هر کجا که در آن 
جامه‌های قیمتی و فاخر باند عموما. 
(برهان). هر جاکه در آن جامه‌های خوب 
بافند. (ازهری). آنجا که جامه‌های فاخر و 
گرانمایه بافند. (سهذب الاسماء). |اکارگاه 
دیبابافی را گویند خصوصا. (برهان). کارگاه 
دیاباف: (اربھی: کتارگاه ذا اقطلیس): 


کارخانه و کارگاه جامه‌های نیکو؛ ۱ 
همه شهر از آذین دیا و ساز 
بیاراست چون کارگاه طراز. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 


اما جون موکد کر میان اج از جامة خا 
خاص. برای تضریف و مباهات یک تخت 
جامه از طراز خوزستان... برگیرم. ( کلیله و 


دمنه). 

در طراز ازلی عرض تو را 

کوت عمر ابد بافته شد. سوزتی 
حبش را زلف پر طمغاج بندد 

طراز شوشتر بر عاج بندد. نظامی. 
گشاداز گنج در هر کج رازی 

ز دیبا گشت هر کوئی طرازی. نظامی. 
||جسامه‌ای است که برای سلطان بافد. 
آگستردنی. لیس هذا من طرازک؛ یعنی از 


دل و طبیعت تو نست. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). در پارسی نیز گویند: این گفته از 
طراز فلان نیست؛ یعنی از مال او نیست. طرز 
گفتار ار نیست. از قريحة او نیست. ||طرز. 
روش. قاعده. قانون. نمط. (برهان). طر یقه. 


گونه.باب (همه در معنیهای مجازی): 
توانگر بود بر مدیح تو مادح 
ز علم ونکت وز طراز معانی. فرخی. 
قیست یکتا طرازش از طراز افزون بود 
در جهان هرگز شنیدستی طرازی زین طراز. 

5 منوچهری. 
کسوت عدل ملک با کوت عدل عمر 
در طراز دادورزی پر یکی منوال باد. 

سوزنی. 


||طبقه. نوع. قسم: از طراز اول؛ از طبقة اول, 
از درجۀ اول, از مرتبهٌ اول, از نمط اول از 
باب اول: شم‌الانوف من الطراز الاول و الطرز 
و الطراز. فارسی. معرب و قد تکلمت به 
العرب. قال حسان: شم‌الانوف من الطراز 
الاول. (المعرب ص ۲۲۳)؛ پیری آخرسالاد 
را با مقدمی چند بفرستادند بدم هزیمتیان, 
ایشان برفتند کوفته» با سوارانی هم از این 
طراز. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۸۸). بوبکر 
حصیری و منگیترا ک‌بر این جمله برفتند, و 
سه خیلتاش مسرع را نیز هم از این طراز 
بغزنین فرستادند. (تاریخ بیهقی چ غنی و 
فیاض ص ۴). |[تار ریسمان. (فرهنگ 
خطی). رشته. ریسمان خام؛ 


۰ طراز. 


سوی خانه برد آن طرازی که رشت 

دل مام او شد چو خرم بهشت. فردوسی. 

چنان شد که گوئی طراز نخ است 

و یا پیش آتش نهاده یخ است. فردوسی. 

گدازیده‌همچون طراز نخم 

تو گوئی که در پیش آتش یخم. خردوسی. 

من از اختر گرم چندان طراز 

بریسم که نیزم نباشد نیاز, فردوسی. 

شبانگه شدندی سوی خانه باز 

شده پبه‌شان ریمان طراز. فردوسی. 

گربگردانی بگردد ور برانگیزی رود 

بر طراز عنکبوت و حلقة ناخن پرای. 
منوچهری. 

بر طراز اخته پویه کند چون عنکیوت 

بر بدستی جای بر, جولان کند چون بابزن. 
منوچهری. 

بجهد گر بجهانی ز سر کوه به کوه 

بدود گر بدوانی ز بر تار طراز. منوچهری. 


برکشد تار طراز عنیرین از کام خویش 
چون برآرد علکبوت از کام خود تار طراز. 

۲ منوچهری. 
||مجازا مُوی: 
قیمت یکتا طرازش از طراز افزون بود 
در جهان هرگز شنیدستی طرازی زین طراز. 

موچهری. 

||کارگاه شکر بود در ولایت خوزستان و 
گرمسیر.(صحاح الفرس). کارگاه شکر: 
شکرلبی و دهان شکر چو طراز 
کار دل عاشقان بیجاره باز, 
اسدی (از فرهنگ خطی متعلق به نخجوانی). 
||نیشکر. || آراستن و پیراستن و ساختن 
جیزها بود به اصطلاح بعضی از اهل خراسان. 
(برهان). |[زیب و زینت. (برهان) (آنتدراج). 
و در فرهنگی خطی برای معنی اخیر بیت ذیل 
را از خلاق‌المعانی کمال اسماعیل شاهد 
آوزده الت 
ره سلامت | گرمیروی مجرد شو 
که جز غنا نفزاید ترا لباس و طراز. (برهان). 
| آلتی مرکب از لوله‌ای از شیشه که اندرون 
ان مقداری اب دارد. و از سه سوی مان 
تخته‌ای مطح یا روی آن جای گرفته و آنرا 
برای دانستن همواری و ناهمواری سطح پکار 
برند. آلتی که بنایان و نجاران همواری و 
ناهمواری و براببری و نابرابری را بدان 
آزمایند '. سراز. ترازو. |امقسم آب را نیز 
گفته‌اند. یعنی جائی که آب رودخانه و چشمه 
از آنجا بر چند قسمت می‌شود و هر قسمتی 
بطرفی میرود. (برهان). بخشش‌گاه آب باشد 
در بعضی ولایات خراسان: ۰ 
- به طراز دادن گوسفند و بز و جز آن؛ دادن 
آن به دهقان تا پشم و روغن و بره آن هر ساله 
بدهد و اگر حیوان بمیرد بجای آن دیگری 


بخرد, 
||هم‌کفو. هم‌طراز. هم ترازو: 
بدو گفت ای بهار مهربانان 
بجهره اقاب دلتانان 
طراز کوان سالار شاهان 
بهشت دلبران اورنگ ماهان. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
پرستار صف زد دو صف ماهروی 
طراز بتان طرازنده موی. اندی. 
|| خوب از چیزی. ||بنگاشته. (تفلسی). 
- چینی طراز؛ طراز چینی: 
همی چاره جست آن بت دیریاز 
جو خورشید بنمود چینی طراز. فردوسی. 
یعنی چون آفتاب اشعةٌ زرین خود بر جهان 
افکند. 
رجوع به لاب‌الالاب ج ۱ص ۹۵ و ۲۶۵ و 
فرهنگ شعوری ج ۱ص ۱۶۷ شود. _ 
- طراز چرخ؛ در بیت ذیل کنایه از افتاب 


جانب چپ برآید؛ 

چون به دست چپ طراز چرخ دید 

نقش والفجرش نشان برکرد صبح. خاقانی. 
- طراز چین یا طراز چینی؛ رنگ‌آمیزی و 
تقش و نگار نگارگران چین است. 

- طراز خراسان؛ پارچة بافت خراسان؛ از 
جابه‌های قصاره زده و طراز خراسان؛ 
خروش برخاسته بود. (نظام قاری ص ۱۳۹). 
- طراز شوشتر؛ دیبای بافتة در کارگاه 
دیبابافی شوشتر : 

هست بر هر بام گوئی صد بهار قندهار 

هت در هر کوی گوئی صد طراز شوشتر. 

قطران. 

طراز. [ط ] (نف مرخم) طرازنده. نظم و 
ترتیب و آرایش دهده 

هیچ شه را چنین وزير نبود 

مملکدار و کار ملک طراز. فرخی. 
پیشتر در ترکیب‌های به کار رود: عنوان‌طراز, 
خنده طراز, و غیره. 

- دین‌طراز؛ طرازندة دين 
قطعه‌ای کز تا فرستادم 
بجهاتجوی دین‌طراز فرست. 
= مدح‌طراز؛ مدیح‌طراز: ۲ 
تو په صدر اندر بنشسته به آئين ملوک 
همچنین مدح نیوشنده و من مدح‌طراز. 

فرخی. 


۱ خاقانی. 


مدیح‌طراز؛ طرازنده مدیح: 
فلک ز شرم پر تبر برنهد هرگه 
که‌نوک خامه بنده شود مدیح‌طراز. 
كنال اساغل. 
- ملک‌طراز؛ طرازند: پادشاهی. 
طراز. زط /۲]1 (اخ) مرب تراز که نام 
تسهری است در ترکستان. (انسندراج). 


طراز. 

شهریت نزدیک به اسپیجاب. (منتهی 
الارب). در پایان اقلیم پنجم واقع شده, طول 
آن یکصد درجه و نیم و عرض چهل درجه و 
بیست‌وپنج دقیقه است. ابوالفتح این کلمه را 
به فتح اول دانسته, و ساير علمای فن اثرا به 
کسرطا نام برده‌اند. شهریت نزدیک به 
اسپیجاب از سرحدهای ترکتان و بطراز بند 
نیز نزدیک است. (معجم البلدان ج ۶ ص ۳۷). 
در فرب فرغانه مسلمانان را در برابر 
ترکتان خرلخیه سرحدی است که طراز نام 
دارد و بر کنار رود سیحون واقع شده است. 
(نخبة‌الاهر دمشقی). شهری است سخت سرد 
و خوبان آنجا به نیکوئی در زبان شعرا مثلند. 
نام شهریست از ترکتان شرقی ( کاشفرستان) 
و شعرا خوبان را بدان شهر نبت کند و از 
آنجا مک خیزد. شهر نیکوان است از چین. 
(صحاح الفرس): 

از سرشنی و طراز است مادر و پدرت 


مگر نبیر؛ خان و نواسة نرمی. حقوری. 
وز آن بهره نیمی شب دیریاز 
نشحی همی با بتان طراز. فردوسی. 
گارند؛‌باده و رود ساز 
سیه‌چشم گلرخ بتان طراز. فر دوسی. 
شدند اندر ایوان بتان طراز 
نفد و گفند با ماه راز. فردوسی. 
سپه را به مرگ اندر آمد نیاز 
ز خلخ پر از درد شد تا طراز. فردوسی. 
همه شب ببودند با کام وناز 
به پیش اندرونشان بان طراز. فردوسی. 
بی خوب‌چهره بتان طراز 
گرانمایه اسان و هر گونه‌ساز. فردوسی. 
پریروی گلرخ بتان طراز 
برفتند و بردند يشش نماز. فردوسی. 
به نخجیر یوزان و پرنده باز 
می مشکبوی و ان طراز. فردوسی. 
همه نارسیده بتان طراز 
که بشرشتشان ایزد از شرم و ناز. 

فر دوسی. 
به اواز گفتند کای سرفراز 
ستوده بچین و بروم و طراز. فردوسی. 
بفرمایم | کنون که جویند باز 
ز روم و ز چين و ز هند و طراز. ‏ فردوسی, 
مادرش گشته سمر همچو صبوره بجهان ۲ 
از طراز اندر تا شام و ختن تا حد چین. 

قریم. 

گمان که برد که هرگز کی ز راه طراز 


بسومبات برد لشکر و چنین لشکر. فرخی. 
منجاز او گر ترا بخشد خداوند حجاز است او 


1 - Niveau. 


۲ -در معجم البلدان چ مصر به کر اول ضط 
شیده. 


طراز. 


وگر گوئی طرازم ده خداوند طراز است او. 
فرخی. 

همچنین عید بشادی صد دیگر بگذار 

با بتان چگل و غالیه‌زلفان طراز. فرخی. 

شکر شاهیت از طراز گذشت 


می خور از دست لعبتان طراز. 

آفرین زین هنری مرکب فرخ‌پی تو 

که به یک شب ز بّلاساغوناید به طراز. 
عنوچهری. 

آسمان فعلی که هست از رفتن او برحذر 

هم قدرخان در بلاسآغون و هم خان در طراز. 


منوچهری. 

ذا کر فضل تو و مرتهن بر تواند 

چه طرازی بطراز و چه حجازی بحجاز. 
منوچهری. 


طرازی ظن برد کو از طراز است 
حجازی نیز گوید کز حجاز است. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
چهل خادم از ریدگان طراز 
هزار اسب خنگی زرینه‌ساز. 


اسدی ( گر شاس‌امه). 


نیم از آن کاینها بر دین محمد کردند 
گر ظفر یابد بر ما نکند ترک طراز. 

۱ ناصرخسرو. 
و وی بهمین تاریخ, به حرب به طراز رفت. و 
بيار رنج دید و آخر امیر طراز بیرون آمد و 
اسلام آورد و طراز گشاده شد. (تاریخ بخارا). 
همه رارو به‌سوی کعبه ولیک 
دل‌سوی دلبران چین و طراز. 
چه سرو, سرو سهی و چه ماه» ماه تمام 
کی ظ راودا ما رن 


ان 


سوزژنی. 
عدل تو گیتی چنانکه بام به بام 
به بیت مقدس بتوان شدن ز چين و طراز. 
سوزنی. 
تا زند از حسن خوبان طراز چين مل 
از نکویان مجلس بزم تو چین باد و طراز. 
سوزنی. 
دل ما تنکتر از پستة خوبان ختن 
جان ما تیره‌تر از طرۂ ترکان طراز. انوری. 
لول و مک اگربه کارت نبت 
هر دو با قلزم و طراز فرست. خاقانی. 


و یه ان تهضار تمامت منلوک و امرا و که 
چنانکه فرمان بود. ایلچیان برفند. چون 
بحدود طراز رسیدند. (جهانگشای جوینی). 
طراز و خلخ اگرچند خرم است و خوش است 
مرا مقام درین خاک طبع‌ساز به است 
هر آن زمن که در آن یک نقس بیاسودی 
بنزد عقل ز صد خلخ و طراز به است. 

؟ (از صحاح الفرس). 
|[نام یکی از ولایات بدخشان و آن ولایت نیز 
بخوبان اشتهار دارد. (برهان). و ظاهرا با طراز 


فرخنی. 


مذکور خلط شده است. 

- کرک طراز؛ کنایه از معشوق است؛ 

دل من تیره‌تر از گیسوی خوبان ختن 

دل شب تنگ‌تر از دیدۂ ترکان طراژ. انوری. 
- شمع طراز؛ کنایه از محبوب اه 

پیش شاهنشاه بردش خوش یناز 


تا پسوزد بر سر شمم طراز. مولوی. 
چون بمردی گشت جان کندن دراز 
مات شو در صبح ای شمع طراز. مولوی. 


<کمان طراز؛ کمان منوب به شهر طراز: 
دو ابر و بسان کمان طراز 

برو توز پوشیده از مشک ناز. فردوسی. 
- کوه طراز؛ در این بیت ملوچهری آمده 
است و نسخه بدل ان «خراز» است: 

قامت کوتاه دارد رفتن شر دژم 

گونذیمار دارد قوت کوه طراز. 

لبت طراز؛ خوبروی از اهل طراز: 

شکر شاهیت از طراز گذشت 


می خور از دست لعبان طراز. فرخی. 
و رجوع به مجمل التواریخ و القتصص ص 


۱ ۴۸۰و تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۷۲ 
و ۵۳۶و لباب الالباب ج ۱ص ۱۱۲و ۳۲۱ 
و ۳۲۲و ۳۴۱و نزهةالقلوب چ لیدن ص ۲۶۱ 
و تاریخ مقول اقبال ص ۵ شود. 
طراز. (ط] () کارگاه بت. (فقط در یک 
نسخه خطی از فرهنگ اوبهی). 
طراز. طر را) ((خ) تارجه, شهری است از 
شهرهای اا 
طراز. [طز را] (ع ص) نگارگر جامه. 
زینت‌کننده. این صعت در مان بنی‌اسرائیل 
در وقتی که از مصر بیرون آمد معروف بود. 
(خرو ۰۳۹۰۲۸ ۱۳۸۰۳۵ ۲۳) (قاموس کتاب 
مقدس). 
طرازان. [ط ] (نف. ق) در حال طرازیدن. 
طرازالاخضر. رط ژل ۱ ض] (ع) 
سللةالجال لبنان. (دمشقی ص ۰۲۳ ۲۰۸ 
(Y۰ ۴‏ 
طرازبند. (ط ب ] ((خ) در مجمل التوارییخ 
و القصص یکی از شهرهای اقلیم پنجم را بنام 
طرازبند اورده. ولی در حاشیه کتاب مذکور 
از کاب اعلاق‌اللفيسة ابن رسنه كلمة نامیر ده 
را به «طراربد» تصحیح نموده است. رجوع 
به طراربند شود. (مجمل التواریخ و اقتصص 
ص ۴۸۰). 
طرازخا کیی. [طّ ] ((خ) دی ات از 
دهتان مسرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. وأقع در ۱۸هزارگزی جنوپ خاوری 
فریمان و ۶هزارگزی جنوب باختری شوه 
عمومی قریمان به تربت‌جام. جلگه. معتدل با 
۹ تن بککه. اب ان از قتات. محصول انجا 
غلات, بنشن و چغندر. شغل اهالی زراعت. 
راه آن مالرو است و در تابستان اتومبیل از آن 


طرازنده. ۱۵۴۰۱ 


میرود. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
میزان. معرب است. (صمتتهی الارب) 
(آنندراج). ترازودان. 
طرازکت. (ط ر ] ((خ) شهری وسط است (از 
بلاد خوزستان). در آنجا ےشکر بهتر و بیشتر 
از دیگر مواضم خوزستان و عظیم و فراوان 
باشد. (نزهةالقلوب ج لیدن ص ۱۱۲). و 
رجوع به تاریخ مفول اقبال آشتیانی ص ۴۳۹ 
و تاریخ گزیده ص ۹ شود. 
طرا زکردن. [ط ک د] (مسص مرکب) 
هموار کردن. برابر کردن. مسطح کردن. 
-طراز کردن جامه؛ نقش و علم کردن. 
(مجمل‌اللفة): تطریز؛ طراز كردن جامه. 
(دهار). 
طرا زکوه. [ ] (اخ) دهی است جزء دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان رشت., واقع در 
۰مزارگزی شمال باختری رشت و 
۳هزارگزی شمال شوه رشت به فومن. 
جلگه. محدل مرطوب مالاریائی با ۴۴۷ تن 
سکنه. آب آن از استخر. محصول آنجا برنج» 
توتون, سیگار و صیفی. شغل اهالی زراعت. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲( 
طرازگر. [ط گ] (ص مس رکب) 
ارایش‌دهنده. پیرایش‌کننده. (انندراج). 
نگارگر جامه. و رجوع به فرهنگ شعوری 
ص ۱۶۷ شود. 
طرا زناهید. [ط ] ((خ) طراز نائین. دهی 
است جزء دهستان حومه بخش مرکزی 
شهرستان ساوه, وأقع در ۱۲۰۰۰ گزی خاور 
ساوه سر دوراهی ماشین‌رو ساوه قم » تهران. 
جلگه. محدل مالاریائی با ۱۱۸۴ تن سکته. 
آب آن از رودخانة قره‌چای. محصول آنجا 
غلات. بنشن, پنبه. چفندرقند و یونجه. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم. پلاس و قالیچه بافی است. کار راه 
شوه واقع است. دبتان و پانگاه 
ژاندارمری دارد. مزرع طرازناهید کهنه و 
اس‌کندراباد جزء این ده است. این ده قشلاق 
چند خانوار از ایل شاصون بغدادی است و 
غل اھا اران ات از ف هنک 
جغرافیائی ایران ج ۱). 
طرازندگی. [ط /طر3/د] (حامص) 
حالت و چگونگی طرازنده. 
طرازنده. (ط /ط زد /د] (نسف) 


ارایش‌دف‌نده. پیرایش‌کننده. (برهان) 


(انندرا ابج): 

پرستار صف زد دوصد ماهروی 

طراز بحان طرازنده موری. اسدی. 
:۷۰ - 1 


۱2۰ طرازو ج. 
|| نظم‌دهنده. ناظم: 


تا طرازند؛ مدیح تو دقیقی درگذشت 

ز آفرین تو دلا گنده چنان کز دانه نار. 
فرخی. 

مه از پل گردیست سالارشان 

طرازنده رزم و بیکارشان. اسدی. 

بدی صدهزاران سران سترگ 

طرازنده گردش سپاهی بزرگ. 


اسدی ( گر شاسب‌نامه ص ۲۵۲). 
طرازوج. (ط ] ((خ) دهسسی است جسزءه 
دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان 
زنجان, واقع در ۳هزارگزی شمال خاوری 
زنجان. کوهتانی. سردسیر با ۴۲۴ تن 
سکه. آب آن از قنات. محصول آنجا غلات و 
انگور. شغل امالی زراعت و صتایع دستی 
آنان گلیم و جاجیم بافی است. و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲). 
طرازة. [ط د ] (ع !مص) حرفت طراز. پیشة 
نگارگر. ||برودری. ' a‏ طرازات. طرائز. 
|اشغل برودری. دوزنده. (دزی ج۲ ص ۲۵). 
طرازی. [ط /ط] (ص نبی) منوب به 
شهر طراز. (سمعانی) (اقرب الموارد). اهل 
طراز یا متعلق به آنجا: 
همه آزمایش همه پرنمایش 
همه پردرایش چو گرگ طرازی. 
ابوالطب المصعبی (از تاریخ بهقی ج غنی و 
فیاض). 
کمان بابلیان دیدم و طرازی تیر 
که‌برکشیده شود به ابروان تو ماند. 
دقیقی (دیوان ص .)4٩‏ 
بجای باد رفتار اسب تازی 


گرفته کم بها اسب طرازی. 


فخرالدین أسعل (ويس و رامین). 
پرستار پنجاه و خادم چهل 
طرازی دوصد ریدک دل‌گسل. اسدي. 


ز خلق خوش توست شرمده دائم 
چه مشک طرازی چه باز حجازی. سوزنی. 
طرازی. [ط ] (ص نسبی) هذه اللة لمن 
یستعمل الثیاپ المطرزة او یستعملها. (انساب 
سمعانی). رقام. مطرز. آنکه علم جامه کند. 
|| جامةٌ طرازی؛ جامه‌ای که سلطان را بافند. 
طرازی. [ط ] (إخ) (لویکنت) فیلیب 
(فیلیپ) ابن نصرال‌بن آنطون‌ین نصرال‌بن 
الیاس‌بن بطرس دی طرازی. بسال ۱۸۶۵ م. 
در بیروت تولد یافت. وی از عائلة کوئت دو 
طرازی از خانواده‌های معروف و از نجبای 
احالی سوریه بشمار است. (رجوع به کتاپ 
سلاسل‌التار يخية شود. شرح حال این خانواده 
در ان کتاب مبسوطا ذ کر شده است). بازده 
نشان از بادشاهان عصر خود و از 
فرمانروایان و مجامع علمیه دریافت داشت و 
وی رادر تأسیس کتابخانة عمومی در بیروت 


بر دیگران فضل تقدم است. کتب ذیل از 
تألیفات وی است: ۱ -تاریخ الصحافة 
العربية, این کتاب شامل اطلاعات:راجع به 
تمامی مجلات و جرائد عربیی است که در 
جهان متمدن (شرق و غرب) طبع و نشر 
کردیده, محتوی دو جلد و دارای عکس 
مدیران هر یک از مجلات و جراید و بسال 
۳ م. در بیروت بطبع رسیده است. ۲ - 
اللاسل التاريخية فى اساقفةالابرشیات - 
السريانية, این کتاب دارای تصاوير بيار 
است و در بیروت بسال ۱۹۱۰ م. در مطبعة 
ادبیه چاپ شده است. ۳ - الفلاده نف ة فى 
فقيدالعلم وال کت ةو آن کتابی است در 
ترجمة احوال و تاریخ زندگانی مطران 
اقلییی بوسف داود سریانی و انچه در 
مرئيهٌ فقید مزبور به بیست زبان سروده شده 
بود. در این مسجموعه گرد آورده است. ۴ 
مجموع البراآت الباباوية فى تبیت البطاركة 
السريانية. از سال ۱۷۸۳ م. تا زمان حاضر را 
گرد آورده است. این مجموعه بزبان عربی و 
لاتينی در بیروت بطبع رسیده است. ۵ -نذة 
مختصرة فى الصحف العربية المسصورة. این 
مختصر بسال ۱۹۱۳ م. در مطیعة یسوعیان 
بیروت چاپ شده است. صاحب ترجمه را 
جز کتابهای مذکور در تاریخ و آدب و شعر نیز 
تالیفاتی است که هنوز به طبع نرسده است. 
(معجم المطبوعات ج ۲ ستون ۱۲۳۷ - 
ATA‏ 
طراز بدگی. (ط /ط د /د](حامص) 
آرایش. پیرایش. حالت و چگونگی طرازیده. 
آراستگی. 
طواز یدن. [ط /ط د] اسص) آرایش 
دادن. پیرایش کردن. (انندراج). اراستن. 
پیراستن. ||راست کردن. ترتیب کردن. تنظیم 
کردن. ساختن: 

خود برآورد و باز ویران کرد 

خود طرازید و باز خود بفترد". خسروی. 
خان همی گفت همه روزه که سبحان الله 

این چه مرد است که محمود فرستاد ایدر 

آب ترکتان این مرد بیکباره ببرد 

بطرازیدن جنگ و بفداکردن زر. ‏ .. فرخی. 
کارهر کس بطرازی و بسازی چو نگار 

چه بکردار نکوی و چه بدان دو کف راد. 

فرخی. 

شاعران را ملکان خواسته آنگاه دهند 
که‌بدیشان بطرازند مدیحی چو درر. فرخی. 
| گراین شعر که گفتم چو گلابست بطبع 

اندر آن باریکی شعر طرازم چو شکر. 


فرخی. 
شعر در تهنیت شاهی من دانم گنت 
تو در آن شعر که فردا بطرازم بنگر. ‏ فرخی. 


بنده امد که ترا مژده دهد از نوروز 


طرازیدن. 
مژده بپذیر و بده خلعت و کارش بطراز. 
فرخی. 
رخ دولت بفروز آتش فتنه بنشان 
دل حکمت یزدای الت ملکت بطراز. 
منو چهری. 
آن گردن مخروط هر آنگه که بیازند 
وز گوش و سر و تیر و کمانی بطرازند. 
موچهری (دیوان چ ۵ص ۱۷۵). 
بفرمود کاورشن و برزهم 
طرازند لشکر طلایه بهم.: 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
عذر طرازی که میر توبه‌ام اشکست 
نیست دروغ ترا خدای خریدار 
راست نگردد دروغ و مکر بچاره 
معصیتت را بدین دروخ میاچار. 
اصرخسرو. 
نماند کار دنا جز پازی 
بقائی نیستش هر چون طرازی. ناصرخسرو. 
از من نشار شکر و جواب مفصلت 
آنرا که از سوال طرازد نشار من. ناصرخسرو. 
یکی دیا طرازیدم نگاریده بعکمها 
که هرگز نامد و ناید چنین از روم دیبائی. 
ناصر خسرو. 
دانش آموز و سر از گرد جهالت بفشان 
راستی ورز و بکن طاعت و حیلت مطراز. 
ناصرخسرو. 
هم مقصر باشی ای دل گر بمدح مصطفی 
معنی از گوهر طرازی لفظ از شکر کنی. 
ناصر خسرو. 
تا کی بود این بنا طرازیدن 
چون خوابگه دوام " نطرازی. ناصرخ رو. 
خوب دیبائی طرازیدم حکیمان را که او 
تا قیامت جز سعادت رانید کس روا. 
نل ناصرخسرو. 
چو روی دهرزی بازی طرازیدن همی بینی 
سرد گر زو بتایی روی و کار خویش بطرازی. 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص ۱۲۷). 
قصه‌ای را که نظم خواهد کرد 
برطرازد سخن بدین هنجار. 
مسعودسعد (دیوان ص ۲۶۱). 
چو آب و آتش باشد ز لشکر تو دو فوج 
دو صف طرازد بر مرغزار از آتش و آب. 
مهو ۵ ستقل , 
هر گونه چرا داستان طرازم 
کامروز بهر گونه داستانم. مسعودسعد, 
گه‌دست یازیدم همی زلفش طرازیدم همی 
گه نرد بازیدم همی یک بوسه بود و دو ندب. 
سانی. 


1 - 0۰ 


۲-بفترد؛ یعنی دریل. 
۳-نل: قدیم. 


طرازیدنی. 
آن کار را بطرازید. (چهار مقاله). 


ای در آبدار نهان کرده در شکر 
وی مشک تابدار طرازیده بر قمر. 

سیدصن غزنوی. 
از بهر تو میطرازد ایام 
منحوق ز صبح و پرچم از شام. خاقانی. 
کارمن ان به که این و ان نطرازند 
کانکه مرا آفرید کارطراز است. ‏ خاقانی. 
از بس که بصنعتش طرازید 
نقاش طراز ساحری ساخت. خاقانی. 
گل که عیساش طرازد مرغ است 
نی که ادریس نشاند قلم است. . خاقانی, 


|ابه کارگاه بافتن دیا و امثال آن. 

- طرازیدن آب؛ طراز کردن آب. برابر کردن 
ان 

طلب کردن جای و تدبیر سکن 

طرازیدن آب و تقدیر بنیان. 

ناصرخسرو. 

|انیکو کردن. برازیدن. (حاشیۂ فرهنگ 
اسدی نخجوانی). و رجوع به فرهنگ شعوری 
ج ۲ص ۱۶۷و کلمه ترازیدن در همین 
لغت‌نامه شود. 
طراز بدنی. [ط /ط د] (ص لیاقت) 
شايستة آرایش. لایق اراستن و پیراستن. 
طراز یده. (ط /ط ‏ /د](نمسف /نف) 
آراسته. نگاریده. نگارشده 
فرازش درفشی درفشان چو شید 
به پیکر طرازیده پیل سپید. 
طرازش یکی نفز طاووس ٹر 
طرازیده از گونه گونه گهر. 


اسدی. 


اسدی ( گرشاسب‌نامد). 


طرازیده بر پیل اورنگ اوی 
ز گوهر گرفته جهان رنگ اوی. 


اسدی ( کرشاسب‌نامه). 


بدادش ز بیجاده تختی دگر 
طرازیده بر پشت شیری ز زر. 


فراوان در او مرغ و نخجیر گور 
طرازیده از سیم و زر و بلور. 


اسدی ( گر شاسب‌نامه). 


- ظرازیده‌موی؛ گس وآراستد: 

پرستار صف زد دوصد ماهروی 

طرازی بتان طرازیده‌موی. 

اسدی ( گرشاسب‌نامد), 

طراز یزدی. [ط ز ی ] ((خ) هدایت آرد: 
خطی لایق و فضلی فایق است. اما ملاقاتش 
مر نسده إو[ استماع افعاده که در این اوآن 
رحلت یافته است. از اوست: 

گفتم که مار بوده نگهبان گنج زر 

داری نگاهبان ز چه بر گنج حن مار 
گفتاکه فرق ننهد ترسم ز حرص جود 


هنگام گنج‌بخشی گنجور شهریار. 
۱ جه 4 و 
آنچه معلوم شد از کار خرابات این است 
که علاج غم دیریله می دیرین أست 
باده را عیب نگفتند بجز تلخی طعم 
بی خبر کز کف شیرین‌دهبان شیرین ست 
نقطه عشق بود مرکز 0 
آنچه بیرون بود از دایر؛ عقل این | 
ê 4 3‏ 
اينهمه اطف کلام و حسن شمائل 
خون شود آن دل که شد غير تو مائل 
گرنه‌بجنگت چشم مست تو با ما 
تیغ چراز ابروان فکنده حمائل 
منع کسان چون توان ز طوف در دوست 
کس نتواند ز قله منع قبائل. 
رد مچ 
چه جاجت سیر بستانم قدم گر رنجه فرمائی . 
که‌هر.دم از رخ گلگون بهاری تازه بنمائی 
از ان زاف به مشکل که شامم را سحر باشد 
مگر زآن جاک پیراهن دری از صبح بگشائی. 
(مجمع‌الفصحاء ج ۲ ص ۳۲۹. 
طراز ین. (ط ] (ع [) دزی در لفتنامة خود 
برای شاهد استعمال اين کل عبارت دیل را 
از الف ليلة و لیلد چاپ پرسلاج ۱۲ص ۱۲۳ 
سطر ۱و ۲ آورده است: فدخل الى مقصورة 
من مقاصیر الحمام و رمی فيها طرازین و زینها 
من الجانبین: ثم انه صورالطرازین صورة 
مارات‌العیون احسن مها و هی صورة لاروح 
فیها و هی صورة ماریه بت ملک بغداد ثم 
ن‌لفقیر لما تم الصورة. مضی الى حال سبیله. 
پس از نقل عبارت فوق گوید: معنی کلم 
مزبور را ندانستم. (دزی ج ۲ ص ۳۵). 
طراسا. [] (سعرب. () به یونانی نوعی از 
درخت بلوط است. (فهرست مخزن الادویه). 
طراسو لن. [] (معرب. () ط‌الیفراست. 
(فهرست مخزن الادویه). 
طراشنه. [ط ش ن (ع إ) عشسبتالس جوز. 
عشبهةالعجول أ. طرشة. جعفرية و آن گیاهی 
انت که چون سر فة رای ون قد 
اش ایی بکبار است ایس تام فراشل 
«طرسنة» بو ده است. (لکلرک ص ۴۰۷). 
طراشولی. [] () ب قول ژنتهایمر ۲ اسم 
آندلتی فت فت صامربوها است: (تحفة 
حکیم مومن). 
طراعس. [] (() عسب‌ال_علب است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
طراعنون. [ ] ([) نباتی است که منبت او در 
زسین اقربطش باشد و جز آن موضع در 
موضع دیگر بود و او راگلی است و میوه‌ای و 
صمغی که در ادوید بکار شود او دو نوع 
انت یکوح از تباث او اقوت قیشی در 


طراغوبوغن. ۱۵۴۰۳ 


طراغیون. رجوع به طراغیون شود. 
طراعود ياء [] () این صورت در 
اساس‌الاقتباس خواجه نصیر ج تهران اصده 
است و مصحف «طر اغوذیا» است. رجوع به 
همین کلمه شود. 

طراعیس.[) ([) رازی گفته از جنس نخود 
سیاه است و گفته‌اند حبی است کوچک سیاه 
که در باقلا بهم میرسد و گفته‌اند خندروس 
است و سلت را نز گفته‌اند. (فهرست مخزن 
الادویه). 

طراغافیشا. [] (معرب. !) اسم یونانی کتیرا 
است. (فهرست مخزن الادویه) (تحفة حکیم 
مومن). 
طراغلودس. [) (معرب, ) طرغودس. به 
یونانی طائری است که به فرنگی صفرغون 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). صاحب تحفه 
این کلمه را طرغلودیس ضط کرده و گوید 
طرغلودیس صفراقون است. (تحفة حکيم 
مومن). 
طراغوبوغن. [ط غ](معرب. )" قومینی. 
قومین. مثلث. نبوعی از گیاهان از خانوادة 
مرکبان. شامل پنجاه نوع که در قار؛ قدیم 
یافته شود. (در فرانسه پنج قسم أن وجود 
دارد). این گیاه رارازی یاد کرده و آثرا 
ازس بان است. دیقوریدرس در دوم 
گوید:و برخی آنرا قوی ˆ خوانده‌اند. و آن 
نی کوتاهی است دارای برگی شبیه به برگ 
گیاه زعفران و ریش آن دراز است و بر ساقة 
آن سر بزرگی است که در کسارة آن میوة 
سیاهی دیده میشود. این گیاه بمصرف خوردن 
نیز میرسد. غافقی گوید: رازی گفته است 
قومسی گیاهی است که در گندم‌زارها و .جز 
آن می رویط و آترا مدلبث نامند. و صاحب 
« کاب» الفلاحة گوید: ساقَه آن کوتاه است که 
چه بسا پر آن برگهای دراز باریک می‌روید که 
گوئی نسبت به خود گیاه سبزی برگها شدید تر 
است و گاهی هم.ساقة مزبور بی‌بزگ است. و 
است برنگ خا کی که 
دارای پوست غلیظی است و در سر آن.باری 
ست شه به غوزة پنبه و در درون آن تخمی 
است که مأ کول و لذیذ و خوشیو است و ریشة 


آنرا رة دراز درشتی 


اا شین ارو ا باه 
میخورند و برای پسیاری اشک آوردن چشم 
سودمند است و هم بوی بد دهان را رفع کند. 
(از مفردات ابن‌البیطار). و رجوع به ترجمة 


L'herbe au 11۰‏ - 1 
۱ ۰ - 2 
۰ - 3 
۴-در متن عربی چنین است. ولی لکلرک آنرا 
قومینی 10۱۲۳۱۳ ضبط کر ده است. 
۵-در لکلرک: قومینی. 


ابن‌الیطار لکلرک شود. 
طراغود بعاسش. [] (سعرب. لا 
طراغوریفایس. به یونانی فوتینج جبلی است. 
(فهرست مخزن الادویه). و صاحب تحفه این 
لفظ را طراغوریفاس ضبط کرده و گوید: 
طراغوریفاس, فودنج جبلی است. (تحفة 
حکیم مؤمن). 
طراغوڈیا. [] (معرب. () معرب ترا گویتاه! 
تراژدی ‏ . این صورت در قمت منطق از 
کاب الشفای این سا آمده است و خواجه 
نصرالدین در اساس‌الاقتباس آرد: و یوثانیان 
را اغراضی محدود بوده است مشتمل بر ذ کر 
خبر و اخبار و تخلص به مدح یکی از آن 
طایفه که آنرا طراعودیا " خوانده‌اند و آن 
بهترین آنواع بوده است و آترا وزنی بغایت 
لذیذ بود. (اساس‌الاقتباس خواجه نصیر ص 
۰ 
طراغو ربغانس. [] (معرب. !) نوعی از 
طراغو ر یغایس. () (معرب, !) به یونانی 
صنفى از صعتر است. (فهرست مخزن 
الادویه). در اختیارات بدیعی (در نسخهة 
خطی) طراغوریفایش ضبط شده و گوید: 
فودنج جبلی است. (اختیارات بدیعی). 
طراغوس. [] (ممرب. () مثلث. طیفا* 
حنطةُ صفار. 

(فهرست مخزن الادویه) (تحفة حکیم مؤمن). 
ل وان درا انچ که اورا بقارت 
جو برهنه, و برهنه جو و به عربی سلت گویند. 
و آن چیزی باشد مانند گندمی که پوست انرا 
کنده باشند و به این معنی طراقیس هم آمده 
است که بجای غین قاف باشد. (برهان) 
(آتدراج). 
طراغیون. [] (معب. )"نام نباتی است و 
صغ آن مانند صمغ عربی میباشد. یک مثقال 
آن سنگ گرده را بریزاند و حیض را بکشاید. 
(برهان). باتی است که در جزيرة اقریطش 
روید و صمغ وی مانند صمغ عربی بود و 
حرارت ورق وی و صمغ وی در اول درجه 
سیم بود, سنگ گرده را بریزاند و حیض براند. 
چون یک مقال از وی بیاشامند و این نبات 
بغیر از جزیر؛ اقریطش نروید و درخت وی 
مانند درخت مسصطکی بود. (اختیارات 
بدیعی). اسم یونانی بمعنی شه به «بیش» 
است. آن دو قم میباشد: یکی را برگ و شاخ 
بزرگ.و مانند اسقولوقندریون و با اندک زغب 
و صمغ أو مانند صمغ عسربی و در جسزيرة 
اقریطشس بار است و یکی کوچکتر و در 
ساحل دریا بهم میرسد بی‌ساق و بر شاخهای 
او دانه‌ها بقدر گندمی و هر دو سر آن باریک و 
سر خ. و در سیم گرم و خشک و مدر حیض و 


جذاپ و مخرج خار و پیکان از بدن و مفتت 
حصاء و یک مثقال او با شراب مخرج جنین 
است شرباً و حمولاً. (تحفة حکیم مژمن) 
شسجر:السیس. لکلرک گوید: اشپرنگل ۲ 
طراغسیون " اول را مسترادف هسپریکوم 
هیرسینوم" این دو کلمه را زنتهایمر "" مترادف 
میداند ولی فر اس" رد میکند و با شک و 
تردید آنرا مترادف اریگانوم مارو "۱ میداند. 
اشپرنگل طراغیون دزم را مترادف تراژیوم 
کولمو!". طرایون را در حاشیذ رة 
عربی دیسقوزیدوس چنین تعبیر کرده‌اند: 
تأویله ایس (یعنی مربوط و متعلق به بُز). 
طراغیون دیگر؛ سقوربیون. طرغانن. رجوع 
به طرغانن شود. ابن‌البیطار ارد: 
دیسقوریدوس در چهارم گوید: برضی آنرا 
سقرینوس "۲ و گروهی طرغاین "" نامیده‌اند؛ 
درختچه‌ای است که بر روی زمین گسترده 
میشود. درازی آن به اندازة یک وجب یا کمی 
بیشتر است. در سواحل دریائی میروید. 
دارای یرگ است و بر شاخه‌های آن باری: 
ات ماد دان انکور سرخ زنک وبتاز خرو 


به اندازه دان گندم است دو نوک أن تيز و " 


پرگره و قابض میباشد و هرگاه از میوه این 
گیاه بمقدار ده دانه شربتی بسازند و بنوشند 
بیماریهای اسهال مزمن و سیلان رطوبت 
مزمن رحم را سودمند بود و برخی از مسردم 
دانة انرا میکوبد و از أن قرص میسازند و 
هنگام حاجت به کار میرند. (از مفردات 


این‌البیطار). 
طراف. (طرَّ را] ((خ) از اعلام است. (منتهی 
الارب). 


طواف. (ط ] (ع !) خرگاه ادیم. ج» طرّف. 
(منتهی الارب) (آنندراج). خيمة ادیمین. 
اتب الما هة جر يماق آذ 
چرم. ابنیةالعرب طرافٌ او اخبية. فالطرف من 
ادم, و الخباء من صوف او وبر. || آنچه از 
اطراف کشت و نواحی آن گیرند. |ایقال: 
توارئوا المجد طرافاً؛ یعنی بزرگی و شرافت را 
میراث یاخند. (منتهی الارب) (آنندراج), 
|((مص) سباب. (اقرب الصوارد). دشنام به 
یکدیگر دادن. ۱ 

طرافش. ظط ف] (ع ص) دشسوارخوی. 
||بدسرشت از مردم و شتر. (منتهی الارب) 
(آندراج). 

طرافل. [ط ف ] (معرب. ) اطریفل. هندی 
معرب. اصلش تیر پهله, یعنی سه بار و آن 
عبارت از هلیله و بلیله و امله است: 

ا گرز علت کین تو دل ضعیف شود 

نه از طرافل سودش بود نه از جلاب. 
امیرمعزی. 

و میتواند که اطریفل معرب طریفل بدون همزء 

امالة طرافل بود. پس طرافل معرب ترپهله یا 


طرا اق. 
تری‌پهل باشد, نه معرب اطریفل. واه اعلم 
بحقيقة الحال. (آنندراج). 
طرافة. [طّ ف 2 مسص) نو شدن. تازه 
گردیدن. 
طراق. (ط ](ع 4 آهنی که پهن کرده سپس 
آن راگرد ساخته خود و مانند آن سازند. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). 
- طراقالعل؛ پاره‌ای نعل که بر موزه زنند و 
هر پاره‌ای برابر یکدیگر باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). صندل هم‌لخت. (مهذب الاسماء 
در دو نسخة خطی). ||هر پیشه‌ای که برابر 
چیزی باشد. || پوست‌پاره‌ای که گرد کرده بر 
سپر چفسانند. |اریش طراق؛ پر بر هم نسته. 
||داغیست ميان دو گوش گوسیند. ج, طرق. 
(منتهی الارب) (انتدراج). و رجوع به تاج 
العروس شود. 
طراق. از را] (ع ص,!) ج طارق. فال 
سنگک زندگان. (مهذب الاسماء). فال سنگ 
گیرنده. (منتهی الارب). و الطراق؛ المتکهنون. 
و هن الطوارق. (تاج الهروس). از اين رو 
طرَاق ج مذکر طارق و طوارق, طارقات ج 
مونث طارقة باشد. (اقرب الصوارد). دل. 
کاهنان. (متخب‌اللفات). آنکه فال سنگک 
گیرد. 
طراق. (طر را] (معرب. !) تریاق. (مستهی 
الارب). لفةٌ فى الدریاق, و هو رومي معربٌ. 
(المعرب جواليتي ص ۲۲۳). اسم تریاق 
استه: و آن مرکین است متعزوف: (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به تریاق و تریا ک 
شود, 
طراق. رط ] ([ صوت) بر وزن رواق صدا و 
آوازی باشد که از کوفتن و شکستن چیزی 
همچون استخوان و چوب و مانند آن برآید. 
(یرهان): آوازی که از زدن تازیاته برآید. 
(غیات اللغعات). آواز صعب که بر سبیل توالی 
خیزد از شکستن چوب و استخوان و مقرعه, 








و لولی ( كذ 
از دل شیر و پلنگ آید آنگاه طراق 
Tragoeolia. 2 - Tragédie.‏ - 1 


۳-در پاررقی اساس‌الاقتباس چابی: 
طراخودیا و اطراخودیا و در متن طراعودیا. 
۰ - 4 
Tragus, Tipha.‏ - 5 
.)لرک( .۲۲۵۵00 - 6 
Sprengel. 8 - Tragion.‏ - 7 
Hypericum hircinum.‏ - 9 
Sonlheimer.‏ - 10 
Fraas.‏ - 11 
Origanum maru.‏ - 12 
Tragium colomnoe.‏ - 13 
۴-در لکلرک: سفوریون 58)0۲610۸. 
۵-در لکلرک: طرغانن ۰۲۲95060 


طراق. 


طران نویان. ۱۵۴۰۵ 





گربشت تو برآید ز کمان تو ترنگ. 
(انندراج). 
ترا ک.طراقه. آواز افتادن چیزی گران بر زمین 
و ماتند آن. آواز ترکیدن چیزی گران بر زمین 
و مانتد آن. آواز ترکیدن چیزی. آواز. رجوع 
به طراقه و طرا ک‌شود؛ 
طراقی برآمد ز حلقوم اوی 
که‌لرزان شد آن کنده و بوم اوی. فردوسی. 
چوب را بشکنی طراق کند 
آن طراق از سر فراق کند. سنائی. 
ساعتی توقف کرده طراقی در آن کوه افتاده 
چنانکه ک وه از هیت آن آواز بلرزید. 
(اسرارالتوحید ص ۸۱). 
طراق مقرعه بر خا کو بر سنگ 
ادب کرده زمین را چند فرسنگ. نظامی. 
خلیفه بر تخت بود و ارکان دولت حواشی 
نشنه ودند طراقفی در ان سرای افتاد و 
خلیفه با ارکان دولت به یک بار بر زمین 
فروشدند. (تذكرةالاولاء عطار). 
چون زدش سیلی برآمد یک طراق 
گنت صوفی هی‌هی ای قواد عاق. 
تو ناز کی و یار تو ناز 
چون ناز دو شد طلاق خیزد 
یار است نه چوب مشکن او را 
گربشکنیش طراق خیزد. 
رجوع به فرهنگ شعوری شود. 
طراق. [ط ] (إخ) از قصور قفص افريقا در 
نیمه راه قفصه بسوی فج ‌الحمام واقع است 
برای کی که عازم قیروان باشد. شهری 
بزرگ و آباد است. دارای مسجد جامع و بازار 
معمور و کساء طراقی که جامه‌ای است 
کو اد ادرا آن نهر اس و کے 
بمصر میفرستند. این شهر بح بار دارد: 
(معجم اللدان چ مسصر ج ۶ ص ۳۸). و در 
شرح کلم قفصه باز در معجم اللدان امده: از 


مولوی. 


مولوی. 


قصور قفصه شهر «طراق» است شهری است 
بسیارحصین. حصاری از خشتهای بس 
بزرگ بر گرد آن ساخته‌اند؛ هر یک پاره 
خشت آن به درازای ده وجب است. یوسف‌بن 
عبدالمومن از سلسله موحدین بر اثر نافرمانی 
اهالی ان شهر را با خاک یکسان ساخت. 
(معجم البلدان ج ۷ص ۱۳۸). و رجوع به 
فرهنگ شموری شود. 
طرا قاطراق. [ط ط ] (۱ صوت مرکب) 
آوازها و صداهای پی در پی راگویند: 
چو خورشید سر برزند زین نطاق 
پراید ز دریا طراقاطراق. 
طراقاطراق گران سنگها 
همی رفت هر سو بفرسنگها. 

هاتفی (از شعوری ص ۱۶۷). 
طراقای. [] (اخ) بنجین پر از پسران 
هلا کوخان, و مادر او یورقچین و قما بود. 


نظامی. 


(حبیب‌السیر ج خیام). اقبال در تاریخ مغول 
اولا ترا طرعای قبط کردم گوید درتال 
۵ «.ق.قریب ده‌هزار نقر از مفول از طایفة 
اویرات به ریاست طرغای از خوف غازان به 
پناه مسلمین آمدند و طرغای (چنانکه سابقاً 
گفتیم) با بایدو در قتل کیخاتو دست‌یکی کرده 
بود. و چون غازان به سلطنت رسید, مصمم 
شد که او را بگیرد و از او اتقام قل کیخاتو را 
بکشد. طرغای و مفولان اویرات بشام آمده از 
الملک العادل کتبفا تقاضای حمایت کردند 
کتبفا هم ایشان را محترم داشته, خلعت و پول 
داد و در بلاد خود سکونت داد. (تاریخ مغول 
عباس اقبال اشتیانی مس ۲۷۰). 

طراق تپه. (طٌ تپ ب ] (إخ) دهی است از 
دهتان سرشیو بخش مریوان شهرستان 
سنندج, واقع در ۵۵هزارگزی شمال خاوری 
دز شاهپور و ۱۵هزارگزی خاور گویله. 
کوهستانی و سردسیر با ۱۵۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه‌ها. محصول آنجا غلات. لبنیات 
و حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
راه آن مالرو و صعب‌العبور است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵. 

طراقه. زط ق ] ((صوت) ترا ک.(حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). رجوع به طراق و 
طرا ک‌شود. 

طراقی ترکت. [ط ت ] ((خ) دهی است از 
دهستان نوده‌چناران بخش حومة شهرستان 
بجنورد, وأقع در ۲۳هزارگزی جنوب خاوری 
بجنورد و ۲هزارگزی جنوب راه قدیم بجنورد 
به قوچان. کوهستانی و سردسیر یا ۷۳۸ تن 
سکنه. اپ آن از چشمه. محصول انجا غلات: 
بنشن و باغات انگور. شغل اهالی زراعت و 
مالداری. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

طراق ی کرد. [ط ک ] (اج) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش حومه شهرستان 
بجنورد, واقع در ۱۲هزارگزی چنوب خاوری 
بجنورد و ۴هزارگزی جنوب شوسه قدیمی 
بجنورد به قوچان. کوهتاتی و معدل با 
۰ تن سکنه. اب ان از چشحه و 
رودخانه. محصول آنجا غلات» بنشن, و 
میوه‌ها. شغل اهالی زراعت و مالداری. راه آن 
عرابه‌رو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
٩‏ 

طراقیه. (ط ی ] ((خ) دهی است از دهستان 
خدابنده‌لو بخش قروه ثهرستان سنندج, واقع 
در ۲۰هزارگزی شمال خاور گز تپه و 
۸مزارگزی خاور علی‌سرد. تپه‌ماهور, 
سردسیر با ۸۰۰ تن سکته. اب ان از چشمه و 
قات. محصولات آنجا غلات, انگور, صیفی, 
لبنیات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه آن مالرو است و در تابتان از 


طریق گل‌په و سراب و کبودرآهنگ اتومبیل 
میتوان برد. قلع قدیمی دارد. دوکیلوزمتری 
باغ معروف به باغ وزیر جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ايران ج ۵). 
طرا کت. [ط ] (! صوت) بمعتی طراق است 
که آواز کوفتن و شکستن چیزها باشد. 
(برهان) (آنندراج). رجوع به طراق و طراقه 
شود. 
طرالوی. [] (اخ) و اندر دریای هند از 
جزیره‌های آباد و بیران هزار و سیصد و هفتاد 
جریره ات و یکی اظ و ات که آنرا 
طرالوی ' خوانند. سه‌هزار میل است با قصی 
بحر برابر زمین هندوان از ناحیت شرق, و 
آنجا کوههای عظیم و نهرهای بسیار است که 
از آنجا یاقوت سرخ و دیگر لونها بیرون آید و 
جوهرها نیکو و پیراسون آن نوزده جزیره 
است و شهرهاو سرأندیب و کوه راهون که آدم 
علی‌السلام از بهشت بر آنجا افتاد. (مجمل 
التواریخ و القصص ص ۱ ۴۷). 
طرا لینوس. (] (۱خ) از پزشکان است که 
پیش از عصر جالنوس میزیسته و گویند وی 
همان اسکندروس پزشک معروف است. او 
راست: کتاب علل‌العین و علاجها که محتوی 
بر سه مقاله میباشد. کتاب‌البرسام, کتاب 
الضبان و الحيات الشی تتولد فى البطن و 
الدیدان. (عیون‌الاباء ج ۱ص ۲۶). 
طرامة. زط م[ (ع [) کبودی دندان. (مسنتهی 
الارب) (انندراج). سبزی دندان. (مهذب 
الاسماء). || آنچه در ميان دندان بماند از طعام 
و جز آن. (منتهی الارب) (آن‌تدراج), و 
نص‌اللحیانی بقیةاللحم. (تاج العروس). || خیو 
خشک‌شده بر لب. (مهذب الاسماء). و قال 
غیره: هو الرقيق الیابس على الفم من العطش. 
و قبل هو یجف علی فملرجل من الریق من 
غر ان یقید بالعطش. (تاح العرروس).. 
طرا میلس. [] امعرب. () علک‌البطم. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع.به طرابیون 
شو د. 
طران. (ط ] (اخ) جایگاهی است که ذ کر آن 
در اشعار عرب امده است (مراصد). (معجم 
البلدان). 
طران زلوانیا. (ط ز ] ((خ) ".یکی از ایلات 
رومائیا است. رجوع به ترانسیلوانی شود. 
طران نویان.۱) ((خ) در جامم‌لتوارییخ 
رشیدی ج بلوشه ص ۵۶٩‏ امده: و ملک 
تیمور بجای او دختر طران نویان پسرزادة 
اولاد قرنویان از جلا بربستد... و در حاشة 
همان هه ام دسخه طانی, طران؛ طای 


۱-اعلاق: طبربانی. حصاشیه: طبرورای - 


طبربانی دهی سرندیب. (ص ۸۴). 
۰ - 2 


۶ طرانه. 


(دای) ! ممروف کلمةٌ چینی تهای ۲ که دهای ۴ 


تلفظ میشد و در عصر مفول بمعنی بزرگ بود. 


آمده است. (مراصدالاطلاع). 


طرانه. [] (إخ) در ابن‌البیطار ج مصر ج ۱ | طرا بانس.[ط] ((ج) یکی از پادشاهان 


ص ۱۵٩۹‏ در شرح كلمة جنجاث امده: «و هی 
على طریق‌الطرانة» و لکلرک دز ترجمة 
ابن‌البیظار ج 
یاد کرده است. رجوع به طارنه شود. 
طرانیدن. رط د ] (مص) طرازیدن؛ 

در مخزن و حجره‌ها باز کرد 

طرانیدن حجله اغاز کرد 

میرنظمی (شعوری ج ۲ ص ۱۶۷). 

(احتمالاً دگرگون‌شدة طرازیدن باشد), 
طراوت. (ط و](ع مص) طراء. طراءة. 
طراوة؛ تر و تازه شدن. (منتهی الارپ) 
(آنسندراج). ||((مسص) تازگی. (مسهذب 
الاسماء): 

همه خشکی بود طراوت تو 

که‌چو رويم مباد رویت تر.. . مسعودسعد. 
طراوت خلافت به جمال انصاف و کمال 
معدلت باز بسته است. ( کلیلهو دمنه). بلکه هر 
روز زیادت و طراوت گیرد. ( کلیله و دمنه). 
لطافت حرکات نلک بگاه سماعٍ 

طراوت نفحات ملک بگاه ندا. خاقانی. 
با طراوت جوانی و مقتبل شباب در اقران و 
اتراب خویش بی‌نظیر است. (ترجمة تاریخ 
یمینی چایی ص ۳۵۷) چهره‌های زیبا چون 
برگ خزان, طراوت فروریخت. (ترجمة 
تاریخ یمینی). در مروت و علو همت او 
نقصانی نیامد و رونق حال و طراوت جاه او 
کم‌نشد. (ترجمة تاریخ یمینی). 


خدای داد بملک زمانه دیگر پار 
طراوتی نه به انداز؛ قیاس و شمار. 
کمالاسماعیل.(از انتدراج). 


و با لفظ دادن و چکیدن مسبعملء ‏ 
میچکد گرچه طراوت ز تو چون سرو بهشت 
قایتی تشن اغوش کشیدن داری. 

۱ صائب (از آتدراج). 
تازگی. (از منتخب). نه یمعنی تبری. (غیاث 
اللغات). شادابی, تزی. غضاضد. 
طراو تنا کك. [ط و] (ص مرکب) تازه و پر 
آب؛ 
تا گر عنبری با زلف با رخار گر آتش 
چسان داری طراوتا کعبر را تو بر آتش. 

ابونصر نصیرای بدخشانی (از آتندراج). 
طراوه. (ط و /ر] () جامه‌ای باشد 
اپریشمی که بر سر سنان نیزه و علم بندند. 
غا شاک ا هرنگته کدی بسن 
سان نیزه و علم بندند و در مژید بجای واو 
دال مهمله نوشته. (انندراج) (غیاث اللغات). 
رجوع به فرهنگ شعوری ص ۱۶۸ و طراده 
در معحی عم شود. 
طراوه. ظط و ] (اخ) کوهی است معروف در 


۱ص ۳۴۷ این نام را «طارنه» ؟ 


روع: مملکت وی نوزده سال بوده است. وی 
را هیچ ذ کر نیافته‌ایم بعد از قدر. (سجمل 
اتواريخ و لقصص ص ۱۳۲. او همان 
ترازان" امپرانور روم است از سال ۹۸ تا ۱۱۷ 
م. و متولد در ایتالیکا ست (در اسپانیا) بسال 
۲ وی برپارتیان (ایران) غلبه کرد (۱۰۱ - 
۵ م.). در نظم امور مهارت داشت و اببية 
بار بنا کرد و مسیحیان را مورد ایذاء قرار 
داد 
طرایف, (ط ي] (ع ص, لاج طسسريفة, 
چیزهای اطیف و خوش. طرائف. ||مالهای نو 
و تازه. (غیاث اللفات). ||میوه‌های نادر و غير 
آن. (منتهی الارب). هر شیء نادر: 


ببردند سیصد شتر سرخ‌موی 

طرایف بسی یود چینی بروی. . فردوسی 
طرایف که باشد به چین اندرون 

بیاراست از هر دری صد هیون. فردوسی. 
بر اثر ایخان هزار کنیزک ترک آمد و بدست 
هر یکی جامی زرین یا سیمین پر از مشک و 
کافورو عر و اصناف عطر و طرایف شهرها. 


(تاریخ بیهقی ج آدیب ص ۴ ندان جامه 
و طرایف و زرینه و سیمینه و غلام و کنيزک و 
مشک و کافور.. بود. بتعجب ماندند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۴۱۹). بسیار زر و جواهر و 
۲ و رسول را بازگردانیدند و طرایف 
انراختند که حد نبود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۷۸). به بازارها درم و دینار و شکر و 
طرایف نثار کردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
{YO‏ مردم پلخ بيار شادی کردند و بسیار 
درم و دینار و طرایف و هر چیزی برافشاندند. 
آنا مر اه آن قرار گرفت که آن 
خلعت که حسنک ستده بود و آن طرایف که 
نزد سلطان محمود فرستاده بودند. آن 
مصریان با رسول ببغداد فرستد تا بسوزند. 
(تاریخ ب بسهقی چ ادیپ ص ۱۷۹). به دشت 
شابهار آمد با تکلفی سخت عظیم از پلان و 
جنیبتیان. چنانکه سی اسب باساختهای 
مرصع پجواهر و پیروزه و پشم (کذافی 


جمیم‌السخ) و طرایف دیگر. (تاریخ بهقی چ . 


فیاض ص ۲۷۱). 
ز برگ و ز شمشیر و از درع نیز 
همیدون طرایف ز هر گونه چیز. 
اسدی( گر خاسب‌نامه). 
و قطران تبریزی در بیت زیر طرایف را جیمع 
طرفه اورده ات : 
دشت شد از باغ پرظرایف عمان 
باغ شد از ابر پر طرانف بغداد. 


طرءاء. 


رجوع به طرفة بعداد در امتال و حکم دهخدا 
شود. 

ا وان 
آورده ز روم و چين و طایف. 
گزیداز غنیمت طرایف بسی 
کزآن سان نبیند طرایف کسی, نظامی. 
طرا ی ی کش, [ط ي کَ /کِ ] (نف مرکب) 
که طرایف کد حامللان طرایف: 

طبقهای بلور و خوانهای لعل 

طرایف‌کشان:را بفر سود نمل. نظامی. 
طرا ی فگر. [ط ي گ ] (ص مسسرکب) 
ترتیب‌دهند؛ طراپف. طرایفی* 

گه معصفرپوش گر دد گه طبرخون‌تن شود 
گاه‌دیباباف گردد گه طرایف‌گر شود. 

قطران (در وصفب اتش سده). 

طرا یفی. [ط ي ] (ص نسبی) طرائفی. اب 
لفظ نسبتی است که به فروشنده اشیای طرفه و 
نادر از قبیل اشیای زیبائی که از چوب و تخته 
و مانند آن بدقت میازند داده شده. همچنین 
فروشندة شراب طرفه و نادر را نیز طرائقی 
گویند.عین متن عبارت سمعانی برای مزید 
استبصار نسقل میگردد: هذه السبة الى 
بیع الطراثف و شرابها و هى الاشیاء المليحة من 
الخشب. (سمعانی ص۳۶۹). طرفه‌فروش. 
طرایق..(ط ي ] (ع 4 طرائق. ۰ طريقة. 
راهها. یقال: HSE‏ ی 
(منتهی الارب): چه تنفیذ شرایع دين و اظهار 
طرایق... بی سیاست پادشا؛ دیندار صورت 
نبندد. ( کلیله و دمنه). ||هولاء طرائق قومهم. 
للرجال الاشراف. .تاج الصسروس). ااقوله 
تعالی: كنا طراشق قددا + ای فرقاً مسختلفة 
اهوائنا (منتهی الارب)؛ ای اهواء مسختلفة, و 
فرقاً فجی: ما بر هوای مختلف بوده‌اییم و بر 
راههاي پرا کنده:بهری ممن و بهری کافر» 
بهری منافق. (قران ۱۱/۷۲ از تفسیر 
یوافتوح رازی). |((ص) ثوب طرائی؛ جا 
كهنه, (مستتهى الارب). |() طرائی‌اببیض؛ 
خطوطه التی تسمی الحیک. (تاج العروس). 
طرا بله. (ط ي ل] (() غافت. (فسهرست 
مخزن الادویه). 
طرء . [طز:] (ع مص) از جائی و شهری 
آمدن کی را. (منتهی الارب). یبا نا گام 
بدرآمدن از جائی بر کسی. یقال: طرأً علیهم؛ 


نظامی 


(منتهی. الارب). آمدن از جائی. (انندرا اج). از 
جائی و شهری برآمدن. (صراح). از شهری به 
شهری برآمدن. 
طرءاء . رط ر1 (ع ص !)ج طاریء. 


1 - daî 2 - thal. 
3 - 0۳31 . 4 - tharna. 
5 - tajan. 6 ۰ 


طرءة. 
درآیندگان. نا گاه‌درآیندگان. 
طرءة. (ط ء] (ع () طرءةالسیل؛ دضعدای از 
سیل. معظم سیل. (منتهی الارب) (انندراج). 
طرب. [ط ر ] (ع امص) شادمانی. (منتهی 
الارب) (آنندراج). فرح. فیریدگی. کروز. 
کروز. نشاط. رامس. خوشی. خوشدلی. 
سرور. نشاط کردن و شاد شدن و شادی و 
تعاط و با لفط كردن مستعمل: 
با دوست به خرگاه طرب کردن عشاق 
خوشتر بود | کنون‌و طرب کردن گلزار. 
امیرمعزی (از آنندراج). 
||سبک شدن از غایت شادی. (مجملاللغة). 
سک شدن از غایت شادی یا از غایت اندوه. 
(تاج المصادر بیهتی). بک شدن از غایت 
شادی و یا از غایت اندوه یا از غایت ارزو. 
(زوزنی) (دهار). شوق. لهو. ملهی: 
بنزدیک برزو بود روز و شب 
به آواز او باشد او را طرب. 


. فردوسی. 
یکی هفته با جشن و با باده بود 
شب و روز جام طرب میفزود.. فردوسی. 
جوان را چه باید به گیتی طرب 
کەنی مرگ راهت پیری سبب. فردوسی. 
بوستان‌بانا حال و خبر بستان چیست 
واندرین بستان چندین طرب مستان چیست. 
منوچهری. 
امیری شدم آن زمان زان سبیل 
زلهو و طرب گرد من لشکری. ‏ منوچهری. 


گاه آن است که از محثت و سختی برهند 
جای آن است که امروز کلم من طربی. 
منوچهری (دیوان ص ۱۶۲). 
تا طرب و مطربست مشرق و تا مفربست 
تا یمن و یشرب است امل و استارباد. 
منوچهری. 
دیگران در لهو و طرب بدو اقتدا میکنند. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص 4۲۹۳ امیر با 
ندیمان نشاط شراب کرد و ننمود بس طربی 
که دلش سخت مشغول بود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۴۳۱). در شهر چندان شادی و طرب 
و دشتن و شراب خوردن و مهمانی رفتن و 
خواندن بود که کس یاد نداشت. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۲۵۶). 
بهیچ جز نباشند عاشقان خر سند 
نه شان بهجر شکیب و نه شان بوصل طرب. 
قطران. 
علم و حکمت را طلب کن گر طرب جوئی همی 
تا بشاخ علم و حکمت پرطرب یابی رطب. 
اصرخرو. 
داری طرب کن, نداری طلب کن. (خواجه 
عبدالّه انصاری). ۱ 
آری چو پیش آید قضا مروا شود چون مرغوا 
جای شجر گیرد گیا جای طرب گیرد سجن. 
آمیر معزی. 


روز می خوردن و شادی و نشاط و طرب است 
ناف هفته است ا گر غرۂ ماء رجب است. 
انوری. 

هر طرب را برابر است کرب 

هر یمین را مقابل است بار, 

در شکرریز طرب بر عده‌داران رزان 

از پی کاوین بهای کاویان افشانده‌ند. 
ای انان سسهادی هی 25 

همه شبهای غم آبستن روز طربست 


خاقانی. 


یوسف روز بچاه شب یلدا بیند. خاقانی. 
با بزمت اجتماع طرب سال و مه چنانک 
از باد؛ هلال لب ساغر آفتاب. خاقانی. 
اشتر بشعر عرب در حالتست و طرب 
گرذوق نیت ترا کژطبع جانوری. 

سعدی ( گلستان). 
امشال: 
در طرب نارد کسی رادف تر. سوزنی. 


- عملة طرب؛ هیأت مطربان. گروهی که با 
تغنی و نواختن الات موسیقی ایجاد طرب 
کنند.رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۱۶۳ 
شود. 
||اندوه. از لفات اضداد است. حزن. م. 
سوک. ||سبکی نشاط يا اندوه. سختص به 
شادمانی نیست. ||میل بسوی چیزی. 
||جنبش. (منتهی الارب) (آنندراج), حرکت. 
||(اصطلاح تصوف) طرب عبارت است از 
انس با حق‌تعالی کما فی بعض الرسائل. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). || بطرب آوردن. 
اطراب. (منتهی الارب) (زوزنی). 
طر ب. [ط رٍ] ((غ) نام اسب حضرت پیفبر 
صلى اله عليه و آله و سلم. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). 
طرب آباد. [ط ر | (!مرکب) جایگاه شادی 
و سرور. (انندراج). 
طر بآ باث. (ط ر ] (اخ) دهی از دهتان 
دربقاضی بخش حومه شهرستان نیشابوره 
واقع در ۲هزارگزی جنوب نیشابور. جلگه و 
معتدل با ۲۱۳ تن سکنه. اب أن از قنات. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت. راه 
آن ارابه‌رو است. تیه معروف الب‌ارسلان در 
اين ده واقع است که آثار باستانی دارد و 
امریکائیها کاوش کرده‌اند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4٩‏ 


طرب آرا. زط ز](نف مرکب) آرایندة. 


انجمن. ایجاد سرور و خوشحالی کننده: 
با طرب دارم و مرد طرب ارايت 


با سماع خوش و با بربط و با نایت. 

منوچهری. 
طرب آشیان. (ط رَ] (! مسرکب) مکان 
سرور و طرب: 


بردم چو ابر بهمن که بر این چمن بگریم 


طرب‌آشیان بلیل بنگر که زاغ دارد. حافظ. 


طرب‌انگیز. ۱۴۳۰ 


طربال. (ط ) (ع !) منار؛ بلند مبنی بر کوه. 
ااهر بنای بزرگ و بلند. (منتهی الارب) 
(انندراج). بارة دیوار بلند. پاخه بر بن 
دیوار. ||در میان شهر (فیروزآباد فارس) آنجا 
که مثلاً نقطة پرگار باشد دکه‌ای انباشته 
برآورده است و نام آن ایران گرده و عرب آنرا 
طربال گوید. (ابن‌البلخی ص ۱۳۸). ||هر 
پاره‌ای از کوه. ||دیوار دراز در هوا. (منتهی 
الارب) (آنندراج), منهالحديث: اذا مراحد کم 
بطربال مائل. فلیسرع آلمشی. امنتهی الارب). 
|اسنگ بلند بزرگ در کوه. (منتهی الارب) 
(آتندرا اج). || صومعه. (تفلیسی). صومعة بلند. 
(آندرا اج) (غیاث اللغات). صومعۂ بزرگ. 
(مهذب الاسماء). صومعهُ بزرگ ترسایان شام. 

طربال. [ط ] ((خ) قریه‌ای است در بحرین. 
ام مجم اللدان). ||مناره‌ای است در 
منجغانيم. ياقوت از ابن نیل نقل کرده 
گويد:الطربال بناء يبنى علما للغاية التى 
يق الخيل الیها, منه ما هو مثلالمنارة. و 
باللجشانية و احد منها. (ممجم البلدان ج ۶ 
ص۳۸). 

طرب‌افزای. زط ر ا] (نف مرکب) که 
طرب افزون کند. که شادی فزاید؛ 
با سیه‌روی خوشدلی بهم است 


طرب‌افزای سرخ‌روی کم است. سنائی 
هستند بیزم تو کمربسته قلم‌وار 

بیجاده‌لبان طرب‌افزای تصب‌کاه. سوزنی, 
رجوع به طرب فزای شود. 


طر ب‌انگیژ. [ط ر 1) (نف مرکب) که طرب 
انگیزد. طرب‌خیز, (آنندراج). شادی و فرخ 
انگیز, نشاط آور: 
مطربان طرب‌انگیز نوازن‌وا 
ما نوازندة مدح ملک خوب خصال, 
مطرب اماد؛ دردیت که خوش مینالد 
مرغ عاشق طرب‌انگیز بود آوازش. سعدی, 
غالب گفتار سعدی طرب‌انگیز است و طیبت آمیز. 
( گلستان). 
خاک‌مصر طرب‌انگیز نبینی که همان 
خاک مصر است ولی بر سر فرعون و جنود. 
سعدی. 
بهار وگل طرب‌انگیز گشت و توبه‌شکن 
بشادی رخ گل بیخ غم ز دل‌برکن. حافظ. 
برگیر شراب طرب‌انگیز و بنا 
پنهان ز رقیب سفله بستیز و بیاء 
(منسوب په حافظ). 
|( مرکب) سازی زهی. نام ذات اوتاری 
ایرانی که با کمان نوازند که چهار دسته و چهار 
کاسه دارد و هر دسته‌ای را پنج زه باشد. در 
فرانسوی نیز طرب‌انگیز " گویند. رجوع به 
لاروس کبیر شود. قسمی ساز نواختنی. 


فرخی. 


1 - 2 - Terab anıguiz. 


۱۵۴۰۸ طر ب خانه. 


طرب نایینی. 





طر ب‌خانه. زط ر نْ /ن] ([مسرکب) 
طرب‌سرای. طرب‌گاه. جایگاه شادی و 
طرب: 


روی خا کی و نم چشم مرا خوار مدار 

چرخ فیروزه طربخانه ازین کهگل کرد. 
حافظ. 

در زوایای طربخانهةٌ جمشید فلک 

ارغنون ساز کند زهره به آهنگ سماع. 
حافظ. 


طرب خواستن. [ط.ز خوا/خات] 
(مص مرکب) استطراب. (منتهی الارب). 
شادی طلبیدن. 

طر ب خیز. زط ر ] (نف مرکب) طرب‌انگیز. 
که طرب آورد. رجوع به طرب‌انگیز شود. 

طربرود. [ط ز] (!مسرکب).گویا از ابزار 


موسیتی بوده است* 


بر سر سرو بانگ فاختگان 

چون طربرود دلنواختگان. نظامی. 
کدوبرکشیده طربرود را 

گلوگر گشته به امرود را. نظامی. 


طربزون. [ط رَ) ((خ) از مسمظم. بلاد 
ارمنیهة‌الا کبراست و از انجا هر سال سه.تومان 
بر سیل خراج به ایران میدهند. و ارمنیةالا کبر 
داخل ايران است. (نزهة القلوب چ لیدن ج ۳ 
ص ۱۰۰). رجوع به طرایزون شود. 
طرب‌سرا. [ط ر س] ([مرکب) طربخانه. 
طرب‌سرای. ط رز س] ([ مس رکب) 
طربخانه: 
طرب‌سرای محبت کون شود معمور 
که طاق ابروی یار مش مهندس شد. 
حافظ. 

طرب‌ رای وزعر است ساقیا مگذار 
که خر جام ی ناکد اجات اخانظ 
طر ب‌سنج. (ط ر س] (نسف مرکب) که 
طرب سنجد. شادی ازماء 
بمیخانه از شام. تا صبحدم 
طرب سنج احیا چو اهل حرم _ 

ملاطفرا (از آتندراج). 
طرب شکار. (طر ش /ش ] (نف مرکب) 
که شادی شکرد. که ایجاد طرب کند؛ 
آن جام طرب‌شکار بر دستم نه 
وآن ساغر چون نگار بر دستم نه. حافظ. 
طرب شیرازی..ط رز ب ] (اخ) محمد 
رفیخان‌بن ربیعخان. ضابط خفرک و 
مرودشت, از معارف عمال فارس و در شیراز 
مک ر متش اتقاق افتاده عاملی کامل و 
ضابطی کافی بوده. از اشعار اوست: 
ز بم انتقام وصل یار از هجر خشنودم 
که نتواند فلک یک لحظه هرگز با منت بیند. 
چه غم از اينکه پود مایلت دل همه کس 
خدا کند که نباشی تو مایل همه کس. 
نمودم عجزی و گفتم شوم از عجز دمسازش 


چه عجزی بود کافزودم از آن با خویشتن نازش. 
گرقصد تو این نیست که از رشک بمیرم 
گوئی ز چه بودم بر اغیار و نبودی. 
(مجممالفحصاء ج ۲ ص ۳۴۴). 
طرب‌فزای. [ط رز ت ] (نف مركب) 
طرب‌افزای. شادی و نشاط انگیز: خداوند 
حمی یوم غبی را به حکایتهای خنده‌نا ک و 
بازیهای عجب و الحان طرب‌فزای, دل خوش 
کند.(ذخیرة خوارزمشاهی). 
طرب کردن. (ط زک د)(مص مرکب) 
شادی کردن. خوشدلی کردن. فیریدن: اگر 
داری طرب کن و اگرنداری طلب کن. 
(خواجه عبداله انصاری). 
با دوست به خرگاه طرب کردن عشاق 
خوشتر بود | کنون و طرب کردن گلزار. 
امیرمعزی (از آنندر اج). 
طربگاه. (ط ر) (|مرکب) طربخانه. 
طرب‌سرای. محل شادی. جایگاه طرب: 
خویشتن راز تنگنای دلم 
به طربگاه دل براندازد.. عرفی (از انتدراج). 
گوش ‌مخالفش به طربگاه عافیت 
مغز فغان شنیده ز نی‌های استخوان. ‏ 
ملا طغرا (از انتدراج). 
طریلة. [ط بَ ل](ع مص) بالا انداختن کمیز 
را. یقال؛ طربل بوله طربلة؛ بالا انداخت کمیز 
را. (متهی الارب) (آتتدراج). 
طربنا کت. [طٌ ر] (ص مسرکب) شادمان. 
عت کال باط »رل مراب هرد 
طرینا ک.(منهی الارب). 
این طربنا کی و چالا کی او هست کنون 
از موافق شدن دولت با بوالهنا. 
منوچهری. 
سال امسالین نوروز طربنا کتراست 
پار و پیرار همی دیدم اندوهگنا. منوچهری. 
در طربنا ک‌میزبانی بخت 
نهمت آو عزیز مهمان باد. 
گرچه این قصرها طربنا ک‌است 
چون بگردون نمی‌رسد خاک‌است. اوحدی, 
خیز و در کاسه زر اب طربنا ک‌انداز 
پیشتر ز آنکه شود کاسة سر خا ک‌انداز, 
حافظ. 
طر بنا ک ساختن. [ط ر تَ] اص 
مرکب) خوشحال و مسرور کردن: شجاه 
شجوا؛ طربا ک‌ساخت او را. (منتهی الارپ). 
طر بنامه. [ط ر م] (! مرکب) نامه‌ای که از 
شادی و شوق حکایت کند. مکتوب حا کی‌از 
نشاط و سروره 
حافظ آن روز طربنامة عشق تو نوشت 
که‌قلم پر سر اسباب دل خرم زد. حافظ. 
طرب نايينی. [ط ر ب ] (!خ) اصفهانی. 
نامش میرزا محمدجعفر فرزند میرزا محمد 
حسین نائینی, برادر میرزا مسحمدمنشی‌باشی 


رداق عله ات عم لخن شم اھان دو 
سته ۱۲۲۳ ه.ق.که موکب همایون حضرت 
شافان اران فسا شمان ای 
ثراه بجانب عراق حرکت کرد. بتوسط 
قر الم تاش و ات کلم او السعان 
معمدالدوله میرزا عدالوهاب نشاط اصفهانی 
ره خا ماوت رر اغ نان و 
قصیده‌ای مدیجه مبعرروض داشت و مطبوع 
افتاد و بتربیت وی اشارت رفت و بتوجه 
خاطر خطیر اجلی بخاررت یافت و به تکمیل 
کمالات ما مور شد. در خدمت ملا محمدعلی 
عقدائی یزدی به‌صرف و نحو منطق, معانی و 
بیان و تفر پرداخت و علوم حکمیه را در 
الا لسماعیل راداي كرات اة فة 
تلامذة جناب حکیم نوری ملاعلی بود تلمذ 
کرد و از معالم ذوق و معرفت در جناب ملا 
وان اه وار جر یی که از کین هه بو 
حظهای موفیر حاصل کرد و مراتب عروض 
و قوافی را از اقا محمد کاظم واله فرا گرفت و 
طريقة ناء را از کناب وصاف اقباس کرد و 
به اندک مدتی میستجمع فضائل آمده و در سنۀ 
۵ .۵ .ق. به طهران وارد شد و کتایی که 
بوق و صاف نگاشته بود بنظر محمدالدوله 
رسانید و پسند افتاد و در صحبت عم خود 
میرزا باقر ناظر بسلطانیه رفته و به ملازمت 
تقوتات رات فده اظ محند ول را 
حکمران یزد مخصوص امد و در دیوان انشاء 
ریاست يافته تا غایت ایام ایالت در یزد بود. 
علی‌الج مله از نجیای عهد و مترسلین 
بر نظم 
و نثر عربی و فارسی و ترکی مسمی به خزینۀ 
طرب دارد که به سه حقه منقم است و هر 
حقه. محتوی بر پنج عقد و مفصلاً به نظر 
رسییه, از قصائد و غزلیات فارسی اوست: 

در مدحت واب نایب‌السلطه عباس‌میرزا 
نوراب مرقده: 

فروزان گشت شمع ماه اندر محفل گردان 
هزاران لیت سیمین شد اندر یکزمان پیدا 

به دامان فلک انجم چو اشک دید وامق 

به اوج آسمان مه همچو عکس عارض عذرا 

مان باغ گلهای چمن با عارض نکو 

کار جوی سروان سهی با قامت رعنا 
گاستان آنچنان گردیده روح‌افزا و جان‌پرور 
که‌گفتی شد شبیه بزم عیش زادة دارا 

ولیعهد زمان شهزاده عباس آنکه مانندش 
جلالتمند فرزندی تزاید مادر دنیا 

زهی اسمش بفرمان مروت بهترین عنوان 
خهی رسمش بتوقیع فتوت خوشترین طفرا 
شد ار پیر و جوان از جان مطیع او عجب نبود 
که‌او را ری پیران حاصلست و طالع برنا 

در مدح ولیعهد مغفور مبرور گوید: 

گرنه عکس رای شاه کامکار است آفتاب 


معاصرین بوده است و دیوانی کے 


طربوزان. 
از چه رو مصباح بزم روزگار است آفتاب 
قهرمان عباس‌شه کز رشک مهر رایتش 
تا ابد چون ماه نو از غم نزار است اقاب 
گرشود در پردۂ مغرب نهان هر شب رواست 
کز صفای رای دارا شرمار است افتاب 
دست جودش تا به تهب کان کمر بت استوار 
از غم پروردگان در زینهار است آفتاب 
ملک شه کیوان حصار استوارش آسمان 
کوتوالی اندرین نیلی حصار است آفتاب 
مطیخ احسان او را مرتفع دودیست چرخ 
واندر آن دود مصعد یک شرار است آفتاب 
راستی شه را یک از کند اوران باشد از آن 
دائم از خط شعاعی نیزه‌دار است افتاب. 
در ستایش حضرت خاقان صاحبتران مخفور 
طاب ثراه: 
بنامیزد بتی دارم سمن‌سیما و سیمین‌بر 
سهی‌بالا و بزم‌آرا و روح‌افزای و جان‌پرور 
لب و چشم و تن و زلف وقد و گیسوی مشکینش 
عقیق و عبهر و عاج و عبیر و سرو ویر 
مجاور روز و شب رخسار و زاف مشکفامش را 
بهار زینت و زيب و شکنج و حلقه و چنبر 
ميان و ساعد و سرپنجه و چشمش خلاف هم 
علیل و ناتوان و زورمند و فربه و لاغر 
رخ زیبا و خد دلربای و لعل کام او 
یکی خلد و یکی طوبی یکی حیوان یکی کوثر 
جز ان هندوی خال و ترک چشم و غمز؛ جادو 
بعهد شه که دیده رهزن و خونریز و غارتگر 
خدیو قهرمان فتحعلی‌شاه انکه میباشد 
جهانگیر و جهان‌بخش و جهاندار و جهان‌داور. 
ايضاً در لغز قلم: 
بگو چیست آن عاشق زار لاغر 
سرشکش روان دایم از دیدۀ تر 
گهی‌همچو سیمین‌بران مخطط 
ز خط گرد رویش عیان مشک اذفر 
دگر گاه چون منظر ساده‌رویان 
تراشنده تیغش کند صاف منظر 
بطفلی نمایش در آجام شیران 
به پیری سرایش مکأنی محقر 
چو ماهش مکان است گاهی به گردون 
چو ماهیش گه جا په بحر مدور 
گهی‌هست در آب چون رود عمران 
گهی‌همت در نار چون پور آزر 
گهی جا بظلمات مانند خضرش 
گهش‌جای بر تخت همچون سکندر 
سخن‌چین و نمام و ساعی و واشی 
فسونساز و غماز راز و فونگر 
خطش چون خط نوخطان خطائی 
قدش چون قد سروقدان کشمر 
اگرنیست مرتاض صافی‌ضمیری 
چرا هت | گاه‌از سر مضمر 
عجب آنکه هم ناقص است و هم اجوف 
عجبتر که هم آبکم و هم سخنور 


هست در پویه و گاه سا کن 
گهی‌هت آسوده و گاه مضطر 
سخنگوی چون عاقلان سخندان 
هنرپیشه چون کاملان هنرور. 
از دیگر اشعار او: 
مفشان بچهره زلف شب آسا خدای را 
یکان روا مدار چنین صبح و شام ما. 
حلقه بر دل میزند غمهای دوست 
گنج میجوید همی ویرانه راء 
شمع راگو رخ نیفروزد چنین 
چند منم از سوختن پروانه راء 
فرصت لذت نداری از خدنگ دیگرم 
ای خدنگ‌افکن بنازم زور بازوی ترا. 
بای خی پر کرده گرب یارجام انب 


که‌جام دیده‌ام خالی نگردد از مدام امشب. 


فاش ترسم کند آخر رخ زردم غم عشق 
تا برد زردی او دیدۂ خونیار کجاست 
آنکه از تیغ جفا کشت طرب راو برفت 
کاش میگفت دگر وعدة دیدار کجاست. 
ای قوم که سر منزلتان دجلهٌ آب است 
گردست من تشنه بگیرید ثواب است. 
گرکند بلهوسی منع من از عشق چه با ک 
در نظر عشق من او را هوسی می‌اید. 
سرمتی جاودان کی راست 
کانلعل لان مکیده باشد 

یزار ز هرچه شادی آن دل 

کز شهد غمت جشیده باشد 

با دوست مسر است پیوند 

آن را که ز خود بریده باشد 

ان راست طرب که زیر تفش 

افتاده بخون طبیده باشد. 

تو شکرفروش راگو که سر شکر بپوشد 
سر قتل عام دارد نگهت ز فرط مستی 
تو به این سیاه‌دل گو که می اینقدر ننوشد. 
درد غم هجر تو بهر کس که بگفتم 

از بهر هلا کمن بیچاره دعا کرد. 

اغاز خواب کرد که یرون روم ز بزم 
بیداریش نگر که چسانم بخواب کرد. 
فغان که میکشم | کنون جفای پادشهی 
که درگهش ز جفاها مرا پناهی بود. 
دلم پروانه‌سان هر شب از آن سوخت 
که خمعش زینت هر محفلی بود 
طرب را در میان اشک دیدم 

غریقی در میان ساحلی بود. 

زید چون زنده شمع دل که خوبان 
عنانش را به دست باد دادند 

امان صد دل را راه جستم 

نشانم خانة صاد دادند 

لبم از شکوه گر بستند او را 

زبان بیزبانی یاد دادند. 


طرب همدانی. ۱۵۴۰۹ 
فریاد همی زنم که خاموش. 

تو ازین چه چاره داری که گذر کنی بخا کم 

ز نخست چون بدین شرط قرار شد هلا کم. 
من طاقت هجران تو مه‌پاره ندارم 

جز اینکه بمیرم به برت چاره تدارم 

در پرده و بی پرده بود روی تو یک‌ان 

از شرم چو من طاقت نظاره ندارم. 

سر خا ک‌شد براهت و خواهم که بعد ازین 

در گوشه‌ای نشینم و خا کی بسر کنم, 

چه رویست این که گر من هر زمانش یک نظر بینم 
هنوزم چشم آن باشد که یکبار دگر بینم. 

ففان و ناله‌ام بیرحم‌تر کرد آن جفاجو را 

غلط بود اینکه گفتم نا یحاصلی دارم. 

لذت حسرت رویش نرم تا با خویش 

وقت مردن نه عجب آید اگربر سر من. 

به بالین زودتر آرید غمخواران طبیب من 
که‌میترسم نگردد دیرتر وصلش نصیب من. 
ساقیا از چه نه در جام شراب اندازی 

کشت‌ما رانه ثوابست گر آب اندازی. 
ساحلی لجة غم را نبود خوشتر از آنک 

کشتی جام به دریای شراب اندازی. 

باید دوباره در حشر مردن ز شرم قاتل 
دزدیده زیر تیفش از دل کشیدم آهی 

بهر ثبوت قتلم هستند گرچه خونخوار 

عادلتر از دو چشمت نبود مرا گواهی. 

آخر نه کم ای دوست ز دشنام و عتابی 

صد نامه نوینم ندهی از چه جوابی 
تفسیده‌جگر سوخته‌دل بر سر راهت 

ای ابر عطا! منتظرم قطرة آیی. 

بر آتش آن رخ اگرای زلف نه دودی 

بر چشم ترم اينهمه اشک از چه فزودی؟ 

غم ندانم ز چه در حلقه گرفته‌ست دلم را 
گوئی | گاه نباشد که تواش نقش نگینی. 

(مجمع‌الفصحاء ج ۲ ص۳۳۷). 

طربوزان. (ط ر ]() نوعی توتون سیگار. 
طریوزان. اط ر] ((خ) رجوع به طرابوزان 
و طرایزون و طرابوزن شود. 

طرب همدانی. (ط رز ب ۸ ] (اخ) 
هدایت ارد: نام شریفش میرزا یوسف. برادر 
کهتر میرزا ابوالقاسم همدانی و شیخ‌الاسلام 
آن شهر بوده, شاهزادة مغفور معظم دوتشاه 
طاب ثراه به وی مرحمتها میفرمود. و فاضلی 
دانشمند و دبیری بیمانند. در جودت طبع و 
حدت ذهن و استقامت سلیقه و بذله‌های 
دلکش و سخنان خوش مشهور. و در عهد 
دولت قطب‌ال لاطین محمدشاه ثانی قاجاز 
کان ارت وی تا ار سای 
است: 

نه جان بهر ثار او نه تاب شرماریها 

پس از مردن اید کاش بر خا کم ز یاریها 
مرا بر روی او دیدن نباشد درخور طاقت 
عبث با پرده‌دارم شکوه است از پرده‌داریها. 


امیدوار وصل تو جان داد در فراق 

تا کامیاب وصل ترا اتقام چیست. 

حلقه بر در آشنا نا کرده‌در بگشاد دوش 
گوئیا پنداشت آن ناآشنا بیگانه‌ام. 

ای جرس رهبر ما گمشدگان چون نشوی 
رهزنان راز کمینگاه خبردار مکن. 

جان من آب حیات از غم دهرت نر هاند 
زینهار ار عوض باده دهندت نستانی. 

(مجمع الفصحاء ج ۲ص ۳۴۴). 

طرپیداس. (ط ] (معرب. ل) ابن سیا در 
ضمن بحث از تشریح حیوانات دریائی سخن 
را به طربیداس میکناند که دارای جثه‌ای 
عم و پاهای بسیار ابست و طول پاهای آن 
را پنج ذراع مینویسد. رجوع به مقالً چهارم 
از فن هشتم کتاب الشفا چ تهران ص ۳۹۹ 
شود. این کلمه از طرپدو' لاتینی است که 
فرانسویان از آن طرپی یا تربی " و ابتالیهایها 
طر لا ساخته‌اند. و رجوع به طریی شود. 
طربیل. [ط ] (سعرب. !)۲ نوره که بدان 
خرمن را کوبند. (ستهی الارب) (آنندراج). 
نورج. ابزار خرمن‌کوبی. این کلمه از لاتینی 
ترییولوم" گرفته شده است. 
طربی. [طٌ ] (فرانسوی, !) تسربی: نوعی از 
ماهی پهن که شبیه به سفره‌ساهی " است و در 
سر آن عضوی دارای قو برق است و با آن 
دستی را که بخواهد آن را بگیرد بیحس میکند 
و سایر ماهیها را با آن ميکشد. ||آلت جنگی 
که با آن در زیر آب انفجار تولید میکنند. و 
رجوع به طربیداس و ترپی و ترپیل شود. 
طر تان. رد ر] (ع ا) تثنیة طرة. دو خط 
پشت خر و گاو دشتی که بر دو شانه باشد. 
(متهی الارب) (آنتدراج). 
طر تقس . [ ] (معرب, ا) به یونانی سداب را 
گویند.(فهرست مخزن الادویه). 
طرتون. [ط) () طرخون. (فرهنگ 
شعوری ج۲ ص ۱۶۵). 3 مسصحف 
«طرخون» است. 
طرت. (ط ] (ع !اهر بای تازه و نو. (منتهی 
الارب) (انتدراج), 
طرت. [ط ] (ع [) کرانة تندی لب شرم زن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). طرف ختنه گاه از 
شرم زن. (ترجمه قاموس). 

اچتی. (متهی الارب) 
طر ثمة. (ط ت )](ع مص) سر فروافکندن. 
|| خاموش بودن از خشم یا تکبر. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) 
طرئوت. (ط] (ع گسسیاهی است 
باریک‌شاخ مایل به سرخی شیرین‌بار, 
خورده مینود. ۰ ج“ . طرائیث. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج). بلغت یونانی میوه‌ای است که آن را 
به فارسی بل گویند و آن را طراشیث نیز 


خوان‌ند. (برهان). شعرغاز. (تفلیسی). 
اشترغاز. (مهذب الاسماء). رافه. (دهار) 
(صراح در لفظ نقع). وشک وفۀ آن را 
نکعةالطر ثوث نامند. و بر آن را تعرور نامند. 
ر ف است. (تحفة حکیم مومن). . صمغ ان 
را وشق و فارسیان وشک و قزاونه وشه 
خوانند و بسعضی عجم کرم گویند. 
(نرهةالقلوب). صمغ أن اشق یعنی لزاق‌لذ هب 
أست. رجوع به اشق شود. ترش. .صمغ آن 
اشق است. و این صمغ را لزاق‌الذهب نيز 
نامند: هالوک؛ نوعی از یاه طر وث است. 
(منتهی الارب). 
طرثیث. (ط ] (() شهری کوچک است و 
به گرمی مایل» قاضی ابوبکر صاحب «شکر و 
شکابت» از انجا است. (نز هةالقلوب چ اروپا 
ذیل بلاد غزنین ص ۱۳۷). 
طرحالة. [ط ل] ((خ)" حصنی 
حسصون اقلم بجایه در اسپانا. لحلل 
الندسیه ج۱ ص ۷۵). 
طرحد. رط ج[ (اخ) دصی از دهان 
اصقا ک بخش بشرويهة شهرستان فردوس, در 
۴هزارگزی شمال باختری یشرویه. سر راه 
مالرو عمومی بشرویه به زین آباد. دامنه و گرم 
۶۶ تن سکنه, آب آن از قنات و محصول آنجا 
غلات و پنبه و آرزن و مسیوه‌جات و پیله و 
تریا ک.شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
طرحلة. (ط ج ل) (اخ) شهر کوچکی است 
به اندلس از نواحی رية. (معجم البلدان ج ۶ 
ص ۳۸). 
طرحهارة. (ط ج ر] (ممرب. 4 
کاسه‌مانندی است که اب خورند په وی. 


(مستتهی الارب) (آنندر اج( اند می. ج. 
طرجهارات. (مسهذب الاسماء). قمم. 
|انگانچه. متهی الارب) (آنندراج). سومله. 
بوقاله. قیف". فنجانه. طرجهالة. |إنام آلتی از 
آلات ساعت. (مفاتیح خوارزمی). رجوع به 
طرجهالة شود. 
طرحهالة. رط ج ل ] (سعرب. !) پنگانچه. 
کا شرت اغى اازبانطرتسهاره: 
(انندراج). قیف. فنجانه. تکاو. طرجهارة. 
|انوعی از پنگانهای روشین است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). طرجهارة. این کلمه معرب 
«ترکهار» است. (دزی ج۳ ص ۲۰). 
طرحهالی. (ط ج] (ص نسسبی, ) 
(غضروف...) غضروفی است از غضروفهای 
نای گلو, پوسته به آن غضروف که نام ان 
لااسمله است. (بحر الجواهر). غضروف 
مکبی. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). رجوع به 
مکبی (غضروف...) شود. غشضروفی است 
چون مکبه (سرپوش) که بر سر چیزی نهند و 


طرجهالی. 


را با غضروف لااسمله بند گشادی است و اندر 
مکبی دو مغا ک است و از لااسم 


بیرون داشته است به اندازۀ دو مفا ک و هر دو 


له دو زیادت 


زیادتند اندر هر دو مغا ک‌نشسته. وآن را 
رباطی استوار است. و این مکبی بدین بند 
گشادحرکت میکند و به غضروف درقی 
رسد... و مکبی بر سر درقی و لااسمله چون 
مکبه نهاده تا طعام بر پشت او بگذرد و به راه 
طعام فروشود از بهر آنکه حلقوم که راه دم 
زدن و اواز دادن است اندر پیش نهاده است و 
مری که راه طعام و شراب است اندر پیش او 
نهاده است و طعام و شراب را بر پشت مکیی 
بباید گذشت تا به مری فرورود, هرگاه که 
مردم اندر طعام خوردن نا گاه‌سخنی بگوید. 
مکبه برداشته شود و حنجره باز شود ا گر 
چیزی در حلقوم افتد که راه دم زدن است 
قوت دافعه مردم را به سرفه ارد تا وقتی که ان 
چیز را نیز بدر اندازد و از بهر آنکه هرچه بر 
این راه فرورود وی را گذری دیگر نیست که 
بگذرد مگر که هم از این راه براید آفریدگار 
تہارک و تعالی مکبی را از بهر آن افرید تا راه 
حنجره و حلقوم فروگرفته دارد تا چیزی اندر 
وی نیوفتد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی نخة 
خطی مولف ص۱۸). و در تشریح میرزا علی 
آمده: دو غضروف طرجهالی "۲ صفیر 
منشوری مثلث و عموداً بطرف خلف و فوقی 
حنجره ممتد و در آنها دیده میشود. سطح 
خلفی عریض مقر و محل اتصال عضلا 
طرجهالی است."" سطح قدامی محدب مقابل 
عضلۂ درقی طرجهالی و رشح صوت فوقانی 
است. سطح داخلی که از غشاء مخاطی 
حنجره مستور است. قاعده این غضروف به 
غضروف حلقوی پوستهه زاندء قدامی آن 
محل اتصال رشتة صوت تحتانی و از وحشی 
زائد؛ خلفیی دارد که محل اتصال عضلة 
حلقوی طرجهالی طرفی و خلفی است. رأس 
که‌در آن دانة صغیر غضروفیی است که گاهی 
آزاد و گاهی به غضروف طرجهالی ملم و 
موسوم به غضروف قرنی یا دانة سانترینی 
است. (تشریح میرزا علی ص .)۵٩۸‏ فاعلم ان 
داخل الفم متفین, احدهما مجری‌لهواه» و 
اولها رآس‌الحتجرة من ثلاثة غضاریف. 
احدها الترس, مستدیر غیرتام و مقابله 


1 - Torpedo. 2 - Torpllle. 

3 - Torpilla. 4 - ۲1۰ 
5 - ۰ 6 - ۰, 

7 - ۰ 

8 - - ۰ 9 - ۵۷۲۰ 


10 - ۰. 
11 - ۰ 


طرح. 

غضروف يعرف بالذى لااسمله. و الفالك 
یسمی الطرجهان (ظ: طرجهالة) ینطبق علها 
عند الحاجة. (تذكرة داود ضردر اطا کی).و 
رجوع به ترس شود. 

طرح. [ط] () خچ. . درختی است که میود 
آن قابل‌استفاده میباشد و از آن در جنگلهای 
ایران مو جود أست. 

طرح. 212 مص) انداختن: طرحه و 
طرح به؛ انداخت او را دور گردانیدن. (متھی 
الارب) (آنندراج). بیوکندن. (زوزنضی). 


افکندن. بیرون انداختن. بذ. ترک. وا گذاشتن. 


بگذاشتن. گذاشتن. بینداختن. |اگستردن. 
انداختن. پهن کردن. کناره گرفن از کاری. 
(غیاث اللغات) (انندراج)؛ و خواجه سخت 
بزرگ بودی در روزگار, | کنون خواجگی 
طرح شده است و این ترتیب گذشته است. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۵۳). ||فروختن 
جى بزور به رعایا. (غیاث اللفات و 
آنندراج هر دو از چراغ هدایت). رسمی است 
مقرر که حکام ظالم جنس خود را قیمت 
افزوده به رعایا و زیردستان دهند. (غیاث 
اللغات و ندراج هر دو از خیابان). نام نوعی 
خراج که در پیش از قراء میگرفته‌اند. ' 
(مرات‌البلدان ج ۱ ص۳۳۷): بسیار بره و 
مرغ بر خوان نهادی, چندانکه کی از حشم 
نتوانستی خورد تا شا گردان مطیخ به بازار 
بردندی و به طرح بفروختندی, چنانکه هرچه 
به دیناری خریده بودی به درمی به بازار 
بفروختندی. (تاریخ سیستان). ظالمی را 
حکایت کنند که هیزم درویشان خریدی به 
حیف و توانگران را دادی به طرح. ( گلستان). 
|[انداختن حروف معجم یا مهمل است از شعر 
يا انشا به حیثیتی که ان حروف اصلا در کلام 
نیاید و این سه قسم است: یکی سعطل, و آن 
عطلت شعر و نثر است از حروف معجم به 
حیثیت مذکور. مثال از کلام مزا بیدل: 
علمها محو در اطوار رسوم 

حاصل مردم عالم معلوم 

همه را درس سلوک اطوار 

کوک در درک حصول اسرار. 

مثال نشر: «موارد الکلام سواطع الالهام» فیضی 
فیاضی است که نهایت شهرت دارد, و به از ان 
این صنعت دیگری را نداده‌اند, دوم منقوطد. 
مقابل معطل که قاطة الفاظ منقوطه در کلام 
آید و غیرمنقوطه اصلاً در کلام نباشد و این 
صنعت مشکلترین صنایع است. مثالش در 
نظم از میرزا پیدل: 

سوم ترک حرفی از حروف تهجی خواه معجم 
خواه مهمل. مثالش چند بیت از قطعه سلمان 
ساوجی که به عذف الف انشاه کر ده 


معت صلدر مد دستور 
میبرڈ ره بهشت برین 
میکند بخششت به بدل درم 
همچو روی سپهر پشت زمن 
شد ز روی تو پشت شرع قوی 
شد به عدل تو حبل ملک متین. 

(از آنندراج). 
||نزد محاسبان اطلاق میشود بر افکندن عدد 
کمترنویتی بعد از دیگری از عدد | گر چنانکه 
از اصطلاحات محاسبان متفاد میگردد. 
( کشاف اصطلاحات الفئون), افکندن عددی 
از دیگری, ا گر عدد ۲ را چهار بار پنج‌پنج 
طرح کنی, دو ماند. |[قائم کردن بنای مکان. 
(انندراج) (غعیاث اللغات). ||(() انگاره. 
||شالوده. گرده. بیرنگ. اختطاط. نشان بنا 
بسرکشیدن. (زوزنی). نمونة عمارت نو, 
|انسقاشی. (غياث اللغات) (آنندراج). |[و 
بمعتی صورت و پیکر مجاز است و با لفظ 
نگاشتن و زدن و افکدن و انداختن و افشاندن 
و ریختن و کشسیدن و کردن مستممل. 
(انندراج): 
بود نقش دو عالم که رنگ الفت بود 
زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت. 


بهار انقدر پوستان طرح کرد 
که‌نتوان چو اقام گل شرح کرد. ملا طغرا. 


زمان گرچه بس طرح مجلس کشید 
به ترتیب بزم تو بزمی ندید. 
خون ارباپ وفا از خنجر بیداد رر 
خا کهاگل کن به خون, طرح بنای داد ریز. 
ظهوری. 
در سینه طرح خلوت رازش نکنده‌ايم 
فرش ناز در ره نازش فکنده‌ايم. ِ 
طالب آملی. 
طرح خورشید رخت تا زده بر لوح وجود 
چهره‌پرداز جهان بر سر ایجاد نرفت. ۱ 
طالب آملی. 
ای خوش آن شب که بر سر کویش 
طرح آه و ففان بیفشانی. ِ : 
طالب املی (از اندراج). 


ظهوری. 


ااسرباری؛ در تداول بقالان که هنگام خریدن- 


کالا و خواربار از کشاورزان مقداری اضافه 
بر کالای وزن‌شده بر آن می‌افزایند. صاحب 
معالم‌القربه آرد: و اما الکیالون فلا خير فیهم 
لاسیما فى هذا الزمان فان | کثرهم یکتال ما 
يقبضه زایداً و یسمی عندهم الفزر و الطرح. 
(معالم القربه ص ۸۶). ||مدد. نام فوجی است 
ورای مسیمنه و میسره و آن اصداد و اعانت 
جمیع افواج است تا بهر فوجی که غنيم زور 
اورد به مدد برسد, از کتب تواریخ معلوم شد و 
سند آن در «شرپاشران» گذشت. (انتدراج). 


- طرح دو کس با (به) هم افتادن؛ کنایه از 


طرح برداشتن. 0۴1۱ 


موافقت و د‌ازی؛ 
من این مرقع الوان بیفکنم روزی 
که طرح رندی و تقوی به هم نمی‌افند. 
نظیری نیشابوری (از انندراج). 
- طرح روی آب؛ کنایه از نقش بی‌ثبات. 
(انندرا اج). 
طرح سینه دادن؛ کنایه از سینه وا كردن 
مطلب بجز شکستن بازار ماه نیست 
خوبان که طرح سینه به مهتاب داده‌اند. 
سیدحسین خالص (از انندراج). 
- طرح قانون؛ نوعی از اتوکشی که خطوط 
اتو مثل تار قانون دراز و بهم‌پیوسته باشد؛ 
میان نغمه‌سنجان راز دل از پرده میگویم 
فقان چون تار دارم از قبای طرح قانونش. 
مفید بلخی (از انندراج). 
|| یشنهاد جمعی از تمایندگان به مجلسین 
(شوری و سنا) (انچه را دولت پيشنهاد کند 
اصطلاحاً لایحه می‌گویند). 
- طرح کلامی. یا طرح سئله‌ای. یا طرح 
کردن مئله‌ای را؛ به ميان درافکندن سخنی 
یا سئله‌ای را. 
طرح. [ط ر ] (ع مص) زد شت گردیدن خوی: 
طرح طرحا؛ زشت گردید خوی او. |انیک 
مرفه‌الحال شدن. فراخ‌عیش شدن. (منتهی 
الارب) (انتدرام), 
طرح. [ط ر ] (ع ص) جای دور. ||نية طرح؛ 
قصد دور و بسعید. ||افک‌نده‌شده. بمعنی 
مسطروح. (مسنتهی الارب) (آنندراج. ||( 
فنضله. پایدی: و من سقی شیا من 


طرح‌الاسد. بغض الشراب من ساعته. 
(بن‌البیطار 

طرح. [ط ] (ع ص) جای دور. (مستهی 
الارب) (انندراج). 

طرح. طز ر٤‏ (ع ص) مکان بعید. (منتهی 
الارب) (آنندراج), 


طرحان. [ط ] ((خ) موضعی است نزدیک 

سیم صَيْمَرَة. (منتهی الارب). محلی است در ارض 
2 آن و صیمره پلی بس شگفت‌آور و 
دو برایر پل حلوان است. (معجم البلدان). 
موضعی و صیمره به نواحی بصره. نام 
محلی در ۸۰۰۰۰متری خرم‌آباد. 


طرح افکندن. (ط اک د] (مص مرکب) 


پی افکندن. بنیاد نهادن؛ 
پادشاهی که طرح ظلم انکد 
پای دیوار ملک خویش بکند. 
سعدی. 
- طرح عمارت افکندن؛ بنیان نهادن بنا. 
و رجوع به مجموعة مترادقات ص۲۳۹ شود. 


طرح برداشتن. [ط بت ] (مص مرکب) 


۱ - دربارة این معنی و شراهد آن رجوع شود 
به گلتان چ پرسفی صص وک زیر 


۲ طرح‌بندی. 


نقل برداشتن. متلا خانه‌ای را دیده» مثل آن ۱ 


خانه‌ای سازند. گویند از خان فلان کس طرح 
برداشته‌ایم: 

ما صنمخانة عشقیم خلیلی باشد 

که ز بتخانةٌ ما طرح حرم بردارد. 

سالک یزدی (از انندراج). 

طرح‌بندی. اط ب ] (حسامص مرکب) 
نقشه کشی, نظم و ترتیب دادن خیابانها: 
طرح‌بندی خیابان اول در هندوستان نمودار 
شد والا در هندوستان پیش از این طرح‌بندی 
خیابان نبود. (تاریخ شاهی ص ۱۲۰). 
طرح دادن. اط ذ] ( مص مرکب) رو 
گردانیدن, اعراض کردن. علامی فهامه در 
| کرنامه نوشته: «مناسب دولت قاهره است که 
جنگ را طرح داده از آب نربده بگذریم و به 
هند نفسی راست کم و مردم تازه‌زور فراهم 
آوریم». و بمعنی اول میح کاشی گوید: 

داو نخت هر دو جهان باختم ولی 

در نرد عشق طرح به لیلا ج میدهیم. 

گربه گلشن کند آن سرو پریچهر خرام 
منبلستان به چمن طرح دهد گیسویش. 

من تاثیر (از انندراج). 

||در بازی شطرنج. طرح دادن, یا طرح کردن, 
عبارت است از در کار نهادن و معزول از 
عمل کردن حریف قوی یک یا چند از سواران 
خود راتا حریف ضیف با او برابری تواند کرد 
و بیشتر این کار برای تحقیر حریف کنند؛ 
واضع آن [یعنی شطرنج ] به اسرار جبر و قدر 
سخت بینا بوده است و از کار تقدیر آفریدگار 
و تدبیر آفریدگان | گاه.آن را بنهاد و در نهادن 
آن فرانمود که صاحب آن عمل با غایت 
چابک‌دستی و به‌بازی و زیرک‌دلی, اگرچه 
رخی یا فرسی بر خصم طرح دهد, شاید که به 
رقت باختن از ان حریف کنددست بدباز 
نادان, بازیی آید که دست خصم را فروبندد و 
در مضیقی افتد که هیچ چاره جز دست 
بازچیدن و به قائم ریختن نداند. (مرزبان‌نامه). 
و رجوع به مجموعة مترادفات ص ۴۴ شود. 
طرح ز بختن. (طت](عسصن مسر کپ) 
نقشه کشیدن. پی‌ریزی کردن. پی انکندن, 
طرح‌ریزی نمودن. 
طرحریزی.[ط] (حامص مرکب) 
پی‌ریزی. رجوع به طرح ریختن شود. 
طرحسمین. (ط ح] (معرب. ل) کبسیکج 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
طرحسقوق. [ط ح] (سعرب. !) الهندباء. 
(تذکرة داود انطا کی ص ۲۳۸). کاسنی. رجوع 
به طرخشقون شود. 
طرح فروچیدن. (ط ف د] (مص 
مرکب) طرح چیزی فروجیدن؛ باط آن را 
درنوردیدن. به کنار گذاشتن آن را: 


چو عرفی با خیال آن صنم خوش عشرتی دارم 


برو جای دگر ای غم فروچین طرح صحبت راء 
عرفی (از اندراج). 
طرح فروش. [ط ف] (نسف مرکب) 
خوب‌صورت و زیبا و زیباپیکر» از عالم 
نازفروش. (اتدراج): ۱ 
برد سودای مه طرح‌فروشی بازم 
عشق او ورزم و طرح دگری اندازم. ۱ 
سیفی (از انندراع), 
طرحفی. (ط ح] (ع !) شم است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
طرح کردن. (ط ک د) (مسص مسرکب) 
فکندن. افنکندن. دور آنداختن؛ و او مامون را 
فرا آن آورد که رایات سیاه و لباس سیاه طرح 
کردو رایات و لباس سبز کرد. ( کتاب النقض 
ص ۴۱۷). |ابه زور و تکلف دادن: 
در غنای است جهان از کرم او که زکات 
عامل از عجز همی طرح کند بر ایتام. 
انوری (از آندراج). 
|[طرح ریختن. طرح افکندن. بنای چیزی 
انداختن. (غیاث اللفات) (انندراج). 
طرح‌کش. اط کَ #ک ] (نف مرکب) 
مغلوب. زبون. |[مصور. نقاش. (انندراج): 
سالک هميشه طرح‌کش عشق ظالمم 
آن جان و دل که میدهم امروز باج نیست. 
سالک قزوینی. 
وصال شاهد معنی بوقت خود دریاب 
مباش طرح‌کش نظم آپدار # 
میرزا رضی دانش (از انندراج). 
و رجوع به مجموعه مترادفات ص ۴۲ شود. 
طرحما طیقون. (ط ح] (معرب. [) نوعی 
از سرمه است. (اختیارات بدیعی). اسم کحلی 
است. (تحفهٌ حکیم مومن). به یونانی بمعنی 
شیاف‌العین است و شیافات عن در مرکبات 
مذکور شد و بمعی کحل نیز آمده است. 
(فهرست مخزن الادویه). و رجوع به 
طرخماطیقون شود. 
طرحوم. (ط ] (ع ص) دراز. (منتهی الارب) 
(آتندراج). || آب رنگ و مزه برگشته. (منتهی 
الارب). آب برگردیده رنگ و مزه. (آنندراج). 
طرحة. [ط ح] (ع () چادر. (متهی الارب) 
(اتدراج): 
گل از شقة غنچه پیوسته خندان 


چو از رغه مهد یکروزه کودک. 


؟ (از جنگی خطی مورخ بال a.s‏ 


|اطیلسان ایرانیان. (فرائدالدرية). 

(اصطخر). تالاب. اصطرخ اپ. (مهذدب 
الاسماء)؛ 

بدان تا نهند از بر چاه چرخ 

کشند آب از چاه چندی به طرخ. فردوسی. 
رجوع به فهرست ولف و فرهنگ شعوری ج 
۲ ص ۱۶۲ و طرخة شود. 


طرخان. 

طرخ آباد. رط ] (إخ) دهسی است به 
جرجان. (منتهی الارب). بلده‌ای به جرجان. 
قریه‌ای است از قراء جرجان و شاید طرخ نام 
کی که آن را بنا کرده بوده است. (معجم 
البلدان), 
طرخ آبادی. (ط ](ص نسبی) منسوب به 
طرخ اباد که از قرای جسرجان است. 
(سمعانی). 
طرخان. [ط ] (معرب. () ترخان. اسم است 
مر رئیس شریف را. (منتهی الارب). شريف. 
(مفاتیح العلوم خوارزمی). رئيس ثسریف در 
قوم خویش. و آن لفغت خراسانی است. (تاج 
العروس از ملا علی قاری). سرکرده و مرد 
بزرگوار و این لفظ خراسانی است و جمع آن 
طراخنه. (شرح قاموس قزوینی). ||آنکه 
پادشاهان قلم تکلیف از وی بردارند و بر گاه 
او را ماخذه نکند. لغت خراسانی است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (برهان). ظاهراً 
اصل کلمه تسرکی است و طرخان معرب 
ترخان است. رجوع به برهان قاطع ج صعین 
ذیل «ترخان» شود. ||سالار پنجهزار مرد. 
(تاج العروس). مرتبه‌ای از مراتب سپاهیان 
روم بعد از مرتبة بطریق, و طرخان رئيس 
پنجهزار تن است. (مفاتیح العلوم خوارزمی). 
| پادشاه ترکستان. لفت فرس). پسادشاه 
ترکان بود. (اوبهی)؛ 

کنون باشد که برخوانم به پیش شعر تو اندر ' 
هرانچه تو به خاقانان و طرخانان و خان کردی. 

مجلدی گرگانی (از لفت فرس). 

||نام عام امرای سمرقند. ||قومی از ترکان را 
نز طرخان گوند. (برهان) (انندراج): در 
قَلعه باب‌الابواب ان روز هزار مرد بودند از 
طرخانان که خاقان ایشان را آنجا گذاشته بود. 
مسلمه ایشان را نیازرد و به حصن شد. 
(ترجمة طبری بلععی). خاقان چون روی 
مسلمه بدید روی به طرخانان و مبارزان کرد 
و گفت: اگرما امروز بر ایشان دست نيابیم 
هرگر ابی پس طرخانی ببرون آمد با خیلی 
بزرگ و روی به مسلمانان نهاد. اترجمة 
طبری بلعمی). سعید از بردع به بیلقان شد و 
آنجا فرودآمد. مردی از روستا بیامد و گفت: 
اصلح اله الامیر. من مردی‌ام محنت‌رسیدی 
سخن من بشنوید, آنکه بارجیک‌بن خاقان 
جراح را بکشت. طرخانی ازآَنِ خود بدین 
روستاها فرستاد. و او یاران خویش را اندر 
این دیه‌ها بپرا کند و دختران مرا بگرفت و 
برد. (ترجمة بلعمی). و رجوع به نزهةالقلوب 
چ لیدن ص ۲۴۳ شود. 

- طر خان‌خاقان؛ لقب پادشاهان ناحیت 
خزران بوده است. (حدود العالم). لقب پادشاه 


۱-نل: به پیش تو به شکر اندر. 


طرخان. 

خزران بوده که متقرش آتل نام داشته. 
||نوعی از سبزی خوردنی هم هت. (برهان) 
(آنندراج). و آن را طرخون هم گویند. رجوع 
به طرخون شود. 
طرخان. [ط] (إخ) لقب حمدین ابی‌حمد 
طویل است. (منتهی الارب). 
طرخان. (ط] (اخ) نام قهرمانی تورانی در 
شاهنامه. (فهرست ولف): 
سرافراز طرخان بیامد دوان 

بدین روی دژ با یکی ترجمان. 

به طرخان چن گفت کای سرفراز 
برو تیز با لشکر رزم‌ساز, فردوسی. 
طرخان. [ط ] ((خ) والا سلمان تسیمی 
است. (منتهی الارب). رجوع به ابوالسعتمر 
سلیمان شود. 
طرخان. [ط ] (() نام پدر فیلسوف بزرگ 
ابومحمدین طرخان فارابی است. 

طرخان. [ط ] ((ج) نام پدر محمد حافظ 
یکدی است. 
طرخان. [ط ] (إخ) نام پدر ابوالینبفی 
عباس از قدیمترین شاعران ایران که در قرن 
دوم میز یسته است. رجیع به ابوالینبفی در 
احوال و اشعار رودکی تالیف سعید نفیسی ج 
۳و فهرست تاریخ ادبیات صفا شود. 
طرخان. (ط ] ((ع) نیزک طرخان پادشاه 
بادغیس بوده و در حدود ۵۸۷ .ق. که قتبه با 
پادشاه شومان صلح کرد نيزک طرخان بمضی 


اسرا از تازیان نزد خود داشت و قتیبه ېدو 


فردوسی. 


وشت و آن اسرا را بخواست و او را در نامه 
خود بیم داد. نيزک از او بهراسید و آن اسرا را 
رها کرد و نزد قتبه فرستاد. رجوع به احوال و 
اشعار رودکی ج ۱ص ۲۵۶, ۲۵۷ و ۲۶۶ 
شود: و هم در این سال (۸۷ه.ق.)قتیبه صلح 
کردبا طرخان ملک ترک. (ترجمة طبری 
بلس 

طوخافی. (ط | اص نسبی) منوب به 
طرغان که ام یکی از اجداد صاحب این 
نیت ا اي 

طرخثة. (ط ح ت] (ع (سص) خقت. 
سبکی. ||چستی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
طرخسمی. [ط خ] (معرب. إ) به یونانی 
طرسیمی است. و آن هندپاء است. (فهرست 
مخزن الادویه). ظاهرا این کلمه هم تحریفی 
از طرخشقون باشد. رجوع به طرخشقون 


شود. 
طرخشفقوق. (ط ر ش ] (معرب. () رجوع 
به طرخشقون شود. 
طرخشقوس. (ط ر ش] (معرب. !) رجوع 
به طرخشقون شود. 
طرخشقوق. [ط ر ش] (معرب. إا رجوع 
به طرخشقون شود. 


طرخشقون. [ط ر ش] (معرب, ۱ 


شقون. هندبای برّی است. رجوع به هندبا 
شود. (از مفردات ابن‌البيطار). دزی گوید: 
کلم مزبور به صورتهای: طرخشقوق و 
طلحشقوق و طرشقوق نیز آمده است. (دزی 
ج۲ ص ۳۳). و حکیم مومن نیز ذیسل 
طرخشقوق و طرشقون آرد؛ نام هندیاء یی 
است. (محفه). و صاحب ذخیره دسل 
طرخهقوق آرد: کاسی دشتی باشد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی نسخة خطی). کسنه ( ک‌اسنی) 
را به تازی هندبا گویند, بوستانی باشد و دشتی 
باشد و دشتی را طرخشقوق گوید. (ذخیرء 
خوآرزمشاهی). و در اختیارات بدیعی ذیل 
طرخشقوق آمده است: و طرشقوق نیز گویند 
و هندبای برّی بود. و صاحب مخزن الادویه 
نیز همین معنی را ذیل دو کلم مسزبور آورده 
است. و صاحب برهان ذیل طرخشقون آرد: 
کاسنی صحرائی را گویند و آن را طرخشقوق 
هم گفته‌اند که بجای نون قاف باشد. و صاحب 
آنتدراج ذیل طرخشقون آرد: هندبای بَرّی 
است. و در بعضی کتب طرخشقوس آمده 
است. و رجوع به طرشقون و طرخشسقوق و 
طلخشقوق شود. 
طرخف. [ط خ)(ع!) مکۀ تک که روان 
باشد. |سکة هیچکاره و بدترین مسکه‌ها, 
طرخفة مثله. (منتهی الارب) (آنندراج). 
طرخفة. [ط خ ف ] (ع () مسکذ هیچکاره. 
(منتهی الارپ) (آنندراج). 
شیافاتی است که در بیماری جرب چشم یکار 
دارند. و رجوع به طرحماطیقون شود. 
طرخوران. (ط خ] ((خ) فم و طرخوران 
از مسعظمات دهات تفرش است. هوایش 
معحدل است و ابش از چجشمه‌ها و کاریز که از 
آن کوهها برمیخیزد و ارتفاعاتش پنبه و غله و 
میوه بود وا کلراوقات آنجا ارزانی بود و مردم 
انجا شیعی ائناعشری‌اند. حقوق دیوانیش 
ششهزار دیناز است. (نزهةالقلوب چ اروپا 
ص۶۸). و در فرهنگ جفرافیائی ايران آمده 
است: نسام یکی از ب‌خشهای چهارکانة 
شهرستان ارا ک.اين بخش از شمال به بخش 


خاوری به بخش دستجرد شهرستان قم و از 
طرف جنوب و باختر به بخش فرمهین 
شهرستان ارا ک مسحدود است. بطور کلی 
منطقه‌ای است کوهستانی. هوای دهستانهای 
تفرش, آشتیان و نقاط مرتفع سردسیر سالم و 
کنار رودخانة قره‌چای حدود دهستان رودبار 
معتدل است. این بخش از ۳ دهستان بنام 
تفرش, آشتیان, رودبار تشکیل شده. جمع 
قراء بخش ۸۳ آبادی بزرگ و کوچک و 
جمعیت آن در حدود ۴۵ هزار نفر است. مرکز 
یک د و وا ری ی دک 


طرخون. ۱۵۴۱۳ 


تفرش میباشد. از راه شوسه قم به ارا ک در 
حدود صالح اباد جزء دهتان راه‌جرد راه 
فرعی آشتیان منشعب پس از عبور از آشتیان 
و گرکان از طریق گردنة نقره کمر به طرخوران 
مسنتهی و همه‌روزه اتومبیل رقت و آمد 
مینماید. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
طرخوران. اط خ] ((خ) قسصبه مركز 
بخش طرخوران و دهتان تفرش شهرستان 
آرا ک. ۷۲هزارگزی شمال خاوری ارا ک. 
کوهتانی. ردیر خوش آب و هوا. 
مختصات جفرافیائی آن بدین شرح است: 
طول ۵۰ درجه و ۲۰ ثانیه و عرض ۲۴ درجه 
و ۴۰ دقیقه و ۲۰ ثانیه. ۱۹۸۰ متر از سطح 
دریا مرتفع‌تر است. جمعیت قصبه ۵۷۵۰ تن. 
آب آن از ۱۲ رشته قنات. محصول آن ها 
غلات و انواع میوه‌جات و صیفی. شغل مردان 
زراعت و جزئی گله‌داری وکب و نجاری. 
اکثرمردان برای تامین معاش به تهران رفته و 
بر میکردند. صنایع دستی زنان قالیچه‌بافی. 
ادارات بخشداری. بهداری. پت و تلفن و 
آمار بخش در این قصبه قرار دارد و در حدود 
۰ باب دکا کین مختلف و دبستان دارد. 
بوسیلة تلفن با ارا ک و ساوه و تهران صربوط 
است. مبزارع مبارک‌اباد. بادقوچی, 
منصوراباد جزء این قصبه است. تاریخ تعمیر 
مجد قدیمی ان ۱۲۶۰ ه.ق.است و 
زیارتگاهی نیز دارد. از طریق گر دنۀ نقره کمر, 
گرکان, آشتیان به ارا ک و تهران راه شوبه 
دارد. این راه در صالح‌آباد به شوسة قم و اراک 
متصل میگردد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
e‏ 

حرکت منکل است بر بنده 

گرچه از فم به طرخوران باشد. ؟ 
طرخوران. (ط خ] (إخ) دی جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان ساوه. 
در ٩۰۰۰‏ گزی جنوب ساوه. جلگه, معتدل, 
مالاریائی. ۷۰ تن سکنه دارد. آب آن از 
رودخانة وفرقان. محصول آنجا غلات. پنبه, 
بنشن. شغل اهالی زراعت, گله‌داری و جاچیم 
و گلیم بافی و راه آن مالرو است. این ده 
قشلاق چند خانوار از ایل شاهسون بغدادی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
طرخو لیی. [ط ] (معرب, [) طرخون است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به طرخون 
شود. 
طرخون. [ط ] (سعرب. ()" گیاهی است, 
معرب ترخ, بیخ ریشه‌های آن عاقرقرحا 


۱ - در متن عربی ابن‌البیطار طرخشقوق ولی 
در ترجمة لکلرک طرخشقون است بدین 
صورت: .13128600 ,۲۳۵۲۵۷۳۱6۵۳۵۵ . 

2 - ۰ 


۴ طرخون. 


است. قاطع شهوت است. (منتهی الارب). ر [[در سسراج نسوشته که بيد سرخ است. 


گفته‌اند که عاقرقرحا بیخ طرخون کوهی 
است. (ذخیرة خوارزمشاهی). کوهیش را 
عاقرقرحا خواند. (نزهةالقلوب). ابوعلی در 
مفردات قانون گوید: گویند عاقرقرحا ريشة 
طرخون جبلی است. نباتی است که اصل 
عروق أن عافرقرحا باشد. علفی است که 
عاقرقرحا بیخ آن است. (برهان) (آنندراج). 
رجوع به عاقرقرحا شود. تره‌ای است بشکل 
ترۀ میره, ارجانی گوید که او گرم است و 
خشک در دو درجه و در معده دير هضم شود 
و تریها را که در مزاج معده مانده باشد خشک 
کند و ناپدید گرداند. و چنین گفته‌اند که 
عاقرقرحا بیخ طرخون کوهی است. (صیدنه). 
به شیرازی طرخونی گویند. و نیکوترین آن 
بستانی تازه بود و طبیعت آن گرم و خشک 
بود در دویم و در وی قوتی مخدر بود. ابن 
ماسویه گوید: گرم و خشک بود در وسط 
درجۀ سیم. و گویند سرد است. مجفف 
رطوبات بود و نشف تری بکند و قلاع را نافع 
بود. چون بخایند و زمانی نیک در دهان نگاه 
دارند و چون بخایند پیش از خوردن داروی 
مسهل کریه طعم آن احساس نکند بسبب 
تخدر و معده را قوت دهد و درد حلق آورد و 
دشوار هضم شود و قطع شهوت باه بکند, 
تشنگی آورد و مصلح وی کرفس بود از بهر 
آنکه منع ضرر آن بکند و زود بگذراند و هضم 
کند. تمیمی گوید: آب آن با آب رازیانه در 
شراب هندی کنند که آن را شراب کاوی و 
کدر گویند و بیاشامند منع آبله و حصه کند 
خاصه آب طرخون این فعل سیکند و سنع 
حدوث علل وبا میکند. (اختیارات بدیعی), به 
فارسی ترخوانی نأمند و از سبزیهای معروف 
است و بیخ بری او عاقرقرحا است, در سیم 
گرم و خشک و مجفف و مقوی معده و مخدر 
و مغیر ذائقه و مشهی و خوشبوکننده دهان و 
محلل ریاح و اخلاط ازجه و مفشح سدد و 
مصلح هوای وباتی و طاعون و خائیدن وی 
جهت قلاع نافع و اکثار ان محرق خون و 
قاطع باه و مصلح آن بقول بارده و سخدر و 
مخشن سینه و مصلحش عسل و بطی.الهضم 
و مصلح ان کرفس است و مقوی فعل او 
رازیانه است. (تحفة حکیم مومن). و رجوع به 
تذکرهُ داود انطا کی و مفردات ابن بیطار شود. 
|انوعی از سبزی خسوردنی هم هست. 
(برهان). ترخون. ذعلوق. (مهذب الاسماء). 
ازنیر (؟). (السامی فى الاسامی ص ۱۰۱). نام 
سسبزیی است خسوشبوی. ریحانی, یعنی 
اسپرمی است که بانان خنام خورند و در 
طعامها نیز کنند. غرمانوش. ژغلول. ترخان. 
تلخون. و آن بر دو گونه است: بابلی و رومی» 
بایلی برگهای دراز و رومی برگهای گرد دارد. 


(آن‌ندراج) (غیاث اللغات). و رجنوع به 
فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۱۶۵ شود. . 
طرخون. (ط] ((خ) لقب عام مسلوک 
سمرقند. (الاثار الباقیه چ اروپا ص ۱۰۱). نام 
ملک سند. رجوع به طرخان شود؛ و از انجا 
ما را نامه‌ای نوشتند. به ملک طرخون. 
(مجمل التواریخ والقتصص ص ۲۹۰). در 
ماوراءالهر... هر خاندانی لقبی و عنوان 
ساطنتی داشته که تمام افراد آن خاندان بدان 
مشهور بوده‌اند چنانکه پادشاهان کش 
«نندون» و پادشاهان فرغانه «اخشید» و... 
پادشاهان سمرقند «طرخون» و... نامیده 
میشدند . (از احصوال و اشعار رزدکی ج ۱ 
ص ۱۷۶). نام ملک سفد. صاحب تاریخ بخارا 
ارد (ص ۰۵۲ ۵۷): و این حیان مردی بزرگ 
بود و باقدر به خراسان رفت و میان قتبةبن 
صلم و طرخون ملک سغد بوقتی که قتیبه 
کافران را بدر بخارا در میان گرفته بود صلح 
انداخت. و رجوع به احوال و اشعار رودکی ج 
۱ص ۸۶ و ص ۲۴۲و ۲۵۰و ۲۵۱و ۲۶۲ و 
۷ شود. 
طرخونی. (ط] (ص نسبی) منسوب به 
ظرغان که نام یکی از فاد صاخب امن 
نسبت است. (سمعانی). 
طوخة. اطخ ](معرب. ل حوض بزرگ 
مانندی نزدیک مخرح کاریز. کلمه‌ای است 
غیرعربی که داخل لفت عرب گردیده. (منتهی 
الارب) (آنندراج). اسطخرء یعنی جایی که 
آب چشمه يا قنات را در آن گرد کنند. و در 
وقت ضرورت به مزارع روان کنند. رجوع به 
طرخ شود. 
ظرد. (ط](ع مص) آمدن قوم راو 
درگذشتن از ايشان. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||راندن. دور کردن. (منتهی الارب) 
(تاج المصادر بیهقی) (اقرت الصوارد). و 
استعمالش | کثر در گریزانیدن هوام باشد مانند 
مگس و زنبور و موش و پشه و مار. 
(آنندراج). |[نفی کردن سلعطان کسی را از شهر 
خویش. (اقرب الموار د). اخراج. اطراد. تبعید. 
دفع. ذود. ذیاد. تذوید. ظاف: ”7 

نمی‌بینی که ابلیسیت خودبین 

پدید آمد سزای طرد و نفرین. ناصر خسرو. 
امیر اپوالمظفر نصرء به طرد سواد و حصد فساد 
ایشان قيام نمود. (ترجمه تاريخ یمینی 
ص ۳۶۶). فریفون ابن محمد را با چهل علم از 
افراد امراء», به طرد سواد و حصد فاد او 
فرستاد. اترجمة تاریخ یمینی خطی ص 

۱٩۱ 

- طرد وحش؛ راندن حیوانات وحشی. 
|ااجرا كردن خلاف در مسئله. (ذیل اقرب 
الموارد از مصباح). | افراهم آوردن شتران از 


طرد. 


اطراف و نواحی آن. یقال: طردت الابل طرداء 
ادا ما من تواهها: (سفی الارت) 
(اتندراج). ||مقابل عکس. رجوع به طرد و 
عکس شود. 

- طردا للباب: بر حب موقع. به مناسبت 
کار پیش. (ناظم الاطباء). 

- طرد علت؛ علت را به تمام معلومات آن 
مطرد کر دن. (اصول فقه). 

ااکلمهة طرد در اصطلاح اصول فقه, گاهی در 
باب معرف و گاه در باب علل استعمال 
می‌شود. اما در قسمت نخستین صاحب 
لتلویح در تعریف اصول فقه گوید: طرد صدق 
کردن محدود بر چیزی است که حد بر آن 
بطور مطرد کلی صدق کند و این معنی گفار 
اصولیان است که میگویند: هرچه در حد 
یافت شود در محدود نیز هست و اطراد مانع 
دخول غیر محدود در حد میشود. اما عکس را 
بعضی بر حسب مفهوم عرفی آن بکار برده‌اند 
چنانکه گویند: هر انسانی خندان است و 
پعکس عرفی یی هر خندانی انسان است و 
ور هتر اتان یوان است:عکی دق 
نمیکند یعنی هر حیوانی انسان نیست. و بنا بر 
اینکه گویند: هرچه حد بر آن صدق کند 
محدود نیز بر آن صدق کند عکس آن این 
است که هرچه محدود بر آن صدق کند حد نیز 
بر ان ادق تر لف کرد این طره مکش کل 
است نبت به محدود بر حد و عکس حکمی 
کلی است نسبت به حد بر محدود. و برخی أو 
را چنین تفر کرده‌اند که عکس اثبات نفی 
است و بنابراین هرچه حد رانفی کند مسحدود 
را نیز نفی کند یعتی هرچه بر آن صدق نکند 
محدود هم بر آن صدق ننماید. پس عکس 
حکمی کلی است سبت به انچه محدود 
نباشد حد هم نیست و حاصل هر دو تعبیر 
یکی است و آن این است که حد بطور کلی 
جامع افراد محدود است - انتهی. اما از نظر 
دوم یعنی طردی که در باب علل بکار میرود 
عبارت از دوران است. رجوع به دور شود. و 
آن را اطراد و طرد و عکس نیز مینامند. رجوع 
به طرد و عکس شود. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||(() طرد بن؛ که بزرگ قهوه. 
|اطرد بضاعه؛ بستة بزرگ مال‌التجاره. ||در 
مصر نام پارچه‌ای ابریشمی بوده است. (دزی 
ج۲ ص ۳۳). 

طرد. [ط ر1 (ع مص) مروسیدن به شکار. 
(منتهی الارب). خوی گرفتن به شکار. شکار 
کردن. ||ادور کردن. طرد. (اقرب السوارد). 
|| ([) بچ زنبور عسل. (ذیل اقرب الصوارد از 
اللان). |ادست زنبور عسل. ||پرواز 


۱ -آثارالباقیه جدول القاب ملوک. و مفاتيح 
العلرم ص ۷۳ 


طرد. 


بچه‌های زنبور عسل. (دزی ج ۲ ص ۳۴). 
طرد. [ط ر01 ص) آب باران به بول 
ستوران امیخته از کشرت امد و شد انها. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

طردان. [ط ] (ع () دانژ کوچک سیاهی که 
در مان گندم بافت میشود. (دزی ج ۲ 
ص ۳۴). 

طرد حود. [ط ج ] ((خ) از معظم قراء ساوه 
است. (نزهةالقلوب چ اروپا ج ۳ ص ۶۳). 

طر دسه. اط دس ] (ع مص) استوار کردن. 
محکم ساختن, (منتهی الارب) (آنندراج): 
طردسه طردسة؛ استوار و محکم ساخت وی 
را. (منتهی الار ب). 

طردغادوطس. (ط د غا ط ] (سعرب. () 
به یونانی عصفورالباع و عصفورالشوكة را 
نیز نامند و آن عصفوری است کوچک. 
(فهرست مخزن‌الادویة). 

طر دغلو طیقی. [طّ د] (معرب. 1 
رجوع به طرغلودیس شود. 

طر ۵ کردن. (ط ک د] (مسص مرکب) 
راندن. دور کردن. نفی کردن. رجوع په طرد 


شود. 

طرد و عکس. [ط د ]٤‏ (ترکیب عطفی, ! 
کا ور کی ایی ات کک را د 
ترتیبی برانند و آنگاه آن را مسعکوس کنند. 
چنانکه گویند: هر آتشی گوهری تابنده و 
سوزنده است و هر گوهری تابنده و سوزنده 
انش است. (از تاج العروس). در نز د اصولیان 
دوران است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به دور شود. ||در تداول علمای معانی 
از انواع اطناب زیاده است و آن چنان است 
که دو سخن ارند بدانان که سنطوق سخن 
نخستین مفهوم دوم را بیان کند و برعکس, 
مانند این آیه: «لایعصون الله ما امسرهم و 
یفعلون ما و أيه «لیمتأذنکم الذین 
ملکت ایمانکم و این لمییلقوا الحلم مك 
ثلاث مرات» تا «لیس علیکم ولا علیهم جناح 
بعدهن» " که منطوق امر به استیذان در این 
اوقات خاصه‌ای است که منهوم عدم گناه را 
در خیر آن مقرر میدارد و بالمکس و گویند در 
برابر این نوع اطناب در ایجاز نوع اختبا ک 
است. و این گفتار صاحب انقان در نوع ایجاز 
و اطتاب است و فاید؛ طرد و عکس تنصیص 
بر حکم مفهوم از سخن نختین و تصریح 
بدان است. و بعضی از اهل معانی این را بر 
عکس اطلاق کنند و در جامع الصنایع گوید؛ 
طرد و عکس؛ این صنعت چتان است که 
سخنی را به ترتیبی براند بعده بازگرداند. مثاله 
(شعر): 

حن آبروت ماه نو دارد 

نه, که ابروت حن ماه نو است. 

و آنکه در اصطلاح گویند: « کلام‌الملوک 


ملوک‌الکلام» هم از این قبیل است - آنتهی 
اانه وکین امت ان استفال: 
عادات‌السادات. سادات‌المادات. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). || جامعیت و مانعیت. 
جامع مانع در تعریف. ||رو و وارو. 

- خواندن به طرد و عکس؛ چنانکه هت یا 
وارونه خواندن. بعضی طلاب در قدیم الفية 
ابن مالک و نصاب ابونصر فراهی را به طرد و 
عکس از بر دائتند. یعنی هم از اول تا ته 
مرتب میخواندند, و هم از اخر تا به اول. 

طر دوقولا. (ط ] (معرب, !) غری‌الجلود 
است. (فهرست مخزن‌الادويق). 

طردة. [ط د] (ع امص) اسم است مطارده 
ابطال را در یک مرتبه, یعنی حمله اوردن 
حریف همدیگر را در یک بار. (منتهی الارب) 
(اندراج). 

طردة. [ط د] ((خ) (1 .)از بطون هوارة 
(قسبیله‌ای از سربر). (صسبحالاعشضی ج 
ص ۳۶۴). 

طرد یس. [ط ] (إخ) یکی از ملوک روم که 
یک سال پادشاهی کرد. (مجمل التواریخ 
والقصص ص ۱۳۲). 

طردیلن. اط ل] امعرب. ۲4 سبالیوس 
است. (فهرست مخزن الادویه) (تحف حکیم 
موس). و رچوع به طرذیلون شود. 

طردپلون. اطّ] (سعرب. !| رجوع به 
طردیلن شود. 

طردیمن. [] (معرب. () به یونانی کاشم 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

طردین. [ط] (ع !) طعامی است مر | کراد 
را. (منتهی الارب). 

طردية. [ط دى ى] (ع[) شر دربارة 
شکار. (دزی ج ۲ص ۲۴). 

طرذ یلون. [ط ] (معرب. !) به لفت یونانی 
انگدان باشد. و آن درختی است که صمغ آن 
انگوزه است و بعضی انگوزه را نیز طرذیلون 
خوانند که حلتیت باشد. (برهان). سیسالیوس 
است. (اختیارات بدیمی) (تحفه حکیم مومن). 
طردیلن. طردیلون. انجدان. انگژه. 

طرر. اط ر] (ع!) ج طرّة. سوی پیشانها. 


||اکرانه‌های هر چیز و وادیها. ||نقوش جامه- 


|اکاره‌های بام. (غياث اللغات) (آنندراج) 
(در دیوان خاقانی چ عبدالرسولی ص ۷۴لفظ 
طرر بمعنی دیگری آمده و آن مصحف است و 
تحقیق آن در ضمن شرح معلی طزر آمده 
است. رجوع به طزر شودا. 

طرز. [ط ر] (ع مص) صورت گرفتن سپس 
تخانت و سطبری. ||نیکخوی گردیدن سپس 
زشتخوئی. (سنتهی الارب) (آن‌ندراج). 
خوش خلق شدن. ||لباس پسندیده و فاخر 
پوشیدن. (منتهی الارب) (آنندراج). 

طرز. [ط ] (معرب, ا) هیشت و شکل چیزی, 


طرز. ۱۵۴۱۵ 


(منتهی الارب). جوالیقی ارد: فارسی معرب 
است. عرب میگوید طرز فلان طرز نیکی 
است؛ یعنی زی و هت او. و این کلمه در جید 
هر جز بکار برده شده است. روبة کوید: 
فاخترت من جید کل شیء. (المعرب جوالیقی 
ص ۲۲۴). ||[خوب از هر چیزی. |اطور و 
طریقه. (آنندر اج). قاعده. روش. (برهان). 
مۇلف آنندراج آرد: و با لفظ نمودن و ریختن و 
آموختن متعمل؛ 
چشمت به فصون بسته غزالان ختن را 
آموخته نطق نگهت طرز سخن را. 

کلیم (از آنندراج). 
شیوه. طریقه‌ای در عمل. طراز. نمط. اسلوب. 
طریق. سان. گونه. گون. لون. ترتیب: السته 
هیچ سوی من [احمدبن ابی‌دواد ] ننگریت 
[افشین ]» فراایستادم» و از طرزی دیگر سخن 
پیوستم. (تاريخ بیهقی چ ادیب ص ۱۷۱). 
سلوک کن بر طبق ستوده‌تر اطوار خود. و 
راءن‌ماینده‌تر اخلاق خود..., و کریمتر 
طرزهای خود. در رعایت انجه ما ان را در 
نظر تو زینت داده‌ایم. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص۳۱۳). ازان این خداوند از ان طرز است» 
سود نخواهد داشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۳۰). ج طرز. طسروز, اطراز. 
||قلاب‌دوزی. (دزی ج۲ ص ۳۵). ||در رشته 
کشیدن مروارید. (دزی ج ۲ ص ۳۵). || خانة 
بدرازا. ازهری گوید: معرب از فارسی تسرز. 
خانة تابستانی. و نیز رجوع به طزر و فرهنگ 
شعوری ج۲ ص ۱۶۳و ۱۶۷ شود. ||در 
اصطلاح بلغا مقصدی را گویند از مقاصد نظم 
که‌به صفتی از اوصاف نظم مخصوص 
گردانیده باشند. و این را طریق نیز گویند و 
جمل؛ طرزها ته طرز باشند: اول طرز 
حکیمانه. و آن طرز حکيم سنائی است. 
مشکل و مشتمل بر مواعظ و تشه و امثال و 
معرفت سلوک و متعلقات آن و کلام او جامع 
است و خوب. دوم طبعانه. و آن طرز خاقانی 
است. و تعریف آن لو در مشکلات نظم 
است. جسانچه اغلاقات و اغراقات و 
تثبیهات یدیم و تحمیلات لطیف و کایات و 
تسصویرات غريب و عبارات لائقه. سوم 
فاضلانه, و آن طرز انوری است. و اين طرز 
مشتمل است بر الفاظ معتبر به استفراق و 
بلاغت و ابداع علوی است معتبر. چهارم 
مترسلانه, و آن طرز ظهیر فاریابی است و 
عبارت است از تصرفات در ایهام ذوالمعنبین 


۰ - 1 
۳-قرآن ۵۸/۲۴ 
۰ - 4 
(لکلرک در ترجمۀ مفردات ابن‌البیطار ج ۲ 
ص ۴۹ 


۲-قرآن ۶/۶۶ 


۶ طرز. 


و تشبهات نو و اغراقات بلیغ, پنجم محققانه 
و آن طرز عبدالواسع جبلی است. و تعریف آن 
ملایمت و جزالت است در ايراد مطابقات و 
مشابهات و تقسیمات و تفسیرات و تفصیل 
الفاظ و سیاقت. ششم ندیمانه, و ان طرز 
فردوسی و نظامی است. مشتمل بر بیان 
قصص و حکایات و تواریخ و فصاحت معانی 
بدیع و تشبیهات عجیب. هفتم عاشقانه, و أن 
طرز سعدی است و آن حاوی ملایمت و ذوق 
است. هشتم خروانه, و آن طرز حضرت 
امیررخسرو دهلوی امت و ان جامع جمیع 
لطائف نظم و محتوی تمام کمالات سخن 
است. نسهم باحفصانه, و آن کلامی است 
مشتمل بر الفاظی که آنها را در استعمال 
مهجور داشته‌اند و گفته‌اند که ا گر زبان پختۀ 
فارسی را از الفاط عربی چاشنی دهند. اگر 
گوارا بود مترسلانه خواند و اگرنا گوار اید 
باحفصانه خوانند. و حضرت امیرخسرو 
دهلوی فرموده که دانش پنج است, و آن چون 
پنج گنج حکیمانه و فاضلانه و عاشق 
خوش‌طبعانه و شاعرانه یک نمره‌اند. و 
محققانه و مدفقانه را شاعرانه گفته‌اند. و 
ندیمانةٌ خوب‌طبعانه را نام نهاده‌اند. کذا فی 
جامم‌الصنایع. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
طرز. [ط ] (() دهی از بخش راور شهرستان 
کرمان, در ۲۸هزارگزی شمال پاختری راور, 
کنار راه فرعی کوهببان به راور. کوهستانی 
سردسیر با ۲۵۰ تن سکنه. اب ان از چشمه و 
محصول آنجا غلات و تریا ک و پبه و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۸. 
طرزیدن. (ط د] (مص) بمعنی طرازیدن 
است. (فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۱۶۷). 
طرس. [ط ] (ع مص) محو کردن. ||حک 
ساختن. (منتهی الارب) (آنندراج). |[وزش. 
رجوع به دزی ج ۲ ص ۱۸ ذیل طاروش شود. 
طرس. [ط ] (ع !) نامه. || صحیفه‌ای که محو 
کرده‌باز بر أن نویسند. (منتهی الارب) 
(آتندراج). کاغذ. ج, اطراس, طروس: اقام 
الناس ببغداد سنین لایکتبون الا فى الطروس, 
لأن الدواوین نهبت فى ایام محمدین زبيدة, و 
کانت فی جلود. فکانت تمحا و یکتب فیها. 
(ابن‌النديم). 
طرسا. (ط ] (() نسوعی از بلوط است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
طرستوج. [ط ر ](معرب. !)۲ نوعی از 
ماهی دریائی باشد. گویند خوردن آن 
شبکوری ببرد. (برهان) (آنندراج). ترستوج 
نیز گویند. و ان ماهی دریائی بود و به یونانی 
طریقلا خوانند. و اهل آندلس آن رامل نامند. 
دیسقوریدس گوید: ادمان خوردن وی کردن, 
شبکوری آورد و باریکی چشم آورد. و چون 


بشکافند و بر گزندگی تین پحری و عقرب و 
عنکبوت نهند شفا یابد. (اختیارات بدیعی). 
معرب ترستوج است. به یونانی طریغلا نامند 
و به عجمی اندلس مل, و آن صنفی از ماهی 
بحری است که ادمیان را ا کل ان مورث 
شب‌کوری و غشاوه؛ چشم است. (فهرست 
مخزن الادوية). ترستوج. درستوج. طریفلا. 
مل. مول. و رجوع به حیوة‌الحصیوان ج ۲ ص 
۳ دزی ج ۲ ص ۲۵ شود. 

طر سعة. رط س ع]۶۲ مص) سخت دویدن 
از ترس و پیم. (منتھی الارب) (اتدراج). 

طر سکت. زط س ] (() خس‌الکلب است که 
وینائوس نامند. (فهرست مخزن الادویه). 

طر سکت. إط س) (اخ) دهی از دهستان 
کیدقان بخش شلمد شهرستان سبزوار, در 
۳ هزارگزی جنوب ششتمد. سر راه مالرو 
عمومی ششتمد به کاشمر. کوهستانی و معتدل 
با ٩۰۷‏ تن سکنه. اب آن از قنات. محصول 
انها شلات وشل امال وزات و 
کرباس‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ٩‏ 

طرسمه. (ط س ع](ع مص) سر فروبردن. 
||برگر دیدن از جنگ و جز آن. (منتهی الارب) 
(آتدراج). ورجوع به طلمة شود. 

طرسمین. [ط س] (اخ) نام ادرین 
علیه‌السلام: و او [ادریس ] در ميان يونانيان 
به طسرسمین و ارمس مشهور است. 
(حبیب‌السیر چ تهران ج ۱ص ۱۰). 

طرسن. اط شا لے (إخ) طرسن‌بیک. مورخ 
عشمانی. وی فتح قسطنطینیه را مشاهده کرد و 
در حملات سلطان محمد دوم در جنگ ضد 
رومسلی شسرکت جسته است. او راست: 
تاریخی ابوالفتح (۱۴۹۷ م.) که در آن, تاریخ 
محمد دوم و بایزید دوم را گرد آورده انح 
(اعلام المنجد). 

طرسنه. (ط س ن] (ع !) رجوع به طراشته 
شود. 

طرسوج. [ط ] (مسعرب, () سیبالیوس 
است. (تحفة حکیم موّمن)]. 

طرسوس. (ط ر /طّ] (إخ)" شهری انس 
مر مسلمانان راکه بسیار ارزائی و فراخ‌سالی 
دارد. در دست ارامنه بود, باز در دست 
مسلمانان افتاد. (منتهی الارب) (آنندراج). نام 
شهری به ساحل بحرالشام, واقع در جنوب 
شرقی آسیةالصفری, نزدیک مرسین. شهری 
از ترکیه بر ساحل سیحون به مغرب اذنه و این 
موطن قدیس بلس حواری است, دارای ۲۲ 
هزار سکنه 

شهری است [به شام ] بزرگ و آبادان و 
بانعمت. گرد وی دو باره است از سنگ و 
مردمان جنگی دلاور. (حدود العالم). ياقوت 
از صاحب‌لزیج نقل کرده گوید: طول 


طرسوس. 


طرسوس ۵۸ درجه و نیم. و عرض آن ۳۶ 
درجه و ربع است. از اقلیم چهارم است. این 
شهر بنام طرسوس‌بن الروم‌بن الیفزین سام‌ین 
نوح علیه‌السلام نامیده شده. برخی گفته‌اند 
بانی این شسهر سلیمان‌نامی از خدام 
هارون‌الرشید بوده و آن را بال یکصد و نود 
و اند هجری قمری بنا کرده است. و این گفتار 
احمدبن محمد الهمدانی است. (ابن‌الشقيد, 
طرسوس از ثفور شام و بین انطا کیه‌و حلب و 
بلادالروم واقع است. احمدین الطسیب 
السرخسی گوید: از مصيصة به آهنگ عراق 
کو چ کردیم, نضت بوی اذنة, و از اذنة به 
طرسوس که شش فرسنگ بود روان شدیم» 
بين راه اذنة و طرسوس, فندق (مهمانسرا) بغا 
و فندق جدید واقع اىىت., طرسوس دارای دو 
حصار است و خندقی وسیم و شش دروازه 
ری ردان شزا دوه کرد و از وسط 
آن میگذرد. قبر مأمون عبدالهبن الرشید هم 
در آنجاست. هنگامی که بقصد غزای رومیان 
بدان شهر ورود کرد, مرگش فرارسید. شاعری 
تیان کیره 

هل ریت الجوم اغنت عن المأً- 


٠‏ مون فی عز ملکه الماسوس 


غادروه بعرصتی طر سوس 

کل ھا غادووا اا بن 

این شهر همواره جایگاه صلحا و زهاد بود از 
این رو که از سرحدهای بلاد اسلام شمرده 
ميشد, و تا سال ۲۵۳ ه.ق. نیز مسلمانان در 
آن شهر به نیکوترین حالی میزیستند, ولی بر 
اثر تجاوز و حملات نقفور ۴ از سلاطین روم 
شرقی که نخست بر مصیصه و سپس بر 
طرسوس تاخت آورد, و به قلع و قمع ريشة 
مسلمانی و مسلمانان پرداخت. مسلمانان 
طرسوس تاب مقاومت تیأورده جع کثیری 
از انان جلای وطن اختیار کردند. (نقل به 
اختصار از معجم البلدان ج ۶ صص ۳۵ - ۳۶), 
حمدائّه مستوفی گوید: طرسوس از اقلیم سوم 
است و از توابع شام عمر عبدالعزیز مرزانی 
ساخت. و بعد از خرابی هارون‌الرشید تجدید 
عمارتش کرد و آن را بارو.کشید. فوایش 
مدل است و به گرمی مایل. ارتفاعش غله و 
صیوه باشد. (ننزهةالقلوب چ اروپا ج ۲ 
ص ۲۵۰). و غار اصحاب کهف در کوهی به 
حدود طرسوس بوده. (نزهةالقلوب چ اروپا ج 
۳ ص ۲۶۹). شهر معروف و مشهوری است که 
مسقطالرأس پولس حواری بود ( کتاب اعمال 
رسولان 11:۹ و ۳۰ و ۲۵:۱۱ و ۳۹:۲۱ و 
۲ و در کیلیکیای که در آسیای صفیر 
است واقع میباشد» و طرسوس بر ساحل 


1 - ۰ 
3 - ۰ 


2.- Tarsous. Tarse. 
4 - Mopsuhestia. 


طرسوس. 


وسیعی که به مسافت ۱۲ مل به بحر متوسط 
و کوه طوروس مافت دارد واقع میباشد. و 
در قدیم‌الايام بر دو طرف رود سدنس واقع 
بوده است. لکن باید دانست که مجرای رود 
مسطور تخیر یافته است. و سابق در دهة رود 
مذکور بندری بوده که اجناس و مال‌التجارة 
بسیاری در انجا وارد میشده است. و برخی بر 
آنند که تر شم کین موز دز ساب دیق هد 0 
طرسوس سردنابالس بوده است, و در وقتی 
که در میانة اهالی جنگی روی داد, اساب 
خرابی طرسوس گردید و از ان پس 
اغسطوس انجا را شهر رومانی خوانده و 
میدانهای وسیع از برای بازی قرار داد. و 
مدرسه‌ای تاسیی کرد و بعد از اطیا و 
اسکندریه, طرسوس شهر سومین بود که در 
تمام دنا سعروف کشت. و برای خانواده 
امپراطور معلمان و مودبان از این شهر تمین 
مند. و پولس نه تنها دز شهری که برای 
تڄارت معروف بود تعلیم یافت بلکه در علوم 
و فلون معروفة آن زمان شهرت تام داشت و 
همواره از ان وقت تا به حال به طرسوس 
موسوم است, لکن در این روزها شهر 
کو چکی شده که عدد نفوسش در زمتان سی 
هزار و در تابتان از چهارصد الی پانصد و 
متجاوز از اهالی به یلاقات میروند چونکه 
صاحب المجد ارد: شهری است در ترکیه 
(قلیقیا), دارای 8 ۰ تن سکنه. سابقا در 
پولس قدیس در ان متولد شده است. این شهر 
را مامون بال ۸ م. فتح کرده و در آن 
مذفون شده است. و رچوع به تاریخ سیتان 
ص ۱۸۳ و مجمل التواريخ والقصص ص 
FA‘ ۰۳۵۹ — TOF ۵۵‏ ۰۲۵۲ ۴۷۳ و 
از 
ص ۹٩‏ و تاریخ گزیده ص ۷۸و ۳۱۶و تاریخ 
بیهقی ص ۱۲۴ و کامل ابن اثیر ج ۷ ص ۱۷۹ 
شو د. 

طرسوس. [ط ] ((خ) (قضاء...) شهرستانی 
است در سوریه (ساخلو لاذقیه), زک آن 
طرسوس است و ۲۰۶۷۶ تن نکنه دارد. بر 
ساحل است و جزيرة رواد مقابل آن واقع 
است. عبادةبن صاست ان را بسال ۶۳۸م. فتح 
کرده‌است.» سین صلیبیان آن را بسال ۱۰۹۹ 
۴ . تصرف کر 3ة 0 سلطتی که 


هما کنون نیز باقی است در ان بنیان نهاده‌اند. 
(اعلام المنجد), 
طرسوسی. (ط ز /ط] (ص نبی) 


موز دقن موی ات ار هان 
مررری شام است. (سمعانی). 

طر سوسیی. (ط ر رَ مط] ((خ) او راست: 
کش _ف‌القناع عن مسألةالسماع. السراج 
الوهاج. رداتصاری. ( کثف‌الظنون). 
طرسوسی. [ط ر /ط] (اخ) ابراهيم‌ین 
عمادالدین حنفی. بسال ۱۳۴۵ عم. در دمشق 
سمت قضاء حنفی را داشته است و در حدود 
۶ م. درگذشته. او راست: انفع‌الوسائل الى 
تحریرالسائل در فروع که نسخد خطی آن در 
استنبول موجود است. (اعلام المنجد). 
طرسوسی. [ط ر /ط ] (اخ) محمدین 
احمدبن محمد الطرسوسی. او راست: 
تقریرات على کتاب المرأة در اصول فقه حنفی 
كدر استانه (اسلامبول) بال ۱۳۰۴ ه.ق,به 
چاپ زو انت دیکر حاشیه‌ای که بنام 
حاشیة طرسوسی معروف است. اين حاشیه را 
بر کتاب مرقاةالو صول ملا خسرو نوشته. و آن 
نیز بسال ۱۳۰۹ ه.ق.در استانه طبع شده 
است. (معجم المطبوعات ج ۲ ستون ۱۲۳۸). 
طرسوسی کردن. (ط زر / ط ک د] 
(مص مرکب) چپاول و غارت کردن. چون 
مطابق اسناد تاريخی هنگامی که رومیان 
شرقی بر شهر طرسوس چیرگی و تساط 
یافتند, از هیچ نوع نهب و غارت نسبت به 
اموال ملمانان دریغ نکردند. ظاهراً در عصر 
شیخ ابوسعید ابوالخیر هر نوع چپاول را به 
چپاول رومان در طرسوس منصوب 
میداشتند. و مثل‌گونه‌ای مورد استعمال واقع 
مینده است: صوفیان را فتوحی بوده است. 
طرسوسی کرده‌اند!. ما حصة شما اینجا 
نهاده‌ايم. (اسرارالتوحید ص ۹۵). 

طرسو طوس. [ط ] (معرب. () سنگی سبز 
است. طبعش مانند دهنج و توتیاء و در معدن 
نقره و مس میباشد. (نزهةالقلوب). 
طرسولن. (ط ل] (مسعرب. () ط ال قر 
است. (فهرست مخزن‌الادویة). 

طرسونة. [ط ر ن] ((خ)" از بلاد اندلس و 
چهار فرسنگ بن أن و تطیلة مسافت است و 
از اعمال تطیلة بشمار میرود. در آغاز جایگاه 
و محل سکونت عمال و لشکریان اسلامی بود 
تا رومیان شرقی بر آنجا غلبه و دست بافتند و 
تااین تاریخ هم شهر مزبور در تصرف 
انهاست. (معجم البلدان ج ۶ ص ۴۱). و رجوع 
به نفح الطیب و الحلل السندسية ج ۱ص ۲۰۷ 
وج ۲ ص ۷۵ ۱۷۲. ۱۷۴ شود. 

طر سیقو س. اط ] (() نام زاهدى و 
حکیمی بوده از نصاری» و بعضی گویند نام 
پبادشاهی است از ننصاری. (برهان) 
(آنتدراج): 

کنم در پیش طرسیقوس اعظم 


ز روح‌القدس و ابن واب مجارا. خاقانی. 


طرش. ۱۵۴۱۷ 


و طروسیقوس نیز آمده است. رجوع به 
طروسیقوس شود. مینورسکی گوید: چنین 
عنوانی در فهرست مقامات (روحانی) 
بیزانسی در آثارالباقیةٌ بیرونی ص ۲۹۰ 
(ترجمه ص ۲۸۴) وجود ندارد, مگر بگوئیم 
که «طرسیقوس» قرائت غلط ات موش 
(اصرذیقوس) باشد. (حاشيهٌ برهان قاطع ج 
معین: طرسیقوس). 
طر سیمیی. [ط ] (معرب, !) به یونانی هندیاء 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
طرش. [ط د ] (ع مص) کر شدن. ||(إمص) 
کری. ||یا اندک کری. لفت مولد است. (منتهی 
الارب) (آنندراج). جو یقی 1 د: طر ض ری 
محض يست بلکه از سخنا 
E‏ ۳3 
کمتر از کری یعنی سنگینی گوش باشد و گوید 
گمان میکنم این کلمه فارسی است. رجوع به 
المعرب ص ۲۲۴ شود. نقصان سمع. و در 
کشاف اصطلاحات الفنون آمده است که 
طرش نقصان شنوائی است و گاه بر آفت 
گوش استعمال شود چنانچه در بحر الجواهر 
گفته است و در آقرائی گوید: آفت سمع 
گاهی بسیب عدم تجویفی است که در داخل 
گوش وجود دارد و این تجویف مشتمل بر 
هوای را کدی است که بعلت تموج ان اواز 


شنیده میشود و آن را صمم نامند. و گاه آفت 
مزبور ببب چیزی است که قوة سامعه را 
باطل میکند در عین اينکه عضو سالم است و 
آن را وقر خواند. و گاهی آفت سمع در نتيجة 
چیزی است که مايه نقصان ان میشود و ان را 
طرش گویند, ماند آنکه از نزدیک بشنوند و 
بر شنیدن آواز دور قادر نباشند. و گاه بر دو 
گونةاخیر صمم اطلاق کنند. و گاهی هم 

N‏ انت سے کار 
میبرنده خواه اين افت بيب فاد الت 
شنوائی باشد یا جز آن و خواه بطلان شنوائی 
بباشد یانقصان | 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به تذکرة داود 
ضریر انطا کی ج۲ ص۱۵۵ شود. ||(مص) 
قطره چکاندن. |اکسی را لجن مال‌کردن. 
||ديواري را با گج سفید کردن: رواق بالرخام 
مطروش (مفروش). ||به بالا رفتن. |/استفراغ 
کردن.از حلق برآوردن. || عجله کردن. شتاب 
کردن. ||طرش الضبة؛ کشیدن چفت و كشو 
در. |[بستن در: قفلت الباب و طرشت الضبة 
طرش‌الباب امروز در مرا کش معنی معکوس 
دارد یعنی شکستن در وقتی که کلید گم شده 


ن - انتهی. (از کشاف 


۱- تیم و بخش کردن. رجوع شود به 
ص ۵۲۰ 


2 _ ۰. 3 - 05, 


۸ طرش. 


بأاشد. ااگیح کردن. تصدیع دادن. ||( 
بازیچه‌ای بشکل فرفره که با تسمه‌ای بدان 
میزنند تا بچرخد. (دزی ج۲ ص ۲۵). 
طرش. ط1 (ع ص ج اطرش و طرشاه. 
جماعت کران. (متهی الارب) (آنندراج). 
طرش. طز ژ] (اخ)" ناحیه‌ای است به 
اندلس و دارای قراء چندی است. (معجم 
اللدان ۳ ۶ص ۴۱). و رجوع به الحلل 
السندسية ج ۱ص ۱۲۲ شود. 
طرشان. (ط] (ع ص) ناشنوا. کر. (دزی 


طرشان. [ط ] (ع ص, !) ج آطرّش. (دزی 
ج۲ ص ۳۶). ۱ 


طرشت. [ط ر] ((خ) نام موضعی خوش 
آپ و هوا از ملک ری که طهران داراللطة 
آن تة 

ناردب آه اشک دل وى ونك 

چون ملک ری به آب و هوای طرشت ما. 

محمدقلی سلیم (از آتدراج). 

در تداول «درشت» گویند. دهی جزء بخش 
کن شهرستان تهران. در ۲۰۰۰ گزی باختری 
تهران و ۱۰۰۰۰ گزی جنوب خاوری کن و 

۰ گزی شمال راه شوسه تهران-کسرج. 
دامنه. معتدل, با ۱۳۵۷ تن سکنه. قسمتی از 
سکله در تهران سکونت کرده‌اند. آب آن از 
قات و در بهار از رودخانة کن. محصول آنجا 
غلات و انار و انجیر و صیفی و مختصر میوه. 
شفل اهالی زراعت است. دبستان, پاسگاه 
ژاندارمری موقت و راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .٩‏ 
طرشحة. [ط ش ح] (ع [مص) فروهشتگی. 
(منتهی الارب) (انندراج). سسی. |ا(امص) 
ست کردن. یقال: ضربه حتی طْرَْحَهُ؛ ای 
ارخا (منتهی الارب) (آنندراج). 
طرشقون. (ط ش ] (معرب. () هندبای بری 
بود. (اختیارات بدیعی). کاسنی بری و يقال 
طرخشقوق, هو اهندباءالبری سبرد. سفتح, 
عصارية نفع من الاستقاءه جدا و یفتح 
سددالکبد و يقاوم السموم خصوصاً الز نبور. 
(بحر الجواهر). و رجوع به طرخشفوق و 
طرخشقوس و طرخشقوق و طرخشقون شود. 
طر شقه. (ط ش قّ] (ع مص) صدا کردن 
استخوان در حمام. ||(!) شکاف. درز. ترک. 
(دزی ج ۲ ص ۳۶. 
طر شمة. (ط ش م] (ع مص) تاریک شدن 
شب. (منتهی الارب). 
طرشول. [ط ]( معرب ل) (معرب از 
اسپانیایی) چرخ یا باز نر. (دزی ج ۲ ص ۳۶). 
و رجوع به طرشون شود. 
طرشو لی. [ط] (مسعرپ» )به اندلسی 
صامریومای صغر است. (فهرست مخزن 
الادویه). 


طرشون. [ط ] (معرب. !) نوعی از باز یا 
صتر. ج. طراشن. این کلمه تحریفی از 
طرشول است. رجوع به طرشول شود. (دزی 

طرشة. [ط ش] (ع اسص) کری. (منتهی 
الارب) (آنسندراج). ناشنوائی. (آنندراج), 
صَمَّم. طرش. 

طرشة. [ط ش ] (ع |) سلى و لطسمه بر 
صورت. (دزی ج ۲ ص ۳۶). تپانچه. 

طر شیز. [ط ] (اخ) لغتی است در طریشیت. و 
در این زمان این شهر در دست تصرف 
مسلاحد؛ اسماعیلیه است و آن را ترخاش 
میتامند. به نیشابور نزدیک میباشد و بنابراین 
شهر مزبور دارای سه نام است. شهری بزرگ 
و دارای دیه‌های بسسیاری است. 
(مراصدالاطلاع). رجوع به طریئیث و کاشمر 
و ترشیز شود. 

طرط. (ط ر ] (ع (اسص) گسولی. بیمقلی. 
|اسیکی موی پلک و ابرو. (منتهی الارب) 
(اتدراج). 

طر ط. [طّ رٍ ] (ع ص) مرد گول. نادان. 
اط طالحاجیین؛ مرد کم‌موی‌ایرو. و لا بد من 
ذکر الصاجیین و قدیترک قلیلا. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). 

طر طاء . [ط ] (ع ص) مونث اطرّط. امرأةٌ 
طرطاء؛ زن کم‌سوی‌پلک. (متهی الارب) 
(اندراج). 

طرطاب. (ط ]) (ع !) نان تاوه. (مهذب 
الاسماه). خبر طابق. (فهرست مخزن 
الادوية). 


الحيوانات المتولدة فى الارض من قبل خمج 
او عفونة مثل الدود. این کلمه بر حسب ا 
می ا با و از کا ار و 
است که جمع آن تردو" میباشد. (دزی ج ۲ 
ص ۳۶. 
طر طانش. [ط ن ] (ا) ناحیه‌ای است به 
اندلس از اقلیم | کشونیه.(معجم البلدان ج ۶ 
ص ۴۱). 
طرطانیوش. (ط ] (() نام جزیره‌ای است 
در مان دریا و عذرا در آن جزیره افتاد و 
خلاص شد. (برهان) (آنندراج). نام آن جزیره 
است که عذرا انجا افتاد و خلاص یافت. 
عنصری گوید: 
همی از پس رنجهای دراز 
به طرطانیوش اندر آمد فراز. 
(از فرهنگ اسدی چ تهران ص ۲۲۵). 
بشد از پس رنجهای دراز 
به یکی جزیره رسیدند باز 
کجانام آن بود طرطانیوش 
در او پادشا نام او نوکیوش. 
عنصری (از فرهنگ اویهی). 


طرطری هندی. 


و رجوع به فرهنگ شعوری ص ۱۶۴ شود. 
طرطب. طٌ طٌ /ط طبب] (ع ص, لا 
پستان کلان فروهشته. طْرطبی واحد آن 
است. در قول شخصی که تدی را مونث گوید. 
(منتهی الارب) (آنندراج). به عربی پستان 
طویل را گویند. (فهرست مخزن الادویه). 
اازن بزرگ‌پستان: يقال [مرأة طرطبی. |]شرم 
مرد. ||در وقت فوس گویند: دهدرّین و 
طوطیین. (منتهی الارب) (آنندراج). رجوع به 
طرطبانية. اط ط نی ىَ] (ع ص) بمعنی 
طُرطة وطُرطّبّة است. (منتهی الارب) 
(انندراج). 
طرطبة. رط ط ب ] (ع مص, إمص) آواز 
صفیر دو لب دوشندة بُز. || جتبش آب در 
شکم. ||خواندن گوسفندان را برای دوشیدن تا 
فراهم آيند. ||و قال بعض اهل‌اللفة: طرطّب 
الرجل؛ اذا قَر. (منتهی الارب) (انندراج). 
طرطبة. رل طٌ بٍ /ط طب بَ] (ع ص) 
درازپتان از ماده بز و جز آن. (سنتهی 
الارب) (اتندراج). 

طر طبیس. [ط ط ] (ع ص, () آب بسیار. 
|اگندهپر فروهشته‌اندام. || ترماده 
بمیارشیر رام و نرم نزدیک دوشیدن. (منتهی 
الارب) (آتدراج). 
طرطر. [ط ط ] (ع | فعل) فعل امر است 
جهت همایگی بیت‌اله الحرام و همیشگی بر 
آن. (منتهی الارب). ام بمجاورة البیت الحرام 
و الدوام علیها. (اقرب الموارد). 
طر طر. (ط ط] (إخ) موضعی است به شام. 
(منتهی الارب). قریه‌ای است به وادی بطنان 
که‌همان وادی بُراعة نزدیک حلب باشد. و آن 
را ط‌اطل نیز گویند. و طرطر در شعر 
امرژالقیی آمده است. (معجم البلدان ج ۶ 
ص ۶۱ 
طرطرة. (ط ط ر](ع م ص) گفتن و 
نا کردن. ||بسوی خود خواندن بز را برای 
دوشیدن. |إطرطرةالقطاء آواز قطا. (منتهی 
الارب). آواز مرغ سنگخوار. ||بلند کردن دم. 
||توده کردن. جمع کردن. (دزی ج ۲ ص ۳۶). 
طرطری هندی. زط ط ي ها (خ) 
هدایت ارد: از حکما و بلفای هندوستان 
است. تقی اوحدی نوشته که در مت دای 
شش هفت قصیدة نیکو به اسم او دیده‌ام. بهر 
حال از او میباشد: 

هست گوئی عارض آن ترک زیبا آفتاب 

گربود ممکن که دارد برج دیا افتاب 

وصل او خواهد ز ایزد مهر او ورزد بجان 

هرکه را باید رونده سرو و گویا آفتاب 


1 ۷۰ 
3 -- ۰ 


2 - Simonet. 
4 - Teredo. 


طرطفا. 

یت با سیمین سرین و لاله گون رخسار سرو 

نیست با زلف سیاه و چشنم شهلا آنتاب 

دوش نزدیک من آمد آفتاب نیکوان ۱ 

چون برون زد موکب از میدان ما افتاب 

در صفات آفتاب و آسمان ماندم عجب 

چون برآمد نا گهان‌از روی دریا اقاب 

گفتی از روی مثل بود این جهان موسی و بود 

استینش اسمان و دست بیضا اقاب 

روشن و تابان ز دریا روی بر بالا نهاد 

رای شاهتشاه عادل بود مانا آفتاپ 

شاه رکن‌الدین که دولت را مهيا دارد او 

همچو باغ نوبهاری را مهنا آفتاب 

آنچنان کو هت بر مردم توانا روز جنگ 

نیست گاه نور بر انجم توانا افتاب 

رزمگاه از خون بدخواهان کند گاء خزان 

همچو در اردیبهشت از لاله صحرا افتاب 

با ید و با نیک یکان است جود او مدام 

نور یکسان افکند بر خار و خرما افتاب 

آخاب اعداش را از نور دارد بی‌نصیب 

هست بر اعدای شه گوئی که اعدا آفتاب. 

و له ايضاً: 

رخ و بر و لب آن دلفریب تازه نگار 

یکی گل است و دویم سوسن و سیم گلنار 

لبش به بوسه و زلفش به مهر و چشم به عهد 

یکی بخیل و دویم جابر و سیم قهار 

زگور و آهوی و کبک دری ستد گوئی 

یکی سرین و دویم دیده و سیم رفتار 

ا ند ان لاله و فک ات 

یکی دهان و دویم چهره و سیم گفتار 

به دیده و دل و جان از تو من خریدارم 

یکی کنار و دویم بوسه و سیم دیدار. 
(مجمع‌الفصها ج ۱ص ۲۲۷). 

طر طفا. [ط ط ] (ع ) انجدان است. (قهرست 

مخزن الادویه). 

طر طق. [ط ط ] (ع [) درد. ارد. ذردی. ثفل. 

حثاله, ربوب. طرطیر. ج. طراطق. و رجوع 

به طرطیر شود. (دزی ج ۲ ص 4۳۷ 


طرطقة. [ط ط ن ](ع مص) بانگ برداشتن, " 


برآوردن بانگی بلند و خشن. طرق و طرق 
کردن. چکاچا ک‌کردن. درق و درق کردن. 
ترا ک کردن. طراق‌طراق کردن. ||طراق‌طراق 
کردن استخوان (در حمام). |[در را کوبیدن. 
(دزی ج ۲ ص ۳۷). 
طرطوانش. [ط ط ن ] (إخ) از اعمال باجه 
واقع در اندلس است. (معجم البلدان ج ۶ 
ص ۴۱). 
طرطور. [ط ] (ع ص) باریک دراز. (منتهی 
الارپ) (انسندراج). دراز باریک. (مهذب 
الت کل با ریک درن ]ناک 
ضعیف. (منتهی الارب) (آندراج). 
طرطوس. [ط ] ([) نوعی کفش (؟): گفت 
مادرت کهنه طرطوسی دارد گاهگاهی به پا 


در میکشم. (هزلیات سعدی). 

طر طوس. [ط ر /ط ] ((خ) شهری است به 
شام مشرف بر دریا و نزدیک مرقب و عکا. 

ياقوت گوید: در این تاریخ در دست فرنگیان 

اششت: (معجم البلدان ج۶ ص ۴۱). نام دھی 

پررونق. (انندرا اج) (غیاث اللفات): 
صندوقچة عدل تو مانده‌ست به طر طوس 
دستورچه جور تو در پیش و کنار است. 

ناصر خسر و. 

در شعر بالا در دیوان ناصرخرو ص ۵۵ این 

لفظ بصورت فوق آمده و در زیر صفحه معنی 
کرده‌اند که نام شهری است به اندلس, و اقای 

مجتبی مینوی در ضمن تعلیقات در ص۶۲۸ 

دیوان مزبور تذکر داده‌اند که شهری که در 
اندلس است ظرطوشه نام دارد. و ظاهراً اینجا 
طرسوس يا طرطوس بر وژن قربوس ( که در 
حالت ضرورت شعر اسکان راء رواست) 
صواب باشد که هر دو نام شهری از شام است. 
و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۱۶۴ 


۳ 


شود. 


(آتندراج) (غیاث اللغات). نام مبارزی از. 


لشکر روس. (شمس‌اللغات). و بزبان رومی 
رستم را گویند (؟). (هفت قلزم). 

طر طوسی. [ط ر /ط] (ص نسسبی) 
منسوب به شهر طرطوس. (سمعانی). 

طر طوسی. [ط رز /ط] (إخ) اب‌والحن 
طرطوسی از مشایخ بوده است. رجوع به 
تاریخ گزیده ص ۷۹۵ شود. 

طر طوسی. (ط رز /ط] ((خ) اب‌وطاهرین 
حین‌بن علی‌بن موسی, مژلف کتابی در 
کچھ اموال اوا رسای ینام 
«ابومسلم‌نامه» که از میان رفته و صاحب 
تجارب الامم چند پار از آن نقل کر ده. رجوع 
به ابومسلم خراسانی صاحب الدعوة شود. 
طرطوسی. [ط رَ /ط] ((خ) رجوع به 
خلف‌بن افلح‌بن قاسم شود. (روضات‌الجنات 
ص۷۹. ۱ 

طر طوشة. (ط ش ] ((خ)۱ شهری است به 
اندلس. (منتهی الارب). پیوسته به بلیه و 
واقع در طرف شرق بلنیه و قرطبه است و 
نزدیک به دریا میباشد, بناهانی بس مسکم و 
استوار دارد و بر ساحل رود ابره است. این 
شهر مرکز ایالت وسیعی و مشتمل بر شهرهای 
بسیاری است که بازرگانان پیوسته بدان 
شهرها فرودآنند و از آنجا به سایر شهرها 
مسافرت کنند. فرنگیان بسال ۵۴۳ ه.ق.بر 
آنجا استیلا یافتند و همگی حصارهای آن 
شهر را در دست گرفتند و ياقوت گوید: تا این 
تاریخ شهر مزبور تحت تصرف آنان است. 
(معجم البلدان ج ۶ ص ۲۲). شهری است 
ابادان به اندلس, بر کران دریای روم و به 


طرطوشی. ۱۵۴۱۹ 


حدود غلج‌کش و افرنجه که دو ناحیتد از 
روم پیوسته است. (حدود العالم), و رجوع به . 
الحلل السندسية فهرست ج ۱و ۲ و 
روضات‌الجات ص ۶۵ شود. 
طرطوشی. (ط ] (ص نسبی) منوب به 
طرطوشه, آخرین شهر از بلاد مسلمائان در 
اندلس است. (سمعانی). 
طر طوشی. (طْ) (إخ) محمدین الولیدین 
محمد القرشی الفهری, کنیتش ابوبکر. معروف 
به طررطوشی و نیز مشهور به ابن ابی‌رندقه. 
وی ادین ات از قهای فا نو و تنا 
وی در طررطوشه (واقم در شرق اندلس) بود و 
در آن شهر فقه آموخت. سپس بوی عراق. 
مصر. فلسطین و لبنان سفری کرد و.در 
اسکندریه سکونت گزید و چندان در آن شهر 
مشغول تدریس گردید تا عمرش سر آمد. 
مردی زاهد بود و به هیچ چیز دنا دلیستگی 
نداشت. از کتب او یکی سراح‌الملوک است که 
چاپ شده است. دیگر تعلیقه‌ای است در 
خلافیات محتوی بر پنج جزه. دیگر کتابی که 
به روش احیاءالعلوم غزالی نوشته. دو کتاب 
دیگر یکی بنام برالوالدین و دیگری بنام الفتن 
نیز به وی نسبت داده‌اند. (اعلام زرکلی ج ۳ 
ص ۹۹۹). 
حاجی خلیفه دربارۂ سراج‌الملوک وی ارد: 
این کتاب در مواعظ و اندرزهایی است که از 
سیر پیمبران و آثار اولیاء و پندهای 
دانشمندان و جکم حکماء و وادر خلفاء گرد 
آورده و به زیباترین ترتیب آن را به رشتۀ 
تألیف آورده است, به نحوی که پس از پایان 
یافتن آن هر پادشاهی که وصف أن بشید 
فرمان داد تا از آن نسخه بردارند و هر وزیری 
که‌از وجود آن آ گاه‌شد. نسخه‌ای از آن را با 
خود همراه میداشت و در دياجه کتاب امیر 
اوغا اموی را یبادآور ده است و ایسن 
کتاب محتوی بر شصت‌وچهار باب میباشد. 
( كشف‌الظنون). و صاحب معجم المطبوعات 
گوید: کاب مذکور نوبی بال ۱۲۸۹ ه.ق. 
در مطبعة بولاق مصر و نوبتی در مطبعة وطنیه 
به اسکندریه بسال ۱۲۹۹ ه.ق.و به حاشيهة 
آن نیز التبر المسبوک فى نصحةالملوک 
تصنیف غزالی و نوبتی هم در حاشية مقدمة 
ابن خلدون بسال ۱۳۰۶ ه.ق.و هم بسال 
۶۹ در مطبعةٌ خیریة مصر به طبع رسیده 
است. (معجم المطبو عات ج ۲ ستون ۱۲۳۹). 
و رجوع به ابن ایی‌رندقه و محمدبن الولید و 
عیون‌الانباء ج ۲" ص ۱۴۳۲ و تاریخ‌الخلفا 
ص۲۸۹ و شدالازار ص ۲۵۲ و نهرست 
غزالی‌نامه و وفیات‌الاعیان ج ۲ صص ۵۳ - 


۱- 7060858 و روم ان آن را 067۱052 
می‌گفتند. 


۱0۳۰ 


۳شود. ۱ 

طر طیر. (ط ] (معرب. () به عربی دردی 
خمر است. (فهرست مخزن الادویبه) (تحفة 
کی ۹ 

طر طینة. [ط ط نْ] (معرب. ل) در لاتینی: 
لومبریکوس '. (دزی ج ۲ ص ۳۶). 

طرعب. اط غ) (ع ص) دراز به درازی 
زشت. (منتهى الارب) (انندراج). الطويل 
القبیح الطول, (آقرب الموارد). 

طر عمیسا. (ط ع ] (معرب. !) به سریانی یا به 
یسونانی صمغ قتاد است که کتیرا باشد. 
(فهرست مخزن الادویق). 

بر حسب گمان سر دنین راس" کلم طرغان 
گویااز مصدر طیرمک مشتق است که معنی 
آن گرد کردن " است و طرغان یا طرگن بمعنی 
ابوه و جمعیت باشد و «چریک طرگنی» 
بمعنی انبوه لشکر در قوداتقو پیلیک " یافت 
میشود. پس طرغان بستن گویا بمعنی لشکسر 
گردکردن است. (از حاشية محمد اقبال بر 
راحتالصدور چ تهران ص۵۰۸): اتابک 
قزلارسلان با لککری گران روی به 
دارالملک همدان نهاد و سلطان طرغان بست 
و کندهای آپ بداشتند و بندگان چالش 
میکردند و هر لحظه آوازء مصاف میود. 
(راحةالصدور ج تهران ص ۴۷ ۲). 

طر غانن. [ط ن] (معرب. لا" سقورییون. 
طراغیون آخر. رجوع به طرغاین شود. 

طرغای. [ط ر ] (اخ) پسر هلا کوکه در قتل 
کیخاتو یر اباقا شرکت داشت. رجوع به 
تاریخ مغول تالیف اقبال ص ۰۲۵۱ ۰۲۷۰ 
۱ و رجوع به طراقای شود. 

طرغاین. (ط یْ] (معرب. () یکی از انواع 
طراغیون است. (فهرست مخزن الادوية), 
رجوع به طرغانن و طراغیون شود. 

طر غشة. زط غ ش ] (ع مص) رفتن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). 

طرغشة. (ط غ ش ] (اخ) آبی است به یمامه 
مر بنی‌عنبر را. (سنتهی الارب) (انندراج) 
(معجم اللدان ج ۶ ص ۴۲). 

طر غلود یس. [ط غ] (معرب. به 
یونانی مرغی باشد به بزرگی گنجشک و در 
بال او پر زردی میباشد و پسیوسته در 


طرطیر. 


کناره‌های آب نشیند و دم جنباند. آن را به 
عربی عصفورالشوک و عصفورالسیاس خوانند 
و طروغلودیس و طروغلودقس هم گفته‌اند. 

شت وی سنگ گرده را بریزاند و منع آن هم 
کند که دیگر بهم نرسد. (برهان) (آنندراج), 
طریقلودقطس است. (اختیارات بدیعی). 
خردترین بسنجشکان است و شضاصة در 
زستان پیدا آید. رنگ غالب بر پر آن مزجی 
از خا کستری و زرد باشد و بر بال پرهای 


زرین دارد و نوک آن باریک بود و بر دم او 

ر خجک‌های سیاه است و دم خود را دائنم 
چنباند. پیوسته آواز دهد و کم پرد و گوشت او 
را در ریزانیدن سنگ مثانه و بازداشتن از 
پدایيش ننک خاصیتی فگفت است. و در 
حاوی گوید: آن را به افریقیه صفراغون 
خوانند و دیسقوریدس گوید: گرم است در دوم 
و اندکی از درون وی تفت حصاه کند. 
(ذخیرۂ خوارزمشاهی). دمتک. دم‌جنبانک ". 

طرغلة. [ط غل [] (إخ) شهری است به 
اندلس از ناحیة | کشونیه. (معجم البلدان ج ۶ 
ص ۴۳). 

طرف. [ط] (ع [) چشم. (منتهی الارب) 
(اتدراج). منه قوله تعالی؛ لايرتد الهم 
طرفهم. (قرآن ۴۲/۱۳). و قال اله تعالی: قل 
ان یرتد الیک طرفک. (قرآن ۴۰/۲۷). و هو 
اسم جامع للبصر. لایشی و لایجمم و قیل 
جمعه اطراف. (متهی الارب): 


اينهمه جوها ز دریایی است ژرف 

جزو را بگذار و بر کل دار طرف. مولوی. 
پیش و پس یک دم نبیند هیچ طرف. مولوی. 
خویشتن افکند در دریای ژرف 

کید حد آن را هیچ طرف مولوی. 


کسی کو روی گل بیند به طرفا طرف نندازد 
کی کو توتیا یابدکشد در دیده خا کش را. 
بدر جاجرمی. 
ا|مزه. ||گوشه و کنار چشم. (برهان). |[در دو 
نة خط دى الاسفام مساق بر كاتا 
مولف طرف بمعنی آسیرک آمده و در سخدُ 
سوم ایضأً متعلق به کتابخانة سولف اسبرک. 
اپشک: 
فان تسام الهلبا من الطرف لميزل 
بنجران منها قبة و عروش. 
الهلا جنس من البرً. (متهى آلارب) ۳ 
|| جوانمرد. (منتهی الارب). ||أمعرب ترف 
است که به ترکی قراقروت نامند که زخبین 
باشد. (فهرست مخزن الادویه)." ||منتها و 
پایان هر چیزی. (منتهی الارب). انتهاء. 
| طرف در لغت نهایت باشد. تن آن طرفان 
و جمع اطراف. و معنی طرف صباحي و طرف 
مسائی در ذ کرمعنی عرض وراب خواهد آمد. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
||((خ) منزلی است از منازل قمر و آن دو 
ستاره است در مقدم جبهه که عین‌الاصد 


؟ 


نامندش بدان جهت که هر دو چشم اسد است. 
(منتهی الارب) (آنندراج). عین‌الاسد. منزلی 
از منازل قمر و آن دو ستاره است در پیش 
جبھۂ منزل نهم است از منازل ماه پس از نشره 
و پیش از جبهه و آن دو ستاره است بر گردن 
اسد و عرب ان را بر دو چشم اسد شمارد. 


طرفة. بیرونی در التفهیم آورده: طرف ای 


طرف. 

چشم شیر و دو ستاره‌اند ميان ایشان چسند 
ارش بدیدار یکی از صورت اسد است. و 
دیگر یرون از وی.(تفهیم فارسی چ همائی 
ص۹ ۱۰). از منازل قمر است و ان دو ستارة 
خفی است که در پیش جبهه به یک‌دیگر 
مقترنند و آنها را از این رو بدین نام خوانده‌اند 
که‌موقع آنهابهمنزل موقم دو چشم شیر است 
و در روبروی آنها شش ستارۂ کوچک است 
که‌عرب انها را اشفار مینامد و از این شش 
ستاره دو عدد آنها در تسق و به موازات 
طرف‌اند و چهار عدد دیگر در مقدم آن باشند. 
(از صبح‌الاعشی ج ۲ ص‌۱۵۸). و رجوع به 
طرفاح شود. |اطزف "۱ در اصطلاح هیکت و 
علم فلک, عبارت است از برج سرطان, 
طرف. [ط ] (ع مص) برگردائیدن چیزی را 
از چیزی. یقال: شخص ببصره فماطرف. 
(منتهی الارب) (آنندراج). رد نمودن. ||بر 
یکدیگر نهادن پلکها را. || جنبانیدن هر دو 
پلک را. (منتهی الارب) (آنندراج). چشم بر 
هم زدن. |[بر چشم کی زدن چیزی را که 
آب روان شود از چشم و رسیدن چیزی به 
چشم که اشک از آن روان شود. (سنتهی 
الارب) (انندراج). رسیده شدن چم و اشک 
ریختن. (منتهی الارب). اانگریستن بسوی 
کسی | طپانچه زدن کی را (متهی الارب) 
(انندراج). و مته الحدیت: کان محمدبن 
عبدالرحمن اصلع, فطرف له طرفة؛ ای ضرب 
على رأسه و اصل الطرف الضرب على طرف 
امین ثم نقل الى غیرها. (متهی الارب). زدن 
به دست. (شرح قاموس). اللطم بالید علی 
طرفالمين ثم تقل الى الضرب على الرأس. 
(تاج العروس). طرفه طرفا؛ لطمه بیده. (اقرب 
الموارد). ||و مابقیت منهم عين تطرف؛ یعنی 
همه مردند و کشته شدند. (سنتهی الارب) 
(آتندراج). |(در استعمال فارسی پمعتی كليچة 
کمر که برای ارایش بندند. (غیاث اللغات) 
(برهان) (آنندراج). گل کمر. |ابند نقره. 
(برهان). بند زر و نقره که بر کمر بندند. (غیاث 
اللغات) (آنتدرا اج): 

ماتا که رخم زربن کردی ز فراقت 

کردی ز رخم طرف و نشاندی به کمر بر۔ 


مسعو دسعلد. 


1 - ۱۵۰ 

2 - Sir Denison ۰ 

3 - To collect. 4 - Kudaiku ۰ 

5 - ۲۲29۷۶: ۲۵۳60۲2 ۰ 

6 - Troglodyte. 022۰ 

7 - ۰ 

۸-در عنتهی الارب چنن است ولی این مسی 
و شعر شاهد آن در تواپس دیگر دیده نشد. 

٩-رجوع‏ به فرف و رخبین شود. 
۰ - 10 


طرف. 


طرف. ۱۵۴۲۱ 





تایآ تن را کم 
کسنی. صواب أن باشد. ( کتاب الشقض 
عبدالجلیل قزوینی). 
صبح نهد طرف زر بر کمر آسمان 
اب کند دانه فضم در شکم اسیاب. خاقانی. 
تاجوران راز لعل طرف نهی بر کمر 
شیردلان راز جزع داخ نهی بر شرین. 
خاقانی. 
لعل تو طرف زر است بر کمر آفتاب 
وصل تو مهرهُ تب است در دهن اژدها. 
خاقانی. 
هر شب برای طرف کمرهای خادمانش 
دریای چرخ لول برافکند. خاقانی 
||کمربد. (برهان). ||گوشه و کنار. (برهان) 
(آنندراج). 
= طرف ابرو بلند کردن؛ در محل تعظیم 
می‌باشد؛ 
مریض عشق چو آید اجل به بالینش 
کند بلند به تعظیم طرف ابرویی. 
طالب آملی (از آتدراج). 
- طرف بام وش بام. کنارة بام. 
- طرف برقع؛ گوشة برقع. 
- طرف چمن؛ کوش چن _ 
طرف دامن؛ گوشة دامن. (انندراج): 
زبس دامن از این گلشن به رنگ غنچه برچیدم 
رسانیدم به معراج گریبان طرف دامن را. 
خان خالص (از انندراج). 
- طرف دستار؛ گوشۀ دستار: 
اگربلبل هزاران نفمه‌های دلکشا دارد 
نخواهد گل شکفتن تا نبیند طرف دستارش. 
ابوطالب کلیم (از آتندراج). 


- طرف کلاه ( کلّه)؛ گوشۂ کلاه. کلاه گوشه. 


کله گوشه 
نه هرکه طرف کلّه کج نهاد و تند نشست 
کلاه‌داری و آین سروری داند. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۱۲۰). 
یک روز دور طرف کلاهی ندیده‌ام 
عیدی نکرده ابروی ماهی ندیده‌ام. 
سالک یزدی (از آنندراج). 
||ساخت اسب. (آنندراج). ساز و برگ اسب. 
زين و برگ اسب. || آهن جامة صندوق را هم 
گفه‌اند. (برهان) (آنندراج). 
طرف. [ط ز] (ع [) کرانه. (منتهی الارب) 
(آنندراج). جانب و سو. سوی. کناره. بر. کنار. 
انتها. نسوک دست. سمت. اوب. (منتهی 
الارب): طرف راست؛ دست راست. سمت 
راست*: 
لاله مشکین‌دل عقیقین‌طرف است 
چون اتش اندراوفتاده به خف است. منوچهری. 
- طرف‌الارض؛ کرانه. تاحیه دورتر ژمین. 
قال اسعد: 
قد کان ذوالقرنین جدی قد اتی 


طرف البلاد من المكان الابعد. 

۳ (متهى الارب) (آنندراج). 
ااناحیه. (سنهی الارب) (آنندراج). طنب. 
(منتهی الارب): 
برابر کشیدند لشکر دو صف 
مبارز روان گشت از هر طرف. فردوسی. 
ا گربه طرفی خدمتی باشد و مرا فرموده آید تا 
سالار و پیشرو باشم آن خدمت بسر رم 
(تاریخ بیهقی). از روی قیاس آن است که 
استخوان اندر سختی به طرفی است و گوشت 
اندر ترمی به طرفی است و رگها و شریانها 
مان این و آن است [بعتی: در ستختی و 
نرمی ]. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). و مثال آن 
چون ابر بهاری است که در میان آسمان 
پپرا کندو در هر طرف قطعه‌ای نماید. ( کلیله و 
دمه). همه را الزام کرد تا در دو طرف از روز 
ملازمت دیوان او می‌نمایند. (ترجمه تاريخ 
یمینی چاپی ص‌۴۳۸). هارون گفت ای پر 
کرم آن است که عفو کنی و گر نتوانی تو نیزش 
دشنام مادر ده نه چندانکه انتقام از حد 
درگذرد. پس آنگه ظلم از طرف ما باشد و 
دعوی از قبل خصم. ( گلستان). آفتاب از کدام 
طرف برآمده است که... || طرف من البدن؛ هر 
دو دست و پای و سرء و نز انگشتان. مواضع 
وضو. و منه الحدیث: یتوضون على اطرافهم؛ 
ای یصبون الماء. ||پاره‌ای از هر چیزی. گروه 
از هر چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج): سزد 
که چون مور کمر خدمت ببدم و بدین خط 
چون پای ملخ جزوی نویسم, و در آن طرفی 
از اخبار و اسمار ملوک و تواريخ پادشاهان 
درج کنم و به حضرت عالی تحفه برم. (ترجمة 
تاریخ یمینی خطی ص ۶). آن طرف به عدل و 
انصاف او آراسته گشت. (ترجمه تاريخ یمینی 
ص ۲۹۱). القصه شنیدم که طرفی از خبائث 
نفس او معلوم کردند. ( گلستان). لقمان حکبم 
اندر آن قافله بود» یکی گفتش از کاروانیان 
مگر اینان را [دزدان را] نصیحتی کنی... تا 
طرفی از مال ما دست بدارند. ( گلستان). 
خشکسالی در اسکندریه پدید آمده بود... در 
چنین سالی مخنثی که یک طرف از نعت او 
شنیدی. ( گلستان). || جوانمرد. ج. اطراف. 
|طرف من الارض؛ اشراف و دانشمندان 
زمین. ||طرف من الرجل؛ پدران. برادران و 
اعمام و هر قریب و محرم وی. (متهى الارب) 
(آنندراج). ||و یقال: لایدری ای طرفیه اطول؛ 
یعنی دانته نمیشود که شرم او درازتر است یا 
زبان وی, یا نسبت پدری یا مادری وی. ||و 
فى الحدیت: مارآیت اقطع طرفا من رون 
العاص؛ ای امضی لسانا منه. (منتهی الارب). 
كنارة زبان. (مهذب الاسماء). |[و فلان 
لایملک طرفیه؛ ای فمه و استه, وقتی که دارو 
خورد. یا مست شراب گردد. و در قی و اسهال 


معاً متلا باشد. ||و کذا: لایدری ای طرفیه 
اسرع؛ ای حلقه او دبره. |او فى الحدیث: كان 
اذا اشتکی احد من اهله لمتزل البرمة على التار 
حتی یأتی علی احد طرفیه؛ یعنی صحت یا 
موت, که هر دو نهایت مریض است. ||و 
قول‌اله عر و جل: آقم الصلوة طرفی الشهار 
(قران ۱۱۴/۱۱)؛ یعنی نماز دو طرف روزه 
اول نماز صبح, وفاقاًء و دوم بر اختلاف, قال 
الحسن: صلو:العصر. و قال مجاهد: صلوة 
الق د ار قال او ان رارت 
(منتهی الارب). ||صاحب آنندراج آرد: 
حریف و فارسیان بمعنی مقابل و هم‌پشه 
استعمال نمایند و به همین مناسبت. منکوحه 
را نیز گویند. چنانکه گویند: امروز طرف فلان 
کس مرد: 
رمز بر نکته دقیق و طرف بخت عوام 
کار کے کن ورب 
۱ سنجر کاشی. 
ناشسته‌روست اینه, با او طرف شدن 
هرگز نزیبد از تو به زیبائیت قسم. 
نورالعین واقف. 
منعم و درویش همدوشند در دیوان عدل 
در ترازو سنگ بی‌قیمت بود بار از طرف. 
محمدرفیع واعظ قزوینی. 
طرف صحبت من یک طرف افتاد و برفت 
بلبلی ت چه لذت ز غزلخوانی من. , 
من تأثیر. 
||فائده: 
صراط عشق خطرنا ک.میلی و تو زبون 
تراامید طرف زین صراط پرطرف است. 
محمدقلی میلی هروی (از آندراج). 
|او بمعنی وقت و هنگام مجاز است. چون 
طرف صبح و طرف شام. (آنندراج). 
- برطرف کردن؛ از ميان بردن. معدوم کردن. 
و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۱۶۴ 
شود. 
- بطرف؛ خارج. بیرون. حرف 
در جهان دشمن جان تو نباشد الا 
خارجی‌مذهب وز مذهب سنت بطرف. 
سوزنی. 
صباحب‌طرف؛ مرزبان. کنارنگ. 
سرحددار. نگاهبان مرز. ۱ 
طرف. [ط ر ] (ع مص) جدا گانه‌بر کرانه چرا 
کردن‌ناقه. (منتهی الارب) (انندراج). 
طرف. [ط ر ] (ع ص) رجل طرف؛ آنکه بر 
یک زن و یک صاحب و یار ثبات و قرار 
نگیرد. | آنکه میان او و جد اکبر وی پدران 
پسیار باشند. |امرد کریم‌الطرفین. (منتهی 
الارب) (آتندراج). 
طرف. [ط ] (ع ص, ) ج طریف. رجوع به 
طریف شود. 


طوف. (ط ر] (ع ص, () ج طرفة. رجوع به 


0۲ 
طرفة شود. 


طرف. [ط ](ع ص, () مرد کریم‌الطرفین. ج. 
اطراف. و در صفت غير مردم.بر 
با صفت مذکر ات خاصة. ج طروف, 
اطراف. (مسنتهی الارب) (آنندراج). اسب 
گوهری.(مهذب الاسماء): 
هزاران طرف زرین طوق بسته 
همه ميخ درستکها شکته. نظامی. 
|اجوائمرد و کریم. |اگیاه نودنیده.||مال نو. 
احدی ثابت نماند. ||شتری که از چرا گاهی یه 
چرا گاهی تقل کند. |ارجل طرف فی نسیه؛ 
یعنی عرد شرف و مجد نوپیدا, کانه نخفف من 
طرٍف. ||مرد حریص‌چثشم که هرچه بیند مایل 
ان شود و خواهش کند که آن را باشد. ||امراة 
طرف‌الحدیث؛ ڙن خوش‌کلام که هر سامع را 
خوش اید. (منتهی الارب) (انندراج). 

طرف. (ط ر] ((خ) واقدی گوید: آبی است 
نزدیک مرقی پائین نخیل, در سی‌وشش‌میلی 
مدینه. محمدین اسحاق گفته است: ناحیه‌ای 


ظرف. 


است از عراق و در تاریخ غزوات پیغمبر 
صلی اله علیه و آله و سلم, ذ کر آن آمده است. 
و طرف‌القدوم ذ کرش در جایگاه خود 
بگذشت. عرام گفته است برای مسافری که 
عازم مدینه باشد, بطن نخل و اسود. و طرف را 
سه کوه احاطه میکند. یکی ظلم است و آن 
کوهی است بلند و سیاه‌رنگ که هیچ نوع 
گیاهی در آن نروید. و دیگری حزم بنی‌عوال 
است که هر دو کوه متعلق به قبیلهٌ غطفان 
میباشد. (یاقوت از سومین کوه نامی نبرده 
است». (معجم البلدان ج ۶ ص ۴۳). از مدینه تا 
طرف که در او آب روان است سی‌وپنج میل. 
از او تا بطن نخل که در او آب باران است 
بیست‌ودو میل. (نزهةالقلوب چ اروپا 
ص ۱۷۰). از قرعا تا واقصه بیت‌وچهار 
میل, در او چاههاست و از جمله, چاه قرون 
که سلطان ملکشاء سلجوقی حفر کرد.. پانزد. 
گزدر پانزده گز است» در عمق چهارصد گر در 
سنگ کنده‌اند. و متعشی به طرف است. 
(نزهةالقلوب چ اروپا ص ۱۶۶). 
طر فاء ۰( ] (ع ل گر و آن بر چهار صفت 
است. یکی از آن آثل است. طرفاة یکی آن. 
(منتهی الارب). درخت گز که به هندی جهاو 
گویند.(آنندراج) (غیاث اللفات). درخت گز و 
چوب گز را گویند. (برهان). گز بوستانی و 
رة آن گر مازج است. (شیخ‌الرئیس در 
مفردات قانون). گزمازو. (تفلیسی). گزمازک: 


آن کس که یافت طوبی و طرف ریاض خلد 
طرفه بود که چشم به طرفا برافکند. 
خاقانی. 


کسی کو روی گل بیند, به طرفا طرف تندازد 


ر 


ک یکو توتیا یابد. کشد در دیده خا کش را. 
بدر جاجرمی. 
گزی که گزانگین بر آن نشیند. طل (باران نرم) 
که بر ورق گز نشیند. گزانگیین باشد. (بحر 
اراس ورک اس اا و 
طرفاء سرد و خشک است در دو درجه و 
زداینده است و شوینده هر عضوی را. قوت 
خشک کردن جراحتها در او ضعیف است و 
قابض است و ا گربرگ و شاخهای خرد او در 
سرکه پخته شود و بر ضماد کرده اید سختی 
سپرز را دفع کند و آماسها را این ضماد 
سودمند است. و اگربه مطبوخ او مضمضه 
کرده آید. درد دندان را تسکین دهد. و اگر 
برگ او را در شراب بجوشانند و آن شراب را 
در کاسه‌ای کنند از چوب گز و روزی چند 
بگذارند بعد از آن پخورند ورم را دفع کند و 
| گر خنجهای او دود کرده شود آبله و ریشهای 
تر را خشک گردانده و پوست گز و میوه او در 
قض به مازو ماند. و خاکستر او زداینده ات 
زاو خی کی اجب توا 
و تشادای خلظ در ار ین 
است در قبض. (ترجمهٌ صيدنة ابوریحان). به 
پارسی درخت گز بود و آن انواع است. یک 
نوع ثمر وی را گزمازج گویند و ثمر وی را 
حب‌الاثل و ثمرةالطرفاء خوانند و طبیعت 
وی سرد و خشک بود و در وی قبضی بود و 
تجفیفی و ثمر وی بغایت قابض بود و گویند 
گرم بود و طبیخ وی چون نطول کنند» سپش 
بکشد و چون ورق و بيخ و قضبان وی با 
سرکه یا با شراب بپزند سپرز را نافع بود و درد 
دندان را نیز نافع بود و بدان مضمضه کردن و 
ورق وی به آب بپزند و با شراب ممزوج کنند 
و بیاشامند سپرز را بگدازاند و موافق زنانی 
بود که رطوبت از رحم ایشان روانه بود و 
زمان دراز بر آن گذشته باشد چون بر طبیخ آن 
بنشینند نافع بود. أبن واقد گوید: زنی بر وی 
جذام ظاهر شد پس از طبیخ وی با مویز چند 
نوبت بیاشامید. از وی زایل شد و گوید تجربه 
کردیم زنی دیگر را هم صحت داد. خوزی 
گوید:چون دخان کنند ورم سرد را زائل کند و 
بغایت سود دهد در بیشتر ورمها. رازی گوید: 
بخور وی سه نوبت. بواسیر را خشک گرداند. 
شریف گوید: چون بخور کنند در دهان کسی 
که علق در حلق او چفیده باشد بیفتد. و ثمر 
وی گزیدگی رتیلا را سود دهد. دیسقوریدس 
گوید:بدل ثمرةالطر فاء در داروی چشم عفص 
بود. (اختیارات بدیعی). به فارسی درخت گز 
گویند. بزرگ او اثل است و مرش عذیه وه 
مذکور شد و بری او بی‌ثمر و کوچک ان 
مخصوص به این اسم و شکوفه‌اش سفید مایل 
به سرخی و ثمرش مثلث و گزمازج نامند. در 
اول سرد و در دوم خشک و قابض و مجفف و 


طرفان. 

رادع و محلل و طبیخ بیخ او را با سرکه جهت 
جذام مجرب یافته‌اند و به دستور جهت سپرز 
و يرقان و رفع سدد و ورم صلب جگر مجرب 
است و بايد هر روز سی‌وینج مثقال بنوشند. و 
بخور شاخ و برگ او جهت زکام و خشک 
کردن آبله و زخمها و اخراج زلو از حلق موثر 
و خا کستراو جهت استرخاء و خروج مقعد و 
قروح رطبه و سوختگی آتش و سه دفعه 
بخور برگ او جهت ساقط کردن دان بواسیر و 
ثألیل مجرب است و در سایر خواص مثل اثل 
و ثمرش در جمیع صفات مانند عذبه و تکرار 
موجب اطناب است. (تحفهً حکیم مومن). 
طرفا؛ گز, سرد است به درجه اول و خشک به 
دوم. در ولایات سردسر از قد مردی 
نمیگذرد و در گرمسیر سخت بلند میشود و 
سطبر. چنانکه دو ستونش یک باع و دو باع 
مباشد. آن را به سرکه پخته سپرز سخت‌شده 
را نافع است. و درد دندان بنشاند وا 
پخته در ان نشینند ماده کهن از رحم اخراج 
کند. شمره‌اش را خرمادوج (ظ گزمازوج) 
خواند. سرد است به درجۀ دوم و خشک به 
سوم. اسهال کهنه و درد دندان و ادرار حیض و 
اوجاع طحال را مفید است. برگش به غرغره 
درد دندان را و دودش زکام راو ضمادش 
قروح رطوبی را مفید است. (نزهةالقلوب 
خطی). و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ 
ص ۱۶۱ و تذکرۂ داود ضریر انطا کی ص ۲۳۷ 
و جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۲ص ۳۰و 
کلمه گز در همین لغت‌نامه شود. 

طرفاء .زط ] ((خ) نخلی است مر بنی‌عامرین 
حنیفه را در بسمامه. (معجم البلدان ج ۶ 
ص ۴۴). 

طرفات. [ط ر] (اخ) پسران عدی‌بن حاتم 
که طریف و طرفة و مطرف بودند و در جنگ 
صفین کشته شدند. (منتهی الارپ). 

طر فاس.- [ط ] (ع !) پاره‌ای از ریگ, با 
ریگ‌پاره‌ای که در پهلوی درخت باشد. 
طرفسان مثله فبهما. امنتهی الارب) 
(آنندراج), 

طرفان. (ط ر] (ع!) یکسی از القساب 
بیت‌ودوگانة زاف اشعار عرب که در 
اشعار عجم مستعمل است. و اگزاز دو طرف 
فاعلاتن الف و نون بیفتد به معاقیت ماقبل و 
مایت آن را طرفان خوانند. (المعجم چ تهران 
ص ۲۵ و ۴۷). 

طرفان. (ط ] (اخ) دو ستاره‌اند در مقدم 
جبهه. (اقرب الموارد). و رجوع به طرف شود. 
طرفان. اط ] ((خ) شهری است از بلاد ختا. 
رجوع به حبیب‌السیر چ تهران ج ۲ ص ۳۰۰ 
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طرفان. 
شود. شهری است به حدود ختا. (فهرست). 
طرفان. (ط ر]((خ) نزد فتهاء حنفيه 
عبارت از ابوحنیفه و محمد باشند و بدین نام 
نامیده شده‌اند برای آنکه یکی از آنان در 
طرف استادی و دیگری در طرف شا گردی 
واقع شده‌اند. ( کشاف اصطلاحات الفنون), 
طرفاء شود. 
طر فا لاغو. [ط فل آغرر] (لخ)۲ شهری 
است به اسپانیا. رجوع به ترافالگار و الحلل 
السندسیه ج ۱ص ۵۸و ۳۳۱ شود. 
طرف البرک. [ط فل ب ] ((خ) سوضعی 
است نزدیک کوه مطاع بر دوفرسنگی مکه. 
طرف! لظل. (ط ر فظ ظٍلل] (ع إ مركب) 
در تداول عارفان کایه از مفارقت هیولی از 
صورت است: و صارت الشمس فوق رووسنا 
اذ وصلنا الی طرف‌الظل...؛ و آفتاپ بالای سر 
ما شد؛ یعنی عمر به تنگی رسید. صورت 
مپدل شد «چون» به کار سایه رسیدیم یبعنی 
هیولا نیز خواست از صورت منفک شدن و 
دلیل بر آن که «از» شمی و ظل هیولا و 
صورت خواهد قوله عز و جل: «ا لم‌تر الى 
ربک کف مد الظل و لو شاء لجعله سا کنا ثم 
جعلنا الشسس عليه دلیلا» (قرآن ۱۵ 
یعنی اگر آفتاب دلیل نبودی یعنی صورت که 
به فعل است - این سایه را -یعنی هیولای 
اعتباری وجود نبودی یی امری است 
عدمی. (از رسالهٌ قصة الغرية الغربية و ترجمة 
ان تالف شخ شهاب‌الاین سهروردی چ 
طرف العارضص. [ط فل ر] (إخ) موضعى 
است به بلاد بنی‌تمیم و در محلی واقع است که 
آن را قرنین نامند و در آنجا حد طرف‌العارض 
که جلو مهب باد شمال است پایان می‌یابد. 
طرف)لعرف. [ط فل ع] (إخ) کوهی است 
بلند در داخل دریا واقم در ضلع دوم اندلس و 
قریب چهل میل از دریا را فرا گرفته و 
کنیستالفراب معروف بر أن كوه واقع است. 
(الحلل السندسیه ج ۱ص 0۵۸. 
طرف لقبطال. رط فْلٌ] (إج)" از جزيرةه 
فیران تا طرف‌القیطال مسافت ۱۲ ميل است. 
(الحلل السندسیه ج ۱ص ۱۱۲). 
طرفالناظور. رط فن نا] ((ع)۲ شهری 
است در اس‌انیا. (الحصلل السندسیه ۳3 
ص ۱۱۲). 
مرکب) طرف بستن. کنایه از نفع یافتن و 
چیزی حاصل کردن باشد از کی و جائی. 
(برهان) (انتدراج)؛ 
بغیر آنکه بشد دین و دانش از دستم 
دگر بگو که ز بهرت چه طرف بربستم. حافظ. 


پیداست از آن ميان چه بربست کمر 


تا هن ز کمر چه طرف خواهم بربست. 
۱ حافظ, 
چو شاخ بارور از باغ دهر اهل تمیز 
بجز شکستگی خود چه طرف بربتند. 
طاهر وحید. 


کاری است سخت شگرف باری است سخت گران. 


رعدی آذرخشی. 
||مقابل طرف شدن: 
که پیش راه تو گیرد که طرف بربندد 
چو بر سپاه مخالف روان کنی یکران. 
سنجر کاشی. 


مرکب) بمعنی طرف بستن؛ 
با اهل سخن نشین و طرفی بردار 
از کي عمر نقد صرفی بردار 
در معرکه هنر به نیروی سخن 
با تیغ‌زبانی سر حرفی برداد, ۱ 

من تاثیر (از انندراج). 
طرف پربستن. حاصل کردن و فائده و نفع 
برداشتن. چه طرف بمعنی کلیچۀ کمر است و 
بستن آن موجب زیت است. (غیاث اللغات) 
(آندراج). لکن ۱ کثر بدین معنی به صله «از» 
آید و بعضی محققین و غیره بدین معنی 
بفتحتین بسته‌اند. در صحت ان تامل است. 
(آنندراج). سود بردن. پهلو یافتن از کسی: 


طوطیان خاص را قندی است ژرف 
طوطیان عام از این خود بته طرف. 
مولوی. 
نبندی زان میان طرفی کمروار 
اگرخود رابینی در میانه. حافظ. 
کس‌به دور نرگست طرفی بت از عافیت 
به که نفروشند مستوری به مستان شما. 
حافظ. 


طرف کرم ز کی نبت این دل پرامید من 
گرچه سخن همی برد قص من به هر طرف. 
حافظ. 
طرف ثغلال. [ط ف ثِ] (!خ) جایگاهی 
است در اندلس. رجوع به الحلل السندسیه ج 
۱ ص ۶٩‏ شود. 
طرف حليقية. رط ف جل لی قی ی ] (إخ) 
موضعی است در اندلس. رجوع به الحلل 
السندسیه ج ۱ص ۲۲۴ شود. 
طرق جنبالاسد. [ط ر ف جَم بلا 
س ] (اخ) جای ستارهٌ صررفه نزد منجمان. 
طرقدار. [ط ر] (نف مرکب, | مرکب) کنایه 
از پادشاهان است. (برهان). پادشاه 
عظیم‌الشان. (غیاث اللغات) (آنندراج). و 
طرفدار عالم چهار بودند: اول کیومرث, دوم 
کیقباد. سوم کیکاوس. چهارم کیخررو. 


طرفسة. ۱۵۴۲۳ 


(برهان). حا کم سرحدنشین. (غیات اللفات). 


طرفداران ز سقسین تاسمرقد 

به نویتگاه درگاهش کمربند. نظامی. 
طرفدار مغرب به مردانگی 

قدرخان مشرق به فرزانگی. نظامی. 
طرفها به شاهان گرفتار کن 

به هر سو یکی را طرفدار کن. نظامی. 
خرامان شده خسرو خروان 

طرفدار چین در رکابش روان. نظامی. 
طرفدار چون شد به فرمان تو 

طرف بر طرف هست ملک ان تو. نظامی. 
|اجا گیردار. زمین‌دار. (برهان) (آنندراج) 
(غيات اللغات): 

صفدر و بر ستاره صفدارت ۱ 

باج شاهان خورد طرفدارت. طالب آملی. 


||جانب‌دار. آنکه جانب کی نگه دارد. 
حامی: مانند یک تفر طرفدار و خبرة 
صنعت‌شناس به ار نگاه کرد. (سایه‌روشن 
صادق هدایت ص ۱۶). 
طرفدار انجم. (ط ررأج] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از آفتاب عالمتاب 
است. (برهان) (آنسندراج) (انسجمن آرای 
ناصری). و رجوع به مجموعه مترادفات 
ص ۱۳ شود. 
طوفدار پنجم. (ط ر رب ج] (إخ) کنایه 
از ستارة مریخ است. چه فلک پنجم جای 
اوست. (برهان) (غیات اللغات). ||پادشاه 
رکا راز وین جیب آنکد اقليم بنج 
در تصرف اوست. (برهان) (آنندراج) 
(انجمن ارای ناصری)؛ 

جهان‌خسروا زیر هفت آسمان 

طر فدار پنجم توئی بی‌گمان. نظامی. 
طر فداری. [ط زر دا] (حامص مرکب) 
جانب‌داری. حمایت. (انندراج). 
طرفساء .(ط ف / ط ف] (ع ص) شب 
تاریک. (منتهی الارب). ||(!) تاریکی. (منتهی 
الانت يدت الا 
طرفسان. [ط ف ] (ع !) پاره‌ای از ریگ. 
(سنتهی الارب) (آنندراج). |اریگ بزرگ. 
(مهذب الاسماء). |[ریگ‌پاره‌ای که در پهلوی 
درخت باشد. ا|تاریکی. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). و رجوع به طرفاس شود. 
طر فسه. (ط ف س] (ع مص) تیز نگریستن. 
||بئکتن نگاه را. || پوشیدن جامه‌های 
بسیار. ||تاریک گردیدن شب: طرفی اللیل. 
||تیره گشتن آبخور: طرفس المورد. ||بسیار 
شدن آیندگان بر آبخور: طرفس الماء. (منتهی 
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0۴۲۴ طرف شام. 


الارب) (آنندرا اج). 


طرف شام. [ط ر ف ] (ترکیب اضافی. ق 


مرکب) مرادف تنگ شام. گیرا گر شام. تنگ 
غروب؛ 
پیران تلاش رزق فزون از جوان کنند 
حرص گدا شود طرف شام بیشتر : 
صائب (از انندراج), 
طرف شدن. [ط ر ش د] (مص مرکب) 
مقابل و حريف شدن. (غياث اللغات). مقابل 
شدن؛ 
ماه انداخت سپر تا طرف روی تو شد 
کاست از غیرت و هم چشم به ابروی تو شد. 
طاهر غنی (از انتدراج). 
پیش مدگان درازت که هدف خواهد شد 
چون تو بر طرف گر آقتی که طرف خواهد شد. 
طاهر غنی (از انتدراج). 
طر فسه. [ط ف ش] (ع مص) به آب رفتن. 
ااتتاریک شدن و ست گردیدن چشم: 
طرفشت عینه. |[زگریستن و بشکتن نگاه 
را: طرفش فلان. (منتهی الارب) (انندراج). 
طرف صباحی. [ط ر ف ص ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به عرض وراب شود. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
طرف صبح. [ط رَ ف ط ] ات رکیب 


صادق. (آنندرا اج). 

طرف صحبت. (ط رز فِ ص ب | (ترکیب 
اضافی, إمرکب) مصاحب و رفیق که با او 
اختلاط کنند. (آنندراج). 

طر فکت. [طّ ف] (إخ) کوهی ات در 
اطراف و نواصی طارم گیلان. (ذیل 
جامع‌التواریخ رشیدی ص ۱۴). 

طرفگاه. [ط ] ([مرکب) مراد از دنیا: 
(آتدراج از فرهنگ اسکندرنامۂ نظامی): 

دو پروانه بینم در این طرفگاه 


یکن رو مید است و دیگر میاه نظامی. 
طرف گرد یدن. (ط رگ دی د] (مسص 


کار مردان ِت با نامرد گردیدن طرف 
ورنه دستم از گریبان فلک کوتاه یست. 
صائب. 
طرف ګرفتن. (ط رگ ر ت]( مص 
مرکب) کنایه از حمایت کردن باشد. (یرهان) 
(غیاث اللغات). جانپ‌داری كردن 
وقت است که تابند رخ از جانب آتش 
گیرند خلایق طرف ابروی آن را. 
جمال‌الدین سلمان (از آندراج). 
نگرفته ز انصاف تو در معرکة لاف 
شادی طرف شادی و غم جانب غم را. 
|اگ وشه‌نشینی. (برهان) (غياث اللفأت). 
||سرحدگیری. (برهان). 


طرف گرفتن. (ط گ ر تَّ] (مص مرکب) 
مرادف طرف بستن از چیزی: 
در ته سایةزافی ننشینم هرگز 
هیچ طرفی دلم از طرف کلاهی نگرفت. 
علیقلی‌بیگ خراسانی (از آنتدراج), 
طرفگی. ای ]ان بازیگری 
شهید طرفگی خوی گلعذارانم 
صبا به مشهدم آر ز زا چراغ. 
سلطان علی بهی. 
کند خال و خطت از برای بردن دل 
هزار طرفگی و صد هزار بوالعجبی. _ 
بدیمی سمرقندی (از انندراج). 
ااشگرفی. 


طرف‌گیر. [ط ر ] (نف مرکب) آنکه طرف 
کی نگاه دارد. طرفدار. حامی. حمایت‌کن. 
طرف‌گګیری. [ط ر گی ] (حامص صرکب) 
جانب‌داری. حمایت. طرفداری. 
طرفلیان. [ط فل لیا ] (إخ) قومی بودند که 
از اشور فرستاده شدند تا سامره را متأهل 
سازند (عزرا .)٩:۴‏ (قاموس کاب مقدس). 
طرف مثبت. (ط ر ف مب ] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) در دعاوی حقوقی یا در 
مناظرات بر کی اطلاق شود که مدعی است 
و میخواهد موضوع را به تبوت رساند. 
طرف مسائی. (ط رف ء] (ترکیب وصفی, 
|مرکب) رجوع به عرض وراب شود. ( کشاف 
اصطلاحات الفون). 
طرف منفی. [ط رف م ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) در متاظرات و دعاوی حسقوقی بر 
کسی اطلاق شود که منکر موضوع است. 
طرفوزن. [ط ]ادف سرکب) کنایه از 
جوبدار و چاوش و یساولی باشد که 
پیش پیش امرا و سلاطین رود و مردم را از 
میان راه به طرفی نهیب دهد. (برهان). این 
کلمه تصحیفی است از «طرقوازن» که جزء 
اول آن فعل امر مخاطب ضيغ جمع مذکر از 
تطریق یعنی بر کنار و دور شوید و جزء دوم 
ان مخقف زئنده است که من حیث‌السجموع 
«دورباش‌گو» به صیفغة فاعلی صمعنی دهد. 
رجوع به طرقوازن شود. 
طرفة. (ط ف] (ع ) نقطة سرخی از خون 
بته در چشم که از ضربت و جز أن حادث 
گردد. (منتهی الارب) (آنندراج). نقطه‌ای 
سرخ باشد یا کبود که بر سپید؛ چشم آفتد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). و آن سرخی باشد که 
اندر چشم پدید آید بسبب زخمی و رنجی که 
به چشم رسد. (ذخيرة خوارزمشاهی). تورک 
و آن نقطةٌ سرخ است که در بیماریهای جسم 
یا در پی ضربتی به ظاهر چشم افتد. نقطه‌ای 
سرخ در چشم. از ضربتی یا جز آن. و رجوع 
به تسذکره داود ضریر انطا کی و قانون 
شیخ‌الرئیس چ تهران کاب سوم ص ۶۶ شود. 


ااگل‌مزه. ||داغی است مانا به خط که اطراف 
ندارد. (منتهی الارب) (آتندراج). 
طرفة. [ط ف ](ع [) یک بار جنبانیدن پلک 
چشم را. یقال؛ هو اسرع من طرفة عين. 
(منتهی الارب) (آنندراج). یی چشم بهم 
زدن. یک زخم چشم. 
طرفة. اط ر ف] (ع ص) ناقة طرفة: شتر 
ماده‌ای که بر یک چرا گاه‌قرار نگیرد. ||ناقه‌ای 
که فروريخته باشد نوک دهن او از پیری. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||اشتری که بر 
کنارة مرغزار چرا کند. (مهذب الاسماء). 
طر فة. رط ف] (ع امسص) زخم‌رسیدگی 
چشم. اسم است مصدر را. |انوی مال, اسم 
است طریف و طارف و مطرف را که مال نو 
است. ||(ص, ا) طرفد. شگفت و نادر از هر 
چیزی. طرافة در اس او آن: (سنتهی 
الارب) (آنندرا اج). چیزی که کسی ندیده باشد 
و بنظر خوش آید و در مقام تعجب نیز گویند 
خواه دیده شود و خواه شنیده گردد. (یرهان): 
(طراف؛ طرفه آوردن. (تاج المصادر بیهقی). 
استطراف؛ طرفه شمردن. (منتهی الارب) (تاج 
المصادر بهقی). نادر. امر عجیب. بلعجبی. 
بسوالعجبی. شعده. ||بازیگر. (آنندراج). 
مشعبد. بلکتجک. بوالکنجک. افرهنگ 
اسدی). |اکودک خوش‌آینده. ||مجازا بمعنی 
معشوق. (غیاث اللغات) (انندراج). ||مال نو. 
(منتهی الارب) (آنندراج). هر چیز نو و 


خوش: 
ای طرفة خوبان من ای شهره ری 
لب را به سر دزک بکن پا کاز می" 
رودکی. 
و اين بع شرودین که از پس او به ملک 


تست کت ار اک ود سمل 
یمن بر وی راست شد. آهنگ پادشاهی دیگر 
کردو هر جائی که بودی پیروز آمدی وهر 
پادشاهی که خواستی بگرفتی... ملک هند 
بدو رسول و هدیه فرستاد. پرنیان و عود و 
عنبر, و چیزهای طرفه که او چنان ندیده بود. 
آن رسول را گفت ابنهمه چیزهای طرفه از 
زمین هندوستان خیزد.. (ترصمة طبری 
بلعمی). 
برون کرد ز انگشتش انگشتری 
نگیتی بر او طرفه چون مشتری. فردوسی. 
یکی تلنگ بخواهم زدن به شعر کنون 
که‌طر فه باشد از شاعران خاص تلنگ. 
روزبه (از حاشیۂ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
چندین هزار نامه کز او یادگار ماند 


Gechymos ۰‏ - 1 
۲-نل: 
ای قبلة خوبان من ای طرفة ری 
لب رابه سپیدرگ بکن پا ک از می. 


طرفة. 


وآن نامه‌های طرفه کز او یادگار ماند. 


فرخی. 
باد لمل به دست اندر چون لعل عقیق 
ساقی طرفه به پیش اندر چون طرفه صنم. 
فرخی. 


استادم بونصر دو نسخت کرد این دو نامه را... 
و طرفه آن بود که از عراق گروهی را با 
صویشتن بسیاورده بسودند... و ایشان را 
میخواستند که بر روی استادم برکشند که 
ایشان فاضلترند. (تاربخ بهقی). طرفه آن بود 
که‌با وزير عتاب کرد که خوارزم در سر 
پسرت شد و وزیر را جز خاموشی روی نبود. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۶۹۶). طرفه آنکه 
افاضل و مردمان هنرمند از سعایت و بطر 
ايشان در رنجند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۱۵). و دیگر روز از انجا برداشت و 
طرفه آن آمد که آب هم نبود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۰ سالار یکتفدی گفت: طرفه 
آن استه کته در سرای های م‌حمودی 
خاملذ کرتراز این دو کس نبوده. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۲۰). بر ما طرفه‌تر آن 
است که من خود از چنین کارها سخت دورم 
چنین که بینی و آلونتاش اينهمه در گردن من 
[احمد حسن] کند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۲۲). و طرفه‌تر أن امد که بر خواجه 
عبدالصمد امير بدگمان شد. په آن خدمتهای 
پندیده که وی کرده بود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۴۸۵). طبر فه تر آن سود که هم 
فرونمی‌استاد از استبداد و فرو توانست 
ابستاد که تقدیر آفریدگار جل جلاله در کمین 
نشسته بود. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۵۷۵). 
کس ندیده‌ست چنین طرفه زناشوئی 
نه زنی هرگز زاده‌ست بدین آئین. 
ناصر خر و. 
این طرفه‌تر که روز و شبان میکنم طلب 
من زندگی ایشان و ایشان دمار من. 
۱ ناصرخس و. 
به مررغزار قضا از درخت یاس و امل 
دو شاخ طرفه دمد برگ و بار از آتش و آب. 
مسعودسعد. 
طرفه مردی‌ام چندین چه غم عمر خورم 
چون یقینم که سرانجام من از عمر فناست. 
مسعودسعد. 
آتش ار هیزم کند کم در طبیعت طرفه نیست 
آتشی کو هیزم افزاید همی این طرفه‌تر. 
سنابی. 
دوش سرمست نگارین من آن طرفه پسر 
با یکی پیرهن زورقی طرفه بسر 
از سر کوی فرودآمد متواری‌وار 
کرده‌از غایت دلتنگی از این گونه خطر. 
سنایی. 
می‌تخوانی مرا و طرفه‌تر آنک 


نامه نانوشته میخوانی. 
هرز روز دجله‌دجله ببارم من از دو چشم 
کو طرفه‌طرفه گل شکفاند به بوستان. 


رنگ است رنگ‌رنگ همه کوه و کوهار 
طر قه است طرفه‌طرفه همه جوی و جویار. 


عمسی. 


منظر ماه منیر بر سر سرو سهی 
طر فه و نادر پود خاصه به مش‌کین کمند. 


سوزنی. 


دی جانب زرغون به یکی راه گذریر 
افتاد دو چشمم به یکی طرفه پر بر. 


سوزنی. 


جوجو شدی برابر آن مشک و طرفه آنک 
هرجا که مشک بینی جوجو برابر است. 


خاقانی. 


نای چو زاغ کنده‌پر نغزنوا چو بلبلان 
زاغ که بلبلی کند طرفه نوای نو زند. 


خاقانی. 


جام پری در آهن است از همه طرفه‌تر ولی 
تقش پری به شيشه بین سحرنمای زندگی. 


خاقانی. 


خواجه اسعد چو می خورد پیوست 


طرفه شکلی شود چوگردد مست. خافانی. 


چون منوچهر از جهان شه طرفه نیت 
کز جهان شاه اخستان خواهد گشاد. 


خاقانی. 


عبارتش همه چون افتاب و طرفه‌تر ان 


خاقانی. 
از آدمی چه طرفه که ماهی در آب نیز 
جان راز حرص در سر کار دهان کند. 
حاقانی. 
زان بنا کاصل ان خیالی بود 
طرفش امد که طرفه خالی بود. ‏ نظامی. 
طرفه ان شد که دختری است چو ماه 
نرم و نازک چو خز و قاقم شاه. نظامی. 
نخت ارچه لب بود و آنگاه دندان 
نین چا چە ط فد ات ااال بارت 
کمال‌اسماعل. 
حرفهای طرفه بر لوح خیال ۱ 
برنوشته چشم و ابرو خط و خال. مولوی, 
طرفه کور دوربین تزچشم 
لیک از اشتر نیند غیر پشم. مولوی. 


این طرفه حکایتی است بنگر 
روزی مگر از قضا سکندر 
میرفت و همه سپاه با او 

صد حشمت و ملک و جاه با او. 


سیدحسیی سادات. 


طرفه باشد چو موی بر دیا 
ناز کردن ز روی نازیا. 
از رنج کسی به گنج وصلت نرسد 


مکی طولانی. 


اوحدی. 


طرفة. ۱۵۴۲۵ 
وین طرفه که بی‌رنج کس آن گنج ندید. 


(از بهارستان جامی). 
بیا ای بریشم‌زن طرفه‌روی 
که‌هم طرفه‌روئی و هم طرفه‌موی. هاتفی. 
عالم بیخبری طرفه بهشتی بود‌ست 
حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم. 
ات 
خلقی ز ہی بهشت بی‌آرامند 


وین طرفه که نیست جز در ارام بهشت. 
ادمیزاده طرفه معجونی است 

کز فرشته سرشته وز حیوان. 
و رجوع به فرهنگ شعوری ص ۱۶٩‏ شود. 
ا|نزد بلغاء آن است که خارق عادت و یا 
اخلای معتاد را ذ گر کد یز وجهن که شمن 
حسن و لطافت باشد و لفظ طرفه و عجب و 
آنچه ہمعنی اوست آوردن لازم است, لفظاً يا 
تقدیرا. مثاله: 

قبه‌ها آراسته دیوارها از جزو و کل 

مقرش از دیبا بساط از پرنیان آورده‌اند 

نخل ز ابریشم گل از زر بار از در و گهر 
نوبهار طرفه از فصل خزان آورده‌اند. 

کذافی جامع الصنایم. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 

طرفة. (ط ر ت] (ع [) یک درخت گز. واحد 
طرفاء است. و بها لقب طرفقین العبد. (متهی 
الارب). 

طرفة. [ط ف ] (إخ) ستاره‌ای است. (منتهی 
الارب) (انندراج). دو کوکب خرد است. یکی 
از صورت اسد است و ماه راب آن رسد و 
جنوبی او را بپوشاند و عرب گویند که این 
طرف اسد است که ایشان را از کوا کب 
پنجگانة اسد خوانند و آن منزل نهم است از 
منازل قمر و رقیب آن سعد بلع است. (جهان 
دانش ص ۱۱۸). مجموع دو کوکب که یکی بر 
پای جنوبی خرچنگ و دیگری بر بینی اسد 
جای دارد و آن مسنزل نهم از مسنازل 
بیست‌وهشتگانة ماه و از رباط اول است. نام 
کوکبی از کوا کب صورت برج اسداست و آن 
از قدر اول است. (از جهان دانش). منزل نهم 
است از منازل قمر و آن از آخر نثره است تا 
بسیست وپنج درجه و چهل‌ودو دقیقه و 
ایک تایه لز رقا اعکا مان 
منزلی نحس است و بعضی کفته‌اند سعد است: 
نثره به نار گوهرافشان 

طرفه طرفی دگر زرافشان. نظامی. 
طرفة. [طٌ ف] (إخ) دختر عبداله مادر 
احمد. (منتهی الارب). 

طرفة. رطف ] ((خ) نام زنی بوده است 
تروق 

از شمار تو کس طرفه بمهر است هنوز 

وز شمار دگران چون در تیم دودر است. 
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طرفة. [ط ر ف] (اخ) مجدی است به 
قرطبه از بلاد اندلس. (معجم البلدان ج۶ 
ص ۴۳). مسجد طرفة در قرطبة است. (منتهی 
الارب). 

طرفة. (ط رت ] ((ج) این الاتبسن 
نضرةالفلان‌بن مندر. شاعری بوده است. 


فة. 


(منتهی الارب). 

طرفة. رط ر ق ] ((2) خزیمی, از 
ہنی خزيمة‌بن رواحة. شاعری بوده است. 
(منتهی الارب). 

طر فه. زط رف ] (إخ) خضرمی. محدث 
است. (منتهی الارب). 

طرفة. اط ر تَ] ((خ) عسامری, از 
بنی‌عامرین ربیعه. شاعری بو ده است. (منتهی 
الارب). 

طرفة. (ط رز فَ] (إخ) لقب عمروین العبد 
عبدی. شاعری بوده که بر اثر گفتن این شعر: 
لاتمجلا بالبكاء الوم مطرفا 

ول آت بختا بالتار اذ رقنا 

وی را طرفة لقب نهادند. (منتهی الارب). وی 
از شعراء جاهلیت و سراینده دومین قصیده از 
قصائد معلقات سبع است و از قبیلةٌ ربیعه بوده 
است. و وی را دیوانی است. در تاج العروس 
نب طرفة البدی را بدین سياق اورده است: 
طرفةبن العبدین سفیان‌بن سعدبن مالک‌ین 
ضبيعةبن قیس‌بن ثعلبةالحصن. و اسمه 
عمرو. لکن در معجم المطبوعات بدین نحو 
نب او را آورده است: هو ابن عم طرفقین 
عمربن بكر وائل‌بن ربیعةین اخت جریرین 
عبدالمسیح المعروف بالمتلمس. صاحب بلوغ 
الارب گوید: وی نسیکوترین شعرای 
قصیده‌سرای است و جز قصید؛ معلقه وی را 
شعر نیکو باشد, اما در نزد روات اشعار از 
گفه‌های وی و اشعار عبیدبن الابرص. جز 
ان‌دکی بافت نش ود. در سین 
تو بالگ کته شب درو ال از 
عمروین هند یکی از پادشاهان حیره بود و 
افانة کشته شدن وی را این قتبه در کتاب 
الشمر و الشعراء آورده است. و ابن‌السکیت در 
شرح دیوان طرفه این قصه را از ابن قتیبه 
مبوطتر د کرکرده است. گویند نخستین 
شعری که طرفه گفت آن بود که وقتی با عم 
خویش سفری کرد در یکی از متازل نن را 
دامی بر پا داشت هنگام کوچ این ارجوزه 
بگفت: 

پا لک من قبرة بمعمر 

خلا لک الجو فبیضی و اصفری! 

و نقری ما ششت آن تنقری 

قد رفع الفخ فماذا تحذری ` 

لابد زا ان تصادی فاصیری. 

و از اشعار وی که در حکم قل اتر است اين 


بیت است: 


ستیدی لک الایام ما كنت جاهلاً 
۸ و یأتیک بالاخبار من مود 
و از مثلهائی که در نکوهش دوستان گفته این 
دو بیت است: 
کل خلل کنت خالكه 
لاترک اڅ له واضحة 
کلهم اروغ من ثعلب 
ما اشبه الليلة بالبارحة. 
و باز از امثال سائر؛ اوست که به عمروبن هند 
خطاب کرده گوید: 
ابامنذر افنیت فاستبق بعضنا 
حنانیک بعض لشر آهون من بعض. 


صاحب معجم المطبوعات آورده که: طرفه 
شاعری جاهلی است و نبوغ او در شعر از 
آغاز جوانی نمودار گشت تا به حدی که در 
همان فصل از زندگانی در ردیف اولین طبقة 
شعرا بشمار میرفت. در کودکی به میخوارگن 
و لهو ولعب اشتغال داشت و 
آن راه صرف میکرد. آثار او: ۱ - دیوان وی 
در غریفسوالد بسال ۱۸۶۹م. و در برلین بال 
۵ م. با شرح اعلم الشنتمری و در شالون 
بال ۱۹۰۰ به همت پروفسور سلگسون به 
طبع رسیده و با طبع شالون ترجمة فرانسه نیز 
ضمیمه است. نوبتی هم بال ۱۹۰۹ در قازان 


انجه داشت در 


دیوان وی که به روایت ابن‌السکیت بوده با 
شرحی از شيخ احمدین الامین الشقیطی 
چاپ شده است. ۲ - قصیده معلقة وی با 
شرح زوزنی به اعتناء و جهد رسکی و 
وولرس بال ۱۸۲۹ در بن به طبع رسیده و 
نضت قسمتی از این قصده بسال ۱۷۴۲ 
بوسیلةٌ ریسکی در ِ چاپ شده بود که 
هم ضمیمه 9 ۳۰ - سل طرفقن امد با 
شرح زوزتی نوتی 1 بال ۱۸۲۹ 
ستون ۱۳۹ و ج۲ ستون ۱۲۳۹). و رجوع به 
الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۴۶ و فهرست اعلام 
AY NY NF ۸‏ ۰۸ ۰۱۸۵ ۲۶۳ و 
ص ۹ ۳۹ ۴ عون دالاضبارج ص 
شود. 

ط 2 [طّ 0 ابن عرفجة. صحابی 
درق فأتن. فرخص له فی الذهب ب. (منتهی 
سو ۵. 

طرفها داشتن حرف. اط رت ن ح] 
هی کب آن اس کف نکن کله هر 
معانی و کنایه داشته باشد, آقا اسماعیل کاشف 


صفاهانی راست: 
آویخته زلف مشکیو از چپ و راست 
این مصرع رنگین چه طرفها دارد. 
پوشیده نماند که زلف را مصرع e‏ 
خالی از غرابت نیست بلی | گرمصرع پیچید 
می‌بست طرف لطف داشت ت. (انندراج (. 
طر فا لعین. (ط تب ](ع مرکا یک 
بار بر هم زدن پلک چشم (و کسانی که بضم 
طاء خوانند محض غلط). (غياث اللىغات) 
(آنندراج). چشم بهم زدن به یک دم. به یک 
چشم زدن. به یک چشم‌زد. ||(فرهنگستان) 
چشم‌زخم. لحظه. چشم‌زد: و یک طرفةالعین 
هيج طاعت از او فوت نشد. (قصص الاتياء 
ص ۱۳۷). یک طرفةالعین تقدیم و تأخیر 
نینتد. (جهانگشای جوینی). 
طرفة بغداد. [ط ف ي ب ] ((خ) نام مردی 
بازیگر, چون این قوم در بغداد [که ] سرآمد 
هر شهر است [بسیار بوده‌اند ] طرفة بغداد 
مشهور شده است. جلالای طباطبا نوشته: «از 
شوخی و طرفگی یادی از طرفه بغداد میداد». 
و صاحب کشف‌اللقات, بوالعجب را هم بمعنی 
استاد بازیگر بغداد آورده و اعجوبکی نیز 
بازیگری است. (آنندراج): 
دست بگیرد ز بوحنیفه رسولت 
طرفه‌تر است این سخن ز طرف بغداد. 
ا 
و تادرتر آنکه از نادانی طرار بصره شما را 
طرفۀ بغداد مینماید. ( کلیله و دمنه). 
هرگزم روزی نکرد آن طرف بقداد داد 
خرمن امید از آن رو کرده‌ام بر باد باد. 
کمال خجندی, 
طرفة شش طاق. اط ف / ف ي ش / 
ش ] (ترکیب ت [مرکب) کنایه از عالم 
دنیاست به اعتبار شض جهت. ||اسباب دنا را 
نیز گویند. (برهان) (آنندراج). 
طرفة محلا تی ۰ ف ي م حل لا] (اخ) 
هدایت آرد: نام نامیش میرزا فر جالله. اصلش 
تشاک اک کار ر ورس نا بد 
مهربان خود به محلات قم آمده متوطن شد و 
در آنجا تحصیل کمالات و حالات پسندیده 
کرده.در علوم متداوله کمالی یافت و در نظم و 
نثر مقامی حاصل نمود. به نگارش خط 
نتعلیق قدرتی و شهرتی و قبول هر خاطری ‏ 
یافت. تا صاحب مرتبتی عالی و منزاتی بلند 
آمد. پس به دارالخلافة ری که مرجع اصحاب 
کمال و مجمع ارباب حال است روی آورد. در 
ایام شاهنشاه مغفور که نواب بهمن‌میرزا برادر 
صلبی و بطتی آن پادشاه خجستهاخلاق ایالت 
آذربایجان داشت. به ملازمت آن استان 
شتافت و از صدق نیت و صفای طویت در 
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طرفی. 

حضرتش قبولی شایان یافت» دیوان رسایل به 
وی مفوض شد و از انشاء نثر و انشاد نظم در 
آن دربار صاحب عزت و اعبار گردید. چون 
آیات تبدیل (؟) و آن دولت به حضرت خاقان 
عهد ابد الله ملکه تحویل گرفت. به دارالخلافه 
بازاسده به مداحی شاهنشاه فلک‌جاه 
رطب‌اللان شد و بتوسط ادیب‌الملک در 
آستان ملک‌الملوک معروف گردید و به 
نگارش دیوان الهامپنیان شاهنشاه مأمور شد. 
علی‌الجمله از شعرای سخندان و منشیان 
عذب‌البیان این روزگار انت و بعضی از 
اشعارش در این کتاب نگاشته ميشود: 
آن دلیرک گلرخ و آن مهوشک شنگ 
آن شوخک شیرین لب و آن یار خوش آهنگ 
با آن لب چون بد و آن سین سيمين 
یا آن تن چون قاقم و با آن دل چون سنگ 
در جلوه تو گوئی که مگر آمده طاوس 
در پویه تو گوئی که مگر آمده تورنگ 
چونان سوی من دید که گوئی بگه صید 
شیری غضب‌آورده بیند بسوی رنگ 
چون دیدمش آن رخ ز سرم یکره شد هوش 
رفت از دل من طاقت و از چهرة من رنگ 
گفتم به وی ای برخی جان تو سر و جان 
ای یار پری‌چهره و ای لعبتک شنگ 
ای خرمن اسایشم از دست تو بر باد 
وی شش آرامشم از دست تو بر سنگ 
برگوی که بهر چه گناه و چه خیانت 
بر کین من ای دوست ببستی تو میان تنگ 
گفتاکه یکی چامه بیارای که از آن 
در رشک شود مانی و دنگ ز ارتتگ 
آنگه به ادیب ملک ملک‌ستان ده 
تا عرضه کند در بر دارای فلک نگ 
شه ناصر دین ظل خدا آیت رحمت 
زینت‌ده تاج کی و زیبندة اورنگ 
تمثال چو خورشید وی امروز به گیتی 
زینت‌ده چین آمد و زیورده افرنگ. 
از غزلیات اوست: 
چند ز دور میدهی گوشة چشم خود نشان 
پرده ز روی برفکن آتش ما فرونشان 
مست محبت تو رأنیست ز خویشتن خبر 
عقل به ما گمان مبر هوش مجو ز بهشان 
آتش عشقت ای صنم در دل ماست شعله‌ور 
میشمری چرامرا تو ز فسرده‌اتشان. 

(مجمع‌التصحاء ج ۲ ص۳۳۸). 
طرفی. (ط ر ف ] (ع () طرفین. دو طرف و 
بدین صورت در حال اضافه آورند. مانند: 
طرفی‌التقیض: بطرفی افراط و تفریط, (شمی 
قيس در المعجم). 
طرف یافتن. (ط ت ] (مص مرکب) طرف 
بستن. موفق شدن. سود بردن؛ چند بار آن 
مخاذیل نیرو کردند در حمله. اما هیچ طرفی 
نیافتند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص .)۳٩‏ 


طرفیت. [ط ر فی ىَ۲ (ع مص جعلی, 
امص) روبارو و مقابل و مواجه شدن. طرف 
بودن. 

طرفین. [ط ر ت ](ع !) تة طرف. دو 
طرف. دو کرانه. (فرهنگتان). 
کریمالطرفین؛ نیک‌اصل از پدر و مادر. 
(مهذب الاسماء). 
||دو طرف. دو حد. مقدمتين قياس که 
مشترک بین آن دو نباشد. 

طرق.[ط ] (ع مص) زدن. ||زدن به مطرقه. 
کوفتن. |افال سنگک زدن کاهن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). سنگ فال زدن. سنگ زدن 
کاهن.(زوزنی). و اصله الضرب, و منه سمیت 
المطرقة. (زوزنی): الطرق و الطيرة و الصيافة 
من الجبت؛ سنگک زدن و تشأم کردن به چیز 
و زجر مرغ از جملة جبت است: (تفسیر 
ابوالفتوح رازی. |ابر‌کندن موی. ||بول 
انداختن ستور در اب ایستاده. ||فرودآمدن 
غم کسی را به شب. ||(!) پشم. |[(مص) پشم 
زدن به چوپ جهت واخیدن. (منتهی الارب) 
(انندر اج). دو معنی اخیر را صاحب تاج 
العروس بدین سياق آورده: و الطرق! نتف 
الصوف او الشعر, او ضربه بالقضیب لیتفش. 
از اين رو از لفظ طرق در تاج العروس 
استنباط معنی مطلق پشم نمیشود. پنبه و پشم 
به چوب زدن تا واخیده گردد. (زوزنی). به 
چوب زدن پشم. (دهار). || آمیختن جادوگر 
پبه را با پشم وقت جادوگری. اإبرجستن 
گشن بر ماده. (منتهی الارب) (آنندراج), 
گشنی کردن شتر. (زوزنی). ||به شب آمدن 
کسی را. طروق مثله فیهما. |است‌عقل 
شدن. یقال: طرق الرجل مجهول. |(مص) 
سستى عقل. (منتهی الارب) (انندراج). ||() 
آب كشن اشتر. (مهذب الاسماء). ماءالفحل. 
(تاج المروس). آب منی. (منتهی الارب) 
(آتدراج). |زگشن. سمی بالمصدر. (منتهی 
الارپ) (آتدراج). ||هر آواز یا نفم رباب و 
مانند آن طرقهای جدا گانه است. یقال: تضرب 
هذه الجارية لک هکذا طرقاً. || خرماپن. لفغت 
طائی است. ||یک بار. بقال: اختضت المرأة 
طرقأًء او طرقین. و طرقة او طرقتین؛ ای مره 
او سرتین. (مستتهی الارب) (انندراج). و 
یْضمان. (سنتهی الارب). ||دام و سانند آن, 
(منتهی الارب) (آنندراج). و یُکُسر. (منتهی 
الارب). ||طرق آب شور. || آب باران و جز 
ان که در وی شتران کمیز انداخته باشند. و منه 
قول ابراهیم: الوضوء بالطرق احب الى من 
اتسیمم. (منتهی الارب) (انستدراج). اب 
ستوردررفته و میزک‌کرده. (مهذب الاسماء). 
طرق. اط زا (ع مص) نوشیدن آب مکدر را. 
یقال: طرق طرقا. || توبرتو شدن پر مرغ. 
(منتهی الارب). برهم نشستن پر مرغ. 


طرق. ۱۵۴۲۷ 


(زوزنی) (تاج السصادر بیهقی). ||(ا4سص) 
سستی زانسوی شتر. (مسنتهی الارب). 
شقا ركن اذب نام إن در 
ساق شتر. (منتهی الارب). ||از عيوب بدنی 
اسب است چنانکه دو زانوی ان باز و گشاده 
ماتند دو کمانه باشد وآن عب فاحشی است. 
(از صبح‌الاعشی ج ۲ ص ۲۶). ||() نورد 
مشک. ||نورد شکم. ج. اطراق. ||جای گرد 
آمدن آب. ||دام صیاد. (منتهی الارب). 
طرق. اط ر] (ع ص) فال‌سنگک‌گیرنده. 
رجوع به طرقات شود. 
طرق. [ط ] (ع | ج طراق و طریق. (سنتهی 
الارب). |((ص,!) ج اطرق. (اقرب الموارد). 
طرق. [ط ز)(ع ج طرقة. 
طرق.[ط ] (ع ) پیه. (مسنتهی الارب) 
(آتندراج). به عربی شحم است. (فهرست 
مخزن الادويه). ||إمص) توانائی. (سنتهی 
الارپ) (انشدراج). قوت. |افربهی. (منتهی 
الارب) (آنندراج). چاقی, سمن. 
طرق. [ط ر1 (ع!) ج طریق. راهها. 
- وزارت طرق؛ وزارتی که ادارة شاهراه‌ها 
کند به ساختن و تسرمیم. وزارت راه. 
(فرهنگستان). 
|انحوه‌ها. نمطها: ارتفاعات آن را حاصل 
میکند و به سبل و طرق آن میرساند. (تاریخ 
بیهقی). و اوقاف اجداد و اباء ایشان هم از 
پرگار افتاده, و طرق و سبل آن بگردیده. 
(تاریخ بیهقی). از اوقاف این تربت نیکو 
اندیشه باید داشت تا به طرق و سبل رسد. 
(تاریخ بیهقی). 
طرق. [ط ر ] ((خ) آبی است مر بنی‌وقبی را 
(متهی الارب). موضعی است که تا وقباء پنج 
میل راه باشد. (معجم البلدان), 
طرق. اط ژ) ((خ) نام محلى در 
۰ مری مشهد, بین مشهد و جیم‌آیاد. 
کنار راه مشهد به کاریز و برای کسی که از 
طریق نیشابور عازم مشهد باشد. صیان باج 
ساروق و مشهد و در ۹۰۸۹۰۰مری طهران و 
در جنوب مشهد واقع است. و هر گاه از مشهد 
عازم تربت حیدریه باشند طرق میان مشهد و 
باج ساروق واقع و ۰ متری مشهد است. 
قریه‌ای است به دوفرسنگی مشهد رضا 
علیه‌اللام بن راه طهران و مشهد. و رجوع 
به تروق و حبیب‌السیر چ تهران ج ۲ ص ۱۸۳ 
و ۳۱۴و تاریخ افشاریه و زندیه موسوم به 
مجمل‌التواریخ ص ٩۵‏ و ۳۱۶ شود. دهی از 
دهتان تبادکان بخش حومة شهرستان مشهد 
در ۷۰هزارگزی جنوب مشهد سر راه شوسۀ 
شهنه به تشابور. جلکه, معتدل, با ۵۵۴۱ تن 
سکه. اب آن از رودخانه, محصول انجا 
غلات و شغل اهالی زراعت و مالداری و راه 
آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی 


0۴۸ 


ایران ج .)٩‏ 
طرق. (ط ر] ((غ) قصبة سرکز شهرستان 
طرق‌رود بخش نطنز شهرستان کاشان در 
۲مزارگزی جسنوب باختری نطنز و 
یکهزارگزی ثمال شوسه نسطنز به 
مورچه‌خورت. کوهستانی و سردسیر با 
۰ تن سکنه. اب ان از ۱۷ رشته قنات. 


طرق. 


محصول آنجا غلات و میوه‌جات و حبوبات و 
انگور. شفل مردآن زراعت و گله‌داری است و 
عده‌ای برای تامین معاش به تهران رفته 
برمیگردند. صنایع دستی آن گیوه‌چینی و 
تخت‌کشی است. تلفن و دبستان و راه فرعی 
به شوسه دارد. قلع خرابه و مسجد آن قدیمی 
است. مزارع یحیی‌آباد و باقرآباد و هنجوه و 
ایل آباد جسزء این قصبه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳).و یاقوت آرد: قریه‌ای 
است از اعمال اصبهان نزدیک نطنزة. جایی 
است بزرگ مانند شهری, بین آن و اصبهان 
بیست فرسنگ مسافت میباشد. (معجم 
البلدان ج ۶ ص ۴۴). طرق در جنوب نطنز و 
در کنار راه نطتز به مورچه‌خورت ميان 
یاهپود و گردنة طرق در ۰ گزی نطتز 
واقع شده است, 

طرق. (ط ] ((خ) دهی از دهستان تکاب 
بسخش روش شهرستان ک‌اشمر, در 
سه‌هزارگزی باختر ریوش, سر راه مالرو 
عمومی ریوش به بردسکن. کوهستانی و 
معتدل با ۱۴۱۵ تن سکنه. شغل اهالی زراعت 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

طرق. [) ((خ) نام کتابی هدی که به عربی 
نقل کده است. (فهرست ابن‌الدیم), 

طرقاء .(ط] (ع ص) تأنیث آطرّق. رکبة 
طرقاء؛ زانوئی سست. (مهذب الاسماء). 
ظاهراً این معنی فقط در وصف شتر و اسب 

طرقات. [ط ر ] (ع ص, !) ج طرقة. زنان 
فالسنگک‌گیر: قال جالینوس: ان طب 
اسقلبیوس کان طباً الهياً و قال ان قياس الطب 
الالهى الى طبنا قياس طبنا الى طبالطرقات أ. 
(عیون‌الانباء ج ۱ص ۱۵. ۳۱). اطباء طرقات. 
(ابن‌لبیطار در کلم شبرم). 

طرقات. (ط ر ] (ع !)ج طرّق. جج طریق. 
طرقاق. [ط ] (مس‌فولی. ص, () محافظ. 
نگهبان. مراقب. پاسدار. (جهانگشای 
جوینی). ۱ 

طر قانیدن. (ط :] (سص) ترکانیدن؛ 
چهارم بادی که از اندرون رگها تولد کند و رگ 
را بطرقاند. (ذخير؛ خوارزمشاهی). 

طرقای. [ط ] ((خ) از شاهزادگان سغول 
است. رجوع به جام‌التواریخ چ بلوشه ص 
۶۴شود. 


طرقبه. اط ق ب ] (خ) نام یکی از بخشهای 
رشهرستان مشهد, محدود است از طرف خاور 
به بخش حومه, از باختر به کوه بینالود. از 
شمال به کوه تخت رستم. از جنوب به 
دهتان پیوه‌ژن. بطور کلی این ی در 
دامنه کوه بینالود و داخل رودخانه‌های پراب 
که از کوه سرچشمه گرفته واقم است. بالود 
بواسطة ازدیاد چشمه‌سار رودخانه و شرس 
اشجار, اغلب آبادیها بهم اتصال پیدا کرده که 
در بعضی نقاط طول آنها از ۲۰ هزار گز تجاوز 
میکند. مناظر طبیعی عبارتند از چشمه سبز, 
بسندطرق, گلستان. زشک. محله زشک. 
وکیل آباد. شاندیز, گلمکان, دولت‌آباد. ابرده 
بالا و پائین که اغلب آنها بهم متصل هتند و 
مورد توجه شهرنشینان و خارجیان میباشند و 
تابستان تفرجگاه ايشان است. بواسطة وفور 
آب و لطافت هوا دارای انواع میوه‌جات 
شاداب و قابل‌توجه میباشد لکن بواسطةً 
کوهستانی بودن محصول زمینی آنها کم. 
قاتا قله بعتری ااست کته اغلت اا 


همین مختصر زمین مزروعی نیز بیشتر 
استفادة تریا ک‌کاری ميشود. اهالی مشهد 
برای ییلاق و شرکتهای کمپوت‌سازی و 
خشکبار برای تجارت در تابستان به این 
منطقه می‌آیند. شفل سا کنین بخش باغداری, 
کسب و زراعت است و از صنایع دستی هم 
بی‌بهره نستند. در بیشتر قراء قالی و قالیچه 
بافی متداول است. این منطقه علاوه بر مناظر 
طبیعی و منابع زراعتی از منابم زیرزمینی هم 
بی‌بهره نبوده معادن زیادی دارد که مورد 
توجه است مانند سرب جاغرق, زغال‌سنگ 
نقندر. مرمر الوان در شاندیز, زغالسنگ 
حوض. اردمه معادن زیادی نیز دارد که 
تا کنون استخراج نشده است. در بیشتر 
ایادیهای بخش راه شوسه و فرعی احداث و 
عبور و مرور بسهولت انجام میگیرد. ایین 
بخش از چهار دهستان بنام گلمکان. شاندیز, 
اردمه و دهستان مرکزی که شامل ۹۸ ابادی 
بزرگ و کوچک است تشکیل شده و مجموع 
نفوس آن در دود ۲۹۰۳۹ نفر است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ ` 
طرقبه. (ط ق ب] (اخ) دهستان مرکزی 
بخش طرقبهٌ شهرستان مشهد که در قسمت 
شمال باختری مشهد واقع و نفوس آن در 
حدود ۹۷۰۹ نفر و متشکل از ۱۴ آبادی 
بزرگ و کوچک و قراء مهم آن جاغرق با 
۸ تن سکنه و عنبران با ۶۹۸ نفر جمعیت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج .)٩‏ 
طرقبه. (ط ن ب] (إخ) قصبة مركز بخش 
طرقبهٌ شهرستان مشهد در ۲۰هزارگزی شمال 
باختری مشهد. کوهستانی و معدل با ۲۹۳۸ 


طرقل درکوه. 

نفر سکنه. آب آن از رودخانه و محصول آنجا 
انواع میو‌جات. خشکبار» تریا ک»بنشن, 
ابریشم و غلات است. شغل اهالی باغداری و 
ت‌الچه‌بافی و کسب تجارت و راه آن 
اتومبیل‌رو است. بواسطهُ مرکزیت و موقعیت 
طیعی که دارد از ساير دهات اطراف خود 
پرجمعیت‌تر و وسایل اباب و ذهاب و زندگی 
بهتر است. تابستان بیشتر اهالی مشهد در این 
قصبه زندگی سینمایند. دارای یک خیابان 
جدیدالاحداث در دست اقدام و چندین 
شاهراه عمومی و سه مدان که در اطراف آنها 
دکا کین متعدد اغذیه‌فروشی است سیباشد. 
ادارات دولسی بخشداری. شهرداری, 
نمایندگی دارائی. فا دفتر ازدواج و طلاق 
و دبستان و پاسگاه ژاندارمری دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
طرقچی. [ط ر ((خ) دهسی از دهستان 
الآباد بش مرکزی شهزسیان بالل دز 
۹هزارگزی جنوب باختری بابل و در 
یک‌هزارگزی شوه بابل به آمل. دشت 
معتدل و مرطوب و مالاریائی با ۱۷۵ تن 
سکه. آب آن از رودخانة کاری و محصول 
آنجا برنح و مختصر غلات و کنف و پنبه و 
معا اقا شرا وره اس زاو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۳. 
طرقچی محله. (ط ز ء حل ل] (ٍخ) از 
محال لعل اباد توابع بارفروش است. (سفرنامة 
مازندران رایینو ص ۱۱۸ بخش انگلیسی). 
طرق‌رود. (ط) ((ع) نام یکی از 
دهستانهای بخش نطنز شهرستان کاشان 
است, این دهستان در جنوب نطنز در دامنه و 
دره‌های کوه کرکس دز طول و طرفین جاده 
شوب اردستان به مورچه‌خورت واقع است. 
هوای آن سردسیر, آب آن از چشمه‌سار و 
زه‌آب رودخانه و قوات. محصول عمده آن 
انگور و غلات و حبوبات و انواع میوه‌جات 
سردسیری است. این دهستان از ۱۵ ابادی و 
جندین مزرعه تشکیل شده و جمعیت أن در 
حدود ۴ هزار تن و قراء مهم آن بشرح زیر 
است: قصبه طرق کلهرود. سه. طار. کنته. 
ایبازن, نیه. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 


ج ۳ 

طرقطی. ظط ق[ (اخ) دی است از 
دهستان قلعه‌نو بخش کلات شهرستان متهد 
در ۶۵هزارگزی جنوب خاوری کبودکنبد. 
دره. محصول آنجا غلات و سیب‌زمینی. شفل 
اهمالی زراعت و راه أن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

طرقل درکوه. [ ] ((خ) حمداله مستوفی 


Les ۲۳۳6۵86۱02 ۳۱۷ ۰‏ - 1 
.(ترجمهً لکلرک) 


طرقلة. 

در اثناء شرح سلسلةالجبال البرز آورده: 
چون به حدود عراق و گیلان رسد آن را 
طرقل درکوه خوانند. (نزهةالقلوب چ اروپا 
ص ۹۲ ۱). 
طرقلة. [ط ن ل ] (اخ) شهری است به مغرب 
از تواحی بربر که در بر اعظم واقع. و همان 
قصب سوس‌الاقصی است. (معجم البلدان 
ص ۱۷۴). 
طر قوا. [طز ر قو] (ع فعل امر) صغة امر 
حاضر است., بمعنی راه دهید. و یک و شوید. 
معمول است که نقیبان عرب پیش سلاطین, 
طرقوا, طرقوا میگويند. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). برد. رجوع به برد شود. در آخر این 
کلمه در موقم کتابت بر حسب ضرورت 
مراعات قواعد عربیت الفی برای علامت جمع 
مینهند ولی در تلفظ بايد طرقوء بدون الف 
خواند. طرقوا امر است از تطریق, بمعنی رو 
بوی خانه کردن و یکو شدن, و راه دهید 


گفتن: 


چون به انجم سپهر کرد آرام 
طرقوا زد چو چاوشان بهرام. 
اترو( اشرات 


-طرقوا گویان؛دورباش‌گویان: ظفر در پیش 
طرقوا گویان و نصرت بر یمین و یسار پویان. 
(جهانگنای جوینی). 

طرقوازن. (طز ر قو ر] (نف مرکب) نقیب 
و چوبدار. (غیات اللفات). انکه پیشاییش 
شاه, یا زن او, یا آمیری, یا زنی محترمه, «راه 
دهید» گوید. رشیدی این کلمه را در فرهنگ 
خود بصورت طرقوازنان آورده گوید: یعنی 
چاوشان و چوبداران که پیش‌پیش ملرک و 
سلاطین روند و صردم را از راه دور کنند و 
طرقوا گویان نیز گویند. (فرهنگ رشیدی): 

با سای رکاب محمد عنان درار 
تا طررقوازنان تو گردند اصفیا. 
رجوع به طرقوا شود. 

طرقة. [ط ق] (ع ) یک بار هرچه باشد. 
یقال: اتيته ايوم طرقة او طرقتین؛ يعلى آمدم 
آو را امروز یک بار یا دو بار. (منتهی الارب) 
(انندراج). ||پيشه و صنعت: هذا طرقةالرجل؛ 
یعنی این پیشه و صنعت اوست. (سنتهی 
الارب) (آنندراج), 
طرقة. [ط ر ق] (ع ) پى شتران. یقال: 
جائت الابل على طرقة واحدة, و على خفب 
واحد؛ ای علی اثر واحد. (منتهی الارب). اثر 
الاب ها اف ي هذ تالاتا 
|| پر برهم‌تشسته. (متهى الارب). 
طرقه. (ط ر ق] (ع ص) مونت طرق. زن 
فال‌سنگک‌گیر. ج, طرقات. رجوع به طرقات 
شود. 
طرقة. اط ق)(ع إبص) تاريكى. 
| ازس‌ندی. |اگولی. |(اص) گول. ||() 


خاقانی. 





سنگریزه بر یکدیگر افتاده. ||خوی. عادت. 
یقالی: مازال هذا طرقتک؛ ای دابک. |اراه. 
روش. ||راه بسوی چیزی. ||بر همدیگر 
نهاده. || خطوطهای کمان. ج. طرق. ||کار. 
صته. تفا هرطق رل واه ای 
صنيعة رجل واحد. |]|(مص) توبرتو و بر هم 
نهادن چیزی را. (منتهی الارپ) (انندراج), 
طرقة. ال ر ](ع ص) رجل طرقة؛ مرد به 
شب درآینده. (متهی الارب) (آنتدراج), 
طرقه. (ط ن / ت ] () مرغی است. نوعی 
مرغ است سیاه, دو چند گنجشکی و 
سخن‌گوی. قسمی مرغ که پرهای آن به 
میاهی گراید و مائند طوعلی تقد موت 
خود که ارک شار کان ور 
قردطاوی: توکا جالاغرن ا 
طرقه. اط ق] (إخ) از توابع خراسان. و 
دارای معدن زغال‌سنگ است. (جفرافی 
اقتصادی کیهان ص ۴۰). 
طرقه‌بازی. [ط رق ق /ق] (حامص 
مرکب) بازی کردن با طرقه یا ترقه که بازيچة 
کودکان است. رجوع به ترقه شود. 
طرقیی. [ط ](ص نسبی) منوب به طرق که 
قریه‌ای است شهرک ‌ماند و تا اصفهان بیت 
فرسنگ مسافت دارد. (الاتاب سمعانی). 
طرقي. (ط ] (إخ) ابسوالصباس احمدین 
ثابت‌بن محمد طرقی اصفهانی. متوفی بال 
۰ «.ق. حافظی ماهر و محدثی | گاه‌بوده 
است. رجوع به انساب سمعانی برگ ۳۷۰ الف 
شود. 
طرقی. [طّ ] (اج) دهی از دهتان فاروج 
بخش حصسومة شهرستان قسوچان در 
۰هزارگزی شمال باختری قوچان و 
۵هزارگری. جنوب شوه قوچان به شیروان. 
جلگه و معتدل با ۵۶ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4 
طر قیدن. [ط ر د] (مص) ترکیدن: خدای 
عزو جل به عظمت خویش امر خویش بر کوه 
افکند و از هبت خدای عز و جل بطرقد و 
شش پاره شد و از زمین به زمین حجاز افتاد. 
(ترجمة طبری بلعمی). جرجیس برفت و 
آهنگ آن بتخانه کرد, پس چون درامد آنهمد 
بتان را گفت همه در پیش من بروی افيد بتان 
همه پروی درافتادند. و طراقی از افلون [نام 
بت بزرگ ] برآمد و زمین بطرقید و آن بتان به 
زمین فروشدند. (ترجمة طبری بلعمی). گفت 
خداوند را بر منظر باید نشت و یحی و 
پراش و دیگر بتدگان را اند و 
بایتانند. تا هدیه‌ها پیش آرند و دلهای 
آل‌برمک بطرقد. (تاریخ بیهقی). و از جبن این 
حاجب را زهره بطرقید. (تاریخ بیهقی). و گاه 
باشد که ببب عظیمی اماس پلک بطرقد و 
خونی رقیق پالاید. (ذخیر: خوارزمشاهیا. 


طرکونه. ۱۵۴۲۹ 


افر طرقیدن پاشته و اکان پای. ذش 
خوارزمشاهی). و اگر سوءالمزاج خشک 
باشد پیوسته لها میطرقد و پوستکهاء باریک 
از وی برخیزد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
حق‌تعالی بیواسطه به دلش فروگفت که ای 
رایعه در خون هیجده هزار عالم میشوی, 
ندیدی که موسی دیدار خواست. چند ذره 
تجلی به کوه افکندیم, به چهل پاره بطرقید. 
اینجا به اسمی قناعت کسن. (تذکرةالاولیاء 
عطار). و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ 
ص ۱۶۷ شود. 
طرقبون. [] (اخ) دی جزه دهستان 
سیاه‌رود بخش افجه شهرستان تهران. در 
۰۰ ۰گزی‌ جوب گلدوک و در 
مرب زا هو یر 
کوهتان کنار رود جاجرود. سردسیر, با ۷۱ 
تن سککه, آب آن از رودخانه و محصول آنجا 
غلات. بنشن و قلمستان. شغل اهالی زراعت 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 


ط رکسو. [] () تربد است. (فهرست مخزن 
الادویه). 


طرکونه. (طز ر نْ] ((خ) شهری است به 
مغرب. (منتهی الارب). و ياقوت ارد: موضع 
دیگری است به اندلس از اعمال لبلة. (معجم 
اللدان). رجوع به مادة بعد شود. 

ط رکونه. (طر ر نْ] (اخ)! شهری اه 
اندلس. (منتهی الارب). ياقوت ارد: شهری 
است به اندلس متصل به اعمال طر طوشه و آن 
میان طرطوشه و برشلونه واقع است و ميان 
طرکونه و هر یک از دو شهر مزبور ۱۷ فرسخ 
مسافت است. (از معجم الیلدان). و صاحب 
الحلل الندسیه آرد؛ طرکونه ۲ شهری دریائی 
است که سا کنان آن هم| کنون‌بیش از ۲۵ هزار 
تن نیست., در صورتی که شهر مزبور در 
روزگار رومان دارای یک میلیون تن بوده 
است. این شهر یکی از مرا کز اسقفهاست و 
اسقف أن را ماند اسقف طلیطله بریماط 
اسبانا مینامند. جایگاه اسقف‌ها در بلندترین 
نقطة خاوری شهر در محل قلعة قدیم واقع 
است و کنیس بزرگ نیز در همان محل است. 
این شهر به دو قسمت قدیم و جدید تقیم 
ميشود. ناحیة بلند آن را بخش قدیم تشکیل 
ميدهد و دران بقایا و انار بسار و 
سنگ‌نبشته‌هائی از روزگار رومیان است و 
قسمت جدید شهر دارای خیابانهای محقم 
است و همین بخش است که در کنار دریا وأقع 
میباشد. و باره‌های طرکونه از بسه سوی 
نمودار است و تنها بار جانب باختری ان 
منهدم گردیده است. ایین شهر در روزگار 


1 -.- ۰ 2 - Tarragona. 


۰ طرکونه. 


ایبریها بنیان نهاده شده است و گویند نخستین 
کسانی که در آن سکونت گزیده‌اند یکی از 
قبایل اییری موسوم به سیسیتان ' بوده‌اند که 
مسکوکاتی هم از انان به یادگار مانده است و 
همین قله نب باره‌های ههر زا درتال ۲۶۷ 
ق.م. بنا کرده‌اند و هنگامی که میان کارتاژها و 
رومیان جنگ روی داد سرداران رومی از 
قبیل سیبیون و همراه‌انش به شهر هجوم 
اوردند و بر ان استیلا یافتند و در آن بندر و 
باره‌های بلندی بنیان نهادند و از آن پس شهر 
مزبور جزو مهمترین مستعمرات رومیان در 
اسپانیا بشمار میرفت. و این واقعه یعنی 
تصرف شهر به دست رومیان پس از سال 
۸ ق.م. روی داده است. آنگاه در سال ۲۶ 
| گوست قیصر روم بدین شهر رفت و در آنجا 
سکونت گزید و در آن هیکلی [معبدی ] عظیم 
و بناهای باشکوهی" بنیان نهاد و والیان روم 
نیز از روش وی پیروی میکردند و دلیستگی و 
توجه خاصی بدین امر مبذول میداشتند و اثار 
عظیم ایشان در این عصر نیز همچنان گواه 
نموداری است. در سال ۴۷۵ م. کت‌ها بر 
طرکونه استیلا یافتند و تازیان بسال ۷۱۳ م. 
آن شهر را متصرف شدند و هنگامی که 
میحیان در سال ۱۸۱۸ م. طرکونه راز 
تازیان بازستدند مرکز اسقف‌ها را بار دیگر 
بنیان نهادند ولی شهر مزبور آن اهمیت 
تجارتی را که در گذشته داشت به دست ناورد 
بلکه بازرگانی اسپانیا در جهت شمال به 
پارسلن و در جهت جنوب به بلنيۂ عربی 
اتقال یافت. و نیز باید دانست که بندر طرکونه 
در دوران عرب بجز بندر کنونی بوده است 
پلکه بندر مزبور در پائین آبادیهای ساحلی 
بندر جدید قرار داشته است. انگاه کتلان در 
اواخر قرن پانزدهم بندر دیگری بیان نهادند 
و آنها سنگهای تماشاخانةٌ رومی را در این 
بندر بکار بردند. 

مشهورترین خیابانهای طرکونه عبارتند از؛ 
رمل سان جوان و رملهٌ سان کارلوس و 
کنیسة بزرگ را بر روی پایه‌های همیکل 
[معبد ] رومی و پایه‌های مجد جامع زمان 
قدرت عرب بیان نهاده‌اند و همینکه در سال 
۸ عرب را از طرکونه راندند بیدرنگ 
سجد رابه کنیه تبدیل کردند و طول این 
عبادتگاه یکصد و چهار متر است و دارای 
برجی است که ارتفاع آن ۵ متر است و در 
آن از نسامورترین نقاشان و مجسمه‌سازان 
تصاویر و مجسمه‌هائی وجود دارد و قر ژا ک 
اول آرا گونی ملقب به فاتح و متوفی بسال 
۷۶ م. در آن کنیسه وأقع است. و در شهر 
طرکونه موز؛ مخصوص نگهداری آثار 
باستانی است که دز آن مخبنه‌ها و تابو ها" و 
تکه‌های کاشی " بار متعلق به عهد رومیان 


و جز انان وجود دارد و نیز درموزة صزبور 


۸ انواع سلاحها و سکه‌های ایبری و فینیقی و 


رومی یافت میشود و از جمله یادگارهای 
مشهور طرکونه قتات معلق رومی است که در 
آن از رود یه" آب جاری ساخته‌اند. ایس 
قنات دارای دو طبقه است. طبقة پائین ان 
دارای یازده کمانه و طعهٌ بالای آن دارای ۲۵ 
کمانه است. طول طبقهٌ ن‌خستین ۷۲ متر و 
طول طبقة دوم ۲۱۷ متر است و محل جریان 
آب از آغاز سرچشمه آن بطول ۲۵ کیلومتر 
است. در روزگار فرمانروائی عرب طرکوئه را 
شهر بهود میگفتند زیرا گروه بیاری از 
بهودیان در ان سکونت داشتند چنانکه در 
غرناطه نیز اقوام يهود بار بودند. در داثرة 
المعارف اسلام آمده است که: عرب بال 
۴م طرکونه را ویران کردند و بر آن استیلا 
یافتند و شهر مزبور تا پایان فرمانروائی دولت 
اموی اندلس همچنان در تصرف عرب بود 
لیکن پس از سقوط خلافت اموی در قرطبه و 
ظهور دوران ملوک طوایف, لویس حا کم 
ا کیطانیه بدان شهر لشکر کشید و آن را 
متصرف شد. آنگاه عرب بدان لشکر کشیدند و 
آن را بازگرفتند. و بار دیگر رامون بیرانجه۲ 
بدان شهر تاخت و بر آن استیلا یافت و باز 
عرب ان را بازستد و سرانجام در سال ۱۱۲۰ 
م. شهر مزبور به دست مسیحیان سقوط کرد و 
برای هميشه به تصرف اتان درامد. و نیز در 
دائرة المعارف اسلام ذ کرپنجرة مرمر بدیتان 
امده است که بر آن نام عبدالرحمان سوم 
مکتوب است و پنجر؛ مزبور در روأق کي 
بزرگ است. و در این رواق پنجر؛ کوچکی بر 
دیواری است که بر آن تاریخی به خط کوفی 
نوشته شده و هم نام خلیفه الناصر بر آن 
مکتوب است و تاریخ مزبور سال ۳۴۷ھ .ق. 
است, ولی صاحب دائرة المعارف مینوید که 
تاریخ مزبور سال ۲۴۹ است... و در پیرآمون 
طرکونه جلگۂ پهناور آبادی است که دارای 
تا کستانها و درختان زیتون و گردو و بادام 
فراوان است. این دشت را خط آهنی که از 
شهر و دهکده‌های بسیار میگذرد قطع میکند 


از قبیل شهرهای اوی ی «سلبه» و 


«مونت‌بلانش» "۱ که تنهر اخیر بر کار رود 
«فرنکولی» واقم است و دارای باره‌ها و 
برجهای قدیمی است و مردم از شهر مزبور به 
دیدن آثار دی معروف به دير «سان پوبله»۱۱ 
میروند و این دير به مردی موسوم به پوبله 
منوب است که عرب زمام امور ناحیةٌ 
هاردیتا "" را به وی سپرده بود. و در این دیسر 
مقبره‌ای متعلق به ملوک آرا گون‌بوده است و 
دیر مزبور بعلت فتنه‌هائی که بین سالهای 
۸ و ۱۸۲۵ روی داده منهدم گردیده است 
و قبور نیز ویران شده است لیکن آثار آنها 


طر کونه. 
همجان نمودار است و خط آهنی که از 
طرکونه به لارده میرود نخست در أمنداد رود 
جسریان دارد سپس از ان دور مسیشود و 
شارات "۲ برادس را قطع میکند و همچنان از 
جانب شرقی شارات بالا میرود تابه 
جایگاهی میرسد که ارتفاع آن بیش از هزار 
متر است. مقبر؛ ملوک بسمت پائین و نشیب 
میگراید و پس از گذشتن از شهرهانی مانند 
وینکسا؟ "وفلورستا وبرجاس "وژیندا ۲ به 


+ 1 
۲ - در هیچیک از شهرهای اسپانیا به اندازة 
طرکونه بناهای باستانی محفوظ نمانده است و 
عردم معتقدند بجز جن دیگری قادر نیست 
چن بناهای عظیمی بنپان نهد زبرا ضخامت 
دیوارها پنج یبا شش متراست و بیاری از 
سنگهائی که در بناها بکار رفته بطرل چهار و 
عرض دو متر است یهمین سیب در طرکونه 
انان قلعة بعلیک و اهرام جیزه را به ياد 
می‌اورد. رومان بدان سب در انتحکام بناهای 
طرکونه عنایت داشتند تا ان شهر را در برابر 
کارتاژی‌ها به منزلۀ دژ تسخیرناپذیری قرار 
دهند, چنانکه | گرست قیصر روم به تکمیل کلیۀ 
بناها و بنگاههانی که برای یک پایتخت بزرگ 
ضرورت دارد همت گماشت و بهمین سب در 
آن شهر کاخهای باشکوه و هیا کل (معابد) و 
گرمابه‌ها و میدانهای پهناور برای اسب‌سراری 
و تماشاخانه‌ها و انجمنهای اجتماعی گونا گون 
بنیان نهاده شده بود, ولی از عهد تلط مسیحیان 
در شهر مزبور آثار قابلذ کری بجز کنيسة جامع 
که قبر ژا ک آرا گونی فاتح بلنسیه در آن بوده 
بجای نمانده است و این قر هم در فتنة سال 
۵ م. منهدم گردید چنانکه هنگام محاصرة 
شهر بال ۱۸۱۱ از طرف فرانسیس بناهای 
بسیاری ویران شد. 
۳- در بارسلون و کلة بلاد کتلونی شارع را 
رمله خوانند و آن را بدینمان نویبند: ۲۵۳۱5۱۵ 
و این کلمه عربی است. (از الحلل السندسیه ج ۲ 
ص ۲۷۴). 
۴ - منظور از تابوت ناووس است و آن عبارت 
از تخته‌سنگهای تراشیده‌ای است که جثۀ میت 
را در آن میگذارند. رجوع به اقرب الموارد ذیل 
ناووس شود. 
۵- منظور از کاشی قسیفاست که از صنایع 
قدیم روم بوده است و مانند کاشی و بلکه 
موزائیک ان را در زیور معماری بکار میبرده‌اند. ر 
Gaya.‏ - 6 
Ramon Béranger.‏ - 7 
Reus. 9 - Selba.‏ - 8 
Mont-Blanch.‏ - 10 
St. ۵۵‏ - 11 
Herdeta.‏ - 12 
۳ -شارات بر رشته‌ای از کرههای اسپانیا 
اطلاق ميشود. رجوع به الحلل الندسية جا 


ص ۲۹ شود. 
۰ - 15 ۰ - 14 
Borjas. 17 - Gineda.‏ - 16 


طرکیدن. 
لارده ميرسد و مان طرکونه و لارده بیش از 
صد کیلومتر مسافت است. اما خط آهن 
طرکونه به طرطوشه. از سمت راست مشرف 
بر دشت طرکونه و از سمت شمال مشرف بسر 
دریاست و از ناحیه‌ای میگذرد که در آنجا 
اشجار خرنوب و بادام و نخلتان‌های 
بسیاری است. و بر مسافت ۱٩‏ کیلومتری 
نە شهری ات وى پا انریلن و 
بر مسافت ۲۳ کیلومتری آن شهر هسپیتال ' 
واقم است که شهر مزبور در قدیم یکی از 
منازل مافران بوده است و زمین‌های این 
ناحیه آهکی است و از این رو در آن پجز 
درختان کمیابی نمیروید و کوههای آن تھی از 
درخت و گیاه و مشرف بر دریا میباشند. و در 
همین ناحیه شهری است موسوم به امتیله "که 
شغل مردم آن شکار ماهی است و بر ساحل 
دریا دولابهائی وجود دارد که بوسیلة انها 
زمین را آبیاری میکنند و در ۷۱ کیلومتری 
طرکونه شهر امپوله ‏ واقع است که بر 
خلیجی موسوم به خلیج سان ژرژ مشرف 
است. این شهر دارای موقع زیبایی است. چه 
از آن منظر؛ رود ابره مشاهده میشود و از رود 
مزبور شعب بسیاری برای آبادیهای گونا گون 
منشعب میگردد. و در سمت خاور این شهر 
مناره یا فانوسی دریائی است که آن را منارة 
فنگال * مینامند و در جنوب شرقی آن منارة 
دیگری است که در بالای طرطوشه و نزدیک 
شهر کوچکی موسوم به امپوسته ۶ واقع است 
و در سمت جنوب امپوسته قناتی است که 
بسوی بندر روان ینت و ان را سان‌گارلوس 
رابطه میخوانند و مصب نهر ابرة کبیر در اینجا 
واقم است که به دو شعه تقسیم میشود و 
جزیر؛ موسوم به بودا" دو شعيُ مزبور را از 
یکدیگر جدا میکند و شهر طرطوشه در 
۴ کیلومتری طرکونه بر ساحل رود ابره واقع 
است و مان شهر رویس و بارسلن بیش از 
صد کیلومتر مسافت است. و شهر رویس 
دارای ۲۶ هزار سکنه میباشد و آن شهری 
صلمتی است که در دامن کوه واقع است و 
دارای حصنهای قدیمی بوده است که 
هم| کنون ویران شده‌اند و در جایگاه آنها 
| کون دهکده‌های جدیدی بنا شده است و 
کنيسة «سان بدور» در این شهر واقع است که 
دارای برجی است به ارتفاع ۶متر و در این 
شهر پرخی از بازرگانان انگلیس در اوائل قرن 
گذشته کارخانه‌های ریسندگی تأسیس 
کرده‌اند که در آنها بنج هزار نورد است. 
رفته‌رفته صنعت در این شهر پیشرفت کرده و 
ک‌ارخانه‌های حریربافی و چنرم‌ازی و 
صابون‌پزی و انواع کارخانه‌های مشروبات 
الکلی در ان تاسیس يافه است و در نججه 
شهر رويس دومن شهر صنعتی در ناحية 


کتلونی بشمار میرود و در سیر خط آهن 
مییان رویس و بارسلن شهر صنمتی دیگری 
موسوم به والس۸ واقع است که دارای 
۳ هزار جمعیت و باروها و برج‌های قدیمی 
است و نزدیک شهر والس در وادی NE‏ 
دیری است که آن را رامون بیرانج چهارم 
بسال ۱۱۵۷ .با کرده است. این دير از لحاظ 
حسن صنعت کتلانی شبیه به دير پوبله بوده 
است که در سابق آن را یاد کسردیم ولی دیر 
رامون در آشوب سال ۱۸۳۵ منهدم گردیده 
است و در ان قبور پادشاهان بسیاری قرار 
داشته است از قبیل: بترٴ سوم ملک ارا گون 
متوفی بسال ۱۲۸۵ م. و جيمس دوم متوفی 
بال ۱۳۲۷ و همسرش ملک بلاش 
دانجو "' و همچنین قبر روجیر لوریا"! که در 
عهد بترة سوم فرمانده ناوگان بود. وی همان 
فرماندهی است که در واقعه ناپل ناوگان 
فرانه را درهم شکت و هم قیور رامون 
لوكا در آن دير واقع است و اين 
دو تن در واقعةٌ استیلای اسپانیول بر میورقه 
بال ۱۲۲۹ هنگامی که اعراب را از اسپانیا 
خارج میکردند کشته شدند. دیگر از 
شهرهائی که در میر خط آهن بین رویس و 
بارسلن واقع‌اند شهر سان قسنت کالارس ۱۳ 
است که محل تلاقی دو شعبة راه‌آهن فرعی 
است: یکی به طرکونه و دیگری به بارسلن. و 
در اینجا دروازۂ رومی عظیمی است که آن را 
پرتال باره *" میگویند و نیز قریه‌ای موسوم به 
روضه باره"" در آنجا واقم است. همچنین در 
میر این خط قصیه‌ای است موسوم به 
ویلانیوا گلتری" دارای دوازده هزار تن و 
بازرگانی آن قابل‌اهمیت است. همچین 
موزه‌ای دارد که مشتمل بر آثار قدیم مصری 
و رومی است. و در مسر این خط در آن 
جهت که محاذی دریاست قریه‌ای است بنام 
سیفی ۲۷ که از دهکده‌های زیبا بتمار 
میرود و بیش از به هزار تن جمعیت دارد و 
دارای تکرگاهی برای کشتبهاست و نیز 
موزه‌ای موسوم به موز روزینبون دارد که در 
آن آثار هنری گرانبهائی یافت مشود و این 
مسصوعات را از مواد معدنى و فلزات 
ساخته‌اند. (از الحلل السندسیه ج ۲ صص ۲۶۳ 
- ۲۷۱). و رجوع به فهرست ج۱ و ۲ همان 
کتاب و تارا گون‌شود. 
طرکیدن. (ط د] (مص) از هم شکافتن و 
پاره شدن. (انندراج). صورتی است از 
ترکیدن و طرقیدن. و رجوع به فرهنگ 
شعوری ج ۲ص ۱۶۷ شود. 
طر لا ب. 1 (خ) دصی جزء دهستان 
زاهجرد بخش دستجرد خلجستان شهرستان 
قم در ۲۷۰۰۰ گزی خاور دستجرد. سر راه 
شوسه قم به ارا ک در دأمنه. معتدل با ۶۶ تن 


۱۵۴۳۱  .مرط‎ 


کته ات آن‌از قات و محضول آتجا علات 
و شغل اهالی زراعت است. و در کتار راه 
شوسه قرار دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
o‏ 
طرلان. [ط ] (() مرغی است حرام‌گوشت و 
از جملة طیور وحشی مباشد. 
طرلان. [طّ] ((ج) دهی جزء دهستان 
بزچلو بخش وفس شهرستان ارا ک. در 
۰ زارگزی شمال باختری کمیجان, 
۸هزارگزی راه مالرو عمومی. کوهستانی, 
سردسیر. پا ۵۲۸ تن سکنه. اب ان از قات و 
محصول آنجا غلات و انگور و سیوه‌جات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و قالی‌بافی و 
راه آن مالرو است. (از فر‌هنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲ 
طر لیدون. [] (مسعرب. !) به یسونانی 
عنب العلب است. (فهرست مخزن الادویه) 
طرم. [ط را ((صوت) بانگ دهل و نقاره 
باشد. (برهان) (آتندراج). 
طرم. (ط ر ] (ع مص) کبود گردیدن دندانها. 
یقال: طرِتتْ اسنانه طْرَمً.||روان و جاری 
گردیدن‌انگبین از خانة مگس و پر شدن آن از 
آن. (سنتهی الارب) (آنندراج). روان شدن 
شهد از شان. (منتخب اللغات). 
طوم. (ط /ط] (ع ) انگبین با موم. (منتهی 
الارب) (اتندراج). انگیین. (مهذب الاسماء). 
عل. (دهار). شهد غلیظ. (غیاث اللغات). 
||امکه و انگبین که خانه را پر کرده باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مکه و عسل را 
گویند.(برهان), زبد است و عسل را نیز نامند. 
و گفته‌اند غذای مرکب از زبد و عل است. 
(فهرست مخزن الادویه). اسم مرکب عل و 
مسکه است. (تحفهً حکیم مومن). 
طرم. [ط | (ع ) کور؛ آتش. (متهى الارب) 
(انندراج). کانون اتش. (منتخب اللفات). 
|[درختی است. (منتهی الارب) (آنندراج). 
طرم. [طٌ ر] (فرانسوی, () نوعی بازی ورق 
است. 
طوم. (ط /ط] (اخ) ابن بری گفته است 
موضعی است. ابن مانوس گوید: 


1 - ۰ 


2 - Hospilalel. 
3 - (۵۰ .4 - ۸۵۰ 
5 - ۴۵۲, 6 - ۸ ( ۰ 
7 - Buda. 8 - Valls. 
9 - Gaya. 
10 - Blanche ۰ 
11 - Lauria. 12 - Moncada. 
13 - Calders. 


14 - Partal de Bara. 
15 - Aoea de Bara. 
16 - Villa Nieva ۰ 
17 - Silges. 


۲ طرماج. 


طرقت طْتَةٌ ارحل الفر 
بالطرم بات خیالها یسری. 
صاحب اللسان گوید: به خط شیخ رضی‌الدین 
ثاطبی حاشیه‌ای ديدم که نوشته بود؛ طرم 
بفتح شهر وهشوذان است که عضدالدولة 
فناخسرو آن را منهزم کرد. و این گفتار 
ابوعبید بکری است که در معجم ما استمجم 
آورده است. (از تاج العروس). و ياقوت آرد: 
طرم بکسر گمان میکنم فارسی است. در 
سخن عرب نظیر آن را بر مسکه و برخی از 
آنان هم بر انگبین اطلاق کنند... شاعر در 
معنی مسکه گوید: و منهن مثل الشهد قد شیب 
بالطرم. و آن قلعه‌ای است در فارس در حدود 
کرمان. شهرکی است که به زبان محلی آن را 
تارم گویند و گمان میکنم این کلمه معرب شده 
است زیرا در لهج انان حرف ط نيست. 
اعزین مانوس یشکری گوید: 
طرقت فطيمة ان کل الغ 
ر بات خیالها بسری, 
(معجم البلدان). 
و عجب این است که بر حسب نقل یاقوت در 
شعر کلم طرم نیست] و رجوع به تارم و طارم 
شود. و ياقوت ذیل طرم بفتح آرد: نأحيۂ 
بزرگی است در جبال مشرف بر قزوین در 
طرف بلاد دیلم و من أن ناحیه را دیدم و در 
آن مزارع و قرای کوهستانی فراوان یافتم و 
حتی یک فرسنگ در آن صحرا مشاهده 
نمیشود جز اینکه پر آب و گیاه و دارای 
دهکده‌های بسیار است و چه با که مردم أن 
ناحیه را به هجة محلى «ترم» میخوانند و 
شاید پبة نرم موصوف به این لفظ منوب به 
یکی از این دو موضع ! باشد واین همان 
ناحیه‌ای است که وهشوذان فرمانده سپاهیان 
رکن‌الدولةین بویه آن را سنهزم ساخت ؟ و 
بهمین سیب متنبی در ضمن مدح عضدالدوله 
گوید" 
ما كانت الطرم فى عجاجتها 
الا بعيراً اضله ناشد 
تال اهل القلاع عن ملک 
قد مسخته نعامة شارد. 
(از معجم البلدان). 
و رجوع به تجارب‌الامم ج ۲ ص ۹٩‏ و ۱۱۸ 
شود. و نیز رجوع به طارم شود. 
طرماج. (ط ) ((خ) وشي ات دز قول 
ایووجز؛ سعدی آنجا که گوید: 
کأْ صوت حداها و القرین بها 
ترجیع مفترب نشوان لجلاج 
نعپٍ الا شاهیب فى الا خبار یجمعها 
و الیل ساقطة اوراقه داج , 
حتی اذاما االات جرت برحا 
و قد ربعن الشوی عن ماء طرماج. 
(از معجم البلدان). 


طر ماح. [ط رم ما] (ع ص) مرد بزرگ‌نسب 

| مشهور. |[مرد بلندنظر. |آمرد پیش‌یین در 
امور. (متهی الارب) (آتدراج), 

طرماح. [ط رم ما ] ((خ) این الجهم. شاعری 
است. (منتهی الارب). و فى نسخدة: اپوالجهم. 
(تاج العروس). 

طرماح. [ط رم ما] (إخ) إن الحکيم. 
شاعری است. (مستهی الارب). المکسنی 
بابی‌ضَيّة و يقال اسمه حکم‌بن الحکيم, ولد 
بالشام و انتقل الى الكوفة. قال الجاحظ: كان 
یدب الاطفال» فیخرجون من عنده کانیما 
جالسوا العلماء. (تاج العروس). او را دیوانسی 
است که ابوسعید سکری و طوسی و جماعتی 
دیگر آن راگرد آورده‌اند. (فهرست ابن‌الندیم). 
وفاتش به روزگار یزیدین عبدالملک اموی 
بوده است. ( کشف‌الظنون). ابن قتیبه در کتاپ 
خویش نسب وی را بدین ساق آورده که هو 
ان جک مرن طی یکت اباق و کان و 
قیس‌بن جحدر سره بعض ملوک بنی‌جفته, 
فدخل علیه حاتم الطائی فاستوهبه و قال: 
فککت عدیّاً کلها من اسارها 

فافضل و شفعنی بقیس‌بن جحدر 

ایوہ ابی و الام من آمهاتا 

فاتعم فدتک.الیوم نفسی و معشری. 

(الشمر و الشعراء ص ۲۲۸). 

ابن عبدربه گوید: بنی‌نماره [یکی از بطون 
لخم ] از رهط طرماح بوده‌اند. و برخی گفته‌اند 
طرماح خود از قبلة طی بوده است. 
(عقدالفرید ج ۲ ص ۳۵۱). نکوهیده‌تر هجوی 
که از عرب شنیده شده, ایبات ذیل است که 
طرماح گوید: 

تميم بطرق اللوم اهدی من القطا 

ولو سلکت شل‌المکارم ضلت 

ولو أن برغوثا على ظهر قملة 

رأتها تمیم يوم زحف لولت 

ولو أن عضفورا یمد جناحه 

لقامت تمیم تحته و استظلت 

ولو جمعت وما تمیم جموعها 

على ذرة معقولة لاستقلت. 

(عسقدالفرید ج ۱ص ۱۱۳ و ۰ وج ۶ 
ص ۱۵۱). ۱ 
مرزبانی در کتاب السوشح از ابوعمروین 
العلاء روایت میکند که گفت: طرماح را به 
نراد گروق دیع که کلمای ی ی آموفت 
و آنها را در شعر خود می‌آورد. پرسیدم چه 
میکنی و از این عمل چه منظور داری؟ گفت: 
الفاظ نبطی را اصلاح میکنم و در شعر خود 
می‌آورم. و نیز مرزبانی به اسناد خود از 
شعبةبن الحجاج روایت کرده که او گفته است 
از طرماح پرسیدم نشاتت از کجاست؟ گفت: 
به سواد کوفه. و اصمعی بر صحت این گفتار 
مصراع ذیل را از سخن طرماح گواه آورده 


طر ماد. 
است: «طال فی شط نهروان اغتماضی». و نیز 
مرزبانی به اسناد خود از اصمعی روایت کند 
که اصمعی گفته است کمیت‌بن زید و طرماح 
هیچیک در شعر و لغت حجت تند چه هر 
دو مولد میباشند و هم از اصمعی آورده که 
گفته است کمیت با آنکه علم نحو آموخته بود 
در شعر حجت نیت و همچنین طرماح. چه 
هر لفظی را که این دو تن مي‌شنیدند هرچند 
هم فهم معنی آن لفظ نمیکردند از ايراد آن 
القاظ در اشعار خود دریغ نداشتد. چنانکه 
رؤبةبن المجاج میگفت: کمیت و طرماح 
معائی لغات غريبة انان خویش را از سن 
مییرسيدند. بر این شعر طرماح که در صفت 
ناقه‌ای سروده اساتید فن اعتراض کرده‌اند, 
۷3 
تمح الارض بمعنونس 
ثل ملاة النیاح القیام. ۲ 
معنونس دم دراز است. و مثلاة» مفرد مالی 
است که عبارت است از ژنده‌ای چند که زنان 
هنگام برخاستن برای نوحه گری در دست 
گیرند.خواسته است بگوید که ماده شتر دمش 
به زمین میرسید و تشبیهی سخت ناپسند 
اورده است. (المسوشح ص۱۰۸ و ۱۰۹). 
زرکلی در الاعسلام آورده که وشات وی در 
حدود سال ۸۰« .ق.بوده. شاعری است 
اسلامی و فحل. در شام نشو و نما یافت و بعد 
به کوفه شد و در آنجا رحل اقامت افکند. پیرو 
کیش شراة از مذهب ازارقه بود. با خالدبن 
عبدالله القسرى ويک یافت. خالد بدو 
أ کرام و اشعار وی را تحین مکرد. طرماح 
شاعری هجوسرا و با کیت همعصر و دوست 
بود و کمتر اتفاق می‌افتاد که بین اتان جدائی 
افتد. جاحظ گفته است وی مرد قحطانی 
متعصبی بوده است. وی را دیوانی است خرد 
که جاپ شده است. (الاعلام ج ۲ ص ۳۴۷). و 
رجوع به الجماهر ص ۱۸۳ و عقدالفرید ج ۳ 
ص۱۹۹ ۳۵۱و ج ۶ص ۱۵۲و عسیون 
الاخبار ج ۲ص ۱۸۲ ۱۹۵, ۳۰۷و ج ۳ص 
و ریخ تن رن ۱:۳ 
۲۳ ۰۲۵۵ ۲۷۴. ۳۳۸, ۳۹۳ و الموشح ص 
TTF AAT ۹۲ ۳‏ ۳۲۴۴, ۲۲۲ .و 
المرصع ص ۸۲و ضحی‌الاسلام ج ۲ ص ۳۴۳۵ _ 
و الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۴۷ و شدالازار 
ص ۲۱۵ شود. 
طرماحی. [ط رم ما] (ص نبی) شوب 
به طرماح که نام جدی بوده است. (سمعانی). 
طرماث۵. (ط ](ع ص) مرد لافی, طرمذان 
مثله. (منتهی الارب) (انندراج). 


۲ -مراد همان طارم است. رجوع به طارم شرد. 


طرماسیا. 


ظر ماسیاء [ ] (معرب, !) به سریانی صمغ قتاد 
است که کتیر | نامند. 

طرماوداین: [ ] (مسعرب. ) به سریانی 
بخور مریم است. (فهرست مخزنالادوية). 

طرم‌باز. رط ] (نف مرکب) آنکه طَرُم بازد. 
رجوع به طرّم شود. 

طرمح. (ط ۱ 2 ص) مرد فراخ‌گام. (منتهی 
الارپ) (انندراج). 

طرمحانية. زط ء نی ى](ع اسص) 
خودنمائی. بزرگ‌منشی. (منهی الارب) 
(آتدراج). 

طر مح. [طٌ ](ع مص) نیک دراز 
کر دن بنا را. (انندراج). یقال: طرمح پنائه. میم 
زائد است: (منتهی الارب). 

طرمذ‌ار. (ط ](ع ص) مرد لافی. (منتهی 
الارپ) (آنندراج). 

طرمذان. [ط م](ع ص) مرد لافی. 
(متهی الارب) (آتندراج). 

طرمذة. [ط مد ] (ع مص) لاف زدن. فخر 
کردن. تازیدن. |گقتن و نا کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). و ليس هذا من کلام اهل 
البادية. (منتهی الارپ). 

طر مذة. (ط م ذ] (ع ص) آنکه کر دار او 
موافق گفتارش نباشد: || آنکه کار را درست 
نتواند کرد. (منتهی الارب). 

1 5 م] (روسى, !) رجوع به ترمز 


مان 
تاریکی. ابر 
الارب) (آتندراج). 

طرمسة. (ط ‏ س ] (ع مص) ترنجیده شدن. 
گرفته شدن. ترش‌روی گردیدن. آژنگ 
افکندن ميان دو ابرو. ااسپایکی رفتن, 
الاك د اروا 
کردن. پا ک‌کردن نبشته را. (منتهی الارب) 
(آتندراج). 

طرمشة. [ط م ش1 (ع مص) تاریک شدن 
شب. (منتهی الارب) (انندراج). 

طرمطاز. [ ] (إخ) (اسر..) بر 
بایجوبخشی, از امرای عصر الجایتو. وی 
همان شخصی است که الجایتو را به مسذهب 
یمه سمایل ساخت و سبب آن بنابر گفتة 
حافظ ایرو در مجمع‌لتواریخ 
تازیخ سنه آتین و سبعمائة 1 ۷۰ .ق .)که 
پادشاه غازان‌خان بود. روزی علوی در 
مسج جامع بعد از ادای نماز جمعه نماز 
فر ض را بازگذاشت و دعوی اوا ن بود که نماز 
در عقب این امامان درست نیست. جمعی 
عوام بر او غلو کرده بودند و آن علوی در میانه 
کشته شد. اقربا و اصحاب علوی مقتول به 
استغائت پیش غازان رفته‌اند و آن حال 
عرضه داشته و صورت قضیه تقریر کرده, 


ا تاریکی. ||تراکم 
تک. [اگرد و شبار. (صنتهی 


ات جود که 


پادشاه از آن حرکت ناپسندیده بار رنجیده 
و گفته که بجهت کترت نماز چون یکی را توان 
کشتن, خصوصاً علوی را و از آنجا حرکت 
فرموده به راه عانه و حسدیثه روان شد بر 
عزیمت شام و پیوسته متفحص احوال دين و 
ملت میبود و ازادانه استفسار میفرمود. جمعی 
امراه و ایناق که مل به مذهب شیعه داشتد از 
آن جمله یکی طرمطاز بود, پسر بایجوبخشی 
که از کودکی باز در نزد حضرت غازان بزرگ 
شده بود و گستاخ و در ولایت ری در میان 
شیعیان نشو و نما یافته پموسته در حضرت 
پادشاه غازان تقویت آن مذهب میکرد و چون 
خاطر پادشاه از آن غوغای عام متفیر شده 
بود. بدان سخنان که امیر طرمطاز گفتی گوش 
کردۍ و | کثر در محل قول می‌افتاد و حکم 
رفت که چند عدد دارااسيادة در شهرهای 
بزرگ چون اصفهان و کاشان و سیواس ودوم 
و غیر آن بلیاد نهادند و املا ک‌بسیار بر آن 
وقف فرمودند و در مشهد امیرالمومنین و در 
شلب تبریز و غیره چنانکه هنوز اثر بعضی از 
آنها بافی است و پادشاه غازان‌خان را میلی 
تمام بدان طایقه بودی اما هرگز از غایت 
کقایت اظهار نکر دی. و رعایت مصلحت عام 
فرمودی, و کی را زهرۂ آنکه اظهار کند 
نبودی, تا غازان‌خان را واقعه‌ای رسد و چون 
سلطان سعید اولجایتو بر سریر ساطنت ممکن 
شد جمعی از ائنْمة حنفی به وقتی که در 
خراسان بوده ملازم بوده‌اند و خاطر سلطان را 
بدان مذهب مایل گردانیده‌اند و چون سلطان 
از خراسان بیامد تقویت مذهب امام اعظم 
ابوحنیفه رضی اله عنه میفرمود و ان طایفه را 
اعزاز و | کرام فرمودی و عظیم مایل بودی به 
مذهب اهل سنت وجماعت چنانکه نام 
خلفای اربعه بر زر و نقره فرمود نهادن و 
حنفمان عظیم مبالفت کردندی و تعصیات, 
چنانکه | کابر وزراء را از آن تعصبات رنجیدی 
و صاحب اعظم خواجه رشیدالدین رحمه ال 
را مذهب شافعی داشت و سخت مایل بودی 
الد واا فافنیدو فخانت و دام 
او با این طایفه بودی و از نعصبات حنفیان 
ایت ملول بودی, اما جهت خاطر پادشاه 
اظهار نکردی وبا آن درساختی و مولانا سعید 
قاضی‌القضا: نظام‌الدین عبدالملک مراغهای 
که در علوم معقول و منقول یکٌ‌انة جهان و 
سرآمد دوران بود به شرف علم و فضیلت و 
مباحثه و مناظره بر اهل علم فائق. خواجه 
ردب ین مادا یف ار کر و زرا 
طلب داشته ملازم سلطان گردانید و قضاء 
ممالک ايران بدو مفوض شد و متظور نظر 
سلطان گنت و آن یگانهٌ جهان شافعی‌مذهب 
بگزاف با ائنْمهٌ حنفیه در حضور سلطان 
مباحثات می‌افتاد و ايشان را الزام میفرمود و 


طرمطاز. ۱۵۴۳۳ 


آن طایفه از مناظرة مباحثة او عاجر ميشدند و 
سلطان را تقریر و صحبت او خوش آمد و 
مستسین داشت و از فحاوی مباحثات 
حققت مذهب امام شافعی فهم میفرسود. و این 
کات ویر ات که لوب ا قط الت 
شیرازی پرسیدند که | گر حنفی خواهد که 
شافعی شود چه کند؟ مولاتا در جواب فرمود 
سهل باشد, میگوید: لاله الا اله. مسحمد 
رسول‌الّه, فی‌الجمله سلطان مولانا نظام‌الدین 
را به انواع سیورغامشی خود مسخصوص 
گردانید و برلیغ و پائیزه و خلعت و دیگر 
عواطف پادشاهانه و ملازم شد تا در سنة سبع 
و و ر ندز ههان 
بخارا به حضرت سلطان آمد. جماعت 
حنفیان شکایت مولانا نظام‌الدین به او 
حکایت کردند که ما را او به عقیدت و مذهب 
در نظر پادشاه خوار گردانیده و به اهانت و 
استخفاف مشهور گردانیده و ایشان را 
استمالت داد و در روز جمعه به حضور سلطان 
روی به مولانا نظام‌الایین کرد و بر سبیل 
استهزاء و افسوس, مسئلة نکاح محلوقة من 
ماءالزنا القاء کرده و سال نمود. مولانا در 
جواب روایتی بی فکر و تردد داد. گفت که این 
مسئله در مذهب امام شافعی رضی عله بر این 
وجه نیست که شما تقریر میفرمائید و مسعهذا 
معارض است به مسئلهٌ نکاح مادر و خواهر. 
میان فریقین نزاع متمادی شد, ايشان منکر 
شدند که در مذهب ابوحنیفه این مله نیست. 
نظام‌الدین از منظومه‌ای که ملخص‌ترین کتب 
فقه حنفیان باشد, این بیت بخواند: 

و ليس فى اللواط من خد ولا 

لوطی الاخت بعد فقد ( كذا). 

ایشان فروماندند و از آن مباحثات بیوجه 
سلطان و امرا و وزرا رن‌جیدند و زمانی 
خاموش شدند و به همدیگر می‌نگریدند. 
سلطان از سر غضب از آن مجلس برخاست و 
به وئاق رفت. قتلغشاه با دیگر امرا گفت که 
این چه کار بود که ما کردیم و یاسا و یسون 
چنگیزخان و پدران خود بگذاشتيم و به دين 
عرب درامدیم که به چندین قسم منقسم است 
و این زسوائی میان اکان فان که با مادز و 
دختر این حرکت میکنند و ما به دین اسلاف 
خود میرویم و ميان تمامت امرا و خوانین و 
اصحاب اردوها این خبر شائم شد. متفر 
شدند و هرکه را از اصحاب عجایم میدیدند 
طنز و افوس آغاز میکردند و طباع تمامت 
اترا ک از این قضیه نفرت گرفت. و اتفاقاً هم 
در آن ایام به وقت مراجعت به گلستان رسید. 
بر کوشکی که غازان‌خان در آن حوالی 
عمارت فرموده په عشرت مشفول شد. شب 
رعد و برق و بارانی عظیم بود و چند کس از 
نزدیکان سلطان به صاعقه بمردند و سلطان از 


۴ طرمطاس. 


آن حالت مستشمر و مخوف گشت و برفور 
کوچ فرمود. بر عزیمت سلطانیه و بعضی امراء 
عرضه داشتند که بموجب قواعد مغول و 
یاسای چنگرخان بر الش سباند گذشت. 
بخشیان را که صاحب این فن بودند حاضر 
کردند. ب‌خشیان گفتند که این از شومی 
مسلمانی است. اگر پادشاه ترک آن گیرد, از 
آتش گذشتن منجح آید و در مدت سه ماه در 
فتور و تذبذب میبودند. سلطان در این فکر و 
تردد. با این ایناقان. وقتها میگفت که مدتی 
است در دین اسلام و ادرار طاعات و عبادات. 
کلفتی بسار کشیدم. ترک اسلام بکلی توان 
کرد.در اثنای این تحیر طرمطاز عرضه داشت 
که غازان‌خان که از اعقل و | کمل جهانیان بود 
ببب اعقادات میل به مذهب شيعه فرمود. 
ساطان را همان اختیار میباید کرد. ساطان 
فرمود که مذهب شیعه کدام است؟ طرمطاز 
گفت آنکه به رفض مشهور است. ساطان 
بانگ بر وی زد و گفت ای بدبخت مرا رافضی 
سازی. طرمطاز به تمهید عذر وی مشغول 
کشت و مذهب سلطان ترتیبی داد و او مردی 
فصیح و محیل بود به تمهیدی تمام» تسزیف 
مذهب اهل سنت و جماعت میکرد. با سلطان 
گفت که شيعه آن است که میگویند پادشاهی 
بعد از چنگیزخان ازآن اروق او باشد, و سنی 
آن است که گویند پادشاهی چنگیزخان ازآن 
امراء فراجو باشد که نزدیکان چنگیزخان 
باشند و از این جنس مزخرفاتی چند تقریر 
کردو سلطان رادر غایت تیکواعتقادی ومیل 
طبیعت به دین اسلام و متابعت و محبت محمد 
رسول اله میل بدان طرف شد. و در اتای این 
حالت سیدتاج‌الدین آوجی با جمعی از ائْمةٌ 
شیعه به حضرت آمدند و زبان وقیعت در 
مذهب اهل سنت و جماعت کشیدند, دائماً 
پادشاه را تحریض کردند و مولانا نظام‌الاین 
عبدالملک با ایشان نیز به مجادله و مناظره 
برخاست و با ائمة شیعه بحث کردی, و قواعد 
مزیف ایشان را در نظر پادشاه آوردی و به 
سمع سلطان گذرانیدی و شیعیان را مالیده 
داشتی و ایشان را با او کمال معارضه و قدرت 
مناظره نبودی. اتفاقاً فر ات زان فص 
کار اوقاف آذربایجان از حضرت غایب شد و 
پادشاه در این حال سنه تسم و سبعمائة (۷۰۹ 
ه.ق.)عزیمت بفداد کرد و چون بدانجا رسید 
به زیارت مشهد علی علیه‌السلام رفت. اتفاقاً 
آنجا خوابی دید که دلالت میکرد در تقویت 
د چون صورت اف بات از 
بازگفت امراء متشیع که جمعی مل بدان 
e‏ را تحریض تمام کردند 
بر اختار مذهب شیعه و سلطان مذهب شيعه 
اختیار فرمود و غلوی عظیم کردند دراو نات 
چنانکه سلطان با امرا و ایناقان خود صبالغت 


۱ 


میکردند که تمامت این مذهب اختیار کد 
بعضی رعایت حال سلطان را و ببعضی از 
کم‌اعتقادی و بعضی بطبع خود مايل بودند 
بیشتر آن مذهب اختیار کردند و ضیعیان را 
کاربالا گرفت و امرای سعید چوپان و 
ایسن‌قتلغ رجمه الله تعالی در مذهب اهل 
سنت صلب بودند و هرگز در اعتقاد ایشان هر 
دو فتوری ظاهر نشد, تا به حدی که امرای 
دیگر که ميل کرده بودند به حضور ایشان در 
آن حتی مجال سخن نداشتند بلکه جماعت 
سادات و اهل شیعه که ملازم بندگی حضرت 
بودند از ایشان خایف بودند و به لطائف‌الحیل 
تدییر چندانکه خواستندی که ایشان را ميل 
بدان طرف پدید کند, میسرشان نشد و حکم 
رفت که در تمامت ممالک ایرآن‌زمین تغییر 
کند خطبه را و نام صحابهة سه گانه رضی اه 
عنهم از خطبه بیندازند و بر نام امیرالسومنین 
علی‌بن ابطالب و حسن و حسين سلاماله 
علیهم اختصار کنند و تفییر سکه کردند در 
سنه تسم و سبعمائة از نام صحابه با نام 
نومیم و بت جل کے ال در اذان 
اظهار کردند. و در تمامت ممالک اولجابتو 
سلطان این محی منتشر شد الا در قزوین و 
مذهب شیعه رونقی و رواجی تمام گرفت و 
ائم آن طایفه را از اطراف طلب داشتند. شيخ 
جمال‌الدین حسن‌بن المطهر الحلی به حضور 
آمد و او مردی دانمند متبحر بود از تلام ! 
خواجه نصیرالدین و در علوم معقول و منقول 
مشهور و یک‌انة جهان و تصنیفات بيار 
ساخته و چون په حضرت سلطان امد دو 
نسخه بنام پادشاه تصنیف کرده برسم تحقه 
آورد. یکی «نهج‌الحق و کف الفمة و 
الصدق» در علم كلام. و «منهاج الکرامة من 
باب الامامة» در مذهب شیعه, و این دو کتاب 
از کتب ممظم آن طایفه است. چون به 
حضرت سلطان رسید سلطان او را و پسرش 
را مولانا فخرالدین مسحمدین جمال‌الدیین 
سنجاری (؟) و غیرهم را اجازت فرمود که به 
وطن خود رفند و میان شیخ جمال‌الدین‌ین 
المسطهر و سولانا نظاء‌الدین عبدالملک 
مناظرات بسیار واقع شد و مولانانظام‌الدین او 
را احترام عظیم کردی و در تعظیم او مبالفت 
نمودی و مباحثات ایشان از جهت استفادت و 
افادت بودی نه بر طریق جدل و لجاج و عناد 
و شیخ جمال‌الدین حسن‌بن المطهر هرگز بر 
طریق تعصب بحث نکردی در توقیر و تعظیم 
صحابه رضوان‌الله علیهم مبالفت فرمودی و 
اگرکسی در حق صحابه کلمه‌ای بد بگفتی 
ممانعت تمام فرمودی و رنجش کردی و با 
سلطان سعید خلوت داشتی. و پسرش نیز در 
مجالس حاضر شدی, و سلطان را بر مجت 
صحابه و تعظیم ایشان تحریض فرمودی, و 


طرمطراق. 
کلماتی را که شیعیان متعصب گویند. بغایت 
منکر بودی و منع کردی و به انواع عاطفت و 
مرحم از ادرارات و مرسومات و 
مامحات در ولایت حله مخصوص شد و تا 
تاريخ سنه اربع و عشرین و سبعمائة (۷۲۴ 
ه.ق.)در قید حیات بود. و سیدبدرالدین نقیب 
مشهور طوس با جمعی سادات ملازم سلطان 
شد و هرچند از سادات بزرگوار چیزی که 
لایق منصب و شرف ایشان نباشد صادر نشده 
اما جمعی فتانان إنارت نائرة تنه میکردند و 
مسلمانان را در شهرها زحمت میدادند و اهل 
سنت و جماعت نیز از این معنی مفعل نشدند 
و بر اعتقاد پا ک و محیت صحابةٌ مصطفی و 
مودت اهل بیت و تعظیم امیرالمژمنین على و 
فرزندان او صلوات‌انه و سلامه عليه و علیهم 
اجمعین الی یوم‌الدین راسخ میبودند و هرچند 
از طرفین تعصبها قائم شد و به محاجات و 
محا کات و غیره رسید اما به جائی نرسید و 
سلطان ن سعید از غایت محبت دين اسلام و 
توس سند نولل وال ت واا ی 
علما در مناظره و مباحله مبود و اهل علم را 
رونقی تمام و چنان علم‌دوست بود که بفرمود 
به استصواب و فکر خواجه رشیدالدین تا. 
صمدرسه‌ای سیاره بساختند از خیمه‌های 
کریاس و دائما با اردو میگردانیدند ودر آنجا 
مدرسی چند تعبین فرمود» چنانکه شنیخ 
میا لاه دی ا و متخ دز 
نظامالدین عبدالملک و مولانا نورالدین 
تستری و مولانا عضدالدین آوجی و 
سیدپرهان‌الدین عبری و قرب صد طالب علم 
را در انجا اثبات کردند و ترتیب ما کول‌و 
ملبوس و اولاغ و دیگر مایحتاج ایشان مها 
فرمود تا دایم در بندگی حضرت میباشند و در 
سلطانية در ابواب‌البر مبارک مدرسه‌ای انشاء 
فرمود و شانزده مدرس و معد و دویست 
طالب علم را اثبات فرمود تا چنان شد که در 
زمان دولت او روز بازار علم و فضل رواجی 
تمام یافت و تمامت ان سعانی به مساعی 
چمیلهٌ خواجه رشیدالدین بود که سلطان را در 
این معنی تحریض فرمودی تا چندان فاضل و 
عالم در ان زمان میارک پیدا شدند که به 
وصف درنگ‌جد. (حاشۂ صص ۴۸ - ۵۱ از 
ذیل جابوا بخ رشیدی تألیف حافظ ابرو 
گت بیانی منقول از بجع ت نسخهة ملک 
ج ۲ورق (TTY‏ 
طر مطاس. ا0ا 
عرابه, نوعی دلیجان. 
طرمطای. اط9 پرنده‌ای ات 
مگس خوار. 
طرمطراق. ]1[ (اخ) اب وعبداله مسحمدین 


۱-نل: ملاحدغ. 


طرمطی. 


وک جا مات رق 
نویسنده و شاعری ظریف و فاضلی از اعیان 
عمال بخارا است و نام وی در ضمن ترجمة 
احوال هرثمی " گذشت. 

سیدابوجعفر موسوی این شعر را که ابوعبداه 
در نزد وی انشاء کرده است برای او روایت 
کرده‌است: 

نصيبنا من طول آماتا 

تعمف فى خدمة دائة 

و حاصل الذل بلاطائل 

و الشأن فى منظر العاقية. 

و این ابیات از اشعار ظریف و ملیح وی 
دربار؛ پسری از فرزندان موالی بخاراست که 
شاعر به عشق وی گرفتار بوده است: 

انا و الصبر فقد بشرنى 

تائب‌المک بصفحات العتیق 

سنة اخری و قد اخرجنی 

شعر خدیک من العقد الوئیق. 

و ابوسعد نصربن یعقوب این ابیات را از 
قصید؛ وی در وصف خرگاه" پرای من انشاد 
کرده‌است: 

کأنه سحب من فضة ضربت 

و زینت بدنانیر مفاصله 

ان قر لیل کفی النیران سا کنه 

او جاد غیث فلن یفشاه هاطله 

لا تحذر الهدم فيه حين تنزله 

اذا توالت علی بیت زلازله. 

(يتيمةالدهر ثعالبی ج ۴ ص ۷۸. 

و رجوع به ص ۶۱ همان جلد شود. 
طرمطی. [] (اخ) از امرائی بود که در قرن 
ششم هجری به مقامات بلندی در دربار 
سلاطین سلجوقی کرمان نائل آمده است. 
رجوع به فهرست تاریخ افضل شود. 
طرموت. [ط](ع ص, !) سست. ن‌اتوان. 
|[نان در خا کستر گرم پخته. (منتهی الارب) 
(آنندراج). گرده. (دهار). رجوع به طرموس 
شود. || جاهل (؟). (منتخب‌اللفات). 
طرموحج. اط)] (ع ص) بلندبالا. (منتهی 
الارب) (انندراح). 
طرموس. [ط ] (ع ص, !)نان که در 
خاکتر گرم پخته باشند. کوماج. (منتهی 
الارب) (انتدراج). نان که بر سنگ پزند. نان 
سگازهشط آخیی: مهدب الاسمان: 
رجوع به طرموث شود. |[دروغززن. (مهذب 
الاسماء). 
طرهوق. اط] (ع | شب‌پسره. (سنتهی 
الارپ) (انسندراج). خفاش. (تحفة حكيم 
ممن) (قهرست مخزن الادویه) 
طرمولس. [ ] (مسعرب. !) حسک است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به طرسولوس 
شود. 


طرمو لوس. [) (معرب. [) حک است. 


(فهرست مخزن الادویه). رجوع به طرمولس 
شو. 
طرمولون. (ط ] (معرب. !) بادآورده است. 
(فهرست مخزن‌الادویه). 
طرمة. (ط مْ)(ع |) جگر. (متهی الارب). 
طرمة. (ط ع) (ع !) كورة آتش. (منتهی 
الارب). کانون. (تاج العروس). 
طرمة. رط /ط /ط م1 (ع !)گس وی لب 
بالائین. (متهی الارب). و گوی لب پائین را 
فة نامند و طرمتان تیه آن است ولی لف ظ 
طرمة را بجای تَرّفة غلبه داده‌اند و گویند 
طرمة آبله‌ای است که در وسط لب بالا بدید 
آید. در بعض کب اصول لغت چنین است و 
در اساس آمده است که: هو ملیح الطرمتین. و 
آن دو سپیدی است در وسط دو لب که سپیدی 
لب پائین را طرمة و ازآن لب بالا را فة 
گویندولی طرمتین علم شده است. (از تاج 
العروس). 
طرمیس.[ط ] (إخ) بنا به گفتۀ قفطی, به 
زبان یونانی نام حضرت ادریس است. 
(تاریخ‌الحکماء قفطی چ اروپا ص ۲). 
طرمیس. (ط ] ((خ) از قراء دمشق است. 
[معجم اللدان ج ۶ ص ۴۵). 
طرمینس. [ ] (معرب. !) به سریانی بطم 
است. (فهرست مخزن الادویه) (تحفةٌ حكيم 


مؤمن). 
طرمینون. [ط ] (معرب. () به لفت یونانی 
نوعی از سنگ یشب باشد و بهترین ان 


سبزرنگ است. گویند ا گریر بازو بندند از 
صاعقه ایمن باشند. (برهان) (آنندراج), حجر 
الشف است. (تحفه حکیم مومن). نوعی از 
حجر یشف است. (فهرست مخزن الادویه). 

طرن. اطّ] (ع () جامة إبريشم. (منتهی 
الارپ) (انسندراج). نوعی از خز است. 
(فسهرست مخزن الادویه). خز. (منتخب 


اللغات). 
طرنابادا. [ط ] (معرب, إ) به سریانی نخاله 
حنطه است. (فهرست مخزن‌الادویة). 


طرنب. (ط رشب ] () ب‌معنی خسودنمانی 
است و آن را طاق و طرنب نیز گویند. 
طمطراق هم به همین معنی است. وقتی در 
عالم صحبت گفته‌ام: 
ای احمق تا به چندت این طاق و طرنب 
چون دیو همی غریو و چون رعد غرنب 
داری شکمی زیاده پر همچون خنب 
گاوی‌به صفت ولی نداری سم و دنب. 
(از آندراج), 
و رجوع به طاق و طرنب شود. 
طرنباطی. [] (إخ) ابوعبداله مسحمدبن 
معود الطرنباطی الشمانی. وى از ابناء قرن 
۳ بت انت و از رت کات 
ارشادالسالک الى فهم الفية این مالک که در 


طرندة. ۱۵۴۳۵ 


سال ۱۲۰۶ ه.ق.از اتمام آن فراغت یافت. 
کتاب مذکور دو نوبت در شهر فاس پایتخت 
سابق مرا کش به طبع رسید. نوبتی بال 
۵و نسوبت دیگر بال ۱۳۱۵ ھ.ق. 
(معجم المطبوعات ج ۲ ستون °( 
طرنجبین. (ط ر ج] ( معرب |) مسعرب 
ترانگبین. (دهار) (مهذب الاسماء). و آن 
شیره‌ای است که از شترغار پدید آید ماد 
نهد و در مدارک مذکور است که از آسمان 
همچو برف میبارید بر قوم مهتر موسی 
علیه‌السلام بوقت صبح و آن را به تازی من 
خوانند. (آنندراج). ترنجبین. عسل گزنکور. 
رجوع به ترانگیین شود. 

طر نجوما تس. [ط رتِ] (م‌عرب. 1 
طرنجومانس. طریخومانی. رجوع به 
فهرست مخزن الادویه و طرنجومانس شود. 
طر نجومالیتس. [ط رت ] (مسعرب. 4 
کرکماست که زعفران باشد و گفه‌اند نوعی از 
هزارجشان است. (فهرست مخرن الادویة). 
طر نجومانس. [ط ر مان ] (معرب, !) به 
یسونانی دوایی است که ان رابه فارسی 
پرسیاوشان و به عربی شعرالجن خوانند. 
(برهان) (اختارات بدیعی). به یونانی 
شعرالفول است. (تحفهٌ حکیم مومن). اصل أن 
طریخومانس و یونانی است. 
طرنحیدکی. (ط ر د / د] (حامص) 
کشیدگی. ترنجیدگی: و تمدد رابه پارسی 
طرنجیدگی گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و 
خطها و شکنهای پوست پیشانی. ببب 
طرنجیدگی پوست ناپیدا شود. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). و این درست نیست. از بهر 
آنک | گر علت اندر جانب راست بودی نقصان 
حس و طرنجیدگی عضله‌ها اندر آن جانب 
بودی. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
طرنحیدن. (ط ر د] (مص) چین و شکن 
یافتن. ترنجیدن. آژنگ افتادن: طرنجیدن, 
علامت خاصد لقو؛ تشنجی است که حاستها 
بر حال خویش باشد و پوست عضله روی 
سخت باشد. (ذخيره خوارزمشاهی). و اگر 
عضلهٌ صدغ و عضلة روی و عضله پیشانی را 
ملب و طرنجیته داید معلوم گردد که هو 
تضسنجی است. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
|اکشیده شدن. تمدد. و رجوع به تسرنجیدن 
شود. 

طرندة. (ط ر د) (اخ) متا شم انش زیر 


۱-در ص ۶۲بتیمه چين است: ابوعبدالله 
محمدین احمدین پکر جرجانی» ملقب به 
حضرة طبرطراق. 

۲-درص ۶۲ینیمه هزیمی است. 

۳-در متن جرگاه است ولی ظاهراً خرگاه 
صحیح است. 


۶ طرنشول 


سه‌منزلی ملطية که در این تاریخ از شهرهای 
روم بشمار رود وا کنون خراب است. واقدی 
کته که مسلمانان بعد از آنکه از جانب 
عبدالّ‌بن عبدالملک بال ۸۲ ه.ق.با اهالی 
طرندة جنگیدند بدان شهر رحل اقامت 
افکندند و ابیه‌ای جهت سکونت خود در آنجا 
ساختند. سپس عمربن عبدالمزیز از طریق 
اشفاق اهالی طرندة را به ملطة انتقال داد و 
بعداً ملطية نیز خراب گردید. (معجم البلدان ج 
۶ص ۴۶). 
طرنشول. [ط ن ] (معرب, [) به سریانی 
صامریوما نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
آفتاب‌گردان. آفتاب‌گردک. آفتاب‌پرست. 
تنوم. سجرةالیمام. ایلیوطرفیون طوماغا. 
طرنشولی در اصطلاح عوام اس‌انیا, 
(اببن‌اليطار). رجو به طرنشولی و 
طورناشولی و هت ۲ ص۳۲ هب 
طرنشولی. اط نْ] معرب, !)۲ رجوع به 
طرنشول و طورناشولی شود. ۱ 
طرنک. رط رٍ ] ((خ) دصمی از دم تان 
کوشک بخش بافت شهرستان سیرجان, در 
۴هزارگزی جنوب خاوری بافت و 
۲هزارگزی خاور راه فرعی بافت به اسفندقه. 
کوهستانی سردسیر با ۴۴۲ تن سکنه. آب آن 
از قنات و محصول آن غلات و حبوبات و 
شسغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 
مزرعة پشتة آدوری جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
طرنگاد. (ط )از لاتینی. إ) اين لفظ از 
کلم درنگارین ۲ لاتینی اخذشده‌وآن 
عبارت است از رتبه‌ای که بطریقها به 
جانشینان خود اعسطا کنند. صاحب 
بیان‌الادیان ذیل فرقة «الملكائية» یکی از 
فرق مسیحیان آورده: ترتیب ایشان در دین و 
حرب, محتشم‌ترین ایشان بطریق باشند... و 
قیصر را... دوازده بطریق باشد... طرنگاد. از 
دست بطریق باشد. و او را فسطیار نیز گویند و 
هزار مرد فرمان‌بردارش باشد. (بیان‌الادیان 
صص ۱۵ - ۱۶). و رجوع به حواشی 
ییان‌الادیان ص ۵۸ شود. 
طر نگست. [ط ر گ ] (() آواز؛ سازها که از 
اوتسار ب‌اشد. (حاشة لفغت فرس اسدی 
نخجوانی). آواژ تار سازهای ذویالاوتار. 
طر نکست. [ط ر گ] () رجسوع به 
طرنگت شود. (فرهنگ اسدی ص 4۵۱. 
طرنم. [ط ن] () نارجیل است. (فهرست 
مخزن‌الادویة), 
طرنة. [ط ن ] (ع ۲ بساطالفول. در بعضی 
نسخ طرتة آذه رجوع به دزی ج ۲ ص ۴۲ و 
لکلرک ج۲ ص ۲۱۰ شود. 
طرنیانة. [ط ن) (اخ) شهری است به مغرب. 
(منتهی الارب). شهری است به اندلس از 


ناحية قبرة. (معجم البلدان ج ۶ ص ۴۶). 


/طرنیلون. [ط ] (معرب. !) طالی فر است. 


(فهرست مخزن الادویه). 

طرو. [ط رُوو] 2 مص ) از دور و 
(منتهی الارب) (آنندراج). یقال: طرا ط 

دور درآمد. (منتهی الارب). آمدن از 
دور. (منتخب‌اللغات), 

طووا خا. [طز] ((خ) قریه‌ای است از قرای 
بخار. (معجم البلدان ج ۶ ص ۴۶). 
طرواخی. (طز] (ص نبی) شوب به 
طرواخ که از قرای بخاراست و عامة اهل این 
قریه آن را طرواخی تلفظ کنند. (سمعانی). 
طروان. [ طز ] () مزلف فرهنگ شعوری 
آن را بمعتی غاشه گرفته بیتی نادرست از 
میرنظمی نقل میکند. رجوع به فرهنگ 
شعوری ج ۲ ص ۱۶۸ شود. 
طروء (ط] (ع مص) از جائی و شهری 
امد (خراخ) از جائ به جائی هنن یا 
آمدن . (زوزنی). از جائی و تهری آمدن کسی 
قابا نا اهب آمتی اجان بر کسی: الا 
علیهم؛ اذا اتاهم من مکان. او خرج علیهم منه 
دجأء. (مشهی الارب). 
طروب. [ط ](ع ص) مرد بسیارطرب. 
(مسحهی الارب). شادمان. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). آنکه پیوسته شاد بود؛ 

کر جورا زا بش ون 

تو توانی خورد نی من ای طروب. مولوی. 
طروب. (ط)(ع اج طرّب. شادیها. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). 
طروبیون. [ط ] (سعرب. [) به یونانی 
انجدان است. (فهرست مخزن الادویه). 
طروج. [] (اخ) حمداله مسستوفی در 
نزهه‌القلوب ذیل ذ کر انهار اذربایجان اورده: 
آب تغتو, از کوههای کردستان به حدود گریوه 
سیناء برمیخیزد و به اب جغتوه جمع شده به 
دریای شور طروج میریزد. طولش پانزده 
فد بادآ تور« کی 
کردستان به حدود ده اه کوه برمیخیزد و بر 
ولایت مراغه گذشته, به آب صافی و آب تفتو 
در دریای شور طروج میریزد. طولش بیست 
فرسنگ باشد. و نیز در ذل ذ کربحیرات رن 
اورده که: بسحیر؛ یچست. به ولایت 
آذربایجان. آن را دریا شور گویند, بلاد 
ارومیه و اشنویه و دهخوارقان و طروج و 
تا س اه ا ور مان 
جزیره‌ای و بر آنجا کوهی است که مدقن 
پادشاهان مفول است 
صافی و سراورود در او میریزد. دورش 
چهل‌وچهار فرسنگ باشد. (نزهةالقلوب چ 
اروپا ص ۲۲۳, ۰۲۲۴ ۲۴۱). 
طروح. ([ط ] (ع ص) جای دور. اقوش 
طروح؛ کمان تیردورانداز. ااخرماین 


ت آبهای تفتو و جفتو و 


طرود. 


درازشان. |امرد که در هر آرامش بازن وی 
را باردار سازد. (متهی الارب) (آتدراج). 
طرود. (ط ) ((خ) دهی جزء دهستان مرکزی 
بخش فیروزکوه شسهرستان دماوند در 
۰ گزی خضاور فیروزکوه و در 
۰ گری شمال راه شوسهٌ فیروزکوه به 
سمنان. کوهستان سردسیر پا ۶۹۰ تن سکند. 
آب آن از چشمه‌سار و محصول آنجا غلات و 
بنلن و سیب‌زینی و جرئی بیدستان و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و مکاری و گلیم و 
جام بای راء آن مالزو است و تا نزفیکن 
آبادی ماشین میرود. مزرعه ارو و کلارخان 
جزء این ده است. در تایستان ایل سنگری 
به حدود این ده می‌آیند. بین طرود و میرشکار 
معدن زغال‌سنگ وجود دارد. از آثار قدیم 
قلع خرابهٌ لاجوردی بین کلارخان و طرود 
واقع اخیراً به اجاز؛ وزارت فرهنگ شروع به 
کاوش شده است. نام این قلعه در شاهنامه 
جائی که یزدگرد موقع عقب‌نشینی دستور 
نگاهداری چند قلعه را برای حفظ بنه میدهد 
پرده شده است (دژ گتبدان و دژ چرمنه, دژ 
لاجوردی برای بته). قلعُ خرابۀ آرو در شمال 
طرود و قلعة خرابه‌ای نیز در خود آبادی 
وجود دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج (. 
طرود. اط ] (إخ) قصبۂ مرکز دهستان طرود 
بخش مرکزی شهرستان شاهرود در 
۲ هزارگزی جنوب شاهرود. دشت کویر. 
تابىتان گرم زمستان سعدل. سکنه آن در 
حدود ۰۰ ۰ تن است: اب ان از قات مهم 
کمی لب‌شور. محصول آن جوء ارزن. مختصر 
گندم و پنبه و شلغم. خربزه و هندوانه. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
مزارع چشمه سفید, تنگ قلی, مهاپیا. سعداء 
شش بالا وسط و پائین» صحن, گرگاب. 
ان‌جرود. مرزه, دله. چاه موش (مسی) 
درویش سالاران. علیخان, قنوره, اورگاره 
بجارآباد. دره دائی جزء قصبهٌ طرود است. 
دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۳( 
طرود. رط| (إخ) دهستانی است از بخش 
مرکزی شهرستان شاهرود. این دهان 
تقریباً در ۱۵۰هزارگزی جنوب باختری 
شاهرود و ۱۰۰هزارگزی جنوب خاوری 
دامغان در حاشيه دد شت کویر وأقع شده. هوای 
آن زمستان معتدل و تابتان گرم. آب قرای 


ان از قنوات اس ميشود. محصول عمدءٌ آن 


1 ۰ Tournesol. Héliotrope. 
Heliotropium. Tornysol (lil). 
2 - Tournesûl. 3 - Dronggarios. 
4 - Polygonum aviculare. 


طرود. 


آرزن و جو و ذرت و شلفم و مختصر گندم و 
صیفی است. این دهتان از ۸ ابادی و چندین 
مزرعه تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۰ تن است. مرکز دهستان قریة طرود 
میباشد. قراه مهم آن عبارتند از بیدستان و 
سطوه. راه دهستان مالرو میباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲ 
طرود. [ط ] (إخ) ابن فَهّمبن عمرو. از قبيلة 
قیس عیلان. عدنانیه, یکی از اجداد جاهلیان. 
شاعری از پسرآن وی بام اعشی طرود در 
شعرای تازی نام برده شده است. منازل 
بلی‌طرود در زمین نجد بوده است و از انجا به 
افریقیه داخل شدند. (الاعلام زرکلی ج ۲ 
ص ۴۴۷). 
طرور. رطْ ] (ع مص) روشن شدن, امنتهی 
الارب). ||رستن نبات. ||دمیدن سبلت. (تاج 
المسصادر بيهقى). ||تسیز كردن سنان. 
(مخب‌اللفات) (اقرب الموارد). |( بُریدگی 
است در مقدم پیشانی دختر, مانند زیر تاج و 
گاهی از رامک ( که بوی خوشی است) سازند. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
طروز. (ط] (ع 4 ج طرز. 
طروس. ۱ط ]ع !اج طرس. 
طر و سیقوس. اط ] ((خ) رجسوع به 
طرسیقوس و انندراج و غیاث اللفات شود. 
طروطلون. [] (معرب. ا) به بونانی سلق 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
طروغلودقس. [] (معرب. () رجوع به 
طرغلودیس شود. 
طر و غلو د قطس. 1 ] (معرب, () رجوع به 
طرغلودیس شود. 
طر و غلو د و طس. [) (معرب. !) رجوع به 
طرغلودیس شود. 
طر و غلود پس. [] (معرب. () رجوع به 
طرغلودیس شود. 
طر و غلو۵ پطس. [] (معرب. ) رجوع به 
طرغلودیس شود. 
طر و غلو طس. [] (سعرب. !) به یونانی 
نسوعی از مرو خوش‌بو است. (فهرست 
مخزن‌الادویة). ۱ 
طروغلوقطس. [] (س_مرب. ل) 
عمفورالش وک است و عصفورالسیاح نیز 
گویندو آن مرغی است بمقدار گنجشک و در 
بال وی پر زرد بود. نقطی سیاه بر دنبال وی 
بود و بر لب أب نشیند و دمی دراز دارد و مدام 
دم حرکت دهد. به شیرازی دمتک‌ تا کک 
گویند و سفعت وی آن است که سنگ مانه 
بریزاند و ملع آن کند ر رها نکند که دیگر جمم 
شود در مثانه. دیسقوریدوس گوید: چون از 
جوف او اندک بخورند سنگ بریزاند. وی را 
صفراغون و طروغلودیس نیز گویند. 
ان تیار ات )ا اه آ منت 


طروغلودیی است. 
است. (فهرست مخزن الادویة). ظاهرا 
مصحف طروغلودیس است. 

طر و غلیطو س. [] (معرپ, () به یونانی 
و اتب ات ای ته 
مخزن‌الادوية). 

طروف. اط] (ع!) ج طرف. 

طروفس. [] (معرب إ) به یونانی دردی 
خمر است. (فهرست مخزن الادویه). رجوع 
به طروکس شود. 

طروفوقون. [] (مسعرب. لا به یونانی 
زعرور است که طریفوقون نیز نامند. (فهرست 
مخزن الادویه). 

طروق. [ط ](ع ص.!) راهرو. سالک: 
هر طروقی این فروقی کی شناخت 
چون دقوقی کاو در این دولت بتاخت. 

مولوی. 

طروق. اط] (ع مص) برجستن گشن بر 
ماده, (منتهی الارب). گشنی کردن شتر. (تاج 
المصادر بیهقی). اابه شب ادق کسی راء 
(منتهی الارب). به شب آمدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). آمدن به شب. ||طلوع. 

طروقوقون. (ط ] (سعرب. !) طریقوقن 
گویند.و سیلقون قاونیا نیز گویند. و آن زعرور 
است. (اختیارات بدیعی). به لفت یونانی 
میوه‌ای است صحرائی که آن را به عربی 
زعرور و در خراسان علف شیران گویند و آن 
را طریقوقن هم خوانده‌اند و بعضی گویند 
زعرور هم یونانی است. (برهان) (آنندراج), 
این کلمه مصحف طریکوکوس" بونانی 
الت رجوع به طریقوقن و طریقوقون شود. 

طروقومون. [ ] (معرب, !) زعرور است. 
(تحفة حکیم مؤمن). مصحف طروقوقون که 
مصحف طریکوکوس است. رجوع به 
طروقوقون شود. 

طروقون. اط] (معرب, !) به یوتانی گلی 
است که آن را بستان‌افروز و تاج خروس 
گویند. (برهان) (آنندراج), برطانیقی است. 
(اختیارات بدیعی) (تحفهً حکیم مومن). 
برطانیفس است و بعضی بسان‌افروز 
دانسته‌اند. (فهرست مخزن الادویه). 

طروقة. (ط ق](ع ص.!) طروقةالفحل؛ 
ماده شتر نر. (مسنتهی الارب). نه جفت او. 
|| طروقة‌الرجل؛ زن مرد. (منتهی الارب). نه 
همر او. و منه: کان يصح جنبا من غير 
طروقة. (منتهی الارب). |اناقة طروقةالفحل: 
به وقتی رسید ناقه که نر داده شود آن راو 
کذلک المرأة. (منتهی الارب). ماده‌ای که 
جوان شود و رغبت نر کند. 

طروکس. [] (معرب, ) به یونانی دردی 
خمر است. رجوع به طروفس شود. 


طرة. ۱۵۳۴۳۳۷ 


طرون. [ط ] (إخ) از مش‌اهیر ببس لاد 
ارمنیة‌الصفری است. (نزهة‌الق لوب چ اروپا 
ص۲۶۴). موضعی است به ارمینیه. (منتهی 
الارب). جایگاهی است به ارمینیه که بحتری 
شاعر عرب نام آن را در این پیت خود که از 
قتصیده‌ای که در مديحة محمدین یوسف سرود 
آورده آست: 
و لا عز للاشرا کمن بعدما التقت 
علی السفح من علیا طرون عسا ره 
ااو نیز حصاری است بین بیت‌المقدس و رمله 
که ان حصار هم از فتوحات صلام‌الدین 
ایوبی بسال ۵۸۳ ه.ق.در تواریخ ثبت است. 
(معجم البلدان ج ۶ص ۴۶). 
طرة. (طز ز] لع تهیگاء. |((مص) آستن 
کردن گشن ماده را به یک آمیزش. (منتهی 
الارب). 
طرة. ( طز د] (ع!) کرانة جامه که پرزه 
ندارد. (منتهی الارب), ||كرانة وادی. كرانة 
جوی. کرانه و طرف هر چیزی. (منتهی 
الارب) (آنندراج). کنار. (نصاب). حاشیه: و 
گوشه طره عفتشان به سرانگشت خیانت 
کسی فرونکشيده. (مقدمة دیوان حافظ چ 
قدسی). و من [از زبان لباس در مناظرة بین 
لباس و طعام ] چون طرة خود را افتاده 
میداشتم و غدر متاع کاسه خود خواسته 
میگفتم. (نظام قاری, دیوان اله ص ۱۳۲). 
اوصاف طره‌های عمایم بود همه 
هر جاکه ذ کر طرۂ طرار میکنم. 
نظام قاری (دیوان اله ص ۲۶). 
دارم بسی ز ريشة پوشی خیالها 
یابم ز عقد طرة دستار حالها. 
نظام قاری (دیوان اله ص۳۸). 
عمامه باق در قفا فتاده چه گفت 
مراست طره فتاده ترا چه افتادست. 
نظام قاری (دیوان الیسه ص ۳۰). 
ای که دستار سمرقندیت افتاده پسند 
جانب طره عزیز است فرومگذارش. 
نظام قاری (دیوان اله ص ۸۶, 
دستار تو طره و سر و بر داری 
وز پر چو کلاه زینت و فر داری. 
نظام قاری (دیوان الله ص۲۴ 1 
||موی پیشانی. موی صف‌کرده بر پیشانی. 
(منتهی الارب). طر؛ جبین. ناصیه. و به معنی 
زلف و موی پیشانی, مرادف ناصیه, و 
فارسیان بمعنی زلف و کا کل نیز استعمال 
نمایند. لکن از بعضی اشعار. طره غير زلف 
استعمال ميشود. ملا طفرا بمعنی دوم آورده: 
کمز دل شانه نیست طرة باد صبا 
طره چو گردید جمع» زلف پریشان خوش است. 


1 - Trikokkos. 
-از حاشیة برهان قاطع ج معین: طروئو‌فون.‎ ۲ 


۸ طرة. 


ظهوری بمعنی اول گفته: 
نگردد شب سفید از شرساری 
ز مشکین طره‌ای روزم سیاه است. 
ولد 
ساقی بگست طرۂ خویش 
گوتوبۀ ما مکن فراموش. 
وطراروشوریده از صفات اوست. 
(آنندر اج). زلف پیچیده‌شده. گیسوی بستة 
اراسته: 
به تیغ طره ببرد ز پنجة خاتون 
به گرز پست کند تاج بر سر چیپال. 
تا غمزه رعنای تو با ما چه کند 
تا طره طرار تو با ما جه کند. 
؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
بر سر بیرق بلاف پرچم گوید منم 
طره خاتون صبح. بر تق روزگار. 
عمادی عزیزی (از حاشیه فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 
طر؛ مشکین و جعد عبرینش هر زمان 
سنه و رضار من در مشک و در عنبر گرفت. 
مسعو دسعد. 
به چهره راحت روحی به طره دزد دلی 
به قهر حنظل نابی به هر دو لب شکری. 
سوزنی. 
تا سحن انصاف تو در کار جهان است 
از باد پریشان نشود طره دیلم. 
سف فانک 
در هم شکسته‌بسته‌تر از موی زنگيشيم 
در صورت ارجه طرء دیلم گشاده‌ايم. 
سیف اسفرنگ. 
دل من ابن یمین رفت در آن طره و گفت 
در بلا بهتر از ان است که در بیم بلا. 
ابن یمین. 
حال دولت اقبالش چون زلف خوبان و طرة 
دلبران آشفته و پریشان گشت. (از مطلع 
السعدین از کاترمر). 
با سر طرَةُ دلبند تو بازی نتوان 
مرگ جان است بدو دست‌درازی نتوان. 
دهخدا. 
|انگار جامه. (منتهی الارب). علم جامه. 
(متخب اللغات): عر قه؛ طره. |منتهی الارب). 
||شاشوله و علاقة دستار و کمربند. (برهان). 
علاقهٌ مقيش. (آنندر اج) (غیاث اللفات). 
ريشه در جامه. || توشه‌دان. (منتهی الارب) 
(متخب اللغات). ||مقتم. (منتهی الارب). 





پوشش سر. جچ» طرات. ۱ پاره‌ای ابر دراز که 
از افق نمودار گردد. (منتهی الارب. ||بریدگی 
است در مقدم پیشانی دختر ماد نشان زیر 
تاج و گاهی آن را از رامک که بوی خوش 
است میسازند. (منتهی الارب). طرور. رجوع 
به همین لغت شود. || پنجه. (برهان). ج» طرار, 


طرر. |اکگره‌ای که بر سر دیوار از آجر یا 
/ کاشی‌سازند. کنگره‌های سربنا. ||سقفی که از 
چوب و خشت بر دروازه‌ها سازند و آن را 
بارا‌گیر و به هند چهجا نامند. (آنندراج) 
(غیاث اللفات). در انتدراج ذیل عنوان «طرءٌ 
ایوان و طرة دالان» آورده: چیزی از سنگ یا 
چوب که بر سر و روی عمارتها سازند برای 
محافظت باران و آن را به تازی منطقه گویند و 
در فارسی باران‌گریز و در عرف هند جهجه 
خوانند و بدین معنی تنها طرة نیز گذشت. 
تاثیر گوید؛ 

چشم او با طاق ابرو لیلی ایوان او 

ره یوان لیلی جرگۀ موگان او. 

و نیز تأثیر گوید: 

چشمش از مزگان چو لیلی در سه چادر عیان 
طرة ایوان لیلی دلنشین ز ابروی اوست. 

شفیع آثر در صفت عمارت: 

ز بس خون کرده در دل طرة او چرخ مینا را 
نماید عقد پروین در نظر چون پنجة مرجان. 
میرزا صائب در صفت قصر شاه عباس: 
طره‌اش مال پریزاد است کز فرمان حق 

سایه گستردهست بر فرق سلیمان جهان. 

و بعضی گویند: چیزی که بالای ایوان بر 
چشمه‌های ایوان سازند. و أن را در عرف هند 
مندیر خوانند. (آنندراج). 

طرة باز؛ طره‌ای که بالای تماغة باز بندند. 
(آنندر اج). 

= طرء بام؛ کنار بام 

هر پاسبان که طرۀ بام زمانه داشت 

چون طره سر بریده شد از زخم خنجرش. 
صاحب آنندراج در معنی طرة بام و طرۂ کوی 
اورده: عبارت از طرة ایوان که گذشت: 
کشیدندیر طرۂ کوی و بام 

شقایق نمطهای فیروزه‌فام. 

ِ" 7 ظامی (از آنندر اج). 
- طره‌پریشان؛ از اسماء مسحبوب است. 
حضرت شیخ (سعدی): 

نازم آشفتگی عشق که خوش می‌آید 

بخت شوریده‌سرم طره‌پریشانی را _ 

(از اندراج). 


- طره‌پوش؛ آنکه طرّه دارد؛ 
سراسر ز مشک سیه طرّه‌پوش 
هم از طبع گوینده و هم خموش. 

اسدی ( گرشاسبنامه ص ۳۵۹). 
¬ طرة دستار؛ مرغوله. (برهان). و صاحب 
آتدراج آرد: طرة دستار؛ ریشه. و فش و 
علاقه دنبوقه و شمله آن بی تارهای بی‌بود 
پایان او که زینت را گذارند. (آنندراج). در 
معنی طرء طلا و طرة مقیش گوید: تارهای 
مقیش با بادله که با هم جمع کرده بر دستار 
گذارند. طرهٌ دستار هم گویند و بدون لفظ 
دستار یا سر یا آنچه بدان معنی بود استعمال 


طرهان. 

آن ليست چنانجه در ایسن شسعر 
بهر مزید جاه همه داغ حسرت است 
طاوس‌دار هرکه ببینی تو طرّهدار. 

گویدٌ 

غفلت نگر که طره به دستار میز ند. 

سر فرودارد | گر حسن تو مشاطة صبح 

طرّه از مهر زند وشه دستار ترا. خالص. 
هر گل داغی کز آشوب جنون بر سر شکفت 
طرّه‌داری شد بلند از گوشة دستار ما. 

مرا از طرَهُ دستار روشن گشت این معنی 

که در دنباله میباشد کشاد بستگها را. 

با خودارایان بسر بردن جنون می‌اورد 

طرّءٌ دستار اینجا ناز کا کل میکند. 

صائب (از آنندراج). 

و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ص ۱۶۸ 
شود. 
طرة. طز ر ) (اخ) شهری است به افریقیه. 
(منتهی الارب). شھر کوچکی به آفریقیه. 
الارب لفظ «طرة» را که نام شهر است بفتح 
طاء اورده ولی صاحب معجم البلدان بضم 
طاء قید کرده و حتی گفته است «بلفظ 
طرةالتوب». 
طرة. [طُر ر ] (اخ) قریه‌ای است به مصر 
(المنجد). 
طره. [ط ر ] (اج) دهی است از دهستان 
برزرود بخش نطلر شهرستان کاشان در 
۵هزارگزی شمال باختر نطتز و ۱۴هزارگزی 
باختر پل هنجن. کوهستانی و سردسیر. با 
۰ تن سکه. أب أن از ٩‏ رشته قنات است. 
محصول آنجا غلات و حبوپات و میوه‌جات و 
شفل اهالی زراعت و عده‌ای برای تامین 
معاش برای کارگری به طهران میروند. ۳ 
مزرعه دارد. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
(فهرست مخزن‌الادوية). ظاهراً اين کلمه 
مصحف ترهلان یا ترهلا باشد که در زبان پربر 
آن را بر غافث یا طباق اطلاق کنند. رجوع به 
مفردات ابن‌البیطار ذيل طباق و ترجمة 
لکلرک شود. 
طرهان. [ط ] ((ج) نام طایفه‌ای است از 
ایلات کرد ایران که شامل دوازده شعبه 
دماوند, کوشعی. آدینه‌وند, آزدج, رومیانی, 
چاواری. بوالی. ازادبخت, کرمان. تعداد 


طرهان. 

انار ایل ور میا مد هار 
نفوسش (قریب به) ۴۰۰۰۰ تن است که محل 
سکونت آنان, جنوب غربی خرم‌آباد. جنوب 
دلفان. بین رود کشکان و صیمره, خاوه. 
طرهان میباشد. در ناحیةٌ طرهان معدن 
زغال‌سنگ کشضف شده است. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص‌۶۵). و رجوع به تاریخ کرد 
تألیف رشیدیاسمی ص ۱۷۷ شود. 
طرهان. (ط] ((خ) یکی از بخشهای 
شهرستان خرم‌آباد. این بخش در بباختر 
شهرستان واقع و حدود آن بشرح زیر است: از 
خاور به رودخانة کشکان و بخش چکنی از 
باختر رود صیمره, از شمال به بخش دلفان, از 
جنوب به رود صیعره و رود کشکان. موقع. 
طبیعی جلگه, کوهستانی و دامنه, گرمیر و 
قسمتی معتدل. آپ 0 ن از رودخانه‌های 
کشکان, صیمره. نهر و چاه و محصول آنجا 
غلات و تریا کو لات است. بقرار اظهار 
مطلعین محل. معادن نقت وگچ و نمک در اين 
بخش وجود دارد. این بخش از سه دهتان و 
۱ آبادی بشرح زیر نکیل گردیده 
دهتان کوهدشت ت ۶۸ آبادی جمعیت ۲۸۵۲ 
تن. دهتان رومشکان ۳۳ آبادی جمیت 
۰ تن. دهستان طرهان ۴۰ آبادی 
جمعیت ۸۲۵۶ تن. سا کنن این بخش از 
طوایف امرائی, گراوند. آزادبخت» زرونی. 
کومانی, سوری» آدینه‌وند. کوشکی ميباشند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
طرهان. [ط ] ((خ) یکی از دهستانهای 
بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد. این 
دهستان در باختر بخش واقع و محدود است 
از خاور به دهتان کوه‌دشت 
رودخانة صیمره. از شمال به بخش دلفان و 


ت. از باختر به 


رود صیمره, از جنوب به دهستان رومشکان. 
موقع طبیعی کوهستانی, هوا گرسیر. اب آن 
از رودخانة صیمره و چاه. سرتفعترین قلل 
جسبال در این دهستان کوههای بلوران. 
سراستان, خیاران, رودبار گور ميباشد. مراتع 
مرغوبی در سینه و دامنة این کوهستان وجود 
. دارد. از ۴۰ آبادی تشکیل گردیده. جمیت 
آن در دوه ٠‏ ۰ تن و قرای مهم آن 
ا کی الب یگ 
طرهان. إط] ((خ) دهی است از ده هستان 
طرهان بخش طرهان شهرستان خرماباد. 
ج وی فرعی خرایاد به 
TE‏ آن 
لبیات. شغل امالی زراعت و گله‌داری است و 
سیاه‌چادربافی و راه آن 


۰ تسن. ا اا 


صنایع دستی زتان 


اتومبیل‌رو است. دبستان و ۶ باب دکان دارد. 
سا کین از طايفة کوتانی‌اند و زستان قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
طرهانی بالا. (ط ] ((خ) دی است از 
دهستان حسوند بخش سلله شهرستان 
خرم آباد. در ۶هزارگزی جنوب باختری 
اآلشتر. كنار باختر شوسة خرم‌اباد به الشتر. 
جلگه و سردسیر و مالاریائی با ٩۰‏ تن سکنه. 
آپ آن از سراب عمارت. محصول آنجا 
غلات و تریا کو حبوبات و لنیات و پشم. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
طرهانی پائین. [ط ] (اخ) دهی تاد 
دهستان حنوند بخش سلله شهرستان 
خرم‌آباد. در ۵هزارگزی جنوب باختری 
الشتر, كنار باختر شوسة خرم‌آباد به الشتر. 
جلگه و سردسیر و مالاریائی با ۱۲۰ تن 
سکنه, آب آن از سراپ عمارت. محصول 
آنجا غلات و تریا ک‌و لبنیات و پشم و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
مالرو است. سا کنین از طایفة حسنوند هستند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶), 
طره‌بازی. طز ر /ر] (حامص مرکب) 
بازی که اطفال بازند و ان چنان است که 
کرباسی را مل تازبانه تاب داده بر یکدیگر 
زنند و در محاوره هر چیز تاب‌داده را طره 
گویند و لهذا اطلاق آن بر تازیانه که در عرف 
هند کره خوانند نیز درست شده و الب که 
کر مق ان ات 
اگرچه رفته بر دور طره‌بازی مخلص 
ولی چو طرءٌ زلف تو دید تاب ندارد. 
مخلص کاشی (از آنندراج), 
و در تداول محلی گناباد و بعضی نواحی دیگر 
آن را «درته‌بازی» گویند. درنابازی. 
طره‌بخاخ. [ط ر بّخ خا] (اخ ۶) قصبه‌ای 
از دهستان بهمن‌شیر بخش مرکزی شهرستان 
ابادان در ۱۵هزارگزی جنوب خاوری آبادان 
و ۵هزارگزی خاوری شوسۀ خسرواباد به 
آبادان. دشت و گرسسیر و مالاریائی پا ۳۰۰۰ 
تن سکنه. آب آن از رود بهمن‌شیر. محصول 
انجا خرما و سیزیجات. شغل اهالی زراعت و 
ماهی‌گیری و کارگری شرکت نفت. راه آن در 
تاپستان اتومبیل‌رو است. سا کنن از طايفةٌ 
بعش خی زر هک رانا از 
ج ۶. 
طری. [طْز را] (ع ص) خر ماد؛ رانده. خر 
ماده دورکرده‌شده. (منتهی الارب). 
طری. [ط را] (ع مسص) پیش آمدن. 
ااگذشتن و رفتن. یقال: طرِی طریّ. (سنتهی 
الارب). 
طری. [) ((خ) ناحیتی خرد است از بجه. 
ميان حدود نوبه و سودان و اندر وی دو 


طری. ۱۵۴۳۹ 


صومعه است و گویند که اندر وی دوازده هزار 
مرد است راهب. (حدود العالم). 
طری. رط ریی ] (ع ص) تازه و تر. (منتهی 
الارب) (آنندراج). گویند معرب تری است که 
تازگی و رطوبت باشد. (برهان). شاداب. 
باطراوت؛ 
تا چو نوروز درآرد سپه خویش به باغ 
باغ پر لاله نو گردد و گلهای طری. فرخی. 
هر زمان گوئی بر دو رخ و بر عارض من 
قمر است و سمن تازهٌ خوشبوی طری. 
فرخی. 
از نرگس طری و بنفشه حسد برد 
کآن‌ هت از دو چشم و دو زلف بتی نشان. 
منوچهری. 
برگ گل م2 مورد کف طری 
چون روی دلربای من آن ماه سعتری. 
منوچهری. 
چون بهم کردی بسیار بنفشة طبری 
باز برگرد و به بستان شو چون کیک دری 
تا کجا بیش بود نرگس خوشبوی طری 
که‌به چشم تو چنان آید چون درنگری 
که ز دینار دراویخت کسی چند پر 
همه را دسته کن و بسته کن و پیش من ار. 
منوچهری. 
وآنچ او ز دور مرده کند زنده 
بس زنده و طری بود و زیبا, 
گلی جز سخن دید هرگز کسی 
که‌بی أب و بی نم همیشه طری است؟ 
ناصرخسرو. 
باغی است پر از گل طری لیکن 
بنهفته بزیر هر گلی خاری. 
حجت دینی به سخنهای من 
شد چو به قطرة سحری گل طری. 
ناصر خسرو. 
گرچه گلی چونت آب روی بود 
تو نه گلی تو طری و تازه گلی. ناصرخسرو. 


ناصرخسرو. 


همچو ورد طری بتاب و بخند 
همچو سرو سهی ببال و بناز. مسعودسعد. 
ای سوزنی به مدح شه از بوستان طبع 
دم با نسیم ورد طری زن ز حلق و نای. 

سوزنی. 
رخ احباب تو طری است چو گل 
رخ شیرین‌تر از گلاب و گلاج. سوزنی. 
لیک کو آن قربت شاخ طری 
که ثمار پخته از وی میبری. > مولوی. 
میزند بر روش ریحان که طری است 
او ز کوری گوید این ات چیست؟ 

مولوی. 
خار کو مادر گلبرگ طری است 
زآنکه آزار کند سوختی است. 

سلمان ساوجي. 


ا|تازه و و. (آندراج). ثوب طری؛ جامهة نو. 


۰ طریادفلاد. 


(مهذب الاسماء), و رجوع به فرهنگ شعوری 
ج ۲ ص ۱۶۴ شود. 
طر بادفلان. [ ] (معرب. |) به یونانی ساذج 
است. (فهرست مخزن الادویه). در مسفردات 
ابن‌لبیطار نام یونانی ساذج مالابتروم يا 
مالاپترن ! است. 
طریاس. [ط ر] ((خ)" شهری از روم قدیم. 
رجوع به عیون‌الانباء ج ۱ص ۱۷ س ۶و ۲۷ 
شسود. امروزه طریاس حصارلیق نامیده 
ميشود. و در اسیای صغیر به مسافت یک 
هزار گز از کنار دریا آثار آن مسوجود است. 
جنگ د‌ساهٌ با یونان که موضوع اشعار 
زو هو افد موف اس (یسخا 
پورداود ص ٩۲‏ حاشیذ ۱). و رجوع به تروا 
شود. 
طریاق. (طز) (معرب. !) تریاق است وزنً 
ومتا. (منتهى الارب) (آنندراج). طراق. 
ان اتا یه قاری دراک گج 
(فهرست مخزن الادویه). جوالیقی گوید: لغتی 
است در دریاق ( که‌در حرف دال ذ کر شد). و 
نیز در حرف دال آورده: دریاق لغتی است در 
تسریاق. و آن روسی " و معرب است. قال 
الراجز: 

ریقی و دریاقی شفاء‌السم. 

و دریاقة شراب باشد. حسان گویده 

من خمر بیان تخیرتها 

درياقة توشک فتر العظام. 

(از المعرب جوالیقی ص ۰۱۴۲ ۲۲۵). 

و رجوع به تریاق و تریا ک‌شود. 
طریان. [طز ریا] (ع 4 خوان‌ها. (منتهی 
الارب) (آنسندراج)؛ تسریان. ج طریاتات. 
(مهذب الاسماء). طبّق. (برهان). 
طریان. ۳ رآ 2 مسص) حادث شدن. 
(غیاث اللغات) (انندراح). نو درامدن. 
( کزاللغات). ||وارد شدن چیزی در چیزی. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). بر سر چیزی 
درامدن. ( کنراللغات). 
طر بانوس. (ط] ((خ) " تسراژان. یکی از 
قیاصر: روم قدیم که بسال ۵۲م. در ایطالیکا 
یکی از بلاد اسپانی به دنا آمد و از سال ۹۸ تا 
سال ۱۱۷ م. در روم پادشاهی کرد و از سال 
۱ ت۱۰ .با داسها و پارتها جنگید تا 
سرانجام بر هر دو غلبه یافت و آنان را تحت 
فرمان خود اورد. پادشاهی بود بار مدير و 
دوستدار عمران و آبادی و نبت به مسیحیان 
جفا کار. و رجوع به تاریخ الحکمای قفطی 
صص ۱۲۶ - ۱۲۷ و تراژان شود. 
طر یانة. (ط ن] (اخ) یکی از بلاد اشبیلید 
است. (معجم البلدان). و رجوع به الحلل 
السندسية ج ۱ص ۲۱۹ شود. 
طریء . (ط](ع ص) تر و تازه. (منتهی 
الارپ). طری. 


طر یبله. (ط بُ ل ] (معرب, [) طریفلن است. 
/(اختیارات بدیعی) (تحفة حکیم مومن). نام 
داروبی است که آن را حندقوقه و به فارسی 
اندقوقو گویند. | گر طفلی دیر به حرکت آید و 
حرکت اعضای مردم کم شود آب برگ آن را 
گرفته با روغن کنجد بجوثانند بعد از آن بر 
اعضا مالند به حرکت آید. تخم آن قوت باه 
دهد. (برهان) (آنندراج). و رجوع به طریفلن 


شود. 
طریبیل. (ط ر ] (اخ) از دهات هجر است 
که مرکز فرمانروای بحرین است. (مراصد). 
صیفة مصفر است و آن از قرای هجر باشد. 
(معجم البلدان). 
طرشت. ظط 5 ((خ) دصی است به 
نيشابور. (متهى الارب). طرشیز. ترشیز. 
دهات بیاری است از اعمال نیشابور که 
طرییت قصبهة آنجاست. این ناحیه تا سال 
۰ «.ق. همواره منبع افاضل و موطن 
علماء از اهل دین و صلاح بود تا آنکه طايف 
باطیه از فرقه ملاحده در همان سال بر نواحی 
قهتان و زوزن تاختن آوردند» عمید 
منصورین متصور الزورآبادی که پدر بر پسدر 
بر آن ناحیت ریاست داشت. از پیم انکه مبادا 
ملاحده بر طریثیث نیز دست یاد از ترکان 
استمداد کرد تا به کمک انان حسریم و اموال 
مسلمانان را از دستبرد و غارت باطیه در 
امان دارد, گروهی از ترکان به یاری عمد 
آمدند اما بر حسب عادت جاریة خویش با 
اهالی بنای پدرفتاری گذاشته و جر اعمال 
اقا ی جوع ار تیب و شارت 


فروگذار نکرده, از جانب دیگر عمد نیز که با ۱ 


ملاحده سخت سوءمعاملت داشت و در قل 
آنان زیاده‌روی میکرد همینکه سود از وجود 
ترکان نبرد و تحمل رفتار نابهنجار آنان را بر 
خود ناهموار یافت تسرکان را از خود دور 
ا د وا 
طریثئیث از حیث ظاهر و باطن ترکان پا ک‌شد 
و قلاع و ضاع و املا ک آنجا کاملاً تحت 
تصرف و اختیار عمید درامد. وی مردی فقیه 
و مُناظر و نیک‌اعتقاد و شافعی‌مذهب بود 
مع‌ذلک ضرورت وقت ایجاب کرد که خویش 
را تحت‌الحمایۂ ملاحده قرار دهد. چون مرگ 
وی فرارسید مردی شافعی را وصیت کرد که 
در تفسیل و تجهیز وی اقدام کند و نیز به 
پسرش علاء‌الدین محمود سفارش ا کید کرد 
که در اظهار دعوت وی و احیاء معالم و سنن 
اسلامی سعی و کوشش ورزد» پسر نیز در 
۵ وصیت پدر را اجرا کرد و مردم را به 
پوشیدن جامد سیاه و اداء خطه در جامع 
طریئیث فرمان داد اما عمو و آقربای وی با او 
مخالفت ورزیده. عنبر را بشکتد. و خطیب 
را پکشتند, محمود نامه به تیشابوریان فرستاد 


طریح. 


و از آنان مدد طلبید, جواب مساعد از احدی 
تیور ها تین محرد شود ر پیت 
ترک گفته به نیشابور رفت. ملاحده نیز میدان 
را خالی یافته بر طریثیث دستی قوی یافتند و 
تا این زمان آنجا تحت سلطه و اتتدار بلاحده 
باقی است. (معجم البلدان ج۶ ص ۲۶). و 
رجوع به تاریخ بیهقی ص ۲۴ و ۱۱۸ و 
طرشیز و ترشیز شود. 
طریئیئی. رط ر] (ص شسبی) منوب به 
طریئیث که ناحیه‌ای است از نیشابور. 
(سمعانی). 

طر یجومانس. (ط ن) (سعرب. 4 
ارفا ا مت ن ات 
تحریفی از طریخومانس است. رجوع به 
طریخومانس شود. 
طریج. اط | (ع ص) جای دور. (منتهی 
الارب) (آنندر اج). ||انداخته‌شده. (منتخب 
اللغات). بمعنی مطروح. || (اخ) از اعلام است. 
(متهی الارب) (آنندراج). 
طریح. اط ر ] (إخ) الثقفى ابن اسماعیل‌ین 
عبدین اسیدبن علاجبن ابىسلمةبن 
عبدالعزی. مادر وی خراعية دختر عبداله‌ببن 
سباع ابوالصلت. شاعر مشهور عرب بوده 
است. در دولت بنی‌امیه نشو و نما یافت. همه 
قریحة خویش را در مدح ولیدین یزید بکار 
برد. وی مخضرم شناخته میشود. زیرا دولتین 
آموی و عباسی را ادرا ک‌کرده است. وفات 
وی در روزگار مهدی خلیفه بسال ۱۶۵ ه.ق. 
بود. از اشعار برگزيدة اوست: 

ألم تر المرء نصباً للحوادث ما 

تنفک فيه سهام الدهر تتضل 

آن يعجل الموت یحمله علی وضح 

لجب مولزده مس وکة ذل 

و ان تحادث به الایام فی عمر 

یخلق كما رت بعد الجدة العلل 

و یستمر الی ان يتقل به 

ریب‌المنون و لو طالت به الطيل 

و الذهر لیس بناج من دوائره 

حی جبان .و لا مستأسد بطل 

ولا دفین غیابات له نفق 

تحت التراب و لا حوت و لا وعل 

بل کل شیء سیبلی الدهر جدته 

حتی یلد و بتی الله وال 

(معجم‌الادباء ج ۴ ص ۲۷۶). 


۰ ۱۷۵۱2021۳0۲۱۳۲۱۰ - 1 
Homer.‏ - 3 ۰ - 2 
۴- هكا فى الجمهرة (۳۸۷:۳ ۵۰۲) و فى 
اللان انه فارسى معرب. 
۵-قال فى اللان: و المرب تسمی الخمر 
ترياقاً و تريافة لأنها تذهب بالهم. 
Trajan.‏ - 6 


طريحة. 

در نکوهش قومی گفته است: 
أن یعلموا الخیر یخفوه و آن علموا 
شرا اذیم و ان لم‌یعلموا کذیوا. 

(عیون الاخبار ابن قتبة ج ۲ ص ۲۸). 
زرکلی در الاعلام آوزده: طریح ثقفی. شاعر 
و دوست مصاحب ولدبن يزيد آموی بود و 
پیش از آنکه ولید به خلافت رسد بدو پیوست 
و پیوستگی خویش را اداسه داد و بپ تر از 
اشعار او در مدیحة ولد میباشد. علاقة ولید به 
وی تا به حدی بود که نخستین کی که در 
مجلس ولید حضور می‌یافت و آخرین کس 
که‌از محضر وی پای بیرون مینهاد طریح بود 
میکرد. وفات طریح در حدود سال ۱۱۷۰ 
بوده است. (الاعلام ج ۲ ص‌ ۷ و رجوع 
به عقدالفرید ج ۱ص ۲۴۸ وج ۶ ص ۱۴۴ و 
عیون الاخبار ابن قتيية ج ۲ص ۱۶۰ شود. 
طريحة. (ط ح] (ع ص) گوشت بر آتش 
افکنده. (نسخه‌اي خطی از مهذب الاسماء 
معلق به کتابخانهٌ ملف). در یک نسخه دیگر 
خطی از مهذب الاسماء (نیز متعلق به کتابخانة 
فلت ان لفط راط اند قبط کر دم با مان 
معنی بالا. «طريحة, گوشت بریان به آتش 
است که به فارسی کباب آتشی 
(فهرست مخزن‌الادوية). ظاهراً اين لفظ بدین 


نامد». 


معنی مولد باشد. 
طریحی. اط ر ] ((خ) (الشیخ ...)نب 
فخرالدین‌بن محمد معروف به شیخ طریحی. 
رجوع بسه روضات‌الجنات و معجم 
السطبوعات ج ۲ ستون ۱۲۴۰ و الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۴۴۷. ۷۶۸و الارشاد ص 
۰ ۷ ترجمه احوال صاحب‌بن عباد 
شود. 
طریخ. [ط ر ری ] (ع !) ماهیی است خرد که 
آن را نسمک زده گذارند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). . نوعی از ماهی کوچک باشد.که از 
طرف آذربایجان ¿ آورند. (برهان). نوعی از 
ماهی کوچک است و گفته‌اند که از طرف 
آذربایجان می‌آورند و از طرف تبریز و این 
ملف گوید: آن را از لج دریای قلزم گیرند و 
در انجا ان را شاه‌ماهی خوانند» بهترین ان 
بود که کهن باشد, و طبیعت آن گرم و خشک 
بود. طبع براند. اندکی از وی ملطف بود سودا 
را در تبهای ربم. و وی مضر بود به سپرز و 
معده و مسصلح وی رون بسیار بود. 
(اختیارات بدیمی): در انجا [بحیره ارجیش 
به ولایت ارمن ] ماهی طریخ بغایت خوب 


مباشد و از ان‌جا به ولایت دور برند.: 


(نزهةالقلوب چ اروپا ص ۲۴۱). نوعی ماهی 
است و آن ماهی باشد با گوشتی نهایت لذیذ و 
آن در دریاچه ارجیش باشد. ماهی خردی 
است که نمک‌سود کتند (و بسفایج را) در 


ماهی طريخ بايد خوردن. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و ماهی طریخ نمک‌سود بر 
آتش نهند تا سرخ شود و بسوزد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). محمدبن عبدون گوید: طریخ 
ماهیی باشد کوچک چون بدستی و از دریاچۀ 
ارجیش صد کنند و از آنجا به بغداد آرند. 
صاحب منهاج گوید: بهترین این ماهی آن 
است که تازه گرفته باشند. گرم و خشک است 
و شکم براند و کمی از آن در تب ربع تلطیف 
سودا کند و مضر طحال باشد و اصلاح ان با 
روغن بار بود. (ابن‌البیطار). و لکلرک 
گوید:شاید اصل این کلمه طاریخای " یونانی 
باشد. لکن در همه لغت‌نامه‌ها طسریخ آمده 
است. و رجوع به بحر الجواهر شود. 
طریخ. (طز ری ] (اخ) (بحیرة...) یا درياچة 
طریخ. درياچه وان است که ان را درياجة 
«ارجیش» نز نامند. رجوع به «[ثریر» شود. 
طر یخومالس. (ط ل ] (معرب. !) تحریفی 
از طریخومانس است. رجوع به طریخومانس 
شود. 
طر یخومانس. رط ڼ] eg‏ ۳0 
شعرالفول است. (متفردات ابس التیطار) ۲. 
رجوع به شعرالفول شود. 
طر ید. رط ] (ع ص, !) رانده‌شده. نفی و دور 
کرده شده. (متهی الارب) (انندراج). شرید. 
رانده. مطرود. اخراحبلدشده. ااتنه درخت 
کج‌شد؛بی شاخ و برگ مانده. (متهی الارب) 
(آنندراج). |ااروز دراز. امنتهی الارب) 
(آنندراج). الطريد من الايام؛ الطویل. (اقرب 
الموارد). || آنکه بعد دیگری زاده شده باشد و 
اول هم طرید ثانی است. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ی يولد بعدک و انت ایضاً 
طریده. (اقرب الصوارد). ااصید. (مهذب 
الاسماء). رجوع به طريدة شود. || آنندراج 
گوید: خیرالمدققین میفرمایند که فعیل است 
بمعی فاعل. از طرد که به معنی دور ساختن و 
گریزانیدن هوام و غیره است و آن کنایه از 
حمله باشد؛ 
طریدی نیاورد و زنگی نمود 
که پرگار بر نقطه تتگی نمود. 
و در این بیت" 
طریدی برآورد وبا روس گنت 
که خواهی همین لحظه در خا ک خفت 
مراد از طرید آن کلام است که سامع از استماع 
آن هیبتی در دل گیرد و پیدل شود و از پیش 
حریف بگریزد: 
که‌در عرص فکر صیدی کنم 
رجزخوان به میدان طریدی کنم(1). 
ظهوری (از آنندراج), 
چه مرکبان را بر هم زند طرید و نبرد 
چه سرکشان را در هم کند طعان و ضراپ. 


معو د سعلد. 


ا 


طريدة. ۱۵۴۴۳۱ 


رجوع به طريدة شود. |شعوری (ج۲ 
ص ۱۶۷ ب) به معنی بازی در میدان اورده با 
این شاهد از مير نظمی: 

درآمد به میدان خرامان دگر 

نماید طرید و بلعب و هنر(!). 
طر ید. [ط ] ((خ) (... رسوللله) لقب حکم‌بن 
ابی‌العاص است. رجوع به حکم‌پن ابی‌العماص 
و عقدالفرید ج ۲ص ۱۶۹ ۲۲۳, ۲۲۴ و ج ۴ 
ص ۱۱۶و ج ۵ص ۳۰. ۶۲ شود. 
طریدان. [ط ] (ع () تسشنیه طرید. شب و 
روز. (منتهی الارب) (آنندراج). 
طریدن. [ط د] (مسص) طاهرا بسععتی 

راهزنی کردن و دزدی و عیاری است: 

مر او ر خود ز جنس خود رهاندی 

که‌شد طرار در ایمان طریدن. 

اصرخسرو (دیوان ص ۲۶۶). 

و رجوع به تریدن شود. 
طریدة. [ط د] (ع ص) شکار رانده‌شده. 
|| رانده. ||() پاره‌ای کم‌عرض از گیاه و زمین. 
||حریرپارة دراز. ||کاروان شتر. ||چوب که 
بر دوک و تیر قمار نهند و تراشند مانند رنده. 
(متهی الارپ) (آنتدراج). ناو دوک تراش. 
ناوک دوک. پیله 
و ضبطه نامند, فاذا وقعت یداللاعب من آخر 
على بدنه او رأسه او کتفه. فهی المتة و اذا 
وقعت على رجله فهی الاسن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد). ||خرقة تر که بدان 
تور پا ک کنند. (منتهی الارب) (آنندراج). 
| فرزند دوم. ( كشف اللفات) (مهذب 
الاسماء). ااتنة درخت کج‌شده و نی برگ و 
شاخ مانده, و آن را عرجون نیز نامند. ( کشف 
اللغات). || خوشة خرما. (مهذب الاسیماء). 
رجوع به طرید شود. ||در شرح سکندرنامه 
نوشته: طرید معرب ترید است که بمعنی شور 
است. ||میتواند که طرید بکسر اول و یای 
مجهول امالة طراد باشد که بمعنی به یک‌دیگر 
حمله آوردن است. کذا فی المت‌خب. ا گر از 
معنی اشترا ک و تقابل تجرید کرده بمعنی 
حمله آوردن گویند. مضایقه ندارد. (یاث 
اللغات) (آنندراج): 

گیر دبه طریده‌ای حصاری 

بخشد به قصیده‌ای دیاری. نظامی. 
||تیر و ناوک و گز شکاری. |[یمعنی دزد و 


. ||یازیی است که عامه سه 


۱-یاقوت جنانکه نقل شد سال وفات او را 
سال ۱۶۵ نوشته است. 
۰ - 2 

Trichomanes. ۰‏ - 3 
۴-در چ مصر «مفردات» طریحومانس است. 
۵-شیطان را. 
۶-صاحب غیاث‌اللغات و آنندرا اج 1 ِ 
فرهنگ خویش آورده‌اند: طریده غالا مشتق 
طرد که بمعنی گریزانیدن هوام باشد. 


۲ طریدة. 


راهزن و عیار هم آمده است. (پرهان). |انوعی 


از سلاح: 

میبرد به هر طریده جانی 

افکند به حمله‌ای جهانی. نظامی. 
طريدة. [ط د] ((خ) نام جایگاهی است. 
(معجم اللدان ج ۶ص ۴۸). 

طریر. [ط ](ع ص) مرد با منظر نیکو و 


دیداری. (منتهی الارب). مرد خوب‌صورت و 
خوشلقا و دیسداری. (غياث اللسفات) 
(آنندراج). |اغلام طریر؛ کودک ئوخط. 
(مسنتهی الارب) (آنندراج). |اسنان طریر؛ 
ستانی تیز. (متهی الارب) (انندراج) (مهذب 
الااسماء), 
طر یز آباد. (ط ) ((خ) دهی است جزء 
دهتان رودبار بخش طرخوران شهرستان 
ارآ ک در ۳۶هزارگزی شمال باختر طرخوران 
و ۱۲هزارگزی فرک. کوهستانی و سردسیر با 
۸ تن سکنه. اب آن از رودخانه قره‌چای» 
محصول آنجا غلات و بنشن و په و انگور, 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه و 
گلیم و جاجیم پافی است. راه آن مالرو است و 
از طریق تورهار اتومیال میتوان برد. از آقار 
قدیم پل مخروبه‌ای است بر روی رودخانۀ 
قره‌چای. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
طر بطاوس. [] (سعرب. !) علامه گوید: 
معنی آن به یونانی مشكثه است و شیخ گوید: 
طریطاوس ربع داثره است. (بحر الجواهر). 
طریعن. ) اسعرب, () اسیوش است, 
(فهرست مخزن الادویه). 
طر یغاساء [ط ] (معرب. !) نوعی از سمک 
بحری است. (فهرست مخزن الادویه). 
طریغان. [ط ] (معرب. () نوعی از کاسنی 
باخد و آن اند گل خسک زرد و خاردار 
می‌باشد و به عربی قرطم بری خوانند و بجای 
غین فا نیز آمده است. (برهان) (آنتدراج). 
طریغلا. [] (معرب. ۱0 ترستوج. طرستوي. 
مول. قسمی ماهی. رجوع به طرستوج و دزی 
شود. 
طر بعودون. [ط ) (معرب, إ) به.یونانی 
رماد است. (فهرست مخزن الادویه). 
طریغون. [ط] (معرب, ا) به یوتانی نام 
مرغی است که آن را بوتیمار گویند و به این 
معنی بجای غین قاف هم به نظر آمده است. 
(برهان) (آنندراج). شفنین بری است. (تسحفة 
حکیم مؤمن). بوتیمار است که به هندی بگله 
و کبوت تامند و به عربی یمام و شفنین نیز 
گویند.(فهرست مخزن الادویه). غمخورگ. 
طریغیوس. (ط ] (سعرب. !) به بونانی 
سداب بری است. (فهر ست مخزن الادویه), 
طریف. [ط] (ع ص) مال نو. (منتهی 
الارب) (آنندراج). خلاف تلید. ج. طرف. 
(منتهی الارب) (انخدراج). مال متحدث. 


خلاف تالده. || آنکه او را تا جد | کیر او پدران 
بسیار در ميان ب‌اشند. (منتهی الارب) 
(آتندراج). خلافی قعدد. ||نادر از ثمر و غير 
ان. (منتهی الارب) (انتدراج). شریب. نادر. 
شگفت. ||نوزاده. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
|ا() ذرة است و طعام متخذ از آن را نیز نامند. 
(فهرست مخزن الادویه), 
طر یف. [ط ] ((خ)" شهری است به اسپانی. 
(نفح الطیب). بندری به اسپانیا. (دمشقی). 
جزیرۂ طریف در اسب‌انیا. این جزیره بنام 
طریف بربری که با لشکر اسلام در جنگ با 
اندلسیان همراه و در فتوحات نیز با آنان سهیم 
بوده نامیده شده است. رجوع به الحلل 
السندسية ج ۱ص ۳۲, ۰۳۶ ۲۰۰ و ج۲ ص 
۰ ۰۲۵۳ ۰۲۸۸ ۸۳۱۲ ۱۳۱۴ ۰۳۱۶ ۱۳۱۸ 


٩‏ شود. 
طریف. اط ر 1(إخ) نام مردی است. (منتهی 
الارب). 


طریف. اط ر1 (إغ) مسوضعی است به 
بحرین. (متهی الارب) (معجم البلدان). 
طریف. [طِز ی] (اخ) مسوضعی است به 
یمن. (منتهی الارب). ناحیه‌ای است به یمن و 
اعراب را در آنجا وقعه‌ای بوده است. (معجم 
اللدان). 

طريف. [ط] (إخ) مؤلف الاعلام مینویسد: 
بی آنکه نسبی برای وی تعین شده باشد 
طریف خود از بطن جذام و از طایفة قحطانیه 
پشمار میرفته است. بنوعجرمة و بنومهدی, 
اعراب سکن بلقاء شام از نل وی ميباشند. 
(الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۴۷). 

طریف. [ط ] (اخ) بدون ذ کری از پدر یا 
نسب وی. یکی از تایعیان و از ابن عباس 
صاحب روایت است. (تاج العروس ج ۶ 
ص ۱۷۸). 

طر یف. [ط ] (إخ) (... البزار) تابمی است و 
از ابی‌هريرة روایت دارد. (تاج الصروس ج ۶ 
ص ۸ ۱۷). 

طر یف. [ط ] ((خ) (... العکی) تابعی است و 
از امیرالمزمنین على علیه‌اللام روایت کند. 
(تاج العروس ج ۶ ص۱۷۸ 

طریف. [ط ] (خ) ابن بکتوت. ملقب به 
زین‌الدولة. از بخشندگان نامور عرب بشمار 
میرفت چنانکه گویند در روزگار تنگالی و 
گرانی هر روز دوازده هزار تن در مهمانسرای 
وی پذیرائی ميشدند. (از صبح الاعشی ج ۱ 
ص ۳۴۲. 

طريف. [طّ ] ((خ) ابن تمم العنیری. شاعر 
بوده است. (متهى الارب). وى در یوم 
سبایض یکی از ایام مشهورة عرب با 
حمصيصة الشیبانی روبرو شد وباانکه 
شجعان عرب در ایام عکاظ با قناع داخل 
میدان میشدند طریف در آن روز بدون قناع 


وارد مدان شده بود و چون طریف قاتل 
شراحیل یکی از بنی‌ذهل‌بن شان بود, طايفة 
بکربن واثل حمصیصه را خر دادند که طریف 
به مدان آمده. حمصیصه گفت او رابه من 
نشان دهید. طریف را به حمصیصه نشان 
دادند. وی به خونخواهی شراحیل با طریف 
مبارزه کرد و او را بکشت. رجوع به 
عقدالفرید ج ۶صص ۶۵ - ۶۷ ٩۴‏ شود. 
طریف. [ط ] ((خ) ابن خلف‌ین محارپ. از 
طایفهٌ قيس عیلان و از بطن عدنان و جد 
جاهلیان موب میگردد. دو قبیلً ذهل و 
غنم از نسل وی میباشند و آنان را ابناء و 
مالک نیز مینامند و فرزندان طریف را بنام 
حصر نیز نام برده‌اند. (الاعلام زرکلی ج۲ 
ص ۳۷ 4۴. 
طریف. (ط ] (إخ) ابن سلیمان. ابوعاتکه. 
تابعی است. رجوع به ابوعاتکه شود. 
طریفت. [ط ] (إخ) ابن شراحیل. از افراد 
قبيلة بسی‌ربیعه است. در «یوم غول‌الاول» 
کشته شد. رجوع به عقدالفرید ج ۶ص ٩۴‏ 
شود. 
طریف. [ط] (إخ) ابن شسهاب. 
ضیف الرواية است. (منتهی الارب). کنیتش 
ابوسفیان و ملقب به السعدی و تایعی است. 
رجوع به ابوسفیان شود. 
طریف. [ط ] ((خ) ابن عمروبن قعین. از 
طایفة قیس عیلان و از بطن عدنان. وی جد 
جاهلیان است و فقس و منقذ از نل وی 
مباشند. (الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۴۷). 
طر بف. رط ] ((خ) ابن مالک‌بن جدعان. از 
قیلة طیء و از بطن قحطان. وی نیز جد 
جاهلیان است و جبلةبن رافم از نسل وی 
میباشد. (الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۴۷). و 
رجوع به آلموشح ص ۹۸ شود. 
طریف. [ط ] (إخ) ابن مجالد, ابوتميمة 
هجیمی. تابعی است. (منتهی الارب). در سن 
۵ و بقولی ۹۷ «.ق.درگذشت. (تاج العروس 
ج ۶ ص۱۷۸). 
طریف. [ط ] (إخ) اين يزيد الحنفی. تابمی 
است و از ابوموسی روایت دارد. (تاج 
العروس ج ۶ ص۱۷۸). 
طر یفان. [ط ] (معرب. |) نباتی است که در 
بهار روید و گل او مانند خسک بود و زرد و 
گرد بر گرد گل خار داشته باشد و به شیرازی 
انگویر و آن قرطم برّی بود و منفعت وی آن 
است که ا گر طبیخ وی بر گزیدگی افعی ریزند 
درد سا کن‌کند و | گربر عضو سلیم ریزند همان 
درجه زحمت پیدا کند که از گزندگی افعی بهم 
رسد. (اختیارات بدیعی). طریفولیون است و 
گویند قرطم بری است. (تحفة حکیم مؤمن). 


1 - ۰ 2 - Tarifa. 


طریفایون. 

طریفولیون است و قرطم بری را نیز نامند و 
شیخ‌الرئیس در قانون گفته: نباتی است ربیعی» 
تخم آن شبیه به عصفر. طبیخ آن را چون بر 
نهش افاعی بریزند تبکین وجم آن دهد و 
چون بر عضو سلیم بریزند احصداث وجعی 
مانند وجم نهش افعی کند. (فهرست مخزن 
الادویه). و رجوع به طریفولیون و طریفایون و 
طریفیلون شود. 

طریغایون. (ط ] (سرب. و طریفیلون نیز 
گویند. جالینوس حکیم گوید: حکماء یونان او 
را به نامهای مختلف تعریف کرده‌اند و بوی او 
به بوی قفرالهود مشابهت دارد واگرکسی ر 
افعی بگزداو را در آب بپزند و آن اب در 
موضع جراحت بریزند مضرت زهر افعی را 
دقع کند و اگربه عضوی تتدرست ریخته شود 
همان عمل کند که زهر اقعی کرد فالحاصل 
در صحت عضو مضرت او چون زهر افعی 
است در حال مضرت زهر افعی تریاق است از 
زهر او. دیسقوریدس گوید بات او مقدار یک 
گزبود. او را خنجهای باریک باشد ولون 
خنجها سیاه بود و به نبات اذخر مشابهت دارد 
و بر هر شاخی از او سه برگ باشد. چون از 
زمین پروید به مشام بوی شراب رسد و چون 
بزرگ شود بوی قفر به مشام رسد و شکوفه او 
بنفجی باشد و تخم او به پهنی مایل باشد و 
پهن تمام نبود و بر یک طرف او زغها بود به 
شبه خط. چنانکه بعضی از نباتها را باشد. 
چنانکه بات خیار و ماتند آن. (ترجمهُ صيدنة 
ابوریحان). و رجوع به طریفیلون و طریفان 


شود. 

طر یفل. (ط ف ] (معرب, () مخفف اطریفل 
است. رجوع به اطریفل و طرافل شود. 
طرذیلون. سی‌الیوس است. (تحفه حكيم 
مومن). 


طر یفلن. (ط ف ل] (معرب. !) اسم یونانی و 


بمعنی ذوثلائة اوراق است و مشترک است 
در حندقوقا و بات خصیهاللعلب و به عربی 
مراد لو او تخو نات وان تاف ات فرش 
به ذرعی و شاخهای او باریک و سیاه و شبیه 
به اذخر و برگش مثل برگ حندتوقا و در هر 
شعبه سه عدد و گلش پنفش و رایحۀ او شه به 
عصفر و بیخش دراز و صلب و تخمش مایل 
به پهنی و با زغب و متعمل از او تخم و برگ 
است. در سیم گرم و خشک و مر بول و 
حیض و سقوی معده و جگر و مفتح و با 
,سکنجپین جهت سموم هوام و سپرز و با آب 


سرد جهت عر بول و صرع و ابتداء استسقاء . 


و درد رحم و بیخ او از ادویة کار تسریاقیه 
است. و شربتش دو درهم و مغر گرده و 
مصلحش کتیرا است. و گویند سه عدد برگ و 


سه عدد تخم او جهت تب مثاثه و چهار عدد از 


هر یک جهت ربع بالخاصية موّثر است. و 
نطو طبیخ او رافع الم گزیدن هوام و مقرح 
جلد و مصلحش لعاب بزرتطونا است. (تحفه 
حکیم مومن). معنی آن به یونانی ذوثلاثة 
اوراق بود و اینن اسم مشترک است بر 
حندقوقی و آن گفته شد و بر نبات 
خمی‌التعلب و آن نیز گفته شد و دیگر بر 
قوای که فر ات به انی انس وان 
حومانه است و به یونانی نام بسیار دارد. 
بسعضی وی را سواس خوانند و بعضی 


اسقلیطس و بعضی فیقن و بعضی | کسون‌فیلن 


. و آن نباتی است که درازی قد وی یک گر بود 


یا بیشتر و قضبان وی باریک بود و سیاه مانند 
آذخر. در ادا بوی سداپ کند و در اخر بوی 
قفر و گل وی جرجیری بود و طبیعت وی گرم 
و خشک بود در سیم. ماد تفرالیهود و تخم 
وی و ورق وی چون به آب بیاشامند نافع بود 
به شوصیه و عسرالول و صرع و ابتداء 
استسقاء و درد رحم و حیض و براند بول را و 
باید که از تخم وی سه درم و از ورق حنها 
بخورند و ورق چون با سکنجبین بیاشامند 
نافع بود جهت گزندگی جانوران و بعضی 
گویندطبیخ نبات وی چون با بیخ وی بود و بر 
وضع گزندگی جانوران نهند, درد سا کن گردد 
و بعضی مردمان در تب مثلثه سه ورق و سه 
حب از وی با شراب بیاشامند زایل کند و بیخ 
وی از ادویه‌های معاجین بود. (اختیارات 
بدیعی). دوایی است که آن را اندقوقو گویند و 
حندقوقو همان است و آن اسپت باشد و په 
عربی ذوثلاثة الوان و ذوثلائة اوراق خوانند 
و معلی آن هم به یونانی ذوثلائة اوراق است و 
گیاه خصی‌الشعلب را نیز گویند. (برهان) 


(آنندراج). شبدر. حندقوقا. خصی‌النملب. 


حومانة '. نام مشترکی است ولی هرگاه بطور 
مطلق آن را بکار برند مراد جرمانه ‏ باشد و آن 
مانند حندقوقا دارای سه برگ است. در سوم 
گرم و خشک است., درد اضلاع و سدد را 
بهبود بخشد و مدر بود. خستگی و عسر بول و 
سپرز را سودمند باشد و سه برگ آن با سه دانه 
تب مثلتث راشفا بخشد و چهار عدد از هر یک 


برای ربع مفید است و مقرح است و مصلح آن: 


لعابهاست. (از تذکرة داود ضریر انطا کی ص 
۳۳۸ 
طر یقله. (ط ف ل] (معرب. !) به یونانی 
حندقوقی است. (فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به طریبله شود. 
طر یفوقون. [) (مرب. ) رجوع به 
طروفوقون شود. 
طریفولیون. () (معرب. ()" در تحفة 
حکیم مومن و متن عربی ابن‌البیطار 
طریقولیون است. ولی لکلرک آن را بصورت 
تریفولیون تصحیح کرده است. ابن‌البیطار آرد؛ 


۱0۳۳۳ 


۱۳ آن را «صرید» بنداشته‌اند ولی 
طریقولیون بجز تربد است, دیسقوریدوس در 
چهارم گوید: گیاهی است که در سواحل دریا 
در نقاطی میروید که هرگاه آب طفیان کند آن 
را فروپوشد. اما گیاه مزبور نه در درون آب و 
نه در خشکی دور از ساحل هیچکدام 
پرورش نمی یابد. ہرگ آن شییه به برگ گیاهی 
است که آن را اساطیس آ گویند و آن گیاه ثل 
است لیکن از برگ نیل درشت‌تر است و آن را 
اق آننت که طرال ادو یک وت ابیت 


بفه. 


۱ و قسمت بالای آن کنگره‌دار است. و برخی 


گفته‌اندکه گل این گیاه در هر روز سه بار تفر 
رنگ دهد چنانکه هنگام بامداد سپید و سوقع 
ظهر بنفش و شب‌هنگام سرخ تیره باشد. ریشۀ 
آن سپید و خوشبو است و هرگاه آن را بچشند 
زبان را گرم کند. آشامیدن دو درهم از شربت 
آن مهل و مدر است و گاه آن را مانند دیگر 
پازهرها برای دفع سموم بکار برند. جالینوس 
این گیاه را در مفردات خود یاد نکرده است. 
(از مفردات ابن‌البیطار). و حکیم مومن آرد: 
نباتی است بقدر شبری, برگش شه به برگ 
یل و از آن غلیظتر و گلش در طرف صباح 
سفید و در نصف روز بنفش و در شب سرخ 
تیره میباشد, و بیخش خوشیو و سفید و به 
طعم زنجبیل, در اول و سیم گرم. و در آخر آن 
خشک و قاطم اخلاط بارده. و مقوی معده و 
جگر و مدر بول و مسهل اخلاط لزجه و 
بجهت خفقان و رفع سموم نافع و شربتش تا 
دو درهم و مضر سقل و مصلحش کتیرا است. 
(تخفة حکیم مومن). 

طریفون. [ط ] (معرب؛ () فوةالضبع. 
(فهرست مخزن الادویه). ||أشفنين. (تذکرة 
انطا کی), به این سعنی مفرد طریقون است. 
رجوع به طریقون شود. 

طريفة. (ط تَ] (ع ص) گیاه نصی که سپید 
یا انبوه و تمام گوالیده کرده باشد. (منتهی, 
الارب) (آندراج). نبات چون سپید شود. 
(مهذب الاسماء). ||طریفه‌نا ک.رجوع به 
همین کلمه شود. 

طر بفة. (ط فَ] (اخ) نام زنی کاهته به 
روزگار جاهلیت که خرابی سد مأرب 
پسیشگوئی کرده بود. (مجمل ااتوارییخ 
والتصص ص ۱۵۰). و رجوع به تاج العروس 
ج ۴ص ۱ شود. 

طر يفة. طرف ] ((خ) نام مردی. (عقدالفرید 
ج ۷ص ۶۲ 


1 - ۲۲۵/۵۰ Trifollon. Psoralea 
bitumirosa. .(لکلرک)‎ 

ونا 
Slalice )۶(۰ (“رlSJ). Tripolion.‏ - 3 
۰ - 4 


۴ طريفة. 


طر يفة. زط ز ‏ ] (إخ) ابن حاجز. صحابی 


است. (منتهی الارب). و رجوع به الاصابة ج ۲ 


ص ۲۸۵ شود. 
طريفة. زط رف ) (خ) آیکی است در اسفل 
ارمام (مسنتهی الارب). ا است مر 
بنىجذيمةبن مالک‌بن نصربن قعین‌ین 
الحارت‌بن تعلبةبن دودان‌بن اسد را در اسفل 
ارمام. و در محلی دیگر نیز طريفة آبسی است 
مر بنی‌شا کربن نضله را که از قبیلة بنی‌اسد 
می‌باشند و هم طريفة قریه و آب و نخلستانی 
اس احنال را کم مدا تم وق از 
طایف بنی‌حنظله و نصر گفته است که طريفة 
صحرای بی آب و علفی است که پس از دو یا 
سه روز به پایان ارمام میرسند و در انجا به 
آبی گوارا برمیخورند که به بنی‌جذیمه تعلق 
دارد و برخی گفته‌اند اب مزبور بتی‌خالدین 
تضلةبن حجوانبن فقعس راست. (معجم 
البلدان ج ۶ ص۴۸). 
طریفه. [ط ف ] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان میربچۀ بخش رامهرمز شهرستان 
اهواز, در ۷هزارگزی شمال باختری رامهرمز 
کنار راه شوسة رامهرمز به هفتگل با ۳۵ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۶). 
طر یقه نا کت. 5 ف / ف ] (ص مرکب) 
زمین طریفه‌نا ک؛زمین که در آن نصی بیار 
روید. ارض مطروفة. 
طر بفیلون. (ط ] (مسعرب. !) رجوع به 
طریفایون و طریفان شود. 
طریق. (ط] (ع ل راه. ج» اطرق. طرق 
رق اطرقاء. اط ‏ ق. . جج, , طهقات. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). سبیل. صراط. زش. 
وجه. نحو. مبقرة. بوری. بوریة. باری. بارية. 
باریاء. بوریاء. صاحب غیاث اللغات و 
آتدراج آرند: طریق مأخوذ است از طرق 
بمعنی کوفتن. چون پای روندگان راه را 
میکوبد. لهذا راہ را طریق گفتند - انتهی. و با 
لفظ سپردن و گرفتن مستعمل است: 
فلک چون بیابان دمد چون مسافر 
منازل‌منازل» مجره طریق. منوچهری. 
نه خیره گردد چشم من از شب تاری 
نه سست گردد پای من از طریق دراز, 
معو دسعد. 
علاجی در وهم راه تابد که سوجب صحت 
اصلی تواند بود و بدان از یک علت مثلاً ایمنی 
کل عافل ترد اجو چ انکر 
مراجعت آن بسته ماند. ( کلیله و دمنه). بدو [به 
مرجم ] باید پیوست... آنگاه... انابت مفید 
نباشد, نه راه بازگشتن مهیا... و نه طریق توبت 
اسان. ( کلیله و دمنه). صی‌بیم که کارهای 
زمانه ميل به آدیار دارد... و افعال ستوده و 
اقوال پسندیده مدروس گشته... و راه راست 
بسته و طریق ضلالت گشاده. ( کلیله و دمنه). 


ر گردباداز من طریق بادپیمائی گرفت 
e‏ از مجنون ما آهوی صحرائی گرفت. 
صائب (از آندراج). 
بسپرده طریق پیشوانی 
شایان چو پدر به مقتدائی. 
درویش واله هروی (از آنندراج). 
و رجوع به شعوری ج ۲ ص ۱۶۴ شود. 
|| سلک. مذهب. روش دینی: 
زین کور و کر لشکر بیزاری 
گربر طریق حیدر کراری. ‏ ناصرخرو. 
هرکه بوی داروی سن یابد از تو بی‌گمان 
گویدت‌تو بر طریق ناصر دين خسروی. 
ناصرخسرو. 
وآن کو نه بر این طریق باشد 
او کافر و رافضی است بی‌دین. ناصرخسرو. 
گرندانی که این مثل بر کیست 


بروی بر طریق ملعون پیل. اصر خسرو. 
چند پرسی بر طریق کیستی 
بر طریق و ملت پیغمبرم. تاصرخسرو. 
پس به طریق تو خدای جهان 
یشک در ماش و جو و لویاست. 
ناصرخسرو. 
چنین گفتند رو پشناس خود را 
طریق کفر و دین و نیک و بد را. 
ناصرخرو. 
طریق برهمتان دیده‌ای که چون باشد 
زنان و مردان خوش روزگار از آتش و آب. 
قعو دسعل. 
صوفی ابن‌الوقت باشد ای رفیق 
نیست فردا گفتن از شرط طریق. 
مولوی. 


|اروش. شیوه. رسم. طرز. اسلوب. نمط 
هنجار. وجه. نحوه؛ 
می گیر و عطا بخش و نکو گوی و نکو خواه 
این است کریمی و طریق ادب این است. 
منوچهری. 
آنچه مثال وی نگاه داشتند و آنچه بر طریق 
الستداد رف خی (تاريخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۰۲). تا سنت پیفمر بجای اورده باشیم 
و طریقی که پدران ما بر آن رفته‌اند نگاه داشته 
آید. (تاریخ بهقی چ ادیب). ملاقات کن نبشته 
را به آن طریقی که تعظیم کنی آن را. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۳۱۴). و روبرو میشود با 
واقعه‌ای به ان طریق که رضا به قضا میدهد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۰۸). 
چنین طریق ز شاهان که را بود که تراست 
به حلم و عفو درنگ و به جنگ و جود شتاب. 
مسعودنتعد, 
تازه در خسروی به حل و به عقد 
صد طریق ستو ده بنهادی. 
معو دسعد. 
طریق دست آمدن چه باشد؟ ( کلله و دمنه). و 


طریق. 


فرضیت مجاهدت هم از روی شرع و هم از 
طریق خرد ثابت کُشت. ( کلیله و دمنه). یکی 
از ایشان قاضیی که در امضای احکام شرع از 
طریق دیانت و قضیت امانت نگذرد. ( کلیله و 
دمنه). و نوبت جهانداری هم از وجه ارث و 
هم از طریق | کتساب بدو رسانده. ( کلیله و 
دمنه). به چه طریق قدم در این مهم خواهی 
نهاد؟ ( کلیله و دمنه). طریق آن است که به 
حیلت در پی کار او ایستیم. ( کلیله و دمنه). 
لکن هرچه بدین فضایل متحلی باشد. اگر در 
همه ابواب رضای او جسته آید.... از طریق 
کرم و خرد دور نیفتد. ( کلیله و دمنه). چه ا گر 
از این طریق عدول افتد. هر روز مکروهی 
یابد. ( کلیله و دمنه). بعضی به طریق ارث 
دست در شاخی ضعیف زده. ( کلیله و دمنه). 
چندانکه بدو [گاو] رسیدم. سخن به طریق 
اکفاء میگفتم. ( کلیله و دمنه), و احصداث 
متعلمان به طریق تحصيل علم و موعظت 
نگرند. ( کلیله و دمنه). طریق آن است که این 
مرهم هم از ايشان طلبی و این عذر هم از 
درگاه ایشان خواهی. (ترجمة تاريخ یمینی 
خطی ص ۱۰۰). طریق آن است که از این مقام 
برخیزی و به جانب دیگر تحویل کنی, 
(ترجمة تاریخ یمینی خطی ص ۴۱). اگر 
چنانک اتفاقاً ظفر و نصرت که مرا افتاده ترا 
افتادی و من در دست تو اسر فُشتمی با من 
جه رین خواستل یرون (ترجت مار 
یمیتی نسخة خطی کتابخانة مزلف من ۱۷۴), 
گفتا طریق چیست؟ گفتم برای نزهت تاظران 
ففخت خاضران کاب کا مان اند 
تصلنیف کردن. (سعدی). 

غضبی کز طریق دانش خاست 

عقل و دین عفر آن تواند خواست. 


اوحدی. 
|| حال. حالت. ||عادت. خو. دأب. ||پيشه. 
کار. حرفه: 
انجم گردون شمردن کی طریق اعور است. 
امیر علیشیر نوائی 


|| خجل. (غیاث اللغات) (آنندراج). ||در 
اصطلاح رمل شکلی از اشکال شاتزده گانة 
رمل است. (غیاث اللغات). و نزد اهل رمل 
شکلی است که در آن فقط نقطه‌هاست 
بدینسان: : (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
در نزد فقبهان بر دو گونه است: طریق عام و 
آن را نافذ هم نامند و طریق خاص که آن را 
نیز بهمین نام و هم بنام طریق غیرنافذ خوانند. 
و ذیل لفظ سکه در این باره گتگو شد. ||در 
نزد اهل قرائت قسمی از احوال اساد است. 
رجوع به اسناد شود. ||در نزد شاعران, 
مرادف طرز و سبک است. رجوع به طرز 
شود. (از کشاف اصطلاحات الفون)؛ 

بر آن طریق بنا کردم این قصیده که گفت 


طریق. 


سخن که نةلم دهند آن درست باید RN‏ 
معودسعد. 
هست طریق غریب اینکه من آورده‌ام 
ال بدن راس دة من بوا .خافانن, 
|ادر نزد متكلمان و دانشمندان علم اصول, 
طریق وسیله‌ای است که با نظر صحیح در آن 
بتوان به مطلوب رسید, اگر مطلوب تصور 
باشد طریق آن را معرف گویند وا گر تصدیق 
باشد طریق آن را دلیل خواند. علت اینکه 
«امکان رسیدن» در تعریف قید شده بدان 
سبب است که با عدم توصل یا رسیدن طریق 
تحقق نمی‌پذیرد و بهمین سبب فقط امکان 
توصل در نظر گرفته شده است. و قید «نظر 
صحیح» در تعریف از این رو است که نظر 
فاسد مطلوب را ایجاب نمیکند و ممکن 
نیست پوسیلة آن به مطلوب رسد زیرا در 
ماهیت آن وسیله‌ای برای رسیدن به مطلوب 
نیت و تعریف مزبور در لفظ «دلیل» نیز 
توضیح داده شد. (از کش اف اصطلاحات 
الفنون). ||در نزد ال حقیقت «تصوف» 
عبارت از مراسم خدای‌تعالی و احکام 
تکلیفی مشروعی است که در آنها رخصت راه 
نیابد زیرا جستجوی رخصت‌ها سیب پدید 
آمدن طبیعتی میود که مقتضی وقفه و فترت 
در طریق است. در جرجانی چنین است. (از 
كناف اصطلاحات الفنون). ااج طريقة. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). و رجسوع به 
طریقت و طريقة شود. 
طریق. (ط ر)](ع ) نخله‌ای است حجازی. 
ا ربا تام مارم قرب 
الموارد). اطیرق مثله. (منتهی الارب). نوعی 
نخل حجاز. 
طربق. (طز ری] (ع ص) نیک خاموش. 
|(() کروان نر که چوبینه باشد. (منتهی 
الارب). به عربی کروان نر را نامند. (فهرست 
مخزن الادویه). 
طربعان. (ط ) (مسعرب: زا کیاهی است. 
متوفی گوید: گلش مانند معصفر است. پخته 
بر افعی‌گزیده نهند, درد سا کن کند و زهر 
پرافرد: نزهةالقلوب خطی در تحت عسوان 
«الادویة» گوید قرطم بری است. رجوع به 
طریفان شود. 
طريق الزنبجیار. [ط ز نز بج) لإ" 
یکی از جاده‌های عمومی مسافرتی بین 
اشبیلیه و قرطبه است. (الحلل السندسیه ج ۱ 
ص ۱۳۴). 
طریق العنصل. (ط قل غٌ ص ] ((خ) راهی 
است بین بصره و یمامه. (منتهی الارب). 
طریقالمنکدرط قل مک د] (2) 
راهی است از یمامه سوی مکه. (سنتهی 
الارب). 
طریقالوادی. (ط فل ) (إخ) جاده‌ای 


است بين اشبیلیه و قرطبه. (الحلل السندسیه 
ج۷ ص ۱۳۴. 
طریق‌الهفة. (ط فل مهف ف ] ((ج) 
موضعی است به بصره. (منتهی الارب). 
طر یقت. [ط ق ] (ع ) طريقة. روش. وتیره. 
ااسسلک. مذهب. شرت دزد گفت: 
میخوأهم... آداب طریقت آموزم. (کللهو 
دمنه). اقوال بسندیده مسدروس گشته... و 
ضایع گردانیدن احکام جرد طریقتی مشروع. 
( کلیله و دمته). 

سری دگر به کف آور که در طریقت عشق 
ات این رسک از ستگتارق را 

خاقانی. 

هرکه با بدان نشیند, ا گرنیز طعت ایشان در 
او اثر نکند به طریقت ایشنان متهم گردد. 
( گلستان سعدی). ||در اصطلاخ سالکان, 
زکية باطن و شریمت تزکيذ ظاهر است. 
(غاث اللغات) (انندراج). دومین منزل از 
منازل سه گانة ارباپ سلوک که عبارت است 
از: شریعت, طریقت. حقیقت. مسلک صوفیه. 
صاحب کشاف آرد: در اصطلاح صوفیان. 
طریقی است که رساندهة کان بسوی 
خدای‌تعالی است چنانکه شریعت راهی است 
که انسان را به بهشت میرساند و طریقت 
اخص از شریعت است زیرا طریقت هم 
مشتمل بر احکام شریعت است از قبیل اعمال 
صبالح بسدنی واجتاب از مسحرمات و 
مکروهات عمومی و هم مشتمل بر احکام 
خاصی است مانند اعمال قلبی و اجتناب از 
همه ماسوی‌اقه. این است آنچه در شرح 
فده فارضیه آند: است و عاصل کلام از 
است که طریقت سیرتی است مختص به 
سالکان و رهروان بسوی خدای‌تعالی هم 
مشتمل بر اعمال و ریاضها و عقاید 
مخصوص به آنهاست و هم بر احکام شریعت 
مشتمل است و بنابرین طریقت از شریمت 
اخص است زیرا بر هر دو مشتمل گردد. اين 
است انچه در اصطلاحات صوفیه امده است. 
و در لطائف‌اللغات گوید: طریقت در اصطلاح 
صوفیه عبارت است از سرت مصطفوی که 
مختص است به سالکان الی‌اله و بالله و فی‌انه 
از قطع منازل و ترقی در مقامات و در مجمع 
السلوک گوید: شریمت نگاه داشتن معاملات 
است و طریقت تزکیه باطن است از خصال 
ذمیمه و کدورات بشریه. بدان که مجموعة 
آدمی نه چیز است: نفس و دل و روح. پس 
شریعت راه نف است و طریقت راه دل و 
حقیقت راه روح. و پاره‌ای دیگر گفته‌اند 
حقیقت عبارت از توحید است و شریعت 
یری ارو شرا کی تلان این 
اما باید دانست که هر که را حقیقت باشد پس 
از مرگ حقیقت او باقی است. ولی شریعت 


طریق خراسان. ‏ ۱۵۴۴۵ 


آنچنان نیست و قشیری در رسالاً خویش 
آورده که: شریعت الزام عبودیت و حقیقت 
مشاهد: ربوبیت باشد و هر شریعتی که به 
توفیق و تأیید حقیقت توأم نبود غیرمقبول 
است و هر حقیقتی هم که غیرموید به شریعت 
باشد غیررمحصول خواهد بود زیرا حقیقت جز 
بوسیلةٌ شریعت حصول نپوندد. از اين رو 
شریعت و حقیقت لازم و ملزوم یک‌دیگر 
باشند» پس چون دانستی که: الشربعة اقوالی و 
الطريقة افعالی و الحقيقة احوالی باید که سالک 
از علم شریعت آنچه مالابدمنه است بیاموزد 
و از علم طریقت جمله بجای آرد تابه نور 
حقیقت رسد و هرکه میکند آنچه پیغبر صلی 
لله عليه و اله و سلم فرموده است وی از اهل 
شریعت است. و هرکه مسیکند انچه او 
لوال عایه کرد است وی از اهاط یقت 
است. و هركه بيد آنچه او عليه الصلوة 
والسلام دیده است وی از اهل حقیقت است. و 
لله در من قال (شمر): 
طریقت بی شریعت راست ناید 
حقیقت بی طربقت کی گشاید 
شریعت در نماز و روزه بودن 
طریقت در جهاد اندر فزودن 
حقیقت روی در دلدار کردن 
نظر اندر جمال یار کردن. 
- انتهی سا فی مجمع‌السلوک. (کشاف 
اصطلاحات الفون): 
مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن 
که‌در طریقت ما غیر از این گناهی نست. 
حافظ. 
در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست 
در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. 
حافظ. 
تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است 
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش. حافظ. 
ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل 
که‌مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز. 
نصیحتی کلمت یاد گر و در عمل آر 
که‌اين حدیث ز پیر طریقتم یاد است. 


حافظ. 


حافظ. 
-اهل طریقت. رهروان طریقت؛ صوفیان. 
فقراء ال یال : 
از کوی رهزنان طبیعت بر قدم 
وز خوی رهروان طریقت طلب وفا. خاقانی. 
و رجوع به طریق و طريقة شود. 


طریق خراسان. [ط تي خ۲ (() ولایتی 


معتبر است (از عراق عرب) و شهرش قصبة 


۱ -مصراع دوم از لبیبی است که معودسعد 
تضمین کرده است. 

2 ۰ ۸2-۰22۳۱۵0۰ 

3 - ۰ 


۶ طریق طریق. 


بعقوبا و آن را دختری از تخم کری قوبانام 
ساخت و بیعت (بیعة) قوبا خواند. به مرور 
زمان بعقوبا شد. بر کنار آب نهروان است و 
جویی از آن در مان شهر میگذرد و تمامت 
دیه‌ها بر آن نهر زراعت میکنند. باغستان و 
نخلستان بسیار دارد, نارنج و ترنج بیشمار 
میباشد. چنانچه سیصد و چهارصد نارنج به 


یک درهم میدهند. هوای آن مانند بغداد است.. 


ابا پسیب بیاری نخلستان به عفونت مایل 
است و شهرهای باجسران و شهر ابان که 
دختری ابان‌نام از تخم کسری ساخت و 
اعمال طابق و مهرود از توابع آن عمل است و 
ان اعمال هشتاد پاره دیه است» حقوق دیوانی 
آن شانزده تومان و چهار هزار دینار در دفتر 
مثبت است. (نزهةالقلوب چ اروپا ص ۴۲), و 
رجوع به فهرست تجارب‌الامم ج ۲ شود. 
طربق طربق. [طز ری طز ری] (ع 
صوت مرکب) بجای طرقوا که فعل امر است 
استعمال کنند. رجوع به طرقوا شود. 
طریققن. (ط ق ق] (معرب. ۱4 ذوثلاث 
حبات. سیلس. زعرور. ارونیا. ذوثلاث 
نویات. رجوع به طریقوقن و طریقوقون و 
طروقوقون شود. 
طر ی قکشته. (ط گ ت /ت] اسف 
مرکب) یعنی شرمنده‌شده. مولف گوید که 
طریق دراصل بمعنی کوفته و مضروب است. 
خاطر ادم خجل و ثرمنده یز کوفته مباشد. 
(غیات اللغات) (اتندراج). 
طریق لورة. اط ق ز] (اخ)؟ نام جاده‌ای 
است بين اشبیلیه و قرطبه. (الحلل السندسیه 
ج ۱ص ۱۳۴). 
طر یقلونس. [ط ن ) (معرب. [) به یونانی 
ذوثلاثة نبات (ظ: اوراق] است که مراد 
زعرور است. (فهرست مخزن الادویه). 
مصحف طریقوقن است. رجوع به طریقوقون 


شود. 
طریقوقن. (ط ق ] (سعرب. () طریققن. 
زعرور است. افهرست مخزن الابویه). 
رجوع به طروقوقون و ماد ذیل شود. 
طریفوقون. [ط ] (معرب, !) زعرور است. 
(فهرست مسخزن الادویسه). رجوع به 
طروقوقون و طریققن و طریقوقن شود. 
طر یقولیون. [ط ] (سعرب. إا صحف 
طریفولیون است که در تحفه و متن عربی 
مفردات این‌البیطار بدین صورت امده است. 
رجوع به طریفولیون شود. 
طریقون. (ط] (سعرب. !) شفنین است. 
(اختیارات بدیعی). به یونانی خوذرومی 
است. (فهرست مخزن الادويه). قەر 
بوتیمار. مالک‌الحزین. غمخورک. یمام. 
رجوع به طریغون شود. مصحف آن طریفون 


ات 


طر یقون بالاسیا. [ط ] (سعرب, |مرکب) 
شفنین بحری است. (فهرست مخزن الادویه). 
مصحف «طریقون تالاسیا» (ماده ذیل) است. 

طر بقون تالاسیا, [ط ] (معرب. |مرکب)؟ 
شفنین بحری, ابرق. یمامةالیحر . 

طريقة. (طز ری ق ] (ع #سص) سستی. 
(متهی الارب) (آنتدراج). الرخاوة و اللین. 
(اقرب الموارد). و منه المثل: تحت طریتتک 
ندا وة يتن در ت س و اناد تعکر 
و فريب است. (منتهی الارب). و رجوع به 
اقرب الموارد شود. ||(ص) زمين نرم. (منتهی 
الارب). السهلة من الاراضی. (اقرب الموارد). 

طر یقة. [ط ن] (ع !) راه. طریق. ||حالت که 
بر آن باشی. یقال: مازال فلان على طريقة 
واحدة؛ ای على حالة واحدة. (منتهی الارب) 
(آنندر اج). ||عادت. خو. دأب. سنت. شوه 
نمط. |اسلک. مذهب. (منهى الارب) 
(اتندراج): 
نه در طریقةٌ رندی حریص باید بود 
نه در صلاح و ورع اقتحام باید کرد. قاآنی. 
ابابة. دبه. ٍل. شرع. شرية. سيرة. (سنتهی 
الارب). |[روش. (منتهی الارب). وتسيرة. 
(دهار). ||طریقت. تصوف. و رجوع به طریق 
و طریقت شود. || خرمابن نیک بلند. ج, 
طریق. (منتهی الارب). خرماین دراز. (مهذب 
الاسماء). |استون سایبان. |إگزيدة قوم و 
امثال آنها. ج طرائق. یقال: هذا طريقة قومهم. 
و طرائق قومهم ایضاً و منه قوله تمالی: کنا 
طرائق قدداً (قرآن ۱۱/۷۲)؛ ای کنا فرقاً 
مختلفة اهوائنا. (منتهی الارب) (آنندراج). 
گروه بزرگواران. (مهذب الاصماء). || شوب 
طرائق؛ جامة کهنه. (سنتهی الارب). واحد و 
جمع در او کان است. (آنندراج). |اهر 
شکاف زمین که بدرازا بود. |اخط هر چیزی. 
[نهالی دراز از پشم و جز آن بافته. (سنتهی 
الارب). |[گستردنی از موی و پشم بافته. در 
عرض یک ذراع, و در طول برابر خانه. و در 
ملتقای شقاق و از کر تا کر دوخته. (متهی 
الارب). فتخیط فى ملتقى الشقاق من الکسر 
الى الکسر. (اقرب الموارد). 

طر بقة. (ط قَ ] ((خ) نام کاهنة جميرية که 
زوجه آمرژالقیس‌بن عمرو ملقب به ماءالسماء 
بود. وی هنگامی که سطیح و شق متولد گشتند 
آن دو مولود را طلبید و آب دهن خود در دهن 
ایشان نهاد و گفت این دو پر در کهانت 
قائم‌مقام من خواهند شد و همان لحظه خود 
وفات یافت. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج 
۱ ص ۲۷۱ شود. 

طریقةٌ شمس. [ط ق /ق ي ش ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) عبارت است از داثرةالبر وج. 
چنانچه در ضمن لنظ داثره بیان آن گذشت. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 


طريقة محتر قه. 
طربقة محترقه. اط ق /ي ي مت رٍ ق / 
ت ] (ترکیب وصفی, | مسرکب) نزد منجمین 
مدت طی کردن قمر مسافت این پاتزده درجه 
از نوزدهم درجة میزان که محل هبوط شمی 
است تا سوم درجه عقرب که محل هبوط قمر 
ایت وان مفت راکه یا یک اروز 
دو بهر باشد طریقهٌ محترقه نامند و بفایت 
منحوس است. (غیاث اللفات) (آنندراج). در 
اصطلاح نجوم, بودن قمر است در ميان درجة 
هبوط افتاب و هبوط خود. این اخر میزان و 
اول عقرب است, و این هر دو برج همه موافق 
نه‌اند شمس و قمر راء از بهر تاریکی و ادبار که 
به ایشان منوب است و دیگر که هر یکی 
ر ا ا ووی 
دو برج را همی به دست دارند. یکی به شرف 
و دیگر به خانه. فاما خاصت این جای که 
محترق نام کردند آن است که شرف زحل 
نزدیک است, وز یک سو هبوط شمس, وز 
دیگر سو هبوط قمر, و به میانشان گرد آمدن 
دو حد نحس, و آن مریخ است بهر دو سرج. 
(التفهيم ص ۵۰۵). در نزد اهل هیثت عبارت 
از مواضعی است که نبت به زمین در زیر 
مدارهای جنوبی در ميان دو هبوط نیرین 
است یی در مان درجة نوزده ميزان که در 
ان هبوط خورشيد است و در ميان درجۀ 
سوم عقرب که در آن هبوط ماه باشد. و این 
مواضع در زمین نقاطی است که ميان دو دایره 
واقع‌اند و دو دایرة مسزبور از دوران دو خط 
خارجی از مرکز عالم بر دو محیط مدارهای 
دو هبوط حادث شوند و مواضع مزبور 
نام‌کون است و از این رو بدین نام خوانده 
شده‌اند که گوئی بسیب نپذیرفتن آبادانی 
محترقه باشند و ميان دو هبوط فلک را نیز 
بدین نام خوانده‌اند و از برخی علمای هیئت 
تقل کرده‌اند که طریقه مسحترقه عبارت از 
مواضعی است که زیر مدار حضیض خورشید 
یا نزدیک بدان واقعند و مواضع مزبور بسبب 
انتقال حضیض متبدل‌اند و بنابرین رواست 
مواضعی را که در زیر مدارهای ميان دو 
هبوط واقعند قبل از زمان بطلمیوس طريقة 
محترقه نامند. چه حضیض در قدیم در آنجا 
بوده است. این است گفتار عبدالعلی بیرجندی 
در شرح تذکره در بیان. هیئت زمین در فصل 
اول. و در کفاية‌التعليم میگوید که نیرین در این 
درجات ضعیف باشد خاصه قمر به منزلة 
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طریقة نیره 


آتکس که بر راه سوزان رود. و بعضی گفته‌اند 
که هر کوکبی را طريقة محترقه است چنانچه 
شمس را دلو و میزان و قمر را عقرب و میزان 
و حل را اسد و سنبله و مشتری را ثور و 
سنبله و مریخ را ثور و میزان و زهره را عقرب 
و جدی و عطارد را جدی و حوت - انتهی. و 
مقابل این که ماین شرف اقاب و شرف ماه 
باشد آن را نیره خوانند, کما فی توضیح 
القويم. ( کشاف اصطلاحات الفنون), 
طریقۀ نیره. (ط ق /ي ي نی ي ر /ر] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) بودن قمر است میان 
درجة شرف آفتاب و شرف خود. 
طريقی. (ط قیی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به طریق. سمعانی گوید: از استاد خویش 
و انم لعافتل در 
اصبهان پرسیدم: از چه روی علی‌بن الصنذر 
الطریقی را طریقی خوانده‌اند؟ گفت: کان ولد 
فى نی فب الها نتتعای): 
طربل. [] ((خ) نام مسوضعی است که در 
مجمل التواریخ والقصص بدینسان امده است: 
و ابوبکر احمدین صالح‌بن شیرزاد و از اهل 
طریل. در معجم البلدان و انساب سمعانی این 
کلمه دیده تشد. رجوع به مجمل التواریخ 
والقتصص ص ۲۶۶ شود. 
طریم. (ط ] (ع [) خشم. یقال: طار طریمه؛ 
یعلی خشم گرفت. (منتهی الارب) (اندراج). 
طریم. (طز ی ] (ع ص, !) انگین. (منتهی 
الارب) (آنندراج). عسل. ||ابر سطبر توبرتو, 
(منتهی الارب) (آنندراج). ابر متبر. (مهذب 
الاسماء). |((ص) رجل طریم؛ مرد درازبالا. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
طر یمة. [طز ی م](ع مص) پلید شدن آب. 
||چغزلاوه برآمدن بر آب. ||برگردیدن رنگ 
آب. ||موافق شدن چیزی به چیزی. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
طرین. (طزی](ع ص, !)گل تک. (منتبی 
الارب). طين رقیق. (فهرست مخزن الادویه). 
االای تتک. ||خشم. يقال: آتی بالطرین و 
الغرین؛ ای غضب. (منتهی الارب). 
طریفا. (ط] (سمعرب. ) به بونانی سرمق 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
طرینوس. (ط) ((خ) (لبیوس...) یکی از 
قیاصر؛ٌ روم که مدت نوزده سال پادشاهی 
کردو انطا کیه را از ایرانیان بازیس گرفت و 
جالینوس در سال دهم از پادشاهی او قدم به 
عرصهُ هتی نهاد. (عیون‌الانباء ج۱ ص ۷۲۲ 
۷۵ 


طرینة. [ طز ی ن](ع مص) باهم آمیختن و. 


اختلاط کردن شرابخواران از مستی. یقال: 
طرین الشرب. (منهی الارپ) (اقرب 
الموارد). 

طریة. [ طز ی) (ع () صورتی دیگر از طرنة 


(ب‌اطالفول) که در بعضی نخ از مفردات 
ابن‌البیطار امده است. 
طریة. [ط ری ی ]ع ص) تأنیث طرک. 
بمعنی تر و تازه. 
طریة. اط ری ی ] (اخ) دهی است به یمن. 
(منتهی الارپ). 
طزر. (ط] (ع مص) راندن به لگد. (منتهی 
الارب). 
طزر. [ط ر ] (معرب. ) گیاهی است که در 
تابستان روید. معرب تزر. (صنتهی الارب) 
(آنندراج). صاحب قاموس كفته: و البیت 
الصيفىء معرب تزر. در تاج السروس نیز با 
گفتۀ فیروزابادی موافق است. حتما در 
نسخه‌ای که صاحب متتهی الارپ در دست 
داشته تصحیفی روی داده و ابیت الصیفی را 
لبت الصیفی نوشته‌اند و به همان نحو هم 
ترجمه شده است..یاقوت در معجم البلدان از 
لیث نقل کرده که طزرء خان تابستانی را گویند 
و سپس از ابومتصور آزهری آورده که طزر 
معرب و اصل آن تزر است. و آن شهری است 
در مرحالقلعة که از انجا تا جاد؛ عمومی 
خراسان یک مرحله (یک منزل) مافت 
است. این شهر در صحرائی پهناور راقم شده 
و در ان صحرا ایوانی رفیم‌البتاء مباشد که از 
آثار خسروجردین شاهان است و در آن 
صحرا جز ایوان مذکور اثر و نشانة دیگری 
نیت وبر جانب یمین شهر مزبور ماسبدان و 
مهرجان قدق واقع است که نعمان‌ین مقرن در 
موقع پیکار با ایرانیان نخست بدانجا فرودآمد 
و سپس از انجا به نهاوند رفت و با ایرانیان 
جنگید. (معجم البلدان ج ۶ ص۴۹). صاحب 
تاج الصروس در ماد طزر گوید: و معا 
یستدرک علیه الطزر ت الى الطول فارسی 
معرب و قیل هو البیت الصیفی, قال الازهری: 
اراه معرباً و اصله تزر. چون یاقوت نیز در ذ کر 
ماد طزر عین بیانات ابومنصور ازهری را 
ايراد کرده معلوم ميشود نسخه‌ای را که 
صاحب تاج العروس در دست داشته در اصل 
ماده تحریفی شده و «طّزر» بصورت «طرز» 
نوشته شده. و صاحب تاج العروس هم بدان 
صورت تقل کرد است و بعدها در کب لفت 
بجای طزرء. طرز متداول شده و معنی آن نیز از 
زمستانی به تابستانی تغییر یافته است. 
شگفتی در اینجاست که کلمهُ طزر در دیوان 
خاقانی صورت دیگری بخود گرفته و بشکل 
«طرّر» درامده است. خاقانی گوید: 

باد غم جست در لهو و طرب بربندید 

موج خون خاست در بهو و طرر بگشائید. 

و نیز گوید: 

هرچه دارم بنه و سکنه بسوزم ز پست 

پیشتر سوختن از بهو و طرر درگیرم 

در صورتی که این کلمه در دیوان بصورت 


۱۵۴۴۷  .رزط‎ 


«طّرّر» بوده و در ان تصحیف رخ داده است. 
اینک برای روشن شدن وضع و معتی آیین 
کلمه‌گوئیم که در زبان پارسی خانۂ زمتانی 
را تجر گویند و چون مطابق قواعد معموله 
جیم به «چ» و «ژ» و «ز» نیز تبدیل میشوده 
پس تجر و تژر و تزر هر سه به یک معنی و 
مستعمل خواهند بود و چون مطایق گفة 
ياقوت در مرج‌لقلعه ایوانی از ابثیة سلاطین 
ایران باقی و گوید در قدیم آنجا شهری بوده 
بنام «تزر», نا گزیر همینکه این کلمه داخل 
زبان عرب گردیده, تاء آن به طاء تبدیل و 
بصورت طزر استعمال شده است. مرجوم 
مشیرالدوله در جلد دوم ايران باستان در ذیل 
شرح قصر صدستون گوید: «تچر» قصر 
کوچک داریوش که در ضلع شمالی صحن 
(صحن قصر صدستون) بپا شده بنابر 
کتیبه‌های بالای دو جرز رواق به تچر موسوم 
است. لفظ تچرء تجر یا طزر پارسی جدید, 
اصلاً بمعنی قصر زمتانی است» فی‌الحقيقه 
در ميان تمام أبئيةُ صفه تنها این بنا رو به 
جنوب میباشد و این کیفیت در چنین آب و 
هسوائی پرمعنی است, سطح قصر مربع 
مستطیلی است که بطول قرار گرفته و کف آن 
قریب سه متر بالاتر از کف صحن است. (ایران 
پاستان ج ۲ ص۱۵۸۹). آقای پورداود در 
کتاب فرهنگ ایران باستان گوید: اما طزر را 
که‌یاقوت بنقل از لیث و ابومنصور آن را 
معرب از تزر فارسی دانسته و بمتی خانهة 
تابستانی گرفته چنین تعریف کرده است: 
شهری است از ناحیهٌ مرج‌القلعه و یک منزل 
از راه بزرگ خراسان مافت دارد و در میان 
دشتی واقسع است. قسصر يزيد را 
جغرافیانویسان طزر هم خوانده‌اندہ یعنی یک 
شهر را بدو نام کرده‌اند و این طزر معرب از 
تزر بی‌شک همان لفظ فرس هخامنشی تچر 
(۲80272) میباشد که بمعنی کوشک (= قصر) 
است, در زبان ارمنی تچر بمعنی سرای و 
پرستشگاه, از زبان ایرانی گرفته شده است و 
همین لفظ است که در فارسی تجر شده. 
نزاری قهستانی گفته: 

ميان این تجر و گنبد فلک فرق است 

کە‌هست این به بات ان نباشد ارامش. 

و در فرهنگهای فارسی چنین یاد شده: تجر 
خائه زمستانی زا کچد که دران روه 
بسخاری باشد. (فرهنگ ایران باستان 
ص ۲۹۴). و مژید گفت آقای پورداود افظ 
«بهو» است که در شعر خاقانی آمده. چه بهو 
خن فد الا ان امن و ص ره 
فارسی خم (مهذب الاسماء). و خم بمعنی 
خانة زستانی است. (مجمع‌لفرس). و رجوع 
به برهان قاطع شود. 

طزر. [ط رَ) (إخ) شهری است در مرج القلعة 


۸ طزر. 


که از آنجا تا جادۂ عمومی خراسان یک 
مرحله (منزل) مسافت است. (از معجم 
البلدان). و رجوع به معنی اسمی همین کلمه 
شود. 
طزر. (ط ر] ((خ) دهی است از دهستان کاه 
ببسخش داورزن شسهرستان سبزوار در 
۷هزارگزی خاور داورزن و ۲هزارگزی 
جنوب جاد؛ شوسه عمومی. جلگه. معتدل با 
۷ تن سکنه. آب آن از قلات و رودخانه و 
محصول آنجا غلات و پبه و تریا ک و شغل 
اهالی زراعت و راه آن اتومییل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
طزرج. [طّ ر ] (اخ) دهی است از دهستان 
پلورد ببخش مرکزی شهرستان سیرجان 
در ۵۰هزارگزی خاور سعیدآباد و ۲هزارگزی 
خاور راه مالرو بلورد - مشیز. کوهستانی و 
سردسیر با ۸۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
محصول آنجا غلات و حبوبات و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
طززج. [طّ ر] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان جوزم و دهج بخش بابک شهرستان 
یزد در ۵۳هزارگزی شمال شهر بایک, کنار 
راه مالرو طزرج به شهر بابک. کوهستاتی, 
محدل و مالاریایی با ۶۴ تن سکنه. آب آن از 
قنات» محصول انجا غلات, و شغل اهالی 
زراعت است. صنایع دستی زنان قالی‌بافی 
است و راه آن مس‌الرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰ 
طزرحان. رط ] (() دی است از 
دهستان میانکوه بخش مهریز شهرستان یزد 
در آهزارگزی باختر مهریز. کوهستانی و 
معتدل با ۲۶۷۶ تن سکنه. اب ان از قنات. 
چشمه و رودخانة محلی. محصول آنجا 
غلات و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
نساجی و کرباس‌بافی است. راه فرعی و 
دبستان دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۰). 
طزرق. [ط ر] ((خ) دهی است از دهستان 
زمج بخش ششتمد شهرستان سبزوار در 
۶هزارگزی شمال باختری ششتمد. سر راه 
مالرو عمومی استاج. کوهستانی و معتدل با 
۶ تن سکنه. اب ان از رودخانه و قنات و 
محصول آنجا غلات و پبه و بادام و میوه. 
شغل اهالی زراعت و باغداری و کریاس و 
چادرشب بافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرائیایی ايران ج .٩‏ 
طزرکش. (ط رک ) (اخ) دهی است جزه 
دهستان قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان 
قزوین در ۱۰۰۰۰ گزی شمال ضیاءآباد و 
ان | گزی‌راه عمومی, کوهستانی و معتدل با 
۶ تن سکنه. اب أن از جشمه و رودخانةً 


ر محلی و محصول آنجا غلات و عدس و 
گاودانه و انگور و گردو و بادام و زردآلو و 
سیب. شغل اهالی زراعت و گلیم و جاجیم و 
جوراب پافی. راه آن ماشین‌رو است. از آثار 
قدیمی بقع امام‌زاده‌ای بنام اسماعیل است که 
میگویند برادر امام رضا است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱ 

طزره. زط ر] (اخ) دهی است از دهستان 
دامن‌کوه بخش حومۀ شهرستان دامفان در 
۲هسزارگزی شمال خاوری داسفان و 
۴هزارگزی شمال شوسه دامغان به شاهرود. 
کوهستانی و سردسیر با ۷۰۵ تن سکنه. آب 
آن از قنات و محصول آنجا غلات و حبوبات 
ولبیات و مختصر میوه. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است و عده‌ای برای تامین معاش 
زمستان به مازندران میروند. صنایع دستی 
زنان کرباس‌بافی. از طریق مهماندوست و بق 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج i‏ 

طزع.[ط ر1 (ع مص) لغة فى طحَع. (متهى 
الارب). حریص گردیدن. آزمندی کردن. 
|اشوخ‌چشم شدن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
اانکاح. (اللسان از ذيل اقرب الموارد). 

طزع. [b]‏ 2 مص) آرامش کردن با زن. 
|| پس ماندن و تقاعد ورزیدن لشکری از 
جنگ. (منتهی الارب) (آنندر اج). 

طزع. [ط ز ] (ع ص) مرد بی‌غیرت. (منتهی 
الارب) (انندراج). مرد بی‌رشک. (مهذب 
الاسماء). || حریص بی‌خیر. (منتهى الارب) 
(آنندراج). ||مرد مفلس و بی‌چیز. من لا غتاء 
له. (اقرب الموارد). 

طزعة. ط ع] ((خ) شهری است بکنار 
حقلیه برابر جزيرة يابة. (معجم الیلدان ج ۶ 
ص .)۴٩۹‏ 

طزیان. زط اّ (اخ) از قرای دیاربکر است. 
(معجم البلدان). و منسوب بدان طزیانی است. 

طز یع. 1b]‏ 2 ص) بمنی طزع است. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

طون. (ط ] (اخ) تحریف یا تقریبی از تجن 
است. رجوع به تجن و حبیب‌السیر ج تهران 
ص ۰۲٩‏ ۲۳۹و ج خیام ج ۳ص ۱۲۱ وج ۴ 
ص ۱۱۸ شود. 

طس. [] (ع !) قاقله است. (فهرست مخزن 
الادویه). 

طس. [طا سین ] (اخ) سورتی است از قرآن. 
جمع ان ذوات طس است نه طواسین. (منتهی 
الارب). و طس آغاز سور نمل را مفسرین 
گفته‌اند سوگند است یعنی سوگند به خدای 
اطیف و سمیع. (تفسیر ابوالفتوح). سوگند به 
طول و سناء حق. 

ظش: [ اسن ]اغ تض) غاب اندو کی 


را در خصومت و سا کت و خاموش کردن او 


طست. 


را. (ستتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). ||فروبردن کسی را در آب. غوطه 
دادن کی را دز اب: |ارفتن. یقال: ماادری 
این طس هوّ؛ نمیدانم کجا رقت او. (صنتهی 
الارب) (آنندراج). |إطس القوم الى المکسان» 
ابعدوا فى السیر. (اقرب الموارد). ||مجامعة با 
زن. (ذیل آقرب الموارد از تاج). 

الارب) (آنندراج). طشت. طَة و طة مثله. 
(مسنتهی الارب) (آن‌ندراج). ج» طْسوس, 
طاس: تن طَات. و رجو ع به کتاب 
المعرب جوالیقی ص ۲۲۱ شود. 

طسا. [ط](ع مص) طسا: رجوع به طا 


شود. 
طسات. 1طس سا] (ع إ) ج طس و طتة و 
طساس. ١ط‏ ] (ع !)ج طس و طْسّة و طسَة و 


طساس۔ [ طش با] (ع ص) تشتگر. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). سازنده تشت. رجوع به 
طس شود. 

طساس. (طش سا] (إخ) نسبتی است که به 
ابوالفضل‌بن زیاد البغدادی داده‌اند از أن جهت 
که تشتگر بود و معروف گردید به طساس 
بغدادی. (سمعانی). 

طساسة. (ط س] (ع (مص) تشتگری. 
(مستهی الارب) (آنندراج). طشت‌سازی. 
رجوع به طس شود. 

طساسيج. [ط ] (ع [) ج طسوج. 

طسالیا. زط ] ((خ)۱ منطقه‌ای است از مناطق 
یونان. رجوع به تسالی شود. 

طسام. (ط ] (ع ص, !) کیر. بسیار. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). 

طسام. (طش سا] (ع ص, ا) کثیر. بسیار. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). 

طسام. اط] (ع ص [) کشیر. بسیار. یقال: 
رآیته فی طا‌الغبار؛ ای فی کثره. ام و 
طَْام مثله. (منتهی الارب) (آتندراج). 

طسان. [ طش سا) (ع ص, إ) گرد بالارفته. 

طسا. رط س٤‏ ] (ع مص) نا گوارد شدن و دل 
گرفتن از روغن و چریش. ||شرم داشتن- 
(منتهی الارب) (آنندراج). یقال: طسَأ فلان؛ 
اذا استحیی. (منتهی الارب). 

طساأة. [ط 2] (ع إ) تخمه و هيضة. (ذيل 
اقرب الموارد از اللان). 

طسبه. (ط ب ](ع إ) قرع است. (فهرست 
مخزن الادویه). 

طست. [ط ] (معرب» [) تشت. و هو طْس. 
ابدل احدى السینین تاء للاسحقال فاذا 


1 - Théssalie. 


طست. 


جمعت او صفرت» ردت السین لانک فصلت 
بینهما بواو او الف او ياء فقلت طسوس و 
طاس فى الجمع و طسیس فى التصغير. 
(منتهی الارب) (آنندراج). طشت؛ سیطل. 
طست. فارسی معرب. (جمهره ابن درید از 
سیوطی در المزهر). و اصل آن تشت است؛ 
نگه کن سحرگاه بر طست سیمین 
به زر اندرون در شهوار دارد. ناصرخسرو, 
و رجوع به کاب المعرب جوالیقی ص ۸۶ 
۲۳ شود. 
طست. [ط ] ((خ) دهی است از پخش بزمان 
شهرستان ایرانشهر در ۵هزارگزی جوب 
بزمان و ۶هزارگزی باختر راه مالرو ایرانشهر 
به بزمان. کوهستانی و گرمسیر و مالاریائی با 
۷۵ تن سکنه. أب ان از چشمه و سحصول 
آنجا غلات و خرما و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
طستيی. [ط تی‌ی ] (ع ص نسبی) منوب به 
طست و کسانی را بدین نسبت خوانند که به 
شغل تشت‌سازی یا تشتگری معروف بوده‌اند. 
(سمعانی). 
طسرمالیا. (ط س ] (معرب. !)اسم يتوع 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
طسع. [ط ] (ع مص) آرامش کردن با زن. 
|[رفتن در شهرها. (منتهی الارب) (انندراج). 
رجوع به طزع شود. 
طسع. اط س](ع مص) شوخ‌چشم شدن. 
||بی‌غیرت گردیدن بر زنان. || آزمند شدن. 
(متهی الارب) (انندراج). 
طسع. [ط س ] (ع ص) مرد شوخ‌چشم. 
|[بی‌غیرت. |[حریص بی‌خیر. طیع مثله فی 
الکل. (منتهی الارب) (آنندراج). 
طسفونج. [ط ن ] ((خ) دهی است بزرگ در 
شرقی دجله مقایل نعمانیه» بین بفداد و واسط. 
آثار دیرینه و ویرانی در آن ده ماشد. حمزه 
گوید:اصل این کلمه طوسفون بوده و در 
تعریب به طیسفون و طیسفونج درآمده است, 
معهذا عام مردم آن را بدون ياء و طسفونج 
تلفظ میکنند و گروهی این محل را یکی از 
مدائن أ کاسره میشمارند. (معجم السلدان ج۶ 
ص ۴۹). 
طسق. [ط ) (ع () بفادده (بغدادیان) بفلط 
بکسر خوانند. امنتهی الارب). پیمانه‌ای 
است. ||مقداری از خراج که به حساب سر 
جریب بر زصین 1 زراعت و جز آن گیرند. 
(منتهى الارب) (انندراج). و منه قول عمر 
بعیت کب الى عامل له قى رخ ألما 
ارفع الجزية من رؤسهما و خذ الطسق سن 
ارضهما. (منتهى الارب). ||أيا ماند ضريبه 
است که در جزیه گرفته شود. لفت معرب یا 
مولد است. (منتهی الارب) (آنندراج). معرب 


۱ فارسی ات و صمعنی آن و ظیفه‌ای- 


اسلت که بر اصناف و زروع نهند بر هر جریبی 
و آن را به فارسی تشک گویند. یعنی اجرت. 
(مفاتیح خوارزمی ص۳۹). وظیفه‌ای از 
خراج مقرر بر زمین. ج. طسوق. خراج که به 


اقسام کشت و زرع نهادندی بهر جریب. لیث. 


گوید: معرب از فارسی است (از تکی) 
بمعنی خراج از اراضی. شاید از لفظ تک که 
بمعنی صدقه و زکوة و سهم و بخش آندک 
آمده افده چتانکه در تداول فا جا 
تسکم ده. باجی تسکی بده شنیده شده است. 

طسق آسیا. (ط ت ] (تركب اضافی, ! 
مرکب) وجه معینی که آسیابان به سرکار شاه 
ایران رساند و این از جملة باجهای آنجاست. 
شفیع اثر در هجو نجفقلیخان صدر ایبران 
گوید 

نارسته تخم کشت هنوز از زمین وقف 

بر زارعان حواله کند طسق آسیا. 

(از آنندراج). 

رجوع به طسق شود. 

طسکت. [ط ] (ع !) طسق است وزناً و معنی. 
(متهی الارب) (آنندراج), 

طسل. (ط] (ع ص,!) آب روان بر روی 
زمین. ||(مص) درخشیدن سراب در صحرا. 
(مبنتهی الارپ) (آنسندراج). |(() درخش 
تا امن این از 

طسم. [طا سين ميم ] (اخ) در مفحح 
سوره‌های الشمراء و القصص از حروف مقطعة 
اواییل پاره‌ای از سوره‌های قرآن است. و 
مفسران را در معنی ان اختلافات بار است. 
ابولفتوح رازی در تفیر خویش آورده که 
والبی گوید: نامی است از نامهای خدا. عکرمه 
گفته که علما از تفر آن اظهار عجز کرده‌اند. 
مجاهد گفته: نام سوره است. ابوروق گفته: 
نامی است از نامهای قران. محمدین كىب 
گفته:طاء طول و سین سناء و میم ملک خدای 
است. امسیرالم وت عسلی‌ین اب یطالب 
علیه‌السلام فرمود: طاء طور سینا و سین 
اسکندر یه و میم مکه است. امام جعفر صادق 
علیه‌السلام گفته: طاء درخت طوبی و سین 
درخت سدرالمنتهی و میم اشاره به محمد 
ممطنی صلی لله عليه و آله و سلم است كه 
بدین نامها خدای‌تعالی سوگند یاد فرموده 
است. (ابوالفتوح رازی). 

طسم. (طّ ۳۳۹ 2 مص) نا گوار گردیدن. 
|[نفخ کردن شکم. ||() تیرگی و تاریکی اول 
شب. || تاریکی. (منتهی الارب) (آنندراج). 

طسم. [ط ] (ع مص) مثل الطمس, (زوزنی), 
ناپدید گردیدن. طوم. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج 

طسم. [ط ] ((خ) قبیله‌ای است از عاد و آن از 
اولاد طسم‌پن لاوی‌بن سام‌بن نوح علیه‌السلام 


۱۵۴۴۹  .جوسط‎ 


بود. (منتهی آلارب) (انندراج). قومی از عرب 
بائده و ایشان بنوطم‌ین لاوذین ارم‌بن سام‌بن 
نوح علیه‌السلام‌اند و جوهری گوید: از عاد 
باشند و متزلشان احقاف یمن بود. و صاحب 
عبر گوید: دیار آنان یمامه است و در 
جنگهائی که میان آنان با جدیس درگرفت 
نسلشان برافتاد. حصن مشقر واقع بين نجران 
ورن بقزلی از بناهای نیم تاشت 
الیلدان ج۸ ص۶۵). و رجوع به البیان و 
الت ختاخط ص ۱۶۶۱۶۴ 
عقدالفرید ج ۴ ص ۲۴۲ و مجمل التواریخ و 
التعص صص ۱۴۷ - ۱۴۸ و الاعلام ج ۲ ص 
۸ صبح‌الاعشی ج ۱ ص ۳۱۴ شود. 
طسوج. [طش سو] (معرب, !) مأخوذ از 
تسوی فارسی. معرب است. کرانه. |اناحیه. 
| چهاریک دانگ که دو حبه باشد. ج 
طاسیج. (متهی الارب) (آنندراج). توء 
یعنی چهار جو. (دهار). سه ثمن مشقال. 
(مفاتیح خوارزمی). تسوی. (زس‌خشری). 
مس‌تقدار دوجو مسیانه. ربع دانگ. 
ببیست‌وچهاریک مثقال. و در رسالهة اوزان 
نوشته که طسوح بیست‌وچهارم حصه هر چیز 
را گویند. (غیاث اللفات). درهم. درم, و هو 
فارسی معرب و وزن آن شش دانگ است و 
دانگ دو قیراط باشد و قیراط دو طسوج و 
طسوج دو جو میانه... (منتهی الارب): 

تو بگوئی نک دل آوردم به تو 

گویدت‌این دل نیرزد یک تسو. مولوی. 
و رجوع به تسو و استان و الجماهر ص۴۹ و 
فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۱۶۲ و کتاب 
المعر ب جوالیقی ص ۷۶ شود. 
طسوج. [طس سو] (اخ) مرکز بلوک انزاب 


عرند. 
طسوج. [ طش سو] ((خ) در ساحل شمالی 
دریاچۀ ارومیه قصبه‌ای است بر دو مرحلۀ 
تسبریز بجانب ضربی و در شمالی بحيرة 
جیچست افتاده است. باغستان بسیار دارد و 
میوه‌هاش بسیار و نیکو بود. هواش از تبریز 
گرمتر است و بجهت قرب بحیرة چیچست به 
عفونت مائل و آبش از رودی که از آن جبال 
آید و از عیون. سکانش از ترک و تاجیک 
ممزوجند, حقوق دیوانیش کمابیش پنجهزار 
دینار به دفتر درامده است و به وقف ابواپ‌البر 
ابوسعیدی تعلق دارد. (نزهة‌القلوب چ اروپا 
ص ۸۰). آب مرورود از کوه سهند بررمیخیزد و 
بر ولایت مراغه گذشته به در کاودوان با اپ 
جفتو ضم شده, به دریای شور طسوج میريزد. 
طولش هشت فرسنگ باشد. (نزهةالقلوب چ 
ارو پا ص ۲۲۳). أب تفتو از کسوههای 
کردستان بحدود کریوهٌ سینا برمیخیزد و به 
آب جفتو جمع می‌شود و به دریای شور 


طسوج میریزد. طولش پانزده فرسنگ باشد. 


(نزهة‌القلوب چ اروپا ص ۲۴ ۲). 

طسوج. طش سو] (إٍخ) از بلوکات ناحية 
دشتی, در جنوب شرقی دهدشت. طول ۵۴ و 
عرض ۱۵ کیلومتر, حد شمالی فراشبند. حد 
جنوبی سناوشنبد, حد شرقی محال چهارگانه. 
حد غربی بلوک. هوای آن گرم و اراضی آن 
بی آب و بیحاصل. مرکز و ناح آن تنگ‌باغ. 
(جغرافیای سیاسی کیهان صص ۸۰ - ۸۱. 
میانة شمال و شرق کا کی است. درازی آن از 
سیرگاه تا قریةٌ درتک یازده فرسنگ و پهنای 
آن ن از نیم فرسنگ نگذرد .کشت‌کار این ناحیه 
دیمی است. با آنکه هوائی گرم دارد و 
رودخانه از 1 ن میگذرد. هیچ درختی جز کثار 
(در آنجا) یافت نشود و در کنار؛ رودخانة آن 
دراج فراوان باشد. مسحدود است از جانب 
مغرب و جنوب به ناحیة ستارشنبه و قصة 
ناحیۀ طسوج تنگ‌باغ است. دوازده فرسنگ 
ذو جانتمعوی کا کی‌انتهو ایب تایه 
مشتمل است بر یازده قریه آباد. (فارسنامة 
ناصر ی). 

طسوج. [ط ] ((خ) دهی از دهستان چرام 
بخش کهکیلویة شهرستان بهبهان در 
۳هزارگزی جنوب خاوری چرام مرکز 
دهستان در ۳۴هزارگزی شمال خاوری 
شوسه آرو به بهیهان. کوهستانی و سردسیر و 
مالاریائی با ٩۰‏ تن سکنه. اپ آن از چشمه و 
محصول آنجا غلات و حوبات و لبنیات و 
میوه و عسل. شغل اهالی زراعت و 
حشم‌دار ی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج وا 

طسوس. (ط] (ع [) ج طس یمعنی تشت. 
طسو شیی. [) ((خ) عنوان پادشاهان ایشان 
[ملوک چین ] به میزان جاه و جلال و بزرگی 
شهرهای زیر فرمان پادشاه وابستگی دارد. از 
این رو پادشاهی را که بر شهر کوچکی 
فرماتروا باشد طسوشی! مینامند و صعنی 
طوشی این است که در ۵ شهر اقامت گزید. (از 
اخبار الصین و الهند ص ۱۷. 

طموق. (ط ] (ع !)ج طسق. رجوع به طسق 


رف (ط] (ع مص) ناپدید گردیدن: طسم 
الشىء طوما. كذا فى طسم الطريق. لغ فى 
طن » على القلب. (منتهی الارب) (اتندراج). 
ااطمه؛ ناپدید کردم او را. (منتهی الارب). 
طسومالو. [طّ ] (معرب, إ) اسم یتوع است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
طسومالون. [ط ] (معرب. !) اسم یتوع 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
طسومالیومالس. [ط لٍش] (معرب, إ) 
اسم ےا است. (فهرست مخرن الادوید). 
ظاهراً سه کلمة مزبور مصحف یکدیگرند و در 
متون دیگر نظیر آنها مشاهده نشد. 


طسة. طش س / طش س] (مب عرب, ل) 
أ تشت. (متهى الارب) (آنسندراج). طس. 
طسی ۶ ۳ [ ] (ع ص) مرد دل‌گرفته. مرد 

تخمهزده از روغن. (منتهی الارب) (آتدراج). 


طبمیس. لعج ی رجیع به ی 


۷۳ (ط] (ع ص) مسرد شوخ‌چشم 
بی‌غیرت. |امرد حسریص بی‌خیر. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
طسیم. رط س] (اخ) فی المثل: اورده میاه 
طسیم؛ در حق کی گویند که در گمراهی و 
ضلالت باشد و به صواب چیزی نرسد. (منتهی 
الارب). 
طسیمان. [ط ] (ع !) حرم است. (فهرست 
مخزن الادویه). 

طش. (طش‌ش] (ع () باران ریز: زائد از 
رذاذ. طشیش. (منتهی الارب) (آنندراج). 
باراد اران :دان 

طش. [طّش‌ش | (ع مسص) باران ریزه 
باریدن ابر. یقال: طت السماء طا و 
طشيخاً. (منتهی الارب) (آتدراج). باران نرم 
باریدن. (تاج المصادر بهقی). اتدک باریدن. 
(مصادر زوزنی). ااطْتّدزده شدن. یقال: طش 
الرجل (بصغة مجهول). ات الارض 
(بصيعَه مجهول)؛ باران ضعیف رسید زمین را. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||( دیگ بزرگی 
است که از آن بانگی برخیزد مانند بانگی که 
آن را قشیش گویند. (دزی ج ۲ ص ۴۴). 

طش. (ط شش | (ع ص, [) در لهجة عاميانة 
عرب گویند : فلان طشن؛ وقتی که یک کودک 
پس از همه فرزندان دیگر شخص متولد شده 
باشد. ||یا طش را بر کودکی اطلاق کنند که 
هنگام بازی آخرین نوبت با او باشد. (دزی ج 
اص۴۴). 

طشاش. [ط ] (ع ) چکیده‌های اشک و آب 
و جر آن. (منتهی الارب) (آنندراج). 

طشاش. [ط ] (ع | بیماریی است مانند 
زکام. طشة مثله. (متهی الارب) (آنندراج). 
طشانة. (طّش شا 2E‏ یکی از بلاد 
اتکی که اد ال نخیره مار ميرو 
(الحلل السندسية ج ۱ص ۷۳ 

طشء. (طش:) (ع مص) آرامش کردن با 
زن. (منتهی الارب) (آنتدراج). 

طشات. اط اكام (متهی الارب) 
(آندراج). |((اص) مرد کنکلاج. مرذ درمانده 
در سخن. (منتهی الارپ). 

طشاة. رط ش 2] (ع !) زکام. |((ص) مرد 
کنکلاج. سرد درمانده در سخن. (متهی 
الارب) (انتدراج). 

طست. (ط ] (م_عرب. |) لشتی است در 
طت. (اقرب الموارد). ابوعیده گوید: 


طت 


فارسی است ETT EETE‏ 
است» معرب تشت معروف. (غیاث اللغات) 
(انندراج). لگن. (دهار). لقن. (دهار). معرب 
است. لگنتن. (اترب الموارد). ابوالایس. 
اب وکامل. (المرصع). ابومالک. (الصر صع) 
(السامی فى الاسامی): رهرَه؛ طشت فراخ که 
قریب‌القعر بوّد. سیطل: طخت خرد. مخضب؛ 
طشت د شمع. (دهار): 

E پرستنده‎ 

بدان تا دگرباره بنهاد طشت 
برستنده‌ای را بفر مود شاه 
که‌طشت آور و آب برک“ 


فردوسی 


ز جاه. 
فردوسی. 
یکی طشت زرین بیأورد پیش 
نگفت این سخن با پرستار خویش. 
فردوسی. 
دو کودک بدیدند مرده په طشت 
ز ایوان به کوان فغان برگذشت, ۰ 
یکی طشت بهاد زرین برش 
چنان بد که دینار بر سر به طشت 
اگرپیرمردی پبردی به دشت 
نکردی به دینار او کس نگاه 
ز نیک اختر روز و از داد شاه. 
کنيزک پرد آب و دستار وطخت 
ز دیدار مهمان همی خیره گشت. 
چو دیده نعمت بیند به کف درم نبود 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
سر بریده بود در میان زرین طشت. فرخی. 
مرا آن طشت زرین نیست درخور 
که دشمن خون من رید بدو در. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
ز عدل تست که نرگس به تیره شب در دشت 
نهاده بر سر پیوسته طشت زر دارد. 
مسعودسعد. 
اول مجلس که باغ شمع گل اندرفروخت 
نرگس با طشت زر کرد به مجلس شتاب. 
خاقانی. 
چون طشت پسرند و چو در جنبش آمدند 
الا شناعتی و دریده‌دهن نیند. خاقانی. 
چو پرخون شد ان طشت زنگی چه کرد 
بخوردش چو آبی و آبی بخورد. ظامی. 
بجز خون شاهان در این طشت نیست 
پجز خا ک خوبان در این دشت نیست. 


؟ (از تاریخ گیلان مرعشی). 
یک چراغی هست در دل وقت گشت 
وقت خشم و حرص اندر زیر طشت. 
مولوی. 


= طلست آتش بر سر ریخته شدن؛ کنایه از 


1 - Ts'eu-Che. 2 - Tocina. 
3 - Lesagodela yande. 


طشت. 


نا گواریا شنیدن خبری بر خلاف توقع و 
انظار است که در آن حال گویند: از مشاهدة 
فلان چیز یا از شنیدن فلان خبر. گوئی طشتی 
آتش به سر من ریختند: چون بر آن واقف 
گشتم,گوئی طشتی بر سر من ریختند از آتش. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳۰). 
- طشت اتش به سر داشتن؛ عذر خواستن. 
چه در زمان قدیم هر کس که از او جرمی 
صادر میشد. طشت بُراتش به سر گرفته 
می‌ایست‌اد. و این علاست عجر و ائکار است. 
(آنتدراج), 
- طشت کسی از بام افتادن؛ راز وی فاش 
شدن. رسوا شدن. فاش شدن راز کسی. 
(غياث اللغات) (انندراج)؛ 
طبل پنهان چه زنم طشت من از بام افتاد. 
؟ (از امثال و حکم). 

مرا به عشق تو طشت ای پسر ز بام افتاد 
چه راز ماند طشتی بدین خوش آوازی. 

سوزنی (از امثال و حکم). 
و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۱۶۲ 


شو د. 
طست. [ط ] ((خ) آبهای درياچه بختگان 
فارس بواسطة دو تک پیچاپیچ به درياچ 
دیگری موسوم به نرگس یا طشت متصل 
میشود. (جفرافیای طبیعی کنهان ص .)٩۰‏ 
طستانية. (ط نی ی ] (معرب, !) (از ريشة 
لانین تسنیا ! که از تتا" مشتق است) 
طشطانة. کلاه‌خود. مغفر. (دزی ج ۲ ص ۳۴). 
طستحان. (ط ] ((ج) دی از دهستان 
جوخواه بخش طبس شهرستان فردوس در 
۰ هزارگزی شمال باختری طبس سر راه 
مالرو عمومی طبس به یزد. جلگه و گرمسیر با 
۴ تن سکنه. اب ان از قنات و محصول 
آنجا غلات و خرما و پبه و ارزن و زردک و 
شلف و تبا کو. خفل اهمالی زراعت و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 4 
طشتچه. [ط چ / چ ] (ا مصغر) تشت خرد. 
طشتخاناه. [ط ] (( مسرکب) (از: طشت + 
خانه) جایگاهی که در آن پارچه‌های معینی 
را برای پوشش و اباس سلطان نگهداری 
میکند. یا در ان اشیاء سختلفی از قبیل 
جواهر, مهرها. شمشیرها و دیگر اشیاء مانند 
آیسنها را حفظ میکند. ||رختشوی‌خانه. 
طشتخانه. تشتخانه. و رجوع به طشتخانه 
شود. (دزی ج ۲ ص ۴۴). 
طشتخانه. [ط ن /ن ] (| مرکب) تشتخانه. 
طت‌خاناه: ۱ 
آنجا که طشت‌شانة قدرت کنند باز 
تن دردهد وطای ملایک به مفرشی. 


اثیر اخسیکتی. 


و خوارزم در آن روزگار در عداد وظيفة 
طفتخانه بود. (جهانگشای جوینی). و رجوع 
به تختخانه و طشتخاناه شود. 
طشتخوان. (ط خوا / خا] (! مرکب) 
تشتخوان. دیسق. (دهار). فائور. (ربنجنی): 
دیسق؛ خوان نقره یا معرب طشتخوان است. 
تشتخوان شود. 

طستدار. [ط ] (نف مرکب) نگهیان و 
متصدی طشتخاناه يا طشتخانه. ||ستخدم 
محافظ رخت‌کن یا جایگاه البه. (دزی ج ۲ 
ص ۴۴): انوشتکین. طشتدار ملکشاه‌بن 
الب‌ارسلان و شحنه خوارزم بود. رجوع به 
تشعدار شود. 

طشتدار. [ط ] (إخ) لقب احمد مسعتمد. 
رجوع به تاربخ بیهقی ج فیاض ص ۷۲ شود. 
طستداری. [ط ] (حامص مرکب) عمل و 
شفل طشتدار؛ نام انوشتکین بود و رسم 
طشتداری داشت. (جهانگنای جوینی). و 
رجوع به تشتداری شود. 
طشتد از یة. اط ری ی ] (مس‌عرب. ص 
نبی, [مرکب) بقول دزی جمع طشتدار یا 
منسوب به طشتدار است. رجوع به طشتدار 
شو د. 
طشت زر. [ط ت ز] (تركب اضافی, ! 
مرکب) معروف است که طشت طلا و لگن طلا 
باشد. (برهان) (آنندراج). |اکنایه از آفتاب 
عالتاب هم هست. (برهان) (رشیدی) 
(آتدراج) (انجمن آرای ناصری). ||جام طلا 
را نیز گویند. (برهان) (انندراج). 
طستکت. (ط ت ] (! سصفر) ۲ آرندی که 
خببازان آرد در ان خمر کند. تشتک. 
تغارچه. 

گویندکه طشت میسازد. (برهان) (آنندراج): 
طتاس؛ طشت‌گر. (منتهی الارب). ||((خ) نام 
سازنده و مطربی هم بوده است. (برهان) 
(انتدراج). سازنواز که در سایق بوده. (غیاث 
اللغات). نام مطربی. خاقانی گوید: 

آن راه که طشتگر نوا کرد 

آن قول که کاسه گرادا کرد. 

(از مجمم الفرس). 

و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۱۶۳ 


شود. 

طشت نگون. [ط تِن ] (ترکیب وصفی, [ 
مسرکب) کنايه از اسمان است. (برهان) 
(آتدراج) (انجمن آرای تاصری). 

طستنة. (ط ت ن](ع مسص) از كلم 
اسپانیایی تستن ‏ بمعنی کباب کردن. (لفت 
ابن‌الجزار) (زادالسافر): کامون مقلی یی 
معلشطن. (دزی ج ۲ ص ۴۴). 

طشت و خایه. (ط ت ی / ي ] (ترکیب 


0۴۵1 


عطفی. [ مرکب) نوعی از بازی دادن مردم 
باشد و آن چنان است که درون تخم‌مرغی را 
خالی کنند و از شبنم پر سازند و طشتی را در 
آفتاب گذارند و تخم‌مرغ را در طشت نهند, 
چون طشت گرم شود تخم‌مرغ به اصول راه 
بالا به رقص درامده بر هوا رود. (بسرهان) 
(آنتدراج). بازی طشت و خایه آنکه مشعبدان 
خایةٌ مرغ را از سیماب پر کرده (در طشستی) 
مقابل آفتاب گذارند. چون طشت از حرارت 
گرم شود. خایه از طشت بیرون میرود. (از 
حاشيه دیوان خاقانی)؛ 


- ۵ 


خزد چو مورچه در طست حیرت است از آنک 
مدبران را تدبیر طشت و خایه نماند. انوری. 
علم طشت و خایه از زاغان ظلمت بین که باز 
صد هزاران خایه در له طشت مدفون کرده‌اند. 
مجر بیلقانی (در صفت شب). 
طشتی است این سپهر و زمین خایه‌ای در او 
گرعلم طشت و خایه ندانسته‌ای بدان. 
خاقانی. 
مگر موبد پیر در باستان 
بدین طشت و خایه زد این داستان. نظامی. 
|[کنایه از آسمان و زمین هم هست. چه زمین 
بمنزلة تخم‌مرغ است در مان آسمان. (برهان) 
(آنندراج). او نام طلسمی باشد. ||و علم 
نجوم را نیز علم طشت و خایه گویند. (برهان). 
و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۱۶۶ 


شود. 
طشت و سبو. [ط ت س ] (ترکیب عطفی, 
[مرکب) پنگان. گری. گریال. 

طشت و طبق. [ط ث ط ب] (تركب 
عطفی, ! مرکب) از اتباع: طشت و طبقی 
نچیده‌ایم. 

طشت و طبق چیدن. (ط ٿث ط ب د] 
(مص مرکب) از فعلهای اتباعی است. تهیه و 
تدارک دیدن. 

طشتون. (طّ] (معرب. () عمل طشتون در 
اسپانیایی بمعنی آماده کردن وسیلة «تستن» ۵ 
یا کباب کردن است اما این کلمه دارای معانی 
دیگری نیز هست. ویکتور ۶ 
ترکیب پان‌تستن " مرادف هجلدر است و بر 


ممتقد است که 


نوعی نان شیریتی مورق اطلاق میشود. نوعی 
شیرینی سبک و نازک که بن دو قالب آهنی 
خان خاد مت تن ی فا قد تر عم 
عبارت از نخود برشته است و هم بر نوعی 
سوپ اطلاق مشود که آن را با نان برشته و 
روغن تازه تهیه میکنند. (از دزی ج ۲ 


1 - 2. 2 - Testa. 

3 - ۰ 4 - ۰ 
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ص۴۴). 

طشطانة. [ط ن] (سعرب, ل) رجوع به 
طشتانية شود. کلاه‌خود. مففر. کلاء جنگیان 
از اهن. 

طسکت. [ط ] (إخ) نام دهسی است از توابع 
اپاده و دو فرسخ کمتر در مفربی اباده است. 
(فارسنامة ناصری). دهی است از دهستان 
آباده طشک بخش نی‌ریز شهرستان فا در 
۸ هزارگزی شمال باختری نیریز. جلگه و 
گرمیرو مالاریائی با ۲۹۶ تن سککه. اب آن 
از قنات. محصول آنجا غلات و پنبه و تریا ک 
ست. شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی و راه آن 
فرعی است ولی در زمتان بعلت طفیان 
دریاچذ بختگان عبور غیرمقدور است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

طشکر. [ط ک] (إح)' حصاری است ہس 
استوار در شهرستان جیان از اعمال اندلس و 
بر زبر آن نتوان شدن مگر با نردیان. (معجم 
البندان ج ۶ ص۴۹), حصلی به اسپانی. 
نزدیک شهر بطة. 

طشور. [ط ] (ع [) طیرانه است. (تحفةٌ حکیم 
مؤمن) (ذهرست مخزن الادویه). و رجوع به 
طشیر شود. 

طشة. (طّش ش] (ع |) یماریی است مانند 
زکام. (منتهی الارب) (آنندراج), 

طسة. [طش ش ] (ع!) پسر خردسال. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

طسه. [طش ش] (ع |) بانگ. آواز. || صدای 
نا گهانی شدید. |اشکسگی وکن با 
صدا. طراق‌طراق. (دزی ج ۲ ص ۴۴). 

طشير. [ط ] (ع [) طیرانه است. (تحفة حکیم 
مومن) (فهرست مخزن الادویه). و رجوع به 
طشور شود. 

طشیش. [ط ) (ع () طّش. باران ریزة زائد از 
رذاذ. (منتهی الارب). باران ضعیف. (مهذب 
الاسماء). پاران خرد. باران ریزه. (آنندراج), 
|((مص) باران ریزه باریدن ابر. بقال: طَشت 
السماء طشیشا. ||طشدزده شدن. یقال: طح 
الّجل (به صغةُ مجهول). (متهی الارب) 
(أتدراج) رجوع به طشة شود. |[باران 

ضمیف رسيدن زمين را. يقال: : «طشت 

الارض» (به صیغه مجهول). (منتهى الارب) 
(آنندرا اج). 

ططار. [ط ] (اخ) معرب تتار. ططر. تتر. 
تاتار. رجوع به تاتار شود. 

ططر. [ط ط ] ((خ) ططار. معرب تتر و تتار و 
تاتار. و رجوع به تاتار شود. 

ططرا. (ط ] (معرب., عدد. ص. |) مأخوذ از 
کلمهٌیونانی ططارا" بمعنی چهار. 

ططراملس. 1ط م لٍ] (معرب. ) درخت 
بطم است. (فهرست مخزن الادویه). 


ططرامیلس. اط (] ام سرب, لا 


زد لانه 


علک‌الاناط است. (فهرست مخزن الادویه). 
اططر طین. [ط ] (سعرب. !) وزنی معادل 
چهار نوات. 
ططر قب قوس. [] (مسعرب, () مسرهم 
باسلیقون است. (فهرست مخزن الادویه). 
ططر لبوس. [] (مسعرب. إ) به یونانی 
فقا اع‌الکرم است. ره مخزن الادویه). 
ططق. (ط طٌ ] () تتق. (حاشیۂ فرهنگ 
اسدی نخجوانی). رجوع به تتق شود. 


ات ط) () رش گردبرید بد۵, a‏ 


«تتماج» شود. 
ططوس. [ط ] ((خ) " پر اسفیانوس " ملک 


روم تقریبا چهل سال پس از ارتفاع عیسی‌بن 
مریم, یت‌المقدس (اورشایم) راگرفت. و 
سنگی بر سنگی باقی نگذاشت. (ایران باستان 
ج ۳ ص ۲۵۴۷ و ۲۵۴۸). و نیز رجوع به 
مجمل الواريخ والقصص ص ۴۲۷ شود. 
تینوس امپراتور روم از سال ۷۹ تا ۸۱ م. 
رجوع به تیتوس شود. 

ططیکس.[] (مسعرب. لا زن جره 
اله ماي 
طع. [طعع] (ع مص) ليسيدن. (منتهی 
الارب). 
طعام. (ط ] (ع [) خوردنی. (منتهى الارب) 
(ترجمان علامهٌ جرجانى ص ۶۷). مقابل 
شراب, آشامیدنی. خورش آدمی. (دهار). 
مطعوم. خورد. خورا ک, خور. غذا. طعم. 
مأ كل. أ کله. طعمة. . هر چیز خوردنی. خافه. 
هی ارب كر ید مال ٠‏ کال 
مائده. لوس. عروض. علاس. ج. اطعمة. جج 
اطعمات. (منهی الارب): طعام شبانگاه؛ 
غفا (دهارا, اندک او طعا جعنت غا 
خوش‌مزه؛ ترفه. طعامی که بر آن کثرت 
خورندگان باشد؛ طعام مشفوه. طعام ماتم؛ 
وضيمة. طعام بابرکت؛ نزل. نزیل. مقداری 
معلوم از طعام؛ فتر. طعام خورده‌شده؛ نهل. 
طعام سخت در خائیدن؛ عالک. علک. طعام 
نرم؛ غلول, طعام پیوسته و آماده؛ معکود. 
(منتهی الارب): و طعام ایشان [مجفری ] 
ماهی باشد و بدان زندگانی گذرانند. (حدود 
المالم). و طعام ایشان (کیما کیان] به تابستان 
شیر است و به زمستان کوشت قدید. احدود 
العالم). نفس آرزو به وی است دوستی طعام و 
شراب و دیگر لذتها. (تاریخ بیهقی). 
شکری بگزار علم و دینش را 
زان به که شراب یا طعامش را. 

ناصر خسر و. 
رهی درازت پیش است و سهمگین که در او 
طعام و آب نشاید مگر ز علم و عمل. 
اض رن 

پین که بهرة آن بادشاه ز نعست خویش 


طعام. 


چو بهر؛ٌ تو ضعیف از طعام یک شکم است. 
ناصرخسرو. 

بی زن نخورد طعام هرگز 

از پس لطف و ز مهربانی. ناصرخسرو. 

وان را که سیب بسیاری طعام و شراب باشد 

از 1 ن باز باید داشت. (ذخیره خوارزمخاهی). 

طعامی که معده از هضم و قبول آن امتناع 

کند... خلاص از رنج آن صورت نبندد مگر به 

قذف. ( کلیله و دمنه). 

خوان ددان را په کاسه سر اعدا 


ز آتش شمشیر تو طعام برآمد. خاقانی. 
به روزی دو بارم پاید طعامی 
به ماهی دو وقتم بباید جماعی. خاقانی. 


باقی نه ماه بعد از طعام نهاری بیرون بارگاه بر 
کرسی نشتی و انواع اجناسی که در جهان 
موجود بودی... (جهانگشای جوینی). 
چون به مقام خویش آمد, سفره خضواست تا 
تناول کد پری صاحب‌فراست داش گنت 
ای پدر باری به مجلس سلطان دز طعام 
نخوری. (سعدی). 
اندرون از طعام خالی دار 
تا در او نور معرفت بینی 
تھی از حکمتی بعلت آن 
که پری از طعام تا بینی. 
با انکه از وجود طعام است حظ نفس 
رنج آورد طعام که بیش از قدر بود. سعدی. 
|اگدم. (متهی الارب): و طعام الذین اوتوا 
الکتاب حل لکم و طعامکم حل لی (قرآن 
۵ ان طا مراد پوت انست و غ 
طعام در کلام عرب بر گندم و جو غالب باشد. 
(تفسیر ابوالفتوح سوره مائده أي ۵). و بعضی 
تمام حبوب مأ کول را طعام گویند و بعضی 
گندم‌را خاصة. به دلیل حدیث آبی‌سعید: کا 
نخرج صدقة الفطر فى عهد رسول‌الّه صلی اله 
عليه و آله و سلم صاعاً من الطعام. او صاعاً 
من الشمير. (سنتهی الارب) (آنندراج). به 
عربی اسم ما کولاتی است که در آن غذائیت 
غالب باشد و نزد گرسنگی انسان بخورد. و 
بعضی نیز اطلاق بر گندم میکند. (فهرست 
مخزن الادویه). نامی است خاص گسدم را. 
(مهذب الاسماء). غلات (در فقه). صاحب 
کشاف اصطلاحات الفنون بنقل از بحرالرائق _ 
فی شرح کنزالدقائق آرد: در عرف سابق» گندم 
و ارد آن را طعام میگفتد و به همین سبب 
مصنف گفته است: کیل کردن در خریدن طعام 
بر گندم و آرد آن اطلاق شود. و در سصیاح 


سعدی. 


آمده اتتت: طعام در نز د اهل حجاز بویژه بر 
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طعام. 


گندم اطلاق گردد و در عرف به هر چیز 
خوردنی طعام و به هر چیز آشامیدنی شراب 
گویند.و منظور از گفتار مصنف «و یباع الطعام 
كلاو جزافا» کل حیو ب بجز گندم تتهاست 
و منظور از هر چیز خوردنی نیست به قسرينة 
« کیلاً و جزافاً». .. و بعضی از مشایخ گفته‌اند: 
طعام در عرف ما بر هرچه خوردن آن ن ممکن 
باشد اطلاق میشود یعنی آنچه عادة برای 
خوردن است مانند گوشت پخته و کباب‌شده. 
و صدر شهید گفته است: بتابرین گندم و آرد و 
نان داخل این تعریف نیست. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

< اول طعام آخر کلام؛ اصطلاحی است که 
شکمبارگان بر سیل مزاح هنگام گسترده 
شدن سفره | گر کسی اراد سخن گفتن کند 
گویند. و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ ص 
۵ شود. 

- طام‌الائيم؛ قوله تعالی؛ ان شجر:الزقوم. 
طعام‌الائیم؛ درخت زقوم طعام آنکس کیم که 
ائیم و بزهکار است. (قرآن ۴۳/۴۴ و ۴۴ از 
تفر ابوالفتوح رازی). زقوم؛ درختی است 
در دوزخ. قال ابن عاس لما نزل ان 
شجرة‌الزقوم طعام‌الائيم. قال ابوجهل: التمر 
بازید نترقمه. فانزل اله تعالی: انها شجرة 
تخرج فى اصل الجحيم. طلمها كأنه روس 
الشیاطین. (قرآن ۶۴/۳۷ و ۶۵). (ستهی 
الارپ). طعام دوزخیان. (منتهی الارب). 

هزار کاسه طعام‌الائيم دادندش 

هزار کاسه حمیم از پی طعام آئیم. سوزنی. 
- طعام بنا؛ میهمانی که پس از اتمام بنائی 
دهند. اعذار. عذار. عذير. (منتهی الارب). 
عامجا ای رتاو ان 
الاسماء). 

- طعام حشبٍ؛ طعامی بی نان‌خورش. 
انوت الاسمان) 

- طعام ختان؛ عذار. اعدار. (منتهی الارب). 
- طعام مأقوط؛ آنکه در آن قروت آمیخته 
باشند. (منتهی الارب). 

ااآب. || آب زمزم. (منتهی الارب) (آتدراج). 
طعام. [طغ عا (ع ص) بار طعام‌دهنده. 
طعام. (ط ] ((خ) (در...) یکی از دروازه‌های 
شهر زرنج بوده است و محمدبن وصیف شاعر 
یعقوب‌بن ليث گوید: 

در | کار تن او, سر او پاپ طعام. 

اصطخری گوید: شهر بزرگ سیتان را زرنج 
نامند و زرنج را شارستانی است و ربضی و 
شا رشان را نواعت و ورف را 
نیز باروئی است. شارستان زرنج را پنج 
درواژه است. یکی در جدید, دیگر در عتیق 
که‌از آن دو دروازه بسوی فارس بیرون شوند 
و به یکدیگر نزدیکند, و در سوم در کرکوید 
است که از آن به خراسان بیرون شوند. چهارم 


در شک است که از آن به بست روند و در 
پنطم به در طعام معروف است که از آن به 
روستاها پروند و معمورترین این دروازه‌ها 
همانا در طعام است و این درها همه از امن 
ات (تاریخ سیستان ص ۱۵۸). و نیز رجوع 
به فهرست تاریخ سیستان شود. 
طعام بخش. [ط ب ] (نف مرکب. [مرکب) 
چمچة کلان. (آنندراج) (غياث اللغات). 
کفگیر.(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
طعام‌خواری. (ط خوا / خا] (حامص 
مرکب) غذا خوردن. طعام خوردن؛ 
زینسان که منم بدین نزاری 
مستفنیم از طعام‌خواری. نظامی. 
طعام خوردن. [ط خوز / خر د] (مص 
مرکب) غذا خوردن. طعام خواری. 
طعام دادن. رط د] امص مر کب) اطعام. 
(ترجمان القرآن) (تاج السصادر بهقى). 
اقضاء. ارفاف. (تاج المصادر). ميد. (منتهی 
الارب). 
طعان. (طَع عا) (ع ص) بسیار نیزه‌زننده. 
||إبیار طمن‌کننده و عیبجوی مردم راء 
(متهی الارب) (آنندراج). و مه الحديث: 
لایکون المزمن طماناً؛ ؛ ای فی اعراض‌الناس. 
(منتهی الارب). بيار طعنه‌زن. رجل طعان؛ 
آتکه مردمان را بد گوید. (مهذب الاسماء). 
طعان. (ط ] (ع مص) نیزه زدن با یکدیگر. 
(ستهی الارب) (زوزنی). مطاعنه. (زوزنی)؛ 
نه مرد شرابی که مرد ضرابی 
نه مرد طعامی که مرد طعانی. منوچهری. 
چو باد و خا ک‌نجوئی مگر شتاب و درنگ 
چو رمح و سیف ندانی مگر طعان و ضراب. 
مسعودسعد. 
چه مرکبان را بر هم زند طرید و نبرد 
چه سرکشان را در هم کند طعان و ضراب. 
معودسعد. 
چرخ بدوزد چو ټیر صبح بسوزد چو مهر 
رمح تو گاه طعان تیغ تو گاه ضراب. 
خاقانی. 
در علمش مير نحل, نیزه کشیده چو نخل 
غرقة صد نیزه خون اهل لیام و ضراپ. 
خاقانی. 
ااعیب کردن. (تاج المصادر بیهتی). ||(ص. !) 
نیزه‌زنندگان. به این معنی جمع طاعن است. 


(غیات اللغات) (اتدراج). 
طعانة. رطغ عان ] (ع ص) تأنیث طمَان. 
رجوع به ان شود. 


طحب. (ط] 2 إا مزره. (منتهی الارپ) 
(آنسندراج). طعم. |[بوی خوش. (منتهی 
الارب) (انندراج). اریج. یقال: ما به من الطعب 
شیء؛ ای من اللذة و الطیب. (منتهی الارب). 

طعثنة. (ط ت ن ](ع ص) زن بدخوی. |[غنم 
طعثهة؛ گوسفند بسیار. (منتهی الارب) 


طعم. ۱30۳ 


(انندراج). 
طعج. [ط ] (ع مص) نکاح. (تاج العروس). 
طعر. [طّ] (ع مص) آرامش با زن. |/اجبار 
قاضی کسی را بر حکم. استتهی الارب) 
(انندراج). 
طعزبة. (ط ز ب ] (ع مص) فوس کردن. 
(ستهى الارب) (آنندراج). استهزاء كردن. 
||(امص) فسوس. سخریه. (منتهی الارب) 
(انندراج). لاغ. 
طعس. [ط ] (ع مص) آرامش کردن با زن. 
(منتهی الارب) (انندراج). 
طعسیة. (ط س ب ) (ع مص) دویدن و سعی 
کردن در بیراهی. تعسف. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
طعسفة. [ط س فَ] (ع مص) سخت پای 
زدن بر زمین. ||ناراست و ناهموار رفتن. 
(منتهى الارب) (آنندراج). یقال: مر بْطَعْمف 
فی الارض؛ اذا مر یبخبطها. لفت متروک و 
نامرغوب است. (منتهی الارب). 
طعسب. اط ش ] (إخ) نام مسردی است. 
(منتهی الارب) (انندراج), 
طعطع. رط ط] (ع ص) زمین هصموار و 
پست. (منتهی الارب) (اتدراج). 
طعطعة. [ط ط ع](ع !) حکایت آواز 
لیسنده چیز خوشمزه را یعنی زبان را به کام و 
غار اعلی چانده لذت خوردتی خوشمزه را 
گیرد.به روشی که آوازی از آن برآید. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
طعل. [ط ] (ع مص) طمن كردن در اناب 
مردم. (منتهی الارب) (آنندراج), 
طعم. [ط ] (ع !) شیرینی و تلخی و آنچه 
مابین آنهاست و ترشی و نمکینی در خوردنی 
و نوشیدنی. ک م. مسر ه. . (منتهی الارب) 
(آنندراج). چشش. یقال: لیس له طعمٌ و ما هو 
بذی‌طعم. ا[ الارب). لذت. (غياث 
اللغات). آنجه حیوان یابد بوسیلهٌ ظاهر روی 
زبان و اطراف ان به قوة ذاشقه, از شیرینی و 
خی و شور ى و قركى و کین و عبر یاو 
ډیشی و سیخوشی و مسلی وان 
مار نس فر کان رید طم آ گر یرگن 
یعلی تفه را به حساب نياوريم هشت است. و 
آن: حلاوت است (شیرینی) و مرارت (تلخی) 
و حرافت (تیزی) و ملوحت (شوری) و 
حموضت (ترشی) و عفوصت ( گسی) و قبض 
و دسومت (چربی). طعوم زا نبه شمرده‌اند: 
شیرینی» ترشی, شوری, تیزی» تلخی» 
دسوست, عفوصت. قبض, تفاهت. و رجوع به 
طعوم شود. (از اساس). و صاحب بحر 
الجواهر آرد: طعم چیزی است که حس ذوق 
بر آن حکم کند و بر نه گونه است: چسربی, 
شیرینی» تلخی» شوری, تیزی» ترشی, دبشی, 


گسیو بیمزگی (تقه). (از بحر الجواهر): 


۴ طعم. 


به طعم شکر بودم به طبع مازریون 

چنان شدم که دام ترنگین از ماز. 

مخلدی (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
دفلی است دشمن من و من شهد جان‌نواز 


چون شهد طعم حنظل و خوره کجا بود. 
فرخی. 

که‌بیوسد ز زهر طعم شکر 

نکند میل بی‌هنر به هنر. عنصری. 

چون ز دلبر طعم شکر یافتم 

دل چو عود از طعم شکر سوختم. عطار. 

ترکیب‌ها: 


= بدطعم. بی‌طعم. ترش طعم. خوش طعم. 

طعم. [bh]‏ 2 مص) خوردن چیزی را 
طعاما؛ خورد آن را. (مجمل‌اللفه). خوردن 
آب راء یسقال: طعم الصاء. (منتهی الارب). 


چشیدن. (مجمل‌اللفة) (آنندراج). ااوصل 


پذیرفتن شاخ به شاخ دیگر؛ طعم الفصن. 
(متهی الارب) (آندراج). ||مذاق: 
خار با خرما بگاه طعم کس کی کرد جفت 
لعل با خرمهره اندر عقد کس کی کرد یار. 
سنائی. 
و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۱۶۵ 
شود. 
طعم. [ط ع](ع ص) مرد نیکوحال:در 
خورش. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
طعم. (طّ] (ع ) خوردنی. یقال: فلان قل 
طعمه؛ ای | کله. (متهی الارب) (آنندراج). 
طعام است. (فهرست مخزن الادویه). || طعمة 
مرغ. (غیاث اللغات). ||توانائی. ||چیزی که 
از خوردن آن سیری آید. و منه الحدیث فى 
زمزم: انها طعامٌ طعم و شفاء سقم. (منتهی 
الارب) (آتتدراج). 
طعم. اط ](ع مص) چشیدن. |[قادر شدن بر 
چیزی. یقال: طعم عليه طعما. توانستن. ||مغز 
بهم رسانیدن استخوان. ||و گویند: مایطعم 
آ کل هذا؛ یعنی سیر نمیشود خوزندة آن, 
(متهی الارب) (انندراج). 
طعم. (ط غ](ع !)ج طعمة. 
طعم ذاشتن. (ط تَّ] (مص مرکب) مزه 
داشتن؛ 
آن کوزه بر کفم نه کاب حیات دارد 
هم طعم نار دارد هم رنگ ناردانه. 
نعدی. 
طعمة. [ط )(ع مص) یک بار چشیدن. 
(منتخب اللفات) (غیاث اللغات). 
طعمة. زرط م] (ع |) طعمه. خورش. یقال: 
جعلت ضیتی طممة له. ج» طحم (منتهی 
الارب) (آنسندراج) خورا ک. طعم. غذا. 
خوردنی. ||روزی. (زم خشری) (غیاٹ 
اللغات) : 
ملکان مرغ شکارند و فلک باز سپید 


تا جهان بود و بود مرغ بود طعمه باز. 

فرخی. 
این قوم را چنان صورت بسته است که این 
ناحیت طعم ایشان است. غارت باید کرد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۴۹). 
شکمها را حریص طعمه کردی 
شب و روز از پی نعست دویدن. 

ناصرخرو. 

طعمهٌ شیر کی شود راسو 
مُسته چرخ کی شود عصفور. معو دسعد. 
ملک را فریفته نباید شد پدانچه گوید او [گاو ] 
طعمة من است. ( کلیله و دمنه). ما پر درگاه این 
ملک آسایش داریم و طعمه می‌يابيم. ( کلیله و 
دمته). هرکه به ملوک نزدیکی جوید برای 
طعمه و قوت نباشد. ( کلیله و دمنه). هر که 
همت او برای طعمه است در زمره بهایم 
معدود. ( کلیله و دمنه). طعمة او [شیر ] 
فرونماند. ( کلیله و دمنه). شتربه طعمة من 
است. ( کلیله و دمنه). 
طمع مدار که از بهر طعمة ارکان 
عنان جان خردرابه حرص بسپارم. خاقانی. 
زین سه کاسه‌دست کفچه کنیم 
طعمه‌ای بی‌بهانه بستانيم. 
بی طعمه و طمع بسر آور چو کرم بید 
چون کرم پیله سر چه کنی در سر دهان 

خاقانی. 


خاقانی. 


سنگ بر شيشه دل چون فکنم 
روح را طعمة ارکان چه کنم. 
آتشی کز دل شجر زاید 
طعمة او هم از تن شجر است. خاقانی. 
بس کن که هر مرغ ای پسر کی خوش خورد انجیر تر 
شد طعمة طوطی شکر وان زاغ را چامین خر. 


خاقانی. 


مولوی. 

بر سماع راست هر کس چیر نیست 

٠‏ طعمة هر مرغکی انجیر ئیست. مولوی. 
دنه بیت‌المال شمه مسا كين است نه طعمة 
اخوان‌الشیاطین. ( گلستان). عابد از طعمه‌های 
لطیف خوردن گرفت و کسوتهای نظف 
پوشیدن. ( گلستان). 
نشد خاموش کبک کوهساری 
از آن شد طعمة باز شکاری. وحشی. 
امغال: 
به گنجشکان نشاید طعمة باز. 
هر کجا طعمه‌ای بود مکی است. 


|اوجه کب. (منتهی الارب) (آنتدراج). یقال: 
فلان عفیف الطعمة و خيثالطعمة؛ اي 
لكت اضتعی الارب) هذى الانتماء): 
||ضیعه‌ای که حکومت وا گذارکند به کسی تا 
آن را آبادان کند و عشر محصول را پردازد و 
به مرگ آنکس ضیعه به حکومت بازگردد و 
وارث را حقی بر آن نباشد. ||(اصطلاح فقه) 


شدسی که به غير وارث داده میشود. با بودن 


اپوین اجداد ارث تمیبرند. ولی در صورتی که 
سهم هر یک از ابوین ثلث یابیشتر شد 
مستحب است که به اجداد طعمه بدهند. 
طعمه. [ط ] (ع ) روش خوردن: یقال: 
فلان حسن الطعمة؛ اى حسن السیرة فى الا كل. 
(منتهی الارب) (اتندراج). روش و سرت در 
خوردن؛ 
ز جفد و بوم به دیدار شوم‌تر صد ره 
ولی به طعمه و خیتال جخج گوی همای, 
سوزنی. 
|| حرص در خوردن. (منتخب‌اللفات). 
طعمه خور. (ط ‏ / م خوز /خْر] (نف 
کب ) خن رنه یمه ایک کرت خووده 


کرکس و شیر فلک طعمه‌خوران در مصاف 
ماهی و گاو زمین لرزه کنان زیر بار. 
خاقانی. 


طعمه دادن. ط م /5] مص مرکب) 

غذا دادن. قوت دادن؛ 

از آتش طعمه خواهم داد دل را 

جو دل خرسند شد گو خاک خور تن. 
خاقانی. 

نا کزیراست مرا طعمه موران دادن 

گرنه موران به سر کان شدنم نگذارند. 
خاقانی. 

آسمان هر دم کشد و آنگه دهد 

کشتگان را طعمۂ اجرام خویش. خاقانی. 

هجر توام که خون جگر طعمه می‌دهد 

گرتو به خوان وصلش مهمان نمیکنی. 
خاقانی. 

طعمه ساختن. [ط م/م ت )(مص مرکب) 

غذا قرار دادن. خوردن: 

آنکس که طعمه سازد سی سال خون مردم 

نه آخرش به طاعون صورت شود مبتر. 
اقا 

چون شرر شد قوی همه عالم 

طعمه سازد چه حاجت تبر است. خاقانی. 

من نی خشکم وگرچه طعمة آتش نی است 

طعمه این خشک نی زان اتش تر ساختند. 
خاقانی. 


مرکب) غذا قرار دادن. قوت ساختن: 
همای‌کش‌تر از این کرکسان جیفه‌نهاد ‏ _ 
ندیده‌ام که ز عنقا کند طعمه عقاب. خاقانی. 
مت مکن عقل ادب‌ساز را 

طعمهٌ گنجشک مکن باز را. نظامی. 
طعن. [ط ] (ع مص) زدن به نیزه کسی را 
(منتهی الارب) (انندراج). لرٌ, (منتهی الارب). 
نیزه زدن. (ترجمان علامة جرجانی ص 4۶۷. 
خستن. (دهار)؛ 

تو حمله آری چون آب و آتش از چپ و راست 
به ضرب و طعن برآری دمار از آتش و آب. 

مستودسعد. 


[اکلانتال گ دشو :طن فى ان اي 
الارب) (آنسدراج). پیر شدن. سالخورده 
گردیدن. ||رفتن: طعن فى المغازة؛ رقت در 
پیابان. طمن اللیل؛ همه شب رفت. (منتهی 
الارب) (آنندراج). |ارنجانیدن کسی را به 
سخن: طمن فيه بالقول طعناً و طعناناً. (منتهی 
الارب) (آتدراج). عیب کردن. اترجمان 
علامُ جرجانی ص ۶۷) (مصادر زوزنی). به 
بد یاد کردن. (تاج المصادر بیهقی). عیب کردن 
در کار کسی. (غیاث اللغات). قَدذح. بیفاره. 
گواژه‌گفتن: اگرخرج آن بیوجه کند پشیمانی 
آرد و زبان طعن در وی گشاده شود. ( کلیله و 
دمنه). 


چنان استاده‌ام بیش و پس طعن 


که‌استاده‌ست الفهای اطعا. خاقانی. 

چو مریم سر فکنده زیرم از طعن 

سرشکم چون دم عیسی مصفا. خاقانی. 

ترسی ز طعن دشمن و گردی بلندنام 

بینی غرور دوست شوی پست و مختصر. 
خاقانی. 

کوته‌نظران را بدین علت زببان طعن دراز 

گردد.( گلستان). 


غمنا ک نباید بود از طعن حسود ای دل 
شاید که چو واینی خر تو در اين باشد. 
حافظ. 
هت طعن زبان بدگهران 
پرتر از ضرب خنجر برّان. مکتبی. 
قذح كردن در حب و دین کی. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج). قوله تعالی؛ :طغاً ی 
الدین (قران ۴۶/۴)؛ طعن قدح باشد, و اصل 
او طعن لسان است. انکه طعن به زبان رابه ان : 
تشبیه کر ده‌اند. (از تف تفسیر ابوالفتوح): طعن 
کردن حب و آبروی کی را؛ مرق عرض 
اخیه مزا .کرظ فی عرضه کرظاً رد توا 
طن کر نوا در خن کسی طسق اقل 
طعناً و طعناناً. بار طمن‌کننده؛ مطعان, 
[منتهی الارب). |اطاعون رسیدن به کسی: 
اة ا امسجهو لا). (منتهی الارب) 
(آنندراج), |اگام زدن اسب. نیکو رفتن اسب 
جون عنان را بکضی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). پای دراز نهادن. و الفرس يطعن فی 
السنان؛ اذا مده و ینشط فى السير. (تاج 
الاد د 
طعن. (ط ] (ع ص» () ج طعين. به معنی 
طاعون‌زده. 
طعن آ میز. رطٌ ) (ن‌مف مرکب) آمیخته به 
سرزنش. 
طعنان. [ط ع] (ع مص) طمن. رنجانیدن 
کی را یه سخن: طعن فيه بالقول طعاً و 
ااا اس ردن در سے کش ,ین 
الارب) (انندراج). 
طعن زدن.[ط ر د] (سص مرکب) 


سرزنش کردن. نکوهش کردن: 

زدوکنگرش طعنها بر فلک 

رسیده سر ت تیغ او بر ملک. فردوسی. 
ET E CE‏ 
تعصبی و میلی کشد... بلکه آن گویم که تا 
خواندگان با من اندر این مسوافقت کند و 
طعنی نزنند. (تاریخ یهقی چ ادیب ص ۱۷۵). 
ا گرطعنی زند بر وی خسیسی 
بجز وحشت مباد او را ایسی. 
رجوع به طعنه زدن شود. 
طعن کردن. (ط ک ] (مص مرکب) عیب 
کردن. سرزنش کردن. ملامت کردن. جرح. 
(منتهی الارب) (ترجمان‌القران). اغتماز. 
اغماز. لدغ. تلداغ. کرظ. (منتهی الارب). و 
رجوع به مجموعه مترادفات ص۲۳۶ شود 
سلطان محمود گفت: مذهب راست ازان امام 
ابوحنیفه... تبانیان دارند و شا گردان ایئان 
چنانکه در ایشان هيح طعن نتوان کرد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۰۵). ۲ 

گر ترا طعنی کنند زیشان مگیر از بهر آنک 
مردم بیمار باشد یافه گوی و هرزه‌لا. ستائی. 
طعتممکن که چیست به خا کر انمت 


این متمند سوخته بیمار اق اشت 


نظامی. 


درویش واله هروی (از آندرج) 
طعن و دق. (ط ن دقق /3)] (تركيب 
عطفی, [ مرکب) از اتباع است. رجوع به طعن 
و رجوع به دق شود 


کی‌زنم بر آلت حق طمن ودق. مولوی. 


طعن و طنز. (ط ن ط ] (ترکیب عطفی, | 


مرکب) از اتباع است. رجوع به طعن و رجوع 
به طنز شود. 


طعن و لعن. (ط ن ل] (تركب عطفی, | 


مرکب) از اتباع است. سرزنش و نفرین. 
رجوع به طعن و رجوع به لعن شود. 
طعنة. (ط نَ] (ع مص) طمنه. یک بار يزه 
زدن. (غیات اللفات) (آنندراج). طعندٌ سلکی؛ 
نسیزه زدنسی راست. (مهذب الاسماء). 
|[ عیب‌جوئی کردن. (غیاث اللغات). اامجازا 
بیفاره. سرزنش. ملامت. گواژه. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). زخم. (صراح). 
فوس. (ناظم الاطباء). تفش. (مجمم الفر س). 
و بمعنی بد گفتن کی را مجاز است و با لفظط 
کشیدن و بردن و زدن و کردن و داشتن 
فروختن و باریدن متعمل. (انندراج). و 
رجوع به فرهنگ شموری ج ۲ ص ۱۶۶ شود: 
غلام و جام می را دوست دارم 

نه جای طعنه و جای ملام است. منوچهری. 
هرچه وزير میگفت به طعنه جواب میداد. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۴۸۶). 
گر مخالف معکری سازد 
طعته‌ای در برایر اندازد. 

با لذت طعتهٌ تو دل را 


خاقانی. 


طعنه داشتن. ۱۵۴۵۵ 
فرموش شد آرزوی مرهم. خاقانی. 
بدانکه ست کفم چون دهان گل پرزر 
به دست طعنه چرا هر خی نهد خارم. 

خاقانی 

لیکن از روی طعتة خصمان 
آمدن هیچ رو نمیدارد. خاقانی. 
دو يوه بهم گتگو ساختند 
بخن را به طعنه درانداخند. نظامی. 
هر هنری طعنة شهری بود 
هر شکری زحمت زهری بود. نظامی. 
یکی از بزرگان گفت پارسائی را چه گویی در 
حق فلان عابد که دیگران در حق او به طعنه 


سخنها گفته‌اند. ( گلستان). ملاح بیمروت از او 
به خنده برگردید. جوان را دل از طعنة ملاح 


بهم پرامد. ( کلتان). 

سلمانی اگ رکمبه‌پرستی است 

پرستاران بت را طعنه از چیست. شبتری. 
ای که ز بت طعنه به هندو بری 

هم ز وی آموز پرستشگری. 


دو دوست با هم | کریکدلند در همه کار 


هزار طعنة دشمن به نیم جو نخرند. 

این یمین. 
یکی را بود طعنه در لفظ او 
یکی را سخن در معائی بود. این ثصیر. 


طعنه. (ط ن] ((خ) دهی است از دهستان 
آتابای بخش آق‌قلعة شهرستان گنبد قابوس 
در ۱/۵هزارگزی خاور آق‌قلعه. جنوب 
رودخانة گرگان. دست و معتدل و مرطوب و 
مالاریائی با ۸۰۰۰ تن سکننه. آپ آن از 
رودخانه گرگان بوسیله موتور بر داشته 
ميشود. محصول آنجا غلات و صیفی و 
حبوبات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی زنان قالیچه‌بانی 
است. راه فرعی به آق‌قلعه دارد. (از فشرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
طعنه آمیز. رط ن /ن] (ن‌مف مرکب) 
سخنی آمیخته به سرزنش و بیفاره. 
طعنه آوردن. [ط ن /ن ود] (مسسص 
مرکب) طعنه زدن. نکوهش کردن: 
میار طعنه در آن کش سموم بادیه سوخت ۱ 
که آن سفر ز عذاپ سقر فزون آمد. 
خاقانی. 
طعنه تراش. اط ن /ن تَّ] انف مرکب) 
آنکه زبانش پیوسته به عیب دیگران گویا 
باشدء 
زبان تيشة فرهاد همچنان تيز است 
هنوز طعنه‌تراش از برای پرویز است. 
نورالدین ظهوری (از آنندراج), 
طعنه داشتن. اط نَ /ن ت ] (مص مرکب) 
توییخ و سرزنش کردن. طعنه زدن: 
گشته‌تا بیت‌الشرف از مقدمت کاشانهام 


۱2۱۳0۶ 


طعنه بر خورشید دارد خشت فرش خاندام. 
مخلص کاشی (از آتدر اج). 
طعنه زدن. (ط ن / ن ر د] (مص مرکب) 
عیبجوئی کردن. ||مجازاء توبیخ و سرزنش 
کردن.بد گفتن. خرده گرفتن: 
به دل کین همی داشت [گرزم ] ز اسفندیار 
ندانم چه‌شان بود ز اغاز کار 
هر انجا که اواز او امدی 
از او زشت گفتی و طعنه زدی. 
دقیقی (از شاهنامه). 
ما را بدان لب تو نیاز است در جهان 
مه مرن که با دو لپ من چرا چځی؛ 
کائی. 


طعنه زدن. 


چه زنی طعنه که با هیزان هیزند همه 

که توئی هیز و توئی مسخره و شنگ و مشنگ. 
خطیری. 

به یتیمی و دوروئیت همی طعنه زنند 

نه گل است آنکه دوروی و نه در است آنکه بتیم. 


اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۹). 
چند زنی طعنه باطل که تو 
مرتبت یاران را نکری. ناصر خسرو. 
طعنه چه زنی مر مرا بدان کم 
از خانه براندند اهل عصیان. ناصر خسرو. 
ز رغم آنکه به خاقانی تو طعنه زنند 
غم تو شادی من شد که شادمان بادی. خاقانی. 
ای طعه زده به دیگرانم 
در کاهش جان من فزوده. خاقانی. 


کاندر قصیده‌هاش زند طعنه‌های چست. 


خاقانی. 
از دست عشق چون به سفالی شراب خورد 
طعنه نخست در گهر جام جم زند. خاقانی. 
مرا طفنه مزن در عشق فرهاد 

به یکی کن غریب مرده را ياد. نظامی. 
چه طعنه زنی مرا که من نیز 

در سوختنم به بی‌قراری. عطار. 


که صواب این است و راه این است و بس 


کی زند طعنه مرا جز هیچکس. ‏ مولوی. 
آنکه میلرزد زېم رد او 

انکه طعنه میزند بر جد او. مولوی. 
طعنه بر عیب دیگران مزند. ( گلستان)., 
همه حمال عیب خويشتنيم 

طعنه بر عیب دیگران چه زنیم. سعدی. 
یاس‌مین‌روئی که سرو قامتش 

طعنه بر پالای عرعر میزند. سعدی. 


چون صدف پروردم اندر سنه در معرفت 
تا به جوهر طعنه بر درهای دریائی زدم. سعدی. 
طعنه بر حیرت سعدی نه به انصاف.زدی 


کس چنین روی نبیند که نه حیران ماند. سعدی. 
به طعنه‌ای زده باد انکه بر تو خواهد بد 
که‌بار دیگرش از سینه برنیاید وای. سعدی. 
کجائی ای که تعنت کنی و طعنه زنی 


تو بر کناری و ما اوفاده در غرقاب. سعدی, 
ترا اسمان خط په مسجد نوشت 
مزن طعنه بر دیگری در کشت. 
یکی طعنه ميزد که درویش بین 
زهی پارسایان پا کیزه‌دین. سعدی (بوستان). 
طعنه بر من مزن به صورت زشت 
ای تھی از فشیلت انصاف 
تن بود چون غلاف و جان شمشیر 
کار شمشیر میکند نه غلاف. 
جامی (بهارستان). 

سزد گر طعنه حیوانی زند بر زاهدان طالب 
که باز از دست ساقی جرعه‌ای نوشید و آدم شد. 

طالب آملی (از آتدراج). 


سعد‌يی. 


- امخال: 

گذشت آنکه عرب طعثه بر عجم میزد. 
طعنه‌زن. [ط ن /ن ز] (نسف مسرکب) 
ملامتگر. عیبجو. بدگو: 


گر طعنه‌زنش معاف کردی 
اادد فاي 
به جان اید از دست طعته‌زنان 
که خود را بیاراست همجون زنان. 

سعدی (بوستان), 
خا کش طعنه‌زن گوی عنبراً کنده و ریگش 
طیرهده مروارید پرا کنده. (ترجمة محاسن 
اصفهان ص ۳۶). 


طعنه‌زنان. اط ن /ن ز] (نف مرکب» ق 
مرکب) در حال طغه زدن و عیبجوئی؛ 
خواجه شادی‌کان که پسرم عاقل است و پر 
طعنه‌زنان که پدرم فرتوت. ( گلستان). 
طعنه زننده. (ط ن /ن ز َد /د] (نف 
مرکب) که طعنه زند. که ملامت کند: مِلْدَغ؛ 
طعه‌زننده مردم را. (متهی الارب). 
طعنه کردن. (ط ن /ن ک د] (مص 
مرکب) طعنه زدن. عیبجوئی و بدگوئی کردن: 
آن گل که برنگ طعنه در می کرده‌ست 
با عارض تو برابری کی کرده‌ست. خاقانی. 
نه ابلس در حق ما طعنه کرد 
کزاینان ناید بجز کار بد. 
چنین که تازه غزل سر زند ز طبع نصیر 
شگفت نیست | گر طعنه پر هزار کند. 

ابونصر نصیرای بد خشانی (از آنندراج). 
طعنه کشیدن. (ط ن / ن کَ / ک ذ] 
(مص مرکب) تحمل کردن سرزنش دیگران 
را. توبیخ رسیدن به کسی: 
طعنهٌ خامی همان صائب ز مردم میکشم 
گرچه میریزد شرار از سوز گفتارم چو شمع. 

صائب. 

طعنه کو. [ط ن /ن گ] (اص مرکب) که 
پیشه‌اش عیبجوئی باشد. صاحب انتدراج این 


سحدی. 


لفظ را بدون بیان معنی آن در فرهنگ خویش 
با یت بدر جاچی شاهد استعمال اورده 


ات 
ا 


طعوم. 

صحن تو باد جلوه گرروضه هشت باب را 
خلق تو باد طعنه گربوی خوش بهار را 
طعنه و تعر بض. [ط ن / ن وَتَّ)] (ترکیب 
عطفی, | مرکب) از اتباع است. به کنایه سخن 
گفتن:سخن به طعنه و تعریض گفت. رجوع به 
تعریض شود. 

طعوم. [ط ] (ع |) ج طفم. مزه‌ها. (از منتهی 
الارب). صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد: حکما گفته‌اند طعوم (صزه‌ها) بر دو 
گونه‌اند:بسیط و مرکب. و مزه‌های بسیط نه 
قسم‌اند که از ضرب سه در سه حاصل آیند 
زیرا فاعل یا گرم و یا سرد و یا معتدل است. و 
قابل نیز یا لطیف و یا کثیف و یا معتدل باشد. 
چنانکه گرم کیفیت غیرملایمی در اجسام 
پدید ارد. چه خاصیت ان تفریق است از این 
رو در جسم کنیف کیفیت کلیفی که غاية 
شیرملايم است ایجاد میکند که مرارت 
(تلخی) است و در جم لطيف خاصیتی 
فروتر از آن تولید میکند که حرافت (تیزی) 
است و در معتدل ملوحت (شوری) ایجاد کند 
که حد میانة دو خاصیت مزبور یعنی تلخی و 
تیزی است. و سرد نیز کیفیت غیرملایمی پدید 
می‌آورد چه خاصیت تک یف است که با 
اجام سازگار یت لیکن ناسازگاری آن از 
عدم تفریق کمتر است, چنانکه در جسم کثیف 
عفوصت ( گسی) تولید کند, چه مره مزبور 
تکثیف را متضاعف کند و در لطیف حموضت 
(ترشی) ایجاد کند زیرا ناسازگاری آن بینابین 
است و فاعل به سردی و آن را کتیف کند و به 
لطافت در آن فرورود. و در معتدل قبض 
بوجود آورد که فروتر از گسی و برتر از ترشی 
است زیرا گی هم ظاهر و هم باطن زبان را 
قبض میکند ولی قابض تنها ظاهر زیان را به 
قبض دچار میسازد و معدل تاشیر ملایم و 
سازگاری بخشد., چنانکه در کیف حلاوت 
(شیرینی) و در لطیف دسومت (چربی) و در 
معتدل تفاهت (بیمزگی) تولید کند. اینها 
مزه‌های بسیطاند و از هر یک از مزه‌های 
مزبور طعم‌های گونا گونی ترکیب میشود که 
میتوان گفت آنها را نهایتی نیست. و این گونه 
مزه‌های گونا گون‌یا بر حسب ترکیب و یا بر 
حسب ترک اسباب است., چنانکة برخی از 
آنسها دارای نام جدا گانه‌ای باشند مانند 
بشاعت' که از تلخی و قبض مرکب است و 
در حض ضآ وجود دارد. و همچون زعوقت " 


۱-بی‌مزه شدن. طعام بدمزه و بدبوی. (از 
معهی الارب). 

۲- جخضض عربی عصار؛ خولان و حضضص 
هندی عصازء فیل‌زهرج است. رجوع به متهی 
الارب شود. 

۳- شور و تلخ و سطبر شدن. (مسهی الارب). 


طعوم. 
که‌از شوری و تلخی مرکب است و در حالت 
تب دست میدهد و گاهی به مزه‌ها کیفیت 
لمسی پیوسته میشود چنانکه حس آن کیفیت 
و کیت طعمی را لز یکدیگر بازنمیشناسد و 
مجموع آن دو کیفیت طعم واحدی را تشکیل 
میدهد مانند اجتماع تفریق و حرارت با یکی 
از طعم‌ها که مجموع آتها را حرافت (تیزی) 
پندارند یا همچون اجتماع تکثیف و تجفیف با 
یکی از طعم‌ها که مجموع آنها را عفوصت 
( گی) کمان کنند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون از شرح مواقف): 


جز که صاحب‌ذوق که شناسد طعوم 
شهد را ناخورده کی داند ز موم. . مولوی. 
طعوم. [ط ] (ع ص) شتر با مغز استخوان و با 


پیه. |[جزوژ طعوم؛ شتر کشتنی که نه لاغر 
باشد نه فربه. مذکر و مونئث در وی یکسان 
است. (منتهی الارب) (آنندراج). جزورٌ طعیم 
مثله. (متهی الارب). بقال: جزور طعوم و 
طعيم؛ ای بين الغث و المين. (مهذب 
الاسماء): 
طعومة. [ط م] (ع ص, !) گوسیند که جهت 
خوردن نگاه دارند. (منتهی الارب) (آشدراج 
طعيم. اوش | ۱ 
کشتنی که نه لاغر باشد نه فربه. امتهی 
الارب). یقال: جزور طعومٌ و طعیم؛ ای بين 
الشت و السمین. (مهذب الاسماء). 
طعيم. (ط غ] ((خ) نام مردی. (منتهی 
الارب). 
طعیمة‌بن ابيرق. اط عم ث نأب را 
(اخ) یکی از منافقان از اهل عقبه. (استاع 
الاسماع ج۱ ص ۴۷۹). ابن حجر عسقلانی در 
کتاب «الاصابة» این نام را به لفظ «طْعمة» 
آورده و گوید طعمة ب بن ابسیرق‌بن عمرو 
الاتصاری. رجوع به الاصابة ج ۳ ص ۲۸۵ 
شود. 
طعیمةین عدی. (طغ مث نع دیی ] 
لغ کافری بود که روز بدر بر دست حمزتین 
عبدالمطلب عم ان حضرت صلی الله عليه و 
آله و سلم کشته شد و در عوض خون او 
وحشی عبدٍ چبیرین مطعم‌ین عدی به حکم 
چبیر حمزه را به روز احد شهید کرد. (سنتهی 
الارب). در حيب‌الر آورده که طعیمةین 
عدی در روز بدر از جمله کس‌انی بود که 
بواسطة مبارزت جناب ولایت‌مأب [علی‌ین 
ابیطالب عله‌اللام ] کشته گشت. رجوع به 
حبیب‌السیر چ تهران ج ۱ ص ۱۱۸ و امتاع 
الاسماع ج ۱ص ۲۳. ۶۷ شود. 
طعین. (ط ] (ع ص) مجروح و درختة به 
نیزه. ج طعن. || طاعون‌زده. (سنتهی الارب) 
ِ 
] (ع () گاو تر. (صنتهی الارپ) 

(اتدراج) ا (منتهی الارب). به عربی اسم 


ثور است. (فهرست مخزن الادویه), 
طغ. [ط 1 (ٍخ) نام یکی از قبایل قوم قبجاق 
بوده است. رجوع به نخبه‌الاهر دمتقى 


ص ۲۶۳ شود. 
طغا. [ط ] ((خ) (امیر...) از امرای دوران مفول 
راید کخاتوخانین ن باخانین هولا کوخان 


۳ ۰ شود 


طغات. (طّ) 2 ص, !) طفاة. ج طاغی: 


فی‌الجمله چون آن حدود از طفات پا ک‌شد. 
(جهانگشای جوینی). و آن حدود را چندانک 
از طفات پاک کند. او را مسلم باشد. 
(جهانگشای جوینی). و خراسان از طغاة و 
عداة پا ک‌گشت. (جهانگشای جوینی). 
طغات رکان. [ط ت ] (إخ) طفای‌ترکان. یکی 
از دختران میرزا الغ‌بیک گورکان. رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ص ۵۲۲ شود. 
طغاتیمور. (ط تَّ] ((ج) چهاردهمین پسر 

هلا کوخان که مادرش در سلک قمکان انا 
داشت. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ 
ص ۱۰۲ شود. 
طغاتیمور. رط ت ] (إخ) از امرای غازان 
بوده است که در جنگ با مصر و شام منهزم 
شد. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ 
ص ۱۵۶ شود. 
طغاتیمورخان. (طٌ ت] (خ) وی از 
بیرء‌زادگان جوجی‌قسار برادر چنگیزخان 
بود. پس از استیلای امیر شیخ حن ایلکانی 
بر اذربایجان جمعی از امرای ابوسعید با او از 
در دشمنی درآمده. به همراهی هم از 
آذربایجان و عراق گریخته به خراسان آمدند 
و حکمران خراسان یعنی امیر شیخعلی 
قوشچی را به مخالفت باامر شيخ حن 
تحریک کردند و این مخالفین که اهم ایشان 
امیر پیرحسین پر امیر محمودین امیر 
چوپان و امیر ارغونشاه پر اصیر نوروز 
مشهور و امیر عبداله پسر امیر مولای و امیر 
علی جعفر بودند به کمک امر شیخعلی یکی 
از شاهزادگان خاندان چنگیزی را که در 
مازندران اقامت داشت و از نبیره‌زادگان یکی 
از برادران چنگیزخان بود و طفاتیمور خوانده 
مید به ایلخانی برگزیدند و در مقابل 
محمدخان و امیر شيخ حن الى جهت 
اجرای مقاصد خود تراشیدند. بعد از اعلان 
یلخانی طفاتیمورخان امرای سرکض او را 
برداشته بطرف آذربایجان حرکت کردند و در 
حدود این مملکت موسی‌خان الت ار علی 
پادشاه هم که از چنگ امیر شیخ حن 
ایلخانی گريخته بود به ايشان ملحق شد و 
طرفداران طفاتیمور و سوسی چنین قرار 
گذاشتند که پس از دفع امیر شیخ حسن 
خراسان طفاتیمور را باشد و عراق و 


آذرپایجان موسی‌خان را جنگ ږ بین اردوی 
وو و ا ی ۷ ۱35 
ذی‌القعدۂ سال ۷۲۷ «ه.ق. در نزدیکی مراغه 
اتفاق افتاد, طفاتیمور گریخت و موسی‌خان په 
جنگ امیر شیخ حسن افتاده, در دهم 
ذی‌الحجه ان سال مقتول شد و از قضا در 
همان روز امیر ارغونشاه هم امیر شیخعلی را 
در خراسان به قتل رساند و در یک روز, دو 
دشمن امتر فیح عسو ازاق رفکد اجر 
شیخ حن آذربایجان و عراق را مسخر 
خویش کرد و طفاتیمورخان هم به خراسان 
امد یز کک با اترا مواقق خرو در آن 
مملکت به ایلخانی مشفول شد. بعد از قتل 
موسی‌خان و فرار طفاتیمور به خراسان برای 
ممالک ایلخانی دو نفر مدعی باقی ماند. اول 
طفاتیمورخان که جرجان و خراسان را تحت 
اطاعت خود دائست. دوم سحمدخان الت 
مقاصد شیخ حسن بزرگ. در سال ۷۳۹ 
شانزده نفر از بازماندگان شیخ حسن چوپانی 
از وی خواستند که یکی از افراد خاندان 
هلا کورا به ایلخانی انتخاب کند. چون مردی 
نامی از آن خاندان باقی نبود امرای هزاره‌ها و 
چوپانیان ساتی‌بیک دختر الجایتو و خواهر 
پوسید راک باامیر شیخ حسن بزرگ صفائی 
نداشت به این مقام برداشتند... و آذربایجان و 
اران تحت امر ساتی‌ییک و شيخ حن 
کوچک درامد, ولی از ساير نقاط ایران و 
عراق هر قسمت آن را امیری از امراء سابق 
اولجایتو و ابوسعید یا خاندانی از خاندانهای 
مطیع ایشان تحت حکم داشتند... از آن جمله 
قسمتی از خراسان با جرجان را طفاتیمور 
تحت اختیار داشت 

... در این آثنا دو امیر شیخ حسن بزرگ و 
کوچک خواستند با یک‌دیگر عقد صلح و 
اتفاقی بازندند و چون این صلح اگردوام 
میکرد دیگر برای شیخ حن بزرگ حیئیتی 
بماقی نمیگذاشت و از جانب او در حکم 
تصدیق سیادت امیر شیخ حسن کوچک و 
خاندان چوپانی بود بهمین نظر شیخ حسن 
بزرگ یکی از خواص خود را به خراسان 
فرستاده. طفاتیمورخان را به آمدن به عراق 
تحریک نمود, طفاتیمورخان هم به همراهمی 
انی ار غو كاهو واه غاا دالریین کر و 
وزیر از خراسان حرکت کرده در ماه رجب 
۹ به ساوه آمد و در آنجا شیخ حسن بزرگ 
به خدمت او رسیده. مراسسم استقبال بعمل 
آورد. ولی کمی بعد ملتفت خبط خود شد و 
دید که امرای خراسان همه مطیع رأی خواجه 
علاءالدین وزيرند و به او اعتنائی ندارند, اما 
چون چاره‌ای نداشت تحمل کرد و در این 
ضمن خبر حبرکت شیخ حسن چوپانی و 
ساتی‌بیک و امیر سیورغان از اران به عزم دفع 


۱۵0۴۵۸ 


طغاتمورخان رسید. 


طغاث. 


... امیر شیخ حن چوپانی برای درهم 
پاشیدن اساس اردوی طفاتیمور و ثیخ حن 
بزرگ به فکر حیله افتاد و بظاهر طلب صلح 
کرد طفاتیمور هم سوابق دوستی پدر خود را 
با امیر چوپان به یاد اورده, از دو طرف قرار 
مصالحه داده شد و شيخ حسن کوچک به 
طفاتیمور پیفام داد که ا گراو در دفع شیخ 
حن بزرگ مساعدت نماید ساتی‌یک به 
عقد او خواهد درامد و عموم چوپانیان 
خدمت او را کمر خواهند بست. طغاتیمور 
ساده‌لوح, اين پیفام مزورانة شيخ حن 
کوچک را پذیرفت و وثیقه‌نامه‌ای به خط 
خود در میناب نوشته پیش شیخ حن بزرگ 
فرستاد و خیالات طفاتیمور را به اطلاع او 
رساند. امیر ایلکانی از این بابت در حيرت خد 
وط اتر وااز ق | فتاه شات 
طغاتیمور از خجالت سر بزیر افکنده به 
خراسان برگشت و شیخ حسن ایلکانی نیز به 
خدمت ساتی‌یک امده دست خاتون را 
بوسید و پس از عذرخواهی با اردو به وجان 
امد. 

طناتیمورشان بعد از شکستهائی که او و 
برادرش امیر علی کاون در عراق خوردند به 
همان جرجان و خراسان قناعت کرده بود و تا 
تاریخ قیام سربداران خراسان را بتوسط عمال 
خویش به وضعی نا گوار اداره مسیکرد و 
ارغونشاه جانی قربانی از جانب او در 
زشابور اقامت داشت. 

فد ار انکه ارغرتگاه به دست مر یدارا یه 
قتل رسید و آواز؛ُ اقتدار اين طایفه در 
خراسان پیچید طفاتیمورخان لشکری فراهم 
کرده‌ایشان را به همراهی برادر خود امیر علی 
از جرجان به سبزوار روانه کرد. امیر مسعود و 
شيخ حسن جوری در نال ۷۴۱ به جلو آن 
اردو شتافند. سربداران امیر علی برادر 
طغاتیمورخان را در معرکة قتال کشتند و بعد 
از جنگ سختی بر سپاهیان طفاتیمورخان 
غلبه یافته ایشان را منهزم ساختند و با نایم 
بار به سبزوار برگشتند و این فتح بیش از 
پیش ایشان را در خراسان مشهور کرد و بر 
عدد تبعة سربداران افزود. امیر وجیه‌الدیسن 
مسعود و شیخ حن جوری بعد از کشتن امیر 
علی کاون و مغلوب کردن لشکر جرجان به 
قصد طغاتیمورخان حرکت کردند و در لب 
اب اترک او را نیز سفلوب ساختند و 
طفاتیمورخان بطرف لار و رودبار قصران 
گریخت و خراسان و جرجان بکلی از تصرف 
او خارج شد: در سال ۷۴۹ شمس‌الدیین 
فلا ا ی 
هفت ماه چون مردی درویشمسلک و 
گوشه‌گیر بود قریب به چهار هزار خروار 


بریشم از خزانة سربداران برداشته خود را از 
اسلطّت خلم ننمود و چون شيد 
طغانیمورخان مصمم انتقام کش یدن از 
سربداران است یکلی کتاره جست. 

پس از شمی‌الدین فضل الہ شمس‌الدین على 
چشمی به پادشاهی نشت. وی به فراست و 
دانائی و کفایت اشتهار داشت.... با طفاتیمور 
صلح کرد و ولایاتی را که امیر مسعود از او 
گرفته بود به طفاتیمور مسترد داشت. در سال 
۴ طفاتیمورخان خواجه یحیی کرابی را که 
بعد از شمی‌الدین على چشمی به سلطت 
اقا ده د په دمت که خر اه ی ار 
خواست که نبت به پادشاه جرجان قبول 
ایلی کند. خواجه یحیی زیر بار نرفت و بعد از 
آنکه دو سه بار بین طرفین مکاتبه " و تبادل 
سرا شد خواجه یحیی با سیصد سوار به 
ملاقات طفاتیمورخان رفت و در ظاهر 


غرض او اطاعت و ایلی بود. در اردوی ‏ 


طفاتیمورخان او و خواجه یحیی به مذا کرة 
مصالح خراسان مشغول شدند و چون همراه 
طفاتیمورخان چندان کی نبود یکی از 
امرای خواجه یحیی تبری بر فرق طفاتیمور 
زد و خواجه یحیی سر او را از تن جدا ساخت. 
مولف.حبیب‌السیر قاتل طفاتیمورخان را 
«حافظ شغانی» نام برده گوید: نا گاه حافظ 
شغانی تبری بر فرق پادشاه زد چنانچه به 
روی درافاد. و خواجه یحیی سرش از تن 
جدا کرد. (حبیب‌السیر ج۲ ص ۱۱۵). راببینو 
در سفرنامةٌ خود به مازندران گوید: طفاتیمور 
حا کم استراباد. به دست یحبی کرایی به قتل 
رسید و علی بوالقلندر بجای وی به امر پهلوان 
حمسن حا کم آن ولایت گردید. (سفرنامة رابینو 
ص۱۶۴). و سسربداران در م‌مراهمان 
طغاتیمورخان افتاده ایشان را متفرق ساختند 
و روزگار سلطت طفاتیمور در خراسان و 
جرجان به دست سربداران بدین شکل به 
انجام رسید. دور سلطت و پادشاهی او فقط 
در حدود خراسان و چرجان از ۷۳۷ تا ۷۵۴ 
هفده سال امتداد داشت. رجوع به تاریخ مغول 
تألی ف اقبال ص ۳۵۴. ۳۵۷ ۳۶۰. ۳۶۴ 
«FFA ۸‏ ۰۴۷۰ ۲۷۳. ۴۷۵, ۴۷۷ ۳۷۸ و 
حیب‌السیر ج خام فهرست ج ۲و ذیل 
جامع‌التواریخ رشیدی ص ۱۵۵, ۰۱۵۶ ۱۵۹ 
- ۱۶۳ ۲۰۴ و ترجمه تاریخ ادبیات ایران 
براون ج ۳ص ۶۷و ۲۵۳ شود. 
طغات. رط ] ((خ) نام یکی از نیا كان 
سامانیان. رجو به احوال و اشعار رودکی 9 
ص ۲۱۶ شود. 
طغاحار. (ط ] (إخ) (امیر...) یکی از امرای 
مفول که از سال ۶۷۸ ا ۶٩۴‏ ه.ق, پیوسته 
مرجع مهام آمور بود. وی مردی ناسپاس بود و 
پیوسته با اولیاء نعمت خود خیانت میورزید و 


طقاجار. 


با دشمنان آنها سازش میکرد و بسا که بر اثر 
سازش با دشمتان اولیاه تعم خویش آننان را 
فانی و معدوم میساخت. در ۶۷۸ از جانب 
اباقا ماموریت یافت که با سیدعمادالدین به 
شیراز رفته به حساب عمال سوغنجاق رسیده 
مالی را که سیدعمادالدین بر عهده گرفته بود 
وصول کند. طغاجار و نایب او صدرالاین 
امد خضالدی زن‌جانی به هصممراهی 
سیدعمادالاین به شیراز امدند و به کشیدن 
حاب عمال فارس مخصوصاً نظام‌الدین 
پرداختند و در نتیجة انواع سختگیریها صالی 
فراوان گرد آوردند و چون خبر مرگ آباقا و 
جلوس سلطان احمد رسید, طفاجار و 
سیدعمادالدین وجوه حاصله را برداشته به 
اردو شتافتند. شسهاب‌الاین عبداله 
وصاف‌الحضرة مولف تاريخ وصاف. یکی از 
خواص خواجه صدرالدین احمد خالدی 
زنجانی نایب طغاجار در فارس بشمار 
میرفت و وی را در حق این خواجه که به 
وزارت کیخاتون هم رسید اشعار و مدایح 
بسیار است. (تاریخ مغول اقبال ص ۳۹۳و 
۷ در ۶۸۱ هنگامی که فیمابین ارغون و 
سلطان احمد تکودار تولید اختلاف شد 
ارغون جماعتی از قراولان مفولی آباقا را 
تحت امر خود اورد و طقاجار را به فرماندهی 
آنان برگماشت. (تاریخ مغول اقبال ص ۲۲۵). 
در این مورد صاحب حیی‌السیر گوید: 
ارغون پسر آباقا طفاجار نویان را منظور نظر 
عاطفت‌تربیت گردانید و لشکر فراوتاس را که 
بی‌با کترین اقوام مفول بودند تابین او کرد. 
(حبیب‌السیر 3 تهران ج ۳۲ ص ۲۱). در ۶۸۲ 
سلطان احمد امر داد که عسا کرمقیم حدود 
دیازیگر نراق بجاهی آزغون زا که در رای 
بخداد مقیمند دستگیر ساخته و ايشان را که 
امیر طفاجار نیز از ان جمله بود در بند آهنین 
مقید کر دند. بعد از قتل سلطان احمد خواتین و 
شاش ادان و ار ای سول ضرا 


خواجه یحی نوشت: 

گردن بنه جفای زمان راو سر مکش . 
کار بزرگ رانتوان داشت مختصر 
سیمرغ‌وار چرن نتوان کرد قصد قاف 
چون صعره خرد باش و فروریز بال و پر 
بیرون کن از دماغ خبال محال را 
تادر سر سرت نرود صد هزار سر. 
خراجه بحی در جواب نوشت: 
گردن چرا نهیم جفای زمانه را 

راضی چراشریم به هر کار مختصر 
دریا و کوه را بگذاريم و بگذریم 
سیمرغ‌وار زیر پر آریم خشک و تر 

یا با مراد بر سر گردون نهیم پای 

یا مردوار در سر همت کنیم سر. 


طغاجر. 


اولجای‌خاتون و طغاجار و بوقا شاهرادة 
ارغون‌بن اباقا را در ۱۷ جمادی‌الاولی سال 
را و و 
ایلخانی برداشتند. در این انا ارغون را 
مرضی عارض شد که به همان مرض وفات 
یافت. سمدالدوله دانست که | گرارغون از بین 
برود مدافعی نخواهد داشت, به احضار غازان 
از خراسان فرمان داد. امراء مخالف سعدالدوله 
نیز در خانة طفاجار مجلسی تشکیل داده 
متفقاً تصمیم گرفته و رأی دادند که جمیع 
فتنه جویان را بکشند و به همین نیت آن جمع 
را کشتند و سعدالدوله را نیز در سلخ صفر 
۰ در خانة طفاجار به قتل رسانیدند. بعد از 
فوت ارغون | کثر امرا کیخاتو را ایلخان کردند 
ولی طفاجار و ساير امراء در صدد بودند که 
بایدو بدین سمت انتخاب شود. کیخاتو در 
چهارم رمضان ۶۹۰برای نشاندن فة 
ترکمانان و یوتانیان بر عليه لشکریان مغول به 
روم رفت. و پس از ده ماه با فتح و پیروزی 
بازگشت و امیر اق‌بوقا را اسرالامرائی داد و 
امر کرد سنکتور و طغاجار تحت فرمان او 
باشند. ذر ۶٩۳‏ که به امر کیخاتو معامله پا زر 
و سیم ممنوع و بجای آن چاو معمول گردید 
طغاجار ماموریت یافت که په تبریز رفته چاو 
را در آن شهر رواج دهد. کیخاتو در دورة 
سلطنت کوتاه خود بر اثر تعرض به عرض و 
تاموس مردم همه را از خود رنجانده بود. از 
طرف دیگر شبی در حال مستی بر بایدو 
بتندی خشم راند. بایدو هرچند در ظاهر 
اظهار کدورت و دلتنگی نکرد. ولی در باطن با 
امراء هم‌عهد شد که سال دیگر که به اردوی 
ایلخان می‌اید به دستیاری امرا کار کیخاتو را 
بسازد. کیخاتو از اين تصمیم مطلع و اغلب 
امرا را دستگیر و رأی به قتل آنها داد ولی 
طغاجار که باطناً با همان امرا هم‌قول شده بود 
کیخاتورا از قتل آنان مسنصرف و راضی 
ساخت که آنها را به زندان بفرستد و قرار شد 
که کیخاتو بایدو را احضار کند و با حضور او 
پس از تحقیق بدخواهان رابه یاسا رساند. 
طغاجار که خود مأمور محافظ امراء زندانی 
بود پنهانی رسولی نزد بایدو فرستاد که با 
قشون خویش بطرف اردو حرکت کند تا پس 
از ورود او به اتفاق امراء محبوس یکجا کار 
کیخاتو را انجام دهد. چون خبر حرکت بایدو 
به کیخاتو رسید لشکری به تعداد ۲۵ هزار تن 
فراهم آورد. پنجهزار تتن از آنان را پرسم 
مقدمة‌الجیش از راه همدان و بیستهزار تن 
دیگر به سرداری اقبوقا و طفاجار در عقب آن 
عده فرستاد و ایلخان خود در سوم 
جمادی‌الاولی سال ۶٩۹۴‏ از الاتاغ به تبریز 
امد. مقدمة‌الجیش لشکریان ایلخان با قشون 
بایدو جنگیدند و مقداری از ایشان را کشته, 


در انتظار کمک توقف کردند. اما لشکریان 
طفاجار علم طفیان برافراشته و طفاجار هم 
علنا خود را حامی بایدو خواند و از امر اقبوقا 
سر پیچید. لشکریان آقبوقا هم جانب او را 
گرفتد و آقبوقا با چند تن از موافقان پیش 
ایلخان گریخت. چون این خبر منتشر شد. 
لشکریان از دور کیخاتو متفرق و امرای 
محبوس به امر طفاجار آزاد گشتند و کیخاتو 
به موغان گریخت و در آنجا به دست امرای 
بای سین فتار و روز پنجشنبه ششم 
جمادی‌الاولی سال ۶٩۹۴‏ به قتل رسید. بعد از 
قتل کیخاتو, امیر طفاجار و امرای دیگر بایدو 
را به ایلخانی برگزیدند. امیر طفاجار به سمت 
امیرالامرائی و تعهد امور لشکری برقرار شد و 
بعلاوه بایدو خواست مانند عهد اباقا هر یک 
از ممالک را به امیری و شاهزاده‌ای بسپارد. 
از آن جمله بلاد روم رأ هم به طفاجار سپرد. 
غازان‌خان که در خراسان بود چون خبر قتل 
کسیخاتو بشنيد و اوضاع کشور بایدو را 
پریشان دید. به انديشة مصاف با بایدو افتاد و 
از جانب خراسان به دامفان حرکت کرد. بایدو 
در هشترود تبریز خبر حرکت غازان را شنید. 
چاره جز آن ندید که طفاجار را با عده‌ای 
دیگر از امرا با اردو برای جلوگیری غازان 
بفرستد. اردوی طرفین پنجشنبة پنجم رجب 
سال ۶۹۴ در نواصی قربان‌شیره نزدیکی 
رودخانۀ شیرگیران (در سرجشمه رود 
قزل‌اوزن جزء ولایت مراغه) با یکدیگر 
مقابله کردند. چون بایدو اثار شکت در 
جبهۀ سران سپاه خود دید برای صلح حاضر 
ند غازان پیشنهاد او را پدیرفت... در أن 
هنگام که غازان با بایدو شرایط صلح را تظیم 
کردبدون اجازۂ بایدو بازگشت و امیر نوروز 
را از جانب خود با جمعی دیگر از سران سپاه 
جهت دریافت فرمان حکومت عراق و فارس 
(از جمله شرایط صلح) در اردوی بایدو 
گذاشت.امیر نوروز و امرای دیگر غازانی با 
امیر طفاجار که امتحانات بسیار بد از 
بدعهدی خود نسبت به مسخدومین خویش 
داده بود در خفیه با یکدیگر ساختند که پساط 
سلطنت پایدو را برچینند و به خدمتگذاری 
غازان و رساندن او به سلطت کمر هت 
بنندند. طفاجار به آسانی این تکلیف 
بپذیرفت. امیر نوروز که بر حسب امر بایدو 
جرات بازگشت نزد غازان را نداشت نزد 
بایدو قسم یاد کرد که | گر ایلخان او رارخضصت 
مراجعت دهد غازان را دست‌بسته به خدمت 
او پیاورد. بایدو پذیرفت و امیر نوروز نجات 
یافته, بسرعت خود را نزد غازان و شرح 
واقعه و مواضعة خود را با طفاجار به اطلاع او 
رسانید. در اواخر سال ۶۹۴ غازان اطلاع 
یافت که مأمورین فارس با وجود حکم بایدو 


0۴۹ 


از پرداخت عایدات به نمایندگان او سر 
پیچیده‌اند. این واقعه عضب او را تحریک کرد 
و تصمیم گرفت که به آذربایجان یورش برد. 
در این اثنا خواجه صدرالدین زنجانی هم که 
بایدو او را از صدارت خلم و متام او را به 
خواجه جمال‌الدین دستجردانی داده و به 
نیابت طفاجار مأمور بلاد روم کرده بود از این 
پیش‌امد خشمنا ک و پیوسته مترصد انتقام 
بود. چون احوال ایلخان را مختل و دل 
مخدوم خود طغاجار را به غازان متمایل دید 
با طغاجار برای مساعدت با غازان دست یکی 
کرد محرمانه به غازان پیفام فرستاد که | گر 
غازان به اذربایجان حرکت کند غالب اسرای 
مقتدر جانب او را خواهند گرفت و کار بایدو 
را یک‌طرفی خواهند ساخت و خود نیز در 
هفتم شوال ۶۹۴ در گیلان به اردوی غازان 
پیوست و پس از انکه غازان به او وعدة 


طفاخان. 


صدارت داد امیر نوروز را با عده‌ای سپاهی 
برداشته بعنوان مقدمهٌ قشون غازانی در جمعه 
۵ شوال عازم آذربایجان شدند. و غازان نیز 
در عقب ایشان حرکت کرد. با رسیدن امیر 
نوروز طغاجار و باقی امرای بایدو که باطناً به 
غازان گرویده بودند از ایلخان رو گرداندند. 
بایدو چون از این واقعه خبر یافت از کنار 
قزل‌اوزن که محل اردوی او بود به اوجان و 
مرند و از آنجا بطرف گرجستان گریخت ولی 
أمیر نوروز سرعت به خرج داد بایدو را 
نزدیکی نخجوان گرفت و او را پیش غازان که 
در آن ایام در اوجان بود برد و غازان بایدو را 
در ۲۳ ذی‌القعدة سال ۶۹۴ به قتل رسانید. 
غازان در آغاز سلطنت خود به قراباغ (اران) 
رفت و در انجا قوریلتائی تشکیل داد و رسما 
به ساطتت جلوس کرد و در همین قوریلتای 
در مناصب امرا تغیراتی داده از آن جمله 
کمی‌بعد طغاجار نویان را هم برای دور داشتن 
از اردو و جلوگیری از دخالتهای احتمالی او 
به سرداری آردوی مقیم بلاد روم فرستاد و 
چندی بعد یک نفر ایلچی بدنبال او فرستاد و 
امر داد او را کشتند. رجوع به فهرست 
حبیب‌السیر چ خیام و ترجمة تاريخ ادبیات 
ایران براون ج ۳ص ۴۱ و تاریخ مفول اقبال 
ص ۰۲۲۵ «TA‏ ۰۲۳۰ ۰۲۳۷ ۰۲۴۳ ۰۲۳۵ 
۶ 7 ۲۵۰ ۰3۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۴ ۰۲۵۵ 
۷ ۲۶۱ و فهرست تاریخ گزیده شود. 
طغاجر. ط ج] (اخ) صورتی از طوغاجار 
نویان است. رجوع به ترجمةٌ تاریخ ادبیات 
ایران براون ج ۳ ص ۳۸ و طفاجار شود. 
طغاخان. (ط] (إخ) (.. مرغینان) پدرزن 
پیغوملک والی مرغینان و کاشان از بلاد 
مشهور فرغانه. وی در مدح طغاخان پدرزن 
خویش قصیده‌ای دارد که در لباب‌الالباب 
عوفی ج ۱(باب پنجم) چند بیتی از آن درج و 


۰ طفاخان. 
ندز بدین بیت است: 
فرمان نافذ او بر حکمها دلیل 
دست تصرف او بر ملکها دراز. 
(یابالالباب ج ۱ص ۵۵, 
طغاخان. اطّ] (اخ) یکی از امراء ترکتان 
به روزگار محمود غزنوی. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۸۵). در تعلیقات اخر تاریخ بهقی 
چ فیاض ص ۶۹۵ امد است: این شخص 
برادر علی تگین است که در ص ۵۲۶ [در چ 
ادیپ ص۵۳۶] طفان با نون آمده است. 
حذف نون آخر در مورد بمضی اسمهای ترکی 
در سکه‌ها دیده میشود. مثل یغان که در 
سکه‌ها یفاست. (ترکستان بارتلد ص ۲۸۴). 
رجوع به تعلیقات بر تاریخ بیهقی ج فیاض 
ص ۶۹۵ و رجوع به طغان‌بن علی شود. 
طغاخان. رط ] ((خ) نام یکی از امراء و 
فرماندهان لشکر هند در عصر محمود نره 
فیروزشاه از سلله تفلقیه. (طبقات سلاطین 
اسلام لین‌پول ص۲۶۹). وی با امیر تیمور 
گورکان مصاف داد و در آن مصاف میسر؛ 
لشکر هند با طفاخان و میر على موجه‌ای بود 
و پس از مقابلة دو لشکر امیرزاده پیرمحمد از 
برانغار لشکر تیموری بر جرانغار مخالفان 
تاخته شمشیر به فیل سواری طفغای‌خان 
رسانید, و وی را که در برابرش بود منهزم 


گردانید. تقریباً در حدود شال ۵ ھ.ق. 


(حبیب‌السیر چ تهران ج ۲ ص ۱۵۴). 

طغار. [ط ] (!) تفار. طشت گلین: گل و شکر 
به طشتی یا لا کی چوبین یا طفاری سفالین در 
کنند. یک تو گل, یک تو شکر [در ساختن 
گلشکر]. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). تا شما را از 
غرقاب هلا کت و طغار خون بیرون کشبم. 
(جهانگشای جوینی). و مومنان را چون 
شتران ماهار زده, دهده و بیست‌بست در یک 
رسن قطار میکردند. و در طغار خون 
می‌انداخت. تا زیادت از صد هزار را هید 

طغام. (ط ) (ع ص) نا کس و فسرومایه از 
مسردم. (منتهی الارب) (آنندراج): روزی 
رندی با طعام طغام و اوباش مشغول بود. 
(جهانگشای جوینی). ||هیچکاره. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). فرومایگان. (مهذب 
الاسماء). |[فرومایه از مرغان. (منتهی الارب) 
(آنندراج). مرغان زبون. (منتخب‌اللغات). 
طفامة یکی. مذکر و مونث و واحد و جمع در 
آن یکسان است. (منتهی الارب) (آنندراج). 

طغامة. [ط م] (ع ص) گول. (متهی الارب). 
ابله. نادان, احمق, فرومایه. 

طخامیی. [ط ما ] ((خ) قری‌ای است از سواد 
بخارا. (معجم البلدان ج ۶). 

طغان. (ط ] (از ع. /سص) مخفف طفیان 
آمده. (غياث اللغات) (آنندراج). 


طغان. [ط ] (ترکی. () طوغان. نوعی از باز. 


ر ارکک'. 


طغان. [ط ] (إخ) نام یکی از پادشاهان ترک. 
(غيات اللغات) (اتندراج): 
خوش نخسبد همه از فزعش زانسوی آب 
نه قدرخان نه طفان‌خان نه ختاخان نه تکین. 
فرخی. 
و رسولان طفان‌خان ملک ترک حاضر بودند 
و همه اقرار کردند که آن جنس در حوصله 
ظنون نگنجد و خزانة قارون به عشر آن نرسد 
[منظور نفائس ذخایری است که از قلعذ بهیم 
ثغر هند مقتوح به دست سلطان محمود به 
غنیمت اورده پودند] .(ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۳۰۵). و طفان‌خان میلی به جانب سلطان 
میکرد. (ترجمه تاریخ بمینی ص ۱ ۳۳). 
طغان. [ط ] ((خ) از امرای ابقا(اباقاخان پسر 
هلا کو)که در سال ۶۷۵ ه.ق.با تنی چند از 
امرای دیگر به سیستان لشکر کشید. رجوع به 
تاریخ سیتان ص ۴۰۵و ۴۰۶ شود. 
طغان. (ط ] (اخ) مؤلف ترجمة تاریخ یمینی 
آرد: طغان‌نامی والی بت بود و دیگری 
بایتوزنام این ولایت بقهر از دست او بیرون 
کردو طفان طاقت مقاوست او نداشت. ناچار 
آن ناحیه بازگذاشت. و در کنف اهتمام و 
حمایت ناصرالدین گریخت و از او مدد 
خواست تا ولایت خویش از دست خصم 
بیرون آرد. و خدمتها پذیرفت. و قدری معین 
را ملتزم شد که هر سال بر طریق حمل به 
خزانۀ او فرستد و به هر وقت که حاجت افد 
در زمره اعوان و انصار او مست‌حضر باشد. و به 
قراس خدمات قام کناب و وزی وار 
خدمت ناصرالدین مقیم دارد. از انجا که 
اریحیت طبع و کرم نهاد آن پادشاه پود این 
دعوت را اجابت کرد. و به اسعاف طلب و 
انجاح حاجت او زبان داد. و با لشکری تمام به 
ظاهر بست نزول نمود, و از جانبین در آن 
محاربت جد بلیغ نمودند. و امیر ناصرالدین از 
قلب لشکر خویش حمله کرد» خصم را در 
مضایق محلهای شهر ربخت و خلقی بیار از 
ایشان به زخم شمشیر آورد. و دیگران به 
هزیمت شدند. و طغان با مقر ملک خویش 
رسید. و به زبان شکر ایادی و حسن اضطلاع 
و یمن اصطاع ناصرالدین میگفت. و در 
وعده‌ای که داده پود و خدمتی که پذیرفته بود. 
مدافعت و مماطلت میداد. و انديشه نقض عهد 
و خلاف وعد میکرد. تا دلائل غدر و مخایل 
خدیعت و مکر او ظاهر گشت. و روزی که بر 
صحرا مجتمع بودند, ناصرالدین او را تقاضای 
سخت کرد و او جوابی نالایق داد. و ان 
مقاولت به مجادلت کشید. و بدان رسید که 
طغان دست به شمشر کرد و دست 


طغان. 
تاصرالدین آن بیحفاظی مشاهدت کرد. دست 
زخم‌رسیده به شمشیر یازید و طغان را زخمی 
عظیم زد و خواست تا دیگر بار زخمی زند. 
لشکر در هم اقتادند. و غلبه و ازدحام فریقین 
مانع شد و ناصرالدین بفرمود تا اتباع و حشم 
او از آن خطه بیرون کردند, و آن عرصه را از 
خث و فاد آن غداران پا ک‌گردانید. و در 
مقدار یک ساعت از روز آن نواصی 
مستخلص شد و طفان و بایتوز به ناحیت 
کرمان فتادند. و دیگر در خواب خیال آن 
نواحی ندیدند و اندیثة آن اعمال در خاطر 
نگذراندند. اترجمه تاريخ یمینی صص 
.)۲٩۹-۷‏ و رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج 
۲ ص ۲۷۲و تاریخ سیستان ص ۳۰۸, ۳۰۹. 
۲ شود. 
طغان. [ط ] (خ) (امیر...) یکی از امراء مغول 
که سال ۷۱۱ ه.ق.از جانب سلطان محمد 
خدابنده برای سرکوبی گیلانیان مأموریت 
ا ق ام ۲۳ م۱۶ 
نیز رجوع به ذیل جامع‌التواریخ رشضیدی ص 
۱ شنشود. 
طغان. (ط ] ((خ) جبال طفان. رجوع به 
نزهة‌القلوب ج آروپا ص ۲۲۷ شود. 
طغان. [ط ] ((خ) یکی از دهات توابع 
بارفروش «بابل». (سفرنامة رابینو چ اروپا 
ص ۱۱۸). و در فرهنگ جغرافیایی اران آمده 
است: دهی از دهستان لاله‌آباد ببخش مرکزی 
شهرستان بابل در ۱۰هزارگزی باختر بابل. 
دشت و معتدل و مرطوب و مالاریائی با ۲۰۵ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة کاری, محصول 
آنجا برنج و مختصر غلات و پنبه و صیفی و 
کنف.شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
طغان. [ط ] ((ج) دهی جزء دهستان بهنام 
عرب بخش ورامین شهرستان تهران در 
۰ گسزی جنوب خاوری ورامین و 
۰ ۰ گزی جوادآباد. جلگه و معدل و 
مالاریائی با ۴۴۷ تن سکنه. آب آن از قتات و 
شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
طغان. [طّ ] (إخ) دهی از دهستان ماروسک 
بسخش سرولایت شهرستان نیشابور در 
۴هزارگزی جنوب خاوری چکنۀ بالا. 
کوهستانی و معتدل با ۱۰۲ تن سکنه. آب آن 
از قدات و محصول آنجا غلات و تریا کو 
شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
طغان. زط ] ((خ) این علی. وی چهارمین تن 
از ملسله ملوک ایلکخانةٌ ترکتان بوده و 
شرف‌الدوله لقب داشته و از سال ۴۰۳ تا ۴۰۸ 
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طغان‌تیمور. 


د.ق. فرمانروانشی کرده است. (طبقات 
سلاطین اسلام لین‌پول ص۱۲۱). سورخان 
وی را بنام طغان‌خان در تواریخ نام میبرند. 
وی برادر ایلک‌خان است که در ۴۰۳ ه.ق. 
بدرود زندگانی کرد. و پس از وی طغان‌خان 
قائم‌مقام او گشت. (حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ 
ص‌۳۷۸). ع لام فقید. مسرحوم میرزا 
محمدخان قزوینی در چهارمقاله ص ۱۲۲ 
بنقل از کلمان هوارت مینوید که تام اسلامی 
طغان‌خان. احمدبن علی‌بن موسی‌بن ستق 
بوده, و ایلک‌خان برادر وی نیز نصر نام 
داشته. در ترجمۀ تاریخ یمینی آورده که: از 
جانب چین [ترکستان شرقی ] لشکری با صد 
هزار خرگاه به مخاصمت او (طغانخان ] و 
قصد بلاد اسلام بیرون آمدند که در مدت عهد 
اسلام کس چنان کترت در روی زمین نشان 
نداده بود بر عزم اطفاء نور اسلام و اعلاء 
قضور اام و دا خد که تأمید ذیین 
محمدی. رایت گردن هر طاغی نگونسار کند. 
و سر هر یاغی به خا ک اندازد. طفان‌خان از 
بهر مدافعت ایشان از اطراف سممالک اسلام 
لشکر خواند. و انصار دين و مطوعة اسلام صد 
هزار مرد جمع کرد. و در دل اهل اسلام از آن 
ندای هائل و بای مائل. روعی عظیم حادث 
شد. و امداد التیاع و ارتاع در ضماثر متمکن 
گشت,و اهل صلاح در مساجد و معابد دستها 
به دعا برداشتند. و همتها برگماشتند, و 
طغان‌خان به مجاهدت آن جمع روان شد و 
دل بر استقبال اجل قرار داد و نیت بر ادرا ک 
درجه شهادت مقصور گردانید, بر امد وعده 
باریتعالی در نصرت دین و اعلای کلمةٌ یقین, 
چنانجه نص قران مجید بدان وارد است: انا 
تفر رسكا و الذنن. امتوافی الحيوة ادا , 
و چند روز... ناثرُ حرب فیمابین دو لشکر 
بسختی در اشتعال بود. اما از انجا که 
باریتعالی بندگان مخلص خویش را در ور 
امان میگرفت. و به تمکین و اید متین تأیید 
میداد, و کلمةٌ نجوم دين و رجوم شیاطین 
کلم علیا میگردانید. تا یک روز آتش حرب 
بالا گرفت, و بهرام نطاق بگشاد, و دور 
دوستگانی طعن و ضرب در میان فریقین بداد 
و اولیای دین در شکر باریتعالی و طرب طلب 
زلفت و انتشاق نیم جلت و اشاق به لقای 
منازل رحمت» چون فحول هایج و بحور 
مایج, از وقت لمع فلق تا وقت مسقط شفق, 
با طلائع مرگ به بازی درآمدند. و با ملا اعلی 
به نیازی هرچه تمامتر همرازی کردند. لاجرم 
از حضرت قدس مدد توفیق برسید و از مهب 
لطف نسیم نصرت بوزید. و قرب صد هزار 
مرد کفار بر فضای آن مصاف بر زسین 
انداختند. سرها وداع تن کرده و جانها به 
عتاب قالب طالب سفارقت شده. و غراب 


تیغها از جيفة کفار غذای تمام یافتند. و ضباع 
و ببباع از خصب آن مراتع به فراخی رسیده» 
و قرب صد هزار برده از ذراری و جواری 
ایشان که در حسن با ماه برابری میکردند. و 
در نور از لؤلؤ متشور گرو مییردند. به دست 
اهل اسلام افتاد. و از مواشی و غنائم اغنام 
ایشان چندان حاصل شد که در فضای صحرا 
و اقطار بیدا نمیگنجید. و بقایای آن مدابیر 
برمیدند و راه هزیمت گرفتند. بشارت این فتح 
عظیم و نجح جسیم, به جملگی دیار اسلام 
برسید. و دلها بدان پیارامید. جانها بياسود, و 
زبانها به شکر باریتعالی روان شد. و بر عقب 
این فتح» طفان‌خان را عمر به آخر رسید. و 
روح او در جمله ارواح شهدا به جنةالساوی 
تحویل کرد. و ملک او بر برادر وی که در 
تقوی و مراقبت جانب الهی و اهتمام به امور 
دینی, موافق سیرت و مطابق سريرت او بود 
قرار گرفت. (در این مورد در حاشیه نوشته: و 
ورث مکانه اخوه ارسلانخان, ابومنصور 
الاصم. و ظاهراً عين عبارت عبی است که از 
تاریخ یمینی نقل کرده است). (ترجم تاریخ 
یمینی صص ۳۹۵-۳۹۲). و رجوع به طبقات 
سلاطین اسلام ص ۱۲۲ شود. 

طغان تیمور. [ط تَ] ((خ) بسازدهمن از 


سللهً یوئن. از سال ۷۷۱۱۷۳۲ ه.ق. 


سلطنت کرده است. رجوع به تاریخ طبقات 
سلاطن اسلام ص ۱ شود. 
طغانحق. رط ج] ([خ) والى سرخس در 
زمان سلطان محمود. در ترجمة تاریخ یمینی 
آنده است: و در آن هنگام که ابواپراهيم 
منتصر, اسماعیل‌ین نوح سامانی؛ از برابر 
لشکر سلطان محمود فراراً به قهستان شد. 
طغانجق با نصرین ناصرالدیین و ارسلان 
جاذب والی طوس, وی را در قهستان تعاقب 
کرده‌او نیز نا گزیراز راه جومند به بسطام 
گریخت.و این واقعه بسال ۳۹۴ھ .ق.رخ داد. 
طفانجق نوبتی هم با امام ایوالطیب مصحمدین 
سهل‌بن سلیمان الصعلوکی به سفارت از طرف 
سلطان سحمود به خواستگاری دختر 
ایلک‌خان مأموریت یافت. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۳۳ و ۲۷۶). ۲ 
طغان حاحب. [ط ن ج] ((خ) یکی از 
امرای عصر امیر نوح سامانی که بفرمان امیر 
مزبور وی را کشتند. (حبیب‌الیر چ خیام ج۲ 
ص ۳۶۱). و رجوع به تاریخ بیهقی ج ادیپ 
ص ۲۰۳ شود. 
طغان‌خان. [طّ] ((خ) حا کم لکنوتی که 
فتاه وا له سل له مر کت 
بسال ۶۴۱ه.ق.وی را از حکومت لکنوتی 
برکنار کرد و قرابیک تیمورخان را بجای او به 
حکومت برقرار داشت. (حبیب‌السیر چ خیام 
ج ۲ ص ۶۲۳). 


طغان‌شاه. ‏ ۱۵۴۶۱ 
طغان‌خان. رطّ ] (إخ) رجوع به عزالدیین 
طغرل طفانخان هشتمین سلطان از سلاطین 
نگاله شود. (طبقات سلاطین اسلام ین‌پول 
ص ۲۷۵). 
طغان‌خان. اطّ] (اخ) حا کم فرغانه بوده 
است. رجوع به جهانگشای جویتی چ اقات 
گیب ج ۱ص ۲۳۲ شود. 
طغان‌شاه. [ط ] (إخ) نام پادشاه عظیم‌لقدر 
از اولاد افراسياب. (غياث اللغات) (اتدر اج( 
شه طغان عقل را نائب منم ِعْمٌ الوکیل 
نوعروس فضل را صاحب منم نم الفتی. 
خاقانی. 

بل نائبان یاوگیان ولایتند 

زیرا که شه طفان جهان سخن نیند. خافانی. 
طغان شاه. (ط ] ((خ) پدر پهلوان اسد نامی 
است که در عصر بنجمین پادشاه از ال‌مظفر, 
شاه شجاع, به دست وی به حکومت کرمان 
برقرار گردید. تقريباً در حدود سال ۷۷۵ 
ه.ق.(تاریخ مغول اقبال ص ۴۳۱). 
طغان‌شاه. (ط ] (إخ) ابن الب‌ارسلان ۲ 
محمدبن جغری‌یک‌بن میکائیل. لقب وی 
شمس‌الدوله و کنیتش ابوالفوارس است. به 
روزگار الب‌ارسلان حکومت خراسان داشت. 
و مستقر وی هرات بود. ازرقی از مداحان 
اوست. و او غیر از طغانشاه‌ین موید ای‌ابه 
است که پس از سلطان سنجر بر خراسان 
استیلا یافت. و طغرل‌بیک» عم پدر 
طفانشاه‌ین الب‌ارسلان است. علامة مرحوم 
میرزا محمدخان قسزوینی در حواشی 
چهارمقاله مینویسد: ازرقی از مداحان خاص 
وی بود, و در قصاید خود تصریح به اسم و 
لقب و نب و مقر حکومت وی میکند از 
جمله در قصیده‌ای گوید: 

آسمان داد و همت, آفتاب تاج و تخت 

نور جان میر چفری, شمع شاه الب‌ارسلان 
مفخر سلجوقیان سیف امیرالمو مین 

شمس درلت. زین ملت. کهف امت, شد طفان. 
در جای دیگر گوید: 

گزیدهشصس دول, شهریار و زين ملل 

ستوده کهف آمم, پادشاه خوب خصال 
طغانته‌بن محمد که خواندش گردون 
خدایگان عجم. آسمان جود و جلال. 

در قصیده‌ای دیگر گوید: 

ابوالفوارس. خرو طفانشه, آن ملکی 

که آستمان فخار ات و آفتاب هترز 

چو رایت تو بجنبد شها ز قلب سپاه 

ز بیم زرد شود در کف یلان خنجر 

به غره مریخ اندر فلک همی گوید 

زه ای طغانشه الب‌ارسلان شیرشکر. 


۱-فرآن ۵۱/۴۰ 
۲ -محمل تام الب‌ارسلان بوده است. 


0۴۶۲ 


اما در اینکه پای‌تخت او هرات بوده, در همین 


طفان‌شاه. 


قصیده گوید: 

هری که حضرت شاه تو بود چونان بود 
کزوزنند مثل زیب را به هر محضر. 

دیگر در قصیده‌ای که مطلعش این است: 
خوش و نکو ز پی هم رسید عید و بهار 

بی نکوتر و خوشتر ز پار وز پیرار 

یکی ز جشن عجم جشن خرو افریدون 
یکی ز دین عرب دین احمد مختار 

در مدیحه گوید: 

حدیث میر خراسان و قصه توزیع 

بگقت رودکی از روی فخر در اشعار 

بدانچه داده بد او را هزار دیتاری 

به ناوجوب بهم کرده از صفار و کبار 

تو در هری به شبی خر وا بخشیدی 

زر مدور صافی دو بار بیت هزار. 

و عجب این است که این طغانشاه بکلی 
مجهول‌الحال است و احدی از مورخین (بجز 
مصنف در اینجا) ذ کری از او نکرده است و 
فقط بواسط اشعار ازرقی است که نام او بر 
اله و افواه افتاده است, و به همین جهت 
یعنی بواسطه اغفال مورخین. همیچیک از 
ارپاب تذکره بطور تحقیق زشناخته‌اند که او که 
بوده و سهوهای غریب درباره او کرده‌اند, 
بسیاری از ایشان از جمله مجمع الفصحاء او 
را با طفانشاهبن مژید آی‌آبه (سنة ۵۶٩‏ - 
۱ «.ق.اکه بعد از سلطان سنجر بر 
خراسان استیلا یافت یکی فرض کرده‌اند, و 
آن سهو واضح است. اولاً بدلیل تصریح 
ازرقی در اشعار خود به اسم و نسبت او, و 
همچنین تصریح نظأمی عروضی در اینجا (چ 
براون ص ۴۳ س ,)۱٩‏ شانتا مسعرفی در 
لیاب‌الالیاب که گوید؛ ازرقی به مدت سابق بر 
معزی بوده است. و وفات معزی در سنه ۵۴۳۲ 
ه.ق.است» پس محال است که ازرقی زمان 
طفان‌شا‌ین موید آی‌آبه را که در سنة ۵۶۹ 
جلوس نمود دریافته باشد. شالعاً یکی از 
ممدوحین آزرقی امیرانشاه‌ین قاوردبن 
جسغری‌پیک‌بن میکالیل‌ین سلجوق از 
شاهزادگان سلجوقة کرمان أست. و وفات 
امیرانشاه قبل از سنۀ ۴۷۷ واقع شده است» 
پس چگونه ممکن است ازرقی که معاصر 
ارانشاه پود عضر طتاتفاه را که در تة 
۹ (یعنی بعد از ٩۳۲‏ سال دیگر) جلوس 
نموده درک کرده باشد. دولتشاه سمرقندی در 
تذکرةالشعراء». و آمين احمد رازی در تذکرة 
هفت اقليم. و حاجی خلیفه در کشف‌الظنون 
در تحت «الفیّه» کفه‌اند که در خاندان 
سلجوق, دو طغانشاه بوده‌اند» یکی 


طغانتاهبن سويد و یکی طغانشاه قديم.. 


ممدوح ازرقی که طفرل‌بیک خال او بود. و 
مقر سلطنت او نیشابور بوده است» و تمام این 


فقرات کلمه به کلمه خطاست. زیراکه 
طفانخاه‌بن موید آی‌ابه از خاندان سلجوق 
نیسست» و طفرل‌بیک عم بدر طغانشا‌ین 
الب‌ارسلان استت نه خال او. ونیشابور .مقر 
سلطت طغانشاه‌ین موید بوده است نه 
طغانشاء‌بن الب‌ارسلان و مقر حکومت اين 
اخیر هرات بوده است نه نیشابور. واه الهادی 
الى الصواب. (حواشی چهارمقاله چ براون 
صص ۱۷۲-۱۷۰). 

عوفی در لباب‌الالباب آورده که: ازرقی از 
مخصوصان حضرت شمی الدولة و الدیین 
طغانشاه بود... و شمی الدولة از ملوک 
ال‌سلجوق در علم وحیاو وقار ووفاسجتی 
بوده است. (لباب‌الالباب ج ۲ ص ۸۷. £ 
ممدوح أو [ازرقی i‏ شم الدوله طفانشاه‌ین 
اردیبهشت‌راحت ساخت و قصری رفیم‌نهاد 
بدیع نهاد. و او رادر صفت ان باغ, چند قصيده 
غراست. ان روزگار که شاه بدان عمارت و 
به قال همایون و فرخنده اختر 

به بخت موفی و سعد موفر 

به وقتی که هست اندر او قال خوبی 

به روزی که هست اندر او سعدا کر 

به بزم نو اندر سرای نو امد 

خداوند فرزانه شاه مظفر 

سخی شمس دولت. گزین کهف ملت 

ملک بوالفوارس» طغانشاه صفدر. الخ. 
ابوالفوارس خسرو طفانشه آن ملکی 
که‌شاهی از اثر جاه او پرد مقدار. آزرقی. 
و نیز رجوع به لباب‌الالباب ج ۱ص ۳۱۸ 
شود. 

طغان‌شاه. [ط[ (اخ) ابن المژید ای‌ابه. در 
لیاب‌الالباب نام وی را بدین طرز آورده است: 
«ملک طغانشه‌بن محمد الموید». ولی علامة 
مرحوم میرزا محمدخان فزویتی در ضمن 
حواشی که بر کتاب مزبور نوشته گوید: 
((محمل الموید» غلط است و صحیح اسقاط 


محمد است. چه اسم پدر طفانشاه به اتفاق 


مورخین آی‌آبه بوده است. و لقبش_موید, و 
هیچکس نام پدر او را محمد ننوشته است. و 
آی‌آبه لفظی است ترکی, مرکب از آی بمعنی 
ماه, و ابه و هر یک از دو کلمه علیحده در 
اعلام ترکی دیگر یافت مشود ماند آیتگین 
(آی‌تگین) و آیذغدی (آی‌دغدی, ای‌تفدی)؛ 
و قتلغ‌ابه. و ارسلان‌ابه. و بک‌ابه. (حسوانی 
لباب‌الالباب ج ۱ص ۳۰۲). شاهی که قواعد 
فضل و اساس هنر به ایام همایون او استحکام 
یافت. و سرو جویبار ریاست که به ذبول جور 
انحنا پذیرفته بود به روز مسبارک او سر 
افراشت. اخلاق حمید: او فهرست اعمال 


طفان‌شاه. 


پندیده و آثار محمودة او بر صحائف اعمال 
سردفتر مناقب ستوده», و با اینهمه مکنت و 
دولت او را شعری بوده است عذب و دلاویز 
طرب‌انگیز و ابیات او مشهور است. و میان او 
و معان ملک تاج‌الاین تمران مکاتبات و 
مشاعرات است. اما از لطائف طبع او یکی آن 
است که کافی خراسان که او را کافرک 
خوانند, او را قطعه‌ای گفت. و از وی نان 
خواست. و این قطعه در غایت اطافت است. 
میگوید: 

خسروا تيغ تو ماد اجل شد گه قهر 

که‌نگردد شکم پرگهرش از جان سیر 

گرسر هوش بر تیغ گهردارت را 

جان ببیند شکم خا ک‌شود از جان سیر 

بنده را زی زنکی با شکمی چون دهلی 

جفت افتاده که هرگز نشود از نان سیر 
گفتم‌ای دول چنین معده نگردد هرگز 

جز به صابون و شخار و نمک و اشنان سیر 
معده‌ای راکه در او سنگ همی بگدازد 

کی توان کرد چنین معده چنان آسان سیر 
گرز نان سیر نمیگر دد این هم نوعی است 
کاشکی میشودی این جلب از حمدان سیر 
خرو شرق در این واقعه فریادم رس 

زانکه شد خاطرم از فکرت بی‌پایان سیر 

به طریق کرمم نقد بده نان چندانک 

می‌خورد قرب دو سال این جلب حیران سیر. 
چون این قطعه در حضرت ملک طفانشاه 
عرضه داشت, او دواتی و قلمی خواسته و بر 
ظهر موده بنوشت, رباعی: 

خاضا که زنت را چو ما سیر تیم 

یا کام دل میسرش دير کنیم 

تو پای برون نه از مان تأ وی را 

از هر دو به دستوری تو سیر کنیم. 

رباعی: 

گل دوش بهنگام سحر خاسته بود 

خود را چو عروس نو بیاراسته بود 

مشتی زر ریزه‌ریزه در کف کرده 

زو نیز مگر که یار زر خواسته بود. 

هم او راست در فصد. رباعی: 

دی چون خبر فصد تو آندردادند 

بر جان و دلم بار دگر بنهادند 

دست تو چو چشم من مگر عاشق بود 

بر چهرة تو که خون از او بگشادند. 

هم او گفته است رباعی: 

با چشم لبش به طعنه گفت ای سرمت 

با لب چشمش خصومتی درپیوست 

زلفش به صوابدید ایشان برخاست 

تابر روی تو نگونسر آخر بنشست. 

و او را ابیات و اشمار بار است و با ملک 
تاج‌الاین تمران مشاعره کرده‌اند و ابیات 
ایشان شهرتی دارد. و چون ان پادشاه داعی 
حق را سماع, و ملک دنیا را وداع کرده. و 


طفاة. 

آفتاب جمال او به کوف زوال.تهره گشت» و 
چم بخت او از غبار حدثان خیره شد دختر 
کاشنری که از مغنیات خاصه بود و در 
تحریک انامل و تمزیج آهنگ, زهر؛ُ زهرا را 
در مقام خجالت نشانیدی, و چون زلف چنگ 
به چنگ.آوردی, زاهد قبه ششم را از عشق 
روی بروی کردی» در مرثیت این پادشاه 
رباعی گفته است در غایت لطافت است و در 
نهایت سلاست. میگوید: 

از مرگ تو ای شاه سیه شد روزم 

بی روی تو دیدگان خود پردوزم 

تیغ تو کجاست ای دریفا تا من 

خون ریختن از دیده بدو اموزم. 

خراسان مستولی شد و از سال ۵۶٩‏ تا ۵۸۱ 
در نیشابور که مقر فرمانروائی بود حکمرانی 
کرد.وباید دانت که وی از خاندان 
سلجوقان نبوده أاست. و نيز رجوع به 
لباب‌الالیاب ج ۱ص ۰۲۷۸۰۲۲۸ ۳۲۹ ۳۶۱ 
شود. 

خلیفه بوده و با بغاة و طفاة حرب کرده است 
ص ۳۵۱). و رجوع په طفات شود. 
طغای. (ط ] ((خ) (امیر...) یکی از پسران 
دانشنند بهادر سعاصر بسلطان اولجایتو. 
رجوع به فهرست ذیل جامع‌التواریخ رشیدی 
و حبیب‌السیر ج خیام ص ۳۷۲و ۳۷۳ شود. 
طغای. (طّ] ((خ) (امیر حاجی...) از امرای 
عصر چوپانیان. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام 
ص ۲۵ ۲ شود. 
طفغای بو قاشیخ. اط ش ] ((خ) (امیر...) از 
آمرای عصر مغول بوده است. رجوع به ذیل 
جامم‌التواریخ رشیدی ص ۲۲۸ شود. 
طغای ترکان آغا. (طّ تَّ) ((2) از قوم 
قراختای و یکی از سراری امیر تیمور و مادر 
شاهرخ‌میرزا که بعد از امیر تیمور به سلطنت 
ص ۲۲ ۵. 
طغای ترکان‌خاتون. (ط تَ] (ج) 
یکی از بانوان حرم امیر حسین (رقیب امير 
تیمور) که بعد از کشته شدن امیر حسین با 
ساير بانوان حرم او در حرم‌سرای امیر تیمور 
پذیرائی شدند. (حیب‌السیر چ خیام ج ۳ 
ص۴۱۸ و ۵۴۲۲). 
طغای توقا بهادر. (ط ب د] ((خ)۱ یکی 
از امرای عصر تیموری است. (حبیب‌السیر چ 


طغای تیمور. [طٌ ت ] ((خ) (امیر...) یکی از 
امرلی عصر سلطان اولجایتو, پر سوتای. 
(ذیل جامع‌التواریخ ص ۳۴ و ۳۵). 

طغای خان. [ط ] (اخ) برادر ترکان‌خاتون 
و سرکردة قشون خوارزمشاه در مصاف با 
چنگیزخان به سمرقند. (تاریخ مقول اقبال 
ص ۲۱). 

طغایرکت. [] ((ج) از اسرای عسصر 
سلجوقیان. رجوع به کتاب تاريخ الدولة 
السلجوقیه تالف علىبن ناصربن على 
الصینی ص۱۰۸ شود. 

طغای کورکان. اطٌ ي] ((ع) یکی از 
امرای عصر سلطان اولجايو. (ذيل 
جامع‌التواریخ رشیدی ص ۱۴, ۸۵۲ ۶۳). 

طفغا یی بیک. (ط ب ] (خ) از امرای 
ظهیرالدین محمد پابرشاه که در جنگ سمرقند 
اسیر میرزا جهانگیر شد. رجوع به 
حبیب‌السیر چ نشیام ج ۴ ص ۲۶۵ و ۲۶۹ 


شود. 
طغتکین. زط تَ] (إخ) (الامیر...) در اخبار 
لالج قیه آوزده الت ازسلان رال 
ریع‌الاول سال ۲۵۳ ه.ق.از ری به قصد 
غزای روم حرکت کرد... چون با لشکریان به 
مرند رسید در آنجا چند روزی اقامت گزید. 
امیر طنتکین‌نامی که در طریق روم با 
جماعتی از ترکمانان در ان جاده همواره 
موجبات رنج و مزاحمت رومیان را فراهم 
آوردی و از این رو از رومیان بیم داشت, به 
الب‌ارسلان پناه برد و رهنمائی وی و 
لشکریانش را به مضایق و معابر سخت ان 
جاده تعهد کرد. (تاریخ الدولة السلجوقية 
ص ۳۵). 
طغتکین. (ط ت] ((غ) ابن خلکان آرد: 
کیش ابوالفوارس, پر ایوب‌بن شاذی‌بن 
مروان, ملقب به الملک المزيز ظهیرالایین 
ابال لفت کرش السلا 
است. سلطان صلاح‌الدین برادر وی به 
روزگاری که بر دیار مصر پادشاهی داشت. 
برادر دیگر خویش» شمی‌الدولة تورانشاه را 
مالک باود یی تاش ی از ال 
۷ هھ . ق. شمس‌الدولة از یمن بازگشت. و 
سیف‌الاسلام طفتکین را فرمانروائی یمن داد. 
طفتکین مردی پُردل و بزرگوار و یکورفتار و 
نکوسیاست بودو چندان در نیکی و 
بخشایش شهرت یاه بود که حضرتش محط 
رحال و کعبه آمال مردم بلاد دور و نزدیک 
گردید.وقتی شرف‌الدین ابوالمحاسن‌بن عنین 
الدمشقی قصیده‌ای چند در مدح وی بساخت 
و نزد وی بشد, طغتکین سبت به أبن عنین 
نیکی بيار کرد و وی را صله‌ای جزیل 
بخشید و در نتیجه وی را مالی فراوان فراهم 
آمد. چون شاعر با آن مال فراوان از یمن 


طغتکین. 10۶۳ 


بیرون رفت به مصر که در آن تاریخ السلک 
السزیز عمادالدین عشمان‌بن السلطان 
صلاح‌الدین در آنجا سلطت میکرد وارد شد. 
عمال دیوان زکوة از شاعر مزبور مطالبهُ زکوة 
اموالی که در این سفر سود برده بود کردند. 
شاعر مزبور در این باب این قطعه را سرود و 
بای الملک المزیز پفرستاد 
ما کل ما یتسمی بالعزیز لها 
اهل و لا کل برق سحبه غدقة 
بين العزيزين بون فى فعالهما 
هذا ک يمطى و هذا يأ خذ الصدقة. 
وفات سیف‌الاسلام طفتکین به نوزدهم ماه 
شوال ۵٩۹۳‏ در شهر منصوره از بلاد یمن که از 
مستحدثات وی بود اتفاق افتاد. یباقوت در 
معجم البلدان گوید قرارگاه سیف‌الاسلام در 
تمام مدت فرماتروائی در بلاد یمن, در شهر 
متصوره بود. سرانجام همانجا به خا ک سپرده 
شد و شاعر او «ایت» در این باب میگوید: 
احسنت فى فعالها المنصوره 
و اقامت لنا من العدل صوره 
رام تشیدها العزیز فاعطة 
الى وسط قبره دستوره. 
(معجم البلدان ج ۷ ص۱۷۸). 
و اين خلکان گوید: بعد از مرگ سیف‌الاسلام» 
فرزند او الملک المعز فتح‌الدین اسماعیل 
جانشین وی گردید. (ابن خلکان چ تهران ج ۱ 
ص۲۵۸). و رجوع به الاعلام زرکلی ج ۲ ص 
۸ شود. 
طغتکین. (ط ت] (إخ)" سیف‌الاسلام» 
ظهی الاین طفتکین. بر سل اتابکان دمشق 
که به آل‌بوری نیز اشتهار دارند. وی از سال 
۷ تا ۵۲۲ ه.ق.در شام پادشاهی کرد. 
رجوع به تابکان دمشق شود. وی از رجال 
درباری تاج‌الدوله تتش بشمار میرفت و تا 
زمانی که تاج‌الدوله حش برای جنگ و پیکار 
باکر وات کریش برکازوی بدری اقامت 
داشت. طغتکین نیز با او همراه بود, پس از 
کشته شدن تتش, به دمشق بازگشت. و در 
تمام مدت فرمانروانی دقاق پسر تتش. 
طفتکین اتابک وی مود. طفتکین مردی 
باشهامت و سهمگین و با تبهکاران بیار 
سختگیر بود, و دیرگاهی در شام فرمانروائی 
کرد تا در سال ۲ در هفتم صفر دنا را 
بدرود گفت, و در مسجد الحدید دمشق» 
پجانب قبلة مصلی او را به خاک‌سپردند. 


۱- در چ خيام طغی بوقا بهادر است. رجوع به 
چاپ مزبور ج ٣ص‏ ۴*۱۰ شود 
۲ - ظاهرا لقب سیف‌الاسلام و ظهیرالاین را 
که هر دو به طفتکین ایوبی اختصاص داشت‌اند 
مؤلف طبقات سلاطین اسلام اشتباهاً برای 
طغتکین بوری هم آورده است. 


۴ طفر. 


این‌القلانسی گوید: مصحف شریفی را که 
عشمان‌بن عفان خليفة سوم از مدینۀ منوره به 
طبريهً شام انتقال داده بود, طفتکین از مسجد 
طبریه به جامع اموی دمشق نقل کرد. و پس از 
وفات طفتکین تاج‌الملوک بوری جانشین او 
گردید. (اخبارالدول قرمانی ص ۲۸۱). گویند 
اتابک طفتکین بوری مسحتیبی میطلبید. 
عالمی را بدو نام بردند. و او وی را بخواست. 
و گفت من ترا تولیت امر حسبه دادم که امر به 
معروف بر مردم و نهی از منکر کنی. عالم گفت 
اگررچنین است حالی از این بالش و اين سند 
برخیزء چه این دو ابریشمین است. و این 
انگشتری از انگشت بیرون کن, چه از زر 
باشد از آنکه رسول صلوات‌انّه و سلامه علیه, 
فرموده است که این دو بر زنان امت او روا و 
بر مردان حرام باشد. طغتکین در حال از بالش 
و مند برخاست. و انگشتری بیرون کرد و 
گفت‌امر شرطه نیز ترا سپردم و مردم محتسب 
بهیبت‌تر از او ندیدند. (معالم القربة ص ۱۳). 
(در معالم القربة اسمی از طکین نبرده است). 
در داثرة المعارف اسلام که به فرانسه تالف 
شده سرسل له آل‌بوری را بدین طریق نام 
برده است: «طغتکین‌ین عبدائه. امین‌الدوله, 
ظهرالدین. ابومنصور». این‌الاثیر در حوادث 
سال ۵۲۲ میگوید: در هشتم صفر این سال 
اتابک طغتکین وفات یافت. وی غلام تتش 
بود. مردی دانا و نیکخواه و مجاهد در راه 
اسلام بویژه در برابر فرنگیان و با رعایا 
نک‌رفتار بود و با اتان به عدل و داد معاملت 
میکرد. لفبش ظهیرالدین. با تصریخ ابن ایر به 
اینکه ظهیرالدین لقب طغکین بوده و با 
تصریح ابن خلکان به اینکه طفتکین‌بن ايوب 
سیف‌الاسلام لقب داشته احتمال میرود 
ظهیرالدین بین هر دو مشترک, و سیف‌الاسلام 
مختص طفخت‌کین‌بن ایوب بوده است و در 
تهذیب تاریخ ابن عا کر (ج ۷ص ۵۸) آمده 
است: طفتکین. و متضور المعروف باتابک, 
بی آنکه لقیی برای او ذکرکند. و رجوع به 
حیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۵۵۰و اخبار 
الدولة السلجوقية ج سحمد اقبال ص ۱۹۶ 
شود. 
طغر. [ط ] (ع مص) درآمدن بر کسی. یقال: 
طفر علهم؛ اذا دنغر. (مستتهی الارب) 
(آنتدراج). ||دفع کر دن. (متخب اللغات). 
طغر. زط غْ) (ع ا) مرغی است. ج» طفران. 
(منتهی الارب) (آتدراج). اسم طائری است 
معروف و جمع او طفْران. 
طغوا. (ط )(ع [) طفری القابی باشد که بر سر 
فرمان پادشاهان مینویند. و در قدیم خطی 
بوده است منحنی که بر سر احکام ملوک 
میکشیده‌اند. (برهان). نوعی از خط پیچدۀ 


پا دپ 


حروف که به آن خط بر فرمان پادشاهان 


۸ مناظرالانشاء نوشته که: طفرا خط سطبری 


باشد بخط پیچیده که القاب و اسم سلطان 
باشد. مسثل السلطان الاعظم الاعدل 
جلال‌الدین اکبر پادشاه غازی. (غیاث 
اللغات) (آتتدر اج). خطی است که در عهد 
ملوک قدیم بالای امثله و مناشیر ايشان 
بر مناشیر امور عدل طفرا کر ده‌اند. 
طره‌ای است که بر بالای نامه پیش از بسمله 
نوشته می‌شود با قلم درشت, و صضمون ان 
نموت بادشاه فرستنده نامه است. و لفظ 
اعجمی است. (ابن خلکان در ترجمه طفرائی 
عمودی منتهی به قوس‌گونه‌ای تودرتو و 
متوازی, محتوی نام و لقب سلطان یا امیری, و 
آن را بر سر احکام و فرمانها منگاشتند. و کار 
نگاشتن طفرا بیشتر منصب و شغلی خاص 
بوده بیرون از منصب و شغل کاتب. و ماشتة 
بدین کار را طغرانویس و گاه طفرائی 
المناشير بالقلم الجلی: تتضمن اسم الملیک و 
القابه, و هى كلمة اعجمية محرفة من الطرة. 
(معجم‌الادباء ج ۴ص ۵۱)..مولف آندراج در 
فرهنگ خود اورده که: طغرا القابی است که به 
طرز مخصوص بر سر فرامین به اب طلا یا 
شنجرف نویسند, و بر رقمهای نادرشاه به 
مرکب نوشته دیده شده, و بعضی گویند در 
میکنیده‌اند. ملاطغرا در توحید: 
به طفرانویس گل سرخ‌رنگ 
رسانیده شنجرف می بیدرنگ. 
درویش واله هروی: 
در کشور صفحه کلک یکا 
بر نام سخن کشید طغرا. 
خواجه جمال‌الدین سلمان: ۱ 
ما مشال عرل عقل از ملک دین برخوانده‌ايم 
تا کشیدستند بر منشور ما طفرای عشق. 
(از اتدراج). 

طغرای نکونامی و منشور سعادت 
نزد ملک‌آلعرش به توقیع تو بردم. 

برهانی, 
به دست همت طفغرای بی‌نیازی دار 
که‌هر دو کون تو داری چو داری این طفرا. 

خاقانی. 
گفتم احسان شما بگذشت و احسان رهی 


خاقانی. 


از نقاب قیرگون بر صبح کرده سایبان 


طغرائی. 
و آن غلاهٌ عنبرین بر ماه طغرا ساخته. 
(از صحاح الفرس). 
همچو والا در این صفت قاری 
بر سر حکم شاه طفرائیم. 
و در این بیت خواجه حافظ: 
صاحب دیوان ما گوئی تمیداند حساب 
کاندراین طقرا نشان چشبة للت . 
معلوم نیست که آیا ميان طفرا «جنة للْد» 
تقش بوده. یا رمزی مانند «ح» و امثال آن که 
حکایت از آن جمله میکرده است؟ ||نوعی از 
خط نسخ که آن را توقیع نیز نامند. او نیز 
شعرا ابروی شاهدان را به طغرا تشبیه کنند. 
قوامی رازی در صفت طفرای فرمان معدوح 
گوید: 
تو از تیزی قلم سازی کمانی را که بردارد 
همه احکام این تیر و کمان چرخ مینائی 
فلک با قدرتش بر زه نداند کرد چرخی را 
که هر ساعت کشند آن را به یک انگشت تنهائی 
خطا گفتم کمان چون باشد این خطی که پنداری 
خط دلبند ترکان است گرد روی زیبائی. 
ا 
طغرای هلالیش دریغ است به کاغذ 
آن ابروی پیروزی بر روی قمر باد. 
صیدحسن غزنوی. 
به طاق آن دو ابروی خمده 
مثالی زان دو طغرا برکشیده. نظامی. 
هلالی شد تنم زین غم که با طفرای ابرویش 
که باشد مه که بنماید ز طاق اسمان اپرو. 
حافظ. 


نظام قاری. 


|اکمانچة اپرو به استعاره؛ 

اید هست که منشور عشقبازی من 

از آن کمانچۀ ابرو رسد به طفرائی. ‏ حافظ. 
|انشان. و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ ص 
۸ شود. 

طغرا. [ط ] ((خ) تسخلص شاعری است از 
مشهد مقدس. صاحب دیوان و متئوی و 
منحأت که | کثر اشمارش در این کتاب به 
طریق استناد مذکور است, (آتدراج). 
طغرانی. (ط ] ((خ) یاقوت آرد؛ حسین‌ین 
بالطغرائی, کلمة طغرائی منوب به کسی _ 
ملوک و امرا بر فرامین و مناشیر باشد. و هی 
الطرة التى تكب فى اعلی المناثر فوق 
البسملة بالقلم الجلی تضم اسم الملک و 
القايه و هى كلمة أعجمية محرفة صن الطرة. 
طفرائی در دبیری و شاعری آیتی بشمار 
میر فت.؛ به صناعت کیا آگاه‌بود, و در این 
فن وی را تصانیف است. مردم در پیروی و 
عمل به تصانیف وی مال بیشمار از کف دادند. 
ط‌فرانی در دربار سلطان ملکشاهبن 


طغرائی. 

الب‌ارسلان مرجم خدمات و در زمان لطت 
سلطان محمد پر وی از آغاز تا انجام رئیس 
دیوان انشاء و متولی امر دیوان طفرا بود در 
واقع دولت سلجوقی را به وجود وی شرافتی 
خافن خاسل اندو و وتان رنه یو 
آرزوی وی بر رفتی» و مناصب و درجات 
طی میکرد و چندی تولیت دیوان استیفا را نیز 
در قبضه داشت و برای منصب وزارت نامزد 
شده بود و در دولت سلجوقیه و امامية در 
صناعت انشاء کسی را یارای ممائلت با وی 
نبود. جز امین‌الملک. ابونصر عتبی. طفرائی 
را در عربیت و علوم ارزشی ثابت بود. در نظم 
و نثر بسیار بلیغ بود و اعجاز میکرد. امام 
محمدبن الهیثم الاصبهانی گوید: استاد 
ابواسماعیل طفرائی به ذ کاو هوش خویش بر 
اسرار صناعت کیمیا | کاهی‌یافت و مشکلات 
و رموز آن را حل کرد. و آن گنجينة نهانی را 
اشکار ساخت. و وی را در صناعت کیمیا 
تصیفاتی است. از آن جمله: جامع‌الاسرار و 
تسرا کیب‌الانوار. حقائق‌الاستشهادات, 
ذات‌لفواند: لرد على ابن سينافى 
إبطالالكيمياء ", مصابيعالحكمة, 
مفاتیح الر حمة, وی را دیوان شعر و تالینات 
دیگری است... وی بسال ۴۵۳ ھ.ق.قدم به 
عرص وجود نهاد. و در محاربه‌ای که بین 
سلطان مسعودین محمد و برادرش سلطان 
محمود بال ۵۱۵ ه.ق.رخ داد کشته شد, و 
در آن تاریخ سن وی از شصت تجاوز کرده 
بود. گویند چون سلطان بر کشتن ری مصمم 
شد فرمان داد او را بر درختی بستند و 
گروهی از کمانداران و تیراندازان را روبروی 
وی بازداشتند ویک تن ر فرمود در پس 
درخت بایتد. و انچه را در ان حالت از زبان 
طفرائی میشنود ثبت کند. انگاه کمانداران را 
فرمود تامن فرمان ندهم تیرها را شاد ندهید, 
کمانداران فرمان بردند. و پس از صدور 
فرمان نها را بجائب او پر چلة کمان نهادند. 
طغرائی در آن حال بديهة این اشمار از گفة 
خود بسرود: 

و لقد اقول لمن يدد سهمه 

نحوى و اطراف المنية شرع 

و الموت فی لحظات احور طرفه 

دونی و قلبی دونه بتقطع 

بالله فش عن فوادی هل یری 

فیه لفیر هوى الاحبة موضع 

اهون به لو لم‌یکن فی طیه 

عهدالحيب و سره المستودع. 

سلطان را از شنیدن اشعار وی رقتی حاصل 
شد. و فرمان داد تا وی را رها ساختند. ولی 
پس از زمانی اندک» وزیر. سلطان را بر قحل 
وی تحریض کرد و اندک مدتی از رهائی او 
نگذشته بود که سلطان فرمان داد او را کشتند. 


طفرائی را قصیده‌ای است که ورد زبانها و 
شاهکار راویان اشعار است. این قصیده 
معروف به لامیة‌السجم است. و از طریق 
اعجاپ بدان. تمامی قصیده را ایراد ميکنيم: 
اصالةالم أى صانتنی عن الخطل 

و جلیةالقضل زانتتی لدی السطل 
مجدی اخیراً و مجدی اولا مرن 

و الشمس رَأدالضحی کالشمس فى الطفل 
فيم الاقامة بالزوراء لاسکنی 

فیها و لا ناقتی فيها و لا جملی 

ناء عن الاهل صفرالکف منفرد 
كاليف عَرَىَ متناه عن الخلل 

فلا صدیق الیه مشتکی حزنی 

و لا انیس اله منتهی جذلی 

طال اغترابی حتی حن راحلتی 

و رحلها و قرى المسالة الذبل 

و ضج من لغب نضوی وعج لما 
یلقی رکابی و لج الرکب فى عذلی 
ارید بظة كف استعین بها 

على قضاء حقوق للعلا قبلى 

و الدهر یمکس آمالی و یقنعنی 

من الغنيمة بعدالجد بالقفل 

و ذی‌شطاط کصدزالرمح معتقل 
لمثله غیرهیاب و لا وکل 
حلوالفکاهة مرالجد قد مزجت 
بشدةالأس منه رقةالغزل 

طردت سر ح‌الکری عن ورد مقلته 

و اللیل اغری سوام النوم بالمقل 

و الرکب ميل على الا كوار من طرب 
صاح و آخرمن خمرالهوی ثمل 
فقلت ادعوک للجلی لتتصرنی 

و انت تخذلنی فى الحادت الجلل 
تنام عینی و عین‌النجم ساهرة 

و تستحیل و صبغ‌اللیل لم‌یحل 

فهل تعين علی.غی همست به 

والفى يزجر أحياناً عن الفشل 

انی اريد طروق الحى من اضم 

و قد حساه رماة من بنی‌ثعل 

یحمون بالبیض و السمر اللدان به 
سودالغدائر حمرالحلی و الحلل 

فر بنا فی ذمامللیل معدفاً 
فنفحةالطيب تهديا الى الحلل 
فالخب نیت از الاسه‌راهة 
حول‌الکناس لها غاب من الاسل 
نوم ناشئة بالجزع قد سقیت 

نصالها بمیاه الفنج و الکحل 

قد زاد طیب احادیث الكرام بها 

ما بالکرائم من جبن و من بخل 
تیت نارالهوی منهن فی کد 

حراً و نارالقری منهم علی القلل 
یشن انضاه حب لا حرا ک‌به 

و ینحرون کرام الخیل و الابل 


۱۵۴۶۵  .یئارغط‎ 


یشفی لدیغ العوالی فى بيو تهم 
بنهلة من غدير الخمر و الل 
لمل المامة بالجزع ثانية 

یدب منها تسيم البرء فى عللى 
لا! كره‌الطعنة النجلاء قد شفعت 
برشقة من نبال الاعين النجل 

و لااهاب الصفاح البیض تسعدنی 
باللمح من خلل الاستار و الکلل 
و لااخل بغزلان تغازلنی 

ولو دهتی اسودالفیل بالغیل 

حب اللامة يثنى هم صاحبه 
عن المعالی و يغرى المرء بالکسل 
فان جنحت اله فاتخذ نفقا 

فى الارض او سْلماً فى الجو فاعتزل 
ودع غمار العلا للمقدمین على 
رکوبها و اقتنع منهن بالبلل 
رضا الثلیل بخقض الیش ك 
و العز تحت رسیم الا الذلل 
فادرا بها فى نحور البید جافلة 
معارضات مثانى اللجم بالجدل 
ان الملا حدتنى و هی صادقة 
فيما تحدث ان العز فى النقل 

لو ان فی شرف المأوی بلوغ مُنی 
لمتبرح الشمس يوماً دارتالحمل 
ات بالحظ لو نادیت تا 

و الحظ عنی بالجهال فى شنغل 
لعله ن بدا فضلی و تقصهم 

لعینه تام عنهم او تنبه لی 

اعلل النفس بالآمال ارقبها 

ما اضق الیش لولا فسحةالامل 
لم‌ارض بالعیش و الایام مقبلة 
فکیف ارضی و قد ولت علی عجل 
غالی بنفسی عرفانی بقیمتها 
فصتها عن رخیص القدر مبذل 
و عادةالنصل أن یزهو بجوهره 
ولیس يعمل الافی یدی بطل 

ما کنت‌اوثر آن یمد بی زمنی 
حتى اری دولة الاوغاد و السفل 
تقدمتتی آناس کان شوطهم 

وراء خطوی اذ آمشی علی مهل 
هذا جزاء امریء اقرانه درجوا 

من قبلهفتمنی فسحةالاجل 

وان علانی من دونی فلا عجب 
لى اسوة بانحطاط الشمی عن ژحل 
فاصبر لها غير محتال و لا ضجر 
فی سادت الذهر ما نی عن الحیل 
اعدی عدوک ادنی من وثقت به 


١‏ -ابن سنا قائل به ابطال کیمیا بوده و برعکس 
طغرائی است که مدعی صحت آن بشمار میرفته 
است. (از چ:مطبوعات دارالمأمون ج ۱۰ حاشیذ 
ص ۵۸. 


۶ ا طغرائی. 


فحاذر الناس و اصحبهم على دخل 
وانتا رخا لا وواختها 
من لایمول فی الدنیا على رجل 
وحن ظک بالایام معجرة 
فظن شرا و کن منها على وجل 
غاض الوفاء و فاض الغدر و انفرجت 
مافةالخلف بن القول و العمل 
و شان صدقک عند الناس کذبهم 
ان کان ینجم شیء فی باتهم 
على العهود فسبق اليف للعذل 
یا وارداً سؤر عيش کله کدر 
انفقت صفوک فی ایامک الاول 
فیم اقحامک لج البحر تركبه 
و انت یکفیک منه مصة‌الوشل 
ملک القتاعة لابخشی عليه و لا 
یحتاج فیه الى الانصار و الخول 
ترجو القاء بدار لا ثبات لها 
فهل سمعت بظل غیرمتتقل , 
ونیا خا غل ال رار مطلما 
اصمت ففى الصمت منجاة من الزلل 
قد رشحوک لامر لو فطنت له 
فارباً نفک ان ترعی مع الهمل. 
و نیز او راست: 
اما العلوم فقد ظفرت بغیتی 
منها فمااحتاج ان اتعلما 
و عرفت اسرار الخليقه كلها 
علماً انار لى البهیم المظلما 
و ورثت هرمس سر حکمته الذی 
مازال ظناً فی الفیوب مرجم 
و مَلکت مفتاح الکنوز بحکمة 
کشفت‌لی السر الخفی البهما 
لولا التقية كنت اظهر معجزاً 
من حکمتی تشفی القلوب من العمی 
اهوی التکرم و التظاهر بالذی 
علمته و ال بیع 
و ارید لاالقی یا موسرا 
ف اال و لا لیب دتا 
و ااس اما جاهل او ظالم 
فمتی اطیق تکرماً و تکلما. 
و همو راست: 
انظر تری الجنة فى وجهه 
لا ریپ فی ذا ک‌ولاشک 
اما تری فيه الرحیق الّذى 
ختامه من خاله مسک. 

(معجم‌الادباء ج۴ صص ۶6۰-۵۱). 
أبن خلکان بقل از کتاب «نصرءةالفترة و 
عصرةالقطرة» که از تألیفات عماد کاتب و در 
تاریخ سلجوقیه است. نقل کرده که طفرائی که 
او را استاد میخواندند. وزير سلطان مسعود 
سلجوقی بود در موصل. چون بین سلطان 
مسعود و برادرش محمود در نزدیک همدان 


محاربه پیش آمد. و پیروزی نصیب محمود 
/ شد. نخست کسی را که از لشکر سلطان 
سعود دستگر کردند مژیدالدین طفرائی بود. 
این خبر به وزیر محمود کمال نظام‌الاین 
ابوطالب علی‌بن احمدبن حرب السمیرمی 
رسید. شهاب اعد که بهنیابت تصیر کاتب در 
رالاتا موه تفت رانو ي دافم 
گفت‌ این مویدالدین مرد ملحدی است. 
سمیرمی گفت آنکس که ملحد باشد باید کفته 
شود از این رو به ستم و ناروا طغرائی را 
کشتند, چه میدانستند که محمود پرادر مسعود 
بواسطه فضل و پلاغت طغرائی نسبت به وی 
خوش‌بین اسست و اگر او را آزاد گذارند. شاید 
دربار محمود مرجع مهام امور گردد, بنابراین 
دشمنان وی در صدد قتل او برامدند» و این 
واه فر سال ووبەه ولاقو 
روایتی دیگر ۵۸ اتفاق اقتاد و در آن هنگام 
سن وی از شصت مجاوز بود چه در اشعار 
طغرائی قطعه‌ای است که در ۵۷سالگی که 
فرزندی خداوندتعالی به وی عطا فرموده 
سروده و گفته است: 
هذاالصغیر الذی وافی علی کبر 
اقر عینی و لکن زاد فی فکزی 
سبع و خمسون لو مرت على حجر 
لان تأیرها فی صفستالحجر. 
ولق اعلم بما عاش بعد ذلک رحا تعالی. 
و سمیرمی وزير نیز روز سه‌شنبه سلخ ماه 
صفی, بسال ۵۱۶ در بازار بغداد نزدیک 
مدرسه نظامیه کشته شد. گویند قاتل وی غلام 
سیاهی ازآنِ طفرائی بود که چون وزیر سبب 
قتل ولنعمت وی شده بود در مقام قصاص 
برآمد. (ابن خلکان ج تهران ج۱ ص ۱۷۶). 
این‌الاثیر در کامل اورده که: در نیمه ماه 
ربسی‌الاول سال ۵۱۴ سپاهیان مسعود و 
محمود در گردنۀ اسدآباد همدان با یکدیگر 
روبرو شدند. از بام تاشام نبا یکدیگر 
جنگیدند... سرانجام سپاهیان سعود شکست 
یافتند. و گروهی از سران و اعیان اردوی 
مسعود اسیر و به دست سپاهیان محمود 
گرفتار گردیدند. از آن جمله استاد 
ایواسماعیل وزير مسعود بود که فرمان قتل او 
از طرف محمود صادر شد. و گفت تباهی 
کیش و اعتقاد طفرائی نزد من ثابت شده و در 
آن تاریخ ۱۳ ماه از وزارت وی گذشته, و سن 
او نیز از شصت تجاوز کرده بود. و کان حن 
الكابة و لاسرد بان الى صتغةالكان. و لد 
فیها تصائیف قد ضیمت من التاس اموالاً 
لاتحصی - انتهی, ( کامل ج۱ ص۲۳۸ وقایع 
سال ,)۵١۴‏ 
در دائرة المعارف اسلام (به فرانسه) آمده که 
تاریخ سال ۸ که برخی آن را سال قتل 
طغرائی دانسته‌اند بکلی خلاف واقع است زیرا 


طفرائی. 
قتل سمیرمی وزير در ۵۱۶ نزدیک مدرسة 
نظامیه در بغداد رخ داد. شهرت طغرائی بیشتر 
بر اثر انشاء قصید: لامیذالعجم اوست که بسال 
۵سروده, و مسوضوع آن شکایت از 
روزگار و عتاب و له با مردم این جهان است. 
گولیوس این قصیده را به زبان لاتینی ترجمه 
و نشر کرد, و شاید این قصیده قدیمترین نمونة 
از اشعار عرب باشد که به زبان اروپائی 
ترجمه و مورد قبول عامه وأقع شده است. و 
چاپ و ترجم این قصیده به زبانهای دیگر نیز 
مکرر صورت گرفته است. و بر اثر جلب نظر 
اديا و بلغا شروح بسیاری بر این قصیده 
نوشته‌اند. دیوانی که از طغرائی در اسلامبول 
به طبع رسانده‌اند. بعد از مرگ وی تدوین 
شده, در این دیوان بفیر از لا میةالعجم قصاید 
دیگری در مدح و ستایش امرا و اشراف و 
شاهزادگان معاصر وی دیده میشود. و نیز 
شاید آخرین چکامه‌های این دیوان را در 
مدیحه ولینعمت چوان خویش ممود سروده 
باشد. (دائرة المعارف اسلام ج ۴). 
دان رای در الاو بعال :۱۳۵ 
ه.ق. در مطبعة‌الجوائب به طبع رسیده است. 
لامیةالمجم راكد معروف و از قصائد تام است 
جمعی از ادبا پرای نشر آن همت گماشتد, 
یک نوبت در آ کسفرد بهمت استاد بوکوک 
بسال ۱۶۶۱ م. و نوبتی دیگر تهمت استاد 
راییکی در فرانکفورت بال ۱۷۶۹ و 
سومین نوبت در شهر دربدن بال ۱۷۵۶ و 
نیز نوبتی هم در ضمن چندین متن از مهمات 
متون بال ۱۸۶۸ و ۱۸۷۸ در مصر به طبع 
رسیده است. یک نوبت هم قصيدة لامیةالعجم 
به ضميمة لامیةالمرب شنفری به سعی و 
اهتمام استاد فراین در قبازان روسیه بال 
۴ چاپ شده است. نوتی هم لامیةالعجم 
با شرح آن که از یونس مالکی است در کتابی 
که‌از شارح مزبور بنامالکنز المدفون و الفلک 
المشحون نشر شده طبع گردیده است. (معجم 
المطبوعات ج ۲ستون ۱۲۴۱. 
اد انی اة مر تاه ف ج اغرال 
امین‌الدولتین تلمیذ گوید: وقتی ابواسماعیل 
الطغرائی این دو بیت از گفتار خود را برای 
امین الدوله فرستاد: 
یا سیدی و الذی مودته 
عندی روح یحی به الجد 
من الم الظهر استفیث و هل 
یالم ظهر الک یتد. 

(عیون‌الانباء جا ص ۲۶۷). 

و نیز رجوع به ابواسماعیل حسین‌ین على 
الطغرائی و جسین‌بن على الطغرائی در الاعلام 
زرکلی ج ۱ص ۲۵۵ و ج ۲ ص ۴۴۸ شود. 
طغرانی. (ط ] (اج) قوام‌الملک. طغرانی. 
معدوح الاجل بدرالدین شرف‌ال‌مراء القوامي 


طغرائی. 

الرازی. (لبابالالباب ج ۲ ص ۲۳۶). 
طغرائی. (طّ] ((خ) عسزیزالایسن, 
افضل‌الممالک ابوالفتوح علی‌بن فضلاله 
الطغرائی. در تم صوان الحکمة. این عنوان 
را در ضمن ترجمة نجیب‌الدین ابوبکر طبیب 
نیشابوری آورده و گفته است که عزیزالدین 
طغرائی دربارة نجیب‌الدین طبیب گوید: کل 
مریض مر ها الفاضل علی باپ داره ذ ضلا 
عن معالجته. فقد فاز بالشفا». سپس ناشر و 
محشی کتاب مزبور. معرفی صاحب عنوان را 
به لاب‌الالباب ج ۲ ص ۱۷۲ و معجمالادباء 
ج ۵ ص ۲۱۵ محول کرده است. 

در لیاپ‌الالباب ج ۲ص ۱۷۲ قصیده‌ای است 
از روحی ولوالجی که دو بیت زیر از آن 
قصیده و معلوم است که قصیده در مديحة 
صاحب عنوان سروده شده؛ 

بحر علوم افضل دولت, على کزو 

دارد چو عقل گوهر فضللق اعتزاز 

طغرائیی که هت بر خلق شرق و غرب 

فر مان خاه اند و طقای از طران 

در معجم‌الادیا» ج ۵ ص ۲۱۵ قطعة ذيل در 
ضمن رة احوالایوالحسن علیبن زد 
البیهقی ايراد شده و موّلف بدین نحو اورده که: 
و من شعر ابی‌حن الیهقی الذی اورده له 
فی کتاب الوشاح فی عزیزالدین ابی‌الفتوح 
علیبن فضل لله المعوفى الطفرائی, و نقاته 
من خطه: 

شموسی فى افق الحياة هلال 

لن اانا 

و الطلب و المطلوب عز وجوده 

و ارجو و تحقیق الرجاء محال 

الی کم ارجی من زمانی مسرة 

و قد شاب من رأس الزمان قذال 

وبال على الطاوس الوان ریشه 

و علم الفتی حقاً عليه وبال 

و للدهر تفریق الاحبة عادة 

و للجهل داء فى الطباع عضال 

فد ساد بالفال المضون سا 

و اخلاقهم للمخزیات عیال 

و بینهم ذل المطامع عزة 

و عندهم كب الحرام حلال. 

ناشر کاب تتمه صوان الحكمة مینویسد: 


محتمل است ابوالفتوح همان عزیزالدین وزیر. 


طغرل باشد که در ۵۸۴« .ق.کشته شد و در 
رسائل وطواط مکتویی است بنام «الاجل 
الامجد. مجدالملک عزیز طغرائی» و ظاهراً 
مراد همین عزیزالدین علی‌بن فضل‌الّه طفرائی 
است. (جمةٌ صوان الحکمة ص ۱۵۷ ۲۱۲). 
طغرا کش. (ط ک /ک] (نف مرکب) آنکد 
امر طفرا کشیدن بر سر فرامین و احکام بر 
عهد او محول باشد. طغرانویس. طغرائی: 

ای که انشاء عطارد صفت شوکت تست 


عقل کل چا کرطفرا کش دیوان تو باد. 

۲ حافظ. 
طغرا لجرد. زط ج ] (اخ) نام یکی از ۸ 
ده‌تان بخش زرند شهرستان کرمان. محدود 
است از شمال به دهتان کوهبان. از خاور به 
دهستان دشت خاک. از جوب به دهستان 
حومهة زرند. از باختر به دهستان سیریز. 
موقعیت آن کوهستانی و سردسیر است. از 
۵ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده. 
جمعیت آن ۱۸۹۰ تن است. راه فرعی زرند - 
راور از این دهتان میگذرد. بقيُ راه‌ها مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۸. 
طغران. [ط | (ع !)ج طغر. (متهی الارب) 
(انتدراج). 


طغرانو یس. (ط ن ] (نف مرکب) طفرا کش. 


طفرائی: 

مطبوع‌تر ز نقش تو صورت نبت باز 
طقرانویس ابروی همچون هلال تو. حافظ. 
طغرای تبریزی. رط ي ت] ((خ) وی را 
ملاطفرا نیز میخوانده‌اند. صاحب تذکره 
نصرآپادی آرد: شخصی میگفت که مضهدی 
است. در هند میباشد. در نظم و نثر کمال 
قدرت دارد چنانکه منشأت او به نظر فقیر 
رسد طورش ' غرابتی دارد در کمال پا کی و 
کلامش مرغوب و خیالاتش محوب. با 


وجود ارام وحشت تخلص دارد. مدنی در 


هند به اعتبار قرابت با سیر مسحمدسعید میر 
جمله بود بنابر حب وطن مراجعت نموده به 
بلای کدخدائی مبتلا شده بعد از مدتی طالعش 
مدد تموده زوجه‌اش فوت شده باز بیعلاج 
یک ال قبل از حالت تخریز هة هد رفت: 
اميد که سلامت مراجعت نماید. این اشعار از 
منشأت اوست: 

فضای لامکانی بارگاهش 

هجوم بی‌نیازیها سپاهش 

ندارد ایژد از یک‌رنگیی عار 

بود الله را تشدید در کار 

نگردد بی خیالش آب راهی 

دمی بی خارخارش نیست ماهی. 

رجوع به تذکر؛ نصرابادی ص ۳۴۰ شود. 

طغرد. [ط ژ] (ترکی, | به ترکی اسم طاثری 
است از طیور صید از جنس صقور. (فهرست 
مخزن الادویه). ظاهرا تحریفی است از 
طنرل. 

طغ رکان. (ط ع] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان مسکون بخش جال بارز شهرستان 
جیرفت در ۶۰هزارگزی خاور مسکون و 
۶هزارگزی خاور شوسة سبزواران - بم» با 
۰ تن سکنه. مزارع قلیجانی, گردو اسفید. 
محمد قبری و جو سفیدی چزء این ده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

طغرل. اط ر /1](ترکی, !) نام مرغی است 


طغرل. ۱۵۴۶۷ 
شکاری؛ 

الا تا پانگ درّاج است و قمری 

الا تا نام سیمرغ است و طفرل". منوچهری. 


دل تیهو از چنگ طفرل بداغ 
رباینده باز از دل میغ ماغ. 

اسدی, 
||در لغات شاهنامه تألیف ولف, بمعنی شاهین 


وات ری و 
آورده که این لفظ ترکی است (به استناد نسخة 
میرزا) و مولائا سروری گفته که از ترکان 
پرسیده شد. گفتند ترکی نیست. و ظاهرا ترکی 
مغولستان است. (رشیدی). بعضی گویند باز 
است و بعضی شاهین. و میرزا ابراهيم گفته که 
این لفط تر کی است. (فرهنگ خطی). پرنده‌ای 
ست شکاری از جنس زردچشم. مولف 
بازنام ناصری گوید: هرچند من با همه 
گردش و احتیاط طغرل را ندیده‌ام. اسا از 
صفاتی که شنیده و در کتب دیده شده از نوع 
زردچشم است. بعد حکایت یک طفرل را نقل 
میکند که از چین برای بهرام گور آورده بودند. 
(نرهنگ نظام ج ۳ ص ۶۴۲). صاحب 
مجمم‌الفرس و حافظ اوبهی و مؤلف برهان و 
صاحب غیاث اللفات و آنندراج در فرهنگ 
خود لفظ طغرل را بضم راء ضبط کرده‌اند. 
مولف آتدراج در فر‌هنگ خود آورده که: 
طغرل؛ جانور شکاری و پادشاهی است و این 


ترکی است و بعضی گویند از ترکان تحقیق 


شده ترکی نست. ظاهرا ترکی مفولتانی 
است. حکیم زلالی: 
ز بیمش اشک سیمایند در گل 
طغان و سنجر و بهرام و طفرل. 
خواجچه سلمان: 
در جاه گرفتم که شدی طفرل و سنجر 
بنگر که کجایند کون سنجر و طفرل. 

(از بهار عجم). 
و در غیاث نوشته که طفرل نام پادشاهی از 
پادشاهان سلجوقی و بر وزن بلبل جانوری 
است شکاری طاثر مشل باز و عقاب. (از 
برهان و مدار و سراج). و در چهار شربت 
نوشته که تغرل به تای فوقانی در ترکی بهری 
را گویند که طاثر شکاری معروف است. مولف 
ولف در فرهنگ شاهنامه گوید: ما کان در 
شاهنامه که طبع کرده همه جا طفرل را بفتح 
راء ضط کرده است: 
بزد طبل و طغرل شد اندر هوا 


۱-ظ: طرزش. 

۲ - در این شعر استاد منوچهری: واضح است 
که لفظ طغرل هرجا منظور از مرغ شکاری است 
یکسر راء باید خوانده شود. چه در تمام ابیات 
این قصده حرکت ماقبل رزوی مکور است. 


۸ طغرل. 


شکیبا نشد مرغ فرمانروا. 
که طغرل به شاخی برآویخته‌ست 
کنون‌بازدارش بگیرد به دست. 
ز دیدارشان چشم او خیره گشت 
ز باز و ز طغرل دلش تیره گشت 
به برزین چنین گفت شاه جهان 
که‌امروز طغرل ز ما شد نهان. فردوسی 
ابا بازداران صدوشصت باز 
دوصد چرخ و شاهین گردن‌فراز 
پس اندر یکی مرغ بودی سیاه 
کی او ردو چم شا 
سیاهش دو چنگ و به منقار زرد 
چو زر درخشنده بر لاجورد 
همی خواندندیش طغرل بام 
دو چشمش چنان چون پر از خون دو جام. 
فردوسی. 

دوصد باز و أفزون ز سیصد خشین 
صدوشصت طفرل همه به گزین 

اسدی ( گر شاسبنامه ص ۳۰۴). 
سرش طغرل و تنش یکر ز زر 
ز یاقوت چشم از زبرجدش پر. 

اسدی ( گرشاسبامه ص ۳۱۳). 
بلی خجل شود آن باشه‌ای که نا گاهان 
به آشيانة او سهمان رسد طفرل 
ز جاه صاحب عادل ملک بگرداناد 
گزندچشم بدو طعن حاسد و عاذل. سوزنی. 
و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۱۶۵ 


سود 
طغرل. (ط ر /1] ((خ) نام اونگ حا کم 
میان ترکان. پادشاهی بودو هلت پسر 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


ی رن ی و ی 
کرایت میگفتند. یعنی گوشت سیاء و تمامی 
OTE‏ 
آن جماعتد, و معی اونگ خان والی یک 
ولات اس و تسام اونگ رل نوو 
(حبیب‌السیم چ خیام ص .۱٩‏ 

طغرل. (ط ر /) ((ج) رجوع به عزالدیین 
طغرل طفانخان و رجوع به طفان‌خان شود. 
طغرل. [ط ر /] (إخ) ابن ارسلان. 
السلطان الاعظم ركن الدنيا و الذين سعز 
الالام و لش لمي ابو طالب رل 
ارسلان قيم امیرالمژمنین (طغرل ثالت) 
(۵۷۳ تا ۵۹۰ ه.ق.). کمال دولت و کامیاری 
و وفور حشمت و بختیاری ساطان ماضی 
طفرل سلجوقی از آن زیادت بود که دست 
و وی E‏ 
عشری از معشار | ن در حیز وصف آید. په 
تأْید الهی و عنایت لایزالی که مستدعی 
سعادت ابدی و مقتضی دولت سرمدی است 
اختصاص یافته بی تکاپوی جنگ چنگ در 


دامن مراد زد و بی تعب طلب, عروس 
مملکت را در کنار گرفت و بی زحمت غرس. 
مووۂ ساطت از درخت دولت بچید و در 
رعایت رعیت نام نیک آندوخت و در اشاعت 
خیرات و انعام دربارة رعایا و رعاء ودقع 
ظلمه و سد اطماع متا کله و رفع رسوم اهل 
عدوان و اسان در حق عامة عالمیان 
مشارالیه گشت. و در احیاء قواعد اجداد و 
EEO‏ ی 
عهد پادشاهی او کڑی جز در زلف دلبران چين 
به دست نمی‌آمد, و فتنه جز از چشم خسوبان 
نازنین برنمیخاست. ذاتش مستجمع کمالات 
نفسانی و خصایص جهانبانی بود. صورت 
پسندیده و سیرت گزیده داشت و به علم و هنر 
آراسته و به عقل و فضل پیراسته بود. در 
سخندانی موی شکافتی, و شعری روان چون 
آپ حیوان گفتی, تعظیم علما و انعام دربارة 
فضلا علی‌الدوام فرمودی, و التفات خاطر 
ایشان سبب ازدیاد رونق امور و اتمام مناهج 


تجدید مرا 


جمهور دانتی, در حق شیخ‌الاسلام ربانی 
بایزید ثانی. ظهیرالدین بلخی که در عهد 
خویش با کمال علم و غزارت فضل مذکور 
بود و به تقوی و دینداری مشهور, اعتقادات 
صادقانه و صفای صوفانه داشت. و شبها به 
قدم ارادت جهت استراحت به زاوبة شيخ 
رفتی و مصالح ملک و دین با وی مشورت 
کردی و امراء دولت را این معنی گلوگیر 
می‌امد و از چاره و تدبیر عاجز آمدند و به 
اتفاق با سلطان نفاق آغاز نهادند و به عهود و 
فو اتی مقر ک دند که دا واخدا باش ودر 
قصد سلطان بکوشند و شیخ به فراست و 
قرائن قولی و فعلی بدانست و به حکم 
زلف دك شارت ال اااي 
بنابر رعایت حقوق مصاحبت با سلطان 
چو کاری بی فضول من برآید 

مرا در وی سخن گفتن نشاید 

وگ نم که نایا واه انتت 

اگرخاموش بنشینم گناه است. 

سلطان با اما یعنایت گشت و اثر آن به ظهور 
رساند. امراگرد هر حیلت و مکر برآمدند تا 
مگر از خشم سلطان امان یابند و مکتوبات به 
قتلغ اینانج که سا کن ری بود نوشتند به 
شکایت سلطان و انکه او | کثر اوقات به خانة 
ادن بل شیاه و دز کل قفا 
مخالفت از صواب‌دید او خطا می‌پندارد و ما 
را پشت پای زده و کالعدم انگاشته» و التماس 
کردند تا او موافقت نماید و اجازت دهد تا 
ایشان به مشورت سیدعلاء‌الدوله همدان 
سلطان را بگیرند و این مکتوبات در میان 
عصائی تعیه کردند و به دست قاصدی دادند 
تا په ری برد و بدین تذبیر قناعت نکردند و 


طغرل. 


شها رنود و اوباش و شرارالتاس رابر سر 
راهها می‌ن‌اندند تا باشد که بدان طریق 
سلطان را هلا ک توانند کرد و چون آن تدبیر 
موافق تقدیر نیامد سلطان از 
احتیاط تردد میفرمود. شعر: 
يريد الجاهدون لیطفوه 

و یأبی الله الا ان یتمد. 


ن | گاه شد و به 


و قاصد به ری رفت و در اثناء راه با پر 
سراج‌الدین قتلغ به شرابی دچار خورد و او از 
قاصد تعرف هر جائی میکرد و قاصد از 
بی‌طالعی چنانچه شیو: بددولتان باشد ملالتی 
بنمود و التفاتی کمایبغی نکرد. پسر 
سراج‌الدین از آن بی‌التفاتی برنجید. گرزی 
گران که بر دست داشت براند تا بر آن نادان 
زند. او محافظت نفس راعصا در مقابل صدمة 
گرز بداشت و گرز بر عصا آمد و عصا خرد و 
ناچیز شد و مکتوبات هر یک بر طرفی افتاد. 
شعر : 

تعبیه‌ها بین که روزگار برآرد 

تا ز دل بیدلی دمار برارد. 

پسر سراج‌الدین مکتومات بخواند و چون بر 
حال اطلاع یافت در رفتن شتاب کرد و به 
حضرت سلطان رفت و نوشته‌ها عرض کرد و 
آن قصد منجح و آن تجارت مربح نيامد. 
سلطان روز دیگر که ارکان دولت بر معتاد 
عادت به حضرت آمدند. بیرون نیامد و 
سیدفخرالدین علاءالدوله را که بدان کیره 
متهم و پا آن جماعت همدم بود به خلوت 
طلب داشت و او رابایر آنکه از خاندان نبوت 
و دودمان رسالت بود و به شرف سیادت و 
انتما به خانواد؛ ولایت ممتاز خلعت عفو 
پوشانید و جرع لطف نوشانید. و قصه حال پر 
رای رزین او عرض کرد و بعد از ان خواجه 
عزیز وزير و پسران او موفق وکیل در و ظهیر 
منشی و شهاب چک‌نویس و قتلغ طشتدار و 
چند کس دیگر را که در این کار با ایشان 
همراز بودند طلب کرد و هر یک را نوشتۀ 
خویش میداد و میگفت: اقرا کتایک کفی 
فک الیوم علیک حسیباً ". شعر 

اگربار خار است خود کشته‌ای 

وگر پرنیان است خود رشته‌ای, ۱ 
ایشان با خار غم چار و ناجار دوچار 
خوردند و دردی دردی بیدوا نوش کردند. و 
در آن روز که «یوم تبلی السرائر»" صفت آن 
بود در غرقاب حیرت و مدلت افتادند. و به 
امر سلطان جهان أن عاصیان را در قلعهُ 
همدان مقید و سحجوس کردند. بعد از آن 
مستحیران بادیة مسحت و مجاوران زندان 
مشقت. طوعاً او کرهاً التجا به جناب مجد و 
معالی شیخ‌الاسلام بلخی کردند. و گفتند ا گر 


۱-قرآن ۱۳/۱۷. ۲-قرآن ٩/۸۶‏ 


طقرل؛ 


طفرل. ۱۵۴۶۹ 





سلطان بر این چند بی‌دولت که چون منرغ 
نیم‌یمل در اضطراب و از نظر مشتری 
سعادت در حجاب امده. و په باد نکبت از 
اعلی علسن به تحت‌التراب افتاده ببخشد. و 
رقم عفو بر زلت ما کشد ما آنچه از املا ک و 
آموال که لولاء لمتقطع يمن سارق, ایثار کنیم 
و از عراض دنیوی بیکبار اعراض نمائيم, و 
حکم أُنیوا الی ریکم." منقاد شویم؛ و امرٍ 
توبوا الی الله" امتتال کنيم, و صوتوا قبل أن 
تموتوا بر نفس سرکش خوانيم و ترک 
محرمات و منهیات از لوازم شمریم. و چون 
دیگر مریدان ملازمت گوشه سجاده مقدسه بر 
خود فرض گردانيم. تا از این میدان مردان, بو 
که سر بیرون بریم. شیخ‌الاسلام آن سخن به 
حضرت سلطان عرضه کرد. و گفت اگر 
مه ۱۳ 
و مناهی اقدام تمایند. پادشاهان لذت صواب 
و الکاظمین الفیظ و العافین عن الاس ۲ از 
کجا یابند. و !گر مُجرمان مرتکب جرائم 
نگردند. ذوق اجر فمن عفی و اصلح," به کام 
خسروان زمانه چگونه رسد؟ شعر: 

ترفق ايها المولی علیهم 

فان الرفق بالجافی عتاپ. 

چون هت جهان بی‌وفا برگذران 

گرهت ترا دسترسی برگذران 

از هر که گناه دیده‌ای عذر پذیر 

وز هرکه جفا شنیده‌ای درگذران. 

و سلطان در این باب اندیشه فرمود و در آن 
بود که جریمهٌ ایشان را عفو کند. اتفاقاً در این 
میانه روزی جهت ملاحظت عمارت به قلعه 
رفت و قتلغ طشتدار را هوس جان باختن و 
بر سر دار وطن گرفتن بر سر آمد. و زبان 
برگشاد, و ناسزا گفتن آغاز کرد. و گفت من در 
تدبیر آن پودم که دمار از نهاد تو برآرم و به 
پدرت ملحق گردانم. چون دولت تو بیدار بود, 
و بخت من در خواب, فرصت نداد اکنون 
توقف در کشتن من چراست. بیت: 

وعده‌ای می‌ندهم, هین من و قتال و طناب 
مهلتی می‌ننهم. هان من و جلاد و دوال. 

سر من برگیر و چنین و چننان کن, و الیأش 
احدی‌الراحتین و دیر است تا گفته‌اند. بیت: 
هرکه دست از جان بشوید 

هرچه خواهد آن بگوید. 

سلطان گفت با پدرم که نعم این‌جهانی به تو 
داد. و ترا از بندگی به خداوندی رسانید. چه 
کینه داشتی, و در حق آن ولینعست چه اندیشه 
کرده‌بودی؟ گفت په اشارت اتابک محمد 
سیدعلاءالدوله ده هزار دینار زر سرخ به بن 
داد تا پدرت رأ در خمام, جمام دادم و حمام 
روحش را از قفس کالبد به صحرای ممات 
فرستادم. سلطان از اين سخن عظیم در خشم 
رفت. و چشم مرحمت درهم نهاد. و به قستل 


آن محبوسان حکم فرمود, مثل: ان البلاء 
موگل بالمنطق, و هرچند سیدعلاءالدوله در 
جریمهٌ اول معقو بود بلی چون اين کبيرة 
ضميمة قَضيٌ اول شد. و از ميان آن قوم 
اول‌الجريدة, و واسطةالقلادة. و سرالمتلة, و 
بيت‌القصدة او بود زلةالعالم یضرب بها الطبل, 
در تدبیر فوات او مشفول شد و چون قتل 
چنان سیدی, مصراع: هم بوت در نب هم 
پادشاهی در حسب. از دینداری و یکوکاری 
بسعید بود در آن تلعمی میکرد. و توقفی 
میفرمود. و در آن وقت که از همدان بیرون 
میرفت. التماس کرد تابه مسافرت باوی 
موافقت کند و از وطن اصلی مهاجرت نماید: 
سیدعلاء‌الدوله تمارضی ساخت. و تک‌اسلی 
مینمود. اما چون سلطان در مبالغت افراط. 
میکرد و در ارادت مصاحبت با وی الحناح 
میفرمود از مطاوعت چاره ندید و چون دو 
منزل از همدان یرون شدند شیطان رجيم 
سلطان رحیم را از راه صواب بگردانید و بر 
ان داشت که به هلا ک أن سید کریم اشارت 
کردو او رازه برنهادند و مرقدش به همدان 
فرستاد و این حرکت مذموم بر سلطان مبارک 
نیامد و بدان واسطه کار و بار سلطت و روز 
بازار مملکت بهم برامد و سلطان مدتی در 
ششدرۂ بلیت و بادیة نکست افتاد و آتابک 
ارسلان از آذربایجان به جنگ برخاست و 
سلطان تختگاه بگذاشت و روی به آذربایجان 
بنهاد و اتابک ارسلان از عقب سلطان برفت و 
اسباب و اموال بیشمار به تاراج داد و سلطان 
بعد از هزار حیله بجست و به قفچاق رفت و 
از دارالخضلافه به اسم اتابک تشریفی و 
منشوری بفرستادند و کار مملکت بر آو مقرر 
گشت و بعد از مدتی سلطان به همدان امد 
اسباب پادشاهی را پشت پای زده و تخت 
فرماندهی بگذاشته و روی از عروس دنسی 
بدمهره شعر: 

شوم ملول لایدوم لصاحب 

نشور فروکٌ لایجیب لخاطب 

بگردانیده و بر سر تربت اسلاف و اجداد خود 
که پادشاهان دین‌دار و کامکاران نیکوکار و 
تصفان ظال‌رنداز و متصفان سغللوم‌نواز 
بودند مقیم شده و بعد ذلک به مشورت و 
اشارت اتابک ارسلان امراء عراق و متکفان 
خانة نقاق مخربان اساس وفاق از پی سلطان 
آفاق بیامدند و گفتند: به حکم سوابق حسقوق 
سالفه و تربیت گذشته از اتابک ارسلان کرائه 
کرده‌ايم و از او پرگشته و به خدمت آمده, اگر 
سلطان گناہ ما بخشد و ما را خلعت عفونا 
عما سلف پوشاند تا کمر خدمت بر میان جان 
بندیم و ملازم حضرت شویم. سلطان از 
بدطالعی ان کلمات مجوف به توجه بشید و 
بر ایشان منلظة آیمان که مخالفت آن محل 


مخالف ایمان باشد عرض کرد و وعده کرد که 
په مسیدان سورین عمد (؟) ملاقات مجدد 
گردانندو چون به میدان رسیدند امرا گرد چتر 
سلطان حلقه زدند و فخرالدین قتلغ که ننگ 
هر سگ دین بود شمشیری بر چتر سلطان زد 
و به اتفاق سلطان را بگرفتند و کردند آنچه 
کردند. فی‌الجمله زحمت و نا کامی سلطان 
متضاعف شد و مسحت و بددولتی متزاید 
گشت و بنابر آنکه مصراع: برگ گل آسیب 
دندان برندارد بیش از این فریاد يا سوت ان 
الحیوة ذميمة, میزد و میگفت مصراع: 

و چون خر این حادثه مشثهور شد. اتابک 


ارسلان به همدان آمد. و ملک سنجرین 


سلمان را از قلعه بخواند تا بر تخت لطت 
نشاند. نا گاه از دارالخلافه ملطفه‌ای به اتابک 
فرستادند. مشتمل بر آنکه ترا خود بر تخت 
اط ابا یه یکت من خن 
ضرورت. و به قبلۀٌ دیگر چه حاجت. اتابک 
ارسلان را خود نیم اشارت تمام بود» و این 
اشارت بشارتی دانست, و به کاری که بدان 
منصوب بود و به شفلی که بدان منوب 
اعت نکرد. و خود بر تخت سلطت قرار 
گرفت و اذا اراد اله هلا ک نملة انبت لها 
جاج ارا زان کته ذر قد ونا 
ولینعست اتفاق کرده بودند و هر یک خود را به 
مرتبه‌ای به اتایک مساوی بل راجح 
میدانستند و دم از نخوت میزدند با یکدیگر 
مشورت کردند و گفتد چون ما با سلطان 
طفرل با وجود حق نعمت و انتما به خانوادة 
سلطنت بیمروتی کردیم و کمر کر حال او بر 
ميان بستیم دیگر بر ما چه اعتماد کند و کدام 
کس دوستی ما را وزنی نهد و مادا که اتابک 
چون به مخالصت ماو وقی ندارد در هلا ک‌ما 


منصب ما منوب گرداند و به اتفاق برفتند و 
اتابک را بگرفتند و به قتل آوردند و روز دیگر 
مملکتی که مسستحقی چون سلطان طفرل 
داشت بی‌خداوند بنداشتند و ماتد میراث پدر 
و مادر بر خود قسمت کردند و هر یک 
مملکتی را در تحت حکم خویش گرفتند و بر 
عراق حا کم و فرمانروا گشتند. بیت: 

بر بزرگان زمانه شده خردان سالار 

بر کریمان جهان گشته یمان مهتر 

پر در دوئان احرار حزین و نالان 

در کف رندان ابرار اسیر و مضطر. 

و بعد از آنکه اتابک را کشته بودند رسولان 
اطراف به عزم دیدار او كالرق الخاطف 
میرسیدند که می‌پنداشتند که ناء سملکت او 


۱-قرآن ۸۵۴/۳۹ 
۳-قرآن ۱۳۴/۳. 


۲-قرآن ۳۱/۲۴. 
۴-قرآن ۴۰/۴۲. 


۷۰ طفرل. 


برقرار است و اساس ساطتش استوار و 
ندانتند که هر قاعده که بر خلاف امل باشد 
دیر نپاید و هر بتا که بنیاد آن به باد هوس نهاده 
باشد زود از پای درآید, مثل: ان للبطال حولة 
ثم یضمحل. و چون حال پدین منوال میدیدند 
متعجب و متحسر بازمیگردیدند و در اثناء راه 
آیندگان را میگفت بیت: 

آن مصر مملکت که تو دیدی خراب شد 

وآن یل مکرمت که شنیدی سراب شد. 
فی‌القصه مملکت عراق بر فخرالدین قتلغ و 
امرا قرار گرفت و صارت البتر المعطلة قصرا 
مشیداً و گمان بردند که الى ان برث لله الارض 
آن طول و عرض بخواهد ماند و الی 
قیامالساعة و ساعالقيام. توسن فلک بدرام 
لگام کام و سرام در دست آن مفروران ایام 
بخواهد گذاشت. خود به زمانی اندک ان کار و 
بار بهم برآمد و بازار آن جمعیت آشفته شد. و 
سیب ان بود که اسفهمالار حسا‌الاین 
دزماری و چند کس دیگر که حتگذاری نعم و 
ایادی سلطان متقرض دانستند و شکر منعم 
عقلاً و شرعاً متحتم میشناختند جان بر کف 
نهاده و صاحب الحق احق به متاعه» برخواندند 
و سلطان را از قلعه بیرون آوردند و با لشکری 
چیده برچیده مصراع: 

بدان اميد که سعی فلک کند مشکور 

روی به عراق نهادند و به در قزوین ميان هر 
دو قوم اتفاق ملاقات افتاد و اسبان عراقیان 
گندم خورده بودند و از چاه نکیت سيراب 
شده و بدین واسطه قوت مصاف نداشتد و 
سلطانیان هست و تست ایشان به تاراج 
بردند. و عروس مملکت که یار قدیم سلطان 
بود برقع انداخت و کدخدای قضا و قدر در 
کشور جد و پدر بر سلطان دادگر برگشاد. 
و الحمد لله على فضله 

اذ رجع الحق الى اصله. 

صداء گنبد پیروزه میدهد آواز 

که آمد آب معالی به جوی دولت باز. 

و سلطان بر تخت سلطنت قرار گرفت و بر 
سریر مملکت جای یافت و به زبان شکر 
میگفت: یالیت قومی بعلمون. بما غفر لی زیی 
و جعلتی من المکرمین. ! و بفرمود تا 
فخرالدین قتلغ را بر دار کردند و در سنه تع و 
ثمانين و خممائة (٩0۸ھ.ق.)خۆاجە‏ 
معین‌الدین کاشی را بر دست وزارت نشاند و 
او را در حل و عقد امور مملکت نافذالامر 
گردانیدو به فصل بهار به ری رفت و طبرک را 
بتد و خراب کرد و طمغاج خوارزمی راکه 
از يلي خوارزمشاه کوتوال قلعه بود کشته به 
تحفه به خوارزم فرستاد و ملک را از زحمت 
هر گدائی و مداخلت هر بی‌سروپائی خلاص 
داد و از اطراف و | کناف جهان روی به درگاه 


سلطان نهادند و طایفه‌ای از خدم و خول که 

أهمشه مسیخواستند که ملازم استان 
معدلت‌اشیان سلطان باشند و در شدت و رخا 
یار غار و از پادشاه باسرّا به زاری و نیاز و 
روزه ونماز حشمت و ملکداری و سلطنت و 
شهریاری او مسئلت میکردند و به حکم شعر: 
وانی لارجو ان یمود زماتا 


بوصل فمن بعد الشتاء ريع 
انجاح مقصود را متسظر صیبودند و میگفت 
بیت: 


ابن دولت سرمستش هشیار شود روزی 

وین بخت گران‌خوابش بیدار شود روزی 

به حضرت سلطان آمدند و تختگاه رونقی تازه 
و رفعتی بی‌آندازه یافت و در سحرم سسنۀ 
تعن و خمسمائة ( ۵۹۰ ه.ق.)جمعی از راء 
حسد و کوتاه‌همتی و حقد و فرعون‌طبعی 
تقبیح حال معین‌الاین کاشی بر حضرت 
سلطان ماضی بکردند و وزارت به خواجه 
فخرالدین پسر صفی‌الدین ورامینی تفویضص 
فرمود و معین‌آلدین را بگرفت و قخرالدین را 
به تمکینی هرچه تمامتر بر سند تدبیر نشاند 
و خوارزمشاه تکش که کقران نعمت کار او و 
پیشۀ پدر بود و کابراً عن کابر به میراث یافته 
به مهمی روی به عراق نهاد و اتقاقاً در آن چند 
روز سلطان مقبل مقبول به عيش و طرب 
مشفول پود و از تدییر کار ملک ملول و آمدن 
خوارزمشاه را وقعی ننهاد و ندانست که 
شثرالمک یکدر الساء و جون کارد به 
استخوان رسید و حکایت در تقویت جان و 
تخریب خان ومان میرفت سلطان لشکر 
اماده کرد و از همدان بیرون امد و اين دو بیت 
در آن وقت در سلک نظم آورد: 

ریاعی: 

رو جوشن من بار تا دربوشم 

کاین کار مرا فتاد تا خود کوشم 

تا هست به کف گرز و سپر بر دوشم 

من ملک عراق را به جان نفروشم. 

و یوم التقى الجمعان در شهر جمادی‌الاخری 
سنه تسم و ثمانین و خممانة (۵۸۹ه.ق.) 
بود و چون از طرفین جنگ درپیوست و 
حمله کردند جملة امراء سلطان عصابة عقوق 
بر پیشانی ادبار بازبستند و جوشن بی‌حمیتی 
درپوشیدند و خود بیمروتی بر سر نهادند و 
سلطان به حکم آنکه گفته‌اند بیت: 

چو مرد بر هنر خویش ایمی دارد 

شود بدیده دشمن به جتن پیکار 

به نفس خویش مصراع: 

على مرکب کالریح تجری المواميا ‏ _ 

در میان میدان دشمتان رقت به اميد انکه 
مصراع: 

مگر بخت نیکش بود رهنمای. 

و لشکر از راء ستیز طریق گریز برگرفتند و 


طغرل. 
سلطان را فریداً وحيداً بگذاشتند و چون 
سلطان پریشان‌حال گشت. و از دلیران کارزار 
و شیران ادمیخوار غایب ماند. جمله روی به 
وی نهادند و او را در حکم قید خویش آوردند 
و ختلغ اینانج قصد کشتن وی کرد و سلطان 
ظن برد که مگر او را يقین شود که او کیست به 
فوات او نکوشد و در آن کار عنان اختیار به 
دست شیطان بدکار مکار ندهد و خود از سر 
برگرفت مصراع: 
فریاد ز دست خویش فریاد. 
کالباحث عن حتفه بظلفه و الجادع مارن انقه 
بکفه. قتلغ اینانج خود او را میطلید شمشیر 
عدوان از غلاف عصیان برکشید و از سر جهل 
با نفس بداصل گفت مصراع: 
باری چو گنه کنی کبیره 
و سلطان را شهید کرد و به تحفه نزد 
خوارزمشاه برد. خوارزمشاه چون خصم را 
کشته دید و مقصود به حصول پیوسته یافت از 
اسب پیاده کشت و سجدۀ شکر گزارد و سر 
سلطان به بفداد فرستاد و تن نازنین آن سیهدار 
تاجدار را در بازار ری بر دار کرد. بیت: 
پادشاهی پادشاهی ایزد است. ايرا که او 
جاودانه کامکار و پایدار و پادشاست. . 
گوینددر میان معرکه کمال‌الدین شاعر را که از 
ندماء حضرت و مادحان درگاه سلطت بود 
بگرفتند و پیش نظام‌السلک مسعود وزير 
اوردند. وزیر باتدبیر با شاعر نیک تقریر گفت: 
اتمه آوازة قوت و صتاعت وخوت و 
مبارزت طنرل که در جهان افتاده بود خود 
این بود؟ کمال‌الدین برفور جواپ داد که بیت: 
ز بیژن فزون بود هومان بزور 
هنر عیب گردد چو برگشت هور. 

(از المراضه صص ۱۶۳ - ۱۷۷). 
در ذیل تاریخ سلجوقنامة ظهیری نیشابوری 
الف لبرساید نین ابراه که بال ۵8٩‏ 
تالیف شده اورده: بعدما که هشت سال و دو 
ماه از واقع سلطان طغرل‌بن ارسلان گ‌ذشته 
فریاد از نهادش [مولف ] برآمد و این بیت از 
گفه‌سنائی در قلم آمد: 
سر الب‌ارسلان دیدی ز رفعت رفته بر گردون 
به مرو | تا به خاک اندر تن الب‌آرسلان بینی. 
سلطان طغرل پادشاهی با عدل و سیاست بود 
که‌در آل‌سلجوق ایزدتعالی در خلق و عدل و 
عفت و هنر و فرهنگ هیچ چیز از او دریغ 
نداشته بود. در مردی حیدر وقت و رستم عهد 
بود, در عدالت و سخاوت و بلاغت یگانۀ 
دهر, عالم‌دوست و درویش‌نواز. او را یک 
عیب بود که بر ساقه و مهانه و دسامه دولت 
افتاد و با تقدیر کوشش سود نمیداشت. تا 
اتابک محمد پهلوان در حیات بود سلطان و 


۱-قرآن ۲۶/۲۶ و ۲۷. 


طغرل. 


خلق عالم در رفاهیت و آسایش بودند و چون 
در ذی‌الحجه اهدی و ثمانین و خممانة 
(۵۸۱ د .ق.)اتابک محمد ایلدگز محوفی شد به 
شهر ری و طفرل به ساوه بود با ببضی امرا و 
بعضی به ری در خدمت قتلغ اینانج و جمال 
ابه چاشنی‌گیر و سیف‌الدین روس به اصفهان 
بودند. سلطان خواست که کار ملک به قواعد 
گذشته بازآورد چنانکه سلاطین بر دست امرا 
در خفیه و ملا کس میفرست‌ادند به استدعای 
اتابک قزل‌ارسلان تا قزل با لشکری گران به 
در همدان امد و به کوشک باغ ملاقات افتاد. 
زمر بدگویان و فتانان عراق او را بر سر 
سلطان و سلطان را پر او ناایمن کردند و کار 
سلطنت به وجود اتابک از دست برفت و 
اتابک کار سلطان بیکبارگی فروگرفت و بی 
حضور و مشورت طمع در ملک سلطان کرد. 
بعضی خواص سلطان رامحبوس کرد و 
بعضی را به مال بفریفت و کار معاش بر سلطان 
تنگ گرفت بقول صاحب اغراض و 
جمال‌الدین ايه و سیف‌الدین روس به مجاهر 
عصیان ظاهر کردند و در خفیه احوال با 
سلطان مینمودند. پس اتابک با سلطان روی 
به اصفهان نهادند و ایشان قصد ری کردند. 
اتابک بر اثر ایشان به ساوه رفت و آنجا 
الملک‌خاتون بنت اینانج در حبالة عقد نکاج 
اورد و از انجا به ری شدند و در محانظت 
سلطان اهتمام تمام میکردتد و جمال ابه و 
روس به سمنان شدند تا یک شب سلطان 
فرصتی بافت در جمادی‌الاولی ثلاث و 
ثمانین و خممائة (۵۸۲ه.ق.)با خواص 
خویش از سر دولاب سوار ثد و پیش ایبه و 
روس رقت به سمنان, اتابک و جمله لشکر 
بعقب او رفت یک روز فریقین مسصاف 
روی‌باروی داد و اتایک با کثرت حشم و سپاه 
انوه شکته شد به ری بازامد و سلطان ديه 
دایه که ملاحده داشتند حعصار داد و بستد و 
خراب کرد. بعد از آن به مازندران خد و ملک 
انجا خدمتی پسندیده تقدیم ات 
بدگویان سلطان را متوحش گردانیدند تا یک 
روز که ساطان را مهمان خواست کردن 
سلطان بی | گاهی ملک برنشست و به راه ری 
به سمنان آمد. ملک متفیر و منفعل شد کس 
فرستاد و تمهید عذر نمود و بیگناهی او بظاهر 
سلطان قبول کرد و اتابک در رمضان ثلاث و 
ثمانین و خمسمانة (۵۸۳ه.ق.)به شهر آمد و 
امراء عراق آغاز مخالفت آغالیدن میکردند و 
به اراجیف آوازء سلطان می‌افکندند که می‌آید 
اتابک ناامید شد در چهارم رمضان سه ثلاث 
و شمانین و خمسمالئة در شب ناگاه‌عزم 
آذربایجان کرد و بنه جمله پرجای بماندند به 
در همدان و در آن وقت امیر ابوبکر به شهر 
بروجرد بود و سراج‌الدین قیماز به اصفهان به 


تعجیل برآمد و در نهم رمضان به همدان آمد و 
تم اینانج از راه زنجان به محروسۀ ری شد و 
امیر ایاز به قلع بهتان و در چهارم رمضان 
این سال وزارت به عزالدین تفویض آفتاد و 
سراج‌الدین قیماز از اصفهان بیامد و با امير 
ابوبکر متفق شد و روی به آذربایجان نهادند, 
در این وقت طفرل از راه بیابانک به ساوه آمد, 
فصل زمستان بود و امیر علمدار به همدان 
چون خبر سیر ابوبکر شنیدند سلطان با 
جمعی جوانان و بزرگزادگان جهان‌نادیده در 
محرم اربع و ثمانین و خمسمائة (۵۸۳ه.ق.) 
کرکهری رفت و راه ایشان بگرفت. امیر 
علمدار کد با جن جوانان اکایر و 
چون فصل بهار درآمد قتلغ اینانج از ری پیش 
سلطان امد و پا هم متوجه اذربایجان شدند. 
اراجیف اوازه امدن اتابک به عراق میدادند. 
در آخر صفر این سال خبر متواتر شد که وزیر 
بغداد با پانزده هزار سوار بقصد ملک عراق و 
مدد اتابک میرسند. سلطان از کار سپیدرود 
به تاختن به دو شبانروز به دای‌مرج آمد ششم 
ریع‌الاول اربع و ثمانین و خمسمائة بااو 
سیاهی قلیل مانده بوده پا کر بتداد مصاف 
داد و ایشان را بفور بشکست و وزير این 
یوسف را بگرفت و چون خبر عا کربغداد در 
افواه میدادند اتابک میخواست به عراق راند» 
چون سلطان به همدان آمد اتابک به 
یک‌منزلی رسیده بود. سلطان به کوشک 
مهران فرودآمد و اتابک به کوشک کهن نزول 
کردو مدت یک ماه ک‌ماییش میان ایشان 
جنگ قائم بود و کار بر لشکر اتابک تنگ شد. 
باز به اراجیف اوازه لشکر بغداد ميدادند. 
اتابک بدان سبب برخاست و به ولایت 
اسدآباد رفت و سلطان در جمادی‌الاولی این 
سال به کوشک کهن, ايه و ازابه که دو بنده 
بزرگ قدیمی بودند بکشت بجهت استیلا که 
میکردند و بدین سبب قتلغ اينانح مستوحش 
و منکر شد. علاء‌الاین تلاس برس و قتلغ 
اینانج برنشتد و به ری شدند بی اذن سلطان 
و سلطان جهت مراقبت خاتون بُنه او را از 
پس او پفر ستاو الین را سخمالت و 
استعطاف فرمود و یکی از پسران خویش:به 
وی داد و دستوری داد تا روان شد و سلطان به 
آذربایجان شد و ملک ارمن به خدمت شتافت 
و امیر علم را از قلعه خلاص داد. اتابک با 
لشکر بغداد و اسداباد به همدان آمدند و در ماه 
رجب این سال خطبه و سکهة ممالک بتنام 
سنجرین سلیمان‌شاه کردند و بعد از یک چند 
میان اتابک و سپاه بغداد وحشتی خاست. 
اتابک عزم آذربایجان کرد و بغادده بازگشتند. 
سلطان روی به عسراق نهاد و در هفتم 
ذی‌الحجه این .سال چون زمستان درامد 
سلطان خواجه عزیز را با دو پر موفق و 


طفرل. ۱۵۴۷۱ 


حیدر و قتلغ بفرمود تا هلا ک کردند و قتلغ 
اینانج در این تاریخ به اصقهان امد با لشکر 
گران» از بل سلطان ازدمر شحنه اصفهان بود 
چنانچه معهود اصنهانیه است در شهر 
دوهوایی ظاهر شد و یک چند جنگ و جدل 
قائم بود پس ازدمر مستفاث و فریادنامه به 
سلطان مینویسد و سلطان ببب زمستان 
تأخیر و تقصیر میکرد در رفتن تا در صفر 
خسس و ئمانین و خمسمائة (۵۸۵«.ق) 
شهر که ازدمر داشت بستدند و او را بکشتد. 
سلطان اول بهار قصد اصفهان کرد. قتلغ ایناتج 
با لشکر خویش از پیش برخاست و سلطان از 
پس میرفت تا از زنگان بگ‌ذشتند و قتلغ 
اینانج پیش عم خویش قزل‌ارسلان میرفت و 
او را برودی با لشکر بار به عراق آورد ر 
سلطان را حشم اندک بود خواست که به 
اصفهان رود جماعتی غدر کردند و در نهان 
ملطفه‌ها مینوشتند. و عزم سلطان از اصفهان 
باطل کرد تا اتابک به همدان رسد سلطان په 
راه بروجرد برون شد و اتابک پا لشکر بسیار 
در عقب سلطان میرفت. سلطان را دوهوائشی 
لشکر خويش معلوم شد مصاف نداد 
هموتان میرفت و اتابک فر پی او ا حن کا 
و خزانه و اسیاپ و الات از او بازماندند و 
لثکریان بعضی پیش اتابک گریختند و 
دیگران دست از هم بدأدند. سلطان با زمره 
خواص رو به آذربایجان نهاد و در ميان خیل 
عزالدین قفچاق رقت و با او وصلتی و پیوندی 
کردتا باز لشکر و اسباب مھا شد کار سلطان 
بالا گرفت. رسولی به دارالخلافه فمرستاد و 
عذر مقاومتی که وزير با او کرده بود بخواست 
و چون رسول بازآمد درخواست کرده بودند 
که پسری ازآن خویش اینجا فرستد. جسهت 
دیوان عزیز پسری انجا فرستاد و بعد از ان په 
اختیار حن قبچاق روی به اذربایجان نهاد 
و چون سلطان رفت اتابک به همدان آمد و 
سنجربن سلیمان را بر تخت نشاند. بعد از یک 
چند خبر آمد که سلطان با ده هزار سوار 
قفچاق به اذربایجان رسد و خرابی ميکند. 
اتابک مستشعر شد و عزم آذربایجان کرد و به 
مقابلً سلطان فرودامد اما طاقت مقاومت 
نداشت, حیله کرد و رسولان آمدوشد نمودند 
و عهدی میان ایشان برفت که فیمابعد اتابک 
قصد قبچاق نکند و به سلطان گذارد بدین 
شرط مغلظه تمهید یافت و چون سلطان ایمن 
ثد لشکر قفجاق را پرا کنده‌کرد در ولایات و 
اجازه داد و اتابک متهز فرصت بود نا گاه بر 
سر سلطان تاختند و او را هزیمت کرد. او 
روی به همدان نهاد و در آن زمان اندک مايه 
تکسری داشت تا به همدان رسیدن چند 
جایگاه با تابک جنگ کرده بود و مصاف داده 
با صد مرد به همدان رسید. اتابک حشمی 


۲ طفرد. 


ساخته بر اثر او بفرستاد تا راه اصفهان نگاه 
دارد تا اتابک برد سلطان از سر ضرورت و 
مصلحت وقت رسم استقبال تمهید نمود حالی 
دنه اتاک رسد از گرد راه ستتطان.را 
فروگرفند در رمسضان ست و شمانین و 
خمسمائة (۵۸۶ه.ق.)ر بعد از دو روز او راو 
ملکشاه پسرش را به آذربایجان فرستاد به 
قلعۀُ کهران به ولایت جبال بر کنار آب ارس 
موازی کران " و ابراهیم‌آباد و اتابک را جمله 
بلاد عراق مستخلص گشت و پر جلوس او په 
سلطنت قرار افتاد. رسوم سلطنت آل‌سلجوق 
منقطع و منخفض شد و چون اسباب سلطنت 
تنام بساغت و از حل و فقد امور بپرداخت 
در شوال سبع و ئمانین و خممائة (۵۸۷ 
«. ق.)به کوشک کهن به در همدان اتابک قزل 
را کشته یافند پنجاه زخم کارد بر اندام او 
زده. لشکریان از جنگ دست بداشتند و چون 
خبر واقعه اتابک قزل به آذربایجان متشر شد 
اتابک ابوبکر همان شب به آذربایجان شد و 
تعزیة قزل بداتتد. قتلغ اینانج و والاه‌اش با 
ری شدند و والی همدان بدرالدین قرا کر 
تاکن بود و رئيس مجدالدولةبن علاءالدولة 
قلع همدان عمارت کردند و دراثنای آن خبر 
رسید که طغرل از قلعه خلاص یافته است. 
چون خبر محقق شد مجدالدوله امیدوار شد. 
بشارت بزد و خواست که قرا کر را از شهر 
بیرون کند چهار روز محله اتابکیان با قرا کر تا 
محلات مجدالدوله جنگ کردند و بعد از آن 
زازله‌ای صعب پیدا شد بدین سیب دست از 
جنگ بداشتند و چون خبر واقع انابک قزل 
منتشر شد کوتوال قلعه کهران به معاونت 
محمود ایاسغلی و بدرالدین دزماری سلطان 
را اژ بند خلاص دادند با از انجا به تبری آمد و 
هر روز از جوأنب سپاه بر او جمع ميشدند. 
سلطان روی به عراق نهاد پا سه هزار مرد و 
تورالدین قرابادی " و عمر پسر شرف‌الدوله په 
سرخه‌سوار بود و قتلغ اینانج با دوازده هزار 
سوار همه مردان شیردل و مبارزان صف‌کسل 
روی بدو نهادند و به ظاهر قزوین روز آدینه 
پانزدهم جمادی‌الا خرة ۵۸۸ مصاف دادند. 
سلطان ظفر یافت و قتلغ اینانج منهزم شد و 
سلطان به همدان رفت. خوارزمشاه تکش‌بن 
ارسلان‌ین اتسزین محمدبن نوشتکین آگاه 
شد. غیرت و حمیت در نهاد او سر زد و 
خواست که حقگزاری نعمت خاندان 
سلجوقی کند و مدد فرستد آما چون محبوس 
بود در توقف داشت و نیز آو را با برادر خویش 
سلطانخاه محمودبن ایل‌ارسلان مداقشت و 

تبت قائم بود تواست اة او کردن. 
چون اتابک را واقعه افتاد ملک معطل و مهمل 
ماند. سلطان خوارزمشاه هم به طلب و هم به 
حقگزاری روی به عراق نهاد و چون په ری 


رسد سلطان از قید خلاص یافته بود و قتلغ 


اینانج را شکسته و جوائب لشکرها به وی 


پیوسته. در این وقت قتلغ اینانج با مادر خود 
خاتون به ری آمد از پیش لشکر خوارزم به 
قلعة سرجهان پناهید و سلطان با لكر فراوان 
به در ری يه سردولاب فرودامد و در 
جفادی‌الا خرة ثمان و تمانین و خمسماة 
(۵۸۸ هھ .ق.) خوارزمشاه چون کار به نوعی 
دیگر دید و با طفرل لشکری تمام نبود طمع در 
ملک عراق کرد به طفرل پیفام فرستاد که در 
جملۀ عراق باید که سکه و خطبه بنام ما باشد» 
بعد از ذ کر خلیفه ذ کر من کنند. چند بار 
رسولان آمدوشد کردند. قرار شد که به 
خوارزمشاه بازگذارد بر این عهد و قرار 
خوارزمشاه بازگشت و جماعت اتابکیان 
قرآن‌خوان و قرا گزو میاق و قتانه و شمله کش 
در این وقت به ولایت جرفادقان بودند. چون 
خوارزمشاه بازگشت این جماعت بر اثر او 
نرفتند و او را بر نقض عهد و میاق بازداشتند. 
خوارزمشاه برگشت سلطان والده قتلغ اینانج 
را در عقد نکاح خویش درآورد و در رمضان 
تمان و نمانین و خمسمائة او را از قلعة 
سرجاهان به همدان آورد و قتلغ اینانج به 
آذربایجان رفت و لشکر از اطراف رو به وی 
نهادند. با برادر خود ابویکر مقاومت کرد. بعد 
از سه چهار مصاف ابوبکر مظفر آمد و در 
محرم تسم و لمانین و خممالة (۵۸۹ه.ق.) 
طفانشاهبن مژید از لشکر خوارزم منهزم شده 
پیش سلطان آمد و در ربیم‌الاول این سال 
معین‌الدین وزیر را فروگرفتند بسبب آنکه 
ملطفه‌ای به بغداد نوشته بود و چون نقض عهد 
خوارزمیان به مظان رسد به ری رفت. 
خوارزمیان بر قلعه گریختند. حصار داد و 
بستد, بعضی را بکشتند و دیگران بگریختند و 
در شعبان این سال سلطان بفرمود تا آن قلعه 
خراب کردند و وزارت باز به سعین دادند و 
سلطان بیمار شد و به همدان آمد و شحنه با 
وزير به ری بگذاشت و در این حال قتلغ 
اینانج منهزم از اذربایجان به قزوین امد و 
مظفرالدین باردار با او متفق شد, قصد ری 
کرد شحنه و وزیر با ساوه آمدند و از آنجا به 
همدان شدند, سلطان امیر علم را در شوال این 
سال با چهار هزار بوار به ری فرسناد. قتلغ 
اینانج منهزم شد و به دامغان رفت. بعد از یک 
چند امير علم بیمار شد: قتلغ اینانج انتهاز 
فرصت یافته به خوارزمیان پناهید و سلطان 
بها شاوه امك امیر علم را در محفه‌ای به همدان 
بر دند و سلطان در ذی‌الحجۂ این سال عزم ری 
کردبا سپاهی جرار. قتلغ اینانج به دامغان 
رفت بر پی او به جوار [خوار ؟] ری آمد. 
قتلغ اینانج را هفت هزار سوار خوارزصی از 
سلطان تکش مدد آمد. در چهارم محرم نة 


طفرل. 
تسعین و خممائة (۵۹۰ه.ق.)به در ری 
مصاف دادند. فتلغ اینانج و خوارزمیان 
شکسته شد و بسیار گرفتار شدند. قتلغ اینانج 
به گرگان رفت و در این فتح این دو بیت 
گفته‌اند:. ‏ 
ای پیش غریزان تو خوارزمی خوار 
وی خنجر برّان تو خوارزمی خوار 
زین بیش نیارد که ببیند در خواب 
از جملۀ سمنان تو خوارزمی خوار. 
طفرل به ری آمد و معین‌الدیین وزیر را 
بگرفت. آوازة آمدن خوارزمشاه متواتر شد و 
از اتفاق بد و قضای اسمانی سلطان همه‌روزه 
شراب میخورد و لشکریان در استجماع 
تسهاون میکردند و امراء معروف بعضی 
ملطفات به خوارزمشاه مینوشتند و او را بتصد 
سلطان اغراء میکردند تا در مافصه (ظ: 
مناصقه) روز پنجشنبة آخر ربیم‌الاول سنه 
تسعین و خمسمائة خوارزمشاه تكش با 
لشکری بی حد و عد و حشمی بی حصر و ومد 
( کذا؟) به دروازة ری فروآمد. طغرل از تهور و 
قضاء بد و با آندک مایٌ حشم مصاف داد بر 
قلب مقدمة سپاه خوارزم زد بتنها بی معاونت 
و موافقت سپاه» او را جنها در ميان گرفتند و 
چون نفس معدوده به آخر رسید هیچ حیله‌ای 
او را دفع نکند اعداء و اضداد او را بر أن 
داشتند تا سر او را از تن جداکرد و یه بغداد 
فرستاد و تن او رادر میان بازار ری بیاویخت. 
بزرگی در آن روز گفته: 
امروز شها زمانه چون دل تنگ است 
فیروزۂ چرخ هر زمان یک رنگ است 
دی از سر تو تا به فلک یک گز بود 
امروز ز سر تا بدنت فرسنگ است. 

و بعد از او در عراق هیچ آفریده‌ای رفاهیت و 
اسایش و معدلت نیافت و خاندانهای قدیم 
برافتادند. شعر : 

خلق است همه معجب و صدرنگ | کنون 
دوری است تھی ز صلح وبر [یْر ؟ ] جنگ اکنون 
از تنگی انصاف و فراخی ستم 

یارب چه فراخ است دل تنگ | کنون. 

(نقل از مجلة مهر سال ۲ شمار: ۳ صص ۲۴۱ 
{TPF -‏ 

عوفی ارد: السلطان الشهید طفرل سقى اله 
ثراه, سلطان ممالک آفاق و خسرو تمامت 
عراق, پادشاهی که توسن ایام رام زین امکان 


۱-متصرد گیران نخجوان است که وطن 
صاحب تاريخ تجارب‌اللف است و قلعة 
کهران که در قسمت غربی فراجه‌داغ واقع بوده - 
پا مختصر تغخیری در تلفظ - تااوایل صفویه 
مرجود بوده. ۱ 
۲- نورالاین فرآن‌خوان, بدرالاین قراقز 
اتابکی. (راوندی). 


طغرل. 


او بود و ابلق روزگار مرتاض حکم و فرمان 
او. چون بر سریر مملکت استقرار یافت 
داننت که دولت معشوقی بیوفاست و عمر 
حریفی گریزپاست. خواست که داد از روزگار 
بستاند و آن اندک حیات ستعار رأ به خوشی 
و خرمی گذراند. روی به تعاطی اعقار آورد و 
شب و روز باشاهدان تیران دازبادام 
تیغ‌زن مره زره‌پوش زلف شکرفروش‌لب به 
عشرت و تماشا مشفول.شده بزم را بر رزم 
اختیار کرد. لاجرم اختلال در کار پادشاهی 
پدید آمد و سلک دولت از نظام بگسیخت و 
اتابک قزل‌ارسلان که از بنده‌زادگان او بود بر 
وی برون امد واو را مقید گردانید و ملک 
فروگرفت. در آن حالت این رباعی در نظم 
آورده است سخت مطبوع ولطيف است. 
میگوید؛ 

در بند غمم گره گشایاپ ند 

وین کاهش جاه جان‌فزایا پسند 

وز بنده و بنده‌زاده‌ای چندین ظلم 

بر خواجة خویشتن خدایا پسند. 

و در آن وقت که ملک موّید به حرب او رفت 
و نا گاهبه سر او رسد و او را اعلام دادند برفور 
به سلاح‌دار اثارت کرد و گفت: 

ان جوشن من بار تا درپوشم 

کاین کار مرا فتاد هم درکوشم 

تا در تتم است جان و سر بر دوشم 

من ملک عراق را به سر نفروشم. 

و در وقت استخلاص بلاد ارمن و اران گفت: 
ای دل به هوای آرمن ار من باشم 

بیرون نکنم حزن ز دل زن باشم 

وی چرخ | گربه حیله بیرون نکنم 

گاو تو از آن خرمن خر من باشم. 

و او را ابیات اطیف بيار است آما أينقدر بر 
خاطر بود ايراد کرده آمد. (پاب‌الالباب ج۱ 
صص ۴۲-۴۱). و نیز رجوع به لباب‌الالبساب 
ج ۱ص ۳۰۰ ۳۵۶, ۳۵۷, ۳۶۰و تستمة 
صوان‌الحکمة حاشة ص ۱۵۷ و تاريخ الدولة 
السلجوقية تألیف علی‌ین ناصرین على 
الحیی ج محمد اقبال ص ۰۱۷۱۰۱۶۹ 
۴ ۱۵ ۱۹۶. ۱۹۷ و حسبیب السیر چ 
خیام فهرست ج ۲ شود. 
طغرل. رط رٍ /] ((خ) ابن سنقربن مودود. 
چهارمین تن از اتابکان سلفری (۵۹۱ تا ۵۹٩‏ 
د.ق.). لقب وی قطب‌الدین است. پادشاهی 
هنرپرور و معدلت‌گستر بود و در بعضی از 
حدود عراق حکومت میکرد اما تأییدی 
نداشت زیرا که چند نوبت به جنگ تکله 
مبادرت نموده هر بار انهزام یافت و آخرالامر 
گرفتار شده به قتل رسید. (حبیب‌السیر ج 
خیام ج ۲ ص ۵۶۰). اتابکی طفرل نُه سال 
طول کشید و تمام آن صرف زد و خورد با 
سعدبن زنگی پسرعم او گردید و سعدین 


زنگی سرانجام در سال ۵۹٩‏ ه.ق.بر اتابک 
طفرل غلبه یافت و طغرل را دستگیر کرد و 
خود اتابک فارس گردید. (تاریخ مغول اقبال 
صص ۰۳۸۳-۳۸۲ ۳۹۱). 
طغرل. اط ر /2] ((ج) ابن مسحمدین 
ملکتاء ابوطالب رکن‌الدین طغرل‌ین محمدین 
ملکشاء یمین اسیرالومنین (طفرل شانی) 
(۵۲۶ تا ۵۲۸ه.ق.).سلطان طفرل از 
سلاطین عهد خویش به عدل و شجاعت و 
بذل و سخاوت ممتاز بود و به خلق رضی و 
کرم جبلی از میان خسروان جهان مستنی, از 
هزل و ملاهی و فواحش و مساهی اجتاب 
نمودی و به مقتضای اشارت لایوجد العجول 
محمودا تائن و وقار در همه کار از واجبات 
دانستی. فاه‌های فریدون راآيات 
دادگستری او ناسخ بود و قواعد نصَفت و 
عدل‌پروری انوشروان حکایات او مشوخ 
کردو چون سلطان محمود از مضایق دار دئیی 
به حدائق فردوس اعلی رفت و رخت دولت 
از مدارج سرای سفلی به معارج عالم علوی 
برد سلطان سنجر که عم طفرل بود بتابر 
رعایت حقوق خویشی و محافظت مراسم 
یگانگی ولیعهدی و قائم‌مقامی به وی تفویض 
کردو زمام بسط و قبض و عنان ابرام و نقض 
کلیات و جزئیات امور طول و عرض ممالک 
بسط ارض به وی سپرد و چون از خدمت 
سلطان مراجعت کرد و به عراق امد مان او و 
برادرش معود خصومتی بادید آمد و 
حسدی که از لوازم جهانداری است با سوابق 
حقدی که از خصائص خویشی است متلاحق 
شد و به وضع اساس بیگانگی برخاستند و به 
رفع قاعدۂ یگانگی میان دربت و روزگار 
غدار روزی طفرل را مقبل میخواند و زمانی 
برادرش را طالم معود می‌بخشد. هنگامی 
خول و خدم طفرل طعمة سنان قهر مسعود 
ميشدند و عَلَّم اقبالش نگونسار میگشت و 
گاهی خیل و حشم مسعود ذلیل و خوار آیت 
قرار میخواندند. بلی آخرالامر فتح اصلی و 
ظفر کلی مسعود را بود و به مراد و مقصود 
برسید و منهی تقدیر نداء» شعر: 
اذا ل يعن الجد فالجد باطل 
و سعیک فیما لم‌یقدر مضیع 
به کوشش بزرگی نیاید بجای 
مگر بخت نیکش بود رهنمای 
به سمع طفرل رسانید و در شهر همدان در 
محرم سنه تسم و عشرین و خممائة (۵۲۹ 
ه.ق.) افتاب عمرش منکف شد وماه 
جاهش منضف گشت و به روضه رضوان و 
قصور جنان رفت. بیت: 
چرخ از دهنش نواله در خا ک‌افکند 
دولت قدحش پش لب اورد و بریخت. 


طفرل. ۱۵۴۷۳ 


سال عمرش از بیست‌وپنج نگذشت و زیادت 
از سه سال بر تخت سلطنت قرار نگرفت. 
وزراء او قوام‌الدين اپوالقاسم و شرف‌الدین 
علی‌بن رجاء بودند. توقیمشی اعتضدت بالله 
وحده. (از المراضه صص ۱۱۵ - ۱۱۶), 

صاحب حبیب‌السیر آرد: چون سلطان محمود 
به ملک عقبی توجه فرمود ناصر وزیر 
خواست که به موجب وصیت محمود پسرش 
داود را بر سند سلطّت نشاند, اما سران سپاه 
بر طبق اشارت سلطان سنجر عروس مملکت 
عراق را با طغرل عقد بستند و مراسم متابعت 
بجای اورده دل داود رابه خار عدم لفات 
ختند. طغرل پادشاهی بود به عدل و سیاست 
مشهور و از ارتکاب مناهی و ملاهی مهجور و 
به کرم و شجاعت موصوف و به حیا و مروت 
معروف. اما زمان کامرانیش ماند گل اندک‌بتا 
بود و چون سه سال به اقبال گذرانید در همدان 
به ریاض جنت خرامید. این صورت در ماه 
محرم ۵۲۹ به وقوع انجامید. مدت حیاتش در 
بسیت‌وپج‌سالگی به نهایت رسید. 
(حبب‌السیر چ تهران ج ۱ص ۳۲۸۱), در 
همین سال (۵۱۹) میان مسترشد خلیفه و 
دبیس‌بن صدقه غار کدورت و نزاغ ارتفاع 
یافته بقصد یکدیگر حرکت کردند و حربی 
صعب اتفاق افتاد. خجلیفه را فتح و نصرت 
دست داد و مسترشد به بفداد بازگشت و 
دیس پیش سلطان طغرل‌بن محمدین ملکشاه 
رفته او را بر آن داشت که در سنة تسع‌عشر و 
خممائة ۵۱٩(‏ ه.ق.) بعزم تخر بغداد 
متوجه گردد و خلیقه نیز لشکری فراهم آورده 
روی به وی نهاد و طفرل و دیس از نهضت 
خلیفه خبر بات طفرل بطرت بشداد کوج یود 
و دبیس خواست که در براپر خلیفه دراید. در 
این انا تب محرق بر ذات طفرل طاری گشته 
بارانسی عظیم باریدن گرفت چانچه 
سلجوقیان را مجال حرکت نماند و دبیس 
شبی بقصد خلیفه ایلفار کرده راه گم کرد و تا 
صباح اسب ران‌ده در غایت ماندگی به 
صحرائی منزل گزید و از غرائب اتفاقات آنکه 
چون ماه شاه از ريمت لان طفرل یر 
یافند طریق فرار ملوک داشته پرا کنده 
گشتند و مسترشد در وقت گریز با معدودی 
چند بر سر دبیس‌بن صدقه که در آن صحرا په 
خواب رفته بود رسیده دبیس سراسیمه 
برجسته روی نیاز بر زمین نهاد. خلیفه از وی 
عفو نموده بجانب بفداد توجه فرمود و دبیس 
به طغرل سلحق گشته به همدان شتافت. 
(حسیپ‌السسر چ تهران ج ۱ص ۳۱۱). 
این‌الاثیر نیز در تاریخ کامل الحاق دبیس‌بن 
صدقه را به طغرل در سال ۵۱٩‏ شرح داده 
ولی صاحب تاریخ تجارب‌اللف گوید: میان 
حله و بقداد بین لشکریان خلیفه و دبیس‌بن 


 _ ۴‏ طفرل. 
صدقه جنگی عظیم درگرفت و دبیس شکسته 


شد و بسیار کس از | کابر لشکر او اسیر شدند و 
دبیس خود را در آب قرات انداخت و از 
طرفی دیگر بیرون رفت و روی به بادیه تهاده 
اما عرب او را معاونت نکردند و گفتد ما به 
روی خلیقه شمشیر نکشیم. چون دبیس از 
رفت. (تجارب‌السلف ص ۲۹۴). 

ارقامی که برای طول مدت بادشاهی هر 
پادشاهی تعیین کرده برای این سلطان فقط 
یک سال سلطت قائل شده, در صورتی که به 
اتفاق مورخین سلطت او سه سال بوده. به 
طبقات سلاطین اسلام ص ۱۶۳ مراجعه شود. 
و رجوع به مجمل التواريخ و القصص ص 
۱ ۰۴۱۳ ۰۴۱۵ ۴۲۹ ۳۶۵ و لباب‌الالباب 
ج ۲ص ۰۲۶۲ ۲۶۵ و حیب‌السیر چ خیام 
علی‌بن ناصربن على الحسینی چ محمد اقبال 
ص AY 1.۶۴ ۱۰-۵ ۹۹ 4۸ ۰ AY‏ 


شود. 

طغرل. اط ر /ر] (اخ) بهاءالدين. صاحب 
حبیب‌السیر در ذیل وقایع ایام سلطنت سلطان 
غیات‌الدین غوری گوید: بهاء‌الاین طفرل 
یکی از غلامان سنجری بود و در هرات 
حکومت مینمود. رجوع به حییب‌السیر چ 
خیام ج ۳ص ۶۰۶شود. 


طغرل برار. (ط ر / 


بت ب ] ((خ) رجوع به 


ی تتم صوا ن‌الحکمة ص ۱۸۳ 
طفرلیک. (طٌ ر /ر ب ] (اخ) (عزالدین...) 


امیر اسفهسالار عزالدین طغرلبک. مولوی 
محمد شفیم ناشر تتم صوان‌الحکمة در 
ص ۱۹۶ از جمله حواشی و زیاداتی که بر 
کتاب مزبور نوشته ترجمة احوال شرف‌الدین 
ظهیرالملک علی‌بن الحسن السهقی است که از 
کاب تاریخ بیهق تألیف ابن فندق نقل کرده 
است و در اثتاء ترجمه احوال مذکور امده که 
اول عمل او که خضطیر بود در عهد سلطان 
سنجر رحمةالله عليه عمل هراة بود و از آنجا 
به وزارت امیر اسفهالار عزالدین طغرلبک 
اثر ترقی یافت. با مراجعه به تواریخ موجود و 
کی که تمل سود احوال اين امیر 
اسفهسالار را روشن کند هویت و شخصیت 
وی نامعلوم ماند. ولی در تاریخ بهق چ تهران 
ص ۲۲۶ بجای طغرلیک طفركتکین است و 
شرح حال این طغرلتکین نیز معلوم نشد. 
طغرل بیکت. (ط ر / ب] اإخ) (طسفرل 
اول) محمدین میکائیل‌ین سلجوقبن دقاق, 
ملقب به ركن الدین و الدولهء المکثی به 


اب وطالب (۴۲۹ تا ۴۵۵ ه.ق.).در 
/راحةالصدور آورده که: در شهور ستة اربع 8 
عشرین و اربعمائة سلطنت آغاز کرد و سیر 
حمیدۂ ملوک پیش گرفت و آئین جهانداری و 
رسوم شهریاری ظاهر کرد. حکمت: قال 
اردشیرین بابک: حقیق علی کل ملک أن 
یتفقد وزیره و ندیمه و کاتبه و حاجبه فان 
وزیره قوام ملکه و ندیمه بیان عقله و کاتبه 
برهان فضله و حاجبه دلیل سیاسته؛ اردشیر 
بابک گفت: پادشاه باید که وزیری را به دست 
آرد و حاجپی را بگمارد و ندیمی را بدارد و 
دبیری را بیارد که وزير قوام مملکت بود و 
ندیم نشان عقل شود و دبیر زبان دانش او 
باشد و حاجب سیاست افزاید. بر قضیت این 
اثر و ترجمت این خبر سبلطان طغرل‌بک و 
جمل سلاطین. وزرا و حجاب و اصحاب 
مناصب داشتند. وزرای او سالار بوژگان 
ابوالقاسم الکوبانی و ابواحمد الدهستانی 
عمروک و عمیدالملک ابونصر الکندری. 
حسجاب او الحاجب عبدالرحمن الب زن 
الاغاجی, توقیع او فی شکل چسماقی. مدت 
ملکش بیست‌وشش سال. چون ملک تعالی 
بنده‌ای را سعادت ابدی کرامت خواهد کرد و 
در نیاو عقبی رات لخیار و ابرا اززانی 
داشتن او را بر اعلای معالم شریعت حریص 
گرداندو در جوهر مطهر و سیذ پاک او 
حرصی نهد بر تقدیمآنچه از برکات آن : ملک 
عالم در قبضة اقتدار او آید و عالمیان غریق و 
او و مُثنی و شا کر عدل و 
انصاف او شوند و رایات ملک اسلام از رای 
صائب او نصرت یابد و افتاب جاه و حشمت 
او بر اف خلایق مشرق و مغرب تابد و 
هرچند رب مسکون است از بیط زمین به 
امارات و اة خیرات سلاطین ال‌سلجوق 
آراسته است و هیچ شهری از شهرهای اسلام 
از آن زینت و حلیت خالی و عاطل نمانده 
است و تقدیم آن بر آسهات سهمات واجب 
دانسته‌اند. شنیدم که چون سلطان طفرلیک به 
همدان آمد از اولیا سه پر بودند. باباطاهر و 
پاباجعفر و شیخ حمشا, کوهکی است بر در 
همدان ان را خضر خوانند. بر انجا ایستاده 
بودند. نظر سلطان پر ایشان آمد. کوکبة لشکر 
بداشت و پیاده ثد و با وزير ابونصر الکندری 
پیش ایشان آمد و دستهاشان بیوسید. 
باباطاهر پاردای شیفته گونه بودی, او را گفت 
ای ترک با خلق خدا چه خواهی کرد؟ سلطان 
گفت آنچه تو فرمانی. بابا گفت ان کن که خدا 
می فر ماید. أية: ان الله یأمر بالعدل و 
الاحسان ". سلطان بگریت و گفت چنین 
کنم.بابا دستش بستد و گفت از من پذیرفتی؟ 
سلطا ن گفت آری. بابا سر ابریقی شکسته که 
سالها از آن وضو کرده پود در انگشت داشت 


طغرل‌بیک. 


ببرون کرد و در انگشت سلطان کرد و گفت 
مملکت عالم چنین در دست تو کردم» بر عدل 
باش. سلطان پیوسته ان در ميان تعویذها 
داشتی و چون مصافی پیش آمدی آن در 
انگشت کردی. اعتقاد پا کو صفای عقیدت او 
چنین بود و در دین محمدی صلی الله عليه و 
آله و سلم از او دیندارتر و بیدارتر نبود. شعر ": 
در آن بخشش که رحمت عام کر دند 

دو صاحب را محمد نام کردند 

یکی ختم نبوت گشت ذاتش 

یکی ختم ممالک در حیاتش 

یکی برج عرب را تا ابد ماه 

یکی ملک عجم را جاودان شاه 

یکی دین را ز ظلم آزاد کرده 

فا موی راد د 

زهی نامی که کرد از چشمة نوش 

دو عالم رادو میمش حلقه در گوش 

ز رشک نام او عالم دو نیم است 

که عالم را یکی او ردو میم است 

به ترکان قلم از نخ تاراج 

یکی میمش قلم بخشد یکی تاج. 

چون سلطنت او مقرر شد و عظمت او هر روز 
در زیادت بود خبر به مسعود رسید. به تن 
خویش از غزنین یامد با لشکری و عدتی 
تمام و به راه ت و تکیناباد به خراسان امد 
تا انتقام لشکر کشد. مثل: لیس من عادةالکرام 
سرعةالانتقام و لا من شرطالکرم ازالالشعم؛ 
سرعت انتقام از عادت کرام نیت و ازالت 


بم از شرط کرم دور است. و در این حال 


طفرلبک به طوس بود از برادر جدا سلطان 
مسعود خواست که تاختن برد و نگذارد که 
برادران به هم پیوندند. چون شب امد بر ماده 
پیلی سبک‌رو و با لشکری جریده روی به 
طوس نهاده بیست‌وپنج فرسنگ مسافت بود. 
بر پشت پل در خواب شد. مصراع: 

ترسم چو تو بیدار شوی روز بود. 

کس نیارست او را پیدار کردن و پیل را تند 
راندن. چون روز شد خبر رسید که طفغرل‌بک 
بگذشت و به برادر چفری‌بک پیوست. 
سلطان پیلیان را سیاست فرمود. مثل: و 
الفائت لایستدرک. مهود از آنجا بازگشت و 
جنگ بساخت و در بیابانی که مان سرخس 
و مرو است با سلجوقیان مصاف داد و در آن 
بیابان چند جا آب بود سلجوقیان آب بر داشته 
بودند و چاه نبشته. مثل: نظر العاقل بقلبه و 


۱-کریا سهو نساخ است و باید «تے» باشد» 
چه به اتفاق مورخین تاریخ جلوس طغرلبک بر 
تحت سلطنت سنه ۴۲۹ است. 

۲-قرآن ۹۰/۱۶ 

۳-از خرو و شیرین نظامی در مدح اتابک 


طغرل‌بیک. 


خاطره و نظر الجاهل بعینه و ناظره؛ دنا به دل 


و خاطر نگرد و نادان ظاهر بیند. لشکر مسعود 
و ستوران از تشنگی به ستوه آمدند و با زخم 
شمشیر ایشان نمی‌شگیفتند. عاقبت پشت 
بدادند. متل: من رضی بالمقدور قنع بالمیسور. 
و مسعود چون خود را تھا دید عنان بگردانید 
وبا پیل نشست که اسب او را به دشخواری 
کشیدی‌و روی به هزيمت نهاد و خزأنه و بنه و 
ثقل و اسباب و تجمل پجای ماند و خود براند. 
شعر: 

که داند که چندین نشیب و فراز 

پدید آرد این روزگار دراز 

تک روزگار از درازی که هست 

همی بگذراند سخنها ز دست 

بکندیم دل زین سرای سپنج 

ز بس درد و سختی و آندوه و رنج 

سزد گر بگویم یکی داستان 

که‌باشد خردمند همداستان 

مای ایج با از و باکینه دست 

ز منزل مکن جایگاه ندست 

سرای سپنج است پُر آی و رو 

یکی شد کهن دیگر ارند نو 

یکی اندرآید دگر بگذرد 

زمانی به منزل چمد یا چرد 

جهان را چنین است ساز و نهاد 

از این دست بستد به دیگر بداد. 

چون سلطان مسعود به هزيمت میرفت 
ترکمانی چند پر اثر او میرانده مسعود از پل بر 
اسب نشست و حمله برد و گرز بر سر سواری 
زد و او را و اسبش رایر جای خرد بشکست. 
هر فوج لشکر که بدانجا میرسید و آن زخم 
میدید از آنجا نمیگذشت. مثل: الفضل بالعقل و 
الوب لا باشل وات كرا ا فل 
ادب اصل و نسب جمع باشد دهان روزگار از 
او خندد و دور فلکش پسندد. شخصی در ان 
حال مسعود را گفت ای خداوند کی را که 
این زخم بود هزيمت رود؟ مسعود گفت: زخم 
این است اما اقبال نیست. مثل: عداوةالساقل 
خورا من ضفاقتالجا هل: شعر: 

چو دشمن که دانا بود به ز دوست 

ابا دمن و دوست دانش نکوست. 

و سلجوقیان چون اين مصاف بشکستند 
بیکبارگی قوت گرفتند و لثکرهای پرا کنده 
در اطراف خراسان بدیشان پیوست و در دلها 
وقعی تمام پدید آمد و ملک مقرر و جهان 
مسخر شد و سزاواری جهانداری داشتند. 
شعر: [ 

قضی اله امرا و جف القلم 

و فیما قضی ربا ماظلم. 

پس هر دو برادر چفری‌بک و طفرلبک و عم 
ایشان موسی‌بن سلجوق که او را یبفو کلان 
گفتندی و عمزادگان و بزرگان خویشان و 


مبارزان لشکر بهم بنشمتند و عهدی بستند در 
موائقت با یکدیگر و شنیدم که طفرل‌بک 
تیری به برادر داد و گفت بشکن. او بدانچه 
بالات نمود خرد کرد. دو بر هم نهاد همچنان 
کرد سه بداد دشخوار می‌شکت. چون په 
چهار رسید شکتن متعذر شد. طغرلبک 
گفت مثل ما همچنین است ت. تا جدا گانه باشیم 
هر کمتری قصد شکستن ما کند و به جمعیت 
کس بر ما ظفر نیابد و | گردر میان خلافی پدید 
آید جهان نگشاید و خصم چیره شود و ملک 
از دست ما برود. شعر: 

اگردو برادر نهد پشت پشت 

تن کوه راسنگ ماند به مشت 

دلی کو ز درد برادر شخود 

علاج پزشکان نداردش سود. 

مثل: لا سايس مثل العقل و لا حارس مثل 
العدل و لا سیف مثل الحق و لا قول مثل 
الصدق؛ چو عقل سایسی و بهتر از عدل 
حارسی ئیست و حق شمشیری قاطع است و 
صدق برهانی ساطم. آنگه به اتفاق بر مقتضای 
عقل و کفایت نامه‌ای نبشتند به امیرالمومنین 
القائم بامرالله که ما بندگان آل‌سلجوق گروهی 
بودیم همواره مطیع و هواخواه دولت و 
حضرت مقدس نبوی و پیوسته به غزو و جهاد 
کوشيده‌ايم و بر زیارت كعبة معظم مداومت 


نموده و ما را عمی بود در مسیان ما مقدم و 


محترم اسرائیل‌بن سلجوق. یمین‌الدوله 
محمودبن سبکتکین او را بی جرمی و جنایتی 
بگرفت و به هندوستان به قلعه کالجر فرستاد 
و هفت سال در بند داشت تا آن جایگه سپری 
شد و بسیاری پیوستگان و خویشان ن ما را به 
قلاع بازداشت و چون محمود درگذشت و 
پسرش معود بجای او نشت به مصالح 
ملک قام نمینمود و به لهو و تماشا مشغول 
میبود. مشل: من آثر اللهو ضاعت رعیته و من 
آثر الشرب فسدت رویته؛ هرکه لهو برگزیند 
رعیت رانیند و هرکه مداومت شرب کند 
روتش تباه شود. لاجرم اعیان و مشاهیر 
خراسان از ما درخواستند تا به حمایت ایشان 
قیام نمائیم. لشکر او روی به ما نهادند. میان ما 
کرو فر و هزیمت و ظفر میبود تا عاقبت بخت 
تیک روی نمود و دست بازپسین معود به 
نفس خویش با لشکری گران روی به ما نهاد. 
به یاری خدای عزوجل و به اقبال حضرت 
مقدس مطهر نبوی دست ما غالب آمد و 
مسعود شکسته و خاکسارو عم نگوسار 
پشت برگاشت و اقبال و دولت به ما گذاشت 
مثل: من اطاع الله ملک و من اطاع هواه هلک؛ 
مطیع خدا سالک گردد و مطیم هوا هالک شود. 
شکر این موهبت و سپاس این نصرت را عدل 
و اتصاف کُستردیم و از راه بیداد و جور کرانه 
کردیم و میخواهیم که این کار بر تهج دین و 


طغرل‌بیک. ۱۵۴۷۵ 


ه E‏ 
خادما لدینه انقاد له کل سلطان و من جعل 
دینه خادماً لملکه طمع فيه کل انسان؛ هرکه 
ملک از برای دین جوید سلاطین متقاد او 
شوند و هرکه دین فدای ملک کند هر کی بدو 
طمع کند. و این نوشته بر دست معتمد 
ابواسحاق الفقاعی بفرستادند و در أن وقت 
وزیر و پیشکار و دستور و کارگزار سالار 
بوژگان بود. چون این نامه روانه شد ولایت 


قسمت کردند و هر یکی از مقدمان به طرفی 


نامزد شد. چفری‌بک که برادر مهتر بود مرو را 
دارالملک ساخت و خراسان بیشتر خاص 


۰ 5 ۳ 
کردو موسی یسفو کلان به ولایت بست و 


. فرات و سیستان و نواحی آن چندانکه تواند 
گشودنامزد شد و قاورد پسر مهین چغری‌بک 


به ولایت طبین و نواحی کرمان و طفرلیک 
بسوی عراق آمده و ابراهیم ینال که برادرش 
بود از مادرء و پسر برادر امیر یاقوتی‌بن 
چغری‌بک داود. و پسرعمش قتلمش‌بن 
اسرانیل در خدمت او بودند. چون ری 
ستخلص کرد و آنجا دارالسلک ساخت 
ابراهیم ینال را به همدان فرستاد و امیر یاقوتی 
را به ابهر و زنگان و نواحی آذربایجان و 
قتلمش را به ولایت گرگان و دامفان فرستاد. 
حکمت: ای ملک احسن الی کفاته و اعوانه 
استظهر بملکه و سلطانه؛ هر ملک که نیکی 
کدبا دانایان و اعوان لشکرش مستظهر شود 
به ملک و سلطت کشورش. و الب‌ارسلان 
مسحمدین چغری‌یک داود برادرزاده او در 
خدمت بود و در مهمات و معضلات ایثار رضا 
و تحری فراغ او جستی و گفتی. شعر: 
رضاک‌رضای الذى أوثر 

و سرک سری فماآظهر. 

جو نامه ایضان به دارالخلافه رسید 
امیرالمژمنین القائم بامراله هسبةاقّدبسن محمد 
المامونی را با رسول پیش طغرلک فرستاد به 
ری و پیغامهای خوب داد و هبةاله را که 
ست اختصاص و صفت اخلاص داشت 
فرمود که تزدیک او باشد تا او رابه بغداد آرد و 
بغداد را تشریف حضور او حاصل کند که 
فرصت وصال چون زمان خیال گذرنده است. 
هبةالله مدت سه سال آنجا بماند بعکم آنکه 
طفرلبک را از ناحیتها و گرفتن ولایتها فراغت 
بغداد نبود و در سنة سبع و ثلئین ! و اربعمائة 
امیرالمومنین بفرمود تا بر مسابر بغداد بنام 
طفرلبک خطبه کردند و نام او بر سکه قش 
کردند و القاب بگفتند: السلطان ركن ‌الدوله 
ابوطالب طفرلبک محمدین میکائیل یمین 
امیرالسومنین. مثل: من شرف ذاته كر 
حسناته؛ ذات نیک حنات افزاید. و بعد از 


۱-سهو است و باید اربعین باشد, 


۶ طغرل‌بیک. 


تام او نام و القاپ ملک رحيم ابونصرین 
ابی‌الهیجاء سلطان‌الدوله. و هم در این سال ماه 
رمضان طغرلبک به یغداد رفت و امیرالمومنین 
او را بسیار نثارها و نزلها فرستاد و ملک 
رحیم به نهروان آمد به استقبال. او را بگرفت 
و بند کرد و به طبرک ری فرستاد. مثل: من عفا 
عمن یستوجب العقوبة كان کمن عاقب من 
بتوجب المثوبة؛ هرکه عفو کند آن راکه 
مستوجب عقوبت باشد همچنان باشد که 
عقوبت کند آن را که ستوجب مثوبت باشد. 
بدین حرکت رعیت بیاسودند و در دعا 
بیفزودند. مثل: من صار لرعیته اباً صار لجنده 
رباً. و چون به شهر برسید نخست به در حرم و 
سد شریفۂ نبوی آمد و شرط تعظیم و خدمت 
بجای آورد و چون بازگشت و به نوی 
فروداد ام لی بغار لها کنر 
نلارها و نعمتهای فراوان فرستاد. شعر: 

خلیقه چون از ان مقدم خبر یافت 

به خدمت کردن شاهانه بشتافت 

به استقبال شه فرمود پرواز 

سپاهی ساخته با پرگ و با ساز 

گرامی نزلهای خسروانه 

فرستاد از ادب سوی خزانه 

ز دیبا و غلام و گوهر و گنج 

دبیران را قلم در خط شد از رنج 

مر او را در حرم گرسی نهادند 

نشت او و دگر قوم ایستادند 

خلیفه باز پرسیدش که چونی 

که‌یادت نوبنو عیشی فزونی 

په مهمان خواندمت تا نیک دانی 

ات دزیم نی مهن 

هوای گرمسیر است این طرف را 

فراخها پود اب و علف را 

وطن خوش جست رخت آنجا نهادند 

ملک را تاج و تخت آنجا نهادند 

خلیفه از برای آن جهانگیر 

نکرد از هیچ خدست هیچ تقصیر. 

و کار ولایت عالم بر او تقریر کرد و سلطنت او 
پر شلک این و کهسای مقر کت 
حکمت: اذا وليت فُوّل الوفی الملی الذی 
تحن کفایته و غناژه, و تجمل رعایته و 
وفاژه. و یعلم بواطن الامور و ظواهرهاء 
فانک الرعایته و اطب الک فاية, ال عایة 
توجب العناية, و الکفاية توجب الولايتة. 
فالولاة ارکان الملک و حصون الدولة و عیون 
الدعوة بهم تستقیم الاعمال و تجتمع الاموال و 
یقوی السلطان و تعمر البلدان فان استقاموا 
استقامت الامور و ان اضطربوا اضطربت 
الجمهور؛ شعر: 

چون ولایت دهی کی را ده 

که وفا و کفایتش باشد 

وحن رعایت و غنا دارد و باطن و ظاهر 


امور بداند و چون کفایت باشد عنایت و 
رعایت از لوازم آن باشد, کفایت ولایت آورد 
و ولات حصون دولت باشند. اعمال بدیشان 
استقامت پذیرد و امسوال جمعیت پدذیرد. و 
چون طفرلیک از بغداد بازگشت بساسیری که 
اسنهلار لشکر بغداد بود در سته تع و 
اربعین و اربعمانة (۴۳۹ ه.ق.ابر خلیفه 
بیرون امد. امیرالمومنین رسول فرستاد به 
چون طفرلبک روی به بغداد نهاد بساسیری و 
آن لشکر مخالف سوی شام گریختند. در راه 
ابراهیم اینال از سلطان بازگشت و به همدان 
او را EE‏ مل :ن علامات الدولة 
قلةالغفلة؛ قلت غفلت نشان دولت است. و 
چون خبر بازگشتن سلطان به بساسیری رسید 
به بغداد بازامد. مشل: من اند السوازل دولة 
اراذل پرمعایب باشد. و قرواش‌بن المقلد 
پادشاه موصل و پسر مزید جد دبیس و 
قریش‌بن پدران با او ضم شدند و خلیفه را به 
حرم در حصار گرفتند و اسیر کردند و 
رئس‌الروسا را که پیشکار بود و ضخصی 
بکمال فضل و نل و کرم و کفایت اراسته بود 
به زاریی زار بکشتد و خلیفه را به عانه 
فرستادند و به عربی مهارش ' نام بسپردند و 
یک سال در بغداد خطبه مصریان کردند. مثل: 
مسن شرالاخار مودةالاشرار و من 
خیرالاختیار صحةالاخار؛ دوستی بدان از 
نیک باشد. و چون این واقعه افتاد دشمنی 
پساسیری در دلها راسخ بود. مثل: من طال 
تعذیه کر اعادیه. مصراع: 

هرکه را ظلم بیش دشمن بیش. 

ایتگین سلیمانی که شحنه بغداد بود بگریخت 
و به حلوان آمد و از خلیفه ملطقه‌ای بدو رید 
فرموده که آن را به سلطان رساند. نبشته بود 
که: الله الله مسلمانی را دریاب که دشمن لین 
مستولی شد و شعار قرمطیان ظاهر گردانید. 
چون این ملطفه با نوشتة ایتگین به سلطان 
رسید برنجید و فرمود که چنین حرّکات نخان 
حرامزادگی باشد. مثل: من رضی من نفسه 
بالاسائة شهد على اصله بالدنائة؛ هر که به بد 
کا در و راو 
نگاه دارد و مترصد وصول ما باشد که ما اینک 
آمدیم بر اثر و قرمود که ایتگین باید که جواب 
نامه به خلیفه فرستد تا او را سکونی حاصل 
بقیت کتاب فاضا ود بخواند و نامة اکن 
بدو داد و صورت حال بگفت و فرمود که این 


را جوابی مختصر مفید میباید چنانک اگربر 
خلیفه عرض افد به وصول ما بر اثر یا لشکر 
وائق باشد. مثل: قوةاليقين من صحةالدين و 
حسن‌لتقی من فضل‌النهی. صفی ابوالعلا نم 
ایتگین بد و این آیت بر پشت نامه نبشت, 
آیة: ارجم الهم فل‌أتینهم بجنود لا قبل لهم بها 
و لنخرجنهم منها اذل و هم صاغرون, " چون 
عمیدالملک این جواب بر سلطان عرض کرد 
و معنی بازگفت سلعلان را سخت خوش آمد و 
گفت:فالی خوب است ان شاء الله کار چنین 
براید و صفی ابوالعلا را استری از بارگیران 
خاص بفرمود و دستی جامه. متل: 
تزا موال ما اکرو عرا وخی اال سا 
استحق شکراً؛ بهترین مالها آن است که خُرّی 
را بنده گیرد و نیکوترین کارها آن است که 
استحقاق شکر پذیرد. شعر: 

خردمد بايد که باشد دير 

چو باشد بر پادشه نا گزیر 

بلاغت چو با خط گرد آیدش 

به اندیشه معنی بیفزایدش 

به پیش مهان ارجمند آن بود 

که با او لب شاه خندان بود. 

پس سلطان روی به عراق نهاد با تشکری که 
از وطأت ایشان زمسین میلرزید و کوه 
ميشكوهيد. مثل: من نصر الحق قهر الخلق؛ 
هرکه نصرت حق کند تهر خلق به دستش 
اسان بود. چون به بغداد رسید أن حادثه را 
دریافت و بساسیری را بگرفت و سر او پر 
جانبی بفداد اشهار کرد. مشل: من عمدل زاد 
قدره و من ظلم نقص عمره؛ هرکه عدل کند 
قدرش بیفزاید و هرکه ظلم کند عمرش بکاهد. 
مثل: من زرع العدوان حصد الخسران؛ هرکه 
عدوان کارّد خران درود, چه از تخم ظلم 
زیان روید. طفرل‌بک امیرالمومنین را از عانه 
در ذوالحجة سنه احدی و خمسین و اربعمائة 
(۴۵۱ ده .ق.)به مقر خلافت و منزل امامت 
بازآورد و چون به در بغداد رسید پیاده شد و 
در پیش مهد برفت امیرالمومنین فرمود که 
ارکب یا رکن‌الاین و بر او ثنای جمیل گفت. 
لقفبش از دولت به دين بدل شد. مثل: من 
حست سرته وجبت طاعته ومن ساءت 
سيرته زالت قدرته؛ هرکه را سیرت نیک بود 
طاعت او واجب اید و سیرت بد ازالت قدرت 
کند.سلطان را نیت نیکو برافراشت و اعدا را 
فعل بد در کنج ادبار بداشت و فرا هیچ خير 
نگذاشت و بعد از چند روز عمیدالملک را 
بخواند و به خلیفه پغام میداد که مرا هر وقت 
از برای مصالح دین و ملک به پفداد حرکت 


۱- مهارش‌بن مُجَلیٰ» و هو ابن عم فریش‌بن 
بدران. 
۲-قرآن ۳۷/۲۷ 
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میباید کردن و با من عددی بيار و لشکری 


بیشمار است در نواحی بغداد از جهت من" 


نانی تین فرمائی که اخراجات ما را از آن 
مددی باشد. عمیدالملک گفت دور نبود که 
خلیفه خود این التماش از تو کند اما بحکم 
فرمان من بروم. حکمت: انصح الوزراء من 
یحفظک من المأثم و یعثک على المک‌ارم و 
یعد ملکک آمواله و یجمل فیک اماله؛ بهترین 
وزراء آن است که پادشاه را از وزر و وبال 
نگاه دارد وبر سر مکارم اخلاق آرد و مال 
پادشاه جمم ارد و بدو اميد نیکو دارد. چون 
عمیدالملک روی به سرای خلیفه نهاد در راه 
وزير خلیفه می‌آمد و گفت به پیغامی پیش 
سلطان میروم. عمیدالملک با او بازگشت و 
ننمود که من به چه می‌آمدم. مثل: من کتم سرّه 
احکم امره؛ هرکه راز نهان دارد کار آن دارد. و 
پیشتر به حضرت سلطان امد و گفت وزير 
خلیفه به پیغامی آمده است و ظن بنده چنان 
است که از جهت خلیفه نان‌پاره میخواهد, | گر 
از این منی سخنی گوید جواب ده که منت 
دارم و من خود در این اندیشه بودم. خواجه را 
بگویم تا این ترتیب بکند. مخل: من امارة 
الدول انثاء الحیل؛ زیبرکی و حيلت نشان 
دولت است. چون وزير به حضرت سلطان 
آمد همین پغام آورد. سلطان چنانکه ملقن 
بود جواب داد. بعد از ان عمیدالملک کتاب 
قانون بنداد ببخواست و سلطایات باقلم 
دیوان گرفت و نان خلیفه معن کرد و سلطان 
بجانب آذربایجان کوچ فرمود و به تبریز آمد 
و عمیدالملک را به بغداد گذاشت و وکیل کرد 
تا سيدةالساء خواهر خلیفه را در حبالة نکاج 
او اورد. خلیفه در ان مسضایقتی میکرد. 
ویک | 
معایش موقوف کرد تا خلیفه به اجابت کردن 
مسضطر شد. مثل: مسن علامقالاقبال 
اصطاعالر جال: از علامت اقبال پادشاه بود 
کارداران نیکو داشتن. انگه خلینه 
قاضی القضاء بغداد را در خدمت مهل سیده 
بفرستاد تا به تبریز خطبه خوانند. مثل: من 
عمل بالرأى غنم و من نظر فى العواقب سلم. 
شعر: 
که تدبیر کرد پیش از کار 

گلش از خار جت و می ز خمار. 

۳ مأذون بودند بر مهر چهارصد درم نقره و 
یک دینار زر مهر سیدة‌الاء فاطمة زهرا 
علیها السلام و چون مهد سیده به تبریز رسید 
شهر آذین بستند و تثارهای فراوان کردند و 
قاضی‌القضاء بغداد خطبة نکاح بخواند. أية: 
ذلک يوم مجموځ له الاس و ذلک نوم 
مشهود.' آنگاه سلطان از تبریز سوی ری 
رفت تا زفاف په دارالملک پاشد, اندک مایه 


رنج بر وی متولی شد. به قصران بیرونی به 


در ری به دیه طجرشت از جهت خنکی هوا 

زول فرمود. چه حرارت هوا بفایت بود. 

رعاف بر او مستولی شد و به هیچ دارو اما ک 

نپذیرفت تا قوت ساقط شد و از دنیا برفت در 

رمضان سنه خمس و خمسین واريعمائة 

(۴۵۵ ه.ق.)و سیده را همچنان با مهر با بغداد 

وک کل کی س ن ن 

تنتهى الها مدة اجله و تنطوى علها صحيفة 

عمله فزد فی حسناتک و انقص من سیئاتک 

قبل ان تستوفی مدةالاجل و تقصر عن الزيادة 

قى السعى و العمل. شعر: 

همه را قوت هست در عالم 

قوت مرگ است بچه آدم. 

هر بنی‌ادمی را غایت عمری است که بدان 

اجل کشد و صحف عملش در ان پرسد, باید 

که‌در حنات افزاید, و از سیکات بکاهد پیش 

از رکه لت یل برد زار نی درا 

بازماند. شعر: 

چنین است رسم سرای فریب 

فرازش بلند است و پستش نشیب 

چه بندی دل اندر سراي فسوس 

کهنا گه‌به گوش آید آوای کوس 

خروشی برآرد که بربند رخت 

نیینی جز از تختة گور تخت 

به کس بر نماند جهان جاودان 

نه بر تاجدار و نه بر موبدان 

روانت گر از آز فرتوت ێت 

ترا جای جز تنگ تابوت نیست 

ز هفتاد برنگذرد ہیس کی 

ز دوران چرخ آزمودم بحی 

وگر بگذرد آنهمه بتریست 

بر آن زندگانی بباید گریست 

روان تو دارنده روشن کناد 

خرد پیش چشم تو جوشن کناد. 
(راحةالصدور چ لیدن صص ۱۱۳-۹۷ 

ابن خلکان در وفیات الاعیان اورده که: 

طغرلیک بزرگترین پادشاهان سلاجقه و 

نخستین پادشاه از آن لله بود. برادرش 

داود بلخ را در تصرف و مسعود در غزنه 

اقامت داشت و در دور سلطنت طغرلیک کار 

سلجوقیان بالا گرفت. خليفة عصر القائم باللّه 

العباسی باب مکاتبه با وی مفتوح داشت و 

قاضی ابوالحن علی‌بن محمدین حبیب 

الماوردی را به رسالت نزد طفرلیک فرستاد. 

سپس در شانزدهم رمضان سال ۴۴۷ به 

پادشاهی بغداد و عراق سرافراز گشت و مردم 

را به تقوی و پرهیزکاری و عدل و داد نسست 

به رعیت و مهربانی و نشر احسان بین یکدیگر 

سفارش کرد. وی مردی بردبار و بزرگوار بود 

و در محافظت نماز پنجگانه و اوقات آن و 

بویژه در اقامة نماز جماعت جد وافی دول 


میداشت. روزهای دوشنبه و پسجشنبه روزه 


طفرل‌بیک: ۱۵۴۷۷ 


داشتی و صدقات بسیار دادی و در بناء 
مساجد تا حدی اهتمام کردی که گفتی از حق 
عز اسمه شرم دارم که برای خود خانه‌ای بنا 
کنم و در جوار آن مسجدی نازم و یکی از 
کارهای یکی که از این پادشاه ثبت تواریخ 
گردیدآن بود که ناصرالدین‌ین اسماعیل را نزد 
ملکة روم به رسالت گیل داشت که از ملکه 
درخواهد تا اجازت دهد سلمانان در جامع 
قسط‌طنیه نماز پنجگانه رابه نحو جماعت 
برپای دارند. ملکه نیز مسئول طغرلبک را به 
اجابت مقرون داشت و مسلمانان نیز از أن 
پس نماز جماعت در مسجد قططته اقانه 
میداشتند و بنام القادر باللّه بر مر خطه 
میخواندند. در آن حال رسول المستنصر 
عبیدی صاحب مصر در مجد حاضر بود و 
از اینکه خطبه بنام خلیفة عباسی خوانده شد 
حالش دگرگون گردید و همین امر سب شد که 
روابط بین مصریان و رومیان تیره گردید. 
چون طغرل بر پادشاهی مستقر شد و بر 
عراقین استیلا یافت رسولی نزد خلیفه فرستاد 
و دختر خلیفه را خواستار شد. این تقاضا 
خلیفه را گران آمد و به رسول طفرل عدم قبول 
خویش اعلام داشت. رسول بازگشت و طفرل 
را از پاسخ خلیفه آ گاه ساخت. طغرل از پای 
ننشت و بگفتة صاحب تاریخ شذورالذهب 
چندان به بارگاه خلافت نسماینده و ایلچی 
فرستاد که خلیفه بال ۴۵۳ خویشتن رابه 
پذیرفتن خواهش طغرل نا گزیر دید و دختر 
خویش جهت طغرل تزویج کرد. عقد ازدواج 
در خارج شهر تبریز صورت گرفت و پس از 
اتمام عقد طغرل در سال ۴۵۵ عازم بغداد شد 
و چون به پفداد رسید و جشن عسروسی را 
اماده شد گروهی را با صد هزار دینار برسم 
حمل و نقل جامه نزد دختر فرستاد شب 
دوشنبه ۱۵ صفر دختر در دارالخلافه با جامۀ 
زربفت بر تختی بنخشت و سلطان طغرل نزد 
وی شد زمین خدمت در برابر دختر بوسه داد 
و دختر همچنان روی بزیر برقع پوشیده 
داشت. طغرل تحف و هدایای بسیرون از حد 
وصف تقدیم کرد و سپس شرط زمین‌بوس 
بسجای آورد و با شادی و نشاط فراوان 
بازگشت... طغرل روز جمعه هشتم رمضان 
بال ۵ در ری به سن هفتادسالگی دنا را 
بدرود گفت و جد وی رااز ری به مرو بردند 
و پهلوی برادرش داود به خاک سپردند. 
ابن‌الهمذانی در تار بخ خویش و سمعانی در 
ذیل کتاب انساب در ترجمۀ سنجر گفته‌اند که 
طغرلیک رادر خا ک‌ری دقن کردند. محمدین 
منصور الکندری وزیر طغرل از گفتار طغرل 
تقل میکند که طفرل میگفت هنگامی که به 


۱-قرآن ۱۰۳/۱۱. 


۸ طغرلتگین. 


خراسان بودم خواب دیدم که به اسمان بر 
حدم و گویا هوا را غباری بود که هیچ چیز 
نمیدیدم اما بوی خوشی به مشامم میرسید. در 
این ائنا آوازی شنیدم که به من میگفت وقت 
غیمت شمار که بحق جلت قدرته نزدیی 
شده‌ای, یاز خویش از آفریدگار طلب کن که 
برآورد. در دل این اندیشه گذشت که طول 
عمر خواهم. ندائی به گوشم رسید که عمر ترا 
به هفتاد رساندیم. گفتم پروردگارا مرا بسنده 
نیست. همان ندا نوبت دیگر به گوشم رسید. 
باز همان گفتار مکرر کردم و همان ندا شنیدم. 
و ابن‌الاثیر این حکایت در تاریخ ذ کر کرده 
است. گویند چون مرگ طغرل دررسید گفت: 
من گوسپندی را مانم که چار دست و پای او 
را برای پیرایش پشم بمته باشند و او گمان 
برد که او را خواهند کشتن از این رو مضطرب 
شود, چون پس از اتمام پیرایش رهایش کنند 
شادمان گردد. نوبت دیگر که برای ذیح دست 
و پای او بندند گمان برد که خواهند پشم او را 
پپیرایند از این رو جزع نکند و آرام گیرد اما 
نوبت آرامش او با قطع رشتة زندگانی توأم 
باشد و این مرض که مراست در حکم آخرین 
نوبت بتن دست و پای گوسفند است برای 
فطع حیات او. طغرل از خود فرزند ذ کورباقی 
نگذاشت. دختر القائم بامرالله جز ششماه در 
خانة طفرل نزیست و وی نیز بال ۴۹۶ در 
ششم محرم دار دنیا را وداع گفت. (ابن خلکان 
ج تهران ج ۲ ص ۱۵۳). 

طغرل‌بیک بگُنته مافروخی علاوه بر آنکه 
نبت به عموم مردم رژوف و مهربان بود از 
انجا که به شهر اصفهان علاقة مفرطی داشت با 
آنکه رعایا و اهالی اصفهان با او جنگیدند و 
سرپیچی و افرمانی نسبت به او از حد وصف 
گذراندند معپذا همیشه اهالی اصفهان را تفقد و 
پا آنان به حسن سلوک رفتار میکرد و دوازده 
سال در آنجا بالاستقلال سلطنت کرد وا گربر 
حسب اتفاق چند سالی هم در سایر 
شهرستانهای تحت اختیار سلطنت خویش 
اقامت داشت حتماً همه‌ساله چند ماهی هم په 
اصنفهان مت اند و از زندگانی در ان شهر 
بهشت‌مثال برخورداری صی‌یافت و بر اثر 
همان محبت و عشق خاصی که به اصفهان 
داشت در حدود پانصدهزار دینار در آن شهر 
به مصرف بنای قصور و مساجد و شیره 
اند اشن امففان اف 0۱۸۱ طترل یک 
ممدوح ناظم ویس و رامین" و معاصر شه 
ملک پادشاه خوارزم بود که طفرل‌بیک او را 
بکشت و نیز معاصر ارسبلان‌خان بود و در 
اصفهان خلعت خلیفه پوشید. و رجوع به 
تاریخ سیستان ص ۳۶۴ ۳۶۶ ۱۳۷۰ ۳۷۵ 
۸ ۰۳۸۰ ۰۳۸۲ ۲۹۰ و تسم صوانالحکمة 
ص ۰۱۸۷ ۲۰۰, ۲۰۲ و لباب‌الالباب ج ۱ص 


۸ و اخبار الدولة السلجوقية تألیف 
علی‌بن ناصربن على الحسینی چ محمد اقبال 
ص A ۰۵ <F‏ ۱۰۰ ۰۱۲ ۰۱۷ ۰۲۳۰۱۸ ۲۹ 
۲۰ ۷ ۴ ۵و حییب‌السیر 
چ خیام فهرست ج ۲ و تاریخ مغول اقبال ص 
۱ شود. 
طغر لتگین. (ط ر / ر ت ] (إخ) (عزالدین...) 
رجوع به تاریخ بیهق چ تهران ص ۲۲۶ و 
طغرلتگین. اط ر /ر ت ] (إخ) ابن طفرل. 
دومین از امرای ایلک خانیة شرقی است در 
۵ « .ق 
آنکس که برخلاف تو آرد به رزم روی 
او رابود نحوست و ادبار در قفا 
ور بایدت گواهی از پار تا کنون 
طفرتگین ہس است و قدرخان بر این گوا. 
امیر معزی (دیوان ص ۴۴). 
و رجوع به المعجم چ تهران ص ۱۶۳ شود. 
طغرل‌خان. (ط ر /ر](اخ) أبن یوسف 
خان اون از اسای انلیا 
ترکتان شرقی که از ۴۳۹ تا ۴۵۵ ھ.ق. 
سلطنت کرده است. رجوع به طبقات سلاطین 
اسلام شود. 
طغر لشاه. (ط ر /] ((خ) ابسن سحمد. از 
طِعه دوم سلاجقه, لقبش ملک مغیت‌الدیین. 
بحکم وصیت پدر مالک تخت و افسر شد و 
دوازده سال حکومت کرد (در کرمان) و در 
سنه اثلی و ستین و خممائة (۵۶۲ه.ق.) 
وفات یافت. (حسیب‌السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۵۳۷).لین‌پول در تاریخ طبقات سلاطین 
اسلام لقب محمد پدر طفرلشاه را مفیث‌الدین 
و لقب خود او را سحی‌الاین آورده است. 
(طبقات سلاطین اسلام ص ۱۳۶). 
طغرل شدن. (ط ر /ش د] (مص 
رک مرو مان هتفای (عیات 
اللغات) (آنندر اج). 
طفرل غاصب. رل ر / لٍ مالغ 
طغرل برار. غلامی از غلامان سلطان محمود 
غزنوی بود که در فاصله بين سلطنت 
مجدالدوله عبدالرشید و جمال‌الدوله فرخ‌زاد 
عَلَّمٍ طفیان برافراشت و بر غزنین استیلا يافت 
و پس از اندک زمانی به دست نوشتکین 
شرابی کشته شد. در تاریخ گزیده آورد که: 
دختر جفری‌بیک به کین شوهر بقصد او 
[مجدالدوله عبدالرشید ] لشکر اورد, از غلام 
محمودی شخصی طفغرل‌نام که امیرالامراء بود 
با آن لشکر متفق شد. با عبدالرشید جنگ 
کردند و او را اسر کردند و دختر جغری‌بیک 
او را به طفرل فرستاد و سحبوس کرد با 
خراسان مراجعت نمود. طفرل بر آن ملک 
مستولی شد. غزنویان او را طغرل ک‌افرنعمت 
خواند. ... بعد از مدتی طفرل کافرنعمت او را 


طغرل غاصب. 
بکشت. چون بر تخت محمودی بنشت 
خواست دامن گرد کند نوشتگین شرابی با دو 
غلام تیغ کشیدند و او را پاره‌پاره کردند. اهل 
غزنین به قتل او خرمیها نمودند. (تاریخ گزیده 
چ عکسی برون ص ۴۰۳). 
مژلف تاريخ بیهق در ضمن ترجمة احوال 
بعتی اابزالنشل مین لعسین الکناخب) 
گوید:و او رااز جهت مهر زنی قاضی در غزنی 
حبس فرمود, بعد از آن طفرل برار که غلام 
گریختۀ محمودیان بود ملک غزنی به دست 
گرفت و سلطان عبدالرشید را بکشت و خدم 
ملوک را به قلعه فرستاد و از آن جمله یکی 
ابوالفضل بیهقی بود که از زندان قاضی با 
حبس قلعه فرستاد. ابوالفضل در آن قلعه 
گوید: 
کلمامر من سرورک یوم 
مر فی الحبس من بلائی یوم 
ما لبوژسی و ما لعمی دوام 
لميدم فى النعيم و البؤس قوم. 
پس اندک مایه روزگار برآمد که طغرل برار بر 
دست نوشت‌کین زوین دار کشته امد و مدت 
استیلاء وی پنجاه‌وهفت روز بیش نبود و 
ملک با محمودیان افتاد و بر ولی‌نعمت بیرون 
آمدن مبارک نیاید و مدت دراز مهلت ندهد. 
(تاریخ بسهق چ تهران مص ۱۷۷ - ۱۷۸). 
در حسییب‌السیر ذیسل «ذ کر سلطلنت... 
عبدالرشید و بیان آنچه از طغرل نویان 
کافرنعمت به وقوع انجامد» آورده است: 
عبدالله به روایت روضةالصفا پسر مسعودبن 
سلطان محمود بوده و بقول صاحب گزیده ولد 
سلطان محمودبن سبکتکین بود و ابومنصور 
کیت داشت. او را به حسب لقب مجدالدوله 
میگفتند و عبدالرشید بفرمان مودود در 
قلعه‌ای که میان بست و غزنین است محبوس 
یود و عبدالرزاق وزیر بعد از استماع خبر 
فوت مودود عزیمت سیستان را فسخ نموده به 
نواحی ان قلعه شتافت و عبدالرشید را به 
مات متفه شتسار را 
فرمان‌بردار او گردانید. آنگاه عبدالرشید 
متوجه غزنین گشته علی‌بن مسعود بی دردسر 
نیزه و آمد و شد شمشیر تیز روی به گریز آورد 
و چون عبدالرشید در دارالملک غزنین- 
فی‌الجمله مکنتی پیدا کرد و طفرل حاجب را 
که‌پرادرزن مودود بود و اعتباری تمام داشت 
با هزار سوار جرار بصوب سیتان ارسال 
نموده طفرل در آن ولایت بر ابوالفضل و بیغو 
سلجوقی غلبه کرده به اندک زمانی در 
حکومت آن مملکت مستقل گشت و به خیال 
خلع نهال اقبال عبدالرشید متوجه غزنین شد و 
چون به پنج‌فرسخی شهر رسد نزد عبدالر شید 


۱ - فخرالدین اسعد گرگانی. 


طغرل غلام. 

غایت مکر و خدیمت او به وضوح پیوشته به 
قلعه گریخت و طفرل به غزنین درآمده رسل و 
رسایل نزد کوتوالان حصار فرستاد و در باب 
وعد و وعید و تهدید آن مقدار مبالغه نمود که 
آن جماعت متوهم گشته عبدالرشید را با سایر 
اولاد محمود به وی سپردند و طفرل تمام 
شاهزادگان رابه قتل آورد. دختر سلطان 
مسمودبن محمود را به | کراه تمام در حبالة 
نکاح کشید لاجرم به طغرل کافرنعمت ملقب 
شد. و چون حرخیر که از ا کابر امراء غزنین 
بود و در حدود هندوستان اقامت مینمود از 
این وقایع شنیعه آ گاهگشته همت بر دفع آن 
غدار کافرنعمت مقصور داشته به دختر ساطان 
مسعود و اعیان غزنین مکتوبات نوشته ایشان 
را بر اغماض از اعمال قپیحه طغرل ملامت و 
سرزنش کرد و جمعی که کینۀ طغرل در دل 
داشتد از مطالعه أن مکاتیب دلر شده چند 
پهلوان خنجرگذار در روزی که آن بوالفضول 
غدار بر تخت نشسته بود به پای جلادت پیش 
رفته به زخم تیغ تیز پیکر او رأ ریزریز کردند. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۳۹۵ و ۳۹۶. 
طغرل غلام. (ط ر / ر ل غ] ((خ) وی 
غلام محمود و یوسف پسران ناصرالدین بود. 
بیهقی گوید: وی را عزیزتر از فرزندان داشتی. 
وی را بفریفتند بفرمان سلطان و تعبیه‌ها کردند 
تابر وی مشرف باشد و هرچه رود 
می‌بازنماید تا ثمرات این خدمت بیابد به 
پایگاهی بزرگ که یابد و این ترک ابله این 
چریک بخورد و ندانست که کفران نعمت شوم 
باشد و قاصدان از قصدار پر کار کرد و 
میفرستاد سوی بلخ و غث و سمین می‌بازنمود 
عسبدوس را پنهان و آن را یه سلطان 
میرسانيدند و یوسف چه دانست که دل و جگر 
معشوقش بر وی مشرفند به هر وقتی و بیشتر 
در شراب میژکید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۰ و این طغرل غلامی بود که از .میان دو 
هزار غلام چنو بیرون نیاید به دیدار و قد و 
رنگ و ظرافت و لیاقت و وی را از ترکستان 
ارسلان خاتون فرستاده بود بنام امیر محمود و 
این خاتون را عادت بود که سلطان محمود را 
غلامی نادر و کنیزکی دوشیزة نادره هر سالی 
فرستادی بر سبیل هدیه و آمیر وی رأ 
دستارهای قصب و شار باریک و مروارید و 
دبای رومی فرستادی. سلطان این طفرل را 
یندید و در جمله هفت و هشت غلام که 
ساقیان وی بودند پس از ایاز بداشت و سالی 
دو برآمد. یک روز چنان افتاد که امیر به باغ 
فیروزی شراب میخورد بر گل و چندان گل 
صدبرگ ریخته بودند که حد و اندازه نبود و 
ابن سباقیان مساهرویان عالم به نوبت 
دوگاندوگان می‌آمدند این طغرل درآمد بای 
لعل پوشیده و یار وی قبای فیروزه داشت و به 


ساقی‌گری مشغول شدند هر دو ماهروی و 
طنرّل شرابی رنگین به دست بایستاد و امیر 
یوسف را شراب دریافته بود چشمش بر وی 
بماند و عاشق شد و هرچند کوشید و خویشتن 
را فراصم گرفت چشم از وی نتوانست 
بازداشت و امیر محمود دزدیده مینگریست و 
شیفتگی و ببهوشی برادرش میدید و به تفافل 
میزد تا آنکه ساععی بگذشت پس گفت ای 
برادر تو از پدر کودک مانده بودی و گفته بود 
پدر ما بوقت مرگ عبدالّه دبیر را که صقرر 
است که محمود ملک شزنین نگه دارد که 
اسماعیل مرد آن نیست محمود را از پیفام من 
بگوی که مرا دل به یوسف مشغول است. وی 
را به تو سپردم بايد که وی را به خوی خویش 
برآری و چون فرزندان خویش عزیز داری و 
ما تا این غایت دانی که به راستای تو چند 
نیکوئی فرمود‌ایم و پنداشتيم که باادب 
برآمده‌ای و نیستی چنانکه ما پنداشته‌ايیم در 
مجلس شراب در غلامان چرا نگاه میکنی تو 
را خوش اید که هیچکس در مجلس شراب 
در غلامان تو نگرد؟ چشمت از دیرباز بر این 
طفرل بمانده است و | گرحرمت روان پدرم 
نبودی ترا مالشی سخت تمام رسیدی, این 
یک بار عفو کردم و این غلام را به تو بخشیدم 
که ما را چنو بیار است. هوشیار باش تا بار 
دیگر سهوی چنین نیفتد که با محسود چنین 
بازیها نرود. یبوسف متحیر گشت و برپای 
خاست و زمین بوسه داد و گفت: توبه کردم و 
نشت و آن حدیث فرایرید و نشاط شراب 
بالا گرفت و یوسف را شراب دریافت و 
بازگشت. امیر محمود خادمی خاص که وی 
را صافی میگفتند و چنین غلامها به دست او 
بودند آواز داد و گفت: طفرل رابه نزدیک 
برادرم فرست. بفرستاد و یوسف بسیار شادی 
کردو بسیار چیز بخشید خادمان را و بار 
صدقه داد و این غلام را برکشيد و حاجب او 
شد و عزیزتر از فرزندان دالت و چون شب 
سیاه به روز سپیدش تاختن آورد و آقتاب را 
کسوفی افتاد از خاندانی بانام زن خواست و 


" در عقد نکاح و عروسی وی تکلفهای بی‌محل 


نمود چنانکه گروهی از خردمندان پسند 
نداشتند و جزا و مکافات آن مهتر آن آمد که 
بازنمودم. پس از گذشتر خداوندش چون 
درجه گونه‌ای یافت و نواختی از سلطان 
معود اما ممقوت شد هم نزدیک وی و هم 
نزدیک بیشتر از مردمان و ادبار در وی پیچید 
و گذشته شد به جوانی روزگارش در نا کامی و 
عاقبت کفران نعمت همین است. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب صص ۴-۰ ۲۵). 

طغرل کافرنعمت. ط ر /ر لٍِ ف ن م] 
(اخ) رجوع به طغرل برار و طغرل غاصب 


10۹ 


طفرل غلام و تاریخ بیهقی چ فیاض و تاریخ 
سیتان ص ۰۲۶۸۰۲۴۶ ۰۲۷۱ ۲۷۲ شود. 
طغرل نزان. [ط ر / نَ] ((خ) در کتاب 
اخبار الدولة السلجوقية تالف علی‌بن 
ناصربن على الحینی در ضمن خبر طفرل 
عاصب اورده که: و كان للاطین غزنه غلام 
ترکی بقل له طفرل نزن ففر منهم و التجاً الی 
الملوک السلجوقية... (ظاهرا کلمة نزان 
تسصحیفی از بسرار باشد؟ ]. (تاریخ الدولة 
برار شود. 
طغرود. [ ] (اخ) قصبة مركز دهستان طغرود 
بخش دستجرد خلجتان شهرستان قم در 
۰ گزی‌شمال خاور دستجرد. کوهستان 
و سردمیر با ۶۰ تن سکنه. آب آن از قات 
و رودخانه و محصول آنجا غلات و انار و 
انجیر و میوه‌جات. شفل اهالی زراعت است و 
عد کمی پیله‌ور هستند و کرباس‌باف. چهار 
مررعه جرء این ده بوده پاسگاه ژاندارمری 3 
دیستان دارد و ایل شاهسون در زمستان به 
اطراف ایسن ده می‌آیند. راه فرعی دارد و 
همه‌روزه ماشین به قم رفت و آمد مینماید. (از 


طفماچ. 


فرهنگ جغرافمایی ایران ج ۱). 

طغری. اط را] (ع !) طغرا. علامتی که با خط 
درشت بر طرء احکام سلطانی کشند. صاحب 
اصل آن طورغای باشد و فارس و روم 
(متصود ترک علمانی است) ان را استعمال 
کنند. ج. طغراوات. و آن را پس از طره و 
پیش از بسمله به منشور ملصق میکرده‌اند. 
||ولف در ۱ ت شاهامه طفری رابمعنی 
شاهین یا مرغ شکاری دیگر دانسته و این 
یت شاهنامه را نیز شاهد آورده است؛ 

بزد طبل و طفری شد اندر هوا 

شکیبا نبد مرغ فرمانروا. ۰ (۷۹۵ 0۸.35 
و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۱۶۹ و 
طفرا شود. 

طغشقون. [ط ] (صسعرب» إا رجوع به 
طخشیقون شود. 

صحابی است. يا آن طهفة يا طقفة است. 
(منتهی الارب). 

طغکت. (ط غْ] () نام درختی است ماند 
سرو و صنوبر. رجوع به زنزلخت و فرهنگ 
شعوری ج ۲ ص ۱۶۵ شود 

طغم. [ط غ ](ع!) دریا. | آب بسیار. (منتهی 
الارب). 

طغماچ. [ط ] ((ج) نام ولایتی از ترکتان و 


۱ -احتمالاً کاتب در نخه‌هانی از شاهنامه 
طغرل را طغری نوشته بوده است. 


۱2۳۸۰ طغماج‌خان. 


غین معجمه چنانچه در برهان و سراج است. 
(غیاث اللغات) (آنتدراج). |ارباط طغماج 
یکی از منازل بین راه از بسطام تا خوارزم 
است از طریق جرجان و دهستان, 
(نزهة‌القلوب چ اروپا ص ۱۷۷). 
طغماچ‌خان. [ط ] (إخ) لقب پسادشاه 
طغماج که ولایتی است از ترکستان. (تاریخ 
رشیدی). 
طغمشة. رط مش ] (ع امص) مستی بینائی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
طغموس. 1 و سرکش و ت 
از غول و جز آن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
طغو. (ع سص) درگذشتن ا 
|انافرمانی کردن. (متتهی الارب) (آنندراج). 
وا 
طفومة. (ط ع] (ع (مص) گولی. نادانی. 
طنومیة. آنا کسی. دون‌همتی. (منتهی 
الارب). طغومية. 
طغومیة. رط می ی ] (ع اسص) گولی. 
نادانی. ||نا کسی. دون‌همتی. (منتهی الارب). 
هو مه 
طغوة: [طغ ) (ع ) جای بلند. |[اندک از 
هر چیزی. (منتهی الارب) (انندراج). 
طغوی. (طغ وا] (ع إبص) اسم است مر 
طغیان را و منه: کذبت مود بطغویها. (قرآن 
۱ (متتهی الارب) (آنندراج). کذیت 
نمود بطغویها؛ دروغ داشت ت مود و قله آن 
پیفمبر خود را که صالح بود به طفیان و 
عصیان خود. (تفسیر ابوالفتوح سور: الشمس 
أا هدن امسا اة 
درگ ذشتن. ||گمراهی. (دهار). ||( گاو 
وحشی کوچک را نامند 
الادویه). 
طغی غا) 0 آواز. (منتهی الارب) 
(انتدراج). 
طغی. [طغی ] (ع مص) درگذشتن از اندازه. 
(منتهی الارب) (اتندراج). از حد درگ‌ذشتن. 


.(فهرست مخزن 


(تاج المصادر بهقی). زیاده‌روی. تجاوز از 
حد. تجاوز از قدر. اعتداء از حدود و مقادیر. 
[انافرمانى. |اگمراهى. ||بلند شدن و 
درگ‌ذشتن از حد کفر. زیادتی کردن در 
معاصی و ظلم. اسراف در ظلم و گناه. غلو در 
کفر. |اموج زدن آب. پرآمدن. بالا زدن ات 
رود و جز آن بیش از حد. به جوش آمدن. 
جوشیدن. به اشوب شدن دریا و رود و ماتند 
آن. || جوشیدن خون. ||بانگ کردن گاو. 
|ابسیار آپ آوردن سیل. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
طغی. (ط غا) (اخ) توقای پرلاس. از امرای 
عصر تیموری. (حبیب‌السیر چ تهران ج ۲ 
ص ۱۴۱). و رجوع به طفا شود. 
طغیاء (طغ / طغ۱(ع 4 گاو ریزه. الم 


| مرکاو دشستی را. (مسنتهی الارب) 


" (آنندراج). 
طغبان. اطْغْ ] (ع مص) درگذشتن از اندازه. 
(منتهی الارب) (انتدراج). از حد درگذشتن. 
(تاج السصادر بیهقی) (مجمل‌اللفه) : 
فمایزیدهم الا طنیاناً کبیرا. (قرآن ۰/۱۷ 
[ترسانیدن ما ] ایشان را نمیفزاید مگر طغیانی 
و عصیانی بزرگ و طغیان مجاوز‌الحد باشد. 
(تفسير ایوالفتوح سورء بنی‌اسرائیل آية ۶۰). 
زیاده‌روی. تجاوز از حد. تجاوز از قدر. 
اعتداء از حدود و مقادیر. |آگمراهی, ||بلند 
شدن و درگذشتن از حد کفر. (منتهی الارب) 
(انتدراج), |(بطر سرکشی کردن از حق. 
(منتهی الارب). زیادتی کردن در منعاصی و 
ظلم. (منتهی الارب) (آنندراع). اسراف در 
ظلم و گناه. غلو در کفر. و بعید نیست که اصل 
آن تورانز " یونانی باشد و تیران " فرانه هم از 
ان است. و عرب هم که «ملک‌الروم» را در 
کتب تواریخ به لفط طاغیه تعبیر میکنند در 
وجه تسمية آن گویند: لکترة طفیانه و فساده. 
رجوع به توران شود. ||نافرمانی. سرکشی: 
تجربت کوفته دلی است مرا 
نه خطائی در او نه طفیانی. 
معودسعد. 
|اموج ژدن آب. (منتهی الارب) (آنندراج). 
برآمدن و بالا زدن آب رود و جز آن بیش از 
حد. به جوش آمدن. جوشیدن. اضوب ضدن 
دریا و رود و مانند ان || جوشیدن خون. 
||بانگ کردن گاو. ||بسیار آب آوردن سیل. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). آب‌خیز. ||() به 
عربی گاو وحشی کوچک را نامند. (فهرست 
مخزن الادویه). (اين معنى در عرب به لفظ 
طغیا امده و افزودن نون ناشی از تحریف 
نساخ است). ||((مص) مجازاًء بمعنی افزونی 
و کثرت استعمال این در افزونی چیزهای 
نامرغوب و از این باعث گاهی بمعنی ظلم و 
بی‌فرمانی آمده. (غیاث اللغات) (انتدراج). 
- طفیان آبها؛ مقابل نقصان. افزون شدن آب. 
کثرت اب. غلبة اب. 
امثال: 
اشک کباب مای طنیان آتش 
طفیان رونده بر قلم است 
مغل زنند که طغیان رونده بر قلم است 
چرابرون نرود چون برون رود طغیان. 
ادیپ صابر. 
صاحب تيغ و قلم عالی علاءالملک آن که او 
از قلم جز تیغ تیزش حرف طفیان برندارد. 
سیف اسفرنگ. 
با سر تبغ زبان تو خیال طفیان 
از قلم دور نباشد که مر ار رادو سر است 
سیف اسفرنگ. 
تهمت طفیان نبندد هیچ عاقل بر قلم 


طف. 


گربه تلقین ضمیرت کار فرماید دبیر. 
سیف آسفرنگ. 
طغیان کردن. (طْغٌ ک د] (مص مرکب) 
موج زدن آب. جوشش سیل و دریا و جز آن. 
|انافرمانی کردن: 
A E‏ 
درد طغیان میکند گر نام افیون میبرم. 
ظهوری (از آنندراج). 
طفیانی. (طْغْ] (حامص) به زیادت یا در 
آخر لفظ طفیان ظاهراً درست نباشد چراکه 
طغان خود مصدر است حاجت به ياء 
مصدری ندارد مگر آنکه گوئم معمول 
فارسیان است که در اخر بعض مصادر ید 
مصدری زاید کنند چنانچه فضول و فضولی و 
خلاص و خلاصی و سلامت و سلامتی. 
(غیاث اللغات) (آنشدراج). 
طغية. [ اغ ی ] (ع () اندک از هر چیزی. 
|امکان بلند. سر کوه و سخت‌ترین جای آن. 
| آواز بلغت هذیل. |اسنگ سخت تابان. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
طف. (طّفف ] (ع () طف المکوک و الاناء؛ 
پری پیمانه تا سر آن. (منتهی الارب). بُری 
پیمانه تا اطراف پیمانه. (متخب اللغات). 
| آنچه بر سر پیمانه باشد بعد ری یا آن جمام 
پیمانه است. رجوع به جمام شود. یا پری ان. 
طْتّف و طفاف مثله فى الکل. (منتهی الارب). 
آنچه در پیمانه ماند بعد از دست کشیدن بر سر 
آن. (متخب اللفات). ||ککار؛ دريا. (مهذب 
الاسماه). کرانة دریا. (منتخب اللغات). کرانه. 
(سنتهی الارب). جانب و پهلو, (منتخب 
اللغات). |أهر زمین عرب که مشرف بر زمين 
ابادان عراق است. هر زمین بلند. |[(ص) 
فرش طف؛ اسب سبک و تیزرو. فرش فف و 
فرس دف مثله. (منتهی الارب]. 
طفی. [طفف ] (ع مص) برداشتن تن چیزی را 
به پای یا به دست. |[نزدیک شدن چیزی به 
کسی. ||بستن پای ناقه. (منتهی الارب). 
ببستن دست و پای ناقه. (زوزنی). ||خذ ما 
طف لک؛ یعنی بگیر آنچه نزدیک تو رسید و 
اسان شد. (منتهی الارب). 
طف. [طفف ] (إخ) موضعی است نزدیک 
کوفه و هر زمین عرب که مشرف بر زمین 
ابادان عراق است و منه حدیث مقتل السین 
رضی لله عنه انه یقتل بالطف و هو موضم 
بکربلاء سمی به له طرف‌البری یلیالفرات و 
کانت تجری يوم يبا منه. (منتهی الارب) 
( متخب اللغات). و ياقوت أرد: طف 
است از نواحی کوفه در طریق 
شت که قتلگاه حسین‌بن علی رضی اله عنه 
۳۹ سرزمین مزبور دشتی است 


1 - ۰ 2 - Tyran. 


طفاح. 
نزدیک آبادانی و در آن چندین چشمه جاری 
است از قبیل: صد و قطقطانه و رهيمة و عين 
جمل و غیره. (از معجم البلدان). و صاحب 
عقدالفرید گوید: حسین رضی أله عنه در روز 
جمعه یوم عاشورا بال ۶۱ ه.ق.در طف از 
سواحل فرات در موضعی موسوم به کربلا 
کشته شد. (عقدالفرید ج ۵ ص ۱۴۳). یکی از 
شاعران گوید؛ 
آبک حسینا لیوم مصرعه 
بالطف بين الکتائب الخرس 
اضحت بنات‌اللبی اذ قتلوا 
فى مأتم و الباع فى عرس. 
(از عیون الاخبار ج ۱ ص ۲۱۲). 
طقاح. [ط ] (ع () طفاح‌الار ض؛ برع زمین. 
(منتهی الارب). 
طفاحة. [ط ح] (ع ل) کف. رَبد. کفک دیگ. 
(زمخشری). کف دیگ. (مهذب الاسماء). 
سرآمد هر چیزی مانند کفک دیگ و جز آن. 
(منتهی الارب). 
طفاحة. (طّف نا م] (ع ص) ن‌اقة 
طفاحةالقوائم؛ شتاب‌رو و سبکپای تیزقدم. 
(منتهی الارپ). 
طفاسة. (ط س] (ع مص) طفس. چرکن و 
ریما ک شدن جامه. (منتهی الارپ). شوخگن 
شدان. (تاج المصادر). 
طفاشاء . [ط ] (ع ص, () زن لاغر. (متهى 
الارب). 
طفاطف. (ط ط ] (ع !) ج طفطفة و طفطفة. 
(منتهى الارب). 
طفاف. (ط / ط] (ع لا سیاهی شب. |إطف. 
رجوع به طف شود. (منتهی الارب) (منتخب 
اللغات). 
طفاف. طّ] (ع [) آنچه زائد و بر سر پیمانه 
باشد. طفافة. طففة. (متهی الارب). آنچه 
زیادت آید از پیمانة سر ظرف. (منتخب 
اللغات). 
طفاف. [طّف فا] (ع ص) فرش طفاف؛ 
اسپ تیزرو. (منتهی الارب). اسپی که سبک و 
جلد باشد. ||ظرفی که تا لبها رسیده باشد. 
(متخب‌اللغات). 
طفاف. رط ) (رخ) أبس است. (م‌عجم 
البلدان). 
طفافة. رط ف] (ع !) آنچه زائد وبر ان 
پیمانه باشد. طفاف. طففة. ||اندک کمتر از 
بری پیمانه. (منتهی الارب). 
طفال. (ط ] (ع ص, لاج طسفل. (مسنتهی 
الارب). 
طفال. [ط ] (ع () طْنال. گل و لای خشک. 
(منتهی الارب). 
طفال. (طٌ ] (ع !) طفال. گل و لای خشک. 
(منتهی الارب). طين یابس. (فهرست مخزن 
الادویه). گل خشک. (مت‌خب‌اللغات). 


طفال. [طّف فا ] (ع ص) سمعانی آرد: این 
نسبت بر کسانی اطلاق شود که فروختن 
«طفل» را پیشه سازند و طفل نوعی گل است 
که‌آن را میخورند. و در اصل لفت آن را «طفل 
سیاه» امند, چه گلی را که میخورند بعلت 
برشته کردن سیاه میشود و در کشور مسصر 
فروشندة این نوع گل را طفال میخوانند. 
(انساب سمعانی برگ ۳۷). 
طفال. (طّف فا] ((خ) ابوالحن محمدبن 
حسین‌بن احمدبن سری‌بن مقری‌پن طفال, از 
مردم مصر. شیخی ثقه و صدوق بوده احادیث 
بسیار روایت کرده است. وی از ابوطاهر 
احمدین عبدالّدین نصر قاضی ذهلی و 
ابوالحن‌ین جویه و ابومحمد حسن‌بن رسق 
عسکری که از اهالی مصر بوده سماع کرده و 
اوی د اعا و ا کی 
ابوالفتح نصربن حن‌بن قاسم سکنی و 
ابومحمد عبدالعزیزین محمدبن محمد نخشبی 
حافظ از وی روایت دارند و أبومحمد حافظ 
نام وی را در معجم شیوخ خویش ياد کرده و 
گفته است وی در اصل از نیشابور بوده و 
پدرش در مصر سکونت گزیده و او در مصر 
متولد شده است... (از اناب سمعانی برگ 
(TY‏ 
طفالقو. [] ([) طبرخون. (صحاح الفرس). و 
رجوع به طبرخون شود. 
طفالة. (ط ل] (ع مص) طفولة. نرم و 
نازپروریده گردیدن. ||خرد و ريزه شدن. 
طفولة. طفولية. (منتهی الارب). 
طفالة. زط ل ] (خ) قصبه‌ای است در اندلس. 
(الحلل السندسیه ج ۲ ص ۱۷۴, 
طفان. (طّف فا] (ع ص) اناء طفان؛ بيمانة 
برتر از لها پر شده. (منتهی الارب). |اکوز 
طفان؛ کوزه کهته أ. (مهذب الاسماء). 
طفانین. [ط ] (ع [) دروغ. |اکلام بی‌خیر. 
| تخلف. ||زندان. (منتهی الارب). ۰ 
طفانية. (ط ی ] (ع ص) دشنام است مرد و 
زن را. (منتهی الارب). 
طفاوة. رط د] (ع !) خرمن ماه. ||خرمن 
افتاب. (منتهی الارب). سرای افتاپ. (مهذدب 
الاسماء). دایرۂ گرد آفتاب و گرد ماه و اکتشر 
استعمال آن در دایره‌ای که گرد آفتاب پدید 
آید کنند و دایرة گرد ماه را هاله گویند. 
(متخب اللغات). |اکفک دیگ. (سنتهی 
الارپ). کفی که بالای دیگ ظاهر شود. 
(منتخب‌اللفات). || پاره‌ای از هر چیزی. یقال: 
اصبنا طفاوة من الربیم؛ ای شیناً منه. (منتهى 
الارب). 
طفاوة. زط وَ) ((خ) نام قبیله‌ای است از 
قيس غیلان و هو منبه‌بن اعصرین سعدین 
قیس غیلان. (منتهی الارب). طایفه‌ای از 
قیس غیلان. (عسیون الاخبار ج ۲ ص ۲۰۶ 


طفح. ۱۵0۴۸۱ 
حاشیه). || موضعی است به بصره و بنام 
قبیله‌ای که بدانجا فرودآمدند نامیده شده 
است. (عیون‌الاخبار ج ۳ص ۲۰۶ حاشیه), 
طفاوی. [طٌ دیی ] (ص نسبیاسبت 
است به طفاوة. (انساب سمعانی). و این طفاوة 
چنانکه از عیون الاخبار تقل کردیم مسوضعی 
به پعصر ه بوده است. 

طفاوی. (ط ویی ] (إِخ) ابوالمنذر محمدین 
طویل و اعمش و هشامبن عروة و ایوپ 
سجسانی روایت کرده است و احمدین حنبل 
و زهیربن حرب و علی‌بن مدینی و مقدمی و 
ابوالاشعث احمدبن مقدام عجلی و عمروبن 
محمد ناقد از وی روایت دارند... علی‌بن 
مدینی میگفت وی ثقه است. ابوالمنذر بال 
۷ «.ق. درگ ذشته است. (از اناب 
سمعانی برگ ۳۷۱). 


طفاوی. رط ویی ] (اخ) ابوالمهلب هدیم‌پن 


عشمان‌بن عیسی‌بن هدیم‌بن عتیق طفاوی. از 
مردم بصره بوده است. او از بندام‌بن مسکین و 
عبادتین زادان و ابوهلال راسی و حمادین 
سلمة و قاسم‌بن فضل حدانی و عجدالمزیزین 
ملم روایت دارد و ابوزرعه و ابوحاتم 
رازیان و گروه دیگری از وی روایت کرده‌اند. 
(از انساب سمعانی برگ ۳۷۱). 
طفاوی. (ط ویی ] (إخ) ابوالهول عطة 
طفاوی. از تابعین بصره بوده است که از 
آبوعمر روایت کرده است و سلیمان تمیمی و 
خالد الحذا و عوف اعرایی از او روایت دارند. 
(از انناب سمعانی برگ ۳۷۱. 
طفاوی. (ط ویی ] ((خ) عبداثین عیسی 
طفاوی. از مردم بصره بوده که در بغداد 
سکونت گزیده است و در آنجا از پدرشن 
حدیث کرده است. وی از عاصم و یوسف‌بن 
عطة صفار و عبیداله‌بن سمیطبن عجلان 
سماع دارد و اپراهیم‌پن عبدالهبن جنید و 
حاتم‌بن لیث جوهری و عبدالّبن احمدین 
اپراهیم دورقی و ابوبکربن ابی‌الدنیا از او 
روایت کرده‌اند. (از انساب سمعانی برگ 
۳۷۱ 
طفاوی. [طٌ ویی ] (اخ) مس درکبن 
عبدالرحمان طفاوی. از مردم بصره بوده و از 
عمید طویل زوایت کرده است. (لز انات 
سمعانی برگ ۳۷۱). 
طفح. [ط ] (ع مص) پر و لبالب گردیدن آوند 
و پر کسردن آن (لازم و متعدی). (منتهی 
الارب). سرریز شدن. لبریز شدن, لالب و پر 
شدن ظرف. (متخب اللفات). || پر شدن از 
شراب. ||بر تمامی ایام بچه آوردن زن. 
|| برداشتن باد پنبه را و بردن. (منتهی الارب). 


۱-در یک نخه کوزة آهته آمده(؟). 


۲ طفحاد. 


طفحان. [ط] (ع ص) اناء طفحان؛ خنور 
لبریز. (منتهی الارب). 

طفحی. 5 حا) (ع ص) تأنیت طفحان: 
قصعة طفحی؛ خنور لبریز. (منتهی الارب). 
طفف. (ط /ط فَ] (ع !)گور (ستتهی 


الارب. 
طفد. اط ) (ع مص) دفن کردن. در گور 
کردن.(منتهی الارپ). 


طفو. (ط] (ع مص) طفور. طفرة. برجستن. 
طفر. [طّف ف ] (() بیابان مسوحشی است 
میان باعقوبا و دقوقا از اعمال راذان که در ان 
نه آب است و نه چرا گاه‌و نه اثر سا کنی و نه 
نشان راهروی. ياقوت گوید: هنگام مافرت 
از بغداد به اربل یک بار از انجا گذشتيم و 
راهنمای ما به هدایت ستار؛ جدی پیش 
میرفت تا شب بسر آمد و آن بیابان قطع 
کردیم. (معجم اللدان). 
طفرآباف. [ط ] ((خ) محلتی است به همدان. 
(معجم البلدان). 
طفراو بسما. [ط ] (معرب, !) طفردوسما: به 
سریانی اظفارالطیب است. (فهرست مسخزن 
الادویه). 
طفرحیل. [ط ر ] ((خ) نام یکی از شهرهای 
مریم باوت کو سکن ات این نام را 
مرکب از دو کلم طفر بمعتی بیابان و جيل 
بمعتی امت گرفت و لگن آن نامی است 
اعجمی. (معجم البلدان). 
طقر دوسما. [ ] (معرب, |) طفرادیما. به 
سریانی اظفارالطیب است. (فهرست مخزن 
الادویه). 
طفرس. [ط رٍ] (ع ص) نرم و سهل. (منتهی 
الارب). مولف متخب اللغات اين لفت را که 
قاتوص الل اهل آورده بر افر ريف 
ناخ اللبن خوانده و «شیر گوارا» معنی کرده 
است. 
طفرة. [ط ر] (ع مص) طفور. (منتهی 
الارب). برجستن. بالا برجستن. (منتهی 
الارب). برجستن از روی چیزی: و چون 
وحشی در دام اتاده را که صیاد بازیچه و 
مضحکه را رسن فرا او گذارد تا او به نشاط 
طفره کند. (جهانگشای جوینی). ||در 
اصطلاح ابراهیم‌بن سار نظام. مقابل مشی. 
اادر اصطلاح طبیعیون, از نقطله‌ای به نقطه‌ای 
رسیدن, بی پیصودن مسافت فاصله پین ان دوه 
و آن محال است. در مان زدن. فاصله که در 
کاری افتد. (آتدراج). صاحب غیاث اللغات 
و هم صاحب آتندراج گوید: نزد اهل حکمت 
طفرةالزاویه عبارت است از اینکه شیئی صغیر 
اکبرگردد از شیئی کبیر بی آنکه مساوی کیر 
شود و تقریرش اینکه زاویه که پیدا میشود 
فیمابین محیط داثره و قطر آن اعظم باشد از 
جمیع زاویه‌های حاده که پیدا شوند در ميان 


ر دو خط مستقیم و برهانش مذکور است و در 
مقالة ثالته تحریر اقلیدس وقتی که اندک 
حرکت دادیم سر قطر را بجانبی با وجود ثابت 
ماندن سر دیگرش پس از این حرکت آن 
زاویة حاده کف از هر سه اقسام زاوبه صفیر تر 
بود نا گاه زاویه منفرجه گردید که | کبراقسام 
خود است انگشت در ائتای حرکت مذکوره 
زاویة قائمه که متوسطالحال پود در خردی و 
کلانی و این یت مگر طفره که شیئی صفیر 
با شیتی متوسط رار نشده نا کا کے کرد 
طفره زدن؛ تعلل کردن در ادای دین و امثال 
ان. 

طقرة. (ط ر ] (ع [) سرشیر. (منتهی الارب). 

طفس. [ط ] (ع مص) آرمیدن با زن. (منتهی 
الارب) (منتخب اللعات). 

طفس. [ط ف ] (ع مص) طفاست. چرکین و 
زيما ادن امه( شی الازبغو‌شکن 
شدن. (تاج المصادر). | پلیدی مردم. ||پلیدی 
کردن.(منتهی الارب». 

طفس. [ط فب] (ع ص) بسلید و نجس از 
مردم و جر ان. (متتهی الارب). پلید. 
(منتخب‌اللغات). جرک. ریما ک. (صمنتهی 
الارب). چرکین. (مت‌خب‌اللفات). 

طسو نج. (ط نْ] (اخ) شهری است په کار 
دجله. (منتهی الارب), 

طفسیاء [ط ] (معرب, () به یونانی سداب 
جلى است. (فهرست مخزن الادویه), 

طفسبقون. [ط ] (سعرب. !) طخشیقون 
است و گویند سم شوکران است. (تحفه). و 
رجوع به طفشیقون شود. 

طفش. [ط ](ع مص) آرمیدن با زن. (منتهی 
کردن.(متهی الارب). پلیدی. (منتخب 
اللغات). 

طفسیر. ۳ / و ] (() این کلمه بدین صورت 
در ترجمة تاریخ طبری آمده است و ظاهراً 
طفشیل یا محرف آن باشد: موسی عليه‌اللام 
دیک روز از انجای پرفت تا به سصر آمسد... 
چون به در خانه اندرآمد مادرش نشناخت که 
دوازده سال يود تا او رفته بود... او را اندر 
خانه جای کرد و طعام پیش آورد و هارون را 
گفت‌که با اين مهمان بنشین و نان خور تا او را 
عزیز کرده باشی و به خبر اندر ایدون گویند که 
آن خوردی که همی خوردند طفشیر بود... 
(ترجمة طبری بلعمی). و رجوع به طفشیل 


شود. 

طفشیقون. [bj‏ (معرب. !) طخشیقون 
است و بعضی شوکران دانسته‌اند و اصلی 
ندارد. (فهرست مخزن الادویه). نام دوایی 
است به لفت رومی که آن را از ملک ارمن 
آورند و پیکان تیر و بیشتر اسلحه جنگ را 
بدان زهرآلود سازند. و بجای حرف ثانی» 


خاء نقطه‌دار هم به نظر آمده است که 
طخشیقون باشد. (برهان). 
طفشیل. (ط /ط] (ع !) نوعی از طعام باشد 
وان عدس مقشرکرده است که با سرکه پزند و 
خورند. (برهان). عدس مقثر است که با 
سرکه پخته باشند و به فارسی عدسی نامد. 
(مخزن الادویه). عدس مقشر است که در 
سرکه پخته باشند و از اغذیۀ قدیمیه و سقوی 
معده حاره و قلیل‌الفذا و جهت تبهای مركبة 
بلغمی و صفراوی و قطع نمودن حیض و 
سلس‌لبول و تسکین حدت خون و صفرا نافع 
و مضر امراض سوداوی و اعضای عصبانی و 
قاطع باه و مصلحش شیرینی‌هاست. (تحفة 
حکیم مومنا: و طعام. طفشیل و کرک با 
سماق یابازرشک فرمایند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). | گرقلاع ( کودک)سرخ است 
مادر را فصد و حجامت فرمایند و طعام او 
طفشیل از عدس مقشر فرمایند. (ذخيره 
خوارزمشاهی). و از چیزهاء خنک که اندر 
این باب [یاب تدییر زنی که شیر او بسیار 
باشد و از آن پستانها را درد خیزد] سود دارد 
طفشیل است که از عدس و سرکه پزند. 
(ذخیرء خوارزمش‌اهی). 
طفسیل کردن. زط /طک د) (مسص 
مرکب) شوریا کر دن: و عدس هرگاه کد... او را 
به اپ ناردانک یا سماق یا زرشک طفشیل 
کندطع را خنک کند. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 
طفطاز. (ط ] (ع !) سوسمار کسلان‌سال 
بدسرشت بد خلقت. (منتهی الارپ). 
طفطاف. [ط ] (ع ا) کرانة جوی و جانب آن. 
||اطراف و کرانه‌های درخت. (منتهی الارب). 
کرانه‌های درخت. (منتخب‌اللفات». |انبات 
نازک. (مهذب الاسمام): 
طفطان. إط ] (ع [) به عربی اطراف شجر 
است. (فهرست مخزن الادویه). ظاهرا 
مصحف طفطاف است. 
طفطفة. (ط ط ف] (ع مص) نرم و فروتن 
گردیدن‌بر دوست و دشمن. (منتهی الارب). 
طفطفة. رط ط ت](ع ) تهیگاه. اطراف 
پهلو متصل اضلاع. (منتهی الارب). گوشت 
پهلو. (مهذب الاسماء). ||هر گُوشت‌پارة- 
مضطرب. گوشت‌پارة نرم از نرم جای شکم. 
ج» طفاطف. (منتهی الارب). 

نصرء ملقب به عمادالدوله,. مکنی به ابوالمظفر. 
از سلاطین ايلک خاتية ترکستان با 
آلافراسياب. رجوع به ألأفراسياب و 
ابوالمظفر عمادالدوله آبراهیم طفغاج شود. 
طفف. [ط ف ] (ع |) طفاف. طف. پُری پیمانه 
تا سر آن. || آنچه بر سر پیمانه باشد بعد پُری, 
یا آن جمام پیمانه است. یا پُری آن. (منتهی 


الذرب) 
طفقة. [ط ف ف ] (ع إ) طفافة. آنچه زائد و بر 
سر پیمانه باشد. (منتهی الارپ). 
طفق. اط ف ] (ع مص) درایستادن در 
کاری. (دهار). در کاری ایستادن. (زوزنی). 
در کاری کردن ایستادن. (تاج المسصادر) . 
طفوق. (منتهی الارب). کردن گرفتن. و صنه: 
طفقا یخصفان علهما من ورق‌الجنة (قرآن 
۷ یی دوختن گرفتد از برگ. و هو 
خاص بالائبات فلایقال ماطفق. (منتهی 
الارب). ||شروع کردن. |آنزدیک شدن. 
(منتخب‌اللغات). ||به مراد رسیدن. (سنتهی 
الارب). |أبه موضعی ماندن و بدانجا مقیم 
شدن. (منتخب‌اللغات). لازم گرفتن جای را. 
(منتهی الارب). 
طفق. [ط ] (ع مص) نزدیک شدن. ||شروع 
کردن‌در چیزی. طفوق. (منتخب‌اللغات). 
طفقاج. [ط ] ((ج) ظاهراً نام موضعی به 
ماوراءالتهر بوده است. در تذکرة تقی‌الدین و 
نیز در سه نسخة سوزنی کهن که نزدمن هت 
این کلمه بصورت فوق آمده است که معلوم 
میکند شهری از ماوراءالشهر است و شاید 
مشک خیز نیز بوده است. این لفظ را در معجم 
لبلدان و ذیل أن منجم العمران نیافتم و در تاء 
منقوطه نیز نبود و با هر دو تا پا تبدیل فاء به 
میم نیز یأفته نشد. ولی در نخ دیوان سوزنی 
بدینسان امده است: 


یوی تو شهپر همای نبوی دان 
بوینده چو مشک تبت و تتگت و طفقاج 


گرمدعیان گیسوی مشکین نو بینند 

دانند که نز جنس همای است غلیواج. 
سوزنی. 

در وزنی دیگر کلمه‌ای شبیه به این سوزنی 

اورده است که ظاهرا مراد قفقاز است بدین 

صورت: 

شاعرانی کم‌ارز و کم‌قیست 

از حد بصره تا حد کفغاج. 

ولی در بیت اول تصور نمیتوان کرد که شاعر 

در ردیف تنگت و تبت قفقاز آورده باشد 

خاصه که این شاعر در امر لفغت و اعلام 

بی‌عدیل است و آش طفقاج نیز ظاهرا 

منسوب به همین شهر بوده که گران و پرخرج 

و مخصوص متمولین بوده است؛ 

صاحب بود انکه اش طفقاج خورد 

گوزینه و لوزینه و گلناج خورد 

نی چون تو کسی که اش تماج خورد 

در مصطبه‌ها بغل زند کاج خورد. سوزنی. 

محمود کاشفری در کتاب دیوان لغات‌الترک 

ذیل «تففاج» (صورت دیگر طفقاج) گوید: 

ا اجن اتو اد و خن اس یه 

مسافت چهار ماه راه و سپس می‌افزاید: اما 

چین سه بخش بوده آست و در اصل یکی 


چین علا در شرق تفقاج, دیگر چین وسطی 
یاخطای و سوم چین سفلی یا بُرخان که این 
اخیر به کاشفر است. اما در این زمان (سال 
۷ هھ .ق.) تقفاج را ماچین و خطای را چین 
دانند. (دیوان لغات‌الترک چ استانبول ۱۳۳۳ 
ه.ق.ج ۱ ص۳۷۸). با اينهمه مسمکن است 
محرف طمفاج باشد و آن نام شهری بوده 
است در اقصای ترکستان شرقی در حدود 
چین یا در داخل چین شمالی. به کلمة طمفاج 
رجوع شود. و ذ کر آن در کتاب طبقات 
ناصری آمده بخصوص یک جا با کلم تنگت 
استعمال شده و در اشعار شعرانی چون 
خاقانی و مختاری و دیگران ذ کرگردیده و در 
کی سره ج لاس موی ر 
اثارابلاد قزویی و غیره نیز ثت افتاده است. 
طفقان. رط ف ] (ع مص) در کاری کردن 
ایستادن. طفق. (تاج المصادر). 
طفقان. [] (!خ) نام کوهی است به تغزغز که 
در یش آن قصب جنیانجکت مستقر تغزغز 
ات و از یس ان کتستوزار که کت 
بدجیکت. بارلغ, جامغر. (حدود العالم). 
طفل. [ط ] (ع !) بچه. نوزاد آدمی. زغلول. 
کودک.مولود. (متخب‌اللفات). نوزاد مردم و 
اوران ری هی اوتا کرد 
خرد. یکی را گویند و جماعتی را نیز گویند. 
امھت اتا خن وی ریت طفل کرد 
از صبی است. ج. اطفال. صاحب آنندراج 
گوید:زمان طفولیت از ولادت تا وقت بلوغ و 
عندالبعض تا وقت حرکت و نهوض,. کذا فسی 
بعض شروح نصاب و یتیم و بی‌مادر و بی‌زبان 
و بسسته‌زیان و شیرمک و شیرمست و 
خا ک‌نشین و بازی‌گوش و بدخو و بهانه‌جو و 
خودسر و خودرأی و شوخ وبیا ک‌و زیرک و 
نی‌سوار و نورفتار و نویپاآمده و بکرنگاه و 
زبان‌دان در فارسی از صفات اوست: 
طفل را چون شکم به درد آمد 
همچو آفعی ز رنج او بربیخت 
گنت سا کن ز درد چون دارو 
زن به ماجوجه در دهانش ریخت. 
پروین‌خاتون (از حاشۀ فرهنگ اسدی نسخۀ 
خطی نخجوانی). 
پر در دست طفل گردد اسر 
پشه گیرد چو باشه گردد پیر. ستائی. 
طفلی هنوز بستة گهوارۂ فنا. 


مرد ان زمان شوی که شوی از همه جدا. 


خاقانی. 
ما طفل‌وار سرزده و مرددمادریم 
اقبال پهلوان عجم دایگان ماست. خاقانی. 
چو آن عودالصلیب اندر بر طفل 
فلب ار ر لخا غافان 
هیچ طفلی در این دبستان نیست 
که‌ورا سورء وفا ز بر است. خاقانی. 


طفل. ۱۵۴۸۳ 


طفل می‌نالید یعنی قرص رنگین کو چک است 
سگ دوید آن قرص زو بربود و آنک رفت راست. 
خاقانی. 
نذر کردم که در مدت این فتته و ایام این 
محنت جز در پیاض روز از خانه بیرون نیایم 
و پیش از طفل افتاب بر سر آفتاپ زوم. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۲۹). طفل بودم که 
بزرگی را پرسیدم از بلوغ. ( گلستان). 
طفل چون صاحب احسان گردد 
زود از داده پشیمان گردد. 
خاش 
غلام مذأب؛ طفل با گیو.(منتهی الارب). 
امثال؛ 
طفل را به کاری فرست و خود از پی او برو. 
طفل عاقل ز پر جاهل بذ. 
اکوچک از هر چیز. (متخباللغات). خرد و 
ریزة هر چیزی و هو واحد و جمع مثل الجنب. 
قوله تعالی: او الطفل الذین لميظهروا. (قرآن 
۴ بم. اطفال. (متهی الارب). ||در 
اصطلاح نردبازان, مهر ه٠‏ 
از پی سی طفل را در یک باط 
آن سه لعبت ز استخوان آخر کجاست. 
خاقانی. 
||نیاز. ||شب. | آفتاب قريب به غروب. 
|اخگر که از آتشزنه برافد. | خرد و پاره‌ای 
از هر چیزی عین باشد با حدث و معنی. 
(منتهی الارپ). 
- طفلان آتش؛ کنایه از شراره باشد: 
دویدند قومی دلیران روم 
چو طفلان آتش به تاراج موم. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
- طفلان چمن؛ باتات نورسته؛ 
طفلان چمن را چو شرر نیست بقائی 
در ياغ خزان است که همزاد بهار است. 
سلیم (از آنندراج). 
- طفل بر در مسجد و به مسجد افکندن؛ چون 
زن فاحشه از نطفة حرام فرزندی بار آرد 
نهانی آن را بر در مسجد افکند تا هرکه به 
سروقتش رسد بردارد؛ 
مرد خدا نمیشود گرچه زند کنار خود 
بر در مجد افکد طفل حرامزاده راء 
ملاطغرا (از آندراج). 
طفل اشکی کز غم دنا ز طبعت زاده است 
شرم بادت گر ز چشم آن را به مسجد افکنی. 
شفیم اثر (از آنندر اج). 
ریخت به خانة خدا اشک ریای زاهدان 
قحبه به مسجد افکند طفل حرامزاده را. 
سعید اشر ف (از آنندراج). 
- طفل چهل‌روزه؛ اشاره به آدم صفی (ع) 
است ببب آنکه گل او در چهل روز سرشته 
شد. (برهان) (غیات) (آتندراج). 
-طفل خونی یا خونین؛ آفتاب: 


۴ طفل. 
برخکافد فلک مشیمة شب 
طفل خونین به خاور اندازد. 
- ||اشک را نیز گویند. . 
- طفل دبستان؛ کنایه از کسی که هیچ رتبه و 
قدری نداشته باشد. (انندراج). 
- طفل در گریبان انداختن؛ رسم ولایت است 
خاتونی که پسر ندارد و خواهد که پسر یکی 
از اقربا به فرزندی گیرد پر او را در گریبان 
کرده‌از دامن برمی‌ارد و در این شرط است به 
آتکه از من زاده است پس عبارت مذکور 
بمعتی به پسری گرفتن باشد: 
ز دل زائیده طفل اشک چشم از خویش میداند 
چو فرزندی که اندازند مردم در گریبانش. 
طاهر وحید (از اننذراج). 
- طفل را از پستان بریدن و از شیر باز کردن 
و از شیر بریدن و از شیر وا گرفتن؛ جدا کردن 
او را و بازداشتن از شیر و ان را به تازی فطام 
گویند 
رسید توبت پیداربختيم وقت است 
چو رفت ایام شیر و عهد نازش 
به عادت دایه کرد از شیر بازش. 
بیانی (از آنندراج). 
ز شیر دختر رز تا یریدم طفل عادت را 
به حکم دای مشرب به خون توبه خو کردم. 
کلیم پیر شدی وقت ان هوز نشد 
که طفل طبع ز شیر هوس بریده شود. 
ابوطالب کلم (از انندراج). 
- طفل رزان؛ شراب انگوری: 
مینا ز می ناب تهی.ماند و لب از حرف 
درویش واله هروی (از انتدراج). 
- طفل زبان‌دار؛ کودک زیرک. 
- طفل زبان‌دان؛ کودکی که سخن استاد زود 
بفهمد و یاد گیرد و به استاد بازگوید: 
دل من پیر تعلیم است و من طفل زبان‌دانش. 
۱ خاقانی (از آتدراج). 
- طفل شب؛ ماه. (انتدراج) (غیاث). 
- طفل شش‌روزه؛: عالم و انچه در اوست که 
در شش روز افریده شد به حکم خلق 
ما حریفان کهن‌سال جهان لزلیم 
- ||و بعضی گویند کنایه از انان است. 
(آنتدراج). 
- طفل ششماهة رز؛ شراب. چه بعد از شش 
ماه رسیده شوده 
طفل ششماهة رز یک نفس آرام نیافت 


تا نگردید به گهوار؛ مینا در خواب. 
١‏ طغرا (از آنندراج), 
- طفل شیر و طفل شیرخواره؛ بمعنی پس 
اضافت به اندک ملابته باشد ( کذا). و ملا 
طاهر وحید راست در تعریف میدان اصفهان: 
از این سروران گشته گر طفل شیر 
از آن سر چو برگشته برگشته بر | 
(از انندراج). 
- طغل‌مزاج و طفل‌مشرب؛ آنکه خوی 
کودک دارد. ساده‌لو. ابوطالب کلیم راست: 
بر طفل‌مزاجان جهان چون گذرد حال 
امروز که پستان امل شیر ندارد. 
میرزا صائپ راست: 
از طفل‌مشربی است که در کام ناقصان 
این میوه‌های خام تمنا شود لذیذ. 
(از آنندراج). 
-طفل مشیمه؛ شراب انگوری لملی. 
(برهان). 
- طفل مشیم رزان؛ شراب انگوری. 
(آنندرا اج). 
< طفل مکستب؛ مرادف طفل دبستان. 
(انندرا اج). 
- طفل هاله؛ طفل نوزاد که زیاده از دو سه 
روز بر او نگذشته باشد و گویند خش‌روزه و 
این از اهل زبان به تحقیق پیوسته است و 
برخی گویند بدین معنی مسموع نیست. اما 
طفل حال چنانکه گویند فلانی طفل حال 
است؛ فلان مقدمه به خاطرش نست. راضی 
راست؛: 
ان کمان‌ابرو چو طفل هاله بود از سرکشی 
چون کمان حلقه‌ای با ماش ناچاقی بود. 
(از آندراج). 
< طفل هندو؛ مردمک چشم را گویند به 
اعتبار سیاهی, (برهان) (آنندراج)* 
تا نترسند این دو طفل هندو اندر مهد چشم 
زير دامن پوشم اژدرهای جان‌فرسای من. 
خاقانی. 
طفل. [ط 1 (ع ص) نازک و نازپرورد از هر 
چیزی. ج؛ طفال. طْنول. یقال: بنان طفل و 
جارية طفلة و انما جاز ان یوصف البنان و هو 
جمع بالطفل و هو واحد لان کل جمع لیس یه 
و بين واحده الا الهاء فانه یذکر و یوژنت. 
(متهی الارب). نازک و تازه از هر چسیزی. 
(منتخب اللفات). امرأةٌ طفل؛ زنی نازک و نرم. 
ذب اسان || سرانکتت ترم ونارکه 
(دهار). ||() تاریکی. ||ب‌اران. (منتهی 
الارب). 
طفل. [طّ) 2 مص) درآمدن تاریکی شب. 
(متخب اللغات). در شبانگاه درآمدن. (منتهی 
الارب). ميل کردن آفتاب به غروب. به 
غروب قریب شدن آفتاب به وقت غروب. 
(منتخب اللغات). سرخی گرفتن آفتاب. 


طفله. 


(منتهی الارب). به سرخی مایل شدن آقتاب 
قل از غروب. (از لغات اضداد است). (منتهی 
الارب). ||[پروردن ناقه بچه را و نیکو اصلاح 
وی کردن, (منتهی الارب). 
طفل. اط ف ] (ع () تاریکی. |باران. (منتهی 
الارب) (منتخب اللغات). ||طفل‌العشی؛ اخر 
روز نزدیک غروب. (منتهی الارب). اخر روز 
بعد از نماز دیگر. (متخب اللغات). وقت 
فروشدن آفتاب. (مهذب الاسماء). 
|| طفل الغداة؛ از صبح تا وقت غروب کردن 
آفتاب. (منتهی الارب). هنگام چاشت. 
(متخب اللغات). 
طفل. [ط تَ] (ع مص) خاک‌آلود گشتن 
نبات. ||ناخوانده به مهمانی آمدن. (منتهی 
الارب). اارسیدن خاک و گرد خانه را. 
(متخب اللغات). 
طفل. [ط /ط تَ] (ع !۱ نوعی از خاک 
رس برای گرفتن چربی ماهوت: گل سرشوی. 
این گل را در حمام برای شستن پوست بدن و 
مخصوصاً موی سر و هم بجای نوره پکار 
میبرند. ج. طقول. و نیز آن را برای شستن 
جامه استعمال ميکنند. (از دزی ج ۳ ص ۴۹). 
طفل. [ط ] (() اسم اندلسی طین قمولیاست 
و نیز کمون بری را نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). یسمی طین قیمولیان و الطلیطلی و 
الیکیوت. (تذکر: ضریر انطا کی). اسم اندلسی 
قمر لاج اسهم توش | 
طفلک. [ط 3) (( مصفر) طفل خردسال. 
حرف « ک» برای تحبیب است و از روی 
شفقت گویند: 
کاف رحمت از پی تصفیر نیست 
جد چو گوید طفلکم تحقیر نیست. مولوی. 
طفلکت. [ط ل] ((خ) دی از بب‌خش 
پشتآب شهرستان زابل در ۱۴هزارگزی 
جنوب خاوری بنجار و ۷هزارگزی راه فرعی 
بندزهک به زابل. جلگه گرم معتدل با ۳۳۶ تن 
سکنه. أب آن از زودخانة هيرمند. محصول 
آنجا غلات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و کرباس‌بافی و راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
طفلة. زط ل] (ع ص) تأنیث طفل. (منتهی 
الار پ). 
طفلة. (ط ل] (ع إ) تأنیت طفل. دخترینه. ج. 
طفالة. (مهذب الاسماء). صاحب آنندراج 
گوید:مذکر و مونث در طفل یکسان است و 
نزد بعضى طفلة موّنث است. 
طفله. (ط ل[ ] (ع [) شاهترج. شاهتره. (تحفة 
حکیم مژمن) (فهرست مخزن الادویه). به 
لفت اقل اندلس زیر صحراتی باشد و به 
عربی کمون البری خوانندش. (برهان) 


1 - ۸۰ 


طفلی. 

(آتندراج). 

طفلیی. [ط ] (حامص) کودکی, 

طفلیی. [ط ] (!) درخت مقل است. (تحفة 
حکیم مومن). درخت مقل است که دوم نامند. 
(فهر ست مخزن الادویه). 


طفلیی. [ط لی‌ی / ط ف لیی] (ع ص 


نسبی) منسوب به طفْل یا طفل به معنی خا ک 
رس مخصوص. رجوع به دزی ج ۲ ص۴۹ 


شود, 

طغلیل.(ط ] (ع ص, ل) آنکه ناخوانده به 
مهمانی اید. (متهی الارب). 

طقلیة. (ط لی ی /ط ف لی ی](ع مص 
جعلی, إمص) مشتق از طفل بمعنی خا کرس 
مخصوص. رجوع به طفل و دزی ج ۲ ص ۴۹ 
شو د. 

طفن. [ط ](ع () مرگ. ||بند. (منتهی الارب) 
(متخب اللغات). ||زندان. (منتهی الارب). 
طفنش. [طٌ فن ن] (ع ص) آنکه صدر 
پای او فراخ باشد. (منتهی الارب). انکه پیش 
تدم وی فراخ بود. (مهذب الاسماء). 
کف‌پای‌فراخ. کف‌پای‌بزرگ. 

طفنشا. (ط ف ش:] (ع ص) سست‌نظر. 
طفنشل. [ط ت ش] (ع ص) مرد ضیف و 
ناتوان. (منتهی الارب). 

طفو. [طتز] (ع مص) طَ. بالا برآمدن بر 
آب. (منتهی ارتا و فو ان ]و و چیزی. 
(المصادر زوزئی). بر سر ان پرآمدن جیزی. 
(متخب اللفات). |ابرگ بالای درخت ظاهر 
شدن. (متخب اللغات). ظاهر شدن برگ بر 
درخت. (منتهی الارب). ااسخت دویدن آهو 
و سیک رفتن آن بر روی زمین. (متخب 
اللغات). سخت دویدن آهو. (متهی الارب). 
||مردن. (منتخب اللفات) (مستهی الارب). 
||اداخل شدن در کاری. (منتخب اللغات). در 
کاری درآمدن. ا|برآمدن و نمود گردیدن. 
(منتهی الارپ). 

طفو. (ط ف‌وو | 2 مص) طفو. بالا برآمدن 
بر اب. (منتهی الارب). 

طفوان. [طّف ] ((ج) وادی طفوان؛ مفار 
طفو؛ راثق را گویند. (نرهةالقلوب ص ۱۶۹). 

طفوء ٠ط‏ ](ع مص) فرومردن چراغ و 
آتش. (زوزنسی). فسرومردن آتش. (منتهی 
الارب). خاموش گشتن آتش. 

طفوح. رط ۱ (ع مص) (منتهی الارب). 
لبالب و پر شدن ظرف. (منتخب اللغات). پر 
شدن. (تاج المصادر). لالب شدن خنور. پر و 
لبالب گردیدن آوند و پر کردن آن را (لازم و 
متعدی). (منتهی الارب). 

طفور. [ط ] (ع مص) طفرة. (منتهی الارب). 
برجستن. (متتخب اللغات) (منتهی الارپ). 
بالا برجستن. (منتهی الارب). از نشیب بر بالا 


برجستن. (زوزنی). و ثب. (تاج المصادر). 
طفلوس. (ط] (ع مسص) مردن. (منتهی 
الارب) (منتخب اللغات). 
طفوق. (ط ] (ع مص) کردن گرفتن. (منتهی 
الارب). شروع کردن. آغازیدن. در کاری 
ایتادن. (زوزنی). شروع کردن چیزی, 
||نزدیک شدن. (متخب اللفات) 
طفول. (ط] (ع اج طفل . (منتهی الارب). 
طفولة. رط ل[ 2 مص) نرم و نازپرورده 
گردیدن. ||اخرد و ریزه شدن. (منتهی الارب). 
طفولیت. [ط لی یَ] (ع اسص) کودکی. 
بچگی. صباوت. خردسالی. صبا: از عصر 
طفولیت به زمان شباب رسید. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۳۹۷). او در سن طفولیت... موسم 
ضعف رای و نقصان رشد بود. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۰۵). یاد دارم که در ایام طقولیت 
متعبد بودمی و شبخیز. ( گلستان). 
طفولية. [طٌ لى ی ] (ع مص) طفولة. طفالة. 
خرد و ریزه شدن. (منتهی الارپ). 
طفوة. (طت رَ) (ع [) گیاه باریک. (سنتهی 
الارب). 
طفوه راثق. [طف و ي ٍ] ( اخ) مغاره‌ای 
است به حجاز. و یسقال 1 طفوان. 
(تزهةالقلوب ص ۱۶۹). 
طفی. (ط فا ](ع !)ج طفية. (منتهی الارب). 
طفیسل. [ط فش ] (ع () نوعی از شوربا. 
(منتهی الارب). ابوطفیشل. شوربای ابوهشام. 
طفیشل کردن. [ط ف / ف ش ک د] 
(مص مرکب) شوربا کردن؛ و عدس هرگاه او 
رادو به کرت به اپ بجوشانند... و او را به 
آب ناردانگ یا سماق یا زرشک طفیشل کنند 
طبع را خشک کند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
طفیف. [ط ] (ع ص) اندک. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (منتخب اللغات). ناقص. 
(منتهی الارب). |[ناتمام. (منتهى الارب) 
(مستخب اللغات). 
طفیل. (ط ] (ع [) آب مکدر باقی‌ماند؛ در 
حوض. (منتهی الارب). آب تیره و درد که در 
حوض بماند. (متخب اللغات). 
طقیل. (طف ی ] (ع !) نوزاده. ||(اخ) نام 
مردی است. (منتهی الارب). 
طفیل. اطٌ ف ] (ع | سصفر) مصفر طفل. 
رجوع به طفل شود. 
طفیل. (ط ف / ف ] (از ع. ص, () شاید 
مخفف طفیلی باشد. رجوع به طفیلی شود که 
نام شخصی است از بنی‌امیه که در حالت 
عرت و تگدستی به شادیهای مردم بی 
طلب رفتی و او را طفیل‌المرایس گفتندی. 
فارسیان این لفظ را به دو معنی استعمال کنند. 
یکی مهمان ناخوانده و دوم همراه کسی رفتن 
بی طلب و ضیافت و بدین معنی به صله «با» و 
«از» هر دو استعمال کند... و گاهی بمعنی 


طفیل. ۱۵۴۸۵ 


مولدین یاء در آخر زائد کرده طفیلی گویند و 
گاهی لفظ طفیل در محاوره فارسیان مجازا 
بمفی وسیله و ذریعه آید وگاهی ياء طفیلی 
مصدری باشد بمعنی طفیل شدن. (آنتدراج) ': 
دیده‌ام خلوت‌سرای دوست در مهمان‌سرا 

تن طفیل و شاهد دل مهمان آورده‌ام. 


خاقانی. 
کعبه سنگین مثال کعبهُ جان کرده‌اند 
خاصگان این را طفیل دیدن آن دیده‌اند. 

خافانی. 
سرخیل توئی و جمله خیلند 
مقصود توئی همه طفیلند. نظامی. 
خود جهان آن یک کس است و باقیان 
جمله اتباع و طفیلند ای فلان. مولوی. 
که‌باشد مشتی گدایان خیل 
به مهمان دارالسلامت طفیل. سعدي. 
طفیل هستی عشقند آدمی و پری 
ارادتی بنما تا سعادتی ببری, حافظ. 


طفیل. [ط ] (ع) طفیل و شامة دو کوهند به 
ده‌فرسنگی مکه. عرام گوید طفیل کوهک 
بسیار سیاهی است در میان پشته‌ای.از ریگ 
متصل به هرشی. اصمعی در کتاب الجزيرة و 
رخمة گوید: ابی است خاصة مر بنی‌دئل را در 
کوهکی بنام طفیل و شامة کوهک دیگری 
است نز دیک آن. (از معجم البلدان), 
طفیل. (طّ ف ] ((خ) رودباری است میان 
تهامة و یمن, (معجم البلدان). 
طفل ۳1 ف] (اخ) قلعتی است به وادی 
موسی نزدیک یت‌المقدس. (مصجم ادان 
طفیل. (ط ف ] ((خ) ابن ابی‌ین ک مب 
الضاری:خهایی انت 
طفیل. رط ت] (إخ) ابن حارثبن 
عبدالمطلب‌بن هاشم صحابی قرشی. شوی 
نخستین زینب بنت خریمه است و زینب را 
ی از درگنعهه غيل بقولی باه از فده 
بقولی عبدبن جحش بخواست و پس از وفات 
زوج ثانی در رمضان سال سوم هجرت وی به 
عقد رسول | کرم درآمد. طفیل غزوة بدر و احد 
و دیگر مشاهد را درک کرد و خود از شجعان 
و شرفاء عرب بود (۲۸ قبل از هجرت - ۳۲ 
د.ق.) ,(حپیب السیر ج ۱ص ۴۳۷ ۱( (الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص۴۴۸). 
طفیل. [ط ف ] ((خ) ابن زلال کوفی, از اولاد 
عسبدالبن غطفان‌بن سعد است و او را 
طفیل‌الاعراس و طفیل‌العرانس خواندندی 
بدانجهت که در طعام ولیمه ناخوانده امدی. 
طفیلی ناخوانده به مهمانی اینده منوب به 
وی ات ب لک الف آلن رل من قل 


۱-شاهد اول و سوم و چهارم ر ششم به معنی 
همراه مهمان و ثاهد دوم به معنی وسیله و 
شاهد پنجم به معنی مهمان ناخوانده است. 


۶ طفیل. 


(مستتهی الارب). رجوع به طفیلی و 
طفیل‌العرائس شود. 
طفیل. (ط ف ] (إخ) ابسن عامربن واثلة 
الکنانی. یکی از شجعان و از سرشناسان قوم 
خود بود. وی با پدر خویش و ابن‌الاشعث در 
شورش بر حجاج دست داشت و در وأاقعۀ 
یوم‌الزاوية کشته شد (۸۲ ه.ق.)و پدر وی او 
رابه قصیدتی رثاء گفت که مطلعش این است: 
خلی طفیل على الهم فانشعبا 
(الاعلام زرکلی ج ۲ ص۴۴۸). 
طفیل. (ط ف ] ((خ) اين عمروبن طريفبن 
العاص الدوسی الازدى» ملقب به ذواشور. 
صحابی و از اشرف عرب به جاهلیت و اسلام 
و مردی شاعر و غنی و مهماندار و مطاع قوم 
بود و به یمامة کشته شد (۱۱ ه.ق.).(الاعلام 
زرکلی ج ۲ص۴۴۸) (حبیب‌السیر ج ۱ 
ص ۱۵۶) (منتهی الارب). . 
طفیل. رط ف ] ([خ) اہن عوف غنوی, ملقب 
به مجبر. از شعرای جاهلیت, اصمعی گوید: 
وی در وصف خیل قوی باشد. مرزبانی در 
الموشح گوید: خر داد مارا محمدین 
الحسن‌ین درید و گفت آ گاه‌ساخت ما را 
ابوحاتم و گفت حدیث کرد مرا اصمعی و 
گفت: طفیل الغنوی در برخی از اشعار اشعر از 
امرژالقیس است. و نیز گوید اصمعی گفت 
نابغه و زهیر و اوس نیکو وصف خیل 
نکردندی. طفل غنوی لفت به نهایت رسانیده 
است و نیز مرزبانی گوید: خبر داد مارا ابن 
درید و گفت ابوحاتم ما را | گاه‌گردانید و گفت 
حدیث کرد مرا اصمعی و گفت: طفیل غنوی از 
زهیر به شعراء اولین اشبه بود. او راست: 
ظمائن ابرقن الخریف وشمنه 
و خفن الهمام ان تقاد قتابله. 
و همو راست: 
هجان‌الیاض اشربت لون صفرة 
29 جو عازب لمیحلل). 
ن النساء متی هین عن خلق 
24 لاید مفعول. 
قال طفیل یذکر الموت: 
مضوا سلفاً تصدالسبیل علیهم 
و صرف المنایا بالرجال تقلب. 
و نیز او راست ۱ 
ار اللاء کاشجار نبتن معا 
منها المرار " و بمض الم مأ کول. 
(لموشح ص۳۴ ۴۱ ۴۷. ۱۹۶) (الجواهر 
ص۱۱۸) (عقدالفرید ج ۷ ص ۱۳۰) (عیون 
الاخبار ج ۳ص ۶۷و ج ۴ص ۱۱۳). 
طفیل. (ط ف ] ((خ) ابن مالک‌بن جعفرین 
کلاب‌بن ربيعةبن عامربن صعصعة. فارس 
فرژّل. از مردان عرب و اسیرکنندة صعبدین 
زرارة سید مضر در یوم ر<..حان. او راست: 
قضینا الحزن من عبس و کانت 


مه معبدٍ فینا هزالا. 


رجوع به عقدالفرید ج ۶ ص۰۸ ٩و‏ ج٣‏ 


ص ۲۰۳ شود. 
طفیل الخیل. (ط ق لل غ) ((ع) پدر 
بطتی از اعصر. رجوع به عقدالفرید ج ۳ 
ص ۲۰۰ شود. 
طفیل العراکس. رط ف ل ع ء] (اخ) 
طفیل‌بن زلال کوفی که بی دعوت به مهمانها 
شدی و طفیلی از نام وی آمده است بمعنی 
ناخوانده‌ای که همراه مهمانی خوانده دراید. 
رجوع به عقدالفرید ذیل عنوان «اخبار 
الطفیلیین» ج ۷ص ۲۳۲۰ و عیون الاخبار ج ۳ 
ص ۲۳۲ و ۲۳۲۳ شود. 
طفیل الکنانی. (ط ت لل ک] (() از 
شعرای محدئین است. 
طفیل بحادی. (طٌ ف ل ب] (2) 
شاعری است. 
طفیلی. اط ف / فٍ] (ص نسبی, |) مهمان 
ناخوانده. (دهار). ناخوانده‌ای که به همراه به 
مهمان خوانده درآید. آنکه بی دعوت همراه 
میهمانان دراید. آنکه ناخوانده به مهمانی 
رود. تخب اللغات). منوب به 
طفیلالاعراس یا طفیلالعرائس یعنی طفیلین 
زلال کوفی که به مهمانیها ناخوانده رفتی. 
انگل. سورچران. ضیفن. (دهار) (منتخب 
اللغات). کاسه‌لیس. شولقی. قرواش. ابوصفر. 
مفت‌خوار؛ 





بانوی شرق و غرب که چون خوان نهد به برم 


عنقا مگس‌مثال طفیلی خوان اوست. 


تا وان 
ما زله‌خوار مائدهُ مير حاجیبم 
نعمان روزگار طفیلی خوان ماست. خاقانی. 
کریمان دوست‌تر دارند مهمان طفیلی را. 
اکن 


- طفیلی شراب؛ واغل. 
5 طفیلی طعام؛ ؛ وار ش. 
طفیلی. رطف ) (() اصلش از مسلوکان 
جهانشاه پادشاه است. اوقات به بنائی 
میگذرانید. این بیت از اوست: 
در باغ نوشکفته نه آن غنچۀ گل است 
بر چوب کرده گل سر خونین بلبل است. 
(تحفه سامی ص ۱۳۹). 
طفیلی ابدال. (ط ف ] ((خ) از اتراک 
خراسان است. اول در کوت ابدالان 
میگشت و الحال در خدمت یکی از امرا 
مباشد. این فطع ترکی از اوست: 
مير طفیلی که نمک وقتنه 
سک لرنگ رستم دستانی در 
هيات رستمنه نکر و لیک 
بنعنه باخمه که خراسانی در. 
(تحفة سامی ص ۱۸۶). 


طفیلی قفیلی. (ط ت / ف ق ف / ف ] 


(ص مرکب. از اباع) از اتباع است. قفیلی را 
همراه ناخواندء طفیلی تعبیر می‌کنند. رجوع 
به طفیلی شود. 
طفیلی کر دن. رطف / فک د د) (مسص 
مرکب) کلاشی. بر سر خوان کسی اخوانده 
رفتن. تطفیل. (تاج المصادر) (دهار). 
طفية. رطّف ی ] (ع ) برگ مقل. ج طفی, 
(منتهی الارب). خوصف مقل. (فهرست مخزن 
الادویه). اسلم. شاخه‌های مقل.۳ ||ماری 
است خث که بر پشت دو خط سپید دارد 
مانند دو برگ مقل و منه الحدیث: اقتلوا 
ذوالطفیتین. (منتهی الارب). 
طق. (ط](ع(صوت) حکایت آواز 
شتک یره (ضتهی الارزب). اواز تنتگه 
(منتخب اللغات). اسم صوت. آواز خوردن 
چیز سخت بر چیز دیگر, آواز با هم زدن دو 
چیز. (غیاث). 
طق. (ط ۱ (ع (صوت) آواز جتن غوک در 
آب از کرانة نهر. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). آواز وزغ که بر کنار جوی کند. 
(متخب اللغات). 
طق. [طقق] (ع !) مرگ بسیار سخت. 
(دزی ج۲ ص4)۲۹. 
طقس. [ط ] (معرب. إ) طریقه. و بر طريقة 
دینی غلبه یافته است. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به دزی ج ۲ ص ۴۹ شود. 
طقسوس. (ط ] (مسعرب, !) سمیلقی ". 
(مفر دات ابن‌البیطار). 
طقسیقون. [ط ] (معرب. )" ابن‌الیطار در 
ضمن شرح «ابن‌عرس» از دیسقوریدوس 
ارد: و ابن‌عرس پازهر کشنده‌ای است که آن 
را طقیقون گویند. گمان میکنم این کلمه 
همان طخشیقون و طفشیقون لغت‌نامه‌ها باشد 
داصل آن تخقن یا تکزیکن بنای نی 
مطلق زهر است. والله اعلم. 

طعطق. (ط ط /ط ط ](إصوت) آواز باهم 


زدن دو چیز سخت. (غیاث). آوازی شبیه به 


صورت طقطق؛ 

بر سر تختی شنید آن نیک‌نام 

طقطقی و های و هوئی شب ز بام. مولوی. 
صدا و آواز هر چیز باشد عموماً و صدای 


دندان برهم خوردن را گویند خصوصاً. = 
(برهان). به فتح اول و ثالث به وزن و معنی 
تک‌تک به فوقانی بمعنی آواز پا و در قوسی 
آواز بر یکدیگر خوردن دندان و جز آن. 
(آتندراج): 

استخوانها ز لرزه بر تن من 


" ۱-المرار؛ شجر مُرّ.‎ 
2 - Les branche du palmier ۰ 
3 - Taxus smilax. .)کرک(‎ 
4 - Toxikon. ۲00۷۲8. (کرJ).‎ 


همه طقطق‌کنان چو دندان است. . 
کمال اسماعیل. 
|[(() نوعی از نان. میرزا طاهر وحید در تعریف 
خباز گوید: 
رخش کرد در دلبری چون شتاب 
دل از طقطق پای او گشت آب (؟ا). 
و در تعریف کاغذگر گوید: 
چو طقطق بود کاغ نان او 
بر این نان جهانی است مهمان او. ۱ 
(از انندراج). 
طقطقة. إط ط ق)(ع امسوت) آواز 
سنگریزه. || آواز سم اسب بر جای سخت. 
(منتهی الارب). 
طقطقی. (ط ط ] ((خ) محمدبن علی. 
طقفه. ظط ت] ((خ) ابن قیس ففاری. 
ایی ات با موان ل ب عا جت 
يا طففة به غين معجمه. يا قیس‌بن طخفةء يا 
یعیش‌بن طخفة. يا عبداله‌بن طففة. يا طخفةبن 
ابی‌ذر است. (منتهی الارب). 
طقو. [طقَر) (ع مص) شتافتن. شتابروی. 
(منتهی الارب». 
طقة. (طّق قَ ] (ع |) طقةٌ واحدة؛ فقط یک 
طعام. (دزی ج ۲ص .)۴٩‏ 
طل. [طّلل] (ع () گردن. |ایک خوردنی از 
شیر. (سنتهی الارب). ج. طلل. ||شمیر. 
(منتخب اللفات). شیر. و منه يقال: ما بالناقة 
طل؛ ای ما بها لبنٌ. (مهذب الاسماء). |اکمی 
شير ناقه. (منتهی الارب). ||خون. (منتهی 
الارب) (متخب اللغات). |اپیه. (منتهی 
الارب). 
طل. (طلل] (ع ل) باران رمزه. (منتهی 
الارب) ن فش التقات)رست کت و 
ضیفترین باران. نم. (متهی الارب). شب‌نم. 
(متخب اللفات). فوق نم و کم از باران. 
(منتهی الارب). مطر ضعیف. باران ضعیف. 
(منتخب اللفات). باران نرم. (مهذب الاسمام), 
نرم باران. باران خردقطره ه. اسم عسربی شنم 
است که به هندی ارس گویند و آن رطوبتی 
است که از آسمان شبها خصوص آخر شب 
فروداید و بر زمین و اشجار و یره نشیند. 
(فهرست مخزن الادویه). تری. (متخب 
اللغات). ج. طلال. طلل: 
TS‏ 
سوزنی. 
چون روغن طلق است طل, بحر دمان زیبق‌عمل 
خورشید در تصعید و حل» اتش در اعضا داشته 
خافانی. 
|آنسچه بر درخت و گیاه نشیند ماند 
شیرخشت و بیدخشت و ترنجبین. مَنّْ. 
خشت: شیرخشت؛ هو طل یقع من السماء 
ببلاد السجم على شجرالخلاف. (ابن‌البیطار). 


|| چیز نیکو و خوش و خوش‌نما و معجب از 


ن. (منتهی الارب). 
چیزی خوب و شگفت‌آرنده از شب و آب و 


شلب ومو و اب و جر ا 


شعر و غير آن. ||شیر. (سنتهی الارب). شیر 
درنده!. (متخب اللغات). ||مرد سالخورده. 
(متهی الارب). مرد کلان‌سال. (مستخب 
اللغات). || حیه. (مخب اللغات). مار. (منتهی 
الارب). 

طل. [طلل] (ع مص) دیرداشت وام. امروز 
و فردا کردن غریم خود را. (متتهی الارب). 
|اكمى شر ناقة. (متهی الارب). کم شدن شیر 
ناقه. (متخب اللغات). ||سخت راندن شتران 
را. (متهی الارب). ||تر شدن ز مین از شینم. 
تر كردن شبنم زمین را. (منتخب اللفات). 
باران‌رسیده شدن زمین. |رایگان شدن خون 
مقتول یا خون قصاص‌نا گرفته. (منتهی 
الارب). قصاص نا گرفتن شون را. (صنتهی 
الارب). باطل شدن خون. (تاج السصادر). 
پاطل و هدر كردن خون. (متخب اللغات). 
باطل كردن خون. (تاج المصادر). اكم کردن 
حق کی را و ناچیز گردانیدن. ||اندودن. 
|[بازداشتن کی راء (منتهی الارب). 

طل. (طلل] (ع ) حيه. (منتخب اللغات). 
مار. (منتهی الارب) (فهرست مخزن الادویه). 

طل. زطّلل ] ((خ) دیهی است از دیههای غزه 
به فلسطین. (معجم البلدان). 

طلا. رطع ای فان کےا ت 
بیماری و جز ان بته باشد. طَلوان . طُلُوان. 
(متهى الارب). ||به قطران اندوده. (مستخب 
اللفات) (منتهی الارب). |ابچة آهو. (مهذب 
الاسماء). بچه آهو وقت زانیدن. (منتهی 
الارب). آهوی یکساله. (دهار). آهوبچد. 
(منتخب اللغات). ||بچه گاو و گوسفند. (منتهی 
الارب) (متخب اللغات). ||بچة هر حیوان که 
زنگله دارد. (مهذب الاسماء). هر ستور که سم 
او شکافه باشد. (متخب اللفات). گوساله. 
|[ریزه و خرد از هر چیزی. (منهی الارب). 
ج“ اطلاء, طلاء. طْلیان. طلا طلیان. ||شخص. 
رجوع به طلی شود. 

طلا. [ط /ط] (از ع۰!) زر (در اص‌طلاح 
فارسی). زر سرخ. بکسر اول معروف است که 
به عربی ذهب خوانند. (برهان). زر خالص و 
صاحب فرهنگ رشیدی نوشته که غالبا فظ 
طلا جرب لدانتت که قظ هی اس و 
بکر فوقانی و تشدید لام بمعنی زر و بمعنی 
ملمع کردن و ملمع نیز آمده است و در سراج 
نوشته که طلا بمعنی زر سرخ در اصل به تای 
قرشت بود بسبب اختلاط عجم و عرب به 
طای مطبقه نوشته‌اند حتی که مطلا بمعنی 
زراندود استعمال کنند. (غیاٹ) (آنندراج). 
رجوع به زر طلا شود: 

زمین را برنگ طلا رنگ داد [مهر ] 


طلاء. ۱۵۴۸۷ 


چهان را ز نو فر و اورنگ داد. 
وجود مردم دانا بسان زژ طلاست 


فردوسی. 


که‌هر کجا که رود قدر و قیمتش دانند. 
سعدی. 

از پی دیدن نهی گر به دم تيغ دست 

زخم فشاند چو مهر در عوض خون طلا. 
حسین کا 

- طلای جعفری. رجوع به زر جعفری شود. 

< طسلای دست‌افشار. رجوع به زر 

دست‌افشار شود. 

- طلای سفید "؛ پلاتین. نوعی از زر که 

سفیدرنگ و گرانبهاتر از طلای زرد است. 


- امخال؛ 
طلاکه پا ک‌است چه محنتش (یا حاجتش 
منتش) به خا ک‌است. 


طلا. [ط ] ((غ) کوهکی است (چنین ياقم 
در شعر هذلین و در شعر دیگران به ظاء 
معجمه و انجا واقعه‌ای بوده است). (معجم 
ایلدان). 
طللا. [ط ] (() قلحی است به آذربایجان 
را لفظ عجن وال ان فلات ةدر 
کلام عجم طاء و ظاء و ضاد و ثاء و حاء و 
صاد خالصه و جيم خالصه نیست). (معجم 
ابلدان). 
طلاء . (ط ] (ع !) ج طلا. (متهی الارب). 
طلاء . (ط ] (ع () قطران. (مستهی الارب) 
(مت‌خب اللغات). طلا. هرچه ان را درمالند پر 
جائی. (متهی الارب). هرچه آن را بمالند. 
(متخب اللغات). آنجه براندایند از دارو. آنچه 
از رقیقالقوام که بر عضو مالند. " دوائی رقیق 
که بر عضو بمالند. دوایی که بر تن مالند و 
چون ضماد محتاج بستن نباشد. ادویة مایمی 
را نامند که بر عضو بمالد و از ضماد رقیق‌تر 
باشد. (فهرست مخزن الادویه). بر چیزی 
اطلاق شود که آن را برای تنقیه و تحلیل و 
تنقیح و قلع آثار بر عضو بمالند. خواه مفرد 
باشد یا مرکب. (تذکرة انطا کی). سالیدنی. 
نهادنی. داروئی که به آب رقیق ساخته بماللد. 
آنچه بر عضو مالند و فرق میان آن و ضماد آن 
است که طلا به اشیاء سیالی اختصاص دارد 
که یاز به بستن دارند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||شراب. (منتخب اللغات). نوعی از 
کی. نھب شاد شراب کین عم گوتد: 
(فهرست مخزن الادویه). شراب غلیظی که به 
سیاهی زند. (تذکر؛ نطا کی). شراب مکری 
است که در ظرف مشمعی سازند. سیکی. می 
سیکی. (منتهی الارب). می پخته آ. می‌پختم. 


۱-طل بمعی لن است وكلمة درنده اشتاه 
است. 
۰ - ۰ - 2 


4 - Vin cuit. ۷۰ 


(منتهی الارب). می بختة منصف. متصف. و 
لدت نتیغرب میسن امن فر 
يمونها بغير اسمها؛ يريد أنهم يشريون البيذ 
المسكر المطبوخ ويسمونها طلاء. (منتهى 
الارپ). می خوشمزه. (منتهی الارب). عصر 
یوم را وار آب کو 
مشمش را گویند. (فهرست مخزن الادویه). 
مفلت. شراب کهن غر ب (اختیارات بدیمی). 
خمر غلیظ سیاه‌لون است و بعضی مثلث را به 
این اسم می‌نامند و بعضی مطبوخ را. (تحفة 
حکیم مؤمن). آن آب انگور جوشانیده لست 
که‌طبخ نمایند تا دو ثلٹ یا کمتر از آن برود و 
آن را می‌فختج نامند و بعضی اعراب آن را 
خمر گویند. ری ات کج 
انکه نصف ان و يا پیشتر و یاکمتر برود و 
غلیظ مائل به سیاهی گردد و آن را طلا از 
جهت آن نامند که اھر ات در جرب شتران با 
قطران زفت میمالند و بعضی همه اقام خمر 
را بدین نام مخصوص میدارند و بعضی مثلث 
را. طبیعت و افعال و خواص آن نیز قريب به 
خمر و مسثلث است. امخزن الادویه). 
ابن‌الاعرابی گوید: طلا را در عرب شراب 
گویندو بعضی گفه‌اند طلا شراب تیره را 
گویندو یحبی در علاج نوعی از جنون که او 
را مانیا گویند فرموده است که او را طلا بايد 
داد تا منفست کند و از او به خمر تازه عبارت 
کرده‌است که کهنه نشده باشد و به طعم بی مزه 
باشد و چنین گفه‌اند که کهنه شدن خمر آن 
باشد که شش ماه بر او بگذرد و بگویند منفعت 
طلا آن را که خوردن او عادت داشته باشد 
( کذا) و همو در علاج ایلمیا یعنی بیماری 
صرغ گفته است که غذای او بايد که طعمه 
باشد که از آن خلط نیکو حاصل آید و بر 
خوردن طلا که کهنه تمام شده باشد مداومت 
نماید. (ترجمهٌ صیدنه ابوریحان). طلا بر طبیخ 
عصیر انگور اطلاق شود که دو ثلث یا بیشتر 
آن رفته باشد و ایرانیان آن را فختج (پخته) 
نامند. و بعض اعراب ان را خمر خوانند. و در 
«الملتقی» آمده است که طلا عصیر مطبوخی 
است که بیش از نصف و کمتر از دو ثلث آن 
رفته باشد. در بحر الجواهر چنین است. و در 
نزد فتهان طلا بر آب انگور مطبوخی اطلاق 
شود که کمتر از دو ثلث ان رفته پاشد بدانسان 
که گرنیمی از آن رفته باشد آن را منصف 
خوانند واگرکمتر از نصف آن رخه پاد آن را 
باذی (بادم) فان و اگز بتر از تصف ود 
از دو ثلث آن رفته باشد نام خاصی ندارد و از 
جمله انواع طلا عصیر انگور مسطبوخی است 
که آب در آن میریزند انگاه پش از غلیان آن 
را طبخ میکنند چنان که دو ثلث آن برود و 
یک ثلث آن باقی بماند و بنابراین کمتر از دو 
ثلث عصیر از بین میرود. همچنین جمهوری 


را نیز یکی از انواع طلا میشمرند و آن ۳ 
کی اک ا یرآ ت ا 
آن رأ مپزند. وباید دانست که طلا بر هرگونه 
آشامیدنی اطلاق میشود که غلیظ شده باشد و 
مشابه طلائی گردد که آن را بر اعضاء میمالند 
مانند قطران و مانند آن و این گُفتة صاحب 
اماب است و شک تیست که اشرب مذگوز 
در نتیجۂ طبخ غلیظ میشوند هرچند برخضی 
نبت به دیگری ممکن است غلیظ تر باشد و 
طلا به این معنی شامل مثلث هم مشود بلکه 
صاحب صحاح تصریح کرده است که طلا نام 
مخصوص مثلث است. ولی مراد فقهان از 
طلا بجز مشلئی است که از اشرب مست‌کننده 
به دست می‌آورند. در بیرجندی چنین است. 
و صاحب جامع الرموز آرد: طلا آب انگور 
خالصی است که پیش از غلیان خواه بوسیلة 
آفتاب یا آتش طبخ شود و در نتیجه کمتر از 
دو ثلث أن برود. در این تعریف قید «خالص». 
فختح (پخته) و «جمهوری» را از طلا خارج 
میکند و برخی گفته‌اند هرگاه بسبب طبخ کمتر 
از دو ثلث آن برود طلاست و اگرنصف ان 
یرود منصف است. (از کشاف اصطلاحات 
افنون). |ارسن که در پای بچۀ گوسپند کند. 
(مهذب الاسماء). رسن که بدآن پای بره بندند. 
||دشنام. (منتهی الارب) (متخب اللغات). 
ازوسترد اب ند موف | سرغزار 
باران‌ریزه‌رسيده. |ازن سالخورده. ||زن 
ببهوده گوی. ||زن بدزبان. ||دسترس در 
خوردنی و نوشیدنی. (منتهی الارب). 
طلاء . زط ](ع ) ج طلية. (منتهی الارب). 
طلاء ق زب باد 


تنک که بالای خون باشد. (متخب اللغات) 
قشر دم. (فهرست مخزن الادویه). 

طلاء . (طْلْ لا] (ع !) طلاءالدم؛ خراش 
پوست که خون رود از وی. (سنتهی الارب). 
||خون. (سنتهی الارب) (متخب اللغات). 


أأخون رایگان‌رفته. (منتهی الارب), 
طلائح. رط ء](ع ص» ج طَلحة. (منتهی 
الارب). 


طلائی. (ط ء1 ع !ج طليعة..(منتهى 
الارب): و بر جمله جانب لشکر فرستاد با 
مقدمان هثیار با سالاران بانام تاطلائع 
باشند. (تاریخ بیهقی ص ۶۲۵). ۰رجوع به 
طلیعه شود. 

طلائع. [ط ء] ((خ) ابن رزیک (۴۹۵ - 
۶ ه«.ق.)؛ ملقب به الم لک ااص‌الح 


ابی‌القارت. وزير عصامی و از ملوک شمرده؟ 


میشود. اصل وی از شيعه امامیه عراق است و 
با تنگدستی به مصر درآمد و آنجا ترقی کرد به 
حدی که ولایت منية بنی خصیب (از اعمال 
صعید المصری) یافت و آنگاه وی را فرصتی 


طلابر. 


دست داد و به قاهره درآمد و به وزارت خلیفه 
الفائز بنصرالله رسید (۵۴۹ ھ.ق.) و به الملک 
لصالح فارس‌المسلمین تصرالدین موصوف 
گشت. چون فائز بال ۵۵۵ ه.ق.بمرد و 
عاضد ولایت یافت دخت طلائع به زنی 
گرفت و طلاتع همچنان در وزارت بماند تا 
آنگاه که عاضد کشتن وی رادسیستی ساخت 
تا از تحکم او برهد. طلائع مردی شجاع و 
باتدبیر و محتاط و بخشنده و صادق‌العزیمه و 
ادب‌شناس و شاعر بود. او را دیوان شعر و نیز 
کتابی بنام «الاعتماد فی الرد على اهل‌العناد» 
است. اوقاف یکو وقف کرد و جامعی نیز به 
باب زویله بیرون قاهره برپا ساخت و در غزو 
با فرنگ به دریا و خشکی دست بازنداشت 
(الاعلام زرکلی ج ۲ ص۴۳۹). 
طلایی. [ط ] (ص نسبی) برنگ طلا. زرد 
براق. صاحب آنندراج گوید: طلائی؛ رنگ 
زرد و نسبت آن با عشاق شایع است و هندیان 
به معشوق نسبت دهند و عجب آنکه محسن 
تأثیر که به هند نیامده رنگ معشوق را طلائی 
بسته و این غریب است: 

آن رنگ طلائی خط مشکین خواهد 
هرجاگل جعفری است با ریحان است. 

||هر رنگ که به زردی و براقی طلا زند. 
زنبور طلائی؛! زنبور که با رنگ سبز 
طلائی است. 
طلائی. [ط ) (اخ) دهی از بخش مان‌کنگی 
شهرستان زابل در ۱۲هزارگزی شمال ده 
دوست‌محمد نزدیک مرز افغانتان. جلگه و 
گرم و معتدل با ۱۰۱ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة هیر مند. محصول آنجا غلات. شفل 
اهالی زراعت و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
طلاب. [ط ] (ع مص) مطالبه. خواستن حق 
خود را از کسی. بازجست کردن. (منتهی 
الارپ). درخواستن چیزی, 
طلاب. [طْلْ لا] (ع ص,() ج طالب. (منتهی 
الاتتآ 
طلاب. [طل لا ] (ع ص) بار جوینده. 
بيار خواهنده. ج. طلابون. ||([خ) نام مردی 
اسنکا (منتهی الارپ). 
طلاباف. (ط / ط ] (ن‌مف مرکب) طلابافته. _ 
زریفت: 

لباس صورت | گرواژگون کنم بیند 

که خرقة خشنم جام طلاباف است. 

عرفی (از انندراج). 

طلا بخت. [ط ب ] ((خ) نام یکی از دیههای 
متخ ابسافرستای. (سفرنام1 مازنتزان و 
استر آباد زایینو ص ۱۲۸). 

طلابر. رط ب ] (اخ) دی جزء دهستان 


1 - ۰ 


طلاین. 


رحمت‌آباد بخش رودیار شهرستان رشت. در 
۶هزارگزی شمال خاوری رودبار و خاور 
سفدرود. کوهستانی و معتدل و مالاریائی با 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و محصول 
آنجا غلات و لبیات و زیتون. 2 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
طلابن. (ط بّ ] ((خ) نام یکی از دیههای 
تنکابن. (سفرنامهُ مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۰۶). 
طلابون. رطْل ۷] (ع ص !اج طسلاب. 
(منتهی الارپ). رجوع به طلاب شود. 
طلاح. [ط ] (ع!) ج طلح. (منتهی الارب). 
طلاح. [ط ] (ع ا) طلح است و نوعی از 
ام‌غیلان است. (فهرست مخزن الادویه). 
طلاح. (ط](ع امسص) فاد و تباهی. 
خلاف صلاح. (منتهی الارب). ضد الصلاح. 
(تاج المصادر). |بد شدن. (زوزنی). 
طلا حد. اط ح] (ع مص) مانده شدن. (تاج 
المصادر). مانده گردیدن. (منتهی الارب). 
طلاحی. [ط حا] (ع ص, ا) ابل طلاحی؛ 
شتران به درد شکم مبلا شده از خوردن 
درخت طلح. (منتهی الارب). 
طلاحية. (ط حی ی /ط حی ی ] (ع ص [) 
ابل طلاحة؛ شتران طلح‌خوار. (منتهی 
الارب). 
طلادوز. (ط /1](نمف مس رکب) 
دوخته‌شده با طلا. چیزی که به تارهای طلا 
دوخته باشند. بابافغانی راست؛ 
از رنگ دگر سوخت دل از دور چو دیدت 
نقش کمر و تاج طلادوز ندانت. ۲ 
(از انندراج). 
آنکه دستار طلادوز علم گردانید 
کرد چون ريشه پریشان من سرگردان را. 
نظام قاری (دیوان البسه ص۸٩4).‏ 
|| (نف مرکب) دوزنده با تارهای طلا. 
طلادوزی. [ط / ط ] (حامص مرکب) 
عمل طلادوز. به تارهای طلا چیزی را 
دوختن. |[(ص نسبی) زربفت. دوخته‌شده با 
تارهای طلاء " 
ز یمن کلفتن و جرم طلادوزی 
علم شدیم و سرامد به شیوه اشعار. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۸۱). 
به دستار طلادوزی و بیرمهای سلطانی 
که‌ماه شمسی ای قاری چو کتان مرد تابم. 
نظام قاری (دیوان اله ص4۸). 
طلاساز. [ط / ط ] (نف مرکب) طلا کار. 
|اکیمیا گر: 
شود شمه زر از این باده خس 
طلاساز را دردش | کیربس. 
ملاطفرا (از آنندراج), 
طلاسة. [طل لا س] (ع ال پاک کردن 


لوح. (منتهی الارب). تخته‌پا ک‌کن. کهنه. رز کو 
که‌دان لوح پا ک‌کنند. کهنه که با آن نوشتة 
لوح را سترند. هرچه بدان چیزی پا ک کند. 
(مهذب الاسمانا: 
طلاطل. (ط ط ](ع!) مرگ. (متتهی 
الارب). ||بیماری مهلک که دوا نپذيرد. 
پیماری سخت. (منتهی الارب). 
طلاطل. (ط ط b/‏ ط)(ع !) بیماریی 
است در پشت خر که قطم کند آن را. طْلاطلة. 
(منتهی الارب). 
طلاطلة. (ط ط ل ] (ع !) بیماری سخت 
عاجزکن اطباء. ||بلا. گوید: رماه الله 
بالطلاطة؛ ای الداء العضال. داهیه. (منتهی 
الارپ) (مهذب الاسماء). طاطله. طلطل. 
(منتهی الارب). ||گوشپاره‌ای است در حلق 
یا در کرانة جای فروبردن لقمه و آن فروآمدن 
کام است که جهت آن طعام و شراب به 
سهولت فروبرده نشود. |/بیماریی است در 
بشت خر که قطع کند آن را. طلاطل. ||مرگ. 
(متهی الارب). 
طلاطلة. رط ط ل | (اخ) پدر مالک یکی از 
مستهزئان تبی صلی اله علیه و سلم. (سنتهی 
الارب). 
طلاع.(ط | (ع مص) واقف گردیدن. ط 
بالحال؛ ظاهر کرد حال را. (منتهی الارب). 
طلاع. [ط ] (ع () طلاع‌الشی»؛ پری چیزی. 
ج 7 حدیث عمر (رض): لو آن لی 
طلاعالارض ذهبا لافتدیت به. (منتهى 
الارب). پُری چیزی. (منتخب اللغات). پری. 
(مهذب الاسساء). ||هرچه بر أن آفتاب تابد. 
(منتهی الارب). طلاع‌الارض؛ روی زمین که 
آفتاب بر آن تابد. (مهذب الاسماء). 
طلاع. (طّل لا] (ع ص) رجل طلاع‌التنایا و 
الانجد؛ مرد نیک ازم‌ایندء کارها. (منتهی 
الارب)؛ 
انا ابن جلا و طلاغالتنایا 
. متى اضع العمامة تعرفونى. 
(از خطبة حجاج‌بن یوسف در مسجد کوفه). 
|امرد دراینده و تصرفكنندة در كارها. ||مرد 
نیک ماهر و ثناسا و تجربه کارو تیزفهم و 
زیرک. (منتهی الارب). آنکه کارها آزموده 
باشد. (متخب اللغات). || آنکه یوسته همت 
او مایل به معالی امور باشد. (منتهی الارب). 
انکه قد کارهای بورگ ند (موزن 
الاسماء). آنکه اراد کارهای بزرگ کند و 
مرتکب امور عظیم گردد. (منتخب اللغات). 
طلافح. (ط ف ] (ع ص, () چیزهای پهن و 
عریض. که جمع طلفح. (متهی الارب). 
طلافح. ط ف ] (ع ص) مغز تتک. (منتهی 
الارپ). 
طلافیون. (ط ] (مسعرب. | (از یونانی 
ل خرفه دشتى, بقلةالحمقاء NF‏ 


طلاق. ۱۵۴۸۹ 


طلاق. [ط ] (ع مص) رها شدن زن از قید 
نکاح. (منتهی الارب) (متخب‌اللغات). رها 
شدن ڙن از عقد تکاح. (المصادر زوزنی). رها 
کردن. (دهار). فخ کردن عقد نکاح. سراح. 
(منتهی الارب). بیزاری؛ هر زنی که در عقد 
من است یا بعد از این در عقد من خواهد امد 
مطلقه است و طلاق باین که رجعت در او 
نکجد. (تاریخ هقی ص ۳۱۸). 
لیک با امالخبائٹ چون طلاقش واقع است 
خسروش رجعت نفرماید به فتوای جفا. 
خاقانی. 
صاحب آندراج گوید: طلاق رها شدن زن از 
قید نکاح... و به فارسی با لفظ افتادن و دادن و 
خوردن و گرفتن و بستن مستعمل: 
از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب 
رجتی می‌خوانتم لیکن طلاق افتاده بود. 
حافظ. 
پارسایان عهد با قدسی وشاقی بسته‌ند 
دهر را پر وش چادر طلاقی بستهاند. 
سنجر کاشی. 
دی طلاق رستگاری خوردهام 
۱ سنجر کاشی. 
صاحب قاموس کتاب مقدس ارد: طلاق در 


بابلا سوگند پاری خورده‌ام. 


شریعت موسوی معمول و مسجاز است لذا 
زوجات خود را به ادنی سبب و اقل جهتی 
طلاق میدادند تا اینکه مسیح آنها را ملامت و 
توبیخ نموده اذن طلاق را معلق یه علت زنا 
فرمود. (قاموس کتاب مقدس). طلاق در 
حقوق ساسانی یک امر استثائی و امسر 
غیرعادی بوده است. در دینکرد امده است: 
اگر شوهری از روی سوءنیت بکوشد رابطة 
زناشوئی را قطع کند از او به محکمه شکایت 
خواهد شد و اگربر طیق حکم صادره از 
دادگاه شوهر مجدداً وصلت را ادامه دهد دیگر 
به هیچ عنوان تنه نخواهد شد و به زندان 
نخواهد رفت. از این گفته چنین معلوم میگردد 
که طلاق آمری استتائی بوده و جز به حکم 
دادگاه ممکن نبوده است. البته دادگاه نیز 
حتی‌الامکان از طلاق احتراز میکرده است. و 
در فقه اسلام چنانکه علامه در تبصره آورده 
است در طلاق‌دهنده بلوغ و عقل و اختیار و 
قصد شرط مباشد و از برای ولی است طلاق 
دادن از طرف شوهر مجنون نه شوهر صغیر و 
شوهر مت و در طلاق‌داده‌شده خالی بودن 
از حیض و نفاس در صورتی که شوهر حاضر 
باشد و دخول به ان زن نموده باشد شرط 
مباشد و اگرشوهر غایب (مسافر) باشد به 
اندازۂ اتقال « گردیدن»زن از طهری (پا کی از 
حیض) به طهر دیگری طلاق آن زن صحیح 


1 ۰ 
2 - ۲۵۱۵۵۳۱۵۳۰ Pourpier sauvage. 


۰ طلاق. 


میباشد و | گرچه حانض بوده باشد و شرط 
مباشد طلاق دادن آن زن را در طهری که در 
آن به جماع نزدیکی با آن زن نکرده باشد مگر 
در زن صفیره و زن یائه و مسترابه (زنی که 
حامله بودن او مورد شک و ریب واقع شده 
است) نه ماه صر میکند و طلاق جز به گفتن 
شوهر «انت طالق» واقع نمیشود, در حالی که 
این قول از شرط و صفت مجرد باشد و شنیدن 
(صینه طلاق را) دو تن مرد عادل شرط است. 
رجوع به ترجمه و شرح تبصر علامه صص 
۲٩۲ - ۷‏ و کشاف اصطلاحات الفنون و 
شرایم و سایر کتب فقهی شود. ||(امص) بضع. 
|زگشاده‌زبانی. تیزی زبان. طلاقت. تیززبان 
ای اگشاده‌رویی. کشادکن: (غیاث). 
- طلاق طبیعت؛ گنادگی طبیعت. (انتدراج). 
|اروانی. آزادگی. ||نشاط. (غیاث). 
طلاق. اط ] (اخ) سورة شصت‌وپنجمین از 
قران کریم. و أن مدنیه و دوازده ایت است. 
پس از تغابن و پیش از تحریم. 
طلاق بائن. رط تې ء] (ترکیب وصفی | 
مرکب) طلاق باین. طلاقی که از برای مطلق 
حق رجوع از آن در ایام عدة ابتدا سوجود 
نیت. طلاق زوجه‌ای که زوج با او تزدیکی 
ننموده باشد. طلاق زوج یائسه و صفیره از 
جمله طلاقهای باین بشمار میروند. و رجوع 
به ترجمه تبصره علامه ص ۲۹۳ شود. 
طلاق بدعت. (ط قي ب ع] (تبرکیب 
اضافی: [مرکب) طلای حائض غیرآبستن با 
نفاء است با حضور زوج یا مسترابه بیش از 
سه ماه و سه طلاق مرسلاً (پشت سر هم) 
بطوری که در شرط سوم از شرایط صیفهٌ 
طلاق مذکور است. (از ترجم تبصر؛ علامه 
ص .)۲٩۹۲‏ 
طلاقت. رط ق] (ع مص) گځادگې زبان. 
(مسهذب الاسماء). ذلاقت. گشاده‌زبانی. 
فصاحت. گضاده‌زبان شدن. (زوزنی) 
(مت‌خب‌اللفات). تیزی زبان. زبان‌آوری. 
طلاق. تیززبان شدن. تیززبانی. لقلقه. (غیاث) 
(آتدراج). | گشاده‌روی شدن. (تاج المصادر) 
(منتخب‌اللغات) (زوزنی). گشاده و درخشان 
روی گردیدن. (منتهی الارب). گشادگی. 
(دهار). ||به اعحدال شدن روز و شب یعنی نه 
گرم و نه سرد. (متتهی الارب). خوش و 
آرمیده گئتن شب و روز. (المصادر زوزنی). 
طلاق خلع. رط تي خ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب):نوعی طلاق و آن قطع علاقة زوجیت 
از طرف زوج است بر اثر بذل زوجه مالی را به 
او. رجوع به خلع شود. از یک قسمت از 
مادیکان هزار داستان چنین معلوم مشود که 
در حقوق سابانی طلاقی شبیه به طلاق خلع 
وجود داشته و زن میتوانسته با وا گذاری‌اموال 
خود به شوهر, خود را از رابطه زناشوئی آزاد 


کند.از روایات (چ هند) چنین برمی‌آید که 
طلاق در این موارد آزاد و عجار انوه آنت: 
الف -زن مرتکب زنا شود. گویا در این 
صورت طلاق اجباری بوده است. ب - زن 
وضع مزاجی خود را از ضوهر پنهان کرده 
باشد. ج - زن جادو کند يا به کسی جادو 
بیاموزد. د - زن سترون (عقیم) باشد. 
طلاق دادن. (ط د] (مص مرکب) رها 
کردن زن. تسریح. (منتهی الارب). تطلیق. 
(تاج المصادر). املا ک یقال: کت امم‌ها 
(مسجهولا)؛ یی طلاق داده شد. (منتهی 
الارب): 

هرکه مر او را طلاق داد بجویدش 

دوست ندارد هگرژ شوی حلاله. 

ناصرخسر و. 

و هرگاه که متقی در کار این جهان گذرنده 
تاملی کند هراینه مقابح ان را به نظر بصیرت 
بیند... و به قضا رضا دهد تا غم کم خورد و 
دنا را طلاق دهد. ( کلیله و دمنه). 

شب طلاق خواب داده دیده‌بانان بصیر 

تا شکرریز عروسان بایان دیده‌اند. خاقانی. 
طلاق رحعی. (ط ‏ ر ] (ترکیب وصفی. ! 
مرکب) طلاقی که بعد آن در میان مدت عدت 
رجوع کردن به زن بدون نکاح جائز باشد و 
آن یک بار یا دو بار لفظ طلاق گفتن است. 
بخلاف طلاق باین که رجوع کردن در آن 
بدون نکاح جائز نباشد و آن گفتن است زن را 
«انت بائنة» و انچه در سعنی این باشد و 
بخلاف طلاق مغاظه که در آن تا زن منکوحة 
شخص دیگر شده طلاق نيابد نکاس به آن زن 
شوهر اول را جایز نباشد و ان سه طلاق دادن 
است. (غیاث) (آندراج). طلاقی که از برای 
مطلق رجوع از آن در ایام عدة موجود است. 
زوجی که زوجه خود را بعد از نزدیکی با او 
طلاق میدهد در حالتی که زوجه یائه و 
صغیره نیت تا وقتی که ایام عده منتفی نشده 
است حق دارد از آن طلاق رجوع نموده و بعد 
از رجوع علاق زوجیت عودت میماید. 
طلاق سنت. [ط ی سن ن) تركب 
اضافی. | مرکب) و آن دو نوع است: طلاق 
سنی بمعنی اعم؛ طلاقی که بواسطه رعایت 
شرایط جایز است. طلاق سنی یمعنی اخص؛ 
طلاقی که با رعایت شرایط صادر و زوج از 
حق رجوع خود در ایام عده استفاده نسماید. 
علامه گوید: طلاق (سنی) بائن (برای شوهر 
حق رجوعی نیست) و رجعی است (مقابل 
بائن). (ترجمه تبصره ص ۲۹۳). 
طلاق سنیی. (ط قي سن نی ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به طلاق سنت شود. 
طلاق گر فتن. (ط گ ر ت ] (مص مرکب) 
هشتن شوی. رها شدن زن از قید زوجیت: 


دختر رز که گرفته‌ست ز خصم تو طلاق 


طلال ال شید. 


باد در عقد مدام تو ز فتوای هوا. 
سنجر کاشی (از آنندرا اج). 
طلاق گفتن. (ط گ ت ] (سص مرکب) 
طلاق دادن. هشتن زن. 
طلاق‌نامه. [ط م /م](! مرکب) کاغذی که 
در آن وق‌وع طلاق زنسی را نویند. 
بیزاری‌نامه. 
طلا کاز. زط /ط] (ص مرکب) طلاساز. 
ا|اچیزی که کار نقش و نگارش از طلا باشد و 
کرده باشند. چون خانة طلا کار و شمشیر 
طلا کار 
منزل مردان ز نقش عاریت کاری خوش است 
خانه چون فانوس از مهمان طلاکاری خوش است. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
طلا کاری. [ط /ط ] (حامص مرکب) عمل 
طلا کار. 
طلا کردن. [ط /ط ک د] (مص مرکب) 
به اصطلاح اطبا آنچه بر اندام مالند رقیق آن را 
طلا و غلیظ آن را ضماد گویند و شعرا مطلق 
پر مالیدن و اندودن اطلاق کند؛ 
نارنج چو دو کفةٌ سیمین ترازو 
هر دو ز زر سرخ طلا کرده برونسو. 
منوچهری. 
صداع اجل را دوا کر ده‌اند 
که بر حیه زین می طلا کرده‌اند. 
نورالدین ظهوری. 
تفاخر به زرین قبا میکنی 
طلائی بر اهن طلا میکنی. ۱ 
سعید اشرف (از ائندراج). 
- طلا كردن به بول؛ تعنية. (تاج المصادر 
بهقی). 
طلا کوب. [ط / ط] (نف مرکب) آنکه 
ورقهای طلا و نقره را بسازد. میرزا طاهر 
وحید راست: 
دلم شوه یار را پیشه کرد 
که‌گشتم طلا کوب این رنگ زرد. 
ملا طغرا راست؛ 
به کف دارم از پنجه خایسک درد 
5 بهر طلا کوبی‌رنگ زرد. (از آنندراج). 
طلا کوبی. (ط /ط ] (حامص مرکب) عمل 
طلا کوب. 
طلال. (ط ] (ع 4 ج طل. (منتهی الارب). 
طلال. [ط ] ((خ) ذوطلال؛ آبی است یا 
موضعی است به بلاد بسنىمَرّة. |[انب 
ابوسلمانین ربيعة. (متهی الارب). 
طلال. [ط ] (إخ) مسوضعی است در شعر 
ابوالصخر الهذلی : 
یفیدون القيان مقینات 
کاطلاءاتعاج بذی‌طلال. (از معجم البلدان). 
طلالالرشید. (ط ُن رَ] ((ج) طلالبن 
عبدائّ‌بن علی الرشید (۱۲۸۳-۱۲۳۸ ه .ق.). 
از امراء آل‌رشید نجد. پدرش وی را در امارت 


طللالة. 


حائل جانشین خویش ساخت و وی بر جوف 
وخر و تیماء و قسمتی از قصیم مستولی شد 
و از عهدة فرماثروائی تیکو برآمد و راهها 
ایمن گردانید. به روزگار وی علائق طاعت 
وی و قوم وی شمر نبت به آل‌سعود ستی 
گرفت. گوید متحرا درگذشت. (الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۴۴۹). 

طّت الارض (مجهولاً)؛ باران ریزه باريد بر 
زمین. (منتهی الارب). 
طلا لة. زط ل] (ع امص) خرمی. شادمانی. 
||نیکوئی حالت. خوبی هیأت. ||() کالبد هر 
چیزی. گویند: حَیّا الله طلالتک؛ ای شخصی. 
|اثر سرای. جای خراب‌شد. (منتهی 
الارب). 
طللام. رطن لا] (ع |) شاهدانه. (سنتهی 
الارب). اسم شوم است که حب شهدانح باشد. 





(فهرست مخزن الادویه). 
طلاوة. (ط ر1 (ع مسص) چشم داشتن. 
|ادرنگ کردن. (منتهی الارب). 
طلاوة. [ط /ط /ط و] (ع إبص) خوبی. 
(منتهی الارب) (منتخب اللغات). نیکوئی. 
(مهذب الاسماء). || شادمانی. (منتهی الارب). 
بهجت. (منتخب اللفات). ||قبول. (متتخب 
اللغات). پذيرائى دل. (منتهی الارب) (منتخب 
اللغات). پذیرائی. و منه: معت کلاماً عليه 
طلاوة. ||جادوئی. (منتهی الارب). سحر. 
(منتخب اللغات). ||(ا) پوست‌تنک‌مانندی سر 
شر یا سر خون. | طعام باقیماندء در دهن. 
| آب دهن که بجهت بیماری و جز آن بسته 
۱ گر دد.(منتهی الارب). 
طلاة. [ط ] (ع ) شفتر ماد؛ گرگین. 
|| له پاره‌ای که بدان شتر را مالند. طلیاء. 
(منتهی الارب). 
طلاة. [ط ] (اخ) کوهی است معروف به نجد. 
(معجم الیلدان). 
طلایج. (ط ي] (ع ص, !) طسنلائح. ج 
طلحة. (منتهی الارب). , 
طلای دوبتی. (ط / ط ي دب ] (ترکیب 
وصفی, |مرکب) اشرفی که هر دو رو صورت 
داشته باشد. محمد رفیع واعظ قزوینی 
راست* 

قله طاعت این قوم طلای دوبتی است 

طاق درهای خسان نائب محراب بود. 

(از آنندراج). 

طلایع. [ط ي] (ع ) ج طليعه. (مسنتهی 
الارب). طلائع. بغایا. رجوع به طلیعه و طلایه 
شود: چاشتگاه طلایع مخالفان پدید امد 
سواری سیصد. (تاریخ بیهقی ص ۵۸۳). هر دو 
لشکر را که طلیعه بودند مدد رسید تا ميان دو 
نماز لشکر فرودآمد و طلایم بازگشتد. 
(تاریخ بیهتی). سلطان طلایع خویش را 


فرمود تا خود را در میان بیشه‌ها انداختند. 
رما تاریخ ینیتی ض 0۴۱۰, از وقت لمع 
فلق تا وقت سقط شفق با طلایم مرگ به 
بسازی درامدند. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۳۹۳). 
طلای کشته. زط / ط ي ک ت / تٍ] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) از عالم سیماپ 
کشته. علی‌رضای تجلی راست؛ 
یی تو بر من ماهتاپ امشب شب دیگر شده‌ست 
نور شمعم چون طلای کشته خاکستر شده‌ست. 
(از آنتدراج). 
طلا بگی. [ط ی /ي ] (حامص) طلایه 
بودن. عمل طلایه. پیش‌قراولی و نگهبانی 
لفکرع لین راه کی ردک هلب 
فرستاد و گفت بگوی تا برود و اين لشکر بیند 
که به چه اندازه است و آنچه شرط طلایگی 
باشد بجا آورد. (تاریخ بخارا). 
طلا یم. زط ي ] ((خ) اسم موضعی انیت که 
شاعول عسا کرخود را آنجا جمع کرد و ایشان 
را قبل از هجوم بر بنی‌عمالیق سان دید. 
(قاموس کتاب مقدس). 
طلایه. [ط ی /ي] (از ع. () جاسوس لشکر 
که پیش و پس را نگه دارد. گروهی که پیش 
فسرستند تااز دش واقفف شود. 
(منتخب‌اللغات). پیش‌قراول. پیشرو لشکر. 
پیش‌جنگ. طلیعه. (السامی). مائد. (منتهی 
الارپ). طلایةٌ جیش؛ طلیع آن. نگاهبان 
لشکر که به اطراف آن شب بگردند و تفحص 
لشکر بیگانه کنند. فوجی که به شب حفاظت 
شهر و لشکر کند و مردم اینجا (هند) که طلاوه 
گویند خطاست و صاحب بهار عجم در رسالة 
جواهرالحروف نوشته است طلایه که بمعنی 
فوج محافظ لشکر است» در اصل طلایع بود 
جمع طلیعه. مگر فارسیان بمعنی مفرد 
استعمال کنند چنانکه بجای عجیب عجائب و 
بجای ملک سلائک... (غیاث) !. در قوسی, 
جمعی از لشکر که شبها به کشیک دورادور 
لشکر برای پاس بگردند... طرایه مثله. کذا فی 
کشف‌اللغات و باید دانست که فارسیان چون 
خواهند که کلمة غیرفارسی را از جنس 
کلمات خود گردانند ا گر آن کلمه ذات‌الیین 
است أن عين را به هاء بدل کنند از جهت قرب 
مخرج چون لهفة و هفهف به وزن و معنی 
عبت و عفعف و صغة جمم عربی نزد ایشان 
حکم صیغۀ مفرد دارد چون ریاض و عجائب 
و ملایک و مشایخ و حور و غیر آن و بر این 
تقدیر طلایه مبدل مفرس طلاعه بود جمع 
طلیعه و طای مهمله از جهت رسم‌خط بود از 
عالم طلا ر فوطه و غوطه و طپانچه... 
(آنندراج): مهلب مردی بیدار و کاردان بود و 
شب و روز يزک و طلایه نگاه داشتی. (ترجمۂ 
طبری بلعمی). خبر به مدینه آمد که ابوسفیان 


طلایه. ۱۵۴۹۱ 


خود به جنگ آمد و طلای او آمدند و دو تن از 
انصار کشتند و خرابی بار کردند. (ترجمه 
طبری بلعمی). پس یک سوار خوشنواز پیش 
سوفرای امد و سوفرای تیری بر پیشانی اسب 
او زد و اسب بیفتاد و بمرد. سوفرای ان مرد را 
اسر کرد و او را پرسید که تو کیستی؟ گفت؛ 
من یکی از طلایگان خوشنوازم. (ترجمة 
طبری بلعمی). خوشنواز [پادشاه هیاطله ) 
دانست که با وی [سوفرای سردار ایرانی ] 
تاب ندارد. سپاه خویش راگرد کرد و بر جای 
همی بود و طلایه بیرون کرد و سوفرای نیز 


طلایه بیرون کرد. (ترجمة طبری بلعمی), 
طلایه ز یک سو مر او را ندید 
چنین تا بنزدیک لشکر رسید. فردوسی. 
طلایه شب و روز در جنگ بود 
تو گفتی که گیتی به یک رنگ بود. 

فردوسی. 
سپیده چو از کوه سر برکشید 
طلایه به پیش دهستان رسید. فردوسی. 
چو خورشید تابان بیاراست گاه 
طلایه بیامد ز نزدیک شاه. فردوسی. 
ز بهر طلایه یکی کینه‌توز 
فرستاد با لشکری رزم‌یوز. فردوسی. 
طلایه ز ترکان چو هشتاد مرد 
همی گشت بر گرد دشت نبرد. فردوسی. 
به ره بر فرآوان طلایه بکشت 
کی کو نشد کشته بنمود پشت.. فردوسی. 
تو بی دیده‌بان و طلایه مباش 
ز هر دانشی ست‌مایه مباش. فردوسی. 
گرازه طلایه است با گستهم 
که‌با بیژن گیو باشد بهم. فردوسی. 
طلایه فرستاد هر سو به راه 
همی داشت لشکر ز دشمن نگاه. فردوسی. 
شب و روز گرد طلایه پپای 
سواران بادانش و رهنمای, فردوسی. 
سپهید طلایه به داراب داد 
طلایه سنان را به زهر آب داد. فردوسی. 
بدان نامداران افر اسیاب 
رسیدیم نا گه‌بهنگام خواب 
از ایشان سوار طلایه بود 
کی راز آندیشه مايه نبود. فردوسی. 
همیشه به پیش اندرون دار پیل ۱ 
طلایه پرا کنده‌بر چار میل. فردوسی. 
بباید به هر گوشه‌ای دیده‌بان 
طلایه به روز و به شب پاسبان. فردوسی. 
همه کس فرستید و | که‌کنید 
طلاید پرا کنده‌پر ره کنید. فردوسی. 
به هشتم طلایه پیامد ز راه 
به رو چنین گفت کامد سپاه. فردوسی, 


۱-ممکن است طلایه تلفظی عامیانه از طلایم 
باشد. 


۲ طلایه. 


چنانچون بایست برساخته 


ز هر سو طلایه برون تاختد. فردوسی. 
طلایه بیامد ز ترکان به راه 
بدیدند بهرام را با سپاه. فردوسی. 
طلایه چو گرد سپه دید رفت 
پیچید وی فرأمرز تفت. فردوسی. 
برفتند کارا گهان‌نا گهان 
نهفته بچستد کار جهان 
چو دیدند هر گونه بازامدند 
بر شاه گردن‌فراز آمدند. فردوسی. 
که قیصر ز می خوردن و از شکار 
همی هیچ نندیشد از روزگار 
نه روزش طلایه نه شب پاسبان 
سپاه است همچون رمه بی‌شبان. فردوسی. 
چنین تا بنزدیکی طیسفون 
طلایه همی راند پیش اندرون. فردوسی. 
طلایه برافکند بر گرد دشت 
همه شب همی گرد لشکر بگشت. فردوسی. 
چو یک بهره از تیره شب درگذشت 
خروش طلایه برآمد ز دشت. ‏ فردوسی. 
طلایه به هرمزد خرّاد داد 
بسی گفت با او به بیداد و داد. فردوسی. 
تهمتن گذشت از طلایه سوار 
بیاسد شتابان سوی کوهار. فردوسی. 
بدانست رستم کز ایران سپاه 
به شب گیو باشد طلایه به راه. فردوسی, 
برون کن طلایه ز پیش سپاه 
به روز سپید و شبان سیاه. فردوسی. 
چو نزدیکی زابلستان رسد 
خروش طلایه به دستان رسید. ‏ فردوسی, 
یک‌یک طلایگان شهنشاه بوده‌اند 
سلطان ماضی و پدر او سبکتکین. فرخی. 
و اینک بیامده‌ست به پنجاه روز پیش 
جشن سده طلايةٌ نوروز نامدار. منوچجهری. 
ملک و ماکان را سوبا فک 
لشکر چن و چگل را به طلایه شکند. 

۱ منوچهری. 
باد از سمنستان به تک اید به طلایه 
تا حرب کند با سپه ابر نفایه.. منوچهری. 


ا گر منوچهر این ناجوانمردی تکند امیر 
محمود هشیار و بیدار و گربز و بسیاردان 
است و پر خداوند نیز مسرفان و جاسوسان 
دارد و بر همه راهها طلایه گذاشه است. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۳۱). 
ز جنگ آرمیدند هر دو گروه 
طلایه هس کشت پر دشت و کوه. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۶۱). 
ا[درائی که بدان طلا کنند. نورالدین ظهوری 
راست: 
سرخ‌رویند عاشقان در هد 
خون ناب است گر طلایهٌ عشق. 

(از آنندراج). 


طلا به. (ط ی ] ((خ) دی از دهستان 
/جانکی بخش لردگان شهرستان شهرکرد در 
۴هزارگزی جنوب خاوری لردگان. 
کوهستانی و معتدل با ۳۹۶ تن سکته. آب آن 
از چشمه و محصول آنجا غلات و ارزن و 
تنبا کوو کشمش و بادام و تریا ک.شغل اهالی 
زراعت. صنایم دستی زنان جاجیم‌بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج ۱۰). 
طلا به‌داز. (ط ی /ي ] (نف مسرکب) 
دیده‌بان؛ 

هنوز مير خراسان به راه بود که بود 

طلایه‌دار پراورده زان باه دمار. فرخی. 


طلایه‌دار لشکر گر نشد لاله چرا زینسان 
نشیند هر گلی بر دشت و او بر کوهسار آید. 
فرخی, 
آری هرآنگهی که سپاهی شود به رزم 
ز اول به چند روز بیاید طلایه‌دار. 
منوچهری. 
طلایه‌داری. [ط ی /ي] (حصامص 
مرکب) عمل طلایه‌دار. رجوع به طلایه شود. 
طلا یه کردن. (ط ی /ي ک د] امسص 
مرکپ) پیشتراولی کردن: 
طلایه بر سپه روز کرد لشکر شب 
ز راست فرقد و شعری ز چپ سهیل یمن. 
مسعودسعد. 
طلب. (ط ] (ع ص, !) مرد خواهان زنان. 
|[زن خواستة مرد و معشوق او. گویند: هو 
طلب الساء و هی طلبه. ج, اطلاب, طلبة. 
(منتهی الارپ). 
طلب. اط ل] (ع ص !)ج طلوب. (سنتهی 
الارب). 
طلب. [طْ) (ع !) گروه طلب‌کندگان, طلب 
بالضم؛ معرب تلب بمعنی گروه مردم. (غیاث) 
(انندراج). جماعتی و گروهی از مردمان را 
گویندکه یک جا جمع شده و گرد آمده باشند. 
(برهان قاطم): و چون خواهد که بجملگی 


جمله برد سواران را سوی راست و چپ 


دشمن درآرد و پیاده را هم بر آن تعبیه میبرد 
طْلب‌طلب تا جایگاه از دشمن بستاند. 


اا ا 
نوباوه باغ اولین صلب 
لشکرکش عهد آخرین طلب. 

نظامی (لیلی و ول 
جان پا کان طْلب‌طلب و جوق‌جوق 
آنفات از هر نواحی مت شوق. مولوی. 
با دو صد اقبال او بحظوظ ماست 
با دو صد طلبِ ملک محفوظ ماست. 

مولوی, 

طلب. رل ] (ع ص, () ج طالب. (منتهی 
الارپ). 


طلب. [ط [) (ع ص !)ج طالب. و فی 


طلب. 


۰ 


حدیث الهجرة: فالله لکما ان رد عنکما الطلب. 
جمع طالب است یا مصدر قائم‌مقام جمع یا په 
حذف مضاف ای اهل‌الطلب و کذا بعث الامیر 
الطلب. (منتهی الارب): ایشان مقدمة داوداند 
از بیم آنکه طلبی دم ایشان نرود آن خبر 
انکده بودند. (تاریخ بیهقی). 
طلب. رط ل] (ع إ) در تداول عامه و تداول 
فارسی, مالی که داین را بر عهدهٌ سدیون است. 
وام که داده باشد. مقابل بده و بدهی. وام. فا 
گفت ترا میبرند بکشند من وجوه به تو دهم آن 
راکه طلب دارم بده. اقصص ص ۱۷۶). 
(اسص) بازجست. اسم است مطالبه را 
(منتهی الارب). بجستن. بازجستن. جویائی. 
جویانی. جستجو کسردن,. جستجو, 
(متخب‌اللغات). جستن. (المصادر زوزنی)؛ 
و به طلب پدر ما نیامده بود از هندوستان. 
(تاریخ بیهقی ص۲۲۹). امیر مسعود... به 
طلب ايشان [طاووسها | بر بامها آمدی. 
(تاریخ بیهقی). 
طلب علمت فرمود رسول حق 
گرسفر باید کردن به مثل تا چین. 

ناصر خسر و. 
همیثه در طلب باغ و راغ و گلشن و قصر 
مدام در طلب جوهر و زر و زیور. 

تاصر خسرو. 
زیر و زیر عالم بهر طلب است ارنه 
تنگاکه زمینستی, لگا که زمانستی. سنائی. 
طلب علم و ساختن توشة آخرت از مهمات 
است. ( کلیله و دمنه). و فرامی‌نمود که برای 
طلب علم هجرت کرده‌ام. ( کلیله و دمنه). و 
بدانکه چون بگریزد در طلب او نروی و جد 
تنمایی. ( کلیله و دمنه). در طلب زیادتی قدم 
نمیگذارم. ( کلیله و دمه). زاهد... در طلب او 
[دزد] روی به شهر نهاد. ( کلیله و دمنه). 
شتربه را... اتعاشی حاصل امد و در طلب 
چراخوری می‌پویید. ( کلیله و دمنه). ما از آن 
طبقه نیستیم که این درجات را موشح توانیم 
بود و در طلب أن قدم توانیم گذارد. ( کلیله و 
دمنه). و حرص تو در طلب علم و کب هنر 
مقرر. ( کلیله و دمنه). چه هیچ خردمند تضییع 
عمر در طلب ان جایز نشمرد. ( کلیله و دمنه). 
و به حال خردمند آن لایقتر که هميشه طلب 
آخرت را بر دنیا مقدم دارد. ( کلیله و دمنه). 


امروز عدل پر در مختار دان و پس 
ایدر طلب که این طلب ایدر نکوتر است. 
۱ خاقانی. 
گرترا آنجا کشد نبود عجب 
منگر اندر عجز بنگر در طلب. مولوی. 


کاین طلب در تو گروگان خداست 


۱- در فیشی بقل از فرهنگ خطی این شعر به 
اعجوبة گنجی نت داده شده است. 


طلب. 


زانکه هر طالب به مطلوبی سزاست. مولوی. 
به پای طلب ره بدانجا پری 
وز آنجا به بال محبت پری. سعدی. 
گرچه بیرون ز رزق نتوان خورد 
در طلب کاهلی نباید کرد, سعدی. 
طلت چون درست باشد و راست 
هم به اول قدم مراد تراست. اوحدی. 
افزون ز طلب چو یافت مردم 
شک نیست که دست و پا کند گم. 

امیررخسرو دهلوی. 


|| خواهش. التماس. درخواست. تقاضاء 
الاب بارخ ام (روز نا اققا 
خواستاری. خواستگاری. خواهانی. 
خضواستن. درخواستن. خواست. اراده. 
خواسته. مسطلوب. ||صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: طلب در لفت دوست 
داشتن حصول چیزی بر وجهی است که سعی 
در تحصیل آن اقتضا کند اگر مانعی از قبیل 
استحالت و بعد در راه آن نباشد و مانند تمنی 
نباشد. و در نزد علمای صرف و نحو بر نوعی 
سخن انشائی اطلاق میشود که بر طلب مذکور 
دلالت کند چنانکه این معنی از «اطول» 
مستفاد میشود و گاه بر القای سخنی که 
دلالت‌ک‌نندة بر طلب است اطلاق گردد 
چنانکه انشاء بر القای سخن انشائی اطلاق 
شود وایی کفار نیو ابرالقاسم اسو 
بودن طلب از اقسام انشا بر حسب مذهب 
محققان است و برخی بر آتد که طلب واسطه 
مسان خبر و انشاء است. سپس بابد دانست که 
طلب بر حب آنچه خطیب در تلخیص یاد 
کرده پنج گونه است: تمنی, استفهام. اسر: تھی 
و نداء. و برخی ترجی را هم قم ششم طلب 
داتتفاند و گروهی تن وتنام ارا از اقام 
طلب خارج ساخته‌اند و اين نظر آنان مبتنی بر 
این است که عاقل آنچه را که به استحالت آن 
داناست نمی‌طلبد و بنابرین تمنی طلب نیست 
و مورد لزوم نمیباشد. همچنین طلب روی 
آوردن به کسی از مفهوم تداء خارج است. چه 
نداء عبارت از صوتی است که کی را بدان 
میخوانند هرچند مورد لزوم باشد. و نا گزیر 
باد دعاء و ااسماس را نیز از اقسام طلب 
شمرد. سپس باید دانست که اگر طلب به 
طریق علو باشد خواه حقیقةً عالی باشد يا 
نباشد آن را امر خوانند و اگربه طریق تفل 
باشد خواه در واقع سافل باشد یا نباشد آن را 
دعانامند و اگربه شیوه تماوی باشد التماس 
است» ولی عرفاً اتماس جز در مقام تواضع 
بکار نمیرود. از نظر مطلوب باید دانست که 
ا گر مطلوب ناشدنی باشد آن را تمنی گویند و 
اگرممکن باشد چنانچه مقصود حصول امری 
در ذهن طالب باشد آنن را استفهام خوانند و 
اگر منظور حصول امری در خارج باشد در 


این صورت هم چنانچه این امر انتفای فعلی 
باشل آن را نهی خوانند و اگرمنظور ثبوت آن 
باشد در صورتی که با بکار بردن یکی از 
حروف صورت گیرد آن را ندا نامند وگرنه امر 
خواهد بود. این است گفتار ابوالبقا در کلیات. 
|| طلب در اصطلاح سالکان آن را گویند که 
شب و روز در یاد او باشد, چه در خلا و چه 
در ملا چه در خانه چه در بازار: ا گر دنیا و 
نعمتش وا گرعقبی و جنتش به وی دهند قول 
نکند. بلکه بلا و محنت دنیا قبول کند. همه 
خلق از گناه توبه کنند تا در دوزخ نیفتد و او 
توبه از حلال کند تا در بهشت نیفتد. همه عالم 
طلب مراد کتند و او طلب مولی و ریت او 
کند و قدم بر توکل نهد و سوال از خلق شرک 
دائد و از حق ثرم و بلا و منت و عطاو منم و 
رد و قبول خلق بر وی یکسان باشد. کذا فی 
کشف‌اللقات. و در لطایف‌اللفات میگوید که: 
طالب در اصطلاح سالکان آنکه از شهوات 
طبیعی و لذات نفسانی عبور نماید و پردة 
پندار از روی حقیقت بردارد و از کثرت به 
وحدت رود تا انسان کامل گردد و اين مقام را 
فناء فی اله گویند که نهایت سیر طالبان است و 
حضرت شرف‌الاین یحیی منیری فرموده که: 
طالب را در هیچ منزل آرام نی بلکه در هر دو 
کون بر وی حرام است, که: السکون حرام 
على قلوب الاولیاء - انتهی. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
- حسن طلب یا ادب طلب؛ صنعتی است در 
شعر. رجوع به حسن طلب شود. 
|[(مص) دور شدن. دوری گزیدن. (سنتهی 
الارب). 
طلب. (ط ل] (نف مرخم) در ترکیب به 
معتی طلبنده و طلب‌کننده اید. 
ترکیب‌ها: 
- آرزوطلب. آزادی‌طلب. آشوب‌طلب. 
غسوغاطلب. فرصت‌طلب. مشروط‌طلب. 
مقام‌طلب. هرج‌ومرج‌طلب. هنگامه‌طلب. 
رجوع به هر یک از این ترکیات در جای 
خود شود. . 
طلباء . رطٌ ] (ع ص, !) ج طليب. (منتهی 
الارپ). 
طلبان. (ط ل ) (نف, ق) در حال طلبیدن. 
طابان کردق به سورت اتی کسی راد 
خود خواستن. به مزاح گویند: بار اولی است 
که‌او مرا طلبان کرده است؛ یعنی واخوانده 
است. 
طلبان. [ط ل] (إخ) شهری است. (معجم 
ابلدان). 


طلب اشهاد. (ط ل ب !] (ترکیب اضافی, ! 


نزد فقها عبارت از شهاد شفیع است برای 
طلب شفع خویش در نزد عقار چنانکه 
بگوید: ای مردم شهادت دهد که من در این 
عقار طلب شفعه کردم. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون), 

طلب تقر بو. [ط ل ب ت ] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) رجوع به طلب اشهاد شود. 

طلب خصومت. رط ل ب خ ع] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) در نزد فقیهان أن است که 
شفعه را در نزد قاضی بطلبند و این هنگامی 
است که مشتری عقار را به وی تسلیم نکند آن 
وقت به قاضی میگوید: فلان شخص عقاری 
خریده است که حدود ان چنان است... و من 
شفیع وی هستم بسبب فلان حدود عقار. پس 
به وی امر کن که آن را به من تلم کند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به شفعه 
شود. 

طلبسة. [] ((خ) ابن زیاد. از بتی‌ربيعة. کی 
که در یوم وقيط. حنظلة المآمون‌ین شیبان‌بن 
علقمة را اسیر کرد. (عقدالفرید ج ۶ ص ۴۶). 
طلبکار. [ط [] (ص مرکب) داین. غریم. 
بنتانگار: وامده و امخواه کني که پول یبا 
کالائی از دیگری باید به او برسد. || طلبنده. 
خواهان و آرزومند. زغبوت. (منتهی الارب). 
خواستار ؛ 

روزی که جدا ماندمی از تو ز پی من 


صد راه رسول آمده پودی و طلبکار. فرخی. 
طلبکار پاید صبور و حمول 

که نشنیده‌ام کیمیا گر عجول. سعدی 
طل‌کار خیر است و امیدوار 

خدایا امیدی که دارد پرآر. سعدی 
به دیدار وی زی سپاهان شدم 

به مهرش طلبکار و خواهان شدم. سعدی. 
که‌و مه طلکار عمرند و بس 

کسی را به مردن نیاید هوس. امیرخسرو. 
طلیکاری. (ط ل ] (حایص مرکب) مطالبه. 
خواستن. 


طلب کردن.[ط ل ک د] (مص مرکب) 
جُستن. درخواستن. جستجو کردن. جستجو. 
ضرب. (متهی الارب دیل ضرب): 
من نابم نان خشک و سوخ شب 
تو همی حلواکنی هر شب طلب. کائی. 
براراست کا ید به ایران‌زمین 


ز کور ظلب کرد گردان کی کردوبی 
طلب کرد گرد دلاور یکی 

ز بسیار گردان و یا اندکی. فردوسی. 
از آن ہس طلب کن شمه لشکرت 

همه نامداران این کشورت. فردوسی. 
به میدان طلب کردیش نازنین 


چو شیری زدی بر زمینش ز کین. فردوسی. 


که‌کوه زر به بر چشم او نماید کاه. فرخی. 


۴ طلب موالبه. 


آنگاه فرمود بازگردید و طلب کید در مملکت 
من خردمند مردمان راء (تاریخ بیهقی). 

یا خود نکنی طلب چو یاران 

داد خود از ابن جهان ستانی. ناصرخسرو. 
گفتند طالوت ترا طلب میکند. (قصص‌الانبیاء 
ص ۱۳۹). بلقیس چون نامه بدید و آورنده 
مرغ بود بترسید و پیران را طلب کرد و آن نامه 
بخواندند. (قصص ص۱۶۵). و گفت هر کدام 
قوی‌تراند بیایند و هر کدام ضمیفتراند آنجا 
بمانند تا وقتی که ایشان را طلب کنم. 
(قصص‌الانبیاء). پس چون آدم از حج بازآمد 
فال را طلب کرد نیافت: پرسید که هاټل 
کجاست. (قصص الانبیاء). انگشتری و نگین 
هر دو در حوض افتادند. هرچند کانی 
فرورفتند و طلب کردند حوض از آب تھی 
کردندنگینه بازنیانتد. (نوروزنامه). 


تکیه بر عهد نا کسان نکنی. سنائی. 
چو سائل از تو بزاری طلب کند چیزی 
بده وگرنه ستمگر بزور بستاند. 

سعدی ( گلستان). 
|| خواستن که به ممحضر او آید. فراخواندن. 
خواندن: 
طلب کرد نزدیک خود ماهروی 
بیامد همانگاه نزدیک اوی. فردوسی. 


|| عملی بوډ که درویشان چند روز به عید 
نسوروز مانده در در خانة رجال و اعیان 
میگردند و آن عبارت بوداز چادر خردی 
(قلندری) که بر پهلوی در خانه برمی‌افراشتند 
و به بوق و منتشا و پوست مزین میکردند و آن 
بوق را گاه گاهی میزدند و این عمل را چندین 
روز ادامه میدادند تا صاحب خانه مالی میداد. 
طلب مواثبه. [ط ل ب مت ب / ب] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) مواثبه در لفغت 
ب‌معنی مسارعت است از وئوب و طلب 
مواثبه در نزد فقهان عبارت از طلبیدن شفع 
شفعه را در مجلسی که در آن به بیع آ گاه‌شده 
است و وجه تسميه آن این است که بر مایت 
تعجیل دلالت کند. (از کشاف اصطلاحات 
الفون). 
طلبة. [ط لٍ بَ] (ع !) خواسته. مطلوب. 
(منتهی الارب). 
طلیة. [ط ل ب] (ع) ج طلب. (منتهی 
الارب). 
طلبه. [طبً] (ع امسص) بازجت. اسم 
است طلاب را. ||() زن خواسته. معشوقة 
مرد. || اطلبة؛ عقاب. (منتهی الارب). 
طلیة. (ط ب ] (ع () فرشتگان که اعمال عباد 
را نویسند و نگاه دارند. خلاف سفرة قریب که 
کرامالکاتبین‌اند. (منتهی الارب). 
طلبة. [ط ل ب ] (ع ص, [) ج طالب. (منتهی 
الارب). ِ 


- طلبةعلم) داش پژوهان. جویندگان عم و 
فارسی‌زبانان آن را یه صورت مفرد بمعنی 
دانشجوی علوم قدیم بکار برند مانند عمله و 
تبعه. 
طلية. (ط لٍ ب ] (إخ) ابن قیس‌بن عاصم. از 
مردان عرب. این شعر از یکی از فرزندان 
اوست: 
و کت اذا خاصمت خصماً کببته 
علی الوجه حتي خاصمتنی الدراهم 
فلما تنازعنا الخصومة غلبت 
علی و قالوا قم فانک ظالم. 
(عیون الاخبار ج ۳ص ۱۲۳). 
طلمی. [ط ل بی‌ی ] (ع ص نسبی) با ياء 
نسبت. نزد علماء علم معانی عبارت است از 
سخنی که به کسی که متردد در حکمی است 
القاء شده باشد. مانتد آنکه به شخص متردد 
گوئی:ان زیداً ان و تأ کید در مثل این‌چنین 
سخن نیکو باشد. هکذا یستناد من الاطول فی 
باب الاسناد الخبری. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
طلسدن. رط ل د] (مص جعلی) مصدر 
برساخته‌ای از طلب. دعوت کردن. خواندن. 
آواز کردن. ||خواستن. درخواستن. ابتفاء. 
چستن: 
سرای و قصر بزرگان طلب تو در دنا 
چو مامه (؟)' چند گزینی تو جای ویرانی. 
شهریاری که خلافت طلبد زود فتد 
از سمنزار به خارستان وز کاخ به کاز. 
فرخی. 
ای مايه طربم آرام روز وشم 
من خنج تو طلبم تو رنج من طلبی. 
عنصری. 
طاهر را مثال بود تا مال ضمان گذشته و آنچه 
اکنون‌ضمان کرده بودندبطلبد.(تاريخبیهقی 
چ ادیب ص‌۳۴۵). حریص را راحت نیست 
زیرا که وی چیزی طلبد که شاید که وی را 
ننهاده‌اند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص .)۲۲٩۹‏ 
بیچاره زنده‌ای بود ای خواجه 
آنک او ز مردگان طلبد یاری. 
آن می‌طلبد همی و آن گل 
چون تو نه چنین ونه چنانی. ناصرخسرو. 
حجت آری که همی جاه و بزرگی طلبی 
کم‌بر آن سان که همه خلق جهان می‌طلبد. 
ناصرخسرو. 
مرا مکان به خراسان زمین به یمگان است 
کی چرا طلبد در سفر خراسان را. 
ری 
شادی بطلب که حاصل عمر دمی انتکگاه 
خیام. 
فرمود که مردی هنرمند باید طلبید. ( کلیله و 
دمه). ماده گفت جائی باید طلبید. ( کلیله و 


ناصرخرو. ' 


طلبيرة. 

دمنه). و جباران کامگار در حریم روزگار او 
امان طلبیدند. ( کلیله و دمنه). زاهد... منزلی 
دیگر طلبید. ( کلیله و دمنه). زاهد... جائی 
طلبید که پای‌افزار گشاید. ( کلیله و دمنه). 
زمانه زو طلبد امر و نهی» نز گردون 
کی‌طلب نکند کار زرگر از جولاه. فلکی. 
مرد که فردوس دید کی نگرد خا کدان 
وانکه به دریا رسید کی طلبد پارگین. 

خاقانی. 
نتوان طلبید نانهاده.. کمال‌الدین اسماعیل, 
أف فة اسراو لین که تو 
وی ین جمال شاهی که توئی 
بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست 


از خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی. 


مولوی. 
مطلّب گر توانگری خواهی 
جز قناعت که دولتی است هنی. 
سعدی ( گلستان). 
طریق صدق بیاموز و آب صافی دل 


براستی طلب آزادگی زسرو چمن. حافظ. 
معیار دوستان دغل روز حاجت است 

قرضی برای تجربه از دوستان طلب. صائب. 
در دم‌طلبی قدم همی زد 

دم می‌طلبید و دم نمی‌زد. 

-گواهی طلبیدن؛ گواهی خواستن. 
طلبیدنی. [ط ل د] (ص لیاقت) درخور 
طلب. سزاوار خواستن. 

طلبیده. [ط ل د /د] (ن‌مف) نعت مفعولی 
از طلبیدن. خواهان‌شده. خواسته: یک نفس 
را از چنگال مشقت خلاص طلبیده آید. 
( کلیله و دمنه). 

طلبيرة. [ط ل ر) (إخ) نام اسقفی از اساققة 
طليطلة. (الحلل السندسیه ج ۱ص ۲۴۴). 
طلبيرة. [ط ل ] ((خ)" نام سه بلد است به 
اندلس و از انجمله نام شهری است بزرگ و 
قدیم از اعمال طليطلة, کار رود تاجه که در 
آغاز حد فاصل متصرفات سلمین و 
فرنگیان بوده و سپس به دست فرنگیان افتاده 


ایرج. 


و در زمان یاقوت همچنان به دست ایشان 
بوده است. صاحب کتاب الصلل السندسیه 
گوید:و از نواحی مشهوری که در زمان عرب 
به طلیطله وابسته بوده است. طلبيرة " است د 
آن بر مسافت ۵ کیلومتری مادرید است و 
هما کنون یازده هزار تن جمعیت دارد. این 
شهر در ساحل رود تاجه واقع است و پلی در 
آن شهر وجود دارد که دارای ۲۵ دهانه است 
که‌از ساختمانهای قرن ۱۵ میلادی است و نیز 
دارای دروازه‌ای قسدیمی است که از 


۱ -طظ + بوم. 
Talavera.‏ - 2 
۰ دا Talavera de‏ - 3 


طلبیر ةالبقعه. 


یادگارهای عصر رومان است و برجهائی نیز 
از دوران فرماتروائی بنی‌امیه در آن شهر باقی 
مانده است. انگلیسها در این شهر سپاهیان 
بوناپارت را در ۲۸ ژوثیة ۱۸۰۹م. شکست 
دادند. در اسپانیا سه شهر بام طلبيرة وجود 
دارد: ۱ - طلبرة که قریة کوچکی است بر 
ساحل وادی يانه از اعمال بطلیوس در باختر 
اندلس. ۲ - طلبيره بزرگ که از اعمال طلیطله 
بوده است. ۳ - طلبیره بیجه بر ۳۰ کیلومتری 
طلبیرۂ بزرگ, و رجوع به سعجم البلدان و 
فهرست مجلدات سه گانة الحلل الستدسیه 


شود. 
طلییرةالبقعه. [ط ل ر تل ب ع] (()۱ 
قریه‌ای در جنوب طلبيرة. 
طلح. [ط ] (ع [) یکی از بزرگترین درختان 
نوع عضاه. اغیلان آ. (مهذب الاسماء). 
رجوع به امغیلان شود. درخت خارآورد و 
گوین درخت امغیلان: امسهذب الاتمام): 
مغیلان. خار مفیلان. درختی بزرگ و خاردار 
در ریگتان. (منتخب‌اللقات). سمر. سحرة. 
(منتهی الارب). قال بشربن ابی‌حازم: 

و کل جار علی جیرانه کلپ 

اذا عدوا و عصی‌الطلح ارجلهم 

کماتتصب وسط البيعة الصلب. 
(وانمايعى انهم كانواعرجاً فارجلهم 
کعصی‌الطلح و عصی‌الطلح معوجة). (البيان 
والشبیین ج۳ ص ۵۳). الملفة؛ ثمرةالطلم. 
(البیان وان ج۲ ص 1۲۷). ||اقاقیا ". 
|ادرخت کیله. (منتخب‌اللغات). درخت موز 
که به هندی کیله گریند. (غیاث). موز ". 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء) (دهار) 
(مجمل). طلح منضود. موز. ||شكوفة خرما 
که از غنجه پدید اید. کارد. (مهذب الاسماء). 
شکوفٌ خرما. (م تخب‌اللفات). شكوفة 
تحن خرمابن. طلع. (متهی الارپ). 
كويلة. چگرد. رجوع به چگرد شود. || آب 
تیره باقی‌ماندة در تک حوض. (متهی 
الارب). |((ص) مرد گرسنه. (منتهی الارب). 
خالی‌شکم از طمام. (متخب اللفات). 
طلح. ط ] (ع مص) مانده شدن. (زوزنی) 
(تاج المصادر). طلاحة. مانده گردیدن شتر و 
منه حدیث اسلام عمر: فمابرح یقاتلهم حتی 
طلح؛ ای اعیاء (منتهی الارب). مانده کردن 
ستور و مانده شدن وی. (تاج المصادر). طلح 
زید بعیره؛ مانده گردانید شتر را (لازم است و 
متعدی). (منتهی الارب). ||لاغر كردن ستور. 
(زوزنی). ||خالی‌شکم گردیدن از خوردنی, 
(منتهی الار ب). 
طلح. رط ل](ع !) ج طلحة. (دهار). 
طلح. (طْل [](ع ص, () ج طالح. (منتهی 
الارب). بدکرداران, رجوع به طالح شود. 


طلح. إط ل] (ع () نعست. (منتهی الارب)؛ 
کلم‌رأینا من اناس هلکوا 

و رأينا المرء عفر بطلح. 

ابن‌السکیت گوید: طلح در این شعر اعشی اسم 
موضعی است. اما دیگران گویند که اعشی در 
موضعی بنام ذوطلح به خدمت عمرو رسید و 
در شعر خویش از ذوطلح تیمناً به طلح بمعنی 
نمت | کتفا کرد. (ممجم البلدان). رجوع به 
ماد؛ بعد شود. ||(4مص) تازگی. ||نازکی. 
|| درد شکم ستور از خوردن طلح. (منتهی 
الارب). 
طلح. إط ل] (إخ) نام موضعی است. اعشی 
گوید 

کم رأینا من اناس هلکوا 

و رأينا المرء ثرا بطلح. (معجم البلدان). 
و گویند «ذوطلح» نام موضعی است که اعشی 
آنجا به خدمت عمرو رسید و شعری در مدح 
وی سرود که بیت فوق از آنجمله است و 


از ذوطلح تیمناً به طلح بمعنی نعمت ا کتفا 
کر ده است. ابو دواد الایادی گوید؛ 

تعرف الدار و رسماً قد مصح 

و مغانی الحی فی نعف طلح. 

اد گرد «ذوطلح» موضعی است که حطته 
در شعر خویش ذ کر وی آرد بدینگونه: 

ماذا تقول لافراخ بذی‌طلح 

حمرالحواصل لا ماء و لا شجر... 


و نیز گفته‌اند «ذوطلح» موضعی است پائین 
طائف ازان بنی‌محرز و همان است که حطینه 
ذ کر وی آرد و هم گفته‌اند طلح موضعی است 
دیگر به بلاد بنی‌بر بوع. و نیز گفته شده است 
که «ذوطلح» موضع دیگری است. (معجم 
الیلدان). 
طلحاء . [ط ل] (ع ص, () ج طالح. (متهی 
الارب). بی‌سامانکاران. و رجوع به طالح 
شو د. 
طلحات. رط [] (إخ) ج طلحة و طلحة نام 
خش تن است که به جود معروفند؛ ۱- طلحة 
الفياض يا طلحةبن عبداله. ۲- طلحةالجود 
يا طلحةبن عمربن عبيدالهبن معمر التمیمی. 
۳- طلحةالدراهم يا طلحةبن عبدالهین 
عبدالرحمن‌بن ابی بكر الصدیق. ۴- 
طلحةالخير يا طلحةبن حسنبن علىبن 
اببطالب. ۵- طلحةالندی يا طلحةبن عبداله بن 
عوف الزهری. ۶- طلحةالطلحات يا طلحةبن 
عبداله‌ین خلف الخزاعی. 
طلحاف. [ط ] (ع ص) زدن سخت. (منتهی 
الارپ). طلحیف. رجوع به طلعیف شود 
طلحام. (ط ] (ع4 پیل ماده. (مسهذب 
الاسماء). لفتی است در طلخام. (منتهی 
الارب). 
طلحام. [ط ] (إخ) موضی است. (منتهی 
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الارب) (مهذپ الاسماء). 
طلحالغباری. زط حل ؟] ((خ) موضعی 
است مر بن ی یبس را. (منتهی الارب). 
طلحتان. [ط ح] (إخ) از اصطلاحات مردم 
بصره این است که بنام کسی که قریه‌ای به وی 
نبت میدهد الف و نونی می‌افزایند مانند 
طلحتان. و آن نهری است که به طلحةبن 
ابی‌رافع مولی طلحةین عبیداله مضوب است. 
(معجم البلدان ج ۲ ص ۲۰۰). 

طلحنه. [ط ح ت](ع مص) آلوده کسردن 
کسی رابه چیزی که ناخوش دارد ان را. 
(منتهی الارب). 

طلحف. [ط [] (ع ص) زدن سسخت. 
طلحیف. ||گرسنگی سخت. (منتهی الارب). 
طلحف. (طل ل] (ع ص) زدن سخت. 
لی است در طلحیف. (منتهی الارب). رجوع 
به طلحیف شود. 

طلحفی. [ط ل فا ] (ع ص) زدن سخت. 
لختی است در طلحیف. (منتهی الارب). رجوع 
به طلحیف شود. 

طلحند. (ط ح] (اخ) پر مای شاهزادة 
هندی. پدر وی مای برادر جمهور پادشاه 
هندوان بوده که بگفتة فردوسی از کشمیر تا 
مرز چین حکم او را گردن نهاده داشتند و به 
دل تاه ,داشت هایس ار ردق 
به سلطنت در دنبر مقر حکمرانی داشت و پس 
از جمهور جانشین وی گردید و زن برادر را 
نیز به عقد نکاح خویش آورد و از پیوند 
طلحند متولد گردید. پس از مای طلحند با 
برادر امی و پسرعم خویش گو بر سر 
جانشینی نيرد کرد و در هنگامة رزم بالای 
پل جان سپرد. مادر طلحند از مرگ فرزند و 
فراق وی بیقرار شد و شکیب از کف بداد تا 
آنجا که گروهی از حکمای هند وضع شطرنج 
کردندو در مجلس وی باختند تا اين زن بدان 
سرگرم گردد و شغل دلش برخیزد و اندوه 
مرگ فرزند از یاد ببرد. صاحب آنندراج گوید: 
صعةبن داهر که از حکمای هند بود وضع 
شطرنح کرد و صاحب برهان تام حکیم هندی 
مصه‌بن داهر گوید و دیگری نذربن داهر یا 
مصه نگاشته. فردوسی داستان طلحد و 
جنگ وی و وضع شطرنج را بدینگونه منظوم 
ساخته است: 

چنین گفت فرزانه شاهوی پیر 

ز شاهوی پیر این سخن یاد گیر 

که در هند مردی سرافراز بود 


که‌با گنج و با لشکر و ساز بود 


1 - Talavera Lavega. 

2 ۰ ۱/۱۲۳۲۱۵92 ۰ 
3 - ۸62012۵ ۰ 

4 - ۲, 
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خنیده به هر جای و جمهور نام 
به مردی فزون کرده از فور نام 
همان پادشا پود بر هندوان 
خردمند و پینا و روشن‌روان 
ورا بود کشمیر تا مرز چین 

بر او خواندندی مهان آفرین 

به مردی جهان را گرفته به دست 
ورا سندلی بود جای نشست... 
زنی بودش اندرخور و هوشمند 
هنرمند و بادانش و بی‌گزند 
پیر زاد از ان شاه در شب یکی 
که‌پیدا نبودش ز ماه اندکی 
پدر چون بدید آن جهاندار نو 
بفرمود تا نام کردند گو 

بر این برنیامد بسی روزگار 
که‌بیمار شد نا گهان شهریار 

به کدبانو اندرز کرد و بمرد 
جهانی پر از داد گو را سپرد 

ز خردی نشایست گو تخت را 
ته تاج و کمر بستن سخت را 
سران را همه سر پر از گرد بود 
ز جمهور دلشان پراز درد بود 
سپاهی و شهری شدند انجمن 
زن و کودک و مرد شد رایزن 
که‌اين خرد کودک نداند سپاه 
نه داد ونه خشم و نه تخت و کلاه 
همه پادشاهی شود پرگزند 

| کرشهریاری نباشد بلند 

یکی بد برادر مر آن شاه را 
خردمند و شايسته گاه را 
کجانام ان نامور مای بود 

به دثبر نشسته بت‌ارای بود 
جهاندیدگان یک‌بیک شاه‌جوی 
ز سندل به دنبر تهادند روی 
بزرگان کشمیر تا مرز چین 

به شاهی بر او خواندند افرین 

ز دنبر بیامد سرافراز مای 

به تخت کیان اندرآورد پای 
همان تاج جمهور بر سر نهاد 
به داد و به بخشش سر اندرنهاد 
چو بر گاه شد مام گو را بخواست 
بپرورد و با جان همی داشت راست 
پر يجهر ه آپستن آمد ز مای 
پسر زاد این نامور کدخدای 

ورا پادشانام طلحند کرد 

روان را پر از مهر فرزند کرد 
دوساله شد این خرد وگو هفت سال 
دل‌آور گوی بود با فر و یال 
بدان چند گه مای بیمار گشت 
دل جفت پر درد و تیمار گشت 
دو هفته برآمد بزاری بمرد 
برفت و جهان دیگری راسپرد 


همه سندلی خوار و گریان شدند 
/ ز دود دل مای بریان شدند 
نشستند یک ماه با سوک شاه 
سر ماه یکر بیامد سپاه 

همه نامداران و گردان شهر 

هر آنکس کہ او از خرد داشت بهر 
سخن رفت هر گونه بر انجمن 
چنین گفت فرزاته با رایزن 
کذاین و که او لت جمهوز برد 
همیشه ز کردار بد دور بود 

همه راستی خواستی زین دو شوی 
نبود ایچ تا بود جز دادجوی... 
همان به که این زن بود شهریار 
که‌این ماند از مهتران یادگار 

به گفتار او رام گشت انجمن 
فرستاده شد نزد ان پا ک زن 

که تخت دو فرزند خود را بگیر 
فزاینده کاری است این نا گزیر 
جو فرزند گردد سراوار گاه 

بدو ده بزرگی و گنج و سپاه 

به گفتار ايشان زن نیک‌بخت 
بیفروخت تاج و بیاراست تخت 
فزون کرد پرهیز و خوبی و داد 
همه پادشاهی بدو گشت شاد 
بدیشان سپرد آن دو فرزند را 
دو مهترنزاد خر دمند را 

نبودی از ایشان جدا یک زمان 
به دیدار ایشان بدی شادمان 

چو یرو گرفتد و دانا شدند 

به هر دانشی بر توانا شدند 

زمان تا زمان یک ز دیگر جدا 
شدندی بر مادر پارسا 

که‌از ما کدام است شایسته‌تر 
به دل برتر و نیز بایسته‌تر 

چن گفت مادر به هر دو پسر 
که‌تا از شما با که ابم هنر 
هترمندی و رأی و پرهیز و دین 
زبان چرب و جوینده آفرین 

چو دارید هر دو به شاهی نژاد 
خرد باید و شرم و پرهیز و داد 
چو تنها شدی سوی مادر یکی 
چنین هم سخن راندی اندکی 
که‌از ما دو فرزند کشور کراست 
به شاهی و این تخت و افر کراست 
بدین مام گفتی که تخت آن تست 
خردمندی و رای و بخت آن تست 
به دیگر پر هم بدینان سخن 
همی راندی تا سخن شد کهن 
دل هر یکی شاد کردی به تخت 
به گنج و سپاه و به نام و به بخت 
رسیدند هر دو به مردی به جای 
بدآموز شد هر دو را رهنمای 
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ز رشک اوقادند هر دو به رنج 
برآشوفتند از پی تاج و گنج 
همه شهر و لشکر به دو نیم گشت 
دل نیک‌مردان پر از یم گشت 
ز گفت بد آموز جوشان شدند 
بنزدیک مادر خروشان شدند 
بگفتند کز ما که زیباتر است 
کار نک ہو یر ید مکیاتر انت 
چنین پاسخ آورد فرزانه زن 
که با موبدی یکدل و رایزن 
باید نشستن شمارا نخست 
به آرام و با کام فرجام جست 
وزان پس گزیده بزرگان شهر 
هرانکس که او دارد از رای بهر 
یکایک بپرسید با رهنمون 

له وت انست کسی به کار انرون 
کی کو بجوید همی تاج و گاه 
خرد باید و رای و گنج و سپاه 
چو پیدادگر پادشاهی کند 

جهان پر ز گرم و تباهی کند 

به مادر چنین گفت فرزانه گو 
کزاین پرسش اندر میانه نرو 
اگرکشور از من نگیرد فروغ 
بگوی و مکن هیچ رای دروغ 

به طلحند بسپار تخت و کلاه 

من او را یکی کهترم نیک‌خواه 
دگر من به سال و خرد مهترم 

هم از پشت جمهور گندآورم 
بدو گوی تا از پی تاج و تخت 
نگیرد به پیدانشی کار سخت 

بدو گفت مادر که تتدی مکن 

بر اندازه باید که رانی سخن 
هرآنکس که بر تخت شاهی نشت 
میان بسته بايد گشاده دو دست 
نگه داشتن پا ک‌جان از بدی 

به دانش سپردن ره بخردی 

هم از دشمن آژیر بودن به جنگ 
نگه داشتن بهرۂ نام و نتگ... 

از این دودمان شاه جمهور بود 
که رایش ز کردار بد دور بود 

ته هنگام بد مردن او را بمرد 
جهان را به کهتر برادر سپرد 

ز دثیر بیامد سرافراز مای 

جوان بود بینادل و پا کرای 

بیامد به تخت مهی برنشست 
مان بنته بود و گشاده دو دست 
مرا خواست انباز گشتیم و جفت 
بدان تا بماند سخن در نهفت 

پس | کنون که مهتر برادر توئی 
به سال و خرد نیز برتر توئی 
یکی از شما گر کنم من گزین . 
دگر گردد از من پر از درد و کین 
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مریزید خون از پی تاج و گنج 
که‌بر کس نماند سرای سپنج 

ز مادر چو بشید طلحند پند 
نیامدش گفتار او سودمند 

چنین گفت زان پس به طلحند گو 
که‌ای نیکدل مرد بازار نو 
شنیدی که جمهور چندی ز مای 
سرافراز تر بد به سال و په رای 
پدژت آن گرانمایۀ تیکخوی 
نکرد ایچ از تخت او آرزوی 

نه ننگ آمدش هرگز از کهتری 
نجست ایچ بر مهتران مهنتری 
نگر تا پسندد چنین دادگر 

که‌من پیش کهتر بیندم کمر 
نگفتست مادر سخن جز بداد 

ترا دل چرا شد ز بیداد شاد ۱ 

ز لشکر بخوانیم چندی‌مهان 
خردمند و برگشته گرد جهان... 
پیامد دو فرزانة رهتمای 

میانشان همی رفت هر گونه رای... 
همی این بر آن برزدی آن بر این 
چنین تا دو مهتر گرفتند کین 
نهادند از ان پس به ایوان دو تخت 
نشته بر او این دو فیروزبخت 
دلاور دو فرزانه بر دست راست 
همی هر یکی از جهان بهره خواست 
گرانمایگان را همه خواندند 

به ایوان چپ و راست بنشاندند 
زبان برگشادند فرزانگان 

که‌ای سرفرازان و مردانگان 

از این نامداران فرخ‌نژاد 

که دارید رسم پدزشان به یاد 

که خواهید بر خویشتن پادشا 
که دارید از این دو جوان پارسا... 
یکی ز انجمن سر برآورد راست 
به آوا سخن گفت و برپای خاست 
کهاز ما دو دستور و دو شهریار 
چه یاریم گفتن که اید بکار 
بسازیم فردا یکی انجمن 

بگوییم یک با دگر تن‌بتن 

وزان پس فرستیم یک‌یک پیام 
مگر شهریاران بیابند کام 

برفتند از ایوان ژکان و دزم 
دهان پر ز باد و روان پر ز غم 
یکی را ز گردان به گو بود رای 
دگر سوی طلحند ید رهنمای 
یکی سوی طلحند پیفام کرد 
زبان راز گو پر ز دشنام کرد 

دگر سوی گو رفت با گرز و تيغ . 
که‌از شاه من جان ندارم دریغ 
پرآشوب شد کشور سندلی 

بدان نیکخواهی و آن یکدلی 


خردمند گوید که در یک سرای 
چو فرمان دو گردد نماند بجای 
پس | گاهی آمد به طلحند و گو 
که‌هر برزنی را یکی یشرو 
همه شهر ویران کنند از هوا 
ناید که دارند شاهان روا 

ببودند از آن آ گهی پرهراس 
همی داشتندی شب و روز پاس 
چنان بد که روزی دو شاه جوان 
برفتند بی لشکر و پهلوان 

زبان برگشادند یک با دگر 
پرآژنگ روی و پر از جنگ سر 
گونامبردار شد پرخروش 

از ان گفتها اندرآمد به جوش 

به طلحند گفت ای برادر مکن 

کز اندازه بگذشت ما را سخن 
به بیهوده بر خیره چیزی مجوی 
که‌فرزانگان آن نبینند روی... 
مکن ناسزا تخت شاهی مجوی 
مکن روی کشور پر از گفتگوی 
چنین داد طلحند پاسخ که بض 
به افسون بزرگی نجستست کس 
من این تاج و تخت از پدر یافتم 
ز تخمی که او کشت بر یافتم 
همی پادشاهی و گنج و سپاه 

از این پس به شمشیر دارم نگاه... 
سرانشان پر از جنگ بازآمدند 
به شهر اندرون رزم‌ساز آمدند... 
نخسن بیاراست طلحند جنگ 
نبودش به جنگ از دلیری درنگ 
در گنجهای پدر برگناد 

په را همه ترک و جوشن بداد... 
به خون ریختن چنگها را بفشست 
بیاورد گو نیز خفتان و خود 
همی داد جان پدر را درود 

بدان تیزی از جای برخاستند 
همه پشت پیلان بباراستند 


نهادند بر کوهه پیل زین 


تو گفتی همی جنگ جوید زمین... 


به لشکرگه آمد دو شاه جوان 
همه پیش‌بیشی نهاده روان... 


نگه کرد گو اندر آن دشت جنگ 


هوا دید چون پشت جنگی پلنگ... 


به طلحند بر چند جانش بسوخت 
خرد هم لب آز ار بربدوخت 
گزین کرد مردی سخنگوی گو 
کز آن مهتران او بدی پیشرو 
که‌رو پیش طلحند و او رایگوی 
که‌بیداد جنگ برادر مجوی 

که هر خون که آید به کین ريخته 
تو باشی بدان گیتی آویخته 
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یکی گوش بگشای بر پند گو 
به گفتار بدگوی غره مشو 

نباید که از ما بدین کارزار 
نکوهش بود در جهان یادگار... 
دل من بدین اشتی شاد کن 

ز وام خرد گردن آزاد کن 

به پیمان از این مرز تا مرز چين 
ترا باد چندانکه خواهی زمین 
همه مهر پا جان پرابر کنیم 

ترا بر سر خویش افر کنیم... 


به پیفام شاه ازدر پند شد 

چنین داد پاسخ که گو رایگوی 
که‌در جنگ چندین بهانه مجوی 
برادر نخوانم ترا من نه دوست 

نه مفزی تو از دودۀ ما نه پوست 
همی پادشاهی تو ویران کنی 

چو آهنگ جنگ دلیران کنی 
گنهکار هم پیش یزدان توئی 

که بدنام و بدگوهر و بدخوئی 

و دیگر که گفتی ببخشيم تاج 
همین مرز باارز و این تخت عاج 
هرآنگه که تو شهریاری کنی 

مرا مرز بخشی و یاری کنی 
نخواهم که جان باشد اندر تنم 

ا گرچشم بر تاج و تخت افکنم... 
غمی شد دل گو چو پاسخ شنید 
که طلحند را هیچ دانش ندید... 
ز درد برادر پر از اب روی 
گزین‌کرد نیک‌اختری چرب‌گوی 
بدو گفت رو سوی طلحند شو 
بگویش که پر درد و رنج است گو... 
| گرچند تندی و جنگ آوری 

هم از گردش چرخ برنگذری 
همه گرد بر گرد ما دشمن است 
جهانی پر از مردم ريمن است... 
چه گویند کز بهر تخت و کلاه 
چرا ساخت طلحند و گو رزمگاه... 
ز لشکر گر آئی بنزدیک من 
درخشان کنی جان تاریک من... 
هم از دست من کشور و مهر و تاج 
بیابی همان یاره و تخت عاج 

ز مهتر برادر ترا نگ نیست 

مرا آرزو جستن جنگ تست 
فرستاده امد چو اب روان 
بنزدیک طلحند تیره‌روان 

بگفت آنچه گو گفت و بفزود نیز 
ز شاهی و از گنج و دینار و چیز 
چو بشند طلحند گفتار اوی 
خردمندی و رای بیدار اوی 

از ان کاسمان را دگر بود راز 

به گفتِ برادر نیامد فراز 


۸ طلحند. 


چنین داد پاسخ که گو را بگوی 


که هرگز نباشی بجز چاره‌جوی... 


از اندیشه دوری و از تاج و تخت 
نخواند ترا دانتی یک‌بخت 
فرستاده آمد لبان پر ز باد 

همه پاسخ پادشا کرد یاد 

چنین تا شب تیره بنمود روی 
فرستاده امد همی زین بدوی... 
زمین شد بکر دار دریای ان 
برامد خروشیدن کرّنای 


ھم آوای کوس از دو پرده‌سرای... 


دو شاه سرافراز در قلبگاه 

دو دستور فرزانه بر دست شاه... 
چو پیل ژیان شاهزادة دو شاه 
براندند هر دو ز قلب سپاه 
خروشی برآمد ز طلحند و گو 
که‌از باد ژوین من دور شو 

به جنگ برادر مکن دست پیش 
نگه دار از آزار من جان خویش 
همی این بدان گفت و هم آن بدین 


بسی خواستند از یلان زینهار 
بی کشته شد در دم کارزار 

پرا کندهگشتند اشکر همه 

رمه بی‌شبان شد شبان بی‌رمه 
چو طلحند بر پیل تنها بماند 
گواو را به آواز چندی بخواند 
که رو ای برادر په ایوان خویش 
نگه کن به ایوان و دیوان خویش 
تیابی همانا بسی زنده تن 

از این تیغ‌زن نامدار انجمن 

همه خوب کاری ز یزدان شناس 
وز او دار تا زنده باشی سپاس 
که‌زنده برفتی تو از دشت جنگ 
نه هنگام رای است و روز درنگ 
چو بشنید طلحند آواز اوی 

شد از تنگ پیچان و پرآب روی 
به مرغ آمد از دشت آوردگاه 
فرازامدندش ز هر سو سپاه... 

ز درگاه طلحند برشد خروش 
کرت راف دش 
سپه را همه سوی دریا کشید 
وزان سو سپاه گو آمد پدید 

برابر فرودآمدند آن دو شاه 
که‌بودند یک با دگر کینه‌خواه... 
دو شاه گرانمایه پر درد و کین 
نهادند بر پشت پیلان دو زین.. 
هوا شد زگرد سپاه آبنوس 

ز نالیدن بوق و آوای کوس 

ز زخم تیرزین و کوپال و تیغ 

ز دریا پرآمد یکی سرخ ميغ 


چو در پیش خورشید دامن کشید 
چنان شد که کس نیز کس را ندید... 
ز دریا همی خاست از باد مرج 
سپاه اندرآمد همی فوج‌فوج 

نگه کرد طلحند از پشت پل 
زمین دید برسان دریای نل 
همان باد پر سوی طلحند گشت 
به آب و به نان آرزومند گشت 

ز بأد و ز خورشید و شمشیر تيز 
نه آرام دید و نه راه گریز 

بر آن زین زرین بخفت و بمرد 
همه کشور هند گو راسپرد... 

ز قلب سپه چون نگه کرد گو 
ندید آن درفش سیهدار نو 
سواری فرستاد تا پشت پل 
پیت کر نداعم سل 
کجاشد که او نست جویا نرد 
مگر چشم من تیره‌تر کرد گرد 
سوار آمد و سربسر بنگرید 
درفش سر نامداران ندید... 
سپهبد فرودآمد از پشت پیل 
پیاده همی رفت گریان دو سیل 
پرادر چو طلحند را مرده یافت 
رخ لشکر از درد پژمرده یافت... 
همی گنت زار ای نر ده جوان 
برفتی پر از درد و خسته روان 
ترا گردش اختر بد بکشت 

وگرنه نزد بر تو بادی درشت 

به چربی بی رانده‌ام با تو پند 
نیامد ترا پند من سودمند 

چو فرزانة گو بدانجا رسید 
جهانجوی طلحند را مرده دید 
خروشان بفلطید در پیش گو 
همی گفت زار ای جهاندار نو 

از این زاری و سوگواری چه سود 
چنین رفت و این بودنی کار بود 
سپاس از جهان آفرینت یکی است 


کنون کار طلحند بر باد گشت 
به نادانی و تيزی اندرگذشت 


سپاه است چندین پر از درد و خشم 


سراسر همه بر تو دارند چشم 
ارام و سا را دل ارام ده 

خرد را به ارام دل کام لف 

ز دانا خردمند بخنید پند 
خروشی ز لشکر برآمد بلند 
که‌ای نامداران و گردان شاه 
مباشید یک تن بدین رزمگاه 
همه پا ک‌در زینهار منید 
وزان برش یادگار منید 
پس آنگاه دانندگان را بخواند 
به مژگان همه خون دل برفشاند 


طلحند. 
یکی تنگ تابوت کردش ز عاج 


ز زر و ز پیروزه و چوب ساج... 
بپوشید رویش به دیبای سند 

شد آن نامور نامب دار هند... 

چو شاهان گزیدند جای نیرد 

بشد مادر از خواب و آرام و خورد 
همیشه به ره دیده‌یان داشتی 

به تلخی همه روز بگذاشتی 

چو از راه برخاست گرد سپاه 
نگه کرد بینادل از دیده گاه 

ر بالا درفش گو آمد پدید 

همه روی کشور سپه گسترید 
همی دیده‌بان بنگرید از دو ميل 
که‌بیند مگر تاج طلحند و پیل 
نیامد پدید از ميان سپاه 

سواری برافکتد از آن دیده گاه 
که لشکر گذر کرد از این سوی کوه 
گوو هرکه بودند با او گروه 

نه طلحند پیدا نه پیل و درفش 

نه آن نامداران زرینه کفش 

ز مژگان فروریخت خون مادرش 
فراوان به دیوار پرزد سرش 

وزان پس چو آمد بدو آ گهی 

که تبره شد آن فر شاهنشهی 
جهانجوي طلحند بر زین بمرد 
سرگاه شاهیش گو را سپرد. 

به ایوان او شد دوان مادرش 

به خون آندرون غرق گشته سرش 
همه جامه بدرید و رخ را بکند 

به ایوان و گنج آتش اندرفکند 
همی تاج وتخت زوک پسوخت 
وزان پس بلند آتشی برفروخت 
که‌سوزد تنش رابه آیین هند 
وزان سوک پدا کند دين هند 

چو از مادر آ گاهی آمد به گو 
برانگیخت آن بار یزرو 

پیأمد ورا تتگ در پر گرفت 

پر از خون مژه خواهش اندرگرفت 
که‌ای مادر مهربان گوش دار 
که‌ما بیگتاهیم از این کارزار... 
بدو گفت مادر که ای بدکنش 

ز چرخ بلند آیدت سرزنشی 

برادر کشی از پی تاج و تخت 
نخواند ترا نیک‌دل نیک‌بخت 
چنین داد پاسخ که ای مهربان 
نشاید که بر من شوی بدگمان 
بیارام تا من ترا رزمگاه 

نمایم همان کار شاه و سیاه... 

ا گرچون نمایم نگردی تو رام 

به دادار دارنده کو راست کام 
که‌سوزم به آتش تن خویش را 
کنم شاد جان بداندیش را 


چو بشنید مادر سخنهای گو 
دریغ آمدش برز و بالای گو 
که‌سوزد به آتش دلیری جوان 
هنر نابسوده تلش راروان 

بدو گفت مادر که بتمای راء 

که چون مرد بر پیل طلحند شاه 
مگر بر من این آشکارا شود 
پرأتش دلم بر مدارا شود 

پر از درد شد گو بر ایوان خویش 
جهاندیده فرزانه را خواند پیش 
نشستند هر دو بهم رایزن 

گوو مرد فرزانه بی انجمن 

بدو گفت فرزانة نیکخو 

نگردد به ما راست این آرزو 

ز هر جا بخوانیم برنا و پیر 
کجانامداری بود تیزویر... 
(یازی شطرنج ساختن از بهر مادر طلحند) 
سواران به هر سو برافکند گو 

به جایی که بد موبدی پیشرو 
سراسر په در ه شاه آمدند 

بدان نامور بارگاه آمدند 

جهاندار بنشست با هندوان 
بزرگان دانا و روشن‌روان 

صفت کرد فرزانه آن رزمگاه 

که چون رفت پکار شاه و سپاه 
ز دریا و از ده و ابگیر 

یکایک بگفتد با تیزویر 

نخفتند از ایشان یکی تیره شب 
ته بر یکدگر برگشادند لب 

ز میدان چو برخاست آوای کوس 
جهاندیدگان خواستند آبنوس 
یکی تخت کردند از آن چارسو 
دو مرد گرانماية نیکخو 

همانند آن کنده و رزمگاه 

به روی اندر آورده روی سپاه 

بر آن تخت صد خانه کرده نگار 
خرامیدن لشکر و شهریار 

پس آنگه دو لشکر ز ساج و ز عاج 
دو شاه سرافراز با فر و تاج 

پیاده پدید اندرون با سوار 

دو صف کرده آرایش کارزار... 
چو دیدی کسی شاه را در نبرد 
به آواز گفتی که ای شاه برد 

شه از خانة خویش برتر شدی 
همی تا بر او جای تتگ آمدی 
وزان پس ببستند بر شاه راه 

رخ و آسپ و فرزین و پیل و سپاه 
نگه کرد گرد اندرون چارسو 
سپه دید آفکنده چين در برو 

ز آب و ز کنده بر او بسته راه 
چپ و راست پیش و پس اندر سیاه 
شه از رنج و از تشنگی شاه‌مات 


چنین یافت از چرخ گردان برات 

ز شفلرنج طلحند بود ارزوی 

گوان شاه ازادة نیکخوی 

همی کرد مادر به بازی نگاه 

پر از خون دل از درد طلحند شاه 
نشسته شب و روز پر درد و خشم 
به بازی شطرنح داده دو چشم 

همه کام و رایش به شطرنج بود 

ز شطرنج جانش پر از رنج بود 
همه همی ریخت خونین سرشک 
بدان درد, شطرنج بودش پزشک 
بدین گونه بد نا چران و چمان 

چنین تا برامد بر او بر زمان. 
رجسوع به شاهنامه ج بسروخیم ج۸ 
صص ۲۳۴۷۱ - ۲۵۰۰ شود. 

(مهذب الاسماء). 

طلحة. (ط ح] (ع ل) تأيِثِ طلح. (سنتهی 
الارب). 

طلحة. [ط لٍ ح] (ع ص) ناقة طلحة؛ ناقة 
مبتلای درد شکم از خوردن طلح. ا(ارض 
طلحة؛ زمین طلحنا ک.(منتهی الارپ). 
طلحة. (ط ح] (ع !)یکی طلح. ج. طلاح. 
(منتهی الارپ). درخت موز. (دهار). 
طلح. [ط ح] ((خ) محدث است و از عطاء 
محدث است. 
طلحة. [ط ح] (إخ) ابن ابي طلحةبن 
ابی‌طلحة. ملقب به كېش‌الكتيبه. صاحب 
امتاع الاسماع گوید: نامش عبدال‌ین 
عبدالمزی‌ین عشمان‌بن عبدالدارین قصی 
است. وی کی است که در روز بدر حامل 
یکی از سه رایت سپاه قریش بود و هموست 
که‌در جنگ احد حامل لوا بود و به دست 
حضرت على علیه‌السلام کشته شد. صاحب 
یبال کوین:ا «در لشکر کفار سه علم 
بود: طلحةبن ابی‌طلحةین ابی‌طلحة و 
ابوعزیزین عمرو و نضربن الحارث که از 
بنی‌عبدالّه بودند. در آن روز [روز بدر] په 
تحمل رایات نکبت‌ایات کفار قیام 
می نمو دند...). و صاحب امتاع الاسماع نیز 
همین گوید. الا آنکه ابوعزیز را پسر همیر و 
پرادر مصعب‌ين عمیر نوشته است". صاحب 
حییب‌السیر در واقعهٌ احد آرد؛ ((,. ابوسفیان 
نیز به ترتیب لشکر نکبت‌اثر پرداخته خالابن 
ولد را والی میمنه گردانید و عکرمةین 
ابی‌جهل به فر مود وی صاحب میسره گردید 
ابی‌طلحة داد و به میدان ثتافت و مارز طلید 


طلحة. ۱۵۴۹۹ 


[یعنی طلحه ]. شیر بيشة هیجا یعنی شاه اولیا 
اسداله الفالب علی‌بن ابیطالب, نظم: 

چو سیلی که آید ز بالا بزیر 

بزد نعره مأنند غرنده شیر 

و بر سر آن بداختر تاخته به یک ضرب 
ذوالفقار کار او تتمام ساخت و بعد از قتل 
طلحةبن ابی‌طلحه رایت قریش را برادرش 
مصعب برداشت و به زخم پیکان عاصم‌بن 
ثابت به قتل رسید, آنگاه برادرش عشمان عَلم 
برگرفت. او نیز به تیر عاصم عازم سفر سقر 
شد و به روایتی عشمان به زخم تيغ حمزه 
رضی اله عنه مقتول گردید...» ۳. صاحب 
حبیب‌السیر به نذر سلافة بنت سعد اشاره 
کرده‌است ؟ و گفته به روایت اهل سیر در 
واقعذ احد قرب سی تفر از مشرکان به قتل 
رسیدند. از این جمله به روایت مسحمدبن 
اسحاق دواژده نفر به ضرب تبغ امرالمومین 
حیدر کشته شدند: طلحةبن ابی‌طلحة, 
ابوسعیدین طلحة, ابوالحکم‌بن الاخنس‌بن 
شریق السقفی " کلاتبن طلحة, عبداشبن 
جمیل‌بن زهرة, ولیدین ابی‌حذیفةبن المغيرة و 
برادرش, امیةبن ارطاین شرحیل» هشابن 
امية, عمروبن عبداله الجمحی, بشیربن مالک 
صموأب مولى یش عیدالدار 7 رجوع به 
حبیب‌السیر ج ۱ ص ۰۱۱۸۰۱۱۷ ۱۲۰ ۱۲۲ 
و امتاعالاسماع ص ۸۱ ۱۲۱ ۰۱۲۳ ۱۲۵, 
۱شود. 
طلحة. (ط ح] (إخ) ابن ابی ‌طلحة 
جویاری. منسوب به جویبار موضعی به 
جرجان. 
طلحة. اط ح] (إخ) ابن ابی‌قنان. محدث 
است. رجوع به أيوقنان طلحة... شود. 
طلحه. [ط ح] (إخ) ابن احمدین طلحة 
اللیسابوری. صاحب اخبار اصفهان ارد که 
وی مردی کهل. میان‌ال بود و به اصفهان 
درآمد و حدیث نوشت و از وی نیز روایت 
کرده‌اند.(اخبار اصفهان ج ۱ ص ۳۵۲). 
طلحة. (ط ح] (زخ) ابن‌الخراش. تابمی 


است. 
طلحة. (ط ح] ((خ) ابن بُراء انصاری. 
صحابی است. 

طلحهة. [ط حَ] (اخ) أبن جعفر» ملقب به 
الموفق. برادر المتمد خلیفة عباسی. رجوع 
به ابواحمد الموفق طلحة و الموفق بالله... 


ی 


سود. 


۱-حییب‌السیر ج ص ۱۱۷. 
۲ -اتاعالاسماع ص ۸۱. 
۳۲-حبیب‌السیر ج ۱ ص‌۱۱۸. 
۴-حیب‌الیر ج ۱ص ۱۲۲. 
۵-ظ : تقفی. 
۶-حبیب‌الیر ج ۱ص ۰۱۳۰ 


۰ طلحة. 


طلحة. [ط ح] (إخ) این حسنین على. 
معروف به طلحه‌الخیر. یکی از بخشندگان 
میرن ات سرت خرس ۰۲ 
طلحة. (ط ح] ((غ) ابن زید. محدث است. 
و از احوص روایت کند. (عیون الاخبار ج ۲ 
ص ۸۹). 
طلحة. [ط ح] (إخ) ابن سوار. صاحب 
تاریخ سیستان ذیل عنوان «عصیان آوردن 
خالدین محمدبن بسصی» وی را از سرداران 
احمد قدام دانته و گوید پس از هزیمت شدن 
احمد قدام از عبداله‌بن احمد «هندوان با احمد 
قدام به بست شدند و طلحةبن سوار را به 
طلیعه په دهک فرستادند...». (تاریخ سیتان 
ِِ ۳۰ 
له i‏ ((خ) ابن طاهر ذوالیمینین‌بن 

حسین‌بن مُصعب‌بن زریق. دومین امیر از 
آل‌طاهر و حکمران خراسان از سال ۲۰۷ تا 
سال ۲۱۳ ه.ق. طلحة به روزگار پدر 
حکومت تاد تاک ست بدین تعبر که طاهر 
پس از عزل محمدبن الحضین القوسی از 
حکومت سیتان بال ۲۰۶ ه.ق.سیتان 
پسر خويش را داد. طلحةین طاهر و طلحة 
الان اشد ۲ را آیتتجا فرستاه . عو 
طاهرین الحسین به خراسان مأمون را خلع 
کرداندر خطبة روز ادینه در سال دویت و 
هفت و همان شب به فجا بمرد" طلحة از 
جانب مأمون به حکومت خراسان رسید و 
الیاس‌بن اسد را به حکومت سیستان فرستاد. 
پس از آن طلحة سیستان معدل‌پن الحضین ؟ 
القوسی برادر محمدین الحضین را داد به 
خلافت برادر وی محمد و چون مردمان با 
اياس ساخته‌تر بودند الاس مردمان را بر 
معدل‌ین الحضین شوریده گونه‌همی داشت 
محمدبن الحضین بر خوارج روی گرفت "و 
بدیشان تقویت جست و بیرون تد و از حمزه 
سپاه خواست... و خوارج با او یکجا و او با 
ایشان همی بودند و همه سواد سیتان او 
داشت شت. هه پا خورج اش ود واو را 
هيج نیازردندی ۷ و طلحة سیستان محمدبن 
الاحوص را داد" و پس از وی حکومت آنجا 
را به محمدین شیب وا گذارد؟ و پس از وی 
محمدبن اسحاق‌بن سمره را عامل سیستان 
کرد و او یعنی محمدین اسحاق محمدین یزید 
را به خلیفتی خویش به سیتان ا 
خود نیز بر اثر وی بیامد. چون در این هنگام 
مردی از عیاران سیستان به بست بیرون شده 
بود. محمدبن اسحاق به حرب ن عیار بیرون 
رفت و در همین اوان طلحة حن‌بن على 
سیاری را عمل سیستان داد" " و پس از وی 
اهمدبن خالد رابه حکومت سیتان 
فرستاد"" و احسدین خالد «محمدین اسماعیل 
الذهلی رایه سیتان فرستاد و روز چهارشبه 


۹ 


هقت روز مانده از ربعالاخر سنة ثلث‌عشر و 
مائتی (۲۱۳ ه.ق.)اندرامد [به سیستان ] و بر 
اثر وی احمدین طاهر اندرآمد اندر ماه 
چناد ی لزان این کال چون رات کی ب 
شهر اندرآید فوجی از یاران حمز؛ خارجی به 
تاختن او آمدند و او رااندر شهر نگذاشتند و 
حربی سخت کردند و احمدبن خالد به هزیمت 
باز خراسان شد. و حمزة الخارجی روز آدینه 
دوازده روز گذشته از جمادی‌الا خره سئه 
شثعشر و سالتی سهیش (؟) فسرمان 
یافت...» ". از آنچه گفته شد معلوم گردید که 
واقعة مهم امارت طلحه جنگهای اوست با 
حمزة‌ین عبدالّه خارجی یا حمزه اذرک 
شاری. اندکی پس از این جنگها و فیروزی 
طلحه روز یکشنبه چهار روز باقی مانده از 
ربیم‌الاوّل سنهة نلث‌عشر و مائتی فرمان 
اف تا ها در ذ کر 
طلحةبن طاهر گوید: در شهور سنۀ ته ۵ أو 
تی تو فا ا و ان 
خراسان بر سریر حکومت نشت و در زمان 
ایالت او حمزه‌نامی در سیتان خروج کرده 
طلحة بجانب او لشکر کشید و حمزه را 
مغلوب گردانید و به خراسان بازگردید و در 
سنة ثلات‌عشر و مأتين طلحه وفات یافت و 
پسرش علی (؟) قایم‌مقام پدر شد *. 
طلحة. رط ح] ([خ) ابن عباس الصیرفی, از 
مر فدات سام زاوی زیاری صاخ 
مجمل التواريخ گوید: بسال ۳۱٩‏ هھ.ق. در 
بغداد فنه و شورش بدید امد و دادخواهان 
ولایتی که یه تصرف مرداویج وراه نود 
روی بدان شهر نهادند و هاشمیان و عامة بفداد 
با ايشان متفق شدند «پس سرای وزیر غارت 
کردندو مقتدر خاصگیان رابه سرای خویش 
آورد به نگاه‌داشت ت و مردمان اصفهان به تظلم 
آمدند و خطیب حمزة[ین ] ابوالقاسم را از 
اسپ ندرکشیدند و کلاه از سر[ش] برگرفتند 
و شغب از حد برفت و هاشمیان رویها سياه 
کردندو از گرسنگی و قحط فریاد میکردند و 
می‌گفتند الجوع الجوع! پس طلحةبن عباس 
الصیرفی از بهر ایشان خوردتی بسیار 
فرساد...». (مجمل التواریخ والقصص 
ص ۳۷۷). 

۰ (ط ج[ (اخ) اہن عداله‌بن خلف‌بن 
السعد خزاعی. طلحةالطلحات و از بخشندگان 
بنام عرب در دوران اسلامی است. پدرش 
عبدالّین خلف مکنی په ابوطلحة در دیوان 
بصره شغل کاتبی عمروبن علمان داشت و په 
روز جمل با عائثه بود و که شد. زرکلی در 
الاعلام گوید: طلحه اجود اهل بصره به 
روزگار خویش بود و به بنی‌امیه تمایلی 
داشت و وی را ا کرام میکردند و گوید چشم 


وی به سمرقند از دست برفت. و حکومت وی 


طلحة. 


بر سیستان از جانب زیادین سلمة بوده است و 
او در حالی که والی سیستان بود درگذشت ۲۷. 
و صاحب تاریخ سیستان شرح حکومت وی 
بدینگونه آرد؛ ...یزیدبن معاویه سلم‌پن زیادبن 
ابه را به خراسان فرستاد و سیستان [و ] سلم 
طلحةبن عبدالهبن خلف الضزاعی که 
طلحةالطلحات گفتندی به سیستان فرستاد و 
سوی یزیدین معاویه کس فرستاد و نامه کرد و 
دستوری خواست به فرستادن طلحة به 
سیستان. يزيد عهد فرستاد طلحة رابه 
سیستان و سلم عهد بدخوله۱ از پس وی 
بفرستاد و هنوز به راه اندر پود که ان عهد به 
وی رسید. فرمان داده بود که پرادر مرا به عهد 
بازخر. آمدن طلحةالطلحات به سیستان و 
عمر برادر او صاحب جیش بود. طلحة به 
سیستان آمد و برادرش عمر صاحب‌الجیش 
او بود و صاحب شرط او مالک‌بن اوس 
الازدی و رسول فرستاد و بوعبيد؛ زياد را و 
اسیران که با او بودند به پانصد هزار درم 
بازخرید, باز به بت رفت و کار آن دیار بر 
نظام کرد و باز سیستان آمد. و مردی بزرگوار 
نیکوسیرت باخرد بود و هیچ کی او را اندر 
شجاعت و سخاوت نظیر نبود و از سخاوت و 
عدل خویش چنان گشت که مردمان سیتان 
همه سوگند به جان او یاد کردندی از محبت او 
که به دلها جای‌گیر افتاد و چنان بود که شاعر 


۱-شک نیت که این الباس‌بن اسد برادر نوح 
و یسحیی و احمد پدر اسماعیل و نصر جد 
سامانیان است. رجوع کید به تاریخ گردیزی 
ص ۲۰. ولی عمل سیتان او در تواریخی که 
دیده شد جایی ذ کر نشده است. (تاریخ سیستان 
ص ۱۷۷ حاشيه ۴). 

۲- تاریخ سیستان ص ۱۷۷. 

۳-مجمل التراریخ والقمص ص ۱۳۵۴ 
۴-كذاء و ظ : الحصین (به صاد مهمله). 

۵- تاریخ سبستان ص ۱۷۷. 

۶-روی گرفت. یعنی به آنان ترجه کرد و با 
آنان کتار آمد. 

۷- تاریخ سیستان ص ۱۷۸. 

۸-تارپخ سیستان ص۱۷۸ . 

٩‏ تاریخ سیتان ص۱۷۸. 

۰ - تاریخ سیتان ص۱۷۸ . 

۱ - تاریخ سیتان ص ۱۷۹. 

۲ - تاریخ سیستان ص ۱۷۹. 

۳ - تاریخ سیتان ص ۱۷۹. و راجم به مرگ 
حمزه و اقوال مختلف مورخین به حاشية 
ص ۱۸۰ تاریخ سیتان و مدارکی که آنجا ذ کر 
شده است رجوع شود. 

۴ -تاریخ میستان ص ۱۸۱. 

۵ -کذاء و صحیح سع. 

۶- حبیب‌السیر ج ۱ص ۱۳۱۹ 

۷ - الاعلام ج۲ ص ۴۵۰. (از نسخه خسطی 
الشعور بالعور صفدی». 

۸ -کذاء والظاهر «عهد حکرمت". 


طلحة. 
گوید:شعر 


یا طلح انت اخوالدی و عقیده 

فبحیث بت من المنازل باتا 

شهد الانام صفیرهم و كبيرهم 

آن الدع ان مات طلحة ماتا. 

و به سخاوت بدان جایگاه بود که بوالاسد 
یکی پیامد قصد او را به سیستان و روزی چند 
به درگاه او بماند که او را نگفتند, آخر این بیتها 
بلوشت و پیش او فرستاد. شعر 

ورد السقاة المعطثون قانهلوا 

ریا و طاب لهم لدیک المکرع 

و وردت بحرک طامیا متدفقا 

قرددت دلوی شنها بتقعقع 

و ارا ک تقطر جانبا عن جانب 

چون خط و شعر او بدید خجل ماند و اندر 
وقت او را پیش خویش آورد و عذر خواست 
و دو ياقوت سرخ گرانمایه به دست همی 
گردانید. گفت یا بوالاسد بیت هزار درم 
دوستر داری یا از این یکی؟ گفت من یک پاره 
سنگ اختیار نکم تا بيست هزار درم. ببست 
هزار درم را بیاورد و غلام خویش را گفت 
برگیر» پس گفت ! گرامیر بیند یک پاره فرا من 
دهد تا پینم. هر دو پاره زی وی انداخت و 
گفت مردان را فریب نکنند بدین» به صد هزار 
درم خریدهام و بوالاسد به عراق برد و به صد و 
یت هزار درم بداد. امدن اسود سعید به 
سیستان. باز یزیدین معاویه اسودبن سعید را 
به سیستان فرستاد اندر آخر ستة ات و ستین 
(۶۲ه.ق.).جون روزی جند بود اندر عقب. 
عبداله‌بن ط لحهالطلحات را به سیستان 
فرستاد اندر سنه ثلث و ستین (۶۳ ه.ق.). 
آمدن عبداله طلحه به سیستان. و یک بال په 
سیستان بود. باز پدر وی (طلحه ] را به 
سیستان فرستاد اندر سنه اربع و ستین (۶۳ 
ه.ق.)و او پر خویش را عبدائّه را خلیفت 
کردکه مردمان از نکوئی سیرت وی شکر 
بار کردند و به سیتان یود [یعنی خود 
طلحه ] تا گاه وفات وی پس وصیت کرد بسر 
خویش را که مرا هم انجا دفن کن که آین 
مردمان مرا دوست دارند تا ذ کر من ایسجا 
بماند میان دوستان من و مرا سالها یاد همی 
کنند که مردم چون او را همی ياد کنند صرد: 
نباشد و آن سخن که کسی گوید که هزار سال 
ترا بقا باد آن نه بر خطا گویند. بقاء مرد ذ کر 
نیکوئی اوست و من امید میدارم که از آن 
جمله باشم اندر این شهر بزرگوار و این 
بزرگان و آزادمردان. پس چون فرمان یافت 
پسرش فرمان او را کار بست و او را به تهل ' 
مهاجر دفن کرد و | کنون‌گور او معروف است. 
شاعر گوید, و هو عبداله‌بن قیس‌الرقیات ": 
رحم الله اعظماً دفنوها 


بسجتان طلحه الطلحات. 


طلحة. ۱۵۵۰۱ 


ص ٩‏ وج ۱ص ۲۰۰شود. 


/ (تاریخ سیتان مص ۱۰۳-۱۰۱). | طلحة. [ط ح] (إخ) ابن عبیدال‌بن عتمان‌بن 


صاحب عقدالفرید گوید: اجواد اهل اسلام 
یازده تن بودند در عصری واحد و آنان را 


بخشندگان حجاز سه تن بودند در یک زمان: 


عبیداله بن العباس و عبدالهبن جعفر و سعیدبن 
العاص و بخشندگان بصره پنج تن بودند به 
یک روزگار: عبدالّین عامربن کریز و 
عبیداله‌ین ابی‌بکرة مولی رسول‌اله صلی اله 
علیه و سلم و مسلم‌بن زياد و عبیدائّین معمر 
القرشى ثم التیمی و طلحة‌الطلحات و هو 
طلحةبن عبدالهبن خلف الخزاعی و شاعر 
دربارة وی گوید: 

نضر الله اعظماً دقوها 

بسجستان طلحةالطلحات. 

و بخشندگان کوفه سه تن بودند به یک زمان: 
ابا وراد رتاک واا اة 
الفزاری و عکرمةین ربعی الفیاض. طلحه‌ای 
را طلحةالطلحات بدانجهت گویند که مادرش 
صفیه دختر حارث‌ین طلحةبن ابی طلحةبن 
عبدمتاف است و پیقمبر اکرم به روز احد 
طلحةبن عيداله را طلحةالخير و به روز غزوه 
ذات‌العسرة طلحة الفیاض و به روز حنین 
طلحة الجواد نامید. و رجوع به عقدالفرید ج ۱ 
ص ۲۲۴ و ج ۲ ص ۳۳۲ و ج ۴ ص ۲۵۲ و 
۵وج ۷ص ۰۵ ار ۱۰۶و مجمل التواریخ 
ص ۲۹۶ و تاریخ سیتان صص ۱۰۱ - ۱۰۵ 
شود. 

طلحة. (ط ح] (إخ) ابن عبداّ‌یین عوف 
الزهری. معر وف به طلحهالندی. یکی از 
بخشندگان متقدم است. زرکلی در الاعلام 
تولد وی را بال ۲۵ و وفات او را بسال ٩۷‏ 
ه.ق. هتگام اشتقال به شغل قضای مدینه 
آورده است. صاحب حبیب‌السیر گوید: در 
ستةٌ مسذکوره [یسعنی ٩۱‏ ه.ق.و زمان 
سلیمان‌ین عبدالملک ]" طلحتین عبدائبن 
عوف الزهری که به صفت زهادت و فقاهت 
اتصاف داشت و صحبت جمعی از اهل بدر را 
دریافته بود و قاضی مدینه بود از عالم انتقال 
نمود. فرزدق را دربار طلحه مسدحی است. 
رجوع به حبیب‌السیر ج ۱ص ۲۵۷ و الاعلام 
ج۲ ص۴۵۰ شود. 


طلحة. رط ح] (إخ) ابن عبدالملک الایلی. 


محدث است. (سيرة عمرین عبدالزیز 
ص ۳۷). 
طلحة. [ط ح] (إخ) ابن عداله اسیمی. 
معروف به طلحة الفیاض. یکی از بخشندگان 
معروف است. وی را ابن‌الصعبة یز گویند, چه 


صعبه دختر عبدالهبن عماد الحضرمی و ٠‏ 


خواهر علاءبن الحضر می مادر اوست و خود 
صحابیه بوده است. رجوع به عیون الاخبار ج 


عمروبن کعب‌بن.سعدین تیم‌بن مرة القرشی 
ايى معروف به ظطلحة الجواد با 
تدالو وان د ا 
جلل و از کبار اصحاب رسول (ص) و از 
مَُعْرء مبشره" و یکی از اصحاب شهگ ان 
شوری است و نسبت وی با پیفمپر اکرم در 
مرة به هم پیوندد. ابن ندیم وی را یکی از 
خطبای عرب دانسته است. صاحب عقدالفرید 
وی را در عداد جنماهیر بنی‌تیم‌بن مرة که 
عبارت از ابوبکر الصدیق و عمروبن عبدالّه‌ین 
معمر و عبدالهبن جدعان و علی‌ین زیدبن 
عبداله‌بن ابی‌ملیکه و مهاجربن فهدبن عمربن 
جدعان و سحمدبن السنکدرین عبداله‌بن 
الهدیر هستند آورده است" و صاحب امتاع 
الاسماع وی را در زمرء آن هشت تن که 
پیشی گرفتند در اسلام ذ کرکرده و هم او را در 
عداد پنج تنی که به دست ابوبکر مسلمان 
شدند گفته و آن پنج تن اینانند: عغمان‌بن 
عفان, طلحةبن عبیدالله, سعدبن ابی‌وقاص. 
زبیرین العوام و عبدالرحمان‌بن عوف... " و 
صاحب الاصابه نیز بر همین قول رفته است. 
صاحب عقدالفرید گوید: اسلام ظهور کرد و 
بجز تتی چند در عرب کسی به نوشتن أشنا 
نبود و ایشان عبارت بودند از: علی‌بن ابیطالب 
کرم الله وجهه و عمربن الضطاب و طلحةبن 
عبیدائه و عشمان و ابان‌بن سعیدبن خالدین 
حذیفةین عتبة و یزیدبن ایسی‌سفیان و 
حاطب‌بن عمروبن عبدالشس و علاءین 
خر ای دا توا رز 
عبدالّ‌بن سعدین ایسی‌سرح و حویطب‌ین 
عبدالعزی و ابوسفیان‌بن حرب و معاوية ولده 
و جهیم‌ین الصلت‌بن مَخرمة '. 

طلحه در برخی از غزوات پیفمبر | کرم چون 
احد و تبوک و غیره شرکت داشت و در غروءٌ 
بدر که بگفتة صاحب حبیب‌السیر ^ جهت 
سرانجام دادن بعضی از مهام با هفت تن دیگر 
فرستاده شده بود او را حضرت حکم حصار 


۱-کذاء و ظ: لهجه‌ای از تل. ۱ 

۲ - جوالیقی در المعرب (ص۱۹۸) نیز شاعر 
را عبدالبن قیس‌الرقیات گوید. 
۳-سلیمان‌ین عبدالملک از سال ۹۶ تا ۹٩‏ 
ه. ق. خلافت داشته و بدین حساب سالی که 
حیب‌السیر برای درگذشت طلحه ذ کر کرده 
اشتباه است و صحیح همان ۹۷ھ . ق. باید باشد 
که زرکلی نیز بدان اشاره کرده است. 

۴- تجارب‌اللف ص ۱۲. 

۵-عقدالفرید ج ۳ص ۲۶۲و ۲۶۵. 

۶-امتاغ الاسماع ص ۱۶ و ۱۷. 

۷-عقدالفرید ج ۴ص ۲۴۲و ۲۴۳. 
۸-حبیب‌الیر ج ص۱۱۸. 


1۵00۲ 


بدر داده حصف غنیمتش ارزانی داشت. طلحه 


طلحة. 


در غزوء احد شرکت جست و فدا کاری‌ بار 
کرت کف ماس خی اک جیار در 
که پس از هجوم قریش در احد ملازمت 
حضرت اختیار کردند یکی طلحه بود از 
مهاجرین و از این چهارده کی هشت تن بر 
موت یکدیگر بیعت کردند و عهد بستند. سه 

تن از مهاجرین و پنج تن از انصار و یکی از 
این هشت کس نیز طلحه بود "و چنانکه در 
اکثر کتب مسطور است در روز احد جمعی 
دیگر از صحایه مانند ابوعبیدةین الجراح و 
طلحةبن عبیداله و ابوطلحهٌ انصاری نیز لوازم 
شجاعت و پردلی به تقدیم رسانیدند و انگشت 
طلحة به زخم تيغ أبن قیمه یا اصابت تير 
مالک‌بن وت ی از کار بازفاند ون 
حضرت در گود اقتاد و کعب‌بن مالک انصاری 
وی را غناخت طلحة بدان گود درآمده پشت 
خم کرد تا آن حضرت پای مبارک بر پشتش 
نهاد و علی دست همایون خیرالانام گرفت تا 
از آنجا بیرون شتافت ". 
طلحة در غزوة تبوک نيز حاضر بود و در 
شت" و مالی نیز سخارج این 
غزو را بداد ۵ و در حجةالوداع نیز همراهی 
رسول ا کرم کرد و هدی مصحوب خویش 
پیاورد * 
چنانکه گفتیم طلحة یکی از اصحاب ششگانۂ 
ERGE OA‏ 
ملق ی کل دد ای 
ترجمة طبری شرح آن چنین آرد: 
چون آن زخم برسید دانست که از آن زخم 
نرهد. پس اندیشه کرد که ملمانان را به که 
سپارم» پس پنج تن را اختیار کرد و بخواند. 
اميرالمؤمنين على (ع) و عشمان و 
عبدالرحمن‌بن عوف و سعدبن ابی‌وقاص و 
زبیربن عوام و طلحه‌ین عبیدائه را طلب کرد و 
یافت. پس گفت این کار از شما بیرون نیاید 
که پیغمبر صلی اله علیه و سلم چون وفات 
کرداز شما خشنود بود, باید که شما طلحه 
بیابید و هر پنج» روز پنجم همه اتفاق بر یکی 


اتف داشت 


کنند و این کار اندر گردن وی کنند. ایشان . 


گفتندیا عمر این کار ضائع شود. یکی را 
خلینه کن همچنانکه ابوبکر ترا خلیفه کرد. 
گفتا گرابوعبیدۂ جراح زنده بودی او را 
خلفه کردمی که از یغمبر صلی الله عليه و 
سلم شنیدم که گفت ابوعبیده امین است. ٠‏ پس 
مردی گفت یا عمر پسرت را خلیفه کن. عمر 
آن مرد را بانگ برزد و گفت خاموش پاش 
واه که این سخن که تو گفتی نه مصلحت 
ملمانان را بود و نه از بهر خدای گفتی, او را 
چون خلیفه کلم که او زن خویش را طلاق 
نتواند دادن. پس گفت شما 2 شش تن گرد آیید 
که‌از شما فاضلتر کی نداننم و یک‌دیگر را 


موافق باشید و این کار اندر گردن یکی کنید. 
پس عمر ابوطلیحه انصاری راگفت که ترا با 
تجاه تن از انصار بر ايشان موکل کردم چون 
مرا دفن کنند این شش تن راگرد کنید و 
مگذارید تا سه روز پرا ککند. روز چهارم باید 
که‌بر یک تن بیعت کند و مخالفت نکنند که 
اگریک تن مخالفت کند او را بکش و مقدادین 
اسود را بخواند و گفت ترا بر ابوطلیحه موکل 
کردم تا ایشان را گرد آری و صهیب‌بن سنان 
را بخواند و گفت تو این سه روز امام باش و 
پیش مردم نماز کن و عمر گفت | گراز این پنج 
تن یک تن مخالفت کند او را بکشند. ا گر دو 
تن سه تن را مخالفت کنند بکشند آن دو تن را 
و اگرهمه یکدیگر را مخالف شوند همه را 
بکشید... چون کار خلافت بر عشمان قرار 
گرفت طلحه با وی سخت از در سخالفت 
درامد - انتهی. 

و صاحب مجمل التواریخ آرد: پس از آنکد 
عثمان کارهای ناشایست بکرد و نامه‌ای که په 
عبداله‌پن سعدین ابی‌سرح فرمانروای مسصر 
نوشته بود مکشوف گردید مردمان کوفه و 
بسصره بر در برای وی اجتماع کردند و 
سرانجام او را در هجدهم ذی‌الحجد سال 
سی‌وپنجم هجرت بکشتد... مردمان مصر و 
مدینه سوی علی رفتند تا بيعت کتند. علی 
گفت به وقت آنک عمر خطاب کار به شوری 
افکند میخواستم که خلافت مرا باشد. چون 
بدیدم نخواهم. هر کس را که خواهید بيعت 
کنید. ایشان بازگردیدند و مردمان همه پیش 
طلحه رفتند و او همچنین جواب داد و کوفیان 
بر زبیر آمدند و به اتفاق همه به آخر سوی 
مرتضی على رفتند و او رابه مسجد آوردند که 
بیعت کنند. طلحه و زبیر حاضر نبودند, ابشان 
را نیز حاضر کردند و سخنها رفت تا بیمت 
کردندو نختین همه طلحه پیش امد به بيعت 
کردن و دست بر دست علی زد. اعرایی آنجا 
حاضر بود گفت: «ید شلاء و یعته لایتم». و 
این سخن مشل گشت و از آن گفت که طلحه 
شل بود . 

بلعمی در ترجمة تاریخ طبری شرح واقعه را 
چن ارد: «آن روز که عشمان راببه سرای 
گرفتند موذن بانگ نماز بکرد و او را به نماز 
خواند و گفت برو و علی را بگوی تا نماز کند. 
موذن سوی علی آمد و علی گفت ابوایوب 
انصاری را بگوی تا نماز کند و ابوایوپ 
روزی چند نماز بکرد. پس علی سهل‌بن 
حنیف را گفت نماز کن و نماز ادینه علی 
کردی, پس مردمان مصر سوی علی آمدند و 
گفتند دست بیرون آور تا ترا بیعت کنیم. علی 
گفت شتاب مکنید و با مسلمانان مشورت 
کنید. پس مردمان سدینه بیامدند و علی را 


گفتند مردمان را از امام جاره نیست, دست 


طلحة. 
بیرون آر تا ترا بیعت کنیم. گفت آنگاه که اهل 


مدینه و یاران پغمبر (ص) گرد آمدند به وقت 
انکه عمر کار به شوری افکند من همی 
خواستم که این کار مرا بود ولیکن اکنون 
بیازمودم هرکه را خواهید بدهید تا من او را 
متابع شوم. پس مصریان سوی طلحه آمدند و 
او اجابت نکرد زیرا که همی دانست که هنوز 
مدینه را گرد کردند و گفتند امروز پنج روز 
است تا جهان بی‌امام است. کسی بنگرید و 
بدین کار بپای کنید. همه گفتند جز علی کسی 
دیگر را نشاید... همه پیش علی آمدند و گفتند 
جهان بی‌امام است و از تو حق‌تر کی نیست. 
هرچند گفتند اجابت نکرد, پس این غریبان 
گفتدا گرما به شهر خویش بازشويم و امامی 
پدید نیامده باشد به جهان اندر فتنه‌ای خنیزد 
که‌هرگز تشیند. امیرالسومین على گفت 
ایشان ابتدا کنند. پس رفتند و ساران پیغمبر 
(ص) را بیاوردند مگر طلحه و زبیر که ایشان 
نیز پسندیم و چون مردمان بيعت کنند ما نیز 
بیعت کنیم. علی گفت نخست ایشان بیایند و 
خواست که برخیزد مردمان نگذاشتند پس 
مالک نزدیک طلحه شد گفت فردا سلمانان 
را بی‌امام خواهی کردن و میان مسلمانان 
خلاف خواهی افکندن. مردمان بصره به در تو 
آمدند چراییعت نکردی, امروز که مردمان بر 
یک تن گرد آمده‌اند اختلاف کردن چراست. 
اگربا من بیرون نیایی سرت بردارم و حکم نیز 
همچنین گفت. زبیر و طلحه را بیاوردند پیش 
امیرالمومنین على علیه‌السلام. پس على گفت 
مرا اندر این کار رغبت نیت و مردمان 
بی‌امام مانده‌اند. هرکه از شما خواهید دست 
باز کید تا من او را بیعت کم و از همه تو ای 
طلحه دست باز کن تا ترا يعت کنم. طلحه 
گفت معاذاله آنجا که تو باشی و سابقیت تو من 
دست باز کن و نخستین کی که دست بر 


۱ - حبیب‌السیر ج ۱ ص۱۳۰ و امتاع‌الاسماع 
ص ۱۳۲. 

۲-حیب‌السیر ج اص ۱۲۰. 

۳-حییب‌السیر ج ص ۱۲۰. 

۴-حیب‌السیر ج۱ ص‌1۳۸. ولی باید دانست 
که نام وی در این مورد بغلط طلحه‌ین عبدا 
جاپ شده است. 

۵-امتاعالاسماع ص۴۴۶ 

۶ - حبیب‌السیر ج ۱ ص۱۳۸ و امتاع‌الاس ماع 
ص ۲۷۴ و ۳۰۰. 


۷-مجمل التواریخ والقتصص ص ۸۷ ۲. 


طلحة. 


دست علی نهاد طلحه بود و دست راست 
طلحه شل بود. مردی نامش حبیب‌بن ذویب 
گفت:یده شّلااء بیعته لای آ؛ گفت بخن 
دستی شل ناقص بر دست وی آمد. هرگز این 
کار تمام نشود. پس زبیربن عوام بیعت کرد و 
یاران پیغمبر اکرم (ص) و دیگر روز بيعت 
تمام شد و علی بر منبر شد و خطبه کرد و نماز 
آدینه کرد و آن روز بیست‌وپنجم بود از 
ذی‌الحجهة سال سی‌ویج از هجرت...». 

پس از انکه علی (ع) عاملینی از جانب خود 
به شهرهای بصره و کوفه و یمن و مصر فرستاد 
و عمال خلیفة پیشین را سعزول کرد مردم 
بصره و مصر سر به شورش برداشتند و «قیس 
از مصر نامه کرد به اختلاف اهل مصر و 
عشمان‌ین حنیف نامه کرد به اختلاف اهل 
بصره. على علیه‌اللام طلحه و زبیر را بخواند 
وگفت این کار بشورید چه تدبیر کنم؟ گفتند ما 
ترا گفتيم که ما را به ضر یو کو ف فرست تا 
سپاه گرد کنیم نفرستادی | کنون این مردمان 
چشم همی دارند که ما با تو مخالف شویم. ما 
را یه مکه فرست تا ما انجا به عبادت مشغول 
شویم تا مردمان بدانند که ما را به هیچ چیز 
حاجت نیست و ترا منقاد شوند و کار از حرب 
گی رکه جز به حرب میسر نشود. علی گفت تا 
بتوانم با این مردمان نیکویی کنم چون سود 
ندارد آنگاه حرب آخر کار است و طلحه و 
زیر از بهر آن به مکه دستوری خواستند که 


خر عايشه داشتد که او به مکه چه میکند و 


عایثه را با علی عصبیت بود از آنگاه که بر 
عایشه آن دروغ گفتند و پیفمبر (ص) از آن 
تافته شد و امیرالممنین آن حضرت راگفته 
بود در جهان زنان بسیار است اگربر دلت 
یکی بد شد دیگری به زنی کن. عايشه از آنگاه 
با علی سخن نگفته بود و آنگاه که عایشه از 
مدینه برفت عشمان اندر حصار بود و عایشه با 
عشمان شوریده بود عشمان را گفت توبه کن و 
داد مسلمانان بده از خویش و از کارداران 
خویش و اگرنه از ایين کار بیرون آی تا 
خدای‌تعالی مسلمانان را بدلی دهد به از تو و 
ندانست که ببست با على کف '». چون 
عایشه از خلافت علی آگاه‌شد به خونخواهی 
عشمان برخاست. چه او خلافت را برای طلحه 
میخواست و طلحه و زیر که از این واقعه 
| گاهی یافته بودند از راه بادیه خود را به مکه 
رسانیدند و با مردمان مکه که بخلاف علی گرد 
آمده بودند یکی شدند و بیعت بشکستند و 
خلق بسیار بر ایشان گرد آمدند و تدبیر رفتن 
شام کردند تا با معاویه یار شوند. داش یق 
عامر گفت به بصره باید شد که ما را بدان‌جا 
یاران بسیار است و یه عایشه نیز تکلیف 
کردند که با ايشان همراه شود و مردمان را بر 
طلب خون عشمان تحریض کند. 


بلعمی در ذ کر خبر رفتن طلحه و زبیر و 
عایشه به بصره گوید: و عبدا‌بن عامر 
خواسته‌ای که داشت په طلحه و زبیر داد و 
یعلی‌بن منیه مش صد شتر بداد او را و او را 
اشتری بود نامش معکر در یمن به هشتاد 
دینار خریده بود بداد تا هودج عايشه را بدان 
بنهادند و منادی بانگ کردند و هرکه را نفقه 
بود بدادند و هزار مرد برفتند از ایشان 
ششصد بر اشتران بودند و چهارصد بر اسبان و 
على میساخت که په مکه شود. چون از مکه 
برفتند امالحرث‌بن حارث‌ین عبدالمطلب از 
مکه یکی را سوی علی فرستاد و نامه‌ای 
نوشت بدین خبر که ایشان به بصره رفتند. 
علی تافته شد و گفت اگرایشان سوی بصره 
شوند کار تباه شود و از مدینه برفت که به راه 
پیش ایشان آید... بلعمی آنگاه در فصل «ذ کر 
خبر گرفتن طلحه و زبر بصریان را بخلاف 
علی» و پس از رسیدن طلحه و زبیر به بصره 
گوید:«پس دیگر روز عایشه سپاه برگرفت و 
به شهر اندر شد و میان بصره جایی است قراخ 
چون دشتی آن را مزید خوانند عایشه با لشکر 
آنجا بایستاد و او اندر هودج بود بر اشستر و 
سپاه گردا گرداو بودند و طلحه بر دست راست 
شتر بود و زیر بر چپ او بود... پس طلحه 
سخن گفت و خطبه کرد و عثمان را یاد کرد و 
کردو همچنین بگفت و مردمان بصره به دو 
گروه‌شدند...» و پس از آتکه سه روز صیان 
ایشان و عشمان‌بن حنیف عامل على پر بصره 
جنگ بود عایشه کس به عشمان فرستاد که «نه 
به خون ریختن و حرب آمده‌ايم, بدان آمددایم 
تا صلح و نیکویی کنيم. علمان گفت ما را با تو 

نیست تا طلحه و زبیر را از خویشتن 
جدا نکنی که ایشان با امیرالمژمنین علی بیمت 
کردندو بیعت بشکتد و ترا که حرم پیغمبر 
(ص) بودی رسوای جهان کردند...» و پس از 
انکه از مدینه به دستوری عایشه راجع به 
بیعت طلحه و زبیر به طوع یا به | کراه گواهی 
خواستند عشمان‌بن حنیف را وی روی 
بتراشیدند و نزد علی فرستادند «پس طلحه و 
زبیر بصره بگرفتند و در بیت‌المال بگشادند و 
دیگر روز به مزگت آمدند و بر مبر شدند و 
خطبه کردند و گفتد ای مردمان شما فضایل 
عشمان داتسته‌اید که هیچکس از وی نیازرده 
است و هر کس از کارداران او پیداد کر ده‌اند ما 
خواستیم که بر او انکار کنیم» پس غوغا 
برخاست و او را بکشتند و ما امروز خون او 
طلب همی کنیم و کشندگان او بکشيم و طلحه 
و زبیر بر منبر بودند و هر دو پهلوی یکدیگر 
بودند و هرچه طلحه گفتی زبیر گفتی همچنین 
است. مردی از میان ان جمع گفت يا طلحه یا 
ابامحمد نامه‌های تو په ما از مدیئه نه چنین 


طلحة. ۱۵۵۰۳ 


همی امد به حدیث عثمان که | کنون تو همی 
گویی. طلحه خجل شد. زبیر دیگرباره خطبه 
کردو مدحها همی گفت عشمان را و علی را ذم 
همی کردند. پس سردی از بنی‌عبدالقیبی 
برخاست و گفت شما با علی بیعت کردید 
اکنون عیب او همی کنید بی آنکه عیبی از او 
همی اید که تا بنشت هنوز حکمی نکرد که 
کی بر او عیب کند. پس مردمان طلحه و 
زبیر شمشیر برگرفتد و از قبیلٌ عبدالقیی 
مردم بسیار برخاستند و آهنگ ایشان کردند و 
فتنه برخاست. طلحه خواست که اندر آن 
خطبه علی را خلم کند و خود را به خلیفتی 
بنشاند. چون فتنه برخاست و طلحه و زبیر از 
منبر بزیر آمدند و به سرای سلطان شدند و 
گفتند طلب آن کسان کید که به مدینه آمدند به 
کشتن عشمان و آنچه در بیت‌المال بود بر غوغا 
ببخشیدند و هر کی بر یکدیگر غمز کر دند که 
فلان بود و بدانجا همی شدند و او را همی 
کشتند. پس طلحه و زبیر به هر شهری نامه 
گزدندکه‌ما چنن کردیم به بر شبات 
چنین کنید و خود به حرب على خواهیم شدن 
و خون عثمان طلب کردن و آن مرد که در 
مسجد از بهر علی سخن گفته بود نامش حکیم 
بسود او را همی جستد و نیافند. پس از 
مردمان بیعت خواستند بر حرب امیرالمومنین 
و گفتند عشمان را علی کشت و طلحه و زبیر به 
مزگت شدند و از مردمان بیمت می‌ستانیدند 
حکیم از عبدالقیس پا پسران و برادران و قبیله 
بیرون امدند و اندر بصره ایشان را همتا نود 
به مردی و از در مزگت اندرآمدند و گفتند ای 
طلحه و زبیر بیعت علی بشکستد و در 
خدای‌تعالی عاصی شدید و قصد خاندان 
رسول (ص) کردید و همه مسلمانان همچون 
خویش مرتد همی کنید. طلحه گفت ای حکیم 
من ترا همی جویم و تو اندر بصره همی گردی 
و حکیم را بل بيار بود نتوانستند او را 
گرفتن, از مزگت بیرون جست و مردی از 
لشکر طلحه شمشیر بزد بر زانوی حکیم و 
پای از پوست درأویخت. حکيم از جای 
خویش برجت و شمشیر بر گردن آن مرد زد 
و او را بفکند و طلحه و زبیر بیعت بصره تمام 
کردندو به هر شهری نامه کردند و سپاه 
خواستد... «ذ کر خبر حرب جمل»... چون 
دو لشکر به یکدیگر رسیدند... «از پس سه 
روز امیرالمژمنین علی بیرون آسد بر اسب 
نشمته و اندر میان لشکرگاه بایستاد و طلحه و 
زبیر را طلب کرد... هر دو بیرون آمدند و نزد 
یکدیگر ایستادند چنانکه سر اسبان ایشان به 


۱-مجمل‌التواریخ نیز همین معنی آورده است 
(ص ۸۷ 
۲- ترجمةٌ طبری بلعمی, نسخة خطی. 


۴ طلحة. 


یکدیگر رسید. علی گفت ای برادران سپاه و 
سلاح راست کردید ا گر خدای‌تعالی شما را از 
حرب من پرسد حجت توانید اوردن؟ نه بيعت 
من اندر گردن دارید؟ و مانه برادرانيم و 
ملمانانیم؟ و به یک جای از پس پیفمبر 
(ص) نماز کردیم و با وی صحبت داشتیم؟ 
| کنون‌چه کردم که خون من شما را حلال شد؟ 
طلحه گفت تو مردمان راگرد آوردی تا عثمان 
را بکشتند. امیرالممنین علی گفت مان ما و 
شما جز خدای عز وجل نیت تا دست به 
خدای برداریم و دعا کیم وگوئیم یارب بر 
آنکس لعنت کن که به مرگ عثمان شاد شد 
بینم که لعنت بر که آید. طلحه خاموش شد. 
علی گفت یا زیر یاد داری آن روز که من 
نشته بودم به مدینه به محلت بنی‌هاشم تو با 
پیغمبر بگذشتی و پیغمبر به من نگرید تو او را 
گفتی‌که هرگز از پر ابو طالب دست بازندارم. 
پیفمبر (ص)گفت روزی بود که تو سپاه نزد او 
بری و تو ستمکار باشی. ای زبیر از خدای 
بترس. زبیر سر فرودافکند یک ساعت پس 
گفت‌یا علی مرا گر این سخن یاد بودی هرگز 
اینجا نیامدمی. والله که من با تو حرب نکنم و 
آب اندر چشم آورد و عنان بازگردانید و 
امیرالمزمنین علی بازگردید و به لشکرگاه 
خویش آمد. زبیر سوی عايشه رفت و گفت 
من بازگردم و با علی حرب نکنم. برفت و به 
جای خویش شد. عایثه طلحه را و عبدالهبن 
زبیر را بخواند و با ایشان حال زبیر بگفت. 
ایشان سوی زبیر آمدند و گفتند مارا خود 
اینجا نبایست آمدن | کنون بیامدیم و لشکر 
گردکردیم و خلق رابه حرب خواندیم و خون 
عثمان طلب کردیم و خلقی از بصره بکشتیم 
اکتون کر روی به روی آوردند و سا 
بازگردیم مردمان گویند این نه از بیم خدای 
است از بیم علی است و همی گفتند تا زیر را 
سر برگرداندند و او گفت سوگند را چه کنم؟ 
گفتند بنده آزاد کن. او را غلامی بودنامش 
مکحول, او را آزاد کرد و شاعری ایدون گفته: 
و عين مکحول بصون دینه 

کفارةاله عن یمیه. 

و مردمان بصره به سه گروه شدند گروهی با 
طلحه و زبیر بیعت کردند و گروهی سوی علی 
امدند در شب و علی علیه‌السلام سپاه عرض 


کردبیست هزار مرد و طلحه و زبیر عرض ۰ 


کردندسی هزار مرد هر دو به لشکرگاه آمدند 
و بر آن نهادند که صلح کنند و علی عبدال‌بن 
عباس را سوی طلحه و زیر فرستاد و وعده 
صلح راست کردند که بامداد گرد آیند و صلح 
شب خواب نیامد و گرد آمدند و گفتند که صلح 
افکنیم مان این لشکر پش از انکه روز اید 


تاکس نداند که آن ما کردیم. چون سپیده دمید 
ایشان به سه گروه آمدند و برفتند و خویشتن 
را بر ایشان زدند و لشکر طلحه و زبیر بانگ 
کردندکه برنشیید که ما دانستیم که پسر 
ابو طالب صلح نکند وروز روشن شد و حرب 
اندرگرفتند و آن مردمان که حرب اندرگرفتند 
چون مالک‌بن اشتر و عدی‌بن حاتم همه از 
لشکر بیرون رفته بودند پس سوی علی آمدند 
و گفتند ما را از لشکر بیرون کردی از هوای 
طلحه و زبیر ما دانستیم که از ایشان جز غدر 
نیاید. امروز جانها پیش تو بدهیم و حمله 
کردند و حرب سخت شد و عايشه بنرمود تا 
هودج بر شتر نهادند و دو رویه برگستوان 
فروهشتند شتر را و هودح به زره اندر گرفتند 
و عایشه به هودح اندر نشست و شتر از پس 
حرب‌گاه بپای کرد و طلحه و زبیر در پیش 
لشکر بودند و حرب همی کردند و چون روز 
گرم گشت و حرب سخت شد.... و طلحه و 
زبسیر هر دو به قلب اندر ایستادند و 
امیرالممنین علی بانگ زد به لشکر اندر که 
شما را باد که حرب چگونه باید کردن که تا با 
شما حرب نکنند حرب مکنید و چون هزيمت 
شوند از پس مشوید و هرکه را جراحت رسد 
دیگرباره مزتید و نیت کشتن ایشان مکنید که 
خون و خواستة ایشان حلال نست ولیکن 
چون آهنگ ایشان کنید بر آن کنید که از 
خویشتن بازدارید تاا گر کشته شوند خون به 
گردن‌شما نباشد. پس روز گرم شد و از هر دو 
گروه بسیار کشته شدند. پس به وقت نماز 
پیشین طلحه را تیری آمد و به پهلوی اسب 
اندر شد. طلحه آن تیر بیرون کشید و خون از 
وی همی رفت و او صر اندر همی کرد اندر 
پری تا خون بار از وی برفت و سست شد 
غلام را گفت مرا بازگردان. چون به در شهر 
امد هرچه اندر تن او خون بود همه پیاسود و 
پر در شهر ویرانه‌ای بود او را بدان ویرانه برد و 
از اسپ فرودآورد و طلحه هم آنگاه جان به 
حسق تسلیم کرد و کور وی نیز امروز 
آنجاست...». بگفتةٌ صاحب مجمل التواریخ ! 
و حدود العالم " گور طلحه به بصره است و 
حمداله مستوفی در نزهةالقلوب "گوید: «و در 
انجا [بصره] مزار طلحه و زییر رضی الله 
عنهما و آن را شهرت و شکوه تمام است و 
مزارات صحابه بسیار است». طلحه مالی وافر 
داشت حاصل آن روزی هزار درم چون 
وفات یافت چهار زن داشت و از ربع و ٿمن 
هر یک را هشتاد هزار رسید. " و رجوع به 
الاصابة ج ۴ ص ۲٩۱‏ و عیون الاخبار ج ۱ 
ص ۱۹۵و عقدالفرید ج ۲ ص ۱۸۲ و ج ۷ 
ص ۲۰۷شود. 

طلحه. رط ح] (اخ) ابن عبیدالّ‌بن کریزین 
الحداجية الشاعر. نامش قیس‌بن عمرو از 


طلحة. 


بطون خزاعه و مکنی به ابومطرف تاپعی است. 
فا لماح کر چو کو 
عبدالله و یونس‌بن حبیب و ابوداود و عمران 
القطان از طلحقین عبیدالهبن کریز الخزاعی از 
زهری که پیفمبر (ص) و ابویکر و عمر و 
عتمان میخواندند: «مالکي یوم‌الدین». رجوع 
به عقدالفرید ج ۳ ص ۳۳۲ و السصاحف 
ص ٩۳‏ و عیون الاخبار ج ۲ ص ۱۲۳ شود. 
طلحة. [ط ح] ((خ) ابن عبيدالهبن محمدین 
اسماعیل بصری. رجوع به طلحی ابواسحاق 
طلحة... شود. 

طلحة. [ط ح] (إخ) ابن عدی. از كفار 
قریش و از قاصدین قتل پیغمبر | کرم است. 
صاحب حبیب‌السیر شرح واأقعه را چنین ارد؛ 
«...ابوجهل ابن هشام گفت انب و اولی چنان 
می‌نماید که از هر قیله‌ای شخصی جلد به سر 
محمد روند و بیکبار بر او تیفها کشیده رسانند 
تا خون او در قبایل پرا کنده‌شود. چون 
بنی‌عبدمناف را قوت مقاومت با تمامت قبایل 
باشد نا کام‌به دیت راضی گردند. پیر نجدی 
این رأی را تحسین تموده خاطر بر آن قرار 
یافت و قوم قریش متفرق شدند و همان لحظه 
جبرئیل ازل گهته آیت کریمة «و اذ یمکر 
بک الذین کسفروا لیثبتوک او ی قتلوک او 
یخرجوک و یمکرون ویمکر ال و اله خير 
الما کرین» (قران ۲۰/۸) بر سیدالمرسلین 
خواند و پیغام رب‌العالمین رسانید که شب در 
مقام معهود به استراحت پردازد و روز دیگر 
متوجه مدینه گردد. چون لباس روزگار بسان 
قلوب اشرار کفار سیاه و تاریک شد رسای 
قریش مثل ابوجهل و ابولهب و ابی‌بن خلف و 
به و ايه پران حجاج و نضربن الحارث و 
عقبةبن ابی‌معیط و حکم‌بن العاص و طلحةبن 
عدی با فوجی دیگر از کفار جنانچه قرار داده 
بودند به قصد قتل سید ابرار صلی الله عله و 
اله الاخیار توجه نمودند...». (حبیب‌السیر ج 
۱ص ۱۱۲). 

طلحة. [ط ح] (إخ) ابن عمر. تابفی انت و 
از عطاء و او از آبسوهریره روایت كکاند. 
(عیون‌الاخبار ج٣‏ ص ۲۳). 

طلحة. (ط ح] ((خ) ابن عمرو تیمی. تایمی 
است: ۱ 

طلحة. [ط ح] (إِخ) ابن محمد( گوینداحمد) 
بن طلحۀ نعمانی. مکنی به ابومحمد. مسردی 
فاضل و عارف به لفت و ادب و شعر بود. به 
بغداد و خراسان درآمد و با حریری صاحب 
مقامات مکاتبه داشت و مردی بود بسیارحفط 


۱-مجمل التراریخ ص ۴۶۰. 
۳ -حدودالعالم چ تهران ص۸۹ 
۳-نزهةالقلوب چ لبدن ص‌۳۸. 


طلحة. 


و نکوشعر و سریم‌البدیهه. طلحة بسال ۵۲۰ 
ھ.ق.درگذشت. او راست: 
اذا نالک الدهر بالحادثات 
فکن رابط الجأش صعب‌الشکیمه 
ولاتهن تفس عند الخطوب 
اذا کان عندک للنفس قیمه 
فواله مالقی الشامتون 
بأحسن من صبر نقس کریمه. 

(معجم‌الادباء ج ۴ ص ۲۷۷). 
طلحف. [ط ح] ((خ) ابن محمدین الصباح 
النیلی رحمه الله از کسبار اصحاب ابوعثمان 
حیری است. مات سلة ائنین و ثلثمائة (۳۰۲ 
ه.ق.).ابوعشمان مفربی وی را گفت خواهی 
ترا پندی دهم که پنجاه سال است تا خلق را 
پند میدهم و نمیپذیرند؟ گفت خواهم. گفت 
تهمت بر کردار خود نه تا باقیمت گردد و 
تهمت از خلق برگیر تا جنگ برخيزد. 
شیخ‌الاسلام گفت که صحبت با الهتعالی سه 
جزو است: دیدن فضل او و عیب خود و عذر 
خلق و این را چهارم نیست. عذر خلق بین که 
همه أن میرود که او میخواهد ایشان زیر قضا 
و قدر و حکم او مضطراند و عیب خود بین تا 
منت یاد آید. شیخ‌الاسلام گفت ابوعلمان 
نصیبی گفت که شبلی گفت که دست به سر 
ابویعقوب میدانی فرودآوردم در آن وقت که 
به مصر میرفتم گفتم خیرک اله. هیچ موئی 
نبود بر تن او که نگفت آمین. (نفحات‌الانس 
ص ۵۸). 
طلحة. [ط ح] (إخ) أبن مصرف‌بن عمروین 
کعب. مکنی به ابوعبداله و بقولی ابومحمد. 
تابعی و قاری اهل کوقه بود و بر وی قرائت 
قر آن کردندی. چون روزافزونی قارئین بدید 
مکروه داشت و بنزد اعمش شد و نزد وی 
قرائت آغاز کرد. مردمان نیز روی په اعمش 
نهادند و طلحة را فروگذاردند. طلحه گروهی 
از صحابه را درک کرد و از انس و عبداله‌بن 
الزبیر استماع حدیث کرد. وی با قراء کوفه در 
روزگار حج به جماجم بیرون شد و پس از آن 
سال ۱۱۲ه.ق.درگذشت. (از صفةالصفوه ج 
۳ص ۵۲و ۵۴۲. 
طلحه. (ط ح] (اخ) ابن مصرف الایامی, از 
اهل همدان, مکنی به ابوعبدالنه. وفات او بسال 
۳ هه .ق.و او را قرانتی است. زرکلی در 
الاعلام گوید:" اقرا اهل کوفه به عصر خود پود 
و او را سیدالقراء گفتندی. وفات وی بسال 
۲ ده. ق.بوده است. صاحب المصاحف 
ارد ": حدیث کرد ما را عبداله و حسن‌بن 
احمد و مسکین از هارون از ابان‌ڼن تغلب از 
طلحة الایامی از مجاهد: «ان رسول‌ائ صلی 
الله عليه و سلم کان آخذاً بيد عمر فلما انتهی 
الى المقام قال: هذا مقام انبيا ابراهیم. فقال له 
النبی (ص) نعم. قال | فلانتخذ مصلی؟ فانزل 


الله عز و جل: «و اتخذوا من مقام اپراهیم 
مسلصلی». (قران ۲ صاحب عیون 
الاخبار گوید ": قال طلحةین مصرف لرجل: 
و ان خلن ري ریک متا ول 
الشسيعة. رجوع به الفهرست أبن ندیم و 
المصاحف و الاعلام و عیون الا خبار شود. 
طلحة. (ط ح] ((خ) ابن نافع. مكنى به 
ابوسفیان. تابعی است. 

طلحة. زط ح] ((خ) ابن هرم. قاضی مکه به 
روزگار سلیمان‌ین عبدالملک خلفة اموی. 
رجوع به عقدالفرید ج ۵ ص ۱۹۲ و ۱۹۱ 
شود. 
طلحة. [ط ح] (اخ) ابن یحیی. مکنی به 
ابوسفیان. تابعی است. 
طلحه. (ط ح] (اخ) ابن یحیی. محدث 
است. وی از ابوبردة و او از ابوموسی حدیث 
کرده‌است که ابوموسی کتابی آورد و گفت | گر 
پم آن نداشتم که در این کتاب نام خدای‌تعالی 
باشد میسوختمش. (المصاحف ص ۱۹۵). 
طلحة. (ط ح] ((خ) ابن یزید کوفی. مکنی 
به ابوحمزه. تابعی است. 
طلحة. [ط ح] (إخ) این يزيد الشامی. 
محدث است و از بقيةبن الولید روایت کند. 
(عیون الاخبار ج ۲ ص ۸۸ا. 

طلحة. [ط ح] ((خ) الاجل شهاب‌الدین 
ابوالحن طلحت. از اهل مرو است و بقول 
امین احمد رازی در تذکر؛ هفت اقلیم با 
سنجرین ملکثشاه (۵۱۱- ۵۵۲ هھ :ق.)معاصر 
بوده است. عوفی گوید: در لطف طبم یگانه و 
در وفور هنر نادرة زمانه. به اداب و فضائل 
قدوة سحبان وائل, ذات او بحر براعت بود. اما 
موج آن بحر لالی معانی نفیس و قصر قدر او 
رشک اوج کیوان و برجین» خطه مرو به 
مکان او مفاخر و وفور فضل او بر اقران ظاهر, 
چون سمای سخن‌پروری از خورشید ذات 
سمائی خالی شد و آن یگانه به جوار رحصت 
آفریدگار رفت ابوالحن او را مرئیتی گفت. 
قطعد: 
ز بهر آنکه نبینم همی سمائی را 

کنارمن چو سمائی شد از ستارة اشک 
به ژرف دریا ماند ز رنج فرقت او 

کنارمن که نینی در او کنارۂ اشک 

چو اشک من ز صفا رنگ لفظ او دارد 

کنم ز بهر تسلای دل نظارء اشک 

ز اشک چاره همی جویم و همی دانم . 
که‌هم ز غایت بیچارگی است چارۂ اشک. 

و اشمار او آنچه قصاید و مقطعات است ادر و 
کم‌یاب است. اما | کثر نظم او رباعیات بوده 
است و این رباعی چند از گفتار او در قلم آمد: 

رباعی 

آن دل که بُدی فارغ و سا کن پیوست 
برخناست چو اندر او هوای تو نشست 


طلحة. ۱۵۵۰۵ 


آن دست که بند چرخ را بگشادی 

بند سر زلف تو به یک موی ت. 
رباعی 

گیرم که ز زلف حلقه‌ها بافته‌ای 

وانگه به رخ چو ماه برتافتهای 

الماس لطافت از کجا یافته‌ای 

کآن لعل چنان به حیله بشکافته‌ای. 

رباعی 

ای عشق پراشوب. گناهم تو بسی 

وی چهر: یار عذرخواهم تو بی 

بر روز جوأنی که سیه شد ز فراق 

ای موی سپید من گواهم تو بسی. 
رباعی 

گفتم خونت بریزم ای بینائی 

مانا که زبان به مهر می‌نگشائی 

ان خون ز ره دیده بپالودم پا ک 

تا دست به خون چون منی نالائی. 
رباعی 

هرچند غم من از جفا کردن تست 

خون من از این حدیث در گردن تست 

با اینهمه از مهر تو نزدیک رهی 

کاری که مهمتر است غم خوردن تست. 
رباعی 

تا از دل یکدگر خبر یافته‌ایم 

از کینه و مهر هر دو دل تافته‌ايم 

من در طلب رضا و او در پی خشم 

انصاف بده که موی بشکافته‌ايم. 
رباعی 

روزی به گلستان که خرامیدی مت 

از رنگ رخ توگل یفتاد ز دست 

نظارة روی تو بود گل پیوست 

گل را تو چنان خوشی کد ما را گل هست. 
رباعی 

با درد شب دراز هم‌ساز منم 

با سوخته‌دل ساخته هم‌راز منم 

هر جانوری که در شب اواز دهد 

با او په نیاز دل هم‌آواز متم. 
رباعی 

نام لب تو نقش نگین باید کرد 

زیر قدمت دیده زمین بايد کرد 

گفتی که سر تو دارم از عالم و بس 

ترسم که سر اندر سر این باید کرد. 
رباعی 

گردر دل من ندانی اندارة درد 

ای دوست سرشک سرخ بین و رخ زرد 

ور نیستی آ گه‌که به من هجر چه کرد 

برخیز و بیا گرم پپرس از دم سرد. 
رباعی 


۱-الاعلام ج ۲ ص ۴۵۱. 
۲-المصاحف ص۹4 
۳- عیون‌الاخبار ج ۲ ص ۱۴۵. 


۱1۵00۶ 


دوش از و دلم شاد شدای چشمة نوش 

و امشب زغم فراقت آمد به خروش 

چیزی که قیاس ان نشاید کردن 

یا محنت امشب است یا راحت دوش. 
رباعی 

آن دل که کلید گنج هر شادی داشت 

در هر کاری هزار استادی داشت 

شد بندۀ تو بدان نمانست که او 

هرگز روزی نخان آزادی داشت. 
رباعی 

چون صبر رمیده شد پیام تو چه سود 

جان رفت ز پرسش و سلام تو چه سود 

در آتش هجران تو ای جان جهان 

دل سوخته شد وعده خام تو چه سود. 
رباعی 

گهگوژ چو زلف دلستان تو منم 

نیست‌شده همچو دهان تو منم 

ای قد تو همچو تیر آخر روزی 

بر من گذری کن که کمان تو منم. 
رباعی 

از هجر تو گر به گوشمال تو درم 

گوئی‌ز خیالت به وصال تو درم 

بر من سپه هجر ترا دستی تیت 

تا من به حمایت خیال تو درم. 
رباعی 

در عشق تو دل نکرد یاد از دگری 

دیده ز وفا نشان نداد از دگری 

گرچه ستم از تو دیده, داد از دگری 

غمنا ک‌هم از تو به که شاد از دگری. 
رباعی 

ز انديشة تو دلم به محنت فرسود 


طلحة. 


دشمن ز تو ای دوست به من بر بخشود 
گوئی‌که دلم یک نفس ای جان جهان 

انجا که فراغت دلی بود نبود. 

رباعی 

چون هجر کیم بت به جنگ دل من 

در دامن صبر دیده جنگ دل من 

هان تا چه کنی تو پا من ای صر از آنک 

در گردن تست نام و ننگ دل من. 

(لباب‌الالباب ج ۲ صص ۱۵۲ - ۱۵۶). 

طلحة. (ط ح] ((خ) حنفی‌بن اعلم. از مردم 
جیان اصفهان است. 
طلحة. (ط ح] (لخ) عبدالّبن عوف فرشی. 
تابعی است. 
طلحة. (ط ح] (إخ) عبدالهبن عوف معاصر 
کر قا اجنین اسان موس کت 
حدیث کرد ما را زبیرین بکار و گفت حدیث 
کرد مرا عشمان‌بن عبدالرحمان و گفت: در 
مجلس پدر تو ابوبکربن عبدابن مصعب 
حاضر شدم و عبدالسزیزین عمران الزهبری 
انجا بود و این عبدالعزیز شعر گفتی اما شعری 
ضعیف. ابوبکر وی را گفت یا اباعبدالرحمن! 


با چنان خرد چگونه است که شعری چنین 

* ضیف میسرائی؟ عبدالعزیز گفت خدا اصلاح 
کار تو کند. کثیر شاعر بر طلحة عبدا‌بین 
عوف این شعر خویش بخواند: 
و انی علی سقمی باسماء و الذی 
تراجم منی التفس بعد اندمالها 
لارتاح من اسماء للذکر قد خلا 

و للربم من اسماء بعد احتمالها. 
طلحة وی را گفت يا اباصخر این شعر 
تراست؟ کثیر به پاسخ گفت پندارم از نکوئی 
شمر با این مايه خرد که مراست به شگفت 
آمده‌ای. طلحه گفت همچنین است که 
میگوئی. کثیر گفت همانا عقل تو ترا توانائی 
شناختن شعر من نداده بلکه به معرفت خرد 
من نافذ ساخته است. آنگاه عبدالعزیز ابوبکر 
را گفت: عقل تو نیز ترا به شناخت خرد من 
قادر ساخته اما دیده‌ات رابه شعر من 
ژرف‌بین نگردانیده است. (الموشح مرزبانی 
ص ۳۶۰). 

طلحه. (ط ح] ((خ) نسوی. از حک‌ماء 
است. (ترجمة نزهة‌الارواح شهرزوری ج ۲ 
ص ۱۵۲). 

طلحه. [ط ح] (اخ) دهی است از دهستان 
بوشگان بخش خورموج شهرستان بوشهر در 
۸هزارگزی شمال خاوری خورموج و دامنة 
کوه سرخ. کوهستانی معتدل و مالاریائی با 
۲ تن سکنه. اب ان از چاه و قنات. 
محصول آنجا غلات و تنبا کو و خرما. شغل 
اه‌الی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷).و صاحب 
فارسنامه گوید: دهی است چهارفرسنگی 
مغرب بشگان. 

طلحةا لطلحات. (ط ح تط ط ل] ((ع) 
رجوع به طلحةین عبیدالله... شو د. 

طلحةا لملک. رط ح تل م ل] (إخ) نام 
رودباری است به یمن. (معجم البلدان). 
طلحيی. (ط حیی] (ع ص نسبی, () نام 
قسمی کاغذ. (ابن‌الندیم). نام قسمی کاغذ در 
قدیم منسوب به طلحقبن طاهر دومین امیر از 
امرای طاهری. 

طلحيی. (ط حیی ] (ص نسبی) میسوب به 
طلحةبن عبیدالّه مشهور. (سمعانی). 
طلحي. اط حیی] (اخ) ابواسحاق 
طلحةبن عبیدالین محمدین اسماعیل یصری. 
ندیم موفق خلیفة عبابسی. متوفی بسال ۲۷۱ 
ه.ق.و کتاب الستیمین و کتاب جواهر 
الاخبار از اوست. 

طلحیف. [ط ] (ع ص) ضرب زدن سخت. 
یقال: ضربه ضربا طلحیفا؛ ای شدیدا. 
(منتهی الارب). 

طلحية. [ط حى ی ] (ع () ورقة کاغذ. لفت 


۳ 


طلخشقوق. 
مولده است. (منتهی الار ب). 
طلخ. [ط ] (سعرب. ص) تلخ. مر (اصلش 
تلخ است): و مادة نزله ببعضی گرم و رقیق 
باشد و بعضی سرد و غلیظ. اما رقیق بعضی 
تیز و سوزانده و طلخ باشد و بعضی تسرش... 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
طلخ. (ط ] (ع () لای سیل آورد که در آن 
کفچلیزها باقیباشند و بدانجهت کسی بر 
شرب آب رودبار قادر نشود. (منتهی الارب). 
طلخ. (ط] (ع مص) آلودن به گل و لای 
سیاه. سياه کردن. و مله الحدیث: کان فى 
جنازة فقال ایکم یأتی السدينة فلایدع فها 
وثناً الااکره و لاصورة الا طلخها؛ ای لطخها 
وک ا اسان کر 
(منهى الارب). ضايع كردن نسبشته. 
(متخب‌اللقات). || آلودن پلیدی. خلیل گوید 
لطخ اعم است از طلخ. (متهی الارب). 
طلخاء . (ط ] (ع ص) زن گسول. (مسنتهی 
الارپ). 
طلخاء [ط ] (إخ) موضعی است به مصر بر 
ساحل قل که مقضی به دمیاط است. (سعجم 
اپلدان). 
طلخاب. [ط ] (إخ) ظاهراً موضی بوده 
است نزدیک سرخس. این نام سه بار در 
تاریخ بیهقی آمده انس" و مصحح آن کتاپ 
گوید:«در کتابهای جغرافیا این نام نیامده و از 
محل نیز که تحقیق شد چیزی معلوم نگشت». 
طلخام. (ط ](ع !) طلحام. پيل ماده. (منتهی 
الارب). 
طلخام. [ط ] (إخ) موضعی است در شعر 
ليد. (معجم البلدان). لفتى است در طلحام. 
(منتهی الارپ). 
طلخنه. [ط خ ثّ] (ع مص) به امر نابایست 
الودن. یا عام است. (منتهی الارب). 
طلخسقوق. [] (سعرب. ل) ی حضید. 
خس‌اللاطه. هندباء بری. کاسنی صحرائی: 
و اگر مقصود زدودن ریش باشد علف ایشان 
[علف آن جانوران که شیر آنان خورند ] 
حاشا باید و حندقوقی و طلحشوق." (ذخيرة 
خوارزمشاهی). طلخشقوق و طلخثوق هم 
گویند. حمزه گوید: طلخشوق را به نامهای 
مختلف تعریف کرده‌اند چون حواالبقر و 
خاروکاودن این جمله نامهاست و ابوالخیر أو 
را طرشقوق گوید. ارجانی گوید: طلخشوق 
سردو خشک است در یک درجه و خشکی 
او غالب است بر سردی او و شربت او مضرت 
زهرها را دفع کند و اگربر موضع گزیدگی مار 
و کزدم نهاده شود درد را تمکین دهد و ضرر 
زهر دفع کند و سده‌های جکر و معده را 


۱-ج فیاض ص ۵۴۲ ۵۷۰ ۵۷۱ 
۲ -اینجا طلحشوق به حاء مهمله آمذه است. 


طلخشقوقا. 
بگشاید و این هر دو عضو را تقویت کند از 
اعضاء ریه. (ترجمة صيدتة ابوریحان). 
رجوع به طرخشقوق شود. 
طلخشقو قا. [ط خ] (معرب, () طرخشقوق 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
طلخشوق. [ط خ] (سرب. ) طلخشقوق 
است..(ترجمة صیدنة ابوریحان). رجوع به 
طلخشقوق شود. 
طلخف. (ط ل) (ع ص) زدگی سخت (لام 
زاند است). (متهی الارب). 
طلخوم. (ط ] (ع ص, () آب برگردیده رنگ 
و مزه. (منتهی الارب). ماء اجسن. (فهرست 
مخزن الادویه). ۱ 
طلخه. [ط خ] (معرب. !) رجوع به تلخه 


شود. 
طلخی. (ط ] (حامص) تلخی. مرارت: 
طلخی و شیرینیش آمیخته‌ست 
کس نخورد نوش و شکر باهیون. 
رودکی (از حاشيةٌ فرهنگ اسدی نخة 
نخجوانی). 
طلخيف. [ط ](ع ص) ضرب طلخيف؛ 
زدن سخت و ضرب طلحیف (به حاء مهمله) 
است در لغات و معانی. (منتهی الارپ). 
طلس. [ط ل] (ع!) ابر نازک. یقال: ما فی 
الماء طلسة و طلس. (از ذیل اقرب الموارد), 
طلس. اط] (ع ص,[) ج اطلس و طلساء. 
(منتهی الارب). 
طلس. [ط](ع ) چا 
الارب). 
طلس. [ط ] (ع مص) پا ک کردن نوشته را و 
محو ننمودن. | آوردن چیزی را. ااکور 
گردیدن. || تيز دادن. ||طلِس به فى السجن 
(سجهو لاٌّ)؛ در زندان افکنده شد. (منتهی 
الارب). 
طلس. [ط] 2 |) نامه. ||نامهٌ پا ک‌کرده‌شده. 
| |جامۂ ریمنا ک.(متهى الارب). جامة كهنه. 
(مهذب الاسماء). || پوست موىرفة ران 
شتر. | گرگ بیموی و کهنه. ج اطلاس. 
(منتهی الارب). 
طلس. [ط ](ع ص) کوسه. په عرف عرب 
کسی را گویند که در روی وی اصلاً موی 
نباشد. سادات طلس چهار تن بوده‌اند: 
قیس‌بن سعد که دربار؛ وی از انس‌بن مالک 
در سیرال لف مروی است که گفت: منرلة 
وک اد ن اس کم رد 
تال الط مه ا اه وب 
احنف‌بن قیس, شریح قاضی. و یکی از 
اصحاب ق می‌گفت که ا گر خریدن لحیه به 
زر میسر بودی بدانچه ممکن می‌بود لحیه 
برای قيس میخریدم. (جبیب‌السیر ج ۱ 
ص ۳۴۰ 
طلس. [] (سعرب. !) به یونانی صله (؟) 


در سسیاه. ) متتهی 





است. (فهرست مخزن الادویه). 

طلفبا. [ط ] () اسم صفی از صدف کوچک 
است. طلیسا. (فهرست مخزن الادویه). 
طلساء . [ط ] (ع ص) تأنیث اطلس. ج» 
طلن: (منتهی الارپ). 

طلسم. (ط لٍ] (ممرب, ) (از یسونانی 
طلا دستگاهی به علم حیل کرده. آن‌چه 
خیالهای موهوم بشکل عجیب در نظر می‌آرند 
و نیز شکلی و صورتی عجیب که بر سر دفائن 
و خزائن تعبیه کنند. (از مید و مدار و بهار 
عجم و کلف). و از بعضی کتب دریافت شده 
که طلسم از اجزای ارضی و سماوی ساخته 
میشود یعنی از بعضی ادویه و ساعت 
مخصوصه و گاهی این صورت از آبگینه نیز 
سازند. فقیر مژلف گوید که: ظاهراً طلسم لفظ 
یونانی است, عربی نیست. چه در تقدیر عربی 
بودن بکسر تین آمدن اين لفط وجهی ندارد 
چرا که این وزن در کلام عرب نیامده اگر 
عربی بودی به کر اول و فتح ثانی بر وزن 
تتطر آمدی. (غیات) (آنندراج؛ طلسم 
عبارت از تمزیح قوای فعالة سماوی به قوای 
منفعلهة ارضی | بوسيلة خطوط 
مخصوصی که اهل این فن وهمی به کار 
میبرند تا بدان هر موذی را دفع کنند و چه بسا 
که‌اين کلمه را بر خود خطوط اطلاق میکنند 
این کلمه معرب تاللشی است که بمعنی 
تکمیل میباشد. ج» طلایم. طلمات. (از 
اقرب الموارد). قطعة فلزی که بر روی أن 
نقشهای چند در ساعات برای حوائج معن 
زم كد طلاشم قلات وماك 
کشاف E‏ فان ارك عنداللى : 
بیرجندی در شرح تذکره گوید: طلسم عبارت 
از خارقی است که ییا آن قوای فعاله. 
آسمانی آمیخته به قوایل زمینی منفعله است تا 
بدان امور شگفت و غریب پدید آورند. زرا 
برای حدوث کانات عنصری که اسباب آنها 
قوای آسمانی است شرایط مخصوصی است و 
بدین شرایط استعداد قابل کمال می‌پذیرد و از 


ویر جمع میان آنها قادر باشد میتواند به ظهور 
آثار عجیب و شگفتی پی برد. و در شرح 
مواقف آمده است که طلسم عبارت است از 
تمزیج قوای فعالة اسمانی با قوای منغفعلة 
زمینی و آنگاه بقیة گفتار بیرجندی راياد 
میکند - انتهی: گفت [کیکاوس ] مرا چاره 
یست تابر آسمان روم و ستارگان و ماه و 
آفتاب را بینم پس طلسمی بکرد و لختی 
برشد و چند کس با کیکاوس برشدند و چون 
بدانجا رسیدند که ابر یود فروافتاد و همه 
بمردند مگر کیکاوس. (ترجمة طبری بلعمی). 
چو امد بز دیک تختش فراز 


طلسم از پر تخت پردش نماز. فردوسی 


طلسم . ۷ ۱ 


طلسم بزرگ آن چو امد بچای 


بر قیصر آمد یکی رهتمای. فردوسی. 
بنزد طلسم آمد آن نامدار 

گشاده‌دل و بر سخن کامگار. فردوسی. 
همی بود پیشش زمانی دراز 

طلسم قریبنده بردش نماز. فردوسی. 
طلسمی است کان رومان ساختند 

که‌بالوی و گتهم نشناختند. فردوسی 
نبینم همی جنبش جان به جسم 

نباشد مگر فیلسوفی طلسم. فردوسی 
ز دائا چو بشتید قیصر برفت 

به پیش طلسم آمد آنگاه تفت. فردوسی. 


بسازند جای شگفتی طلسم 


که‌کس بازنشناسد او راز جسم. فردوسی. 


طلسمی که ضحا ک‌سازیده بود 

سرش بآسمان پرفرازیده بود فردوسی. 
تن و جان فدای سپهبد کنم 

طلسم تن جادوان بشکنم. فردوسی. 


ابی که در ولایت تو خیزد ای شگفت 


گوئی‌ز هیبت تو طلسمی بود بر آن. ‏ فرخی. 

زهی قلاعی در هر یکی هزار طلسم 

که خیره گشتی از او چشم مردم هشیار. 
فرخی. 


آب از حوض روان شدی و به طلسم بر بام 
خانه شدی. (تاریخ بیهقی ص ۱۱۶). 

طلسم و بند و زندان تو است این 

بر او چشم خرد بگشای و خود بین. 


در اين گنج‌نامه ز راز جهان 

کلیدیی گنج کردم نهان 

کی‌کا ن کلید زر آرد به دست ۱ 
طلم بی گنج داند شکست. نظامی. 


آن دگر گفتی که سحر است و طلسم 

کین رصد باشد عدو جان خصم. مولوی. 
(در چاپ نیکلسون طلسم به کسر طاء و فتح 
لام ضط شده است تا با قاقیٌ خصم متوازن 
باشد. لکن طلسم در تداول فارسی‌زبانان به 
کسر طاء و کسر لام است و علاوه بر اين. 
اصل این کلمه نیز که یونانی است مکسور 
بودن لام را تاید میکند, چه یونانی آن نیز 
طلِشما است و از این رو گمان میکنم در شعر 
تصحیفی راه یافته است و اصل بدینگونه بود: 
کین رصد باشد عدو جان و جنم 

و تقابل جان با جسم نیز مژید دیگر این مدعا 
است و مؤید دیگر آنکه با صورت مضبوط 
نکلسن باید یک کلم محذوف را نیز به قرینه 
قائل شد و آن کلمه جان بعد از خصم است و 
چاپ علاءالدوله هرچند مطبوع نیست اقرب 


به صحت است و آن این است: که رصد 


۱ - ۲8198772 که فرانسویان از آن Talisman‏ 
ساخته‌اند. 


۱2020۸ طلسم. 


بەت بهر جان و جسم. وال اعلم. 
(یادداشت مولف), 
تدبیر عقل حل نکند عقدهُ سپهر 
بستند این طلم زجاجی به نام عشق. 

سالک یزدی. 
هیچکس معرکة شهرت مجنون نشکست 
هست حق با من | گرشکوه ز صیاد کنم 
زانکه ناحق به طلسم قفس انداخت مرا. ملاطفرا. 
بفکن حجاب جسم که تا بشکنی طلسم 
مردود خلق باشد مقبول ذوالمنن. 
- امثال: 
بهودی طل مش را اورده است. 
طلسيم. (ط ل ] ((خ) دهی از دهستان حومه 
ب‌خش کرند شهرستان ضاه‌آیاد. در 
یک‌هزارگزی جنوب خاوری کرند و 
۵هزارگری جنوب شوسء شا‌آباد. دشت و 
سرسیر با ۱۷۰ تن سککه. اب آن از چشمه و 
رودضانة کرند. مسحصول انجا غلات و 
حبوبات و چغندرقند ولات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. تابتان از طریق 
علی‌آباد میتوان بدانجا اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
طلسم. [طل ل ] (معرب. !) لغتی است در 


طلم 

طلسم آ گین. [ط ل ] (ص مرکب) چون 

طلسم پر طلسم باطلسم: 

من بدین راه طلسم| گین همی کردم نگاه 

در تفکر خیره مانده همجو شخص بی‌روان. 
فرخی, 


قاآنی. 


طلسمات. (ط ل ] (ع !) ج طلسم: 

بة گا و اتات سیر ایو متصون 

طلمهای سکدر همی کند ویران. فرخی. 
-علم طلسمات؛ دانشی است که از آن 
چگونگی درآمیختگی قوای فعالهةٌ عالیه 
یقوای ملفعلة سافله شتاخته منود تا بوسیلذ 
آن فعل غریبی در عالم کون و فاد پدید آید. 
( كتاف اصطلاحات الفئون). حاجی خلیفه 
ذیل عنوان علم الطلسمات آرد: طلسم پمعنی 
گره لاینحل است و برخی گفته‌اند این کلمه 
مقلوب انتت و ات( آن مساظ انس وی 
طلسم از قهر و بط است. و آن دانشی است 
که از کفت ترکیب قوای فعاله اسمانی با 
قوای منفعلهٌ زمینی در ازمنة مناسب بحت 
میکند تا بدان خاصیت و تأثیر مقصود را به 
دت آورند و این عمل یکمک بخورات 
مقوی جالب انجام می‌یابد تا طلسم روحانی 
گرددو منظور از آن پدید آوردن افعال 
شگفت‌آور در عالم کون و فاد است. و این 
فن تسبت پسحر و جادو آسان‌تر در دسترس 
قرار میگیرد زیرا مبادی و اسباب آن معلوم 


است. و فاید؛ آن واضح است ولی طریق 
/تحصیل آن پررنج ميباشد. مجریطی قواعد 
این فن را در کتاپ غایه‌الحکيم بط داده و 
درین باره ابداع کرده است ولی وی راه اغلاق 
و دقت را برگزیده است» چه او در تعلیم ان 
بخل بيار نخان میداده است. علامه سکا کی 
را نیز درین فن کتاب جلیلی است. همچنین 
ابن الوحشية کتابی در این باره از نبطیان نقل 
کرده است. (از کشف‌الظنون). و داود ضریر 
انطا کی گوید: برحسب نوشتة برخی از ملفان 
غل طلسمات را ارشمیدی اختراع کرده 
است و برخی گفته‌اند نخستین چیزی که درین 
علم وضع گردیده مکعب افلاطون است و آن 
علمی است که مادۀ ان فلک و مولدات و 
صورت آن کمال هیا کل است و هدف وغايت 
آن تقلید از طبیعت اصلی است و فاعل آن 
حکیم است. درین علم به طب نیازمد 
میشوند زیرا برای دانستن احکام طبایع و 
اجزای بخورات و انچه بموازین درجه‌ها 
وابته است باید از طب استمداد کنند. سپس 
باید دانست که | گرموضوع مطلق علم روح در 
روح باشد آن را سحر خوانند و ا گر جسد در 
جسد باشد ان را کیمیا نامند واگرروح در 
جسد ب‌اشد آن را طلسم گویند. و علم 
طلمات از لحاظ نسبت‌های عددی و اسرار 
قلکی قهرا مشابه طبیعیات است. رجوع به 
تزكر داود ضریر انطا کی ص ۱۵۷ قسمت دوم 


شود. 

طلسم زنگوله. زط لٍ م ر ل] (اخ) در 

افاه‌های باستانی قسلعه یام حلی 

صعب‌العبور بوده است که چون طلسم کرده 

بوده‌اند کی ان را گشودن نمیتوانست. 

طلسم مز عفر. [ط ل م م زف) (تسرکیب 

وصفی, [مرکب) تعویذی که بزعقران نوینده 

ینک خزان معزم عید است بهر صبح 

بر برگ رز نبشته طلم مزعفرش. ۱ 
خاقانی (از آندراج). 

طلسمة. [ط س ۶](ع مسص) در سسر 

فرودافکندن. 

طلسة. [ط س ](ع!)رنگ خا کی‌که بسیاهی 

زند. (از اقرب الموارد). ||ابر تازک, رجوع به 

طلس شود. (از ذيل اقرب الموارد). 

طلسی. [ ] () اسم هندی فرنجمشک است. 

(فهرست مخزن الادویه). 

طلش. (ط ] (ع ) کارد (مسقلوب شلط). 

(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

طلطل. (ط ط ] (ع !) بسیماری پیوسته. 

(منتهی الارب). 

طلطل. رط ظط ] ((خ) نام رودباری است 

نزدیک حلب. (معجم البلدان). 

طلطلة. (ط ط [)(ع مص) جنبانیدن چیزی 

را. (منتهی الار ب). 


طلي 
طلطین. (ط ل1 (ع ل دایه. (متتهی 
الارب). 
طلع. [ط ] (ع ) ج طلاع. (منتهی الارب). 
طلع. [ط ] )ع اسم است اطلاع راء و مله: 
اطلع طلم عدده. (متهی الارب). وقوف بر 
چیزی. (منتخب اللفات). | |جای بلند که از آن 
اطلاعیابند. (متهی الارب). |اکراه (فح نیز 
اید). (منتهی الارب) (متخب اللغات). ناحید. 
(متخب اللغات). |اجای که افتاب از آنجا 
براید. (مخب اللغات). ||دیدار. (منتخب 
اللغات) (دهار). |اهر زمین پت و هموار. 
(منتهی الارب). زسین پست. (مسنتخب 
اللغات). زمين پشته‌نا ک. (منتهی الارب). 
زمیلی که پشته‌های خاک دارد. (منتخب 
اللغات). ||مار. (متخب اللغات). مار دراژ. 
(منتهی الارب). ||راز. (منتخب اللغات). س. 
گویند: اطلعته طلع امری ای اظهرته سری. 
(منتهی الارب). 
طلع. [ط ]ع ل) جای بلند که از آن اطلاع 
يابند. |اکرانه (به كر نیز آید). (منتهی 
الارب). ||انداز ه و مقدار. یقال: الجیش طلع 
الف. (منتهی الارب) (متخب اللغات). 
||شکوفه, و کنایه است از درخشندگی دندان. 
||شکوفة نختین خرماست. پوست آن را 
کفری‌و چیز درونی آن را اغریض نامند جهت 
سپیدی آن. (منتهی الارب). شکوفة نخستین 
که از درخت خرما برآید. (متخب اللغات). 
کو دوخ رما هارا اول ار رما 
اول ميو خرما که بهار خرما گویند. بزیم. 
طلح. کاشکلو (در خرما و مانند ان). کویله. 
کاناز. گوزه‌مخ. ام‌غیلان. مفیلان. تاره. کارد. 
(مهذب الاسماء)." آتچه اول از خرما ظاهر 
شود عرب طلع گوید و بعد از آن خلال و بعد 
از آن بر و بعد از آن رطب و بعد از آن تمر. 
طلع التخل؛ آنجه از خرمابن برآید مانند دو 
نعل برهم‌نهاد؛ تیزاطراف و ميان آن بار آن 
نهاده. (منتهی الارب): و از وی [از پارس ] 
اب گل و اب بنفثه و اب طلع... خیزد. 
(حدود العالم). و از وی [شهر گور بپارسی ) 
آب طلع و آب قیصوم خیزد که بهمة جهان 
ببرند و جای دیگر نباشد. (حدود العالم). 
بهندوی سوال گویند. ارجانی گوید طلع سرد و _ 
خشکت در سه درجه و در معده دير هضم 
شود و باده قولنج است و دمش خون را که او 
را نفت‌الدم گویند بلغت تازی نافع است. 
(ترجمة صیدنه ابوریحان). شکوفه درخت 
خرماست که بعد از شکفتن گشن خرما از 
غلاف او حاصل شود مانند آرد و دفیق‌الخل 
نامند و بدون پاشیدن آن بر شمر نخیل بار 
نسمی‌بندد. در اول سرد و در دوم خشک و 
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طلم 
قابض طبع و مسکن حرارت خون و مقوی 
معده و خشک او بقدر نیم وقیه رافع اسهال و 
جهت تشنگی و تبهای حار و نفث‌الدم و 
نزف‌الدم نافع و دیرهضم و | کثاراو مولد قولنج 
و عسر بول و درد سینه و مصلح مطبوخ او 
ررغن کنجد و خام او را مصلح چریها و 
شیرینهاست و ارد او با حرارت لطیفه و بغایت 
ممحرک باه است. (تحفهٌ حکیم مومن). 
ابوحنیفه گوید: اول ثمر نخل را طلع خوانند و 
قشر وی کفری و جفری خوانند و آنچه در 
اندرون قشر وی بود ولیع خوانند بپارسی بهار 
خرما گویند. و طبیعت آن سرد است در اول و 
خشکست در دوم و گویند قبض در وی 
ممکن نیست. گویند تر بود و باقولی (یاقوتی) 
گویددقیق نخل ذ کسربپارسی گشن خرما 
خوانند باه را نافع بود و مجامعت رأ قوت دهده 
و ابن ماسویه گوید: خشکی بر وی غالب بود 
بر خشکی جمار و سردی مانند سردی جمار 
بود دیر از معده بگذرد و شکم ببندد بسیار 
خوردن وی درد معده پیدا کند و قولنج آورد و 
این فعل خاصیت وی است, و صاحب منهاج 
گوید:مصلح وی شهد است ". و رازی گوید: 
مقوی معده بود و خشک کند و محروری 
مزاج را سود دهد و دفع مضرت وی از نفخ در 
معده و دیر از معده گذشتن بر زنجیل مربا 
کنندیا به جوارشات گرم. این ماسویه گوید که: 
اگرمسلوق خورند بايد که با خردل و مری 
(مروی) و زیت و فلفل و کرویا و ساب و 
کرفس و نعناع و صعتر خورند و اگرخام 
خورند با طعامهای چرب مانند مرغ فربه و 
پر غالة فربه و مانند آن و بعد از آن شراب بر 
سر آن خورند. (اختیارات بدیعی). و 
ابن‌البیطار آرد: ابن سمحون گوید: خلیل‌بن 
احمد گفته است. طلع " از نخل بیرون آید و 
همچون دو نعل مطبق است که بار نخل میان 
آنها چیده شده باشد و انتهای آنها تیز است. 
ابوحنیفه گوید: طلع تخل ثمر: آنست که در 
اغاز پدید امدن ان اشکار منود و پوست 
آن را کفری نامند و آنچه را در درون آن باشد 
ولیع و اغریض " خوانند. و دندان سپید را بدان 
تشبیه کنند. و نیز ابن سمحون در فصل 
دیگری گوید: تلقیح نخل چنانت که 
خوشه‌ای از گل نر را بطور واژگون در درون 
خوشه ماده گذارند تا گرد و غبار آن در درون 
خوشه ماده پرا کنده ضود. (از سفردات 
ابن‌البیطار). و رجوع به تذکرة داود ضریر 
انطا کی‌شود. 
طلع. [ط ل] (ع مص) برآمدن بر كوه 
(متهی الارب). 
طلعاء . [ط ل ] (عل) قی, (متهی الارب). قی 
که‌از گلو براید. (مهذب الاسماء). 
طلعت. اط ]] (ع إ) طلعة, دیدار. یقال: حیا 


الله طلعته؛ ای ابقا رژیته او وجهه. (منتهی 

ارا زوئ سهدت الاسناء) انع 

اللغات). وجد؛ 

ای از رخ تو يافته زیبائی او رنگ 

افروخته از طلعت تو مسند و اورنگ. شهید. 

در این تفکر بودند کافتاب ملوک 

شعاع طلعت کرد از سپهر مهد اظهار. 
اوه اکا 

طلعت ستصر از خدای جهان را 

ماه مر ات و این جهان شب تار ات 

ناصرخسرو. 
بر مرکیش از طلعت او دهر مقمر 
وز مرکب او خاک زمین جمله معبر. 


تاصرخرو. 
با طلعت مبارک و مسعود او ز سعد 
فالیست مشتری را در قوس طلعتش. 
ناصرخسرو. 
شد از نشاط بهار جمال طلعت تو 
شکوفه‌ها را از خواب چهره‌ها بیدار. 
معو دسعد. 
چو چرخ گردان بر تارک معادی گرد 
چو مهر تابان بر طلعت موالی تاب. 
مسعودسعد. 
دایم تابنده باد بر فلک ملک 
طلعت تابنده چو ماه تماست. معودسعد. 
کجاتواند دیدن گوزن طلعت شیر 
چگونه يارد دیدن تذرو چهرة باز. 
مستو دسعد, 
چون طلعت خورشید عیان گشت بصحرا 
آنجا چه بقا ماند نور قمر ی را. اي 


ملک در خشم رفت و مر او رابیاهی 

بخشید... هیکلی که صخر جنی از طلعت او 

برمیدی و عین‌القطر از بغلش بگندیدی. 

( گلستان). 

تا نهان شد آفتاب طلعتت در زیر خاک 

هر سحر پیراهن شب در بر گیتی قباست. 
سلمان ساوجی. 

شود نگ یدی مگر که مایا عشرت 

طلعت زیا بود نه خلعت دیا. 

||(مص) دیدن. (متخب اللغات). ||مطلع. 

طلوع. برآمدن آفاب و مانند آن؛ 

درست گشت که بر چرخ رویت ای خورشید 


قاانی. 


بوقت طلعت پروین شود دوپاره شفق.بدر چاچی. 


طلعت. [ط غ] ((ج) اصفهانی. هدایت گوید: 


اسمش اقا محمد شغلش تجارت. وطنش 
اصفهان, فنش غزل‌سرائی. از اوست: 

بقضی شادم و با درد گرفتاری خویش 
تیا تایان چ کارا 

باآنکه منزل کسی اندر دل تو نیست 

نود کسی که در دل او منزل تو نیست. 

کس تواند یا رب از دیدار خوبان دیده پوشد 

شا خر یزار گە اشد آنکه پوسف منم وید 


طلعة. 


مرا دیوانه کرد آن حلقۀُ زلف 

که زنجیر من دیوانه کردند. . 

گفتی که ز من شاد شود کی دل طلعت 
آن روز که غير از تو دلش شاد نباشد. 

نهم ز حلقۀ رندان چگونه پا بیرون 

که پند پیر مغان حلقه‌ای است در گوشم. 
با همه محرومیم هر شب در آن بزمست جامی 
میخورم خون دل اما خون به دلها میکنم. 
بی تو شبها خواب را از دیده بیرون میکتم 
نا نگیرد جا دگر جایش پر از خون میکنم. 


بستی بارم امشب خواند و جا در بزم وی دارم 


۱00 


نمیدانم ز وی این منت امشب یا ز می دارم. 
حرفی که بارها ز لبت گوش کرده‌ام 
بار دگر بگو که فراموش کرده‌ام. 
ناز و عجز و صبوری وفا و اله و زاری 
دلا بعشق نکویان چه کارها که نکردی. 
ای بی تو ز زندگیم خشنودی نه.. 
از درد توام امید بهبودی نه 
ان روز که دور از تو شدم دانستم 
غم میکندم ولی به این زودی نه. 

(از مجمع الفصحا ج ۲ ص ۳۴۴). 
در معجم المطبوعات ج ۲ شود. 
طلعی. [ط غ] ((خ) محمو 2 افندی. رجوع 
به محمود طلعت در سعجم المطبوعات ج۲ 
شود. 
طلعت افندی. [ط ع آف ] (!خ) رجوع به 
شود. 
طلعت بک حرب. [ط غ ب ح] (خ) 
ف‌حمل, از نویسندگان معاصر مصر است. 
طلعت پاشا. (ط ع] ((ج) ثالث رجال 
سه گانۀ ترکیه که در جنگ عالمگیر ماقبل 
اخیر صاحب‌اختیار مطلق و ستبد ترکیه و 
هر سه از رؤا بيار معروف مقتدر حزب 
اتفاق و ترقی بوده‌اند.؟ در ۱۵ مارس ۱۹۲۱ 
م. /پنجم رجب ۱۳۳۹ ه.ق.در برلین به 
دست یکی از اراته کفته در ۵ 
طلعة. [ط ع](ع [) یکی طلم. طلعت. 


۱-نل: شهدانج. 

٩02۱۳09 0۶ ۰‏ - 2 
۳-درترجمه لکرک ارغیضص است ولی 
غرض شود. 
ی ی د یکر یکی واا شتآ در 
بخارای شرقی به دست روسها در اواخر سنه 
۰ هد . ق./ ۱۹۳۳ م. و دوم جمال‌پاشا مقتول 
در تفلیس بدست چند تن مجهول ايها در 
اواخر سنه ۰ ه. ق./۱۹۲۲. ہو ده‌اند. 
۵- رجوع شود به وفیات معاصرین بقلم محمد 
قروینی در مجلة یادگار سال ۵شمارة ۴و ۵ 


۰ طلعة. 


طلق. 





- طلعة ز کر+غلاف خرما. (از متهی الارب). 
طلعة. رط 1 غ] (ع ص) نفس طلعة؛ نفس 
سخت‌گیرنده چیزی و تفحص‌کنده آن و مایل 
بهوا. (متهی الارب). بار واقف بر چیزی. 
(منتخب اللغات). ||امرأة طلعة خبأة؛ زن 
بیار خویشتن را نماینده و پنهان‌شونده. 
(منتهی الارب). زنی ظاهرشونده و خویشتن 
را ن‌ماینده. زن بسیار خویشتن‌نماینده و 
تهان‌شونده. (منتخب اللغات). زن که خود را 
پسیار بمردان نات هنن ا آمراة طلعة و 
قبعة؛ زن که گاهی نهان گردد و گاهی پیدا 
(طلعة و قبعة هر دو با یکدیگر و توأم استعمال 
شوند). (منتهی الارب). زنی که سر پیش کند و 
باز کند. (مهذب الاسماء), 
طلغان. (ط ل] (ع ص) آنکه مانده شود پس 
به رنجیدگی کار کند. گویند: هو یطلغ الم هنة؛ 
ای عجز. (منتهی الاربپ). 
طلف. (ط b/‏ لِ] (ع ص) رایگان. باطل. 
(منتهی الارب). هدر. (منتخب اللغات). یقال: 
ذهب دمه طلفا؛ ای هدرا. (منتهی الار ب). 
طلف. [ط ل] (ع إ) دهش. (منتهی الارب) 
(منتخب اللغات). عطا. (منتهی الارب). 
بخشش. (منتخب اللغات). ||(ص) آسان. 
(منتهی الارب) (متخب اللغات). اازیاده از 
هر چیزی. (منتهی الارب). زیاده و فاضل از 
هر چیزی. (متخب اللغات). 
طلفان. (ط ل] (ع ص) مانده‌ای که بعجز کار 
کند (و الصواب بالفین). (مننتهی الارب). 
رجوع به طلغان شود. 
طلفحه. (ط ف ح] (ع مص) تنک و سبک 
کردن چیزی را: طلفح الخبز؛ تک و پهن کرد 
نان را. (منتهی الارب). 
طلفن.۱] (() اقف‌حوان. (فهرست مخزن 
الادویه) 
طلق. [ط ] (ع ص) حلال. (منتهی الارب) 
(متخب اللغات) (مهذب الاسماء). بی‌امیغ. 
خالص. روا. گویند: هو لک طلقا و اعطیته من 
طلق مالی؛ یعنی خالص و جید. (منتهی 
الارب). 
طلق حلال باردان؛ مجموع بمعنی شراپ, 
طلق بمعنی خالص و حلال بمعنی بیرون آمده 
و پاردان به بای موحده صراحی باید دانست 
که‌بر معنی هر دو لفظ اول کسب لفات معتبره 
گواهی نمیدهد. و دیگر آنکه شراب راکه 
حرمت آن منصوص است حلال گفتن کفر 
است. فقیر مولف گوید که طلق مجازا بحعنی 
شراب و طلق حلال عبارت است از شراب 
مثلث که مباح است و آن شیر انگور باشد که 
دو ثلث آن به جوشیدن بسوزد و یک شلث 
بماند سکر تمی‌آورد و منافع آن قريب بخمر 
است یا ان طلق (بکسر) بمعنی آنچه برامده 
باشد از چیزی موصوف و حلال صفت آن, 


پس مجموع صفت و صوصوف مضاف به 
اسوی ناردان به نون که مخفف اناردانه است 
یعنی آب حلال که برآمده است از دانه‌های 
انار یا آنکه حلال یا تخفیف را مخفف حلال 
بتشدید گویند درست بتواند شد چرا که شراب 
گشایند: سده‌ها و قسامات است. (غیاث) 
(آنندرا اج). 
- ملک طلق؛ ملک حلال و خالص. 
|ابری. بیرون. گویند: انت طلق؛ ای خارج و 
بر ی. (مستهی الارب). 
- طلق‌اللسان؛ تیززبان. (منتهی الارب). به 
گفتذ ابوحاتم. 
- طلق‌الوجه؛ خندان و گشاده‌روی. (سنتهی 
الارب). 
||() سنگی سپید و براق که چون بکوبند 
توبرتو جداً شود (صحیح بفتح است). رجوع 
به طلق شود. 
طلق. (ط] (ع !) آهو. جء اطلاق. (منتهی 
الارب) (منتخب اللغات). ااسگ شکاری. 
|((ص) ناقة بر سر خود گذاشته. (منتهی 
الارب). شتر غير مقید. 
- طلق‌الوچه؛ خندان و گشاده‌روی. (منتهی 
الارب). کشاده‌روی. (مسهذب الاسماء). 
خوشرو. بشاش. 
- طلق‌الیدین؛ جوانمرد گشاده‌دست. (منتهی 
الارب). سخی: رجل طلق‌السدین؛ مردی 
گشاده‌دست.(مهذب الاسماء). 
طلق‌اللسان؛ تیززبان. (منتهی الار ب). 
- فرس طلق‌الیدالی‌منی؛ اسب که در دست 
راست آن سییدی نباشد. خلاف محجل. 


(منتهی الارپ). 

- فرس طلق (ناقة طلق) احدی‌القوائم؛ اسبی 
که دست و پاي سفید دارد و یکی نه. (مهذب 
الاسماع), 

- لسان طلق؛ زبان تیز. زبان فصیح. (منتهی 
الارب). 

- لیل طلق؛ شب خوش نه گرم و نه سرد. 
(منتهی الارب). روز و شب معتدل. (منتخب 
اللفات). 


- یوم طلق؛ روز خوش هوا نه گرم و نه سرد. 
(سنتهی الارب). روزی نه‌ گرم ونه سرد. 
(مهذب الاسماء). 
طلق. [ط ] (معرب. !) پنبۂ کوهی. |[دوائی 
است که ضماد آن نافع وشک است (و 
مور دران نیون لام یا آن غلط است). 
معرب تلک. ||ابوحاتم گوید: طلق (بکسر 
اول) و آن سنگی است براق, بهندی ابرک و 
چون آن را بکوبند توبرتو جدا شود و گاهی 
آن را در تابدانهای حمام بجای ابکینه بکار 
برند. اجوده الیمانی ثم الهندی م الاتدلى و 
اا نی حله آن یجمل ی خرقة مع 
حصضوات و بدغل فی الما الفا م یرگ 


برفق حتی ینحل و یخرج من الخرقة قى الماء 
ثم یصفی عنه الساء و يشس لیجف. (منتهی 
الارب). سنگی است سفید و براق که آن را 
ابرک گویند و چون بر چیزی بمالند آتش آن 
را نسوزد و اگرحل گردد و مانند آب شود 
اکیرگردد چنانچه کفه‌اند. (متخب 
اللغات): 
لب تر مکن به آب که طلق است در قدح 
دست از کباب دار که زهر است اما 
خاقانی. 
چشم و دلم چو پر شد از زیبق اشک و طلق غم 
بس بود این گهر مرا از پی چرخ کیمیا. 
سیف اسفرنگ. 
گوهری باشد کانی. گویند هرکه حل‌کرد؛ آن 
را بر بدن مالد آتش بر بدن او اثر نکند, و 
عربی کوکبالارض خوانند. (برهان اطع 
بعربی ابهرکه را گویند. ارجانی گوید: طلق 
سرد است در یک درجه و خشکست در دو 
درجه. سیلان خون را که در رحم و مقعد پدید 
آید دفع کند و ریش روده را نیکو گیرداند. 
چون په اپ لسان‌الصمل بکار برده‌اند و 
آماسها و کرم که بر پستانها و رانها و خصیتین 
بدید اید در ایتدای بدید امدن متفعت کند و 
طلق حل‌کرده در متافع زبادت بود از 
حل‌نا کرده. (ترجمهة صیدنة ابوریحان). بعضی 
آن را کوکب‌الارض خوانند و دو نوع است: 
صافی‌البیاض غلیظجسم و از آن مروارید 
سازند چتانکه بنلط نتوان شناخت. و دیگر 
سرخ نیکورنگ که جسم نرمی دارد. (نزهة 
اشوا وک رش دس 
خوارزمشاهی). عرق‌العروس. فتخ و رجوع 
به طین شاموس شود. یکی از ممانی آن 
چنانکه این‌البیطار گوید میکا " است. نوعی از 
سنگ که سفید و براق و طبق‌برطبق باشد آن 
را ابرق نیز گویند و چون ابرق محلول را بر 
چیزی بمالند آتش آن چیز را نسوزد. مجازاً 
پمعنی شراب اید بمناسبت انکه ابرق محلول 
که مانند اب میشود ا کسیر اعظم است» و 
شراب را نیز در فوائد قریب ۱ کسیر دانند و 
بهمین جهت شراب را طلق روان نیز گویند. 
(غیات): 
درده کیمیای جان زاتش جام زیبقی 
طلق حلال‌پرور آن طلق روان گوهری. 
خافانی. 
بعربی کوکب‌الارض گویند. سرد است در اول 
و خشک است در دوم. چون نیم مشقال از 
محلولش مل کنند طبیعت را قبض کند و 
خون پندد و سنگ گرده و مشانه بمریزاند و 
چون به آب لسان‌الحمل طلا کنند ورم ثدیین 
و ورم خلف اذنین را نفع دهد و مضر است به 


1 - Talc. 2 - Mica. 


طلق. 


رور ی و وا تاو 
کنند که با سنگریزۂ چند در خریطۂ کرباس 
درشت کرده در آب نیم‌گرم اندازند و به 
آهستگی بجنبانند تا حل شود پی در آفتاب 
خشک سازند و نگاه دارند. و صاحب تحفه 
آرد: معروفست و آن سفید نقره‌مانند و زرد 
طلائی و یمانی و هندی و مغربی میباشد و 
بهترین او یمات که صفایح آن بيار رقیق 
جدا شود و براق و صدفی‌رنگ باشد, در دوم 
سرد و در آخر سیم خشک و مستعمل از او 
محلوب و محلول است و طریق حلب و اقفام 
حل او در دستورات مذکور میشود و چون به 
تتهائی نمیوزد احتراق او را با نوشادر و 
کلس یبض ممکن دانسته‌اند و شرب او جهت 
اسهال و موی و کبدی و نزف‌الدم اعضا و 
تبهای حار و ریزانیدن سنگ گرده و مثانه و با 
عسل جهت سرفهٌ حار و با آب بارتنگ جهت 
نفث‌الدم سیه و رحم و بواسییر بی‌عدیل و 
طلای او چهت قروح رطب قضیب و اعضای 
عصبائی و حکه و جرب و جذام مقرح و آثار 
سیاه جلد و اورام حاره و بواسیر بفایت مفید و 
مضر سپرز و گرده و مصلحش کتیرا و تخم 
کرفس و شربتش نیم مثقال است. و شکر رفع 
تشبث او به اعضای باطتی میکند و چون 
محلوب او را مثل غبار سائیده و رفع نمک از 
شستن مکرر نموده با صمغ عربی و آب حل 
کنند در اعمال نقاشی و مانند آن بهتر از ورق 
نقره است و چون زعفران اضافه نمایند مثل 
ورق طلای محلول و با زنگار زمردی و با آب 
عصفر فتقی میشود و چون با شب یمانی و 
خطمی و مفره و سرکه و سفیدی تخم بر اعضا 
طلا کنند مانع سوزانیدن آتش است, و اهل 
صاعة طلق را مطهر قلعی میدانند هرگاه با 
آب گداخته شود. (تحفه حکیم مؤمن). 
صاحب اختیارات گوید: کوکب‌الارض 
خوانند و عرق‌العروس و به یونانی اسطولای 
اک ی کر کال ری زاری وید ب 
نوعست, بحری و یمانی و اندلسی» و یمانی 
نکوتر بود و تنک و براق. و هندی بشکل 
یمانی بود ولیکن عمل وی نکند و اندلی 
صحف وی ستبر بود. و غافقی گوید آن نوعی 
از حشیش است معروف به عرق‌السروس. و 
ارسطو گوید که خاصیت طلق آنست که اگر 
بهاون یا به آهن و مطرقه و هر چیز که چیزها 
بدان توان کوفت. بکوبند. کوفته نگردد مگر 
بحجر الماس بشکنند و قطعاً وی را سحق 
نتوان کرد مگر وقتی که چند سنگ کوچک با 
وی منضم سازند و در خرقة خشن یا موینه 
بندند و در آب می‌جباند تاجسم وی 
خرده‌خرده شود و بگدازد. و علی‌بن محمد 
گویدحل وی چنان کنند که در خرقه‌ای بندند 
با سنگی چند خرد و در آب نیم‌گرم اندازند و 


به آهستگی بجنباند تا حل شود و از خرقه 
بیون آید, پس آب از وی صافی کنند و در 
افتاب نهند تا خشک شود. ر این مولف گوید 
این عمل را حلب خوانند چنانچه طلقی را که 
عمل بر آن کرده باشند طلق محلوب گویند نه 
محلول, و شیخ‌الرئیس گوید خوردن وی 
خطرنا ک‌بود. و طبیعت وی سرد است در اول 
و خشی است در دوم» قابض بود و خون را 
ببندد و به آب لسان‌الحمل ورم ثدین و ذ کرو 
خلف اذنین و مجموع گوشتی که ست بود 
در اپتدا نافع بود و خون رحم و مقعد ببندد و 
چون مفسول کنند و به آب لسان‌الحمل 
پیاشامند نفع وی ظاهر شود و طلا کردن 
ذوسنطاریا را نافع بود و نافع بود جهت 
ریشهائی که در اعضای مجذویان پیدا گردد. و 
مات مهاج از قول اجان وید کته یج 
مثقال از وی سنگ بریزاند. و گویند مضر بود 
بسپرز و مصلح وی کتیرا بود و وی سوخته 
نشود الا به حیله. (اختیارات بدیعی). ستگی 
مطبق و درخشنده که کیمیا گران خلاصۂ آن را 
بحکمت می‌کشند و بکار میبرند و آن بشکل 
سیمان است و آن را طلق روان گویند. 
ابن‌لبیطار آرد: محمدین عبدون گوید: سنگ 
براقی است که میتوان آن را در زیر ضربه 
بصورت ورقه‌های کوچک و نازکی درآورد و 
آنها را برای پنجره روشنائی گرمابه بکار برد و 
بجای شيشه از آنها استفاده کرد ". و بسریانی 
آن را فخ" و جیسما گویند. همچنین طلق را 
کوکب‌الارض و عرق‌العروس نیز خوانند. 
رازی در کتاب المدخل التعلیمی گوید: طلق 
را انواعی است از قبیل: بحری و یمانی و 
جبلی. و هرگاه آن را در زیر ضربه قرار دهند 
بصفحه‌های سپید باریک تقسیم شود که براق 
و.درخشان میباشند. و هم رازی در کتاب 
علل‌المعادن گوید: طلق دارای ذو گونه است؛ 
نوعی از آن ورقه‌ورقه میشود و از سنگ گج 
تکوین میگردد و در جسزیره قبرس وجود 
دارد. دیسقوریدوس گوید: طلق تنگ است 
که در قبرس یافت میشود شه به زاج یمانی 
است, هنگامی که آن را بشک‌نند توبرتو و 
ورقه‌ورقه است و صفحه‌های آن بسهولت از 
هم جدا ميشوند. | گرورقه‌های آن را در آتش 
افکتند شعله‌ور میشوند و در حالی که‌آنها را از 
آتش بیرون می‌آورند نیز همچنان برافروخته 
مسیاشند ولی ورقه‌های مزبور سوخته 
نميشوند. غافقی گوید: این جنس طلق را 
جپس " گویند که عبارت از طلق اندلس 
است. و علی‌بن محمد گوید: طلق بر سه گونه 
است: یمانی و هندی و اندلسی» نوع یمانی 
گرانبهاترین و نوع اندلسی پست‌ترین آن 
مباشد و گونة هندی متوسط ميان دو گونۀ 
مزبور است. گونه یمانی دارای ورقه‌هائی 


طلق. ۱۵۵۱۱ 


است که تا حد امکان نازک مباشد و به 
ورقه‌های نقره همانند است ولی رنگ آنها 
شه به رنگ صدف است. نوع هندی هم از 
لحاظ شکل ماند گونه یمانی است لیکن از 
نظر خاصیت پست‌تر از آنست. گونة اندلسی 
نیز ورقه‌ورقه میشود ولی ورقه‌های إن 
ضخیم و درشت است و آن را عرق‌العروس 
خوانند. ارسطوطالیس گوید: خاصیت طلق 
اینت که ا گر آن را بوسیلة ابزار آهنی و پتک 
و هاون و هر چیزی که بدان اجسام رانرم 
میکنند بک‌وبند به‌هیچ‌رو در آن تأثیری 
یبویا گرا سنگ ماس آن راطع 
کنند از همان محل قطع تبدیل به ورقه‌هائی 
میشود چنانکه یاد کردیم. و برای حل کردن 
این سنگ هیچ چاره‌ای نیست جز اینکه آن را 
با سنگریزه‌هائی در کیسه‌ای موئین یا از 
پارچۀ خشنی دیگر داخل کنند و پیوسته با آن 
سنگریزه‌ها تکان دهند تا ذرات آن از هم 
بگلد و رفه‌رفته سائیده شود. علی‌بن محمد 
گوید:حل کردن آن بسهولت امکان‌پذیر است 
بدین طریق که آن را در پارچِه کهنه‌ای با 
ستگریزه‌ها گرد آورند و در آب سرد فروبرند 
سپی به نرمی آن را تکان دهند تا حل شود و 
از کهنه داخل اب گردد. انگاه آن را تصفیه 
کنند و در آفتاب بگذارند تا خشک شود. 
درین هنگام در ته ظرف گردی از آن بجای 
ماند. رازی گوید: برای تأثیر نکردن آتش در 
اجسامی که نزدیک انت روی اجام مزبور 
طلق میمالند. ابن سینا گوید: نوشیدن شربت 
آن خطرنا ک است زیرا ذرات آن به پرزها و 
خملهای معده و حلق و مری می‌چسید. و آن 
در اول سرد و در دوم خشک است. قابض و 
حابس خون باشد و برای ورم پستان و ذ کرو 
پشت گوش و سایر عضلات ست سودمند 
است و شربت آن با آب لسان‌الحمل نقت‌الدم 
حبس کند و طلا و نوشیدن مخسول آن به آب 
لان‌الحمل خون رحم و مقعد را حبی کند و 
نافع ذوسنطاریا باشد. غافقی گوید: برای 
قرحه‌هائی که در مجذوبان روی دهد نیکو 
است و آنها را اصلاح میکند و بهیود 
می‌بخشد. (از مفردات اپن‌الییطار). و رجوع به 
تذکرء داود ضریر انطا کی شسود. ||در تداول 
اطفال, بچه کک. رجوع به بچه کنک شود. 
- طلق روان؛ یعنی شراب. چه طلق بمعنی 
رک ات چون شل ود اب دوا گنیر 
شود. بدین مناسبت شراب را گویند طلق 
روان کنایه از شراب است و بعربی خمر 
گویند.(برهان) (آنندر اج) 


1 - ۲۳۵۱۷ ۸۳۵۱۵0۱2, Talc Mica. 


۲-نل: عمح. فتح. 
۳-لکلرک: كمرG.‏ 


۲ طلق. 


طلق روانست آب بی عمل امتحان 

زر خلاص است خا ک‌بی اثر کیمیا. خاقانی. 
- طلق روان گوهری؛ کنایه از شراب انگوری 
است. (غیاث) (آنندراج). 
- طلق محلول؛ آنچه کیا گران بحکمت و 
ترکیبات ابرق را ل آب میگردانند. و اسن 
اکیراعظم است. (غیاث) (آتندراج), 
طلق. (ط ] ((خ) ابن السمح‌ین شرحبیل 
اللخمی الاسکندرانی تفاط. وی به اسکندریه 
بال ۲۱۱ ه.ق. درگذشت. (الاعلام زرکلی 
ج۲ ص ۴۵۱). 

طلق. (ط | (اخ) این حبیب غزی. تابعی 
است. (مسنتهی الارب). به گفتة صاحب 
تال وی کی ات که سید 
چبیر و عطاردین مجاهد و عمربن دینار از 
ستم حجاج بحرم کعبه پناه بردند و سرانجام 
نیز بتقاضای حجاج و موافقت ولید به سزا 
رسس‌دند. (از حبیپ الع تسهران 
ج ص ۲۵۶). 

طلق. [ط ] ((خ) ابن خشاف. صحابی است. 
(منتهی الارب). 

طلق. [ط ] (إخ) ابن علىبن طلق. صحابی 
است. (منتهی الارب). 

طلق. [bj‏ (اخ) ابن غتام, مکنی په ابو محمد. 
محدث است. 

طلق. (ط ] ([ح) ابن معاویه. ابوغیاث. تابعی 
است. 

طلق. (ط ] (اخ) ابن یزید. صحابی است. 
(منتهی الارب). 

طلق. [ط ] (ع مص) رها شدن زن از عقد 
نکاح. (دهار). [به درد زه مبتلا گردیدن. 
|| گشادن دست را به نیکی. چیزی بکسی دادن 
و بخشیدن. (منتهی الارب). 

طلق. [طّ] (ع () درد. ||درد زه. درد زادن. 
(مهذب الاسماء). درد ژه که در حن زادن 
زنان را پیدا میشود. (منتخب‌اللغات) : 
همچنین در طلق آن باد ولاد 
گرن‌اید بانگ درد آید که داد. 

آنچه میدانست تا پیدا نکرد 

بر جهان نهاد رنج طلق و درد. مولوی. 

طلق. [ط ] (ع ص) طلق‌الوجه؛ خندان و 
گتاده‌روی. ||یقال: فلان حبس طلتا: یعنی 
بندی بلاقید گردید. (متهی الارب). آنکه بند 


مولوی. 


نداشته باشد. (متخب اللفات). 
طلق. رط ل ] (ع ص, ) ج طالق. زنان آزاد 
از بند زوجیت. رجوع به طاق شود. (سنتهی 
ار 
طلق. رط ل] (ع ص) لان طلق؛ زبان تيز. 
(منتهی الارب). 
طلق. (ط ل] (ع ص) لان طلق؛ زبان تيز. 
(منتهی الار ب). 

- طلق‌الیدین؛ جوانمرد گشاده‌دست. (متهی 


الارپ). 

/ |اشتر و ناقة بی‌پای‌بند. (سنتخب اللفات). 
یقال: فلا حبس طلقاً؛ یعنی بندی بلاقید 
گردید.(منتهی الارب). از بند رسته: ناقة طْلق؛ 
شتر رها کر ده‌شده. 

طلق. [ط لٍ] (ع ص) خندان و نازه‌روی. 
(منتهی الارب). روی‌گشاده. کشاده‌روی. 
صاحب چهرء باز. منبسطالوجه. مستشر. 
خندانلب. تابان‌روی. 

- طلق‌اللسان؛ گشاده‌زبان. زبان‌آور. فصیح. 
- طلق‌الوجه؛ خوشرو. بشاش. 

-لسان طلق؛ زبان تیز. (منتهی الارب). 
|اسخی. گشاده‌دست. ||بی‌بند. رها. آزاد. 
|[روشن. بی‌ابر. 

طلق. (ط ل] (ع!) بند از پوست خام. یا عام 
است. و منه الحدیث الحیاء و الایمان مقرونان 
فی طلق؛ ای هما مجتمعان فی حبل شدید 
الفتل. (سنتهی الارب). رسن تافته. ||بند 
چوین. (مهذب الاسماء)!. ||بهره. (منهی 
الارب). نصیب. حصه. (متتخب اللغات). 
|اشبرم. ااگیاهی است که در رنگها بکار آید. 
(منتهی الارب). ||تک اسب. (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب). گویند: عدا الفرس طلقاً او 
طلقین؛ یعنی دوید اسب یک تک. و گویند: 
فلان حبی طلفا (طْلْقاًا؛ یعنی بندی بلاقید 
گردید.||روده. (منتهی الارب). ||کوه. (مهذب 
الاسماء)". ||غلاف نره. ج» اطلاق. |اسیر 
شب برای وارد شدن بر آب. و هو ان یکون 
بين الابل و بين الماء نیلتان فاللیلة الاولی 
الطلق لأن الراعی یجلبها الى الماء و یترکها مع 
ذلک ترعی فى سیرها و الابل بعد السجویز 
طوالق و فى الليلة اانية قوارب. (منتهی 
الارب). بهر دو شب بکار أب بردن شتر. 
(منتخب اللفات). آن شب که پیش از قرب 
بود. (مهذب الاسماء). 

طلق. رط ل) (ع مص) دور گردیدن و رفتن. 
(منتهی الارب). 

طلقاء . (ط ل ](ع ص: !) از بند رها کردگان. 
(رینجنی). ج طلیق. (مهذب الاسماء): ثم ولی 
مروان‌بن الحکم طرید لعين رول الله و ان 
لمینه فاسق فی بطنه و فرجه... ثم تداولها 
بنومروان بعده اهل بيت اللعنة طرداء رنول اله 
و قوم من الطلقاء لسو من المهاجرین و 
الاتصار و لا اشابمین باحان... (حاشة 
ص۱۰۱ ج ۲ البیان و التبیین). آمن العدل يا 
ابن‌الطلقاء. 

طلقان. زط ل) ((خ) دهی است به زهرآه و 
در آن گور جماعتی از صالحین است. مجدین 
نجار حافظ انجا سماع حدیث کرده است. 
(معجم البلدان). 

طلقه. [ط ق ] (ع !) نام اسپی است. (سنتهی 
الارب). 


طلم. 

طلقة. (ط ق ] (ع ص) لیلة طلقة؛ شب نه گرم 
زارف (عتهی آلارت): 

طلقة. [ط لق ](ع ص )مرد بيار 
طلاق‌دهده. طلیق. (متهى الارب). مردى 
طْلاّق. (مهذب الاسماء). کثیرالتطلیق. (اقرب 
الموارد). 

طلقی. رط ] ((خ) ابومحمد عبدالببن 
ابراهيم‌ین احمد طلقی استرابادی, از مردم 
استراباد و جرجان. او در استراباد از 
اپوالحن احمدین عداله الاسترابادی سماع 
کرده‌است. (سمعانی برگ ۳۷۱). 

طل گرفتن. [ط گ ر ت ] *مص مرکب) 
این کلمه از طلاطلة عربی اید که بمعنی لهات 
یا سقوط لهات است و امروز سد کردن دانه یا 
خرده‌ای از طعام است قسمت زیرین سوراخ 
کودک را. 

ط لگیر. (طّ] (نف مرکب) زنی که علاج 
کودک طل‌گرفته کند. 

طلل. [ط (](ع !) ج طل. (منتهی الارب). 
طلل. (ط ل)(ع 0 ج طلّ. (منتهی الارب). 
طلل. رط ل] (ع !) ج طلیل. (منتهی الارب). 
طلل. [ط ل] (ع !) اثر سرای. جای خراب. 
(متهی الارب). نشان سرأی ویران‌شده. نشان 
سرای که پیدا بود. (دهار). نشان سرای که از 
بش فآ ات تود مالاا 
نشانی خانه و سرای ویران‌شده که بجا مانده 
باشد. (منتخب اللغات). اثر خانة ویران. آوار 
ا وان تام سا و غعارت ان 
(برهان). ج. اطلال: 

رسم دار وقفت فی طلله 

كدت اقضى الحيوة من جلله (اجله). 

؟ (از متتهی‌الارب). 

|| کالبد هر چیزی. (منتهی الارب). شخص هر 
چیزی. (منتخب اللفات): حیا اله طللک؛ ای 
شخصک. کالبد تن. (مهذب الاسماء). .ج» 
اطلال, طلول. ||دکان‌مانندی از سرای که بر 
آن نشینند. ||تر و تازه از هر چیزی. |[زوی 
آب, گویند: مشی على طلل الصاء؛ ای علی 
ظهره. |اطلل الفينة؛ بادبان کشتی. (منتهی 


طلم. (ط | (ع !) خوان نان نهادن. (منتهی 
الارب). 

طلم. [ط ] (ع مص) الضرب ببسط الکف. با 
کف دست زدن. |اطلم الخبزة؛ برایر و درست ‏ 
ساخت نان را. (منتهی الارپ). 

طلم. زط ل] (ع [) چرک دندان که از نا کردن 
موا ک‌گرد آید. (منتهی الارب). چرک دندان 


۱-کذا در یک نسخة خطی موجود. نخ دیگر 
ان را نذارند. 

۲ -کذا در دو نسخه خطی موجوده و نخه 
خطی سرم مرجود ندارد. 


طلمساء . 


را گویند. (فهرست مخزن الادویه). 
طلمساء ۰ م] (ع!) زمین بی منار و نشان. 
||تاریکی شب. ||(ص) تاریک. (منتهی 
الارب). 
طلمسان. [ط ل] ((خ)" نام شهری بشمال 
غرب جزائر بنی مزعانه (الجزائر). 
طلمسانه. [ط م نَ](ع ص) شب تاریک. 
|اادض طلمانة؛ زمين بی‌آب. (متهی 
الارب). 
طلمسکو. " [ ] ((خ) از ولایت مش هور 
خطاست. (نزهة القلوب چ اروپا ص ۲۵۸). 
طلمسه. [ط مس](ع مسص) روی ترش 
کردن. آژنگا ک‌گردانیدن. 
طلمنکه. [ط ل مک ] ((خ) ۲ شهری است به 
اسپانیا, مساحت آن ۱۲۳۲۱ کیلومتر و 
جمعیت آن ۳۳۵هزار تن است "و خود شهر 
۶۴هزار جمعیت دارد. مردم آن‌جا آن را 
امانا نات وان المي معدي 
عبدالرحمن اموی پی افکنده است. ياقوت 
گوید:شهری است به اندلس از اعمال آفرنج که 
محمدبن عبدالرحمن‌بن الحكمين هشابن 
عبدالرحمن‌بن معاویةبن هشام‌بن عبدالملک 
انز تن انک نده و از آنجا گروهی از 
دانشمندان بیرون امده‌اند. و صاحب الحلل 
السندسیه دریار؛ این شهر چنین آرد: عرب أن 
را به «ط» تلفظ کنند و مردم اسپانیا بجای 
«ط»» «س» آرند و گسویند سالامانکا۶ و آن 
شهر متوسطی است که ۲۵هزار تن سکنه دارد 
و مرکه تاحیه و انق تین است. این شنهر از 
روزگار قدیم ببب دانشگاهی که در آن 
وجود داشته شهرت يافته است. شهر طلمنکه 
در سرزمین جلگه و همواری بنیان نهاده شده 
و هوای ان دارای اختلاف شدیدی است و 
بیشتر شه به هوای برغش است چنانکه در 
زمستان مانند شهرهای برغش و آبله هوای 
آن بسیار سرد است و در تایستان گرمای 
تحمل‌ناپذیری دارد. نام این شهر در قدیم 
سالاماتیکا بوده است در سال ۲۱۷ ق.م. 
آنیبال کارتاژی بر آن استیلا یافت, سپس در 
روزگار قدرت رومان در شمار توابع ولایت 
لوزیطانی بود و هنگامی که عرب آن شهر را 
متصرف شد میان صردم اسپانیا و اعراب 
نبردهای شدیدی روی داد زیرا این شهر در 
سر راه شهرهائی بود که در تحت نفوذ و 
قدرت رومیان قرار داشتند, راهی که از مارده 
به استرقه منتهی میشد. مردم اسپانیا این شهر 
را نیز مانند دیگر شهرهای شمال اسپانیا از 
عرب بازستدند و آن را مرکز کشور لیون قرار 
دادند و الفونس ششم که بر طلیطله استیلا 
یافته بود آن را همچون دژ مستحکمی قرار 
داد. چه او گروه انبوهی از سپاهیان و نگهبانان 


بیگانه را که بیشتر آنان از مردم فرنگ بودند ` 


در آن شهر مستقر ساخت. اما عظمت و 
ثلهرت حقیقی طلمنکه از هنگامی آغاز 
مسیشود که الفونس نهم بال ۱۲۳۰ م. 
دانشگاء " آن شهر را بنیان نهاد و پس از 
چندی دانشگاه مزبور بمنتهای ترقی و شهرت 
رید و از بزرگترین دانشگاههای اروپا نظیر 
دانشگاه پاریس و اکسفورد بشمار می‌آمد 
چنانکه در دانتگاه مزبور در قرن ۱۶ م. 
هفت‌هزار دانشجو تحصیل میکرده‌اند که از 
کشورهای مختلف بدان شبهر هجوم آورده 
7 ۱ ۱۳ 7۳۲ 
دانشگاه معارف عرب را در بقية شهرهای 
اروپا منتضر میکرد*. انحطاط طلمنکه از 
روزگار فیلیپ دوم آغاز گردید که پایتخت 
خود را از طلیطله تغیر داد و مرکز اسقف‌ها را 
که تا آن دوران طلم‌که بود بشهر ولید نقل 
کرد.عامل مهمتری که در انحطاط آن تاثیری 
بسزا بخشید این بود که درین شهر گروه 
بسیاری از موریک یا بقایای عرب بسر 
میبردند و چون در سال ۰ م این گروه را 
په‌اجبار بیرون راندند خواهی‌نخواهی عمران 
شهر بی‌اندازه نقصان پذیرفت و در روزگار 
بوناپارت هنگامی که فرنسیس بر اسپانیا 
استیلا یافت طامنکه را مرکز نظامی قرار 
دادند و درنتیجه بسیاری از بناهای آن منهدم 
گردید. درین شهر میدان عمومی مربع‌شکلی 
وجود دارد که از زباترین میدانهای اسپانیا 
بشمار میرود. و هم درین شهر پلی قدیمی 
یافت مشود که از بناهای روزگار فرمانروائی 
رومان است. همچنین کلییاهای مستحکم 
و زیبانی ماند سایر کلیسیاهای اسپانیا در 
طلمنکه دیده میشود. این شهر دارای 
کتایخانه‌ای است که ۸۰هزار مجلد کاب دارد 
و در میان کتب مزبور نسخ خطی نفیسی یافت 
میشود. کتابخانة مزبور متعلق بدانشگاه 
میباشد ولی این دانشگاه اهمیتی را که در 
گذشته داشته از دست داده است و شمارة 
انیبان اه یی از ۴ و یس هو 
طلمنکه آثار باستانی فراوان و بناهای 
باشکوه و سنگهای مرمر گونا گون دیده 
مثود. (از الحلل الندسه ج۲ صص ۵۰ - 
{۵F‏ 
طلمنکی. [ط ل م کیی ] (إخ) ابسوبکر 
عبدا‌بن ابی‌عمرین محمدبن عبدالهبن لب 
معافری طلمنکی. فرزند ابوعمرو طلمنکی که 
مانند پدر در دانش و حدیث شهرتی بسا 
داشته است. (از الحلل الندسيه ج ۲ ص ۵۴. 
طلمنکی. [ط م کیی ] (|خ) ابوعمرو یا 
ابوجعفر احمدین محمدبن عبداله‌بن لببن 
یحیی‌بن محمد معافری طلمنکی که در قرائت 
مهارت داشته و در ان تصانیفی کرده است. 
وی حدیث روایت کرده و نود سال زیسته 


طلمة. ۱۵۵۱۳ 


است و محمدبن عبدالله خولانی از وی روایت 
دارد. (از مسعجم البلدان). صاحب الحلل 
السندسیه آرد: ابوعمر طلمنکی از عالمان 
نامور اندلس بشمار میرود و کسانی که از وی 
حدیث و دانش فرا گرفته‌اند خود را در زمره 
دانشمندان متبحر میشمرده‌اند و نام وی در 
تراچم علما بار امده است. و رجوع به 
ابوبکر طلمنکی شود. 
طلمون. [J‏ ((خ) #۷ مظلوع) شخصی لادی 
که رئیس دربانان هیکل بوده. (قاموس کتاب 
مقدس). 
طلموية. (ط ل ی ] (() شهرکی است بين 
برقه و اسکندریه. (معجم البلدان). 
طلمة. رط 1(ع | نان کوماج. (منتهی 
الارب). ||شکار!. (مسهذب الاسماء). 
||صفيحة من حجارة لطابق یخبز علیهاء و فى 
الحدیث انه عليه السلام مر برجل یعالج طلمة 
لأصحابه فى سفر قد عرق فقال لایصبه 


1 - Tlemcen. 
انل گر فی طف طلمیکو,‎ 
3 -- ۰ 
.۳۲۰ ۴-الحلل السندسیه ص‎ 
5 - ۰. 
6 - ۷۰ 
میگویند دانشگاه مزبرر بحدی اهمیت‎ -۷ 
داشته که دارای ۵۰ تن بایگان و ۸۰ تن کتابدار‎ 
برده است و هیجده‌هزار تاجر و صنعتگر با آن‎ 
سر و کار داشته‌اند.‎ 
-برای ترقی این دانشگاه در سراسر‎ ۸ 
دانشگاه‌های مشهور اررپا جت‌جر مبکردند و‎ 
بهترین و نامور ترین استادان رابرای تدریس در‎ 
دانشگاه طلمنکه برمیگزیدند. روش دانشگاه‎ 
قلعه رباح نیز چنین بود و بهترین استادان را از‎ 
۴۲ ارویا دعوت میکرد. دانشگاه اخیر دارای‎ 
کرسی برای تدریس علوم دینی و قانون و چهار‎ 
کرسی برای طب و دو کرسی برای .تشریح و‎ 
جراحی و ۱۴کرسی برای لغات و نحو و بیان‎ 
داشت. دانش‌جویان تورات را بزبائهای لائینی و‎ 
عبری و یونانی و کلدانی فرامیکرفتند و از‎ 
دانشمندان یهود نیز کسانی را برمیگزیدند که‎ 
تورات را ندریس کند. دانش‌جویان دانشگاه‎ 
مزبور هشت‌هزار تن بردند. درین هنگام نجبا و‎ 
اشسسراف اسپایا در تاسیی و ترقی دادن‎ 
دانشگاهها با یکدیگر رقابت میکردند و درنتیجة‎ 
این رقابت بیش از ۲۰ دانشگاه در شهرهای‎ 
سرقسطه و آبله وبلشیه و شنت‌یا کوب و لوسنه‎ 
و طلیطله و غرناطه و اشبیلیه و بسطه و ارریوله و‎ 
طرکونه و غیره تأسیس گردید ولی این روش‎ 
پس از چندی متروک شد و مردم علاقه بدانش‎ 
رااز دست دادند و رفترفه رو به انحطاط‎ 
میرفشد تا درین عصز ملت اسپانیا به افتدای از‎ 
ملتهای زند؛ جهان بار دیگر بتوسعه و ترقی‎ 
فرهنگ همت گماشته است.‎ 
در دو نخه خطی مهذب‌الاسماء؛ و در‎ اذک-٩‎ 
یک نسخه: سکار.‎ 


10۴ 


حرجهنم ابداً. (منتهی الارب). 

طلمة. [ط ل ](ع ص, !) ج طالم. (منتهی 
الارتا: 

طلمیقه. زط مت ] (۱)۱ هری است 
نزدیک برقه در افریقا. (از فهرست نخبةالدهر 
دمنقی). 

طلنفاً. (ط ل ت:] (ع ص) مرد بسیارگوی. 
طللفی. (متهی الارب). 

طلنفج. (ط ل ف )(ع ص) گرسنه. تهی‌شکم. 
(مستهی الارب). خضالی‌الصوف. (مهذب 
الاسماء). ||مانده. کوفه. (متهی الارب). 
طلنفی. رط ل فا] (ع ص) مرد بسیارگوی 
بیارسخن. طلفا. (منتهی الارب). 

طلو. (طلْ] (ع () ریز؛ هر چیزی. (منتهی 
الارب). ||آهویره که نوزاده باشد. (منتخب 
اللغات). 

طلو. طلز ] (ع مص) پای بچة چهارپایان 
بستن. (منتهی الارب). ببتن پای بچذ 
چهارپای که زنگله دارد. (تاج المصادر 
بش 

طلو. (طٌلْز] (ع ص) قابض باریک‌اندام. 
| () گرگ. (منتهی الارب). (بکسر) بعربی اسم 
دی اس و ارک مسا تان( سے 


طلمة. 


مخزن آلادویه). 

طلواء ۰ رط ل[ 2 مص) چشم داشتن. 
|| درنگ کردن. (عنتهی الارب). 
طلوان. (طٌ [)(ع !) طلا. آب دهن که 
جهت پیماری و جز آن بسته باشد. (سنتهی 


الارب). 
طلو ب. (ط ] (ع ص) طالب. بيار خواهنده. 
ج. طلب. (منتهی الارب): 

اینچنین پیچیده مطلوب و طلوب 

اندر اين لجند مقلوب و غلوب. مولوی. 


طلو ب. [ط ] ((خ) چاهیت نزدیک سمیراء 
در راه حاج, آبی پا کیزه و نزدیک بطح زمین 
دارد. (معجم الیلدان). 

طلوبة. (ط ب] (اخ) نام وهی است. 
(منتهی الارب). نام کوهکی است در شعر این 
مقبل. (معجم البلدان). 

طلوت. [ط ] (إخ) نام یکی از دیههای 
بارفروش (بابل) مازندران. (سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۱۹). و در 
فرهنگ جفرافیائی ایران آمده است: دهی 
است از دهستان مشهد گنج‌افروز بخش 
مرکزی شهرستان بابل در ۱۲هزارگزی 
جنوب بابل و یکهزارگزی خاور جاد؛ فرعی 
بابل به پاپل‌کنار. دشت. معتدل و مرطوب و 
مالاریائی با۴۶۰ تن سکته. آب آن از 
رودخانة بایل, محصول آنجا برنج و پنبه و 
غلات و نیشکر و صیفی. شغل اهالی زراعت 
و راه ان مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲). 


طلو بت . (ط ] (ع مسص) روان گشتن آب. 
/(منتهى الارب). 
طلوح. [ط ] ((خ) ذرطلوح؛ نام موضعی 
است. (معجم البلدان). ... و طلح ايضاً موضع 
بين اليمامة و المکد... و يقال ذوطلوح. 
طلور. زط] ((خ) نام یکی از کوههای 
سرن‌رستاق مازندران. (سفرنامةٌ مسازندران و 
استراباد راپینو ص ۱۲۶). 
طلوزد. (ط لر ] (إخ) دهی است از دهستان 
بازفت بخش ارول شهرستان شهرکرد. در 
۵هزارگزی شمال باختری ارول متصل براه 
عمومی مالرو. کوهتانی. جنگل بلوط و 
معتدل. ۱۲۳ تن سکنه دارد. اب ان از چشمه, 
محصول آن غلات و پشم و روغن. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
که عشایر قشلاق در اطراف دزفول و 
مالامیر. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
طلوزة. (ط زَ] ((ج)۲ نام شهری به فرانسه. 
طلوشه. صاحب الحلل السندسیه گوید: 
طولوزة " شهر کوچکی است که سکان آن 
شش‌هزار تن است و موقع سرسبز و خرمی 
دارد و دارای کارخانه‌های کاغذسازی است. 
اين شهر بر ساحل نهر اورية است. (الحلل 
ال‌ندسیه ج ۱ص۳۲۸). 
طلوشة. [ط ش ] (إخ) طلوزة. شهری به 
فرانه. رجوع به طلوزه شود. 
طلوع. زط](ع مص)" برآمدن آفتاب و 
ماد آن. (زوزنی) (منتخب اللفات) (تاج 
المصادر). دمیدن. سر برزدن. طالع با 
برامدن. برامدن افتاب و ماه و ستاره. سقابل 
افول و غروب. مقابل سقوط. برآمدن قاب و 
جز آن از ستارگان. بزدغ: طلع الکوکب طلوعاً 
و مطلعا؛ مطلعا. برامد ستاره, و کذلک طلعت 
الشمس. (منتهی الارب): 
تا نود صبح را از سوی مقرب طلوع 
روز بقای تو باد هفته یوم‌الحساب. خاقانی. 
هنوز صح نخستین روز دولت توست 
در اتظار طلوع جمال خورشيديم. همام. 
یال برشدن. (زوزنی). برآمدن بر سر کوه و 
جز ان. (متخب اللغات) (منتهی الارب). 
| آشکار شدن. |اپنهان شدن. (متخب 
اللغات). غایب شدن در کسی. (تاج المصادر. 
از لغات اضداد است. |ابرآمدن دندان کودک. 
(منتهی الارب) (منتخب اللغات). |[بنزدیک 
کسی شدن. (زوزنی) (تاج المصادر). برآمدن 
شكوفة خرما. (متخب اللغات). شکوفه 


آوردن خرمابن. (منتهی الارب). شکوفة 


خرما بیامدن. (تاج المصادر). |ارسیدن 
بسزمین. (منتهی الارب) امتخب اللغات). 
||دانستی. (منتخب اللفات). آ گاه‌شدن بر کار. 
|| آهنگ شهر خود کردن. (متهی الارب). 
طلوع شمس؛ دمیدن خورشید. 


طلوع ۱ 

- طلوع صبح؛ دمیدن بام. 

< طلوع کسوکبی؛ مقابل سقوط آنست. 
ابوریحان در التفهیم دربارة طلوع منازل آرد: 
معنی طلوع متازل چیست؟ معنی این طلوع نه 
برآمدن است از افق که این او را هر روزی بود 
یک بار ولکن مر کوا کب منازل را پیدا شدن 
است همچون تشریق هر سه علوی که پیشتر 
یاد کردیم زیرا که چون افتاب بکوکیی از 
ثایتات نزدیک اید او را بشعاع خويش 
بپوشاند و برآمدن او به روز گردد و فروشدن 
او بشب پیش از فروشدن شفق, و این حالت 
او را غیبت خوانند و ناپدید شدن بمفرب و 
همچنین باشد تا آفتاب از او بگذرد چندانک 
چون پیش از آفتاب برآید روشنایی سپیده او 
را غلبه نکند. پس اول این پدید امدن طلوع او 
بود و او را نوء خوانند و هرگاه که منزلی بدین 
کردار یدید اید نظیر او چهاردهم است» 
فروشود و این را تازیان رقیب خوانند و 
فروشدن او وقت بامدادان سقوط گویند و 
میان طلوع منزلی و طلوع دیگر که بپهلوی 
اوست سیزده روز بود بتقریب نه بحقیقت زیر 
که ستارگان منازل همه از یک عظم نیند و 
عرض ایشان یکی نیت و بیکی از دو ناحیت 
شمال و جنوب و نام انواء بر بارانها افند و به 
وقت خویش بسقوط مازل بامدادان بمغرب 
منسوب دارند و تام پوارح بر بادها افتد و 
منوب کرده اید نه به وقتهای باران, به طلوع 
منازل بامدادان از زیر شعاع آفتاب " و اینهمه 
که تقدیر کردند مر زمین عرب راست. زیراک 
اندر بقعتهای یک بدیگر نزدیک اوقات باد و 
باران و سرما و گرما و هرچ اندر هوا پدید آید 
مختلف است پس بدان بقعتهای که یک از 
دیگر دور باشند بسیار مختلف‌تر و خاصه که 
یکی ببالا بود و یک فرو با نهاد ایشان از 
کوهها و ریگها و شوره‌ها و دریاها و مانتدة 


1 - 2۰ 
3 -- ۰ 
4 - Lever. Le lever de. 


2 - Toulouse. 


۵-یعنی چرن سفوط منازل به وقت بامداد در 
چون طلوع منزل یی بیرون شدنش از زیر 
شعاع اقاب به وقت صبح در غير موسم باران 
بنوشتة بعضی از وقت طلوع ثریاست تا طلرع 
صرفه. این گفتار استاد فن است و دربارة انراء و 
برارح سخنان دیگر نیز هست که در کتب نجوم 
و انراء سفصل بنظر رسیده است. بعضی 
نوشته‌اند که انواء بسقوط منازل و غروب رقبای 


آن‌ها و بوارح بطلوع منزلها منوب است. مثلا 


در طلوع ثریا و دبران گویند بارح‌الشریا و 
بارح‌الدبران اما در وقت طلوع عواگریند 
نوءالدلو. و به وقت طلوع سما ک گویند نوءالرشا 


بواسطة نبت به رقیب. 


طلوعات. 
این مختلف باشد. (الفهيم ص ۱۱۴ و ۱۱۵). و 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون ارد: این 
دو کلمه بر دو معنی اطلاق شوند: نخست انکه 
طلوع عبارت از وقوع کوکب و مانند آنت 
ماند جزئی از فلک‌البسروج در پبالای افق 
خواه ظهور آن ابدی باشد یا نه و به این معنی 
گویند:هرگاه خورشيد طلوع کند روز موجود 
است. و غروب عبارت از وقوع ستاره در زیر 
افق است خواه خفای أن ابدی باشد يا نه. دوم 
آنکه طلوع عبارت از انفصال ستاره‌ای از 
محیط افق است در حالی که متوجه بسوی 
بالاست خواه پیش از انفصال در زیر افق باشد 
یا نه و به این معنی گویند: طلوع‌کننده در قلان 
وقت فلان جزء از بروج است و غروب 
عبارت از اتفصال ساره از محیط افق است 
در حالی که متوجه بوی پائین است و پدین 
معنی بستاره‌ای که ظهور ان ابدی است طالع 
نمیگویند همچنین ستاره‌ای را که خفای آن 
ابدی است غارب نخواند. و بايد دانست که 
منجمان طلوع و غروب را نسبت به افق 
حقیقی در نظر میگیرند و از اینرو هر طلوعی 
را که بالای افق حقیقی باشد طالع و آن را که 
در زیر افق یاد کرده باشد غارب نامند. ولی 
عامه آنها را نسبت به افق حسی بمعنی دوم 
تعبیر میکنند. آنگاه باید دانست که مسنجمان 
خروح منزل را از ضیاء فجر طلوع آن مینامند 
و هرگاء منزلی طلوع کند رقیپ آن غایب شود 
وان پانزدهمین است و علت نامدن آن به 
رقیب اینست که آن را برقبی تشه کرده‌اند 
که‌متر صد است تا هرگاه در مشرق ظاهر شود 
در مغرب سقوط کند. و غروب رقیب را در 
وقت صح سقوط ان مینامند و منازلی را که 
طلوع آنها در هنگام بارانست انواء میخوانند. 
و رقبای آنها را هنگامی که در غير موسم 
باران طلوع کند پوارح ناد. و متجمان 
باران‌ها را به انواء و بادها را به بوارح نسبت 
دهند و اصل نوء سقوط یا طلوع و بارح باد 
گرم است و جایز شمرده‌اند منزل را به این دو 
بنامند و برخی گفته‌اند نوء طلوع منزل و 
غروب رقیب آن با هم است ولی صحیح تر 
نظر نخضستین است و برخی بارانها را به طلوع 
منازل و بادها را به سقوط انها نسبت داده‌اند و 
هرگاه مدت قوط یا طلوع بگذرد و بادی 
نوزد یا باران نبارد گویند فلان ستاره ثابت 
است. و بايد دانت که طالع جزئی از 
منطقةالبر وج است که در وقت مخصوصی بر 
افق شرقی باشد و ا گراین وقت زمان ولادت 
شخصی باشد آن را طالع آن شخص میگویند 
و اگرآن وقت اول سال شمسی حقیقی باشد 
آن را طالع سال و طالع عالم خوانند و اگر 
وقت مزبور چیز دیگری باشد آن را بهمان 
چیز نبت دهند و جزء مقابل طالع را غارب 


یا سابع نامند و منصف مابین طالع و غارب را 
که در بالای زمین بر نصف‌النهار است عاشر 
خوانند و آنچه را در زیر زمین در مقایل آن 
باشد رابع نامند. و این چهار را اوتاد چهارگانه 
در احوال مولود گویند. عبدالعلی بیرچندی 
که ات است اتو را که اس 
منطقةالبروج متطبق میشود ازیین قسمت 
اسنا کرد زیرا طالع بر هیچ جزئی از آن 
اطلاق نمیشود و همچنین قسمت مزبور 
جزئی از منطقالبروج بر نصف‌النهار در بالا يا 
در ژیر زمین نمشد و سیب نامیدن آن به 
عاشر اینست که غالباً از برج دهم بروج طالع 
است و گاهی هم از برج نهم یا یازدهم 
بروج مزبور است. (از كتاف اصطلاحات 
الفنون). 
طلوعات. (طّ] (ع () طلوعات بر هر نوع 
ریش اطلاق شود خواه دارای خشک ریشه 
باشد یا نه و ازجملة طلوعات میتوان دبيلة و 
و تیه زا تام رد زار کد روز 
انطا کی ص ۱۵۶). 
طلوع کردن. (ط ک :] (مص مرکب) 
برآمدن آفتاب و ماه و ستاره. سر برزدن. 
برامدن آفاب و ماند آن. طلوع. رجوع به 
طلوع شود: و صبح ملت حق بر آن نواحی 
طلوع کرد. ( کلیله و دسنه). در اقاصی ان 
ولایت بجائی رسید که هرگز رایت اسلام بر 
آن حدود طلوع نکرده بود. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص‌۳۳۸. 
طلوعین. (ط ع)(ع ) تنیذ طلوع که بر 
طلوع کاذب و طلوع صادق اطلاق شود. 

- بین‌الطلوعین؛ ميان صبح كاذب و صادق. 
طلوقة. (ط قَ] (ع مص) به اعتدال شدن 
شب و روز یعنی نه گرم و نه سرد. (منتهی 
الارب). 
طلوکنگو. [ط ک ] (إخ) ده مخرویه‌ای است 
از بخش حومه شهرستان نائین. (فرهنگ 
جفرافبائی ایران ج ۱۰). 
طلول. (ط) (ع !) ج طلل. (منتهی الارب). 
طلول. [ط] (ع مص) رایگان کردن خون 
کسی را. (منتهی الارب). 
طلوة. [طل ] (ع !) بسچ بهائم. (سنتهی 
الار ب). 
طلوة. [طْل ] (ع !) لفتی است در طْلية. 
سپیدی صبح. ||گردن. (منتهی الارب). 
طلویش. [] (إخ) ان بيطة. یکی از 
بادشاهان قديم اسپانیا. صاحب الحلل 
السندسیه آرد: انگاه گروهی از اقوام بیگانة رم 
که انها را پشتولکات میخواندند بر این 
اشبانیان داضل شدند و پادشاه ایشان را 
طلویش‌بن بیطه مینامیدند و این واقعه در 
روزگار بعلت عیسی‌بن مریم (ع) بود. قوم 
مزبور از سوی رم به اندلس درآمدند و آنها در 


طلهس. ‏ ۱۵۵۱۵ 
عین حال بر فرنگ نیز اسلا داشتند و عمال 
خود را بدان سوی گیل میکردند. آنها شهر 
مارده ! را پایتخت اندلس قرار دادند و بر 
کشور اندلس استیلا یافتند و تا دیر زمانی بر 
آن مملکت تلط داشتند و ۷ تن از آنان 
متوالیاً پادشاهی اندلس رسیدند تا سرانجام 
دودمان پشتولکات را کت‌هامنقرض 
ساختند... (از الحلل السندسية ج ۱ ص ۱۷۲). 
طلة. [طل ل] (ع ) طلاء. مى خوش‌مزه, 
(منتهی الارب). شراب خوش‌طعم. ج. طلاأت. 
(مهذب الاسماء). |[باد خوش. ||مرغزار 
باران‌رسيده. ||زن مرد. (منتهی الارب). زن. 
ج طلات. (مهذب الاسماء). |[(ص) زن 
سالخورده. ||زن بیهوده گوی. زن بدزیان. 
||دسترس در خوردنی و نوشیدنی. (سنتهی 


الارب). 

طلة. (طل [] (ع ص, )ج طلیل. (سنتهی 
الارپ). 1 

طله. [طل] (ع مص) رفتن. || آهسته و نرم 
رفتن. (منتهی الارب). 


طله. [ط ل ] (ع ص, ل) ابر تنک. گویند: ما 
فى الماء طلة؛ ای مارق من السحاب. 
(منتهی الارب). 

طله. طْلْ:] (ع () ج ال (منتهی الارب). 
طلهس. [ط «) (ع |) لشکر بیار. (فرهنگ 
تفی). 


١‏ -معروف اینست که مارده را رومیان ۲۵ سال 
قبل از میح بنیان نهاده‌اند و آنها شهر مزبور را 
بام اوگرستاام ریا :6۳۳۵۲۱۱2 aاgus Au‏ 
خواندند و این شهر پایتخت رلایت «لوذیتانیا» 
برد آنگاه که بمرحلة عظمت و پهاوری رسید 
آن را «رم اسپانیاه میخواندند و هنگامی که گت‌ها 
وارد آن شهر شدند بر همین کیفیت بوداما 
درباره «اشتولکات» سندی از مورخان به دست 
ناوردیم... و شاید منظور آنان از اشتولکات: 
وبسزیگوت‌ها «۷1519015» باشد. دربارة این 
اشبانیان نیز مدرکی به دست نیاوردیم... انچه 
تاریخ نشان میدهد آینست که پیش از هجوم گها 
به اسپانیا قوم سوئو 50۵۷6۵51 که از نژاد ژرمن 
بوده‌اند مانند گنها از شمال بجنوب لشکر 
کشیده‌اند و میگریند قوم مزبور از آن تیره 
ژرمنها بوده‌اند که | کون آنان را سراب 5۷۵9 
منامند و کتها ناحیۂ شمال ضربی اسپانیا را در 
سال ۵۸۵ق.م. از چنگ آنان بدر آوردند و از آن 
روزگار دولت گتها را ویزیگوت میخواندند و 
شاید اعراب در میان قوم مزبور تیر؛ دیگری 
بجز تیر؛ گت‌ها را مشاهده کرده است که همان 
گت‌های غرب بوده‌اند چنانکه استروگتها 
کت‌های شرق محسوب میشده‌اند و در هر حال 
هر دو گروه مزبور بر ایتالیا استبلا یافته و تا 
جنوب فرانه پش رفته‌اند» آنگاه گتهای غربی 
اسپانیا را فتح کرده‌اند و نختین پادشاه ایشان 
در آن کشور بال ۵۳۱ م. فرمانروائی یافته و نام 
وی طردیش ۲60015 بوده است. 


۶ طلهة. 


طلهة. رط ] (ع !) طلهة من المال؛ باقی‌ماندء 
از شتران. (منتهی الارب). 
طلهیر. [] (ع ) طرخشفوق است که هندبای 
بری باشد. (فهرست مخزن الادویه). 
طلهیس. [ط ] (ع ) لشکر بسیار. (منهی 
الارب). 
طلهیس. (ط لذیَ] (ع !) تاریکی شب. 
لشکر بسیار. (منتهی الارب). 
طلیی. (ط لا] (ع !) ج طْلية. 
طلی. [ط لا] (ع !) کالبد. (منتهی الارب). 
شخص. (منتخب اللغات). ||قطران ماليده. 
|امرد نی بیمار. ج اطلاء. (متهی الارب). 
مردسخت بيمار. (متخب اللفات). 
|| خواهش نفس. گویند: قضا طلاه؛ ای هواه. 
(منتهی الارب). 
طلیی. (ط لا] (ع !) لذت. (مسنهی الارب) 
(متخب اللغات). |اطلا. زر (در اصطلاح 
فارسی). رجوع به طلا شود و بر او صفت 
کین افراسیاب از اول تا به اخر په طلی نقش 
کرده.(تاریخ طبرستان), 
وجود مردم دانا متال زر طلست 
که‌هر کجا که رود قدر و قیمتش دانند. 
سعدی ( گلستان). 
|| طلاء. اندودنی. مالیدنی. رجوع به طلاء 
شود 
در زنخدان سَمن. سیمین چاهی کندند 
بر سر نرگس مخمور طلی پیوندند. 
منوچهری (دیوان ص ۲۸۶). 
و طلبهاء خنک و تر بر سینه می‌باید نهاد چون 
لفات انيوئ و ات ركه فة [ ية 
خوارزمتاهی). 
طلی. [ط لا] (ع ) یک نوشیدنی از شیر۔ 
(منتهى الارب). 
طلی. (ط لیی ] (ع !) بچگان ریزۂ گوسفند. 
ج, طلیان. (منتهی الارب). بزغاله. (مهذب 
الاسماء). بچۀ کوچک غنم که بفارسی بزغاله 
گویند. (فهرست مخزن الادویه). |[بچه 
پای‌بستد. ااجرک دندان. گویند: باستانه طلی؛ 
ای قلح. (منتهی الارب). زردی دندان. (مهذب 
السا . 
طلیی. [ط لی ] (ع مص) قطران مالیدن شتر 
را. (منتهی الارب). اندودن. (دهار) (تاج 
المصادر): و ماءالشعیر بیت‌وچهار گمونه 
ییماری معروف را سود دارد و از آن... طلی 
خایه و طلی سر و طلی سینه و طلی پهلو و 
طلی جگر و طلی شکستگی و طلی ضلع و 
طسلی سوختگی و طلی نقرس.. را 
(نوروزنامه). فیقلعونه [یقلعون الانیون ] و 
بطلونه على اة التشاب. (ابنلبیطار 
|[بازداشتن. |[پای بچة چهارپایان بستن. 
(دهار). گویند: طلیت الطلاء؛ اذا ربطته و 
جسته. ااچرکین شدن دندان. (منتهی الارب). 


زرد شدن دندان. (زوزنی). 
طلیاء . [طْل] (ع !) زخمی است ماند 
ادرفن. |[(ص) کر: ناقة طلیاء؛ شحر ماده 
قطران‌مالیده و گرگین. ||() لت پاره‌ای که بدان 
شتران را مالند. طلاة. (منتهی الارب). 
طلباط. [طّل ] (() ترنجبین به لفغت سودان. 
(تذکرۂ ضریر انطا کی). 
طلباطف. [طل ط ) (إخ) ن_احیتی است به 
اندلس از اعمال استجة نزدیک قرطبة... و 
حمادین شقران‌بن حماد الاستجی الطیالسی 
مکنی به ابومحصد متوفی بال ۳۵۲ ده .ق.و 
مدفون به طلیطلة منوب بدان‌جاست. 
اسماعیل وابن شمر از وی روایت حدیث 
کند. (معجم البلدان). 
طلیان. [طل ] (ع !) ج طلى. (متهى الارب). 
رجوع به طَلیٌ شود. ˆ 
طلیان. (طْلْ / طل] (ع !) ج طلا. (متهى 
الارب). 
طلیب. [طّ] (ع ص) بسیار جوینده. ج. 
طلباء. (متهی الارب). 
طلیب. رط ل] ((خ) ابن عمیربن وهب. از 
بنی‌قصی‌ین کلاب. صحابی قدیم‌الاسلام و از 
مردان بار شجاع و سخت و از مهاجرین به 
حبشه و سپس مدینه بود و بسباری از وقایع 
را دریافت و در یوم اچنادین کته شد. 
(الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۵۱). 
طلیح. (ط ] (ع ص) شحر مانده. امنتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). شتر مانده از بار: 
ناقة طلیح المفار؛ یعنی مانده کرد؛ سفرها. 
(منتهی الارب). 
||(ا) کنه. (متهی الارب) (مهذب الاسماء). 
طلیح. (ط ل ] ((ج) موضعی است به حجاز. 
(منتهی الارب). 
طلیحا. [] ((/بسریانی عدس بری است که 
عدس تلخ باشد. (فهرست مخزن الادویه). 
طلیحان. (ط ] (ع !) تنی طلیح. سوار و 
شتر ماده بدان جهت که هر دو خته میشوند. 
(منتهی الارب). 
طلیحتان. زط ل ح] (اخ) طليحةبن خویلد 
اسدی و برادر او و ابوطليحة قیس‌بن عاصم 
ات قول امن الاو ۳« 
طليحة. (ط ح)(ع ص) تأنیث طلیح. 
(متهی الارب). رجوع به طلیح شود. 
طليحة. رط ل ح] (إخ) ابن خویلد الاسدی. 
کی که با بنی‌لمیم بر دعوی پیفمبری بود و 
خالد ولید در ایام ابوبکر وی را هزیمت کرد ". 
صاحب مجمل التواریخ و القصص گوید: 
پغامر (ص) بیمار بود که از حسج بمدینه 
بازرسید اندر محرم چون از کار اسود به یمن 
و مسیلمه به یمامه خبر رسیدش از دلسنگی 
بیماری زیادت گشت و سوی ملوک یمن نامه 


فرستاد که اسود دروغ‌زنست بکشیدش و 
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طلیحةین خویلد الاسدی همچنین دعوی 
نبوت همی کرد و کس سوی پغامبر فرستاده 
بود که صلح کیم یبا حرب. و پیفامبر او را 
لت کرده بود و گفته: قحلک الله و حرمک 
آلشهادة. و اندر ماه صفر خبر رسید از یمن که 
اسود زایکتتیده پس پغامر شاد گشت و 
سوی مجد آمد و شکر کرد حق‌تعالی را در 
خطه و مومنان را بشارت داد که اسود 
الکذاب را بکشتند و سیلمه و طلیحه را نیز تا 
جن مدت کار ری خد بکفته ضاحت 
امتاع الاسماع طليحة قائد بنی‌اسد بود 
هنگام خروج احزاب برای جنگ با پیر از 
غزو؛ خندق. صاحب حبیب السیر آرد: 
ارباب جمهور احبار اخبار نموده‌اند که چون 
واقع انتقال سید اخیار (ص) در اطراف پلاد و 
دیار اشتهار یافت | کثر قبایل عرب قدم در 
وادی ارتداد نهاده فرقه‌ای ادای زکوة را 
مکروه داشتند و طایفه‌ای تن‌آسانی اختیار 
کرده صوم و صلوة را یگذاشتند و مهم 
طلیحةبن خویلد اسدی و مسیلمة کذاپ که 
دعوی نبوت میکردند قوت یافته جمع کثیر در 
ظل رایت نت ایت ايشان مجتمع گشتند, و 
طلیحه در زمان حیات سید کاینات... بمدینۀ 
طبه ثتافته شرف صحبت آن حضرت را 
دریافت و ایمان آورده به قبیلة خود بازگشت. 
آنگاه مرتد شده آغاز دعوی نبوت کرد و مردم 
را از نماز و روزه معاف داشته ربا را مباح 
انگاشت. بتابر تمویلات شیطانی مجموع 
بنی‌اسد ترک مسلمانی کردند و برمالت وی 
اقرار نمودند و عنةبن حصن فزاری و 
عمروبن معدی‌کرب زبیدی با اقوام خویش 
بدو پیوستند. ابوبکر در اوایل سال دوازدهم 
ه‌جرت خالدین ولد رابا سه‌هزار مرد 
شمشیرزن بقتال ارباب ردت نامزد کرد. خالد 
تخست متوجه طلحه شد, طلحه در آن وقت 
بنواحی آبی از میاه بنی‌اسد که آن رابزاخه 
میگفتد فرودآمده بود. خالد بعد از آنکه به 
معکر او نزدیک رسید عکكاشةبن محص 
اسدی و ثایت‌بن ارقم را که از کار صحابه 
بودند دوچار خورده شهادت یافتند و روز 
دیگر خالدین الولد به طلیحه رسیده نايره 
کال مشتمل گردید و طليحه کسائی ببر سر 
انداخته در گوشه‌ای بنشست و بمردم گفت که 
محل نزول وحی است. ین حصن فزاری 


۰ - 1 
۲ -مجمل التواریخ و القمص ص ۲۶۵. 
۳-این جمله از قول مولف است زیرادر 
روایات متعدد طبری و غیره تنها خبر قتل اسود 
است وذ کری از میلمه و طلیحه نت و اين 
جمله اینجا مترضه است. 
۴-امتاع الاسماع ص ۱۸ ۲. 
۵-حبیب السیر ج۱ ص۱۵۴ ر ۱۵۵. 


طليحة. 


١۱۵۵١۷ طليطلة.‎ 





در اتنای جنگ چند توبت نزد طلیحه رفت 
رسد که یریل اول ده پا نی هر کرت 
جواب شنید که هنوز نیامده مگر در نوبت 
آخر که طلیحه گفت که جبرئیل نزول نمود که 
ان لک رحاء لا کرحاه و حدیثاً لافتساه, 
صاحب مقصد این سخن را اینچنین ترجمه 
نوشته که تو را آسیائی همچو آسیای اوست و 
تو را حدیتی است که فراموش نخواهد شد اما 
در ترجم تاریخ احمدین اعثم کوفی مذکور 
است که سخن طلیحه این بود که ان لک رجاء 
کرجاه و حدیثاً لاتساه یعنی امید تو به اميد 
خالد هم‌دوش نشود و میان شما حالتی است 
که تو را آن فراموش گردد. علی کلا انقدیرین 
عه بعد از شنیدن این سخن اواز براورد که 
ای بنی‌فزاره قرار بر فرار نمائید که اين بدبخت 
دروغگوی است. آنگاه با قوم گر یخته خالدین 
ولید بر سایر سپاهیان که بنی‌اسد و طفان 
ودند حمله کرد و ایشان از میدان ستیز روی 
به وادی گریز اورده طلیحه نیز بجانب شام 
شتاقت و سرانجام به اسلام معاودت کرده در 
حرب نهاوند شربت شهادت چشید. و نیز 
فاع ب ال در دک وات ران 
ممالک عجم گوید: «... سعد در قادسیه رحل 
اقامت انداخته تمامی سپاه بدو ملحق گشنند و 
عمر طلیحةین خویلد اسدی و عمروین 
معدیکرب الزبیدی و عاصم‌بن عمرو التمیمی 
و شرحبیل‌بن الکندی و فرات‌بن جنان را 
متعاقب یکدیگر با سپاهیان جلادت‌اثر بمدد 
سعد روان ساخت... بعد بنابر اشاره عمر 
جمعی از اصحاب را که نعمان‌بن مقرن مزنی و 
جریرین اة السجلی و طلحة ( کذااببن 
ضویلد اسدی از ان جمله بودند نزد 
یزدجردبن شهریار فرستاد تا او را به اسلام 
دعوت نمایند...». و آنگاه در جنگ نهاوند 
آره : «... و ازج ملة شهدای نهاوند یکی 
طلحةبن خویلد اسدی است و بروایت 
احمدین اعثم عمروبن معدیکرب نیز در این 
معرکة نهاوند بعالم عدم شتافت». زرکلی در 
الاعلام گوید ا: طليحةبن خویلد الاسدی از 
اسد خزيمة, مدعی پیامبری و مردی شسجاع 
بود و بروزگار پیغمبر اکرم ظاهر شد فرارین 
الازور با وی مواجه گشت و بشمشیری وی را 
بزد تا بکشد, شمشیر کندی کرد و بدین واسطه 
میان مردم شایم گشت که شمشیر بر طلیحة 
کارگر نباشد. چون پیفبر (ص) درگذشت 
اتباع طلیحه از اسد و غطفان و طی روی 
بقزونی نهادند و طلیحه خود گفتی که جبریل 
بر من فرود همی آید. و بر مردم سجمهائی 
خواندی و ایشان را به ترک سجود در نماز 
وادائتی. طلیحه آرزوی تصرف مدینه داشت 
و برخی از یاران او نیز بدانجا هجوم بردند ولی 
مردم شهر بازیس راندندشان. ابویکر خالدین 


ولد را بغزای وی فرستاد و طليحة از برابر 
وې بگریخت و به بزاخة (به ارض نجد) افتاد. 
مسکن وی در سمیراء (میان توزد الحاجر در 
راه مکه) بود. خالد بمقاتلة وی برضاست. 
طلیحه به شام گریخت. آنگاه اسلام آورد. 
پس از آنکه مردم اسد و غطفان بتمامی به 
اسلام گرویدند وی بنزد عمر آمد بمدینه و با 
وی پیعت کرد و بعراق بیرون شد و در جنگ 
نهاوند بشهادت رسید. وی مردی یود شجاع و 
فصیح. و رجوع به عيون الاخبار ج۳ ص ٩‏ 
شود. 
طليحة. رط ل ح] ((خ) الازدی. از مردان 
عرب و معاصر عمربن خطاب بوده است. 
رجوع به عقد الفرید ج۱ ص ٩۳‏ و ج۳ 
ص۲۴ ۲ شود. 
طلیحیون. (ط حی یو] ((خ) بطتی از 
رزیق است. (صبح الاعشی ج ۱ ص ۳۲۳). 
طلیس. [طل لی ] (ع ص) ن‌ابینا. (منتهی 
الارب). 
طلیسا. (ط ] ((4" بلغت اهل شام نوعی از 
صدف کوچک است که از آن نمک میسازند و 
با نان میخورند, و بقول صاحب تحفه اسم 
حلزون است. اسم صنفی از صدف کوچک 
است. (فهرست مخزن الادویه). نوعی از 
صدف کوچک و اهل شام وی را طلیس 
خوانند و اهل مصر دلینس, نمک‌سود با نان 
خورند. (اختیارات بدیعی). نوعی از صدف 
باد و ا رک ریک می شوه تنک نرد کرو با 
نان خورند. (برهان). می‌خورند. (تحفة حکیم 
مومن). 
طلیطلاء . [ط ل ط ] ((خ) نام شهری است. 
و احتمال" شهر مزبور همان طللیطله است. 
(یاقوت به نقل از ابن درید). رجوع به طلطلة 
شود. 
طليطلة. زط ل ط ل /ط ل ط [) (ج)۹ 
شهری است (در اندلس) بر بر کوه, و رود تاجه 
از گرد وی پراید. (حدود المالم). و از آن تا 
قرطبه هفت روز راه بوده است. این شهر را 
ملمانان به سال نودویک از هجرت (مطابق 
۹ .م.) متصرف شدند. (لین‌پول). و آن دارای 
۶هزار تن سکنه است. حمداله ستوفی 
گوید:طلیطله خوش شهری است بر سر کوهی 
بلند و | کر عماراتش از سنگ کرده‌اند» 
بنزدیک نهر تاجه است و آن رود در بزرگی 
پدجله نزدیک بود. از اقلم پنجم است و در 
بعض کتب ان را از بلاد اندلس نهاده‌اند و در 
چندین مملکت علی‌حده گفته‌اند, مواقم و 
تواصی‌فراوان از توابع اوست. و در 
صورالاقالیم گوید در آن ملک سمور بسیار 
است. (نسزهةالق لوب) ". ثفر دانی. مدينة 
الاملا ک.مقابل ثفر اعلی (سرقسطه و جهات 
آن). صاحب مجمل التواريخ و القصص 


گوید": چنین روایتست که بمدينة السلوک ۸ 
( کذا) دو خانه بیافتند [یکی ] بر بالا و یکی 
بزیر. در خانهة بالانن در. یت‌وچهار تاج 
نهاده بود که قیمت ان خدای دانست و نام 
خداوندش بر هر یکی نبشته و در دیگر خانه 
مایدت سلیمان‌ین دارد علیهما السلام نهاده و 
خانة زیرین را بیست‌وچهار جایگاه قفل 
برنهاده بود و بودریق در این وقت پادشاه بود 
بفرمود تا بازگشایند. بسیاری اسقفان و 
راهبان بيامدند و چیزها پذیرفتند و شفاعت 
کردند و گفتند هیچ پادشاه را این را قصد 
اف قزل ردو از رم کان 
هیچ چیزی نیافتند مگر صورتھائی با 
عمامه‌ها و نزه بر اسبان نگاشته و هيات 
ایشان مانند عرب بود و همان سال عرب 
بقدرت خدای‌تعالی بدان زمین درآمدند و 
مسلمانی ظاهر گشت. ياقوت در سعجم 
البلدان آرد: حمیدی آن رابه ضم هر دو طا و 
فتح لام ضبط کرده ولی آنچه از مغریان 
شنیده‌ام | کثر آن را یه ضم طای نخست و فتح 
طای دوم تلفظ میکنند. شهر بزرگی است و 
دارای خصایص بندیده‌ای که در اندلی 
یافت میشود. حدود آن پیوسته به نواحی 
وادی‌الحجاره است ولی طلیطله در جانب 
غربی مرز روم و مان شمال و خاور قرطبه 
است. این شهر پایتخت ملوک قرطبه بود. 
طلیطله پر ساحل نهر تاجه واقع است وبر 
روی این نهر پلی بنیان نهاده شده است که به 
وصف درناید. گروهی گفته‌اند طلیطله شهر 
دقیانوس. پادشاه معاصر اهل کهف بوده است 
و متذکر شده‌اند که نزدیک آن موضعی است 
ینام «جنان‌لورد» که اجاد اصحاب کهف 
بی‌آنکه پپوسد همچنان تا امروز در آن باقی 
شه و ختاماناز سک وبا سای چ 
این دربارۂ آن گفته‌اند چنانکه دربارة رقیم.یاد 
کرده‌اند و این شهر را از لحاظ قدر و منزلت از 
مهمترین بلدان آورده‌اند, و گویند یکی از 
کوان آن ابنتت که بواد غزارفار و 
حبوب در انبارهای آن هفتاد سال باقی میماند 
بی‌آنکه تغییر پذیرد. و زعفران آن در نهایت 
خوبی است. و مان طلیطله و قرطبه هفت 


۱-حبیب السیر ج ۱ صن ۱۶۲. 

۴ -مصحف «طلا]. در سوربه «طلیتس!. در 

مصر «دلیس» = ۲6۱06 (فرانوی) نوعی 

صدف «لکلرک ج۲ ص ٩۳۱۷‏ «دزی ج ۳ 
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۶-چ لیدن ص ۲۶۹. 

۷-ایضاً ص ۴۹۷. 

۸-اين شهر را مورخحان شهر طلطله دانند. 


۸ طليطلة. 


طليطلة. 





روز راه است که سواره آن را بپیمایند. این 
شهر از آغاز فتح اندلی به دست عرب در 
تصرف مسلمانان بود تا انکه در سال ۴۷۷ 
ه.ق. فرنگان آن را متصرف شدند. پادشاهی 
که این شهر را تسلیم فرنگان کرد یحبی‌بن 
یحی‌بن ذی‌النون ملقب به القادر باه بود و 
شهر مزبور هم | کنون نیز در تصرف فرنگان 
انت طلطلة را ده فباهان اة 
جنانکه گفته‌اند ۷۲ زبان در آن رایج بود و 
سلیمان‌ین داود و عیسی‌بن مریم و ذوألقرنین 
و خضر (ع) برحب گمان مردم آن به طلطله 
درامده‌اند. و خدا داناتر است. (معجم البلدان). 
و صاحب الحلل السندسیه آرد: شهر طلیطله 
چه در گذشته و چه در دوران جدید از 
بزرگترین شهرهای اسپانیا بشمار میرفته و 
این شهر در وط اسپانیا واقع شده است 
هرچند بجنوب آن کشور نزدیکتر است, و 
اصل بنای آن بسیار کهن است. چنانکه گویند 
این شهر پایتخت کارپتنیان أ بوده است و نام 
آن در کتاب مورخ رومی «تیتلف» آمده و وی 
آن را «طلیطم» " خوانده و متذکر شده است که 
طلیطم شهر کوچکی است لیکن دارای موقع 
طبیعی بسیار مناسبی است. رومیان بسال 
۲ ق.. بر آن استیلا یافتند و در روزگار 
گت" «اتانجلد» پادشاه ان طایفه در سال 
0۶۷م شهر مزبور را پایتخت خویش قرار 
داد واز ان پس تا دوران تسلط عرب طلطله 
پایتخت اسپانا بود. و هنگامی که در دين 
مسیح اختلاف روی داد و سیان گروهی از 
کاتولیکها که قائل به الوهیت عیسی بودند و 
دسته‌ای از اریوسیان که با این عقیده مخالفت 
داشتند کشمکش و جدال رخ داد. در طلیطله 
نیز این اختلافات بمنتهای شدت رسید و 
مجامع و انجمنهای گونا گونی برای رفع 
اختلاف در آن شهر برپا شد و هر دو گروه از 
لحاظ نیرو و قدرت با هم برابر بودند لیکن 
چون پادشاه گت موسوم به ریکارید در سال 
۷ م. مذهب اریوسی را انکار کرد از آن 
سیب کاتولیی‌های مزبور در اسپانیا قدرت 
کامل یافتد و عقیده خود را در سراسر آن 
کشور رواج دادند. دیری نگذشت که عرب 
اسپانیا را فتح کرد و بر طلیطله پایتخت آن 
استیلا یافت و غنائم بیاری بچنگ آورد... 
لیکن تازیان برخلاف گنها طلیطله را پایتخت 
خویش قرار ندادند و هرچند آن شهر را تست 
بدیگر بلاد اسپانیا در مرکز آن کشور یافتند 
لیکن شهر مزبور نبت بمقر فرمانرواشی 
اعراب مرکزیت نداشت و نها نمیتوانستند از 
افريقه مافتهای بسیاری دور شوند از اینرو 
مرکز امارت را نخست اشبیلیه و انگاه قر طبه 
قرار دادند و شهر اخیر چندین قرن پایتخت 
ادلی وت اما با هم این طانطله در زوزگا 


فرمانروائی عرب دارای اهمیت فراوانی بود و 
۲ یکی از دژهای بزرگ اسپانیا بشمار میرفت و 
أن را «ثغر ادنی» مینامیدند و یکی از امرا از 
جانب خلیفه بسوی آن گیل میشد و چه‌بسا 
که مدتها طلیطله از فرمانبری قرطبه سرپیچی 
میکرد و بنی‌امیه روزگار درازی لشکریان 
آنبوهی بدان شهر میفرستادند و با همه اين 
قادر بتصرف ان نمیشدند و غالبا خلفا بحیله و 
نیرنگ بر آن استیلا می بافتند... در اواخر 
فرمانروائی عرب که قرطبه دستخوش انقلاب 
و طغیان گردید و سررشته خلافت از هم 
گسیخت امرای بتی‌ذی‌النون بر طلیطله استیلا 
یافتند و در سال ۵ در آن شهر دولت 
متقلی تشکیل دادند. باری شهر طلیطله در 
همه ادوار مرکز دانش و هنر بوده و در ان 
بهترین کارخانه‌های اسلحه‌سازی و 
کارگاههای حریربافی و پشم‌بافی وجود 
داشته است. همچنین صنعت استخراج معادن 
در آن شهر رواج یاه بود که هم اکنون نیز 
باقی است و اشیاء نفسی که از راه این صنعت 
ساخته میشود در سراسر اروپا بفروش مير سد 
و اکنون در آن شهر نه کارخانه برای تهية 
صایع مزبور دایر است و مردم توانگر با 
دلبتگی فراوان مصنوعات یدی مزبور را از 
قبیل ساعت و کیف و جام و عصا و قلم و کارد 
و جر اینها میخرند و همة ابن صایع از دوران 
فرمانروائی عرب برای مردم طلیطله بیادگار 
مانده است. طلیطله از سال ۷۱۲ تا ۱۰۸۵ م. 
یعنی قریب ۴ قرن در تصرف عرب بوده است 
و شهر مزبور در تمام مدت فرمانروائی آنان 
همچون مشمل فروزائی انوار دانش و هنر را 
بجهان مرا کنده است. بلنگد تمدن عریی بر 
طلیطله استیلا یافته بود گروهی از مسیحیان 
آن شنهر همچنان آئین خویش را حفظ 
میکردند لیکن زبان عرب و فرهنگ آن قوم را 
نیز فرامیگر فتند ونماز خود را که در اصطلاح 
آنان موسوم به «طقوس کنییه» است به هر 
دو زبان عربی و زبان گت‌ها ادا میکردند و 
مردم اسپانیا این گر وه را «موزاراپ» ؟ 
میتامیدند که محرف از «نصف عرب» است و 
شگفت اینست که مردم طلیطله پس از خارج 
شدن آن شهر از تصرف عرب باز هم بزیان و 
تمدن عرب شیفتگی نشان میدادند و اسناد 
معاملات و کليه قباله‌ها و مدارک خود را تا 
سال ۱۵۸۰ م.بزیان عربی مینوشتند. بعبارت 


, دیگر آثار تمدن عرب تا سیصد سال پیش در 


آن شهر وجود داشته است و از بين رفتن ان 
هم درنتیجة فرمانهای مکرری بوده است که 
از طرف حکومت صادر میشده و کسانی را که 
بعربی سخن میگفته یا ابت میکردهاند مورد 
بسمازخواست قرار میداده‌اند واگراین 
سختگیری‌ها نمی‌بود چه بسا که زبان عرب تا 


آمروز هم در آن شهر همچتان پایدار بود. 
«آنجل گونزالز پالانسیه»" یکی از استادان 
ادبیات مادرید تحت عنوان «نصف عرب یا 
موزاراپ طلیطله در قرن ۱۲ و ۱۳» مقدار 
بسیاری اسناد و چکهاگرداوری کرده که تا 
آن روزگار در طلیطله نوشته میشده است. 
اسناد عربی مزبور با ترجمة اسپانیولی آن بالغ 
بر سه مجلد و قریب هزار صفحه به قطع بزرگ 
أاست... ميو و صاحب جنغرافیای 
مصور اسپانیا و پرتغال مینویسد: رسوبات 
تمدن بشری که در طلیطله پایدار مانده است 
این شهر را بمنزلةُ یک موزه حقیقی قرار داده 
است و به هیچ رو با موزه‌های عادی که 
صاحبان آنها آثار نادر راگرد می‌آورند تا 
مردم آنها را تماشا کنند. قابل‌مقایبه نیست 
بلکه این موز حقیقی عصرهای تاریخی بشر 
را که بالغ بر پیست قرن است نمودار میکند و 
مردم هر عصری آثاری از خود در آن بیادگار 
گذاشته‌اند, از ایترو کسی که به اسیانیا برزد و 
طلیطله را نبیند مانند انست که اسپانیا را 


نشناخته است. چه طلیطله شهری اصیل و 
پایدار و بارز است و در آن از اشیاء معمولی 
که مايه افسردگی انسان میشود نمونه‌هانی 
نیست بلکه همه آثار آن از نمونه‌های اصیل و 
عالی است که نظر باستان‌شناس و اهل فن را 
بسخود جلب میکند. این شهر بتنهانی 
شایستگی آن را دارد که جهانگردان بخاطر 
آن به اسپانیا سفر کنند. در مدخل شهر پلی بر 
نهر تاجه است که دارای یک دهانه میباشد و 
شده است: رود طفیان کرد و درنتیجه پل 
منهدم شد. آزینرو الفونس ملقب به حکیم در 
سال ۱۳۵۲م. آن را مرمت کرد آنگاه بر یماط 
اشتانبانی عطران وزیی دز سال ۰ م. 
یز وجود داشته است. سالازار دو سندوز د۸ 
نوشتة عربی را که بر سنگی درین پل منقور 
بوده بدینسان نقل کرده است: «الّه | کبر و 
الصلاة و السلام على جمیع من آمن بالله و 
رتش تساه و کت دو سوه توف 
دیگری را که در درون پل مدفون بوده چنین 
نقل کر ده است: «بنی هذا الجر بامر ملک 
لط ال مضه سنوی الجا 


1 - Carpelani. 2- Toleleum. 
3 - Visigolhs. 4 - Mozarabes. 
5 - Angel Gonzalez Palancia. 

6 - Jaussel. 7 - Tenorio. 

8 - Salalzar de Mendoza, 

9 - De Mora. 


طلیطلی. 


للهجرة '». (از الحلل السندسية ج۱ ص ۳۶۳ 
و ۲۶۴ و ۵و ۴و ۱ میت 
طلیطله ۲۶۰۰۰ تن است. این شهر نزدیک 


آن را فتح کرد. آنگاه الفونس پادشاه قشتاله 
شهر مزبور را در سال ۱۰۸۵ ه.ق.از عرب 
بازگرفت. رجوع بفهرست ج۱ و ج۳ الحلل 
السندسیه شود. 

طلبطلی. []() طين قمولیاست. (فهرست 
مخزن الادویه). 

طلیطلی. اط ل ط لی‌ی ] (اخ) شرف‌الدین 
اب وعبداله فخرالدیین. او راست مستوجبة 
المجاهد فی شرح خاتم ابی‌حامد. و رجوع به 
شرف‌الدین آبوعبدالّه شود. 

طلیطلی. (ط ‏ ط لیی ] (إخ) ابوعیداله. 
وی کتاب مسلم‌ین حجاج را روایت کرده و 
روز چهارشنبه ۱۲ صفر سال ۴۵۸ ه.ق. 
درگذشته است. (از معجم البلدان), 
طليطلی. (ط ل ط لیی ] ((ج) ساعد 
اندلسي (۱۰۲۹- ۱۰۷۰). در المرية اندلس 
تولد یافته و در قرطه تحصیل پرداخته و در 
طلیطله عهده‌دار امر قضا و در فقه و تاریخ و 
حساب و هت از مشاهیر بوده است. او 
راست: کتاب طبقات الاعم و غيره. 
طليطلی. رط ل ط لیی ] ((خ) عییین 
دینار واقد غافقی طلیطلی. در قرطبه سکونت 
گزیدو از آنجا بسفر رفت و از ابوالقاسم سماخ 
کردو مصاحب وی گردید و به وی اعتماد 
کرد. آنگاه به اندلس رفت و در آن کشسور 
صاحب فتوی گردید بدانسان که در آن 
هیچکس بر وی مقدم نبود... ابن فرضی گوید: 
يسحيي‌بن مالک عائذ گفت از سمحمدبن 
عبدالملک‌بن ایمن شنیدم که میگفت عیسی‌ین 
دیاز خالمی من وو او کی نت کید 
مسائل را بمردم عصر ما آموخت. او از 
یحی‌بن یحی با همه جلالت قدری که داشت 
فقیه‌تر بود و محمدبن عمربن لبابه میگفت: 
فتیه ان دلس عیسیبن دينار و عالم آن 
عبدالملک‌بن حبیب و عاقل آن بحی‌بن 
یحیی است... طلیطلی بال ۲۱۲ ه.ق.در 
طلیطله درگ‌ذشت و قبر وی در آنجا 
معروفست. (از معجم البلدان). 

طلیطلی. رط ل ط لیی ] (اخ) مسحمدین 
عبدانه‌بن عیشون طلیطلی مکنی به ابوعبداه. 
از فقهان بود. او راست: مختصری در فته و 
کتابی در توجیه حدیث الموطا. وی احادیث 
بيار سماع کرده و آنها را روایت نموده 
است. ابوعبداله سفری بمشرق رفته و در انجا 
از جماعتی سماع کرده است. وی در طلیطله 
شب دهم صفر سال ۳۴۱ «.ق.درگ‌ذشته 
است. (از معجم البلدان). 

طلیطم. رط ل ط] ((ج)۲ نامی است که 


تيتليو (تيتلف) مورخ رومی در تاریخ 
خرویش بشهر طلیطله داده است. (الحلل 
السندسیه ج۱ ص ۳۶۳). 


طلیع. [ط ] (ع ص. !) (اصطلاح فقه) آنکه از 


طرف محارب دیده‌پان است. 
طلبعة. (ط غ] (ع !) پاره‌ای از جیش که 
برای آوردن خبر دشمن و نگاهداری لشکر 
گماشته شوند. پیش‌قراول. مقدمةالجیش, 
لاه نھ دالا (التاف یی گنه 
پیش مقدمه باشد. (دهار). جاسوس. گروهی 
که پیش فرستند تا از دشمن واقف شود و آن 
را طلایه گویند. (منتخب اللفات). پیشرو 
لشکر. جاسوس. فوجی که بشب حفاظت 
لشکر و شهر کند. و مقدمة لشکر را نیز گویند و 
آن فوجی که پیشرو لشکر باشد تا از دشمن 
واقف شود. (غیاث) (آنندراج). طلیعة الجیش؛ 
طلايةُ لشکر و هو من يبعث لیطلع العدو (واحد 
و جمع در وی یک ان است). ج» طلائع. 
(منتهی الارب): طلیعه سپاه؛ رقیب جیض: 
طلیعة خصمان آنجا پدید آمدند و جنگی 
نکر دند اما روی بنمودند و بازگشتند. (تاریخ 
بهقی ص .)۵۸٩‏ طلیعه‌ای فرستند و احوال 
رکمانان مطالعه ک نند. اتاریخ ببهقي 
ص ۳۷۹). سواری چند از طلیعةٌ ما دررسیدند 
و گفتند مولازاده دروغ میگوید. (تاریخ بسهقی 
ص۶۱۸). طلیعه از چهار جانب بگ‌ماشتند. 
(تاریخ بیهفی ص ۳۵۶). بايد که ميمه و 
مینسره و طلیعه و ساقه تیه ساخته بروید. 
(تاریخ ببهقی ص ۳۵۷). نامهای على تکین 
بود بر آن جمله که آلتونتاش چون به دبوسی 
رد طلیعة علی تکین پیدا امد. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۵۰). رسول تا نماز خفن بطلیعة ما 
رسید. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۷). طلیعه‌ها نامزد 
کردمردم آسوده و من بازگشتم. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۵۲). هر دو لشکر را که طلیعه بودند مدد 
رسید. (تاریخ بیهقی ص ۳۵۰). سواری چند از 
طلیعه بتاختند که علی تکین از آب بگذشت. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۵۱). طليعة لشکر دمادم 
کنید.(تاریخ بیهقی ص ۳۵۴). احتياط در کید 
کردن‌و طلیعه دائتن و جنگ بجای آورده‌ام. 
(تاریخ هقی ضص ۰ برابر طليعة سواران 
گزیده‌تر فرستادن گرفت. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۵۱). بدین خیمه‌های تهی و چهارپای 
شبانی چند منگرید که خصمان در پرة بیابانند 
و کمینها ساخته تا خللی نیفتد چنانکه طليمة 
ما برود و حالها نیکو ببداند. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۹۳). پس مثال داد تا چهار جانب طلیعه 
برفت. (تاریخ بیهقی ص ۳۵۱). تا ميان دو 
نماز لشکر فرودآمد و طلایع بازگفتند. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۵۰). احمد اهسته پیش رفت با 
سواری چهارصد و پیاده‌ای دوهزار... با 
طلیعه ایشان جنگی قوی پیش گرفتند پس هر 


۱۵۵۱٩ طلیق.‎ 


دو لشکر جنگ پیوستند. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۳۶). التونتاش چون به دبوسی رسید 
طلیعةٌ علی تکین پیدا آمد فرمود تا كوس 
فروکوفتند. (تاریخ بهقی). امیرک را نزدیک 
لشکر برد ایشان را گفت که امروز جنگ 
نخواهد بود میگویند علی تکین کوفته شده 
است و رسول خواهد فرستاد طلیعهُ لشکر 
دمادم کنند تا لشکرگاه مخالفان | گر جنگ 
پیش ارد برنشینيم. (تاریخ بسهقی). امیر 
مودود نیشته بود که بنده بر چهار جانب طلیعه 
فرستاده بسواری انسبوه. (تاریخ بیهقی 


ص ۴۷۱). 
هم مطلع جمال خداوندی 
هم مشرق طلیعة انوارش. . ناصرخرو. 
سپاه حق را چون دولت تو تعبیه کرد 
کمن شاد ز هر جانبی طلیعة او. 

مسعو دسعد. 
اگرنه ترسان میباشد از طلیع هجر 
جرا حشر یشب تیره بیشتر دارد. 

صعو دسعد. 
و مقدمات غهود و سوالف مواق را طلعة آن 
کرده,( کلیله و دمند). 
طلیعه آمد و آنک سیاه بر اثر است 
پدید خواهد گشتن حقیقت از موهوم. 

سوزنی. 


ابوعبداله طائی با جمعی که طلیعه بودند با 
ایشان بمحاربت ایستادند. (ترجمه تاريخ 
یمینی ص‌۴۰۵). رسول ناصرالدیین چون 
بازمیگشت بر فوجی که طلعة ابوعلی بودند 
بگذشت. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۳۳). 

- طلیعة صبح؛ اول افتاب. 

طلییه گاه: محل ۳ جایگاه طلیعه: انگاه 
کس بتازیم که از راه مسخالفان درآید از 
طلیعه گاه تا گویند خصمان بجنگ پیش 
نخواهند آمد. (تاریخ بیهقی ص ۳۵۳). 
طلیف. (ط ] (ع ص) چیز گرفته. | ناچیز. 
||هدر. (متهى الارب). 
طلیفیون. [ط ] (مسمرب. ) از یسونانی 
تلفیون '. گیاهی است. (دزی 3 ۲ ص 4۵۸. 
ممکتست طیلافیون محرف این کلمه باشد. و 
رجوع به طیلافیون شود. 
طلیق. (ط] (ع ص) خسنده‌روی. (منتهی 
الارب). گشاده‌روی. (منتهی الارب) (دهار). 
||از قید رسته. (منتهی الارپ). رهاشده از بند. 
(متخب اللفات). رها کرده. (منتهی الارب). 
آزادکرده (پس از بردگی). از بند رها کرده.ج, 


۱-بر اصل این نوشته دست نيافتیم؛ بعقید؛ ما 
چنین نوشته‌ای بدین صورت ممکن نت ولی 
ما آن را از جغرافیای اسپانیا و پرتغال تألیف 
ژوسه نقل کردیم. (حاشية الحلل السندسیة). 
۰ - 3 ۰ - 2 


۰ طلیق. 
طلقاء. (مهذب الاسماء). 
- رجل طلیق‌الیدین؛ اذا کان سخیا. (مهذب 
الاسماء). بخشنده. 
- طلیق الاله: باد است. (منتهی الارب). 
- طلیق‌اللان؛ تیززبان. گشاده‌زبان. 
- طلیق الوجه؛ خندان و گشاده‌روی. (منتخب 
اللغات). 
لسان طلیق؛ زبان فصیح. (منتهی الارب). 
طلیق. [ط ] ((خ) رجوع به مروانین 
عبدالرحمن در الاعلام زرکلی ج۲ ص ۴۵۱ 
شود. 
طلیق. (ط ) (إخ) ابن سفیان. صحابی 
است. (منتهی الارب). 
طلیق. [طل لی ] (ع ص) مرد بسار 
طلاق‌دهنده. (منتهی الارپ). 
طلیقان. [ط ] (() نام یکی از اقطاعات 
بصره بوده است, و الف و نون آن علامت 
کته ان اقطاع مزبور به فرزندان خالدین 
طلیق‌بن محمدبن عمران‌بن حصن خزاعی 
منسوب بوده است و خالد امور قضای بصره 
را پر عهده داشته است. (از معجم اللدان ج 
۲.۰ 
طلیقون. [ط] (معرب. ل) اسل است 
مانند خرفه دارای گل سپید و برگهائی که از 
میان آنها شاخه‌هائی منشعب میشود و ایین 
شاخه‌ها بیش از یک سال دوام تِِ 
هرگاه آن را بماكد رطوبت لزجی از آن 
می‌آید. در N TE‏ 
طلای آن بهق و برص و نشانه‌های زخم را 
سودمند بود و آن را در داخل بکار رند زیر 
سبب قرحه میود و بیش از نیم روز معتدل 
آن را طلا ني‌کنند. انگاه ضماد آرد جو بکار 
میبرند. (از تذکرۂ داود ضریر انطا کی). رجوع 
به طلیفیون و طیلافیون شود. 
طلیی کردن. [ط لاک د) (مص مرکب)۲ 
اندودن. (زمخشری). سالندن. (زمخشری). 
بیالودن. (دستور اللغة)؛ 
نارنج چو دو كفة سیمین ترازو 
هر دو ز زر سرخ طلی کرده پرونسو, 
متوچهری. 
بگیرند برگ غار ده درمسنگ, عاقرقرحا پنج 
درمنگ... و با ده ستیر زفت رومی بسرشند 
و بر کاغذ طلی کنند و بر آن موضع دوسانند. 
(ذخیرء؛ خوارزمشاهی). 
ماهی از دریا آید بسوی شست بطبع 
گرطلی کرده بود بر سر آن شت فقاع. 
سوزنی. 
چون به زز آب قدح کردند مژگان را طلی 
ميخ نعل مرکبان شاه کشور ساختند. . 
خاقانی. 
طلیل. [ط] 2 ص, !) خون رایگ‌ان‌رفته. 


||شیرین. ||بوریاء یا از برگ درخت بوی 


جهودان یا از شاخ نخل یا از پوست آن بافته. 

ج أطلة. له ۳1 تين الارتتار عض 
(مهذب الاسماء). حصیری که از برگ خرما و 
جز آن بافته باشند. (متخب اللغات). 
طلیل. [) ((خ) منزلی در راه کرک که دارای 
گیاه دفلی فراوان بوده است. رجوع به عیون 
الانباء ج۱ ص۱۳ شود. 

طلیلییس. [] (معرب. ) بیونانی خراطین 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

طلینا. [ط ] (ع () نوعی از صدف خرد است 
که مردم شام آن را طلینس و اهل مصر دلینس 
میخوانند. نمکود ان را با نان بعنوان 
نانخورش میخورند. این‌لبیطار ذیل صدف یز 
درباره ان گفگو کرده است. (از صفردات 
این‌البیطار). "و رجوع به طلیا شود. 
طلینس ۰(ط ل لی ن ] ([) طلینا. دلینس. 
طلية. [ طن ی۲ (ع 0 گردن. بيخ گردن ج 
طلاء. و منه قول بعضهم: اللحيه لحلية ما 
لم‌تطل عن الطلیه. (منتهی الارب). پیش 


گردن.ج. طّلی. (مهذب الاسماء). 
طليه. اط ی ] (ع !) رکوی حیض. (مهذب 
الاسماء), 


طم. [ط مم ] (ع () آپ. (مسلتهى الارب) 
(منتخب اللغات). اسا آید یا آب 
آورد. (منتهی الارب). گیاهی که بر آب باشد و 
آب او را بیرون اندازد..(منتخب اللغات). 
||دریا. (دهار) (متخب اللغات) (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب). ||(ص) كثير. (منتهی 
الارب). عدد بسیار. (منتخب اللغات). ||إمال 
بسیار, و منه: جاء فلان بالطم و الرم؛ ای بالمال 
الکتیر. ||مرد رسا. (مینتهی الارب). زیبرک. 
(متخب اللغات). ||شگفت. (منتهی الارپ) 
(متخب اللقات). ||آنچه ازو شگفت آید. 
(متخب اللفات). در شگفت آورنده. (مستهی 
الارب). ||شسترمرغ نر. (منتهی الارب) 
(متخب اللفات) (فهرست مخزن الادویه). 
|اشرم کلان مرد. (منتهی الارب). ||اسپ 
نیک. (منتخب اللغات). اسپ نیکورو. (منتهی 
الارب). 

طم. [طمم] (ع مص) بار گر دیدن آب. 
(منتهی الارب) (منتخب اللغات). طموم. ]پر 
کردن خنور. (منتهی الارب). پر کردن ظرف. 
(متخب اللغات). |اغالب آمدن. غلبه کردن. 
(دهار). بسیار شدن چیز بحد فوق شدن و 
غالب گردیدن. (منتهی الارب). قوی و افزون 
شدن چیزی. (زوزنی). دشوار گشتن. ||موی 
بریدن. (تاج المصادر). بریدن مو. (مت‌خب 
اللغات). بریدن موی را یا گره زدن. (منتهی 
الارب). گسره زدن و بافتن مو. (منتخب 
اللغات). |ابر درخت برآمدن مرغ. |اسبک 

شدن. (منتخب اللغات) (منتهی الارب). طمیم. 
|نرمنرم رفتن. نرم‌نرم دویدن. طمیم. (سنتهی 


+1 -در تذکره داود ضریر انطا کی چن 


طمار. 


الارب). |أبروى زمين رفتن. (متخب 
اللغات). ||انباشتن. (تاج المصادز): بسنگ 
(زوزنی). دران‌اشتن جاه و برابر کردن. 
|آگزیدن بعضی از چیز را. (متهی الارب). 
ا|پیراستن. |[بروز چیزی درآمدن. (زوزنی). 
طما. رط ] ([خ) کوهی یا رودباری است 
طمائاوس. [] (إخ) یکی از تاقلین نصاری 
بزبان عربی, (ابن‌التدیم). 
طماجه. (ط چ / چ] (() سیلی. طپانچه: 
سمال پدر قبیله‌ای بدان جهت که شخصی را 
به طماچه کور کرد. (منتهی الارب). سالقة؛: 
زنی که در مصیبت بسیار بانگ کند وروی 
خود را طماچه زند. (منتهی الارب). 
|اسرکشی کردن. (متخب اللغات). طمح. 
(منتهی الارب). ||ارمیدن با زن. (متخب 
اللغات). 
طماح. (ط ] (ع (مص) سرکشی, قال: فرس 
فيه طماح. ||نافرمانی زن از شوی. (منتهی 
الارب). 
طماح. طم ما] (ع ص) ازمند. حریص. 
بعثوه الی قیصر فمحل بامرءالقیس حتی سم. 
(منتهی الارب). 
طماحر. (طٌ ے] (ع ص) کلان‌شکم. (منتهی 
الارب). ۱ 
طماحة. [طمْ ما ح] (ع ص) تأنیث طماح. 
زنی که بشهوت بمردان نگرد. طامح. _ 
طماحية. طم ما حی ی ] (اخ) آبیست 
بمشرق شُمیرا و منوب بمردی طماح‌نام. 


(معجم البلدان). 

طماخ. (ط ما] (زخ) نام قبیله‌ای است. 
(مهذب الاسماء). 

طماخر. طخ ] (ع | شتر. (منتهی الارب). 


طماخس. [] ((خ) شهرکیت از فرغانه 
بماوراءالنهر به برا کوه‌نهاده. (حدود العالم). 
طماز. [ط ] (ع مص) برجستن سوی هواء 
(منتهی الارب). برجتن. (منتخب اللفات). 
طمار. (ط رز /ر] (ع !) ( کلمةٌ غیر منصرف) 
جای بلند. گویند: انصب عليه من طمار (بالفتح 


م است» 
ولی نام این گیاه در تحفه طیلافیون است و 
طنلافیون تحریف طلیفیرن است که از یبونانی 
گرفته شده است. 

۰ - 2 
۳-در متن عربی مفردات طلبااست ولی 
لکلرک آن را بدین صورت تصحیح کرده است: 
.Telline‏ 


طمار. 


طمث. ۱۵۵۲۱ 





عن الکسائی و بالکسر عن الاصمعی), و فى 
الحدیت: فلیزم تفه من طمار؛ اي السوضع 
لمرتفع. و قیل اسم جبیل؛ ای لایتبفی ان 
یعرض نفه للمهالک قائلا قد توکلت. (منتهی 
الارب). 
<- ابت‌اطمار؛ دو کوه‌پشته است بلند. (منتهی 
الار ب). 
بنات‌طمار؛ سختی و داهیه. (منتهی 
الارب). 
طماز. [ط ] (خ) کوهی است. |[و گویند نام 
سور دمشق است. ||قصری است در کوفه. 
(معجم البلدان), 
طماس. [طّ] ((خ)۲ ایلدوچی. حامل نامه 
ایلخان الج یت ساطان) نزد سلاطین 
عالیمقدار فرنگستان (فیلیپ ل پل" ادوارد 
دوم و پاپ کلمان " پنجم) و بطوری که دهن 
در تاریخ خود (ج۴ ص )۵٩۹۰‏ اشاره میکد 
این شخص در دربارهای اروپا بکلی این نکته 
را که ایلخان قبول دیانت اسلام نموده است 
مخفی ساخت زیرا مراسلاتی که از جانین 
بادل شده فعلا موجود است و در انجا هم 
ادوارد دوم در مراسله مورخة ۲۰ نوامبر 
۷ م. و هم کلمان پنجم پاپ روم در 
مکتوب مورخ اول مارس ۱۳۰۸ م. بطور 
وضوح تقاضا نمود‌ند که الجایتو با آنها یاری 
و مساعدت نموده پیروان محمد (ص) را 
یکره محو و تابود نمایند... (از سعدی تا 
جامی ص ۵۳). 
طماس. ط] (إخ)" لاو. شاعر انگلیسی 
( ۱۷۸۵ م.). (از سعدی تا جامی ص ۲۲۹). 
طماس. اطّ] ((خ)* ه‌اید. از مترجمین 
غزلیات حافظ به لاتینی. (از سعدی تا جامی 
ص ۳۳۱). . . 
طماسلة. [ط س [] (ع!) ج طمسل. (منتهی 
الآرب). 
طماسة. [ط س ]ع مص) حرز کردن. 
آندازه نمودن. |انگاه داشتن چیزی را. (منتهی 
الارپ). 
طماسه. رط س] 2 إمص) تخمین. دید. 
حرز. 
طماطم. [ط ط] (مسعرب, ) تسمات. 
گوجه‌فرنگی.(دزی ج ۲ ص٩۵).‏ طماطیس. 
طماطم. رط ط ] (ع [) ج طمطم. رجوع به 
طمطم شود. ۱ 
طماطیس. (ط ] (معرب. () طماطم. 
گوجه‌فرنگی.(دزی ج ۲ ص ٩‏ 4۵: 
طماع. [ط](ع مص) طماعية. آزمند 
گردیدن و حریص گشتن. ||امید داشتن. 
(منتهی الارب). ۰ 
(متخب اللغات). طمع‌کننده. (مهذب 
الاسماء)؛ پرطمع. طمم‌کار؛ او را یعقوپ 


جندی گفندی. شریری طماعی نادرستی... 
(تاریخ بیهقی ص ۶۸۵). 

طماعة. (ط ع] (ع مص) طمع کردن. (تاج 
المصادر). طماعية. (منتخب اللغات). طمع 
داشتن. (منتعخب اللغات). 

طماعيی. اط عا](ع ص, لاج طیم. (منتهی 
الارب). 

طماعیة. رط ى (ع مص) طماع. طمع 
داشتن. (منتهی الارب) (متخب اللغات). طمع 
کردن.(تاج المصادر). 

طماغه. (ط غ /غ) (ترکی, () رجوع به 


طماقه شود. 
طماقطر. [ ] () ساذج است. (فهرست مخزن 
الادویه). 


طماقه. (طٌ ق /ق ] (تسرکی, !) طماقه و 
هدن کر اه یبال قاف وغ 
معجمه به معنی کلاه باز و جرّه و غیره: و این 
لنظ لفظ ترکی است . (غياث) (اتدراج). 
طمالیخ. [ط ] (ع () ابر تنک سپید پرا کنده. 
(منتهی الارب). 
طمام. (ط م] (() شهری است بنزدیکی 
حضرموت و آنجا کوهی است بلند و گویند بر 
چکاد آن شمشیری نهاده شده است. چون 
og‏ آن نگرد یا دست بدان ی یازد با کی 
نبود اما چون آهتگ بردن آن کند از همه 
جانب سنگسار شود تا انگاه که شمشیر از 
دست فروگذارد. یاقوت پس از نقل این 
داستان گوید که این حکایت از | کاذیب است و 
من آن را مسحض بادآوری مس‌ائل 
شگفت‌انگیزی که آورند یاد کردم. (معجم 
اللدان). 
طمان. (طّ] (إخ) ابن احمد العاملی ممدوح 
محقق از شيخ شمس‌الدین محمدبن صالح و 
از سید فخازین معد الموسوی و دیگر مشایخ 
خویش روایت کردی, و نیز گویند از سید 
فخار و شیخ نجیب‌الدین‌بن نماز و گروهی 
دیگر روایت کرد و بر سید رضی‌الدین علی‌بن 
طاوس قرائت کردی و این مرد بال ۶۳۴ 
ه.ق.او را اجازت عطا فرمود و هم بدین سال 
از جهان درگذشت. گویند شهید در برضی از 
اجازات خویش اورده که پدر جمال‌الدین ابا 
محمد الملکی رحمه الله از شا گردان شیخ 
علامة فاضل نجم‌الدین طوغان و از مترددین 
نزد وی در سفر خویش بحجاز بوده است. 
وفات طمان بزمین طیبذ مسطهره (مسدینه) در 
حدود سال ۷۲۸ د.ق. اتفاق افتاده است. 
(روضات الجنات ص ۲۲۷). 
طمانین. (ط ] (از ع. (مص) آرام و آرامش. 
(غيات) (آنندراج). 
طمانة. (ط ء نْ] (ع سص) فسروداشتن 
9 : طمأن ظهره؛ پت و برایر نمود 
بت زا |اطمن من الاصر؛ آرامید از کار. 


(منتهی الارب). 
طمانينة. رط ]لع مسسص) آرامش 
اهب المت إرانن اتا الله 
(دهار) (متهی الارب). قرار گرفتن۔ (منتهی 
الارب). آرام گرفتن. بیارامیدن. قرار بافتن. 
سکون قلب. (غیاث) (آنندراج). رفاه. سکون. 
اطمیان. ارامیدگی: سلطان در اوقات 
حاجات با سکیتی تمام و طمأنیتی کامل 
ازبهر ادای فرایض بدان راه بسجد رفتی. 
(ترجسمة تاریخ یمینی ص ۳۲۳). ایشان از 
سابقة زلت خويش طمانينة نمی‌يافتند. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۳۷۲). 

چون طمانینه‌ست صدق و بافروغ 

دل نیارامد بگفتار درو ]. مولوی. 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون ارد: 
طمأنینه عبارت از فزونی آراسی و تسکینی 
است که یرای نفس برحب دریافت ان 
حاصل آید چنانکه هرگاه دریافت‌شد؛ آن 
یقینی باشد نفس بر فزونی یقین و کمال آن 
مطمئن مشود مانند اطمیتاتی که برای متیقن 
به وجود مکه و بغداد پس از دیدن آنها حاصل 
آید. و قول خدای‌تعالی دربار؛ حکایت از 
ابراهیم (ع) اشاره بهمین نوع طمأنینه است که 
میفرماید: لیطمئن قلبی " چه مراتب یقین از 
لحاظ قوت و ضعف وبی احتمال نقیض 
متفاوت است چنانکه برضی از علما بدین 
تفاوت معتقدند و هرگاه اطمینان نقس ظنی 
باشد درین صورت اطمینان آن رجحان 
جات طن ات بدانتان که رتا دای جد 
یقین میشود. و حاصل مطلب اینست که 
طمأنینه عبارتست از سکون نفس بسبب 
شبهه. و منظور از گفتار اصولان نيز همین 
است که میگویند: خبر مشهور علم طمانینه را 
اقاده میکند. انت آنچه در التلویح و چلپی 
درین باره امده است. و ابوالبقا در کلیات ارد: 
طمأنينة اسم است از اطمینان و در لفت بمعنی 
سکونت و شرعاً عبارتت از: قرار و سکون 
گرفتن مقدار ذ کر تسبیح در ارکان ن نماز و این 
قرار واجب است و از اینرو ترک آن سهواً 
ایجاب سجده‌ای میکند و ترک آن عمداً 
کراهت شدید دارد وا گروقت باقی باشد اعاده 
آن لازم است وگرته پس از وقت توبه واجب 
است. 
طمت. رط ] (ع مص) بر داشتن دوشیزگی. 
بکارت بردن. (متخب اللغات). ارمیدن با 
زن. (زوزنی) (منتهی الارب) (دهار) (تاج 


1 - Thomas ۱۱00۱۰ 

2 - Philip وا‎ Bel. 

3 - Pope Clement. 

4 - Law. 5 - ۰ 


۶ -قرآن ۲۶۰/۲. 


۲ طمچی. 


المصادر). ||ریمنا کی. خلاف طر زیبماک 
شدن. (متهی الارب). چرکین شدن. (منتخب 
اللغات). || حائض شدن زن. (صنتهی الارب) 
(زوزنی) (تاج المصادر) (سنتخب اللغات). 
||( حيض. (مهذب الاسماء). خون حيض 
زئان به عادت قاعده: 

نه کمی در شهوت و طمث و بعال 
که‌زنان را آید از ضعفت ملال. 

طفل ماهیت نداند طمث را 

جز که گوئی هت چون حلوا تو را. 


مولوی. 


مولوی. 
- احتباس طمث.؛ بند آمدن خون حیض: و 
آنجا که سبب [دوار ] مشارکت رحم و مثانه 
باشد. احتباس طمث یا اختاق رحم پیش 
آرد. (ذخیر؛ خوارزمخاهی). 
||(مص) بودن هر چیز که باشد., و منه: 
ماطمث ذا المرتع قبلتا احدٌ و ساطمث هذه 
الناقة حبل قطّ؛ ای مامها عقال. (سنتهی 
الارب). ماس. دست بچیزی رسانیدن. 
|فاسد شدن. (متخب اللغات). ااناد. 
(منتهی الارب). 
طمچیی. ]bۆ(‏ ((خ) دهی است از دهتان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان. در 
۷هزارگزی جنوب خاوری قصبهُ رزن و 
۹هزارگزی جوب رودخانه قره‌چای. 
کوهبتانی» سردسیرء با ۲۰۶ تن سکنه. اپ 
آن از قات خصولات آنضا خلات و 
حبوبات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۵). 
طمح. (ط م) (ع !) درختی است ( گویند هو 
باه و الغ المح و قاط ات فتاه 
(منتهی الارب). درختی است که بدان دیاغی 
کنند پوست راو چرم بدان سرخ براید. و آن 
را عرنه نیز گویند. |[یکی از دو گونه شمر 
ا 
طمح. رط م] ((خ) بنوالطمح؛ قبیله‌ای است. 
(منتهی الارب). 
طمح. (ط ] (ع مص) بلند نگریستن بچیز و 
بلند شدن نظر کسی. (منتهی الارب). طماح. 
(زوزنی). ||برآمدن زن از خانة شوی و رفتن 
نزد اهل خود بی اجازت شوی. ||نگریستن 
زن سوی مردان جز شوی. ||رفتن و بردن 
چیزی را. اادور رفتن. (منتهی الارب). 
طمحات. (ط م / ط ] (ع إا سختی‌های 
زمانه. (منتهی الارب). 
طمحان. (طٌ ] (اخ) نام مردی. صاحب 
عیون الاخار دربارة وی آرد: طمحان نزد 
قومی رفت که نزد آنان رنجوری بازیگشت. 
طمحان آن قوم را بدین امر تسلیت گفت. 
گفتند وی نمرده است. طمحان بازگشت و 
چند بار تکرار کرد: انثاءاله میمیرد. (از عیون 


الاخبار ج ۲ ص ۵۲. 

طمحریر. (ط ح](ع ص) کلان‌شکم. 
(منتهی الارب). 

طمخ. (ط ] (ع مص) تکبر و بزرگ‌منشی 
کردن گویند: طخ بأنفه؛ ای تکبر. (منتهی 
الارپ). 

طمخر بر. (ط خ] (ع ص) کلان‌شکم. 
(منتهی الارب). 

طمر. (ط ] (ع [) جامة کهنه. (منتهی الارب) 
(متخب اللغات) (مهذب الاسماء). گلیم کهنه 
غر صوف. (متخب اللفات). چادر کهنة غير 
پشمین. ج اطمار. (منتهی الارب). 

طمر. [ط ] (ع مسص) پسوشیدن در زمین. 
(منتهی الارب). پوشیدن. در زیر خا ک‌کردن. 
(متخب اللغات). نهان کردن. (منتهی الارپ) 
(دهار) (تاح‌المصادر). ||برجستن. (زوزنی). 
برجستن بسوی نشب یا بسوی هوا. طمار. 
طمور. (منتهی الارب). جستن بالا با پياین. 
|| آمساس کردن زخم. (منتخب اللغات). 
آماسیدن زخم. (منتهی الارب). |اپر كردن 
مطموره یعنی ته خانه از طعام و جز آن. 
(منتخب اللغات). پر کردن مطموره از طعام و 
جز آن. |اطْر فی ضریعه (مجهولاً)؛ درد کرد 
دندان او. (منتهی الارب). 

طمر. (ط ](ع مسص) آم‌اسیدن دست. 
(منتهی الارب) (متخب اللغات). 

طمر. | ط رد آ (ع ص) اسب نجیب نیکورو. 
(منتهی الارب). اسب جهنده بلد. (دهار). 
ان هیده :سوت | E‏ ان 
درچیده و گرداندام. (متهی الارب). اسپ 
تازی و آمادة جتن و دویدن و گرداندام ۳ 
دراز پا. (منتخب اللغات). طمرة. (منتهی 
الارب). || (إخ) ابناطمر؛ دو كوه است. (منتهی 
الارب). دو كوه معروفست در بطن نخلة. 
(معجم اللدان). 

طمر. طم م] (ع !) بيخ و بن. طمور. (منتهی 
الارب). اصل. (منتخب اللغات). ||(إمص) 
غفلت. ||نادانی. گویند: انت فی طمرک الذی 
کنت؛ای غرتی و جهلی. (منتهی الارب). 

طمرا. (ط ] (() یدانجیر را گویند. آن دانه‌ای 
باشد که از آن روغن گیرند و بعربی خروع 
خوانند. (برهان) (آنندراج). خروع. کرچک ". 
به رومی خروع است. (فهرست مخزن 
الادویه). خروع است. (اختیارات بدیمی). 
رجوع به دزی ج ۲ ص ۶ شود. 

طمراخ. [ط ] (اخ) لقب والد علی‌بن 
ابی‌هاشم. (منتهی الارب). 

طمرر. [ط ر](ع ص) اسپ نیکورو درچیده 
گرداندام.(منتهی الارپ). 

طمرس. [ط ر] (ع ص) دروغگوی. 
(متتهى الارب) (متخب اللفات). دروغرن. 
(مهذب الاسماء).||نا كس. فرومایه. (سنتهی 


تیه 
اتا 
طمر ساء ۰ (ط ر ] (ع !) غار تک که هوای 
روز را متفیر گرداند. (منتهی الارب). 
طمرسة. [ط رز س](ع مص) ترنجیدن. 
ایک ی یی رت 
طمرور. (طّ] (ع لا شقراق. (فهرست مخزن 
الادویه). ||مرغیت مختلف‌الالوان که اخیل 
نامند. (منتهی الارب). ||چادر کهنه که از پشم 
گوسفندنباشد. ||(ص) آنکه چیزی ندارد. 
||اسپ نسجیب نیکورو. اسپ درازپای 
سبک‌ندام. اسپ اماد دویدن و برجستن, 
(منتهی الارب). 
طمروس. [ط] (ع ) نان کوماج. ||بره. 
||اسب کر ششماهه. ||(ص) مرد دروغگوی. 
(متتهی الارب). سخت دروغزن. (مهذب 
الاسماء). دروغگوی. (منتخب اللفات). 


||نا کس.(متهی الارب). 
طمرة. (ط مز ر] (ع ص) تأنيث طمر. 
(منتهی الارپ). 
طمرة. طم م ر ] (ع !) طمرة الشباب؛ اول 
جوانی. (منتهی الارب). 
طمریر. (ط ] (ع ص) اسپ نسیکورو. اسپ 
آماد؛ جستن. (منتهی الارب). 
طمس. [طّ (ع مص) ناپدید کردن. 


(زوزنی) (دهار) (تاج المصادر). ناپیدا کردن. 
ناپدید کردن و نایدا شدن (لازم و ستعدی). 
(منتهی الارب)؛ جبرئیل بادی در روی ایشان 
دمید طمس شدند. و طمس ان باشد که چشم 
و دهان و بینی یکی شود و روی ناپدید شود. 
فطسنا اعینهم فذوقوا عذابی و نذر". (قصص 
الانبیاء ص ۵۶). نشان چیزی بردن. (منتخب 
اللغات). ستردن. زدودن؛ 
قصه مس و مهای شمس 
وآن عروسان چمن را لسس و طمس. 

مولوی. 
ا[از بیخ و بن برکندن چیزی را و ناپدید کردن 
نشان آثرا. و منه: اذا النجوم طمست " و ربا 
اطمس على اموالهم ؛ ای اهلکها و استأصلها: 
المصادر). کور کردن و برابر و بی‌نشان کردن. 
(منتهی الارپ). || هلا ک کردن. اانظر دور 
کردن. (متخب اللفغات). دور نگریتن. 
|ادوری گزیدن. |آروشنی بردن. (منتهی 
الارپ). |(اصطلاح صوفیه) ذهاب رسوم و 
عادات است بالکلیه در صفات حق‌تعالی و 
این انتهای مرتبه است. (غياث) (انندراج). 
صاحب کشاف اصلاحات الفنون گوید: نزد 


۱-کذا و ظ: جهد ه. 

۰ - 2 
۳-قرآن ۳۷/۵۴ ۴-قرآن ۸/۷۷ 
۵-قرآن ۸۸/۱۰ 


طمستان. 

صوفه عبارست از رفتن سایر صفات 
بشریت در صفات انوار ربوبیت. کذا تقل عن 
شيخ عبدالرزاق الک‌اشی و هکذا فی 
کشف‌اللغات. ||(اصطلاح عروض) آنست که 
از فاع‌لاتن مقروق‌الوتد پس از اسقاط هر دو 
سبب عین نیز ساقط گردانی فا بنماند, 
(المعجم). 
طمستان. (ط م] (() (بلفظ تشنیه, شاید از 
طم و ستان مانند دهستان و مانند آن) شهری 
است در ف‌ارس و گروهی از رواة بدانجا 
منسوبند. (معجم البلدان). 


طمسل. (طٌ س] (ع () دزد. ج. طماسلة, 


(متتهى الارپ). 
طمسلة. [ط س ل] (ع مص) عاجز گردیدن 
از زن. (منتهی الارب). 
طمسلیی. [ط س لا] (ع ا) بسلا. سختی. 
گویند: هو یمشی الى الطسلی؛ ای الضراء. 
||((مص) نقصان. (منتهی الارب). ۱ 
طمش. [ط ] (ع () مردم. گویند: ما ادری ای 
الطمش هو؛ ای ای الناس؛ یعنی ندانم که چه 
مرد است او. ج. طموش. گویند: وحش و لا 
طمش من الطموش. (منتهی الارب). 
طمطام. (ط ] (ع !) ميانة دريا. (منتهی 
الازپ) مهاب ااا الط رتا 
|| معظم از هر چیز. (منتهی الارب). 


طمطراق. 1ط ط] (ع !)بى طاق و 


ترنب است که کر و فر و خودنمائی باشد. 
(برهان). کر و فر و شان و تجمل. صاحب 
موید نوشته که طم بمعنی علو و طراق بمعنی 
آوازة خوش و طمطراق از این مرکیست. 
(غیاث) (آنندراج). اين کلمه صورة عربیست. 
در قاموس نیافتم. کلم طمطرا ک‌در بیت ذیل 
بندار راد آمده أست: ۱ 


عروسک پرجهیزک پر ز جامه طمطرا ک‌آیی. 
کاچ وس اا 

اینهمه طمطراق و جنگ و سمند. سنائی. 
مرا بمنزل الا الذين فرودآورد 

فروگشای ز من طمطراق الشمرا. ‏ خافانی, 
گفتمی از لطف تو جزوی ز صد 

گرنبودی طمطراق چشم بد. مولوی. 
زین لسان‌الطیر علم آموختند 

طمطراق سروری اندو ختند. مولوی. 
وز غلو خلق و مکث و طمطراق 

تافت بر آن مار خورشید عراق. مولوی. 
خود کسی کاین سعادتش باشد 

هست شاهی و طمطراقش نیست. ابن یمین. 
= امنال: 

ای خداوندان طاق و طمطراق نمی‌آزرد 
طلاق. 


طمطم. (ط ط](ع ص) رجل طمطم؛ مرد 
سخن ناسره گوی, خلاف فصیح. رجل 


طمطمی. (متهی الارب). مرد غیرفصیح که 
زبپانش درست نباشد. (متخب اللغات). 
بسته‌زبان. ج. طماطم. (مهذب الاسماء). 
طمطم. [ط ط)()۲ تمتم که سماق باشد. 
(فهرست مخزن الادویه). سماق ". (اختیارات 
بدیعی) (تحفه حکیم مومن). 
طمطمانی. اط ط نسیی] (ع ص) رجل 
طمطمانی؛ مرد ککلاج. (منتهی الارب). 
طمطمانية. (طٌ ط نی ی | (ع 0 (... جفیر) 
سخنان زشت که در لفت حمر است. (منتهی 
الارپ). 
طمطمة. (ط ط ](ع مص) شنا کردن. 
||سخن بزبان عجم گفتن. (منتهی الارب). 
طمطمی. [ط ط می‌ی ] (ع ص) مرد سخن 
ناسره گوی. خلاف فصیح. رجل طمطم. 
(منتهى الارب). 
طمع.(ط م /(ع ص) آزسند. (منتهی 
الارب). حریص. (منتهی الارب) (متخب 
اللغات). مرد طامع. (منتخب اللفات). 
||اميددارنده. ج طمعون, طا طماعی. 
(منتهی الارب). امیدوار. مرد بسیارآرزو. 
(دهار). 
طمع. [طّ ۳ (ع مسص) طماع. (متهى 
الارب). طماعية. (منهى الارب) (تساج 
المصادر). ازمند گردیدن. حریص گشتن. 
(متهى الارب). ||امید داشتن. (منتهی الارپ) 
(متتخب اللفات). زعم. (دهار) (تاج 
المصادر). ازعام. (تاج المصادر). 
طمع. ظط ] (ع امسص, !) بیوس. (مهذب 
الاسماء). انتظار. ||روزی لشکر. (مهذب 
الاسماء). مرسوم سپاه. (منتخب اللفات). 
مرسوم لشکر. (آنندراج). گویند: امرهم الامیر 
باطماعهم. علوفه لشکر. |[اوقات گرفتن 
مرسوم لشکر. ||اميد. (منتهی الارب). اميد 
داشتن (آنسندراج). چشمداشت و توقع. 
|| حرص. (منتخب اللفات). الچهخت. آز. 
(منتهی الارب) (آنندراج). آزمند گردیدن و 
حریص گشتن. (آنندراج). اشتها و ميل 
بیحدی را گویند که در شخص یافت شود 
| گرچه آن میل نبت به اشیاء جایز بوده باشد. 
(قاموس کتاب مقدس). و در فارسی با لفظ 
بستن و کردن و داشتن وگستن و بریدن 
متعمسل. (انندراج). این کلمه در اشعار 
فارسی گاه بفتح اول و سکون دوم بکار رود 
اگرشوخ بر جامة من بود 

چه باشد دلم از طمع هت پاک. خسروی. 


به طْم بزرگیم پذهی پباد 


بدان اژدهاییکر دیوزاد. رفردوسی. 
به طْنْم بزرگی نکه داردم 
به ضحا ک‌تاپا ک‌بسپاردم. فردوسی, 


اگر بدرگاه عالی پس از این هزار مهم افتد و 
طمع ان باشد که من به تن خویش پیایم نباید 


طمع. ۱۵۵۲۳ 


خواند که الته نيایم. (تاریخ بیهقی). بس از 
وفات پدر بر آن جمله رفته است تا باد 
پادشاهی بر سر وی شد و طمع فرمان دادن. 
بزرگ احمد حسن وزراء نهانی بودند که 
صلاح کار نیکو نگاه نتوانستندی داشت و 
بیهقی ص ۲۵۷). 

طمع پر و جوان باز چو شیطان رجیم. 

مکن دزدی و چیز دزدان مخواه 

تن از طفع مقکن بز ندان و چاه. اسدی. 
اگر خواهی از شمار آزادمردان باشی طمع را 
در دل خویش جای مده. (قایوسنامه). 


آزاد شوی چون الف | گرچند 

آمروز بزیر طمع چو دالی. ناصرخرو 
ازادگی و طمع بهم ناید 

من کرده‌ام ازمون بصد مره. ناصر خسرو. 


کان مرد سوی اهل خرد سست بود سخت 


کزبهر طمع سست بود سخت کمانیش. 

ناصر خسرو. 
مر باز جهان را به تن تذروی 
مر یوز طمع را به دل غزالی. ‏ ناصرخسرو. 
با عقل مکن یار مر طمع را 
شاید که نخواهی ز مار یاری. ناصرخرو, 
گربلند است در مير تو سر پست مکن 
بطمم گردن آزاد چنین سخت مبد. 

تاصر خسرو. 


گردن‌از بار طمع لاغر و باریک شود 
این نوشته‌ست زرادشت سخندان در زند. 
ناصر خسرو. 
مرد غواص بدریای بزرگ اندر 
جان شیرین بدهد بر طمع مرجان. 
ناصر خسرو. 
چند گردی گرد این و آن به طْمْع جاه و مال 
کزطمع هرگز نیابی چیز جز درد و بلا. 
ناصر خسرو. 
به طفع سود در طبع است نادان را ژیان کردن. 
قطران. 


طمع آسان ولی طلب صعب است 
صعبي یافت از طلب بتر است. خاقانی. 
درآرد طمع مرغ و ماهی به بند. سعذی 
بی‌طمع نشنیده‌ام از خاص و عام 
من سلامی ای برادر واللام. مولوی. 
گر ترازو را طمع بودی بمال 
راست چون گفتی تو را از وصف حال, 
مولوی. 
هرکه را باشد طمع الکن شود 
با طمع کی چشم دل روشن شود. 
مولوی. 
Sumac. 2 - ۰‏ - 1 


۴ طمع آمدن. 


طمغاج 





هر جا طمع وجود ندارد بخیل نیست. 
صائب. 
امخال: 
طمع ارد بمردان رنگ‌زردی. 
طمع راسه حرفست هر سه تهی. 
؟ (از انتدراج). 
لفظ طمع پاوند مانند به آخر برخی از 
کلمات ملحق شود و افادة معانی خاص کند 
چون بی‌طمع. پرطمع, خام‌طمع وم 
طمع آمدن. [ط م:] ( مص مرکب) 
طمع کردن. طمع بستن. آزمند گردیدن: امیر 
رابر وی طمع امد (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۶۴). 
طمعاء . (ط ] (ع ص, () ج طمم. (سنتهی 
الارب). 
طمعان. (ط ] ((خ)" (بنی...) نام محلی به 
7 ر و 
و حددیثه در سی‌وشش‌فرسنگی بغداد 
واقعست. (نزهة القلوب چ اروپا ص ۱۷۳. 
طمع افتادن. (ط ١‏ د] (*سص مرکب) 
طمع کردن. طمع آمدن. آزمند گردیدن. اميد 
بتن: و مارا [سعود] چنان ماند از بیعدتی 
و لثکر که هر کی را در ما طمع افتاد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۶). امیر گفت 
علی تکین دشمن بزرگست و طمع وی که 
افتاده است محالست صواب ان باشد که وی 
را از ماوراءالنهر برکنده آید. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۴۲), 
مرکب) إطماع. تطمیع. (تاج المصادر). 
طمع برداشتن. (ط مب تَ] مص 
مرکب) طمع بریدن. ترک از | 
آنکه او انعام از من بازگیرد تو نه‌ای 
و آنکه او از تو طمع بردارد آن هم من نیم. 
مجیرالدین بیلقانی. 
آزمند گردیدن. صاحب آنندراج ارد: در این 
بیت طمع بردن بمعنی حاجت بردن آمده: 
طمع برد شوخی بصاحبدلی 
تبود آن زمان در مان حاصلی. سعدی. 
طمع بریدن. [ط م ب د] (مص مرکب) 
امید بر داشتن. ترک از کردن. قطع امید کردن. 
ترک چشم‌داشت. طمع گسستن. رجوع به 
طمع گسستن گنوی 
از دانه طمع ببر که رستی از دام. 
چون تو طمع از جهان بریدی 
دانی که همه جهان کریمند. رودکی. 
(منسوب به بایزید بسطامی). 
ا گرمی‌خواهد که ازین قال و قیل برهد و طمع 
جهانیان از ولایت وی بریده گردد چرا بنام 
سلطان خطبه نکند. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص ۶۸۵). 


طمع چون بریدم من از مال خواجه 
زنش غرکه خود را کم از خواجه داند. 
ا 
طمع بستن. (ط مب ت ] (مص مرکب) 
طمم دربتن. طمع کردن. آزمند گردیدن. 
طمع افتادن. طمع آمدن. حریص گردیدن: 
بر در میر تو ای بیهده بستی طمعی 
از طمع صعب‌تر ان را که نه قید است و نه بند. 
رن 
طمع بند و دفتر ز حکمت بشوی. سعدی. 
طمع خام. (ط م ع] تركب وصفی, | 
مرکب) تمنای امری که ممکن نباشد. (غیاث). 
ک‌ایه از توقع داشتن بچیزی است که 
ممکن‌الصصول نباشد. (برهان). هوس 
حاقل و ای ابری که مد تاش 
(آندراج): 
عکس روی تو چو در آنه جام افتاد 
عارف از خند؛ می در طمع خام افتاد. 
حافظ. 
طمع خام بین که قصة فاش 
از رقیبان نهفتنم هوس است. 
خاک دارد فلک از کاسة اميد دریغ 
طمع خام ازو آب بقا میخواهد. طالب کلیم. 
من کجا آرزوی وصل دلارام کجا 
دل نومید کجا این طمم خام کا 
ما دل به چین زلف دلارام بته‌ايم 
در بادء لبش طمع خام سته‌ايم. ۱ 
شاهی سبزواری (از انندراج). 
طمع داشتن. زط م ت] (مسص مرکب) 
آزمند بودن. چشم داشتن. حریص بودن. 
عسم. (فرهنگ اسدی خطی نخجوانی): 
تو طمع زو مدار میوه و گل 
یار بد هت بابت سر پل. ستایی. 
بتبع سلف رستگاری طمع میدارد. ( کلیله و 
دمنه), 
از نخشبی مدار طمع در چهان کرم 
نخ نام دیو باشد و شب تیرگی و غم. 
؟ (از صحاح الفرس). 
بخواند زین محبت‌نامه حرفی. 
مدار از منزل‌آرایان طمع معماری دلها 
که وسعت رفت از دست و دل مردم به منزلها. 


حافظ. 


کات 


صائب (از آنندراج). 
بد میکنی و نیک طمع میداری 
خود بد باشد جزای بدکرداری. 1 


طمع دربستن. [ط مدب تَ] (اسسص 
مرکب) رجوع به طمع بستن شود؛ روباه... 
طمع دربست که گوشت و پوست او قراخور 
آواز باشد. (کلیله و دمنه)؛ 

طم عکار. (ط م] (ص مرکب) طامع. طماع. 
حریص: 


پیش راه حرص پیری چوب نتواند گذاشت 

بیشتر دست طمعکار از عصا گردد بكد. 
ات 

امتال: 

طمعکار رنگش زرد است. 

طمع کردن. (ط م ک د] (سص مرکب) 

حرص ورزیدن. آزمند گردیدن. چشم داشتن. 

اميد بستن. طمع آمدن. طمع بستن. طمع 

افتادن. جعم. (تاج المصادر) (منتهی الارب). 

عسم. (فرهنگ اسدی خطی نخجوانی): 

به خارپشت نگه کن که از درشتی موی 

به پوست او نکند طْمْع پوستین پیرای. 
کسائی. 

شام کنی طئع چو گیری عراق 

مصرت پیش است چو رفتی بشام. 

ناصرخسرو. 

با محنتش به نعمتش اندر مکن طمع 

زیراز نعتش نشود دور محنتش. 

۱۳۳ ۱ 

انچه دی کاشته‌ای میکنی امروز درو 

طمع خوشة گندم مکن از دا جو. 

طمع کرده بودم که کرمان خورم 

بنا گاه خوردند کرمان سرم. سعدی. 

طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی است 

ولی چگونه مگس از پی شکر نرود. سعدی. 

طمع کسستن. (ط مگ س‌ش ت ] (مص 

مرکب) طمع بسریدن. قطع امید کردن. دل 

برداشتن. صرف‌نظر کردن. ترک از؛ 

سزد که بگلم از یار سیم‌دندان طْم : 

سزد که او نکند طمْع پیر دندان‌گو. کائی. 

طمع بند و دفتر ز حکمت بشوی 

طمع بگسل و هرچه خواهی بگوی. سعدی. 

طمعون. (ط م] (ع ص. ) ج طيع. (منتهی 

الارب). 

طمخ. زط 5 2 مص) بار روان شدن خیم 

چشم. گویند؛ طمفت عینه؛ اذا | کثر غمصها. 

(منتهی الارب). 

طمغا. [ط ] (سفولی. () نقش نشان و مهر 

خاص شاه بر فرماتها. رجوع به آل‌تمغا و 

آل‌طمفی و تمنا شود؛ ملطفه‌ها را نزدیک آمر 

برد همه نشان طمفا داشت و به طفرل و داود و 


یبغو و ینالیان بود. (تاریخ بیهقی ص ۵۲۸). 


طمغاج. [ط ]((2) حقیقت ممای اين کلمه ‏ 
به نحو یقین معین نشد ولی بطور تقریب معلوم 
است که طمفاج نام ناحیه یا شهری بوده در 
اقصی ترکتان شرقی در حدود چین یا در 
داخلی چن شمالی 

خود دل و طبع او ز سیم و شکر 

کان طمغاج و باغ شوشتراست. خاقانی. 


۱-نل: طتان. طیان. تمام. طهال. 


طمغاج. 


را شفاهاً از سید اجل بهاءالاین رازی (سفیر 
خوارزمشاه به دربار چنگیز) گرفته و گوید: 
چون بحدود طمفاج و نزدیک دارالملک 
السون‌خان رسیديم از مسافت دور پشتة 
بلندی سپید «در نظر آمد...». و جای دیگر 
کلمة طمغاج و تتگت را پا هم آورده و گوید: 
«جماعتی از ثقات چنین روایت کرده‌اند که 
در تواریخ ماتقدم و ایام سالقه و قرون ماضیه 
در بلاد ترکستان و ممالک چين و تنگت و 
طمفاج هرگز پادشاهی کریم و نیکواخلاق‌تر 
از | کتای پای در رکاب نکرده است.؟ 

تسن اد ارم ده سب تلا دی 
منکیرنی (چ باریس صص ۵-۴) گوید: 
حدثتی غیر واحد ممن یعتبر بقولهم ان ملک 
الصین ملک متع دوره ميرة ستة اشهر و قد 
قیل انه یحویه سور واحد و لمینقطع الا عند 
الجبال المنيعة و الانهار الوسيعة و قد انقسم 
من قدیم الزمان الى ستة اجزاء منها مسيرة 
شهر یتولی امره خان ای ملک بلفتهم نیابة عن 
خانهم الاعظم و کان خانهم الکبیر الذى عاصر 
الساطان محمد [بن تکش] التون‌خان توارئها 
امن کار بل کار من کافر و من مادم 
الاقامة بطمفاج و هی واسطة الصین و 
نواحیها...». و کمی پس از آن گوید: «فلما عاد 
آلتون‌خان الى مدينة المعروفة بطمغاج اخذ 
الحجاب علی عادتهم یعرطون کل یوم عدة 
قضایا مما حدث مدة غیبة...». در تقویم 
البلدان لاپی‌الفداء " در جدول بلاد چین نقلاً 
کنا ریا و یتیس ورن 
تاریخ النسوی الذکری ذ کر فيه اخبار خوارزم 
شاه و الهر (ظ:اسر) ان قاعدة ملک الستر 
بالصین اسمها طومحاج (ظ: طومخاج)» 
زکریابن محمد قزویی در اثار البلاد (چ 
ووستنفلد ص۲۷۵) گوید: طمغاج مدينة 
مشهورة کيرة من بلاد الترک ذات قرع کفیرة 
و قراا ین جبلین فی مضیق لا سببل ها ال 
من ذلک المضیق و لایمکن دخولها لو منع 
مانع فلایتعرض لها احد من ملوک الشرک 
لعلمهم بان قصدها غیرمفید و سلطانها ذو قدر 
وکا رن که دک رما سن الد 
فلذلک کثر الذهب عندهم حتى اتخذوا منها 
الظروف و الاوانی و اهلها زعر لا شعر على 
جسدهم و ناوهم على الواء فى ذلک... و 
کی اضر اب لو يدي اسان ان ها نس 
احدیهما عذب و الاخری ملح و هما تتصیان 
الى حوض و تمتزجان فيه و تمند من الحوض 
تاقان ادلا مین ا کو 
الاخری ملح و ذ کرانه من کرامات رجل 
صالح اسمه ملیح الملاح وصل الى ملک 
الذيار و دعا اهلها الی الاسلام و ظهر من 
کانانه نر هنا لهوض و السوافی: فاب 
بعض اهلها وهم على الاسلام الى الان». و 


خلاصة این کلمه در یکی از قصاید مختاری 
غزنوی در مدح علاءالدوله محمد ملقب به 
ارسلان‌خان از ملوک خانة ماورامانهر 
مذکور است, مطلع قصیده اینست: 

خرگه خاقان ترکستان شد مالکرقاب 
آسمان است و جمال ارسلان‌شه افتاب. 

و در وصف مجلس بزم خاقان گوید: از جمله 
ابیاتی: 

ساقیان نادره گوینده شیرین‌ادا 

مطربان چابک طمغاجی حاضرجواب*. 
(حواشی چهارمقالة عروضی چ لیدن ص .)٩۴‏ 
احتمالاً کلم طفقاج (تففاج) باشد که بر 
ماچین اطلاق می شدہ اسست, رجوع به طفقاج 
در دیوان لغات الترک محمود کاشفری چ 
استامبول ۱۳۳۳ ه .ق.ج ۱ ص ۳۷۸ شود. 
طمغاج. [ط ] ((خ) نام ولیعهد تکش به ری. 
گنه صاحب حبیب السیر, پس از آنکه میان 
سلطان تکش خوارزمشاه و طغرل سلجوقی 
صلح افتاد بنواحی ری و طفرل ولایت ری را 
بدیوان خوارزمشاه بازگذارد بدان شرط که 
تکش متعرض دیگر ولایات نگردد. 
خوارزمشاه این طمغاج رابه ری ولیعهد 
خویش گردانید و روی به صوب خوارزم 
اور طفرل بال ۵۸٩‏ ه.ق.به ری رفت و 
قلعةٌ طبرک را از طمغاج بستاند و وی را بقتل 
رسانید. (حبیب السیر ج ۱ ص ۲۸۸). 
طمغاج خان. [طّ] ((خ) بیشتر ملوک 
ترک معروف به خانیه که پیش از مغول در 
نواحی ناحیت یا شهر طمغاج ساطت 
داشته‌اند ملقب به طمفاج‌خان باشند. شاید 
طا خان تی خان طاح اة ماه 
بخاراخداه و امثال آن در فارسی. کف 
صاحب برهان و انندراج و اسدی در فرهنگ» 
طمغاج‌خان نام پادشاه سمرقند بود و برخضی 
گویندنام پادشاه تبت و یغماست: 
تاج بزبود از سر مهراج زنگ 

پارهٌ طمفاج‌خان کرد افتاب. 
کیخسرو هدی که غلامائش را خراج 
طمفاج‌خان به تیت و یفما برافکند. ‏ خاقانی. 
رجوع به توضیح طمفاج و طفقاج شود. 
طمغاج‌خان. [ط ] ((خ) ابن بغراخان. 
خان ترکستان از معاصرین مسعود و محمود 
غزئوی و پدر ترکان‌خاتون زوجۀ ملکشاه 
سلجوقی که سلطان سلجوقی بال ۴۷۱ 
ه.ق.پس از فتح سمرقند وی را بحبالة نکاج 
خویش اورد. (حبیب السیر ج ۱ ص ۳۷۳). 
طمغاج‌خان. [b1‏ (إخ) (قسسلج...) 
مسعودبن حسن. معطدوح سوزنی سمرفندی 
شاعره 

شاهنشه ملوک و سلاطین شرق و غرب 
صاحبقران روی زمین خسرو زمان 
طمفاح‌خان عادل سلطان گوهری 


خاقانی. 


طمغاچ. ۱۵۵۲۵ 


از غو ما نلک اف ابخان 
خورشید ملک‌داران مسعودبن حسن 


کزکاخ اوست مطلم خورشید آسمان. 

۲ سوزنی. 

افرین‌گویان چو گویند آفرین در هر دیار 

بر قلح طمفاج‌خان آن شاه اعدامال‌باد. 
سوزنی. 


طمغاج‌خان. [ط] (إخ) از ملوک ترک 
ماوراءالهر معروف به آفراسیابیه و خانیه. 
رجوع به جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۴ شود. 
طمغاحی. [ط ] (تسرکی, ص مرکب. | 
مرکب) این کلمه صورتی از تمفاچی است که 
زنندة تمفا بر فرمانها يا بارها و عدلها باشد و 
ظاهراً وقتی معلی مسجازی نیز گرفته است 
بمعنی شوخ و عیار و فرینده در صفت 
معشوقه: 

ساقیان نادره گوینده؛ شیرین‌ادا 

مطربان چایک طمفاجی حاضرجواب. 

مختاری غزنوی *. 

که فرکت ازاقو کلم فا (سمتا) و ج 
حرف نبت ترکی, و این نوع نقل در تداول 
ترکی و فارسی معمولست چنانکه گویند فلان 
قاطرچی است. یعنی سخت بی‌ادب و خشن 
است و شاید طمغاچیان به صفت تقلب و 
اختلاس و مانند آن موصوف بوده‌اند چنانکه 
گمرکچیان, و شاید تأیید میکند این حدس را 
بیتی که در آنندراج برای تمفاچی شاهد آمده 
است: 

ز تمفاچی پر داغ غلامی بر جبین دارم 

تلف شد نقد جان و حاصل و باقی همین دارم. 
رجوع به تمفا و تمفاچی شود. 
طمغاحی. (طّ] ((خ) (حاجب) ممدوح 
عتمان مختاری. رجوع به توضیح مربوط به 
طمفاجی شود. 
طمغاچ. (ط ) (إخ) نام ولایتی از ترکستان. 
(برهان) (آنندراج) (غیات): 


چگل را زلف بر طمفاچ بندم 
طراز شوشتر بر چاچ بندم. نظامی. 
این کلمه ظاهرا همان طمفاج است يا طفقاج. 


بدین دو کلمه رجوع شود. 


۱- تاریخ مغول اقبال ض ۲۱. 

۲- تاریخ مخول ص ۱۵۰. 

3 - Bibliothèque Nalionale {Paris), 
arabe 2239 f 89 a. 

۴-ظ:ثه. 

British Museum 40. 0۵-دیوان مختاری‎ 

09 ! 4574 و چ طهران چ همائی ص ۳۲ 

۶ -هماتی راجم به طمفاجی نوشته است: 

شاید مراد طمغاجی حاحب باشد که مختاری در 

مدح او یک رباعی دارد: طمغاجی حاجب آن 

خردمند تمام...الخ. (دیوان ص ۳۴). 


۶ طمفان‌خان. 
طمغان خان. (ط] ((ج) نام پادشاه 
طمل. [ط] (ع ص, !)مرد پلیدزبان 

شوخ‌چشم بیبا ک.ج, طمول. (منتهی الارب). 

مرد بدکار که از بد کردن با ک ندارد. (منتخب 

القات» |آب تیره.|اجامة سبزرنگ.|اگلیم 

سیاه. ||سیاه همرچه باشد. (متهى الارب) 

(متخب اللغات). ||نا کس. فرومایه. (منتهی 

الارپ). لئیم. (متخب اللفات). |[گول. (منتهی 

الارب). نادان. (مستخب اللغات). ا|دزد. 

(منتهی الارب). دزد پدکار. (متخب اللغات). 

بترین دزدان, (مهذب الاسماء). |انافرمان. 
(متهى الارب). ||جامه کهنه. (منتهی الارب) 
(متخ اللغات). ااگرگ تیره‌رنگ 
خفی‌الشسخص. (منتهی الارب). گرگ 
تیره‌رنگ که رنگش بسیاهی مایل بود. 
(مستخب اللغات). ||گرگ سخت‌حله. 

||ادرویش بسدخوی و بسحال زشت و 
تنگ‌زندگانی و چرکن. مرد برهنه. (صنتهی 
الارب). ااگردن‌بند. (منتهی الارب) (منتخب 
اللغات). 
طمل. (ط] (ع سص) آفرنش. (متهی 
الارب). خلق عالم و آفریدگان. |اسخت 
راندن ستور. (منتخب اللفغات). سخت راندن 
شتر, (منتهی الارب). نیک راندن شتر, (تاج 
المصادر). ||باریک بافتن بوریا و رشته‌ها در 
آن داخل کردن. (منتهی الارب). بافتن حصیر 
و رشته‌ها در آن کردن. (متعخب اللغات). 

|اسبزرنگ کردن جامه. (سنتهی الارب) 
(منتخب اللغات). |[باز و پهن كردن نان به 
مطمله. (منتهی الارب) (منتخب اللغات). رده 
بزرگ وابردن. (تاج المصادر). ||پهن و برابر 

کردن چیزی. | آلودن خون تیر را. (سنتهی 
الارب). الوده شدن تر بخون. الوده.شدن هر 
چیز بروغن یا بقیر. (متخب اللغات). الوده 

شدن هر چیز بروغن و خون و قیر و نظاثر آن. 

|ادر کار بد افتادن و آلوده شدن بدان. (منتهی 

الارپ). 
طملال. [ط ] (ع ص, () درویش بدخوی 
زشت‌حال و تنگ‌زیست. درویش برهنه. 

|اگرگ تیره‌رنگ نهان‌ذات. ||(ل) اسبی سر 

بنی حارث‌بن ثعلبه را. (منتهی الار پ). 
طملان. اط ء] () دبلان. خاي چارپایان. 
خصی السواشی . |اکماة ". بنات‌الرعد. 
دئلان. 
طملس. [ط من ] (ع زا زغی طعلس؛ 

گرد خشک. کرده سبک تنک. (متهی 
الا )باه شفک مهتي السا 
طملسة. (ط ل س ] (ع مص) رنج دیدن در 

سعی. |[نرمی کردن. || پنهان شدن در چیزی. 

|اکینه داشتن. (منتهی الارب). 


طملول. (طٌ | 2 ص) برهنه. |[درویش 


سخت‌عیش. طملیل. (منتهی الارب). 

طملة. [ط ل] (ع ص, () زنسان ناتوان و 
سست. (منتهی الارب). زن ضعیف. (مهذب 
الاسماء)." االای. |اکار زشت. (متتهی 
الارب). 

طملة. رط ‏ /ط ل /ط 0 ](عل) لای تي 
حوض. گویند: صار الماء طملة. || آب تیره که 
در تک حوض مانده باشد. (منتهی الارب). 
باقی آب که بماند دربن حوض. (مهذب 
الاسماء). ماء کدر. (فهرست مخزن الادویه). 

طملة. ط )(ع )کار زشت و ناملايم. 
گویند: وقع فلان فی طملة؛ اي امسر قییح. 
(منتهی الارپ]. 

طملیل. (ط ] (ع ص) ف‌اسق. ||درویش 

طمن. (ط ] (ع ص) آرامیده. ج. طمون,. 
(منتهی الارب). سا کن و ارشیدهر حب 
اللغات). 

طمو. رط و ] (ع مص) پر شدن آپ دریا. 
(متهى الارب) (منتخب اللغات). برتر أمدن 
اب دریا و چاه و جوی. (زوزنی). برتر آمدن 
ات دریا و زود (تاج المصادر). برآمدن رود. 
(متخب اللفات). برآمدن و بلند گردیدن ات 
(متهی الارب). ||بلیدن گیاه. |بلند گردیدن 
همت. (منتهی الارپ). 

طموح. [ط ] (ع ص) اسپ لگدزن. (مهذب 
الاسماء)؛ اسپ سرکش. (آنند رای 

طمور. [ط] (ع مص) بلند نگریستن. بلند 
نگریستن بچیزی. (زوزنی). |ابلند شدن. 
(متخب اللغات). 

طمور. [ط ] (ع مص) وئوب. طمر. (سنتهی 
الارب). برجستن. (ناج السصادر) (زوزنی). 
جستن. (منتخب اللغات). برجستن بسوی 
نشیب یا پسوی هوا. (متهی الارب). از بالا 
بزير جستن. (تاج المصادر). ||رفتن. (منتهی 
الارب) (متخب اللفات). سیر كردن در زمین. 
(مستتخب اللغات). |ادرگذشتن. (منهی 


الارب). 
طمور. (طم) (ع !) بيخ و بن. طمر. (منتهی 
الارب). 


طم و رم. طم م رمم /ر] (ازع تسرکیب 
عطفی, [ مرکب) آب و خا ک. | خشک و تر. 
|اکتیر و قلیل. مال بسیار, (غیات): جاء فلان 
بالطم و الرم؛ ای بالمال الکثیر, و الظاهر أن 


ههتا بقصد چمامه: 
پس نبیند جمله را با طم و رم 

خاک لاه يىو ب ی 
عقل تو قمت شده بر صد مهم 

بر هزاران آرزو و طم و رم. مولوی. 


المصادر) (دهار) (زوزنی) (متخب اللغات). 


طمیرخان. 
||محو و پا ک‌گردیدن. (منتهی الارب). ||محو 
کردن. امحاء. دروس. کهنه شدن. (منتخب 
اللغات). کهنه شدن جامه. (زوزنی). انمحاء. 
زوال اثر: طموس کوا کب؛بشدن نور آنان. 
طموش. (ط](ع اج طمش. (مستهی 
الارب). 
طمول. [ط] (ع!) ج طمل. (منتهی الارب). 
طمول. زط ](ع ص) مرد بدزبان پیبا ک. 
(منتهی الارب). 
طمولة. رط ل] (ع (امسص) پلیدزبانی. 
|بیبا کی. (متهی الارب). اسم است مصدر را. 
طموم. (طٌ | 2 مص) بسیار گردیدن آپ. 
(منتهی الارب). [موی مرغول کردن. (تاج 
المصادر). تافتن موی. گره زدن موی, بسریدن 
موی. (آتدراج). 
طموم. [] ((ج) مصطنی. رجوع به مصطفی 
طموم شود. (معجم المسطبوعات ج۲ ستون 
۲ 
طمون. [ط ] (ع!) ج طمن. (منتهی الارب). 
طمو یه. [ط ی ] ((خ) دوده‌ای است به مصر. 
(منتهی الارب). 
طمة. طم م] (ع [) پلیدی. ||پاره‌ای از گیاه 
خشک. (منتهی الارپ). 
طمی. طْءْیْ ] (ع مص) طمو. بيار شدن 
آپ. فزودن آب. |اگوالیدن و دراز گردیدن 
کا د رهت ابر د 
دریا. برآمدن آب. (منتهی الارب). ||شتافتن. 
(تاج المصادر بهقی). 
طمیدر. [ ] ([خ) نام کوهی حصین. ابن 
البلخی در فارسنامه گوید:" چون این خبر 
(خبر فرتوت گشتن لهبراسب) به ارجاسف 
رسید شاد شد و فرصت نگاه داشت و قصد 
بلخ کرد و جوهرمز را بمقدمه فرستاد و بلخ 
بگرفت و لهراسب را بکشت و آتشکده‌ها را 
خراب کرد و آتش‌پرستان را بکشت و دو 
دختر ازان وشتاسف بیرد وشتاسف را طلب 
کرداو در کوه طمیدر پنهان شد و کوهی 
حصن است و کس نتوانست او رابه دست 
آوردن. 
طمید پوس. [] (إخ) طط طوس 
طمیدیوس نام یکی از سلاطین روم است و 
بلیناس حکیم صاحب طلسمات بزمان وی 
بوده است. (عیون الانباء ج ۱ص ۷۳). 
طمیرخان. ۲ (ط ] ((خ) تام دهی بزرگ 
بحوالی مرغزار آورد معروف به کوشک زرد 


Teslicule, 2 -- ۰‏ - 1 
۳-در مهذّب‌الاسماء بفتح اول ضبط شده. 
۴- فارسنامه چ ارو پا ص ۵۱و ۵۲ 
fils 1۵ ۰‏ ۲10۲5 - 5 
۶-نل: طمرجان. طمهرجان. طحوان. 
طیم‌جان. 
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طتاب. ۱۵۵۲۷ 





از مر غزارهای فارس 
ص ۱۳۴ 
طمیس. 1b]‏ (ع ص) کور و نابینا. (منتهی 
الارب)؛ 
E EE‏ 
طمیسه. (منتهی الارب). شهری است از نقاط 
جلکه طبرستان به شانزده‌فرسنگی ساری در 
آخر حدود طبرستان از جانب خراسان و 
جرجان و بر آن دروازه‌ای عظیم است و کسی 
نتواند از طم بجرجان بیرون شود مگر 
انکه از این دروازه بگذرد چه از کوهسار 
بدریا کشیده و بگچ و اجر برآورده‌اند. و 
کسری انوشروان بساخته تا طبرستان از 
اسیپ و غارت ترکان مصون مائد. سعیدین 
العاص بال سی هجری بروزگار عشمان‌بن 
عفان آن را بگشود. طمیس 
مسجد جامع و ۳ است که دوهزار 
سپاهی بزیر فرمان اوست, و عجم تمیسه 
نامندش. و سمعانی ارد: طميء بضم ط و 
تح میم قریه‌ای است بمازندران و من یک 
شب در آن بسر بردم. این کلمه باید معرب 


. (نزهة القلوب چ اروپا 


طمیس را مردم بسیار و 


تمه باشد. 
طمیسه. (ط س] (اخ) تمیسه 
طم شود. تمیشه(). 
طميسی. (ط ] ((خ) ابواسحاق ابراهیم‌بن 
محمد طمیسی, منوب به طمیس یا طمیسه. 
از ابوعبداله محمدین محمد سککی روایت 
کرده است و اپواسحاق آبراهیم‌ین محمد 
جنادی و دیگران از او روایت دارند. (از معجم 
لبلدان) (ا ناب سمعانی). 
طمیل. [ط ] (ع ص) پنهان‌حال. (ستهی 
الارب). ||(ا) بزغالة تر و ماده. (متهى الارب) 
(متخب اللغات). جدی و عناق. (فهرست 


. رجوع به 


مخزن الادویه). ||بوریا. (منتهی الارب). 
حصیر. (منتخب اللغات). || آپ و لای 
آمیخته. (سنتهی الارب). لای تک حوض. 
(متخب اللفات). |اخار خرمابن. (صنتهی 
الارب). ||پیکان پسهن. (مسنتهی الارب) 
(منتخب اللغات). |[گردن‌بند بدان جهت که به 
بوی خوش بیالایند آنرا. |((ص) نان فراخ و 
بهن. || تير خون‌آلود. (منتهی الارب). 
طمیل. [ط م] (ع ص) برهنه از جامه‌ها. 
(متخب اللغات). 

طمیله. [ط ل] (ع !) بزغاله. (منتهی الارب). 
طمیم. 1b]‏ (ع ص) اسپ نیکورو سریع و 
شتاب. (منتهی الارب). اسب نیک تیزرو. 
(متخب اللغات). ||(ا) نوعی جامه و پارچة 
فاخر: هزار قبای اطلس معدتی ز ملکی و 


طمیم و نسیج و ممزج و مقراضی واکسون. 


(چهارمقالة عروضی ص ۲۰). اطلس و نسیح 
و اکسون انواع جامه‌های گرانبهااند و معانی 


آنها در کتب لغت مذکور است و ممزج بصيغة | سمیراء و توز. (معجم البلدان). 


اسم مفعول بر وزن معظم گویا جامه‌ای بوده که 
از زر مسمزوج یا چیز دیگر می‌بافه‌اند. 
ابن‌الاثیر در دیل حوادث سنه ۵۱۲ ه.ق 
گوید:«و فى هذه الستة اسقط المسترشد بال 
من الاقطاع المختص به كل جور و امر ان 
لايؤخذ الا ما جرت به العادة القديمة و اطلق 
ضمان غزل الذهب و كان صاع القلاطون و 
الممزج و غیرهم ممن يعمل منه [أاى من 
الذهب ] یلقون شدة من الممال علها و اذى 
عظیما...». و مقراضی نیز چغانگة از سیاق 
عبارت اتیه استفاده میشود از جامه‌های 
گرانبهای فاخر بوده است ولی جنس آن 
معلوم نیست. در رسالة خان امنهان 
للمافروخی ! در عرض کلامی گوید: «فقال 
فی وصایاه لحخذ | کفانی من وب مقراضی 
رومی و عمامة قصب مذهبة و ثوب دبیقی 
مصری فقیل له مه فانه لایصلح للا کفان غیر 
اللاب البیض القطية فقال العاذ باه عاشرت 
خلقه ستين سنة و كنت احضرهم فى الدیباج و 
الحریر و القصب و انا الان مسواف خالقی و 
رازقی اادثر فی | کفان من هذا الضرب الردی». 
اما معدنی و ملکی | گرچه جائی بافت نشد 
ولی در ضبط آنها اشکالی نیست. اشکالی که 
ےر ا چ لت که ا آن 
معین است و نه معلوم است از چه لغتی است و 
هیاۃ بکلمۂ عربی مینماید ولی در هیچیک از 
کتب لفت یافت نشد" . (حواضی چهارمقالة 
عروضی چ اروپا ص ۱۱۰). 
طميي. [ط ] (ع ص) سبک گردیدن. (منتهی 
الارپ) (منتخب اللغات). |[نرم‌نرم رفتن. 
(منتهی الارب). نرم دویدن. (منتخب اللغات) 
(اتاج المصادر). فرم‌نس م دویدن. (منتهی 
الارب). 
طمین. [طم می ] ((خ) شهری است به روم. 
(منتهی الارب) (متخب اللغات). جایست 
ببلاد روم و ان بنام باتی آنجا طمین‌بن الرومین 
لیفزین‌بن سام‌بن نوح موسوم گشته است. 
ابوتمام ذ کر آن در شمر خویش ارد در 
قصید تی بمدح خالدین یزیدبن مزیده 

و لما رأی توفیل آیاتک التی 

اذاما اتلابّت لایقاومها الصلب 

تولی و لمیأل الردی فی اتباعه 

کان‌الردی فی قصده هائم صب 

کان‌بلاد الروم عست بصيحة 

امت اعا غاي الت 

بصاغرة القصوى و طمین و اقتری 

بلاد قرنطاؤوس وابلک السکب. 

(از معجم البلدان), 

طمیه. [ط می ی ] (اخ) کوهی است در راه 
مکه برابر فاید. (معجم البلدان). 
طمية. رط می ی ] ((خ) تپه‌ای است بین 


طمية. (ط می ی ] (إخ) کسوهی است 
بنی‌فزاره را و آن از نواحی نجد است. (معجم 
البلدان). 
طمیه. [طّ می ی ] (اخ) در کتاب اصمعی 
آمده که طمیه کوهی است سخت و بلند و بر 
آن جز از یک جا نتوان ببرشدن, و آن را 
چکاوی تیز وساەرنگ ات عرقوة نام. 
(معجم البلدان). 
طمیة. (ط می ی ] (إخ) و نیز اصمعی ا 
که طمیه کوهی است ببادیه در بلاد مرتبن 
عوف. شاعر گوید: 
اتين على طمية و المطایا 
اذا استحشن اتعبن الجرورا: 
(از معجم البلدان), 
طمیة. [ط می ی ] (إخ) اصمعی گوید از بلاد 
فزاره است. (معجم البلدان). 
طمية. (ط می ی ] ((خ) در کتاب نصر آمده 
که طمیه پشته‌ای است. (معجم البلدان), 
طمية. اط می ی ] (اخ) زمین غربی نیل برابر 
فطاط. از متنزهات مردم مصر است در ایام 
نيل. (معجم البلدان). 
طن. [طنن] (ع ) خرمای تر سرخ نیک 
شیرین. (منتهی الارب). رطب سرخ بيار 
شیرین. (منتخب اللغات) (فهرست مخزن 
الادویه). 
طن. [طّنن] 2 ( اندام. ج. اطتان. طنان. 
(منتهی الارب). بدن انسان و غير أن, 
اللغات). ||سربار که بالای دو عدل نهند. 
(منتهی الارب). سربار ميان دو لنگ بار. 
(متتخب الغات). || پشتوار: نی و هزم و 
مانند ان. (متهی الارپ). دستة نی. (منتخب 
اللغات). 
طن . طن ]لع مص) به بانگ آوردن تشت 
و جز آن. (متهی الارب). به بانگ آمدن تشت 


منتخب 


(لازم است و متعدی). (ستهی الارب). || آواز 
کردن مگس و طشت و گوش و جز آن. 
(متخ اللغات). گوش بانگ کردن. 
(زوزنی). 

طناب. اط ] (ع !) رشة شیمه. (مهذب 
الاسماء). بند. حبل. رسن. رسن کلت. رژه. 
رشته كلفت. ریسمان خیمه. (غیاث). طنب. 


British Museum, 0۲, ۰‏ - 1 
۲ - در چهارمقاله ج تهران بجای طمیم «نمم» 
نوشته امت و در حاشیه از قامرس نفل کرده: 
بغایت باطل است چه تمم جمع تمه است پعنی 
بریده باشند و این معحی چه مناسیتی دارد با 
جامه‌های منوج گران‌بهای ملوکانه که در 
خزانة مأمرن بوده است؟ 


100۸ 


(متهى الارب): 

درختی که دارد سر اندر سحاب 
تاره رده برکشیده طناپ. 

هر که که او ست شل و بیفتاد نه خیمه ماند و 


طناب‌باز. 


نه طتاب. (تاریخ بیهقی ص ۲۸۶). چون خیمه 

محکم بیک ستون است برداشته و طنابهای 

آن بازکشيده. (تاریخ بهقی ص ۳۸۶). خیمه 

ملک است و ستون پادشاه و طتاب و میخها 

رعیت است. (تاریخ بیهقی ص ۳۸۶). 

گرندیدی طابهاش بین 

جملگی خا کو باد و آتش و آپ. 

بر طناب هوی پیش از آنکه ایامت 

چهارمیخ کند زیر خیم خضرا. 

وی مشتری ردا نبد از سر که طیلان 

در گردن محمد بحیی طناب شد. خاقانی. 

چون خیمة ابیات چهل پنج شد از نظم 

یگست طاب سخن از غایت اطناب. 
خاقانی. 

وز طناب خیمه‌ها بر گرد لشکرگاه حاج 
خاقانی. 

گردن‌من بطنایست که چون گاو خراس 

سوی رو‌کده مهمان شدنم نگذارند. 
خاقانی. 


خاقانی. 


گرنه بکار آمدی خیمۂ حاجی تو را 
صبح نکردی عمود خور تنیدی طناب. 
خاقانی. 
سخن که خیمه زند در ضمیر خاقانی 
طتاب او همه حبل‌الله آید از اطناب. 
خاقانی. 

وّاندر گلوی دشمن دولت کند چو مخ 
فراش او طناپ در پارگاه را. سعدي. 
قبه‌ای برساختستی از حباب 

آخر آن خیمه‌ست یس واهی طتاب. مولوی. 
گدائیم ز تو یک دیدن و تو رخ ننمائی 

یا ز خیمه پیرون پیر طناب گدائی. ‏ کانبی, 
- امخال: 

با طناب پومیده در چاه چهل‌ذرعی رفتن و 
بعشق عمر مار گرفتن. 
طناب‌باز. (ط ] (نف مرکب) آنکه با طناب 
بازی کند. 
طناب‌بازی. [ط ] (حامس مرکب) عمل 
طناب‌باز. 
طناب پیچ- [ط ] (نمف مرکب) پیچیده با 
ات کالا و ماع که با لاب چ فده 
باشد. 
طناب خور. (ط خوز /خر] ([ مرکب) 
گودی.عمق (در چاه): طناب‌خور این چاه ده 
گراست. 
طناب خوردن. [ط خوّز / خُر ](مص 
مرکب) کنایه است از پیموده شدن. نورالدین 


فرخی. | سیه از آه غم طتاب خورد. 


ظهوری راست: 


| بمباحث چو تخم کارد دماغ؟ 


(از آنندراج). 
طنابرس. اط ب ] (إخ)' (رود...) (ابوالفدا)؛ 
دنپر. رودی در روسیه. رجوع به دنیپر شود. 
طناب زدن. (ط ر د] (مص مرکب) کنایه 
از پیمودن. (آنندراج). 
طناب شدن. (ط ش د] (مسص مرکب) 
طناب شدن دکان و ماند ان؛ خط کنیده 
شدن, ظهوری در تعریف نورس گوید: در هر 
دکان راسته‌بازارش که به تار شعاعی طنابی 
شده کار هزار سود و سوداراست آمده. 
(آنندراج). 
طناب صبح. [ط ب ص ] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) کنایه از خطوط شماعی. اوحدالدین 
انوری راست: 

باش تا صح دولتت پس از این 

تیغ خورشید برکشد ز نیام 

تا کنی از طناب صح طاب 

تا کی از خیام چرخ خیام. (از انندراج). 
طناب قورق. اط ب ق ژ] اتسرکیب 
اضافی, | مرکب) طنابی که گرد خیم سلاطین 
کشند و در سواری سلاطین و حکام بندند از 
جهت امتناع امتفرفت مردم عوام از عالم 
باره که در هندوستان مرسوم است و در ان 
زبان جالی گویند. شنیع اثر راست: 

ز چين جبه فرومایگان دنیادار 

کشیده‌اند طتاب قورق برای فقیر. 

و له 

بر سر راه او طتاب قورق ۱ 

بسته از جله کمان باشد. (از انتدراج). 
طناب نهادن. (ط ن / ن د] (مص مرکب) 
کنابه از پیمودن. میرمعزی راست؛ 

برین حدیث شها شهر تو دلیل بس است 

که‌از عمارت او ملک یاقت روق و اب 


بدولت تو منجم بر او کشیده رقم 
بهمت تو مهندس بر او نهاده طتاب. _ 
(از اندراج). 
طنابیی. [ط | () طنی. ایوان که توی ایوان 
کلان باشد. ملاطفرا راست 
از موج رطوبت گل نوخیز چمن را- 
گر خانه بود تدگ شود قصر طابی. 
(از انندراج). 
و رجوع به طلیی شود. 


طناییب. [ط ] (ع ل) ج طنبوب. (دهار). 
طناییر. (ط | (ع !)ج طبور. (مهذب 
الاسماء) (اقرب الموارد). 

طناجیو. [ط ] (ع اج طجیر. (دهار) 
طناحیری. [طّ] (ص نسبی) نبت به 
طناجیر ج طنجیر است. (انساب سمعانی برگ 
۷1( رجوع به طنجیر شود. 

طناحیری. (ط ] (إخ) ابوالفتح حسنبن 


طتافسی. 
علی‌بن عبداله‌بن محمدبن ثابت‌بن جعفرین 
عبدالکریم طناجیری بفدادی. شاید یکی از 
اجداد وی بکار ساختن طنجیر (پایل) 
مشغول بوده است. وی از مسردم نیکوکار و 
دیندار بشمار میرفته است و از ابوالحسن 
علی‌بن عبدالرحمن یکای کوفی و محمدین 
زیدبن مروان کوفی و محمدبن مظفر حافظ و 
ابوحفص‌بن شاهین و محمدبن نصر نجاس و 
ابوبکرین شاذان و جمعی ازین طبقه سماع 
کرده است. ابویکر خطیب در تاریخ خود نام 
وی را آورده و گفته است: وی مردی متدین و 
پارسا و ثقه و رات‌گو بوده و شنیدم میگفت 
من امالی این مالک قطیعی را نوشته‌ام ولی گم 
شده است و آکنون از وی چیزی در دست 
ندارم. ولادت وی در ذیحج سال ۳۵۰ ه.ق. 
بوده و در سلخ ذیقعده سال ۹ درگذشته و 
در مقبره باب مدفون شده است. (از انساب 
سممانی برگ ۷۷۱ ب). 
طناح. 23 ((خ) دهی به مصر. (متهى 
الارب). 
طناز. رن نا] (ع ص) بار فوس‌کننده. 
(منتهی الارپ). فسوس‌دارنده. (دهار). 
افسونگر. (مهذب الاسماء). که سخریه کند. که 
دست اندازد. (صحاح الفرس). بسار سخن به 
رموز گوینده. (غیات) (آتدراج): 


به چنگ باز گی در, چو بازت گشت سره 
کنونت باز باید گشت ازین بازی و طنازی. 

وه 
شده از من موافقان رنجور 
شده بر من مخالفان طناز. مسعو دسعد. 
سر متاب از طریق تا نشوی 
هدف تیر طعنهة طاز. سنائی, 


از جوانمردی بر جود و سخای تو کند 

دو کف راد تو بر حاتم طی طنازی. سوزنی. 
سپر نیفکنم از خصم طاعن طناز 

که خصم نبود بی طاعنی و طنازی. سوزنی. 
|[نازکننده و رفتار به ناز کننده و شوخ. 
(غیاث) (انندراج). به ناز خرامنده. کش خرام. 
طناف. [ط ] () طناب, در تداول عامياند. 
طنافس. 5 في ] (ع [) ج طنفست. (منتهی 
الارب) (دهار). رجوع به طنفه شود. 
طنافسی. زط ف ] ((خ) محدث است.. 
ابوسهل ویزداذ" از وی و وی از منکدربن 
محمد روایت کند. رجوع به عیون الاخبار 
ج۱ص ۴۴ و ج۲ ص۲۳۱ و ۲۰۴ شود. 
طنافسی. [ط ف ] ((خ) سمعانی آرد: اين 
کلمه نست به طنفه است و سه برادر بدان 
منسوبند: 

۱- اب وحفص عمربن عبیدین ابی‌امية 


1 - Dnieper. 
-محرف ایزدداد.‎ ۳ 


طنافة 


طنافسی حنفی کوفی. وی از ابواسحاق سبعی 
و سما کین حرب روایت دارد و اسحاق‌بن 
ابراهيم و اهل عراق از وی روایت کرده‌اند. 
عمر بسال ۱۸۷ ه.ق.درگذشته است. ` 

۲ - ابوعبداله محمدبن ابی‌عبیدین ابی‌امیه 
موسوم به عبدالرحمن ایادی طنافسی کوفی 
احدب مولی ابوحنیقه پرادر عمرو یعلی. وی 
از هشام‌بن عروة و محمدین اسحاق‌بن يسار و 
سلیمان اعمش و عبدال‌ین عمر و مسعرین 
کدام ( کذا) و اسماعیل‌بن ابی‌خالد و دیگران 
سماع کرده است: 

۳ - اب‌ویوسف یعلی‌بن عبیدین ابیامية 
طافی ایادی حنفی کوفی. از ثقات بوده 
است. وی از اعمش و اسماعیل‌پن ابی‌خالد و 
عبدالملک‌بن ابی‌سلیمان روایت کرده است و 
محمدبن عبدالّ‌ین نمیر و ابویکر و عشمان‌ین 
ابی‌شیبه از او روایت دارند. رجوع به انساب 
سمعانی برگ ۳۷۱ ب و برگ ۳۷۲ الف شود. 
طنافة. [ط فَ) (ع سص) طنوفة. طنف. 
بدباطن گر دیدن. (منتهی الارب). 
طنا کت بالا. رط کِ ] ((خ) دهی از دهستان 
مؤمن‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند در 
۸ هزارگزی باختر درمیان و ۱۷ هزارگزی 
جنوب باختری شوسۀ پیرجند به درح. جلگه 
وگرمیر. ۱۵ تن سکنه دارد. آب ان از 
قنات. محصول آنجا غلات و تریا کو شلفم. 
شغل اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
طنا کت پائین. (ط ک ] (اخ) دضی از 
دهستان مومن‌اباد پخش درصیان شهرستان 
بیرجند در ۳۸ هزارگزی باختر درمیان و ۱۶ 
هزارگزی جنوب باختری شوسة بیرجند به 
درح. جلگه و معتدل با ۱۱۴ تن سکنه, آب آن 
از قنات و محصول آنجا غلات. و شغل اهالی 
زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 

طنان. (ط] (ع اج طن. (متتهى الارب). 
رجوع به طن شود. 

طنان. (ط ] ((خ) از اعیان قراء مصر نزدیک 
فسطاط. دارای بستانهای بسیار. محصول آن 
ده‌هزار دینار است به هر سالی. (معجم 
البلدان). 
طنان. (طنْ نا] (ع ص) بلندآوازه: لفلان 
ذ کرهاطنان؛ ای منهور. (ذیل اقرب الموارد)؛ 
بروزگار تو شاد | گرچه محرومم 

از آن بزرگی طنان و طلعت رضاح. 

مسعودسعد. 

طنانة. [طن نان] (ع ص) تأنيث طنان. 
طناة. [ط ] (ع ص, !) ج طانی. زنا کاران. 
(منتهی الارب). طَنأة. . رجوع به طتأْة شود. 
طنا. رط نْء] (ع مص) چفسیدن سپرز بر 
پهلوی وی. (منتهی الارب). وا گرفتگی سپرز 


پهلو. (مهذب الاسماء). || آشکار نکردن جهت 
شرم آنچه در دل دارد. |[شرم داشتن. (منتهی 
الارب). 
طنء ۰ [طِن:] (ع 4 باقی جان. گویند: 
تر کته بطنئه؛ ای بقية روحه (يهمز و لا اصله 
الهمز). ||جای باش. (منتهی الارب). صنزل, 
(متخب اللغات). منزلها. (مهذب الاسماء). 
ااگستردنی. (منتهی الارپ). باط. (متخب 
اللفات). ||خواهش نفس. ||زمین سپید. 
(منتهی الارپ). زمین روشن و سفید. (منتخب 
اللغات). ||مرغزار. (منتهی الارب) (منتخب 
اللغات). ||یشته بلند که آپ بر أن نرود. 
||بیماری. | آب ماندة در حوض. (منتهی 
الارب), بق آب دز عوض. (متخب اللغات). 
||آنچه جهت شکار شیر و دده سازند ماتد 
زیبه که مفا کی‌است. || خا کستر اتش‌فثانده. 
|انافرمانی. |فجور. ||جای خشک كردن 
خرما از سنگ ساخته. ||همت و قصد. (متهى 
الارپ). 
طنأة. [ط نْ ء] (ع ص, !) زنا کاران. طناة. ج 
طانی. (منتهی الارب). ۱ 
طنب. (ط ن ] (ع إ) طناب که سراپرده‌های 
خیمه بدان بسته شود. (منتهی الارب). رسن 
خیمه. (دهار). رشته‌های خیمه. حل طوال. 
(قهرست مخزن الادویه), ||میخ. ج اطتاب. 
طنبة. ||دوال که به زه کمان پیوندند سپس آن 
بر چوبک پیچند. دوال که بر قبضۀ کمان بندند. 
(منتهی الارب). دوال که به چلة کمان وصبل 
کنند. (متخب اللفات). |اپی اعلای سینه. 
|ایخ و عروق درخت. (منتهی الارب). عرق 
شجر. || عصب بدن. (فهرست مخزن الادوید). 
پی اندام. || طرف و ناحیه. و مثه الحدیث؛ ما 
بين طنبی المدینة احوج منی الها؛ ای طرفیها. 
(منتهی الارب). 
طنب. رط نْ] (اخ) منزلی است از منازل 
حاج بصرة بين ماويه و ذات‌العشر, و آن 
یت ببی‌العنبر را. (معجم البلدان), 
طنپ. [ط نْ](ع اعص) کجی نیزه. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (منتخب اللغات). 
|| درازی پا با ستی و نرمی. (منتهی الارب). 
درازی هر دو پا با سستی و استرخاء. (منتخب 
اللغات). ||درازی پشت. و آن عيب است. 





(منتهی الارب) (مت‌خب اللغات). ||( مفه 
مشبک. (غیاث). 


طنبار. [طم] (معرب, !) طنبور. (منتهی 


الارب) (مهذب الاسماء) (المعرب). سازی 


است معروف» معرب دنیره یعنی دب یره 


جهت شباهت آن به دم بره. (متخب اللفات). 


دریج. (الامی). 
طنباط. [ ] ([) بلفت سودان ترنجبین است. 
طنبذ. (طْمْ بُ ] (إخ) ذهی به مصر. ياقوت 


طنبور. ۱۵۵۲۹ 


در مشترک آورده که طنبذة دو موضعند. یکی 
از آن شهری است در صعید و دیگری موضعی 
است در اقلیم محمدیه به تونس. (سنتهی 
الارب). رجوع به طنبذة شود. 
طنبذة. (طم ب ذ] ((خ) دهی از اعمال 
بهنسا از صعید مصر. (معجم البلدان). . 
طنبذة. [طم ب ذ] (إخ) از نواحی افریقیه. 
(معجم البلدان). 
طنیذ‌ی. (طم ب ] ((خ) ابوعثمان مسلم‌بن 
یسار طنیذی, منوب به طنبذ است که یکی 
از قرای مسصر در بهسنه میاشد... وی از 
آپوهریره سماع کرده است. رجوع په اناب 
سمعانی برگ ۳۷۲ الف شود. 
طنیرانی. (طْم ب نی‌ی ] (ع ص نسبی) 
طبورزن. (الامی). 
طنیریز. (طم ب ](ع!) شرم زن. (از 
منتهی‌الار ب). 
طنبسة. طمْ ب س ] (ع [) گستردنی است و 
جامه و بوریا مانتدی از شاخ خرما بر پهن 
یک گزء بعربی طنفه خوانند. (آنندراج), 
طنیکت. (طمْ ب ] (معرب. () دهلی باشد 
دم‌دراز که آن را از چوب و گاهی از سقال نیز 
سازند و بازیگران و سرآوازه‌خوانان در زیر 
بغل گرفته نوازند و خوانند. (برهان). نوعی از 
نفل کنو چکه نوب تک اغات 
(آنتدراج). رجوع به تبک شود. 
طفبل. طْمْ ب | ((خ) دهی به مصر. (منتخب 
اللغات). 
تقیل. بلید. (تاج). ||() نام نوعی از ماهی 
است. (فهرست مخزن الادویه). |طبلک و 
دهل. (فرهنگ نفیسی). 
طنبلة. [طْم ب [] (ع مص) گولی نمودن بعد 
عاقلی, (متهی الارب). 
طنبوب. اطْمّ] (ع | استخوان ساق. ج, 
طاپیب. (دهار). 
طنبور. ( طم / طم ] (معرب. !) یکی از آلات 
مهتز است از ذوات‌الاوتار. و صاحب نفایس 
الفنون گوید: طنبور همان است که | کنون به 
کمانچه مشهور است. قسمی ماندولینا از 
ذوات‌الاوتار و آن در ایبران و بلغارستان و 
مان عرب متداول است. "از آلات موسیقی و 
از ذوات‌الاوتار است» قسمی از آن را شض‌تا 
گویندکه شش تار دارد و قسمی دیگر راسه‌تا 
که‌سه تار دارد. در قدیم دو ون ای بوده و 


۱ - این لغت در مهذب‌الاسماء و متخب به 
هنت «طر» ضط شده است. 

Pandore sili Tambour - Y‏ گفته 
لود (دائرة المعارف اسلامی ۳ ص۵۹۹ س 
۶۸ 


۰ طنبورانی. 


طنبی. 





امروز تا شش وتر نیز بر آن کنند. نوعی از 
رودجامه‌ها. معربست. اصله دنبة بره شه بالية 
الحمل. (منتهی الارب). سازی است معروف. 
معرب دنبره ینی دنب بره جهت شباهت آن 
به دم بره. (متخب اللغات). الطنبور الذى 
يلعب به, معرب و قد استعمل فى لفظ العربية و 
روی ابوحاتم عن الاصمعی الطنبور دخیل و 
انما شبه بالة الحمل و هی بالفارسية دنب بره 
فقيل طنبور و الطنبار لغة فیه. (الصعرب 
جوالیقی). طنبار. (سمنتهی الارب). دوتای. 
(زمختری). عرطبة. ابواللهو. کارة. طن 
قنین. (منتهی الارب). دریج. (منتهی الارب) 
(السامی). ج» طنابير. (مهذب الاسماء). 
صاحب آتدراج گوید: ساز معروف و این 
معرب تونره که لفت هندی است بمتنی 
کدوی تلخ و چون این ساز در اصل از كدو 
ساخته‌اند بمجاز نام شهرت گرفته» از عالم 
تمية الشیء باسم مادته. و رشیدی گوید: 
معرب دمبره زیرا که شه است به دم بره و 
الاول هو الحسق بهر تقدیرینا. انگشت از 
تشبیهات اوست. کرینس در کتاب ایران در 
زمان ساسانیان گوید:" «... مسعودی تام آلات 
موسیقی ایرانیان را چنین موه انج وت 
نای, طنبور. مزمار چنگ وگوید مردم 
خراسان بیشتر آلتی را در موسیقی بکار 
میبردند که هفت تار داشت و آن را زنگ (زنج 
14) میخواندند اما مردم ری و طبرستان و 
دیلم طنبور را دوست‌تر داشتند و این الت نزد 
مه فزن بقن کر نشاب الا وة اكه 
شکارگاه خرو در طاق‌بتان ظاهراً حا کی 
از اینست که در آن عصر چنگ آلت درجة 
اول موسیقی ساسانی بوده است اما آلت دیگر 
که مطابق آثار آن عصر ملماً در عهد پرویز 
وجود داشته عبارتد از سیور و طنبور و 
نای... نام عدة کثیری از الات موسیقی در 
رسال خرو و غلامش مسطور است از 
جمله عود هندی موسوم به ون" و عود 
متداول موسوم به دارو بربط آو چنگ طبور و 
سنطور موسوم به کنار ‏ و نای و قره‌نی موسوم 


به مار و طبل کوچکی موسوم به دمبلگ ° و 
آلتی بنام رنگ که دارای هفت تار بوده 
است»: 
بوی برانگیخت گل چو عبر اشهب 
ابا می یکی نفز طنبور بود 
بیابان چنان خانة سور بود. فردوسی. 
یکی ساخته نغز طتبور ساخت 
همی رزم رأ پیش خود سور ساخت. 

۱ فردوسی. 
همانگاه طنبور در بر گرفت 
سرائیدن از کام دل درگرفت. فردوسی. 


خورد سیلی زند بسیار طبور 


دهد تیز او بتازی همچو تندور. طیّان, 
گهی‌سماع زنی گاه بربط و گه چنگ 
گهی چفانه و طبور و شوشک و عنقاء 

زینتی یا فرخی. 
دراج کشد شیشم و قالوس همی 
بی پرد؛ طبور و بی رشت چنگ. منوچهری. 
شاخ امرود گوئی و امرود 
دسته و گردنای طنبور است. ابوالفرج رونی. 
طنبوری هشت رود ساخته بودند همی زدند و 
سرود همی گفتند و نشاط همی کردند. (مجمل 
التواریخ و القصص). 
عدو چو تو نشود هیچوقت و خود نسزد 
که‌یا براق برابر شود خر طبور. اخسیکتی. 
بشد ز خاطرم انديشة می و معشوق 
برفت از سرم آواز پربط و طنبور. 
بخنده گفت که سعدی سخن دراز مکن 
میان‌تهی و فراوان‌سخن چو طنبوری. 

سعدي. 


ظهیر. 


وگر فاسقی چنگ بردی بدوش 
بمالیدی او را چو طنبور گوش. 
سعدی (بوستان چ یوسفی بیت ۲۱۶۵). 
- امثال: 
در چهل‌سالگی طبور می‌آموزد در گور استاد 
خواهد شد. 
طنیورانی. (طم / طم نی ] (ع ص نسبی) 
کسی که طنبور نوازد. (آنندراج). طنبورزن. 
(دهار). 
طنبور السودانی. [طم / طم رش سو 
نی‌ی ] (ع | مرکب) ننغا. ناا ۷ 
طنیور زدن. طم / طم رز د] (مص مرکب) 
زدن طنبور. نواختن طنبور؛ سخت 
خوش‌سخن مردی بود که امیر و همه اعسیان 
لشکر وی را دوست داشتندی و طبور زدی. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۶۰). عزف. (تاج المصادر 
ا 
طنبورزن. طم / طم ز] (نف مرکب) 
نوازند؛ طنبور. طنبوری. طنبرانی. (السامی). 
طبورانی. (دهار)؛ 
کیک ناقوس‌زن و شارک سنتورزن است 
فاخته نأی‌زن و بط شده طنبورزنا. 
منوچهری. 
طنبور میزانی. (طمٌ / طْمْ ر ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) طنبور بفدادی درازگردن. 
(مفاتیح). 
طنیورنواز. طم /طْم ن] (نف مرکب) 
نوازندهء طنبور. طنبورزن* 
می نیت چو در کاسه مرا رعشه بر اعضاست 
دستم به نظر پنجهُ طنبورنواز است. 
ملا طاهر غنی (آنتدراج). 
طنبوره. طم /طْم ر /ر] (معرب لا 
طنبور. رجو] به طلبور شود؛ 
دراج کشد شیشم و قالوس همی 


بی پرده طنبوره و بی رشتة چنگ. 


سو چهری. 
خول طنبوره تو گوئی زند و لاسکوی 
از درختی به درختی شود و گوید آه. 
منو چهری. 
آن بلبل کاتوره برجسته ز مطموره 
و کرد تال بقل 
منوچهری. 
- طبوره (طبور) از غلاف بیرون آوردن 
(یرون کردن, از جوال بیرون کردن)؛ کنایه از 
فاش کردن راز است: 
آمدم با سخن که توان کرد 
از جوال شره برون طنبور. 
ر در بعضی نخ است" 
امدم با سخن که طبره شوند 
از غلاف ار برون کنم طنبور. (از,آنندراج). 
طنبورة بربریه. طم / طم ر / ر ي بَ بَ 
ری ی / ي ] (ترکیب وصفی, | مرکب) قسمی 
لورای بدوی* یعنی معزف" در فلسطین و 


مصر. 
طنیوری. ام /طمٌ] (ص نسبی) 
طبورزن. طنبورنواز. 
طنبول. [طم] (اخ) دوده‌ای است به مصر. 
(منتهی الارب). ||دهی است به مصر. (منتخب 
اللفات). 
طنسی. [ط ن /ط نَ] ([) طنابی. ایوانی که 
توی ایوان کلان باشد. (آنندراج). بادغر. 
(صحاح الفرس). بادغرد. (صحاح الفرس): 
به نیم جو نخرم طاق خانقاه و رباط 
مرا که مصطبه ایوان و پای خم طنییست. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۲۵). 
ز اطلس فلکم پرده در طنبیست 
زبان خموش ولیکن دهان پر از عربیست. " 
نظام قاری (دیوان السه). 
به رختخانۂ قاری خرام و زینت بین 
کہ متکای مهش گرد بالش طنییست. 
نظام قاری (دیوان اله). 
و گلشن‌سرای ترکان را دو طبقه کرد و طنبی 
عالی بر دست صفه بزرگ ساز داد. (تاریخ 
جدید یزد). و در باغچه طنیی و بادگیری 
باخت و حوض وسیع راست کرد. (تاریخ 
جدید یزد). و چاه خانه و زیر زمین که اب در _ 


انوری. 


۱ 


۱ ترجمة ایران در زمان ساسانیان ص۳۴۱ 


ر ۳۴۲ و۳۴۳ 
vin 3 - barbûdh.‏ - 2 
۵۰ - 5 ۰ - 4 
۶-نل: برآمیخت. 


7 - Harpe ۰ 
8 - Lyre. 

٩-معزف‏ همان چغانة فارسی است. 
۰ - این مصراع از حافظ شیرازی تضمین شده 


است. 


طنبی. 


آن جاری است و طنبی عالی منقش و دور 
شا هشن مقابل او کاشی تراشیده و 
جامه‌های الوان و بر کتار طنبی توحیدی 
جل ید یزد). وهم متقارب این خانه. خانه 
دیگر ساخته و سرابستان و حیاضی و طنبی و 
اپ نرسو باد در آن جاری است. (تاریخ 
جدید یزد). 

فتاد برف بخاری سبک برافروزیم 

که‌وقت صحبت شبها و گوشة طنبی است. 


طنبی. (طٌ نْ] (ص نسبی) شوب به طنب 
که موضعی است در راه مکه. (سمعانی). 


طنبيی. [ط نْ) ((ج) زینب‌بن ثعلبة عنبرى 
تمیمی طنبی. ابن ابوحاتم گوید: زینب بصری 
است ولی نزیل طنب در طریق مکه بود. وی 
از پیامبر (ص) روایت کرده است و پسرانش 
ردحین‌بن زینب و عدوربن ردحین از وی 
روایت دارند. (از اتساب سمعانی برگ ۳۷۲ 
الف), 

طنت. [ط ] ((خ) از دیههای مصر. (سعجم 
البلدان). 

طن تارس. [ | ((خ) از اعمال غرناطه به 
اسپانی. 

طنتثنا. (ط ت ] ((ج) از دیههای مصر بکنار 
نيل. (معجم البلدان). 

طنثرة. اط ت ر ] (ع مص) نیک خوردن پیه 
را چندانکه گران گردد جسم از آن. (متتهی 


الارب). 
طنثرة. (ط ث ر ] ((خ) نام مردی است. 
(متهی الارب). 


طنج. [طّ ] (اخ) رستاقی است به خراسان 
نز دیک مروالروذ. (معجم الیلدان), 
طنحران. ۱ ] ((خ) دصی جزء دهتان 
رستاق بخش خمین شهرستان مسحلات در 
تس ۰ گزی خاور خمین. جلگه و معتدل 
با ۴۳۰ تن سکنه. اب ان از قنات. محصول 
آنجا غلات و تریا کو چفندر و پنبه و انگور و 
بادام. شغل اهالی زراعت و قالیچه‌بافی است. 
راه فرعی به خمین دارد. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۱ 
طنحور. [ط ] ((خ) دصی از دهستان 
چالان‌چولان شهرستان بروجرد در ۱۲ 
هزارگزی جنوب باختری بروجرد و ۲ 
هزارگزی خاور شوسد بروجرد در جلگه, 
گرمسیر با ۳۵۴ تن سکنه. آب آن از رودخانه 
و قنوات. محصول آنجا غلات و تریا ک.شغل 
اهالی زراعت. راه آن شوسه است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶) 
طفحة. [ط ج] (اخ)" شهری است بکرانة 
دریای مفرب. (منتهی الارب). شهری است 
در جانب مغرب نزدیک بکوه قاف. (برهان). 


شهری است در بن کوه قاف. (معرب تنگه) نام 
شهرای. بندر مرا کش کنار جبل‌الطارق. نام 
شهری است بر کنار دریای مغرب نزدیک 
تطاون. نام شهری از بلاد مغرب که نا مهدیه 
شش فرسنگ مان دارد. و اصل آن تنگة 
فارسی است. ناحیتی است [بمفرب ] و قصبه 
آن فاس است. (حدود العالم). نام شهر 
معروف. و کلمه غیرعربی است. (متن المعرب 
ص ۲۲۳). ياقوت و فیروزآبادی هر کدام بنوبة 
خود این لفظ را در معجم البلدان و قاموس 
بصورت بالا آورده‌اند. ابن منظور افریقی در 
لان العرب بصورت طجنة ايراد کرده, و در 
ضمن کلم «طاجن» گوید: قال اللیث: اهملت 
الجيم و الطاء فى اثلائی الصحیح و وجدنا 


متعملة بعضها عربية و بعضها معربة فمن ‏ 


المعرب تولهم «طجنة» افوقو لادا 
تسقدیم جیم بر نون ناشی از خطای 
تصحیح‌کنندگان لسان العرپ در مطیع بولاق 
باشد که گمان پرده‌اند طنجة شاهد است برای 
الفاظ مختوم به نون!! و تأیید این قول آن است 
که این درید نیز پیروی لث را کرده (۲ 
۰ و گفته است «ج‌طم» اهملت. و البته 
«طجن» هم غیرمتعمل است. اما طنجه اسم 
شهر معروف عربی نیست. (ترجمه از حاشيهة 
من ۲۱۳ الفرن) 
شهری است در اقلیم چهارم. طول آن از 
جهت مغرب هشتاد درجه و عرض وی از 
جانب جتوب سی‌وپنج درجه و نیم باشد. ابن 
شهر پر كنار بحر مغرب مقابل جزیرةالخضراء 
واقع و از بلاد بربر و برٌ اعظم بشمار رود. این 
حوقل گوید: طنجه شهری است باستانی, 
چاههای آب آن روی‌پوشیده نیست, بنای 
این شهر تمامی از سنگ است و قائم بر دریاء 
و در این تاريخ شهر معمور طنجة بسافت 
میلی بر کنار دریا واقع است و بارو ندارد. و 
موقم شهر در پشت کوه و آب آن از کاریزی 
روان لنت که اهال آنها ازس جه ان 
بیخبرند. شهری است پرنعمت و بین طنجه و 
سبته یک روز سافت است. ولی عمل طنجه 
و حومه و اطراف آن مسافت یک ماه راه 
لست هر جه بایان عدو اف ینید است و 
فاصلة ین طنجه و قیروان دوهزار ميل باشد. 
(معجم البلدان). مملکتی بزرگ است از اقلیم 
دوم و سيم و دارالملکش شهر طنجه که نواحی 
و مواضع و قصبات بسیار و توایع دارد. (نزهة 
القلوب چ اروپا ص ۲۶۹): 
له دال را تمه تایه 
شادی نو راز ری بیارد و عمان. 

رودکی. 
آندرشده چشم ما بخواب خوش 
چشم حدثان به وادی طنجه. 
پس از گنج طنجه سخن کرد یاد 


منوچهری. 


طتز. ۱۵۵۳۱ 


هرآنچ از ره آورد شه را بداد. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۳۳۱). 
گر شاسف و نریمان را بترکتان فرستاد 
[فریدون ]... و گرشاسف بعد از این بمفرب 
رفت بطنچه. چون بازآمد بمرد. (مسجمل 
التواریخ و القصص ص ۴۱). اما در اين خلاف 
نیست که پادشاه روم را قیصر گویند و پادشاه 
طنجه و افریقیه و اندلس را افریقس گویند. 
(مجمل التواریخ ص ۴۲۳). رجوع بفهرست 
الحلل السندسية و فهرست التفهیم شود. 
طنحه. [ط ح] ((خ) نام محلی خوش آب و 
هواست به راس‌غین بکنار چشمه‌ای که 
الملک الاشرف بدانجا خانه و قصری عظیم 
ساخته است. (معجم البلدان). 
طنحی . رط جی‌ی ] (ص نسبی) منسوب 
بشهر طنجه. (سمعانی). 
طنحیر. [ط ] (معرب. ۳0 دیگ فراخ‌دهن 
حلواپزی (معربست؛. بفارسی پاتیله. (منتهی 
الارب). پاتله. (نصاب). پاتیله. پاتیل. دیگ. 
(منتهی الارب). پاتله که آوند مسعروفست. 
(آنندراح) (غیاث). هلکاره. (ملخص اللغات 
حن خطیب). هرکاره. (دهار). ج" طناچیر. 
اهنت اکتا باجا و اتن دز اا 
فارسی و معرب تنجير است. (متخب 


اللغات). 
طنجیره. [ط ر /ر ] ( معرب [) پاتیله. (لفت 
فرس اسدی ص ۵۰۳). 


طنح. (ط ن](ع مص) نا گواردگردیدن 
شتران. ||فربه شدن شتران. (منتهی الارب). 
طنخ. رط 218 مص) نا گوارد گردیدن. 
(منهى الارب). نا کوار شدن. (منتخب 
اللغات). نا گوارد گرفتن, (تاج المصادر). 
|[دل‌گرفته شدن از چربش. (صنتهی الارب). 
دل گرفتن از چربی و خورش, (منتخب 
اللغات). |[فربه و پرگوشت شدن. (منتهی 
الارب). 
طفخ. [ط ] (ع [) پاره‌ای از شب. گویند: مر 
طنخ من اللیل؛ ای طائفة منها. (منتهی الارب). 
طنخه. رط نْ خ] (ع ص) گول و نادان. 
(منتهی الارب). 
محمدبن سالم الازهری الطندتائی. (معجم 
المطبوعات ج٣‏ ستون۱۲۴۲). 
طند تائی. [] (إخ)اإبوالجا. (معجم 
المطبوعات ج۲ ستون۱۳۲۴۲). 
طنز. [ط ] (ع مص) فوس کردن. (منتهی 
الارپ) (متخب اللغات). فوس داشتن. 


1 _ 1: 

۲ - ظ مظور اشاره بصفحه کتاب «الجمهرة» 
باشد. 

3 - ۰ 


۲ طنز. 


(دهار). افوس داشتن. (زوزنی). افوس 
کردن. (تاج المصادر). |[بر كى خندیدن. 
ااعیب کردن. (زوزنسی). |القب کردن. 
(زوزنی). |اسخن به رموز گفتن. (غیاث) 
(آتتدراج). ||(إمص) طعنه. (غیات) (آنندراج). 
سخریه: انچه دیده و شنیده از احوال 
نوخاستگان و حرکات ایشان و سخنان باطتز 
که میگفتند بازراند. (تاریخ بیهقی ص ۵۹۹). 
ببزرگان طنز فرانستاند. (تاريخ بیهقی 
ص ۳۹۲). 

زبون‌تر از مه سی‌روزه‌ام مهی سی روز 

مرا بطنز چو خورشید خواند آن جوزا. 


خاقانی. 

سالها جستم ندیدم زو نشان 
جز که طنز و تسخر این سرخوشان. مولوی. 
قهقهه زد آن جهود سنگدل 
از سر افسوس و طنز و غش وغل. مولوی. 
عقلم بطنز گفت که انظر الى الابل 
کاندرابل عجایب صنع خدا بسی است. 

EE 


|إناز. (غياث) (أندراج). 

طنر. زط ] (اخ) (شارع...) ببغداد است بنهر 
طابق. (معجم البلدان). 
طنز کردن. [ط ک د] (مص مرکب) طعند 
زدن. عیبجوئی. تمخر کردن. 

طن رکنان. [ط ک] (نف مرکب. ق مرکب) 
نازکان. در حال ناز و کرشمه؛ 

گه گه آید بر من طنزکنان آن رعا 

همچو خورشيد که با سایه درآید بطرب. 

ستائی. 

طنزة. (ط ر] (خ) نام شهرکی است به 
جزیر؛ ابن عمر و ابراهیم طنزی شاعر از 
آنجاست. نام شهری است بجزیرء این عمر از 
دیاربکر. (معجم البلدان). نام قریه‌ای به 
دیاریکر. نام دهی است. (منتهی الارب). 
طفزی. [ط زیی ] (ص نسبی) منوب به 
طتزة که قریه‌ای است بجزیره‌ای در نواحی 
میافارقین. (سمعانی). 
طنس. [ط ] (ع () تاريكي سخت تاریک. 
(منتهی الارپ). 
طنطاری. (ط ] ((خ) ابوالقیب. رجوع به 
معجم المطبوعات ج ۲ ستون ۱۲۴۳ شود. 
طنطان. [ط ] (ع !) رجل ذرططان؛ مرد با 
فریاد و قغان. (منتهی الارب). 
طنطاوی. (ط ریی ] ((ج) الشین..) 
جوهری. از نویسندگان و شعرای نیکوسخن 
این عصر و از استادان مدرب دارالعلم قاهره 
و متولد بسال ۱۲۸۷ ه.ق.و صاحب تصانیف 
بار است. (معجم المسطبوعات ج۲ 
ستون ۱۲۳۲). 
طنطاوی. (ط ویی] ((خ) مرسی شاکر. 
(معجم المطبوعات ج ۲ ستون ۱۲۴۵). 


طنطرانی. اط ط ] (إخ) مسعین‌الاين 
ابوالتصر احمدبن عبدالرزاق الطنطرانی. استاد 
مدرسه نظامة بغداد. او را قصیدتی است در 
مدح نظام‌السلک وزير معروف بقصده 
طنطرأئية بدين مطلع: 

یا خلی البال قد بلبلت بالبلبال بال 

بالندی زازاتنی و العقل فی الزازال زال. 

رجوع به احمدبن عبدالرزاق شود. (الاعلام 
زرکلی ج۱ ص ۴۴) (معجم المطبوعات ج۲ 
ستون ۱۲۴۵). 
طنطنانی . [ط ط ] (!) نوعی حلوا. یا تعییری 
از چیزی شیرین و مطبوع. 

-- امثال: 

حلوای طنطنانی تا نخوری ندانی. 
طنطنة. رط طا 21E‏ مص) به آواز آوردن 
تشت و جز آن. (منتهی الارب). |إال) بانگ 
رود و بربط. (مهذب الاسماء). بانگ رود. 
(دهار). حکایت اواز طنبور و مانند آن. 
(منتخب اللغات) (منتهی الارب). آواز رباب و 
بربط و رود و امثال آنها را گویند. (برهان). 
آواز طنبوره و رود و بربط... و بمعلی آواز 
نقاره و کوس نیز مستعمل شده زیرا که از هر 
دو نقاره یکی زیر باشد و دیگر ہم پس آواز 
زیر را طنطته نامند و اواز بم را دمدمه. 
(غیاث) (آنندراج). | آوازه. (منتهی الارب). 
کر و فر. (غیاث) (انندراج): 


متهم باشد که او در طنطنه‌ست. مولوی. 
طنطۂ ادرا کو بیناتی نداشت 

دمدمهٌ روبه بر او سکته قماشت. مولوی. 
خود راسیاه‌ست بدریای نل زد. 


طنف. اطٌ ن] (ع ص) کم‌خوار. |استهم. 
||بدنیت. (منتهی الارب). 
طنف. رط ن /ط ] (ع !) دوال. (مستتهی 
الارب). دولها. پوستها. پوست‌پارء سرخ که 
بر جامه‌دانها باشد. (متهی الارب). ااتهمت. 
(سنتهی الارب) (متخب اللغات) (مهذب 
الاسماء). بهتان. (متخب اللفات). 
طنف. إط /ط /ط ن /ط ن ] (ع () تندی از 
کوه‌بیرون برآمده. || آنچه بر آید از کوه. 
(منتهی الارب). ||گردن. (متخب اللغات). 
آنچه از گردن بلندی و برآمدگی داشته باشد. 
(منتخب اللفات). سر کوه. ج, اطناف, طنوف. 
(متهی الارب) (منتخب اللغات). ||هرچه بلند 
و يرون آمده باشد از بناء (صنتهی الارب). 
||کرانه‌های دیوار به خشت فروگرفه. (منتهی 
الارب) (منتخب اللفات). ||پوشش در سرا. 
(منتهی الارب). پوشش در سرای که از بنا 
پیش آمده باشد و از بالا درگذشته باشد. 
(منتخب اللفات). 


طنوس الشدیاق. 

طنف. [ط ] (ع |) رجوع به طنف شود. 

طنف. رط نْ] (ع () رجوع به طف شود. 
طنفس. [ط ف ] (ع ص) هیچکاره. (متهی 
الارپ). زبسون. ||بسد. (منتخب اللفات). 
ناخوش‌منظر. زشت‌روی. (منتهی الارب). 
طنفسة. (ط فَ س] (ع مص) زشت‌خضوی 
گردیدن بعدٍ نیکخوئی. ||پوشیدن جامه‌های 
بیار. (متهی الارب). 

طنفسة. [ط ف س /ط ف س /ط فش / 
ط فی س ] (سعرب, () گستردنی. (منتهی 
الارب): زیلوء فرش پیشگاه؛ طنفه‌ای بود 
که پیش خانه بازافکند از فرش. (لغت‌نامة 
اسدی). بوریامانندی از شاخ خرما یر پهن 
یک گز. ج» طنافس. (منتهی الارب). از 
فارسی تبسه, حصیری از سعف که عرض آن 
ذراعی است!. مصلای ماد حصر که از ہرگ 
خرما بافند. (متخب اللغات). نهالی. (دهار). 
نهالی از ابریشم. (مهذب الاسماء). توشک. 
بساط. (تفلیی). | جامه. (منتهی الارب): و 
از وی [از ناحیت روم ] جامة دیا و سندس و 
میسانی و طنفسه و جورب و شلواربندهای با 
قیمت بار خیزد. (حدود العالم). طنفسه آ, 
روی جامه از ابریشم. (مهذب الاسماء). 

طنفش. اطّ ف] (ع ص) مرد سست و 
ناتوان. طنفشی. (منتهی الارب). 

طنعشاء . (ط فٍ ] (ع ص) سست. بددل, 
(منتهی الارب). 

طنفشة. (ط ف ش](ع مسص) چشم را 
کوچک کردن و نگریستن در چیزی. تیز 
نگریستن. (منتهی الارب). 

طنفسی. زط ف شیی ] 2 ص) طنفش. 
مرد سست و ناتوان. امنتهی الارب). 

طنفة. (ط ن ف](ع ص) تأنیث طیف. 
(متهی الارب). رجوع به طتف شود. ||بددل, 
|اتبامرأی. (متهی الارب). 

طنکت. (ط ] () صدا و آواز. (غيات) 
(انتدراج)؛ 

طنو. [طنْو] (ع () گس تردنی. (منتهی 
لأر 

طنو. [طنذ] (ع إمص) نافرمانی. (متهی 
الارب). 

طنوبرة. [طن نو ب ر] ((خ) شهری است از 
اعمال قرمونه به اندلس. (معجم البلدان). 

طنوج. [ط ] (ع [) نوعهای کتاب. ||اجزاء 
کاب (منتهی الارب). 

طنوس الشدیاق. طن نو شش شٍذ] 
(إخ) اين يوسف الشدیاق الحدثی المارونى 
مورخ (متوفی بسال ۲۷۶ ھ.ق.).در حدث 


۱-اين کلمه شاید از كلمة 123085 لاتين باشد. 
از پرنانی ۲2061100 
۲ -در یک نخه خطی: طفه (؟). 


طنوف. 

لبنان بدنیا آمد و خدمت امرای شهابیین کرد و 
سپ قاضی نصارای لبنان شه. او راست 
«اخبار الاعیان فى جل لبنان» و «سختصر 
تاریخ البطریرک اسطفان الاویهی الاهدنی». 
(الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۵۲). 

طنوف. رط ] (ع ) ج طنف. (منتهی الارب). 
طنی. (ط نی ] (ع!) تهمت. | خا کت سرد. 
||بیماری. ||چنزلاوه. |(مص) خریدن 
درخت خرما یا بار آن. |إفروختن بار درخت 
خاصة. ||زنا کردن. |[درگذشتن در فجور و 
تمادی کردن در آن. |[درچفیدن سپرز در 
پهلوی چپ کسی از تشنگی, (متتهی الارب). 
سپرز پهلو دوسیدن از تشنگی. (زوزنی). |[به 
شدن از گزیدگی کودم. (منتهی الارب). 
طنی. ال | (ع اسص) نافرمانی: اسم 
است طنی را. ||(اخ) نام آبی است. (منتهی 
الارب). 
طنی. 1ط یی ] (ع ص) مرد ندار 
پرگوشت. (منتهی الارب). 
طنیاط . [ ] (ع ا) به لفغت اهل سودان ترنجیین 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
طنین. [ط ] (ع ا) آواز مگس. (مستتهی 
الارب). بانگ مگس. (منتخ اللغات) 
(مهذب الاسماء). آواز کردن مگس. (تاج 
المصادر). وزوز. بانگ پشه. (مهذب 
الاسماء). بانگ گوش. (مهذب الاسماء) 
(دهار). آواز گوش, (منتخب اللغات). بانگ 
تشت. (مهذب الاسماء) (مهی الارب). آواز 
طشت و طاس. (متخب اللغات). بانگ 
طنبور. (مهذب الاسماء). بانگ بط و چز آن, 
(مسنتهی الارب). آواز کردن بسط. (تاج 
المصادر). بانگ پنگان. (منتهی الارب). بانگ 
کردن رویینه و مس. (زوزنی). و صاحب 
کشاف اصطلاحات الفنون ارد, در لفت 
صدای مگس باشد. و در عرف پزشکی, 
آوازی است که بگوش آدمی رسد ولی نه از 
خارج. و فرق بين طنین و دوی آنست که 
آهنگ طنین تیزتر و لطیفتر و صدای دوی, 
نرمتر و ستبرتر است. کذا فی بحر الجواهر: و 
اندر دماغ اوازها اقد همجون اواز حرکت 
درختان یا اواز جلاجل یا اواز اسا و مانند 
آن: و اين آوازها رابتازی طنین و دوی گویند. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). و علاج طنین و دوی 
واوازهاء دروغین شندن. (ذخضيرة 
خوارزمشاهی). بیخ حنظل را اندر روغن 
بجوثانند و بگوش اندر چکاند» آوازها که 
اندر گوش افتاده باشد برود, و آن آوازها را په 
تازی طنین گویند و دوی نیز گویند. (ذخيرة 
خوارزمتاهی). : 
زبان مرغان خواهی طنین چرخ شنو 

در سلیمان جوئی به صدر خواجه شتاب. 

خاقانی. 


مراز هاتف همت رسد بگوش خطاب 

کزاین رواق طنینی که میرود دریاب. 
اقا 

اشکمش گفتی جواب بی‌طنین 

کداباد الله کید الکافرین. 

کیمیاسازان گردون رابین 

بشنو از مینا گران هر دم طنین. 

کی‌از طنین ذیابی پلنگ راست زیان 

کی از حنین حبابی نهنگ راست خطر 


مولوی. 


مولوی. 


قاانی. 
- طن الاذن "؛ الریح فى الاذن. 

- طلین ذوالاربع. در سامعه سه قسمت 
مشود دو قسمت در نیت که انها را 
طینی گویند و «ط» علامت اوک 
قسمت را که کو چکر است در نست مبقیه 
نامند. 
-طنین صوت؛ (اصطلاحفیزیک) عبارتست 
از طرز ترکیب اصوات اصلیه با اصوات 
طو. (ترکی. () طوی. ضیافت. عروسی: 

دائما خاقان ما کرده‌ست طو 

گوش ما را می‌کشد لاتقنطوا. مولوی, 
طو. [طّ ون](۶ ص) گرسنه. طار. طاوی. 
(منتهی الارب). 
طوا. 1ط ] ((خ) نام دیهی از استرآبادرستاق. 
(مازندرآن و استراباد رابینو ص ۲۷ ۱). 
طواء . (ط ] (اخ) نام وادشی ميان مکه و 
طائف. رجوع به طوی شود. (معجم البلدان). 
طوائح. رط ء] (ع ) طوایسح. شدائد. 
مهلکات. (سنتهی الارب). هلا کی. افات. 
(غیاث) (آنندراج). 
طوائف. زرط ء) (ع () ج طانقه: سلطان به 
دفم جمعی از طوائف افغانیان... مشغول شد. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۳۲۳). 

- طوائف (ملوک...)؛ ملوک طوائف. عرب از 
ملوک طوائف, اشکانیان خواهد. 

| و یز دوره‌ای از تاریخ اندلس را دورة 
ملوک طوایف خوانند. رجوع به 
ملوک‌الطواثف شود. 
طوائق. (ط ءا(علاج طوق. (آنندراج). 
طواب. [طز وا] (ع ص) خشت‌پس. 


(آنتدراج). 

طوابق. (ط ب ] (ع 4 ج طابق. (منتهی 
الارپ). 1 

طوابیق. (ط] (ع !)ج طسابق. (مسنتهی 
الارپ). 


طواحن. اط ح] (ع اج طاحنه ج 
طاحوند. دندانهای بزرگ. (مهی الارب). 
دندانهای بزرگ پهن که طعام بدان سائیده شود 
و بنارسی آسیادندان گویند. (متخب اللغات). 
دندانهای آسیا. اضراس. دوازده دندان که از 
پس ضواحک بود. (مهذب الاسماء). از پس 


طواره. ۱۵3۳۳ 


انیاب شانزده دندانشت دیگر» هشت زیر و 
هشت رَبّر. از هر سو چهار همه گرد و سرهاء 
انها پهن است و درشت است أن را دندانهاء 
آسیا گویند و به تازی طواحن و اضراس نیز 
گویندو طواحن را آنچه زبرین است بیخها به 
سه شاخ است و آنچد زیرین است به دو شاخ. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
طواحیی. (طّ] (ع ص, ا) کرکسان بر هوا 
گردمردار گردنده. (منتهی الارب). 
طواحین. (ط) (ع 4 ج طاحونة. (دهار). 
طواحین. (ط ] ((خ) مس وضی است 
بسرزمین فلسطین نزدیک رمله. و وقعةً 
مشهور بین خمارویه‌بن طولون و المعتضد باله 
بسال ۲۷۱ ه .ق.نزدیک این مکان بوده است. 
(معجم البلدان). 
طواخ. (طْو وا] (ع ص) تسهمت‌زنده به 
کی در قول یا فعل. (از اقرب الموارد). 
طوار. (ط] (ع!) حد هر چیزی. ||مقدار. 
(منتهی الارب). 
طواز. [ط ] (ع ل) حدونهایت چیزی. 
ساوی آن چیز. || طوار الدار و طوار الدار؛ 
درازی و فراخی سرای. (مستتهی الارب). 
فراخی و درازی خانه. (منتخب اللفات). 
||اگردا گرد سرای. (مهذب الاسماء). ||مادیته 
از جوارح طور " (در بازیاری), 
طواران. ) (اح) شهرستانیست بزرگ 
بسند و قصبه آن قزدار و از شهرهای آن 
قندبیل و غیره است. (معجم البلدان), 
طوارف. (ط رٍ)(ع ص, )ج طارف. 
|| چشمها, گویند: لاتراه الطوارف. (منتهی 
الارب). چشمان. (متخب اللغات). ||دد که 
برباید شکار را. || خیمه و خرگاه دامنها 
دروا کرده جهت نگریستن ماوراء آن. (منتهی 
الارپ). خیمه که دامن او برداشته شود تا 
بیرون نظر کرده شود. (منتخب اللفات). 
طوازق. (طّ رٍ](ع 4ج طارقه. (منتهی 
الارب). حادثه‌های سوء بشب. بلاها که بشب 
رسد؛ از طوارق ایام و حوادث روزگار مصون 
و محروس مانده. (ترجمة تاريخ یبمینی 
کن ۴ رای معالک ار متا تلل و 
طوارق زیغ و زلل پا ک کرد. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص ۳۶۵). از دست تصاریف زمان و 
طوارق حدنان در امان بودند. (جهانگشای 
جوینی). 
طوارم. (ط ر )(ع !) ج طارم. 
طواره. [ط ر /ر ] (() بیش. یخی باشد مانند 
ماه پروین گویند با ماه پروین یک جا روید 
لیکن سم قاتل است. (برهان) (آنندراج). نام 
گیاهی که سم‌الساعة است و تریاق ان انتله 


1 - Bourdonnement. 
2 - Faucon hobereau. 


۴ طواری. 


است که با وی در یک جا روید. (ابن‌البیظار 
در کلم انطلة سوداء). به لفت اندلس گیاهی 
است که نزدیک انتله میروید مانند پیش که با 
جدوار میروید و آن بیش اندلسی است و سم 
است و انتله تریاق. (تحفه حکیم مومن). 
طواری. [ط](ع اج طارئة, بمعنى داهية, 
حادثه, مصیبت. 
- طواری شهادت؛ اصناف و الو ان آن. رجوع 
به شرایع کتاب الشهادات شود. 
طواز. 5 وا[ 2 ص) نرم. ااکلانال از 
مردم و جز آن. (منتهی الارب). 
(منتهی الارب). , 
طواس. [ط ] ((خ) نام جایگاهی است. 
(معجم اللدان). 
طواس. [ط ] (ع !) شبی از شبهای محاق. 
ا|تشت که بدان اب خورند. (منتهی الارب). 
طو اسیم. [طّ] (ع !) بعضی از سورتهای 
قرآن (جمعت على غير القیاس و الصواب ان 
یجمع هو و الطواسین و الحواسیم بذوات و 
تضاف الى واحد فیقال ذوات طسم و ذوات 
حم). (منتهی الارب). ۱ 
طواسین. [ط] (ع 4 ج طس (ج طس. 
صواب ذوات‌طواسین است). (منتهی الارب). 
سورتهای مسمی به طس یعنی الطاء اشارت 
است به طهارت قدس الهی و السین عبارت 
است از سنائی لایتتاهی و قیل الطاء طلب 
روندگان راه و السین سلامت قلوب از 
ماسوی‌الله. و یقول ایزد سبحانه و تعالی سوگند 
یاد کرده به طسوبی» درخت بهشت و 
سدرةالمنتهی. (انندراج). 
طواش. (طْرٌ وا] (ص. !) اصطلاحی است 
در بندركگه و نواحی بمعنی آنکه معامله و 
تجارت مروارید کند. 
طواشی. [ط ] ((خ) والی کرک از قبل ملک 
ناصر داود از امرای ایوبی. (حبیب السیر ج۱ 
ص ۴۰۹). 
طواشی. ] (ع ص) خصی. خایه‌برکنده. 
اخته. مخنث. (اندراج). 
طواط. اظ ۱ 2 ص) مرد شجاع. (منتهی 
الارب). ||(!) بعربی باشق است و خفاش را 
نیز نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
طواعية. (ط ی ](ع امص) طاعت و بندگی, 
گویند: فلان حسن‌الطواعية لک؛ ای 
لطاع تھی ارب فترمالیزدازی: 
(دهار): و ديار آن رااز جور و ظلم ظلمة 
ختائی مسصنی چه از طواعیت 
طواغیت‌پرستان ملول گشته بودند. 
(جهانگشای جوینی). در اظهار ایلی و 
طواعیت و استظهار بمتابمت و مبایعت بندگی 
حضرت. (جهانگشای جوینی). و فر دولت 
روزافزون جباران و متکبران طواغیت را در 


قبضة طواعیت و فرمان منقاد. (جهانگشای 
وی تا مگ مداو و میات ی ادن 
انقیاد و طواعیت را از تصاریف زمان سایه‌یان 
سازد. (جهاتگشای جوینی). این دلیلی تمام 
است بر قهر و تفیذ احکام و طواعیت لشکر و 
انقیاد عسکر. (جهانگشای جوینی). و در 
امشله‌ای که به اطراف میفرستاده است و ایشان 
را به طواعیت میخوانده چنانکه رسم جپابره 
بوده است. (جهانگشای جوینی). 

طواعین. [ط ] (ع !)ج طاعون. (مستهی 
الارب). رجوع به طاعون شود. 

طواغ. اط نُنْ] (ع ) ج طاغوت. (منتهی 
الارب, 

طواغون. [ ] (م‌عرب. !) به رومی 
لحیة‌التیبس است. (فهرست مخزن الادویه). 

طواغی. (ط ] (ع ص. !) ج طاغية. (متهی 
الارپ). 

طواغیت. (ط) (ع !) ج طاغوت. (منتهی 
الارب). رجسوع به طاغوت شود: چه از 
طواعیت طواغیت‌پرستان ملول گشته بودند. 
(جهانگشای جوینی). و فر دولت روزافزون 
جباران و متکبران طواغیت را در قبضة 
طواعیت و فرمان منقاد. (جهانگشای 
جوینی). ||تخانه‌ها. 

طواف. [ط ] (ع سص) طوف. طوفان. 
تطواف. (منتهی الارب). گرد گشتن. گرد 
چیزی گشتن. (منتخب اللفات). .گرد برآمدن. 
(تاج المصادر). گرد بر چیژی برآمدن. دور 
زدن. گردگردی. گشت. گرد درامدن. 
(زوزنی). شوط. تحلس, گرد چیزی گشتن و 
گردیدن... و با لفط زدن و داشتن متعمل. 
(آنندرا اج): 

نوروز روز خرمی بیعدد بود 

روز طوافی ساقی خورشید خد بود. 


۱ منوچهری. 
طوافی زد بر ان فیروزه گلشن 
میان گلشن آبی دید روشن. نظامی. 


|ابطرز خاص گرد خانه کعبه گشتن است. گرد 

و پیرامون کفبه گشتن. (متهی الارب). 

طواف» از اعمال حج است و در ان رعایت 

این امور: از حجر اسود آغاز کردن و خانة 

کعبه را در طرف چپ قرار دادن و هفت مر تبه 

دور زدن لازم است: 

گفت‌نی گفتمش به وقت طواف 

که دویدی به هروله چو ظلیم. اصررخرو. 

عاشقان اول طواف کعیة جان کر ده‌اند 

پس طواف کعب؛ تن فرض فرمان دیده‌اند. 
شاقات 

در طواف کعبۂُ جان سا کنان عرش را 

چون حلی دلبران در رقص و اففان دیده‌اند. 
خاقانی. 

و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون ارد: 


طواف. 
طواف در لفغت گردش در اطراف چیزی است 
و شرعاً گردش در اطراف خانة کعبه است. و 
صاحب النهایه آرد: و چون طوف خواهد 
کردن (حجگزار) ادا از حجرالاسود کند و 
چون نزدیک رسد هر دو دست بردارد و حمد 
کند خدای‌تعالی را و ثنا گوید و صلوات 
فرستد بر پیفمبر (ص) و از خدای‌تعالی 
درخواهد تا از وی قبول کند.و سنگ را در بر 
گیردو بوسه بر وی دهد. پس | گرنتواند دست 
درمالد. پس اگرنتواند به دست اشارت کند و 
بگوید امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته تشهد 
لی بالموافاة اللهم تصدیقاً بکتابک تا به آضر 
دعا و پس طواف خانه کند هفت بار و در 
طواف بگوید: اللهم انی اسئلک باسمک الذی 
یمشی به علی طلل الماء کما یمشی به على 
جدد الارض, تا آخر دعاو هر وقت که به دور 
کعبه میرسی صلوات میفرستی به پیخمبر (ص) 
و دعا همی گوئی و چون به پس کمبه رسی و 
آن مستجار است به پیش رکن یمانی در 
گردش‌هفتم دستهابر [دیوار ] بگستری و 
رویت و شکمت بخانه بازنهی و بگوئی اللهم 
هذا ابیت بیتک و العبد عبدک تا آخر دعاء 
پس | گرنتواند کردن بر وی چیزی نبود. | گراز 
آنجا بگذشته باشد و پس یادش اید که بدان 
جایگاه التزام نکرد بر وی نباشد بازپس گشتن 
و باید که ختم طواف بسنگ سیاه بکند 
همچنانکه ابتدا از انجا کرد و مسستحب است 
وی را که همه رکنها را در بر گیرد و 
مستحب‌تر در آنکه مؤکد است در بر گرفتن 
آن رکن است که حجر در وی است و از پس 
ان رکن يمانت که با حال اختیار در بر 
گرفتن هر دو رکن ترک نکند و اگرکسی را 
دست بریده باشند سنگ در بر گیرد بدان 
چایگاه که بریدہ باشند: پس اگراز ارش ' 
بریده باشد به دست چپ استلام کند و باید که 
طواف خانه در میان مقام و خانه بود و از.آنجا 
تجاوز نکند که ا گراز مقام تجاوز کند یا دور 
شود از وی آن طواف چیزی نبود و باید که 
طواف بر سا کنی بود نه تیز رود و نه کند و اگر 
شش بار کرده باشد و فراسوش کرده 
باشد و بازگشته باشد باید که یکبار دیگر با آن 
مضاف کند و بر وی چیزی نبود و اگریادش 
نیاید تا انگاه که یاز خانه آید بفرماید کسی را" 
تا ازیهز وی یک طواف بکند و اگریادش آید 
که وی طواف کمتر از هفت بار کرده است و 
در حال سعی یادش آید باید که بازگردد و 
طواف تمام بکند. اگر طواف چهار شوط" یا 
بیشتر بوده باشد که | گر کمتر از آن بوده باشد 


۱-گزنه آرنج. 
۲ - یک بار به دور خانه گردیدن یک شوط و 
هفت شوط یک طراف است. 


طواف. 


طواف. ۱۵۵۳۵ 





طواف با سر باید گرفتن و پس با سر سعی آید 
و تمام کند و اگرکی را در طواف شک اوفتد 
و نداند که چند کرده است شش يا هفت و وی 
در حال طواف بودا گر طواف وی فریضه بود پا 
سر گیرد و اگرنافله بود بر آن کمتر بنا کند و 
شتا حفت کد و اگرحک وی پس لزان 
بود باز وی تنگرد و بر طواف بگذرد و حکم. 
در آنکه کمتر از شش شوط بود چون شک 
افتد همان حکم است که گفتيم راست در آنکه 
چون طواف فریضه بود باز سر گیرد وگر 
طواف نافله بود بر کمتر بنا کند چنانکه گفتیم و 
اگرهشت باز طواف کد متعمداً بر وی باشد 
طواف با سر گرفتن و اگربنسیان کرده شش 
بار دیگر با ان مضاف بکند و با وی چهار 
رکفت او کد ڈو تین بلاق 
فریضه پردازد و از آنجا بصفا شود و سعی از 
میان صفا و مروه بکند و اگرکسی را در 
گردش هشتم یاد آید پیش از آنکه به رکن 
برس که وی هفت بار طواف گر دز انشت راف 
ببرد پس | گریادش نیاید تا آنکه بر رکن برسد 
که‌وی هفت بار طواف کرده است طواف برد 
پس اگریادش نايد تا آنکه بر رکن بگذرد 
بتمامی چهارده گردش کند چنانکه در پیش 
گفتیم و | گر کسی بشک افتد و نداند که هفت 
بار طواف کرده است یا هشت طواف ببرد و دو 
رکعت نماز بگزارد و بر وی چیزی نبود و اگر 
بشک افتد و نداند که شش کرده است یا هفت 
یا هشت طواف با سر گیرد تا یفن داند که 
هفت کرده است و روا نبود که دو طواف 
فریضه در هم پیوندد. و آما در نوافل با کی‌نبود 
اگرچه فاضلتر انست که فصل کند از مان دو 
طواف بنمازی وگر در حال تقیه بود با کی نبود 
که در طواف چندانکه خواهد پیوندد و اگر 

بیختر از هفت بار در طواف نافله بگردد 
فاضلتر آن بود وی را که بر طاق بگردد و بر 
جفت نگردد مثلاً که بر دو هفت بگردد باید که 
به سر هفت کند و | گرکسی بی وضو طواف کند 
یا جنب باشد | گر طواف فریضه باشد وضو 
بازکند یا غسل کند و طواف باز سر گیرد و ا گر 
ناخله بود غل کند یا وضو و نماز کند و بر وی 
نبود طواف باز سر گرفتن و اگرکسی در 
طواف فریضه حدثی کند که وضو را بشکافد و 
از طواف بعضی کرده باشد ا گر از نیمه 
درگذشته باشد وضو بازکند و باقی طواف تمام 
کند پس اگرحدث وی پیش از آن بود به نیمه 
رسد بر وی بود طواف با سر گرفتن و ا گرکسی 
طواف فریضه کرد و نماز کرد و پس پیدا شود 
وی را که نه بر وضو بوده است وضو بازکند و 
طواف با سر گیرد وا گرطواف نافله باشد وضو 
اند و نما از سر گید واگ کسی طولش 
دربرد بدانکه در خانه شود یا بحاجتی آن 
خویش با آن کسی بشود اگراز نیمه بگذشته 


باشد بر آن بنا کند و | گراز نیمه نگذشته باشد و 
طواف فریضه بود طواف با سر گیرد و ا گر نافله 
بود بر آن بنا کند بر همه حالی وا گر کسی در 
طواف بود و وکت نماز درآید که طواف پرد و 
نماز کند و پس طواف تمام کند از آنجا که په 
وی رسیده بود و همچنین اگرکسی رادر حال 
طواف وقت وتر بر وی تتگ شود و نزدیک 
فجر باشد یا فجر برامده باشد وتر کند و نماز 
فجر کند و پس بنا کند بر طواف و هر آن 
بیماری که طهارت بتواند داشتن به وی طواف 
بکنند و از وی طواف نکنند پس | گربیماری 
وی از آن بود که طهارت تواند داشتن منتظر 
مباشند اگربه شود طواف کند وی بنفس 
خویش وا گربه نشود و ازبهر وی طواف کنند 
و وی دو رکعت نماز کند و روا بود وی راو 
اگرکی چهار شوط طواف کرده باشد و پس 
بیمار شود منتظر میباشند یک روز یا دو روز 
اگربه شود طواف خویش تمام کند و اگربه 
نشود بفرماید تا کی ازبهر وی هفت بار 
طواف کند و ازبهر خویش نیز نیت طواف کند 
روا بود از وی آن طواف و روا نبود مرد را که 
طواف کند و در جامهة وی نجاستی بود پس 
ا گر ندانسته باشد و در حال طواف بیند 
بازگردد و جامه بشوید و پس پا سر طواف 
شود و تمام کند وگر پس از آن‌که از طواف 
پرداخته باشد بداند ان طواف از وی جایز 
باشد و نماز با جامه پا کیزه‌کند و مکروه است 
سخن گفتن در حال طواف الا ذ کر خدای‌تعالی 
و قرآن خواندن و اگرکسی طواف‌الزیاره 
فراموش کند تا انکه باز خانه اید و اهلش را 
مواقعه کند واجب آید بر وی اشتری و باز مکه 
شدن و قضاء طوافلزباره کردن و اگر 
طواف‌الناء باشد و پس از انکه باز خانه 
آمده باشد یادش آید روا بود که کسی را به 
نیابت خویش فرودآرد تا ازبهر وی طواف کند 
وگر مرگ وی را دریابد ولی وی ازبهر وی 
تضاء آن طواف کند و اگرکسی طواف خانه 
دروا بود وی راکد تی :را ا شی کنند ها 
پس یک ساعت و روا بود که با فردا روز 
افکند و روا نبود از نخست سعی کردن و پس 
طواف که | گر کی چنین کند بر وی بود که 
طواف کند و پس سعی میان مروه و صفا کند و 
ا گر طواف خانه کند باری چند و پس فراموش 
کند و دربرد و سعی مان صفا و مروه بکند بر 
وی بود که طواف تمام بکند و بر وی نبود با 
سر گرفتتش پس اگریادش آید که وی طواف 
تمام نکرده بود و بعضی سعی نکرده باشد 
سعی دربرد و بازاید و طواف تسام کند و پس 
سمی تنام کند و آن کس که حج متمتم کتذ 
چون لبیک بحج بزد روا نبود که طواف کند و 
سعی کند الا از پس انکه به منا شود و بهر دو 
موقف بایتد الا که پیری پر بود که باز مکه 


نتواند آمدن یا بیماری بود یا زنی بود که از 
حیض ترسد و منم کند حیض وی را از طواف 
کردن آنگه یا کی نبود ایشان را که طواف حج 
وج ان کدنا مرد و قار ن ابا کر 
نبود که هر دو طواف از پیش آنکه بعرفات 
آیند بکنند و اما روا نبود طواف زنان کردنش 
الا پس از آنکه از منا باز گردند با اختیار پس 
اگرآنجا ضرورتی بود که با مکه نتواند آمدن یا 
زنی بود که از حیض ترسد روا بود ایشان را 
طواف زنان از پیش کردن و پس به منا آیند و 
به موقفها بای تند و همه مناسکها بگذارند 
آنجا و هر جا که خواهند روند و روا نبود 
طواف زنان پیش سعی کردن که اگر کی 
طواف زنان پیش از سعی کند بر وی یود با سر 
گرفتن طواف زنان وا گرفراموش کرده باشد یا 
سهو افتاده باشد بر وی چیزی نبود و روا بود و 
با کی نبود که مرد معول خویش بر صاحب 
خویش بکند بر شمردن طواف و اگربنفس 
خویش تولی آن کند فاضلتر بود و اگر هر دو 
بشک افند در عدد طواف هر دو با سر گیرند و 
روا ننود مرد راکه طواف کند و کلاهی بر طله! 
بر سر وی بود و مستحب است که مردم 
سرقهت ا 
تواند سیصدوشصت شوط بکند پس اگر 
نتواند چندانکه تواند و خوار آید بر وی طواف 
کندو اگرکسی نذر کند که وی بهر دو دست و ۰ 
هر دو پای طواف بکند بر وی طواف لازم آید 
هفت بار ازبهر دو دست و هفت پار از هر دو 
پای و چون مردم از طواف بپردازد بمقام 
ابراهیم (ع) آید و دو رکعت نماز کند و در 
رکست اول الحمد و قل هو أله بخوائد و در دوم 
الحمد و قل يا ايها الک‌افرون. و این هر دو 
رکعت فریشه است همچنانکه طواف راست و 
جایگاه مقام هم آنجاست که | کون هت و 
| گرکسی دو رکست فراموش کند یا نه بمقام در 
بکند و پس یادش آید باید که با مقام شود و دو 
رکعت کند و روا نود این دو رکعت کردن بجز 
در مقام و ا گراز مکه یرون شده باشد و دو 
رکعت طواف را فراموش کرده باشد و ممکن 
باشد وی را باز مکه شدن با مکه شود و دو 
رکعت در مقام کند پس ا گر ممکنش نبود با 
مکه شدن هر کجا که یادش آید نماز کند و بر 
وی چیزی نبود و ا گر بجایگاه مقام زحام بود 
با کی نبود که در پس مقام نماز کند پس اگر 
نتواند با کی نبود که در برابر مقام نماز کند و 
وقت دو رکعت طواف آن وقت است که از 
طواف بپرداخت هر وقت که بود | گرشب بود و 


۱-کلاهی است دراز که در ایام پیشین سرقع 
طراف بر سر داشته‌اند» بر حى در بیان علت 
حرمت گویند زی بهردان است و چتر تابتانی 
رانیز به این نام خوانند. 


۶ طواف. 


اگرروز و اگراز پس نماز دیگر بود و چه از 
پس نماز بامداد الا که طواف ناقله باشد اگر 
چنین باشد و از پس نماز بامداد طواف کرده 
باشد یا از پس نماز دیگر نماز و طواف با آنگه 
افکند که آفتاب برآمده باشد و از نماز دیگر با 
آنگه افکند که از نماز شام بپر داخته باشد و | گر 
کسی دو رکمت طواف را فراموش کرده باشد 
و مرگ وی را دریابد پیش از آنکه طواف 


کر ده باشد بر وی باشد قضا کردن از وی. (از. 


لنهایة شیخ طوسی صص ۱۵۷ - ۱۶۲). 
طواف. [ طؤ وا] (ع ص) خادم که بنرمی و 
عنایت خدمت کند. (منتهی الارب). خادم که 
بمهربانی خدمت کند. ||بسیار طوف‌کننده. 
(منتخب اللغات). طوف‌زن: 
زهی هوا را طواف و چرخ را مساح 
که جسم تو ز بخار است و پر تو ز ریاح. 
مسعودسعد (در صفت ابر). 
||ادوره گرد. آنکه میوه و بقول و تره در کوی و 
برزن گرداند فروختن راء 
مرد سخن ویست بتحقیق و ما همه 
طواف ریش و سبلت و حمال خایگان. 
سوزنی. 
- طوافي سرکش؛ شخصی را گویند که میوه و 
امثال آن را بر سر گرفته گرد کوچه و بازار 
بگرداند و بفروشد, و عس و شرو را نیز 
گویندو بمعنی دزد و راهزن هم آمده است. 
(برهان). 
| آب غالب و بسیار. (منتهی الارب). 
طواف. [طْرٌ وا] (إخ) ذولطواف؛ وال 
حضرمی است. امتهی الارب). 
طواف. [طزٌ وا] ((خ) ابن غلاق (متوفی 
بسال ۵۸ ه.ق.),از زعماء خوارج ببصره و 
مردی شجاع و پا کیزه‌و پرهیزگار بود. وی با 
هفتاد.کس از بنی‌عبدالقیس بر عبیدالله‌بن زیاد 
خسروج کرد عبیداله کان بمقاتلً وی 
گماشت و طواف ظفر یافت و بیصره درآمد و 
با مردم آنجا و لشکریان بجنگ برخاست و 
سپس انکه بیشتر یارانش کشته شدند. مقتول 
و مسصلوب گخت. (الاعلام زرکلی ج۳ 
ص ۲۵۲). 
طواف آ خرالعهد. [ط ف خ رل غ] (ع! 
مرکب) رجوع به طواف صدر شود. 
طوافالتحبة. (ط فت ت حی ی ] (ع | 
مرکب) رجوع به طواف‌القدوم شود. 
طوافالرکن. [ط فر رُ)(ع |مرکب) 
رجوع به طواف رکن شود. 
طواف الز يارة. [ط فز زیا ز ] (ع [مرکب) 
رجوع به طواف زیارت و طواف فرض و 
طواف فریضه شود. ۱ 
طواف! لقد وم. [ط فل ق ] (ع !مرکب) آن 
را طوافاتتد و طواف‌اللقام و طواف اون 
عهد نیز خوانند. طوافیست که موقع دخول به 


مکه معمول میدارند. (از کشاف اص طلاحات 
الفنون). 
طوافا للقاء . (ط فل ل) (ع1مرکب) 
رجوع به طواف‌القدوم شود. 
طواف النساء . [ط فن نِ)(ع |مرکب) 
رجوع به طواف نساء شود. 
طواف اول عهد. (ط ف از و لٍ غ] 
(ترکیب اضافی, سرکب) رجوع به 
طواف‌القدوم شود. 
طواف رکن. [ط ف ر] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) طواف‌الرکن. عبارت از گردش در 
اطراف خان کعبه است در یکی از ایام ماه 
قربان هفت نوبت. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
طواف زنان. (ط ف ر] (ترکیب اضانی, | 
مرکب) رجوع به طواف نساء شود. 
طواف زیارت. (ط ف )رکب 
اضافی, | مرکب) طواف‌الزيارة. آن را طواف 
فرض نیز گویند. عبارت از گردش اطراف 
خانة کمبه است در یکی از ایام ماه قربان هفت 
نوبت, این طواف یکی از ارکان حج بشمار 
میرود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به طواف شود. 
طواف صدر. [ط ف ض] تس رکیب 
اضافی, ! مرکب) طواف بازگشتن از حسح. 
(مهذب الاسماء) و آن را طواف وداع و طواف 
آخرالعهد نیز گویند. عبارت از طواف خانهةً 
کعبه است در موقع بازگئت از آنجا و این 
طواف سنت باشد. و رجوع به حج و رجوع به 
طواف شود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
طواف عمره. (ط ع ر /ر] (تسرکیب 
اضافی, إ مرکب) گرد خانة کبه گشتن هفت 
بار است بشرایط مخصوص و آن یکی از 
اعمال عمره است. رجوع به حسج و عمره و 
طواف شود. 
طواف فرض. [ط ف تَ] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع به طواف زیارت و 
حح شود. 
طواف قریضه. [ط ف ف ض / ض] 
(ترکیب اضافی, ا مرکب) رجوع به طواف و 
طواف زیارت شود. ۰ 
طواف قدوم. (ط ف ق ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) رجوع به طواف‌القدوم و حج شود. 
طواف لقا. [ط في ل ] (تسرکیب اضافی. ! 
رکا طوان اقا رجوغ به وات ادوع 
شود. 
طواف نساء . [ط فٍ ن ] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) طواف نسا. یکی از هیجده فعل حج 
سے انت کبس از یور سات ماو 
مروه و پش از دو رکعت نماز طواف نا 
انجام می‌یابد و زن وقتی حلال میشود که 
طواف نسا با دو رکعت آن بجا آورند. در 


طوالش. 

طواف ناء نیت چنین کند که «طواف ناء 
میکنم در حج اسلام حج تمتع ازبرای آتکه 
واجپ است تقرب بخدا». رجوع به حج و 
طواف شود. 

طواف وداع. [ط ف ر ] (ترکیب اضافی, 
امرکب) رجوع به طواف صدر شود. 
طوافه. [طوٌ واف ] (ع ) گربه. ج طوافات. 
اا 

طواف یوم‌النحر. (ط ف ى ین ن1 (ع۱ 
مرکب) مانند طواق زیارت. عبارت از گردش 
در اطراف خانة کعبه است در یکی از ایام ماه 
قربان هفت نوبت. (از کشاف اصطلاحات 
الفتون). 

طواق. [] (!) اطواق است که به هندی 
سیندهی و تاری نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). 

طواقیطوس. [] (معرب. ا) قرظم بری 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

طوال. [ط ] (ع ص) دراز. (منتهی الارب). 
- طوال‌الدهر. رجوع به طوال‌الدهر ذیل طوال 


شود. 
طوال. (ط ] (ع ص, () ج طویل. (منتهی 
الارب). زج( به طویل شود. 

¬ سبع طوال؛ هفت سورء درازتر قرآن از اول 
و آن بقره و آلعمران و نساء و مائده و انعام و 
اعراف و انفال و توبه باشد چنانکه رسول 
(ص) گفت اعطیت مکان التورية الع الطوال. 
طوال. [ط ] (ع () غایت زمانه. گویند: 
لاانیک طوال‌الدهر (و یضم) و يقال طال 
طوالک و طیالک (بالکسر) ایضا؛ ای عمرک 
او مکنک او غیبتیک. (منتهی الارب). عمر. 
اادرنگ. (متخب اللفات). 

- طوال‌الدار؛ صحن دراز. (منتهی الارب). 

- طوال‌الدهر؛ هرگز..هیچوقت. 
طوال. [طْرٌ وا] (ع ص) نیک دراز. (منتهی 
الارب). سخت دراز. بسیار دراز. (منتخب 
اللغات). 
طوالب. [ط لٍ ](ع ص,) ج طالب. 
طوالش. (ط لٍ] () ج طالش فارسی به 
قاعده عربی. رجوع به طالش شود. : 
طوالش. (ط لٍ] ((خ) نام یکی از 
شهرستانهای استان یکم کشور. مشخصات 
آن بطور خلاصه بشرح زیر است: حدود از 
طرف شمال به بخش استارا از شهرستان 
اردبیل, از جنوب به دهتان ماسوله از 
شهرستان فومن, از خاور به دریای خزر از 
جنوب خاوری به دهستان کگرات شهر 
فومن, از باختر به خطالراس سللة جبال 
البرز که مقسم‌المیاه آن حد طبیعی اين 
شهرستان با شهرستان خلخال محسوب است. 


1 - Oblong. 


طوالع. 


طوامس. ۷ ` 





عرض و طول جغرافیائی: طول ۴۸ درجه و ۔ 


۰ دقیقه الی ۴۹ درجه و ۱۴ دقیقه, عرض 
۷ درجه و ۱۸ دقیقه الى ۲۸ درجه و ۱۶ 
دقیقه. مساحت شهرستان در حدود 
چهارهزار کیلومتر مربع است. آب و هوای 
شهرستان طوالش مانند سار نقاط گیلان 
مرطوب معتدل و بارندگی آن بسسیار ولی 
بواسطهٌ مجاورت با کوهستان و وجود استخر 
و مزارع برنج هوای آن ناسالم است و به این 
مناسبت اکثر سکنه تاپستان به یبلاقات کوچ 
می‌نمایند. وضعیت کلی طبیعی: شهرستان 
لزان ازتظر لیس ید دو مت مق 
تقیم میگردد: ۱- جلگه: این قسمت در 
کنار دریا واقع است» عرض آن در جنوب 
شهرستان در حدود ۱۵هزار و در قسمت 
شمال ۳هزار گز است یی هر قدر که از 
جنوب به شمال نزدیک میشود جلگه 
کم‌عرض‌تر میگردد. این منطقۀ جنگل‌زار 
بمرور زمان تبدیل به مزارع برنجکاری شده 
فعلاً بطور تقریب نصف اراضی جنگل و نصف 
دیگر مزرعه است.قسمت دوم کوهتانی: 
سلسله جبال البرز در این قسمت موازی با 
کرانة دریا و تقريباً شمالی جنوبی است. 
فاصلة تقریبی خطالرأس اصلی سلله با 
دریا در جنوب شهرستان تقریباً ۵۰هزار و در 
قسمت شمال ۲۰هزار گز مربع است. 
کوهستان مزبور تا ارتفاع ۱۳۰۰ متر بطور 
تقریب پوشیده از اشجار و جنگل و انوه است 
که جز از راههای محدود در خطالقعر دره‌ها 
عبور از نقاط دیگر غیرممکن و از ارتفاع 
EEE‏ ود 
بستدریج جنگل تمام ميود بنایراین 
قسمت‌های مرتفع ساملة جبال عاری از 
جنگل و علت اصلی آن برودت زیاد است. 
ارتفاع متوسط قلل این کوهان از ۲هزار و 
بسانصد تا ۳همزار گز است. رودشاند؛ 
رودخانه‌های شهرستان از جنوب بشمال 
بشرح زیر است و عموماً از ارتفاعات مذکور 
سرچشمه گرفته, در قمت جلگه پس از 
مشروب نمودن قراء شهرستان بدریای خزر 
منتهی می‌گردند و عبارتند از رودخانه‌های 
ماسال. شضاندرمن. جاف‌رود. شفارود. 
دنیاچال, دیک‌اسرا, کیلاسرا, ناورود, 
گرگانرود, هره‌دشت. خطبه‌سرا رانا 
حویق, چوبر, لمر. طویل‌ترین و پرآبترین 
رودخانۀ شهرستان شفارود و گرگان‌رود 
است. 

سازمان اداری شهرستان: در زمانهای قدیم 
شهرستان طوالش به خمسد طوالش معروف 
بود منظور از خمسه همان بلوک پنجگانة 
گرگاثر ود. اسالم طالشدولاب. شاندرمن, 
ماسال میباشند ولی فعلاً طبق سازمان وزارت 


کشور شهرستان طوالش از ۳ بخش بنام؛ 

۱ بخش مرکزی (دهستانهای گرگانرود 
شمالی و جنوبی لیسار هره‌دشت و اسالم) 

۲ -بخش رضوانده (دهستانهای پسره‌سره 
میانده. خنابر. گیل‌دولاب) 

۳ -بخش ماسال شاندرمن (دهستانهای 
شاندرمن ماسال) تشکیل گردیده است. جمیع 
قراء شهرستان ۱۵۵ آبادی بزرگ و کوچک و 
جمعیت آن در حدود ۷۸هزار تن است. زبان 
و مذهب: زبان مادری سکنه شهرستان به 
استتنای دهستان گیل‌دولاب که گیلگی است 
طالشی (زبان طالشی یکی از شعب فارسی 
است) ولی چون از طرفی بخلخال و از طرف 
دیگر به گیلان متصل است و باسکتة آن 
حدود معاشرت دارند بزبان ترکی و گیلکی 
آنا هتد. مرکز شهرستان: طبق سازمان 
شفارود مرکز شهرستان بوده ولی چون خارج 
از راه شوه و کار دریا واقع شده چندی 
مرکز شهرستان به آبادی پونل و اخیراً به 
هشت پر منتقل شده است. راه شوسه اسفالتة 
بندر انزلی به آستارا تقریباً از وسط بخشهای 
رضوانده و مرکزی عبور می‌نماید. فقط بخش 
ماسال شاندرمن فاقد راه شوسه است. 
محصولات : اراضی جلگ شهرستان طوالش 
مانند ساير نقاط گلان است ولی از حیث 
برداشت محصولات بعلت ناسالم بودن هوا و 
در نتیجه ییلاق رفتن سکنه جز برنج و 
مختصر ابریشم محصولات دیگری ندارد. 
ولی نگاهداری اغنام و احشام قابل‌ملاحظه 
است و همه سال در.فصل تابستان گلهداران په 
یلاق کوچ مینمایند. در الب آبادیهای 
شهرستان فقط چند تن برای آبیاری بسرنج و 
نگهیانی اما کنباقی میمانند. 

پلاق سکه تقرباً سرچشمه رودخانه‌های 
مذکور بوده و تقریباً از ارتفاع ۱۲۰۰ متر بالا 
است. چشمه‌سارهای کوهستانی یبیلاقات 
بهمان نام قراء قشلاقی نامیده میشود و برخی 
از قراء بیلاقی ماتد آق‌اولر در گرگانرود و 
اق‌سجد در طالشدولاب و غیره در زمستان 
چند خانوار سککه دارند. در آبادیهای تاحلی 
زیر شبات شلات داثر است و در فصول 
مقتضی به صید ماهی مپردازند: شفارود. 
دنباچال. سیاه‌جال. گرگانرود. هره‌دشست. 
خطبه‌سرا, حویق. چلمه‌سرا. مرا کز بازرگانی: 
در شهرستان طوالش مانند سایر نواحی گیلان 
همه هفته در روزهای معين در تقطه‌ای بازار 
عمومی دایر میگردد و زارعین مسحصولات 
خود را در آن ببازار بفروش رسانیده و 
احتیاجات خودشان را از پیله‌وران سیار 
خسریداری مینمایند. روزهای شنبه بازار 
ماسال و سه‌شنبه بازار پره‌سر, چهارشنبه 
بازار (بین رضوانده و ارده‌جان). پنجشنبه 


بازار (بین سید شرفشاه و رضوانده). جمعه 
بازار شاندرمن و بعلاوه در هشت‌پر, ناورود 
لار خطبه‌سرا و حویق بازار دائمی وجود 
دارد. بخش مرکزی شهرستان طوالش از 
دهستان‌های گرگانرود. اسالم, لیساره 
هره‌دشت تشکیل گردیده است. این بخش در 
قسمت شمالی شهرستان واقع شده. جمع قراء 
بخش ۴۸ آیادی بزرگ و کوچک و جمعیت 
آن در دود ۴۲۰هزار تن است. خلاصه 
اطلاعات دربار: بخشها و دهستانهای اين 
شهرستان در جای خود شرح داده شده است. 
(فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۲). 
طوالع. (ط لٍ] (ع ص, !) ج طالع و طالعة. 
(آنندراج) (غسیاث). ||صاحب كشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: طوالع عبارت از 
درجة برابری است که به ازاء مطالع است 
چنانکه یاد کردیم. |اطوالع در اصطلاح 
صوفیه اول چیزی که پیدا شود از تجلیات 
اسماء الهیه پر باطن بنده و اراسته گرداند 
اخلاق او را به نور باطن. کذافی کشف 
اللغات. 
طوالق. رط ل ] (ع ص, () ج طالقة. زن‌های 
وارسته از قید نکاح. رجوع به طالقه شود. 
طوالة. (ط ل] (إخ) موضعی است. ||چاهی 
است. (منتهی الارب), موضمی است ببرقان و 
در آن چاهی است. قال ثعلب فى قول 
الحطينة : 

و فی کل ممسی ليلة و معرس 

خیال یوافی الرکب من ام معبد 

فحیا ک‌ود ما هدا ک لفتية 

و خوص باعلی ذی‌طوالة هجد. 

نصر گوید: طواله چاهی است در دیار فزارة 
ازآن بنی‌مرة و غطفان. شماخ گویده 

کلایومی طوالة وصل اروی 

ظنون آن مطرح الظنون. (از معجم البلدان), 
یوم طوالة؛ از ایام عرب است. (معجم 
البلدان). 
طوالة. [طؤ وا ل] (ع ص) تأنیث طوال. 
(معجم البلدان). 
طواله. رط ل] ((خ) دی از دهتان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان در 
۷ هزار گزی جنوب قصبة رزن و ۱۱ 
هزارگزی خاور شوسة رزن به همدان. جلگه 
و سردسپر و:مالاریائی با ۲۲۷ تن سکنه:. آب 
آن از قنات. محصول آنجا غلات و حبوبات و 
صیفی ولات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه ان مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج۵). 

طوالیش. [ط] () طسوالش. رجسوع به 
طوالش (!) و رجوع به طالش شود. 
طوامس. [ط ۶] (ع ص, !)ج طن‌امس, 
(منتهی الارب). 


۸ طروامیر. 


طوامیر. [ط ] (ع )ج طومار. (منتهی کشاورزی نبوده است و بر شاهراه سمر کند 
الارب). رجوع به طومار شود؛ و تقریر عشر است و تا بخارا هفت فرسنگ است. (تاریخ 


عشیر آن ببتحریر طوامیر تیسیر نپذیرد. 
(جهانگشای جوینی). 


بخارا ص ۱۳ و۱۴). و رجوع به طواویس 
شود. 


طوان. ۳ E BEL‏ طوایف. [ط ي] (ع !) طوانف. ج طایفه. 


طوانة. ۰ ۴ الل شهری یز 
و ماقالی بت لاقت جوم 
يوم الطوانة من حمى و من موم 
اذا اتکاتَ على الانماط مرتفعا 
بدیر مران عندی أم کلشوم. 
از بلاد روم ات 
طواو پس. [ط ] (ع 4 ج طاووس. (منتهی 
الارب). ِ طاووس شود. 
PO‏ ار مک ان 
ماوراءالثهر به بخارا بر سرحد سغد و اندر وی 
هر سالی یک روز بازار است که خلق بسیار 
اندر وی گرد آیند. (حدود العالم). نام ناحیتی 
از اعمال بخارا میان آن و سمرقند و آن شهری 
است بسیاربستان و و ابهای جاری و نعمت 
فراوان و آن را قندز و جامعی است و داخل 
حائط بخار است. (معجم البلدان). قریه‌ای 
است در هافر بتک بخارا. (سمعانی). و 
رجوع به طوایس شود. 
طواویس که قریه‌ای است در هشت‌فرسنگی 
بخارا. (سمعانی). 
طوایج. [ط ي ] (ع |) رجوع به طوائح شود. 
طوا یس. [ط ي ] ((خ) طواویس. شهرکی 
است نام او ارقود است و در وی مردمانی 
بوده‌اند با نعمت و تجمل و از تجمل هر کسی 
در خانه یکی و دو طاوس می‌داشته‌اند و عرب 
بیس از این طاوس‌ها ندیده بوده‌اند جون در 
بخارا طاوس بسیار دیدند آن ده را 
برخاست و بعد از ان ذات را نیز رها کردند و 
طوایس گفتند و در وی مجدجامع است و 
شارستانی عظیم دارد و در ایام قدیم آنجا 
بازار بوده است و بفصل تیرماه ده روز رسم 
آن بازار چنان بوده است که هرچه آخریان " 
معیوب بودی از برده و ستور و دیگر آخریان ؟ 
با عیب همه بدین بازار فروختندی و بازار رد 
کردن‌امکان و سامان نیودی و هیچ شرطی 
نذیرفتی نه فروشنده RAE‏ و 
بدین بازار ده‌هزار کی بیشتر حاضر آمدی از 
بازرگانان و اصحاب حوائج چنانکه از فرغانه 
و چاج و جایهای دیگر بیامدندی و با منقست 
بسیار بازگشتندی و بدین سبب اهل این ديه 
توانگر بوده‌اند و سبب توانگری ایشان 


رجوع به طایفه شود. 

- طوایف پشت‌کوه؛ از ایلات کرد ایسران و از 
طوایف معدد تر کم یافته ات تفت ان 
چهل‌هزار خانوار که محل سکونتشان جنوب 
اشا روجا ر ورول 
بين‌النهرين است. در منطقة اين طوايف 
جنگلهای بلوط ابوه یافت ميشود. و رجوع 
به پشتکوه شود. 

- طوایف فارس؛ بیلاق آنها در کوه نارو میانه 
وبلوک میمند و فرآبا و صیمعان و میمند 
است. زندگانی آنها از گوسفند و بز و خر است 


و رجوع به فارس شود. 
طوء ۰ و ] (ع مص) رفتن. ||دور رفتن. 
(منتهی الارپ). 


طولیی. [ئیی ] (ع !) گویند: ما بها طوئی؛ 
یعنی نیست در آن کس. (منتهی الارب). 
طوب. (ع !) خشت پخته. (منتخب اللغات) 
(مهذب الاسماء). خشت پخته به لفت اهل 
مصر. (منتهی الارب). به لفت اهل مصر آچر 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
طوب.(۱ح) موضعی است در گذرگاه اردن 
که یفتاح بدانجا گریخت... و دور نیت که 
همان طبه حوران حالیه باشد. (قاموس کتاب 
قد 
طوب.(إخ) (قصر اا...)موضعى انت به 
أفريقه. (معجم اللدان). 
طو ب. (معرب. [) توپ. گوی. رجوع به دزی 
ج٣‏ ص ۶۳و کلم طوبه شود. 
طوبا. ((خ) طوبی. درحتی در بهشت. رجو 
به طوبا شود: 
مشت مقلد کی شدی خم از رکوع 
گرنه‌در جنت امید سای طوباستی. 
ناصر خسرو. 
طوبار. (ط ] ((خ)" از شا گردان مورولو * 
اسپانیائی که در قرن ۱۷م. میزیسته و در 
نفاشی از طبیعت تقلید میکرده است. رجوع 
به الحلل السندسية ج ۱ ص ۲۱۳ شود. 
طوبار. (ا) نوعی از ماهی. رجوع به طوبان و 
دزی ج۲ ص ۶۶ شود. 
طوبال. (ع !| ميش نر را طوبال نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). و لایقال للکبش 
طوبال. (متهی الارب) (مهذب الاسماء). 
طوبال. ((ج) ابن یافت‌بن نوح. کی که 
برزمین اسپانیا درامد و بدین مناسبت انجا 
اندلس نام يافت. (الحلل‌الندسية ج۱ ص ۳۳ 
از نفح‌الطیب). 
طوبالات. (ع ا) ج طوبالة. (منتهی الارب). 


۰ - “ 


طوبة. 
طوبالة. [[] (ع!) میش. ج. طوبالات (و 
لا یقال للکبش طوبال). (منتهی الارب). 
طوبالیس. (معرب. !) اشترخار. شترخا 
خارشتر. مفیلان. خار مفیلان. طرئوث. (از 
دزی ج ۲ ص ۶۶). 
طوبان. ((خ) حصنی است از اعمال حمص 
يا حماة. (معجم البلدان). 
طوبان. () نوعی از ماهی (قزوینی نوعی از 
طوبار آورده است). (دزی ج ۲ ص ۶۶). 
طوبانیة. [نی ی ] ((خ) شهری است از نواحی 
فلسطین. (معجم الپلدان). 
طوبجیی. (مسرب. !) (ترکی: طبجی) 
توېچى. (دزی ج ۲ ص ۶۶). 
طویر طوق. [] () جعدۂ بری است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
طوبة. [ب] (ع !) تأنیث طوب, آجر. لفتی 
ست شامی و گمان میکنم رومی باشد . 
(لسعرب جوالیقی ی ۲۲۹ اكا 
کنده‌شده از زمین که مخت و خشی باشد: 
جاء لعندی و هو مقطع الحوائج متوف‌اللحة 
و هو یدق علی صدره بطوبتین, از یادداشتی 
که‌درین باره آمده است معلوم مشود که طبقة 
عامی عرب هنگامی که دچار اندوه و مصبتی 
میشوند دو کلوخ سخت و خشک راکه از 
زمین بریگیرند بر سینة خود میزنند 
(مخصوصاً آجر). |اانجیرهای خشک مترا کم 
و توده‌شد» که بشکل مربع آنها را تهیه کنند. 
این توده‌ها شبیه به اجسر میباشند و انها را 
خشک مکند و بقدری سفت میشوند که 
برای شکستن آنها باید تبر بکار برد. || نانی که 
از انجیر خشک سازند. ||این کلمه معنی 
اصلی خود را از دست داده و أن را بمعنی 
انجیر سبز و تازه نیز بکار میبرند. ||(معرب, !) 
توپ‌بازی (در ترکی). طابه هواء لعب الطابة. 
ج“ طابة. گوی «بازی». لول «بازی». گوی 
چوگان. توپ بزرگ چوگان. بازی چوگان. 
|[گلولة نخ. کلاف. (همچنين طابة خيط). کلمة 
من وت و توپ گمان ن میکنم از 
کلمۂ ترکی طوب (توپ) گرفته شده که بمعنی 


.( گوستاو فلوگل) .۲۷202 - 1 
افش باون رسای و ان و 
اناب برحب فاعده و تصریح لغویین 
طواویی جمع طاوس است ولی نام دیهی که در 
بخارا است بگفتة صاحب تاریخ بخارا طوایس 
است. 
۳-نل: اجریان. آجریان (اخریان =کالا 
متاع). 
۴-نل: اجریان. آجریان (اخریان -کالا» 
ماع). 
Murullo.‏ - 6. .۰ - 5 
۷-و فى اللسان: الطرب. الآجر بلفة اهل مصر 
و الطوبة الاجرة. 


طوبة. 


طوجة. ۱۵۵۳۹ 





هر گلولۀ گردی است که بدان بازی کنند. (از 
دزی ج۲ ص ۶۵). 

طوبة. رط ب ] (معرب. |) کلمه‌ای است 
ماخوذ از لفت توپو" اسپائولی که در آن زبان 

تنها یخی وا شکور است اما ذواغزیی کنه 

آن را با «ب» نوشته‌اند بمعنی مطلق موش 

است. رجوع به دزی ج ۲ ص ۶۵ شود. 
طوبة. (بَ ] (ع!) نام ماهیست در تاريخ قبط 
قدیم. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
طوبی. [با] (ع ص) ج طة. (مستهی 
الارب). 

طوبی. [با / بی ] ((خ) نام درختی است در 
بهشت. (متهی الارب) (مهذب الاسماء). نام 

درختی است در بهشت که بهر خانه از اهل 

جنت شاخی از آن باشد و میوه‌های گونا گون 

و خوشبوئی از آن حاصل آید... و هندیان آن 

را کلپ‌برچهه خوانند. (غیاث) (آنندراج): 
بباغی در او سای شاخ طوبی 
پیاغی در او چشمهة اب کو ثر. 
درختی ساختم مانند طوبی خرم و زیبا 
که هر لفظیش دیناریست هر معنیش خرمائی. 
اھ سرو 
سایه و مایه که دولت راو نعمت رااز اوست 
از درخت طوبی و از چشمه کو ٹر گرفت. 


فرخی. 


مسعودسعد. 
نهاد گوئی رضوان بشاهراهش بر 
مان هر دو سه گامی نهالی از طوبی. 

ابوالفرج رونی. 
چو طعنه‌هاست که اطفال باغ می‌نز نند 
به گونه گونه‌بلاغت بلوغ طوبی را. انوری. 
تحفة بزم اوست مریم‌وار 
هرچه طوبی به نوبر افشاند. خاقانی. 
فیض هزار کوثر و زین ابر یک سرشک 
برگ هزار طوبی و زین باغ یک گیا. 

خاقانی: 

آن کس که یافت طوبی و طرف ریاض خلد 


طرفه بود که چشم به طرفا برافکند. خافانی. 

بر آتش هرکه مدح تو خوائد؟ 

جز طوبی و ضیمران ندیده‌ست. خاقانی. 

هر جا که عدل سایه کند رخت دين بنه 

کاین سایبان ز طوبی اخضر تکوتر است. 
خاقائی. 

بی منت نامه درختت 

افراخته‌تر ز شاخ طوبی. سیف اسفرنگی. 

صاحب انندراج گوید: طوبی‌قامت و طوبی‌قد 

از اسمای محبوبست. خواجه اصفی راست: 

ز طوبی‌قامتان بس باشدم سرو خرامانم 

چراقمری‌صفت هر لحظه بر شاخی دگر باشم. 

و نیز اصفی راست: 

آصفی طوبی‌قدان را نشثه‌ای میشد بلند 

التماس جرعه‌ای زآن مجلس عالی کنم. 


إإبهشت به لفت هندیه. (منتهی الارب) 


(المعرب). نامی است بهشت را. (مهذب 
الايسماء). 


طوبی. [با] (ع ص) تأنیث آطیب. پا ک. 


پا کیزه. |[رام. |اځنی. نیکو. ||برگزیده. 
|اشخ. خوش. (منتخب اللفات): 
نبید پیش من امد بشاطی برکه 
بخنده گفتم طوبی لمن یری عکه. منوچهری. 
طوبی بر آن قلم که بعنوان نامه بر 
بوحرب بختیار محمد کند همی. منوچهری. 
- طوبی لک طوبی لکِ؛ شخ تو. خنک تو را. 
خوش بحال تو. خوشا بحال تو. 
< طوبی لکم. طوبی لکن؛ شخ شما را. خنک 
شما را. خوش بحال شما. خوشا بحال شما. 
ی خی با زا شوش ال 
خوشا به حال ما: 
- طوبی لهم. طوبی لهن؛ خنک آنان راء 
خوش بحال انان. خوشا بحال انان* 
بخوان تو ی طوبی لهم " ز حسن مآب. ؟ 
ی ر هک رارش بسا سا 
خوشا بحال من. 
طویی. (ص نسبی) منوب به قصر الطوب. 
(سمعانی). 
طوبیا. ((خ) غلام عمونی که پیشوای 
مخالفان بنای هیکل انی بود. چون وی از 
دختران اعیان و اثراف در سلک ازدواج خود 
میداشت بدان لحاظ همواره با بزرگان يهود 
مراسله و مکاتبه همی نمود و نحمیا را تهدید 
میکرد و در غیاب نحمیا منزل و مقام خود را 
در یکی از غرفات هیکل قرار داد و چون 
تحمیا مراجعت کرد وی را از انجا رانده منزل 
وی را تطهیر فرمود. (قاموس کتاب مقدس). 
طوبیا. (اخ) لاوی که بهوشافاط برای تعلیم 
به بهودا ببلاد بهودا فرستاد. (قاموس کتاب 
مقدس). 
طوبیا. ((خ) شخصی که اولاده‌اش از بابل په 
ازروبابل مراجعت نمود اما نتوانست نب 
خود را معین نماید که اسرائیلی میباشند زیما 
که نسب‌نامه خانواده ابای خود را گم کرده 
فد ات افا توس کات ری از 
طوبیقا. (سرب, !) جدل. از یونانی توپیکو ° 
(موضع) گرفته شده و مبحت ششم از منطق 
ارسطو در جدل است. حاجی خلیفه در کخف 
الظنون آرد: کاب جدل که در لفت یونان به 
طوبیقا موسوم است دارای هشت مقاله است. 
این کتاب تألیف ارسطاطالیس است که 
اسحاقین حنین آن را بسریانی نقل کرده و 
آنگاه یحیی‌ین عدی کاب مزبور را از سریانی 
بعربی برگردانده است... رجوع به کتاب الجدل 
در كشف الظتون شود. ابن ابیاصيبعة ارد: 
جدل عبارت از قوائینی است که بدان گفتارها 
و کفیت سوال و جواب جدلی را بیازمایند و 
خلاصه. قوانین اموری است که بدان صناعت 


جدل را تنظیم کنند و بسبب آن قوانین افعال 
مناظر کاملتر و بهتر و نافذتر شسود و آن در 
عربی عبارت از کتاب مواضم جدلی است و 
با ان زاوا خواننف از عبرم 
الانباء ج ۱ ص .)۵٩‏ و رجوع به جدل شود. 
طوبین. [ط ] (معرب. !) از کلمة اسپانیائی 
توعد سوه کی ج, طوابین. (دزی ج۲ 
ص ۶۶. 

طوپ. (ط / طُو] (ترکی, إ) بترکی توپ را 
گوبند.(آنندراج). 

طوینار. زط پٍ)(!) مس وش‌کور. ج 
طوپدارات. رجوع به دزی ج ۲ ص ۶۶ شود. 
طوتو. رطٌ /ط] (ترکی, إ) در ترکی بمعنی 
انست که کسی بخان حا کن‌برای مال‌گذاری و 
ره پش و غیره زا یگدارد و ان زا رغال 
نیز گویند و در هندی به فتح اول خوانند بواو 
مجهول. (بهار عجم). 

طوثرس. [] (إخ) نام کسی است که 
جالنوس کتاب نبض صغیر را بر وی و دیگر 
متعلمان عنوان کرده و منظور جالینوس از 
رسال مزیور وصف اموری است که متعلمان 
در نیض بدان نیازمندند. ابن اپیاصیعه این 
کلمه‌را بصورت طوثرس آورده ولی قفطی در 
ذیل کتب ششگانه‌ای که قبطیان متوالياً آنها را 
قرائت میکنند آرد: کتاب [الی ] طوثرن فی 
اثبض تقل حنین. رجوع به عیون الانباء ج١‏ 
ص ٩۱‏ و تاریخ الحکماء قفطی ص ۱۲۹ شود. 
طو رن. [] (اخ) رجوع به طوثرس شود. 
طوج. [] (اخ) لنتی در تور. حمزة اصفهانی 
یکی از فرزندان فریدون را که در کب ماتور 
مینویند طوج آورده است: و قم فریدون 
مملکته بين ثلثة اولاده و هم سلم و طوح و 
ایر ج. (سنی سلوک الارض حمزء؛ اصفهانی). 
طوحان حیرفت. [ر] ([خ) دی از 
دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
حیرفت وز ۶هزارگزی .جنوب باختری 
سبزواران و یک‌هزارگزی راه سبزواران به بم. 
جلگه و گرمسیر و مالاریائی با ۲۸۲ تن 
کته ات أن از رودځخانۀ هلیل. محصول 
آنجا غلات. شفل اهالی زراعت. راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸. ۰ 
طوحول. [ط ] (ع ) تیر. ناوک. خدنگ. 
یلک سهم چیزی که په کل تر باشد ج 
طواجل. (از دزی ج ۲ ص ۶۶). 

طوحة. (ط ج] (ع!) نام اقسام مختلف 
غلات که یا برگ آن حصیر می‌بافند. رجوع به 


1 - Topo. 2 - Taupe. 
۳-نل: بر آتش هر که مدح راند.‎ 
.۲۹/۱۳ ۴-قرآن‎ 
5 - ۰ 6 - ۱۵82 ۰ 
7 - Topo. 


دزی ج۲ ص ۶۶ شود. 
طوح. اط وَ) (ع ص) نية طوح؛ قصد دور و 
دراز. (منتهی الارب). 
طوح. [ط ](ع مص) هلا ک‌گردیدن یا قریب 
بهلا ک شدن. (منتهی الارب). هلاک شدن یا 
مشثرف بر هلا ک شدن. (منتخب اللغات). 
هلا ک‌شدن و هلا ک‌کردن. (زوزنی). |ارفتن. 
(منتهی الارب) (منتخب اللفات). ||ساقط 
گردیدن در جهان. (منتهی الارب). در زمین 
افتادن. (متخب اللغات). |اسرگشته شدن. 
(منتهی الارب). سرگردان و حیران شدن. 
(متخب اللغات). 
طوخ. [] ((خ) چهارده موضع است بحصر. 
(متهی الارب) (مت‌خب اللغات). دهي است 
در صعید مصره غربي نیل. (معچم البلدان). 
طوخ. [) ((خ) طوخ الخیل؛ قریة دیگری 
است به صعید غربی نیل و بدان طوخ بیت 
یمون گویند و طوة نیز خوانند. (معجم البلدان). 
وح [ ] (اخ) دهی است به حوف شربی و 
أن را طوخ مزید گوبند . (معجم البلدان). 
طوخ. [ط ] (ع مص) تهمت کردن کسی را به 
قول یا به فعل. (منتهی الارب). تهمت کردن به 
چیزی بد از گفتار و کردار. (متخب اللغات). 
طو خیطس. [] (سعرب. إ) اذخر بابلی. 
رجوع به اذخر شود. , 
طود. [ط ] (ع !) کوه. (ستهی الارب). كوه 
بسزرگ. (متهى الارب) (دهار) (مستخب 
اللغات) (مهذب الاسماء). كوه کلان. (غیاث), 
ج» اطواد. طودة؛ | گرچه در رزانت وقار طود 
اسم بود لطمه موج خشم او از بحر خضم 
خخایت د یھ ار بسن 
ص ۳۶۹). ||ریگتودة بلندبرامده. (منتهی 
الارب). تود؛ بلند از ریگ. (متخب اللفات). 
< اپن‌الطود؛ خرسنگ که از کوه برافتد. 
(منتهی الارب). 
طود. [ط ] (ع مص) پاییدن. قرار گرفتن. 
(منتهی الارب). 
طود. [ط ] ((خ) نام کوهی که مشرف است بر 
عرفه بجانب صنعاء کشیده شود و بسبب 
بلندی بدان سراة نیز نام دهند و سرأة هر چیز 
پشت آن چیز باشد. (معجم البلدان). ٠‏ 
طود. [ط ] ((خ) شهرکی به صعید اعلی. فراز 
قوص و فرود اسوان دارای مناظر و بتانها: 
ان راامیر درباس الکردی معروف به احول, به 
روزگار الملک الناصر صلاح‌الدین یوسفین 
ایوپ بساخته است. (معجم البلدان). 
طودماج. () تتماج. توتماج. لاکچه. 
لا خشه. لخشک. جون‌عمه. 
طودة. [ط وَد)(عل) ج طود. (مسنتهی 
الارپ). 1 
طودی. ((ج) ده کوچکیست از دهتان 
سنگان بخش میرجاوه شهرستان زاهدان در 


۵ هزارگزی جنوب میرجاوه کنار راه فرعی 

/میرجاوه به خاش با ۴۵ تن سکنه. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۸). 

طود بش . (إ نختین پادشاه گتهای 
غربی در اسپانیا که بال ۱م. در ان کشور 
بلطنت رسیده است. (از الحلل السندسیه 
ج۱ص ۱۷۳). 

طور.(()۲ دام. شبکه (یعنی جامه‌ای از رسن یا 
طناب مشبک). شبکه که بدان ماهی گیرند. 
شبکه صیاد. طور ماهیگیران. بیاحه. دام 
ماهیگیری. |اقسمی پارچة دیداری. 
طور.(ع [) پرامون سرای. (متتهی الارب). 
فنای خانه. (منتخب اللفات). ||حد و نهایت 
چیزی. (منتهی الارب). | کوه. (متهى الارب) 
(منتخب اللغات) (دهار). 


طوز. (اخ) وره پنجاه‌ودومین ن از قرآن کریم. 
مکیه و آن چهل‌ونه آیت است, پس از ذاریات 
و پیش از نجم. 


طور.((خ) از حدود و تواحی بیضاست به 
فارس به چهارفرسنگی بیضا بر سر راه شیراز 
به سمیرم. (فسارسنامة ابن‌البلخی چ اروپا 
ص ۱۲۹ و ۱۶۱). 
طور. ((خ) دهی جزء دهتان فراهان پائین 
بخش فسرمهین شسهرستان اراک در ۲۴ 
هزارگزی جنوب باختری فرمهین و ۶ 
هزارگزی راه مالرو عمومی. کوهستانی و 
سردسیر با ۲۲۲ تن سکنه. اب ان از قنات و 
چشمه و محصول آنجا شلات و انگور و 
میوه‌جات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
فلو ج‌اجیم‌بافی. راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
طور.(إخ) کوهی که موسی بر آن بمناجات 
شد. نام کوهی که موسی عله‌اللام بر آن 
بمناجات شدی. طور سنا 
سيناء ".رجوع به طور سینا شود: 
رک در یھر کرد واف چان تود 
هرکه بر طور شود موسی عمرآن نشود. 
سنائی. 
ات پیراهن سنگ ار بشود نیست عجب 
که‌دم آتش طور از ید بیضا شنوند. خاقانی. 
ندگفت اگرز هوش شود موسی آن زمان 
کایزدبه طور نور تجلی پرافکند. خاقانی. 
مهر و مه گوئی بیاغ از طور نور آورده‌اند 
بر سر شروانشه موسی بنان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
بر اسب چون بدیدش بارمح گفت گردون 
دیدم پس محمد موسی و طور و تعبان. 
الملک المعظم پیفو (از لباب ج١‏ ص۵۴ 
چه دهر پرتو رایت بدید بیش نکرد 
خدیث آتش موسی که تافت از که طور 
رضی‌الدین نیشابوری (از یاب 3 ۱ص ۲۲۶). 
انچه بخشند چه بيار و چه کم 


یناء در شضبه‌جریرف 


طور. 


نیت پردشتر از آن طور کرم. 

چو رسی به طور سینا ارنی نگفته بگذر 
که‌نیرزد این تمتا بجواب لن ترانی. ؟ 
کوهی است نزدیک ابله (صحیح: ایلة) 
منوب بسوی سینا و سینین و کوهی است 
بام شوب ییا از لزان هی ال ره 
و دیگر کوه طور است که ایزدتعالی با موسی 
عله الام تاجات کرد و آنجا اش و نوز 
دید که بر اثر آن برفت و پیغامبری oR‏ 


جامی. 


بر سر قله شدن ششهزار و ششصد و شش پایه 
بر باید شدن مانند نردیان از سنگ خارا و بر 
آنجا درختی است و کنسه‌ها یکی ازآن 
ایلیای پغمبر علیهال لام و دیگر از موسی 
پیفامبر علیه السلام از رخام ساخته و سقف 
صنوبر و درهاء آهنین و روی به صحیفه‌های 
رصاص کرده و این کنیسه‌ها بدان جایگاه 
است که حق‌تعالی بسا سوسی پیفامبر 
علیه‌السلام سخن گفت و د ششهزار صوععه و 
دویست ازآن رهبان و مقیمان از آنجا بوده 
است و بوقتی خراج ملک مصر بنام و رسم 
ایشان بکرده بود و | کنون هفتاد صومعه ازان 
زهاد و عاد مانده است و مقیمان مانده‌اند و 
هس مه کوه درخت بادام و مسیوه‌ها و 
سروستانست و بر دامن کوه دیری هست ازآن 
ترسایان سخت بتکلف و درخت علیی آنک 
موسی پیفامیر علیه‌السلام از آن نور دید هنوز 
آنجا بجای است. (مجمل التواریخ و القصص 
ص۴۶۸). یاقوت گوید: طور, در کلام عربی 
بمضی کوه است و برخی از ال لت وید 
جل را طور گویند مگر آنکه بر آن درشت 
رسسته باشد و گویند بصیب نام بطورین 
اسماعیل مالک أن طور نامیده شده و باء از 
اول کلمه بعلت سنگیتی افتاده است و جمیم 
بلاد شام را طور خوانند و شواهد ان در کلمة 
طران گذشت و برخی از دانشمندان گویند که 
طور. آن كوه مشرف بر نابلس است و بدین 
سي سامریان حج آن کنند و یهودیان را در 
وی اعتقادی عظیم است و پندارند که ابراهیم 
یفام آنجا بذکر اسماعیل فرمان بات و 
ایشان از توراة ذبیح رااسحاق علیه‌الس لام 
دانتد... و آن نزدیک مصر بجایگاهی است 
بنام مدین. (از معجم البلدان). ||و نیز طور, 
کوهی است که از صالحین خالی نبود و 
سنگریزة آن چون شکسته شود صورت 
درخت علیق براید و بر آن بود دومین خطاب 
بموسی علیه‌اللام هنگام برون آمدن وی از 
مصر بجانب بنی‌اسرائیل و بزبان نبط هر 
کوهی را طور گویند و چون بر آن درخت با 
گیاه بود طور سینا خوانند. (سعجم البلدان). 


1 - ۰ 2 - Tilet de 6 
3 - Tor. ۱۷۵۲۱۲ ۰. 


طور. 





کوهی است بقدس بطرف راست مسجد و 
کوهی‌دیگر است جانب قبلةٌ مسجد و دز 
آست قبر هارون (ع). (متهی الارب). رجوع 
به طور زیتا شود. |[و نیز طور کوهی است 
مشرف بر طبریذ اردن و ميان آن دو چهار 
فرسنگ است و بر فراز آن دق است بزرگ 
و استوار... و الملک المعظم عیصیبن ملک 
لمادلابیبکرین ایوب قلعة سحکمی آنجا 
باخت و مال بار بر آن خرج کرد و بفایت 
استوار گردانید. چون فرنگیان بال ۶۱۵ 
ه.ق. عزم تصخیر بیت‌المقدس کردند آن 
کنیه نیز ویران گشت و تا بدین روزگار 
ویرانست. (معجم البلدان). |[و نیز طور کوهی 
است نزدیک شهری مشتمل بر قرای بسنیار 
بهمین نام بمصر جنوبی و کوه فاران نزدیک 
ان واقع است. (معچم انلدان), 
طور.((خ) شهری است بنواحی نصیبین. 
(منتهی الارب). رجوع به طور عبدین شود. 
طور. زط ] (ع مص) طوران. نزدیک شدن 
بچیزی. (منتهی الارب): لا اطور به؛ ای لا 
اقربه, (تاج المصادر). ||پیرامون چیزی 
گردیدن. (منتهی الارب). گرد چیزی گردیدن. 
(منتخب اللغات). 
طور. (ط ] (ع !) یک بار. ج اطوار. قال ال 
تعالی: خلقکم اطواراً'؛ قال الاخفش ای طوراً 
نطفة و طوراً عَلقةٌ و طورا مُضغة. (منتهی 
الارب). کرت. بار. ااماوی چیزی. مقابل 
چیزی. (منتهی الارب). آنچة بر طرف چیزی 
یا مقابل چیزی باشد. (منتخب اللفات). ||حد 
و قدر و نهایت چیز. گویند: فلان عدا طوره؛ 
ای حذه. (منتهی الارب). عدا طوره؛ از حد 
تک هدب السا ما د فاا 
ميان دو چیز. (منتهی الارب)..فاصلة ميان دو 
چيز. (متخب اللقات). |انوع و صف. گویند: 
الناس اطواراً؛ ای اصناف سختلفون. (منتهی 
الارب). حال گونه. حالت. چگونگی. سان. 
طرز. روش. نوع. قاعده و قانون. (برهان): 
بطوری. بطوری که. بدین طور. 
طوران. [ط ر] (ع مص) طور. پیرامون 
چیزی گردیدن. (منتهی الارب). گرد بر چیزی 
فخفم: |انزدیک ی آب. (زوزنی). 
طوران. (() از دیسههای هرات. (معجم 
ایلدان). 
طوران. ((خ) ناحية مداین را گویند. زهرتبن 
حویه گوید در ایام فتوح» 

الا بلغا عنى اباحفص آية 

و قولا له قول الکمی المغاور 

بانا اثرنا ان طوران کلهم 

لدی مظلم بهفو بحمر الصراصر 

قریناهم عند اللقاء بواترا 

تلالا و یسیو عند تلک الحرائر. 

(از معجم اللدان). 


طوران. (اخ) ناحیتی از سند که قصبه آن 
قضدار است و آن شهری باشد کوچک و ان 
تایه زا رزنستاها و وھا و کی فان 
(معجم البلدان), ناحیتی است بسند با نعمت و 
چهارپای بسیار و اندر وی مسماند و 
گیرکان بسیار و مستقر پادشاه طوران 
کیجکانان است و محالی و مندان و شوره از 
شهرهای ناحیت طوران است. (حدود 
العالم)... آن قسمت بن مکران و سیستان و 
غزنه از مملکت سند که در نقشه‌های قدیم آن 
را طوران نویند و اکنون جزء بلوچستان 
انگلیس " و ایالت غزنین افغانستان واقع شده 
است. (تاریخ سیتان حاشیة ص ۲۰۶). 
طورانی. [آنیی ] (ع ص) مرغ و کبوتر 
وحشی. ||(!) مردم. یقال: ما بها طورانی؛ ای 
احد. (منتهی الارپ). 
طورید. [] (() به سریانی تربد است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
طور ثابور.((خ) رجوع به ابور شود. 
طورخوانان. [خوا / خا] (!) جامه‌ها به 
کاغذ پیچیده. (نظام قاری ص ۱۴۵). 
طوردان.() اسب و اسر و شتر بزرگ 
بارکش و رونده را گویند. (برهان) (آتتدراج). 
طوردزلاس. زل لا] ((خ) شهری به 
اسپانيا". (الحلل السندسیه ص 4۳۴۰. 
طورزن. (ز] (إخ) دمی از دهستان پائین 
بمخش حوهه شهرستان اردستان در ۴۵ 
هزارگزی خاور اردستان و ۳۵ هزارگزی 
شمال خاوری راه شهراب به نائین. جلگه. 
معتدل با ۱۵۰ تس سکنه. آپ آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و خشکبار و پشم و 
روغن. شغل اهالی زراعت. راه آن فرعی 
است. دیستان دارد. (فرهخنگ جغرافیائی ايران 
ج < 
طور زیتا. [رِ ر1 ((خ) کوهی است نزدیک 
رأس‌عین نزدیک پیل خابور و بر فراز آن 
درخت زیتونی است که از باران آب خورد و 
پدین جهت کوه را طور زیا نامیده‌اند... و 
از فضایل بیت‌المقدس انست که طور زیتا 
بت زات‌ساست و انشا هف‌ادهزار پیغمر از 
گرسنگی و برهنگی و شپش بمرده‌اند وان 
مشرف بر مسجد اقصی است و ميان آن دو 
وادی > جهنم وأقع است واز آنجا عیی‌بن 
OE E‏ ی ادا 
است و عمربن خطاب بدانجا نماز گذارده و 
قبور انبیا هم آنجاست. بشاری گوید: جبل 
زیا مشرف بر سجد اقصی و شرقی وادی 
شلوان است که وادی جهنم باشد. (معجم 
البلدان). 
طورس. [] (ممرب, !) به یونانی جبن است. 
(فهرست مخزن الادویه). 


طو رسوا. [ ] (معرب. !) به یونانی سکر است. 


(فهرست مخزن الادویه). 
طورسون. ((خ) ابن مراد. بر شرح وقایڈ 
صدرالشر یمه ثانی تعلیقه‌ای دارد. 
طورسیعوس. (() طرسیقوس است که نام 
زاهدی و حکیمی و پادشاهی بوده از نصاری. 
کنم در پیش طورسیقوس اعظم 

ز روح‌القدس و این و اب مدارا. خافانی. 
طور سینا. [ر ] (() کوهی که موسی 
علیه‌اللام بدان بمناجات شد. نام کوهی که 
موسی بر آن با خدای‌تعالی بماجات شدی, 
رجوع به طور شود: 

کایزد بد آن نه موسی (موشا) بر کوه طور سینا 

دقیقی. 

کوه‌طور سینا از مشاهیر جبال جهان است و 
ذ کرش در قران بسیار امده و موسی پیغمبر 
(ع) در انجا نور الهی را بر سر درخت دید و 
شرف تکلیم یافت. (نزهة القلوب چ اروپا 
ص ۱۹۸. سیناء, بکسر سین و بفتح أن نیز 
آمده و در هر دو صورت ممدود. کوهی است. 
ابواسحاق گوید: سیناء حجاره‌ای ات أن 
کوهی است نزدیک ايلة و لزدیک آن شهرکی 
است که بروزگار پیغمبر | کرم و بسال نهم از 
هجرت فتح شد... جوهری گوید: طور سیناء 
کوهی است بشام و كلمة طور در این مورد 
یکلمة سیناء بمعضی درخت اضافه گردیده و 
بهمین گونه است طور سینین. و اخفش گوید: 
سیلین درختی است و مفرد آن سینینه باشد. 


طور سینین. [ر ] (إخ) رجوع به طور و 
طور سینا شود. 


طور عبدین. ار غ] (اخ) شهرکی است از 
اعمال نصیبین به کمرة کوهی مشرف بر آن و 
متصل بکوه جودی و آن قصبه (مرکز) شهری 
است بدانجای. شاعر گوید: 

ملک الحضر و الفرات الى دج 
له طرً و الطور من عبدین. 

طور عبدین را امروزه طور عابدین خوانند. 


(فرهنگ ایران باستان پورداود ج۱ ص ۱۶۳). 


آب هرماس چشمه‌ای است بحدود تصیبین از 
طور عبدین برمیخیزد و مقدار دو اسیا آب 
میدهد. (نز هة القلوب ص ۲۲۶). 

طورغای. (اخ) نام ایالتی بشمال ایالت 
«سیردریا» بساحل شرقی سیحون در حوالی 
بحيرة خوارزم (دریاچة آرال حاله). 
(جهانگشای جوینی ج اروپا ج۲ ص ۱۰۲ و 
۱ 


۱-قرآن ۱۴/۷۱. 
۲۳ -امروز جز و کشور پا کستان است. 
Tordsillas.‏ ۰ 3 


۲ طورغوزیان. 


طورغوزیان. (اخ) از حکمرانان سجاور 
خطة فرمانروانی دولت عشمانی هنگام 
سلطنت شاهرخ و سلطان محمد اول. پادشاه 
عتمانی. (از سعدی تا جامی ص ۴۴۰). نیز 
رجوع به تورغوذیان شود. 
طورغو لیطر. [) (معرب, !) بسریانی و با 
رومی مرد ابیض است. (فهرست مخزن 
الادویه), 
طورق. [ر ] ((خ) نام دیهی از نواحی ابیورد. 
(معجم الیلدان). 
طورقوزآباد. [] (اخ) دهی جزء دهستان 
غار بخش ری شهرستان تهران در ۲۰۰۰ 
گزی جنوب باختر شهرری و ۵۰۰۰ گزی 
باختر راه شوس تهران به قم. جلگه و معتدل با 
۹ تن سکنه. اب أن از قنات و رودخائة کن 
و محصول آنجا غلات و صیفی و یونجه و 
چنندرقند. شفل اهالی زراعت. راه از طریق 
شریف آباد ماشین‌رو است. (فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج . 
طورکت. [ر] ((خ) نام کوچه‌ای به بلخ. 
(معجم البلدان). 
طورکت. [ر] ((خ) یکت صاحب برهان و 
انتدراج نام یکی از سرداران ضحا ک. ولی 
پیداست که ان را په اشتباه بر وزن خوبک 
ضبط کرده‌اند. رجوع به‌طرگ شود. 
طورکت. (ط و] ((خ) نام میراسفهسالاری 
بود ازآن ضحا ک.اسدی گوید؛ 
شد آن لشکر گشن پیش طورگ 
رمان چون رم میش در پیش گرگ. 
(لفت‌نامة اسدی). 
این تسعریف اشتباهست. چه اسدی در 
گرشاسبنامه طورک را پر شیداسب و نوادۀ 
جم دانسته و بشرح زندگانی وی پرداخته و 
شعر فوق نیز از آنجاست و ممکن نیست که 
یک تن را در کتابی نواد؛ جم بداند و هم آن 
کس را در لغت‌نسامة خويش اسفهالار 
ضحا ک معرفی کد و پیداست که این قسمت 
بعدها بسن لفت‌نامه اضافه گشته و از اینکه 
مولف نیز در استشهاد بشعر خویش بلفظ 
«اسدی گوید» افادة مقصود کند, الحافی بودن 
آن آشکار گردد چه قدما در این گونه موارد با 
عبارت: «من گویم» از گفتۀُ خویش شاهد 
آوردندی. نکتذ دیگر اینکه ضبط شعر 
گر شاسب‌نامه بعنوان شاهد در لفت‌نامه هر 
گونه تصور تعدد شخصین را مر تفع مبازد. 
باری چنانکه گفتيم طورگ جد سوم گرشاسب 
و توادٌ جمشید و شرح سلسله تب بنقل از 
مجمل التواریخ و القصص ! چنین است... 
فرزند جمشید ثور" بود از پریچهره دختر 
زابل شاه... و از ثور شیداسب بزاد و طورگ 
پسر شیداسب بود و شم پسر طورگ و اثرط 
پسر شم... پس گرشاسف از اثرط بزاد... در 


گرشاسامه داستان طورگ به اختصار چنین 
امده است؛ 

پر اورنگ بنشت شیداسب شاد 
بشاهی در داد و بخشش گشاد 
یکی پورش آمد ز تخمی بزرگ 
برسم نیا کرد نامش تورگ". 

چو شه سرکش و گرد و دهساله گشت 
بزور از نیا وز پدر درگذشت 

یلی شد که در خم خام کمند 
گستی سر زنده‌پیلان ز بند 

کس آهنگ پرتاب او درنیافت 
زگردان کسی گرز او برنتافت 

ز بالای مه نیزه بفراشتی 

ز پهنای که خشت بگذاشتی... 
ہدش از پی کینه روزی پگاه 
همی خواست بردن بکایل سپاه 
چو دید او گرفت آرزو ساختن 
که‌من با تو ایم بکین تاختن 

پدر گفت کاین رای پدرام نیست 
تو خردی تو رارزم هنگام نیست 
هنوزت نگشته‌ست گهواره تنگ 
چگونه کشی از بر باره تنگ.., 
پرآژنگ رخ داد پاسخ تورگ 
که‌گر کوچکم همت کارم بزرگ... 
اگرکوچکم کار مردان کنم 

ببینی چو آهنگ میدان کنم 

مر آن گرگ را مرگ به از رمه 
که‌بی خورد ماند ميان رمد... 

پدر شادمان شد گرفتش به بر 

زره خواست با ترک و رویین سپر... 
درفشی ز شیر سیه پیکرش 

همائی ز یاقوت و زر بر سرش 
بدو داد و کردش سپهدار نو 


غو کوس بر چرخ مه برکشید 

به پیکار دشمن سپه برکشید 

وز آن روی کابل شه از مرغ و مای 
جهان کرد پر گرد رزم‌آزمای 

بد او را یکی پور نامش سرند 

که زخمش ز پولاد کردی پرند 
درفش و سپه دادش و پل و ساز 
فرستادش ازیهر کین پیش‌باز 

دو لشکر چو در هم رسیدند تنگ 
رده برکشیدند و برخاست چنگ... 
چو شد سخت بر مرد پیکار کار 
روان گشت از تيغ چون نار نار 

به پیش پدر شد تورگ دلیر 
بپرسید کای بر هنر گشته چیر 
سرند از مان سرآن سپاه 
کجاجای دارد بدین رزمگاه 
کدامت از جنگیان چپ و راست 
سلیحش چه چیز و درفشش کجاست 


طورگ. 


که‌گر هست بر زین که کینه کش 
هم | کنون کشان آرمش زیر کش 
بدو گفت آنک بقلب اندرون 
ستاده‌ست و بر کتف رومی ستون... 
دلاور ز گفتِ پدر چون هزبر 
برآهیخت گلرنگ تازنده پر 
چنان تاخت ارغون پولادسم 
که در گېد از گرد شه ماه گم... 
بهر جمله خیلی فکندی نگون 
بهر زخم جوئی براندی ز خون... 


شد آن لشکر گشن پیش تورگ 


رمان چون رم میش در پیش گرگ... 


سرند از کران دید دیوی بجوش 
بزیر آژدهائی پلنگینه پوش 

ز اسیبش افتاده بر پیل پیل 
سواران رمان گشته بر مل ميل 
برانگیخت که پکر بادپای 
بگرز گران اندر آمد ز جای 
چنان زذش بر ترک گرز ای شگفت 
که‌گرزش ز ترک آتش اندرگرفت 
تورگ دلاور نشد هیچ کند 

عقاب نبردی برانگیخت تلد 
بیاویخت از بارویش گرز جنگ 
بزد بر کمربندش از باد چنگ 

ز زین بر ربود و همی تاختش 

به پیش پدر برد و بنداختش 

چنین گفت.کاین هدیۂ کابلی 

نگه دار ار این کودک زابلی... 

سپه چون سپهبد نگون یافتند 
هزیمت سوی راه بشتافتند... 

تورگ و دلیران زابل به دم 

پر فتند چندانکه سود اسب سم... 
چو پیروز گشتد از ان رزمگاه 
سوی زابل اندر گرفتند راه... 

چو بگذشت ازین کار یک چند گاه 
به شیداسب بر تیره شد هور و ماه 
گرفت از پسش پادشاهی تورگ 
سرافراز شد بر شهان بزرگ 

یکی پورش آمد بخوبی چو جم 
نهاد ان دلارای را نام شم 

وم زان سنارت ان پدید 
وزین هر دو شاهی به اسرت رسید... 
چو بختش به هر کار منشور داد 
سپهرش یکی نامور پور داد 
بدان پورش آرام بقزود و کام 
گرانمایه را کرد گر شاسب نام. 


طورگت. رط و] (اخ) نام یکی از پهلوانان 
افراسیاب تورانی» آنکه پذیر؛ زنگة شاوران 


۱-ص ۲۵. 
۲-کذابه تاء منقوط. 


۴-کذا: اسرت. در کب دیگر: اثرط و اترط, 


۲ -گرشاسب‌ناهه: تور 


طورگ. 


رفت. فردوسی در این باره گوید؛ 

بشد زنگه با نامور صد سوار 

گروگان برد ازدر شهریار 

بیردش همه خواسته هرچه بود 

که‌از پیش گرسیوز آورده بود 

چه در شهر سالار ترکان رسید 

خروش آمد و دیدبانش بدید 

پذیره شدش نامداری بزرگ 

کجانام او پود جنگی طورگ 

چو شد زنگه شاوران نزد شاه 

سپهدار برخاست از پیشگاه. 

(شاهنامه چ بروخیم ج ۲ ص ۵۸۶. 

طورکت. رط و] (اخ) نام سپهسالار خاقان 
ترک معاصر خرو پرویز ساسانی, آنکه به 
دست گردیه خواهر بهرام چوینه کشته گشت. 
فردوسی پس از فرار گردیه از مرو و فرستادن 
خاقان طورگ را از پس وی شرح کشته شدن 
او چنین ارد؛ 

پیامد هدار با ششهزار 

گزیده‌ز ترکان جنگی سوار 

به روز چهارم بدیشان [گردیه و سیاه او ] رسید 
زن شیردل چون سپه را بدید... 

سلیح برادر پپوشید زن 

نشست از بر بارُ گامزن... 

به پیش سپاه اندر آمد طورگ 

که‌خاقان ورا خواندی پیر گرگ 

به ایرانیان گفت کان پا ک‌زن 

مگر نیست با این بزرگ انجمن 

چو بد گردیه با سلیح گران 

میان بته برسان جنگ اوران 

دلاور طورگش ندانست باز 

بزد پاشنه رفت پیشش فراز... 

بدو گردیه گفت کاینک منم 

که‌بر شیر دزنده اسپ انکنم 

چو بشنید اواز او را طورگ 

بر آن اسب جنگی چو شیر سترگ 

شگفت آمدش گفت خاقان چین 

تو راکرد ازین پادشاهی گزین... 

بدو گردیه گفت کز رزمگاه 

بیک سو شویم از ميان سپاه 

سخن هرچه گفتی تو پاسخ دهم 

تو را اندرین رای فرخ نهم 

ز پیش سپاه اندر آمد طورگ 

بیامد بر نامدار تک گت 

چو تها بدیدش زن چاره‌جوی 

از آن مفقر تیره بگشاد روی 

بدو گفت بهرام را دیده‌ای 

سواری و رزمش پسندیده‌ای... 

مرا بود هم مادر و هم پدر 

کنون روزگار وی آمد بسر 

کنون‌من تو را آزمایش کنم 

یکی سوی رزمت گرایش کنم 


گرم از در شوی یابی بگوی 
ههانا مرا خود پسندی تو شوی 
بگفت این وز آن پس برانگیشت اسپ 
پس ار همی تاخت ایزدگشپ 
یکی نیزه زد بر کمربند اوی 
که‌یگذاشت خفتان و پیوند اوی 
چو از پشت باره درآمد نگون 
همه ریگ شد زیر او جوی خون... 
(شاهنامه چ بروخیم ج٩‏ ص ۲۸۳۷ و ۲۸۳۸). 
طورمان بالا. [َن ) (اخ) دهی از دهتان 
القورات بخش حومه شهرستان بیرجند در ۴۰ 
هزارگزی شمال بیرجند. کوهتانی و معتدل 
با ۲۳۴ تن سکنه. اب ان از قنات. محصول 
آنجا غلات و میوه‌جات و شغل اهالی 
زراعت. راه آن مالرو است. مزرعة طورمان 
پائین جزء این ده است. (ذرهنگ جغرآفیائی 
ایران ج٩).‏ 
طورمس. [] (اخ) نهری است به اسپانیا 
واقع در شهر طلمنکه که پلی عظیم به سبک 
رومی بر روی آن بنیان نهاده شیده است. 
رجوع به الحلل السندسیه ج۲ ص ۵۱ و ۵۳ 
شود. 
طورناشو لی. (معرب. ) رجوع به 
طرنشولی و طرنشول شود: و یمی باللطینی 
السامی عندنا طورناشولی. (از دزی ج۲ 
ص ۳۲ از ابن بیطار و ابن جلجل). 
طورنسو لیی. [] (معرب. () رقیب‌الشمس. 
صامر توما. 
طورنة شولی. [ن] (سعرب. ۱۲4 کرار. 
آفتاب‌گردان. صامرتوما. 
طوروس. (ط ] (إخ)" (جبل...). (ابن‌البیطار 
در کلمه افستین). کوهی است. 
طوروس. (معرب. !) به یونانی جبن است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
طورة. [ط و ر ] (ع () فال بد (لغة فى الطیرة). 
(منتهی الارب». 
طوره. [ر ] ((خ) دهی جزء دهتان کزاز 
پائین بخش سربند شهرستان ارا ک‌در ۳۰ 
هزارگزی شمال باختری آستانه سر راه شوسۀ 
ارا ک‌به ملایر. کوهستانی و سردسر با ۱۳۶۶ 
تن سکده. آب آن از رودخانة نهرمیان. 
محصولات آنجا غلات و بنشن و چغندرقند و 
انگور و میوه و قلمسثان. شغل اهالی انجا 
زراعت و قالیچه‌بافی. راه آن اتسومبیل‌رو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
طور هارون. [ر ] (إخ) کوهی که هارون 
برادر سوسی بدانجا مدفونست. (برهان). 
کوهیت بلند در جنوب بیت‌المقدس و قبر 
هارون پدانجاست. وی یا برادر خود موسی پر 
فراز آن شد و بازنگشت از اینرو بنی‌اسرائیل 
موسی را بقتل وی متهم ساختند و وی خدارا 
بخواند تا تابوت او را مردم در اسمان پر فراز 


طوس. ۱۵۵۴۳ 


قل آن کوه بدیدند و سپس از دید ایشان نهان 
گشت... طور هارون بدین سیب خوانندش. 
(معجم البلدان). 
طوّری. (طء ری‌ی ] (ع !) طؤوی. گویند: ما 
بالدار طؤری؛ نیت در خانه کی. امنتهی 
الارب). رجوع به طوّوی شود. 
طوری. [ری‌ی ] (ع ص:!) وحشی از مردم 
و مرغ و کبوتر. (سنتهی الارب). زحشی. 
(فولب الاتادا لیم طوو و خف نیت و 
حمام را نیز گویند. (فهرست مخزن الادویه). 
زمندگی و وحشت. (بر هان) (آنندرا اج), 
طوری. () توری. قسمی پارچه. ||لیف '. 
||کسه‌مانندی کوچک شه طور که در 
برخی از چراغها که با نفت سوزد بکار رود. 
طوری‌پاف. (نف مرکب) آنکه طور بافد. و 
رجوع به توری شود. 
طوریس. (۱خ)۲ (جبل...) سلسلة جبال 
اسیای صفیر بین کیلیکیه و کاپادوکیه. 
طورین. ((خ) دهی است به ری. (سنتهی 
الارب). دیهی است از دیههای ری. (معجم 
ایلدان). 
طور ینوس. ((خ) فرزند منی‌سارخوس 
برادر فیئاغورس. (عیون الانباء ج ۱ ص۳۸).. 
طوریفی. (ص نسبی) منوب به طورین که 
از دیههای ری است. (سمعانی). 
طوریوس. (اخ) از فلاسفة طبیعیین. کتاب 
الرژیا از اوست. (ابن‌الندیم) (تاریخ الحکماء 
قفطی ص ۲۱۸). 
طوزآغاچ. (إخ) شهری وسط است (از 
اعمال روم). حقوق دیوانیش شانزده هزار و 
پانصد دینار است. (نزهة القلوب چ اروپا 
ص .)٩٩۹‏ 
طوزلق. [] (اخ) ناحیه‌ای در مغرب ارمنیه. 
طوس. [ط ] (ع إ) ماه. (متهى الارب) 
(متخب اللغات). |((مص) خوبی و تازگی 
چهره بعد بیماری. (منتهی الارب). خوبی رو 
و تازگی آن بعد از رستن از بیماری. (منتخب 
الات انس وو ف | ناسر 
کردن. (منتهی الارب). زیر پای مالیدن. 
(متیخب اللغات). 
طوس. (ع إمص) دوام و هیشگی چیزی. 
(متهی الارب). ||([) دوائی که جهت حفظ 
صحت خورند. (منتهی الارب). داروشی که 
برای حفظ اشامیده شود. (م تخب اللغات). 
|| (مص) بپوشانیدن ٩‏ (تاج المصادر). 
طوس. (اخ) از دیههای بنخارا. (مسعجم 





۰ ۲041۳۳۱۶5۵۱ - 1 
۰ - 2 
Luffa acutangula.‏ - 3 
۰ نا chaîne‏ ها - 4 
۵- ظ: بنوشانیدن. 


۴۳ طروس. 


طو س. 





البلدان). 


میل است و آرامگاه علی‌بن موسی الرضا و 


طوس. (اخ) ناحیتی است (به خضراسان) و | قر رشید در برخی از بوستان‌های آن خانه 


اندر وی شهرکهاست چون طوران و نوقان و 
بسروغون و رایکان و بنواذه و اندر مان 
کوههاست و اندر کوههای وی معدن پیروزه 
است و معدن مس است و سرب و سرمه و شبه 
و [از وی ] دیگ سنگین و سنگ فان و 
شلواربند و جورب خیزد و به نوقان مرقد 
مبارک علی‌بن موسی الرضاست و آنجا 
مردمان به زیارت شوند و هم آنجا گور هارون 
الرشید است. (حدود العالم). چند شهری است 
اندر ایران مرتفع تر از همه بهتر و سازنده‌تر از 
خوشی آب و هوا گنج پرگنج در اران: 
صفاهان در عراق در خراسان مرو و طوس در 
روم باشد اقسرا. (از نزهة القلوب ص ٩۱‏ و 
۲ طوس, از اقلیم چهارم. طولش از جزایر 
خالدات «صب لب» و عرض از خط استوا 
«لز». جمشد پیشدادی ساخت بعد از 
خرابیش طوس نوذر تجدید عمارتش کرده 
بنام خود منوب گردانید و از مزار عظما قبر 
امام معصوم علی‌بن موسی الرضا رضی الله 
عنهمابن جمفر در دیه سناباد به چهارفرسنگی 
طوس است و قبر هارون الرشيد خليفة 
عباسی در مشهد مقدس آن حضرت است و 
مشهد طوس از مشاهیر مزارات متبرکه است 
و آن موضع | کنون شهرچه شده و از مشهد تا 
زاو سنجان پانزده فرسنگ است... و در 
جانب قبلی طوس دروازه‌ای است که سه‌هزار 
ولی ابوبکرنام در مزارات این دروازۂ رودبار 
آسوده‌اند و در جانب شرقی او قبر امام 
لاسام سم الیو امه نع و 
مزار فردوسی و معشوق طوسی هم آنجا 
است. مردم طوس نیکوسیرت و پا ک‌اعتقاد و 
غریب‌دوست باشند و از میوه‌های آنجا انگور 
و انجیر و بسیار شیرین باشد و در حوالی 
طوس مرغزاری است آن را مرغزار رایکان 
گ‌ویند. (نزهة القسلوب ج اروپا 
صص ۱-۱۵۰ ۱۵). گروهی از بزرگان چون 
جابربن حیان پدر شیمی, فردوسی. خواجه 
کی میت اه ا 
خواجه نصیرالدین از آنجا باشند. یاقوت در 
معجم البلدان گوید: شهری است به خراسان, 
مان آن و نیشابور قريب ده فرسنگ است و 
آن مشتمل بر دو ده باشد, یکی را طابران 
گویندو دیگری را نوقان و آن دو را فزون از 
ده‌هزار دیه باشد. فتح طوس بروزگار عشمان 
بود و قبر علی‌بن موسى الرضا و هارون 
بدانجاست. مسعربن هلهل گوید: طوس چهار 
شهر است که دو شهر آن بزرگ و دو کوچکند 
و در آن آثار بناهای اسلامی مهمی وجود 
دارد, همچنین خانة حمیدین قحطه در آن 
شهر است که مساحت آن یک میل در یک 


است و ميان طوس و نیشابور قصر باشکوه 
عظیمی است که ان را بنیانی بس استوار است 
و من به بلندی دیوارها و استواری بنیان آن 
تصری ندیده‌ام و در داخل آن کاخ 
و رفا ات که وات آنها ا رت 
و شگفتی است. همچنین در درون قصر مزبور 
نوعی عمارت طولانی و دراز' و رواقها و 
گنجینه‌هاو خلوتخانه‌هاست. من از چگونگی 
آن کاخ پرسیدم و دیدم مردم شهر به اجماع 
معتقدند که بنای مزبور یادگار یکی از تابعه 
است که از یمن بقصد تسخیر کشور چين 
حرکت کرده است و چون بدین جایگاه 
رسیده است پر آن شده است که حرمسراو 
گنجینه‌ها و ذخایر خود را در محلی بگذارد و 
ود یکره ی رو انه واا 
منظور این کاخ را بان نهاده و نهر بزرگی در 
ان جاری ساخته است که انار ان نمودار 
است. آنگاه گنجها و ذخایر و حرمرای خود 
را در آنجا گذارده و خود به چين رهسپار شده 
و پس از رسیدن بمقصود خود بدین جایگاه 
بازگشته است. و آنگاه برخی از ذخایری را که 
در کاخ به ودیمت سپرده است با خود به یمن 
پرده و بسیاری از آنها را هم در همان کاخ 
باقن کنازده اکا ول جایگاه گنها وا عایر 
مزبور را از نظرها نهان ساخته و صفات 
مواضع آنها را با آنها نوشته است و در زیر 
خاک مدفون ساخته است و این وضع بر این 
کیفیت همچنان باقی بوده است. کاروان‌ها و 
مسافران بدان کاخ فرودمی‌آمده‌اند و از 
ذخایر و گنجیه‌های نهفته در آن بهیچرو أ گاه 
نبوده‌اند تا سرانجام این راز آشکار میشود و 
اسعدبن آبی‌یعفر صاحب کحلان در روزگار با 
این گنجینه‌ها را بیرون می‌آورد. چه وی از 
صفات گنچینه‌ها | گاه میشود و بیدرنگ 
گروهی را برای یرون آوردن آنها بدان سوی 
گل میدارد و انها گنجینه‌ها را به یمن نزد 
وی میبرند. 

یاقوت گوید اهل خراسان مردم طوس را گاو 
خوانند و سبب أن ندانستم چیست. و بدین دو 
بیت مر دی نظامالملک را هجا گوید: 

لقد خرّب الطوسی بلدة غزنة 

فصب عليه اله مقلوب بلدته 

هو الثور قرن الثور فى جر امه 

و مقلوب اسم الثور فى جوف لحيته. 

و دعبل‌بن علی را قصیدتی است درمدح 
آل‌علی که در آن ذ کر قبر علی‌بن موسی و 
رشید را به طوس کند: 

اربع بطوس علی قبر الزکی به 

ان کنت تربع من دین علی وطری 

قبران فی طوس خبر الاس کلهم 


و قبر شزهم مانن لت 
ما ینفع الرجس من قرب الزکی و لا 
غل از قرب کی عرو 
هیهات کل امریء رهن بما کبت 
یداه حقا فخذ ما شت او فذر. 

(از معجم البلدان), 
بارتولد در کتاب نفیس جفرافیای تاریخی 
ایران ارد: «... کلمةٌ طوس در قرن دهم م. به 
یک ولایت تمام اطلاق میشد که شهر نوقان و 
شهر طابران و قرية ستاباد که بسال ۸۰۹ م. 
هارون الرشید و بال ۸1۸ م. علی‌بن موسی 
الرضا از ائمة ال‌علی در ان مدفون گر دیدند 
در ولایت طوس بودند. مأمسون برای 
خوش ایند شیعیان امام رضا را وارث تاج و 
تخت اعلام کرد ولی بعد بطوری که میگفتند 
امر داد مسمومش ساختند. شرح و توصیف 
طوس قرون وسطی را ما در دست نداریم. در 
زمان جغرافیانویان عرب شهر طوس 
بواسطه رونق و ترقی نیشابور اهمیت بزرگی 
نداشت. طوس هم مانند نیشابور به دست 
تولوی بر چنگیزخان خراب و در زمان 
اوغدی (اوکتای) جانشین چنگیز بتجدید 
عمارتش پرداختند و از ان ببعد چند مرتبه 
مقر فرمانروایان مغول شد. بعد از سقوط 
مغولهای آیران طوس با قوچان و کلات و 
ابیورد و نسا و واحۀ مرو در جزو قلمرو دولت 
کوچکی که امیر ارغونشاه رئیس طالف جون 
غربانی تشکیل داده بود درامد. بعد از 
ارغونشاه پسرانش محمدبیگ و علی‌بیگ 
جانشین پدر شدند. (حافظ ابرو: 2 ۲۷۶). 
علی‌بیگ در سال ۱۳۸۲ م. مجبور به اطاعت 
از تیمور شده بعد وی را به فرغانه اعزام و در 
سال بعد مقتول ساختند. دز سال ۱۳۸۹ د 
از شورشی که پیشرفت نداشت طوس را قتل 
عام کردند و قریب به ده‌هزار نفر کشته شد. 
پای دروازه‌های شهر برحب معمول 
برجهائی از کلۀ کشتگان ساخته بودند. 
(ثرف‌الدین ج۱ ص۴۶۹). تجدید عمارت 
قلعٌ طوس بعد از فوت تیمور و در سال 
۵ م. انجام گرفت. در دوره‌های بعد اسم 
طوس را با نام مضهد یکجا میبرند. مشهد 
تدریجا پواسطة اهمیت مذهبی خود شهر 
مجاور را تحت‌الشعاع قرار داده و بایتخت 
خراسان گردید. سیاح هندی که معاصر 
نادرشاه بوده از مهاجرت تدریجی سکنة 
طوس بمشهد سخن میراند و صنیع‌الدوله وزير 
ایران ( که بعدها ملقب به اعتمادالسلطه 


۱- ترجمه: آزاج ج ازج است که متتهی‌الارب 
آن را به کلمة مغ ترجمه کرده و سغ بمعنی 
عمارت طولانی و دراز است. رجوع به برهان 
(ذیل شغ) شود. 


طوس. 


گردید)قول سیاح هندی را در کتاب خود 
مسمی به مطلع‌الشمس تغل کرده و وضع 
کنونی خرابه‌های طوس را مفصلا در این 
کاب شرح داده است. در بین خرابه‌ها 
هیچگونه آثاری که دارای تاریخ باشد دیده 
نمی‌شود. صنیع‌الدوله دیوارهای شهر را که 
یک فرنخ دور آن است و ارگی را که در 
قسمت شمال شرقی بوده و عمارت بزرگی را 
که شاید مسجد و داخل شهر بوده تعریف 
ميکند. در همه جا طول و عرض و ارتفاع 
دیوار ها و برجها و خرایه‌های ساير عمارات 
ذ کرشد.. در داخل ارگ قلعهُ کوچکی بوده که 
بر روی تپۀ مصنوعی ساخته بودند. در کتاب 
مزبور تصوير مسجد نيز ترسیم یافته. این 
عمارت در نسزد ایسرانیان به نقاره‌خانه 
معروفت. فرزر در ضمن تعریف طوس از 
منارۂ کوچکی (در نزدیکی مجد) و گنبد 
کوچکی در بالای قبر فردوسی که در بیرون 
شهر نردیکی دروازهُ جنوب شرقی واقع بوده 
سخن میراند بطوری که نقل میکنند ساختمان 
شانزدهم م. زمامدار بوده نبت میدهند. در 
سال ABA‏ م. که خانیک‌اف به أن سر ژمین 
بیاحت آمده بود دیگر آن گنبد نبود و محل 
روی قبر گندم کاشته بودند. پرفسور 
ژوکوفسکی به سال ۰ م. بمحل مزبور 
رفته و فقط تپه‌ای دیده بود که در ان 
کاوشهائی شده و این تپه از اجر و نیمه و 
قطعات کاشی که بلاشک از بنای خراب‌شده 
باقی مانده بودند تشکیل یافته و شاید این 
همان بنائی باشد که فرزر مشاهده کرده بود. 
بطوری که دهاقین تعریف کرده بودند تپۀ 
کده و دور محوطه‌ای که تشکیل یافته بود 
اجر گرفته و دیواری در اطراف تپه کشیده 
میخواست بنائی روی آن بازد لکن قبل از 
اتمام کار بدرود زندگانی گفت. زمانی بود که 
قبور امامین يعلى امام احمد و امام محمد 
است نزدیکی قر فردوسی بود. قر محمد 
غزالی در قرن چهاردهم م. در ضمن شرح 
لیکن در این زمان از بین رفته و اثری از آن 
نمانده است. طوس در سمت شمالی 
کشف‌رود واقع است. در نزدیکی دروازه 


جنوب شرقی طوس در سر راه مشهد پل 


هشت‌جشمهای از روی رودخانه ساخته 
بودند. پل مزبور در این زمان بحال نیمه خراب 
باقی است. فرزر و صنیم‌الدوله هر یک 
شرحی در توصیف این پل نگاشته‌اند, 
مخصوصاً صنیم‌الدوله فاصلةٌ هر یک از 
چشمه‌ها را هم ذ کرکرده. پلی که بر روی 


کشف‌رود قدری پائین‌تر بر سر راه کلات و 
مهد (بفاصل پنج ميل از مشهد) ساخته‌اند و 
دارای یازده چشمه است به وضع بهتر باقی 
مانده ولی نه بطوری که کاملاً بی‌عیب باشد. 
پل مزبور به «پل شاه» معروفست. (جغرافیای 
تاریخی ایران تألیف بارتولد ترجمة سردادور 
ر ۱۶۲-۱۶۰[ 
طوس. (إخ) پسر نوذر. وی در دربار چند 
شاهشاه ایران, کیقباد و کاوس و کبشضرو» 
مقام اسیهیدی داشته است. رجوع به توس در 
قن لټ تاد و اراس و تارا 
ابن‌الیلخی ص۴۴ و شاهنامة فردوسی شود. 
طوس. ((خ) نام یکی از شاهان مصر که پس 
از شورش آنجا در زمان داریوش دوم 
بسلطنت رسیده‌اند. ابوریحان در اثارالباقیه 
(چ لپزیک ۱٩۲۳‏ ص )٩۱‏ نام ایشان را چنین 
نوشته است: آمرطیوس, نافرطاس, اوخرس, 
فاموث. موثاطوس, ناقاطانباس, طوس, 
اقاطانباس. این کلمه ظاهراً مصحف تاشن 
باشد چنانکه اسامی دیگر شاهان که تصحیف 
فده بح فیس تین الت اة مقر یت 
آخریس, فمتيخ, نکتانب. (ایران باستان ج ۲ 
ص ۱۱۴۱). ۱ 
طوسان. ((خ) قریتی است به دوفرسگی 
مرو شاهجان. (معجم اللدان). 
طوسان. ((خ) نام محلی که برحسب 
روایت. طوس نوذر سردار کیخسرو ساخت 
در محلی که کوسان تام داشت و آن در ناحية 
پنجاه‌هزار مازندران است. (مازندران و 
استراباد راینو ص ۱۶۰ بخش انگلیسی). 
طوسانی. (ص نسبی) شوب به طوسان 
که دیهی است به مرو. (سمعانی). 
طوس خیمه. [خ ) (غ) دہ کوچکی است 
از دهتان طیبی گرمسیری بخش کهکيلوية 
شهرستان بههان در ۱۲ هزارگزی جنوب 
باختری لنده مرکز دهتان و ۵۴ هزارگزی 
شمال بههان به اغاجاری با ۳۰ تن سکنه. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
طو سطس. [] (معرب, ) به رومی اذخر 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
طوسقرون. [](معرب. !) قتطوریون صفیر 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
طو سکت. [س ] (() نوعی از خار است که آن 
را بعربی شوكةالدراجين و خس‌الکلب و 
مشط‌الراعی خوانند. گویند | گر قدری از گل 
آن بکوبند و در شیر مالند شیر بسته گردد وا گر 
بجوشانند و بر موضعی که خواهند قطع کردنِ 
ماد ک‌ند بی‌حس گرداند. (برهان) 
(آنندراج). مشطالراعی. (فهرست مخزن 
الادویه). 
طوسکاچال. (اخ) دصی از دهمستان 
کوهارات بخش مینودشت شهرستان گرگان 


۱۵۵۴۵  .یسوط‎ 


در ۱٩‏ هزارگزی جنوب خاوری مینودشت. 
کوهسانی معتدل با ۱۹۰ تن سکنه. اب ان از 
چشمه‌سار. محصول آنجا غلات و ارزن و 
لیات و ابریشم. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زئان بافتن پارچۀ 
ابریشمی و شال. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
طو سکلا. (ک ] ((خ) نام موضعی در حوالی 
ساری مازندران. (مازندران و استراباد رابینو 
ص ۵٩‏ بخش انگلیی). دهی از دهستان 
قره‌طغان بخش بهشهر شهرستان ساری در ۵ 
هزارگزی شمال نکادشت. معتدل و مرطوب 
مالاا ننا ۳ سک آب ام از 
رودخانة نکا. محصول آن برنج و غلات و پنبه 
و مختصر مرکبات و صیقی, شغل اهالی 
زراعت. راه آن م‌الرو است. افمرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 
طوسن. اس ] ((خ) دیهی است از دیههای 
بخارا. (معجم البلدان), 
طوس نوذر. زس ن د] (اخ) رجسوع به 
طوس (پسر نوذر) و توس شود. 
طوسول. ((خ) ناحعی است بزرگ [از 
هندوستان ] بچین پیوسته و میانشان کوهی 
است و ایشان مردمانی اسمرند و جامه ایشان 
از پنبه است و این ناحیت را با چینیان حرب 
است و خیتان مهتر ایند (حدود العالم), 
طوسی. (ص نسبی, [) رنگ میان سبز و 
سرخ. رنگی مقابل سوسنی. رنگ سبز که 
ببپیدی زند. 
طوسی. (ص نسبی) منوب به طوس 
شهری به خراسان. ||منسوب به طوس از 
قرای بخارا, ابوجعفر رضوان‌بن عمران 
الطوسی از آنجاست. (معجم البلدان), 
طوسی. ([) نوعی از شال. پتو و برک غلاف 
کمان هم گویند: 
صلب همه کافران سوختم 
که طوسی بدین رشته دردوختم. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۹۴). 
| غلاف کسان: به اسم مسمای او کمان طوسی 
پوش و زره داودی بعشق زیور حلقه در گوش 
(؟). نظام قاری, (دیوان اله ص ۱۲۶). 
طو سی. ((خ) نام شاعری که در اوان کودکی 
امیر علیشیر نوائی درگذشته و این امیر ذ کر 
وی در مجلس اول از تذکر؛ مجالس النفائس ! 
آورده و گوید: مولانا طوسی مثل‌گوی ‏ و 
شعرش عام‌فریب بود سال عبمرش به صد 
رسید و اين مطلعش مشهور است. مطلع: 
زهی نوش لب لعلت حیات جاودان من 
بدندان میگزی لب را چه یخواهی زجان من؟ 


ور 
۲-غزل‌گوی (نسخه ترکی). 


۶ طوسی. 
این مطلع هم از اوست: 


بمن باشید ای خوبان خدا را 

خدا را دارم و باقي شما را". 

طو سى . (إخ) ابرجعفر. محمدین الحسن‌بن 
علی الطوسی, ملقب به شیخ‌الطائفه. رجوع به 
ابوچعفر طوسی... شود. 

طوسی, (إخ) ابوالحن علی‌ین عبداین 
سنان التیمی. عالم رواية قبائل و اشعار فحول, 
و درک مصاحبت مشایخ کوفین و بصریین 
کرده است و بیدت مجالست و اخذ او از 
این‌الاعرابی بوده است و او را نیز پسری بوده 
که ذر علم راه پدر میرفته است. و طوسی را با 
ابن‌الکیت دشمی بود. چه هر دو از نصران 
ای که هل و 
مرگ در کتب او اختلاف کردند. (ابن‌لندیم). 

طو سی. (اخ) رجوع به فردوسی و ابوالقاسم 
شو د. 

طوسبی. (إخ) عبدالسزیزین محمدبن على 
طوسی. رجوع به عبدالعزیز... شود. 

طوسی. ((خ) علاءالدین علی, رجوع به 
علاءالدین... شود. 

طوسی. ((خ) محمدین محمد. رجوع به 
ابوحامد غزالی شود. 

طو سی . (اخ) محمدین الحسن. رجوع به 
ابوجعفر طوسی محمدین حن شود. 

طوسی. ((خ) نصرالدین. رجوع به 
نصیرالدین طوسی (خواچه...) شود. 

طو سیس . (معرب. !) به قول مولف حاوی 
فقاح اذخر است. فقاح اذخر. (فهرست مخزن 
الادویه). 

طو سیطیس. (معرب. إ) قسم متوط 
إذخر. اذخر بابلی. 

طوش. [ط] (ع إمص) سبکی عقل. (متهی 
الارب) (منتخب اللغات). 

طو ط. (ع إ) مار. (متهی الارب) (متتخب 
اللغات). ||پنبه. (منتهی الارب) (متخب 
اللغات) (مهذب الاسماء). قطن.۲ (فهرست 
مخزن الادویه). ||قطن بردی. لوئی, " |((ص) 
مرد بالندبالا. (منتهی الارب). مرد دراز. 
(مهذب الاسماء). دراز. (منتخب اللغات). ||(ا) 
باشه. (صنتهی الارب). ||شب‌پره. (صنتهی 
الارب) (متخب اللغات). خفاش. ||(ص) 
خرد. (منتهی الارپ) (منتخب اللغات). ريزه. 
اسرد سخت‌پیکار. امنتهی الارب). 
شدیدالخصومة. (منتخب اللغات). ||دلیر. 
(منتهی الارب) (منخب اللعات). |اگشن 
تسیزشهوت. (متتهی الارب). شتر مت و 
بیقرار برای گشنی. (متخب اللغات). ج. 
اطواط. 

طوط. (ط ] (ع مص) طیوط. تیزشهوت 
گردیدن گشن. بانگ کردن گشن. (سنتهی 
الارب). 


طوطاق اغریوس. (1] (معرب. | مرکب) 
الفشتی است یونانی و معنی آن بعربی 
حماض‌السری است و آن رستنی باشد که 
خا ار ودای بری هم گ زین و ار 
حماض آغریون هم خوانند که بجای سین نون 
باشد. (برهان) (آنندراج). و رجوع به ماده بعد 
شود. 

طوطاق اغریون. [1](معرب. |مرکب) به 
یونانی حماض بری است و جبلی را نیز 
گفته‌اندو سلق بری و سلق جبلی نیز گفته‌اند.و 
معروف نزد آهل شیراز باطلیموس است. 
(فهرست مخزن الادویه). حماض جلى است 
و آن نوعی از سلق بری بود. (اختیارات 
این اضر لن ات نف سک 
موّمن). و رجوع به طوطاق إغریوس شود. 

طو طالقه. زق ] ((خ) شهری است به اندلی 
از اقلیم باجه و بدانجا کان سیم یافته شود. 
(معجم البلدان). 

طوطاوس. (] () کلم مصحف است. 
رجوع به ایمیطریطاوس شود. 

طوطر. *۱] (() حسبةالخضراست. (تحفة 
حکیم مومن) (فپرست مخزن الادویه). 

طو طرفع. [] () به سریانی تودری است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

طوطوة. [ط ط رَ] (ع مص) انکندن بى 
یکذیگر. گویند: طوطرنیطط یعنی اکن 
مرا مرّة بعد اخری. (منتهی الارب). 

طوطکت. [طو ظط ] (() طوطی. بسقاء. اسم 
عامی طوطی است که بعربی ببفاء نامند. 
(فهرست مخزن الادویه): و اندر دشتها و 
بیاباتهای وی [هندوستان ] جانوران 
گوناگونند. چون پیل و گرگ و طاووس و 
کرکوی و طوطک و شارک و آنچه بدین ماند. 
(حدود العالم), 

بر الواح ایوان کیوان مثالش 

سپ‌دآب قمری و زنگار طوطک. 


؟ (از جُنگی خطی مورخ به ۶۵۱ه.ق.. 


ا|نام سازی است و در عرف الغوزه خوانند. 
میرنجات راست: 

ارغنون و نی و قانون برد از دل شک را 

کوک کن توتک و طنبور و دف و تنبک را. 

(از اندراج). 

و در تداول محلی گناباد بر سازی دهنی که از 
گل پخته سازند اطلاق شود و در شمار 
بازیچه‌های کودکان است. رجوع به مقالة 
الات موسیقی ایران قدیم در مجلة موسیقی 
شماره ۶دوره ۳ص ۶۷شود. 
طوطکت. [طو ط ] (اخ) دهی از دهتان 
بوانات بخش بوانات و سرچهان شهرستان 
آباده در ۴۸ هزارگزی جنوب خاوری 
سوریان. کوهستانی و معتدل با ۵ تن 
سکنه. اب أن از تات. محصول انجا غلات و 


طوطی. 
تریا ک,شغل اهالی زراعت. راه آن فرعی 
است. پاسگاه ژاندارمری دارد. افرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۷. 
طوطکان. (ط و ط ] ((خ) قسریه‌ای است 
هشت‌فرسنگی مسیانژ جنوب و مشرق 
سوریان. (فارسنامه ناصری). 
طوطک بلا. (طسو ط ک ب] (لخ) از 
معاصرین سلطان الجایتو و از خاصان امير 
دانشمد بهادر. چون الجایتو قصد تصرف 
هرات کرد و امیر دانشمد بهادر را برای 
تصرف آن شهر و بسدرگاه آوردن امیر 
فخرالدین فرستاد این طوطک بلا چند کرت 
به پیام و سفارت از جانب مخدوم خود امیر 
دانشمند بهادر نزد امیر فخرالدین و محمد سام 
رفته است. رجوع به ذیل جامع‌اتواریخ 
زشیدی ص ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۶ ۰۲۸ ۰۲۹ ۳۵ ۳۶ 
شود. 
طو طلون. (معرب. [) به یونانی سلق است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
طو طلة. زطو ط ل ] ((خ) " تطیله. شهری به 
اسپانیا. (نخبة الدهر دمشقی ص ۲۴۵). 
طوطليی. [) ((خ) طسایفه‌ای از الات 
ممی فارس. 
طو طی.()۲ پرنده‌ای است سبزرنگ از 
طایفه پسیتاسیده.۸ و بمناسبت سهولت تقلد 
آوای آدمی قابل‌ملاحظه است. طوطیان 
عموماً در نواحی گرم و رطوبی افریقا و هند 
زیست میکنند. پفاء. طوطک. معرب توت 
هندی است. (فهرست مخزن الادویه). معرب 
توتی و آن طائری است سیز که بعرف آن را 
طسوطا نامند و شکسرشکن, شکرفشان, 
شک رمقال. شکرین‌مقال. شیرین‌زبان, 
شیرین‌سخن» شیرین‌تکلم. شیرین‌گفتار. 
خوش نوا و خوش‌حرف از صفات اوست. 
(آندراج): 
در کف لالا خودروی نهد سرخ قدح 
زاغ همچون پر طوطی شود از سبز گیاه. 

۱ ۱ فرخی. 
الا تا درآیند طوطی و سارک (شارک) 
الا تیف مر وا 
بلی تعامه و طوطی دو طايرند ولیک 
غذای آن شکر آمد غذای این اخگر. ازرقی. 
طوطی گفتا سمن به پود از سبزه کو 


۱- در عبراق از دتیارفته است (دو نسخه 
ترکی). 
Colon.‏ - 2 
Coton de papyrus.‏ - 3 
۴- در یونانی ۸9۲105 به معنای مزرعه است. 
۵-در فهرست مخزن‌الادوبه طوطرا آمده 
است.. 
,1 _- 7 ۰ - 6 
۰ - 8 


طوطی. 


بوی ز عنیر گرفت رنگ ز کافور ناب. 
خاقانی. 

ای عندلیب گلشن جان زار نال زار 

کزشاخ شرع طوطی حاضرجواب شد. 
خاقانی. 

طوطی آمد با دهانی پرشکر 

در لباس فتقی با طوق زر. عطار. 

مرحبا ای طوطی طوبی‌تشین 

پوششت حیله‌ست و طوقت آتشین. عطار. 

| گر طوطی زبان می‌بست در کام 

نه خود را در قفس میدید ونه دام. وحشی. 

- امشال: 

طوطی ز زبان خویش در دام افتاد. ؟ 


- طوطی پس آینه؛ شخصی که در پس ائه 
نشته حرفها زند برای تعلیم دادن طوطی 
کذاتی بنوعی که منظور است و این طووطی 
کذائی که مقابل و مواجه آئینه است عکس 
خود را در آن آنه مشاهده کرده گمان برد که 
این حرف حریف اوست غافل از آن طوطی 
که پس ائينه است, و همین مقصود است 
درین یت خواجه شیرا 
در پس آینه طوطی‌صفتم داشته‌اند 
آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. 
و هم او راست» 
در لاس بشرّ مثلکم ارشاد رسول 
فضل من بهر تو طوطیٌ پس آینه است. 
(از انندراج). 
- طوطی خط؛ کنایه از جوان سبزخط. ملا 
سالک قزوینی راست: 
طوطی‌خطی که طعنه زند بر شکر لبش 
دارم سری چو فاخته بر دور غیفیش. 
(از آتندراج). 
- طوطی زرین‌نفس؛ کنایه از قلم است. 
(آنندراج). 
- طوطی صاحبسلامت‌گو؛ طوطی که آن را 
صاحب سلامت تعلیم کرده باشند و ا کثر 
اوقات اینچنین میگفته باشد. ملا قاسم 
مشهدی راست؛ 
در میان نوخطان باقی همه نیرنگ توست 
طوطی صاحب‌سلامتگو خط شبرنگ توست. 
(از آنتدراج). 
طوطی صحرا؛ کنایه از سبزه است. 
(آنندراج) (برهان). 
- طوطیک: مصفر طوطی: 
ماه نو منخسف در گلوی فاخته‌ست 
طوطیکان با حدیث قمریکان با انین. 
ملوچهری. 


ز: 


هر طوطیکی سبزقبائی دارد 

هر آهوکی چرا به راغی دارد. ‏ منوچهری. 
7 طوطی‌مقال؛ کنایه از فصیح است. 
(آتدراچ, 

- طوطی نوائی؛ بمعنی طوطی‌مقال که کنایه 


از نصیح است. (آنندراج). 

۳ طوطی‌وار آموختن (از بر کردن) مطلبی ا+ 
بی تعقل و اندیشه در فهم مقصود و مفهوم به 
آموختن یا از بر کردن لفظ بسنده کردن. از بر 
کردن الفاظ بی درک معانی آنها. چون طوطی 
سخنی را از بر کرده گفتن بی دانستن معنی آن. 
طوطبي. ((خ) دهی از بخش شیب اب 
شهرستان زابل در ۱۰ هزارگزی باختر 
سکوهه و ۷ هزارگزی شوبة زاهدان به زایل. 
جلکه و گرم و معتدل با ۳۴۰۰ تن سکنه. آب 
آن از رودخانة هیرمند. محصول آنجا حلات و 
لنیات و پنبه و صیفی. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌و قالیچه. گلیم و کرباس بافی. راه آن 
فرعی است. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج۸. 
طوطی .(إخ) آذرب‌ایجانی. نام شریفش 
اب والفتح‌خان و خلفالمدق ابراهیم 
خلیل‌خان‌ین پناه‌خان حکمران شوشی است. 
همیشه در ایل جوانشر ریاست و زز 
داشته‌اند. معزی‌الیه بفضل و کمال و مناعت و 
جلال معروف و مسحمدصادق‌خان دنبلی 
مخاطب سلام عام حضرت خاقان صففور 
همشیره‌زادء ایشان بوده. این بیت از اوست: 
دارم اندر هوس وصل خیال عجبی 

چه خیال عجبی فکر محال عجبی. 

(از مجمع الفصحا ج ۲ ص ۳۴۴). 

طوطی.(خ) (مسلک...). عوفی در لباب 
الالیاب " گوید: مخدوم انوری, از افاضل 
جهان و اعیان خراسان و مان او و اوحدالدین 
انوری مکاتبات و مشاعرات است... گویند به 
سمع سلطان علاءالدین ملک‌الجبال رسانیدند 
که انوری تو را هجا گفه است و پای از حد 
خود فراتر نهاده و زبان به مثالب تو برگشاده 
بلزدیک ملک طوطی بشت تا آن بلیل بستان 
فصاحت را یخدمت او فرستد و لطف مجاملت 
در میان آورد و چنان مینمود که او را بجهت 
تعهد و تلطف استدعا میکند و در ضمیر داشت 
که چون بر وی دست یابد او را نکال گرداند و 
امیر عمید فخرالدین (از دوستان انوری) را از 
آن حال علم بود و صورت حال بنزدیک او 
نمیتوانست نبشت. چه از سطوت قهر سلطان 
علاء‌الدین می‌اندیشید... بنزدیی او نامه‌ای 
نبشت, مطلم آن نامه این‌که: ِ 

هی الدنیا تقول بملء فیها 

ار جطفی و کک 

انوری ازین بیت استدلال نمود که در ضمن 
آن ملاطفت نا کامی هست... شفیعان انگیخت 
تا ملک طوطی را از سر آن دور کردند و چون 
نلک غا این :راز آنعال ممل شید 
رسولی دیگر فرستاد و گفت هزار سر گوسپند 
میدهم | گر او را بتزدیک سن فرستی, ملک 
طوطی انوری را موکل کرد که نا کام ساخته 
باید شد و به غور رفت چه هزار گوسپند 


1 r, 
۱۵۵۴۷ طوطیه.‎  . ." 


بمقابلة تو میدهد. انوری گفت ای ملک اسلام 


چون من مردی را بهزار سر گوسپند می‌ارزد 
پادشاه را برایگان نمی‌ارزد. بگذار تا باقی 
عمر در سلک خدم تو منخرط باشم و به دست 
بیان در مدایح در پای تو باشم. ملک طوطی 
زا غوش آمد و او را گاه دافت,: 
طو طی.(۱خ) (مولانا...) در سلک شعراء 
مشهور قرن نهم هجری انتظام داشت. وی 
ترشیزی‌الاصل بود و میرزا ابوالقاسم بابر 
نسبت به او التفات و عتایات بار می‌نمود. و 
این مطلع از نتایج طبع نقاد اوست که. بیت: 
جهان که حجرة شش‌طاق و خانة دودر است 
ز چار ركن بساطش فغان الحذر است. 
مولانا طوطی در اوان جوانی بجهان جاودانی 
نقل فرمود (سنه ست و ستین و ثمانمائد. ۸۶۶ 
ه.ق.او مقرب حضرت سلطانی امیر علیشیر 
جهت ضبط تاریخ وفاتش این قطعه نظم نمود. 
قطعه؛ 
فصیح زمان طوطی آن شاعری 
که‌بودش ز بکر معانی عروس 
چو طوطی برفت این عجب طرفه بود 
که تاریخ شد فوت او را خروس. 
(از حبیب السیر ج ۲ ص ۲۲۸). 
طو طبا. () معرب توتیا. (فهرست مخزن 
الادریه). رجوع به توتیا شوده 
خس‌طبع را چه مال دهی و چه معرفت 
بی‌دیده را چه میل کشی و چه طوطیا. 
خافانی. 
طو طیانوش. (اخ) نام در اسکندر بود و او 
را در لشکر پادشاه زنگ بقتل آوردند و خون 
او را خوردند. (برهان)؛ 
کشیده دمش طوطیان را به دام 
سخن‌پروری طوطیانوش‌نام. 
نظامی (از حاشية برهان ج معین). 
طو طیانیوش. ((خ) همان طسوطیانوش 
است که دبیر و منشی سکندر باشد. (برهان). 
طوطی سمرقندی. (ي س م ق] (اغ) 
ملا طوطی سمرقندی. نام وی در تذکرة 
نصرابادی امده که به اسم سلطان بابر معمای 
وی ا 
مهر رویش را چو لطف بی حد و پایان بود 
در مه رخار او بیند دل و حیران بود. ` 
از مهر سین مراد است و لطف که پایان اوان 
باشد سلطانست., و در مصرع ثانی از درء باب» 
خواسته و از ماه رضار را. (تذکره نصرابادی 
ص ۵۲۴). 
طو طیه. [ی] ((خ) دی از دمتان 
جمیل آباد بخش بافت شهرستان سیرجان. در 
۸ هصزارگزی شمال راه فرعی بافت به 


1 - ۰ 


۸ طوع. 


سیرجان. کوهستانی» سرد سیر با ۳٩تن‏ 
سکنه, أب أن از تات. محصول انجا غلات و 
حبوبات و تریا ک.شغل اهالی آنجا زراعت. 
راه آن مالرو است. سا کنین از طايف افشار 
هستند. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
طوع. طز 15 (ع ص, [) ج طائم. (سنتهی 
الارب). رجوع به طائع شود. 
طوع. (ط] (ع مص, (مص) قرمان‌برداری. 
فرمان‌برداری کردن. (زوزنی) (تاج‌المصادر) 
(متهی الارب). فرمان بردن. (متخب 
اللغات). فرمان کردن. (دهار). منقاد شدن. 
(منتهی الارب). اطاعت. فرمانبری. اختیار: 
بالطوع و الرغبة. مقابل کره. دلخواه: 
هنوز پیشرو روسان بطوع نکرد 
رکاب او را نیکو یه دست خویش بثار. 
فرخی. 
قلک چو دید قرار جهانیان بر تو 
قرار کرد و جهانت بطوع کرد اقرار. 
؟ (از تاریخ بیهقی ص۲۷۹). 
خطی داده‌اند بطوع و رغبت که سیصدهزار 
دینار بخزانة معمور خدمت کند. (ماریخ 
بهقی). یک‌یک ضیاع را نام بر او [حستک ] 
خواندند اقرار کرد به فروختن آن به طوع و 
رغبت. (تاریخ بیهقی ص ۱۸۲). خطی داده‌اند 
[حصیری و پسرش ] بطوع و رغیت. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۶۷). گفت آنچه نسخت کرده شده 
است خواستنی است از آمل تنها اگر بطوع 
پذیرفتند فبها و نعم. (تاریخ بیهقی ص ۴۶۹)۔ 
اندیشم که ا گربطوع خطبه نکنم الزام کند. 
(تاریخ بیهقی ص۶۸۵ با چنان بطوع و 
رغبت که نهاده بودند خطبه باید و يا تتاری و 
هدیه‌ای بتمام باید فرستاد چنانکه فراخور ما 
باشد. (تاریخ بیهقی ص ۶۸۹). 
چراوراکت او کرد این بلند ایوان 
به طوع و رغبت ای هوشیار نپُرستی. 


اصرخسرو. 
گیتی او را بجان زین گختوع 
دولت او را بعطوع رام شدی. مسعو دسعد, 
به طوع و طبع کند ناصر تو را یاری 
بجان و تن ندهد حابد تو را زنهار. 


مسعودسعد, 

وان کس که راه خدمت و طوع تو نسپرد 

جان و تنش به تر بلا پی‌سپر شود. 
مسعودسعد. 

زهی جهان هنر کز جهان هنرمندان 

همی کنند بطوع آستان تو بالین. سوزنی. 


بعضی از فیلان ایشان به دست آوردند و 
بعضی بطوع با رابط سلطان می‌آمدند و ایشان 
را خدای‌اور نام نهادند. (ترجمة تاریخ یمیتی 
ص‌۴۱۸). 

این چهل روزش بده مهلت بطوع 


تا سکالد مکرها او نوع‌نوع. مولوی. 


نیت تخصیص خداکس را بکار 
/مانع طوع و مراد و اختیار. 
مولوی. 
| (ص) فرمانردر: هو طوع لک: او مطيع و 
فرمانبردار توست. (منتهی الار ب). 
ج طوعاً ام کوها؛ خواه و ناخواه. قدری 
خوش و قدری ناخوش. ترجمهٌ خواه و 
ناخواه. (انندراج) حکم سما را چه توان کرد 
که طوعاً او کرهاً واقع و مجری... (ترجمهة 
تاریخ یمینی ص ۴۵۶). وزير این سخن بشنید 
طوعا و کرها پندید. (گلتان). 
- طوعالجناب؛ اسپ فرمانبردار. (مهذب 
الاسماء). سلس القياد. 
- ط وعالعتان؛ اسپ نرم‌عنان. (منتخب 
اللغات). اسپ نرم و رام. (منتهى الارب) و 
جمعی رابه خلع و عزل او دعوت کردند و 
همه را سمح‌القیاد و طوعالعتان یافتد. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۰۲). 
|افراخ‌علف شدن چرا گاه. (منتهی الارب). 
فراخ شدن علف در چرا گاه.(منتخب اللغات). 
طوعة. (ط و غ](ع ص) مرد فرمابر هر 
کس. ||(امص) طاعت و بندگی. ||() از اعلام 
زنان. (منتهی الارب). 
طوعة. (ط ع] ((خ) نام زنی که مسلم‌ین 
عقیل بخان او پناه برد. رجوع به حبیب السیر 
چ خیام ج۲ ص۴۴ شود. 
طوغ. [ترکی, الفظ ترکی بمعنی نشان فوج. 
و طاء مبدل از تای فوقانی است. (غیاث) 
(آنندراج). 
طوغاب. ((ج) شهری است به ارزن روم. 
(منتهی الارب). رجوع به طوغان شود. 
طوغات. ((خ) شهر و قلعتی از نواحی 
آرمنستان از اعمال ارزن روم. (معجم اللدان). 
طوغاحار. (|خ) از سران مغول و معاصر 
گیخاتوخان. رجوع به طْفاجار و رجوع به 
طغاجارنویان شود. (ادوارد بنرون ج۳ 
ص۲۳۸. 
طوغان. (ترکی. إ) قمی از باز شکاری. 
شاهپاز. طفان, 
طوغان. (ل) تامی که چون عمرو و زید (در 
عربی) و پیر و پل (در فرانه) استعمال شود 
چتانکه درین شم با تگین یکجا یاد شده: 
پند از هر کس که گوید گوش دار 
گرمثل طوغانش گوید یا تگین. 
ناصر خرو. 
طوغان. ((خ) از سران لشکری اولجایتو 
سلطان و ظاهرا پر امیر دانشمد بهادر 
سردار اولجایتوست. وی در فتح گیلان (۷۰۶ 
ه.ق.)همراه سلطان بود و نیز پس از کدحه 
شدن امیر دانشمند بهادر به نیرنگ غوریان در 
پای قَلعة اختیارالدین به دست جلال‌الدین 
محمد بام از نوکران خاصه ملک فخرالدیین 


طوغان. 
(صفر ۷۰۶) و بهنگام گیل داشتن اولجایتو 
امیر یساول و بوجای پر دانشمند بهادر را 
بهرات برای سرکوبی ملک فخرالدین این 
طوغان با بقیةٌ سپاه امیر دانشمند در طوس 
ببرادر پیوسته است و بشرحی که در حبیب 
السیر ۲ آمده ملک فخرالدین در اکای جنگ 
درگذشته و محمد سام نیز سرانجام بدستور 
آمیر یاول و به دست بوجای کشته شده 
است. رجوع به تاریخ مغول ص ۳۷۶ و ۳۱۱ 
شود. 
طوغان. (إخ) شحنۂ قهتان و از امرای 
سخن‌سنج و زیرک مغول و از مقربین درگاه 
ارغون و همان کی است که خواجه 
وهای فتاه ا بغرا ارا 
آو به صوابدید ناصحان ابیات ذیل رابه وی 
نوشت: : 
چون ز نو بردم جوابی گردش گردون پیر 
مشک من کافور گشت و ارغوانم شد زریر 
اه من سرد است چون باد خزان نبود عجب 
چون بهار عمر ما را درستد ایام پیر 
ماه و مهر و تیر با من سخت بدمهر اوفتاد 
آی مسلمانان فغان از جور ماه و مهر و تیر 
قامت چون تیر من چاچی کمان شد زان سبب 
یار دورانداز و از نزدیک خود ما را چو تیر 
گوشمال حادثاتم داد گردون جون رباب 
همچو چنگم لاجرم میآید از رگها تفر 
انچه با من کرد گردون کرد با بسیار کس 
بامدادی میر بودم در شبانگاهی اسر 
صاحب اعظم و جیه‌الدین بُدم دیروز من 
ملک را قماننه و شاه سالک را وزیا 
زر نهاده گجها ازبهر دفع روز رنج 
رنج من زر میفزود و زر نبودم دستگیر 
تکیه بر مال کسان هرگز کی چون من نکرد 
مال من چون بازگشت و من بسان مالگیر 
چون عزیز مصر بودم خوار گشتم همچو خاک 
از من و دور فلک گر عقل داری پند گر 
سر بر آوردی بدولت پایمردی کن بلطف 
دسترس دادت خدای افتادگان را دست گیر 
کاین همان دهر است کز شاه اردوان بربود تاج 
وین همان چرخست کز نوشیروان بستد سریر. 
طوغان در جواب او نوشت: 
سالها جام جم به دست تو بود 
چون تو نشناختی کی چه کند 
گوهرشبچراغ بودت لیک 
چون خود انداختی کی چه کند 
اسب رهوار بود و میدان خوش 
چون تو بد تاختی کسی چه کند 
برده بودی و نقتت امده بود 


۱-در معجم‌البلدان طرغان آمده و همین بابد 


۲-ج ۲ص ۷۳۷ 


طوغان. 

چون تو کز باختی کسی چه کند '. 

طوغان سرحلقة مخالفان جدی بوقا وزير 
ارغون بود و دشمنان این وزير دائماً پیش 
ایلخان از وی سعایت میکردند و طوغان 
وقتی حکایت خیانت بوقا را نیت به سلطان 
احمد بگوش ارغون کشید و او را از استبداد 
چنین وزیری که همه قم قدرت و قوت دارد 
ترساند... چون سرانجام به امر ارغون 
جوشکاب نوادة هلا کوبوقا رااگردن زد و پس 
از قتل وی کوکب سعادت سمدالدولة بهودی 
اوج گرفت و به وزارت ارغون رسید طوغان 
شحنه قهستان با وی نز از در مخالفت درامد, 
چه وی در فنة امیر نوروز از طرف ایلخان 
مأمور حدود خراسان شد تا امیر نوروز را 
سرکوبی کند ولی وصول وی بخراسان با فرار 
امیر نوروز مصادف گردید و طوغان مراجمت 
کرد سعدالدوله بدستیاری بعضی از دشمنان 
طوغان بر او اعتراض کرد که چرا زیادتر از 
آنچه حکم داشته اولاغ در اختیار خود گرفته 
ات و رخنت یاسای یی ام داد تا از 
را هفده چوب زدند و این توهین که از جانب 
سعدالدوله در حضور جمعی از امرا بطوغان 
وارد آمد او را پر سعدالدوله خشمنا ک کرد و 
بیش از پیش در برانداختن او ساعی شد ولی 
چون ایلخان به وزیر خود کمال اعسماد داشت 
و هیچکی نمیوانست از او پیش ارغون 
سخن بگوید چاره‌ای نبود جز آنکه سخالفین 
وزیر در اتظار فرصت بنشینند و جفاهای او 
رابه خفت تمام تحمل کنند. پس از فوت 
ارغون و بتخت نشستن گیخاتو (رجب ۶۹۰ 
د.ق.)و کدته شدن -عدالدولة بهودی, این 
سلطان امرائی را که در اواخر عهد ارغون و 
قبل از جلوس او راه خلاف رفته بودند 
سیاست کرد و مشاغل محولة په ایشان را به 
امرای دیگر سپرد و از مسیان ایشان فقط 
طوغان وا باراد یک او ارا کبس از 
بقتل رسیده بود سپرد تا بقصاص پدر 
کشتندش. رجوع به تاریخ مغول ص ۲۳۶ و 
۱ ۲۴۶ شود. 
طوغان. 83 (اخ) دی از دهستان 
اسفنداباد بخش قرو شهرستان سسندح در 
۰ هزارگزی شمال خاوری قروه و ۴ 
هزارگزی شمال باختر دلیران. تپه‌ماهور و 
سردسیر با ۲۰۲ تن سکنه. اب ان از چشمد. 
محصول آنجا غلات, لبنیات و حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری, راه آن مالرو است و 
تابستان از طریق دلبران اتومبیل میتوان برد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
طوغان پلوس رکان. اط پٌ س] ((خ) ده 
کوچکی است از دهتان اسفندآباد بخش 
قرو شهرستان سنندج نزدیک پلوسرکان. 
سکنه ۲۰ تن. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 


طو غرائیی. (اخ) ده کوچکیت از دهستان 
نولق شهرستان رفسنجان در ۵۲ هزارگزی 
شمال باختری رفسنجان در کنار راه مالرو 
رفسنجان به بافق با ۳۷ تن سکنه. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران (Az‏ 
طوغلا. [] (إخ) نام رودخانه‌ای است. رجوع 
به حبیپ السیر چ خیام ج ۲ ص ۲شود. 
طوغون. (ج) پسر ایلکای‌نویان سردار 
مثولی اباقا که در جنگ ابلستین (تاحیتی به 
مشرق قیاریه) ميان لتكر مغول و 
معین‌الدین پروانه از یک سو و یبرس از سوی 
دیگر روز جمعه دهم ذی‌القعد؛ سال ۶۷۵ 
ه.ق.اتفاق افتاد کشته شد. (تاریخ مفول ص 
۳ 
طوف. [ط ] (ع ۲ هناخ و آن مشکهای 
دم‌کرده پا هم بسته مانند سطح ساخته که به 
وی از آن گذرند و اسباب خود را برند. (منتهی 
الارب). مشکی چند که باد در آن دمند و با 
یکدیگر استوار ببندند چنانکه بصورت سطح 
هموار شود و بر آن سوار شوند و از آب 
بگذرند. (متخب اللغات). |اعسی. گاو نری 
که بر گرد گاو دیگر در خرمن‌کوبی حرکت 
کند.(اقرب الموارد). |اپلیدی. و منه الحديث: 
لایصلین احدکم و هو بدافع الطوف و الول 
(منتهی الارب). غایط. (منتخب اللفات). 
حدث مردم. (مهذب الاسماء). ||قلد. (اقرب 
الموارد). 
طوف. [ط ] (ع مسص) طسواف. طوفان. 
تطواف. (متهی الارب). مسطاف. تسجلس. 
کت ثوط. دور گردیدن. گرد گردیدن. گرد 
برآمدن. (تاجالمصادر). گرد ورآمدن. 
(زوزنی). گردا گرد چیزی گردیدن. مطلق سیر 
و گشت. (غیات) (آنندراج). گرد و پیرامون 
کم گشتن. (متهی الارب). گرد چیزی 
گشتن. (منتخب اللغات): و تاش بدان عزم 
است که حالی طوفی کند تا حشسمتی افتد و 
هزاهزی در عراق افتاده است. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۶۷). 
طوف کردم گرد کوی او برای روی او 
ناگهان از چشمه‌های چشم من طوفان گرفت. 
سوزنی. 
عید ایشان کعبه وز ترتیب پنج ارکان حج 
رکن پنجم هفت طوف چار ارکان دیده‌اند. 


خاقانی. 
پس از میقات حح و طوف کعبه 
حجار سعی و لیک و مصلی. _ خاقانی. 
هت به بیرامنش طوف‌کنان اسمان 
اری بر گرد قطب چرخ زند اسیاب. 

خاقانی. 


بوق عات بی اشن ان طواف کرده و 
تضرع و زاری نموده... (ترجمة تاریخ یمینی 


طوفان. ۱۵۵۴۹ 


(تاج‌المصادر) (زوزنی). رفتن بیرون برای 
قضای حاجت. (متخب اللفات). غائط کردن. 
ریتن. به حاجت‌گاه شدن. پلیدی انداختن. 
|ادور كردن بر زنان و آن کتایه از آرسیدن 
باشد. (منتهی الارپ). || امدن خیال در 
خواب. 
طوف. (ع | اخذء بطوف رقبه و بطاف رَقبته. 
و فد فى التاد فى فة الضتوف: سن" 
الارب). |ازن ده پیر. (اوبهی). زنی راگویند 
که‌بغایت پیر و کهنه شده باشد. (انندراح). 
طوفال. ((خ) دهی از دهتان احمدآباد 
بخش فسریمان شضهرستان مشهد در ۲۴ 
هزارگزی شمال باختری فریمان. دامنه و 
معتدل با ۴۴۱ تن سکته. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و تریا ک.شغل اهالی 
زراعت. راه آن الو است. (فرهنگ 
جنغرافیانی ایران ج٩).‏ 
طوفان. (ع | انقلاب سخت هوا. |باران 
سخت. (متتهی الارب) (متخب اللغات). 
زان که کارت وات الا 
| آب بسیار که همه را بپوشد. (منتهی الارب). 
آب که همه چیز را فرا گیرد. آب که از ژمبین 
براید و همه را غرق کند. سیل غرق‌کننده. 
(منتخب اللغات). سيل يأ اب که از زمین 
رادو همه ترا رن كد وها قا 
الطوفان و قيل الغرق و قيل كثرة الماء و قيل 
المذاب. (متهی الارب). |اهر چیز بسیار که 
احاطه کند تمام جماعت را. (منتهی الارپ). 
هر چیزی که بسیار و غالب باشد و همه را 
فروکره تیب الات ھچیر تسار و 
غالب باشد و همه را فروگرد. چون طوفان باد 
و طوفان آتش و غیر آن. (آنندراج). شدت باد 
تند. (غیات): طوفان دریا؛ أشوب ان 
علی بر جان چباران عالم 
ببارید از سر صمصام طوفان. ناصرخسرو. 
باشیران گردن‌کش با پیلان گردون‌وش 
همه کوشنده چون آتش همه جوشنده چون طوفان. 
عبدالواسع جپلی. 
هر دلی کز قبل شادی او شاد بود 
گوش طوفان غمان بارد غمگین نکند. 
سوزنی. 
حح ما آدینه و ما غرق طوفان کرم 
خود بعهد نوح هم ادینه طوفان دیده‌اند. 
خاقانی. 
در تنور آن جای طوفان دیده وّاندر چشم دل 
هم تنور غصه هم طوفان احران دیده‌اند. 
خاقانی. 


۱- تاریخ وصاف ص ۱۲۲ 

۰( - 2 
۳ - در مستهی‌الارب و آن ندراج و فرهنگ 
نفیسی چنین است» ولی ظاهراً شاه باشد. 


۰ طوفان. 


معصوم کی شوند ز طوفان لفظ من 
کز نوح عصمت الا فرزند و زن نیند. 
خاقانی. 
روز و شب بر خشک کشتی رانده‌ام 
گرچه دایم غرق طوفان می‌زيم. عطار. 
هرکه با نوح نشد چه غم از طوفانش. 
سعدی. 
غرقه در بحر چه اندیشه کند طوفان را. 
سعدی. 
بود قطرة آب طوفان مور. امیر خسرو. 
ما که دادیم دل و دیده بطوفان بلا 
گوبیا سیل غم و خانه ز بنیاد بیر. حافظ. 


طوفان بچشم من نگر از این و آن پرس _ 

با دیده اعبار تباشد شنفته را قاآنی. 

|| مرگ شتاب و سریم. (منتهی الارب). مردن. 

(متخب اللغات). مرگی سخت. (مهذب 

الاسماء). قتل زود. (منتهی الارب). کشتن. 

(متخب اللغات). |اسختی و تاریکی شب. 

مت الا شب عبابتیار ار 

(منتهی الارب). 

طوفان‌خروش و طوفان‌خیز و طوفان‌دیده و 

طوفان‌رسیده و طوفان‌زای و طوفان‌زده و 

طوفان‌طراز و طوفان‌کده از ترکیبات اوست. 

(انندر اج 

یک لحظه نیست کاین مه طوفان طراز نیست 

وين دل چو شمع طعمة سوز و گداز یست. 
طالب آملی. 

دیده را سامان یک شنم کلیم اول نبود 

این زمانش موج حن یار طوفان‌خیز کرد. 


کی 


ز ابراهیم ادهم پرس قدر ملک درویشی 

که طوفان‌دیده از اسایش ساحل خر دارد. 
صائب. 

از ما حدیث زلف و رخ دلستان پرس 

طوفانرسیده راز کار و میان, پرس. 


طاقت کجاست روی عرقنا ک‌دیده را 
ارام نت کشتی طوفان‌رسیده را. صائب. 


داغ ناسور است نقش ماهی دریای عشق 

تیغ سیراب است موج بحر طوفان‌زای عشق. 
صائب. 

منم آن سیل که دریا نکند خاموشم 

کوه‌را کشتی طوفان‌زده سازد جوشم. 


ام 

چون کشتی طوفان‌زده آرام ندارم 

هرچند که عاشق بشکیبائی من نیست. 
صائب. 

کیفیت طوفان‌کد؛ گریه پرسید 

از هر غم اشکم بنظر عالم اب است. بیدل. 

- طوفان کردن؛ کنایه از کار بزرگ کردن. 


(آنندراج): 
فیض مردان در زمان بیخودی افزونتر است 


تیغ چون گردید عریان بیشتر طوفان کند. 

۱ صائب. 

میتوان دیدن ز کشتی اضطراب بحر را 

حسن طوفان بیشتر در خانة زین میکند. 
صائب. 

مگر آن خرمن گل تنگ خود را در بفل دارد 

که طرفانمیکند در غز ما بری گلاپ امشي, 
ماه 

طوفان. [ط و)(ع سص) طوف. گرد و 

پیرامون کمبه گشتن. (منتهی الارپ). گرد 

ورآمدن. (زوزنی). گرد برآمدن. (تاج 

المسصادر). گرد چیزی گشتن, (منتخغب 

اللغات). 

طوفان مازندرانی.(نٍ ز د] (ع) 

اسمش میرزا طب و اصلش از ملک 

هزارجریب من توأبع دارالمرز مازندران بوده. 

پس از تحصیل کمالات و کسب مقالات 

مهاجرتی و مافرتی بعراق عجم پذیرفته. در 

صفاهان اهاجی رکیکه گفته و شنفه از 

معاصرین حاج لطفعلی‌بیگ آذر و سایر 

شمرای آن عهد بمزید ظرافت و لطافت طبع با 

امتیاز امده سرانجام از اهاجی نادم شده و در 

عراق عرب و نجف مود هزلیات رابه آب 

الات غ و ور نت و سوت اة وی 

خاصه حضرت ولی خدا طریق رستگاری 

جته. در سلۀ ۱۱۹۰ ه.ق.از تن رسته و 

بعالم ارواح پیوسته. هفت‌هزار بیت دیوان 

دارد و غالب آن غسزلیاتست. بعضی از 

خیالاتش که فصاحتی دارد منظور میشود. از 

غزلیات اوست: 

در خلوتی و سوزم آزین غم که برویت 

چشم است همه رخنه دیوار در انجا. 

نبود تکوئیی که در آب و گل تو نیست 

در حیر تم که رحم چرا در دل تونیست. . - 

زرحم یت گر از خا کم اسمان برداشت 

مرا براه تو افتاده دید از ان برداشت. 

زین غم چه کم کز سخن بوالهوسی چند 

تو میروی و مانده ز عمرم نفسی چند 

رحم آر بمرغان گرفتار و بندیش 

زین پیش که خالی بتو ماند قفی چند. 

دل گرفت از من و بشکست خدایا بربسان 

دل دیگر که ز من گرد و دیگر شکند. 

نمیدانم بمحشر حال ان عاشق چه خواهد شد 

که توانست اینجا دست کس در داشت بیند. 

چنین کز کین به تیغم زد چنین کز شوق جان دادم 

ته من خواهم‌شد از یادش نه‌او خواهد شد از یادم. 

عقدٴ مشکل من نِت بغر از دل من 

تا دلم خون نشود حل نشود مشکل من. 

میل یاری داشت یار من به من 

کرد خصمی روزگار من به من 

تیغ نازد در کنار او به او 

زخم گرید در کنار من بمن. 


طوفان نوح. 

ای زآتش عشقت بدلم سوز امروز 
وی سوز تو در جان غم‌اندوز امروز 
گفتی که کدام روز خونت ریزم 
قربان سر تو گردم آمروز امروز. 
در مدح حضرت شاه ولایت: 
گر ز بحر فیض تو برداشتی یک قطره اب 
تا قيامت کوکب رخشنده باریدی سحاب 
در نقابت خلق دیدند و خدایت خوانده‌اند 
خود خدا داند چه خواندت چو بگشائی نقاب 
بس که شورانگیز بد اشکم جدا از درگهت 
یافتم از سا کنان‌هر بلد طوفان خطاب 
تا نشستم با سگ کوی تو رفت از یاد من 
چهره‌های نیمرنگ و دیده‌های نیمخواب 
آن یکی زایر یکی خادم یکی مداح توست 
من سگ کوی توام و اله اعلم پالصواب. 
در تتبع قصیدة خاقانی و مدح شاه اولیا گوید: 
جرمم انجا که لگر اندازد 
گردش از چرخ اخضر اندازد 
روزگار از گناه من هر دم 
طرح سد سکندر اندازد 
بحر عصیانم ار یجوش آید 
شور در هفت کشور اندازد 
پا همه جرم خوشدلم که خدا 
کار محشر به حیدر اندازد 
بیشتر زآنکه پاب دشمن او 
نطفه در بطن مادر اندازد 
آسمان طالعش کند جوزا 
تا ز تفش دوییکر اندازد 
این نه مدح تو شد که میگویند 
بدو انگشت خیبر انداژد 
میرسد قدرت تو راکه ز نو 
طرح گردون دیگر اندازد. 
و هم او راست: 
به خلق | گرنشوم رام عذر من بپذیر 
زخودرمیده نگیرد بدیگری آرام 
جهانیان همه را صبح و شام روز و شب است 
چه از سفید و سیاه و چه ناتمام و تمام 
نه من هم اهل جهانم کجا توانم گفت 
که روز من همه شب گشت و صبح من همه شام 
ز چرخ کام ندارم طمع که میدانم 
چو من.بکام رسم عالمی شود نا کام. 
در مدح پتول عذرا: ۱ 
مدح کی کنم که بسوزد مرا زبان 
اول بهفت آب بشویم | گردهان 
از شب هزار پرده برخار روز بست 
تا نام او ز دل بزبان برد اسمان 
خیرالنسا بهار نبی گلشن ولی 
ام‌الائمه فخر جهان و جهانیان. 

(از مجمع الفصحا ج ۲ ص ۳۴۱و ۳۲۲). 
طوفان نوح. [ن نو ] ((غ) ممصت و 
بلیه‌ای که بر بنی‌نوع بشر امده و هیچ‌یک از 
بتی‌نوع بشمر جز هشت نفر خانواد؛ نوح 


طوفان نوح 


رهمائی نیافتد. (قاموس کتاب مقدس). 
فروگرفتن قسمتی بزرگ یا همه زمین در 
زمان نوح. صاحب مرات جهان‌نما آورده که: 
اهل تاریخ از سه طوفان نخان داده‌اند» اول 
طوفانی که پیش از ادم علیه‌السلام سانح فد 
چناتکه صاحب تاریخ حکما گفته که ظهور 
ادم علیه‌السلام در دور؛ اول اتفاق افتاده بود 
بعد از خرابی عالم بطوفان. و طوفان دوم در 
زمان نوح علیه‌اللام بود که از کوفه شروع 
شد و جهان را درگرفت. و طوفان سوم در 
زمانی که خاص به اهل مصر بوده و جم غفیر 
از مفسران و جمعی کثیر از مورخان طوفان 
نوح علیه‌السلام را بهم عالم نبت میدهند و 
همین قول پر حی است و ظاخراً آیات قرآنی 
به این مکی فاطق ات لکن کان انکتار 
طوفان کنند و سکان خطا و سکنۀ چين به 
وقوع و شمول آن هم جهان را غلط انگارند 
و دانایان هنود از براهمه و سیوره و کهتری و 
سودر از حادثة طوفان انکار دارند و از وقوع 
آن منکرند. (آنندراج), بلعمی در ترجمة 
تاریخ طبری ارد: «زندگانی نوح پیغمبر هزار 
سال بود کم پنجاه سال و چون پنجاه سال 
برآمد خدای عز و جل نوح را پیفمبری داد. 
تهصدوپنجاء سال خلق را بخدای عز و جل 
همی خواند چنانکه فرمود و لقد ارسلنا نوحا 
الى قومه فلیث فیهم الف سته الا خصین 
عاماً'. و بدین سالها اندر هیچ کس بر او 
نگروید تا آن روز که وقت طوقان بود پس از 
هنگام نوح پا آنکه به وی بگرویده بودند 
بکشتی اندر نشتد همه زن و مرد هنتاد تن 
بودند و مر وح را پیغمبری بود بر همه اهل 
زمین و او پیغمبری مرسل بود و بدین 
تهصدو پنجاه سال اندر سه قرن مردم بجهان 
اندر فراز رسیدند و بروزگار نوح کودک از 
مادر بیامدی و بزرگ شدی» پدر او را دست 
بگرفتی و پیش نوح بردی و نوح را به وی 
نمودی و گفتی این مرد دیوانه است و جادوگر» 
چون بالغ گردی بدو نگروی و | گرتو را فرزند 
باشد همچنین وصیت کن, نوح مر آن هنگامی 
که خلق را بخدای عز و جل خواندی مر او را 
بردندی و خوار کردندی و صبر همی کردی» و 
نوح را زنی بود کافر جنانکه خدای تبارک و 
تعالی فرمود ضرب اله مثلاً للذین کفروا امراة 
نسوح و امرأة لوط ".از آن زن چهار پر 
داشت. یکی سام و دوم حام و سیوم بافث. 
چهارم کنعان, و مادرشان کافر بود و بنوح 
بنگرویده بود. و چون سالیان ازین برآمد و 
توح را صبر نماند و طاقتش برسید دعا کرد 
بهلا ک قومش و ایدون گفت چنانکه خدای 
عزوجل فرمود به قرا ن اندر چنین: و قال نوح 
رب لاتذر على الارض من الکافرین یات 
آخر سوره. پس خویشتن را دعا کرد و گفت: 


رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بی مؤماً 
و للمومین و المومنات " تا آخر آیه. و گفت یا 
رب ازین کافران هیچ خلق را بر پشت زمین 
دست بازمدار و همه را هلا ک‌گردان و این 
فرزندان نیز که از ايشان همی ایند و کافر 
همی گردند. پس پسر خویش را و مادر و پدر 
خویش را با آنکه مومن باشند آمرزش 
خواست و گفت مفزای برین کافران مگر 
هللا ک.خدای‌تعالی دعایش مستجاب گردانید 
و مر او را بفرمود که ساج بنشان تا من ایین 
خلق را هلا ک‌گردانم, و درخت ساج بچهل 
سال فرازرسید و توح دانست که ایشان را تا 
ول بان اب مایق توص درت سا 
بنشاند و خلق را بخدای عزوجل خواند و 
صبر همی کرد با ایشان» چون درخت 
فرازرسید و چهل سال سپری شد ایزدتعالی 
وحی فرستاد سوی نوح و گفت من این خلق 
رابة آب هلاک غواهم کرون از زمین آب 
عذاب بر خواهم کشیدن و از اسمان آب 

عذاپ فرودآورم. و توح بزمین کوفه نشستی 
و در خانٌ وی یک تنور بود, آهنی که ازآن 
آدم بوده بود و گفته بود که علامت عذاب این 
قوم آنست که آب از پر تنور بیرون آید. 
خدای عزوجل فرمود فاذا جاء امرنا و فار 
التنور*. چون آب از تنور برجوشید نوم 
ترسید که او نیز هلا ک شود گفت نجَنی و من 
معی من الممنین ". گفت یا رب من با این 
مومنان برهان. و خدای‌تعالی او را وعده کرد 
که تو راو اهل تو را برهانم و بس. خدای 
عزوجل بفرمودش که درخت ساج بیفکن و از 
وی تخته‌ها کن و جبرئیل فرمان داد تا بیامد و 
کشتی کردن مر نوح پیغمبر را علیه‌اللام 
پیاموخت. خدای عزوجل فرمود و اصنع 
الفلک باعیندا و وحینا و لاتخاطبنی فى الذین 
ظلموا انهم مفرقون ". نوح کشتی بساخت و 
خلق بر وی همی گذشتند و کافران همی 
رسیدند که همی چه کنی, نوح گفتی که کشتی 
کلم که خدای عزوجل این خلق رابه اب 
هلا ک خواهد کردن, و ایشان رابر وی سخره 
و افوس کردندی و سنگ اتداختندی و نوح 
ایشان را پاسخ کردی و گفتی چنانکه بر مین 
سخریه همی کنید من با این مومنان فردا با 
شما افوس همی کنیم. خدای تبارک و تعالی 
قرمود: و يصع الفلک و كلما مر عليه ملا من 
قومه سخر و امنه" تا خر آیه. پس [انگاه ] 
نوح آن کشتی بچهل روز چوب کرد و درازی 
آن هزارودویست ارش بود و بالای دیوار 
کشتی سیصد ارش بود و آن راسه طبقه کرده 
بود. زیرین چهارپایان را و میانگی آدمیان و 
زبرین مرغان را چنانکه خدای عزوجل 
فرمود: قلنا احمل فها من کل زوجین اتب 
تا آخر آیه. چون هنگام طوفان پود خدای 


طوفان نوح. ‏ ۱۵۵۵۱ 


تبارک و تعالی بفرمود تا بیت‌الصعمور را از 
جای برداشتد و به آسمان بردند و بجای خانه 
کوهی‌بنهاد تا آب عذاب بر آن جایگاه برنیاید 
و نیز فرمود مر نوح را تا امتخوانهای آدم و 
حوا برداشت و اندر آورد. پس نوح با 
مومنان که با وی بودند و بگرویده بودند 
بکشتی اندر آمدند و همه چهل مرد بودند و 
چهل زن چنانکه خدای عزوجل فرمود: و 
جعلنا ذزیته هم الباقین " ار اج . پس 
چهل شبان‌روز آب از زمین همی برآمد.و از 
آسمان همی فروبارید تا آب غلبه گرفت و 
کشتی از جای ر پس جح مر پسر را 
گفت:یا بتی ارکب مع ۱۱ .واين پر نوح 
شبان بود. گفت سأوی الى جبل یصمنی من 
الماء. ۲" نوس گفت لاعاصم الوم من امر اله الا 
من رحم ۲ . بدین مناظره اندر بود که آب 
درآمد و او را غرقه کرد چتانکه خدای 
عزوجل فرمود: :و حال بینهما الموج و کان من 
ال . نوح او را آواز داد چنانکه خدای 
تبارک و تعالی فرمود: و نادی نوح ربه فقال: 
رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت 
احکم الحا کمین. قال الہ تعالی: یا نوح انه 
لیس من اهلک انه عمل غیر صالح " تا آخر 
آیه. پس نوح گفت: رب انی اعوذ بک ان 
استلک ما لیس لی به علم "" تا آخر آیه. پس 
آنگاه خدای تبارک و تعالی باد را بفرمود تا 
همه پرندگان را سوی نوح حشر کرد تا نوح از 
هر یک جفتی بگرفت و در کشتی با خویشتن 
بداشت و چون خر خواست که بکشتی اندر 
آید ابلیس بجت و دم خر را بگرفت و باز 
همی کشید هرچند او را همی زدند و پران‌دند 
همی در نتوانست شدن از آنکه ابلیس او را 
باز عقب همی کشید تا نوح گفت اندررو یا 
ملعون. پس خر به کشتی اندر شد و ابلیس با 
وی اندر شد. چون نوح مر ابلیس را بدید گفت 
ملعون تو یگفتار که اندرآمدی, ابلس گنت 
بفرمان تو که من دم خر گرفته بودم و همی 
نگذاشتم تا وی اندررفتی, چون تو گفتی که با 
ملعون اندرشو آن ملعون من بودم: اندرآمدم. 
پس آبها از آسمان بگشاد چنانکه خدای 
تعالی فرمود: ففتحنا ايوب السماء بماء مهمر 

و فجرنا الارض عیونا" تا آخر آیه. چون 
توح دانست که کشتی بر سر آب آمد و به رفتن 
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ایستاد و گفت: بسم الله مجریها و مرسیها . 
چندانی اب از روی زمین برآمد و از آسمان 
بگشاد که هرچه اندر جهان کوهی بود که از 
آن بلندتر نبود آب از سر آن کوه چهل ارش 
برگذشت از جهت آنکه کنعان‌بن توح گفته بود 
و پنداشته که آن سیلی است چون دیگر بارانها 
از آنکه شبانی کردی و هرگاه که باران آمدی 
وی بکوه برشدی, آب او را گزند نتوانستی 
کردن و بدو رسیدن. این بار نیز پنداشت که 
همچنان است» چون نوح گفت: یا بنی ارکب 
معنا كان گفت: سآوی الى جبل یعصمنی 
من الماء ". و نوح شش ماه به کشتی اندر بود 
RG‏ اندر آب 4 آسمان و زمین 
بگیخت و کشتی بدین شش ماه بجهان اندر 

همی گشت و بدانگه نوح از کوفه ببه کشتی 
اندر نشت و کشتی بمکه اندر شد و گرد حرم 
برگشت و طوأف بکرد و باز بسوی مشرق شد 
و باز بزمین شام آمد. چون تمامی شش ماه 
ببود بایتاد بر سر اپ برابر کوه جودی و 
خدای عزوجل آب از آسمان بازگرفت از 
پس ششماه که بزمین جنبنده نمانده بود مگر 
آنکه به کشتی اندر بودند. پس خدای عزوجل 
بفرمود مر چشمه‌های زمین را که آب فروبرید 
و آسمان را گفت آب بازگير چتانکه خدای 
عزوجل فرمود و قیل یا ارض ابلعی ماءک و 
اسما اقلمی و یز الناء و بیان کذایلمن 
فروبردن بود و اقلعی آب بازگرفتن بود و آن 
آب کمتر شد و کشتی بر سر کوه جودی 
بایستاد چنانکه خدای عزوجل فرمود: 3 
کی اا و ارت لادی ر فل ا 
للقوم الظالمين ". يعنى القوم بدين فرمان 
خدای‌تعالی برقت بهلا ک‌ایشان. چون نوح از 
شتی بیرون آمد نگاه کرد جهان همه آب دید 
و آن همه مردم از شن بیرون آمده بودند و 
خلق افزونی و نوح خدای را سپاس‌داری کرد 
کته اده آلای تعاناسن قرغ 
الظالمین * و دیگر گفت رب انزلی مئزلا 
مباركاً و انت خير المنزلین ۷ 
عاشورا بود و روز دهم بود از ماه محرم که 
بیرون آمدند و روز دهم از ماه رجب که یه 
کشتی نشسته بودنده پس نوح بفرمود تا آن 
کس که با وی به کشتی اندر بودند آن روز 
روزه داشتند و این دو خلق زیادت که از 
یتوی اه بر کی خی بودر 
یکی گربه. اینان بزمین بر نبودند پیش از 
طوفان و خدای‌تعالی ایشان را بکشتی اندر 
آفرید زیرا که در کشتی سرگین یا پلیدی مردم 
بیار شد و گند خواست و مردمان بیطاقت 
شدند. نزدیک نوح رفتند و گفتند که ما را 
اندرین گند طاقت نماند. دست به پشت پیل 
فرومالید خوک از کون بیرون جت و آن 
پلیدیها همه بخورد و آن گند بشر پس یکچند, 


.و آن روز 


بمبود موش در کشستی بسیار گردید و 
اطعامهاشان بخوردن گرفت و پلیدی همی 
کردند. پس مردمان باز سوی نوح شدند و 
گفتند از برکت تو از آن یک سحنت برستیم 
ا کنون موش ما را رنجه میدارد و جامه‌هامان 
همی برند و طعام‌ها همی پلید کتند و بخورند 
و بار گله کردند از موش, نوح دست به 
پشت شر فرومالید. شیر یک عطه بداد 
گربه‌ای از بینی او یرون آمد و آن موشان را 
بخوردن گرفت و چون نوح از کشتی بیرون 
آمد و بر سر کوه جودی چهل شبان‌روز آنجا 
بود تا ان اپ عذاب بدریا افتاد. | کنون این 
آب تلخ و شور که بدریا اندر است از آن آب 
عذاب است که بسروزگار طوفان آنا 
افتادست و نوح مر زاغ را گفت که برو و بر 
زمین پای درنه و بنگر که آب چند مانده 
است. این زاغ بیامد و به ره اندر مرداری یافت 
بدان مشغول شد و بنزدیک توح نشد نوح را 
از آن اندوه آمد. دعای بد کردش, گفت خدای 
عزوجل تو را بچشم مردمان خوار کناد و 
طعامت جز مردار مباد. ہس مر کبوتر را 
مود رن کور چ اف درک نکردو 
زود بیامد و پای به اب اندر نهاد. اب عذاب 
تلخ و شور بود پای کبوتر بو خت و موی از 
پایش بریخت و پوست بشد. | کنون‌این کبوتر 
را پای تا بدانجایگه که سرخست و موی 
برنیاید بدان که از تسل آن کبوتر است که 
بنزدیک نوح آمد و پای خویش وی را بنمود 
گفت آب تا آنجا مانده است» پس نوح بر وی 
دعا کرد و گفت خدای‌تعالی تو را به دل مردم 
شیرین گرداناد. | کنون از انست که کبوتر به دل 
خلق اندر شیرین است, پس نوح بر زمین با 
آن کار ن که با وی بودند «فرودآمد» و اندر 
همه جهان از مشرق تا مغرب هیچ با نمانده 
بود که نه همه خراب شده بود پس نوح دیهی 
بنا کرد ان هشتاد تن که با وی بیرون امدند بر 
سر کوه جودی بودند. هر یکی را خانه‌ای بنا 
کردند تا هشتاد خانه در انجا براورده امد و 
هر یکی بدان خانه اندر شدند چنانکه یاد 
کردیم. خدای تبارک و تعالی فرمود و من من 
و ماآمن معه الا قلل و اين قلیل" آن هشتاد 
کن زا وتو ان دی خد زو رگد وا ود 
آن ده آبادان است و این کوه جودی است و 

گروهی آن ده نوح خوانند و گروهی نیز 
سوق‌الشمانین. خوانند. نوح از پس طوفان 
سیصد سال بزیست. و بدان که از گاه ادم 
عله‌الس لام تاگا» طوفان نوح 
دوهسزارودویست سال بود» پس خدای 
عزوجل این خلق را از آن هشتاد بیرون آورد. 
و هم خلق جهان جهود و ترساو مسلمان 
مقرند بطوفان نوح علیهالسلام مگر مفان که 
ایشان نوح را نشناسند و نه طوفان دانند. و این 


مغان سس 
است همه بوده است و از گاه آدم تاگاه 
یزدجردبن شهریار که پادشاهی عجم بر دست 
وی بشد به ایام عمربن الخطاب و جز ایشان 
پیداست در هر صحفی که از اسمان امد 
است چون صحف ابراهيم و تورية موسی و 
انجیل عیسی و فرمان محمد (ص) اندرین 
همه خبر طوفان و هلا ک‌شدن قوم نوح و 
بودن نوح بزمین بابل پیداست, و نیز بعضی 
گویند که این طوفان خود آنجا بوده ست و 
بقرآن اندر چنانست که این طوفان بهمه جهان 
بوده است چنانکه خدای تبارک و تعالی 
فرمود و قجرنا الارض عونا" گفت از همه 
زمین آب بیرون آوردم و نگفت و فجرنا بعض 
الارض. تا بدانی که این طوفان بهمه جهان 
بوده است... 

و در مجمل التواریخ و التصص چنین آمده 
است: نوس البی, خداوند سبحانه و تعالی او را 
به قوم فرستاد و نهصدوپنجاه سال دعوت 
کرد روایتت که سوی بیوراسپ آمد 
بدعوت. و او پادشاهی قاهر بود و اندر آن 
مدت هنوز هشتاد مرد و زن بدو ایمان اورده 
بودند تا ستوه گشت عظیم و به خدای‌تعالی 
دعا کرد و گفت: رب لاتذر على الارض من 
خدای‌تمالی دعوت او را 
مستجاب کرد و بفرمود تا درخت ساج 
بکشت و بعد چهل سال که پسررسید» سفیله 
بساخت. و نوح را پسران بودند چون سام و 
حام و یافث و کنعان و او کافر بود. پس چون 
وقت طوفان فراژرسید ایزدتمالی بیتالمعمور 
را به اسمان چهارم برد و بجای آن کوهی بلند 
یافرید آنجا که | کنو نکن معظمه است تا آب 
عذاب آن را نرنجائد و بدانجا نرسد. نضتین 


الکافرین نار 


تا نوح در کشتی نشیند و داند که طوفان 
خواهد رسد و اثر ان تنور اندر جامع کوفه 
بجایست, و قوله تعالی: و فار السنور ۲آ» پس 
طوفان برامدن گرفت از بالا و زیر: پسر نوح 
کنعان و بدیگر روایتی نام او یام گوید در 
کت تست با خود گت چون اپ اة 
گیرد بر کوه گریزم» نوح گفت: لا عاصم الوم 
من امر الله الا من رحم '. اندرین سخن بود که 
سوج آب طوفان او را درگردانید و هم 


۱-قرآن ۴۱/۱۱ ۲-قرآن ۴۲/۱۱ 
۳-فرآن ۳۳/۱۱ ۴-قرآن ۴۴/۱۱ 
۵-قرآن ۲۳۴/۱۱ ۶-قرآن ۲۸/۲۳ 
۷-قرآن ۲۹/۲۳ ۸-قرآن ۴۰/۱۱ 
٩-قرآن‏ ۱۲/۵۲. ۰ -قرآن ۲۶/۷۱. 
۱ -قرآن  .۲۷/۲۳‏ ۱۲-قرآن ۴۳/۱۱ 


طوفریوس. 


چنانکه حق‌تعالی فرمود: من کل زوجین | بشیرازی زبان‌داروی تلخ گویند. (برهان). 


این !, و آب چهل گز بالای کوه‌ها ایستاده 
بود و عوج عتاقه را تا ساق بود. و اله اعلم. و 
بیرون تاریخ خواندهام که از بخار آب و 
تاریکی, روز از شب پیدا نبود و خداوند تعالی 
دو جوهر یکی سفد و دیگر سیاه نوح را داد 
که‌نور سفید به روز بر سیاه غلبه کردی و شب 
سیاء بر آن غالب شدی و از آن تأثیر روز از 
شب بازشناختی, و دو جانور زیادت امد 
گربه و خوک در سفینه که از موش و پلیدیها 
سرگین ستوه شدند و نوح دست بر روی شیر 
فرودآورد گربه از بینی وی اندرافتاد و از 
موش برستند و دست به روی فيل فرودآورد 
خوک همچتان از بینی وی بیفتاد و این هر دو 
جانور عظیم مانند بشیر و فیلند و پیش از 
طوفان نبودند. و گویند ابلیس علیه‌اللعنه دم 
خر بگرفت و در سفیته رفت نمی‌گذاشتندش 
تا نوح پیغامبر ضجر گشت و گفت ای ملعون 
یذر چه کنی؟ ابلیس گفت بفرمان تو آمدم که 
گفتی درای طخ ونان منم پبس‌ایزدتعالی 
تقدیر کرد که طوفان بنشیند چنانک گفت. 
و چاو قلا ارش بل ای سب 
ناء اقل و غين سای قشي نت و 
استوت علی الجودی و اندر کتاب سیر 
چنین خواندم که از سخونت آب عذاب, قير 
کشتی‌همی گداخت. پس خدای‌تعالی نامی از 
نامهای بزرگ بیاموختش و آن نام یاهیا و هم 
این نام ابراهیم علیدالسلام همی خواند تا آتش 
بر او سرد گشت. پس توح این نام میگفت و 
قیر می‌فشرد و از آن است که اکنون در نفط 
باشد و گویند یاهیا چون نوح از کشتی بیرون 
آمد نخستین عمارتی که بر زمین کردند دیهی 
بود که ان را سوق‌الشمامین خوانند نزدیک 
کوه جودی و همه هشتاد تن بودند و همه 
عمارت...». (مجمل التواریخ ص ۱۸۴ و ۱۸۵ 
و ۱۸۶). صاحب تاریخ سیتان ذیل فصل 
«در فضیلت سیستان بر دیگر شهر ها» گوید:... 
فضل دیگر آنت که بگاه غرق نوح 
علیه‌اللام که اتدر کشتی گرد افاق همی 
گشت کشتی آنجا [سیستان ] بایس‌اند و 
کبوتر را بفرستاد تا خبر آورد نزدیک وی که 
عات وار آن کت ان اناد 
رکعت نماز کرد اندر کشتی و کبوتر را دعا کرد 
که‌یا رب این عزیز گردان و آن بقعه را دعا کرد 
ببرکت و اکنون تا رستاخیز همیشه آن برکت 
بر آن مردمان باشد و بر آن ولایت. (تاریخ 
سیتان ص۹ و ۰. 
طوفر یوس. اف ] (سعرب. !) " نوعی از 
کماذریوس است. طوقوریوس. (فهرست 
مخزن الادویه). نوعی از ک‌ماذریون است. 
(تحف حکیم مومن). نوعی از ک‌مادریوس 
است و آن گیاهی باشد سبزرنگ بار تلخ و 


طوف شیر بن. ((خ) فصبه‌ای از دهستان 
حومه بخش هفتگل شهرستان اهواز در ۳ 
هزارگزی جنوب هفتگل کنار شوسه هفتگل 
به طوف‌شیرین. جلگه, گرسیر با ۲۰۰۰ تن 
نکن آب ان 2 ولد هول آنجا غاکت, 
شغل اهالی کارگری شرکت نفت و زراعت و 
گله‌داری, دېستان دارد. ننا کن از طایفة 
هفت‌لنگ بسختیاری هستند. (فرهنگ 
جفرافیانی ابران ج ۶). 
طوفی. [ط ] (اخ) صادقی گوید: مولانا 
طوفی, از اهل تبریز است. چون شاعری 
نداشت به سراجی اشتفال میورزید. گویند 
اکنون در آن ولایت ارباب نظم ملمش 
دارند. در واقع شخصی صاحب‌سلته و افتاده 
است. در شهر لاهیجان به وی برخوردم, 
اوقاتش را بکیمیا گری‌میگذرانید و در آن فن 
رساله‌ای هم نوشته بود ولي نمی‌فهمید. بعنوآن 
آزمایش از من پرسید: «حجری چند کلس 
دارد؟» گفتم تو حجر را بیان کن تا بگویم چند 
کلس دارد و معلوم شد که صمعتی حجر را 
داد خن بان اداو ات 
بهرحال اشعار خوبی دارد و این اببیات از ان 
جمله است: 
محبت یاد گیر ای بیمروت از خیال خود 
که نگذارد مرا دور از تو یک ساعت بحال خود 
به دست عجز جرأت کرده میکوبم در صلحی 
که در شرم ابد دارد مرا فکر محال خود 
جوان بايد که عاشق دوست درددل‌شنو باشد 
نه بدخوتی که با او عرض نتوان کرد حال خود. 
تیر تغافل تو بجان خورده میروم 
دانته باش کز تو دل‌آزرده میروم 
بدخوی الفاتم و عادت‌پذیر لطف 
تاب تفافل تو نیاورده میروم. 
ببین چه بیگنهم کز پی تلاقی جور 
به آشتی است هوس خوی تیزجنگ تو را. 
در تب غم از عرق شستیم داغ خویش را 
ات دادیم آتشین گلهای باغ خویش را. 
بمحشر مایة رشک دگر باشد رقیان را 
که خواهند از تو ایشان داد و من خاموش بنشیتم. 
از حرف تهمتی که تو آزرده‌خاطری ‏ . , 
طوفی خبر ندارد از آنها یجان تو. 
بازم شکاف سیه ز تیغ نگاه کیست 
روز دلم سیاء ز چشم سیاه کیت 
دل در وفا و عهد تو بستن گناه من 
بیگانگی و عهد شکستن گناه کت 
از راه عهد پای وفا چون کشید یار 
چم آمیدواری طوفی براه کیست. 
گریه بیش از همه بر کشته و عشق تو کنند 
گربداند که بسمل‌شد؛ خنجر کیست. 
ترا محبت من گرم کرده میدانم 
که‌اختلاط تو با من به اختیار تو نیست 


طوق. ۱۵۵۵۳ 


تو از کجا و محیت کجا و مهر کجا 

بمی گذار که کار من است کار تو نیست. 

شود هر گلبنی رشک نهال وادی ایمن 

گراز خا کسترم گردی صا بر گلشن افشاند. 
(از مجمع الخواص تألیف صادقی كتابدار 
ص ۱۷۰ و ۱۷۱). 
طوق. [ط] (ع | هرچه گرد گیرد چیزی را. 
(منتهی الارب). هرچه مدور بوده و گرد 
چیزی برامده بباشد. (متخب اللغات). 
|اگردن‌بند. (منتهی الارپ) (منتخب اللغات). 
هرچه در گردن افکند. (مهذب الاسماء). 
زیوری که گرد گردن برآرند. حلقه زر و غیره 
که بدان گردن رازینت دهند. قلاده که زنان به 
گردن‌کنند و بر آن جواهر و سکه‌های زر 
اویزند. حلقه. (منتخب اللفات). گردن‌بد که به 
رشته نباشد بلکه از یک پار؛ فلز و امثال آن 
بود. (در تداول فارسی طوق متصل واحد 
است و گردن‌بند به رشته کرده است). پرگر. 
||طوق مرصعی که ملوک پیشین در گردن 
میکرده‌اند و گاه بگر دن اسپ می‌انداخته‌اند. 
(برهان). در سایق از زر میساخته‌اند و مردم 
بزرگ گردن خود را بدان می‌آراستند: 

یک گردش بشاهنشاهی آرد 


دهد دیهیم و طوق و گوشوارا. رودکی. 
بدو گفت بی تو نخواهم جهان 

ته اورنگ و نه تاج و طوق شهان. فردوسی. 
ابا طوق زرین پرستنده شت 

یکی جام زر هر یکی رابه دست. فردوسی. 
شهنشه به رستم قبائی بزر 

ابا طوق زرین و تاج و کمر. فردوسی. 
همان یاره و تاج ر انگشتری 

همان طوق و هم تخت گندآوری. فردوسی. 
غلام و پرستار رومی هزار 

یکی طوق پر گوهر شاهوار. فر دوسی. 
بیاراسته طوق یوز از گهر 

بدو اندر افکنده زنجیر زر. فردوسی. 
فرنگیی را گلشن زرنگار 

بیاراست با طوق و با گوشوار. فردوسی. 
ابا یاره و طوق و با گوشوار 

به دست اندرون گرز؛ گاوسار. فردوسی. 
یکی خلعت اراست پرمایه شاه 

ز زرین و سمین واسب و کلاه 

چه زرین کمرهای گوهرنگار 

هم از یاره و طوق و از گوشوار... 

بنردیک خاقان فرستاد شاه 

دو متزل همی بود با او براه. فردوسی. 
غلامان رومی و چینی هزار 

همه پا ک‌پا طوق و با گوشوار. فردوسی. 
۱-قرآن ۲۰/۱۱ ۲-قرآن ۴۴/۱۱, 


۳-سصحف طوقربوس د 6016۲11۳[ 
رحاشْیة بررهان چ ععین). 


۴ طوق. 


طوق. 





بر پشت پبلانش بر تخت زر 

ز گوهر همه طوق شیران نر. 
بزرگان که با طوق و افسر بدند 
جهانجوی و از تخم نوذر بدند. 
غلامان همه با کلاه و کمر 
پرستنده با یاره و طوق زر. 

ابا تاج و با طوق و با گوشوار 
چنانچون بود درخور شهریار. 
رخ دختران را بیاراستند 

سر زلف بر گل بپیراستند 

مک مافوت ری لخد ن کت 
همان یاره و طوق و زیور نداشت. فردوسی. 


فردوسی. 


خردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بیاراست زرین یکی زیر گاه 
یکی طوق فرمود و زرین کلاه. . فردوسی. 
همی راند با تاج و با گوشوار 
به زر بافته جامهُ شهر یار. فردوسی. 
آبا یاره و طوق زرین کمر 
بهر مهره‌ای درنشانده گهر. فردوسی. 
پرستار باشد ده‌ودوهزار 
همه پا ک‌با طوق و با گوشوار. فردوسی. 
پرستار با طوق و با گوشوار 
همان یاره و تاج گوهرنگار. فر دوسی. 
همه طوق بربسته و گوشوار 
به بر بر همه جامه‌ها زرنگار. فردوسی. 
ز ياقوت و پیروز؛ شاهوار 
چه از طوق و از تاج و از گوشوار. 

فردوسی. 


چون خلعتها بپوشيد [مسمود ] و تاج و طوق 
و انچه رسم بوداز آنجای آوردن اولیا و حشم 
نثارها پیش تخت بنهاد. (تاریخ بیهقی). این 
بیعت که طوق گردن من است., عهد خداست. 
(تاریخ بیهقتی ص ۲۱۷). تلک را بنواخت و 
خلعت بپوشانید از زر و طوق زرین مرصع 
بجواهر بگردن وی افکند. (تاریخ بیهقی ص 
۴ تاج مرصع بجواهر و طوق و يارة 
مرصع همه پیش بردند. (تاریخ بیهقی ص 
۷۸ سلطان خزینه‌دار را گفت طوق بیار 
مرصع بجواهر... بستد و تلک را پیش خواند و 
آن طوق به دست عالی خویش در گردن وی 
افکند و یکوئها گفت بخدمت‌ها که کرده بود. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۰۵), 

عهد و بیان بس است تو را طوق و گوشوار 
این هر دو یافتی چو شدی گوشدار من. 


ناصر خسرو. 
دل درویش را گو هوشیاری 
ز دانش طوق ساز از هوش ياره. 

مد وه 


در گردن (خود) طوقش ار نداری 

بر خشک بحیره مران شماری. ناصرخسرو. 
عدل و اسان تو طوقت درین گردن 

غرقة عدل تو و بندة احسانم. ناصر خسرو. 
رايم ثناو مخت تو 


طوق مهرت فکنده بر گردن. معودسعد. 

و تخت و تاج و یاره و طوق و انگشتری, او 

[جمشید ] کرد. (نوروزنامه). 

نه مرا باد حشمت و میری 

نه مرا اسب و طوق سلطانی. سوزنی. 

آن درخور او نیست ولی از پی ذوق 

مرغک دهمش زاغ و سر فاخته طوق. 
سوزنی. 

طوق و داغ تو را نماز برند 

فلک از گردن و جهان ز سرین. . انوری. 

جان بدستار چه دهیم آنرا 

کزغیب طوق در بر اندازد. خاقانی. 


از آن نهاد تو چون پا ک‌شد ببوتة خا ک 
نه طوق و تاج شود چون ز بوته گشت جدا. 
خاقانی. 
لیک من در طوق خدمت چون کبوتر پددلم 
پیش شهبازی چنان زنهار چون باشد مرا. 
خاقانی. 
دستارچه بین ز برگ شمشاد 
طوق غیب سمنبران را. خافانی. 
ای که مردان عجم پیشت چو طفلان عرب 
طوق در حلقند و نامت تاج مفخر ساختند. 
خاقانی. 
کف در آن ساغر معلق زن چو طفل غازیان 
کزبلور لوریانش طوق و چثر ساختند. 
خاقانی. 
نیمه قندیل عیسی بود یا محراب روح 
تا مثال طوق اسب شاه صفدر ساختند. 
خاقانی. 
طوق شمامت بعارض او محیط شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳۹۷). چون طوق پیرامن 
شهر کات که نشیمن خوارزمشاه بود درآمدند. 
و از هر جای فوجی کمین بگثادند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۱۶۱. 
پس بفرمودش که برسازد ز زر 
از سوار و طوق و خلخال و کمر. مولوی. 
| راز خدمحت دورم بجان شرمندگی دارم 
چو قمری طوق بر گردن نشان بندگی دارم. 
1 
معروف چنانکه در پیدایش (سفر) مذکور 
است که فرعون محض احترام طوقی از طلا 
در گردن یوسف نهاد. (قاموس کتاب مقدس). 
اطیاق؛ طوق بر انکندن. تطوق؛ طوق در گردن 
خويش کردن. (تاج المصادر). كبر عن الطوق؛ 
در حق شخصی گویند که ملابس چیزی گردد 
که کمتر از مرتبهٌ او باشد و هو عحروین عدی 
نصر ملک من ملوک حمر و کان خاله جذيمة 
الاببرش جمم غلماناً من ابناء الملوک. 
یخدمونه متهم عدی و کان جملا فعشقته 
رقاش اخت جذيمة فقالت له اذا سقیت الملک 
فکر فاخطبی اله فقی عدی جذیمه و 
الطف له قلما سکر قال له سلنی ما احیبت قال 


زوجنی رقاش اختک قال قد فعلت فعلمت 
رقاش انه سبکر اذا افاق فقالت للقلام ادخل 
طب فلما راه جذيمة. قال ما هذاء. قال 
انکحتی اختک البارحة, قال ما فعطت و جعل 
یضرب وجهه و رأسه و اقبل علی رقاش و 
قال؛ 

حدئینی و انت غر کذوب 

ا زنیت ام بهجیز 

ام بعبد و انت اهل لبد 

ام بدون و انت اه لدون. 

قال بل زوجتنی کفواً کریماً من ابناء الملوک 
فاطرق جذيمة فلما علم عدی, بذلک خاف 
ثهرب و لحق بقومه و قام هنا لک و علقت منه 
رقاش و اتت بابن سماء جذيمة عمرا و تاه و 
احبه حباً شدیداً و کان لایولد له فلما تمرعرع 
كان یخرج مع الخدم یجتنبون للملک الکماة 
فکانوا اذا وجدوا کماة خیاراً ا کلوها و اتوا 
بالباقی الی الملک و کان عمرّو لایاً کل منه و 
یأتی کما هو یقول: 

هذا جنای و خیاره فیه 

اذ کل جان يده الی فیه. 

ثم انه خرج یوما و علیه خُلی و ثیاب فاستطیر 
ففقد زماناً فطرب فى الآفاق فلم يُوجد شم 
و جده مالک و عقيل ابنافارج رجلان من 
این انا جن ان جد بهذا 
فبینماهما بواد فى السماوة انتهی الیهما 
عمروین عدی فسئلاه صن انت فقال 
ابن‌التنوخیه, فقالا لجارية معهما اطعمیتا 
فاطستها فاشار عمرو الها ان اطعمینی 
ناطعمته ثم سقتهما فقال عمرو اسقینی فقالت 
الجارية لانطعم العبد للراع فيطمع فى الدراع 
ثم انهما حملاه الى جذيمة فعرفه و ضحه و 
قله و قال آهما حکمکما فسألاء ماده 
فلم‌یزالا ندیمیه و بعث عمرو الى امه فادخلته 
الحمام و البسة و طوقته طوقاً كان له من ذهب 
فلما ره جذيمة قال كبر عمرو عن الطوق» 
فذهبت مثلاٌ. (متهی الارب). 

- طوق کسی بر گردن داشتن؛ کنایه از مطیع 
وی بودن. بندگی وی را بر عهده داشتن, 

|| خطی چون حلقه‌ای بر گرد گردن کبوتر و 
امثال آن. دایره‌ای از پر برنگی جز رنگ سایر _ 
پرها گرد گردن پاره‌ای از مرغان؛ 


طوق کبوتر است سر زلف آن نگار 
من همچو باز در طلبش پر همی زنم. 
معزی. 
جاه تو طوق فاختکان را گهر کند 
گرمدحت تو فاختگان راز بر شود. 
مسعو دسعد. 


تیغ سیم از دهن طوطی گویا بکنید 


۱-یعنی: تنها. 


طوق. 


طوق مشک از گلوی قمری نر بگشانِد. 
خاقانی. 

|| حلق آهنی متصل به زنجیر که بر گردن 
اسیران نهند؛ 
تاغل و طوق و بند که بر من نهاد 
در دست و پا و گردن ثیطان کنم. 

اف جر 
همتش کاجری مسیح دهد 
طوق در حلق قیصر اندازد. خاقانی. 


|ارستی که یدان بر بالای درخت خرما برآیند. 
(منتخب اللغات). ||طاقت. (منتخب اللفات) 
(تاح المصادر). توان. توانائی. (منتهی الارب) 
(دهار) (منتخب اللغات). توانستن. وسع. 
گشادگی. (منتهی الارب). تاب. ذرع. ||نامی 
است که در رشت و رودبار به ابوطیلون دهند. 
رجوع به ابوطیلون شود. ||زه گریبان. (مهذب 
الاسماء). طوقه. || چیزی از عالم عَلم که 
شکل پنجه بر آن نصب کنند. (غیاث). از عالم 
عَلَّم که شکل پنجه بر آن نصب کنند, و در 
آئین کبری نوشته که آن بر دو گونه است» یکی 
چتر طوق از عالم علم است کوتاه‌تر از او 
قطاسی چند پرافزایند. دوم تومان طوق هم از 
آن عالم لیکن از او درازتر در علمها این را 
پایه برتر نهند و آخرین به برزگ نوئینان 
اختصاص يابد. | گرچه طوق بدین معنی به 
طای دسته‌دار موسوم شده لیکن بعدٍ تحقیق 
ثابت گشت. (آنندراج), 
طوق. 3 ] (اخ) پدر مالک. دعبل در حسق 
مالک‌بن طوق گوید: 
اتاس کلهم یسعی لحاجته 
ماين ذی‌فرح متهم و مهموم 
و مالک ظل مشغولا بنسبته 
رم مها خراباً غير مرموم 
یبنی بیوتا خرابا لا انیس بها 
ماين طوق الى عمروبن کلشوم. 
(از عیون الاخبار ج ۲ ص ۱۹۷). 
مالک‌بن طوق, صاحب رحبه فرات که در 
زمان هارون الرشید بود. (منتهی الارب). 
طوقات. [ط ] (اخ) رجوع به توقات شود. 
طوقاتی. (ط ] ((خ) عمر صالح الفیضی 
لسوقاتی. رجوع به توقاتی در معجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۱۲۵۲ شود. 
طوق. [ط ] ((خ) ابن المغلس. سردار علىبن 
الحسين‌بن قريش. عامل کرمان بعهد 
یعقوب‌بن لث ضفار. چون یمقوب از بم 
پکرتان خد فال کزان ای شر درا مرت 
یعقوب فرستاد. چون لشکر برابر گشت حربی 
صعب کردند. ازهر طوق را اندر میان معرکه 
بکمند بگرفت و اسیر کرد و سپاه او همزیمت 
شدند. پس از جنگ پارس و اسیر کین 
علی‌بن الحسین‌بن قریش این هر دو را با پنه و 
مال به سیستان اندرا وردند. (تاریخ سیستان 


ص ۲۱۳ و ۲۱۴). 

طوق انداختن. [ط /ط و أت | (مص 
مرکب) سرخ یا سیاه شدن اطراف و پرامون 
ریش و قرحه. سرخ یا سياه شدن پیرامون 
چشم از لاغری یا بیماری. 

طوق‌باز. رط /طُوا (نف مرکب) ظاهر 
انست که از عالم شمشیرباز باشد. یعنی 
بازی‌کنندء بطوق. خواجه نظامی راست: 

سر زلف معشوق را طوق ساز 

درافکن به این گردن طوق‌باز. 

گردنی که بقید عشق خو کرده است و به 
طوق‌بازی عمر صرف نموده. (اندراج). 
طوق بردن. (ط /طْوبٌ د](مص مرکب) 
آنت که مبارزان هترمند بر سر نیزه یا مناره 
حلقه نصب میکنند و از دور تیر می‌اندازند 
بقصد آنکه از درون حلقه بگذرد. پس هرکه 
تیرش از حلقه گذر کرد این حلقه اران وی 
باشد و از جملهُ اهل فن حلقه را او برده باشد. 
و گاهی این عمل به نزه نیز کنند واین را 
حلقه‌ربائی نیز گویند. (آنندراج): 


ز سیمین زنخ گوی انگیخته 
بر او طوقی از غجفب آویخته 
بدان طوق و گوی آن بت مهرجوی 
ز مه طوق برده ز خورشید گوی. 
نظامی (از آندراج). 


طوق بهار. (ط / طسو ی ب] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) قوس قزح بود. (فرهنگ 
اوبهی). ازفندا ک. افندا ک.تیراژه. کمر رستم. 
کمردون. کمان رستم. نوشه. سریر. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). رخش. انطلیسون. 
سسوشه, رنگ سین‌کمان. (لغت مسصوب 
فرهنگتان). 

طوقدار. [ط / طُو] (نف مرکب, | مرکب) 
اسم عامی فارسی قمری است. (فهرست 
مخزن الادویه), کنایه از قمری و فاخته و 
کبوتر و مانند آن. (آنندراج). قمری را نیز 
گویند.(برهان): 

قمریک طوقدار گوبی سر در زده‌ست 

در شبه گون‌خاتمی حلقة او بی‌نگین. 

منوچهری. 

||دارنده طوق, دارتدة گردن‌بند؛ ۲ 
هنه طوقدلران لا گوشزار 

سراپرده آراسته شاهوار. فردوسی. 
||کایه از پسر امرد مخطط باشد. (برهان), 
کنایه‌از جوان مخطط است. (آنندر اج). || بنده. 
اسیر. (برهان) (انندراج). گرفتار. (برهان). 

طوقریوس. 1) مرب 4 
حنيشةالطحال. رجوع به حشيئةالطحال 
شود. بنتریقه. یربا اسبلینی ". 

طوق سبز. [ط / طسو ق س] (صرکیب 
وصفی, [مرکب) کنایه از خط نودمیده. 


طوق عنبر. (ط / طّوي عَم ب] (ترکیب ‏ 


طول. ۱۵۵۵۵ 


اضافی, | سرکب) کنایه از نودمیدگی خط 
خوبان. (برهان) (آنندراج). 

طوق عنبرینه. (ط /طوي عَْ ب ن /ن ] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) طوق عنبر. کنایه از 
نودمیدگی خط خوبان. (آنندرا اج). 

طو قلس.[] (معرب. !) به یونانی اذخر 
است. (فهرست مخزن الآدوبه). . 
طوقلییداغ.1) ((خ) نام کوهی و 
عین‌الفرات بدانجاست. 

طوق ماه. [ط /طو تي ] (ترکیب اضافی» | 
مرکب) هاله و خرمن ماه است وان دائره‌ای 
باشد که در برخی از شبها از بخار بر دور ماه 
بهم میرسد. (برهان) (آنندراج). 

طوقو. (] () بریانی اسم دوقو است که 
تخم جزر بری باشد. (فهر ست مخزن الادویه). 

طوقور یوس. [] (معرب. () نسوعی از 
کماذریوس است. (فهرست مخزن الادویه). 
طوفریوس..طوقریوس. 

طوقة. [ط ق] (ع !) زمینی است گرد نرم 
میان زمین سخت درشت. (منتهی الارب). 

طوقه. (ط / طوق /ق] (() (اصطلام 
گیاه‌شناسی) منطقة فاصلۀ میان ريشه و کونه با 





ساقه کیاه. |چرخه. قواره. 
طوقَه چاه؛ حلقَه آن. 


- طوقه یقه؛ زه گریبان, 
طوقی. (ط /طسو] (عن نسبی) متسوب 
بطوق. طوقدار. ||() قسمی انار. 
طوکثیر. [] () طباشیر. (فهرست مخزن 
الادو به). 
طول. (ط د] (ع (بص) درازی لفح برین 
شتر, یا عام است. (منتهی الارب). درازی در 
لب بالائین شتر. (منتخب اللغات). 
طول. [ط ]۲ (ع !) طیل. " پای‌بند ستور. 
رسن دراز که بدان ستور را بعلف بندند. گویند: 
ارخ للفرس طوله؛ یعنی دراز کن رسن آن راء 
و طال طولک و طیلک؛ یعنی دراز شد عمر تو 
یا درنگی یا غیت تو. (منتهی الارب). رسن 
که بدان پای چارپا بندند. رسن دراز که ستور 
را بدان بندند و سر دهند که بچرد. (متخب 
اللغات). رسن که بر پای ستور کنند و 
فروگذارند تا میچرد. (مهذب الاسماء). 
طول. رط 15ع 4 مرغی است. (مهذب 
الاسماء). مرغیت آبی درازیا. (صنتهی 
الارب) (منتخب اللغات). اسم طاثری است 


Toukrios. Teucriumn ۷۰‏ - 1 
۲ در فهرست مخرن‌الادويه و احتارات 
بدیعی طوفریوس (به فاء) آمده است. 
۳-«ل» در این کلمه, گاه در شعر مشدد آید. (از 
۴ - «ل» در این کلمه. گاه در شعر مندد آید. (از 
محهی‌الارب). 


۶ طود. 


پاهای آن طولانی. (فهرست مخزن الادویه). 
دراز پا (از مرغان)۱ 

طول. اط د] (ع !) عمر. ||دیری. ||غییت. 
|((ص. !) ج طولی. (منتهی الارب). 

سیم طول (در قرآن)؛ هفت سور طویل 
قران و آن بتره و آل‌عمران و ناء و مائده و 
انعام و اعراف باشد. و در هفتمی خلاف 
کرده‌اند, بعضی سور؛ یونس گفته‌اند و بمضی 
سورة انفال و براءة رامعا یک سوره شمرده و 
جزء سبع طول نهاده‌اند. رجوع به سبع طوال 
شود. 

- ||سع طول (در شعر)؛ معلقة امرژالقیس و 
زهیر و عمرو و لبید و طْرّفة و حارث و عنترة. 

طول. (ع (مص, !) زیادت. فزونی. (منتهی 
ارات ری سرت السا قفا 
||علو. |اسعه. فراخی. (منتهی الارب) 
(متخب اللفات). دستگاه. (منتهی الارب). 
|| توانگری. (منتهی الارب) (منتخب اللفات). 
غنی. توانائی. امنتهی الارب). قدرت. 
(مت‌خب اللغات). ||نيكوئى. (مهذب الاسماء), 
|[من: ذو الطول و المن: 

جمال ملکت ایران و توران 

میارک سایة ذوالطول والمن. منوچهری. 
ااطوّل. (متهى الارب). رجوع به طول شود. 
طیل. |اعمر. زندگانی. |آغییت. درنگی. 
(منتهی الارب). گویند: طال طولک و طیلک؛ 
ای مکتک او عمرک او غیتک. اد بقال: 
لااتیک طول الدهر؛ ای مدتد. (مهذب 
اناد ال لک لى دنك يدت 
الاسماء). 

طول. [ط ] (ع مص) منت نهادن بر کسی. 
(منتهی الارب) (متخب اللغات). |افزونی 
کردن‌بر کسی. فخر نمودن. (منتهی الارب). با 
کی فضل کردن. (زوزنی). در فضل غلبه 
کردن. (تاج المصادر). غالب آمدن در فضل. 
(متخب اللغات). ||غالب آمدن در درازی» و 
منه فی حدیث استسقاء عمر فطال العباس 
عمر؛ ای غلبه فى طول القامة و کان عمر 
طویلاً و کان العباس اطول منه. (منتهی 
الارب). بدرازی غلبه کردن. (تاج المصادر). 
||احسان کردن. (متهى الارب). 

طول. (ع مص) دراز شدن. (منتهی الارب) 
(متخب اللغات) (زوزنی) (تاج المصادر). 

طول. (ع صلا ج اطول و طولی. 

طول. (ع امس عمر. |اغیت. |[درنگی. 
(منتهی الارب). طوّل. رجوع به طوّل شود. 
طیل. (منتهی الارب). ||پهلوی مربع. (التفهیم 
ص ۲۵). ||درازی. (مهذب الاسماء), دراژنا. 
بالا. بلندی. امداد. اسسطاله. خلاف عرض. 
خلاف قصر. نقیض قصر. یکی از سه بعد جسم 
که‌از دوی دیگر درازتر است. درازا؛ و عادت 
مردمان چنان رفته است که درازترین بعدی را 


طول نام کتند, ای درازا. (افهیم). اسکندر 
مردی بوده است با طول و عرض و بانگ و 
برق و صاعقه چنانکه در بهار و تابستان ابر 
باشد. (تاریخ بیهقی ص .)٩۱‏ 
گرطول و عرض همت او داردی سپهر 
خورشيد کی رسیدی هرگز بباختر. 
مسعودسعد. 
مگر از طول ایام و امتداد مقام به ستوه آیند و 
از ان مقاتلت و منازلت روی بتابند. (ترجمةٌ 
تاریخ یمینی ص ۳۵۰). 
و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
طول بر معانی چندی اطلاق شود: نخست. 
امتداد واحد بطور مطلق یعنی بی‌آنکه باآن 
قیدی در نظر گرفته شود و به این معنی گویند 
هر خطی فی‌نفه طویل است یعنی آن خط 
فی‌نفسه بعد واحد و امتداد واحدی است. دوم 
امتداد مفروض اول و آن یکی از ابعاد سه گانۀ 
صمی است و در مقابل آن عرض است که 
امتداد مفرروض دوم است و عمق ان است که 
امتداد مفروض سوم باشد چنانکه در جم 
مربع چنین است. سوم از دو امتداد متقاطع در 
سطح آنچه طویل‌تر است طول باشد و این 
مفهوم ميان جمهور علما مشهور است. و بدین 
معتی گویند: سطح چیزی است که دارای طول 
و عرض باشد. چهارم. امتدادی که از سر 
انسان به قدم او منتهی شود و امتدادی که از 
رأس چهار پایان به مؤخر آنها برسد چنانکه 
عرض را به امتدادی گویند که از یمین اتان 
یا چهارپایان به شمال آنها برسد و عمق را بر 
امتدادی اطلاق کنند که از سنه انان به پشت 
او و از سینة چهارپایان به زمین برسد. در 
شرح مواقف در مباحث « کم» چنین است. و 
در شرح طوالم آمده است که: بعدی که از سر 
انسان بقدم او برسد طول انسان است و بعدی 
که‌از پشت چهارپایان به اسقل آنها برسد طول 
آنها باش و کدی را که از سمت زات انان 
به سمت چپ او برسد عرض انسان خوانند و 
بعدی را که از سر حیوان به دم او منتهی گردد 
عرض آن خوانند. 
طول آرام. ((خ) دی از دهسستان 
کوهسارات بخش مینودشت شهرستان گرگان 
در ۶ هزارگزی جنوب خاوری کی 
دامنه, معتدل مالاریائی با ۱۲۰ تن سکنه. اب 
آن از چشمه‌سار. محصول آنجا غلات و 
ابریشم. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان بافتن پارچة ابریشمی و 
خادر غب. واه ان مالرو ات افر هک 
جغرافیانی آیران ج 
طو لا . [لن ] (ع ق)" بطول. بدرازا. مقابل 
رشا بدرازی: ... آن دیار تا روم و از جانب 
دیگر تا مصر طولاً و عرضاً بضبط ما آراسته 
گردد.(تاریخ بیهقی ص ۷۳). ا|عمودی ". 


طول امل. 


طو لا بیی. ((خ) دهی از دهستانهای هرسم 
بخش مرکزی شهرستان شاه‌آباد در جنوب 
خاوری شاه‌آباد و ۴ هزارگزی باختر هسرسم. 
دشت و سردسیر با ۴۰۰ تن سکنه. آب آن از 
سراب هرسم و محصول آنجا غلات و 
حبوبات و چفندرقند و توتون و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است و 
تابستان از طریق چشمه‌سنگی و پلنگ‌گرد 
اتومبیل میتوان برد. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۵). 
طو لادای‌نویان. (إخ) از سران لشکر 
گیخاتوخان مقول. وی در فتن افراسیاب‌بن 
یوسفشاه لر از جانب گیخاتو با ده‌هزار سوار 
بدفع این اتابک لر رفت و پس از محاربه وی 
را دستگیر کرد و نزد گیخاتو آورد. طولادای 
را هنگام قتل گیخاتو و بلطت رساندن 
بایدو بزندان افکندند. (حبیب السیر ج٣‏ 
ص ۴۷ و ۱۰۳). 
طولارود. ((خ) دی جزء دهستان 
گرگانرود جنوبی بخش مرکزی شهرستان 
طوالش در ۲ هزارگزی جنوب طوالش کنار 
راه شوسة هشت‌پر به انزلی. جلگه. معدل و 
مرطوب.و مالاریائی با ۲۰۹۴ تن سکنه. آب 
آن از رودخانة گرگانرود و طولارود. محصول 
آنجا غلات و برنج و عل و به. شفل اهالی 
زراعت و شال‌بافی است. دو قهوه‌خانه سر راه 
شوسه دارد. (فرهنگ جغرافیائی آیران ج ۲). 
طولازده. [ده ] (اخ) دهی جزء دهستان 
مرکزی بخش للگرود شهرستان لاهیجان در 
یکهزارگزی جنوب باختری لنگرود کنار راه 
فرعی لیلا کوه. جلگه و معتدل و مرطوب و 
مالاریائی با ۱۶۹ تن سکنه. اب ان از استخر, 
محصول آنجا برنج و ابریشم و صیفی. شغل 
اهالی زراعت است. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲). 
طو لا س.(إخ) نام ناحیتی است به خزران و 
مردمان آن جنگی و با سلاح بیار. (حدود 


۰ العالم). 


طولان. (إخ) طولن. رجوع به تولان جربی 
شود. (تاریخ جهانگشای ج۲ ص ۲۱۱. 
طولانیی. (از ع. ص نسبی) دیر. ||دراز. 
بسیار دراز. طویل. بطول. کثیرالطول: 

قلم به ختم سخن لب گزید یعنی بس 
که‌دلنشین نود گفتگوی طولانی. 

درویش واله هروی. 

طول امل. [لٍ مْ) (تسرکیب اضافی: ! 
مرکب) کنایه از حرص دنیاست. (غیاث) 
(آتدراج): 


1 - Échassier. 
2 - Longiludinalemenl. 
3 - Perpendiculaire. 


طول اوسط. 


با چنین کوتهی عمر بیان نتوان کرد 
قصهٌ طول امل را که سخن طولانی است. 
محمدقلی سلیم. 
طول اوسط. تا E‏ 
وصفی, [ مرکب) طول معدل. دوری مرکز 
تدوین را از اوج طول اوسط خوانند و مقدار او 
آن زاویه است بر مرکز معدل‌المسیر که یکی 
خط رابه اوج همی رسد و دیگر بمرکز تدویر 
و چون این زاویه بر مرکز عالم باشد مقدار 
طول معدل بود و فضلة ميان هر دو طول 
تعدیل طول باشد و اندازۂ او آن زاویه است که 
بر مرکز تدویر بود از دو خطی که از مرکز 
معدل‌المسیر وز مرکز عالم آیند و همچند 
تعدیل خاصه نخستین باشد و پود که گاهگاه 
طول را مرکز نام کند تا دانی. (التفهیم ص 
۳۵ 
طول بلد. [لٍ ب ] (تركب اضافی, إ 
مرکب) بعدٍ آن باشد از مشرق يا مغرب. بعدش 
است از نهایت آبادانی. خواهی این بعد را به 
معدل‌الهار با خط استوا گیر و خواهی بدان 
مدار که ایشان را موازی است زیراکه 
پاره‌های متشابه یک از دیگر نيابت دارند وز 
قبل آنکه م منجمان زمین ما اصلهای یونانیان 
بکار همی دارند و سپسی رأی ایتان همی 
روند و یوتانیان بنهایت مغربی از آبادانی 
نردیکتر بودند و طول جایها از آنجا گرفتند. 
طول شهر بعدش گشت از نهایت آبادانی 
بمغرب ولکن اندرین نهایت مان ایشان 
خلاف است زیرا که گروهی از ایشان آغاز 
طول از لب دریای اوقیانوس همی کنند و 
گروهی آغاز او از جزیره‌های سعادت کنند و 
آن را نیز جزاثر خالدات خوانند و این شش 
جزیره است برابر شهرهای مغرب از لب 
دریای اوقیانوس اندرون برفته پمقدار 
دویست فرسنگ و این هیچ زیان ندارد. هرگه 
که همه طولها از یک جای گرفته بود ولکن 
اندر کتابهاء طول پاره‌ای از شهرها از لب دریا 
گرفته بود و پاره‌ای از جزاثر سعد و تا مردم را 
فی ت بو و بدین صناعت درست داد 
آن را یک از دیگر جدا نتواند کردن. (التفهیم 
ص ۱۷۲ و ۱۷۳). و صاحب کشاف 
اصطلاحات الفون گوید؛ در نزد اهل هیشت 
عبارت از قوسی است از معدل‌النهار یک شهر 
و نصف نهار یکی از دو طرف آبادانی شرقاً یا 
غرباء و تصوضیح آن ناینست كه داثرة 
نصف‌النهار در مبدا آبادانی بسمت رأس اهلة 
کرو سل مار رار طا قم کر 
و داثرة تصف‌النهار در لد سفروض بسمت 
رأس اهله میگذرد و معدل را بر نقطةٌ دیگری 
قطع میکند و بنابراین قوس محصورشده از 
معدل مان دو نصف‌لنهار واقع میشود که ان 
را طول آن بلد نامند. و مقتصود از «یکی از دو 


طول و عرض قرار دادن. 


طرف آبادانی» طرفی است که مدا آبادانسی 
استم و منظور از «شرقا و غربا» اشاره به 
اختلاف در مدا آبادانی است زیرا حک‌مای 
فد دا ایادانن ا اخ آبادانی در جهت 
شرق در نظر گرفته‌اند. از اینرو که به آنان 
نزدیک است. و یونانیان آخر آبادانی را در 
جهت مغرب در نظر گرفته‌اند بعلت آنکه به 
آنها نزدیک است و بنابراین از نظر اول طول 
بلاد از مدا به جهت شرق است و از نظر دوم 
به جهت غرب. و عبدالعلی بیرجندی در شرح 
تذکره اورده است که تعریف مذکور غیرمانع 
است زیرا هر دایره نصف‌التهار نخشتین رابر 
دو موضع متقابل قطع میکند و ازیترو مان دو 
دایره مذکور چهار قوس از معدل به وجود 
می‌آید و طول بلد هم بجز یکی از چهار قوس 
مزبور نست. همچنین تعریف بادشده 
غیرجامع است زیرا طول نهایت آبادانی از آن 
خارج ميشود. چه نصف نهار آن با نصف نهار 
مدا اتحاد دارد مگر اينکه تفایر اعتباری را 
در نظر گیرند. و صواب اینست که بگویند: 
طول بلد عبارت از قوسی است از معدل‌الهار 
کهاز تقاطع آن با نصف ظاهر نصف نهار تخر 
آبادانی آغاز میگردد و به تقاطع ان با تصفت 
ظاهر از نصف نهار آن بلد منتهی مپشود 
بشرط آنکه | گرمبداً جانب غرب باشد از ابتدا 
بر توالی شروع شود و اگرمبدأً جانب شرق 
باشد برخلاف توألی آغاز گردد, سپس باید 
دنست بلدی را که زیر تعف ارا رت 
است طولی نیست. همچنین اعتبار آن ممکن 
نت چون عرض آن نود است و از اینرو که 
در اها ضف اهار ن ا انیت 
- اتھی۔ 
طول دادن .(د] (مص مرکب) امرار وقت 
کردن.به تخیر انداختن. 
طولدای. (زغ) از سران لشکر ارغون 
سلطان مفولی. پس از قتل گیخاتو از جانب 
بایدو تومانات عراق عجم به وی سپرده 
گشت.(حبیب السیر ج ۲ ص ۴۴ و ۴۸). 
طولس الاسکندرانی. [؟ شل (ک د] 
([خ) از حکمای زمان فترت بین ابسقراط و 
جالینوس. (عیون الانباء ج ١‏ ص ۳۶). 
طولع. (ط ل] (ع!) قی. (منتهی الارب). 


طول عمر. ال غ) اتسرکیب اضافی» | 


مرکب) درازی عمر. عمر دراز. 

طو لقه. [طّ ل ق ] ((خ) شهری است بعفرب 
از ناحیت زاب کر از صقع‌الجرید. (معجم 
البلدان). 

طول کشیدن. اک / ک 5] (مص مرکب) 
ادامه یافتن. بدرازا کشیدن. 


طول کلام. [لٍ ک] اتسرکیب اضافی. ! 


مرکب) اطناب. درازی سخن. 


طول کوکب. الٍ ک / کر ک] (ترکیب 


۱۵۵4۷ 


اضافی, ! مرکب) (اصطلاح هیئت) عبارت از 
قوسی است از خلک‌البروج که از اول حمل 
شروع مشود و بمکان کوکب میرسد و آن را 
تقویم کوکب نیز نامند چنانکه ا گرمکان 
کک فقن اکل سای نم امن دون 
اگرمرئی باخد طول هم مرئی خواهد بود. و 

ا گرمکان کوکب بر نفس اول حمل باشد درین 
هنگام آن را تقویمی نخواهد بود و حرکتی را 
که بدان کوکب قوس موسوم به طول را قطع 
میکند. حرکت تقویمی و حرکت طولی نامند 
و گاهی طول بر این حرکت نیز اطلاق شود. و 
معنی مکان کوکب در ذیل کلم مکان یاد 
خواهد شد انشاءاله. آنجه از تصانیف فاضل 
عبدالعلی بیرجندی مستفاد میشود چنین 
است. و در توضیح التقویم مسطور است که 
طول کوکب را چنانچه ممی به تقویم کوکب 
کنندمسمی بهیشت کوکب نیز کنند - انتهی. 
طو لگیلان لخ( نام اراضیی که طايقة 
طولگیلان در آن سا کن هستند. جزء دهتان 
گرگانرود بخش مرکزی شهرستان طوالش در 
۲ تا ۶ کیلومتری شمال هشت‌یبر. جلگه و 
معتدل و مرطوب و مالاریانی با ۱۱۷۹ تن 
سکه. آب آن از چشمه. محصول انجا غلات 
و برنج و لبنیات و عسل و گیلاس و سیب و به. 
شغل اهالی زراعت و شال‌بافی است. تابستان 
اهالی به یبلاق میروند و محل ییلا 

بهمان نام نامیده ميشود. (فرهنگ جغرافیائی. 
ایران ج ۲). 

طول لات. ([خ) دضی جزء دهستان 
رحیم آباد بخش رودسر شهرستان لاهیجان 
در ۸هزارگزی جنوب باختری رحیم آباد کتار 
رودخانة پلرود با ٩۵‏ تن سکنه. اب ان از 
پلرود. محصول آنجا برنج و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت است. سر راه عمومی مالرو 
اشکور قرار دارد. (فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۲). 

طو لمبه. [لْ ب /ب] () نوعی از دهل و 
سار معروف. (آنندراج). 

طول معد ل. [لِ مع د] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) رجوع به طول اوسط شود 
طولنبی. [] ((خ) الشمانى الطولنبی. (سعجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۱۲۵۲). ۱ 
طولند رہ بی. زل در رز پ ] ([خ) نام دیهی 
در بخش بالاتجن از بارفروش. (مازندران و 
استرآباد تألیف رابینو ص .)٩۱۷‏ 

طو لواغر یون. [] (معرب. !) خربق ایض 
است. (فهرست مخزن الادویه). به یونانی 
خربق سفید است. (تحفه حکیم موّمن). 
طول و تفصیل. إل ت ] (ترکیب عطفی, إ! 
مرکب) از اتباع است. شرح و بسط, 

طول و عرض قرار دادن. ال غ ق 
د] (مص مرکب) چیز بی‌رتبه را عظیم‌القدر 


۸ طولون. 


طومرا. 





قرار دادن و مقرر کردن. (آنتدراج). 


طو لیدون. (معرب. () عنب اش علب است. 


طولون. [ ] (معرب. ) به یونانی عرطینا ۸| (اختیارات بدیمی) (تحفه). به یونانی دوائت 


است. (فهرست مخزن الادویه). 
طولون. 1] (سعرب. !) وزنی معادل نه 
اوقیه, و آن را قوطول و اسکرجة کیره نیز 
گویند.(مفاتیح). 
طولون. (۱خ) از غلامان امرای سامانی که 
حکمران سامانی بخارا وی را بعنوان هدیه نزد 
مأمون ببغداد فرستاد و او آنجا بمناصب عالیه 
رسید و پسرش احمد که در ۲۴۰ ه.ق.حائز 
مقام پدر شد و در ۲۵۴ به نیابت حکومت 
مصر مأمور گشت و موسی دولت بنی‌طولون 
شد. (ترجمهٌ طقات سلاطین اسلام ص ۵۸). 
و رجوع به سفرنامة ناصرخسرو شود. 
طولونی. (ع) حسزین حسینین احمد 


الطولونی الحفی (متولد بسال ۸۳۲ هھ .ق.). 


صاحب النزهة السية فى اخبار الخلفاء و 
الملوک المصرية. (معجم المطبوعات ج۲ 
ستون ۱۲۵۲). 

طو لونیه. (نی ی ] (اخ) (دولت طولون یا 


بنی‌طولون) در مصر از ۲۵۲ تا ۲۹۲ ه.ق. 


موسی آن احمدین طولون. اين لله را 
حکام خلفای عباسی برانداختند. 

طوله. [ل] ()' اسم انداسی قیطل است که 
بیونانی سفیددلیون نبامند. (فهرست مخزن 
الادویه). فیطل. و رجوع به دزی ج ۲ شود. 
طو له سرا. [ل س] (اخ) دهی از دهستان 
دابو از بخش مرکزی شهرستان امل در ۲۱ 
هزارگزی شمال خاوری آمل. دشت و معتدل 
و مرطوب و مالاریانی با ۶۵ تن سکند. اب 
آن از رودخانة هراز. محصول آنجا برنج و 
صیفی. شغل اهالی زراعت. راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

طو له کلا. [ل ک] ((خ) نام دیهی از توابع 
امل مازندران. (مازندران و استراباد تالف 
رابینو ص ۱۱۴). دهمی است از دهستان 
دشت‌سر بخش مرکزی شهرستان امل در ۴ 
هزارگزی خاور آمل. دشت و معدل و 
مررطوب و مالاریائی با ۱۶ تن سکنه. آب آن 
از رودخانٌ هراز. محصول آنجا برنج و 
حبوبات و صیفی. شغل اهالی زراعت. راه آن 
مالرو است. این ده از دو محل بالا و پائین 
تشکیل شده است. (فرهتگ جغرافیائی ایران 
ج 
طولی. [لا] (ع ن‌تسف) تأنیث اطول. زن 
درازتر. ج. طوّل. (منتهی الارب). ||(إمص) 
حالت و مرتبة بلند. 
طو لیی. (ص نسبی) " عمودی. مقابل عرضی 
و افقی.۳ 
طو لیاب. [طول] (نف مرکب, |مرکب)؟ 
نوعی از طراز که در تعیین بلندی و پستی و 
همواری و ناهمواری زمین و دیوار پکار رود. 


که بفارسی روباه‌تریک و بعربی عنب‌الا علب 
خوانند. (برهان) (آنندراج). 
طو لیطون. (سمرب. () قنطوریون صفیر 
است. (فهرست مخزن الادویه) (تحف حکیم 
مومن). 
طومار. (ع | قمی خط عربی از نوع ثقال. 
(ابن‌الندیم). ||نامه. (منتهی الارب) (متخب 
اللغات). نامه دراز. (تفلیسی). ج. طواصیر. 
|ادفتر. (متهى الارب). صحفه. (متخب 
اللغات). || کاغذ نوشته. و امروز نوشته‌های 
لوله کرده را گویند.لولة کاغذ. لول کاغذی و 
امثال آن که درنوردیده باشند. این کلمه یونانی 
است و آن را در مصر از پاپیروس می‌کرده‌اند 
و عرضص آن بیش از بدستی و درازا گاه تا سی 
ذراع بوده است: ثم صاحت فی الدار یا 
جبواری دواة و قرطاساء و شمرت عن 
صاعدین کأنهما طومارا فضة. ثم حملت القلم 
کت (السغاسن و الافتتاد اط امن 
¥( 
| گرچه اندر وقتی زمانه را دیدم 
که‌باز کرد نیارم ز پیم طی طومار. 

ابوحنيفة اسکافی. 
آب خرد جوی و بدان آب شوی 
خط بدی پا ک‌ز طومار خویش. 

ناصرخسرو. 

صد سالت | گرز مکر او گویم 
خوانده نشود خطی ز طوماری. ناصرخرو. 
مر خردرا بعلم یاری ده 
که خرد علم را خریدار است. 
نیک و بد زو بدان پدید آید 


که خرد چون پيد طومار است. 


طومار ندامت است طلع من 
حرفی است هر آتشی ز طومارم. 
معو د سعلي. 
گرچه صد بار بازگردد یار 
سوی او بازگرد چون طومار. سنائی. 


هر یکی را تیغ و طوماری به دست 

در هم افتادند چون پلان مت. مولوی. 
آسمانها مثل طوماری پیچیده خواهند شد. 
( کتاپ اشعیا ۴:۳۴). به اصطلاح ارہاب دفاتر 
از عالم برات و مانند آن بود که درازی داشته 
باشد, طوامیر جمع. و اطلاق آن بر نامه و 
کتاب و دفتر مجاز است. (انندراج). و رجوع 
به طامور شود. 

- طومار تصرف؛ کاغذی که رعایا و عمله و 
فعله محال جا گیر تصرف عمال را در آن 
نوشته میدهند تا به دست‌آویز آن زر منصرف 
را از آنها فهمیده بگیرند. و از همین عالم است 
طومار واصلات. (آتدراج). 


متل طوماز در هم پیچیدن؛منهزم کردن. 
- یک طومار؛ سخت دراز. 

¬ یک طومار گفتن؛ بيار گفتن. 

طومار مصری. [رٍ ۶ (ترکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به پیزر شود. ظاهراً همان 
قرطاس مصری است که از بردی یعنی لوخ و 
پاپیروس کردندی: و الروم تکتب فى الحریر 
الابیض و الرق و غيره و فى الطومار المصری 
و الفلچان. (اپن‌الدیم). 

حاب‌نویس. (انندراج), 

طوماری.(ص نسبی) منوب به طومار. 
| خط و قلم جلی. مقابل غباری. 

طومازی. ((ج) عیی‌بن محمدین احمدبن 
عمرین عبدالملک‌بن عبدالسزیربن جریچ, 
مکنی به ابوعلی (۲۶۲ - ۳۶۰ ه.ق).اهل 
بغداد است و چون صحبت ابوالفضل‌ین 
طومار هاشمی دریافت یه طوماری مشهور 
گشت.وی از علب و مبرد روایت کند. 
(المعرب جوالیقی حاشيهُ ص ۳۶). 

طوماس. ط ] ((خ)" از حواریون جیسی 
(ع), (ایران پاستان ج ۳ص ۲۶۳۳). 

طو ماس. (ط) (اخ) آزتتصراونی ۲ مورخ 
قرن دهم م. (ترجمه ایران در زمان ساسانیان 
ص ۴۶). 

طوماس. (ط ] ((خ) مرگائی ۲. مؤلف کتاب 
حکام که در ۰ م. نگاشته است و از روابط 
فرقة نطوری با پادشاهان ایران بحث میکند 
و تاریخ عهد هرقل خرو دوم راشرح 
میدهد. (ترجمة ایران در زمان ساسانیان ص 
(FY‏ 

طوماطالن. [] (معرب, إ) به یونانی 
عرطنیناست. (فهرست مخزن الادویه). 

طو ماطیاوس. [] ((ج) المسلک. انکته 
ری ک تانب رة که لاشرام 
المختلطه را برای او نوشته است. (ابن‌النديم) 
(تاریخ الحکماء قفطی ص ۳۲۱). 

طو ماغاء (معرب. () قنطوریون کر است. 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفة حکیم موّمن). 

طومخاج. ((خ) کرسی ملک تاتار در چین. 
رجوع به طمغاج و طفقاج شود. 

طومرا. [/] ((خ) دهی از دهستان فارغان 
بخش سعادت‌اباد شهرستان بندرعباس. در 
۰ هرارگزی خاور حاجی‌آباد و ۵ هزارگزی 
باختر راه سیاهو. کوهستانی و گرمسیر با۶۰ 


1 - Spondyliun. 

2 - ۱. 

3 - Transversal. Horisontal. 

4 - Théodoliih. 5 - Thomas, 
6 - Ansuni. 


7 - Le Thomas de Marga. 


طومقرون. 


طویس. ۱۵۵۵۹ 





تن سکه, آب آن از چشمه. محصول آنجا 
خرما و غلات. شغل اهالی زراعت. راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
طومقرون. [] (معرب. ) تطوریون صفیر 
است. (تحفة حکیم موّمن). 

طومة. (] (ع !) مس رگ. |اس‌ختی. 
||سنگ پشت ماده. (منتهی الارب). سلحفات. 
(فهرست مخزن الادویه). 

طونسلس. (نْ ل] (مسعرب. !) به یونانی 
گیاهی است خوشبوی که آن را بقارسی کاه 
مکه و بعربی اذخر خوانند. (برهان) (آنتدراج). 
طونیان. (إخ) دهی جزء دهستان طارم 
پائین بخش میردان شهرستان زنجان در ۷۵ 
هزارگزی خاور سیردان و ٩‏ هزارگزی راه 
مالرو عمومی. کوهستانی و سردسیر با ۲۳۷ 
تن سکنه. اب آن از چشمه و رود مسحلی. 
محصول آنجا غلات و گیردو. شفل اهالی 
زراعت و گله‌دارق و قالیچه و گلیم و جاجیم 
بافی است. راه آن مالرو و صعب‌الصبورست. 
(فرهنک جغرافیائی ایران ج ۲).. 
طؤو :زط دیی ] (ع !) طُْری. طورانی. 
گویند:ما بالذار طؤوی؛ نت در خانه کسی, 
(منتهی الارب). رجوع به طؤری شود. 
طوة. ط1 (اخ) شهری از شهرهای 
بطن‌الريف در جنوب مصر و آن را طوة 
منسوف گویند. (معجم اللدان). 
طوی. (ط وا] (ع () خیک. |[(مص, (سص) 
کرک ای ارتا کرت کن 
||باریک مان شدن. (زوزنی). 
طوی. (ط ] (ع ص) طو. طاو. مرد 
لاغرشکم. شاعر گوید: 

فقام فادنی من وسادی وساده 

طوی‌البطن ممشوق‌الذراعین شرحب. 

؟ (از منتهی الارب). 

رجل طوی‌البطن؛ مرد باریک‌میان. (مهذب 
الاسماء). 
طوی. زط را / ط وا] ((خ) نام وادییی که 
موسی عله‌اللام بدان وادی کلام حق‌تعالی 
تراط فب مهتت لاسما رادي ات 
که آن را وادی ایمن و وادی مقدس گویند. 
(منتخب اللغات). موضعی است بشام نزدیک 
طور. (معجم البلدان). ياقوت گوید: نامی 
عجمی است برای وادیی که در قرآن کریم 
مذکور است و در تلفظ آن چهار وجه جایز 
است: طوی بضم اول هم بی تنوین و هم با 
تنوین و اگربا تتوین خوانده شود نام وادیبی 
است و مذکر باشد بر وزن فل مانند عم و 
صرّد وا گربا تنوین خوانده نشود غیر منصرف 
خواهد بود چون دو سیب منع صرف در آن 
وجود دارد: یکی عدل یعنی از «طاو» معدول 
اسست و آنوقت مائند عمر است که معدول از 
عامر باشد. و دیگر اینکه نام علم برای بقعه 


باشد... و بکسر خوانده شود ماند معی 2 
عَنْ] و طلی (ط لَنْ ), و آنکه بتنوین نخواند 


ان را اسم مالفه داند. رجوع به معجم اللدان 


شود. 

طوی. (طّوا/ط وا] (اخ) ذوطوی؛ موضعی 
است نز دیک مکه. شاعر گوید؛ 

اذا جکت اعلی ذی‌طوی قف و نادها 

علیک سلام اله یا ربة الخدر 

هل العین ریا منک ام انا راجع 

بهم مقیم لایر یم عن الصدر. 

(از معجم آبلدان). 

و رجوع به ذوطوی شود. 

طوی. إط وا)] ((خ) وادیی است به مکه, 
داودی گوید: ان ابطح است» و جنین نیت که 
گفته. (ممجم البلدان), 

طوی. (ط ویی ] ((خ) کوهی و چاههائی 
است بدیار محارب و آن کوه را قرن‌الطوی 
خوانند و عنتره و هیر ذ کر آن در شعر 
خویش بکرده. ژبیربن ابی‌بکر گوید: طوی, 
چاهیست که عبدشمس‌بن عبدمناف بکند 
بالای مکه... و سبيعة دختر وی بسرود؛ 

ان الطوی اذا ذ کرتم‌ماء‌ها 

صوب السحاپ عذوبة و صفاء. 

(از معجم اللدان). 

طوی. (ط ویی ] (ع [) چاه از سنگ و جز 
ان براورده. (متهی الارب). چاه پیراسته. 
(مهذب الاسماء). || پشتواره از سلاح و متاع. 
|ساعتی از شپ. (منتهی الارب. 

طوی. رط وا] (ع مص) بی‌اراده نخوردن 
چیزی را. (منتهی الارب). 

طوی. طن ] (ترکی؛ !) طو. عروسی: 
برادرزادگان با تو جمعیتی بزرگ ساختند و 
روزها طوی کردند. (جهانگشای جوینی). 
چون بحدود المالیغ رسیدند اورغته‌خاتون به 
استقبال آمد و طویهای متواتر کرد. (رشیدی). 
و دیگر شهزادگان باتفاق موافقت نموده: 
بهارگاه در قراقروم همچنین طویها کردند. 
(رشیدی). 

طویت. ظط وی ی ] (ع ) راز. (ستتهی 
الارب). انديشه. (دهار) (دستوراللغة). نیت. 
ضمیر. (مت‌خب اللغات). دل. (مهذب 
الاسماء). درون وجوه لشکر و اعیان و حشم 
را بخواند و گفت شما عادت من در خلوص 
عبودیت و صفای عقیدت و طویت و یکدلی و 
مناصحت و عرفان حق نعمت این پادشاه 
شناخته‌اید. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۸۱. 
|اتصد. (منتهی الارب). ||چاه. (متخب 
اللغات). چاه بر‌آورده از سنگ. (منتهی 
الارب). ||پیچیدگی. (غیات) (آنتدراج). 

طو یحات. رط و( (اخ) دهی از دهستان 
رویسی بخش مرکزی شهرستان خرمشهر در 
۳ هزارگزی جنوب خرمشهر و یکهزار گزی 


باختر اتومبیل‌رو خرمشهر به آبادان. دشت. 
گر مر وفالار یاشنا که لز عابتا فا 
هستند. ۱۵۰ تن سکنه دارد. اب ان از 
شطالعرب است. محصول آن خرماست. شفل 
اهالی تربیت نخل و ماهیگیری. راه آن در 
تابتان اتسومییل‌رو است. (نرهنگ 
جفرافیاتی ايران ج ۶). 
طویجیه. (ط ر جسی ی! (() دی از 
دهستان جراحی بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر در ۳۲ هزارگزی شال خاوری 
شادگان و کار رودخانة جراهی و کنار راه 
فرعی شادگان به خلف‌آباد. دشت و گرمر و 
مالاریائی با۷۰ تن سکنه آب آن از رودخانۀ 
جراحی. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و حشم‌داری است. (فرهنگ 
جغرافائی ایران ج ۶). 
طوی‌دراز. (ط دا (اخ) دهسی است به 
سه‌فرسنگی مغرب کا کی,و طوی بمعنی چاه 
است. (فارسنامة ناصری). و رجوع به طصویل 
دراز شود. 
طو بدزه. [ط در ] (إخ) دصی از دستان 
مرکزی بخش کلاردشت شهرستان نوشهر در 
۲هزارگزی شمال بباختری حسن‌کیف. 
کوهستانی و سردسیر با ۴۶۰ تن سکنه. از ایل 
خواجوند. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
غلات و لبنیات. شغل اهالی گله‌داری و 
زراعت و تهيهُ زغال و چوب. صنایع دستی 
زنان قالیچه و شال و جساجیم بافی. راه آن 
مالرو است. دبتان دارد. (فرهنگ جغرافیائی 
اران ح۲). 
طویر. [] ((خ) عبدانه یک (۱۸۶۶- ۱۹۱۵ 
م صاحب رواية واقعة البرامكة, (معجم 
المطبوعات ج۲ ستون ۱۲۵۳). 
طو یرانی. [] ((خ) حمسن حسنی باشا 
( ۱۳۱۵-۱۲۶۶ ه .ق.).منشی جربدة التيل و 
مجلات الشصی و الزراعة و المعارف بقاهره و 
صاحب تصائف عدیده است. (سعجم 
المطبوعات ج۲ستون ۱۳۲۵۲), 
طویری. (ط د] (اخ) دهی از ده‌تان 
عمدادی بخش له شهرستان لار در ۱۲۲ 
هزارگزی شمال باختری لنکه و دامنة شمالی 
کوه چیرو. معتدل 1 مرطوب و مالاریائی با 
۶ تن سکنه. اب ان از چاه و باران. محصول 
آنجا غلات و خرما. شفل اهالی زراعت. راه 
آن فرعی است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
۷ 
طویس. ظط 21۳ | مصفر) مصفر طاووس. 
(منتهی الارب). طاووس خرد. 
طویس. [ط و] (إخ) عیسی‌بن عبدالله مکنی 
به ابوعبدالنعیم. مردی ظریف و عالم به تاریخ 
مدینه و ان اب مردم آن بوده و دف نیکو 
می‌نواخت و از مشهورترین علماء فن غنا در 


۰ طویشه. 


صدر اسلام بود. مخنتی از عرب و او به شامت 
مشهور بوده چه بشب وفات رسول (ص) 
ولادت او (۱۱ هچری) و په روز مرگ ابوپکر 
از شیر بازگرفتن او و به روز قتل عمر بحد 
مردان رسیدن او و به روز قتل عشمان زن 
کردن او و به روز قتل على (ع) فرزند آوردن 
اوست, و سل «اشام من طویس» از 
اینجاست. ابوالفتح بُستی گوید؛! 

لمر ما اتاه ابوعلی 

وکت رآه‌ذارأی و کیس 

عصی ال لطان فابتدرت اليه 

رجال یقلعون اباییی 

و صر طوس معقله فصارت 

عليه الطوس اشأم من طویس. 

طویس تا روزگار مروان‌بن حکم بریست و 
پس به سویداء (مکانی بفاصلة دو شب راء 
بشمال مدینه) نقل کرد و آنجا ببود تا 
درگذشت ٩۳(‏ ه.ق.).رجوع به عقد الفرید 
ج۲ ص ۲۵۱ و ج۷ص ۲۹ و ۳۰و ۳۱و ۶۱و 
عون الاخبار ج ۱ ص ۳۲۱ و الاعلام زرکلی 
ج۲ ص ۷۵۲و مجمع الامثال میدانی ذیل مثل 
«اخنث من طویس» و اغانی و وفیات الاعیان 
ورت اغ دة ان دون در 
محمد پروین گنابادی شود. 

طویشه. (ط رش ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان بهمن‌شیر بخش مرکزی شهرستان 
خرمشهر در ۶ هزارگزی جنوب خاوری 
خرمنهر و ۲ هزارگزی باختری راء 
اتومبیل‌رو شادگان به آبادان با ۱۰ تن سکنه. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 

طویع. اط ] (إٍخ) ابوزیاد گوید: طوعة و 
طو یع» از آبهای بنی‌العجلان است. شاعر 
گوید 

نظرت و دوننا علماً طویع 

و متقاد المخارم من ذقان. (از معج‌البلدان, 
طویل. رط ] (ع ص) دراز. ج» طوال. طیال. 
(متهی الارب). بلند. نقیض قصیر. خلاف 
قصیر : 

پیراهن قصیر بود زشت بر طویل 

پیراهن طویل بود زشت بر قصیر. منوچهری. 
دیاز (شب). |(اصطلاح طب) قسمی از 
تبض و آن قوی و در طول ساعد باشد. ]ل 
خانةپجم نرد از هفت بازی. |(اصطلاح 
عروض) بحری از شعر. صاحب تاجالعروس 
گوید: وزن آن هشت بار فعولن مفاعلن؛ بر 
وزن این بیت امرءالقیس است: 

الا انعم صباحاً ايها الطلل البالی 

و هل ینعمن من كان فى العصر الخالی. 

از بحور پانزده گانه و خاض عربست و شعر 
فارسی کمیاب است درین بحر چرا که 
مطبوع نیست. شمس قيس در المعجم گوید": 


بدان که عجم را بر پنج بحر از بحور پانزده گانه 


ر عبت و ان لین اس و دیدن 
بط و وافر و کامل و ما بیتی چند از اشمار 
قدما که در نظم آن تقیل " به شعراء عرب 
کرده‌اند و برای اظهار مهارت خویش در علم 
عروض گفته, بیاریم تا ثقل آن معلوم گردد و 
دوری آن از طبع سلیم روشن شود: 

ابيات طویل, بيت مقبوض عروض سالم 
ضرب که درین بحر تمامترین اشعار عربست: 
بکاری چرا کوشی کز آن کار مر تو را 

فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن 

همی عاقبت خواهد رسیدن پشیمانی 

فعولن مفاعیان فعولن مفاعیلن. 

یت مقبوض ضرب و عروض: 

بدین عاشقی هرکو دهد پند مر مرا 

فعولن مفاعیلن فعولن مفاعان 

همی گوز بر گنبد فشاند به ابلهی 

فعولن مفاعیلن فمولن مفاعلن. 

بیت مقبوض محذوف: 

نگاری کجا همتا بخوبی ندانمش 

فمولن مفاعیلن فعوان مفاعان 

چه گویی که را باشد بمخقش صبوری 

رن اول کر ون 

و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
نزد عروضیان نام بحری است از بحور 
مختصه بتازیان و آن عبارتست از چهار بار 
فعولن مفاعیلن. و عروض این بحر پیوسته 
مقبوض استعمال شود. کذا قى عنوان الشرف. 
وجه تسمی آن په طویل آنست که یک بیت 
آن چهل‌وهشت حرف می‌آید و هیچ بحر 
دیگر به چهل‌وهشت حرف مستعمل نميشود. 
و بعضی گویند طویل از آنجهت گویند که 
مجزوء نمیاید و هرگز از هشت رکن کمتر 
نیت برخلاف بحور دیگر. و بعضی عکس 
زا مس ماما فان ارا 
عریض مقلوب طویل نامد. متال طویل 
(شعر): 

دلارام ما راگر به وعده وفا بودی. 

بنوعی بدی کآخر تسلی ما بودی. 


کا روش ق ل آن به جج 


فارسی منافی اختصاص آن بکلام عربی نبود. 
چه این بحر متعمل در مجاورت اهل فارس 
کمتر است. و بعضی معانی طویل در لفظ طول 
لک نت 
طویل. رط] ((خ) دهی از دهستان مزرج 
بسخش حسومة شسهرستان قوچان در ۳۵ 
هزارگزی شمال خاوری قوچان و ۳۲ 
هزارگزی خاور شوسة عمومی قوچان به 
باجگیران. کوهستانی و معتدل با ۱۶۲ تن 
سکنه. اب أن از رود اترک. مسحصول انسجا 
غلات و تسریا ک.شغل اهالی زراعت و 
مالداری و قالچهبافی. راه آن مسالرو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ . 


طویل. [ط ] ((ج) دهی از دهستان باوی 
بسخش مرکزی شهرستان اهواز در ۲۳ 
هزارگزی جنوب اهواز و ۶ هزارگزی باختر 
راه‌اهن بندر شاهیور به اهواز. دشت و 
گرم ربا ۶۰ تن سکنه. آب از چاه. محصول 
آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
راه آن در تابستان اتومیل‌رو است. (فرهنگ 
جغرافیانی اران ج ۶). 
طویلان. [ط ] ((خ) دی از دهستان 
کلیائی بخش اسداباد شهرستان همدان در ۲۷ 
هزارگزی باختر قصبهٌ اسدآباد و ۶ هزارگزی 
میوله. کوهستانی و سردسیر با ۹۶۰ تن سکنه. 
آب آن از فنات. محصول آنجا غلات و 
لبنیات و توتون و صیفی و قلمستان. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زتان 
گلیم و قالی بافی. راه آن مالرو است. در دو 
محل بفاصل ۴ هزار گز واقعند. و طویلان بالا 
و پائین نامیده می‌شوند. سکنه بالا ۵۰۰ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
طویل الباع. (ط لْل] (ع ص منرکب) 
درازدست. (مفاتیح خوارزمی). و رجوع به 
باع شود. 
طویلالبنات. [ط لل ب) ((خ) کوهی 
میان یمامه و حجاز (طویل‌البات بتقدیم نون 
بر باء نیز آمده است). (معجم اللدان). 
طویلالزندین. (ط ل رد1 (ع ص 
مرکب) انکه استخوانهای هر دو ذراع آن بلند 
و بزرگ باشد. (منتهی الارب). 
طویل العمو. (ط لل ع] (ع ص مرکب) 
دراززندگانی. بسیارزیست. 
طویلا لعولق. زط لل ع 3) (ع ص 
مرکب) درازدم. و مته: هذا الک لام 
طسویل‌العصولق؛ ای طویل الذنب. (منتهی 
الاب 
طویلالقامة. (ط لل ) (ع ص مرکب) 
بلندبالا. دراز بالا. 
طویل‌النبات. (ط ُن نَ] (إخ) رجوع 
بطویل البنات شود. 
طو یل دراز. (ط د] ((ج) دهی از دهستان 
چغاپور بخش خورموج شهرستان بوشهر در 
۰ هزارگزی جنوب خورموج و دامنة 
خاوری کوه مند. جلگه و معتدل و مالاریائی 
با ۴۷۲ تن سکنه. آپ آن از چاه. کال 
آنجا غلات و خرما. شفل اهالی زراعت: راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج 
طویلع. (ط و لٍ] (خ) نام آبی بنی‌تمیم و 
پس از ایشان ازآن بسنی‌بربوع را. (معجم 


۱-از تاریخ بیهفی ص ۲۰۳. 
۲ -چ تهران ص ۵۷و ۵۸ 
۳-نل: تقلید. 


طویلم. 
اللدان). 


طویلع. رط ول (إخ) پشته‌ای است بمکه و 
بر آن خانه‌ها و مسا کن‌اهل مکه است. (معجم 
البلدان). 
طویلع. زرط ول ] (خ) چاهی است کهنه در 
سواد شواجن که اب نزدیک و شیرین دارد. 
(منتهی الارب)., و رجوع به معجم البلدان 
شود. 
طویلع. اط رل ] (اخ) آبشخوری است به 
صمان. و در کاب نصر امده که طویلع وادیی 
است در راه بصره به یمامه ميان دو و صمان. و 
در چامع الغوری آن موضعی است به نجد. 
اعرابی در رئاء کسی گفته: 
و ای فتی ودعت یوم طویلع 
عة سلمنا علیه و سلما 
رمی بصدور العیی منحرف الفلا 
فلم‌یدر خلق بعدها این یمسا 
فا جازی الفتیان بالنعم اجزه 
تاه نمی اغف ان کان قان 

(از معجم البلدان). 
طو بله. [ط ل /ل ] (از ع, ص) تأنیث طویل. 
زن درازبالا. (ستهی الارب): قصیره‌ای از 
طویله؛ مختصری از مطول. خرمائی از 
خرمابنی. ||() رشته. سمط : 
دوات را غرضی بود و همچنین غرض است 
در آن طویلۀ گوهر که یافتی ز پدر. فرخی. 
ز رنگ و بوی همه خیره گشته دیده عقل 
ز بس طويلة یاقوت و بیضة عنبر. عنصری. 
بر یاسمین عصابة دز مررصع است 
پر ارغوان طویل ياقوت معدنی. منوچهری. 
مدار امد ز دهر دورنگ یکرنگی 
که دز طول ار با هنت راون مان 
مرگ آخر آن طویلا گوهر فروگست 
کزوی ستاره دید همی آسمان تر- 
ز صد طویله در یتیم بک شبه به 
که‌ریزد از سر کلک تو بر صحیفهٌ سیم. 


ان 


سوزنی. 
از ال برهان اییات من بقیمت عدل 
| گرنه‌ییش کم از رشتة درر نبود 
طویله کردم و در گردن ملیح افکند 
ملیح را به از این جنس زیب و فر نبود. 
سوزنی. 
شده کیهدار دلها لبش از طویلة در 
زده کاروان جانها مهش از میان عقرب. 
اثر اخسیکتی. 
طویلة سخنش سی‌ویک جواهر داشت 
نهادمش بیهای هزارویک اسما. خاقانی. 
ز در مدح تو صدرا طویله‌ها دارم 
که عشر قیمت أن نیست در یسار کرم. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
کرد؛ تو صحیفة خير است 


گفتۀ تو طویلهُ درر است. ظهیر. 


و زمره‌ای رابر طویله اشقا بسسته. 
(جهانگدای جوینی). ||در استعمال فارسی 


بمعنی اصطبل, آخور پایگاه و پایگه. پا گاه. 


مجازاً بمعنی مکان و عمارتی که در آن اسپان 

رانگاه دارند و آن عمارت | کتر جا طویل باشد 

که‌در آن چند اسب را مقام باشد. و کانی که 

طویله را به یاء مجهول خوانند خطاست مگر 

آنکه این از تصرف فارسیان دانند چنانکه 

مدهوش و غوطه که هر دو لفظ به واو معروف 

است فارسیان به واو مجهول خواند. (غیاث) 

(اتدراج): 

هست هر اسبی طویله او جدا. مولوی. 

همی گریختم از مردمان یکوه و بدشت 

که‌از خدای نبودم بدیگری پرداخت 

قیاس کن که چه حالم بود در این ساعت 

که‌در طویلة امردمم بپاید ساخت. سعدی. 

ان شنیدی که لاغری دانا 

گفت‌باری به ابلهی فربه 

اسپ تازی | گر ضعیف بود 

همچنان از طویله‌ای خر به, نعدی. 

دو فدائی را بطویلة معیی‌الدین فرست‌ادند... تا 

هر کدام مناسب داند بطویلة سلطان فرستند. 

(دستور الوزراء ص۹۸ ۱). 

گردیدچون طویله حدیث رهی دراز 

از بس که بتمش به یمین و یسار اسب. 
کاتبی. 

در ورود به اردو خود را بطویله رسانید در سر 

کمدنشست. میرآخورباشی حقیقت را 

بعرض رسانید. (تاریخ گلتانه). 

اسب تازی در طویله گر بندی پیش خر 

رنگشان همگون نگردد طبعشان همگون شود. ؟ 

|ارسنی که پای چارپای بدان بندند. (منتخب 

اللغات). رستی که بدان پای ستوران بندند. 

(میتهی الارب). رسن دراز که بر پای اسبان 

بندند. (دستور اللفة). رسنی که پای چارپا به 

یک طرف آن بندند و سرش دهند تا بچرد. 

(منتخب اللفات). رسن دراز که ستور را در 

علف بندند. (متهی الارب). |(اصطبل سر 

طویلۀ جایگاه چارپایان در خاند. 

-میخ طوب یله؛ میخ بزرگ: 

شاخ کرگانشان بود ميخ طویله در سفر ‏ _ 

چنگ شیرانشان بود تعویذ اسبان در شکار. 


فرخی. 
¬ هم طویله؛ هم‌اید: 
ز اشک خاک‌رهم شد پر از طویلهُ در 
که هم‌طو یله باد آمدهست پیمانت. 
عمادالدین شهر یاری. 


| طویله. [ط ل] ((خ) دهی از دهستان جاوید 


بخش فهلیان و ممسنی شهرستان کازرون در 
۴ هزارگزی خاور فهلیان و دامن خاوری 
کوه طویله. معتدل و مالاریائی با ۲۸۰ تن 
نسکنه. آپ آن از چشمه. محصول آنجا غلات 


طویله‌ها. ۱۵۵۶۱ 


و حبویات. شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی. 
راه ان مالرو است. (فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج 
بله. [ط ل] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان بهمئی گرسیر بخش کھکیلویۂ 
شهرستان بهبهان در ۱۳ هزارگزی شمال 
بباختری لکلک مرکز دهستان و ۴۲ 
هزارگزی شمال خاوری شوسد جایزان به 
اغاجاری با ۴۰ تن سکنه. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 
طویله بستن. [ط ل / لب ت] (مسص 
مرکب) خیمه زدن. (انندراج). 
طو یله درق. (ط ل د ر ] ((خ) دی ات 
جزء دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
زنجان در ۲۱ هزارگزی زنجان کتار راه مالرو 
قیدار. کوهتانی و سردسیر با ۲۲۲ تن سکنه. 
آب آن از چشمه. محصولات آنجا غلات و 
انگور. شفل اهالی زراعت و قالی و گلیم و 
جاجیم باقی. راه آن مالرو است و در فصل 
خشکسی اتومبیل سی‌توان برد. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
طو یله گاد. (ط ل] (اخ) دهی از دهتان 
کنگاور بخش کنگاور شهرستان کرمانشاه در 
۵ هزارگزی باختر کنگاور و ۳ هزارگزی 
شمال شوه کور به کرمانشاه. دره و 
سردسیر با ۷۲ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
نهر کبوترلانه. محصول آنجا غلات دیمی و 
آب و قلستان. شفل اهالی زراعت. راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
طو یله گاه. (ط ل] (اخ) دهی از دهتان 
هرسم بخش مرکزی شهرستان شاه‌آباد در ۳۲ 
همزارگزی خاور هرسم و ۵هزارگزی 
تالاندشت. دشت و دامنه و سردسیر با ۲۵۰ 
تن سکنه. آب آن از چاه. محصول آنجا غلات 
فش و لات قفا اهال زرا و 
گله‌داری. راه آن مالرو است و از انجیرک 
تابستان ممکن است اتومبیل برد. چادرنشین 
هتد و ساختمان ندارند و زستان بحدود 
بخش ارکواز شهرستان ایلام میروند. و از 
طایفةٌ چوبین هستد. (فرهنگ جفرافیائی 
یران ج ۵). 
طو بله‌ها..(ط 1 ] (إِخ) از چهار آبادی 
کوک نام طومل ر ری طول کر چک و 
کواکب و سادات تشکیل شده که در نزدیکی 
هم واقع و تابع بخش مرکزی شهرستان اهواز 
مباشند. در ۴۸ هزارگزی شمال خاوری 
اهواز و ۱۵ هزارگزی جنوب راویس به 
هفتگل. دشت و گرمسیر پا ۲۵۰ تن سکنه. 
آپ آن از چاه. محضول آنجا غلات. شل 
امالی زراعت و گله‌داری. راه آن در تابستان 
اتومبیل‌رو است. در اراضی طویلهةٌ کوچک 


اثار ابنية قدیمی وجود دارد که معروف به 


۷۲ طویة. 


قصر است. سا کنین از طايفةُ جهود هستند. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
طویة. (ی ] (2۱)" حصنی است به اسپانی. 
طه. [طا ها ] ((خ) تام سور بیستم از قسرآن 
کر یم. شمار و ایات آن یکصدوسی‌وپنج و 
نزول آن در مک معظمه است و قبل از سور 
انبیاء و پس از سورة مریم واقع است. و طه 
اسم فعل است. یعنی ارام کن. یا به معنی «یا 
رجل» است. به لغت حبشیه. (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج). و من قراً طه باشباع الفتحتین, 
فحرفان عنده من الهجاه. (متهی الارب). 
کوفیان طه را ایتی شمردند, و دیگران 
نشمردند. ابوعمرو بفتح طا وامالة «ها» 
خواند. و حمزه و کسائی و خلف و ابویکر 
الاعشی و عبدالرحمن, به امال هر دو طه 
خواندند. اهل شام و مدینه بین‌بین خواندند هر 
دو و باقی قراء به تفخیم هر دو. و عیسی‌بن 
عمر در شاذ برعکس قرائت ابوعمرو خواند و 
حسن بصری در شاذ خواند طَء پاسکان الهاء 
و گفت تفسیرش آن باشد که: ای مرد. مفسران 
در محیش خلاف کرده‌اند. عبدائّه عباس گفت 
قسم است بنامی از نامهای خدای‌تعالی که به 
او قسم کرد و مجاهد و حسن بصری و عطا و 
ضحا ک‌گفتند: معی این کلمه آن است که: یا 
رجل. ای مردا. عکرمه گفت هو بلان الحبشه 
یا رجل. سعید جبیر گفت به نبطی هم این 
معنی دارد. سدی و ابامالک گفتد: یا فلان. 
کلبی گفت بلغت عک «یا رجل» باشد. قال: 
ان ال فاهة طه فی خلایقکم 

لا قدس اله ارواح الملاعین. 

و قال آخر؛ 

هتفت بطه فى القتال فلم‌یجب 

فحقت لعمری ان یکون صوائلاء ‏ , 

مقاتل گفت معنی طه آن است که طا الارض 
بقدمیک. و گفت سبب آن بود که رسول 
علیه‌اللام در نماز یک پای برگرفتی و بر 
یک پای بایتادی تا رنج بیش بودی و ثواب 
بیشتر, خدای‌تعالی این آیت فرستاد و گفت: 
هر دو پای بر زمین نه. محمدبن کعب القرظی 
گفت:خدای‌تعالی قسم کرد بطول و هدایتش و 
مقسم‌علیه که جواب قسم است. قوله: ماانزنا 
علیک القرآن لتشقی . جعفربن محمد الصادق 
عله‌اللام گفت: طه طهارت اهل بیت رسول 
است. آنگه این آیت برخواند؛ انما یرید الله 
ليذخب عنکم الرجس اهل البيت و بظرگم 
تطهیراً. (تفیر ابوالفتوح رازی سور؛ ۳۳ 
(الاحزاب) از ای ۲۳). هندوشاه نخجوانی در 
نعت خاتم‌الانبیاء صلواة الله و سلامه عله 
پیشوای دو جهان قافله‌سالار وجود 

کوست مقصود ز یاسین و مراد از طه. 

هندوشاه نخجوانی. 


||کنایه از الیرشول (ص) است. آل‌طه. رجوع 
به آل‌طه شود. || پيفمبر اسلام (ص) 
کید حسود بدنسب با چون تو شاه دین طلب 
خاریت جفت بولهب در راه طه ريخته. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی .)۲٩۹۳‏ 
طه. (طاها] (إخ) اين ابراهیم الاربلی. 
صاحب فوات الوفیات در ذیل نام وی به ایراد 
دو بیت از اثمار او بسنده کرده و گوید «من 
شعره0: 
دع النجوم لطرقی یمیش بها 
و انهض بعزم صحیح ايها الملک 
ان اللبی و اصحاب النبی نهوا 
عن النجوم و قد عابنت ما ملکوا. 

(از فوات الوفیات ج ۲ ص ۱۹۵). 

طه. زما ها ) ((خ) أبن محمد البیقونی. رجوع 
به «عهر» (الشیخ طه البیقونی) در معجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۳ شود. 
طه. [ما ها] (إخ) ابن محمد الدمياطی. وی 
در سابق مصحح چاپخانة بولاق بوده و بال 
۵ ه.ق.وفات بافه است. او راست 


کتابی‌بنام « کفایة‌المت‌کفی من الفن الصر فی» 


و این کتاب منظوم است و بسال ۱ ه«.ق. 


در بولاق بطع رسيده است. (م‌عجم 
المطوعات ج ۲ ستون ۳ 
طه. [طاها ] (إخ) ابن مهنا الجیرینی الشافعی 
المحتد الحلبی المولد. العالم الفاضل المتقن 
العلامة المحقق واحدالدهر فى الفضائل. وی 
مفسر و محدث و بعلوم عقلی و تقلی محیط و 
مردی تیزخاطر و صاحب هوشی سرشار بود. 
در غور بمطالب بسی عمیق و مدقق بود با 
زهد و عفافی مفرط. در سال ۴ د.ق.قدم 
بعرصة وجود نهاد و بالفطره در عالم آفرینش 
خواهان دانش به دنیا امد. از دانشمندان عصر 
خویش به فرا گرفتن علوم مشغول گردید و تا 
سن بلوغ دست از طلب علم بازنداشت و تا 
سال ۱۱۳۱ سعی و کوشش او در تحصیل 
اداه پیدا کرد و در آن سال مسافرتی بحجاز 
کرد. صحیح بخاری را نزد شارح آن المتقن 
الشابط ابومحمد عبدائّبن سالم البصری 
استماع کرد و از وی اجاز؛ روایت صحیح 
بخاری و سایر کتب به دست آورد. علوم 
عربیت را نزد شیخ عبد مصری فرا گرفت. 
شیخ تاج‌الاین قلعی وشخ عبدالقادر که هر 
دو مفتی مکه بوده‌اند از مشایخ صاحب‌ترجمه 
بشمار میروند. همچنین نزد شيخ يونس 
مصری و شيخ ابوالحسن السندی ثم المدنی 
نیز استفاده‌ها برد و سپس به وطن خویش 


بازگشت و اشتغل بالافادة و الحق الاحفاد. 


بالاجداد وز ان پس بحجاز بازگشت بسال 
۱ و در مکه نزدیک به دو سال اقامت 
گزیدو پس از آن به وطن خویش مراجعت 
کرد.یر صحیح بخاری تا باب مغازی تعلیقاتی 


طه. 


نوشته و تراجم احوال کانی را که در غزو؛ 
بدر با حضرت پیتمبر صلواة الله عليه و آله 
حمراه بوده کتابی فراهم آورده. و جز آنچه نام 
برده شد نیز تحریراتی دارد. خلقی بیشمار از 
دانش وی استفاده‌ها کردند. با دوستان 
خویش همواره مزاح و مداعبه داشت. و کان 
یعانی حرفة الالاجة بنج و تباع. (ظ. منظور 
ال_جدبافی است که میباته و بفروش 
میرسانده. و بعد از این جمله هم جملةً دیگری 
آورده که ترجمه‌اش این است: برای وی غیر 
ازین راه طریق دیگری جهت زندگانی نبود). 
وی شر نیز میگفت و این قصده در وصف 
شمائل حضرت ختمی‌مرتبت صلی اله علیه و 
اله از اوست: 

یا اهيل النقا لقد همت وجدا 

فی هوا کم‌و قذ جفا الجفن سهدا 

تست لروع للع 

سل من رکب من تتأسیت عهدا 

کیف انسی و فیکم من تسامی 

فى سماء الماء فخرا و مجدا 

خاتم ال شل سید الکون طه 

من غدا فى شسمائل الحسن فردا 

ذوجبین سما الهلال و وجه 

اخجل البدر بالبها اذ تبدی 

فی اساریرہ سنا الشمس تجری 

من سناه اهتدی الذی ضل رشدا 

اهدب الجفن قوق خد اسيل 

| کحل‌المین بالنفوس مقدی 

افرق السن أن تبسم تلقى 

مثل حب الغمام و الدر تضدا 

ازهراللون انفه کان اقتی 

بالقنا للعدی اباد و اردی 

ششی‌الکف للکرادیس ضخم 

راحتاه جوداً من البحر اندی 

ربعة کان ان مشی یتکفاً 

رجل الشعر لیس سبطاً و جمدا 

کان فخما مفخما یتلالا 

خافض‌الطرف | كثر الخلق حمدا 

بین کتفیه مثل بیض حمام 

خاتمالانبیاء للخلق مبدا 

و مفیث لمن اتی دض 

من وتات فاضت على البحر سا 

وصريخ لمستریح خطوب 

قد توالت عليه عکسا و طردا 

و رژف بنا وايضاً رحیم 

کم حبانی فضلاً و للخیر اسدی 

یا رسول الوری سمیک طه 

قد سعی فی الهوی مکبا مجذا 

کلماکان یستعد لرشد 


1 - Toya. 
.۲/۲۰ ۲-قرآن‎ 


طه. 


آخرته القیود عما اسعدا 
وهو قد حل فی حما ک و حاشا 
ان ينال المنیخ بالیاب ردا 
وصلوة الاله فی کل آنٍ 
مع سلام الی ضریحک بهدیٰ 
و الى الال و الصحاب جمیما 
ما سنا کوکب بأفْق تبدی. 
وفات ابن مهنا هنگام چاشتگاه روز پنجشنبه 
بیست‌وچهارم ربی‌الاول بال ۱۱۷۸ به 
رقوع پیوست. در اواخر ماه صفر مریض و 
بستری شد و قریب ده روز در منزل مستوقف 
بود. و در ایام پیماری اختلالی در مش‌اعرش 
رخ داد. پسری و دختری از وی باقی ماند. در 
بیرون باب المقام بطرف مغرب او را بخاک 
سپردند و مدفن او در شمالي قبة‌العوامید واقع 
شده است. از مرگ وی مردم همگی قرین غم 
و ان دوه و مسصیت‌زده بسودند. یکی از 
نویسندگان که ترجمة احوالی از وی نوشته, 
ضمناً گوید: بامداد روز وفات وی در حالی که 
جماعتی از خویشان و اقارب نزد وی نشته 
و از آن جمله خواهرزادگان و گروهی از زنان 
صالحة سالخوردة خانواد؛ وی نیز حاضر 
بودند. مرغی سبزرنگ از هوا فرودامده 
دوری چند بر گرد وی بگشت و سپس بر روی 
سین وی پنشت و بسوی آسمان برپرید. 
سید عبدائّه یبوسفی حلبی در ماد تاریخ 
وفات وی این ابیات راسروده است؛ 
بشری لطه حیث حا- 
ر فضائلاً عقلاً و نقلا 
ارتفا وا 
اله مغفرة و فضلا 
لما غدا الفردوس فى 
دار البقاء له محلا 
او خته بعلى الجتا- 
ن مُحدث الشهیاء حلا 

(سبک الدرر ج ۱ ص ۲۱۹). 
وی راست شرحی بر ترجمة احوال اهل بدر 
(کسانی که در غزوه بدر در راه اسلام جهاد 
میکر ده‌اند) که بسال ۱۱۶۲ ه .ق.از تالیف ان 
فراغت یافت. متن این کتاب از شيخ 
عبداللطیف البقاعی است و شرح مزبور بسال 
۴ ھ.ق. در بولاق بطبع رسیده است. 
(معجم المطبوعات ج۱ ستون 08 و نیز 
رجوع به الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۵۲ شود. 
محمد راغب طباخ, در تاریخ حلب بقل از 
تاریخ ابن میرو. اشعار دیل را به طه ابن هنا 
نست داده است: 
قم الى روضة الحبیب و با کر 
و اغتنم فرصهة الزمان فیادر 
ان مرعی الشباب یمشو سريعاً 
و ربع السرور کالطیف زائر 
و الثم الغر و ارتشف ریق حب 


ان لثم الئغور یجلو الخواطر 

فى ززمان الربیع و النهر جار 

فی حیاض الریاض و الزهر زاهر 

باختلاف الالوان یزهو و یرکو 

باصفرار منه تر النواظر 

و احمرار كحمرة من عقیق 

مع بیاض کالدر للعقل باهر 

و طيورٌ على الفصون تغنی 

کل الف منها لالف تناظر. 

قال و هی قصده طويلة. 

(اعلام النبلا ج ۷ ص ۳۴). 

طه. [طا ها] (إخ) الاسکندری. وی آموزگار 
علوم عربی در مدرسد خلیلآغا در قاهرة 
مصر و از خدام مقام حضرت ابراهیم 
علیه‌السلام واقع در مصر بوده است. او راست 
المقاصد الوفية فى قواعد علم العربیه. اين 
کتاب بجملة: صرف اللهم (ظ: صرف الهم نحو 
حمدائه) من اعظم النعم آغاز شده و در مصر 
بطبع رسیده است. (معجم المطبوعات ج٣‏ 
ستون ۱۳۲۲). 
طه. [طا ها ] (اخ) (افندی) انور. وی صرّاف 
محکمه ملی اسک‌ندریه بود. او راست 
مختصری لطیف و تألیفی عالی در فواعد 


چهار عمل اصلی علم حساب برای. 


دبتاتهای ملی. و بصورت پرسش و پاسخ 
است وبال ۱۳۰۷ هش .ق. در مسصر چاپ 
گردیده است. (معجم المطبوعات ج۲ ستون 
ATTY‏ 
برآمده. (منتهی‌الارب) (آنندر اج). ابر بلند. 
تالاتا 
طهاء۵. اطّ 3 )ع طھاءة؛ اخص من 
الطهاء. یقال: ما فی الماء طهاءء؛ ينی تست 


در آسمان یک پار؛ ابر. (سنتهی الارب). 


(آنتدرا اج). 
طهاات. [ط ] (ع ص. () ج طاهی: بمعنی 
گوشت‌پز.بریان از. نان‌یز. پزند؛ هر نوع 
خوردنی. (انندراج). 
طهارت. (ط ر ] (از ع. مص) پا ک‌گردیدن. 
یقال: طهر طهرا و طهارة. (منتھی الارب). پا ک 
شدن. (آنندراج) (دهار). پا کی.(آنندر اج 
تقوای نفس ما بطوافي پیاله است 
جائی که باده ست طهارت نمی‌کنم. 
علیقلی‌بیک ترکمان (از اتندراج). 
||نمازی بودن. منقطع شدن حیض زن. یقال: 
طهرت المرأة. ||غسل آوردن به انقطاع خون 
و جز آن. (منتهی الارب) (آنتدراج): 
برو نخست طهارت کن از جماع الاثم 
که‌کس جنب نگذارند در جناب خدا. 
خاقانی. 
|((مص) وضو. (آنندراج) (غياث اللغات). 
ایدست. رجوع به آببدست شود. استتجاء. 


(آندر اج) (غسیاث اللغات): چون وقت 
طهارت شد. موسی گفت یوشم را در بن این 
نسنگ نتن (قصصی الانییام من ۱۲۴). 
موسی را عادت بود که چون طهارت کردی از 
خلق دور شدی. (قصص الانبیاء ص ۱۲۴). 
روزی تا بشب رفته بودم و شبانگه پای 
حصاری خفته که دزد بی‌توفیق ابریق رفیق 
پرداست که بطهارت میرود و بغارت میرفت. 
( گلستان سعدی). ||نظافت و پا کیزگی, و ضد 
أن دنس باشد در لفت. و شرعاً نظافت 
مخصوصی را گویند که انواع آن عبارتست از 
وضوء. غسل» تيمم غل بسدن,» و 
شستت وضو جامه و مانند آن. کما فی الذرر. 
( كحاف اصطلاحات الفنون). طهارت در لفت 
بمعنی پا کیزگی است و در شرع عبارتست از 
شست‌وشوی اعضای مسخصوص بصفتی 
مسخصوص. (تعریفات جرجانی ص 4۵). 
استعمال چیزی که وسیل تطهیر است و تحقق 
این معنی در خارج متوقف بر نیت باشد. و 
اقام طهارت عبارتت از: وضوء. غل 
تیمم که اولی و دومی را طهارت مائیه. و 
سومی را طهارت ترابیه مینامند. رجوع به 
طهارت ترابية و طهارت مائية شود. 

و صاحب نفایس الفنون آرد: بدان که طهارت 
بدن و جامه و جای نماز, از نجاست به آپ 
واجب است, و نجاست دو قسم است: یکی 
عینی و دوم حکمی. و نجاست عینی بمذهب 
ابوحنیفه دو نوع است: یکی غلیظ همچو خمر 
و خون و ریم وبول و غایط و هر چیزی که 
گوشت‌او را نشاید خورد شرعاء و از اینجا تا 
پمقدار ربع درمی بیش در نماز معفو است. اما 
زیاده را زایل باید کرد تا نماز درست باشد. 
دوم نجاست خفیفه همچو بول آنچه گوشت او 
را شرعاً توان خورد. و از اینجا تا بمقدار ربع 
جامه رسیدن پیش او معفو است. اما بمذهب 
ماف و اند ل و مالک الاک ز پار 
هر نجاستی مانع نماز است و ازال آن واجب و 
مذهب صادق (ع) نیز همین است. الا در پیش 
او در بول و روث ما یکل لحمه دو رواتست. 
و ققاع و منی مطلقا نجسند. پس مکلف باید 
که بدن و جامه و جای نماز خود را از هرچه 
پیش مجتهدی نجس است پا ک‌گرداند تا نماز 
او باتفاق درست باشد. و نجاست حکمی دو 
نوع است: یکی مغلظه که بموجب غسلست و 
دوم غیرمفلظه که مسوجب وضوء است. اما 
آنچه موجب غل است پیش | کر فقها سه 
چیز است: جنابت حیض و نفاس. و پنج چیز 
است در پیش صادق (ع) این سه. و استحاضه 
مع غمس القطة. و مس میت آدمی پیش از 
سل او. و فرض در غل جنابت پیش 
ابوحنیفه سه چیز است: یکی مضمضه. دوم 
استتشاق, سوم شتن جملة اعضاء ظاهر بدن 


۴ طهارت ترابیه. 


طهارت گاه. 





و بن مویها. و پیش شافعی دو چیز است: یکی 


نیت و دوم شستن جمله اعضاء ظاهر بدن با 


مویها و نهایت آن. و پیش مالک و احمد پنج 
چیز است: یت مضمضه. استنشاق» رسیدن 
آب بهمةٌ اعضا و دست مالیدن بر اندامها 
هنگام غسل. و پیش صادق (ع) چهار چیز 
است: نیت با استدامت ان و رسانیدن اب 
بظاهر جمیع بدن و بن مویها و تخلیل مواضعی 
که اب بدون تخلیل بدانجا نرسد, و ترتیب 


یعی اول سر بشوید. و بعد از آن جانب 
راست. و بعد آن جانب چپ. پس غسل 
صحیح بهم مذهب آن باشد که مستجمع نیت 
بود برسي استدامت» و مضمضه استنشاق و 
شستن جمیع ظاهر بدن با مویها و منابت آن و 
مالیدن دست بر جمیع اندام | گر آب بدشواری 
آنجا رسد و اگربه آسانی, یا تترتیب و نیت 
برین وجه کند که: نویت الفسل. یا اغتسل من 
الجنابة لرفع الحدث و استباحة الصلوة قربة 
الى الله. و اگراین معنی در دل بگذرانند جایز 
بود. اما بهتر آن پود که با عقد قلبی تلفظ نیز 
کنند. و بحت در غسل‌های دیگر همین است 
که در غسل جتابت گفته شد الا آنکه پیش 
احمد در غل حض موی گشادن واجبست 
و در جنایت نیت. اما نجاست غير مغلظه که 
موجب وضوء است ببذهب ابوحنیفه هرچه 
از میلین (؟) بیرون آید و از غیر تیز | گر نجس 
باشد چون خون و ریم و قی ملاالفم و اغما و 
نون و خواب اکر طم اشد با مشک 
یا مستند, نه انکه ایستاده باشد یا در رکوع 
باشد یا در سجده, و قهقهه | گرنماز بود بمذهب 
شافعی خروج غیر منی از موضم معتاد یا ثقبه 
که زیر معده باشد | گر موضع معتاد بسته شود. 
و در زوال عقل به اغما یا جنون یا مستی یا 
خواب که غير ممکن المقعد یاشد بر زمین و 
تلاقی بشر؛ مرد و زن که بیکدگر محرم نباشد» 
و شوهر هم درین صورت شیرمحرم است و 
مَس فرح اگرقبل باشد یا بر مرد یا بر زن, 
صغیره یا کببره. مرده یا زنده, و محل جنب 
همان حکم دارد. و بمذهب احمد همین است. 
مگر آنکه خواب اگرچه ممکن المقعد نباشد 
ناقض است و بمذحب صادق (ع) بول است و 
غانط و باد از موضع معتاد و هر انچه از انجا 
بیرون آید متلطخ بنجاست همچو کرم و 
استحاضه قلیله, بخلاف وذی و مذی, و کرمی 
که متلطخ نباشد. و خوایی که مبطل سمع و 
بصر باشد. خواه ایستاده و خواه نشسته ممکن 
المقعد باشد یا غير ان و هرچه عقل را زایل 
کند. و مذهب مالک نیز همین است. پس 
احتباط آن باشد که چون یکی از اينها که 
بمذهبی از مذاهب ناقض است حاصل شود 
بی آنکه وضو سازد و نماز بگذارد. و فراییضص 


وضوء بمذهب بوحنیفه چهار چیز است: 


غسل وجه و یدین تا مرفقین ومح مقدار 
ربعی از سر و غل رجلین تا کعبین. و مذهب 
شافعی شش چیز است: نیت که مقارن اول 
غل وجه باشد و یدین تا مرفقین ومح 
بعضی از سر | گرچه یک موی باشد, و بقولی 
دیگر سه موی و غل رجلین تا کین و 
ترتیب نگاه داشتن. و بمذهب مالک این شش 
است با زیادتی موالاء. و بمذهپ احمد اين 
هفت با زیادتی مضمضه و اسنشاق. الا بايد 
که‌نیت مقارن اول مضمضه باشد. و پیش 
مالک و احمد مسح جمیع سر فرض است. و 
بمذهب صادق (ع) هفت چیز است: اول نیت 
با استدامت ان حعما تا اخر وضوه. دوم 
غسل وجه, سوم سل یدین, چهارم مح سر 
بما یسمی مسحاء پنجم مسح هر دو بای به 
بقیةٌ نداوت بی‌انکه اب نو بردارد. و سل 
پیش از مح مطل وضو باشد. و مح بر 
موزه بدون ضرورت جایز نباشد, ششم 
ترتیب, هفتم موالات.. پس وضوی صحیح 
بجمیع مذاهب ان باشد که مشتمل بود بر 
مضمضه و استنشاق و نیتی مقارن با اول 
مضمشه با استدامت ان تا اضر وضوء و سل 
یدین تا مرفقین و مسح جمیع بر بقی نداوت 
بی‌آنکه آب نو بر دارد زیرا که چون در غسل 
یدین تتنیه یا لیت واقع شده باشد آب نو 
برداشتن ازبرای مح بهیچ مذهب فرض 
ِت و سح رجلین همچنین و بعد از آن 
غل ان با رعایت ترتیب و موالات در این 
افعال و ترک مسح بر موزه الاعلی الضرورة. 
ا گرگویند زیادتی مسح بر مقدار معین و غسل 
رجلین به مذهب صادق (ع) بدعت است. و 
بدعت موجب خلل در طاعت. گوئیم اتان 
بدان مظنه خلل است در نواب و ترک ان 
مظنه بطللان عمل پس اتیان بدان اولی بوداز 
ترک, اگرگویند جمع میان سح و سل 
پفرضیت هر دو یا به احدی برسبیل فرضیت با 
دیگری برسبیل ندبیت خلاف اجمام است. 
گوئم جمع ميان هر دو ینابر تحصیل 
واجبست بیقین چنانکه به وقت اشتباه تقدم 
احدی الجمعتین مان جمعه و ظهر جمم کند, 
و به وقت آشتباه قله یک نماز را به دو جهت 
یا زیاده گذارند بنابر عدم غلب ظن بجهتی 
معین و در وقت اشتباه منکوحه یا جنبیه از هر 
دو اجتناب نمایند برسبیل وجوب. پس اگر 
بعد از مسح غسل بجای آرند به وجهی که یاد 
کرده شد تحصلاً للمأموربه يقیاً وجوب هر 
دو یا وجوب احدی و ندیت دیگری لازم 
نیاید. (قسم اول نفایس الفتون ص‌۱۴۵). و 
رجوع به شرایع ص ۱ و النهایه فی مجر د الفقه 
و الفتاوی ص ۱ شود. ۲ 

- طهارت پا کی:اين حکم رسماً و شرعا در 
شریعت موسوی ازبرای اوقات مختلف وارد 


گشته بتوسط پاشیدن آب و شت‌وشو و یا 
سل معمولی میگشت. و در ناپا کیو 
نجاسات مهم. طهارت با گذرانیدن ذبایح و 
قربانها در بیت‌اله بعمل میأمد. (سفر لاویان 
۲ ۵ سفر اعداد ٩۱.لوقا‏ ۲: ۲۲ - ۲۴). و 
نتیجة حقیقی و روحاتی که از این مطلب به 
دست می‌آمد آن است که انسان ازبرای پا کی 
از عصان و طهارت از ناپا کی‌گناه قربانی رفع 
گناهی لازم دارد. (اشعیا سفر خروج OTF‏ 
ذ کریا ۱:۱۳ عبرانیان ۱:۹ و ۱۳و ۱۴و ۱۹و 
۳ ۲۲:۱۰). اما بعد از مراجعت بنی‌اسرائیل 
از اسیری رسوم طهارت علاوه بر آنچه 
شریعت آمر فرموده بود فزون گردید. 
بخصوص فریسیان که آن رسوم نجاتبخش 
معمول میداشتند و ابدا در فکر معانی روحانی 
انها نبودند. (مرقی ۱:۷ - ۸و ۲۳:۱۸) 
(قاموس کتاب مقدس). 
طهارت ترابیه. [ط ر ت ت بی ی /ي ] 
(ترکیب وصفی, إ مرکب) رکن سوم از کتاب 
طهارت است و آن را چهار مبحت انت؛ ۱ - 
در آنچه تيمم با آن صحیح است و آن بر سه 
گونه‌است: آلف -نبودن آب. ب - نرسیدن په 
آب, ج - خوف. ۲ - در آنچه رواست بدان 
تیمم کنند. رجوع به تیمم شود. ۳ - در کیفیت 
تیمم. ۴ - در احکام تیمم. رجوع به شرایع 
ص ۱۲ شود. 
طهارت‌جای. [ط ر1( مرکب) مبرز. 
بربخ. مبال. کنیف. ابریز. مرحاض. ابخانه. 
بیت‌الخلاء. آبشتگاه. مسوضَا.کایه از 
متوضی» و پسین مستعمل بعضی متأخرین 
است. (انندراج): بسیار نشستن بر سر چاه 
طهارت‌جای زیان دارد (بیماری بواسیر را). 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 


عقل در دست یک رمه خودرای 
جون چراغ الست در طهارت‌جای, ۰ سنائی. 
نقل است که شیخ چهل سال در مجد مجاور 


بود. جامه مجد جدا داشتی و جامة خانه 
جداء و جام طهارت‌جای جدا. (تذکرة 
الاولیاء عطار). 
طهارت‌خانه. (ط ز ن /ن] | مسرکب) 
رجوع به طهارت‌جای و آبخانه شود. 
طهارت شکن. [ط ز ش ک ] (تف مرکب) _ 
آنچه غل و وضو و تیمم را باطل کند. 
طهارت کردن. رطّ رک د] (مص مرکب) 
پاک سان آدش کالید با قوی از اعضاء 
خویشتن رایاچیزهای دیگسری را از 
پلیدیهای آشکارا و ظاهری: طهور: طهارت 

کردن. (منتهی الارب)؛ 

نماز در خم آن ابروان محرابی 

کسی‌کند که بخون جگر طهارت کرد. 

حافظ. 

طهارت گاه. [ط ر ] ([ مرکب) مرز. و 


طهارت مائیه. 


رجوع به طهارت‌جای شود؛ موسی را عادت 
بود که چون طهارت کردی از خلق دور شدی 
و آن سنت شدی چون طهارت‌گاه رفت. 
(قصص الانییاء ص ۱۲۴). 
طهارت مائیه. [ط ز ت‌ نی ی /ي | 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) دومین رکن کتاب 
طهارت در فقه است و عبارتست از وضوء و 
غسل. (از شرایع ص ۴). و رجوع به وضو و 
غل شود. 
طهارة. [ط رز ] (ع !) اسم لما یتطهر به من 
الماء. ( کلیات ابی‌البقاء). 
طهاری. رط را] (ع ص !) ج طاهر (بر غير 
قیاس): ثیاب طهاری. ااج طهیر. 
طهاطه. زرط ط؛) (ع إ) طهاطه الخيل؛ آواز 
اسبان. (متهی الارب) (آنتدراج). 
طهاف. [ط ] (ع ص, )ابر باندب رآمده. 
(منتهی الارب) (آتندراج). 
طهافة. طٌ فَ)] (ع !) پوست تک مانند 
سرشیر. (منتهی الارب) (انندراج). 
طهامل. (ط م)(ع ص.) ج طهْتل. 
طهاوة. (ط ](ع [) سرشیر که مانند پوست 
تک بالای آن جمع آید. ||سرخون. (مستهی 
الارب) (آنندراج). 
طهب. [ط ه] (ع إ) از اسماء اشجار صفغار 
است. (متهی الارب) (انندراج). 
طهبلة. [ط بَ ل ] (ع مص) رفتن در شهرها. 
(منتهی الارب) (آندراج). 
طهثة. رط ث ] (غ ص) مرد سست‌خرد که 
تناور و فربه باشد. (منتهی الارب) (انندراج), 
طه حسین. [طا ها ح س ] (اخ) (دکتر) در 
۴ نوامبر ۱۸۸۹ ءم. در ماقاقا (مصر علا) 
متولد شده است. در سن سه‌سالگی به یماری 
تورم چشم مبتلا گردیده و نابینا گشسته است. 
تحصلات ابتدائی آو در مدرسة دهکده برای 
فرا گرفتن قرآن آغاز گردید. در سال ۱۹۰۲ 
پدرش او را بدانشگاه الازهر فرستاد. در آنجا 
به تحصیل زبان عربی و ادبیات و تمدن 
اسلامی و حکمت الهی پرداخت و در سال 
۲ نا گزیر شد الازهر را بدون گرفتن 
هیچ‌گونه مدرک علمی ترک کند. استادان او 
چنین قضاوت کردند که اعطای دپلم به کسی 
که طبعی چنان سرکش و خودرای دارد کار 
خطرنا کی است. وی با روزنامه‌نگاری اولین 
فعالیت خود را آغاز کرد. سپس بدانشگاه 
مصر وارد گردید و پایان‌نامٌ مشهور و ممتاز 
خود را دربارة شاعر فیلسوف بنام «ذ گری 
ابی‌العلاء» نوشت. در بال ۱۹۱۴ دانشگاه او 
زاعاموز مطالعات علمی نمود و به فرانسه 
فرستاد. سالهای اول جنگ را ابتدا در شهر 
مونپولیه " و بعد در پاریس گذرانید. در آنجا به 
تحصیل زبانهای لاتين و یونانی پرداخت و 
لیسانسیه در ادبیات شد و سپس به اخذ دیپلم 


در تحصیلات عالی نائل آمد و پایان‌نامة 
تحطپیلی خود را که دربار؛ اصول عقاید 
اجتماعی این خلدون بنام «فلسفة اجتماعی 
ابن خلدون» نوشته بود در سوربن گذرانید. در 
نال ۱۹۱۷ با دخنتر صلی که با ار در 
سورین تحصیل میکرد ازدواج نمود و دارای 
یک پسر و یک دختر شد. 

مشاغل: در سال ۱۹۱۹ طه حین به مسصر 
برگشت و به سمت استادی دانشکدة ادبیات 
منصوب گردید و فعالیت‌های روزنامه‌تگاری 
خود را تعقیب کرد. در سال ۱۹۳۲ بریاست 
دانت‌کده ادبیات (دانشگاه قاهره) انتخاب شد 
ولی چون در اوامر دیکتاتوری ملک فواد اول 
مقاومت میکرد و با دستورهای او سخالفت 
میورزید از خدمت برکنار شد. در سال ۱۹۳۶ 
به مقام سابق دوباره منصوب گشت. در سال 
۲ به مقام معاونت وزارت فرهنگ 
بر د دو سی رامت وانتگا: 
اسکندریه به او محول گردید و آن را تأسیس 
کرد.در سال ۱۹۵۰ وزیر فرهنگ شد و 
تعلیمات مجانی دور مقدماتی و آبتداثی و 
متوسطه را برقرار کرد و سپس به تأسیس 
دانشگاه انو ت (ناحیه‌ای در مصر علیا) 
پرداخت. علاوه بر این؛ ا اننتبتوی 
تحصیلات اسلامی در مادرید و ایجاد کرسی 
در شهر نیس و تأسیس مدرسة زبان‌های 
مختلف در قاهره از اموری است که در تحت 
توجهات او انجام گرفت. 


در سال ۱۹۵۵ به ریاست آنجمن رجال ادب 


مصر انتخاب گردید و در سال ۴ به 
عضویت شورای عالی ادب و هنرهای زیبای 
مصر وفرهنگتان ادبی پاریس و 
حسین عضو فرهنگتان‌های مایانس 
(المان) و دمشق و طهران و بغداد و رم نیز بوده 
و به اخذ دپلم دکترای افتخاری دانشگاه‌های 
مونپویه, ولمون و آتن و رم و اک فوردو 
مادرید نائل آمده است. 

امحیازات و مدال‌ها و نشانها: دارنده مدالهای 
متعدد از دولت مصر و لبنان و سوریه و عراق 
و فرانسه و اسپانیا و بلژیک و یونان است. 
مسافرتها: بصوزت رسمی و يا خصوصی به 
سالک فرانسه. انکلستان. للد بلایک. 
سو یس اتریش: ایتالا: اسپانیا. یونان. لیتان. 
سور یه فلطین. عربتان مسافرت کرده 
است. در تمام کگره‌های مستشرقین شرکت 
کرده‌و نماینده کشور مصر در کنفرانس‌های 
يونکو بوده است. 

اتارش: کتاب مشهورش که «روزها» نام 
دارد به پیشتر از دوازده زبان از جمله فرانسه, 
انگلیی. آلمانی. ایتالیائی. اسپانیولی, 


۱۵۵۶۵  .نارهط‎ 


روسی» فارسی و چینی و غیره ترجمه شده 
است. اثار متعددش متجاوز از چهل جلد 
میشود از جمله نوول‌های بار و مطالعات 
اجتماعی و ادبی مختلف را میتوان نام برد و 
انتقادهای تاریخی, و نیز او را ترجمه‌های 
متعدد است از جمله از یونانی قدیم (سوفکل) 
و از زبان فرانسه ترجمة بعضی آثار راسین و 
اندره ژید که دوست عزیز او بود اثاری دارد. 
کتاپ «آیندة تعلیم و پرورش در مصر» او 
بزبان انگلیسی ترجمه شده و در امریکا 
انتشار یاه است. 
نام طه حسین مکرر برای جایزهُ نوبل پیشنهاد 
شده است. طه حن هر هفته در الجمهوربه 
مهمترین روزنامهٌ مصر مقالاتی مینگاشت و 
در دانشگاه تدریس می‌کرد. کتابی درباره 
دموکراسی تألیف کرده است. رجوع به معجم 
المطبوعات ج۲ ستون ۱۲۲۳ و ترجمة تاريخ 
ادبیات ایران تالیف برون ص ۲۳ ۵ شود. 
طهر. [ط] (ع مص) دور کردن جیری را 
(منتهی الارب) (آنندراج). يقال: طهره طهراً. 
(منتهی الارب). 
طهر. [ط ھ] (ع ص) پا ک.(منتهی الارب) 
(آندراج) پا کیزه. طاهر. ج. طهرون. 
طهر. (ط ] (ع مص) پا ک گردیدن. ||مقطع 
شدن حیض زن. ||غسل آوردن به انقطاع 
خون و جز آن. ||((مص) پا کی از حیض و جز 
آن. ج اطهار. (منتهی الارب) (آنندراج). ر 


خلاف طمت؛: 

آب بهر عام اصل و فرع را 

ازبرای طهر و بهر کرع را. (مثنوی). 
پا ک‌کو از حوض مهجور اوفتاد 

أو ز طهر خویش هم دور اوفتاد. (مشنوی). 


||(اعص) بی‌نمازی. حیض. || پا کی(از اضداد 


انا 
طهر. (] (ع () طرّ خشتوق است. (فهرست 
مخزن الادوید). 


طهران. (طْ](ع ص. 4ج طهیر. 

طهران. [ط ] ((خ) دهت به اصنفهان. 
(منتهی الارب) (آتندراج). از قراء اصفهانست 
و جماعتی از محدثان از انجا برخاسته‌اند. 
(معچم البلدان). در مشرق فریدن واقع است. و 
حمداله مستوفی نيز در نزهة القلوب. طهران 
را یکی از قراء ناحیت جی اصفهان شمرده 
است. (نزهةالقلوب ج لیدن ص ۵۰). و رجوع 
به طیران شود. 

طهران. [ط ] (إخ) دهیست به ری. (منتهی 
الارب) (اتدراج). ياقوت در معجم البلدان 
آورده که: از مردی اهل ری که محل وثوق و 
اعتماد بود. شنیدم که: طهران دیهی است 
بزرگ و بنای این دیه تمامی در زیر زمن واقع : 


1 - ۰ 


۶ _ طهران. 


است و احدی را یارای آن نیست که بدان ديه 
راه یابد. مگر آنکه اهالی آنجا اجازت ورود 
دهند. مکرر عردم آنجا بر پادشاه وقت 
شوریدند. و چاره‌ای ندیدند جز آنکه با 
سا کنین آنجا به مدارات رفتار کنند. طهران را 
دوازده محلت است که پیوسته اهالی هر 
محلت با اهالی محلت دیگر در جنگ و جدال 
میباشند و مردم محلتی با مردم دیگر محلت 
معاشرت و رفت‌وآمد نکنند. طهران باغ و 
بوستان پردرخت و جنگل‌مانند بسیار دارد که 
همان نیز سبب محفوظ ماندن اهالی از شر 
اثرار میباشد. راوی میگفت برزیگران طهران 
با وصف مناعت و حصانت مسکنن و مأوای 
خویش ماند ساير برزیگران» اراضی را 
بوسیله گاوهای کاری و آلات و ادوات 
برزیگری شار و زراعت نکنند. بلکه بمرور 
تخمی افذانند و محصولی بردارند» چه از 
دشمنان خویش بیمنا کند و ترسند که گاوهای 
کاری و ادوات برزیگری دستخوش یغما و 
تاراج اشرار گردد. (معجم البلدان ج۶ 
ص ۷۴). طهران. قصبه‌ای معتبر است و آب و 
هوایش خوشتر از ری است. و در حاصل 
مانند آن, و در ماقیل اهل آنجا کثرتی عظیم 
داشته‌اند. و از معظم ناحیت غار است. (نزهة 
القلوب چ ليدن ص ۵۵ و ۵۳). طهران, لقب أن 
دارالخلافه و دارالخلافة ناصری و داراللطه 
بوده, در ۷۱۰۰۰ متری ایوانکی و ۲۲۶۵۰۰ 
مستری سمان و ۴۲۶۰۰ متری ورامین و 
۰ متری کرج و ۱۴۷۰۰۰ متری قزوین 
و ۵٩۹۰۰۰‏ متری شمشک و ۲۱۰۳۰۰ متری 
چالوس واقع شده است. صاحب مرأة الیلدان 
ناصری بقل از زينة المجالس گوید: شهرری 
از زمان قل عام مفول تا کنون خراب مانده و 
الحال طهران و ورامین شهر آن‌جاست. آب.و 
هوای طهران از سایر ولایات ری نیکوتر 
است, در قدیم قصبه بود و حضرت پادشاه 
ون در عمارت آن کوشیده و باروئی دور 
أن کشیده که تقریبا یک فرسخ دورة ان است 
(مقصود از پادشاه. شاه طهماسب است). این 
شهر | کون معمور و آبادان» و از ارتفاعاتش 
غله و موه نیکو می‌آید از جمله خریزه و 
انگور و انجیر او نهایت لطیف می‌آید. اما 
خورنده میوه‌ها از تب و لرز مسصون نیست 
- انتهی. و نیز از صاحب ریاض الیاحه نقل 
کرده‌است که طهران شهری است مشهور و 
بخوبی أب و هوا موصوف. حبوباتش ارزان, 
و فوا کهش فراوان و اکثر میوه‌جات انجا 
خاصه خربزه و انگور و انجیر ممتاژ است. و 
در قدیم این شهر قصبه‌ای بوده بتدریج رو 
سمارت نهاد: شاه طهماسبین شاه اسماعیل 
صفوی در وسعت و عظمت آن کوشید. و بر 
ان حصاری حصین کشید. کریمخان زند نیز 


بعمارت آن افزود. و در اتساع آن سمی نمود. 
شهر در زمين هموار اتفاق افتاده و سمت 
شمالش فی‌الجمله گرفته و ساير اطرافش 
گشاده‌است - انتهی. و نیز از جام جم تألیف 
محمدالدوله فرهادمیرزا نقل کرده که در ضمن 
احوال ری مرقوم فرموده‌اند که در شمالي ی 
طهران اباد شده و قدیما قریه‌ای بود. و شاه 
طهماسب بزرگ سوری پر دور او کشید و در 
دولت قاجاریه ابادتر گشت. و اکنون 
پای‌تخت دولت ابدمدت است, و جمعیت آن 
اکئون تخمیناً صدوپنجاه‌هزار تن میشود و 
روزبروز بحلیة آبادی درمی‌آید و عمارات 
رفیعه و مساجد و مدارس عالیه و باغات 
بهجت‌انگیز در دولت قاجاریه طرح افکنده‌اند 
- انتهی. و نیز مؤلف مزبور بعد از نقل اقوال 


مذکور گوید: در نگارش احوال طهران دو چیز 


نگارنده را موجب تردید بود که آیا این لفظ را 
به تاء مولف و در ضمی آن حرف نگارد. با 
پتاء منقوطه و درین موضع ثبت نماید. یکی 
نگارش علمای جفرافی قدیم عرب و عجم و 
اراب لفت که اعلب مریم با ناء ول 
نوشته و آنهانی که به طاء مؤلف نگ‌اشته باز 
إشعار کرده‌اند که به تاء منقوطه نیز صحیح و 
وجه رجحانی هم برای تاء منقوطه ایراد 
کرده‌اند. دیگر فارسی بودن لفظ و كخرت 
تداول تاء ممقوطه در لفت عجم و دیری درین 
تردید بود تا وجود و استدرا ک مسرجح را از 
نواب والا وزير علوم اعتضاد ال لطتة الملیه 
المالية. که اقوال حقیقت‌مال ایشان سندی 
صحیح و معتمد علیه جمیع فضلای عصر است 
تحریراً مشورت نودم جوابی مرقوم 
فرمودند که همان موجب رجحان تاء منقوطه 
گردیده آن را اختیار کرد. و برای مزید اعتماد 
و استبصار مطالعه کندگان, عين آن رقیمه را 
بت کرد: 

(صورت جواب نواب والا اعتضاداللطته 
وزير علوم دامت افاضاته) درباب طهران به 
تاء ملقوطه نوشته‌اند و صحیح است. در 
اثارالبلاد بعد از بهق که در ردیف باء ات 
تبریز را نوشته, و بعد از تبریز طهران را به تاء 
منقوطه نگاشته, در معجم البلدان یز به تاء 
منقوطه متوجه شده (در صورتی که در معجم 
لبلدان چ مصر جلد ۶ ص ۷۴ با طاء مؤلف 
آورده) درین کاب صراحة و در انارالبلاد 
کنایةٌ وجه تسميهٌ آن را به این نحو معین کرده 
است که چون اهل آنجا در وقتی که دمن 
برای آنها بهم میرسید در زیر زمین پنهان 
ميشدند, ازین جهت به این اسم موسوم شده 
است که «ته‌ران» یعتی زیر زمین میرفه‌اند. 
چون کتابی از صعجم البلدان و آثارالسلاد 
معتبرتر نمیباشد. دیگر لازم نيشت بخود 
زحمت بدهید و بسایر کتب رجوع کنید, 


طهران. 

پخصوص کاب شما فارسی ات و تاء 
منقوطه هم در فارسی استعمال شده است؛ 
زحمت شما را دوستدار کم کرد - انتهی. 

مولف گوید پس از تسک و استاد بچنین 
سندی متین اظهار میدارد که این شهر که 
| کنون دارالخلافه و پای‌تخت ایران. و محل 
سریر مهرمسیر اعلیحضرت مالک‌الرقاب و 
ولی‌نعمت کل ممالک محروسه است واقع در 
عراق عجم و سابق بر این قریه‌ای وده از قراء 
ری که فاصلة مابین هر دو زیاده از یک فرسخ 
نبوده. هوای طهران به اتفاق جمیم علمای 
جسفرافی سالم‌تر است از ری. و همان 
میوه‌جات که در ری یافت میشد درین شهر 
بعمل می‌آمده. اينکه ابتدا این آبادی را بانی 
کیت و چند قریه بوده مجهول است. از 
مسافرین عرب ابن حوقل و مسعودی که 
نهصد سال قبل بسمت ايران مساغرت نموده و 
ری را مفصلاً دیده و سیاحت کرده و وضع و 
هنت شهر و حومه را نوشته از طهران اسمی 
نبرده‌ند, کپ جفرافی عرب که ذ کسری از 
طهران در آن شده منحصر است به آثارالنلاد 
و معجم البلدان و چنانکه ذ کر کرده‌اند در 
زمان این دو نفر بیوتات این شهر در زیر زمین 
بوده, چندی بعد از این دو نثر قاضی 
عمادالدین ابویحیی زکریاین محمدپن محمود 
الاتصاری که در ششصدوهشتادودو ه.ق. 
وفات کرده کتابی موسوم بعجائب البلدان 
تصنت نموده, در آن کتاب همین قدر ذ کر 
مینماید که: طهران قریه‌ای است معظم جزو 
ایالت ری دارای باغات زیاد و در ان باغات 
اشسجار میوه‌دار غرس شده و سکنه در 
خانه‌های سرداب‌مانند متو طتند. همین که 
دشمی به ايشان حمله ارد بدان خانه‌های 
تحتانی پناه جسته و هر قدر محصور بودن 
آنها امتداد یابد ببب کثرت آذوقه که از فرط 
احتیاط ذخیره کرده‌اند آسوده‌اند و بیرون 
آوردن ایشان از آن اما کن غیرمقدور است و 
چون دشن ما بوسن کد و معاوفت کزان ر 
زمین بیرون آمده اطراف و جوانب شهر بلکه 
شوارع و طرق عام را که محل عور و مسرور 
قوافل و مترددین است فروگرفته به راهزنی و 
قتل و غارت مشفول میشوند. و دائماً بسلطان 
عصر یاغی و با عسا کراو در زد و خوردند و 


پلکه در فوص هودو وجوه رایج خروس و. 
مرغ میپردازند و با انها باید برفق و مدارا 
حرکت کرد نه تلط و حکم. زراعت آنها با 
یل است با گاو زمين را شخم نمیکنند بلکه 
مطلق دواب و اغنام و احشام نگه نمیدارند که 
مبادا وقت محصور شدن بغارت برند. 

حاجی خلیفه موسوم بمصطفی‌بن عبداله 
چلبی ملقب بکاتب در جهان‌نامة غود شرحی 


طهران. 


۱۵۵۶۷  .نارهط‎ 





از طهران نوشته و امالی آن را وحشی و 
بیرحم خوانده است. باقوت حموی و 
عبدالرشیدین صالح‌بن نوری معروف به 
با کوئی و حمداله مستوفی و احمد رازی 
صاحب تذکر؛ هفت‌اقليم که از مصنفات سن 
هزارودو ه .ق.است از میوه‌جات طهران 
توصیف کر ده‌اند. احمد رازی در همین کتاب 
یعنی در تذکر هفت‌اقليم گوید طهران بواسطة 
انهار جاریه و کثرت اشجار مشمره و باغات 
منزهه نظیر بهشت است خاصه بلوک شمیران 
که در شمال اين قریه واقع است و از کمال 
خضرت و صفا و نضرت و بها از حیز توصیف 
بیرون است. بلوک شمیران که به شمع ایران 
معروف بوده و بهترین ییلاقات دنیاست. و نیز 
احمد رازی گوید: در دوفرسخی طهران 
قریه‌ای است معروف به کن سولقان که از 
زیادتی آبهای جاری و فوا که لطیفه و لطافت 
هوا ببستان پریان بیشتر شبیه است. بهترین 
میوه‌جات کن و سولقان گلابی و هلو است و 
احمد رازی مبالفه در توصیف این دو میوه 
کرده بلکه میگوید بقدری که زبان برای دهان 
لازم خوردن گلابی و هلوی کن و سولقان هم 
بهمان اندازه لزوم دارد. خلاصه اغلب 
این فظو رای طو ان را ناخ 
و دارای باغات میوه خوب نوشتهاند. 

این شهر که الآن مقر خلافت عظمی است در 
زمان شاه طهماسب صفوی ابن شاه اسماعیل 
بواسطهٌ کثرت میاه و اشجار و مکانتی که 
داشت محل توجه شده شاه طهماسب در سنۀ 
نهصدوشصت‌ویک ه.ق. حکم کرد باروئی 
دور او بنا کردند که ششهزار گام دور؛ او بود و 
بعدد سور مبارکة قرآنی صدوچهارده برج 
برای بارو قرار دادند و در هر برجی یک سوره 
از سور قرآن مجید دفن کردند. چهار دروازه 
برای شهر ساختند و خندق دور پارو اتصال 
فت با اراشی رفز زار و چون غا ک نی 
نایچ سای قله و بترو را نرد از فر 
چال خاک برداشتند, چال میدان و چال 
حصار و از همان وقت اين دو محل به این دو 
اسم موسوم شد. و دروازۀ دولت دروازة ارگ 
است که از بتاهای افاغه میباشد به این معنی 
که هر جا در ممالک محروسه ارگ بنا شده 
افغان بنا کرده و یک طرف آن را بصحرا وصل 
کرده که راه گریز باشد. اما در زمان سلطنت 
صفویه عمارت سلطنتی درین شهر ساخته 
نشد بلکه شاه عباس بزرگ سفری که 
بخراسان میرفت در طهران مریض شد و لفت 
کردکی را که از خارج شهر طهران داخل 
این شهر شود و شب را در آن بیتوته کند. 
بعضی مورخین بر ایند که این لعن شاه عباس 
نه برای مریض شدن در طهران بوده بلکه 
بعلت وحشیگری و پذیرائی بد مردم این 


سرزمین از شاه عباس بوده. بهرحال اول 
پام‌شاهی که بیگلربیگی برای طهران و 
بلوکات او تا فیروزکوه معین کرد شاه عباس 
هدور لاله کت هدر بت 
هزاروششصدوهجده م, مسطابق 
هزاروبیست‌وهشت ه.ق.به ایران سفر کرد و 
اول مسافر فرنگی است که از طهران عبور 
کرده ینوی د طهران از کاشان بزرگتر ولی 
تعداد سکنه ان کمتر از سکنه کاشان است. 
یک ثلث از زمین داخل حصار بیوتات و دو 
ثلث دیگر باغاتست. در قسمت بیوتات نیز 
در جمیع کوچه‌ها خیابان مانند درخت چچنار 
غرس کرده‌اند و دور داثرء تن چنار بقدری 
است که چهار نفر که دست بهم بدهند به 
اشکال میتوانند یک درخت را بغل کنند. این 
مسافر مینویسد: چنانکه اسلامبول بواسطٌ 
زیادتی درختهای سرو نزد بعضی مسافرین په 
سروستان معروفست طهران نیز باید به 
چنارستان موسوم باشد. این مسافر در طهران 
اب عاله ندیده که در سیاحتنامه خود نبت 
کند... رضاقلخان صاحب روضة الصفای 
ناصری, رَو الله روحه, مختصری از تاریخ 
طهران را در کتاب مسطور نگاشته, ما همان 
را بعینه بی رعایت سجع و قافه مينگاريم؛ 
طهران و مهران دو قریه بودند. بعد از خراببی 
ری, بازماندگان آن ناحیه بطهران جمع شده 
اک کر ها قراس من شا سا 
صفوی که قزوین را پای‌تخت خود قرار داده 
بود چون جد اعلای صفویه سیدحمزه در 
جوار حضرت عبدالمظیم حستی نور اله 
مرقده. مدفون بود گاه گاه بزبارت آن مراقد 
شریفه تشرف جت و حین عبور و مرور 
دز حوالی طهران شکار مکرد. و کم‌کم به 
آبادی طهران رغبت کردا باروی محکمی 
دور طهران کشید, پس از انقراض صفویه و 
افشاریه کریمخان زند بواسطه منازعه با 
سلطان محمدحسن‌شاه و نزدیک بودن این 
شهر بطبرستان و مازندران و استراباد که مقر 
سلطنت آن پادشاه بود صلاح خودرا در 
توقف بطهران ندید ولی در ابادی ان کوشید... 
توضیح, قتات مهرگرد که در ارگ جاری و 
دهنه آن در عمارت معروف به سرچشممه 
ست معلق بقلعةٌ مهران و خیلی آباد بوده. 
گرددر لخت قدیم بمعنی اباد و معرب مشود 
به جرد. مثل: داراب‌گرد و داربجرد. روز 
یکشنه ی زدهم جمادی‌الاولای 
هزارودویست ه.ق.که روز نوروز بود. 
حضرت آقامحمدشاه قاجار, در طهران 
جلوس کرد. سکه زدند و خطبه خواندند... و 
از آن وقت این شهر را دارالخلافه خواندند. و 
پایتخت لسله ابدپیوند قاجاریه گردید. 


در سال یکهزارودویست‌وبیست‌ودو ه.ق. 


ژا ک موریه تایب بسفارت انگلیس بایران 
آمد. این ماق در سفرتامةٌ شود مینوید: 
پایتخت حالی ایران طهرانست. دور باروی 
این شهر از چهار میل و نیم الی پنج میل است. 
این شهر را شش دروازه است که سردر و 
جوانب آنها را کاشی‌کاری کرده صورت ببر و 
حیوانات دیگر را در کاشیها نقش کرده‌اند. در 
سمت شمال غربی طهران بعضی یکه برجها 
در حوالی باروست که در یکی از آنها یک لول 
تسوپ و یک زنبورک دیدم. شهر طهران 
ببزرگی شیراز ولی بیوتات و ابنۀ آن کمتر از 
شیراز است. عمارات طهران چندان خوب 
نیت زیرا که غالبا با خشت خام بنا شده و 
شباهت آنها به ابنیة عالیه کر است. تنها 
بنائی که قابل ملاحظه و تعریف است مسجد 
شاه میاشد که تاتمام است. و غیر از این 
مسجد شش مسجد کو چک در طهران مت 
که‌قایلذ کر نیست. این شهر سه چهار مدرسة 
بزرگ پیختر ندارد. آفواها میگویند صدوینجاه 
کارواتسرا و بهمین شماره حمام در طهران 
هست. دو میدان بزرگ یکی در شهر و یکی در 
ارگ طهران است. دو عمارت یلاقی سلطنتی 
این شهر راست. یکی قصر قاجار یکی 
نگارستان که تازه بنا مینمایند. هوای طهران 
بجهت نزدیکی آن بکوه البرز و دریای خزر 
پشت کوه البرز است مختلف میباشد و در 
تابستان نهایت ناسازگاری را دارد. زمین 
شهری است و بارطوبت و شوره‌زار است. 
فصل گرما جز عجایز و عجزه در شهر 
نمیمانند. اب طهران نیز تعریفی ندارد. (مرات 
لبلدان ج ۱ صص ۵۳۲-۵۰۸ که آنچه در طی 
۴ صفحه بود راجع به جفرافیا و ابادی 
طهران تبت گردید). 
آقای میرزا عبداله خبان مستوفی در کتاب 
«شرح زندگانی من» آورده: برای اتخاب این 
شهر ده بیست هزار نفری جهت پای‌تخت جز 
نزدیکی این شهر به بلوکات نة حاصلخیز و 
قرب جوار آن به ضکن ایل افشار ساوجبلاغ 
و عرب ورامین که هسواخواهان او [شاه 
طهماسب ] بوده‌اند و همچنین نزدیکی به 
استراباد و صمازندران که در حقیقت ستاد 
نیروی او بوده ادست راهی نمیتوان فکر کرد... 
خندق و دیوار دور عمارت سلطنتی که حد 
شمالی ان میدان سپه و شرقی ان خیابان 
ناصرخسرو و جنوبی آن خیابان بوذرجمهری 
و غربی ان خیایان جلیل‌اباد (خیام) بوده و 
پشت خندق دیوار قطور بلندی از گل داشته 
ست شاید از کارهای آقامحمدخان باشد. 
دور شهر طهران دیواری از زمان شاه 
طهماسب دوم صفوی داشته است. کندن 
خندق و بزرگ کردن طهران از کارهای 
آقامحمدخان است. درهرحال حدود ان از 


۸ طهران. 


طهران. 





سمت شمال خیابان برق و سپه و از سمت 
غرب خیابان شاهپور و از جوب خیابان 
اسماعیل پزلز (مولوی) و از مقر ی خنیابان 
ری بوده است. 

در اواسط سلطنت ناصرالدین‌شاه, احتیاج په 
بزرگ کردن شهر بدا شد و خندق از سمت 
شمال بخیابان شاهرضا و از سمت مغرب 
بخیابان سی‌متری تغییر یافقته است» چون در 
سمت مشرق و جنوب بجای خندق ناصری 
خیابانی هنور کشیده نشده, تحدید أن به‌اسم و 
رسم ممکن نیست. ولی اجمالاً انبار غله از 
طرف جنوب نزدیک بخندق بوده و حد 
مشرقی شهر به | کبرآباد امروز منتهی میشده 
است که در دورة پهلوی خندتها پر و شهر 
طهران بعظمت امروز؛ خود رسیده است. 
(تاریخ زندگانی من ج۱ صص ۲۵ - ۲۶). و 
یز از آثار حاج میرزا آقاسی گوید: یکی از 
کارهای مهم فلاحتی حاج میرزا آقاسی 
کشیدن‌نهری از رودخانة کرج برای یافت آباد 
و وسفنارد است که بعدها موجب ابادی کلا ک 
و گرم‌دره و میان‌جوب و عد؛ زیادی از دهات 
که‌امروزه آزین نهر مشروب میشوند شده 
است. این نهر را حاج میرزا آقاسی بوسیله 
سربازی فوج خلج قم کنده است. آبی هم که 
امرروز از کرج بطهران می‌آید, تاسه چهار 
کیلومتر از همین نهر است و بعد به نهر علیحده 

ات و بالاخره اد مجرای زرو و 
طهران میرسد. آوردن این آب بطهران هم 

یکی از کارهای بسیار بزای دورۂ ۳ 
است. که طهران را به این عظمت رسانده است. 
از رودخانةُ جاجرود هم نهری برای امین آباد 
نزدیک شهرری کنده که در دامن کوههای 
شمالی بهنام پازکی ورامین آثار آن باقی است 
ولی این نهر بواسطة گود بودن کف دهن 
رودخانةٌ جاجرود آبی نشده [ظ: آفتابی 
نشده] و معلوم میشود حاجی خیال داشته 
سدی جلو دهنه ببندد که أب بالا بايد و به نهر 
بنشیند که روزگار مجالشل نداده و کار 
نیمه‌تمام مانده است. (شرح زندگانی من ج۱ 
ص۶۹). و نیز در کتاب سزبور در مسوضعی 
دیگر گوید. بازار و سرای امیر از بناهای میرزا 
تقخان امیرنظام است. در ایالات و ولایات 
نیز از عمارات دولتی تعمیر بسزائی کرده و هر 
جا بساخمان جدید حاجت داشته است 
ساخته و در داخله شهرها قراولخانه‌های زیاد 
برای توقف سرباز در سر چهارراهها بنا کرده 
است که هر یک گنجایش بیست نفر شرباز 
داشت که با افر خود همه مواظب حفظ 
نظم در محله باشند. (شرح زندگانی من ج۱ 
ص ۱۰۰). 

و نیز در ج۲۳ همان کتاب در شرح آثار 
رضاشاه پهلوی آورده که: اول کار اساسی که 


برای آبادی شهر زتهران ] کردند. آوردن آب 
کرج بطهران بود. من در ضمن کارهای 
فلاحتی حاج میرزا آقاسی در ج ۱ص ۶٩‏ 
اشاره‌ای په این کار شایان تحسین دوره 
رضاشاه کرده‌ام و خوانند؛ عزیز میداند که 
مقداری بر آب یافتآباد احدائی حاج میرزا 
آقاسی افزودند و بعد از سه چهار کیلومتر این 
نهر رادو شاخ کرده. شاخ جدید را برای شهر 
طهران تخصیص دادند و بعد از طی دو سه 
کیلومتر آب این نهر را بمجرای زیرزمینی 
انداختند و از شمال شهر وارد طهران کردند. 
طهران. قنواتی که ا کثر آنها مثل سرچشمه و 
حاج محمدعلی و نظامیه و سنگلج و قات 
شاه وقف بر محلات شهر بود از قدیم داشت. 
ولی از زمان تاصر‌الدین‌شاه, بشرصی که در 
ج۱ ص۲۶ و ۳۵۰ نوشته‌ام که شهر را بزرگ 
کرده بودند, قنات تازه‌ای ایجاد نشده بود. 
درست است که بساغاتی مانند لاله‌زار و 
نگارستان و سردار که از خود قدات داشتند 
نیز متروک شده بود ولی آب این قنوات همین 
قدر بود که خانه‌هائی را که در اراضی همان 
باغات ساخته بودند مشروب کنند و مابقی 
شهر جدید بی آب بود. بعضی مانند امین‌الدوله 
و قدات معینیه قنات خرابه‌هائی در شمیران 
پیدا کرده و آنها را داثر نموده و بشهر آوردند 
ولی باز هم کفایت شهر را نمیداد. و حستی 
محله‌های داخل شهر قدیم هم بواسطة 
مزاحمتهای ساختمانهای جدید که گاهی از 
قنوات قدیم استفاده و شلتاق میکردند گرفتار 
تنگ‌آبی شده بودند. این نهر وزیرسو که 
شصت هفتاد سنگآب از کرج به طهران 
میرساند. مایة ابادی محلات خارج شهر 
قدیم. و موجب ایجاد خانه‌های جدید در 
ریگستانهای شسمال شهر شد. خبدق 
ناصرالدین‌شاهی را پر کردند و طهران بمظظست 
امروز رسید سهل است. این عمل موجب رفاه 
مزارع و باغات شمال شهر که در شمال نهر 
آب کرج واقعند نیز گردید. زیرا دیگر اهالی 
شهر احتیاجی به اب نداشتند که به زور پول و 
با رضایت مالکین آنها را خشکانده آب آنها 
را بشهر بیاورند. ۱ 

بعد از اين اقدام اساسی نوبت به وسیع کردن 
خیابانهای سابق و ایجاد خیابانهای جدید 
رسید. جز قدرت و اراد؛ پهلوی با هیچ زور و 
زری ممکن نود این توسیع و ایجاد صورت 
بگیرد. خانه اعیان بود یا خانه بیوه‌زن. مسجد 
بود یا مدرسه, متعلق بداخله بود یا خارجد. 
باغ سفارت بود یا عمارت دولتی, همین که 
داخل خط فرضی خیابان واتع میشد بخرایی 
مبتلا میگردید و بهر کیفیتی که بوده مقصود که 
گشایش خیابان تازه یا وسعت دادن خیابان 
سابق باشد حاصل میگشت. 


بعد از اینها به اسفالت‌ریزی سنگفرش 
غیابان‌ها پرداختند و از سیدان تویخانه که 
تفر اسم داد و پمیدان سپه معروف گشته بود 
کار راشروع کردند و خیابانها یکی بعد از 
دیگری اسفالت شد. اسفالت‌ریزی به 
خیابانهای فرعی و بعضی از معابر و کوچه‌ها 
هم رسید, حتی از شهر هم گذشت و از جانب 
جنوب تا کهریزک و از جانب مغرب تا 
نزدیکی کرج و از سمت شمال در دو خط تا 
تسجریش راههای خارج شهر را هم 
اسفالت‌ریزی کردند. 

برای ساختمانهای طرفین خیابانها هم 
مقرراتی وضع شد که تخلف از آنها برای 
احدی امکان‌پذیر بود. ابتدا تصور میکردند 
این ساختمانها | گر متحدالشکل باشد بهتر 
است, ساختمانهای دوطبقة خیابان برق با 
ایوانهای فوقانی که نزدیک میدان سپه 
روبروی بانک انگلیس ساخته شد نتیجۀ این 
تصور خطای بوذرجمهری رئیس شهرداری 
وقت بود بعد که بزشتی یک‌نواختی 
پرخوردند, صاحب ملکها را در انتخاب 
اسلوب آزاد گذاشتند, و همین آزادی و رقابت 
جبلی بشری موجب شد که هرچه تاریخ 
ساختمان جلوتر می‌اید بناها زباتر ميشود. 
بسناهای خیابان شاهرضا که از همه 
جدیدالا حداث تر است دلیل این گفته مباشد. 

عمارات زیاد سلطنتی در خیابان کاخ و حول 
و حوش ساختمانهای دولتی مانند کاخ 
دادگستری و کاخ ماله و عمارات وزارت 
داغله و صحیه و ادارء ارزاق, بت استاد و 
شسهربانی و ابنية وزارت جنگ و باشگاه 
افسران و بانک ملی و وزارت کشاورزی و 
اپرا و عمارت وزارت خارجه و ساختمان 
یمه ایران و دهها بنای عالی دیگر که همه به 
امر این پادشاه ساخته شده است برای سایرین 
سرمتق شد. 

امروز ا گردر پس کوچه‌های پائین شهر هم 
بخواهند عمارت کهنه‌ای را خراب و بجای ان 
ساختمانی کنند اسلوب وین رآ (E‏ 
رعایت مینمایند و بسا دیده میشود که در ميان 
خانه‌های خشتی یک‌طبقة قدیمی عمارات دو 
سه طبقه آجری و حتی سیمانی ساخته و 
افراخته شده است, بطوری که میتوان به 
ضرس قاطع گفت ولو در محله‌های پائین شهر 
هم دیگر هیچکس خانة جدید با خشت و گل 
نمیازد و حداقل مصالح ساختمانهای 
امروزه آجر و گچ شده و کمتر بنای تازه‌ای 
است که بام آن کاهگلی باشد. در داخل ابه 
هم لوله کشی آب و برق از لوازم زندگی و تمام 
این بهبودیها در زندگی شخصی مرهون همین 
اقدام شاه سابق است. (شرح زندگانی من ج۳ 
مص ۳۲۶-۳۲۴ 


طهران. 


طهران. ۱۵۵۶۹ 





و نیز در ح ۳ همین کتاب آورده که: دیگر از 
کارهای خوب و شهرداریهای دوره رضاشاه. 
درختکاری خیابانهاست. خیابانهای قدیم 
عرض و طول و پیاده و سواره روی نداشت که 
در انها درختی کاشته شود. بر فرض اگر 
خیابانی مشل خیابان دروازة دوشان‌تبه و 
امیریه نسبةٌ عریض هم بود آبی نبود که منظماً 
بدرختی بدهنذ بر فرض آنکه پاره‌ای از 
درختی میکاشتد. شا گرد خرکدارها که برای 
راندن خرهای خود حاجت به چوبدستی 
داشتند با بچه‌های ولگرد که میخواستند با 
اسب چوبی سوار شوند نهالهای کاشۀ 
صاحبخانه را نمیگذاشتد بزرگ شود پر 
فرض اینکه از صد تا صاحبخانه یکی به 
درختکاری در حریم خانۀ خود اقدام میکرد و 
از صد تا درخت کاشتة او یکی سایه‌انکن 
میشد. تازه گرفتار تطاول و تعدی سپورهای 
دوره مشروطه می‌گردید که تمه از کردة انها 
کشیده, درختهای سایه‌افکن را بهیزم تبدیل 
میکردند. 

رضاشاه پهلوی. عنایت خضاصی به 
درختکاری داشت. هر سال در فصل بهار 
بلدیه مکلف بود انچه از درختهای کاشته سال 
بود و سالی نبود که در یکی دو سه تا از 
خیابانهای عقب‌مانده با جدیدالاحداث 
درختکاری اولیه صورت نگیرد. این 
درختکاری بخیابانهای خارجی شهر هم 
رسید و خیابان از طهران به شمیران که یکی به 
سعدآیاد و دیگری به تجریش میرود و در 
سرپل بهم می‌پيوندد. و در طرفین در نهر 
تدگ‌درز درختکاری شده مخصوصا خیابان 
پهلوی که بفاصله هر دو متر یک درخت چنار 
بوتۀ گل‌سرخ کاشتند. مواظبت اين پادشاه در 
داد بلدیه پای درختهای خیابان پهلوی را از 
سمت بیرون نهر بعمق یک مستر و نیم 
گودبرداری,و با کامیون از طهران کود حمل و 
کنده‌ها را پر کردند. (قسمت ۱از ج۳ شرح 
زندگانی من صص ۳۲۷ - ۳۲۸). اقای کیهان 
درج۲ جغرافیای خویش که مخصوص 
قمت جفرافیای سیاسی است مینویسد: این 
ایالت [ایالت طهران ] از شمال محدود است به 
مازندران, و از مشرق به سمنان و از جنوب به 
قم و کویر و از مغرب به قزوین و ساوه, طول 
آن از مضرق به مغرب (غرق‌آباد تا 
فیروزه کوه) ۰ و عرض آن از شمال 
بجنوب (از گردنۂ کندوان تا دریاچه قم) ۱۲۰ 
کیلومتر, و مساحت أن در حدود ۳۱۰۰۰ 


خلاصد ارضاع طبیعی: در شمال طهران کوه 


البوز از مغرب به مشرق امتداد يافته و از 
شمال غربی شعبه‌ای از کوههای مرکزی تا 
شمال دریاچه قم ممتد شده و از مشرق از 
فیروزکوه رشتۀ دیگری تا کویر امتداد یافته و 
ین این سه رشته جلگه وسیعی است که 
ولایات طهران را تشکیل داده و ابادیهای ان 
در زاویه‌های شمال غربی و شمال شرقی و 
دامنه‌های شمالی واقع شده است. بطور کلی 
طهران را از نظر طبیعی میتوان به دو قسمت 
تقسیم کرد: اول - قسمت کوهستانی, دوم - 
قىت جلگه‌ای که دناله آن بزمینهای 
بیحاصل و کویر محدود میشود. 

۱- ق مت کوهستانی: از سرچشمه رودهای 
حبله‌رود و جاجرود و کرج شروع شده و به 
جلگۀُ طهران ختم میشود ولی آب بعضی 
قسمت‌های کوهستانی که فعلا جزء ایالت 
طهرانست وارد بحر خزر میشود مانند طالقان 
و درهُ لار. 

۲ - جلگۂ طهران : از رسوبات رودهای فوق 
تشکیل یافته و در آن شعبی از جبال شمالی 
سب یکن ره مانند کوههای قرو گچار که 
نمک و کوه سه کوه‌در مشرق سهپایه و 
بی‌بی‌شهرپانو در مرکز کوههای بقادر و کوه 
تمک نزدیک رباط کریمو کوه حسن‌اباد که 
بعضی قسمتهای آنها تا کویر پیش میرود. در 
قسمت غربی این جلگه درة طویلی است که 
از حوالی قزوین شروع شده و رودهائی ماند 
ابهررود کردان کرج و غیره از شمال غربی به 
جنوب شرقی در آن جاری و بواسطة 
رسوبات خود تواحی زراعتی ساوجبلاغ و 
شهریار و غار و قسمتی از ورامین را تشکیل 
داده‌اند. در ورامن و خوار رسوبات رودهای 
مذکور ضمیمةٌ جاجرود میگردد. 

آب و هوای ناحیةٌ کوهستانی سرد و دارای 
بارندگی بیشتر و بهمین واسطه هوای آن در 
تابستان لطیف است. ناحيةٌ جلگه را میتوان به 
دو قسمت کرد: قسمت شمالی آن که در دامن 
کوهها واقع است دارای آب و هوای معتدل و 
تا حدی از بارانهای کوهستانی بهره‌ند 
میشود. قسمت جنوبی که یکلی خشک و 
باران آن کم و فقط از آب رودها استفاده 
میکند. بنابراین از قسمت کوستانی شمالی 
رودها و جویارهای متعدد تشکیل شده 
بسمت جنوب میروند و مهم ترین آنها و از 
مشرق بمغرب عبارتند از: حبله‌رود که از 
فیروزکوه سرچشمه گرفته خوار را مشروب 
میکند. جاجرود که از کلون بسته سرچشمه 
گرفته و پس از ضمیمه شدن به رود دماوند 
جلگۀ ورامین را مشروب میکند. رود کرج که 
سرچشمة آن نیز از کلون بسته است و قسمتی 
از آب آن بطرف شهر طهران رسیده ولی بستر 


طبیعی آن بطرف شهریار و پشاپویه متوجه 
است. ابهررود از جنوب قزوین شروع شده و 
به اسم رود شور وارد مسیله ميشود. 
تقیمات حکومتی طهران از قرار ذیل است: 
۱ - طهران و حومه ۲ -فیروزکوه ۳ - دماوند 
۴ -لواسان و رودبار و لورا و شهرستانک 
۵ -طالقان ۶ -خوار ۷ -ورامین ۸ -غارو 
پشاپویه ٩‏ -شمیران ۱۰ -کن و سولقان 
وارنگه ۱۱ -ساوجبلاغ ۱۲ - شهریار. 

۱ - طهران و حومه: از شمال محدود است 
بشمیران و از مشرق و جنوب به غار و از 
مغرب به کن. طول آن از شمال بجنوب ۱۲ و 
عرض آن از مغرب بمشرق ۱۸ کیلومتر و 
مرکز آن شهر طهران پای‌تخت اران است. 
جنرافیای تاریخی طهران: وجه تيه أن 
معلوم یت و نویندگانی هم که راجع به 
کلمذطهران تحتیقاتی نموداد غلب بعفیدة 
خود اظهاراتی کرده که هیچکدام مأخذ 
صحیحی ندارد. همین قدر معلوم است که 
طهران یکی از قرای کوچک ری بوده. 
اصطخری و این حوقل و مسعودی اسم طهران 
را در کتب خود ذ کر کرده‌اند. در سته ۵۶۱ 
ه.ق.مادر ارسلان سلجوقی در موقع حرکت 
از ری به نخجوان در دولاب که نزدیک 
دولاب است توقف کرده است. 

نویتدگان مذکور طهران را دارای باغ‌های 
میوه و خانه‌های پست و زیرزمینهای متعدد 
دانسته‌اند. اهمیت تهران از وقتی شروع شده 
که‌شهرهای مهم مجاور ان مانند ری ( که در 
سال ۶۱۷ «ه.ق.به دست مغول ویران شد) 
خراب گردیده در موقع کشمکش تیموریان و 
غیره تهران چندان اهمیتی نداشت و فقط از 
زمان صفویه یعنی در دور شاه طهماسب اول 
دیواری بر اطراف که دارای چهار دروازه و 
چهارده برج بود کشیده شد و بازاری ساخته 
شد برای بنای ارگ اولیه از دو نقطه شهر که 
اسم خود را به دو محلهٌ شهر داده‌اند خاک 
برداشته شد, یکی چال میدان و دیگری چال 
حصار در ۹۹۸ ه.ق.شاه عباس کبیر در 
موقعی که به سرکوبی عبدالمومن‌خان ازبک 
میرفت در تهران مریض شد و مرض او مانع 
حرکتش گردیده ازبکها مشهد را مسخر کُردند 
و شاه عباس بهمین جهت از طهران متفر 
گردید معهذا باغی در آن بنا کرد موسوم به 
چهارباغ ارگ فعلی تهران قبل از هجوم 
افغانها شاه سلطان حسین مدتی در تهران 
توقف کرد ولی همین که افغانها نزدیک شدند 
بمازندران گریخت و تهران مقاوست شدیدی 
کردو عده‌ای از اففانها کشته شدند. 

پس از شکست ارف در مسهماندوست 
افغانهانی که در تهران بودند. شهر را غارت 
کردند و عدۀ کثیری را کشتد و به اصفهان 


۷۰ _ طهران. 
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و ا 

در ۱۱۵۴ ه.ق.نادرشاه تهران را به پسر خود 
رضافلی‌میرزا به تیول داد و در ۱۱۷۱ 
مس‌حمدحسخان قاجار پس از شکت از 


کریم‌خان با قشونش در ۱۱۷۲ وارد تهران شد 
وبا احترامات کافی محمد حسسخان را در 
حضرت عدالعظيم بخا ک‌سپرد. سال بعد امر 
داده شد که عمارتی برای دارالحکومه تک 


مازندران بحضور کریمخان آوردند و با کیال 
رأفت و مهربانی بااو رفتار کرد ولو 
آغامحمدخان بعدها بجای این بلندهمتی | 
شدت قساوت جد کریمخان را از شیراز ب 


کریم‌خان زند به طهران آمد و قشون او بکلی | ساسانیان و دیوانخانه و قراولضانه ساخته | طهران منتقل کرده در پای یکی از پله‌هاء 
متفرق شد و کریمخان یکی از سردارهای | شود و بای باغ جنت را به کریمخان نسبت | عمارت خود دفن کرد که هر روز أن ۱ 
خود موسوم به شیخعلی‌خان را با کمک میدهند. ظاهرا کریمخان درصدد أن بوده لگدکوب کند. ولی در عهد پهلوی به پاس 


محمدحسن‌خان دولو به تعقیب او فرستاد و 
محمدحسن‌خان قاجار مقلوب و مقتول شده 


است که تهران را پای‌تخت خود قرار دهد و 
در همین محل آغامحمدخان قاجار را از 


۱-اقتباس از اطلاعات بلديّة طهران. 


طهران. 


۱۵۵۷۱  .نارهط‎ 





احترا ام خدمات کریمخان استخوانهای او را با 


احترام بیرون آورده و در حضرت عبدالظیم ۱ 


دفن کردند. در ۱۱۷۶ کریمخان از پای‌تخت 
نمودن طهران منصرف شده و حکومت آن را 
به غفورخان داده و شیراز را پای‌تخت قرار 
داد. از کتب قدیم جفرافیائی چنین استنباط 
مشود که شهر طهران ابتدا در قمت جنوبی 
بنا شده و خانه‌های پستی داشته که شبیه به 
غار بوده است و بعدها کم‌کم از طرف شمال 
توسعه یافته و منازل را پیشتر به سرچشمۀ 


قتاتها نزدیک کرده‌اند. از بناهای قدیم قبل از 


زندیه و متعلق به آن چیزی باقی نمانده و بنای 
این شهر بیشتر از زمان قاجاریه باقی مانده و 
۷۵ ه«.ش.شهر تقریا از نو ساخته شده و 
ابتدا بصورت مربعی بوده, مساحتش قریپ به 
پنج کیلومتر مربع» ولی نصف آن بیشتر دارای 
ساختمان نبوده, و جمعیت أن با نظامیان فقط 


۱ تن بوده در ژمان آغامحمدخان: 
قصوری در ارگ ساخته شد و تخت مرمر که. 


بیشتر اثائه و مصالح آن را از قصر کریمخانی 
شیراز اورده بودند در آن موقم ساخته شد 
پانزده سال بعد از | ن تاریخ. طهران توسعه 
يافته ر جمعیت أ ن به پنجاه‌هزار نفر رسید و 
محیط شهر هفت الی هشت کیلومتر شد ولی 
بواسطة گرمای فوق‌العاد؛ تابستانی جمعیت 
أن در موقع تابستان فقط 
کوهستانات شمالی میرفتد, در این وقت شهر 
دا از و ای بر ای شهار 


۰ تن و بقیه به 


از نظر دفاع با اسلحة جدید نمیتوانسته است 
مقاوست نماید. همچنین شش دروازه و سی 
مسجل و مدرسه و سیصلد حمام داشته. در 
۵ هھ .ق.سه دروازه په آن اضافه شد و 


جمعیت ان به 


۳ د.ق.قطر تهر از مشرق بمفرب 
۰ متر» و از شمال بجنوب ٩۰۰‏ ۲۴۵۰۱ 


کیلومتر مربع میشده. دیوار ارگ دز قسمت 
شمالی بدیوار شهر متصل میشده. و در خارج 
دیوار باغهای وسیع بوده, و پرجمعیت‌ترین 
محلات در چنوب شرقی ارگ در محلی که 
امروز موسوم به دروازه شاه عبدالعظیم 
میباشد. بوده است. دروازه‌های شهر درین 
دوره» شش باب و یک مدان موسوم 8 
شاه در جنوب ارگ داشته و بناهای مهم أنء 
مسجد شاه و امامزاده زید, و امامزاده یحیی 
بوده. تاریخ اتمام مسجد شاه, در ۴ د«.ق 
و کتیبه‌های ان بخط محمد مهدی است. بنای 
آن قریب ۳۱سال طول کشید. در ۱۲۲۶ 
ه .ش.جمعیت در تسابستان ۸۰۰۰۰ و در 
زمستان ۱۲۰۰۰۰ تن بوده است. از ۱۲۴۸ تا 
۳ شهر تغیرات کلی یافت و از همه 


۰ تن بالغ گردید. در: 
زمان فتحعلیشاه انه دیگری ساخته شد در 


طرف وسعت پیدا کرد: خندق قدیمی و 


دیوارها را برداشتند و خندق جدیدی بشکل 
" هشت‌ضلعی. حفر شد و آیین خندق از روی 


نظامی بهیجو جه از آن نخد فقط درواژه‌های 


آن برای تفتیش ورود و خروج مسافرین و 
حیوانات و خندق آن برای جلوگیری سیلهای 
ناگ هانی البرز بيار مفید بوده است. 
دروازه‌های اصلی شهر دوازده باب و دروازه 
قدیمی تا مدتی در داخل شهر باقی بوده. ولی 
اسامی آنها را به دروازه‌های جدید اطلاق 
کردند. محیط خندق شهر ۱۹۵۹۶ متر و 
ماحت داخلی خندق ۱۹۵ کیلومتر مسربع 


اس در نزدیک دروازه دولت قدیم میدان 


توپخانه (میدان سیه فعلی) ببطول ۲۴۷ و 
عرض ۱۱۰ متر ساخته شد که سابقاً در 
قسمت تحتانی دارای انبارهای توپ و در 
قمت فوقانی محل توپچی‌ها بوده ولی فعلا 
در شمال أن عمارت بلدیه, در مشرق عمارت 
بانک شاهنشاهی, در جنوب عمارت پست و 
تلگراف» و در مغرب آن عمارت نظمیه است. 
در مرکز میدان مزبور سابقا باغچه و حوضی 
بوده و در اطراف ان توپهائی که از پرتغالیها 
در زمان صفویه گرفته شده بود قرار داده بودند 
ولی فعلاً بجای آن باغچة مصفائی یا گلخانة 
بلدی و فواره‌ها ایجاد نده. و در اطراف این 
مدان ¿ سابقاً ۵ شش دروازه بوده که به شش 
خیابان مربوط میشده ولی آن دروازه‌ها را 
برداشته و خیابانهای شرکی و غربی و جنوبی 
ان را عر یض نموده‌اند. 

تفرجگاههائی که سابقاً از دروازة بیرون بوده. 
پس از حفر خندق جدید جزء شهر شده مانند 
باغ لاله‌زار و باغ وحش و باغ سردار و 
خارسی که‌ساها دز مرکز غهر بوده به قشت 


"شمالی متقل شدند ولی بازار همان در محل 


اصلی یعنی در جنوب ارگ باقی ماند. 

از بناهای قابلذ کر تهران مسجد مبهالار از 
بناهای حاج میرزا حسینخان سپهسالار است 
که‌مجلس شورای ملی به آن متصل و اصلا از 


پناهای سپهسالار بوده و تفییراتی جزئی در 


آن داده شده, مسجد شاه و مسجد جامع و 
مسجد شيخ عدالحن و مدارس قدیمه از 
قبیل مسجد مروی و مدرسد صدر و مدرسة 
مادر شاه و غیره هم از باهای بالسبه صعتبر 
است. از بتاهای جدید که اخیراً صاخته شده 
نای باتک شاهنشاهی است که سردر آن را با 
کمال زیائی کاشی‌کاری کرده‌اند. ترقیات 
اخیر تهران از حیث موسات جدید 
عبارتست از مؤسات بلدی مانند: صحیه و 
معاونت عمومی مریضخانه‌ها. دارالمسجانین. 
پستهای امدادی, پرورشگاههای کودکان. 


مدرسة صنعتی» آس‌ایشگاه ناتوانان. 
دارالرضعه. ساختمانها .و وی 


. عمومی ماتد: باغ ملی (در محل مدان مشق 


و باخ فردوس (در محل قبرستان سا 
E‏ تهیه و تأمین آب شهر که شرح آن 
مقا راز یل ات ا 
قبل از تشکیلات بلدية فعلى (سال ۱۳۰۰ 
ه.ش.) مسوولیت شرب شهر را اسخاص 
غیرمسوول عهده‌دار بودند و هیج قاعده و 
قانوئی در امور شرب منظور نمشد و در 
واقع منازل و باغات اقویاء و صاحبان نفوذ. 
اغلب سیراب. و ضعفاء و طبقة متونسطه 
هميشه در زحمت بودند. حق‌الشربی که از 
مردم گرفته میشد مطابق هیچ روش 
عادلانه‌ای نبود. بعد از انکه بلدیه مسوولیت 
شرب شهر را تقل کرد با اعتراضات حسق و. 
باطلی مواجه شد و هميشه درصدد بود که از 
روی اصول صحیحی آب مشروب شهر و 
وضع تقسیم و اخذ حق‌الشرب را تصحیح کند 
تاانکه در بسرج عقرب ۱۳۰۳ ه.ش. 
کمیسیونی مرکب از نمایندگان فنی وزارت 
فوائد عامه و قشون و بلدیه انعقاد یافت و 
بهترین طریقة علمی و عملی را که برای اخذ 
حق‌الشرب تشخیص دادند ماحی محلهای 
مشروبی شهر بود. درنتیجه این تصمیم دوازده 
دسته مساح و معمار از ۱۲ قوس ۱۳۰۳ تا 
اواسط فروردین ۱۳۰۴ ه .ش.کلي نقاط شهر. 
را ساحت نمودند. 

آب شهر در قرن اخیر: مجرای کسرج. قریب. 
نود سال است که موضوع آب تهران نظر 
اولیای امور را جلب کرده و در هر تاریخ 
درصدد تهیة ان بوده‌اند. در اواسط سلطنت 
محمدشاه (تقریباً ۱۲۵۵) حاج میرزا آقاسی 
دو نهر بزرگ از رودخانة کرج جداکرده 
بطهران آورد: یکی نهری که همه جا از دامنة 
البرز عبور کرده و از شمال قرية طرشت 
گذشتهبه عباس آباد منتهی میشد و هنوز اثار 
کرت‌و مرز در آنجا باقی است و باز هم ممکن 
است قابل‌استفاده شود ولی پس از فوت حاج 
میر زا آقاسی بکلی بی‌استفاده گردید. دیگری, 


نهری است که همه جا از زیر جادة کننونی 


قزوین گذشته و به قرية یافت‌اباد میرسد و تا 
حال داثر است. 

رشته قنات وقفی و فاضل قات شاه و وضع 
آنکه مرحوم میرزا عیسی وزیر» خطر تشنگی 
پایتخت را بخوبی احساس کرد و باانکه وضع 
حفر کرد که هنوز هم باقی و در تصرف 
گذارده‌اند. 


۲ طهرانی. 

رز اواغر دورغ ناص الدیتخاه جد تفر خارجی 
امتیاز حفر چاههای آرتزین راگرفته در شمال 
طهران مشغول حفاری شدند اما در حين کار 
مت چاه کنی شکت و بواسطة نبودن طرق 
شوه و شالات دک بش از شا 
خسارت از تعقیب مقصود مأیوس و منصرف 
ات ام وی شاد و 
زمان ثاهان دیگر قاجاریه هم اقدامی برای 
اوردن اب بعمل نیامد. 

پس از تشکیل دولت فعلی که پایتخت ایران 
بمفهوم جتیقی دارای بلدیه‌ای شد (سال 
۰ این مژسه در ضمن اصلاحات دیگر 
تهیه و تنظیم آب شهر را منظور خود قرار داد 
از طرفی قنوات موجوده را از چنگال میرابها 
خارج و باکمی آب افر شرب شهر را صورتی 
داد و از طرفی درصدد تهیه اب بمقدار کافی 
از خارج برآمده یک نفر مستشار مهندس را 
مأمور تحقیق و انجام این امر کرد. و او پس از 
مطالعات زیاد پيشنهاد بنای سد و ایجاد ملع 
آب در جاجرود را تهیه و تقدیم کرد. و او در 
این پشنهاد پبیش‌بینی مسخارج آن بالغ بر 
وان مه و بای هرا 
سرمایه و علل دیگر این پيشنهاد موقوف ماند. 
بعدها دوباره بلدیه درصدد تهیذ آب و قو برق 
بر امد و کال ۱۳۶ کنو ما موز 
مطالعات در بن سد جاجرود کرد و هیئت 
مزبور هم نتيج مطالعات خود را تقدیم کرد. 
عملی شدن این پيشنهاد تقریاً چهارصدهزار 
تومان خرج داشت ولی ممکن بود تا حسدود 
صدوبنجاههزار چراغ شانزدهشمعی به شهر 
بدهد, از طرفی عایدات سالیانة این اسر هم 
بطریقی که پیش‌بینی شده بود تقریباً در حدود 
پانصدوشصت‌هزار تومان بود و از همه حیت 
تکافو مخارج ضروری بلدیه را می‌کرد, 
متاسفانه این فکر هم عملی نشد. 

سرانجام متعاقب خشکالی ۱۳۰۶ ه.ش.و 
خطر تشنگی, بلدیه تصمیم گرفت بهر زحمت 
و قیمتی هت آب برای طهران تهیه نماید. و 
چند تن را مامور تحقیقات و تفتیشات جدید 
نمود و آنها پشنهاد دیگری راجبع به حفر 
مجرای کرج تهیه و تقدیم کردند که موقع قبول 
واقم و فورا بسموقع اجرا گذارده شد. بند 
مجرای کرج بالای قري سرجوب تقريباً 
مقابل بیلقان و مظهر آن در طهران, نزدیکی 
جمنید آباد واقع است. طول مجرای مزبور 
۲۳کس یلومتر است که ۲۰ کیلومتر آن 
زیرزمیتی و ۳۲ کیلومتر دیگر آن روباز است. 
از اول بند الی انتهای اراضی کلا ک که تقریاً 
۵ کیلومتر است تمام اب کرج از یک نهر 
روباز بطرف طهران جریان دارد. در انتهای 
کلاک‌تمام اب وارد دو مجری میشود کد 
بطور متوازی بفاصله ۲۵ الی ۴۰ گز از 


یکدیگر تا مظهر مجری ممتد است از کلا ک تا 
/مظهر فقط بین وردآورد و گرم‌دره و در دامنة 
کوههای شمالی قریب ۵کیلومتر از نهر 
روبازی که به عرض ۳الی ۴ گز است جریان 
دارد و بواسطهٌ ساختمان چهار دستگاه پل که 
در مقابل چهار دره روی نهر صاخته شده 
جلوگیری از ورود سیل در نهر شده و سیلاب 
کوه‌از روی این چهار پل بطرف جلگه جاری 
أست. 

عمق چاههای هر دو مجری از ۴ الی ۴۰گز 
مباشد. نشیب مجری در هر گز دو میلیمتر 
است. مقدار ابی که در هر ثانیه بشهر جاری 
اا ر کک مکی رد 
صورتی که لوله کشی شود این مقدار از هر 
زیت ات شوم راتا مه راد نموه 

تا اخر سال ۱۳۰۸ متجاوز از پنجهزار گر از 
طول این دو مجری بشکل لوله بعرض یک گز 
به ارتفاع یک متر و نیم ساخته و طاق زده 
شده, مخارج این دو مجری و احداث نهرهای 
روباز و سایر عملیاتی که مستلزم محافظت 
مجری بوده تا اخر ابانماه ۱۳۰٩‏ بالغ بر 
۰ تومان گردیده است. 

محض نمونه مواد محلول در آبهای مشروبی 
طهران یمه ا آب خش تان هرا را 
ذیلاً مينگاريم: 

اب قات کوئریه فرمانفرما درجة اول و 
قاپل‌شرب است. 

آب کوثریه که در خان فرمانفرما با لوله وارد 
مشود درجه دوم و قابل‌شرب است. 

آب عدق‌الساطنه متوسط است. 

آب وزیری خوب نیست. 

آب باغ‌شاه متوسط است. 

اب شاه متو سط است. 

موقع و اوضاع طبیعی طهران: طول شرقی 
طهران "۱۵ و ۵۳ و عرض شسمالی ان "۲۲ و 
۰ و در دامنة البرز و در ۲۱ کیلومتری قلعة 
موسوم به سر توجال واقع شده و در محل 
فعلی آن سابقاً فرورفتگی بوده که بتدریج 
بواسطه رسوبات کوههای شمالی پر شده, و 
تضورت جلگة سراضسیبی ذراسده و هرچه 
بطرف جوب نزدیکتر میشویم میسطح‌تر 
میشود. 

ارتفاع قلهٌ توچال را۲۸۴۰ متر نوشته‌اند ولی 
این ار تفاع گردنه‌ای است که جاده کاروانی از 
آن میگذرد در صورتی که در مشرق نقطةً 
مرتفع‌تری به ارتقاع ۴۱۰۰ متر و در فصل 
تابستان قمت جنوبی ان برف ندارد و با 
وجود این ارتفاع, خط مق‌الميیاه بحر خزر و 
فلات ایران محوب نمشود زیراکه 
رودهای کرج و جاجرود از شمال آن 
سرچشمه گرفه و داخل فلات میخوند. 
شعبه‌ای از آن کوه در ساحل راست جاجرود 


طهر مثواه. 


بطرف جنوب پیش آمده تشکیل کوه سدپایه 
را میدهد که در جنوب شرقی طهران رشته‌ای 
موسوم به بی‌بی‌شهر بانو دارد. 
ارتفاع طهران از مطح دریا ۲ غتر ولی 
قسمتهای جنوبی پست‌تر و در شمال شهر و 
تشیب بسیار زیاد و برعت ارتفاع پیدا 
آب و هوای آن در تابتان نسبة گرم. بواسطة 
خاک زیاد تا حدی اسالم ولی فصول دیگر 
آن خوبست. بعد از شهریور ۱۳۲۰ شهر 
طهران بیش از حد توسعه یافته و از همه 
جهات بر عدۂ منازل و خیابانهای آن افزوده 
شده بدانسان که شهر طهران از یک سو به 
تجریش و از سوی دیگر به شهرری متصل 
شده است و جمعیت ان برحسب امارگیری 
اخیر در حدود یک میلیون و ششصد و اندی 
بوده است اما بیشک ازین اندازه بیشتر است. 
و رجوع به تهران شود. 
طهرانی. (ط ] (ص نسبی) منوب به 
طهران, خواه طهران اصفهان و خواه طهران 
ری» و شهرت به این نبت در مورد طهران 
ری بیشتر از طهران اصفهانست. (سمعانی). و 
رجوع به ایران باستان ج ۲ ص ۲۱۹۴ شود. 
طهرانی. (ط ] ((خ) رجوع به محمدتقی‌بن 
عبدالرحیم الطهرانی الرازی در الاعلام زرکلی 
ج۲ ص ۸۷۴ شود. 
طهرانی. (ط] (خ) رجوع به 
محمدحسین‌بن عبدالرحیم الطهرانی الرازی 
در الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۸٩۱‏ شود. 
طهرانی رازی. [ط ي] (() ققطی در 
اخبار الحکما گوید: « کتاب المسائل قصرانی 
منجم را بخط طهرانی رازی خود دیده‌ام», 
(قنطی ص ۲۶۵). 
طهر الله رمسه. [طْدهرل لا هر سش؛) (ع 
جملۂ فعلیةٌ دعایی) خدا پا کیزه گر داند خا ک 
گوروی را. دعائیست که هنگام یاد کردن 
مردی مرده بر زبان آرند وا گرمرده زن باشد, 
طهر الله رسها گویند. 
طهر تن. [] (إخ) یکی از فرمانروایان 
ارزنجان در عصر تیموری. جبیب السیر 
چ خیام ج۲ ص ۴۴۰ و رجوع به فهرست 
همان جلد ذیل کلمات ارزنجان و طهرتن 
شود. 
طهرحان. [] (!خ) صورتی از طمرجان, یا 
طحوان, یا طیم‌جان, یا طمیرخان که دیهی 
است از حوالی مرغزار آورد (صعروف به 
کوشک زرد) از مرغزارهای فارس. 
(نزهةالقلوب چ لیدن ج۳ ص ۱۳۴). 
طهرس. [ط را (ع ) بعربی اسم لبن است. 
(فهرست مخزن آلادویه) (بحرالجواهر). 
طهر مثواه. [ط در رث ](ع جمله فعلية 
دعایی) به معنی پا کیزه‌باد جایگاه وی, و آن 


طهر مس. 


طهفة. ۱۵۵۷۳ 





را ین درود فرستادن بسوی مردگان ¿ ادا 


e‏ رط هم ((خ) دهیت به مصر. 
(مراصد الاطلاع) (منتهی الارب) (معجم 
البلدان). 
طهر مسی. [ط همْ] (ص نسبی) منسوب به 
طهر مس از قراء مصر. (اناب سمعانی)., 
طهرون. (ط ۾] (ع ص.!) ج طهر. رجوع به 
طهر شود. ۱ 
طهرة. [ط ر ] (ع امص) پا کی.پاکیزگی.اسم 
است مر طهارت ها (متهى الارب) 
(آنتدراج). طهارت: مرده را چون بسوزانند 
خا کستر او را در ان اب باشد, و ان را زیده 
حسنات و طهرء آشام و سیثات او دانند. 
(ترجمهة تاریخ یمینی ص ۴۱۴). 
طهس. (ط] 2 مص) درآمدن در زمین به 
استواری یا سستی. یقال: طهس فى الارض. 
ماادری این طهس؛ نمی‌دانم به کجا رفت. و 
کذا ماادری این طهس به. مهو لا (منتهی 
الارب) (اتدراج). 
طهش. [ط ] (ع مص) تباه کردن کار. تباه 
کردن مرد کار شروع‌کرد: خود را از دست 
خودیسابه دست غر. (منتهی الارب) 
(انندراج). 
طهطا. [ط ] ((خ) شسهری است در مسصر 
(جرجا) نزدیک آن در کنار نیل لگرگاهی 
برای کشتبهاست. (از اعلام المنجد). 
طهطاوی. رط ویی ] (إخ) رجوع به 
رفاعةبن بدوی در الاعلام زرکلی ج۲ 
ص ۲۵۲ و مسعجم المطبوعات ج۲ ستون 
۷ شود. 
طهطاوی. (ط ویی ] (إخ) اسمدین 
عبدالرحیم حم الطهطاوی. او ا منظومه کتاب 
«المقصود» که در علم صرف است. و منظومة 
مزیور بدین بیت آغاز شده: 
یقول بعد حمدی ذی‌الجلال 
مصلا على النبی و الال. 
محمد علیش اين منظومه را شرح کرده است. 
(معجم المطبوعات ج۱ستون (YT‏ 
طهطاوی. رط ویی ] (اخ) شیخ احمدبن 
محمد اسماعیل الطهطاوی الحنفی. او راست 
کب دیل: 
١‏ - حاشة الطهطاوی بر کتاب الدر المختار, 
شرح تلویر الابصار, که در فقه حنفی و در 
چهار مجلد در بولاق مصر بطبع رسیده است. 
۲ - حاشية الطهطاوی بر مراقی الفلاح. شرح 
نور الایضاح که متن و شرح هر دو از حسن 
شرنبلالی و در فقه حنفی تالیف و در بولاق 
مصر بسال ۱۲۹۰ ه.ق.چاپ شده است. (ج ۲ 
معجم المطبوعات ستون ۱۲۴۶ 
طهطاوی. ط ویی ] ((خ) احمد افندی 
عبید. او راست: الروض الازهر فى تاريخ 


بطرس الا کر و امپراطور مسکو (منظور پطر 
کییر امیراطور سایق روسیه است). این کات 
را که به یکی از زبانهای اروپائی تألیف شده 
تعریب کرده و بال ۱۲۶۶ ه.ق.در بولاق 
مصر بطبع رسانده اسشتت: (معجم المسطوعات 
ج۲ ستون ۱۲۴۷). 

طهطاوی. اط ویی ] (خ) احمد رافع‌بن 
محمدین عبدالعزیز رافع الحسینی القاسمی 


الحنفی ااطهطاوی. وی بال ۱۲۷۵ ه.ق. 


بشهر طهطا از بخش جرجا (مصر) تولد و در 
همان شهر نشو و نما یافت. سپس در جامع 
ازهر از سال ۱۲۸۷ پا مدت دوازده سال نزد 
دانشمندان بزرگ و اساتید مانند محمد علیش 
و محمد حضری و شمی‌الدیین انبابی و 
دیگران بکسب دانش اشتفال ورزید و تا سال 
۴ ھ .ق. در قید حیات بود. وی راست: 
بایغ الول ي لقن جاب زرلا 
حمد الاوبة بخاتمة التوبة. و اين کتاب 
مختصری است در تفر آي مزبور و بدین 
جمله آغاز شده است: الحمدله‌الذی ارسل 
رسوله من نقس بیوت العرب. الخ. و بسال 
۵ ه«.ی.از تألیف کتاب مزبور فراغت 
یافت و بهمان سال هم تألیف وی در مصر 
بطبع رسید. 

۲ - تفر الباسم فی مناقب سیدی ابی‌القاسم. 
موضوع این کتاب ذ کر سناقب نیای سولف 
جلال‌الدین ابوالقاسم الطهطاوی است. این 
کاب در مطبعة الرغائب ' بچاپ رسیده است. 
۳ - رفع الفواضی عن معضلات المطول 
الحواشی, جلد اول اين کتاب در مصر بسال 
۳ هھ . ق.چاپ شده است. 

اقل الاتخاي فى تر 7 

شم رین مد نای فر رف 
بسال ۴ 2 .ق.بطبع رسیده است:. 

۵ - كمال العناية بتوجیه ما فى لیس کمنلد 
شیء من الکناية. اين كتاب در فن بلاغت و 
حاوی مائل بیاری از فن بیان و مباحث 
فلسفه و علم کلام (راجم بتوحید) مسیباشد, و 
در مطبعة محمد مصطفی بسال ۱۳۱۳ «.ق 
بطبع رسیده است. (معجم‌الم طبوعات). و 
رجوع به اعلام المنجد شود, ۲ 
طهطاوی. (ط ویی] (اخ) شخ سعید 
عبدائه. وی یکی از دانشمندان جامع ازهر و 
مدرس ورزش و جغرافیای آنجاست. او 
رالالاس اة في مار اف 
الازهرية (اين کتاب جزء برنامة سال سوم 
جامع ازهر میباشد) که در مطعة شرکت 
رغائب بال ۱۳۲۹ ه.ق./ ۱۹۱۱ م. بطبع 
رسیده است. (معجم المطبوعات ج۲ ستون 
۷( 

طهطاوی. (ط ویی ] (اخ) عبدالرحیم 
عبر. او راست: هدية الباری الى ترتیب 


احادیث البخاری» این کاب عبارتت از 
ترتیب «التجرید الصریح لا حادیث الجامع 
الصحيح» که به «مختصر الزبیدی لصحح 
البخاری» نز معروف میباشد. كتاب هداية 
الباری با اعراب و شکل کامل در دو مجلد 
بسال ۱۳۲۰ ه«.ق.در مصر چاپ شده است. 
(معجم المطبوعات ج ۲ ستون ۷( 
طهطاوی. (ط ویی ] ((خ) شیخ محمدبن 
رقاعةبن عنبر الطهطاوی. او راست: جامع 
البحار و روضة العقول و الانظار. اين کتاب در 
علم عروض و علم قوافی است و دو رسللةً 
دیگر هم بدان افزوده که یکی موسوم به 
«سفتاح المنطق» و در علم منطق است و 
دیگری نامش «نهاية الایجاز فى التشبيه و 
الكناية و الا بجاز» و در علم بیان میباشد و اين 
دو رسا اتی نز از عالقات محتفید رفاعه 
است. و این مجموعه در مطبعةٌ علمیه بال 
۸ ه.ق.بطبع رسیده است. (معجم 
المطوعات ج۲ ستون FY‏ 
طهطاوی. [ط ویی] ((غ) رجوع به 
محمد اسماعیل الانصاری الطهطاوی شود. 
(معجم المطبوعات ج ۲ ستون ۱۳۴۷ 
طهطاه .(ط ] (ع ص) اسب خوش منظر 
بشگفت آورنده از خوبی و جمال. |اجوان 
فربه پرگوشت. (منتهی الارب). 
طهفی. [ط ] (ع ) گياهیست نرم و سست که 
در یمن کارند و دانه آن را که در رنگ و 
کوچکی به خردل سرخ ماند به وقت 
تتگدستی و سختی بخورند. گرم و یابی 
است. (منتهی الارب) (آنتدراج). |[در ععربی 
بمعنی ذرت باشد, و آن نوعی از غله است 
(فارسی آن ارزن). (آتندراج) (برهان). فراء 
گوید: طهف ". نانی باشد که از ذرة است و 
گویند طعامیت که از ذرة سازند. (اختیارات 
بدیعی). بعضی گویند طمامیست که از ذرة 
اتف (برهاما فرع اشت و ونو امت 
ِِ ترتیب دهند. (تحفة حكيم مؤمن). 
بعربی اسم نان دخن است. و گفته‌اند ذرة 
است. و گفته‌اند طمام مستخذ از انست. 
(فهرست مخزن الادویه). نان ارزنین. (مهدب 
الاسماء). نان ارزن. 
طهقلة. زط ف (J‏ (ع مص) ٠‏ نان 
ارزن راو مداومت کردن بر آن. (منتهی 
الارب). 
طهفة. ط فَ] (ع !) صلان بلند و دراز. 
|اسراآن, و آن گیاهی است که در تابستان 
روید و بفارسی آن را زبوده نامند. |[(ص) 
زبدة طهفة؛ مک تنک. (متهى الارب) 
(آنندراج). 


2 . ۰ 


۴ طهفة. 


طهفة. (ط ت] (ع إ) پاره‌ای از هر چیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

طهفة. (ط ف] ((خ) ابن ابی‌زهیر السهدی. 
صحابی است. (منهی الارب). این ابسم در 
کتاب الاصابه بدین صورت آسده: طهیةبن 
زهير النهدی. و در عقد الفرید بدین صورت: 
طهيةبن آبی‌زهیر النهدی. رجوع به طهيةبن 
ابی‌زهیر النهدی شود. 

طهفة. [ط ف ] (إخ) ابن قيس الففاری. 
رجوع به طقفةبن قیس الففاری شود. 

طهق. [ط ] (ع مص) شتافتن. (متتهى الارب) 
(اتتدراس). 

طهل. (ط] (ع مص) برگشتن.رنگ و مزه 
آب. یقال: طهل الما طهلا؛ برگردیده رنگ و 
مزه شد آب. (منتهی الارب) (آنندراج). بدبو 
شدن اب. (منتخب اللفات). 

طهل. (ط ] (ع ص,) آب برگردیده رنگ و 
مزه. (متتهى الارب) (انندراج). أب بدیو. 
(منتخب اللغات). 

طهللا. [ط ] (معرب, !) اسم یونانی ماهودانه 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

احمق بی‌خیر. اا گل و لای که در حوض 
فروریزد بعد از انکه اندوده باشند انرا. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||((مص) تیرگی. ||(() ابر. 
یقال: ما فى السماء طهلنة؛ یعتی نت چیزی 
در آسمان از ابر. (منتهی الارب). ||جامد. 
یقال: ما عله طهلیة؛ نیست بر او جامه‌ای. 
(نقاب الاستاء): 

طهلية. (ط ل ب ] (ع مص) رفتن در بلاد. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). 

طهلس. [ط لٍ ] (ع ص) لشکسر گسران. 
طلهس, مثله. (منتهی الارب) (آنندراج), 
لشکر بزرگ. (مهذب الاسماء). 

طهلة. رط ل ] (ع [) گیاه اندک. || تره‌ای است 
نازک. (منتهی الارب) (آنندراج), 

طهلید ج. (ط د] (سعرب. !) نام گیاهی 
هو ولد مز بور ما غود از فا نی انت و 
بمعنی یک نوع کاسنی یا هندیا است. (از دزی 
ج۲ ص ۶۵). 

طهلیز ج. [ط ر ] (معرب. () گیاه تلخی است 
که بهودیان هنگام عید فصح ! میخورند. (از 
دزی ج۲ ص۵ ۶۴). . 

طهم. [ط / ط] (ع !) ماادری اى الطهم هو؛ 
یعنی نمیدانم که کیست آن. (منتهی الارب). 

طهماس آباد. [طإ (اخ) دی جزء 
دهستان سلطانةٌ بخش مرکزی شهرستان 
زنجان در ۶۰ هزارگزی زنجان و ۸ هزارگزی 
راه نیمه شوه سلطانیه به قیدار. کوهستانی و 
سردسیر با ۲۰۲ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
محصول آنجا غلات و بنشن. شغل اهالی 
زراعت و قالیچه و گلیم و جاجیم بافی, راه آن 


مالرو است. عده‌ای از سکنه زستان جهت 
تأمین معاش به رشت و تهران میروند. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
طهماسب. [ط ] ((خ) تهماسپ '. نام یکی از 
پادتاهان ایران بوده است. گویند هفت سال 
خراج تسمام ایران را ببخشید و پنجاه سال 
باه کرد وهای فاط ینای پار 
«زو» است و «زو» پس از نوذر پنج سال 
پادشاهی کرده است. رجوع به شاهنامة 
فردوسی شوده 

ز تخم فریدون بجتند چند 

یکی شاه زیبای تخت بلند 

ندیدند جز پور طهماسب زو 

که زور کیان داشت و فرهنگ گو. فردوسی. 
بلعمی در ترجم تاریخ طبری آورده است که 
منوچهر را پسری بود نام وی طهماسب و 
منوچهر بر وی خشم گرفت ازبهر گناهی را و 
خواست که مردی را بکشد, پس مهتران گرد 
آمدند و او را از پدرش بخواستند. پدر وی را 
بدیشان بخشید و باز بفرمود تا آن طهماسب را 
از شهر بیرون کردند و به ترکستان افکندند و 
ان دختر را که به زنی بدو داده بود تا به 
کوشک اندر بازداشتندش و نام آن دخترک 
مادرک بود پس طهماسب حیله کرد و او را 
که زن او بود بدزدید و با خویشتن برد پس 
این طهماسب را از آن دختر پسری آمد نام او 
«زو» کرد. پس چون سنوچهر آمدن «زو» 
بشنید از طهماسب خشنود شد و مر او را 
بازخواند. پس طهماسب بمرد و منوچهر هم 
بمرد و ان پسر بماند و سخت خرد بود و ملک 
را تشایست. پس افراسیاپ ملک ترک بیامد 
و پادشاهی منوچهر بگرفت و بر مردمان عجم 
ستم کرد و شهرها ویران کرد. و چون پنج سال 
برامد قحطشان افتاد و عجم اندر ان قحط و 
ستم ترکان دوازده سال بماندند. پس این 
«زو» بزرگ شد و خضروش آمد و سپاه بر 
خویشتن عرضه کرد سپاه پدر و آنِ جدش 
منوچهر بدو گرد آمدند و با افراسیاب حسرب 
کردو افراسیاب را از زمین عجم بیرون کرد تا 
بهزیمت ترکستان بازشد و آن روز روز آبان 
بود و عجم این روز را روز عید دارنده(ترجمةٌ 
طبری بلعمی خطی ورق ۱۰۸). صاحب 
مجمل التواریخ و القصص آرد: و فرزندش 
[منوچهر ] طهماسب بود که پدر بوده است 
«زاپ» را و پارسان او را «زو» خوانند و 
«زه» نیز گفته‌اند و بعضی گویند پسر نوذر بود 
و حقیقت آن است که پسر طهماسب ابن 
منوچهر بود. (مجمل اتواريخ و القصص 
صص ۲۸-۲۷). ابن‌البلخی نام پدر طهماسب 
را« کنجهوبرز» تبت کرده است. (فارسنامه چ 
تسهران ص ۱۳). و رجوع به فارستامة 
ابن‌البلخی ص۱۳ و تاریخ سیستان ص ۷ 


طهماسپ. 


شود. 
طهماسب. [ط ] (إخ) (شاه طهماسب اول) 
ابن شاه اسماعیل صفوی. وی از سللة 
صفویه دومین پادشاه است که آز سال ٩۳۰‏ 
الی ۹٩۸۳۴‏ ه.ق.سلطّت کرده است. تولد وی 
بنابر روایت اسکندربیک منشی در تاریخ 
عالمارای عباسی بال ٩۱٩‏ در قریة شاه‌اباد 
از اعمال اصفهان بوده و در سن یازده‌سالگی 
بعد از فوت پدرش شاه اسماعیل اول بسال 
۰ بر تخت پادشاهی بنشت و در روز 
پانزدهم صفر سال ۹۸۴ دار دیا را وداع گفت. 
مدت سلطنتش ۵۲ سال و کری بود و عمر 
وی به شصت‌وچهار سال رسید. ادوارد برون 
درج ۴ تاریخ ادبیات ايران گوید: طهماسب 
ارشد اولاد شاه اسماعیل روزی که جانشین 
پدر شد بیش از ده سال نداشت. مدت 
پنجاه‌ودو سال و شش ماه بر ایران حکمرانی 
کردو در ۱۴ می ۱۵۷۶ م. جهان را بدرود 
گفت.مورخین آن زمان او را شاه دیس پناه 
میخوانند. تاریخ جلوسش در این قطعه ثبت 
طهماسب شاه عالم کز نصرت الهی 
جا بعدشاه غازی بر تخت زر گرفتی 
جای پدر گرفتی کردی جهان مسخر 
تاریخ سلطتت شد جای پدر گرفتی. 
اخلاق طهماسب: سر جان ملکم نظر خوبی 
نست به اخلاق او اظهار داشته گوید: «مهربان 
و جوائمرد بود», و در جای دیگر مینویسد 
«بنظر میرسد که صاحب حزم و هوش بوده و 
ا فان هه و همت ها ین 
امتیاز نداشته در عوض از رذائل و ذمایم 
بزرگ مبری و منزه بوده است». آنتونی 
جنکیسن "که حامل سفارشنامه از طرف 
ملکه الیزابت بود در ماه توامبر ۱۵۶۲ م. در 
قزوین بسخدمت رسید, ولی خیلی خضوب 
پذیرائی نشد. سفیر ونيز موسوم به وینسنتیو د 
الساندری ؟ که در ۱۵۷۱ م. مقیم دربار بود 
شاه را «در سال شصت‌وچهارم عمر. و 
پنجاه‌ویکم سلطنت» چنین وصف میکند: 
«قدش میانه و خوش‌ترکیب است. چهره‌اش 


۰ - 1 
۲ - تهماسپ در اوستا ۲۷۳۱25۳02 (یک بار در 
اوستا فروردین‌یشت بند ۱۳۱ یاد شده) مرکب 
از 10۳۳2 (زورمسند) +اسپ (اسب)» جمعاً 
دارندة اسب زورمند با اسب فربه. تاء باطاء 
درین نام باید بضم تلفظ شود و علت آنکه آن را 
بفتح خوانند نظر به ناء در نامهای تهمتن و 
رستهم (-رستم) و گستهم است که درین سه نام 
از 12۳715 آمده است بمعنی دلیر و پهلوان. (از 
حاشه برهان چ معین). 
۰ ۸۶۱۳۵۲۷ - 3 
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طهماسپ. 


طهماسب. ۱۵۵۷۵ 





پندیده و قدری مایل به تیرگی است. لبانی 
ضخیم و ریشی خا کستری‌رنگ دارد». و نیز 
گوید: «یش از هر چیز از اخلاق او حزن و 
مالیخولیا قابل‌ملاحظه است. علامات این 
حالت بسیار است» مثلا بازده سال از قصر 
سلطنتی بیرون نیامد و برخلاف انتظار مردم به 
شکار و ساير اعمال خود را سرگرم نکرد», در 
جای دیگر مینویسد: «متکیر و متتفر از جنگ 
و بسسیار کسم‌دل است. تسوجه او بسیشتر 
نگاهداشت خاطر زنان و نگاهداری زر و سیم 
است. تا وضع و اجرای قوانین و بط و نشر 
عدالت. لیم و خسیی است و در بیع و شری 
ماند تاجری حقیر زیرکی دارد». و در خاتمه 
گوید:«با وجود مطالبی که فوقاً نوشته شد و 
در حقیقت هم میبایستی اسیاب تنفر میشد. 
احترام ملت نیت بپادشاه ببحدی است که 
باور نمیتوان کرد. بمناسبت نب او که به علی 
(ع) معبود خاص ایرانیان منتهی میشود مردم 
او را نه مشل شاه بلکه مانند خدا پرستش 
ميکند». و مشلی چند از اقام این تعظیم و 
تسبجیل. یاعبادت و پرستش را که به 
عوام‌الناس انحصار نداشته و در ميان اعضای 
خانوادة سلطنتی و درباریان و سکنه دورترین 
نقطة مملکت نیز متداول و مرسوم بوده است 
ذ کر مینماید. یکی از کارهای زمان سلطنت 
این پادشاه تخفیف مالیات سنگینی است که بر 
رعایا تحمیل گشته و سفیر ونیز سبب آن را 
اعتقاد به خواب میداند و میگوید: «اعتقاد شاه 
طهماسب یه خواب. شبی ملانکه حلقوم او را 
فشرده و به وی خطاب کردند: ایا از پادشاهی 
که عاقل لقب دارد و از دودمان علی (ع) است 
سزاوار است که خانهة ملت را خراب کند تا 
خزانۀ خود را آباد سازد؟ بعد شاه امر دادند که 
مردم را از این ماليات‌ها معاف نماید». اين 
قضیه برای معرفی شاه طهماسب کافی است. 
زیرا که خودش نیز در تذکرة احوال خویش 
چندین ریا را ذ کر میکند و بطوری که 
معلومت به انها اهت بار میداده است. 
مثلاً در یک خواب (در حدود سال ۱۵۲۸ م.) 
علی (ع) او رابه غلبة بر ازبکیه امیدوار 
میسازد, و یک سال و دو سال بعد در هرات به 
او امر میدهد که بار دیگر به جنگ برود و در 
این باب خود گوید: «لعتفاد اين بنده ضعیف. 
طهماسب الصفوى الموسوى الحسينى اين 
است که هر کس که حضرت امیرالمؤمنین 
صلوات الله علیه را در خواب بیند. آنچه 
ایشان فرمایند همان ميشود». دفعة دیگر در 
بیست‌سالگی دو خواب پی‌درپی در رژیای 
دوم امام على الرضا (ع) تصدیق و تأیید 
رؤیای اول را طلب کرد و بمتصود رسد و از 
شراب و دیگر مناهی تائب شد و شرابخانه‌ها 
و بوزخانه‌ها و بیت‌اللطف‌خانه‌ها را در تمام 


قلمرو خود بست., و این رباعی را بمناسبت | سلیمان پناه برد و به قسطنطنیه رفت, بلکه او 


آل واقعه انشا کرد: 

یک چند پی زمرد سوده شدیم 

یک چند بیاقوت تر آلوده شدیم 

آلودگیی بود بهر رنگ که بود 

شستیم به آب توبه آسوده شدیم. 

توبةٌ شاه طهماسب: این توبه و استنفار شاه 
طهماسب در احن‌التواریخ در ضمن وقایع 
سال ۹۳۹ ه.ق./ ۱۵۳۲ - ۱۵۳۳ م. مذکور 


امن 
تباهی لشکر عثمانی از برف بی‌هنگام: در 
همین ایام لشکر سلطان سلیمان عثمانی که 
حسب‌المعمول سرگرمی ایران را به جنگ 
ازیکیه و دفع حملات مکررء آنها از ولبات 
شمال شرقی مفتنم شمرده بود به اذرب‌ایجان 
وارد و در اين ایالت گرفتار برفی سخت و 
بیموقع شد و جمعی کثیر از سپاه عثمانی تلف 
گردید(این واقعه در ماه | کتبر اتفاق افتاد). شاه 
طهماسب این تباهی لشکر خصم قدیم خود را 
از مرح مت الهی و شفقت حضرات 
معصومین صلوات ال علیهم میداند». این 
واقعه در رباعی متکلفانة ذیل ثبت شده و در 
احسن لتواریخ و عالمآرای عباسی مسطور 
است: 

رفتم سوی سلطانیه آن طرف چمن 

دیدم دوهزار مرده بی گور و کفن 

گفتم که بکشت این همه عشمانی را 

باد سحر از میانه برخاست که من. 
مشاهدات دیگر: چند رژیای دیگر را هم 
شاه طهماسب به دقت تمام در تذکر: خود 
ثبت نسوده است. در اردبیل شیخ صفی‌الدین 
جدش بر وی ظاهر شده و با وی صحبت 
داشته است. در موقم دیگر روح شيخ 
شهاب‌الدین او را نوید داده تقویت میکند. 
چندین خواب دیگر به طریق ابهام در ذیل 
وقایع سن ۹۵۷ ه.ق./ ۱۵۵۰ م. و سن ٩۶۱‏ 
ه.ق./۱۵۵۴م.ذ کر شده است. 

روابط نا گوار زندگی: شاه طهساسب از حیث 
روابط خانوادگی چندان خوشبخت نبود, 
هرچند بادشاهان تیان آن عصر خاصه 
سلاطین عخمانی را از او خوش‌اقبال‌تر 
نمیوان دانت. طهماسب سه برادر 
کوچک‌تر از خود داشت: بام ( که‌در شعر 
مهارتی داشته, و تذکرةالشعرائی نوشته است)؛ 
تا ۱ 
بر وی شوریدند. 

سام‌میرزا در سنه ۹۶۹ ه.ق. ۱0۶١‏ - 
۲ م. پزندان افکنده شد. و در سته ٩۹۸۴۲‏ 
ه.ق./۱۵۷۶- ۱۵۷۷ م. به دست جانشین 
شاه طهماسب بقتل رسید. قضیذ القاس ميرزا 
خیلی بدتر ازین شد. زیرا که مشارالسه هم 
یاغی بود و هم خائن, و نه‌تتها بسلطان 


را واداشت که به ایران حمله کد و خود با جد 
و سعی تمام در جنگ با مملکت خویش 
شرکت کرد. در همدان خانه زن برادر خود, 
بهرام‌میرزا را در سال ۹۵۵ ه.ق./ ۱۵۴۸ ع. 
غارت کرد بعد بطرف یزدخواست رهسپار 
شده سکنة آنجا را قتل عام نمود. اما در سال 
بعد برادرش بهرام او را شکست داد و بشاه 
طهماسب تسلیم کرد. شاه او را در قلعة الموت 
محبوس ساخت. 

این روایت بنابر روایت تذکرة شاه طهماسب 
است اما صاحب احسن‌التواریخ محبس او را 
قلعه قهقهه دانسته است. و گوید: پس از یک 
هفته در آنجا هلا ک‌شد. شاه طهماسب در ذ کر 
این واقعه گوید: «بعد از چند روز دیدم که از 
من آیمن نیست و دائم بتفکر است. او را همراه 
ابراهیم‌خان و حسن‌بیک یوزباشی کرده بقلعه 
فرستادم. ایشان او را بقلعة الموت برده حيس 
کرده آمدند, بعد از شش روز جمعی که در 
قلعه او را نگاه میداشتند. غافل گردیده دو سه 
نفر در آنجا بودند که القاس پدر ایشان را کشته 
نود یشان هم تخاس پذر شود اور ار وا 


. بزیر آنداختند. بعد از مردن او عالم امن شد». 


اگرفرض کنیم که شاه طهماسب خودش 
مقدمة وقوع این امر را فراهم نکرده, بزحمت 
میتوان تصور کرد که بی رضای او انجام گرفته 
باشد. در همین سال بهرامشاه در سن ۳۳ 
سالگی وقات یافت. 

بیوفانی نسبت به بایزید پسر شاه عثمانی: 
از این بدتر قضيه شاهزاده بایزید بدبخت پر 
سلطان سلیمان عشمانی است. این جوان از 
حکومت ولایت کوتاهیه معزول شد و بواسطة 
سعایت زن پدرش که زنی روسی موسوم به 
خرم بود (و مقصودش فقط ولیهد ساختن 
پسر خود سلیم بود که بعدها به احمق ملقب 
گشت)از وطن رانده شد و در سال ۹۶۷ ه.ق. 
/ ۵ - ۱۵۶۰ م. بدرگاه شاه طهماسب 
ناه برد. هینتی از جانب ساطان عشمانی به 
قزوین رفت و تقاضای تسلیم بایزید و اطفال 
او را کرد. بنابر قول آنتونی جنکین این 
هت چهار روز قل از ورود او یعنی چهارم 
اکتبر ۱۵۶۲ م. وارد شد, طهماسب قدری از 
ترس دولت عثمانی و قدری بواسطة رشوه 
عهدی را که بسته بود شکسته و امر داد یا 
راضی شد که شاهزادة بدبخت ترک با چهار 
پر کوچکش کشته شوند. و بنابر قول آنتونی 
جنکینن «سر او را مانند ارمغان بيار 
مطلویی بپدر قیفلت بدطیتش ارسال 
داشت». 

شاه طهماسب دغدغةه خاطر و اساس 
ندامتی را که از قصد خیانت بمهمان و تسلیم 
او په دشمن در قلبش ظهور یافته بود خفه کرد 


۶ طهماسب. 


و عهد و پیمان را شکسته و شاهزاده را حتی 
مستقیماً به پدرش نسپرد بلکه به فرستادگان 
برادرش سلیم تسلیم کرد. از روی تذکرۂ خود 
شاه طهماسب هم معلوم مشود که این رفتار 
چقدر بد بوده است. 

شرح کامل این واقعه در پایان تذکر؛ مزبور 
بقرار ذیل دیده میشود. شرحی که خود شاه 
طهماسب ازین بدرفتاری نوثته است: «در 
این تاریخ علی‌آقا نزد حضرت خواندگار آمد 
و امرا و جماعت هر کس ارمفانی که فرستاده 
بودند در پرابر تحفهٌ هر کس (تحفه آمد) غیر از 
پیشکش و ارمغان ما که در این مرتبه نیز 
درجه قبول نیافته بود و کتابتی سراسر کنایه و 
گلهآمیز نوشته بودند من گفتم این است که 
سلطان بایزید را با چهار پسر گرفته و جهت 
قاط سرت خواندگاز و نلان نگاه 
داشتم و چون گفته بودم که سلطان بایزید را به 
خواندگار ندهم موقوف همين که چون 
اثارت خواندگار برسد و فرستادگان حضرت 
سلیم برسند ایشان را تسلیم فرستادگان 
سلطان سلیم کنم که نقض عهد نکرده باشم. 
بعد که فرستادگان خواندگار آمدند فرمودم 
پاش خر ری وب اقا کا خرش آمدند 
وصفاآورديد. آنچه فرمودة حضرت 
خواندگار است چنان میکنم و از اشارت 
ايشان تجاوز نیکم و بهر خدمت که 
میفرمایند ایتادگی دارم اما در برابر اين نوع 
خدمت کلی از حضرت خواندگار و سلیم‌خان 
جائزه و جلدوئی که لایق ایشان باشد 
میخواهم و در عالم دوستی از خواندگار توقع 
دارم که اذیت بسلطان بایزید و فرزندان او 
نرسد». حاجت بذکر ئیست که این یت نیکو 
ابداً مجاری این واقعة خونین را تغشیری نداد 
لکن موافقت و تسلیم پادشاه شیعه با تقاضای 
آمرانة سلطان سبب شد که بطور موقت روابط 
عنمانی استحکام یافته دوستانه شود. انعکاس 
این صلح و سلام هم در نوشته‌های جنکینین 
و هم در مسراسلات سیاسیه که جلد اول 
منشأت فریدون‌بیک را خاتمه میدهد بنظر 
میرسد. درین مکاتیب سلطان برای اولین بار 
با ادب و احترام بشاه طهماسب چیز نوشته 
است. ولی اشاره صریحه به واقعهٌ مزبور دیده 
نميشود. 

همایون آمپراطور هند در ایران: واقعه‌ای که 
بیشتر معلوم و قابل‌اعتماد است ورود همایون 
یز بان امیراطور وق ات فا ناکت 
خود رانده شد و در سال ۱۵۴۴ م. بدربار شاه 
طهماسب پناه آورد. سر جسان ملکم شرح 
پذیرائی او را با وجد و شعف تمام نقل میکند 
اما ارسکین " مدارک و استاد رسمی را بقدر 
«افسانة ساده و بی‌زینت» جوهر ملازم 
همایون اهمیت نداده و با ذ کر امخال چند 


اینطور اظهار عقیده میکند که «همایون در این 
/سفر خیلی اهانت دید و مشقت کشید». حقيقة 
خیلی فشار بر او وارد شد که بقبول مذهب 
شیعه مجبور گشت و اگر بواسطه شفاعت 
سلطان خانم خواهر پادشاه و قاضی جهان 
وزير و نورالدین طبیب نبود خیلی بیشتر 
زحمت میدید. و آمروز یکی از تصاویر قصر 
معروف به چهل‌ستون اصفهان مجلس 
ملاقات طهماسب و همایون را نشان میدهد. 
روابط خارجی ايران در عهد شاه طهماسب: 
شاه طهماسب مثل پدرش باسه دولت 
خارجی رابطه داشت: عشمانی و ازبکية 
ماوراخلفر و بقاندان لاط هل مروف 
بمغول کبیر. در قسمت بزرگی از سلطنت او 
(یعنی تا سال ٩۷۳‏ ه.ی./ ۱۵۶۶ - ۱۵۶۷ 
م.) سلطان سلیمان بزرگ بر تخت عشمانی 
قرار داشت. از این تاریخ سلیم‌خان تا دو سال 
قبل از وفات طهماسب بر عثمانی حکمرانی 
نمود. و در دو سال اخیر زندگانی او (۹۸۲- 
۴ ھ. ق./ ۱۵۷۴ - ۱۵۷۶ م.) سلطان مراد 
سوم فرمانفرمای عشمانی بود. اما حکمرانان 
ازبکیه عبیدخان تا سنۀ ۹۴۶ ه.ق./۱۵۲۹- 
۰ م.) که سال وفات ارست. از دشمنی 
شاه طهماسب کوتاهی نکرد و پس از آن 
تاریخ, دین‌محمدخان خود را از بزرگترین 
دشمان او سعرفی کرد. این شخص از 
مغشوش کردن ولایات شرقی و ترکان 
عثمانی از غارت حدود شربی ایران هیچ 
فروگذار نکرد. 
از سلاطین «مفول کبیر» بابر (متوفی در ٩۳۷‏ 
ه.ق./ ۱۵۳۰ - ۱۵۳۱ م.) و همایون (متوفی 
در ۹۶۲ه.ق./ ۱۵۵۵م.) و ا کر معاصر شاه 
طهماسب بوده‌اند. چنانکه دیدیم, آنتونی 
جنکینسن در سال ۱۵۶۱ م. با ورقة اعتبار از 
طرف الیزابت ملکة انگلستان بدربار او آمد. و 
سیزده سال تقریباً بعد از جنکینسن ییعنی در 
اواخر ایام سلطنت شاه طهماسب بتایر قول 
صاحب احسن‌التواریخ که در ضمن وقایع 
سال ۹۸۲« .ق./ ۱۵۷۴ - ۱۵۷۵م. قید کرده 
است هیئتی از جانب دن سباستیان " به ایران 
وارد شد. اما بد پذیرائی گشت. : 
حنگ با عشمانی: در این عهد که ایران مابین 
دو دشمن واقم بود یعنی تسرکان از جاتب 
غرب. و ازبکیه از سوی شرق. چندان روی 
صلح و آسایش ندید و جنگهائی در سرحدات 
شمال شرق و شمال رب پی‌دربی پیش 
می‌آمد که هرچند از حیث نتیجه با یکدیگر 
مختلف بودند اما از لحاظ وضع و تریت 
بهیچوجه تغییری در انها ملاحظه نمیشد. 
مهمترین جنگهای سلطان سلیمان در سنوات 
ذیل اتفاق افتاد: در ۹۴۰ - ۹۴۲ / ۱۵۳۴ - 
۶ محض گرفتن بفداد از دست ایرانیان و 
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فتح آذربایجان. در ۰۱۵۴۳/۹۵۰ ۱۵۴۴ و 
۳ - ۹۵۵ / ۱۵۴۶ - ۱۵۴۸ هتگام پناه 
بردن القاس برادر شاه طهماسب بعنمانیان. در 
9 وقتی که ایرانیان ارجیش را 
دوباره تصرف کردند. و در ۱۵۵۴/۸۹۶۱ در 
موقعی که سلیمان نخجوان را آتش زد و در 
چهارمین کرت به آذربایجان هجوم آورد. 
قوای نظامی عشمانیان در این وقت در دورۀ 
ترقی قرار داشت و نه‌تنها برای ایران بلکه 
برای دول معظم اروپا نیز خطرنا ک‌بود. و 
دول اروپا از ایران متشکر بودند که گاه گاه 
قوای دولت عشمانی را تجزیه کرده و پرا کنده‌و 
مشغول میازد. پوسبک " سفیر فردیناند در 
دربار سلیمان اظهار میکرد که: «میان ما و 
ورطء هلا ک فقط ایرانیان فاصله‌اند». 
کریزی" شرحی از « کثرت عد لشکر و کمال 
و مهیائی تویخانه عشمانیان در این زمان» 
وصف میکند و مگوید: «همین ملاحظات و 
اوصاف راجع میشود بمهارت و چایکی آنها 
در ستگرسازی و ساير شعب هندسی و 
نظامی». با اینکه ایرانیان از حیث نظم قشون و 
آراستگی سلاح خیلی از عشمانها پست‌تر 
بودند باید بر انها تحسین کرد که به این خوبی 
در مقابل قوای ترک مقابل ورزیدند. خاصه 
پس از ملاحظه این نکته که سیاست عثمانی 
در آن زمان چنان بود که همواره ازیکیه و 
ترکمانان و ساير طوائف سنی رادعوت میکرد 
که در موقع حرکت قشون ترک بر قزلباش 
اوباش حمله‌ور شوند. از مکاتیب سیاسیه که 
در عهد سلیمان و پدرش سلطان سلیم مانده 
است بخوبی روش مزبور معلوم و استنباط 
میک دد مغلا نامدای که فز ارا خر ال 
۰ به یکی از رسای ترکمانان 
خطاب شده و در صص ۶۱۲ -۶۱۳منشآت 
فریدون‌بیک مندرج است چهار نفر ایلچی 
موسوم به محمد میر ابوتراب, میر طوطی, و 
سندوک حامل این مکتوب بودند و در 
مراجعت پس از طواف کعبه بدربار سلطان 
رفته او را از اقداماتی که بر ضد ایران کرده 
بودند مسرور ساختند. 

جنگ با ازیکیه: جنگهائی که با ازیکیه میشد 
همجنین تسلسل داشت. خاصه تا وفات 
عبیدخان که قائدی خطرنا ک و هراس‌انگیز و 
پر سیبک‌خان و یکی از اعقاب چنگیز بود. 
این شخص در سال ٩۹۴۶‏ / ۱۵۳۹ - ۱۵۴۰ 
بسن پنجاء‌وسه‌سالگی پس از سی سال 
کا قات ات تار قول اعت 
احسن‌التواریخ در هفت جنگی که با ایرانیان 


کر دفقط در یکی از آنها شکست خورد. 
Don ۰‏ - 2 ۰ - 1 
Creasy.‏ - 4 ۰ - 3 
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کشتار در راه مذ هب: طوس و مشهد خاصه 
هرات در این لشکرکشیها بسار خسارت 
دیدند زیرا که ادر هر ود کل عام 
مذهبی نیز با آنها همراه بود. هلالی شاعر در 
سال ۱۵۲۸/۹٩۳۵‏ - ۱۵۲۹ در هرات قتیل 
تعصب آزیکان شنی شد چنانکه بنائی شاعر 
در فارس در سال ۱۵۱۳-۱۵۱۲۹۱۸ 
فدای سختگیری و تعصب شیعیان گردید. در 
احسن‌السواریخ در ضمن وقایم سال 
۲ /۱۵۳۵- ۱۵۳۶ بشرح و صورت ذیل 
از قعل عام شیمیان که در ۲۰ رجب ٩۳۲‏ 
مطابق ۱۴ زانويهُ ۶ هنگام غلب عبیدخان 
بر هرات اتفاق افتاد مسطور است: «هر روز 
بحکم آن خان بی‌ایمان پنج شش کس بواسطۂ 
تشیع به اقوال جهال در چهارسوق هرات 
کشته میشدند و روستایان بی‌دیانت و 
شهربان باخیانت با هر کس که عداوتي 
داشتد او را گرفته تزد قاضی میبردند که این 
مرد در زمان قزلباش لعن ابوبکر و عشمان 
ات پیهن ابو کون عاهل ای 
بسقتل آن مسظلوم حکم میکرد و او را 
کشان‌کشان به چهارسوق هرات میردند و 
بقتلش می‌آوردند و از شومی ایشان اسواج 
محن و افواج فتن بدرجة اعلی رسید و سلب 
و نهب در اطراف خراسان واقع گردید. 

حرب باگرجیان: ایرانیان درین عهد لاینقطع 
با گرجیان نیز جنگ داشتند خاصه در سنوات 
۷ / ۱۵۲۰ — ۰۱۵۴۱ ۹۵۰ 7 ۱۵۴۳۳ - 
FT ۱۵۵۲7 ٩۶۱ ۱۵۵۱7, ۴‏ / 
AFA ۶‏ / ۱۵۶۰ - ۱۵۶۱ و ۹۷۶ / 
۸ - ۱۵۶۹ این جنگها هم در کمال 
خشونت و قساوت انجام میگرفت. و اين نکته 
قابل‌نوشتن است که نویسندگان ایرانی آن 
عصر گرجیان عیسوی را گیر ( که‌نام پیروان 
زردشت است) میخواندند. چنانکه در بیت 
ذیل که در شرح نختین جنگ از حربهای 
سایق‌الذکر سروده شده مذکور است: 

در آن سنگلاخ آن ددان کرده جای 

وطتگاه گیران مردم‌زبای. 

بنابر قول صاحب احسن‌التواريخ در اين سفر 
گرجیانی که قبول دين اسلام کردند عفو شدند 
و انانکه خودداری کردند عرضه شمشر 
گنتند.و همچنین در ذ کر جنگ ۱۵۸۵۱/۹۵۸ 
مورخ مزبور میگوید: «غازیان ظفرشعار 
پت و بلند دیار کفار فجار را احاطه فرمودند 
و هر کوه و کمر که گریزگاه آن گمراه بود از 
لگدکوب دلاوران با هامون یکان شد و یک 
متتفس از آن مشرکین از داثرۂ قهر و کین و اله 
محیط بالکافرین ', جان بسلامت بیرون نبرد 
و اهل و عیال و اموال به ارث شرعی از 
مقتولان بقاتلان انتقال کرد. 

جنگهای کوچک و اغتشاشات داخلی: از این 


جنگهای بزرگ گذشته جدالهای دیگر نیز 
دولت ایسران را مشغول سیداشت از قبیل 
لشکرکشی که برای قلع و قمع حکام مستقل 
گیلان و آخسرین شخص خاندان قدیم 
شروانشاهیان که مدعی بودند نان به 
انوشروان میرسد. ولی در این عهد رو 
بانسطاط و زوال گذارده بود. هرچند آخرین 
عضو این دودمان موسوم بشاهرخ‌ین 
سلطان‌بن سلطان فرح‌بن شيخ شابن فرخ 
یسار در سال ۹۴۶ / ۱۵۳۹ - ۱۵۴۰ بفرمان 
شاه طهماسب بقتل رسید. نه سال بعد 
برهان‌نام شخصی از بازماندگان این سلسله با 
اسماعیل‌میرزا بنای ضدیت گذاشت. در گیلان 
خان احمدنام که یازدهمین شخص خاندانی 
ی که هون هو ها سال نیت کم ای 
داشت شکت خضورد. و در سال ٩۷۵‏ / 
۷ - ۱۵۶۸ در قساعة قهقهه سحبوس 
گردید. در سال ۱۵۷۳/۹۸۱ - ۱۵۷۴ 
جماعتی از اوباش بر تبریز دست یافند و تا 
صدوپنجاه نفر از آنان بقتل نرسید سر به 
اطاعت فرودیاوردند سیاستها و تنیه‌های 
وحشیانه بسیار دیده میشد. 

سیاستهای وحشیانه: مظفر سلطان حا کم 
رشت متهم بخیانت شد شهر تبریز را آئین 
بتد, مثاراله را در ميان خنده و استهزاء 
عوام‌اناس در کوچه و بازار گردش دادند و 
بالااخره در قفس اهنین او را اتش زدند و امیر 
سعدالدین عنایت‌اله خوزانی نیز زیر قفی 
آهنی آویخته شد و بطرزی خاص و وحشیانه 
طعمةٌ حریق گردید. خواجه کلان غوربانی که 
در تسنن بسیار متعصب بود و از عبیدخان 
ازیک استقیال کرده و متهم شده بود که شاه را 
به خفت و آهانت نام برده است در میدان 
هرات پوست کده و بر داری آریخته بل 
رکن‌آلدین مسعود کازرونی که از اجلة علما و 
اطبا بود مورد سخط سلطان شده و به اتش 
افکنده گشت. محمدصالح که ممدوح شعرا و 
حافظ ادبا بود و حیرتی که قصیده‌ای در مدح 
او ساخته است بجرم توهین بپادشاه متهم 
گردیددهان او را دوخته و در خمی جای داده 
از مناری عظیم فروافکندند. 
ضعف و عيب شاه طهماسب: بتابر قول 
صاحب احسن التواریخ شاه طهماسب در ایام 
جوانی خیلی بخط و تقاشی و سواری خران 
مصری ميل داشت. در نتیجه خرسواری 
مرسوم شد و هر کس در تزئین مرکوب و تھی 
افسار و پالان زرین بر دیگران سبقت 
میجست. راجع به این مزاج مخصوص یکی 
از شعراء پست و گمنام که تخلصی عجیب 
داشت (بوق العشق) او را دز شعر ذیل هجو 
کرده‌است: 


بی تکلف خوش ترقی کرده‌اند 
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کاتب و نقاش و قروینی و خر. 

شاه خیلی اظهار تقدس میکرد. او بیشتر 
چزها را نس میدانست و غالبا لقمة 
نیم‌خورده را از دهان بیرون کرده در آپ یا در 
آتش میافکند» و بهمین ملاحظه جای 
خرسندی است که «میل نداشت در میان مردم 
صرف غذا کند». در گرفتن ناخن و یک روز 
استراحت پس از حمام اهتمام و دفت کامل 
مبدول میداشت. 

طهماسب در سه‌شنبه ۱۵ صفر ۹۸۴ (۱۴ می 
۶ به سن ۶۴ سالگی بعد از پنجاه‌وسه 
بال و شش ماه سلطنت وفات یافت, بنابر 
قول صاحب احسن‌التواریخ» مدت پادشاهی 
او از تمام سلاطین اسلام درازتر بوده است به 
اسخنای المنتصر باه خليفة عباسى. (ترجمة 
تاریخ ادبیات ایران تألیف برون ج ۴ صص ۶۷ 
-۷۸), 

نظر به اینکه شاه طهماسب دارای قريحهً 
شعری بوده, تذکره‌نویسانی که بعد از وی 
بترجمة احوال شعرا پرداخته‌اند هر یک بنوبة 
خویش نامی از وی برده و بیتی چند از او ثیت 
کرده‌اند. من‌جمله صادقی انشار در 
مجمعالخواص که تذکره‌ای است بزیان ترکی, 
و یه كع مالس اتفاتس ار علیشیر نرا 
نوشته و اخیراً عبدالرسول شیامپور نعلم 
دانشگاه تبریز کتاب مزبور را بفارسی ترجمه 
و در تبریز طبع و نشر کرده. آورده است که: 
این پادشاه مرحوم ماند نیا کان خود دلیر بود 
و همت بلند داشت. پنجاه‌وسه سال سلطتت 
کردو در نیمه اول آن بهر کشوری که سوی 
می‌آورد دشمن در برابر وی تاب مقاومت در 
خود نمیدید و اگرایسادگی میکرد شکست 
میخورد. و در تیم دوم معارضان هند و روم با 
پای خود بدرگاهش میشتافتد و بدانجا 
پبسناهنده میشدند و بسزرگان ترکتان و 
فرنگستان برای وی تحف و هداا 
میفرستادند. چنان استعداد ذاتی داشت که 
سخنانش از سر تا پا لطایف و ظرائف بود وا گر 
میخواست میتوانست در تمام عمر یکلام 
موزون سخن گوید. منظومة ذیل را در مسدح 
امیر بیک مهر بالبدیهه گفته است: 

ای باند اختر سبهر شرف 

وی گرامی در خجسته‌صدف 

رانده در قلزم وزارت فلک 

کارفرمای صد نظام‌الملک 

نیست در زیر چرخ چون تو وزير 

شرف روزگار بنده امیر. 

از اینگونه ابیات که بالبدیهه گفته است زیاد 
دارد. استاد ما استاد مظفرعلی نقاض شاهی که 
نوه خواهر اساد بهزاد است فضل و كمال خود 


۱-قرآن 1۹/۲. 
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را بعد از استاد مزبور به آموزش و پرورش 
این پادشاه مدیون بود. 

مرحوم بعلما و صلحا و فضلا خیلی اتسفات 
داشت و چنان پرهیزگار بود که در مدتی 
متجاوز از چهل سال گناه کیره و یا صفیره‌ای 
قولاً یا فعلاً از او سر نزد. 

بذل و کرمش چنان بود که بازرگانان را از 
پرداخت عوارض که درآمد آن هرساله بر 
هشت‌هزار تومان بالغ میشد معاف داشت و پا 
بردائتن تحصیلداران که در راهپا راهزنی 
میکردند و مانع عبور و مرور میشدند گرد 
کدورت را از رهگذر دلها بزدود. 

گرچه همیشه شعر نمیگفت ولی گوهرهائی که 
گاه گاه از دریای طبعش بیرون میافتاد افکار 
جهانیان را آریز؛ گوش و گردن میگشت. 
رباعی ذیل از اوست (چون ادوارد برون در 
ضمن اعتقاد طهماسب به خواب. رباعی 
مزبور را نقل کرده از تکرار آن صرف‌نظر شد). 
(مجمم الخواص صص ۸ - 4). 

آذر بیگدلی در آتشکده گوید: صت عدالعش 
لرزه بزنجیر نوشیروان افکنده. سیادت نب 
با سعادت حسب جمع کرده, مفصل احوال 
ایشان در کاب تواریخ مضبوط و بمراتب 
سختوری و سخن‌شناسی مرپوط و نظر به 
استحضار سلطت چند پتی در شرح حال 
اهل چند ولایت گفته قلمی و ثبت گردید: 

ز تبریزی بجز حیزی نبینی 

همان بهتر که تبریزی نینی. 

اصفهان جنتیت پرنعمت 

اصفهانی در آن نمیباید. 

سگ کاشی به از | کابر قم 

با وجودی که سگ به از کاشی است. 

این رباعی نیز به اسم ایشان نوشته شده که در 
حال تسوبه از بنگ و شراب فرموده .... 
(اتشکد: آذر ص ۱۷). مرحوم هدایت در 
مجمع النصحا تخلص شاء طهماسب را عادل 
ثبت کرده و گوید: نام شریفش شاه طهماسب 
و فرزند ارشد اکبرشاه اسماعیل ماضی 
صفوی رمه الله بوده از صغر سن مبارک 
بسلطنت ايران رسیده در یازده‌سالگی بجای 
بدر برنشست» بعد از رفع اختلاف امرا قصد 
استیصال عبیداله خان‌بن محمود برادرزاده 
شاهی بیکخان شیبانی کرد در زورآباد جام 
شکستی فاحش به ازبکیه داد و ایشان را از 
جیحون بازگردانید وبا پادشاهان روم و 
گرجتان مصافها داد و شیروانات بگرفت و 
سلطان سلمانخان عخمانی مصالحه کرد. 
سلاطین هند و ترکستان و روم با وی موالات 
ورزیدند. یکصدوچهارده‌هزار سپاه جرار 
داشت و بیست‌وچهارهزار اسب و استر 
بجهت اسفار. در بیست‌سالگی از جمیع 
معاصی توبه کرد و از عدل و انصاف او اصناف 


خلایق آسوده بودند و ایران معمور گردید. 
ت عترش کف و یاز منال و شی ماه 
مدت سلطنتش پنجاه‌وپنج سال و کسری 
بوده» رحلتش در شهر صفر ۹۸۴ ه.ق. در 
اغلب کمالات وحید بود و گاهی شعری 
میفر مود. از آن جمله است: در مجمع القصحا 
عین اشعاری را که در اتشکده ثبت است 
آورده فقط یک بیت در وصف اصفهان افزوده 
است و آن این است که: 

امتهانن سی ست پر مت 

هرچه در وی گمان بری شاید. 

و بیتی را هم که در آتشکده در وصف اصفهان 
و اصفهانی آورده به طریق ذیل نقل کرده 
است: 

همه چیزش نکوست الا آنک 

اصفهانی در آن نمی‌باید. 

(از مجمع القصحا ج ۱ ص ۳۹). 

شاه طهماسب اول روی سکه‌ها نامهای 
مبارکه ائمة اطهار سلام لله علبهم را با القاب 
هر یک فرمان میداد نقش میکردند بدین 
صورت: على المرتضی. حسن الرضاء حسین 
الشهید. على زین‌العابدین. محمد الباقر. جعفر 
الصادق... الخ. 

القاب این سلطان گاهی بر روی سکه‌ها بدین 
سياق نقش بود: السلطان العادل الکامل 
زالهادی ] [الوالی ] ابوالمظفر شاه طهماسب 
پهادرخان [الصفوی ] خلد اله [ تعالی ] ملکه و 
[سلطانه ]. و گاهی به روش ذیل: السلطان 
لعادل الکامل الهادی الوالی ابوالمظفر [شاه ] 
طهماسب بهادرخان [الصفوی ] الصیی خلد 
الہ [تعالی ) ملکه و [سلطانه ] .و گاهی بدین 
صورت: السلطان العادل الکامل الهادی الوالی 
ابوالمظفر ساطان طهاسب... الخ. و گاهی 
بدین طریق: السلطان الهادی شاه طهماسب 
بهادرخان [الصفوی ] الصینی خلد اله ملکه 
و سطانه. و گاه احساسات مذهبی این پادشاه 
بر روی سکه‌ها بصورت زیرین نمودار بود: 
غلام امام مهدی علیه‌السلام اللطان العادل 
نوف بادساء طاسب اضفر ند له 
ملکه. غلام علىبن ابیطالب علیه‌اللام. 
ااسلطان العادل الهادی [الوالی ] ابوالمظفر 
پادشاه طهماسب الصفوی [با شاه طهماسسب 
الحسینی الصفوی ] خلد الله ملكه. 

سجع مُهرش گاه سلطان کتور دين طهماسب 
شاه عادل, و گاه در من این مصرع: بنده شاه 
ولایت طهماسب. و در حاشیة اسامی و القاب 
ائمه اطهار سلام الله علیهم بشرحی که در پیش 
ذکر شد نقش بود. (مسکوکات راپینو مص ۳ 
-۲۹), ۱ 
طهماسب. [طّ] (إخ) (شاه طهماسب دوم) 
این شاه سلطان حسین صفوی. وی دهمین 
پادشاه از پادشاهان سللهُ صفویه بوده و از 


اتب 

سال ۱۱۳۵ تا ۱۱۴۴ ھ.ق. پادشاهی کرده 
است. مدت ده سال سلطنت وی شش سالش 
در زمان غلبة اففان و چهار سال دیگرش هم 
در بحبوحه اقعدار طهماسب‌قلیخان اقشار 
(نادرخاه) گذشت و در واقع رشته امور 
سلطتت را طهماسب‌قلیخان در دست داشت 
و برای شاه طهماسب دوم جز نام پادشاهی 
جیزی باقی نمانده بود. سحمدحنخان 
صنیع الذوله در کتاب تاريخ سلاطین ایران 
آورده که: چون خبر قتل شاه ساطان حسین 
(۱۱۳۴ ه.ق.)در قزوین بشاه طهماسب رسید 
خود را پادشاه خواند, به آذربایجان رفت و 
رسولی نزد پادشاه روس فرستاد و امداد 
خواست و لشکر روس بکیلان و آذربایجان 
امدند و سپاه عشمانی نیز که با اشرف مصالحه 
کرده‌بودند به آذربایجان روان شدند و شاه 
طهماسب و کسانش به ری آمدند و لشکری 
که داشتند در قم برای جلوگیری اففان 
گذاشتند و بهر طرف نامه‌ای نوشته کمک 
خواستند و فتحملیخان قاجار با رنجشی که از 
شاه سلطان حسین داشت با لشکر خود به ری 
امد و اشرف که این شید با لشکر زیادی به 
ری شتافت و چون دانست که لشکر آماد؛ 
تاه طهماسب همین است که در قم است 
جمعی را به جنگ آنها گذاشته و خود با اغلب 
از لشکریانش رو بشاه طهماسب نهاد و چون 
به ری رسد شاه طهماسب به لارجان رفته 
بود. فتحعلیخان با سپاه ترکمانان و قاجار 
بمحاربة اشرف مشغول شده و چند بار جنگ 
سختی فرمود ولی چون از شاه طهماسب خبر 
نداشت که کجاست بمازندران شتافت و در 
اشرف بشاه طهماسب پیوست و او را از 
رسیدن اشرف خبر داد او جز توسل به آن 
شهریار چاره ندیده بدو متوسل گردیده از او 
استمداد کرد. فت‌حعلیخان شاه طهماسب را 
بگرگان آورده به جمم‌آوری لشکر پرداخت. 
در آن حال تدرقلی افشار که نادرشاه شد و 
نسب و حالت او را مورخین ضط کرده‌اند 
سین دلناهی باباعلی‌ییک افعاز ون بیدا 
کرده‌و خروج نموده با ملک محمود سیستانی 
که‌در خراسان بود زدوخوردها نموده کارش 
بالا گرفته کلات را متصرف شد. همین که 
آمدن شاه طهماسب را بگرگان شلد از روی 
حزم پیشکشی نزد او و فتحعلیخان فرستاده 
اظهار بندگی کرد و ایشان نبت به او تلطف 
کرده‌حکمرانی متصرفات او بدو وا گذاشتد تا 
آنکه فتحعلیخان با لشکر قاجار و ترکمان که 
در ولایات مازندران داشت و آماده کرده بود 


با شاه طهماسب به گرفتن مشهد مقدس روانه 


۱ - چون قبلاً در همین شرح حال نفل شده 
است ابجا اورده نشد. 


طهماسبقلی. 

شدند و در نردیکی مشهد نادرقلیخان با 
جمعی نزد شاه طهماسب آمده شاه طهماسب 
را از وی خوش آمد واو را سلقب به 
طهماسبقلیخان و امیرکبیر کرد و گاهگاه به 
دور مشهد به تاخت‌وتاز میرفت و چون قصد 
پادشاهی و انجام کار شاه طهماسب داشت 
با بودن فتحعلیخان این کار ممکن نبود. به 
غدر, ااب قتل آن شهریار را فراهم آورده و 
آن بزرگوار به دست یکی از قجرهای دولو 
شهادت یافت و بزرگان را که ملازم حضرت 
او بودند محبوس کرد و لشکر قاجار و ترکمان 
به استرآباد بازگشتند و با سحمدحسن‌شاه 
بتعزیت آن شهریار مشفول شدند و چون 
ملک محمود از فتحعلیخان نهایت ہم را 


داشست شاد و اسوده شده در خواجه‌ربیع به ۱ 


جنگ شاه طهماسب شتافت. نادر نیز با 
لشکریان او را استقبال کرد و جنگ سختی 
کردند و ملک محمود بشهر مشهد گریخت و 
دروازه‌ها رابت و حصاری شد و نادر شهر 
را محاصره. کرد و ر 
محمود پا نادر سازش کرده شهر را دست 
دادند:و نادرشاه طهماسب را بشهر مشهد 
آورده بود و به ولایات خراسان لشکر 
فرستاده آن نواحی را مسلم کرد. و ا گرچه در 
أن اوقات مان شاه طهماسب و نادر رنجشی 
پیدا شده چون نادر تلط تام داشت حکام و 
غیره از او خاثف بودند. شاه طهماسب کاری 
نمیتوانست کرد و دست‌نشاند؛ او بود و نادر 
هر کار که میشواست میکرد و نیز رضاقلیخان 
پسر خود رابا زنان بمشهد فرستاده آن شهر را 
برای مسکن خود اختیار کرد و سان لشکر را 
دیسده. شصت‌هزار بودند» بیت هزار را 
و چهل‌هزار را 
برداشته بهرات رفت و آن بلده را گرفته بهرات 
باز گنت آشرف افغان که استیلاء تادر بشنید 
با لشکر خود رو بخراسان نهاد و دور شهر 
سمنان را بگرفت و نادر با شاه طهماسب و 
سپاه رو بجائب او نهاده, در محل معروف به 
مهماندوست بدو رسید و آن روز لشکر نادر 
شصت‌هزار سوار و پیاده بود. توپخانه را در 
بلندی جا داده که مشرف بمحل جنگ باشد و 
لشکر را سه قمت کرده قسمتی رابه دست 
راست و قشمی را به دست چپ و خود نادر 
با شاه طهماسب در مان قسمت سوم بای تاد 
و پیادگان را در جلو و سواران را از عقب 
واداشت و بسرداران فرمان ی 
دشمن نزدیک نشود دست ت بتفنگ و شمشیر 

ردو ان رات میم کدی 
دشمن در میان میدان امد بنای توپ‌اندازی 
گذارند. اشرف و افغانان که سپاه ایران را 
بیکاره فرض کرده بودند از اين لک رآراگی 
نترسیده بیبا کانه رو به جنگ آوردند و همین 


پس از چند روز کان 


بمحارست شهر مشهد گذاشت 


EE‏ میدان رسیدند تویچیان شلیک 
ګردندو زنبورکخانه که به دست آنها و در جلو 
لشکرشان بود با جمعی از سواران از پای 
درآمدند و بقیه پس نشستد, اشرف جون 
بشمنر کرده 
بطرف مقابل تاخت. باز ان ن شلک 
کردندو جمعی از لشکر اشرف تلف شدند و 
طایفه‌ای نزدیک لشکر نادر رسیدند. آنوقت 
تفنگیان بفرمان سبرکردگان شلک کردند, 
بیاری از افقانان نیز آنجا از پای درآمدند و 
اشرف و بازماندگان پگریختند و لشکر نادر 
اینان را دنبال کرده و خود نیز تا نزدیک 
اصفهان نگذاشت 
همه جا او را دال کرده تا به مورچه‌خورت 
رسید. چون اشرف از سردار لشکر عثمانی که 
در همدان بود کمک خواسته جمعی از لشکر 
عشمانی در .مورچه‌خورت به اشرف پیوستند. 
وی به یاری آنها مستظهر شده سر راه بر نادر 
یگرفت و در آنجا نیز جنگ سختی کردند و 
بسیاری از لشکر عتمانی مقتول و اشرف به 
اصفهان گریخت و از انجا بشیراز رفت. تادر 
نیز شاه طهماسب را په اصفهان آورده خود 
بدنبال اشرف روان شد و در زرفون نیز جنگی 
کرده نادر ظفر یافت و تا شیراز او را تسعاقب 
کردو در فا طایفه‌ای از بزرگان اففان بچنگ 
لشکریان او آفتاده و هرچه جستجو کرد از 
اشرف نشانی نیافت و به اصفهان بازگردید و 
اشرف از راه سیستان بقندهار رفت و پر 
محمود به خونخواهی پدر او را بکشت. و 
چون بسیاری از اصقاع ایران را یا روس 
متصرّ ف شده بود يا عشمانی, تادر عربتان و 
لرستان و بروجرد و همدان و کردستان و 

گیلان و بیشتر بلاد آذربایجان را سستخلص 
کردو شاه طهماسب و بزرگان از او خائف 
شدند و تاج و کمر شاهی برای او فرستادند و 
نوشتند که خراسان اغتشاش دارد و اففانان 
دست‌اندازی میکند. بهتر آن است که بدان 
جانب شتابی و آنجا را منظم نمائی, نادر را 
| گرچه این فقره مطبوع نیفتاده ولی لابد رو 
بخراسان نهاد و آنجا را منظم کرد و هرات و 
قندهار را بگرفت و بخراسان بازگشت. و در 
أن اوقات شاه طهماسب و بزرگان سادهلوح او 
عزم جنگ عثمانی کردند و لشکر عثمانی از 
بغداد بصوب همدان رسد و شاه طهماسب با 
لشکر نیز پدان ساحت رسیده محاربه اتقاق 
افتاد و شکست فاحشی باکر شاه طهماسب 
وارد آمد و بار مقتول گردیدند و بازماندگان 
به اصنهان رسیده ناچار باآن دوت صلح 
کردند و مملکتهائی که نادر از ايشان گرفته 
بود باز بدیخان وا گذار کردند. تادر که از این 
معنی.! گاه شد زیاد متفیر گردیده نامه‌ای بشاه 
طهماسب نوشته پس از ملامت دستورالعمل 


چنین دید با غضب زیاده دست 


ت ساعتی اشرف بیاساید و 


طهماسبقلی. ۱۵۵۷۹ 


داد که لشکر فارس و عمان را جمع‌آوری 
نمائید تا من نیز با سپاه خراسان و مازندران و 
گرگان‌به اصفهان آیم و تلافی کار عثمانی کنم. 
شاه طهماسب پذیرفته ولی چون تادر به قم 
رسید باز نزدیکان شاه طهماسب او را از آمدن 
نسادر بسه اصفهان ترسانیده لهذا لشکر 
جمع آورده را شاه طهماسب بقم فرستاد و 
حکم داد که نادر از همانجا بجنگ عشمانی 
شتابد. نادر با عجز بار التماس شرفیابی 
کرده معروض داشت که لازم است لشکر 
خراسان را در حضور شاه سان دهم, شاه 
طهماسب ناچار او را طلبیده نادر به اصفهان 
آمد و در حضور شاه طهماسب تملقات 
فوق‌العاده اظهار داشت 
طهماسب را بهزار جریب که معسکر او بود 
بازدید لشکر برد و شب را نیز شاه طهماسب 
را در أ آن محل به رسم مهماتی نگاه داشت و 
هر گوته اسباب طرب برای او حاضر و او 
مشفول عش و حرکات نایسد شد. نادر 
بررگان و سرکردگان اییران و اففانتان را 
پشت سراپرده برده حرکات شاه طهماسب را 
مشهود ایشان نمود و ایشان از او تبرا کرده و 
به نادر گرویدند و با نادر هم‌عهد شدند و صبح 
شاه طهماسب را خلع کردند و نادر او را از راه 
یزد بخراسان نزد پسر خود رضاقلیخان 
فرستاد و او را چندی در مشهد نگاه داشته بعد 
بزوار فرستادند ودرآن حدود مقتول 
گردید. پادشاهیش ده سال بود و در این ده 
سال شش سال مخذول اففانان و چهار سال 
دست‌نتاندة نادر بود. (خلاصة تاریخ ایران از 
اقدم زمان تا عصر ناصرالدینشاه). 

سکه‌های عصر شاه طهماسب دوم؛ 

گاه پر روی سکه‌ها خود را بدین مصراع 
معرفی کرده که 

غلام شاه دین طهماسب ثانی 

و گاه بر روی سکه‌ها این بیت منقوش است: 

بگیتی سک صاحبقرانی 

زد از توفیق حق طهماسب ثانی 

و گاه این بیت: 

سکه زد طهماسب ثانی بر زر کامل‌عیار 

لا فتی الا على لا سیف الا ذوالفقار. . 

و سکه‌ای هم دو سال قبل از خلع خویش از 
پادشاهی زده است که یت ذیل روی أن نقش 


است: 


ت و به درخواست شاه 


از خراسان سکه بر زر شد بتوفیق خدا 

نصرت و مداد شاه دین على موسی رضا 
سجع مهر وی نیز مصراع ذیل بوده است: بندة 
شاه ولایت طهماسب (۱۱۳۹). (مسکوکات 
راینو ص۴۴). 

طهماسیقلیی. (ظ قّ) (خ) (طهماسبقلی 
افشار) لقب نادرشاه افثار است. رجوع به 


نادر شود. ۰ 


۰ طهماسبقلی. 


طهمورث. 





طهماسیقلی. [ط ئ ] (!خ) دی از 
دهتان بیلاق بخش قروة شهرستان سنندج 
در ۳۰ هزارگزی باختر قروه کنار شوس قروه 
به سنندج. جلگه و سردسیر با ۲۵۵ تن سکند. 
اب آن از چشمه. محصول انجا غلات و 
تسوتون و لبنیات. شغل امالی زراعت و 
گله‌داری است. دبستان و یک قهوه‌خانه در 
کار شوسه دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵). 

طهماسب قلیخان. (ط ‏ د لخ 
(طهماسبقلی جلایر) سردار کابل که در قیام 
مردم سیستأن بر ضد تادر با علی‌قلی‌خان 
برادرزاده نادرشاه همدست شد و سر از فرمان 
نادر باززد. رجوع به مجمل التواریخ گلتانه 
ص ۰ ۱ شود. 

طهماسب میرزا. [ط ] ((خ) از خوانین 
افشاریه, فرزند نادرمیرزا. رجوع به سجمل 
التواریخ گلستائه ص ۳۳۳ شود. 

طهماسب ميرزا. [ط ] (إخ) اب‌والفتح 
ھا س کے از رز تان فتاه 
ال دی اا ر می 


السیر چ خیام ج ۴ ص ۵۳۱و فهرست آن جلد 


شود. 

طهمان. (ط ] ((خ) نام یکی از مسوالی 
حضرت پغفمبر صلی الله عليه و آله و سلم 
است که وی را بنامهای متعدد نام برده‌اند, از 
ان جمله: ذ کوان, کیان صهران, هسرمز. در 
کتاب الاصابه در ضمن ترجمة طهمان شرح 
احوال او را به ترجمه ذ کوان ارجاع می‌دهد و 
در ترجمهٌ ذ کوان میگوید: «موالی رسول‌اله 
صلی اله عليه و آله و سلم». ابن حیان وی را 
در زمره صحابه یاد کرده است. رجوع به 
الاصابة ج ۲ ص ۱۷۳ و حبیب السیر چ خیام 


ج ۱ ص ۴۳۹ شود. 
طهمان. رط ] (إخ) رجوع به ابوالصنبه 
طهمان شود. 


طهمان. [ط ] (إخ) مولی سعیدین الماص. 
صحابی است. یا طهمان ذ کوان و ابراهیم‌پن 
طهمان که هر دو از ائمة اسلامند بر اختلاف 
اقوال. (منتهی الارب). در الاصابه ذیل ترجمة 
طهمان آورده است که: مولی آل‌سعیدین 
العاص. سپس گوید: در ذ کر ذ کوان گذشت. 
آنگاه در ترجمة ذ کوان گوید: ذ کوان. مولی 
بنی‌امية. عبدالرزاق گوید: عمروبن حوشب از 
اسماعیل‌بن امه از پدرش از جدش بما خبر 
داد و گفت مارا غلامی است که او را ذ کوان یا 
طهمان گویند. و رجوع به الاصابة ۲ 
ص ۱۷۲ شود. 
طهمان. [ط ] (إخ) ابن عمرو الکلابی. او 
راست دیوان شعری که بال ۱۸۵٩‏ م. جزو 
مجموعهای بنام حرزة الحاطب و تحفة الطاب 
در شهر لیدن بطبع رسیده است. (معجم 


المطبوعات ج ۲ ستون ۷( 
طهمانی. (ط] (ص نسبی) منوب به 
اپراهیم‌بن طهمان. (انساب سمعانی). 
طهمانية. (ط نی یَ!] (إخ) قریه‌ای است 
منسوب بمردی طهمان‌نام. (از معجم البلدان) 
(مراصد). 
طهمل. [ط ء] (ع () چیزی که از لمس آن 
حجم او بزودی محسوس نشود. |[(ص) زن 
باریک‌تن. ||مرد فربه زشت خاقت. |امرد 
بدسرشت. (منتهی الارب) (آتدراج). طهمله. 
مونث. ج طهامل. 
طهامل. 
طهملی. (ط م لیی ] (ع ص) کوتاءبالا. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) ||سیاه‌فام. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
طهمورت. اطٌ ر ] (اخ) نام پادشاهی بود از 
نیره‌های هوشنگ. گویند ابلیس را مرکوب 
ساخته پود و سوار مد و مدت پادشاهی او 
را بعضی سی سال و بعضی هزار سال 
نوشته‌اند. (برهان). قهندز مرو رااو کرده 
است. (حدود العالم ص۵۸). وى سومين 
پادشاء از طبقهٌ پیشدادیان و لقب او زیناوند 
است یعنی شا کی‌السلاح (یعنی مرد پاسلاح و 
چت و چابک). (مفاتیم العلوم خوارزمی). 
نب او را به دو روایت نوشته‌اند. بعضی 
گتاند: طهمورث‌بن ابونجهان‌بن اینکهدبن 
هوشهنگ. و بعضی گفه‌اند: طهمورث‌بن 
ایونجهان‌ین انکهدین اینکهدین آشکهندبن 
هوشهنگ. چنانکه بروایت اول به سه پدر با 
هوشنگ میرود و بروایت دوم پسجم پدر او 
خوشهنگ ات آنا مواففند بر آنکد رل عنهذ 
هوشهنگ بود و هوشهنگ چندان بزیست که 
در عهد او چهل سال پادشاهی همه جهان کرد. 
و طهمورث پیش از انکه شاه شد همه در 
جنگ متمردان و دیوان بود. و او را دیوبند 
گفتدی.(از فارسامه ان‌البلخی ص ۱۰). وی 
پادشاهی بود با علم و عدل و در روزگار او 
هیچکس بقوت او بود و طاعت ایزدی عر 
ذ کره نیکو داشتی و در دادگستری و مراعات 
اهل صلاح و قمع مفسدان سیرت جدش 
هوشنگ سپردی. و آثار او آن است که اول 
کی او بود که خط پارسی نهاد و زینت 
پادشاهان ساخت از اسبان برنشتن و بارها 
بر چهارپایان نهادن و اشکرها ازیهر نخجیر به 
دست آوردن و از پشم و موی جامه و فرش 
ساختن. و کهندز مرو او بنا کرده است و در 
اصفهان همچنین دو بناء قدیم است که از اثار 
آاسته یکی شود که اروز تاک زا دان 
با زمیخوانند, دویم سارویه وا کنون اصفهانیان 
ان را هفت‌ملکه گویند که بناء آن در ميان 
شهرستان اصفهان مانده است و در ميان 


ا رون ر که مکی ا 
منبع آن از کجاست و رکن‌الدوله خمارتکین 
سر آن بنا را بکند و پر آن کوشکی ساخت. و‌ 
در روزگار طهمورث بت‌پرستی آغاز شد و 
سبب أن بود که وبائی عظیم پدید امد پس 
هرکه را عزیزی کناره ميشد صورتی 
سیاخت ماند او تا بدیدار او خرسند 
میگشت. پس این معنی عادت و متمر شد و 
فرزندان که آن را از مادر و پدر می‌دیدند به 
روزگار آن را همچون سنتی داشتندی و چنان 
شد که بتان را پرستش کردند و گفتند که ایشان 
شفیعان مماند بخدای عزوجل و این معنی ببلاد 
هند بیشتر بود و همچنین پارسیان گفته‌اند که: 
آغاز روزه داشتن هم از روزگاز او بود و سیب 
ان بود که در ان ایام قحطی سخت عظیم بود. 
پس کانی که منعم‌تر بودند درویشان را 
میداشتند و از دو بار طعام و غذا خوردن با 
یک بار کردند و یک بار بدرویشان دادند. و 
این مانند عبادتی بود. پس چون پیفمبران 
مرسل علیهم‌السلام بیامدند آن را فرض کردند 
بفرمان ایزدی عز ذ کرهو ازبهر تخقیف بندگان 
را سال بسال بفرمودند و بروزی چند شمرد در 
هر ملتی تسین شاد و سی سال پادشاهی همه 
جهان کرد و در پادشاهی کناره شد و نسل 
نداشت و پادشاهی ببرادرش رسید. 
(فارسنامة ابن‌لبلخی ص ۲۹-۲۸). و نیز 
رجسوع به ص ۱۳۵. ۱۲۵. ۶۳ فارسنامة 
این‌البلخی شود. و در حبیب الير اورده که 
طهمورث بروایت بعضی از مورخان پر 
صلبی هوشنگ است و زمره‌ای را اعتقاد آنکه 
پسرزاد؛ اوست... و از گفتار صاحب متون 
الاخبار نقل کرده که: طهمورث در اقالیم سبعه 
رات بط ام ات و قل ماه 
تاریخ معجم گوید که: طهمورث از کرم 
ابریشمی استخراج کرد و به الهام الهی معلوم 
او شد که خورش او برگ توت است. و هم از 
تاریخ جعفری آورده که مدت حیات 
طهمورث هشتصد سال و مدت پادشاهی وی 
به قول طبری چهارصد سال بوده است. 
(حبیب السسیر ج خسیام ج۱ ص ۱۷۷). و 
پورداود در ج۲ یشتها از ادبیات مزدینا 
راجع بطهمورث چنین آورده است: طهمورث 
(در فقرة رام‌یشت), در کتب تواریخ راجع به 


أ تهنورث روایات مختلف ذ کرشده بطوری که 


نمیتوان میان آنها الفتی داد. مثلً طبری و پس 
از او تقریبا همه مورخین نوشته‌اند که: در عهد 
طهمورث بوداسف ظهور کرد که مذهب 
صابئین آورد. همچنین غالباً نوشته‌اند که: در 
عهد طهمورث طوفان به وقوع پیوست و این 
پادشاه کتب را در اصفهان بزیر خا ک پنهان 
کردتا از اسیب طوفان محفوظ ماند. 

چنانکه میدأنیم پوداسف یا بودای هندی 


طهمورث. 





(رجوع یمق کوتم شود) محتقاً در اواسط 
قرن ششم ق.م. تولد یافت و طوفان نوح بنابه 
مندرجات تورات در دوهزاروپاتصد سال 
پیش از مسیح بوقوع پیوست و مذهب 
صابین که در قران هم از انان اسم برده شده 
و هنوز یک جمعیت تقریباً پنجهزارنفری از 
انان در عراق و چند خانواده در جنوب ایران 


موجوداست و نگارنده در سال ۶ د.ش. 


مفصلاً با آنان صحبت داشتم ابداً مربوط به 
ائين بودا ِت. همچنین انجه معودی 
مینویسد که: ایرانیان پیش از زرتشت مذهب 
صابئین داشته‌اند بکلی بی‌اساس است. از این 
روایات نقیض و درهم‌برهم چنین برمی‌آید که 
در هر دوره و عهدی داستان نوی بداستان 
طهمورث افزوده شده, آمروزه ازبرای ما 
ممکن نیست که بما خذ اصلی پی برده وجه 
مناسبت آنهارا بیان کنیم. چون از ذ کر 
مناسبات منطقی عاجزیم درین مقاله لزومی 
بذکر آن روایات هم نمی‌بینم» چه در تاریخ 
کبیر طبر ی» مروج الذهب مسعودى و تاریخ 
ستی ملوک الارض و الانبیاء حمزه اصفهانی 
و آثا رالباقية بیرونی و مجمل التواریخ و غیره 
مفصلا این روایات سندرج است. در کتب 
برخی از مستشرقین كلة داستان طهمورث 
جمع گردیده و کماییش شرح و توضیحاتی هم 
برای انها نوشته شده است. در آخر این مقاله 
صورت آن کتب را خواهیم نگاشت. در این 
مسقاله انچه در اوستا و کتب پهلوی در 
خصوص طهمورث آمده و آن مقداری از 
مندرجات مورخین و فردوسی که ازیرای فهم 
مطلب لازم باشد. ذ کر خواهد شد. همچنین در 
این داستان بسائلی خواهیم پرداخت که در 
آنها فائد؛ لغوی باشد. 

اینک گوئیم: طهمورث در اوستا تخمو 
ارروپ ' آمده, جزء اول این اسم مرکب که 
تخم باشد, در فرس هخامنشی و گاتها و سایر 
قمهای اوستا بمعنی دلیر و پهلوانست. این 
کلمه په این معنی جدا گانه مکررا در آوستا 
استعمال شده است. در پهلوی و فارسی تهم 
شده چنانکه فردوسی گفته است: 

تهم هست در پهلوانی زبان 

بمردی فزون زاژدهای دمان. 

در شاهنامه تهمتن لقبی است که به رستم داده 
شده یی بزرگ‌پیکر و قوی‌اندام» در واقع 
معنی کلم رستم است. چه رستم نیز صرکب 
است از دو جزء نخست از کلمة ETE‏ 
بمعنی بالش و نمو است از همین کلمه است. 
روی در فارسی که بمعنی چهره و صورت 
ظاهر است. کلم مذکور از ريشة فعل رئوذ؟ 
که بمعی بالیدن است میباشد. از همین کلمه 
است رسستن و روئیدن. دوم از کلمة تهم 
بنابراین رستم درست بمعنی تهمن است. 


یعنی کشیده‌بالا و بزرگ‌تن و قوی‌پیکر. بسا 
درافرهنگها رستهم ضبط شده که بخوبی جزء 
دوم اسم محفوظ است. در اسم گستهم نیز 
کلم تهم بهیئت اصلی خود باقیست. یکی از 
سرداران داریوش بزرگ که در کته شون 
از او اسم پرده شده موسوم بوده به تسخم‌سپاد 
یعتی دارنده سپاه دلیر. در تفسیر پهلوی اوستا 
تخم به «تگ» ترجمه شده است. 

معتی جزء دوم که اوروپ باشد بطور تحقیق 
معلوم نست. برخی از مستثرفین معنیی 
ازبرای ان حدس زده‌اند که چندان قابل‌توجه 
نیست. کلسة اورویی " جدا گات در اوستا 
استعمال شده و بمعنی یک قم سکی است 
چنانکه در فرگرد ۱۳ وندیداد فقر؛ ۱۶ و 
فرگرد ۵ فقر؛ ۳۳. در کب تواریخ دو صفت 
ازیرای طهمورث ذ کر کرده‌اند. اولی دیوبند که 
معنی آن معلوم است و بمناسبت در بند کردن 
وی دیوها راء بچنین صفتی متصف شده است. 
دومی ریباوند یا دباوند. این کلمه که په 
اشکال دیگر هم ضبط شده خواه بواسطهٌ خود 
مولفین که پی به ترکیب اصلی کلمه نبرده‌اند و 


خواه به دست اخ بواسطة کم و بیش 


گذاشتن نقاط از تلفظ و هت اصلی خود 
متحرف شده است. اما معنی آن را درست 
نوشته‌اند. در مجمل الشواریخ که در عهد 
سلطان سنجر در سال ۵۲۰ ه.ق. تالف شده 
ریباوند چنین معنی شده است «آنکه سلاح 
تمام دارد». در روضة الصفا اینطور معنی شده 
«یعنی تمام سلاح», حمزة اصفهانی مینویعد 
«طهمورث زیباوند. سمعی زیباوند, انه 
شا كى‌اللاح». أبن صفت بايد در فارسی 
زیناوند نوشته شود در اوستا مکررا بصفت 
زئننگهونت " یا ازینونت ۴ برمیخوریم؛ بسا 
این صفت برای خود طهمورث امده چنانکه 
در آفرین زرتشت فقرة ۲ زئنگهوتت صفت 
اوست و مسعنی أن دأرندة زين یام لح 
میباشد. چه این صفت از کلم زئن " که معنی 
سلاح است ساخته شده است. زین فارسی که 
بمعنی یراق و زین اسب است با لفت اوستائی 
زئن یکی است. لت مذکور در قدیم در هیچ 
جا بمعنی براق اسب نیامده بلکه همیشه 
بمحی اسلحه و آلات جنگ است. متقدمین از 
شعرا کلمة زین‌افزار را بمعتی ادوات جنگ 
گرفته‌اند چنانکه فرخی گفته است: 

از آن کرائه کمان برگرفت و اندرشد 

ميان آب روان با سلیح و زین‌افزار. 

زین در زبان ارمنی که از فارسی بعاریت 
گرفته شده بهمان معنی اصلی خود باقی و 
بمعنی سلاح است. در کتاب ائوگمدئچا بنابر 
صواب زیناوند صفت طهمورث ضبط شده 
است. در آفرین پیفبر زرتشت حضرت 
زرتشت به کی گشتاسب دعا کرده گوید: بشود 


که تو مانند طهمورت ملح (زیناوند) شوی. 
در شاهنامه این صفت ازبرای طهمورث 
نیامده است. در اوستا دو بار از طهمورث ياد 
شده. نخست در فقرات ۱۱ - ۱۳ رام‌یشت. 
دوم در فقرات ۲۸ - ۲۹ زامیادیشت در 
فقرات مذکور رام‌یشت آمده است «طهمورث 
زیناوند از فرشتۀ هوا چنین درخواست کرد که 
وی را بهمة دیوها و مردمان و جادوان و پریها 
چیر سازد که وی آهریمن را به پیکر اسبی 
درآورده بر او سوار گشته تا په دو انتهای زمین 
براند». در فقرات مذکور زامیادیشت امده 
است: «فر کیانی مدت زمانی بطهمورث 
زیناوند تعلق داشت. از پرتو آن او در روی 
هفت کشور شهریاری کرد. به دیوها و مردمان 
و جادوان و پریها و کاویها و کرپانها دست 
یافت و اهریمن را به پیکر اسبی دراورده در 
مدت سی سال به دو کرانة زمين همی تاخت». 
محأسفانه در اوستا مختصراً از طهمورث یاد 
شده. 

اما آنچه در کتاب مقدس مندرج است مطابق 
مندرجات کتب متاخرین است. مورخین 
طهمورث را دومن پادشاه پیشدادی ذ کر 
کرده‌اند. از را‌یشت هم اینطور پرمی‌آید که 
طهمورث دومین شهریاز این خاندان باشد, 
چه اسم او پس از هوشنگ نخستین پادشاه 
پیشدادی و پیش از جمشید سومین شهریار 
این سلسله ذ کرشده است. دیگر اینکه در | کثر 
کتب تواریخ سلطنت وی سی سال مندرج 
است و در رآمیادیشت همین مدت را برای ار 
قائل شده‌اند. چه او در مدت سی سال اهریمن 
را مطیع خود داشته بر او متولی بود. در 
اوستا اسم پدر طهمورث معین نشده اما حمز: 
اصفهانی او را پسر نوبجهان (ویونجهان) پسر 
ایونکهند پر هونکهند پر اوشهنج ذ کرکرده 
وجمشد را برادرش دانسته است. و در 
مجمل التواریخ هم اینطور مسطور است مگر 
اینکه ابورکهند و هورکهند بجای ایونکهند و 
هونکهند نقل شده است. مسعودی طهمورت 
را پسر نوبجهان (ویونجهان) پر ارفنخشدش 
نونکا وه است. در آثار اي اقة 
طهمورث پسر ویجهان پسر اینکهد پسر 
اوشهنگ و لقبش زیباوند ضط شده است. 
بندهش در فصل ۳۱ فقرات ۲ و ۳مطابق 
ابوریحان نقل میکند: «طهمورث پسر 
ویونگهان بر یکهد پر هوشنگ بوده است. 
جم و طهمورث و نرس برادر بوده‌اند. بتابه 
اغاق نابات ضراب این ات که ظهمؤزت 


1 - taxmo urupa. 


2 - raodha. 3 - raodha. 
4 - ۷۰ 5 - zaenainh ۰ 
6 - 1: 7 -( 0. 


طهمورتث: 





را پسر ویونگهان و برادر جشید بدانیم و 
نوه یا نبیر؛ هوشنگ بشماریم نه اینکه چنانکه 
بخطا در شاهنامه آمده او را پسر هوشنگ:و 
پدر جمشید بخوانيم. در کتب تواریخ نیز اند 
اوستاً داستان رام کردن طهمورت اهریمن راء 
مفصلاً تقل شده است. در ستت» شکست 
اهریمن به دست طهمورث در روز خرداد در 
ماه فروردین روی داد. در تاریخ نسبی 
مسطور است: «رخدای عروجل او را چنان 
نسیرو داده بود که ابلیس راو دیوان را 
فرمانپردار خود کرده بود و ايشان را فرموده 
بود که از میان خلق بیرون شوند و همه را از 
ابادانی بیرون کرد به بیاپانها و دریاها فرستاد 
و شان و زیت ملوک و اسب نشتن و زین 
برنهادن او اورد.و اشتر بجهان از اورد و خر بر 
اسب او افکند تا استر امد و استر را بار برنهاد 
ویوز را شکار او اموخت و پارسی رااو 
افکند و خط او نوشت». در شاهامه امده 


است: 
چو بر تیزژو بارگی برنشست 


زمان تا زمان زینش برساختی 

همی گرد گیتیش بر تاختن. 

در یک روایت منظوم که مستشرق صرحوم 
اگل ۱ در کتاب خود موسوم به ادبیات 
پارسیان طبع کرده این داستان نفصلاً نقل 
شده و خلاصه‌اش این است: «طهمورث 
اهریمن را در مدت سی سال در بند داشت بر 
او زین نهاده بر پشت او سوار شده هر روز سه 


بار گرد گیتی میگشت و بر سرش گرز پولادین . 


میکوفت و با او دریا و کوه و فراز و شیب 
البرز را می‌پیمود. وقتی که از گردش 
برمیگشت او را در بند کرده جسز زخم گسران 
آشام و خورا کی‌نداشت. زن طهمورث واقعة 


اسب بی خواب و خورا ک را از شوهرش : 


باز پرسید. طهمورث در پاسخ گفت: من خود 
نیز از کار این اهریمن در شگفت بودم. راز کار. 


. من از گناه مسردم است. هر آن روزی که از 


یافته شاد و خرم شوم هر آن روزی. که کمتر 


بدی کنند من در رنج گرسنگی دچار گزدم. : 
اهریتن سالها ذز بن بوتا ایتکه لزیرای؛ 


ره‌ائی خود چاره‌ای انديشيد و به زن 
طهمورث وعده بخشیدن انگبین و ابريشم داد» 
تحفه‌هائی که در جهان کسی ندیده بود در 
صورتی که او از شوهرش بپرسید که در هنگام 


تاخت‌وتاز در فراز و نشیب البرز در کجا از" 


طهمورث بنابه دستور اهمرینن قضیه را از : 


شوهرش درخواست کرد. طهمورث در 


اسوی نثیب نهد مرا بیم فرا گیردو گرز پیاپی 
برش نیکوبم تا از گزند جان بدربرم. زن 
طهمورث انچه از شوهرش شیده بنود به 
آهریمن بازگفت و عسل و ابریشم درزیافت. 
روز دیگر در بامداد بنابه عادت طهمورث بر 


پشت اهریمن اسب‌پکر برآمده گرد گیتی: 


همی تاخت تا فراز البرز برآمد و از آنجا روی 
به نشیب نهاد. آنگاه اهریمن سرکشی کرد و 
خیرگی آغاز کرد. همرچند طهمورث گرز 
نواخت و خروش برآورد و بر مرکب نهیب زد 
سودی نبخشید. اهریمن او را از زین بزمین 


بیقکند و دم درکشيده او را فنروبرد وروی ` 


بگریز نهاد. آنگاه سروش شاه جمخید را از 
مرگ طهمورث | گاه‌ساخت و بدو تندبیری 
آموخت که چگونه لاش طهمورث را از شکم 
اهریمن بیرون تواند کشید. جمشید آنچنان که 
سروش گفته بود بجای اورد و اهریمن را 
بجرم غلامبارگی فریفته لاشة.طهمورث از 
شکمش بیرون کشیده و شست‌وشو داده به 
استودان نهاده. بنای استودان از ان روز 
ایست)). ۱ 

در کتب مورخین بنای چندین شهر چنانکه 
حمزه.میلویسد به طهمورث منسوبست. از ان 
قبیل بابل و قهندز مرو وکردینداد که یکی از 
شهرهای مداین بوده است. دیگر از اعمال 
مشهور طهمورث رام کردن دیوهاست که در 
اوستا هم اشاره به ان شده است. مر خواند در 
روضة. الصفا از تاریخ جعفری نقل کرده 
میویسد که «طهمورث به دست خود 
یکسهزاروچسها رصدوهشتاد. دیو بکشت و 
هشتصد سال عمر او بود و سی سال سلطنت 
کردو در دیار بلخ مدفون گشت». دیگر از 
اعمال مشهور طهمورث به وجود اوردن خط 
است که در اوستا ذ کری از ان بیست امادر 


«ائوگمدئجا» فقرهٌ ۱ آمده است: «طهمورث 
زیناوند ویونگهان که دیو دیوان اهریمن را به 


ببار.داشت هفت قم دبیری (خط) از او " 


آورد». همچنین در مینوخرد فصل ۳۷ فقرة 
۱ آمده «برتری طهمورث نیک‌آئین. در.این 
بود.او اهریمن را در مدت سی سال به بار 
داشت و هفت قسم دبیری را (خط را) که 
اهریس بنهان کرده بود اشکار ساخت». در 
شاجنامه مندرج است: دیوها در جنگ 


طهمورث شکست يافته گرفتار بند وی شدند. " 


از او دزخواستند که آنان را نکشد.تا در عوض 
هنر نوشتن به او پیاموزند: 

نوشتن بخسرو ییأمو ختند 

دشن زا بدانش برافروختند 

نوشتن یکی نه که نزدیک سی. 

چه رومی چه تازی و چه پارسی 


چه هندی و چینی و چه بهلوی 

نگاریدن آن کجا بشنوی. 

چنانکه ملاحظه میشود فردوسی میگوید: 
تقریبا سی قسم خط بیاموختد اما فقط از 
شاهنامه برمی‌اید که خط ضنعت اهریمنی 
است بسی‌شک سنهوری است چنانکه از 
منهوم میشود باید خط را هنر ایزدی و آفريدة 
سینت‌مینو یا خرد مقدس دانست. لکن چندی 
اهریمن ان را پنهان کرده بشر را از آن محروم 
داشت. در انجام متذکر میشویم که طهمورث 
در آئین مزدینا از پارسایان و از خداپرستان 
بشمار است و برخلاف انچه حمز؛ اصفهانی 
نوشته که در عهد طهمورت بت‌پرستی را 
رواج گرفت در کتاب هفتم دیتکرد فنصل ۱ 
فقره ۱٩‏ مسندرج است که: طههورث 
پروردگار امر کرد. (ادبیات مزدینا تاليف 
پسورداود ج۲ صص ۱۳۸ - ۴۴ ). مولف 
مجمل الواريخ و القصص مرگ طهمورث را 
مرگ طبیعی دانسته و گوید: بمرگ خود از 
جهان برفت. رجوع به ص ۲۹ کتاب مزبور 
شود. و نیز راجع به ارامگاه طهمورث از 
حمر اصفهانی نقل کرده گوید حمزه در کتاپ 
اصفهان چنین آرد که: این کوه را که اکنون 
اتشگاه خوانند از جمله بیوت عبادات بوده 
است در عهد طهمورث و أن را مینودز 


خواندهاند و بتان نهاده بودندی بسیار چنانکه 


از جملً ثهرهاء مشرق آنجا آمسدندی بنحج 
کردن تا روزگار گشتاسب اسفندیار بفرمان 
پدر آن را از بتان خالی کرد و آتشگاه کرد و 
هم بر آن بماند تا شاه اسک‌ندر آن"را خراب 
کزد.و جنان اورده‌اند که طهسورت انجا نهاده 
است. رجوع به ص ۴۶۱ و ۴۶۲ کتاب مزبور 


شود؛ 

پسر بد مر او را یکی هوشمند 

گرانمایه طهمورث دیوبند. فردوسی. 
جهاندار شاء اخستان کز طبیعت 

گیومرٹ طهمورث امکان نماید. خاقانی. 


ص ۲۳۱ ج۷ادییات مزدیسا و ج۲ از کاب 
مزبور ص ۲۳۵ و ۳۱۶ و ض۳: ۲. ۲۰ تاریخ 
سیستان و ص ۱۱۵ ج۲ لباب الالباب و 
ص ۰۳۷ ATF ۰۱۳۵.۶٩ (FY ,۵۰۰:۴۸ FF‏ 
۸ ۵ ۰۱۵۶ ۱۶۱۰۱۶۰ نزهة القلوب چ 
اروپا و ص ۱۶۲ از ج ۲ شغوری و فهرست 
نخةالدهر دمشقی شود. 


1 - Sacred Book of {he اعد‎ Pahlavi 
Teds 11, by West, p.314. 


طهمورت. 


طهمورت. [ط ر ] ((خ) دهی از دهستان 
خسروآباد شهرستان بیجار در ۲۴ هزارگزی 
جنوپ بیجار. نزدیک کوه سنگ‌پا. تپه‌ماهور 
و سردسیر با ۴۷۰ تن سکنه. آب آن از چشمه. 

. محصول آنجا غلات و انگور و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه و گلیم و 
جاجیم بافی. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۵). 

طهمورت آباد. [ط ر] ((ج) دهی جزء 
دهستان رودبار بخش معلم‌کلایة شهرستان 
قزوین در ۰ هزارگزی معلم کلایه ۳ 
۰ ۰ گزی راه عمومی. کوهستان و معتدل 
با ۸۰ تن سکنه. اب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات و لینیات. شفل اهالی زراعت. راه 
آن مالرو و صعب‌المیور است. چناری 
کهن‌سال دارد که معروف به هفت‌خانه است. 
نیا کی لقن کماسی طایفة غیاتوند بود 
اکثرانان در تابستان بحدود یشام در ۱۰۰۰۰ 
گزی جنوب ده میروند. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۱). 

طهمورات. رط ر ] ((خ) دهی از دهستان 
رودشت بخش کوهپاية شهرستان اصفهان در 
۵ هزارگزی جنوب خاوری کوهپایه و ۲۰ 
هزارگزی شوس اصفهان به یزد. جلگه و 
معتدل با ۱۲۸ تن سکنه. آب آن از رودخائه. 


محصول آنجا غلات و پنبه. شغل اهالی ۰ 


زراعت. صنایع دستی زنان کرباس‌بافی و 
پبه‌رسی. راه آن مالرو است. (فرهنگ 


جغرافیانی ایران ج ۰ ۱. 

طهمورئی. [ط رٍ) (ص نسبی) منوب به 
طهمورث: 

ز بی های و هوی و چرنگ درای 

بکردار طهمورئی کر‌نای. فردوسی. 


طهمد. [ط «ع] (ع ص) امرأهُطهِحَةء زنی که 
رخسار او کم‌گوشت باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 

طهمة. EOE.‏ تیره 
با اندک سیاهی یا سرخ که بسپیدی زند. 
(منتهی الارب) (اتندراج). 

طهمة. 211{ غذای مطبوع لذت‌بخش که 
مردم خوش‌خوراک در خوردن آن افراط 
کنند. (از دزی ج ۲ ص ۴۵). 

طهنبی. [ط هم با ] (ع ص) سخت استوار. 
(منتهی الارب): بعیرٌ طهنبی؛ شدید قوی. (قطر 
المحیط), 

طهنه. [ط ن ] ((خ) دصی از دفستان 
ماهیدشت بالا از بخش مرکزي شهرستان 
کرمانشاه‌در ۲۲ هزارگزی جنوب کرمانشاه و 
۶ هزارگزی سروناو. دشت و سردسیر با ۶۵ 
تن سکنه. اپ آن از زودخانه مرگ. معصول 
آنجا غلات و حبوبات و تریا ک و صیفی و 
چغندرقند و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 


گله‌داری و مکاری. در سه محل بفاصله 
یک‌هزار گز واقع و به علیا - وسطی مشهور و 
سکن آنجا بترتیب ۲۸۴و ۲۳۵ و ۱۲۳ نفر 
است. طهنة سفلی دارای خرابه‌ای است که 
فعلاً بارانداز مکاری‌های عثمانوند میباشد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
طهنه. [طٌ نْ) (اخ) دسی جزء دهستان 
قرقان‌چای بخش فیروزکوه شهرستان دماوند 
در ۲۹۰۰۰ گزی خاور فیروزکوه و ۱۲۰۰۰ 
گزی شمال راه شوسۀ فیروزکوه به تهران. 
کوهتان و سردسیر با ۳۵۰ تن سکنه. و اب 
آن از قلات و چشمه. محصول آنجا غلات و 
بنشن و عسل. شفل اهالی زراعت و مکاری و 
زمستان جهت خیاطی و سفیدگری بمازندران 
میروند. راه آن مالرو است. مزرعة دریبابیگ 
جزء این ده است و ایل اصانلو در تابستان به 
حدود این ده می‌آیند. (فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۱). 
طهنه. [ط وَّ] (! اخ) قریه‌ای است در فیدر 
مصر, شرقي نیل. امراصد». 
طهنهور. [ط ده ] ((خ) قریه‌ای است بر 
ساحل غربی نیل در صعید که آن را طهنهور 
السدر گویند. (از معجم البلدان), 
طهو. [طّذ و] (ع ا) کار. و منه حديث 
ابی‌هريرة حين روی حدیتاء فقیل له: اسمعت 
نر لاله صلی اله علیه و آله و سلم» فقال: 
فما طهوی اذا؛ ای فما عملی ان لماحکم ذلک. 
(منتهی الارب) (آنتدراج), ابوعبيدة و هذا مثل 
ضربه فى احکامه للحدیث و اتقانه ایاه 
کالطاهی المجید و المنضح لطعامه یقول: فما 
کان عملی ان كنت لم‌احکم هذه الرواية السی 
رویتها. كاحكام الطاهی للطعام. (تاج 
المروس). |[(مسص) کار کردن. |[رفتن در 
زمین. سفر کردن. (منتهی الارب). در زمین 
بشفان: زج امض دز بیهقی). 
طهو. [طْو/ ط خوو] (ع مسص) گوشت 
پختن. (منتهی الارپ). بریان کردن. (منتهی 

الارب) (تاج المصادر بیهقی). 
طهور. [ط | (ع مص) طهارت کردن. (منتهی 
الارب). پاک کردن. پا کبزه ساختن. | 
آبدنش آنچه بدان طهارت کند. (منتهی 
الارب). |((ص) پا ک‌کننده. (صنتهی الارب) 
(آتدراج). آب پا ک‌کننده. (مهذب الاسماء): 
واه ماه اظ ورا راز اضمان 
فرستادیم آبی پا کو پاک‌کننده یعنی آب 
باران و ان ابی بود هم پا ک و هم پا ک‌کننده و 
طهور گفتند بمعنی مطهْر است و این حکم آب 
باران است مادام تا چیزی به او نرسد که او را 
پلید کند. و به او رفع حدث توان کردن و ازال 
نجاست. (قرآن ۲۵ / ۴۸. از تفر ابوالفتوح 
رازی). و سقاهم ریهم شرب طهورا؛ ؛ شرابی 

پا کیزه یعنی آلوده نشود آیش به آنچه آلوده 


۱۵۵۸۳  .ریهط‎ 


شود آبهای دنا از چیزهائی که آن را از حکم 
پا کی ببرد. گفتند خمرش پا کیزه باشد از آنکه 
ستی کند و خمار آورد و داعی بقبایح. و 
گفتد: معنی انت که پا ک‌بود به وقت دویم, 
متحیل نشود ببول بل از اندام ایشان جدا 
شود بمانند عرق که بوی مشک دارد. ابوقلابة 
گفت: خدای‌تعالی هر مردی را از اهل بهشت 
چندانی شهوت و نهمت و قوت بدهد که صد 
مرد را از اهل دنیا. چون طعامی که خواهند 
بخورند ایشان را شرابی دهند که شکم ایشان 
مطیب شود و به وقت هضم طعام و شراب و 
رشحی شود و از اندام ایشان بیاید بمانند 
مشک اذفر. باز دیگرباره شکم ایشان تهی 
شود و بشهوت طعام بازآید. و گفتند شراب 
طهور یغنی شرابی مطهر پا ک‌کننده ایشان را از 
احتاس اجان با ت كذ و ایعتان راتا 
کند که صلاحیت مقام بهشت دارند. (قرآن ۷۶ 
از تفسیر ابوالفتوح), 
باقی‌گری گر کند جلوه حور 
نگیرم ز دستش شراب طهور. 

ظهوری (از شموری ج ۲ ص ۱۶۳ 
طهور. ‏ ] (إخ) ملک جزيرة ماسلاماجین (؟) 
و القصص ص ۲۷). 
طهوش. (َطهوّ ] (إخ) نام مردی. (منتهی 
الارب). 
طهوی. (ط ّویی] (ص نسبی) منسوب 
به طْهيّة که قبیله‌ای است. (منتهی الارب). 
طهوی. رط ریی ] اص نسبی) نبت 
است به طهية از بنوطهية. رجوع به هي دختر 


عبدشمس شود. 
طهی. (ط ها](ع کاه ریزه. (منتهی 
الارب) (آتندراج). 


طهی. [طْذ] (ع مص) گوشت پختن. 
بریان کردن, (منتهی‌الارب) (انندراج). طهو. 
طهی. اطٌ هی‌ی ] (ع مص) گوشت پختن. 
بریان کردن. (متهی الارب) (انندراج), طهو. 


طهیی. (ط ها (ع ) گرگ. |[(ص) پخته 
هرچه باشد. (متهی الارپ) (انندراج). 
طهیاء [hb].‏ 2 ) کس. ناس: ما ادری اي 
الطهیاء هوه ای ای الناس. (منتهی الارب): . 
طهیان. [ط ] (ع () سر کوه. ||تراشة چوب. 
(ستهی الارب). |[کوزهآویز. (مهذب الاسماء 
در سه نسح خطی). 
طهیان. [ط د / ط ۸) ((خ) ک‌وهی است, 
(منتهی الارب). تام قله کوهی است در یمن. 
(از معجم البلدان), 
طهياية. (طذی] (ع مص) گوشت پختن 
بریان کردن. (منتهی الارب) (انندراج). 
طهیر. [ط ] (ع ص) پا ک. (سنتهی الارب) 
(اندراج). ج طهران, طهاری. ||پا ک‌ک‌ننده. 


۴ طهيلة. 


(غياث اللغات) (آنندراج), 
طهيلة. (طدی [)(ع سص) تر: طهله 
خوردن. (منتهی الارب). 
طهبله. [ط ل] (ع !) طهلئة. طئهلة. گل و 
لای که در حوض فروریزد بعد از آنکه اندوده 
باشند آنرا. (منتهی الارب) (آنندراج). گل که 
در بن حوض بماند. (مهذب الاسماء). |[(ص) 
احمق بی‌خیر. (منتهی الارب) (آنندراج). 
طهیوقیع. 1](ع !| اسم ترنجبین است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
طهية. (طٌ دق ی ] (إخ) قسسبیله‌ای است. 
(متهی الارب). و رجوع] به عقدالفريد ج٣‏ 
ص۲۹۸ و ج ۶ ص ۸و ۶۶و ٩۶شود.‏ 
طهية. (ط ه یی ] (() ابن ابی‌زهير الهندی. 
رجوع به عقدالفرید ج۱ ص۲۸۸ و الاصابه 
ج٣‏ ص ۰۸ ۲۹۷ شود. 
طهية. (ط ی ی ] (إخ) دختر عبدشمس‌ین 
سعد از طائفة تمیم عدنانیه يا جاهلیه است از 
اباء عدنانه که به «بنوطهیة» معروفند و 
نت به وی طهوی بسکون هاء میباشد. 
(الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۵۲). 
طی. (طّیی)] 2 مسص)۱ درنوردیدن. 
درنوشتن نامه را. يقال: طوی الصحفة طيا. 
(متهی الارب). پسیچیدن. (أنندر اج( 
درپیچیدن. لوله کردن. نوردیدن. نوشتن. 
طومار کردن: طی کتاب؛ طومار کردن آن, 
یعنی درنوردیدن آن. خلاف نشر که بمعنی 
گستردن است. طي لسان؛ بمعلی نوردیدن 
زبان. مراد از آن خاموشی است و گاهی کایه 
از استعداد گفتن باشد. (غیاث اللفات) 


(انندراج): 

| گرچه اندر وقتی زمانه را دیدم 

که‌باز کرد نارم زیم طی طومار. 

ابوحنيفةٌ اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۸۱). 

درده بیاد حاتم طی جام یکمنی 

تنم سیاه بضیلان کنيم طی. ‏ حانظ. 
حافظ ورق شکوه گذاری طی کن 

وین خامة تزویر و ریائی پی کن. حافظ. 
وین باغ و نشاط کامرانی طی شد. حافظ. 
سخا نماند سخن طی کم ہیا ساقی 

بیار باده بشادی باد حاتم طی. حافظ. 
خسرو آفاق‌بخشی کز صفا 

نام حاتم در زمانش گشت طی. حافظ. 


||پنهان کردن کار را. یقال: طوی کشحه علی 
امر. (منتهی الارب). قال اله تبارک و تعالی: 
یوم نطوی السماء كطى السجل؛ ابوالفتوح 
رازی در تفسیر خویش هر دو معنی مذکور را 
در تفیر این آیت ايراد کرده و گوید: این طی 
رابر دو وجه تفسیر کردند: یکی طی که خلاف 
نشر باشد. یعنی ما آسمان رأ درنورديديم پس 


از آنکه افراخته باشیم. و وجه دیگر آنکه: طی 
اعبارت باشد از كم و اخفاء و مراد اعدام» 
یقال: طویت هذا الامر عن فلان؛ ای کتمته 
عته, یعنی ما آسمان را بعدم بریم از وجود. 
کمابدانا اول خلق نعیده. (قران ۱۰۴/۲۱ از 
یر ابولفتوح). |( لا شورد. شکن‌چین, 
غر. لف. مطوی. 

-در طي؛ در لاي. در نورد. در شکن. در 
چین. در لف. کلم «در طي» با تمام کلمات 
مذکوره مترادف و مستعمل است و گاه سعنی 
در ضمن و در اثاء از ان منظور باشد که این 
دو لفظ نیز با الفاظ مسطوره مسقارب‌الصعنی 
میباشند. چنانچه در طیق صحبت, معنی در 





ضمن صحت دهد و در طی راه, معنی در 
اثناء راه از آن مفهوم است: در طسی آن 
مرثیهنامه تقربر جملة خصال آن زید؛ رجال 
مندرج و مندمج است. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص 4۴۴۲. 

|[(مص) روی گردانیدن و مفارقت گزیدن از 
کسی. یقال: طوی کشحه عنی. (منتهی 
الارب). اعراض کردن. 

- طی کشم؛ کنایه است از اعراض. 
||اپوشیدن سخن را. یقال: طوی الحدیت. 
(منتهی الارب). 

- طی حدیث؛ پوشانیدن خبر و کلام؛ این 
حدیث طی باید کرد که بی حشمت وی علی 
تکین را یر نتوان انداخت. (تاریخ ببهقی چ 
ادیب ص ۳۳۲۲). 

نکستن کی هال طوی نومه بیعنی 
نشست با انها و یا امد نزد ايشان و یا تجاوز 
کرداز ایشان. |طی کردن زمین را. یقال: 
طوی البلاد. (منتهی الارب). راه پیمودن؛ در 
طی آن منازل و مراحل بمضیقی رسیدند. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۲۹۴). بیابانی هائل 
درطي آن منازل بازپس گذاشت که مرغ در 
هوای آن پر بریزد. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۳۵۴). 

- طوی الله لبعد لاء نزدیک کرد. (منتهی 
الارب). 

- طوی الله عمره؛ تمام و فنا کرد عمر او را. 
(منتهی الارپ). ۱ 

- طی طریق؛ راهنوردی. راه‌سپاری, 
رهنوردی. رهسپری. 

-طی مساقت؛ مر یقن آن: 

ازگرسته داشتن خود را. (متهى الارب). 
||(اصطلاح عروض) افکندن سا کن چهارم از 
مستفعلن و منفعولات. (سنتهی‌الارب). "در 
المعجم آورده که: طی, اسقاط حرف چهارم 
جزء است چون سا کن باشد و چون از 
مستفعلن فا بیندازی مستعلن بماند مفتعلن 
بجای آن بنهند. و مفتعلن چون از مستفعلن 


خیزد ان را مطوی خوانند. یعنی درنوردیده 


طیاب. 


برای آنکه حرفی از میان آن کم کرده‌اند 
چنانکه از میان جامه. پاره‌ای درنوردند. 
(المعجم چ تهران ص ۴۰). و صاحب کشاف 
آرد: طی, نزد عروضیان حذف حرف چهارم 
از جزء است. کذا فی عنوان الشرف. و در 
رسالهة قطب‌الدین سرخضی آمده که: هو 
اسقاط الرایع الا کن.و هکذا فى عروض 
سیفی. و جزئی را که عمل طی در آن بکار 
برده شده مطوی نامند. و در پاره‌ای از رسائل 
عروض عربی آورده که: الطی استاط الرابع 
الا کن اذا کان ثانی سببه. و قید آخر برای 
احتراز از چارمین سا کن در مس‌تف‌علن در 
بحر خفیف و مجنت باشد چه درین دو بحر 
عمل طی غیرجائز است و ازینرو در دو بحر 
مذکور تفع را وتد مفروق معتبر دانسته و آن را 
جدا نوشته‌اند. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
|| صاحب غیاث اللغات: و آنندراج یکی از 
معانی طی را گرسنگی نوشته‌اند در صورتی 
کا س ار ی 
«طوی» آورده است. چنانکه در محل خود 
ثبت گردید. ||نام علتی است که از آن موی 
حلقه‌دار ميشود. (غياث اللغات) (انندراج) (از 
منتخب اللفات و مؤيد الفضلاء و لطائف 
اللغات و شمی اللغات). ||بیریدن چاه. (تاج 
المصادر بیهقی). ||خواندن. (مصادر زوزنی). 
| طی بساط؛ کنایه است از خروح. 
طيی. رطّ ] ((خ) نامش جلهم‌بن اددبن زیدین 
یشحب صالح‌بن آفحشدین سامین نوح. نیای 
قبیلا طی و نبت بدان طائی است و گویند 
ازین قبیله سه تن بدید امده‌اند که هر یک در 
شیو خود بی‌نظیر بوده‌اند. حاتم در جود و 
داود در فقه و زهد و ابوتمام در شعر. (از 
انناب سمعائی برگ ۳۶۴ «ب»). 
طیی. [طیی] ((خ) ابن حسنین اتش 
صنعانی انباری. محدث است. 
طبا. [ط ] (() بلغت یونانی نخادر پیکانی را 
گویندو آن چیزی است شبیه به نمک. 
(برهان) (اختیارات) (تحفهٌ حکیم مومن) 
(فهرست مخزن الادویه) (آتندراج). 
طیاء. [طْیْ یا] (ع ص) زن گرسنه. (منتهی 
الارب). 
طیاب. [ط ] (ع [) صافی. صفا. صفوت. 
رجوع به دزی ج ۲ ص۷۸ شود. 
طیاب. ی یا](ع ص. !) بوی خوش. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |اشبیء طیاب؛ 
یک کر یک پاک یک پا کر :امین 
الارب) (آتندراج). و شاید مأخوذ از طیبت که 
فارسیان آن را در مورد خوشگوئی و 
خوش‌سخنی استعمال میکنند باشد, چه 
ياقوت در ج۲ از معجم الادباء در ترجمة 


۱-ظ. این کلمه از ریثۀ فارسی ناو تاه باشد. 


طیاب. 


۰ 


احمدین محمد ملقب به جراب‌الدوله که از 
بذله گویان معروف عصر المقتدر بال عباسی 
بوده گوید: «و کان طنبوریا احد ال فاء 
اطیاب... و له کتاب ترویح الارواح و مفتاح 
السرور و الافراح, لميصنف فى فنه مخله 
اشتمالاً على فنون الهزل و المضاحک». 
(معجم الادباء ج ۲ ص ۶۳). 

طیالب. ([خ) خسرمابتی است در. سصره. 
(منتهی الارب). 
طیاب. (طی یا] (ع [) پیشخدمت حبمام. 
دلا ک.رجوع به دزی ج ۲ ص۷۸ شود. 
طیاب. [طِی یبا] (إخ) ابسن ابراهي‌ین 
ماهان‌بن بهمن‌بن نک المعروف بالموصلی: 
اصل این خانواده از ارجان فارس بوده‌اند و 
بعداً معروف بموصلی شدند. ابن‌النديم گوید: 
از فرزندان ابراهیم جز اسحاق و طیاب 
دیگران پیرامون فن غناء نگشتند. (الفهرست 
چ مصر ص ۲۰۱ 

طبات. [ط ](ع |) جنسی از نخل که در مصر 
ميشود. (فهرست مخزن الادویه). در فرهنگ 
نفسی آمده: قمی از خرماین در بصره. 
طیاتیرا. ((خ) شهری از مقاطعات لیدیا در 
آسیای صفیر میباشد که فعلاً آن را اق حصار 
گویندو بر دشت وسیعی که بر یکی از فروع 
رود لیکوس است بطرف جنوب شرقی ازمیر 
در میانة ساردس و پرغاموس واقع میباشد و 
یکی از هفت کلیا که در مکا ۱۱:۱ سذکور 
مباشد در آنجا بود. و ليدية جدیدالایمان که 
پولس رسول او را تعمید داد از اهل همین شهر 
بود و فعلاً دارای هزار خانوار است لکن بجز 
قلعة حا کمنشین, خانه‌ای که لایق ذ کر باشد 
ندارد و معبد سمیت نیز از قدیم‌الایام در اینجا 
بوده و در پیرون نهر واقع است و دور نیست 
که‌سمیث همان تبله باشد که در مکا ۲۰:۲ - 
۲ مسطور است. (از قاموس کتاب مقدس 
ص ۵۸۴). 
طیاحن. (ط ج](معرب, ) ج طیجن. 
(دهار). . رجوع به طیجن شود. 
طیاح. [] (ع ز) آثار. خرابه‌ها: بقایا. (دزی 
ج۲ ص۷۸). 
طیادی. [ط ] (ع ص. ا) ج طادية, بمعنی 
ديرینه. (منتهی الارب). ` 
طیار. [ط ] (ع ‏ نظم و ترتیب. |ازیست. 
|ازیسور (بسه جواهر آراسته). (دزی ج۲ 
ص ۷۹. 
طیار. [طی یا] (ع ص) فرس طیار؛ اسب 
تیزخاطر, اسب چست و چالا ک. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||() پسرنده. (مهذب 
الاسماء). و النوع الطيارات منها [من الذريح ] 
یسمی «ازغلال». (ابن البيطار): 

چو مرکبیست بزیر تو آن مبارک خنگ 


که‌نگذرد به گه تاختن از او طیار. فرخی. 


آراسته‌ای از شرف و جود همیشه 
چون شاخ ز طیار و چو افلا ک‌ز سیار. 
ستائی. 
||زبانة ترازو. ترازوی راست (در نسخه‌ای از 
مهذب الاسماء خطی). ترازوئی است (در دو 
نسخه خطی دیگر از همان کتاب). قبان و به 
این معنی فارسی است. (متخب اللغات): | گر 
اساس جهانداری بر قاعده اتصاف نهید و به 
طیار راستی ستانید و دهید کار شما هر روز 
طراوت تزاید پذيرد. (بداییع الازمان تاریخ 
سلاجقَه کرمان). 
عطای او از آن بگذشت کآن را 
توان سختن بشاهین و به طیار. 
طرار بریده‌سر چو طیار 
اویخته بیزبان بینم. خاقانی. 
دين و دولت هر دو چون در کفة عداش نت 
کار عالم راست از عدلش چو طیار ایستد. 
سیدحسن غزنوی. 
| نوعیست از کشتی. (مهذب الاسماء): 
چو رودهائی هر یک چنان کجا افتد 
که‌گذشتن از او هر دو بازوی طیار. 
اذ لیس فی الباب بواب لدولتکم 
ولا حمار و لا فی الشط طیار. 
؟ (از يتيمة الدهر ثمالبی). 
غوغا بدیوان رفتند و دوات از پیش وزير 
برگرفتند و سر و پای برهنه وزير بجست و 
خود را در طیار افكند. (مجسل التواریخ و 
القصص). ||(ص) فراهم آورده. آماده. مهیا: 
تعابی؛ میل کردن یکی بجانب قومی و دیگری 
بجانب قومی دیگر. و این وقتی باشد که هر دو 
قوم برای هر یکی از آن دو طعامی طیار کرده 
باشند. (منتهی الارب). در غياث اللغات و 
آنندراج آمده که: فارسیان لفظ طیار را مجازاً 
بمعی مها و اماده و مستعد استعمال کنند و 
تحقیق آنست که اين لفظ در اصل اصطلاح 
قوشچیان یعنی میرشکاران است که چون 


فرخی. 


جنران شکاری از رز برآسده مستد و 
اماد؛ پرواز و شکاراندازی میشوند گویند این 
جانور طیار شد. چون به این صعنی شهرت 
گرفته مجازاً هر شیء مهیا را طیار گویند و به 
تاء فوقانی نوشتن فارسی بودن این لفظ محل 
تأمل است. از بهار عجم و چراغ هدایت و 
سراج. (غياث اللغات) (انندراج). مولف 
غیاث اللغات گوید: به معی جلدرفتار و 
جهنده و مواج است» چنانکه در سنتخب و 
صراح. پس بمعنی درست و مهیا مجاز باشد 
از معنی لفوی و تفصیلش در باب تای فوقانی 
نوشته‌ام. (غیاث اللفات). ملاطفرا خطاب 
پمحبوب؛ 

چو طیار کردی خدنگ نگاء 

به استادیت تیرگر شد گواه. 


۱۵۵۸۵  .شونرایط‎ 


مپزد باز از هوای عشق او رنگ رخم 

گرچه با زنجیرموج باده طیارش کنم. 

(از آتدراج). 
ز انجیر. |[(ص) 
مشهور و معروف در همه جا. و اين اصطلاحی 
ت مترادف نار ولی در معنی اشد از سیر. 

عدالواحد مرا کشی در تاریخ خود که بهمت 
دزی در لیدن طبع و نشر گردیده گوید: و من 
شعره الار بل الطیار قوله الخ. ||((مص) سیر 
در نهر یا در دریا بر ضد جریان اب. (دزی ج۲ 
ص۷۹). 
طیار. اطیْ ی.](اخ) لقب جسعفرین 
ایطالب‌ین عیدالعطلب عم ححضرت پیفمیر 
صلواة اله و سلامه عليه و علت اين لقب آن 
است که چون در غزوه موته هر دو دست 
مارک وی را کفار قطع کردند و وی درفش 
لشکر اسلام را همچنان با دو بازوی خویش 
برافراشته داشت پخمبر | کرم فرمود: لقد ابدله 
الله بیدیه جناحان بطر بهما فى الجنة فسمی 
الطیار. (اسمعانی). وی را ذوالجناحین نیز 
خوانده‌اند. رجوع به جعفربن ابیطالب شود. 
طیارات. (طّی باا(علاج طّاره. رجوع به 
طٌّارة شود. درآمد دیوانی حاصل از جريمة 
مختلس یا مال بلا و ارث یا مال گمشده و یا 
مال غائب مفقودالاثر بلاوارث: و طیارات 
دیوان و توفیرات خزانه الا برخصتی شرعی از 
وجهی مرضی بخود راه نمیدهد. (المعجم چ 
طهران ص ۱۱). و انجه از مملکت بادشاهان 
قدیم یابد. مال پادشاهی بود. و اما آنچه از 
رعیت ستاند از چهار قوم باشد: از اهل 
زراعت و از اهل تجارت و از چهارپای‌داران 
و از طیارات. و اما طیارات از چهار گونه بود: 
اول مالی که او را هیچ میراث‌خوار نبود. دوم 
کسی که مال پادشاه خورده باشد با رضوت 
سنده و از او ببب آن چیزی بستانند. سوم 
بلارغو و چیزهای گم‌شده و تلف. چهارم 
غائبانه کسی که مرگ و زندگانی ایشان معلوم 
نباشد و ایشان را وارث نبود. و اين هر دو 
چون خداوند مال بازاید عوض مال او با او 
دهند و این مال مصالح پادشاهی باشد. (نقل از 
رالد خواجه تصیر. رما مالیات و خراج), 
ااج طیاره در تداول آمروز بمعنی هواپیما. 
رجوع به طاره شود. 
طیارتوش. (ط ] ((ج صاحب حبیب 
الشخیر. آرد: در سال چهارم از سلطت 
و KT ORES‏ .و 
او عزم رزم فارسیان نمود. و در آن ایام بیمار 
شده بعد از وجدان صحت یکی از یونانیان را 
که طیارنوش ت ولیعهد گردانیده بار 





۱ -طبار یوس تست است. 
۲ - طباریوس صحیح است. 


۶ طیاره. 


دیگر ملک روم از فرنگیان به اهالی. یوتان 
اتقال یافت. حمزه اصفهانی گوید که: قباصرة 
فرنگ سیزده نفر بودند و دویست‌وچهل‌ودو 
سال و شش ماه پادشاهی نمودند و بقول 
خواجه رشید طبیب عدد آن جماعت بهفده 
رسید و اوقات سلطتت ایشان دویست‌وچهل 
سال و شش ماه و نه روز ممتد گردید. بعد از 
آن طبانوس ! بقولی هفت سال و بروایتی 
چهار سال پادشاهی نمود. چون رایت دولت 
تاج فلک رفعت بر سر او نهاد ميان او و 
سلاطین عجم محاربات به وقوع انجامید و در 
بعض اوقات صورت فتح و ظفر در نظرش 
جلوه گر گشت (و در تحفة السلکیه مسطور 
است که طبانوس ۲ در وقت چهانبانی در قصر 
خود گنجی یافت و تمامی آن نقود و اجناس 
را بر فر قه انام تقسیم نمود). و در سال چهارم 
از فرمانفرمائی دختر خود را به بطریقی 
موربقی عقد بست و داماد را ولیمهد ساخت. 
موربقی " به سیرت حمیده و پسندیده اتصاف 
داشت و همواره ابواب تصدقات بر روی 
روزگار ارباب احتیاج و افتقار میگشود و در 
سال چهارم از سلطنت او در قسطتطنیه قریب 
چهارصدهزار کس بعلت طاعون گذران از 
جهان شدند و خسرو پرویز در وقستی که از 
E OEE‏ 
موربقی ؟ رفته و دختر او مریم را در حبالۀ 
نکاح خود درآورد و چون قواعد مصالحت 
مؤکد شد و خسرو بر تخت ساطت مدائن 
متمکن گردید موربقی علوفات متجنده را کم 
کردو بطارقه خاطر پر مخالفت قرار داده در 
مدیلٌ هرقلیه مجتمع شدند و موربقی خود را 
از مقاومت آن جماعت عاجز دیده بگریخت 
و بطارقه متعاقب او اسب برانگیخته جمعی 
بدو رسیدند و رشتة حیاتش را بتیغ تیز بریدند. 
(حسپیب اللسير ج۱ ص ۷۶). و رجوع به 
طباریوس شود. 
طیاره. [طّی یار /ر ] (از ع | کشتی سریع 
تیزرو. (منتهی الارب) (دهار) (آنندراج). 
وچ از کشت بر طارات »مزب 
الاسماء). کشتی و جهاز تیزرو را گویند. 
(زرهای) رازو رات (مهذب الاشماما 
قسمی ترازو. |[(ص) کنایه از اسب تیزرفتار, 
و اين مجاز است. (غیاث اللغات) (آنندراج): 
درامد به طیار کوهکن 
فرس پلبالا و شه پیلتن. 
نظامی (از آتندراج). 
||() در این بیت نظامى: 
نکیا چون زد این طیاره بر نگ : 
ت آهنگ. 
برای طیاره برحب ظاهر معنیی جز مضراب 
نمیتوان یافت در صورتی که در هیچیک از 
کیب لغت برای طیاره معنی مضراب 


ستای باربد پرداشت 


۰ میکند. این آلت ناقله دارای ماشینی 


نیاورده‌اند. ولی مرحوم وحید در شرح لفات 
خمه فال نیک آورده است. ||و در این بيت 
اسدی که در گر شاسب‌نامه اورده: 
ز شاهین و طیاره بر هر گروه 
همی سنگ باريد چون کوه کوه. 
اسدی ( گرشاسبنامه نسخة خطی کتابخانة 
مولف ص۹٩‏ ۲۰). 
از طیاره معنی متجنیق مفهوم میشود. و این 
معنی نیز در کتب لغت یافت نشد. |/هواییما. 
از آلات ناقلة هوائی که بر فراز هوا پرواز 
است که 
بواسطة حرکت ملخی که در قمت قدامی آن 
واقع است در هوا پیش میرود و علت عدم 
سقوط آن فشاری است که از هوا بر بالهای آن 
که بطور سطح مورب است وارد می‌آید. دلیل 
صعود ان این است که درتيجه فشاری که بر 
پالها وارد میشود و عمود بر سطح آن است به 
دو کوه تجزیه میگردد: یکی در امتداد خط 
قائم و یکی در خلاف جهت حرکت. آنکه در 
خلاف جهت حرکت است و بواسطه کشش 
ملخ خنثی مشود و آنکه در امتداد خط قائم 
ولی بطرف بالاست با قو تقل معارضه میکند 
و همین که بر آن فزونی یافت طیاره بطرف 
بالا صعود میکند. ||سایبان. (دزی ج۲ 
ص4۷۹ |[رواق. |]بادبادک. نوعی از ادوات 
بازی کودکان که هنگام وزیدن باد بوسیلۀ 
ریسمانی آن را بهوا برکند. (دزی ج۲ 
ص٩۹‏ ۷). |[در اصطلاح بافندگان, چرخ دوک. 
|((صی) قاف طباره؛ کاروانی که در راهپیسائی 
در هیچ منزلگاهی اقامت نکند و پیوسته در 
سیر باشد. (دزی ج۲ ص .)۷٩‏ و رجوع به 
ص ۱۶۶ ج۲ شعوری شود. 
طیارة. (ر ] (ع امص) پا کیزگی. || ظرافت. 
خوبی. شدت. سختی. ||متانت. ||ارج. قدر و 
قیمت. ||پردلی. شجاعت. ||(ص) گیح. 
||((مص) حالت و هیئت گیجی. (دزی ج۲ 
ص ۷۹). 
طباری. (طّی یا ] (حامص) طبار و آماده و 
مهيا بسودن. ||اصطلاحی بوده است. 
تریا ک‌مالی. 
طیاریة. طی یا ری ی ] ((خ) واه از 
ی 0 


سار E‏ ا خوارزمی 
ص ۱۹). 


طیاش. [طیيا] 2 ص) مرد سبک. (منتهی 
الارب) (آنندراج). سرسبک. (زمخشری) 
(مهذب الاسماء). سبک. (منتخب اللغات). 
|| آنکه اهنگ مختلف دارد و بر یک اراده 
نرود. (منتهی الارب) (آنتدراج). آنکه قصد 
یک چیز تداشته باشد و سرگردان و حسیران 
باشد. (متخب اللفات). آنکه یک سوی قصد 


طیان. 


نکد از سبکی. 
طیاطر. (معر ب» ۵0 طاطر. تاتر. نمایش. (از 
دزی ج۲ ص ۷۶. و رجوع به تأ تر شود. 
طباف. (ع !) گرانی و سنگینی راگویند که در 
خواب بر مردم افتد و بعربی کابوس گویند. 
(برهان) (آنندراج), بختک. 
طیافیر. اط ] (ع 4 ج طیفور: و بين ایدیهن 
لاف لذفب:و النخه ملع بخب انار گ. 
(رحلة ابن بط و طة). و رجوع به طیفور شود. 
طبال. (ع ص () ج طویل. (متهی الارب). 
طیالسه. [ط لش ](ع !)ج طیلسان . (منتهی 
الارب) (آنندراج). رجوع به طیلسان شود: 

در E‏ آوزد: است: این نست به طیالسه 
است و آن جامه‌ای است که بالای عمامه 
باشد. (از انساب سممانی). 
طیالسی. زط لٍ سیی ] (إِخ) ابوداود 
سليمان‌بن داودبن الجارود الطیالسی. اصل 
وی از فارس بود ولی در بصره اقامت 
گزید.پدروی از موالی قریش و مادر وی نیز 
بنده‌ای بود بنی‌تصربن معویه راء وی از شعبه و 
ثوری و هشام و ستوائی و همامبن بحبی و 
زیادین یزید و ابوعوانه و غیر آنان و نیز از اهل 
عراق روایت کرده. او را صسندی است که از 
صحایه گرد آورده است. ولادتش بال ۱۳۳ 
و وفات وی بال ۲۰۲ ه.ق.در ماه 
ربیع‌الاول بوده است. (سمعانی). 
طیالیفون. (] (معرب. !) به یونانی بنطافلن 
است. (مخزن الادویه), 
طیان. () دیی بزرگ. تیان: سکاره؛ 
طیانهای حمامها. قدور الحمامات. 
طیان. ((خ) دهی از دهستان حشمت‌آباد 
بخش دورود شهرستان بروجرد در ۴۲ 
هزارگزی جنوب خاوری دورود کار راه 
مالرو کرجیان بقططذ رستم. کوهستانی و 
مر ۸ سکم آنب آن اقات 
محصول آنجا غلات و تریا ک.شغل اهالی 
ن مس‌الرو است. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 
طیان. ([خ) دهی از دهستان کشور بخش 
پاپی شهرستان خرم‌آباد در ۵۳ هزارگزی 
جنوب باختری سپیددشت ی 
باختر ایستگاه کشور. جلگه و گررسیر 


زراعت. راه آ 


۱-طباریرس صحیح است. 

۲-طباریوس صحیح است. 

۳ -در ترجمۀ طبری بلعمی موریق آمده است. 
و مورلقیوس در جامم‌التواریخ رشیدی فصل 
افرنج. 

راطق پاش موی از تفاس 
و مورلفیوس در جامع‌التواربخ رشیدی فصل 


افر نج. 
Thédtre.‏ - 5 


طیاد. 

مالاریائی با ۶۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه‌ها. محصول آن غلات و لنیات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶ , 
طیان. (طی یا] (ع ص) رجل طیان: مرد 
گرسته. (متهی الارب) (مهذب الاسماء). 
ااگل‌گر. (مهذب الاسماه). بستاء. گلیگر. راز. 
گلکار. کلال. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
طیان. [طیٰ یا] (اخ) از اعلام است که 


جمعی از آنها چون بنا بوده‌اند خودرامنسوب ‏ 


بدان ساخته‌اند. (سمعانی). 


النیخی) الطیان الشاعر بالعجمية. وی اهل 
قریة شخ بوده. بیشتر اشعار أو در سحق و 
مطاینه (ظ :مطایبه) میباشد. دیوان وی در مرو 


شهرتی دارد. در اخرتوبه کرد و دیگر دهان و . 


زبان بگفتار شعر نیالود. و چون بصعت بنائی 

اشنا بود بدان پشه اشتغال ورزید و گویند 

مناره‌ای که بر در جامع مدینه و جامع قسریه 

شیخ برپاست از بناهای اوست. از ابورجاء 

محمدبن حمدویه اللیخی الهورقانی روایت 

دارد و أبوعلى الحينبن على البسردعی 

السمرقندی نیز از وی روایت کرده است. 

(سمعانی). 

هدایت در مجمع الفصحاء آورده که: طیان 

حکیمی دانا و شاعری توانا و بلیغی تیززبان و 

فصیحی شیرین‌بیان بوده. از بم است که 

قلعه‌ای محکم است در حدود کرمان و ثغور 

سجستان. پهر صورت طیان را ژاژضا لقب 

کرده‌اند و ژاژ طیان مشهور است لکن معلوم 

تشد که جهت آن چیست. همانا اعداء اين لقب 

بر او بته‌اند و خاطرش خسته. صاحب 

دیوان بوده اما به دست رز و از اشمارش 

نوشته شد: 

چو نیست روی سعادت گمان برم که مگر 

قضا مزاج زحل داد سعد کیری را 

چه گویم از غم گیتی که هرچه میگویم 

EE‏ اندوه لفظ و معی را 

من قصائده فی الشتانية: 

روزی که بر زمين و که از سردی هوا 

پارد.سحاب رد کافور بیحاب. 

- انتهی؛ 

قافتهای طیانی که مرا حاصل شد 

همه بربستم در مدح و کنون وقت دعاست. 
مسعودعد. 

از نصرت و فتح مطلع و مخلص 

طیان و بدیع و مقطع و مبدا. صسعودسعد. 

رفیق و مونس من هزلهای طیانست 

حکایت خوش من خرزه‌نام حکاک. 

سوژنی. 
خجسته خواجه نجیبی خطیری و طیان 


قریع و عمعق و حکا کو فرد یافه‌درای 

| گرایمهد منندی و در زمانة من 

مراستی ز میانشان همه برای و درای. 
سوزنی. 

آنچه طیان ژاژخای آرد. 

ملک منطق‌الطیر طیار داند 

نه ژاژ مبتر که طیان نماید. .. خاقانی. 

صاحب مجمع الفصحاء او را یمی و کرمانی 

می‌گوید و از لقب زاژخای که بدو میدهند 


انوری, 


" تعجب می‌کند و جهت آن را نمیداند و اشعار 


بسیاری نز از او نقل می‌کند. لکن در لغت‌نامة 
اسدی و للت‌نامه‌های دیگر فردها و 
تطعه‌هانی که از او نقل میشود با اشعازی که 
صاحب مجمع القصحاء از او نقل می‌کند شاید 
قريب سه چهار قرن فاصله را نشان میدهد 
یعنی طیان لغت‌نامه‌ها در طرز اداء با اقدم 
شعرای فارسی همزبان و همزمان می‌نماید و 
شعرهای مجمع منتهی به اشعار اواخر دورة 
سلجوقی شه است و ژاژخای بودن او هم از 
همان فردها و قطعه‌های لغت‌نامه نیک اشکار 
است و شاید طیان مسجمع الفصعاء طیان 
دیگریست یا اشعار شاعری دیگر بنام طیان 
ضط شده است. اینک تی‌بیت‌ها و قطعات او 
که‌از لغت‌نامة اسدی گردآوری شده است: 
در لفغت کلابه: 
اگربیند بخواب اندر قرابه 
زنی را بشکند میخ کلابد. 
در لغت « کراسد»: 
ای عن فلان قال چنان دان که پیش من 
آرایش کراسه و تمثال دفتر است. 

(ص ۴۸۹). 


(ص ۴۵۷). 


در لغت «خلاشمد»: 
ریشیش بس فرخج ز گردن برون دمید 
گوئی خلاشمه‌ست ز گردن بر آمده. 
(ص ۴۹۶), 
در لفت « کوغاده»: 
ای بت خیز کیر آخر تاکی از کوغادہ کی؟ 
تا چو من صاحب نیایی سخت‌کیر و چاپلوس. 
(ص ۵۰۸), 
در لغت «غوشای»؛ 
یکی ز راه همی زر برندارد و سیم 
یکی ز دشت به نیمه همی چند غوشای. 
(ص ۵۱۶). 
در لضت «سل»: 
دلم تنوره و عشق آتش و فراق تو داغ 
جگر معلق و بریان و سل بوده کبابه. 
۰ (ص ۳۲۳۲). 
در لفت «آنین»:. 
سبود و ساغر و آنین و غولین 
حصر و جایروب و خیم و پالان.. ` 
هم طیان گفت: 


۵۵0۸۷ 


دوغم ای دوست در آنین تو میخواهم ریخت 

تا کم روغن از آن دوغ همی جنبانم. 

: (ص ۳۷۲). 

در لغت «پینو»: 

شمر ژاژ از دهان من شکر است 

شمر نیک از دهان تو پینو. 

در لفت « کایله»: 

خایگان تو جو کاییله شده‌ست 

رنگ او چون کون پاتیله شده‌ست. 
(ص ۴۳۰). 


طیان. 


(ص ۴۰۷). 


در لفت «لحانه»: 

من شاعر حلیمم پا کودکان سلیمم 
زیرا که جعل ایشان دوغت یا لکانه. 
هم طیان گوید:. 

گر زآنکه لکانه‌ست آرزویت 
اک بمیان ران من لکانه. 

در لغت «خرفه»: 

کی راکو تو بینی درد سرفه 
بفرمایش تو أب دوغ و خرفه. 

در لفت «لوش»: 

زن چو این بشنید شه خاموش بود 
کفشگرکانا و مردی لوش بود. 

در لغت «لاش»: 

به لاش عشق من آن نوجوان بسان کلاب 
حوال و جبۀ من لاش کرد و کیسه خراب. 


(ص ۴۳۲). 


(ص ۴۵۲). 


(ص ۲۱۲). 


(ص ۲۵ ۲). 
در لغت «زو باغ»: 
زو باغ وقف کرده بر آن مرزت 
ارو تارا کد (س ۳۳۲ 
در لغت «غاوشنگ»: 
مرد را نهمار خشم امد از این 
غاوشنگی را یکف کر دش گزین. (ص۲۶۸). 
در لفت «پوک»: 
غله کردی به زیر پوک نهان 
چون براتند پوک بر سر تو ( کذا). (ص ۲۷۱). 
در لفت «غا ک»: 
از دهان تو همی آید غا ک 
پیر دشح ریخت مویت از هبا ک. 
( ص ۲۷۶). 
در لغت « گوال»: 
بزرگان گنج سیم وزرگوالند 
تو از آزادگی مردم گوالی. (ص ۳۲۷). 
در لفت «سرهال»: 
بدان منگر که سرهالم بکار خویش محتالم 
کب تاری بدشت اندر پی جر لاب خرکالم. 
(ص ۲۳۱). 
در لشت «باژ خمید)): 
مردم نه‌ای آخر به چه میماند رویت 
چون بوزنه‌ای کو بکی باز خماند. 
(ص ۱۲۰). 
در لفت « کیفر»: 


شیر غاش است و به پستان در جفرات شده‌ست 


۸ طان. 


چشم دارد که فروریزد در کیفر تو. 


(ص ۱۳۱). 


در لفت «تندر» و «تندر»: 
خورد سیلی زند بسیار طبور 
دهد تیزی پازی همچو تندور. 
در لفت « کاوکلور»: 

ور تو دو دانگ نداری که دهی 
رو مداراکن با کاوکلور. 

در لفت « دانشگر»؛: 

چو دانشگر این قولها بشنود 
ہس آنگه زمانی فروارمد. 

در لقت «فوز»: 

شبان تاری بیمار چا کراز غم عشق 
گهی‌بگرید و گاهی بریش برفوزد. 


(ص ۸۷ ۱ 


در لغت «موز »: 

موز مکی | گرچه دارد نام 
نکنندش چو شکر اندر جام. 
در لغت «خراس»: 


خراس و اخر و خنبه پر دند 


بود از چنگشان بس چیز پنهان. (ص‌۱۹۸). 


در لغت «فلخ»: 

مرا زندگانی بدینجای طلخ 
همه جای دیگر کنندم ز فلخ. 
در لخت «فلغند): 

تا نکردی خاک رابا آب تر 
چون نهی فلغند بر دیوار بر. 
در لفغت «شتاوند»: 

جهان جای بقا ست به آسانی بگذار 

به ایوان چه بری رنج و به کاخ و به ستاوند. 


.)4٩۹ (ص‎ 


در لفغت «لاند»: 
با دفتر اشعار بر خواجه شدم دی 
من شعر همی خواندم و او ریش همی لاند 


صد کلج پر از گوه عطا کرد بر آن ریش 

گفتم که بر آن ریش که دی خواجه همی شاند. 
(ص ۱۰۲). 

در لفت «نهازید»: . 

یت گوئی که نیم کفته کل است 

می و نوش اندر او نهفتستی 

زلف گوئی ز لب نهازیده‌ست 

بگله وی چشم رفتتی. (ص ۱۰۵). 

در لغت «فلخود»: 

موی زیر بفل گشته دراز 

وز قفا موی پا ک‌فلخیده. (ص ۱۰۶). 


در لغت «فخمید»: 

جوأن بودم و پبه فخمیدمی 
چو فخمیدمی پنبه برچیدمی. 
ور همه زندگان ترینه شوند 

تو کبیتای کنجدین منی. 

در لفت « کتب»: 

زمانه کرد مرا مبتلی بگردش او 


(ص۳۸ 0 


(ص ۱۶۴). 


(ص ۱۶۶). 


(ص ۱۸۸). 


(ص ۸۲). 


(ص 4۵). 


.)۱۱٩ (ص‎ 


(ص ۷). 


گهی‌بنای گلونه گهی پای کنب. (ص ۳۱. 
در لغت «جبغوت»: 
چون یکی جفبوت پستان‌بند وی 
شیر دوشی زو به روزی یک سوی. 
اص ۲۲). 
در لفت «جبغوت»: 
غم عیال تبود و غم تبار نبود 
دلم براش بیا گنده‌بود چون جبفوت. 
(ص ۵۰). 
در لفت «تلاج»: 
شب بیامد در برم دربان باج 
در بجنبانید با بانگ و تلاج. (ص ۵۴). 
در لغت « کلح»: 
صد کلج پر از گوه عطا کرده بر آن زیش 
گفتم که بر آن ریش که دی خواجه همی شاند. 
(ص ۶۱). 
در لفغت «لخح»: 


بینی آن زلفین او چون چنبر بالان نجم 
گربلخج اندر زنی ایدون بود چون آبنوس. 


(ص 6۱). 
در لت «لنج»: 
کی راکو تو بینی درد کولنج 
به کانش بشت و زو سرگین برون لنج. 

(ص ۴۴). 
در لغت «نخح»: 
دست و کف پای پران پرکلخج 
ریش پیران زرد از بس دود نخج. (ص ۷۰. 
از نغایت احسان تو بر هر ذاتی 
بر جان تو صدهزار جان میلرزد 
در حالت بیماری ممدوح خود عرض کرده: 
گرتیغ تو یک دم از میان برخیزد 


عصمت همه راز خانمان برخیزد 
از بتر غم که جای بدخواه تو باد 
برخیز سبک ورنه جهان برخیزد. 

(از مجمع الفصحاء ج ۱ صص ۳۳۸ - ۳۳۹). 
میرزا محمدخان قزوینی در ضمن تملیقاتی 
که بر ج ! لباب الالباب نوشته گوید: طیان 
شاعری است از متقدمین و در السنة شعراه 
معروفت به «ژاژخای», خود گوید: 
شعر ژاژ از دهان من شکر است 
شعر نیک از دهان تو پینو. 
انوری گوید؛ 
تا ناهای غمزدای ارد 
زآنکه مقبول مصطفی نشود 
انچه طیان ژاژخای ارد. 

از لبابالالباب ج۱ ص۳۰۵ 

ایتک برخی از اشعار دیگر طیان که بحفاریق 
در لفتتامة اسدی و فرهنگهای دیگر درج 
است در ذیل ثبت میگردد: 
در کلم « کیتا»: 


شمی دنا تو فخر و زین منی 


طیان. 


فخر دنیا تو شمس دین منی 
ور همه زندگان ترینه شوند 
تو کبیتای گندمین منی. 

(لفتنامة اسدى ص ۷). 
روا یک سافان راف د 
خود روا یست کر انصاف کسی درگذرد 
هر دم از بنده برنجی که هجا میگوئی 
ور مدیحی بتو آورد عطائی نبرد 
شاعری گرسنه در گنج سرائی خالی 
از تو آزرده ا گرگه نخورد پس چه خورد. 
الاغ خواسته: 
صاحبا هر لحظه گردون مینهد 
از حوادت بر دلم صد گونه داغ 
پیش لعب این سپهر نیلگون 
کار من بگذشته از بازی و لاغ 
در میان زمره رذلم چنانک 
بازنشناستد طوطی از کلاغ 
خود تو دانی تنگ زندانی بود 
بلبل خوش‌نغمه را مأوای زاغ 
هم مگر زین قوم پزهاند مرا 
ذات معط تو از یک سر الاغ. 
در اظهار ارادت و اشتیاق: 
ست در حیز امکان که توان دادن شرح 
اختیاقی که بدیدار همایون دارم 
چون بگویم بزبان قلم سرگردان 
که‌دل از غیبت جانکاه شما چون دارم 
در دل و دیده گواه است خدایم که همه 
آرژومندی آن غر میسون دارم. 
بجهت بیماری سلطان: 
از بیم تکسرت جهان میلرزد 
از لفظ ملالتت زبان میلرزد. 
جهد آن کن که نمانی ز سعادت محروم 
کار خود ساز که اینجا دو سه روزی است مقام. 
هستم چو باد سرسبک آری غریب نیست 
خاشا کا گربساحل عمان همی برم 
مینا نثار معدن فیروزه میکنم 
بسد بنزد کان بدخشان همی برم. 
به وقت صبح که خورشید چرخ آینه‌فام 
همی زدود ز روی زمانه زنگ ظلام 
سپاء زنگ هزیمت گرفت از عالم 
چو شاه روم برافراخت از افق اعلام 
پدید شد ز شب تیره روشنائی صبح 
چوگل ز غنچه تیغ از نیام و مه ز غمام 
به نیم حملهُ خورشید بر رواق سپهر 
اثر نماند تو گفتی ز هستی اجرام 
بزیر پرده کحلی که تام او فلک است 
نهان شدند همه لبتان سیم‌اندام. 
مرصع است درخت و معطر است چمن 
بسعی ابر بهاری و باد فروردین 
ز بس شکوفة لعبت نهاد پنداری 
که‌هست عرص بستان نگارخانة چین. 
بخت برگشت از من سرگشته تا محروم مائد 


طیان. 
روی من از ساحت آن حضرت گردون‌پناه 
لحظه‌ای خالی نبودم هرگز از اندوه و غم 
ساعتی فارغ نگشتم هرگز از فریاد و آه. 
در عذر ممدوحی که بعد از مدیح گفتن او را 
هجو گفته و او رنجیده: 
دمدم باشد ز رنگ و بوی او میخواره را 
لاله وگل در جين و مشک و عنبر در مشام 
فاش گردد سرّها از لوح محفوظ ار فتد 
پرتو برق و صفای او درین فیروژه جام 
چون وصال یار جان‌بخش و چو رویش دلفریب 
چون جواب یار تلخ و چون لبش یاقوت‌فام 
شادی طبع جوان و دافم اندوه پیر 
افت مال کرام و مايه جود لام 
در نصحت و حکمت و موعظت گوید: 
ای بغفلت گذرانیده همه عمر عزیز 
تأاچه کردی و چه داری عملت کو و کدام 
توشه اخرتت چت درین راه دراز 
که تو را موی سفید از اجل آورد پیام 
وای | گر پرده برافتد که ز ببس خجلت و شرم 
همه بر جای عرق خون دل آید ز مام 
دل بر این گند خونخواره گردنده منه 
که بسی همچو تو دیده‌ست و بیند ایام 
آفرینندۂ خود را تو ا گربشناسی 
طی شود در نظر همتت این سبز خیام 
کام جان از شکر معرفتش شیرین کن 
تا تو را زهر اجل شهد نماید در کام 
میتوانی که فرشته شوی از علم و عمل 
لیکن از همت دون ساخته‌ای با دد و دام 
چون شوی همدم حوران بهشتی که تو رأ 
همه در آب و گیاهست نظر چون انعام. 
ایمن شود زمانه ز بدخواه شوربخت 
خالی شود زمین ز بداندیش خا کار. 
فى اللغز : 
چیست آن اختر رخشان‌رخ روشن‌دیدار 
که بجز در شب تاریک نباشد پیدار 
طرفه مرغیست که هم ساکن و هم سیار است 
باز روشن تن و سیمین‌دم و ژرین‌مقار 
عاشق اساست از انروی که سوزی دارد 
لیک جان‌بخش بود بوسة او چون لب یار 
همچو مرغیست که در دام طبیدن گیرد 
قصد بالا کند و بسته دو پایش ناچار 
گلی از باغ خلیل است و به یک دم چو میح 
مرده را زنده کند لمل لبش دیگر بار 
آفعیی در گلویش کژدم پیچان پیچان 
در دهانش ملخ سرخ و ملخ افعی‌خوار 
گرچه نار است بگلنار همی ماند راست 
دیده‌ای میوه که هم نار بود هم گلنار. 
چو نیم‌دایره از زر ناب پیدا شد 
هلال عید همایون ز گنبد ازرق 
بعکس آنکه نماید ز جام بادة لمل 
نمود ساغر ماه نو از مان شفق. 
آن زمان کز دوست پیفام آورد باد صا 


خاک در چشم غم افکن زآب آتش‌رنگ جام 
باده‌ای خور کز فروغ او توان دیدن بشب 
خون مرطوب از عروق و مغز محرور از عظام 
آسمان را از فروغ قصر مرفوعت مدار 
اختران را در حریم صحن میمونت مر 

از تمائیل تو نقاش طبیعت منفعل 

وز تصاویر تو گردون ثوابت با نفر 

دور نبود کز خجالت با علو سده‌ات 

روی چرخ لاژوردی زرد گردد چون زریر 
پرعجایب چون سپهری پربدایع چون بهشت 
بلکه باشد این و آن با نسبت قصرت قصیر 
آن هوای معتدل داری که هستی جاودان 
چون بهشت ایمن ز سردیَ دی و گرم تیر. 
خله‌باف بوستان شد باد نوروزی دگر 

باغ ازو جنت‌صفت گشت و جهان دوزخ‌اثر 
کوت زربفت پوشیده‌ست پنداری چمن 
پرنیان سبز گسترده‌ست گوئی بر شمر 
نقشبندی میکند در بوستان ابر بهار 
عطرسائی میکند در گلتان باد سحر 

نسیم مشکبو از دشت میبارد عبیر 
گه‌سحاب نیلگون بر خا ک میریزد گهر. 
روزی سه چار ا گربضرورت مشوش است 
احوال روزگار نه بر وفق اختیار 

چندان بود ولی که ضمیر خدایگان 

حاصل کند فراغت کلی ز گیر و دار 

گر ددز دشمنان شکم خا ک‌ممتلی 
گیردزمین ز خون عدو رنگ لاله‌زار. 
حرباصفت ز غایت سرما شود یجان 
خفاش روزگار طلکار افتاب 

خواهد که چون سمدر زآتش وطن کند 
مرغابی ان زمان که بود در میان اپ. 

امید مهر و وفا از زمانه عین خطاست 

از آنکه عادت گیتی هميشه جور و جفاست 
مباش غره بدین روزگار مردفریب 

چو کار و بار جهان | گهی‌که جمله هباست 
کدام‌گل بشکفت از چمن که تازه بماند 
کدام‌ماه منور تمام شد که نکاست 

اطراف باغ گشت زآثار نامه 

مینای لعل‌پرور و دیبای زرنگار 

بیجاده گون‌همی شود از لاله بوستان 
پیروزه‌رنگ گردد از سبزه جویبار 

شنگرف ریختند تو گوئی به گلستان 

زنگار بیختند تو گوئی بمرغزار 

نسرین ز سیم خام بپوشید پیرهن 

گلبن ز زر پخته برآورد گوشوار 

تا باغ برگرفت سر طبله حلی 

بگشاد باد صبح در نافه تتار. 

ای جو گردون سقف تو در شکل و هیأت مستدیر 
چشم گردونت نخواهد دید در عالم نظیر 

ق افلا ک‌نزد طارمت نامر تفع 
روضه فردوس نزد ساحتت نادلپذیر. 


طیء. ۱۵۵۸۹ 


آن مانتد لبلاب بر یکدیگر پیچیده و بر 
شاخه‌های آن خار مبباشد مانند خار گل و آن 
را پعربی عشبةالار خوانند. (برهان) 
(آن‌ندراج). یاسمین ببری است. (فهرست 
منخزن الادویه). یاسمن دشتی. 
طیانچه. (ج / ج ] (! مصغر) طیان خرد. 
تیانچه. رجوع به طیان شود. 
طباند. [نْ] (ع امص) گلکاری کردن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج». بنائی کردن. بش راز. 
حرفة بنائی. گل‌کاری. (دهار). 
طیانه. [نَ] (2) دهی از دهستان بیلوار 
بخش کامیاران شهرستان سنندج در ۱۲ 
هزارگزی باختر کامیاران و یکهزارگزی شمال 
سراب کام. دامئه, سردسیر با ۱۰۰ تن سکنه. 
ام تن 
لبیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
طياهيج. (ط ] (ع )ج طْبهوج. اسهذب 
الاسماء) (دهار). تیهو. رجوع به تیهو شود. 
طیی ء م [طْیْ يء] ((خ) تیر؛ (حی) دوم از 
قبيلة کهلان ( كلمة مزبور مأخوذ از ريش 
«طاء:» پر وزن طاعة باشد که بمعنی دور در 
شدن در چرا گاه‌است). این تیره عبارتد از: 
بنوطیءبن اددبن زیدبن یشحب‌بن عریب‌بن 
زیدبن کهلان و نسبت به ایشان طائی است و 
حاتم طائی معروف بکرم و ابوتمام طائی 
شاعر مشهور به آنان منسویند و شمار؛ تیرة 
مزیور بيار است. ابن خلدون در کتاب العبر 
ارد: منازل ایشان در یمن بود اما پس از 
بیرون رفتن قبيلة آزد هنگام سیل عرم و 
پرا کنده شدن آنان تیر؛ طیء نیز از یس خارج 
شدند و به نجد و حجاز نزدیک بنی‌اسد 
فرودآمدند, انگاه پر بنی‌اسد غالب آمدند و دو 
شاه قوهتتانی اجا ومنل راز اتان 
بازستدند و در آن کوه سکونت گزیدند و 
تا کنون آن دو کوه راینام طیء خوانند. سپس 
در آغاز اسلام و هنگام فتوحات در اقطار 
دیگر پرا کنده شدند» و ایشان را تيره‌هاي 
اويا راشف از سیم ال شین سر ۱ 
ص ۳۲۰). و رجوع به طائی شود. 
طبیء . (طّی ي:] ((خ) ابن ادد. از طايغة 
کهلان و از نیا کان‌عصر جاهلیت و منسوب به 
سوی آن را طائی گویند. فرزندان وی در یمن 
مقیم بودند و از انجا به دو کوه اجا و سلمی 
نقل و تحویل کردند و منازل آنان از پائین فيد 
تا پایان اجا و تا قریات (واقع در بادیة عسراق 
از ناحیه شام) کشیده بود. و در عصر حاضر 
نیز بطنهای بسیاری از فرزندان آن جد جاهلی 
در بادیه عراق و شام متفرق و پر کنده 
میباشند. (الاعلام زرکلی ج۲ ص ۴۵۳). نام 
قسبیه‌ای است از قال عمرب. (مسمماني 
ص ۱۲). حاتم جوانمرد معروف از آن قله 


۱۵۰ طی‌الارض. 


بوده و باآنکه منوب به آن قبیله را طائی 
نامند در اتتاء سخن منلور و منظوم در پارسی 
اغلب «حاتم طی» هم نام میبرند. رجوع به 
«ط1ء5» و نیز رجوع به ص ۳۳۶ و ص ۲۰ و 
۳۸ و ص ۱۳۰ ج۴ عسیون الاخبار و 
ص۱۶۵ ج۱ و ص ۲۶۴ و ۳۰۶ج۲ و ص٩۵‏ 
و ٩۲۴و‏ ۳۰۳ج ۴و ص۱۵۹ ج۵و ص ۱۴و 
۱ و ۹٩‏ و ۱۱۳ ج۶ و ص۱۵۴ ج۷ 
عقدالفرید و ص ۶۱ و ۱۰۵و ۲۲۱ و ۲۹۹ 
کات شرت و فة3 ۹00 
الموشح و ص ۱۵۶ عیون الانباء ج١‏ و ص ۱۵ 
نزهة القلوب چ لیدن و ص۱۰۸, ۱۷۰. ۴۴۴. 
۵۰٩ ۰ ۵‏ ۱2 امستاع الاسماع و 
ص ۱۶۶ ج ۲ شعوری شود. 
طیالارض. اطی یل آ] (ع | مرکب) 
نوردیدن زمین. توعی کرامت که بجای گام 
برداشتن و رفتن زمین در زیر پای آدمی 
بستندی پیچیده شود و او بمقصد خويش 
هرچند دور باشد در مدتی بسیار کم رسد و 
یذکر أن الارض تطوی له [میمون القداح ] 
فیمضی الى اين احب فى اقرب مدة. 
(ابن‌النديم). 
طیب. (ع ص. )' بوی خوش. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). خوشبوی. عطر. 
بوی. داود ضریر انطا کی گوید: طیب. بر هر 
شیء که بوی خوش داشته باشد اطلاق 
میگردد مانند مشک و عنبر و غالیه و مانند 
آن. (تذکر؛ داود ضریر انطا کی ج ۱ ص ۲۴۰). 
طیب. ادویة خوشبوی است مانند مشک و 
عبر و عود. و عطر را نیز نامند و آن غذای 
روح و مسقوی قوا و زیادکننده سرور و 
معاشرت با دوستان است و از احب اشیاء 
است مر جناپ حضرت رسالتمآب را صلی 
لله علیه و آله و سلم. چنانچه فرموده‌اند: حبب 
ی من دنا کم ثلاث الناء و الطیب و قرة 
عینی فی الصلوة, و آن جناب بسیار خوشبوی 
استعمال مینموده‌اند و از بدبوی ناخوش بودند 
و تطیب بمشک میفرمودند و احادیث بسیار 
در فضیلت و تحریض بخوشبوئی و خوشبو 
داشتن لباس و احتراز از کثافت و بدبوئی وارد 
است. (فهرست مخزن الادویه)؛ 
آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب 
با صدهزار زینت و آرایش عجیب. رودکی. 
و انچه اندرخور این هفده غلام بود از طرائف 
و طیب و جواهر. (ترجمه طبری بلعمی). و از 
وی [هندوستان ] طیبهای گونا گون خیزد و 
مشک و عود و عنبر و کافور, (حدود العالم). و 
همه طبی که آنجا [به اهواز ] بری از هوای 
وی بوی او برود. (حدود العالم). 
پدرگاه بردند چندی صلیب 
نسیم گلان آمد و بوی طیب. فردوسی. 
در ورقی ديدم نبشته بفرمان آمیرالمژمنین 


نزدیک امیر ابوالفضل... برده آمد از زر 
چندین... و طیب... مبلفش سی بار هزارهزار 
درم بود. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص .)۱٩۱‏ و 
مشک و عنبر و کافور و زعفران و عود و دیگر 
طیبها او به دست آورد. (نوروزنامه). 

غرس معالی او بلطف تربیت و طیب آب و 
تربت شاخها کشیده. (ترجمه تاريخ یمینی 
چاپی ص ۲۵۵). 

این کمبه ناف عالم و از طیب ساختشس 

آفاق وصف نافةٌ مشک تار کرد. خاقانی. 
لزبد.نوع من الطيب. (بن اليطار). 

شبی در جوانی و طیب نعم... 

سعدی (بوستان). 

چنین صفتها که بیان کردم ای پر در سفر 
موجب جمعیت خاطر است., و داعیه طیب 
عیش. ( گلستان). و رجوع به شعوری ج۲ 
ص ۱۶۷ شود. | ا ک.پاکیه | حلال.(متهی 
الارب). ||خوشمزه. (آندراج). ج“ اطیاب. 
(منتهی الارب). 

- به طیب نفس؛ به میل خود. بی عنف و کره. 
بیا کراه. بی‌اجبار. به رضا و رغبت. بطیب 
خاطر. با خواست خویش. یقال: فعلت ذلک 
بطیب نفسی؛ و طيبة نفسی, یعنی کردم این کار 
را به خوشی خویش بی | کراه دیگری. (منتهی 
الارب). 

|[بهترین از چیزی. (منتهی الارب). |[(مص) 
خوش شدن. || خوشبوی شدن. پا کیزه شدن. 
(تاج المصادر بهقی) (مصادر زوزنی). 
||حلال شدن. ا|گیاه‌نا ک گردیدن زمین. 
ااپاکو پا کیزه‌ساختن. (آتدراج.. 
طیب. (اخ) شهری است مان واسط و تستر. 
(منتهی الارب). ياقوت در معجم البلدان 
آورده که: طیب شهرکی است بن واسط و 
خوزستان و اهالی آن تا ژمان حاضر نبطی 
بوده و هستند و بزبان قوم بط سخن گویند. 
خر داد مرا داودبن احمدین سعید الطیبی 
التاجر که آنچه در مان ما معروف و متداول 
است آنست که شهر طیب از بناهای شیث‌ین 
آدم علیهمااللام است و تا زمان ظهور اسلام 
ر برد آنا کین شنت خیش فب 
صانیه) باقی بودند. چون اسلام ظهور یافت 
قبول اسلام کردند. درین شهر از انواع 
طلسمات چیزهای شگفت بوده که پاره‌ای از 
آنها باطل گردیده و برخی دیگر تا حال باقی 
است. از آن جمله آننت که زنبور در آن شهر 
از نعمت زندگانی بی‌بهره است و بمجردی که 
زنبوری بدان شهر داخل شود میمیرد. و تا 
نزدیک زمان ما در آن شهر مار و کژدم یافت 
نمیشد و تا اين تاریخ نیز در آن شهر زاغی که 
پرهای ان سیاه و سید (پیه) باشد دیده 
نشده است. همچنین عقعق (عکه. مرغیست 
ابلق) درین شهر نایایست. (معجم البلدان ج ۶ 


طیب. 

ص ۷۶. 

شهری است خرم و آبادان [از خوزستان ] و 
از وی شلواربند خیزد سخت نیکو همچون 
ارمیتی. (حدود العالم). نام مدینه‌ای 
بخوزستان. (اقرب الموارد). و رجوع به تاریخ 
الحکماء قفطی ص ۲۶۰ شود. 

طیب. [طّیْ ي](ع ص) پاک.(سنتهی 
الارپ) (غیاث اللغات). پا کیزه. طاهر. قوله 
تعالی: و هدوا الى اليب من القول (قرآن 
۲ و ایشان را راه نمائید بگفتار پا کو 
هو قول لاالهالالله. (تفیر ابوالفتوح). ايضاً 
قوله تعالی: اليه يصعد الکلم الطیب (قسرآن 
۵ ) )و صعو د کند. یعنی بخدای و مراد أن 
بجابی شود که آنجا حکم جز خدای را باشد 
و آن آسمان است چنانکه: رفعت فلاناً الى 
الحا کم و الى السلطان, یعنی بجائی که حکم 
حا کم را باشد یا سلطان را. مفسران گفتند: آن 
کلمه‌پا کیزه. گفتن لا اله‌الااله است و ابوهریره 
روایت کرد از رسول صلی الله عليه و آله و 
سلم که او گفت: هو قول سبحان‌ه و الحمدلله 
و لااله‌الااله و الها کب چون بنده این کلمات 
بگوید فر شته بیاید و این کلمات بر آسمان برد 
و به آن خدای را تحیت کنند. و چون عمل 
صالح با ان یار نباشد از او قبول نکنند: (تفسیر 
ابوالفتوح). حلال. خلاف خبیث. (منتهی 
الارب) (غياث اللفات). مباح, خوش, مقابل 
ین که ناخوش باشد. لذیذ. ضد خبیث, و 
چون وصف برای حق‌تعالی واقع شود مراد آن 
باشد که ذات پا ک‌او تعالی و تقدس از هر 
عیب و نقصی منزه است. و از هر گونه آقات و 
آلایش آفرینش مبری است. و هرگاه برای 
بنده صفت واقع گردد منظور آنست که بنده از 
رذائل اخلاق عاری و از اعمال زشت پا کیزهو 
بزیور صفات حسنه متحلی است. و چون 
برای اموال صفت آورده شود یی آن مال 
حلال و بی‌شبهه است. کذا فی شرح المصابیح 
للقاضی فى اول کتاب البیع. و در ترجعة 
مشکوة میگوید: طیب طد خبیث است بمعنی 


| طاهر نظیف. ( كتاف اصطلاحات الفنون). و 


گاهی ما خوذ از طیب نفس است. و گاهی از 
طیب رائحه آید. ||و بمعنی حلال نیز آید. |[و 
گاهی‌اطلاق میکنند بر اخص از حلال که پا ک 
و ہی شبهة کراهت باشد - انتهی.( کش اف 
اصطلاحات الفنون). ج. طیبون (در حال 
رفع), طيبين (در حال نصب و جر). ||خوش. 
(قاموس). ||خوش‌بوی, " بویا. عبق. مُعطر. 
طا ات 
طيب. [طى ي] (اخ) لقب ربن 


1 - ۸۲۵۲۲۵۱9 ۰ 
2 - Odoran aromalique. 
3 - Lui 2 ۱۳۵06 agreable. 


طیب. 


شراحیل‌ین الطیب مکنی به ابواسماعیل است. 
چون پوسته بعادت مشغول بودی و زهد 
ورزیدی بدین لقب ملقب گردید. (انساب 
سمعائی برگ 4۳۷۶ 
طیب. [طّی ي] ((خ) این اسماعیل‌ین 
ابراهیم الذهلی, کنیتش ابومحمد و معروف به 
ابوحمدون دلال و یکی از مشاهر قرآه و 
لمات زهاه وود از کسائی قرات روات 
میکرد. همچنین از یعقوب حضرمی, و نیز از 
مُیب‌بہن شریک و سفیان‌بن عَيَبْنة و شعیب‌بن 
حرب حدیث روایت میکرد. ابوالعباس 
احمدین مسروق گوید: شنیدم از ابوحمدان 
مُقری که میگفت: = شبی در ائناء نماز حرفی را 
به ادغام قرائت کردم در آن شب خواب ديدم 
که‌نوری سخت گریبان مراگرفت و گفت: 
بینی و پینک الّه. من پرسیدم تو کیستی؟ گفت 
من آن حرفی هستم که مرا به ادغام قرائت 
کردی.گفتم ازین پس این عمل از من ناشی 
نشود, وارز آنگاه دیگر حرفی رأبه ادغام 
قرائت نکردم. از ایومحمد الحسن‌بن علی‌بن 
صلیح روایت است که گفت: ابوحمدون 
الطیب‌بن اسماعیل چشمش نابینا شد 
عصا کش او وی را بمسجد برد. چون بمسجد 
رسیدند عصا کش او را گفت: پای‌افزار بیرون 
کن, ابو حدون پرسید برای چه؟ گفت: لان 
فها اذی. ابوحمدون ازین سخن اندوهنا ک 
شد دست بدعا بلند ساخت و دعائی خواند و 
سپس دست بروی خویش مالید. حق‌تعالی 
بینائی بخشید او راء او براه افتاد. 
اوسا الط ك اتر تون زا 
صحیفه‌ای بود که نام سیصد تن از یاران وی 
در آن ثبت بود و هر شب برای یکایک آنان 
دعای خیر میکرد. شبی بام یاران نیفتاد و 
خواب وی را درربود. در خواپ شنید که او را 
میگویند امشب چراغهای تو روشن نیست. 
ابوحمدون از خواب برخاست و نشست و 
چراغ را روشن کرده صحیفه را ببرداشت و 
یکایک یاران را از روی صحیفه بدعای خر 
یاد کرد تا فراغت یافت. ابوالهن‌ین المنادی 
گوید:ابسوحمدون از برگزیدگان زهاد و 
مشاهیر فراء بود. پیوسته بمحلهائی که خلوت 
بود و بجایهائی که کی در انجا دیده نمیشد 
میرفت. مردم را قرائت می‌آموخت و‌چندان 
در طرز آموختن جد میورزید که شا گردان را 
حافظ کلام‌اله میاخت و سپس بتعلیم و 
اتوش دسته‌ای دیگر از شا گردان 
میپرداخت. و كان يلتقط المنبوذ كثيراً. (صفة 
الصفوة ج ۲ ص ۲۰۶). 
طیب. (طّی ي ] ((خ) ابن عبدال‌ین احمد 
مکنی به ابومحمد. او راست: قلائد النحر فی 
وفيات اعيان الدهر كه ترجمة احوال را 
بترتیب سنوات تا سال ۹۲۷ھ .ق.تدوین کرده 


است. ( کشف ‌الظون ج اسلامبول ج ۲). 
طی. اطی ات اش ی 
آلخسروانی, کنیت وی ابوطاهر است. عوفی 
در تذکر* خویش آورده است: خسروانی 
نوای ثای او راه انقطاع اسم زدی و مخدرات 
خاطر او دل مخالف و موافق ربودی. از امائل 
شمرای آل‌سامان بوده در دولت ایشان با 
عیشی تن‌آسان. در قصیده‌ای میگوید در آخر 
عمر و شدت مر ض: 

چهار گونه کس از من بعجز بنشستند 

کز آن چهار بمن ذره‌ای شفا نرسید 

طبیب و زاهد و اخترشناس و افسونگر 

به دارو و بدعا و بطالع و تعویذ, 

و در معنی قناعت و رفض از گفته است و به 
الماس بیان گوهر موعظه سفته: 

تا باز کردم از دل زنگار آز و طفع 

زی هر دری که روی نهم در فراز نت 

جاه است و قدر و منقعه آن راکه طْم ست 

عز است و صدر و مرتبه آن را که از نیست. 

از لباب الالباب ج ۲ ص ۲۰). 

و رجوع به خسروأنی شود. 
طیب. [طی ي] (اخ) ابن محمد رسول‌اله 
(ص). صاحب «الاصابة» در قسم سوم حرف 
طاء آورده که: الطیب ولد رسول‌اله صلی الله 
علیه و آله و سلم... تقدم فی الطاهر. و سیأتی 
زيادة فى عبدائه. (الاصابة ج۳ ص ۳۰۱). در 
ذیل ترجمة طاهر گويد؛ الطآهرين سید الخلق 
محمدبن عبدائّ‌ین عبدالمطلب‌بن هاشم. مادر 
طاهر خدیجه بنت خویلد بود. زبیربن بکار در 
ترجمهُ خدیجه در کاب نب گوید: خبر داد 
مرا پسرعمم مصعب که خدیجه از حضرت 
پیفمبر صلوة الله و سلامه عليه دو پر آورد, 
قاسم و طاهر که وی را طیب نیز میخواندند. 
ولادت طاهر بعد از بشت پیغمبر (ص) واقع 
شد و در کودکی برفت از دنیا و نام وی عبداله 
بود. مصعب پس از ذ کراین خبر به ذ کراسامی 
چهار دختر حضرت پیغمبر پرداخت, یزیدبن 
عیاض نیز بروایت از زهری از ذکر اولاد 
ذکور آن حضرت فقط به بیان نام قاسم و 
عداله | کتفاکرده است. زبیرین بکار نیز از 
محمد از محمدین حسن از محمدین فلیح اؤ 
یزیدبن عیاض همین خبر را بنحوی دیگر 
روایت کرده و گفه است که خر داد مرا 
ابراهیم‌بن حمزه و گفت که خدیجه از پیغمبر 
فتط قاسم و طاهر را آورد. و بسرخی هم 
میگویند اولاد ذ کوراز خدیجه عبداله و طیب 
بوده, و سپس نام چهار دختر حضرت پیغمبر 
را بیان کرد و نیز از طریق ابن لهیعه از 
ابوالاسود معروف به يتيم عروه روایت شده که 
گفت خدیجه چهار فرزند ذ کور آورد که نام 
آنها بدین سیاق است: قاسم. طیب. طاهر, 


عبدائه. و سپس نام دختران مولودهُ از خدیجه 


۱۵۵۹۱  .تابیط‎ 


رابیان کرد و نیز از طریق ابوحمزه از 
ایوبکربن عشمان روات که خدیجه چهار 
پر و چهار دختر آورد و اسامی هر هشت 
مولود را بیان کرد. سپس گفت: اما اولاد ذ کور 
خدیجه همگی در مکه بکودکی درگذشتند و 
آما فرزندان اتاث خدیجه هر چهار تن به شوی 
رفتند و هر کدام فرزند آوردند. راوی خبر 
مذکور گوید: خبر داد مرا محمدین فضالة که 
گفت: خدیجه از حضرت پغمبر سه فرزند 
ذکور آورد, قاسم و طاهر و عبدائه. قال و 
حدئنی علی‌بن صالح عن جدی عسبدال‌ببن 
یی ای که امه عفد لاه 
باسم‌ین اخیها الطاهر و به کان یکنی اخوها 
ابنها الزبیر و کان ابنه من اظرف الفتیان بمکه و 
به سمی رسول اله صلی الله عليه و اله و سلم 
ابنه, و در موفقیات نیز بهمین نحو بیان شده و 
تصریح گردیده که طاهر پسر زبیر در شعب 
بدنیا آمد و حضرت پیغمبر هم پسر خویش را 
بنام پسر زبیر مسمی فرمود. (الاصابة ج۲ 
ص .)۲٩۹۹‏ و نیز صاحب الاصابة در ذيل 
ترجمد عبداین سیدالبشیر آورده که: تقدم 
ذکره‌فی ترجمة الطاهر و جزم هشام‌بن الکلبی 
بان عبدالله و الطیب و الطاهر واحد. اسمه 
عبدالله و الطيب و الطاهر لقبان له. (الاصابة 
ج ۵ ص ۵۸). و رجوع به عقدالفرید ج ۵ ص ۷ 
و طاهر شود. 
طیب. طّی ي] (اخ) ابن محمد الباهلی. 
مرزباتی در کاب «الموشح» در چندین مورد 
نام وی را برده و از مطاوی کتاب مذکور چنین 
استنباط میشود که وی یکی از روات اشعار و 
علمای نقدالشعر بوده است. رجوع به ص ۰۲۲ 
۵ ۰ کتاب المسوشح چ 
مصر شود. 
طیب. [طَي يآ ((خ) بامخرمة. رجوع به 
بامخرمه طیب‌بن عبداله‌بن احمد شود. 
طیب آباد. (طْیْ ي] ((خ) دی از 
دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد در ۳۸ هزارگزی شمال الیگودرز و 
۲ هزارگزی شوسه ازنا به دورود. جلگه و 
معتدل با ۷۷۳ تن سکنه. أب ان از قنات. 
محصول آنجا غلات ولات و تریا ک و 
چغدر و پنبه. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. 
راه آن اتومبیل‌رو است. (فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۶). 
طییاب. [طىٰ ي] 2 ص» ) ج طيبة که 
انت طیب است. یعنی خوشها و در تمام 
ان ا ب ی انه تم ها با که 
و قوله تعالی ٠‏ و رزقکم من الطيات؛ روزی 
کرد (خدای‌تعالی) شما را از ملاذ و مشهیات 
حلال و پا کیزه.(قرآن ۷۲/۱۶ از تقسیر 
ابوالفتوح). کلوا من طیبات ما رزقنا کم (قرآن 
۲ بخورید این نعمتهای پا ک‌که شما را 


۲۳ طییات. 


روزی کرده‌ايم. اقصص السلما ص ۱۲۳). 
اازنان پا ک.زنان پارسا. قوله تعالی: 
الخبیثات للخبشن و الخییشون للخبثات أ؛ 
این زید گفت معنی آنست که: زنان ناپارسا 
مردان ناپارسا را شایند. و مردان ناپارسا زنان 
ناپارسا را شایند و معنی بر این وجه چنان 
بود: الزانی لاینکح الا زانية او مشرکة و الزانية 
لاینکحها الا زان. (قرآن ۳/۲۴) او مشرک چه 
ایشان لایق یکدیگر باشند. و کذلک القول فی 
ااطیبات. (از تفر ابوالفتوح). 
[|خو ش‌طبعبها. ظرافتها. (غیاث اللفات) 
(اتندراج). ||چیزهای خوش مطبوع: 


زهر از قبل تو نوشداروست 

فحش از دهن تو طیبات است. سعدی. 
||((خ) نام قسمتی از غزلیات سعدی: 

چند خواهی گفت سعدی طبات". سعدی. 


طیبات. [طی ي] (اخ) نام مرکز بلوک 
پائین ولایت باخرز از ولایت باخرز و خواف 
خراسان واقع در جنوب کاریز. اجفرافیای 
سسیاسی کیهان ص ۱۹۸). در فرهنگ 
راان آنران اند است: شام کے از 
بخشهای تابعة شهرستان مشهد. محدود است 
از طرف خاور بدشت خدنگ هریرود و مرز 
ایران و افغانتان, از باختر به بخش حومۀ 
تربت‌حیدریه. از شمال بکوه بيزک و بخش 
تربت‌جام, از جنوب بکوههای باخرز. این 
بخش در جنوب شهرستان مشهد و آخرین 
حد ایران و اففانستان سر راه هرات واقم شده» 
از نظر تجارت قابل‌اهمیت میباشد زیرا له 
واردات و صادرات و متبادلهُ جتسی بین ایران 
و افنانستان در گمرکات این بخش صورت 
میگیرد. دو رشته ارتفاعات معروف بکوه 
بيزک و باخرز بواسطة مجاورت با خاک 
افغانتان محل دستبرد دزدان و سارقین 
است زیرا بواسطة نداشتن آب کافی عیور و 
مرور کمتر است و علاوه بر آن تنگه‌ها و 
گدارهای خطرنا کی و جود دارد که عبور از 
آنها خالی از اشکال نیت هوای بخش 
بواسطۂ مجاورت با ویر لوت گرم و دارای 
وزش بادهای شدید خشک و سوزان است که 
از سمت دشت ناامید و سیتان از اوایبل 
خرداد تا مردادماه جریان دارد. تب بخش از 
کات تأمین میشود. محصول عمده غلات» 
تریا ک» زیره سبزه منداپ و میوه‌جات است. 
شغل اهالی زراعت و تجارت. کسب مالداری 
و قالیجه‌بافی است. راه شوسة هرات از این 
بخش عور میکند. از طریق شهرنو به 
تربت‌حیدریه اتومبیل‌رو است و به الب 
آبادی‌ها قسمتهای مرزی جادۂ فرعی احداتث 
شده است. این بخش از سه دهستان بنام 
بوسف‌آباد. پائین ولایت باخرز, مشهد ریزه, 
میان‌ولابت باخرز. شهرنو, بالاولایت باخرز 


که دارای ۱۰۵ آبادی هستند تشکیل یافته و 
جمیع نفوس آن در حدود ۴۷۲۲۷ نفر است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
طیبات. [طى ي] (إخ) قصبذ مركز بخش 
طبات شهرستان مشهد در ۱۴۴ هزارگزی 
جنوب مشهد سر راه هرات. جلگه و گرمسیر 
با ۴۷۰۸ تن سکه. اب ان از قدات. محصول 
آنجا غلات و تریا ک‌و زیرة سبز, منداب و 
میوه‌جات. شغل اهالی زراعت و تجارت و 
مالداری. راه آن اتومبیل‌رو است. دبستان و 
۵ باب مغازة مختلف دارد. دارای کارخانة 
برق است. ادارات دولتی, گمرک. زاندارمری, 
پست و تلگراف. کلانتر مرز, آمار ثبت املا ک 
و دفتر ازدواج و طلاق. دارائی, بخشداری و 
شهر داری دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج4). و رجوع به طایباد و تایباد شود. 
طیباد. ((خ) قریه‌ای است از توابع امل. 
(سفرنامۀ مازندران راینو ص ۱۱۲). 
طیبار یوس. ((ج)۲ دومین شاهنشاه و 
قیصر روم. پسر لیوی و پسرخواند؛ ا گوست. 
مردی باقابلیت و پادشاهی مور و مٌحتاط 
بود لکن بواسطة آنکه وزیر وی (سژان) وی را 
سخت زیر نفوذ خویش داشت خصلت 
بدگمانی در طبیعت وی رسوخ یافته بود و در 
آخر به بدترین ستمگری عمرش به پایان 
رسید. تولد وی ۴۲ سال پیش از میلاد مح 
علیه‌السلام و وفاتش ۳۷سال بعد از میلاد رخ 
داد. (ترجمه از پتی لاروس ایلوستره). نام 
کامل وی طیاریوس کلودیوس نیرون بود. 
بعد از اوغطس قیصر شد (۱و ۲: و ۱:۳) و با 
وجودی که بعضی از اخلاق حسنه و صفات 
حمیده داشت بیحیا و ظالم بود. و اغلب 
زندگانی وزیت میح در ایام حکومت وی 
بود. برخی را گمان چنان است که وی دیوانه 
بود و ابعدای سلطنتش در سنه ۱۴ بعد از 
یم برد لت ۲۳ ال سلک ره 
(قاموس کتاب مقدس). رجوع به طباریس و 
ص ۷۳و ۷۵ج ۱ عیون الانباء شود. 
طیب!لا۵اء. (طی ي بل 1](ع ص مرکب) 
کنایه است از خوشآواز و خوشگو. (غیاث 
اللغات) (آنسندراج). || ختوش رفتار. 
خوشخوی. خوش‌ادا: بحکم آنکه خلقی 
داشت طیب‌الادا و خلقی كالدر اذا بدا 
(گلستان سعدی). نه کودکی بدیم‌الصوت 
طیب‌الاداء بودم تا | کون ببب بلوغ أن هنر 
بیفروغ و دعویم دروغ گردد. (انجمن دانش 
وقار ص۱۳۹ 
طیبالریج. [طی ي بر ری ] (ع [مرکب) 
رشته‌هائی که در میان گل فاخور است. 
طیبالعرب. بل ع ر ] (ع مرکب) " اذخر 
است. (اختیارات بدیعی) (ریاض الادوية). 


|| تبن مکی. 


طیب الله رمسه. [طْی ی بل لا هر سش:] 
2 حملة فعلية دعایی) هنگام تذکار شخصی 
متوفی این جمله را بر زبان آرند. یعنی پا کیزه 
کناد خدای خا ک‌گور او راء 

طیب الله روضته. اطی ی بل لاه 
ض تَ:] (ع جملهٌ فعليهٌ دعایی) هنگام بیاد 
آوردن مردی ازجهان‌رفته گویند. یعنی پا کیزه 
گرداناد خدای مرغزار او را ( کنایه‌از مرقد). 

طیب الله فاکك. (طی ی بل لاه) (ع 
جمله فعلیٌ دعایی) جمله‌ای است که هنگام 
سخن‌سرائی یا خواندن نشیدی مستمعان و 
شنوندگان به رىم آفرین به گویندة آن سخن یا 
ندید گویند, یعنی ایزدتعالی پاک و پا کیزه 
گرداناددهان ٿو را. 

طیب الله معانه. (طّی ی بل لا هم نَ:] 
(ع جمله فعلیدعایی) یعنی پا کیزه گرداناد 
خدای‌تعالی جایگاه او را. جمله‌ای است که 
در حق درگذشته‌ای ادا کنند. رجوع به «طیب 
الله رسه» شود. 

طیبالمشاش. [طی ي بل م] (ع ص 
مرکب) کریم‌النفس. یقال: فلان طیب‌المشاش؛ 
ای کریم الفس, (متهی الارب). 

طیبت. [ب ) (ع امص) مزاح. خوش‌طبعی. 
(غياث اللغات) (انندراج). خوش‌مشی. 
خوش‌مزگی, بازی. شوخی* 


طیبتی شاعرانه کردم من 


تا نبندی دل اندرین زنهار. مسعودسعد. 

ز روی طیبت گفتم بزرگواری کن 

جواپ گوی و ز طیبت مشو دل‌آزرده. 
سوزنی. 

باتو بر روی بساط اباط 

نرد طیبت باخت خادم یک ندب. سوزنی. 


هیچ شعری تَبوّد اندر شعر خوش من 
کاندراو طیبتکی نبوّد و زیج و بازی. 
سوزنی. 

زن بسی گفتش که آخر ای امیر 
گرمزاحی کردم از طیبت مگیر. مولوی. 
- به طیبت نفس؛ به طیب نذفس. به طیب 
خاطر: 
خراج !گر نگذارد کی به طبت نفس 
بقهر از او بستانند و قهر سرهنگی, 

سعدی ( گلتان) 
DI‏ تام ماهیست در تاریخ یهود. و آن را 
طیث نیز گویند. رجوع به طیبث شود. 
طیبت آمیز. [ب ] (ن‌مف مرکب) سخنی 
امیخته با شوخی. کلامی که امیخته با مزاح و 
خضوشمشی باشد: غالب گفتار سعدی 


۱-قرآن ۲۶/۲۴. 
۲ -به معنی بوهای خوش و مطبوع و ظرافتها 
نیز ایهام دارد. 


3 - ۰ 4 - Jonc odorant. 


طییت. 


طرب‌انگیز است و طیبت‌آمیز, ( گلستان 
سعدی), 
طییت. [ ب ] (() نام ماهیست در تاریخ بهود. 
یکی از ماههای معروف قوم يهود است. 
ملاحظه در ماه استر ۱۶:۲. اسم ماه دهم سال 
مقدس ملی عبرانیان است که با هلال 
جینوری یا سلخ دیسمیرماه فرنگی شروع 
میکد. روز هشتم و نهم و دهم این ماه 
روزهای مخصوص روزه بود. (قاموس کتاب 
مقدس). 
طییرس. 1) ((خ) ابن عبداله الجندی 
اشحوی, ملقب به علا‌الدین و الاب 
ِِ او راست منظومه‌ای در علم نحو 
۰ بت که مطالب الفِه ابن مالک 
و مقدمه e,‏ 1 
آن مطالبی افزوده و سپس بشرح آن 
99 است. ( کشف‌الظنون). 
طیب سای (نف مرکب, [مرکب) سنگی که 
بدان عطریات از قیل مشک و غالیه و غیر آن 
سایند: قطناس؛ سنگ طیب‌سای. (منتهی 
الارب). 
طیب‌شاه. [طىٰ ي] ((خ) ققش 
تا ای و یی اها ر ای 


شبانکاره است که از سال 7۶۶۴ ۶۸۱ ه.ق. 


در فارس فرمانروانی داشته است. 

طیب‌شاه. [طی ي ] ((خ) ملقب به امیر. از 
امرای عصر امیر پیر حن چوپانی که با چند 
تن از همراهان دیگر وی مانند شس ‌الدین 
صاین قاضی سمانی و امی‌زاده علی بیلتن 
یکباره از امیر پیرحسین گریخت و بملک 
اشرف که با آمیر پیر حسین نبرد میکرد. 
پیوست. رجوع به حبیب السیر چ تهران جزو 
از ج۳ ص ٩۱‏ شود. 

طیبط. [ب ] (ع !) مسرغی از درازپ‌ایان. 
ابو طیط. رجوع به «ابوطیط» شود. 

طییا. [ب ] ((خ) علاء‌الدین دوادار بکلیتی, 
وی میتکر آلتی است که در علم نجوم بکار 
میر ود. نام آن الت «ریعکاری بر مقنطرات 
خط استواء» است. وی را رساله‌ای است که 
در آن آلت بحت میکد. 

طیب کسي. [ک] ات رکیب اضافی, ! 
مرکب) زهد. (منتهی الارب). 

طیب نفس. [ب ن ] (تسرکیب اضافی, ! 
مرکب) (اصطلاح احکام تجوم) أن است که 
کوکب‌در فرح یا در شرف خود باشد و علاوه 
کوکب‌نهاری در روز تحت‌الارض و کوکب 
لیلی در شب فوق‌الارض باشد. 

طیبوت. (ط ] (ع ) کرم شب‌تاب, (تذکر: 
داود ضریر اطا کی ای 

طیب و طاهر. [طیٰ ي ب ۾] (اترکیب 
عطفی. ص مرکب) از اتباع است. پا کو 
۳ 


طیب و مطیب. طی ي ب مط ي] 
(إخ) هر دو پسران نبی صلی اله عليه و آله و 
سلم. و در مردم نام ايشان طيب و طاهر 
مشهور است. (غباث اللخات) (آنندراج). 
رجو ع به طیب‌بن محمد (ص) شود. 

طییة. زب ] (ع ص) حلال. |[روا. ||سراب 
صافی و خالص آن. (منتهی الارب). ||(مص) 
حلال شدن. (غیاث اللغات) (آنندراج). 





ان (تاج المصادر بیهقی). 
طیبه. [ب ] (اخ) بنت العجاج المجاشعی 
عیال فرزدق شاعر. رجوع به حاشیة ج٣‏ 
عیون الاخبار ابن قتیبه ج دار الکتب المصریه 
شود. 
طیبة. (ب ] (اخ) دهیست نزد زرود. ||نام 
زمزم. |إنام مدينة منوره. يثرب. مدینةالسلام. 
رجوع به طابة شود. (منتهی الارب). 
طیبة. [بِ ] (إخ) مدينة ارسول صلی اله عليه 
و آله و سلم. قبل انما سعیت بطة بشت 
قیدارین اسماعیل و کانت تسکنها. (منتهی 
الارب). مدینه. پثرب. طابة. شهری که پیفمبر 
صلواة الله عليه و آله بدانجا هجرت کرد. 
طیبة. اي ب ] (ع ص) کار ہی دغا و فریب. 
یقال: سب طببة, ای بلا غدر و نقض عهد. 
(منتهی الارب). برده‌ای که در او هیچ شبهت 
باشد. (مهذب الاسماء). 
طيبة. [طّی ي ب](ع ص) تأنیث طیب, و 
در تمام معانی با طیب برابر است. ج . طبات. 
مقابل خبيتة.قولهتعالی: ألم تر کیف ضرب اله 
مثلاًكلمة طبة کشجرة طيبة (قرآن ۲۴/۱۴)؛ 
نمی‌بینی ای محمد یعنی نمیدانی که چگونه 
مثل زد خدای‌تعالی که گفت کلمتی پا کیزه 
چون درختی پا ک‌است. مفسران گفتند: مراد 
یکلم پا ک گفتن لااله‌الاالله است. (تفير 
ابوالفتح). و نیز قوله تعالی: و جرین بهم بریح 
طبة (قران ۲۲/۱۰ و کشت 
باد خوش چون باد نرم باشد کشتی خوش 
رود و راست و آسان رود. (تفسیر ابوالفتوح), 
- ارواح طيبة؛ روائهای پا ک.در براپر ارواح 
خبينة (روانهای پلید و ناپا ک). 
- خصه طيبة؛ محمد و على و فاطمه و 
حسن و حسین صلوة اله و سلامه علیهم 
مت 
- طيبةالرائحة ؛ خوشبوی. معطر. 
طییة. [طّی ي ب ] ((خ) نام مديئة رسول 
صلی الله عله و آله و سلم. ||دوده‌ای است به 
مصر. (منتهی الارب). اانام قریة عرض از 
توابع شام که واقع بین تدمر و حلب میباشد. 
طيبة. [طی ي ب ] ((خ) شهری است ميان 
واسط و عراق و کوره اهواز, و دعبل شاعر 
شیعی خزاعی بدانجا درگذشت. و رجوع به 
روضات الجنات ص ۲۷۷ شود. 


برد ایشان را 


۱۵۵۹۳  .یبیط‎ 


طیمی. [] ((خ) (ا1 ...)امش حسین‌بن 
محمدین عبداله الطبی. وی از علماء حدیث و 
تفر و بیان بود. ثروتی فراوان از ارث پدر و 
تجارت به دست اورده و تمامی را بمصارف 
خیریه رساند بحدی که در پایان عمر فقیر و 
نیازمند شد. مردی فروتن و با ارباب بدعت 
سخت مخالف بود. پیوسته ملازم تعلیم طْلاب 
آن طبقه انفاق و 
احسان میکرد. در استخراج دقائق از کلام 
حق وسنت پیمبر آیتی بود. وی را ضعف 
باصره عارض شده بود. از تألیقات وی یکی 
«التبیان فى المعانی و البیان» است که بطبع 
نرسیده. دیگر شرح کشاف در تفسیر و شرح 
مشکاء المثکاء در حدیت است. وفات وی 
بال ۷۴۳ه.ق.بوده است. نقل از الارر 
الكامنة. (الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۲۵۹). 
الارب). طوبی. 
طسی. «(إخ) (ا!...) احمدین احمد الطیبی. از 
فضلا» دمشق بوده. او راست کتابی در 
«خطب»» و «مناسک الحج» را بنظم آورده» 
دیگر کابی ينام «المفيد» در علم تجويد فراهم 
آورده است. شغل وی تدریس و وعظ و تذکیر 
بود و از عوائد اوقاف بنی‌مجک اعاشه 
میکرد. وفات وی بسال ۹۸۱ ه.ق.بوده 
است. نقل از تراجم الاعیان بورینی که 
مخطوط است. (الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۳۰). 
عبدالرحمن الطیبی الدمشقی الشافعی, مُفتی 
حوران (۱۳۱۷-۱۲۴۱ « .ق.).علم فقه را نزد 
پدر و جد خویش فراگرفت و سپس هم 
خویش را در فرائض و حساب مصروف و 
مشغول ساخت» چندی نیز در ربع و 
اسطرلاب و اندکی در هندسه کار کرد و مدت 
زمانی امور فتوی و تقسیم مواریث و آبها در 
دمشق به امانت وی محول گردید و بسال 
۸ھ .ق.بسمت مفتی حوران منتخب شد. 
وی را رساله‌ای است در فن مساحت که بطبع 
ترسیده. دیگر کتابی بنام خلاصة الشرجیع 
للدین الصحیح که به مصر در مطبعةٌ سنگی 
چاپ شده است. (معجم المطوعات ج۲ 
ستون ۱۲۵۲ 
طسی. [طّیْ ي ] (ص نسبی) نسبتی است که 
به اولاد ابوطیبة عیسی‌بن سلیمان یکی از 
محدئین که از امام جعفر صادق علیه‌السلام و 
از کرزین وبرة و سلیمان اعمش روایت دارد. 
داده شده است و خانواده طیبی عموما در 
جرجان مقیم و در آنجا دارای ضياع و عقار 
بار مباشند. (انساب چ 
طیبی »(ص نسبی) نسبتی است که به مقیمان 


بود و نبت به بینوایان 


به لغت هندی. (منتهی 


1 - ۰ 


۴ طیبی. 


شهر طب که بین واسط و کور؛ اهواز واقع 
شده. میدهند. (انساب سمعانی). 
طیبیی. [طی ي ] ((خ) ناحیة ایل طیبی, از 
ايلات لیراوی‌کوه و در شماره نزدیک به 
دوهزار خانوار باشند و بر چندین تیره قسمت 
شده‌اند: اولاد تاج‌طیب, تاحسین‌شاهی, 
تارضائی. تاعین‌علی. تاماولی, تامرادی» 
تاویسی. چارگاهی. خواجه‌دزکی, سل‌شهر و 
سماعیلی. عالی‌طیب. قنبری» گرائی. 
گیوه‌چرمی ناصرطیب. و این جماعت 
چندین محل از بلاد شاپور و ناحية رون را 
تصرف کرده ینام ناحیة طیبی شهرت داده‌اند. 
و اين ناحیة طیبی میانة شمال و مشرق بهیهان 
است. در ازای آن از سه گنبدان تا قلعة رئیی 
هشت فرسخ پهنای آن, از قری ترو تا المان 
شش فرسخ و قشلاق زمتانة ایل طیبی در 
محال بلاد شاپور است و یبلاق انها از محال 
رون است. کشت و درع آنها در بلاد شاپور 
گند مو جو و پنبه و برنج و کنجد. آیش از 
رودخانه و چشمه است و قصبه اين ناحیه لنده 
است. ده فرسخ از بلدة بهبهان و پنج فرسخ از 
قصبهٌ ده دشت دور است. (فارسنامة ناصری). 
طیبی. طْی ي ] ((خ) یکی از طوایف ایل 
قشقائی فارس که مرکب از ۲۵۰ خانوار است 
و در حوالی سمیرم مکن دارند. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۲). 
طیبی سرحدی. [طی ي ي س جذ 
دی ] ((خ) نام یکی از دهتانهای بخش 
کهکیلویة شهرستان بهبهان است. این دهستان 
بین دهستان بهمشی گرمسیر, بهمثی سردسیر» 
طیبی گرمیر دشمن‌زیاری» در جنوب 
رودخانة کارون واقع گردیده است. موقع 
طبیعی کوهتانی و هوای آن سردسر و 
مالاریائی است. از ۲۶ آبادی بزرگ و کوچک 
کل شده. جمعیت آن در حدود پنجهزار 
تن مباشد. قراء مهم آن عبارتند از فارتق که 
دارای ۱۵۰۰ تن جمعیت است و قلع رئیسی 
که مرکز دهستان میباشد. اب مصرفی سکنه 
از چشمه تأمین میگردد. محصول عمده 
غلات دیمی, پشم. لیات و پوست میباشد. 
شغل اهالی زراعت و حشم‌داری. صنایع 
دستی زنان قالی, قالیجه و جوال بافی است. 


راههای دهستان مالرو و صعب‌العپور ی 


ساکنین قراء از تیره‌های مختلف طیبی 
هستد. اهمالی این دهستان تابستانها به 
ارتفاعات شمالی زردکوه عزیمت و در پائیز 
مراجعت مینمایند. (فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج ۴ 

طیببی شاهی. (طْیْ ي ي ] ((خ) دهی از 
دهتان حومه بخش میناب شهرستان 
بندرعباس در ۸ هزارگزی جنوب ماب و ۳ 
هزارگزی خاور راه مالرو سیریک به میتاپ. 


جلگه و گرسیر و مالاریائی با ۰ تن 
سکنه. اب أن از رودخانه. محصول انجا 
خرما و مرکیات. شغل اهالی زراعت و 
مک‌اری. راه آن مسالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۸). 
طیبی کرمسیر. [طّی ي ي گ] (اغ) نام 
یکی از دهستانهای بخش کهکیلوية شهرستان 
بهبهان است. این دهستان بین دهستانهای 
بویراحمد سردسیر, دشمن‌زیاری. طیبی 
سرحدی, بهملی سردسیر و دهستان حومه 
بههان واقع شده است. موقع طبیعی دهستان 
کوهستانی, هوای آن اغلب گرم و مالاریائی 
است. از ۷۸ ابادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده. جمیت آن در حدود ۱۷هزار تن 
میباشد. قراء مهم آن عارتند از سوق, دیل, 
برم سبزء کنک. مرکز دهستان قصبهة ده 
است. آب مصرفی دهستان از رود و چشمه و 
چاه تأفین میشود. محصول جمده غلات 
دیمی, پشم ولبات است. شغل مردان 
زراعت و حشم‌داری. صنایع دستی زنان 
کل اچ وال رگا چا اد 
راضهای دهستان بطور کلی مالرو ات 
ساکنین از طوایف مختلف طیبی هستد. 
(فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۶). 
طیبین. (طْی ي ] (اخ) نام کوهی است در 
شام. قلتشندی آرد: و در کوه معروف به 
طیبین شام فرقه‌ای از بل همدانست. (صبح 
الاعشی ج۱ ص۳۲۸). 
طیبین. (طْیْ ي ] (ع ص, !) ج طیب (در 
حال نصب و جر). رجوع به طیب شود. 
طیثار. (ط] (ع إا شير بيشه. اسد. ||بیشه. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). طليار. 
|((ص) رجل طینار: مرد بیبا ک. طلیار. 
(منتهی الارب). 
طیثال. [ط ] ((خ) ناحیتی است [در 
هندوستان ] به هیال پیوسته, میانشان 
کوهیست ضعب... و جائی کم‌نعمت است. 


(حدود العالم). 
طیثر ۵. [ط ث رّ] (خ) نام مردی. (سنتهی 
الارب). 


تاوه. تابه که در ان بریان کند. (منتهی الارب) 
(آتدراج). رجوع به طاجن شود. تابه روغن. 
(دهار). تابه نان‌پزی. (فهرست مخزن 
الادوية). تابه روغن‌جوش. ج طیاجن. 
سیوطی در المزهر بنقل از جمهرة ابن دريد 
گوید:فمما اخذوه (ای العر پ) من الفارسیة: 
الطیجن و الطاجن. و اصله طابق, و الطابق و 
الطاجن الفارسته. قال أبن درید: و «الطیجن» ۳ 
هو المقلی بالفارسية .و قد تکلمت به السرب. 
(المعر ب جوالیتی ص ۱۲۲). ناشر کتاب 
المعرب در حاشيه کاب گوید: نص عبارت 


طیر. 


أبن درید در الجمهرة (ص ۳۵۷ این است: 
«الطیجن, الطابق, لف شامية و أحبها سريانية 
او رومیة». آنگاه گوید: و علل الجوهری 
التعریب بان الطاء و الجیم لایجتمعان فى کلام 
العرب» و نص فى اللسان و المعیار على ان 
فارسية الكلمة «تابه» و رجح ادى شر على 
ان الاصل یونانی. (حاشية ۲ از ص ۱۲۲ 
المعرب), 
طیح. [ط ] (ع [) جوب که در بن قدان باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |((عص) بیوفتیدن. 
|| هلا ک‌شدن. ||سرگشته شدن در زمین, (تاج 
المصادر بیهقی). و زعم الخلیل ان طاح یطیح 
من ذوات الواو, لقولهم: طوحته, (تاج المصادر 
بیهقی). 
طبحة. (ط حَ] (ع ص» ) امور دشوار که 
دوری اندازد میان قوم. یقال: اصابتهم طیحة؛ 
ای امور فرّقت بينهم. (متهى الارب) 
(آنندر اج). 
طیخ. (ط] (ع مص) آلوده گردیدن بکار 
زشت. یقال: طاخ طیخا. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). آلوده شدن, (تاج المصادر بیهقی). 
آلوده شده به عیبی. (زوزنی). | آلوده کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی): طاخ فلانا؛ 
آلوده کرد او را پزشتی. |[بزرگ منشی کردن. 
(منتهی الارب). تکیر کردن. (تاج السصادر 
بهقی). |استیهیدن در کار باطل و غرق شدن 
در آن. (متهی الارب) (آتندراج). 
طیخ. [خ](ع لصوت حکایت خنده. قالوا: 
طیخ طیخ, مبنی بر کسر, یعنی قهقهه کردند. 
||((مص) تکبر. بزرگ‌منشی. (منتهی الارب) 


۱ (آنتدراج). و قیل بالحاء. (منتهی الارب). 


طیخ. [ط ] ((خ) ج‌ایست در پس‌انین 
ذوالمروة. و ذوالمروة بين خشب و 
وادی‌القری واقم است. (از معجم البلدان). 
طيخ طیخ. [خ خ] (ع اصوت) صوت 
حکایت اواز خندنده. (منتهی الار ب). 
طیخور. [ ] ((ج) دمی جزء دهستان کوهپاي 
بخش آبیک شهرستان قزوین در ۲۴۰۰۰ 
گزی‌شمال باختری آبیک و ۱۲ هزارگزی راه 
شوسه. کوهتانی مدل با ۴۲۴ تن سکنه. 
آب آن از چشمه. در بهار از رودخانهةٌ محلی. 
محصول آنجا غلات و بنشن و انگور و- 
میوه‌جات. شفل اهالی زراعت و گلیم‌بافی و 
گیوه‌چینی.راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جقرافیائی ایران ج ۱). 
طيخة. (ط خ](ع ص) گول بی‌خیر. ||( 
فته. |ابلا. (منتهی الارب). 
طبخة. [طّ خ1 ((خ) جایگایست در 
اقاصی ذوالمروه بین ذی‌خشب و وادی‌القری, 
و این لفظ با حاء مهمله نیز آمده است. (از 
معجم الیلدان). 
طیر. (ط] (ع مص) پریدن. (منتهی الارب) 


طیر. 


(انندراج). یقال: طار طیرا و طیرانً و طیرورة؛ 
پرید. شتافن. (زوزنی» ||( مقابل وحش. 
پرنده. مرغ. طائر. پُرور. ج» طنیوره اطیار. 
(منتهی الارب). ||ج طائر. (منتهی الارب) 
تس مات غار شاک اللات 
(آنندراج). این لفظ جمع و مفرد هر دو امد 
است. و در شکرستان نوشته که: طیر اسم 
جمع است. احیانا بر واحد نیز اطلاق کنند. 
(غیاث اللغات). و فى الحدیث: و کان على 
رژسهم الطیر؛ ای سا کنون هيية, و اصله ان 
الغراب يقع على رأس البعیر فیلقط منه القراد 
فلایتحرک البعیر لثلاینفر عنه الغراب. (منتهی 
الارب). و رجوع به طاثر شود. قوله تعالی: و 
ارسل علیهم طیراً ابایل ؛ بر ایشان قرستاد 
مرغان, و لفظ او هم جنس است و جمع را 
بشاید. واحدها طائر على طريقة را کب و رکب 
وصاحب و صحب. (از الفیل تسفسیر 
ابولفتوح). طیر ابادید؛ مرغان پرا کنده. 
(مهذب الاسماء). اسم جنس حیوان پرنده 
است و جمم ان طیور و اطیار امده و از آنچه 
صاحب حوصله و قانصه است و عقب پای أن 
خار دارد و مابین انگشتان پای آن پرده‌دار 





باشد مانند پای مرغابی و بط و در حين پرواز 
دف ان زیاده از صف ان باشد یعنی پرها را 
بسیار حرکت دهند و با هم زند. حلال‌گوشت 
است و باقی همه حرام. (فهرست مخزن 
الادویه)؛ 
نماند جانور از وحش و طیر و ماهی و مور 
که بر فلک نشد از بیمرادی افغانش. 

( گلىتان). 
||چتر. شطر؛ و السلطان هنالک یعرف بالشطر 


(چتر ] الذى یرفع فوق رأسه. (رحلة این" 


بطوطة). ||((خ) دبران !. (ستاره) الطير ". و 
رجوع به شعوری ج ۲ ص ۱۶۳ شود. 
طیر. ((خ) موضعی است. (منتهی الارب). 
جایگاهی است که عرب را در آن محل 
واقعه‌ای رخ داده و روز واقعه یکی از اینام 
تاریخی عرب بشمار است. (معجم البلدان). 
طیر. [ط ] (اخ) (! ...)نام محلی که آن رارکن 
هم میگفته‌اند. رجوع به الجماهر بیرونی 
ص ۲۷۱ شود. 
طیرا. ((ج) قریه‌ای است از قراء اصفهان. 
(معجم‌لبلدان). رجوع به طیری شود. 
طبران. [ط ى b/‏ /ط[ (ع مص) پریدن. 
(متهی الارب). پرواز کردن. |اشتافتن. 
(زوزنی). پرش. پرواز. طیران (بسکون یاء نیز 
امده, مگر اصل اول است). (غياث اللغات) 
(اتدراج). و بالفظ كردن متعمل انست. 
(انتدراج)* 

نش کوک ود زب که پر 
طیرانش نه ببالا که پپهنا بینند. 
طیران مرغ دیدی تو ز پای‌بند غفلت 


خاقانی. 


بدرآای تا بینی طیران آدمیت, ( گلستان). 
چهارم خوش آوازی که بحنجرۀ داودی آب از 
جریان و مرغ از طیران بازدارد. ( گلستان). 

از گلیم خویش نگذارد برون پا مرد عشق 

دل کند هر چند طیران در فضای خود بود. 

ملا قاسم مشهدی. 

با والد ماجدم بسی سال 

کردی‌طیران به یک پر و بال. 

درویش واله هروی (در مدح مير حن 
ا 

|[دراز گردیدن چیزی. (آنندراج). 
طیران. ((خ) مافروخی در کتاب محاسن 
اصفهان در دو مورد ابن اسم را ايراد کرده» 
یکی در مورد ذ کر قصور معروف اصقهان کد 
گوید:و قصر صخربن سدوس بطیران. (چ 
طهران ص۵۶). دیگر در مورد ذ کر جوامع 


اصفهان که گوید؛ و الجامعان الکبیر الستیق . 


البديع الانق بنی اصله القديم عرب قرية 
طیران و هم التيم. (محاسن اصفهان مافروخی 
چ طهران ص ۸۴). 

و شاید «طیرا» که ياقوت حموی از قراء 
اصفهان شمرده با طیران هر دو یک موضع 
باشد و معلوم نیست ضط کدام یک از این دو 
لفظ اصح است. و نیز رجوع به طهران شود. 
طیرانس. [ن] (إخ) ( کاب اعمال رسولان 
9۹ مدرس فلسفة یونان بود در افسس, و 
پولس حواری در مدت دو سال در مدرب او 
تعليم مداد لکن مدرسة مرقوم مثل ساير 
مدارس نود چنانکه بعضی گمان دارند بلکه 
محلی پود که روزها در اوقات معن در آنجا 
فراهم آمده مشغول درس میشدند. (اول تاریخ 
ایام ۱۴:۴) (قاموس کتاب مقدس). 

طیرانه. (ط ن /نِ] (از ع. () نوعی از فطر و 
از آن بزرگتر. و تازه او سفید و زرد و خشک 
او سرخ است و در زیر درخت بلوط و زیتون 
میروید. و از سموم قتاله است حتی بونيدن 
آن. (تحقة حکیم مومن). نباتیت ماند فطر و 
بزرگتر از آن و در شب ماد چراغ میدرخشد 
و تر و تازهة آن سفید و زرد و خشک أن 
سرخ‌رنگ. منقطع میگردد از طروف مانند 
اسفنج قطعهای سرخ. و رطویت آن بد بود. 
منبت آن | کثر زیر درخت بلوط و زیتون است 
و در سالی که باران بار بارد بیشتر میروید. 
طیعت آن گرم و خشک در چپارم. افعال و 
خواص آن: نفعی تا حال از ان ظاهر نشده و از 
سموم قتالة قوی است حستی بوئیدن ولمس 
نمودن آن و اجتناب از آن واجب. (مخزن 
الادویه ص ۳۸۰). و آن را طیشر و طشور نیز 
خوانند. رجوع به تذکر؛ انطا کی ج ۱ ص۲۳۹ 
شو د. 

طیرانیی. (ص نسبی) کسی که اهل قریة 
طیرا از قراء اصفهان باشد. منسوب به طیرا: 


طيرة. ۱۵۵۹۵ 


(سمعانی). 
طیرا لتمساح. [ط رث تِ] (ع (مرکب)؟ 
قطقاط. تورم. مر غیست که در دندانهای نهنگ 


چینه چیند. رجوع به «ابوظفر» و «توزم» 


شود. (اقرب الموارد). 
طیرالحنة. رط ژل جن نَ](ع ام رکب) مرغ 
۵ ام ۶ 


طیرالعراقیب. (ط زل غ] (ع |ام رکب) 
شقراق. مقطم‌الظهر. دارکوب. 
طیرالماء . [ط رُل] (ع !مرکب) ابومنجل. 
اپن‌الصاء. بنت‌الماء. (المسرصع). درنا بسچمع, 
جرا 
طبر طاوس. [ر] (معرب, () تب صفرائی. 
طیرگی. از /ر](حامص) ضدوک. 
(فرهنگ اسدی خطی متعلق به آقای 
نخجوانی)؛ 

او را پدین هجا بدف اندر همی زند 

از طیرگی ورا چو دف تر همی کنم. . سوزنی, 
سخنهائی که او را بود در دل 

فشاند از طیرگی چون دائه در گل. نظامی. 
طیر مطراق. [] (اخ) رجوع به طرمطراق 
شود. 
طبر مینوس.(معرب. 1 بطم لمتنت و آن را 
حةالخضراء نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
طیروب. (ط ] ((خ) نام مردی است. (منتهی 
الارب). 
طیرورة. رط ز](ع مص) در تسمام معانی 
رجوع به «طیر» شود. سبکی. (منتهی الارب). 
طیره. [ر] (اخ) چندین قریه بدین نام در 
دمشق هت که هر یک به قبیله‌ای علیحده 
منوب میباشند. (مراصد الاطلاع ص ۲۶۹). 
دهت به دمشق. (متهی الارپ). 
طبر ۵. [ط ر ] (ع امص) سبکی, یقال: فیه 
طیرة؛ ای خفة و طيش. (منتهی الارب). (در 
غیاث اللغات و آندراج طیره را به این معنی با 
کسرطاء ضبط کرده بقل از خیابان و برهان و 
رشیدی و بهار عجم و کف اللغات و منتخب 
اللغات). طيرورة. (منتهی الارب)؛ 

دو چیز طیره عقل است دم فروبستن» 

به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. 

( گلستان). 

| خشم و غضب. (غیاث اللغات) (آنندراج), 
قهر. (برهان): [قباد فیروز ] سوفرا را با 
چندین نیکوئی بجای قباد از گفتار بدگویان 
بکشت تا ایرانیان از طیره او را بگرفتند و 


با زداشتند و پرادرش جاماسب را بنشاندند. 


۱-قرآن ۳/۱۰۵ 

2 -. ۰ 3 - ۲۰ 
4 - ۰ 
5 - Oiseau de paradis. 


6 - Apus. 


۶ طیرة. 
(مجمل التواریخ و القصص). و خالد از طيره 


چندان بکشت که اندازه نبود. (مجمل التواریخ ۶ 


و القصص). 

نه دینار داد آن سیه‌دل نه دانگ 

بر او زد به سر باری از طیره بانگ. سعدی, 

به طیره گفت ملمان گر اين قبالة من 

درست نیت خدایا جهود گردانم. سعدي. 

||(ص) خشمکین: 

چون حیز طیره شد ز مان ربوخه گفت 

بر ریش خربطان ریم ای خواجه عسجدی. 
عسجدی, 

القادر بالله گفت اندر هم اسلام مرا مطیعتر از 

آن قوم [ماوراء‌انهر ] نیست معاذالله که من 

این کار کم وا گر تو بفرمان من قصد ایشان 

کتی همه عالم بر تو بشورانم. سلطان محمود 

از آن سخن طیره شد. (قابوسنامه ص ۱۸۶). 

روزی امیر [طغانشاء ] با احمد بدهی نرد 

میباخت و نرد ده‌هزاری بپائین کشیده بود و 

امیر دو مهره در ششگاه داشت و احمد بدیهی 

دو مهره در یک‌گاه وضرب امیر رابود 

احتیاطها کرد و بینداخت تا دوشش زند 

دویک برآمد. عظیم طیره شد و از طبع برفت و 

جای آن بود و آن غضب به درجه‌ای کشید که 

هر ساعت دست به تيغ میکرد و ندیمان چون 

برگ بر درخت همی لرزبدند. (چهارمقالة 

نظامی عروضی). 

تقویم نو آی معجزهٌ طبع سخن 

بفرست و به وعده کم طیره مکن 

ترسم که چو تقویم نوم نفرستی 

بیحاصل خوانمت چو تقویم کهن. 

شار از سر ضجرت و تحکم و تانف از 

بیمبالاتی غلام طیره شده قلم برگرفت و آن 

نامه اغاز نهاد. (ترجمه تاریخ یمیلی 

ص ۲۴۰). چون ابن تذکره مطالعت کرد طیره 

شد. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۳۱. 

بر ضعیفان و زیردستانت 

خشم بیحد مران و طیره مگیر. 

گشت‌قاضی طیره, صوفی گفت هی 

حکم تو عدل است لاشک نیست غی. 
مولوی. 


سعدای. 


|| خشم‌الود: 

گفتاچو منی را چه دهی دیده طیره 

نفرین به چنین طیره گر خیره‌نگر بر. سوزنی. 
طبرة. [ر] (ع امص) خجلت و خجالت. 
(برهان) (غياث اللغات) (آنندراج). |((ص) 


شرمار. خجل: 
بلبل بغزل طیره کند اعشی را 
ما ارو لیر ووی 
ای رشک مهر و ماه تو گر نیک بنگری 
در ا و کے ور وا 

مسعو دسعد. 


خجل و طیره‌ام ز دشمن و دوست 

نیک رنجور و سخت حیرانم. مسعودسعد. 
ای خواجه بورجا که ز کف منیر تو 

طیره‌ست آفتاب ضحی و مه دجا. سوزنی. 
آن بت شوخ‌دیده کز رخ دوست 

طیره خورشید و ماه شرمنده‌ست. سوزنی. 


طیره همی شدم که چنین میهمان مرا 

هرگز به عمر خویش نیامد شبی به خواب. 
انوری. 

طیره از طُرة خوشبوی تو عطار ختن 

خجل از عارض نیکوی تو صورتگر چین. 
انوری. 

طیر؛ جلوۂ طوبی قد چون سرو تو شد 

غیرت خلد برین ساحت بُستان تو باد. 
حافظ. 


||(امص) آزردگی. (برهان). دلسنگی: چون 
بکوفه سرسیدند بسرای سعیدین چبیر 
فرودامدند و دختری ازان سعد از خانه 
بیرون نگرید, بند بر پای پدر دید بگریست. 
سعید گفت ای دختر پدر را طیره مده و گریه 
چو بلس رس ار رده 


دلنگ: 

طیره مکن مرا بسوی دوستان بعید 

کز جمله دوستان سوی تو کردم ارتجا. 
سوزنی. 

طره مفشان کز هلا کت عید جان برساختند 

یره مششین کز جمالت عید کر مار 
خاقانی. 

دید کز جای برنخاتمش 


طیره بنشست و دلگران برخاست. خاقانی. 
کوبه قدف زشت من طیره شود 

وز غرض وز سر من غافل بود. مولوی. 
طيرة. [ی ر](ع4 فسال بد. طورة. 
(منتهی‌الارب) (انتدراج). (یسکون ياء نیز 
آمده). سید شریف در شرح مشکوة گفته که؛ 
گویندفال اعم است از آنکه خوب باشد یا بد. 
ول دق در فان بت اال شوو اسا 
اين لفظ در مورد سانح و بارح استعمال 
گردیده.رجوع به سانح و بارح شود. و اعراب 
زمان جاهلیت را بدین امر اعتقادی بوده و 
وقوع این امر را در جلب سود و دفع زیان 
مؤثر میدانسته‌اند. و پیغمبر صلی اله عله و 
آله و سلم آن را نهی فرموده - انتهی کلامه. 
قاضی گفته که: عیافه زجر است و آن تفأل بنام 
رنگ 
عقاب بعقوبت و غراب بغربت و هدهد بهدایت 
تفال زنند. و فرق بین عيافة و طيرة آنست که 
عيافة در فال یک و بد و طيرة فقط در فال بد 
استعمال شود. و قد تستعمل بالتشاژم بغيرها 
- انتهی. ( کشاف اصطلاحات الفنون). شگون 
بد. تأویل شنوده یا دیده پبدی. ضد فال. فالی 
بود عرب را با پریدن مرغ. زجسر (رجوع به 


و آواز مرغان ن باشد چانچه از دیدن 


طیری. 


زجر شود). عيافة. و رجوع به ص ۱۶۸ ۲ 
شعوری شود. 

طیرهانی. [] ((خ) عمربن متی. یکی از 
دانشمندان نساطرة در قرن شانزدهم م. بوده. 
او رات سر مه كاب فالختاه تالف 
ماری‌بن سلیمان دانشمند نسطوری قرن 
دوازدهم م. که بزبان کلدانی سریانی نوشته و 
عمربن متی الطیرهانی بمشارکت صلبیابن 
خا الموحلی آن کات راصق وف رسمه 
بزبان. عربی کر ده‌اند. کتاب مذکور با ترجمٌ 
لاش ن به اهتمام و عنایت آب چسمندی 
برم از سال ۱۸۹۶ تا سال ۱۸۹۹ م. بطع 
رسیده» موضوع کتاب تواریخ بطارکۀ نساطره 
تا سال ۳۱۷م. است. رجوع بكتاب الآداب 
السریانیه تألیف اب روبنی دودوال IE‏ 
(معجم المطبوعات ج ۲ ستون ۱۲۵۵). 
طیره شدن. [ط / ط ر / ر ش ذ] امص 
مرکب) خشم آوردن: حجام طیره شد و استره 
در تاریکی شب بر او انداخت. ( کلیله و دمنه). 
طیره کردن. (ط /ط زر / رک د] (مص 
مرکب) آغالیدن, چنان باشد که کسی را بر 
کسی طیره کند تا تند شود. برانگیختن. 
|| خشمگین و غضبا ک‌ساختن. 

طیره گر. [ط /ط ر /رگ] (ص مسرکب) 
گفتاچو منی را چه دهی دیده طیره 

نفرین بچنین طیره گر خیره‌نگر بر. ‏ سوزنی. 
طبره گرفتن. (ط / ط ر /ر گ ر تّ) 
(مص مرکب) خشم گرفتن: و آنگه دو عرب 
بدان کنیسه حدث کردند و در محراب مالیدند 
و ابرهه طیره گرفت. (مجمل التواریخ). 
طیره گری. (ط /ط د /رٍ گ] (حامص 
مرکب) خشمکنی: 


چند من از بی‌توئی زارگری و گری 

طیره گری‌را تو زان گریة من خندخند. 
سوزنی. 

طیری. (ط ] (إخ) منوب به طیر که لقب 


ابوالفرج محمدين محمدبن احمدبن الطير 
لفصری الطیری المقرى الغدادى 
(۵۴۰-۴۶۶ ھ. ق .)ب وده که پس از وی 
اخلاف او خود را به وی منسوب داشته و 
خویشتن را طیری خواندند. (سمعانی). ج 
طیری. [ریی ] ((خ) منوب به طيرة که از 
ضیاع دمشق است. (سمعانی). 

طیری. [را] ((خ) دهمیست به اصفهان. 
طیرانی منسوب به وی. (سنتهی الارپ). 
ياقوت در معجم البلدان حرف آخر این کلمه 
زا سیر الق خبط وه و 


1 - La ۱۱۵۲۵۲۲ Lyrique, par 
Aoubens Duval. 3۳ ed. Paris 1907, 
pp. 200. 


طیریز ناهید. 
چنانکه گذشت. رجوع به طیرا شود. 

طیر یز ناهید. [] ((خ) از دهات ساوه 

است. (نزهة القلوب ج اروپا ص ۲ ۶). 
طیزن آباك. (ر] ((ج) طیزناباد. موضیت 
بین کوفه و قادسیه بر مير جادة حاج, و بين 
ان و قادسیه یک میل مافت است و تیول 
اضعث‌بن قیس‌بن عمرین الخطاب بوده. 
مصفی‌ترین مواضم بوده و رزستان بسیار 
معمور و خانات عالی و محلهائی جهت 
فشردن انگور داشته است و یکی از اما کن 
عمومی لهو و بطالت بوده است و الآن [عصر 
یاقوت حموی ] خراب است و نشانه‌ای از 
آنجا باقی نیت مگر قبه‌هائی چند که 
معروفد به قبه‌های ابونواس. و مردمان 
بیسامان ولگرد را در آن محل افسانه‌هانیست 
که ذ کر آن باعت طول کلام گردد. (معجم 
البلدان). و چنانکه از گفتۀ ابن ابی‌اصبعه که 
نقل خواهد شد برمی‌آید شراب آن معروف 
بسوده است: و صب عله خمراً من خمر 

طیز ناباد. (عیون الانباء ج ۱ ص ۱۳۲۹). 
طیزنوود. اط ر ن] (إخ) از دات 
میان‌دورود توابع مسازندران است. (سفرنامهة 

استرآباد و مازندران راینو ص ۱۴۶). 


طیس. [ط ] (ع مص) بار گردیدن. (منتهی 


الارب). فراوان شدن. زياد گردیدن. ||() عدد ‏ 


بسیار. |اهرچه بر زمین باشد از خس و 
خاشا ک.|هر مخلوق کنیرانل مانند مور و 
مگس و هوام. خا کریزها. ||درياها. طیسل 
در همه ممانی. رجوع به طیسل شود. 
اإبياري هر چیزی از ریگ و آب و جز آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
طیس. [ ] ([خ) (بندر...) از بنادر قدیم و معتبر 
بوده است [در بلوچستان ] و بمرور دهور 
خراب و معدوء‌الاثر شده بود. در سنة ۱۲۸۲ 
«.ق.از خوانین مکران به وکیل‌الملک 
مرحوم اطلاع دادند که چين بندری در لب 
دریا واقع است. وکیل‌الملک این بنده را در 
فصل تابتان در عین شدت و حرارت هوا 
بطور چاپاری روانه نمودند. عاجلاً به مکران 
رفته, مير عبدالّه خان ضابط مکران را به اتفاق 
خود برده, همان محل را دیده, به اجازه 
مرحوم وکیل‌الملک محض تصرف دولت 
روزافزون قلع مختصری با نموده و بیست 
خانوار هم از اهالی دشت در آن‌جا سک داده 
شد که از دست‌اندازی و تطاول اغیار محفوظ 
باشد, و سکنۀ مزبور هنوز در آن‌جا متوقفند, 
و چون بندر مزبور در واقع بهتر و شایسته‌تر از 
چاه‌بهار است و مرتع هم دارده برحب امر و 
اجاز؛ اولیاء دولت عليه وکیل‌الملک غیر از 
قلعهٌ سابق, قلعه‌ای محکم و عمارات خوب و 
مرغوب از نو بنا گذاشته‌اند ببمباشری میرزا 
محمد حن کرمانی ساخته شده., و در هده 


السنه (۱۲۹۴ ه.ق.)که این بنده بسیاحت 
بلوچستان مأمور بود. مخصوصاً یک روز در 
آن‌جا توقف کرده سیر قلعه و تعمیرات آن‌جا 
را کرد. بسیار قلع خوبیست., و یک سمت 
بدنه قلعه وصل بدریاست. قدری ناتمامی 
دارد که بنا و عمله در میان آن مشغول کارند. 
من بعد آبادی آن‌جا بهتر و جمعیتش آفزونتر 
خواهد شد. أب آن‌جا نیز از چاه است لکن 
شیرین‌تر و گواراتر از چاءبهار است. دیوار 
بزرگی از سمت دریا کشیده‌اند برای بارانداژ و 
غیره. حصن معتبری است, و اضل قلعة نو در 
روی تپة مرتفعی ساخته شده. از قببل اشجار 
که در چاه‌بهار هست قلیلی هم در اینجا پیدا 
می‌شود. (مرات البلدان ج۱ ص۲۷۹). جائی 
نزدیک چاءبهار. و در فرهنگ جغرافیائی 
ایران امده است: دھی از دهستان کتاری 
شهرستان چا‌بهار در ۸ هزارگزی شمال 
چاسهار کار قوس چانهار په ای رانشورد 
کوهستانی گرمسیر مالاریائی با۳۵۰ تن 
سکنه. اب ان از چاه و باران. محصول ان‌جا 
غلات و خرما و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه آن شوسه است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸). 
طبسانية. [ط نی ی ] (لخ) شهری است به 
اشبیلیه. (منتهی الارب). از شهرهای اندلس و 
از اعمال اشبیلیه بحسوبست. (معجم البلدان). 
و رجوع به ص ۶۵ روضات الجنات شود. 
طبسیون. [طٌ س ] (اخ) صسسورتیست از 
طیسفون بنابر قاعد؛ُ جواز تبدیل باء به فاء و 
بالعکس. رجوع به طیسفون و ص ۸۷۱ ۷۲ 
٩۰۱۰۸ ۷۵‏ فارسنامه ابن‌البلخی شود. 
طیسو. [ط س] (ع ص, [) آب بسیار. طیسل. 
(منتهی الارب). 
طیسطوس.[] ((خ) یکی از پادشاهان روم 
که‌مدت دو سال جهانبانی کرد. (حبیب السیر 
چ تهران ج ۱ص ۷۶. 
طیسع. [ط س (ع ص) جای فراخ. |[مرد 
آزمند. (منتهی الارب) (انندراج). 
طیسفون. [ط س ] ((خ)" پای‌تخت کسری 
و محلی بوده که ایوان معروف در انجا ساخته 
شده تا پغداد سه فرسنگ بعد مافت دارد. 
حمره (اصنفهانی) گوید: اصل این کلمه 
طوسفون, و هنگام تعریب واو نختین.را به 
ياء تبدیل کرده‌اند. (معجم البلدان). این محل 
مرکب از دو قسمت بوده. یک قسمت ان را 
طیسقون و قسمت دیگر را سلوکیا ميناميدند. 
طیسفون در سال ۱۴ هجرت تسخیر شد و 
بتصرف مسلمانان درامد. شهری از 
ایران‌زمین که اقات‌گاه پادشاهان کشور ایران 
بوده» بعضی گفته‌اند نام مداین است و این اصح 
است و بعضی بجای فا. قاف گفته‌اند و برخی 
گفته‌انداین کلمه تسپون به تاء قرشت و باه 


طیسه. ۱۵۵۹۷ 


فارسی بوده و طیسفون معرب آن است. 
(فرهنگ رشیدی). نام شهر قندیم در مغرب 
ایران و ساحل شرقی دجله که پای‌تخت 
ساسانیان بوده و عرب آنجا را مداين نام داد. 
تلفظ تام این شهر به پهلوی تیسپون بوده و 
خارجیها کسیفون گفته‌اند. قصر ساسانی که 
محل ویرانه‌های طاق کری از بقایای آنست 
در این شهر بوده است. (لغات شاهنامه)؛ 
نشته شبی شاه در طی‌فون 


خردمند موبد به پیش آندرون. فردوسی. 
زمستان بدی جای او طیسفون 

ابا لشکر و موبد رهنمون. فردوسی. 
همه یاد کرد این په نامه درون 

فرستاده آمد سوی طیسفون. فردوسی. 
وز آنجایگه شد سوی طیسفون 

ی 


و رجوغ به ص ۷۲۱ الجماهر و ص ۴۰ ۵۵, 
۷ ۶۸ ۴۶۴ مجمل التوارییخ و القصص و 
ص ۴۴ نزهة القلوب ج٣‏ چ اروپا و فهرست 
ترجمة ایران در زمان ساسانیان و ص ۴۱۳ 
ج۱یشتها شود. 
طیسفون. رط س] ((خ) نام دیهیست در 
مرو. (معجم البلدان). 
طیسفونی. [ط س ] (ص نسبی) منوب به 
طیسفون از توابع مرو. (سمعانی). 
طیسقون. (ط س] ((خ) صورتیت از 
طیسفون. نام شهری است در ایران‌زمین و آن 
پای‌تخت پادشاهان ایران بوده. (برهان) 
(شعوری ج ۲ ص ۱۶۶). 
طیس کیان. [) (إخ) مسحلی در جنوب 
مکران. 
طیسل. [ط س | (ع |) سراب. |[باد. یا باد 
إغبار. (متهی الارب) (انندراج). 
E GE EOE,‏ 
|اجماعت. (مستتهی الارب). |[(ص) شب 
تاریک. ||بسیار از هر چیزی. (منتهی الارب) 
(آندراج): ماه طیسل؛ آب بسیار. نعم طیسل؛ 
ای کثیر. | اعدد بیار. ||( ھرچه بر زمین 
باشد از خس و خاشاک. ||هر مخلوق 
کشیراللسل مانند مور و مگس و هوام. 
اخا كريزها. |إدريا. |اتشت. (متهی الارب. 
سیطل. طیس. رجوع به طیس شود. 
طیسلة. (ط سی ل] (ع مص) سفر نزدیک 
کردن و زیاد گردیدن شتران سافر. امتهی 
الارب). سافر قریبا فکثر ماله. (قطر المحیط). 
طيسمانية. (ط س نی ی ) ((خ) شهری است 
به اندلس. (منتهی الارب). 
طیسه. [ط /ط س / س ] () بتر و بالین را 
گویند. (برهان) (آنندراج). و رجوع به 
ص ۱۶۶ ج ۲ شموری شود. 


سحت , 





1 - Clésiphon, 


۸ طیش. 


طیش. [ط ] (ع اسص) سبکی. (منتهی 
الارب) (اندراج). سبک‌سری. بک مغزی. 
(زمخشری): و چون امیر سحمود بشرب و 
عیش و اتلاف و طیش چنانکه شیوه میرائیان 
باشد. (جهانگشای جوینی). ||تندمزاجی. 
خشم و غضب. ||اضطراب. ||شتابزدگی. 
اانتجارا تتععتی غصه و بیدماغی. (غیاث 
اللغات) (انتدراج (: و گردش زمان عيش ربیع 
او را به طیش ا نکد. ( گلستان). 
|((+مسص) سبک گردیدن. (منتهی الارب) 
(غیاٹ اللسغات). سبکسار گردیدن. (تاج 
المصادر) (زوزنی). ||رفتن عقل. ||خطا کردن 
تير از نشانه. (منتهی الارب) (غیاث اللغات). 
بگئتن تیر از نشانه. (زوزنی) (تاج المصادر 


بیهتی). کله کردن تیر یعنی جواز تیراز هدف.. 


||غضب کردن. 

طیشان. [ط ] (ع إمص) الخفة و الحركة. 
(قطر المحیط). سبكى. اضطراب. ||(سص) 
غضب کردن. طیش. 

طیشی. (ط ] (إخ) نسبتی است كه به 
فرزندان یزدادین موسی‌بن حمیدین البال‌بن 
الطينة الطیشی که از محدئین بفداد بوده. داده 
شده است. (سمعانی). 

طیط.(ع ص) طوط. مرد درازبالا. |(احمق. 
نادان. |آگشن تیزشهوت. (منتهی الارب) 
(انندراج). ||([) بعربی باشق است و خفاش را 
نیز نامند. (فهرست مخرّن الادویه), 

طیطا. [ ] (معرب. !) به یونانی نوره است کذ 
ببفارسی آھک گوید. (فهرست مخزن 
الادویه). طیطالوس. 

طیطاق. 9 (اخ) دهی از دهستان سارال 
بخش دیواندره: شهرستان سنندج در ۲۵ 
هزارگزی جنوب باختری دیواندره و ۶ 
هزارگزی کانی‌کبود. کوهستانی و سردسیر با 
۵ تن سکنه. اب آن از جشمه. محصول انجا 
غلات و تسوتون. شغل اهالی زراعت و 
کله دار ی راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 

طبطالوس.1] (معرب» |) به یونانی نوره 
است که بفارسی آهک گویند. (فهرست مخزن 
الادویه). طیطا. 

طیطان. (ع !)۲ گندنای بری است. (متهی 
الارب) (آنخدر اج). نباتیت. (مسهذب 
الاسماء). طيطانة. یکی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). کراث بری است. (فهرست مسخزن 
الادویه). تره صحرانی. به لفت سبریانی 
گندنای رای را گوید. (برهان) 
(اختیارات). کراث‌البر. 

طیطان سر. [س ] ((خ) دصی از دهستان 
میربیک بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد در 
۴ هزارگزی باختر نورآباد و ۲۵ هزارگزی 


باختر, شوسة. خرم‌آباد به کرمانشاه. جلگه و 
جنگلی. سردسیر و مالاریانی با۱۸۰ تن 
سکه. اب ان از جشمه. محصول انجا غلات 
و تریا ک‌و لبنیات و پشم. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری. صنایع دستی زنان سیاه‌چادر و 
قالی بافی. راه آن مالرو است. سا کنین از 
طایفة کوسه و سال‌مومه هستند و زستان 
قشلاق میروند. (فرهنگ جغرافائی ایران 
۶). 
طیطانه. [ن] (ع [) یکی طیطان که کراث 
بری است. (فهرست مخزن الادویه). 
طبطر. [طی ط ] (ع ا) برفاقه. لوره. غار 
اسکندرانی. رجوع به غار اسکندرانی شود. 
طیعطس. [طی ط ] (ع |) شادنج بری است. 
(نهرست مخزن الادویه). 
طیطو. (!) نوعی از مرغابی باشد, و طیتو نیز 
گفته‌اند. (برهان) (آنندراج). مرغ‌آبی. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی)؛ 
پادشا سیمرغ دریا را ببرد 
خانم و بچه بدان طیطو سپرد. رودکی. 
و در حاشی برهان چ معين آمده است: طیطو, 
طیطوی < تیتو, از سانسکریت «تیتیها» ۲ 
(مرغی است). این کلمه توسط برزویه مترجم 
کلیله و دمنه به پهلوی, وارد زبان مزبور شد و 
در فارسی بصورت تیتو درآمد. |انوعی 
طیطوی. قطای بلندپا. سنگخوارک. 
طبطوانه. (طی ط نَ] ((ج) شهری است از 
اعمال ارمينيه (ارمنتان). (معجم البلدان), 
طیطو ئیه. (طر ی ] ((خ) دهی از بخش بافت 
شهرستان سبرجان در ٩‏ هزارگزی جنوب 
باختری بافت و در ۲ هزارگزی شمال راه 
فرعی گوغر به بافت. کوهستانی و سردسیر با 
۵ تن سکنه. اب آن از جشمه. محصول 
آنا غلات و حبوبات و تریا ک.شغل اهالی 
زراعت. راء آن ن مالرو است. سا کنین از طايفة 
افشار ران هنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
طون -(خ)" از قسیاصرة روم بعد از 
سیح پسر امپراطور وسپاسپن ع است. مدت 
سلطتش اوا ي الانباء ج۱ 
ص ۷۳). وی چهل سال پس از ارتفاع مسیح با 
بهودیها جنگید و زیاد کشت و اسیر کرد. 
(ایران باستان ج۲ ص ۲۵۶۶). و رجوع به 
ص٩۵‏ و ۱۴۰ مجمل التواریخ و اتقصص و 
ص ۲۵۶۹ و ۲۴۷۰ ایران باستان شود. 
طیطوی. () طوطی. 
طیطوی. [طی ط وا] (ع !) نوعی از مرغ 


سنگخوار یا یر آن است. (صنتهی الارب). 


مس ازقطا بلندیای یامرغی دیگر. 
(قاموس). ضرب من القطا او غيره و قيل هو 
طائر لایفارق الآجام و کثرة المياء. (قطر 
المحیط). ارسطاطالیی گفته است در کتاب 
«النعوت» که آن مرغیست که هیچگاه در غیر 


- طیفسون. 
بیشه و آب فراوان زیت نکند. چه این پرنده 
گیاه و گوشت نخورد و قوت آن از کرمهای 
متولد از کثافات کنار بیئه‌ها میباشد. باز 
شکاری از آنجا که درنتیجة تولید حرارت در 
کبد غالباً بیمار گردد در جتجوی طیطوی 
افتد. چون آن را آشکار کند کد وی را بخورد 
و بهبود یاید. هنگام آواز کردن آرام باشد و 
هیچگاه از موضع خود دور نشود مگر 
هنگامی که باز در جستجوی وی ېود که در 
آن وقت از جای خود فرار کند و محل 
خویش را تفیر دهد. چون شب درأید فریاد و 
فرار کند اما در:روز هنگام فرار آواز نکند و 
خود را.مسیان گیاهها پنهان سازد. (حسيوة 
الحیوان): زهتوا ان غاا سم ر الجر 
يقال له الطیطوی كان وطنه ساحل البحر. 
( کلیله و دمنة ابن‌المقنع). و او راست [مریخ 
را] شب پرو طیطوی و هر مرغی که سرخ 
باشد. (التفهیم). اورده‌اند که نوعیست از 
مرغان آب, طیطوی گویند. (ترجمة كليلة 
بهرامشاهی). رجوع به طیطو و تیتو شود.. 
طبع . ی يا 2 ص) طائم. فرمانیردار: 
|| خواهان. (منتهی الارب). 
طبع . [ط ] (ع مص) فرمانبرداری کردن. 
طوع. (منتهى الارب) (انندراج). رجوع به 
طوع شود. 
طيف. (ط ] (ع إ) خشم. غضب. |اجنون. 
دیوانگی. ||خیال. خيالة. (منتهی الارب) 
اتر پیکر خیالی مسصوس 
غیرقابل‌لمس ". شبح. صورت که به خواب 
اتائ هااا | وسوسو 
منه: اذا مهم طف من الشیطان . (منتهی 
الارب) (آنندراج). بدانديشى. ||شکل حاصل 
از تأثیر مفناطیس بر براده‌های آهین و الوان 
حاصل از تجزیة نور, رجوع به طیف شمس و 
طف نور و طف مفناطیسی شود. |((مص) 
آمدن خسیال در خواب. (منتهی الارب) 
(اندراج). |إنموده شدن خيال در خواب. 
(زوزنی). |زگرد چیزی گردیدن. لفة فی 
الطوف. مطاف مخله فيما. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
طيف. [طى ي](ع |) خیال. |إاوسوسه. 
(منتهی الارب) (آنندراج ۲ 3 
طیفا. (معرب. !) سل طراغوس ". 
طیفسون. [ط ف ] ((خ) صمسورتست از 
طیسفون. رجوع به «طیسفون» و نیز رجوع به 


- Poireau sauvage. 
- ,وان‎ 
- Tilus fils de Vespasien. 
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ص ۱۶۶ ج ۲ شعوری شود. 

طیف شمس. [ط /ط فِ ش] (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) نوار رنگینی است که از 
تجزیه نور خورشید بوسیلة منشور (موشور) 
بلوری به دست می‌اید. علت این امر ان است 
که زاو انکار الوان مختلف متفاوت است. 
لذا نور خورشيد به الوان مشكلة آن که 
عبارتت از قرمز, نارنجی, زرد. سبز, آبسی» 
نیلی و بنفش تجزیه ميشود. تمیز سرحدات 
رنگها مشکل است. 
طیفکان. ((خ) دهی است از دهستان سیاهو 
از بخش مرکزی شهرستان بندرعباس در 
۴ هزارگزی شمال خاوری بندرعباس و ۷ 
هزارگزی شمال راه مالرو گهره به سیاهو. 
کوهستانی و گرمیر با ۳۰٩‏ تن سکته. آب 
ان از چشمه. محصول انجا خرما و مرکبات. 
شغل اهالی زراعت. راه آن سالرو است. 
مزرع اتاسین جزء این ده است. افرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۸). 
طیف مغناطیسی. [ط /ط ف م] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) شکل مخصوصی است که 
براده‌های اهن که در روی صفحه ریخته شده 
ست بر اثر قرار دادن آهن‌ربائی در زیر 
صفحه بخود میگیرند. از جریان الکتریک نیز 
آن شکل پیدا مشود. 
طيف‌نها. [ط /ط ن /ن /ن](نف مرکب, [ 
مرکب) اسپکرسکپ. ' دستگاهی که در 
تجزیه نور و تحقیق طف به کار رود. 
طیف نور. [ط / ط ف ] (ترکیب اضافی, إ 
مرکب) رنگهای حاصل از تجزية نور بوسیلة 
بلور یا منشور. 
طیفور. (ط] (ع لا نام جانورکی است. 
(منتهی الارب) (انندراج). ||مطلق پرنده را 
گوینداعم از مرغ و ملخ و امشال آن. (برهان). 
خی است. (مهذب الاسماه). |[مرخیست 
خرد. طا صفیر. (قطر المحیط)؛ 

همچو پروانة چراغ شود 

در ثبستان وقت او طیفور. سیف اسفرنگ. 
هميشه تا سپه صح نقش خسرو روز 

دهند عرض بدین نخل سبز چون طیفور. 

کاتبی. 

بوستانها ز برگها | کنون 

بر طبقهای زر طیفور است. ؟ 
||یکی از ثوانی نجوم است و بعقيدة قدما آن 
بخاری است که از زمین متصاعد شده در کرۀ 
نار محترق گشته و تا کر زمین چون دیواری 
اتصال داشته باشد. و شاید مراد قدما 
اورریرآل " باشد. |ظرفی که اندرون آن گود 
باشد. (دزی ج ۲): ثم جاء بعد صلاة المفررب و 
معه طیفوران کبیران احدهما بالطعام و الآخر 
بالفا كهة و خريطة فها دراهم. (ابن بطو طذ). و 


یور لصف و ام ان ای ها یار 
من (لذهب و آخذها السلطان بيده فصبها عله 
و قال: هى لک مع الصينية. (ابن بطوطة). شم 
اتوا بطیفور ذهب فيه الفا كهة اليابة و بطیفور 
مثله فيه الجلاب و طيفور ثالث فيه التنبول: و 
من عادتهم ان الذى یخرج له ذلک يأخذ 
الطیفور بیده و یجعله علی کاهله ثم یخدم بیده 
الاخری الى الارض. فاخذ الوزیر الطیفور بيده 
دا آن ات کیت اقل احا ستاو 
اشا و مره جا ا خر | فف کله 
(ابن بطوطة ج ۲ ص ۷۵). 
طیفور. [ط ] (اخ) رجوع به «ابومنصور 
طیفور طیب» شود. 
طیقور. (ط ] ((خ) پر سلطان اولجایتو که 
در خردی نماند. (ذیل جامع التواریخ رشيدي 
ص۷۰ ۷۱ 
طیفور. [ط ] (() (...قلعه) قلعه‌ای است از 
قلاع ارجان از کورة قبادخرة فارس. (نزهة 
القلوب چ اروپا ص ۱۳۰). 
طیقور. [ط ] ((خ) نام ابوطاهر والد ابوالفضل 
احمدبن ابی‌طاهز مرورودی که از مصفین 
نامی و مشهور عربست. رجوع به احمدین 
آبی‌طاهر طیفور در معجم المطبوعات 3 
ستون ۱۲۵۵ و ص۲۰۹ الفهرست ابن‌النديم و 
ص ۰۸۰ ۱۵۰, ۱۵۲ (حاشه). ۰۱۶۶ ۱۷۰ 
۶ کتاب ضحی‌الاسلام ج ۲ شود. 
طیقور. [ط ] (إخ) (ملک...) انجدانی. برادر 
مهتر ملا داعی انجدانی است و از تلامذه شیخ 
عبدالعال و مولانا فتح‌الّه معز است و اول حال 
کسری تخلص میکرده بعد از آن مسدتی در 
قزوین مانده و ملک تخلص میکرده. بهر حال 
این یک بیت ممتاز از او ملاحظه شد. گویند 
بعد از آتکه میرزا ملک قمی بهندوستان رفته 
بود جمعی این شعر را په او اسناد میدادند. 


ملک طیفور قاصدی به این خصوص بهند: 


فرستاده از میرزا ملک قمی حجتی صادر 
کرده‌مدعیان راسا کت‌ساخته و شعر را مالک 
شد. این است: 

که پی اخر به در خانة قاتل بزود. 

(آتشکده آذر). 

ترجمة ج۴ تاریخ ادبیات ایران از رشید 
یاسمی شود. 
طیغور. (ط] (اخ) نام بایزید بسطامی شیخ 
صوفیه است. (منتهی الارب) (انندراج). و هو 
طیفوربن عیسی‌بن سروشان ال طامی 
الملتب بلطان العارفین. رجوع به «ابویزید 
و ص ۶۱ج۲ نابه دانشوران و ص۳۳۸ 
روضات الجنات و بایزید بسطامی شود. 


امم باحضار صييّة من ذهب و هی مثل أ طیفور. (ط ] ((خ) ابن عيبن آدم‌بن 


طیفوری. ۱۵۵۹۹ 


عیسیین على ازاهد البسظامی الاصفر 
المکنی بابی‌یزید (و ظاهراً بایزید اصغر 
پرادرزاده بایزید | کر است). رجوع به ص ٩۳‏ 
از ج ۴ صفة الصفوة لابن‌الجوزی و نيز رجوع 
به ص ۱۸۰ ج۲ معجم البلدان و ص۳۳۸ 
روضات الجتات شود. 
طیقور. رط ] ([خ) نام موضعی است. (مراصد 
الاطلاع). 
طیفورآباد. [طٌّ [ (اخ) دیسهی انت از 
دهات اصفهان. ||امحله‌ای است از محلات 
همدان. (معجم الیلدان). 
طیفوری. (ط | ((ج) جد ابوجعفر محمدین 
یزیدبن طیفور البغدادی المعروف بالطیفوری 
است و وی منسوب به طیفور از محدثان بغداد 
باشد. (سمعانی). 
طیفوری. [ط ] ((خ) اسرانیل‌ین زکریا 
الطیفوری. وی طبیب فتح‌بن خاقان و در 
صناعت پزشکی پیشوا و جلل‌القدر و نزد 
خلفاء و ملوک سخت ارجمند بود و در 
خدمت فتح‌بن خاقان بکارهای پزشکی 
اختصاص داشت و از جانب وی مقرری و 
تعمتهای بسیار به اسرائیل عاید میشد. متوکل 
عباسی برای وی ارزش بیاری قائل بود و 
نسبت به وی اعتماد فراوان داشت و.وی را 
نزد متوکل منزلتی بلند بود. از آن جمله 
اسحاق‌بن علی الرهاوی در كاب ادب الطبیب 
حکایت کند که: نوبتی متوکل بدون اجازه 
ارال جات کرد ونا کار 
خشم گرفت و متوکل سه‌هزار دینار با یک 
قه رس که پر سا سرن ا 
درهم بود به وی بخشید و خشمش را 
بازخرید. عیسی‌بن ماسة حکایت کند و گوید: 
دیدم متوکل را روزی که بعیادت اسرائیل 
طیفوری که به غشی ملا بود رفته دست 
خویش را بجای مخده زیر سر اسرائیل نهاده 
بود و به وزیر گفت يا عېداله زندگانی من 
بزندگانی اسرائیل وابسته است, | گروی از دنیا 
برود حیات من نیز به ممات مپدل خواهد شد 
و در مدت بیماری وی متوکل دربان خویش 
سیدبن صالح وکاتب خود موسی‌بن 
عبدالسلک را بعادت وی سی‌فرستاد. از 
تاریخی نقل کرده‌ام که فتح‌ین خاقان را 
عنایتی خاص درباره اسرائیل بود وی را نزد 
متوکل برد و ملازم دربار خلیفه گردانید و 
روزبروز خلیفه نبت به اسرائیل انس و الفت 
یافت و وی رابا بختیشوع همرتبه ساخت و 
مردی عظیم‌القدر گردید تا بحدی که هر‌گاه 
سوار شدی مانند موکب اضراء و سرکردگان 
عظیم‌الشأن پیشاپیش وی چند تن چماقدار 
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۰ اطیفوری. 


حرکت میکردند و متوکل در سرمن‌رأی قطعه 
زمیتی به تیول به اسرائیل بخشید و فرمان داد 
که صقلاب و ابن‌الخبیری با وک سوار شوند و 
بمعیت وی تمامی شهر سرمن‌رای را بگردند 
تا مکانی را که اسرائیل برای اقامتگاه خویش 
پېسندد برگزیند. آنان نیز خلیقه را فرمان پردند 
و چندان بگردیدند تا به اراضی حیز' رسیدند 
و اسرائیل را آن محل خوش آمد و ینجاه‌هزار 
گزاز اراضی آنجا برگزید و بر آن اراضی 
نشانه‌ای نهادند و از جانب متوکل نیز مبلغ 
سیصدهزار درهم برای هزین ساختن عمارت 
در انجا به اسرائیل تلم کردند. (عیون 
الانباء ج ۱ ص ۱۵۷). 
طیفوری. ]bۆ[‏ (اخ) زکریاین الطیفوری, 
وین راهم گریده ریا را وکتر بارخ 
الطیفوری که هنگام محاربۂ بابک خرمی با 
افشین در لشکر گاه بودم که فرمان داد تعداد 
همگی تجار و دکا کین‌و پِش هر یک از آنان 
را که در لشکرگاه میباشند تعیین و صورتی از 
آنان تنظیم کرده از نظر افشین یگذرانند. و 
مأمورین فرمان برده صورت را حاضر کسرده 
بحضور آنشین آوردند. چون شروع به 
خواندن اسامی انان شد همین که بنام صیادله 
(دوافروشان) رسیدند افشین گفت: یا زکریا 
ابت و ضبط اسامی دوافروشان برای ما 
نیکوتر و نود تر از اسامی سایر پیشه‌وران 
استه هر یک از نان راید برض ازماق 
گذاری تا بین آنها خیرخواهان از بدخواهان و 
دیانت‌پیشگان از بی‌دینان متمایز شوند. من 
گفتم حق تعالی امیر راگراسی داراد, یوسف 
لقوه‌ای کیمیائی الب در مجلس مأمون 
حضور می‌یافت و در همان مجلی هم به 
امور فتی خویش مبپرداخت. روزی مأمون به 
وی گفت: یا بوسف در صناعت کیمیا چیزی 
نیست یوسف گفت: اری یا امیرالمومنین اما 
آفت آن دوافر وشانند» مأمون گفت: ویحک 
چگونه دوافروشان را آفت کیمیا شناختی, 
گفت: صیادله را عادت پر آن جاری است که 
هر کس از ایشان داروئی طلبد خواه در دکان 
وی آن دارو موجود باشد یا نباشد. گوید آن 
دارو دارم و از متاعی که در مخزن خویش 
دارد اندکی به وی دهد. و گوید این همان 
داروی منظور توست. اینک | گرامیرالممنین 
صواب بیند نامی غیرمعروف برگزیند و بچند 
تن فرمان دهد که نزد داروفروشان رفته آن نام 
را بر هر یک از داروفروشان عرضه دارد 5 
بگوید که بدین دارو نازمند هستم, مامون 
گفت: آن نام برگزیدم و آن «سقطیثا» است که 
مفهوم حقیقی ان ضیمه‌ای است نزدیک بغداد. 
آلا تن ما سور کیرد کم بیازار 
داروفروشان بروند و خواهان آن شوند. 
فرستادگان فرمان بردند و بهر داروفروشی که 


میگفتند سقطیغا داری. میگفت: اری, آنگاه از 
دکان خویش چیزی به دست فرستاده میداد و 
در مقابل وجهی میگرفت. فرستادگان هر یک 
بتوبت خود نزد مأمون آمد و چیزهای 
گونا گون‌از قبیل انکه یکی دانه‌ای چند از تخم 
گیاهی, دیگری پاره‌ای از جنس سنگ. سه 
دیگر خرده ابریشم نزد مامون نهادند. خلیفه 
بر پیشنهاد بوسف لقوه‌ای آفرین خواند و قطعة 
زمینی را که در جوار نهر کله بود به رسیم 
تیول به وی بخشید و تا کنون آن قطعه زمین 
در دست ورثۀ یوسف لقوه‌ای باقی است و از 
محصول آنجا اعاشه ميکنند. | گرامیر نیز مانند 
مأمون داروفروشان را آزمایش فرماید 
مقرون بصواب است. افشین دفتری از دفاتر 
اسروشته طلب کرد و قریب بیست اسم از 
اسامی ادویه از آن یرون ساخت و هر تامی را 
به یک تن سپرد که نزد داروفروشان رفته 
خریداری کند. مأمورین بنابر دستور نزد 
داروفروشان رفته و اسامی به انان عرضه 
داشته. بعضی بکلی کر شناختن دارو شدند 
و پاره‌ای دیگر گفتند ما این دارو را داریم و 
وجهی از حامل آن اسم گرفته راز دکان 
خویش چیزی به وی میدادند. چون مأمورین 
نزد افشین بازگشتد و هر یک گزارش خویش 
را تقدیم داشت افشین جمع داروفروشان را 
احضار کرد و آنان را که متکر شناسائی 
داروها شده بودند بوسیلةٌ منشوری اجازت 
داد که در لشکرگاه مقیم و مشغول کار خود 
باشند و مابقی داروفروشان را از لشکرگاه 
يرون ساخت و اجاز؛ اقامت در سم کر 
بدیشان نداد و منادی در لشکر روانه داشت 
بلفی و تبعید آنان از لشکر ندا دردهد و اعلام 
دارد که هر یک از تبعیدشدگان اسا در 
لشکرگاه دیده شوند خونشان مباح باشد. و 
نامه‌ای بمعتصم. خلیفه بنوشت که چند تن 
داروفروش متدین و باامانت جهت لشکر 
اعزام و همچنین پزشکی چند حاذق روانه 
دارد. معتصم نیز پس از تحمین و آفرین 
افشین انچه را استدعا کرده بود مقرون به 
اجابت داشت. (عیون الانباء ج ۱ ص ۱۵۷). 
طیفوری. (ط ] (إخ) مردی طبیب بود. 
حنین‌بن اسحاق چندین کتاب از وی در فن 
پزشکی یاد و نقل کرده. از پیشوایان پزشکان 
و فاضلی در فن خویش حاذق بود و عبداله 
نام داشت. وی جد اسرائیل‌ین زکریا 
الطیفوری است که طبیب فتح‌بن خاقان بود و 
چون عبداله پز شک مخصوص طیفور غیلام 
خیزران مادر هادی و رشید بود ملقب به 
طیفوری شد. وی بدربار هادی خلیفه نیز 
منزاتی بسا داشت و از همران خویش 
پیش بود. یوسف‌بن ابراهیم مولی.ابراهیم‌ین 


المهدی حکایت کرده گوید: از طیفوری 


طیقوری. 
پرسیدم آیا اینکه در افواه عوام شایع است که 
هادی خلیفه چون دهان گشاید تا کی که 
موکل به اوست نگوید دهان بسته دار دهان 
خویش نبندد مقرون بصحت است؟ طیفوری 
در جواب سخت منکر گردید و سوگند یاد کرد 
که‌احدی را در خوشروئی وگفار و خاموشی 
و تبم باهادی ماند و همطراز ندیدم. 
فحدئت بهذا الحدیث مولی ابراهیم‌پنالمهدی 
فقال صدق الطیفوری. (تاریخ الحکماء قفطی 
ص۲۱۸). خردی نیکو و گفتاری سخت 
پا کیزه داشت ولی از لکنت اهل سواد آن هم 
بشدت بی‌بهره نبود زیرا مولد وی در دیهی از 
دیهات ککر (شهری از خوزستان) بوده و در 
دربار هادی خلیفه بر همگی اقران خویش 
برتر و دارای مقامی بالاتر بود. بوسف‌بن 
ابراهیم گوید: خبر داد مرا طیفوری و گفت: که 
وی طبیب طیفورتامی بوده که به قولی برادر 
خیزران و به قولی دیگر که | کثریت‌با آن است 
غلام خیزران بوده است. هنگامی که منصور 
خلیفه مهدی را برای محاربة شنقار به ری 
روانه داشت مهدی خیزران را با خود همراه 
برد و در آن هنگام خیزران موسی را در شکم 
داشت. بود و طیفور نیز با خیزران از خانة 
خویش بیرون آمد و مرا هم با خود همراه 
ساخت. خیزران از اینکه بار وی از جنس 
ذ کوراست یااناث بیخبر بود. عیسی 
صیدلانی معروف به ابوقریش در لشکر مهدی 
بود. همین که خیزران عادت زنائه را در مدت 
مقرر از خود مرتفع دید قارور؛ خویش را به 
پیرزنی بسپرد و بدو دستور داد که قاروره را 
بهمگی پزشکان اردو نشان دهد. در آن هنگام 
مهدی و لشکریان بهمدان رحل اقامت افکنده 
بودند, پیرزن دستور خیزران را اجرا کرد و در 
اثناء اجرای دستور بخیمةٌ عیسی صیدلانی 
رسید, دید گروهی از غلامان لشکری برای 
ارائة قاروره بر در آن خیمه منتظرند. پیرزن 
نخواست بدون ارائة قاروره از خیم عیسی 
بگذرد. قاروره به وی نیز نشان داد چون 
عیی بدان قاروره نظر افکند. گفت این 
قاروره از زنیست که بمپسری حامل است, 
پیرزن بازگشت و آنچه از عیسی شنیده بد 
برای خیزران نقل کرد. خیزران خدای را 
سجده کرد و شکر گفت و چندین غلام آزاد 
ساخت و نزد مهدی شد و مژدۀ این خبر بدو 


۱-در معجم‌اللدان این کلمه را باراء مهمله 
ضبط کرده گوید: نام قصری است به سامراء که 
منوکل مبلغ چهارهزار درهم هزینة ساختن آن 
قصر کرده سپس مستعین خلیفه آن را در ضمن 
سایر چیزها که به وزیر خویش احملین 
الخصیب هبه کرد» بخشید. (معجم‌البلدان ج٣‏ 
ص ۳۷۶). 
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داد. مهدی نیز بیش از خیزران از شنیدن این 
خبر مسرور گردید و فرمان داد تا عیسی را 
حاضر ساختند و از وی صدق یا کذب قول 
پیرزن را استعلام کرد» عیسی گفتار پیرزن را 
تصدیق کرد, آنگاه مهدی و خیزران هر دو 
عیی را صلتی گرانبها و مالی فراوان 
بخشیدند و در پایان امر او رابه برچیدن باط 
صیدلانی و السزام خدمت دربار توصیه و 
سفارش کردند. طیفوری گوید: در این موقع 
طیفور خواست مرا نیز از جانب مهدی و 
خیزران سودی رساند. یرای خیزران پیغام 
فرستاد که طبیب من نیز در صناعت پزشکی 
ماهر است. قارورهٌ خویش را نزد وی بفرست 
تا وی نیز معاینه کند و نظر خویش را اعلام 
دارد. دیگر روز خیزران گفتة طیفور را کار 
بت و قارورة خويش رانزد طیقوری 
فرستاد و هرچند طیفور تأ کید کرد که تو نیز 
انبچه را عیسی صیدلانی درباره؛ قاروره 
خیزران گفت بگوی من نپذیرفتم و بطیفور 
فهماندم که قارور؛ خیزران را بمن نشان 
داده‌اند اما تمیز ذ کوریا اناث بودن حمل از من 
ساخته نیست. طیفور کرت دیگر کوشش کرد 
که مرا راضی سازد تاباعیسی صیدلانی 
مواققت نظر خاصل کم و نتیجه مماينة 
قاروره را چنانچه عسی گفته من نیز بهمان 
وتیره پاسخ فرستم. سر باززدم و گفتم برای 
انکه دامان خویش را از دروغ و مخرقه پاک 
نگاه دارم چنین گفتاری از خود اظهار نکم. 
طیفور نظریه مرا یه خیزران رسانید. خیزران 
هزار درهم بمن بخشید و فرمان داد تا ملازم 
وی باشم. چون به ری رسید هادی در آنجا از 
بطن خیزران قدم بعرصة وجود نهاد. چون بر 
اثر آزمایشهای دقیقی بر مهدی ثابت گردیده 
بود که عیسی صیدلانی عنین است باعث 
تفای وی کد و لو رای شاد اران 
وی از خوابگاه و غلامان مقدم داشت و همین 
امر موجب رونق کار من گردیده از بستگان 
خاص موسی خلیفه شدم و مرا پزشک 
مسخصوص وی خواندند. و موسی در آن 
هنگام کودکی شیرخوار بود که بتازگی وی را 
از شیر گرفته بودند. سپس هارون‌الرشید نیز به 
ری متولد شد و گوئی مولد او بر هادی شوم 
امد زیرا اقبال و نصیب بتمامی یا بیشتر ان به 
هارون روی آوردند و از هادی روی برتافتند 
و اين امر موجب شد که جاه و منزلت مرا زیان 
رسید و کثرت دخل مرا نکسی عاید شد و 
روزگار بدین منوال بگذشت تا آنکه مهدی 
بالیدن گرفت و از قضیه | گاء‌شد و همان سبب 
گردیدکه بر جاه و مرتبت من افزود و نبت 
بمن خوشبین شده بیش از آنچه از جانب 
خیزران بمن میرسید. میرساند, این بود که 
قضیه محاربهُ با ستقار پیش امد و فتح نصیب 


مهدی شد و ستقار را بکشت... سپس هادی 
بح بلوغ رسید و خلافت بمهدی محول شد و 
کار از نو بمن پیوستگی یافت و منزلت و 
رتبتم رفیع گردید. چه در آن هتگام طبیب 
ولیعهد خلیفه یشمار میرفتم. در همان اوقات 
هادی امة العزیز را مالک شد و وی رااز دو 
دید خویش گرامی‌تر میداشت. امة السزیز 
ار سر وغ و اتا نچا 
عیسی معروف بجرجانی و موسی اعمی و 
امعیسی عیال ماصون و آمسحمد و عبيداله 
دختران هادی بوده است. از آن پس هادی 
فرزندان خویش را پسرخوانده من ساخت و 
به امة العزیز اعلام داشت که من به طیفوری 
تبرک میجویم و ازینرو آرزوهای من در سایة 
مهربانیهای امة الهزيز بیشتر مقرون به نجاح 
گردید تا اوقاتی که تفقدات هادی بر من 
سایه‌افکن بود. انگاه هادی درصدد برآید که 
تدبیری کند تا برای پسرش جعفر جهت 
ولایت عهد خلافت از مردم بیعت گیرد. یک 
روز پیش از اغذ بیعت مرا بخواند. در آن روز 
مرا خلعتی بخشید. مرا بر چارپائی از 
چارپایان خاصه سوار کرد با همان زین و 
لگام مخصوص سواری خویش و یکصدهزار 
(دیتار یا درهم) در ان روز بمن عطا فرمود که 
تمامی را به خانة خویش حمل کردم سپس 
مرا گفت که چون بخانه رسی بتقیهٌ ساعات 
امروز و همگی شب و بیشتر از ساعات فردا 
را هم ملازم خانه باش و بیرون میا تا من از 
کار اخذ بیعت جهت جعفر پسرت فارغ گردم» 
اینک بسرای خویش بازگرد در حالی که 
شریف‌ترین مردم بشمار میروی, چه توئی که 
در پرورش پر خلیفه چندان کوشیدی تا وی 
را شايتة ولایت عهد و جلوس بر مند 
خلافت ساختي و اینک هم فرزند او را بر اثر 
تربیت و پرورشی که درباره وی کرده‌ای 
بمقامی رسانده‌ای که نامزد ولایت عهد شده 
است. این خبر به امة العزیز رسید. وی نیز 
مانند هادی مرا به صلات و خلمتهای فاخر 
مقتخر کرد و آنها را بسرای من فرستاد و من 
همچنان آن روز را از سرای خویش که واقع 
در محلة عیسی‌آباد بود تا طلوع افتاب روز 
بعد یرون نشدم» آتگاه هادی در دارالخلافه 
بنشست در حالی که تمام افراد بنی‌هاشم را 
احضار کرده و در محضر آنان برای جعفر 
پرش از همگی بیعت گرفت و در همان 
محضر تمامی هم‌سوگند شدند که رشید را از 
خلافت خلع کرده و بیعت جمفر رانقض 
نکنند. پس از بنی‌هاشم ال‌زانده با جعفر بیعت 
و رشید را از خلافت خلع کردند. و نخستین 
کسی که از ال‌زائده بدین امر اقدام ورزید 
یزیدبن مزید بود, سپس شراحیل‌ین معن‌ین 
زائدة الشیبانی و خانواد؛ اوء انگاه سعیدین 


طیفوری. ۱۸ 


سلم‌پن قتبةبن مسلم و بعد از وی آل‌مالک و 
اولین کس از ایشان عبدانه و یاران وی و سایر 
مشایخ و در پایان همه فرماندهان تشکری 
اقدام به اخذ بیعت با جعفر و خلع رشید کردند, 
و هنوز نیمه‌روز نشده بود که بیشتر فرماندهان 
از اخذ بیمت فارغ گردیده بودند. و در بین 
فرماندهان هرئمین اعین که به مشنوم ملقب 
بود و فرماندهی پانصد تن لشکری را داشت و 
در مدت فرماندهی وی بر اثر سستی اکثر 
یاران او از لشکریان مرده بودند و بجای 
نفرات متوفی اخذ نفر نکرده بود به وی نیز آمر 
کردند که با جعفر پیعت و رشید را خلع کند, 
هرثمة روی بسهادی کرده گفت: با 
امیرالمومنین, با که بیعت کنم. دست راست 
من به بیعت با امیرالمژمنین مشغول است و 
دست چم به بیمت هارون‌الرشید. در این 
صورت با چه و با که بعت توانم کرد. هادی 
گفت:رشید را خلع و با جعفر بيعت کن. 
هرثمة گفت من گروگان پند تو و پیشوایان از 
خانواد؛ تو میباشم, بخدا سوگند که ا گر برای 
گفتن حرف راست مرا بترسانی و به آتشم 
بسوزانی جز گفتار راست از من کلمتی 
نخواهی شنید, یا امیرالمومین بيعت جز 
سوگند چیز دیگری نیت. من برای هارون 
سوگند یاد کرده‌ام بهمان نحوی که میخواهی 
برای جعفر سوگند یاد کم درین صورت اگر 
امروز هارون را خلع کم باشد که فردا هم 
جعفر را خلع سازم و هر کس هم که برای 
هارون سوگند یاد کرده در حکم من باشد و 
این خود خیانت و غدری است روشن. هادی 
از خشم برافروخت و فرمان داد تا هرثمة را 
گردن زند. بمجرد آنکه این گفتار از دهان 
خلفه بیرون آمد گروهی از غلامان و 
فرماندهان بشتابی تمام با گرزهای آهنین و 
عمودها از جای بجتند. هادی انان را از 
اقدام بازداشت و کرتی دیگر بهرثمة تکلیف و 
امر به بیت کرد. هرثمة گفت یا امرالمومنین, 
سخن همانست که گفتم, هادی هر ئمة را از 
دربار براند و گفت بیرون شو بتفرین خدای 
دچار شوی تا هزار سال نخواهم تو و یارانت 
بیعت کنی. سپس فرمان داد تا وی را از دربار 
بمحلة عیسیآباد اخراج و فرماندهی را از وی 
منتزح ساختند و گفت بهلید تا بهر جائی که 
خواهد رود. حق او را یار و همراه نباشد. 
آنگاه هادی قریب نیم ساعت خاموش گشت 
و امر و نهیی نراند ولی سپس خاموشی سر 
برداشت و به یندون خادم گفت درحال خود را 
بدان نابکار برسان, یندون پرسید وقتی بدو 
رسیدم چه کنم. گفت: وی رآ نزد من آر. یندون 
فرمان برد و در پی او شد و وی را مابین 
دروازة خراسان و درواز؛ بردان نزدیک 
موضع معروف به باب‌القب دریافت و در 


۲ طیفوری. 


حالتی که عازم خانة خویش که بر نهر مهدی 
اش راف داشت. بود و از همانجا وی را 
بازگردانید چون دیده هادی بر وی افتاد گفت: 
ای حائک! تو با خانواد؛ امیرالمومنین از قبیل 
عم جد و عم پدر و برادران و سایر 
خویشاوندان وی و با وجوه و اعیان عرب و 
موالی و سرداران بیعت میکنی و از بیعت با 
جعفر خودداری میکنی؟ هرثمة گفت يا 
امیرالمؤمنین» با آنچه از بيعت با اشراف و 
وجوه و اعیان عرب یاد کر دی تو رأ به بیعت با 
حائک نیازی نخواهد بود. قضیه هم همان 
لت که کم روز هچکنی س را 
بود که هارون را خلع کند و فردا برای بیعت با 
جعفر حاضر گردد. طیفوری گوید: چون این 
سخن از دهان هرثمة رون آمد هادی رو 
پتضار مجلیی کرده گت اهت جنر 
بخدای سوگند که هرثمة راست گفت و شما 
فرینده هتید, آنگاه در ازاء سخن هرثمة 
مبلغ پنجاه‌هزار دینار به وی پخشید و همان 
موضع نزدیک به باب‌النقب را که یندون انجا 
ر کت وک 
اعطا کرد و از آن تاریخ تا کنون آن موضع را به 
عکر هرثمة مینامند. آنگاه مجلس بر هم 
خورد و مردم همگی با حالت پریشانی 
بازگشتد... انگاه هادی نزد امة العزیز شد 
وی بهادی گفت: یا امیرالمومنین, گمان نمیبرم 
احدی انچه را ما دیدیم و شنیدیم دیده یا 
شنیده باشد. چه ما در بامداد تصور میکردیم 
که دربار؛ این جوان (جعفر) بمنتهی آرزوی 
خویش خواهيم رسید و حال آنکه در شامگاه 
نبت بهمان جوان بیمنا ک‌میباشیم. هادی 
گفت چنان است که میگوئی و من تو را بر 
انچه دانی معلوماتی علاوه كنم. اصة السزیز 
پرسید آن چیست. هادی گفت من هر ثمةبن 
اعين را فرمان دادم بازگرداند تا وی را گردن 
زنند. اما همین که در مقابل من بایستاد گوئی 
چیزی بين من و او حائل واقع شد تا حدی که 
نا گزیرشدم او را صلتی بخشم و تیولی به وی 
اعطا کم و هنوز هم در صدد هتم که نبت 
به وی احسان بیشتری روا دارم و پایه‌اش را 
بلند گردانم و نامش را عسعروف و مشهور 
سازم. امة العنزیز از سخن هادی بگریه 
درافتاد. هادی گفت: از خداوند تعالی 
امیدوارم که همواره تو را قربن شادی دارد. 
امة العزیز و تمامی کسانی که گردا گردوی 
بودند تصور کردند که منظور هادی از این 
سخن آنست که ثسبت به رشید سوه قصدی 
اندیعیده و باشد که وی را مسموم گرداند. 
اتفاقاً روزگار مهلتی نداد و شبی چند بیش 
نگذشت که هادی از دیا رفت و خلافت به 
هارون‌الرشید انتقال یافت و خدای داناست که 
تا چه اندازه نسبت بجعفر احسان ونیکی 


مبذول میداشت و تا چه حد بر نعصت و ثروت 
وی بیفزود ودختر خويش أممحمد را نیز 
بکایین جمقر درآورد. یوسف‌ین ابراهیم از 
ابومسلم از حمید طائی معروف به طوسی نقل 
کرده‌گوید که: ابوملم گفت: ابوغانم پدر مرا 
بیماریی سخت عارض و طیفوری طبیب 
متصدی معالجه وی شد. بیماری وی عبارت 
بود از حالتی عصبانی که اغلب بی سببی 
همنشینان و یاران خویش را بد میگفت و 
نسبت به انان امور ناپسندی را مرتکب ميشد. 
روزی من بالای سر پدر خود ایستاده بودم... 
در آن حال طیفوری طبیب ورود کرد. نبضص 
وی بگرفت و بقارورۂ وی نظری افکند. اتگاه 
آهسته در گوش وی سخنی گفت که من 
ندانستم چه گفت. ابوغانم گفهت... دروغ گفتی. 
طیفوری در پاسخ وی گفت: اعض اله | کذبا 
بکذا... من با خود گفتم واله طیفوری در فنای 
خود کوشید, ابوغانم بسخن خود ادامه داد و 
گفت‌یا ابن الک‌افرة, دلیری و تهور بخرج 
دادی, چگونه جرأت کردی با سن چنین 
گفتگو کنی, طیفوری گفت بخدای سوگند 
هیچ‌گاه با آقا و مولای خود هادی روبرو 
متحمل سخن درشت نشده‌ام. | گر مرا دشنامی 
میداد عیتا به وی بازپس میداد, با اینسال از 
تو سگی بدزبان و فحاش چگونه تحمل 
خواهم کرد. ابوملم ایتجا میگوید و قسم یاد 
میکند که پدرم را در اين موقع هم خندان و هم 
گریان دیدم بدین معنی که در پاره‌ای از 
خطوط چهر؛ پدرم آثار خنده و در بعضی 
دیگر آثار گریه هویدا بود سپس پدرم به 
طیفوری گفت که تو دشنام خلیفه را ببازپس 
میدادی؟ گفت ای واقه. پدرم گفت اک از تو 
مپرسم. تو را بخدای بازگوی که هنگامی که 
من تو را دشنام دادم تو چرا دهان بعرض 
حمید گشودی سپس ابوغانم بر هادی بیار 
گریست. یوسف‌بن ابراهيم گوید: از طیفوری 
چگونگی جریان خبر ابومسلم را پرسیدم, او 
نیز چندان گریست و جزع کرد که مرا وحشت 
دست داد و بیم مرگ وی میرفت وقتی که نام 
حمید را شنید. آنگاه ابوسلم گفت: بخدای 
سوگد که بعد از هادی احدی را در معاشرت 
خون‌گرم‌تر و بزرگنهادتر و خوش‌برخوردتر و 
منصف‌تر از حمید ندیدم, یگانه نقصی که 
ممکن بود در وجود او بیابند آن بود که وی از 
لشکریان بود و چنانکه لشکریان پا یکدیگر 
گرم هستند وی نیز با آنان گرم حن سلوک 
بود. اما وقتی که با دوستان و برادران خویش 
مصاحبت می‌کرد گوئی با مردمی که از آنان 
بریده و ترک مصاحبت کرده رفتار میکند نه با 
رفقا و همنشینان خود. 

یوسف‌بن ابراهیم از طیفوری نقل کرده گوید: 
مرا مو طهوری کد گنت به و من 


طیفوری. 


در قصر أبن هبيرة بودیم. در آن هنگام که این 
هبیره بر بغداد چیرگی يافته بود. در این انا 
جماعتی از جبل طی بر حمید وارد شدند. 
ایشان را رئیسی بود که وی را سخت ارجمند 
و بر خویش مقدم میداشتند و بر تقدم وی در 
فضل و بزرگواری بر خودشان معترف بودند, 
حمید در آن مجلس که حکم درباری داشت 
بدانها اذن دخول داد تا بر ان جماعت کثرت 
جمعیت و اباع خویش را بازنماید. سپس 
رین ار ا تاش رم بدا لسن 
عم. سبب آمدن شنا چیست, ریس قوم گفت 
آمدم تا تو را یاری کنم... گفت من از احدی 
توقع یاری و مدد نکنم جز آنکه بدلیری و 
چالا کی‌وی وثوق یابم و پردلی و بردباری او 
را بیازمایم و ميزان استقامت او را در سختیها 
بسنجم» نا گزیرم که تو را نیز ہمعرض آزمایش 
درآورم. اگراز امتحان نیک درآمدی تورا 
پذیرفتارم وگرنه از همان ره که آمده‌ای 
بازگرد. رئیس قوم گفت اینک بهر نحو که 
خواهی مرا بیازمای. حمید از زیر مصلای 
خویش عمودی بیرون آورد و ریس قوم بازو 
بگشاد. حمید عمود را پروی شانۀ خود بلند 
ساخته و ببازوی رئ خواست فرودآورد. 
همین که ببازوی وی نزدیک شد رئیس 
بازوی خویش بر کار برد حمید خمشگین 
شد و گفت دست مرا بازپس زدی, رئیس قوم 
ترضیه خواست و خواهان تجدید ازمایش 
گردید.حمید کرت دیگر گفت بازو گشاده دار, 
فرمان برد حمید عمود بلند ساخت که بر 
بازوی وی فرودآورد, همین که عمود نزدیک 
ذراع رئیی شد. مانند نوبت اول بازوی 
خویش را بازپس برد چون حمید چنین دید 
فرمان داد که وی را بزندان برند. فراشان وی 
را کشان‌کشان از مجلس بیرون بردند. سپس 
حمید فرمان داد تا همگی چارپایان رئیس 
طایفة همراهان او را ضط کردند و وی را با 
اتباعش از لشکرگاه بیرون ساختند و جملگی 
نا گزیر گردیده پیاده راه قبیلة خویش پیش 
گرفتند. طیفوری گوید: من حمید را بر این 
اقدامی که کرد سرزنش کردم. وی خندید, 
سپس گفتم سخنی بر خلاف ذوق و سلیقة تو 
در حضور تو گفتم که مورد انکار تو واقع- 
گردید.اما امور فرماندهی کارهائیست که تو 
را در آن بهره و تصبی نیست. در این صورت 
اگررای مرا با رأی خویش مختلف بینی البه 
نباید در شگفتی و انکار اصرار ورزی. آنگاه 
مرا گفت که» من مردی هتم از اهل یمن و 
پیمبر صلی اله علیه و آله و سلم مَضُری بود و 
ایک هم خلافت در چنگ مضریهاست» 
چنانکه من اقرباء خویشتن را دوست دارم 
خلفاء نیز تزدیکان خود را دوست دارند. اگر 
من بعضی اوقات نسبت به خویشاوندان خود 


طیفوری. 


تمایلی ابراز و یا از کی که از حیث قرابت 
بخلافت بیش از من علاقه و بستگی داشته 
باشد اعراض کنم, برای من شک و تردیدی 
ست که اگر بحققت امر غوری شود تمایل 
خلافت بوی ایشان خواهد بود. خلق 
بسیاری از مردم قبلة نزار با سن متحد 
مباشند. وقتی تنی از خویشان نزد من 
می آمدند من بیم داشتم و پنهان میکردم 
بواسطة انکه میادا مراوده انان تولید مفده‌ای 
در قلوب آنان که آنها را آزموده‌ام کند. و این 
نظریه را من در قبیلة نزاریه آزمودم و نمدانم 
شاید هر کس از عشیرة من که نزد من می ایند 
مساوی با یک مرد از یله نزاریه نباشند. از 
اینرو خواستم دل همراهان و کانی را که با 
من دم از یگانگی و اتحاد میزنند بسوی خود 
جلب کرده باشم و بالمکس هر یک از عشيرة 
خود را که نزد من می‌آمدند از خود دور کنم و 
بیمنا ک‌بازگردانم نه امیدوار. چه ا گربیمنا ک 
بازگردند مادة فاد آنان از ما بریده و قطع 
خواهد شد و چتانچه امیدوار از خانة من 
بازگردند کانی از آنان نزد من خواهند آمد 
که آنچه از ثروت واد عراق در تحت اختیار 
من است چار؛ مرض آز و ولع ایشان را نتواند 
کرد طیترری دران ای خر که بن از 
بیانات حمید طوسی بر من روشن شد که 
حمید در سیاست و تدیر اصابت رای دارد و 
امور خویش را بر پایه‌ای که بنا نهاده بخطا 
نرفته است. (عیون الانباء ج ۱ ص ۱۴۹). 
طیفوری. (ط ] ((خ) نام دیگر از رودخانة 
گرگان‌است که مقدسی نیز ذ کریاز آن میکند. 
(سفرنامة مازندران رابینو ص .)٩۱‏ 
طیفوریان. [ط ] (اخ) فرقه‌ای از صوفیه بر 
طریقت ابویزید طیفوربن عیسی‌بن سروشان 
بسطامی. ( کشف المحجوب هجویری). 
طیفو ریه. [ط ری ی ] (إخ) نام سلله‌ای از 
صوفیه منسوب به بایزید بسطامی. رجوع به 
طیفوریان شود. 
طیفور ية. (ط ری ی ] (ع !) ظرف توگود. 
(دزی). رجوع به طیفور شود: فاتی علی الزله. 
و رفع الطيفورية فازعة. (سعجم الادباء 
مارگلیوث ج۱ ص ۴۰۰). 
طیفوس.معرب. ()! معرب تیفوس. رجوع 
به تیقوس شود. 
طیفوس الشکل. شش ش] (ع [مرکب) 
شبه‌طیفوس. تیفوئید ". 
طیقیی. [فا] (مسعرب. ل) دادی. ان ثیلی. 
صاحب اختیارات بدیعی و ابن‌البیطار اين لفظ 
را با قاف و یاء ضبط کرده‌اند. و ظاهراً اگر هنم 
کتابت ان با یاء درست باشد یاء ان در تلفظ به 
لت تبدیل مشود زیر دز قران انیز این بام را 
طیفا ۲ تلفظ کنند. گفته‌اند حب بلسان است و 
گفته‌اند بات برگ آن شبیه ببرگ سعد و 


ساق آن املس وگل آن سفید پیچیده مانند 
موی وف آن تار شاو انها اتاد 
است. (فهرست مخزن الادویه). طیقی. 
طیقان.(ع !) ج طاق. (دهار). رفها. 
طیقی. [] (معرب. () طیفی نیز گویند. و آن 
دادی است. (تحفۀ حکیم موّمن) (اختیارات 
بدیعی). حبی باشد سرخ‌رنگ ماند سماق 
بغدادی, و بعضی گویند حب بَلّان است. 
(برهان) (آتدراج). رجوع به طیفی شود. 
طی کردن. [طیی /طیی /ط /طک 
د] (مص مرکب) سپردن. بپردن. بگذاشتن. 
پیمودن. قطع کردن. بریدن راهی را: شبح 
المفازة؛ طی کرد بیابان را. (منتهی الارب). 
طوی البلاد طیاً؛ طی کرد زمین را. (منتهی 
الارب). ||نسوردیدن. درنوردیدن. نوشتن. 
درتوشتن. دریچیدن. لوله کردن؛ 

سرد که چون کف او نشر کرده نشرء جود 
روان «حاتم طی» طی کند بساط سخا. 

خاقانی. 

مصادر فوق مجازاً در مورد راه نیز مستعمل 
است. 

-طی کردن قیمت چیزی؛ بریدن بها. 

- طی کردن نامه؛ دریچدن ان. 

|ادر تداول فارسی, مردن. نفس ۳۳ 
درکشیدن. 
طب ی کش. [ط /ط کَ /ک ] (نف مرکب) 
روزه‌دارند؛ طی, و روز؛ طی چنان باشد که 
بعد سه روز طعام خورند اگرچه به وقت شام 
به سه چهار قطره اب افطار ميکنند. (غیاث 
اللفات) (آتدراج). 
طیل. (ع امص, () درنگی. مکت. بقال: طال 
طیلک؛ ای مکتک. (منتهی الارب) (انندراج). 
|ازندگانی, (آندراج). گوید: طال طیلک؛ ای 
عمرک. (منتهی الارب). ||غیبت. گویند: طال 
طیلی؛ ای غیبتک. (متهى الارپ) 
(آتتدراج). طول. 
طیل. ی ] ع پای‌بند ستور یا رسن دراز 
که‌بدان ستور را بعلف بندند. یقال: ارخ للفرس 
طیله؛ یعنی دراز كن رسن أن را. ||(ا*مسص, !) 
عمر. ||درنگی. || غیست. یقال: طال طیلک. 
(منتهی الارب). درازی. یقال: طال طیلک؛ ای 
مدتک. (مهذب الاسماء). 

طیلا. (ط ] (ع إا عقیدالعنب. رب انگور . 
خلیل‌بن احمد فراهیدی گوید طیلا نوعی 
قطرانست که شراب منصف را بدو ماننده کرده 
پات مق اتر تند 
احمدین داود گوید: بعضی عرب رب انگور را 
طیلادن. [] (معرب. !) به یونانی آذریون 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
طیلافیون. (ط ف ] (معرب. )۵ نوعی از 
حی‌العالم است که بستان‌افروز باشد. و بعضی 


۱۵۶۰۳  .سلیط‎ 

تسخم بستان‌افروز را گفه‌اند. (برهان) 
(انندراج). جالیئوس گوید: طبیعت آن گرم 
بوددر اول و خشک بود در دوم تاسوم. 
جراحتهای عفن را نافع بود و بر بهق و برص 
طلا کردن مفید بود. دیقوریدس گوید: ورق 
وی چون ضماد کنند و بر برص شش ساعت 
رها کنند برص را بغایت نافع بود و بايد که بعد 
از ان ارد جو ضماد کنند و چون بکوبند و با 
سرکه پیامیز ند و در آفتاب بر بهق مالند و رها 
کنند تا خشک شود بهق را زاییل گرداند. 
(اختیارات بدیمی). 

به یونانی اسم گیاهی است شبیه په گیاه خرفه 
و مابین برگها شاخه‌های ریز زیاده بر شش 
عدد نمیروید و برگ شاخه‌ها انبوه و سطبر 
چون به دست بمالد رطوبت لزجی از آن 
ظاهر می‌شود و گلش سفید و منبتش مزارع و 
زیر تا ک‌انگور است. در اول گرم و در دوم 
خشک و مخرج جنین و مشیمه. و طلای او را 
بجهت برص و بهق سفید مجرب یافته‌اند. 
مورث جراحت جلد و مصلحش طلا کردن 
ارد جو است بعد از شستن آن. (تحفه حکیم 
مزمن). تاج خروس ". خرفة بری. بقلةالحمقا 
ریق افیا جال ی اندر 
اغریا". ایزون. میشیار. میشهار. و رجوع به 
طیفیون شود. 
طیلاقیون. (مسرب. !) محرف طیلافیون 
است. رجوع به طیلافیون شود. 
طیلان. [] (اخ) ده کوچکی است از بخش 
رامیان شهرستان گرگان با .۵اتن سکه. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 
طیلس. [ط ] (معرب, ) چادر. (متتهی 
الارب) (اتدراج). طيلسان. ابوالاشبال احمد 
محمد شا کر ناشر کتاب «المعرب جوالیقی» 
ذیل کلمة طیلسان گوید: و در طیلان دو لفت 
دیگر نز هست. یکی «الطیلس» و دیگری 
«الطال‌ان». و در معیار اين لغت را بدين نحو 
معنی و تفسیر کرده که: «جامه‌ای است که بر 
دوش افکنند». و نیز گفته که: «جامه‌ای است 
که‌بدن را احاطه میکند و برای پوشیدن 
میبافند عاری از تفصیل "" و دوزندگی» و 
ادی‌شیر گفته که «آن پوشنی است مدور و 
سبز بدون دامان که تار یا پود آن که از پشم 


1 - Typhus. 2 - Typhoide. 

3 - Typha. Typha lalifolia. 

4 - Robe de raisin. 

5 - 6 - Amaranthe. 

7 - Tilafion. Ilacebre. 

8 - ۲۳۱۵/۱۵۴۰ ۰ 

9 - Telephium. ۸۲۱۵۲۵6۳۱۱۵۶ ۰ 

۰ -دزی در ضمن مادۀ «تفصیل» کلمه‌ای دیگر 
آورده بصورت «تفصیلة» و بشرح زیر آن را 
معنی کرده: Taille, coupe d'un habit.‏ 


۴ طیلس. 


است و خواص از علما و مشایخ آن را پوشند 
و آن پوشش پارسیان بوده است». (المعرب چ 
مصر مطبعة دار الكب المصریه ۱۳۶۱ .ق.). 
طیلس. [ط ل] (ع () طالس است که حلبه 
نامند. (قهرست مخزن الادویه). 
طیلسان. [ط ل ] (مسعرب. !) بفتح طاء و 
تتلیث لام از قول عیاض و غر او چادر. 
معرب است, اصله تالشان. (منتهی الارب) 
(المترب للمطرزی). اعجمی معرب و الجمع 
طیالسه بالهاء و قد تکلمت به العرب. (المعرب 
جوایقی). و در تهذیب و نیز ارمسوی معرب 
تالشان با شین ضط کرده‌اند ولی اصمعی 
معرب از تالسان با سین مهمله دانسته و ممکن 
است منسوب به تالش باشد. ||و يقال فى 
الشتم «يا ابن‌الطیلان»؛ یعنی تو عجمی 
هتی. ج, طيالسة. (منتهی الارب). و الهاء فى 
الطيالة للعجمه فلو رخمت هنا فی الداء 
لمیجز لانه لیس فی کلامهم فیعل الا معتلا 
کسید و میت. ||نوعی از رداء فوطه که عربان 
و خطیبان و قاضیان بر دوش اندازند. (برهان) 
(آنندراج). چادر قاضی, (دهار). فرّجي 
بی‌استین. چادر یا ردانی که مردم تالش 
پوشند از پشم درشت. بت طیلان خز و 
صوف و مانند آن. (منتهی الارب). سدوس 
طیلان. (منتهی الارب: الطاق؛ طيلان. 
(دهار): بجان من که برخیزی و این جامة من 
پوشی و طیلان من اندر سر کشی. (ترجمة 
تاریخ طبری بلعمی). و از نواحی ری 
طیلانهای پشمین نیکو خيزد. (حدود 
العالم). 
ابر آمد از بیابان چون طیلسان رهبان 
برق از میانش تابان چون بدین چلیا. 


و 


ابر آمد بر شاخ و بر درخت آ 
گتردرداهای طیلسان. 
ابوالعباس عباسی. 
درخت سیب راگوئی ز دیبا طیلسانستی 
جهان گوئی همه پُروشی و پُرپرنیانتی, 
فرخی. 
من [احمدین ابی‌دژاد ] اسب تاختن گرفتم 
چنانکه ندانستم که بر زمینم یا در اسمان, 
طیلسان از من جدا شده و من | گاه‌نه. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۱۷۱). 
نشان مدبریت این بس که هرگز 
چوعباسی نشوئی طیلانت. ناصرخرو. 
زآنکه نجوئی همی ز علم و ز دين بل 
در طلب اسب و طیلان و ردائی. 
ناصر خسر و. 
بر این بلند منبر با بانگ قال و قیل 
ازبهر طلان و عمامه و ردا شدست. 
ناصرخسرو. 
به اسب و جامة نیکو چرا دی مشغول 


سخشت نیکو بايد نه طیلسان و ردی. 


ناصرخرو. 
وا کنون چو بلبل است خطیب العجب مرا 
گلبن ز گل همی همه شب طیلان کند. 

مسعودسعد. 
طیلان و رداکمال بود 
كيهو صره اصل مال بود. 

ستائی (در تعبیر رویا). 
طیلسان موسی و تعلین هارونت چه سود 
چون پزیر یک ردا فرعون داری صدهزار. 

سنائی. 
کندبساط سخن طی بسان اهل هنر 
چنو بگسترد از فضل طیلان سخن. 
صوزنی. 
ور یی 
هم ردا هم طیلسان خواهم فشاند. خافانی. 
این چو مس خونخور و دستاردار 
وآن چون خره نرزن و باطیلسان. خاقانی. 
بدل سازم به زتار و به برنی 
ردا و طیلسان چون پور سقا. خاقانی. 
وی مشتری ردا بنه از سر که طیلسان 
در گردن محمد یحیی طاب شد. خاقانی. 
در گوش گوشوار سمعنا کشد عراق 
بر دوش طیلسان اطعنا پرانکند. خاقانی. 
بر قدحهای آسمان زنار 
مشتری طیل‌ان دراندازد. خاقانی. 
گرشیردلتر از تو شناسیم هیچ مرد 
مندیل حیض سگ‌صفتان طیلسان ناست. 
خاقانی. 
سبحه‌داران از پس سبوح گفتن در صبوح 
بر سر زنار ساغر طیلسان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
مستان صح چهره مطرا به می کنند 
کاین پر طیلان مطرایراقکند. . خانی, 
ازو خلعت تربیت تا نبودش 
نشد طیلسان دار برجیس خاطبپ. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
قضاراسجاده مگر با ردا 
دگر خرقه و طیلسان و عصا. 
۱ نظام قاری (دیوان اللبه). 
به طیلسان چه کند فخر مشتری کاو را 
سهر کرده به سجاده‌داریش تامو 
نظام قاری (ديوان اله). 
که ردای دعای ات قاست 
میکنندش به طیلسان احار. 
نظام قاری (ديوان السه). 
و رجوع به ص ۱۶۶ ج ۲ فرهنگ شعوری 
شود. 


طیلسان. (ط [) ((خ) اقلیمی است وسیع در 
نواحی دیلم. (منتهی الارب) (انندراج). 
رجوع به «طالش» شود. اقلیمی است پهتاور 
دارای شهرستان بسیار از نواحی دیلم یا خزر 


طیماد. 

که ولیدین عقية آن را بسال ۲۵ هجری 
بگشود. (معجم البلدان). ولایت طالش در 
دیلسستان. معرب طالشان و نام طایفه‌ای از 
دیلم. و رجوع به ص۱۲۸ ج ۱ البیان و التبسین 
چ مطبعة الرحمانیه بمصر و تصحیح «حسین 
سندوبی » شود. 
طیلساندار. [ط /1 ل] (نف مركب إ 
مرکب) کنایه از پر و مرشد؛ 

طیلان‌داران دین بودند آنجا نعره‌زن 
خانقه‌داران جان پو دند آنجا جامه‌در. بائی, 
طیلسان مزعفر. [ط / ط ل نِم ر ق] 
(ترکیب وصفی. [مرکب) کنایه از شعاع افتاب 
است. (برهان) (انندراج): 

تا زمین بر کتف ز خلعت روز 

طیلسان مَْ عفر اندازد. خاقانی. 
طیلسان مطرا. [ط / ط ل ن م طز را] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) کنایه از شب است 
که بعربی لیل خواند. (برهان) (آنندراج). 
طیلقان. (ط ل ] (معرب. !4" نمد. سا کیز.لبد. 
لبده. پلاس. کلاه تمد. کلاه نمدی, رجسوع به 
طالقانی شود. (دزی ج ۲ ص ۸۱. 
طیلون. [ط ] (ع!) غوک. قورباغه. وزغ. ج, 
طوالین. (دزی ج۲ ص ۰۸۱ 
طیلة. [ل] (ع امسص, () عمر. زندگانی. 
ات ||درنگی (منهی الارب. 
طیلة. ای ي 3] (ع ص) طلة الریم؛ باد 
نیحة, مقابل باد نسیجه. رجوع به «نیْحة» و 
((نسیحه)» شو د. 
طیلیلس. [لی لٍِ] (مسعرب. () به یوتانی 
خراطین است. (فهرست مخزن الادویه). 
طیلیاس. 
طیلیلیس. (معرب. !) رجوع به طیلیلی 
شود. 
طیم. [ط ] (ع مص) سرشتن خدای کی را 
بر نیکوئی. یقال: طامه اله على الخير. (منتهی 
الارب) (آنندراج). مصدر «طامه الله على 
الخیر»؛ ای جبلد. اتاج المصادر بیهقی). 
|انکوکار شدن. یقال: طام فلان. (منتهی 


الارب) (آنندراج). 
طیمائاوس. [رْ] ((خ) " از نقله و مقسرین 


طیما ئیوس. ((خ) جائلیقی از ملت نصاری 
در عصر هارون‌الرشید خلیفه عباسی. (تاریخ 
الحکماء قفطی چ لیک ص ۳۸۳). و اين نام 
در عیون الانباء ج١‏ ص۱۷۴ طیمانیوس 
الحائلیق امده است. 

طیما۵. (اخ) یوسف‌بن ابراهيم گوید؛ جون 


۱-نل: بک آمد و بر شاخ درختان ( کذاء وزن 
این مصراع با دو مصراع دیگر هماهنگ نیست). 
۰ - 2 

3 - Timotheus. ۰(فلرگل)‎ 


طیمارخس. 


ابوسهل‌بن نوبخت بر اثر ضعف مزاج از دربار 
منصور کناره جست منصور به احضار پسر 
وی فرمان داد تا پجای پدر خدمت گذارد. 
چون پسر وی حضور یافت منصور نام وی 
پرسید. گفت نام من خرخشاذماه طیماذاه 
ماذریاد خسروا بهمشاذ ایت منصور گفت 
آیا راست و حقیقت میگوئی که نام تو بدین 
تفصیل است؟ گفت آری. منصور گفت باید نام 
خود تفر دهی یا فقط طیماذ تھا را اختیار 
کنو یا بجای آن ابوسهل را نیت خویش 
قرار ده. وی ابوسهل را برگزید و نام پیشین 
ترک گفت. (عیون الانباء ج۱ ص ۱۵۲). 
طیمارخس. [خ] ((خ) یک تن از اوصیاء 
ارسطاطالیس. (عیون الانباء ج۱ ص ۶۰) 
(تاریخ الحکماء تفطی چ لبسیک ص۳۸). 
طیمالاوّس. [ء] (إ) یکی از شا گردان 
افلاطون حکم است که بعد از مرگ استاد 
خویش در اقسام حکمت شهرت یافتند. وی 
از اهالی قوریقوس بود. (تاریخ الحکماء قنطی 
طبع لیک ص ۲۴). 
طیماناناوس. [و] (إخ) نام فیلسوفی از 
یونان (از اسحاق‌بن حنین) که در ایام فترت 
بین افلاطون و اسقلبیوس میزیسته. (فهرست 
ابن‌الندیم ص ۳۹۹). 
طیماناوس. [و) (إخ) استاد آموزگار 
ستراط حکیم بود. روزی سقراط در کودکی 
که نزد وی دانش میجت وی را گفت از چه 
روی مرا از نبت و تدوین آنچه از تو 
فرامیگیرم مانع میشوی؟ طیماناوس به وی 
گفت تا چند تو را به پوست چارپایان مردار 
وئوق و اعتماد است و از دله‌ای زنده 
کناره‌جوی میباشیء چنین بیندیش که وقتی 
کی تو را در اشتاء راه و گذر در صمعبری 
ملاقات کرد و چیزی از دانشی از تو پرسید, 
آیا در آن هنگام سزاوار است که وی را گوئی 
درنگ کن تا بخانه بازگردم و به کتابهای 
خویش نظر افکنم؟ پس اگر چنین عملی را 
ناسزا میشماری بر تو باد که انچه را از دانش 
فرایگیری در سینه و خاطر خویش محفوظ 
بداری و پیوسته ملازم حفظ کردن باشی. 
سقراط از ان تاریخ مادام‌العمر پند استاد 
خویش را کار بت تا رسد بدانچه رسید. 
(عیون الانباء ج ۱ ص ۴۳). 
طیماناوس. اوّ] (إخ) یکی از یلوفان و 
شا گردان افلاطون و معاصر با دیسقوریدس. 
(از اسسحاق‌ین حنین) (عیون الانباء ج۱ 


ابونصر فارابی کتابی بنام.« کاب طیماناوس» 
یاد کرده و مولی محمد شفیع پنجابی ناشر 
کتاب تمه صوان الحکمه در تعءلیقی که بر 
کاب مذکور نوشته, مینویسد نام صحیح 
کاب فارابی طیماوٌس است - انتهی. و 


نخسئین کی که بنام طیماؤس کتابی تألیف 
کراده افلاطون فیلسوف معروف است که دأب 
وی آن بود که کتب مصفهٌ خود را در هر 
موضوعی که فراهم آورده نام کتاب را 
بشخصی که در آن موضوع نظرية مخصوصی 
داشته نبت میداده است چنانچه طیماوس 
نام یکی از فلاسفه است که در علوم طبیعی 
تخصص داشته و افلاطون طیماژس را بنام آن 
فیلسوف تصنیف کرده است. (ابن‌الشديم 
ص ۳۴۴). و رجوع به ص ۰۴۹ ۸۵۰ ۵۳, ۱۰۰» 
۱ج عیون الانباء و ص ۰۱۳۱ ۲۷۵ 
تاریخ الحکماء قفطی ج لیک شود. 
طیماس الطرطوسی. (؛ شط ط] 
(إخ)" از پزشکان مسعروف پس از مرگ 
جالنوس و قریب‌العهد به وی است. (عیون 
الانباء ج ۱ ص۳١٠).‏ 
طيماؤس القلسطینی. ٤1‏ شل ف لٍ] 
(اخ) وی مفر کستب ابقراط بوده است. 
(ابن‌لندیم) (عیون الانباء ج۱ ص ۳۴) (تاریخ 
الحکماء قنطی ج لبیک). 
طیمرحان. [] (إخ) دی پیت از دصات 
مرغزار اورد که از مرغزارهای معروف پارس 
است. (فارستامة ابن‌البلخی ص ۱۵۴). 
طیمرخس. مغ(" یکی از اوصیاء 
ارسطو بوده است. (فهرست ابن‌الندیم) (تاریخ 
الحکماء قفطی چ لیبسیک ص ۳۲). 
طیمو خازس. (اخ) وی اهل یونان و از 
دانشمندان ریاضی و دانا بهیت افلا ک و در 
صناعت رصدبدی ستارگان بصیر و ماهر 
بود. در عصر وی رصد ستارگان بته شد و 
مواضم هر ستاره‌ای محقق گشت. بطلمیوس 
در کتاب مجسطی رصدهای وی را نام برده و 
قفا باداور داشت كة شر نو غارس 
۰ سال پیش از زمان خود بطلمیوس بوده 
است. (تساریخ الحک‌ماء قفطی ج لیبسیک 
ص۲۱۸). تاریخ رصد بستن وی بنابر قول 
حاجی خلیفه مؤلف کشف الظنون ۵۵۴ سال 
گذشته از سلطتت بخت‌نصر بوده که برابر 
است با ٩۱۵‏ سال قبل از همجرت. ( کضشف 
الظنون ج ۱ ص ۵۷۴). 
طیمورت. [ط ر] ((خ) صورتی است از 
طهمورث: 
بشستم بر محت فرح بور 
بر آئین طیمورث دادگر. 
و رجوع به طهمورت شود. 
طیموس. مر دق نله موس 
وسالد 
طین. (ع ( گل. (منتهی الارب) (آنندر اج). 
یه اخ از اوغا واا 
للملثكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال أ 
اسجد لمن خلقت طياً (قرآن ۷ ياد 
کن ای محمد چون ما گفتیم فرشتگان را که 


فردوسی. 


۱۵۶۰۵ 


سجده کنید آدم راء سجده کردند مگر ابلیس 
که‌او گفت: من سجده کنم کسی را که تو او را 
از گل آفریدی؟ (از تفسیر ابوالفتوح رازی). 
گرتو خواهی‌ظاهر و باطنت گردد همچو تیر 
در سحرگه دیده‌ات بر روی طین باید نهاد. 

سنالی. 
ابا جد تو بوده بر آنبیا شه 
پدیدار تا آمده آدم از طین. سوزنی. 
چون مخمر کرد طین خلقت او کردگار 
بخل را زان گل برون آورد چون موی از خمیر. 

سوزنی. 
بنگر که جست بسته درین زندان 
زنده و روان به چیست چنین اين طین. 

ناصر خسر و. 

آن‌چنان‌که جان رد سوی طین 
نامه برد از يسار و از یمین. 
دید طین آدم و دینش ند ید 
این جهان دید آن جهان‌بینش ندید. مولوی. 
کلوخ. خاک‌نمنا ک.(غیاث اللفات): قدرٌ من 
طین؛ دیگ سفالین. ||سجموع گلها مبرد و 
مجفف بود. (اختیارات بدیمی). طین به لفت 
عربت و پارسی گل گویند و به هندی ماتی 
گویند.ارجانی گوید: جمله گلها سرد و خشک 
ات بهرین خا کات اص از ریگ از 
شورة گوگرد است و طین‌الحر نامند از جهت 
پا کی‌او و بفارسی خا ک رست گویند و اقسام 
خا کها بعد از احراق و شستن سردتر و لطیفتر 
و در افعال ثابت‌تر میباشند. جمیع خاکهای 
خالص سرد و خشکند سوای طین بلد 
المصطکی, و لطیف‌ترین خاکها آنست که در 
آبهای شیرین جاری ته‌نشین شده باشد و طین 
مصری که از آب نیل حاصل مشود بهتر از 
اقام آن و مسجموع او رادع اورام حاره و 
مقوی اعضاء ست و رافع حرارات مقعد و 
اعیاه کد از توازی سار دعر کات ادت 
شده باشد. و چون خا ک خالص را در آبهای 
مفشوش و شور ریخته بگذارند ت ته‌نشین 
وه اشاح ای کو چون با ان شام و 
شور مخلوط کرده عرق بکشند شیرین میشود 
و مجربست. و خا کهای غیرخالص در افعال 
شبیه به جزو مسخلوط اوست و خاک‌که 
همیشه آفتاب بر او تابیده باشد, طلای او با 
سرکه جهت گزیدن هوام بی‌عدیل است و 
انچه اتش بسار دیده باشد بغایت مجفف و 


مولوی. 


۵9 - 1 
و ظاهرا در تعریب این کلمه, بجای دومین 
حرف نون تاء بوده که به نون تصحیف شده 


است. (فلرگل). 
۰ 05 11۳۳69 .۲۱۳۵۵ ها - 2 
Thymus.‏ - 4 ۲۱۳۵۲0۰ - 3 


5 - Aiz de veau. 


۶ طین. 


منقی بشره و جالی بهق و رافع خشونت بدن و 
حکه با سرکه جهت گزیدن زنبور و خا ک‌شور 
با شک وره کچل بر ادل 
مجرب و جمیع خاکهامسدد و رافع آن 
نیون است و بوی کاهگل کهنه که آب و 
گلاب‌بر وی بپاشند. مقوی دل و روح نفانی 
و رافع غشی و اهاب و ضماد او با سرکه 
جهت گزیدن هوام و رادع آورام حاره و عرق 
او که با گلاب و عرق گاوزیان و امثال آن 
بکنند. جهت خفقان و تقویت دل و ضعف 
معده حاره بار مفید است. (تحفهً حکیم 


وت 
خوردن 9 


ضریح مقدس امام حسین علی‌السلام که از 
اندرون ضریح به دست آورند آنهم مشروط به 
انکه مقدار تربت زیاده از وزن دانه‌ای از 
استعمال و 
خوردن گل ارمنی نیز مجاز است و این 
تاهل برای آن است که ممکن است این نوع 
از خا کیک نوع تسکینی در پاره‌ای از مواقم 
در بیمارها ایجاد کند. (دکری ج ۲ ص ۲۳۶). 
و رجوع به تذکرة انطا کی ج۱ ص۲۳۹ و 
« گل» و انواع آن شود. 
طین. [b}‏ 2 مص) تیک کردن کار گل را. 
یقال: طان طینا. (منتهی الارب) (انتدراج). به 
کل کردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
||مهر کردن کتاب را به گل. (صنتهی الارب) 
(تاج المصادر بیهقی). ||اندود كردن بام را. 
یقال: طان السطح. (منتهی الارب). ||سرشتن 
تفای کی را بر تک بقال: طتانه اف عل 
الخیر. (منتهی الارب). 
طین. (إخ) (عقبة الطین) اسم موضعی است 
به فارس. (معجم اللدان ج۶ ص ۱۹۱). 
طین احمر. زن آَمْ] اترکیب وصفی, | 
مرکب) گل سرخ. اسم مفره است. (اختهارات 
طین ارضی. [ن 1 (ترکیب ورصفی, | 
مرکب) نام بت‌کی انیت حمدالله مستوفی در 
نزهة القلوب در ضمن احجار معدنی اين نام 
آورده گوید: سرداست بدرچه اول و خشک 
به دوم. ريش آمعا و رفتن شون از زخم و 
خون برآمدن از ریش دهن و مرض سبل را 
مفید است. (نزهة القلوب خطی). 
طین ازمفیی. [ن [ع] سرب وصفی, | 
مرکب) ۱ گل ارمنی. سرد است در درجه اول و 
څک است در دو درجه و ريشهاء امعاء را 
نیکو گرداند و راندن شکم را دفع کند و دمش 
خون را و سیلان منع کند و ریشهاء عفن را که 
در دهان پدید آید چون سرکه بهم آمیخته شود 


و بکار برده آید منفعت کند و به آن سیب که در 
ان خاصیتی که ریشهاء شش را نیکو گرداند و 


رطوبتی ناشایسته را که در آن بود خثشک 
۷ گرداندو نزله را نود دارد و شربت و طلاء آن 
طاعونها را دفع گرداند. (ترجمه صدنه). گلی 
است سرخ‌رنگ که به تیرگی زنده اسحاق‌بن 
عمران گوید که: سرخی است بیاهی زند و 
خوشیوی و مداق وی ترابی بود و بسربان 
ببچفد و طبعت وی سرد است در اول و 
خشک است در دوم, و گ‌ویند سرد و 
خشکست در اول. و بهترین آن دردی است 
که‌در وی رمل نود چون سحق کنند و چون 
بر زبان نهند بچسبد خون را ببندد و طاعون را 
طلا کردن و خوردن نافع بود و جراحتها و 
قلاع را مفید بود و نزله‌ای که از سینه بریزد و 
از ان ضیق‌النفی پدا شود هیچ دوائی به از 
وی نبود. مقدار یک مثقال استعمال کردن سل 
را مفید بود بسبب آن‌که ریش وی را خشک 
گرداند و جهت تب وبائی عظیم نافع بود. 
چنانکه گویند که در زمین آرمن وقتی وبائی 
بود که چند تن از ان بماندند و ان چند کی را 
چون تحقیق کردند همیشه این گل را اندکی 
خوردندی و این خاصیت را از انجا معلوم 
کردندو ازبهر آنست که اطباء بشراب و گلاب 
فرمایند و اگرتب بود بگلاب و أب سرد. و 
شکسگی استخوان را بغایت مفید بود با اقاقیا 
طلا کردن و پوست پواسیر 
آورد. و گویند مضر بود به سپرز و مصلح وی 
گلاب بود. و اسحاق‌بن عمران گوید: بدل وی 
طین حجازی بود که در اندلی معروف به 
انجبار است. و گویند بدل آن مغر است و 
بعضی گویند طین لا کی است. (اختیارات 
بدیعی). گلی است که از بلاد ایروان آرند» 
سرخ تیر: جگری و با نرمی و اندک چربی 
میباشد, در دوم سرد و در اخر او خشک و در 
رفع وبا و طاعون و ردع اورام و قطع سیلان 
خون اعضا و اسهال مثل گل مختوم و جهت 
ضیق‌اللفی و سل بغایت مقید و مضر سپرز و 
مصلحش مصطکی و گلاب بدلش طین 
حجازی تا دو درهم است. (تحفه حكيم 
مومن). پارسی گل ارمنی گویند. طبیعتش 
سرد و خشک است در اول چون به شربت 
انجبار میل کشد خون ببندد و طاعون را نفع 
دهد و نزله و ضیق‌الشفی را سودمند اید و 
زیی شش را سودمد آید و خشک گرداند و 
تبهای وبائی را نافع بود و شربتی از آن نیم 
مشقال است. 


بر از مقعد بیرون 


مرکب) طین الصنم خوانند و آن در موضعی 
نزدیک قطنطیه است از ما ن دو کوه آرند و 
لون هه ودر اا واه 


بر این گل مهر مینهند و آن طلسم کی نتواند 


خواندن و نداند که چیست بغیر از ایشان وا گر 


کسی دیگر بسازد و آن طلسم بتتاشد آن 


طين بحيرة. 
عزیز بود. و طبیعت آن سرد و خشک بود و پر 
ورمهای گرم طلا کردن سودمند بود و خون 
رفتن بازدارد و خوردن وی در بتن خون از 
هم طینها بقوت‌تر بود و فاضلتر. (اختیارات 
بدیعی). از ميان دو کوه حوالی قسطنطیه یه 
هم میرسد, زرد مایل به تیرگی و بر آن صورت 
بت نقش است. سرد و خشک و در رفع 
نرفالدّم و نفث‌الدّم و اسهال دموی و چرکدار 
ازا کثرخا کهابهتر است. (تحفذ حکیم مؤمن). 
طین اصفهانی. [ن ات ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) طین نیشابوری است. (فهرست مخزن 
الادویه). طین خراسانی است. (تحفهٌ حکیم 
مومن). 
طین اقروطون. ان !] (ترکب اضافی إ 
مرکب) طین اقریطس است. (فهرست مخزن 
الادویه), 
طین اقر یطس. ان اط ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) گلی که آن را از خزينة اقریطس به 
اطراف برند و آن موضع را بلد مصطکی نیز 
گویند.شوینده هر جراحتهاست و گوشت تازه 
برویاند. (ترجمةٌ صیدنه). آن را اقرقرطون و 
قریطون نیز نامند. خا کیت خا کستری‌رنگ 
با خشونت و به انگشت شکسته گردد و در 
قوت شبیه به َب است و از آن بسیار ضعیفتر 
و فرق میان هر دو به چشیدن معلوم میگردد و 
تجفیف این به آن حد تیست و غالب بر ان 
اجزای هوائیه است. طبیعت آن گرم و خشک 
است. جالی یی لذع و جهت قروح چشم نافع 
و تعلیق آن جهت حفظ جنین و منع از اسقاط 
موثر» و گفته‌اند مسهل ولادت است و نقاشان 
جهت ثبات رنگ ان در نقاشی مستعمل 
دارند. (مخزن‌الادویه). مضعفترین طیها بود 
که‌یاد کرده شد و مضعف حواس بود و 
ریشهای چشم را نافع بود. چون زن آبتن از 
خود بیاویزد بچه نگاه دارد. و وی جلا دهد 
بغیر لذع. (اختیارات بدیعی). 
طین ] کل. (ن ] (ترکیب اضافی, إ مرکب) 
طین خراسانی است. طن نیشابوری. طین 
حُر. گل خوراکی.و آن را طین ما کول نیز 
نامتد. 
طین اند لسی. ان آدل] (ترکیب وصفی» | 
مرکب) سیاه و کثیف میباشد و در ضمادات_ 
استعمال او چائز است. (تحفه حکیم مومن). 
طین سیاه کلف است که از سموم قتاله است و 
از داخل غیرمستعمل و داخل ضمادات و 
اطلیه کرده مشود. (فهرست مخزن الادویه). 
طین بجری. [ن ب] (ترکیب وصفی ! 
مرکب) طن مختوم است. (تحفة حکیم مومن) 
(فهرست مخزن‌الادویه). 
طین بحیرة. [ن ب ح ر] (ترکیب اضافی, 


1 - ۲07۲2 ۰ 


طین بلد مصطکی. 


| مرکب) ظاهراً گلی است که از بعض 
دریاچه‌ها آرند. صاحب املاحی که پاره‌ای 
امراض را سود دارد چون گل دریاچة ارومیه 
که طلای آن اوجاع مفاصل و عرق‌السا را 
نافع است. 
طین بلد مصطکی. [نِ ب ل دم ط] 
اقاي ا کارا ای چت 
مصطکی نز نامند و نیز طین خیا' و خیوس 
هم خوانند. دیسقوریدس گوید: نیکوترین آن 
بود که رنگش سفید پود و به لون رقیق بود و 
صفانح داشته باشد و پاره‌های مختلف و چون 
در حمام خود را بدان شویند روی و مجموع 
بدن را جلا دهد و فاضلترین ادویه بود که 
جهت ریشها که از سوختگی آتش بود 
استعمال کنند. (اختیارات بدیعی). خا کی‌است 
خاکستری‌رنگ و باصفائح و ثقیل‌الوزن و در 
آب زود حل میشود و از جزیر؛ خضیوس که 
مصطکی حاصل میشود می‌آرند, و در دوسم 
گرم و خشک و جالی و مفتح و جاذب خون 
بظاهر جلد و نکوکند؛ رخار است. (تحفة 
حکیم مومن). 
طینت. [ن ] (از ع, !) طینة. سرشت. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). فطرت. جبلت. خلقت. 
طبع, طبیعت» خمیره, آب و گل. گل آدسی, 
غریزه, نهاد. عنبرسرشت از صفات اوست. 
(آنندراج): 
عدل را در طینت آدم مخمر کرد حق 
تا برآری خلق را از ظلم چون موی از خمیر. 
سوزنی. 
مرکب عزمش بگذشت و اثر کرد و گذاشت 
طینت هفت زمین زان اثر اميخته‌اند. 
خاقانی. 
همگنان گفته‌اند طینت آل‌سامان په آب کرم و 
لف سرشت و عفو و اغتفار و اغماض ملوگ 
ایشان... متعارف بوده است. (ترجمة تاریخ 
سافان ار سک می که در 
طینت پاک او مجول بود او را امان داد. 
(ترجمه تاریخ یمیتی ص ۲۰۵). 


ان روی تمایدش که در طینت اوست 
آئین کج جمال ننماید راست. سعدی. 


و رجوع به ج۲ شموری ص ۱۶۸ شود. 

- پدطینت؛ بدنهاد. 

- خیم طینت: ناپا کی‌سرشت. 

|اخوی. (ستهی الارب) (آنندراج). شيمة. 
اندکی از گل. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
یکی از گل. |اسفالیست بی‌آب. (آنندراج). 
||(اصطلاح فكفه) هیولی. ماده. عنصر. یکی 
از ن‌امهای علت مادیه است. ( کضاف 
اصطلاحات الفنون). أسطقس. مایه. || مقیاسی 
است از نقدینة طلا. بیرونی در کتاب الجماهر 
گوید: یک طیه طلا مساوی است با ۱۶ 


ماشجه که هر ماشجه عبارتست از چهار 
داز طلا (اربع دوانیق ذهب). (الجماهر چ 
حیدراباد ص ۳۶). 

طین جزيرة مصطکی. (نج ز /ر يم 
ط ] (ترکیب اضافی, [مرکب) رجوع به «طین 
بلد مصطکی» شود. 

طينة شود. 

طین حلود. ان ج] (تركب اضافی, ! 
مرکب) خا کی است که پوست را بدان رنگ 
میکنند و سرخ مایل بزردی يشود با قوت 
قابضه و محلله و ضماد ار جهت اسهال و 
اورامنافع است. (تحفة حکیم مومن). 

طین حجازی. ان ح] (ترکیب اضافی, ! 
کاتسا انار 

طین حر. [نِ جرر] (ترکب وصفی, إ 
مرکب) " محمدین عبدون گوید: طن حر طین 
ملک خالی از رمل بود ولف گنوی کل 
است نزدیک در شیراز و بثیرازی گل کوفی 
( کرنی؟کربی؟) خواتند و در طبیعت نزدیک به 
وی بود و آن را نیز بدین اسم خوانند و آن گل 
بغایت سبزرنگ است و چون بپوست بادام 
دخان کنند آزبهر خوردن لون را سرخ کند و 
طعم آن خوش بود و کمتر بریان‌نا کرده 
خورند. و علی‌بن ربن گوید: طین حر سرد و 
خشک بود به اعتدال نکو بود جهت همه 
جراحتها. و ا گر با سرکه بر گزندگی زنبور طلا 
کند درد سا کن گرداند. (اختیارات بدیعی). 
طین تیشابوری ". طین اکل". گل خالص 
بی‌ریگ. (بحر الجواهر). شامل طین اندلس و 
فارسی دانته‌اند و مراد از ان خا ک خالص 
اطقن 

طین حکمت. [ن ح م] (ترکب اضافی. ! 
مرکب) بپارسی گل حکمت خوانند و صفت 
آن بيار است. مولف گوید: بهترین اين نوع 
است که گل زرد پا ک‌چهار من بکوبد و بپزد و 
یک من کاغذ و نیم من نمک در ان کند و به 
دست بمالد تا حل شود بعد از آن گل بر سر 
آن کند و چهاریکی موی سر آدمی بمقراض 
چیده چهاریکی سرگین اسب به گژدمی بیخته 
بر سر آن کند و نیک بمالد و چندانکه بیشتر 
مالد نیکوتر بود. آنگاه غنده‌غنده بنهد تا 
خشک گردد و هر زمان که خواهد یکوید و په 
آب صافی خمیر کند و استعمال کند. بهترین 
انواع گل حکمت این بود که گفته شد. نوعی 
دیگر صاحب منهاج گوید: یک جزو گل و یک 
جزو نمک و یک جزو خطمی و موی چیده 
بسرشند و نیک یک بمالند تا مستعمل شود. 
(اختیارات بدیعی). از مرکبات است و اقام 
او در دستورات مرقوم بجهت شد و وصل و 
نگاه داختن ظروف و شیشه‌ها از ضرر اتش 
ترتیب داده‌اند و ضماد او جهت شکستگی 


طین خراسانی. ۱۵۶۰۷ 
اعضا و تقویت استخوان و عصب مؤثر است. 
(تحفة حکیم ممن). صفتش آن است که یک 
من کاغذ و نیم من نمک شب در آب گذاشته 
صباح دست بمالند تا حل شود و صاف کنند و 
چهار من گل زرد پاک کوفته و بیخته و 
چهاریکی موی سر آدمی که مقراض کرده 
باشند و متلش سرگین اسب بیخه اضافه کنند 
و به دست بمالند تا نیک بهم سرشته شود پس 
گلوله‌هاکرده بگذارند تا خشک شود هرگاه که 
خواهند بکوبند و بپزند و به آب صافی خمیر 
کر ده‌بکار برند. (فهرست مخزن الادویه). و اما 
رماد العقارب فد بریان تطین قارورة سخينة 
بطین الحکمة ثم یجعل فيها العقارب فى تلور 
حارة "...(ابن‌لبیطار). و یوضعان [الکبریت و 
الزئبی فى عمل الزنجفر ] فى قدر و یستوثق 
الکو فقس از ال سین 
(ابن‌الیطار). لکلرک این قسمت رااز ترجمه 
حذف کرده, یا در نسخه وی از اصل عربی 
نوده است. 
طین حیا. [نِ ح] (ترکیب اضافی. إ مرکب) 
صورتیت از طین خیا. رجوع به طین بلد 
مصطکی شود. 
طین حیوس. ان ح] (ترکب اضافی, ! 
مرکب) صورتی است از طین خیوس, رجوع 
به طین بلد مصطکی شود. 
طین ختم. [ن خ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) ڳل مهر. ڳل سرخ. و رجوع به غیاٹ 
ذیل ختام و ختامه و همین لغت‌نامه ذیل لک و 
لاک و طين مختوم و مقدمة ابن خلدون 
ترجمة محملو پروین گتایادی ج۱ ص ۲۸۶ 
شود. 
طین خراسانی. [ن خ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) طین نشابوری است که گفته شد. 
(اختیارات بدیعی). گلی است بسیار سفید و 
خوشبو و خوش‌طعم و با اندک شوری, و 
ضرر خوردن او کمتر از سایر خا کهاست و 
کے که عادت به خوردن گل داشته ت 
بجهت كمي مضرت از آن میخورند و شرب 
آن بعد از خوردن چربها و چیزهای 
رطوبت‌دار که قی آرند سانع قی میگرده و 
جهت سیلان آب دهن و جوع کلبی و هيضة 
مهلکه که با قی و اسهال باشد و منع نزلات 


1 - Terre de ۰ 
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6 - Les cendres de scorpion 
s'obtiennlen lemettanl dans un 
vaseluléê que I’ on fait passer dans un 
fOonr... 


۸ طن خیا. 


مفید است خضواضا که مخلوط باشد با اشنه و 
گلاب و سعد و اذخر و کابه و قاقله. و قدر 
شربتش تا سه مثقال است و در دفع هیضه دو 
وقیه برشته کرد؛‌او راسه بار با آب سیب ترش 
باید بنوشند و بدستور با اب سرد و طبیخ سعد 
همین اثر دارد. (تحفه حکیم مومن). 

طین خیا. [ن ] (ترکیب اضافی, إ مرکب) 
رجوع به طین پلد مصطکی شود. 


طین خیوس. [ن ] (تسرکیب اضافی | 


مرکب) رجوع به طین بلد مصطکی شود. 


طین داغستانی. ان غ] (ترکیب وصفی.! 


مرکب) قسمی از او زرد کاهی کم‌رنگ و 
قسمی سغصول و سفید و مصنوع بشكل 
قرصی و قسمی مایل بکبودی است و مجموع 
آن خوشبو خصوصاً سفسول سفید او و از 
داغستان حوالی شروان آرند. در جمیم افعال 
بهتر و قویتر از گل مختوم و مفرح قوی و دافع 
سمیت اخلاط و تب غشی و خفقان است. 
حقیر مکرر تجربه نموده است. (تحف حکیم 
موّمن). 

طین دقوقی. [نِ 5] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) از ناحیة دقوقای بلاد حلب ارند. 
کبودرنگ‌و بسیار املس و با ملاست و سردو 
خشک و رافع اسهال و طلای ار جهت بردن 
چرک بدن و موی و رفع اورام حاره مسوثر 
است. (حفهٌ حکیم مومن). 
طین راهب. [نِ ۾] (ترکیب اضافی, ! 
رک ی عم ت نة کی 
مؤمن). طین اصفر است که آن را طین صنم 
نیز نامند. و کسانی که آن را طین مختوم 
دانسته‌اند توهم کرده‌اند. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به طين مختوم شود. 
طین زومی. [ن] ان رکیب وصفی, | 
مرکب) ! مجفف و مقبض بود, منع ورمی که در 
جفون پیدا شود کند. با اب کاسنی طلا کنند و 
خون که از چشم آید بازدارد. (اختیارات 
بدیعی), سرخ نیم‌رنگ و سفید و مایل یکبودی 
خوشبو میباشد و یک نوع طین قبرسی اوست 
و در ال گل ارنی است. (حفة حکم 
مومن). 
طین سحلات. [ن س جل ی 
اضافی, [مرکب) رجوع به طین مختوم شود. 
طین شاموس. ن ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) استاد احمد فرج اندر کتاب خویش 
میگوید: طین شاموس طلق است و خواجه 
اپوعای نبا ر ةا کو د همان کان 
طلق نیست و بزبان یونان طین شاموس را 
نامیست که ترجمة آن کوکب‌الارض است و 
بیشتری اهل روزگار خاصه اهل صنعت 
کوکب‌الارض طلق را ثشناسند. (ذخیرة 
خوارز‌شاهی). آن را طن شامس و کوکب 
ساموس نیز خوانند. بهترین آن بود که سفید و 


سبک بود و بغایت بزبان چبد ماند دلق و 
چون در أب نهند زود حل شود. از بلاد یونان 
و جزیر؛ قبرس خیزد و وی خشک‌تر از طین 
مختوم بود. وی راغل حاجت نیست و در 
بستن خون قائم‌مقام طين مختوم بود و بر ورم 
ندین طلا کردن نافع بود و سا کن‌گرداند. در 
ابتداء نقرس طلا کردن سود دهد و در نفث دم 
و در مداوای قرحه امعا پیش از أن که متعفن 
شود حقنه کنند به ماءالصل بعد از آنکه په 
نمکآب پس به آب لسان‌الحمل حقنه کردن 
سودمند بود و اگربا سرکة مسمزوج به آب 
بیاشامند نافع بود جهت ورمهای گرم خاصه 
چون بر آن عضو رطوبت زیاده بود و سست 
باشد ساد ٹدین و خصیتین و سجموع 
گوشتهاکه معروف به غدد بود و قطع تزف دم و 
طمت دا ئم بکند چون با گلنار بری بخورند, 
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ندیین که در آن ورمی گرم بود ورم آن سا کن 
گرداندو قطع عرق بکند و چون با شراب 
يامد گرندگی جنران و ادويةکشتندهر 
مفید بود. (اختیارات بدیعی). به واو و بی واو و 
کوکب‌الارض نیز گویند. قمی از آن سفید و 
ناصاف و باصفایح و شبیه به حجرالمسن و با 
آندک براقی میباشد و قسمی بسیار سفید و 
رقیق و سبک و بر زبان مسی‌چسبد و هر دو 
قسم در آب رود حل ميشوند. و از بلاد قبرس 
و صقالبه آرند. در طبع و فعل قریب به گل 
مختوم و یک مثقال مفسول او با مثل آن گلتار 
قاطع حیض دائم و عرق و با شراب بجهت 
سموم حاره و با ادویة مناسبه جهت نفث‌الدم و 
سیلان خون جمبع اعضاء و حقنۂ او با آب و 
روغن گل جهت اورام حاره و تقرس حار مفید 
است. (تحف حکیم مؤمن). طین شاموس ۲ و 
تحذف الواو و يقال کوکب‌الارض. صفانح 
تحکی المسن و مه دقیق ابیض و کله 
سریع‌الاتحلال فى الماء. و هذا الطین یجلب 
من اواخر قبرس و بقال انه یوجد بصقلیه و هو 
بارد یابس فى الثانية يقاوم السموم كلها و ینفع 
من الاستطلای و الزحير و قروح المعاء و 
حرارة الکبد و الدم حيث كان شربا و الاورام و 
الترهل ضماداً و كذا تقرس الحاز. (تذکرة 
ضریر انطا کی ص۲۳۹). کوکب‌الارض 
ت ا ا ی 
ساموس آرند سپید و در آن لزوجتی است. 
طین شفا. زن شش ](ترکیب اضافی: ! 
مرکا ناه ال بت خاک هراس عر 
است. و نزد بعضى تراب مدينة طيه و نزد 
شیع اماميه طين قبر حضرت سيدالشهداء امام 
عا ی یات ا ت 
(فهرست مخزن الادویة). 

طین صعیدی. [ن ص ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به طن صفدی شود. 


طین قبرسی. 


طین صخدی. إن ص] (ترکیب وصفی | 
مرکب) ابوریحان در الجماهر در ضمن بحث 
استخراج ياقوت آرد: و چه با که ياقوت را 
از آتش استخراج کنند و آن هنگامی است که 
کاملا خالص نباشد... ازایترو ياقوت را میان 
دو بوته از طین صفدی " داغ میکنند. و طین 
صندی گل سفیدی ات که طاقت اتش را 
دارد. رجوع به الجماهر ص ۲۲ شود. 
طین صنم. [نِ ص ن] (ترکیب اضافی. إ 
مرکب) طین راهب است که طین اصفر باشد. 
(اختیارات بدیعی) (فهرست مخزن الادویة). 
طین صوفی حمید. ان ع (سرکب 
اضافی. [مرکب) خا کیست سفید و خوشبو که 
از بلاد شیروان از بقع صوفی‌حمید آرند. نگاه 
داشتن او مانع گزیدن مار و هوام و از 
مجرباتست. و به دستور, طلای او بر سوضع 
گزیده و شرب او همین اثر دارد. و در سایر 
افعال مثل گل قسبرسی است. انح جک 
مومن). 
طین علکت. ان غ [] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) " رجوع به طین حر شود. 
طین فارسی. (ن] رکب وصفی, | 
مرکب) بهترین وی سرخ بود و بشیرازی وی 
راگل سرشوی گویند و طبیعت وی سرد و 
خشک بود و درد شش راسا کن‌گرداند. چون 
دو مثقال از وی استعمال کنند گویند مضر بود 
بمثانه و مصلح وی سرطانات بود. (اختیارات 
بدیعی). گل شیرازی است و گل سرشوی 
گویندمایل بزردی و خوشبو, جالی جلد و 
رافع چرک و در افعال قریب به گل ارسنی 
است و بعضی طين حر را مخصوص او 
میداند. (تحفة حکیم مومن). به هروی گل 
سرشوی گسویند, بهترینش آن بود که 
سرخ‌رنگ باشد. طبیعتش سرد و خشک است 
در اول. چون به آب گشنیز تر یا لعاب اسپفول 
طلا کنند ورم‌های دموی را سودمند آید. گل 
ترگوی: ابر واه 
طین قبرسی. [نِ ق رز /ق رٍ] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) گل قبرسی. در قوت به گل 
ارمتی مشابهت تمام دارد جز انکه قبرسی را 
قوت قبض و خشک کردن جراحتها زياد 
است. (ترجمة صیدنه). گلی است سرخ و- 
گلگون و چون در دست بماللد سرخی آن در 
دست بماند و چون بشکند در اندرون وی 
رگهای زرد بود و چون بزبان نهند بچسبد 
بغایت چنانکه بحیله باز توان زد از زبان. و 
طبیعت وی سرد و خشک بود و در وی قبضی 
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طینقروس البابلی. 


معتدل بود سودمند جهت مجموع جراحتها و 
ورمها را طلا کردن بغایت سودمند بود و مقدار 
مأخوذ از وی پنج درم بود و سحج معائی و 
کبدی را سودمند بود و نفث دم و قرحه امعاء 
اشامیدن و حقنه کردن نافع بود. جهت دفع 
ادویۀ قتاله چون یک درم از وی بیاشامند به 
آب سرد و مطبوخ سودمند بود و بدل آن طین 
مسختوم بسود. (اختیارات بدیعی). سرخ 
درخشنده و خوشبو است و بر زبان بسیار 
میچسبد و در جمیم افعال قائم‌مقام گل مختوم 
است. (تحفة حکیم مومن). گلیست که چون به 
دست بعالند سرخی او در دست بماند و چون 
بشک ند در درونش رگهای زرد ب‌اشد. 
طبیتش سرد و خشک است در اول چون به 
گلاب و روغن گل طلا کنند شکستگی اعضا 
رانفع دهد و چون ده درم از او تا سه درم 
رغبت کنند سحح و نفت‌الدم را دفم کند و 
ذوسنطاریای کدی و معوی را سودمند اید. 
گی است به رنگ ڳل سرخ که از جزيرة 
قبرس آزند. 

طینقروس البابلی. (ق سل ب لغ 
یکی از سدنهة سبعهٌ بیوت کوا کب‌سبعه به بابل. 
نالیم گوید گمان میکنم او سادن خانة 
ریخ یود لو راتت کاب ام التهاعنان 
الوجود و الحدود. (الفهرست ابن ‌النديم) 
(تاریخ الحکماء قفطی چ لیبسیک ص۲۱۸). 
رجوع به تتخلوس شود. 

طین قریطس. ان ق ط ] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) طین اقریطس است. 

طین قیملس. [ن ؟] سرکیب اضافی,( 
مرکب) طین مختوم به خواتیم بحیره است. 
(فهرست مخزن الادویه), 

طین قیمولیا. [نِ ؟] (ترکیب اضافی, إ 
برکب) شارا هن اواد وان سا 
صفایح رخام بود سفید و براق و خشبوی و 
گوینداز وی بوی کافور آید چون تازه بود و 
آن نازک بود سانند جبسین و آن نوعی از 
رخام است. دیسقوریدس گوید آن دو سوع 
باشد یکی سفید و دیگر فرفیری... و جالینوس 
گوید:قو؛ وی مرکب بود و در وی تحلیلی و 
تدبیری بود ازبهر آنکه چون مغسول کنند جزو 
محلل از وی دور شود و طیعت وی سرد و 
خشک است. و چون با قدری سرکه و آپ 
طلا کند سوختگی اتش را نافع بود و آنچه 
خالص بود بسیار منقعت دارد. و چون باس رکه 
طلا کنند بر مجموع ورمهای گرم و ورم شیب 
معده نافع بود و ریشهای بسیار رحم چون 
بسوزاند و شسته و استعمال کنند زود بحال 
:اور مؤلف گوید: در کوهستان یزد 
میباشد و زنان جهت جلاء روی استعمال 
میکنند. ابن سمحون گوید: بدل وی طین 
ری ات وان خان کر آهل بشم 


طن قیمولیا را طين الحر خوانند و اصناف 
وی بسیار است: ارمنی. سجلماسی و وی 
فاضل‌تر از اندلسی بود در معالجه و آن بغایت 
سفید بود و جرم وی صلب بود و زود شکسته 
نگرده و در آب حل نشود تا دیر زمان و چون 
حل شود در وی لزوجت بیشتر بود که در غير 
وی. و اندلسی دو نوع بود یکی سفید و یکی 
سیاه, انچه بغایت سفید بود در معالجه 
مستعمل کنند و آنچه سیاه بد پود تصرف در 
أن نشاید کردن. (اختیارات بدیعی). 


قمی از آن سفید و قسمی مایل به بنفشی و 
چرب و بالزوجت و دیرشکن و در آب دير 
حل میشوند و از بلاد اندلس و ارمن خیزد و 
قسم سیاه اندلسی زبون است. سرد و خشک و 
با قوت محلله و در افعال ضمفتر از طن 
شاموس است. و بدلش طن مصری است. 
لواحی باشد چون الواح رخام خوشبوی که از 
آن بوی کافور آید و آن ببرنگ سفید و نیز 
برنگ سرخ باشد و آن اتسیو ارسی باه 
طین قیمولیا ' را طین الحر نیز گفته اند. 

طین کاهن. ان «] (تركب اضافی, ! 
مرکب) طین مختوم است. (تحفةٌ حكيم 
مؤمن). گفته‌اند طین مختوم است و تحقیق آن 
است که طین اصفر است که طین صنم باشد. و 
رجوع به طین ختم و طین مختوم و ماده بعد 
شود. 

طین کاهنی. [ن «] اتسرکیب وصفی ! 
مرکب) طین مختوم را طن کاهنی هم گویند و 
آن ظی از انت. (از عا فة 
ابن خلدون ترجمهٌ محمد پروین گنایادی 
ص۳۵۱ از قانون ابن سینا چ اروپا ص۱۸۴). 
و رجوع به طن کاهن و طین ختم و طين 
مختوم شود. 

طی نکیوش. ان ک ] اترکیب اضافی. [ 
مرکب) مصطکی است. 

طین کرمی. [ن ک ] (سرکیب وصفی, | 
مرکب) انبالیطن " فرمافیطس, به یونانی 
اساطیلس خوانند و معنی این اسم کرمی بود و 
بعضی فونافیطس خواند و این اسم مشتق از 
فرمان بود و معنی آن دوا بود و این گل از 
مدينة سلوقیا از بلاد سوریا بود و نیکوترین 
وی أن بود که سياه بود ماند فحم که از چوب 
صنوبر گیرند و آنچه خا کسترین‌رنگ بود بد 
بود. جالینوس گوید: بدان سبب طین کرمی 
خاد کور قفا ھار در ازل اک ور خرن 
کرم ورق بیرون کند این طن بر درخت وی 
بمالد کرمی که ورق انگور میخورد و 
چشمهای أن درخت سیاه میشود بکشد. 
دیسقوریدس گوید: وی قابض و ملین و سرد 
و در کحلها متعمل کنند. موی مژه برویاند و 
جالینوس گوید که جوهر وی نزدیک به حجر 


طین مختوم. ‏ ۱۵۶۰۹ 


بود. (اختیارات بدیعی). خا کی است که از بلاد 
سوریا آرند سياه و کریه‌الرائحة و ميرد و 
محلل است چون در ابتداء نمو تا ک انگور بر 
آن بمالند تا ک را از آفات نگاء دارد و به این 
ھت طن گرم تادب چا بو وجفت 
حکه بسیار نافع و در | کتحال مستعمل است. 
طین کوا کب. نک کي ](ترکیب اضافی. | 
مرکب) طین شاموس است. (فهرست مخزن 
الادویه). 

طین لافی. [ن ] (ترکیب وصفی: [مرکب)" 
طین ارمنی است. (فهرست مخزن الادویة). 
طین ما کول. (ن ع*] اترکیب وصفی. [ 
مرکب) گُلی که بعضی از ادمان او را بخورند 
او را به تازی طین مأ کول گویند. خاصیت او 
آنست که مزاج را تباه کد, در قصبات جگر 
سده‌ها پدید اید و دهانة معده را تسکین کند. و 
قوت و فاد طعام غلظ را دفع کند و غلیان 
معده را تسکین دهد و وقت ادمی مسطیب 
گرداند جز آنکه به‌افراط خورده شود مزاج را 
تباه کند و علت استستقا پدید کند. (ترجمهةً 
صیدنه). طین خراس‌انی است که طین 
نیشابوری نیز نامند. (فهرست مخزن الادویة). 
طین مختوم. [ن م] (ترکیب وصفی | 
مرکب)؟ با زهر مقاومت و مقابله کند و 
مضرت او را دفع کد و زخم دندان و نیش 
گزندگان را دفع کند و آماسها را که ماده او از 
گرمی باشد سود دارد در وقتی که ابتدای او 
باشد و بادهای غلیظ را که به پاها فروداید و 
جملة علتها را که در اعضا پدید آید نیکو 
گرداند و بر ریشی که بواسطهٌ سوخته شدن 
آتش پدید آید نیکو گرداند چون با آب نباتی 
که‌او را لسان‌الحمل گویند با هم آميخته شود. 
و اگربا طرائیث که صفت کردیم آميخته شود 
زهری را که در مبرئت و غير آن بکی داده 
باشند بطریق قی دفع کند. و نیکوتر از هسمف 
انواع ان است که بوی او به بوی زا ک یمانی 
مشابهت دارد. و ا گر دردها داشته باشد رفتن 
خون را بازدارد و در او غشی می‌آمیزند و 
بهیچ طریق آن غشی را معلوم نمیتوان کرد. و 
هت او آن است که قرصها باشد و لون او 
سرخ بود و اجزای او بر یکدیگر مشابهت ذارد 
و بر آن قرصها باشد. (ترجمة صیدنه). بپارسی 
گل مختوم گویند. بهترینش آن است که از او 
بوی شبت اید و چون تزدیک دهان برند په لب 
بجبد و طبیعتش نزدیک است به اعسدال. 


1 - Terre 0۳0189, Terre 2 6 
Cimole ۱۱۶ ۰ 

2 - ۸۲۳۴۵۵۲15. Terre de ۰ 
3 - Terre 0995 ۰ 

4 - Tira sigillata. Terre slgillée. 


10۶1۰ طین مصری. 


چون به شیر تازه میل کنند دفع ضرر جمیع گل رومی بود یا گل ارمنی که بخون بز کوهی 
زهرهای کشنده کند و چون به شيرة خرفه یا |ز سرشته باشند و گویند بدل وی مفره است در 


ثربت انجبار خورند نفث‌الام و سجح و 
ذوسنطاریای کدی و معوی را سودمند آید. .و 
دل و دماغ را قوت دهد و شربتی از او یک درم 
تا دو درم است. 

گلی سرخ‌رنگ است بغایت نرم و از تل بحیره 
آرند و گویند در آن زمین قطعاً نبات و 
حشیش نست و سنگ نز در آنجا نبود و 
قبری در آنجا هست و آن گل را مفر؛ لمنیه و 
مفرء لمانی و طین الکاهن خواند ازبهر آنکه 
ژنی ساحر آن گل یافته است و خواتیم اميه 
نز گویند. صورت ارطامی بر ان ایستاده. 
دیسقوریدس گوید:گلی است از جزيرة 
منیوس که بخون پز کوهی میسرشند و آن 
صورت بر آن مینهند و خواتیم‌السلک و 
ختم‌الملک ازبهر آن گویند که صورت 
ارطامی بر آن بود و اقوال بسیار آورده‌اند 
درین گل. جالیلوس گوید: نیکوترین آن بود 
که‌از وی بوی شت آید, خون را بیندد و چون 
در دهان گیرند بر زبان بچبد. مولف گوید: 
امتحان آن چنان کنند که اول بر لب نهند. اگر 
نچدد دیگر با زبر لب نهند تا بیقین معلوم 
گردت و بغایت املس ود و برای و گویند آن 
زمین که گل مختوم از وی آورند از زمین 
یونان پود و این زمان آنجا را آب گرفته است. 
و شبخ‌الریی گوید: طعت وی معتدل بود و 
گرمی‌و سردی مانند مزاج آدمی لکن خشکی 
وی زیادت از تری بود و در وی رطویت 
فضلی هست که ممتزج باشد به یبوست و در 
وی خاصیتی عجب بود در تقویت دل و تفریح 
آن و تریاق مطلق بود و مقاومت با مجموع 
زهرها بکند. ملف گوید: کودکی قريب دو 
مثقال دیک‌بردیک که از سموم قتاله دست 
خورده بود و درزمان قدری از طین مختوم با 
شیر مادر به وی دادند. آغاز قی کردن گرفت و 
مجموع برآمد. بعد از آن قدری هم با شیر 
مادر به وی دادند, دیگر قی کرد و یک دو 
مجلس نیز طعت مدد کرد از آن زهر کشنده 
خلاص یافت بفرمان خدای عزوجل. وبر 
مجموع ریشها که خون از وی روانه بود چون 
بر آن پاشند بسته گر دد. و حقنه کردن بدان 

ذوسطاریا را نافع بود و مقدار سا خود از وی 
تا دو درم بود و جهت گزندگی جانوران کشنده 
و اقعی و سگ دیوانه با شراب بیاشامند یا با 
سرکه طلا کنند نافع بود. کی را که ذراریح 
خورده باشد یا ارنب بحری وگل مختوم 
بياشامد در حال قی کند و دفع همان بکند و 
حب‌الغار نیز همین عمل کند در دفع سموم. و 
مسیح گوید: سحق کرده بیاشامند و وی در نان 
دفع وبا کند. و اسحاق گوید: مضر به شش و 
مصلح وی گلاب بود و بدل آن در قبض خون 


قبض لکن در تسریاق بدل وی نیست. 
(اختیارات بدیمی), . 

از جزیرة لمیون بحر مغرب خیزد و در قدیم 
زنی از تل خاک انجا نقل به بقعة راهبی 
مینموده و بعد از شستن, قرصها میساخته و 
صورت راهب را در آن تقش میکرده و از این 
جهت طین‌الراهب نیز گویند. و دیسقوریدس و 
جالینوس را اعتقاد آنکه خا کیست بخون بز زر 
سرشته و بالفعل از جهت احاطة دریا بجزیرة 
مذکور موجود نت و بجای آن سایر خا کها 
را اتال شیک و هنن اور ابیت 
سرخی میباشد و در بوی شبیه به خب شبت و گویا 
بچربی آلوده شده و بر زبان چسبد و پاشیدن 
او درساعت قطع خون زخم تازه کند. در دوم 
سرد و خشک و تریاق جمیع سموم و مقوی 
دل و مفرح و رافع مضرت هوای وبائی و 
اسهال دموی و چرک و قرحه امعاء و تبهای 
حاره و نزف‌الدم اعضای ظاهر و باطن. و با 
شراب و آب گرم و شبت مقییء سموم و طلای 
أو جهت عسکن التهاب و تحليل صلابات و 
التيام جراحات تازه و کهنه و قروح خبیشه و 
زخم سگ‌دیوانه گزیده‌و شکستگی اعضا و 
ضربه و سقطه نافع و مضر ريه و مصلحش 
عل و مضر سپرز و مصلح آن کتیرا و 
شربتش تا یک متقال است و بدلش نزد حقیر 
گل داغستانی است. و در امور مذکوره قویتر 
از آن است. (تحفة حکیم مؤمن). مغرة لمنية أ. 
خواتیم لمنية ". گلی باشد سخت چسبدة 
سرخ که از حیره آرند. (بحر الجواهر). در 
جزیره کیوش باشد. خاک و گلی است 
سرخ‌رنگ و از ادویۂ طبی قدیم: 

طین مختوم و تخم ریحان بس 

فا و رغ کا کودانه کور اقات 
و آن راطین سجلات نیز نامند. و رجوع 
بمقدمة ابن خلدون ترجمهة مسحملر پسروین 
گنابادی ج ۱ ص ۳۵۱ شود. 

طین مصری. [نِ م] (اترکیب وصفی. [ 
ما ادا وس کی 
مسطحولان و منت مستتقیان بسیار ديدم در 
اسکندریه طلا کردند نافع امد و بر ورمهای 
کهن و دردهای مزمن و بواسیر طلا کردن 
بغایت مفید بود. (اختیارات بدیعی). 


طین مصطکی. [ن م ط ] (ترکیب اضافی, 


(مرکب) گلی واک او را از خزينة (ظ : 


جزیر؛] اقریطس به اطراف برند. آن موضع را 
بلد المسصطکی نیز گویند. شویندة هر 

جراحتهاست و گوشت ت تازه بر ویاند. (ترجمهة 
صیدنه). خا کیست‌خا کستری‌رنگ و باصفائح 
و قیل‌الوزن و در آب زود حل میشود و از 
جزیر: خیوس که مصطکی حاصل می‌شود 


طیئوث. 


می‌آرند. در دوم گرم و خشک و جالی و مفتح 
و جاذب خون بظاهر جلد و نیکوکننده 
رخار است. (تحفه حکیم مومن). 
طین مغره. [ن مر /ر) (ترکیب اضافی. | 
مرکب) مغره است که بهندی کیرو نامند. 
(فهرست مخزن الادویه), 
طين مقلو. [ن م لوو ] (ترکیب وصفی. ! 
مرکب) گل بریان است که طین مأٌ کول‌و طین 
نیشابوری نامند. (فهرست مخزن الادویه). گل 
بریان. 
طین منتقل. [ن م ت ؟] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) طین نیشابوری است. (فهرست مخزن 
الادویه). 
طین نیسابوری. [نِ ن / ن] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) طین مأ کول‌خوانند و آن لی 
است که خام و بریان‌کرده خورند و بدان تنقل 
کنند و وی نوعی از طین‌الحر بود ولون وی 
بغایت سفید بود مانند اسفیداج و بشیرازی گل 
سفید خوانند. طبیعت وی سرد و خشک بود و 
گویندگرم بود ببب شوری که دارد. قوت فم 
معده را بدهد و غشی را نافع بود و منع قی 
بکند و تری معده زایل کند. و مقدار ماخوذ از 
وی یک درم بود تا یک مثقال و زیاده ازین 
مفسد مزاج بود و سده آورد و سنگ در گرده 
پیدا کند و ضرر آن ائیسون و تخم کرفس کم 
گرداند و ناخوردن وی اولی بود از بهر انکه 
فاد وی زیادت از صلاح وی بود. و آب 
رفتن از دهان در وقت خواب شهوت کله را 
بفایت مفید بود و غشیان و كرب هیضه را 
سودمند بود. (اختیارات بدیعی). طین 
خراسانیست. (تحفً حکیم مومن) (فهرست 
مخزن الادویه). طين حرّ. طین مأ کول. طین 
اکل.گل خوراکی. 
طینوت. [ط /ط ] (() حیوانی باشد مانند 
ذراریح لکن کوچکتر از اوست و فعل ذراریح 
از او می‌آید. و ذراریح جانوری است از 
مگس بزرگتر و عروسک همان است. (برهان) 
(انسندراج). حاحب است. (تحفةً حکیم 
مومن). حیوانیست مانند ذراریح لکن 
کوچکترو گردتر بود و همان فعل ذراریح کند. 
مؤلف گوید: وی را بشیرازی عروسک خوانند 
و بدل ذراریح بود و گویند کرمی سبز است در 
درخت صسئویر و آن بقوت ذراریح بود. ٠‏ 
(اخستیارات بدیعی). بپارسی موزه‌دوزک 
خوانند و آن حیوانیست سرخ که بر او 
نقطه‌های سیاه بود و از ذراریح خردتر باشد و 
در وقت انگور بر خوشه انگور نش د. در 
خاصت به ذراریسح نرزدیی است. 
موزه‌دوزک. کفشدوز (در تداول گاباد). 


1 - Aubrique de Lemnos. 
2 - Eachels de Lemnos. 


طینوج. 
کفشدوزک. پینه‌دوز. 
طینوج. ((خ) دهى جزء دهتان حومة 
بخش دستجرد خلجستان شهرستان قم در 
۰ گزی خاور دستجرد. کوهستانی و کار 
رودخانه و سردسیر با ۹۶۷ تن سکنه. آب آن 
از قات ورو دخان ا ول اا غلات و 
بنشن و انگور و گردو و زردالو و بادام. شغل 
اهالی زراعت است. دبتان» پل آجری روی 
رود جهرود و کاروانرای شاه‌عباسی قدیمی 
دارد. راه قدیمی کاروان‌رو قم به همدان از این 
ده میگذشته است. (فرهنگ جغرافیائی ایمران 
ج ۱ ۱ 
طینوری. (إ) ظاهرا نوعی از ظروف چوبین 
است. و از وق [از آمل په طبرستان ] آلاتهای 
چوبین خیزد چون کفچه و شانه و شانه‌نیام و 
ترازوخانه و کاسه و طبّق و طینوری و آنچ 
بدین ماند. (حدود المالم). 
طینو س. (!) حاحب است. (فهرست مخزن 
الادویه): 
طینوش. ((ج) نام پسر قیدافه (پادشاه 
اندلس) که داماد فور هندی و معاصر اس‌کندر 
بود. فردوسی از زبان قیدافه به اسکندر خطاباً 
گوید 
چنان دان که طینوش فرزند من 
کم‌انديشه از دانش و پند من 
یکی بادسار است و داماد فور 
تباید که داند ز نزدیک و دور. فردوسی. 
انام سفیری رومی نزد یزدگرد. (لفات 
شاهنامة رضازادة شفق). 
طینة. [ن] ((خ)" شهری است نزدیک دمیاط 
(از توابع مصر). (منتهی الارب) (آنندراج). 
شهر کوچکی است بین فرما و تتیس بخاک 
مصر. (معجم اللدان). 
طینی. [نیی ] (ع ص نسبی) منسوب 
بفروشند: گل شور که مردم آن را میخورند. 
اناب سمعانی). 
طیوب. [ط] (ع اج طیب. عطرها. 
عطریات؛ و هو [ساداوران ] يدخل فی 
الطیوب و الفوالی. (اپن‌البیطار ج ۲ ص ۳. 
طبود یجیزل. [ی دی ز ] (لج)۲ دومین 
پادشاه گتهای غربی در اسپانا که بال ۵۴۸ 
م. در آن کشور به سلطنت رسیده است. (از 
الحلل السندسية ج۱ص ۱۷۳). 
طیور. (طْ] (ع !)ج طير. پرندگان. مرغان. 
جج طائر: الا انک او راباد و دیو و پری و 
وحوش و طیور در فرمان بود و مرا نیست. 





(ترجمة طبری بلعمی). 
گهی وحوش گرفتار و که طیورانند. 
حکیم حاذق (آنندراج). 


طیور. اطْیْ يو] (ع ص) تیزرو. ||چالاک. 


یقال: هو طیوژ فیور؛ ای حدید سریع لفية. 


(منتهی الارب). ای سری‌التحول من امر الى 
آخرر. (قطر المحیط). 
طیور سدره. ط ر س ر /ر] (تصرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از فرشتگان آسمان 
باشد. (برهان) (آنندر اج). 
طیوری. اط ریی] (ع ص نسسبی) 
مر غقروش. (مهذب الاسماء). بائع الطیر. (قطر 
المحیط). 
طیوسا, (() ربق است. (ذخسیره 
خوارزمشاهی). 
طبوط. اطّ] 2 اسص) سختی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). ||[(مص) تيزشهوت 
گردیدن25 ع و بانگ کردن. یقال: طاطٌ الفحل 
طیوطاً. (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی). 
طیوقون. (مرب. )" تاج خروس. 
بوستان‌افروز. 
طیو لا . ((خ) دهی است جزء دهستان اشکور 
پائین بخش رودسر مهرستان لاهیجان در 
۲ هزارگری جنوپ رودسر و ۶ هزارگزی 
باختر سی‌پل. کوهستانی و سر دسیر با ۹۵ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات 
و بنشن و ارزن و فندق و گردو و لبنیات. و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس و 
شال بافی. راه آن مالرو و صعب‌العبور. اين ده 
از دو محلة بالا و پائین که فاصله آن دو ابادی 
یک کیلومتر است تشکیل شده‌است و اکشر 
سکنه زمتان برای تأمین معاش به گیلان 
میروند. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
طیومالس. (] ( معرب ) به یسونانی 
برشیان‌دارو است. (فهرست مخزن الادویه). 
طیون. [](ع | برتوف. رجوع به برنوف 
شو د. 
طیة. (طی ی ] (ع |) نورد دراز. ||هیشت نورد. 
یقال: انه لحن ‌الطية. |[نیت. قصد. یقال: مضی 
لطیته ای لنيته اتی انتواها. ||جائی که قصد 
بدان دارد. یقال: و بعدات عا طیته؛ ای متصده 
و منزله الذى انتواه. (صنتهی الارب). منزل. 
مقصد. آنجا که قصد کرده باشند. (مهذب 
الاسماء). موضمی که قصد آن داشته باشند. 
(متخب اللغات). 
طیهااو حیوس. [] (معرب. !) به یونانی 
قاتلالکلب است و خانی‌الكلب نیز نامند. 
(فهرست مخزن الادویه), 
طیهوج. [ط ] (معرب. !)۲ معرب تهو است. 
و ان مرغی باشد شبیه به کبک لکن از کبک 
کوچکتر است. (برهان) (غياث اللفات). 
بعضی گویند که بهندی آن را لوا نامند. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). تیهو نر. (منتهی الارب). 


ج. طاهیج. (مهذب الاسماء). بپارسی تسهو ‏ 


گویندو بزبان اندلی دریس. بهترین وی نر 


فربه بود که در زمان خریف گیرند و طبیعت . 


وی معتدل پود شکم بیندد و ناقهان را بغایت 


طیهوج. ۱۵۶۱۱ 


مفید بود و نشاید که اصحا ادمان | کل‌وی کنند 
خصوصاً اصحاب ریاضت. و اولی آن بود که 
در هریه پزند ازبهر آنکه غذاء وی غ لظ 
بود. (اختیارات بدیمی), بفارسی تبهو نامند. از 
کک کوچکتر و در رنگ مثل اوست و در 
جمع افعال ماد آن و جهت ناقهین و 
ضعیف‌الاحشاء بغایت نافع است. (تحفة 
حکیم مومن). در طبیعت با کبک برابر و منافع 
ان نیز با منافع کیک مساوی است اما رنگ 
تیهو بزردی مایل و زیر بالهای وی سیاه‌رنگ 
ماشد. (تذکره داود ضریر انطا کی). معرب 
یھو فارسی است و جمع آن طیاهیج است و 
بفارسی فرفور نیز نامند و به اندلسی ضریس 
به ضاد و ذریس به ذال نیز گویند. مرغی است 
کوهی‌کوچکتر از کبک و در رنگ شه بدان 
و زير بال آن سیاه با سفیدی, بهترین آن فربه 
جوان قريب به معموره است. رازی گفته آن 
مرغیست بقدر کیک گردن و منقار آن سرخ 
طبیعت و افعال و خواص ان مانند کک است 
و جهت ناقهین و ضعیف‌الاحشاء بغایت نافع. 
(مخزن الادویه)؛ و طعام او [ خداوند معده 
گرم] گوشت بزغاله و مرغ خانگی و تذرو و 
طهوح... (ذخيرة خوارزمشاهی). رجوع به 
تیهو شود. 


۰ - 1 
۰ 1 - 3 
(لکلرک در ذیل کلمۂ «دج») .۴۵۲۵62 - 4 


وا -- 2 


ف 
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ار ص 
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SEEK 
هم‎ E EEE 


سیم انلّه تعالی 


ظ. (حرف) نشانةٌ حرف هفدهم است از 
الفبای عرب و نام آن ظاء است و ظی و در 
حاب جَتل أن رابه نهصد دارند و در 
حاب ترتبی فارسی نمایند؛ عدد بیت 
است و آن یکی از دو حرف مختص به عرب 
است که یکی همین ظ و دیگری ض است و 
از روف مسصمه و مطبقه و از حروف 
هفتکانه مسععلیه 
حروف نوی و از حروف مائی (آبی) و از 
حروف مکسوره و متعلق به قمر است و رمز 
است از ظاهر: و هو ظ؛ و هو ظاهر. و صاحب 
تاج العر وس گوید که لٹ روایت کرد از خلیل 
کار گات ام ری اکت غرم یو 


و از حروف روادف و از 


مختص است به زبان عرب و هیچیک از امم 

۳ SS 
از حروف مجهوره است و ظاء و ذال و ثاء در‎ 
حیز واحدند و این سه حرف را حروف شویه‎ 
گویند. چه مبداً آنها از له باشد و ظاء حرف‎ 
هجایی است اصلی نه بدل ونه زاند. و‎ 
ابن‌جنی گوید در کلام نبط نیز حرف ظاء‎ 
نيامده است واگ کلمه‌ای دارای حرف ظاء‎ 
بدان زپان درآید ظاء را بدل به طاء کنند‎ 
چنانکه ما در ترجمۀ ظوی خواهیم آورد‎ 
آن‌شاء نله تعالی. و شیخ ما گفت که امٌقاسم و‎ 
جماعتی یاد کرده‌اند که در ایدال این حرف‎ 
چیزی نیافته‌اند و صاحب تسهیل نیز با اینکه‎ 
بسیاری از غرائب را گرد آورده در این معنی‎ 
نکوت کرده است. و همچنین در کتاب‎ 
الممتع با آنکه آن کتاب جامع غرائب فن است‎ 
در این موضوع چیزی نیست. سپس در‎ 
آلمقرب ابن‌عصفور دیدم که گوید ظاء به ذال‎ 
معجمه بدل شود چنانکه گوئی: ترکته وقیذا و‎ 





وقیظا و این جمله را یعقوب‌ین سکیت نقل 
کرده‌است - انتهی قول الشیخ. و من (یعنی 
صاحب تاج العروس) گویم این معتی از کراع 
نیز نقل شده است چانکه بیاید و همچنین 
ارض جلذاء و جلظاء (چنانکه در نوادر 
الاعراب آمده است) - انتهی کلام صاحب 
تاج العروس. و ما علاوه بر آنچه صاحب تاج 
العروس در ابدال ظاء آورده است گوئیم که ظ 
به ض نیز بدل شود چنانکه بهض و بهظ. 
ظاء .(ع!) نام حرف ظ و در لفت عرب ظاء به 
معلی زن بزرگ‌پتان است. صاحب آتدراج 
پستان زن زال گفته است. 

ظاب.(ع | رجوع به طأب شود. 

ظازي. 2 ص) گزنده. عاض. 

ظاطریة. [ط ری ی ] ((خ) محلی در جنوب 


شرقی بغداد. 
ظاعن. ج (ع ص) رونده. کوچ‌کننده. 


ظاعنة. 1 ن ]ع ص) تأیت ظاعن. 
ظاعنه. (ع ن] (اخ) ابن مَرّ. پدر قبیله‌ای 
است از عرب. 
ظاغیة. (ی] (ع | دایه. حاضنه. آنکه در 
تیمار و تعهد بچه باشد. 
ظاف.(ع !) طوف. موی گردن. |ایوست 
ف 
ظافر. [ف ] (ع ص) نعت فاعلی از ظفر. 
ظفریابنده. فیروزی‌یابنده. فیروز. 
ظاقر. [ف ] ((ج) ابن تمیم. رجوع به عیون 
الانباء چ مصر ج ۲ ص۱۰۸ شود. 

السکری» مکئی به ابوحکيم. او مسلمانی 
دین‌دار و عالم به صناعت طب و یکی از 
بزرگترین متمیزین این علم و در علوم حکمیه 
متقن و اراستة به فضائل و علم و ادب و 


دوستدار اختقال و تضلع به علوم بود. وی در 
بغداد درک صحبت ابوالفرج‌بن الطب کرد و با 
او به کار علم پرداخت. ظاقر مانند بدر 
خویش عمری طویل یافت و تا سال ۴۸۲ 
ه.ق.حیات داشت. اصل او از موصل است و 
ازول باب فو بایان هر جا 
اقامت گزید و پس از وی جماعتی در حلب به 
صاعت طب پرداختند. از اشعار اوست: 
مازلت اعلم اولاً فی اوّل 

حتی علمت باتی لاعلم لى , 

و من العجائب ان کونی جاهلا 

من حیث کونی نی لم‌اجهل. 

ظافرین جابر را مقالی است در ایت‌که: 
«العیوان یموت مع أن القنام بحلاف عو با 
یتحلل منه». رجوع به عیون الانباء ج مصر ج 
۲صص ۱۴۴-۱۴۲ و الاعلام زرکلی ج۲ 
مص ۴۵۴-۴۵۲ و قاموس الاعلام ترکی و 
ظافر. [فِ ] ((خ) ابن جعفرین ابی‌القاسم 
اللمی, مکننی به ابوعامر ! دمشتی. او از 
مکی‌ین علان و اسماعیل عراقی و محمدین 
کرد.ذهبی در معجم گوید: وفات وی به سال 
۲ « .ق.بود. و برخی ولادت وی را در 
ص ۲۳۲). 

عبدالّه‌ین خلف‌بن عبدالغنی الجذامی. مکنی 
به ابی‌منصور و معروف به حداد. موطن وی 
اسکندریه. او شاعری ادیب و نیکوسخن بود. 
و وی راست دیوانی مشتمل بر مدح گروهی از 
مصریان. وفات به محرم سال ۵۲۹« .ق.به 


۶ افر. 


مصر. جماعتی از اعیان و از جمله حافظ 
ابوطاهر سلفی از وی روایت کرده‌اند. و از 
آوست: 

حکم العیون على القلوب يجوز 
و دواوها من دائهن عزیز 

کم نظرة نالت بطرف ذابل 

ما لاینال الذابل المهزوز 

فحذار من تلك اللواحظ غيرة 
فالسحر بین جفونها مکنوز. 
هنگامی که ظافر از مصر به مهدیه رفت قطعةً 
یل را به اب الات یمین الب ازل 
نوشت و به وی اظهار شوق کرد: 
الا هل لدائی من فراقک افراق 
هو الم لکن لى لقاو ک‌دریاق 
فيا شمس فضل غربت و لضونها 
علی کل قطر بالمشارق اشراق 
سقی المهد عهدا منک عمر عهده 
بقلبی عهدا لایضیع و میثاق 
یجدده ذ کر بطب کما شدّت 

و ریقاء کتها من الایک اوراق 
لک الخلق الجذل الرفیع طرازه 

و اکثراخلاق الخليقة اخلاق . 
لقد ضائلتنى يا اباالصلت مذ نأت 
دیارک عن داری هموم و اشواق 
اذا عزنی اطفاو‌ها بمدامعی 

جرت و لها مابین جفنی احراق 
سحائب یحدوها زفیر یجره 
خلال الراقی و الترائب تشهای 

و قد کان لى کنز من الصبر واسع 
ولی منه فی صعب النوائب انفاق 
و سیف اذا جردت بعض غراره 
لجیش خطوب صدها منه ارهاق 
الى ان ايان اين ان غراره 

غرور و أن الکنز فقر و املاق 
اخی سیدی مولای دعوة من صفا 
ولیس له من رق ود ک‌اعتاق 
لن بعدت مابیتا شقة النوى 

و مطرد طامی الفوارب خفاق 

و بد اذا کلفتها الىیس قصرت 
طلائح انضاها زحیل و اعناق 
فعندی لک الوذ الملازم مثل ما 
یلازم اعناق الحمائم اطواق. 

واز غرر قصائد اوست: 

کان تلف الا ناد 
ماستح وابل دمغ وزرداخه 

مازال جیش الحب يغزو قلبه 
حتی وهی و تقطعت افلاذه 
لم‌ییق فيه من الفرام بقية 

الا رسیس یحتویه جذاذه 

من ان رخ فی الاد کن 
ابدا من الحدق المراض عياذه 
لاتخدعک بالفتور فانه 


نظر یضر بقلبک استلذاذه 
ر یا ايها الرشا الذی من طرفه 
ان سب اناوت فا 
در یلوح بفیک من نظامه 
خمر به قد جال من تباذه 
و قتاة ذا ک‌القد كيف تقومت 
و سان ذا ک اللحظ ما فولاذه 
هاروت یعجز عن مواقع سحره 
و هو الامام فمن تری استاذه 
تاه ماعلقت محاسنک امرء 
الاو غز على الوری استنقاه 
اغریت حبک بالقلوب فاذعخت 
طوعا و قد اودی بها استحواذه. 
و نیز از اوست در وصف اقحوان: 
انظر فقد ابدی الاقاحی مبسما 
ینتم ضحکا فوق قَذ املد 
کفصوص در لطفت اجرامه 
و تنظمت من حول شسة عسجد. 
رجوع به معجم الادباء چ مارگلیوث ج ۴ 
صص ۲۸۰-۲۷۸ و الاعلام زرکلی چ مصر 
ج" ص۴۵۴ و عیون‌الانباء چ مصر ج۲ 
ص۵۴ و وفسیات‌الاعیان ج تهران ج۲ 
ص ۲۶۳ و قاموس الاعلام شود. 
ظافر. [ف ] ((ج) ابن محمدین صالح‌بن ثابت 
الانصاری العدوی. وی مردی تهیدست و 
نیکوکار بود و نظمی نیکو داشت و شیخ 
ابوحیان از وی اخد روایت کرده است. از 
اوست: 
تميس فتخجل الاغصان منها 
و تزری فی التلفت بالغزال 
و تحب بالازار لد تفطت 
و قد ابدت به کل الجمال 
سلوها لم تنطی البدر ها 
و تسمح للنواظر بالهلال 
ولم تصلی الحشا بالتب نار 
و فى الفاظها برد الزلال. 
رجوع به الذرر الکامنة چ حسیدراباد ج۲ 
ص ۲۳۳ شود. 
ظافر. [ف] (() اسماعیل‌بن الحافظبن 
محمدبن الستتصرین الظاهربن الحا كمين 
العزیزبن المعزبن المنصورین القائم‌ین المهدی 
البیدی. مکنی په ابی‌الم‌صور. مولد او به 
قاهره روز یکشنبه نیمه ربیع‌الاول ۵۲۷ه.ق. 
به روز وفات الحافظ. بر حسب وصیت حافظ 
با پر وی الظافر بیعت کردند و او به سال از 
همۀ فرزندان پدر کوچکتر و پیوسته به نشاط 
ولعب ولهو سرگرم بود و جز به معاشرت 
کتیزکان و استماع اغانی به هیچ نمی‌پرداخت 
و با نصر پر عباس وزير خویش مأنوس بود 
و نصر و ظافر هر دو در غایت حسن و جمال 
بودند و عباس به پسر خویش میگفت که تو با 
این مؤانست ظافر نام خویش تاه کردی و 


ظاقور. 

مردمان در حق شما چیزها گویند و او شبی 
ظافر را چنانکه کس ندانست پنهانی به خانة 
پدر خواند و بدانجا به نیم مسحرم ۵۴۹ و به 
قولی پنجشنبة سلخ محرم همان سال بکشت 
و ابن‌خلکان گوید: «خانه‌ای که ظافر در آن 
کشته شد أمروز مدرسة حنفی معروف به 
سيوفية است». و مرگ او مخفی کرد و تنها به 
پدر خویش عباس بگفت و گویند عباس او را 
به کشتن ظافر امر کرده بود و صباح آن شب 
عباس برنشست و به باب قصر امد و نمود که 
برای شفلی مهم دیدار ظافر میخواهد و 
چا کران مواضعی راکه عادتا ظافر در آن 
جای‌ها بیتوته می‌کرد بازجستند و او را 
نیافتند و عباس پیاده شد و با کسان خویش به 
قصر درامد و به خادمان گفت دو برادر مولای 
ما را بیرون آرید تا از ایشان پرسیم و جبریل و 
یوسف دو پسر حافظ را بیاوردند و او پرسید 
امیر به کجاست. ايشان گفتند از پسر خویش 
پرس. چه او از ما بهتر داند. عبداله امر کرد تا 
گردن‌هر دو بزدند و گفت قاتل ظافر هم این دو 
پرادر باشند. و رجوع به ترجمه عیسی‌بن 
الظافر ملقب به الفائز و رجوع به اپن‌خلکان چ 
فرهادمیرزا ص ۸۲ و طبقات سلاطین اسلام 
چ اقبال ص۶۱ و عیون‌الانباء ج۲ ص۱۰۸ 
و ۱۱۰ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
ظافر. (ف ] ((خ) اسماعیل‌بن عبدالرحمن‌بن 
اسماعیل‌بن عامربن مطرف‌بن ذی‌النون آمیر 
طلیطله. مولد وی به اوائل قرن پنجم هجری 
است. ان بفونش و دانث‌مندان دیگری از 
معاصرین او از وی فواند جمه گرفته‌اند. 
رجوع به عیون‌الانباءه چ مصر ج۲ ص۲۸ و 
قاموس الاعلام شود. 
ظافر. [ف ] (إخ) صلاعالدين عامر الاول ابن 
طاهر, از بنی‌طاهر» جانشینان رسولیان یمن. 
وفات ۸۷۰ ه.ق.رجوع به طبقات سلاطین 
اسلام لین پول ص ٩۱‏ شود. 
ظافر. [ف ] (إخ) صلاح‌الدین عامر الظافر 
اللانی, از بنی‌طاهر. جانشینان رسولیان یمن. 
وی از ۸٩۴‏ تا ٩۲۳‏ «.ق.حکم راند. در ٩۲۳‏ 
سللة بنی‌طاهر به دست ممالیک و ترکان 
عثمانی برافتاد. رجوع به طبقات سلاطین 
اسلام لین پول ص ٩۱‏ شود. در قاموس الاعلام 
ترکی آمده است که: ظافر (ملک... عمرو) امیر - 
سرزمین یمن بود و در زمان سلطان سلیم و 
سلیمان مدتی با عا کر عشمانی جنگ کرد و 
به دست سنان‌پاشا فاتح یمن مغلوب شد. 
(قاموس الاعلام). 

ظافر. [ف ] (إخ) (1...) محمدین اسماعیل 
ای اخببلیه. رجوع به ارفا مخمد 
المعمدعلی لین ابی‌عمرو عباد... شود. 
ظاقور. [ضاق رّ) (() لقلق. لکلک: 

گرندانی ز ظاقور بلبل 


ظالع. 
بنگرش گاه نعمه و غلغل. 
منوچهری (از حاشة فرهگ اسدی 
نخجوانی). 
ات کله با فان توالت و کات در فار 
عجیب است خاصه که دیگر فرهنگها از آن 
بیخبرند. در نسخه‌ای در کمال روشنی به 
همین صورت نوشته شده. برای معنی لکلک 
و لقلق, کلمات فالرغس و فالرغوس و بلارج 
هم در فرهنگها ضبط شده ولی ظاقور 
نمیتواند در این بیت تصحیف هیچیک باشد 
والله اعلم. در فرهنگ اسدی چاپی این کلمر 
را زاغور یعنی با زاء و غین نوشته‌اند و ظاهراً 
صحیح هم همان ن است. 
ظالع. [لِ] (ع ص) نمت فاعلی از ظلع. 
ستور خمیده و لنگ. ||مرد مائل از حق و جز 
آن. ||مرد گنهکار و تهمت‌زده. مذکر و مونث 
در وی یکان است. |اسگ لنگ. |اسگی که 
در شب خواب نکند. |اسگ مادة آزمند نر که 
سگان در پۍ او افتاده و نگذارند که خواب 
کند.نگ گشنخواه. 
- امخال: 
لانام حتی ینام ظالع الکلاب؛ این مشل را 
دربارۀ مردی گویند که از امور خود غافل 
نشود. 
ظالعة. (لٍ ع](ع ص) تأنیث ظالم. 
ظالم. [لٍ] (ع ص) نعت فاعلی از ظلم. کسی 
که چیزی را در غير موضع خود نهد. بیداد. 
بیدادگر. ستمگر. ستمکار. جافی. جابر. 
متعدی. مردم‌آزار. جفا کار. غاشم. غشوم. 
قاسط. ظلم‌کننده: 
هیچ نايد که رنج بیند یک روز 
ظالم در روزگار خویش و نه غافل. 
ناصر خسرو. 
با آنچه ملک عادل انوشیروان کسری‌بن قباد 
را سعادت ذات... و قمع ظالمان... حاصل 
است... می‌بینم که کارهای زمانه ميل به ادبار 
دارد. ( کلله و دمنه), اقوال پسندیده مدروس 
گشته... و مظلوم محق ذلیل و ظالم مبطل 
عزیز. ( کلله و دمنه). زن گفت ای ظالم متهور 
برخیز. ( کلیله و دمنه). 
سخن که جز به مدیح تو نظم داده شود 
سخترای بود ظالم و سخن مظلوم. 
سوزنی. 
ظالم که کباب از دل درویش خورد 
چون درنگری ز پهلوی خویش خورد. 
محیی‌الدین یحیی. 
- ظالم دست‌کوتاه» تبیری است مخلی, آنکه 
باوخ وین تکار امال ات 
کردن است. 
|انعت از ظلم. درخشان. آبدار (دندان). 
|[کسی که شیر را قبل از گرفتن سرشیر بنوشد. 
ج. ظالمون. ظالمین. ظم,ظمد. |()نوعی 


از گیاه که شاخ تر و نرم دارد. SF‏ و 
آن را شاخهای طولانی باشد. |اصوف را نیز 
گویند. 
ظالم. [ل ] (اخ) جد ابن‌مياده ابوشرحبیل 
رماح‌بن اپرد از شعراء مخضرمی است. رجوع 
به الموشح مرزبانی ص۱۰۸ شود. 
ظالم. [ل ] (اخ) ابن دثیر. نام پدر ماریه مادر 
عبدالله و مجاشع و سدوس پسران دارم‌بین 
مالک‌بن حنظله است. 
ظالم. ال ] (إخ) ابن سراق يا مراق يا 
سارق‌بن ابی‌صفرة, با مراق‌بن صبح کندی 
بالولاء, مکی په ابی‌صفرة. یکی از تابعین که 
مهاله به وی TEE‏ رجوع به تاج 
المروس و منتهی الارب (مادة ص‌فر) و 
ترجمة قاموس ترکی شود. 
ظالم. [ل] (اخ) ابن محمد رحمه الّه. یکی از 
بزرگان مشایخ. نام او عدائّه لکن [نام ] خود 
را ظالم کرده بودء گفتی هرگز از من بندگی حق 
نیاید پس من ظالم باشم. و وی از اصحاب 
ابوجعفر حداد بود واو گفته است: هرکه 
خواهد که راه وی گشاده شود سه کار را 
ملازمت باید کرد: آرام گرفتن با ذ کر حق و از 
خلق گریختن و کم خوردن. رجوع به نفحات 
الانس جامی چ هند ص ۴۰ شود. 
ظالم. [ل] (اغ) ابن مکتوم کلابی انباری, 
مکتی به ابوزکریا.ابوالقاسم‌بن الثلاج حدیث 
کرداز احمدین محمدبن مروق الطوسی و او 
از ظالم‌بن مکتوم که وی مردی حداد بوده و 
در انبار سماع حدیث کرده است. رجوع به 
تاریخ بغداد ج مصر ج٩‏ ص ۲۶۹ شود. 
ظالمانه. [لٍِ ن / نٍ] (ص نبی, ق مرکب) 
ستمگرانه. بیدادگر انه. 
ظال مگداز. ال گ] (نف مرکب) 
هلا ک‌کننده ظالم و ستمکار. 
ظالمون. [لٍ)(ع صح ظلم. 
ظالمة. زل م](ع ص) تأنیث ظالم. 
ظالمة. [ل عم ] ((خ) نام زنی از هذیل. رجوع 
به عقدالفرید ج ۲ ص ۱۰ و ۱۱ شود. 
ظالمی. [ل] (اخ) ( کوه...)نام کوهی به 
فارس. بلوک اسیر و بلوک گله‌دار در جاتب 
جنوب این کوه و بلوک ا در 
جانب شمال آن واقع است. 
ظالمین. [ل](ع ص.ا ج ظالم. 
ظام. .)ع( آواز و غوغا. رجوع به طأب شود. 
ظامية. ( ی ] (ع ص) نست فاعلی از ظمیء. 
شفه ظامية؛ لبی هواسیده. (مهذب الاسماء)؛ 
لمی پژمرده. 
ظان. [ظانن ] (ع ص) مرد بدگمان. 
| تهمت‌نهنده. گمان‌برنده. ۱ 
ظانه. اظان نْ] (ع ص) تأنثِ ظان. 
ظاهر. [ھ] (ع ص) نمت فاعلی از ظهور. 
آشکار. پدیدار. هویدا. معلوم. واضح. روشن. 


ظاهر. ۱۵۶۱۷ 


عیان. باهر. مرئی. پدیدآینده. نمودار, 
بیان‌کننده. پدید. زمم؛ این قاضی شغلها و 
سفارتهای بانام کرده و در هریک از آن 
مناصحت و دیانت وی ظاهر گشته. (ماریخ 
بهقی). ما آن نصحت قول کردیم و خاتمت 
آن بر این جمله است که ظاهر است. (تاریخ 
ببهقی). چون کار مرد از حد بگذشت و 
خضیانتهای بسزرگ وی مارا ظاهر گشت 
فرمودیم تا دست وی از شغل عرض کوتاه 
کردند.(تاریخ بیهقی). اين نامه‌ها نبشته امد و 
معتمد دیوان وزارت رقت و سکونی ظاهر 
پیدا آمد. (تاریخ بیهقی). آفریدگار را در آنچه 
افریده است مصلحتی است عام و ظاهر. 
(تاریخ بیهقی). دلیل روشن و ظاهر است که از 
این پادشاه بزرگ سلطان ابراهیم آثار 
محمودی خواهند دید. (تاریخ بهقی). عالمی 
را شورانیدن از بهر یک تن کز وی خیانتی 
ظاهر گشت محال است. (تاریخ بیهقی). 
امییرک را سلطان قوی‌دل کرد که شقلی بزرگتر 
فرمائیم ترا و از تو ما را خیاتتی ظاهر نشد 
اننت..(تاریخ بیهقی). کار دولت ناصری و 
یمینی و حافظی و سعینی که امروز ظاهر 
است... هم بر این جمله رفته أست. (تاریخ 
بیهقی). 
بین گرت باید ببینی به ظاهر 
از او صورت و سیرت حیدری را. 
ناصرخسرو. 
همه نقود خانه پیش چشم من ظاهر امدی. 
( کلیله و دمنه). و رسیدن آن به خواص و عوام 
تعذری ظاهر دارد. ( کلیله و دمنه). و به 
معجزات ظاهر و دلایل واضح مخصوص 
گر دانید.( کلیله و دمنه). تفاوت مان ملاحظت 
دوستان و نفرت دشمان ظاهر است. ( کلیله و 
دمنه). مرد هنرمند... در میان خلق ظاهر شود. 
( کلیله و دمنه). و حمداله تعالی که مخایل 
مزید قدرت و دلایل مزیت بسطت هرچه 
ظاهرتر است. ( کلیله و دمنه). هیچ اشارت 
نبوده است که نه در آن منفعتی و از أن 
فایده‌ای ظاهر بوده است. ( کلله و دمته). و 
چنانکه ظهور آن بی ادوات آتش زدن ممکن 
نگردد اثر این بی تجربت و ممارست هم 
ظاهر نشود. ( کلیله و دمنه). و هر بنا که بر 
قاعدة عدل و اجان قرار گیرد...ا گراز تقلب 
احوال در وی اثری ظاهر تگردد و دست 
زمانه از ساحت سعادت ان قاصر ماند بدیع 
نتماید. ( کلیله و دمنه). گفتم زبان مصلحت آن 
است که کوتاه کنی که مرا کرامت ایشان ظاهر 
شد. ( گلستان), || غیرمعما. کشف. به کشف. که 
رمز نباشد: مسعدی را بخواند و خالی کرد و 


۱-در عقدالفرید (ج ٣‏ ص ۳۳۵) آمده که اسم 
ابی‌صفرة پدر مهلب. ظالم‌ین سراق است. 


۸ خظاهر. 


ظاهر. 





اور و O‏ 
و معما پشت و گیل کرده آسد. (تاریخ 
بیهقی). صاحب‌بری جز پر مراد ايشان چیزی 
نتواند نوشت به ظاهر. نت بیهقی). ||(() 
مقابل باطن. مقایل معنی: درون من در این 
یکی است با بیرونم و باطتم یکی است با 
ظاهرم. (تاریخ بیهقی). در بیم است از قهر 
خدای در نهان و آشکار و ظاهر و باطن. 
(تاریخ بیهقی). با برابر نباشد ظاهر گفته‌ام با 
باطن... لازم باد بر من زیارت خانة خدا که در 
میان مکه است. (تاریخ بیهقی). حال اهر 
ميان امير محمود و امير ابوالصباس 
خوارزمشاه سخت نیکو بود. (تاریخ بیهقی). 
خردمند به مشاهدت ظاهر هت باطن را 
بشناسد. ( کلیله و دمنه). و ظاهر و باطن من به 
علم و عمل آراسته گردد, ( کلیله و دمنه), یکی 
از بزرگان گفت پارسائی را چه گوئی در حق 
فلان عابد که دیگران به طعنه در او سخنها 
گفته‌اند. گفت بر ظاهرش عیب نمی‌بینم و در 
باطّش غیب نمی‌دانم. ( گلستان). گفت از 
پیش طایفه‌ای در جهان بودند به صورت 
پرا کنده و به معنی جمع» آمروز خلقی‌اند به 
ظاهر جمع و به معنی پراکنده. ( گلستان). 
مسکین در این سخن که پادشه پسری به صید 
از لتکریان دور افتاده بالای سر ایتاده همی 
شید و در هیأتش نظر می‌کرد. صورت 
ظاهرش پا کیزه.( گلستان). پیفبر مأمور به 
ظاهر بود. شرع به ظاهر حکم میکند. ||برون. 
بیرون. میدأن عقب شهر و قصبه. حوالی شهر و 
قصبه. خارج. در بیرون: فیروزآباد, نام 
قریه‌ای است به ظاهر هرات؛ به جرجان رفت 
و بر ظاهر شهر بر جانب مشهد داعی فر و آمد. 
(ترجمه تاريخ یمینی). صنتصر این اشارت 
قبول کرد و بعد از استخارت نهضت فرمود و 
بر ظاهر ری فرودآمد. (ترجمهٌ تاریخ یمینی). 
با لشکری تمام به ظاهر بشت نزول فرمود. 
(ترجمة تاریخ یمینی). به وقت حضور من 
نوشته‌های جماعتی که از ظاهر مرو هزیمت 
شده بودند پرسید. (ترجمه تاریخ یمینی). او رأ 
در قبه‌ای که به ظاهر جرجان بر راه خراسان 
ساخته بودند دفن کردند. (ترجمه تاريخ 
یمینی). به ظاهر استرآباد جنگی سخت 
کردند.(ترجمة تاریخ یمینی). ||(إخ) نامی از 
تامهای خدای‌تغالی. بیدا به فستی. مقایل 
نهان. (ع ص) غالب. غلبه کنده. چيره. 
|[زائل: هذا امر ظاهر عنک عاره؛ أی زانل. 
|| () آنچه دیده شود از چیزی. 

- اهل ظاهر؛ شیعه: جماعت جدولیان خود 
را اهل علم باطن نام نهادند و دیگر ضیعه را 
اهل ظاهر. (جهانگشای جوینی). رجوع به 
ظاهر یه شود. 

- ظاهر اسمان؛ آنسوی آسمان که روی په 


اسمان دیگر دارد. (دهار). 


۲ - ظاهرالرواية؛ آنچه در مبسوط و جامع 


کپیرو جسامع صفیر و سیر کبیر است. 
ظاهر المذهب نیز همان است. 
- ظاهر بُثره؛ روی پوست روئین از دو 
وشت د 
- ظاهر بلد؛ بیرون شهر. 
- ظاهر قدم؛ پشت پای. 
- ظاهر کردن؛ مکشوف کردن. آشکار کردن. 
پدید کردن. پیدا کردن. اظهار کردن. اعلان 
کردن. به ظهور آوردن. ارانه. ابراز, اجلاء. 
ادهان. بحثرة. تبریز. 
- ظاهر کف؛ پشت پنجه. پشت دست. 
||سخن که سامع از ذات صیفه اراده کند. ||در 
اصطلاح دراية. ظنی‌الدلالة را گویند چنانچه 
در نص خواهد آمد. |اصاحب كتاف 
اصطلاحات الفنون آرد: ظاهر, بالهاء فى اللغة 
الواضم. و عند الشحاة هو الاسم الذى ليس 
بش ویس لایر ایض و 
لفظ الضمیر. و عند الاصولن هو لفظ ظهر 
المراد منه بنفس الصيغة؛ أى المراد السختص 
بالوضع الاصلی أو السرفی دون المراد 
المختص بالتکلم لأنه لو علم مراد المتکلم 
یکون نصا لد مراد المتکلم هو ما سیق لاجلد 
الکلام فبقید الظهور خرج الخفی و المکل و 
المجمل و المتشابه. و بالقید الاخير خرج 
النص. و هذا مبنى على مدهب المتاخرین. 
فانهم شرطوا فی الظاهر ان ن لایکون معناه 
مقصوداً بالسوق اصلل؛فرقاً بيئه و بين النص. 
فلو قیل ابتداء جائني القوم کان نصا فی مجیء 
الوم لكونه مقصوداً بالسوق ففى اتص زياد 
ظهور و وضوح بالنسبة الى الظاهر لاله سيق 
للمقصود و لذا کانت عبارة التص راچحة على 
الاشارة عند اكتمارض. و اما المتقدمون فقالوا 
المعتبر فى الظاهر ظهور المراد منه سواء كان 
تن فا لهأو لاو فق اتف كو تة موقا لد تواء 
احتمل اتخصیص و التأويل أو لا. فالظاهر 
عندهم اعم من الشص وفى بحرالكات 
حاشتاليداية فی باب الحیض فى مكلة 
جواز القربان عند انقطاع الدم الفرق بين الظاهر 
و الاشارة و بين التص ر العبارة. هوان الوق 
سوقان سوق مقصود و سوق غیرمقصود و 
السوق المقصود لایکون الا فى اتص و اعبارة 
السوق الفيرالمقصود يكون في الظاهر. فكل 
نص ظاهر و لیس کل ظاهر نصا و الاشارة لا 
سوق فیها املا مقصوداًو لا غیرمقصود لانها 
ابداً تکون مقهومة من لفظ مجرد من النظر الى 
الاسناد الذى فیه فتجردت عن السوق بالکلية 
اذ لایتصور الوق فى لفظ صفرد خال عن 
الاسناد بخلاف الظاهر فانه ابداً یکون باسناد و 
کل کلام عضن ع استادا فهو لایخلو عن سوق 
ا فا ارت ان وک اس وی فلز ایکون 


مقصوداً و ذلک لایخل بکونه مسوقا. فیتج ان 
انظاهر لایخلو عن الاسناد اما مقصود أو 
غیر مقصود. ثم السبارة ب یشترط فیها مطلق 
الوق مقصودا كان أو لا. فهی اعم من الّص 
مطلقاً وماوية للظاهر و مباينة للاشارة. و 
اهر اعم من النص مطلقا ما زر 
مباین للاشارة و لنض اخص من الظاهر و 
العبارة مطلقا و مباین للاشارة - انتهی کلامه, 
فعلم من هذا ان انظاهر و الشص من انواع 
الکلام. .وقد وقع فی نورالانوار شرح‌المتار 
ایضا: ان الظاهر و التص و المفسر و المحکم و 
الخفی و المشکل و المجمل و المتشابه كلها 
من انواع الکلام لا من انواع الکلمة لكنه قال و 
کذاالحال فى المبارة و الاشارة و الدلالة و 
الاقتضاء و السفهوم من کشف البزدوی أن 
الظاهر و الص من انواع اللفظ مفرماگان ۳ 
مرکباً حيث قال الظاهر ما دل على معنی 
بالوضع الاصلی أو المرفى و يحتمل غيره 
احتمالاً مرجوحاً. E EA‏ 
افادته لمعناه الى غیره. ثم قال ما قیل ان قصد 
المتکلم اذا اقترن ¿ بالظاهر صار نصا و شرط فی 
انظاهر ان لایکون معناه مقصودا پالسوق اصلاً 
و ان كان حستا لکته مخالف لعامة الکتب. فان 
شمس الائمة ذ کر فى اصول‌الفقه: النظاهر ما 
يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل, 
کقوله تعالی: احل الله الییع (قران ۲۷۵/۲). و 
هکذا ذ کر القاضی الامام ابوزید فى التقويم و 
صدرالاسلام ابوالر فى اصول‌الفقه. و رأیت 
فی نسخة من تصائیف اصحایا لت فسی 
اصول‌الفقه: الظاهر اسم لما یظهر المراد منه 
بمجرد المع من غير اطالة فکرة و لا اجالة 
روية. کقوله تعالی؛ الزانية و الزانی, الاية (قران 
۴ و ذ کر ابوالقاسم المرقندى: الظاهر 
ما ظهر المراد منه لکنه يحمل احتمالا کالامر 
یفهم منه الایجاب و أن كان يحتمل التهدید و 
کالنهی یدل علی التحریم و ان کان یحتمل 
التتزیه. فثبت بما ذ کرناان عدم السوق فى 
الظاهر لس بشرط. بل هو ما ظهر المراد منه 
سواء‌کان موقا أو لمیکن. و لمیذکر احد من 
الاصولین فى تحدیده للظاهر هذا الشرط. ولو 
کان منظوراً لماغفل عنه الكل - انتهی کلام 
كشف اليزدوى. و هکذا يفهم من العضدی 
حيث قال: من اقام المتن الظاهر, و هو ما دل 
على معنى دلالة ظنية فخرح اللص لکون 
دلالته قطعية. فالنص ما دل على معنی دلالة 
قطعية و قد یفسر الظاهر بأنه بما دل دلالة 
واضحة فيشتمل النسص ایضا اذ الدلالة 
الواضحة اعم من القطعية و الظنية شم الدلالة 
الظنية اما بالوضع کالاسد للحیوان المفترس و 
اما بعرف الاستعمال کالفائط للخارج من الذبر 
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ظاهر. 
بعد ان كان فى الاصل للمکان السطمشن. 


فيشتمل التعريف للمجاز و هو اقرب - انتهی. 


و الامدی قال: ان الظاهر مادل دلالة ظنة 
بالوضع أو بالعرف. فیخرج المجاز عن الحد. و 
ذ کرالغزالی فى المستصفی: ان الظاهر هو الذى 
یحتمل التأویل, و النص هو الذی لاي‌مله. 
کذافی کشف البزدوی. 

فائدة - حکم الظاهر و الشص. عند ال فية 
وجوب العمل بما ظهر متهما قطعا و يقيناً و اما 
احستمال السجاژ فغیرمعتبر لانه احشمال 
غیرناش عن دلیل و اما عند تعارضهما فاتص 
ارجح در نْ الاحتمال الذی فى الظاهر تأید 
بمعارضة التص و عند الشافعية وجوب العمل 
و اعتقاد حقية المراد لا ثبوت الحکم قطعاً و 
يقبا لأ الاحتمال و ان كار ان ید قاط لین 
فالحنفية اخذوا القطع بمعنی ما یقطم الاحتمال 
الناشیء عن دلیل. و الشافعية اخذوا القطع 
بمعنی ما یقطم الاحتمال اصلاً - انتهی. 
ظاهر. [ه] (إخ) نساحیة بزرگی است در 
فسطاط مصر و وجه تمه ان است که چون 
عمروبن العاص از اسکندریه بازگشت و طرح 
فسطاط بریخت. جمعی از قبایل که در 
اب‌کندریه بازمانده بودند در فسطاط په وی 
پیوستند و چون مردم به طرح فسطاط اشتفال 
یافته بودند, جای بر آنان تنگ آمد و شکایت 
به عمروین العاص بردند. عمرزین العاص به 
معاویتبن حدیج امر کرد تا در کار ایشان 
بنگرد و او بدیشان گفت که: «اری لکم أن 
تظهروا على القبائل فت‌خذوا منزلاً ظاهراً 
عنهم». ایشان چنین کردند و بدین موضع 
فرودآمدند و آن را ظاهر تام نهادند. کردویه‌بن 
عمرو الازدی الرهنی گوید: 

ظهر نا بحمداثه و الثاس دونتا 

کذلک مذ كنا الى الخیر نظهر. 
ی شود. 
ظاهرا. («زن)] (ع ق) بر حب ظاهر. 
علی‌الظاهر. چنانکه به نظر می‌آید. مانا. همان 
پنداری. گوئی. گوئیا. گویا. محتمل است. 
دزندیس. (برهان قاطع). یحمل. یمکن. باشد 


که.شاید. تواند بود. تواند بودن 


ظاهرا آن شاخ اصل موه ست 

باطنا بهر ثمر شد شاخ هست. مولوی. 
ظاهرا میخواندت او سوی خود 

وز درون میراندت با چوب رد. مولوی. 
ظاهرا بر زن چو آب ار غابی 

باطناً مغلوب و زن را طالبی, مولوی. 
ظاهراًکار تو ویران می‌کنم 

لک خاری را گلستان می‌کنم. مولوی. 


ظاهر. [د] (إخ) (المسلک ا ...) نوزدهمین 
سلطان ممالیک برجی. در ۴ «.ق.پس از 


اشرف, به کوشش خواهر خویش به حکومت 


رسید. ولی حکومت وی تا اواخر سال ٩۰۵‏ 
بش نپائید و پس از وی حکمداری به 
جنبلات اشرف رسید. رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی و طبقات سلاطین اسلاملینپول 
ص ۷۵ شود. 


مکنی به ابوالحن و ملقب به الظاهر لاعزاز 
دین‌الّه. هفتمین خلیفه فاطمی. او در ۷ شوال 
١۱ھ‏ .ق.به‌جای پدر په خلافت نت و 
در نیمه شان ۷ پس از پانزده سال و ته 
ماه و هقده روز خلافت درگذشت. مدت عر 
وی سی‌وسه سال بود. و او مردی نیکوسیرت 
و سائس و بت به رعیت منصف و 
خوشگذران بود و کارها بر وزير ابی‌القاسم 
ما کیت و منت وی دنهد پس از 
ص ۱۸۶). 

ظاهر. [ه] (اخ) ابن عمرین ابی‌زیدان 
(۱۱۰۶ - ۱۱۹۶ ه.ق.). مردی زیرک و 
شجاع بود. اصل وی از مدینه است و یکی از 
نیا کان او به فلسطین مهاجرت کرد و انجا 
توطن گزید. پدر ظاهر در روزگار ولایت امير 
بشیر شهابی بر لبنان, حا کم صفد و توابع ان 
بودو پس از او پرش ظاهر به حکومت صقد 
EEL‏ سلیمان‌باشا وألی دمشق در سال 
۰ دظ .ق.به مقاتله وی برخاست و ظاهر 
در طبریه متحصن شد و چون سلیمان‌پاشا 
دفعة وفات یافت و یا به قولی مسموم گشت, 
در کار ظاهر گشایشی پیدا امد و بر عکه و 
ناصریه و طبریه دست یافت. و عشمان‌پاشا 
والی دمشق به سرکوبی وی مأمور شد ولی 
سپاهیان ظاهر او را منهزم ساختند و ولایات 
صدا و عکه و حیفا و یافا و رمله و جبل 
نابلس و نواحی مشرق اردن و صفد و جبل 
عامل زیر فرمان او درآمد و حکومت عثمانی 
در احل حیفا نیز اضطرارا او را به حکومت 
آن نواحی بشناخت و پس از این وقایم مردی 
وی خروج کرد و حکومت را از چنگ او 
برون کرد و کار ظاهر به خواری کنید. اما 
چون ابوالذهب نا گهانی در صیداء به سال 
۸ بمرد؛ ظاهر بار دیگر ولایات وسسيعة 
خودراد تحت سلطة خويش دراورد و 
همچنان بر حکومت باقی بود تا انگاه که 
دولت عشمانی دسته‌ای از کنتی‌ها برای فتح 
عکه مجهز کرد و ظاهر که سرگرم تهی وسائل 
مقاومت بود گرفتار تزویر و خیانت یکی از 
سرداران مفربی خویش گردید و کشته شد. 
(الاععلام زركلى ج مسصر ج ۲ 
صص ۴۵۵-۴۵۴). 
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ظاهر. [ه] )1 اخ) این محمدبن یوسف غزتوی. 
او راست: کتاب مجمل الاسماء که در پایان 
سال ۱ «.ق.در دمشق به اتمام رسانیده و 
آن مشتمل بر ده کاب است در فنون مختلف: 
کتاب اول در آفرینش انسان و بیان احوال و 
اوصاف او. کتاب دوم در شناخت اسمان و 
آنچه مربوط به شناخت هوا و مافنهاست از 
منازل و بادها و غیره. کتاب سوم در شناخت 
تام زمین‌ها و جمیع مافیها. کتاب چهارم در 
اسامی درختان و میوه‌ها و زروع. کتاب پنجم 


ظاهر بأمراله. 


در شتر و اوصاف او. کتاب ششم در شناخت 
سم‌داران از اسب و استر و غیره. کتاب هفتم 
در شناخت ذوات‌الاظلاف (مم‌شکافگان = 
زنگله‌داران). کتاب هشتم در پرندگان و 
درندگان و حشرات و هوام. کتاب نهم در 
نامهای صنعتگران و ادوات ایشان. کتاب دهم 
در شناخت اصناف مردم. در این کاب لغات 
عرب را یاد کرده و سپس به فارسی تفسیر 
کرده است. ( کشف‌الظنون چ استانبول ج۲ 
ص ۳۸۶). 
ظاهر. [ه] (إخ) احمدبن علی‌بن السمربن 
ان رل ان تاه الاو ال 
نقیب علویان به بغداد. وی حدیث بسیار 
استماع و روایت کرده است و به قول ابن‌آثیر 
مورخ مشهور از نیکان بغداد بود و هم بدانجا 
وفات یافت (۵۶۹ ه.ق.). رجوع به الاععلام 
زرکلی ج مصر ج ۱ ص ۵۱ و کامل التوارسخ 
ابن‌اثیر چ مصر ج ۶ ص ۱۸۵ شود. 
ظاهرالصلاحج. [و ر ص] (ع ص 
مرکب) که ظاهری بر طبق و ملائم شرع یا 
اخلاق دارد. 
ظاهرا لعلم. ول ع] (ع | مرکب) نزد اهل 
تحقیق. عبارت است از اعیان ممکنات. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
ظاهرالمذ هب. زوژل م ] (ع [مرکب) 
ظاهرالرواية. مراد از این دو ان چیزی است 
که‌در جامم‌الکبیر و جامع‌الصفیر و سنیرالکبیر 
است و مراد از غير ظاهر المذهب و الرواية» 
جرمانیات [کذا و شاید جرجانیات ] و 
کیسانیات و هارونیات است. کذافی 
الجرجانی. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
ظاهرالممکنات. زد رل ٤م‏ ک]) (ع إ 
مرکب) هو تجلی الحق بصور اعیانها ر 
صفاتها. و هو المسمی بالوجود الالهی. وقد 
یطلق عليه ظاهرالوجود. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
ظاهرا لوجود. [وزل ر] (ع!مسرکب) 
عبارة عن تجلیات الاسماء. فا الامتیاز فی 
قافا ق و ج سید و اما ی 
ظاهرالوجود فالوحدة حقيقية و الامتیاز 
نسبی. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
ظاهر بأمرالقه. زد رز ب ۶ رل لاه ((خ) 


۰ ظاهر. 


رجوع به ظاهر محمدبن احمد... شود. 

ظاهر. [ه] (اخ) بجّرس‌بن عبدانه, السلطان 
الاعظم قسیم امیرالمومنین رکن‌الدین ابوالفتح 
الندقدارى الصالحی, ملقب به الملک الظاهر. 
از ممالیک بحری. مولد او په دشت قبجاق ذر 
حدود ۶۲۵ «.ق.بود. او سالهای اول عمر 
خویش را در مولد خود به سر برد و سپس در 
هجوم تاتار اسیر و در سیواس به غلامی 
فروخته شد و از آنجا وی را به حلب و سپس 
به قاهره بردند و امیر علاءالدین ایدکین 
بندقدار وی را بخرید و ببرس نزد وی ببود تا 
اينه الملک الصالح نجم‌الدین ايوب در شوال 
۴ بر امیر علاءالدین دست یافت و ببرس 
را نیز ضمن ساير مایملک وی تحت اختیار 
خویش آورد و چون همت و فطنت و ذ کاءاو 
بدید وی را رئیس یکی از فرق حرس خاص 
خود کرد و بیبرس در سای همت و فطلت 
خویش مدارج ترقی بپیمود تابه مرت 
حکومت رسید. در سال ۶۵۸ که السلک 
المظفر قطز به قتل رسید امراء که کفایت و 
لیاقت بپرس را دیده و پندیده بودند او را به 
امارت بر داشتند و در نزدیک صالحیه نت 
فارس‌الدین و سپس دیگر امراء بدو بیعت 
کردندو چون به قاهره رسیدند بیبرس با لقب 
الملک القاهر رکن‌الدین به تخت نشست. ولی 
وزير او زین‌آلدین ابن‌الزبیر او را به تفییر اين 
لقب واداشت و پس از مشورت به الملک 
ااظاهر ملقب گردید. ببررس در سر داشت که 
وسمت دولت مصر رابه وسعت زمان 
صلاحالدین ایوبی رساند و به صلیبیون که بر 
سواحل دریای سفید دست یافته بودند اعلان 
جنگ دهد و با آنکه در پیش بردن این مقصود 
سعی بلیغ کرد ولی اجل مهلت نداد که به انجام 
هم آرزوهای خویش توفیق یابد و شهرهای 
ساحلی را از وجود صلب و ناقوس پاک 
سازد. ببرس مردی شجاع و جبار و سائس 
بود. در جنگها شخصا حاضر میشد و شمشیر 
میزد. از جملۂ تالهای هول‌انگیز او جنگهایی 
است که با مغول و فرنگیان کرد و فتوحات 
عظیمی او را دست داد که از انجمله فتح بلاد 
نوبه و دنقله است که پیش از وی هیچیک از 


خلفا و سلاطین با همه لشکرکشیهای خود به 
فتح آن نواحی ائل نیامده بودند. چون بیبر س 
به ساطنت رسید گروهی از ولاة و حکام با 
وی از در در و مسخاصمت درآمدند و از 
انجمله بود علم‌الدین سنجر که در دمشق علم 
طغیان برافراشت و در ۶۵۸ با لقب الملک 
المجاهد خود را سلطان نامید و به نام خويش 
سکه زد. بیرس لشکری تحت انقیاد 
علاء‌الدین ایدکین بندقداری به محاربة او 
فرستاد (۶۵۹) و حلبی از این لشکر شکست 


خورد و بخریخت. بیبرس مولای سابق 


خویش علاءالدین رابه ولایت دمشق 
۸ گماشت و او اين نواحی را در تحت فرمان 
آورد و به نام ظاهر خطبه خواند و سکه زد. 
پس از این واقعه باز نهضتهائی در حلب و 
دمشق و دیگر نواحی بر ضد برس رخ داد و 
پپپرس با فرستادن لشکری به سرداری 
جمالالدین محمودی آن فته‌ها فرونشاند و 
شمس‌الدین اقوش البرلیوالینابلس رکه بر 
حلب دست يافته و فخرالدین حمصی والی 
آنجا را به حبله رانده یود و اضطراراً اطاعت 
ظاهر را گردن نهاده, امان داد و به حضور 
غوت را کرام کرت لا یلو یر دو 
در ۶۶۱ به قبض او فرمان داد. در این ميان 
گروهی از کردهای شهرزور بر اثر هجوم تتار 
اجه کرک کار کر ملک میک از 
امراء ایوبی بود رسیدند و مفیث ایشان را در 
عداد لشکریان خویش درآورد و به غارت 
شوبک که جزء متصرفات ظاهر بود فرستاد. 
چون خیر افعال ایشان به مصر رسید. ظاهر 
همت بر آن گماشت که به کرک رود و ایشان 
را سرکوبی کند. مفیث کس نزد او فرستاد و 
اظهار اطاعت کرد و برای | کراد امان خواست. 
ظاهر آن قوم را امان داد و از گناهشان 
درگ‌ذشت, ولی خود از جسانب مسفیث 
آسوده‌خاطر نود و با آنکه به شفاعت و 
وساطت مادر مفیث او را نیز امان داده بود به 
عهد خود وفا نکرد و مفیث را دستگیر کرده په 
قاهره برد و محبوس و مقید بداشت تا آنگاه 
که‌کشته شد. 
دیگر از اتفافات زمان وی احیاء خلافت 
عباسی است در مصر. توضیح آنکه چون 
خلافت بنی‌عباس در بغداد په دست هلا کو در 
۶ ھ.ق. برافتاد بیبرس برای استحکام 
مبانی حکومت خویش و احراز تفوق بر سایر 
مالک فرشتتان اند که اکا خویش را 
امیخته با فرامین شرع در ولایات تابعه تنفیذ 
دهد و چون این فکر قبل از وی نیز ریشه 
داشت و برخی از ولاة و حکام جزء در این راه 
گام زده بودند, ببرس به‌زودی به مقتصود نائل 
آمد و اندیشة خویش را جام عمل پوشید, 
بدین طریق که دو تن از امراء وی یعیی امیر 
علاء‌الدین طیبرس و علاءالدین بندقداری 
نامه‌ای بدو نوشتند که مردی به دمشق آمده و 
مدعی است که احمدین الامام الظاهرین الامام 
الناصر عباسی است و گروهی از اعراب نیز بر 
وی گرد آمده‌اند. ظاهر دستور داد تا او را به 
نش و یار هه سر ا انان روا 
داشت و چون موکب احمد دررسید با وزير 
بهاء‌الذین‌بن حنا و قاضی‌القضاه تاح‌الدین‌بن 
بنت‌الاعز و امراء و عما کر برنشست و به 
دیدار او رفت و چون برابر وی رسید پاده شد 
و او را در آغوش گرفت و به | کرام تمام به قلعه 


ظاهر. 
درآورد و بدین | کرام نیز اقتصار نکرد بلکه 
مجلسی ممقد ساخت و قضاة و امراء و علماء 
و دیگر ارباب دولت را فراخواند تا به صحت 
نب امام شهادت دهند و شیخ‌الاسلام 
عزالدین‌بن عبدالسلام نيز در اين مجلس 
حضور یافت و حاضران به صحت نسب احمد 
کته از اناد فان عاط انت 
شهادت دادند و سپس به خلافت با وی بيعت 
کردندو نخست ظاهر با او پیعت کرد. علی 
اناق و تة ون له و اضر بتالممرواف و 
النهی عن المنکر و الجهاد فى سبیل‌انه و اخذ 
اموال بستها و صرفها فی متحقها. قضاة 
نیز بدینگونه با وی بیعت کردند و او را 
الستنصر بانه لقب دادند و به نام او سکه زدند 
و عامه یز موافق یا مخالف بیعت کردند. پس 
از چندی ظاهر خلیفه را بر آن داشت که به 
بغداد رود و کرسی خلافت ازدست‌رفتة بفداد 
را به تصرف آرد و لشکری نیز با وی بفرستاد 
اما مفولان بد مقابلة او رخاستند و خلیفه رابا 
گروه‌ بار از لشکریان او به قتل آوردند 
(۶۶۰ه.ق.). اهر پس از کشسته شدن 
الستنصر بائه برای جلوگیری از فروریختن 
بنیان منظور و مقصود خود دستور داد که امیر 
ابوالعباس احمد را به مصر آرند (۶۶۱) و پی 
از ابات صحت نب وی و اخذ شهادت او را 
با لقب الحا کم بامراله به خلافت برداشت. 
طاخجنگهای بارا مان و موان 
کردو به فتوحات و پروزی‌هائی نیز نائل آمد 
وسرانجام در رجب سال ۶۷۶ به دمشق 
درگذشت و يا به قول برخی از مورخین 
مسموم گردید. ولی ظاهرا قول مقریزی که 
مرگ وی را بر اثر اسراف نوشیدن قمز (نوعی 
از نبید) و بروز بیماری بدان سیب میداند 
درست مینماید. محیی‌آلاین‌ین عبدالظاهر در 
رثاء او گفته است: 
للها کیرانها لمصیبة 
منها الرواسی خيفة تتقلقل 
لهفی على الملک الذی كانت به الد- 
دنیا تطیب فکل قفر منزل 
الظاهر السلطان من كانت له 
منن علی کل الوری و تطول 
لهفی علی آرائه تلک التی 
مثل الها الى المصالح ترسل 
لهنی علی تلک العزائم کیف قد 
غفلت و کانت قل ذا لاتغفل 
ما للرمال تخولتها رعدة 
لکنھا اذلیس تعقل نمقل 
سهم اضاب وا 
سهم له فی کل قلب مقتل 
انا ان بکیت دما فعذری واضح 
ولثن صبرت فائنی اتمشل 
خلف الشهيد لنا السعيد فادمع 


ظاهربین. 

منهلة فی اوجه تتهلل. 

و رجوع به کتاپ الظاهر بیپرس و حضارة 
مصر فی عصره تاليف محمد جمالالدين 
سرور چ مصر و وفیات‌الاعیان ج مصر 
ص ۸۵ به بعد و الاعلام چ مصر ج۱ ص ۱۶۰ 
شود. 

ظاهربین. [ه] (نف مرکب) انکه فقط 
صورت ظاهر را ند و از باطن بیخبر ماند. 
ظاهری. قشری. خشک. 

ظاهوبینی. (د] (حاص مرکب) دیدن 
صورت ظاهر و بیخبر ماندن از باطن. 

ظاهر پرست. دپ رَ] (نسف مرکب) 
ظاهرین؛ ۲ 

زاهد ظاهرپرست از حال ما | گاه‌نیست 

در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه یست. 

حافظ. 

ظاهر پرستی. [دپ ر ] (حامص مرکب) 
ظاهربینی. رجوع به ظاهرینی شود. 

ظاهر. [ه] (إخ) تغربُغا يا تیموربوغا (لملک 
الظاهر). شانزدهمین سلطان از ممالیک برجی 
ور ا ا ا ت 
ایل‌بیگ به حکومت رسید» ولی بعد از دو ماه 
دست وی را از حکومت کوتاه ساختند و به 
دمیاطه نفی شد. وی مردی دیندار و صالح 
بود. (قاموس الاعلام ترکی). 

ظاهرساز. [ه] (نف مرکب) مُرائی. آنکه با 
صور ظاهر امور مردمان را به خود جلب کند 
یا فریبد. 

ظاهر سازی. [ه] (حایص مرکب) عمل 
ظاهر ساز. 
ظاهر. [ه] (إخ) سیف‌الدین (السلک ال...» 
مکتی به ابوسعید چقمق. دهمین سلطان 
ممایک برجی مصر. او در سال ۸۴۲ ه .ق.به 
اتفاق امرا و اعیان دولت پس از جمال‌الدین 
یوسف عزیز به حکومت مصر نشست. وی 
مردی دوستدار علما و کریم و صالح بود و 
مدت ۱۴ سال با کمال عدالت ملک راند و در 
۷ کناره کرد و تخت ملک به پر خود 
ابوالسعادات ملک منصور فخرالدین علمان 
گذاشت و بعد از یک ماه وفات یافت. رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی و طبقات سلاطین 
اسلام لین‌پول ص ۷۲ شود. 
طاهر ۰ [ه] (إخ) سسیف‌الدیین (ملک ل...) 
برقوق. از ممالیک برجی مصر. در مال ۷۸۵ 
د.ق. امراء بالاتفاق وی را به‌جای ملک 
صالح حاجی‌بیک قلاوون به ساطت 
بسرداستد» لکن در سال ۷۹۱ وی را از 
حکومت عزل و محبوس و به کرک تبعید 
کردندو ملک صالح را به‌جای او بنشاندند. 
هشت ماه و نیم پس از این واقعه برقوق از 
محبس بیرون آمد و به قاهره بازگشت و 
حکومت ازدست‌رفته را به جنگ آورد و ده 


سال تمام ملک راند و سران‌جام در 
شط سالگ به سال ۸۰۱ درگذشت. از آثار 
او مدرسۀ ظاهریه در مصر است. پس از وی 
بتر ار علک نامر اب راشتفادات فرح جانقی 
او گر دید. رجوع به قاموس الاعلام ترکی و 
الاعلام زرکلی چ مصر ج ۱ ص ۱۳۲ و طبقات 
سلاطین اسلام لین‌پول ص ۷۴ شود. 
ظاهر. [ه] ((خ) سیف‌الدین خوشقدم (ملک 
ناصر ناصری). چهاردهمین سلطان ممالیک 
برجی. او از آزادکردگان ملک موید شيخ 
محمود ظاهری چهارمین سلطان ممالیک 
برجی بود و آبتدا سمت اتابیکی ملک موید 
شهاب‌الدین احمد داشت و سپی در ۸۶۵ 
ه.ق.به حکومت رسید و شش سال و نیم 
ملک راند و در ۸۷۲ وفات کرد. رجوع به 
طبقات سلاطین اسلام ص ۷۴ و قاموس 
الاعلام شود. 
ظاهر. [ه] (إخ) سیف‌الدین ططر. مکتی به 
ابوالفتح. ششمین سلطان ممالیک برجی مصر. 
پس از احمد. مظفر در سال ۸۲۴ ه.ق.به 
حکومت نشت لکن حکومت او دير نپائد و 
ناصرالدین محمد صالح, جانشین او شد. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و طبقات 
سلاطین اسلام لین‌پول ص ۷۴ شود. 
ظاهر. [ه] ((خ) (شیخ...) صدفی. او راست: 
«السر المسصون فیما کرم به السخلصون». 
( کشف‌الظون). 
ظاهو. [ه] ((خ) غازی غیاث‌الاین‌بن 
سلطان صلاح‌الدین یوسف‌ن ایوب. ملقب به 
الملک الظاهر و مکتی به ابولفتح و ابومتصور. 
از ملوک دولت ایویان حلب. مولد او به نم 
رمضان سال ۵۶۸ه.ق.یعنی یک سال پس از 
استیلای صلاح‌الدین بر مصر, در قاهره بود. و 
در سال ۵۸۲ به‌جای عم خود حکومت حلب 
یافت و سی‌ویک سال با کمال عدالت حکم 
راند. وی مردی محتاط و باهیبت و واقف بر 
أحوال فاا و ال الةو تاش و بر 
بود و علما و دانشمندان را دوست میداشت و 
شرا را مینواخت. از سرعت ادرا کاو 
نوادری نقل کنند از آنجمله: وقتی به عرض 
لشکر نشسته بود و صاحب دیوان عرض برابر 
وی ایستاده و نام سپاهیان یکایک می‌پرسید 
تا منزل آنان مقرر کند. در این ميان مردی به 
حضور آمد. وقتی نامش پرسیدند. بر زمین 
افتاد و بوسه بر خاک‌داد. صاحب دیوان و 
حاضرین مراد وی درنافند و سوال خویش 
تکرار کردند. ملک ظاهر په حدت قریحه به 
جای آورد و گفت نام وی غازی است و چون 
از مرد سپاهی پرسیدند معلوم گشت همچنان 
است که ظاهر گفت و مرد رعایت ادب را از 
ذکر نام خویش که موافق نام ملک بوده 
خودداری کرده است. 


0۶۲۱ 


ظاهر در سال ۶۱۳ در حلب وفات کرد و پننر 
او ملک عزیز جانشین وی گردید. او را 
نخست درون قسلعه دفن کردند. سپس 
طفرل‌بیک خادم شهاب‌الدین. اتابک ملک 
عزیز مدرسه‌ای در پای قلعه بنا نهاد و جد او 
را بدانجا نقل کرد. و رجوع به وفیات‌الاعیان 
چ تهران ج ۱ ص۴۳۸ و الاعلام زرکلی چ 
مصر ج۲ ص ۷۵۷ و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

ظاهر. [ه] (اخ) مس‌جدالدین یی 
شانزدهمین امیر سلله ارتقیة ماردین. وی 
در ۷۷۸ .ق.به حکومت نشست و تا سال 
۹ ملک راند و در این سال صالح که 
اا له ود عونت ره 
و این سلسله به دست امرای قراقویونلو 
برافتاد. رجوع به ترجمة طبقات سلاطین 
اسلام ص ۱۵۱ شود. 

ظاهر. [د] ((خ) مس حجمدین امد 
الاصرلدين ابن السستضیء. مکنی به 
ابی‌نصر. سی‌وپنجمین خلیفة عباسی (۶۲۲- 
۳ د.ق.).در سلخ رمضان سنه ائنتین و 
عشرین و ستمائه (۶۲۲ ه.ق.) خویشان و 


ظاهر ة. 


ارکان دولت و معتبران بغداد چون 
قاضی‌القضاة محیی‌الدین‌بن فضلان و نقیب 
طالبیان قوام‌الدین ابوعلی موسوی با او بیست 
کردندو در روز دوشنبة غره شوال جامة سفید 
بپوشید و جامةٌ برد پیغمبر (ص) بر دوش 
گرفتو در شا ک‌قبه مبایعت بشت و وزیر 
بیرون شبا ک بایتاد بر پاية اول صنبر و 
استادالدار مبارک‌بن ضحا ک در پایهُ زیرتر و 
بيعت او از امراء و اصحاب و ولاة و قضاة و 
مقتیان بتدند. ظاهر سیرتی پندیده داشت 
و چون خلافت یافت مسن بود. گویند به وقت 
جلوس بر تخت خلافت ۱ کابر تهنیت میگفتد. 
گفت:بقالی که دکان نماز دیگر گشاید پیدا 
باشد که چه تواند کردن. و جسر نو بر دجله 
ظاهر ساخت و معمار آن فخرالدین احمد بود 
پر وزیر قمی و چون جر تمام شد شعرا آن 
را مدح گفتند و نقیب قطب‌الاین حسین‌بن 
اقماسی قصیدتی گفت که این سه بیت از 
انجاست: 

و قد مد جرا علی دجلة 

و لو شاء مد علی البحر جرا 

و لو شاء قنطرة عنبرا 

و ان شاء یاتیه عودا و ترا 

امام برجی جزیل الثواب 

فقد حاز ذ کرا جمیلا و اجرا. 

و رجوع به تجارب السلف ص ۳۴۴ و ۳۴۶ 
شود 

ظاهرنگر. [دن گ] (نف مرکب) آنکه به 
معنی امور ننگرد و به صور ا کتفاکند. 
ظاهرة. [وز] (ع ص, !) تأنیث ظاهر. 


۲۳ ظاهرة. 


زین بند. || ظاهرة جبل؛ بالای كوه 
ظاهرة هر چیزی؛ بالای آن. |آبخور که آب 
آن به نیم‌روز خورند. آبخور شتران در 
نیم‌روز. |انیمروز. ظهر. |اچشم بیرون‌جسه. 
||(() قوم و قبلة مرد: جاءنا فى ظاهرته: أى 
فی عشیرته. 

ظاهرة. [ر) (اخ) از قراء یمامه است. 
(معجم ایلدان). 

ظاهر. [د) ((ج) هلال‌ن بدربن حسئویین 
حن برزکانی کرد. پس از پدر به‌جای وی 
مت و کال بش فان ماع بنماند و 
شس الدولهً دیلمی او را از مقر خویش براند 
و کمی پس از آن کشته شد (۲۰۶-۳۰۵ 
د.ق.). 

ظاهر. (دا ((خ) یسحیی (الملک ا..)بن 
تاه چم الاس ار سول نا تهتین اتير 


نل روان من ار ورال وق 


به تخت ملک نشت و هم پدان مقام ببود تا 
در سال ۸۴۲ در صنعاء درگذشت. وی مردی 
عاقل و باتدبیر و نیکوسیرت بود. رجوع به 
الاعلام زرکلی چ مصر ج ۳ ص ۱۱۳۴ و 
ترجمه طبقات سلاطین اسلام ص ۸۸ شود. 
ظاهری. (ه] (ص نسیبی) مذهب فتهی 
منوب به ابوسلیمان داودبن علی‌بن خلف 
اصفهانی متوفی به سال ۲۷۰ .ق.که به ظاهر 
آیات و احادیث عمل میکرد. این مذهب 
عبارت است از اخذ به کتاپ وسنت و الفاء 
رأی و قياس و تأویل و اين کلمه گاهی مقابل 
باطنی اید, یعنی مذهب سبعیه و باطنیان؛ 
فاطْمیم فاطمیم فاطمی 

تا تو بدرّی زغم ای ظاهری 

فاط را فا بقه بار ان 

پس تو مرا شیعت مایندری 

شیعت مایندری ای بدنشان 

شاید | گردشمن دختدری. ناصر خسرو. 
|امقابل صوفی نیز آید و شاید این معنی از 
همان لقب داودبن علی امده باشد. |[قشری. 
خشک. رجوع به الانساب سمعانی و 
الفهرست ابن‌ندیم و المیزان الشعرانی و 
داثرءالمعارف اسلام و رجوع به ظاهرية شود. 
ظاهری. [ا ((خ) لقب ابن‌حزم ابومحمد 
علی‌بن احمدین سعیدین حزم اموی اندلسی. 
رجوع به ابن‌حزم. .. شود. 


ظاهر به. [هری ی ] (ص نسبی, () نام 
دراهمی که در مصر شایع بوده است. 
ظاهریه. (دری ی ] (اخ) رجوع به ظاهری 


شود. 

ظاهریه. [دری ی ] (اخ) نام دو قریه در 
مصر منسوب به الظاهر لاعزاز دين لل از 
ظنار. [ظ ] (ع مص) دایه گرفتن زنی یا ماده 


ستوری را برای طفلی یا بچه ستوری. ||دایه 

ر گردیدن. ||مسهربان گردیدن. |الطعن 
ظثارالقوم؛ طمن مجبور مکند مردمان را بر 
آشتی. ||بینی ماده شتر را به نغمامه بستن تا 
مهربان گردد بر بچ غیر و غمامه خرقه و 
پاره‌ای است برای این کار تا بوی بچۂ غیر را 
ټداند. 

ظأب. اظّغب] (ع [) بانگ و فریاد و غوغا. 
|اسخن. ||آواز تکه هنگام مست شدن. آواز 
بز کوهی گاه برجتن بر ماده. ||ستم. |اشوی 
خواهر. یزنه. |اکسی که خواهر زن کی را در 

_ خانه داشته باشد و او را سلف آن کس گویند. 
هم‌داماد. هم‌سلف. شوهر خواهر زن. باجناغ. 
هسمریش. همپاچه. هم‌دندان. ج, اطوّب. 
ظَووپ. ||(مص) آواز کردن. بانگ کردن. 

۰ ||کدخدا شدن . ازدواج پذیرفتن. 

ظات. اظّء ثْ] (ع مص) خبه کردن. خفه 
کردن. 

ظار. [ظغر] (ع ص) عدو ظار؛ دشمی که 
همچو خود با خود دارد. 

ظثر. [ظ ءغز ] (ع () زن شیردار که بچۀ دیگری 
را شیر دهد. دایه. ||مهربان بر کسی از مردم و 
۹ ن (مذكر يا مؤنث). و منه الحديث*: 
سیف‌القین ظثر ابراهیم‌پن الى (ص) و هو 
زوج مر ضعته. ج. اظار. اظوّر. ظٌوار. ظور 
(ظوور)؛ ره (ظْوورة» ظورت. |ارکن 
کوشک و ستون پهلوی دیوار که بدان قوت 
گیرد. 

ظاظاق. رظ: ظ 2](ع مص) بانگ کردن 
تکه برای جفتی گرفتن. ||سخن گفتن شخصی 
که لب بالائین او شکافه یا دندان پيشین او 
ريخته باشد و از آن رو سخن او مفهوم نشود و 
در ان غنه بود. 

ظاف. [ظءغف ] (ع مص) راندن و دور کردن. 
طرد کردن. 

ظام. رظ:غ] (ع مص) با زنی آرسیدن. 
|[باجناغ شدن. دو خواهر را دو مرد خواستن 
و در نکاح آوردن. ||(!) وی خواهسر مرد. 
یزنه. ||باجناق. هم‌زلف. هم‌سلف. هم‌داماد. 
|اسخن هرچه باشد. ||غوغا. بانگ. رجوع په 
ظاب شود. 

ظب. [ظ ] (ع اج ظبی. 

ظباء . (ظ] (ع |) ج ظبی. آهوان: دروازه‌ها 
دربتند, چون دانستد که مقاومت ظباء با 
شیران شکاری مير نباشد. (جهانگشای 
جوینی). ۲ 

ظیاء 1 [ظ ] ((خ) نام وادیی است در تهامه. و 
نیز نام جایی است. رجوع به صعجم البلدان 
ياقوت شود. 

ظبات. ظا ](ع !)ج ظد. 

ظباظب. [ظ ظ ] (ع !) ج ظبظاب. 

ظباة. (ظ ] (ع!)كفتار. " 


ظبية. 


ظبظاب. [ظ ] (ع !) بیماری. هرچه باشد. 
رنج. درد. عیب. ما به ظبظاب؛ با کیش نیست. 
| ابله‌ریزه‌ای که در چشم و رخسار ملاحان 
حادث شود. رجوع به جوش شود. ||بانگ و 
فریاد. ااسخن ترساننده به شر و بدی. 
|[(مص) تب‌زده گردیدن. ||(اخ) نام پادشاهی 
از یمن. ج, ظباظب. 

ظبظة. رظ ظط ب ](ع مص) تب‌زده 
گردیدن. 

ظبون. رظ عضب 

ظبة. [ظٌ ب ] (ع !)دم شمشیر يا طرف تیزی 
آن يا دم ستان و ماد آن. ج. . اب (اظبی). 

ظبيی. [ظّبی ] (ع ) آهو. غزال. ابووّثاب. 
ج ظباء, ظبیات. ظب, ی و رجوع به 
صح الاعشی ج۲ ص۴۵ شود. ||اسب فربه. 
إإنشان و داغى بعضى عرب را. ||اإخ) نام 
مردی است. ||نام وادیی است متعلق به 
بنی‌تغلب در ساحل فرات. |[نام موضعی 
است. ||نام ریگزاری است و برخی گفته‌اند نام 
شهری است نزدیک ذی‌قار و قول امروالقیس 
را بدان تفر کنند 
و تعطوا برخص غير شن که 
اساریع ظبی أو ماویک لسحل. 
|اقرن ظبی؛ کوهی است در دیار بنی‌اسد بین 
سعدیه و معاذة. ||نام ای است از غطفان و 
بنی‌جحاش‌ین سعدین ذبیان. |اعين ظبی؛ 
مسوضعی است بين کوفه و شام. (معجم 
البلدان). 

ظبیی. (ظ بیی ] (ع !)ج ظبی. 

ظبی. [ظبْی] (اخ) کسنیزکی ازآن سعید 
فارسی کش عصابهُ وی به زر نوشته بود: 
آلعین قارئة لما كبت 
فى وجنت آنایل الشجن. 

(عقدالفرید ج۸ ص ۱۳۷). 

ظبی. (ظ بیی ] (إِخ) آبی است در خاک 

حجاز که دور از جاده سا عراق واقع ومان 
أن تا اللقرة یک روز فاصله است. 

ظبی. (ظّبْ با ] (إخ) ناحیه‌ای است از سو 
عراق نزدیک مداین. 

ظبیات. (ظ ب ] (ع اج ظبی و ظة. 

ظبیان. (ظ ب] (اخ) 1 
در یمن. 

ظبیان. زظّب] ((خ) پدر عالیه است که به 
قولی از ازواج رسول بود و پیامبر او را طلاق 

ظبیانی. ظّبْ ] ((خ) اب وعبیداله. تسابعی 


است: 
ظبیب. [ظ ] (ع !) ظبد. مد 
تیزی | ن يا دم سنان و مانند آن. 
ظبية. (ظّب ی] (ع () تأنيث ف آهوی 
ماده. امالخشف. ام‌شادن. امالطلا. ||گوسنند 


شمثیر یا طرف 


ظبية. 


ماده. ||شرم زن. ||شرم ناقه (اصمعی گوید آن 
هر صاحب حافری راست و فراء گوید تتها در 
سک ماده متعمل است). ||انبان یا انبان 
رد ان نی قفا رن خر 
ااخم وادی. رم ||((خ) چاه زمزم. . | نام 
اس |انام دو وادی. انام زنی. اانام دو 
مت : یکی بین ینبم و غیقه به ماحل دریا و 
منسوب بدین مکان ن¿ است و دیگری 
موضعی است در ديار جهينة 
ظبة. زنب ی ] ل ما مادر ابوقتادۂ انصاری 
و او از صحاپیان است. حدیث عدم وجوب 
جهاد و نماز جمعه بر زنان از پیغمبر اکرم 
(ص) بدو خطاب شده و از وی مروی است. 
(قاموس الاعلام). 
ظبية. رظب ی ] (اخ) مادر ابنوموسی 
اشعری. و به روایتی نام وی طفیه است. 
(قاموس الاعلام). 
ظبية. رظّب ی ] ((خ) بت وزير الباهلية. 
یکی از زنان ادیبه است و در اغانی نام وی 
امده انت. 
ظبیه. (ظّ بی ی ] (اخ) نام جایگاهی و 
ظاهراً نام بلاد قوم حاجزالازدی است. (معجم 


ایلدان). 
ظبیةالوادی. (ظب ی تل ] ((خ) نام یکی 
از مشاهیر مفتیان است. 


ظج. [ظجج](عسص) بس‌انگ و 
فریادخواهی کردن در جنگ. و در غیر جنگ 
بیشتر به ضاد معجمه (ضَج) گویند. 
ظر. اظرر) (ع لا آظرور. سنگ یا سنگ گرد 
تیزاطراف. ج. ظرار. ظزار. 
ظر. [ظٌرر /ظّرر ] ((خ) نام آبی 
ظراء ا0ال قي است « 8 
تأبط‌شرا ظاهراً در پیت ذیل از ظرء ء همین 
رات اراد ک ده اا که کریدد 
ید القائیین ازج طاثرا 

و آسی علی شیءٍ اذا هو ادیرا 
آنهند رحلی عنهم و اخالهم 
من الذّل بعر بلتلاعة اعفرا 
ولو تالت الکفار اصحاب نوفل 
بمهمهة مابين ظرء و عرعرا. (معجم البلدان), 
ظرائف. (ظ ء](ع ص [) ظرایف. ج ظريفة. 
ظراب. (ظ ] (ع) ج ظرب. 
ظراببی. (ظ بیی ] (ع ) ج ظربان و ظرباء. 
ظوابین. (ظ ] (ع !) ج ظربان. 
ظرار. (ظ /ظز را](ع !اج ظر. 
ظراف. (ظ ] (ع ص, إ) ج ظریف. 
ظراف. (ظ ] (ع ص) زبرک. دانا. ج. ظرفاء. 
ظراف. [ظزرا] (ع ص) زیرک. ج 
ظرافون. 
ظراف. [ظز را] (ع ص) ضخصی که به 
درجه کمال زیرک و خوش‌طبم باشد. 
ظراقت. (ظ ف ] (ع (مص) زیرکی. تیزدل 


شدن. زیرک شدن. ||ماهر گردیدن. |زظرف. 
رجبوع به ظرف شود. ||چایکی. [سبکروحی. 
|اسب‌کروح شدن. خوش‌طبعی. مزاح: 
درویشی به مقامی درامد که صاحب آن بقعه 
کریم‌النفی بود. طایقه‌ای اهل فضل و بلاغت 
در صحبت او هر یک بذله و لطیفه‌ای همی 
گفتند. درویش راه بیابان قطع کرده بود و مانده 
و چیزی نخورده, یکی از آن میان به طریق 
ظرافت گفت ترا هم چیزی بباید گفت. 
( گلستان). 
تو بر سر قدر خویشتن باش و وقار 
بازی و ظرافت به ندیمان پگذار. 
سعدی ( گلستان). 
||زیائی. (بحرالجواهر): این طفرل غلامی 
بود که از ميان دوهزار غلام چنو بیرون نیاید 
به دیدار وقد و رنگ و ظرافت و لیاقت. 
(تاریخ بیهقی). حال ذلاقت و لیاقت و ظرافت 
و لطافت او بر رأی سلطان عرض کردند. 
(ترجمة تاريخ یمینی). ||صاحب کشاف 
اصطلاحات الفتون آرد: ظرافت بقح ظاء و 
راء مهمله. در لغت به می زیرک شدن. 
الظریف؛ زیرک و زیا و خوش‌طبع. کذافی 
کف‌اللنات و الصراح, قال اب وال قاء فى 
حاشية‌الكافية قى بحث خبر لاء الى شفی 
الجنس: و ظرافت اطلاق میود بر ملکه‌ای که 
میباشد مبداً صدور الفاظی که از ظرافت و 
ایهامی خالی نباشند و نیز ظرافت بر عین آن 
الفاظ هم اطلاق گردد. پس معلوم ميکر دد که 
هرکه دارای چنین ملکه‌ای باشد او را ظریف 
توان نامید - انتهی. 
ظرافت کردن. [ظ فک د] (مسسص 
مرکب) تکیّس. به تکلف زیرکی نمودن. 


(منتهی الارب). 
ظرافت نمودن.(ظ ف ذ 7ج /ن ذ] 
(مص مرکب) تظرف. 


ظرافون. [ ظز را] (ع ص, !) ج ظراف. 
ظرافة. [ظ فَ] (ع (مص) رجوع به ظرافت 


شود. 
ظران. [ ظز را](ع 4 ج ظرّر و ظربر. 
ظران. [] (ع [) الماس. صاحب الجماهر 
گوید:و یظن بعضهم ان الظران هو الألماس و 
لیس به وانما هو اسم مأخوذ من الظر وهو 
القطع الذى منه تسمى الظران ظراناً و هو 
ماءالحدید الذكر السسقی (؟). رجوع به 
الجماهر ص ٩۲‏ و ٩۳‏ شود. 
ظران. [ظ ] (إخ) موضعی است. 
ظراة. [ظ ] ((خ) نام جایگاهی است. 
ظرا یف. اظ ي ) (ع ص. () ظسراسف. ج 
ظربفه: 1 
به زیورها و گوهرهای شهوار 

ظرایفها و دیباهای بیار. (ویس و رامین). 
امیر معود را بیار نزل فرستاده بود 


ظربان. ۱۵۶۲۳ 


[منوچهرین قابوس ] پوشیده به خطها و 
نامه‌ها و ظرایف گرگان و دهستان. (تاریخ 
بیهقی). و مواضعت نهاده [عیسی ] هر سالی 
که خراج فرستد برادرزاده را هزار دینار 
هریوه باشد بیرون از جامه و ظرایف. یک سال 
آورده بودند و بدین رضاً افتاد. (تاریخ بهقی). 
و رجوع به ظرانف شود.! 
ظرء , [ظّز؛] (ع [) آب منجمد. ||و خاک 
خشک بزاله و برد ( کذافی النسخ). (مستهی 
الارب). 
ظرب. (ظ ر) (ع [) سنگ برآمدة تیزاطراف 
یا كوه پت گسترده یا کوه ه خرد و پشته. ج, 
ظراب. ||کوه تیزقلّه در اسمان که نه وادی 
دارد و نه شکاف و همه 2 آن سیاه است. االخ) 
برکه‌ای است مان قرعاء و واقصه در راه مکة. 
(معجم البلدان). |إنام اسب رسول اکرم 
صلوات اه علیه. ||تام مردی است. 
ظرب. اظٌ ربب ] (ع ص) کوتا‌بالای 
درشت و پر گوقنت: 
ظرب. [ظ ر ] (ع مص) چفسیدن. التصاق. 
ملصق شدن. دوسیدن. 
ظرباء . (ظ ر ] (ع ۲6 جانورکی است مانند 
گربه گنده‌بوی و گوشتخوار. رجوع به ظربان 
شود. 
ظر باء . (ظ ] (ع ل) ج ظربان. 
ظربان. [ظ ر ] (ع إا جانورکی است بدبوی 
مانند گربه گوشتخوار و موذی است و برای 
طعمه به لانه‌های مرغ و خروس و سایر 
پرندگان اهلی حمله میکند. مرادف‌های دیگر 
ظربان: مفرق‌النعم. خز. شفاره. (زص‌خشری). 
انگورخوار. (دهار). ج. ظرابی, ظرابین, 
ظرباء و ظربی اسم جمع آن است. 





امشال: 


فا بینهم الظربان؛ از یک‌دیگر بریدند و 
پرا کنده‌شدند. 


۱ - تمام شراهد نظمی و نثری فرق با اینکه در 
کابت با ظاء معجمه آورده‌اند ظاهراً همگی با 
طاء مهمله است مگر ایسنکه در استعمال 
قارمی‌زبانان ظراثف به معنی طرانف آمده 

باشد. 
Pulois.‏ - 2 


۴ ظربخانة. 


ظربغانه. (ط ب نَ] (ع !) مار. 

ظرب لین. (ظ ر ب ل] ((خ) موضی که 
در آن یکی از جنگهای عرب بوده است 
(معجم البلدان). 

ظربی. (ظ با ](ع )اسم جمع ظریان. 
ظرر. اظ ر)(ع | سنگ تز. ج ظرّان. 

ظر ظور. ظ] (ع!) سنگ یا سنگ گرد 
تیزاطراف. ظرّ. اظرور. ظرر. ظررة. 

ظرف. (ظ ] (عل) جای چیزی. آنچه در آن 
چیزی نهند. اوند. باردان. (مهذب‌الاسماء). 
حيّز. خنور, إناء. وعاء. ج. ظروف" در وقت 
گویائی من به این سوگند یا ملک من شود در 
بازماندۂ عمرم از زر یا رزق یا جوهر یا ظرف 
یا پوشیدنی یا فرش. (تاریخ بمهقی). 

بنده کی گردد آنکه باشد جر 


معانی هرگز اندر حرف ناید 
که بحر قلزم اندر ظرف ناید. شستری. 


- ظرف‌دررفقته؛ خالص. که وزن ظرف آن 
موضوع شده باشد. چنانکه چون چیزی را 
وزن کنند و وزن مظروف را از وزن ظرف جدا 
سازند گویند وزن آن, ظرف‌دررفته فلان 
مقدار است. 
- ظرف زمان"؛ اسمی که دلالت بر زمان 
وقوع چیزی کند. 
- ظرف مکان "؛ اسمی که دلالت بر مکان 
وقوع و استقرار چیزی کند. 
(امص) زبرکی. کیاست. نقی‌لظرف: امین 
راست‌باز نه خائن دغل‌باز. ||رایته بظرفه؛ ای 
بنفه. ||ماهر گردیدن. اادر محاورة 
فارسیزبانان مجازا به مضی حوصله است. 
چنانکه شخص کم‌حوصله را کم‌ظرف و 
تنگ‌ظرف گویند. و ظرف در این شعر ملا 
وحشی نیز از همان قیل است: 
این ظرف بین که تشنه‌لیان را به قطره‌ای 
صد احتیاج هت و تما نمی‌کنند. 

(از انندراج). 
|اظرف و ظرافت در زبان باشد و گیرندگی در 
دو چشم و ملاحت در دهان و نیکوئی در بینی 
یا خوبروئی و خوش‌هیئتی: وجه ظریف. هيئة 
ظريفة. یا ظرف در روی و زبان است. و ظرف 
در زبان. بلاغت و حن عبارت است و در 
روی. خوبی و نیکوئی و يا ظرف بزاعت و 
ذ کاء قلب و یا ظرف حذق است و به ظرف و 
ظرافت جز جوانان سبکروح را از مرد و زن 
صفت نکنند و راغب گوید ظرف حالتی است 
جامع عموم فضائل نفانیه و بده و خارجیه 
و از این رو صاحب علم و شجاعت و نیکو 
لباس ورياش. ||(ا) صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: ظرف, بالفتح و 
سكون الراء عند اهل العربية یطلق على معان 
منها اسم ما يصح ان يقع فيه فعل زماناً كان أو 


مكاناً والاول ظرف زمان کالیوم و الدهر و 
/ الثانی ظرف مکان کالیمین و الشمال. و فى 
الهداية حاشة الکافية: ظرف الزمان ما ر 
ییا ل و ظرف المکان ما بصلح جولبا 
لأین - نتهی. ی اسم ما بصلح الخ, يقال له 
اسم الظرف ایضا. قال فى التوضیح من اسماء 
الظروف مع - انتهی. و من اقسام اسماء 
الظروف اسماء الزمان و المکان و هی الاسماء 
الموضوعة للزمان و المکان و باعتبار وقوع 
لعل فیهما مطقا, آأی من غير تقد بش خص 
أو زبان أو مکان فاذا قلت مخرج فمعتاه 
موضع الخروج المطلق أو زمان الخروج 
المطلق و لميعملوها فى مفعول و لا ظرف 
فلایقولون مقتل زیدا و لا مخرج الیوم 
ثلایخرج من الاطلاق الى التقيد. كذافى 
جاربردی شرح الشافية. و الفرق بين اسم 
الزمان و المکان و بين الوصف المشتق يجىء 
فى قصل الفاء من باب الواو. والاحن هو ما 
قال فی اصول الا کبری‌من أن أسم الظرف ما 
ینی من فعل لیدل علی مکانه و زمانه و وزنه 
فی الثلاتی سفعل بفتح المین أو کسرهاء و 
مفعلة بفتح المیم و الصین, کماسدة. و فعال 
بالکسر و فى غير الثلائی المجرد یکون على 
وزن اسم مفعوله - انهی. فعلم من هذاان اسم 
الظرف يقال على معنن احدهما اعم و الثانی 
اخص. و بالمعنى الاعم يكون لفظ مع و عند و 
اليمين و اليوم و نحوها من اسماء الظروف و 
بالسمتی الاخ ایکون منها, ثم نظرف سواء 
کان ظرف زمان أو مکان علي نوعین, مبهم و 
موقت و یمی محدوداً ایضا. و اتفق الوم 
على ان المبهم من الزمان ما لمیعتبر له حد و لا 
نهاية کالحین. و المحدود منه ما اعتبر فيه ذلک 
کالوغو اهر ولما هم و الشخقود بن 
المکان فقد اختلف فى تفسیرهما فقال ا کش 
المتقدمين أن الهم من المکان هو الجهات 
الت. و هی آمام و خلف و یمین و شمال و 
فوق و تحت. و المحدود منه بخلافه. ای ما 
سوی تلک الجهات و یرد عليه عند و لدی و 
لفظ مکان و ما بمعناه من ذوات‌الميم و ما بعد 
دخلت و المقادیر السسوحة کالفرسخ و 
المیل. فانها تکون منصوبة بتقدیر فى و لا 
تکون المحدودات منصوبة بتقدیر فی. فیتبفی 
ان تکون مبهمات مع انه لایصدق حد المبهم 
علیها. و اجيب بانها سحمولة على الجهات 
الست لمشابهتها ایاها. اما فى الاپهام کعند و 
لدی و دون و سوی و اما فی كثرة الاستعمال 
کلفظ مکان و ما بعد دخات و اما فی الانتقال 
کالمقادیر المسوحة فان تعین ابتداء الفرسخ 
مثلاً لایختص مکاناً دون مکان بل یتحول 
اپتداء کتحول الخلف قداما و المین فنالا 
فان قلت المکان المبهم کاسمه یتناول کل 
مکان لیس له حد بحصره فما بال المتقدمين 


ظرف. 

فسروه بالجهات الست التى هی بعض الامکنة 
المبهمة ثم احتاجو الى حمل غیرها علیها 
قلت كأنهم جعلوا الجهات الت اصلاً توعّلها 
فی الابهام لایحاذیها غیرها فیه. حتی انها 
لاتعرف بالاضافة الى المعرفة و قيل السبهم 
هو الکرة و المحدود بخلافه. و يرد على هذا 
ال اتکی آنا شاا برد نات 
و ايضاً لا خلاف فى انتصابهما على الظرفية 
بتقدیر فی. مع آنه لایصدق حد المبهم علیهما. 
و اجب بان الجهات لاتتعرف بالاضاقة 
فلایخرج عن تفسیر المبهم بالکرة خلفک و 
شاک وها وجل تم هوف 
المحصور و المحدود هو المحصور. و يردعليه 
نحو فرسخ فانه من المبهمات لاتصابه على 
الظرفة بل يقال آن المكان الذى ینصب بتقدير 
فى نوعان الهم و المحدود الذى يبدل اتدائه 
و انتهائه لمشابهتهما الزمان الذى هو مدلول 
الفعل و وجه المث‌ابهة التفیر و البدل فى نوعی 
آلمکان کما فی الازمنة اشلائة فخروج 
المحدود کالفرسخ من تفسیر البهم لایضره. و 
قال ابنالحاجب و صاحب اللباب: لبهم سا 

بت له اسم ببب امر خارج عن مسماه. 
فالفرسخ داخل ف لان المکان لم‌یصر فرسخاً 
بذاته بل بالقیاس الساحی الذى هو خارج 
عن مماه و کذا الجهات. فانها تطلق على هذه 
الامکنة باعتبار ما يضاف اليه لا بذاته. و 
الموقت ما له اسم پاعتبار ما دخل فی مسماه 
کاعلام المواضم نحو البلد و الوق و الدار. 
فانها اسماء تلک المواضع باعتبار اشیاء 
داخلة فیها کدور فى البلد و البیت فى الدّار ثم 
هذا التفسیر یشتمل نحو جوف ابیت و خارج 
الدار و داخلها و نحو المغرب و السقتل و 
الما كل و المشرب مع انها لاتنتصب بالظرفية. 
فلایقال زید خارج الدار و جوف البیت بل فى 
خارجها و فی جوفه. و کذا لایقال قمت 
مضرب زید و مقتله. و ابضاً یشکل بانهم 
صرّحوا ان الدار اسم للعرصة دون البناء, حتی 
لو تلف لابدخل هن الدار ال قفا بنا 
صارت صحراء یحنث. فلاتکون البیوت التی 
استحقت اسم الدار ابتداء باعتبارها داخلة فى 

مسماه. ثم کل من المبهم و الموقت. اما 
تعمل اسا بان يقم مرفوعاً و متضوياً على 
غير انظرفية و مجرورا و ظرفا بان يقع منصوبا 
على الظرفية و یسمی حینثذ منصرفا. و هو ما 
جاز أن تعقب عليه الموامل كاليوم و الحین, 
يقال هذا حین و رأیت حینً و عجبت من 
حین. أو مستعمل ظرفا لا غیر و یسمی 
غیرمنصرف و هو ما لزم فيه اللصب بتقدیر فی, 
مثل سوی و کل من الصنفین يجوز ان یکون 


1 - Proposition de ۰ 
2 - Proposition de lieu. 


ظرف. 
رفا وغ مرف هلا کله خلاو یا ف 
شروح الكافية و العباب. و منها المفعولفه. 


قال فی الضوء: السفعول فيه يسمى ظرفاً 
هن بو هنا لسن اخمن یب الاول فالتا 


كما لایخقی. و منها المفعول‌به بواسطة حرف 
الجر. قال فى العباب: المقعول‌به الذى بواسطة 
حرف الجر فى اصطلاحهم يمى ظرفا ایضا. 
ثم الظرف سواء کان مفعولاً فيه أو مفعولاً به 
بواسطة حرف الجر قسمان: لفو و مستقر. 
فاللفو ما کان عامله شتا خارجا عن مفهوم 
الظرف. ی لیس الظرف بمتضمن له, سواء كان 
ذلک الشیء فعلاً و معناه و سواء کان مذکوراً 
نحو مررت بزید أو مقدراً نحو من لک أى من 
يشن لكة و انا مى تة لاله زاکد غير 
محتاج اليه. و الستقر ما كان عامله بمعنی 
الاستقرار و الحصول و نحوهما من الافعال 
الفا الوت و الونجود مقدرا غیر مسذکوزه 
نحو زید فى الدار. و انما سمی به لان الفعل و 
هو استقر أو معناه مقدر قبله نحو کان زید فی 
الدار أو استقر فى الدار. فالظرف مقر فيه 
سف غا الف و اقرف مده 
سحر الضمر فیه. و قيل لابد فى المستقر من 
ثلائة امور. الاول کون المتعلق متضماً فيه. 
فخرج بهذا نحو مررت بزید. لان المرور ليس 
متضمناً فى الجار بل هو امر خارج. و الثانی ان 
یکون المتعلق من الافعال العامة. . فخرج زید 
فى الدار. اذا قدر متعلقه خاصا. و الشالث ان 
یکون المتعلق غير مذکور. فخرج زید حاصل 
فی الدار. و قال این‌جنی: یجوز اظهار عامله و 


اة له و آما قوله تعالی: فلما راء ةا 


عنده,! فليس مستقراً فى هذا القول بمعتی 
كائناً حتى يكون حجة له. و هذا هو المشهور 
E‏ 
الکشاف: ا ن السستقر ما کان متعلقه مقدرا سو 

کار داس ار با 
خاصاً نحو زيد فى البصرة أى مقيم فسها. و 
الغو ما يقابله - انتهى. اعلم ان المشهور فى 
تقدير عامل الظرف الفعل أو الاسم المنكر. و 
قد زر عامله آسما معرفا تبي ما كوه 
صفة معرفة. و على هذاقل قولهم: الفصاحة 


قى المفرد بمعنی الفصاحة الکائة فى المقرد 
EE‏ المطول. الظرف عند 
الاصولين ماكان محلاً لشیء و فضل على 


معیارا لا ظرفا کوقت الصوم فانه الذی یتفر 
فیه. و لایفضل عنه فیتقدر به فیطول بطوله و 
یقصر بقصره. هكذا یستفاد من التلویح و 
حواشی المنار. و فی کلیات آبی‌الیقاء: الظرف 
الزمانی نحو امس و الآن و متی و ايان و قط 
المشددة و اذا و أذ المقتضية جوابا. و الظرف 
المکانی, نحو لدن و حیث و اين و هنا و ثمة و 
اذا المست‌عملة بمعنی مة. و المشترک نحو قبل 


و بعد و أذا قصد فى باء المصاحبة مجرد کون 


تصرل ال ا یرون زان ملق 


ذلک الفعل به من شیر قصد مشارکتها فی 


الاختضار و ادا قد کونه اسالد قى له 
لفقل فإو فقن قول افر الف شن بسرجه علي 
الاول, السرج غير TT‏ 
و سا ات و ار ان 
السرج مشتری و الصعنی اشترهما صعا. و 
ی و یکون 
از هه ماد مود فى الموات و 
الارض و من عنده لایستکیرون. "و خیرآنعو 
نحو و اللیل اذا یفشی ۰ "ویکونق مذکورا 
صما . بشترط فی قرف امسر کون 
الان مشا ف وان كى جو ااال 
العامة. و ان يكون مقدراغير مذکور. واذا 
بعضهم ما له حظ من الاعراب و لايم الکلام 
بدونه. بل هو جزء الکلام فهو مستقر و لیس 
اللغو کذلک لاه محعلق لسامله السذکور و 
حت اللفو التاخیر لکونه فضلة و حق المستقر 
التقدیم لکونه عمدة و محتاجا الیه. و مما ینبفی 
ان ینبه عليه هو ان مثل كان أو کائن المقدر فى 
انظروف المستقر: ليس من الافعال الناقصة یل 
من التامة. بمعنی ثبت و حصل او ثابت و 
حاصل و الظرف باكبة ايه لفو. و لا لکان 
اظرف فی موق خر فیکون بسبة ای 
وقوعه خبراً ا بقدر کان ن او کائن آخر 
- آنتهی. 

ظرف. اظ ر)(ع ص. ل) ج ظریف. 
ظرفاء .1ظ ر](ع ص.) ج ظطریف. ااج 
ظراف. 

ظرف زرحل. [ظ ف زح] اتسسرکیب 
اضافی, | مرکب) ظرفی که زر مسحلول دز أن 
انداخته و در نقش کتابت به کار برند. ملامفید 
راست: 

نقاش من که هر دو جهان زو مشکل است 
مه در نگارخانه او ظرف زرحل است. 


ظرف شپ. (ظ ف ش ] (ترکیب اضافی, | 


صرکب)؟ امیص. ظرفی که در اطاق 
شب‌هنگام برای ادرار بول پیران و بیماران په 
کار است. 

ظرفش لبریز شدن. ( ف ل دا 


(سص مرکب) عمرش به سر رسیدن. 


۱۵۶۲۵  .بیرظ‎ 


پیمانه‌اش پر شدن. ||طاقت و شکیب او به 
پایان رسیدن. طاقتش طاق شدن. 

ظر فیت. [ظ فی ی ] (ع مص جعلی. (مص) 
گنجایش. بارگیر. وسع. || آب‌گیر. ||استعداد. 
وق 

- ظرفیت الکتریکی؛ مقدار الکترییته‌ای 
است که باید به یک جسم داد تا سطح آن از 
صفر به یک ولت برسد. واحد آن فاراد است. 
رجوع به فاراد شود. 

ظرفیت نداشتن. اظ نی ی ن تَّ] 
[مص مركب منفی) حوصله نداشتن. 


|| استعداد 
ظرفیتی نداشت ت نگا ررش 
(از آتدراج). 


ظروری. (ظ ر را] (ع ص) زیرک و ماهر. 
ظروف. اظ (ع لاج ظرف: و چتدان 
شارها و هدیه‌ها و ظروف و ستور آوزقه ندند 
که‌از حد و اندازه یکد شت. اتاریخ بیهقی). 
لفات لف ى ب د 
ج 2 

ظروف مر تبطه. اظ في مٿ ب ط /ط] 
ر ومتی» ار * ظروفی که از 
E‏ 
ریزند به دیگر ظروف درآید و با وجود 
اخستلاف شکل آنان در همگی به یک 
سطح قرار گیرد. 





ظروف مرتبطه 


ظری. آظژی ] (ع مسص) جاری و روان 
گردیدن:ظری بطنه؛ رفت شکم او. 

ظری. (ظ را] (ع مص) زیرک گردیدن. 

ظر یاطه. [ظز ط] (ع ) زمین به یک 
سرشت. یقال: الارض على ظرياطة واحدة؛ 
أى طينة واحدة. 

ظریب. [ظ ] (إٍخ) نام موضعی که قبیلة طْیّ 


۱-قرآن ۴۰/۲۷. 
۳-قرآن ۱/۹۲. 


۲-قرآن 1۹/۲۱ 


4 - Pot de nuit. 
5 - Vases communicants. 


۶ ظريبة. 
پیش از فرودآمدن به جبلین در آنجا سکونت 


داشته‌اند. معبدین قرط گوید: 

الا يا عين جودی بالصبیب 

و بکی ان بکیت بنی‌عجیب 

و کانوا اخوة لبنی‌عداء 

ففرق بیلهم یوم عصیب 

فقد ترکوا منازلهم و بادوا 

کمنزل‌ظبی مبنی ظریب. 

دیگری گوید: 

اجعل ظریباً کحبیب پنسی 
ظريبة. رظ ر با (خ) تکاس انت در 
طائف. (معجم البلدان). 
ظریو. [ظ ] (ع !) زمین سنگنا ک. ||زمین 
درشت. ||مناره‌ای که بدان راه شناسند. ج 
ظرّان, اظرة. اناصيب. 
ظر بف. اظ ] (ع ص) سبکروح. (مهذب 
الاسماء). خوش‌طبع. ااتیزدل. 
تدبا اا رک کی سین 
الارب). داناء 

دست بر هم زند طبیب ظریف 

چون خرف بیند اوفتاده حریف. 

۱ سعدی ( گلستان). 
ار نا اانا جاک مرد 
خوش‌لاس. خوش‌جامه. ریاش: و او جوانی 
ظریف بود و جامه‌های کو بوشیده داشت 
(اسرارالتوحید ص۱۷۸). شیخ ما را پرسیدند 
در شهر ما ظریف کیست؟ گفت لقمان. گفتند... 
در شهر ما خود هیچکس بشولیده‌تر از او 
نیست. شیخ گفت... ظریف 2 باشد و 
پاکیزه‌ کی برد که سراراتوحید 


شیرین‌گفتار. خوش‌زبان. بزیم. لطیفه گوی 


بذله گویء ظریفان گفته‌اند به سیری مردن به 
که‌گرسنگی بردن. ( گلستان), یکی آنکه گمان 
بردم که آفتاب پرآمده و دیگر آنکه ظرینان 
گفته‌اند... ( گلستان). ج, ظرفاء, ظرّف» 
ظریفون, ظراف. ظروف. 
ظریفانه. اظ ن /نٍ] (ص نسبی, ق مرکب) 
باظرافت. به وضع خوش. به سبکروحی. به 
تیزدلی, به شیرین‌زبانی. 
ظر یف زادن. (ظ د] (امسص مرکب) 
اظراف. (تاج المصادر). 


ظریف شدن. اظ ش د] (مص مرکب): 


(... کودک) تبزع. (تاج المصادر). بزع. 

ظر یف منظر. اظ م ظ ] (ص مرکب) 
صاحب دیدار یکو و در موضع سقاة هر 
خوش پسری ظریف‌منظری... کمر بر میان 
بته. (جهانگشای جوینی). 

ظریفون. [غ ](ع ص.!) ج ظریف. 

ظر یفة. [ظ ف ](ع ص) تأنیث ظریف 

ظر يفة. (ظ ف ] (إخ) كاهنة حميرية 2 زوج 


(حبیب‌السیر ج )١‏ 
ظر بفی. إظ] (حامص) ظريف بودن. رجوع 
به ظریف شود. 
شا گردبهشتی. او را دیوانی است به ترکی. 
بمایزیدخان ثانی, از سردم قصبه کوینک. 
ظریفی. [ظ ] ((خ) (خیخ عمرافندی) از 
شعرای متاخر عشمانی و از مشایخ طریقت 
سعدية, از مردم روسجق. وفات ۰ ۱ ۵ .ق. 
ساوه و مرید حریفی است به زمان شاه 
طهماسب صفوی. وی به هندوستان رفت و 
بدانجا حرمت بار دید. این بیت از اوست: 
دوش غوغای سگان تو به گوشم آمد 
مُردم از رشک که ایا که گذشت از کویت. 
ظریفی. (ظ ] ((خ) رجوع به حسن چلبی 
شود. 
درشبا. 
ظعائن. [ظّ ¢[ (ع !ج طَمية, هموده‌ها. 
هودجها. کجاوه‌ها: 
وان جوق ظعائن همه مرغان بهشتی 
در روی و روش قبلً زردشت کنشتی. 

سپهر. 
ظعام. ظ ] (ع ل) رسن هودج. یا رسن که بار 
به وی بندند. 
ظعان. [ظ ] (ع!) رسن که بار و هودج به وی 
بندند, 
ظعاین. (ظ ي ](ع | رجوع به ظمائن شود. 


کردن.از جائی به جائی شدن: 

او نيفد در گمان از طعنشان 

او نگردد دردمند از ظعنشان. مولوی. 
ظعن ٠ظ‏ ع /ظ](ع !)ج ظمنة. . رجوع به 
ظعينة شود. 


ظعون. (ظ](ع ص) سر کار کشت و 
باربردار و شتر هودج‌کش. شتری که بدان بار 
پردارند و به کار دارند و هودج بر أن کنند. 


||اشتر که سفر را دارند. 
ظعین. (ظ ] 2 ص) رونده و کوچ‌کننده. 
(انتدراج). 


ظعينة. رظ ن] (ع [) هودج. کجابه. ک‌جاوه. 
اأذن مادام که در هودح باشد. ج» طمن ظعْن. 
ظعائن. اظعان 
ظف. [ظفف] (ع ص, ) زندگانی تلخ و 
ناخوش. ||((سص) پیوسته گرانی نسرخ. 
|[(مص) ظف قوائم بعیر؛ بستن هر چهار پای 
شتر و فراهم آوردن. 
ظفار. [ظ ] (ع ا) اظفار. و آن نوعی از بوی 


ظفر. 


خوش است بر شکل ناخن برکنده و در 
حدیث است: و عليها عقد من جزع ظفار و 
اريد به العطر المذکور که يقب و يجعل فى 
العقد و القلادة. 
ظفار. [ظ ] ((خ) شهری است به یمن نزدیک 
صنماء که عود و جزع یمانی بدانجا منسوب 
است و سکن ملوک حمیر انجا بود و «ملک 
یمن در عهد منوچهر, شمسو أ بن الاملوک بود 
بر طاعت او و پر همچنین و مدینه ظفار نهاد 
به يمن اندر». (مجمل التواریخ و القصص). 
برخی ظفار را همان صنماء دانسته‌اند. اصمعی 
گوید:‌مردی از عرب پر ملکی از ملوک چشټر 
درآمد و او بر سطحی مشرف نشسته بود. 
عرب را گفت «ثب» و ثب به لفت حمر به 
سمعای اقسعد باشد. آن مرد لفت ایشان 
ن‌میدانست. از آن‌جای بجهید و بیفتاد و 
اعضایش پشکست. ملک گغت پیش ما 
عربیت نت و «من دخل ظفار حََرّ»» و این 
گفته مثل شد. نام این شهر در قدیم ریدان بوده 
است. 
ظفار. اظ ] (اخ) شهری است از اعمال شحر 
نزدیک مرباط که قسط را به وی منوب کنند 
بدان جهت که از هند اول آنجا برند. این شهر 
در ساحل دریای هند واقع و بین آن و مرباط 
پنج فرسنگ است. 
ظفاری. (ظ ] (ص نسبی) منسوب به ظفار. 
- عود ظفاری ياجزع ظفاری؛ عود يا 
جزعی که از ظفار ارند. 
ظفر. رظ ف] (ع امص) پیروزی. فیروزی. 
نصرت. فتح. غلبه. کامرواشی. دست بسافتن, 
کامیابی. نجاح. به مراد رسیدن. استیلا. پیروز 
شدن. پیشرفت* 
به صدر اندر نشسته شهریاری 
ظفریاری به کئیت بوالمظفر. 
۳۷ 
کاروان ظفر و قافلة فتح و مراد 
کاروانگاه به صحرای رجای تو کند. 
منوچهری. 
و به دولت عالی. ظفر و نصرت روی خواهد 
نمود. (تاریخ بیهقی). با اينهمه در جنگی که 
کنند ظفر ایشان را باشد. بدا قوما که مام که 
ايزد عر ذ کره‌چنین قوم را بر ما مسلط کرده و 
نصرت میدهد. (تاریخ بیهقی). چنان دانم که 
بدان تدبیر راست که کردم ما را ظطفر باشد. 
(تاریخ بیهقی). قوت پیغامبران معجزات 
امد... و قوت پادشاهان... درازی دست و ظفر 
و نصرت. (تاریخ بیهقی). 
الا انتنیت و فى اظفارک الظفر. 
ابوسهل زوزنی (از تاریخ بیهقی). 
بساز رزم عدو را که از برای ترا 


۱- حمزه: شمر. 


ظفر. 

قضا گرفته به کف نامه ظفر دارد. 

مسعودسعد. 
اهر ا اا سر کت داو ل 
نصرت رایت او را تلقی و استقبال واجب بیند. 
( کلیله و دمنه). ظالمان مکار چون هم‌پشت 
شوند ظفر يابند. ( کلیله و دمنه). و در اتمام 
آنچه بر دوستان اقتراع کنند ظفر یابد. ( کلیله و 
دمنه). سباشی‌تکین بر او ظفر یافت و او را 
بگرفت و به دونیم کرد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
خوارزمیان بر امید ظفر و نصرت پای 
بیفشردند. (ترجمة تاریخ یمینی). از آن سفر با 
موکب ظفر بازگردید. (ترجمة تاریخ یمینی). 
آخر کار بکوزون ظفر یافت و سیمجوری 
هزیمت شد. (ترجمة تاریخ یمینی). 


هست مر هر صر را اخر ظفر 

هت روزی بعد هر تلخی شکر. مولوی. 
تا رنج نبری گنج برنداری وتا جان در خطر 
ننهی بر دشمن ظفر نیابی. ( گلستان). 


| () زین هموار و پت گیاهنا ک. 

طفر. [ظ ف] (ع ص) ظفیر. ظفیر. مردی که 
به هرچه اراده کند دریاید ان را. 

ظفر. [ظ ] (ع مص) فروبردن ناخن را در 
رخسار کسی. || ظفر عین؛ ناخنه برآوردن 
چشم. || ماظفرتک عینی منذ زمان؛ دیری 
است که ترا ندیده‌ام. ||(خ) نام مردی است. 
ظفر. (ظ ] (ع [) ظفره. فودنج بری. پودنة 
بری. 

ظفر. [ظٌ /ظ ف /ظ ] (ع!) ناخن. ج» اظفار. 
اظافیر. ||كليلالظفر و مقلم‌الْفر؛ مرد ست 
بددل و ذلیل خوار. ||تاخنة سر إإكمان 
سوای بتنگاه زه کمان و با گوشه و نوک 
کمان. پس گوشه کمان. (مهذب الاسماء). ||ما 
بالذار ظفر؛ احدی در خانه نست. اارایعة 
نظف آی كتا ونمو از را از 
ذی‌ظفر (قرآن ۶ در قران کریم. شامل 
ذوات‌المناسم از انعام و ابل باشد. چه سنسم 
به‌جای ناخن آنان باشد. ذوظفر؛ صاحب 
مخلب و چنگال از مرغان و صاحب حافر از 
دواپ و صاحب ناب از سسباع. 
(مهذب‌الاسماء). 

ظفر. [ظ تَ] (خ) (بنو...) بطتی از انصار و 
بطنی از بنی‌شٌلیم. 

ظفر. رظ ف ] (إخ) مسوضعی است نزدیک 
حواپ در راه بصره به مدینه. 

ظفر. [ظ ف ] (لخ) دهی است به حجاز. 
ظفر. (ظ ف ] (إخ) (... الفنح) از اعمال زبید 
است. 


ظفر. (ظ ف ] (إخ) (قراح...) محله‌ای است به 
بغداد. 

ظفر. [ظ تَ] ((خ) نام قلعه‌ای است از اعمال 
ظفر. [ظ ] ((خ) موضعی است نزدیک شمیط 


بین مدینه و شام از دیار فزاره و در آنجاست 
کهامقرفة. فاطمة بنت ربیعةین بدر کشته شد. 
(معجم‌البلدان). 
ظفر. (ظ ف ] (اخ) قلعه‌ای است به یمن. 
(منتهی الارپ). 
ظفر. (ظ ف ] (إخ) ان احمدبن الحسین 
الجلیلی اللیسابوری. از صوفية کبار است و او 
به اصفهان رفت و در محرم سال ۳۸۲ ه .ق. 
وفات کرد. حدیث کرد احمدین الصین 
جیلی الیسابوری: قدم علین... حدیث کرد ما 
را ابوجعفر محمدین الحن‌ین علی‌بن عمار 
الموّدب در نیشابور. که حدیث کرد ما را 
عبدالهبن الحارث الصتعانی از عبدالرّزاق‌بن 
همام از معمر از ژهری از عُروة از عائشه از 


پیغمبر (ص) که فرمود: النفح فى الطعام يذهب . 
بالركة. رجوع به ذ کر اخبار اصفهان ج ۱ 


ص ۲۵۲ شود. 

ظفر. (ظ ف ] ((خ) (شیخ...) ابن الداعی‌بن 
ظفر الحمدانی القزوینی, مکتی به ابوسلیمان. 
فقیه صالح از شا گردان ابی‌علی‌بن شیخ 
ابی‌جعفر طوسی است و او را نظمی لطیف 
است. (روضات ص ۳۳۷). 


ظفر. رظ ف ] (إخ) (اليد ابی‌الفضل...) ابن " 


الداعی‌بن مهدی العلوی العمری الاسترآبادی. 
فقيه ثقة صالح از شا گردان شيخ ابوالفتح 
کراچکی. (روضات ص ۳۲۷ 
ظفر ٠ظ‏ ف ] ((خ) (شیخ...) ابن همام‌بن سعد 
الاردستانی. شیخ متجب‌الدین در فهرست 
خویش وی را امام لغت گفته است. (روضات 
ص ۳۳۷). 
ظفر. (ظ ف ] (إخ) (ظفرالدین) شاعری از 
اهل همدان و در خدمت ملکشاه سلجوقی 
بوده است. اين شعر از اوست: 

به هئر باش هرچه خواهی کن 

نه بزرگی به مادر و پدر است 

ناف مشک را بین به مثل 

کاین قیاسی بدیع و معتبر است . 

(از قاموس‌الاعلام). 

ظفر. (ظ ف ] ((خ) میرزا کاظم کرمانی, خلف 
میرزا محمدتقی کرماتی. از ! کابر مسحققین 
است. وی در شباب تحصیل علوم متداوله 
کردو در حکمت طبیعی که فن موروثی 
اوست ماهر و قادر است. هم از اغاز جوانی 
طالب مطالب عرفانی و به خدمت جمعی از 
اهل حال و ارباب کمال رسیده و معاشرت 
ایشان را گزیده. همانا به میرزا مسحمدحین 
رونق کرمانی اخلاص داشته. در کرمان 
صحبتش اتفاق افتاد در هنگامی که فقیر در 
آن شهر مریض بود در علاج نهایت دقت 
فرمود. قصائد خوب و غزلیات مرغوب دارد. 
از اوست: 


تو و خار مفیلان زاهدا در طی منزلها 


ظفر توز. ۱۵۶۲۷ 


من و راه خرابات و طواف کب دلها 

در این منزل که پر غوف است ما در خواب و همراهان 

ز خوف رهزنان بستند پش از وقت محملها. 

(از ریاض‌العارفین رضاقلیخان هدايت). 

ظفرآباد. ظا فَ] (إخ) قسریه‌ای است به 
چهارفرسنگی جنوب شیراز. ||محله‌ای است 
در همدان. اانام محلی کنار راه سنندج و 
ساوجبلاغ ميان دیوان‌دره و گول ټه در 

An.‏ ۱ گزی‌سنندج. 
ظفران. اظ ف] ((خ) قلمعه‌ای است در 
نواحی کاد به یمن. ||قلعه‌ای است در کوه 
وصاب در یمن نزدیک زیید. 
ظفرا لطیب. رظ رط طی ] (ع | مرکب) 
رجوع به اظفارالطیب و ظفرالعفریت شود. 
ظفرا لعفر یت. (ظ لع ] (ع | مرکب) عطر 
و چوب عطری است که ظفرالطیب نیز 
خوانده شده است و یکی از اجزای روغن 
مقدس است. (قاموس کتاب مقدس). 
اظفارالطب ۲ 
ظفرالعقاب. (ظ ژل 6)(ع | مسسرکب) 
«ظفرالعقاب بستانی» شجره ابی‌مالک و 
«ظفرالعقاب پری» ظف الط است. رجوع به 
ظفر القط شود. 
ظفر) لقط. (ظٌ رل قطط ] (ع | مرکب) 
قلومانن ". نباتی است ساقش مربع مشل ساق 
باقلی و برگش مثل برگ بارتنگ و در ساق او 
غلافهای سرکج و آميخته با گلهائی شبیه به 
گل سوسن کبود بری است. در دوم سرد و 
خشک و باقبض و قاطع رعاف و خون 
زخمهای تازه و نزف‌الدم اعضاء باطنی و سینه 
و اسهال و ذرور برگ او جهت التيام جراحات 
موثر است و مضر سفل ؟ و مصلحش صمغ و 
شربحش یک مقال و بدلش اقاقیاست. (تحفةً 
حکیم مومن). 
ظفرا لنسر. [ظ رن ن] (ع | مرکب) گیاهی 
است داروئی و آن را قاطائیقی و قاطانقی ۵ 
نيز نامتد. كف‌العقاب. رجوع به ظفرةاللسر 


شود. 

ظفرانگیز. [ظ ف آ] (نسف مسرکب) 
پیروزی‌آورنده: 

تيغ حلم از تيغ آهن تیزتر ۱ 

بل ز صد لشکر ظفرانگیزتر. مولوی. 
ظفر توز. [ظ ف ] (نف مرکب) صفت است 


۱ -اين قطعه ناقص است و بقية آن را نيافتيم. 
۲ - و ابنالبیطار گوید کلمة اظفارالطیب جمعی 
است بی‌مفرد (5/220686 „(Blatles de‏ 
۰ - 3 

۴-چنین است در دو نسخه خطی تحفة حکیم 
مرمن و هم مخزن الادویه و تذکرة چاپی ضریر 
انطا کی. و صاحب بحرالجواهر گوید: السفل؛ 
المقعدة. 

5 - ۰ 


۸ ظفرحوی. 


شمثشیر و امثال آن را به معنی ظفراندوز. 
ظفرجوی. [ظ ف ] (نف مرکب) طلبنده و 
جویندة ظفر و پیروزی؛ 

بر شخص ظفرجوی فتد لرز؛ مفلوج 

بر لفظ سخنگوی زند لکت تمتام. 

معو دسعد. 

ظفرخان. [ظ ف ] ((خ) مسظنرشاه اول, از 
سلاطین گجرات. پر یکی از افراد طايفة 
رجپوت امت که اسلام آورد و در سال ۷۹۴ 
ھ . ق. به حکومت گجرات نامزد گردید. او در 
۹ متقل شد ولی راجه‌های رجپوت و 
قبیلة وحشی بل او را دور کردند و متصرفات 
وی محدود گردید به قطعه‌ای کم‌عرض از 
خشکی ماين مرتفعات و دریا و با این احوال 
باز یک قسمت مهم از ناحل غربی هند را تا 
شبه جزیر؛ سورت در تصرف داشت. ظفرخان 
به‌زودی به‌وسیلهٌ تسخیر ادر و دیو مملکت 
خود را وسعت بخشید. و جالور را غارت کرد 
و یک بار هم در سال ۸۱۰ مالوه را متصرف 
شد. احمدشاه اول جانشین او شهر احمداپاد 
زاس تاو این هر صدا باییت نة ار 
و مرکز ولایات احمدآیاد در عهد مغول گردید 
و حالیه نیز از بلاد معتبر است. (طبقات 
سلاطین اسلام لین‌پول ص YA‘‏ 
ظفرخان. اظ ف] (اخ) رجوع به حن 
گانگو علاء‌الدین ظفرخان شود. 

ظفر دادن. (ظ ف د] (مسص مرکب) 
اظفار. تظفیر. مظفر كردن بر. افلاح. (تاج 
المصادر). 
ظفر قطورا. (] () شریف گوید: کلمه‌ای 
است سریانی. نام گیاهی شعری که بیشتر در 
اراضی سنگلاخ و کوهستانی و سواحیل 
ماسه‌ای و هم در پیابانها روید با ساقی درشت 
و خشن و پوستی نازک و زبر به درازای یک 
بذست و نیم و آن را ریشه‌ای خشبی است که 
قسمت عمده آن بر ظاهر زمین پیداست و 
درون ريشه سرخ و بیرون آن را پوستی سياه 
پوخیده انت و ینای ان شاخهائی روید 
پرا کنده‌و برگ آن تک باشد چون یرگ درمنه 
دور از یکدیگر وگل وی به گل اناغالس سرخ 
شبیه باشد و ثمر آن چون ثمر هوفاریقون 
است و به زسستان نیز خشک نشود. و تنها 
پوست و ريشة ان در داروها به کار است. و 
آن سرد و خشک باشد در درجۀ سیم و 
خاصیت آن گوشت آوردن جراحتها باشد و 
چون نرم بسایند و بیزند و با انگبین کنک 
برگرفته بسرشند و از آن معجونی کنند بهترین 
داروی ریش‌ها و سحج امعاء و بازداشتن 
خون بواسیر باشد. (از این‌البیطار). 
ظف رکردن. [ظ ف ک د] (مص مرکب) 
نصرت کر دن. 
ظفر مند. (ظ ف ] (ص مرکب) پیروز. 


أ (ع ص) چم 
راسد نرد وز ويد موب 
رسیده. 

ظفرة. (ظ ف ر](ع ۲0 ناخنة چشم. علتی 
در چشم. پرده‌ای است که از ماق ( گوشه‌انسی 
چشم) به سفیدی تا سیاهی چشم کشیده شود. 
صاحب کش اف اصطلاحات الفنون گوید: 
ناخنه و آن عبارت است از زیاد؛ عصبیه‌ای که 
در گوشه‌های چشم پیدا شده, و چندان مد و 
بط پیدا کند که سیاهی چشم را احاطه کند و 
از بینائی مانع گردد. کذا فی بحرالجواهر. و در 
ذخیرة خوارزمشاهی آید که؛ ظفره لفظ تازی 
است و پارسی او ناخنه است. و این ناخنه 
غشای فزونی است غلیظ و گوهر او عصبانی 
است و همچون ناخن است لکن از بهر آنکه 
در چشم است و پیوسته‌تر باشد نرم‌تر از ناخن 
است و از گوشه‌های چشم روید و بیشتری از 
این گوشه روید که از سوی بینی است و بر 
طبقۀ ملتحمه گترده شود و باشد که تا به کنار 
سیاهی چشم برسد و بایستد و باشد که بر 
سیاهی نیز پگذرد و دیده را پوشاند و بینائی 
بازدارد و باشد که از هر دو گوشة چشم روبد 
وسر به سر آرد و کمترین مضرتی از وی آن 
است که چشم را از حرکات خویش بازدارد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). ظفرة. هی زیادة من 
المكحمة أو من الحجاب السحیط بالعين 
یتدی فی | کثرالامر من الموق و یجری دائماً 
على المتحمة و ریما غشیت القرنية و تعدت 
عليه حتی یفطی القبة و منها ما هو اصلب و 
منها ما هو الين و قد یکون اصفراللون و قد 
یکون احمراللون و قد یکون کمداللون. ( کتاب 
ثالث از قانون ابوعلی ص ۲۶ و ۶۵). 
ظفرة. (ظٌ ] (ع ۲6 نباتی است مفروش بر 
زمین, برگش مدور و شبیه به ناخن و ظاهرش 
سبز و باطن سرخ تیره و ساقها که از میان 
برگها میروید قریب به شبری و باریک و گلش 
يبر و پخش به قدر بند انگشتی و سیاه و 
منقش به سفیدی و در بلاد تستر بسیار است. 
در چهارم گرم و خشک و بار تند و سم 
قاتل و ضماد او رافع گوشت زیاده و الیل و 
بواسیر و آ کله است. (تحفة حکیم مومن). 
ظفرقا لعحوز. اظ ر ثل ع](ع 1مرکب) 
ہار مفیلان. رجوع به ظفیرةالمجوز شود. 
ظفر 5) لنسر. [ظ ر تن نْ) (ع آعرکب)؟ 
قفاطانیقی است به مغى کف‌العقاب. و 
قاطایقی لی است یونانی و برگ نبات او 
مانند مورد و زیتون و ثمرش سوراخ‌دار و 
شبیه به سیب کوچکی و تخمش مانتد نخود و 
برگ مثل کرسته و گویند در تعشق موثر است 
کاس من و۳ ان شخص داده 
شود و تعلیق او را مانع عشق ق دانسه‌اند. (ټحفۀ 
حکیم مومن ذیل مادهٌ قاطایقی). قاطانیقی 


ظفری. 
است به معنی کف‌العقاپ. (مخزن الادویه). 
ظفری. (ظ ] (ع !) اسم صنفی از اقلیمیای 
معدنی است که از.معدن قدیم و کهنه برمی‌اید. 
(فهرست مخزن الادویه). 
ظفری. [ظٌ | (ص نسبی) ۲ (عظم...) رجوع 
به دمعۀ (عظم...) شود. 
ظفری. [ظ ف ری‌ی ] (ص نبی) مسوب 
به ظفر و هو بطن من الانصار و هو کعب‌بن 
الخزرج‌بن عمروبن مالک‌بن الاوس و اسم 
ظفر کعب و المشهور بالة اليه يونس بن 
محمدین انس‌بن فضالة الظفرى من اهل 
المدينة روی عن ابیه له صحة روی عله 
فضیل‌بن سلیمان المری و حفیده ادریس‌بن 
محمدبن يونس الظفری و هو ابومحمد روی 
عن ادریس یعقوب‌بن محمد الزهری و ابن 
ا فكد راان الان اط ی ن 
طف ایس مور سار وابردره ال ت 
سمعان‌بن زرارة البصری شهد مع اللبی صلی 
ا علیه و سلم احدا ذ کر ذلک محمدین جریر 
الطبری و فی بنی‌سلیم بنوظفربن الحرب‌بن 
لهیتین سلیم و الكو إلى الانصار ولاء 
حطاب‌بن صالح الظفری الانصاری مولی 
بنی‌ظفر یروی عن امه سلامة بنت معقل امرأة 
من قيس غیلان روی عنه البصریون و قیل أن 
ظفر بطن من حمر قاله ابوسعیدین يونس و 
قال معاف‌بن عمران الظفری و ظفر بطن من 
حمیر هو ظفربن معاوية و المعافی من أهل 
حمص قدم مصر و کتب عنه و جماعة بیفداد 
ینصبون بشرقیها يقال لها الظفرية احدی 
لسعال ینم وه قا رو ا 
ظفربن احمد الغازلی انظفری السیبانی منها 
وی لا امین ات راهان 
ابی‌علی‌بن البنا المقری و غیرهما مات ستة 
۶۳۳ و ایونصر احمدین محمدین عبدالملک 
الاسدی الظفری دخلت عليه داره بالظفرية و 
لم بحضر اصلاً قرا عليه (؟) و کان مریضاً فعدته 
و استجزت مه و کان سمم ابابکر الم طیب 
الحافظ و ابی‌لفرج‌ین المحزقی (؟) و غیرهما 
و مات سنة ۴۲۲ و ابومحمد سلیمان‌بن 
الحین الشحام الظفری سمع مع والدی رحمه 
الله من اصحاب ابی‌القاسمبن بشران و 
آبی‌علی‌بن شاذان سمعت منه بالظفرية و 
ابوطليحة قس‌بن عاصم الظفری التمیمی 
العدى بصری له صحبة روی عنه الحسن و 
ابنه حکیم‌ین قیس و این ابنه خليقةبن حصن و 
منهم من یروی عن خلیفةبن حصین عن ابیه 


Pterygium. 009۱۶ 5 ۷۰‏ - 1 
Hieraciumphilosella {?).‏ - 2 
,8۰ - 3 
Os unguis. ۵5 ۷۵۷۰‏ - 4 
۵-در من سمعانی بجای ۴حرف ع هت. 


ظفر یافتن 


عن جده قیس‌بن عاصم و روی عنه شعبةبن 
للوم. هکذا ذ کره ابوحاتم الرازی. (انساب 
سمعانی). 

ظفر یافتن. (ظ ت ت ] اسص مرکب) 
افلاج. اظفار. بلل. قلح. استیلا.. کامیاب 
شدن. مظفر شدن. غلبه کردن. دست یافتن: 
دلشاد زی و کامروا باش و ظفر یاب 
بر کام و هوای دل و بر دشمن غدار. 
مال شد در جهان چو منهزمی 

تابر او یافت جود تو ظفری. معودعد. 
ظفر بة. زظ ف ری یّ] ((خ) محله‌ای است 
بزرگ در مشرق بغداد و نزدیک آن محلۀ 
بزرگ دیگری و بدان قراح ظفر گفته میشود و 
جماعتی بدانجا منسوبد. از انجمله ابونصر 


فرخی. 


احمدین محمدبن عبدالملک الاسدی الظفری 

که از خطیب اپابکر سماع حدیث دارد و در 

سال ۵۳۲ د .ق.وفات کرده است و ابوسعد در 

شیوخ بخویش ذ کراو آورده است. (از معجم 

اللدان). 

ظفرية. (ظ ف ری ی ] (اخ) مسجدی است 

به بغداد. (عیون‌الانباء). 

ظفف. (ظ فَ] (ع امص) بسیاری عیال یا 

تنگی زیست. 

طفیر. [ظ ] (ع ص) مردی که به هرجه اراده 

کند دریابد. ||نامی از نامهای مردان عَرّب. 

ظفیر. (ظّت فى ](ع ص) ظفر. 

ظفیر. (ظ ] ((خ) قلعه‌ای است به یمن. 

ظفيرة. [ظ ر ] (ع () پودنٌ بری. پودنة لب 

جوی. پودنة جویباری. و برخی فودنج هندی 

دانسته‌اند. 

ظفیر ة)لعجوز. زظ ت ر /ظ ز تل ع] (ع 

رکب خاک ر شک جک 

بستیناج. حمص‌الاأمیر. 

ظل. [ظلل] (ع ‏ سایه. فیء. مقابل ضح و 

آفتاب و برخی گفته‌اند ظل ساي اول روز 

است و فیء سای آخر روز. ا|یناه. کنف. ج» 

ظلال. ظّلول, اظلال, أظلَّة. ل 

در ظل فتح یابد عالم لباس امن 

چون شد برهنه چهرة خورشیدوار تیغ. 
معودسعد. 

ز بس بلندی, ظل زمین به من نرسد 

نهام سپید صباح است و نه سیاه مسا 


وغد 
کاخر بکشد فلک مرا چون من 

در ظل قبول صدر احرارم. معو دسعد. 
چهار سال در ظل رفاهیت در آن بقعه 


بنشست. (ترجمة تاريخ یمینی). ظل عاطفت 
الهی زائل. (ترجمة تاریخ یمینی). 

این حلیمه‌ی سعدی از امید تو 

آمد اندر ظل شاخ بید تو. مولوی. 
گفتندش کنون که په ظل حمایعش درآمدی و 
به شکر نعمتش اعتراف کردی چرا نز دیکتر 


نمائی. ‏ گلستان» | جت. بهشت. مقابل 
رر دوزخ و اتش آن. ||راحت. آسودگی. 
|انعمت. || منفعت. ||دود. (مهذب الاسماء). 
| تاریکی. ||خیال که از دیو و پری و جز آن 
پیدا شود. ||ارجمندی. ||استواری. ||ريشه و 
پرز؛ جامه. ||شب یا بهره‌ای از شب. پاره‌ای 
از شب. ||کالید و شخص هر چیزی یا پوشش 
آن. ول جوانی. ||ظل اقیظ؛ سختی گرم 
||ظل‌الحاب؛ آنچه پوشد آفتاب را از ابر يا 
سیاهی آن. ||ظل‌ال یف؛ کنایه از قرب و دنو 
شمشیر است چندانکه شمشیر بر سر او باشد. 
ا|ظل‌العرش؛ رحمت خدا یا سای طوبی يا 
سای عرش || ظل‌الشهاره رنگ روز است 
وقتی که افتاب غالب باشد (شاید ظل گرما یا 
ظل آفتاب که در میان فارسیزبانان مشهور 
است همین کلمه باشد, یا ان زل است با 
تواردی در معتی بین دو لغت). || ظل‌اللیل؛ 
تاریکی شب. ||و فی المثل: اترکه ترک الظبی 
ظله؛ در حق کی گویند که بسیار نفور و 
رمنده باشد؛ لان الظیی آذا تفر من شىء لابعود 
اليه ابدا. || پوشش. اسم است اظلال را. 

- خاطف ظله. رجوع به خاطف... شود. 

ظل ظلیل؛ سای تمام. رجوع به ظلیل شود. 
- ظل بوط؛ سایة گسترده و دراز. 

- ظل ممدود؛ سایة دراز و هميشه. رجوع به 
ممدود شود. 

- ظل و جيب (اصطلاح هندسه) ". 

- ملاعب ظله. رجوع به ملاعب... شود. 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: الظل 
قیل هو الضوء الثانى و هو الحاصل من مقابلة 
الى يفير وق هو او ااي السام 
من مقابلة الهواء المضىء. فالضوء الحاصل 
على وجه الارض حال الاسفار و عقيب 
الغروب ظل بالتفيرين. فانه مستفاد مسن 
قا اهز الف بان و الخال 
على وجه الارض من مقابلة القمر ظل على 
التفسير الاول لكون القمر مُضیْا بالغير دون 
اتفسیر الثانی, لعدم کون المضىء بالفیر هواء. 
فالتفسیر الاول اعم مطلقاً من التانی. تم للظلَ 
مراتب كثيرة متفاوتة بالشدة و الضَعف و طرفاه 


و اشد من الحاصل فى البیت, لکونه متفادا 
مر الامون ال هه مقاب ال 
الواقعة فى جوانبه. ثم الحاصل فى ابیت اقوی 
من الحاصل فى المخدع و هو الخزانة, لان 
الاول متناد من المضیء بالشمس و الشانی 
مستفاد من الاول فاختافت احصوال هذه 
الاظلال لاختلاف معداتها قوة و ضعفا. و کذا 
از تال خی هه ها ی 
الکوة أى التقبة و کبرها. فانه کلما كانت الکوة 
اکبرکان الظّلٌ الحاصل فى البیت اشدّ و كلا 
كانت اصفر كان الظل اضعف. فینتسم الظل فى 


ظل. ۱۵۶۲۹ 


داخل البیت بحب مراتبه فى الشدة و العف 
الى غير النهاية. و لایزال الكل یضعف ببب 
صغر الكوة حتى ينعدم بالكلية و هو الظلمة. 
کذافی شرح المواقف فى المبصرات. و قال 
الرياضيون ال هو الخط المستقیم فى التطح 
الذى قام عليه المقیاس عموداً بين مركز قاعدة 
المقياس و طرف الخط الشعاعی المار برأس 
المقياس عندما یکون مركز اللير و سهم 
المقياس فى سطح واحد. و اَیَر یشتمل 
التمس و القمر. فما فى كلام البعض من 
التخصیص بالشمس فبناء على الفالب. وما 
وقع من الخط الشعاعى المذكور بين رأس 
الظَل و بين رأس المقياس یسمی فُطرالظّل و 
خط الل ایضا و المقياس هو السمود القائم 
علی سطح یکون ال فی ذلک السطج سواء 
کان عمودا على الافق أو یکون موازیا للافق. 
نّم ال قسمان لأنه اما مأخوذ من المقیاس 
المنصوب على موازاة سطح الافق كوتد قائم 
عموداعلی لوح أو جدار قائمین عمودین علی 
سطح الافق و یسقی بالظل الاولء لابدائه فی 
اول طلوع لیر و بالظل المعكوس و المنكوس 
ااا قرشم واشة آل 
تحت و بالمنتصب ایضا لکونه قائماً علی 
الافق منتصباً عليه و بالطل المستعمل ايضا 
کمافی بعض رب‌ائل الاسطرلاب و بالظل 
المطلق ایضاً كما فى ایح الابلخانی حيث 
قال: ظل اول در اعمال نجومی به کار آید و 
ظل مطلق آن را خوانند. و ظلْ دوم در معرفت 
اوقات به کار آید - انتهی.لکن این در عرف 
منجمان است, اما در عرف اهل هیئت چون 
ظلٌ مطلق گویند مراد ظلٌ دوم بود غالبا بلکه 
ظل دوم غایت ارتفاع. مثلاً گویند که چون 
عرض لد زیاده از میل کلی بود ظل همیشه 
در جانب شمال بود مراد از ظل دوم غایت 
ارتفاع است. کذاذ کر عبدالملی الیرجندی فی 
شرح زیج الغبیکی. و اما مأخوذ من المقياس 
القائم عموداً علی الافق. و یسمی بالظل التانی 
لک‌ونه انا بالقیاس الى الاوّل و بالظل 
الستوی ایضا لاستوائه فى الوضم و انطباقه 
على سطح الافق و بالظل المبوط لانبساطه 
على سطح الافق. . هذا هو المشهور. .و بعضهم 
یسمی الظْل الستوی اولا و الممکوس ثانی. 
لا المتوی مرف اول لام لاام 
بخلاف المعکوس فانه یحتاج فى معرفته الى 
مزید تأمل, و ال الاول يحدى فى اول طلوع 
لیر يزيد شیتاً فيا و غاية زیادته فى 
نصف‌النهار ثم یتناقص تدریجاً حتی ینعدم 
عند وصول النیّر الى الافق عند الغروب. فان 
کان لیر فی نصف‌التهار على سمت‌الر أس 
كان الظّل الاوّل غير متناء. یعنی اه لو كان 


1 - Tribulus. 2 - Tangenle. 


۰ ظل. 


بازائه جسم غیر متنام قابل للنور لکان مستظلا 
بظل غير متنام. و الظل التانی یکون عند طلوع 
انير غير متام ثم يتناقص الى بلوغ النير 
نصف‌النهار فهنا ک غاية القصان. ثم یتراید 
شیا فشینا الى ان یصیر غير متناه عند غروب 
النْيّر. فان کان انير فى نصف‌النهار على 
سمت‌الرأس لميوجد الظل الثانی اصلاً. وقد 
يقم مقیأس الظل الخانی بائنىعشر قستماً و 
یسمی اقامه اصابع. لان اثناعشر ادها 
مقدار شبر. و هو غالب مقدار المقیاس. فان من 
رادان خی مره جلى سطلع [ا ی ز على 
سطح قائم عليه فائه فى الغالب یحوخی أن 

0 هک 2 
طول A‏ 5 الى 
سبعة أقدام. مع ان الانأن عند معرفة ان ظل 
باقدامه. و قد یقسم بستین قسما و تمی 
اقسامه حیلذ اجزاء. و قد تخد درجة واحدة 
تجوزا. و دا مس مخترعات الاستاد 
ابی‌ریحان البیرونی. فاته قد اخذ المقیاس 
ستین دقيقة لاجل سهولة الضرب و القسمة. و 
اما مقیاس الظل الاول فقد جرت العادة 
شمه نى قا و ااا جات وة 
الاسطرلاب فکما يقمون مقیاس اثانی 
الظل بدا و نها قاش 7 
الاول يمى ظل الاصابع و على التانى ظل 
الاقدام و على الثالث ظل التينى. ثم الل 
النانی اذا انتهی فی القصان و ذلک اتا بان 
يتتفى الل بالكلية ان كان الیر فى غاية 
ارتفاعها علی سمت الراس ثم یبدی فى 
الحدوث و اما بان یبقی منه مقدار هو اقل 
فهو اول الزوال و هذا الظّل الحادث او الزائد 
يمى قدر الزوال و فىء الزوال. و اعلم ان 
الظل الاول لكل قوس هو الخط الذى یماس 
عبدالعلی البیرجندی فى تصانفه و اليد 
السند فى شرح الملخص. و ظل سُلم عبارت 
است از مربعی که حادث شود در پشت حجرۀ 
اسطرلاب در ربعی که در آن اجزاء ظل نقش 
کنند. و ان ربع مقابل ربع ارتفاع میاشد. و 
به دو قم متساوی مسنقم سازند. پس | 
ملتقای قسمین یعنی از نصف أن ربع دو عمود 
اخراج کنند. یکی بر خط علاقه, دوم بر خط 
مشرق و مغرب, اول عمود اقام ظل مستوی, 
دوم عمود اقسام ظل معکوس. و هر دو عمود 


را به اصابع یا به اقدام و يا به اجزاء قسمت 
کندو علامات بر آن نبشته دارند. یکی راابتدا 
از خط علاقه باشد و آن ظل مستوی بود و 
دیگری را اتدا از خط مشرق و مغرب و این 
ظْل سعکوس بود. پس شکلی متوازی 
الاضلاع المتساوية که حاصل شود از اين دو 
عمود و بعض خط علاقه و بعض خط مشرق و 
مغرب آن را ظل شلم خوانند. از جهت 
انجراف که در قسمت این دو عمود وافع 
ميشود. کذا قیل و الظْلّ فى اصطلاح المشایخ 
هو الوجود الاضافی الظاهر بتعینات الاعیان 
الممکنة و احکامها الى هی معدومات ظهرت 
باسمه اتور الذی هو الوجود الخارجی 
المشوب الها. فير ظلمة عدمیها النور 
الظاهر بصورها صار ظلاً لظهور لظل بالئور و 
عدمیته فى نفسه. قال الله تعالی: | لم‌تسر الى 
ربک کیف مد الظل (قرآن ۴۵/۲۵): ای بسط 


" الوجود الاضافی على الممکات. فاللمة 


بازاء هذا النور هو العدم. و کل ظلمة ذهو عبارة 
عن عدم النور عما من شأنه أن ینور. و لهذا 
سمی الكفر ظلمة لعدم نور الایمان عن قلب 
الانسان الذی من شأنه ان بحنور به. قال الله 
الىك ولی لذیین آمنوا بخرجهم من 
الظلمات إلى النور. الاية. (قران ۲۵۷/۲). کذا 
فى اصطلاحات الصوفية - انتهی. 

ابوریحان بیرونی در کتاب اتفه ' درباره 
ظل (سایه) آرد: : سایه چند گونه است؟ دو گونه 
است: یکی آنک مقیاس او عمودی باشد بر 
روی زمین راست و هموار کرده, و او را بیط 
خوانند و نیز ستوی, زیرا که سایه از وی بر 
سطح افق گسترده بود. و گونة دوم آنک 
مقیاس او عمودی بود بر دیواری, رویش برابر 
روی آفتاب و او را منتصب خوانند. زیرا که 
این سایه همچون بر پای ایستاده بود بر زمین. 
و نیز او را معکوس خوانند. ازیبرا ک سر او 
سوی زمین بود نگون. و نیز دربار؛ ظل 
تصف‌النهار گوید:" چند گوثه است سایا 
نیمروزان و ارتفاع أو؟ سر ساية نیمروزان 
همیشه سوی شمال بود اندر آن شهرهائی که 
عرضشان افزونتر بود از میل بزرگ. و بدین 
شهرها ارتفاع نیمروزان جنوبی بودة چنانک 
تمام ارتفاع دوری افتاب بود از سمت‌الراس 
سوی جنوب و به فلک نصف‌النهار افتاب را 
سه ارتفاع بود. یکی بزرگترین به تابتان 
چون به سرطان رسد. و ساي او خردترین 
سایه‌ها. و دیگر خردترین ارتفاع به زمتان 
چون به سر جدی رسد و سایه او درازترین 
سایه‌های نیمروزان. و سیم واسطه است میان 
آن دو ارتقاع و با تمام عرض البلد راست بود و 
سای او را ظل‌الاستواء و ظل‌الاعتدال خوانند. 
زیرا که او و ارتفاعش آنگاه باشند که آفتاب 
به سر حل یا به سر میزان رسد. و اما بدان 


ظلال. 


شهرها که عرض با میل بزرگ راست بود 
همان است که گفتیم. مگر ارتفاع سر سرطان 
که نود راست بود. نه شمالی و نه جنوبی و آن 
هنگام سای نیمروزان هیچ نبود و ست شود. 
و اما بدان شهرها که عرضنان کمتر است از 
میل بزرگ» حال ارتفاع و سای زمستان و 
بهارگاه هم بر این قیاس بود که پیش گفتیم. 
فاما ارتفاع سر سرطان از شمال بود نه از 
جنوب. زیرا که چون آفتاب از سوی شمال 
اغازد برآمدن و نیز چون از شمال اغازد 
فرودآمدن و میلش همچند آن شهر شود. بر 
سر ایشان بیستد و سای نیمروزان باطل گردد 
و چون میلش از عرض شهر بیفزاید از 
مت ال اس سوی شمال بگذرد و ارتفاع 
نیمروزان از سوی شمال گردد. و تمامش بعد 
اتاب بود از سمت‌الراس بدان جهت. و ان 
وقت ارتفاع نصف‌النهار بفزاید. چنانک از 
جنوب همی فزود, و لکن کمتر همی شود تا به 
سر سرطان» انگاه از آنجا آغازد فزودن. و 
چون ارتفاع از سوی شمال بود سر سایه سوی 
جنوب بود. و زین قبّل آن شهرها را دوسایه 
خوانند. زیرا که سر سایة نیمروزان هم به 
شمال بود و هم به جتوب. ظل نماز دیگر کدام 
۱ نت اوه یاپ رای سد فت ماما است 
اندر آخر وقتهای نماز پیشین و اول وقتهای 
نماز دیگر و آخرش» چون روزی مقدار سایة 
نیمروزان دأنی و او را فیءالزوال خوانند و 
آنگاء بر وی یک بار چند مقیاس بفزایی و 
سای او بیابی و رصد کی تا بدان مقدار رسد 
که حاصل کردی آن اول نمار دیگر باشد اندر 
آن روز تزدیک امامان حجاز. و این سایه را 
زیادةالشل خوانند و به وی اندر آلتها نویسند 
اول وقت نماز دیگر. وا گربر فیء زوال دو بار 
همچند مقیاس بفزایی و آنگاه سایه رصد کنی 
تا بدان مقدار شود. آن وقت نماز دیگر بود 
نزدیک امامان عراق. و او را زیادة‌الم لین 
خوانند و اندر روی التها نویسند آخر نماز 
دیگر. 
ظل. [ظّلل ] (ع مص) ظلول. ظْل نهاره 
یفعل کذاء یی تمام روز میکند چنین. 
ظل. (ظّل()(ع ص.!) ج اظل. 
ظلائل. رظ ء(ع ص.!) ج ظليلة. 
ظلاع .۱ظ ] (ع !) بسیماریی است در پسای 
ستور نه از جهت رنج را راه. 

ظلال. (ظ | (ع ) سایان. ||بهشت. 
|ابستان. ||ساية ابر. || ظلال‌البحر؛ موجهای 
دریا. ااج ظل و ظلّة: 

عشق ربانی است خورشید کمال 


اسر نور اوست خلقان چون ظلال. مولوی. 


۱ -الفهيم ص AT‏ 


۲ - التفهیم صص ۱۸۶-۲۸۵ 


طلال. 


آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی 
آمده مجمو] در ظطلال محمل. سعد ی . 


الفنون گوید: عند الصوفية عبارة عن الاسماء 
الالهية. کذا فى کشف اللغات. و در لطائف 
اللغات میگوید که: ظلال در اصطلاح صوفیه 
عبارت است از وجود اضافی ظاهر به تینات 
معکنات. 

ظلال. (ظ](ع !) هر آنچه سایه افکند بر تو 
مثل ابر و كوه و غیره. ||سایة ابر. (آنندراج). 
| جای سایه‌دار. (آنندراج). 

طلال. (ظّل لا / ظ ] ((خ) آبی است نزدیک 
ربذة و به قول بعضی وادیی است در شربة. 
ابوعبید گوید: ظلال سوان, به جانب چپ 
طخفة وقتی که به‌سوی مکه روی کنی و 
شان بش خرن کلات مت این کلمد زا 
به طاء مهمله نیز نوشته‌اند. رجوع به معجم 
ایلدان شود. 

ظلالة. (ظ [] (ع !) ابر که سای آن را یر 
زمین بنی. یا ابر که تنها نماید. ||ک‌البد. 
|إدامت ظلالة الظل بالکسر و ظّه بالضم؛ أى 
ما یستظل به من شجر أو حجر أو غير ذلک؛ 
پاینده باد انجه در ساية آن زیستن توان. 


|اظلة. رجوع به ظل شود. 

ظلام. [ظ] (ع [) تاریکی, یا تاریکی اول 

خفته از آنی که نبینی ز جهل 

در دل تاریک همی جز ظلام. ناصر خسرو. 

وز دل به چراغ دین و علم حق 

تتواند برد مر ظلامش را. ناصرخرو. 

تامه و مهر فلک والی روزند و شبند 

تا شب و روز جهان اصل ظلام است و ضیاست. 
مسعودسعد. 


چون زلف تو هواش ظلام از پس ظلام 

چون کار من زمینش عقاب از پس عقاب. 
مسعودسعد. 

مهری و هرگز مباد هیچ کسوفت 

دهری و هرگز مباد هیچ ظلامت. 
مسعودسعد. 

از پی یک نور مین صد ظلام 

وز پی یک نوش مخور صد شرنگ. 


معودسعك. 
چون مهر باد روز بقای تو بی‌ظلام 
چون چرخ باد ساعت عمر تو بی‌غیر. 

معو دا سعل. 


شاه ستارگان... جمال جهان‌آرای را به ننقاب 
ظلام یپوشانید. ( کلله و دمنه). 
داد به گیتی ظلام سای خا ک‌سیاه 
یافت ز انجم فروغ انجمن کهکشان. 
خاقانی. 


غرة بامداد بر صفحه ادهم ظلام بیدا گفت: 


(ترجمة تاریخ یمینی). 


گرتو نشناسی کی را از ظلام 
بنگز او راکوش سازیده‌ست امام. 
کجانور باشد چه جای ظلام 
کا ناء تاد عه جا تما 
|(امص) تاریک شدن شب.(تاج المصادر 
بیهقی). تاریک شدن. (زوزنی). 
ظلام, (ظ ] (ع ) نوعی از گیاه نرم که شاخ 
تر و دراز دارد. || آسان و اندک از هر چیزی. 
||(مص) به چشم بد دیدن در. و منه: نظر الی 
ظلاما؛ آی شزرا. || مظالعه. ستم کردن. 
ظلام. (ظ | (ع!) ج ظلمت: 

تا نگردی او ندانی‌اش تمام 

خواه آن انوار باشد یا ظلام. 

ظلام. (ظ)(ع !)ع ظلم. _ 
ظلام. رظْل ۷] 2 ص) ظلیم. بسیارستم. 
ظلوم. ستمکار سخت. سحمکاره. | مطلق 
ظالم؛ وان اله لیس بظلام للعیید. (قرآن 
۳ جه ظلامون. ||() گیاهی است نرم 
دارای شاخ تر و تازه و دراز و بدان ظلام (به 


مولوی. 


مولوی. 


تخفیف لام) نیز گفته ميشود. 
ظلامة. رن َع اسص داد. مظلمة. 
داد خواهی. |استم کردن. | آنچه به زور 
ستده باشند. |استم. ظلم. . ج ظلمات. (مهذب 
الاسماع). 
ظلامه. [ظّل لا ] (اخ) قتریه‌ای از قرای 
بحرین است. 
ظلامة. [ظل لاع] ((خ) دختر ابی‌النجم 
الراجز. (عقدالفرید ج ص۲۳۸). 
ظل‌السلطان. (فل لش س] (خ) 
مسعودمیرزا: فرزند ناصرالدین‌شاه (۱۲۶۶- 
۶ «.ق.). 
ظل‌الله. رل لل لاه] (ع [مرکب) سای 
خداء صفتی است که شاهان را دهد و صاحب 
آندراج گوید: و به اصطلاح پادشاه را گویند. 
چه سایة هر شیئی صاحب اوست و حعایت 
میکند از ذات آن شخص: پادشاه نیز همین 
حال را دارد به ذات الهی که انتظام مملکت به 
ذات ارست چنانکه اتتظام وجود ممکنات به 
وجود باری‌تعالی است. 
ظلاله. [ظل ل | لا۰] (ع [مرکب) هو 
الانان الکامل الت‌حقق بالحضرة الذاتية. کذا 
فى اصطلاحات الصوفية. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). و شاید کلمه ظل‌اه بوده و طابع غلط 
کرده‌است. 


ظل اول. (ظل ل از ر] (ترکیب وصفی, | 


مرکب) هو العقل الاول لاه اول عين ظهرت 
بنوره تعالی و قلت صورة الکثرة ااسی هى 
شوون الوحده الذاتيه. کذا فى اصطلاحات 
الصوفية. ( کثاف اصطلاحات الفتون). 


ظل تمام. (ظل ل تَ) (ترکیب وصقی, ! 


مرکب) ۲ خط مماس با دایره که متمم زاویه 


باشد. 


ظلف. ۱۵۶۳۱ 


ظل حق. اف[ ل حقق /2] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از خلیفه و پادشاه 


باشد. 


؟ | ظل خدا. (ظل لٍ خ) (ترکیب اضافی, إ 


مرکب) ظل حق. (برهان قاطع). 

ظل زمین. (ظٍل لٍ ز] (اترکیب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از شب است. (برهان قاطع), 
ظلظل. (ظ ظ ] (ع إ) کنتی‌ها. 

ظلظله. رظ ظٌ ل] (ع 4 واحد ظاظل. یک 
کشتی. 

ظل ظلیل. (ظل لٍ ظ ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) سایه که دایم ماند و سایهُ کشیده و 
دراز و سای تمام و کمال, رجوع به ظل شود. 
ظلع. اظ [) (ع مص) تنگ آمدن جای از 
بسیاری مردم: طلعت الارض باأهلها: ای 
ضاقت. 

ظلع. (ظ ) (ع !) شأن. حالت. و فى المثل: 
لایربع علی ظلعک من لیس یحزنه امبرک؛ 
یعنی به اهتمام شان شاک عتکوار و 
اربع علی ظلمک؛ ؛ بازدار خود را از کاری که 
طاقت آن نداری زیرا که ناتوانی. ازق علی 
ظلمک؛ جهد در کاری کن که توانی و رمی و 
رفق کن با تن خود. ق علی ظلمکَ؛ نگاه دار و 
افشا مکن عيب خود را. ||(مص) خمیدن 
ستور و جز آن در رفتار. للگیدن: ظلع البعیر ؛ 
لنگید شتر در رفتن و خمید. |اطلمت الكلة؛ 
گشنخواء شد سگ ماده. ااظلع عن الحق؛ 


بچسبید از حق. میل کرد از حق. || تهمت زده 


شدن. 
ظلع. [ظ ل ] (إخ) کوهی است بنی‌سلیم را. 
ظلف. [ظ ] (ع!) شم شکافته ماند شم گاو و 
گوسفند و بز و جز آن. ژنگله. زنگلۀگاو و 
گوسفندو آهو و امتال آن. کنشک. (التفهیم). 
ج“ ظّلوف, آظلاف. 

ارجانی گوید: چون سم ستور شکافته بوزند 
و با سرکه به هم بیامیزند و بر داءاكعلب طلی 
کنند منفعت کند و بعض اطباء گفته‌اند شب بز 
را در خانه بخور کنند به‌واسطة او گزندگان از 
خانه بگریزند. (از ترجمه صیدنه ابوریحان). و 
نیز سوخته مجموع سم حیوانات ذوات‌الظلف 
فا ار اسف و ضمادار با شراب هت 
گزیدن‌هوام و با عسل جهت نقرس و مفاصل 
نافع [باشد ] .(مخزن الادوية). 

- ذوات‌الطلف؛ زنگله‌داران از گاو و گوسفند 
و آهو و آنچه بدان ماند. 

|| حاجت و نیاز. ||پیروی در رفتار و جز آن. 
||مراد و مقصد و مقصود: وجد ظلفه؛ ای 
مراده. || چرا گاه موافق: وجدت الشاة ظلفها؛ 
أی مرعی موافقاً فلاتبرح منه. || ظلف‌اللفس؛ 
نزههاه أى نزه‌للنس. طلیف‌الفی. 


1 - ۰ 


۲ طظلف. 


|| ظطلف‌الخیز؛ كران نان. (مهذب الاسماء). 
ظلف. [ظ ل] (ع!) ج ظلند. 

ظلف. (ظ ل ] (ع ص) جای بلند از آب وگل 
ولاآی. 

ظلف. [ظ ل] (ع [) همه. جملگی. تمام. 
کامل. ||(ص) مکان ظلف؛ جای بلند از آب و 
گل و لای. 

ظلف. (ظ ] (ع مص) ظلف القوم؛ پیروی 
کرد آنها را. || ظلف الشاة؛ بر شم زد گوسفند 
را. || ظلف اثره؛ پوشیده و ناپدید کرد اثر پای 
را تا راه بدو نبرند. یا در زمین درشت رفت تا 
اثر نماند. |طلفت الارض؛ درشت گردید. 
|| ظلف عنه؛ بازایستاد از آن. ||بازایستادن تن 
از چیزی. (تاج المصادر بهقی). ظلف نفه 
عنه؛ بازداشت نفس را از انکه کد یا بیارد ان 
راء یا بازداشت آن را از وی. ||زهد ورزیدن. 
ظلف. [ظ لٍ] (ع ص) ظلف‌النفی؛ عزیز در 
نفس خویش. پارسا. زاهد. 

ظلف. [ظ ل / ظ ] (ع ص) ناچیز. |اسباح. 
روا ||هدر. مفت. باطل. رایگان: ذهب دمه 
ظلفاء ؛أى هدرا؛ یعنی رایگان رفت خون او. 
|(((مص) تنگی زندگانی. | ظلف. پارسائی. 
زهادة. 

ظطلف. ظط ل /ظ ) (ع ص, () ج ظليف. 
ظلف. ظّل ل] (ع ص) لوف لف؛ 
شمهای درشت و سخت. 

ظلفاء . [ظ ] (ع ص, () سنگ سخت یا زمین 
برایر دراز گترده. 

ظلفلتیس. (ظ فث تَ)(ع امرکب) شم 
تکه. طیحش به ظلف‌المعز نزدیک‌تر است. 
چون بسوزانند و سحق کند وباعل 
بسرشند و به أب بیاشامند نافع بود جهت گمیز 
کردن‌در جامه خواب و اگردر خانه دود کنند 
مار بگریزد و چون به بول اطفال و عسل 
تخد پر فک شاه کت درت بلق و 
ریحی را بگشاید. اگرشم معز بسوزانند و 
سحق کنند و بر ریشها که در اعضایی که 
یابس‌المزاج بود افشانند نافع بود. (اختیارات 
بدیعی). 

ظلف) لخبز. [ظ فل خ] (ع | مرکب) کران 
نان. 

ظلف المعز. [ظ فل ء)(ع |مرکب) شم بز. 
سرد و خشک بود در سیم داءاشعلب و 
داءالحیه را ناقع بود چون خا کستر ان با سرکه 
طلا کنند و اگرسحق کنند با شراب و بر 
گزیدگی مجموع جانوران یا سباع نهند نافع 
بود و اگرسحق کنند با عسل و طلا کنند درد 
مفاصل و نقرس را نافم بود و اگربابول 
کودکان بپزند و بر شکم ضماد کنند قولنج که 
از بلخم ازج و ریاح بود نافع است و مهل اب 
زرد بود. (اختیارات بدیعی). 


ظلفتان. [ظ فَّ] (ع ا) هر دو سوی پالان 
شت مهلات الاستنام): 

ظلغة. رظ ت /ظ لٍ ف](ع!) نشانی است مر 
شتر را. |((ص) ارض ظلفة (ب‌الفتح و 
التحریک)؛ زمین درشت که اثر نگیرد. ||امراة 
ظلفةالفس؛ أى عزيزة عند نفسها. ||(() یکی 
از چهار چوب که بر پالان بر دو پهلوی شتر 
بندند و اطراف زیرین آن به زمین رسد وقتی 
که‌بر زمین نهند. 

ظلکم طویل. (ظل ل ک ط] (ع جملة 
اسمیة دعایی) ساية شما پاینده. عمرتان بادا 
دراز. ۱ 

ظلل. اظ )(ع4 ج ظَة 

ظلل. [ظ ل] (ع!) آب زیر درختان که بر آن 
افتاب نرسد. 

ظلم. [ظ ] (ع امسص) به ناجایگاه نهادن 
چیزی را. وضع شیئی در غير صموضع خود. 
ستم. بیداد. ستم کردن.۔ ستمگری. بیدادی. 
بیدادگری. جور. جفا. عسف. اعتساف. حیف. 
بفی. ضیم. عدوان. آزار. زور. مظلمه. کفر. ج» 
ظلام؛ 

در صفات تو ظلم توان گنت 
با سگی در جوال نتوان خفت. 
هر کجا عدل روی بنمودەست 
نعمت اندر جهان بیفزوده‌ست 
هر کجا ظلم رخت افکنده‌ست 
مملکت راز بیخ برکنده‌ست. 
ظلم از هرکه هست نیک بدست 
وانکه او ظالم است نیک بدست. سنائی. 
من از ظلم او بیزارم. ( کلیله و دمنه). و به 
زیت غلم زرا دارو( کلف ر وکا منک 
| گرمیدانی که شوی بر من ظلم کرد... تو به 
فضل خویش ببخنای. ( کلیله و دمنه). 

تهاد بد پندد خدای نیکوکار 
امیر خفته و مردم ز ظلم او بیدار. 
ظلم تاریک و دل‌سیه کندت 
عدل رخشنده‌تر ز مه کندت. اوحدی. 
||عبادت غير خدای. || صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: ظلم بالضم و الفتح و 
سکون اللام, لفة وضع الشیء فى غر محله و 
فى الشريعة عبارة عن التعدی عن الحق الى 
الباطل و هو الجور و قيل هو السصرف فى 
فلک ای و مار ال کنا ال جات 
و هو مستحیل على الله تعالى اذ هو اتصرف 
فى حق الفیر بفیر حسق أو مجاوزة الحد. و 
کلاهما محال اذ لا ملک و لا حق لاحد معه بل 


فاگ 


تتا 


هو الذى خلق المالكين و املا كهم و تفضل. 


علهم بها و عهد لهم الحدود و حرم و احل فلا 
حا کم یتعقبه و لا حق یتر تب علیه. و ماذ کر 
من استحالة الظلم عليه تعالی هو قول 
الجمهور. و قیل بل هو ستصور مله لکنه 
لایفعله عدلا منه و تنزهاً عنه, لاله تعالی تمدح 


غلم 

بنفیه فى قوله: و ما آنا بظلام للعبید. (قرآن 
6۰ و الحکیم لایتمدح الا بما يصح منه. 
فان الاعمی لو تمدح نفسه بانه لاینظر الى 
المحرمات. استهزیء به. و هذا غیر سدید. لما 
تقرر ان حقيقة الظلم وضع الشىء فى غير 
محله بالصرف فى ملک الفير أو مجاوزة الحد 
با ای نو 
باستحالته علیه سبحانه اذ لایتعقل وقوع شیء 
من تصرفه فی غیر محله. و کان مدعی تصوره 
فشا :بنا هو مالعل او 
خلى و نشه من حيث عدم مطابقته لقضة. 
فحینثذ یکون لکلامه توع احتمال بخلاف ما 
اذا فسره بالاول. فان دعوی تصوره منه 
سبحانه فى غاية. و يجاب عن التمدح المذکور 
بان هذا خارج عن قضهءه الخطاب العادی, 
المقصود به زجر عباده عنه و اعلامهم بامتاعه 
علهمبالاولی فهو علی حد «لشن اشرکت 
لیحطین عملک». (فران ۶۵/۳۹). و هذا فن 
پلیغ لاینکره الا کل جامدالطع. فامتنع القیاس 
علی قول الاخشی کنا ذ کر لاجر فى فرح 
الارب‌عین للنووى فى الحديث الرابع و 
المشرين. و فى التفسير الكبير قالت المعتزاة ان 
خوله تعالی: ان الله لایظلم ملقال ذره.. الآية 
(قرآن ۴۰/۴). دال على ان الميد يستحق 
التواب على طاعته و انه تعالی لو لم‌یشبه لکان 
ظالما: . و الجواب انه تعالی لما وعدهم الثواب 
على تلک الافعال فلو لم‌يثبهم علها لكان 
ذلک فى صورة الظلم فلهذا اطلق عله اسم 
الظلم - انتهی. 

امثال: 

ظلم امروز ظلست فرداست. 

ظلم به تساوی عدل است؛ یعنی: المصبة اذا 
عمت طابت. 

ظلم ظالم بر سر اولاد ظالم میرود. 

ظلم عافیت ندارد. 
ظلم. [ظ ](ع مص) ستم کردن. ||به ناجایگاه 
نهادن چیزی را. |[کم و نقص کردن حق کسی 
را || ظلم ارض؛ ؛ کندن زمین در شیر جبای 
کندیده. |اظلم بعیر؛ کشتن شتر را بی علت و 
بیماری. ااظّلم وادی؛ از حد زیاده شدن نت 
رودکده. || ظلم ال طب؛: پیش از چفرات شدن 
خوزد شیر را اقلم الحمار الاتان؛ بر ماده 
باردار جهید خر. |ظلم القوم؛ خورانید قوم را 
شیر پیش از جغرات شدن. ||ماظلمک ان 
تفعل؛ کدام چیز بازداشت ترا از کردن آن کار. 
ظلم الطریق؛ ميل کرد از راه. 
ظلم. (ظ ] ع () برف. ||((مسص) آببداری و 


صفا و درخشندگی دندان که از شدت سپیدی: 


CA‏ ی بویت . پسرق: 


ظا 1 13 (ع 4 کاید.|اکوه ج. ظلوم. 


ظلم. 


|لقیته ادنی ظلم أو ادنی " ذی‌ظلم؛ ی اول کل 


شىء أو حين اختلط الظلام أو ادنى ظلم القرب 
اوا تي 
ظلم. (ظ ] (ع (مص) ظم. 
ظلم. (ظ ل ](ع !)ج ظلمت. تاریکی‌ها:. 
شادمان باد و به شادی و طرب نوش کناد 
باده از دست بتی خوبتر از بدر ظلم. فرخی. 
همیشه تا نفروزد قمر چو شس ضحی 
همشه تا ندرخشد سها چو پدر ظلم. 
فرخی. 

ظلمت این شعر رای روشن تو دور کرد 
هر کجا آثار نور آمد شود روشن ظلم. 

مسعودستعد. 
مرا بیع کرم و بیع حکم و مصاییح ظلم و 
مجاریح امم پودند. (ترجمة تاریخ یمینی). 
پای کفش خود شناسد در طلم 
جان تن خود چون نداند ای صنم. مولوی. 
ظلم. (ظٌ ل (ع ) سه شب متصل به شبهای 
درع. > ینی نوزدهم و بیستم و بیست‌ویکم. 
اج ظلماء" 
ظلم . (ظ ل] (ع !) گیاهی است که شاخ نرم و 
تر و دراز دارد. (منتهی الارپ). 
ظلم. [ظ لٍ ] (ع مص) تاریک شدن. 
ظلم. (ظ ل ] ((2)* وادیی است از وادیهای 
تبلية. قال الأصممى: ظلم جبل آسود لعمروین 
عبدین کلاب و هو و خوّ فی حافتی بلاد بنی 
ابی‌بکرین کلاب فبلاد ابی‌بکر بینهما ظَلِم مہا 
یلی مكة جنوبی الدفينة... و قال نصر: ظلم 
جیل بالحجاز بين اضم و جبل جهینة. (معجم 


اللدان). 

ظلم. [ظ ل / ظ ل] (إخ) موضعی است در 
شعر زهیر. 

ظلم آباد. (ظ ] ((خ) در مغرب بیش‌قلعه و 
شمال غربی پجنورد. 

ظلماء . [ظ ] (ع () تاریکی, ظلمت. ||راحدة 
لم یعنی سه شب متصل به شبهای دُرع که 
نوزدهم و بیستم و بیست‌ویکم باشد. || (ص) 
لِلة ظلماء؛ شب نک تاریک. 


ظلمات. رط ز / 411 ج لت 
|اقسمتی از زمین به شمال که به عقیدة قدما 
بدانتجا دالما شب باشد و ات حیوان 
بدانجاست و به زمین ان گوهرها پراکنده 
است و اسکندر و خضر به طلب آب حیات 
بدانجا شدند و خضر آب زندگی بخورد و زندة 
جاوید ماند؛ هر گوهر که ذوالقرنین قلم او از 
ظلمات دوات بیرون کشید درّی بود در 
واسط قلادۂ روزگار. (ترجمه تاریخ یمیتی). 
شنیده‌ای که سکندر برفت تا طلمات 
به چند مخت و خورد انکه خورد آب حیات. 
سعدی (گلتان). 
قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن 
ظلمات است بترس از خطر گمراهی. حافظ. 


ہنا پر نوشته‌های مورخین یونانی و پس از 
تصلحیح آن موافق اطلاعات جفرافیائی 
کنونی: ظاهرا داستان به ظلمات رفتن 
اسکندر چنین است که وی از سیستان به 
طرف گودزره و رخح رفته, بعد به طرف شمال 
افقانتان, که در همایگی باختر بوده 
متوجه گشته و از کوههای مملکت گذشته. تا 
به باختر درآید. در موقع صعود به کوههاء 
قشون اسکندر به برف و یخ بسیار برخورده و 
عده کثیری از سپاهیانش تلف شدند. تاریکی 
هم از مه بوده که مانع میشده سپاهیان یکدیگر 
را ببینند. احتمال قوی میرود که سرداران 
اسکندر برای جلب توجه مردمان قدری هم 
در توصیف این راه و عبور از کوهها مالفه 
کرده‌اندو این اغراقگوئی در کتب مورخین 
قرون بعد انعکاس یافته و سرچشمه روایات 
راجع به رفتن اسکندر پسر فیلیپ به قطب و 
ظلمات گردیده است. رجوع به ایران پاستان 
ج۲ ص ۱۶۹۰ شود. ااظلمات بحر در بيت 
ذیل خاقانی کنایه از شب است؛: 
صبحدم آب خضر نوش از لب جام گوهری 
کز ظلمات بحر جست اينه سکندری. 
خاقانی. 
و تحقیق فوق از آنندراج است. 
ظلمات ثلات. (ظ لت ت] اترکیب 
وصفی, | مرکب) ظلمات سه گانه که در قرآن 
کریم آمده است. کنایه از سه تاریکی است که 
یونس علیه‌السلام را پیش آمد. یکی تاریکی 
شب. دوم تاریکی شکم ماهی. سوم تاریکی 
قعر دریا و برخی گویند کنایه از کدورت طبعی 
و هوای تشانی و خاصیت حیوانی باشد, یا 
کنایه از کدورات طول و عرض و عمق عالم 
سفلی است. و به اععفاد بعضی قوله تعالی: فی 
ظلمات ثلاث (قرآن ۶/۳۹), گنایه از تاریکی 
مشیمه و تاریکی شکم مادر و تاریکی رحم 
باشد. (عغیات) (اتدراج)؛ 
می‌کند در طبایع اربعم 
ظلمات ثلاث را انوار. خاقانی. 
ظلمان. (ظ /ظ](ع ص إ) ج ظلیم. 
ظلمانی. [ظ ] (ع ص) تار. تاری. تاریک, 
مٌظلم. مُظلمة. تیره* 
همه در ذات انان هت حاصل 
گلش ظلمانی و نورایش دل. ناصرخسرو. 
صبح جهان‌افروز... کل ظلمانی از پیش 
برداشت ت. ( کلیله و دمنه). ان روز جوانان 
لشکر چالش میکردند تا باط ظلمانی شب 
گنرد شد. (ترجمة تاریخ یمینی). اگر 
افتاب‌وار چراغی در خانة طلمانی محتم 
داری چون آفتاب به مشمله‌داری درگهت 
بازایستم. (ترجمة چ یمینی). ||اجود انواع 
زمر د است و آن مشبعالخضره أست. 
(بیر ونی). ظلمانی زمردی است که برخلاف 


ظلمت. ۱۵۶۳۳ 


صیقلی بود و خفت وزن و سرعت انکسار و 
شدت نعومت و عدم مصابرت بر نار از جملة 
صفات و علامات ان است. (جواهر نامه). 
ظلم پیشه. اظٌ ش /ش] (ص مسرکب) 
ظالم. ستمکار. ۱ 
ظلمت. (ظ ءَ] (ع!) ظلمة. تاریکی, ظلماء. 
دجی. تیرگی. مقابل روشنا و روشتائی : 

شبی دیرند ظلمت را مهیا 

چو نابینا در او دو چشم بینا. 
کجانور و ظلمت بدو اندر است 
ز هر گوهری گوهرش برتر است. فردوسی 
از طلمت قلعتی بدان تاری... روشن گردانید. 
(تاریخ بهقی). 

بهوده مجوی آب حیوان 

در ظلمت خویش چون سکندر. 


رودکی. 


ناصر خسرو. 
تا خلق را از ظطلمت جهل و ضلالت نفس 
برهانیدند. ( کلیله و دسنه). یکی را... قوت 
شهوانی بر قوت عقل غالب گشته ونور 
بصیرت او را به حجاب ظلمت پوشیده. ( کلیله 
و دمنه). زاهد خود را از طلمت فق و 
قاد برهانید. ( کلیله و دمنه). | قر ظلمت 
شب مانع نیامدی یکی از آن مخاذیل جان 
بیرون نبردی. (ترجمة تاریخ یمینی). بوم 
اعتقاد ایشان که در ظلمت کفر به صدای (؟) 
بدعت نوحه میکرد در دام اسلام افکند. 
(ترجمة تاريخ یمینی). عرص آن بقاع از 
ظلمت کفر و شرک پاک کرد. (ترجم تاریخ 


یمینی). 

چون برآمد نور ظلمت نیست شد 

ظلم را ظلمت بود اصل و عضد. مولوی, 

شب گریزد چونکه نور آید ز دور 

ی هدند ف هس ال کر ی 

نور حق چون برسد ظلمت باطل برود. 
سعدی,: 

ظلم امروز ظلمت فرداست. ؟ 

عذاب. إإعدّت. نقصان فمل حاسة بينائى: 

ظلمةالببطر.؟ ج. ظلم. ظْلمات, ظلْمات. 


صاحب كناف اصطلاحات الفنون ارد: 
ظطلمة» بالضم و السکون. هی عدم الضوء عما 

من شأنه ان ن یکون مضا . فالتقابل بیتها و بین 
الضوء تقابل العدم و الملكة. و الدلیل على انها 


۱ -در قاموس دأو اوّل» آمده و صورت متن از 
تاج العروس است. 
۲ -ظ: مجاویح. ۱ ۳ ۱ 
۳-والفیاس طلم لان واحدتها طلماء. 
(قاموس). 
۴ - در متهی الارب این کلمه به کسر اول و 
فتح دوم آمده است و گوید: رودباری است. 
۵-در نظم به‌سیب ضرورت شعر به سکون لام 
نیز جائز داشته‌اند. 

6 - Obscurcissemenl de la ۰ 


۴ ظلمت‌آباد. 


امر عدمی رژية الجالس فى الفار المظلم 
الخارج عنه اذا وقع على الخارج ضوء بلا 
عکس أى لایری الخارج الجالس و ما هو الا 
لاه لیس الظلام بامر حقیقی قائم بالهواء مانع 
للأبصار اذ لو کان کذلک لم‌بر احد بها الاخر 
اصلا بوجود المائق عن ار ویة بينهما فتعين 
نها عدم الضوء. و حينئذ ینتفی شرط کون 
الجالس فى الفار مرئیا دون سرط کون 
الخارج مرا فیری. و قیل الظلمة كيفية 
وجودية مضادة للضوء. كما ان شرط الروية 
شوه یحیط بالمرئی لا الضوء مطلقاً و لاالضوء 
المحیط بالرائی فکذلک العائق عن الرژية 
ظلمة تحيط بالمرئی لا الظلمة المحيطة بالرائی 
و لا الط لمة مطلقا. فلذلک اختلف حال 
الجالس و الخارج. و قد استدلوا على وجودها 
ایشا بقوله تعالی؛ و جمل الظلمات و الور 
(قرآن ۱/۶). فان السجعول لایکون الا 
8 و اجيب بالمنع فان الجاعل کما 
يجعل الوجود یجمل العدم الخاص كالعمى. و 
انما المنافى للمجعولية العدم الصرف كما فى 
خلق الموت و الحيوة (قرآن ۲/۶۷). اعلم ان 
منهم من جعل الظلمة شرطا لروية بعض 
الاشیاء کالتی تلمع من الکوا کب و الشعل 
البعيدة و لاتری فى النهار. و ما ذلک الا لکون 
الظلمة شرطا للرژية. و رد لک بان ذلک لیس 
لتوقف الروية على الطلمة بل لان الحس شیر 
منفعل باللیل عن الضوء القوی كما فى السهار 
فینفعل عن الضوء الضعیف و یدرکه. و لما كان 
فى النهار منفعلاً عن ضوء قوی لمیتفعل عن 
الضیف فام‌یح به. و ذلك کالهباء الذى 
یری فى البیت اذا وقم عليه الضوء من الکوة و 
لایری فى الشمس لان بصر الانسان حیتذ 
يصير مغلوباً لضوئها فلایقوی احساس الهباء 
بخلاف ما اذا کان فى البیت فان بصره لیس ها 
منفعلاً عن ضوء قوی فلاجرم یدرک حیئذ. 
کذافی شرح المواقف فى بحث المبصرات. 
ظلمت آباد. (ظ ء] (( مرکب) کنایه از عالم 
عدم است. (آنندراج). 
ظلمتکده. اظ مک د / د] (! مرکب) کنایه 
از دئیاست. 
ظلمتیان. ظم) ( مسرکب) کسنایه از 
بت‌پرستان و مخالفان مذهب حق باشد و 
طائفة تنویان که نور و ظلمت را خدا گویند و 
خالق خير و شر نامند. (آنندراج) (برهان), 
ظلم‌سوز. [ظٌ ] (تف مرکب) ظلم‌گداز: 
آسمان قدربخش و روزگار ظلم‌سوز 
روزگار ظلم‌سوز و قدربخش آسمان. 
سیدذوالفقار شیروانی. 
ظلم کردن. (ظٌ ک :] اسص مرکب) 
تعدی. ایذاء. ستم کردن. اعتاف. محروم از 
حق خود کردن. 


ظلم کیش. [ظ ] اص مرکب) ستم‌پیشه: 


ز رای روشن و تدبیر ملک‌پرور اوست 
که دادکیشان بیشند و ظلم‌کیشان کم 
سوزنی. 
ظلمة. (ظ [۲2(ع ص.!) ج ظالم. 
ظلمة. (ظ ل ] (ع ص) ليلة ظلمة؛ شبی 
تاریک. 
ظلمة. رظ ] (إخ) (بحرا...)ابحرالاسود 
الخال نت ورنگ : 
ظلمة. [ظ م /ظ ع] (اخ) فاجره‌ای است از 
قوم هذیل و در مئل است: اقود من ظلمة. 
ظلوف. ظ۲ (ع !اج ظلف. شمهای شکافته. 
زنگله‌ها. 
ظلول. (ظ)ع اج ظل 
ظلول. إا اع مص) ر روز گذاشتن. 
همه روز کاری کردن. (تاج المصادر بیهقی): 
ظل نهاره یفعل کذا؛ یعنی تمام روز چنین 
ميکند. و کذا ظّلْ لیله یفعل کذا. 
ظلوم. [ظ ] (ع ص) ظلام. سخت ستمکار : 
عادت و رسم این گروه ظلوم 
نیک ماند چو بنگری به ظلیم. 
ابوحنيقة اسکافی. 
درویشی را دیدم که سر بر آستان کبه همی 
مالید و میگفت یا غفور یا رحیم تو دانی که از 
ظلوم و جهول چه آید. ( گلستان), 
ظلوم. (ظ 1 (ع!) ج طلم و ظلم. 
ظلوم. [ظ] (إخ) نام کنیزکی ام‌ولد. مادر 
الراضی بائثه ابوالعباس احمدبن جعفر المقتدر 
لیف عباسی. 
ظلة. [ظل ل] (ع !) سسایه‌بان. سايه‌وان. 
سایبان تنگ که فراخ نباشد. سایه‌پوش. 
باران‌گریز. آله. آله گاه.عالة. ||سقف. ||اول ابر 
که‌سایه افکند بر تو. ||هر درخت که سایه 
افکند بر تو. ||هرچه بدان از حرارت و پرودت 
پناء برند. | |[صفه‌مانندی که در گرما و 
سرما بدان پناه گیرند. ||یوم‌الطلة؛ روز هلا کت 
ملوک مدین به زمان شعیب پیغبر, عذاب 
یومالظلة؛ گفته اند ایری که زیر آن سموم پود یا 
ابری که به آنان سایه افکند و به زیر آن گرد 
آمدند و باه بردند از حسرارت بسیار که 
بدیشان رسیده پود و آن ابر بر آنان فرودآمد و 
در میان گرفت. قوله تعالی:.عذاب يوم‌الظلة 
(قرآن ۱۸۹/۲۶). قالوا غيم تحته سموم او 
سحابة اظلتهم فاجتمعوا تحتها مستجیرین بها 
مما نالهم من الحر الشدید فاطبقت علهم: 
تو دو قله نیستی یک قله‌ای 
غافل از قصَّهی عذاب ظله‌ای, مولوی. 
ج. ظّل. ظلال. |ادامت ظلةالفل؛ أى ما 
ظلة. زظل [] (ع إمص) اقامت به جائی. 
|اصحت. سلامت. تندرستی. 
ظلة. (ظل [] (ع !) سایبان. آله. آله گاه. 
باران‌گریز. عالة: 


چون بت سنگین شما را قبله شد 

لعنت و کوری شما را ظله شد. مولوی. 
ظله ساختن. (ظأل ل /ل ت] مسص 
مسرکب) تسعویل. (تاج السصادر بیهقی). 
باران‌گریز ساختن. 

طلیع. [ظ ] (ع ص) ستور لنگ. ظالع. 
ظلیق. [ظ | (ع ص, [) بدحال. || خوار. 
ذلیل. ||جای سخت. |اکار دشوار. |[بلای 
شدید. ||سختی و درشتی. ان گردن. ° 
ظلف. ظْلف. | لیف‌الشفی؛ نزه‌اللفس. 
ظلف‌النفی. إ|ذهب به ظليفاً؛ مفت و رایگان 
و بی‌بها برد آن را. ||تمام. کامل. کل. همه: 
اخذه بظلفه و بظلفته؛ ای کله. 
ظليف. (ظٌ ل ] (إخ) موضعی است در شعر 
عبیدبن ابوب اللص آنجا که میگوید: 

ألا لت شمری هل تغیر بعدنا 

عن المهد قارات الظلیف الفوارد 

و هل رام عن عهدی ودیک مکانه 

الى حیث يفضى سيل ذات‌الماجد. 

(معجم البلدان). 

ظلیل. [ ] (ع ص) سسایه‌دار. سایه‌وّر. 
سایه‌افکن. سایه‌نا ک. ج. أَظِلّة. (متن اللغة). 
| آنجه سایه اندازد. مظلل. 

- ظل ظلیل؛ سای دائم. سای کشیده. سایة 
تمام. یا مبالغه است: 

گردراه و آفتاب معرکه نزدیک تو 

خوشتر از گرد عبیر سوده و ظل ظلیل. 

۱ فرخی. 
در ان بقع شاهوار در ظل ظلیل رفاهیت 
- مکان ظلیل: جای باسایه یا پیوسته‌سایه" 
و گفته‌اند جای سرد و بارد. 
رجوع به ظل شود. 

ظلیلاء . [ظ ] ((خ) موضعی است. 

ظلیلة. زظ [) (ع ص () تأنیت. ظلیل: و 
نيبت برشاووشان فى اما كن ظليلة. 
(ابن‌البیطار). ||اسادنگاه آب در پائین مسیل 
رودبار. ||امرغزار بسیاردرخت. a‏ ظلائل. 
ظلیم. (ظ ] (ع ۲۸ شترمرغ نر. اشترمرغ. 
نعام. نسعامد. .مرغ افت وان 
ابوالیض. ابوالصحاری. ابوتلین. ج. ظلما 

ظلمان, آظلمة. (ذیل اقرب الموارد): 

کامران پاش و می لعل خور و دشمن را 

گو همی خور شب و روز اتش سوزان چو ظلیم. 


فرخی. 
هرکه او را بستاید بنسوزد دهنش 
ور دهان پر کند از آتش ماتند ظلیم. 

فرخی. 


1 - Mer 05 ۰ 
2 - Les lieux ۰ 
3 - ۸ ۸/۰ 


ظیم. 


عادت و رسم این گروه ظلوم 
نیک ماند چو بتگری به ظلیم. 
ابوحنیفة اسکافی, 
به دار دنیا چون برفروخت آتش ظلم 
سکار آن به جهنم همی خورد چو ظلیم. 
سوزنی. 
فقیه عامی خواند ورا و عامه فقیه 
به هر دو نام پود بهرهمند همچو ظلیم. 
سوزنی. 


خاک زمن مظلومة. أى محفورة. | شبر که 
پیش از جغرات شدن بخورند. ماست نرسیده. 
||(خ) نام چندین اسب معروف. 

طلیم. [ظ ] (ع ص) مظلوم. ستمدیده. 
ظلیم. (ظل لی ] (ع ص) بسیارستم. ظلوم. 
ظطلام. رجل ظلیم؛ کتيرالظلم. (مهذب 
الاسماء). 

ظلیم. (ظ ل ] ((ج) جایگاهی است در یمن و 
ذوظلیم از ملوک جشیر منوب بدانجاست. 
ظلیم (DIJ B1.‏ اپن حطیط. محدث است. 
ظلیم. (ظ ل] (إخ) ابن حنظلةبن سالک‌ین 
مرةبن مالک‌ین زیدمناةبن تمیم. و ظلیم لقب 
اوست. (تاج العروس). ||یکی از بطتهای 
براجم و از ایشان است حکم‌بن عیدال‌ین 
عدن‌بن ظلیم شاعر. 

ظلیم. زظ ] ( اخ) وادیی است در نجد: 

من ديار کأنهن رسوم 

لسلیمی برامة فتریم 

اقفر الخبٍ من ممازل اسما - 

ابودؤاد الایادی (از معجم ابلدان). 

ظلیم. [ظ ] ((خ) (1...) آخرالشهر ! ین 
ستاره‌ای از قدر راول بیرون صورت نهر ". 
ظلیم. [ظ ] (إخ) مولی عبدالّین سعد. تابمی 
آست. 
ظليمان. [ظ ] (ع !) تتیذ ظلیم. ||(ج) نام 
دو ستاره از قدر اول ek‏ صورت نهر" 
|ااظلیمان صفیران؛ الریال؟ ۰ 
ظليمة. (ظ ] (ع!) شیر که پیش از جفرات 
شدن خورده شود. یقال: سقانا طلیمة طبة. 
| دادخواهی. الظليمة! الظلیمة!؛ فغان! " فرياد) 
اي دادا |استم. (مهذب الاسماء). 
ظمآن. [ظء] (ع ص) تشنه. ج. ظماء. ظُماء 
ادرا وجه ظمان؛ روشی خشک و 
بی‌گوشت. 
ظماّنة. رظم نْ] (ع ص) تأنیث ظمان. 
ظماء ۰(ظ] (ع ص) ظماء بودن فصوص 
اسب؛ بسندهای آن ست و فروهشته و 
پرگوشت نودن. ||(مص) تدنه یا سخت تشنه 
شدن. ظماءة. ||((امص) ظما. تشنگی: 

مرا چو تیغ دهد آب, آبگون گردون 

هرآنگهی که بنالم به پیش او ز ظما 

چو تیم غ نیک ضاندم ر ز آ7 تش دل 


در آب دیده کند غرق تا به فرق مرا. 
/ مسعودسعد. 
هرچند بیش گریم تشنه‌ترم به وصل 
از اب کس شنید که افزون شود ظما. 
مسعودسعد, 
جوق‌جوق اسپاه تصویرات ما 
سوی چشمه‌ی دل شتابان از ظطما. مولوی. 
ظماء (ظ](ع ص.ل)ج ظمان ادرا 
ظماء . [ظ ) (ع ص. !) ج ظمان. 
ظماءة. اظ ] (ع مص) تنه شدن یا 
سخت تشنه شدن. ظماء. |اظماءة مرد؛ سیرت 
بد و طبیعت زشت و کمی انصاف او نبت په 
همصحبتان خود. 
ظیم ء . (ظمْء] (ع اسص) ي 
| آرزومندی. ||(() مدت ميان دو نوبت أب 
خوردن شتر. اأامدت ميان دو بار آوردن 
شتران بر آبخور. ج» اظماء. || ظمءالحیوة؛ از 
گاه بزادن تا گاه مرگ. ||مابقی من عمره اک 
قدر ظمءالحمار؛ أی لمیق منه ال الیسیر» چه 
خر از دواب زودتر از همه تشنه شود. 
ظما. اظ ۶](ع مص) ظماء. ظماء:. تشه 
شدن یا سخت تشته 
چیزی گردیدن. 
ظمای. زظ: ۱1 (ع ص) تأنيث ظحان. 
فای؛ باد زود تشنه کتده. 


تشه شدن. || آرزومند و تشنه 





خلاف لية. 
ظمخ. [ظ م] (ع !) درختی است که به 
درخت چنار ماند. ||درخت انجیر, به لغت 
طی. ||اسم ثمر جودار است نزد اهل عرب به 
قیروان و غیر ان وبعضی گفته‌اند که آن 
ثمرة جوذر است. رجوع به جوذر شود. 
ظمخه. (ظ خ /ظ م خ](ع !) یکی ظمخ. 
ظمي . [ظ ما] (ع امص) کمی خون بن 
دنسدان. |اگندمگونی لبها. سیاهی لبها. 
|اکم‌خونی ". 
ظمیاء .[ظ] (ع ص) تأنیت اظمی. ناقة 
ظمیاء؛ ناه سیاه و لب پژمرده و گندمگون و 
چشم‌کم‌گوشت باریک‌مژه و ساق‌کم‌گوشت و 
بن دندان اندک‌خون. ||امراة ظمیاءاللنات و 
میاء الشفة و المين و الساق؛ زن 
کم خون‌بن‌دندان و گس ندمگونلب و 
کم‌گوشت‌چتم و باریک‌ساق. 
ظمیی ۶ . [ظ م ](ع ص) تشته. ظمان. 
ظن. [ظنن ] (ع مسص, امص) پنداشت. 
گمان. ارتياب. یعنی طرف راجح از دو طرف 
اعتقاد غیرجازم. (متهی الارب). حدس. 
ااگمان بردن. اابه درسی دانستن. دانستی. 
اعتقاد محکم. قوله تعالی: ظن داود (قرآن 
۸ ای علم و ایقن. و لفت از اضداد 
است. (منتهی الارب). باور. اعتقاد راجح مع 
عدم المنم من الترک. ادرا ک راجح از یکی از 
طرفین وجود یا عدم نسبت. غلبه یکی از 


۱۵۶۳۵  .نظ‎ 


طرفين وقوع و لاوقوع. ن بالفتح و تشدید 
النون؛ العک. و الظن و الوهم بحسب اللغة 
یکاد لایفرق بینهما. کذا فی الکرمانی. و هو 
بين الفقهاء التر دد بين امرین استویا أو ترجح 
احدهما على الآخر. و اما عند المتكلمين 
فالشک تجويز امرين ليس لاحدهما مزية 
على الآخر. و الظْنَّ تجويز أمرين احدهما 
ارجح من الآخر. و المرجوح يمى بالوهم. 
کذافی تیسررالقاریء فی علم القرائة بعد ذ کر 
بحث الادغام. و فى شرح السجرید: الظن 

احد الطرفین. أى الایجاب و السلب 
ا راجحا لاینقبض الفس معه عن الطرف 
الآخر. و هو غير اعتقاد الرجحان. فان اعتقاد 
الرجحان قد یکون جازما, بخلاف الظنٌ فانه 


اعتقاد راجح بلا جزم و لذا یقبل الشده و 


الضعف. و طرفاه علم و جهل فان بعض الظنون 
اقوی من بعض - انتهی. فالظن ادرا ک‌بیط و 
التوهم امر مغاير له حاصل بعد ملاحظة الطرف 
الآخر. و ما قالوا ان الظن ادرا ک یحتمل 
النقیض, فالمراد اه کذلک بالقوة. کذا ذ کره 
اليد التند فى الحواشی العضدية. و هكذا فى 
الم ثم اطلاق الظن على الاعتقاد الراجح 
هو المشهور و قد یطلق الظن ب بمعنی الوهم. کما 

فى التلویح فى ركن السنة فى بيان حكم خبر 
الواحد. و قد يطلق على ما يقابل ايقين أى 
الاعتقاد الذى لايكون ¿ جازماً مطابقاً ثابا 

1 سواء کان غير جازم و جازم غير مطابق ۳ 
جازما مطابقاً غیر ثابت. و على هذاوقع فى 
البیضاوی فی تفر قوله تعالی: و آن هم الا 
یظون. (قرآن ۷۸/۲). و قد یطلق الظنْ بازاء 
العلم على کل رأی و اعتقاد من غير قاطع و ان 
جزم به صاحبه, کاعتقاد المقلد و المائتل عن 
الحق لشبهة فیتاول الظن بالمعنی المشهور 
الجهل المرکب و اعتقاد المقلد. هکذا بستناد 
مما فى شرح المواقف و حاثية للمولوی 
عبدالحكيم فى المقصد الاول من مرصد النظر. 
و فی کلیات ابی‌البقا: لظن یکون معناء ین و 
شکاٌ فهو من الاخداد. کالجاء یکون خوفاً و 
امنا. و الط فى الحدیث القدسی: انا عند یت 
عبدی بی» بمعنی الیقین و الاعتقاد. و عند 
المنطقين التردد الراجح الفیرالجازم. و عند 
لفقهاء هو من قبیل الشک لانهم بریدون به 


1 - ۸۱۲۵۲۳۱۵۲. ۰ 

.(قلک سدیر) Aulruche‏ - 2 

3 - Les deux Autruches. 

4 - Les deux pelites Aulruches 

۵-فغان که جون کلمة استغاثه‌ای در فارسی 

معمول است به گمان من جمم فغ به معنی بت پا 

خدا بائد که به مدد طلبند چتانکه کلمه امین 
عرب استعانت از آمین خحدای مصری است. 
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اتردد بین وجود الشیء و عدمه سواء استویا 
أو ترجح احدهما. و العمل بالظن فى موضع 
الاشتباه صحیح شرعا كما فى التحری. و 
غالب الظن عندهم ملحق باليقين و هو الذى 
تبتنی عله الاحکام و یعرف ذلک من تصفح 
کلامهم. و قد صرحوا فی نواقض الوضوه بان 
الغالب کالمتحقی. و صرحوا فى الطلاق بانه اذا 
ظن الوقوع لمیقع. راا علی له وق :2 .و 
الظن متی لاقی فصلاً مجتهداً فيه أو شبهة 
حكمية وقع معتبراً و قد طلق الظن بازاء العلم 
علی کل رأی و اعتقاد من غير قاطع و آن جزم 
به صاحبه, کاعتقاد المقلد و الزایغ عن الصق 
لشبهة. و قد یجیء بمعنی التوقع كما فى قوله 
تعالی: یظنون انهم ملاقوا ربهم (قران ۶/۲ 
و لا اثم فی ظن لایتکلم به و انما الاثم فی ما 
بتکلم به. و لا عبرة بالظن الین خطاثه کما لو 
ظن الماء نجساً فتوضاً به شم ڈ نبین انه کان 
طاهراً جاز وضوئه. و اظنون تختلف قوة و 
ضعفاً دون اليقين - انتهی, ثم المقدمات الظنية 
انسواع: ک المتهورات. و السقبولات. و 
المسلمات. و المخیلات. و الوهمیات. و 
الر وه ركن درل الط بوه 
السحاب الرطب. و تفصيل كل فى موضعه. و 
المظنونات و هی الفضايا التی يحكم بها العقل 
حکما راجحا مع تجویز نقیضه, بمعنی انه لو 
خطر بالبال التقيض, لجوز المقل صادقة كانت 
آر كاذية, کما يقال فلان يطوف باللیل و کل من 
نوف بالليل فهر سارق: قال السولوی 
عبدالحكيم فى حامية القطبی: قوله یحکم بها 
المقل حکماً راجحا؛ أى سیب الحكم بها هو 
الرجحان. فيخرج المشهورات و السلمات و 
المقبولات و يدخل التجربات و المتواترات و 
الحدسیات الفیرالواصلة حد الجزم - انتهی. و 
قال الصادق الحلوانی فى حاشية الطیبی بعد 
تعریفها بما ذ کر:و یندرج فیها المشهورات فى 
بادی‌الرأی و بعض المشهورات الحقيقية و 
السنلمات و المقبولات و کذا السجربیات 
الا کثرية و ما یناسبها من الاخبار القرية من 
حد التواتر و الحدسیات الفبرالقوية - انتهید 
من در تو فکنده ظن نیکو 
وابلیس تراز ره فکنده 
مانند کی که روز باران 
بارانی بو شد از کوتقه: e‏ 
امیر گفت: به خواجه این ظن نیت و هرگز 
نباشد. (تاریخ بهقی). به خلاف آن آمد که ظنٌ 
من بود که جنگ سخت شد و در میدان جنگ 
کم‌از پانصد سوار کار میکردند و یک لشکر به 
نظاره بودند. (تاریخ بیهقی). اغلب ظن من آن 
است که بدو بخشد و ا گر خواجه شفاعت او 
کندکه بدو بخشد خوشتر آید. (تاریخ بهقی). 
قوله تعالی: فظن ان لن نقدر عليه (قمرآن 
۱ پنداشت که ما بر وی قادر یستیم. 


(قصص الانیاء). 
/ مگر که ذات تو جان است کش نداند وهم 
مگر که وصف تو عقل است کش نیابد ظن. 
معودسعد, 
رای تو به یک نظرۀ دزدیده ببیند 
ظنی که کمین دارد در خاطر غدار. 
؟ (از کلله و دمه), 
شتربه حدیث دمنه بشنود... سخن او ظنْ 
صدق و اعتقاد نصیحت پنداشت. ( کلیله و 
دمنه). چون ظن افتاد که اهل خانه را خواب 
ربود مقدم دزدان هفت بار بگفت شولم شولم. 
( کلیله و دمته). 
چون در توان خلق د نکی انت تیک یش 
تا در تو ظن خلق په نیکی شود یقین. 
سوزنی. 
از حق ان الظن لایفنی رسید 
مرکب ظن بر فلکها کی دوید. 
ای شغال بی‌جمال و بی‌هنر 
هیچ بر خود ظن طاوسی مبر 
زانکه طاوسان کندت امتحان 
خوار و بی‌رونق بمانی در جهان. 
من | گرننگ مفان یا کافرم 
آن نیم که بر خدا این ظن برم. 
ظنی که بیاراسته بودیم تبه گشت 
تیری که بینداخته بودیم خطا شد. ؟ 
ج» ظتون, اظانین. 
- به ظن قوی؛ همانا. 
= سوءظن؛ بدگمانی. 
ی کون ات اد 
ظنابیپ. [ظ] (ع ) ج شنوب. ااقرع 
ظابیب‌الامر؛ خوار گردائید آن را و رام کرد. یا 
آماده جنگ گردید و درآمد در امور شداد. 
ظنانت. [ظ نْ] (ع (عص) تهمت. 
ظنب. ظنب] (ع [) بيخ و بن درخت. 
ظن بردن. [ظ ب د ] (مص مرکب) گمان 
کردن: 
ظن نبردم همی که چون مرغان 
مر مرا جای در هوا باشد. معودسعد. 
ظنبوب. (ظم ](ع !) کرانة پیشین ساق یا 
استخوان خشک ساق یا طرف استخوان ساق. 
حرف ساق از قدم یا استخوان آن پا حرف 
ا تقوان انبر یرای ]ایی درک 
سان که سرئیزه در وی رود. ج , ظنايب. 
ظنبة. طم ب ] (ع !) پی که بر اطراف پرهائی 
کن قا ناسا ن 
ظن کردن. [ظ ک د] (مسسص مسرکب) 
پنداشتن. توهم کردن. 
ظنمة. (ظ ن م] (ع !) یک شربت از شیر که 
مکه از آن نگرفه باشند. 


ظنن. ۱ظ ن]) (ع !) ج ظه 


مولوی. 


مولوی. 


مولوی. 


ظن نیکو. رظن ن] اتسرکیب وصفی, [ 


مرکب) حسن ظنْ: 


ظهار. 
بر ظن یکو قصد کردم بدو 
آزادگی کرد و وفا کرد ظن. 
من در تو فکنده ظن نیکو 
ابلیس تراز ره فکنده. لیبی. 
ظنون. (ظ] (ع 4 ج ظن: و فرونهادن بار 
امل در مهب شکوک و منزل ظنون. ( کلیله و 
دمه). 
ظنون. (ظ] (ع ص) مرد شت کم‌حیلت. 
ااذن ذات‌شرف که به‌جهت آن نکاح کنند. 
||مرد بدگمان. ||چاء که نداتند آب دارد یا نه. 
||اچاه کم آب. ||وام که نداد گزارده شود یا نه. 
یعنی گیر نده بازدهد یا نی. 
ظنةه. [ظن نَ] (ع !)ت 
ظتن. 
ظنیی. [ظّن نیی ] (ص نسبی) سنسوب به 
ظّه که قیله‌ای است. (سمعانی). 
ظنین. (ظ ) (ع ص) متهم مظنون. صاحب 
تسسهمت. تهمت‌زده. تهمت‌نهاده‌شده. 
تهمت‌کر ده‌شده. ۱ 
ظوار. (ظٌ 1](ع | دیگ‌پایه. انید. 
ظوالع. (ظ لالح .اج ظا 
ظواهر. رظ ھ] (ع ص. ) ج ظاهر. 
ظواهر. [ظ دا (() (ا...)نام مسوضعی 
است. (الموشح مرزبانی ص ۱۵۴). 
ظوء5. (ظ 2](ع ص) مرد گول. 
ظور. زظ و ] (ع ص) ناقه ظور؛ ناق مهربان 
بر بچۀ غیر. ناقه‌ای که بر ان پوست پرکاه کنشد 
تا مهربانی کند. ج, آظار. (مهذب الاسماء). 
ظورة ۰ظ ئو ر ](ع() ج ظر. 
ظژری. ظّء را] (ع ص) گاو ماد ازمسد 


فرخی. 


تهمت. افتراه. بهتان. ak‏ 


ظو طل. [ ] (إخ) موضعی به جنوب پوانات. 

ظو ف. (ع [) اخذه بظوف رقبته و بظاف رقبته؛ 
گرفت آن را همه یعنی به پوست گردن وی. 
|| ترکته بظوفها و بظافهاء گذاشتم آن را تنها. 

ظؤوب. اظ ولع( ع طلب 

ظو ور. [ ظ نو ]لاجر 

ظؤور. [ظ و ] (ع ص) ظور. ناقُ مهربان بر 
بچة غیر. 

ظؤورة. (ظ و ر ] (ع ص) ظوور. رجوع به 
ظوّور شود. 

ظو يلمية. اظ ول می ی ] ((خ) از آبهای _ 
بنی‌نمیر است. 

ظهاثر. [ظ ء] (ع إا ج طسهيرت. (سنتهی 
الارب). ج ظهارة. (مهذب الاسماء): اهل تميز 
در هواجر این حرقت و ظهایر این مشقت در 
ظل ظلیل او | کتنان ساخته‌اند. (ترجمه تاریخ 
یمینی), 

ظهار. زظٌ | (ع !) گروه. جماعت. ||جانب 
کوتاه‌موی پر مرغ. 

ظهار. [ظ ] (ع !) ظاهر زمین سنگتان و 
سنگناک. 


ظهار. 

ظهار. (ظ ] (ع مص) تظهیر. مظاهره. لر با 
زن خود صغۀ بیزاری زیرین گفتن: : انت ول 
کنر أّی؛ یعنی چنانکه مادر بر من حرام 
است تو نیز از این پس چنانی. و در این حال 
زن بدو حرام شود و تا کفاره ندهد حلال 
نگردد. ظهار در جاهلیت موجب تحریم ابدی 
زوجه بر زوج بود و اسلام آن را فقط سیب 
لزوم کفاره بر زوج در صورت اراد؛ نزدیکی با 
زوجه قرار داد. از برای تحقق ظهار لازم است 
كە زوج بالغ و عاقل و رشید باشد و دو عادل 
نز جملة دال بر ظهار رااستماع کنند. ظهار 
بالكر لفة مصدر ظاهر اارجل؛ ای قال 
ازوجته انت علی کظهر امی؛ آی انت علی 
حرام کظهر امی. فکنی عن البطن بالظهر الذى 
هو عمود البطن. كلایذکر ما يقارب الفرج. ثم 
قیل ظاهر من امرأته. فعدّی بمن, لتضمین 
معنى اجب لاجتناب اهل الجاهلية عن 
الم اد المظاهر منهاء اذ الظهار طلاق عندهم 
كما فى الکشاف. و شرعاً تشیه سلم عاقل 
بالغ زوجته أو جزء منها شانعاً کالتلث و الربم 
أو ما یعبر ية عن الكل بمالایحل انظر اه من 
المحرمة على التأیید و لو برضاع أو صهرية و 
زاد فى النهاية قيد الاتفاق احترازا عما لو قال 
انت على مثل فلانة و فلانة ام من زنی بها أو 
بتها لریکن مظاهرا و لا فرق بین کون ذلک 
الفح او عبر عم نخان اة اظن واا 
خص باسم الظهار تغليباً للظهر لاه كان الاصل 
فی استعمالهم. فالتشبیه مخرج لنحو انت امی 
وای قان لین اراک ای وط 
صدرالاسلام. فلو قال ان فعلت کذا فانت امی 
و فعلته فهو باطل و آن نوی التحريم. و قيد 
المسلم احتراز عن الذمى و الماقل عن 
المجنون و البالغ عن الصبی. فان ظهار هولاء 
غر صحیح. و الاضافة مسخرجه لما قالت 
المرأة نزوجها انت علی کظهر امی. فانه ليس 
بشیء و عن ابی‌یوسف انه ظهار. و قال الحسن 
أنه يمين كما فى المحيط. و قيد الزوجة مخرج 
لاجنية او لامته قال لها ان تزوجتک فانت 
علی کظهر امی. فاته لم‌یکن ظهاراً الا اذا تروچ 
الاجنة و الامة بعد اعتاقها فاته ينقلب ظهارا 
کمافی قاضیخان و غیره. و قيد على التأبيد 
مخرج لما اذا شبه بمزنية الاب أو الابن فان 
حرمتها لاتکون مؤبدة. و لذا لو حکم بجواز 
نکاحها نقذ عند محمد خلافا لابی‌یوسف. و 
یدخل ما اذا شبه بظهر ام امرأة قبل هذه المرأة 
أو نظر الى فرجها بشهوة. فانه ظهار عند 
ابی‌یوسف خلافا لابی‌حنيفة. ثم حكم الظهار 
حرعة وی و دراعد ا ونمتود الکتقار3. 
هکذا یستفاد من جامع الرموز و فتح القدیر. 
( كتاف اصطلاحات الفنون). 

ظهار. 1ظ ] ((خ) یکی از حصن‌های بهود در 
خییو. (معجم ایلدان). 


ظهارت. (ظ ر](ع مص) ظهارّه. قوی‌پشت 
ا یب و 
کا ا ا 
را جهت حاجت. ||ظهر بحاجتی؛ فراسوش 
کر دحاجت مرا. 

ظهاره. (ظ ر ] (ع!) ابره. رویه. مقابل بطانه و 
آستر و زیره: قباها را ظهار؛ پوشش کردند. 
(جهانگشای جوینی). ج» ظهائر. 

ظهاری. (ظ ریی ] ص ج ظهری. 

شتران آماده جهت حاجت. 

ظهار یة. (ظ ری ی ] (ع !) بندی از بندهای 
کشتی‌گیران و یا آن شغزبية است که پای 
درپیچیدن باشد و یا بر پشت افکندن حریف 
را. |انسوعی از آرمش با زنان. ||اوشقه 
الظهار ند؛ محکم بت شانة او را. 

ظهر. (ظ ] (ع () پُشت. ضد بعن. ج. آظهر. 
ظهور. ظهران. اجار پای بارکش. 
برنشست. و منه: لص عادی ظهر؛ یعنی درآمد 
در شتران و دزدید. ||بار. ||دیگ کهنه. ||مال 
بسیار. ||فخر به چیزی. ||جانب کوتاه موی 
پر مرغ: رش سهمک بظهران و لاترشه ببطنان. 
|[ را درشت. |ازسین بلند درشت. النظ 
قران. خلاف بطن که تاویل ان است و حدیث 
و خبر. || آنچه از تو غائب باشد. |[به پشت 
رسیدن چیزی. ||اعطاه عن ظهر ید: یعنی بی 
مکافات داد او را. || خفیف الظهر؛ کم عا 
نب اظهر؛ بيارعيال. هو على ظهر سفر؛ 


او آماد؛ راه است. |اقران‌الظهر؛ از پس پشت 


درآیندگان در حرب. || لاتجعل حاجتی بظهر؛: 


فراسوش مکن. پس پشت میفکن. |اسال 
وادیهم ظهر؛ روان شد رودبار ایشان از اران 
زمین ایشان, خلاف سال وادیهم دا 
روان شد از آب زمین دیگران. |ااصبت 3 
مَطر ظهر؛ از تو رسید مرا خير بسیار. ||هو 
یا کل على ظهر یدی؛ نفقة او من ميدهم. ||أهو 
بین ظهربهم؛ او در میاثه و در معظم ایشان 
است. و کذا بین ظهرانبهم. |ٍنزل بین ظهریهم؛ 
فرودآمد پس پشت آنها. ||لفیته بین‌الظهرین و 
بین‌الظهرانین؛ یی ملاقات کردم او را بعد دو 
روز يا سه روز. |اجاء فلان بين ظهریه؛ آی 
قومه. |فانزلبین ظهرانیکم و ظهریکم؛ آٍی 
فى وسطکم. (مهذب الاسماء). |اعن ظهر 
القلب؛ از حفظ. از بر. 
ظهر. [ظ ] (ع سص) مبتلی به درد بشت 
شدن. دردمند شدن پشت. (تساج المصادر 
هت یز ی و ارس باق 
| آشکار شدن. (زوزنی). ||غلبه. ||امداد. 
پشت به پشت دادن: 
ظهر. اظ د] (ع ص) دردگن‌پُشت. میتلی به 
پشت‌درد. رجل ظهر؛ مردی که پشتش درد 
کند.(مپذب الاسماء). 
طهر. رظ ه] (ع !) درد پشت. پشت‌درد. 


ظهری. ۱۵۶۳۷ 


ظهر. (ظٌ ] (ع !) پس از زوال آفتاب. ظاهرة. 
گرمگاه. چاشت. نسم‌روز. پیشین. مقابل 
ضحی که نیم‌چاشت | 
- صلوه‌الظهر؛ نماز پیشین. 

ظهر. (ظ ] ((ج) جایگاهی است و بدانجا 
وقعه‌ای بوده است ميان عمروین تمم و 
بنی حنیفه, (معجم اللدان). 

ظهراء .ظ ذ] (ع ص, ) ج ظهیر. E)‏ 
الاسماء). رجوع به ظهیر شود. 

ظهران. (ظ](ع !)ج ظهر. 

ظهران. [ظ] (إخ) دهی است به ببحرین. 
| کوهی در اطراف قنان. ||رودیاری است 
نزدیک مکه, صیان مکه و عسفان. أن را 
مرّالظهران نیز گویند. 

ظهرانی. (ظ ] (ص نسبی) منسوب به یکی 
از ظهرانها. ثوب ظهرانی منسوب به ظهران 
بحرین است. و گفته‌اند ظهران یمن. 

ظهرانین. (ظ نْ] (ع !) لقیتهُ بين‌الظهرين و 
بین‌الظهرانین؛ ؛ یمنی ملاقات کردم او را بعد دو 
روز یاسه روز. 


ظهرالبطن. (ظ رل ب ] (ع [مرکب) زیر و 


زبر. 
ظهرا لبلد. [ظ رل ب [) (ع |مرکب) بیرون 
شهر. 
ظهرالسماء . [ظ رش س ] (ع [مرکب) آن 
سویآسمان که روی به آسمان دیگر دارد. بر 
سوی آسمان. مقابل بطن‌الماء. 
ظهرالکف. (ظ رل کفف] (ع [ مرکب) 
ظهر حمار. زظ ر ے] ((ج) دهی است بين 
نابلس و بیسان که گویند قبر بنيامین بسرادر 
یوسف انجاست. 
ظهر رانتل. (ظ رت ] (إخ) رجوع به قلعة 
ظهر رانتل شود. 
ظه رک وکت. زظٌ ] (ص مرکب) ساعتی که 
ظهر به ظهر کوک کتند. یعنی اول روز را از 
ظهر گیرند نه از طلوع افتاپ. 
ظهر نویسی. (ظ ن ] (حسامص مرکب) 
پشت‌نویسی '. 
ظهرة. (ظ رَ](ع () باریگر. مددکار. ظهیر. 
ظهرة. |اقبیله و قوم مرد: جاءنا بظهرته: ی 
را : 
ظهر ۵. (ظ ر] (ع | سنگ‌پشت. |امددکار. 
ظهر. ظهیر. |قبلة مرد: جاء‌نا فی ظهرته؛ 
یعنی بأ قوم خود. 
ظهرة. (ظ هَرَ] (ع |) متاع خانه. (مهذب 
الاسماء), رخت سرای. ||قبیلهٌ مرد. 
ظهری. [ظ ] (ص نسبی) منسوب به ظهر 
کات از مق ان) 
ظهری. اظ ریی] (ع ص) پس پشت 


۸ ظهرین. 


انداخته. فراموش‌کرده. قوله تعالی: وراء‌کم 
ظهریا (قرآن 6۱ ای بظهر و هو ان تناه 
و تغفل عنه. (مهذب‌الاسماء), |اشتر آماده 
جهت حاجت. ج. ظهاری. 
ظهرین. (ظ ر] (ع !) نماز ظهر و عصر. 
رجوع به صلوة شود. 
ظهور. (ظ] (ع اج ظهر. 
ظهور. (ظ] (ع مص) آشکار شدن. آشکارا 
شدن. پدید آمدن. پدیدار شدن. ظاهر ضدن؛ 
مرد... توبه کرد که پیش از ظهور حجتی بر 
امثال این کار اقدام ننماید. ( کلیله و دمنه). و 
چنانکه ظهور آن بی ادوات آتش زدن ممکن 
کی و مت ساره فام 
نشود. ( کلیله و دمنه). || پیدایش. ||پیداشی. 
وضوح. هویدائی. آشکاری. ابانت. بروز. 
تجلی. رونمائی. بداهت. ||بر جای بلند شدن: 
ظهر علیه: به بام برآمد.|ظهر علی؛ یاری داد 
مرا. |[دست یافتن. چیره شدن: ظهر به و علیه؛ 
چیره گردید بر وی. ||ظهر بفلان؛ آشکار کرد 
او را |اطلاع بر بر.|افخر به علم. |امرتبة 
بلا كن [إبة بشت زدن. [الاضطلاع تعر 
در تحت‌الشعاع نبودن کوکب. 
ظهور. (غ] (خ) شهری است در بحر از 
سرزمین مَهرة در اقصای يمن. 
ظهوری. (ظ ] ((خ) از قدمای شسعرای 
عثمانی است منوب به خانوادة دلندزاده از 
اهل مناستر و به همانجا درگذشته است. 
ظهوری. [ظ ] ((خ) تبریزی. شاعری است. 
از اوست: 
چه رشک میبری ای دل به کشتگان مش 
تو هم به مقصد خود میرسی شتاب مکن. 
ظهوری. ] (اخ) تسرشیزی. از شعرای 
خراسان است. او به هندوستان سافرت کرد 
و به خدمت ابراهیم عادلشاه ثانی رسید و 
ساقی‌نامةٌ خود را که حاوی چهارهزار بیت 
است به نام وی پرداخت. او را دیوانی است و 
هم سه رساله به نام «خوان خلیل» و «رسالهة 
نورس» و « گلزار اپراهیم» و کتاب منشات. 
وفات او در ۱۰۲۶ ه .ق.روی داد. از اوست: 
ها ات برس ا ت 
بر احوال زهاد باید گریست 
بهار است رخت ورع کن گرو 
نمی گت دارد کون هال نو 
ظهوری. (ظ ] ((ج) شیرازی. شاعری است. 
از اوست: 
تو پا ک‌دامنی از ما ز رشک نزدیک است 
که‌سر به وادی تهمت دهی گمان مرا 
اگردروغ وگر راست حرفها دارم 
ز غیر زود بر یا یر زبان مرا. 
ظهون. [)(ع !۱ سور وحشی است و به 
فارسی گرب دضتی نامند. (فهرست 
مخزن‌الادویة). 


ظهیر. [ظ ] (ع ص, [) هم‌پشت . مدد. 3 
أياور. مددكار. ظهرة e‏ 
پشتیبان. یاریگر. کمک. ج. ھر ۴ 
الاسماء): و الملائكة بعد ذلک ظهير. (قسرآن 
۶۶ 
بدان منگر ای خواجه گر ظاهری 
نبینی همی مرد دين را ظهیر. ‏ ناصرخسرو. 
پشت احکام قران بود به شمشیر خدای 
هتر از تم سخن را نبود هیج ظهیر. 
ناصرخسرو. 
نان‌پارة خویشتن بجتم 
از شاه, ظهیر دولت و داد. معو دسعد. 
ظهیر ملّت و ملک و تصیر دولت و دین 
به راستی و سرا بودش از خلینه خطاپ. 
مسعو دسعد. 
عالم عادل موّید مظفر منصور ظهیر سریر 
سلطت ومع تدبیر مملکت. (گلتان). 
إإانيمروز. گرمگاه. ظهيرة. ُهر. 
||ادردید پشت رز یل ۵. مسبتلی به پشت‌درد. 
| قوی پشت از شتر و جز آن: بعیر ظهیر؛ شتر 
قوی (مذکر و موّنت در آن یکسان است). 
ظهیر. [ظ ] ((خ) ابن رافع. صحابی است. 
ظهیر. [ظ ] (إخ) ابن محمد ابوالمنذر. تابعی 
است. 
ظهیر. (ظ ] (اخ) ابوبکر احمدبن على بلخی. 
متوفی در ۵۵۲ ھ .ق.او راست: شرح الجامع 
الصغير محمدبن حسن شبانی, معدوح 
مسعودسعد. رجوع به شواهد کلم ظهیر شود. 
ظهیو. اظ مٌ] ((خ) نام گروهی است از عرب. 
رجوع به بنی‌ظهیر شود. 
ظهیر. [ظ ] ((خ) حسن‌بن ظنر: مکتی به 
ابی‌علی فارسی, معروف به ظهیر. مردی فقید 
و لغوی و نحوی بود و در قاهره به سال ۵٩۸‏ 
ه.ق.بسدرود حیات گفت. ياقوت گوید 
اتر موی مد لو د ادرا 
الحسنی الصعیدی شا گرد ظهیر در قاهره به 
سال ۶۱۲ مراگفت که: ظهیر در کتابها و 
فتاوی خود می‌نوشت الصسن العمانی. من از 
این نسبت وی پرسیدم. گفت من نعمانی و از 
اولاد نعمان‌بن المنذرم و سولدم دهی است 
مشهور به نعصانیه. از انجا به شیراز امدم و به 
فارسی.شهرت یافتم. ظهیر مردی بود په فنون 
علوم و قرائت عشره و شواذ و تفسیر قرآن از 
ناسخ و منسوخ عالم و در فقه و خلاف و کلام 
و منطق و حساب و هیأت و طب مبرز و در 
لغت و نحو و عروض و قوافی و روایت اشعار 
عرب و ایام ایشان و اخبار پادشاهان عجم و 
عرب چیره‌دست. و در هر فنی از اين فنون و 
علوم کتابی از بر داشت چنانکه در تفسیر, 
کتاب لباب‌التفسیر از تاج‌القراء و در فقه کتاب 
الوجیز از غزالی و در فقه ابی‌حنبفه کتاپ 
جا متیر از دن ین ا به ظم 


٠‏ الجساد اذا تأشب ی " المفیت. 


ظهیر. 
نسفی و در کلام کستاب نهايةالاقدام از 
شهرستانی و در لغت کتاب الجمهرة ابن‌درید و 
این کاب اخیر را چنان از پی هم نقل میکرد 
که‌قاری فاتحةالکتاب را و خود وی مراگفت 
که علوم را در الواحی می‌نوشتم چنانکه قرآن 
را برای حفظ و از بر کردن خوانند و مکرر 
میخواندم تا در مدت چهارده سال همه را 
حفظ کردم. و در نحو کتاب ایضاح از ابی‌علی 
و عروض صاحب‌بن عباد و در منطق ارجوزء 
ابوعلی‌بن 
اپن‌سینا واقف و به لفت عبرانی عارف بود و با 
اهل آن زبان مناظره میکرد چنانکه گفتی 
جبری از احبار بهود است. تسلط ظهیر بیش 
از همه چیز در فن ادب بود چنانکه وقتی شبخ 
ابوالفتح عشمان‌بن عیسی النحوی البلطی که در 
این وقت شیخ آهل زمان خویش در دیار مصر 
بود چون شا گردی و مستفیدی دربارۂ لفغت از 
وی سوالها میکرد و از جمله روزی که من نیز 
حضور داشتم از وی از امتال کلم شتحطب 
پرسید. وی در جواب او گفت این گونه کلمات 


سیا را از بر داشت و به قانون ¿ طب 


را که در زبان عرب آفتد منحوت خوانند و از 
منحوت آن خواهند که کلمه از دو کلمة دیگر 
ساخته شده باشد. چنانکه نجار از دو چوب 
یک الت سازد. شقحطب نز منحوت از شق و 
حطب است. بلطی باز درخواست تا از نظاثر 

شتحطب که در زبان عرب آمده است او را 
آ گاه‌سازد تا در شتاختن نوع آن کلمات وی 
را تکیه گاه و معوّلی باشد و او سقدار بیست 
ورق از حفظ در این معنی بر وی فروخواند و 
ان را كتاب تنبیهالبارعین على المنحوت من 
کلام المرب تاك :و فخ اليد ناقا 
هبةالّهبن الرشید جمفربن سناءالملک را ديدم 
که از وی به وجه امتحان از کلمات غریب 
کلام عرب سؤال کردی و وی به شوارد آن 
جواب گفتی. و باز ابوجعفر گفت که ظهیر مرا 
گفت چون به خوزستان درآمدم مجیر بغدادی 
شا گردشهرستانی را دیدار کردم و وی در 
علوم نظری تبرز داشت. فرمانروای 
خوزستان بر آن شد که مناظره‌ای در مجلس 
خویش مان ما ترتیب دهد. این خر به من 
رسید و دانستم که بضاعت وی در کلام وافر 
لیکن معرفت او به لغت اندک است. از اين 
روی چون به مناظره ه نستيم و مجلس بر 
دانشمندان پر بود, بدو گفتم: تعر ض الكلام اذا 
أ فرایت الطلة الى قرینها فارها فی و بصان أو 
وة 
کلمات از من درخواست ومن از روی تعنت 
گفتم بنگرید مدعی مرتبت امامت را که از 
زبان عرب که کلام خدای‌تعالی بدان زبان 


1 - Chat sauvage. 
۲-لعلّه: فی.‎ 


نازل و احادیث سدالمرسلن بدان ادا شده 
انت 1 ۲۳ کلمة مناظره 2 مستقی از نظر 


ا 


کردن و این مرد نظیر من یست. چه او یک 
علم از علومی را که مجتهد از دانستن آنها 
نا گزیراست (یعنی علم لفت) فاقد می‌باشد. و 
از این گفتار من همهمه در مجلسیان درافتاد و 
بر دو فرقه شدند, فرقه‌ای با من و فرقه‌ای بر 
من و مجلس در همین محاجه و خلاف پایان 
یافت و مردم پرا کندندو در شهر شهرت افتاد 
که‌من مجیر را مجاب و مفحم کرده‌ام. و ظهیر 
مدتی در قدس شریف اقامت گزید و در 
نزدیک مراي درس میگفت و روزی 
ملک‌العزیز 
که وی مشفول تدریس بود بر وی گذر کرد و 
از کان از حال وی بپرسید و چون مرتیت 
ظهیر را در علوم پدانت وی را طلبید و به 
مصاحبت خویش ترغیب کرد و قصدش این 
بود که شهاب‌الدین ابوالفتح طوسی را به‌وسیلة 
او بشکند و بمالد. پس ظهیر با وی به قاهره 
شد و ملک ماهیانه شصت دینار مقرری او 
کردو صد رطل نان و بره‌ای و به هر روز 
شمعی و چیزهای دیگر و اصناف مردم بدو 
میل کردند و بر رونق بازار او بیفزود تا عسزیز 
لی اط رای س و ان ان ارو 
طوسی فردای عید. و ظهیر قصد کرد که با وی 
نیز همجون مجیر عمل کند. چه طوسی مردی 
بل اغات ول ی و عندیتالسما ره 
و مقدام بود. اتفاقاً روز عید ملک عزیز 
برنشست و طوسی و ظهیر با وی برنشتند. 
ظهیر در میان سخن ملک عزیز را گفت: «انت 
یا مولانا من اهل الجنة». طوسی را گزکی به 
دست افتاد و گفت و ما یدریک انه من اهل 
الجنة و كيف تزکی على اله تعالی. فقال له 
الظهیر قد زکی رسول‌انه (ص) اصحابه فقال 
بویکر فى الجنة و عمر فى الجنة فقال له ابیت 
يا مسکین الا جهلاً ماتفرق بين التزكية عن اله 
و التزكية على الله و انت من اخبرک أن هذا من 

اهل الجنة ما انت الاكما زعموا ان فأرة وقعت 
میدن کت کرت کرت نفك ابی 
القطاط فلاح لها هه فقالت لاتؤاخذ السکاری 
بما یقولون .و انت شربت من خمر دن نعمة هذا 
الملک فسکرت فصرت تقول خالا این 
العلماء فابلس " و لم‌یجد جواباً و انصرف و قد 
انکسرت حرمته عند السزیز و شاعت هذه 
الحكاية بين العوام و صارت تحکی فى 
الاسواق و المحافل فکان مال امره ان انتضوی 
الى المدرسة" السی انشاها الامیر ترکون 
الاسدى یدرس بها مذهب ابی حنيفة الى ان 


عثمان‌بن صلاح‌بن بوسفب آنگاه 


مات. وی کتابی در تفسیر قرآن بر شا گردان 


غو ذاملاء میکرد و پس از الها په شر این 
آیه رسید: «تلک الرسل فضلنا بعضهم على 


بعض» (قرآن ۲۵۳/۲) در مقدار دویست ورق 
و مرد و تفیر سورء بقره را به پایان نرسانید 
و او را کتابی است در شرح الصحیحین بر 
تر تیب حمیدی که أن را کتاپ الحجة نامیده 
است و آن اختصار کتاب الافصاح فى تفسیر 
الصحاح وزير ابن‌هبیره است و چیزهانی را 
که مناسب شمرده بر أن افزوده است. و تنیز 
کتابی دارد در اختلاف الصحابة و القابعين و 
فقهاء الاتصار که به انجام نرسانیده لست. و یز 
او را خطب و فصول وعظیّه است که مشحون 
به غریب و حوشاء لغت است. و رجوع به 


معجمالادباء چ مارگلیوث ج ۳ صص 
۴۸-۶۴ شود. 
ظهير. [ظ ] (إخ) ظهيرالدين طاهربن محمد 


الفاریابی. مکنی به ابوالفضل. ملک‌الکلام و 
صدرالحکماء. دوتشاه سمرقندی در تذکره 
گوید: شاعری است به غایت اهل و فاضل و 
در شاعری مرتبة عالی دارد چنانکه بعضی از 
| کایر و افاضل متفقند که سخن او نازکتر و 
باطراوت‌تر از سخن انوری است و بعضی 
قول نکرده‌اند و از خواجه مجدالدین همگر 
فارسی در این باب فتوی خواسته‌اند. او حکم 
کردهکه سخره اتوری افضل است فی کل حال. 
در شیوه ثاعری مشارالیه است و در علم و 
فضل بی‌نظیر. اصل او از فاریاب است اما در 
روزگار اتابیک قزل‌ارسلان‌بن اتابیک ایلدگز 
ببه عسراق و آذرب‌ایجان افتاده و سداح 
قزل‌ارسلان بوده و خواجه ظهیر شا کرداستاد 
رشیدی سمرقندی است که قصه مهر و وفا به 
نظم آورده و داد سخنوری در نظم آن داستان 
داده و در باب خواجه ظهیرالدین بزرگان 
گفته‌اند: 

دیوان ظهیر فاریابی 

دز کعبه بدزد | گربیابی. 

و عوفی گوید: در دولت اتابیک ابوبکر 
آسایشها یافت و چنین شنیدم از ببزرگی که 
شی در مجلس اتایک ابویکر این رباعی 
بگفت: 

ای ورد ملائکه دعای سر تو 

سر نیست زمانه را به‌جای سر تو 

با دشمن تو نیام شمشیر تو گفت 
سر دل من باد قضای سر تو. 
تماست دیوان ظهیر مطبوع و مصنوع است و 
شعر او لطفی دارد که لطف او هیچ شعر دیگر 
ندارد. وفات ظهیر در ۵۹۸ ه .ق. در تبریز 
بود. از ممدوحین وی حا‌الدین اردشیربن 
علاءالدوله حسن از طبقة دوم ملوک آل‌باوند 
(۵۶۷ تا ۶۰۲) و طغانشاه حا کم نیشایور 
۵۶٩(‏ تا ۵۸۱) و مسحمدین ایلدگز و 
قزل‌ارسلان و نصرةالدین ابوبکر از اتابکان 
آذرب‌ایجان را میتوان نام برد. خاقانی و 
جمال‌الدین عبدالرزاق - که ترکیب‌بند منصل 


ظهیر. ۱۵۶۳۹ 


و شیوائی در مدح ظهیرالدین فاریاپی که او نیز 
در ستایش جمال‌الدین ابیاتی گفته دارد - از 
معاصرین ظهیر هتند. از اشعار اوست: 
سپیدهدم که شدم محرم برای سرور 
شنیدم ایت توبوا الی الله از لب حور 

به گوش جان من آمد نداء حضرت قدس 
که‌ای خلاصة تقدیر وريد مقدور 

جهان رباط خراب است بر گذرگه سیل 
گمان مبر که به یک مشت گل شود معمور 
بر آستان فنا دل منه که جای دگر 

برای عشرت تو برکشیده‌اند قصور 

مگر تو بی‌خبری کاندر این مقام ترا 

چه دشمنان حسودند و دوستان غیور 
بکوش تا به سلامت به مأمنی برسی 

که راه سخت مخوف است و منزلی بس دور 
ببین که تا چه نشیب و فراز در پیش است 
ز اسان عدم تابه پیشگاه نشور 

ترا مسافت دور و دراز در پیش است 
بدین دوروزه اقاست چرا شوی مغرور 

تو در میان گروهی غریب مهماتی 

چنان مکن که به یکبارگی شوند نفور 
ن که تا شکمت سیر و نت پوشیده‌ست 
چه مايه جانورند از تو خسته و رنجور 
چه بارهاست ز تو بر تن سوام و هوام 
چه داغهاست ز تو بر دل وحوش و طیور 
به دشت جانوری خار میخورد غافل 

تو تیز میکنی از بهر سلب او ساطور 
کناغ چند ضیقی ز خون دل بتند 

به محفل آری کین اطلس است و آن سیفور 
بدان طمع که دهان خوش کنی ز غایت حرص 
نشه‌ای مترصد که قی کند زنبور 

ز کرم مرده کفن برکشی و درپوشی 

میان اهل مروت که داردت معذور 

به وقت روز شود همچو صبح معلومت 
که‌با که باخته‌ای عشق در شب دیجور 
به باده دست میالای کان همه خون است 
که قطره‌قطره چکیده‌ست از دل انگور 
دل مرا چو گریبان گرفت جذبۂ حق 
فشاند دامن همت به خا کدان غرور 

بشد ز خاطرم اندیشة می و معشوق 

برقت از سرم ei‏ 

ز هرچه کردم و گفتم کنون پشیما 2 

به‌جز دعا و ثاء خدایکان 2 

وزیر مشرق و مغرب نصیر دولت و دين 
که‌باد رایت عالیش تا ابد منصور 

نه بر حديقة فکرش وزیده باد غلط 

نه بر صحیفة عزمش نشسته گرد فتور 


١-ذل:‏ فسانکس؛ و الصسواب فى الب فية. 

(مارگلیوث). ۱ 
۲ -زل: المدية؛ و الصواب فى الغة. 
(مارگلیرث). 


۰ ظهیر. 


ز طول و عرض جهان کمال او صد ره 
مهندسان خرد معترف شده به قصور 
نشسته در دل و چشم ملوک هت او 
چنانکه صولت می در طبیعت مخمور 
زهی دقایق لطفت خفی چو جرم سها 
ولیک گشته چو خورشد در جهان مشهور 
صریر کلک تو در کلف منکلات جهان 
چنانکه نقمه داود در اداء زبور 

به زیر دامن افلا ک خلقت آن مجمر 
که‌کرد جیب افق را پر از بخار بخور 
به گرد خطة اسلام حفظت آن خندق 

که می‌نیابد شعری بر او مجال عبور 
سوی حریم خلافت ترا همان آتش 
و که او( کل را عوی طور 

تو روی با علمی کرده‌ای که رایت صبح 
به زیر ساية آن گم شود به وقت ظهور 
ترا به حبل متین است اعتصام چه با ک 
| گرگسسه شود رشتة سنین و شهور 
چراغ بخت تو زآن شمع برفروختهاند 
که افتاب به پروانه خواهد از وی نور 
نهال جاه تو زان حوض یافته‌ست نما 
که‌از ترشح او حاصل آمده‌ست بحور 
فراست تو چو افکند نور بر عالم 

نماند در تتق غب هیج سر مستور 
همای همت تو گردنان گردون را 

ز عجز و ضعف چو عصفور دید و ما العصفور 
همیشه تا نتوان کرد حصر دور فلک 
ترا چو خور به فلک باد عمر نامحصور 
صلاح ملک و ملل بر عنایتت مبلی 
دوام دین و دول بر کفایتت مقصور. 


قصیده: 
تاغمزۂ تو تیر جفا بر کمان نهاد 

خوی تو رسم خره کشی در جهان نهاد 
بس جان نازین که بلا رانشان شده 
زان تیرها که غمز؛ُ تو در کمان نهاد 
صبری که در مان غمم دستگیر بود 

از دست محنت تو قدم بر کران نهاد 
عیبی که چشم عقل بدوزد ز تیرگی 
دست زمانه در سر زلفت عیان نهاد 

و اندیشه‌ای که گم شود از لطف در ضمیر 
گردون به راز با کمرت در مان نهاد 

بر ره نشسته دیده که تا جون وفا شود 
آن وعده‌ها که لطف تو در گوش جان نهاد 
در خط شوم ز سبزة خط تو هر زمان 
تالب چرابر آن لب شکرفشان نهاد 

بر سر زنم ز غیرت زلفت که از چه روی 
سر بر کنار تازه گل و ارغوان نهاد 
اینگونه مشکلات که در راه عشق تب" 
دل بر وفای عهد تو مشکل توان نهاد 
دانم یقین که نشکند الا نای شاه 

مهری که عشوء تو مرا بر زبان نهاد 
منت خدای را که به نام خدایگان 


بر چرخ پر مسند بخت جوان نهاد 
ادست زمانه گوهر شاهی به فال نیک 
در استین حکم قزل‌ارسلان نهاد 

شاه جهان مظفر دين خسرو عجم 

کز فخر پای بر سر هفت اسمان نهاد 
در تدگنای بیضه تدبیر عدل او 

نقاش طبع صورت مرغ شان نهاد 
قدرش رکاب با فلک اندر رکاب شد 
فرمائش با زمانه عنان در عنان نهاد 

ای صفدری که در صف هیجا ترا خرد 
همتای پل جنگی و شیر ژیان نهاد 

از انتقام عدل تو با ضعف خویش کبک 
در چشم باشه و دل باز اشیان نهاد 
چشم بنفشه صورت قهرت به خواب دید 
سر چون عدوت بر سر زانو از ان نهاد 
بر بام هفت قلعة گردون هزار شب 

حزم تو پای بر زبر پاسبان نهاد 

تو بی‌قرینی از همه اقران از آن قبّل 
نامت زمانه خسرو صاحبقران نهاد 
دستت سبک مخالف دین را په باد داد 
زان بادها که در سر گرز گران نهاد 

جاه تو اسب بر سر مهر سپهر تاخت 
جود تو داغ بر دل دریا و کان نهاد 

جز سرمة اجل نبرد حسرتی که دهر 
در چشم دشمن تو به نوک سنان نهاد 
تیر تو مسرعی است که پیش از زه کمان 
تقدیر مردة ظفرش در دهان نهاد 

آن سر که چرخ از سر تکلیف برگرفت 
در امتتال حکم تو بر آستان نهاد 

تا در قبول عقل نیاید که آدمی 

دل بر بقاء مملکت جاودان نهاد 
جاوید زی که نوبت ملک ترا قضا 

در وجه دفع فتنه اخر زمان نهاد. 

همو راست: 

شرح غم تو لذت شادی به جان دهد 
لعل لب تو طعم شکر در دهان دهد 
طاوس جان به جلوه دراید ز خرّمی 
گر طوطی لبت به حدیتی زبان دهد 
شمعی است چهرة تو که هر شب ز نور خود 
پروانة عطا به مه اسمان دهد 

خلقی ز پرتو تو چو پروانه سوختند. 
کس نیست کز حقیقت رویت نشان دهد 
زلفت به جادوئی برد هر کجا دلی است 
وانگه به چشم و ابروی نامهربان دهد 
هندو ندیده‌ام که چو ترکان جنگجوی 
هر چ ایدش به دست به تیر و کمان دهد 
جز زلف و چهر؛ تو ندیدم که هیچ کس 
خورشید راز ظلمت شب سایبان دهد 
مقبل کسی بود که ز خورشد عارضت 
هجرانش تا به سای زلفت امان دهد 
گر در رخم بخندی بر من مه سپاس 
کان خاصیت همی رخ چون زعفران دهد 


وقت است | گرلب تو به عهد مزوّری 
بیمار عشق را شکر و ناردان دهد 
مائیم و آب دیده که سای کوی دوست 
صد مشک از این متاع به یک تای نان دهد 
آن بخت کو که عاشق رنجور قوتی 

پا این دل ضعیف و تن ناتوان دهد 

وآن طاقت از کجا که صدائی ز درد دل 
در بارگاه خسرو خرونشان دهد 
فریاد من ز طارم گردون گذشت و ست 
امکان ان که زحمت ان استان دهد 

نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر بای 

تا بوسه بر رکاب قزل‌ارسلان دهد 

در موضعی که چون دم روح ‌القدس زباد 
نصرت همای رایت او را روان دهد 
تیفش ز کله سر بی‌مغز دشمنان 
نرين چرخ راچو هما استخوان دهد 
در برگ ریز عمر عدو صرصر اجل 
نوروز را طعت فصل خران دهد 
واطراف باغ مع رکه را تیغ آب‌رنگ 

از خون کشتگانش گل و ارغوان دهد 
تردامنی دشمنش از روی خاصیت 
رنگ از برون جوشن و برگتوان دهد 
راه نجات بسته شود بر زمین چنانک 
مرگ از حذر عنان به ره کهکشان دهد 
هر سرگرانیی که کند خصم تو به عمر 
بازوش وقت حمله به گرز گران دهد 
ای خسروی که حفظ تو هنگام اهتمام 
گوگردرا ز صولت آتش امان دهد 
رجا کڈ رابت او ذز طبر هرود 
تقدیر بر وساده حکمش مکان دهد 
پیرند چرخ و اختر و بخت تو نوجوان 
ان به که پر نوبت خود با جوان دهد 
فر همای سلطتت آن را بود به‌حق 

کش حکم تو به سای چترش امان دهد 
هر آهنی که در سر چوبی کنند راست 
چون رمح تو چگونه قرار جهان دهد 
اعجاز موسوی ندهد هر کجا کسی 
چوبی شعیب‌وار به دست شان دهد 
صد قرن بر جهان گذرد تا زمام ملک 
اقبال در کف چو تو صاحبقران دهد 
در رزم رستمی تو و در بزم حاتمی 
گردون‌ترا عنان ' قزح بهر آن دهد : 

با بحر برزنی چو به دستت قدح نهد 
وز مهر کین کشی چو په دستت عنان دهد 
هرکو چو تیغ با تو زبان آوری کند 
قهرت جواب او به زبان سنان دهد 

بر گرد بارگاه تو کوان به شب بتافت 
تا روز بوسه بر قدم پاسبان دهد 

شاها خلایق از تو عزیز و توانگرند 
درويشیم سزد که به دست هوان دهد؟ 


١-ظ:‏ کمال. 


ظهیر. 


پوشیده زهره جامه زربفت و مشتری 
محتاج خرقه‌ای است که در طیلان دهد 
در عهد چون تو شاهی کز فضله سخات 
هر روز چرخ راتب دریا و کان دهد 
شاید که بعد خدمت یکساله در عراق 
نانم هنوز خسرو مازندران دهد؟ 

۶ انان و کوت شت رارف کد 
گه‌از شهاب سوزن و گه ریسمان دهد 
بادی چنانکه کوت عمر ترا قضا 

یک سر طراز مملکت جاودان دهد. 

و هم از اوست: 

تراست لعل شکربار و در مان گوهر 
میان لمل چرا کرده‌ای نهان گوهر 

به خنده چون لب یاقوت‌رنگ بگشائی 
ز شرم زرد شود همچو زعفران گوهر 
ژخم چو زرد شد از جزع دیده هر ساعت 
فشانم از غم آن لعل درفشان گوهر 

مرا به باد مده گرچه خا کسارم از آنک 
به خا ک تیره کند بیشتر مکان گوهر 
اگرچه سیم و زرم نیست هست گوهر اشک 
که‌نزد عقل به از صدهزار کان گوهر 
سزد که ننگ نیاید تراز صحبت من 

از آنکه نگ ندارد ز ریسمان گوهر 
چنان به چشم تو بی‌قیمتم ز بی‌درمی 
که روز بزم به چشم خدایگان گوهر 
همین بس است که الماس طبع من دارد 
چو خنجر ملک شرق در میان گوهر 
خدایگان ملوک جهان طقان‌ثه آنک 
نثار می‌کند از جود بر جهان گوهر 
زبس که خون مخالف بریخت روز مصاف 
گرفت در دل کان رنگ ارغوان گوهر 
به یمن بخت چو گیرد قلم به دست کند 
به صورت شبه از توک او روان گوهر 
سهر قدرا دست خرد نمی‌یابد 

به قدر جود تو در گنج شایگان گوهر 
اگرتو دست سخاوت کشیده‌تر نکنی 
به هیچ کان ندهد هیچ کس نشان گوهر 
خروس عدل تو تا پر زده‌ست در عالم 
به جای بیضه نهاده‌ست ما کیان گوهر 
زهی زمانه که بعد از هزار غصه و رنج 
مرا نهاد ز مدح تو در دهان گوهر 
زمانه گر چه پیازار دم نيازار ٣‏ 

کی نیفکند از دست رایگان گوهر 
اگرچه موج برآورد سالها دریا 

به هیچ وقت نیفکند بر کران گوهر 
قصیده‌ای که به مدح تو گفت بنده چو در 
ردیف ساختش از بهر امتحان گوهر 
در این دیار بسی شاعران باهنرند 

که نور فکرت ایشان دهد به کان گوهر 
سزد به نظم چنین گوهری کنند قیام 

از انکه خوب نماید به توأمان گوهر 
همیشه تا که به هنگام نوبهار سحاب 


کندنتار بر اطراف بوستان گوهر 

ار مجلست از چرخ گوهری بادا 

که‌در حاب اید بهاء آن گوهر. 

گویندکه ظهیر از نیشابور به طریق سیاحت به 
اصفهان رفت و در آن حین صدرالدین 
عبداللطیف خجندی قاضی‌القضا: و مشارالیه 
آن ملک بود. روزی ظهیر په سلام خواجه 
رفت» دید که صدر خواجه سکن فضلا و 
علماست. او سلام کرد و غریب‌وار به جائی 
نشت و الفاتی چنانکه خواست نیافت. 
تاه شد و این قطعه را بدیهه گفت و به دست 
خواجه داد. قطعه: 

بزرگوارا دنا ندارد آن عظمت 

که‌هیجچ کس را زیبد بدان سرافرازی 

شرف به فضل و هنر باشد و ترا همه هت 
بدین نعیم مزور چرا همی نازی 

ز چیست کاهل هنر را نیکنی تمیبز 

تو نیز هم به هنر در زمانه ممتازی 

به من نگه تو به بازی مکن از آنکه به فضل 
دلم به گیسوی حوران نمیکند بازی 

اگرچه ت خوشت یک سخن ز من بشنو 
چنانکه ان را دستور حال خودسازی 

تو این سپر که ز دنا کشیده‌ای در رو 

به روز عرض مظالم چنان بیندازی 

که‌از چواب سلامی که خلق را بر تست 

به هیچ مظلمهٌ دیگری نپردازی. 

رجوع به لپاب‌الالباب عوفی ج۲ ص۲۹۸ و 
تذکره دولتشاه ص ۱۰۹ شود. 

ظهیر. [ظ ] (إخ) ظهیرالشلک. رجوع به 
علی‌بن حن بهقی. شرف‌الاین ظهیرالملک 
عامل هراة شود. ( تمه صو ان الحکمة). 
ظهیر. (ظ ] ((خ) فارسی. شهرزوری گوبد 
شهاب‌الدین مقتول بصائر را نزد ظهیر خوانده 
پوده است. رجوع به نتم صوان‌الحكمة ج ۱۲ 
ص۸ شود. 

ظهیر. [ظ ] ((خ) ففاريابى. رجوع به 
ظهیر الدین طاهر... شود. 

ظهی آباد. [ظ ] (اخ) دی است در 
مازندران. (رابینو ص ۱۲۷). 

ظهیرالحق. (ظ رل حقق] (إخ) لقب 
محمدبن معود الادیب الفزنوی. رجوع به 
محمد... شود. (تمة صوان‌الحکمه). 

ظهیا لد وله. رظ رَد د [] (ع | مرکب) 
پشتیبان دولت. 

ظهيرالدولة. رظ رد ل] ((خ) مسمدوح 
مسعودسعد. رجوع به شواهد ظهیر و رجوع به 
ابراهيم‌ین سلطان سعودین سلطان مسحمود 
غزنوی شود. 

ظهیرا لد ولة. ۱ظ رد د ل] (اخ) ابومنصور 
کرد رجوع به وشمگیر شود. 
ظهيرالدولة. [ظ رذ د ل] ((خ) رجوع به 


بیستون‌بن وشمگر شود. 


ظهیرالدین. ۱۵۶۴۱ 


ظهیرا لد و لد. رن د [] ((خ) 
خمروشاه‌ین بهرام‌شاه غزنوی» مکنی به 
ابوشجاع. رجوع به خسروشاه شود. 
ظهیرالدولة. ظ رد د ل] ((خ) رجوع به 
مسعودبن محمود غزنوی شود. 

ظهیرا لد و ل. (ظ رذ د ل] ((خ) رجوع به 
نظام‌الملک‌بن نظام‌الملک شود. (لباب‌الالباب 
ج( 

ظهیرا لد و لذ. (ظ رد د ل[] ((ج) 
محمدایراهيم‌خان برادرزادة اغامحمدخان 
قاجار. حا کم‌کرمان. (متوفی ۱۲۴۰ ه .ق.). 
ظهیرا لدوله. رظ زد د ل] (إخ) علیخان, 
ملقب یه صفاعلیشاه. داماد تاصرالدین‌شاه و 
مرید صفی‌علیشاه. (ستوفی ۱۳۴۲ ھ.ق.). 
مقیرءٌ او در شمران معر وف و مدفن عده‌ای از 
دانشمندان و رجال است. 

ظهیا لد ین. اظ زد دی ] (اخ) (امسیر...) 
ابراهیم صواب. در مدا حال ملازمت امیر پیر 
حسین چوپانی می‌کرد و در آن اوان در 
خدمت جناب مبارزی بود. از ان جناب 
رخصت گرفته به شیراز شتافت و امیر شیخ 
رقم عزل بر صحیفة شمس‌الدیین صاین و 
سیدغیاث‌الدین علی کید و امیر ابراهیم را به 
استقلال وزیر گردانید و اصیر ابراه نه 
به‌واسطة وفور کفایت بلکه از نغایت جهالت 
ابواب مداخل و منافع ارکان دولت را مدود 
ساخت. لاجرم ان جماعت یکی از رنود را 
تطمیع کردند تا فرصت نگاه داشته, به زخم 
تیری امیر ابراهیم را به عالم بقا فرستاد و کرت 
«یگر مولانا شسس‌الداین صاین و 
سیدغیاث‌الدین على قدم بر مسند وزارت 
نهادند. رجوع به دستور الوزراء ص ۲۴۳ 


شو د. 
ظهیرا لد ین. [ظ رد دی ] (لخ) ابراهیم‌پن 
نصربن عکر موصلی. رجوع به ابواسحاق 
سللامی شود. 
ظهیرالدین. [ظ رذ دی] ((خ) رجوع به 
ابراهیم‌بن حسین شود. 
ظهیرالد بن. (ظ رد دی] (اخ) رجوع به 
ابرآهیم‌بن سکمان شود. 
ظهیرالد ین. (ظ رَد دی] ((خ) رجوع به 
آبن‌مفلح شود. 
ظهیرالد ین. اظ رد دی ] ((خ) ابن علی‌بن 
زین‌السابدین‌ین الحسام العاملى المینائی. 
مسردی فاضل و عابد و فقیه از مشایخ 
جلیل‌القدر. او از شیخ علی‌بن احمد عاملی 
والد شهید ثانی روایت کند. رجوع به روضات 
ص ۲۲۷ شود. 
ظهیرالد ین. (ظ رذ دی ] ((خ) ابن علی‌بن 
قوام‌الدین. یکی از سادات مرعشی مازندران 
و در چالوس مقیم بود. رجوع به مازندران و 
استراباد راینو ص ۲۷ شود. 


۲ ظهیرالدین. 


ظهیر لد ین. (ظ رد دی ] ((خ) ابوالحسن 
علیین الاسام ایوالقاسم زیدین سحمدین 
لین القی او یکی از لمان هور 
قرن ششم هجری است, و در حدود سه ۳۹۰ 
د.ق. متولد شده و در سنه ۵۶۵ ه.ق. وفات 
یافته است و معاصر محمدبن عبدالکريم 
شهرستانی صاحب ملل و نحل متوفی در 
۸و سیداسماعیل چرجانی صاحب ذخرء 
خوارزمشاهی متوفی در ۀ ۵۳۱بوده است 
و در صغر سن زمان عمر خیام را نیز دریافته و 
به مجلس او حاضر شده است. ياقوت گوید: 
«علی‌بن زید ابوالحن‌بن ابی‌القاسم البیهقی, 
وفات او به سال ۵۶۵ بود و خود او در کتاب 
مشارب التجارب تألیف خویش آرد که کیت 
من ابوالحن باشد و نامم علی‌بن الامام 
انار استتوی تین الحا کم الامام اشرت 
محمدین الحا کم ابی‌علی الحسین‌بن 
ابی‌سلیمان الامام فندق اين الامام ايوبين 
الحسن‌بن احصدبن عبدارحمنین عبیداله‌بین 
عمربن الحسن‌ین عثمان‌بن آیوب‌بن خزیمةبن 
عمروبن خزیمین ثایت‌بن ذی‌الشهادتین 
شاب ولاف سل ال علدو اه وشن 
اين الفا کهین ثعلةبن ساعدةبن عامربن 
عنان‌بن عامربن خطمةبن جشم‌بن مالکبن 
الاوس و نبت خويش راتا آدم آورده 
است». و سپس در متن ياقوت این عبارت 
آمده است: «و ذلک یسیر, قد ذ کرناه فی عدة 
مواضع من کبا» و باز گوید: «مولد من به روز 
شب بیست‌وهفتم شعبان سال ۴۹۹" در قصب 
سابزوار از ناحی یهق بود و آن شهری است 
ان اا بلک تایان ب 
افکنده است. پر قن ھا کاب سے وو وپس 
از ان ما په ناحیه تمد از قراء این ناحیه 
رحلت کردیم. چه پدر مرا در آنجا ضیاعی 
بود و در عهد کودکی کتاب الهادی للضادی 
تصنیف میدانی را از بر کردم و نیز کتاب 
اش فى الأسانى هان مولت وكاب 
المصادر قاضی زوزنی راو كتاب غريب 
القرآن عزیزی و کتاب اصلاح المنطق و کتاب 
المتحل میکالی و اشعار متبى و خماسه و 
سبعیات و کتاب تلخیص در نحو. پس از آن 
کاب مجمل را در لفت از حفظ کردم و در 


امام جامع قدیم به نیشابور سصنف کتاب 
ینابیم اللغة و جز ان حاضر امدم و در این 
مدرس كاب تاج المصادر تألیف او را حفظ 
کردم و نحو این فضال و فصلی از کتاب مقتصد 
و امثال ابی‌عبید و امثال امیر ابی‌الفضل 
میکالی را نزد او خواندم. سپس در محرم سال 
۶ به درس امام صدرالافاضل احمدین 
محمد میدانی رفتم و کتاب السامی فى 
الاسامی را که تصنیف خود اوست و نیز کتاب 


المصادر قاضی و کاب المتحل و کتاب 
غريب الحدیث ابی عبید و کتاب اصلاح 
المنطق و مجمع الامثال تألیف خود ابی‌جعفر 
و کتاب صحاح اللفةٌ جوهری را نزد او درست 
کردم و در این میانه به محضر امام ابراهیم 
الهراز المتکلم نیز تردد داشتم و از انوار علوم 
کلام‌از او اقتباس میکردم و نیز به خدمت امام 
محمد الفزاری میرفتم و از او غريب الحديث 
خطابی و جز آن راشنودم و در این وقت پدرم 
به سلخ جمادی‌الا خره سال ۷ درگذشت و 
من در ذی‌الحجۀ سال ۵۱۸به مرو شدم و در 
انجا په خدمت تاح‌القضاة ابی‌سعد یحبی‌بن 
عبدالملک‌بن عبیدانه‌بن ساعد که ملکی در 
صورت آدمی بود پیوستم و از لفظ او کتاب 
زکوة و مسائل خلافية و سپس دیگر مسائل را 
غیر مرتب تعلیقات کردم و یک سال تمام در 
مناظره و مجادله خوض و غور کردم تا آنجا 
که نف من قانع شد و همچنین استاد من از 
من پندید و در این وقت در این سدرسه و 
هم در جامع مجلس وعظ داشتم. سپس در 
ربیع‌الاول سال ۵۲۱ از مرو بازگشتم و در 
آنجا په ازدواج پرداختم و این امر مرا از 
تحصیل سخت بازداشت. سپس با نیشابور 
عود کردم و از انجا به زیارت مادر خود به 
مسقطالراس خويش بهق شدم و سه ماه 
بدانجا ببودم و اين به سال ۵۲۱ بود پس به 
نیشابور مراجعت کردم و باز به بهق بازگشتم 
و به مصاهرت الاجل شهاب‌الاین محمدبن 
مود السختار که در اول والی ری بود و 
سپس مشرفی مملکت داشت نائل آمدم و 
سالها بای‌بند اهل واولاد بسودم و در 
جمادی‌الاولی سال ۵۲۶ قضاء هق به من 
دادند و برخی از عمر گرانمایه در ایتگونه 
آموزی که.متهی نتیجه آن همان است که 
شریح قاضی گفته است: «اصبحت و نصف 
اللاس علی غضبان» صرف شد و چارة 
خلاص و رستگاری خویش را جز انتقال از 
انجا ندیدم و از این رو در شب عید شوال سال 


۶به قصد ری عزیمت کردم و در این وقت . 


والی ری شهاب‌الدین پدرزن من بود و | کایرو 
قضاة و ساير اجلاء ری از من حن استقبال 
کردند و تا یست‌وهفتم جمادی‌الاولی سال 
۷ بدانجا بزیستم و در این مدت تنها به 


حاب و جبر و مقابله و قسمی از احکام نظر" 


داشتم و چون به خراسان مراجعت کردم نزد 
e‏ استاد خراسان و جادوکار به 
ای E‏ مره شد 
تشاپور منتقل شدم و هنوز در علم حکمت 
پخته نبودم و به بیهق معاودت کردم و از 
نقصان خود در این صناعت مخت اندوهنا ک 


ظهی رالد ین. 
بودم و در سال ۵۲۰بدینجا در خواب ديدم که 
گوینده‌ای مرا گفت قطب‌الدین محمد مروزی 
ملقب به طبسی نصیری را دریاب. بر اثر این 
خواب به سرخس شدم و نزد او اقامت گزیدم 
و انجه از دناثیر و دراهم داشتم خرج شد و 
آتش از خویش بدان فرونشاندم و در 
بیست‌وهفتم شوال ۵۳۲ به نشابور بازگشتم 
(ظاهراً در اینجا جمله یا جمله‌هانی ساقط 
چه پس از عبارت مذکور گوید) و 
با او در نشابور اقامت کردم تا آنگاه که او در 
رجب سال ۵۲۶ مبتلی به فالح گردید, پس در 
شمبان همان سال به بیهق آمدم و رشک و 
فد ارت ور انها شت ها کارا 
میداشت واز آنجادر رمضان سال ۵۳۷ خائفا 
یترقب به نیشابور شدم و بزرگان نیشابور مقدم 


شده است. جه ج 


من گرامی داشتند و به روزهای جمعه به 
مسجد جامع نیشابور قدیم و به چهارشنبه در 
مسجد مربع و در دوشنبه در مسجد الحاج 
مجلس میگفتم ووفوداکرام وزير 
ملکلورراه اهر بن فکرالسلک وا کتابر 
حضرت بر من پیوسته بود و من بدانجا رحل 
اقامت افکندم و تا غرۂ رجب سال ۵۴۹بدانجا 


۱ ببودم و پس برای زیارت مادر به بیهق رحلت 


کردم و مادر من و پسرم احمد در این سال 
بمردند و این مادر حافظ قران و عالم به وجوه 
تفاسیر بود. اینک تصانیف من در این مدت: 
کاب اسلة القرآن مع الاجوبة مجلدة. کتاب 
اعجاز القرآن مجلدة. کتاب الافادة فى كلمة 
الشهادة مجلدة. کاب المختصر من الفرائض 

مجلده. کاب الفرائض بالجدول مجلده. كاب 
اصول الفقه مجلدة. کاب قرائن آیات القرآن 
مجلدة. كاب معارج نهج‌البلاغة و هو شرح 


۱-تاریخ ۴۹۹ برای ولادت بیهقی در 
معجم‌الادباء ج۵ ص ۸ بلاشک غلط طبع 
است که از تبدیل اعداد سنوات به ارقام هندی 
که شیوة ناخوش طابع آن کتاب است ناشی شده 
و نظایر اینگرنه غلط مکرر در آن کتاب روی 
داده است. بیهقی اقلا ده سال زودتر از ۴۹۹ 
متولد شده بوده است به قرینۀ اینکه شود او در 
تاریخ بیهق (چ تهران ص ۷۶) گرید: «ر فتل 
فخرالملک در عاشورا بود سته حمسماية و من 
آن یاد دارم و در عهد کردکی در دبیرستان معلم 
بودم به نیشابرر». و بدیهی است که طفل یک‌اله 
به دییرستان نمی‌رود و از یکسالگی چیزی به یاد 
نمی‌ماند. و بنا به تحقیق آقای مشکوة و با در نظر 
گرفتن تولد ابوالحن بیهقی که در روز دوشنبه 
بیست‌وهفتم شعبان بوده انت بامراجعه به 
تقویم «ووستفلد» معلوم می‌شود که سال ۲۸۸ و 
۲۳ هجری دارای اب 
بیت‌رهفتم شعبان آن دوشنبه بوده و آقای 
مشکرة ترجیح داده‌اند که ۲۹۳ ه. ق. تاریخ 
تولد ابرالحسن بهقی باشد. (نقل به اختصار از 
مقدمهة تاریخ بیهق ج بهمنیار ص يب). 


پن خاصیت است که روز 


ظهیرالدین: 
الکتاب مجلدة. کتاب نهج‌الرشاد فى الاصول 
مجلدة. كاب کنزالحجج فى الاصول مجلدة. 
کتاب جلاء صدا الشک فى الاصول. کتاب 
ایضاح الیراهین فى الاصول مجلدة. کتاب 
الافادة فى اثبات الحشر و الاعادة مجلدة. 
كتاب تحفة السادة مجلدة. کاب التحریر فى 
التذكير مجلدتان. کتاب الوقيعة فى منکر 
الشريعة مجلدة. کاب تبه العلماء على تمویه 
المتشبهين بالعلما.. کتاب ازاهیر الریاض 


الم بعة وتف افاط المتحاوزة و العترنة. 


مجلدة. كتاب اشعار مجلدة. کتاب 
رات و دروزال ات هار۱ 
مجلدة. كاب البلاغة الخفية مجلدة. كاب 
ملح البلاغة مجلدة. کتاب طرائق الوسائل الى 
حنداکق ازال سجفدة كعاب الربسائل 
بالفارسى مجلدة. کتاب رسائل المتفرقة 
مجلدة. کتاب عقوداللالی مجلدة. کتاب 
غررالامشال مسجلدتان. کتاب الانتصار من 
الاشرار مجلدة. کتاب الاعتبار بالاقبال و 
الادبار مجلدة. کاب وشاح دة القصر مجلدة 
ضخمة. کاب اسرار الاعتذار مجلدة. كاب 
شرح مشکلات المقامات الحريرية مجلدة. 
کتاب درة الوشاح و هو تتمة كتاب الوشاح 
مجلدة خفيفة. کاب العروض مجلدة. کتاب 
ازهار اشجار الاشعار مجلدة. کتاب عقود 
المضاحک بالفارسی مجلده. کتاب نصائح 
الکبراء بالفارسية مجلدة. کتاب آداب السفر 
مجلدة. کتاب مجامع الامتال و بدائم الاقوال 
اربع مجلدات. كتاب مشارب التجارب اربع 
مجلدات. کتاب ذخاثر الحکم مجلدة. کتاب 
شرح الم وجز الممجز مسجلدة. کتاب 
اسرارالحکم مجلدة. کاب عرانس النفانی 
مجلدة. کتاب اطعمة المرضی مجلدة. کتاب 
المعالجات الاعتبارية مجلدة. کاب تحمة 
صوان‌الحکمة مجلدة. كاب الموم مجلدة. 
کتاب قى الحساب مجلدة. کتاب خلاصة 
لا یهد سعلده. کعاب اسان الادوینة و 
خواصها و منافعها مجلدة و هو معنون پتفاسیر 
العقاقیر مجلدة ضخمة. کتاب جوامع الاحکام 
ثلاث مجلدات. کتاب امثلة الاعمال اللجومة 
مجلدة. کاب موامرات الاعمال الجوية 
مجلدة. کتاب غررالاقية مجلدة. کتاب 
شور قة داب الاعتای والكرة و الامط لا 
مجلدة. کاب احکام القرانات مجلدة. کتاب 
ربیعالعارفین مجلدة. کاب ریاحین المقول 
مجلدة. كاب الاراحة عن شداند المساحة 
مجلدة. کتاب حصص الاصفاء فی قصص 
الانبیاء على طریق الیلفاء بالفارسية مجلدتان. 
كاب المشتهر فى تقض المعبر الذی صنفه 
الحكيم ابوالبركات مجلدة. كتاب بساتين 
الا ودا الد ف باخ ای 
مجلده. کاب مناهج الدرجات فی شرح کتاب 


النجاة ثلاث مجلدات. کتاب الامانات فى 
شرح الاشارات. کتاب رقيات أ التشبهات 
على خفایا المختلطات بالجداول مجلدة. 
کتاب شرح رسالة الطر " ممجلدة, کتاب 
شرحالحماسة مجلدد. كاب الرسالة الم طارة 
فی مدح بنی‌الزنارة ". کتاب تعلیقات فصول 
بقراط. کتاب شرح شعر الب‌حتری و ابی‌تمام 
مجلدة, کاب شرح شهاب‌الاخبار مجلدة» 
یاقوت پس از ذ کر تصانیف مذکوره گوید 
فهرستی که از تألیفات علی‌بن زید بیهقی 
دادیم بر طبق فهر ستی بود که خود او در کتاب 
مثارب الجارب اورده است. لکن من علاوه 
بر آن, کتاب تاریخ بسهق او را به فارسی و 
کاب لباب الاناب تالف وی رانیز ديدم و 
در اول ورود من به نابور در ذی‌قعده سال 
۳ کتاب وشام‌الدمية بیهقی را در آنجا 
یافتم. در این کتاب کٌوید که اب والق‌اسم 
باخرزی از تصيف کتاب دمةالقصر در 
جمادیالا خر سال ۴۶۶ فراغت یافته است و 
من به تصنیف الوشاح در غر؛ جمادی‌الاولی 
سال ۵۲۸ اغاز کردم و در رمضان سال ۵۳۵ 
به انجام رسانیدم و در همین کتاپ الوشاح 
اشعاری از خود در مدح مخلص‌الدین 
ابی‌الحزم محمدین عاصم کاتب انشاء در 
دیوان سلطان سجر که خواهرزاده 
ابواسماعیل طفرائی است نقل میکند: 

گرب غلی اوج الجوم ملا 

وايقظ نوام المديح نداه 

سری و اهتدی طبعی بنجم کماله 

و احمد فى وقت الصباح سزاه ۲ 

له روضة ابذت من الفضل رجا 

و صلاً من الاقبال طاب جناه 

اعاد رصاعالقلب فی رحل ورده ؟ 

و غادر فی قلبی ضواع * هواه 

تفرق اشجان الافاضل يمنة 

و یجمع کل الصید جوف فراه 

لقد زرت اشراف الزمان و انما 

ابی‌الفضل الا ان ازور فناه. 

و عماد اصفهانی در کتاب الخريدة ذ کر او 
آورده و به ریاست و شرف وی راستوده است 
و گوید پدر من مرا حدیث کرد که آنگاء که 
علی‌بن زید بهقی در عقیب نکبت به ری شد 
ببخت بدو اقبال کرد و شرف‌الدین بیهقی که در 
این وقت والی ری بود با موکب خویش به 
استقبال وی شتافت و او را به منزل خویش 
فرودآورد و به ترمیم خلل‌ها و زیانهای وارده 
بدو پرداخت و در ایین وقت شرفالدین 
خویش را آمادء کفالت وزارت سلطان میکرد 
و مکانتی عالی داشت و این دو تا آنگاه که 
مرگ در میانشان جدائی انکد در ری مقیم و 
با هم مأُنوس بودند و جدائی آنان از یکدیگر 
به مرگ در سال ۵۳۳بود و باز پدر من میگفت 


ظهیرالدین. ۱۵۶۴۳ 


که‌گمان میکتم نکیت او در وقعةً ستلطان 
سنجر با کفار ختائه بود و پدر من پیوسته ناء 
او میگفت و میگفت بیهقی را نظیری نبوده 
است و کتاب وشاح‌الدمية رابه ذییل کتاب 
ابی‌الحن باخرزی او نوشته و این کتاب در 
خر آبان مونجود ات و کر آنها ات دیا 
را از شعر خویش آورده است: 

تراجعت الامور على قفاها 

کمایتراجم البغل الرموح 

و تتبق الحوادث مقدمات 

کمایتقدم الكش النطوح. 

و قوله: 

تشر باطراف لطاف کأنها 

انايب مک أو اساریع مندل 

و تومی بلحظ فاترالطرف فاتن 

بمرود سحر بابلی مکحل 

ینم علی ما ا من تجاذب 

تیم الصبا جاغت بریا افر قل 

و له: 

یا خالق‌العرش حملت الوری * 

لما طفی الماء على جاریه 

و عبدک الان طفی ماوّه 

فی صلبه فاحمله على جاریه (؟). 

یاقوت گوید آنچه گفتیم نقل از کتاب عماد. 
است و آنگاه که منقولات عماد را با آنجه 
ببهقی خود از تاریخ حیات خویش به خط 
خویش نگاشته است مطابقه کنیم اختلافاتی 
در تاریخ وغیر ان همست و خدای‌تعالی داناتر 
به حقیقت باشد. و باز از اوست قطعات ذیل که 
در کتاب الوشاح در مدح عزیزالدین ابوالفتوح 
علی‌بن فضل الله المستوفی الطفرائی گفته است 
و من از خط خود بهقی آن را تقل کرده‌ام: 
شموسی فى افق الحياة هلال 

دا س امان تما 

و اطلب و المطلوب عر وجوده 

و ارجو و تحقیق الرجاء محال 

الى کم ارجی من زمانی مسرة 

وقد شات ن راس اسان فان 

وبال على الطاوس الوان ريشه 

و علم الفتى حقاً عليه وبال 

و للدهر تفريق الاحبة عادة 

و للجهل داء فى الطباع عضال 

قر ناد الال لمشتون ماش 

و اخلاقهم للمخزیات عيال 

و بيهم ذل المطامع عزة 


۱-نل: قضایا. ۲ -کذا فى اللسختین. 
۳-لزمارة فى النسختین. 

۴ -لعسله رص اغ الق لب فی رجل و ده 
(مارگلیرث». 

۵-لعلّه صداع. (مارگلیو ث). 


۶-نل: الرغی. 


۴ ظهیرالدین. 


و عندهم کب الحرام حلال. 

و 

ضجیعی فی لیلی جوی و نحیب 

و الفی فی نومی ضنا و لفوب 

دجی لیل آمالی و ابطاً صبحه 

و للمنذرات السود فیه نعیب 

و تلسعنی الایام فهى اراقم 

و تخدعنی الامال فهی کذوب 

ألاليت شعری هل ابیتن ليلة 

و باعی فی ظل الوصال رحیب 

خلیلی لاترکن الى الدهر آمنا 

فاحانه نالات مشوب 

و کم جاهل قد قال لی انت ناقتص 

فهیج ليث الحقد و هو غضوب 

و عیرنی بالعلم و الحلم و النهی 

قبائل من اهل الهوی و شعوب 

فقلت لهم لا تعذلونی فانتی 

لصفو زجاجات العلوم شروب 

و ماضرنی انی علیم بمشکل 

و قد مس اهل الدهر مته لغوب 

لئن عد علم المرء جرماً لدیکم 

فذلک جرم لت منه اتوب 

کر نت بات 

بها صاحب العلم الرصن غريب. 

و باز در این کتاب (یعنی وشاح) گوید انگاه که 
به خدست امير یعقوب‌بن اسحاق السظفرین 
نظام‌الملک رفتم مقدم مرا به | کرام و تعظیم و 
تفخیم مقابله کرد و من بديهة ابن چهار شعر 
E‏ 
علا لدیه نظمه یعسوبه 

و غدا بحمد ال تور نها 

یعلو نطاق المذتری عرقوبه 

فتی انامله حدائق لفثله 

و جری على تهج العلی یعبوبة 

قد غاب یوسف خاطری عن مصره 

و يشم ريح قمیصه يعقوبة. 

و امیر گفت آیا بر این وتیره و منوال که من 
گفته‌ام خواهی چیزی گفتن و قطعه ذیل را 
بخواند: 

ا عاذل مھلاً لیس عذلک ينفع 

و قولک فینا دائما لیس بنجم 

و هل بصبر الصب المشوق على الجوی 

و فى الوصل مشتاق و فی الهجر مجزع 
یقولون أن الهجر یشفی من الجوی 

و أن فوّاد الصب فى القرب اجزع 

بکل تداوینا فلم یشف ما بنا 

الا ان قرب الدار اجدی و انقع 

تحن الى ظل من العیش وارف 

و عهد مضی منه مصیف و عربع. 

گفتم‌ای صدر سرکه را حلاوت انگیین و سرمه 
را طلاوت حور عین نتواند بودن, چراغ مرده 


کجاء نور آفتاب کجا! و لاش خر را به اسب 
لنازی چه نسبت. گفت ترا از جواب گفتن این 
قطعه گزیری نیت و من با شتاب و عجله په 
بداهت و ارتجال و بر سيل استعجال قطعة 
یل بگنم 
سری طیفهٌ وهنا و لى فيه مطمع 
وبرق الامانی فی دجی اهجر یلمع 
وای خی أ الهجر عدرة طیفه 
فلم‌آدر فی مھوی الهوی کیف اصنع 
لقد يحمد القوم السری فى صباحهم 
زمان تلاق عنده الشمل یجمع 
و ها انا آسری فی ظلامی و اتی 
نم صباحی و الخلائق هجم 
اقول لصبری انت ذخری لدی النوی 
و ذخر الفتی حقاشفع مشفع 
و اشكن ماءالعين تاری وانما 
هواء الهوى من تربة الطیف انفع 
رایت معیدی الخیال فقال من 
جهينة اخبار المعیدی تمم 
دعوت الى حیس الهوی جندب الهوی " 
قولی و طرف العين فى النوم بر تع 
و قال فى لاتموتی صبابة 
لمل زمانا قد مضی لک برجم , 
و لم‌یبق منی غير ما قلت منتدا 
حشاشهة نفس ودعت یوم ودعوا 
فلاذ بشمی‌الدین یعقوب من له 
نجوم لها فى مشرق المجد مطلع 
اجلک یا یعقوب عن کنه مدحتی 
لانک عن مدحی اجل و ارفع. 
و امر مرا تشریف قصيدء ذیل ارزانی داشت 
که‌اول آن این است: 
الا ابلغ الى سلمی السلاما.. 
و من جواب آن بگفتم و پس از جسواب بر 
سیل اداء شکر منعم قطعة ذیل تقدیم داشتم: 
با صاحبی کدت اسواق اشواقی 
و تفت الساق يوم‌الهجر بالساق 
یالت شعری هل سعد یاعدنی 
ام ھل لداءالهوی فی الناس من راق 
ام هل سبیل الی سلوان مککتب 
ام هل طریق الی ایناس مشتاق 
یا نجل اسحاق یا من ثوب سودده 
قد جل فی الدهر عن وهی و اسحاق 
فماتمهلت فی یومی وغی و ندی 
الا قضیت با جال و ارزاق 
و کل ذ کرو ان طال الزمان به 
فان ذ کرک فی نادی الندی باق. 
(معجم‌الادباء ج ۵ صص ۲۱۸-۲۰۸). 
ابوالهن بهقی از مشاهیر علمای عصر خود 
بود و کتب نفیسة بسیاری به زبان عربی و 
فارسی تالیف کرد و ياقوت در معجم‌الادباء 
ج۵ صص ۲۱۸-۲۰۸ در ترجمة حال او 
هفتادوچهار کتاب از مؤلفات او را به اسم و 


ظهیرالدین. 


رسم میشمر د» ولی از سوءحظ از جمیع اين 
کب نف جز تاریخ بیهق و جز تحمة 
صوا ن‌الحکمه در تاریخ حکما و چند کتاب 
دیگر که ذیلاً معرفی خواهیم کرد گویا چیزی 
از آتار او یر جای نمانده است. بهقی تاریخ 
بیهق را به تصریح خود وی در سال ۵۴۳ در 
زمان سلطان موّید ایآبه از غلامان ا 
ا ‏ د ال وات موضوع 
تاریخ بیهق چنانکه از | م ان ارهن اید 
عبارت است از تاریخ این 3 از ایبران و 
تراجم مشاهیر رجالی که بدانجا منسوبند از 
علما و ادبا و شعرا و وزراء و سادات و کاب و 
حکما و اطا و غیرهم و اناب خانواده‌های 
مواضع دیگر بدانجا هجرت کرده‌اند و نیز تا 
اندازه‌ای از جغرافیای این ناحیه بحث شده 
است. دیگر از تألیفات بیهقی ذیلی است بر 
مانالا اومان مین جتان رز 
نام تتمة صوان‌الحکمه که چاپ دة انت 
دیگر از تألفات ابوالحن بیهقی کتابی است 
به فارسی در نجوم بنام جوامع الاحکام که 
نسخ متعدد از آن در ایران ¿ بافت مودو 
تفس ترین آنها ظاهراً نسخه‌ای است که در 
سپزوار وجود دارد و بسال ۹۴۹ ش .ق. 
نوشته شده است. کناب دیگر هقی شرحی 
ابوالحن بهقی به خواهش جمال‌المحققین 
ابسوالقفاسم علىبن حسن الحویفی (؟) 
النیثابوری به نوشتن عن این کتاب اقدام کرده و 
ابوالقاسم پش از تمام شدن کتاب وقات یافته 
است و بیهقی کتاب را همچنان به نام او موشح 
داشته و آن را به کتابخانة ملک‌النقباء علی‌بن 
محمدبن یحی حسینی تقدیم کرده است. از 
مولفات بیهقی نسخه دیگری موجود است که 
کمتر کی از آن اطلاع دارد و آن جلد اول 
لباب‌الاناب است که در کتابخانة مدرسة 
بپهالار موجود ولی اشتباها به نام نهاية 
به نام ایوآلحسن علی‌بن محمدین یحیی علوی 
در اواخر جمادی‌الاخرء؛ سال ۵۵۸ هجری 
شروع کرده و پس از سه ماه به اتمام رسانده 
سودمند و نکات تاریخی مهم و دانستنی. و نیز 
از جملهٌ کتب بسیار معروف بیهقی ذیلی بوده 
است بر تاریخ یمینی به نام مشارب‌التجارب و 


*غوارب الغرائب و مشتمل بوده است بر وقأیع 


تاریخی ایران در مدت صدوپجاه سال از 


۱-لعلّه حقیق. (مارگلیوث). 
۲ - قال همام‌ین مرة و اذا يحاس الحیس یدعی 


ظهیرالدین. 





همانجا که تاریخ یمینی ختم میشود یی از 
حدود سال ۴۱۰ الى حدود ۵۶۰ ه.ق.و 
بعبارة اخری شامل بوده است تقریباً تاریخ 
تمام دوره غزنویه و تمام دور سلجوقیه و 
نیمه اول دور خوارزمشاهيه را. ياقوت در 
تیال دیا سگرن از این کات تقل کرد 
است» همچنین ابن‌اثیر در تاریخ کامل و 
ابنابی‌اصیيعه در طبقات الاطباء و عطاملک 
جوینی در تاریخ جهانگشا هر کدام فقراتی از 
این کتاب تقل کرده‌اند و حمداله مستوفی در 
دیباچۀ تاريخ گزیده آن را از مأخدذ خود 
ميشمرد و از اینجا معلوم میشود که این کتاب 
به طور قطع تا اواسط قرن هشتم موجود بوده 
است. دیگر از تالیفات ببهقی ذیلی بوده است 
بر دمیةالقصر باخرزی موسوم به وشاح 
دمیةالتصر يا اختصارا وشاحالدمية در تراجم 
احوال ثسعراء عصر خود. ياقوت در 
معجم‌الادباء مکرّر از این کاب تقل کرده و 
این‌خلکان نیز در ترجمة حال باخرزی اشاره 
پدان نموده, حاجی خلیفه این کتاب را به نام 
وشاح دمیةالقصر و لقاح روضةالمصر ذ کر 
کزدهو گیا تام کاملن کاب همین بوده استت, 
دیگر از تأیفات بهقی کتابی بوده است در 
امتال عرب موسوم به غررالامثال و 
دررالاقوال در دو جلد که به قول حاجی 
خلیقه مأخذ مجمع الامثال میدانی این کتاب 
بوده است. ولی ظاهرا اين سهوی است واضح 
از حاجی خلیفه که منشا ان عدم اطلاع از 
عصر بیهقی بوده است, چه بیهقی به تصریح 
خود او در مشارب‌التجارب (به نقل ياقوت از 
او در معجم‌الادباء) از شا گردان‌میدانی بوده و 
دو کتاب السامی فی الاسامی و مجمع الامشال 
را نزد خود موّلف یعنی میدانی درس خوانده 
بوده است و علاوه بر این بهقی قريب پنجاه 
سال پس از میدانی در حیات بوده. چه فوت 
میدانی در ۵۱۸ و فوت بیهقی در ۵۶۵ بوده 
است. (از مقدمة تاریخ پیهق چ بهمنیار), 
ظهیر) لد ین . 1 رد دی ] ([خ) ابب‌وبکر 
عطار. وزير المستضیء بنورالله. سی‌وسومین 
خليقة عباسی. او در ابتدای کار بازرگان بود و 
با اهل تصرف درآمیخت و در نظر مستضیء 
آمد, وزارت بدو داد و او مردی بود که بر 
رعیت تشقیل کردی و عوام او را دشمن 
داختندی و تا آخر عهد مستضیء وزير بود. 
در سنه سسبعین و خمسمائه (۵۷۰ ه.ق.) 
قطب‌الدین قیماز که منصب امیرالامرائی 
داشت قصد گرفتن ظهیرالدین عطار که در 
سلک مخصوصان خلیفه منتظم بود کرد و 
ظهرالدین به دارالخلافه گریخته, قیماز آتش 
تهب و تاراج در خانه‌اش زد و با بعضی از امرا 
و جمم کثیر از اهل غوغا و غارت روی به 
قصر خلافت نهاد تا ظهیرالدین را از خلیقه 


بگهرد و چون آواژ ازدحام طوایف انام يه 
کوش متضیء رسید و دانت که متا آن 
فته کیست. بر بام کوشک رفت و خود را به 
مردم نمود و فریاد زد ابها الاس قیماز پای از 
حد خود فراتر می‌نهد. | کنون اموالش از 
شماست. چون مردم عام این سخن استماع 
نمودند متوجه مسنزل قطب‌الدین گشتند و 
ظهیرالدین رهائی یافت. رجوع به تجارب 
السلف چ تهران ص ۲۱٩‏ و حبیب‌السیر ج 
تهران ج ١ص‏ ۲۱۲ شود. 

ظهیرا لد ین. (ظ رذ دی ) (اخ) رجوع به 
ابوشجاع روذراوری محمدبن الحسین‌بن 
محمدین عبداله‌بن اپراهیم شود. 
ظهیرالدین. (ظ رذ دی] ((خ) رجوع به 
احمدین اپی‌ثابت اسماعیل‌بن محمد شود. 
ظهیرالدین. (ظ زد دی ] ((ح) رجوع به 
احمدبن اسماعیل تمرتاشی شود. 
ظهیرالدین. (ظ رد دی] (اخ) رجوع به 
اسحاق‌بن ابی‌بکر حنفی شود. 
ظهیرالدین. (ظ رَد دی] ((خ) رجوع به 
بابر ظهیرالاین شود. 
ظهیرا لد ین. [ظ رذ دی ] ((ج) اردبیلی, 
رجوع به قاضی‌زاده شود. 
ظهیرالدین. (ظ زد دی ] (اخ) ب‌ارزی. 
شاعری است. از اوست: 

ئن فكت الحاظه بحشاشتی 

و ساعدها بالهجر و اغتر بالحن 

فلا بان تقتص لی منه ذقنه 

و تذبحه قهرا من الاذن للاذن. 

رجوع به فوأت‌الوفیات ج ۱ص ۳۲ شود. 
ظهیرا لد ین. (ظ رَد دی ] ((خ) تاج‌الکتاب 
السرخی. عوفی در لپاب‌الالباب گوید: سید 
الاجل کان سیادت و جان سعادت بر آسمان 
علوم ماه تابان و بر فلک علو خورشید 
رخخان. مدتها دیوان انشاء سلطان شهد به 
رسیم او بود. منشات او مقبول فضلا و 
مکتوبات او پندیدۀ علما چنانکه نثره نار 
نثر او سزیدی و شعری شعار شعر او ثایستی 
واز اشسعار او داعی را بسیشتر سماع 
نیفتاده‌ست. فاما شنیدم که به حضرت ملک 
کییر تاج‌الایین تمران رححه نله قطعه‌ای 
فرستاد و از وی کنیزکی بکر اماس کرد و 
مطلع آن قطعه این است: 

صدرا به ذات پا ک خداوند انس و جان 
کزجان و دل ناء جلال تو گفته‌ام.. الخ. 
چون ملک تاج‌الدین رحمه اله اين قطعه 
برخواند کیزک‌بچه‌ای هندی بکر که زنگیان 
زلف او روصی آفتاب ر طمانچذ غیرت 
می‌زدند به نزدیک او فرستاد و این قطعه در 
عذر آن نبشت: 

چون به الماس طبع در سفتی 

در ناسفته‌ای فرستادم 


قوتت رو خدای عزوجل 

که ز بی‌قوتی به فریادم. 

رجوع به باب‌الالباب ج ۱صص ۱۳۸-۱۳۷ 
شود. 
ظهیرالدین. (ظ رذ دی ] ((خ) رجوع به 
جعفربن یحیی ترمنتی شود. 
ظهیرا لد بن . اظّ زد دی ] (اخ) حساتم 
دهلوی, رجوع به حاتم دهلوی شود. 

خطیرین ابی‌الحسین نعمانی. رجوع به نعمانی 
شود. 
ظهیرا لد ین . [ظ رد دی ] (اخ) رجوع به 
سیف‌الاسلام طفتکین شود. 
ظهبرالد ین . [ظ رذ دی ] (اخ) ش‌فروه. 
رجوع به عبدانه‌بن شفروه شود. 
ظهیر) لد ین . [ظ رد دی ] (اخ) صوفی 
جامع بوده است میان علوم ظاهری و باطنی و 
مولانا زین‌الدین تایبادی میفرمود که در زیر 
طاس فلک مثل ظهیرالدین کی دیگر 
نمیدانم. مرید شیخ سیف‌الدین خلوتی است و 
پانزده سال در خدمت وی بوده است و شیخ 
سیف‌الدین در سنه ثللةوسبعمائة (۷۰۳ه.ق.) 
از دنا رفنه و قبر وی در مزار خلوتیان است و 
بر سر پل گازرگاه و شیخ سیف‌الدیین مرید 
شیخ محمد خلوتی است که میگویند که هرگاه 
در خوارزم به ذ کر مشفول شدی اواز وی 
چهار فرسخ برفتی و پهلوان محمود یکبار (؟) 
معاصر وی بوده و با وی صحبت میداشته. 
شیخ ظهیرالدین از قاری سبعه (؟) بوده است. 
وی گفته است که چون قران را تمام بر استاد 
خواندم حضرت رسالت (ص) را شبی در 
خواب دیدم که گفت ظهیرالدین قران را بر من 
بخوان. از اول تا آخر بر وی خواندم. گویند که 
وقتی در اربعین نشته چهار نوبت افطار کرد 
به آب گندم جوشیده هر ده روز یک نوبت و 
گویندکه هرگاه که به زیارت گازرگاه رفتی 
چون از پل گازرگاه درگذشتی یعنی بعد ده 
روز (؟) پای برهنه کردی و گفتی از اولیاءله 
شرم میدارم که پای با نعلین در روی ایشان 
نهم. در تاریخ سته ثمانمائة (۸۰۰ «.ق.) از 
دنا برفته و قر وی در مزار خلوتیان است در 
جوار قر شیخ وی. (نفحات‌الانس جامی 
صص ۳۲۹-۳۲۸). 
ظهیرا لدین. [ظ رذ دی ] ((خ) (الامام...) 
رجوع به عبدالجلیل‌بن عبدالجبار شود. 
ظهیرالدین. اظ رد دی] ((ج) 
عبدالرحمن علی‌ین شيخ نجیب‌الدین غش» 
رحمه الله تعالی, خلف صدق و خلیف به‌حق 
بود مر پدر خود را و چون مادر وی به وی 
حامله شد شیخ شهاب‌الدین برای وی پاره‌ای 


۱-شاید: از. 


۶ ظهیرالدین. 


از خرقة مبارکد خود فرستاد. چون متولد شد 
آن را در وی پوشانبدند. اول خرقه‌ای که در 
دنیا پوشید وی (؟) بود و چون بزرگ شد به 
خدمت پدر مشفول شد و تربیت یافت و در 
ایام حیات پدر به حج رفت. شب عسرفه در 
خواب دید که به روضة شریفه رسول (ص) 
آمد و سلام گفت. از حجره شریف آواز آمد که 
و علیک‌اللام یا اببالتجاشی. پدر وی بر أن 
حال مطلع شد و اهل خود را از آن حال 
خبردار کرد و بشارت داد که مراد حاصل شد 
و بعد از ان درس گفت و حدیث روایت کرد و 
تصیف کرد و از تصائیف وی یکی آن است که 
عوارف راترجمه کرده است و در آنجا 
تحقیقات صادر از کف و الهام بار است و 
به مقامات بلند رسید و په کرامات ارجمند 
مشهور شد. توفی رمضان سنة ست‌عشر و 
سبممائة ۷۱۶۱ ه.ق.). (از نفحات‌الانس 
جامی ص ۲۰۹). 
طهیرالد ین.. رظ رد دی ] ((خ) رجوع به 
عبدالرحمن‌بن علی شیرازی شود. 
ظهیرالدین. زظّ رَد دی ] ((خ) عسلی‌ین 
شاهک القصارى الضریر الببهقى. رجوع به 
علی... شود. 
ظهیرا لد ین. [ظ رَد دی ] ([خ) علی‌بن 
عبدالعزیزین عبدالرزاق مرغینانی. رجوع به 
علی... شود, 
ظهیرالد ین . [ظ رد دی ] ([خ) ع‌لی‌بن 
محمد کازرونی. رجوع به علی... شود. 
ظهیرالدین. رظ رد دی ] ((خ) (شسیخ...) 
عیی‌ین شیخ معین‌آلدیین ابونصر احمدبن 
ابال الحاقن الاس ات که صي وی 
به جریربن عبدالّه البجلی میرسد. پدر وی 
بعنی ممین‌الدین که در سال احدی و اربعن و 
اربسسائة (۴۴۱ ه.ی) ولد شده و در سال 
ست و ثلائین و خممائة (۵۲۶ه.ق.)وفات 
یافته از سالکان طریقت و اهل حقیقت بوده و 
صاب کابی انت به تام سرام الستابرین: 
حال ج ان ےا ص 0 
ظهیرا لد ین. [ظّ رد دی ] ((خ) فاریابی. 
رجوع به ظهیرالدین طاهربن محمد شود. 
ظهیرا لد ین. [ظ رد دی ] ([خ) فرامرزین 
علاء الدوله ابو جعقر محمدین دشمزیارین 
کاکویه, مکنی به ابومنصور. از امرای دیالمۀ 
کاکویه. وی پس از مرگ پدر خود علاءالدوله 
در ابتدای سال ۴۳۳ « .ق.به جای وی نشت 
و ادارژ امور حکومتی علاءالدوله یعنی 
اصفهان و همدان و ری و قسمتی از بلاد غربی 
ایران به وی رسید. ولی برادران او به اطاعت 
وی گردن ننهادند چنانکه کمی بعد برادرش 
گرشاسف دم از استقلال زد و برادر دیگتزهن 
ابوحرب از در مخالفت د آمد و اين نفاق آنان 
را سلجوقیان غنیمت شمردند چنانکه در 


همين سال ابراهیم ینال به ری آمد و از 
ظهیرالدین درخواست تا اطاعت سلاجقه را 
گردن‌نهد. ظهیرالاین نپذیرفت و از ری به 
همدان و بروجرد امد و بابرادر خود 
گرشاسف صلح کرد و گرشاسف حا کم همدان 
و با برادر متحد شد. ابراهیم ینال پس از 
سخیر ری در ۲۲۴ به تعقیب پران کا کویه 
به بروجرد رفت و آنجا را تصرف کرد. طفرل 
سلجوقی نز پس از فتح خوارزم و گرگان و 
طبرستان و خراسان به ری آمد و بر قزوین و 
ابهر و زنجان دست یافت و ناچار ابومنصور و 
گرشاسف تلیم او شدند و طفرل اصفهان را 
به ابومنصور وا گذائت.بین ظهیرالدین 
اپومنصور و ابوکالیجار دیلمی رقابت شدید 
بود جنانکه در سال ۴۲۵ ابومنصور برای 
بیرون کردن کرمان از دست ابوکالیجار بدانجا 
لشکر کشید. لیکن مفلوب شد و به طغرل 
للوق سل جت بدن ید رل 
ممالک ایشان را مسخر و ادار؛ أن رابدو 
وا گذارکند و چون طفرل مهم او را انجام نداد 
ظهیرالدین از ری در ابتدای سال ۴۳۷ 
مراسله‌ای به بوکالیجار نوشت و اظهار 
اطاعت کرد و قول کرد که در اصفهان به نام او 
خطبه بخواند. امیر بویهی سول او را 
بپذیرفت و مان ایشان ضلحی برقرار گردید. 
در سال ۴۳۸ طفرل به عزم تسخیر اصفهان 
حرکت کرد و آن شهر را در محاصره گرقت 
ولی به تسخیر آن موفق نگشت و ظهیرالدین 
بمخت در برابر وی بافثاری کرد. ناچار 
طفرل به گرفتن خراج سالیانه راضی شده و 
دست از محاصره برداشت. 
طغرل پس از دفع فتن برادر خود ابراهیم ينال 
بار دیگر عازم فتح اصنهان شد و در محرم 
سال ۴۴۲ انجا را محاصره کرد و عاقبت در 
محرم سال ۴۳۲ اصفهان راتخیر کرد و 
دولت دیالمة کا کویه را برانداخت و ابومنصور 
را به حکومت يزد و اپررقویه فرستاد. 
ظهیرالد ین . رظ رد دی] ((خ) کراولی 
(خواجه...). هشتمین از امرای سربداران» به 
روایت مطلع‌السعدین خواهرزاد؛ خواجه 
یحی کراولی و به قول صاحب تاريخ 
سریداران برادر آو. و بر هر تقدیر وی پس از 
قتل خواجه یحیی به اتفاق پهلوان حیدر 
قصاب نردار جماعت سربداران شد و او 
مردی حکیم و بی‌آزار بود و همواره به بازی ور 
شطرنج اشتفال می‌نمود و پهلوان حیدر 
قصاب به سرانجام مهام فرق انام می‌پرداخت 
و پس از انقضای چهل روز پهلوان حیدر 
خواجه را معزول گردانیده خود متعهد آن مهم 
گر دید (۷۶۰ ه.ق.),رجوع به حبیب‌السیر 
جزء ۲ از ج ۳ ص ۱۱۵و طبقات سلاطین 
اسلام لین پول شود. 


ظهی الد ین. 

ظهیر) لد ین . (ظٌ رد دی ] ((خ) کندی. او 
راست: الجامع فی الفر وع. 
ظهیرالد ین. [ظ رد دی ] (اخ) مسحمدین 
احمد. قاضی و متسب بخاری حنفی. رجوع 
به محمد... شود. 
ظهیرا لد ین. رظ رد دی ] ((خ) محمدین 
احمدین عمر. رجوع به محمد... شود. 

حصام العینائی. رجوع به محمد... شود. 
ظهیرالد ین. [ظ رذ دی] ((خ) سحمدین 
حسین, مکنی به اپوشجاع. وزير المقتدی باه 
بیست‌وهفتمین خلیفة عباسی. رجوع به 
ابوشجاع روذرارری در همین لغت‌نامه و 
تجارب‌اللف چ اقبال صص ۲۸۷-۲۸۵ و 
حبیب‌السیر چ تهران ج ۱ص ۳۱۰ شود. 
ظهیرالد ین. [ظ رد دی] (إخ) مسحمدین 
علی‌بن الکاتب السمرقندی ". رجوع به 
هانللدین سحمدین علی‌ین مضدین عمر 
الظهیری الکاتب و لاب‌الالاب ج۱ ص ٩۱‏ 
۲ ۰۳۱۸۰۳۰۱ شود 
ظهیرا لد ین. (ظ رَد دی] ((غ) مسحمدین 
عمر نوح‌آبادی. رجوع به محمد... شود. 
ظهیرالدین. [ظ رد دی] ((خ) مسحمدین 
محمود نیشابوری. رجوع به محمد... شود. 
طهیبرا لد ین. [ظ رد دی ] (إخ) محمدین 
ود ایب الد ون ۳ | 
شود. 
ظهیرا لد ین . رظ زد دی ] ((خ) محمودین 
عبدالصمد فارقی. رجوع به محمود... شود. 
ظهیرالد ین. 1ظ رد دی] ((ج) مسرعشی 
(سید) این سیدکمال‌الدین‌بن سیدقوام‌الاین. 
مؤلف تاریخ طبرستان از سادات مازندران و 
پدران وی در این سرزمین حکومت داشته‌اند 
چنانکه جدش قوام‌الدین (متوفی در ۷۸۱ 
ه.ق.)از سال ۷۶۰ سلطنت داشته و پدرش 
کمال‌الدیین (متوفی در ۸۵۵) و اعسمام و 
بنی‌اعمامش نیز به توالی و تناوب در آمل و 
ساری و دیگر نواحی مازندران حکومت 
کرده‌اند و در سال ۸۸۱ که سصیدظهیرالدین 
تاریخ طبرستان می‌نوشته هنوز سلطنت 
م‌زندران در ان ختاندان بسوده است. 
سیدظهیرالدین تاریخ طبرستان رابه امسر - 
کارکیا سلطان علی‌میرزایی ساطان نامدار.. 
شمن ادناو لین کارا تاطا مد 
تألیف کرده است. کاب وی مشتمل بر یک 
مقدمه و شش باب است بدین تر تیب؛ 


۱ -آقای قزوینی در لباب‌الالباب ج ص ۳۱۸ 
نوشته‌اند: ظهرالدین» گر با سهر است از ناسخ یا 
بهاءالدین است. رجوع به لاب‌الالباب ج ۱ 
ص ۳۱۸و ۳۱۹ شود. 


ظهیرالد ین. 
باب اول - در ذ کر تاریخ حکام و سلاطین 
گیلان و دیلستان... باب دوم - در ذکر 
خروج سیدامیرکیا ملاطی... باب سوم - در 
ذ کر خروج سیدهادی‌کیا از تنکابن... باب 
چهارم - در ذ کر حکومت سیدرضی‌کا و 
سیدمحمد... باب پنجم - در ذ کر حکومت 
ناصرکیا و پرادرش امیر سیداحصد... باب 
ششم - در ذ کر سلطتت سلطان م‌حمد... و 
رجوع به حبیب‌السیر صص ۱۱۲-۱۰۷ و 
تاریخ ظهیرالدین مرعشی شود. 
ظهیرالدین. 1ظ زد دی] ((خ) ن‌صر 
السموری. رجوع به نصر... شود. 
ظهیرالد ین. [ظ رد دی ] (اخ) نوحباری. 
او راست: فوائد ظهیرالدین. 
ظهیر) لد ین. [ظ ژد دی ] (اخ) ولوالجی 
حنفی, او راست: امالی در فقه. 
ظهیرالد ین. (ظ رذ دی] ((خ) (لاسام..) 
ولی‌اللسوی. معاصر عوفى است. عوفی در 
لباپ‌الالباب گوید: او از علماء نامدار و 
افاضل ایام فضایل افاضل در پیش او قطری 
از بحری و نظم ثریا و نشر نثره در مقابلۀ نظم و 
نثراو از سوره‌ای سطری و در نا مصاحبت 
او دریافتم و این رباعی از وی شنیدم: 
صبحی ندمد ز آخر هیچ شبی 
تا تازه به رویم نرس‌اند تعیی 
حاصل من بی‌دولت حرمان, روزی 
دارم ز تر و خشک جهان چشم و لبی. 
و این قطعه در جواب شعر قاضی امام 
شمس‌الدین نسوی گفته رحمّه اله. 
قطعه: 
جز به جنابت | گر خطاب نویند 
نقش معماست کآن بر آب نویسند 
در نسست خسروی ز دانش گیرند 
در لقبت مالک‌الرقاب نویند 
کلک ترا مشرف ممالک خواند 
کف ترا تایب سحاب نویسند 
عرش‌جنابا به ذات عرش و تعلیش 
پس به خطی کاوّل کتاب نویسند 
گرهمه کاب عصر وقت بلاغت 
مثل تو فصلی به هیچ باب نویسند 
مهرژخا کین من ز چرخ بخواهی 
تات به اضعاف ان ثواب نویند 
نوک قلمهای فاضلان زنانه 
چند ز تشویش و اضطراب نویسند 
دفتر عاهات در مطالعه دارند 
ور سیر دهر انتخاب نویسند 
ین روح را مدادت خوانند 
ابلة راح راحاب نويند 
بازخرم از بلای دهر که کاب 
صدر ترا مرجع و مآب نویسند 
قطعۂ قلبم جواب شعر تو شاید 
عکس صدا راا گر جواب نویسند. 


رجسوع بەلابالالباب عوفى ج۱ 
صص ۲۴۴-۲۴۳ شود. 


ظهیر امیرالمومنین. اظ ر أ رل غ ] 
(إخ) لقب حنين علىبن صدقه جلالالدولة 
وجلال‌الدین. مکی به ابی‌علی است. 
(تجارب‌اللف ص ۲۹۶). رجوع ٻه حسن... 


شود. 

ظهير خلیفةالله. (ظ رخ ت تل لاء] 
(إخ) لقب مسعودبن محمود غزنوی است. 
رجوع به مسعود... غزنوی شود. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۹۸). 

ظهیرکت. (ظ ز] ((خ) دهی است تقریاً در 
سه‌فرسنگی مشرق شیراز. (فارس‌نامه). 
ظهیر 5. [ظ ر) (ع () گرمگاه. نیم‌روز گرما. 
|((ص) ناقة ظهیرة؛ ناقهٌ توی‌پشت. ج. ظهائر. 
ظهیری. [ظ ] ((ج) ظهیرالدین محمدبن 
علی‌بن محمدین عمر الکاتب السمرقندی. 
رجوع به محمد... شود. 
ظهیری. [ظ ] (() نیشابوری. او راست: 
سلجوقامه. 

ظيي. (ظّیی ] (ع () انگبین. عمل. 

ظی. (ع ل) نام حرف ظاء. ظ. 
ظیان. اظی با](ع ۱ سپرم بیاوانی. 
نهدت )اسي ي با 
برّی۔ یاسمن زرد. یاسمین‌الیر. قلیماطس. و 
داود ضریر انطا کی در تذکره گوید: ظیان 
یاسمین بر است و از آن رو ان را بدین نام 
خواتد که گل او یاسمین است (؟) و آن گیاهی 
است مایل به زردی با برگهای دقی اتد :تر 
چیزی به لبلاب لکن نرمی او را ندارد و در 
غیر فصل زمستان باشد و قوت بیخ آن بيست 
سال باقی ماند و آن گرم و خشک است در 
چهارم و بیخ ریشه‌ها که از اخلاط سه گانه 
تولد کند برکند خاصه مفاصل و نقرس را شربا 
و طلاء و آن را بر عرق‌اللسا ضماد کنند ريش 
پدید آرد و شفا بخشد و روغن آن و همچنین 
بیخ آن وقتی که نصف وقیه از آن در یک رطل 
اب بجوشاند تا نصف ان تبخیر شود شفاء 
اعظم است در سرفه و ربو و بیماری اتتصاب 
و عسراللفس و روشن او در فالج و وه و 
زمینگیری مجرب است و در همه افعال با 
خربق اسود شریک است تا بدانجا که بعضی 
گمان بر ده‌اند که ظیان عین خربق سیاه است و 
ظیان سبب کرب و غلیان شود و مصلح آن 
روغن بادام است و شربت ان یک مثقال است 
- انتهی. 

و یاس سفید عبارت از اوست و به لفت اندلی 
و مغرب عشبةالنار نامند و یربه‌فوقهآ. ایزنزو. 
قلیماطس. و قسم مقربی او مشهور به عشبة 
است و ان نسباتی است شبیه به لبلاب و 
درهم‌پیچیده و گل او بسیار خوشبو و قمی 
را بر شاخهای او خاری شه به خار گل سرخ 


ظية. ۱۵۶۴۷ 


وگل او از یاسمین بتانی که چنپلی نامند 
بسیار کوچکتر و بیخش سیاه و باریک و 
پرشعبه و قوت بیخ او تا بیست سال باقی 
است. در چهارم گرم و خشک و ایر اجزای 
او در سیم و محلل و ملطف و بوییدن گل او 
جهت صداع و شقيقه و روغن او جهت علل 
بارده و ربو و سعال مُرمن و فالج و لقوه نافع و 
طيخ شاخ و بیخ او که نیم وقیه را در یک 
رطل اب بجوشانند تا به نصف رسد و یا شکر 
و امثال او بنوشند جهت ضیق‌الفس و سرفة 
کهنه و فالج و استرخای مزمن بی‌عدیل است 
و ظاهرا روش خاصی که بالفعل متداول است 
از اینجا استباط کرده باشند و حمول او مدر 
حیض و مقط جين و طبیخ برگ و شاخ او 
به قدر سه درهم با مثل آن بسفایج و مقل 
ازرق مسهل قوی سوداوی و کرب است و 
مضمضة طبیخ او با سرکه جهت درد دندان 
نافع و یک مثقال از بیخ او کشند؛ بقی و کرب 
و مفص و در قوت مثل خربق سیاه و مهل 
بلغم و سودا و با آب خبازی مقیثی قوی و قدر 
شربتش تا نیم درهم است و مصلحش:روغن 
بادام و طلای او محرق و مقرّح جلد و بهترین 
ادویة برص و جهت عرق‌النسا و مفاصل و 
فالج و امثال آن مفید و روغنی که در آن بيخ 
مذکور را جوشانیده باشند جهت فالج و مانند 
ان به غایت نافع است. (تحفة حکیم موّمن). 
||انگیین. عسل. ||گیاهی است که بدان پوست 
پیرایند. 

ظیاة. (ط 2](ع ص) مرد گول. 

ظیقی. (ظ] (ص نسبی) شوب است به 
ظیقان و هو منزل على عشرة فراسخ من برية 
عیذاب. منها ابوالحسن طاهربن عتیق 
السکا ک الظقی. (سمعانی ص ۳۷۷). 

ظیه. ى ی ] (ع !) مردار در اماس و 
شکافتگی درآمده. (منتهی الارب). 


1 - Clematice 6۳۲۵۵۵. Clématite.) 
2 - Yerba de foko. 





سم الله تعالی 


.(حرف) حرف بیست‌ویکم است از حروف 
الفبای فارسی و حرف هیجدهم از الشبای 
«ابتشی» عربی پس از ظ و پیش از غ» و حرف 
شانزدهم از الفبای ابجدی پس از س و پیش 
از ف, و نام ان عین است و به حاب جمّل 
نمایندءة عدد هناد بود. (فرهنگ نظام) 
(آنندراج). و از حروف ششگانة حلق و از 
حروف ترابیه یا ارضیه است. (برهان). و از 
حروف مصمه است. (انندراج). اارسزی 
است علیه‌السلام را که صورت دیگر آن «۴» 
است. ||در فرهنگها علامت عربی بودن کلمه 
است. ||و در هیئت علامت تربع است. أو 
||در معجم‌های جغرافیائی رمز است موضع 
راء |او رمزی است عین بمعنی چشمه را 
|[اين حرف در تمام زبانهای سامی بوده و 
نأمش در تهجی عبرانی عین است بمعنی 
چشم چه شکل حرف مذکور در ان زبان 
شباهت بچشم دارد اما این تطبیق لفظ و معتی 
بر سبیل اتفاق است و الا حروف عسربی از 
عبرانی بدون ملاحظ معنی گرفته شده است. 
(فرهنگ نظام) (آنخدراج). اااین حرف از 
حروف مخصوص کلمات عربی است و در 
زبان فارسی صدای همزه دارد و در کلماتی 
دیده میشود که فارسیان از زبان عربی 
گرفته‌اند مانند عمر, عالی, عارض و یا از 
کلماتی که عربها در آن تصرف کرده‌اند ماند 
عاقرقرحا و تناع و جز آن. (ناظم الاطباء), : 
ابدالها: 

کج در عربی بدل به ح شود: 


طلع -طلح 

طماع = طماح 

عدس = حدس 

نفاع = نفاح 

عنی = حتی. (از منتهی الارب). 

||«ع ۱» رمز است ربیع‌الاول و «ع ۲ رمز 
است ربی‌النانی راء 
عاء(ع !صوت) کلمه‌ای است که بدان بز را 
زجر کنند و رانند. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). 
عائب. [ء] (ع ص) عیب‌کننده. ||شیر خفته. 
(منتهی الارب) (آندراج). الخاثر من اللبن. 
(اقرب الموارد). 
عائت. [ء](ع !) شیر بیشه. (آتندراج) (منتهی 
الارب). 
عاتج. [ء] 2 ص) ایتاده. (متهی الارپ). 
عائد. [۶](ع ص) بازگردنده. ||زیارت‌کننده 
بیمار. ج. عود» عرد عَوّاد. (انندراج) (منتهی 
الارب) (غیاث اللغات). ||() آنچه به كى 
مسترد شود و بازگردد از وجوه نقد و جز آن. 
(ناظم الاطباء). رجوع به عاید شود. 
حائی,. [ء] (إخ) ابن ثعلبةبن وبرة البلوی 
صحابی. وی از کسانی است که در تحت 
الشجرة بيعت کرد و شاهد فتح مصر بود و به 
سال ۵۳ ه.ق.در برلس شهید شد. (الاعلام 
زرکلی). 
عائداب. [ء] 2 ص-. اج عانده. رجوع به 
عاندة شود. 
عائد شدن. [ء ش د] (مسص مرکب) در 
تداول فارسی‌زیانان نميب گشتن. به دست 
آمدن. سود بردن. 
عانده. [ء د] (ع ص) مؤنث عائد. (منتهی 
الارب): 

در عبادت رفتن تو فائده 


فائده آن باز با تو عائده. مولوی. 
و رجوع به عائد شود. ||((مص) نیکی. (منتهی 





الارب). | عطا. بسخخشسن. (صنتهی الارب) 
(انندراج): 

مائده از اسمان شد عائده 

چون که گفت أنزل علینا مائده. ‏ مولوی. 
عاثذ. [ء] (ع ص) پسناه‌آورنده. (مسنتهی 
الارب) (انتدراج): 

این مرا زاثر آن مرا عائذ 

این مرا مخلص آن مرا دلدار. خاقانی. 


||نو زاینده از آهو اسب و شتر و گوسپند و جز 
آن. ج, عوذ و عوذان. (منتهی الارب). 

عاثف. [ء] (اخ) پدر بطنی از بنی‌ضبه است. 
(منتهی الارب). 
عاژذ. [ء[ (اخ) جدی است جاهلی که پسران 
وی بطنی از ربیعه از اعراب عدنانند. و موطن 
آنان پیابان حجاز است. (الاعلام زرکلی). 
عائْف. [ء ] (اخ) ابن محصن‌بن ثعلبه ملقب به 
المنقب العبدی. از ببنی‌عبدالقیس. شاعری 
جاهلی از مردم عراق بود و به عمروبن هند 
پیوست و او را دربارة وی مدیحه‌هاست. 
تعمان‌بن منذر را مدح گفت. شعر او نیکو و در 
ان حکمت و رقتی است. (از الاعلام زرکلی).: 
عائذابت. [ء] (ع ص, () ج عائدة. رجوع به 
عائده شود. 
عاثذالله. [ء ذل لاء] ((خ) ابن سعد العشيرة. 
از مردم کهلان و از قحطانیان و جدی جاهلی 
است. (الاعلام زرکلی). 

عائذ الله. (ء ذل لاء] (إخ) ابن عبدانعمر 
الخولانی العوذی الدمشقی تابعی. وی از فقها 
و وعاظ دمشق بود و عبدالملک او را قضاء 
دمشق داد. و به سال هشتم هجری متولد شد و 
به سال ۸۰ درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 


0۶۵0۲ 


عائذة. [ء د] (ع ص) مؤنث عانذ. ج. 
عائذات. عوائذ. (متهى الارب). رجوع به 
عائذ شود. 

عائر. [ء] (ع ص) از: عور. (اقرب الموارد). 
رجوع به عور شود. ||آنچه به چشم درد 
رساند. من الارب). هر چه چشم را علت 
رساند. (از اقرب الموارد). ||(ا) درد چشم. 
(منتهی الارب). رمد. (اقرب الموارد). 
|| خاشا ک چشم. (سنتهی الارب). قذی. 
(اقرب الموارد). ||آبل‌ریزه بر پلک زیرین. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (اقرب الصوارد). 
||تير و سنگ که رسد و اندازة آن معلوم 
نباشد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

ماثرة. [ءر] (ع ص) مونث عائر. رجوع به 
عاثر شود. ||([) بار که به نظر نگنجد و چشم 
خره شود. گویند: له من المال عائرة عینین؛ 
یعنی او رامال بار است که چشم را پر 
میکند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 

عائس.[ء] (ع ص) نیکو سیاست‌کندة 
شتران. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |انگاهدارندة مال و تدیرکنندة آن. 
يقال هو عائس مال. (منتهی الارب) (اقررب 
الموارد). 

عائش.[:](ع ص) نسیکوحال. (مسنتهی 
الارب). 

عائش. [ء] ((خ) ابن انس. یکی از راویان 
است که از عطا روایت کند. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

عائسه. [ء ش] (اخ) عايشه (وفات: ۵۸ - ۵٩‏ 
ه.ق.)وی دختر ابوبکر و از زنان رسول خدا 
(ص) است. کنیت او ام‌عبداله و مادر وی 
ام‌رومان دختر عمیربن عامربن دهمان‌بن 
حارثین غنمین مالک‌بن کنانه است. رسول 
(ص) پس از مرگ خدیجه او را به زنی گرفت. 
عائنه از فقه و شعر بهره داشت و روایات 
بسار از پیغمبر نقل کرده است و علمای عامه 
و اهل سنت بدان روایات تمسک کنند. گویند 
در حدود ۲۳۱۰ روایت و حدیث از او نقل 


عائدة. 


شده است. از کارهای مهم عایشه, قیام او بر 
ضد علی (ع) است. پس از قتل عشمان به سال 
۵« .ق.که بجنگ معروف به «جمل» منتهی 
شد. در آن جنگ عائشه در هودجی بود و 
هودج رابر شتری نهاده بودند. رجوع به 
حبیب‌السیر ج اصص ۵۲۷ - ۵۳١‏ و الاعلام 
زرکلی و تاریخ گزیده و عیون الاخبار و 
تاريخ الخلفاء شود. 

عائسیه. [ء ش] (اخ) بنت احمد القرطبیه. 
شاعره و ادیبه و از مردم قرطه است. او در 
عصر خویش در اندلس به فهم و فضل و کمال 
مشهور بود و خطی زیبا داشت وملوک 
اندلس رامدح گفت و تا آخر عمر شوهر نکرد. 


۲ به سال ۴۰۰ «.ق.درگذشت. (از الاعلام 


زرکلی). و رجوع به عقد الفرید ج ۱ص ۲۳۵ 
و عیون الاخبار ج ۱ص ۲۵۸ شود. 
عاکسد. [ء ش ] (اخ) بنت اسماعیل پاشاین 
محمد کاشف تیمور. یکی از شعراء و ادباء و از 
نوابغ مصر بود و به عربی و تسرکی و فارسی 
شعر میبرود. به سال ۱۲۵۶ ه.ق.در قاهره 
متولد شد و به سال ۱۳۲۰« .ق.درگذشت. او 
را آثار بیاری است از جمله دیوان شعر 
اوست به عربی. (از الاعلام زرکلی). 
عافسه. [ء ش ] ((خ) بنت طلحةبن عبیداله. از 
طایفة بنی‌تیم‌بن مرة است. زنی أدیب, فصیح و 
عالم به اخبار و حکایات عرب بود. مادر او 
الوم دختر ابوبکر صدیق و خالهٌ وی 
عا الۇق انت وید خا خو تفت 
ثسسباهت داشت. عانشه روی خود را 
نمیپوشانید. شوهر او. مصعب. او را در این 
باره مرزنش کرد. عائشه گفت خدا مرا 
صورتی زیا داده است» دوست دارم آن را به 
مردمان بنمایانم و روی خویش را نميپوشم. 
بخدا سوگند در من عاری نیت که کسی 
بتواند مرا بدان باد کند. جون مصعب کشته 
شد. عمربن عبیداله تیمی او را به زنی گرفت. 
و چون عمر به سال ۲« .ق. درگذشت» 
عائنه دیگر شوی نگرفت.. حدود سال ۱۱۰ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عائسة. [ء ش ] ((خ) بنت محمد عبدالهادی 
مقدسی. در عصر خود سیده محدئان دمشق 
بود و به سال ۷۲۳ .ق.به دمشق متولد شد و 
در آنجا نشأت یافت. صحیح بخاری را بر 
حافظ حجاز خواند و ابن حجر از او روایت 
کند و کتابهای دیگر را نیز بر او خواند. عانشه 
در پایان عمر در علم حدیث منفرد گشت. به 
سال ۸۱۶ ه.ق.به دمشق درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عائشه. [ء ش ] ([خ) بنت یوسف‌بن احمدبن 
الناصر الباعونی. مكنى به ام عبدالوهاب. 
شاعر بود نبت او به باعون از قراء عجلون 
در شرق اردن است. مولد آو به دمشق بود. و 
از علماء آن بلاد لفت و ادب فرا گرفت.او 
راست: بدیعیه که بر آن شرحی نیکو نوشته 
ست. الفتح الحقی, الملامح الشريفة فى الأثار 
للطيفة. در الغائص, منظومهٌ رائیه, الاشارات 
الخفية فى المنازل العلية. (از الاعلام زرکلی). 
و رجوع به الموشح ص ۱۸۶ و عقدالفرید ج ۵ 
ص ۲۸۰ شود. 
عائشۀ لپ حوی. [ء ش ي ل ب] 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) پرنده‌ای است که آن 
را به عربی صَعوة میگویند. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 


عائص. [۶](ع ص) گوسپند که سالها باردار . 


نشود. ج» عوص. (آندراج) (منتهی الارب). 


عاب. 


من الشا: الى لم تحمل اعواماً. (اقرب 
الموارد). 
عاتص. [ء] (ع ص) عوض داده شده و فاعل 
است به معنی سفعول. (انندراج) (منتهی 
الازت) اق لمو اردا: 
عانط. [ء] (ع ص) شتر و زن که بی «عقر» 
سالها باردار نشود. ج, عط و عبط و عوط و 
عوطط. (از اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(اندراج), |اشتر ماده که گشنی کرده نشود و 
بار نگیرد. (منتهی الارب) (آنندراج. 
عانف. (ء])(ع ص) فالگوی به مرغان و جز 
آن. (متهی الارب) (آنندراج). آنکه بمرغان 
کهانت کند. (از اقرب الموارد). اانایسند 
دارنده طعام و شراب و جز آن را. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). و در حدیث این سیرین 
است: ان شریحا كان عائفا؛ يعلى صادق 
حدس پود نه آنکه در عیافت کار مردم 
جاهلیت میکرد. (از تاج العروس). 
عائق. [ء] (ع ص) بازدارنده از هر چیزی. 
| آنکه مردم را از امور بازدارد و بر تأخیر 
برانگیزد و تأخیر نماید. ج شُوّق. (منتهی 
الارب). ||اصطلاح فیزیکی, جسمی را گویند 
که حرارت یا الکتریسته در آن بخوبی منتشر 
نشود و جسمی که ماوراء آن قرار گرفته 
محفوظ از الکتریته با حرارت باشد. 
عانقه. [ء ن ] (ع ص) مزنث عائق. ج. عوائق. 
رجوع به عائق شود. 
عانل. [ء] (ع ص) از عیل. درویش. نیازمند. 
ج عالة و عیّل و عیلی. (سنتهی الارب) 
(اندراج): 
زنده از تو شاد از تو عائلی 
مفتذی بی‌واسطه بی حائلی. ولف 
||(از عول) غالب از هر چیزی. ||ترازوی 
مایل. (منتهی الارپ). 
عائلة. [ء [](ع ص.!) سرت دشوار. (منتهی 
الارب). ||(از: عیل) عائلة الرجل, اهل بيت 
آو. عیّل. در آقرب الموارد آرد: و قیاسا درست 
است ولكن برنخوردم بدان. (از اقرب 
الموارد). 
عائلی. [ء] (حامص) درویضی. (غياث 
اللغات از لطائف). 
عاثئلیی. [ء] (إخ) قسریه‌ای است به یک 
فرسنگ و نمی جنوي هراز (فارنتامة 
ناصری). رجوع به عایلی شود. 
عانم. [ء] ((خ) بجی است. (منتهی الارب), 
عائن. [ء](ع ص) چشم‌کننده. ||(ل) اب 
روان. یقال: شرب من عائن؛ ای من ماء سائل. 
||ما بها عائن؛ أى احد. (منتهی الارب). یعنی 
عائهة. [ء )(ع !) فریاد و خروش. (سنتهی 
الارب). 
عاب. (ع إ) آهو. عيب. (منتهی الارب) 


عابث. 


(انندراج). رجوع به عیب شود. 
عابت. [ب] (ع ص) بازی‌کننده. (آنندراج) 
(غیاث اللغات): 
آدمی داند که خانه حادث است 
عنکبوتی نی که در وی عابت است. مولوی. 
روی به دفع حوادث و تدارک خطوب روزگار 
عابث اریم. (جهانگشای جوینی). 
عاید. [ب] (ع ص) پرستنده خدا و ملتزم به 
شرائع دیین. (از اقرب الموارد). پرستنده. 
عبادت‌کننده: 
عابدان را پرده این خواهد درید 
زاهدان را توبه آن خواهد شکت. خاقانی. 
خدا از عابدان آنها گزیند 
که‌در راه خدا آن رای‌ند. نظامی. 
چه گویی در حق فلان عابد که دیگران به 
طعنه سخنها گفته‌اند. ( گلستان سعدی)., 
گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود 
تا اختیار کردی از آن این فریق را. 
سعدی ( گلستان). 
|| موحد. (ذیل اقرب الصوارد بقل از تاج 
العروس). ||خادم. (اقرب الموارد). |[مرد با 
تنگ و عار. و گفته‌اند بدین معنی است قول 
خداوند تعالی: ان کان للرحمن ولد فانا اول 
العابدین. (قرآن ۸۱/۴۳). ی اول الآتفين. (از 
منتهی الارب): 
عابد. [ب] ((خ) کوهی است. (مسنتهی 
الارب). کوهی است در اطراف مصر... (معجم 
اللدان). 
عابف. [ب ] (إخ) ابن عمربن مخزوم. پدر 
عبدالهبن سائب عابدی صحابی و عبدالهبن 
مسیب عابدی محدث است. (از منتهی 
الارب). 
عایف. [ب ] ((خ) بیررمی لاری. از شعرا است. 
هدایت تویسد: نامش زین العایدین و معروف 
به شاه زند است. اشعار بطریق عرفا بسیار 
دارد از آن جمله است: 
آستین برمیفث‌اندم در سماع 
دست یار امد بدستم یللی. 
(مجمع الفصحاء ج ۱ ص ۳۳۹). 
او راست: روضة المژمنین. (الذریعه ج ٩‏ 
ص ۶۶۲) سب گلشن ص ۲۶۵). 
عابد آباك. (ب ] (اخ) قریه‌ای است به سه 
فرسنگی میانة شمال و مغرب شهر خفر 
شهرستان جهرم. (فارسنامه). دهی است از 
دهتان بخش خفر شهرستان جهرم واقم در 
۲ هزارگزی شمال باختری باب انار و یک 
هزارگزی راه عمومی خفر به کوار. در داسنه 


واقع و هوای آن معتدل و مالاریائی است و. 


۷ تن سکته دارد. آپ آن از رودخانة 
قره‌اغاج قاس میشود و محصول آن غلات. 
برنج, بادام و میوه است. شفل اهالی زراعت و 
باغبانی و صنمت دستی زنان گلیم‌بافی 


میباشد. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج ۷). 
عابدالاوثان. (ب دل 1) (ع ص مسرکب) 
بت‌پرست. (مهذب الاسماء), 
عابد بخاری. [ب د بْ] (اخ) راقم. شاعر 
فارسیزبان و مسعاصر نصرآبادی است: 
شعرش در تذکره تصرابادی ص ۴۳۹ امده 
امست. 
عابدفریب. [ب ف /ف] (نسف مرکب) 
قریندۀ عابد. که عابد را از عبادت خدا باز 
دارد. سخت زیا چنانکه عابد تارک دیا را نیز 
بفریبد و شيفتة خويش سازد: 
از این مه پارۂ عابدفریبی 
ملانک‌سیرتی خورشیدزیبی. 
گوئی دو چشم جادوی عابدفریب او 
SR FIS‏ سعدی. 
ان چشم أهوانة عایدفریب بین 
کش‌کاروان سحر بدنباله میرود. 
عایدی. [پ ] (ص نسبی) : 
عابدبن عمروبن مخزوم. .الاناب سمعانی). 
عابدین. [ب ] ((خ) از مزارع قرية طالقان 
قم است. (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۶۲). 
عابد ین. [ب] (إخ) (زین السابدین) لقب 
علی‌بن الحسین است. (از الاعلام زرکلی). 
رجوع به علی‌بن الحسین شود. 
عابر. [ب ] (ع ص) عبورکننده و راه گذرنده. 
(آتدر اج) (منتهی الارب) (غیاث اللغات). 
- عابر سپیل؛ راه گذر .م‌افر. (منتهی الارب) 
(آنندراج). . رجوع به همین ترکیب شود. |إبا 
اشک, گویند رجل عابر و امرأة عابر. (سنتهی 
الار ب). 
عابر. [َبَ] (إخ) ابن شالخ‌ین ارف‌خشدین 
سامین نوح. (آنندراج) (منتهى الارب). در 
لاب الانساب عابرین ارف‌خشدین سامبن 


سعد ی . 


حافظ. 


نبت است به 


نوح» ضط شده است. 

عایرسبیل. [ب ر س] (ترکیب اضافی | 
مرکب) رهگذر. مسافر. (متهی الارب): 

ساکن خان علوم تونی 

غر تو عابر سیل امد. خاقانی. 
عابرة. (ب ر] (ع ص) مزنت عابر. (اقرب 
الموارد). |ألفة عابرة؛ جائزه. (اقرب الموارد): 
جائز و روان. (منتهی الارب). 

عابری. [ب ] (ص نسبی) منسوب به عاپر. 
رجوع به عابر شود. 
عابری. [ب] (ص نسبی) : 
مارب ارفعکای تسا لباب E‏ 
رجوع به عابرین شالخ شود. 

عابس .[ب ] (ع ص) تسرشروی. (مستهی 
الارب) (آندراج). ||(() شير بیشه. (منتهى 
الم اون 

عاپس. [ب ] ((خ) نام شمشیر عبدالرحمان‌ین 
سلیم کلبی, (منتهی الارب) 7 


تسېت است به 


الارب) (اقرب 


۱(2۶۵-۳ 


عابس. [ب [ (إخ) این سعید المرادی. قاضی 
و از والان و پیشوایان بود. ملمةبن مخلد به 
سال ٩‏ «.ق.وی را شرطگی مصر سپی 
ولایت دریا داد و عابس در مرزها غزو کرد. 
دیگر بار وی را ملمة به سال ۵۷ بشرطگی 
بازگرداند و به سال ۶۰ خلیفتی خویش در 
فسطاط بدو گذاشت. آنگاه قضاوت و 
شرطگی با هم یافت و بدان دو شغل بود تا به 
سال ۶۸ .ق.درگذشت. (الاعلام زرکلی). 

عابسی. آب ] (ص نسبی) ن 
بسنی‌عابس از بکرین وائل. (از الاتساب 


عاتقة. 


قت اشت: تس 


این نسبت عایشی است نه عابسی, 
عابية. (ی ] (ع ص) زن نیکوروی حستة. 
(منتهی الازب) (انندراج). زن زیبا. گویند: 
جارية عابة. (اقرب الموارد). 
عات. [تِ ن] (ع ص) متکبر و درگذرنده از 
حد. (منتهی الارب) (انندراج). عاتی. رجوع 
به عاتی شود. 
عاتب. [ت ] 2 ص) مس لامت‌کنده. 
سرزنش‌کننده. (ناظم الاطباء). || آنکه یک 
پای وی بریده بود و بر دیگر پای رود. (مهذب 
الاسماء), 
عالو. ات] (غ ص) رن ضطرب. (سهذب 
الاسماء). به اهتزاز درآینده. گویند: عنده سیف 
باتر و رمح عاتر. (اقرب الموارد). |آفرج دروا 
کرده‌از شهوت. (تاج السروس) (منتهی 
الارب). فرح گشاده از تیزی شهوت. (منتهی 
الارب). 
عاتو. [تِ ] ((غ) شهری است در ساحل بهودا 
صحیفة یوشع :۱٩‏ ۷که آن را توکن نیز گویند 
کاب اول تواریخ ایام ۴: ۲۲ و بعضی را گمان 
چنان است که عاتر همان تل اثار است و 
دیگران آن را عتاره گویند و بعضی گمان دارند 
که عطره ميباشد. (قاموس کتاب مقدس). 
عاتق. (تِ](ع ص) آزاد. (از اقرب الموارد). 
||می کهنه که مهر از آن برداشته باشند. 
|| خیک فراخ. ||دختر نوجوان يا دختر نوبالغ 
یا زن بی‌نکاح یا زن جوانی که در خانة پدر 
مانده. ||(() دوش و جای چادر پوشیدن از 
دوش. مابین کتف و بن گردن. ج. صتق. 
| (ص) کمان کهنة سرخ‌رنگ. ||( چوز؟ مرغ 
که قوت گرفته و به پریدن رسیده باشد. 
||چوزۂ سنگخواره. (منتهی الارب). ||بچه 
کبوتر که هنوز قوت نگرفته باشد. ج. عواتق. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
عاتق الثر با. (ت وت ش رن بسا (إغ) 
ستاره‌ای است. (اقرب الموارد). 
عاتقة. [ت ق] (ع ص) كان كهنة 
سرخ‌رنگ. (اقرب الموارد). رجوع به عاتق و 
عاتی شود. ||دختر جوان. مولف اقرب 
الموارد آرد: در صحاح گوید. جارية عانقة 


0۶0۴ 


یعنی شابة. که به بلوغ رسیده و هنوز به شوی 
نرفته باشد. (اقرب الموارد). 
عاتکت. [تٍ ] (ع ص) بی آميغ از رنگها. 
(منتهی الارب). خالص از هر رنگ و از 
هرچیز. (اقرب الموارد). || جوانمرد. (منتهی 
الارب). کریم. (اقرب الموارد). |استهنده. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (انندراج). 
الز حالی بحالی گنردنده (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج). |اکمان کهنة سر خ. 
(شرح قاموس) (متتهی الارب) (آنندراج). 
اتف ما کرو ای ارت 
(آنتدرا اج). 
عاتکه. [تِ ک] (ع ص) خرماین که گشن 
نپذیرد. (اقرب الموارد) (منتهی الارب». |[زن 
آلوده بخوشبويى. (متهی الارب). زن 
سرخ‌گون از طیب و گفته‌اند زنی که طیب 
فراوان بکار برد چندانکه پوست او بزردی 
گراید. (اقرب الموارد). |اکمان کهنه که دیرینه 
بود و سرخ شده باشد. (اقرب الموارد). 
ماتکة. [ت ک ] ([خ) نام نه تن از زنان قریش 
است که جده‌های پیغمبر (ص)اند و قول او 
(ص) که فرماید انا ابن عواتک من سلیم, 
مقصود ان زنانند که عاتکه نام دارند. (از 
منتهی الارب), 
عاتم. [تٍ](ع ص) مهمان شبانگاه آینده. 
یقال: جائا ضیف عاتم. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج). جاء نا ضیف عاتم؛ ای بطىء 
مصس. (آقرب الموارد). 
عاتمات. [تٍ] (ع ص) النجوم العاتمات؛ 
ستارگان که از تیرگی هوا تاریک و پوشده 
گردند.(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
عاتن. [تٍ ] (۶ ص) توانا. (منتهی الارب). 
عاتیی. (ع ص) (از: عتو). متکبر و از حد 
درگذرنده. (آنندراج). ||امردی دزشونده در 
فاد که پند هیچکس نپذیرد. (مهذب 
الاسماء). 
عاتیة. [ی] (ع ص) مؤنٹ عاتی. رجوع به 
عاتی شود. ||سخت وزنده. (از اقرب 
الموارد): و اما عاد فاهلکوا بريح صرصر 
عانية. (قرآن ۶/۶٩‏ 
عاثر. [ثِ ] (ع ص) شکوخنده. لغزنده. (ناظم 
الاطاء). | دروغگو. (اقرب الموارد). 
عاثره. [بِر) (ع ص) مؤنث عاثر. رجوع به 
عاثر شود. ||(ا) حادثه که موجب عثور شود. 
(از اقرب الموارد). 
عائور. (ع جای هلا ک. گویند: وقم فى 
عائور شر و عافور شر. (منتهی الارب). 
المهلكة من الارضين. (اقرب الموارد). |إبدى. 
(متهی الارب). شر. (اقرب الموارد). اگوی 
که جهت شکار شیر و جز آن کنند. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||گو و مانند ان که 
آماده شود تا کسی در آن افتد. و أن فاعول 


عاتک. 





است از عثار. (اقرب الموارد). || آنچه بدان 


لفزند.(اقرب الموارد). || چاه. (متهی الارب) 


اقرب فنولرد) 
عاج. [عاجح ] (ع ص) طریق عاج؛ راه پر از 
روندگان. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
عاج. اج )(ع !) مبنی بر کر زجری است مر 
ناقه راء (متهی الارب). 
عاج.(ع ل) استخوان پشت دای دریائی است 
یا ان باخه‌ای است که از ان دست‌برنجن و 
شانه‌ها سازند. و عامه عاج را دندان فيل 
گویند. (متتهی الارب). لیث گوید تنها دندان 
فیل را عاج گویند. (اقرب الموارد). عاج از 
جمله متاعهای عمد تجارت صور. و تخت 
سلیمان از عاج بود و در بناء خانه‌ها و اساب 
و اثاث البیت مستعمل بود. و بعضی را گمان 
چدان است که مقصود از قصرهای عاج که در 
کاب مزامیر مسطور است ظرفی چوبی است 
که‌به هیشت قصر از عاج تشکیل یافته یا با 
عاج مرصم گشته بود که از برای محافظت 
عطریات میساختند. و دور نیست که مقصود 
از قصری باشد که یشتر اسبایهایش از عاج 
باشد. (قاموس کتاب مقدس)؛ 
بامدادان که صبح زرین‌عاج 
کرسی‌از زر نهاد و تخت از عاج. نظامی. 
- تخت عاج؛ تختی که در آن عاج بکار رفته 
باشدء 
ببوسیدم این پایة تخت عاج 
دلم گشت روشن بدین فر و تاج,. فردوسی. 
چو کاوس را دید بر تخت عاج 
ز ياقوت رخشنده بر سرش تاج. فردوسی. 
یکی تخت عاج و یکی تخت چغ 
یکی جای شاه و یکی جای مغ. 
عاج. (ع ص) ناقة نرم و رام. (منتهی الارب). 
عاحر. [ج] (ع ص) ست و ناتوان. ج“ 
عواجز و عجزة. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(اقرب الموارد). درمانده. ج عاجزون, 
(مهذب الاسماء)؛ 
روستائی زمین چو کرد شیار 
کشت عاجز که بود بس ناهار. دقیقی. 
و قویترین سببی در کارهای دنیا مشارکت 


اسدی. 


شتی دون عاجز است. ( کلیله و دمنه). مردم 
دو گروه‌اند: حازم و عاجز. ( کلیله و دمنه). 
عاجز باشد که دست قوت بابد 
برخیزد و دست عاجزان بر تابد. 
سعدی ( گلستان). 
|| کوتاه. (مهذب الاسماء) (اقرب الموارد). 
عاحز آمدن. زج م 3] (4سص مسرکب) 
ناتوان ماندن. قادر نبودن. توانا بودن: چنان 
بشتی که از آن نیکوتر نبودی چنانکه دبیران 
استاد در انشاء ان عاجز امدندی, (تاریخ 
بیهقی). 
آن را که مصطفی چو همه عاجز آمدند ۰ 


عاحزنواز. 
در حرب روز بدر ېدو داد رایتش. 
ارو 
رشته تا یکتاست آن را زور زالی بگسلد 
چون دو تا شد عاجز آید از گستن زال زر. 
دعوی طبابت کردند و از معالجه‌ها عاجز 
آمدند. (مجالس سعدی ص ۱۴). جمالی که 
زبان فصاحت از بیان صباحت عاجز آمدی. 
( گلستان). رجوع به عاجز شود. 
عاجزانه. اج ن /نٍ] (ص نسبی, ق مرکب) 
بحالت عجز. بحالت ناتوانی. مانند عاجزء 
گفت کلمتی عاجزانه بگویم باشد که آب حلم 
شا اتش غضب او را سکون دهد. 
(سندبادنامه ص ۱۵۸). و رجوع به عاجز 
شود. 
عاحز سرابیی. اج ز س ] ([خ) شاعری 
است و دیوان او به چاپ رسیده است. رجوع 
به دانشمندان آذربایجان و نگارستان و 
الذريعه ج ۹ص ۶۶۲ شود. 
عاحز سدن. [ج اھ ر کی 
درماندن. فروماندن؛ 
فرومایه دیوان ز پر مايه جم. 
نبینی که چون گربه عاجز شود 
برآرد به چنگال چشم پلنگ. 
مرو زیر بار گنه ای پسر 
که حمال عاجز شود در سفر. 
سعدی (بوستان). 
چنان در حصارش کشیدند تنگ 
که عاجز شد از تیرباران و سنگ. 
سعدی (بوستان). 


سفدی. 


و رجوع به عاجز شود. 
درمانده کردن۔ ناتوان ساختن: 


کمالت عاجزم کرد و عجب نت 
که تو هم عاجزی اندر کمالت. ‏ خاقانی. 
سعفد یی ص ۲۳). 


شندن. درماندن؛ 

قامتی داری که سحری میکند 
کاندران عاجز بماند سامری. 
جهان آن تو و تو مانده عاجز 
ز تو محروم‌تر کس دیده هرگز. . شبستری. 
عاحز مرندی. [ج ز م ز) ((خ) شاعری 
اذربایجانی است و نام او حاج میرزا یوسف 


سعد‌ی, - 


است. تربیت او را در دانشمندان آذربایجان 
معرفی کرده است. (الذریعه ج ٩‏ ص ۶۶۲). 
عاجزنواز. (ج ن] (نف مرکب) نوازندة 
عاجز. تیمارخوار ناتوان. که ناتوانان را نوازد 
و دستگیری کند: 


زمین‌بوس شه تازه تر کرد باز 


عاجزنوازی. 


چنین گفت کای شاه عاجزنواز. نظامی. 
تواند که بانوی عاجنواز 

گشایدیما بر در گنج باز. نظامی. 
و رجوع به عاجز شود. 
عاحزنوازی. [ج ن ] (حامص مرکب) عمل 
عاجزنواز؛ ۱ 

زمانه چو عاجزنوازی کند 

به تند اژدها مور بازی کند. نظامی. 


و رجوع به عاجز و عاجزنواز شود. 
عاحزوار. [ج] (ق مرکب) بمانند عاجز. 
تاخان‌وار: اتان 
چو عاجزوار باید عاقبت مرد 
چه افلاطون یونانی چه آن کرد. 
و رجوع به عاجز شود. 
عاحزی. [ج ] (حامص) عمل عاجز, 
ناتوانی. درماندگی: 
نهنگی که او پیل را پی کند 
۲ آهوبره عاچزی کی کند. 
و رجوع به عاجز شود. 
: ماج عاج. ج ج] (ع صوت مرکب) 
کلمه‌ای که بدان شتر ماده را زجر کنند. (منتهی 
الارب). 
عاحف. [ج] (اج) موضعی است در شق 
بنی‌تمیم. (از معجم البلدان) (منتهی الارب). 
عاحل. اج (ع ص) مقابل آجل و منه لاتبع 
العاجل بالاجل. (اقرب الموارد). دنیا, (غیاث 
اللغات). اين جهان. (منتهی الارب): 
نعمت عاجل و آجل یتو داد از ملکان 
زآنکه ضایع نشود آنجه بجای تو کند. 
منوچهری. 
این مراد عاجلش حاصل کند بی اجتهاد 
وآن هوای آجلش حاصل کند بی‌انتظار. 
متوچهری. 
زیرا که نادان جز به عذاب عاجل از معاصی 
باز نیاید. ( کلیله و دمنه). راحت عاجل را به 
تثویش محنت آجل صنفص کردن خلاف 
رای خردمند است. ( گلتان). || شتاب‌کننده و 
آنسچه به شتاب باشد. (غیاث اللغات). 
بی‌مهلت. (غیاث اللغات) (منتهی الارب). 
سریع. (منتهی الارب)؛ 
زهر نزدیک خردمندان | گرچه قاتل است 
چون ز دست دوست میگیری شفای عاجل است. 
سعدی (کلیات چ فروغی ص ۴۳۹). 


نظامی. 


نظامی. 


| شتاب. (منتهی الارب). 

عاحل‌الحال. زج لَلْ] 2 |[ مرکب) فوراً. 
درساعت. بدون درنگ: یک چیز مانده است 
کها گر آن کرده آید پعاجل‌الحال این کار را 
لختی تکین توان کرد. (تاریخ بیهقی ص 
۹ ولی در عاجل الحال اب این مرد 
بوبکر حصیری ریخته شد. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۵۶). 

عاحله. [ج ل ](ع ص) مزنت عاجل. رجوع 


به عاجل شود. 

اقرب الموارد مفرد عواجم: عاجمة آمده 
است. 

عاحن. [ج] (ع ص) ناقه‌ای که بچه در 
شکمش قرار نگیرد. || پیری که از ضعف تکید 
بر زمین کرده برخیزد. (منتهی الارپ) (اقرب 
الموارد) (انندراج), 

ماحنه. [ج ن](ع ‏ عاجنة المکان؛ ميان 
جای, (معهی الارپ). وسط مکان. 

عاحی. (ص نسبی) چیزی که از عاج ساخته 
شده باشد. (انندراج). چیزها که از عاج 
سازند. رجوع به عاج شود. 


عاد .(ع ا) مردم. یقال: ماأدری ی عاد هو؛آی ۱ 


ی الناس؛ یعنی ندانم که چه مردست او. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء), 
عاد.((خ) قومی که هود (ع) به رسالت ایشان 
امد و ایشان از تل عادبن نوح بودند از باعث 
نافرمانی حق بطوفان باد هلا ک شدند. (از 
آتندراج) (غیاث اللغات). و اولین قبیلاً عرب 
بائده را عاد گفته‌اند و آنان فرزندان عادین 
عوص‌بن ارم‌ین سام‌ین نوح (ع) بودند و محل 
ماوای اتان به احقاف (بين یمن و عمان) از 
بحرین تا حطر موت بوده است. (صبح 
الاعشی ج ۱ص ۳۱۳) (عقدالفرید ج ۱ص 
۳ (مجمل اتواریخ صص ۱۳۶ - ۱۴۸) 
(عیون الاخبار ص ۱۱۴) (مهدب الاس‌ماء) 
(منتهی الارب): 

چو عادند و ترکان چو باد عقیم 

بدین باد گشتند ریگ هبیر. ناصرخسرو. 
لشکر عادند و کلک من جو صرصر از صریر 

نل مأجوجند و نطق من چو صور اندر صداء 


خاقانی. 
گرنبودی ولقف از حق جان باد 
فرق چون کردی ميان قوم عاد. ‏ مولوی. 
قص) عاد و نمود از بهر جیست 
تا بدانی کانیا را نازکیست. یه 


نیکبختان بخورند و غم دنیا نخورند 
که نه بر عوج عنق ماند و نه بر عاد و نمود. . 
سعدی. 

و رجوع به عادبن عوص شود. 
عات. [عادد ] 2 ص | عددی که عدد دگر را 
تجزیه کننده‌باشد. ماند سه که عاد نه است» و 
چهار که عاد دوازده است و پنج که عاد پانزده 
است. (نفائس الفنون). 
عا۵. ((ج) ابن عوص‌ین ارم‌بن سام‌پن نوح. 
جدی جاهلی است. گویند وی در بابل بود 
نبا عا ود ب یت زفق و در حتاف 
بين يمن وعمان از بحرین تا حضرموت 
اقامت کرد. او و فرزندان او در آن سرزمین 
تمدنی بوجود آوردند. از آثار آنان اطلال 


عادت کردن. ۱۵۶۵۵ 


«جش» و بناهای کي است که ویرانه‌های 
آن در حضرموت مسوجود است. (الاعلام 
زرکلی)؛ 

عاداب. (ع !اح عادة. رجوع به عادت و 
عادة شود. 


در این دخمه خفته‌ست شداد و عاد 


کزورنگ و رونق گرفت این سواد. نظامی. 
برانداختم دخمه عاد را . 
گشادم‌در قصر شداد را. نظامی. 


و رجوع به عاد شود. 
عاد ب. [د] (ع () عادة. فارسیان به صعنی 
گردانیدن, نهادن. برداشتن. کردن, دادن و 
گرفتن مستعمل نمایند. (آنندراج): 

عادت و رسم این گروه ظلوم 

نیک ماند چه بنگری به ظلیم. 

ابوحنیفه اسکافی (از تاریخ بیهقی).. 

اما ایزد عز ذ کره بفضل خود ما را بر عادت 
خود بداشت. (نار یخ بسهقی). غلامان و 
ستوران افزون از عادت رسم خریدن گرفتند. 
(تاریخ بیهقی). بخدمت پادشاه نبوده است و 
عادت و خوی و اخلاق ایشان پیش چشم 
نمیدارد. (تاریخ بیهقی). 

همی تا کند پیشه عادت همی کن 

جهان مر جفا را تو مر صابری را. 

ناصرخرو. 

نه او برعادت و اخلاق ایتان وقوف دارد. 
( کلیله و دمنه). و تجارب مقدمان را نمودار 
عادت خویش گردان. ( کلیله و دمنه). 

عادت پود که هدیة نوروژ آورند 


آزدا گان بخدمت بانوی شهریار. خاقانی. 
مگر آنکه سخن گفته شود به عادت مألوف. 

( گلستان). 

هر زمینی سعادتی دارد 

هر دهی رسم و عادتی دارد. اوحدی. 
|| حیض. عادت زنان: 

صاحب حالت شدن حله ن سوختن 

خارج عادت شدن عده غم داشتن. خاقانی. 


||(اصطلاح روانشناسی) استعداد اکتسابی 
صدور حرکات یا تحمل تأثیراتی معین. (علم 
الفی سیاسی ص ۴۲۸). 
عادآنیون. (معرب. !) به یونانی باتی است 
که خار ان شبیه به سوزن است. 
عادت پذ یر. [د ] انس ف مرکب) 
خوی‌پذبرنده. انکه از کسی یا چیزی عادت 
پذیرد. آنکه خوی دیگری را قبول کند: 
کجاچون طبع مردم خوی‌گیر است 
ز هر کس ادمی عادت‌پذیر است. عطار. 
عادت ۵اشتن. [ذ ت ] (مص مرکب) خو 
گرفتن به چیزی: چنان دانم که بسیار خوردن. 
عادت داری. ( گلستان). 
عادت کردن. [دک د] (مسص مرکب) 


۶ عادت گرفتن. 


خوی گرفتن. معتاد شدن: 
چشم عادت کرده با دیدار دوست 
حیف باشد بعد از او بر دیگری. سعدی. 
عادت گرفتن. [دگ ر تَ ] (مص مرکب) 
خوی پذیرفتن. خوی کردن. معاد شدن؛ 
گر عقابی بگیر عادت جعد 
ور پللگی بگیر خوی گراز. 
عادر. [د] (ع ص) نیک دروغگوی. (منتهی 
شرب اف ت اواز 
عادق. [د ] (ع ص) رجل عادق الرأی؛ کسی 
که تدییر صائب ندارد. (منتهی الارب) 
(آشدراج) (از اقرب الموارد). 
عاد کار.((خ) تیره‌ای از طایفٌ محمود صالح 
ایل چهار لگ بختیاری. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ج ۱ص ۷۵). 
عادکان. ((خ) دی است از دهستان 
چادگان بخش داران شهرستان فریدن. واقع 
در ۲۴هزارگزی جنوب داران و متصل به راه 
کوهرنگ. منطقه‌ای است جلگه و سردسیر. 
سکله آن ۹۵۷ تن است. آب أن از چشمه و 
محصولاتش غلات و حبویات و سیب زمینی» 
شنل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع زتان 
قالی و جاجیم بافی و راه ان شوه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
عادل. [ڍ) 2 ص) داددهلده. ج“ عدول. 
(منتهی الارپ) (انندراج). مقابل فاسق. 
||مشرک که غیر حق تعالی را به حق برابر و 
غریک نازو هنی الا از و مه قزل 
امرأة للحجاح انک لقاسط عادل؛ ی مشرک. 
(اقرب السوارد). |اراست. درست. مستقیم؛ 
میزان عادل یعنی ترازوشی راست, مقایل 
میزان مایل. (مهذب الاسماء). 
عاد ل. [د ] ((خ) نامی از نامهای خدا. 
عاد ل. 1د ] ((ج) لقب انوشروان است: 
کی ارود ر 
چو پغمر به نوشروان عادل. منوچهری. 
به انچه ملک عادل انوشروان کسری‌بن قباد 
سعادت ذات... ( کلله و دسه). 
عاد ل. [د] ((خ) ابن علی‌بن عادل حافظ 
معلم. از شعرای سدۀ دهم. کتاب «ترجمان» 
علامةٌ جرجانی را به ترتیب حروف هجا 
مرتب کرده است. رجوع شود به الذریعه ج ٩‏ 
ص ۶۶۳ 
عاد لآ با۵. زد] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز. واقع در 
چهارهزارگزی جنوب باختری شیراز. این ده 
در جلگه واقع شده و هوای آن معتدل است و 
۰ تن سکه دارد. اب ان از قنات تامین 
میشود و محصول آن غلات» چفندر, کنجد و 
صیفی است. شغل اهالی زراعت و راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج( 


عاد ل آباد. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
کامفیروز بخش اردکان شهرستان شیراز. این 
ده در ۶۲ هزارگزی خاور اردکان کستار راه 
فرعی پل خان به خانی‌من واقع و منطته‌ای 
است جلگه با هوای معدل و مالاریائی و 
سکن آن ۹۶ تن است. آب آن از رودخانة کر 
تأمین میشود. محصولش غلات و برنج است 
و اهالی ان به کشاورزی اشتفال دارند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 
عاد ل آبا۵. [د] ((ج) دهی است از دهستان 
حنوند بخش سلسلة شهرستان خرم‌اباد. در 
۲هزارگزی شمال باختری الشتر و آهزارگزی 
شمال باختر شوسه خرم‌آباد بهالشتر واقع. 
جلگه و سردسیر و مالاریایی است و ۰ تن 
سکته دارد. آب آن از رود امیری ا 
میشود. محصولاتش غلات. برنج» حبوبات؛ 
لبنیات و پشم است اهالی آن به کشاورزی و 
گله‌داری مشغولند. راه آن مالرو است و مردم 
آن از طایفة حسنوند مبباشند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶( 
عادل اول. زد لٍ ار ) (خ) لقب 
کا ییک انون باز قان 
صلاح‌الدین است. رجوع به سف‌الدین ابوبکر 
شود. 
عادل صفوی. زد لٍ ‏ ف] (اخ) تخلص 
شاه طهماسب صفوی است. رجوع به 
طمهاسب‌شاه اول در این لفت‌نامه و الذریعه ج 
٩ص‏ ۶۴۲شود. 
عادلة. زد ل] (ع ص) مونث عادل. رجوع به 
عادل شود. 
- حکومت عادلة؛ حکومتی که اساس آن بر 
عدالت بود. 
- فريضة عادلة: ينی عدل در قسست. 
(منتهی الارب). 
یت غاد در قفار ل فت ارف ره 
نرخ معمول بازار. 
عاد ئی۔ [د] () تخلص شاء اسماعیل دوم 
آشت: رجوع به اسماعیل صفوی و الذريعه 
ج ص ۶۶۲ شود. 


عادن. [د] (ع ص) ناقۂُ بر یک جای باشنده 


از علف. |ایوسته شورگیاه چرنده. (منتهی 
الارب). 
عادة. [د] (ع () خوی. (متھی الارب). آنچه 
جایگیر شود در نفوس از امور متکرر و 
پندید؛ طبع‌های سلیم. (اقرب الموارد). 
||(اصطلاح فقهی) حیض. رجوع به عادت و 
ذات عادة شود. 
عادی. 2 ص! دیسر یه (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (اقرب الصوارد). ||(!) شیر 
بيخه. ||عادیا اللوح؛ هر دو طرف کرأنة آن, 
|ادزد. |((ص) ستمكار. ||دشمن. (منتهی 
الارب). 


عاذور. 


عادی. [دی‌ی ] (ع ص نسبی) نبت است 
به عادت. هر چیزی که عادت شود. بحالت 
الحاق یاء نت تاء مصدر از ان افتاده است. 
(از غیاث اللغات). 

عادی. (ص نسبی) نبت است به عاد. 
رجوع به عاد و عادبن عوص شود. 

عاد یات. ((ج) سور صدمین از قرآن است 
و آن یازده اي است پس از سور زلزله و 
پیش از قار عد. 

عاد یان.((خ) کسانی که شوب به قوم عاد 
بودند. (غياث اللغات) (انندراج): و قصة 
جالوت چنان بود که وی مردی بود از 
فرزندان عمالقه و از جملة عاديان. (قصص 
الانیاء ص ۱۳۵). رجوع به عاد شود. 

عاد بة. [ی ] 2 ص) شتران سخت دونده. 
(منتهی الارب). ||شتران مانده (سانده ؟) در 
طاقستان که به شور گیاه مل نکنند. |اکاری 
که باز دارد ترا از چیزی. ||گروهی از قوم که 
جهت کارزار بدوند یا انکه پیشتر حمله کنند 
از پیادگان. (منتهی الارب), 

عا۵. [ذِن] (ع ص) مکان عاذ؛ یعنی مکانی که 
دور از اب است. (منتهی الارب). 

عاذب. (ذ] (ع ص) آنکه میان او و آسمان 
چیزی حائل نباشد. ||بازمانده از خوردن از 
شدت تن ااستور ایتاده که آب و علف 
نخورد. (منتهی الارب) (انتدراج). 

ماذر. [ذ) (ع ص) مرد عذرخواه. (منتهی 
الارب). ||(!) رگ خون استحاضه. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). |انشان خستگی و پلیدی. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 

عاذر: [] ((خ) نام مردی که بی‌ایمان مرده 
بود. عیسی (ع) بعد از چهل سال او را زنده 
کرده‌مسلمان ساخته بود. (غیاث). و رجوع به 
عازر شود. 

عاذریه. [ذ ری ی ] ((خ) گروهی از فرقة 
نجدات مباشند که مردم را به نادانی در فروع 





مذهب معذور ميلناسند. (اقرب السوارد) 
(ملل و نحل شهرستانی چ مصر ص ۱۸۷). 
عاذف. [ذ) (ع ص) چشنده. مازلت عاذفا 
منذ آلبوم؛ یعنی نچشیدم چیزی را. (منتهی 
الارب). 

عاذال.[ذ] 2 ص) ملامت‌کننده. ج عدله‌ر 
عذال. عاذلات. عواذل. (متهى الارب) 


(مهذب الاسماء) (غیاث اللغات)؛ 
به کام حاسدم کردی و عاذل. منوچهری. 
||(() رگ خسون استحاضه که از ان خون 


سیلان بیدا میکند. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). ||نام ماه شمعبان یبا شوال در 
جاهلیت. (منتهی الارب) (اندراج) (مهذب 
الاسماء) (السامی فى الاسامی). 

عاذور. (ع !) بدی و فساد. و منه: لقیت منه 


عاذوراء. 


عاذورا: آی شرا (مستهی الارپ) (اقرب 
الموارد). || خطی است در شتر و اسب. (منتهی 
الارب). نشان, (اقرب الموارد). 
عادوراء. (ع 0 بیماریی است در گلو. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 
عار. (ع () عیب و ننگ. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (غیاث اللفات)؛ تا قيامت 
آن عار از خاندان ما دور نشود. (تاریخ بیهقی 
ص۱۲۹). || فضیحت و هر چه در آن عیب 
لازم باشد. (منتهی الارب)؛ 

شعر تو شعر است لیکن باطتش پر عیب و عار 
کرم بسیاری بود در پاطن در نمین. 

منوچهری. 

-عار امدن؛ تنگ داشتن: 

پاده نگردد که عار آیدش 

ز شاهی تن خویش خوار آیدش. فردوسی. 
ز جهل خویش چون عارت نايد 

چرا داری همی زاموختن عار. ناصر خسرو. 


بجز غلامی دلدار خویش سعدی را 
ز کار و بار جهان گر شهی است عار اید. 
سعدی. 

عار بودن؛ ننگ بودن: 

فخر دانا بدین بود وینها 

عیب دیند و علم را عارند. اصر خسرو, 
با این همه از عالم عار است مرا وال 

یاران مرا قخر است این عار که من دارم. 

خاقانی. 

خرد باید و مردی ای بادسار. سعدی. 
که‌زینت بر اهل تمیز است عار. سعدی, 
عار داشتن؛ تنگ داشتن» 

اودر ن و 

دستش از هر دو نگ دارد وعار. فرخی. 
عدلش از آسمان ندارد عار 

بلسله آنسمان درآریزد. خاقانی. 
ساقی بیار جامی کز زهد توبه کردم 

مطرب بزن نوائی کز توبه عار دارم. سعدی 
مطاوع توام ای یار گر نداری عار. سعدی. 
عارب. [ر] (ع ص) نهر بیاراب. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 


عاربة. [ر ب ](ع ص) عرب خالص را 
گویند. عرب عاربة, مقابل عرب مستعربه 
است. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
عارج. زر ] (ع ص) بالا برآینده. (غیاث 
اللغات). || پوشيده و غایب. (متهی الارب). 
عارد. ار] (ع ص) برآینده. ||کنار و يكو 
شونده. (منتهی الارپ). 
عارض. إر ] (ع ص) عرض‌دهند؛ لشکر. 
شمارکند؛ لشجر. بخشی فوج یا سالار فوج. 
(غیات اللغات) (از منتهی الارب) (انندراج) 


(ناظم الاطباء). آنکه سان سپاه دهد. انکه سان 
تشم شهب ال سا اش و ار زا 
فرمان داد تا نامهاشان به دیوان عرض 
بنوشت. (تاریخ سیستان). وزير و عارض و 
صاحبدیوان و ندما حاضر امدند. (تاریخ 
بهقی). این مرد مدتی دراز کدخدا و عارض 
امیر نصر سپهالار بود. (تاریخ بیهقی). و 
عارض بامد و چهارهزار سوار با وی نامزد 
کرد.(تاریخ بیهقی). همه لشکر را گرد آوردند, 
وی عارض را فرمود که شمار کنند هزارهزار 
و پانصدهزار سوار جنگی بودند. 
(اسکندرنامه). 

خبرداد عارض که سیصد هزار 
پرآمد دلیران مفرد سوار. 

شده برعارض لشکر جهان تنگ 
که‌خاهنشه کجا میدارد آهنگ. 
||() باران: 

تا هلا ک‌قوم نوح و قوم هود 
عارض رحمت بجان ما نمود. 


نظامی, 


نظامی. 


مولوی. 
|( ص) شتر ماد پیمار يا شكستة آفت‌رسیده. 
||(() دندان. دندان که درعرض دهن است و آن 
بعد از تايا است. (متهی الارب). ||ابر که 
شاه فک سفنت N‏ 
عادل‌بن علی). ابر پرا کنده در افق. (غیاث 
اللغات). ابر بر پهنای كرانة اسمان. (صنتهی 
الارب). ابر. (غياث اللغات). |إكوه. عارض 
الیمامه؛ کوه یمامه را گویند. ||هرچه پیش آید 
ترااز پرده و جز آن. (منتهی الارب). |أصفحة 
گردن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). |[هر 
دو طرف روی. ||هر دو جانب دهن. |املخ 
سیار. |اعطا. |ادر تاولء شا کی و معظلم. 
دادخواه. | صفحه رخسار مردم. (منتهی 
الارب). روی. رخار. گونه؛ 
غره مشو به عارض عنبرنبات خویش 
واندر تگر به عارض کافوربار من. 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص۲۹۸). 
انز انه دان غارف غرم 
از بهر چه آراست بدان بوی و بدان خم. 
عنصری. 
ای عارض چو ماه تو را چا کر آفتاب 
یک بنده تو ماه سزد دیگر آفتاب. 
چو مویش دیده‌بان بر عارض افکند 


خاقانی. 


1 ۱ نظامی. 
انکه نبات عارضش اپ حیات میخورد. 


جوانی راز دیده موی برکند. 


( کلستان). 


گه عارض سیمین یکی را طپانچه زدی. 

( کلستان). 

گل‌سرخش چو عارض خوبان. 

عارض نتوان گفت که قرص قمر است این 

بالا نتوان گفت که سرو چمن است این. 
نعدی. 


||(اصطلاح فلسفه) محمول خارج از ذات 


( گلستان). 


۱۵۶۵۷  .ةضراع‎ 


چیزی را عارض برآن گویند و آن اعم از 
عرض است زیرا شامل صورت هم مشود و 
صورت جوهر است زیرا عارض بر هیولی 
میشود. عارض وجود؛ آنچه در ظرف وجود 
عارض شود که وجود معروض را مدخلیت 
در عروض عارض باشد. عارض ماهیت؛ 
آنچه ما عروض ذات و یا ماهیت باشد 
مانند عروض وجود بر ماهیت. عارض لازم؛ 
انچه ممتم‌الانفکا ک‌باشد از معروض در 
مقابل عارض مفارق. (تعریفات) (شرح 
منظومه ص ۲۷) (شرح حكمة الاشراق ص 
۶ ||از نظر عرفا عبارت از کشف نور ایمان 
و فتح ابواپ عرفان و رفع حجب از جمال 
حقیقت و عیان و هرچه در فتح و فتوح باشد. 
صاحب لمع گوید: عارض چیزی است که 
عارض شود و بر قلوب و اسرار از القاء عدو و 
قن و فواومقابل تعاطر استا لمن .خن 
(fr‏ 
عازرض. [ر ] ((خ) نام شاعری است 
اصفهانی. مولف مجمع الفصحاء دربارة وی 
نویسد: نامش اقابابا و شغلش پاره‌دوزی بود. 
و طبع خوشی داشته و از اشعار اوست: 

بود بجانب من چشم و سوی غیر نگاهت 
ندانم این گنه از تست یا ز چشم سیاهت. 
حاشا مکن ز بردن این دل که زار تست 

غير از تو دل که میبر د این کار, کار تست. 

و باز گوید؛ 

گرنه‌برگردن پروانه کمندیست ز شمع 

میکشد از چه سراسیمه به هر انجمنش. 

(از مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۴۵ ۲). 

عارضان. [ر) (ع ص,!) تخنية عارض (در 
حالت رفعی). رجوع به عارض شود. 
عارض افروختن. (رات] اسص 
مرکب) کنایه از غضبا ک شدن و خشسمگین 
عارض شدن. [ر ش ذ] (مص مرکب) 
شکایت کردن. متظلم شدن. دادخواهی کردن. 
قصه به فاضی برداشتن. رفع دعوی کردن په 
حا کم. |[روی دادن. رخ دادن. پدید شدن. 
عارض لسکو. ار ض لک ] ات رکیب 
اضافی, [ مرکب) آنکه سپاه را عرض دهد. 
رجوع به عارض شود. 
عارضة. ر ض ] (ع ص, () مونث عارض. 
|صفحه رخمار. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). |حاجت. (اقرب الموارد). || حادثه 
وی امد 

تابر تن تو سهل نشد ریح عارضه 

انديثة تو بر دل ما بود چون جبل. سوزنی. 

||بیماری. کالت. مرض: 

دارو سیب درد شد اینجا چه اميد است 

زائل شدن عارضه و صحت بیمار. 


؟ ( کلیله و دمنه). 


۸ عارضی. 


طبیبان با تفقد و رعایت بدو رسند. و این 


عارضه زائل شود. (تاریخ ببهقی). هر روز | 


طبیب را می‌پرسید امیر و او میگفت عارضه 
قوی افتاد. (تاریخ بیهقی). هم از ملوک 
آل‌سامان امير متصوربن نوح‌بن نصر را 
عارضه‌ای افتاد که مزمن نت (چهارمتالة 


عروضی). 

خاطر من عرضه داده بود سخن را 

عارضه تب رسد و کرد مشوش. ‏ سوزنی. 
خاقانیا زعارضه درد دل منال 

کزناله هیچ درد نشان بهی ندید. خاقانی. 


|[ناقة بیمار و آفت‌رسیده. (متهى الارب) 
(مهذب الاسماء). ||(إمص) زبان‌آوری. 
تیززبانی. قوت و قدرت بر سخن و جز آن. 
ا[چتی. چابکی. دلیری. رسائی در اسور. 
(منتهی الارب). 
عارضی. ۱ر ] (ص نبی) نسبت است به 
عارض, مقایل اصلی, چنانکه گوبند سکون 
عارضی, حرکت عارضی. حوادث و افات 
عارضی و آنچه لاحق شود به چیزی. 
(انندراج) (غیاث اللغات). 
عارضی. [ر] (حامص) شغل عارض 
داشتن. لشکرنویسی. عرض دادن لشکر. 
عارض بودن: روز دیگر شنبه بوالفتح را به 
جامه‌خانه بردند و خلعت عارضی پوشید. 
(تاریخ بیهقی). و بوالقاسم کثیر معزول شد از 
شغل عارضی. (تاریخ بیهتی). بوسهل 
حمدوی مردی کافی است وی را عارضی 
باید کرد و ترا وزارت. (تاریخ بیهقی). و 
رجوع به عارض شود. 
عارصي. [ر ] ((خ) قمی. صادقی کتابدار 
نوید: شاعرپینه است و به اردوی معلا 
رفت و آمد داشت طبع خوبی دارد و شعرش 
چنین است: 
یک ثب نشد که در غم عشقت ز چشم و دل 
خونابها نیامد و سیلاب‌ها نرفت. 
(مجمع الخواص ص .۲۰٩‏ 
عارصین. زر ض ] (ع () تيه عارض (در 
حالت نصبی و جری). رجوع به عارض شود 
همه شکرلب و بادمچشم و پسته‌دهان 
بنفشه زلف و سیمین‌عارضین و گل‌رخار, 
امیر معزی. 
گرشاهد است سبزہ بر اطراف گلستان 
بر عارضین شاهد گلروی خوشتر است. 
سعدي. 
- خفیف العارضین؛ مردی که بر دو خد موی 
تنک دارد. 
عارف. [ر] (ع ص) دانا و شناسنده, (منتهی 
الارب) (آنندراج). |((اصطلاح عرفانی) آنکه 
خدا او را بمرتبت شهود ذات و اسماء و صفات 
خود رسانیده باشد و این مقام بطریق حال و 
مکاشفه بر او ظاهر شده باشد نه بمجرد علم و 


معرفت حال. جنید گوید: عارف کسی است 
که حق از سر او گویا و خود سا کت باشد. 
( كتاف امطلاحات الفنون ص 4۹۷). 
ابوتراب نخشبی گوید: عارف کی است که 
چیزی او را مکدر نگر داند و گفته شده است که 
عارف کسی است که از وجود مجازی 
خویش محو و فانی گشته باشد. (شرح کلمات 
باباطاهر ص ۵۰) (لمح صص ۳۵ - 4۳۹ و 
گفته شده است که عارف کی است که 
عبادت حق رااز آن جهت انجام میدهد که او 
را مستحق عبادت میداند نه از جهت امید 
ثواب و خوف از عقاب. (مصباح الهداية ص 
۵ و گفته شده است که عارف کسی است که 
دنا بر او تنگ باشد. ( کش اف اصطلاحات 
الفشون ص ۹۹۷) 
عارفان خامش و سر بر سر زانو چو ملخ 
نه چو زنبور کزو شورش و غوغا شنوند. 
خاقانی. 
چون نظر از ینش توفیق ساخت 
عارف خود گنت و خدارا شناخت. نظامی. 
صورت حال عارفان دلق است 
اینقدر بس چو روی در خلق است. 
سعدی ( گلستان). 
عابدان از گناه توبه کند 
عارفان از عیادت استففار. 
سعدي ( گلستان). 
تمنا کند عارف پا کاز 
بدریوزه از خویشتن ترک آز. 
ا 
||مقابل عامی: 
باط سبزه لگدکوب شد بپای نشاط 
ز بسکه عارف و عامی به رقص برجستند. 
سعدی. 
|اشکیبا. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
عارف. [ر ] (إخ) (احسمد...الزین) یکی از 
نویسندگان و ادباء بزرگ عرب در قرن ۱۴ 
هجری و صاحب مجله عرفان صیداست. او 
دارای تألیفاتی مانند تاریخ صیدا و تاریخ 
شيعه مبباشد. (معجم المطبوعات ج ۲ ص 
0۹{ ۱ 
عارف آباد. [ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
بالاولایت بخش حومة شهرستان ک‌اشمر, 
واقم در ۶۸ هزارگزی جنوب خاوری کاشمر 
جلگه و هوای آن معتدل است. ٩۷۴‏ تن سکنه 
دارد, آپ آن از قلات و محصول آن غلات. 
باغات انگور. زیره و پنبه است. اهالی به 
کشاورزی گذران ميکنند. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
غارف اردبیلی. [ر فی ا د] ((خ) یکی از 
شعرای قرن هشتم و سعاصر سلطان اويس 
جلایری بوده است. او راست: دیوانی بنام 


عارف شیرازی. 
فر هادنامه. و از اشمار اوست: 
در اين گفتن چه جاری گشت خامه 
تهادم نام آن فرهاد نامه. 
(الذر یعه جزء دوم ج ٩‏ ص ۶۶۵). 
عارف‌اندرون. ر أد](ص مسرکب) 
عارفاال کی که شیر ار بعوزفرهان 
روشن است" 
خانه آبادان برون باید نه بیرون پر نگار 
مردی عارف‌اندرون را گو برون ویرانه باش. 
۱ سعدی (خواتیم). 
عارفآند یش. [ر 1] (نف مرکب) کسی که 
انديشة عارفانه دارد. عارف داناء 
عارف‌اندیش بود و راه‌خناس 
پارسائیش را نبو د قیاس. نظامی. 
عارف ایگی. [ر ف ] ((خ) سراج‌حسن‌بن 
غیاٹ‌الدین علی معروف به حکیم عارف. پدر 
وی از کلانتران قصبه ایگ (ایجه) بود. در 
ريحانة الادب آرد: در زمان | کبرشاه هندی به 
هندوستان رفت و در عظیم‌آباد سا کن گشت. 
وی به سال ٩۷۶‏ ه .ق. متولد شد. وفاتش به 
سال ۱۰۳۵ در بنگاله اتفاق افتاد. دیوان 
اشعارش حاوی ۲۰۰۰ بیت شعر است. و او 
راست؛ مثنوی اندرزنامه حاوی ۲۳۲۰۰ پیت و 
از جمله اشعار اوست: 
این عمر که از نم هشتاد گذشت 
یادش چه کنی که شاد و ناشاد گذشت. 
(الذريعه ج ٩۹ص‏ ۶۶۶) (ريحانة الادب ج ۳ 
ص ۴۷). 
عارف شوشتری» [ر ف تَّ] (() حاج 
محمد طاهر, یکی از شعراء قرن چهاردهم 
بوده, وقات وی په سال ۱۳۲۲ ه.ق.اتفاق 
افتاد و او راست دیوان شعر و از جمله اشعار 
اوست: 
ای که تو بودی و وجودی نبود 
آدم خا کی و سجودی بود 
مزرعة عالم ایجاد را 
م 
(از الذریعه ج ٩ص‏ ۶۶۸. 
عارف شهابی. [ر ف ش] ((خ) عارفبن 
سعید شهابی از شعراء و خطا و نویسندگان 
بود و به سال ۱۲۰۷ ه.ق.در حاصبیا از 
حوالی دمشق متولد شد و پس از پایان _ 
تحصیل به منشیگری والی بیروت برگزیده شد 
و سپس بوکالت دادگستری رسید و مقالاتی 
در روزنامة المفید نوشت و آنگاه تصدی آن 
روزنامه را به عهده گرفت و سرانجام مقامات 
انتظامی او را تعید کردند و به سال ۱۳۳۴ 
محکوم به اعدام گردید. (از الاعلام زرکلی). ۰ 
عارف شبرازی. زر ف ] (إخ) میرزا آقا 
علی | کبر پسر میرزا ابوالحن شاعر و ادیب 
کامل بود. مدتی در کر بلا اقامت کرد و انگاه 
به حیدرآباد و بمبای شتافت و عاقبت به 


عارف ع‌جمی. 
لکهنو رفت و با فقر و فاقه میگذراند تا از 
طرف محمد علی شاه حا کم «اود» برای او راه 
معاشی معن کردند وی به سال ۱۲۶۱ در 
لکهنو وفات یافت و از جمله اشعار اوست: 
کمندگردن جان گشت زلف عنبرین‌بوبی 
ز یکدانه بدام اورد دل را خال هندونی 
نه یادم کرد آن نامهربان نی رفت از یادم 
سرو کارم فتاده با عجب بدکیش و بدخویی. 
(از ريحانة الادب ج ۳ ص ۷۴). و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ج ۴ ص ۳۰۳۹ شود. 
عارف عجمی. [ر یع ج] الخ) فح اف 
عجمی از شعرای عهد سلطان سلیمان‌خان 
عشمانی قانونی است و وقایع‌نگار او بوده و 
اشعار بسیاری دربار؛ اسفار و محاربات وی 
سروده است. و از آن جمله است در مدح 
سلطان: 
همه موج حلمی و عز و علا 
همه چشمة علم و بذل همم. 
وی به سال ۹۶۹ «ه.ق. درگذشت. (ريحانة 
الادب ج۲ ص ۴۷). ورج وع به 
قاموس‌الاعلام ترکی ج ۴ ص ۲۰۳۹ شود. 
عارف قزوینی. [ر في ق] ((خ) نام وی 
میرزا ابوالقاسم معروف به عارف قزوینی 
فرزند ملاهادی وکیل است. به سال ۱۳۰۰ 
ه.ق./۱۲۶۲ ه.ش. در قزوین متولد شد. 
تحصیلات مقدماتی معمول عصر خود را که 
عبارت از فارسی و صرف و نحو عربی و 
دیگر مسائل ادبی بود در قزوین به پایان 
رسانید. خود گوید: در اوان طفولیت با یکی از 
دوستان خود بنام مرتضی‌خان نوه حاج 
ملاعبدالوهاب بهشتی هم‌کلاس و در یک 
مدرسه درس میخوانديم و پدر من آنطور که 
پاید در تربیت من راه و روش درستی انتخاب 
نکرد ولکن آن مقدار که گنجایش نکری او 
بود بنده را تربیت کرد او بدو موضوع اهحیت 
میداد یکی حسن خط و دیگری موسیقی, و از 
این جهت من را در طفولیت به چند مکتب 
فرستاد و پیش سه نفر از معلمان خوش‌خط 
تعلیم گرفتم از جمله شیخ رضا خوش‌نویس و 
شیخ‌علی شالی معروف به سکا ک که علاوه بر 
حن خط ذوق هنری خوبی داشت. در سن 
سیزد‌سالگی نزد اولین معلم موسیقی مرحوم 
حاج صادق خرّازی که در عداد سحترمین 
قزوین بود تعلیم موسیقی گرفتم و چهارده ماه 


در خدمت او تلمذ کردم و چون اواز خوشی ‏ 


داشتم پدرم به طمع افتاد که روضه‌خوان شوم 
و از این جهت تمام کارهای خود رابه من 
سپرد و حتی مرا وصی خود قرار داد. عارف با 
ذوق و استعداد سرشاری که داشت در سنین 
جسوانی بسرودن شعر پرداخت و بسن 
۷سالگی قصیده‌ای سرود که مطلع آن این 


است: 





عارف قزوینی 


باز از افق هلال محرم شد آشکار 

باز ابر گریه خیمه‌فکن شد به جویار. 

و در همین سنی, بود که تحصیلات خود را 
رها کرد. در این اوان عاشق دختر یکی از 
ملاً کان قزوین گردید و چون والدین دختر با 
وصلت انان مخالف بودند و او را تهدید به قتل 
کردندناچار به رشت گریخت. و چون پس از 
مدتی به قزوین بازگشت در عقیده خانوادة 
دختر تغییری ندید. لذا شبی بدون اراده و بر 
حب تقاضای دوستان رهسپار تهران گردید 
و با اعیان و رجال و درباریان مظفرالدین شاه 
و محمدعلی شاه.آهتا شد. و پس از چندی 
چنانکه خود گوید با !اه در سلک ملازمان 
وئوق‌الدوله درآمد» و از طریق او با علی 
اصفرخان اتابک اعظم آشنا شد و برای او 
آواز میخواند و در نتیجه به دربار راه یافت و 
بارها بحضور شاه رسید و مورد توجه خاص 
قرار گرفت تا آنکه بر حب امر شاه خواستند 
او را در سلک فراش خلوت دربار درآورند. 
ولی وی لباس خود را بر کلاه فراش خلوتی 
دربار ترجیح داد و زیر یار این سمت نرفت. 
عارف یکی از شعرای ازادیخواه ايران بوده و 
از روزی که انقلاب مشروطیت در این 
سرزمین روی داد تا مدت شانزده سال با ملت 
در تتمام انتلابات همقدم و همگام بودو 
بواسطة خطابه‌ها و نطق‌های مهیج و بیان 
خواسته‌های ملت در لاس شعر, نارضایی 
خود و مردم را از اوضاع نمودار میکرد. و از 
تهج احساسات ملت به مخالقت با دستگاه 
ظلم و پیدادگری حکام و زمامداران کشور که 
از نزدیک دیده بود کوتاهی نمیکرد مخصوصا 
موقعی که مشروطیت ايران بدست محمدعلی 
میرزا تعطیل شد و عده‌ای از رجال نیز با وی 
همقدم شدند و بدستور بیگانگان کاخ آمال و 
آرزوی مردم را در هم ریختد طوفانی در 


عارفی. ۱۵۶۵۹ 


روح وی پدیدار گردید چنانکه گوید: 

پارتی زلف تو از بسکه ز دلها دارد 

روز و شب بی سببی عربده با ما دارد 

کاش کابینة زلفت شود از شانه پریش 
کوپریشانی ما جمله مهيا دارد 

با که این درد توان گفت که والا حضرت 

در نیابت روش حضرت والا دارد. 

عارف به علت سر پرشور و بی‌با کی خاصی 
که داشت بیشتر اوقات متواری و در حال 
مافرت و تردد مایین اصفهان و تهران بود او 
در همین مافرتها با رجال ازادیخواه تماس 
میگرفت و مردم را به مخالفت با دستگاه 
فرعونی حکام وقت میشورانید. او بنواصی 
غرب و بغداد و کرمانشاهان و استانبول نیز 
سافرت و مسدتی در آن شسهرها با 
آزادیخواهان همکاری کرد و در قیام 
آذربایجان با ملت همگام شد و به خراسان نیز 
مسافرت کرد. در مورد اتحاد اسلامی نیز 
اقداماتی نمود. ولی این راه را ادامه نداد. او 
دارای خصائصی بود از قبیل وطن‌دوستی. 
آزادگین نو زد گر ام توت انیت 
شدید و به تندخویی نیز مشهور بود. از جمله 
اشمار وطن دوستانة اوست: 

مرا ز عشق وطن دل به این خوشست که گر 

ز عشق هر که شود کشته زاده وطن است. 

از جمله اشعار انقلابی عارف غزلی است که 
گوید؛ 

لباس مرگ بر اندام عالمی زیباست 

جه شد که کوته و زشت این قبا به قاست ماست 
تا آنجا که گوید: 

ز حد گذشت تعدی کی نمی‌پرسد 

حدود خانة بی‌خانمان ما ز کجاست 

برای ریختن خون فاسد این خلق 

عمدء هلر أو در ساختن تصنیف بود. عارف 
بعد از یک سلله کشمکنها و ناراحتی‌ها به 
همدان مسافرت کرد و بابر قولی تبعید شد و 
تا آخر عمر در آن سامان به حال انزوا و 
فلا کت زندگی کرد. به سال ۱۳۱۲ ه.ش. 
وفات نمود و در جوار ارامگاه ابوعلی سیا 
مدفون گردید. (از دیوان عارف و مقدمة 
شفق). ۱ 
عارفة. (ر ف ] (ع ص) منت عارف: امرأة 
عارفة؛ زن شکیبا. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
عارف شود. ||(إمص) مهربانی. (غسیاث) 
(انسندراج). نسیکویی. ج“ عوارف. |ا(ص) 
شناخته‌شده. (منتهی الارب). 

عارفی. ار] (اخ) مولا مسحمود عارفی 
هم‌عصر خاقانی و ملقب به سلمان ثانی است 
وفات او در حدود سال ۸۴۰ «.ق. در هرات 
اتفاق افتاد. دیوان غزلاتش مشهور است. و از 
تله آشتار اوست: 


عهد کردم که نایم بدر از میخانه 
رجال حبیب السیر ص ۱۱۳ شود. 


عارکت. [ر ] (ع ص) شتر که از خراش آرنج 
بازویش بریده باشد. (انندراج) (منتهی 
الارب). |ازن حائض. (آنندراج) (سنتهی 
اتف هنت وتا 
عارم. [ر ] (ع ص) سخت و شدید. [اسخت 
سرد: یوم عارم؛ روز سخت سرد. || پلید. رجل 
عارم؛ مرد پلید. |شوخ. (سنتهی الارب). 
||صبی عارم؛ کودک شادمان. (ناظم الاطاء). 
عارم. را (إخ) نام مردی است. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج). ||نام اسب منذربن اعلم. 
سجن عارم؛ زندانی است در کوفه که 
عبدالله‌بن زبیر را در آن زندانی کردند. (منتهی 


الارب). 
عارم. ار ] (اخ) لقب ابوعشمان محمدبن فضل 
بصری. 


عارم. [ر ] (اخ) ابن ابی‌سلم. بطتی از مرهبة 
بسن دعام از صعب‌بن دومآن‌ین کیل از 
قحطانه است. (معجم قبائل السرب ج ۲ ص 
V1‏ 

عارمة. [ر م] (ع ص) مؤنٹ عارم. زن شوخ. 
(مهات آلامتاد) 

عارن. [ر ] (ع [) شیر بیشه. (منتهی الارب) 
(انندرا اج). 

عارنه. [ر ن ] (ع ص) دور. ديار عارنة؛ ديار 
دور. (متهى الارب] (اقرب الموارد). 

عارورة. رز ] (ع ص, !) مرد بدفال. (منتهی 
الارت) فلن عاروزهه بعن تج و ريد 
است. (ناظم الاطباء). |إشتر تر بی‌کوهان, 
(متتهى الارب) (آنندراج). 

عارة. ار] (ع () یز عاریتی. (منتهی 
الارب). رجوع به عاریت شود. 

عاری.(ع ص) بسرهنه. ج عسراة. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (غیاث اللغات). رجل 
عاری الاشاجم؛ منردی که گوشت ندارد. 
(مهذب الاسماء). کسی که به بیماری «عروا» 
مبتلا شود. (اقرب الموارد). |[مبرا و بی‌مو. 
ااصف. |امعاف. ||ساده. نادان. (ناظم 
الاطباء). || جوینده و آهنگ‌کنند؛ احسان از 
کی. ||امر عارض‌شونده. نازل‌شونده. 
(اقرب الموارد). 

عاری. (اخ) محمدبن ابراهيم‌ین عبدالرحمان 
الاریحاوی عاری در سالهای ۱۱۹۹-۱۰۱۸ 
« .ق.می‌زیست و یکی از فتها و مفتیان بود. 
(الاعلام زرکلی), 

عاریات. (ع !اج عارية. (ناظم الاطباء). 

عازیت. [ىَ] (ع ص, () عارية. آنچه بدهند 
و بگیرند. (غیاث اللفات) (منتهی الارب) 
(انندراج). آنچه از کسی ستانند برای رفع 


حاجتی و چون رفع حاجت کنند بازدهند. 
آنچه در اختیار انسان بود از مال خود و با 
خواستن. گرفتن. دادن کردن و شدن و 
سپردن ترکیب شود: 
این همی گوید که دارم ملک از تو عاریت 
وان همی گوید که دارم دولت از تو مستعار. 
منوچهری. 
چون میگذرد کار چه اسان و چه سخت 
این یکدم عاریت چه ادبار و چه بخت. 
عنصری. 
گرچه بسیار دهد شاد نبایدت شدن 
بعطاهاش که جز عاریتی نیست عطاش. 
تاه رن 
عاریت داشتم این از تو تا یک چند 
پیش تو بفگنم این داشته پیراهن. 
ره 
خدای راست بزرگی و ملک بی‌انباز 
په دیگران که تو بینی به عاریت داده‌ست. 
نعدی. 
این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست 
روزی رخش بینم و تسلیم وی کنم, حافظ. 
- پای عاریت؛ پای مصنوعی. 
- چشم عاریت؛ چشم مصنوعی که بواسطة 
عمل جراحی بجای چشم معیوب گذارند. 
- حیات عاریت؛ زندگی ناپایدار. (ناظم 
الاطباء). 
- دندان عاریت؛ دندان مصنوعی. 
<گیس عاریت؛ گیس مصنوعی. کلاه گیس. 
عاریت خواستن. ای خوا /خاتّ)] 
(مص مرکب) به عاریت طلبیدن. (منتهی 
الارب): 
کهن‌جامة خویش پیراستن 
به از جامة عاریت خواستن. 
عاربت دادن. [ی د] (مص مرکب) به 
عاریت دادن. ||عاریت دادن شر كسى را تا 
بدان ناقة خود را دوشد. (منتهی الارب). 
عار یت سرا. [ی س] (! مرکب) کنایه از 
دنیای فانی و عالم سفلی باشد. (برهان) 
(انتدراج): 
از عافیت مپرس که کس را نداده‌اند 
در عاریت‌سرای جهان عافیت عطا. خاقانی. 
عاربت شش روزه. (ی ت ش ر / ز] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) کتایه از اسمان و 
زمسین و هر چه در اوست. (انجمن آرای 
ناصری). 
عاریقی. [ی ) (ص نسبی) فوب است به 
عاریت و انچه به عاریت باشد و انچه به 


سعدی. 


عاریت ستاتند و انچه رابقاء نبائد چون 
زندگی و غیره: 

به عمر عاریتی هیچ اعتماد مکن 

که‌پنج روز دگر میرود به استعجال. سعدی. 
شاق به اء عنارکی:شزروزانگ و 


عازب. 


۰ 


(مجالس سعدی). رجوع به عاریت و عارية 
شود. 

عاریة. (ی ] (ع !۲4 عاریت. هر چیز عاریتی 
و منسوب به عار است از جهت انکه طلب 
کردنش عار و ننگ است. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از غیاث اللغات). ||(اصطلاح 
فقھی) در اصطلاح فقهی عبارت از تملیک 
منفعت است بدون بدل و عوض. در ترجه 
الهایه آرد: عاریت بر دو ضرپ است ضربی 
از وی مضمون است بر همه حالی | گر بشرط 
کندو اگربشرط نکنند مانند زر و سیم و 
غیره, و ضرب دیگر آنکه گیرند؛ٌ عاریت 
امن بو الاکه عداوتقش با وی شمان کین 
و یا در نگه داشتن مسامحه یا تفریط کند. 
(النهایه شیخ طوسی صص ۲۹۶- ۲۹۷). و 
رجوع به تعریفات جرجانی و کشاف 
اصطلاحات الفنون شود. 

در شرح لمعه نویسد که: عاریه از عقوده جائزه 
است که موجب جواز تصرف در عین است 
جهت انتفاع بردن با شرط بقاء اصل و آن از 
عقودی است که ایجاب و قبول ان رابا هر 
لفظی میتوان انجام داد. آنکه عاریه دهد معیر 
گوبندو باید متصف به صفت کمال و عقل بوده 
بالغ و جائز تصرف باشد و آن که عاریه کند 
مُتعیرگویند و پاید به کمال عقل آراسته و 
بالغ باشد. و احکام و شرائط آن از این قرار 
است: 

۱-مال مستعاره در دست عاریه کنده‌امانت 
است و در صورت تلف ضمانی بعهدة او 
تیستتا مک آنکة از زوی فصو بان خلت ام 
را فراهم کرده باخد. و يا در نگاه داشتن آن 
مسامحه کرده باشد ویااز حدرد اجازه 
تصرفات خود تجاوز کرده باشد. ۲ -اگر 
نقصی در عین مستمار پدید آید ضمانی بر 
عاریه کننده نمی‌باشد مگر آنکه نقص بواسطة 
تجاوز از حدود اجازه تصرفات محدود باشد. 
۱-۳ گردر ضمن عقد عاریه شر ط ضمان شود 
عاریه کننده در هر حال ضامن خواهد بود. ۴ 
- عاریه کننده نتواند مال مستماره را به 
دیگری عاریه دهد مگر به اجاره عاریه‌دهنده 
که مالک آن است. (از شرح لمعه ج۱ مبحث 


عاریه), 
عاز. [زز ] (ع ص ا) کوه طویل و دراز. 
(منتهی الارب). 


عازب. [ز] (ع ص) آب و گیاه دوردست. 
(متهی الارب) (آنندراج). |((ص) شتران که 
شب در حى نیایند. امنتهی الارب). شاه 
عازب؛ گوب‌دان دور در چراگا. (ناظم 


۱- عاریة بشدید ياء تحانی و تخفیف آن. 
(غیاث‌اللنات). و تشدد الباء و هو أکتر. 
(محهی‌الارب). 


عازب. 
الاطباء) (آتدراج). |امرد بی‌زن و بی‌اهل. ج 
عزاب. ||غایب و پنهان. (ناظم الاطباء). 
عازب. از ] ((خ) کوهی است. (منتهی الارب) 
(انندراج). 
عازبة. [ز ب] (غ صء!) زن مرد. (منتهی 
الارب). |اشتر. (منتهی الارب). ||زنی که در 
هنگام طهر شویش غایب باشد. ج. عوازب. 
(ناظم الاطبام). 
عازر. [ر) (خ) نام آن مردی است که یی 
(ع) او را بعد از مرگ زنده کرد. (منتهی الارب) 
(آندراج): 
عازر تانی منم يافته از وی حیات 
عیسی دلها وی است داده تنم را شفا. 
خافانی. 
و رجوع به آزر شود. 
عاژر. از ) ((خ) آزر. دوست اب‌راهسيم. 
(عقدالفرید ج ۲ ص ۰ و همان است که در 
قران از و پدر ابراهیم معرفی شده است: و اذ 
قال ابراهیم لابیه آزر أتتخذ أصناماً آلهة. 
(قرآن ۷۴/۶). برخی از مفرین گویند عموی 
ابراهیم بوده است. در تفیر تبیان است که 
آزر جد مادری و یا عموی ابراهیم بوده است 
زیرا پدر ابراهسیم از مومنان بوده است و از 
گفتار مجاهد نقل کند که آزر نام بت است. 
(تفسیر تیان ج ۱ص ۶۲۶). 
عازریه. [ر ری ی ] (اخ) قریة بيت المقدس 
است و در انجاست قبرعازر که او را عیسی 
عليه السلام زنده کرد. (معجم البلدان ج ۶ ص 
۵ 
عازف. [ز ]| (ع ص) چفانه‌زنده که نوعی از 
رودجامه‌هاست. (مستتهی الارپ). مرد 
ارغان س ودگیی. یی اکتا 
(آندر اج) (ناظم الاطباء). 
عازف. [ز] ((خ) موضعی است. (آنندراج) 
(منتهی الارب). عزيف يعلى صوت و ممکن 
است محل مخصوص را که در اثر وزش باد 
صوت ایجاد میکند عازف گویند. (معجم 
لبلدان ج ۴ ص ۹۵). 
مازم. (ز)(ع ص) آهنگ‌کنده. (مستهی 
الارب) (آنندراج). |اکوشش‌کننده. (ناظم 
الاطباء). کی که اراد حتمی به انجام کاری 
عازم شدن. از ش ]مص مرکب) آهنگ 
کردن. قصد کردن؛ 
یارب بفضل خویش ببخشای بنده را 
آن دم که عازم سفر آن جهان شود. سعدی, 
عاس. [عاس‌س ] (ع ص. ا) شبگردند؛ گرد 
شهر. (منتهی الارب). پاسبان. ج, عتس و 
عیس. (متهی الارب) (آنندراج). 
عاس.(۱خ) تلط استق از. ال ران از 
آل‌کثیر. یکی از قبائل حضرموت. (سعجم 
قبائل العرب ج۲ ص ۷۰۱). 


عاسر. اس | (ع ص) شتر ماده دم برداسعة 
دونده. (منتهی الارب) (اتدراج). 
عاسفب. [س ] 2 ص) ناقة عاسف؛ شتر ماده 
طاعون‌زده که به مرگ نزدیک شده باشد. 
(مهذب الاسماء) (متهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
الارب) (انندراج). |انسیز؛ سخت لرزان. 
(منتهی الارب) (انندراج) (مهذب الاسماء). 
اسرد نیک و صالح. ج» عشل. ||مرد 
ستوده کردار و یک‌عمل که بدان ستایش و 
ذکراو را بیارایند و مانند انگبین شیرین 
گردانند. ||(() گرگ. ج عسّل. (منتهی الارب) 
(اتدراج). 
عاسلة. (س ل ] (ع ص) خلية عاسلة؛ کبت پر 
از انگبین. (متهی الارب) (اندراج). کندوی 
پر از عل. (ناظم الاطباء). 
عاسم. [س ] (ع ص) رنج و سختی رساننده 
بر عسیال. (مسنتهی الارب) (انندراج). 
زحمت‌کشنده جهت عیال بود. (اقسرب 
الموارد). |امرد طامع. (منتهی الارب) (معجم 
البلدان ج ۶ص .)٩۵‏ 
عاسیم. [س ] (ز) نام موضعی است یا ریگ 
توده‌ای به عالج: (منتهی الارب). تام ابی است 
مر کلب را در سرزمین شام نزدیک خْرّ. نصر 
گویدعاسم رمل بنی‌سعد است. طرّماح گوید: 
رمل افذین سعد المعنی است. (معجم البلدان 
ج ۶ص 4۵). 
عاسم آباد. [س] (اخ) دی است از 
دهستان بزچلو بخش کمیجان شهرستان 
ارا ک. واقع در ۱۵هزارگزی باختر کمیجان و 
شش‌هزارگزی راه عمومی. ناحیه‌ای است 
کوهتانی و سردسیر و ۰ تن سکنه دارد. 
اراضی آن از قنات مشضروب میشود. 
مصولاتش, غلات و بنشن است. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند از خسروبیگ 
اتومبیل میرود. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۲). 
عاسمین. [س م) ((خ) در معجم البلدان 
است که | گر تتنية عاسم نباشد جایگاه دیگر 
است و این کلمه در یکی از اشعار راعی به کار 
رفه؛ ۱ 
و يقلن بعاسمین و ذات رمح 
اذا حان المقیل و یرتعینا. 
(معجم البلدان ج ۶ ص 4۵). 
عاسن. آس ] 2 ص) مکان عاسن؛ جای 
تنگ. (منتهی الارب). 
عاسپی. (ع!) خرمابن. امتتهی الارب). 
| ساخه درشت و خشک. (ناظم.الاطباء) 
(آنتدرا اج). ||شاخ خرما. (منتهی الارب). 
عاش. [ش‌نْ ] (ع ص) مرد شبانگاه خورنده 
کننده. (منتهی الارب). 


عاش شق آباد. ۱۱۸ 


عاشپ. اش ] (ع ص) بلد عاشب؛ شهر 
گیاه‌نا ک. امنتهی الارب). زمین گٌیاه‌نا ک. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||بعير عاشب؛ 
شتر گیاه تر چرنده. (منتهی الارب) (آتدراج) 
O O PEE‏ 
عاشبة. زب ب ](ع ص) مونث عاشب. 
ارض عاشبة؛ زمین گیاهنا ک.(منتهی الارب). 
عاسچ. [ش ] (اخ) بطتی است معروف به بو 
عاشج. (معجم قبائل المرب ج ۲ ص ۷۰۱), 
عاسر. [ش ] 2 ص) ده‌یک گیرنده. (منتهی 
الارب) (آنندراج). || آنکه بر راه گمارند که از 
اموال بازرگانان صدقه گیرد. (تعریفات). در 
شرع عاشر کی را گویند که امام او را برای 
گرفتن عشر از تجار مأمور طرق و شوارع 
کرده تا وجه ادها آنها را هزینه امنیت 
راهها و جاده‌ها کند. ( کشاف اصطلاحات 
الفتون). ||دهم. (منتهی الارب) (اتدراج). 
عاشرات. ۰ [ش ] (ع ص. () ج عاشرة. 
عاسر ق. [ش ز] (ع ص) مونث عاشر. ااابت 


" دهم از ده آیت قرآن. ° , عواشر و اعشارة. 


||([) نصیب قمار و جز آن. (منتهی الارب). 
||پر نوک بال مسرغ. (صنتهی الارب) (ناظم 


الاطباء). 
عاشق. [ش ] 2 صا عشسق‌ارنده. ج 


عاق (منتهی الارب) (مهذب الاسماء) 
(آنندراج). آنکه در دوستی کسی يا چیزی به 
نهایت رسیده باشد. دلشیفه. شیفه‌دل, 
دلداده. دلشده. دل‌سوخه. دلباخته. دل از 
دست داده. دل از دست رفته؛ او را حاسدان و 
عاشقان خاستند, (تاریخ بیهقی ص ۳۸۲). 

تو هم معشوق و هم عاشق تو هم مطلوب و هم طالب 


تو هم منظور و هم ناظر تو هم شاهی و هم دربان. 
عاشقان جان فشان کنند همه 

شاهدان کار جان کنند همه. خاقانی. 
بقا دوستان را فنا عاشقان را 

من آن عاشتم کز بقا میگریزم. خاقانی. 
عاشقان کشتگان معشوقند 

برنیاید ز کشتگان آواز. E‏ 


عاشق. [ش] ((خ) دهی است از دهستان 
ترگور بخش سلوانا ثهرستان ارومیه واقع در 
هشت هزارو پانصدگزی شمال باختر سلوانا و 
چهارهزارو پانصدگزی باختر راه ارابه‌رو 
موانا به آرومیه محلی کوهتانی و سردسیر 
است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. اب آن از چشمه 
و محصول آن غله و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی انان جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 
عاشق آباد. [ش] ((ج) دی است از 
دههای ماربین بخش سدة شهرستان اصفهان 
واقع در هنت‌هزارگزی شمال خاوری سده و 
یک‌هزارگزی راه شوسة اصفهان به تهران. 


۲ عاشق‌آزار. 


واقع در جلگه و اب و هوای آن معتدل است و 
۵ تن سکنه دارد. اب ان از قات تامين 
میشود و محصول آن غله, پنبه, حبوب و 
تنبا کو است. شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان انجا کرباس‌بافی است راه 
ماشین‌رو و دبستتان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱۰. 
عاشق آزاز. [ش ] (نف مرکب) معشوقی 
که به عاشق خود اذیت و آزار رساند. (ناظم 
الاطباع). 
عاشقان. [ش ] (إخ) دهی است از دهستان 
گسسوران شهرستان شساه‌آباد واقع در 
۲ اهزارگزی خاور گهواره و ۲هزارگزی قله 
امیرخان. ناحیه‌ای است کوهستانی. سردسیر 
و ۱۶۰ تن سکته دارد. آب آن از چشحه و 
محصولاتش غلات. حبوب. توتون, صیفی» 
لبنیات است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران مکنند. راه آن مالرو است. در دو محل 
بفاصلة دوهزارگز واقع به عاشقان سید کا کاو 
عاشقان علی مشهور است سا کنان آن از تیرة 
گهواره‌ای هستند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵ 
عاسقان. [ش ] ((خ) دی است از 
میان‌ولایتِ بخش حومه شهرستان مشهد راقع 
در ۲ ۱هزارگزی شمال باختری مشهد در کنار 
کشف رودواقع در جلگه و آب و هوای آن 
معتدل است و ۱۳۲ تن سکنه دارد. محصول 
آن غله و شفل اهالی زراعت و مالداری است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
عاشقان. [ش] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان دلفارد ببخش ساردوئیه شهرستان 
جيرفت واقع در ۴۳هزارگزی جنوب خاوری 
ساردوئیه - جیرفت و ۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج۸). 


عاشق‌وار. از روی عشق. از کمال محیت. با 
نهایت میل: 

دعوت عاشتانه میکرد 

بخت درهای اسمان بگشاد. 

در آن صحرای خرم رخش میراند 
سرود عاشقانه باز میخواند. 
صائب | گربیار سخن‌فهم میرسید 
میشد جهان پر از غزل عاشقانه‌اش. صائب. 
عاشق اصفهانی. [ش تي !ف ] ((خ) مولف 
مجمع الفصحاء آرد: نام او آقامحمد و شغل 
وی خیاطت و حالش قناعت طبعش عالی و 
اشعارش حالی در شیوه غزل‌سرایبی طرزی 
دد ارف معا خاش و افر رة اتو 


خاقانی. 


نظامی. 


او راست: دیوان غزلیات. گویند اشعار أو به ده 
عاشقانه دارد از ان جمله است: 
تاجر عشقم به کف مايه و سودم وفا 


تا که شود مشتری تا چه دهد در بها 
| ماو دل بی‌نصیب هر دو فقیر و غریب 
تا که شود مهربان تا که شود اشنا. 
وفات وی به سال ۱۱۸۱ «.ق. اتفاق افتاده 
است. (از مجمم الضصحاء ج ۲ ص ۳۴۶). و 
رجوع به الدریعه ح ٩‏ ص ۶۷۲ شود. 
عاشقیا. (ش] ([ مرکب) نام طعامی است 
ترش* 
پیش از آن دم که مزعفر شکفد همچون گل 
داغ او چون حبشی بر رخ عاشقبا بود. 
بسحاق اطعمه (دیوان ص ۵۱). 
عاشق‌باره. (ش ر /ر] اص مرکب) 
عاشق‌دوست. هواخواه عاشق خودء 
چون سو تا هست غم از زندگی در پیکرت 
دستگیری کن می‌اشامان عاشق‌باره را. 
صا 
عاشق پرانی. [ش پٍ ] (حامص مرکب) 
هر روز عاشق نوی به هم رسانیدن. مقابل 
معشوق‌پرانی؛ 
از گل عاشق‌پرانی جلوه می‌بالد به خود 
سرو از بالاای قمری بر سر ناز ایستدر 
۱ (انتدراج). 
عاشق پسند. (ش ب س ] (ن‌سف مسرکب) 
انجه عاشق پسندد. انچه عاشق را شیدا کند 
به مرغوبی جور عاشق‌پند 
به دل‌کوبی لطف ارباب پند. 
ظهوری (آنندراج) 
عاشق پیسه. آش ش /ش] (ص مرکب) 
کی که کار او عاشقی است. 
عاشق حصار. زش ح ] ([خ) دهی است جزء 
دهستان قازان ببخش ضیاءاباد خهرستان 
قزوین وأقع در ۱۴۰۰ گزی‌راه شوسه واقع در 
جلگه آب و هوای آن معتدل است. ۲۰۹ تن 
سکنه دارد. اراضی آنجا از قتات و چشمه‌سار 
مشروب میشود. محصولات آن غلات و 
انگور و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است: 
راه مالرو دارد و از طریق تا کستان میوان 
ماشین برد. کردهای این ده از طائفة کا کاوند 
هستند و تفر مکان نمیکتند. (از فر‌هنگ 
جغرافیانی ایران ج ), 
عاشق خشکت. (ش ق خ] (ترکیب وصفی, 
| مرکب) کنایت از عاشق خیس و رذل و 
بی‌صدق است. (برهان) (آنندراج). 
عاشق سک‌حان. اش وق س] (ترکیب 
وصفی [ مرکب) کنایت از دنیاطلبان و طالبان 
دنیا باشد. (برهان) (آنندر اج), 
عاشق سمرقندی. [ش و س م ق] (خ) 
یا خوارزمی, مکی به ابوالخیر. از شعرای 
قرن دهم هجری است که محل توجه سلاطین 
وقت بود و عدتی در هرات اقامت نمود و 
مورد عنایات سلطان حسین بایقرا گردید. وی 
به سال ۹٩۵۷‏ د.ق.در ماوراءاللهر درگذشت. 


عاشق و معشوق. 

(از ريحانة الادب ج ۲ ص ۱۴۷). 

عاشق شدن. [ش ش د] (مص منرکب) 

شیفته شدن. دوستی شدید به کی یا چیزی: 

خود که باشد که تو را بیند و عاشق نشود 

مگرش هیچ نباشد که خریدار تو ست. 
سعذدی. 

عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست 

هر که عاشق شد از او حکم سلامت برخاست. 
سعدی. 

عاش قکش۔ (ش ک] (نف مرکب) کشندة 

عاشق: 

نير عاشق‌کش ندانم بر دل حافظ که زد 

اینقدر دانم که از شعر ترش خون میچکید. 
حافظ. 

| آنکه عاشق خود را به محبتی ننوازد و بر 

وی ستم کند. جفا کننده در حق عاشق؛ 

ای نیم سحر آرامگه یار کجاست 

عیار کجاست. 

حافظ. 
عاشق کشی. (ش کٌ] (حامص مرکب) 
عمل عاشق‌کش. عاشق‌آزاری. جفا کردن 


4 a 


منزل آن مه عاشق 


عاشق راء 
رسم عاشق‌کشی و شوۂ شهرآشوبی 
جامه‌ای بود که بر قامت او دوخته بود. 
حافظ. 
زانجا که رسم و عادت عاشق‌کشی تست 
با دشمنان قدح کش و با ما عتاب کن. 
حافظ. 


عاشق لو. [ش ] ((خ) دهی است از دهتان 
منجوان بخش خداآفرین شهرستان تبریز 
واقع در ۲۶هزاز و پانصدگزی جنوب باختری . 
خداآفرین و ۳۰ هزار و پانصد گزی شوسة اهر 
به‌ک‌لیر. محلی کوهتانی گرسیر و 
مالاریایی است و ۳۰۵ تن سکنه دارد. اب آن 
از رودخانة قره‌سو و ارس و چشمه تأمین 
میشود و محصول عمد آن شلات و پنبه و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۳ 
عاشق نواز. [ش نْ] (نف مرکب) نوازندة 
عاشق. انکه به عاشق لطف کند. انکه دل 
عاشق را استمالت کنده 
بیا ساقی از شادی نوش و ناز 
یکی شربت از مر عاشق‌نواز. نظامی. 
عاشق وش. (ش و] (ص مسرکب) بمانند 
عاشق. هماند عاشق؛ 
در هر جمن عاشق‌وشان بر ساقی و می جانفتان 
پیر خرد ز انصافشان با می مواسا داشتن. 
نظامی. 
عاشق و معشوق. [ش ق م] (تسرکیب 
عطفی, ! مرکب) دو تتن که شیفتة یک‌دیگر 
باشند. ||دو نگین متفایر اللون که در یک خان 


عاشقة. 


عاصم. ۱2۶۳ 





انگشتری باشد. (غیات اللغات) (آتدراج). 
عاسقة. [ش قَ](ع ص) مژنث عاشق. 
(منتهی الارب). رجوع به عاضق شود. 
عاشقه. [ش ی٤‏ (اخ) دهی است از دهستان 
رستاق بخش خمین شهرستان محلات واقع 
در ۶۶ هزارگزی شمال باختری خمین کار 
راه شوسه همین به ارا ک. این ده واقع در 
جلگه و هوای آن معتدل است. ۱۷۰ تن سکنه 
دارد. ات آن از قات ا مودو 
محصولات آن غلات. چفندرقند. پنبه و 
انگور و شعل مردمش زراعت ات صنایع 
دستی زنان قالی‌بافی است و راه شوسه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
عاشقی. آش] (حامص) عمل عاشق. 
شیفدگی. دلدادگی. عشق ورزیدن» 

عاشقی پیداست از زاری دل 

نیست بیماری چو پیماری دل. مولوی. 
ز چشم خلق فتادم هنوز و ممکن نیست 

که چشم شوخ من از عاشقی حذر گیرد. 

سعدی. 

نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست 

عاشقی شیو؛ رندان بلا کش باشد. حافظ. 
عاشقی. (ش ] (اخ) میر علیشیر آرد: مولانا 
عاشقی از شهر هرات بود و قصیده را پخته 
میگفت از جمله اشعار اوست: 

از خا کبرگرفتۂ دارای کشور است. 

که در تعریف عمارت آق سرای که په دستور 
بوسعید بنا شده است سرود. (مجالس اللفائس 
ص ۱ 

عاشق خسدن و اظهار دوستی و دلبستگی 
کردن.(ناظم الاطباء). 
عاسم. [ش ] (ع ) یک نوع درخت است. (از 
ناظم الاطباء). و صاحب اقرب الموارد ذیل 
عشم آرد: درختی اس یکی ان عاشم و 
عّم. (از اقرب الصواردا. |[(اخ) نام ریگ 
توده‌ای. (ناظم الا طیاء). 
عاسور. (ع [) عاشور و عاشوراء و عاشوری 
و عشوری: دهم محرم و به قولی نهم أن و 
مشهور ان است که عاشوراء دهم و تاسوعاء 
نهم محرم است. (از اقرب الموارد). رجوع به 
عاشورا شود. 
عاشور. (إخ) بسطتی است از شمر الطائيه. 
(معجم قبائل العرب). 
عاشورآباد. ((ع) دهمی است از دهستان 
دیلمان ببخش صیاهکل دیلمان شهرستان 
لاهیجان واقع در ۱۱هزارگزی خاور دیلمان 
تزدیک دیارجان. ناحیه‌ای است کوهانی. 
سر دسیر و ۶ ۰ تن سکنه دارد. اب ان از 
جشمه‌سار و محصول آن غلات. حبوبات. 
پشم و لیات است و اهالی به کشاورزی و 


گله‌داری اشتغال دارند. راه آن مالرواست. 
اکر سکته در زمستان برای تأمین معاش به 
گیلان میروند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
¥( 

عاشو رآ. ((خ) روز دهم محرم و آن روزی 
است که حسین‌بن على (ع) شهید شد. (غیاث 
اللغات) (التفهیم ص ۲۹۱). و رجوع به عاشور 
و عاشوراء شود. 

عاشوراء. 2 1 رجوع به عاشور و عاشورا 
شود. ۱ 

عاشوروند. [و] ((خ) تیره‌ای از طايفة 
کیومرسی ايل چهارلنگ ب‌ختیاری. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۶). 

عاسوری. () نام آشی که در کرمان و بعضی 
ولایات دیگر به نذر در روز عاشورا پزند و هر 
نوع خیوب در آن ریت (یادداخت مۇلف). 

عاشوری. [را] (ع !) رجوع به عاشور و 
عاشورا و عاشوراء شود. 

عاشی. (ع ص) رجل عاش؛ مرد شبانگاه 
خورنده. ||مرد آهنگ‌کننده. (ناظم الاطباء), 
||قاصد و یا تصدکننده. (از تاج العروس). 

عاشیة. [ ی ] (ع ص) شتر در شبانگاه چرنده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). شتر عشا خورنده. 
و در مثل است: العاشية تهیج الابية, یعنی هر 
گاه‌ببیند کسی را که از خوردن غذای شب 
امتناع میورزد از او پیروی. میکند و غذای 
شب را با وی میخورد. (از اقرب الموارد) (تاج 
ویس 

عاص. [زصن ] (ع ص) عاصی. نافر مان. 
(متهی الارب) (آتدراج), 

عاص. (اخ) رودباری است در میان حرمین. 
(متتهی الارب). و ياقوت ارد: عاص و 
عویص دو رودبارند ميان مکه و مدینه. رجوع 
به معجم البلدان شود. 

عاص. (إخ) بطنی است از عمروبن مازن از 
غسان از عشام از ازد از قحطانيه. (معجم 
قبائل العرب). 

عاص. (اخ) ابن امیه. بطنی انت از قریش 
عدنانیه معروف به ابی‌الساص. (معجم قبائل 
العر ب). 

عاص. (اخ) ابن وال سهمی يدر عحرو. 
(معجم قبائل العرب). 

عاص. (إخ) ابن هشام. ابوالختری عاص‌بن 
هشام‌بن خالد المخزومی از قریش و یکی از 
بزرگان و دلیران عرب جاهلیت و برادر 
ایوجهل است که اسلام را درک کرد و هم 


اوست که مردم را از گرویدن به حضرت: 


رسول باز میذاشت و سرانجام در جنگ بدر به 
ال دوم همجری به قتل رسید. (الاعلام 
زرکلی). 

عاصب. [ص ] (ع ص) سخت گرسنه که از 
شدت آن سنگ بر کمر بسته باشد. ||انق 


عاصب؛ افق سرخ غبارنا ک.(منتهی الارب). 
عاصر. (ص](ع ص) فشارند؛ انگور و غیره. 
(المنجد) (ناظم الاطباء). |[رجل عاصر؛ مرد 
اندک خير و ممسک. (المنجد) (اقرب 
المسوارد). ج. عصَرة و عاصرون. (اقرب 
الموارد), 
عاصو. [ص ] (ع ص, [) عبارت است از 
داروئی که تناول آن باعث بیزون ساختن مواد 
فاسده از تجاویف و اندرون عضو گردد مانند 
اهللج. (قانون بوعلی ص ۱۵۰), 
عاصرق. [ص د ] (ع ص) مونث عاصر. ج 
عواصر و عاصرات. (المنجد). رجوع به عاصر 
شود. 
عاصفب. [ص ] (ع ص) مایل و خمیده هر 
چه باشد. سهم عاصف؛ تیر کج و مائل از 
نشانه. ا|سخت: ریح عاصف؛ باد سخت. یوم 
عاصف؛ روز باد تند. ج, عواضف. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
عاصفة. [ص فَّ] (ع ص) مونث عاصف: 
ريح عاصفة؛ باد سخت. ليل عاصفة؛ شب با 
باد سخت تند. ج عاصفات و عواصف. (ناظم 
الاطباء) (الصنجد) (منتهی الارب) (غیاث 
اللغات). رجوع به عاصف شود. 
عاصیم. [ص (ع ص) بازدازنده. (غياث 
اللسغات). منع‌کنده. (از اقرب الموارد). 
نگادارنده. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
حفظ کننده.(از.اقرب الموارد)* 
گفت من رفتم بر آن کوه بلند 
عاصم است آن که مرا از هر گزند. . مولوی. 
عاصم. [ ص ] (اخ) شهری است در جنوب 
یهودا و بعد از تقسیم اول به سبط یهودا داده 
شد. (قاموس کتاب مقدس). 
عاصم. اص ] ((خ) سوضعی است به بلاد 
هذیل. (معجم البلدان) (متهی الارب). 
عاصیم. [ص] (إخ) تنام دو وادی است از 
وادیهای عقیق. (منتهی الارب). 
عاصم. [ص ] (اخ) ابن ايوب مکنی به 
ابوبکر. نحوی. وی یکی از علماء و لغویان بود 
واوراآتاری است از جمله: شرح معلقات و 
شرح دیوان امرژالقیس. وی به سال ۱۶۴ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). . . 
عاصم. [ص ] (اخ) این بهدلة الکوفی 
الاسدی. کنية او ابوبکر و یکی از قراء سیعه 
بود و به سال ۱۲۸ ه .ق. درگذشت. او شا گرد 
ابوعبدالرحمان السلمی و زراربن حبیش بود. 
(الاعلام زرکلی). : 
عاصم. [ص ] (|خ) ابن ثابت. تابعی است. 
(منتهی الارب). 
عاصم. (ص ] ([إخ) ابن خلیفةبن معفل الضبی. 
یکن از نارای مسب چاخ لد دای 
مخضرمین بود. وی اسلام را درک کرد و در 
بصره سا کن‌بود و به سال ۳۰ھ .ق.درگذشت. 


۱(2۶-۶۴ عاصم. 


(از الاعلام زرکلی). 

عاصیم. (ص ] ((خ) این سلیمان الاحصول 
لبصری. یکی از محدثان و معتمدان بصره 
بود. وی در کوفه عمل حسیه و در مدائن 


م_صب قفا داشت وبه سال ۱۴۲ هد .ق. 


درگذشت. (الاعلام زرکلی). 
عاصم. ۰ (ص ] ((خ) ابن عدی عجلانی. از 
بزرگان بنی‌عجلان و از صحابه بود و حضرت 
رسول خلافت خویش را در مدینه به وی داد. 
او به سال ۴۵ ه.ق.درگذشت. (الاعلام 
زرکلی). و رجوع به امتاع الاسماع ج ۱ 
۴ ۴۷ ۴۸۱ شود. 
عاصم. [ص ] ((خ) این علی‌بن عاصم‌بن 
صهیب التیمی. یکی از حافظان حدیث و از 
ثقات بود. وی مردم را حدیث میکرد و در 
مجلس او هزار تن حاضر میشد و به سال 
۱ .ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
القرشی العدوی. جد عمربن عبدالصریز و از 
شمراست. و به سال ۷۰ ه.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). و رجوع به امتاع الاسماع ج 
۱ص ۲۹۸ شود. 
عاصم. (ص ] ((خ) ابن عمیرالسعدی. وی از 
شسجاعان عرب است كه شاهد وقتایع 
با تفن جیار دو 
هھ .ق.در نهاوند کشته شد. (از الاعلام زرکلی). 
عاصم افندی. (ص آة] (إخ) ابوالکمال 
احمد. از مشاهیر علما و مولفان قرن سیزدهم 
هجری است. وی در ادیات و لفات عربی و 
فارسی و ترکی بصیرتی داشت و در اسلامپول 
عدریس میکرذ: از آثار اوست:الاقنیانوس 
البسیط در ترجمهٌ قاموس المحیط. (ترجمة 
قاموس الله فیروزآبادی به ترکی) و 
برهان ن قاطع به ترکی - وقایم سليمة . وی به 
سال ۱۲۳۵ ه.ق./۱۸۱۹. دز 7 
درگذشت. (از ریحانة الادب). و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
عاصمذ. [ص م] (ع !) ام بلاد. قاعدة کشور. 
(اقرب الموارد). در تداول کشورهای عربی 
پایتخت. 
عاصم. [ص م] (اخ) لقب مسدینه است. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (اقرب الموارد). . 
عاصمی. [ص ] ((خ) اهمدین مسحمدپن 
عاصمبن عبداله. اصل او از کوفه و مسکن وی 
بغداد بود. از نقات و معتمدان محدئان امامیه 
و خواهرزاده با برادرزاده علی‌بن عاصم 
محدث و استاد کلینی است. (ريحانة الادب ج 
۴ رو فلز ال و مر 
الاحباب ص ۱۹۷ شود. 
عاصمی. [ص ] (اخ) مولانا عاصمی, یکی 
از ادباء و شعراء است و از جمله اشعار اوست: 
چون آتشم ز هجر تو بر سر زند علم 


سازم روان چو شمع ز گرداب دیده نم. 
۱ (مجالس الفائس ص ۷۸). 
عاصمی. اص می ی ] (اخ) نام دهی است 
نزدیک زات عین اطراف خانور. (معجم 
اللدان ص 4۶). 
عاصی. ٠‏ ص) گناهکار و نسافرمان. ج 
عصاة . (آنندراج ) (غیاث اللغات)؛ 
بدانسته بودم همه پیش ازین 
که عاصی بخواهد شد او همچنین. 
فردوسی. 
چون کند سی‌ساله عاصی را عذاب جاودان 
این چنین حکم و قضای ایزد دادار نیست. 
رن 
عاصیان از گناه توبه کند 
عارفان از عبادت استففار. 
سعدی ( گلتان). 
عاصی که دست بخدا بردارد به از عابدی که 
کبر در سر دارد.( گلستان). 
||( رگی که خون آن نایتد. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||کره شتر که دنبال مادر خود 
نرود و از او بی‌نیاز باشد. ج عواصی. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||در اصطلاح اطباء 
دران کا ها درد ر یا که 
بارش نکند. (از غيات اللفات). 
ماصیی. (إخ) شیخ محمد حسن‌بن شيخ 
محمد رذیع رشتی اصنفهانی. متخلص به 
عاصی. . از دانشمندان قرن سیزدهم هجری بود 
و از انار اوست: جامع المصائب و وسيلة 
نجاة. (ريحانة الادب ج ص٩۳‏ و رجوخ 
به الاریعه ج ۵ ص ۷۰ شود. 
عاصیی. (إخ) نام نهر حماة و حمص است 
معروف به میماس که از دریاچة قدس 
سرچشمه میگیرد و به دریاچذ انطا کیه میريزد. 
(از معجم البلدان ص .)٩۶‏ 
عاصی ی اش د] (مسص مرکب) 
عصیان کردن. طغیان ورزیدن. تمرد کردن. 
متمرد شدن. گناه کردن. تاقرمانی کردن. (ناظم 
الاطباء): چون سلیمان برفت از دنیا وی را 
پسری بود... خلق به وی عاصی شدند. 
(قصص الانبیاء ص ۱۷۸). 
عاض. [عاض‌ض ] (ع ص) با دندان گزنده. 
(ناظم الاطباء). ||إشترى که خار خورد. 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). 
عاصف. [ض ] (ع ص) یاری‌کنده. (اقرب 
الموارد). اه جانب ستور رونده. ااشتر که 
بازوی ناقه گیرد و بخواباند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). || خر که مادیان را از اطراف و 
جوانب فراهم آرد. (متهى الارب) (ناظم 
الاطاء). |اسهم عاضد؛ تیری که بطرف راست 
یا چپ نشانه افد. (ناظم الاطباء). 


عاضد. [ض] (إخ) (ا...) الدين‌الله, مجمدین. 


الفائز بنصراله, ۳ به ابو عجداله. وی آخرین 


عاطف. 
خلیفه علوی اسماعیلیه بود و به سال ۵۴۶ 
د.ق. متولد شد و بعد از وفات فائژ پسر عم 
خودبه کمک ومعاونت ارکان دولت به 
مرتبت خلافت رسید و در حکومت او کفار 
فرنگ عازم تسخیر مصر شدند و مسلمانان را 
وحشتی عظیم فرا گرفت و به صلح راضی 
گشتند و مقرر شد که مبلغ هزارهزار دینار به 
فرنگان دهند تا باز گردند. مسلمانان را گران 
آمد و اتفاق نمودند که په نورالدین مسحمودین 
عمادالدین زنگی والی شام توسل جویند و 
شاپور وزیری نامه‌ای بنورالاین نوشت و از 
او کمک خواست. نورالدین اسدالدین شیرکوه 
را با هشتاد هزار سوار بدان سو فرستاد و 
فرنگان باز گردیدند. عاضد به جود و کرم 
معروف و به مکارم و محاسن اخلاق مشهور 
بود و به سال ۵۶۷« .ق.درگذشت. (از وفیات 
الاعیان ج تهران ج۱ س ۲۹۲).و رجوع به 
حبیب السیر ج ۲ صص ۳۵۹- ۴۶۰و ريحانة 
الادب ج ۲ ص ۱۴۹ شود. 
عاضدان. (ض ] (ع !) دو رشتة خرمابن بر 
دو لب جوی. (منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء). 
عاضر. [ض] 2 ص) بازدارنده و مانع. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
عاضه. (ض؛)] (ع ص) شتر عضاه‌خوار. ج. 
عواضه؛ بعیر عاضه و ناقة عاضه و عاضههة و 
حية عاضه و عاضهد. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آقرب الموارد). ||مار که گزیده‌اش در 
حال بمیرد. (متهی الارب) (آنندر اج) (اقرب 
الموارد). |اج‌ادوگر. (مستهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباع). 
عاضهة. (ض «] (ع ص) مژنث عاضه. 
رجوع به عاضه شود. 
عاضيی. (ع ص) مرد نیک مرفه‌الحال. (ناظم 
الاطباء). 
عاطر. [ط ] 2 ص) دوست دارند؛ عطر. 
عطردوست. (اقرب الموارد) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). ج. مُر. ||بوی خوش دهنده. بوی 
خوش دارنده. (غیاث اللغات) (آنندراج): 
تن کد نات کب آن تقاط غا کان 
لطفها میکنی ای خا ک درت تاج سرم. 
حافظ. 
و عاط عاط اماب فل وف اناد 
همت نمود. (تاریخ قم ص ۳). 
عاطس. [ط ] 2 ص) یم ط‌دهده. 
|آهوثی که پیش آید 7 
الارب) (آندراج), 
عاطش. (ط ] (ع ص) آنکه تشنه بود. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
|ابرگردانده. (غیاث اللغات) (منتهي الارب). 
| آهو که گردن کج کند وقت نشستن. (منتهی 





عاطقت. 


الارب) (آن‌ندراج). ||(ا) چادر. (مستهی 
الاارپ). |ااسب ششم رهان, از جمله ده اسب 

که‌بدان گرو به دوانند. (از غیات اللغات) (از 
ودب الاستبان: 
عاطفت. [ط ف ] (ع امص) عاطفة. عاطقه. 
مهربانی. مهر: پادشاه باید خدمتگذاران را از 
عاطفت و کرامت خویش چندان محروم 
نگرداند که یکبارگی برمند و نومید گردند. 
( کلیله و دمنه). 

یکی عاطفت سیرت خویش کرد 

درم داد و تیمار درویش کرد. 

سعدی (بوستان). 

و رجوع به عاطفه شود. 
عاطفة. [ط ف ] (ع امص) عاطفه. عاطفت. 
مهر. || خویشی و قرابت. (منتهی الارب). 
رجوع به عاطفت شود. 
عاطفة. [ط ف] (ع ص) (حسروف...) در 
عربی ده حرف است که مابین دو جمله یا 
کلمه واقع شده و جمله یا کلمة بعد از خود را 
به ماقبل خود ربط دهد. جمله یا کلمه‌ای که 
بعد از حروف عاطفه است معطوف و جمله و 
يا کلمة ماقبل را سعطوفٌ عله نامند. و آن 
حروف عبارتد از: و. ف» ام آما: ا بلء ثم. 
حتی, لاء لکن. رجوع به حروف عاطفه و 
حروف ربط شود. 
عاطل. [ط] 2 ص) بیکاره. بهوده. تهی. 
فارغ: آن دیگر که از پیرایُ خردی عاطل 
نبود. ( کلیله و دمنه). چون سریر دولت از 
شیاه ال وعاطل مخت 
قصد این ديار کند. (سندبادنامه ص ۸۰). |ازن 
بسی‌گردن‌بند. بی‌زیور. بی‌پيرايه. (مهذب 
الاسماء) (آتندراج). ج عواطل و عطل. (ناظم 


الاطیاء). 
عاطم. [ط ] (ع ص) هلا ک‌شده.ج؛ عغطم. 


عاطن. [ط ] (ع ص) شتران سيراب 
فروخفته در خوابگاه. ج. عواطن. (منتهی 
اتاد ت رر 

عاطنة. [ط ن](ع ص) مونث عاطن. شتران 
سیراب فرو خفته در خوابگاه. (اقرب الموارد) 
(انتدراج). و رجوع به عاطن شود. 

عاطنة. [ط ن] ((خ) لگرگاهی است در بحر 
یمن. (منتهی الارب). 

عاطوس. (ع () آنچه بدان عطه دهند. 
(منتهی الارب) (اتندراج). ||جانوری است که 
بدان فال بد گیرند. (منتهی الارب). 
عاطوف. (ع |) مصدة که چوب کج داشته 
باشد. (منتهی الارب). 

عاطی. 2 ص) گیرنده. و در مثل است که 
عاط بغير آنواط؛ أى یتتاول ما لامطمع فيه و 
لامتناول؛ یعنی کاری میکند که فائده ندارد. 
(متهی الارب) (آنندراج). 


عاظب. (ظ ] (ع ص) ع ظب. در جبای 
خشک فرو آینده. (منتهی الارب) (آنندراج). 
و رجوع به عظب شود. 

عاظل. (ظ ] 2 ص) جراد عاظل؛ ملخ دو 
سه بر هم نشسته. (منتهی الارپ) (انندراج). 

عاف. (ع ص) (از: عوف) سهل و نرم. (متهی 
ارت 

عافط. [ف ] 2 ص) رجل عافط؛ مرد 
گوززن.(منتهی الارب) (آنندراج). 

عاقطف. [ف ط)(ع !) ميش ماده, و منه ما له 
عافطة و لانافطة؛ یی ته او را میش ماده و نه 
بز ماده است. (منتهی الارب) (آنندراج). 

عافق. [فٍ ] (ع ص) کل راجم مختلف کشیر 
التردد. (اقرب الموارد). بار امد و شد کننده. 
و هر وارد و صادر و راجع مختلف. هر طرف 
امد و رفت نسماینده. (متهی الارب) 
(آنندراج). 

عافل. [ف ] (ع ص) آنکه جام کوتاه بر 
جامة دراز پوشد. (متهی الارب). 

عافوز. (ع [) وقع فی عافور شر و عالوره: 
یعنی در بدی و جای هلا ک و سختی افتاد. 
(مستتهی الارب) (آنندراج). لغتى است در 
عائور. (از اقزب الموارد). و رجوع به عائور 
شود. 

عافون.(ع ص, ‏ ج عافی (در حالت رفع). 
رجوع به عاقی شود 

مافی. (ع ص) عفوكننده. (اقرب الصوارد). 
بسخشنده. (منتهی الارب). ||رائد. (اقرب 
الموارد). ||خواهند؛ رزق و فضل و غيره. 
(مستتهی الارب) (اقسرب الموارد) (ناظم 
لاطا طالب سمرت و خسان يفت 
الاسماء). ||ناپدید و نیست و مندرس کننده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
|[وارد. فروداینده. || درازم‌وی. (صنتهی 
الارب) (آنسندراج) (اقرب الموارد). ||() 
مهمان. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
شوربای در دیگ عاریتی باز انداخته. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). آنچه در 
دیگ عاریتی بجا گذارند از مرق و آن اجرت 
گونه بود دیگ عاریی را. (از اقرب الموارد). 
ا(باقی طعام در دیگ. (سنهی الارب) 
(اندراج). ج» عفاة و عفی و عافية. (اقرب 
الموار د). 

عاقیات. (ع إ) ج عافية. (ناظم الاطباء). 
رجوع به عافية شود. 

عافیت. [ىَ] (ع (اسص) عافة. صحت. 


سلاآمت. تندرستی: 


توبه سگالی که نیز باز نگردی 

سوی بلا گرت عافیت دهد این بار. 

عافیت را نشان نمی‌یایم 

از بلاها امان نمي‌یابم. خاقانی. 


عاقب. ۱۵۶۶۵ 


از عافیت مپرس که کی را نداده‌اند 
در عاریت‌سرای جهان عافیت عطا. 
خافانی. 
همچنین قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی 
گرفتار آید. ( گلستان). و رجوع به عافية شود. 
|| پارسایی. زهد. (آنندراج): 
انان که به کنج عافیت بنشستند 
دندان سگ و دهان مردم بستند. 
سعدی ( گلتان). 
عافیت چشم مدار از من میخانه‌نشین 
که‌دم از خدمت رندان زده‌ام تا هستم. 
حافظ. 
عاقیت خواهی. (ی خوا /خا] (حامص 
مرکب) سلامت‌خواهی. سلامت‌طلبی * 
شه چو از فتنه یافت | گاهی 
در ہلا دید عافیت‌خواهی. نظامی. 
عافی ت گاه. (ی] ([مرکب) جای امن. جای 
بشلامت ما محل عافیت و سلامت: 
پس ز هر متزلی و هر راهی 
باز می‌جست عافیت‌گاهی. نظامی. 
عافین. (ع ص, !) ج عافی (در حال نصبی و 
جری). درگذرندگان از تقصیرات: و الکاظمین 
الفیظ و العافین عن الناس. (قرآن ۱۳۴/۳). 
عافية. [ىَ] (ع (مص) عافیت. صحت کامل. 
بهود کامل. (أقرب الموارد). ||دور كردن 
خدای ار ده مر ودرا سلات لر تعار ی و 
مکروهات در بدن و باطن در دین و دنیاً و 
آخرت. |((ص) خواهند؛ رزق از طیور و 
سباع و جز آن. ج. عوأفی. (منتهی الارب). 
- عافية الماء؛ در اپ اینده. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
- کی العافية؛ بسیارمهمان. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). و رجوع به عافیت شود. 
ناقة عافية اللحم؛ ناق بیارگوشت. (منتهی 
الارب). ج عافیات و عوافی. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 
عاق. [عاقق ] (ع ص) ناخوش‌دارنده. 
(منتهی الار ب). || آزاردهندة پدر و سمادر و 
نافرمان. (منتهی الارب) (آنتدراج). سرکش با 
مادر و پدر. (غیاث اللفات). ج. عاقون و عقه 
و اعقّه و این نادر است. (از اقرب الموارد): 
فرزند عاق ریش پدر گیرد ابتدا 
فعل وو وعت ید ماد برد نخست. 
خاقانی. 
همان مقامات پیش آمد که آن گازر را از پر 
ناخلف و فرزند عاق پیش آمد. (سندبادنامه 
ص۱۱۳). 
رنگ کفران و شک و شرک و نفاق 
تا ابد باقی بود بر جان عاق. مولوی. 
عاقب. 1ي )(ع ص, !) نائب مهتر و قانم‌مقام 
آن بعد از وی. (منتهی الارب). |[ناب و خلينة 
پیشینیان در امر نکو. و منه قول اللبی (ص) و 


۶ عاقب. 


عاقل. 





آنا العاقب؛ أی آخر الانیاء. کی که جانشین 
بزرگی شود و رتبت او بعد از آن است, و منه 
جاءالسید و العاقب. (اقرب الموارد). ||(ا) هر 
چیز که جانئین شیء پیشین خود شود. 
شتر ماده که بقیة گیاه خورد. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
عاقب. [ق ] (اخ) وایسین پیفامبران یی 
محمد (ص). (مهذب الاسماء). نام پسیقمبر 
مسلمائان. (اقرب الموارد). 
عاقبت. اي بَ] (ع ل) عاقة. بایان هر 
چجیزی. (سنتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
فرجام. سرانجام: وی هشیار بود و سوی 
عاقیت نیکو نگاه کردی. (تاریخ بیهقی ص 
۵۷ 
بد نسگالد به خلق بد نبود هرگزش 
وانکه بدی کرد هت عاقش بر ندم. 
منوچهری. 
واگردر عاقپت کارها و هجرت سوی گور 
ت شافی واجب داری. ( کلیله و دمنه). 





عاقبتی هست با پیش از آن 


کرد؛ خود بین و بیندیش از آن. تظامی. 
یارب از لطف و کرم عاقبت خاقانی 
خر گردان تو که ما در طلبش خواب و خوریم. 
خاقانی. 

که‌از چنگال گرگم در ربودی 
چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. 

سعدی ( گلستان). 
گفت پیغمبر که چون کوبی دری 
عاقبت زان در برون آید سری. مولوی. 


عاقبت اند یش. [ق ب 1] (نسف مرکب) 
دوران‌دیش. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
آخرپین. مال‌اندیش. آنکه از آغاز, پایان کار 


رانگرد: 


بباید عاقبت آندیش بودن 
برون از خویش و هم با خویش بودن. 
ناصر خسرو. 
عأقبت‌اندیش‌ترین کودکی 
دشمن او بود در ایشان یکی. نظامی. 


عاقبت‌اند پشی. ق ب |] (حصامص 
مرکب) دوراندیشی. 

عاقبت بخیر. اي بَ پخ / غ1 (ص 
خرکب) بایان کار ا دگ ار وی 
انجامد. آنکه عاقبت حال یا کار او به خیر ختم 
شود. در تداول است: او عاقت بخیر مرد. 

عاقت‌بین. [ق ب ] (نف مرکب) دوربین و 
کی که عاقبت و سرانجام هر کاری را نگاه 
کند. (ناظم الاطباء). عاقبت‌اندیش. رجوع به 
عاقت‌اندیش شود. 

عاقبت بینی. اي ب ) (حسامص مرکب) 
رجوع به عأقبت‌بین شود. 

عاقبت‌نگر. [ي ب ن گ] (نف مرکب) 
عاقت‌اندیش. آنکه پایان کار رانگرد. 


عاقبت‌بین: بونصر صردی بود عاقبت‌نگر. 
(تاریخ بیهقی چ ادبب ص ۱۷۶). 
عاقبة. [تی ب ] (ع [) پایان هر چیزی: و له 
عاقية الاسور, (قرآن 4۴۱/۲۲ رجوع به 
عاقبت شود. ||فرزند. يقال لیس له عاقبة؛ أى 
ولك متهي الارب :تنل : (لقرت واه 
ا|تأمل در آخر کاری. (ستهی الارب). ج. 
عواقب. (افرب الموارد). 
عاقبة)لامر. تیب ثل ]لع [سرکب. 
ا کار وتان ار 
تا من از این امر و ولایت که هست 
عاقةالامر چه آرم بدىىت. نظامی. 
تا عاقبةالامر دلیلش نماند ذللش کردم. 
( گلستان), 
عاقد. [ق ] (ع ص) عقدکننده. |اگره‌زننده. 
(غیاث اللغات). استوارکننده. (اقرب الموارد). 
||جاء عاقداً عنقه؛ آمد خم‌کننده گردن خود را 
از روی تکبر. (اقرب الموارد). ||در اصطلاح 
فقهاء اجرا کتندة صیفه در معامله. |زکی که 
عقد نکاح بندد. (ناظم الاطیاء). ااآهوی گردن 
کج کرده یا گردن ببر سرین نهاده. امنتهی 
الارب) (انندراج) (اقرب الموارد). |اناقه‌ای 
که گره کند دم خود را و آن علامت آبستلی 


است از وی. (متهی الارپ) (آنندراج) (از. 


اقرب الموارد). 

عاقدة. [ي د] (ع ص) مونث عاقد. ج» 
عاقدات و عواقد. (اقرب الموارد). رجوع به 
عاقد شود. ||و نيز عاقدات» سواحر (زنان 
جادوگر). (اقرب الموارد). 

ماقر. اق] (ع ص) نحرکنند؛ شتر و کسی که 
دست و پای شتر با شمنیر زند. اناظم 
الاطباء). |ازن كه آبتی نشود. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (اقرب الموارد). زن که 

عاقرً. (قرآن .)۵/۱٩‏ 
ج» عقر و عواقر. |[مرد که او را فرزند نشود. 
||قاتل: و صمم إذا یت نک عاقره؛ أى 
قانله. (اقرب الموارد). |اریگ که هیچ 
نرویاند. (متهى الارب) (اقرب الموارد). 
|اریگ توده. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
إإزن بی‌نظیر و عدیل. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (مهذب الاسمام). 

عاقر 1۰ي{ (اخ) ریگزاری است در متازل 
جریرالشاعر, و بعضی گویند عاقر ریگ‌های 
بزرگ را گویند. (معجم البلدان). 

عاقرا لثریاء اي رُثُ ت ری یا] (إخ) کوهی 
است. (معجم البلدان). 

عاقرالغرزة. اي رل ف ر1 ((ج) جایگاهی 
به یمامه است. (معجم البلدان). 

عاقرالنجبه. [ رن ن ب ] (اخ) کوهی 
است سلول را. (معجم البلدان), 

معاقر قرحا. [ق ق] (معرب. !) باتی است که 
در دمشق عود القرح خوانند و به یونانی 


نمیزاید: و کانت امرآتی 


فوریون و به شیرازی | کر. و نیکوترین او آن 
بود که تیز و محرق بود و زبان را به غایت 
بوزاند و فریه بود و طاهر و غلیظ و چون 
بشک ند اندرون وی سپید بود و آن بیخ 
طرخون رومی است و گویند جبلی است و 
طبیعت آن گرم و خشک بود در سیم و چون 
سحق کنند و با زیت بر بدن مح کنند عرق 
براند و استرخاء اعضاء و مزاج را نافع بود و 
منم تولد کزاز پکند و سده مصفاة بگشاید و 
پلغم که در معده بود زائل کند و چون در دندان 
گیرنددرد دندان که از سردی بود سا کن‌گرداند 
و چون با سرکه پزند و بدان مضمضه کند 
سودمند بود جهت درد دندان و موافق 
اعضائی بود که سردی بر وی غلبه کرده باشد 
و حس آن باطل شده باشد از حرکت و مفلوج 
و مصروع را نافم بود. (از اختیارات بدیمی). 
بیخ طرخون را عاقرقرحا گویند و باز در 
صیدنه است که ارجانی گوید: عاقرقرحا گرم و 
خشک است در سه درجه و درد دندان را که 
ماد آن از سردی بود رفع کند و دمیدگی دهان 
را سود دارد چون از رطوبت باشد و اگربا 
زیت سوده شود و پیش از نوبت بر اندامها 
مالیده اید لرزه را که در تیهاء نوبت باشد دفع 
کند.(از ترجمۀ صیدنه ابوریحان). و آن مقوی 
باه مبرد و مهل است. و رجوع به نزهة 
القلوب و غيات اللغات و تحفه حکیم مومن و 
اقرب الموارد شود. 
عاقرقوفاء [ي) (اغ) مرکب است از عاقر و 
قوفا. ياقوت گوید: من گمان میکنم که این 
مسوضع همان عقرقوف است و از دهمات 
سیلحین به بغداد است و آن تل بزرگی است 
که‌از مسافت یکروز دیده میشود لکن دیگران 
گویندتل ریگ بزرگ مرا کم است. (معجم 
البلدان). 

عاقرة. اي ر ] ((خ) آبی است به قطن. (معجم 
اللدان). 

عاق عاق.(ع! صوت مرکب) حکایت اواز 
زاغ. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
عاقف. [ق] (ع ص) شاء عاقف؛ گوسپند 
عقاف‌زده که او را مرض عقاف باشد. (متهی 
الارب) (آندراج) (اقرب الموارد). 

عاقل. (ق ] (ع ض) خر دنه فانا: هو عیار و 
زاف که (ناظم الاطباء). ج عقلاء و عقّال و 
عاقلون. (متهى الارب) (مهذب الاسماء) 
(آنتدراج) (اقرب الموارد). مقابل دیوانه: 
حکیمان زمانه راست گفتند 

که جاهل گردد اندر عشق عاقل. منوجهری. 
عاقل کامل تأمل در این حکایت کند. ( کلیله و 
دمنه). و بدین مقامات و مقدمات هرگاه که 
حوادث بر عاقل محیط شود بايد که در پناه 
صواب رود, ( کلیله و دمنه). 

دو عاقل را نباشد کین و پکار 


عافل. 


نه دانا خود ستیزد با سب‌کبار. 

سعدی ( کلستان). 
از این به نصحت نگوید کست 
اگرعاقلی یک اشارت بست. 

سعدی (بوستان). 


| آهو و آهوئی که بر کوه بلند رود. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||دهند؛ دية کشحه 
شده. (ناظم الاطباء) (منتهین الارب) (از اقرب 
آلموارد). |اعصب؛ مرد که وارث او شوند مانند 
پدر و جد تا هر طبقه که بالا رود و فرزند 
فرزند تا هر طبقه که پائین رود. (منتهی 
الارب). . 
عاقل. [ي] ((خ) رادیی است که امرة در 
بالای آن و رمه در پائین آن است و پر از طلح 
بود. (معجم البلدان). 
عاقل. [تي ] (اخ) ابن کلبی گوید کوهی است 
که حارشین آ کل المرار جد امریءالقیی بدان 
سا کن‌بود. (معجم البلدان). 
عاقل. [ق ] (اخ) وادیی است بتی‌ابان‌بن دارم 
را. (معجم اللدان). بی است بنی‌ابان‌بن دارم 
را و گفته‌اند وادیی است پایین بطن‌الرمة و گفته 
شده است که وادیی است به نجد... (معجم 
البلدان). 
عاقل. ق] (إخ) موضی است به بلاد قیس. 
(معجم اللدان). 
عاقل. [ق] ((خ) نصر گوید ریگی است ہین 
مکه و مدینه. (معجم البلدان). 
عاقل. [تی ] (اخ) کوهی است به نجد. (معجم 
اللدان). 
عاقل. [ق ) (اخ) دهی است از دهستان کله 
بوز بخش مرکزی شهرستان میانه واقع در 
۵هزارگزی جنوب باختری میانه و 
۵ زارگزی راه شوسۀ تبریز و میانه و 
۰هزارگزی راه آهن میانه - مراغه. این ده 
کوهستانی و هوای آن معتدل است و ۹ تن 
سکهه دارد, اراضی ان از چشمه مضروب 
میشود. محصول آن غلات و برنج و شغل 
اهالی زراعت و گله‌دارین است و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
عاقل آ با۵. [ق ] ((ج) دهی است از دهستان 
سرشیو بخش مرکزی شهرستان سقز واقع در 
۸هزارگزی جسنوب باختری سقز و 
۲هزارگزی باختر دره‌آبی. شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
عاقللات. [ق] (ع ص, )ج عاقلة. رجوع به 
عاقله شود. ,۱ 
عاقلان. (اخ) دش سی است از دهستعان 
ملکاری بخش سردشت شهرستان مهاباد. 
واقع در ۱۷هزارگزی شمال باختری سردشت 
و ۱۱هزارگزی بداختر شوسه سردشت به 
مهاباد کوهستانی و جنگلی است هوای آن 
معتدل و سالم است و ۱۸۹ تن سکنه دارد: آب 


آن از چشمه تأمین مشود محصول آن غلات 
و توتون و مازوج و کتیراو شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۴). 

عاقلانه. (ق ن / ن ] (ص نسبی, ق مرکب) 
خردمندانه. زیرکانه. (ناظم الاطباء). بماند 
عفانم اف یر 2 دنو ات اغا ته 
عاقلانه کرد چنانکه مردم را گمان افتاد که وی 
بهتر گشت از دیوانگی. (نوروزنامه), 

عاقل عاقل. [ لٍ تی ] (ص مرکب) 
خردمند کامل‌عیار. تمام‌عاقل. عاقل که از 
قانون خرد بهیچوجه یکسو نشود؛ 

خاقانی از این راه دورنگی بکران باش 


یا عاقل عاقل زی یا غافل غافل. خاقانی.. 


عاقل فریب. [ق ف / ف ] (نف مرکب) 
فريب‌دهنده عاقل. آنکه خردمند را بفریید 
مفتون‌سازنده. سخت فرپینده؛ 
| گرچه نار سیمین گشت سیم 
همان عاشق‌کش عاقل‌فرييم. نظامی. 

عاقل مرد. [ق ) (ص مرکب.! مرکب) در 
تداول عامه کسی را گویند که دوران جوانی را 
گذرانده باشد. 

عاقله. [ق ل] (ع ص) مژنث عاقل. ج. 
عاقلات و عواقل. رجوع به عاقل شود. ||زن 
مشاطه. (منتهی الارب) (آنندراج). ||عاقلة 
الرجل؛ خویشان و نزدیکان مرد کشندة غير 
که‌دیت بر ایشان قمت کنند. (منتهی الارب) 
(آن_ندراج) (اقرب الموارد) (از مهذب 
الاشتضام)؛ 
خون بهای جرم نفس قاتله 
فت خن دت رغال دی 
||در تداول عامه عاقله‌زن زنی است نه پر و 
نه جوان بل میان‌سال. ||قو؛ عاقله؛ قوتی 
است از قوای نفس ناطقه که قوت ملکیه نیز 
گوبندو گاه بر نفس ناطقه نیز اطلاق شود. 
چنانکه در شرح هداية الحکمه در فصل 
حیوان است که: و قوای درا که عبارت از تقس 
و الات تفش است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). شيخ الرئیس آرد: و هر نفس انسانی 


قوت در اول کار عقل هیولائی است و او 
عقلی است به قوت نه به فعل یعنی که صورت 
معقولات در نفس به قوت است ته به فعل پنس 
هر آینه حاجت باشد به چیزی تا این صورت 
را لز حد قوت به حد فعل ارد و آن چیز 
همچنین ار بقوت باشد بضرورت او را 


حاجت باشد نیز به چیزی دیگر که در او صوز 


معقولات به فعل باشد پس نفس مردم چون از 
قوت به فعل ايد در او صور معقولات به 
چیزی اید که وی عقل باشد به فعل و صور 


(2۶۷ 


معقوللات در او موجود باشد و این جوهری 


عاکارعاکان. 


صص ۶۴ - ۶۵): 
گفتم مقام عاقله تفس است بیگمان 
نامرخرو. 
چون عقل و جان عزیز و غریب است لاجرم 
جاندار عقل و عاقلة جان شتاسمش. 
۱ خاقانی. 
بجان عاقلة کاتات یعنی تو 
خاقانی. 


هاقور:(ع ص) سرج عاقور: زین ریش‌کن 
پشت ستور. (منتهی الارب) (شرح قاموس) 
(اقرب الموارد). ||حمار عاقور؛ خر گزنده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطاه). خر هار. 
عاقول. (ع!) معظم دریا یا موج آن. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (اقرب الموارد). ||اطزاف 
وادی و نهر. (اقرب الموارد). ||رودبار كر. 
(منتهی الارب) (اقرب المنوارد): جوی کو. 
|[ریگ توده. (متهی الارب) (آتدراج). |اکار 
پوشیده. |[زمین بی‌علم و نشان. |زگیاهی 
است که شتر خورد. (اقرب الموارد) (منتهی 


" الارب) (اتدراج). |[نوعی از خرنوب است 


که‌کیر باشد و بعضی گویند درخت ساج است. 
(برهان). 
عاقول. ((ج) شهری است در مفرب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ‌ 
عاقول. ((خ) دهی است در موصل. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). ||دیر عاقول؛ شهزی : 
است بین مدائن و نعمانیه و فاضله آن تا پغداد 
۵ فرسنگ است. (منتهی الارب). رجوع به 
دیرعاقول شود. 
عاقو لاء. (اخ) نام کسوفه است در تورات. 
(منتهی الارب). ياقوت نویسد: اين نام را در 
اشعار بنی‌مازن بخط دقاق چنین یافتم: 

اقام بعاقولاء منا فوارس 

کرام اذا عد الفوارس و الرجل. 

(معجم البلدان). 

عاقو لی. (ص نسبی) منوب است به دیسر 
عاقول که شهری است در پانزده فرسنگی: 
بغداد. (الاناب سمعانی). رجوع به عاقول و 
به دیرعاقول شود. 
عا کارعا کان. ((خ) (به عبری تنگ‌آمدها. 
پر کرمی آز سبط بهودا بود که بعضی از 
غنیمت اریحا را در حالی که برخلاف امر 
حضرت اقدس الهی بود مخفی داشت صحيفة 
یوشم. ۱۸:۶ و ۱:۷ سفر آول تاریخ ایام ۷:۲. 
بدین لحاظ غضب خداوند بر ایشنان افروختد 
شد. در مقابل شهر عای منهزم شدند صحیفه 
یوشع ۱۸:۷ بنابراین عخان با اسخصواب 
قرغه گرفتار آمده اسرائیل وی را با 


۸ عاکب. 


خانواده‌اش سنگار نمودند و تمامی آنها را 
در خارج از شهر سوزانیدند. صحيفهً یسوشع 
۷ ۲۵. (قاموس کتاب مقدس). 
عاکب. [ک) 2 ص) انبوه. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (اقرب الموارد). ج» عکوب. ||مرد 
ایستاده. متوقف. ||شتران گردآمده بر حوض. 
(ناظم الاطباع). 

عا کف. [ک ] (ع ص) به جایی مقیم شونده. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (انندراج). ج» 
عا کفون و عکف و عکوف. (اقرب الموارد)؛ و 
المس‌جد الحرام الذى جملاه للستاس 
سواءالعا کف فه و الباد. (قرآن ۲۵/۲۲)؛ و 
مجد الحرام را پرای مردم قرار دادیم که 
یکان باشد مقیم در آن و وارد از خارج. 
که کسیر سجن زک الازت) 
(غیاث اللغات) (آنندراج): عاكفانكعة 
جلالش به تقصیر عبادت معترف. ( گلستان). 
اانگا‌دارنده خود راء | اصلا‌کننده. 
||دیری‌ورزنده. (منتهى الارب). |إعا كفو 
عا کفان ملاً اعلا؛ فرشتگان که در مقام بالا 
جای دارند. (ناظم الاطباء). 

عا کل. اي ] (ع ص) کوتابالا. زفت بدفال, 
ج» عکل. (منتهی الارب). کوتاء‌بالای بخیل. 
(اقرب الموارد). 

ھا کوب. (ع !) گرد و غبار. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

عا کی. (ع ص) صرده. (منتهی الارب) 
(انتدراج). ااکسی که قاووت فروشد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب الصوارد). || ازمند 
قاووت. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). ج 
عکاة. 

عال. (عسالل ] (ع ص) رجل عال؛ آنکه 
شتران او دوباره اب خورده باشند. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

عالج. [ل ] (ع ) ریگ تسوبرتو. (سنتهی 





الارب). و ریگی که بر تمام عربستان احاطه. 


دارد. (ناظم الاطباء). |((اص) شتری که 
«علجان» خورد. (مهذب الاسماء) (اقرب 
الموارد) (از نتهی الارب. ||(إخ) ریگی انت 
معر وف بادیه. (آقرب الموارد). 

عالج. [لٍ] ((خ) جائی است به بادیه و در آن 
وی تیهام وتات ماه کار 
قریات. (از معجم ابلدان). 

عالز. إل ] (اخ) مسوضعی است. (منتهی 
الارب). ياقوت ارد: نام موضعی است که در 
شعر شماخ آمده است. (معجم البلدان). 

عالط. [لٍ] (ع ص) ضاعر که سخنان را 
اراسته گرداند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

عالق. [ل ] (ع ص) شتر «علقی»خوار. شتر 
عضاه‌خوار. ج. عوالق و عالقات. (اقرب 


الموارد) (آنندر اج) (مهذب الاسماء). 
عالکت. ال ] 2 ص) طعام عالک؛ طعام 
سخت در خائیدن, (منتهی الارب) (انندراج) 
(اقرب الموارد). 

عالج. [ل ](ع!) کل مخلوقات. بعضی گویند 
انچه در بطن فلک است و هر صنفی از 
اصناف خلق, و گفنه شده است که ویده 
ذوی‌المقول است. ج, عالمون و علالم و 
عوالم. (اقرب الموارد؛. چیزی است که بدان 
امری شناخته شود و علامت گٌذارده شود. 
(تعریفات جرجانی). ||در اصطلاح فلسفه, 
عبارت از ماسوی اله است یعنی جهان و آنچه 
آسمان محیط به آن است از آن جهت که 
واه شود ب ان یا ا رجهت تاهو 
صفات آن. ج عوالم. (از منتهی الارب) 
(تعریفات) (انندراج) (از اقرب الموارد). و 
بمعنی انواع مخلوقات اید. (غياث اللفات) 
(اتدراج). بعضی گفته‌اند نام است برای آنچه 
دانسته شود بدان چیزی دیگر و بعد 
نامگذارده‌اند بر آنچه دانسته شود بدان خالق 
از هر نوعی از فلک و آنچه را در بردارد از 
جواهر و اعراض: 

زی اناو اب انت و انگ هوا 

و یاز اتش آمد به ترتیب راست 

کھین عالم این را نهد فیلسوف 

که زندان جان است و دام بلاست. 

ناصر خسر و. 

باز در عواقب کارهای عالم تفکری کردم. 
( کلیله و دمنه). و بايد دانست که اطراف عالم 
پر بلا و عذاب است. ( کلیله و دمنه). 

عالم جبروت. عالم سفلی. عالم عقلی. عالم 
علوی. عالم ملکوت. عالم لاهوت. رجوع به 
این کلمات شود. 
عالم. [ل] (ع ص) خردمند. دانا. کی که او 
را دانش باشد. مقابل جاهل. ج. لام و 
عالمون. (از آقرب الموارد) (از المنجد) (از 


چنن که کرد تواند مگر خدای بزرگ 
که‌قادر است و حکیم است و عالم و جبار. 
ار 
عالم که به جهل خود مقر شد 
اقوال پسندیده مدروس گشته و عالم غدار و 
زاهد مکار. ( کلیله و دمنه). 
گفتم ميان عالم و عابد چه فرق بود 
تا اختیار کردی از آن این فریق را. 
سعدی ( گلستان). 


عام آب. [ل م ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
نشا؛ شراب و عالم شراب و حالت می‌نوشی. 
(غیاث اللغات) (انندراج). حالت باده گاری. 
حالت می‌خوری. (از ناظم الاطباء): 
تیت با کم از فلک آمشب که با او می خورم 


عالمانه. 


عالم آب است پندارم که آيش پرده است. 
۱ آشوب مازندرانی (از آتدراج). 
ترا که عالم آئینه عالم آب است 
چه احتیاج به تحصیل بادة اپ است. 
سان 
ساقی چه دهی بند من این بزم شراب است 
از گریه مرا منع مکن عالم آب است. 
محمد قلی سلیم (از انتدراج). 
هیچ منظوری بیزم می‌کشان چون شیشه ێت 
عالم آب است آنجا رة مینا خوشست. 
کلیم (از آنندراج). 
عالم آباد. [[ / ل] ((خ) دی است از 
دهمستان کاغه بخش دورود شهرستان 
ؤرد واقع در ۲۵هزارگزی شمال دورود 
کنار راه مالرو کاغه به همانه. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه معدل. دارای ۲۷۹ تن سکته. 
اب ان از قات تامين ميشود. محصول ان 
غلات است اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
اشتغال دارند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۶). 
عالم آباد. [ل ] (اخ) دی است جسزه 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
محلات واقع در ۶ هزارگزی جنوب محلات 
متصل به جاده دلیجان خمين, جلگه و آب و 
هوای آن معتدل است و ۵۲ تن سکه دارد. 
آب آن از قات ناهن مشود و محصولات 
آن غلات, پنبه, صیفی است و شغل اهالی 
زراعت و سر راه مماشین‌رو واقع شد», (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
عالم آرا. [ل] (نف مسرکب) عالم‌آرای. 
آرایش‌دهنده عالم. پیرایند؛ جهان و زینت 
دهندة آن. (ناظم الاطباء): ا گر رای عالم‌ارای 
ملک اشارت فرماید بگویم. (سندبادنامه ص 
(VF‏ 
بی جمال عالم آرای تو روزم چون شب أست 
با کمال عشق تو در عین نقصانم چو شمع. 
حافظ. 
عال م آشوب. [ل] (نف مرکب) برهم زنند؛ 
عالم. بمجاز انکه مردمان را فریفتة زیبائی 
خود سازد. بغایت زیا. سخت خوش‌صورت 


و دلفریپ" 
پری‌پیکری بود محبوب سن 
بدو گفتم ای عالم آشوب من. 

سعدی (پوستان). 
گردر قیامتت هست این از عالم شوب 
خوش آفتی است در پیش هنگامة جزا را. 

عرفی. 

عالماً. [ ل من ] (ع ق) از روی علم. از روی 
دانش. با علم و اطلاع. 


عاقلانه و خردمندانه و دانفمندانه. (ناظم 
الاطباء). 


عالم ارواح. 
عالم ارواح. الم آز) (ترکب اضافی.! 


عالم اسباب. (ترکب اضانی. ۱ ۱ 


مرکب) دیا و مافیها. . (آنندراج).. 
عالمافروز. [ل ۱] (نف مرکب) روشن‌کنده 


گل با شه عالمفروز باد 

چراغ شش مشعل روز باد. نظامی. 
روزی و چه روز عالم‌افروز 

روشن همه چشمی از چنان روز. نظامی. 


و چهر؛ مقتصود چون روز عالم‌افسروز روی 
نماید. (سندبادنامه ص ۲۱۵). 
الم امر. [ل م1] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
عالم ارواح و عألم ملانکه. (از غيات اللغات). 
آنچه موجود شد. بدون سبب عالم امر گویند و 
گاه بجاي عالم ملکوت عالم امسر گنویند. 
(تعریفات جرجانی). 
عالم امکان. [ل م!] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) آنچه غیر ذات خداست. 
عالیم بالا ۰[ ۶] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
آسمان. (ناظم الاطباء). 
عالم بالا ۰( ] ((خ) دهی است از دهستان 
یوسف‌وند بخش سلله شهرستان خرم‌اباد. 
واقع در ۲۲ هزارگزی باختری الشتر و 
هفت‌هزارگزی باختر. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگهُ سردسیر و مالاریائی. ۱۸۰ تن سکنه 
دارد. از سراب و رمزیار مشروب ميشود. 
محصولاتش غلات, حبوبات. لیات است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران ميکنند. 
راه آن مالرو است و سا کتان ده از طايفة 
یوسف‌وندند و زمتان به قشلاق میروند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
عالم برزخ. [ل م ب زَ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) مقام ارواح که مابین سوت و قیامت 
است: (از غیاث اللغات) (انندراج). رجوع به 
پرزخ شود. 
عالم پایین. (]٩(‏ اخ) دی است از 
دهستان پوسفوند بخش سا له شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۱۸هزارگزی باختر الشتر و 
هفت‌هزارگزی باختر اتومبیل‌رو خرم‌آباد به 
کرمانشاه. ناحیه‌ای است واقع در جلگه هوای 
ان سرد و مالاریائی است. ۱۲۰ تن سکنه 
دازد. اپ آن از رود شان و هراز امن متعود 
سحصولاتش غلات. حبوبات. لبنیات و 
اهالی, به کشاورزی و گله‌داری اشتغال دارند 
راهان سارو اتك ا کستان ارط تا رن 
یوسف‌وندند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
f‏ 
عالم بناه. [ ل پ] (ص مرکب) ملجًاً و باه 
جهانیان. (ناظم الاطباء). 
عالمتاب. (ل] (ننف مسرکب) تسابنده و 
روشن‌کندة جهان. (ناظم الاطباء). 


عالم تربیت. ۰ [ل مت ی ] (ترکیب اضافی, 
ات وتان مسرت ادي (ناظم 
الاطباء). 
عالم حان. [لم)] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
عالم ارواح. |اکنایه از دنیا و عالم سفلی. 
|اعتاصر اربعه را نیز کویند. (برهان) 
(آنندراج 1 
عالم ی ال م ج ب ](ت رکب 
اضافی, ! مرکب) عالم ذات قدیم را عالم 
جبروت گویند و عالم صفات حق را ملکوت 
نامند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). سقام 
ملائکه و عرش. (ناظم الاطباء). || حالت 
بزرگی و تکیر. |[ عالم عظمت و جلال اسمای 
صفات الهی. ا|مرتبُ وحدت که حقیقت 
محمدی است و تعلق به مرتت صفات دارد. 
(ناظم الاطباء). 
عالم حسمانی. ال مج ] (ترکیب وصفی, ۱ 
مرکب) عالم طبیعت و ماده است. (شرح 
حکمة الاشراق ص ۱۵۷). 
عالم حسی. [ل ۾ حش سى ] (تسرکیب 
وصفی. . إمرکب) عالم شهود و شهادت. ٠‏ در 
مقابل عالم غيب و عالم معقول. (شرح حكمة 
الاشراق صص ۱۴۵ - ۱۷۵). 
عالم خاکت. [ل م۱ (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از دنا باشد. (یرهان) (انندراج). 
ااجد آدمی. (برهان) (آنندر اج) (از ناظم 
الاطباء). 
عالم خلق. ل م غ۱ (سرکیب اضافی. ! 
مرکب) کائنات و موجودات عالم جسمانی که 
در معرض کون و فاد و خلع و لبس‌اند و آن 
را عالم شهادت هم میگویند. (تعریفات 
جرجانی) (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
عالم دکر. [ل م د گ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) عالم دیگر. عالم آخرت. مقابل دنیا. 
عالم دورنکت. ۰ [لم در ] (ترکیب وصفی. ۳ 
مرکب) کنایه از عالم دنیا است به اعبار شب و 


متافق و دورو و دار است. (برهان) 
(آدرام)(ازناظم الاطباء). 

عالم دیگر. زل م گ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) عالم دگر. جز این جهان. (ناظم 
الاطباء). 

عالم ذوق. (ل م ذ /ذو] (ترکیب اضافی, ! 
مرکا سات شادمانی و خنرمی. (ناظم 
الاطباء). 


عالم زبو بيي. ال 1 ر] (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) عالم عقل و معقولات است. (شرح 
حکمة الاشراق ص ۲۰). 


عالم روحانی. [ل م] (تترکیب وصفی, [ 


الاشراق ص ۲۴۲). 
عالم زمین. [ل ز] ([خ) ده کوچکی است از 


عالم صغیر. ‏ ۱۵۶۶۹ 


بخش کرج شهرستان تهران. واقع در 
۱همزارگزی شمال باختری کرج و 
آهزارگزی شمال راه شوسة کرج به قزوین. 
کوهستانی و خوای آن سردسیر است. ۱۸ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران ج 
1( 
عالم سوز. [ل] (نف مرکب) سوزند؛ همه 
جهانیان. (ناظم الاطباء). 
عالم شهادت. [ل م ش د] (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) جهان جسمانی و اجام و مادیات 
است که عالم ملک و ناسوت هم گویند. 
(اسقار ج ۳ ص 4۶۵ عالم خلق که عبارت 
است از عالم مادی مانند افلا کو عناصر و 
موالید که عالم ملک هم گویند. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). این جهان که مشهود و 
محسوس است. (ناظم الاطباء). 
عالم صباوت. [ل م ص و] (ترکیب 
اضاقی, | مرکب) سن طفولیت. (ناظم الاطباء). 
عالم صغیر. [ل م ض ] (ترکیب وصفی, ( 
مرکب) مراد انسان: است که جهان کوچکی 
است و منطوی است در آن جهان بزرگ و 
مسقابل عالم كير است. (غياث اللغات) 
(آنتدراج). مولف کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد که: در تفسیر عالم کیر و صغیر اختلاف 
است, بعضی گویند عالم کبیر عالم قوق 
اسمانها است و عالم صفیر زیر آسمانها است 
و بعضی گویند عالم کبیر ملکوت سماوات 
است و عالم صغیر ملکوت زمین است و 
بعضی گویند عالم کبیر قلب و عالم صفیر تفس 
است و جمهور فلاسفه گویند عالم کبیر جهان 
وجود از آسمانها و زسین و سافیها است. و 
عالم صغیر انان است چراکه هر چه در 
جهان آمر است همان در عالم خلق است و 
هرچه در مجموع عالم خلق و امر است همان 
در ذات انان است که عالم صفیرش خوانند 
زیرااکه قالبش از عالم خلق است و روحش از 
عالم امر. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
صدرا گوید: موجودات جهان شهاذت کلاً با 
یکدیگر ارتباط دارند و بعضی از بعضی دیگر 
متأثر و متفع میشوند و همبستگی و ارتباط 
اثیاء انها را مانند موجود واحدی کرده اشت 
( که هر چیزی بجای خویش نیکوست) و 
جهان بزرگ عالم کر است و مضاهی عالم 
صنیر ات که انان باشد و همانطور که 
اعضای انسان همه با یکدیگر بتگی دارند و 
مانند یک موجودند و موجودات جهان وجود 
بواسطه ارتباطی که دارند مانند یک موجودند 
و اعضاء و جوارح و حواس ظاهره را معادلی 
است در عالم شهادت و عالم غیب معادل با 
مشاعر و قوای باطنة انان است. از عالم 
صفیر که انسان باشد به مملکت ادمیت و" 
انانیت و دارالغلاقة ربانی تبر شده است. 


۱92۷۰ عالم صور. 


(از رسائل ملاصدرا ص ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ ۲۹۴). و 
رجوع به اسفار ج ۳ صص ۱۲۶ - ۱۲۷ شود. 
عالم صور. [ل م ص و] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) موطن صور مقداری که اشباح برزخی 
است. عالم صور گویند و گاه مراد صور حسی 
است. (از اسفار ج ۱ صص ۷۴ - ۲۹۳). 


عالم صوری. [ل م] (ترکیب وصفی, [. 


مرکب) این دنیا. (ناظم الاطباء). 
عالم طبیعی. [ل م ط ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) مراد از عالم طبیعی مقابل مجردات و 
عقول است که عالم شهادت باشد. (از مبداً و 
معاد ملاصدرا ص ۳۰۲). و رجوع به اسفار 
ج٣‏ ص ۱۷۷ شود. 
عالم طفولیت. [ ل م ط لی ی ](ترکیب 
اضافی. | مرکب) حالت بچگی. (ناظم 
الاطباء). 
عالم ظلمانی. 1ل م ظٌ ] (ترکیب وصفی | 
مرکب) اصطلاح اشراقی است و مقابل عالم 
نورانی است و مراد عالم برازخ و اجسام و 
ماهیات است. (شرح حکمة الاشراق صص 
(YY - ۷‏ 
عالم عقلی. [ل م غ](تسرکیب وصفی, | 
مرکب) فلاسفه قائل به سه عالمند: ۱ -عالم 
عقل که گاه در مقایل عالم خارج است و در 
این صورت مراد عالم ذهن است و گاه در 
مقابل عالم ماده و یا نفس است که مراد عالم 
عقول مجرده است از عقل اول تا عقل دهم. ۲ 
عالم نفس که گاه نفس انان و سایر قوای 
نفسانی است و گاه مراد نفوس فلکیه و کوا کب 
است. ۲ - عالم جرم که عالم ماده است اعم از 
فلکی و ارضی و زمان و زمانیات. (از اسفار 
ج ۲ ص ۱۷۳ و مبدا و معاد ملاصدرا ص 
۰ ورسائل ملاصدرا ص ۱۵۱). 
عالم علوی. ال مع /ع ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) آسمان و عالم بالا. (ناظم الاطباء). 
مقایل عالم سفلي است و مراد افلا ک و اجرام 
فلکی و سماویات بطور مطلق است. (از شرح 
حکمة الاشراق صص ۲۷۸ - ۲۷۶). 
عالم عنصری. [ل ع ص] (ترکیب 
وسفی: [مسرگب) مراد عالم عناصر و 
جسمانیات است که عالم عناصر گىویند. (از 
شرح حکمة الاشراق ص ۲۴۴. ۱۳۷, ۲۶۶ 
۹۰ 
عالم ظیب. الم ]] (تسرکیب اضافی. [ 
مرکب) آن جهان و جهان آینده. (ناظم 
الاطباء). مقابل عالم شهادت است. و مراد 
جهان معقول و مجردات نوریه است که حایب 
از عالم شهادت است و بالجمله عالم عقول و 
مجردات و آسماء و صفات حق تعالی است. و 
عالم آخرت رانیز عالم غیب گویند. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). 


عالم قدس. [ل | (ترکیب اضافی, [ 


رمرکب) عالم اسماء و صفات حق است. (از 
اف ماما الفنون). صدرا گوید: عالم 
قدس عالم مجردات و عالم الهی است. رجوع 
به اسفار ج۲ ص۱۴۸ و رسائل ملاصدرا 
ص ۲۹۲ شود. 
عالم کبیر. [ل م ک ] (تسرکیب وصفی. | 
مرکب) مراد جهان وجود است. روزگار و دهر 
و همه جهان. (ناظم الاطباء). رجوع به عالم 
صفیر شود. 
عالم کون و فساد. [ل م کک ن ف] 
(ترکیب اضافی. | مرکب) کنایه از دنیای فانی 
و عالم سفلی است. (برهان) (آنندراج). و از 
آن جهت عالم کون و فاد گویند که در 
معرض خلع و لس صور است. 
عالم گرد. [ل ک ] (نف مرکب) جهانگرد و 
سیاح. (ناظم الاطباء). 
عالم گسا. [ لگ ] (نف مرکب) کشورگیر. 
عال م کشایی. (ل گ] (حامص مرکب) 
جهانگشایی. کشورگیری: 
برفتن دگرباره لشکر کشید 
به عالم‌گشائی علم برکشيد. 
به عالم‌گشائی فرشته‌وشی 
نه عالم‌گشائی که عالم‌کشی. تظامی 
عال مگیر. [ل] (نف مرکب) جهانگیر ا 
عالم. آنکه یا آنچه جهان را فرا گیرد.(از ناظم 
الاطباء). مسخرکننده* 
شوکت پور پشنگ و تیغ عالمگیر او 
در همه شهنامه‌ها شد داستان انجمن. حافظ. 
عالم گیرثانیی. [ل ر ] ((خ) پادشاه هند 
عزالدین محمدین معزالدین‌بن بهادر شاه که په 
دستیاری غازی‌الدین‌خان‌ین نظام‌الملک در 
۱ به شاهی رسید و به عالم‌گیر ثانی ملقب 
کشت و غازی‌الدین را وزارت داد. (از حديقة 
العالم مص ۹۶ - 4۷). 
عالم لا هوت. إل م] (تركب اضافی, | 
مرکب) دربار آسمانی. (ناظم الاطباء). عالم 
صقع الهی و عالم سرمد و مرتبت ذات و 
احدیت است. رجوع شود به شرح منظومة 
حاجی ص ۱۸۲. 
عالم مثال. ([ م م] (تركيب اضافی, | 
رکا عالمی است لطیف‌تر نسبت به عالم 
اجام و هر چه در این عالم به نظر می‌آید 
نظیر آن در عالم مثال موجود است. (از غیاث 
اللغات) (از آنندراج), صدرالدین ثیرازی 
آرد: عالم مثال عبارت از عالم روحانی و 
جوهر نورانی است و شه به جواهر جسمانی 
است از جهت محسوس بودن و ذومقدار بودن 
و شبیه به جواهر مجرده است از جهت نورأتی 
بودن و نه از جنس اجام مرکب از مواد است 
و نه از جواهر مجرد؛ عقلی است. (از اسفار 
ج۳ ص ۶۲). عالم برزخ. (ناظم الاطباء). 


نظامی. 


عالم‌نورد. 


عالم مجردات. [ل م جز ر) (تسرکیب 
به عالم ملکوت شود. 

عالم معقول. ال ] اترکیب وصفی, [ 
2 انچه متعلق به ذهن و ادرا ک عقل 
عالم معنی. ال م ]ركب اضافى. 1[ 
مرکب) آنچه لى به معنی و حققت باشد و 
ناپدید و مخفی بود. (ناظم الاطباء). در مقابل 
عالم صور است و در اصطلاح صوفیه عبارت 
از ذات و صفات و اسماء است. (از آنندراج) 
(از کشاف اصطلاحات الفتون). 

عالم مفارقات. ا ۱ 
ص ۴و مدا ۳ ص ۳ شود. 

مرکب) مراد عالم مثال است. رجوع به عالم 
مثال شود. (از شرح حکمة الاشراق ص ۲۴۳ 
و اسفار ج ۱ص ۷۴و بدا و معاد ملاصدرا 
ص ۳۴۳). 

عالم ملک. [ل م ] (تركب اضافی. ! 
وجود بطور مطلق و کلی اراده میشود. رجوع 
به اسفار ج ۲ ص ۶۵ و به عالم شهادت شود. 
عالم ملکوت. ال مم ) (ترکیب اضافی, | 
مرکب) عالم جروت و عالم مجردات است. 
(ناظم الاطیاء). ملاصدرا گوید: عالم شهادت 
مانند قشر است نبت به عالم ملکوت و مانند 
قالب است به قاس به عالم روح. عالم 
ملکوت مقابل عالم شهادت است. (از اسفار 
ج۲ ص ۶۶ و شرح منظومةٌ سبزواری ص 
۳ و رسائل ملاصدرا ص ۱۵۱و ۲۸۲). 
عالم ملکوت اسغل. إل م م ل ت ا ف] 


(ترکیب اضافی, [ مرکب) عالم سثل معلقه و 


۱ صور مقداری است. (رسائل ملاصدراص 


۰-2۱ ۳ و رجوع به شرح منظومه ص 
۳ شود. 

عالم ملکوت اعلی. ال م م ل تا ا] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) عالم غيب و عالم 
منظومه ص ۱۸۲ و رسائل ملاصدرا ص 
۱ ) و رجوع به عالم غیب شود. 

عالم ناسوت. [ل م] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) دنیای فانی و این جهان که ناپایدار 
است. (تاظم الاطباء). 

عالم نقسی. [ل م نّ) (تسرکیب وصفی, | 
عالم نورانی روحانی. (ل ۽ ي] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) عالم مجردات است. 
(از شرح حکمة الاشراق ص ۱۵۷). 
عالم‌نورد. ال ن د] (نف مرکب) طی‌کنندة 


عالمون. 


جهان. جهان‌نورد. تندرو. سریع؛ عنان بارگیر 


عالم‌نورد به جانب قصر زرد منعطف گردانید." 


(حبیب السیر ج ۳ص ۳۵۲). 
عالمون. [ل] (ع!) ج عالم (در حالت رفع). 
عالمه. [ل م] (ع ص) مونث عالم. رجوع به 
عالم شود. 
عالم هبو لی. [ل م ۵ ۷ ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) عالم اجسام است. (از غیاث اللغات) 
(از آنندراج). 
عالمیی. [ل] (ص نسبی) منسوب به عالم. 
عالمیان. id]‏ (إمركب) ج عالمی, جهانیان. 
انجه در جهان است: و جناح انعام و احسان 
او بر عالمیان گسترده. ( کلیله و دمنه). تا 
عالمیان بدانند که چون با جگرگوشه و قرة 
المین ... (سندبادنامه ص ۲۰۴). 
چون علم لشکر دل یافتم 
روی خود از عالمیان تافتم. نظامی. 
حسق‌نعالی او را به کرامت آن مسخصوص 
گردانید و عالمیان در کنف عدل و رافت و پناه 
احسان و عاطفت او آسوده گشتند. (فارسنامة 
ابن الیلخی ص ۲۱). رهمت عالمیان و 
صفوت آدمیان. (گلستان). شخصم به چشم 
عالمیان خوبمنظر است. 
( گلستان). 
عالمین. [ل] (ع !) ج عالم (در حالت نصبی 
و جری). رجوع به عالم و عالمون ۳ 
عالونی. ((ج) تسیره‌ای از طایفة عکاشة 
هفت‌لگ بختیاری. (جغرافیای سیاسی کهان 
ص و۱ 
عالة. [ل] (ع!) ج عائل. رجوع به عائل شود. 
(متهى الارب). |[() شتر مرغ. (الصنجد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||هر پوششى 
که‌از باران در زیر آن پناه آورند. (اقرب 
آلموارد). باران‌گریز. (آتدراج) (ناظم الاطباء) 
(المنجد). 
عالة. [عال ل](ع ص) مؤنث عال. (اقرب 
الموارد). ابل عالة؛ شتران دوباره اب خورنده, 
و منه المثل عرض على سوم عالة؛ أى لميبالغ 
بیعی, که فروشنده کالا در وی مبالفه نکند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
عاله. [ل؛] (ع ا) زن سبک‌وزن که آهنگ 
مسختلف نماید و بر یک راه نرود. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). طياشه. (اقرب 
الموارد). || () شترمرغ. (منتهی الارب). نعامه. 
(اقرب الموارد). 
عالیی.(ع ص) بلند. مقابل سافل, و منه تیه 
من عال. (سنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). ||رفیع و بلند. (ناظم 
الاطباء) (مهذب الاسماء). کلان. (مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء). رجل عالی الکعب؛ 
مرد شریف. (منتهی الارب): 
اندک اندک عام یابد نفس چون عالی بود 


قطره قطره جمع گرده و آنگهی دریا شود 
ناصرخرو. 

و آن درجت ثریف و رتبت عالی. ( کلیله و 
دمنه). ||(اخ) نامی از نامهای خضدای مسعال. 
|((ص) بزرگوار و فاضل. سرافراز. (ناظم 
الاطباء). ||در اصطلاح درایت و نزد محدئان 
عبارت است از سندی که در آن علو باشد و 
مقابل او نازل است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). سندی که سللة آن کوتاه‌تر از دیگر 
اسناد باشد و با واسطه کمتر نقل شود. ||در 
اصطلاح معانی و بیان و نزد بلغا آن است که 
شاعر الفاظ فصیح در ترکیب چنان به جزالت 
ربط دهد که پنداشته اید که کلمه کلمه لطافت 
درجه‌درجه پدیرفته و پایه‌پایه در خوبی 
ار تقاء یافته و وی را اشمار از اشمار مردمان به 
مرتبت عالی‌تر بود که فصحاء به علو صرتبت 
او اقرار كنند. کذا فى مجمع الصنایع. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون ص۷۷ ۰ 

< باب عالی؛ درگاه سلطان عشمانی را 
- ان عالی؛ عالی‌جاه. پایه و مرت باند. و 
رجوع به عالیجاه شود. 

- درگاه عالی؛ درگاه شاه؛ قضات و صاحب 
بریدان درگاه عالی یا وی و نائبان وی باشند. 
(تاریخ بهقی ص ۲۶۴). 

- دیوان عالی کشور؛ عالیترین مرجم قضائی. 
رجوع به دیوان ... شود. 

رای عالی؛ رأی ثاقب و صائب و بلند؛ و 
رای عالی چنین اتضا میکند که... (تاریخ 
تن وه رارای‌غالن کر مان 
(تاریخ بیهقی ص۲۵۸). 

< فرمان عالی؛ فرمان که از مافوق صادر 
شود؛ فرمان عالی رسد به خط بونصر 
مشکان. (تاریخ بهقی). 

- لفظ عالی؛ لفظ و گفتار شاه: و متالها از لفظ 
عالی بشنود. (تاریخ بهقی ص ۷۲). 
-مجلس عالی؛ مجلس سلطان, 

< همت عالی؛ همت بلند. 
عالیی.(۱ج) ده کو چکی است از دهستان بیضا 
بخش اردکان شهرستان شیراز. واقع در 
۸سزارگزی جنوب خاور اردکان و 
سه‌هزارگزی راه فرعی زرقان به بیضا و دارای 
۶ تن سککنه است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ¥( 
عالیی.(۱ج) دهی است از دهستان برخون 
شهرستان بوشهر بخش خورموج شهرستان 
بوشهر. واقع در ۱۲۶هزارگزی جنوب 
خورموج در ساحل خلیج فارس. ناحیه‌ای 
است جلگه‌ای و گرمیر. مسرطوب و 
مالاریایی و ۸۱ نن سکنه دارد. اهالی فارسی 
رباد ات آن از چاه تایه مودو 


محصولاتش غلات و خرما است. و مردم ان 
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۳ 


عالی بلاغ. 


۱ به کشاورزی اشتغال دارند. راه ان شوسه 


سابق بوشهر - لنگه است. (از فرهنگ 
جفرافیائی یران ج ۷ 

عالی آوازه. زر /ز]اص مس رکب) 
خوش آواز. خوش خوان: 


که دیدت بر هیچ رنگین گلی 


ز من عالی‌آوازه‌تر بلبلی. نظامی. 
||نامور. مشهور. بلندنام: 
نظامی يدو عالی‌اوازه باد 
به نظمی جنین نام او تازه باد. نظامی. 


عالیات. (ع ص, إ) ج عالة. (اقرب الموارد). 
|| چیزهای بلند و رفیم. (ناظم الاطباء). 
- عتبات عالیات؛ استانه‌های بلند که مراد 
قبور ائم عراق باشد. (ناظم الاطباء). 
عالیاثر. [ أت ] (ص مرکب) بلند. رفیع. 
والاء مساحت مملکت اسکندر در نظر همت 
یارس کو از حنوصلة سردم بخیل 
است. (حبیب السیر ج۴ از مجلد ۲ ص ۳۲۲ 
عالی احمدان. [۱1] ((خ) دمی است از 
دهستان فرامرزان بخش بستک شهرستان 
لار. واقع در ۳۵هزارگزی جنوب باختری 
بتک در دامن جنوبی کوه میرعباس. محلی 
است گرمسیر و مالاریایی و ۵۱۵ تن سکته 
دار اب آن از زان تامت نود 
محصولاتش غلات و خرما دیمی است. اهالی 
به کشاورزی گذران میکنند. راه فرعی دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۷). 
عالی انور. [آن وَ] (إخ) تسیره‌ای از طايفة 
بابادی هفت لنگ بختیاری. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۷۴). 
عالی بخت. [ ب ] (ص مرکب) بلندبخت. 
کی که بخت با وی باشد و در کارها موفق 
گردد. 
عالیی بر. [ب ] (اخ) دهی است از دهستان 
ماهیدشت پاین بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۱۱هزارگزی جنوب 
ماهیدشت و ۴هزارگزی جنوب خزل. 
تاحیه‌ای است وأقع در دامن سردسیر و ۱۷۵ 
تن سکننه دارد. اب ان از چشمه تامین 
ميشود. محصولاتش غلات. حبوبات. ديم و 
لیات است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
آشتغال دارند. راه مالرو دارد و در تابستان از 
خسرل اتسومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 
عاليي بلاغ. [ ب ] ((خ) دی است از 
دهستان قلعه کری بخش سنقر کلیانی 
شهرستان کرمانشاهان. واقع در ۱۴هزارگزی 
شمال خاوری سنقر واقع در کنار راه عمومی 
سنقر - خسروایاد. ناحیه‌ای است کوهستانی 
سردسیر و ۱۴۰ تن سکنه دارد. اب آن از 
چشمه تأمین میشود و محصولاتش غلات و 
حبوبات دیمی و توتون. اهالی به کشاورزی 


۲ عالی بیگی. 
اشتفال دارند و صایع دستی آنان قالیچه, 
جاجیم. پلاس‌بافی مسباشد. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
عالیی بیگیی. (ب] ((خ) تیره‌ای از طايقة 
ملکشاهی است در پشت‌کوه. (جغرافیای 
سیاسی کهان ص ۶۸). 
عالی تبار. [ت] (ص مرکب) عالی‌نب. 
انکه نب عالی دارد. 
عالیجاه. (ص سرکب) عالی‌شان. 
عالی‌رتبت. عالی‌قدر. آنکه مرتبت بلند و مقام 
بالا دارد. ||از القاب احترام که ا کثر در اول 
نوشته‌ها و نامه‌ها يا در سرپا کتها نویسند. 
(ناظم الاطباء): 
اطهر اشرف شه آل حسین‌بن علی 
آنکه عالی‌جاه او هر روز عالیتر سزد. 
سوزنی. 
پادشاه عالیجاء یک دو هفته آنجا به اسب 
تاختن و... پر داخت. (حبیب السیر ج ۳ص 
۳۲ 
عالیی حعفری. اج ت] (اخ) میره‌ای از 
طايفةُ کیومرسی ايل چهارنگ بختیاری. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۶). 
عالیی حناب. زج /ج] (إمركب) لقبى 
است احتراماً که وژیران و بزرگان را بدان 
خطاب کنند. 
عالیی چنگی. (چ] (اخ) دی است از 
دهتان باغک بخش اهرم شهرستان بوشهر. 
واقع در ۲۳هزارگزی شمال باختر اهرم و کنار 
راه فرعی بوشهر به اهرم. واقع در جلگه, 
کر م۱ مرطوب و مالاریایی است و ۷۴۲ 
تن سکنه دارد. اب ان از چاه تامين ميشود. 
محصولاتش غلات., خرما و تا کو و مردم به 
کاورزی اشتغال دارند. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
عالیی حسيفيی. [ح س ] ((خ) دهی است از 
دهستان باغک بخش اهرم شهرستان بوشهر 
واقع در ۱۸هزارگزی جنوب اهرم. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه, گرمیر و سالاریایی. 
۰ تن سکنه دارد. اب آن از چاه تامین 
میشود. محصولاتش: غلات. خرما و دیمی 
است. اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
¥( 
عالی حضرت. [ح ز ] (! مرکب) آنکه مقام 
بالا دارد. (ناظم الاطاء), رجوع به عالیجناب 
شود. 
عال ی کر. [ذ] (ص مرکب) آنکه همواره 
نام أو بخوبی برده شود؛ و دائم موقر و محترم 
و عالی‌الذکر و نافذ الامر و مهيب و مطاع و 
سرور و دین‌پرور باد .(تاریخ کم ص ۴). 
0 [رَءْی ] (ص مرکب) آنکه او را 


عالی رتبه. رب /ب](ص مرکب) 
عالی‌مرتبت. انکه را مقام بالا و برتر باشد. 
عالیی سر. [س ] ((خ) دصی است جسزء 
دهستان پاین بخش طالفان شهرستان تهران. 
واقع در ۲۱هزارگزی باختری شهرک. کنار 
راه عمومی مارو قزوین. کوهستانی و 
سردسیر. ۸۲ تن سکله دارد. اب ان از چجشمه 
تأمین میشود. مسحصولاتش شلات., لوبیاء 
سیب زمینی. شغل اهالی زراعت صنایع 
دستی کرباس و گلیم و جاجیم بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱). 
عالی‌سرای. [س] (! مرکب) قصر سلطنتی 
و سرای پادشاهی و حرم‌خانه. (ناظم الاطباء). 
عالیساء ۰ (اخ) ده کوجکی است از دهتان 
نهارجانات بخش حومه شهرستان بیرجند. 
واقع در ۳۶هزارگزی جنوب خاوری بیرچند. 
دامنه و گرمسیری است و ۵ تن سکنه دارد. 
اهالی به کشاورزی اشتغال دارند. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عاليي‌ساخ. (ص مرکب) شاخ‌بلند. دارای 


شاخه‌های دراز؛ 

به که با این درخت عالی‌شاخ 

به درختی سطبر و عالی‌شاخ 

سبز و پا کیزه و بلند و فراخ. نظامی. 


عالیسان. اص مرکب) عالیشان. خداوند 
مرتبت اعلی. ||از القاب پادشاهی. ||بسیار 
نجیب. ||باجلال. بلند مرتبت. (ناظم الاطباء). 
عالي مقام و دانشمند بزرگ: مورخان 
عالیشآن بر این منوال مسطور گردانید. (حبیب 
السیر ص ۱۲۳). 
عالیسان. ((خ) دهی است از دهتان چری 
بخش حومه شهرستان قوچان. واقع در 
۶ ه زارگزی جنوب باختری قوچان. 
ناحیه‌ای است کوهتانی و سردسیر که ۷۲ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه تأمین 
یوت و لانشن شلات و اها یه 
کشاورزی و مالداری اشتغال دارند. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عالی سر ف. آش ر ] اص مرکب) آتکیه 
شرف عالی دارد؛ 3 
صانع زرین عمل مهتر ا 
در ید بیضا رسید دست عمل‌ران او. خافانی. 
عالی شرف. (ش ر] ((خ) نامش مسيرزا 
محمد حسین خلف صدق میرزا محمد. کلانتر 
سابق فارس و از اجلهة سادات ان سامان 
است. او را اخلاق نیکو بود و محضرش مجمع 
شعراو عرفا و فضلاء و در حدود ۱۲۳۶ ه .ق. 
درگذشت. و به قول صاحب آثار العجم در 
۳ در قید حیات بود. غالب اشعارش غزل 
بود و از جمله اشعار اوست در وصف قلعةٌ 
شريفة مشهد مفدس حضرت حسین: 


عالی مجمو د. 


این نغز باره چیت که از ہس شکوه و فر 
گوئی برون نموده ز جیب سپهر سر 
این سد طرفه چیست که از غایت علو 
کیوان بدامنش بود از فرق بی سپر. 
(مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۲۵۱). 
و رجوع به ريحانة الادب شود. 
عالیی شیرازی. (ي] ((خ) مسیرزا محمد 
شیرازی مستخلص به عالی و ملقب به 
نعست‌خان و بعد به دانشمدخان. یکی از 
شعرای قرن ۱۲ هجری و سعاصر سلطان 
اورنگ زیب و پر او بهادر شاه بوده است. او 
به آمر محمد بهادر شاه شاهامه را در احوال 
دی بنظم درآورد که در ابتداء آن پچ رباعی 
سروده است. حاوی تاریخ وفات اورنگ 
زیب و مدت سلطنت و عمر وی. نعمت‌خان 
در تاریخ ۱۱۲۰ درگذشت. و او راست اشعار 
بسیار و دیوان و رسائلی چند مانند: نعست 
عظمی, چنگنامه. حن و عشق, و دو نامه 
محاصرء حیدراباد و غيره. (الذريعة ج ٩ص‏ 
۳۷۷ 
عالیی طیب. اطّیْ ي ] ((خ) تیره‌ای از ایل 
طیبی از ایلات کوه گیلوي فارس. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص .۸٩‏ 
عالی قا پو.((خ) نام قصری است از قصور 
صفویه واقع در میدان شاه اصفهان. و دارای 
باق عالی و مرتفم و تاویشی لت که همه 
ساله مسافران و سیاحان خارجی ازا ن دیدن 
میکنند و بنابر مشهور تکمیل آن به دست 
شاه‌عباس بوده است. رجوع به اصفهان شود. 
عالی قدر. 1ق ] (ص مرکب) بلندمر تبت 
والامقام. بزرگوار. از القاب احترام که در اول 
نوشتجات و در سر پا کتها نویسند. (ناظم 
الاطاء). 
عالیی کردستانی. اي ک د] (اخ) میرزا 
محمد حسین عالی کر دمتانی. یکی از شعرای 
عرفان‌مشر ب بود و از اشعار اوست: 
دل رفت و کسی نیت مرا واقف اسرار 
جزانکه چو من نوسفری داشته باشد. 
(مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۲۵۱). 
عال ی کهر. اگ ) (ص مرکب) پا ک‌ناد. 
شریف‌نسب: منظور نظر صاحبقران عالی‌گهر 
کفت. (خبیب: السیر ص :2۱۲۵ ||(| مس رکب) 
گوهرگران‌بها. (اظم الاطباء). 
عالی‌ماً ثر. [م ثٍ] (ص مرکب) صاحب 
آثار عالیه؛ صاحبقران عالی‌مآثر بدانجا 
رسید. (حبیب السیر ج ٣ص‏ ۱۵۵). 
عالی‌مجل. (ء ح] (ص مرکب) آنکه او را 
محل و مقام پالا است. والاجاه* 
نگه کرد ساطان عالی محل 
خودش در بلا دید و خر در وحل. 
سعدی (یوستان). 
عالیی میحمو ۵ . [م) (اخ) على محمد 


عالی مر تبت. 
خانی. یکی از طوائف هفت‌لنگ بختیاری که 
در مال امیر سوسن سکی دارند. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۷۴). 
عالیی مر تبت. مت ب ] (ص مرکب) آنکه 
مر تبت عالی دارد. 
عالی‌مرتبت گردیدن. ( ت ب گ 
دی د] (مص مرکب) مقام عالی و رفیع بدست 
ورد 
عالی مرد. [] (ص مرکب. !مرکب) طالب 
مولی که دنیا و عقبی را در خیال هم نیارد. 
(آنتدراج). 
عالی مشرب. ( ر] (ص مرکب) آنکه 
مشرب خوب دارد. خوش‌مشرب. بلندنظر * 
حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی‌مشربیست 
عاشق دردی‌کش اندر ند مال و جاه نیست. 
حافظ. 
عالی‌مقام. (] (ص مسرکب) عساليجاه. 
بلندمر تبت. انکه مقام رفیع و بالا دارد؛ در 
سلی ناير خدام عالی‌مقام تنظیم گردید. 
(حبیب السیر ج ۳ص ۳۵۲). 
راز درون پرده ز رندان مت پرس 
کاین حال نیست زاهد عالی‌مقام را. ‏ حافظ. 
عالی مقدار. [J‏ (ص مرکب) بزرگوار. از 
القاب احترام است که در اول نامه وبا کتها 
نویند. (ناظم الاطیاء). 
عالبی‌مکان. م[ (ص مرکب) آنکه معرلت 
و مقام رفع دارد. انکه مکان شیف دارد. 
عالیتدر. عالیجاه 
بگشا ز بال همت عالیمکان گره 
تاکی شوی چو بیضه در این آشیان گره. 
صائب (از آنندراج). 
عالی منزلت. مز ك] (ص مرکب) انکه 
منزلت شریف دارد. بزرگوار: یعنی حضرت 
عالی‌منزلت ممالک مدار متعال منقبت معالی 
دثار. (حبیب السیر ج۳ ص). 
عالی نزاد. [نِ ] (ص مرکب) آنکه اصل و 
نسب عالی دارد. عالی‌گهر. عالی‌تبار * 
امیر جهانگیر عالی‌نزاد 
چون پا بر سریر ایالت نهاد. 
(حبیب السیر ص ۱۲۵). 
عالیی نسب. [نَ س ] (ص مرکب) آنکه او را 
تسب غالی باشت عالی‌تبار؟ ظر همت این 
پادشاه عالی‌نسب متعالی‌حسب. (سندبادنامه 
ص ۲۴۳۴), 
اصل گهر از خلیفه داریم 
ال اگ هتم خاقانی. 
عالی و حمالی. او ج) (إخ) جزء طائفة 
هفت‌لگ از ایل بخیاری ایران است. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۵). 
عالی و۵. [و) ((خ) شمه‌ای از طایقة عالی 
انور هقت‌لنگ بختیاری. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۷۴). 


عالیو ند. [و] (اخ) تیره‌ای از طايفة 
کیومرسی ایل چهارلنگ بختیاری. رجوع به 
تل ریزی شود. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج. 
عالية. (ی] (ع ص) مؤنث عالن. (اقرب 
الموارد). ||() نوک سرنیزه یا سر آن يا نصفش 
که متصل به سنان است. (المنجد) (مهذب 
الاسماء). |[(اخ) زمین مافوق نجد تا متصل به 
تهامه و تا سرحد مکه معظمه و أن حجاز است 
و ده‌هاست بر سواد مدینه و آن را عوالی 
خوانند. نبت بسوی عالی و علوی از جهت 
انکه «عالة الشیء» بلندترین از چیزی را 
گویند. (منتهی الارب) (آنندراج). ||سرزمین 
حجاز که مشتمل است بر بلاد واسعه و مواضع 
شریفه, و یا آن قسمتی که از رمه تجاوز میکند 
تا مکه و یا مشتمل است بر همه ان قمتی از 
قریه‌ها و ابادیهای مدینه که از طرف نجد تا 
تهامه یافت میشود و قمت واقعه در ماين را 
سافله گویند. (معجم البلدان ج ۶ ص ۱۰). 
| (ص) حروف عالیه و عالیات عقول و تفوس 
طوله و عرضیه‌اند که کلمات اله اتامات هم 
گویند.(از کشاف اصطلاحات الفنون ج ١‏ ص 
۷ رجوع به حروف عالیه شود. 





- مدارج عالیه؛ درجه‌های بالا. 
- مدارس عالیه؛ دانشکده‌ها و دانشگاهها. 
مقامات عالیه؛ مقامات بالا 
عالیه. (ی ] ((خ) موّلف حبیب ۹ ارد که: 
بقولی نام دختر على النقى (ع) عالية بوده 
است. (حبیب السیر ج ۲ ص ۹۸). ۱ 
عالیه. ی ] ((خ) نام دختر هارون‌الرشید بود. 
(حبیب السیر ج ۲ ص ۲۳۶). 
عالی‌همت. (مع] (ص مرکب) آنکه 
همت عالی دارد. باندهست و شریف. بزرگوار. 
کریم و سخی. جوانمرد. (ناظم الاطباء): 
گراز شمشیر یرگردی نه عالی‌همتی سعدی 
تو کز نیشی بیازردی نخواهی انگیین رفتن. 
سعدی. 
عالی‌همتی. [«ممٌ] (حامص مسرکب) 
بلندهمتی. جوانمردی. سخاوت. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عالی‌همت شوده 
ز عالی همتی گردن برافراز ۱ 
طاب هرزه از گردن بیداز.. نظامی. 
حام. [عامم](ع ص, !) مقابل خاص. (منتهی 
الارب) (المنجد) (اقرب الموارد). ||همگانی. 
هممگان. تسمام مردم. (مسحهی الارب) 
(آنندراج): 
ناممکن است این سخن بر خاص 
لفظی است این در ميانة عام. فرخی. 
مجوی از وحدت محضش برون از ذات او چیزی 
که او عامست و ماهیات خاص اندر همه اشیاء. 
اصر خسرو. 
و آ گاه‌کن ای برادر از غدرش 


عامالخصب. ۱۵۶۷۳ 


دور و نزدیک و خاص و عامش را. 

۱ ناصر خسر و. 
در ان مجلس که بهر عام کر دند 
میی همچون شفق در جام کردند. نظامی. 
نکاپوی ترکان و غوغای عام 
تماشا کنان بر در و کوی و پام. سعدی. 


ااتسمام, هرچه ب‌اشد. (منتهی الارپ) 
(نندراج). |انادان. در تداول مردم عوام ینی 
مردم جاهل و نادان: 
سلام کن ز من ای باد مر خراسان را 
مر اهل فضل و خرد را نه عام و نادان را. 
لار ری 

عام نادان پریشان روزگار. 
به ز دانشمند ناپرهیزکار. سعدی ( گلستان). 
اندر آیینه چه بیند مرد عام 
که نبیند پیر اندر خشت خام. 
با زاهد بی‌ذوق مگو سر انا الحق 
اسرار سلاطین چو به عامان نتوان گفت. 

اسیری لاهیجی. 
- اسم عام؛ در مقاپل اسم خاص که در عربی 
علم گویند. 
- بار عام؛ ملاقات عمومی. اجاز؛ همگانی: 


زمین رازیر تخت ارام داده 


مولوی, 


پرسم خاص بار عام داده, نامی. 
شارع عام؛ راه عمومی. 

= وقف عام؛ در مقابل وقف خاص. رجو به 
وقف شود. 


عام. (ع !) سال. ج» اعوام. (مهذب الاشماء) 
(اقرب الموارد) (غیاث اللغات) (آنندراج) 
(منتهی الارب)؛ 

تا عام نام سال بود شهر نام ماه 

اقبال را نظر بسوی شهر و عام نیست. 

عام ارمل. [م2۱](ترکیب وصفی, [مرکب) 
نال آندک بازان: مهزاب لاسما 

عامالبلوی. [عام مُل ب ) (ع ص مرکب) 
مبتلا به همگان. گرفتاری همگانی. 

عام) لححاف. رمل ج] ((خ) سال هشتادم 
هجری بود که سیلی برخاست و خانه‌های 
مکه و رکن را فرا گرفت.(کامل این اثیر ج ۴ 
ص ۲۱۹). 

عام الحزن. انل ح] (اخ) سال دهم بشت 
که‌ابوطالب عم حضرت رسول و سی و پنج 
روز بعد خدیجه کبری زوجه آن حضرت 
درگ‌ذشتد و پیفمبر از فوت آن دو بسیاز. 
محزون شدند از آن جهت آن سال را عام 
الحزن ناميدند. (منتخب التواریخ خراسانی چ 
۳ 

عامالخصب. إل خ) (اخ) سالی که 
ابوجعفر منصور عبدائه‌بن علی به حج شد و از 
بسیاری احسان و اتعام که با حجازیان کرد ان 
سال را عام الخصب نام نهادند. (تجارب 
ال 


۴ عاءالفیل. 


عامر. 





عام) لفیل. [مُل] (خ) سال ۵۷۰ م. است و 
بدین سال رسول (ص) تولد يافت و از ان رو 
آن را عا الیل خواد که هد با ر 
خود که فیل سوار بودند به قصد ویران کردن 
کعبه روان شدند. در تاریخ بلعمی امده است 
که: سیب این أن بود که چون نجاشی از ابرهه 
خشنود شد و پادشاهی یمن بدو گذاشت ابرهه 
شاد شد و خدای تعالی را شکر کرد و خواستها 
به درویشان داد و کلیاها به هر شهری در 
شهرهای یمن بنا نهاد و یکی کلسا به صنعا 
اندر بنا کرد و آن را ذوالعکس نام کرد و خبر 
ان به جهان اندر پرا کند و به نجاشی نامه کرد 
که‌من یکی کلیسا برآوردم به نام ملک که اندر 
جهان آن را همتا نست. شکران را که خدای 
تعالی ملک را بر من رحیم کرد و صورت آن 
پیش وی فرستاد و همه روم و شام هر کجا 
ترسا بودند آنجا آمدند و خبری دیدند که هرگز 
چنان ندیده بودند و نشنیده و هر کی آنجا 
قربانی کردند و آن کلیسا را خواسته دادند و 
خبر به قیصر روم بردند و او نیز آنجا چیزها 
فرستاد و نامه کرد به نجاشی که ان کاردار تو 
خبری کرده است در یمن که هرگز کس نکرده 
است و فخر آن تراست و همه جای به جهان 
اندر چنان بنا نیت و هیچ جای چنان کلیس 
نیست. نجاشی شاد شد بدان و به ابرهه نامه 
کردبه آزادی و ابرهه بسوی نجاشی نامه کرد 
که به عرب اندر مکه خانه است و گویند 
خانۀخداست و مردمان آنجا حج کنند و گرد 
ان طواف کنند و این کلسیا که من کردم از آن 
صدهزار بار نیکوتر است و من ترسایان یمن 
را بفرمایم تا این کلب را حج کنند و عرب را 
پفرمایم تا حج خویش از آن خاته اندر ارند تا 
فخر أن جاودانه ملک را بود. نجاشی بدین 
سخن شاد شد و ابرهه به یمن تربابودو 
جهودان را فرمود تا اندر آن خانه نماز کردند و 
از عرب دو برادر آسده بودند از بنی‌سليم 
بسوی ابرهه» ابرهه ایشان را نیکو داشتی 
چون تدبیر ان کرد که عرب را به حج کلیس 
خواند و از کعبه باز دارد و اين محمد خزاعی 
را (یکی از آن دو برادر) نیکوئی کردی و ملک 
عرب بدو داد و بادیه و حجاز و امیری مکه و 
تاج بر سرش نهاد و به مکه فرستاد و بقرمود تا 
عرب را بفرماید تا به حج پدان کلیسا ایند و 
بگوید که این کلیا از آن خانة کعبه نیکوتر و 
فاضلتر است که ایشان در آن خائه بتان دارند 
و آن را پلید کردند و این کلیبا کس پلید 
نکرده است و محمد خزاعی با برادرش قیس 
برفت با قوم خویش و خبر به مکه آمد و 
ریاست مکه به قریش. و همه بطون قریش 
بنی‌کنانه را بود و ايشان عبدالمطلب را رئیس 
کرده‌بودند در مکه بر قریش, جون محمد 
خزائی بقبیلة بنی‌کنانه آمد ایشان مردی را 


فراز کردند از بنی‌هذیل نام وی عرقةبن 
اعیاض تا او را نیزه بزد و بکشت و برادرش 
قیس بجت و به نزدیک ابرهه شد به یمن و 
خبر او بگفت ابرهه گفت مرا کس چه باید که 
ایشان را بدین دين خواند بروم وا ن خانه 
ویران کنم تا ج بیچاره بمانند وا گر خواهند وا گر 
نه اینجا ایند و بنی‌کتانه رابکشم پس سپاه 
کرداز یمن پنجاه‌هزار مرد و قصد کرد که به 
مکه رود... عرب بادیه چون از این قصد آ گاه 
شدند کی فرستادند تا آن کلیسا بیند. او شب 
رأ به قصد نماز در کلیسا بماند و نیمه شب در 
و دیوار آن را ملوث کرد چون صبحگاه شد 
مردم برای نماز امدند ان وضع را دیدند و خبر 
به اپرهه دادند سوگند یاد کرد که خان کعبه را 
ویران کند و به دستور نجاشی ابرهه با 
لشکریان خود سوار پیلان شدند و به طرف 
حجاز روان شدند. چون خبر به عبدالسطلب 
رسید هزار سوارعرب برای مصاف فرستاد. 
وی از اعراب بسار را بکشت و دو نفر را اسیر 
کردو سرانجام چون به مکه رسیدند مرغانی 
کوچک به نم ایبیل با سنگ ریزه که در ار 
داشتند به آسمان پرواز کردند و آن سنگها بر 
سر آنها رها کردند و بدن آنها سوراخ گردید و 
بدین ترتیب ابرهه و لشکریانش به قتل 
رسیدند. (از تاریخ بلعمی ترجمه تاریخ طبری 
خطی). و در قرآن است: «ألم تر كيف فعل 
ربک باصحاب الفیل». (سور؛ فيل ی اول). 
رجوع شود به تفر ابوالفتوح ج ۱ص ۲۶۰. 
عام المحاعة. [مل م ع] (ع | مرکب) سال 
قحط. 
عام المنفعة. (عام مل مت غ] (ع ص 
مرکب) کارهائی که برای عام سود بخشد. 
چیزی که به همه بهره رساند و شامل همه 
مخلوق گردد. (ناظم الاطباء). 
عام پسند. [ س ] (نسف مرکب) آنچه 
قبول عامه دارد. انجه مقبولیت عامه دارد. 
همگان‌پسند. مردم پسند. 
عامهد. [م] (ع ص) قصدکننده, آهنگ‌کننده. 
(اقرب الموارد) (المنجد). 
عامد آ. ام ذنْ] (ع ق) قصداً و از روی قصد 
و دیده و دانسته. (ناظم الاطباء). 
امد ۵. [م د] (ع ص) مونث عامد. ليلة 
عامدة؛ یی شب دراز. (اقرب الموارد) 
(المنجد). 


عامر. [م] (ع ص) آبادکننده ه. (اقرب الموارد) . 


(آنندراج) (مهذب الاسماء) (غیاث اللفات). 
|آپاد و معمور, (ناظم الاطباء). و بر اين تقدیر 
عامر په معنی معمور باشد چون دافق بمعنی 
مدفوق. (منتهی الارب) (انندراج) (غیاث). 
|[ زیارت‌کنده. ج, عمار. (انندراج) (منتهی 
ا وتان ااقامت له فرحل ون 
قرت النزارة انیا انس كن ان 


(منتهی الارب). زياد عمر كننده. |[بسیار و 
فراوان. (ناظم الاطباء). ||() بچهُ کفتار. ام 
عامر. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد) (المنجد). ||مار از جهت طول عمر. 
عوامر البیوت: هی الحیات. (المتجد) (متهی 
الارب). ||نام مردی است. (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

عامر. [م) ((خ) جد جاهلی است پسران او 
بطنی از لواثه از قیس عیلان یا از بربرند و 
منزل و مأوای آنان به بهنا از دیار مصر بوده 
است. (از الاعلام زرکلی). 

عامر. [م] (!خ) بطنی است بزرگ از بنی‌کلب. 
(معجم قبائل العرب). 

عامر. [م] ([خ) از قبائل عرب در جزاثرند و 
مرکز آنها میان و هران و تلمان است. (معجم 


قبائل العرب). 
عامر. 1م ((خ) عد عشسیره‌ای است که در 
زمانهای قدیم په ناحیه کورة به منطقهٌ عجلون 


سکونت داشته و اکنون در قراء رحابا و 
کفرالماء پرا کنده‌اند.(از معجم قبائل العرب). 
عامر . [م] (إخ) عشیره‌ای است صعروف به 
بوعامر, در اما کن متعدد در عراق که در نجف 
و رزازة و یوسفیه پرا کنده‌اند و شفل آنان 
تربیت گاومیش است عد؛ نفوس آنها بالغ بر 

شش هزار است. (از معجم قبائل العرب). 
عامر. [] (اخ) عشیرة درزيه است مقيم در 
ل کوان ال ای ف ار الاو ند 
جبل اعلی از توابع حلب بوده است. (از معجم 

قائل العرب). 
عامر. [م] (اخ) عشیره‌ای است که معروف به 
عیال عامرند. (از معجم قبائل العرب). 
عامو. [م] (إخ) بطنی است از قبیله بیع 
مقیم عارض. (از معجم قبائل العر ب). 
عامر. م[ (اخ) عشیر؛ بزرگی است از فضل 
از طوقه از بی‌صخره یکی از قبائل بادیة شرق 
اردن. لاز عم قبائل العرب). 
عامر. م ((خ) بطی است از کلاب‌بن 
ربيعةبن عامربن صعصعةبن معاويةين بكربن 
هوازن منصوربن عکرمةبن خصفة بن قیس‌بن 
عیلان از عدنانیه. (از معجم قبائل العرب). 
عامر. [م] (اخ) بطنی است از آل‌ربیعه به شام 
ومنزل و واف آنان در بادية الشام است. (از 
یم کا ري 
عامر. [م) ((خ) بطتی است از سعدبن عمرین 
خزاعةبن ربيعةبن حارئةبن عمرو مریقیاء از 
غان از ازد از قحطانبه. (از معجم قبائل 
العرب). 
عامر. [م] ((خ) قیله‌ای است از بنی َيه از 
عدنانيه. (از معجم قبائل المرب). 

عامر. [م] (اخ) عشیره‌ای است از آل عمر از 
آل‌کتیر یکی از قبائل حضرموت. (از معجم 
قبائل العرب). 


عامر. 


عامر. (م] (إخ) بسطنی است از خسفاجةبن 
عمربن عقیل‌ین کعب‌بن ربیعةبن عامربن 
صعصعةبن سعاویةین بکربن هوازن‌بن 
منصوربن عکرمةین خصفاین قیس‌بن عیلان 
از عدنانیه. (از معجم قبائل العرب). 

ر ا[ 2 یکی از فبایل عشیرالک‌پيرة 
عامر. آم] للخ (متوفی به سال ۷ھ قااین 
نر اال از شعرای عرب بود و دا 
صحتی بود و تا جنگ خیبر بزیست. در آن 
جنگ یکی از بهودیان را به قتل رباند و به 
واسطه جراحتی که از روی خطا به خود وارد 
ت. از 2 م 

لجراح 
e‏ جرلع 

از ا و آنان ب نوعامرین تعلةبن 


ا 


است منسوب بجد. E‏ الارب). 


حارث‌بن مالک‌بن کنانقبن خزيمة معدین 
عدنان بودند. (از سعجم قبائل المرب). و 
رجوع به الاعلام زرکلی شود. 

عامر. ام[ (اخ) ابن حارئةبن الغطریف 
الازدی... ملقب به ماء السماء بوده. از یمن 
مهاچرت کرد و در بادية الشام سکونت گزید و 
پسران او را بنوماء الما نامند. (از الاعلام 
زرکلی). و رجوع به معجم قبائل العرب شود. 
عامر. [] (اخ) ابن حفص ابوالیقظان ملقب 
به سحیم. عالم به اناب بود. او راست: اخبار 
تمیم و کناب التب الکیبر. وی به سال ۱۹۰ 
ه.ق.وفات یافته است. (از الاعلام زرکلی). 
عامر. [م] (اخ) این حستیفةین لجیم از 
بنی‌بکربن وال از عدنان. جد جاهلی است. 
(از الاعلام زرکلی). 

عامر. [م] ((خ) ابن داود از بنی‌طاهر. 
امیرعدن وارز بقایای بنی‌طاهر پود که در یمن 
فرمانروایی داشتند و ببه سال ٩۳۵‏ ه.ق. 
پدست سلیمان پادا به قتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی). 
عامر. [م] ((خ) ابسن ذبسیان بطتی است از 
بکرین وائل از عدنایه و آنان بنو عامربن 
ذبیانبن کنانند. (از معجم قبائل العرب). 
عامر. Die)‏ اخ) ابن ذهمل‌بن تعلبد. از 
بنی‌بکرین وائل از عدنان. جد جاهلی است 

(از الاعلام زرکلی). 

عامر. (t11‏ أبن ریعةین عامربن صعصعة 
از هوازن از عدنانية. جد جاهلی است. (از 
الاعلام زرکلی). 
عامر. (م] (اخ) ابن سعدبن مالک‌ین الثخع از 
قحطان جد جاهلی است. (از الاعلام زرکلی). 


فقیه و عالم به حدیث و اناب و ایام و اشعار 
عب بوده شعر هم می‌سرود. وی زادگاهش 
مدینه و سا کن بغداد بود و به سال ۱۵۲ ه.ق 
در همانجا درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عامر. [م ] ((خ) ابن صعصعه‌بن معاویةبن بكر 
از قیی عیلان از عدنانية. جد جاهلی است. 
از فرزندان او بطون بسیاری یاد کرده‌اند. (از 
الاعلام زرکلی). 
عامو. (zt‏ أبن ضباره المری. از قائدان و 
سواران بود. مروان‌ین محمد برای جنگ با 
شان خارجی او را نزد خود طلبید و 
هفت‌هزار تن را در اختیار وی گذاشت عامر با 
لشکر مزبور به پیکار شان رفت و شان 
پس از چندین نبرد منهزم شد آنگاه عامر برای 
پیکار با عبدالهبن معاوية الطالبی به دستور 
یا ههور ویک ن 
شیب به اصفهان وارد و از لشکران قحطبه که 
۰ هزار تن بودند شکست خورد. وی عاقبت 
در سال ۱۳۱ ه.ق. به قتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی). 
عامر. [r1‏ (إخ) اہن طفیل‌بن مالک‌بن جعفر 
العامری از بتی‌عامربن صعصعة. از شعرا و 
بزرگان عرب در جاهلیت بود. مولد و منشا او 
به نجد بوده است. او مردی پود با جود و کرم 
که به امر او همواره در بازار عکاظ بواسطه 
جارچی آمادگی خود را جهت هرگونه خدمت 
به مردم اعلام میداشت او در سنین پیری 
اسلام را درک نسمود و در مدینه خدمت 
حضرت رسول رسید حضرت او را به اسلام 
دعوت کرد او شرائطی داشت که از جمله بعد 
از حضرت ولی امور باشد و آخر الامر تسلیم 
نشده و بدون نيجه بازگشت و در ضمن راه 
در سال ۱۱ ه.ق.وفات بافت و در ربحانة 
الاادب است که در سال ۸۶۳۲. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). و رجوع به ربحانة الادب 
شو د. 
عامر. [م] ((خ) ابن ظرب العدوانی حکیم و 
خطیب و از رسای جاهلیت بوده و او را 


ذوالحلم نیز میگفتند وی در میان اعراب نفوذ. 


خاصی داشته است. (از الاعلام زرکلی). 
ماهر. [م] (اخ) ابن عبداله. مکی به ابوپرده 
از قضات کوفه بود و او راکرم و جود و 
محاسن بیاری بوده است. وی به سال ۱۰۳ 
هد.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عامر. (م] (خ) ابن عبدالّبن شراحیل 
الشعبی الحمیری. مولد و منشأً آن کوفه و از 
یاران و ندمای عدالملک‌بن مروان و از رجال 
حدیث و قات و فتهاء و شعرابود. وی را 
عمربن عبدالعزیز به قضاوت برگزید. تولد وی 


سال ۱٩‏ «.ق.بود و به سال ۱۰۳ ه.ق. 


درگذشت ت. (از الاعلام زرکلی). 
عامر. (م ] ((خ) ابن عبدائه‌بن عبداله ملقب به 


۱۵۶۷۵  .رماع‎ 


ابوعپيدة جراح. رجوع به ابوعبیدة جراح 
شود. 
عامر. [م] ((خ) ابسن عبدری یا عامرین 
عمروین وهب القرشی العبدری یکی از رجال 
شریف و بزرگوار و ادیپ اندلس بوده و مقبرة 
عامر را به قرطبه بدو نبت دهند. وی به سال 
۸ د .ق.بدست یوسف‌بن عبدالرحمان 
الفهری به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عامر. [م] (إِخ) ابن عبدالوهاب. رجوع به 
ظافرصلاح‌الدین عامر الظافر در این لغت‌نامه 
و الاعلام زرکلی شود. 
عامر. DI)‏ اخ) ابن عبدی مناة بطنی است. از 
کنانةبن خزیمه از عدنائیه که به نام بنوعامربن 
اشوین کان وتان نور کین الیش 
خوانده ميشدند. (ازمعجم قبائل العرب). 
عامر. [م) ((خ) ابن غذرتبن زید از بنی‌کلب 
از قحطانه جد جاهلی است. (از الاعلام 
زرکلی). 
عامر. [م] (إخ) ابن علىبن محمد الحسینی 
النزیدی. اك یمانی از فضلاء و شجمان و 
سا کن‌شبام یمن بود با پسر برادر خود قاسم‌بن 
محمد قیام کرد و با ترکان جنگید و پیکارهای 
وی‌باترکان در کوکبان مشهور است و 
آخرالامر بدست یاران کدخدا سان افتاد و په 
امر وی یوست او را کدند و پر از کاه کردند و 
در کوکبان و شبام گرداندند. قتل وی به سال 
۸ ود .ق.اتفاق افتاد. (از الاعلام زرکلی). 
عامر. ¢1[ (إخ) ابن عمارءبن خزیم الناعمبن 
عمروین الحارث الفطفانی المری. مکنی به 
ابوالهیذام. رئیس مضریه در شام و یکی از 
سواران عرب بوده است. ابن ایر از او 
داستانها آورده است. وفات وی به سال ۱۸۲ 
ه.ی.افتاد. (از الاعلام زرکلی). 
عامر. [] ((خ) ان عوف‌بن بکر از بنی‌عذرة 
از کلب از قحطان و جد جاهلی است و 


فرزندان وی را بنو المزمم گویند. (از الاعلام 
زرکلی چ ۱). . و رجوع به معجم قبائل العرب 
شود. 


عامر. ¢[ (اخ) أبن عوف‌بن کعب, از کنانة از 
عدنان جد جاهلی است. (از الاعلام زرکلی). 
عامر. [م] ((خ) این عوفین مالک از 
بنی‌عامربن صعصعه از هوازن از عدنان جد 
جاهلی است. مکن خاندان وی در نواحی 
بصره بود و در اراسط قرن ۷ «.ق.مالک 
سرزمین بحرین و یمامة شدند. (از الاعلام 
زرکلی). 

عامر. (م] ((ج) ابن غیلان‌بن سلمةبن شقفی 
یکی از صحابیان است که بعد از فتح طائف 
اسلام اورد و به همراهی خالدین ولید به شام 
رفت و یکی از سواران قيلة ثقیف بود و به 
سال ۱۸ ھ.ق.به مرض طاعون مرد. (از 
الا علام زرکلی). 


۶ عامر. 


عامر. [م] (إخ) ابن وائله. رجوع به ابوطفیل یی ی م رن و واقع در 


در این لغت‌نامه و الاعلام زرکلی شود. 
عاهر. [م] (إخ) ابن چلالین صعصعةبن عامر 
از قیس عیلان از عدنانیه. جد جاهلی است. 
بطون رفاعه و بلوحچیر و پتوغریر از نل وی 
بودند, که سکن آنان در بعضی از قراء 
اخمیمیه از ديار مصر بود. (از الاعلام 
زرکلی). ء و رجو] به معجم قبائل العرب شود. 
عامر عنری. [م ر ع) (اخ) عامربن ربیعةین 
کب العنری از صحابیان و ولات است. وی 
در تمام جنگها حضرت رسول را همراهی کرد 
و هم او را عشمان‌بن عفان در موقع مسافرت به 
مکه جانشین خود قرار داد. و او راست: ۲۲ 
حدیث در صحیحین ملم و بخاری و از 
صحابیانی است که ناظر شورش مردم بر ضد 
عشمان بود و چند روزی بعد از قتل عشمان در 
۳ دق درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عامرة. [م)(ع ص) مسونت عسامر. 
اب‌ادکنده. (آنندراج) (منتهی الارب). 
|امعمور. آباد. اابه مجاز. انباشته و پر: به 
اتکی فان ان مال باون ران امه 
ميرسانيم. (حبیب السیر ج ٣ص‏ ۳۵۲), 
|اسار. (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
عوامرالیوت و عامر شود. 
عامری. [م] (ص نبی) منوب به بل 
بنی‌عامر از قبائل عرب است که سر سل له 
ایشان عامربن صعصعةبن معاویةبن بکرین 
هوازن بود و این عنوان عامری در رجال لقب 
آیان‌ین کثیر و احمدبن رشید و اسماعیل‌بن 
جعفر و حاشدبن مهاجرین و حبةبن بعلیک و 
حسین‌بن عشمان و عبیدین کثیر و عثمان‌بن 
عیسی و جمع بسیاری دیگر است. (از ريحانة 
الادب ج ۳ ص ۵۱ 
عاهری. (م] ((غ) لسیدین ربیمین مالک. 
رجوع به لبيد شود. 
عامری. [م ] (اخ) یحبی‌بن بکر عامری 
نمتی فلب بد.عمادالدزن و مکی به انوزگریا 
از فضلاء و محدئان عامه بود. وی به سال 
۳ «.ق. درگ ذشت. از تألیفات او است: 
بهجة السحافل فى السیر و السعجزات و 
الشمائل. (ریحانة الادب). و رجوع به معجم 
المطبوعات ج ۲ ص ۱۲۶۱ شود. 
عامری. (م] ((خ) دهی است از دهتان 
ساحل بخش اهرم شهرستان بوشهر. واقع در 
۳ هزارگزی جنوب باختر اهرم در ساحل 
د ما تا ات 
جلگه گرسیر, مرطوب و مالاریایی. ۲۱۶ 
کن شکته وار اب ان از شاه تاش منود 
مات ار ات دایمن و مات 
اهالی به کشاورزی و صد ماهی اشتنال 
دارند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 
عامری. Dir)‏ اخ) دی است از دهستان 


ر۲هزارگزی شمال دیلم و شش‌هزارگزی 
ساحل در کنار راه فرعی دیلم به هندیجان. 
محلی است جلگۀ گرمسیر, مرطوب و 
مالاریایی و ۵۰۰ تن سکنه دارد. آب آن از 
چاه تاشن فون مجصولات أ ن غلات ديم 
و سبزیجات است و اهالی به کشاورزی 
اشتفال دارند. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 
۷ 
عامر یون. [م ری یو ] (إخ) منسوب به 
عامربن کنانةاند. (از صبح الاعشی ج ۱ 
ص ۳۵۱). و رجوع به عامری شود. 
عامر به. [م ری ی ] (اخ) ده کو چکی است از 
بسخش راین شهرستان بم واقع در 
۰ ای جنوب خاوری راین و 
۵هزارگزی باختر راه شوب بم به کرمان. 
۰ تن سکنه دارد. (اژ فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۸). 
عامص. 1 خامیز که نوعی از 
باشد که از گوشت و پوست گوساله تر 
دهند یا شوربای سکباج که سرد نموده ۳۳۹ 
دور سازند. (منتهی الارپ) (آنندر اج). و 
فاخت قرب لموارد. ارک اطعا 
اأست. 
عاهقی. (1(ع ص) بعیر عامق؛ شتر که گاه 
«عمقی» خورد. (متتهى الارب) (انندراج) 
(مهذب الاسماء). 
عامل. i‏ (ع ص) کارکن و صنتگر. 
ااکی که با دست کار کند. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). هر که با دست کار گل 
ساختمان و بناء آن کند. (از اقرب الموارد) 
(المنجد) گلکار. |اکسی که متصدی کارهای 
دیگر شود در امور مالی و غيره. (المنجد). 
ضابط . (ناظم الاطباء), ||دیوانی. نوکر. دولت. 


رئیس. والی. حا کم. (الصنجد). ج, عمال و 
عاملون و عمله: 
به معزولی به چشمم در نشستی . 
چو عامل گشتی از من چشم بستی. نظامی. 
نهد عامل سفله بر خلق رنج 
که تدیر ملک است و توفیر گنج. 

سعدی (بوستان چ یوسفی ص ۱۵۷). 
نیاورده عامل غش اندر مان 
نیندیشد از رفع دیوانیان. سعدی, 
تا نگویی که عاملان حریص 
نیکخواهان دولت شاهند. سعدی. 


||دانا. زبردست در هیر کاری. |اوکیل و 
کارگزار. (ناظم الاطباء). ||کلمه‌ای که بدان 
اعراب کلمةٌ دیگر تفر می‌کند. ج“ عوامل. 
(متهی الارب) (ناظم الاطاء) (تعرینات) 
(مهذب الاسماء). و رجوع به عوامل شود. 
عاملان دریا وکان. (م ن دز و / وا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از سیارات 


عاملة. 


است که زحل و مشتری و مریخ و آفتاب و 
زهره و عطارد و قمر باشد که ماه است. 
(برهان) (آتندراج) (از مهذب الاسماء). 
عاملالرمح. (م لز ر1 (ع |مرکب) قسمت 
یک مان ی را گویند. آنچه نزدیک 
مان ات وار ییا واقع شده است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
عامل جان. (م لٍ]((خ) اشارت به ذات 
پا ک‌باری تعالی است و کنایه از عناصر اربعه 
هم فست. (برهان). 
عامل دریا وکان.(م ل دز و / وا 
(ترکیب اضافی, [ مرکپ) کا از آف تاب 
عالمتاب است. (برهان). 
عامل سماعی. [م لس ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) کلماتی که در زبان عربی موجب تخیر 
اعراب آخر کلمات دیگر شوند عامل گویند و 
بر دو قسمد سماعی و قیاسی. سماعی 
عواملی هند که مضبوط و از عرب شنیده 
شده, و قیاسی عواملی میباشند که مطابق 
قواعدی خاص در موارد مشابه میتوانند عمل 
کنند, مانند عمل مضاف در مضاف اله که در 
تمام موارد قیاس میشود. (از تعریفات). 
عامل صدقات. [م ل ص د] (تسسرکیب 
اضافی. مرکب) انکه صدقات را جمع‌اوری 
کند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آتندراج) 
[مهذب الاسماء). من یتولی امور رجل فى 
ماله و سلکه و عمله. (المنجد). ج» عمال. 
عمّله. عاملون: 
تا به حدی که عامل صدقات 
آنچه ماند از مش ستد په زکات. نظامی, 
عامل طبع . م لٍ ط] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) روح ودل و نقس. و عاملان طبع یعنی 
سیارات و عناصر اربعه. (آنندراج) .کنایه از 
روح حیوانی است. (برهان). 
عامل قیاسی. [م لٍ] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به عامل سماعی شود. 
عامل معنوی. (م لِم نْ] (ترکیب وصفی, 
| مرکب) در مقابل عامل لفظی مانند عاملیت 
ابتداء است در خر که همان مجرد بودن از 
عوامل لفظی است. (از تعریفات). 
عامل‌نامه. [م م / م] (۱مرکب) حکس یا 
فرمانی که در تصرف کردن اراضی و جر آن به 
شخص داده میشود. (ناظم الاطیاء). 
عاملة. [م ل) (ع ص, !) موّنت عامل, رجوع 
به عامل شود. عاملة الرسح 
نردیک سنان باشد. ج, عاملات و عوامل. 
(منتهی الارب) (تاج العروس) (انندراج) 
(الت‌جد). 
عاملة. 2 ل[ (إخ) بنت مالک‌بن وديعةبن 
عفیربن عدی از کهلان از قحطانیه. ام‌جاهلی 
است که خاندان او از بران او حارث‌ین 


+ سیل نیزه که 


مالک‌ین ودیعقبن عفیرند و از آنهاست: عدی 


عاملة. 


الرقاع العاملی شاعر. (از الاعلام زرکلی). و 
رجوع به عقدالفرید ج ۲ ص ۲۵۲ شود. 
عاملد. م (إخ) ابن سباءبن يشجببن 
یعرب‌بن قحطان, جد جاهلی است که برادر 
حمیر و کهلان است. (از الاعلام زرکلی). 
عامله. [م ل] ((خ) دهی است از دهم تان 
چمچال بخش صحنة شهرستان کرمانشاهان. 
واقع در ۱۲همزارگزی جنوب صحنه و 
۲هزارگزی جتوب راه شوسة کرمانشاه به 
همدان. محلی است دشت و سردسیر و دارای 
هوای معتدل و ۰ ۰ تن سکه دارد. آب آن از 
رودخانهةٌ گ‌اماسیاب تأمین میشود و 
محصولاتش غلات, حبوبات, توتون است و 
اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. راء مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
عاملیی. [م ] (اخ) ابراهیم‌بن یحیی. از افاضل 
علمای اوایل قرن سیزدهم هجرت بود که در 
دود ۱۲۳۰ ه.ق.درگذشت. وی از 
شا گردان سید بحرالعلوم بود و از آثار اوست 
تخمیس قصده میم ابوفراس حمدانی 
حاوی ۵۴ بیت که همه آنها بهمان روش 
تخمیس شده است و در منن الرحمان شيخ 
جعفر تقدی مدرج است. (از ريحائة الادب). 
عاملی. ]م[ (اخ) احمد. رجوع به حر عاملی 
شود. 
عاملیی. [م] ([خ) بدرالدین‌بن سید احمدین 
زین‌العابدین حسنبی عاملی انصاری, سا کن 
طوس و یکی از مدرسین آنجا بود. او مردی 
فقیه و محدث و ادیپ و شماعر بوده و از 
معاصرین شیخ حر عاملی و نوه دختری 
میرداماد بود. و از تالیفات اوست: حجة 
الاخبار و شرح زبدة شيخ بهائی. (از رحانة 
الادب). 
عاملی. [م] (اخ) محمدحسن. رجوع به حر 
عاملی شود. 
عامو۵. (ع ا) ستون خانه و رکن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 
عامورا. ((خ) یکی از شهرهای قوم لوط 
است. (از ممجم البلدان), 
عاموس. ((خ)! (به عبری یار) نبی. شخصی 
شبانی بود از سا کنان تقوع که بدرجۂ نبوت 
منتخر گشته سومین انبیاء اصفر مسصسوب 
گردید.تقوع قصبه‌ای است در بهودا که تخمینا 
به مسافت دوازده میل بطرف جنوبی اورشلیم 
وأقع بود او تقریاً ۰ ق .م.مسیح در ایام 
عرزیا پادشاه یهودا و یربعام دوم پادشاه 
اسرائیل در یت ايل درباره اسرائیل نبوت 
فرمود امثال سلیمان. بنابراین آن حضرت با 
هوشع و یوئیل معاصر بود و او اولاد یکی از 
شبانان بود موضوع مخصوص نبوات آوده 
سبط ابرایان است. او کتاب خود را پاکلمات 
فرح‌آمیز و تلی‌انگیز ختم مینماید. وضع 


عبارت عاموس میان نبیین متام و مرتبت 
اعلی دارد و همواره از پيثة فلاحی سخن 
میراند. و در عهد جدید دو مرتبه از کتاب او 
اقباس شده است. (از قاموس کتاب مقدس). 
عاموص.((خ) عساموس.۲ شهری است 
تزدیک بیت اللحم که گویند حضرت عیسی 
پس از مردندر آنجا دیده شده و خود رابه 
حواریون نموده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به معجم البلدان شود. 
عامة. ]م ] (ع 0 مردم بی‌علم و فرومایه. 
هی کال هه ک روا ف 
داشته باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||چوبهای بهم بسته که بدان از دریا و جوی 
گذرندو صواب عامّه است. (منتهی الارب). 
ا|مقابل خاصه. همه صردم. (متهی الارپ) 
(ناظم الاطباء). قيامت بدان جهت که همه را 
فرا گيرد. ||جماعة و فی حدیث عشمان اک 
امام‌عامة؛ ای امام الجماعة. (منتهی الارپ). 
اابیخ دستار. 
مامه. [م*) (ع ص) سی‌گشته در گمراهی. 
متردد د و منازعت. ج ها (متهی 
الارب) (آنندراج). 
عامه پسنف. [م م مب س ] (نمف مرکب) 
انچه را مرذم معمولی پندند. انچه را عرف 
پندد. 
عامی. (ص نسبی) " جاهل و بی‌سواد. 
(غیاث) (انندراج): 

عشق تو بکشت عالم و عامی را 
زلف تو برانداخت نکونامی را. 

آی عشق تو کشته عارف و عامی را 
سودای تو گم کرده نکونامی را 
ذوق لب میگون تو آورده برون 

از صومعه بایزید بسطامی را. 

بايزید بسطامی. 

باط سبزه لگدکوب شد بپای نشاط 

ز بسکه عارف و عامی برقص برجتند. 


خاقانی. 


سعدی. 
| مقابل علوی. سید: 
غریق منت احسان بیشمار تواند 
ز لشکری و رعیت ز عامی و علوی.. 
سوزنی. 
عامی. (عامی‌ی می ی ] (ع ص) نبت عامی؛ 
گیاه خشک یکاله. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
عامی. [عام می ] (ع ص نسبی) منوب 
است به عامه, ضد خاصه. (ستتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). 
عامباته. (ن /ن] (ص نسبی, ق مرکب) 
منوب به عوام و مردم بیواد و فرومایه و 
پست. (ناظم الاطیاء): 
عامیانه چه ملامت میکنی 


بخل بر خوان خداوند غنی. مولوی. 


۱۵۶۷۷  .سناع‎ 


عامپی اصفهانی. [ي اف ] (اخ) صدایت 
گوید: وی از عوام اناس اصفهان و فروشندة 
کرباس بوده و گاهی شعر میگفته و از جمله 
اشعار اوست: 

هر جافتاد سای سرو قدت بخا ک 

آنجا هزار قمری دل آشیان گرفت 

آنچه در چان و دلم صر و قرارش خوانند 
برده از یک نظر آن شوخ که یارش خوانند. 

(از مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۳۴۶). 

مامیة. (یَ | (ع ص) زن سسخت گسریه و 
زاری‌کننده. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطیاء). 
عان. [عانن ] (ع !) رسن دراز. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 
هان. [نن ] (ع ص) عانی. اسیر و بندی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به عانی 
شود. 
عانات. (ع !) ج عانة. رجوع به عانة شود. 
عانات. ((ج) موضعی است از ناحية جزيره. 
(مهذب الاسماء). و رجوع به عانة و عانية 
شود. 
عانب. ان ] (ع ص) خداوند انگور. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). دارند؛ عنپ. 
مانسی. ابا ص) دختری که بی‌شوی تا 
دير در خانه مانده باشد و شوی ندیده باشد. 
ج» عوائت. (ناظم الاطباء). 
عانك. [ن ] (ع ص) شر از راه برگردنده و 
میل‌کننده ج. عتد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[سرکش و به باطل ستهنده. 
ردکنندهة حق. || طعن عاند؛ نیزه‌ای که به چپ 
و راست زده شود. (متهی الارب) (آنندر اج) 
(ناظم الاطباء). |اعرق عاند؛ خضوی روان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
عاند. [ن ] (اخ) (وَجرة) روزی از روزهای 
عرب است. (از معجم البلدان). 
عانه. [ن] (إخ) وادیی است واقع در ميان 
مکه و مدینه به مسافت یک میل, پش از سقیا 
که‌عایذ هم گویند. (از معجم البلدان). 
عانذة. [ن ذ] (عل) ابن زنخ. بن گوش. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). 
عانس. [ن ] (ع ص) عانت. دختری که 
بی‌شوی تا دير در خانه مانده بباشد. ج. 
عوانس و عنس و عنس و عنوس. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء). ||مرد تا 
دیر نکاح نا کرده. (مستتهی الارب). 
|انیکوروی. ||فربه تمام‌اندام. (متهی الارب) 
(آنندراج). 


۱ -در معجم‌البلدان با اص) آمده است. 

۲ - در قاموس کتاب مقدس با «س» امده است. 
۳-نبت به عام ياعامَۀ مشدد است که در 
فارسی به تخفیف نیز بکار رود. 


۱05۷/۸ 


مانسة. [ن س ] (ع ص) مؤنٹ عانس. رجوع 
به عانس شود. (منتهی الارب). 

عان عان.(! صوت) حکایت صوت خر. 
عرعر. هیق ٠‏ 

بترنم هجای من خوانی 

سرد و نأخوش بود ترنم خر 

چو به عان‌عان رسی فرومانی 

ای مه عان‌عان خر نه عم‌عم خر (کذا] 


عانسة. 


سوزنی. 

عانق. [ن ] ([خ) یوم عانق؛ روزی است مر 
عربان را. (منتهی الارب) (انندراج) (از معجم 
البلدان). 

عانقاء ٠‏ [نِ] (ع [) سوراخ کلا کموش. (از 
السنجد) (مستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 

عانکت. [ن ] (ع ص) ریگ‌توده برهم 
نشسته و سخت گردیده و هر بر چلده. 
(مسنتهی الارب) (آنندراج). |الازم چیزی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |ازن فربه و 
سرخ. (منتهی الارب) (آنندراج) |اخون 
سرخ‌رنگ. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

عافة. زن)(ع!) خر ماده. کل خر. گلۀ گورخر. 
(از المنجد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||موی 
زهار. (منتهی الارب) (انندراج). بانه و پشت 
زهار. رنبه در تداول عامه. ج, عون. 

- استخوان عانه؛ استخوان پشت زهار. 
(ناظم الاطباء). 

عانه. [ن] ((خ) دهی است بر فرات و او را 
تاكن اتر این ال الاي شوب 
بدانجاست. (از معجم البلدان). چند سستارة 
روشن است در پایین سعود. (منتهی الارب) 
(انندراج). 

عانیی.(ع ص) عان. اسیر. ببندی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). دستگیر 
کت از تناما قال رل خاق و قوم 
عناة و نسوة سوان. ||خون روان. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 

عانی.(ص نسبی) حمار عانی و حمر عانية, 
منسوب به ده عاند. (ناظم الاطیاء). رجوع به 
عانة شود. 

عافیر. ((خ) (در عبری به معنی طفل) شهری 
است منوب به لاویان که در قسمت مسی 
در مغرب اردن واقع بود. کتاب اول تواریخ 
ایام داوران:۲ بعضی را گمان چنان است که 
ان مثل تعنک بود. صحیفه یوم ۲۵:۲۱ سفر 
داوران ۲۷:۱.(قاموس کتاب مقدس). 

عانیم. ((خ) (در عبری به سعنی دو چشمه) 
شهری منوب به لاویان که در قسمت 
یسا کار واقع بود اول تواریخ ایام ۷۳:۶ و 
بعضی را گمان چنان است. که عانیم همان عین 
جنیم است. صحيفة یوشع ۲۱:۱۹ و ۲۹:۱. 


یعنی جنین که بجانب چمن بنی‌عمیر واقع 
أاست ملاحظه در عين جنیم. (قاموس کاب 
مقدس). 

عانیم. (إخ) شهری در کوهتان يهودا 
صحيفةٌ يوشع ۵ و بعضی برانند که همان 
خرابة الجیف است و دیگران برآند که الغوین 
است که به سافت ۱۰ ميل بجنوب غربی 
وی الیل له دافم ت )اوی 
کتاب مقدس). 

عانية. [ی ) (ع ص) مونت عانی. یقال: امرأة 
عانیه: زن اسیر و بندی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

عافیة. زنی ی ] (ص نسبی) مونث عانی 
منسوب به عانة است که دهی است بر فرات. 
رجوع به عانة شود. (منتهی الارب). ||شرابی 
است منسوب به عانات و هی موضع من 
ناحية الجزيره. (مهذب الاسماء). 

عاوز. [ر لع ص) فقر. (ناظم الاطاء). 

عاوی. (ع ص) سگ یا گرگ با بانگ. (ناظم 
الاطباعا. 

عاو بات. (ع ص, ) ج عاوية. 

عاوبة. [ی ] (ع ص) مونث عاوی. رجوع به 
عاوی شود. 

عاه. (() کوهی است در سرزمین فزارة. (از 
معجم البلدان). ||و یوم الماه از ايام عرب 
است, 

عاه. (ج) موضعی است که در آن حمیدین 
حریث‌بن بجدل کلبی با نی‌فزاره برخورد و 
برد کرد. (از معجم الیلدان). 

عاهات. (ع إ) آف ها و سختها. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

ماهر [ها (ع ص) زنا کار. الولد للفراش و 
للعاهر الحجر (حدیث)؛ ای لصاحب ام الولد و 
هو زوجها أو مولاها. (منتهی الارب) 
(أتدراج). 

عاهرات. [ه) (ع ص. ) ج عاهرة. 

عاهرون. [ه] (ع ص. ٳ) ج عاهر (در حالت 
رفع). ۱ 

عاهرة. [ور] (ع ص) زن زانية. زنی که 
شبانه مردی نزد وی آید جهت زنا. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), ۱ 

عاه عا۵.(ع اصوت مرکب) کلمه‌ای است که 
بدان شتران را زجر کنند تا باز ایستند. عیه عه 
کذلک.(منتهی الارب) (آتدراج). 

عاهل.[ه) (ع ص) پادشاه بزرگ. (منتهی 
الارب) (انتدراج). ان پادشاه که زور دست او 
هیچ دست نبود. (مهذب الاسماء). |إزن که 
شوی ندارد. (منتهی الارب) (اتدراج) (ناظم 
الاطباء). آن زن که شوی نبود او را. (مهذب 
الاسماء). ج, عواهل. 

عاهن. [د] (ع ص) ن سیازمند و درویش. 
(منتهى الارب) (آنندراج). |أدرويش. (مهذب 


عايشه دول. 


الاسماء). ج عواهن. || حاضر و مقیم ثابت. 
|| فروهشته اندام سست. ||(إ) شتر خانهزاد. 
||شاخ خرمابن که نزدیک تنه باشد. (سنتهی 
الارب) (ان‌ندر اج). زلو خرما. (مهذب 
الاسماء). |ارگ زهدان.ماده شتر. ا[عضو و 
جوارح مردم. (منتهی الارب) (آنندراج). ج“ 


عواهن. 
البلدان). 


عاهنة. [دن] (ع [) یک شاخه خرمابن که 
نزدیک تنه باشد. (تاظم الاطباء). 
عاهه. [ه] (ع !) فاد. ج» عاهات. و رجوع 
به عاهات شود. 
عای. (اخ) (در عبری بمعنی کومة خرابی): 
یکی از شهرهای کتعانیان که یسوشم آن را 
مفتوح گردانید ابراهیم نیز چادر خود را در . 
میانة عای و بیت ایل بر پا نمود و مسافت 
میانة این دو شهر بقدری بود که امکان داشت 
کمینگاهی به طرف غربی عای فراهم کرده که 
مردان و اهالی بیت ایلش توانند دید. عای در 
مشرق بیت ایل و به مسافت نه ميل به شمال 
اورشليم واقع و محل موضعش فعلاً به خرابة . 
حان معروف است و عای ۳۸ مر تبه در کتاب 
مقدس وارد گشته است. 
عای. ((خ) یکی از شهرهای عمونیان که در 
نزدیکی حشبان واقع بود. کتاب ارمیا ۴۹؛۳, 
(قابوس کتاب مقدس). . 
عایب.[ي] 2 ص) عائب. دارای عیب. 
رجوع به عائب شود. ||شیر خفته و دفزک. 
عایت. [ي](ع إ) رجوع به عائث شود. 
(ناظم الاطباء). 
عایج. اي ] (ع ص) ایتاده و متوقف. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عائج شود. 
عاید. (ي] (ع ص) رجوع به عائد شود. . 
عا ید ۵. (ي د] (ع ص) رجوع به عائدة شود. 
عایف. [ي ] (ع ص) نوزاینده از آهو و اسب.و 
شتر و گوسپند و جز آن. ج. عوذ و عوذان. 
(ناظم الاطباء). رجوع به عائذ شود. 
عایف. [ي ] ((خ) کوهی است در جهت قبله و 
مقابل آن کوه دیگری است پشت به قبله. (از 
معجم البلدان). 
عایو. [ي ] (ع ص) رجوع به عاثر شود. 
عایر۵. [ي ر)(ع ص) مونث عایر. رجوع به 
عائرة شود. 
ایس. [ي](ع ص) رجوع به عائس شود, 
هایش. [ي ](ع ص) رجوع به عائش شود. 
عایسه. (ي ش ] ((خ) رجوع به عائشه شود. 
عایسه دول. (ي ش د] ((ج) دهی است از 
دهستان جوانرود بخش پاوه؛ شهرستان 
بشدج. وأقع در ۴۱ هزارگزی جنوب خاور 
او و کی رت اش( 
اتومبیل‌رو کرمانشاه به پاوه. ناحیه‌ای است 


عایص. 

کوهتانی و سردسیر. ۵۲ تن سکنه دارد. ات 
آن از چشمه تأمین میشود. محصولاتش: 
غلات, توتون, لبنیات انت و اشالی به 
کشاورزی و گله‌داری اشتفال دارند. راه 
فرعی به قلعه جوانرود از این آپادی میگذرد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 

عایص. [ي ] (ع ص) رجوع به عائص شود. 
عابص. [ي ] (ع ص) رجوع به عائض شود. 
عایط. [ي ] (ع ص) رجوع به عائط شود. 
عایفی. [ي ] (ع ص) رجوع به عائف شود. 
عابی. [ي] (ع ص) رجوع به عائق شود. 
عایقة. (ي ق ] (ع ص) مزنث عایق. رجوع 
به عائْقة شود. 
عایل. [ي ] (ع ص) رجوع به عائل شود. 
عایله. زي ل ](ع ص) مونث عایل. 
مایم. [ي] (ع ص) عائم. شناور. ||((خ) نام 
بتی است. (ناظم الاطباء), و رجوع به عانم 
شود. 
عاین. [ي ](ع ص) رجوع به عائن شود. 
عایهه. زي ه] (ع ) فریاد و خروش. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به عائهة شود. 
عب. [عبب ] (ع مص) اب خوردن یا 
جر عه جرعه خوردن آن یا پی‌درپی خوردن. 
(متهی الارب) (انندراج) (غیاث اللغات) 
(اقرب الموارد). ||أبه دهان خوردن آب از 
جوی. (متهی الارب). || آواز کردن دلو وقت 
آب گرفتن در چاه. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنتدراج). ||دراز و انبوه شدن گیاه. 
(منتهی الارب). |[بالا رفتن و بسیار شدن 
موج دریا. (از اقرب الموارد). پرتو خورشید. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). [ا(ل) اسم 
اش سرا را (اواوات الموارد: 
عب. (ع بب ] (ع لا تسریز و بن آستن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عجاء (ع ] (عاعباء رجوع به عباء شود. 
عبات. (ع08۵(1اج عباءة. نوعی از گلیم. 
(منتهی الارب). رجوع به عباءة شود. 
عباء. [ع] (ع !| پس‌وششی است از پشسم 
پیشنکافته که بر روی لاس پوشد. (از 
اقرب السوارد) (آنندراج) (متهی الارب) 
(غياث اللفات). 

- آل‌عباء؛ اصحاب کاء. پنج تن. و آنان 
پیغمبر اسلام (ص). على (ع), فاطمه (ع) 
حسن (ع) و حسین (ع)اند. رجوع به آل‌عبا 
شود. 

ااگلیم خطدار. (منتهی الارب) (غیاث 
لفات || (ص) گول گران و شقل الجسم 
فربه. (منتهی الارب). الاحمق الثقيل الوخيم. 
(اقرب الموارد). 
عباثر. [ع ء] علج عبور. رجوع به عبور 
شود. (اقرب الموارد). 
عباءة. [ع ]ع !) نوعی از گلیم. ج. عباات. 


(صنتهی الارب). عاء. (اقرب الموارد). و 
رچوع به عباآت و عباء شود. 

عباب. (ع] (ع مص) اب آشامدن و از آن 
باب است اذا اصابت الظا الماء فلا عباب و ان 
لم تصبه فلا آباب؛ | گر آب را یافت نیاشامید و 
اگر نیافت پرای طلب و آضامیدن آن آماده 
نشد, برای کسی مثل زنند که به چیزی دست 
یافت و به سیب بی‌نیازی از آن اعراض کرد. 
(از اقرب الموارد) (از آنندراج) (از متهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 

عباب. a‏ 2 !) توجیة بزرگ بار دور. 
(آنندراج) (از سنتهی الارب). معظم سيل و 
ارتفاع و کثرت آن. (از اقرب الصوارد) (از 
غیاث اللغات). ||برگ خرما. (متهى الارب) 
(اقرب الموارد). ||((مص) پری آب و بسیاری 
آن. (مسنتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آتدراج). ||( موج سیل. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج). ||اعلای هر چیزی. 
(متهی الارب) (آنندراج), اااول هر جیزی. 
(منتهی الارب) (از غیاث اللغات). ||(إمص) 
بالا برامدن آب. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارپ). 

عبالب. [ع] (ع مص) نبرد کردن در فخر و 
فزونی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). معابة 
مشله. (ناظم الاطباء). و رجوع به معابة شود. 

عباب. [عّب با] (ع ص) بيار اشامنده. 
(تاظم الاطباء). 

عیابر. (ع ب] (ع()ج عبور. بره گوسفند. 
(منتهی الارب). رجوع به غبور شود. 

عبابیی. [عّب با] (ص نسبی) نسبت است به 
عباب. رجوع به عبابی و قیس‌بن عباب شود. 
(اللپاب). 

عیابیی. (عب با] (ص نسبی) منسوب به 
عباپ که نام مردی است و ان قیی‌بن عياب 
است. (از اناب سمعانی). 

عبابی. (عب با] ((خ) حرشبن ربیعةبن 
عجل عبابی. (از اللباب). 

عبابیی. 1عب با] ((خ) عبدائه‌بن عامربن 
حجية. یکی از بنی‌عیاب است. (اللباب). 

عباییی. (عّب با] ((خ) قیس‌بن عباب. یکی 
از کسانی است که در یوم قادسية یک امتحان 
داد. (اللاب). ۱ 

عبایید. (ع] (ع () عبادید. گروه‌های مردم. 
(متتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ااگروه درگذشته و 
پریشان و متفرق شده و دونده به هرسوی» 
یقال: صار القوم عباپید؛ ای متفرقین. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||راهمهای 
دور. (از اقرب الموارد) (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و فی اللسان: الاطراف البعيده. 
(اقرب السوارد). ||بیشه‌ها. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). عبابید و عبادید دو جمعند که 


1۵0۶۹ 


مفردی از لفظ آنها نیامده است. (از اقرب 
الموارد). 
عبایید. [ع] (اخ) موضعی است که پیغمبر 
(ص) در شب هجرت با ابوبکر از آن عبور 
کردند. این کلمه را ابن هشام عبابید خوانده 
آنشتن 
عبایید. [ع] ((خ) عشیره‌ای است از ذوی 
عیاض از قبیلة عوازم که مکن انها نزدیک 
مٌطیر و عجمان بین کویت و ساحل خلج 
فارس است. (از معجم قبائل العرب). 
عباثو. (ع ت ] (ع !) گاهی است خوشبو. (از 
اقرب الموارد). ج عثران. ياقوت آرد: گیاهی 
است ماند قصوم. (از معجم اللدن). 
عباثر. (ع ثِ] ((خ) نقبی است که سرازیر 
میشود از جبل جهینه که هر کس از اضم به 
ینیع برود باید از آن عور کند. (از سعجم 
ابلدان). 
عبا۵.[ع] (ع [) ج عبد. بندگان. (اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج). رجوع به عبد شود. 
عباد.[ع ] ((خ) قیله‌های پرا کنده از تازیان 
که در حیره بر نصرانیت مجتمع شدند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (از 
معجم قبائل العرب). و نسبت به آن عبادی 
است. رجوع به عبادی شود. 
عباد.(عب با](ع ص.) ج عابد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عابد شود. " 
عباد. (عّبِ با ] ((خ) دهی است به مرو که اهل 
محل ان را شنک عاد نامند و محدثان سنج 
عباد نویسند. فاصلة آن تا مرو ۴ فرسخ است. 


عباد. 


عباد. عَّب با] (إخ) ابن اخضرین علقمقین 
عباد المازنی المیمی و اخضضر شوى مادر 
اوست وی یکی از مردان مشهور عصر اموی 


| است و به امر عبدائ‌ین زیاد با چهارهزار مرد 


جنگی به جنگ مرداس‌بن حدیر رفت و 
مرداس را بکشت و سر او را په نزد پسر زیاد 
فرستاد. وی به سال ۶۱« .ق.در بصره به قحل 
رسید. (از الاعلام زرکلی). 

عمرو الحبطی التمیمی, مکنی به ابو جهضم و 
در عصر خود از فرسان بنی‌تمیم بود. وی از 
جانب أبن زبیر به ریاست شرطه بصره 
مستصوب گردید و در ایام قتل مسختار از 
همراهان مصعب بود. او از کانی است که با 
عبداله‌بن عامر در فتح کابل حضور داشت و 
فتن ابن اشعث را نیز درک کرد و به سال ۸۵ 
د.ق.در کابل به قتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی). 
ادعب با] (ٍخ) ابن زیادین ابیه برادر 
عبدائه‌ین زیاد و مکنی به ابوحرب. وی از 
جانب معاویه ولایت سیتان یافت و به سال 


۰ عباد. 


۰ھ .ق.درگذشت ت. (از الاعلام زرکلی). 
ا [عبٍ با ] ((خ) ابن عبادبن حبیب‌بن 
البصری» مکنی به ابومعاویه. وی از حفاظ 


حدیث و از ثقات بود و به سال ۱۸۱ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عماد. زغّب با] (إخ) ابن عوام‌ین عبداله کلابی 
واسطی. مکنی به ابوسهل از رجال حدیث و 
ثقات بود وی به تشیع تظاهر میکرد. هارون 
الرشید وی را به زندان افکند و به سال ۱۸۵ 
ه.ق.در بنداد درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبا۵. عب با] (اخ) ابن مسحمدین حیان 
البلخی, مکنی به ابونصر از موالی کنده بود 
وی به سال ۱۹۶ ه.ق. از جانب مامون 
ولات نت ياف سن سين ار وی زره 
گشت و ریعةین قیس را مأمور دستگیری 
وی ساخت و سرانجام به دستور امین به سال 


۸ هه .ق.در بغداد به قتل رسید. (از الاعلام. 


زرکلی). 

عباد. [عّب با] (إخ) ابن یعقوب البخاری 
الرواجنی, مکنی به آبوسعید. از فضلای کوفه 
بود بخاری و جز او از وی روایت کنند و او را 
کتبی است از جمله اخبار المهدی المنتظر و 
المعرفة فى الصحابه. وی به سال ۲۵۰ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عباداس. [ع] (ع !| ج عبادة. رجوع يه 
عبادت و عبادة شود. 

عبادات. [ع] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان غبوه بخش رامهرمز شهرستان اهواز 
واقع در ۵۰ هزارگزی شمال باختری رامهرمز 
و کنار راه اتومبیل‌رو ویس به هفتگل, ۱۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۶( 

عبادان. (عب با] (اخ) رجوع به آبادان در 
اين لفت‌نامه و معجم البلدان و ريحانة الادپ 
شود. 

عبادانی. [عب با ] (ص نسبی) نسبت 
است به عبادان (ابادان) که شهری است 
بنواحی بصره. رجوع به عبادان شود. (از 
اللباب). 

عبادانی. ٠‏ عب ب با ] (اخ) , يا آبادانی. ابویکر 
اححدبن سلمان‌بن ایوب‌بن اسحاق‌بن 
عبدة‌بن ربیع العبادانی سا کن بغداد بود و از 
علی بن حرب طائی روایت کند و حا کم 
ابوعبداله و ابوعلی‌بن شاذان از وی روایت 
دارند. (از اللباب). 

عبادالعتکی. [غّب با دل ع] (() رجوع به 
عباد (ابن عبادین حبیب) شود. 

عباد) للهی. (ع دل لا] ((خ) دهی است از 
دهتانهای خش هندیجان شهرستان 
خرمشهر. آین ده در جنوب خاوری شهرستان 
خرمشهر و در ساحل غربی رود زهره است 


هوای اس و مالاریایی است. ان آن 
۱ از رود زهره تأمین میگردد و محصول عمد؛ 
آن گندم و جو دیمی است. از پنج قریه بزرگ 
و کوچک تشکیل شده و ۶۰۰ تن سکنه دارد 
و از قراء مهم آن غرالی ۲ است که قریب ۱۷۰ 
تن سکه دارد و ساکتان آن از طایفهٌ شعبانی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
عباد) للهیی. ع دل لا] ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی عباداللهی بخش هندیجان 
شهرستان خرمشهر. واقم در ٩هزارگزی‏ 
جنوب باختری هندیجان, کنار راه اتومبیل‌رو 
په ساحل خلیج فارس. آب | ن از رودخانة 
زهره ا مشود و محصولات آن غلات 
دیمی است اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
اشتغال دارند راه در تابتان اتومییل‌رو است 
و سا کنان از طایفةٌ شعبانی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۶). 
عبادت. (ع د] (ع مص) عبادة. پرستش 
کردن.بندگی کردن. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطاء). |اطاعت و تهایت تعظیم برای 
خدای متمال. (از اقرب الموارد): 
جان تو از بهر عبادت شده‌ست 
بسته دراین خانة پراستخوان. ناصرخرو. 
گفتم عبادتی که به یک حرف باشد آن 
گفتاکه عابدونی فى الثار و السقر. 
ناصر خسرو. 
پس اگر چند روزی صبر باید کردادر رنج 
عبادت. ( کلیله و دمنه). 
نان از برای کنج عبادت گرفته‌اند 
صاحدلان نه کج عبادت برای تان. 
سعدی ( گلستان). 
عبادت بحز خدمت خلق نت 
به تسبیح و سجاده و دلق نیت 
سعدی ( کلتان). 
عبا۵ تخانه. (ع د ن /:)(۱مرکب) مکان 
عبادت و پرستش. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
آنجا که در آن ستایش و پرستش خدا کنند. 
عبادتگاه. و رجسوع به عبادت و عسبادتگاه 
شود. 
عبان تکار. (ع ](ص مرکب) پارسا و زاهد. 
متدین و عابد. (ناظم الاطباء). آنکه پرستش 
خدای شغل شاغل او است. و رجوع به 
عبادت شود. 
عبادت کردن.[ع دک د ] (مص مرکب) 
پرسخش کردن: یکی از معبدان شام سالها در 
یغه عبادت کردی. ( کلستان). 
عبان تگاه. (ع )| مرکب) عبادنگه. جای 
پر ستش و عبادت. سجده گاه. سعبد. مزگت. 
(ناظم الاطباء). عبادتخانه. آنجا که خدا را در 
أن و عبادتگاهی ساخت و مردم را 
خداپرستی آموخت. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۲۸). 


عبادی. 
ز سمرقند بسی کس به دعای تو شدند 

به زیارتگه کاشان و عبادتگه اوش. سوزنی. 
عبادت‌نمای. (عدن ان /ن] نف 
مرکب) ریا کار. انکه عبادت در پیش دیدۀ 
خلق کند. آنکه عبادت به دیگران نماید؛ 

گنه کار اندیشه‌نا ک‌از خدای 

به از پارسای عبادت‌نمای. 

سعدی (پوستان). 

عباد لة. (ع د ل] ((خ) جمعی از اصحاب 
رسول (ص) که دو صد و بیت کس اند وا گر 
مطلق گویند مراد چهار کس باشند: عبدا‌بن 
عباس. عبدالهبن عمر» ن زبیر و 
عېداللەبن عمروبن عاص. (از منتهى الارب). 
و نزد اصحاب ابوحنیفه عبارتند از عبدائه‌ببن 
مسعود. عبدالهین عمر, عبدالّبن عباس. و 
بعضی ابن‌مسعود را از عبادله خارج کرده و 
عبدالهبن عمروین عاص و عبدالّ‌بن زبیر را 
داخل دانند. (از کشاف اصطلاحات الفنون) 
(از اقرب الموارد). 
عبا ۵ له. (ع د ل] (إخ) بطتی است از چند. 
(معجم قبائل العرب). 
عباد له (ع د ل] ((خ) بطنی است از جريدة. 
(از معجم قبائل العرب). 
عبا۵ة.[ع د] (ع مص) عیادت. پرستش و 
بندگی. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب): ||تولهم عبت به اوذیه؛ یمنی 
ورغلانیده شدم بر اذیت او. (منتهی الارپ) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به عبادت شود. 
عبادة. [ع د) (إخ) این صامت‌بن قيس 
الانصاری الخزرجی. مکنی به ابوالولید. از 
صحابه بود و در بیعت عقبه و فتح مصر و دیگر 
جنگها حاضر بود. او نخستین کی است که 
قضاوت فلطین یافت. در سال ۳۸ قبل از 
هجرت متولد شد و به سال ۳۴ همجرت 
درگذشت ت. (از الاعلام زرکلی). و رجوع به 
عقدالفرید ج ۲ ص ۳۳و ج 4 ص ۱۰۲ شود. 
عبادة.[ع د[ (إخ) این عبدائّه معروف به ابن 
ماء الماء. يواى شاعران دولت عامرية 
اندلس بود وی همان است که توشیحات را 
پایه گذاشت و در تهذیب الفاظ آن کوخید و 
بدین امر شهرت داشت. وی به سال ۴۲۲ 
ه.ق.به مالقه درگذشت ت. (از الاعلام زرکلی). 
عبادة. [غ د] (إخ) ابن عقیل‌بن کعب‌بن 
عامربن صعصمة. از مردم هوازن و از عدنان و 
جدی جاهلی است. (از الاعلام زرکلی). و 
رجوع به معجم قبائل المرب شود. 
عبادی. [ع] (ص نسیی) : 
قاضی ابوعاصم محمدین احمدین محمدین 
عبدالّبن عبادی الهروی. (از اللباب). و 
رجوع به عبادی ابوعاصم مسحمدین اهمد و 
امیر ابومنصور مظفر عبادی شود. 
عبادی. [ع] اص نسبی) : 


ننجت است به 


نسبت است به 


عبادی. 


عباد که بطنی از تجیب و نزیل مصرند. (از 
اللباب ج ۲ ص ۱۱۱). 

مبادی. [ع](ص نسبی) نبت است به 
عبادبن ضیعةین قیس‌بن ثعلبةبن عکابقین 
صعب‌بن علی‌بن بکر. رجوع به عبدالبن 
محمد العبادی شود. (از اللباب ج ۲ص 
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عبادی. [غ](ص نسبی) نبت است به 
عبادبن صامت. از اللباب ج ۲ ں6 
رجوع به ابواسحاق ابراهیمپن جرشبن 
مصعب‌بن وليدبن عبادةبن صامت عبادی 
بفدادی شود. 

عبادی. (عب با] (ص نسبی) : 


به عبادین ضبیعةبن عبداله ET‏ 


نت است 


رجوع به عبادی عبدائ‌ین محمد السبادی 
شود. صوری گوید عبادی به تشدید باء است 
و ابونصرین ما کولاگوید عبادی را به تخفیف 
نمی‌شناسم, (از اللاب ج ۲ ص ۱۱). 
عبادی. [عّب با ] ((خ) ابوالحسن اردشیربن 
ولور قسادی مللببه آسمر: مکی از 
وعاظ بنام و دارای ملاحت سخن وحن 
سرت بود و قبول عامه داشت. از ابوعدائه 
محمدبن حسن هربند شانی روایت کند و 
آبوبکر عتیق‌بن علی غازی از او روایت دارد. 
وی در حدود سال ۴۹۰ ھ.ی. درگذشت. (از 
اللباب ج ۲ص ۰ ) و رجوع به ریحانة 
الادب شود. 
عبادی. [ع] ((خ) ابراهيم‌ین حرث‌بن 
مصعب‌بن ولیدپن عادةبن صامت المبادی. 
مکنی به ابواسحاق بغدادی. یکی از روات 
حدیث بود که از علی‌بن مدینی روایت کند و 
از وی ابوبکربن ابسوداود روایت دارد. او 
احجدت کل زاهک کرو از آها سس 
او بود. از اللباب). 
عبادی. [ عب با ] (إخ) امير اببومنصور 
مظفربن ابی‌الحسین عبادی فرزند ابوالحن 
اردشیر. یکی از واعظان مشهور و دارای 
بلاغت کلام و نصاحت بیان بود و احادیث 
بيار از نصرائه‌ببن خشنامی و ابوعبدلله 
اسماعیل‌پن عبدالفاخر فارسی استماع کرد. 
او ان کرش درو ی 
نبود. و رساله‌ای به خط او در مباح بودن 


ضراب دیدم. وی به سال ۵۳۰و اندی 


درگذشت. (از اللپاب). 

عبادی. زعب با] ((خ) سلیمان‌بن ابوصالح 
مولای حصین‌بن عبدالرحمان تجیبی عبادی 
است. (از اللباب). 

عبادی. [عّب با] (اخ) محمدین احمدین 
محمدین محمدبن عبداله‌بن عبادی الهروی 
ملقب به قاضی ابوعاصم وی از پیشوایان و 
مفتیان صاحب نظر بود فقه را در هرات نزد 
قاضی ابومتصور و در نیشابور نزد قاضی 


تالف کرد از جمله مبوط و هادی است و 
حدیث نیز روایت میکرد. وی به سال ۳۷۵ 


ه.ق. متولد ش‌ وبه سال ۸ ده .ق. 


درگذشت. (از اللباب ج٣‏ ص۹٩‏ ۱۰. 

عباه ید. [ع] (ع إ) عبابید در هم معانی. 
رجوع به عبابید شود. 

عباد یدی. [ع ] (ص نسبی) منوب به 
عبادید و عسبابید. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به عبادید و عبابید شود. 

عباد یه. (عّب با دی (ع) دهی است به 
مرج. (از اللباب) (از منتهی الارب). 

عباد یه. (ع دی ی ] (اخ) فسرقه‌ای از 
اباضه‌اند. (اقرب الموارد). رجوع به اباضیه 
شود. 

عبار. [عب با] (ع ص) شتر نر توانا که از هر 
زمین گذرد و همیشه سفر کند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). || تسعبیر و 
تفيركنندة خواب. (المنجد) (ناظم الاطباه). 
مب عابر. (لمنجد). 

عبارات. [ع] (ع إا ج عبارة. رجوع به 
عبارت و عبارة شود. " 

عبارت. [ع ر ] (ع امص. ا) عبارة. |اتفیر و 
تأويل. ||شرح. |إترجمه. (ناظم الاطباء). 
بیان و عبر کردن. (غیات 
(اقرب الصوارد). ||طرز بیان. طریقه ادای 
سخن. (ناظم الاطباء): آنجا که عبادت باید 
عبارت سود ندارد. ( کشف المحجوب). تکرار 
کلام نکردی و اگرهمان لفظ اتفاق افتاد به 
عبارت دیگر بگفتی. ( گلستان). 

حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ 

| گرچه صنعت بسار در عبارت کرد. حافظ. 
- عبارت رویا؛ تعبیر کردن و خبر دادن از 
فرجام آنچه خواب بدان باز می‌گردد. (از 
اقرب الموارد). بیان کردن خواب راو خبر 
دادن از مأل کار. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
-عبارت کلام؛ تفسیر کردن سخن را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 
|إعبارة طیر؛ زجر آن. (از اقرب الصوارد). 
|اقصد و مراد اراد.. |اانشاء. (ناظم الاطباي). 

عبارت‌آرای. [ع ز] (نف مرکب) 
ترتیب‌دهنده عبارت و ارایش‌کننده سخن. 
(ناظم الاطباء). 

عبارت آرایی. [ع ر ] (حسامص مرکب) 
عمل عبار ت آرا. آرایش سخن به الفاظ نفز و 
کنو | 
بعد چندین عبارت‌آرائی 
گفت‌با اوستاد کپ‌ائی. 

شيخ بهائی (نان و حلوا). 

عبارت پرداز. [ع ز پ] (نسف مركب) 

غار تاران اه فقو وت ناخ ارت 
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شیوا بیان کند. رجوع بعبارت شود. 
عبارت‌سنج. [ع ر س] انسف مسرکب) 
انشاپرداز. (ناظم الاطباء). 
عبارت کردن. [ع ر ک د] (مص مرکب) 
تعبیر کردن. |[کنایه آز سخن گفتن به کنایت 
است. (انندراج). 
عبارد. [ع ر ] (ع ص) جارية عبارد؛ دختر 
مپیدرنگ و تازه بدن نازک و لرزان اندام. 
(ناظم الاطباء). ]شاخ نرم و نازک. (منتهی 


عباس. 


الارپ) (آنندراج). 
مبارة. [ع ر ] (ع امص, () رجوع به عبارت 
ی 


عباری. (غ را] (ع ص !)ج عبری. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عبری شود. 

عباريم. [] (إخ) (سخاضات) سفر اعداد 
۷ ۴۷:۳۳ سفر تیه ۴۹:۲۲ کتاب 
ارمیا ۲:۲۲ اسم سلسله کوههایی است که از 
شمال به جنوب شرقی اردن که سلسله 
قله‌های موآب شمالی است واقع است از 
جمله قله‌های این سلله در سفر اعداد ۱:۲۱ 
عیی عباريم یعنی کومة عباریم خوانده شده 
است. (قاموس کتاب مقدس). 

عباس. [عب با](ع ص) صيغة مبالفه. 
بسیار ترش‌روی. (از اقرب الموارد).|[() شیر 
بیشه. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). |[شیری 
که‌شیران از او بگریزند. (از اقرب الموارد). 

عباس. [عّبْ با] ((خ) شاه عباس اول. 
رجوع به عباس اول شود. 

عباس. [عّث بسا] (إخ) شاه عباس دوم. 
رجوع به عباس دوم شود. 

عباس. عب با] (إغ) شاه عباس سوم 
رجوع به عباس سوم شود. 

عباس. [عَب با] (إخ) ابن احنفبن اسود 
الحنفی الیمامی, مکنی به ابوالقضل. یمانی 
الاصل است. او راست: دیوانی معروف به 
دیوان احنف. رجوع به ابوالفضل ابی‌احتف 
شود. 

یاس رغت اا ل ایس شهزین سعد 
تابعی است. (منتهی الارب). و رجوع به 
مجمل التواریخ ص ۳۰۶ شود. 

عباس. غّب با] (اخ) ابن عبادةبن نضله از 
بنی‌سالم‌ین عوف۔ یکی از ۷۰ تن است که در 
عقبه با حضرت رسول بیعت کرد. وی در 
جنگ احد شهید شد. (از تاریخ گزیده صص 
۶ -۲۳۸). 

عباس. وب با] (إخ) ابن عبدالجلی‌ین 
عدالرحمان التفلبی. امیر یمانی. اصل او از 
جل ذخر است و امارت زبید و عدن یافت. 
وی را همت عالی بود و ثروت بسیاری داشت 
از جمله آثار نیک او مسجدی است در اییات 
حین و مسجد قریه سلامه و مدرسه‌ای در 
ذضر. وی به سال ۶۶۳ ه.ق.به زبید 
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" درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 


عباس. 


پرواز خود. (از الاعلام زرکلی). 


عباس. (عّب با] (إخ) ابن عبداثه المأمونبن | عباس. (عّب با] (إخ) ابن فضل الانصاری 


هارون الر شضید. وی به سال ۳۳ د.ق.از 
جانب پدر خود ولایت جزيرة و سرحدات را 
یافت و بعد از مرگ مأمون با خلافت معتصم 
مخالفت کرد و به دست وی گرفتار شد و تحت 


شکنجه قرار گرفت و در سال ۲۲۳۳ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عباس. (عَّب با] (إخ) ابن عبدائّه شیبانی. 
یکی از والیان هرات بعد از درگذشت عبداله 
طاهر است. (تاریخ خاندان طاهری ص 
FF‏ 

عباس. (عّب ب ((خ) ابن عبدالسطلیین 
هاشم‌بن عبدمناف. از بزرگان قریش در عصر 
جاهلیت و اسلام بود و جد خلفای عباسی 
است. پیغمبر (ص) در وصف وی گوید که وی 
بخشنده‌ترین مردم قریش بود. با خویشان 
خود حن سلوک داشت و در عقل و ذ کاوت 
معروف بود. با بردگی و برده‌داری مخالفت 
میکرد و عدة زیادی از پردگان را آزاد نمود. 
منصب ستاية الحاج و عمارت بيت الحرام به 
وی رسید. قبل از هجرت رسول در خفا اسلام 
اورد و در مکه بماند و اخبار مشرکین رابه 
پیغمبر گزارش میداد سپس به مدینه مهاجرت 
کردو در واقعهٌ حنین و فتح مکه شرکت 
داشت وی در اواخر عمر از بینائی مسحروم 
شد. در صحیح بخاری و مسلم ۳۵ حدیث از 
او نقل شده است, عباس به سال ۳۲ ه.ق.در 
زمان خلافت عشمان درگذشت و در بسقیع 
مدفون گردید. (از الاعلام زرکلی) و رجوع به 
داثرةالمعارف فرید وجدی و قاموس الاعلام 
ترکی و تاریخ گزیده شود. 
عباس. (عَّب با] (إخ) ابن فرح الریاشی 
البصری. از لغویان و روات و مورخان عرب 
بود. وی به سال ۱۷۷ ه .ق.در بصره متولد شد 
و به سال ۲۵۷ در فتنة صاحب الزنج به قعل 
رسید. او راست: کتاب الخیل و کتاب الابل و 
ما اختلف اسماژه من کلام العرب. و کنایهای 
دیگر. (از الاعلام زرکلی). 
عباس. (عب با] ([خ) ابن فرناس, از 
مخترعین اندلس و از مردم قرطبه است و 
ظاهرا وی در عصر خلیفه عبدالرحمان دوم 
می‌زیسته است. (قرن نهم میلادی). وی اولین 
کنو انت که ت قبخه سک رای را 
در اندلس بوجود آورد و آلتی درست کرد بنام 
المتقال لمعرفة الاوقات و نقشه اسمان را با 
ستارگان و ابرها و برق و رعد در منزل خود 
نصب کرد و تصمیم داشت که به اسمانها 
پرواز کد و از این جهت برای خود پرها و 
بالهائی ساخت و به هوا پرید و مساقت زیادی 
را نیز طی کرد و بر زمین افتاد و مجروح شد. 
او راست: اشعاری در وصف نقشه آسمان و 


الواققی. یکی از قضاة و رجال حدیث و عالم 
به قراآت و شعر بود. مولد او بصره است و در 
ژمان غلافت رید کارت مرها افت: 
وی به سال ۱۸۶ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). و رجوع به موشح ص ۲۶۸ شود. 
عباس. [عّب با ] (اخ) ابن محمدالهاشمی. از 
حفاظ حدیث و قات است. او را کتابی است 
در رجال که از یحیی‌بن معين حکایت کرده 
است. (از الاعلام زرکلی). 
عباس. عب با] () ابن سرداس‌بن 
اغا اللي از ردم اضر و از سیر و 
فرسان عرب و از عقیق بود. جاهلیت و اسلام 
را درک کرد. و پیش از فتح مکه اسلام آورد و 
در جنگهای اسلام شرکت کرد. سپس به قوم 
خود بازگشت و به سال ۱۸ ھ.ق. در زمان 
خلافت عمر درگذشت. (از الاعلام زرکلی). و 
رجوع به منتهی الارب و تاریخ گزیده ص 
۶۴ شود. 
عباس. [عب با ((خ) ابن ملک الس‌جاهد 
علی‌ین مؤيد داودین المظفر یوسف الرسولی 
الفانی الجفنی ملقب به الملک الافضل. از 
پادشاهان دولت رسولی یمن و از مسورخان 
بزرگ است و لقب ضرغام‌الدین یافت. وی بعد 
از مرگ پدر خود به سال ۷۶۴ «.ق.ولایت 
یافت و از علم و ادب و تاریخ بهره کافی 
داشت. او را تالسفاتی است. از جمله: بغية 
ذوى الهمم فى التعریف بانساب الصرب و 
اچ وه ون ی رة سل ات رو 
القرون. المطایا اليه فى المناقب اليمنيه. 
نزهة الابصار فی اختصار کنر الاخبار. وی به 
سال ۷۷۸« . ق.در زبید درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عباس. (عَب با] (اخ) ابن موسی‌بن عیسی 
العباسی الهاشمی. به سال ۱۹۸ ه.ق.از جانب 
مامون ولایت مضر بافت وما حال :۱۹۹ 
بدانجا رفت و مقر شد... و در همان سال 
مسموم گردید و درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عباس آباد. عّب با] (اخ) دهی ایت جزء 
دهستان افشاری ساوجبلاغ بخش کرج 
شهرستان تهران واقع در ۲۵۰۰۰ گزی باختر 
کرج‌و ۶۰۰۰۰گزی جنوب راه شوسۀ کر ج به 
قروین. جلگه‌ای و هوای آن معتدل است و 
۵ تن سکنه دارد. اب ان از رود کردان 
تأمین میشود محصول آن غلات. صیفی, 
بنشن, انگور. لنیات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه فرعی از طریق قهوه‌خانة 
پل کردان دارد. (از فرهنگ جفرافیئی ایران 
ج 
عباس آباد. [عَّب با] (اخ) دهی است جزء 


عباس آباد. 


دهتان حومه بخش کرج شهرستان تهران. 
واقع در ۱۳۰۰۰ گزی‌جنوب باختر کرج و 
۰هزارگزی راه فرعی کرج به اشتهارد, 
جلگه‌ای و هوای آن سعتدل است. ٩۳‏ تن 
سکنه دارد. آب آن از رودخانة کرج تاش 
مشود محصولات آن غلات صیفی, بنشن, 
چفندرقند. قلمستان و شغل اهالی زراعت 
است. راه ماشین‌رو دارد. صرزرع امین آباد 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیائی 
راخ 1 
عباس آباد. [عب با] (اغ) دمی است جزء 
دهستان بهنام پازکی بخش ورامین حومه 
شهرستان تهران واقع در ۲۱۰۰۰ گزی شمال 
خاور ورامین کنار راه خراسان. جلگه‌ای آب 
و هوای ان معدل است و ۶۰ تن سکنه دارد. 
أب آن از رودخانة جاجرود تاصین میود 
محصولات آن غلات. صیفی, چغندرقند و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد و از 
طریق فیلستان ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۹ 
عباس آباد. عب با ] (اخ) ده کوچکی است 
از بخش مرکزی شهرستان دماوند و ۱۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
۹ 
عباس آبا۵. [عّب با] (إخ) ده کوچکی است 
از بخش دلیجان شهرستان محلات و ۲۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
0 
عباس آباد. عب با] ((خ) دهی است جزء 
دهتان خرقان شرقی بخش آوج شهرستان 
قروین واقع در ۲۷۰۰۰ گزی‌شمال خاور اوج 
و ۲۰۰۰ گزی راه عمومی. جلگه‌ای و هوای 
ان معدل است. ۸۸٩‏ تن سکنه دارد. اب ان 
از رودخانه اسن میشود و محصولات آن 
خلات. باغات و قلستان است. شفل اهالی 
زراعت است. صسنایم دستی قالی و 
جاجیم‌بافی است راه مالرو دارد ولی ماشین 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۹ 
عباس آباد. [عبٍ با ] ((خ) دهی است جزء 
دهتان حومة بخش زرند شهرستان ساوه 
واقع. در ۱۱۰۰۰ گزی شمال باختر زرند 
جلگه‌اي آب و هوای آن معتدل است. ۲۳۹ 
تن سکنه دارد. آب آن از قنات تأمین مود 
محصولات ان غلات چغندرقند پنبه پیاز 
انگور بادام و انواع سیوه‌جات است. شفل 
امالی زراعت و گله‌داری است: صنایع دستی 
گلیم و جوال بافی است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
عباس آباد. [عب با] (اخ) دهی است از 
دهستان رستاق بخش خمین شهرستان 
محلات واقع در ۳۰۰۰ گزی شمال خمین و 


عباس آباد. 


۰ گزی راه خمین به ارا ک. جلگه‌ای و 
آب و هوای آن معتدل است. ۱۴۰ تن سکنه 
دارد. آپ أن از قسنات ا میشود و 
محصولات آن غلات» چغندرقد. پنبه و 
انگور و شغل اه الی زراعت است. راه 
ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج ). 
عباس ہاد. زب با] ((خ) دهی است از 
دهستان طارم پائین بخش سیردان شهرستان 
زنجان. واقع در ۲۶هزارگزی جنوب سیردان 


و ۵هزارگزی راه عمومی. ناحیه‌ای أاست . 


۳ سردسیر و ۵۴۰ تن سکنه دارد 
مردم آن ترک‌زبانند. آب آن از جشمه‌سار 
تأْمین مشود و محصولات آن غلات. بنشن 
است و اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. راه 
مالرو و صعب العبور دارد. (از فرهنگ 
جغفرافیائی ایران ج ۲). 
عباس آباد. عب با] ((ع) دهی است از 
دهستان سلطانیه بخش مرکزی شهرستان 
زنسجان. واقع در ۴۲هزارگزی قیدار و 
۶مزارگزی راه عمومی. ناحیه‌ای است 
کوهستانی سردسیر. ۶ تن سکنه دارد. ات 
آ ن از قات تأمین میشود. متحصولات آن 
غلات. بنشن. اهالی به کشاورزی اشتغال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲). 
عباس آبا۵. [عّب با ] ((خ) ده کوچکی است 
جزء دهتان فراحان بالا ببخش فرمهین 
شهرستان ارا ک.واقع در ۱۸هزارگزی جنوب 
خاوری فرمهین. تاحیه‌ای است کوهتانی. 
۰ تن سکنه دارد زبان آنها فارسی است آب 
آن از قنات تاش میشود محصولات آن 
غلات. بنشن. اهالی به کضاورزی اشتفال 
دارند. راه مالرو دارد و از داودآپاد اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران ج 
۹ 
عباس آپا۵. [عّب با ] (إخ) ده کوچکی است 
جزء دهستان سربند بالا بخش سربد 
شهرستان ارا ک‌نام قدیمی أن قره‌دره بوده. 
واقع در ۳۸هزارگزی جنوپ پاختری سربند. 
و ۶ تن سکنه دارد. أب ان از قات تاسین 
میشود محصولات آن غلات. انگور و 
میوه‌جات دیگر است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). ۰ 
عباس آباد. (عَب با) ((خ) دهی است جزء 
دهستان رودبار بخش طرخوران شهرستان 
ارا ک. وأقع در ۲۲هزارگزی شمال باختری 
طرخوران و ۱۸هزارگزی راه عمومی., 
ناحیه‌ای است جلکه‌ای معتدل ۱۱۷ تن سکنه 
دارد. آب آ ن از رود قره‌چای و در بهار از رود 
آرزومند تأمین مود ولات ان 
غلات, بنشن, پنبه. اهالی به زراعت گذران 


میکنند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیانی 
ايراق ج ۲). 
عباس آباد. (عّب با] ((خ) دهی است جزء 
دهتان کزاز بالا بخش سربد شهرستان 
ازا ک.واقع در ۱۰هزارگزی شمال خاوری 
آستانه و ۳هزارگزی راه آهن. ناحیه‌ای است 
کوهستانی معروف به سرآب. ۴۴۸ تن سکنه 
دارد. اب آن از چشمه تامین ميشود. 
محصولات آن غلات. انگون میو‌جات. 
بنشن و مختصر چغندرقند. اهالى به 
کشاورزی اشتفال دارند. از شاه‌زند اتو 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج 
۵ 
عباس آباد. (عَب با] ((خ) دهی است از 
دهستان راستوبی بخش سوادکوه شهرستان 
شاهی واقع در ۲۷هزارگزی جنوب پل سفید 
و ۲هزارگزی ایستگاه ورسک. کوهستانی و 
سردسر و ۰ ۰ تن سکته دارد. آب آن از 
سفیدچشمه تأمین مشود و محصولات آن 
غلات و لبنیات است. شغل اهالی زراعت 
است صنایع دستی آنها شال و کرباس‌بافی 
است راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج .(Y‏ 
عباس آباد. (عب با ] (اخ) دهی است از 
دهتان فرومد بخش میامی شهرستان 
شاهرود واقع در ۷۲۱هزارگزی خاور میامی 
سر راه شوه شاهرود به سبزوار. دامنه و اپ 
و هوای آن معتدل است. ۷۵۰ تن سکنه دارد. 
تاناسون تسف لت ان 
غلات و میوه‌جات است. در حوالی این ع آبادی 
معدن مس وجود دارد کارخان ذوب مس در 
آانجاست دارای دبستان است یک 
کاروانسرای معروف به شاه عباسی در آنجا 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
عباس آباد. (عّب با] ((ج) قصبة مرکزی 
دهتان لکا شهرستان شهسوار واقع در 
۱هزارگزی جنوب خاوری شهوار در سر 
راه شوسة شهوار به چالوس. ناحیه‌ای است 
در دشت و هسوای آن معتدل و مرطوب و 
مالاریایی است. ۵۰۰ تن سکنه دارد. اپ ان 
از رودخانة کاظم‌رود ا میشود و 
محصولات أن برنج ولبات است. ثشغل 
اف‌الی زراعت است. دارای صندوق پست. 
پاسگاه نگهبانی و بهداری و دبستان است و 
در حدود ۲۰ باب دکان در کتار شوسه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲). 
عباس آباد. [عب با] ((خ) دهسی است از 
دهستان حومه بخش حومه شهر ستان دامغان. 
واقع در ۶هزارگزی جنوب خاوری دامغان و 
۳هزارگزی ایستگاه. جلگه و آب و هوای آن 
معتدل است. ۴۸ تن سکنه دارد. اب ان از 
جشمه علی و قنات تأمین میشود و 
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محصولات آن غلات. پنبه, پسته. انگور و 
بنشن است. شغل اهالی زراعت و گاوداری 
است. از طریق ایتگاه راه فرعی دارد. از 
کویرنمک استخراج میکنند. (از فرهنگ 
جغراف‌ائی ایران ج (. 
عباس آباد. عب با] (إخ) دهی است از 
دهستان کتول بخش علی‌اباد شهرستان 
گرگان. واقع در ۶ هزارگزی جنوب باختری 
علی‌آباد. دامنه و اب و هوای ان معتدل و 
مرطوب و مالاریایی است. ۱۸۵ تن سکنه 
دارد. آب آن از رودخانة کفش‌گیری تأمین 
میخود. محصولات آن برتج, غللات» توتون, 
سیکار و مختصری آپریشم و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صبایع دستی زنان 
کرباس و شال‌بافی است. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
عباس آباد. عب با] ((خ) دهمی است از 
دهستان میان‌دورود بخش مرکزی شهرستان 
ساری. واقع در ۲۰هزارگزی شمال خاوری 
ساری. ناحیه‌ای است واقع در دشت ِ 
هوای آن محتدل و مرطوب و مالاریایی 
۸ تن سکنه دارد. آب آن از چاه e‏ میشود 
و محصولات آن لبنیات است شفل اهالی 
گوسفندو گ‌اوداری است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۲ 
عباس آباد. [عب با] (ح) دهی انت از 
دهستان مرکزی بخش استارا شهرستان 
اردبیل واقع در ۱۱هزارگزی جنوب آستارا و 
۳ هزارگزی راه شوسة آستارا و بندر انزلی. 
جنگل, گرمسیر, مرطوب و مالاریایی است. 
۵ تن سکنه دارد. اب ان از رودخائه و 
چشمه تأمین میشود محصولات آن بسرنج و 
مش ات ت. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است اهالی به کشاورزی اشتغال دارند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳ 
و ۴). 
عباس آباث. [عّبْ با] (اخ) دهی است از 
دهتان مواضعخان بخش ورزقان شهرستان 
اهر واقع در ۲۴هزارگزی جنوب ورزقان و 
۲هزارگزی شوسة تبریز به اهر. ناحیه‌ای 
است کوهستانی با آب و هوای معتدل. ۴۸۹ 
شب کے او اپ آن آن ا اه 


وة مولت ان دت وج ویات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
صایع دستی آنها گلیم‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٣‏ و 4۴. 
عباس آباد. [عْب با] (اخ) دهی است جزه 
دهستان ابرغان بخش مرکزی شهرستان 
سراب. واقع در ۲۸هزارگزی باختر سراب و 
۰مزارگزی راه شوسۀ سراب تبریز. 


کوهستانی با آب و هوای متدل, ۰ تن سکنه 
دارد. آبپ آن از جش مه فان مشود 


محصولات آن غلات و نخود و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳ و ۴). 
عباس آباد. عب با] (اخ) دهی است از 
دهان آختاچی بوکان ببخش بوکان 
شهرستان مهاباد. واقع در ۱۴هزاروپانصد 
گزی شمال بوکان و یکهزاروپانصد گزی 
باختر راه شوسة بوکان به میاندو آب. جلگه با 
آب و هوای معتدل و مالاریایی و ۸۰ تن 
سکه دارد. اب ان از رودخانة تاتائو تامین 
میشود و محصولات آن غلات. توتون و 
حبوبات است. تغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است صنایع دستی آنها جاجیم‌یافی است. راه 
شوسه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳ 
و ۴). 
عباس آباد. غب با] (اخ) دهی است از 
دهتان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. واقم در ٩۲هزارو‏ پانصد گزی جنوب 
باختر مراغه و ۴هزارگزی باختر شوسۀ مراغه 
به میاندوآب. جلگه با آب و هوای معتدل.و 
۶ تن سکنه. آب آن از مردی‌چای و چاه 
تأمین میشود. محصولات آن غلات, چنغندر, 
کشمش و نخود است. شغل اهالی کشاورزی 
است و صایع دستی جاجیم‌بانی است راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳ 
و 4۴ 
عباس آباد. [عّبٍ با] ((خ) دهی است از 
دهستان هیر بخش مرکزی شهرستان اردبیل. 
واقع در ۲۰هزارگزی جنوب خاوری اردبیل 
و ۱۰هزارگزی راه شوسۀ خلخال اردبیل. 
کوهتانی پا اب و هوای معتدل و ۱۷۸ تن 
کهآ ب آن از شمه تاف مود 
محصولات آن غلات و حبوبات است اهالی 
به کشاورزی و گله‌داری اشتقال دارند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲ 
(f‏ 
عباس آبان. [عب با] ((خ) دهی است از 
دهستان منجوان بخش خداآفرین شهرستان 
تبریز. واقع در ۵هزارگزی جنوب خداآفرین 
و ۷هزارگزی راه شوسة اهر - کلییر. 
کوهستانی با اب و هوای معتدل و ۲۶۱ تن 
سکته. آپ آن از چشمه تأمین میشود. 
محصولات آن غلات است شفغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد و 
دارای محضر رسمی ازدواج و طلاق است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳ و ۴). 
عباس آباد. (عب با] ((ج) دهی است از 
بخش دره شسهرستان ایلام. واقع در 
۴هزارگزی شمال باختری دره‌شهر و 
۲هزارگزی جنوب راه مالرو دره به ایبلام. 
ناحیه‌ای است جلکه‌ای و گرمسیر با ۴۸۵ تن 


میشود. محصولات آن غلات و لات است. 
اهالی به کشاورژی و گله‌داری اشتفال دارند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
عباس باد. زب با] ((خ) دهی است از 
دهتان گاورود بخش کامیاران شهرستان 
سنندج. واقع در ۲۳۵هزارگزی شمال کامیاران 
و یکهزارگزی خاور شوسه کرمانشاه به 
سنندج. ناحیه‌ای است کوستانی و سردسیر 
با ۱۰۰ تن سکنه. اب ان از رودخانه و چشمه 
تأمین میشود. محصولات آن غلات و لبیات 
است و شغل اهالی کشاورزی و گله‌داری 
است راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵ 
عباس آباد. [عّب با]((خ) ده کوچکی است 
از دهستان لک بخش قروة شهرستان سنندج. 
واقع در ۶هزارگزی شمال باختری قروه 
نزدیک پل فرهادایاد. ۶۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۵. 
عباس آبا۵. [عّب با ](إخ) ده کوچکی است 
از دهستان اورامان ببخش زراب شهرستان 
ستندج واقع در ۱۰هزارگزی جنوب باختر 
زراب و دوهزارگزی نوین. ناحیه‌ای است 
کوهتانی. اب و هوای ان معتدل است. ۳۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
۵. 
عباس آباد. [عّب با] ((خ) دهی است از 
دهستان پهلویدژ بخش بانة ثهرستان ستقر 
واقع در ۱۶هزارگزی جنوب خاوری بانه و 
شش‌هزارگزی مرز ایران و عراق. ناحیه‌ای 
است کوهتانی و سردسیر و ۱۴۰ تن سکنه 
دارد, زبان آنها کردی ات آب آن از جشمه و 
زودخانه ملو ید تأمین مود م ولات 
آن خلات, توتون و ماذوج است. راه مالرو 
دارد. شفل اهالی زراعت است در تابستان از 
بانه اتومیل میتوان برد. نام قدیم آن کیله بوده 
چون در جنگهای سال ۱۳۲۳ ه.ش.بین 
افراد نظامی و یاغیان, سرباز وظیفه عباس‌نام 
در این ابادی کشته شده لذا به این مناسبت 
عیاس آباد نامیده شده است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵( 
عباس آباد. [عّب با] ((خ) دهی است از 
دهستان نجف‌آباد شهرستان بیجار واقع در 
شش‌هزارگزی باختر نجف‌آباد. کنار راه 
شوسة بیجار به سنندج. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و سردسیر. ۳۲۷ تن سکته دارد. 
آب آن از چشمه تأمپن میشود. محصولات 
ان غلات و لبنیات است. اهالی به کشاورزی 
و گله‌داری اشتغال دارند. صنایع دستی زنان 
تک کل ر چا چے بای اتر درو 
دارد. به این د» حصار سفید هم میگویند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 


سکنه. آب آن از رودخانة صمیره تأمین | عباسآباد. (عّب با] ((خ) دهی است از 


عباس آباد. 

دهستان کگاور بخش کتگاور ثشهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۵هزارگزی جنوب 
کنگاور. ناحیه‌ای است واقع در دشت آب و 
هوای ان معتدل است. ۲۵۵ تن سکنه دازد. 
اب آن از فاضل آب رودخانة فشن و کبوتر 
لاه و شمه تام ميقو حضو لات, ان 
غلات دیمی و آبی, چفندرقند. پنبه است. و 
اه الی به کشساورزی امتفال دارند. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج ۵ 

عباس آباد. (عَّب با] ((خ) دهی است از 
دهسستان چمجال صحنه شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۱۰هزارگزی باختر 


صحهه و شش‌هزارگزی راه کرمانشاه یه 


همدان. تاحیه‌ای است واقع در دامنه سردسیر 
هوای ان معتدل است. ۲۲۵ تن سکهه دارد. 
آپ آن از قات تأمتزن میشود. محصولات آن 
غلات. توتون. چغندرقند و حبوبات است. 
اهالی به کشضاورزی اشتفال دارند. از راه 
صحنه و هاشم آباد اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
عباس باد. زغْب با] ((ج) دهی است از 
دهستان کلیایی بخش ستقر کلیایی شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۱۱هزارگزی تجنوب 
باختری سنقر و چهار هزارگزی باختر راه 
شوسه سنقر به کر مانشاه. ناحیه‌ای است 
دامنه‌ای سردسیر با ۱۵۰ تن سکله. آب آن از 
چشمه و قات تأمین مشود محصولات آن 
غلات. حبوبات و توتون است. اهالی به 
کشاورزی اشتفال دارند صایم دستی قالیجه. 
جاجیم و پلاس بافی است راه ماقرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 
عباس آیاد. [عّب با] ((ج) نام محلی است 
از بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان. 
واقع در سه‌هزارگزی باختر گوزران. تابستان 
در حدود ۴۰ خانوار از طایفهٌ کل‌کل سنجابی 
در انجا ززاعت کرده و اقامت دارند و در 
.زمستان به اطراف قصرشیرین کوچ مینمایند. 
(از فرهتگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
عباس آباد. زعّب با] (اخ) دهی است از 
دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. وأقع در ۳۶هزارگزی شمال باختر 
الیگودرز و ده هزارگزی باختر شوسة شاه‌زند 
به ازنا. ناحیه‌ای است جلگه با آب و هوای 
معدل و ۲۷۱ تن سکنه. اب آن از قنات و 
چاه ا میشود. سحصولات آن غلات و 
لبیات است اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
اشتفال دارند. صنایع دستی زنان قالبافی 
است. راه مالرو دارد اتومبیل هم میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
عباس آباد. (عّب با] (إخ) دهی است از 
دهستان والابخرد شهر ستان بروجرد. واقع در 


عباس آپاد. 


٩‏ هزارگزی جنوب بروجرد و ۱۳هزارگزی 
خاور اتومبیل‌رو بروجرد. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای با آب و هوای معدل و ۴۰۵ تن 
مکنه. أب ان از قنات تامین میشود و 
مسحصولات آن غلات است و اهالی به 
کشاورزی اشتغال دارند. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
عباس آباد. (عّب با] ((خ) دهی است از 
دهستان بروجرد بخش الگودرز شهرستان 
بروجرد. واقع در ۸هزارگزی شمال باختری 
الیگودرز به ازنا. ناحیه‌ای است جلگه‌ای با 
هوای معدل و ۳۵۱ تن سمکنه. آب آن از 
ات ا میشود و محصولات آن غلات. 
لبنیات. پنبه و چخندر است شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است صنایع دیتی زنان 
اج باق اس راه اقول رو دار از 
فرهنگ جغرافیائی اران ج ۶. 
عباس آباد. عب با] ((خ) دصی است از 
دهستان کا کاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. واقعم در سی‌هزارگزی شمال 
پاختری نورآباد و هزارگزی خاور راه 
شوسة خرم‌آباد به کرمانشاه. ناحیه‌ای است 
به ماهور و سردسیر مالاریایی. ۱۸۰ تن 
کله دارد. اب آن از چشمه و رود زاینده‌رود 
ا مشود محصولات آن غلات, لات و 
پشم است. اهالی به کتاورزی و گله‌داری 
اشتغال دارند. راه مالرو دارد. سا کنین از طایفه 
غيب غلام هستند. (از فرهنگ جغرافیائی 
یران ج ۶ 
عباس آباد. [عّبْ با] ((خ) دهی است از 
دهتان حسنوند بخش سلسله شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در سه‌هزارگزی خاور الشتر و 
سه‌هزارگزی خاور شوسة خرم‌آباد به آلشتر, 
نساحیه‌ای است جلگه‌ای و سنردسیر و 
مالاریایی با ۱۲۰ تن سکنه: آب آن از رود 
سراب‌رود تأمین میشود. محصولات آن 
غلات لبیات و پشم است. اشالی به 
کشضاورزی و گله‌داری اشتنال دارند. راه 
اتومبیل‌رو دارد. سا کنین از طایفة حسنوند 
هستد. (از فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۶). 
عباس آباد. [عَّب با] ((خ) دهی است از 
دهستان آبرده بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲۱هزارگزی شمال باختری 
چقلوندی و ۱۸هزارگزی باختر اتومبیل‌رو 
تجقلوندی به بروجرد. ناحیه‌ای است دامته‌ای 
و سردسیر مالاریایی با ٩۰‏ تن سکنه. آب آن 
از جش مه تشه میشود. محصولات آن 
غلات, لات و پشم و اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری اشتفال دارند. از صنایع دستی زنان 
سبیاه‌چادربافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی اران ج ۶). 
عباس آباد. [عّب با] (إخ) ده کوچکی است 


از دهستان رونیز جنگل بخش مرکزی 
شهررستان فا. واقع در ۲۴هزارگزی شمال 
فاو ۱۲ تسن که دارد. (از فرهنگ 
جغراف‌ائی ایران ج ۸). 
عباس آباد. [عّب با] (اخ) دهی است از 
دهستان قنقری پائین (سفلا) بخش بوانات و 
سرجهان شهرستان آباده. واقع در 
۰هزارگزی باختر سوریان و شش‌هزارگزی 
وما مه از به افیا اا ت 
جلگه‌ای و سردسیر با ۲ تن سکنه. آب آن 
از چشمه امین میشود. محصولات ان 
غلات. حبوبات و میوه‌جات است. اهالی به 
کشاورزی و باغبانی اشتغال دارند. صنایع 
دستی قالبافی است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
عباس آباث. [عب با] ((خ) دهی است از 
دهتان حومهٌ بخش مرکزی شهرستان آباده. 
واقع در ۵ هزارگزی جنوب خاور آباده و کنار 
شوه اصفهان بشیراز. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای و معتدل و ۱۵۰ تن سکنه دارد. آب 
آن از قتات تأمین میشود. محصولات آن 
غلات و جالیزکاری است صنایع دستی آنها 
گیوه‌بافی است. اهالی به کشاورزی اشتفال 
دارند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۷. 
عباس آباد. غّب با ] (اخ) ده کوچکی است 
از دهتان کامفیروز بخش اردکان شهرستان 
شیراز. واقع در ۴۵هزارگزی خاور اردکان و 
یک هزارگزی راه فرعی پل‌خان به خانی‌من. 
۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ¥( 
عباس آباث. [عَّبٍ با] (اخ) دهی است از 
دهتان رام‌جرد بخش اردکان شهرستان 
شیراز. واقع در ۶۷ هزارگزی جنوب خاور 
اردکان و چهارهزارگزی راه فرعی پل خان به 
کامفیروز. ناحیه‌ای است جلگه‌ای با هوای 
معدل و ۱۶۵ تن سکنه دارد. آب آن از 
توخفاظ کتامته هیقر م عضو لانت ان 
غلات و چغندر است. اهالی به کشاورزی 
اتفال دارند. راه سالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۷. 
عباس آباد. [غْب با] ((ج) دهی است از 
دهستان خفرک بخش زرقان شهرستان 
شیراز. واقع در ۵۴ هزارگزی شمال خاوری 
زرقان و کنار راه فرعی خفرک به توابع 
ارسنجان. ناحیه‌ای است جلگه‌ای با اب و 
هوای معدل و مالاریایی و ٩۰‏ تن سکنه دارد. 
و وچ 
آن غلات و چفندر است. اهالی به کشاورزی 
اشتغال دارند. (از فرهنگ جغرافیائی اران ج 
¥( 
عباس آباث. (عّب با] (إخ) دهی است از 
بخش پشت اب شهرستان زابل. واقع در 


عباس آباد. ۱۵۶۸۵ 


٩‏ هزارگزی شمال بنجار و شش‌هزارگزی 
راه مالرو خمک به زابل. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای و گرم و هوای آن معدل است با 
۰ تن سکه. اپ آن از رود هیرمند تامين 
میشود. محصولات آن غلات و لبیات است. 
اهالی به کتاورزی اشتفال دارند. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
عباس آبا۵. [عّب با ] ((خ) دهی از دهستان 
حومه بخش خاش شهرستان زاهدان. واقع در 
۲هزارگزی شمال خاش کنار شوسة خاش به 
زاهدان. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و گرسیر و 
مالاریایی با ۰ تن سکنه. آب آن از قنات 
تان موف محصولات | ن غلات و لبنیات 
است اهالی به کشاورزی و گله‌داری اشتنال 
راه شوه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 


سا را [عب با ] (إخ) ده کوچکی است 
از دهستان گوهرکوه بخش خاش شهرستان 


زاهدان. واقع در ۵۰ هزارگزی باختر خاش و 
۸ هزارگزی جنوب نرماشیر به خاش. شنامل 
سه خانواده است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج A‏ 
عباس آیاك. (عب با] (اخ) دهی است از 
دهستان حومة بخش زرند شهرستان کرمان. 
واقم در ۱۵هزارگزی باختر زرند و 
۵هزارگزی جنوب راه مالرو بافق به زرند. 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای و آب و هوای معتدل 
و ۶٩‏ تن سکنه دارد. آب آن از قتات تأمین 
میشود. محصولات آن غلات و پنبه است. 
اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی اران ج ۸). 
عباس آباد. رب با] (اخ) دهی است از 
دهتان قلعه گنج بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۲ آهزارگزی جنوب 
رودخانه هلیل. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و 
گرمسیر با ۸۰ تن سکنه. آب آن از رودخانه 
تأمين میشود. محصولات أ ن لات £ 
حبوبات است. اهالی به کشاورزی اشتغال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۸ 
عباس آباد. اغب با ] ((خ) دهی است از 
دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت. واقع در یازده‌هزارگزی جنوب 
خاوری سبزواران و یک‌هزارگزی راه فرعی 
سبزواران به عتبرآباد. ناحیه‌ای است 
گم ای و کے و مالاریای ا ۶۴ ن 
سکنه. ات 1 ن از رودخانة هلل قان يشود 
ولات آن تلات است اال به 
کشاورزی اشغغال دارند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج A‏ 
عباس آباث. (عْب با] ((خ) دهی است از 
دهستان رودبار بخش کهنوج شهرستان 


۶ عباس آباد. 


جیرفت. وأقع در سی‌هزارگزی شمال خاوری 
کهنوج و ۵هزارگزی خاور راه فرعی کهنوج 
به سبزواران. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و 
گرمربا ۰ تن سکنه. آب آن از رودخانه 
تأمین میشود. محصولات آن غلات است 
اهالی به کتاورزی اشتفال دارند راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج #۸ 
عباس آباد. [عّب با ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهان هنزا بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. واقع در ۱۶همزارگزی باختر 
ساردوئیه و سه‌هزارگزی باختر شمال راه 
مالرو پافت به ساردوئیه با ۳۰ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
عباس آباد. [عّب با](اخ) ده کوچکی است 
از دهسستان بهراسمان بخش ساردوئیه 
شهرستان جیرفت. واقع در ۳۸هزارگزی 
جنوب خاوری ساردوئیه و ۲۰هزارگزی 
باختر راه مالرو جیرفت به ساردونیه. ۳ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغفرافیائی ایران ج 
(A‏ 
عباس آباد. [ِعب با ]((خ) ده کوچکی است 
از دهان درا گاه ب‌خش سعادت‌آباد 
شهرستان بندرعباس واقع در ۳۰هزارگزی 
شمال حاج ی آباد و ۱۰هزارگزی خاور راه 
شوسۀ کرمان به بندرعباس. ۲۰ تین سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
عباس باد. (عّب با] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان رودخانه بخش ماب شهرستان 
بندرعاس. واقع دز ۹۴هزارگزی شمال 
مسیناب و پنج‌هزارگزی باختر راه مالرو 
گلاشکرد به بیناب. ۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۸). 
عباس آباد. (عّب با] (إِخ) ده کوچکی است 
از دهستان ساردوئیه بخش بافت شهرستان 
سیرجان. واقع در ۱۶هزارگزی جنوب بافت 
و ۲هزارگزی باختر راه فرعی دولت‌آباد به ده 
سرد. ۴ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج A‏ 
عباس آباد. [عّب با] (() ده کوچکی است 
از دهتان کوه‌پنج بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان. واقع در ۱۰۰هزارگزی شمال 
ا یدیس ر 
به گود احمر. ۳۰ تن کله دارد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج 4۸ 
عباس آباد. (عّب با] ((خ) دهی است از 
دهستان کوه‌پنج بخش مرکزی شهرستان 
سپرجان. واقع در ۸۱هزارگزی شمال خاوری 
سعیداپاد در سیر راه مالرو گوداحمر په ده 
کوسه. ناحیه‌ای است کوهستانی و سردسیر. 
۴ تن سکنه دارد زبان آنها فارسی است و 
آب آن از قنات تأمین مشود محصولات آن 
علات و حصبوبات است. شغل اهالی 


کشاورزی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاتی ایران ج ۸. 
عباس آباد. (عب با ]((خ) ده کوچکی است 
از دهستان ابراهیم‌اباد ببخش مرکزی 
شهرستان سیرجان. واقع در سی‌هزارگزی 
جنوب سعیداباد. سر راه شوسة بندرعباس يه 
سیرجان. ۱۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸). 
عباس آباد. [ٍعّب با ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان نوق شهرستان رفسنجان. واقع در 
۵هزارگزی شمال باختری رفسنجان و 
سه‌هزارگزی خاور راه مالرو رفسنجان به 
بافق. #هامل دو خانواده است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۸ 
عباس آبا۵. زب با] (إخ) ده کوچکی است 
از دهستان برج | کرم بخش فهرج شهرستان 
بم. وأقع در ۲۰هزارگزی باختر فهرج, کنار 
شوسة بم به زاهدان. ۲۲ تن سکن دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۸). 
عباس آباد. عّب با] (اخ) دهی است از 
دهستان کنبگی بخش فهرج شهرستان بسم. 
واقع در ۲۴هزارگزی جنوب خاوری فهرج و 
آهزارگزی جنوب راه فرعی بم پرگیان. 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای و کت تین و 
مالاریایی با ۱۹۸ تن سکنه. آب آن از قنات 
ات ميشود. محصولات آن غلات. حناء 
مرکبات و خرما است. اهالی به کشاورزی 
انتغال دارند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
(A‏ 
عباس آباد. [غّب با ] (إخ) ده کوچکی است 
از بخش راین شهرستان ہم. واقع در 
هفت‌هزارگزی جنوب خاروی راین و 
هشت‌هزارگزی جنوب راه فرعی رایین به 
نی‌بید. دو خانوار در ان زندگی میکند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
عباس آباد. عب با] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان کوهبان بخش راور شهرستان 
کرمان. واقع در ۶۵هزارگزی شمال باختری 
راور و هیجده‌هزارگزی شمال راه فرعی راور 
به کوهبنان. ۴۰ تن سکهه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج A‏ 
عباس آباد. [عّب با ] (اخ) ده کوچکی است 
از بخش شهداد شهرستان کرمان. واقع در 
۲ هزارگزی خاور شهداد سر راه مالرو شهداد 
به نمکزار, ۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸. 
عباس آباد. [عّب با] ((ج) ده کوچکی است 
از دهان طغرالجرد بخش زرند شهرستان 
کرمان. واقع در ۴۲۹هزارگزی شمال زرند و 
ششهزارگزی خاور فرعی راور به زرند. ۱۲ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 
۸ 


عباس آباد. 


عباس آباد. [عّب با] ((خ) دهی است از 
دهتان میلانلو بخش شیروان شهرستان 
قوچان. واقع در ۶۲هزارگزی جنوب باختری 
شیروان و ۵ هزارگزی جنوب مالرو عمومی 
امیران. ناحیه‌ای است جلگه‌ای, آب و هوای 
آن معدل و ۱۹۸ تن سکنه دارد. آب آن از 
قنات تأمین مشود و محصولات آن غلات. 
پبه توتون و انگور است. اهالی به کشاورزی 
و مالداری اشتفال دارند و صنایع دستی آنان 
قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج .٩‏ ۱ 

عباسآباد. (عب با] ((خ) دهی است از 
دهتان شقان بخش اسفراین شهرستان 
بجنورد. واقع در ۱۱۰هزارگزی شمال 
باختری اسفراین و ۲هزارگزی جنوب شوه 
عمومی بجنورد به شقان. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای و سردسیر با ۷ تن سکته. اب آن 
از قات تأمین ميشود. محصولات آن غلات 
است اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

عباس آباد. [عّب با] ((خ) ده کوچکی است 
از دهتان اصفهک بخش طبس شهرستان 
فردوس. واقع در ۲۵هزارگزی جنوب 
خاوری طبس و یکهزارگزی جنوب اصفهک. 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای و گرمسیر با ۶۰ تن 
سککنه: آب آن از قنات تأمسین ميشود. 
محصولات آن غلات است اهالی به 
کشاورزی اشتغال دارند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 

عباس آبا۵. [عّب با) (إخ) دهی است از 
دهستان مصبی بخش حومه شهرستان 
فردوس. واقع در ۲هزارگزی خاور فردوس 
سر راه مالرو عمومی نوغاب به فردوس. 
ناحیه‌ای است کوهتانی. اپ و هوای آن 
معدل است. ۶۰ تن سکنه دارد. آپ ان از 
قنات تان میشود. محصولات آن غلات. 
زعفران» میوه» بنشن و زیره است و اهالی به 
کشاورزی اتتغال دارند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

عباس باد. زب با] ((خ) دهی است از 
دهستان سنگان بخش رشخوار شهرستان 
تربت‌حیدریه. وأقع در ۱۵هزارگزی شمال 
باختری رشخوار و سه‌هزارگزی جنوب ‏ 
شوسة عمومی تربت به رشخوار. ناحیه‌ای 
است جلگه‌ای و گرسیر با ۳۸۰ تن سکنه. 
آب آن از قنات تأمین مشود محصولات آن 
غلات و پنبه است اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری اتغال دارند صنایع دستی قالیچه و 
برک‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4 

عباس آباد. [عّب با] (اج) دهی است از 
دهستان بالاولایت بخش حومه شهرستان 


عباس آپاد. 


تربت‌حیدریه. واقع در ۱۲هزارگزی شمال 
تربت‌حیدریه, سر راه شوسة عمومی مشهد به 
بیرجند. ناحیه‌ای است دامه‌ای, اب و هوای 
آن معتدل است. ۶۸ تن سکنه دارد. آب آن از 
قنات اسن ميشود. محصولات آن غلات و 
موه است اهالی به کشاورزی, گاوداری. 
گله‌داری اشتفال دارند. راه اتومیل رو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عباس آباد. زعب با] (اخ) دهسی است از 
دهستان بالاخواف بخش خواف شهرستان 
تربت‌حیدریه. واقع در ۴۳هزارگزی شمال 
باختری رود و سه‌هزارگزی شوب عمومی 
تربت حدریه. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و 
گرسیر با ۲۶۷ تن سکنه. آب آن از قنات 
تأمین ميشود. محصولات آن ن غلات. په و 
زیره است اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
اشتفال دارند. صنایع دستی آنها قالیچه‌بافی 
است. راه اتسومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عباس آباد. [عّب با] (اخ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
بيرجند. واقع در ۲۳هزارگزی جنوب 
خوسف. ناحیه‌ای است کوهستانی و گرمسیر. 
۰ تن سکنه دارد. آب آن از قنات تأمین 
میشود محصولات آن غلات است. اهالی به 
کشاورزی و بوته‌فروشی اشتتال دارند. راه 
مالرو دارند. (از فر نگ جغرافیائی ایسران ج 
4 
عباس آباٹ. عب با] ((خ) دهی است از 
دهتان القورات بخش حومة شهرستان 
بیرجند. وأقع در سی‌هزارگزی شمال خاوری 
تفت تاضق لت وها ابا 
هواي آن معتدل است. سه تن سککه دارد. اپ 
آن از قات تأمین میشود مسحصولات آن 
غلات است. اهالی به کشاورزی اشتفال دارند 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
4 
عباس آبات. [عبٍ با] (اخ) دهی است از 
دهستان طس میا بخش درمیان شهرستان 
بیرجند. واقع در ۳۴هزارگزی جنوب خاوری 
درمیان سر راه مالرو عمومی درمیان به درح. 
ناحیه‌ای است کوهتانی اب و هوای ان 
معتدل است. ۱۴ تن سکنه دارد. اب أن از 
قنات تأمین مشود محصولات آن غلات. 
شلغم و چغندر است اهالی به کشاورزی 
اشتغال دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج .)٩‏ 
عباس آباد. (غّب با] ((خ) دھی است از 
دهتان نهارجانات بخش حومه شهرستان 
بسیرجند. واقع در سی‌هزارگزی جنوب 
خاوری بیرچند. ناحیه‌ای است دامنه. أب و 
هوای آن معتدل است» ۴۲ تن سکهه دارد. 


زبان آنها قارسی است. آب آن از قات اسن 
ماود محصولات آن غلات و بنشن است. 
اهالی به کشاورزی و کرباس‌بافی اشتفال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ,٩‏ 
عباس آباد. [عب با] ((خ) دهی است از 
دهستان ذهان بخش قابن شهرستان بیرجند 
واقع در ۶۲هزارگزی جنوب خاوری قاين و 
۲ هزارگزی باختر اتومبیل‌رو اسفدان به 
اسفج. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و گرمیر. 
۰ تن سکه دارد. اب ان از قات تامین 
میشود. محصولات آن غلات و پنبه است 
اهالی به کشاورزی مالداری, قالیچه‌بافی 
اشتفال دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ٩‏ 
عباس آباد. [عب با] (اخ) دهی است از 
دهتان نیمبلوک بخش قاين شهرستان 
بیرجند واقع در ۵۵هزارگزی شمال باختری 
قاین. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و گرمیر. ۴۸ 
تن سکنه دارد. آب آن از قات تأمین میشود. 
محصولات آن غلات است. اهالی به 
کشاورزی, مالداری و قالیچه‌بافی اشتفال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ¢ 
عباس آباد. (عب با] ((خ) دهی است از 
دهتان مومن‌اباد بخش درمیان شهرستان 
بیرجند. واقع در ۱۲هزارگزی جنوب درمیان 
و ۵هزارگزی خاور راه مالرو عمومی درمیان 
به سربيشه. ناحیه‌ای است دامنه. هوای ان 
معتدل است. ۱۱ تن سکنه دارد. آب ای از 
قنات تأمین میشود. سحصولات آن غلات. 
شلفم. لبنیات است و اهالی به کشاورزی 
اشتفال دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
عباس آباد. [عّب با] ((خ) دمی است از 
دهتان ماخنات بخش درمیان شهرستان 
بيرجند. واقع در ۲ مزارگزی شمال 
باختری بیرجند و ۲۱هزارگزی شمال خاروی 
شاخن. ناحیه‌ای است کوهتانی. هوای ان 
معتدل است, ۱۵۷ تن سکنه دارد. آب آن از 
قنات تأمین میشود. محصولات آن غلات و 
لیات است. امالی به کت‌اورزی اشتفال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ب). 
عباس آباد. (عْب با] ((خ) دهی است از 
دهستان سرولایت بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور. واقع در ۲۴هزارگزی شمال باختری 
چکنه بالا. ناحیه‌ای است کوهستانی. هوای 
آن معتدل است. ۶۴۸ تن سکنه دارد. آب آن 
از قات قافن میشود. محصولات آن غلات 
است. اهالی به کشاورزی اشتفال دارند صنایع 
دستی کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 


عباسآباد. ۱۵۶۸۷ 


فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4 
عباس آباد. (غّب با] ((خ) دهی است از 
وتان وی غانه خش خوت ازدااک 
شهرستان مشهد. واقع در ۳۸هزارگزی شمال 
مشهد و ۷هزارگزی باختر راه مشهد به کلات. 
ناحیه‌ای است دامنه و سر دسیر. ۷ تن سکه 
دارد. آب آن از قات E.‏ ميود 
مسحصولات آن عغلات است اهالی به 
کشاورزی اشتفال دارند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عباس آباد. [عْب با] (إخ) دهی است از 
دهستان چناران بخش حومه ارا ک شهرستان 
مشهد. واقع در ۶۶ هزارگزی شمال باختری 
مشهد کنار راه قدیمی مشهد به قوچان. 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای و آپ و هوای آن 
معدل است. ٩۸‏ تن سکنه دارد. اپ آن از 
قنات تامین میشود. مسحصولات ان غلات 
چفندر و کجد است. اهالی به کشاورزی و 
مالداری اشتخال دارند. راه اتومبیل‌رو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عباس آباد. زعّب با] ((خ) دهی است از 
دهتان کندکلی بخش سرخس شهرستان 
مشهد. واقع در چهارهزارگزی شمال باختری 
سرخس و سه‌هزارگزی خاور اتومیل‌رو 
سرخ به جهل‌کمان. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای ق کر شیر ۰ تن سکنه دارد. ۳ 
آن از قات ا میشود. سحصولات آن 
پنشن و اهالی به کشاورزی و مالداری اشتفال 
دارند و صنایع دستی آنها قالیچه. کرباس و 
شال‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .٩‏ 
عباس آباد. [غعّب با] ((خ) دهی است از 
دهستان یوسف‌اباد پایین ولایت باخرز بخش 
طیبات شهرستان مشهد. واقع در ۲۲هزارگزی 
شمال ب‌اختری طیبات. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای. هوای آن معتدل است. ۶٩‏ تن سکنه 
دارد. آب آن از ات تاش خن وا 
محصولات آن غلات و زیره است. اهالی به 
کشاورزی و مالداری اشتغال دارند صنایع 
دستی آنها قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4 
عباس آباد. غب با] (اخ) دهی است از 
دهستان گلمکان بخش طرقبة شهرستان 
مشهد. واقع در ۲۶هزارگزی شمال باختری 
طرقبه. ناحیه‌ای است کوهتانی هوای ان 
معتدل است. ۲۶ تن سکنه دارد. آب ان از 
قنات تأمین عون محصولات آن غلات. 
بنشن و میوه‌جات است امالی به کشاورزی 
اشتغال دارند راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج٩).‏ 
عباس باد. [عبْ با] ((خ) دهی است از 
دهتان دیناوران بخش اردل شهرستان 


شهرکرد. واقم در ۲۵هزارگزی باختر اردل و 
۲سزارگزی راه اردل. ناحیه‌ای است 
جلکه‌ای. آب و هوای آن معحدل است. ۱۷۶ 
تن سکنه دارد. ات آن از ارتفاعات ا 
میگردد. محصولات آن غلات است. اهالی په 
کشاورزی و گله‌داری اشتفال دارند. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱۰). 
عباس آبا۵. عب با ] ((خ) ده مخروبه‌ای 
است از دهستان سمیرم پایین بخش سمیرم 
شهرستان شهرضا. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج <( 
عباس آباد. رعّب با] ((خ) دهی است از 
دهستان حومة بخش شهربابک شهرستان 
یزد. واقع در ۱۰هزارگزی باختر شهربابک 
کنار راه فرعی شهربابک به هرات‌خوره. 
شاحیه‌ای است جلگه‌ای. آب و هوای أن 
معتدل و مالاریایی است. ۳۷۴ تن سکنه دارد. 
آب آن از قعات تام مود محصولات آن 
غلات است اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. 
صنایع دستی زنان قالبافی است. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
عباس آبا۵. زعّب با] (اخ) ده کوچکی است 
از دهتان کرون بخش نجف اباد شهرستان 
اصنهان. واقع در ۳۵هزارگزی باختر نجف‌آباد 
و ۱۰هزارگزی شوب نجف‌آباد به دامنه. 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای. هوای آن معدل 
است. ۳۱ تن سکنه دارد. آب آن از رودخانه 
تام ود ولات آن غلات اس 
اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. (از فرهنگ 
جغرافائی ایران ج ۱۰). 
عباس آباد آورزمان. [عب با دو رَ] 
(اخ) دی است از دهستان آورزمان 
شهر ستان ملایر. وأقع در ۲۶هزارگزی جنوب 
باختری شهرستان ملایر و سه‌هزارگزی باختر 
راه اتسومییل‌رو آورزمان به ک رتیل آباد. 
ناحیه‌ای است کوهتانی اب و هوای ان 
معتدل و مالاریایی است. ۱۴۳۶ تن سکنه دارد. 
آپ آن از جشمه تأمین میشود. محصولات 
آن غلات و انگور است. اهالی به کشاورزی 
اشتفال دارند صنایع دستی زنان قالبافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵ 
عباس آباد آلو بر. [عّب با [] ((خ) دهمی 
است از دهستان بخش خرقان شهرستان 
ساوه. واقع در ۰۰ ۰ گزی‌ساوه و ۰۰ ۰ گزی 
راه عمومی فرقان. کوهستانی و سردسیر. 
۱ تن سکه دارد. اب ان از چشمه‌سار و 
قات و وو وتان مل تسین محیقوو: 
محصولات آن خلات و سیب زمینی» بنشن» 
بساغات, گردو و بادام است. شغل اهالي 
زراعت و گله‌داری است. صنایع تیگ آنها 
جاجیم و گلیم بافی است. عده‌ای برای تأمین 


عباس آباد جهاردانگه. 


معاش به تهران مسیروند. راه در غیر صواقع 
بارندگی صماشین‌رو است. در ۰۰ ۰گزی 
جنوب باختری آن قلعه خرابة قدیمی معروف 
به اق‌قلعه وأقع شده و در نتیجۀ کاوش, اثار 
قدیم در آن دیده شده است. مزرعه اردونشین 
و چکان‌دره جزء این ده است. نزدیک به 
آق‌قلعه معادن خاک‌سفید و گچ دیده میشود. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 

عباس آباد امین. [ءّب با د ْ] (إخ) دهی 
است از دهستان کدکسوئه شهرستان 
رفنجان. واقم در ۷۲هزارگزی شمال 
باختری رفسنجان و هفت‌هزارگزی خاور 
شوسه رفسنجان به یزد. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای و سردسیر. ۰ تن سکنه دارد. آب 
آن از قتات تأمین میشود. محصولات آن 
غلات. پته و پنبه است. اهالی به کشاورزی 
اشتفال دارند. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸). 

عباس آباد اناز. (غّب با د اً] (إخ) دهی 
است از دهستان انار شهرستان رفنجان. 
واقم در ۸۲هزارگزی شمال باختری 
رفسنجان و ۲هزارگزی شوسه رفسنجان به 
یزد. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و سردسیر. ۵۵ 
تن سکنه دارد. آب آن از قتات تاس میشود. 
محصولات آن غلات و پتبه است. اهالی به 
کشاورزی اشتفال دارند. صنایم دستی آنها 
گلیم‌یافی است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۸ 

عباس آبان بالا. عب باد] ((خ) دهی 
است از دهتان ابهررود بخش ابهررود 
شهرستان زنجان. واقم در ۲۷هزارگزی 
جنوب باختری ابهر و ۲۴هزارگزی راه 
ودی تفای الت کو ھا سرد 
۶ تن سکنه دارد. اب ان از رودخانة 
قزلجه تا میت مشود. محصولات آن: غلات و 
عسل است اهالی به کشاورزی اشتغال دارند. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 
۲ 

عباس آباد بالا. عب با د] (إخ) دهی 
است از دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی 
شهرستان دزفول. واقع در ۱۰هبزارگزی 
جنوب باختری دزفول و ۱۰هزارگزی جنوب 
باختر شوب دزفول. ۴۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

عباس آباد بالاء [عَْبْ با د] (اخ) ده 
کو چکی‌است از دهستان حومه بخش زرند 
شهرستان کرمان. واقع در سی‌هزارگزی شمال 
باختری زرند و ۲هزارگزی جنوب راه مالرو 
زرند بافق. ۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۸ 

عباس آباد بی نیاز. (عَبْ با د] ((خ) ده 
کوچکی است از بخش شهریار شهرستان 


تهران. واقع در ۲۸۰۰ گزی علیشاه عوض و 
۰ گزی راه ماشین‌رو فرعی کرج به 
اشتهارد. ۲۰ تن کته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4 

عباس آباد پایین. (عّب با د] ((خ) دهی 
است از دمتان ابهررود بخش اپهر شهرستان 
زنجان. واقع در ۲۷ هزارگزی جنوپ باختری 
ابهر و ۲۴ هزارگزی راه عمومی. ناحیه‌ای 
است کوهتانی و سردسیر. ۶۴۹ تن سکنه 
دارد. ناوخا قرلجه تأمین میشود. 
محصولات آن عل و قلمستان است و اهالی 
به کشاورزی اشتفال دارند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲). 

عباس آباد پایین. [عَبْ با دا (اخ) ده 

. کوچکی است از دهستان بلوک شرقی بخش 
مرکزی شهرستان دزفول. واقع در 
۰هسزارگزی جنوب باختری دزفول و 
۰ هزارگزی جنوب باختری شوسه دزفول به 
شوشتر. ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۶). 

عباس آباد پیش. [عب با د] (اخ) ده 
کوچکی است از دهتان زیدایاد ببخش 
مرکزی شسهرستان سیرجان. وافع در 
۵هزارگزی شمال سعیدایاد و سر راه مالرو 
خیرآباد به زیدآباد. ۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 

عباس آباد جدید. [عب با د ج] ((غ) 
دهی است از دهستان سنگان بخش رشخوار 
شهرستان تربت‌حیدریه. واقع در ۱۶هزارگزی 
شمال باختری رشخوار و ۲هزارگزی جنوب 
شوسة عمومی تربت به رشخوار. ناحیه‌ای 
است جلگه‌ای و گرمسیر. ۰ تن سکنه 
کار اب ان از قات باي شوو 
محصولات آن غلات و پنبه و بنشن است و 
اهالي به کشاورزی و گله‌داری اشتغال دارند. 
صنایع دستی آنها قالیچه و کرباس بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
٩‏ 

عباس آباد حلگه. زعب با د ج گ ] (اخ) 
دهی است از دهستان دستگردان بخش طبس 
شهرستان فردوس. وأقع در ۰ هزارگزی 
شمال طبس دشت, گرمسیر و خشک. ۱۸ تن 
سکه دارد. اب ان از قتات تامین ميشود. 
محضولات: ان لت ات راه مارو دار 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

عباس آباد چهارد‌انگه. (عب با د چ 
گ] (اخ) ده کوچکی است از بخش ری 
شهرستان تهران. واقع در ۹٩۵۰۰‏ گزی باختر 
ری و ۴۰۰۰ گزی جنوب راه تسهران به 
رباط کریم. جلگه‌ای و آب و هوای آن معتدل 
است. ۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱ 


عباس آباد حاحی. 


عباس آباد حاحی. [عّب با د)] (اخ) 
دی است از دهستان حومه خاوری 
رفسنجان. واقع در ۵هزارگزی شمال خاوری 
شهرستان رفسنجان و ۶هزارگزی شمال 
شوسه رفنجان به کرمان. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای و سردسیر. ۵۳۰ تن سکنه دارد. آب 
آن از قات ۳ ود مضه ات ان 
غلات, پسته. پنبه و لات است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری اشتفال دارند. راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۸ 

عباس آباد حجازی. زعب با دح ] (خ) 
ده کوچکی است از دهستان فراهان بالا 
بخش فرمهین شهرستان ارا ک.واقم در 
۵هزارگزی شسمال باختری فرمهین و 
سه ‌هزارگزی راه فرمهین به بسلوک 
ضیاءالملک. اب آن از قات تامین میشود. 
محصولات آن غلات و بنشن است و اهالی به 
کشاورزی اشتغال دارند راه مالرو دارد. ۱۸ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۸ 

عباس آبادخان. زعب با دا ((خ) دمی 
است از دهستان حومه باختری شهرستان 
رفنجان. واقع در ۲هزارگزی جنوب 
باختری رفسنجان کنار شوسه رفسنجان به 

یزد. تاحیه‌ای است جلگه‌ای و سردسیر. ۱۸۰ 
تن سکنه دارد. آب آن از قنات تأمچ‌ميشود. 
محصولات آن غلات» پته و پنبه است. 


اهالی به کٹاورزی اشتغال دارند. راه فرعی 


دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸ 
عباس آبادخان. [عّبْ با د] ((خ) دهی 
است از دهستان دربقاضی بخش حومة 
شهرستان نیشابور. واقم در ۲هزارگزی 
جنوب خاوری نیشابور. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای, آب و هوای آن معتدل است. ۲۰۶ 
تن که دارد. آب آن از قنات تأمین میشود. 
فص لا نان غلات است. اهالی به 
کاورزی و مالداری اشتفال دارند راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 8 
عباس آباد ده نو. [ِعَبْ با د ده ن] (خ) 
دهی است از دهستان برج | کرم بخش فهرج 
شهرستان بم. واقع در ۶ هزارگزی باختر 
فهرج» کنار شوسه بم به زاهدان. ناحیه‌ای 
است جلگه‌ای و گرمسیر و مالاریانی. ٩۲‏ تن 
نکه دارد. آب آن از قات امه هتخود 
محصولات آن غلات. خرماء حنا است اهالی 
به کشاورزی اشتفال دارند. راه شوسه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۸). 
عباس آباد رستم‌خانی. عّبْ با در 
ت ((خ) دهی است از دهتان شراء بالا 
بخش وفس شهرستان ارا ک. واقع در 


۸هزارگزی جنوب باختری کمیجان و 
چهااهزارگزی راه عمومی. ناحیه‌ای است 
کوهستانی. ۱۲۱ تن سکنه دارد. آب آن از 
قات امین میشود: محصولات آن ن غلات و 
انگور است. اهالی به کشاورزی اشتغال دارند. 
راه مالرو دارد و در فصل خشکی اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۱ 
عباس آباد زواره. (عب با د ر ر] ((ج) 
ده کوچکی است از دهستان گرسیر 
شهر ستان اردستان. واقع در ٩۱هزارگزی‏ 
شمال خاوری اردستان و ۵ هزارگزی راه 
فرعی زواره به اردستان. ۴۲ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
عباس آباد زیگان. ۰پ ب با ڍ] ((خ) دهی 
است از دهستان زیگ‌ان بب‌خش فهرج 
شهر ستان بم. واقع در ۳۵هزارگزی جنوب 
خاوری فهرج و سه‌هزارگزی شمال راه فرعی 
بم به خاش. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و 
گرمسیر, ۲۲۱ تن سکنه دارد. آب آن از قنات 
تأمین د محصولات آن غلات»-خرزما و 
حنا است. اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. 
راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ج ۸ا. 
عباس آباد سناورد. (ع ب با د و] (اخ) 
دهی است جزء دهتان شراء بالا ببخش 
ک‌میجان شهرستان ارا ک. واقع در 
#۱هزارگزی جنوپ کمیجان. سر راه عمومی 
شراء. ناحیه‌ای است کوهستانی و سردسیر, 


انا 


۰ ۰ تن سکنه دارد. آب آن از رودخانة شراء 


تا مین ميشود. محصولات آن غلات. بنشن و 
انگور است و اهالی به کشاورزی اشتنال 
دارند. راه مالرو دارد و از پل دوآب اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران ج 
۲ 
عباس آباد سیف. (عپ با د سالاخ ما ده 
کوچکی است از بخش خرقان شهرستان 
ساوه. ۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج 4۱ 
عباس آباد سیف لد پنیی. [عب با د 
س فد دی ] ((خ) دهی است از دهستان 
عزیزآباد بخش فهرج شهرستان بم. واقع در 
۳هزارگزی جنوب باختری فهرج و 
بحهزارگری ره فرع به رجا کم تا سای 
است جلگه و گرمر و مالاریایی. ۲۵۳ تن 
سکنه دارد. اب آن از قتات تأمین مینود. 
محصولات آن غلات. پنبه و خرما است. 
اهالی به کشاورزی اشتغال دارند. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافائی ایران ج A‏ 
عباس باد شجاع لشکر. عب با دش 
لک ] ۱ اخ) دهی است از دهستان دستگران 
بخش طبس شهرستان فردوس. واقع در 
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۳ هزارگزی شمال طبس. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای گرمسیر. ۴ تن سکنه دارد. آپ آن 
از قات تأمین ميشود. محصولات آن غلات. 
پبه و گاورس است اهالی به کشاورزی 
اشتفال دارند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
1۹ 
عباس باد ضرغام. (عّب با دض ) (اخ) 
دهی است از دهستان بهنام سوخته بخش 
ورامسین شهرسان تهران. واقفع در 
۰ هزارگزی شمال خاور ورامین کار راه 
خراسان. ناحه‌ای است جلگه‌ای. آب و 
هوای آن ممتدل است. ۶۰ تن سکنه دارد. اب 


عباسآباد قندی. 


آن از رودخانۀ جاجرود ا میشود. 
محصولات آن غلات. صیفی و چنندرقند 
ست. شغل اهالی زراعت است. راه ماشین‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱ 
عباس آباد ضرقامی. عّبْ با د ض] 
(اخ) دهی است از دهتان کنار رودخانه 
وفرقان بخش مرکزی شهرستان ساوه. واقع 
در ۱۵۰۰۰ گزی‌جنوب ساوه و ۴۰۰۰ گزی 
جنوب ساوه به قم. ناحیه‌ای است جلگه‌ای, 
آب و هوای آن معحدل است. ۲۶۵ تن سکته 
دارد. ان آن از رودخانة وفرقان تأمین 
میشود. محصولات آن چغندرقند و انار است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع 
دستی آتهاگلیم و جاجیم بافی است. راه مالرو 
دارد. این ده قضلاق چند خانوار از ایل 
بفدادی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۱ 
عباس آباد عرب. [عب با دع 1 (اخ) 
دهی است از دهستان نقاب بخش جفتای 
شهرستان سبزوار. واقع در ۴۵هزارگزی 
خاور جغتای. ناحیه‌ای است جلگه‌ای. آپ و 
هوای آن معتدل است. ۴۴۶ تن سکنه دارد. 
آب آن از قنات تأمین میشود. محصولات آن 
غلات و پنه است. امالی به کشاورزی 
اشتغال دارند. راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 1٩‏ 
عباس آباد غقور. [عب با دِع] (إخ) دهی 
است از دهستان حومۂ خاوری شهرستان 
رفسنجان. وافع در ٩هزارگزی‏ شمال 
رفسنجان و ۱۰هزارگزی شمال شوسۀ 
رفسنجان به کرمان. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و 
سردسیر. ۳۲۳ تن سکنه دارد. آب آن از قتات 
ان ميشود. محصولات آن غلات؛ پسته و 
نه است. اهالی به کشاورزی اشتفال دارند 
راه فرعی دارد. (از فر هنگ جغرافیائی ایران 
ج ۸ 
عباس آباد قندی. [عّب با دق ((خ) 
دهیی است از دهستان خسروشیر بخش 
جغتای شهرستان سبزوار. واقع در 
۵ هزارگزی شمال خاوری جغتای سر راه 


۱۵۶۹۰ عباس آباد کرده. 


شوه عمومی سبزوار. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای آپ و هوای آن سعتدل است. ۱۷۵ 
تن سکنه دارد. آب آن از قتات تاس د 
محصولات آن غلات, پبه و زیره است.: 
اصالی به کشاورزی اشتفال دارند. راہ 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ٩‏ 
عباس آباد کرده. [ عب با دک د] (اخ) 
دهی است از بخش خرقان شهرستان ساوه. 
واقع در ۲۴۰۰۰ گزی راه قدیمی شاه‌عباسی. 
تاحیه‌ای است جلکه‌ای. ۷۵ تن سکنه دارد. 
آب و هوای آن معدل است. آب آن از قات 
کوچک تأمین یود شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد از ساوه و زرند 
ماشین میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۱). 
عباس آباه کسپ. عّب با دک ] (() 
دهی است از دهستان آورزمان شهرستان 
ملایر. واقع در ۲۱هزارگزی شمال شهر ملایر 
و ۵ هزارگزی خاور راه شوه ملایر به 
همدان. ناحیه‌ای است جلکه‌ای اف و هوای 
آن معتدل و مالاریابی است. ۲۷۴ تن سکنه 
دارد. آب آن از قات تاره وة 
محصولات آن غلات است. اهالی به زراعت 
اشتفال دارند. صنایع دستی زنان قالی‌بافی 
است. راء تومل رو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج 0۵. 
عباس آباد کنار جاده. (عّبْ با ډک رٍ 
د[ ((خ) دصی است از دهستان دربقاضی 
بخش حومه شهرستان نیشابور. واقع در 
۲ هزارگزی خاور نیشابور. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای, آب و هوای آن معدل است. ۴۰۵ 
تن سکنه دارد. آب آن از قات تأمین ميشود. 
مسحصولات آن غلات است. اهالی به 
کشاورزی اشتفال دارند. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج 4 
عباس آباد گچی. (عب با د گ ] ((خ) ده 
کوچکی‌است از بخش حومه شهرستان نائین. 
واقع در ۲۴هزارگزی باختر نائین و ۵ 
ها کی قو اردان سای ۲ 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۰ 
عباس آباد معصومه. (عَّب با دم ] 
((خ) دهی است از دهستان بهنام عرب ہخش 
وراسین شهرستان تسهران. واقع در 
۰۰ ۰ گزی ورامین و۰ ۰ گزی راه 
حاجی‌آباد سالاری. جلگه‌ای آب و هوای آن 
معتدل است. ۱۲۰ تن سکنه دارد. آب آن از 
قنات تأمین میشود. محصولات آن غلات و 
صیفی است. شفل اهالی زراعت است. راہ 
مالرو دارد. مزرعة قاسم‌آباد و علی‌آباد جزء 
این ده است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران ج 


۱): 
عباس آباد ملکت. عب با د م ل] (اخ) 
دهی است از دهستان نقاب بخش جغای 
شهرستان سبزوار. واقع در ۲۱هزارگزی 
خاور جفتای سر راه شوسه عمومی جفتای. 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای. آب و هوای آن 
معتدل است. ۳۱۱ تن سکنه دارد. اب ان از 
قات تأْمین ميشود. محصولات آن غلات. 
پنبه و کنجد است. اهالی به کشاورزی اشتفال 
دارند. راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸. 
عباس آباد ملکان. (عّبَ با دم لٍ] (اخ) 
ده سخروبه‌ای از ددستان جندق بیابانک 
بخش خورییابانک شهرستان نائین است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ص ۱). 
عباس آباد موقوفه. زعّب با دم ق] 
((خ) دهی است جزء دهستان غار بخش ری 
شهرستان تهران. واقع در ۱۶۰۰۰ گزی‌ری و 
۰ گزی جنوب راه خراسان. تاحیه‌ای 
است جلگه‌ای, آب و هوای آن معتدل است. 
۲ تن سکنه دارد. آب آن از قدات تأمین 
میشود. محصولات أن غلات. صیفی و 
چغدرقند است. شغل اهالی زراعت است. 
راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافبائی 
ایران ج ۱ 
عباس آباد ناربافی. عب با د] (إخ) 
دهی است از دهتان بخش حومه شهرستان 
ساوه. واقع در ۰۰ ۰ گزی‌ساره و 
۰ گزی راه عمومی و راه آهن. ناحیه‌ای 
است جلگه‌ای. آب و هوای آن معدل است. 
۵ تن سکنه دارد. آب آن از قنات تامین 
میشود. محصولات آن غلات. انارء انجیر 
است. شغل اهالی زراعت است و صنايع 
دستی جاجیم و پلاس بافی است. راه مالرو 
دارد. این ده قشلاق چند خانوار از طایفة 
شاهون بغدادی است. (از فرهنگ 
جفرافیائی اران ج 4۱ 
عباس آبادی. زب با] (!خ) حاج 
عبدالمطلب‌بن محمد حسین اصفهانی. از 
علمام اواسط قرن سیزدهم هجری قمری و از 
شا گردان شیخ احمد احسائی است. او را 
تالیفاتی است از جمله حجية الظنة به فارسی, 
و الحسجة الب‌الفة من اسرار الاعتقادات 
الاحمدیة. (از ريحانة الادب) (از الذريعة). 
عباس ابو تراب. (عّب با آتٌ] ((خ) دهی 
است از دهتان مسرکزی بسخش قاين 
شهرستان بیرجند. واتم در ۶ هزارگزی 
جنوب باختر شوسۀ عمومی بیرچند. ناحیه‌ای 
است واقع در دامه, أب و هوای آن معتدل 
است. ۱۷ تن سکنه دارد. اب آن از قبنات 
تأمین میشود. محصولات آن غلات و چفندر 
است. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه 


عباس اول. 


مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج 
0 

عباس افندی. (عّب با فت ] (() معروف 
به عبدالهاء پر ارشد میرزاحسین علی 
نوری معروف به بهاء انّ. بهائیان او را خصن 
اعظم خوانند. عباس افندی همراه پدر از ایران 
به بغداد و از آنجا به عکا رفت پس از مرگ 
پدر ریاست بهانیان بدو سحول شد و بر 
مخالفان خود ی منی طرفداران میرزا 
محمدعلی تفوق جست و از آنجا به سویس و 
سپس به لندن و پس از آن به پاریس رفت و 
مجدداً به مصر بازگشت و در اوایل سنة 
۲ م. از مصر به طرف آمریکای شمالی 
حرکت کرد و در اواځر سنۀ ۱۹۱۲ به اروپا 
مراجمت نمود و در ۱۴ دسامبر از سنه مذکور 
به لورپول وارد شد و از آنجا در جریان 
۳ م. به المان واطریش و مجارستان 
رفت و بیاری دیگر از بلاد اروپا را سیاحت 
نمود و از آنجا در اواسط ۱۹۱۳ به مصر و از 
آنجا به حیفا برگشت و آنجا را از این تاریخ به 
بعد مقر نهائی خود قرار داد. وفات عاس 
افندی در ۲۷ ربیع الاول سد ۱۳۴۰ ه.ق. 
مطابق ۲۸ نوامبر ۲۱٩۱ع.‏ در حیفا بوده است 
و در جبل گرمل بالای حیفا و شرف سران 
مدفون شد. (تلخیص از یادداشت معاصرین 
مرحوم قزوینی مجلۀ یادگار سال ۵ ثمارة ۶ 
- ۷ 

عباس اقبال. عب باس!) (اخ) رجوع به 
اتبال ... شود. 

عباس اول. (عْب با سأ ] (() (شاه..) 
معروف به شاه عباس کبیر, فرزند سلطان 
محمد صفوی معروف به خدابنده فرزند بزرگ 
اا 
سرسلله خاندان صفوی است. مادر وى 
خير اللساء بیگم دختر میر عبداله خان والی 
مازندران بوده است و نبت او په سید 
قوام‌الدین مشهور به میر می‌رسد. شاه عباس 
به سال ۹۷۸ ه.ق. در شهر هرات مرکز 
حکومت خراسان متولد شد و در ۹۸۰ به سن 
يکال و نیمی به سیرزائی هرات رسید و 
شاهقلی سلطان با عنوان لله گی‌او در مقام امیر 
الامرانی خراسان ماند و از وی سر پرستی کرد 
و به سال ۹۹۶ ه.ق.مطابق با ۱۵۸۸م. در سن 
شانزده‌سالگی سلطنت یافت. 

تحصیلات: شاه عباس خواندن و نوشتن 
میدانست ولی معلومات فراوانی نداشته است 
و در متابل از فراست و کسیاست ذاتی 
برخوردار و دارای ذوق ادبی و هری بود 
اشماری بدو نبت میدهند از جمله غزل زیر 
است: 

محبت آمد و زد حلقه بر دل و جانم 

درش گشودم و شد تا به حشر مهمانم 





شاه عباس اول 


نه هت هتم و نه نیستم نمیدانم 

که منکیم چه کنم کافرم لمان 

صفات و اخلاق: وی در جوانی به شراب میل 
فراوانی داشت و هرگاه از کار جنگ فارغ 
میند به شراب‌خواری و مجالس بزم و نشاط 
مسی‌پرداخت. او مردی دلیر و جنگجو و 
بی‌با ک و پردل و زورمند و متحمل بود. در 
سواری و شمشیر زنی و تیراندازی مهارت و 
زبردستی خاصی داشت و حن عطوفت و 
گذشت و قدردانی داشت و در عین حال 
اتقام جو و کینه‌توز بود. در زندگی عادی 
بی‌تکلف بود. 

فرزندان: شاه عباس پنج پسر داشت که به 
ترتیب سن عبارت بودند از: محمد باقر میرزا 
مشهور به صفی میرزا. حسن میرزا. خدابنده 
میرزا. اسماعیل میرزا و امامقلی میرزا. حسن 
میرزا و اسماعیل میرزا در کودکی مردند و دو 
پر دیگر او رابه آمر وی کور کردند. 

نیروی نظامی: شاه عباس با قزلباشان که 
مردمان مقتدری بودند و در تمام امور لشکری 
و کشضوری دخالت میکردند و داعية 
فرمانروایی داشتند از در ستیز درآمد و آنها را 
از میان برد. نیروئی که شاه عباس در اختیار 
داضت روبهمرقته شامل شصت‌هزار سوار 
قزلباش بود که جز از رزسای خود از هیچ 
کس‌اطاعت نمیکردند و در نتیجه شاه 
نمیتوانست جز به رسای قزلباش به دیگری 
فرمان دهد و در تیجه قدرت کلی در دست 
انها بود. او برای رفع اين اشکال افراد و 
دستجات قبیله یعنی عد نفراتی که هر قبیله 
ملول بود تحویل بدهد دو قسمت کرد و 
نیروئی که شامل ده‌هزار سوار نظام و دوازده 
هزار پیاده نظام بود و پوسیلهٌ شخص شاه اداره 
میشد تشکیل داد. سپس با کمک برادران 
شرلی صتف تو پخانه بوجود آورد و پیاده نظام 
اماده شد و بالاخره در نظام ايران انقلابی با 
همراهی برادران شرلی بوقوع پیوست. و 


بسجای نسیروی اسب سوار دوران ملوک 
میتوانست با ارتش عشمانی در میدان جنگ 
مقابله کند. شاه عباس نیروی دیگری هم در 
مقابل قزلباش گردنکش بوجود آورد بدین 
ترتیب که شاه از اعضاء تمام فبائل دعوت کرد 
که برای اسم‌نویسی آزاد به نام شاهون یا 
دوستان شاه فراهم آیند؛ و بدین طریق شاه از 
نیروی قزلباش بی‌نیاز و اسوده خاطر شد. او 
کارخائة توپ‌ریزی تهیه کرد. 

لوق استارات ب خا ی ههام این زد 
بو دند حفوق و امیتازاتی داد که فوق‌العاده 
رضایت‌بخش بود و عوارض و رسومی را 
نبت به انها ملغی کرد و دستور داد که کسی 
حق تعرض به آنان را ندارد و بدین وسیله پاي 
اتحاد دوستی مان ایران و دول اروپائی را 


ربخت. 
مقر حکومت: تاسال ۱۰۰۶ ه.ق.مقر 
حکومت و مرکز کشور قزوین بود و از سال 
۷ شاه عباس رسما پایتخت خود رابه 
اصفهان انتقال داد و قبل از ان نیز بعضی از 
زمتانها را در انجا سر میبرد. 

جنگهای وی: او در ابتدای ساطنت از طرفی 
متوجه سرکوب مدعیان سلطنت و امرا پود و 
از طرفی در دفع ازیکان که به قمت‌های 
مهمی از ولایات ایران از جمله خراسان و 
گنجه دست یافه بودند کوشید و چسون در 
جنگ با عشمانی‌ها شکست خورد ناچار به 
امضای قراردادی شد. سپس در سال ۱۰۱۱ 
.ق. توانست ار تش علمانی را مغلوب کند 
شهر تبریز را پس از ۱۸ سال به خا ک‌ایسران 
بازگر داند, انگاه به طرف ایروان حرکت کرد و 
آنجا را پس از شش ماه محاصره به تصرف 
دراورد و ثیروان و قارص رانیز تصرف کرد. 
در همین اوان سلطان محمد سوم درگذشت و 
وا 
رهسپار شد ولی از قوای ایران شکت خورد 
و نه تنها اذربایجان و کردستان پلکه بغداد و 
مول و جف و کا وو اران ای ن 
از آن پس نیز در چند جنگ دیگر شکت 
نصیب اه عنمانی شد. اما در ۹۹۵ ه .ق.در 
جنگی که نزدیکی بغداد بین دو دولت رخ داد. 
نیروی ایران شکت خورد و به دنبال ان 
شهرتبریز و ولایات غربی ایران یعنی عسرأق 
عجم خوزستان» شکی» شماخی, تفلیس با 
قمی از لرستان به عمانیان وا گذار شد و 
مقرر شد که حکومت ايران لعن خلفای تلاث 
را ممنوع دارد و حیدر میرزا به عنوان گروگان 
در اختیار انان باشد. این معاهده در سال ٩۹۸‏ 


ه.ق.بته شد. 


عباس اول. ‏ ۱۵۶۹۱ 


روابط با اروپائیان: شاه عباس به منظور 
مقابله با عثمانیان و دفع ازیکان ناچار با 
خارجیان روابط حسته برقرار کرد روابط 
اقتصادی و تجاری را با خارجیان تشویق کرد 
وبا میحیان خوش‌رفتاری و حتی در اعیاد 
مذهبی و مسلی آننها شرکت میجست 
اجتماعات انان را به رسمیت شناخت در 
بنای کلیسا در جلفای اصنهان به آنا کک 
کردو بالاخره آنچه ممکن بود در حق 
عیسویان عطوفت و مهربانی کرد و این کار در 
ان زمان جلب توجه اروپائیان را نمود و باب 
اتحاد و هم‌بستگی را گشودند به طوری که 
صحبت اتحاد میان ايران و انگلیس بر ضد 
عنمانها بمیان آمد. با آلمان و اسپانا نیز 
روابط سیاسی برقرار کرد و نمایندگانی بدان 
کشورها فرستاد. با کشور هندوستان که از 
زمانهای قدیم نیز روابطی و جود داشت تجدید 
روابط کرد. در سال ٩۹۷‏ «.ق.هیاتی را 
بریاست بوداق‌یک روانه مکو کرد که 
حامل پیامی از طرف شاه به امپراطور روسیه 
بود. و از سال ۰۰۱ ١ھ.ق.‏ رسا مان ایران و 
روس روابط سیاسی برقرار گردید. 

کارهای او: مهمترین آثار و کارهای او از این 
قرار است: ساختمان مسجد شیخ لطف الله, 
ساختمان عمارت چهل ستون» ساختمان و یا 
تکمیل بنای عالی قاپو. احداث خیابان 
چهارباغ که ببه سیک خیابانهای ارویا دو 
طرفه ساخته شده است. پل بزرگ ۲۳ پل 
مشهور به پل چهارباغ, ساختمان عمارت 
هشت‌بهشت. اباد کردن دهکده نجف‌اباد و 
وقف آن به نجف ارف ایجاد و ساختن 
کاروانسراهای متعدد در طرق و راه‌هاء سعی و 
کوشش در راہ بهبود وضع طرق ارتباطی, 
تعمیر مرقد و گیند مطهر حضرت رضا (ع). 
جاری ساختن آپ فرات تا مسجد کوفه. 
تعمیر مرقد مطهر حضرت امیر (ع), مر تب 
کردن وضع نظام ایران. کوچ دادن ارامنه از 
جلفای ارس به جلفای جدید نزدیک اصفهان, 
تأسیی کارخانة توپ‌ریزی. ترویج هر و 
صنایع ظریفه و تشویق هنرمندان, منظم کردن 
وضع اداری کشور و تقسیم مشاغل. ۱ 

از جمله اتفاقات زمان وی کناره گیری سه 
روزه او از سلطلت است. موضوع چين بود 
که‌او به اخترشناسی و طالع بینی ایمان کامل 
داشت و در توجیه حوادث و اتناقات از 
منجم‌باشی خود ملا جلال استمداد می‌جست. 
در سال ۱۰۰۲ ه.ق.ستار؛ دنباله‌داری در 
اسمان پدیدار شد منجمان گفتد که این حادثه 
دلالت بر محر کت شاه دارد و در مقام 
چاره‌اندیشی با شد شاه برای مدت نه روز از 
سلطت استعفا و دیگری را بجای خود 
بسرگزیند. وی تصمیم گرفت که یوسفی 


۲ عباس اود. 


ترکش‌دوز درویش صعروف را که مشغول 


فته‌انگیزی عليه شاه بود و مریدان زیادی ۱ 


داشت بدین سمت برگزیند, باشد که با یک تیر 
دو نشان زده باشد از این جهت درویش 
بیچاره را روز پنجشنبه هفتم ذیقعده تا دهم په 
پادشاهی انتخاب و روز یکشنبه دهم او را 
بدار زدند. شاه عباس در شب پتجشنبه بت 
و چهارم جمادی الاولی سال ۱۰۳۸ ه.ق.در 
مازندران درگذشت جنازه‌اش را بر دوش تا 
کاشان آوردند و در پشت مدفن آمام‌زاده 
حبیب‌بن موسی به امانت سپردند و در همان 
سال صفی میرزا ولیعهد بجای پدر به تخت 
ساطنت نشست. (از روضة الصفا ج ۶). و 
رجوع شود به: زندگانی شاه عباس نصراله 
فف اخسن نتوازسخ: ۱ کر نامه قار 
ادییات ایران ادوارد برون تاریخ الفی و تاریخ 
سایکس. 
عباس اول. غب باس أو وَ] ((خ) (پادا) 
عباس‌ین طولونین محمدعلی پاشاالکبير. 
سومین خدیو مسصر است و به سال ۱۳۲۸ 
ه.ق, در قاهره متولد و بعد از مرگ عموی 
خود ابراهيم پاشا ولایت مصر یافت. وی با 
سلطه اروپانیان بر سرزمین عربستان سخت 
مخالفت ورزید و در جنگ ترک با روس به 
آنا کیک کرد لو اوه کسی انت که دار 
نظام و دانشگاه جنگ در عباسیۂ قاهره 
تاسیس کرد. وی به سال ۱۲۷۰ «.ق 
درگذشت. (الاعلام زرکلی). 
عباس بلاغی. ( عب باب ] ((خ) دهی است 
از ۹ کی 
شهرستان مراغه. واقع در ۸۱۰۰۰ گزی 
جنوب خاور مراغه و یکهزارگزی خاور 
شوب شاهین‌دژ به میاندواب. ناحیه‌ای است 
جلگه, آب و هوای آن معدل و مالاریایی 
است. ۲۹۶ تسین سکن دارد. اپ أن از 
جشمه‌بار تامین میشود. محصولات آن 
غلات, بادام. حبوبات. کرچک و چغندر 
است. اهالی به کشاورزی و جاجیم‌بافی 
اشتفال دارند. راه شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 1۱۳ 
عباس بلاغی. [عّب با ب ] ((خ) دهی است 
از دهستان به‌به‌جیک بخش سیه‌چشمۀ 
شهرستان ما کو واقع در ۴۲ هزارگزی جتوب 
خاوری سیه‌چشمه و سه‌هزارگزی راه ارابه‌رو 
ایشکه به سوبه کرآن پایین. ناحیه‌ای است 
جلگه و آب و هوای آن معتدل و سالم است و 
٩‏ تن سکنه دارد. اب ان از قنات تامین 
میشود. محصولات آن غلات است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری و جاجیم‌بافی اشتفال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
عباس جولب. (عب با] ((خ) دهی است از 


دهتان یلاق بخش قرو شهرستان سندج. 
واقع در ۵۵ هزارگزی خاور سنندج و 
هشت‌هزارگ زی خاور دهکلان و 
چهارهزارگزی شمال شوسه قروه. ناحیه‌ای 
استه که وا رور ۵ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشمه و رودخانة طهماسب‌قلی 
باس منود محصولات آن غلات و لہنیات 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری اشتغال 
دارند. راه مالرو دارد و در تابتان اتومبیل 
میتوان برد. از صنایع دستی زنان: قالیجه. 
جاجيم و گلیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 
عباس خان. [عبْ با) (اخ) دهی انت از 
دهستان قره‌باشلو بخش چاپشلو شهرستان 
مشهد. واقع در ۶٩‏ هزارگزی شمال باختری 
مشهد و کنار کشف‌رود. ناحیه‌ای است واقع 
در جلگه و آب و هوای آن معتدل است. ۲۸ 
تن سکته دارد. ان آن از قات تأمین میشود. 
محصولات آن غلات. چفندر و کنجد است. 
اهالی به کشاورزی اشتغال دارند. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عباس خان. (عّب با] ((خ) دهی است از 
بخش شیب آب شهرستان زابل. واقع در 
۲هزارگزی شمال باختری سکوهه و 
۲ هزارگزی باختر شوسة زاهدان به زابل. 
ناحیه‌ای است جلکه‌ای با اب و هوای گرم و 
معتدل و ۲۶۰ تن سکنه. اب ا ن از رودخانة 
هیر مند تامین میخود. مخصولات آن غلات» 
لبنیات است. اهالی به کشاورزی, گله‌داری 
اشتفال دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی اران ج ۸. 
عباس دوس. (عب باس د](اخ) نام 
مردی که به لطائف‌الحیل مشهور بود جنانکه 
در جامع الحکایات قصة او مسطور است و 
دوس قبیله‌ای است از یمن و ابن عاس از 
همان قبیله بود. در لطائف الحیل است که 
عباس دوس نام گدائی که بسیار مکار و 
مضحک بود. (غیاث اللغات). رجوع به دوس 
شود: 
خویش را سازی تو چون عباس دیس. 
مولوی. 
عباس دوم. عب با دز (غ) 
(شاه..) فرزند شاهصفی صفویین صفی 
میرزابن شاه عباس اول وی در ۱۸ جمادی 
ثنية سال ۱۰۴۳ ه.ق. متولد شد و پس از 
مرگ پدر خود شاه‌صفی در سال ۱۰۵۲ شب 
جمعه شانزدهم صفر به سن نه‌سالگی در 
کاشان به تخت سلطنت نلت. او حفری به 
مکه و مشهد کرد. در دوران کودکی وی وزير 
اعظم میرزاتقی عمادالدوله زمام کار را بدست 
داشت و چون شاه بسن رشد رسید خود 





به کارها رسیدگی ميکرد. در عهد وی قندهار 
که صفی مر زا از دست داده بود فتح شد و 
شش اورنگ زیب برای استرداد آن بجائی 
نرسید. او مانند شاه عباس اول نبت به کلیۀ 
مذاهب به دیده احترام مینگریست و از علما و 
دانشمندان تفقد میکرد در عهد وی امنیت 
خاصی بر ایران حکمفرما بود. وی به سال 
۸ « .ق. در قصر خسروایاه دامغان پس 
از یت وپنج سال سلطنت درگذشت. رجوع 
شود به تاریخ ایران فروغی و روضة الصفا ج 
۶و تاریخ ایران بعد از اسلام و تاريخ ایران 
عباس پرویز و عباسنامه چ ابراهیم دهگان. 
عباس رقه. (عّب با ر ق ] ([خ) ده کوچکی 
است از دهستان گل تپه فیض الله بیکی 
شهرستان سقر. واقع در ۵۸ هزارگزی شمال 
خاور سقز و سه هزارگزی جنوب رودخانة 
ستقز. ۵۰ تن سکننه دارد. (از فرهنگ 
جغراقیائی ایران ج 0( 
عباس سوم. عب باس سو و] (اخ) 
فرزند شاه طهماسب. بعد از عزل طهماسب در 
سال ۱۱۴۵ ه.ق. در سن ۸ ماهگی از طرف 
ادرشاه اسماً بجای پدر بر تخت سلطنت 
نشست. و نادرشاه نایب السلطنه گردید و این 
عنوان ظاهری (سلطنت عباس سوم) تا سال 
۸ که تاجگذاری نادر است باقی بود. شاه 
عباس به سن چهارسالگی درگذشت. (از 
فرهنگ امیر کبیر و قاموس الاعلام ترکی). 
عباسعل ی کش. [عَبٍ باع ک] ((خ) دهی - 
است از دهستان شهرخواست. بخش مرکزی 
شهرستان ساری. واقع در ۳۲ هزارگزی شمال 
باختری ساری کنار دریا. واقع در دشت. 
هوای آن معتدل و مرطوب و مالاریایی است. 
۰ تن سکه دارد. ات ن از رودخانة تجن 
ا میشود. محصولاتش برنج. غلات. 
کنف و پنه است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری و صد مرغابی اشتفال دارند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
(r‏ 


عباسعلیی کندی. [عّب با غ ک] ((خ) 
دهی است از دهستان خروسلو بخش گرمی 
شهرستان اردبیل. واقع در ۳۶ هزارگزی 
جنوب باختری گرمی و ۲۰ هبزارگزی راه 
شوسه گرمی به اردبیل, ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه. آب و هوای آن معتدل و گرمسیر است. 
۱ تن سکنه دارد. آب آن از چشمه تأمین 
میشود. محصولاتش غلات است. و اهالی به 
کشاورزی اشتفال دارند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جقرافیائی ایران ج ۴). 

عباس علیلو. اب باع] (إخ) دهی است 
از دهان انگوت بخش گرمی شهرستان 
اردبیل. واقع در ۲۴هزارگزی باختر تازه کند 
انگوت و ۲۷هزارگزی راه ضوسد گرمی, 
اردبیل. ناجیه‌ای است واقع در جلگه هوای 
ام لو کل کی مت :۱۳۸ و کید 
دارد. آب آن از چضمه تأمین میشود. و 
محصولات آن غلات و حبوبات است. اهالی 
به کشاورزی و گله‌داری اشتفال دارند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
وا 

عباس غنوی. [غّب باغ نْ] ((خ) عباس‌بن 
عمرو الفنوی. از امرای عباسی است که 


ولایت فارس یافت و به سال ۲۸۷ ه.ق. 


المعتضد او را عزل گرداند و یمامه و بحرین را 
به اقطاع بدو داد. وی به امر المعتضد به جنگ 
فرامطه رفت وبدست آتها گرفتار شد سپس 
آزاد گردید و به بغداد رفته و مورد انعام و | کرام 
المتضد واقع شد. وی به سال ۳۰۵ «.ق 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عباس قلعه. عب با ق ع] (اخ) دهی است 
از دهستان قره‌باشلو بخش چاپشلو شهرستان 
دره گز. واقع در هشت‌هزارگزی شمال 
باختری قره‌باشلو و ۱۲هزارگزی باختری راه 
شوسه عمومی قوچان به دره گز. ناحیه‌ای 
ات واقع در جلکه. آب و هوای آن معدل 
ا ۰ تن سکه دارد. اپ ان از قات 
ا میشود. محصولات آن غلات و بنشن 
انیت و اهالی به کشاورزی اشتغال دارند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج 
4 
عباسقلیی خان. (عّب با ] (إخ) تیره‌ای 
از ایل بیرانوند است. (جغرافیای سیاسی 
. کیهان ص ۶۷). 
عباسکت. [عب با س] (ٍخ) دهمی است از 
دهتان رودبار بخش معلم‌کلایژ شهرستان 
قزوین. واقع در ۲۴۰۰۰ گزی شمال باختری 
معلم‌کلایه و ۶۰۰۰۰ گزی راه عمومی, 
کوهستانی و سردسیر است. ۱۴۸ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه‌سار تأمین میشود و 
محصول آن غلات, گردو و لوبیا است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 


داد د. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱. 
عبا ش کتی. رعّب باک] (اخ) مزرعة 
کوچکی‌است از دهستان پائن خیابان بخن 
مرکزی شهرستان آمل نزدیک به آبادی 
انجپل. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
عباس کلا. [عَّب با ک ] ((خ) دهی است از 
دهستان قشلاق کلارستاق بخش چالوس 
شهرستان نوشهر. واقم در ۱۵۰۰ گزی شمال 
باختر چالوس و یکهزارگزی جنوب راه 
شوسهء چالوس به شهسوار. ناحیه‌ای است 
واقع در دشت. هوای آن صعتدل و مرطوب 
است. ۸۰ تن سکنه دارد. اب آن از رودخانة 
مرداب‌رود اف میشود. سحصولات آن 
برنج» لمنیات و مرکیات است و اهالی به 
کشاورزی اشتغال دارند. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳. 
عباسکلا. عّب با ک ] ((خ) دهی است از 
دهستان ناتل رستاق بخش نور شهرستان 
آمل. واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب خاوری 
سولده. ناحیه‌ای است واقع در دشت. هوای 
أن معتدل و مر طوب است و ۱۸۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از لاویسج‌رود تأمین ميشود. 
محصولات آن برنج مختصر و غلات است. 
اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. راه سالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
عباس کندی. [عّب باک ] (إخ) دهی است 
از دهان چسالدران بخش سیهچشمة 
شهرستان ما کو واقع در ۵۵۰۰ گزی جنوب 
خاروی سیه‌چشمه و یکهزاروپانصد گزی 
جنوب شوسة سیه‌چشمه به قره ضیاء‌الدیین. 
ناحیه‌ای است کوهتانی. هوای ان معدل 
است. ۱۵۵ تن سککنه دارد. آب آن از چشمد 
تأمین ميشود. محصول آن غلات است. اهالی 
به کشاورزی و گله‌داری و جاجیم‌بافی 
اشتقال دارند. راه ارایه‌رو دارد. از سيه چجشمه 
یتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج وا 
عباس کندی. (عّب.باک ] ((خ) دهی است 
از دهستان بهبه جیک بخش سیه شم 
شهرستان ما کو. واقم در ۲۳۵۰۰ گزی خاور 
سیه‌چشمه و ۷۵۰ گزی شمال شوه 
سیه‌جشمه به قره ضیاءالاین. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه. هوای آن معتدل و سالم است. 
۴ تن سکنه دارد.اب ان از چشمه تامین 
میشود. محصول آن غلات است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری و جاجیم‌بافی اشتغال 
دارند. راه ارابهرو دارد. از راه شضوسه 
سیه‌چشمه به قره ضیاءآلدین میتوان اتومبیل 
برد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4۴. 
عباس کور. [عّبٍ با] (اخ) دهی است از 
بخش میب آب شهرستان زایل. واقع در 
٩هزارگزی‏ شمال باختری سر کوهه و 


0۶4۳ 


۰ هزارگزی شوسۀ زاهدان به زابل. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه. هوای آن گرم و معتدل 
است و ۰ تن سکنه دارد. آب آن از رودخانة 
هیرمند تأمین ميشود. محصولات آن غلات 
است. اهالی به کشاورزی اشتغال دارند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
A‏ 
عباس کوه. [عّب با] ((خ) دهی است از 
دهستان ماسوله بخش مرکزی شهرستان 
فومن واقع در ۱۸هزارگزی باختر فومن. 
ناحیه‌ای است کوهستانی. هوای ان معتدل و 
مرطوب است و ۳۰۰ تن سکنه دارد. آب آن 
از چش مه عباس كوه تأمسین ميشود. 
محصولات آن برنج. پشم؛ لبنیات. عسل و 
اپریشم است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
اشتفال دارند. راه مالرو دارد. در تابتان 
عسموماً به بیلاقات لشکرگاه و گردسایه 


عباسویه. 


میروند. (از فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۲). 


عباس کهریزی. [عب باک] (إخ) دهمی 
است از دهتان اوشق بخش مرکزی 
شهرستان خیاو. واقع در ۲۵هزارگزی 
خاوری خیاو و ۲هزارگزی راه شوسۀ گرمی و 
اردبیل. ناحیه‌ای است کوستانی هوای ان 
معتدل است و ۱۰ تن سک دارد. اب ان از 
چشمه تأمین میشود. محصولات آن غلات 
است. اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران ج 
(f‏ 

عباسلو. عب با] (إخ) طائفه‌ای از ايل 
بچاقچی کرمان. (از جفرافیای سیاسی کبهان 
ص ۱۹۵). 

عباسلو. [عَب با] ((خ) دی است از 
دهستان قشلاقات افشاریة بخش قیدار 
شهرستان زنجان. واقع در ۲۴هزارگزی باختر 
قیدار و ۲۳هزارگزی راه عمومی. ناحیه‌ای 
است کوهستانی و سردسیر و ۸۳ تن سکته 
دارد. اب آن از رودخانة محلی تامین میشود. 
محصول آن غلات است. اهالی به کشاورزی 
اشتفال دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 

عیاسوند. [عّب باس و] (اخ) نام بلوکی 
است از بخش سس نجابی شهرستان 
کرمانشاهان. این بلوک شامل ۱۲ ابادی 
کوچک است که در ارتفاعات جوب غربی 
سنجابی واقع ده است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج ۵ا 

عباسویه. عب بای /س وی:) (لخ) 
عباس‌بن یزید بحرانی بصری, مکنی به 
راعش اف وان عناط عدت نود و اور 
تألیقاتی است در حدیت. مدتی قضاوت 
همدان یافت و در همدان و بغداد و اصفهان 
حدیث میکرد. به سال ۲۵۸ ه.ق. درگذشت. 


۴ عباسه. 


(از الاعلام زرکلی). 
عباسه. [عب با س] ((خ) دی است از 
دهستان برج | کرم بخش فهرج شهزستان بم. 
وأقع در ۱۲هزارگزی جنوب باختری فهرج و 
یکهزارگزی راه فرعی بم به برج| کرم. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه. هوای آن گرسیر است. 
۸ تن سکنه دارد. اب ان از قات تامین 
میشود. محصولات آن غلات و خرماست. و 
اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی اران ج ۸). 
عباسه. [عب با ش ] (إخ) شهر کوچکی است 
و اولین اقامتگاه بریدان بود که از شام بمصر 
میرفتند. آن را درختان بلند خرما بوده. و در 
زمان ملک عادل‌بن ايوب‌شد. وی آن مکان را 
محل تفریح خود قرار داد. نزدیک آن مصید و 
شکارگاه زیادی است زیرا در پانزده فرسنگی 
قاهره واقم است. (از معجم البلدان). 
عباس هزارآباد. عب با ها ((خ) دهی 
است از دهستان مرکزی بخش صفی‌اباد 
شهرستان سیزوار, واقع در ۱۲هزارگزی 
شمال خاوری صفیآباد و ۱۰هزارگزی خاور 
اتومبیل‌رو راه صفی‌اباد به بام. ناحیه‌ای است 
کوهتانی. هوای ان معتدل است و ۲۵۴ تن 
سک دارد. آب آن از قات ای میشود. 
محصولات آن غلات» زیره و بنشن است. 
اهالی په کشاورزی اشتغال دارند. راه سالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عباسی. [غب با] (ص نسی) منوب به 
عباس. رجوع به عباس شود. ااسرخ به 
کیودی‌مایل. |أکابت از رنگ سیاه است چرا 
کان ناس ان را ول ود 
ساخته بودند. (غیاث اللغات) (انندراج). 
عباسی. [عّب با] (ا) واحد پول معادل 
چهارشاهی. دوصددینار. دوصنار. رجوع به 
صار و صددینار شود. 
عیاسیی. (عّب با ] ((خ) بنی‌عیاس يا 
آل‌عباس. رجوع به آلعباس شود. 
عباسی. عت با] اغا در رجال لقب 
ایراهیم‌پن هاشم و هشامبن ابراهیم راشدی و 
جمعی دیگر است و نسبت بعضی ایشان به 
جد و بعضی دیگر به مکان و محل است. (از 
ريحانة الادب ج (r‏ 
عباسی. [عب با] (إخ) عبدالرحیمین 
عسبدالرهمان مصری قاهری الامبولی 
عبادی عباسی شافعی. از بزرگان علمای مصر 
است. وی در تفیر و حدیث و أدب و تاریخ 
و اشعار عرب وحید عصر خود بود. از 
تألفات اوست: شرح خزرجیه در علم 
عروض و شرح صحیح بخاری و شرح 
مقامات حریری و کتایهای دیگر. و په سال 
۳ .ق.در اسلامبول درگذشت. (ريحانة 
الادب). 


عیاسی. (عبْ بب!] ((خ) (۹۹۶ ۱۰۳۸ 
ه.ق.) عیرضا. از مشاهیر خطاطان و 
خوش‌نویسان رسمی دربار شاه عباس کبیر و 
از نقاشان و هنرمندان عصر خود بود. اثار 
هنری او گران‌بها و در موزه‌های بزرگ اروپا 
یافت میشود. وی در آنواع خط ثلث ونخ و 
نتعلیق وقوف کامل داشت. و در نقاشی و 
طراحی و تذهیب‌کاری کم‌نظیر بود. وی اهل 


تبریز بود و در زمان شاه عباس اول به اصفهان 


رفت و مورد عنایات و توجه شاه عباس واقع 
گردیدو نگاشتن بعضی از کتبیه‌های ماجد و 
عمارأت بدو محول شد. و به نقاشی و 
تذهیب‌کاری کتابخانة همایونی پرداخت. 
کتبیه‌های دربهای مسجد شاه و مسجد شیخ 
لطف الله و مسجد مقصود پیک به خط اوست. و 
| کنون غیر از کتبیه‌های معدود چیزی از او 
باقی نمانده است. وی شعر نیز میگفت و از 
اشمار اوست: 
من خانة دل خراب کردم ز غمت 
تو خانه‌نشین شدی و من خانه خراپ. 
(از ريحانة الادب و پیدایش خط و خطاطان 
ن 
عباسی. [عَبْ با] ((خ) تیره‌ای از ايل 
بویراحمدی کوه کیلوية فارس. (از جغرافیای 
سیاسی کبهان ص ۸۸ا. 
عباسی. اب بسا] (غ) تسام یکی از 
دهستان‌های چهارگانه بخش بستان‌اباد 
شهرستان تبریز است. این دهستان در جنوب 
خاوری بخش راقع و دارای آب و هوای 
شتا سرد و سالم است. راه شوسة تهران و 
تبریز از این دهستان عبور میکند. اب ان از 
قنوات و رودخانه‌های کوچک محلی 
باسم‌رود شهری تأمین ميشود. مرکز دهستان 
قره‌چمن (سیاه چمن) است که ۱۲۹۸ تن 
سکه دارد و از ۴ ابادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده. و جمعیت قراء از ۱۷۳۹ تن 
تشکیل بافته. و مهمترین دهات آن 
تک مه‌داش‌شنگولآباد. چسونخوران بالا 
قپجاق, قرانقه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج زا 
عياسيی. [عّب با ] (إخ) دهتی است از 
دهستان حات داود بخش گناو شسهرستان 
بوشهر. واقع در ۱۶هزارگزی شمال خاور 
گناوه و سه‌هزارگزی شوسة گتاوه به 
گچساران. ناحیه‌ای است واتم در جلگه. 
هوای آن گرمسیر است و ۳۴۳۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از چاه تست میشود. محصولات آن 
غلات دیمی و خرماست. اهالی به کشاورزی 
اشتغال دارند. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷. 
عباسیی. (عّب با] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان پارمعدن بخش سرولایت شهرستان 


عباسية. 


نیشاپور. واقع در ۴۸هزارگزی جنوب 
باختری چکه‌بالا. ناحیه‌ای است کوهستانی 
و هوای ان معدل است و ۲ تن سکه دارد. 
آب آن از قنات تأمین میشود. محصول آن 
غلات است. اهالی به کشاورزی اشتفال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4 
عباسی. (عبٍ با ] (اخ) دمی است از 
دهستان زلقی بخش الیگودرز شهرستان 
بسروجرد واقع در ۶۸هزارگزی جنوب 
الیگودرز و کنار راه مالرو توزر به گوشه. 
ناحیه‌ای است کوهتانی و سردسیر و ۲۸۰ 
تن سکهه دارد. آب آن از قنات وچمه 
تا میشود. محصولات آن غلات, لیات 
چغندر و پبه است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری اتغال دارند. صنایع دستی زنان 
قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۶). 
عباس یالس. لیب با لٍ] (إخ) دهی است 
از دهستان نهرهاشم بخش مرکزی شهرستان 
اهواز. واقع در ۲۷هزارگزی باختر اهواز و 
هشت‌هزارگزی شمال راه شوس اهواز به 
هویزه - کنار کرخه کور. ناحیه‌ای است واقع 
در دشت. هوای آن گرمسیر است و ۰ تن 
سکه دارد. و اب آن از چاه تامین میشود. 
مسحصولاتش غلات است. و اهالی بنه 
کشاورزی و گله‌داری اشتفال دارند. در 
تابستان راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جغرافائی ایران ج ۶. 
عیاسیة. [عّب با سی ی ] (ص نبی) نسبت 
است به مردی که نام او عباس است و الب 
ای بن ع اطا را خواهنند: (از م 
البلدان). 
عباسیة. زعب با سی ی ] (إخ) کوهی است 
از رمل غربی خزیمه به راه مکه تا بطن اغر. 
ابوعید سکونی ڳوید بین سمیرا و حاجز 
الحسییه است. (معجم اللدان), 
عباسیه. [غ ب با سی ی ](إخ) محله‌ای است 
در بغداد که گمان میرود اکنون خراب شده 
باشد و ماين دو راه و جلو قصر منصور و 
تؤکیک مسلهای کد ان تمروف به باتاضر: 
است واقبع هو آن موب اتید 
عباس‌بن محمدین علی‌بن عبدالهبن الصباس. 
(از معجم اللدان). 
عباسیه. (عَّب باسی ی ] ((خ) دهی است به 
کور؛‌خرجة از صعید. (از معجم اللدان). 
عیاسیه. [عّب با سی ی ] (اخ) شهری است 
که ابراهیم‌بن اغلب امیر افریقا نزدیک قیروان 
بنا کرد و ان را به بنی‌عباس نبت داد. (از 
معجم البلدان). 
عباسیة. [غ ب با سی ی ] (اخ) دهی است به 
نهر الملک. (منتهی الارب). 


عباسية. 


عباسیة. [عّب با سی ی ] ((خ) شهری است 
به مصر. (منتهی الارپ), 
عباسیه. [عّب با سی ی ] (اخ) دهی است از 
دهتان برکال بخش خلیل‌اباد شهرستان 
كاشمر. وافع در ۲۲هزارگزی جنوب 
خلیلآباد سر راه شوسة عمومی بردسکن این 
ده در جلگه واقع و هوای آن معتدل و گرسیر 
است و ۱۳۹ تن سکنه دارد. اب ان از قتات 
ا د محصولات آن غلات. پنبه و 
زیرۂ سبز است. اهالی به کضاورزی اشتغال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج .4٩‏ 
عباسیه. (عب با سی ی ] ((خ) دهی است از 
بخش شیب آب شهرتان زابل واقع در 
۴هزارگزی شمال سکوهه و یکهزارگزی 
خاوری شوسه زاهدان به زابل. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه. هوای آن معتدل است و ۵۴۷ 
تن سکنه دارد. ات آن از رودخانةً هیرمد 
تأمین می‌شود. محصولات آن غلات, لبنیاته» 
صیفی و پبه است. اهالی به کشاورزی و 
کله‌داری اشتغال دارند. صنایع دستی آنان 
قالیچه. گلیم و کرباس بافی است. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرأفیائی ایران ج ۸). 
عباسیه. (عب با سی ی ] ((خ) دهی است از 
دهستان میان‌آب (بلوک عتا) بخش م کی 
شهرستان اهواز. واقع در ۲۸هزارگزی شمال 
خاوری اهواز و ۱۷هزارگزی خاور راء‌اهن 
( کنار کارون). ناحیه‌ای است واقع در دشت. 
گرمسیر. ۱۷۵ تن که دارد. اب آن از رود 
کارون تأمین میشود. محصولات آن غلات 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری اشتفال 
دارند. صنایع دستی آنان قالیچه‌بافی است. 
راه در تابتان اتومبیل‌رو میباشد. در این 
ابادی اثار نهر بسار قدیمی مشاهده ميشود. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
عباسیه. [عّب بای ی ] ((خ) دهی است از 
دهستان حسین‌آباد پخش شوش شهرستان 
دزفول واقع در ۶هزارگزی خاور خط آهن 
تهران به اهواز و ۵هزارگزی خاور شوسۀ 
اهواز به دزفول. ناحیه‌ای است واقع در دشت 
کر ترو ازا ال 06 ۹ 
دارد. آب آن از رودخانة کرخه تأمین میشود. 
محصولات آن غلات, برنج و کنجد است. 
اهالی به کشاورزی انتفال دارند. راه آن در 
تابتان اتومبیل‌رو میباشد. سا کنین از طايفة 
ار هتد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶).. 
عباسیه. [عّبْ با سی ی ] ((ج) رجوع به 
نعمیه شود. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
و 
عباط. [ع ] (ع !) خورش. (المنجد) (از اقرب 
الموارد). " 
عباعب. Nig Ël‏ اخ) علم مرتجل است که 


اصل آن شناخته نشده است. یوم عباعب از 
ایام عرب است. (از معجم البلدان). 
عباعب. (ع ع] (اخ) آبی است مر بنی‌قیی 
بنی‌تعلبه راء (از معجم البلدان), 

عباقاء ۲۳ 
(منتهی الارب] (اقرب الموارد): 

عباقر. زع تي ] (خ) آبی است مر بتی‌فزاره را. 
(منتهی الارب) (از معجم البلدان). 

باقر. (ع ق ] (ع () رجوع به عبقر شود. 
عباقل. (غ ق ] (اخ) مسوطی است مر 
بنی‌فریر را از طی به رمل. (از معجم البلدان). 

مباقة. [ع ق] (ع مص) رجوع به عباقیه 
شود. 

عباقیس. [غ] (ع !) باقی‌مانده از بقِ طعام و 
بخ نها امن الاررب از قايا قت 
الاشیاء. (اقرب الموارد). 

عباقیل. [ع] (ع !) باقی‌مانده از بیماری و 
محبت. (منتهی الارب). 

عباقية. (عٌ ی ] (ع مص) عباقه. بوی خوش 
در کسی گرفتن. (تاج المصادر) (منتهی 
الارب). ||بوی خوش به کسی با چیزی 
چسبیدن. ||منتشر شدن بوی خوش در مکان. 
||اقامت کردن در مکان. |[حریص شدن به 
چیزی. (اقرب الموارد). ||(ص. () دزد سخت 
دزدنده. (اقرب الموارد) (منتهي الارب). او 
انف له عباقية؛ یی عار و ننگ است او را. 
(متتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء, 
||مرد مکار و سگ زیرک. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||سیء عباقية؛ چيز لازم. 
(مسنتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (تاج 
العروس). |اشیء له عباقية؛ یعنی او را اشری 
است باقی. (منتهی الارب) (آنندراج). ||اثر 
زخم در بهترین جای صورت. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||درختی است خاردار. 
باقیماندة بوی در چیزی. (اقرب السوارد) 
(منتهی الار ب). 

عبال. [ع] (ع إ) توعی از درخت ورد کوهی 
بزرگ که از آن عصا سازند و قیل کان منه 
عصا موسی. گل کوهی و آن سخت و بزرگ 
است چندانکه از ان عصا سازند. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). گل کوهی. (مهذب 
الاسماء). 

عبالة. [غ ل] (ع مص) سطبر و تمام‌اندام 
گردیدن.(متهی الارب). عبلت الفرس 
درشت و سطبر پا گردید. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||بزرگ شدن. (تاج المصادر). 
ا(امص) نقل و گرانی. اقرب الموارد). رجوع 
به عباله شود. 

عباله. (ع ل ل ] (ع إمص) عبالة. قل و گرانی. 
(منتهی الارب). گرانی. یقال القی عله عبالته؛ 
ای ثقله. (منتهی الارب). 

عبام. a‏ (ع ص, () اپ بسیار. (منتهی 


عبب. ۱۵۶۹۵ 


الارب) (اقرب الموارد). 

عبام. [ع] (ع ص) گران‌جسم. ||عاجز و 
درمانده. (متهی الارب). ||گران‌زبان شده. 
(مهذب الاسماء). العي الثقيل. (اقرب الموارد). 
عباهاء. [ع] (ع ص) احمق. (اقرب الموارد) 
(مهذب الاسماء). 

عبامة. [ع 2](ع مص) اجمق شدن. گول 
گردیدن.(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عیامة. عم ] ((خ) آبی است مر عوف‌بن عبد 
را که از بهترین ابهای انان است. (از معجم 
اپلدان). 

عباهر. [غ ه] (ع ص) عظیم. (اقرب الموارد). 
| خوش‌اندام دراز از هر چيزى. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||آ کنده‌گوشت 
(ناظم الاطباء). 

عیاهل. [ع ۾ /ه۵](ع ص) شستران بر 
سرگذاشته. (لسان الصرب) (صنتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد). |ابل عباهلةه ای 
مهملة ميبة. (اقرب الموارد). 

عباهلة. (ع د ل] ((خ) ملوک حمر که در 
اسلام هم بر ملک خود گذاشته شدند. (از لان 
السرب) (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). ||الاقیال المقرون على ملکهم فلم 
یزالوا عنه. (اقرب الموارد) (لسان العرب). 

عبایه. (ع ی ) (ع !) نوعی از گليم. (سنتهی 
الارب). نوعی از پوشیدنی که روی جامه‌ها 
بود (اقات الم رازم قات || زا مد 
جافی گران‌جسم. مت (متهی الارب). 

عباية. (ع ی] (إخ) اسسبی است. (مسنتهی 
الارب). 

عبا یی . [ع یی ] (إخ) محمدبن یحی 
العبایی سمرقندی, مکنی به ابواحمد. وی از 
عبدالعزیزین مرزبان روایت کند و علی‌بن 
ابراهیم‌بن نصرویه سمرقندی از وی روایت 
کند.(از اللاب ج۲ ص ۱۱۱). 

عمبء. [عب:] (ع |) بار. (متهی الارب) (از 
اقرب الصوارد). |امتاع. || همتا. (منتهی 
الارب). عدل. مثل. نظیر. (آقرب الموارد). هما 
عبآن. ج. آعباء. || (ص) گران از هر چیزی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). حملت 
أعباء القوم: یعنی برداشتم اثقال آنان را از دین 
و غیره. (از اقرب الموارد). 

عب۶ء . [عب] (ع () مثل. نظیر. (از اقرب 
الموارد). |[نور آفتاب. و گاه همزه آن خذف 
خسود. (اقسرب الموارد) (منتهی الارب). و 
رجوع به عبء شود. 

عیب. [ع ب ] (ع () میوه و ثمرة کا کنج است 
که عروس در پرده باشد و آن را عبعب نیز 
گویند.(برهان). رجوع به ماد بعد شود. 

عبب. (ع ب ] (ع () آب جهجهان - رییزان. 
(منتهی الارب) (آنندراج). آبهای جهنده. 
(اقرب الموارد). ||درختی است که آن را الراء 


0۶۹۶ 


ټامند. ابن سکیت گوید: عبب درخت کوچکی 
است که از حمی آب خورد و او را میوه‌های 
ریز بدی است که مربع الشکل است. (از معجم 
لبلدان). دانة کا کنجاست و گفته‌اند عنب 
الشعلب است و گفته‌اند «راء» است و گفته‌اند از 
درختان تلخ است. (اقرب الموارد) (لسان 
العرب). 
هبت. إع ب ] (ع ص, [) هسزل. (اقسرب 
الموارد). هرز. (متهی الارب). ||(مص) 
کاری‌کردن که فایده آن معلوم نباشد یا فاعل 
آن را غرض درستی نبود. (اقرب الموارد). 
عبث گفتن؛ بی معنی و لاطائل حرف زدن. 
(ناظم الاطباء). 
عبثه. (ع ب ت ] (ع مص) یکبار بازی کردن. 
(آتدراج) (منتهی الارب). 
عبجة. (ع ب ج] (ع ص) دشسمن‌روی 
فرومایه که هر چه گوید یاد ندارد و با ک‌پاس 
آن نکند. |[بی‌خیر. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
عبد. [ع] (ع () بنده. غلام. خلاف حر از 
مردم. (منتهی الارب) (اقسرب آلموارد) 
(آندراج). ج عبدون و عبید و آن نادر است و 


عست 


عبد و جباد و عبدان و عبدان و دان و عد و 
عبود و عبّدة و عَبجدة. و جمع‌الجمع آن اعابد و 
معابد و اعَبَدَة و اسم جمع عبدی و بذاء و 
معبوداء و مَعيّدة. (اقرب الموارد)؛ 
سعدی رضای درست طلب کن نه حظ خویش 
عبد آن کد که راس خداوندگار اوست. 

سعدی (پدایع). 
کسی‌را که درج طمع درنوشت 
نباید به کی عبد چا کر نوشت 
- عد مدبر؛ برده‌ای است که مولایش بشرط 


سعدی. 
مرگ خود و بعد از آن آزادش کرده باشد به 
جملةٌ ا ودر يا «اذا مت فأنت 
حرا و عتيق أو معتق ق». (شرایم صص ۲۰۷ - 
۸ و چنین عبدی به مرگ مولایش آزاد 
میشود. 

- عبد مکاتب؛ پرده‌ای است که با مولایش در 
مورد آزادیش قراردادی بسته باشد که هرگاه 
بها و قیمت خود را بدهد آزاد شود به جملهة 
«إِن أدبت فانت حرّ» و آن یا مطلق است یا 
مشروط. مطلق آن است که | کتفاشود به عقد و 
مدت و عوض و نیت. و مشروط آن است که 
شرط کند | گرتتوانست بهای خود را بدهد برده 
شود. در مکاتب مطلق عبد هر اندازه از قیمت 
خود را بدهد به همان اندازه آزاد میشود و در 
مکاتب مشروط مادام که تمام بها و قیمت را 
نپرداخته است عبد است: اذا مات المکاتب و 
کان مشروطاً بطلت الكتاية و کان ما ترکه 
لصولاء وأولاده رق و ان لم يكن مشروطاً 
تحرّر منه بقدر ما اداه و کان الباقی رقا لمولاه. 
(شرایع صص ۹ - ۲۱۳). 


- عبدقن؛ برد؛ خالص را گویند که به هیچ 
وجه در معرض آزادی نباشد. رجوع شود به 
شرح لمعد. : 
||انسان اعم از ازاد و برده. (اقرب الموارد) 
(لسان لعرب). نام گیاهی است خوشبوی که 
شتر را خوراند برای انکه او را فربه کند و به 
شیرش بیفزاید. (اقسرب الموارد) (آندراج) 
(ناظم الاطباء). ||پیکان کوتاه بهن. (منتهی 
الارب) (اقرب الصوارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||سیماب و جیوه. (ناظم الاطباء). 
عبد. [ع] (غ) که کوچک سیاهی است که 
دو که کوچک تر دیگر او زا احاطة کر داید که 
ثدین نامند. (معجم البلدان). 
عید. [ع] (اخ) کوهی است مر بنی‌اسد راء 
(معجم اللدان). 
عید. 2 (اخ) موضعی است به سسبعان در 
بلاد طى. (معجم اللدان). 
عىك. [ع ب ] (ع ص) مرد با ننگ وعار. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). ||أغضبان. 
از ال روا 
عبد. [ع ب ] (ع !) خشم. (تاج المروس) 
(منتهی الارب). ||گر سخت. (منتهی الارب). 
جرب سخت که درمان نپذيرد. (لان العرب) 
(تاج العروس). جرب. (تاج العروس). || عار. 
(منتهی الارب). ||پشیمانی و ملامت نفس. 
(منتهی الارب) (تاج العروس) (لسان العرب). 
| آز. حرص. ابا و انکار. (منتهی الارب) 
تاج اروش 
عیف. [ع ب ] (ع !) جمع عبد. (منتهی الارب). 
رجوع به عبد شود. 
عیف. [ع) (إخ) أبن احمدين محمدين 
عبداله‌بن غفیر ملقب به ابوذر اتصاری هروی 
از فقهاء مالکی بود. او را تألیفات زیاد است از 
جمله: تفر قرآن و مستدرک بر صحیحین. 
السنة و الصفات. معجمان. (از الاعلام 
زرکلی). و رجوع به ابوذر هروی شود. 
عید. [ع] (إخ) ابن قصی‌بن کلاب‌بن مرة, جد 
جاهلی است پسران وی از قبائل «قفریش 
البطاح» اند. مسکن و ما آنان در بطحة 
مکه بود. این طایفه در حدود سال ۱۸۵ «.ق 
منقرض شدند. (از الاعلام زرکلی). - 
عید آباد. (ع ] ((خ) دهی است جزء پخش 
شهریار شهرستان تهران. واقم در ۵۰۰۰ گزی 
جنوب شهریار و راه عمومی. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای هوای آن مدل است و ۳۲۳ تن 
سکنه دارد. اب أن از قنات و رود کرج تامین 
میشود. مسحصولات ان غلات, صیفی» 
چفندرقند, انگور و میوه‌جات است. شغل 
اهالی زراعت است راه مالرو دارد و از طریق 
علیشاه عوض ماشین ميرود. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 
عبد آباد. [ع] (إخ) دهی است از دهستان 


عبدال ده. 


زوارم بخش شیروان شهرستان قوچان. واقع 
در ۱۸هزار گزی جتوب باختری شیروان و 
۵هزارگزی جنوب مالرو عمومی شیروان - 
سسبزوار. ناحیه‌ای است کوهستانی آب و 
هوای آن معحدل است و ۳ تن سکنه دارد. 
آپ آن ن از جشمه و رودخانه تامین فو 
محصولات آن غلات و انگور است. اهالی به 
کشاورزی. مالداری و قالیچه‌بافی اشتغال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4 
عىدآبان. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
پائن‌رخ بسخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه. وأقع در ۱۸هزار گزی خاور 
کدکن سر راه مالرو عمومی کدکن. شاحیه‌ای 
است دامنه‌ای. اب و هوای ان معتدل است. 
۱ تن سکنه دارد. آب آن از قتات تأمين 
میشود. محصولات آن غلات و چفندرقد 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری اشتفال 
دارند و از جوادیه میتوان ماشین برد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج .)٩‏ 
عیداع. [ع بذ دا] (ع [) جمع عبد. (منتهی 
الارب). رجوع به عبد شود. 
عبدال آباد. [ع] (إخ)" دی است از 
دهستان بشاریات بخش آپیک شهرستان 
قروین. واقع در ۳۰هزارگزی باختر آبیک و 
نه‌هزارگزی راه عمومی و هوای آن معتدل 
است و ۰ تن سکنه دارد. آب آن از قات 
تا تین ميشود. مسحصولات آن غلات. 
چفندرقد. پنه و جالیزکاری است شغل 
اهالی زراعت است صنایم دستنی انها گلیم و 
جاجیم بافی است راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران استان مرکزی). 
عبدال تپه. (ع تپ پ] (اخ) دهی است 
ره ان ات ایک 
شهرستان قزوین. واقم در ۲۶۰۰۰ گزی 
باختر ابیک و ۶۰۰۰ گزی راه عمومی. 
جلگه‌ای هوای آن معتدل است. ۷۴ تن سکه 
دارد. ات ن از رودخانه با آباد و چاه 
تأمین میشود. محصولات آن غلات است و 
صنایع دستی گلیم و جاجیم یافی است. اهالی 
به زراعت اشتفال دارند راه مالرو دارد. از 
مقبره شيخ الاسلامی صییتوان ماشین برد. - 
سکن ان از طایفة شاهصون هستند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
عبدال 3 (ع د] (اخ) دهی است جزء 
دهستان ناتل رستاق بخش نور شهرستان 
آمل. واقع در ٩۱هزارگزی‏ جنوب خاوری 
سولده. این دهکده در دشت قرار دارد. ابو 


۱ “در متهی‌الارب َد آمده است. 
۲ - عبدال ظاهرا مصحف ابدال و یا محفف 


عبدال محمد. 


هوای آن معتدل و مرطوب است و تن 
سکنه دارد. اب ان از رودخانه تأمين ميشود. 
محصولات آن برنج و غلات است. اهالی به 
زراعت اش فال دارند. راه مالرو دارد. (از 
فرهتگ جنراف‌ائی ایران ج ۳). 

عبدال محمد. (عحَ] (غادمی 
است از دمتان دینور بخش صحه 
شهرستان کرمانشاهان, واقع در ۲4هزارگزی 
باختر صحنه و ۱۵هزارگزی باختر راه شوسۀ 
کر مانشاهان به سنقر. ناحیه‌ای است 
کوهتانی و ۵ تن سکه دارد. آپ 1 ن از 
چخمه تان ود مخطوالات [ ن غلات و 


توتون است. اهالی به کشاورزی اشتفغال 


دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵). 
عبدالاشهل. (ع دل ا ] ((خ) ابن جشم‌ین 
الحارث. از بنی‌بیت از اوس از قحطان؛ جد 
جاهلی است سعدبن معاذ و بسیاری از 
صحابه از نل وی‌اند. (از الاعلام زرکلی). 
عیدا لاعلیی. [ع دلأ ل۷] (إخ) ابن المح 
المعافری. پیشوای فرقة اباضية افريقا و | 
شجاعان بود که به سال ۱۴۱ ه .ق.برتمام 
افریقا تلط یافت. منصور عباسی پنجاه‌هزار 
سوار بفرماندهی محمدین الاشعث به سرکوبی 
وی فرستاد و ابن آشعث بر وی دست یافت. و 
او و یاران وی را بکشت. (سال ۱۳۴ «.ق.) 
(الاعلام زرکلی). 
عیدا لاعلیی. (ع دل آلا] (اخ) ابن مسهر 
الغسانی الدمشقی» مکنی به ابومسهر. از حفاظ 
حدیث بود. او را ابن ابی‌دارمه نیز خوانده‌اند. 
وی از بزرگان شام و عالم به احادیث و 
جنگ‌ها و ایام مردم و اناب شامیان بود. به 
سال ۱۳۰ ه.ق.متولد شد و در سال ۲۱۸ 
ه.ق.در بغداد درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عید)لباسط. (ع دل س ] (اخ) ابن خلیل‌ین 
شاهین الملطی. وی از مورخان است که فقه 
حنفی نیز اموخت. تولد او به ملطیه بود. در 
دمشق و قاهره علم آمسوخت به سال ٩۲۰‏ 
ھ.ق.بمرض سل درگذشت. از تأل فات 
اوست: الروض الاسم فى حوادث العمر و 
التراجم که تاریخ بزرگی است. و نیل الال 
فی ذیل الدول که ذیل تاریخ ذهیی است و در 
ان وقایم سال ۸۴۴ تا ۸۹۶ ه.ق.را متذکر 
شده است. (از الاعلام زرکلی). و رجوع به 
کشف الظون شود. 
عبد) لباقی. زغ دل ] (إخ) از خطاطان 
معروف عصر شاه عباس کبیر و از اهالی تبریز 
بود. وی دانشمند تخلص می‌جست و به امر 
شاه عباس كتية مسجد جامع اصفهان را 
نوشت. از تألیفات او است: شرح بر 
نهج‌البلاغه به نام منهاج الولایه. وی به سال 
۹ ه«.ق. درگ ذشت. (از فهرست 


ص۲۲ ۱). 

عیدالباقی. (ع دل) (! خ) تبیر؛ شاه نعمت 

اه ولی بود از اشعار اوست: 

تا پریشان نشود کار بسامان نشود 

شرط دور است که تا این نشود أن نشود. 

(از مجالس اتفانی ص ۱۱۳۷). 

و رجوع شود به الذریعه ج ٩‏ ص ۱۲۴. 

عیدالباقی. ع دل ] ((خ) معروف به شیخ 

الاسلام از احفاد میرسیدی رضی و اهل 

تویسرکان است. او را دیواننی است شامل 

قصائد و غزلیات در حدود ۰ 

اشمار او است: 

ای یافته ز قدر تو هر بی‌بها بها 

تشریف تو است بر قد هر نارسا رسا. 
(الذریعه ج ٩‏ ص ۱۲۳). 

عبدالباقی. [ع دل] (إخ) ابن احمد 

المعروف به ابن السمان. اديب و از شعراء بود. 

مولد وی دمشق و ابتدا در زادگاه خود و بعد 

در مصر تحصیلات خود را بپایان رسانید. وی 

به بلاد ترک مسافرت و به دربار سلطان 

محمود عشمانی راه یافت و مقامی ارجمند 


۰بیت. از 


احراز کرد از الات اوست: شرح شواهد 
جامی و شرح اسماء الحسنی و مختصر 
التهذیب در منطق و غیره. وی به سال ۱۰۵۵ 
ETE ۵‏ ۰ در 
قسطنطنیه درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبد الباقی. ع دل] ((خ) ابن أحمد 
الموصلی. تالیفاتی دارد از جمله منظومه‌ای 
دز نحو. وی به سال ۱۰۹۳ ه.ق.در موصل 
مستولد و در ۱۱۳۷ درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالباقی. (غ دل) (إخ)إبن حسمزة 
الحسین الحداد. مکنی به ابوالفضل. وی در 
سال ۴۲۵ «.ق. در بغداد متولد شد و به سال 
۳ .ق. درگذشت. او را کتابی است به نام 
الایضاح در فرائض. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالماقی. [ع دل] (() ابن سلیمان‌ین 
احمد العمری الفاروقی الموصلی. از شعرا و 
مورخان است. در سال ۱۲۰۴ ه.ق.در 
موصل متولد شد و ابتدا ولایت زادگاه خود 
یافت و بعد در بغداد از کارمندان حکومی بود 
و به سال ۱۲۷۸ «.ق. در بغداد درگذشت. از 
تألیقات اوست: التریاق الفاروقی که دیوان 
شمر اوست. نزهة الدهر فی تراجم فضلاء 
العصر. الباقیات الصالحات و غيره. (از الاعلام 
زرکلی). و رجوع به معجم المطوعات ج٣‏ 
ص ۲۶۹ شود. 
عبدالباقی. (ع دل] ((خ) ابن عبدالباقی‌بن 
عبدالقادر البعلی الازهری الدمشقی مشهور به 
ابن فقیه فصه. به سال ۱۰۰۵ ه.ق.در بعلک 
متولد شد و به سال ٩۱۰۲به‏ مصر رفت و 


عبدالبر. ۱۵۶۹۷ 


تحصیلات خود را در الازهر پایان رسانید و 
به دمشق بازگشت و به سال ۰۱ «<.ق 
درگذشت. از تألیفات اوست: المین و الاثر فى 
عقائد اهل الاثر. و فيض الرزاق فى تهذیب 
الاخلاق. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالباقى. إع دل) (اج) این 
عبدالرحمان‌بن علی الخزرجی مشهور به امام 
الاشرفیه, وی مقدسی الاصل بود و منشا و 
وفات او مصر بود. او را تصانیفی است از 
جمله روضة الآداب در چهار مجلد. الرمز فى 
شرح الکنز. او په سال ۱۰۷۸ ھ.ق. به مصر 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالباقی. (ع دلْ) (خ) ان 
رامين عدا الیش المجرومن ملب 
به تام الدین. از فضلاء و ادباء و مورخان بود. 
در سال ۰در مکه متولد شد و به سال ۷۴۳ 
ه.ق.به مصر درگ‌ذشت ت. از تألیفات اوست: 
تاريخ السحاة و ذیل تاريخ ابن خلکان. 
(الاعلام زرکلی). .ورجوع به فوات الاعیان 2 
۱ ص ۲۴۵ شود. 
عیدالیاقی. [غ دل] ((خ) ابن قانم‌بن 
مرزوق‌بن وائق الاموی... از حفاظ حدیث و 
اصحاب رای بود و او راست کتاب فی معرفة 
الصحابة. وی به سال ۲۶۶ ه.ق.متولد و به 
سال ١۳۵ھ‏ .ق. درگ‌ذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالباقی. (ع دل] (إخ) زرق‌انی‌ین 
یوسف‌بن احمد. فقیه صالکی بود. به سال 
۰ ھ.ق.بە مسصر متولد و در ۱۰۹۹ 
درگذشت. از تألیفات اوسبت: شرح مختصر 
سیدی خلیل در فقه در چهار جزء. (از الاعلام 
زرکلی). 
عيدالياقی. (غ دل] (إخ) سرور نعيم. 
نسویسند؛ مسصری است که پس از پایان 
تحصیلات خود در الازهر قاهره متصدی 
روزنامه الافکار گردید و به اتهام تحریک 
علیه دولت بری‌انیا به زندان افتاد و همانجا به 
مرض سل دجار و به سال ۱۳۲۷ ه.ق 
درگذشت. از تألیفات اوست: الاسلام ماضید 
و حاضره. تنزیه القرآن الشريف عن السفییر و 
التحریف. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالباقی. [ع دل ) (اخ) مواهبی‌بن 
رالراق عفاي الان الك 
الدمشقی, از فضلاء بو د و از تألی فات اوست: 
نظم الشافیه در صرف و شرح آن, ارجوزه‌ای 
در عروض. وی به سال ۱۰۷۹ به دمشق متولد 
و در ۱۱۱٩‏ ھ.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیذا لبر. ل دل پّرر] (اخ) این 
عبدالقادرین محمدالعوفی معروف به فیومی 
وی ادیپ بود و به مکه و شام سفر کرد و در 


حدود دو سال در دمشق بماند. سپس به بلاد 


۸ عبدالیر. 


روم رفت و در آنجا منصبها يافت و به سال 
۰۱ «.ق. در قسططنیه درگذشت. از 
تألیفات اوست: حن الصنيع فى علم السدیع 
القول الوافى بشرح الکافی. منتزه السیون و 
الالباب فی بعض المتاًخرین من اهل ال داب. 
اللطائف السیفه في فضائل العسرمین. دة 
على حرف الشون. بلوغ الارب و السول, 
انقرف بسذکر تسب ارول (الاعلام 
زرکلی). 
عیدا لیر. [غ دل پّرر ] (اخ) ابن محمد 
مکنی به ابوالبرکات. رجوع به ابن شحنه 
قاضی القضات عبدالیر... شود. 
عبدا لتاحدین. ع دت تا ج ] ([خ) دهی 
است از دهستان کنگاور بخش کنگاور 
شهرستان کرمانشاهان. واقم در ۱۳هزارگزی 
شمال باختر کنگاور - خاور کوه شمشره. 
اف تک هان و سس سر ود 
کن سکهه دارد, آب آن از چشمه تأمین 
میشود. محصولات آن غلات و لبنیات است. 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری اشتفال دارند 
زمستان عده‌ای گله‌دار به حدود باوندیور 
میروند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵). 
عبدا لجبار. [ع دل جب با] ((خ) دهی است 
از دهستان بدوستان بخش هریس شهرستان 
اهر. واقع در ۲۱هزارگزی باختر هریس و 
دوهزارگزی شوسة تبریز به اهر. کوهتانی و 
هوای آن معدل است و ۵۸۲ تن سکنه دارد. 
ات ان از شمه تا میت ود حضو ات 
آن لات و عسبوبات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایم دستی 
کلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
عبد الجبار. (ع دل جب با] (اخ) ابن 
احمدین عبدالجبار الهخدانى الاسدابادی, 
مکنی به ابوالحسین, قاضی بود و در علم 
اصول و کلام تبحر داشت., و در عصر خویش 
شیخ معتزلیان بود و آنان وی را قاضی القضاة 
صی‌گفتند. و جز وی کی را بدین لقب 
نمی خواندند. از تألیفات اوست: تنزیه القرآن 
عن المسطاعن, والامالی. وی به سال ۴۱۵ 
ه.ق.به ری درگذشت. (از الاعلام زرکلی). و 
رجوع به خاندان نوبختی شود. 
عبدالجبار. [ع دل جب با] (اخ) ابن 
احمدبن عمر الطر سوسی, مکتی به ابوالقاسم. 
وی عالم به قراأات بود و کتابی بنام السجتبی 
الجامع در علم قرائت تالف کرده است. او به 
نال ۲۳۱ متولد شد و در ۴۲۰ ه.ق.به مصر 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالجبار. [ع دل جّب با (إخ) ابن 
خالدبن‌بن عمران السرتی, مکتی به ابوحفض. 
وى فقيهى فاضل و زاهد و در فضل و 


دینداری ضرب آلمثل بود. به سال ۱۹۴ ه.ق. 

۸ متولد شد و به سال ۲۸۱ «.ق.درگذشت. (اژ 
الااعلام زرکلی). 

عیدالجبار. [غ دل جب بسا] (اخ) این 
عبدالرحمان الازدی. وی امیری شجاع بود. 
به سال ۱۰۴ «ه.ق. متصور وی را امارت 
خراسان داد و او بدانجا بسیاری مردم را به 
تهمت دوستی با آل‌علی بکشت» سپس از 
طاعت منصور بیرون شد متصور سپاهیان 
بدفع او فرستاد و وی را اسیر کردند و نزد 
منصور آوردند منصور بفرمود دو پای او را 
بریدند و او راگردن زدند و فرزندان و کسان او 
را نفی بلد کردند. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالجبار. (ع دل جب با] ((خ) ابن 
عبدال‌ین احمد قرطبی قیروانی. مکنی به 
ابوطالب. به ادب و عربیت و تاریخ معرفتی 
داشت. او را شعری است و تاریخی تصنیف 
کرد. وی په سال ۵۱۰« .ق. درگ‌ذشت. (از 
الا علام زرکلی). 

عبدا لجلیل. (ع دل ج] ((خ) مردی نیک 
است شعر را نیز تک مگوید از اوست این 


ز بس که کاست مه از میل طاق ابرویش 
شد آن چنان که نمود استخوان پهلویش. 

(از مجالس النفانی ص ۱۵۵). 
عبد الجليل. (ع دج (خ) ابن فروزین 
الحسین الفزنوی اللحوی. از بزرگان و اعیان 
غزنه بود. او راست: کتاب الهداية فى السحو. 
لات اردان شترا موی 
الانسان و مذهب الاحزان. (از روضات ص 
۳۲ 
عیدالجلیل. ع دل ج] (إخ) ابن محمدبن 
احمد العمری فلکی معروف به ابن عبدالهادی. 
از مردم دمشق است و متصوف بود. او راست: 
الربع الجامم. و الربع لمقنطر. کتاب الهندسه. 
المع الهل فى علم فرمل: وی اجه سال 
۵ هھ .ق. متولد شد و در ۱۰۸۷ په مدینه 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالجلیل. [ع دل ج] (اج) ابن محمدین 
عبدالباقی البعلی الدمشقی. وی عالم به نحو و 
از مردم یعلیک است په دمشق متولد شد و هم 
بدانجا درگذشت. او راست: نظم الشافیه در 
علم صرف, شرح آن, تشطر الفی ابن مالک. 
و او را شعری است. وی به سال ۱۰۷۹ ه.ق. 
متولد شد و به سال ۱۱۱۹ «.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عیدالحلیل. (ع دل ج] (إخ) اين محمدین 
عبدالجلیل الانصاری الترطبی, مکنی به 
ابومحمد. از علماء علم عربیت بود و قضاوت 
جزیرءه خضراء یافت و در حدود سال ۶۰۰ 
ه.ق.درگذشت. (از روضات ص ۴۲۲). 


عبدالحلیل. (ع دل ج] (إخ) رشیدالدین 


عبدالحفیظ: 
وطواط. رجوع به رشیدالدین وطواط شود. 
عبدا لجمیل. [ع دل ج] ((خ) در سلک 
دانشمندان متعین انتظام داشت. و چند گاه در 
دارالمیادء سلطانی بقلم دانش نقش افاده بر 
صحیفهٌ خاطر طلبه مینگاشت وی به سال 
۱ «.ق.درگذشت. وی معاصر امیر سلطان 
ابراهیم بود. (رجال حبیب السير ص ۱۹۲). و 
رجوع به حبیب السیر ج ۴ ص ۳۴۶ شود. 
عبدالجنة. (ع دل جن نْ] (ع امرکب) 
کایوس.(غیاث اللغات آز منتخب). 
عیدالجواد. (ع دل ج] (اخ) رجوع به 
آدیپ نیشابوری شود. 
عبدالجواد. [ع دل ج] ((ج) ابن شعیب‌بن 
احمد القنائی بصری از فضلا بود. او راست: 
القهوة المدارة فى شقسیم الاستعاره. الشسیم 
العاطر فى تقسیم الخاطر. المظة الوفية فى یقظة 
الصوفية. وی به سال ۱۰۷۳ « .ق. درگذشت. 
(الاعلام زرکلی). 
عبدالجوا۵. [ع ذل ج] ((خ) ان 
عبدالا طیف القایاتی از فقهاء شای و 
متصوفان بود. مولد و وفات او شهر قايات 
مصر بود. او را مجصو ]۲ فتاوی و رسائلی است 
فى الانتصار لاهل الطریق فى امور انكرت 
علیهم. وی به سال ۱۲۲۹ «.ق.متولد و در 
۷ 3« .ق.درگذشت. (الاعلام زرکلی). 
عبدالجا کم. 2 دل کی ] (إخ) أبن سعید 
الفارقی. فاضل بود و قضاوت طرابلس و مصر 
یسافت. وی از قاضیان مصر در روزگار 
فاطمیان است و به سال ۴۳۵ ه.ق.درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی چ ۱ص ۴۷۷). 
عبدالحسن. (ع دل ح س] (اخ) ده 
کوچکی است از دهمتان خیران ببخش 
مبرکزی شسهرستان شوشتر. واقع در 
۶۴هزارگزی جنوب خاوری شوثتر کتار 
شوسۀ مسجدسلیمان به اهواز. ۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
عیدالجسین. 1 ذل ح س) (اخ) دصی 
است از دهتان خاوه بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۱۵هزارگری خاور نورآباد 
و هفت‌هزارگزی جنوبی راه اتومبیل‌رو 
خرم‌اباد به کرمانشاه. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای, سردسیر. مالاریائی. ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از سراب نیاز تأمین ميشود. 
محصولات آن غلات, لبنیات» و توتون است 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری اشتفال دارند. 
راه مالرو دارد. سا کین از طایفهٌ خاوه هتند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
عبد) لحفیظ. [غ دل ح]((خ) ابن حن‌ین 
محمد التی العلوی, مکی به ابوالمواهپ. 
از سلاطین دولت علویه مغرب اقصی است. 
وی به سال ۱۲۸۰ ه.ق,.در فاس متولد شد و 
به سال ۱۳۵۶ ه .ق. درگذشت و در فاس به 


عبدالحق. 

خاک سپرده شد. از تألیفات اوست؛: منظومة 
فى مصطلح الحدیت. الجواهر اللوامع فى نظم 
جمع الجوامع. ياقوتة الحکام فى مسائل 
القضاء و الاحکام. العذب السلسبیل فى حل 
الفاظ الخليل در فقه مالکی. کشف القناع عن 
اعتقاد طوائف الابتداع در رد بر بعض 
متصوفه. نيل النجاح و الفلاح فى علم ما به 
القرآن و الاسلام. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالحق. [غ دل حّقق] (خ) ابن 
ابراهیم‌ین محمدین نصرین سبعین الاشبیلی 
المرسی. رجوع به أبن سبعین ابومحمد 
عبدالحق شود. 

عبدالحق. (ع دل حقق] لإغ) ابن 
عبدالرحمان‌بن عبداله الازدی الاشبیلی. 
مکنی به ابومحمد و معروف به ابن خراط. از 
علماء اندلس و فقیه و حافظ و عالم بحدیث و 
رجال بود. از جمله تالیفات اوست: المعتل من 
الحدیث در شش مجلد. الاحکام الشرعية 
الکبری در شش مجلد. الاحکام الصنفری. 
الاحکام الوسطی. الجامع الکپیر در حدود 
بيت مجلد. کتاب الزهد. العاقبة و ذ کر 
الموت تلقین الولید. و کتابی بزرگ در غریب 
قرآن و حدیث و الجمع بين الصحیحین. وی به 
سال ۵۱۰ «.ق. متولد شد و به سال ۵۸۱ 
فا در گتاشت: (الاعلام زرکلی). 
عبدالحق. (غ دل حَقق] ((غ) ابن 
عثمان‌بن احمد. مکنی به ابومحمد المرینی 
آخرین پادشاه بنی‌مرین از بنیعبدالحق په 
مغرب است سلاوی گفته است: وی را 
حک ومت دراز بود. و به سال ۸۲۲ «.ق. 
بحکومت فاس رسید. در زمان حکومت وی 
پرتفالیان بر قصر المجاز دست یافتند. و 
سرانجام به سال ۸۶٩‏ ه.ق.به قتل رسید. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبدالحق. (ع دل حقق ] (إخ) ابسن 
غالب‌بن عبدالرحیم. رجوع به ابن عطیه شود. 
عبدا لحق. (ع دل حقق] (إخ) این 
محبوب‌بن ابی‌بکرین حمامةبن محمدالمرینی 
ملقب به ابومحمد. وی موسس دولت صرینیه 
در مغرب اقصی است و ریاست بنی‌مرین را 
داشت. عبدالحق به سال ۵٩۹۲‏ ه.ق.حکومت 
یافت و په سال ۶۱۳ در نرد با بنی‌العسکر به 
قتل رسید. (از الاعلام زرکلی) (از معجم 
الانساب), 

عبدالحق. (ع دل حَقق ] (اخ) ابن محمد 
الحتضی الاسل اد تى ملقب ازن 
از فضلاء بود و او را شعری است رقیق. وی به 
سال ٩۶۲‏ ه.ق.متولد و در ۱۰۲۰ درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 

عبدالحق. (ع دل جّقق] ((خ) استرابادی. 
جوانی خوش‌طبم و خوش‌محاوره و اخلاق 
حمیده و اخلاق سندیده داشت. و میگويند 


که قاضی جرجان خری به رشوت به قاضی 
علکر داده تا قاضی گنه و سد عبدالحقی 
جهة او این قطعه گفته است: 

همی گشت در شهر شخصی ز جرجان! 
که‌قاضی شود صدر راضی نمشد 

بدادش خری رشوه و گشت قاضی 

| گرخر نمی‌بود قاضی نميشد. 

(مجالس النفاشس ص ۲۲۰ و ۴۷). 

عبدا لحکيم. (ع دل ح] (إخ) ابن اسحاق 
بن ابراهیم: رجوع به ابو اسحاق عراقی شود. 
عیدالحکیم. [ع دل ح] (اخ) ابن 
شمس‌الدین الهندى السیالکوتی از فضلاء 
سیالکوت لاهور هندوستان. او راست: عقاید 


ناقص است. زبدة الافکار. حاشیه بر شرح 
عقاید نسفیه. حاشیه بر جرجانی در منطق. 
حاشیه بر قطب بر شسسیه منطق. حاشیه بر 
مطول و حاشیه بر شرح تصریف العزی. وی به 


سال ۱۰۶۷ ه.ق. درگذشت. (از الاعلام 


زرکلی). 

عيدالحکيم. (غ دل ح] (إخ) الانغانى 
القدهاری, فقیه حنفی و از زهاد بود.:وی په 
دمشق ساکن شد. و از عمل خویش ارتزاق 
میکرد. عمری دراز یافت و به سال ۱۳۲۶ 
ه.ق.به دمشق درگ‌ذشت. او را شروح و 
حواشی چند است از جمله: شرح الکنز در فقه 
حنفی. شرح بخاری. شرح الهدايه. شرح 
المنار. شرح الشاطبیه و حاشه بر شرح 
بخاری. (از الاعلام زرکلی). 

عیدالجليم. (غ دل ح] (اخ) اب ا 
عبدالله الابلی الشویکی. مردی فاضل بود و 
به ادب اشتفال داشت. در الازهر به تحصیل 
پرداخت و در نابلن سکونت جت سس به 
عکا رفت و نزد حا کم‌عکا مکانتی یافت و په 
سال ۱۱۸۵ ه.ق.درگذشت. او را رشاله‌ای 
است در علم کلام و شرح سنوسی. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدا لحمید. [ع دل ح ] (() ابن ابراهي‌پن 


خلیل از آل‌ابوهیف بود به سال ۱۳۰۵ ه.ق. 


در اسکندریه متولد شد, و بدانجا به تحصیل 


پرداخت» سپس به مدرسة حقوق اس‌کندریه و 


دانشگاه تولوز رفت. وی به سال ۱۳۴۴ ه.ق. 


درگذشت. او راست: المعرافعات المدنه و 
انتجاریه. النظام القضائى فى مصر و القانون 
الدولی الخاص. (از الاعلام زرکلی). 
عید) لحمید. [ع دل ح] ((خ) إن 
الجات ص ۴۲۲ شود. 
عبدالجمید. [ع دل ح] ((خ) ابن عامربن 
عبدالیر... معروف به عبدالحمید پک. وی 
طبیب است و از خاندان عبدالبر در منوفیه 


مصر است به سال ۰ ۰ ھ .ق.متولد شد و در" 


عبدالحمید. ۱۵۶۹۹ 


سال ۱۳۴۴ درگ ذشت. او راست: الطب 
الشرعی فى حصر مبادی. الطب الشرعی فى 
مصر و جز آن,. (از الاعلام زرکلی). 

عبدا لحمید. (ع دل ح] ((خ) إن 
عبدالرحمان‌ین زیدین الخطاب ملقب به 
عدوی و مکنی به ابوعمر. وی از مردم مدینه و 
در حدیث ثقه بود عمربن عبدالمزیز او را 
بولایت کوفه داد و در حدود تال ۱۱۵ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبد) لحمید. [ع دل ح] ((خ) أبن عبدالعزیز 
ملقب به ابوخازم. قاضی شام و کوفه و کرخ و 
بغداد بود. از تالیفات اوست: ادب القاضی و 
الفرانض... وی به سال ۲۹۲ «.ق. درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 

عبدا لجمید. [غ دل ح] (اخ) إن 
عبدالعزیزین عبدائّ‌بن عمر الخطاب السمری 
ملقب به ابوعبدالرحمان. وی شجاع بود و در 
مصر میزینت, در عصر آحمدین طولون بود 
لشکری به جنگ وی فرستاد. عبدالحمید بر 
آنان غالب آمد و ابن طولون وی را به حال 
خود گذاشت سرانجام دو غلام سر او را بریدند 
و به نزد ابن طولون بردند. ابن طولون به 
خونخواهی عبدالحمید آن دو غلام را بکشت. 
قتل عبدالحمید به سال ۲۵۹ ه .ق.اتفاق افتاد. 
(از الاعلام زرکلیی). 

عبدالحميد. (ع دل ح] ((خ) بسن 
عبدالفنی‌بن احمد الرافمی. شاعر با استعداد 
بود. وی اسلوبهای قدیم و جدید را اصلاح 
کرد. در زمان حکومت عشمانی مناصبی 
احراز و در اوائل جنگ بین‌المللی اول به 
مدینه تبعیدش کردند. از تالیفات اوست: 
ذکری یوبیل بلبل سوریه حاوی خطب و 
قصائد او. الافلا ک‌الزبرجدية و جز ان. وی به 
سل ۱۲۷۵ ه.ق.مولد و در ۱۳۵۰ 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). : 

عبدالحمید. [غ لا اإخ) ابن 
عبدالمجید مولی قیس‌بن عله ملقب به 
ابوخطاب و مکنی به اخفش. رجوع به اخقش 
ابوالخطاب شود. 

عید) لحمید. [ع دل ‏ ] ((خ) ابن عیسی‌بن 
عمرویه. مکنی به ابومحمد و ملقب به 
شمس‌الدین از علماء کلام بود. وی از مردم 
خسروشاه یکی از قراء تبریز است. در دمشق 
و کرک اقامت گزبد از تالینات اوست: 
اختصار المهذب در فقه شافعی و اختصار 
الشفاء ابن سينا و تلخیص الآيات الينات فخر 
رازی. وی به سال ۵۸۰ھ .ق. متولد شد و در 
۲ درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالحمید. [ع دل ح] (إع) ابن محمد 


-درص ۴۷ کتاب این بیت جنین ضط شده 


۰ عیدالحمید. 


المصطفی‌بن مکی مشهور به ابن بادیس. 
رس جمعیت مسلمین به الجزائثر بود. 
تحصیلات خود را در مدرسه الزیتونة پایان 
داد. وی مجله الشهاب را که مجله‌ای دینی و 
علمی بود منتشر کرد. حکومت فرانسه در 
الجزاثر درصدد فریفتن وی پر اف وی از 
قبول پيشنهادات آنها امتناع ورزید او مدارس 
زیادی تاسیس کرد. از تالیفات اوست: 


تفسیرالقران الکریم. وی به سال ۱۳۵۹ ه.ق. 


در قسططنه درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدا لحمید. [ع دل ح] (اخ) ابن یحی‌بن 
سعد العامری, رجوع به کاتب عبدالحمیدین 
یحی شود. 
عبدا لحمید. (ع دل ح] (اخ) زهراوی. از 
زعمای نهضت سیاسی سوریه است به سال 
۱۳۷۲ ه.ق.در حمص متولد شد هنگامی که 
حکومت عشمانی با رژیم استبدادی اداره 
می‌شد با سلطان عبدالحمید به مخالفت 
برخاست و روزنامه‌ای به نام «المنیر» انتشار 
داد که آن را با ژلاتین چاپ میکرد و محرمانه 
منتشر میساخت. حکومت عشمانی او را به 
دمشق تبعید کرد و در آنجا برای جریدة 
«المقطم» مصر مقاله مینوشت ناظم پاشا والی 
دمشق مطلع شد و او را تحت الحفظ به استانه 
فرستاد سپس به وساطت ابوالهدی صیادی به 
حص بازگشت و تا اعلام مشروطیت 
عشمانی به سال ۱۳۲۷ «.ق.بدان‌جا ماند و 
سپس به سوریه و از آنجا به آستانه رفت و 
جرید؛ هفتگی «الحضارة» را متثر کرد. در 
جنگ بین‌المللی اول دستگیر شد و در دیوان 
عالی کشور محا کمه و محکوم به اعدام گر دید. 
از تالینات اوست: رسالة فى الفقه و التصوف. 
و کتاب خدیجه ام‌السومین. (از الاعلام 
زرکلی). 
عید! لحمیدی. [ع دل ح] ((خ) دی 
است از دهتان نسیگنان بخش بضرویه 
شهرستان فردوس واقع در ۲۲هزارگزی 
شمال باختری بضرویه و چهارهزارگزی 
نیکان ناحیه‌ای است واقع در دامنه. گرمیر. 
۲ تن سکنه دارد. اب ان از قنات تامین 
میشود. محصولات آن غلات. پنبه و ارزن 
است و اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
4 ۱ 
عبدالحی. (ع دل جئی] (إخ) ابن 
اخسن سين شناد لعک رئ الى 
مکنی به ابوالفلاح مورخ» فقیه, عالم به ادب 
بود. از تالیقات اوست: شذرات الذهب فى 
اخبار من ذهب دز هشت جزء و غیره. وی به 
سال ۱۰۳۲۲ ه.ق. مس ولد و در ۱۰۸۹ 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
بدا لجیی. [ع دل یی ] (اخ) ابن علی‌ین 


شس اطالری ای دیس لوا دترا 
/شعر و کتاپی است در ادب به نام مرور الصبا و 
الشمول. وی به سال ۱۱۱۷ ده .ق.به دمشق 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالحی. [غ دل ێی ] (اخ) بسعلی‌ین 
ابی‌بکر البعلی معروف به طرزالریحان. عالم به 
ادب بود. او را دیوانی است. وی به سال 
۴ م.ببه دمشق متولد و در ۱۰۹٩‏ . 
درگذشت. (از الاعلاع زرکلی). 
عبدا لجی. [ع دل یی ] (إخ) منشی, از 
خطاطان مشهور و در خط نتعلیق بسرآمد 
بوک هر وتان ان دی ات 
دیوان انشاء بود مسناشیر مینوشت و بعد از 
واقعة قراباغ منظور نظر تربیت امیرحسن 
پیک شدہ تا آخر حیات در ملاژمت سلاطین 
آق‌قوینلو به همان منصب اشتقال داشت. (از 
حبیب السیر ج ۳ج دوم ص ۰۸ 0 
عبدالخالق. [ع ذل لٍِ] (إخ) ابن عسی‌بن 
احمد ملقب به ابوجعفر معروف به الشريف 
الهاشمی وی امام حنابله به بغداد بود از 
تالیفات اوست رژوس الصائل: ادب الفقه و 
جز آن, وی به سال ۴۱۱ ه .ق.متولد شد و په 
سال ۲۳۷۰ ه.ق. درگ ذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدالدار. 2 دد دا] ((خ) ابن قصیبن 
کلاب‌بن قره از قریش جد جاهلی است. وی 
از طرف پدر پرده‌دار کعبه بود و پسران او نیز 
این منصب را داشتند سپس بنی‌عبدمنافبن 
قصی‌بن كلاب در صدد اشفال آن منصب 
برآمدند و سرانجام سقایت و رفادت مکه به 
بنی‌عبدمناف وا کذار و پرده‌داری به 
بنی‌عبدالدار رسید. (از الاعلام زرکلی) (از 
صبح الاعشی ج ۱ ص ۲۵۶). 
عیدالرا افع. ع دز را في ] (إخ) أبن ابوالغتح 
آلجدوی. مولف مجمع الفصحاء نوید: حکیم 
ضياءالدين عبدالرافع فاضلی است جلیل 
القدر و کاملی منشرح الصدر, شاعری است و 
استاد در حکمت نظری و عملی مدتها در 
و ملک سور وو تهایت 
احترام میزیت او را اشعاری است. از 
انجمله است: 
گلبن حکایت از بت کشمیر میکند 
سوسن نشان ز لبت فرخار میدهد 
گردون لاژوردی از شاخ سیم رنگ 
شنگرف میدماند و زنگار میدهد. 
(از مجمعالفصحا. ج۱ ص ۳۳۶) (از لباب ج۱ 
ص ۲۲۷). 
عیدالرب آباد. [ع دز ر) (إخ) دھی است 
از دهستان دشتابی بخش بوئین قزوین وأقع 
دز گزی و و ۲۱:۰۳ ری اد 
تا کتان ناحیه‌ای است جلگه‌ای و هوای آن 
معتدل است. ۱۴۰ تن سکنه دارد. اب آن از 


عبدالرحمان. 


قنات و رودخانة خررود تأمین میشود 
محصولات آن پنبه, کرچک و چفندرقند 
است. شغل اهالی زراعت است صایع دستی 
انان گلیم و جاجیم پافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
عبدالرب آبادی. [ع دز ] ((ج) یکی از 
هشت تن نویسندگان نامه دانشوران است. 
رجوع به محمد مهدی شود. 
عیدالرحمان. (ع درز (اج) جدی 
جاهلی است و فرزندان او بطنی از زهیر از 
جذامند. خانه‌های آنان در دقهلیه و مرتاحية . 
از دیار مصر بود. (از الاعلام زرکلی). 
عیدا لرحمان. [ع دز ر] (إخ) این 
ابراهیم‌بن احمد مشهور به ابن عبدالرزاق. از 
فضلاء دمشق بود و او را کتایی است به نظم. به 
نام قلائد المنظوم که در حدود ۴۰۰ یت و در 
فرائض است و نیز او راست: مفتاح الاسرار 
فی شرح الدرالمختار. وی به سال ۱۰۷۵ 
ھ.ق.متولد شد و در ۱۱۲۸ درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. (ع دز ر] لخ) 
ابن‌ابراهیم‌بن عبدالرحمان موصلی از بزرگان 
شعرا در عصر خود بود. او را دیوانی است در 
شعر. وی به سال ۱۰۳۱ ه.ق.به دمشق متولد 
و در ۱۱۱۸ درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبد)لرحمان. (ع دژ ر) (إخ) ابن 
ابراهیم‌بن عمرو الاموی. محدث شام بود و 
قضاوت اردن و فلسطین یافت. وی به سال 
۰ ه.ق. متولد و در ۲۴۵ به دشق 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). و رجوع به 
تاریخ الخلفاء ص ۲۴۰ شود. 
عبدا لرجمان. (ع دز ] (إخ) ابن 
ابی‌زنادبن عبداله‌بن ذ کوان‌القرشی... از حفاظ 
حدیث بود. ولایت خراج مدینه را یافت. و به 
بغداد سفر کرد. وی به سال ۱۰۰ « .ق. مولد 
شد و در ۱۷۴ در بفداد درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عید)لرحمان. [ع در رز ] (إخ) ابن احمد, 
مکنی به ابوعمر معروف به ابیذ کوان. عالم په 
قراات و از شیوخ قراء شام بود. وی به سال 
۲ دھ. ق. متولد و در ۲۰۲ درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدا لرحمان. [ع در ر ] (إخ) ابن احمدین 
الحسن‌ین بندار المجلى الرازی, مکنی به 
ابوالفضل. فاضل و عارف به ادب بود وی به 
سال ۴۵۴ ه«.ق.درگذشت. از تألیفات اوست: 
جامع الوقوف. (از اعلام زرکلی). 
عیدالرحمان. [ع دز ر ] (() ابن احمدین 
حمودةبن مامش باش تارزی از فضلاء 
متصوفه بود وی در قسطنطنیه طریقه رحمانیه 
را متشر کرد و از تألیفات اوست: عمدة 
المرید در طریقت و منظومة الرحمانية و غنية 


عبدالرحمان. 
المرید. وی به سال ۱۲۲۲ ه .دق.درگذشت ت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. ۶۱ دز د ] ((خ) ابن احمدین 
رجب سلامی بغدادی دمشقی. حافظ حدیث 

و از علماء بود. به سال ۷۰۶ ه.ق.به بفداد 
متولد شد و در ۷۹۵ ه .ق.به‌دمشق درگذشت 
از تألیغات اوست: شرح جامع الترمذى و 
شرح الاربعین للنووی, فح الباری فى شرح 
الب‌خاری, شرح علل الترمذی. طبقات 
الحنایله. (از الاعلام زرکلی). 
عبدا لرحمان. [ع در ر ] ((خ) ابن احمدین 
عبدالففار الایجی معرف به عضدالدین ایجی 
عالم به اصول و معانی و عربیت و از اهل ایج 
فارس بود وی قضاوت یافت و شاگردان 
بزرگ ترپیت کرد. از تالیفات اوست: مواقف 
در اصول دین. اشرف التواریخ. جواهرالکلام. 
مختصر المواقف. شرح مختصر ابن حاجب و 
فوائد الغيائیه در معانی و بیان. وی به سال 
۶ هھ .ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی). و 
رجوع به روضات الجنات ص ۴۲۰ شود. 
عیدا لرحمان. ع در ر ] (اخ) ابن احمدین 
عطية العی المذحجی, مکنی به ابوسلیمان 
و معروف به دارائی و از مردم داریا است. 
رجوع به ابوسلیمان دارائی شود. 
عبدالرحمان. [ع دز ر ] ((خ) ابن احمدین 
لن نکن بان تغل الم کال اقب وا 
امراء میکالیین خراسان بود. او را شعری رقیق 
است و تألیفاتی دارد از جمله مخزون البلاغة. 
ملح الخواطر و منح الجواهر. دیوان رسائل و 
دیوان شعر. وی به سال ۴۳۶ ه .ق.درگذشت 
(از الاعلام زرکلی). 
عیدا لرحمان. (ع در د ] (اخ) ابن احمدبن 
محمد الجامی. رجوع به جامی شود. 
عیدالرحمان. (ع در ر ] (اخ) ابن اخمدین 
محمدالعطار. از فضلاء و عالم به حدیث و 
ادب بود و شعر نیز گفته است. وی خط نیکو 
داشت و به سال ۵۴۸ ه.ق.به شیراز 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی) 
عیدالرحمان. 2 دز ر ر ] (إخ) ابن احمدین 
ون الاس مکش اتید 
معروف به الصدفی منوب به قيلة صدف از 
قبائل حمریه است. رجوع به صدفی 
عبدالرحمان شود. 
عید) لرحمان. لع دز ر] ((خ) ابن احمد 
الصنادیقی الش‌افعی وی از فقهاء بود از 
تألیقات اوست: شرح البردة. شرح الشمائل. 
وی به سال ۱۱۶۴ ه.ق.به دمشق درگذشت 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [ع دز ر] ((خ) این 
ار سید راق خی ید 
ابن ابوالعلا فاضل مالکی و از مردم فاس بود. 
از تالیفات او است: مختصر فى الصحابه. 


الجرح و التعدیل. وی به سال ۱۲۳۴ ه.ق 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالرحمان. (غ دز ر) ((خ) ان 
ادریس‌بسن منجری ادرد 
التلم‌انی. وی به مغرب از شیوخ عضر خود 
بود از تأی فات او است: حساشیه على 
الجعبری. حاشية على فتح المنان. حاشية 
علی المرادی. وی به سال ۱۱۷۹ ه.ق.به 
فاس درگذشت ت. (از الاعلام زرکلی). 


عیدا لرحمان. ۰ [ع دز ر ] ((خ) ابن | رطاءین ` 


سیحان المحاربی . از شعراء بود بنی‌امیه را 
مدح گفته است. بیشتر اشعار او در وصف 
شراب غزل و فخر است. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالرحمان. [ع دژر) ((خ) ابن 
اسحاق‌ین محمدالسدوسی معروف به 
جوهری, قاضی و فقیه و عالم به حساب بود. 
قضاوت مصر یافت. او را کتابی است در 
حساب. وی به سال ۲۵۱ ه.ق.به سامرا متولد 
شد و در ۳۲۰ به مصر درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدالرحمان. ل دز ر | (اخ) این اسحاق 
النهاوندی الزجاجی, مکنی به ابوالقاسم. در 
عصر خود از شیوخ عریت بود. مولد وی 
نهاوند است و در بغداد نشات یافت و به سال 
۹ «.ق.در طبریة سوریه درگذشت. از 
تألیفات اوست: الجمل الكبرى. الایضاح 
الکافی. این هر دو در نحو است. شرح الالف و 
اللام ماز نی. شرح خطة ادب الکاتب. 


المخترع فى القوافی و الامالی. (از الاعلام 


زرکلی). 
عیدا لرحمان. لخ ذز 15 (خ) ابن 
اسماعیل‌ین ابراهیم المقدسی الدمشقی ملقب 


به شهاب‌الدین و مکنی به ابوالقاسم و معروف 
به اپوشامة. رجوع به ابوشامة شود. 
عبدالرحمان. (ع دز ر1 (إخ) إن 
اسماعیل‌بن عبدکلال. وی .از بنی‌حمر و 
شاعری رقیق الفزل بود. به سال ٩۰‏ ه .ق. به 
آمر ولید به قتل ربید. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. (ع دز ] ((غ) إن 
اسماعیل‌بن عشمان الصفراوی. رجوع به 
صفراوی عبدالرحمانین اسماعیل شود. 
عیدالرحمان. (ع دز ر] (إخ) ان 
الپارزی‌بن ابراهیم‌بن هة الله الجهنی الحموی 
الشافعی. از قضات و فتهاء اصولی و شعراء و 
از اهل حماة بود. به سال 2۶۰۸ .ق.متولد شد 
و در ۶۸۲ په صدینه درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبد)لرجمان. (ع دز ر] (إخ) ابسن بدر 
معروف به ابن بکار السابلسی رشيدالدين. 
شاعری خوش‌سخن بود. او را مدائحی در 
وف باص و اولاد اوسا وش بسا ۶۱۹ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 


ف ااي ٠‏ 


عبدالرحمان. ۱۵۷۰۱ 


عبدالرحمان. (ع دز ر ] (اخ) ابن جبلة 
الاباری. از بزرگان و پیشوایان عصر عباسی 
است. محمدامین وی را با بست هزار تن به 
جک اة فرستاد او بلاد خراسان رافتح 
کردو در همدان با لشکریان مأمون جنگید و 
به سال ۱۹۵ ه.ق.به قتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالرحمان. [ع دز رَ] (إخ) إن 
حارت‌بن هشام المخزومی القرشی المدنى. از 
تابمیان و قات حدیث و اشراف جلیل القدر 
قریش بود. وی یکی از چهار تن است که 
عشمان‌بن عفان استتاخ مصاحف رابه انان 
وا گذارکرد. وی به سال ۴۳ ه.ق.در صدینه 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی. 
عیدا) لرحمان. ۰ J‏ دز زر) (اخ) ابن 
حبیب‌بن ابی‌عبیدةبن عقبةبن نافع الفهرى. 
وی امیری شجاع و زیرک بود و با پدر خود 
در افریقیه میزیست پس از قتل پدرش به سال 
 ۲‏ الیو ی وش 
بازگشت و تا سال ۱۲۶ در آنجا اقامت کرد و 
مردم تونس با وی پیمت کردند و به همراهی 


آنان به قیروان رفت و آنجا را تصرف کرد و با" 


مردم تلسان و صقلیه و مردانیه برد کرد و 
غنائم زیادی بدست اورد. و غلفله در مفرب 
انداخت. وی به سال ۱۳۷ د.ق.به دست 
برادرانش عبدالوارث و الیاس در قصر قیروان 
به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 

عیدالرحمان. [ع در ر ] (إخ) ابن حبیب 
الفهری معروف به صقلی. بخاطر درازی قامت 
و کودی چشم و سرخ و سپیدی رنگ به 
صعقلی مسعروف شد. هستگام استیلای 
عبدالرحمان معروف به «الداخل الاموی» بر 
اندلس با وی مخالفت کرد و به یاری عباسیان 
برخاست مردم اندلس به جنگ او درآمدند. 
وی به کوهی در ناحیة بلشسیه پناه برد الداخل 
برای سر او هزار دیتار جایزه معین کرد و 
مردی از بربر وی را گزفت و به سال ۱۶۲ 
غيلة او را بکشت. (از الاعلام زرکلی). 

عیدالرحمان. [ع دز ر ] (إخ) ابن حجيرة 
الخولانی المصری, مکنی به ابوعبدالله. از 
قضات و امین خزانة مصر و از رجال حدیث 
بود. عبدالهزیزین مروان او را به قضاوت 
برگزید. .. وی به سال ۸۳ ه.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عیدا لرحمان. (ع ذز ز] ((ج) ابسن 
حسان‌بن ثابت الاتصاری الخزرجی شاعز و 
شاعرزاده و مقیم مدینه بود. در زمان پدر خود 


به شاعری شهرت یافت. به سال ۱۰۲ ه.ق. 


درگذشت ت. (آز الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. (ع دز ر ] ((خ) ابن حسان 


ابی‌طالب بود در کوفه اقامت کرد و مردم را بر 


۳ عیدالرحمان. 


ضد بنی‌امیه برانگیشت. زیادین ابیه وی را 
بگرفت و به شام فرستاده, معاویه او را بفرمود 
تااز علی (ع) تبرّی جوید او در جواب سخنان 
ناهموار گفت. معاویه دیگر بار او را نزد زیاد 
فرستاد و زياد به سال ۵۱ ه.ق.او را بکشت. 
(از سيرة عمربن عبدالعزیز ص ۵۱ (الاعلام 
زرکلی) (تاریخ الخلفاء صص ۱۳۵ - ۱۶۴). 
عبدالرحمان. (غ دز ر] ((خ) ابن حل 
الجمحی. شاعر هجا گوی و صحابی بود اصل 
او از یمن و مولد او مکه است. و در فتح دمشق 
حاضر بود. وی عشمان‌بن عفان را در زمان 
خلافتش هجا گفت. و بدان جهت او را در 
خر زندانی کرد. سپس با وساطت حضرت 
علی (ع) آزاد شد. وی در رکاپ علی (ع) در 
جنگ جمل و صفین حاضر بود و در صفین 
به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 

عبدا لرحمان. [ع در د ] لاخ )ان 
حسن‌ین سعید الخزرجی ترطبی مکنی به 
اپوالقاسم. عالم به قراات بود. او راست: کاب 


القاصد در علم قرائت. وی به سال ۴۴۶ ه.ق. 


درگذشت ت. (از الاعلام زرکلی). 

عید) لرحمان. اع دز ] ۳( خ) ابن حسن 
الاصبهانی معروف به ابوسعد الیشابوری. از 
حفاظ حد یت بود. او راست: کتاب شرف 


المصطفی و جز آن وی به سال ۲۰۷ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [ع دز ر] ([خ) إن 
حسن‌ین عمر الاجهوری فقیه مالكى و از 
مردم مصر بود و به حلب مافرت کرد. وی از 
درن آلازست یود از خالیغات اوت 
مشارق الانوار فى آل اليت الاخیار. شرح 
علی تشنیف المع للعیدروس. به سال ۱۱۹۸ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [ع دز ] (إخ) این 
سین بدا لبکر ی الفاروتی فقیه 
متصوف و از مردم دمشق بود و شعر نیکو 
میگفت. به سال ۷۱۱ ۵.ق.متولد شد و در 
۶ درگذشت دی ی زرکلی). 
عیدا لرحمان. 2 در ر ] (اخ) ابن حکم‌ین 
هشامین عبدالرحمان الاموی. مکنی به 
ابوالمطرف. چهارمین پادشاه بنی‌امیه اندلس 
است. پدر وی والی طليطلة بود. وی پس از 
مرگ پدر در قرطبه از مردم بیعت گرقت و 
ماجدی در اندلس بنا کرد عصر وی عصر 
سکون و سلامت بود. عبدالرحمان مردی 
ثروتمند و بلندهمت بود. جنگهای بسیاری 
کرد.شعر میگفت و از علوم شرعي و بعضی 
فنون فلسفی بهره داشت ۲۱سال حکومت 
کردو به سال ۲۳۸ ه.ق.به قرطبه درگذشت 
(از تاریخ خلفاء ص (TFA‏ (الاعلام زرکلی) 
( کامل ابن اثیر ج ۷ص ۲۷). 
عیدالرحمان. [غ دز ر] ((خ) ابن خالدین 


1 الفهمی المصری. والی مصر و از رجال 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عدا لرحمان. 4 ع در ر ] ((خ) اہن خالدین 
ولد المخزومی القرشى از تابعين است. در 
فتح شام و صفین با معاویه بود. و در خلافت 
معاو یه پا رومیان جنگد. ابن اتال طب به 
سال ۴۶ «.ق.به امر معاویه وی را زهر داد. 
(از تاريخ خلفاء ص ۱۵۳) (الوزراء و الکتاب 
صص ۱۶ - ۱۷)( کامل‌ابن اثر ج۳ ص ۲۲۹) 
(الاعلام زرکلی) (تاریخ مصر ص ۱۳۲۱). 
عبدالرحمان. (ع دز ر] ((خ) ابن داود 
اعرج, حافظ و قاری. از مردم عدینه بود. وی 
دوست ابوهریره و - کس است که 
علوم عربیت رادر مدینه مت متشر کرد و عالم به 
انساب قریش ولقه بود. به سال ۱۱۷ د.ق.به 
اسکندریه درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدا لرحمان. ۶1 دز ر] ((خ) ان داود 
لدمشقی الصالحی. فاضل و از مردم دمشق 
بود. از تالیفات اوست: الکنز الا كر فى الامر 
بالمعروف و اللهی عن المنکر در دو مجلد. 
تح الاغلاق فى الحث على مکارم الاخلاق. 
مواقم الانوار و ماثر المختار. تحفة العباد فى 
ادلة الاوراد و نزهة الشفوس و الافکار فى 
خواص الحیوانات و اللیات و الاحجار در سه 
مجلد. وی به سال ۷۸۲ محولد و در ۵۸۵۶ .ق 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدا لرحمان. (ع در ر] (خ) ابن رافع 
اتنوخی المصری. قاضی افریقا و از رجال 
حدیث بود. یکی از یازده تن است که عمربن 
عبدالعزیز آنان را برای تعلیم فقه به افریقا 
فرستاد. وی به سال ۱۱۳ ه.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [ع دز ر ] ((خ) ابن ربيعةبن 
یزیدآلباهلی ملقب به ذالئور بود. وی از جانب 
عمربن الخطاب قضاء لشکریانی که به قادسیه 
میرفتند یافت. سپس او را ولایت باب و قنال, 


با ترکان و خزران داد. وی به سال ۳۲ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). و رجوع به 
ذوالنور شود. 
عید) لرحمان. (غ دز ر] (إخ) ابن زیادین 
انعم المعافری افریقی, مکنی به خالد قاضی و 
از علماء بود و به جرات. بر ملوک و ممانعت 
آنان از جور و ستم شهرت داشت. وی به سال 
۵ « .ق.به برقه متولد شد و نشتین کس از 
ملمانان است که در افریقا متولد شد. او 
دوبار قضاوت قیروان یافت. سپس به بغداد 
رفت و سپی در خلافت متصور عباسی بدو 
پس از اتکه 
منصور به خلافت رسد او را به قیروان 
فرستاد. و به سال ۱۶۱ ه.ق.در همانجا 
درگ ذشت. (از الاعلام زرکلی) (الوزراء و 


پیوست و مورد توجه أو واقع شد. ہس 


حدیت و ثقات بود. وی به سال ۱۲۷ ۵ .ق. 


عبدالرحمان. 


الکتاب ص ۱۸) (تاریخ مصر ص ۱۲۱). 
عید) لرحمان. (ع دز رَ] ((خ) ابن زید 
معروف به ابن البیلمانی. اصل او از يمن و 
م‌کن او حران. شاعری مجید بود. ولد 
اموی را مدح گفت. و در حدود نال ۰« .ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. (ع دز ر] ((ج) ابن زیدین 
الخطاب العدوی القرشی. زوجة وی دختر 
عمربن خطاب بود و از طرف یزیدبن معاویه 
ولایت یافت. وی در حدود سال ۶۵ ه.ق.به 
مکه درگذشت. (از الاعلام زرکلی) (سصيرة 
عمربن عبدالعزیز صص ۸۱ - ۱۷۸). 
عبدالرحمان. [ع دز ر ] ((خ) ابن سعیدین 
قیس الهمدانی. مردی شجاع و از اشراف یمن 
بود. وی به همراهی گروه بسیاری از مسردم 
یمن با مختار ثقفی نزدیک کوفه نبرد کرد و در 
یکی از بردها به سال ۶۶ ه.ق.به قتل رسید. 
عبد) لرحمان. [ع دز ر ] (إخ) ابن سمرتین 
حبیب‌بن شمس القرشی. مکنی به ابوسید. 
صحابی است که روز فتح مکه اسلام آورد و 
در بصره سا کن شد. وی سجستان و کابل و 
نواحی دیگر را فتح کرد و ولایت سجستان 
(سیستان) یافت و در خراسان فتوحاتی کرد. 
سپس به بصره بمازگشت. و در صحیحین از 
وی ۱۳ حدیث نقل شده است. و به سال ۵۰ 
د.ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی) (تاریخ 
سیستان ص ۸۵و ۸۴), 
عبدالرحمان. (ع دز ر) (إخ) ابن صخرة 
الدوسی ملقب به ابوهریره. رجوع به ابوهریره 
عبدالرحمان شود. 
عیدا لرحمان. (ع دز ر] ((خ) ابن 
عبدالرزاق معروف به ابن مکانس. رجوع به به 
اہن مکانی فخرالدین شود. 
عبدالرحمان. [ع دز ر] (إخ) إن 
عبدالقادر الفاسی. فقيهى متفن بوداو را در 
حدود هفتادو اندی تألف است از آن جمله, 
مسفتاح الشفاء که ذیل کتاب شفاست. 
ازهارالبتان و الاقتوم فى مباحث السلوم. 
وی به سال ۱۰۴۰ «.ق.متولد و در ۱۰۹۶ 
.ی درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عید) لرحمان. [ع دز رَ] ( اخ) ابسن 
عبدالقادر المالکی. فقیه است. از تألیفات او 
است: کتاب «المفارسة» و شرح آن که در آن 
سا و اکان م بوط به عرسا تو 
است. وی به سال ۱۰۲۰ ه.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [ع دز ر1 ((خ) ابن 
عبدالقاری. از بزرگان تأبعین مدینه بود. در 
عهد عمر بیت المال را به عهده داشت. وی به 
سال ۸۸ ه.ق.به مدینه درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 


E.0 8‏ از امراء إعصر 


عبدالرحمان. 


عبدالرحمان. [ع در ] (إخ) ابن عبدله 
آبی‌بکربن الصدیق‌بن ابوقحافة القرشی اللبمی 
صیحابی و ابن صحابی است. نام او در 
جاهلیت عبدالکعبه بود حضرت رسول (ص) 
او را عبدالرحمان نامید وی از اشجم قریش و 
از تیراندازن ماهر بود به یمامه رفت و در 
جنگ افریقیه شرکت داشت ت و در واقع جمل 
حاضر بود. هنگامی که معاویه درصدد اخذ 
بیعت برای یزید برآمد. عبدالرحمان گفت مگر 
خلافت اسلامی هرقلی است که چون قیصری 
مرد قیصری دیگر بجای او نشیند. معاویه 
صدهزار درهم برای او فرستاد و عبدالرحمان 
آن را پذیرفت. سپس به مکه رفت و پیش از 
آنکه کار بیعت بزید تمام شود درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عفد لرحمان. ۰ [ع دز رآ ((خ) ان 
:"جبدالهبن ابي‌عقیل ثقفی معروف به امالحکم. 
۱ اموی بود. مادر او امحکم 
ی خواهر معاویهین ابوسفیان است. وی در زمان 
" پیمبر (ص) متولد شد و به سال ۵۳ ه.ق.در 
ER‏ شرکت جست. از طرف معاویه 
ولایت کوفه یافت. و در اثر بدرفتاری وی 
مردم کوفه او را بیرون کردند آنگاه به شام 
رفت و ولایت مصر یافت. ابن خدیج از ورود 
او ممانعت کرد. سپس به شام برگشت. و 
ولایت جزیره یافت در سال ۶۶ ه.ق.در 
آغاز خلافت عبدالملک درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. (ع دز ر1 ((ج) ابسن 
عبدائ‌ین احمدبن اصیغ‌ین جیش.... مکنی به 
ابوالقاسم سهبلی... وی عالم به عربیت و لفت 
و قراآت و جامع بین روایت و درایت و از 
نحویان متقدم و ادبای عالیمقام و عالم به 
تسیر و حدیث و رجال و اناب و کلام و 





اصول و تاریخ بود. از ابن غربی و ابن طاهر و 
ابن طراوة روایت کند. او را مولفاتی است. (از 
روضات الجنات چ ۱ص ۳۳۹ 

عبدالرحمان. [ع دز ر] (إخ) إن 
عدالهبن احمد البعلی الخلوتی الحنبلی 
معروف به عبدالرحمان البغلی په سال ۱۱۱۰ 
ه.ق.به دمشق متولد شد و به سال ۱۱۹۲ 


ه.ق.در حلب درگذشت او راست: شرح ` 


اخصر المختصرات در فقه. و 
است. (از الاعلام زرکلی). 

عبد) لرحمان. زع دز ر] (اخ) ابن 
عبدائ‌بن احمد الختعمی السهیلی. مکنی به 
ابوالقاسم و معروف به شهیلی وی از لضویان 
بود به سال ۵۰۸ .ق.در مالقه متولد شد و 
چون شهرتی یافت مورد لطف پادشاه مرا کش 
واقع گشت از تألیفات اوست: الروض الانف 
در شرح سيره نبویه أبن هشام. الشعریف و 
الاعلام فی ماابهم فى القران من الاسماء و 


او را اشعاری 


الاعلام. نتانج الفکر. وی به سال ۵۸۱ ه.ق 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدا لوحمان. (ع دز ] (إخ) إن 
عبدالهبن بشرین الصارم معروف به الفافقی, 
مکنی به ابوسعید. اصل او از غافق (از قبائل 
یمن) است وی به نزد سلیمان‌ین عبدالملک 
آموی رفت و به موسی‌بن نصیر و فرزند او 
عبدالعزیز پیوست و ریاست شاطیء شرقی 
اندلس یافت و چون سمح‌بن مالک به سال 
۲ وه .ق.کشته شد به اربویه رفت مسلمانان 
آنجا وی را به امیری برگزیدند سپس معزول 
کردیدو به سال ۱۱۲ ه.ق.هشامین 
عبدالملک او را امارت اندلس داد. در ان 
وقت از مردم یمن و شام و مصر و افریقا یاری 
خواست و شهرهای زیادی را فتح کرد و به 
کمک انان به لشکریان شارل مارتل حمله 
کردو آنان را شکست داد و دیگر بار در 
نزدیکی نهراللواز با وی نبرد کرد و سران‌جام 
شارل دیگر بار لشکری بزرگ فراهم آورد و 
پس از جنگهای خونینی عبدالرحمان به سال 
۴ھ . ق.به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالرحمان. ع دز ر] ((خ) ابن 
عبداله‌بن حارت الهمدانی. رجوع بەاعنىی 
همدانی شود. 
عبدالرحمان. اع دز ر] (إغ) إن 
عبدالله بن حسین سویدی بفدادی مورخ و از 
خانواده‌های قدیمی بغداد بود از تالیفات او 
ات یه ورام دز سهجتره در بان 
بغداد. حاشية علی شرح القطر عصامی. وی به 
سال ۱۱۳۴ ه.ق. متولد و در ۰ 
بغداد درگذشت. (از ون زرکلی). 
عبد! لرحمان. ۰ [ع دز رر )بن 
عبدالوهاب‌بن خلفة العلامی السصری 
الشاقعی. وزير و فقیه و شاعر بود از خانواده 
علم و قضاء بود وی سمت قضاء و ولایت 
مصر یافت و سپس استعفاء کرد و به زیارت 
حج رفت و به سال ۶۹۵ ه.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عیدا لرحمان. (ع در ر] ((خ) ابن عتیق‌بن 
خلف الصقلی معروف به ابن الفحام. در عصر 
خود از شیوخ اسکندریه و عالم به قراات؛ 
بود. او راست: التحرید. وی به سال ۴۲۲ ه.ق 
متولد و در ۵۱۶ در اسکندریه درگذشت. ۳ 
الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. (ع در ر] (خ) ابن 
عدیس‌بن عمرالبلوی. از کسانی است که 
تحت الشجرة بيعت کرد و شاهد فتح مصر بود 
سی فرماندهی لشکری را یافت که ابن ابی 
خذیفه والی مصر بای خلم عشمان روانه 
مدینه کرد پس از قتل عتمان به سصر رفت 
سپس به امر معاویه دستگیر و گرفتار و زندانی 


۰ ه.ق.به 


شد و از زندان گریخت و به سال ۳۶ «.ق. 


عبدالرحمان. ۱۵۷۰۳ 


والی فلسطین او را دستگیر کرد و بکشت. (از 
الاعلام زرکلی) (از تاریخ مصر ج ۱ ص 4۸). 
عبدالرحمان. (ع در ر] (اخ) ابن علی‌بن 
لحن الاموی الاستان ريي به نسال 
۰ «.ق.متولد شد. مولد او در اسنا و نفأت 
او در قوص بود. دیوان الانشاء اسکندریه و 
قدس... یافت و به سال ۶۲۵ ه.ق. به دمشق 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [ع دز ر] (إخ) ابن علی‌بن 
شيخ نجیب‌الاین. رجوع به ظهرالدين 
عبدالرحمان شود. 
عبدالرحمان. [غ در ر] (إخ) ابن علی‌ین 
صالح المکودی. از علماء عربت بود از 
تالیفات اوست: شرح اليه این مالک در نحو. 
شرح مقدمة ابن اجروم. البسط و العریف فى 
علم اتصريف. شرح مقصور و ممدود أبن 
مالک. وی به سال ۸۰۷ ه.ق.به فاس 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالوحمان. ۰ [ع دز ز ر ] (!خ) ابن علی‌ین 
عباس المقری از وزراء دولت اشرفیه رسولية 
یمن بود منصب قاضی القضاتی دولت اشرفیه 
و مدتی وزارت یافت و به سال ۷۹۰ «.ق.در 
زبید درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [غ دز ر ] (إخ) ابن علی‌بن 
محمدبن على الحتبلی البغدادی الصدیقی 
ملقب به این جوزی. رجوع به جوزی در این 
لفت‌نامه و روضات الجنات ص ۴۲۶ شود. 
عبد) لرحمان. [غ دز ر ] ((خ) ابن علی‌بن 
محمد الجوزی القرشی البغدادی. رجوع به ابن 
جوزی ابوالفرج در این لغت‌نامه شود. 
عبد) لرحمان. [ع دز رَ] ((خ) ابن علی‌بن 
محمد الشیانی الزبیدی معروف به الدیبع ۲ 
دیبع به لغت مردم مردال سپید بود. .مورخ و 
اقل نة ى موی از اغات اة 
المتفد فى اخبار مدينة زبيد. الفضل المزيد 
ف فاريخ زیت دة لون فن اعبار اليتق 
المأمون. احسن السلوک فى من ولى زبيد من 
الملوک. ارجوزة. تميز الطيب من الخبيث در 
حدیث. وی سال ۸۶۶ هھ.ق.متولد و در ٩۴۴‏ 
به زبید درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالرحمان. [ع در ر ] ((خ) ابن علی‌بن 
موید الاماسی. فقيه حنفی و از مردم اماسیه 
بود وی شهرهای حلب و بلاد عجم را دید و به 
روم رفت و در آنجا منصب قضا و تدریس 
یافت. او راست: فتاوی مویدزاده و رسائل 
دیگر. وی به سال ۸۶۰ ه.ق.متولد و در ٩۲۲‏ 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرجمان. [غ دز ر] ((خ) ابن على 
شیرازی ملقب به ظهیرالدین. رجوع به 
ظهیرالدین عبدلرحمان شود. 
عیدا لرحمان. ۰ [ع دز ر ]10 اخ) ابن عمربن 
براهیم السفر جلانی الشافعی الدمشقی. از 


۴ عبدالرحمان. 


نقترآن بود از اقات آوست: اة ی 
البیضاوی. شرح على حزب الیحر. وی به سال 
۰ ھ .ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالرحمان. (غ دز ر ] (إخ) ابن عمربن 
ابوالقاسم البصری الحنبلی. فقیه. مغر و از 
علماء بود به سال ۶۲۴ ه.ق.به بصره متولد 
شد تحصیلات خود را در آنجا پایان داد و به 
سال ۶۳۴ «.ق. اجازه فتوی یافت و در سال 
۷ به بغداد رفت و در مسدرسه پشیریه و 
مستضرية بغ دزی برحاخت: از تالیفات او 
است: جامم العلوم فی اتفسیر در چهار مجلد. 


الصاوی در فقه. وی به سال ۶۸۴ ه.ق. 


درگذفت. (الاعلام زرکلی). 
عبدالرجمان. (ع دز رَ] ((خ) ابن عمربن 
رسلان الکنانی العسقلانی المصری معروف به 
ابی‌البلقیمی. از علمای حدیث مصر بود. پس 
از مرگ پدر ریاست فتوی بدو متهی گشت 
وی چندین بار قضاوت مصر یافت. از 
تالیفات او است؛ مجالس الوعظ و حواشی و 
تعلیق بر بضاری به نام الاقام نا في البخاری 
من الابهام. وی به سال ۷۶۳ ۵ .ق.متولد و در 
۴ «.ق.به قاهره درگ‌ذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدالرحمان. (ع در ر ] ((خ) آبن عمربن 
سهل الصوفی الرازی» مکنی به ایوالحسین 
صوفی. عالم به هیئت و افلا کو از مردم ری و 
منجم عضدالدوله بود. از تالیفات اوست: 
الكوا کب الشابتة. مسطارح الشعاعات. 
ارجوزه‌ای در فلک. وی به سال ۲٩۱‏ متولد و 
در ۲۷۶ ه. ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عید) لرحمان. (غ دز رَ] (اخ) ابن عمرو 
ملقب به رحمان الاشقر. از موالی لیثبن 
عبدمناة و از مفنیان مشهور زمان عباسی 
است. وی کزان خلیفه مهدی را غنا 
آموخت و به سال ۱۶۵ «.ق.درگذخت, 
(از الاعلام زرکلی). 
عیدالرحمان. (ع در ر) (إخ) ابن عمرو 
مکنی به آبوعمرو معروف به اوزاعی. رجوع 
به آبوعمرو اوزاعی شود. ۱ 
عبدا لرحمان. ع دز ر ] (خ) ابن عوف‌بن 
عبدعوف الزهری القرشی. یکی از بزرگان 
صحابه و از عشره مبشره و اصحاب شوری و 
از سابقین در اسلام است. گویند وی هشتمین 
کس بود که اسلا اورد نام او در جاهلیت 
تالک بوذ بتر (می) اعدا جمان 
نامید در جنگهای بدر و احد شرکت کرد و در 
جنگ احد ۲۱ چراحت بر او وارد شد. او در 
یک روز به برده آزاد کرد. شغل وی تجارت 
و خرید و فروش بود و از این راه ثروت 
بسیاری اندوخت. وصیت کرد که پس از 
مرگش هزار اسب و پنجاه‌هزار دینار در راه 
دا تسد ار آو دز مین ۶۵ زین 


روایت شده است. وی به سال ۴۴ قبل از 
اهجرت متولد شد و په سال ۲۲ ه .ق.به مده 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). و رجوع به 
عیون الاخبار ۱ ص ۱۳ و سيرة عمرین 
غا من ۱۵۰۰۱۴ و جرال ع ۲۵ 
و تاريخ الخلفاء ص ۳۶ ۱۰۵ و الاصابه ج ۴ 
ص ۱۷۴ شود. 
عىدالرحمان. 2 دز ر] ((خ) ابن 
عیسی‌بن مرشد العمری, مکنی به ابوالوجاهة 
المرشدی. مفتی حرم. مکی و یکی از شعراء و 
علماء حجاز بود. وی در زمان ولایت شریف 
محسن‌بن الحسین ولایت دیوان انشاء یافت و 
بعد از مرگش به دست جانشین شریف محمد 
(شریف احمدین عبدالمطلب) به قتل رسید. از 
تألیفات اوست: توصیف التصریف. الوافی فی 
شرح الکافی در عروض و غیره. وی به سال 
۵ متولد و در ۱۰۳۷ ه.ق.کنته شد. (از 
الاعلام زرکلی و کامل ابن اثیر ج ۸ ص 
۱۹۹ 
عبدالرحمان. [غ در ر] ((خ) ابن غسنائم 
الکنانی العسقلانی. مکنی به ابوالتاسم و 
معروف به ابن الم‌جف. شاعر و از متادبین و 
ظرفا بود به سال ۵۵۸۳ . ق.متولد و در ۶۳۵ 
درگذشت. 
عبدا لرحمان. (ع در ر ] (اخ) ابن غنم‌ین 
کریز الاشعری شيخ اهل فلسطین و فقیه شام 
در عسصر خود بود. وی در زمان حیات 
حضرت رسول متولد و به دستور عمربن 
خطاب به شام رفت و امور دینی مسلمین 
آنجا را عهده‌دار شد. او از بزرگان تابعین بود و 
به سال ۷۸ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی) (تاریخ الخلفاء ص ۳۵) (تاریخ مصر 
ج ۱ص .۸٩‏ 
عید) لرحمان. [ع دز ر ] ((خ) ابن قاسم‌ین 
خالد العتقی المصری. رجوع به ابن قاسم 
ابوعبدائه در این لغتامه شود. 
عیدالرحمان. (غ دز ر ] (() ابن قاسم‌بن 
محمدبن ابی‌بکر الصدیق التیمی القرشی از 
بزرگان فقه و علم و دیانت مدینه بود. وی 
حافظ حدیث بود و به سال ۱۲۶ ه .ق.به شام 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدا لرحمان. [ع دز ر) (ا) ابن قاسم 
المکناسی الاصل الفاسی السالکی. فقیه و 
فاضل بود. او راست: تقایدی در طبقات 
الصوفه. الفجرالساطم فى شرح الذرر اللوامع. 
وی به سال ۹۹٩‏ د.ق. متولد و در ۱۰۸۲ 
ه.ق.به فاس درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. (ع دز زر (اخ) 
این‌کمال‌الدین ابی‌بکرین ناصرالاین محمل 
سیوطی. از علماء علم عربیت و ادبا بزرگ 
عصر خود بود. سیوطی را تالیفات متعددی 
است از جمله کتاب الاتقان در علوم قرآن. 


عبدالر حمان. 


کتاب الجسامع الک بیر. الجامع الصفیر. 
السلسلات. الکلم الطيب. الدرر فى الادعیه و 
اسان وه ال یف ان الب 
کتاب ذخاثر العقبی فى مناقب اولی القربی. 
الدرر المنتشره فى احادیث آلمشتهره. جمع 
الجوامم. کتاب بهجة المرضیه. ارجوزه در 
تلخیص مقتاح سکا کی.مختصر نهایة این ار 
التذکرة, المقامات و کتابهای زياد دیگر. مولف 
روضات وفات او را بیه سال ۱۰٩و‏ مولف 
کشف الظنون به سال ٩۱۱‏ ھ.ق. نوشته‌اند. 
رجوع به روضات الجنات چ ۱ ص۴۳۲ به 
بعد و رجوع به کشف الظنون ذيل الجامع 
الصفیر شود. 
عبدالرحمان. (ع در ر] ((خ) اين مأمون 
النیشابوری, مکنی به ابوسعد. فقیه و عالم به 
اصول بود. به سال ۴۲۶ ه.ق.به نیشاپور 


متولد شد و درس و علم اموخت و سمت ۱ 
مدرسی مدرسهة نظامية بغداد یافت. از تالیقافك ٣‏ 






اوست: تتمة الابانة للفورانی در فقه شافعن و 
کتابی در الفرائض و کتابی در اصول دین. وی 
به سال ۴۷۸ ھ.ق. به بغداد درگذشت. (از : 
الا علام زرکلی). 
عبدالرحمان. (ع در ر ] (إخ) ابن محلی. 
فقیه شافعی مصری بود. به دمياط سکونت 
جست. آو راست: کشف القناع عن متن و 
شرح ابی‌شجاع در فقه و حاشیه بر تسیر 
بیضاوی. وی به سال ۱۰۹۸ ه .ق.به دمیاط 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالرحمان. [ع در رَ] (إخ) این 
محمدبن ابراهیم العتائقی. از علماء حله بود و 
فلسفه و تاریخ نیز آموخت. به بلاد فارس و 
غیره مسافرت کرد. مدت زیادی به اصنهان 
اقامت گزید و به نجف رفت. از تألیفات 
اوست: کتاب الاعمار مختصر تفر غلی‌بن 
ابراهیم. صفوة الصفوة. شرح منظومه در هیشت 
و شرح ایلامی در طب و غیره. وی به سال 
۶۹ د.ق.متولد و در حدود ۷۹۰ درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [غ دز ز] ((خ) إن 
محمدین اهمدین فوران. فقیه و از علماء 
اصول و فروع و پیشوای فقهای شافعی به مرو 
بود در اصول و ملل و نحل کتابهائی نوشته 
اتس از نله کت او الاتاد ور مدش 
شافعی است. وی به سال ۳۸۸ به مرو متولد و 
در ۴۶۱ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [ع دز ر] (اخ) ابن 
نی امه قرا الق ر ف ند 
ابن قدامه. رجوع به ابن قدامه ابوعمر محمد 
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سو۵. 

عبدا لرحمان. (ع دز ر] ((خ) ایس سین 
محمدین اسحاق‌بن منده العبدی الا صبهانی. از 
بزرگان علماء دين بود وی را اصحاب و یاران 


زیادی بود و کب زیادی تألیف کرده است. 
مولد وی اصفهان و به سال ۴۷۰ ه.ق.در 
همانجا درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. (ع دز زا (اخ) این 
محمدین ادریس‌پن المنذر التمیمی الحنظلی 
الرازی. حافظ حدیث و از بزرگان آنان بود 
منرل و مأوای وی در درب حنظله به ری بود. 
از تالیفات او است: الجرح و التعدیل در ۶ 
مجلد. افر در چند مجلد. الرد على 
الجهمية. علل الاحادیث. الستدالکبیر. الکنی 
و الفوائد الکپری. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. (ع دز ] (اغ) ابسن 
محمدین الاشعت ابن قيس الکندی. امیر و از 
سرآن شجمان عسر لب بود. او را حجاج با 
لشکری به تبرد با بلاد رتیل (سجستان) 
فرستاد چون به سجستان رسد با سرکردگان 
لشکر اتفاق کرد تا حجاج را از سرزمین عراق 
خارج کنند اما سران لشکریان پیمان خود را 
با وی نقض و مان آنها نبردی درگرفت که به 
پیروزی عبدالرحمان پایان یافت و سرانجام 
ملک سجستان و کرمان و بصره و فارس را 
*جزرخراسان تصرف کرد اما سپس بصره را از 
بت داد و کوفه را متصرف شد و مان او و 
جاج بردی در دیرالجماجم درگرفت که 
. مدت ۱۰۳ روز بطول انجامید سرانجام ابن 
شعث از کوفه رانده شد لشکریان او که بالغ بر 
۶۰ هزار نفر بودند پی در پی شکست خوردند 
و از دور او پرا کنده‌شده وی با ده کمی از 
باران خود به رتیل پناه برد و مدتی در آنجا 
بماند در این موقع نامه‌هاتی از حجاج برای 
رتیل میرسید که ابن اشعث را بدو صپارند تا 
آنکه سرانجام رتیل او را به سال ۸۵ ه.ق.به 
قتل رساند و سر او را برای حجاج فرستاد. (از 
الاعلام زرکلی). و رجوع به کامل ابن اثیر ج 
۴ص ۲۲۰ شود. 

عبدالرحمان. [ع دز ر) (إخ) بن 
محمدین امیرویه الکرمانی فقیه حنفی بود که 
ریاست مذهب حلفی در خراسان بدو پایان 
یافت. وی به سال ۴۵۷ ھ .ق.به کرمان متولد 
و در ۵۴۳۲ به مرو درگذشت ت. از تألیفات 
اوست: التجرید در فقه. الایضاح در شرح 
الجامع الکبیر و غیره. (از الاعلام زرکلی). 
عبدا لرحمان. اع دز ر) (اخ 2) ابسسن 
محمدین حن معروف به ابن عا کر.رجوع 
به ابن عسا کرابومنصور عبدالرحمان شود. 
عبدالرحمان. [ع دز ر] ((خ) ابن 
محمدین رشیدالقیروانی. مورخ فقیه. حافظ 
حصدیث و ضاعر بود. از تالیفات اوست: 
المستوعب لزيادات مسائل الب وط ممالیس 
فی‌المدونة. وی به سال ۳۸۰ ه.ق.درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 

عبدالرحمان. (ع دز ر] ((خ) این 


محمدین سلم الرازی. از حفاظ حدیت و امام 
جسامع اصفهان بود. أو راست: مسند و 
تفیری. وی به سال ۲٩۱‏ «ه.ق. درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدالرجمان. [ع دز ] ((خ) این 
محمدین سلیمان معروف به شیخی‌زاده. فقیه 
حنفی بود. از تأیفات اوست؛: مجمع الابهر ف 
شرح ملتقی الابحر. وی به سال ۱۰۷۸ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالرحمان. [ع دژر] ((خ) ان 
محمدبن عبدالرحمان العلیمی ملقب به زین 
آلدین و مکنی به ابوالیمن لملیمی. وې مورخ 
و قاضی القضاة قدس بود. از تألفات اوست: 
الانیس الجلیل فى تاريخ القدس و الخلیل در 
دو مجلد. المنهج الاحمد فى تراجم اصحاب 
الامام احمد. فتح الرحمان فى تقسیر قسران, 
وی به سال ۸۶۰ .ق.متولد و به سال ٩۲۸‏ به 
قدس در گذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدا لرحمان. (ع دز ز) ((غ) ابن 
محمدین عبدالزیز اللخمی مشهور به 
ارزنجانی و ملقب به وجیه‌الدین. از فضلا بود. 
او راست: حدائق الازهار فی شرح مشارق 
الانوار. وی به سال ۵۵۵ ه . ق.متولد و به سال 
۳د.ق. .درگذشت ت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدا لرحمان. ۰ [ع در زر] (اخ) ابن 
محمدین عبدائه الانصاری الاندلسی. مورخ و 
عالم به عربیت و از حفاظ حدیث بود. وی 
قضاوت جزیرۂ شقر و مرسیه را یافت. به سال 
۴ ھ.ق. به مرسه درگذشت. او راست 
المغازی در چند مجلد. (از الاعلام زرکلى). 
عبدالرحمان. [ع ذز ر] (إخ) اییسن 
محمدین عبدالّه معروف به ابن امام و مکنی په 
ابوزید. فتیه و مجتهد و از مردم تلمسان و از 
علماء مغرب بود. در تونس علم آموخت و به 
الجزایر رقت سپس به تلمان بازگشت و از 
خواص ساطان ابوالحسن مرینی شد. وی به 
سال ۷۴۳ .ق.به تلمان درگذشت. (از 
الا علام زرکلی). 
عبدالرحمان. [ع دز ر] (إخ) ابن 
محمدین عبداله‌بن محمدین عبدالرحمان‌بن 
الحكمبن هشامبن عبدالرحمان الداخل. يكنى 
به ابوالمطرف. وی نضتین کی از اصویان 
اندلں است که لقب خلافت یافت. تولد او به 
قرطبه بود و ۱ روز از عمر وی گذشته بود که 
پدرش را بکشتند و جد او تربیت وی را بعهده 
گرفت و چون جدش به سال ۳۰۰ ه.ق. 
درگذشت اعمام وی به خاطر محبتی که جد 
عبدالرحمان نسبت بدو داشت پا او به امارت 
اندلس بیعت کردند. عبدالرحمان مردی زیرک 
و جاه‌طلب بود. وی از ابتدا آرامش ملک را 
فراهم آورد و چون از ضعف المقتدر باه | گاه 
شد مردمان را فراهم اورد و انان را خطبه 


خواند و سبقت بنی‌امیه را در خلافت فرایاد 
ایشان آورد. سرانجام په سال ۶ «.ق.مردم 
با وی به خلافت بیعت کردند و الناصرلدین الله 
لقب یافت. گویند عبدالرحمان بزرگترین و 
عظیم‌الشان‌ترین آمراء بنی‌امیه در اندلس بود 
و به برآوردن بنا سخت مولع بود و قصر الزهرا 
را برآورد. وی ۵۰ سال و شش ماه حکومت 
کرددر حکومت بغایت | گاه و سختگیر بود 
چنانکه وی را فرزندی بود به نام عپداله که 
دعوی خلافت کرد و گروهی با او بیعت کردند 
عبدالرحمان او را در عید قربان سال ۳۳۹ 
ه.ق.بدست خود بکشت و گفت این قربانی 
من است و شما را نیز قربانی باید سپس هر 
یک از آنها یک تن از اصحاب عبدائه را 
قربانی کردند. وی به سال ۲۷۷ ه .ق. متولد 
شد و در ۳۵۰ ه.ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). ۱ 
عیدالرحمان. [ع در (إخ) ان 
محمدبن عبدالهبن یوسف‌بن عیسی‌بن حبیش 
الانصاری الاندلسی المرسی. رجوع به 
عبدالرحمان محمدیں عبدالّه انصاری شود. 
عبدالرجمان. (ع در ر] ((خ) این 
محمد ین عبدالملک‌ین :بدالرجمان الشاصر 
الاموی معروف به المرتصی الاموی وی أمير 
بسود و در قرطه اقامت داشت و چون 
سلیمان‌ین حکم به قتل رسد و علی‌بن حمود 
بر ملک استیلا یافت عبدالرحمان پوشیده از 
قرطبه یرون شد و بعضی از مسخالفان أبن 
حمود با وی بیعت کردند و او را مرتضی لقب 
دادند و با وی به صنهاجه و سپی به غرناطه 
رفتند لکن زاوی‌بن زیزی حا کم قر طبه با آنان 
نبرد کرد. سپس پیروان عبدالرحمان با وی 
ازذر مخالفت بر آندند و کسی را تحت گزدند و 
نا گهان او را بکشت. وی به سال ۳۶۸ ه.ق 
متولد و در ۴۰۸ ه.ق.به قتل رسید. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالرجمان. [ع دز ر] (اخ) إن 
محمدبن عسبیداله الانصاری, مکنی به 
توالت کات واب کمال لین و نموف بة 
ابن انباری. رجوع به ابن انباری کمال‌الدیین 
شود. 
عبدالرحمان. (ع دز ر] ((خ) ابن 
محمدین عزیز. وی عالم به عربیت و از مردم 
خراسان و گوش او کر بود. از تالفات لوست: 
رد على الزجاجی فیما استدرکه على ابن 
الکیت فی اصلاح المنطق. وی به سال ۴۳۱ 
ھ .ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [ع دز ز) (إخ) ابسن 
محمدبن عسکر البغدادی. مکنی به ابوزید یا 
ابومحمد ملقب به شهاب‌الدین. وی فقیه 
مالکی و از مدرسان مدرب مستنصریه بود. از 
تألی‌فات اوست: ارشاد الالک. جامع 


۶ عبدالرحمان. 


الخیرات فی‌الاذ کار والدعوات. المعتمد و 
النورالمقتبس من فوائد مالک‌بن انس. وی به 
سال ۶۴۴ ه.ق. متولد شد و به سال ۷۳۲ 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [ع دز ر] ((غ) إن 
محمدبن علی معروف به ابویزید البسطامی. 
رجوع به ابویزید طیفور شود. 
عبدالرحمان. [غ دز ر] (() ابسن 
محمدبن علی الانصاری الاسیدی معروف به 
دباغ و مکتی به آبوزید. مورخ و فقیه و از مردم 
قیروان بود. از تألیقات اوست: معالم الایمان 
فى معرفة اهل القیروان در چهار جزء. تاریخ 
ملوک الاسلام. جلاء الافک‌ار فى مناقب 
الانصار و جز ان. وی به سال ۶۰۵ ه.ق. به 
قیروان متولد شد و به سال ۶۹۹ درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدا لرحمان. (ع دز رَ] (() بسن 
محمدین عسی‌بن فطیس‌بن أصغ. عالم به 
تفسیر. حدیث. تاریخ, رجال و از مردم اندلس 
بود. به سال ۳۴۸ ه.ق.به قرطبه متولد و به 
سال ۳۹۴ «.ق.قضاوت آنجا را یافت و به 
سال ۲۹۳ معزول شد. وی را شش تن وراق 
بود که هميشه احادیث و اخباری را که املاء 


میکرد مینوشتد. از تألیفات اوست: التصص . 


و الاسباب التى نزل من اجلها القرآن زیاده بر 
یکصد جزء. المصابیح فى تراجم الصحابه در 
خود ا خب فال ااه نون نما 
جز.. اللاسخ والمنوخ در ۲۰ جزء. 
فاغاا و فن اسمتت تن اند 
التابعين و من بعدهم من الخالفین در ۴۰ جزء. 
الاعلام البوة و دلالات المرسلات در ٠١‏ 
جزء. وی به سال ۴۰۲ ه.ق.به قرطبه 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [ع دز ر ] ((ج) ابن 
محمدبن كمال ‌الدين محمد الصینی معروف 
به ابن اللقیب. در عصر خود ادیب دمشق بود و 
شعر نیکو میگفت. به سال ۱۰۴۸ ھ. ق. متولد 
شد و در ۱۰۸۱ ه.ق.به دمشق درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عیدالرجمان. (ع در ر] ((خ) ابسسن 
محمدین محمدین الحسین‌بن محمدین 
جاپربن خلدون, رجوع به ابن خلدون شود. 
عبدالرحمان. (غ دز ر] ((خ) این 
محمدین مسحمدین عمادالدیین معروف په 
عمادی مفتی دمشق و از بزرگان و شیوخ آن 
سامان بود. از تألیقات اوست: الروضة الربا 
فی من دفن بداریا در تراجم. المستطاع من 
الزاد در فقه حنفی, تحریر ألا ويل در تبسیر. و 
او را شعری است. وی به سال ۹۷۸ ه.ق. 
متولد شد. و در سال ۱۰۵۱ درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبدالرجمان. [ع دز ر] (اج) ابن 


ص ا س س سو ی و ا 


محمدین محمد خلدون. مکنی به آبوزید. 
/رجوع به ابن‌خلدون ابوزید عبدالرحمان در 
این لفت‌نامه و الاعلام زرکلی شود. 
عبدالرحمان. (ع دز ر] (إخ) این 
محمدبن مخلوف اعالبی جزائری مکنی به 
آبوزید. مفسر و از اعیان جزاثر بود. از اوست: 
الجواهرالهصان فى تفر قرآن در چهار 
خلب الاقان في اش ات الور تة 
الانوار و نزهة الاخیار. جامع الامهات 
فی‌احکام العبادات. الذهب الابریر فى غريب 
القرآن. الارشاد فى مصالح المباد. ریاض 
الصالحین. وی به سال ۷۸۶ ه.ق.متولد شد و 
در سال ۸۷۵ درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالرحمان. [ع دز ر1 ((خ) ابن 
محمدبن يوسف القصری الفاسی معروف به 
القصری. وی فقیه و عالم به لفت و اصول و 
حدیث بود. از تالیفات اوست: حاشية على 
البخاری و حاشیه على الجلالین. حاشیه‌ای بر 
شرح صفری سنوسی و حواشی دیگر. وی به 
سال ٩۷۲‏ ھ.ق.متولد شد. و به سال ۱۰۳۶ 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالرحمان. [غ در ر) ((خ) این 
محمداك‌تارتی المفربیر وی فقیه مالکی و از 
مردم تارودانت بود. از تالیقات اوست: الفوائد 
الجمة باسناد علوم الامة. وی به سال ۱۰۷ 
هراق در گذفت: (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [ع دز ر ] (اخ) ابن محمد 
الذهبی معروف به ابن شاشو. از فمضلاء و از 
مردم دمشق بود. او راست: تراجم بعض اعیان 
دمشسق. وی در حدود سال ۱۱۲۰ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [ع دز ر ] (اخ) ابن محمد 
ال ادلی او راما و قامات ي 
شعر است: وی به سال ۵٩۱‏ هق .به مرا کش 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. (ع دز ر] ((خ) ابن محمد 
فراسی. شاعری بذله گوو هجا گوی و شریر 
بود و در بنی‌فراس از قراء تونس متولد شد و 
در تونس ادب اموخت و به سال ۴۰۸ ه.ق. 
در حال مستی از بام بیفتاد و بمرد. (از الاعلام 
زرکلی). ِ 
عبدالرحمان. [ع دز ر ] (إخ) ابن مسخنف 
الازدی. قائد و از شجمان دولت مروانیه بود. 
ریاست از دشنوءة و از دعمان به وی رسید و 
به سال ۷۵ ه .ق.به کازرون کشته شد. (از 
الا علام زرکلی). 
عیدالرحمان. (غ در ر] ((خ) ابن مسلم 
معروف به ابومسلم خراسانی. رجوع به 
ایوسسلم خراسانی در اين لفت‌نامه و الاعلام 
زرکلی شود. 
عیدا لرحمان. (ع دز ر ] ((خ) این مسلم‌بن 
عمرو الباهلی شریفی از شجمان بود. وی 


عبدالر حمان. 


برادر قتیبةبن ملم است و به سال ۹۶ ه.ق. 
با برادرش به فرغانه به قتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدالرحمان. [ع دز ر] ((خ) إن 
معاويةبن هشام‌بن عبدالملکبن مروان ملقب 
به صقر قريش و معروف به الداخل الاموی. 
وی مؤسس دولت امویان به اندلس است. در 
کودکی پدر خود را از دست داد و در 
دارالخلافه تربیت شد هنگامی که لنت 
امویان در شام منقرض گشت عبدالرحمان در 
دهی نزدیک فرات سکونت جست و چون او 
را تعقیب کردند قصد مغرب کرد و به افریقا 
رفت. عبدالرحمان‌بن حبیب فهری به طلب 
وی خاست. وی په مکناسه ميان قوم مادر 
خود رفت و مدتی بماند و با اسویان اندلس 
مکاتبه کرد و آنان کشتی با جماعتی از 
بزرگان خویش فرستادند و اطاعت خود را 
نبت به وی اعلام کردند و او را به اندلی 
بازگردان‌دند والی انسدلس یوسفبن 
عبدالرحمان فهری با وی جنگ کرد. 
عبدالرحمان پروز شد و مقر حکومت خود را 
به قرطبه برد و در انجا قصری و چند مسجد : 
ساخت و خطبه به نام متصور عباسی خواند و 
چون کار او استوار شد امارت خود را مسقل 
اعلام کرد. منصور عباسی نختین کسی 
است که او را صقرقریش لقب داد وی مردی 
شجاع, سخی» شاعر و عالم بود و به سال ۱۱۳ 
ه.ق. مئولد و در ۱۷۲ ه.ق.به قرطبه 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. (ع دز ر] ((غ) ابن سلجم 
المرادی اتدژلی الحمیری. رجوع به ابن ملجم 
عبدالرحمان شود. 
عیدالرحمان. (ع دز ر] ((خ) ابن موسی. 
یکی از فرزندان امام موسی کاظم است. (از 
حییب السیر ج ۲ ص .۸١‏ 
عبدالرحمان. (ع درر) ((خ) این 
مهدی‌بن حان العنبری البصری اللولژی. از 
ام حفاظ و داناترین کس به حدیث در عصر 
خود بود. او را در حدیث تصنیفاتی است. وی 
به سال ۱۳۵ ه.ق.متولد شد و در ۱۹۸ 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالوحمان. (ع دز ر) ((خ) اين مین 
الحارث اثقفی البصری, مکنی به ابوبحر. وی 
تابعی و از رجال حدیث بود. از جانب علی‌بن 
ابی‌طالب (ع) ولایت بیت المال یافت. سپس 
زیادبن ابیه او را بدین سمت برگزید. وی به 
سال ۱۴ وم لل شد ودر سال ٩۶‏ 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. زغ دز ر] (إخ) این 
وهیب‌بن عبدالّه القوصی. وی شاعری سبک 
و در زمره کتاب بود. وزارت المظفر یافت. 
سپس مفضوب و زندانی شد و به فرمان وی 


عبدالر حمان. 

در حدود سال ۶۵ھ . ق. خفه شد. (از الاعلام 
زرکلی). 

عیدالرحمان. [ع دز ز ] ((خ) ابن هشام‌ین 
عبدالجبارین عبدالرحمان الناصر ملقب به 
المستتظهر الاموی. وی هنگامی که خلافت 
عباسیان بضعف گرائید به امارت قرطبه رسید 
و مردم به سال ۴۱۴ ده.ق.با وی به خلافت 
بيعت کردند. محمدین عبدالرحمان‌بن 
عيدالهبن عبدالرحمان لشاصر بهمراهی 
گروهی بر وی طاغی شد و پس از ۷۴ روز 
خلافت او را به سال ۴۱۴ بکشتد. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدالرحمان. (ع در ر ] (!خ) ابن هشام‌پن 
عبداله‌بن اسماعیل‌بن شریف از ملوک دولت 
اشراف علویین مرا کش بود که به سال ۱۲۳۸ 
د.ق.مردم با وی بيعت کر دند. وی مردی عالم 
و علم‌دوست بود و در نشر علوم و صنعت و 


فلاحت همت گماشت به سال ۱۲۷۶ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدا لرحمان. ۱ع دز ر ] ((خ) ابن یزیدین 
جارية الانصاری المدنی. وی تاپعی و از 
رجال حدیث بود. در حیات رسول (ص) 
متولد شد. عمربن عبدالعزیز او را قضاوت داد. 
به سال ۸ ھ.ق. به مدینه درگذشت. (از 
الاعلام زركلى) (سيرة عمربن عبدالعزیز) 
(عیون الاخبار ج ۲ ص ۱۸۲). 
عبدالرحمان. [ع در ر] ((خ) ابن یزیدین 
المهلب الازدی. از آمراء ازد و از شجعان و 
موالی بنی‌امیه بود. به سال ۱۳۳ «.ق.با آنکه 
عباسیان په وی خط امان داده بودند او را 
بکشتند. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. (ع در ز] ((خ) شقفیبن 
ابی‌بکر تقفی از اعیان تابمین بود. زیاد امیر 
بصره او را پاره‌ای شغلها داد. وی به سال ٩۶‏ 
ھ. ق. در بصره درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبد!لرحمان. (ع دز ر ] (إٍخ) ابن خواجه 
کلان. از قضاۃ هرات در زمان حکومت 
مسحمدخان شیبانی است که در مدرسة 
گوهرشاداغا تدریس میکرد. (از حب السیر 
ج ۳ص ۳۵۹). 
عبدالرحمان لو. (غ دز د1 (إخ) نام 
طایفه‌ای است از طوائف قشقائی. (جغرافیای 
سیاسی کیان ص ۸۵. 
عیدا لرحيم. 2 دز زر ] ((خ) دهی است از 
دهستان شراء پاین بخش وفس شهرستان 
ارا ک واقع در ۲۰هزار گزی جنوب باختر 
کمیجان و هشت‌هزار گزی راه عمومی. 
ناحیه‌ای است کوهستانی. سردسیر. ۱۱۶۵ 
تن سکنه دارد. آب آن از قنات و چشمه 
تأمین ميشود. محصولاتض غلات و انگور 
است. اهالی به کشاورزی اشتغال دارند. راه 
مالرو دارد و در فصل خشکی از طریق 


کارخانه اتومبیل میوان برد. (از فرهنگ 
جلفرافیانی ایران ج ۲). 
عبد) لرحييم. (ع دز ر ] (إخ) ابن ابوالقاسم 
قشیری, مکنی به ابونصر. رجوع به ابونصر 
عبدالرحیم‌پن ابوالقاسم عبدالکريم‌بن هوازن 
القغیری در این انامه والاعلام زرکلی 
شو د. 
عبدالرحيم. (ع دز ر] (اخ) ابن احمد 
حرانی. رجوع به حرانی عبدالرحیم‌بن احمد, 
مکنی به ابوالطبیب شود. 
عبدالرحيم. [ع دز ر ] (اخ) ابن حسن‌بن 
على الاسنوی الشانعی ملقب به جمال‌الدین. 
در اسنا متولد شد. وی فقیه, اصولی و عالم به 
عربیت بود. سپس به سال ۸۷۲۱ .ق.به قاهره 
آمد و ریاست شافعیان و ولایت حه وکالت 
بيت المال یافت. از تألینات او است: 
البهمات على الروضت. الهداية الى اوهام 
الكفاية. الاشاه و النظائر . جواهر الب‌حرین. 
طراز المحافل. مطالع الدقائق. الكوا كب 
الدرية. نهاية السؤل فى شرح مناهج الاصول. 
وی به سال ۷۰۴ ه.ق,به استا متولد شد و به 
سال ۷۷۲هھ.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). ورجوع به روضات الجنات 
ص ۴۳۹ شو د. 
عیدالرحيم. (ع دز ر ] (إِخ) ابن حسین‌بن 
عبدالرحمان معروف به حافظ عراقی و مکنی 
به ابوالفضل. از بزرگان حفاظ حدیث و از نراد 
کرداست. به سال ۷۲۵ھ .ق.به رازنا از اعمال 
اریل متولد شد. و در خردسالی با پدر خود به 
و مدینه و قدس و دمشق و بعلبک رفت و به 
سال ۸۰۶ به قاهره درگذشت. از تالیفات 
نكت منهاج البیضاوی فى الاصول. ذیل على 
المیزان. الالفیه فى غريب الحدیت. نظم السيرة 


النبويه. تخریج احادیث الاحی. تقریب 


الاسانید. ذیل علی ذیل العبرللذهبی. معجم که 
در ان ترجما گروهی از کانی که در قرن 
هشتم هجری میزیتهاند امده است. التقید. 
الایضاح فى مصطلح الحدیث. شرح التقریب و 
چز آن. (از الاعلام زرکلی). ح 
عبدالرحيم.(ع دز ر] ((خ) این 
عبدالرحمان بن احمد السید الشریف العاسی, 
وی فاضل و عالم به لغت و حدیث بود. به سال 
۷ هھ .ق. به قاهره محولد و به سال ٩۹۶۳‏ 
ھ.ق. درگذشت. از تألینات اوست: فيض 
الباری در شرح غریب صحیح البخاری. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبدا لرحیم. (ع دز ر] ((خ) ابسن على 
معروف به ابن دخوار. رجوع به ابن دخوار ابو 


عبد لرحيم. (ع دز ز) (إخ) ابسن علی‌ین 


عبدالرحیم خلخالی. ‏ ۱۵۷۰۷ 


السعید اللخمی. رجوع به قاضی فاضل 
عبدالرحیم‌بن علی‌بن حسین... شود. 
عیدا لرحیم. (ع دز ر] (اخ) ابن علی‌بن 
مرزبان. رجوع به این مسرزبان ایواحمد 
عبدالرحیم در اين لنتنامه و الاعلام زرکلی 
شود. 
عبدالرحیم. [ع دز ر] (اخ) ابن محمدین 
اسماعیل ابن نباتة الفارقی, مکنی به ابویحیی. 
رجوع به آبن نباته عدالرحيمین محمد در این 
لغتنامه و الاعلام زرکلی شود. 
عیدا لرحیم. |ع دز ر] (إخ) ابن سحمدین 
عبدالرحیم عزالدین» مکنی به ابن الفرات. 
مردی فاضل و از مردم مصر بود از تألیفات 
اوست: تذکرة الانام فیالهی عن القيام و جز 
ان. وی به سال ۵۷۵٩‏ .ق.به قاهره متولد شد 
و به سال ۸۵۱ ه.ق.درگ‌ذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبد) لرجيم. (ع دز ] ((خ) ابن محمدین 
علمان الخیاط پیشوای فرق خیاطیه است که 
در اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم 
میزیسته است. وی استاد اپوالق‌اسم کعبی و 
موّلف کتاب الاتصار است. (از تاريخ ادبیات 
صفاج ۱ص ۲۷۸). 
عبدا لرحيم. (ع دز ر] ((خ) نن 
تین او الد لای مکی ید 
آبن شقده. وی مردی فاضل بود و به تاریخ 
سحت عنایت داشت. از تالیفات اوست: 
المت‌خب. مختصر شذرات الذهب عسکری. 
وی در حدود ۰ سالگی به سال ۰ ط.ق. 
به صالحه دنق درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدا لرحیم خلخالی. 2 دز ر م ((خ) 
وفاتش در ۱۳۲۲۱ ۵ .ش. است. مرحوم سید 
عبدالرحسيم از آزادی‌خواهسان و 
مشروطه‌طلبان قدیم و همکار مرحوم سید 
محمدرضا شیرازی است. در تحریر و نشر 
روزنامةٌ مباوات که از جراید مشهور بود 
همکاری داشت. مرحوم خلخالی طابع 
قدیم‌ترین نسخه دیوان حافظ بود. دیوان 
حافظ را از روی نخۀ خطی قدیمی به طبع 
رساند و در پنجم جمادی الاخر ۱۳۶۱ ه.ق. 
در حدود هفتادسالگی در تهران وفات یاقت. 
وی در سال ۱۳۲۰ ه.ش.یعنی فقط یکال 
قبل از وفات خود رسالة نفسی موسوم به 
«حافظ‌نامد» در شرح احوال حافظ و وصمف 
اشمار او و مقایے ان اشعار با اشعار شعرای 
دیگر و تفولات بدیوان او و وصف اشعار 
الحاقی که در دیوان او داخل شده و کیفیت 
طبع خود او دیوان خواجه را و سایر جزئیات 
راجع به دیوان حافظ تالیف و متشر نموده 
است که بقایت مفید و دلکش است و دارای 
۰ صفحه به قطع وزیری کوچک است. 


(وفیات معاصرین به قلم قروینی مجلهة یادگار 
سال سوم شماره پنجم). 
عبدالرحیم خوافی. (غ دز م خا] 
((خ) ملقب به نظام‌الدین. وی به هرات 
میزیست و از علماء عصر ملک معزالدين 
حین و مورد توجه او بود. وی ایمان را که 
علماء دیگر به تصدیق تفر کرده بودند به 
تلم تعبیر کرد و بدین سبب او را در هرات 
پیر تلم گسویند. وی به سال ۷۳۸ ۵ .ق. 
بدست عده‌ای در هرات به قتل رسید. (از 
رجال حيب الير ص ۵۶). 
عبدالرزاق. (ع دز رَژ زا] ((ع) دهی است 
از دهستان گرمادوز بخش کلیپر شهرستان 
اهر واقع در ۲۱هزار گزی کلیبر و ۳۱هزار 
گزی شوه اهر - کلیبر. ناحیه‌ای است 
کوهتانی آب و هوای آن معدل است و 
۰ تن سکنه دارد. آپ آن از رودخانة گوی 
آغاج و چشمه تأمین مشود. محصولات آن 
غلات است اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتغال دارند. صنایع دستی آنان فرش و گلیم 
بافی است. راه مسالرو دارد. (از فشرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۴ ص ۳۲۸). 
عبدالوزاق. [ع دز رز زا) (إخ) ابن 
احمدین محمد الصابونی.. رجوع به ابن 
الصابونی کمال‌الدین عبدالرزاق در اين لغتنامه 
و الاعلام زرکلی شود. 
عبدالرزاق. [ع دز رز زا] ((خ) ابن احمد 
میمندی. از وزراء سلطان مودود به غزنین بود 
و به سال ۴۴١‏ ه.ق.درگذشت. (از حبیب 
السیر ج ۲ ص ۲۹۳. 
عبد الرزاق. [ع دز رَز زا] (إخ) آبن خواجه 
شهاب‌الدین فضل‌اله. از مردم باشتین از دهات 
بیهق و سرسلسلة سربداران است. او دوصین 
فرزند شهاب‌الدین فضل الله است. وی مردی 
شجاع بود. سلطان ابوسعید بهادرخان او را به 
معرفی برادرش امیر امین‌الدین جهت کشتی 
گرفتن با ابومسلم پهلوان عصر به خراسان 
دعوت کرد. به امر سلطان با ابومسلم پهلوان 
در مسابقه تیرانداری شبرکت جت و در 
نتیجه گوی سبقت را ربود. سلطان بفرمود تا 
عبدالرزاق را شغلی پرسود دهند. دیوانیان 
تحصیل مالیات کرمان را که مبلغ صدوبیست 
هزار دینار بود به وی دادند مقرر انکه 
بیست‌هزار دینار را جهة خاصه خود تصرف 
نماید و صدهزار دیتار آن را برای خزانة 
عامره بفرستد. عبدالرزاق تمامی آن وجوه را 
به کرمان صرف خود نمود. وقتی متوجه شد 
که یک ديار از أن وجوه نمانده بود در بسحر 
انديشه فرورفت. بر حب اتفاق در همان ایام 
خبر مرگ سلطان ابوسعید بهادرخان شایع 
شد. عبدالرزاق روی به وطن معهود آورده 
چون به باشتین امد دید فته‌ای حادت شده 


انت کب ان بود که در آن زمان ایلچی به 
/باشتین آمده از حسن‌حمزه و حن ‌حمزه که 
دو برادر بودند شراب و شاهد طلب کرده 
بودند و چون در باب شاهد عذری آورده 
بودند ایلجی خواست که متعرض عورات 
ایتان شود برادران شمشر کقیده گفند ما 
سربداريم تحمل این رسوائی را نداریم و 
ایلچی را به قتل رساندند. خواجه علاءالدین 
محمد که در آن زمان وزیر خراسان بود و در 
قریة فریومد اقامت داشت کسان به طلب 
حسن و حن فرستاد آندو در رفتن تعلل 
کردند.امیر عبدالرزاق چون بر حقیقت واقعه 
اطلاع یافت جمعی را با خود متفق کرد و 
نوکران وزیر را برگردانید. خواجه علاءالدیس 
نوبت دیگر زیاده از پنجاه کی جهت همان 
امر به باشتین فرستاد امیر عبدالرزاق در مقام 
خلاف آمد. جنگ درگرفت چند نفر از ثوکران 
علاءالدین کشته و باقی منکوب و مخذول 
شدند. پس از آن عبدالرزاق مردم آن قریه را 
جمع آورده گفت فنه‌ای عظیم در این دیار 
بوقوع پیوست و اگرماهله کنیم کشته شویم 
و به مردی سر خود پردار دیدن هزاربار بهتر 
که به نامردی به قتل رسیدن. از این جهت و 
سخن ان دو برادر انان سربدار شدند. 
امیر عبدالرزاق با جمم لشکریان خود جهت 
پاسخ به عمل علاء‌الدین رهسپار خراسان 
شدند. در آن موقع خواجه علاء‌الدین جهت 
امری متوجه استراباد شده بود امیر عبدالرزاق 
خبردار شد. از عقیش شتافت و در در؛ شهرک 
نو به او رسید نبردی سخت در گرفت خواجه 
علاء‌الدین به قتل رسید و امیر عبدالرزاق با 
غنائم و اموال زیاد به باشتین مراجعت کرد. 
سربداران به سال ۷۳۸ ه.ق.به سبزوار رفتند 
و ازا تضرف ك ونوا دا را زا 
بر مسند حکومت نشست. و در همین سال 
امیر عسبدالرزاق بسدست بسرادرش امير 
وجیه‌الاین مسعود په قتل رسید. رجوع به 
حبیب السیر چ طهران ج ۳ ص ۷ شود. 
عیدالوزاق. [ع در رَژرا] ((خ) ابن رزق 
فن یی کان خلت مکنی به موو 
معروف به الرسعنی. مقر و از فقهاء جنابله 


بود. از تالیفات اوست: رموز الکنوز. تفر ˆ 


در چهار مجلد و جز آن. (از الاعلام زرکلی). 
عبد)لرزاق. 1ع دز رز زا] (إخ) ابن علی‌بن 
الصین اللاهیجی الجیلانی ثم القمی معروف 
به ملاعبدالرزاق. از فضلاء و متکلمان و 
حکماء متشرع و از محققان و عالم به علم 
منطق و کلام بود و شعر میسرود. وی از 
شا گردان مبرز صدرالدین شیرازی (ملاصدرا) 
و داماد او بود. وی در قم تدریس میکرد از 
تالیفات اوست: حاشیه جواهر و اعراض 
شرح تجرید قوشچی. حاشیه بر حاشیه 


عبد‌الرشید. 


خفری. حاشیه بر حاشیه ملاعبداله یزدی بز 
تهذیب المنطق. حاشیه شرح اشارات خواجه. 
حدوث عالم. دیوان شعر به فارسی که به کُفته 
مجمع الفصحاء قریب به چهار الى پنج‌هزار 
بیت است. سرمایة ایمان فى اثبات اصول 
العقاید بطریق البرهان. شرح تجرید خواجه 
(شوارق و مشارق). شرح هیا کل الور در 
حکمت اثراق. شرح گلشن راز شب‌تری 
موسوم به مفاتیح الاعجاز. شرح الکلمات 
الطیه. گوهر مراد و جر آن. از اشعار اوست: 
علی را قدر پیغمبر شناد 

که‌هر کس خویش را بهتر شناسد. 

سنگ بالین کن و وانگه مزه خواب ببین 

تا بینی که چه در زیر سر مردان است. 

جنون تکلیف کوه و دشت و صحرا میکند ما را 
اگرتن در دهیم دیگر که پیدا میکند ما را. 

وی بنابر قولی به سال ۱۰۵۱ ه.ق.در قم 
درگذشت. (از ريحانة الادب و الذریعه). 
عبدالرزاق. [ع دز رَزُزا]((خ) ابن همامین 
نافع الحمیری. رجوع به صفانی عبدالرزاقبن 
همام شود. 
عبدا لرزاق بیهقی. [ع دز رز زا ی ب ه] 
((خ) رجوع به عبدالرزاقبن خواجه 
شهاب‌الدین فضل الله شود. 
عبدالرزاق سمرقندی. (ع دز رز زاق 
س مق ] (اخ) کمال‌الدین فرزند جلال‌الدین 
اسحاق. وی مردی مورخ و فاضل بود. از 
طرف شاهرخ سفارت هند و گیلان یافت و به 
خدمت امیرزادگان مانند میرزا عبداللطیف و 
میر زا عبدائه و جز آن درآمده و عاقبت به 
خدمت سلطان ابوسعید پیوست. پس از آن 
زندگی انزوا اختیار کرد و در خانقاه شاهرخیه 
در هرات سمت شیخی یافت. وی به سال 
۷ ھ .ق۔ در هرات درگذشت. (از تاریخ 
ادبیات ادوارد برون ج ۳ ص ۴۸۰) (از رجال 
حبیب الير ص ۷۲ (از سبک‌شناسی ج ۳ 
ص ۱۷۲ ۰۱۸۵ ۱۹۵). 
عبدالرزاق منيعی. (غ دز رَژ زا ي ] 
(اخ) ابن ابوعلی حسان. مکنی به ابو الفتح. از 
محدثان و فقهای مشهور زمان خود بود و عدۀ 
کثیری‌از محدثان از او روایت کرده‌اند. وی په 
سال ۴٩۹۱‏ ه«.ق. درگذشت. (از تاریخ ادییات 
ایران صفاج ۲ص ۶۴). 
عیدالرشید. (ع دز | (إخ) این 
بیحنیفقین عبدارزاق, مکنی به ابوالشتح و 
ملقب په ظهیرالاین معروف به الولوالجی. وی 
فقیه حنفی بود. و او راست: فتاوی الولوالجیه. 
وی به سال ۴۶۷ ه .ق. در الولوالجی متولد و 
سال ۵۴۵ در همانجا درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عیدا لرشید. [غ در ر ] (إخ) ابن احمدین 
ابی‌یوسف هروی, مکنی به ابومنصور. رجوع 


عبدالرشید. 


به ابومنصور عبدالرشید در این لفتنامه و 
الاعلام زرکلی شود. 
عبد لرشید. [ع دز ر] (إخ) ابن مسعودین 
سلطان محمود و به قول صاحب گزیده فرزند 
محمودبن سبکتکین بود. کیت او ابومنصور و 
ملقب به مجدالدوله است. وی مردی شجاع, 
فاضل و عاقل بود لکن شجاعتی که لازة 
سلطت باشد نداشت و تحت نفوذ یکی از 
حاجبان (طفرل برادرزادة مودود) میزیست و 
چون استبداد طفرل در کارها بالا گرفت 
عبدالرشید به خیال دور کردن او وی را په 
سیستان به جنگ سلاجقه فرستاد. طغرل پس 
از فتوحاتی که نصیبش شد به غزنه برگشت و 
بر عبدالرشید عاصی شد او را گرقت و با نه تن 
دیگر از شاهزادگان غزنوی به سال ۴۴۴ 
بکشت. (از حیب الیر ج ۲ ص :۱۳۹۵ (از 
تاریخ ایران سال چهارم صص ۲۶۷ - ۲۶۸). 
عبدالرؤوف. (ع ذز ر] (إغ) سید 
ندیه اسان داور 
اجنين این دای از هترا ووو 
او راست: دیوانی در شعر. (از الذریعه ج ٩ص‏ 
{SAF‏ 
عبدالرژوف. [ع دز ر) (إخ) سيد 
ساجدین‌بن سیدهاشم‌ین علی‌ین مرتضی. از 
شعرا بود. و او راست: دیوانی در شعر. (از 
الذریعه ج ٩‏ ص ۶۸۶). و رجوع به روضات 
الجنات ص ۵۴۲ شود. 
عیدا لسللام. (ع دش ش] ((خ) ابن ابراهیم 
القانی المصری وی شیخ مالکیان بقاهره بود. 
از تالیغات اوست: شرح المنظومة الجزاثرية 
فى المقاید. ثلائة شروح على الجوهرة. 
السراج الوهاج فی‌الکلام على الاسراء و 
المعراج. وی به سال ۱ مود شد و به سال 
۸ «.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالسلام. [غ دش س ] (إِخ) این احمدین 
غانم المسقدسی عزالدین. رجوع به غانم 
عزالدین عبدالّه در این لغت‌نامه و الاعلام 
زرکلی شود. 
عبدالسللام. (ع دش س ] (اخ) ابن حبیب, 
مکنی به ابوسعید. رجوع به ابوسعید 
عبدالسلام در این لفت‌نامه و الاعلام زرکلی 
شود. 
عبدالسلام. (ع دش س ] (إخ) ابن الحسین 
معروف به ابو طالب مأمونی. شاعر و عالم به 
أدب بود. نیت وی به مأمون عباسی ميرسد. 
ری صاحب‌بن عباد را مدح گفت و نزد او مقام 
و منزلتی یافت و چون حسودان عليه او 
سعایت کردند به نیشابور و سپس به بخارا 
رفت و به سال ۳۸۳« .ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالسللام. [ع دش س] ((خ) ابن 
الطیب‌بن محمد القادری الحسنی المفربی 


الفاسی, مکنی به ابومحمد. از بزرگان شیوخ 
عمر خود پود و در حدود سی کاب تالت 
کرد. ازجمله تألیفات اوست؛ الدرالسنی فى 
من بفاس اهل اللسب الحسنی. العرف العماطر 
فى من بفاس من ابناء الشیخ عبدالقادر» و 
تألیفات دیگر. وی به سال ۱۰۵۸ ه .ق. متولد 
شوه سال ۰١۱۱ھ‏ .ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عیدالسللام. [ع دش س] ((خ) إن 
عبدالرحمان اللخمی الاشبیلی. رجوع به 
لخمی اپوالحکم عبداللام‌بن عبدالرحمان در 
این لغت‌نامه و الاعلام زرکلی شود. 
عیدا لسالام. [غ دش س ] (اخ) إن 
عبدالهبن الخضربن محمدبن تيمية الحرانی 
ملقب به مجدالدین و معروف به این تیمیه. وی 
فقیهی حنبلی و محدث و مر است. مولد او 
حران بود و در بفداد سکوئت داشت در 
نکی خیلی کال عقر خویش بود از 
تألیفات ارست: تفسیرالقرآن العظیم. المنتقی 
فى احادیث الاحکام. المحرر فى الفقه. وی 
جد امام‌بن تمه مشهور است. او به سال ۶۵۲ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبد‌السلام. (ع دش س] ((خ) ابن 
عبدالوهاب‌بن عبدالق‌ادر الجیلی. والی و از 
علماء بغداد بود. او را متهم به مذهب فلاسفه 
کردند و کتابهای او را بسوختند. وی مناصب 
و مقاماتی یافت و به سال ۶۱۱ .ق.به بغداد 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالسلام. [ع دش س ] ((خ) ابن علی‌بن 
عمربن سیداتاس, مکنی به ابومحمد الزواوی 
المالکی. وی نخستین کی است که به دمشق 
ولایت قضاء مالکیه را یافت. از تألیقات 
اوست: التبیهات علی معرفة مایخفی مسن 
الوقوفات فى القراات. به سال ۵۸٩‏ ه.ق. 
متولد شد و در ۶۱۱ درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدا لسللام. [ع دش س ] ((خ) ابن محمد 
الجبائی, مکنی به ابوهاشم معتزلی. رجوع به 
ابوهاشم عبداللاءین محمد در این لفت‌نامه 
و الاعلام زرکلی شود. 
عبدالسلام. [ع دش س ] (إخ) ابن محمد 
القزوینی. شيخ معتزله بود. از تالیغات او است: 
تفسیری بزرگ که ذهبی گوید در ۰ جرء 
است. وی به سال ۳۸۸ ه.ق.به بفداد 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالسلام. [ع دش س] (اخ) ابن مفرج 
الربعی. از سران لشکریان افریقا بود. سپس به 
شورش برخاست و به باجه رفت و در آن‌جا 
بماند تا فضل‌بن ابی‌العنبر در جزیره خروج 
کرد. عبدالسلام بدو پیوست و با زیادةالّبن 
اغلب نبرد کرد و سرانجام در همان جنگ به 
سال ۲۱۸ ه.ق.کشته شد. (از الاعلام 


عبدالصمد. ۱۵۷۰۹ 


زرکلی). 
عبدالسلام. [غ دش س] (اخ) ابن هاشم 
الیشکری. از رجال عهد مهدی عباسی است. 
او را پیروان بار بود و با لشکر مهدی نبرد 
کردو انان راشکت داد و سراتجام به سال 
۲ ه. ق.به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالسید. [ع دس سی ي] ((خ) ابن 
محمدین عبدالواحد. مکی به ابونصر و 
معروف به أبن الصباغ. رجوع به ابن الصباغ 
ابونصر عدالسید در این لفتامه و الاعلام 
زرکلی شود. 
عیدا لصمد. [ع دض ص م] (إخ) ابسن 
ابراهیم‌بن الخلیل البفدادی. وی یکی از چهل 
تن مشایخ است که شهید اول از انان روایت 
کند. از تالیفات اوست: الا كر فى التفیر. 
مخصر رموز الكنوز. عيون المين فی 
الاربعن. كمال الآمال فى بيان حال المال. 
زين القصص فى تفير أحن القصص (در 
تفیر بوره یوسف). (از روضات الجنات ص 
{f°‏ 
عبدا لصمد. [ع دض ص ع] ((خ) إن 
عبدالوهاب‌بن الحسن‌بن محمدین عساکر 
الدمشقی ثم المکی. رجوع به ابن عسا کر 
ابوالیمن آمین‌الدین عبدالصمد و نیز رجوع به 
الاعلام زرکلی شود. 
عیدا لصمد. ع دص ص ] (اج) 
ابی‌عبداله با کثیرالیمنی. وی شاعر و کاتب 
انتاء سلطان عمربن بدر بود. او را دیوانی 
است. وی به سال ۱۰۲۵ ه.ق.به الشحر 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). ٠‏ 
عیدا لصمد. [غ دض ص م] (اخ) ابن 
علی‌بن عبداله‌بن عباس. وی عم منضور و به 
سال ۱۴۷ « .ق. عامل او به مکه و طائف بود 
سپس ولایت مدینه یافت و به سال ٩۱۵ه.ق.‏ 
المهدی او را عزل کرد و به سال ۱۶۲ ه.ق. 
وی را ولایت جزیره داد و در ۱۶۳ او را دیگر 
بار معزول ساخت و تا سال ۱۶۶ به زندان 
انکند. وی به سال ۰۴ ۱ .ق.مولد و در ۱۸۵ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالصمد. [ع دض ص ع]((خ) بسن 
المعدل‌بن غیلان از شعراء دولت عباسی است 
و شاعری هجا گوی‌بود. مولد و منشأً او بصره 
بود. و به سال ۲۴۰ ه.ق.درگدشت. (از 
الاعلام زرکلی). و رجوع به أبن المعدل شود. 
عید)لصمد. (ع دض ص م] ((خ) ابن 
منصوربن الحسن‌بن بابک. رجوع به ابن بابک 
عبدالصمد در اين لفت‌نامه و الاعلام زرکلی 
شود. 
عیدا لصمف. [ع دص ص ] ((خ) بدخشی 
در هراة به اسر سلطان ابوسعید تاریخ او 
میگفته و از شعرای عصر او بود. از اشعار 


اوست: 


۱02۳۰ 


ز ماهی هیاهوی تا ماه پود 
سر آوازشان جائم الله بود. 
(از مجالس اللنفائی ص ۲۱۰). 

عبدالصمد همدانی. [ع دص ص ٢‏ ده 
م] (اخ) از فقها و لغویان و حکما و متکلمان و 
از شا گردان‌بهبهانی و صاحب ریاض المائل 
بود. از تالیفات اوست: کتابی بزرگ در لفت 
که ناقص مانده. وی به سال ۱۳۲۱۶ ه.ق.به 
کربلا درگ‌ذشت. (از روضات الجنات ص 
(rar‏ 
عبدالظاهر. رع دظ ظا ه] (إخ) ابن فضل 
معروف به ابن العجمی. وی از وزراء فاطمیان 
مر و ب بذ غدل اتر قوی بود: نز 
بار وزارت یافت سرانجام به دست تاج 
الملوک به سال ۴۶۵ ه.ق.به قاهره کشته شد. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدالعالی. [ع دل] ((خ) ان شيخ 
نورالدین علی‌بن عبدالعال الکرکی. وی فقیه و 
محدث و متکلم بود. از تألیغات اوست: شرح 
بر الفِة شهید در فقه. شرح بر ارشاد علامه تا 
کتاپ حج. تعلیتات بر مختصر نافع تا بایان 
کتاب وقف. مناظرات با میرزا مخوم 


الشریفی در ماحث امامت و جز ان. وی به .. 


سال ۹٩٩۹۲‏ ه.يق_درگذعت. (از روضأت ص 
(Of‏ 

عبدالعزی. [ع دل ع زا] (إخ) بطنی است 
از عیدمناف از قریش از عدنانیه فرزندان 
عبدالعزی‌بن عبد شمس‌ین عبدمناف. (از 
معجم قبائل العرب). 

عبدالعزی. [ع دل عر زا] (اخ) ابن 
عبدالشمس‌بن عبدمناف از قریش از عدنان. 
جد جاهلی است. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالعزی. (ع دل غز را] (إخ) ابن 
عیدالسطلب‌بن هاشم. رجوع يه ابولهب 
عبدالعزی‌ین عبدالمطلب در این لغتنامه و نیز 
الاعلام زرکلی شود. 

عبدالعزی. [ع دل غر زا ] ((خ) ابن قصی‌بن 
کلاب از قریش از عدنان جد جاهلی از عقب 
هباربن الاسود است. (از الاعلام:زرکلی) 
(صبح الاعشی ج ۱ صص ۳۵۶- ۳۵۷, 

عبدالعزیز. [ع دل ع] ((خ) ابن ابانبن 
محمد الاموی السعیدی. وی فقیه و از رجال 
حدیث و مقیم کوفه بود و در زمان خلاقت 
مامون عباسی قضاوت واسط را یافت: وی به 
سال ۲۰۷ھ .ق.به بغداد درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدالعزیز. (ع دل ع] ((خ) ابن ابراهی‌ین 
بیان‌ین داود. مکنی به ابوالحسین معروف به 
اين حاجب النعمان. رجوع به ابن حاجب 
العمان شود. 

عیدالعز یز. زع دل ع] ((خ) ابن ابسی‌سازم. 
رجوع به عبدالعزیزین سلمة شود. 


عبدالصمد همدانی. 


/اصفهانی حزری. رجوع به حزری ابوالحسن 
عبدالعزیز شود. 

عبد‌العزیز. [ع دل غ] ((خ) ابن احمدین 
محمد البخاری. فقهی حنفی است. او راست: 
الحسامی. وی به سال ۷۳۰ ه.ق. درگذشت.. 
عبدالعزیز. (ع ذل ع] (إخ) ابن احمدین 
نارای لار ب 
شس الائمة فقه حنفى است. در عصر 
خویش امام اهل رای به بخاری بود. نبت او 
به صنعت حلواست. از تالیفات اوست: 


البوط فی الفقه. اللوادر. وی به سال ۴۴۸ 


ه.ق.در کش درگذشت و به بخارا بخاک 


سپرده شد. (الاعلام زرکلی). 
عبدالعزیز. (ع دلع] (اخ) ابن بحر یا جریر 
يا نحریربن عبدالعزیز مشهور به ابن بسراج. 
رجوع به ابن براج عبدالعزیز و نیز به روضات 
الچنات ج ۲ ص ۲۵۵ شود. 
عبدالعزیز. [ع دل ع] ((خ) ابن حامدین 
الخضر, مکنی به ابو طاهر. وی شاعر و از مردم 
واسط و معروف به سیدوک بود. به سال ۳۶۳ 


۰ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 


عبدالعزیز. (ع دل غ] (إخ) ابسن‌حسین‌بن 
بالقاضی الجلیس. وی شاعر, اديب و متولی 
دیوان انشاء فائز بود. به سال ۴۹۰ ه.ق.مولد 
شد و به سال ۵۶۱ظ.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبد) لعزیز. (ع دل ع] (إخ) یبسن زراة 
الکلابی. در عصر معاو یه میزیست و صردی 
شجاع بود و در غزوه قمطنطنیه حاضر بود و 
در یکی از وقایع به قتل رسید. او را شعری 
است. ابن اثیر چند بیتی از او را نقل کرده 
است. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالعزیز. (غ ذلغ) (اغ) ابن سرایاین 
صفی‌الدین حلی. رجوع به صفی‌الدین حلی 


شود. 

عیدا لعز یز. (ع دل ع] ((خ) ابن سیلمقین 
دیثار المدثی. مکتی به ابوتمام فته و محذث 
بود. ابن خلیل دربار؛ او گوید: پس از مالک 
بمدیثه کی افقه از این ابی‌حازمبن شتامة 


بود. وی به سال ۱۰۷ متولد شد و به سال . 


۴ «ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالعزیز. [ع دل ع] (إخ) ابن 
عبدالرحمان‌بن ابی‌عامر. وی یکی از سلاطن 
دولت عامرية اندلس است و در حدود سال 

۰ هھ .ق_درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالعزیز. (ع دل ع] ((خ) ابن 
عبدالرحمان‌بن فیصل‌بن ترکی‌بن عبدال‌ین 


عبدالعزیز. 


محمدین مسعود. رجوع به أبن سعود 
عبدالعزیزین عبدالرحمان شود. 
عبدالعزیز. اعد ع)(غ) ابن عبداللام 
سلمی دمشقی ملقب به سلطان السلماء. وی 
فقیهی شافعی بود ولایت تضای مصر یافت 
سپس از آن شفل استعفا خواست. به سال 
۷ متولد شدوبه سال ۶۶۰ ه.ق. 
درگذشت. از تألفات اوست: الفوائد. الغاية 
فی‌اختصار التهاية. القواعد الکیری. القواعد 
الصفری. الفرق بين الایمان و الاسلام. مقاصد 
الرعاية. دربارة علم وی این مثل بین مصریان 
ساتر است: که ما أنت الا من العوام و لو كنت 
ابن عبداللام. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالعزیز. (غ دل ع] ((خ) ابن عبداشبن 
ابی‌سلمة التیمی مدنی. وی فقه و از حفاظ 
حدیث و مردی ثقه بود. اصل او از اصنهان 
است. در مدینه سکونت جست و سپس به 
بغداد رفت. او را تألیفاتی است. به سال ۱۶۴ 
ھ. ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالعزيز. [ع دل ع] (إخ) إن 
ال امین تساعیل الل وى ت 
از مردم جیلان بود. در علم فلسفه و طب و 
دین تبحر یافت و به دمشق سکونت جت و. 
قضاوت یعلیک بدو محول شد. سپس به سال 
۸ھ .ق.قضاوت دمشق یافت و سپس وی 
رابگر فتند و به سال ۶۴۱ه.ق.نزدیک 
بعلیک به قعل رساندند از تألینات اوست: 
شرح الاشارت و اتنبیهات که آن رابرای 
مظفر ایوبی نوشته است. اختصار الکلیات از 
قانون ابن سینا. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالعزیز. لغ دل ع] ((خ) ابسن 
عبدالواحدین محمدین موسی المغربى 
المکناسی. وی شیخ قراء مدینه بود نسبت او 
یه مکناسه از بلاد مغرب است. وی به سال 
۵۱ ده .ق. به حلب و دمشق رفت سپس به. 
مدینه سکونت جست. او راست شعری و 
اراجیزی و منظومه‌هائی در ۲۸ علم, از جمله 
نظم جواهر السیوطی فى الشفیر. سنهج 
الوصول فى اصول‌الدین منظومة فى السلاغة. 
وی به سال ۹۶۴ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالعریز. (ع دل ع] (إخ) ابن عثمانبن 
ابراهیم النسفی, فقیه حنفی و امام بخاری در 
عصر خویش بوده. از کتب اوست: المنقذ من 
الزلل فى سائل الجدل کفاية,الشحول قى 
الاصول. القتصول فى الفتاوی. وی به سال. 
۳ «. ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالعزیز. [ع دل ع] (إخ) ابن علیین 
ابی‌المزالکری التیمی القرشی الب‌ندادی 
المقدسی. وی قاضی و فقه بود. به بنداد متولد 
تد و به سال ۷۹۵ ه.ق.به دمشق آمد. سپس 
مدتی در بیت المقدس سکونت جست و 


عبد العزیز. 
قضاوت آنجا بعهدة او محول گشت و په سال 
۲ به بغداد بازگشت. سه سال قضاوت آنجا 
را بعهده داشت سپس سفرها کرد. تولد او به 
سال ۷۶۸ است و به سال ۸۴۶ھ .ق.به دمشق 
درگذشت. از تألفات اوست: عمدة الشاسک 
فی معرفة المناسک. سلک البررة فى معرفة 
القراآت العشرة. بديع المعانی فى علم البيان و 
المعانى. الصبر و اتسوکل. القمر المثير فى 
احادیث البشیر النذیر. الخلاصة مختصر مغنی 
ابن قدامه. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالعزیز. (ع دل ع] (إخ) این على 
الاشبیلی, مکنی به ابوالاصیغ و معروف به ابن 
الطحان. رجوع به ابن الطحان شود. 
عبد‌العزیز. (ع دل ع] (إخ) این على 
المصری ملقب به سعدالدین. وی طبیب و از 
علماء و ادباء بود. به سال ۵۷۰ ه.ق. به مصر 
متولد شد و به خدمت ملک معودین الکامل 
پیوست و مدتی با وی به یمن بود. به سال 
۰ و« .ق.به دمشق امد. از تایفات اوست: 
نوادر الالباء فی امتحان الاطباء که ان را برای 
الکامل ایوبی تصیف کرد. وی به سال ۶۳۵ 
ه.ق.به قاهره درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالعزيز. [ع دل ع] (إخ) ابسن عمرین 
عبدالعزیزبن مروان‌بن الحکم الاموی. یزیدبن 
ولد وی را امارت مکه و مدینه داد و مروان‌بن 
محمد نیز وی را در آن شغل ابقا کرد. در 
حدود سال ۱۳۸ ه .ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالعزیز. زع دل ع] ((خ) ابن عمرین 
محمدین نباته السعدی المیمی, مکنی به 
ابونصر و ملقب به این نباته. رجوع به ابن نباته 
(ابونصر عبدالعزیز) و نيز به الاعلام زرکلی 
شود. 
عبدالعزيز. (ع دل ع] (إخ) ابن عمروین 
الحجاج الزبیدی. با يزيدين مهلب به عراق 
رفت و از جانب او شغلها یافت. چون یبزید 
کشته شد وی گرفتار گشت و شکنجه شد. به 
سال ۱۰۲ ه.ق.کشته شد. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالعزیز. (ع دل ع) اإخ) ابسن 
نهدالهاشمی. رجوع به ابن فهد و نیز به الاعلام 
زرکلی شود. 
عبدالعزیر. زغ دل ع] (إخ) ابن متعببن 
عبداله لرشید. رجوع به ابن الرشید (چند تن 
از امرای وهاییان..) و به الاعلام زرکلی شود. 
عبدالعزیز. [ع دل ع] (إخ) ابن محمدبن 
ابرأهيمبن جماعة الکنانی الحموی معروف به 
أبن جماعة. رجوع به أبن جماعة و نیز به 
الاعلام زرکلی شود. 
عبدالعز یز. [ع ذل ع] ((خ) ابن محمدین 
سعود. از آمراء نجد سعودیین است. رجوع به 
ابن سعود و نیز به الاعلام زرکلی شود. 


عیدالعزیز. [ع دل ع] (إخ) ابن محمدین 
قاضي حماة. شاعر و فقیه بود. او راست: روم 


مالایلرم در مجلدی پزرگ. به سال ۴ هھ TE‏ 
به دمشق متولد شد و به سال ۶۶۲ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالعزیز. (ع دل ع] (إخ) ابن سحمدین 
عبدالدرارردی جسهنی. محدث است و 
گروهی بيار از جمله سفیان از وی روایت 
کد.نبت أو به دراورد قراء خراسان است. 
به سال ۱۸۶ ه.ق.به مدینه درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

شافعی است. به سال ۷۰۶ ه.ق.به دمشسق 
درگذشت. از تألقات اوست: مصباح الحاوی 
و مفتاح الفتاوی که شرح حاوی صفیر قزوینی 
است. (از الاعلام زرکلی). 

این حون وش از عاماء آما مق تاش 
القضاة مصر و شام و حرمین و مغرب بود. از 
مردم قیروان است. به سال ۳۹۴ ه.ق. 
قضاوت مصر یافت حا کم مصر و مغرب به 
سال ۸وی راعرل کرد و به سال اورا 
غیلة بکشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالعزیز. (ع دل ع] (إخ) این محمد 
ایوفارس. وزیر منصور احمد (سلطان مغرب) 
بود. به سال ۱۰۳۰ ه.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالعزیز. [ع دل ع] ((خ) ابن مروانبن 
الحکمبن ابی‌العاص‌بن امیه, مکنی به 
ابوالاصیغ. امیر مصر بود. به مذینه متولد شد و 
به سال ۶۵ ه .ق.از جانب پدر خود ولایت 
مصر یافت سپس به حلوان سا کن شد و آن را 
بپندید و بدانجا خانه‌ها و مسجدها با کرد و 


درختان خرما و انگور کاشت. به سال ۸۶ 
ه.ق.به حسلوان درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 


عبدالعزیز. (ع دل ع] (إخ) ابن مسوسی‌بن 
نصیر. وی از جانب پدر امارت اندلس یأاقت و 


مدأئن را فتح کرد. چون سلیمان‌ین عبدالملک 


بر پدر او موسی‌بن نصیر خشم گرفت و بفرمود 
تا عبدالهزیز رابه قتل رساند. لشکریان 
سلیمان عبدالعزیز را هنگامی که در محراب 
نماز صبحگاهان میگذارد گردن زدند و به زد 
سلیمان بردند. قتل او به سال ٩۷‏ ه.ق.بود. 
(از الاعلام زرکلی). 

عبدالعزیز. زع دل ع] (إخ) ابن واشق. 
رجوع به ابن واثق ابومحمد عبدالعزیز شود. 
عبدالعزیز. (ع دل ع] (إخ) این الوزیر 
الجروی در روزگار مطلب‌بن عداله الخزاعی 


۰ 


والی شرطه مصر بود. وی با ۵۰هزار تن به 
اسکندریه رفت و آنجا را به صلح بگرفت. به 
سال ۲۰۵ ه.ق.در بردی که با سری‌بن حکم 
داشت کی اژ منجنیق بر او فرود آمد و 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالعز یز. (ع دل ع] ((خ) ابن یحیی‌بن 
عبدالعزیز الکانی المکی. وی فقیه و اهل 
مناظره و از شا گردان‌امام شافعی بود. در ایام 
خلافت مأمون به بغداد شد و میان او و 
بشرالمریی مناظره‌ای در قرآن درگرفت. او 
را تصنیفاتی است از جمله كاب الحيده. وی 
به سال ۲۴۰ «.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالعزیز. [ع دل ع] (إخ) ابسن یعقوب 
المباسی ملقب به المتوکل علی اھ از خلفاء 
دولت عباسیان دوم مصر بود. به سال ۸۸۴ 
ه.ق.مردم با وی بعت کردند. تولد او به سال 
۹ «.ق.است و ببسه سال ٩۰۳‏ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالعزیو. [ع دل ع] (إغ) خراسانی, 
مکنی به ابوزید. رجوع به ابوزید عبدالصزیز 
خراسانی شود. 
عیدا لعظيم. ع دل غ] (اخ) إن 
عبدالقوی‌بن عبداله المنذری. از بزرگان 


علماء حدیث و فقیه و عالم به عربیت بود. از 
تالیفات اوست: الثر غیب و الترهیب. مختصر 
صحیح مسلم. مختصر سنن آبی‌داود. وی به 
سال ۵۸۱ه.ق.به مصر متولد و در ۶۵۶ 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبد) لعظیم. [ع دل غ] ((ج) اين عبدالّبن 
حسین‌بن زیدین الامام حسن» مکنی به 
ایوالقاسم. از اصحاب امام جواد و ابوالحسن 
الهادی (ع) بود. وی مردی متقی و پرهیزگار و 
از راویان و ثقات مورد اعتماد علی‌بن محمد 
التقی بود. اخبار و روایاتی درباره اعتماد بدو 


از انمه روایت شده است. مرقد او در یک 


: فرسنگی تهران به شهرری (معروف به 


شاهزاده عبدالعظیم) واقع است و زیارتگاه 
ملمانان شیعی است. 

عیدالعظیم. (ع دل ع] ((ج) این 
عبدالواحدین ظافرین ابی‌الاصبع السدوانی 
المصری. رجوع به أبن ابی‌الاصع و به الاعلام 
زرکلی شود. 

عبد الغافر. [غ دل ف ] (إخ) ابن اسماعیل 
القارسی. مکنی به ابوالحسن الفارسی. رجوع 
به ابوالصن عبدالفافر و به الاعلام زركلى 
شود. 

عیدالغفار. (ع دل غّ فا] ((خ) مکی به 
ابوسعید و ملقب به حمید امیر المومنین. 
رجوع به اپوسعید عبدالغفار شود. 
عیدالغفار. زع دل غْف فا] (إخ) ابن 
عبدالکریم‌ین عبدالغفار القزوینی ملقب به 
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نجم‌الدین. وی فقیه شافعی است. از کتب 
اوست: الحاوی الصفیر, العجایب فى شرح 
اللباب. وی به سال ۶۶۵ ه.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبدالغفار. (ع دل غف فا ] ((خ) ابن 
عبدالواحدبن وهب ملقب به اخرس. از فحول 


عبدالغقار. 


شعرای متأخر است. او را دیوانی است بنام 
لطرازالانفی فی شعرالاخرس. وی به سال 
۵ هھ .ق. به موصل محولد شد و در ۱۲۹۰ 
هد.ق.به بصره درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عىدالغفار. 2 دل غف فا (خ) 
جمال‌الدین‌بن مولانا جلال‌الدیین اسحاق 
سمرقندی. وی مردی مورخ بود. (از رجال 
ا ۱۱1۸ 
عبدالغفور. (ع دل غ] ((خ) ابن لقمان‌بن 
محمدالکردری. از ائم حنفی و از مردم کردر 
(از دهات خوارزم) بود. وی قضاوت حلب 
یافت و به سال ۵۶۲ ه.ق.به حلب درگذشت. 
از تألیفات اوست: اصول الفقه. شرح التجرید. 
شرح الجامع الصفیر. شرح الجامع الکبیر. 
حيرة لفقهاء. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالغنی. [غ دل غ نسیی ] (إخ) ابن 
اسماعیل‌بن عبدالغنی النابلسی. وی شاعر و 
عالم به علم دين و ادب بود و به بغداد و 
فلسطین و لبتان و مصر و حجاز سفر کرد. 
مولد او به سال ۱۰۵۰ ه.ق.به دمشق بود و به 
سال ۱۱۴۳ «.ق.بدانجا درگذشت. از 
تألیفات اوست: الحضرة الانیه فی الرحسلة 
القدسية. تعطیر الانام فى تعبیر المنام. علم 
الفلاح. نفسات الازهار علی نسمات 
الاسحار. ایضاح الدلالات فى سماع الآلات. 
د هراق حله ي ال برع ی 
ارحلة الی ملك و اء المزیز. الحقیقة و 
المجاز فى رحلة الشام و المسصر و الحجاز. 
قلائد السرجان فى عقاید اهل الايمان. 
کزالسق المبين فى احاديث سيد السرسلين. 
اباحة الاخان. شرح المقدمة سید السنوسية. 
رشحات الاقلام فى شرح ک فاية الفلام. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالغنی. [ع دل غ نیی ] (اخ) ابن سعد 
ازدی, مکنی به اپومحمد. شیح حفاظ حدیث 
بمصر و عالم به انساب و متفنن بود. وی به 
سال ۳۳۲ ه .ق.به قاهره متولد شد و به سال 
۹ درگذشت. از تألیفات اوست: مشتبه 
اللبة. المؤتلف و السخلف. (از الاعلام 
زرکلی). . ` 
عبدالغنی. (ع دل غ نسیی ] (إخ) ابن 
شا كربن محمد السادات. وی فقهی حنفی و از 
مردم دمشق بود. از تالیفات اوست: الفتاوی. 
به سال ۱۲۱۰ ه .ق.متولد شد و به سال ۱۲۶۵ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی).. 
عبدالغنی. [ع دل غ نسیی | (إخ) ابن 


عبدالواحدین علی‌بن مسرور المقدسى 

ماما خی حافط ديت بود در 
ال ایک تان الد عو 
دمشق سکونت جست. او راست: الکمال فى 
آسماء الرجال در دو مجلد. الدرة المضية فى 
السيرة اللبوية. العمدة فی‌الاحکام. التصحة 
فی‌الادعية الصحيحه. اشراط الساعة و جز آن. 
وی به سال ۵۴۱ ه.ق. متولد و به سال ۶۰۰ 
ه.ق.به مصر درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عیدالغنی. [ع دل غ نیی ] ((خ) عریسی. 
روزنامه‌نگار و از شهداء عرب است. مولد وی 
بیروت بود. وی روزنامۀ یوم المفید را که از 
قدیمی‌ترین روزنامه‌های سوریه است متتشر 
کردو به سال ۱۳۳۴ ه.ق. در دیوان عالی 
محکوم و اعدام شد. از تألیفات اوست: کتاب 
النين. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالغنیی. [ع دل غ نی‌ی] (اخ) فضلی 
دمشقی. طبیبی ماهر بود. و او را تألیفاتی 
است که بعضی از آنها به طبع رسیده است. وی 
به سال ۱۲۸۸ ه .ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدالفتاح. (ع دل فقث تا] (إخ) ابن 
درویش اتمیمی الحنفی اابلی. فقیه و 
سا کن قدس بود. از تالیفات اوست: الفوائد 
الفتاحیه فی فقه الحفیه. کتاب فتاوی. وی به 
سال ۱۱۳۸ ه.ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبد القادر. [ع دل د] (إخ) ابسن‌القاسم‌پن 
احمد الانصاری العدى العبادی المالکی. از 
علماء عریت بود. به سال ۸۱۴ .ق.به مکه 
متولد شد و در ۸۸۰ ه.ق.درگذشت. وی 
قضاوت مالکیة مکه را یافت. از تصنیقات 
اوست: هداية السبیل فى شرح التسهیل. 
حاشية على اتوضيح. حاشية على شرح 
الالفية للمكودى. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالقادر. [ع دل د] (إخ) ابن شيخين 
عبدالهبن شیخ‌بن عبدالله العیدروس. وی 
مورخ و باحث و از مردم یمن بود. در 
حضرموت سکونت جت. سی به 
احمداباد هند رفت. مولد او به سال ٩۷۸‏ 
ھب ق اناو به‌صال ۱۰۳۸ هق :ية احمد آباد 
درگذشت. از تألیفات اوست: النورالافر فى 
اخبار لقرن لعاشر.الروض الناضر ی من 
اسمه عبدالقادر من اهل القرنين الشاسم و 
الماشر. الفتوحات القدسية فى الضرقة 


العیدروسية. الحدائق الحضر: فى سيرة النبی و ۰ 


اضحایه المشر. العضرة العزيزة يبون السمرة 
لوجيزة. الانموذج فی مناقب اهل بدر. 
در تین ف بیان التو من غل این اة 
القرب فى شرح نهاية الطلب. الروض الاریض. 
واش منظومه‌های او ات. قرة العین 
ما زلا واا ر 


عبدالقادر. 


روض الاستاذ حاتم. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقادر. (ع دل د] (إخ)إبن صالحبن 
عبدالرحمان الحلمی اب‌انقوسی. وی فقیهی 
حنفی و فاضل و از مردم حلب بود. از تألیفات 
اوسته شلک اشطار. خعلیق على لول 
صحیح البخاری و شروحی دیگر. وی به سال 
۲ سم ولد شد وبه سال ۱۱۹۹ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدا لقادر. (ع دل د] ((خ) ابن عبدالک‌ریم 
لوردینی‌الستربی. فقهی سالک و نحوی 
فاضل بود. از تألیقات اوست: سمدالشموس و 
الاقمار و زبد شريعة البى المختار که در فقه و 
مذاهب اربعه است. بغية المشتاق لاصول 
الديانة و الاذواق. سلوة الاخوان فى الرد على 
اهل الجحود و العدوان و جز آن. وی به سال 
۳ هھ .ق به مصر درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدالقادر. (ع دل د] ((خ) ابن عبداشبن 
تاغل لدی وی کن مر و 
کردی‌الاصل است. به سال ۱۱۶۴ ه.ق.به 
حلب متولد شد و سپس به دمشق رفت و به 
سال ۱۱۷۸ درگذشت. از تألیفات اوست: 
سلاحالسفرفیما بوجو اق ردان 
الحجاز. الجمع الاوفی فى الصلاة على 
المصطفى. رغبة الزوار فى الارتحال لزيارة 
ان تة الا عیاب فاب نطاب 
فر دوس التدریی فى شرح قصيدة محمدبن 
ادریس. زبدة اللالى فى شرح عقيدة الامام 
غزالى. جود المو جود فى جحودالو جود. الکنز 
الاح ق ر ا اه ن 
المواضحة القويمة الفتح الربانی فى آداب 
طريقة الگیلانی. عين الصحو فى عوامل النحو. 
تحفة الابة فن علم اضول العندیت:(از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالقادر. [ع دل د] ((خ) ابن عثمان 
القاهری مشهور به الطوری. وی مقتی حفية 
مصر بود. در الازهر فتوی میداد و درس 
میگفت. از تالیفات اوست: شرح الکنز در فقه. 
الفوا که الطوریه در ادب. وی به سال ۱۰۳۰ 
ه.ق.به قاهره درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقادر. (غ دل د) (إخ) ابن عسلی‌ین 
اوق ب تیه لفات اس نکر و 
بررگان و شیوخ عصرخود بود. وی به تألیف 
نپرداخت و به جواب صائل | کتفا میکرد. به 
سال ۱۰۰۷ ه.ق.مس ولد و در ۱۰۹۱ 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدا لقادر. [ع دل د] (إخ) ابن عسمر 
الیغدادی, وی عالم به ادب و تاریخ و اخبار 
بود به سال ۱۰۳۰ ه .ق.به بغداد متولد شد و به 
سال ۱۰۹۳ به قاهره درگذشت. از تألیفات 
اوست: خزانة الادب. شرح کافۂ استرابادی. 


شرح شواهد الشافیه. شرح شواهد. شرح تحفة 


عبدالقادر. 


الوردية در نحو. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقادر. رع دل د] (إخ) ابن محمد 
معروف به ابن قضیب. رجوع به ابن قضیب و 
نیز به الاعلام زرکلی شود. 
عیدالقادر. [ع دل د] (اخ) ابن محمدبن 
زین‌الفیومی. وی از مردم مصر و فقیه و عارف 
و عالم به فرائض و هیئت و میقات و موسیقی 
بود. از تألیفات آوست: شرح منهاج النووی در 
فقه شافعى. شرح اللزهة فى الحساب. السقنع 
فى الجبر و المقابله و جز أن. وی به سال 
۲ھ .ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالقادر. [ع دل د] ((خ) ابن محمدین 
عبدالقادربن محمد الانصاری الجزیری. وی 
فاضل و باحث و از مردم مصر بود. از تألفات 
اوست: درر الفوائد المنتظمة. فى اخبار الحاج 
و طریق مكة المعظمة. خلاصه الذهب فى 
فضل العرب. عمدة الصفوة فى حل القصوة. 
مجموعه‌ای شامل اشعار و مراسلات و فوائد. 
و نبت او به جزيرة فیل از اعمال مصر است. 
وی به سال ۸۸۰ ه.ق.متولد شد و در حدود 
۷ درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقادر. (ع دل د] ((خ) ابن محمدین 
عمرین محمدین یوسف‌بن عبدألهین نهیم 
مکنی به ابوالمفاخر. در عصر خود مورخ 
دمشق بوده است. وی به سال ۸۳۵ ه.ق.به 
دمشق متولد شد و به سال ٩۲۷‏ درگذشت. از 
تألیفات اوست: الدارس فى تواریخ المدارس 
که خلاصه أن به فرانسه ترجمه ضده است. 
السوان فى ضبط الموالید و الوضیات لاهل 
الزمان. تذكرة الاخوان فى حوادث الزمان. 
ابن فى تراجم العلماء و الصالحين. تحفة 
البررة فى الاحادیث المعتبرة. افادة النقل فى 
الكلام على العقل. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقادر. (ع دل د] ((خ) ابن محمدین 
یحبی‌ین مکرم الحسینی. وی مردی فاضل و 
از علماء حجاز بود و انشائی نیکو داشت و از 
تألیفات اوست: عون المسائل من اعیان 
الرسائل. المقصورة الدریدید. وی به سال ٩۷۶‏ 
ه.ق.متولد و در ۱۰۳۳ درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدالقادر. زع دل د] ((خ) إن 
محیی‌الدین‌بن مصطفی الحنى الجزاثری. 
وی در زمره آمرا و علما و شعرا بود و اصل او 
از وهران الجزاثر است که به سال ۱۲۴۶ھ .ق. 
که فرانسویان به الجزاثر درآمدند مردم الجزاثر 
بدو پیوستند» عبدالقادر مدت بانزده سال با 
فرانسویان جنگید و سرانجام به سال ۱۲۶۳ با 
شرائطی تسلیم آنان شد. فرانسویان ابتدا او 
ولد طولون ودستیش به انراز کید کیر ون 
سرانجام ناپلئون دوم وی را آزاد کرد بدان 
شرط که دیگر به الجزائر بازنگر دد. از تألیفات 
اوست: ذ كرى‌العاقل. رسالة فى العلوم و 


الاخلاق. وی به سال ۱۲۲۲ هھ .ق.متولد و در 

۰ درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالقادر. [ع دل د] ((خ) ابن مسیمی 
لیصری. مردی فاضل و از مردم بصره است. 
از تالیسفات اوست: رسائل فى المنطق و 
المروض و الصرف. و جز آن. وی به سال 
۵ ده .ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقادر. [ع دل د] (إخ) ابن الشاصر. از 
فرزندان امام یحیی ثرف‌الدین حینی امیر 
یمن است. وی مردی فاضل و عارف به ادپ 


بود. او را شعری است و به سال ۱۰۹۷ ه.ق. 


به کوکبان که مرکز امارت او بود درگذشت. 
عبدالقادر. [ع دل د] ((خ) ابن یسوسف 
النقیب الحلبی. وی فقهی فاضل بود و به سال 
۷ د.ق.به مدینه درگذشت. از تألیفات 
اوست: لان الحکام فى فقه الحنفية. معرفة 
اارمی بالتهام. (از الاعلام زرکلی). 
عیدا لقادر. (ع دل د] (إخ) جیلانی. ابن ابی 
صالح موسی‌ین عبداشبن سن الجیلانی 
ملقب به محیی‌الدین. مولد و مدفن وی بغداد 
است. امام سلسلة قادریه و صوفیه است که 
اغلب در بلاد هند و ممالک عشمانی و بلاد 
اسلامی مذهبش رواج دارد. بگفۀ قاموس 
الاعلام و طبقات شعرانی نبت او به حضرت 
حن مجتبی (ع) میرسد. وی از بزرگان 
صوفیه و مشایخ طریقت و سوسس مذهب 
قادریه است. او ابتدا نزد ابوزکریای تبریزی 
علوم عربیت را فرا گرفت. فقه و اصول را نیز 
در بغداد آموخت. سپس به وعظ و تدریس 
پرداخت و شهرتی پیدا کرد. در زمان تحصیل 
از دستر نج خود ارتسزاق میکرد. فتاوی او 
موافق هر دو مذهب شافعی و حنبلی است. در 
فقه و تصوف تالیفاتی دارد از جمله: بشائر 
الخیرات. دیوان اشعار. الغنية الطالبی. طریق 
الحق. الفتح الربانی و لفیض الرحمانی. فتوح 
الغیب. الفیوضات الربانية. ملفوظات قادریه. 
ملفوظات گیلانی و جز آن. وی به سال ۴۷۰ یا 
۰ متولد و به بأل ۵۶۱۱۵۶۰ ه.ق.به 
بغداد درگذشت. (از روضات الجنات ص 
۲ (از ريحانة الادب ج ۲ص ۴۹۴). ۔ 
عبدالقادر. (ع دل د] (() راشدی. قاضی 
و مفتی قططنة و از فتهاء مغرب بود. از 
تایفات اوست: حاشية على شرح اليد 
للمواقف المضدية. عائلات ق ططنة و 
قبائلها و عربها و بربرها. رسالة فى تحریم 
الاخان, و جز ان. وی در حدود سال ۱۱۱۲ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقاد ر گوینده. (ع دل د ر ی ذ] 
(إخ) از شمراء هرات و عالم به قراآت بود. از 
موسیقی اطلاعی کامل داشت و خط نیکو 


می‌نوشت. ابتدا به داراللام بغداد در 


عبدالقاهر جرجانی. ۱۵۷۱۳ 


مصاحبت سلطان احمد جلایر بر صی‌برد و 
مورد توجه و الطاف او بود. سپس از ملازمان 
میرزا میرانشاه شد. وی به سال ۸۳۸ ھ.ق. 
درگذشت. (از رجال حبيب الير ص .)١١۶‏ 

عبدالقاهر. [ع دل ه] ((خ) ابن حاج 
عبدالرجپ‌بن المخلص المبادى. وى مردى 
فاضل» عالم» متکلم و ققیه بود و شعر میگفت. 
از تالیفات اوست: عقايد الدينيه على البراهين 
المقلیه الست‌مسکات القطمية اليقينية. ریاضص 
الجنان و حدائق الففران. نیلوفریه ( که ناقتص 
است). فرائد الصافة على الفواند الوافیة. 
(حاشیه بر شرح جامی). رفع الغواية (شرح 
الهداية) و جز آن, و او را دیوان شعری است. 
(از روضات ص ۶۰ 

عبدا لقاهر. [ع دل ه] (إخ) ابن شعيب. 
مکنی به ابورفاعة. رجوع به ابورفاعه 
عبدالقاهر شود. 

عبدا لقاهر. [ع دل «) ((خ) یبن طاهرین 
محمدین عبداته البفدادی التمیمی الاسفراینی, 
مکنی به ابومنصور. رجوع به ابومنصور 
بغدادی و به الاعلام زرکلی شود. 

عیدا لقاهر. (ع دل «] ((خ) این طاهر 
التمیمی, مکنی به ابوسعید. رجوع به ابوسعید 
عبدالقاهر شود. 

عبدا لقاهر. (ع دل ۾] (إخ) ابن عبدائّ‌بن 
ای لی مکی با شرب هت اعر 
مجید بود. او راست: شرح بر دیوآن المتنبی. 
وی به سال ۵۵۱ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدالقاهر. [ع دل «] (اخ) ابن عبدشبن 
محمد الپکری الصدیقی. مکنی به ابوالجیب و 
معروف به سهروردی. رجوع به ابوالشجیب 
سهروردی و به الاعلام زرکلی شود. 

عبدالقاهر تبریزی. (عذل جرٍت] (اخ) 
اين محمدین عبدالواحد التبریزی الحرانی 
الامشقی. اصل او از تبریز و مولد وی حران و 
نشاتش به دمشق بود و قضاوت صفد و دمیاط 
یافت. وی به سال ۵۶۴۸ . ق.متولد و در ۷۴۰ 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالقاهر حرجانی. (ع دل + ر جا 
(إخ) ابن عبد الرحمان شافعی اشعری. ادیب, 
نحوی و لغوی است. از پیشوایان نحو و 
عربیت است. وی علم معانی و بیان را ببنیان 
گذارد و تالیقات بیار دارد از جمله: اسرار 
الب لاغة در معانی و بیان. اعجاز القرآن 
(صفیر. اعجاز اقرآن (کبیر) سلخیص در 
علم مسعانی. الج‌مل. دلائل الاعجاز. 
شر حالفاتحة. العروض. العمدة فى الصرف. 
العوامل المائة المفتاح فى شرح الصسحاح. و 
المقصد. وی اشعاری نیز سروده است و به 
سال ۴۷۱ ھ.ق.به جرجان درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی) (از روضات الجنات ص 
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۳ (از ريحانة الادب). 
عبدا لقدوس. (ع دل قد در ] ((خ) ابن 
حب الامشسقی. رجوع به ابوسعید 
عدالقدوس شود. 
عبدالقیس. [ع دل ق] (إخ) ابن اقصی. 
قبیله‌ای است بزرگ منسوب به عبدالقیس‌بن 
آقصي‌بن دعمی‌بن جدیلةبن اسدبن ربیعه... 
جماعتی بسیار از آن قبیله از صحاییان بودند. 
مسکن آنها ادا تهامه و سپس به بحرین بود. 
قراء جار. قمادی, چبلة. بیضا و جز ان از ان 
ایشان است. در عهد رسول (ص) عده‌ای از 
آنان او را یاری کردند. (از معجم قبائل العرب) 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدا لکافی. (عدْلْ] (إخ) ده کوچکی است 
از دهستان حومه بخش انارک شهرستان 


عبدالقدوس. 


نائین. واقع در هشت‌هزار گزی شال انارک . 


تا به ا پر یه تا رک اهمدآ 
است واقع در جلگه و گرمیر و ۱ تن سکنه 
دارد. اب آن از قنات تامین میشود. 
محصولاتش غلات است. اهالی به کشاورزی 
اضغال دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
عيدالکويم. [ع دل ک ] ((خ) ابن احمدین 
عبدالرحمانبن عیی الائب الاوسی 
الانصاری. فقیه و ادیب بود. او را شعری نکو 
است. وی از مردم طرابلس عرب است و به 
سال ۱۱۸۹ ه.ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالکريم. زع دل کت ] ((خ) ابن احمدبن 
موسی‌بن طاوس العلوی الحسنی معروف به 
ابن طاوس. رجوع به این طاوس غیاث‌الدین 
ابوالمظفر در این لغت‌نامه و الاعلام زرکلی و 
نامه دانشوران ج أ ص ۱۱۱ شود. 
عبدالکريم. [ع دل ک] (اخ) ابن 
عبدالعا کم‌بن سعید الفارقی..از وزراء دولت 
فاطمیة مسصر بود. وی به سال ۴۵۴ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالکریم. (ع دل ک] (اخ) انن 
عبدالصمدین محمد القطان الطبری شافعی. 
مکنی به بوممشر شیغ اهل مکه و عالم به 
قراات بود. از تالیفات اوست: التلخیص فى 
القراآت الثمان. سوق الصروس فى القراآت. 


عیون المسائل فی التفیر. وی به سال ۴۷۸ 


ه.ق.به مکه درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالکريم. (ع دل ک] (اخ) اہن 
عبداشورین المبر الحلبی المصري. وى 
صاحب تاریخ مصر و شرح صحیح بخاری 
است. به سال ۷۳۵ھ .ق.درگذشت. (از رجال 
حبب الر ص (of‏ (از الاعلام زرکلی). 
عیدا لکریم. (ع دل ک] (إخ) ابن عطایابن 
عبدالکریم القرشی الزهری الاسکندرانی. وی 
در قرافة کبرای مصر سکونت جست. از 


تألیغات اوست: شرح ابیات الجمل. زيارة 


قور الصالحین. وی به سال ۶۱۲ «ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالکريم. [ع دل ک] (إخ) ابن فضل 
المطیع لبن السقتدر المباسی معروف به 
الطائعله. رجوع به الطائم لّهشود. 
عیدالکریم. [ع دل ک ] ((خ) ابن مالک 
الخزرجی. مکنی به ابوسعید. رجوع به 
ابوسعید عبدالکريم‌بن مالک شود. 
عبدالکريم. [ع دل ک] (اخ) ابن محمدین 
عبدالکریم الرافعی القزوینی الشافعی. وی 
عالم دینی بود و در قزوین درس تفسیر و 
حدیث میگفت. از تألیفات اوست: السحرر. 
فتح العزیز فى شرح الوجیز للغزالی, شرح 
مسند الشافمی. الامالی الشارحة لمفردات 
الفاتحه. به سال ۶۲۳ ه .ق.بق زوین درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدالکريچ. (ع دل ک] ((خ) ابن محمدین 
منصور اتمیمی سمعانی مروزی» مکنی به 
ابوسعد. رجوع به ابوسعد عبدالكريم و نیز به 
الاعلام زرکلی شود. 
عبدالکريم. [ع دل ک ] ((خ) ابن محمد 
لهارونی دیباجی, مکنی به ایونصر, رجوع به 
ابونصر عبدالکريم شود. 
عبدا لکریم. 2 دل ک ) (اخ) ابن هوازن‌بن 
عدالملک‌بن طلحة اللیشابوری قشیری 
اشعری شافعی صوفی, مکنی به ابوالقاسم و 
ملقب به زین‌الاسلام از بسنی‌قشیر و شیخ 
خراسان بود. وی مردی زاهد و عالم به دین 
بود. او از اعرابی است که به خراسان رفتند و 
نبت او به قشربن کعب میرسد. در کودکی 
پدرش را از دست داد. از محضر استادانی 
معروف همچون علی‌بن حسین نیشابوری 
معروف به دقاق و محمدبن ابی‌بکر طوسی و 
ابی‌بکر فورک فقه و اصول آموخت. وی از 
بزرگان و شیوخ اهل تصوف و عرفان است و 
مورد توجه سلطان الب ارسلان بود. از 
تألیفات اوست: تفر كبر به نام تسیر فى 
علم التفير. رسالة فى رجال الطريقة. مختصر 
المسحصل فی‌الکلام. المتخب فى علوم 
الحدیت. لطائف الاشارات. رسالة القشيريه. 
.ختصر الهداية و جز آن. وی به سال ۳۷۶ 
«.ق.متولد و در ۴۶۵ به نیشابور درگذشت. 


: (از الاعلام زرکلی و روضات الجنات صص 


{FFF - ۴‏ 
عبدالکر یم جیلی. ع دل ک م] ((خ) 
ابن ابراهيم. سبط عبدالقادر الجیلانی از علماء 
متصوف است. از تالیفات اوست: الانان 
الکامل فى معرفة الاواخر و الاوائل. اناموس 
الاعظم. وی به سال ۸۲۶ھ .ه.ق.درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
عید) لکريمي. (ع دل ک ] ((خ) دهی است 


عبداللطیف. 

از دهستان کربال بخش زرقان شهرستان 
شراز. واقع در ٩هزارگزی‏ خاور زرقان و 
کنار راه فرعی بند امیر به سلطان‌آیاد. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه, هوای آن 
معتدل و ۵۳ تن سکنه دارد. اب این ده از رود 
کز ۳۳ میشود. محصولاتش غلات و 
چفندر است. اه الی به کشساورزی اشتفال 
دارند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
عبد) للطیف. (ع دل ل] (اخ) ابن ابی‌بکرین 
احمد الیمانی الزبیدی. از علماء عربیت است. 
از تألیسفات اوست: شرح ملحة الاعراب. 
مقدمة فى علم الحو. نظم مقدمة أبن بايشاذ. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدا للطیف. زع دل ] (إخ) ان 
عبدالعزيزین ملک. فقیه حنفی است. از آثار 
اوست: مبارق الازهار فی شرح مشارق 
الانوار فى الحدیث. شرح المنار فى الاصول و 
جز ان. وی در حدود سال ۸۸۵ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبد) للطیف. (ع دل ل] ((خ) إن 
عبدالمنعم‌بن الصیقل الحرانی الحنبلی. مکنی 
به ابوالفرج. عالم به حدیث و از مسانید مصر 
در زمان خود بود. از کتب اوست: الاعات 


در حدیث. وی به سال ۶۷۲ ه.ق. درگذشبت. ۰ 


(از الاعلام زرکلی). 
عبدا للطیف. (ع دل ل] ((خ) ابن علی‌ین 
احمدین ابی‌جامم العاملی. فقیه, فاضل و از 
شا گردان شیخ بهائی و شیخ حسن‌بن الشهید 
الثانی و غیره بود. از تالیفات اوست: الرجال. 
جامع الاخبار فى ایضاح الاستبصار و جز آن. 
(از روضات ص ۳۶۲). 
عبد) للطیف. (ع دل ‏ ] (إخ) ابن یوسف‌بن 
محمدین على البغدادی معروف به ابن اللباد. 
از فلاسفة اسلام و یکی از علما است. در 
حکمت و علم‌النفی و طب و تاریخ و جغرافیا 
و ادپ کتابهای بسیار تالیف کرد. وی را 
حافظه‌ای قوی بود. و از کب اوست: الافادة و 
الاعتبار بما فی مصر من الآثار. قوانین 
الیلاغة. الاتصاف بن ابن بری و این الخشاب. 
الجامع الکبیر در منطق و طبیعی در ده مجلد. 
بلفة الحکیم. الکلمة فى الربويية. تهذیب کلام 
افلاطون. القیاس در چهار مجلد. السماع 
الطبیعی. غريب الحدیث. شرح احصادیث ابن 
ماجه و کتابهای بسیاری را خلاصه کرده 
است. از جمله: الحیوان للجاحظ. کتاب 
اة ولو را وسال کک ت وک 
مقالات نامیده است از جمله: الشفس. الملم 
الالهی. الماء. الحرکات المعتاصة. السادات. 
الحواس و جز أن وی به سال ۵۵۵ ه.ق. 
مولد و در ۶۲۹ به بغداد در 
الاعلام زرکلی). 
عبدا للطیف. [ع دل ل] (() انسی قاضی 


دشت. (از 


عبدان. 


عبداثه. ۱۵۷۱۵ 





عمستعر ب قاتا دنت بود و انشاء یک مینوشت. 
و او راست شعری. وی از موالی روم بود و 
قضاء رکب و محاسبت اوقاف مصر یافت به 
روم رفت و ولایت قضاء طرابلس شام یافت. 
و سپس قضاوت کوتاهیه و مرعش و جیزه و 
جز آن یافت. وی به سال ۱۰۷۵ ه.ق.به 
دمشق درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدان. (ع ب ] (اخ) ناحیه‌ای است به یمن. 
(از معجم البلدان). 
عیدان. [ع] (إخ) موضعی است به یمن. (از 
معجم البلدان), 
عبدان. (ع] ((خ) یکی از دهات مرو است 
که بوالقاسم عبدالهمیدین عبدالرحمان‌پن 
احمد العبدانی موب است بدان. (از معجم 
ایلدان). 
عبدان. (ع بّ] (اخ) نهر عبدان, نهری است 
به بصره در جانب فرات منوب به مردی 
مت از اهل بحرین. (از معجم البلدان). 
عبدان. [غ](ع لاج آغبد. الان العرب). 
عبدان. [ع بذ دا] (ع !) ج اعبد. (السان 
العرپ). 
عبدانى. (ع] (اخ) عبدالهمدین عبد 
الرحمان‌پن احمد العبدانی, مکنی به ابوالقاسم. 
خواهرزادة یکی از فضلاء و ائمه انت که از 
کال فا ی اب ات تن ین ات 
دهقان, مکنی به ابن عبدالرزاق الکشمهنی و 
جز آنان روایت کند. (از معجم البلدان). 
عبدانله. ع دل لاه ] (إخ) دی است از 
دهستان پشتکوه بخش نیر شهرستان یزد. 
واقع در ۴۲هزارگزی جنوب باختر نير و 
۳هزارگزی جنوب خاوری راه فرعی نير به 
ابرقو. ناحیه‌ای است کوهتانی هوای ان 
معتدل است و ۵۱۴ تن سکه دارد. آت آن از 
قنات ان میشود. محصولاتش: غلات. 
ذرت. حبوبات. انجیر و بادام است. اهالی به 
کشاورزی اشتتال دارند و شغل زنان 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج <( 
عیدالله. زع دل ب[ (اخ) دی است از 
دهستان مومن‌اباد بخش درمیان شهررستان 
بیرجند. واقع در ۳۹هزارگزی شمال باختری 
درمیان و ۵هزارگزی شمال شوسد عمومی 
بیرجند به شاه‌رخت. ناحیه‌ای است وافع در 
دامنه. معتدل و ۱۴ تن سکنه دارد. اپ آن از 
نات تأسین میشود. محصولاتش غلات 
است. اهالی به کشاورزی اشتفال دارند راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج 
۹ 
عبدالله. [ع دل لاء] (إخ) ابن اباض 
المستاشتی ضرق التي ار بت مین 
عبیدین مقاعس و رئیس فرقة اباضیه و 
معاصر معاويه بود. و تا اواخر خلافت 


عبدالملک‌بن مروان میزیست. شضماخی او را 
از تأبعیان داند و گوید: وی عبدالملک‌بن 
مروان را اندرز میداد. در مورد تاریخ تولد و 
وفات او اختلاف است. برخی گویند وی از 
ابناء نیمه دوم سدة اول هجرت بعد از جابربن 
یزید است و برخی گویند: نشأت وی در زمان 
معاويةین ابی‌سفیان است و تازمان 
عبدالملک‌بن‌مروان میزیست. و برخی وفات 
او را ۱۳۰ ه.ق.نسوشهه‌ان د. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالله. [ع ذل لاء] (إخ) ابن ابراهیم‌ین 
اهمد الاغلیی التیمی. وی امیر تونس و 
قیروان و مردی ادیب. شجاع و عاقل بود. پس 


از مرگ پدر امارت یافت و به سال ۲۹۰ ه.ق. 


به تدبیر فرزندش زيادة الله بدست سه تن از 
صتقالبه به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 

عیدالله. [ع دل لاء] ((خ) ابن ابراهيم‌پن 
اغلب لے اسر آفریقا واز اة پوت 
امارت از آن او بود و خطبه په تام بنی‌عباس 
میخواندند. و به سال ۱۹۶ ه.ق.یی از پدر 
امارت یافت و در عهد وی در قیروان و 
حوالی آن ایام سکون و آرامش بود. وی به 
سال ۲۰۱ ه.ق. درگ‌ذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدالله. [ع دل لاء] ((خ) ابن ابراهیم‌بن 
عبدالله الخبری. از علمای عربیت و فرائض و 
حاب بود. او راسست: شرح الحماسة. شرح 


دیوان الحتری. وی به سال ۴۷۶ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقه. [ع دل لام] ((خ) ابن ابراهيم 
الاصیلی نب وی باصيلة (شهری به مغرب) 


است. مردی فاضل بود و به سال ۳۹۲ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالله. زغ دل لاء] ((خ) ابن ابی‌بکرین 
عبدالهين عبدالررحمان باشميلة. از افاضل یمن 
بود و شعر میگفت. او را دیوانی است. وی به 
سال ٩۱۶‏ «.ق. درگ ذشت. (از الاعسلام 
زرکلی). 

عبدالله. (ع دل لاء] ((خ) ابن ابی‌بکرین 
عشمان التیمی القرشی. صحابی بود و در وقعة 
طانف شرکت داشت و تیری بدو رسید که در 
اتر همان به سال ۱۱ ه.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبدالله. (ع دل لاه] ((خ) ابن ایسی‌بکر 
الصدیق. رجوع به عبدالهبن عبدالهبن عشمان 
التیمی شود.. 

عبدالله. [ع دل لاہ] ((خ) ابن ابی‌حصین 
الازدی. صحابی و از فرسان عرب در صدر 
اسلام بود. وی به سال ۳۶هھ.ق. در جنگ 
صفین به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عبد‌الله. [ع دل لاد] (اج) اسن ابسی‌زید 
عبدالرحمان قیروانی, مکنی به ابومخمد 


معروف یه ابن ابی‌زید. رجوع به ابن ابی‌زید 
ایومحمد شود. 

عیدانله. (ع دل لاه] (إخ) ابن ابی‌فرج. 
رجوع به ابن مارستانیه ابوبکر عبدالّه شود. 

عبد‌الله. [ع ذل لاه ] (إخ) ابن ابی‌قحافه 
عشمان‌ین عمروبن كعب التیمی القرشی. مکنی 
به ابوبکر. رجنوع به ابویکرین ابی‌قحافه شود. 

عبدالله. [ع ذل لاء ] ((ج) این احسمدین 
انتتهافیل اسول وی اه موک دوت 
رسولیه یمن است که به سال ۸۲۷ ھ . ق.بعد از 
مرگ پدر به امارت رسید. وی به سال ۸۳۰ 
ه.ق.به صنعا درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالله. ع دل لاه] ((خ) ابن احمدین امیر 
اسحاق‌بن المقتدر العباسی, مکنی به جعفر و 
ملقب به القائم بامراله. رجوع به قائمين القادر 
و نیز به الاعلام زرکلی شود. 

عبد‌الله. [ع دل لاه] ((خ) ابن احمدین 
بشیربن ذ کوان البهرانی. از بزرگان فراء بود. به 
سال ۱۷۲ ه.ق. متولد شد و به سال ۳۴۲ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبد‌الله.. [ع دل لاء] ((خ) ابن احسمدین 
حسین الشاماتی, مکنی به ابوالحسین. مردی 
فاضل بود. از تألیفات اوست: شرح دیوان 
المتنبی. شرح الحماسه. شرح امثال ابی‌عبید.: 
وی به سال ۴۷۵ «.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدالله. (ع ذل لاء] (اخ) ابن اخمدین 
خشاب. مکنی به ابومحمد. رجوع به خشاب 
و الاعلام زرکلی شود. 

عبدالله. [ع دل لاء] (إخ) ابن احسمدین 
سایمان‌بن ابراهیمین بردة الفزاری. يکانة 
جهان بود در علم و ورع. و از بنی‌فزاره یکی 
از قبائل عرب است. وی هشتاد پاره تالف 
دارد. قضاء بارس و کر مان یافت. (از.: 
فارستامة ابن البلغى ص ۱۱۷): 

عبدالله. [ع دل لاه] (إخ) ابن احسمدین 
علی‌بن مخرمة الحمیری الشیبانی الهجرانی 
الحضرمی العدنی. فقيه و مدرس و مفتی عدن 
بوده. په سال ۸۰۳ به الهجرین متولد شد و به 
سال ٩۰۳‏ ه.ق.ببه عدن درگذشت. او را 
تسصانیفی است از جسمله: شرح الملحمة 
للحریری. رسائل فى علم الهندست. (از الاعلام 
زرکلی). ۱ 

عبدانله. [ع دل لاء] (إخ) ابن احسمدین 
محمدین حنبل الشیانی البغدادی حافظ 
حدیث و از مردم بغداد بود. از کتابهای او 
است: الزوائد على کتاپ الزهدلابیه. زواند 
المسند. وی به سال ۲۹۰ « .ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبدالله. (ع دل لاء] ((خ) ابن احمدین 
محمدین قدامة المقدسی ثم الدمشقى الحنبلی, 
مکنی به ابومحمد و ملقب به سوفق‌الدین و 


۶ عبداله. 


سال ۳۷۱ ه«.ق.بعد از مرگ پدر از جانب 


عبداله. 


۳ ت E‏ پدر از جانب | عبدالله. (ع دل لاء] ((خ) ابن بر المازنی 


معروف به ابن قدامه. . رجوع به این قدامه 
موفق‌الدین و نیز به الاعلام زرکلی شود. 
عبدالله. 2 دل لاه] ((ج) این احمدین 
محمود الکعبی. مکی به ابوالتاسم و معروف 
به کعپی وی از بنی‌کعب و اب مسج 
و رئیس طائفة کعبیه بود. او راست : اراء و 
مقالاتی در کلام. اصل او از بلخ است و به سال 
۷ «.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالله. [ع دل لاه] (إخ) ابن احسمدین 
مسحمود اللسفی. وى فقه و مسفسری 
جح فی‌مذهب و از سردم ایدج (از حوالی 
اصفهان) بود. از تأینات اوست: المدارک در 
تفسير قرآن. كنز الدقائق در اصول فقه. المنار 
در اصول. الوافی در فروع. الکافی فی شرح 


الوافی. المتصفی در فقه. به سال ۷۱۰ ه.ق. 


در ایذج درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لاه] (اخ) ابن احمدین 
موسی‌بن زياد السکری الاهوازی الجوالیقی 
. از علماء حدیث است. از 
تألیفات اوست: الشواشد. وی به سنال ۲۱۶ 
ه.ق. متولد و در ۳۰۶ ه.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبدالله. زع دل لاء! ((خ) ابسن 
احمدالاصفهانی معروف به این لبان. رجوع به 
عداله‌بن محمد شود. 

عبدالقه. [غ ذل لاء] اإخ) إن 
احمدالمروزی القفال. رجو ع به قفال شود. 
عبدالقه. [ع دل لاہ ] (اخ) ابن احمد فا کهی 
المکی. رجوع به فا کهی عبداله‌بن احصد شود. 
عبد‌الته. (ع دل لاه] ((خ) ابن احمد مالقی 
ملقب به ضیاءالدین و معروف به ابن البیطار. 
رجوع به ابن بیطار و نیز به الاعلام زرکلی و 
روضات الجنات ص ۴۵۱ شود. 

عبد‌الله. [ع دل لاه] (إخ) ان ادریس 
الاودی الکوفی. وی از اعلام حفاظ حدیث و 
مردی فاضل و عابد بود و در انچه روایت کند 


معروف به عبیدان 


حجت است. رشد خواست وی را قضاوت 
دهد ندیرفت و صله أو را رد کرد. مسذهب او 
در فتوی, مذهب مردم مدیله است. وی به 
سال ۱۳۰ «ه.ق.متولد شد و در ۱۹۲ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالله. [غ دل لاء] (ٍخ) ابن ارقم‌بن عبد 
یغوث القرشی الزهری. صحابی و از کتاب و 
خال پیفمبر (ص) است. در فتح مکه اسلام 
آورد و رسول (ص) و ابوبکر و عمر وی را به 
کتابت گماردند سپس در باقی خلافت عمر و 
دو سال از خلافت علمان متصدی بت‌السال 
بود و استعفا کرد. عشمان وی را ۳۰ هزار درهم 
جایزت داد پذیرفت. وی به سال ۴۴ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [ع دل لاء] ((غ) ابن اسحاق‌بن 
ابراه: از آل زیادین اند و انز یسن بو دة 


آلعباس ولایت یافت و در زمان امارت وی 
دولت آل‌زیاد در یمن به ضعف گرایید و 
پندگان آنان و والیان اطراف قيام کردند. 
امارت عبدلقه ۴ سال دوام یافت و به سال 
۷۵ «. ق.به زبید درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لاء] (إخ) ابن اسعدین على 
معروف به ابن الاهان. رجوع به ابن دهان 
ابوالفرج عبدالئه و به الاعلام زرکلی شود. 
عید‌الله. (ع دل لاء] (إخ) ابن اسعد التميمى 
بای اتکی بلقب به عطیف آلدین و مکنی بر 
ابوالسعادات. رجوع به باپوالسعادات عبداله 
بن اسعد و به روضات ص ۴۵۷ شود. 
عبدالله. (ع دل لاء] (لخ) ابن اسماعیلین 
الشريف محمدین على الحینی العلوی 
مرو فرب ملیف داش از سوک درت 
اشراف علویین مرا کش بود. بعد از مرگ 
برادرش احمد به سال ۱۱۴۱ ه.ق.باوی 
بیعت کردند. وی مردی جبار و با قساوت 
نفس بود. مردم مغرب چهار بار بر وی 
بشوریدند و و را خلع کردند و او دیگر بار 
بازگشت و تا سال ۱۱۷۱ ه.ق.که سال مرگ 
او است به امسارت باقی بود. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالله. [غ دل لاه] ((خ) ابن اسید الجهنی. 
از الراف کوفه بود. در جر با حسین‌بن 
على شرکت جست. مختار د تففی وی رابه 
سال ۶۶ ه.ق,.بکشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدانله. (ع دل لاء] (إخ) ان ايوب 
المنصوربن یوسف المظفر. از بفی‌رسول است. 
وی چندی با الملک المجاهد به ستیزه 
برخاست و سرانجام مغلوب و زندانی شد و به 
سال ۷۳۲ ای درگ دخی: (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالله. [ع دل لاء ] ((خ) ابن بدیل‌بن ورقاء 
الخزاعی. صحابی است و سیادت خزاعه را 
یافت. در یوم‌الفتح اسلام آورد و در جنگ 
صفین و طائف و تبوک شرکت کرد. در صفین 
با علی (ع) بود و در این جنگ به سال ۳۷ 
ه.ق.به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عید‌انله. [ع دل لاء] ((خ) ابن بسریین 
عبدالجبار المقدسی الاصل العصری, مکنی به 
اپومحصد و معروف به این بری. رجوخ به ابن 
پر ی و ابومحمد عبداله و رجوع به الاعلام 
زرکلی و روضات الجنات ص ۴۵۲ شود. 
عبدالله. (ع دل لاء] (إخ) امن بريدةبن 
المي الاسلمی, مکنی به ابوسهل. تولد او 
به سال ۱۴ ه.ق.است. وی قاضی و از رجال 
حدیث است. اصل وی از کوفه بود و در بصره 
سکونت جست. قضاوت مرو یافت و به سال 
۵ «.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 


از یتی‌مازن‌بن منصور. وی صحابی و از 
کانی است که به هر دو قبله نماز گزارد. او 
ان و ۸ .ق. به 
شام درگذشت شت. در محیحین ۵۰ حدیت از او 
روایت شده است. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [ع دل لاه] ((خ) این بسطام 
الازدی. وی همراه جنید در نبرد با ترک در 
نزدیکی سمرقند شرکت کرد و دز آن نبرد به 
سال ۱۱۲ ه.ق.به قتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالقه. زع دل لاه ] (إخ) ابن بشرین عمرو 
الغدادی. وی سید عدالقیس و مردی شجاع 
و فصیح و صاحب رأی بود. قوم خود را برای 
جنگ با حجاج ثقفی در بصره فراهم آورد و 
مردم با او بیعت کردند. لیکن عبدالله در جنگ 
به سال ۷۵ ه.ق.به قتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالقه. (ع دل لاه] (اخ) ابن جسبیرین 
نعمان الاتصاری. صحابی است در عقبه و بدر 
حاضر شد و در جنگ احد امیر تیراندازان بود 
و در همین جنگ به سال ۳ ه.ق.به قتل 
رسید. (از الاعلام زرکلی و تاريخ الخلفاء ص 
۷۵ 
عبداللّه. [ع دل لاء] (إخ) ابن جحش‌بن 
ریاب‌بن یعمر الاسدی. وی صحابی و از 
کانی است که در آغاز به اسلام گرویدند. به 
بلاد حبشه و مدینه مهاجرت کرد. وی از امراء 
سرایا بود. در جنگ احد به سال ۳ ه .ق.کشتد 
شد و با حمزه در یک قبر مدفون گردید. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (غ دل لاء] (إخ) ابن جد عان 
التیمی الفرشی, وی رسول اکرم (ص) را قبل 
از بعشت درک کرد. (از الاعلام زرکلی) (از 
عیون الاخبار ج‌ ص ۳۳۵). 
عبدالله. [ع دل لاء] ((خ) ابن جسعفرین 
بیطاب‌بن عبدالمطلب الهاشمی القرشی. وی 
صحابی است و به سال ۱ه.ق.در حڅه 
متولد شد. او نختین سولود مسنمانان در 
حبشه است. مردی کریم بود و شعراء وی را 
مدح میگفتند. در جنگ صفین از امیران لشکر 
علی (ع) بود. به سال ٩۰‏ .ق. درگذشت. (از - 
الاعلام زرکلی) (از عقدالفرید ص ۱۴۴ (از 
تاریخ سیستان ص 4۰). 
عبدالقه. [ع دل لاه] (إخ) ابسن جعفربن 
محمدبن درستویه. رجوع به ابن درستویه 
ابومحمد و نیز به الاعلام زرکلی و سیرة 
عمربن عبدالعزیز ص ۴۳ و روضات الجنات 
ص ۴۴۸ شود. 
عیدالله. [ع دل لاء] (اخ) ابن جسعفر 
الکثیری از سلاطین یمن بود و سیرتی 
پسندیده داشت. به سال ٩۱۰‏ ه.ق.در شحر 


عبدالّه. 


درگذشت. (از الع زرکلی). 
عبدالقه. [ع دل لاه] ((خ) أبن حارثبن 
جزء الزبیدی صحابی است. در بصرہ اقامت 
کرد.وی قبل از مرگش نابینا شد و به سال ۸۶ 
ه.ق.به مصر درگذشت. وی آخرین کس از 
صحابه است که به مصر درگذشتد. مصریان 
از وی احادیثی روایت کند. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبد‌الله. (ع دل لاہ ] ((خ) ان حارشین 
قیس السهمی القرشی. شاعر و صحابی است. 
وی رابه خاطر شعری که از جملة ان. «اذا 
انالم ابرق...» آورده بود مبرق میگفتند. به سال 
۱ «.ق. در یمامه و به قولی در طائف کشته 
شد. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقه. [ع ذل لاه] (إخ) ابن حارشین 
نوفل الهاشمی القرشی. از اشراف قوم خويش 
و مردی پرهیزکار و ظاهر الصلاح بود. أبن 
تس وی را ولایت بصره داد و چون فته ابن 
اشعت پدید شد. به عمان گریخت و به سال ۸۳ 
ه.ق.بدانجا درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [غ ذل لاه ] ((خ) این حسجاج. 
رجوع به ابن یاسمین شود. 
عید‌القه. [ع دل لاء] (اخ) این حجاج‌ین 
محصرین جندب المازنی الصلبی التطفانی, 
مکنی به ابوالاقرع. وی شاعر و از سواران 
نامبردار دولت اموی است و بر عبدالملی‌ین 
مروان خروج کرد و به نجدةبن عامر الحنفی و 
سپس به عبداله‌بن زبیر پیوست و چون ابن 
زیر کشته شد ناتناس نزد عبدالملک رفت و 
شعر خود پر او خواند. عبدالملک وی را امان 
داد. شعر او نیک و اخبار او بار داشت. وی 
در حدود سال ٩۰‏ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدالله. [ع دل لاه] (() این حجاج 
الازدی. از شجعان صدر اسلام است. به سال 
۶ھ .ق. در جنگ صفین کشته شد. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لاء] (اخ) ابن 
حی‌ین‌نمی‌التانی. از امراء مکه است که به 
سال ۱۰۴۰ ولایت یافت. و به سال ۱۰۴۱ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عید‌الله. (ع ذل لاء] (إخ) ابن حسن‌ین 
احمد الانصاری القرطبی المالقی. از حفاظ 
حدیث و از کتاب و لفویان و شعراء بود. به 
سال ۵۵۶ ه.ق.به مالقه متولد شد و در ۶۱۱ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقه. (ع دل لاء] (إخ) ابسن حسنبن 
حسن‌بن علی‌بن ابیطالب الهاشمی القرشی.. 
تابعی است. نزد عمربن عبدالزیز منزلتی 
داشت. وی به سال ۷۰ ه.ق. متولد شد و در 
۵ ه.ق.در زنتدان منصور عباسی 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی) (از تاریخ 


الخلفاء ص ۱۴۲) (از تاریخ بهق ص ۱۴۲). 

عبذابله. ۰ زع ذل لاه] (اخ) این حن 
صیدلانی. منجم معروف. در هندسه و احکام 
نجوم و حاب و جبر و مقابله بارع بود. از 
مولفات وی: شرح کاب جبر محمدبن یونس 
خوارزمی در جمع و تفریق و ضرب و تقسیم 
اشت: تاریخ وفاتش به تحقیق معلوم نیست 
ولی چون ابن ندیم از وی یاد میکند قطعاً قبل 
از ساهای ۳۷۷ که د«.ق.زمان تألیف 
الفهرست است بوده و از طرفی هم چون شرح 
کتاب خوارزمی را تموده بعد از سنین ۲۵۹ 
ه.ق.است و در این مدت ۱۱۸ سال میانة ابن 
ندیم و خوارزمی حیات داشته و از طرفی 


دیگر ميدانیم که | گربه زمان ابن ندیم نزدیک 
بود قطعاً سال وفاتش زا شنت می آوود ین 


باید به خوارزمی نزدیکتر باشد از اینرو در 
آخر ما سوم فجری بے ات زار 
گاهنامه). 
عبدالله. [ع دل لاہ ] (ا) ابن حسین‌بن 
عبداللهالمکبری البغدادی, مکنی به ابوالبقاء 
معروف به العکبری. رجوع به ابوالقباء 
محب‌الدین و نيز به الاعلام زرکلی شود. 
عبدالله. [ع د لاء] (ٍخ) ابن حسین‌ین 
مرعی‌بن ناصرالدین البقدادی. فقیه و متادب و 
از اعیان عراق بود. به سال ۱۱۰۲۴ ه.ق.به 
کرخ بفداد متولد شد به بلاد شام و حسجاز 
مافرت کرد و به سال ۴ ھ .ق. به بعداد 
درگذشت. از تألیفات اوست: انقع الرسائل فی 
شرح دلائل الخیرات. حاشية على السفتی. 
دیوآن شعر وڪ آن: (از الاعلام زرکلی). 
عیدالله. [ع دل لاء] (إخ) ابن حسین 
تستری. سا کن اصفهان و صاحب مدرسه نقش 
جهان اصفهان است. وی یکی از علما و 
مجتهدان و مردی صالح و پرهیزکار بود. 
اصلش از شهر مت خو شتر) است. به نجف 
رفت و مدتی نزد مقدس اردییلی تلمذ کرد 
سپس به اصفهان رفت و مدتی در آنجا ساند 
هم آنگاه به مشهد رفت. در آن جا شاه عباس 
وی را ملاقات کرد و مجددا به اصفهان 
بازگشت. وی در بسیاری از کارها از جمله 
موقوفات چهارده معصوم و بناء مدرسة نقشڻ 
جهان و مدرسة شیخ لطف اله راهنمای شاه 
بود. وی را تألیقاتی است از ج جحل تیم 
لشرح الشیخ نورالدین علی قواعد در هفت 
مسجلد. به سال ۱۰۲۱ ه.ق.به اصنهان 
درگذشت. (از روضات الجنات صص ۳۶۵ - 
(FFA‏ 
عیدایله. 2 دل [o‏ (إخ) ابن حسن یزدی. 
از علماء اصبهان است. از تالیفات او است: 
حاشيۀُ بر شرح التلخیص در بلاغت. شرح 
تهذیب المنطی. شرح القواعد در فقه. وی به 
سال ۱۰۱۵ «.ق.به اصبهان درگذشت. (از 


101۷ 


الاعلام زركلى) (از روضات الجنات 
ص ۳۶۳). 
عبدانله. (غ دل لاء] (إغ) این حشرج‌بن 
اشهب‌بن ورد. والی و از بزرگان و شعرای 
یس استت: در زان الین ترران 
شهرهای خراسان و پاره‌ای از 
شهرهای فارس و کرمان رایافت. وی 
محمدین مروان را مدح گفت صاحب اغانی 
قصیده‌ای از او نقل کرده است. در حدود سال 
۰ ه .ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عید‌انله. [ع ذل لاه] (إخ) أبن حکيم‌پن 
حزام.الاسدی القرشی. صحابی و از سجمان 
بود. روز فتح مکه اسلام آورد و در جنگ 
جمل همراه عايشه پرچم‌دار قریش بود و در 
همان جنگ ۳۶ ھ.ق۔ ا (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لاء] (إخ) ابن حمدان‌ینن 
حمدون‌الغلبی العدوی. مکی به ابوالهیجاء. 
رجوع به ابوالهیجاء و عبدالّین حمدان و نیز 
به الاعلام زرکلی و مجمل التواریخ ص ۳۷۴ 
شود. 
عبد‌الله. (ع دل لاء ] (إخ) ان حسمزتین 
سلیمان‌بن حمزة. یکی از ائمٌ یمن بود. در 
هان ملک موه زر ات و وتار اتك 
یافت و به سال ۶۱۲ ه.ق.با ملک مسعود 
نبرد کرد و به سال ۶۱۴ ه.ق.در کوکان 
درگذشت. وی از علماء زیدی است و در 


عبداله. 


.ولایت بيشتر 


مذهب تصلیفاتی دارد. او را دیوان شعری 
است. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لاه] (إخ) ابن حسیدرین 
ابوالقاسم قزوینی. فقیه و از رجال حدیث 
است. به سال ۵۸۲ ھ .ق.به همدان درگذشت. 
از تأیفات اوست: کتاب مشيخة که در آن 
ترجمهٌ شیوخ خود را که از آنان حدیث شنیده 
است و یا بدو اجازت داده‌اند اورده است. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [ع دل لاء ] (إخ) ابن خازم‌بن 
الاس الات الل اضر مکی به 
ابوصالح. از جانب بنی‌امیه آمارت خراسنان 
یافت و چون ابن زیر یام وزات خازم 
اطاعت خویش را بدو نوشت و او وی.را 
وا مین سک ریت ر ات 
عدالملک وی را به اطاعت خویش خواند. و 
او نس‌ذیرفت. چسون مسصعب کشته شد 
عبدالملک سر وی را ترد ابن خازم فرستاد. او 
سررا بفت ویر آن نماز گزارده سپس مردم 
خراسان بر او بشوریدند و او را بکشتند و سر 
او را نتزد عبدالملک فرستادند. قل وی به سال 
۷۲ .ق.بود و مدت ۱۰سال امارت کرد. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [ع دل لاء] ((ج) ابن خالد. مکنی 
به ابوهفان المهزمی ایا محضرمی). رجوعبه 
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عبدالله. ع دل لاه ] (اج) ابن خلیدین سعد. 
مکنی به ابوالعمیثل. رجوع به ابوالسمیثل 
عبداله‌بن خلید و نیز به الاعلام زرکلی شود. 

عید‌الله. [غ دل لاہ ] ((ج) ابسن دارمسن 
مالی‌بن حنظلة. از تمیم از عدنان جد جاهلی 
٣ص .)۴١‏ 

عبدالله. [ع دل لاء] ((خ) ابن داود الزبیری. 
فقیه و از مردم زبیر بود. از تألیقات او است: 
الصواعق و الرعود فى الرد غلی‌بن سعود. وی 
به سال ۱۲۲۵ ھ.ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی) (از عقدالفرید ج۸ ص ۸۶). 

عبدالله. [ع دل لاء] ((خ) ابن ذكوان 


عبداله. 


حدیث امیرالمومنین نامید. وی در حدیث ثقه 
بود. ليث گفت سیصد تن دنبال ابوالزناد ديدم 
کهاز او فسقه و عسلم و شعر و صرف 
فرامیگرفتند. وی به سال ۱۳۱ ه.ق.به مرگ 
مفاجاة درگذشت. (از الاعلام زرکلی) (از 
تاریخ گزیده ص ۹۹ ۷). 
عبدالله. زع دل لاء] (إخ) ابن رواحةبن 
ثعلبة. از مردم خزرج و صحابی و در شمار 
اا راء را اشک عر اقلت 
کتابت میکرد. وی در بیعت عقبه با هفتاد تن از 
انصار حاضر بود. در جنگ بدر و احد و 
خندق و حديية حضور یافت. رسول (ص) 
در یکی از غزوات وی را در مدینه جانشین 
خود فرمود. وی در وقعة موّتة یکی از امیران 
بود و به سال ۸ ه.ق.در همان واقعه به قحل 
رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عبد‌القه. زع دل لاء] (() ابسن رؤبةبن 
بیدین صخرالتمیمی. از شعراء جاهلی است. 
در جاهلیت متولد شد سپس اسلام آورد و تا 
زمان خلافت ولیدبن عبدالملک بزیست. 
سرانجام زمین‌گیر شد و به سال ٩۰‏ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقه. [ع ذل لاه] ((خ) ابن زیعریین 
قيس السهمی القرشی, مکنی به ابوسعد. 
رجوع به ابن زبعری و نیز به الاعلام زرکلی 
شود. 
عبدالفه. (غ ذل لاء ] (إخ) ابن زبیرین العوام 
القرشی الاسدی. رجوع به ابن زبیر ابوبکر 
عبدالّه و نیز به الاعلام زرکلی شود. 
عبدالقه. [ع دل لاه ! (إخ) ابن زبير الحمیدی 
معروف به الحمیدی. از أئمةُ حديث و از مردم 
مکه بود. وی شیخ بخاری و رئیس اصحاب 
أبن عة است. او را مسندی است. به سال 
۹ «.ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالته. [ع ذل لاه] ((خ) ابسن زيدبن 
عاصم‌بن کمپ البخاری الاتصاری. صحابی و 
از مردم مدینه است. مردی شجاع بود مسیلمة 


الک‌ذاب را بکشت. او را در الاصحیحین ۴۸ 
حدیت است. وی به سال ۶۳ ه.ق. در وقعة 
حرة به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالله. (غ دل لاء] ((خ) این زیدین عمرو 
الجرمی. از مردم بصره و عالم به قضاء و 
احکام و از رجال حدیث و ثقه بود. وی به 
سال ۱۰۴ ه.ق.به شام درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عيدالقه. [ع ذل لاه] (اخ) این سعدین 
ابی‌جمرة الازدی الاندلسی. از علماء حدیت 
است. از تألیفات او است: جمع اللهاية مختصر 
صحیح بخاری که به مختصر ابن ابی‌جمرة 
مشهور است. بهجة النفوس در شرح مختصر 
المرائی الصان. در حدیث. وی به سال ۶۹۵ 
ه.ق.به مصر درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. ع دل لاء) ((خ) ابسن سعدین 
ابی‌سرح. از بنی‌عامر و فاتح آفریقاست و در 
لشکری که حن و حن فرزندان علی (ع) 
و عبداله‌بن عباس و عقبةین نافع در آن بودند 
به افریقا رفت و طرابلس غرب تاطنجه را 
فتح کرد و سراسر افریقا را تحت فرمان آورد 
و به سال ۳۷ ه.ق.به مرگ نا گهانی در 
عسقلان درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالله. [ع دل لاء] (إخ) ابن سعدین نفل 
الازدی. از مردم ازدشنوء: و از رژسای کوفه 
است با سلیمأن‌بن صرد به خونخواهی حسین 
(ع) برخاست و با بنی‌امه جنگ کرد. وبه 
سال ۶۵ ه.ق.به قتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لاء] (اخ) ابن سعودین 
عبدالعزیزین محمد. رجوع به ابن سعود 
عبدالله‌بن سعود و نیز به الاعلام زرکلی شود. 
عبدالله. [ع ذل لاء ] (إخ) ابن سعیدین 
حصین الکندی الکوفی, مکی به ابوسعید. 
محدث کوفه بود. او را تفر و تصانیفی است. 
وی به سال ۲۵۷ ه .ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالله. [غ دل لاه] (إخ) ابن سعیدین 
سعدبن زیدین مصن. از اشراف مکه بود بعد 
از مرگ پدر به سال ۱۱۲۹ ه .ق.امارت مکه 
یافت. مدت یکسال و سه ماه حکتومت کرد 
سپس او راعزل کردند و به یمن رفت و تاسال 
۶ ھ .ق. بدانجا بود دیگر بار به امارت 
مکه رسد و به سال ۱۱۴۳ «.ق.درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
عیدالله. [ع دل لاه] (إخ) ابسن سمیدین 
عداثه باقشم. فقیه, حأدب ر از علماء مگ 
بود. او را نظمی است. همه کابهای او شروح 
و حصسواشی و مختصرات است. از جمله: 
اختصار نظم عقيدة اللقانی. اختصار تصریف 
لزنجانی. نظم الحکم و شرح آن. وی به سال 
۶ ه. ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 


عبداله. 


عبدالله. [ع دل لاء] (إخ) ابسن سمیدین 
هدش ادن مکی به سور نقوافن 
وی کاتب و فرضی و محاسب بود و او را 
نظمی است. از تألفات اوست: خاق الانسان. 
رجمة العفریت. که رد بر معری است. وی به 
سال ۳۸۰ه.ق.به بغداد درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبد‌انله. [ع ذل لاه ] (اخ) ابن سلامين 
المارنت: ا رازن خایی اس :هتگامی 
که حضرت رسول به مدینه رفت اسلام آورد و 
در شأن اوست آية «... شهدشساهد من 
بنی‌اسرائیل» (قرآن ۱۰/۴۶). و أيه «من عنده 
علم الکتاب». (قرآن ۳ وی با عمر در 
قح بیت المقدس و جابیه حاضر بود و به سال 
۳ مه درگ ذشت. از او در 
الصحیحین ۲۵ حديث است. از الاعلام 
زرکلی). 

اشعث الازدی السجستانی معروف به این ابی 
داود. رجوع به ابن ابی‌داود ابوبکرین سلیمان 
و نیز به الاعلام زرکلی شود. 

عبد‌الله. (ع دل لاء] ((خ) ابن سلیمان‌ین 
داود, مکنی به ابومحمد و معروف به ابن 
حوظالله. رجوع به ابن حوطالله اببومحمد 
عبداله شود. 


| عبدالله. [ع دل لاه] (() ابن سليمانين 


داود الاندی. قاضی, ففیه, اصولی و حافظ 
حدیت و مايل به اجتهاد بود. تولد او به سال 
٩‏ در «انده» از بلاد اندلی بود, قضاوت 
اشیبلیه و قرطبه و مرسیه و دیگر شهرها یافت 
و کتابها تصنیف کرد. به سال ۶۱۲ ه.ق.به 
غرناطه درگذشت. (از الاعلام زرکلی) (از 
روضات الجنات ص (For‏ 
عبدالله. (ع دل لاء] (إخ) ابن سلیمانین 
وهب الکاتب. از وزراء عباسی و از بزرگان 
آن دولت بود. ۱۰ سال وزارت المعتضد بال را 
یافت. تولد او به سال ۲۲۶ ه.ق.است و در 
۸ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبد‌الله. [غ دل لاه ] (إخ) ابن شداد. رجوع 
به ابن شداد عزالدین ابوعبداله و نیز به الاعلام 
زرکلی شود. ۱ 
عیدالله. ع دل لاہ ] ((خ) ابن شهاب‌حسین. 
یزدی الشهابادی. رجوع به عبدالهبن حسین 
یزدی شود. 
عبدالله. [غ دل لاء ] ((خ) ابن صالحبن 
هنت شقان اجى الجران, از ها 
و ادبا بود. از تألیغات او است. جواهر الیحرین 
فى احکام الثقلین. الصحيفة العلوية. مصائب 
الشهداء و ماف السمداه در پنج مجلد. 
ریاض الجنان المشحون بالللژوالمرجان, که 
به روش و سیک کشکول شیخ بهایی نوشته. 
کتاب الخطب. منية الممارسین فى اجوبة 


عبداله. 


الشيخ ياسين. المائل الحسينية و جز آن. 
وی به سال ۱۱۳۵ ھ.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدایته. ع دل لاه] (اخ) ابن صفوان‌بن 
أميةبن خلف. مردی شجاع و از اصحاب ابن 
زبیر بود و حجاج‌بن یوسف با وی جنگ کرد. 
وی به سال ۷۳«.ق.در روزی که ابن زبیر په 
قتل رسید کشته شد. حجاج سر او را نزد 
عبدالسلک‌بن مروان فرستاد. (از الاععلام 
زرکلی). 
عبدالله. [ع ذل لاه] ((خ) إن صفوان 
الجمحی. در روزگار منصور عباسی امارت 
مدینه یافت و به سال ۱۶۰ ه.ق.به مدینه 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [ع دل لاء] ((خ) این طاوس‌بن 
کیان ا دای ادان بسن ها 
مشهور و از رجال حدیث و ثقه است. وی به 
سال ۱۳۲ ه.ق. درگ ذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالقه. (ع دل لاء] (إخ) ابن طاهرین 
الحین‌بن مصعب الخزاعی. آمیر خراسان و 
از مشهورترین والیان عصر عباسی است. وی 
مدتی ولایت شام یافت سپس به سال ۲۱۱ 
د.ق.به مصر رقت و مدت یک سال بدانجا 
بماند آنگاه به دینور رسید و مأمون او را 
ولایت خراسان داد و عبدائه از خود کفایتی 
نشان داد. بدان جهت طبرستان و کرمان و ری 
و حوالی آنها ضمیم حکمرانی وی شد. تولد 
عبدالْه به سال ۱۸۲ ط.ق.بود و به سال ۲۳۰ 
ه.ق.به نیشابور درگذت. ابن اثیر نویسد: 
عبدائّه طاهر مردی بار بخشنده و عالم و 
باتجربه بود و شعراء برای او مر ثیه گفته‌اند. ابن 
خلکان نسویسد: عبدائّه مردی بزرگ و 
عالی‌همت و مورد اعتماد مأمون بود. ذهبی 
گسوید عبداله از ببزرگان ملوک است. (از 
الاعلام زرکلی). 
عید‌الله. [ع دل لاء] (إخ) ابن طفیل الدوسی 
از فضلاء صحابه و قدیم الاسلام است. به 
حبشه مهاجرت کرد و در فتوحات ابوبکر 
شرکت داشت. به سال ۱۳ ه.ق.در واقعه 
اجنادین کشته شد. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقه. (ع دل لاء] ((خ) ابن طیب, مکنی 
به ابوالفرج. رجوع به ابن الطیب ابوالفرج و و 
نیز به الاعلام زرکلی شود. 
عبدالله. [ح دل لاه] ((خ) ابن عسامرین 
كسريزبن ربيعة الاموی» مکنی به 
ابوعبدالرحمان. به سال ۴ ه.ق. به مکه متولد 
شد. در خلافت عدمان ولایت بصره یافت و 
لشکری به سیتان فرستاد و داور و دارابجرد 
و مروالروز و سرخس و ابرشهر طوس و 
طخارستان و نیشابور و ابیورد و بلخ و طالقان 
و فاریاب و رساتیق هرات و آمل و بست و 


کابل را فتح کرد. وی به سال ۵۵٩‏ .ق,به بصره 
درگاشت. عبداش مردی شجاع و سخاوتمند 
بسود. عمران و ابادی را دوست میداشت. 
بسیاری از خانه‌های بصره را خرید و ویران 
ساخت و راه عمومی کرد. وی کسی است که 
در عرفه حوض‌ها ساخت و چشمه‌ها بدانجا 
جاری ساخت و مردم را آب داد. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدالله. [ع دل لاء] ((خ) ابن عامر یحصبی 
الشامی, مکتی به ابوعمران. رجوع به ابن 
عامر. مکنی به ابوعمران و نیز به الاعلام 
زرکلی شود. 
عبدالله. [ع دل لام] (لخ) ابن عباس‌بن 
عبدالمطلب القرشی الهاشمی. رجوع به ابن 
عباس عبداثه‌بن عباس و نیز به الاعلام 
زرکلی شود. 
عبدالقه. [ع دل لاه] (إخ) ابن عبدالحکم‌ین 
اعین‌بن لث بن رافع معروف به ابن عبدالحکم. 
رجوع به ابن عبدالحکم ابومحمد عبداللّه و نیز 
به الاعلام زرکلی شود. 
عیدالله. (ع دل لاء] ((ج) این 
عبدالرحمان‌بن ابی‌بکر بافضل الحضرمی 
السعدی المذحجی. فقیه و رئیس فقیهان بلاد 
ود بود. از تألیفات او است: المقدمة 
الحضرمية فى فقه الشافعيه. الحجج القسواطم 
فى الواصل و القاطع. رسالة فى علم الفلک و 
جز ان. وی به سال ۸۵۰ ده .ق,متولد شد و په 
سال ٩۱۸‏ ه.ق. درگ ذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدالله. [ع ذل لاء] (اج) اسن 
عبدالرحمان‌ین عقيل القرشی الهاشمی العقیلی 
ملقب به پهاءالدین. رجوع به أبن ابومحمد 
بهاءلدین و نیز به الاعلام زرکلی شود. 
عبدالله. (ع دل لأ] ((خ) ان 
عبدالرحمان‌ین فضل‌ین بهرام التمیمی الدارمی 
السمرقندی, مکنی به ابومحمد. رجوع به 
ابومحمدین عبدالهبن عبدالرحمان و نیز به 
الاعلام زرکلی شود. 
عیدالله. رغ دل لاء) (اخ) ان 
عبدالرحمان‌بن معاویتین حدیج‌پن النجیبی. 
به سال ۱۵۲ ه.ق. منصور عباسی وی زا 
ولایت داد. او نخستین کی است که با رداء 
سیاه خطبه خواند. وی تا پایان عمر خویش 


در ولایت باقی بودو به سال ۵ ھ.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالله. [ع دل لاء] (لخ) إل 
عبدالرحمان‌بن معاویةین هشام الاموی 
البلی. بعد از مرگ پدر خود زمام کار 
اندلس را بدست گرفت و سپس به سال ۱۷۱ 
ه.ق.برادر وی هشام که ولایت عدن داشت 
از مارده بیامد. عبداله با وی بیعت کرد هشام 
به سال ۱۸۰ ه.ق.درگذشت و فرزند او حکم 


۱2۳۹ 


ولایت یافت عبدائه به قصبه بلنسیه رفت و بر 
حکم عاصی شد. آنگاه به اطاعت او درآمند 
چون حکم فرزند عبدالرحمان را ولایت‌عهد 
ساخت عبدائّه لشکری فراهم کرد تا بر او 
خروج کند, لیکن بیمار شد و فلج گشت و 
لشکر او پرا کنده‌شدند و عبداله در ۲۰۸ ه.ق, 
در بللسیه درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (غ ذل لاه] (اخ) ابن عیدالرحمان 
ابی‌زید اللفراوی القیروانی, مکی به ابومحمد 
معروف به اہن ابی‌زید. رجوع به ابن آبی‌زید 
ابو محمد عبدالّه و نیز به الاعلام زرکلی شود. 
عبدائله. غ دل لاء] (اخ) ابن عبدالرحمان 
ناصر الاموی معروف به ابن الناصر. امير و از 
تاه لقا انلس و از دو تدارا سار و 
علماء بود. او را تصلنیف‌ها است از جمله: 
کناب العلیل و القتیل که اخبار بنی‌عباس راتا 
خلافت الراضی‌بن المقتدر در أن فراهم کرده 
لت الت در فال هریس ماو 
پدرش وی را به توطثه بر خلع خود متهم کرد 
و به سال ۳۳۹ 2 .ق.او را بکشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبداللّه. [غ دل لاء] ((خ) ابن عبدالرزاق‌بن 
عبدالسظیم المثمانی. فقیه سالکی است. از 
تألیفات او است: سلاح الایمان فى الصلاة و 
تلاوة القران. بداية السلوک «متظومه است». 
تبيه الشافل الى مرتبة العاقل. وی به سال ۹۴۵ 
ه.ق.ستولد شد و در سال ۱۰۲۷ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبد‌الله. (ع ذل لاء] ((خ) ابن عبدالظاهرین 
نشوان الجذامی ملقب به محی‌الدین و معروف 
به ابن عبدالظاهر. رجوع به عبدالظاهر 
محی‌الدین ابوالفضل و نیز به الاعلام زرکلی 


۳۹ 


شود. 
عبد‌الته. (ع دل لاء] (لغ) ابن عبدالعزیزین 
محمد الیکری الاندلسی, مكنى به ابوعبید 
بکری. رجوع به ابوعبید بکری عبدالّه... و به 
الاعلام زرکلی شود. 

عبدالقه. [ع دل لاء] (إخ) ابن عبدالمدان 
الحارفی. صحایی و از سادات رت یمن 
است و از جانب على (ع) ولایت یمن یافت و 
در جنگی که با لشکریان معاویه به سرکردگی 
بسرین ارطاة کرد به سال ۴۰ ه.ق.به قتل 
رسید. (از الاعلام زرکلی). 

عبدایله. [ع دل لاء] ((ج) إن 
عبدالمطلب‌بن هاشم الهاشمی القرشی ملقب 
به الذبیح پدر رسول (ص) است. به سال ۸۱ 


عبداله. 


قبل از هجرت مدینه متولد شد و به سال ۵۳ 
قبل از همجرت درگذشت. وی کوچکترین 
پسران عبدالمطلب بود پدرش نذر کرد که 
هرگاه خدا ده فرزند به او عطا کند و در زندگی 
و بست هناب برسند یکی از آنان را درقایل 
کمبه فربانی کند و چون حاجتش برآسد 


۱2۷۰ 


فرزندان را در مقابل هبل که بزرگترین بتان 
بود برده و قرعه کشید به نام عدالله امد و 


عبداله. 


عبدالمطلب وی را بغایت دوست داشت بدین 
جهت یکصد شتر بجای او فدیه کرد بدین 
جهت معروف به الذبیح شد زوجه وی آمنه 
بنت وهب مادر حضرت محمد بود. عبداله در 
زمانی که آمنه آبتن بود په قصد تجارت به 
غزه رفت و در مراجعت چون به مدینه رسید 
مریض شده و درگذشت ت. و بعضی گویند به 
الابواء (بین مکه و مدینه) درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبدالله. زع دل لاء] ((خ) ابن عبدالواحد 
احمدبن محمدبن عبدالرحمان‌بن معاویةین 
حدیح. یکی از والیان اسکندریه است که در 


فتته اندلسیان و صوفیان به سال ۱۹٩۹‏ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عید‌القه. (ع دل لاء] (إخ) اين عبد عمروبن 
صیفی‌ین نعمان معروف به ابن حنظلة. از مردم 
اوس و از اعلام تابعین است. هنوز متولد نشده 
بود که پدرش کشته شد. چون در وقعهً یوم 
حرة مردم صدینه شورش کردند و عمال 
بنی‌امیه را خارج کردند. با او به امیری بیعت 
کردندو پیمان مرگ بستند. عبداله با لشکر 
یزیدین معاویه جنگی سخت کرد و سرانجام 
ساهیان بنی‌امیه وارد مدیه شده و ابن حنظله 
و بسیاری از اصحاب وی را بکشتند. تولد او 
به سال ۲ ه.ق.بودو در نال ۶۳به قتل رسید. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لاه] (اخ) ابن عبداش. 
مکنی به ابوالسری و ملقب به ابن الدمینه. از 
بنی‌عامربن تیم اله از خثعم است و دمینه مادر 
او است. وی شاعری بدوی است بیشتر 
اشعارش غزل و نیب و فخر است. او را 
دیوان شعری است. وی در حدود سال ۱۳۰ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبد‌الله. زع دل لاءه) (إخ) ابن عبیدال‌بن 
ابی‌ملکذبن التیمی المکی. قاضی و از رجال 
حدیث و ثقه است و از جانپ زبیر قضاوت 
طائف یافت. وی به سال ۱۱۷ ه.ق 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دذل لاء] (() ابن عشمانبن 
جلة الازدی التکی... حافظ حدیث و ثقه 
بود. از جانب عبدالّ‌بن طاهر قضاوت 
جوزخان بدو داده شد و او نپذیرفت. وی به 
سال ۱۴۳۵ ه .ق.متولد شد و به سال ۳۲۲۱ 
ھ.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالله. ع دل لاء] ((خ) ابن عجلان‌بن 
عبدالاجب‌بن عامر النهدى. شاعر جاهلی 
است. شعر وی عذوبت خاصی دارد و در 
حدود سال ۵۰ قبل از هجرت درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالقه. (ع دل لاه ] ((خ) ابن عروة الهروی. 


اد قاط ریت شتا راست: کاب 
الاقضیه. وی به سال ۳۱۱ ه .ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبد‌الله. [ع دل لاه ] (اخ) ابن عزین نصرائه 
انصاری الوزان ملقب به موفق الدین. فاضل 
بود و در طب معرفتی داشت. مقصورة ابن 
درید را تخمیس کرده است. مدتی در بملک 
اقامت کرد و به سال ۶۷۷« .ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبدالقه. (ع دل لاء] ((خ) ابن عسزیزین 
الکنانی. تابمی است و مقامی رفیع دارد و در 
زمرة توابین است. عبدائه از مردم کوفه بود و 
در جنگهای کوفیان با بنی‌امبه و بعضی وقایع 


یگس هنت کت جت تفا نس ال ۵ ید 


درگذشت. (از اور زرکلی). 
عیدانله. J‏ دل لاه ] ((خ) ابن عکیم. رجوع 
په ابومعد عبدالله شود. 
عبدالله. (ع دل لا۱۰ ((خ) ابن عاقمة 
الاسلمی. اخرین صحابی است که به سال ۸۷ 
ه.ق.به کوفه درگذشت. در صحیحین ٩۵‏ 
حدیث از وی روایت شده است. (از الاعلام 
زرکلی). . 
عبدالله. [ع دل لاء] (إخ) ابن علوی‌بن 
احمد المهاجربن عیسی الصییی الحضرمی. 
معروف به حداد فاضل و از مردم تسریم 
(حسضرموت) است. از تألینات اوست: 
المعاونة و المؤازرة اللراغبین فى طریق 
الاخرة. اتحاف السائل باجوبة السائل. 
النصائح الدينية و جز آن. وی به سال ۱۰۴۴ 


ه.ق.متولد شد و به سال ۱۱۳۲ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالله. [ع دل لاہ ] (اخ) این على معروف 
بشیخ سدید. شيخ طب دیار مصر بود. به 
خدمت الماضد درامد و عمری دراز یافت. 
وی به سال ۵٩۲‏ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عیدالله. [ع دل لاء] ((خ) ابن علىبن 
جارود الشابوری. مکنی به ابوومحمد معروف 
به ابن الجارود. مجاور مکة و از حفاظ حدیث 
بود. او راست: المنتقى فى الاحکام. وی به 
سال ۳۰۷ه.ق. درگذشت ت. (از الاعسلام 
زرکلی. 

عبد‌الله. [ع دل لاه ] ((خ) این علىين 
عبدالّ‌بن خف اللخمی المری الرشاطی 
مروف به رشاطی. از علماء حدیث و از مردم 
(مریه) اندلس است. او راست: کتاب الاعلام 
بما فى المؤتلف و السختلف اللدارقطنی من 
الابهام. وی به سال ۵۴۲ ھ. ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبدالله. [ع دل لا۰] (إخ) این علىين 
مس‌حمدین ا حمائل مشهور به 
ابن‌غانم. شاعر است و به حدیث اشتغال 


داشت. ولادت و وفات او به دمشق بود. 
وات دران انا پوت مشق یافت و با 
صلاح‌الدین صفدی مراسلات داشت. از کتب 
او است: القائق فى الکلام الراتق. سولد او به 
سال ۷۱۱ ه.ق.است. و در ۷۴۲ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). رجوع به این 
غانم شود. 
عبدالله. (غ دل لاء] ((خ) ابن علی‌ین 
مکتفی المعتضد معروف به المست‌کفی بائه. از 
خلفاء دولت عباسی عراق است. بعد از خلع 
المتقی باه به سال ۳۳۳ ه.ق.بااو بيعت 
کردندومدت یک‌ال و چهار ماه خلافت کرد. 
به امر او القاپ معزالدوله, عمادالدوله, ركن 
الدوله را در پسولها سکه زدند. سران‌جام 
معزالدوله دو تن از دیلمیان را فرمود تا او را از 
تخت فرود آوردند و عمامٌ وی را به گردنش 
بسته کشان‌کشان نزد معزالدوله بردند و چشم 
او را میل کشیدند سپس او را زندانی کردند و 
به سال ۲۲۸ «.ق.در زندان درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). ۱ 
عبدالله. [ع دل لاه ] (إخ) این عمر, مکنی به 
ابوسعید و ملقب به بیضاوی. رجوع به 
بیضاوی شود. 
عید‌القه. (غ دل لاء] ((خ) ابن عمربن بدرین 
عبداله‌بن جعفر. از سلاطین حضرموت بود به 
سال ۱۰۳۱ ه.ق.پس از مرگ پدر ولایت 
یافت. پس از چندی از سلطنت کناره گر فت و 
به مکه رفت و عزلت گزید و به سال ۱۰۴۵ 
ه.ق.به مکه درگذشت ت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقه. [ع ذل لاه] (اخ) ابسن عمرین 
خطاب العدوی. صحابی و از معززترین 
خانواده‌های قریش در جاهلیت بود. با پدر 
خود به مدینه شجرت کرد و در فتح مکه 
حاضر بود. مدت ۶سال در اسلام فتوی داد 
پس از قتل عثمان گروهی نزد وی آمدند که با 
او به خلافت بيعت کنند پذیرفت. وی دوبار 
در جنگ افریقا مرکت کرد. نضت به 
همراهی ابن ابی‌سرح و بار دوم با معاویةین 
حدیج. وی به سال ۳ھ .ق. درگذشت. او 
آخرین صحایی است که په مکه درگذشت. از 
او ۲۶۳۰ حدیث در صحیحین روایت شده 
است. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع ذل لاء] (إخ) این عمرین 
عبدالهبن احمد ملقب به بامخرمة. مفتی یمن و 
علامهٌ عصر خود بود. به حضرموت و زبید و 
الشحر و عدن و تعز و حرمین تدریس کرد و په 
سال ٩۴۳‏ ه.ق. قضاروت الشحر را یافت 
سيس استعفا کرد و به عدن رفت. تولد او به 
سال ٩۰۷‏ ه.ق.بود و در ٩۷۱‏ ده 0 
درگذشت. او راست 
و السلاح. ۱ 
حقيقة التوحيد فى الرد على طائفة أبن عربی. 


عبداله. 


الفتاوی. تألیفی در معرفت اوقات و سمت 
قله و معرفت ساعات. رساله‌ای در علم 
حاب. تألیفی در علم مساحت. تکمیل و 
تذییل بر طبقات اسنوی. رسالة قى السمل 
بالربع المجيب. رسالة فى ظل الاستواء. 
الجداول المحققة المحررة فى علم الهيتة. و او 
راست: ارجوزه‌ها و شعر. (از الاعلام زرکلی). 
عبد‌الله. [ع دل لاء] ((خ) این عسمرین 
عنمان‌ین عفان الاموی القرشی. شاعری 
ظریف‌طبع و سخاوت ند بود. در جنگهائی که 
مسلمةین عبدالملک به روم کرد با وی بود. 
بسخاطر سکونت او در قریه السرج وی را 
عرجی لقب دادند. او به اتهام قتل بده خویش 
به امر محمدین هشام والی مکه به زندان افتاد 
و در زندان در حدود سال ۱۲۰ ه.ق 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقه. (غ دل لاہ ] (() ابن عمرین عیسی 
مکنی به ابویزید دیوسی. نخستین کس است 
که علم خلاف را پو جود آورد. نسبت او به 
«بوسیه» بین بخاری و سمرقند است. مردی 
فقه بود و به سال ۴۲۰ ه.ق.به بخاری 
درگذشت. او راست تأسیس النظر. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالقه. [ع دل لاء] ((خ) ابن عسمرین 
غانم‌بن شرحبیل الرعینی. قاضی, فقیه و 
پادشاه بود و از مردم افریقیه است. برای کسب 
علم به شام و عراق رفت. هارون الرشید به 
سال ۱۷۱ ه.ق.وی را قضاء افریقیه کرد و 
بدان شغل بود تا به سال ۱۹۰ ه.ق.در قیروان 
درگذشت. اخبار او بسیار است. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالله. [ع دل لاء] ((خ) ابن عمرین محمد 
مشهور به الافیونی. از ادباء و ضعراء عصر 
خود بود. مولد او طرابلس شام است و به مصر 
رفت و سپس به شام بازگشت و تا پایان عمر 
در دمشق کونت جست. وی به سال ۱۱۵۴ 
د.ق. به دمشق درگذشت. از تألفات اوست: 
الد رید ف ره اليا شم 2 
لزهرالبسام فى فضائل الشام. رنة المثانی فى 
حکم الاقتباس القرآنی. المنحة القدسیه فى 
الرحلة القدسه. دیوان شعر و جز ان. (از 
الاعلام زرکلی). 
عدالله. (ع دل لاه ] (إخ) این عمروین 
حرام‌ین تعلبه. از ببزرگان صحابه و از نقباء 
اثتاعشر است. وی با ۷۰تن از انصار در عقبه 
و جنگ بدر شرکت کرد و به سال ۳ ه.ق.در 
جنگ احد به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عبد‌الله. [ع دل لاه] (إخ) ابن عمروین 
عاص از قریش و صحابی است. در جاهلیت 
کتابت میکرد و سریانی را نیک میدانست. او 
پیش از پدر اسلام آورد و از حضرت رسول 
اجازه خواست تا انچه او گوید بنویسد. وی 


مردی کثیرالفادة بود چندانکه پیغمبر او را 
فرمود جسد ترا بر تو حقی است و زن تو را بر 
تو حقی است و دو چشم تورا بر تو حقی 
است. در غزوات حاضر بود و به سال ۶۵ 
‌ وور ار ریت ر ید ماه 
درگذشت شت. در صمحیحین از او 
آمده است. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لاء ] ((خ) ابن عمروانهدی. 
از اصحاب مختار ثقفی است. در جنگ صفین 
با علی (ع) حاضر بود و در جنگهای مختار 
حضور داشت 
نزدیکی کوفه به سال ۶۷ ه .ق.به قتل رسید. 
(از الاعلام زرکلی). 

عبدالله. [ع دل لاه] ((خ) أبن عودةبن 
عبدالله صوفان‌ین عیسی القدومی. فقیه حنبلی 
و از مردم قلطن است. از تالیفات اوست: 
المنهج الاحمد فى دره المتالب السی تنمی 
لمذهب الامام احمد. بغية انا ك و العباد فى 
البحث عن ماهية الصلاح و الفساد. هداية2 
الراغب الاج وبة الدريه فى دفع الشبه و 
المطاعن الواردة على الملة الاسلامية.الرحلة 
الحجازية و جز آن. وی به سال ۱۲۳۶ ه.ق. 
متولد شد و در ۱۳۳۱ «.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عیدانله. 2 دل لاه ] ((خ) أبن عوف» مکی 
به ابوملم. رجوع به ابوملم خولانی تمیمی 
عدالله شود. 
عبدالله. [ع دل لاه] (إخ) ابن عیسی‌بن 
بختویه. رجوع به أبن بسختویه ابوالحسن 
عبدالله‌ین عیسی شود. 
عبدالله. [ع دل لاه] ((خ) ابن عسیسی 
الاصفهانی ثم التبریزی مشهور به E‏ در 
حدود سال ۱۱۳۰ ده. .ق.به تبریز در 2 

عالم امامی است 
العلماء در چند مجلد که دو مجلد آن په خط 
مولف در کتابخانة دانشکده ادبیات تهران 
موجود است. (از الاعلام زرکلی) (از فهرست 
نسخ خطی دانشکده ادبیات تهران). 
عبدالله. (ع دل لاہ ] (إخ) ابن غانم الدراجی 
الهذالى النجاعی. از مردم جزائر و فقيه و 
متصوف است. تولد و تعلیم او در 2 طنطتیه 
بود» سپس به تونس و مدینه رفت و در مدینه 
سکونت جست. از تألیفات اوست: ارشاد اهل 
الهمم العلية فى الادعية البوية. وی به سال 
۶ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [ع دل لاه] (إخ) این فسروخ 
الفارسی. فقیه و عالم به احمادیث و از مردم 


و روایت 


ت و در جنگ مصعب‌بن زبیر در 


ت. از تألِفات أوست: 8 


افریقا بود. روح‌بن حاتم قضاوت بروی عرضه 
کردو او نذیرفت. به سال ۱۷۶ ه .ق.به مصر 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عیدالله. [غ ذل لاء] (إخ) ابسن فیصل‌ین 
ترکی. از آمراء نجد است بعد از پدر به اتفاق 
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آل‌سعود ولایت نجد یافت. و در آغاز کار 
سیاستی نیکو پیش گرفت. سپس با بنی‌اعمام 
خویش بدرفتاری کرد و آنان وی را به سال 
۷ ه«.ق.خلم کردند و او در حائل اقامت 
جت سپس در حدود سال ۱۳۰۵ ه.ق.به 


عبدالله. 


ریاض آمد و به رسیدن بدانجا درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع ذل لاء] (إخ) ابن قاسمين 
مظفربن علی شهرزوری ملقب به السرتضی 
مردی فاضل بود و او را شعری رانسی است. 
مدتی به بفداد اقامت کرد سپس به مسوصل 
رفت و تا پایان عمر قضاوت آنجا را بعهده 
داشت. وی به سال ۲۶۵ ه.ق. متولد شد و در 
۱« .ق. به موصل درگذشت ت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لاء] ((خ) ابن قحطانبن 
اسعدین ابی‌یعفر. به سال ۲۳۳ ه .ق.در عهد 
عباسیان ولایت یمن را مستقلاً بمهده داشت و 
خطبة عباسیان را قطع کرد و به نام ممالیک 
مصر خطه خواند به سال ۳۸۷ ه .ق. به زبید 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [ع دل لاء] ((خ) ابن قیس. رجوع 
به ابو خمیصه عبداله‌بن قیس شود. 
عبدالله. [ع دل لاء] (إخ) ابن قیس‌بن 
سلیم‌بن حضاربن حرب. رجوع به ابوموسی 
آشعری عبداله بن یی و الاعلام زرکلی شود. 
عبدالله. (ع ذل لاء] (ا) ابن کثیر الداری 
المکی. رجوع به ابن کثیرعبدالهبن کثیر و 
الاعلام زرکلی شود. 
عىدانته. 2 دل لاه ] ([خ) ابن کعب‌بن 
ر والانفاری: سان انت در چگ ر 
شر کت کرد. وی به سال ۲۰ ه.ق.درگذشت 
(از الاعلام زرکلی). 
عیداله. [ع دل لاء] (اخ) ابن لهيعةبن 
فرعان الحضرمی المسصری, مکنی به 
اإبوعبدالرحمان. رجوع به أبن لهيعة 
ابوعبدالرحمان و نیز الاعلام زرکلی شود. 
عبد‌القه. [ع دل لاء ] (إخ) ابن مالک‌بن نصر. 
از مردم شنوءة از ازد قحطانیه و جدی جاهلی 
است. از نسل اوست: ماسخه‌ین حارث. (از 
الاعلام زرکلی). 
عیدالله. (ع دل لاء] (إخ) ابن مبارک‌ین 
واضح المروزی. رجوع به ابن مبارک 
ابوعبدالرحمان و نیز الاعلام زرکلی شود. 
عبدالله. [ع دل لاء] (لخ) ابن محمد. رجوع 
به ابن الد ابومحمد عبداله‌بن محمدین المد 
شود. 
عبد القه. [ع دل لاء ] (إخ) ابن محمدبن 
ابی‌بکر العیاشی معروف به عیاشی مغربی. از 
افاضل مغرب است. مدتی دراز در مشرق سفر 
کردو «رحله‌ای» در چند مجلد بنوشت. وی 
به سال ۱۰۹۰ ه .ق.به مغرب درگذشت ت. (از 
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الاعلام زرکلی). 
عبدالله. ل دل لاه ] ((خ) این محمدبن 
ابی‌غة العبسی. حافظ حدیث بود و کتبی در 
احصادیث نوشته است. از جمله: المسند 
المصف. وی به سال ۲۳۵ ه.ق. درگ‌ذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لاء] ((خ) ابن مسحمدین 
ابی‌عصرون, مکنی به ابوسعید. رجوع به ابن 
ابی‌عصرون ابوسعید شود. 
عبد‌الله. [غ ذل لاء] (إخ) اب محمدبن‌علان 
, مکنی به ابواحمد و معروف به ابن ابی‌علان. 
قاضی اهواز و معتزلی بود. او را تصانیفی نیک 
است. به سال ۳۲۲۱ ه.ق. متولد شد و به سال 
«٩‏ .ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عىدالله. [غ دل لاء] (إخ) ابن مسحمدین 
احمدین خلف المطری الخضزرجی العسبادی 
المدنی معروف به المطری. حافظ حدیث و 
مورخ بود. او راست: تاريخ الصدینة. وی به 
سال ۶۹۸ ه.ق.متولد شد و در ۷۶۵ ه.ق. 
درگذشت. (از الا علام زرکلی). 
عبدالله. [ع دل لاء] (إخ) این محمدين 
جعفربن حیان الاصبهانی, مکنی به ابومحمد. 
از حفاظ حدیث است. نسبت او به جدش 
حیان است از تألیفات اوست: کاب السنة. 
وی به سال ۴۶۹ ھ .ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
الحسین معروف به ابن ناقیا. رجوع به أبن ناقیا 
و به الاعلام زرکلی شود. 
عبد‌الله. [غ دل لاه ] (اخ) ابن مسحمدین 
حکم‌پن سهل‌بن عبدال‌بن محمدین حکم 
باقشیر معروف به ابن باقثیر. وی فقیه و از 
مردم حضرموت است. از تالیفات اوست: 
قلائد الخرائد و فوائد القوائد در فقه. القول 
الجر ال ال مادم و الي في سافب 


عبدالله. 


السادة بسی‌قذیر. وی به سال ۹۵۸ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عید‌الله. [ع دل لا۰] ((خ) ابسن مسحمدین 
خصیب معروف به أبن خصیب. یکی از قضاة 
مصر و مردی قوی‌اللفس و فاضل بود او را 
کتبی است در رد بعضی علما. وی به سال 
۲ هھ .ق.به اصبهان متولد شد و در ۳۴۷ 
ه.ق.به مصر درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبداللقّه. [ع دل لاہ ] (إخ) این محمدین زياد 
اللیشابوری. حافظ حديث و امام شافية 
عراق بود. او را تصانیفی است. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدالله. زع دل لاه] (إخ) این منحمدین 
سعیدبن سنان الخفاجی. رجوع به ابن سنان 
خفاجی و به الاعلام زرکلی شود. 
عید‌الله. (ع دل لاه ] ((خ) ابن محمدین سید, 
مکنی به ابومحمد و معروف به بطلیوس. 


رجوع به ابن سید ابومحمد عبداله و په الاعلام 
زرکلی شود. 

عیدالله. (ع دل لاء] (إخ) آبن محمدین سید 
رأی‌بن عبدالوهاب‌بن وزير القیسی معروف به 
ابن وزیر از آمراء مغرب بود. پس از پدر خود 
ولایت قصر النتح و حدود غربی آن را یافت 
لکن ولایتش چندی نپایید و فرنگان به سال 
۴ ویر ون خلت دندری اور اسر 
کردند. وی با حیله‌ای خود را رها کرد و به 
مرا کش رفت و بدانجا مناصبی یافت سپس به 
اشبیلیه شد. محمدین یوسف‌بن هود در ۶۲۷ 
ه.ق.او را به مارده به قتل رساند. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدالقه. [ع دل لاه] (اخ) ابن محمدین 
صارة الیکری الاندلسی معروف به تَّرينى. 
وی شاعرو کاتب بعضی امراء بود سپس به 
وراقت پرداخت. او راست دیوانی در شمر و 
شمر او را رقتی است. وی به سال ۵۱۷ ه.ق, 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عید‌الله. [ع دل لاء ] (إخ) ابن مسحمدین 
عامر الشبراوی. فقیه و از مردم مصر است. او 
را نظمی است. وی ریاست الازهر یافت. از 
تألفات آوست: دیوان شعر. مفتاح الالطاف 
فی مدائح الاشراف و جز ان. وی به سال 
۰۱ دظ.ق. متولد شد و در ۱۱۷۲ «.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالقه. (ع دل لاه ] ((خ) این محمدبن 
عا شا رن فاد از سار 
بنی‌امیه به اندلس است. به سال ۲۷۵ ه .ق. 
روز مرگ برادرش منذر مردم قرطیه با وی 
بیعت کردند. مورخان وی را از صلحای 
بنی‌اميةُ مغرب میداند. او به سال ۲۰۰ ه.ق. 
در قرطبه درگذشت. در عهد وی شورشهایی 
بپا گشت. وی مردی مقتصد بود و اسراف را 
خوش نداشت. صدقات و مبرات بار میداد 
و مردی پرهیزگار و متفنن در علوم بود و به 
لفات عربی اشنایی داشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدالّ‌ین جعفرین الیمان الجعفی, مکنی به 
اب وجعفر. حافظ حدیث و لقه بود. وی 
نخستین کی است که مسند صحابه را به 
ماوراءالنهر جمع کرد, و بدان جهت مسندی 
لقب یافت. وی امام حدیث در ماوراء اهر 
بود. به سال ۲۲۹ ۵ .ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدالله. (ع ذل لاء] ((خ) ابن مسحمدین 
عبداله‌بن حسن‌بن‌الحسن‌بن علی‌بن ابی‌طالب 
شریف معروف به اشتر السلوی. از دعاة و 
پیشوایان شورش ضد عباسیان بود به 
همراهی پدرش در مدینه بر منصور عباسی 
خروج کرد. پدرش او را به بصره فرستاد تا 


عبداله. 


اسبانی بخرد و او پس از خریدن اسپ به سند 
رفت و از عمرین حفص امير آن ناحیت 
خلوت خواست و از فرماندهان وی برای پدر 
خویش بیعت گرفت. هنگامی که عمرین 
حفص عازم حرکت بود خبر مرگ ابوالاشتر 
به وی رسید, عمر این خبر را از عبداثه مخفی 
داشت و او را نزد یکی از ملوک سند فرستاد و 
او در آنجا به | کرام بزیست. منصور او را طلبید 
ولی عمر اجابت نکرد میس یکی از عمال 
منصور بر وی دست یافت و او رابه سال ۱۵۱ 
ه.ق.در شاطی مهران به قتل رساند. (اژ 
الاعلام زرکلی). 
عید‌الله. [ع دل لاء] ((خ) أبن مسحمدین 
عبدالهبن عاصم الانصاری. از بنی‌ضبيعة و 
شاعری هجا گوی و از طبقةٌ جمیل‌بن معمر و 
نصیب بود و معاصر جریر و فرزدق و از مردم 
مدینه بود. ولیدبن عبدالملک او را به یمن 
تبعید کرد. حماد راویه او را در نسیب بر 
شعرای زمان وی مقدم میداشت عبدائّه بخاطر 
تنگی گوشةٌ چشمش به احوص ملقب شد. 
وی به سال ۱۰۵ «ه.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدائه‌بن عبدالرحمان السعدی معروف به 
القالب بائه. از ملوک دولت سعدیان مرا کش 
است. به سال ۹۶۵ ه .ق.به سلطتت مرا کش 
رسید. وی مردی فاضل بود و به آبادانی و 
ترقی زراعت و صناعت رغیتی عظیم داشت. 
در عصر وی مرا کش به پیشرفتهایی نائل شد. 
وی به سال ٩۳۲۳‏ «.ق.متولد ثد و ۹۸۱ ه.ق. 
به مرا کش درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالقه. ع دل لاء] (إخ) ابسن مسحمدین 
عبدالمعین‌بن عون معروف به عبدائّه پاشا. از 
امراء مکه است که لقب پاشا و وزارت یافت و 
کی یه سال ۱۲۷۶ هرق نع از مرگ یر یه 
امارت رسید. وی به سال ۱۲۳۷ھ .ق. متولد 
شدو در ۱۲۹۴ «.ق.به طائف درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عیدالله. (ع ذل لاء] (اخ) ابی محمدبن 
عبیدبن سفیان معروف به ابن ابی‌الدنیا. رجوع 
به این ابی‌الدنیا و به الاعلام زرکلی شود. 
عید‌الله. [ع دل لاء] (اخ) ابن مس‌حمدین 
عبیداله معروف به ابن الخاقان. رجوع به ابن 
خاقان شود. 

عبد‌الله. (غ دل لاء] (إخ) ابن محمدین عبید 
قرشی. رجوع به أبن آبی‌الدنیا شود. 
عبدالقه. (ع دل لاء] (إخ) ابن مسحمدین 
علی‌بن ابوطالب, مکلی به ابوهاشم. رجوع به 
ابوهاشم عبداله‌بن محمد و نیز به الاعلام 
زرکلی و خاندان نوبختی شود. 

علی‌بن عباس. مکنی به ابوجعفر و معروف به 


عبداله. 


منصور. وی دومن خلیفة عباسی و نخستین 
کی اورک شرت کت گنه هو وی 
کرد.وی عارف به فقه و ادب بود و در فلسفه و 
علم فلک تقدمی داشت و به علما مسبت 
میکرد و پس از مرگ برادرش سفاح به سال 
۶ ده .ق.به خلافت رسید. شهر بغداد را به 
سال ۱۳۵ ه.ق.او بنا کرد. در زمان او اعراب 
به علوم یونان و ایران توجه کردند. در عهد او 
محمدبن ابراهیم فزاری نخستین اسطرلاب را 
ساخت. منصور از لهو و لعب گریزان و مردی 
جدی و متفکر بود. توقیعات او در کمال 
بلاغت است. به سال ۹۵ ه .ق.متولد شد. و در 
۸ ۵ .ق.به بر میمون در مکه درگذشت. 
وی مدت ۱۲ سال خلافت کرد. رجوع به 
آلعباس شود. (از الاعلام زرکلی). 
عیدانته. 2 دل لاه ] ((خ) این محمدین 
علی‌بن عبدالهبن العباس‌بن عبدالسطلب, 
مکنی به ابوالعباس سفاح. نخستین خليفة 
ای اس اومن راان مدسال ۱۳۲ 
ه.ق,.با وی به خلافت بیعت کرد و مردم رأ به 
اطاعت أو خواند. وی مردی سخت‌عقوبت و 
بزرگ‌انتقام بود. بقایای امویان را کشت و به 
دار زد و بسوخت تا آنجا که جز اطفال و 
کانی که به اندلس گریختند کی از آنان 
نماند. و بدان جهت او را سفاح گفتند که 
بسیاری از بنی‌امیه را بکشت و خون ایشان را 
ببریخت. سفاح هاشمیه رابنا کرد و مقر 
حکومت خود ساخت. او نخستین کسی است 
که وزارت را در اسلام پوجود آورد و پیش از 
او امویان مردانی را جهت مشورت 
برمیگزیدند. وی به سال ۴ د«.ق.متولد شد 
و در ۱۳۶« .ق.به انبار درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عد انته. (ع دل لاء ] (إخ) این محمدبن علی 
عجمی الشنشوری. وى فرضى و از فتهاء 
شافعیه و خطیب جامعه الازهر مصر بود. از 


تألیقات او است: قرة العینین فى ماحة ظرف. 


لقلتین در فقه. الفوائد الشنشوریه فى شرح 
منظومةالر حبه در فرائض. الفوائد المرضيه 
فی شرح الملقبات الوردیه. وی به سال ٩۹۹۹‏ 

ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عید‌القّه. [ع دل لاء]((خ) ابن محمدین على 
کلبی.از امراء کلبیان اصحاب صقلیه است که 
خطبه بام ملوک فاطةٌ مصر میکردند. به 
سال ۳۷۵ ه.ق. بعد از مرگ برادر خود جعفر 


به امارت رسید. او مردی ادیپ و دوستدار 


علم و علماء بود. به سال ۲۷۹ ه .ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبد‌الله. [ع ذل لاء] (اخ) ابن محمدین على 
هروی. از ذریة آبی‌ایوب انصاری معروف به 


شيخ الاسلام و حافظ حدیث و از ائمه بوده - 


انت او راست: منازل الائرين در حط یسا. 


ذم الکلام ر جز آن. وی به سال ۴۱۰ ه.ق. 
مگولد شد و در ۴۸۵ ھ.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عیدانله. [ع دل لاء] (إخ) این مسحمدین 
عیی المروزی» مکنی به ابومحمد و معروف 
به عیدان. وی حافظ حدیث و مفتی مرو بود. 
مدتی در مصر اقامت کرد و سپس به مرو 
رفت. او تخین کی انت که مذهب 
شافعی را در خراسان نشر داد. از تألفات 
اوست. المعر فة در یک صد جزه. الموطا. وی 
به سال ۶۲۰ھ .ق.متولد شد و در ۶٩۹۳‏ ه.ق. 
بد مرو درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبد‌الله. [ع ذل لاء ] (إخ) ابن مسحمدین 
فرحون الیعمری المالكى. فقه و از علماء 
حدیث بود. اصل او از مردم تونس و مولد و 
مشااش مدینه است. از تالیفات او است: الدر 
المخلص من التفصی و الملخص در حدیت. 
کشف الفطافی شرح مختصر الموطاً در چهار 
مجلد. العدة. وی به سال ۶۹۲ھ .ق.متولد شد 
ودر ۷۶۹هھ.ق.درگذشت. (ازالاعلام 
زرکلی). 
عیدالته. ل دل لاه] (إخ) ابن محمدبن 
قائم‌بن المقتدر. مکنی به ابوالقاسم و ملقب به 
المقتدی بامراله. رجوع به ایوالقاسم عبداله 
مقتدی و مقتدی و نیز به الاعلام زرکلی شود. 
عبداللّه. [] دل لاه ] ((خ) ابن مسحمدین 
محمدبن عبدالّه, مکنی به ابوسمید و معروف 
به عداله استرآبادی. وی حافظ حدیت و 
مورخ بود. اصل او از استرآباد از نواحی 
طبرستان است. در سم قند اقاست کرد و 
تاریخ سمرقند را نوشت. ابن اثیر از آن تاریخ 
یاد کرده است. وی به سال ۴۰۵ ه.ق.به 
سمرقند درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [ع دل لاء] (اخ) ابن مسحمدین 
منازل, مکنی به ابومحمد و معروف به ابن 
منازل. صوفی و از اجله مشایخ نیشابور 
است. طریقه‌ای مخصوص به خود داشت. به 
علوم ظاهر (شریعت) نیز عالم بود. حدیث 
بسیار مینوشت و روایت میکرد. وی به سال 
۹ ھ .ق. به نیشابور درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 5 
عبدالله. [ع دل لاء] (اخ) ابن مسحمدین 
ناجية البربری الاصل البفدادی از حفاظ 
حدیث و مردی ثقه بود. او راست: مند. وی 
به سال ۲۰۱ ه.ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدالله. ع دل لاء] (اخ) ابن مسحمدین 
نافم‌بن مکرم. مکنی به ابوالعباس. مردی زاهد 
و از صلحا یود و از نشابور پاده به مکه رفت 
مدت ۷۰ سال عمر کرد. وی به سال ۳۸۴ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عید‌الله. (ع دل لاه ] (اخ) ابن محمدین تاقیا 
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.مکنی به اپوالقاسم و معروف به أبن ناقیا. 
عبد‌الله. [ع دل لاء ] ((خ) ابن مسحمدین 
وداع‌بن زیار. رجوع به ابن وداع عبدالله شو د. 


عبدالله. 


هبة‌الله ملقب به شرف‌الدین و معروف به ابن 
آبی عصر ون. رجوع به أبن ابی‌عصرون و 
الاعلام زرکلی شود. 
عبدالله. (ع ذل لاء] (إخ) این مسحمدین 
یوسف‌ین نصر الازدی, مکنی به ابوالولید و 
معروف به ابن فَرَضی. رجوع به ابن فرضی 
ابوالولید و نیز الاعلام زرکلی شود. 
عبدالله. (ع دل لاء] (إخ) ابن مسحمدین 
یوسف زوزنی. مردی ادیب و از شعراء ظرفاء 
بود. پادشاهان خراسان او را جهت ندیمی 
خویش و تربیت و تعلیم فرزندانشان 
بسرگزیدند. وی مردی بسیار بذله گوو 
حاضرجواب و کوتاه‌قامت بود و قیافه‌ای 
مضحک داشت. سال ۴۳۱ «ه.ق. درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [ع دل لاه] ((خ) ابن محمد 
اندلی. مکنی به ابومحمد. رجوع به ابن زهره 
ابو محمد عبداله شود. 
عیدالله. 2 دل لاه ] (إخ) ابن محمد بخاری 
, مکنی به ابومحمد. رجوع په ابومحمد 
عبداله‌بن محمد بخاری شود. 
عبدالله. [ع دل لاء] (اخ) ابن محمد بدری 
دمشقی مصری وفائی ملقب به تتقی‌الدین و 
معروف به عبدائه البدری. ادیب. عارف به 
تاریخ و شعر دراو الات اوت اة 
الارواح فى الحشيش و الراح. مجموعة شعر و 
نوادر. عرة الصباح فى وصف الوجوه الصباح. 
المطالع البدریه فى المنازل القمريه. نزهة الانام 
فی محاسن الشام. وی به سال ۸۸۷ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالله. [ع ذل لاه] ((خ) ابن محمدين 
بطلیوسی. رجوع به ابن اليد شود. 
عبدالله. [ع دل لاء] (() ابن محمدین 
بندادی, مکنی به ابوالقاسم معروف به أبن 
ناقیا. رجوع به ابن ناقیا شود. 
عبد‌الله. [ع ذل لاه] ((خ) ابن مسحمدین 
بلخی, مکنی به ایوعلی. محدث بلخ بود از 
کتب اوست: العلل, التاریخ. وی به سال ۲۹۴ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقه. (ع ذل لاء] (إخ) ابن مسحمدین 
بليغ‌ین عبداله‌ین محمد معروف به عبداله پاشا 
فکری. وزیر مصر و از متأدبان بود او را نظمی 
است. وی در الازهر علم اون و مناصبی 
یافت و به اتهام شرکت در انقلاب عربی به 
زندان افتاد و سپس ترئه شد. از تالیفات 
اوست: الفوائد الفکریه. المملكة الباطنیه و جز 


ان. وی به سال ۱۲۵۰ هھ .ق. متولد شد و در 


۱۴ عبداله. 


عبداله. 





۷ «.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [ع دل لاه] (إخ) ابن محمد 
حجازی‌بن عبدالقادرین محمد مشهور به این 
قضب البان. رجوع به أبن قضیب البان و نيز 
الاعلام زرکلی شود. 
عبدالله. [ع دل لاء] ((خ) ابسن مسحمدین 
ذهبی, مکنی به ابومحمد و معروف به اہن 
الذهبی. رجوع به ابن الذهبی شود. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالله. (غ دل لاه ] (اخ) اب ین محمد 
عبدالعزیزبن المرزبان. حافظ حدیث و از 
علماء بود. از مردم بغشور (بین هراة و مرو 
الروذ) است توله و وقات او به بفداد و در عصر 
خویش محدذت عراق بود. او راست: معالم 
النزیل در تفیر. معجم الصحابة. الجعدیات 
در حدیث. وی به سال ۲۱۲ ه .ق.متولد شد و 
EEE‏ ۷ «.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدالقه. زع دل لاء] ((خ) این محمد کردی 
البیتوشی. مردی فاضل بود. به سال ۱۱۶۱ 
هھ .ق.به پینوش متولد و به بغداد مهاجرت کرد 
و به سال ۱۲۲۱« .ق.به احاء درگذشت. از 
کتب اوست: شرح الفا کهی علی قطربن هشام. 
منظومة كفاية المعانی, (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لاه] ((خ) ابن محمد معتز 
باله ابن المتوکل‌بن المعتصم‌بن الرشید معروف 
به ابن المعتز, رجوع به أبن صعتز ابوالهباس 
عبدالّه و نیز الاعلام زرکلی شود. 
عیدانله. [ع دل لاء] (إخ) ابن محمد ناشی 
الاباری. شاعری نیک و در عداد ابن رومی و 
بحتری است. و اصل او از انبار است. مدتی 
در بغداد ماند و سپس به مصر رفت و در آنجا 
به سال ۲۹۲ ه .ق. درگذشت. در علم دين و 
ادب عالم بود و در علم منطق براعتی داشت 
کتابهانی تمصنیف کرده است. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالقه. (غ دل لاہ ] ((خ) ابن محمودین 
مودودالموصلی ملقب به مجدالدین و مکنی به 
ابوالفضل. از بزرگان فقهای حنفی است. به 
سال ۵۹٩‏ ه.ق.به موصل متولد شدو به 
دمشق و بغداد رفت و به سال ۶۸۳ ه.ق.به 
بغداد درگذشت. او راست: الاختیار لتمالیل 
المختار. (از الاعلام زرکلی). 
عید‌الله. [ع دل لاء] ((خ) ابن مخارق‌بن 
سليمبن حضيرةبن قيس معروف به النابغة 
الشیبانی. رجوع به نابغةُ شیبانی شود. 
عبدالله. (ع دل لاء] ((خ) ابسن مسعدةبن 
ممود الفزاری. مسورخان او را صاحب 
الجیوش لقب داده‌اند چه وی در عصر معاویه 
در جنگ با رومان فرماندة سپاهیان بود و در 
خانه فاطمه دختر رسول الله تریت یافت و 
سپس نزد علی‌بن ابی‌طالب بماند معاویه او را 


استمالت کرد و او از دشمنان سرسخت علی 
(ع) گشت. عبدابّه تا زمان خلافت مروان 
بزیست و به سال ۶۵ ه.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (غ دل لاء ] (اخ) ابن مسعودین 
غافل‌ین جیب الهذلی. رجوع به ابن مسعود و 
نیز الاعلام زرکلی شود. 
عیدالله. [غ دل لاء ](إخ) اين ملمبن قتيبة 
الدینوری معروف به أبن قتبیه. رجوع به ابن 
قتیبه اپومحمد عبدالله و نیز الاعلام زرکلی 
شود. 
عیدالقه. (ع دل لاء ] (إخ) ابن مملةبن 
قعتب الحارثی. از رجال حدیث و ثقات و از 
مردم مدینه است. در بصره سکوئت جست و 
به سال ۲۲۱ ه.ق.بدانجا درگذشت. بخاری 
از وی. ۱۲۲ و مسلم ۰ ۷ حدیث آورده است. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [ع دل لاء] (إخ) ابن مصعببن 
ثابت‌بن عبدالّبن زبیر. امیر يمامه است. در 
زمان خلافت مهدی عباسی و هادی ولایت 
یمامه را یافت و به سال ۱۸۵ ه.ق.به بفداد 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لاه] ((خ) ابن مطیم‌بن 
الاسود الکعبی القرشی العدوی. وی از قریش 
و مردی شجاع بود. در حیات رسول خدا 
(ص) متولد شد و در یوم الحرة عليه قريش 
جنگید. و چون یارانش شکت خوردند در 
مدینه پتهان شد. سپس به مکه رفت و سا کن 
شد. ابن زبیر او را به عنوان عامل خود به کوفه 
فرستاد. مختارین‌عبیده وی را اخراج کرد. به 
مکه بازگشت. و سرانجام به سال ۷۳ ه.ق.به 
قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع ذل لاء] (إخ) ابن مسظعون 
الجمحی معروف به ابن مظعون. صحابی بدری 
و از شجعان صاحب رأی و تقدم و از طرف 
مادر برادر عشمان‌بن عفان بود, وی به سال ۳۰ 
ه .ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [ع دل لاء] (اخ) ابن معاویقین 
عبدالّبن جعفرین ابی‌طالب. از رسای 
طالبیان و شعراء آنان بود. به سال ۱۷۷ ه.ق. 
در کوفه خروح کرد و از اطاعت بلی‌مروان 
سر باز زد و مردم را به بيعت با خود خواند. 
مردم کوفه با او بیعت کردند سپس مردم مدائن 
نیز بیعت خود را اعلام داشتد. عبداله‌بن عمر 
والی کوفه با وی نرد کرد. اصحاب عبداله 
پرا کنده شدند. و او به مدائن رفت و جمعی از 
مردم کوفه بدو پیوستند. عبدالله بیاری آنان بر 
حلوان و جبال و همدان و ری و اصفهان 
تسلط یافت و خراج فارس و توابع آن را بدو 
فرستادند. عبداله در اصطخر اقامت کرد و ابن 
هبیره امیر عراق لشکریانی به جنگ او 
فرستاد عداله نخست مقاومت کرد سیپس 


شکست خورد و به شیراز گریخت و از آنجا به 
هرات شد عامل هرات او را بگرفت و به امسر 
ابومسلم خراسانی به سال ۱۲۹ ه.ق.به قتل 
رساند. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالقه. (ع دل لاه] ((خ) این ممعم 
الیشکری. امیری شجاع و از والیان عصر 
مروانی است. و آخرین ولایت او قهستان و 
تواحی ان بود که از جانب یزیدبن مهلب بدان 
شغل گماشته شد. مردم آن سامان بر وی 
شوریدند و او را به سال ۹۸ ه.ق. بکشتد و 
لشکریانش را متفرق کردند. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبد‌الله. (ع دل لاء] ((خ) ابن مغفل المزنی. 
صحابی و از اصحاب «الشجره» است به 
مدینه سکونت کرد و سپس به بصره رفت و به 
سال ۵۷ ه.ق.بداتجا درگذشت. در صحیحین 
از او ۴۳ حدیث آمده است. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدانله. (ع دل لاء] (إخ) ابن مقفع. رجوع 
به آبن مقفع عبدالّه و نیز الاعلام زرکلی شود. 

عیدالله. (غ دل لاء ] ((خ) ابن منصور ملقب 
به الستنصر بائّ‌ین الظاهرین الاصرء مکی به 
ابو احمد و معروف به الستعصم باله. رجوع 
به الستمصم باله و ابواحمد و نیز الاعلام 
زرکلی شود. 

عبد‌القه. [ع دل لاه] (إخ) ابن وهب سولی 
خزاعه معروف به سیاط. وی از مردم مکه و از 
مقدمان در صنعت غنا و استاد ابراهیم موصلی 
بود. به سال ۱۶۹ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدالله. [ع ذل لاء] ((خ) این وهببن 
مام الفهری, مکنی به اببومحمد. فقیه و از 


امه است. وی دارای فقاهت و عادت و 


حدیت بوده. از کتب او است: الموطاً كير و 


صفیر در حدیث. عېداله حافظ. ثقه و مجتهد 
بود. به سال ۱۳۲۰ ه.ق.به مصر متولد شد و در 
۷ «.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقه. 2 دل لاه ] لخ( ابن وهب راسبی. 
از مردم ازد و از ائمة اباضیه است. رجوع به 
راسیی عبدائه‌بن وهب شود. و نیز رجوع به 
الاعلام زرکلی شود. 

عبد‌الله. [ع دل لاء] (اخ) ابن هارون 
الرشید. رجوع به مأمون عباسی شود. 
عبدالقه. [ع دل لاہ ] ((خ) ابن هاشمبن 
محمد عبدالمطلب‌بن الحسن‌بن‌نمی‌شریف 
جینی. از امراء مکه بود. به سال ۱۱۰۵ 
ه.ق.ولایت مکه را یافت و به سال ۱۱۰۶ 
ه.ق. شریف سعدین زید بر او غالب شد و او 
بدیار روم رفت و تا سال ۱۱۱۳ ه .ق.بدانجا 
بماند و در این سال بدانجا درگذشت. وی 
مدت چهار ماه امارت کرد. (از الاعلام 
زرکلی). 


عبداله. 


عبدانله. اع دل لاء] (إخ) ابن هلالین 
عامربن صعصعه. جدی جاهلی از نسل 
میمونه بنت الحارث است. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدانله. 2 دل لاه ] ((خ) ابن یحیی, مکنی 
به ابومحمد. رجوع به ابن کناسه شود. 
عبدالله. [ع دل لاء] (إخ) ابن یسحیی 
الحضرمی. رجوع به طالب‌الحق عیدالّ‌ببن 
یحی و نیز الاعلام زرکلی شود. 
عبدالله. [ع دل لاه] ((ج) ابن یزیدین حاتم 
المهلبی الازدی. وی از جانب این عم خود 
فضل‌ین روح امارت تونس را یافت و پس از 
آنکه بدانجا رسد به سال ۷۸ ه.ق.به قتل 
رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عیدانله. [ع دل لاء] (إخ) ابن یزیدین زید, 
مکنی به ابوموسی. از بنی‌خطمة الاوسی 
انصاری است. از اصحاب علی‌بن ابی‌طالب 
بود و در جنگ‌های حدیییه و جمل و صفین 
شرکت کرد. ابن زبیر او راولایت مکه و سپس 


امارت کوفه داد در حدود سال ۷۰ .ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالله. [ع دل لاه] (إخ) ابن يزيد 
المعافری الافریقی. مکنی به اہوعدالرحمان. 
تابعی و از فضلاء بوده. در فتح اندلس با 
موسی‌ین نصیر شرکت کرد. و در قیروان 
سکونت جست و خانه و مسجدی در اتجابنا 
ککرد وی به سال :۱۰۸ دق به قران 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقه. [ع دل لاه] (إخ) ابسن یسعقوب 
امضوزین بوستن عدالسومن ملقب به 
العادل فی احکام الّه. از ملوک دولت موحدین 
مرا کش بود. به سال ۶۲۱ ه.ق.در مرسیه با 
وی بعت کردند و در اواخر همان سال در 
ما کش تفط بذ تام لو خوانده چو تزاجا 
به سال ۶۲۳ .ق.به مرض خناق درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
عید‌الله. (ع دل لاء] ((خ) ابن یوسفین 
الحافظ لدین اله العلوی الفاطمی معروف به 
العاضد لدین الله. از ملوک دولت فاطميةٌ مصر 
و مغرب بود. به سال ۵۵۵ .ق.پس از مرگ 
الفائز به خلافت رسید. در زمان خلافت وی 
سلطان صلاح‌الدین قوت یافت و خطبه عاضد 
را ترک کرد. او به نام المستضیء باله عباسی 
خطبه خوانڊ در این هنگام عاضد در مرض 
مرگ بود و کسی او رااژ این | گاه‌نکرد. وی په 
سال ۵۴۲ ه.ق. درگ ذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 


عبدالقه. (ع دل لاء] ((خ) ابن يوسفبن 


عبدالهبن يوسف‌بن هشام ملقب به 
هشام جمال‌الدین عبدالّه و نز الاعلام زرکلی 


شود. 


عیدالله. (ع دل لاء) ((خ) ابن یوسفین 
محلید ملقب به جمال‌الدین و معروف به 
الزیلعی. فقیه و عالم بحدیث بود. اصل او از 
مردم زیلع و به سال ۷۶۲ ه.ق. به قاهره 
درگذشت. او راست: تخریج احادیث الهدایه 
در مذهب حنفی. تخریج احادیث الکشاف. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لاء] ((خ) ابن یوسفین 
محمد الجوینی. از علماء تفسیر و لغت و فقه 
بود. وی از مردم جوین از نواحی نیشابور 
است او راست: تفسیر کبیر. التبصرة و التذكرة 
در فقه. الجمع و الفرق در فقه شافعی و او را 
رسائلی است از چمله اثبات الاستواه. وی به 
سال ۴۳۸ ه.ق.به نیشابور درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لاء] ((خ) بسلیانیین 
ضیاءالدین مسعود بلیانی کازرونی فارسی. از 
اولاد شیخ ابوعلی دقاق است. به سال ۶۷۳ 
ه.ق.درگذشت. از اشعار اوست: 
تا حق بدو چشم سر نبینم هرگز 
از پای طلب می ننشینم هرگز 
گویندکه حق به چشم سر نتوان دید 
آن ایشانند و من چنینم هرگز. 
(مجمع الفصحاء ج ۱ص ۳۳۸). 
عبدالله آباد. (ع دل لاء] ((خ) دهی است 
از دهستان حسومة بخش مشیر شهرستان 
سیرجان. واقع در ۶هزارگزی همال باختری 
مشیر و ۲۰هزارگزی خاور راه مالرو 
کبوترخان مشیز. ناحیه‌ای است کوهستانی 
سردسیر و ۱٩۹۲‏ تن سکهه دارد. اب ان از 
قنات تأمین میشود. محصولاتش غلات و 
حبوبات است. اهالی به کشاورزی اشتفال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
اران ج A‏ 
عبدالته ۲ باد. [ع دل لاہ ] (اخ) دهی است 
از دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
آباده. واقع در ۱۵۰۰ گزی‌شمال باختر آباده و 
شوه شیراز به اصفهان ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای و معتدل. ۲۰۰ تن سکنه دارد. آب 
آن از قات تأمین مشود محصولا تش 
غلات. انگور و جالزکاری است اهالی به 
کشاورزی و باغبانی اشتغال دارند. از صنایع 
دستی آنجا کیوه‌بافی است. راه فرعی دارد. 
(از فرهنگ چغرافیائی ایران ج ۷). 
عبدالثه آباد. زع دل لاء] ((خ) دهی است 
از دهتان ریوند بخش حومۀ شهرستان 
نیشابور و ۱۲هزارگزی جنوب نیشابور. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه و معتدل است. و 
۴ تن سکنه دارد. اب ان از قنات تاصمین 
میشود. محصولاتش غلات است اهالی به 
کضاورزی اشتغال دارند. (از فرهنگ 
جقرافیائی ایران ج .4٩‏ 


۱2۷۳۵ 


عیدالله آباد. (ع دل لاء] ((خ) دهی است 
از دهستان گرمخان بخش حومه شهرستان 
بجنورد. واقع در ۱۵هزارگزی شمال خاوری 
بجنورد و چهارهزارگزی جنوب راه شوسه 
بجنورد به نجف آباد. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه. محدل و ۲۸۷ تن سکنه دارد. آب آن از 
رودخانه تأمین میشود. محصولاتش غلات. 
نئن اتتتاد اهالی به کشاورزی و مالداری 
اشتفال دارند. راه مالرو دارد. (ازژ فرهنگ 
عبدائله آباد. غ دل لاء] (إخ) دهی است 
شهرستان نیشابور. واقع در هیجده‌هزارگزی 
شمال فدیشه. ناحیه‌ای است جلکه‌ای معتدل 
و ۳۶۸ تن سکنه دارد. آب آن از قتات ا 
ميشود. محصولاتش غلات است. اهالی به 
کشاورزی و کرباس‌بافی اشتفغال دارند. راہ 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
٩‏ 
عبدانله آباد. (ع دل لاء] ((خ) دهی است 
از دهستان دربقاضی بخش حومة شهرستان 
نیشابور. واتم در ۱۸هزارگزی جنوب 
خاوری تیشابور. ناحیه‌ای است جلگه‌ای, 
اهالی به کشاورزی و مالداری اشتغال دارند. 
راه مالرو دارد. مزار خواجه ریحان و صزارع 
صیداباد و خلیل اباد در شمال اين ده واقع 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸ا. 
عبدالله آباد. (ع دل لاء] (إخ) ده کوچکی 
است از دهتان پاریز بخش مرکزی 
شهرستان سیرجان. وأتع در ۵هزارگزی 
شمال خاوری سسداباد. سر راه مالرو 
روجون - پاریز. ۱۲ تن سکته دارد. (از 
عبدالقه آباد. [ع دل لاء] ((خ) دهی است 
جزء دهستان قهاب صرصر بخش صیدآباد 
شهرستان دامغان. واقع در ۱۲هزارگزی 
جنوب باختری صیداباد و یک‌هزارگزی 
معتدل اتتا: ۰ ۰ تن سکته دارد. آب آن از 


عبد اه آباد. 


قنات تأمین میشود. سحصولاتش غلات. 
پته. انگور, پنبه و حبوبات است. شغل 
اه‌الی زراعت است صنایع دستی آنها 
کرباس‌یافی است. راه فرعی آن از شوسه 
منشعب میگردد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۲. 

عبدالله آ باد. ع دل لاہ ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهان دامنکوه بخش خضومه 
شهرستان دامغان. وافع در چهل‌هزار زی 
جنوب شوسه. ۳۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳. 


10۶ 


عیدایته آباد. [ع دل لاء ] (إخ) دهی است 
جزء دهستان دابو بخش مرکزی شهرستان 
آمل. واقم در ۱۲هزارگزی شمال آمل و واقع 
در دشت. هوای آن معدل و مرطوب و 
مالاریائی است. ۳۲۰ تن سکنه دارد. اب ان 


عبد ال آباد. 


از رودخانۀ هراز تأمین میشود. محصولاتش 
رتچ کنف. صیفی, نیشکر است. هنل اهالی 
زراعت است. راه سالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 

عبدالله آباد. [غ دل لاه] (إخ) دهی است 
جزء دهستان ناتل رستاق بخش نور 
شهرستان آمل, واقع در ۱۶هزارگزی جنوب 
خاوری شوسه و ده هزارگزی جنوب شوسهة 
کناردشت. هوای آن معتدل. مرطوب و 
مالاریایی است. ۳۰۰ تن سکنه دارد. آب آن 
از وازرود تأمین میشود. محصولاتش برنج و 
غلات. و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (اژ 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

عیدالثه آباد. [ع دل لاہ] (إخ) دهی است 
جزء دهتان حومه شهرستان شهوار. وأقع 
در یک‌هزارگزی خاور شهسوار کنار شوسۀ 
شهوار به چالوس. چلگه. آب و هوای آن 
معتدل, مرطوب مالاریایی است. ۱۶۲ تن 
سکنه دارد. آب آن از رودځانۀ چشمه کیله 
تأمین ميشود. محصولاتش برنج» صرکبات. 
سبزیجات و صیفی است شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ايران ج . 

عبداللّه آباد. [ع دل لاء] ((خ) دهی است 
از دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
ساوه. واقع در ۲ هزارگزی شمال ساوه و ۵ 
هزارگزی سر راه عمومی ساوه - زرند. 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای هوای آن معدل 
است. ۲۷۳ تن سکنه دارد. محصولات آن 
غلات. انار و انجر است. آب آن از قنات 
تأمین ميشود. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
انت صنایع دی گلیم و جاجیم‌بافی اس 
راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 0 

عیدالته آباد. [ع دل لاه ] (إخ) دهى است 
از دهتان غار بخش ری شهرستان تهران. 

. واقع در ۱۴هزارگزی شمال باختر و یک 
هزارگزی راه عمومی و ایتگاه تپه‌سفید. 
واقع در جلگه. هوای آن معدل است. ۷۷ تن 
سکه دارد. اب ان از قنات تأآمین میشود. 
محصولات آن غلات. صیفی و چفندرقد 
است. شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد و تا ۲هزارگزی رباط ماشین میرود. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 

عبداللّه آباد. [ع دل لاء] ((خ) دهی است 
از دهستان بهنام وسط بخش ورأمین 
شهرستان تهران. واقع در ۱۸هزارگزی جنوب 
ورامین و ۲هزارگزی راه حاجی‌آباد سالاری. 


ناحیه‌ای است جلگه‌ای و هوای آن معدل 
است. ۱۱۵ تن سکته دارد. آب آن از قنات 
تأمین میشود و محصولات آن غلات و صیفی 
است. شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱). 

عبدالله آباد. [غ دل لاہ ] ((غ) دهی است 
از دهستان اختاچی بخش حومة شهرستان 
مهاباد. واقع در ۷هزارگزی باختر شوسة 
بسوکان به میاندواب. ناحیه‌ای است 
کوهستانی. هوای آن معدل و سالاریائی 
است. ۴۱ تن سکنه دارد. آب آن از چشمه 
امین م‌یشود. محصولات آن غلات و 
حبوبات و توتون است. شغل اهالی زراعت و 
کله‌داری است. صنایع دستی جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴), 

عبدالله آباد. رع ذل لاء ] (اخ) دهی است 
از دهستان ملایعقوب بخش مرکزی 
شهرستان سراب. واقع در ۲۲هزارگزی 


. چنوب خاوری سراب و ۱۴هزارگزی شوسة 


سراب و اردبیل. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و 
هوای آن معتدل است. ۱۹٩‏ تن سکته دارد. 
اب ان از رودخانه و چشمه تامین ميشود. 
محصولات آن غلات و حبوبات است. شغل 
افالی زراعت و گله‌داری است. راء مسالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳ و ۵). 

عبد الله آباد. (ع دل لاہ ] (() دهی است 
از دهستان شهر ویران بخش حومة شهرستان 
مهاپاد. واقع در ۷هزاروپانصد گزی شمال 
خاوری مهاباد و ۷هزارگزی خاور شوسة 
مسهاباد به مسیاندواب. ناحیه‌ای است 
کوهتانی. هوای آن معتدل است. ۲۶ تن 
سکنه دارد. اب ان از چشمه تامين میشود. 
محصولات آن تسوتون, غلات است. شغل 
امالی ژراعت و گله‌داری است. صنایع دنتی 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 

عبد‌الله آباد. [ع دل لاہ ] (إخ) ده کوچکی 
است از دهستان سرخه بخش مرکزی 
شهرستان سمنان. واقع در ۵۶هزارگزی باختر 
سمان. ۳۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 

عبدالله آباد. زغ دل لاہ ] ((خ) ذهی است 
از دهستان بھی بخش بوکان شهرستان مهاباد. 
واقع در ۳۵هزاروپانصد گزی شمال خاوری 
بوکان و ۲۸هزاروپانصد گزی خاور شوسة 
بوکان به میاند و آب. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و 
هوای آن معتدل و مالاریایی است. ۱۳۰ تن 
سک دارد. اب آن از زرینه‌رود تامین 
میشود. محصولات آن غلات حبوبات: 
جفندر. توتون است. شغل اهالی زراعت 


اننته صنایع دی جاجیم‌بافی سس اد راه 


عبد ال آباد گردنه. 


مالرو دارد. (از فر هنگی جغرافیائی ایران ج ۴). 
عبدالته آباد. (ع ذل لاء] (إخ) دی از 
دهستان افتر پشت کوه بخش فیروز کوه 
شهرستان دماوند. واقع در ۰۰۰ ۰گزی 
جنوب فیروز کوه و ۷۰۰۰ گسزی‌شمال راه 
شونسه گرمار به سمان. ناحه‌ای است 
کوهستانی و سردسیر و ۱۷۹ تن سکته دارد. 
ات آن از جش مهسار ا ميشود. 
محصولات آن غلات. میوه‌جات. زردالو و 
توت است. شفل اهالی زراعت و زغال و 
هیزم‌کشضی به گرمسار است. صنایع دستی 
کرناش‌بافی است: قنامه خرانه‌ای از آشار 
قدیمی دارد. راه مسالرو دارد: مزرعه اب 
وه علا و ق بت ان دات ا 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۰4۱ 
عبدالله آباد احاق. رع دل لا د أً] (إِع) 
دصی است از دهستان غار بخش ری 
شهرستان تهران. واقع در ۱۸هزارگزی جنوب 
ری و ۵هزارگزی خاور راه قم به تهران. 
ناحیه‌ای است جلکه‌ای هوای آن معتدل 
است. ۱۵۱ تن سکته دارد. آب آن از قلات 
تأمین میشود. محصولات آن صیفی جفندر 
قند است شغل مردمش زراعت است. راه 
مالرو دارد از طریق کهریز و قلع نوچمن 
ام دنک رازن 
ایران ج ۱ 
عبدانته آباد خانم. ع دل لا ن] ((خ) ده 
کوچکی است از دهستان عزیزاباد بخش 
فهرج شهرستان بم. واقع در ۲۰هزارگزی 
باختر فهرج و ۲هزارگزی شوسة زاهدان بم. 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج A‏ 
عبدالته آباد فرمانفرما. (ع دل لا ت 
ف ] (اخ) دهی است از دهستان غار بخش ری 
شهرستان تهران. واقع در ۸هزارگزی شمال 
باختر ری و ۲هزارگزی راه شوسه رباط کریم. 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای هوای آن معتدل 
است. ۱۶۵ تن سکنه دارد. ان آن از قنات 
تأمین میشود. محصولات آن غلات. صیفی, 
چغندرقند است. شغل اهالی زراعت است. 
راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ابران ج 0 ۱ ۱ 
عبدالته باد ګردنه. (ع دل لاگ د نً] 
(اخ) دهی است از دهتان غار بخش ری- 
شهرستان تهران. واقع در ۲۰هزارگزی جنوب 
باختر ری و اهزارگزی باختر راه قم. 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای و هوای آن معتدل 
است. ۱۳۲ تن سکنه دارد. أب آن از قنات 
تاين مسیشود. مسسحصولات آن صیفی» 
چخندرقد است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ. 
جفرافیائی ایران ج 4٩‏ 


عبد ال آبادلکز. 

عبدانله آبادلکز. 2 دل لاد ل کي ] ((خ) 
دهی است از دهستان اختاچی بوکان بخش 
بوکان شهرستان مهاباد. واقع در ۲۰هزارگزی 
شمال باختری بوکان و ۳هزاروبانصد گزی 
باختر شوسه بوکان به میاندواب. ناحیه‌ای 
است کسوهتانی و هسوای آن معتدل و 
مالاریایی است. ۸٩‏ تن سکنه دارد. اب ان از 
رودخانة تاتالو تا ین میشود. محصولات آن 
غلات. توتون, حبوبات است. شغل اهالی 
زراعت و کله‌داری است. صنایع دستی 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ايران ج ۴. 
عبدالثه‌خانی. 28 دل لا ] )1 اخ( ده 
کوچکی است از دهتان ا 
ساردوئیه شهرستان جیرفت. در 
۷هزارگزی باختر ساردوئیه و ٩هزارگزی‏ 
شمال راه مالرو بافت -ساردوئید. ۴ تن سکنه 
دارد. (از فررهنگ جغرافیائی ایران ج ۸. 
عبدالله صمد به. [ع ذل لاض عم ی ] (اخ) 
ده کسوچکی است از دهستان بم. واقع در 
۷هزارگزی جنوب خاوری راین کنار شوسة 
جيرفت - بسم. ۲ خانوار سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
عبدالله گیو. [ع دل لاہ] ((خ) دهی است 


از دهستان سرولایت بخش سرولایت. 


شهرستان نیشابور. واقم در ۱۲هزارگزی 
جنوب باختری چگنه بالا. ناحیه‌ای است 
کوهستانی, معتدل. ۱۶۸ تن سکه دارد. آب 
آن از قتات تأمین میشود. سحصولانش: 
غلات است. اهالی به کشاورزی و 
کرباس‌بافی اشتغال دارند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عیدانته مسعود. ع دل م[ (إخ) دصی 
است جزء دهستان خرقان غربی بخش آوج 
شهرستان قزوین واقع در ۵۶۰۰۰ گزی شمال 
ب‌اختر آوج و ۴۸۰۰۰ گسزی راه عمومی, 
ناحیه‌ای است واقع در کوهپایه. سردسیر و 
۱ تن سکنه دارو اب ان از مسا 
تاين موه مضه لات ان غلات: تقو د و 
عسل است و شغل اهالی زراعت است. 
صنایع دستی قالی و جاجیم بافی است. راه 
مالر و دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
۱ 
عید! للهیی بالا. ٠‏ دل لاه ي ] ((خ) دهی 
است از دهستان رستم بخش فهلیان و ممستی 
شهرستان کازرون واقع در هشت‌هزارگزی 
شمال خاور فهلیان کنار شوس کازرون به 
بههان. ناحیه‌ای است واقع در دامنه. گرمسیر 
و مالاریایی است ۱۱٩‏ تن سکنه دارد. اب ان 
از رودخانه فهلیان و چشمه امان میشود 
محصولاتش: غلات, برنج, حبوبات است 
اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. (از فرهنگ 


جفرافیائی ایران ج ¥ 
عبفاللهی پائین. (ع دل لاء ي) ((خ) 
دهی است از دهستان رستم بخش فهلیان و 
ممنی شهرستان ک‌ازرون. واقع در 
هشت‌هزارگزی شمال خاور فهلیان کنار 
شوسۀ کازرون به بهبهان. ناحیه‌ای است واقع 
در دامنه. گرمیر و مالاریایی است ۲۴۴ تن 
سکنه دارد. ات آن از چشمه و رودخضانة 
فهلیان تأمین مشود. محصولاتش: غلات. 
برنج» حبوبات است. اهالی به کشاروزی 
اشتغال دارند. (از فرهنگ جفرافیا؛ 
۷ 
عبداللهی شرف الد ین. (ع دل لا ي 
ش زر فد دی ] (إخ) دهی است از دهتان 
رستم بخش فهلیان و ممسی شهرستان 
کازرون. واقع در ٩هزارگزی‏ شمال باختری 
فسهلیان کنار شوسة کازرون به بهبهان. 
ناحیه‌ای است در دامنه گُرسیر و مالاریایی. 
۰ تن سکنه دارد. آب آن از رودخانة 
فهلیان تأمین ميشود. محصولاتش غلات. 
برنج و حبوبات است. اهالی به کشاورزی 
اشتغال دارند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
¥( 
عیدالمحید. (ع دل م] ((خ) دهی است از 
دهستان احمداباد پبخش فریمان شهرستان 
مشهد واقع در ۴۰هزارگزی شمال باختری 
فریمان. جلگه‌ای و گرمیر است. ۲۵۹ تن 
سکله دارد. آپ آ ن از قنات ا 


ی اهران ج 


محصولات آن غلات. و چفندر است. اهالی 
به زراعت اشتغال دارند. راه صالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عبدالمجيد. (ع دل ء] (اغ) إن 
اسماعیل‌ین محمد القیسی الهروی. قاضی بلاد 
روم و ثقه بود. در ماوراء الثهر فقه آبوخت و 
در بغداد و بصره و همدان و بلاد روم تدریس 
کرد.وی به سال ۵۲۴« .ق.به دمشق شد و به 
سال ۵۳۷ .ق. به قیساریه درگذشت. او را 
کتبی است در فروع و اصول. (از الاعلام 
زرکلی), 
عبدالمجید. زع دل م] ((خ) ابن عبدون 
الفهر ی: مکنی به آپومحمد. رجوع به عبدون 
اپومحمد عبدالمجید و الاعلام زرکلی شود. 
عبدا لمجید. زع دل] اإخ) ابن على 
المنالى الزیادی الحنى الآدريسى. مردى 
فاضل بود و او را نظم و سولفاتی است. از 
اوست: بلوغ المرام بالرحلة الى بيت الله 
الحرام. وی به سال ۱۱۶۳ ه . ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبد)لمچید. [ع دل م] (إخ) ابن محمدین 
الستصر بالله الییدی ملقب به الحافظ لدین 
اه. از خلفاء فاطمۀ مصر است. به سال ۴۶۷ 
ه.ق.به عسقلان متولد و به سال ۵۲۴ ده.ق.بر 


دیار مصر تلاط یافت و به سال ۵۴۴ه.ق.به 
مصر درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالمحسن. (ع دل مس ] (اخ) ابن 
حمود التلوخی الحلبی. اديب و شاعر و کاتب 
و وزیر عزالدین آپیک صاحب صرخد بود. از 
تألیفات ارست: مفتاح الافراح فى استداح 
الراح. الا خبار و الوادر. دیوان شعر و دیوان 
ترسل. وی به سال ۵۷۰ ه.ق. متولد و در 
۳ د.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدا لمحسن. [ع دل مس ] ((خ) ابن على 
الاشیقری. فقیه حلبلی بود. وی در زبیر 
نزدیکی بصره تصدی افتاء یافت. از مردم 
احفر از قرای وه است. ار را ای ات 
وی به سال ۱۱۸۷ ه .ق.به بیماری طاعون 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالمحسن. (ع لس (لغایسن 
محمدین احمد الصوری. شاعر و در الفاظ او 
رقتی است و معانی نکو دارد. او را دیوان 
شعری است. به سال ۴۱۹ھ .ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبدالمسیج. (ع دل م] ((خ) إن علة 
الشیبانی. شاعری جاهلی است. صاحب 
مفضلیات قطعاتی از اشعار او را انتخاب کرده 
است. (از الاعلام زرکلی). 

عیدا لمطلب. (ع دل ٤ط‏ ط ل ] (إخ) ابن 
حسن‌بن آبی‌نمی‌شریف حسنی. از امراء مکه و 
مردی شجاع, عاقل و جوانمرد بود در زسان 
پدر خود یکارهای مکه پرداخت و بعد از 
مرگ پدر نیز مدت کمی امارت آنجا را داشت 
و په سال ۱۰۱۰ ھ.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عیدا لمطلب. [ع دل ١ط‏ ط ل] (إخ) ابن 
ربیعه‌بن الحارث‌بن عبدالمطلب بن هاشم 
صحابی و سا کن مدینه بود. در خلافت عمر به 
شام رفت و به سال ۶۲۰ ه.ق.به دمشق 
درگذشت. از او در صحیحین دو حدیث نقل 
شده است. (از الاعلام زرکلی). 

عبد) لمطلب. [ع دل ط ط ل) (إخ) ابن 
غالب‌بن ساعد الصنی. از امراء مکه و مولد 
و وفات او بدانجا است. به سال ۱۳۳۴۳ ۵ .ق. 
امارت مکه یافت و پس از ۵ ماه معزول شد و 
به شرق و آستانه رفت و تا سال ۱۲۶۷ ه.ق. 
بدانجا بود. سپس به امارت مکه رید و تا 
سال ۱۲۷۲ھ .در آن شغل باقی ماند و 
چون در مکه بر سر منع برده فروشی فتنه پدید 
آمد حکومت ترک او را معزول کرد. ندا 
وی به استانه رفت و تاسال ۱۲۹۷ ه.ق. 
بدانجا بماند سپس دیگر بار حکومت ترک 
وی را به امارت مکه فرستاد و تا سال ۱۲۹۹ 
ه.ق.امارت کرد. تولد او به سال ۱۲۰۹ ه .ق. 
بود و در حدود سال ۱۳۰۰ ھ.ق. درگذشت 
(از الاعلام زرکلی). 


۸ عبدالمطلب. 


عبدالملک. 





عبدالمطلب. (غ دل ط ط ل] (() این 
فضل الهاشمی الحلبی. فقیه حنفی است. او 
راست: شرح الجامع الکبیر در فقه. وی به سال 
۶ ر.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالمطلب. رغ دل ٤ط‏ ط لٍ ] (إخ) ابن 
هاشم‌بن عبدماف. مکنی به ابوالحارت. 
بزرگ قریش در زمان جاهلیت و از بزرگان 
۳ 
رفیع‌مزلت و متصف به اوصاف حمیده و 
مشتهر به افعال بسندیده بود. فصیح اللسان, 
عات فق در زی پد ر رت 
رسول و علی‌بن ابی‌طالب است. قوم قریش 
ریاست و تقدم او را قبول و به وجودش 
افتخار و میاهات صینمودند. در روضة 
الصفاست که چون عبدالم طلب متولد شد 
مویهای سفید بر سر داشت بدین جهت او را 
شیبه خواندند و بعد از آنکه به سن رشد رسید 
و به کرت محامد موصوف گشت شية 
الحمدش خواندند. بعضی از اعاظم گویند که 
پس از درگذشت هاشم پدر عبدالمطلب 
مطلبين عبدماف برادر هاشم آز 
پربشان‌حالی برادرزاده خود آ گاه‌شد په مدینه 
رفت و شيبة الحد را با خود به مکه برد و در 
اثاء راه هر کس از مطلب میرسید که شيبة 
الحمد را پا تو چه نسبت است میگفت 
«عبدی» و بدانجهت اسم عبدالمطلب بر شيبة 
الحمد بماند و وجوه دیگری نیز گفته‌اند. پس 
از فوت مطلب‌بن متاف ریاست قریش به 
عبدالمطلب رسد و کلیددار خانة کعبه شد و 
منصب پرده‌داری را نیز بعهده گرفت و اهالی 
مسجد الحرام وی را بزرگ و مکرم میداشتند و 
در حوادث بدو متوسل میشدند. از جمله اثار 
عبدالمطلب حفر چاه زمزم است. عبدالمطلب 
نذر کرد که هرگاه خدای متعال بدو ده پسر 
کرامت کند یکی از آن جمله را به سنت جدش 
اپراهیم قربان کند. خدای حاجتش برآورد او 
را یش از ده پر عنایت کرد به نامهای 
حارث. ابوطالب. زبیر, حمزه. ابولهب, 
غیدای, مقوم, ضرار. عباس, قشم عبدالکعبه, 
حجل. عبداه. عبدالمطلب بر آن خد که 
نذرش ادا کند قرعه به تام عبداله پدر حضرت 
رسول افتاد و چون خواست او را قربان کند 
خویشان سادری او مسمانعت کر دند. 
عبدالمطلب واقعه را به سجام ک‌اهنه بگفت 
سجام گفت ديت در میان شما چند است گقت 
ده شتر. بدستور او مان عبدالّه و ده شتر قرعه 
زدند و همین طور ده ده قرعه زدند تا به صد 
شتر رسید و عبداله از ذبح نجات یافت. 
عبدالمطلب را شش دختر نیز بود. به نامهای 
صفه. عاتکه. بیضاء, بره میمه» اروی. در 
تعداد و نام فرزندان عبدالمطلب اختلاف 
است. (از حسبیب السیر ج ۱ صص ۲۸۶ .- 


۸ (از الاعلام زرکلی) (از صبح الاعشی 
ج۱ ص۳۵۸ 

عبدا لمعطیی. ۱ع ذل م] (اخ) ابن حسن‌بن 
بدا با کر لمکی الحضرمی. وی عارف به 
تفسیر و حدیث بود به سال ٩۰۵‏ ه.ق.به مکه 
متولد شد و به سال ۹۸۹ ه.ق.به احمدآباد 
هند درگذشت. از تصائیف او است: اسماء 
رجال الب‌خاری که مسجلدی ضخیم از آن 
نوشت و به اتمام نرسید او را نظم بسیاری 
است. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالمعطی. (ع دل ) ((ج) ان 
مج الذين الیل فة شافضى ات ولد 
وی به فلطین بود و در قدس سکونت جست 
و تولی افتاء مذهب شافعی را یافت و به سال 
۴ د.ق.درگذشت. او راست: مسجموعه 
فتاوی و رسائل و او را نظمی است. (از 
الاعلام زرکلی). 

عید) لملک. [ع دل م لٍ ) (إخ) ابن احمدبن 
عبدالسلک‌بن شهید القترطبی, مکنی به 
ابومروان و ملقب به ابن شهید. رجوع به ابن 
شهید ابوعامر و نیز الاعلام زرکلی شود. 
عبد) لملکت. [ع دل م لٍ) (إخ) ابن احمدین 
زت ااا از هه زاو مار 
دولت هودیه در سرقطة اندلس بود. پس از 
مرگ پدر به سال ۵۰۳ ه.ق.ولایت سرقطة 
را یافت و مدتی در آن سمت بود. سپس به 
سال ۵۱۲ ه.ق. الفونس ششم پادشاه اراغون 
بر او غالب شد و عبدالملک به قلعه‌ای به نام 
روطه پناه برد و تاسال ۵۱۳ ه.ق.که 
درگذشت در آنجا بماند. (از الاعلام زرکلی). 
عبدا لملکت. [ع دل م ل] (إخ) ابسسن 
ماع بت قعر بت مین حل لسغ 
مکنی به ایومروان. از ملوک دولت اشراف 
علویین در مغرب اقصی است به سال ۱۱۴۰ 
ه.ق.به فاس با وی بیعت کردند و او به 
مکناسه رفت و در آنجا یاران وی برادر او 
احمد ذهبی را دستگر کرده بودند عجدالملک 
او را بند تهاد و به سجلماسه فرستاد پیروان 
ذهی بر خلع او اتفاق کردند عبدالملک 
بدانست و بفاس رفت. ذهبی بازگشت و با 
مردم فاس جنگ کرد تا آنکه عبدالملک را به 
وی تسلیم کردند ذهبی او را به مکناسه آورد 
وقد ازا ته 1 
کردند.(از الاعلام زرکلی). 

عبد) لملکت. زغ دل م ل] ((خ) ابن جال 
العصامی الاسفرایینی. از بزرگان علماء 
عربیت است. او راست: الحاشية على شرح 
الكافية. الاطول (عارض به المطول). بلوغ 
الارب من کلام آلعرب. الکافی فى العروض و 
القوافی. شرح ایساغوجی التسهیل فى 
العروض. رسالة فى تحریم الدخان و جز آن از 
شروح و حواشی. وی به سال ٩۹۷۸‏ هھ .ق.به 


مکه متولد شد و در ۱۰۳۷ ه.ق.به مدیته 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عیدا لملکت. (ع دل م لٍ ] ((خ) ابن حبیب‌بن 
سلیمان‌بن هارون السلمی, مکنی به ابومروان. 
رجوع به أبن حبیب ابومروان و الاعلام 
زرکلی شود. 

عیدالملکت. [ع دل مل ] ((خ) ابن حسین‌بن 
عبدالملک المکی العصامى. مورخ و از مردم 
مکه است. به مکه متولد شد و هم در انجا 
درگذشت. او راست: سمط التجوم. العوالی فی 
انباء الاوائل و الشوالی. وی به سال ۱۰۳۹ 
ه.ق.مولد شد و در ۱۱۱۱ ه.ق.به مکه 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالملکت. [غ دل م ل) ((خ) ابن دثار 
لباهلی. از اشراف و شجعان عرب اشت. در 
جنگهای اشرس‌بن عبدالله با مردم سمرقند و 
ماوراءالهر حاضر بود و در یکی از همان 
وقایع به سال ۱۱۰ ه .ق.کشته شد. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدالملکت. (ع دنل ] (إخ) ابن زهرین 
عبدالملک‌بن محمدبن مروان‌بن زهر. رجوع 
به ابن زهر چند تن از دانشمندان خاندان 
اندلسی شود. و نیز رجوع شود به الاعلام 
زرکلی. 

عبد) لملکت. [ع دل م ل ) ((خ) ابن زیدان‌ن 
احمد المتصور العدی. از ملوک دولت 
ادان سی یا انت سا سرت 
پدرش به سال ۱۰۳۷ ه.ق.با وی به خلافت 
بیعت کردند. برادرانش ولد واحمد بر او 
شوریدند و سرانجام یکی از مردم مرا کش به 
تحریک ولید وی را به سال ۱۰۴۰ ه.ق. 
بکڅخت. (از الاعلام زرکلی), 

عید) لملکت. [ع دل م لٍ ] (إخ) اين صالحبن 
علی‌بن عبدائه‌بن عباس. امیری از بنی‌عباس 
بود. به سال ۱۶۹ ه.ق. الهادی وی را امارت 
موصل داد. و به سال ۱۷۱ ه.ق.رشید او را 
عزل کرد سپس او را والی مدینه و طائف کرد. 
فز ایتن همنگام رضید را خبر دادند که 
عبدالملک طالب خلافت است رشید او را به 
بغداد زندانی کرد. پس از مرگ رشید امین او 
را از زندان آزاد کرد و به سال ۱۹۶ ه.ق. 
ولایت جزیره و شام را بدو داد و تا سال ۱۹۶ 
ه.ق. که درگذشت در رقه بود. عبدالملک 
مردی سخت فصیح و خطیب و بامهابت و 
صلابت بود. چون رشید عبدالملک را ولایت 
مدینه داد یحیی‌بن خالد برمکی را پرسیدند 
چگونه رشید یحیی را از بین عمال خویش 
برگزید. گفت خواست تا بر قریش ببالد و به 
آنان بیاموزد که در بنی‌عباس همچون 
عبدالسلک مردی است و این توصیف 
تحریضی است عله عبدالملک. (از الاعلام 
زرکلی). 


عبدالملک. 


عیدالملکت. (ع دل م ل ] ((خ) ابن 
عبدالسلام‌ین عبدالحفیظبن دعن الاموی 
القرشی. وی از ائمة یمن و عالم به کاب و 
سنت و مطلع به تاریخ و ادب بود. از تصنیفات 
اوست: منحة الملک الوهاب بشرح ملحة 
الاعرا ية ال بر فش دی واو را 
نظمی است. وی به سال ۹۵۲ هھ . ق.متولد شد 
ودر ۰۴١١هھ.ق.‏ به یمن درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عیدا لملکت. زع دل م ل] (() بسن 
عبدالعزيزین جریح, مکنی به ابوالولید. رجوع 
به ابن جریح ابوخالد عبدالملک و الاعلام 
زرکلی شود. 
عبدا لملکت. زع ذل م لٍ] ((خ) ان 
عبدالعزیز السلولی. از شمراء و فصحائی است 
که به خلفا نپیوست و امرا را مدح نگفت. وی 
دز دود سال ۱۰۰ ه.ق, درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبد) لملک. [ع دل مل ] (إخ) ابن عبدالهبن 
محمدبن اميةبن یزیدبن آبی‌حوثرة, مکتی به 
آبومروان. از وزراء دولت اموی اندلس بود. 
مسنصب وزارت و کتابت امير محمدین 
عبدالرحمان و منذرین محمد رایافت و در 
عهد عبداله‌ین محمد وزارت و فرماندهی سپاه 
بعهدة او محول گشت و در حالی که فرماندهی 
سپاهیان خود را بعهده داشت مظرف‌بن عبدالله 
در دو میلی اشبیلیه به سال ۲۸۲ ه.ق. وی را 
بکشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالملککت. [ع دل م ل ] (إخ) ابن عبداشبن 
یوسف‌بن جوینی ملقب به امام الحرمين. 
رجوع به ابوالععالی جوینی عبدالملک و امام 
الحرمين شود. 
عبد) لملک. ع دل م لل ] ((خ) ابن عمرین 
مروان‌بن الحکم. قعید و فارس آل مروان بود. 
وی یه سال ۱۴۰ ه .ق.از مصر به اندلس شد و 
ولایت اشبیلیه را یافت. از یاوران 
عبدالرحمان الداخل بود. عبدالرحمان وی را 
نصیبی فراوان بخشید و دختر خویش کثرة را 
به پسر او هشام بزنی داد و فرزندان او را وزیر 


خود کرد. وی در حدود سال ۱۶۰ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عیدا لملکت. (غ دل م ل ] ((خ) ابن قریب‌بن 
علی‌بن اصمم الاهلنی, مکنی به ابوسعید و 
معروق به اصمعی. رجوع به اصمعی و نیز 
الاعلام زرکلی شود. 

عبدالملکت. [ع دل م ل ] (إخ) ابن قطن 


الفهری. امیر اندلس بود. به سال ۱۱۴ ه .ق. 


پس از قتل عبدالرحمان غافقی ولایت اندلس 
را یافت و شهرهائی را که از جمله آنها جلیقیه 
(در شمال شرقی اتدلس) است فتح کرد. به 
سال ۱۱۷ ه.ق.ابن الحبحاب امير افریقیه او 
را معزول ساخت و بجای او عقبةبن حجاج را 


شت لکن عبدالملک نپذیرفت تا آنکه به | 


سال ۱۲۳« . ق.عقبة درگذشت و مردم اتدلس 
او را به امیری خود برگزیدند. وی نیز کار 
اندلس را منظم کرده در این هنگام بلج‌بن بشر 
به میهمانی بر او وارد شد عبدالملک او را 
ا کرام کرد و پس از ماندن او ترسید و از او 
خواست تا آنجا را ترک گوید بلج و یاران او بر 


وی بشوریدند و او زا بکش تد (۱۲۳ ه.ق.). 


مولد او به سال ۳۳ ه.ق.بود. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبد) لملکت. (ع دل م ل ] ((خ) ابن محمدین 
ابراهیم اللیشابوری. مکنی به ابوسمید. واعظ 
و از علماء نیشابور بود از تالیفات او است: 
شرف المصطفی در هشت جزء. وی به سال 
۰۶ھ .ق .درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالملکت. [ع دل م ل ] ((خ) ابن محمدین 
اسماعیل, مکنی به ابومنصور و صعروف به 
تعالبی. رجوع به ثعالبی والاعلام زرکلی 


شود. 

عیدالملکت. [غ دل م ل ] ((خ) ابن محمدین 
عدی الجرجانی الاسترابادی» مکنی به 
اب ونعيم. فقیه. حافظ حدیث و از مسردم 
استراباد بود. از تصنیفات او است: کتاب 
الضعفاء فی رجال الحدیث در ده جزء. وی به 
سال ۲۴۲ ه.ق.متولد شد و در ۲۲۳ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالملک. [ع دل م ل ] (إخ) ابن محمدین 
عطية السعدی. از مردم سعدهوازن است. 
مروان‌بن محمد او را با چهارهزار سوار به 
جنگ اب وحمزه و طالب‌الصق فرستاد. 
عسبدالسلک ابوحمزه را در وادی‌القری از 
اعمال مدینه بدید و بکشت و سپاهیانش را 
تس نی و کو دوه سر 
وقت طالب‌الحق که در یمن با وی به خلافت 
بیعت کرده بودند رفت. وی طالب‌الحق را 
بکشت و سر او را به شام فرستاد و خود به 
صنماء رفت و در آنجا اقامت گزید. مروان بدو 
نوشت که فوراً بازگردد و با مردم حح کند. 
عبدالملک سپاهیان خود را در صنعاء گذارد و 
با عده اندک براه افتاد در راه جمعی از بنی‌مراد 
بدو رسیدند و او را به سال ۱۳۰ هر.ق. 
بکشتند. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالملک. [ع دل ء لٍ ] ((خ) ابن محمد 
شیخ‌بن القانم بامراه, مکنی به ابومروان ملقب 


به ألمتصم السمدی. رجوع به ابن زهر و 


عید) لملکت. ل دل م ل ] (اج) ابن صروان 
الحکم الاموی. به سال ۲۰ ه.ق. متولد شد. 
وی از بزرگان خلفای اموی است. پس از 
مرگ پدر به سال ۶۵ ه.ق.به خلافت رسید 
عمروبن سعد را که در زمان خلافت پدرش 
مروان حا کم دمشق بود به نیابت خود برگزید 


0/1۹ 


و خود بقصد نبرد با مصعب متوجه عراق 


عبدالملک. 


ری کت تشر نو یات آو ناه لاف ر 
استقلال کرد عبدالملک در اثناء راه از این امر 
آ گاه‌شد دفع دشمن خانگی اولی دید بازگه- 
عمرو در دمشق متحصن گردید. عبدالملک او 
را محاصره کرد پس از گذشت چهارماه به 
مصالحه انجامید بر این موجب که عبدالملک 
به امامت پردازد و عمرو ضبط اموال دیوانی 
را بعهده گیرد. سرانجام به سال ۶۹-۶۸ ه.ق. 
عمرو به دست عبدالملک به قتل رسید و با 
فراغت ضاطر یه سال ۷۱ ه.ق.لشکریان 
فراهم و به عراق عرب سپس به کوفه رقت و 
با لشکریان مصعب در نواحی قرقیا نبرد کرد و 
سرانجام مصعب به قتل رسید و سرش رانزد 
عبدالملک بردند. و بدین ترتیب عراق عرب به 
تصرف عبدالملک درآمد. وی مملکت فارس 
و اهواز و عراق عجم رانیز تخیر کرد. در 
عصر او دیوانهائی از فارسی و رومی به عربی 
ترجمه شد. وی نضتتین کسی است که در 
اسلام به دینار سکه زد و پیش از وی عمرین 
خطاب درهم ها را سکه زده بود. عبدالملک 
به حزم شهرت داشت چنانکه معاویه به حکم. 
در حدیث و شعر وارد بود. وی به سال ۸۶ 
ه.ق.درگ ذشت. (از الاعسلام زرکلی) (از 
حییب السیر ج ۲صصی ۱۳۷ - ۱۴۸ 

عبدا لملکت. (ع دل م ل ] (إخ) ابن مهلب‌بن 
آبی‌صفرة الازدی. از شجعان عرب و اشراف 
بود. با برادرش یزید بر بنی‌مروان خروج کرد. 
سرانجام با برادرش مفضل به سال ۱۰۲ ه.ق. 
به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالملکت. ع دل م ل ] ((خ) ابن نوحبن 
ری اد ا ی سک و ا ی 
پس از مرگ نوح پر ارشدش امیر رشید 
عبدالملک به آمیری رسید و او پس از 
جلوس. ابومنصور محمدین عزیر رابه 
وزارت خویش برداشت و ابوسعید بکربن 
مالک فرغانی را که پدرش بجای ابوعلی 
چفانی نامزد سبهسالاری خراسان کرده بود 
در آن مقام ابقاء نمود. ابوعلی چغانی که از 
عزل خود سخت ناراضی بود موفق شد که به 
دستیاری آل‌بویه از طرف مطیع خلیفة عباسی 
فرمان ایالت خراسان را بگیرد و مدعی 
بوسعید گردد. ابوعلی چغانی و رکن‌الدوله و 
حسن فیروزان به گرگان حمله بردند و تا 
جاجرم خراسان پیش آمدند لکن حسریف 
اردوی سامانی نشدند و منهزماً به طبرستان 
برگشتند و از آنجا به ری آمدند و کمی بعل 
یعلی در رجب سال ۲۴۴ ه .ق.ابوعلی چفانی 
در وبای عمومی ری مرد. و سامانیان از 
جانب او خلاص یافتند. بوسعید برای آنکه از 
طریقی دیگر مزاحم رکن‌الدوله شود سپاهی 
گران به سرداری محمدبن ما کان‌از راه بیابان 


۱2۳۳۰ 


بفتح اصفهان که سپر ده به مویدالدوله بود روانه 
نمود و محمد مویدالاوله را شکست داد 
اصب‌فهان را فتح کرد و بر اموال و عیال 
رکن‌الدوله دست یافت و رکن‌الدوله وزير 
خود ابوالفضل‌بن العمید را به اصفهان فرستاد 
و ابن‌العمید محمدین ما کان را دستگیر ساخت 
و سپاهیان او را منهزم و پرا کنده کرد عاقبت 
رکن‌الدوله و ابوسمید صلح نمودند و قرار شد 
رکن‌الذوله بر جمیح بلاد جبل و ری مسلط 
پماند و در عوض هر سال 
بخارا پیش عبدالملک سامانی بفرستد. بعد از 
ختم غائلة خراسان و ری ابوسعید به بخارا 
احضار شد چه جمعی از سپاهیان ترک از او 
خشنود نبودند و بهمین جهت او را ترک گفته و 
بشک‌ایت پیش عبدالملک امدند و از 
بدرفتاریهای او گله کردند. عبدالملک هم امر 
به قتل او داد البتکین حاجب او را در سال 
۵ «.ق.بر در سرای عبدالملک بر زمین زد 


عبدالملک. 


۰ هزار دینار به 


و کشت و متعاقب آن محمدبن عزیز نیز از 
وزارت به زندان افتاد و مقام او نصیب 
ابوجعفر احمدین حسین عتبی گردید. و 
سپهسالاری خراسان هم بکفایت اپوالحسن 
محمدین ابراهیم‌ین سیمجور سپرده شد. 
وزارت عتبی و سپپالاری ابوالهن 
سیمجور هیچکدام طولی نکشید چه عبی را 
عبدالملک در ۳۴۸ ھ. ق. بر اثر اسراف او در 
خرج و بدگوئیهای مردم؛ از وزارت برداشت و 
ابوالحسن سیمجور را هم در ۳۴۹ ه.ق.به 
علت تعدی و اجحاف به اهل خراسان معزول 
نمود و ابومتصور محمدین عبدالرزاق طوسی 
رایه سپهسالاری آن کشور برگزید. وزير و 
میهسالار جدید را نیز ساعیان و متفذین 
درا در کارهای خود آسوده نگذاشتد. 
رما الکن حاخب سالاز ولک 
که قدرتی فوق‌العاده یافته بود با ابوعلی 
محمدین محمد پلعمی پسر پلعمی اول اتفاق 
کرد تا خود مقام ابومنصور را بگیرد و بلعمی 
وزارت عبدالملک را. بالاخره هم همین 
توطله به نتیجه رسید و ابوعلی بلعمی بد 
وزارت عبدالملک و الیتکین در سال ۳۳۹ 
ه.ق,.به سبهسالاری خراسان اختیار هدند و 
جمیع کارهای کشوری و لشکری عبدالملک 
در دست این دو تن همدست افاد. امیر رشید 
عبدالملک در یازدهم شوال سال ۳۵۰ «.ق 
در ضمن گوی بازی از اسب بزمین افتاد و 
هلا ک شد. (حبیب السیر ج ۲ صص ۳۶۳ - 
۳۶۹ ات‌اریخ دیس المه و سزنویان 
صص ۱۸۵-۱۵۲). 
عیدالملکت. (ع دل م ل ) (إخ) ابن هشام‌بن 
ايوب الحمیری المعافری. رجوع به ابن هشام 
عبدالملک و نیز الاعلام زرکلی شود. 
عبد) لملکت. (ع دل م ل ] (إخ) ولى العبلات 


و از حاذق‌ترین انان در صنعت غناست. وی 
E GE‏ 


شت الفریض مگفند. وی به سال ۵۹ھ .ق. 


در کک ت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدا لملکی. aE‏ ل] (ص نبی) 
ت انیت یذ لاناک ید دلگ وس 
دختر عماربن رجاء استرابادی متوفی به سال 
۰ھ . ق.(ازاللباب ج ۲ ص ۱۱۳). 
عبدالملکی. (ع دل م ٍ] (اخ) دهی است 
از دهستان میان‌دربند ببخش مرکزی 
کرمانشاهان. واقعم در ۶۸هزارگزی شمال 
باختری کرمانشاه و سه‌هزارگزی باختری راه 
شوسهة سنندج در دامنه‌ای و نردسیر است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۵. 
عبد) لملکی. [ع دل م لٍ] ((خ) دهی است 
از دهستان خزل ثهرستان نهاوند واقع در ۲٩‏ 
هزارگزی شمال باختری شهر نهاوند. کنار 
رودخانة تویسرکان واقع در جلگه و سردسیر 
و مالاریایی است و ۴۷۹ تن سکته دارد. آب 
ان از رودخانه تاه مشود محصول آن: 
غلات دیمی, حبوبات. توتون است. اهالی به 
کشاورزی اشتغال دارند. راه مالرو دارد در 
فصل خشکی ارابه‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 
عید) لمناف. 2 دل م[ ((خ) دهی است از 
دهتان نمارستاق بخش نور شهرستان آمل 
واقع در ۴۷هزارگزی جنوب باختری آمل و 
۱هزارگزی باختر شوسة امل به لاریجان. 
کوهتانی و سردسیر است و ۷۰ تن سکنه 
دارد. زبان آنها مازندرانی فارسی است. آب 
ان از چشمه اس میشود. مسحصولاآتش 
غلات و لبنیات است. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. زیارتگاهی 
بنام عبدالمتاف که بنای آن قدیمی است در 
این ده واقم است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج (r‏ 
عبدالمنعم. [ع دل م ع] ((خ) ابن 
عبدالعزيزین ابی‌بکربن عبدالمومن القرشی 
العبدری معروف به ابن النطرونی. رجوع به 
ابن الطرونی و نیز الاعلام زرکلی شود. 
عیدالمنعم. (غ دل مع] (اخ) ابن 
عبیداله‌بن غلبون. وی عالم په قراات بود و در 
ان کتابی به نام الارشاد نوشته است. وی به 
سال ۲۸۹ ه.ق. درگ ذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدا لمنم. 2 دل مع (اخ) ابن عمربن 
عبدالله الجیانی الفانی الاندلسی. مکنی به 
ابوالفضل. وی طبیب, شاعر ادیب و متصوف 
بود. به سال ۵۳١‏ هھ .ق.به وادی اف اتدلس 


متولد شد. سپس به بغداد رفت و در دمسق 


عبدالمومن 

اقامت کٌزید و به سال ۶۰۲ ه.ق.بدان‌جا 
درگذشت. وی مورد أ کرام و احترام سلطان 
صلاح‌الدین بود و عدالمنعم او را در قصانئد 
خویش فراوان ستوده است. مشهورترین 
قصاند وی مدیحات أاست. او راست: روضه 
الما ثر و المفاخر فى خصائص الملک الناصر. 
منادح الممادح 9 دیوان که حاوی انواع شعر 
است. (از الاعلام زرکلی). و رجوع به جیان 
شود. 

عبدالمومن. [ع دل م ] (اخ) دهی است 
از دهان مهریان بش کی دراهت گن 
شهرستان همدان واقع در ۲ هزارگزی شمال 
باختری قصبه کبودراهنگ و ٩هزارگزی‏ 
باختر راه فرعی قافله‌رو همدان به زنجان. 
ناحیه‌ای است دره و ماهور و هوای ان 
سردسیر است. ۵۳۰ تن سکنه دارد. آب آن از 
جشمه تأمین میشود. محصولاتش عغعلات. 
لنیات؛ دیم» انگور و مختصر مسیوه است. 
ادالی یه کشاورزی 3 گله‌داری اخعتال دارند. 
مالرو دارد. تابستان از طریق شیرین سو - 
قادرایاد بدانجا اتومبیل سیتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیائی یران ج ۵ 
عبدا لمومن. 4۳ ذل ۶ ] (لخ) ابن خطیب 
عبدالحق‌بن شمائل البندادی الحنیلی. از 
دانشمندان بغداد بود. او راست: معجم فی 
رجال الحدیث. المحرر در شش جزو و 
شد و در ۹ھ ۳۹ درغت ت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالمومن. [ع دل م م] (إخ) ابن خلف 
الدمیاطی. مکنی به ابومحمد و سلقب به 
شافعین است. به سال ۶۱۳ ه.ق.به دمیاط 
ی ۰د.ق.به مرگ مفاجاة 
به قاهره درگذشت. از کب اوست: معجم که 
حاوی ۰ تن از شیوخ اوست. کشف 
المخطی فی تبین الصلاة الوسعلی. المتجر 
الرابع فى ثواب العمل الصالح. قبائل الخزرج. 
المقدالشمن فى من اسمه عدالمومن. مختصر 
اليرة. النبوية. (از الاعلام زرکلی). و رجوع 
به دمیاطی شود. 

عبد)لمومن. [ع ذل +٣‏ م] (إخ) ابن على 
الکومی. وی مؤسس دولت موّمنیه بمفرب و 
افریقا و تونس است. نسبت او به کومیه از 
قبائل بور جت و یکی ای ردن 
ه.ق.به شهر «تأجرة» .نزدیک تلمسان متولد 
شد و بدانجا ندأت یافت. پدر وی فخار بو ۵. 
عبدالمومن 


ن در سفر حج با محمدین تومرت 


1 - Guadix. 


عبدالنافع. 


۱۵۷۳۱  .دحاولادبع‎ 





ملاقات کرد و ین آنان مصادقتی برقرار شد تا 
آنجا که عبدالمؤمن فرماندهی لشکریان ابن 
تومرت رایافت. پس از مرگ ابی‌تومرت 
اصحابش عبدالمومن را به خلافت برگزیدند و 
سرانجام به سال ۵۲۴ ه.ق.به مرا کش با او به 
لاف ج کت ود ولت ار ال نهد 
یافت. وی مردی عاقل, دوراندیش, شجاع. 
کثیرالبذل و سخت‌گیر بود و به امور دینی 
اهمام داشت. فتوحات و غزوات را دوست 
میداشت. مغرب اقصی و اوسط اطاعت او را 
گردن نهادند. بر اشبیلیه و قرطبه و غرناطه و 
الجزاثر و المهدیه و طرابلس غرب و سائر بلاد 
افریقا تسلط یافت. او نختین کی است که 
بر قبائل مفرب خراج بست. او را ابنیه و آثار 
و اخبار بسیاری است و به سال ۵۵۸ ه.ق.به 
مرا کش‌درگذشت ت. از الاعلام زرکلی). 
عبدالناقع. (ع دن ناف ] (اخ) ابن 
عمرالحموی. وی فاضل و از مردم حماة 
اش درا شام سکونت گزید و به سال 
۶ د.ق.به ادلب درگذشت. او راست 
الرسالة الهادية الى اعتقاد الفرقة اا 
منظومة فى العقایده. تفير سورة الاخلاص و 
او راست نظمی. وی شاعر هجا گوی‌بود. (از 
الاعلام زرکلی). ۱ 
عیدا لغیی. (غ دن نْ بی‌ی ] (إخ) ابن علی‌بن 
مهدی الحمیری. صاحب زبید. وی پس از 
مرگ برادرش مهدی به سال ۵۵٩‏ ه.ق.به 
رت ریسا کپ شک رن 
تمام اموال و ذخایر یمن بدو منتقل گردید وی 
سپاهیانی را که در جنگ میگریخند 
میکشت. عبدالنیی عالم به ادب بود و او را 
شعری است. اسبان و سلاحهای جنگی را در 
اصطبل‌ها و مخزنهای خود نگهداری میکرد و 
هیچ یک از افراد نمیتوانستند اسبی و سلاحی 
نزد خود داشته باشند و در مواقع ضرورت به 
انار عات اتا اسب ملاع اة 
همواره جنگهائی مان او و بلوک یمن ادامه 
داشت و سرانجام سلطان علی‌بن حاتم بر وی 
ظفر یافت و به سال ۵۷۰«.ق.به قتل رسید. 
(از الاعلام زرکلی). 
عید)لواحد. [ع دح ] (اخ) ابن ابراهیم‌بن 
الحسن معروف به ابن فقیه. فاضل و از مردم 
موصل بود او را شعری است. وی به سال 
۱ ر.ق. متولد و در ۶۳۶ .ق. درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدالواحد. ع دل ے] ((خ) ابن ابی‌بکر 
الانصاری الشافعی. معروف به قاضی القنقدة. 
از مردم حجاز و قاضی و رئیس قنفذه و 
نواحی آن بود. یکی از اشراف او را دستگیر 
کردو سپس رها ساخت. وی به شرق حجاز 
رفت و در 


درگذفت 


محله موطف به سال ۱۰۸۹ ه.ق. 
ت. از تصنیفات او است: شرح الرحبیه 1 یافت و مدت يکال و هشت ماه ولایت 


نظم و رسائلی است. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالواحد. (ع ذل ح ] ((خ) ابن ابی‌هاشم 
البغدادی, مکی به ابوعمر و معروف به غلام 
علب. وی لغوی. زاهد و از حفاظ حدیث بود 
سی‌هزار ورقه حدیث از حفظ املا کرد و او 
راست: فضائل معاویه و غريب الحصدیت. وی 


به سال ۲۶۱ ه .ق.متولد شد و در ۳۳۵ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 


عبدالواحد. [ع دل ح] (() ابن احمدین: 


ابوالقاسم‌بن محمد الملیحی الهروی. اهل ادب 
و حدیث بود. از کتب او است: الرد على 
ابی‌عبید فی غريب القرآن. الروضة که حاوی 
یکهزار حدیث صحیح و هزار حدیث غریب و 
هزار حکایت و هزار بیت شعر است. وی به 
سال ۴۶۳۲« .ق. درگ_ذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدالواحد. [ع دل ح] (إخ) ابن احمدین 
علی‌بن عاشر الانصاری. فقیه بود و او را 
نظمی است. اصل او از اندلس است و در فاس 
متولد شد و هم بدانجا نثات یافت. او را 
تصیفاتی است. از جمله: منظومة فى الفقه 
المالکی. شرح مورد الظمان فى علم رسم 
القرآن. ارجوزة فى عمل الربع المجيب. 
المرشد المعین على الضروری من علوم‌الدین 
و جز آن. وی به سال ۱۰۴۰ ه.ق.درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). ۰ 
عبدالواحد. 1٠‏ دلْ ح] 3 اہن ادریس 
المآمون‌ین یعقوب المنصور. سلطان مفزب و 
از بنیعبدالمومن الکومی است. بعد از مرگ 
پدرش به سال ۸۶۳۰ .ق.ولایت وادی العپید 
یافت و به مرا کش رفت و بیعت گرفت در 
زمان حکومت او فرنگیان بر قرطه استیلا 
یافتند. وی به سال ۶۴۰ «ه.ق. درگذشت. (از 
آلا علام زرکلی). 
عبدالواحد. (ع دل ح] ((خ) ان 
اسماعیل‌بن احمد: مکنی به ابوالمحاسن و 
معروف به عبدالواحد الرویانی. فقهی شافعی 
و از مردم رویان است به بخاری و غزنه و 
نیشابور رفت و به امل طبرستان مدرسه‌ای بنا 
کردو سپس به ری و اصفهان شد دیگر بار به 
آمل بازگشت. جماعتی از مردم آنجا از روی 
تعصب او را به قل رساندند: از تصتفات ار 
است: بحر المذهب که از بزرگرین کب 
شافعی است. مناصیص الامام الشافعی. 
الکافی. حلية المومن و جز آن. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبد)لواحف. [ع دل ح ] ((خ) ابن عبداله‌بن 
کب النصر الدمشقی» مکنی به ابوبشر 
النصری. تابعی و از رجال حدیث و ثقه بود. به 
سال ۱۰۴ ه.ق.ولایت مدینه و مکه و طائف 


عبدالملک از ولایت معزول شد. وی به سال 
۰ھ .ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبد) لواحد. [ع دل ح] ((خ) ابن على 
التمیمی المرا کشی معروف به مرا کشی:موزرخ 
است. به سال ۵۸۱« .ق.به مرا کش ولد شد 
و در فاس و اندلس علم آموخت و به سال 
۳ ر.ق.به مصر رفت و منجاور مک معظمه 
گشت او راست: المعجب فى تلص اخبار 
المغرب. وی به سال ۶۲۵ھ .ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عیدالواحد. (ع دل ح] ((خ) ابن على 
الحلبی لغوی. مکنی به ابوالطیب معروق به 
لاجد اللي جرع بو اتراي 
عبدالواحد و الاعلام زرکلی شود. 3 
عبدالواحد. (ع دل ح] (() ابن محمدین 
احمد معروف به عبدالواحد الفانسی. از منزدم 
فاس است به سال ۱۱۷۲ 2۶ .ق.متولد شد و در 
۳ هھ . ق درگذشت. از کب اوست: ارتقاء 
ارب انه فی د کراه ساب الاي رم و 
رسائلی. (از الاعلام زرکلی). بر 
عبدالواحد. [غ دل ح] (اخ) اہن محمدین 
على الاموی المالقی. عالم به قراات و از نزدم 
مالقه بود. از کتب اوست: شرح التیننیر فى 
القراات. وی به سال ۷۰۵ھ ۰ ۱ 
الاعلام زرکلی). 2 
عبدالواحد. [ع دل ح] ((خ) ابن نصرین 
محمد المخزومی معروف به بیفاء. رجوع به 
ببغاء و نیز الاعلام زرکلی شود. . ` 
عیدا لواحد. [ع ذل ح) ((خ) ابن یحیی‌بن 
عمر. مکنی به ابومحمد. پدر وی اژءرجنال 
بنی‌عبدالمژمن کومی است و عبدالواد ہین 
آنسان كات ياف و به الساصرالدینن اف 
(محمدین یعقوب) پوست و او په سال ۶۳ 
ه.ق.وی را ولایت داد. وی افریقیه را ضبط 
کردو شورش آنجا را خوابانید و تا به شال 
۸ .ق. که در تونس درگذشت بدان شنفل 
باقی بود. (از الاعلام زرکلی). 7 
عبدالواحد. [ع دل ح] (اخ) اب سشتن 
یزیدالهواری المدغمی. از امراء الصفزيه و 
مردی شجاع بود. وی با جمعی از مردم پر 
در قیروان خروج کرد و به سال ۴ھ ق :در" 
وقعه اصنام به قتل رسید. (از الاعلام ززکلی).- 
عبدالواحد. (ع دل ح] ((خ) ابن یوسف‌بن 
محمدین یعقوب. از سلوک دولت منومنیه 
کومیه است. as‏ اقصن جز قسمتی از 
وی حکوعت داشت. په سال ۶۲۰ ه .به 
مرا کش با وی بیعت کردند و پس از دو ماه 
خلم شد و به همان شال یعنی ۶۲۰ ه. وب 
قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالواحد. [ع دل ح] (إخ) الرشنیدی: 
فاضلی سصری است و به ادب و تاريخ 


معرفتی داشت. او راست: نزهة السامرة فى ر شرح آن منظومه در دو مجلد. وی به سال 


اخبار مصر و القاهرة. وی به سال ۱۰۲۲ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
مکنی به ابوعبیدالعنبری السوری البصری. از 


فصحاء و ائمة حدیث بود. په سال ۲ ه.ق. 


متولد شد و به سال ۱۸۰ «.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالوهاب. (ع دل رَها] ((خ) ابن 
ابراهیم‌بن عبدالوهاب الخزرجی الزنجانی. از 
علمای عربت است. او راست: تصریف 
العزی در صرف. الهادی در نحو. معیار النظار 
فی علوم الاشعار. وی به سال ۶۵۵ ه .ق.به 
بغداد درگذشت. 
عبدا لوهاب. [ع دل وَدها] ((ج) ابن 
ایراهیم الامام. از ببنی‌عباس است. به سال 
۰ ه.ق.عم وی منصور او را با هفتاد هزار 
تن به,مکه فرستاد و حسن‌بن قحطبه را همراه 
او کرد. مردم روم از ایشان ترسیدند و آنان 
ملیطه را که بدست فرنگیان ویران شده بود 
اباد کردند. وی به سال ۱۵۱ - ۱۵۲ ه.ق. به 
غزاء صالفه پرداخت و در ۱۵۷ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالوهاب. لع دل رَذها] (اخ) ابن 
احمدین سحنون معروف به ابی‌سحنون. 
طبیبی است و او را ادب و شعری است. وی 
خطیب یشرب و طبیب بیمارستان جبل بود. به 
سال ۶۱٩‏ ه.ق.متولد شد و در ۶۹۴ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدا لوهاب. [غ دل رَذُها] ((خ) این 
احمدین علی الحنقی الان مکنتی ببه 
ابومحمد. از علماء متصوف است. به سال 
۹ھ . ق. در قلقشندۀ مصر متولد شد و به 
سال ٩۷۳‏ ھ.ق. به قاهره درگذشت و حنقی 
نب اوست به محمدین حنفه و شعرانی 
نب اوست به قریه‌ای که در ان متولد شده 
است. از كب او است: الدار المشورة فى زيد 
العلوم المشهورة. لواقح الانوار فى طبقات 
الاخیار. مختصر تذكرة القرطبی. الیواقیت و 
الجواهر فى بیان عقاید الا کابر. الصیزان. 
المیزان الکبری. مشارق الانوار. ادب القضاه. 
لطائف المنن. البدر المنیر در حدیث. مختصر 
الفتوحات. البحر المورود فی السواشیق و 
لمهود. کشف الفمه عن جمیع الامة. السنهج 
المين فی انلة النخهدین: تیه المففرین فى 
آداب الدین منح المنة و جمز آن. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالوهاب. [غ دل وذذها] (إخ) اببن 
احمدبن وهبان الدمشقی. فقیهی حنفی و در 
ادب ماهر بود. ولایت فضاء حماة یافت. از 
کتب ارست: قیدالشراند که منظومه‌ای است 
در هزار بیت متضسس مائل غریب در فقه و 


۸ .ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالوهاب. زع دل ذها] (إخ) این 
داودین طاهر. سلطان یمن بوده. به سال ۸۸۳ 
هد.ق.به امارت رسید. وی مردی بردبار و 
اسای بود او را در یمن اتاری است. 
وی به سال ۸۶۶ ه.ق. متولد شد و به سال 
۴ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالوهاب. (ع دل رها ] ((خ) ابن 
سلیمان‌ین علی‌بن مشرف اتميمى السجدی. 
وی فقیهی حنبلی و از مردم عينة نجد و والد 
ماين لوهاب نام حابلة مد مت به 
سال ۱۱۵۳ ھ .ق.درگذشت. در بعض مسائل 
فقهی نوشته‌هایی دارد. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالوهاب. زع دل رَمُها] ((خ) این 
علی‌بن عبدالکافی, مکنی به ابونصر و معروف 
به تاج‌الدین السبکی. رجوع شود به تاج‌الدین 
سک عل نو یکی و که ريسا الایت 
ج ۱ ص ۱۹۸ و الاعلام زرکلی. 
عیدالوهاب. ع دل وَذذها] (إخ) ابسن 
علی‌بن نصر. مکنی به آبومحمد. قاضی و فقیه 
بود و او را نظمی است. وی به ادب معرفتی 
داشت. به سال ۳۴۶۲ھ .ق. به بغداد متولد شد. 
ولایت قضاء بدو رسید. سپس بشام رفت و در 
بصره با ابوالعلاء ملاقات کرد. آنگاه به مصر 
رفت و شهرت او فراوان گشت و به سال ۴۲۳ 
هد .ق.به مصر درگذشت. از نت اوست: 
باتلقین در فقه سالکیان. عون المسائل. 
اللصرة لمذهب مالک. شرح المدونة. الادلة فى 
سائل الخلاف. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالوهاب. (ع دل رها (اخ) ابن 
فقل اله العمری قفر شی ملقب بد شرف ال 
نویسنده‌ای مترسل و از مردم مصر است. 
خدت ملک اشرف و ملک ناصر و 
سیف‌الدین تتکز کرد. ملک ناصر او را به شام 
فرستاد و به سال ۷۱۷ .ق.بدانجا درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
عیدالوهاب. [ع دل رها ((خ) این 
محمدبن اسحاق‌بن مندة العبدی. مکنی به 
ابوعمرو معروف به ابن منده. از حقاظ حدیث 
بود. به سال ۴۷۴ ه .ق.به اصفهان دزگذشت. 
از کب او است: الفواند فى الحصدیث. (از 
الاعلام زرکلی). 
عیدالوهاب. (ع دل رذها] (إخ) ابن 
محمدبن عبدالّین فیروز التمیمی الاحصائی. 
هی خی و از اا ااك ر 
است. به سال ۱۱۷۲ هھ .ق.متولد شد و به سال 
۵ د.ق. در جوانی در بلدة الزيارة در 
ساحل بحر عمان درگذشت. از کتب اوست: 
حواشی على شرح المنتهی در فقه. حاشية 
علی شرح المقنع که آن را تمام نکرد. شرح 
الجوهر المکنون اخضری در معانی و بیان. و 


عبد شمس. 

او را نظمی است. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالوهاب. (ع دل رها (اخ) ابن 
محمد الازدی معروف به المستقال. شاعری 
هجا گوی‌و لاابالی بود و در اشمار او رقتی 
است و او را اخباری است. و در حدود سال 
۵« ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالهادی. [ع دل ] (() ابن رضوان نجا 
الابیاری المصری. وی کاتب و ادیب بوده و او 
را نظمی است. در الازهر علم اموخت و 
خدیو اسماعیل پاشا او را به تعلم فرزندان 
خود گماشت. سپی توفیق اسماعیل او را 
امام خاصه خود 0 مفتی ساخت. در حدود 
هل الف دازد از أن فة اة وة 
المطالع فى الادب. النجم ااقب. المسائل 
احوال الروح. زكاة الصیام بارشاد العوام و جز 
آن. وی به سال ۱۲۳۶ «.ق. متولد شد و در 
۵ ھ .ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عیدری. [ع د ریی ] (اخ) در اصسطلاح 
رجال لقب سویبط‌پن حرمله فرشی عبدری و 
جممی دیگر است و نسبت آن به قبیلة 
الادب ج ۲ص ۵۸. 

عىدرى. [ع د ریی ] (ص نسبی) نسبت 
است به عبدالدارین قصی. از اللباب فى 
ریت الاب ر ا0 

عیدری. [ع د ریی ] ((خ) رزی_سن‌بن 
معاوية‌بن عمار سرقسطی عبدری, مکی به 
ابوالحسن و معروف به امام آلهرمین. از 
بزرگان علماء اهل سنت است. از تالیفات او 
۸ 

عبدری. [ع د ریی ] ((خ) عبدالهمیدین 
زکریای‌بن الجهم العبدری. (اللیاب ص ۱۱۲). 

عیدری. (ع دریی ] ((خ) علی‌بن سعیدین 
عبدالرحمان‌بن محرزبن ابی‌عشمان ملقب به 
عبدری. از بزرگان علمای شافعیه است. از 
تالیفات او است: مختصر الکفایه در خلافیات 
علماء. وی به سال ۴۹۲ «ه.ق. درگذشت. (از 

عید‌ری. [ع د ریی ] ((خ) محمدبن محمد. 
رجوع به ابن الحجاح شود. 

صد سی . [ع د] (اخ) حمزه گوید این کلمه 
معرب افداسهی است و آن نام مصنعه‌ای است 
که در بازار کسکر بوده است. عرب آن بازار 
مانده است. (معجم البلدان). 

عبد شمس. [ع د ش] ((خ) ابن عبدمناف 
از فرزندان اوست. بنوامیه, که پنوامیۀ | کر و 


عبدشی. 
۷+ 

عبدشی. ۰ [ع د[ (ص نسبی) : 
عبد شريه که نام مسردی ا ۱ 
عبدالملک‌بن سلمة العبدشی نیشابوری است 
که‌معروف به ابن عبد شريه است. (اللباپ ج ۲ 
ص ۱۲۱). 

عبد ضخم. [ع د ض] ((ج) قبیلة ششم از 
عرب بادیه است و انان بنو عبد ضخمین 
آرم‌ین سام‌ین نوح‌اند. مسکن آنان طائف بود 
سس نابود شدند. گویند انان اولین کس‌اند که 
بخط عربی نوشته‌اند. (از صبح الاعشی ج ۱ 
ص ۳۱۴). 

عبدقیس. (ع د ] (اخ) بسطنی است از 
جدیله و انان بنوعبدالقیس‌بن اقصی‌بن 
دعمی‌بن جدیلهاند. سرزمین یکو انان 
تهامه بود سپس به بتخرین رفتند وبا قيلة 
بکرین وئل تصادم کردند و آن سرزمین را 
تقسیم ننمودند. (از صبح الاعشی ج۱ 
ص ۲۲۷). 

عبدکیی. (ع د کیی ] ((خ) در رجال لقب 
محمدین علی‌بن عبدک است. (از ريحانة 
الادب ج ۳ص ۵۸). 

عب دکی. [غ د کیی ] (ص نسبی) نبت 
است به عبدک پدر علی‌بن عبدک. (اللباب 
ص ۱۱۲ 

عید کیی. (ع د کیی ] (اخ) اص‌مدین 
محمدبن علی‌بن عبدک الشیعی العبدکی 
آلجرجانی. از مقدمین شيعه است. (از اللباب 
ج ۳ص ۱۱۲). 

عبدل. [ع د] (ع ) عبد مملوک. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

عبد ل. [ع د] (إخ) نام شهر حضرموت 
است. (معجم البلدان). رجوع به حضرموت 


نبت است به 


" 


عبد ل آبا۵. (ع د] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان جوپار بخش ماهان شهرستان 
کرمان. واقع در ۱۴ هزارگزی باختر ماهان و 
۲ هزارگزی راه ماهان جوپار. اب ان از ات 
حکیم آ باد تا میشود و ۲۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 

عبدل آبا۵. [ع د] (إخ) ده کوچکی است 
از دهستان حومهٌ بخش زرند شهرستان 
کرمان. واقع در ۱۲هزار گزی شمال باختری 
زرند و هزار گزی خاور راه مالرو زرند - 
بسافق و ۴۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۸)۔ 

عبد لآ با۵. (ع د] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت. واقع در ۲۷هزارگزی جنوب 
خاوری سبزواران و هفت ه:ارگزی راه 
عنبرآباد - سبزواران و ۴٩‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 


عبدل آباد. (غ د] (إخ) دی است از 
دهستان حومهُ خاوری شهرستان رفسنجان, 
واقع در هفت‌هزارگزی جنوپ رفسنجان. 
کارا کوت روجا وک مان واقع در 
جلگه و هوای آن سردسیر است ۰ تن 
کته دارد. آپ آن از قتات 1 مشود. 
محصولاتش غلات. پته و پنبه است. اهالی 
به کثاورزی اشتفال دارند. راه آن شوسه 
مباشد. (از فرهتگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
عیدل آباد. [ع د] ((خ) دی است از 
دهستان لک بخش قرو شهرستان ستندج. 
واقع در ۴۰هزارگزی شمال باختر قروه کار 
رودخانه پایتمر. په ماهور و سردسیر است و 
۰ تن سکنه دارد. اب آن از رودخانه تامين 
میشود. محصولاتش غلات و لبنیات است. 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری اشتفال دارند. 
صنایع دستی زنان قالیچه, جاجیم و لیم بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵. 
عیدل آباد. (غ د] (إخ) دی است از 
دهستان مهران بخش کبودرآهنگ شهرستان 
همدان. واقع در ۳۳هزارگزی شمال باختر 
تصبهٌ کبودرآهنگ, کتار راه قافله‌رو قدیم 
زنجان - همدان. ناحیه‌ای است واقع در دشت 
و سردسیر است. آب أن از قنات تامین 
میشود و ۱۴۰ تن سکنه دارد. محصولاتش 
غلات ديم و لبنیات است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری اشتغال دارند. صایع 
دستی زنان قالی‌بافی است. در خشک‌الی از 
طریق کبودرآهنگ و داس قلعه اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 
عبد ل آباد. [ع د] ((خ) دی است از 
دهستان خسروشیرین بسخش جفتای 
شهرستان سبزوار, واقع در ۱۸هزارگزی 
شمال جفتای. ناحیه‌ای است واقع در جلگه. 
هوای ان ۰ تن سکه دارد. 
اب ان از قنات تان میشود. محصولااتش 
غلات. پنبه و زیره است و اهالی به کشاورزی 
اتفال دارند. راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 
عبدل آباد. [ع د] ((خ) دهسی است از 
دهتان حلوان بخش طس شهرستان 
فردوس. واقع در ۲هزارگزی شمال طبس 
ناحیه‌ای است کوهستانی. گرسیر ۸نتن 
که دارد. آب آن از قات تأمین میشود. 
محصولاتش غلات است. اهالی به کشاورزی 
اشتفال دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .٩‏ 
عبدل آباه. (ع د] ((خ) دی است از 
دهستان ازادوار بخش جفغتای شهرستان 
سبزوار. واقع در ۴۷هزارگزی شمال باختری 
جفتای. سر راه اتوعبیل‌رو نقاب. ناحیه‌ای 


معدل است. 


۱2۳۳۳ 
است واقم در جلگه. هوای آن معتدل است و 
۰ تن سکنه دارد. آپ آن از قات تأمین 
ميشود. محصولاتش غلات است. اهالی به 
کشاورزی اختفال دارند. راه آن اتومبیل‌رو 
میباشد و یک باب دبستان دارد: (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج .٩‏ 
عبدل آباد. [ع د] (خ) دی است 
دهتان فیض آباد بخش فیض آباد 0 
شهرستان تربت‌حیدریه. واقع در شش 
هزارگزی شمال خاوری فض آباد. ناحیه‌ای 
است واقع در دشت و ۲۸۲۶ تن سکنه دارد. 


عبدل‌آباد. 


آت آن از قتات تاشت میشود. محصولاتش 
غلات. خشک بار» په است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری اشتغال دارند. صنایع 
OE EEE‏ 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۳۱ 
عبدل آبا۵. (ع ذ] ((خ) دی است از 
دهستان پائین‌رخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه. واقع در ۳۷هزارگزی شمال 
کدکن کنار کال چغوکی. ناحیه‌ای است در 
دشت. هوای آن معتدل است و ۲۲۳ تن سکنه 
دارد. آب آن از قسنات تأمسين مسیشود. 
محصولاتش غلات و په است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری و کرباس‌بافی اشتغال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4( 
عبد ل آباد. [ع د] ((خ) دی است از 
دهستان میان‌ولابت بخش حومۀ شهرستان 
بیرجند. وأقع در ۴۱هزارگزی باختر مشهد و 
یکهزارگزی شمال راه شوس مشهد به قوچان. 
جلگه‌ای و هوای آن معتدل است و ۲۴۱ تن 
سکنه دارد. ات آن از تات تأمین ميشود. 
محصولاتش غلات است. اهالی به کشاورزی 
و مالداری اشتغال دارند. راه اتومیل‌رو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عیدل آباد. ع د ((خ) دی است از 
دهستان تهارجانات بخش حومه شهرستان 
بیرجند. وأقع در ۳۲۳هزارگزی جنوب خاوری 
برجند. ناحیه‌ای است در دامته. هوای آن 
معتدل است ۵ تن سکنه دارد. ات آن از قات 
ا وو عضو لاش غات ات 
اهالی به کشاورزی اشتغال دارند راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغفرافائی ایران ج ¢ 
عبدل آباد. [غ د] (اخ) دی است از 
دهتان کنارشهر بخش بردسکن شهرستان 
کاشمر. واقع در ۱۸هزارگزی چنوب خاوری 
بردسکن به نیگنان. این ده در جلگه واقع و 
هوای آن گرمسیر است و ۳۱۳ تن سکنه دارد. 
آب آن از قتات تأمین میشود. مسحصولاتش 
غلات و زیر: سبز است. اهالی به کشاورزی 
اضتغال دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 


۴ عبدل‌آباد. 


جغرافیائی ایران ج 4 
عیدل آباد. [غ د[ (اخ) دی است از 
دهستان میریگ بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۵۶هزارگزی باختر نورآباد 
و ۲۲هزارگزی باختر نورآباد به کرمانشاه. 
وأقع در جلگه و تپه ماهور هوای آن سر سیر 
و مالاریایی است. ۲۰۰ تن سکنه دارد. اپ 
آن از رودخانة کاویار و چشمه تأمين ميشود. 
محصولایش غلات. لسنیات و پشم است. 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری اشتفال دارند. 
از صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. راه 
مالو ارت تا کی لد طا فطل بوت 
زمستان قشلاق میروند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 
عبدل آباد بادیز. زع د د] ((خ) دمی 
است از دهسان سبلوئه بخش زرند 
شهرستان کرمان واقع در ۳۵هزارگزی جنوب 
باختری زرند. و ۱۱هزارگزی خاور راه مالرو 
زرند به رفسنجان. کوهستانی و سردسیر 
است. ۲۹۰ تن سکه دارد. اب ان از قنات 
مت ميشود. محصولاتش غلات و حبوبات 
است. اهالی به کشاورزی اشتغال دارند. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۸). 
عبد ل آباد بهزادی. (غ د د ب] ((خ) 
دهی است از دهستان برج | کرم بخش فهرج 
شهرستان بم. وأقع در ۱۸هزارگزی راه فرعی 
ہم به ریگان. واقع در جلگه و گرمسیر است و 
مالاریایی ۱۱۳۱ تن سکنه دارد. اپ ان از 
قنات تافو میشود. محصولاتش شلات 
مرکبات. خرما است. اهالی به کشاورزی 
اشتغال دارند. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۸). 
عیدل بیگی. 2 دپ ] (اخ) دهی است از 
دهستان رومشگان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲۲هزارگزی جنوب 
خاوری کوهدشت و ۱۹هزارگزی جنوب 
اتومبیل‌رو خرماباد به کوهدشت دامنه‌ای و 
گرمسیر است. ۰ تن سککنه دارد آب آن از 
چاه مشروب میشود محصولاتش غلات 
لبنیات و پشم است. اهالی به کشاورزی و 
کله‌داری اشتغال دارند. از صنایع دستی زنان 
شیاه هراق ای رل انوم زو داري 
سا کنین از طایف امرائی بوده و چادرنشین 
هند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
مبدلیی. [ع دلی‌ی] (ص نسسبی) نسبت 
است به عبدالّه که بطنی از خولان است. 
(اللباب ج ۲ ص ۱۱۲). 
عیدلی. (ع د لیی ] (ص نسبی) نبت 
است بدهی در سرزمین واسط عراق که قریه 
عبداله نام دارد. (اللباب ج ۳۲ص ۱۱۲). 
عبدلی۔ [ع د لیی ] (اص نسبی) نسبت 
است به ابوعبداله‌بن کرام صاحب مقالة 


الکرامية که جماعتی از اصحابشن به کتب او 
نبت داده شده‌اند. (اللباب ج ۲ ص ۱۱۲). 

عید لی. (غ د لی‌ی ] (اخ) واحد عسبادله 
است. نبت به عبدالّه منحوت. (اقرب 
الموارد). |[(ص نسبی, ا) نام خربزه‌ای است به 
مصر. (آقرب الموارد!. 

عید لیی. 4 د[ ((خ) دهی است از دهستان 
میان آب (بلوک شعبه) بخش مرکزی 
شهرستان اهواز. واقع در ۶۲هزارگزی شمال 
خاوری اهواز و ساحل باختری رودخانه 
شطیط بین دو رودخانة شطیط و دز وأقع و در 
جلگه است. هشتاد تن سکنه دارد. اب آن از 
رودخانة شطیط تأمین مشود و محصولاتش 
غلات است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
اشتغال دارند. راه مالرو دارد. و از طریق 
شوشتر بدانجا اتومبیل میرود. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 

عیدلی. (ع دلیی ] ((خ) علی‌بن محمدین 
اشن عمروین کعب‌بن سامة الضولانی 
لبدلی. از یوسف‌بن عبدالاعلی و محمدین 
عبداله‌بن عبدالحکیم روایت کند وی مردی 
صالح و ثقه بود به سال ۲۲۹ «.ق.به مسصر 
درگذشت. (اللاب ج ۲ ص ۱۱۲). 

عیدلی. (غ د لی‌ی ] (إخ) محمودبن علی‌بن 
اسماعیل البخاری الصوفی البدلی, مکنی به 
ابوالقاسم. سا کن قري عبدالله به عرأق بود و در 
بقاو ور اس غل کد 3 الب ازخطانزد 
لبطروحین‌بن طلحة الثعالبی حدیث شيد و 
ابوسعد سمعانی از او روایت کند وی به سال 
۰ ه.ق.متولد شد. (از اللباب ج ۲ ص 
۲ 

عبد لیه. (ع د لی ی ] ((خ) دهی است از 
دهان جراحی ب‌خشی شادکان شهرستان 
خرمنهر. واقع در ۷۰هزارگزی شمال 
خاوری شادکان و ۵۰هزارگزی باختر راه 
تابستانی خلف‌آباد به بههان در دشت واقع 
است. هوای اد ی است. ۱۵۰ تن سکنه 
دارد آب آن از چاه تأمین میشود شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه ات در تابتان 
اتوستل‌رو ات سا کتان از طانظد رفع 
هتند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران-ج ۶). 

عید‌مناف. ([ع د م] (إخ) ابن قصی‌ین کلاب 
از قریش از عدنان است و بتی‌عدماف از 
اشراف طایفةٌ قریش بودند جنانکه شاعر 
گویت 

اذا فخرت یوماً قریش بمفخر 

فعبد مناف اصلها و صمیمها. 

(از صبح الاعشی ج ۱ ص ۳۲۷ (از الاعلام 
زرکلی). 

عید‌مناة. (ع دع) ((خ) فرع دوم از کنانه 
است و انان پنوت عبدماةین کنانه‌اند و انان 
را چند بطن است. (از صبح الاعشی ج ۱ ص 


عبدة. 

۰ و رجوع به الاعلام زرکلی شود. 
عیدونی. a‏ ((خ) دهی است از دمتان 
دشت ارژن بخش کوهمره نودان شهرستان 
کازرون. واقع در ۳۶هزارگزی باختر نودان 
در دامن جتوبی کوه چنگ واقم. و آب و 
هوای ان معتدل است. و ۸۳۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشمه تأمین مشود. محصولاتش 
غلات. عدس است. اهالی به کثاورزی 
اشتفال دارند. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). 
عندوس. [ع] (اخ) ابن زید. طبیب بود و در 
بغداد شهرت یافت و المتضدباله السباسی را 
منعالجه کرد. او راست: كاب افذكرة فی 
الطب. وی در دود سل ۲۰۰ ه.ق.: 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی).. 
عبدوسی. [ع سیی ] (ص نسبی) نسبت 
است به عبدوس. (لباب الانساب ج ۲ ص 
۳( 
عبدوسی. [ع سیی ] ((خ) عبدال‌بن 
لعباس‌بن ابی‌یحیی‌بن ابی‌منصورین عبداله‌بن 
عبدوس سرخضی معروف به قأضی عبدوسی 
و مکنی به ابوالقاسم. وی مردی فقیه, متفنن. 
فاضل, اهل مناظره و حافظ مذهب بود. نزد 
ابوسفیان محمدبن محمدین فضل قاضی فقه 
آموخت. ابونصر محمدبن محمود و جز آن از 
وی روایت کند. به سال ۴۶۱ ه .ق.درگذشت. 
(اللباب ج ١‏ ص ۱۱۳). 
عید‌ویی. [ع بیی ] ((خ) عمرین احمدین 
ابراهیم‌بن عبدویه العبدویی. مکنی به 
ابوحازم. وی امام بود. از ابویک اسماعیل و 
جمعی دیگر حدیث آموخت و خطیب ابوبکر 
از وی روایت کند. به سال ۴۱۷ «.ق.به روز 
عید فطر درگذشت. (اللیاب ج ۳۲ص ۱۱۳). 
عیدویی. [ع یی ی] ((خ) مس‌حمدین 
اپراهیم‌بن عبدویه‌بن سدوس‌بن علی‌بن 
عبدانین عبیدانه‌بن عبدالّبن مسعود الهذلی 
العبدویی. مکنی به ابوعبداله عم ابسوحازم 
السبدویی است. از اب وعبدالّه البوشجی و 
آحمدین نجده و اباخليفة القاضی و جز انان به 
خراسان و عراق و حجاز و جزیره و شام و 
مصر درس آموخت و ابواسحاق المزکی و جز 
وی از او روایت کند. وی به سال ۳۲۲۳ ه .ق.- 
بر اثر جراحتی که برداشت درگذشت. (اللباب 
ج ۲ص 1۱۳). 
عبدة. (ع ب د] (ع ص.) ج عابد. ||((مص) 
تسوانایی. (منتهی الارب). قوت. (اقرب 
الموارد). ناقة ذات عبدة؛ ی قوی شدیده. 
(اقرب الموارد). |افربهی. (منتهی الارب). 
ا|بتاء. زندگانی. (اقرب الموارد) (متهى 
الارب). ||() سنگ خوش‌بوی. (منتهی 
الارب). صلاءة الطيب. (اقرب الموارد). |إعار 
و ننگ. (منتهی الارب). آنفه. (اقرپ الموارد). 


عبدة. 

اه خضوب‌خلیه: هى آلارب) (نباظم 
الاطباء). ||((مص) خشم و غضب. ||نفرت. 
||جرب و گری شتران. |استبری پارچه. 
|احرص و آز. |اپتیمانی. ||ملاست. (ناظم 
الاطاء). 
عيدة. [ع د] (إخ) ابن يزيد (الطبيب‌)بن 
عمروبن علی, از تمیم. شاعری بزرگ است که 
عهد جاهلیت و اسلام را دریافت. وی مردی 
شجاع بود و با مننی‌بن حارثه و نعمان و جز 
آن در مدائن و غیره در جنگ با ایرانسیان 
شرکت کرد. وی صاحب مر تیه‌ای است که از 
جملة آن است: و ما کان قیس هلکه هلک 
واحد. او در حدود سال ۲۵ ه.ق. درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
عید‌ی. [ع دیی ] (اخ) در اصطلاح رجال 
لقب ابراهیم‌بن خالد عطار و ابراهیم‌بن نعیم و 
ادهم‌بن امية و جز ايشان است. (از ريحانة 
الادب ج ۲ص ۶۰). 
عبدی. (ع دی‌ی ] (ص نسبی) نسبت است 
به عبد. (اقرب الصوارد). |انسبت است به 
عبدالیس, و عبقی نیز گویند. (اقرب الموارد). 
منسوب به عبدالقیی و بطی از جدیله است. 
(صبح الاعشی ج۱ ص ۳۳۷). ||نسبت است 
به عبدالقیس از ربیعةبن نزار. (اللباب ج ۲ ص 
۳( 
عبدی. [ع] ((خ) دهی انت از دهستان 
کایریک بخش جاسک شهرستان بندرعباس. 
وأقم در ۱۰۰هزارگزی خاور جاسک, جنوب 
راه مالرو چاسک - چاه‌بهار. ۲۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
عبد‌ی. [ع دیی ] ((خ) احمدین بکرین 
احمدین بقیهٌ فسوی نحوی لغوى. (از ريحانة 
الادپ ج ۳ص ۴۰). و رجوع به اهمدین 
ابی‌بکر العبدی شود. 
عیف‌ی. [ع دیی ] ([خ) سفیان‌بن مصعب. 
مکنی به ابومحمد. از خعراء کوفه بود. از 
انمعار اوست: 

و قالوا رسول الله ما اختار بعده 

اماماً و لکنا لانفنا اخترنا 

اقمنا اماماً ان آقام على الهدی 

أطعنا و ان ضل الهداية قومنا. 

(از ريحانة الادب ج ۳ص 6۰). 

عیف‌ی. (ع دیی ] (اخ) هرم‌بن حیان عبدی. 
از اتقیاء زهاد نمانیه و از خواص اصبحاب 
على عليه السلام و مصاحب اويس قرنی بود. 
(از ريحانة الادب ج ۵ص ۲۱۸). 
عید ياء [ع ] ((خ) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان دامغان است در 
۹هزارگزی جنوب دامفان در دشت واقع 
است. اب و هوای ان معتدل است و ۱۱۰ تن 
سکه دارد. آب آن از قنات پاستم میشود. 
محضولاتش غلات. پته. انگور و حبوبات 


است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راءفرعی از طریق امامزاده جعفر دارد. 
مزرعة کریم آباد جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج (r‏ 
عبدی‌زانی. (ع) (اخ) دی است از 
نان رغد ی یس تارق یرتا 
چاه‌بهار. واقع در ۲ هزارگزی خاور دشتیاری 
و یک‌هزارگزی جنوب راه مالرو دشتیاری به 
پاهوکلات. در جلگه واقع و گرمیر است و 
۰ تن سکنه دارد. آب آن از باران تأمین 
میشود. محصولاتش حبوبات, ذرت و لبنیات 
است. اهالی به کشاورزی, گله‌داری اشتفال 
دار زا عاو ازو و با کش اا 
سردارزائی هتند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۸ 
عبدی غوت. [ع ی غ](() ابن صلاءتبن 
ربعة» از بنی‌الحارث‌بن کعب از قحطان. 
شاعری جاهلی و یمانی است. وی صاحب 
تصیده‌ای است که مطلع ان این است: 
ألا لاتلومانی کفی اللوم مابی. 
وی به سال ھی کر اکن اسم هو 
چون او را در کیفیت مردن مخیر کردند او 
خوردن شراب خالص راگزید. دو رگ خود را 
زد و بمرد. (از الاعلام زرکلی). 
عبدی قیسی. [ع ق سی‌ی ] (ص نسبی) 
نبت است به بنی‌عبدالقیس بطنی از جدیله. 
(از صبح الاعشی ج۱ ص ۳۳۷). 
هید ی4. [ع دی ی ] (ص نسسبی) مسژنث 
عبدی. (اقرب الموارد). ||(ع إمص) طاعت 
چنانکه کلمهُ عبودیت است. (اقرب الموارد). 
تقول هو بيّن‌العبدية. (آقرب الموارد)؛ يعلى 
طاعت او آشکار است. ||(ص نبی) الدراهم 
العبدیة؛ درهمها بود که از درهمهائی که پس از 
آن ساختند فاضل‌تر و راجح تر بود. (اقرب 
الموارد). نوعی از دراهم جید و اعلا. (ناظم 
الاطباء). 
هبر. [ع] (مص) عبور کردن و گذشتن از 
وادی و نهر و جوی. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||بیان کردن خواب و خبر دادن مأل 
کار. (منتهی الارب). تعبیرکردن خواب و 
خبردادن از انچه پایان بدان صمی‌ان‌جامد. 
(اقرب الموارد). تعر گفتن خواب. (غیاث 
اللغات). |ادرگذشتن و مردن. ااخکافتن راه 
را. ||جاری کردن اشک. ||اندوهگین شدن. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). فریز نا کرده 
گذاشتن قچها را. (منتهی الارب). وا گذائنتن 
پشم را بر قچها در یکسال. (اقرب الموارد). 
||درگذشتن از آب بچیزی. ||تأمل کردن در 
وزن و ماهیت متاع و درهم. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). ||با اندیشه خواندن نامه را 


بدون آواز. (اقرب الصوارد) (منتهی الارب). 


(ناظم الاطباء). ||(() کار وادی و تاحیت آن. 


عبرانی. ۱۵۷۳۵ 


|((ص) مجلس عغبر؛ که مردم بيار در آن بود. 
(اقرب الموارد). 

عبر. [ع ) (اخ) آنچه از غربی فرات تا برية 
عرب است. (صنتهی الارب). ما اخذ على 
غربی الفرات الی برية العرب. (اقرب الموارد). 

عمر. [ع ] (ع !) کنارة رودبار. (اقرب الموارد). 
ا(بنات عبر؛ دروغ و باطل. |((ص) مجلس 
عبر؛ مجلس بيار اهل. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||آنچه در خور بود کاری را 
از مرد یا زن يا شتر. (اقرب الموارد). ||ناقة 
عبر اسفار بفتح یا ضم اول؛ ناقة قوی که قطع 
کندبه هر زمین که أب بگذرد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

عبر [ع] (إخ) قبیله‌ای است. (متتهی الارب) 
(انتدر اج). 

عبر. (ع] (ع ص, |) بار از هر چیزی, (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (متهی الارب). |أزن 
بی‌فرزند. زن فرزندمرده. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام): 
|ابر سخت روان. ||عقاب. |اگرمی چشم. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج)؛ 
أرى فلانا عبر عینیه. (اقرب الموارد). |اکیش 
عبر؛ قچقار یکسال فریزنا کرده. (صنتهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 

عبر. [غ] (ع مص) عبرت گرفتن. (اقرب 
الموارد)؛ اللهم اجعلتا ممن يعبر الائیا و 
لار آي مسن مر ها و نموت ریق 
حتى یرضیک بالطاعة. (اقرب الموارد). 
|زگرمی چشم. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
| تذکر. اتعاظ. |اتکریم و تعظيم و احترام. 
(ناظم الاطباء). ||ابوالمیر؛ ببهوده گوی 
اف وس‌کنده. (منتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). آبوغبیر. 

عر [ع ب ] (ع ص) رجل عبر؛ مرد با اشک. 
(متهى الارب). ذوالمبرة و الحزن. (اقرب 
الموارد). |اسهم عبر؛ تیر که پر فراوان دارد. 





(اقرب الموارد). 

عبر [ع ب ] (ع !)ج عبرة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). 

مبر. (ع بْ] (ع ص !)ا ج عبور. رجوع به 
عبور شود. ۱ 


عیرات. [ع ب ] (ع اج سره (منتهى 
الارب) (از ناظم الاطباء) (اقرب السوارد), 
| (!خ) یوم العبرات؛ از روزهای اعراب است. 
(ناظم الاطیاء). 

عبران. [ع] (ع ص) مرد بااشک. (اقرب 
المنسوارد) (متتهی الارب) (آن ندراج). 
||اندوهگین. (اقرب الموارد). 

عبران. [ع] ((خ) مسوضعی اشت. (منتهی 
الارب). 

عبرانیی. [ع] (ص نسبی, إ) لفت جهودان. 
زبان بهود. (اقرب الموارد) (متهى الارپ) 


10۳۶ 


(آنندرا اج): 


عبرانیان. 


سخن کز روی دین گویی چه عبرانی چه سریانی 
مکان کز بهر حق جوئی چه جابلقا چه جابلا. 
سائی. 
و رجوع به عبرانیان شود. 
عبرانیان. [ع] (إخ) این کلمه از عابر مشتق 
ری 
دیگر میباشد. و یا اینکه از عابر مشتق است 
که جد ابراهیم خلیل بود. .چون انس از 
گذرگاه فرات گذشته به اراضی فلسطین درآمد 
کنعانیان وی را به عبرانی ملقب نمودند. و از 
ن اتن ل در اراد او با مانت دو نره 
مصریان و فلسطیلیان نیز بدين لقب معروف 
گشتند. اما اصل و منشاً این قوم آنکه اول 
یزدان پاک‌ابرام را که در آور کلدانیان 
سکونت داشت اختیار فرمود او را برحسب 
مسمای اسسمش پدر طوایف بار و 
مخضویا پدر قوم برگزیدۀ خود قرار داد و 
دیانت آنها اصل و امول دیانت عبادت 
خدائی است که متصف بصفت توحید است. 
(قاموس کتاب مقدس). رجوع به بهود شود. 
عبرانیون. 4 نی‌یو] (اخ) رجسوع به 
عبرانیان و الجماهر ص ۱۳۰ شود. 
مبرائیة. (ع نی ی ] (ص نسبی, ل) لفت بهود. 
(اقرب المواردا. زبان عبری. (ناظم الاطباء). 
رجوع به عبرانی و عبرانیان شود. 
عبرانسین. [ع نی ی ] (اخ) رجسوع به 
عبرائیان شود. 
عبرب. [ع ر ] (ع!) نتم که نوعی از سر 
درخت ترش است که در طعام اندازند. مقوی 
احشای حار و قابض و رافع صفراء است. 
(منتهی الارب) (آتندراج). سماق. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
عبرییة. [ع د بی یَ] (ع ص نسبی) دیگ که 
در ان تم انداخته باشند. (انندراج). قدرٌ 
عبربیة؛ ای سماقية. (اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطاء). 
عبر ب. [ع ر ] (ع مص) عبرة. پند گرفتن. 
(غیات اللغات) (از صراح) (ناظم الاطیاء). 
عسبرة: سه بيت شعر ياد داشتم از أن 
اپوالعتاهیه... که اندر ان عبر تهاست. (تاریخ 
بیهقی ص TA‏ 
خاقانیا به عبرت نايا e‏ 
بر خاک آن شهنشه کشور گذ 
۱۳ 
|نوع. (اقرب الموارد): و اگر توبه نکند او را 
بعیرتی باید کشت که جهانیان را بدان اعتبار 
باشد. (فارسنامة ابسن البلخی: ص ۶۵ 
منقول از مال رژوس که آن بر سبیل شمار 
سرها است نه بمساحت و این گرد فناخرو 
| کنون مزرعتی است که عبرت أن دویست و 


ال لخى ص ۳۳ سیر ات 
سه‌هزاروپانصدوپنجاه درهم است. (تاریخ قم 
ص ۱۲۳). و آن مواضع که فراموش کرده 
باشند و پعد از مساحت و عیرت معلوم شود از 
آن عشر خراج بتاند. (تاریخ قم ص ۰۸ ۱۰ 
رجوع به عبره شود. ||عبور كردن طمیعت 
است از غقلت بوی آ گاهی.(غیاث اللغات) 


(ناظم الاطباء). 

= عبرت دیگران گردانیدن؛ کسی را سخت 
تنبیه کردن که دیگران پند گیرند. 

عبر تگه؛ دنیا است که از حوادث آن عبرت 
خیزد. 

عبرت‌نما؛ آنچه موحب اعجاب شود. 
شگفت‌انگیزه 

بوقت هندسه عبرت‌تمائی 

مجطي‌دان و موی ی نظامی. 


به پند. ا ا ات 
وجب بط جود رجو به یر قباس اي 
گمان دارم این کلمه اعجمی أست وان ده 
بزرگی است از نواحی بغداد از نواحی بین 
بغداد و واسط و در این ده بازار سعموری 
است. بیاری از روات و ادبا را بدان نسبت 
دهند از جمله اسعدین نصربن الاسعدالعبرتی 
اللحوی - انتهی. 

عبر تاثیی. [ع ب ] (ص نسبی) نبت است به 
عبرتا, دهی از دهات نواحی نهروان از حوالی 
یحیی العبر تائی الکاتب. مکنی به ابوالحسن. 
ابوالفضل محمدین عبدالله بن‌المطلب الشیبانی 
الکوفی از وی روایت کند. (اللباب ج ۲ ص 
1۴{ 

عبرت‌انگیز. اعد E O‏ 
عبرت‌کده. عبرت‌اور. عبرت‌گیر. عبر ت‌بین. 
عبرت‌پذیر. 

عبرت‌بین. [ع ر ] (نف مرکب) عجرت‌گیر؛ 
هان ای دل عیرت‌بین از دیده نظر کن هان 
ایوان مدائن را ائینة عبرت دان. خاقانی. 
چو ما را چشم عبرت‌بین تباه است 

کجادانیم کاین گل یا گیاه است نظامی. 
عبرت پذیر. [ع ر پ] انسف مسرکب) 
عبرت‌پذيرنده. که عبرت بپذیرد. عبرت‌بین. 
عبرت‌گیر: 

در آن شهر شد با تنی چند پیر 

عبرت پذ یرفتن. [ع رز رت ] (مسص 
مرکب) کنایه از پند گرفتن و نصیحت گوش 


هی . 
کردن باشد. (برهان) (آنندراج), عبرت 
گرفتن؛ 
گه‌از لوح ناخوانده عبرت پذیر 
گه‌از صحف پیشینگان درس گیر. نظامی. 
مگر کز خوي نیکان پند گیرند 
وز ز انجام بُدان عبرت پذيرند. سعدی. 


عبرت شش‌روزه. اع ر ت ش ر /ز] 
(ترکیب وصفی. ۰( مرکب) کنایه از آسمان و 
زمین و آنچه در ماين آسمان و زمین و روی 
زمین است از مخلوقات. ||کنایه است از آنچه 
در مان آوریم و از ما بفعل آید. ||کنایه به 
آنچه از حوادث بفعل می‌آید. (برهان). 

عبرت گرفتن. (ع زگ ر ت) (اسص 
مرکب) اعتبار. (تاج المصادر). پند گرفتن 

عبر د. [ع ر)(ع ص) عبرد. عبُردة. عبارد. 
دختر سپیدرنگ تازه‌بدن نازک و لرزان اندام. 
عرد؛ اء باریک و بد. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اغصن عبرد 
و عبارد؛ شاخ نرم و نازک. (اقرپ الموارد) (از 
مستتهی الارب) (آنندراج). ااپیه جنبان و 
لرزان. (متنتهی الارب) (اقرب الموارد) 





(آنندر اج). 
عبرو۵. [غ)(ع ص) شحم عبرود؛ پیه لرزان. 
(ناظم الاطباء). 


عبرونه. [ع ن] (() (بعبری مبر) یکی از 
یخلت و ازل بش آسرال اس که در چوار 
عیقول جابر بود و موضعش معلوم نیست. 
فاون كاب مدن 
عيرة. [ع ر ] (ع امص) بیان و تفسیر. ||اسم 
است تعبیر را (منتهی الارب) (آنندراج). ||() 
سرشگ در چشم. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (اندراج) (مهذب الاسماء) (غياث 
اللغات). || تردد گریه در سینه. (منتهی الارب) 
اندرا (اقرب السوارد). |امرة (اقرب 
الصوارد). ||اندوه بی‌گریه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد). ج. عَبَرات. ||لک 
ما آبکی و لاعبرة بی؛ در مورد مردی مثل زنند 
که‌به کار برادر خود سخت اهتمام کند, و 
لاعبرة بی نیز روایت شده است یعنی بخاطر 
تومیگريم وغم خود را ندارم. (اقرب 
الموارد). ||(مسص) اشک باریدن. (منتهى - 
الارب) (اترب الموارد). 
عبرة. [ع د ] (ع !) مهره‌ای است که رییعةبن 
حریش میپوشید و بدین جهت ذوالعبرة لقب 
يافت. (اقرب الصوارد) (منتهى الارب) 
(آنندراج) (تاج العروس). ||((#مص) گرمی 
چشم. (سنتهی الارب) (آنندر اج). |اکرانه. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). 
عبرق. [ع ر۲ (ع !) شگفت. (اقرب الموارد) 
(سنتهی الارب) (آنندراج). ||پند. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (مهذب 


عیر ۵. 


الاسماء): یقال, إن فى ذلک عبرة لمن اعتبر. 
(آقرب الموارد). ج بّر. و منه صحف صوسی 
كانت عبرا. (منتهی الارب) (اندراج). رجوع 
په عبرت شود.|انوع.|ااصلی که نظائر بدان 
باز گردد. | نظر در احوال. (اقرپ الموارد). 
عبوة. [ع ز] ((خ) شهری است به یمن بین 
زید و عدن نزدیک به ساحلی که حبشیان را 
پدانجا جلب کنند. (معجم البلدان), 
عبر ۵. [ع 1 (از ع ) مسحصولات که از 
کشتی‌نشینان و چادرنشینان گيرند. (غیاٹ 
اللغات) (آنتدراج). |إمحصولات راهداری. 
(غياث اللغات) (آنندراج). از س 
خراج امده. (غیات اللفات)؛ 

مخور عبر هند بی یاد من 


که‌هندوتر از تست پولاد من. تظامی. 
چو آری بمن عبرة هفت سال 
دگر عبره‌ها بر تو باشد حلال. نظامی. 
ز هر عبره کاندر شمار امدش 
نمودار عبرت بکار آمدش. نظامی. 


||(امص) بمعنی عبور نيز آمده است. (غياث 
اللغات) (آنندراج): و هم با آن قدر لشکریان 
دریا عبره کرد و جزاثر از ایشان بستد. 
(فارستامة ابن اللخى ص ۶۸). و أن مرد 
داعی را در شب بر چهارپائی نشاندند و بردند 
تا از آب فرات عبره کردند. (فارسنامة ابن 
البلخی ص .)۱۱٩‏ چون به جیحون عبره کرد. 
(راخة الشتون راؤئذى) 
عبری. [ع ریی ] (ع !) کنار باساق که بر 
لب جسوی روید. (اقسرب الصوارد) (منتهی 
الارب). کنار باساق که بر لب جوی روید و 
بزرگ شود. (اقرب الموارد). سدر کنار جوی. 
(مهذب الاسماء؛ ]نز بیضی کار بی‌ساق 
است. (منتهی الارب). 
عبری. (ع را (ع ص) امرة عبری؛ زن با 
اشک. (متهی الارب) (انندراج). ج» عباری. 
||عين عبری؛ چشم پر اشک. (منتهی الارب) 
(آندراج) (تاج العروس) (اقرب الموارد). 
عیس. [ع] (ع () گیاهی است. به فارسی 
شاپایک یا سیستیر و به مصر یروف نامند. 
کی ا لارا زستشی ات فار آن 
ساپانک است یا سینپر است و در مصر به 
یرنوف معروف است. (اقرب الموارد). در 
تحفه ذیل نوف آرد: به فارسی شابانک و 
معرب از او شاپاستح است. رجوع به شابانج 
شود. 
عسس. [ع](ع مص) ترش کردن روی را. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (المتجد). 
عسس. (ع ب ] (ع (مص) ترشرویی. (غیاث 
اللفات از لطائف و منتخب)؛ . ۰ 
گرجان شیرین خواهد از تو سائلی 
هرگز اندر چهر: شیرین تو ناید عبس. 
سوزنی. 


زشت آن زشت است و خوب آن خوب و بس 
دام این ضحا کو آن اندر عبس. (مشنوی), 
عبس. [ع ب ](ع!) سرگین و پشک و جز آن 
کد وب رر امون الازب). 
بول و سرگین خشک. (غیاث اللغات). آنچه از 
بول و سرگین خشک شده و بر دنب شتر 
چسبیده. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
وذح (اقرب الموارد). || شاش برده در فراش 
که بدان عادت کرده باشد و اثر ان بر بدن و 
فراش او نمایان بود. و در حدیث است انه کان 
أبرد من المبس؛ أى المد البوال. (اقرب 
رارت اس و کرو ی 
و جز آن بر دنب ستور. || خشک شدن ریم بر 
دست و اندام. (منتهی الارب). 
عیس. (ع] (إخ) کسوهی است. ام عجم 
اللدان). 
عیس. [ع] (اخ) محله‌ای است به کوفه و 
بنی‌عبس‌بن بفیض بدان‌جا منسوب است. 
(معجم الیلدان). 
عیس. (ع ب ] ([خ) ابن بغیض‌بن ریث‌بن 
غطفان. از عدنان. جد جاهلی است پسران او 
عبسیون‌اند و عنترةین شداد به آن ملوب 
است. مسکن آنها ابتدا به نجد بود پس از 
اسلام پرا کنده شدند و هیچ یک از آنان ہدانجا 
نماندند. (از الاعلام زرکلی) (معجم البلدان). 
عیس. (غ ب ] (اخ) اين رفاعةبن الحارث. 
جدی جاهلی است و عباس‌بن مرداس 
السلمی از نل اوست. (از الاعلام زرکلی). 
عبس آباد. [ع ب ] ((خ) دی است از 
دهان رشخوار بخش رشخوار شهرستان 
تربت‌حیدریه. واقع در ۶۵هزارگزی شمال 
باختری رشخوار و ۲۰هزارگزی جنوب 
شوسه راه عمومی تسربت‌حیدریه به سلامی 
جلگه‌ای و گرمیر است. ۹۹۵ تن سکنه 
دارد. ان آن از قنات امت نت رک ی و 
محصولات آن غلات. بادام, ابریشم و بنشن و 
پنبه است اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
اشتغال دارند. صنایم دستی آنها کرباس‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
اران ج4). 
عبسو. ع ش] (ع ص) شستر مادة قوی و 
تیزرو. (اقسرب الموارد) (سنتهی الارب) 
(آنندراج). رجوع به عبور شود. 
عسعان. [ع س] (اخ) از دهات مالیز 
هرات... است. (از معجم البلدان). 
عبسوز. [ع] (ع ص) شتر ماد؛ُ قوی تیزرو. 
(متهی الارب) (اقرب السواردا. رجوع به 
عبسر شود. 
عسیی. [ع سیی ] ((خ) در اصطلاح رجال 
لقب احمدین اند و اسماعیل‌بن یبحیی و 
حبیب‌بن جسری و جز آنها است. (ريحانة 
الادب ج ۲ ص ۶۱. 


عبسی. ۷ ۱ 


عیسی. [غ سیی] (ص نسبی) نبت است 
به عبس‌بن بفیض‌بن ریث‌بن غطفان‌بن قيس 
عیلان‌بن مضرین نزاربن معدین عدنان. 
(اللباب ج ۲ ص ۱۱۴). 
عسی. [ع سی‌ی ] (ص نسیی) نبت است 
به عبس الازد. (اللباب ج ۲ ص ۱۱۴. 
عیسی . [ع ی ی ](ص نسبی) نبت است به 
عبس مراد. (اللباب ج ۲ص ۱۱۴). 
عیسی. [ع ی ی ] (ص نسبی) منسوب به 
عبی‌بن غطفان ربعی‌بن خراش الصبسی 
الکوفی تابمی مشهور است. از عمرو على (ع) 
و بسیاری از صحابه روایت کند شعبی و ' 
صنصورین المعتمر و جز آن از وی روایت 
کنند.وی مردی لقة بود و به سال ۳۰۴ ه.ق. 
درگذشت. (از اللباب ج ۲ ص ۱۱۴). 
عسسی. [ع سیی ] (اخ) عبیدال‌ببن موسی 
الى از مسحدئان است. از اسماعیل‌بن 
ابی‌خالد و اعمش روایت کند و بخاری و مردم 
عراق و غرباء از وی روایت کنند. وی به سال 
۲ با ۲۱۳ ه.ق.درگذشت. (از اللباب ج ۲ 
ص ۱۱۴). 
عبسی. ( سی‌ی ] (اخ) علیبن افلح مکنی 
به ابوالقاسم و ملقب به جمال‌الدین. شاعری 
است ظریف و به بسیاری از شهرها سفر کرد و 
خلفا و ارباپ مناصب را مدح گفت وی به 
سال ۵۳۵ «.ق,به بفداد درگذشت. در سمت 
غربی مقابر قربش مدفون است. (ريحانة 
الادب ج ۳ص ۶۱). 
عيسي. [غ سیی ] ((خ) عنترقین شدادین 
عمروبن قرار يا غترتین عمروبن شدادین 
عمروبن معاویةین قرار نجدی عیسی. از مردم 
نجد و از قبیل بنی‌عبس است. از جبهت 
شکاف لب زيرينش ملقب به فلجاء بود 
مادرش زبیبه کنیز حبشی بود پدر او ابتدا او را 
نفی ولد کرد و بعد از آنکه بسن رشد رید 
مجدداً به فرزندیش اقرار کرد. رید وجدی 
آرد: چون وی از مادر کنیز بدنا آمد برسم 
جاهلیت وی ابتدا بردۀ پدرش بود. و چون 
بسن رشد رسید و در جنگی از خود شهامت و 
شجاعت نشان داد او را ازاد کرد و او را به 
فسرزندی گزید. وی یکی از فربان و از 
قویترین و اعرف مردم زمان خود به فینون 
جنگی بود. شاعری فصیح بود قصيدء میمیه او 
که ۷۹بت است مشهور است و چندین بار در 
برلن و ایران و جز آن جزء معلقات دیگر 
بچاپ رسیده است. این قصیده از جهت 
طراوت خاصی که دارد در ميان اعراب به 
مذهبه موصوف گردیده و دیوانی دارد که 
اولش همان قصیده است و در بیروت و قاهره 
جاپ شده است. وی به سال ۶۱۵ ۳ 
درگذشت. (از ريحانة الادب ج ۳ صص ۶۱ - 
۲ (از دائسرة المعارف فرید وجدی ج۴ 


۱۵2۳۳۸ 


ص ۷۵۸). 
عیسی. [ع سیی ] (إخ) محمدین ابىشية 
ايراهيم‌بن عشمان‌بن خواستی العبسي. از در 
خود و اسماعیل‌بن ابی‌خالد و اعمش و جز 
آنان حدیث شنید. از وی یزیدین هارون و 
پسر او عشمان روایت کنند. وی به سال ۱۸۲ 
ه.ق.درسن ۷۷ بالگی درگذشت. (از اللاب 
ج ۲ ص ۱۱۵). 


عیسی. 


عیسیه. (ع سى ی ] (ص نسبی) منسوب 
است به قله عبس. (معجم اللدان ج ۵ص 
۲ 

عبسیه. (ع سی ی ] ((خ) آبی است به عريمة 
بین‌دو کوه طي, (از مسجم البلدان. 

عبش. [ع] (ع مص) اصلاح کردن. | خبه 
کردن. (اقرب السوارد). ||(إمض) صلاح. 
(متهى الارب) (آنتدراج). |اصلاحج در هر 


چیزی. (اقرب الموارد): یقال. الختان عبش ` 


تلف ارت السر له تین آلارب) 
(آنسندراج). |اگولی و ک‌ندفهمی. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آتدراج) (المنجد). 

عیش. [ع ب ] (ع امص) غبارت. 

عیشمی. [ع ش ] (ص نسبی) نسبت است 
به عبد شمس‌بن عبدمناف. (از اللاب ج ۲ ص 
۵ 

عیشمی. [ع ش ] (إخ) احمدین مسحمدبن 
عبدائّه فقیه المبشمی نیشابوری. از ابوالعباس 
اصم و جز وی حدیث شنید و حا کم ابوعبداله 
و جز او از وی روایت کنند. وی به سال ۳۸۷ 
ھ . ق.درگذشت., (از اللباب ج ۲ ص ۱۱۵). 

عیشمیی. [ع ش] (إخ) علی‌بن عبداشهبن 
على العبشمی از بنی‌عبد شمس است. از پدر 
خود روایت کند و عمربن سعیدبن آبی‌حین 
از وی روایت دارد. (از اللباب ج ۲ ص ۱۱۵). 

عمسه. رعش /ع ب ش](ع امص) سستی و 
غقلت. (اقرب الموارد) (متتهى الارب). به 
عبشة؛ ای غفلة. (منتهى الارب). 

عبط . (ع) (ع مص) بی‌علت کشتن ذبيحة 
پرگوشت و جوان را. (منتهی الارب) (اقسرب 
الموارد) (آنندراج) (المنجد). |[بی‌علت و 
جوان کشتن. (منتهی الارب). || پنهان و غایب 
گردیدن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (السنجد).||عبط الارض عبطا؛ 
کندن‌جای تا کنده‌را. ||دروغ بربستن بی‌سیب 
و بهانه. |آبی‌سبب و بی‌با ک‌انداختن خود را 
در جنگ. برانگیختن خاک را. (اقرب 
السوارد) (منتهی الارب). ||اسب را تاختن 
چندانکه عرق آورد. (اقرب الموارد) 
(آنندراج) (منتهی الارب). || خون‌آلود. كردن 
پستان را. ||دریدن جامهة نو و درست راء 
(اقرب السوارد) (منتهی الارب) (المسنجد). 
|[بی‌موجب رسیدن بلا کی را. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||إشكافتن رستنی 


زمین را. (اقرب الموارد) (السنجد). شک‌افتن 
/چیزی را. (اقرب الموارد). 
عبط. [ع ب ] (ع ص !ا ج عسبیط. (ناظم 
الاطباء) (المنجد). رجوع به عيط شود. 
عبطه. (غ ط ] (ع |) گویند مات فلان عطة؛ 
یعنی جوان و صحیح و تندرست مرد. (اقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء)؛ 
من لم يمت عبطة یمت هرما 
للموت کاس و المرء ذائتها. 

امین الصلت (منتهی الارب). 
عبطه. (ع ط ] (ع #سص) تازگی و تری. 
(اقرب المسوارد) (متتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 
عیعاب. [ع] (ع ص) مرد درازبالا. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب) (آنندراج) (المنجد). 
فراخ‌گلوی بزرگ‌شکم تمام‌اندام نیکوسرشت. 
(منتهی الار ب). 
عبعب. (عع](ع اسص) نازکی و تازگی 
جوانسی. (سنتهی الارب) (آنندر اج). نعمة 
الشاب. (اقترب الموارد). |[(ص, !) جوان 
پرگوشت. ||جامة وسیم و فراخ. ||چادر 
باریک و نازک از پشم شتر. (اقرب الصوارد) 
(مهذب الاسماء). |امرد جوان تمام. (مهذب 
الاسماء). ||بتخانه. ||مرد بلند بالا. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). ا|آهوی 
نر. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
عبعب. [ع ع] (اخ) نام بتى است. (اقرب 
الموارد). 
عبعبة. (ع ع ب ] (ع !) پشم سرخ. (اقرب 
الموارد). ||پشم گو سفند سر خ‌رنگ. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آتندراج). 
عيعية. [ع ع ب ] (ع مص) شکست خوردن 
و گریختن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء). 
عبعبة. [ع ع ب ] (اخ) نام مادر درنی شاعر. 
(متتهى الارب). 


عبق. [ع ب ] (ع مص) چبیدن بوی خوش 
به کسی. خوشبوی شدن. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (المنجد). ||اقامت نمودن در 
جسایی. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (المنجد). || آزمند و حریص 
بچیزی گردیدن. (اقرب الصوارد) (سنتهی 
الارب). 
عبق. [غ ب ] (ع !) سختی. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |((ص) سبک و چابک. 
(مهقات الانتمایا: 
عیق. [ع ب ] (إخ) جد اسماعیل‌ین عمربن 
حفص‌بن عبدائّه عبقی بخاری. مکنی به 
اب واسحاق است. وی از ابی‌بکر احمدبن 
سعدین بكار و ابوصالح الخيام و جز أن 


عیفری. 


روایت کند. از وی ابوالفضل ابس‌اهیم‌بن 
حمزءبن یوسف همدانی و ابوکامل بصیری و 
جز ایشان روایت دارند. وی به سال ۴۱۷ 
ه.ق.به بخارا درگذشت. (از اللباب ج ۲ ص 
۶( 
عیق. [ع ب](ع ص) مرد آلوده به بوی 
خوش از چند روز که هنوز باقی است. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (تاج المصادر 
بیهقی) (غیاث اللغات). 
عبقان. [ع] (ع ص) يقال رجل عبقان؛ مرد 
بدخوی. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندر اج). 
عبقانة. [غ نْ] (ع ص) زن بدخوی. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
عبقر. [غ ب ] ((ج) دهی است که هر چیز 
خوب و نیکو را از مردم و جامه و جز آن به 
وی نبت کنند. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطاء). 
عبقر. (ع ق ] (إخ) موضعی است که اعسراب 
گمان برند پریان بار در آنجا هستند. لبید 
گوید: کهول و شبان کجنة عبقر. (اقرب 
الموارد) (المنجد). |[موضعی است بسیارپری. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از معجم البلدان), 
عبقر. [ع ق] (اخ) اہن انمار از کهلان از 
تحطانیه. جدی جاهلی است. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبقر. [ع ب ق ر ر] (ع () ژاله و تگرگ که 
حب‌الغمام نیز گویند. یقال: ابرد من عبقر. 
(سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). : 
عبقرة.[ع ق ر](ع ص) زن پرگوشت نازک 
حسینه. (منتهی الارب). التارّة الجمیله. (آقرب 
الموارد). ||(مص) درخشیدن سراب. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (المنجد). 
عبقری. [غ ق ری ی ](ع ص) سید. (اقرب 
الموارد), رئیس. (مهذب الاسماء). يقال هو 
عبقری القوم؛ یعنی مهتر و قوی. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ااقوی. ||بهتر و کاملتر از 
هر چیزی. (افرب الموارد) (متهى الارب) 
(اتندراج). | آنچه در حسن و نیکوئی فائق تر 
باشد. (منتهی الارب) (آنتدراج). |اسخت. 
(متهى الارب). شدید. (اقرب الموارد). يقال 
ظلم عبقری. (اقرب الموارد). ||دروغ بی آمیغ. 
(اقرب الصوارد) (منتهی الارب) (انندر اج). 
||(() نوعی از گستردنی دیبانگارین. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (غیاث اللغات). نوعی از 
کستردنی فاخر. و مه الحدیث: کان عمر 
یسجد على عبقری. (منتهی الارب)؛ 
کبکان دری غالیه در چشم کشیدند 
سروان سهی عبقری سبز خریدند. 
منوچهری, 
برگ گل سپید بمانند عبقری 


عبعری. 
برگ گل دو رنگ به کردار جعفری. 
منوچهری. 
سملل از بهر جان تشنگان دارد خدای 
خرقه‌پونان را بود انجا ملم عبقری. 
سنائی. 
روم زین سپس عبقری گستر م سعدی. 
دامن مکش ز صحیت ایشان که در بهشت 
دات‌کشان سندس خضرند و عیفری. 
سعد ی 


عبقری. [ع ق ری‌ی ] اص نسبی) نسبت 
است به عبقربن انمازین اراش‌بن عمروبن 
المغوت بطنی از بجيلة. (از اللباب ج ۲ ص 
۱۵ 

عیقس. ۰ (ع ق ] (ع () جانورکی است. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

عبقسی. (ع ق سیی ] (ص‌نسبی) سبت 

است به عبدالقیس. (از اللباب ج ۲ص ۱۶ 
(اقرب الموارد) (مهی الارب). 

عبقسی. [ع ق ] (اخ) احمدبن ابراهیم فراس 
المکی المپقسی, مکنی به ابوالحسن, از جعفر 
دبیکی و ابامحمد مقری و جز آنان حدیث 
شنید و ابوعلی شافعی و جز وی از او روایت 
کند. (از اللاب ج ۲ ص ۱۱۶). 

عبقص. (ع ق ](ع () عبقس. جانورکی است. 
(متتهى الارب) (انندراج). اشتی است در 
عبقس. (اقرب الموارد). 

عبقوس. [ع] (ع |) جانورکی است. (اقرب 
الموارد). 

عبقوص. [غ) (ع !) جانورکی است. (منتهی 
الارب). عبقوس. (اقرب الموارد). 

عیقك. [ع ق] (ع ) عبکه. چربش روغن در 
مشک. (منتهی الارب). وضرالمن فى 
النحی. (اقرب الموارد). يقال ما فى الشحی 
عبقة. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

عبقة. [غ ب ق] (ع ص) امرأة عسبقه؛ زن 
آلوده به بوی خوش از چند روز که هنوز باقی 
است. (اقسرب الموارد) (متهى الارب) 
(آنندراج). 

عبقی. [ع ب قیی ] (ص نسبی) نبت است 
به عبق و آن نام جد اسماعیل‌بن جعفربن 
عبدالهبن عبق‌بن اند العبقی البخاری. مکنی 
په اپواسحاق است. (از اللباب ج ۲ ص 4۱۱۶ 

عبکت. [ع] (ع مص) آمیختن چیزی به 
جیزی. (اقرب الموارد) (متهى الارب) 
(آنندراج) المنجد). 

عبکة. [ع جاک ] (ع ص, !)پت لوله کرده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). الحبة من السویق. 
(اقرب الموارد). ||پاره و شکسته از هر 
چیزی. (اقسرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (المنجد). يقال ماذقت عبكة و 
لالبکة؛ یعنی نچشیدم چیزی را. || چربش و 


چرک مشک. (اقرب الموارد). |(سبک از هر 
چلیزی. (منتهی الارب). الشیء الهین. (اقرب 
السوارد). ||درماندة دشضمن‌روی. (منتهی 
الارب). العبام الیفیض. (اقرب الموارد). 
عبل.۰(ع ب ] (ع ص) درشت و سطبر و سيد 
از سنگ و جر آن. (مسنتهی الارب). سطبر. 
(اقرب الموارد). 
مبل.(ع](ع ص) کلان و سطبر از هر چیزی. 
(منتهی الارب) (انندراج) سطبر از هر چیزی. 
یقال: رجل عبل الذراعین؛ أى ضخمها و فرس 
عبل الشوی؛ ای غليظ القوائم. (اقرب الموارد) 
(از متتهی الارب) (المنجد). || تمام‌اندام. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). ج. عبال. 
عمل. (ع ب ] (ع !)هر برگ تاقه بی پهن 
(نگترده) باریک مانند برگ گز. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). درغت آرطنی: 
(مسنتهی الارب) (اقرب الصوارد). ||برگ 
درخت ارطی که سخت و صالح گردد که به 
وی دباغت کرده شود. (منتهی الارب) (اقرب 
آلموارد). برگ باریک دراز باشد یا کوتاه. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). الورق الدقیق. 
(اقترب الفنوآره): زیرگ از درخت رمخت 
||برگ نو درآمده. (از لفات اضداد است). 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ج؛ اعبال. 
عمل. [ع] (ع مص) فروریختن برگ درخت. 
| پیکان پهن نهادن تير راء ||رد کردن جیزی 
را. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراخ). 
||ب‌ازداشتن چیزی را. ||بریدن چیز را. 
||بردن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
|[انداختن بر وی سنگینی را. (منتهی الارب) 
(آنندراج). |اریختن برگ درخت. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |ابرگ برآوردن 
درخت (از اضداد است). (منتهی الارب). 
عیلاء. [غ] (ع ص) صخرة عبلاء؛ سنگ 
سپید. (منتهی الارب) (آنندراج). سنگ و 
گفته‌اندسنگ سپید. ج. عبال. (اقرب الموارد). 
||أ كمة عبلاء؛ پشتهة درشت. ااشجرة عبلا»: 
سنگ سپید سطر. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
عبلاء. [ع] ((خ) کان روئین است به بلاد 
قیس. (اقرب الموارد) (متتهی الارب) 
(انتدراج). نام سنگ سفیدی است. اسوعمر 
ود تن من ادر باه ین نے 
اللدان ج ۲ص ۱۱۳). 
عبلاع. [ع] (إخ) شهرکی بوده است خثعم را 
که‌بدانجا بتی بوده است و گویند عبللات است. 
(معجم الیلدان). 
عبلاءالبیاض. (غ نَل ب] (إخ) ابن فقیه 
گوید:دو موضع است ت از اعمال مدینه. (معجم 
ابلدان). 
عبلات. [ع](ع ص () ج عبلة. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به عبله شود. 
عبلة. [ع ل ] (ع ص) سطبر و تمام‌اندام. 


عبتی. ۱۵۷۳۹ 


(منتهی الارب). امرأة عبلة؛ زن تمام‌اندام. 
(اقرب الموارد). 

عبلة. [ع ل ] ((خ) بنت عبید. از تیم مادری 
جاهلی است. زن عبدشمی‌بن عبدماف 
قرشی بود و فرزندان عجدشمس از اين زن‌اند. 
وآنها راعَبّلات گویند. و انان سه بطن‌اند: 
امیه, عبدامیه, توفل. (از الاعلام زرکلی). 

عبلة. [ع ل] (اخ) قلعه‌ای است بين دو 
همایة غرناطه و مریه. (از معجم البلدان). 

عیلی. E‏ یڈ ایت 
به عبل و آن بطتی از رعین است. (از اللباب 
ج۳ ص ۱۱۶). 

کم . [عب بّ] (ع ص) بلدبالا تن‌دار, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الصوارد). 
رجوع به عبام شود. 

عین.(ع ب ن ن] (ع ص) سطبر. (منتهی 
الارب) قرب الموارد). || پرگوشت از کرکس 
و شتر. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء). 

عبن. [ع](ع مص) سطبری بدن و درشتی 
آن. (منتهی الارب) (آندراج). غلیظ و خشن 
بودن جسم. (آقرب الموارد). 

عین. (ع بٌ] (ع ص) مرد ملیح پرگوشت 
تمام‌اندام. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

عسناة ۰( جّن نا] لع ص) شربه و سطبر از 
کرکس و شتر. (منتهی الارب). مؤنثِ عبنی. 
ج» عبّیات. (اقرب الموارد) (المنجد). 

عینیل. [غ بم ب ] (ع ص) بزرگ. |اسخت. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

سجر . (ع ب ج](ع ص) سطبر درشت. 
(منتهی الارب) (اتدراج). غلیظ. و نون ان 
زائده است. (آقرب الموارد). 

عینقاء .[ع ب ] (ع ص) عقاب درازمتقار. 
(مهذب الاسماء). عقاب تیزچنگال. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 

عبنقاة. [ع ب ] (ع ص) عقاب تیزجنگال. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). 

عینقس. [غ ب ن ] (ع ص) مرد بدخوی. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب) (آنندراج). 
|| نازک‌تن. درازبالا از مردان. (اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب) (آنندراج). |[کسی که دو 
جدء او از چانب پدرش عجمی باشند. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

عینفساء. [ع ب ق ] (ع ص) شادمان و خرم. 
(متهى الارب) (آنندراج). نشیط. (اقرب 
الموارد). 

صنکت. [ع بن ن] (ع ص) سخت درشت. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

عینة. زغ نْ] (ع !) طاقت شتر و ناقه. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

عبفی. [ع ب ن نا] (ع ص) فربه و سطبر از 
گر تشون و شتر. (منتهی الارپ). 


۷۰ عبو. 


عبهرة. 





هبو (ع ب ] (ع مص) آماده کسردن رخت. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||روشن گردیدن روی. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب) (آنتدراج) (ال‌جد). 

عبوثران. (ع ب ت / ت ] (ع ص, [) کافور 
خوخ وی (تهلاب الاستناماء اھ است 
خوشبو. (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). |اکار سخت. ||شر. |اناخوش. 
||درخت بمیارخار که کسی که بدان افتد 
خلاص نیابد. (اقرب الموارد). 

عبو۵. اغ[ (ع !) ج عبد. (اقرب الصوارد). 
رجوع به عبد شود 

عبود. [ عب بو ] (إخ) مرد افسانه‌ای 
بسیارخواب که هفت سال در جای هیزم‌کشی 
خود در خواپ بود. و در حدیت امده است 
نختین صردی که وارد بهشت شود مرد 
سیاهی است بام عبود. این اشارت به این 
حکایت است که خدا پیامبری را برای 
راهتمائی مردم قریه‌ای بفرستاد هیچ یک بدان 
نگرویدند مگر مرد سیاهی, از این جهت 
قومش چاهی بکندند و او را در آن بینداختند 
و سنگی بزرگ یدرب آن گذاردند آن مرد از 
چاه بیرون ميشد و جهت گذران زندگی هیزم 
کنده میفروخت و از بهای آن غذا و شراب 
تهیه و مجدداً بدان چاه میرفت. روزی پس از 
تهیة هیزم جهت استراحت نشت و بی‌اختیار 
سر او به یک طرف رفت و هفت سال پخواب 
زفت ییاز قواب ار هد ور خا که 
نمیدانست چه ساعتی از روز بخواب شده 
است. به ده رفت پیامیر را بدانجا نیافت از 
حال آسود (مرد سیاه) پرسید پاسخ دادند 
نميدانیم کجا است. از اینجا ضرب المثل شد 
برای کسی که خواب آن طولانی باشد. (از 
منتهی الارپ). 

عبود. [ع ب و] (إخ) کوهی است. (منتهی 
الارب). زسخشری گوید عبود و صَفْر دو 
کوهندبین مدینه و سیاله که یکی بر دیگری 
نگرد وراه مدینه از ميان آن دو رد ميشود. آبن 
مناذر شاعر گوید؛ عبود کوهی است بشام. 
ابوبکرین مولی گوید: کوهی است بین سیاله و 
مُللْ. (از اللباب) (از مجم البلدان). 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||اخدمت. 
ااطاعت. | خسضوع و ذلت. |السزام به 
شریعت. یکی خواندن او را به زبان. (اقرب 
الموارد). ||در اصطلاح عرفا کی که خدای 
خود را در مقام عبودیت مشاهده کند. 
(تعریفات). در مجمع‌السلوک است که عبودة 
عسبارت است از پسرستش حق برای 
بزرگ‌داشت أو و بیم و شرم از او و دوستی او 


و ان برتر از عبودیت و بالاتر از عبادت است. 


چه محل عبادت بدن است و بر پا داشتن 


فرمان ایزدی است و عبود محلش روح است 

( و رضا به حکم حق باشد و عبوده جایگاهش 
سراست. (از مجمع السلوکه, 

عبودی. [ع ی ی ] (ص نسبی) نسبت است 
به عبود. 

عبودی. [غب بو دیی] ((خ) احمدین 
عبدالواحدبن عبودین واقد. مکنی به 
اب وعبداله. از ولی‌دبن الولید القلانسی و 
مروآن‌بن محمد و ابی‌سهر عبدالاعلی‌بن 
مسهر الدمشقی روایت کند و ابوبکرین 
ای داو الچ انی و ابوحاتم الرازی و 
فرزندش عبدالرحمان از وی روایت کنند. (از 
اللاب ج ۳ ص ۱۱۷). 

عبود یت. [غ دی ی ] (ع امص) عبودية, 
بندگی کردن. (غیاث اللغات) (السنجد): و 
دلهای خواص و عوام بر طاعت و عبودیت 
بیارامید. ( کلیله ص ۳۷۷). 
از ثری تا به ثريا به عبودیت او 
همه در ذ کر مناجات و قیام‌اند و قعود. 

سعدی. 

عبود یۀ. [غ دی ی] (ع (سص) پرستش و 

بندگی. (ستتهی الارب). عبودة. (اقرب 


الموارد). رجوع به عبودت و عبودیت شود. 


ا|در اصطلاح عرفا وفاء به عهود و حفظ 
حدود و رضای بموجود و صبر بر مفقود 
است. (تعریفات). 

عبوز. [ع] (ع مص) درگ‌ذشتن از نهر و 
وادی. (اقرب الموارد). گذشتن از نهر و جوی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). بر آب گذشتن. 
(تاج المصادر) (غياث اللفات) (المنجد), 
[|شک‌افتن راه را. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (الصنجد). ||مطلق گذر 
کردن‌از راهی. (غیاث اللفات). 

عبوو. [ع](ع)بر؛ گوسفد. ج عباثر. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |[(ص) خنه 
تا کرده.ج, عبّر.(منتهی الارب) (تاج العروس) 
(اقرب الموارد). 

عیور. a‏ (اخ) نام ستاره‌ای است که بعد از 
جوزا دراید. (غیات اللغات). شعری عپوره؛ 
یکی از دو شعری و آن سپس جوزاست. آن را 
عبور نامند چون از حجره گذرد. (اقرب 
الموارد), نام ستاره‌ای که بعد جوزا دراید. 
(منتهی الارب). 

عبور دادن. (غ:] مص مرکب) گذر 
دادن. گذراندن. ` 

عبو رکردن. (ع ک د] (مص مرکب) 
گذشتن. درگذشتن. مرور کردن. پیمودن راه 
۳ 

عبو رکوده. (ع ک د / د] (نمف مرکب) 
مرورکرده. درگذشته, پریده. 

عیورگاد. (غ] (إ مرکب) محل عبور. معبر. 


۳۲ 


عبور و مرور. (ع ر ] اتسرکب عطفی. | 
مرکب) امد و شد: در برخی از معابر نویمند 
که عبور و مرور مملو] است. 

عیوس.[ع۱(ع مص) روی ترش کردن. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ترجمان) 
(تاج المصادر) (غياث اللقات). رجوع به 
عبس شود. 

عبوس.(ع] (ع ص) بيار تسرش‌روی. 
(اقرب الموارد). ||شیربيشه. |[روز بد که از آن 
روی ترش شود. (آقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 

عبوس. (عب و] (ع [) جسماعت بسیار. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

عبوس.(عب بو ] (اخ) مسوضعی است. 
(معجم البلدان). 

عبوس بوذن. [ع د] (مص مرکب) اخمو 
بودن. ترش‌روی بودن. بداخم بودن. 

عبوسي کردن. (ع ک د] (مص مرکب) 
اخم کردن. ترش‌روئی کردن. ابرو درهم 
کشیدن. ۱ 

عبول. [ع] (ع [) مرگ. (منتهی الارب). علم 
است مرگ را. (اقرب الموارد). آا(ض) امرأة 
عبول؛ گریان در مرگ فرزند. (اقرب الموارد). 

عبهال. [ع ] (ع مص) پیکار و بر سر خود 
گذاشتن ستور را. || خشمگین نمودن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

هبهر. [ع ه] (ع ص) پر گوشت و بزرگ از 
مردم. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||اسب 
آ کنده گوشت. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(اقرب الموارد). ||دراز و نازک و خوش‌تن از 
هر چیزی. (منتهی الارب). ||(!) نرگس. 
||یاسمین. ||بتان‌افروز. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج). |انرگس که در 
مان ان زرد باشد به خلاف شهلا که سياه 
باشد. (غياث اللغات) (مهذب الاسماء): 
ببوئیدم او را وز آن بوی او 
برآمد ز هر موی من عبهری. 

در افتاب عبهر تو هست تازه‌تر 
کزفر و تازگی برداز عبهر آفتاب. خاقانی. 
سوسن او بگونۀ سنبل 

لاله او برنگ عبهر اوست. خاقانی. 

عبهر جانان. [ع در ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) استعاره است از چشم معشوق. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 

عبهر لرزان. (ع در ل] (اخ) کنایه است از 
گیسوی حضرت رسالت. (ناظم الاطباء), 

عبهوة. [ع در ](ع ص) زن تسنک‌پوست 
سخت سید. | گنده گوشت.(اقرب الموارد) 
(متهی الارب). نیکوروی. (متتهی الارب) 
(آتدراج). زن خوش‌تن خوشخوی. (منتهی 
الارب). زن تنک‌پوست سپیداندام روشن. 


منوچهری. 


| کنده‌گوشت فربه. || خوش‌خوی و خوش‌تن. 


عبهری. 


(اقرب الموارد). 
عبهری. (ع «ریی] (ع ص) ن‌ازک‌بدن. 
||اسخت سپید. (ناظم الاطیاء). 
عبهری غزنوی. (ع د ي ع ن] الخ) 
عبدالحمید. مردی حکیم و ثاعر و ملازم الب 
ارسلان و ملکشاه بود با شاعرانی مانند حکیم 
سنایی و ادیب صابر و سوزنی مصاحبت 
داشته است. از اشعار اوست: 
بگردون برین بر شد بفخر مملکت ایران 
که گسترد از برش سایه خجسته رایت سلطان 
خداوند جهان الب ارسلان سلطان دین‌پرور 
که با عدلش نماید جور یکر عدل نوشروان. 
(از مجمع الفصحاء ج ۱ص ۴۴۷). 
عبهلة. (ع هل) (ع مص) بیکار و بر سر خود 
گذاشتن ستور را. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). || خشمگین نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج), 
عبیی. [ع بسیی ] (ع إا نصب. (اقسرب 
الموارد). بخش و بهره. اا الارب) 
(آنندراج). یقال عبیک من الجزور؛ ای 
تیک (منتهى الارب) (اقرب الموارد). 
یی . [ عب با] (ع ص) زنی که فرزندش 
نميرد. (اقرب الموارد) (متتهى الارب). 
عبیبة. [ع ب ] (ع !) چیزی است شیرین به 
شکل صمغ که از درخت عرفط برآید و 
خورده شود. ||عصاره. ||چرا گاء شتران از 
شسورگیاه در زمین پست. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
عبیت. [ع] (ع |) نوعی از ریحان. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
عبیت. عب بی ] (ع ص) بار بازی‌کننده. 
(منتهى الارب) (انندراج). 
عبیشوان. [ع ب ث] (ع () گیاهی است 
خوشو. (اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(آنتدر اج) (السنجد). ||درختی است بسیار 
خاردار که زود رهایی نیابد از ان هر که 
خاری به آن رسد. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (اتدراج). |ادر امر شدید بدان مثل 
زنند. (منتهی الارب). ||امر شدید. ||اشر. (از 
اقرب الموارد, 
عبیثه ۰ تَ] (ع [) پینو و طعامی است که در 
أن بجای کوشت نمک اندازند. (اقسرپ 
الم ارد) (منتهی الارب) (آتندراج). ||طعامی 
ست که از آرد و روغن و خرما سازند. 
ٍِ الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). جو 
و گندم آميخته. (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). | آمیزش نسبت, یقال: فلان عبیتة؛ 
یعنی در نسبت او آمیزش و خلط است. 
(متهى الارب) (اقرب الموارد). عبيغة الناس؛ 
مردم از هر جنس در آميخته. (منتهی الارب). 
عبید. (ع) (ع )ج عبد. (آنندراج) (منتهی 
الارب)؛ 


بنده‌زاده آن خداوند مجید 
زاداه از پشت جواری و عبید. (مننوی). 
کسید . 1۰ ۱ ((خ) دهی است ت از دهستان یخاب 
ببخش طبس شهرستان فردوس واقع در 
۰هزارگزی شمال خاوری طبس. تاحیه‌ای 
است کوهتانی وگرمسیر و خشک و ۲۷ تن 
سکنه دارد آب آن از قات تاشت میشود و 
محصولات آن غلات و ذرت است. اهالی به 


کشاورزی اشتغال دارند راه مالرو دارد. (از. 


فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

عبیف. [ع] ([خ) ابن ابرص‌بن عوف‌بن جشم 
الاسدی از مضر. شاعر و از بزرگان و حکمای 
زمان جاهلیت بوده. وی یکی از اصحاب 
مجمهرات است که در طبقه دوم از معلقات 
ات متا ات ا بو او 
مناظرات و مناقضاتی با وی است. عمری 
دراز کرد. وی در حدود سال ۲۵ ه.ق. پدست 
نعمان‌بن منذر به قتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی) (از ريحانة الادب). 

نی . 2 ب] ((خ) این احمدبن خردادبه. 
رجوع به به أبن خرداذبه ابوالقاسم و نیز 
الاعلام زرکلی شود. 

عبید. [غ ب ] ((خ) ابن بکرین کلاب از 
بنی‌عامرین صعصعه از عدنایه. جدی جاهلی 
است. (از الاعلام زرکلی). 

عبید. [غ ب ] (إخ) ابن حصین‌بن معاویةین 
جندل نمیری. از مردم مضر است و شاعر و از 
فحول محدئین است. وی از شترچرانان و 
بادیه‌نشین‌های بصره بود. با جریر و فرزدق 
معاصر بود و فرزدق رابرتر میدانست و جریر 
او را سخت هجو کرد. وی در حدود سال ٩۰‏ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عمید. [ع ب ] ([خ) ابن شرية الجرهمی در 
حکمت و خطابت و ریاست در شمار قدما 
است و نخستین کس است از اعراب که کتاب 
تصنیف کرد. اصلش از یمن است و در صنعاء 
اقامت گزیده جاهلیت را درک کرده مسعاویه 
درخلافت خود او را یشام خواند و از اخبار 
عرب و پادشاهان آن قوم از وی جویا شد وی 
پاسخ گفت از طرف معاویه او را مأمور تدوین 
اخبار ساخت و او دو کتاب نوشت یکی کاب 
الملوک و الاخبار الماضین و دیگری کتاب 
الامتال. وی به سال ۶۷ ده .ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبید. (ع ب ] (إخ) ابن عبرةبن زهران از 
شنوة الازد از قحطان. جدی جاهلی و از سل 
جنادةین ابی‌امیه است. (از الاعلام زرکلی). 

عبید. [غ ب ] ((خ) ابن عدی‌بن کعب از 
پنی‌سلمه از خزرج از قحطان جد جاهلی 
است. از نل او است بعضی از صحابه. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبید. [ع ب ] (اخ) ابن عوف‌بن عمر از اوس 
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از قحطان. جدی جاهلی است و از نل 
اوست بعضی از صحابه. (از الاعلام زرکلی). 

عبیف. [ع ب ] (اخ) ابن مالک‌بن سوید از 
جذام از قحطانیه. جدی جاهلی است از 
اعقاب او هتند بنواسیر. و طائفه‌ای از ایشان 


عبید الله. 


در حوف باف (شرقی مصر) بودند. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبیدالله. [غْ ب دل لاء) (إخ) ابن احمدین 
طیفور. مکنی به ابوالحن. مورخ و از مردم 
خراسان است. و تولد و وفاتش به بغداد بود. 
وی ذیلی بر تاریخ پدر خود در اخبار بغداد 
نوشت. (تاریخ پدر او تا پایان خلافت 
المسهتدی بال است) او اخبار السعتضد و 
المکتفی و السقتدر را بدان افزود و قبل از 
پایان درگذشت ت. او را کتاب دیگری است به 
نام المتظرفات و المتظرفین. وی در حدود 
سال ۲۱۵ «.ق. درگ ذشت. (از الاعلام 
زرکلی). ۱ 

عبیدالله. (ع ب ذل لاه ] ((خ) ابن احمدین 
عيداله القرشی الاموی العشمانی الاشبیلی. 
امام نحو و از مردم اشبیله اندلس بود. 
هنگامیکه فرنگیان بر اندلس استیلا یافتند وی 
به بسنة رفت. از تألیفات اوست: شرح کتاب 
سیبویه. شرح الجمل در ده مجلد. شرح 
الایضاح که همه این کتابها در نحو است. وی 
به سال ۵٩۹٩‏ ه.ق.متولد و در سال ۶۸۸« .ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی) (از روضات 
الجنات ص ۴۶۴). 
عبیدالله. [غ ب دل لاء] (إخ) ابن 
جبرائیل‌بن عبیدالّبن بختیشوع. طبیب باحث 
و از مردم میافارقین است. از تصنیفات او 
است مناقب الاطباء. الروضة فى الطب. 
التواصل الى حفظ التناسل. طبایع الحیوان و 
خواصها و منافع اعضائها. الخاص فى عم 
الخواص. وی به سال ۴۵۳ «.ق. درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبیدالقه. (عٌ ب دل لاء] (إخ) ابن الحبحاب 
المسوصل. مدتی والی مصر بود. هشامین 
عبدالملک وی را به سال ۱۱۷ ه .ق.به افر یقیه 
فرستاد و او کار آنجا را سامان داد و غازیان به 
صقلیه و سوسن و سرزمین سودان فرستاد و. 
تند سپس امر بلاد بر او ۰ 
آشفته گشت و هشام او را نزد خود خواند و په 
سال ۱۲۳ ه.ق. از کار برکارش کرد. وی 
حدود سال ۱۲۵ «.ق. درگذفت ت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبیدالله. [ع ب ذل لاه] ((خ) ابسن حر 
الجعفی. مردی شجاع و در شرف صلاح و 
فضل از بزرگان قوم خود بود. وی از اصحاب. 
عتمان‌ین عفان است. پس از قتل عشمان به 
معاویه پیوست و در جنگ صفین با او بود 
پس از قتل علی (ع) بکوفه رفت و در فاجعة 


همه پیروز باز5* 


۲ عییداله. 
حسین‌ین, علی.(ع) خود را پنهان کرد و در 


کریلا حاضر تشد و چون ابن زیاد در این باره 
از وی بازخواست کرد پرخاش کرد و دیگر 
نزد وی رفت و در محلی کار فرات اقامت 
گزید. چون مصعب‌بن زير خروج کرد بدو 
پیوست و در جنگ مختار ثقفی با وی بود 
مصعب از او ترسید او را حبس کرد و پس از 
مدتی با وباطت عذه‌ای اراد ساخت: و او 
خشمنا ک از نزد وی بیرون شد. مصعب 
کسانی‌را برای جنگ و تطمیع او فرستاد ولی 
سبودی نداد:سرانجام کار عیداله بالا گرفت و 
۰ تن جنگجو فراهم کرد و تکریت را 
بگرفت و پکوفه حمله کرد و کار را بر مصعب 
دشوار ساخت سپس عده‌ای از سپاهیانش 
متفرق.شدند و او از بیم اسیری به سال ۶۸ 
۳ .ق .خود را به فرات انداخت و غرق شد. (از 
الآجلام زرکلی). 
عبیدالله. [ٍغ ب دل لاء] (إخ) ابن حسن‌بن 
۱ حصین العنیری. قاضی و از فتهاء و عالم به 
و 


او در فقه وعلم از سادات بصره بود. به سال . 


۷ .ق.قضاوتِ بصره یافت و به سال 
۶۶« .ق.به بصره درگذشت. تولد او په سال 
۵ ه.ق.است. (از الاعلام زرکلی) 
عبیدالله. [ع ب دل لاء] ((خ) ابن حسن 
بغدادی؛ .مکنی به ابوالقاسم و ملقب به ِِ 
جاسب و فلگی واز افاضل است از کشب 
اونتءاحکام النجوم. اترات و الشعاعات, 
الاختیارات. الجامع الکبیر. الاصول المجردة. 
وی به سال ۳۷۶ ه.ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبیدالله. [غ ادل لاء] (إخ) ابن حسین 
الکرخی, مکنی به ابوالحسن. وی فقیه بود و 
ریاست حنفیه عراق بدو منتهی شد. مولد او 
سال ۰ «.ق.به کرخ بود و به سال ۳۴۰ 
ه.ق. به بغداد درگذشت. از تألیفات آوست: 
المختصر. شرح الجامم الصفیر. شرح الجامع 
الکبیر. (از الاعلام زرکلی). 
عبید‌الله. (غ ب دل لاه] ((خ) ابن زیادین 
طیان البكرى مسردی شجاع و نزد 
عبدالملک‌بن مروان مقرب بود. مصعب‌بن 
زیر را او کشت و سر او را برای عبدالملک 
فرستاد. سب با همراهی ابن جارود بر 
اکر کر پس از قتل ابن جارود به 
عار رف زا جات اذى پناهنده شد. 
ابن چلندی از او پترسید. و او را مسموم کرد. 
وی به سال ۷۵ ه .ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبیدالقه. [غ ب دل لاء] ((خ) ابن سری‌ین 


الجکم. امیر مصر بود. به سال ۲۰۶ ه.ق. 


سپاهیان با وی بیعت کردنه. و مامون عباسی 
او را به آمارت انجا بداشت. سپس پاره‌ای از 


ولایت مصر را به خالدین یزید شیبانی سپرد 

/ عبیدالّه او را نذیرفت و با او نرد کرد فته 
برخاست و به شکت خالد منتهی شد سپس 
عبدالله طاهر از طرف مأمون بشام برفت و په 
مصر شد. عبیدالله مدتی برابر او بایتاد. تا 
آنکذ نه سال ۲۱۱ امانامه مامون بدو رسد 
به صلح با ابن طاهر و چون ان دو با یکدیگر 
ملاقات کردند. طاهر عبیداله را خلعت 
پوشاند و او را فرمود تانزد فاون شود. 
عبیداله از مصر بیرون شد و مدتی در عراق 
بماند و به سال ۲۵۱ «.ق.بسر من رای 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبیدالله. [غ ب دل لاء] (اخ) ابن سریح. 
مکنی به ابوبحیی. رجوع به ابن سریح و نیز 
الاعلام زرکلی شود. 

عبیدالله. (غ ب ذل لاه] (إخ) ابن سعد 
الزهری البغدادی. مکنی به ابوالفضل. وی 
قاضی و از رجال حدیث و ثقات بود. دوبار 
قضاوت اصفهان یافت و مدت ان اندک بود. 
به سال ۱۸۵ هھ .ق. متولد شد و در ۲۶۰ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عییدالله. (ع ب ذل لاه] ((خ) ابسن سعد 
یحی, مکنی به ابوقدامه و ملقب به سرخسی. 
از حفاظ و ثقات و رجال حدیث بود. در 
سرخس متولد و در نیشابور سا کن‌گشت. ابن 
کیان گوید: وی سنت را برخس آشکار کرد 
و مردم را بدان خواند. بخاری از وی ۱۳ 
حدیث و ملم ۴۸ حدیث نقل کند. وی به 
سال ۲۳۱ ظ.ق دز فتذفت: (از الاعلام 
زرکلی). 

عبیدالله. [غ ب دل لاء] (إخ) ابن سعیدین 
حاتم السجزی الوائلی الیکری. از حفاظ 
حدیث بود. اصلش از سجتان و نسبتش 
بدانجا است. وی در مکه سکونت کرد و به 
سال ۴۴۴ ه.ق.بدان‌جا درگذشت. از کتب 
اوست الابانة عن اصول الديانة. (از الاعلام 
زرکلی), 

عبیدالله. [غ ب دل لاه] (اخ) ابن 
سلیمان‌بن وهب. مکنی به ابوالقاسم. وزیسر و 
از | کابر کتاب بود. المعتمد على اله وی رابه 
وزارت خود برگزید و بعد از وی المعجضد باه 
نیز وی را بدان سمت ابقا کرد. وزارت او مدت 
تست قال طول نید و و سنال ۲۸۵۸۰ هی 
درگذشت. تولد وی به سال ۲۲۶ ھ.ق.است. 
(از الاعلام زرکلی). 

عبیدالله. [غ ب دل لاء] (إخ) ابن 
عبدالرحسان کوفی اشجعی. از حفاظ حدیث 
وار قات و آماء بود و امخاب کت شن از 
وی روایت کنند. وی به سال ۱۸۲ ه.ق.به 
بغداد درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبیدالله. غ ب دل لاء] (إخ) این 
عبدالکريم‌بن زید المخزومی الرازی» مکنی به 


ابوزرعه. از حقاظ حدیت است یکصدهزار 
حدیث از حفظ داشت. گویند هر حدیثی را که 
پوزرعه شتسد بلااصل است. وی به سال 
۰ ه.ق.متولد شد و در ۲۶۴ ه.ق.به ری 
۳ ت. (از افش زرکلی). 
عبید‌الله. ۰ لغب دل لاه ] (إخ) ابن عبدائه‌بن 
طاهربن الحسین الخزاعی. امير و از أدباو 
شعراء بود. وی ولایت شرطه بفداد را یافت و 
به سال ۲۲۳ ه.ق.به بغداد متولد شد و در 
۰۰ھ . ق.بدانجا درگذشت 
او را کرامی میداشت. وی در هندسه و 
موسیقی بارع بود و ترسل نیکو داشت او را 
تصانیفی است. از جمله الاشارة قى اخبار 
الشعرا و السياسة الملوکیه. البراعة و الفصاحة. 
و او را مراسلات است با ابن معتز که آن را در 
کتابی فراهم آورده است. (از الاعلام زرکلی). 
عبیدالله. (ع ب دل لاء ] (إخ) ابن عبداله‌بن 
عتبةبن مسعود إلهذلى. یکی از فقهاء سبعة 
مدینه و از اعلاء تابعین بود. او را شعری نیکو 
است که قطعه‌ای از آن را ابوتمام در حماسه 
آورده است. وی مؤدب عمربن عبدالعزیز 
است. وی به سال ٩۸‏ ه.ق.به مدیله 
درگذخت: (از الاعلام زرکلی). 
عبیدالله. [ع ب دل لاء] (إخ) ابن علی‌ین 
ابی طالب الهاشمی القرشی. سردی جاع و 
عابد بود. در جنگی که مصعب با مختار کرد 
عبیداله با مصعب بود و په سال ۶۷ھ .ق.در 
یکی از جنگها به قتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبید‌الله. [غ ب دل لاه] ((خ) ابن على نصر 
معروف به ابن المارستانیه و مکنی به ایوبکر. 
رجوع به ابن مارستانیه و نز الاعلام زرکلی 


۳۹ 


شود. 
عبیدالله. [عٌ ب ذل لاء] (اخ) ابن عمرین 
حقص‌بن عاصم‌ین عمرین الخطاب المدوى 
المدنی مکنی به ابوعشمان. یکی از فقهاء سبعه 
و از بزرگان مدینه و از اشراف قریش است. 
وی به سال ۱۴۷ ه.ق.به مدینه درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبیدالقه. زع ب دل لاء] (اخ) ابن عمربن 
خطاب العدوی القرشى. صحابی و مردی 
شجاع بود پس از پدر خویش به اسلام گروید 
و در مدیله سا کن شد و با عبداله‌بن سعد در 
جنگ افریقا شرکت کرد و در خضلافت علی 
(ع) بشام رفت و در جنگ صفین همراه 
معاویه بود و دز همان جنگ به سال ۳۷ .ی 
به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عبیدالله. [ع ب ذل لاه] (لخ) ابن عمرین 
هشام الحضرمی الاشبیلی. شاعری فاضل 
بود. او راست: الاخصاح فى اختصار المصباح. 
وی به سال ۵۵۰ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام . 
زرکلی). 


و معتضد عباسی . 


عبیداله. 


عبیدالقه. [عٌ ب ذل لاه] (إخ) ابسن 
عمروالرقی. مکنی به ابو وهب. از حفاظ 
حدیث. و مفتی جزیره بود و در عصر خود 
کی در فتوی با وی منازعت نداشت. وی به 


سال ۱۰۱ ه.ق.متولد و دز ۱۸۰ .یق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبیدالقه. (غ ب دل لاء] (اخ) ابن قمس‌بن 
سریح‌پن مالک. رجوع به ابن یس الرقیات و 
نیز الاعلام زرکلی شود. 
عبیدالقه. [غ ب دل لاه] (إخ) ابن محمدبن 
جروالاندی, مکنی به ابوققاسم, محلی و از 
علماء عربیت و از مردم موصل است.و او 
راست؛ تفسر الق رآن. الموضح فى العروض. 
المفصح فى القوافی. الامد فى القراات. و او را 


درگ‌ذشت. (از الاعنلام زرکلی و روضات 
الجنات ص ۴۶۵). 

عبیدالله. [غ ب دل لاه ] (اخ) ابن محمدین 
جعفر الازدی. نحوی است. و او راست: کاب 


الاختلاف. اللطق. وی به سال ۲۴۸ «.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبیدالله. رع ب دل لاء] ((خ) این 
محمدالفاطمی العلوی از فرزندان امام جعفر 
صادق (ع) امام و مؤسس دولت علویین در 
مغرب و جد فاطمیان مصر است. در سب وی 
اختلاف است وی در سلمیة سوریه سکونت 
داشت سپس بسیاری از اصحاب خود را در 
مغرب پرا کنده‌کرد تا ظهور امام زمان (مهدی) 
را بشارت دهند و مردم را بدو خوانند. گروه 
بیاری دعوت او را پذیرفتند خبر به المکتفی 
بالله رسید و او را بطلبید. عبیدالّه از سلمیه 
بگریخت و به عراق و سپس به مصر و 
اسکندریه و از آنجا به مغرب رفت و سرانجام 
در قیروان به سال ۲۹۷ ه.اق.با وی بیعت 
کر دند. وی والیانی به طرابلس, صقلیه و برقه 
فرستاد و بر تاهرت استیلا یافت و دوبار تصد 
تصرف مصر کرد ولکن توفیق نافت و به سال 
۳ .ق.شهر مهدیه را در مغرب بنا کرد و 
آن را پایتخت خود ساخت. وی پس از ۲۴ 
سال حکومت به سال ۲۲۲ «.ق.در انجا 
درگذشت. تولد او به سال ۲۵۹ ه.ق.بود. (از 
عبیدالته. [غ ب دل لاه] (إخ) ابن سعودین 
محمودین احمد المحبوبی البخاری ملقب به 
صدرالشريعة از علماء حکمت و طبییات و 
اصول فقه و دین است و او راست: تعدیل 
العلوم. شرح الوقایه تألیف جدش محمود در 
فقه حنفی. النقایه. مختصر الوقایه. الوشاح فى 
علم المعانی. وی به سال ۷۴۷ ه. ق.به بخاری 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبیدالله. [ع ب ذل لاء] (إخ) ابن مظفرین 
عبدالله الباهلی. ادیب و عالم به طب و هندسه 


و حکمت بود او را دیوان شعری نیکو است و 
اصل وی از مردم مریذ اندلس و مولدش یمن 
است و در بغداد شهرت بافت. و به بال ۵۴۹ 
ھ.ق.بەدمشق درگذتت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبیدالقه. (عٌ ب دل لاء] (إخ) ابن معمرین 
عشمان التیمی القرشی. مردی شجاع و بخننده 
بود. عثمان‌پن عفان او را امارت جیش فتح در 
اطراف اصطخر بداد و او در یکی از جنگها به 
سال ۲۹ ھ .ق.کشته شد. (از الاعلام زرکلی). 
عبیدان. [عب ] ((خ) نام وادی-حیه است به 
ناحیه یمن که گویند در آن مار بزرگی است. 
که‌مانع رفت و آمد و چرانیدن حیوانات است. 
(معجم البلدان). 
عبیدالقه. [غ ب دل لاہ ] ((ج) ابن یحبی‌بن 
خاقان. متوکل و معحمد وی را وزارت دادند. 
مردی عاقل و باحزم بود. وی به سال ۲۶۳ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبید لیی. [ع د] ((خ) نام یکی از 
دستان‌های شش فان بخش لک شهرستان 
بوشهر است. حدود و مشخصات آن بقرار زیر 
است. از شمال دهتان حمدادی از جنوب 
ارتفاعات چیرو و خلیج فارس از باختر 
دهستان بدوی از خاور دهستان چارکی. این 
دهستان تقریباً در مرکز بخش واقع گردیده و 
هوای آن گرم و مرطوب است. آب مشروب 
آن از باران و چاه تأمیت میشود. زراعت آنها 
دیمی انت تحصولات آن غلات. رما 
اوي مش د میا 
زراعت و گله‌داری است. از ۸ آبادی تشکیل 
شده است و در حدود ۲۳۰۰ تن سکنه دارد. 
قراء مهم آن عبارتد از بندر چیرویه. نخل 
خلفان, ارمکی. جزیرۂ هندورابی. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ¥{ 
عییدلی. (غ ب د] ((خ) ان ابسی‌جعفر 
محمدين على الجوادین حسنين علىبن 
ابراهيم‌بن على الصالحين عيداله اول اعرج‌بن 
حسين الاصغرین الامام الجاد. و عالم به 
اناب و از جملة معمرین بود به سال ۳۳۵ 
ه.ق.درگذشت. از تالیفات اوست؛ تهذیب 
الانساب. نهاية الاعقاب. (از ريحانة الادب و 
الذریعه ج ۴ص ۵۰۸ 
عبیدلی. غ ب د] ((خ) احمدین محمدین 
مهنابن علی‌بن مهنای حیی عبیدلی. مردی 
عالم و نسابه و از | کابر علمای اواخر قرن 
هفتم یا اوائل قرن هشتم بود. از شا گردان 
جلال‌الدین علی‌بن عبدالحمیدبن فخار است 
و بتابر قول اعیان ال هة استاد احمدبن 
علی‌بن حسین‌ین علی‌ین مهنا صاحب عمدة 
الطالب است. از تالیفات اوست: الانساب 
ال هة وا مت ا اة 
فی‌الانساب المطهرة كه در اعيان الشضبعه به 


۱2۷۴۳ 


سید احمد عبیدلی نیت داده شد. و عنوان 


عبيدة. 


همین کتاب است. (از ريحانة الادب ج ۳ 
ص ۶۴). 
عبید لی . [ع ب د] ((خ) حیدرین علی‌ین 
حیدرعلوی حسنی آملی مازندرانی عبیدلی 
یا عبیدی وی حکیم. عارف, مفسر. صوفی و 
از ا کابر عرفا و علمای امامیه و جامع شریعت 
و طر یقت است. اصل او از آمل سازندران و 
نشاتش در بغداد بوده و با ف_خرالسحققین 
مصاحبت داشت از تألیفات اوست: الارکان 
فی فروع شرایع اهل الایمان. الامامة. الامانه 
امثلة التوحید. الأویلات که چهارمین تفنیر 
او است. التنزیه. جامع الاسرار و جع الابرار 
در اسرار انبیاء و اولیاء و علم توحید. جامع 
الحقایق. راقعة الخلاف فى وجه سکوت 
اميرالمۇمنين. رسالة الملوم السالیه. شرح 
فصوص (نص التصوص). الکشکول فى بیان 
ماجری علی آل‌رسول. المحيط الاعظم. 
منتخب التأویل. (ريحانة الادب ج ۳ص ۶۴و 
الذريعة ج ۲ ص ۲۸۲). 
عبید لی. [ع ب د] (إِخ) یسحیی‌بن حسن 
عقیقی‌بن جعفر الحجةبن عبيدالله اعسرچ‌ین 
حین‌اصفربن امام السجاد مکنی به‌الحسن و 
معروف به عبیدلی از رجال قرن سوم هچری و 
غا بهافتای امت وی تحن کی اس 
که در اناب علویین کاب نوشت. از جمله 
تألیغات اوست: اخبارالزینیات که در شرخ 
حال زنان زینب نام است از اولاد ابوطالب. 
اخبارالمدينة, انساپ آل‌ابی‌طالب. وی به نال 
۶ د .ق.درگذشت. (از ريحانة الادب ج ۳ 
ص ۶۶). 
عبدمناف. از ابطال قریش در جاهلیت.و 
اسلام است که به سال ۶۲ قبل از هجرت به 
مکه متولد شد و پیش از ورود حضرت محمد 
(ص) به دار ارقم اسلام آورد. چون رسول به 
مدینه امد دومن لواء عقد خود را برای او 
بت ووی رابا ۶۰ سوار از مهاجران به 
جنگ مشرکان فرستاد واو درمحل «ثية 
المرة» با مشرکان که ابوسفیان رئیس آنان بود 
برخورد کرد و با او به جنگ پرداخت و این 
نخستین جنگی است که در اسلام واقع شده 
سپس در جنگ بدر شرکت کرد و به سال ۲ 
ه.ق. در همان جنگ درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عسیدة. [ع ب د] ((خ) ابن حمیدین صهیب 
الکوفی معروف به خداء. مدب امین عباسی 
و از حفاظ حدیث بود. در زمان خلافت 
هارون الرشید به بغداد رقت و به امر او تأدیب 
و تربیت محمدامین را به عهده گرفت. وی به 
سال ۱۰۷ ه.ق.متولد شد و در ۱۹۰ ظ.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 


0۴۴ 


عبيدة. [ع ب د] (إخ) ابن سوار التغلبی قائد 
و از شجاعان عرب است به همراهی 
رفت..چون ضحا ک کشته شد. عبیده نزد 
شیبان‌بن عبدالعزیز رفت و شیان او را بر 
مقدمهٌ سپاه خود که از بصره به جنگ با 
یزیدبن عمربن هبيرة میرفت گماشت. وی به 
سبال ۱۲۹ ه.ق.به نزدیک بصره به دست يزيد 
بقتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 

عبیدة. [ع ب د] (إخ) ابن عمرو یا عبيدةين 
قیس السلمانی المرادی. تابعی است. سال فتح 
مکه در یمن اسلام آورد و رسول (ص) را 
ندیده بود. در عهد عمر به مدینه رفت و در 
بسیاری از جنگها حاضر بود. وی فقه 
اموخت و حدیث روایت کرد و در قضا بمابة 


عبيدة. 


شریح بود. به سال ۷۲ھ .ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبید ة. [ع ب د] (إخ) ابن هبل از کنانة عذرة 
از قحطانیه جد جاهلی است. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبیدة. [ع ب د] ((خ) طنبوریه از مردم 
بغداد و از زنانی است که صعت غا نیک 
میدانست و در آن فن تقدم داشت و او را در 
ادب معروفیتی بود. برخی از معاصران وی که 
در این فن عالم‌اند او را استاد و رئیس در 
صنعت غنا داند. در نیکوئی آواز و زیبائی 
ور نع سرام بود. اسحاق‌بن ابراهیم در 
وصف وی گوید: «طنبور» جز از عبیده هذیان 
است. وی در حدود ۲۲۵ ه.ق.در ایام متصم 
عباسی درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبید‌ی.(ع ب دی‌ی ] (ص نسبی) نسبت 
است به عبیدین ثعلبةبن بربوع‌بن حنظلةبن 
مالک‌بن زیدبن مناة بطّی از تحیم است. (از 
اللسباب ج۲ ص ۱۱۶). |انسبت است به 
عبیدبن عدی‌بن غنم‌بن کعب‌بن سلمابن 
سعدبن على اسدبن ساردةین تزیدین جشم بن 
الخزرج بطنی از انصار. (از اللجاب ج۲ 
ما نت اک د رو 
زهران بطنی از ازد. (از اللباب ج۲ ص ۱۱۷). 
|انصبت است به عبیدبن سلامةبن زوی 
مالک‌بن نهد بطنى از نهد. (از اللیاپ ج۲ 
ص ۱۱۷). 
عبیر. [غ] (ع !) نوعی از خوشبوهای خشبک 
که بر جامه پاشند. (آنتدراج از صراح) (غیاث 
اللغات). نام خوشبوی که از صندل و گلاب و 
منک سازند. (آئندر اج از منتخب) (غیاث 
اللغات). زعفران یا بوی خوش با زعفران 
آمیخته. (منتهی الارب), اخلاطی است از 
بوی خوش که با زعفران فراهم گردد. (اقرب 
الموارد)؛ 
این حدیث از سر دردیست که من میگویم 
تادر آتش نهی بوی نیاید ز عبیر. سعدی. 


گفته شده است زعفران به تنهائی را گویند. (از 
"قرب الموارد) (مهذب الاسماء): 


کجابر فشانند مشک و عبیر 
همی گسترانند خز و حریر. فرخی. 
بدو گفتم که مشکی یا عبیری 
که‌از بوی دلاویز تو ستم. سعدی. 


- عبیرآلای؛ آلو ده به عبیر. (از آنندراج). 
عبیرآمیز؛ عبیرافنان. خوشوی بمانند 
عبیر؛ 
ز مشک‌افشانی باد طربنا ک 
عبیرآمیز گشته نافژ خا ک. نظامی. 
خیال خال تو با خود بخا ک‌خواهم برد 
که‌تا ز خال تو خا کم شود عبیرآمیز. حافظ. 
- عبیرافشان؛ خوش‌بوی. عطراً گین. که بوی 
عر دهده 
طبلة عطر گل و زلف عبیرافشانش 
فیض یک شمه ز بوی خوش عطار من است. 
حافظ. 
¬ عبیرسرشت؛ آمیخته با عبیر* 
خا کش از بوی خوش عبیر‌سرشت 
میوه‌هایش چو میوه‌های بهشت. نظامی. 
||(ص) قوم عبیر؛ گروه بسیار. (منتهی الارب) 
(آترب السوارد) . |اسهم عبیر؛ تير سياه 
ناپیراسته. تیر بسیارپر. (منتهی الارب). تير 
پیار. (اقرب المواردا: 
عبیرآباد. [غْ] ((خ) دهی است از دهستان 
دربقاضی بخش حومة شهرستان نیشابور, 
واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب خاوری 
نیشابور. در جلگه واقع است. و هوای آن 
معتدل است و ۲۵۴ تن سکنه دارد. اب ان از 
قنات تأمین بیشود. محصولات آن غلات 
است شفل اهالی زراعت و مالداری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
4 
عبیرآباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
حومةٌ بخش مرکزی شهرستان دامغان. واقع 
در ده هزارگزی جسنوب باختری دامغان. و 
هفت‌هزارگزی ایستگاه. هوای آن معتدل 
است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. آپ آن از قات و 
چشمه على تأمین میشود. محصولات آن 
غلات, پسته. پنبه, انگور و حبوبات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع 
دستی آنها کرباس‌یافی است. راه فرعی آن از 
ایت‌گاه منتعب میشود. دبستان دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۳. 
عبیط. (ع] (ع ص) شتر فربه و جوان که 
بی‌علت و بیماری کشته باشند. ج, عَجْط, 
عباط. (از اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج). || تازه, (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). دم عبیط. لحم عبیط. (آنندراج). 
زعفران عبیط. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(انندراج). |أثوب عبیط؛ جامة نو درییده. 


مشقوق. (اقرب المواردا. 

به عبقر شود. 

عبیکت. [ع] ((خ) دهی است از بخش جاپلق 
شهرستان سراوان. واقم در ۳۴ هزارگزی 
جنوپ جاپلق کنار راه فرعی سراوان بجاپلق 
است ۲۰۰ تن سکنه دارد. آب آن از رودخانه 
تامین مود محصولاتش غلات. برنج» 
راه فرعی دارد. (از فرهتگ جغرافائی ایران 


ج۸. 
البلدان). 


عبیة. [ع / عب بی ی ](ع امسص) 
بزرگ‌منشی. فخر. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ||ناز و مله 
عة الجاهلیة؛ ای نخوتها. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). رفع عنكم عبية 
الجاهلية؛ ای نخوتها. (اقرب الموارد). 

عبیة. [ع بی ی ] ((خ) نام زنی است. (منتهی 
الارپ). 

عبية.(ْ بی ئ] (ع) در آب است 
بنی‌قیس‌بن ثعلبه را واقع به بطن فلخ از ناحيهة 
یمامد. (معجم البلدان). 

حت. [عتت ] (ع مص) باز بازگردانیدن بر 
کسی سخن را. (متهی الارب) (آنندراج). رد 
کردن کلام بر کسی باری پس از بار دیگر. 
(اقرب الموارد). |استبهیدن بر كى در سؤال. 
(منتهی الاارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 

عتائد. (ع ء] ((خ) موضعی است. (محهی 
الارپ). 

عتائدی. [ع ء] ([خ) از عرفاء قرن سوم 
هجری و استاد عبداله‌ین خفیف است. (از نام 
دانشوران ج۴ ص ۸۳). 

عقاثق. [ع ء] (ع ص, 4 ج عتقد. (آنندراج) 
(منتهی الارب). رجوع به عتيقه شود. 

عتاب. [ع] (ع مص) خشم گرفتن. ||خشم 
گرفتن شد کور لار کردن. | غشمگیتی 
پدانمودن. ||باد کردن خشم را. (منتهی 
الارب) (آتندراج). |املامت کردن. (سنتهی 
الارب) (أقرب الموارد): 
با بخت در عتابم و با روزگار هم 
وز.یار در حجابم و از غمگار هم. 

خاقانی. 
عحاب از حد گذشته جنگ باشد 
زمین چون سخت گردد سنگ باشد. نظامی. 
هر آینه در معرض خنطاب آیند و در محل 
عاب. ( گلستان). 
= عتاپ کردن؛ سرزنش کردن. ملامت 
کردن؛ 


عتاب. 


۰ 


کان عتاب کنندم که ترک عشق بگوی 
بنقد | گربکشد عاشق این سخن بکشد. 

سعدی. 
عتاب. [عْث تا] ((خ) نام شخصی است که 
مخترع خارا بوده وان پارچه‌ای است 
موجدار که از ابریشم میبافند. (پرهان). رجوع 
به عتابی شود. 
عتاب. [عّث تا] (إخ) إن اسیدین 
ابی‌العیص‌بن اميه. از والیان اموی و از فریش 
و از مردم مکه و صحابه است. وی مردی 
شجاع, عاقل و از اشراف عرب بود. رسول 
(ص) در عام الفتح او را بر مکه گماشت و 


ایوبکر نیز او را ابقاء کرد و تا به سال ۱۳ ه.ق, 


که درگذشت بدان شغل بماند. بعض مورخان 
گویندوی تا اواخر خلافت عمر در ولایت 
مکه باقی بود و بنابر این وفاتش در اوائل سال 
۳ بوده است. (از الاعلام زرکلی). 
عتاب. (عّث تا] (إخ) اين ورقاء الریاحی. از 
شجاعان و از امیران عرب است و از امرای 
مصعب‌بن زبیر است. او را امارت اصفهان داد 
وپه جنگ خوارج ری فرستاد به ری برفت و 
با خارجیان جنگی سخت کرد و ری را به‌قهر 
تصرف کرد و سپس حجاج او رابه جنگ 
شیب‌بن یزید فرستاد و او با لشکریان بار از 
مردم شام و عراق با شیب نبرد کرد. و سرانجام 
در جنگی به سال ۷۷ه.ق.به دست عامربن 
عمر تفلبی کشته شد. (از الاعلام زرکلی). 
عتاب و خطالب. (ع ب خ] ان رکیب 
عطفی. [ مرکب) سرزنش, ملامت. تتندی در 
سخن. رجوع به عتاب شود. 
عقایه. (عَّثْ تا ب ] (اخ) نامی از نامهای زنان 
است. (از منتهی الارب). 
عتابی. [ع](ص نسبی, لا قمی از خاراکه 
تخانهای مروف انه نات التیات) 
(آنندراج). خارایی موجدار منسوب به 
محله‌ای از يغداد. (ديوان الة نظام قاری ص 
۲ و در این بیت منوچهری به تشدید تاء 
هه 
یا چنان زرد یکی جامه عتابی 
پرز برخاسته زو چون سر مرغابی. 
ِ منو چهری. 
انجا که چرخ عتبه اقبال او گاید 
گربه دیاهای رنگین آدمی گردد کسی 
پس در اطلس چیست گرگ و در عتابی سوسمار. 
کمال اسماعیل. 
عقابیی. (عّث تا] ((خ) لقب کلثوم‌بن عمرو 
است. رجوع به کلثوم‌بن عمرو شود. 
عتابی. غت تا ] (إخ) لقب ابوالعتاهیه است. 
رجوع به ابوالعتاهیه و محمدابوعبدائه شود. 
عتاد. [ع] (ع اسص, !) ساخت. (منتهی 
الارب). آنچه آماده باشد از سلاح و چاريا و 


سار جك (السرب الضوازدا:. امان 
نگ تخد هت ود راا 
سازند. (منتهی الارپ). 

عتاد. [ع] (ع مص) آماده گردیدن. (سنتهی 
الازبا اقب التوازد/ 

عتاد ه. ع د[ 2 مسص) آماده گردیدن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

معار. (عّت تا] (ع ص) دلاور. |[اسب توانا. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
|| جای درشت و خالی. (از اقرب الموارد) 
(متهی الارب). 

عتار. [ع] (ع !) نره. (منتهی الارب). 

عتاق. [ع] (ع مص) آزاد گردیدن. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

عتاق. [ع ] (ع ص, !) عتاق الطیر؛ مرغان 
شکاری (متتهى الارب) (اقرب لمواردا: 
عتاق الخیل؛ اسبان برگزیده و گرامی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

عتاق. [ع)(ع ص, () شراب نیک کهنه. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنتدراج), 

عتاقه. (ع ق](ع مص) کهنه شدن. (اقرب 
الموارد) (ترجمان علامه جرجانی). 

عقاقة. [ع ق] (ع مص) آزاد گردیدن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |ا(ص) آزاد کرده 
مولی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

عتا کت. [ع ] ((خ) موضعی است. (منتهی 
الارب). 

عتان. ع (إخ) آبسی است مقابل خير. 
(منتهی الارپ). 

عتاه. [ع] (ع مسص) سبک‌عقل گردیدن. 
(منتهی الارب) (انندراج). ناقص‌عقل شدن. 
(اقرب الموارد). |[مدهوش گشتن و رفتن 
خرد. (منتهی الارب) (آنندراج). مدهوش 
گشتن.(منتهی الارب). ||مدهوش شدن بدون 
زوال عقل. (اقرب الصوارد). || آزمند علم 
گردیدنو حریص شدن بر آن. || حریص شدن 
بر اذیت کسی. ||حریص شدن بر حکایت 
کردن کلام کی. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 

عتاه. [غ] (ع مص) ناقص شدن عقل بدون 
جنون. (اقرب الموارد). 1 

عتاهة. [ع ] (ع مص) عتاه. (اقرب الموارد). 
رجوع به عتاه شود. 

هتاهة. [ع 2] (ع امسص) دل‌ضدگی. 
‌عقلی. |آگمراهی. ااا سرد گمراد 
||مرد گول. (منتهی الارب) (اتندراج). 

عتاهیة. ع /ی۲(ع مص) رجوع به عتاه 
شود در همه معانی ||(امص) کم‌عقلی. (منتهی 
الارب). ||گمراهی. |((ص) صردم بی‌عقل و 
احمق. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 

- ابوالعتاهیه. رجوع به همین کلمه شود. 

عقب. (ع] (ع مص) خشم گرفتن. (سنتهی 


عتبة. ۱۵۷۴۵ 


الارب) (آنندراج). خشم گرفتن بر کسی و 
انکار کردن چیزی را از قبل او. | ملامت 
کردن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||بر سه پای رفتن ستور. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). بر نه پای رفتن شتر. 
(اقرب الموارد). ||یک پای برداشته جتن 
مردم. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). || پاسپر 
کردن آستانه راء (منتهی الارب) (آنندراج). 
ماعبت باب فلان؛ یعنی. نسپردم استانه او را. 
(اقرب الموارد). ||((مسص) ملامت. (منتهی 
الارب). سرزنش, 
عتپ. (ع ت ] (ع ص,!) کار کریه و ناخوش. 
(اقرب السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
||اسختی؛ يقال ما فى هذا الامر رتب ولا عتب؛ 
ای شسدد. (متهی الارب). ||میان انگشت 
سبابه و وسطی یا میانة وسطی و بنصر. 
||چوبهای پهن که بر عود نهند تا تارهای عود 
را بدان دراز کشند. |ادرشتی زمین. ||تباهی. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
محتب. (ع] (ع ص) بسیار خشم گيرنده. 
(اقرب الموارد) (متهى الارب) (آتندراج), 
عتبات. [ع ت)(ع ل) ج عبة. رجوع به عبه 
شود. ||نام بالغلبه است مشاهد متبرکه را مانند 
مشهد حضرت على (ع) و حضرت حين (ع) 
و دیگر مزارات امامان. 
عقبان. (ع ت ] (ع مص) رجوع به عتب شود. 
عتبان. [ع] ((خ) ابن مالک الاتصاری 
الخزرجی السالمی. صحابی و از بدریان است 
حضرت رسول (ص) بین او و عمر برادری 
افکند در صحیحین ده حدیث از او روایت 
شده است. (از الاعلام زرکلی). 
عقعة. (ع ت ب ] (ع ل) استانۂ در یا بالایین از 
هر دو. (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). ||هر پله از نردبان. یک پایه نردبان, 
(متهی الارب). ||زن مرد. (متهى الارب). 
زن. (اقرب الموارد). |[(ص) ناخوش. (اقرب 
السوارد) (آنندراج) (منتهی الارب). یقال, 
خمل فلان علی عَتَبَه؛ ای امر کریه من البلاء. 
(اقرب الصوارد) (منتهی الارب). ||(إمص) 
سختی. (متهی الارب). 
عقیة. [غ ب ] (ع | خم رودب‌ار. (اقرب 
الموارد). 
عتیة. [ع ب ] (إٍخ) ابن‌ابی‌سفیان‌بن حرب بن 
امیذبن عبدشمس است که معاویه به سال ۴۳ 
د.ق.وی را ولایت مسصر داد سپی به 
اسکدریه شد و در آنجا برای خود خانه‌ای 
پساخت و به سال ۴۴ ه.ق.بدانجا درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
عقبة. [ع ب ] (إخ) ابن الصباب انصاری 
شاعری غزل‌سرای و از سردم مدینه و از 
شعرای عصر اموی است. وی نزدیک مدینه به 
قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 


۶ عتبة. 


عقبة. [ع ب ] ((خ) ابن ربيعةبن عبدشمسی 
مکنی به ابوالولید. از بزرگان قریش در عصر 
جاهلی است. اسلام را دریافت و در جنگ 
بدر با مشرکان بود و چون سری بزرگ داشت 
خودی که برای او مناسب باشد یافت نشد و 
پارچه‌ای بر سر خود بست. وی در این جنگ 
به سال ۲ ه.ق.به قتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی). 
عتبه. [ع ب ] ((خ) ابن غزوانین جابربن 
وهیب الحارئی. بانی شهر بصره و صحابی و 
قدیم الاسلام است. وی به حبشه عزیمت کرد 
و در جنگ بدر و قادسیه حاضر بود. عمر او را 
ولایت بصره داد در آن وقت بصره را «الابلة» 
یا «ارض الهند» مینامیدند. عه طرح شهر را 
بیفکند سپس به میسان و ابزقاذ برفت و انجا 
رابگشود. عمر أو را به مدینه خواند و هنگام 
بازگشت به سال ۱۷ هھ.ق. در راه ببمرد. وی 
قامتی بلند و چهره‌ای زیبا داشت و از 
تیراندازان نامی بود و صسحیحین از او چهار 
حدیث آورده است. (از الاعلام زرکلی) (تزهة 
التسلوب ص ۳۷) (عیون الاخبار ج ۱ص 
1¥( 
عتیی. [ع با] (ع امص) خشنودی و رضا. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد). 
عتبی. [ع] (اخ) رجوع به محمدین احمد 
عتبی شود. 
عتیی. [ع] (إخ) اسعدین مسعودین علی‌بن 
محمدین حسن عتبی مکنی به ابوایراهيم عالم, 
شاعر و منشی دوره سلجوقیان و غزنویان 
بود. به سال ۳۰۳۴ ه.ق. متولد شده است و تا 
اواخر ایام نظام‌المسلک میزیسته و تاريخ 
وفاتش به درستی معلوم نیست. (از ریحانة 
الادب ج ۳ص ۶۷. 
هقبیی. [غ] (اخ) محمدین عبدالجبار. رازی 
الاصل خراسانی الثاة است. مکنی به 
ابونصر از نویندگان و شاعران قرن پنجم 
هجری است. اصل او از ری بود و در خراسان 
نات بافت و در یشابور سکونت جست. او 
راست: تاریخ آل‌سبکتکین یا تاریخ عتبی که 
به تاریخ یمینی مشهور است یمیی آن را 
شرح کرده و جرزمانی به فارسی درآورده 
ات به سال ۴۲۷ھ .ق.درگذشت. (از ريحانة 
الادب ج ۲ص ۶۸). 
عتبي. [ع] (إخ) محمدین عسبدالله يا 
عيداللهبن عمرو يا عمربن معاويةبن عمروبن 
عتبةبن ابی‌سفیان صخربن حرببن أميةبن 
عبدشمس قرشی اموی بصری المنشاً بندادی 
الم‌کن و مدفن. آدیبی فصیح‌اللسان از 
افاضل و از شعراء مشهور عرب است. از 
تالیفات اوست الاخلاق. اشمار الاعاریب. 
اشعاراتاء. الخیل. الذبیح. وی به سال ۲۲۸ 
ھ . ق. به بغداد درگدشت. (از ريحانة الادب ج 


۳ص ۶۸). زرکلی بنقل از ابن ندیم وقات او 
"رابه سال ۲۲۸ .ق.توشته است. 
عت [ع تَ ] (ع (مص) درشتی در سخن. 
(متهی الارب). غلظت در گقتار و جز أن. 
(اقرب الموارد). 
عب. [ع ت ] (ع ص) فرس عند؛ اسب آماده 
.| سب حواناق تمادام (آقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج), 
عبیك. [عتٍ](ع ص) رجوع به غتّد شود. 
عید۵. (ع د] (ع !) ساخت و سامان. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). || آمادگی. (متهی 
الارب). || آنچه جهت سفر و جز أن آماده 
سازند. (متهی الارب). 
عقو. (ع) (ع مص) استوار کردن نبزه و جز 
ان. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). |الرزیدن 
وجندن نیزه. (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). برخیزانیدن نیزه و برداشتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||قربان كردن عتيره. 
گوسیندقربائی جاهلیت را (منتهی الارب). 
هتر. (ع] (ع !) اصل و در مثل است عادت 
بعترهاء در حق شخصی گویند که به سوی 
خلق قدیم خود بازگردد. عادت الى عترها؛ 
یعنی به اصل خود بازگنت در حق کسی 
گو رگد قوی راکاد ارہد ]۶ تام 
است که پرا کنده روید یا از درختان خرد 
است. رستنی است مانند مرزنجوش که بدان 
مداوا کنند و گفته‌اند درختان خرد است. ||نره. 
اابت. (متهی الارب). بت که برای آن قربانی 
کنند. (اقرب الموارد). ||ذبیحه. |اهرچه ذبح 
شود. (منتهی الارب). گویند که در جاهلیت 
در ماه رجب جهت خدایان خود مب‌کنتد. 
قرب لارا ]افاس و آن با چوب 
پهن که بیل آهن دوزند و پای بر او نهند وقت 
زمن کندن. ||(مص) بیهوده گفتن. (اقرب 
الموارد) (آتدراج), 
عفر [ع ت ] (ع امص) سختی. شدت. (اقرب 
الموارد). ||توانایی قوت در حیوان. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارپ). 
عتر. [ع ث] ع ص !)ج عساتر. (منتهی 
الارب). 


۱ عتران. (ع ت ] (ع سص) استوار گردیدن 


نیزه و جز آن. ||لرزیدن و جنبیدن نیزه. (اقرب 
المسوارد) (متهى الارب). |اسخت شدن. 
(اقرب الموارد). 
عتراب. (ع ](ع!) سماق. (اقرب الموارد). 
تتم که نوعی از بار درخت ترش است و در 
طعام اندازند. (منتهی الارپ) (اتندراج). 
عترت. (ع ] (ع!) عترة. خویشاوندان و 
اقارب: 

ما بر آثر عترت پیفمبر خویشیم 

اولاد زنا پر اثر رای و هوی‌اند. ۰ ناصرخسرو. 
پیش خدای یت شفیعم مگر رسول 


دارم شفیع پیش رسول آل و عترتش. 


اصر خسر و. 

و فرزندان و عترت او را خوار و حقیر دارند. 
(تاریخ قم). 

عترس. [ع ر] ۱ع ص) مردی استوارخلقت 
گرداندام. تن‌دار سطبر بندهای اعضا. (منتهی 
الارب). الحادر الفلیظ الخلق العظیم الجسیم 
الل فاسل هن الاس (افر ب لس ورد 
||سطبر و بزرگ‌سینه از ستور. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||((شیر بیشه. |[خروس. 
(اقرب الموارد) (مبتهی الارپ). 

عترس. (ع تَر ز)(ع ص,!) عترس. رجوع 
به عترس شود: 

عترسان. [ع ر ] (ع !) خسروس. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به عترفان 
شود. 

عترسه. (ع رز س] (ع مص) سخت گرفتن. 
|استم و درشتی نمودن. (منتهی الارب). 
الارب) (انندراح) (اقرب الموارد). 

عترفان. (ع ر1 (ع) خروس. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب». رجوع به عترسان 
شود. ||گیاهی است پهن تابستانی. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 

عترفة. (ع ر ف ] (ع امص) سختی. (منتهی 
الارب). 

عتروف. (غ] (ع ص) رجوع به عتریف شود. 

ععرة. [ع ر] (ع !) عترت. فرزندان و اخص 
اقارب مرد یا اهل بیت قریب یا خویشان او از 
اقارب باشند یا از اباعد: نحن عترة رنول اله. 
(ابویکر بنقل منتهی الارب). عترت. و رجوع 
به عترت شود. ||گردن بند که به مشک و عنبر 
و مانند آن معجون کرده ساخته باشند.(منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). || خیار کبر. (سنتهی 
الارپ). قناء الاصف. (اقرب الموارد). 
|| مرزنجوش. || پاره‌ای از مشک خالص. 
|| اب دهن خوش. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||([مص) تیزی دندان و باریکی و 
صفایی و آپ‌داری آن, (مستتهی الارب). 
شرالاستان. (اقرب الصوارد). |سختی. 
||توانایی. (منتهی الارب). ۱ 

عتری. اع /چ[ ((خ) در اصطلاح رجال 
لقب حابن على و عمروبن على و صندلبن 
علی و جز آوست. (از ريحانة الآادب ج ۳ ص 
{FA‏ 

عتریس. [ع] (ع ص) سخت سرکش. 
خشمنا ک.(اقرب الموارد) (متتهى الارب) 
(آنندراج). الل غول نر. ابلا. ||(امص). 
سختی. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

عتریف. (ع] (ع ص) پلید. بدکار. بیبا ک. 
دلاور. کارگذار ستم‌کار درشت سخت. | 





شتر 


_ عتر يفة. 
توت ماده 2 شتر کم‌شیر. ۳ 8 زجر 


با ک ندارد. (اقرب الموارد) (مستهی الارب». 
گرامی ذات و بی‌با ک.(آنتدراج). 
عتش. ۰ [ع](ع مص) خم دادن و دوتا کردن. 
(منتهى الارب) (آنندراج). ظاهراً مصحف 
تشن است. (اقرب الموارد از تاج العروس), 
رجوع به عنش شود. 
عتص . (ع) (ع مص) فعل آن نامده اما بقول 
ایشان بمعنی اعیاص است که دشوار شدن 
باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
عفعت. [ع ع](ع ا) بزغالة نسر, (اقسرب 
الموارد) |((ص) سخت توانا. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). مرد درازبالا تمام‌اندام. اامرد 
دراز مضطرب خلقت. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||(() کلمه‌ای است که بدان بزغاله را 
خواند. (متهی الارب). 
عتعت. [غْغ] (ع ص, [) رجوع به عَتَمّت 
شود به همه معانی ان. 
عتعته. [ع ع ت ] (ع مص) خواندن بزغاله را 
به کلم عت‌عت. (مستهی الارب) (اقرب 





(آنتدراج). 
عتف. [ع] (ع مص) برکندن موی. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
عتف. [ع ] (ع !) پاره‌ای از شب. یقال مضی 
عتف من آللیل و عدف؛ ای قطعة منه. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنشدراج). 
عفق. [غ) (ع مص) جوان گردیدن دختر. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |[بیرون شدن 
دختر از خدمت پدر و مادر و از مالکیت 
شوی. (اقرب الموارد). |[گرامی شدن مرد. 
(منتهی الارب). ||نیک و تازه گردیدن بشره 
سپس درشتی و خشکسی آن. ||واجب شدن 
سوگند بر کسی. ||کهنه گردیدن و یکو شدن 
شراب. ||درگذشتن اسب از دیگران. (صنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||دیرینه گشتن و 
نیکو گردیدن چیزی. (منتهی الارب). نیکو 
گردیدن چیزی. (اقرب الصوارد). |زگزیدن 
چیزی را به دندان. |[نیکو گردانیدن مال. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). || آزاد شدن 
بنده از بندگی. (اقرب الموارد). آزاد گردیدن. 
هی ارتا بان اه از انب غه استاان: 
است که مقررات و قوانین بردگی و برده 
فروشی در اسلام در آن جمم شده است. 
عتق۰[ع] (ع مسص) آزاد گردیدن بسنده از 
بندگی. (آقرب الموارد). ||در اصطلاح شرع 
قوه‌ای است حکمیه که برای آدسی حاصل 
منود جهت ابات حق او در ايینکه از بردگی 
و غلامی دیگران بیرون آید و آزاد شود و 
بالجمله قطع علاقةٌ سملوکیت آدسی است. 


آزاد کردن برده است و یکی از کتب فقه بهمین 
نام موسوم است. در شرایع آرد: آزاد کردن 
دا سورد افای هت ۲ رت 
رسول و ائمة اطهار مردم را بدین امر تشویق و 
ترغیب فرموده‌اند و در روایت است که هر 
کس برده‌ای را آزاد کند خدای تعالی به ازاء 
آن هر عضوی از اعضای او را از آتش جهنم 
آزاد گرداند و برده شدن را مخصوص کفار 
حربی دانته است نه کفار ذمی که بخرای ط 
ذمه عمل کنند. رجوع به عبد و شرایم ص 
۴ شود. ||(امص) کرم. (اقرب الصوارد). 
جوان مردی و صردمی. (صنتهی الارب). 
ا شرف قرب رر مهن 
الارب). || آزادی. (اقرب الموارد). آزادی و 
آزادمردی. (منتهی الارب). 
عتق.[ع] (ع ص [) ج عتیق و عاتق. (اقرب 
الموارد). 
عتق. [ع /ع] (ع (مص) قَدم و گفته‌اند عتق 
مخصوص بی‌جان است چون شراب و خرما 
و قدم به جاندار و بی‌جان هر دو گفته شود. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). 
عقق.(ع ت) (ع ا) درضعی است که از ان 
کمان‌سازند. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
عتق.[ع ت ] (ع مص) کهنه شدن. (اقرب 
المو ارد). 
عققاء ۰(غ ت) (ع ص, () ج عتیق. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به عتیق شود. 
عتقی. (ح] (ٍخ)ابن قاسم‌ین خالدین جنادة 
عتقی. فقیهی مالکی و از علماء اواخر قسرن 
دوم هجری است. از امام مالک و جز او فقه 
9 حاضر 
پس از مرگ مالک به تدره 
نت ۵ .ق.به مصر درگذشت و در 


یس برداخت. 


خارج باب قرفه صغری مدفون است. (از 
ريحانة ی ۳ ص ۴۸). 
عتقیون. [ع ت قی بو ] (اخ) مسوب‌اند به 
عتفاء, یعنی عبداله‌بن بشر صحابی و 
حارث‌بن سعید محدث و عبدالرحمان‌بن 
فضل قاضی و عبدالرحمن‌بن فضل‌بن قاسم 
صاحب مالک. و مر او راست: مسجد عتقاء به 
مصر. و در حدیت است که طلقاء از قریش‌اند 
و عتقاء از ثقیف بعض آنان دوستان ببعض 
دیگرند در دنا و آخرت و نیز عتقاء گروهی 
است فراهم آمده از جحر حمر و سعد 
العضیر: و از نى كانه مضر و از غ ان 
(منتهی الارب). 
عنکت. [ع] (ع مص) حمله نمودن در جنگ. 
(اقرب الصوارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
| آهنگ گُزیدن کردن اسب. ||دوتا داشتن 
دست را بر سینه. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (تاج العروس). 


(جامع الرموز) (از تعریفات). در اصطلاح فقه أ عشکت. [ع] (ع !) دهسر. (اقسرب الصوارد) 


عتلة. ۱۵۷۳۷ 


(منتهی الارب). یقال مضی عله عتک؛ أى 
دهر. (آقرب الموارد). 
عتکت. [ع ت] (ع مص) خواهش نمودن و 
میل نمودن به سوی موضعی. ||بزرگ و مهتر 
گردیدن‌زن. ||استوار و راست کردن متصد و 
مراد خود را. |اسرخ شدن کمان از کهنگی. 
(منتهی الارب). ||نیک ترش گردیدن شیر و 
دیذ. || خشک گردیدن کمز برران ناد 
|| چفیدن بوی خوش به کسی. ||سیاست و 
حفاظت بلد را. |ادو تما داشتن ست رابر 
سینه. ||پایدن و ثبات ورزیدن بر دلیل خود. 
|[زدن کی را و از زدن او باز نایستادن. 
(منتهی الارب). 
عفکت. [غ] (اخ) وادیی است به یمامه در 
دیار بلی‌عوف‌بن کعب‌بن سعدین زید مناةبن 
تمیم. (از معجم البلدان). 
عتکان. [ع /ع] (اخ) نام محلی است که در 
شعر زهیر امده است. (معجم البلدان). 
ععکی. (ع ت کیی ] (ص نسبی) منسوب 
اس به طن عی ان ارف رای تین 
الارب) (اقرب الموارد). 
عفل.(ع ت ] (ع ص اج عتلة. |((مص) 
شتافتن به سوی بدی. (اقرب الموارد). 
عقل. [ع ت ] (ع ص) مرد شتابنده به بدی. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (انندراج).. 
عقل. [ع] (ع مص) برداشتن و سخت کشیدن 
چیزی را. (از منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
ناقه را کشیدن. (اقرب السوارد) (متهى 
الارب) (تاج العروس) (تاج المصادر). 
عتل. 2 تلل (ع ص) بسیارخوار سرکش. 
(متهی الارب) (آتندراج). الا ول السنوع. 
(اقرب الموارد). پرخور. ||درشت‌خوی 
سخت‌گوی سخت‌آزار. (منتهی الارپ) 
(آنندراج) (ترجمان علامه)؛ عتل بعد ذلک 
زنیم. (قرآن ۱۳/۶۸). ||نیزهٌ درشت و سطبر. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(غیاث اللفات). |اسخت هر جیزی. (اقرب 
المواردا. 
عتلاء. [غ ت ] (ع ص, () ج عتیل. (منتهی 
۷ با مزدور و خادم. (آنندراج)؛ 
عتله. [ع ت ل] (ع ص, ) کلوخ کلان که از 
زمین برکنده باشند. (اقرب الموارد) (سننهی 
الارب) (آنتدراج). || آهی است مانند سر تبر, 
(اقرب الموارد) (ستهی الارب). ||إچوب 
دستی بزرگ از آهن سریهن که بدان دیوار 
بشكتند. (اقرب الموارد) (متهى الارب) 
(آنندراج). اابرمای درودگران. تيشه 
چوب‌کاو. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
عسمود آه تین درودگر و چوبکاو و 








۱ - اقرب الموارد مصدر سمعانی ذيل را بفتح 
اول و سکون دوم ضط کرده است. 


۱۵/۴/۸ عتم. 

چوب‌سوراخ‌کن. (شرح قاموس). عمود 
آهنین. (مهذب الاسماء). ||شتر ماده که هرگز 
آبستی نشود. |اجوب‌دستی سطبر درشت. 
(اقرب الصوارد) (منتهی الارب) (انندراج). 
|اکمان فارسی. ج. عتَل. (اقرب الموارد) 
(منتهى الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء). 
عتم. [ع] (ع مص) بازایستادن از کاری بعد 
از گذشتن در آن. (اقرب الموارد) (منتهى 
الارب) (آتندراج) ||بازماندن از کاری که 
ارادهء ان را داشت. (منتهی الارب) (اتندراج). 
|[دیر نمودن در مهمانی. ||گذشتن پاره‌ای از 
شب. ||کندن موی را. ||دوشيده شدن شتران 
وقت عشا». (اقرب الموارد) (مشتهی الارب) 
(آنتدراج). 
عتم. زغ ت ۸( ) زیتون دشتی. (اقرب 
المسوارد) (منتهى الارب) (آنندراج) (تاج 
المروس). 
عنیم . [ع] (اخ) حصنی است در كوه و ضرة به 
یمن. (معجم البلدان). 
عنم . [ع] ((خ) نام مسردی است. (منتهی 
الارب), 
عتم. [ع] ((خ) نام اسبی است. (منتهی 
الارب). 
عتمف. [ع تَ م] (ع [) سه‌یک اول از شب بعد 
از غيت شفق. (آقرب الموارد) (منتهی 
الارب). و گفته شده است وقت نماز عشاء. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). |]باقی‌مانده 
شیر که بعد از دوشیدن فرودارد به پستان با 
شیر که وقت عتمه فراهم ارد. (منتهی الارب). 
بقية اللبن یفیق بها النعم تلك الساعد. (اقرب 
الموارد). ||تاریکی شب. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). ||(مص) بازگشتن شتران از 
چراگاه‌وقت شام (اقرب الموارد) (منهی 
الارب) (اتدراج). 
عتمة. غت م[ (اخ) صنی است در 
کوههای وصاب از تواحی زبید. (معجم 
ابلدان). 
عتن.[ع] (ع مص) سخت راندن کی را به 
سوی زندان. (اقرب الموارد) (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (لسان العرب) (تاج المصادر). 
ععن.(عت](ع ص, ) ج عاتن و عتون. 
عقو. [ع تّوو ] (ع مص) بزرگ‌منشی نمودن 
و از حد درگذشتن. (اقرب الموارد) (لسان 
العرب) (منتهی الارب) (آنندراج). |ابه غايت 
پیری رسیدن. (ترجمان علامه). |اسرکشی 
کردن. (لسان المسرب) (منتهى الارب). 
نافرمانی. (تاج المصادر). 

عتوارة. [عث ر] (ع ص) مرد کیوتاءبالا 
(منتهی الارب). مرد کوتا‌بالای پرگوشت. 
(اقرب الموارد). || پاره‌ای از گوشت. (متتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
عتوارة. (عّت ر] ((خ) قبیله‌ای از عرب که 


به پایداری و خشونت در جنگ معروف 

۸ بودند. (اقرپ الموارد) 

عتوب. [ع۱]۲ع ص) آنکه در وی عتاب اثر 
بکد (اف رب انس لزد) اسي الازب] 
(آنندراج). 

عتو۵. [ع] (ع إ) درخت کنار. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آتندراج). ||درخت بزرگ 
ریگستانی. (منهی الارب) (اتدراج). طلح. 
(اقرب الصوارد). ||(ص) بزغالة یکس‌اله. 
(اقرب الموارد): بچه گوسفند... چون قویتر 
گرددعریض گویند پس عتود. (تاریخ قم ص 
۸ ابزغاله که علف‌خوار باشد. (اقرب 
الموارد). 

متود. إِعّث تو ] ((خ) کوهی است بین سیاله 
و ملل و گفته شده است کوهی انت بان از 
جانب نقیع. 

عقود. ع ر) (خ) موضعی است به حجاز. 
عمرانی گوید [غ /]روایت شده انست و ابی 
است کنائه را. 

عتور. [ع] (ع ص) فسرج گشاده از تیا 
شهوت. (منتهی الارب) (انندراج). 

عتور. (عث و ] ((خ) وادیسی است. (منتهی 


الارب). 
عت وکت. [ع] (ع مص) رجوع به عتک شود 
در همه معانی. 


عتول. [عت 216 ص,!) آن که او را از 
زنان غنا نباشد. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). || آهو. (متهی الارب). 
عتوم. (ع)(ع ص) شتر ماده که جز وقت 
ثبانگاه شیر ندهد و دوشیده نشود. (اقرب 
السوارد) (مهذب الاسماء) (منتهی الارب). 
عتون. (ع](ع ص) توانا. (منتهی الارب). 
عقه. زع / ت ] (ع مص) سبکعقل شدن. 
(اقرب الموارد) (منتهى الارب). ||کم‌عقل 
شدن. (منتهی الارب). ا|فاقد خرد گشتن. 
(اقرب الموارد), |امدهوش گشتن. (منتهی 
الارب). و گفته‌اند مدهوش شدن از جر 
دیوانگی. (اقرب الموارد). معتوه شدن. ||رفنن 
خرد. (متهى الارب) (أنندراج) (تاج 
المصادر). || آزمند علم گردیدن. (اقسرب 
الموارد) (لسان العرب) (متتهی الارپ). 
||حریص شدن بر اذیت کسی. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج). |احریص شدن بر 
حکایت و تقلید کردن کلام کسی. (اقرب 
المسوارد) (متهی الارب). ||در اصطلاح 
علمای اصول عبارت است از اختلال در عقل 
بلحوی که گفتار صاحب آن بر یک سياق 
نباشد گاه سخنان او بر روش سخنان دانایان و 
گاه‌بر طریق گفتار دیوانگان باشد. (از کشاف). 
عتهاء. [غٌ تَ] (ع ص لاج عاته. (مستنهی 
الارب), 
عقی. [ع تی‌ی /ع تی‌ی ] (ع مص) از حد 


عتيدة. 
درگذشتن. (اقرب الموارد) (متهى الارب) 
(آنندراج) (تاج المصادر). ||بزرگ‌منشی 
کردن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) (غیاث 
اللغات). |ابه غایت پیری رسیدن. (تاج 
المصادر) (غیاث اللغات). کلانشال شدن و 
پشت دو تا کردن؛ و قد بلفت من الکبر عتیا. 
(قرآن ۰۸/۱۹ |ان‌افرمانی کردن. (تاج 
المصادر). در منتهی الارب بفتح و ضم اول 
سرکشی کردن. (منتهی الارب). 
عنی. [عت تا](ع حرف) لفتی است در 
حّی. (اقرب الموارد) (متهى الا ب). 
عمی. [غ تی‌ی ] (ع ص) متکبر. در گذرنده از 
حد. (منتهی الار ب). 
عقی. [ع تی‌ی] (ع ص, )ج عات (اقمرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
عقی. (ع تا] (ع مص) عتوّ. (قطرالمحیط) 
(اقرب الموارد). رجوع به عتو و عتی (ع ی 
ی ]و اع ی ی ] شود. ۱ 
عمی. [غْی ] (ع مص) بزرگ‌منشی کردن. 
(منتهی الارب). ||درگذشتن از حد. (مستهی 
الارب). 
عتیب. [ع ] (ع امص) ممال عتاب: 
در یک سخن آن همه عتیبش ہین 
در یک نظر آن همه فریبش بین. 
خاقانی (دیوان 3( سجادی ص ۶۵۴). 
خواجه کز مهر با شکیب امد 
با سهی سرو در عتیب آمد. 
رومانه روی دارد زنگیانه زلف و خال 
و آن کمان ابروانش بین که باشد پر عتيب. 
مولوی. 
عټیب. [ع] ((خ) پدر قبله‌ای است از یمن. 
(منتهی الار ب) (انندراج). 
عقیبة. (غ ب ] (ع ص) کسم‌خیر. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 
عقید. [ع] (ع ص) حاضر و آماده. (از اقرب 
الموارد) (ترجمان عادل‌بن علی) (منتهی 
الارب) (آنندرا اج). حاضر و مهیا. (غیاث 
اللغات)؛ و قال قرینه هذا ما لدی عتيد. (قرآن 
۰ 
گربدانی که شقبی با سعید 
آن بود بهتر ز هر فکر عتید. مولوی. 
عتید. [ع] (إخ) ابن ضرار. شاعری است. _ 
(منتهی الارب). 
عتید. زغ ی] اإخ) موضعی است. (متهى 
الارب). 
عقید. [ع ت ] (إخ) موضعی است. (منتهی 
الارب). مسوضعی است به یمامه. (معجم 
الیلدان). 
عتیدة. [ع د] (ع ص) مؤنٹ عتید. رجوع به 
عتید شود. ||(!) طبله یا حقه‌ای که در آن 
خوشبوی نهند. (سنتهی الارب) (آنندراج), 
طبلۀ عروس که بوی خوش و شانه و دیگر 


نظامی, 


تیر ۵. 


افزار او را در آن نسهند. (اقرب المواره). 
آینه‌دان. ج» عتاید. (مهذب الاسماء). 
عقیوة. [ع ر ] (ع !) گوسپند قربانی جاهلیت 
که در ماه رجب بنام پتان میکشتند. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). جء عتاثر 
و آن گوسفند را رجبیه هم میناميدند. 
عتب ۵. [ع ت ر] ((خ) صحابی است بدری. 
(متهی الارب). 
عتیق. [ع] (ع ص) آزادشده. ج“ عق 
عتماء. (متهی الارب). بنده أزاد. (اقرب 
الموارد). ||قدیم از هر چیزی و گویند رجل 
عتیق؛ یعنی قدیم. (اقرب الموارد از ابوعبید). 
||بهترین از هر چیزی. (اقرب الموارد) 
ااگرامی. آزاد برگزیده. (منتهی الارب). ||مرد 
نیکوروی تازه‌رخار بعد خشونت و درشتی. 
(منتهی الارب). 

- ابیت العتیق؛ کعبه, چه آن نختین خانه 
است که در زمین بنا شد. یا از آن جهت که از 
جبابره یا حبشه یا عرق آزاد است یا آنکه آزاد 
است و کس مالک نشود آنرا, (منتهی الارب). 
||(!) خرماین که نخلة او بار نیفشاند. ||خرما. 
علم انت انرا یه سیم (ستتهی الاریب) 
(اقرب الموارد). |أمى سیکی. (منتهی الارب). 
|| شیر. (متهى الارب) (اقرب الموارد). 
عتیق. [ع] (ع ص) دیرینه و کهنه, (اقرب 
الموارد) (از انندر اج). || ازاد. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج). ج عتّق. عتقاء, 
يقال عبد عتیق و امة عتیق. 
هتیق. (ع] (اخ) لقب ابوبکرین ابی‌قحافه 
است. رجوع به ابوبکر شود. 
عتیق. غّ ت] ((خ) امن احمدین حامد. 
محدث است. 
عقیق. [ع ت ] ((خ) ابسن عامربن سبيع. 
محدث است. (متهى الارب). 
عتیق. [ع] ((خ) ابن عبداله مصری. محدث 
است. (منتهی الارب). 

محدث است. (منتهی الارب). 

(منتهی الارب). 
عتیق. [ع] ((خ) ابن هشام. محدث است. 
(منتهی الارب). 
عقیق. [ع] ((خ) ابن یعقوب. محدث است. 
(منتهی الارپ). 
عتیقالساجه. (ع قش ساج] (إخ) قریه‌ای 
بود بین آذربایجان و بفداد که طغیان دجله ان 
را ویران کرد. 
عتيقة. [ع ن ] (ع ص) مونث عتیق و عرب 
گویدقتطرة عتیقه و قنطرة جدید؛ پل کهنه و نو 
زیرا عتیق بمعنی فاعل است و جدید بمنی 
مفعول و با این فرق «درآوردن تاء در عتیقه و 
حذف آن در جدید» فرق گذارند بین صفت 


متی از برای فاعل (عتیقه) و می از برای 
مپفعول (جدید). (اقرب الصوارد) (منتهی 
ارف 
عشیقه. (ع ق ] (اخ) محله‌ای است به بغداد در 
جانب غربی مابین طاق‌الحرانی تا باب 
الشمیر. (معجم البلدان). رجوع به عتیکبه 
شود. 
عتیکت. [غ] (ع ص, () روز سسخت گرم. 
(اقرب الموارد). ||سرخ از کهنگی. (اقرب 
الموارد). 
عتیکت. [ع] (إخ) ابن تعلبتین الدژلی. از بكر 
از عدنانیه جد جاهلی است. نبت بدو عتکی 
است از فرزندان او محکم اليمامة. (از اعلام 


زرکلی). 
آبلدان). 


عتیکیه. زع کی ی ] (اخ) محلی است به بنداد 
از جانب غربی بين حربية و باب‌البصرة که 
اکنون ویرانه است. 

عتیل.1ع)(ع ص) تشنه. (غیاث اللغات از 
لطائف). |امزدور. (مهذب الاسماء), مزدور و 
خادم. (منتهی الارب) (آنندراج). ||داء عنیل, 
شدید؛ بیماری سخت. (اقرب الموارد). 

عب. [غثث ] (ع مص) خوردن مته پشم را 
و درافتادن در ان. (منتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). استیهیدن. (منتهی الارب). الحاح. 
(اقرب الموارد). ||گزیدن مار کی را. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||برگرداندن کلام را 
بر کی یا سرزنش کردن او را. (اقرب 
الموارد). 

عث. [عشث] (ع ص) هو عث مال؛ او 
تباه کنندء شتران است. (منتهی الارب). 
ممت. [عثت ] (ع !) افعی که افعی دیگر را 
خورد. ج» عثاث. (اقرب الموارد). 

عفاء. (عّْ نا ](ع [) مار. (اقرب الموارد). در 
منتهی الارب به تخفیف ثاء ضط شده است. 
عفات. [ع] (ع [) نسرنم در غسناء (اقسرب 
الموارد). || ج عتّ. رجوع بدان کلمه شود. 
عثاحل. [ع ج[ (ع ص) بزرگ‌شکم. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
عشاز. [ع] (ع [) جای هلا ک و بدی. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء). 

مشار. (ع] (ع امص) بدی. (اقرب الصوارد). 
|((ص) تاخوش آيند. (اقسرب الموارد). 
|[(مص) شکوخیدن. بسر درافتادن. (منتهی 
الارب) (غیاث اللغات): 

ماه چون شد بدر آمد بی‌عثار 

شاه پیلان شب به سوی چشمه‌سار. مولوی. 
هر که آخرپین‌تر از مسعودوار 


ودش هر دم بره رفتن عثار. مولوی. 
هر قدم من از سر بینش نهم 
از عثار و آوختادن وارهم. مولوی. 


عشجلية. ۱۵۷۴۹ 
ا[یه روی درافتادن و خوار گردیدن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

عناری.(۶ را] (إخ) وادیی است. (معجم 
البلدان). رودباری است. (منتهی الارپ). 

عثاری. [ع] ((خ) ج. عثران. (اقرب الموارد). 

عفاعت. [غع] (ع ص, إا ج عت. (منتهی 
الارب). رجوع به عشعّث شود. 

عثاعت. [عع] ((خ) کوههای کوچک 
سیاهی است. چپ عرائس. (معجم البلدان), 

عثا کل. (عک (ع !) ج عتکول و عكولة و 
عنکال. رجوع بدان کلمات شود. 

عشا کیل. (ع](ع | ج عتکول و عَکولة و 
عنکال. رجوع بدان کلمات شود. 

عثال. لج (اخ) وادیسی است به سیرزمین 
جذام. (معجم البلدان). پشته‌ای است در دشت 
یا رودباری است در زمین جدام. (سنتهی 
الارپ). 

عثالط. [ع لٍ ] (ع ص) شیر سطبر و دفزک. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

مشامة. [غ م] (إخ) ابن قیی صحابی است. 
(منتهی الار ب). 

عقان. [ع](ع !) غبار. ||دود. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 

عثان. (ع] (اخ) مسوضعی است مذکور در 
کاب بنی‌کنانة. (معجم البلدان). 

عفانه. [غ ن ] (اخ) آبی است مر جذیمه را 
(منتهی الارب) (معجم البلدان). 

عفانین. [ع] (ع !) ج عتنون. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به عثنون شود. 

عشج. [](ع مص) همیشگی نمودن بر اندک 
اندک نوشیدن چیزی. (اقرب الموارد) (متهی 
الارب). ||(() گروه مسافران, مقلوب شعج. 
(منتهی الارب). گروه مردم. ||پاره‌ای از شب. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

عفج. (ع ث ] (ع مص, !) به همه معانی رجوع 
به عَثج شود. 

عفجج. [ع ج ] (ع [) گروه بسیار. (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). 

عفحل. (ع ج] (ع ص) بزرگ‌شکم. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||فراخ و سطبر از 
مشک و خنور. (منتهی الارب) الواسع الضخم 
من الاوعية والاسقة و نحوها. (اقرب 
الموارد). 

عفحلة. (غ ج ل] (ع مص) گران بودن. گران 
برخاستن بر کسی از نهایت پیری یا مرض. 
(منتهی الارب). 

عشحلية. زع ج لی ی ] ((خ) آبسی است به 
وادی لیم از سرزمین یمامه مر بنی‌شحیم را. 


(معجم البلدان) (منتهى الارب). 
عفحلية. (ع ج لی ی ] ((خ) زسسینی است. 


۰ عفحد. 


عفجه, [غ ج] (ع !)ا گروه مردم. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||پاره‌ای از شب. 
(منتهی الارب). 

عثر. [ع] (ع سص) دروغ گفتن. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب). |شکوخیدن و بسر 
دراادن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
یقال عثر فی ثوبه و عثر به فرسه فقط. (اقرب 
الموارد). ||خوار گردیدن سخت. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||جهیدن رگ. 
(منتهی الارب). زدن رگ. (اقرپ الموارد). 
عشر. (ع] (ع !) کشت دشتی که از باران آب 
خورد. متهن لار یا انچ انتهان اور 
سيراب سازد از درختان و کشت. (اقرب 
الموارد). 

عثر. [ع ت ] (ع لا عتر. رجوع به ماد؛ قبل 
شود. ][دروغ. (اقرب الموارد). 

عفر. [ع] (إخ) موضعی است به تهامه. (منتهی 
الارب) (معجم البلدان). 

عثر. [ع] (ع !) عقاب. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب), اإدروغ. (اقرب الموارد). |[(ص) 
دروغگوی. (منتهی الارب). 

عشو. [عٹ ت | ((خ) پیشه‌ای است شیرنا کیا 
موضعی است. (منتهی الارب). ایوبکر همدانی 
گوید:عثر شهری است به یمن میان آن و مکه 
ده روز راه است. (معجم البلدان). 

عفرات. (ع ت) (ع 4 ج عسثرة. لفزش. (از 
غیاث اللغات). || خطا و سهو. (ناظم الاطباء): 
تا در حضرت پادشاه عثرات ایشان را شفیع 
اغضا کرد و از عثرات او تجاوز و اغماض 
واجب داشت. (جهانگشای جوینی). رجوع 
به عثرت و عثرة شود. 

عثران. ع (إخ) نام موضعی است. (معجم 
البلدان). 

عشرب. [ع ر ] (ع () درختی است مانند 
درخت انار سرشاخ نرم و سرخ دارد همچو 
ریباس مقشر کرده میخورند. یکی آن عنرّة. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

عشربه. [غ ر بَ] (ع !) یکی عثرب. (سنتهی 
الارب). 

عثرت. (ع ر] (ع !) عثرة. خطا. کناه: چنان 
اقتضاء نمود که رعایت جانب قرایت و 
مواصلت را به اقالت عثرت عین فرض داند. 
(جهانگشای جوینی). 

عثرة. [ع ر] (ع [) عثرت. رجوع به عفرت 
شود. ||شکوخه. (منتهی الارب). لغزش. 
||جهاد و جنگ. (اقرب الموارد). و منه لا 
تبدأهم بالعثرة. (اقرب الموارد). ج» عثرات. 

عفری. (ع ت ری‌ی ] (ع !) کشت دشتی که 
از باران أب خورد. (منتهی الارب). |أكشت 
یر أب باران. (مهذب الاسماء). || انچه آسمان 


ان را سراب سازد از درختان وکت 


(اقرب الموارد). و منه فى حدیث الزكاة ما كان 
/ بعلا أو عثریا ففیه‌العشر. (اقرب الموارد). 
|((ص) کی که نه در طلب دنیا باشد ونه 
آخرت. (اقرب الموارد). مرد لاابالی که در 
پس دنا و آخرت نرود. (منتهی الارب). و گاه 
ثاء را تشدید دهند و صواب تخفیف آن است. 
عفری. (ع ری‌ی ] (ص نبی) نبت است 
به عثر و آن شهری است به یمن. 
عفری. (غ ریی ] (اخ) یوسف‌بن ابراهیم 
عتری از عبدالرزاقبن همام روایت کند و 
شعیب‌بن محمد الذراع از وی حدیت دارد. (اژ 
اللاب ج ۲ ص ۱۲۲). 
عثعب. raa‏ (ع [) فساد. (اقرب الموارد). 
تباهی وفاد. (منتهی الارب) (ناظم الاطاء). 
انرم از سرين و از زمين. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). ||پشتۂ بی‌گیاه. (اقرب 
الموارد) (متهى الارب) (ناظم الاطباء). ||نام 
سرودگوی. (منتهی الارب). ||خاک. (اقرب 
الموارد). ج. عناعث. ||(ا٩سص)‏ سختی. 
(منتهی الارب). 
عفعت. (عغ] ((خ) کوهی است به مدینه بنام 
شلیع که بر ان خانه‌های اسلم‌بناقصی است. 
عثعثة. [ع ع ت](ع مص) جتبانیدن. 
||اتامت كردن. ||قادر و توانا شدن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ميل 
کردن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
| آرمیدن. (منتهی الارب). |[افکندن کی را 
در عثعث. (اقرب الموارد). 
عشق. [ع ت ] (ع |) درختی است. (اقرب 
المسوارد) (منتهى الارب). یکی آن عَثقه. 
(منتهی الارب). ||شارع عام. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). جاده. (اقرب الموارد). 
عشقه. زع ث ق] (ع !) یکی عشق. ||(إمص) 
فراخی سال و ارزانی. (منتهی الارب). [|(ص) 
يقال امت الارض عثقة؛ ای مخصة. (مننهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
عشکت. (عث /عت /غْ](ع [) ریشه‌های 
درخت خرما. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
عشکال. (ع](ع !) خوشة خرما. (اقرب 
الموارد) آمتهی‌الارب). |زشاخ خرما. 
|(سرشاخ یا شاخ بزرگ. (منهي الارب). 
|| خرمابن بابار. (اقرب الموارد) (منتهی 
لای 
عشکلة. (ع کل ] (ع مص) زینت دادن هودج 
راء از عتكولة. (منتهی الارب). ||دویدن گران 
و سست. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
مشکول. [ع] (ع ) خوشة خرماء (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |اشاخ خرد. (منتهی 
الارب). [اسر شاخ یا شاخ بزرگ. (منتهی 


الارب) 
عشکوله. (ع ل] (ع [) رجوع به عتکول شود. 


عشماء. 


عشکه. [ع ت ک ] (ع ص, !) اب و گل تک. 
(اقرب الم وارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||گلزار سخت. (اقرب الموارد). 
عشل.[ع] (ع مص) درست شدن دست 
شکسته بطور غیرمستوی. (اقرب الموارد). 
عشل.[ع](ع ص) بر پا دارنده شتران و 
مصلح ان. (منتهی الارب) بر پا دارنده شتران 
و سیاست‌کنند؛ آنها. (ناظم الاطباء). 

عثل. [ع ثِ] (ع ص) بار از هر چیزی. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||درشت و 
پرگوشت. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
اغیظ و شخم.(قرب المواردا, 

عثل. [ع ث] (ع ص) بار از هر چیزی. 
(آقرب الموارد) (منتهی الارب). بسیار و وافر. 
(اناظم الاطباء). |[درشت و پرگوشت. (از 


||( چادر په بالای روده. (منتهی الارب). 
|اپیه تتک بالای شکنبه. (اقرب الموارد). 
||شکنبة گوسفند. (منتهی الارب) (اترب 
المرارد). |اشکنبة گوسفند. (منتهی الارب) 
(اقرب الصوارد) (ناظم الاطیاء). ||(مص) 
بار و غلظ و ضخیم شدن. (اقرب الموارد). 
عفل. (ع ث](ع |) ج عثول. رجوع به عئول 
شو د. ۲ 
عشلب.(ع ل ] ((خ) نام آبی است مر غطفان 
راء (معجم البلدان), 
عشلیة. (ع ل ب ] (ع سص) گرفتن چوب 
اتش‌زنه را از درخت ناشناخته یی ندانستی 
که آتش میدهد يا نه. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||در خا کستربریان کردن گندم رايا 
بضرورت کبیده نمودن آن را. (منتهی الارب) 
(اقرب الصوارد). |اسخت فروبردن اب را 
(منتهی الارب). ||شورانیدن. ||پرا کنده 
ساختن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || تباه 
ردن 
عثلط. [ع ٿث لي ](ع ص) شیر سطبر و دفزک. 
(منتهی الارب) (اقسرب المسوارد) (ناظم 
الاطباء). 
عتلول. [غ](ع! پی گردن اسب که بر آن 
یال روید. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
عثلیت. (ع] ((خ) قلعه‌ای است به سواحصل 
شام مشهور به حصن احمر. (منتفی الارب) 
(معجم البلدان). ۲ 
عشم [ع](ع مص) کژ بسته شدن استخوان 
شکته. يا کز بسته شدن دست خاصة. (اقرب 
الموارد) (متهى الارب). ااست دوختن 
توشه‌دان را. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
||سطبر گردیدن و پوست فراهم آوردن زخم 
بی‌انکه به شود. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). [((ص) استخوان كز 
بسته. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
عنماء. [ع] (ع ص) دسستی شکسته و 


عشمان. 

کج‌رسته. (مهذب الاسماء). 

عتمان. [ع] (ع 4 جوزه شوات. (متهى 
الارب) (اقرپ الموارد). فرخ الحباری. (اقرب 
الموارد). |بچهٌ اژدها. |(مار با بچة مار. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

- ابوعنمان؛ کنیت مار. (اقرب الموارد). 
عشمان. (ع] ((خ) دهی است از دهتان قعله 
شاهین بخش پل ذصاب شهرستان 
قصرشیرین, واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب 
خاوری سرپل ذهاب کنار راه فرعی به قلعه 
شاهین. , واقع در دشت. هوای آن گر مسیر 
است و ۰ تن سکنه دارد. ابا ن از سراب 
قلعه شاهین تامین صمی‌شود. مسحصول آن 
غلات و لات است. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی. ایران, 
ج ۵). 
عثمان. اغ ((خ) کوهی است به مدینه بین 
ان و بین ذی‌المرة در راه شام از مدينه. (معجم 
اللدان). 
عشمان. [ع] (إخ) ابن ابی‌الماص‌بن بشربن 
عبد دهمان از ثقیف صحابی و از مردم طائف 
بود در وفد ثقیف اسلام آورد. رول (ص) او 
را عمل طائف داد. عبد عمر بدان سمت بود تا 
عمر وی را عامل بحرین ساخت و سپس 
محزول شده په بصره نت جت تا سال 
۱ « .ق. در آنجا درگذشت. در بصره محلی 
است ينام شط عشمان که بدو منسوب است. 
(از الاعلام زرکلی). 
عثمان. [ع] (إخ) ابن احمدین سعیدین 
عتمان معروف به ابن قائد. فقیه و از افاضل 
نجدیین بود و په سال ۱۰۹۷ ه.ق. به قاأهره 
درگذشت ت. او راست: هداية الراغب فى شر 
عمدة المطالب در فقه حنبلی. حواشى على 
منتهی الارادات, در فقه. رسالة فى الرضاع, 
نجاء الخلف فى اعتقاد السلف و جز ان. (از 
اعلام زرکلی). 
عشمان. [ع] (إخ) ابن جنی الموصلی مکنی 
به ابوالفتح و ملقب به ابن جنی, رجوع به 
الاعلام زرکلی و روضات الجنات ص ۲۶۶ و 
نیز ابن جنی شود. 
عشمان. []] (اخ) ابن حمزةبن عبیدائه‌بن 
عمرین الخطاب از اشراف و از کانی بود که 
به اندلس رفت و به طلیطلة اقامت گزید چون 
عبدالرحمن الاموی بر اندلس تسلط یافت 
عنمان با جماعتی از پذیرفتن او خودداری 
کردو عبدالرحمن با نان نبرد کرد و در نتیجه 
عنمان گرفتار شد و در قرطبه بدار آویخته 
شد. (از اعلام زرکلی). 
عشمان. (مْ] ((غ) ابن حتیقین وهب 
الانصاری الاوسی. صحایی است. در جنگ 
احد و جنگ‌های یازا شرکت کرد. از 
جانب عمر ولایت سواد و بصره را یافت و 


هنگامی که فته جمل برخاست یاران عايشه 
ورا ان خود و آو تفت تن 
موی ریش و ابرو و سر وی را کندند و او به 
علی (ع) پیوست و در جنگ جمل به سال ۳۵ 
2 .ق.کنته شد. (از اعلام زرکلی). 

عشمان. [ع] ([خ) ابن حیان‌بن معد السری. 
ولد به سال ٩۳‏ ه.ق. وی را برکنار ساخت و 
به سال ۱۰۳ عهده‌دار جنگهای تابتانی شد. 
به سال ۱۰۴ با قصر نرد کرد و در حدودسال 
۵ درگذشت ت. (از اعلام زرکلی). 

عشمان. [ع] (إخ) ابن ربيعة الاندلسی, اديب 
بود. او راست: طبقات الشعراء بالاندلس. وی 
در جدود سال ۳۱۰« .ق.درگذشت. (از اعلام 
زرکلی). . 

عشمان. a‏ (إخ) ابن سعيدبن خالد الدارمی 
السجتانی. محدث هرات بود. او را سندی 
بزرگ و تصانیفی در رد «جهمیه» است. وی په 
سال ۲۰۰ «.ق. متولد شد و به سال ۲۸۰ به 
هرات درگذشت. (از اعلام زرکلی). 
عشمان. [ع] (إخ) ابن سمیدین عثمان 
معروف به ابن صیرفی از موالی بنی‌امیه و از 
اظ حذیث و از ائم علم قران و روایات و 
ق ووو سا ىا 
آندلس متولد شد و به مشرق رفت و حح گزارد 
و به مصر شد. سی بازگشت و به سال ۴۴۴ 
به موطن خود درگذهت. اوراست بیشتر از 
یکصد تصلیف از جمله: الل فی مذاهب 
القراء السبعة, جامع البیان فى القراات و 
طبقات القراء و جز ان. (از اعلام زرکلی) 
(روضات الجنات ص ۴۶۷). 

عشمان. [ع] ((خ)(۱۱۰ - ۱۹۷ ه.ق.)ابن 
سعیدبن عدی المصری. از قراء بزرگ بود. وی 
را «ورش» لقب دادند. اصل او از قیروان و 
مولد و وفاتش به مصر بود. (از اعلام زرکلی). 
عشمان. [ع) ((2) ۱۱۸۰۱ - ۱۲۴۲ ه.ق.) 
این تن التجدى الوائلى, سروف بد أن سب 
اإمرى ملقب به بدرالدین. مورخ» ادیب و از 
ول تت م ا مر د 
بود. به نجد متولد و به بصره سا کن شد و به 
دادر دشت از کے ارت الشرر شی 
وجوه القران, مطالع السعود بطيب اخبارالوالی 
داود. منظم الجوهر فى مدائح حمیر. نظم 
المفنی اللبیب. نظم الورقات امامالحرمین و 
شرع آن و ساگ الچ د کی انان الا 
وی شاعری مکثر بود. (از اعلام زرکلی). 
عثمان. (ع] ((خ) (۵۶۷ - ۵۹۵ه.ق.) ابن 
صلاح‌الدین یوسف‌بن ایوپ معروف به الملک 
العزیز. از ملوک ايوبية مصر بود. از جانب پدر 
نيابت مصر یافت. به سال ۵۸٩‏ بی از مرگ 
پدر متقل گشت و بر 
دست برادر خود افضل بیرون سازد و 
ى تلط 


آن شد که دمشق را از 


نتوانست. سپس به سال ۵٩۹۲‏ بر دمشق 


0۵1 


یافت و عم خود عادل را پدانجا گمارد. وی از 


علمان. 


فقه و احادیث اطلاعی داشت. تولد و وفاتش 
در قاهره بود. (از اعلام زرکلی). 
عتمان. 1غ (إخ) این طلحةبن طلحة 
العسبدری صحابی و از بنی عبدالدار است. 
پاخالدین الولید در صلح حدیبیه اسلام آورد. 
در فتح مکه حاضر بود و رسول (ص) کلید 
کعبه را بدو و به پر عمش شیبةین عثمان‌بن 
ابی‌طلحة سپرد. وی در حدود سال ۴۲ ھ.ق. 
به مکه درگذشت. (از الاعلام زرکلی و 
الاصابة ج ۴ ص ۲۲۰). 
عثمان. [ع] ((خ) ابن عامربن عمروین کمب 
اليمى القرشى. رجو ع به ابوقحافه شود. 
عشمان. (ع] (إخ) ابن عدالرحمان‌بن عثمان 


< شهرزوری ملقب به ابن صلاح. رجوع‌صلاح 


در اين لفتنامه و اعلام زرکلی شود. 
عثمان. [ع] ((خ) ابن عبداله‌ببن ابراهیم 
الطرسوسی مکتی به ابوعمرو. قاضی و از 
کاب ادباء بود. قضاوت معرة التعمان به وی 
وا گذارشد و به سال ۴۰۰ ه.ق.به کفر طاب 
بین حلب و معرة درگ‌ذشت. اوراست اخبار 
الحجاب. (از اعلام زرکلی). 
عشمان. [ع] ((خ) ابن عبدال‌ین الحسن 
الکرمانی مکنی به ابومحمد و معروف به شیخ 
صفی الدین. عالمی متورع و متبحر بود. به 
حجاز و عراق مسافرت کرد و باشیخ 
شهاب‌الدین سهروردی مصاحبتی داشت. دز 
حدیث و تصوف و کلام و ادبیات و جز ان 
کتابها نوشته است. او راست: الکنز الخفس من 
اختیارات الصفی. او ۱۰۴ سال بزیست و ۵۰ 
سال در جامع سنقری شیراز خطبه خواند. وی 
مردی صاحب کشف و فراست بوده و 
حکایتها از او نقل کنند. (از شدالازار ص 
(f°‏ 
عتمان. ع[ ((خ) ابن عفان‌بن ابی‌الساص: بن 
امية. ملقب به ذوالتورین. سومین از خلفاء 
راشدین و از عشره مبشره است. به سال ۴۷ 
قل از هجرت به مکه متولد شد و اندکی پس 
از بعتت اسلام آورد. وی مردی ثروتمند و از 
اشراف مکه بود. از کارهای بزرگ او در اسلام 
مجهز کردن نیمی از «جیش العسرة» است وی 
سیصد شتر و هزار دینار در این راه داد. پس از 
عمربن خطاب به سال ۲۳ د.ق.از طریق 
شورایی که اعضای آن را عمر معن کرد به 
خلافت رسید. عتمان پس از رسیدن به 
خلافت تا یک بال والیان عمر را بر کارشان 
باقی داشت سپی انان را عزل کرد و بیشتز 
کسان خود را بجای ایشان فرستاد و معاوية 
همچنان بر حکومت شام ماند. بدین سبب 
مورد ملامت عامهٌ مسلمین واقع شد. رفتار 


1 - Denia. 


۲ عنشمان. 


عشمان مسوجب آزردگی و ناخشنودی 
ملمانان شد تا آنجا که گروهی از مردم کوفه 
و مصر به مدینه رفتتد و عزل او را خواستار 
شدند و عشمان نپذیرفت شورشیان او را در 
خانه محاصره کردئد و مدت محاصره وی 
چهل روز طول کشید و سرانجام صبح روز 
ید اضحيی ۲۵ «.ق.به مدینه در خانه‌اش 
بقتل رسید. در خلافت عثمان ارمنیه, قفقاز, 
خراسان, کرمان, سجستان, افریقا و قبرس 
تصرف ملمانان درامد. در زمان خلافت 
عثمان برای رفع اختلاف در قراأت مختلف 
قرآن کریم. بر نسخه واحدی از بين قراء‌تها 
اتفاق نظر حاصل شد و بقیهٌ نوشته‌ها معدوم 
کرد ان دارا ود بش را 
وسعت داد و در نماز عد خطبه راب نماز 
مقدم داشت. وی نخستین کی است که 
«شرطه» گرفت. از او نیز در صحیحین ۱۴۶ 
حدیث نقل شده است. رجوع به طبقات 
الکبری تاليف اين سعد و الاصابه و الاعلام 
زرکلی و کب تراجم شود. 
عشمان. (ع] ((ج) ابن علی‌بن ابی‌بکرین علی 
الجبلجیوی (یا جبلجیلوی) کوه گلوئی ملقب 
به بهاالدین مکنی به ابوالمحاسن. قاضی شیراز 
است از عزالدین جماعة حدیث شنید مولدرش 
قبل از قرن هفتم هجری است. نزد لان‌الدین 
نوح‌بن محمد سمتانی و خطیب شمس‌الدین 
مظفربن محمد خطیبی خلخالی فقه آموخت. 
وی مقتی مذاهب اربعة بود قضاء فارس و 
نواحی ان را یافت و در مدرسه عضدیه درس 
میگفت در تبریز با علاء‌الاین طاوسی و 
فخرالدین جالردی و شرف‌الاین طیبی و 
شمس خطیبی سابق‌الذکر مصاحبت کرد. از 
کتب اوست: پیان الفتاوی فی شرح الحاوی» 
رج الال الم لین الس رح 
المتظطومة فی الفرانش, الرسالة الالفة فی 
الاجتهاد. ایساز المختصر لابن الحاجب, و او 
راست: اساتید عالیه. وی به سال ۷۸۲ھ .ق.به 
شیراز درگذشت. (از شدالازار ص ۳۶۱ و 
حاشية آن). 
عشمان. (ع] (إخ) ابن علی‌بن عشمان العمری 
ملقب به عصام‌الدین العمری. شاعر و ادیپ 
بود. به سال ۱۱۳۴ 2 .ق.به موصل متولد و در 
۳ بدان‌جا درگذشت. از اوست: الروض 
لنفرقی, تراجم ادباءالمصر, راحتةالرو. (از 
اعلام زرکلی). 
عشمان. (ع] ((خ) ابن علی‌بن محجن ملقب 


به الزیلعی. فقیه حنفی است به بال ۷۰۵ ه .ق. 


به قاهره رفت و بدانجا درس گفت و فتوی 
داد. و به سال ۷۴۳ ه . ق.بدانجا درگذشت. از 
کتب اوست: الحقابق فی شرح کنزالدقایق, 
بركة الکلام على احادیث الاحکام. شرح 
الجامع در فقه. (از اعلام زرکلی). 


عثمان. [ع] ((خ) ابن عمرین ابی‌بکرین 
یونس مکنی به ابوعمرو جمال‌الدین و ملقب 
به أبن حاجب. رجوع به ابن حاجب و رجوع 
به الاعلام زرکلی و روضات الجنات شود. 
جد جاهلی از عدنانیان است. فرزندان او 
فرقه‌ای از بتی‌مزینةاند و از آنان زهیربن 
ابی‌سلمی است. (از اعلام زرکلی). 

عشمان. (ع] (اخ) ابن عمربن موسی التیمی. 


قاضی و از مردم مدینه است. به سال ۷۵ ه .ق. 


نزد عبدالملک‌پن مروان رفت و در عهد 
مروان‌بن محمد قضاء مدینه را یافت و سپس 


منصور عباسی او را قضاوت داد و د بیش از 


بتاء بغداد با وی در حره بود. و به سال ۵6۵ 


د.ق.درگذشت. (از اعلام زرکلی). 
عثمان. a‏ (() ابن عیسی‌بن درباس 
مارانی ملقب به ضیاءالدین. از اعلم شافمیان 
در فقه بود نبت او به بنی‌ماران است در 
عروج (نردیک موصل) وی به اربل نخأت 
یافت و به دمشق شد و سپس به مصر رقت و 
قضاوت غریه (از توابم مصر) را یافت و 
سپس سلطان صلاح‌الدین فضاوت ديار مصر 
را در ۵۶۶ ه.ق.بدو داد. وی مانده عمر خود 
را به قاهره به تدریس پرداخت. او راست: 
الاستقصاء لمذهب الفقهاء در بيت مجلد. 
شرح اللمع در اصول فقه. تولد او به سال ۵۱۶ 
د.ق.است و به سال ۴۰۲ھ .ق.درگذشت. (از 
اعلام زرکلی). 
عشمان. [غ] ((خ) ابن عيسی‌بن منصور 
بلیطی مکتی به ابوالفتح از علمای ادب و 
اخبار بود و او را شعری است. در شهری 
نزدیک موصل متولد شد سپس به دمشق و به 
مصر شد و به سال ۵۹٩‏ ه.ق.بدان‌جا 
درگذشت. شعر نیک می‌گفت. او راست: کتاب 
العروض یکی بزرگ و دیگری کوچک, 
العظات و الموقظات المنیر» اختبار الستبی, 
علم اشکال الخط. الصحیف والسحریف, 
(ازاعلام زرکلی و خاندان نوبختی ص ۷۲). 
عشمان. [ع] (إخ) ابن قطن. در عراق با 
حجاج‌بن یوسف بود و بفرماندهی برخی از 
لشکریان او رسید و آخرین بار فرمانده 
لشکری بود که به جنگ شبیب‌بن یزید رقت و 
به سال ۷۶«.ق.در همان جنگ به دست 
مصاد برادر شیب کشته شد. (از اعلام 
زرکلی). 
عشمان. (] ((خ) ابن محمدبن ابی‌ثبة 
الکوفی. معروف به ابن ابی‌نيبة و مکنی به 
ابوالحسن. از خفاظ حدیث است. او راست: 
الستد و التفیر. وی مردی ثقه و امین بود و 
به سال ۱۵۶ ه.ق. منولد شد و به سال ۲۳۹ 
«.ق.درگذفت. (از اعلام زرکلی). 
عشمان. [ع] ((خ) ابن محمدین خالدین 


عشمان مختاری. 


زبیرین العوام معروف به عنمان الزبیری. در 
مدینه بهمراهی محمدبن عبدال‌بن حن بر 
منصور عباسی خروج کرد و پس از قتل 
محمد به بصره پناه برد و سپس دستگیر شد و 
او را د وو عاس ز ر چ ال ۱۳۵ 
ھ .ق.بقتل رسید. (از اعلام زرکلی). 
عشمان. [غ] ((خ) ابن مظعون‌بن حبیب‌بن 
وهب الجمحی مکنی به ابوالسائب. صحابی و 
از حکماء عرب جاهلیت بود. وی سیزدهمین 
مردی است که اسلام اورد و دوبار به حبشه 
مهاجرت کرد. در جنگ بدر حاضر شد و به 
سال دوم هجری درگذشت. موقعی که مرد 
حضرت رسول او را بوسید. (از اعلام زرکلی). 
عنمان اولن. غأ ((خ) دهی است از 
دهتان آجرلو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. واقع در ۷۰ هزارگزی جنوب خاوری 
مراغه و ۲۱ هزارگزی شمال خاوری راه 
شوه شاهین‌دز به میاندواب. ناحیه‌ای است 
کوهتانی و هوای آن معتدل است و ۶۷ تن 
تشک ارد اب آن از ره تام تخود 
محصولا تش غلات, نخود, بزرک است. شه 
اهالی زراعت و صنایم دستى زنها 
جاجي‌بافی است. راه مالرو دارد: (از فرهنگ 
جفراقبایی ایران ج ۴). 
عشمان‌سرا. (ع س ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان لکا شهرستان تکابن, واقم در ۳۱ 
هزارگزی جنوب خاوری تنکابن و ۴ 
هزارگزی جنوب راه شوسه تنکابن به 
چالوس. ۳۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۳). 
عثما نکلا. [ع ک ] (() دی است از 
دهتان کلاردشت بخش مرکزی شهرستان 
نسوشهر, واقع در پنج هزارگزی خاور 
حن‌کیف کتار راه شوسهٌ حن‌کف به 
مرزان‌آباد. ناحیه کوهستانی و سردسیر است 
و ۷۵ تن سکته دارد. آب آن از شمه تاس 
میشود. محصولات آن غلات. ارزن, لبنیات 
است و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و تهیه 
زغال و چوب است. صنایع دستی آنان 
شال‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج ۳). 
عثمان مختاری. (ع ن ۶) (ج) 
ابوالمفاخر خواجه حکیم سراج‌الدین ابوعمر 
عشمان‌بن عمر (یا محمد) مختاری غزنوی از 
شاعران بزرگ دربار غزنویان در اواخر قرن 
پنجم و نیمه اول قرن ششم هجری است. وی 
با ابراهیم‌ین مسعود غزنوی و مسعودین 
ابراشیم و عضدالدوله شیرزادبن مسعودین 
ابراهیم و جز آنها معاصر بوده است. علاوه ر 
سلاطین غزنویان قاوردیان کرمان مخصوصا 
سلطان ارسلانشاه سلجوقی را مدح گفته 
است. وی با ابوالفرج رونی و مسعودبن سعد 


۱ 


عشمانوند. 


سلمان و سنائی معاصر بوده است و سنائی در 
مدح او قصیده گفته و در آن سختاری رابه 
معانی شعر بکر ستوده. وفات مختاری را به 
سال ۵۴۴ تا ۵۴۹ هھ . تی. دانته‌اند. دیوان او را 
قریب هشت هزار بیت نوثشه‌اند. از وی 
مثنوی مشهوری بنام شهریارنامه در دست 
است و آن را به خواهش سلظان مسعودین 
ابراهیم به نظم دراورده است. اخرین ابیات 
شهر یارنامه چنین است: 

بسر شد کنون نامه شهریار 

بتوفیق یزدان پروردگار 

شها شهریارا سرا سرورا 

نگهدار تختا جهان‌داورا 

(از تاریخ ادبیات صفا و فهرست سپهالارا. 
عنمانو ند. ع مان و) ((خ) نام یکی از 
ده تانهای بخش حسومة شسهرستان 
کرمانخاهان و حوزه آمار کگاور است. این 
دهستان در منطقهٌ کوهستانی و در جنوب 
خضاوری کرمانشاهان بین دهستانهای 
ماهیدشت زردلان و جلالوند است. هوای ان 
سرد و سالم است و آب آن از چشمه‌ها و 
رودخانه اهوران تامین میشود. مسحصولات 
عمده آن غلات, لبنیات. و زغال و هیزم است. 
و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و حمل هیزم 
و زغال به شهر است. راههای دهستان مالرو 
است و فقط در تابستان از طریق گر دنه 
قادرمرز که بین این دهستان و ماهیدشت 
است اتومبیل تا آبادی سرجوب مرکز این 
دهتان میتوان برد. این ناحیه از ۱۵ ابادی 
تشکیل شده و در حدود ۵ هزار تن سکنه 
دارد. و قراء مهم آن بشرح زیر است: بوژن: 
خشکرود. مستعلی. سکره سرجوب. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
عشمانوند. (ع مان و] ((خ) یکی از ایل‌های 
کردایران. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۶6۰). 
عثمانی . غ[ ((خ) ممالکی که آلعلمان در 
ان سلطنت میکردند. (ناظم الاطیاء). رجوع 
به عمانیان شود. 
عشمانیی. (غ نی‌ی ] (ص نسبی) نسبت است 
به عشمان‌بن عفان نبا و ولا یا اتباعا مانند 
اهل شام. (از اللباب ج ۲ ص ۱۲۲). 
عفمانیی. (ع نی‌ی ] (ص نسبی) مقابل علوی. 
آنانکه علی و یاران او را متهم به قتل عتمان‌بن 
عفان کر دند. 
مشمافی. (عٌ نیی ] (ص نسبی, !) سکهة 
معروف مروجة دولت عشمانیه. (آنندراج). 
ليره عشمانی. رجوع به عشمانیان شود. 
عشمان‌بن محمدین عبدالملک‌بن عبدالاین 
عنسةبن عمروبن عشمان‌ین عفان السشمان 
لبصری. از محمدین عبدالسلام روایت کند و 
ابونعيم الحاخظ اصفهانی از وی روایت دارد. 


(از اللباب ج ۲ ص ۱۲۲). 

عشفانيان. [ع] (إخ) با آل‌عشمان یا سلاطین 
عشمانی. پادشاهانی هستند که از ۶۹۹ تا 
۲ ھ .ق.دولتی درگ قان کر دیز این 
سلسله بنام جد انان عشمان‌بن ارطفرل 
منوبد. عهمان به سال ۶۵۶ ه.ق.در 
سکوت محولد قد و در آنجا به تأسیس اة 
عثمانی موفق گشت. عثمان سرحد ممالک 
روم شرقی رابه سمت مغرب عقب برد و 
پسرش ارخان شهرهای بروسه و نقیه را 
گرفت و ممالک امرای کراسی راکه با خا کاو 
مجاور بودند متصرف شد و لشکریان مشهور 
به چری را که مدت چندین قرن ويله عمده 
فتوحات سلاطین آل‌عتمان بودند تشکیل داد. 
در سال ۷۵۹ ه.ق, ترکان عشمانی از بوغاز 
داردانل گذشتد و از طرف خود ساخلوی در 
محل گالی‌پولی گذاشته به تخر ممالک 
اروپای شرقی روم شروع کردند. شهرهای 
ادرته و فیلی‌پوپولیس چند سال بعد تخر 
شد و بر اثر فتوحات ماریزا(۱۳۶۴ م.) و 
قوسوه (۱۳۸۹ م.) و نیکوپولیس و غلبه ترکان 
بر سواران جنگی تمام اروپا سراسر شبه 
جزیرء بالکان به استثنای حوالی ق ططنیه 
بواسطۂ هجوم نا گهانی امیر تیمور به آسیای 
صفیر و شکست سخت بایزیدخان اول در 
سال ۸۰۴د.ق./ ۱۴۰۲ م. در آنقره مدتی به 
تعویق افتاد. و دولتی که از شط دانوب تا نهر 
العاصی در شام امتداد پیدا کرده ہود بر اثر یک 
ضربت تا مدتی دچار ضعف و ناتوانی گردید. 
ار چه سلطتت سلطان محمد اول تا حدی 
شکت گذشه را جبران کرد ولی چندان 
مورد توجه نیت تا انکه سلطان مرادخان 
ثانی پس از تحکیم مواقم خود و برقراری 
صلح موفق گردید که ممالک عشمانی را از 
حملات هونیادی ملقب به امیرسیف ولایت 
افلاق خلاص بخشد و بوسیله فتح قطعی که 
قز قمل ولرن( 2۱۳۴۲ تهت ار شم زر 
صلیبیون عیوی که به نقض عهدنامه اقدام 
کر ده ودند اتقام خود را بکشد. اين فتح 
تالک اتی رازه طرق فال آسوده 
ساخت و از این تاریخ تا دو قرن دیگر دوره 
فتوحات درخشان سلاطین ال‌عشمانی است. 
قسطنطنیه را سلطان محمدخان ثانی در سال 
۷ھ .تی. / ۱۳۵۲ م. مسخر کرد و آخرین 
بايمانده دولت روم شرقی به این ترتیب از 
میان رفت. شبه‌جزیره قرم در سال ۱۴۷۵ م. 
تخر شد و جزایر دریای اژه نيز ضمیمه 
خاک عشمانی گردید و بیرق این سلاطین در 
ایتالا بر فراز قصر انرانتو افراشته گردید. 
سلطان سلیم‌خان اول در هشت سال 
پادشاهی خود ایران را مفلوب کرد و 
کردستان و دیار بکر را به ممالک عشمانی 


عثمانیان. ۱۵۷۵۳ 


ملحق ساخت شام و مصر و عربستان را در 
سال ۹۲۲۳ د.ق./۱۵۱۷. به تصرف 
درآوردند و بعد بر حرمین استیلا بافت و 
خلیفهٌ عباسی مصر را مطیع خود ساخت و 
حق خلافت رابه خود اختصاص داد و از این 
تاریخ سلاطین عشمانی لقب امیرالسومنین 
اختیار نمودند. سلطان سلیمان‌خان کبیر نیز 
عملیات درخانی انجام داد و در سال ٩۲۸‏ 
د.ق./ ۱۵۲۲ . امرای چزیره ردس را براند 
و در طرف شمال شهرهای بلگراد را بگرفت و 
۲ در سال ه.ق. / ۱۵۲۶ م. مجارها را در 
دشت موها کن شکست سخت داد و پادشاه 
ایشان لوئی ثانی را یا ببست هزار سپاهیان او 
دستگیر کرد. مجارستان مدت.یک قرن و یم 
از ایالات عتمانی شد. این پادشاه در سال 
۵ ده .ق. شهر وینه را محاصره کرد و با 
گرفتن خراجی دست برداشت و بالجمله 
ممالک عشمانی در عهد سلطان سلیمان‌خان از 
بوداپست و ساحل دانوب تا شلالة آسوان در 
مصر و از ساحل فرات تا باب جبل طارق 
وسعت داشت. بعد از سلطان سلیمان خان ایام 
نکبت عثمانیان شروع شد و اولین واقعه آن 
شکت بحری لانتو است در سال ٩۹۷۹٩‏ ه .ق. 
به دست دن ژوان امیر اطریش. سلطان 
مرادخان چهارم در سال ۱۰۴۸ ھ. ق. بنداد را 
به خاک عثمانی ضممه کرد و ترکان جزیرة 
کرت و بعضی جزایر دیگر را نیز در سال 
۵ م. از دست ونیزیها گرفند لکن در 
اروپا شکستهانی بدانها وارد امد و در سال 
۸ و« .ق. سراسر مسجارستان آز تصرف 
ایشان خارج شد و در نتيج معاهدات 11 
ه.ق.ولایات مجارستان بکلی از زیر سلطه 
عثمانیان خارج گردید. سرحدات عشمانی از 
این تاریخ تا تجزیه‌ای که در سال ۱۲۹۵« . ق. 
اتفاق آفتاد تغیرات فاحشی نکرد. دوره 
تعرض روسیه به عثمانی از سال ۱۱۵۰ ه .ق. 
شروع میشود و در اين تاریخ اوکزا کف‌و آزف 
از تصرف عثمانیان خارج گردید و در سال 
۱ د«.ق. شبه‌جزیره قرم محصور شد. 
داخلة عثماتی نیز هرج و مرج شده بود و یبه 
سل ۱۳۰۱ د.ق.مسصر تحت لوای 
محمدعلی‌پاشا محقل و از تصرف عشمانی 
خارج گردید و بترتیب الجزاشر در ۱۰۷۰ 
ه.ق.و نونس در ۱۱۱۷ «.ق نیمه استقلالی 
به دست آوردند و از تصرف عشمانیان خارج 
گردید. بزرگترین ضربتی که به عشمانی وارد 
امد در قطعة اروپاست که بوسیلة ان یونان در 
تاریخ ۱۲۴۴ ه.ق./ ۱۸۳۸م. از آن جدا شد 
و ولایت رائوبی بنام رومانی در سال ۱۲۸۳ 
ه.ق./۱۸۶۶. و صربتان در ۱۲۸۴ «.ق. 
بر عشمانیان شوریدند و در نتیجه رومانی و 
صربستان هر یک دولتسی علی‌حده شدند. 


عشمانیه حالیه در اروپا محدود است به باریکه 
خشکی در جنوب جبال بالکان شامل 
ولایات قدیم تراس و مقدونیه و اپیروس و 
ایلی‌ریا. سلاطین عتمانی بترتیب عبارتند از:. 
۱-ماطان‌عتمان‌خان غازی سال ٩۶۹ه.ق.‏ 


۲ -سلطان غازی ارخان ۷۳۶ 
۳- غازی سلطان مرادخان ۷۶۱ 
۴ -غازی سلطان بایزید ۱- ۸۰۴ 
فترت ۱ ۴- ۸۱۶ 
۵ - سلطان محمد خان ۸*۶ 
۶ - سلطان‌غازی‌مرادخان انی ۸۲۴ 
طاقن دان ان A۵0‏ 
۸ - سلطان بابز دخان ثانی AAF‏ 
٩‏ -سلطان سلیم خان ۹۱۸ 
۰ -سلطان سلیمان خان ۳۶ 
۱ - سلطان سلیم‌خان تانی ۷ 
۲ -سلطان مرادخان ثالث AY‏ 


۳ -ساطان محمدخان ثالث ۱۰۰۲ 


۴ -سلطان احمدخان ۱۰۲ 
۵ - ساطان مصطفی خان ۱۰۳ 
۶ -سلطان عثمان‌خان انی ۱۰۷ 
۷ - سلطان مراد خان رابع ۱۰۳۲ 
۸ - سلطان ابراهيم خان ۱۰۴۹ 


۱۰۵۸ سلطان محمد خان رابع‎ - ٩ 
۱۰۹۹ ساطان سلیمان‌خان ثانی‎ - ۰ 


۱ - سلطان احمد خان تانی 11۰۲ 
۲ -ساطان مصطفی‌خان ثانی ‏ ۱۲۰۶ 
۳ -سلطان احمدخان الث ۱۱۱۵ 
۴ -سلطان محمدخان ۱۴۳ 
۵ - سلطان عشمان‌خان ثالت ۱۶۸ 
۶ - ساطان مصطفی‌خان تالت ۱۱۷۱ 
۷ - سلطان عدالحمد خان ۱۸۷ 
۸ -ملطان سلیم‌خان الث ۱۳۰۲۳ 
۹ - سلطان مصطفی‌خان رابع ۱۳۳۲ 
۰ -ساطان محمودخان انی ۱۳۳۳ 
۱ - سلطان عدالمجد خان ۱۳۵۵ 
۲- سلطان عبدالعزیزخان ۱۳۷۷ 
۳ - سلطان مرادخان خامس ۱۳۹۳ 
۴ - سلطان عبدالحمیدخان‌ثانی ۱۳۹۳ 
۵- سلطان محمد خامی ۱۳۳۷ 
۶ - سلطان محمد نادس ۱۳۳۶ 
۷- ساطان عبدالمجید انی ۱۳۴۱ 
۸ -سعطان عبدالعزیز ثانی ۱۳۳۲ 


و رجوع به آل‌عثمان و معجم الانساب ج۲ 
ص ۱۲۴۰-۱۳۹ شود. 

عشماوندان. a‏ ((خ) دی است از 
دهتان شفت بخش مرکزی شهرستان فومن, 
واقع در ۱۱ هزارگزی خاور فومن. نباحیه‌ای 
است جلگه. آب و هوای آن معدل و مرطوب 
است. ۱۰۱۳ تن سکنه دارد. آپ آن از نهر 
کک امن مر محصولات آن برنج, 


ابرینم. چای و عل است. شغل اهالی 


زراعت است. راه م‌الرو دارد و از شفت 
اتومبیل مبرود. در حدود ده باب دکان دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

عشمتم. (غ ت ت ] (ع [) شیر بيشه. (منتهی 
الارب) (انندراح). شیر و بخاطر گران رفتن 
وی آن را بدین نام خوانند. ||(ص) شتر 
سخت‌اندام دراز. (آقرب الموارد) (صنتهی 
الارب) (آنندراج). 

عشمشمه. (ع ت ات ] (ع ص.!) منت 
عشملم. رجوع به ماده فوق شود. 

عثمر ٠‏ (ع ] (إخ) ریگتانی است نکوگیاه 
اسان‌گذار هموار در بلاد طی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 

عثمرة. [ع مر ] (ع !) انگور شیرهءمکیده که 
بجز پوست باقی نمانده باشد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

عثمیی. [ع می‌ی ] (اخ) ابوالحسن مفضل‌ین 
عمیرین عثم‌بن منتجع‌بن عمیربن منتجم‌ین 
صخربن هندین ریاح‌بن عبیدبن عوف‌بن حرام 
الشمی. مروزی است. از شاذان‌ین فیاض و 
حفص‌بن تم O‏ 
آنها روایت کند و از وی عبدالرحمن‌ین فتح 
وب وی به سال 
۵ ه.ق.به شاش درگذشت. (از اللباب ج ۲ 
ص ۱۲۲. 

عثمی. [غ می‌ی ] (اخ) عبدالعزیزین بدرین 
زيدبن معاویةین حسام‌بن اسعدین وديعةبن 
مبذول‌بن عدی‌بن عثم‌بن الربيعة السخمی 
منصوب به عشم‌بن ربیعه‌ین رشدبن قیس‌بن 
جهنیه. بطنی از جهنیةبن زید است. وی از 
وافدین بر پیغمیر است نام او عبدالعزی بوده 
رسول (ص) آن را تغییر داد. (از اللباب ج ۲ 
ص ۱۲۳). 

عشن.(ع] (ع مسص) دود بسرآوردن آتش. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب) (آنندراج). 
|ایرآمدن بر کوه. (اقرب الموارد) (متهى 
الارب). |[بوی دود گرفتن جامه. (اقرب 
الموارد) (متهى الارب). 

عشن. [ع] (ع [) نوعی از برگ خرما که تر و 
سبز آن را شتر خورد. (منتهى الارب). ضرب 
من الْوصة ترعاه المال. (اقرب للمواود)؛ 
|[نیکوکن شتران و حافظ آن. (منتهی الارب) 
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الموارد). 
عشن.[غ ث ] (ع ا) بت خرد. ج. اعینان. 


(منتهی الارب) (اقسرب الصموارد) (ناظم 
الاطباء), ||دود. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 

عشن. (ع ثِ] (ع ص) طعام بوی‌گرفته و تباه 
از دود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). الفاسد 
من الطعام لدخان خالطة. (اقرب الموارد). 


عشول. 


عفنجج. (ع ث ج] (ع ص) عَنوجم. شتر 
دفزک و تمزرو. (آنندراج) (از منتهی الارب). 
عفنون. [غ] (ع ) ريش. (اقسرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج). || آنجه زائد باشد 
از ریش بر دو زخار. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج). یا آنچه بر زنخ و زیر آن 
رويد. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آن ندراج). ||درازای ریش است. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||سوی 
ذراز زیر زنخ شتران. ||اول باد. |(اول باران. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||باران عام. 
(منتهی الارپ) (آنندراج). ||بردر شده ميان 
آسمان و زمین. ج» عثانین. (صنهی الارب) 
(آنندراج). ||باران. مادام که میان ابر و زمین 
بود. (اقرب الموارد). 
عشو . [عثْو] 2 مص) تباه کردن. ناد 
انگیختن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
عثو. اع نشْوو ] (ع مص) فاسد کردن. (اقرب 
الموارد). ||(امص) مبالغت در فساد یا کبر يا 
کقر.(اقرب الموارد). 
عثواء. [غْت)] (ع ص) عجول. (اقسرب 
الموارد). |[(() کفتار. (متتهى الارب). کفتار 
بخاطر موی فراوان آن. ||(ص) گنده‌پیر 
(متهی الار ب): در دیده ناقص خردان که نظر 
جز به عيوب نمی‌گمارند آقبح.من ... دلال 
العثواء بود. (دره نادره ص ۵۳), 
دفزک تیزرو. (انندراج) (ناظم الاطیاء). 
عثو ثل. [ع ث ٿ] (ع ص) مرد گنگلاج 
فروهشته گوشت. (منتهی الارب). الفدم 
المسترخى. (اقرب الموارد). 
عفوجج. [ع ث ج] (ع ص) د 
تیزرو. (منتهی الارب). 
عنور. [ع] (ع مص) دیده‌ور شدن. دیده‌ور 
شدن بر چیزی. (از تاج المصادر) (منتهی 
الارب). ||لغزیدن. به رو درافتادن. (اقرب 
الموارد)؛ 
از قصور چشم باشد آن عثور 
که بیند شب و بالا راز دور. 

مولوی (مثنوی). 
عثول. [ع] (ع )ا گول (سنتهي الارب). 
احمق. (اقرب الموارد) |([) خرماین سطبر 
تددرخت. (آنندرا اج). النخلة الجافية الغليظة. 
(اقرب الموارد). 
عثول. [عث و لل] (ع ص) مرد گنگلاج 


فروهشته گوشت. ||مرد بسیارموی سر و بدن. 


شتر دفزک و 


۱-در معجم الاناب دورة قرت ذ کر نشده 
امت و بدین طریق آمده است: محمد چلیی‌بن 
بايزید سال ۸۰۵ ه. ق. امیرسلیمان بن بایزید 
سال ۸۰۶ھ . ق» موسی جلبی بابزید سال ۸۲۲ 
ھ. ق» محمد اول سال ۸۱۶ھ . ق 


عثون. 
(متهى الارب) (ن_اظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). |اسطبر و درشت از مردان. ||لحية 
عئولة؛ ریش بزرگ انبوه‌موی. (از اقرب 
الموارد). 
عنون. [ع] (ع مص) دود برآوردن اتش 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (انندراج). 
|ابرآمدن بر کوه. (اقرب السوارد) (متهى 
الارپ) (اتدراج). || دود دادن جامه را په بوی 
شون اا شوشو شود ارت لو ازد): 
عثوة. (عّت ۳ (ع إ) زلف دراز. (اقرب 
الموارد) (متهى الارب). 
عثه. a‏ ث )] (ع ص) عجوز. (اقرب 
الموارد). گنده‌بیر. (محهی الارب). ||() مته 
پشم. (متتهی الارب) (از اقرب الصواردا. 
سوسة تلحی ال وف و الثیاب وا کثرماتکون 
فى الصوف. (اقرب الموارد) (از لسان). |((ص) 
زن پلیدزبان گول. (مستهی الارب). زن پلید 
گم‌نام.زن احمق, (اقرب الموارد). ||(!) مار که 
مار را خورد از گرسنگی در خشکسالی. ج. 
عثات. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
عفی. (ع یی ] (ع مص) تباه کردن. فاد 
انگیختن. (منتهی الارب) (آنندر اج( 
عشیان. [غ ت (ع مص) فساد کردن. (اقرب 
الموارد). ||مبالفت در فاد و یا کیر یا کفر. 
(اقرپ الموارد). 
جثبان. (عث ] (ع !) کفتار نر. (منتهی الارب). 
عشثه ۰(ع بت ٿا امصفر) مصفر عئية, 
مت خرد و ضعیف. منه المثل عثيشة تقرم جلداً 
اما ؛ یعنی کرمک ضیف پوست تابان را 
خوردن میخواهد, در حق کی گوید که در 
چیزی فوق طاقت خود کوشش کد و نتواند 
که پرسد ویر ان قادر شود. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد). 
عثیر. (ع ی ) (ع !) خاک. ||گرد. |اگل و لای 
ها ات ا زیر وتال کرو باد 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). |إنشان 
پنهان. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد): و از 
علیر عبیرپیز آدهم جهانگرد... خا ک آن وادی 
را... خاصیت سرمه اصفهانی بخشیده. (دره 
نادره ص ۳۸۸). 
عشیر. [ع] (ع مص) شکوخیدن و به سر 
دراف‌ادن. (منتهی الارب) (اقرپ الموارد). 
عشیر. [ع] ((خ) موضعی است به شام. (معجم 
البلدان). 
عقیل. (عٍث ی ] (ع ل) کفتار نر. |((ص) آنکه 
روفن نمالد و آرایش نکند. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب) (آنندر اج). 
عج. [غّجج](ع مص) برداشتن آواز و بانگ 
کردن. (اقرب الصوارد) (از شرح قاموس) 
(منتهی الارب) (از آنندراج). أَفضل الحج العج 
والح. (لان العرب). ||زجر كردن ناقه را به 
لفظ عاجعاج. (متهى الارب) (اقرب 


الموارد). ||نیک ماهر شدن قوم در فنون 
رکوّب. (اقرب الموارد). ||سخت وزیدن باد و 
برانگیختن گرد و غبار را. (منتهی الارب) 
(اقرب السوارد). ||غریدن تندر. (سنتهی 
الارب). 
عحائب. (ع :](ع ص.!) ج عجیب. (شرح 
اوی ارب فار آستهی الايا 
رجوع به عجیب شود. و فارسیان گاه بمعنی 
مفرد استعمال میکند مثل ریاض و حور و 
ابدال؛ 
ز خون دیده ولخت جگر رنگین شبی دارم 
نمی‌دانم چه می‌خواهم عجائب مطلبی دارم. 
جلال اسیری (از انندراج). 
ات گز دنق جا ع از هر ت 
از عجائب‌های دوران دیو را خاتم رسد. 
نظیری نیشابوری (از آنندراج). 
عحائز. [ع ء] (ع ص, ل) ج عجوز. زنان پیر. 
(انندراج) (منتهی الارب). عجایز. رجوع به 
عجوز شود. 
عحاب. 1غ[ (ع ص إ) کار نیک شگفت. 
(منتهی الارب). انچه تجاوز کند از حد عجب. 
(اقرب الموارد): 
من رآنی فقد رأی الله گوی 
کاین نظر بس عجاب دیدستند. خاقانی. 
||امر عجاب و شضیء عجاب؛ آنچه از أن 
تعجب كنند. (اقرب الموارد). 
عجاب. [عج جا] (ع ص) کار یک شگفت 
و درگذرنده آز حد در شگفتی. || انچه از ان 
یک ا 
عحاج. [ع] (ع | گرد. (منتهی الارب). غبار. 
(اقرب الصوارد) (شرح قاموس) (غیاث 
اللغات) (مهذب الاسماء). ||دود. (منتهی 
الارب) (اقسرب الموارد) (شرح قاموس) 
(مهذب الاسماء). ||(ص) مردم نودیده و 
فرومایه. (آتندراج) (منتهی الارب). سقله از 
مردم است. (شرح قاموس). رعاء الاس و 
رعاش (اقرت البوارةء ]کول تن 
الارب). احمق. (آقرب الموارد). 
عحاج. (غْح جا](ع ص) با بانگ و فریاد از 
هر صاحب صوتی. (اقرب الموارد) (از 
آنندراج) (شرح قاموس) (از مهذب الاسماه): 
نهر عجاج و فحل عحاج. (آقرب الموارد) 
(متهی الارب). |[روز گردانگیز. (منتهی 
الارپ). روزی که در ان غبار باشد. (اقرب 
الموارد), 
عحاج. [عج جا] (إخ) عبدالبن روبتین 
لبیدبن صخرالسعدی التمیمی معروف به 
عجاج و مکنی به ابوالكاء در جاهلیت 
متولد شد شعر گفت سپ اسلام آورد و تا 
ات ننک دای راخ 
عمر زمین‌گیر شده در حدود سال ٩۰‏ ه.ق. 
درگذشت. (از اعلام زرکلی). 


عجاری. ۱۵۷۵۵ 


عحاحه. [ع ج ] (ع () گرد. (منتهی الارب). 
||دود. (مسنتهی الارب). عجاج و عجاجة 
اخص از عجاج است. قرب الموارد). | 
بزرگ از شتران. (منتهی الارب) (آنندراج). 
شتر بسیار و بزرگ‌جثه, (اقرب الموارد) (شرح 
قاموس). |لبد عجاجته؛ بازداشت خود را از 
چیزی که در آن بوده. (منتهی الارب) (آقرب - 
الموارد). ||لف عجاجته علیهم؛ تاراج آورد بر 
انها. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

عحاحیر. (ع] (ع !) غلولة خمیر. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |((ص) آتکه گلوله 

خمیر را بخورد. (منتهی الارب). 

عجاحیل. (ع] (ع !)| ج عجّول. (سنتهی 
الارپ). . رجوع په عجّول شود. 

عجار. (ع ج جا] (ع ص) آنک گلول خر 
را بخورد. (منتهی الارب) (انندراج). انکه 
عجاجیر خورد. (اقرب الموارد). رجوع به 
عجاجیر شود. |[کشتی‌گیری که پهلوی وی را 
کی به زمين نتواند کرد. (اقرب الموارد) 
(متهى الارب) (آنندراج). کشتی‌گیری که 
پای خود را به پای حریف پیچیده و بر زمین 
افكند او را. (متتهى الارب) (انندراج). 
المشغزب لصريعه. (اقرب الموارد). 

عجارد. [ع ر ] (ع) نره. (منتهى الارب) 
(انندراج). 

عحاردة. [غ ر د] (إخ) فرقه‌ای از خوارج 
اصحاب عبدالر حمن‌بن عجر دند. در اعتقادات 
با «تخدات» یکسانند جز آنکد اينان گويند 
طفل از هر تکلیفی مبراست تا آنکه بعد از 
بلوغ اسلام آورد و واجب است که پس از 
بلوغ او را به اسلام دعوت کنند و نیز گویند 
اطفال مشرکان در اتش جهنم خواهند بود. 
عجارده بده فرقه منشمب شده‌انند: میمونیه» 
حمزية, شعية. حازمیه. اطرافیه. خلفیه, 
شوت مجهولية, صلتية, شعالیه. (از هرج 
مواقف از كشاف). |اعجارده اصحاب 
عبدالکريم‌ین عجر داند. (متهی الارب). 

عجارف. (ع رٍ) (ع ا) سختهای زمانه. 
(متتهی الارب) (انندر اج). حوادث روزگار. 
(اققرب الصوارد). |اضدت باران. (سنهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

هجارم.(غ ر ](ع ص) مرد استواراندام. 
اارجل الشدید. |اکیر سخت. (منتهی الارب). 
کرو کت یت کر و گاھی کر رادان 
وصف کند. 

عجارم. (ع ر] (ع ) فراهمآمدنگاه گرهها 
بن دو ران چهار پا. (اقرب الموارد). 

عحاری. [ع ] (ع () بلاها. (سنتهی الارب) 
(آندراج). دواهی. (اقرب الموارد). ||سرهای 
وان اقفو للم اردا هن ارب ) 
(آتندر اج). و یاء آن در شمر بعخفیف آید. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 


0۷0۶ 


هحار بف. (ع) (ع !| عجارف. حوادث 
روزگار. (اقرب الموارد). سخهای زمانه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |اشدت باران. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
عجارف شود. 

عحاز. [ع] (ع !) پی که بدان قضهٌ شملیر 
بندند. (اقرب الموارد) (متهى الارب. 

عحازة. (ع ز] (ع !) بالشچه که زنان بر 
سرین بندند تا فربه نماید. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). ||انگشت پنجم مرغ. (منتهی 
الارب). دائرة الطاثر اى يضرب بها و هی 
کالاصبع فى باطن رجله. (اقرب الموارد). 

عجاساء. [ع] (ع إ)گلة بزرگ از شتران. 
(منتهی الارب) (آنندراج). العظيمة من الاإبل. 
|| پاره‌ای از شب. (اقرب الموارد) (متهى 
الارب). القطعة المظيمة من اللیل. (اقرب 
الموارد). || تاریکی. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آنسندراج). ج» عجاساء, عجاسی 
مانند مفرد. (اقرب الموارد). ||موانع از امور. 
(اقرب الموارد). امور موانم. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 

عجاسی. [ع سا] (ع () عجاساء. کل بزرگ 
از شتران. (منتهی الارب). العظيمة من الابسل. 
(اقرب الصوارد). ||پاره‌ای از شب. (منتهی 
الارب). رجوع به عجاساء شود. 

عجاف. [ع](ع !) نوعی از خرما. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب». 

عحاف. [ع] (ع |) حنظل. ||زمانه. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |[(ص, !) ج اعجف. 
(غیاث اللعات از متخب) (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب). رجوع به اعجف شود. 

عحال. [ع /ع](ع !) ج عجلة. رجوع به 
عجلة شود. ااج عجلة. رجوع به عجله شود. 
اج عَجيل. رجوع به عجیل شود. ااج 
عجلان. (منتهی الارب). رجوع به عجلان 


عحاریف. 


شود. 
عحال. [غْج جا] (ع ا) مشتی از طعام خیس 
و خرما که به شتاب خورده شود. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |[خرما با سویق 
شورانیده. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
|إمشتى از خرما. عجول. (منتهی الارب) 
عحالد. [ع لٍ] (ع ص) شیر خُفته. (منتهی 
الارب). اللبن الخاثر جدا. (اقرب الموارد). 
ا|ثشیر دفزک‌زده و جغرات شده. (منتهی 
الارب). 
عجالز. لا (ع ص) شر خنته. (ستهی 
الار ب). 
(منتهی الارب). شیر دفزک‌شد؛ سطبر. (اقرب 
الموارد). اللبن الخاثر الشخین. 
عجالم. [ع لٍ] ((خ) گروهی است از اهل 
یمن. عجلمی منسوب است به وی. (سنتهی 


الارب). 

عحالة. [ع /ع ل] (ع [) ماحضر. (متهى 
الارپ). ماحضر از طعام. (اقرب الصوارد). 
| آنچه زود فراهم آرند مهمان را. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). هر چه به شتاب 
حاضر آورده شود. (غیاث از منتخب) (آقرب 
الموارد). هرچه سردست مهيا اتف (منتهی 
الارب). || آن_چه سوار تنوشه بردارد از 
چیزهایی که خوردن آن دشوار نباشد او را 
ماند خرما و سویق. (اقرب الموارد). 

- عجالة الرا کب؛ آنچه سوار با خود بر دارد از 
خرما و سویق. ماحضر. آنچه آماده و در 
دسترس باشد: بقیهٌ آن فیالق فیل‌افکن انهزام 
یاه عجالة الرا کب هزار فيل نیک‌فال از ان 
آفیال فلال به مرابط حسصول پیوست. (دره 
نادره ص ۴۴۸). التمر عجالة الرا کب؛مخلی 
است که برای تحریک کسی زنند تا به اندک 
موجود قناعت کد گاهی که دسترسی به 
بیار آن نباشد. ||شیر ناشتاشکن که شبان 
پیش از دوشیدن شتران بک حلبه در چرا گاه 
دوشیده باشد. (منتهی الارب). شیر اندک که 
دوشنده در جرا گاه شتابان دوشد آن را برای 
خود یا جز خود. (اقرب الموارد). 

عحاله. [ع ل[ 2 () گیاهی است. (اقرب 
الموارد) (منتهی‌الارب). 

عحاله. (ع ل تن] (ع ق) در عرف و تداول 
عامیانه, فعلا. انچه | کنون حاضر و دست‌رسی 
بدان هست. در حال حاضر. فی الحال. بقد: 
غجالة بھمین اندازه بسن است: 

عحالیی. (ع لا](ع ص, !) ج عجلی. (منتھی 
الارب). رجوع به عجلی شود. 

مجالی. [ع ا)(ع ص () ج غجلی. (اقرب 
الموارد). ج عجیل. (منتهی الارب). 

عجام. ج جا] (ع إ) شب پر ستبر. (متهی 
الارب). خفاش. (اقرب الموارد). ||فراستوک. 
(متهی الارب). 

عجام. [ع] (ع !) هته و دان هر چیزی. 
هة هر چیزی. (اقرب الموارد). 

هجان. [عج جا] (ع ص) احمق. (مهذب 
الاسماء). گول. (منتهی الارب). || خمیرگیر. 
شیم کش لهذت الما فال اح اانه 
را. (اقرب الموارد). 

عحان. [ع] (ع!)گردن. (سنتهی الارب). 
گردن به لفت اهل يمن. (اقرب الموارد). 
|اسرین. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(لان العرب). ||قضیب ممدود از خصیه تا 
دبر. (منتهی الارب) (لسان العرب). اليب 
الممدود و مابین البيلين من الرجل و المرأة. 
(اقرب الموارد). |إمابين خصيه و دبر. (منتهی 
الارب). مابين خصه و فَقّحة. (لسان العرپ). 
|امابين قبل و دبر. (لسان العرب). |أزير زنخ. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 


عحانس. (غ ن ] (ع ل) گوه گردان. (منتهی 
ارب (اخدر اما جتلای: ارب باي 
ارت نمرازدا: 

عحاو تان. (عرَ] (ع!) دو عصب است در 
باطن دو دست. (بحرالجواهر). 

عحاوة. [غ و1 (ع إ) عجوة. خرمای پر و 
درون چفدده. (سنتهی الارب) در اقرب 
الموارد ارد: به حجاز مضموم است خرمای 
محشی در وعاء آن و در قاموس است الشمر 
المحشی. ا(اخ) خرمایی است به مدینه, 
ارت مارد 

عحاوة. [ع /ع و] (ع!) شیری که بچة یم 
را بدان پرورند. (اقرب السوارد) (صنتهی 
الارب) (آنندراج). 

محاهن. [ع «] (ع4 خارپخت. |[(ص) 
انکه نب وی صریح نباشد. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). || دوست نوشاه (تازه‌داماد) تا 
که‌با زن خود خلوت نکرده باشد. (منتهی 
الارب). صدیق الجرل المعرس الذی بجری 
ين العروس و أهله فى الاعراس بالرسائل فاذا 
بنی‌بها فلا عجاهن. (آقرب الموارد). رسول 
مان عروس و اهل او. (منتهی الارب). زن 
دلاله, (مهذب الاسماء). وکیل نکاح. (منتهی 
الارب). ||اخادم. ||طباخ. ج. عجاینة. (اقرب 
المسوارد) (مستهی الارب). || خوان‌سالار. 
(آنتدرا اج). 

عجاهنة. [ع ون ] (ع ص, () منت عجاهن. 
|ازن آرایشگر که جدا نشود از عروس تا او را 
بشوی برند. (اقرب الموارد). زن مشاطد. 
(منتهی الارب). ||زن پیغامبر کدخدائی مان 
عروس و اهل وی. (منتهی الارب) (انتدراج). 

عجایا. ( /ع1(ع !)ج عسجیّه. (اقرب 
الموارد). 

عحایب. [ع ي ] (ع ص, ل) ع‌جائب. 
کی کاین پر عجایب صم و قدرت را نمی‌بیند 
سزد گر مرد بینا جز که تایناش نشمارد. 

ا و 

دیدن عجایب و شنیدن غرایب.( گلتان). 
رجوع به عَجَّب و عجائب شود. 

عحایز. ع ي] (ع ص, !) عجائز. پیره‌زنان؛ 
و مال ایتام و عجایز چون شیر مادر حلال 
دانند. (مجالس سعدی ص ۲۶). رجوع به 
عجائز شود. 

عحاید. [ع /ع ی ] (ع 4 پى که در آن سر 
استخوانهای بند دست ستور ترتیب یافته یا 
پی دست یا پای یا پی باطن سم اسب و گاو یا 
پی هر چه باشد. (سنتهی الارب) (ابندراج). 
ی ار او گنها زر 
استخوان چون نگین انگشتر. (منتهی الارب). 
|ادست و پای ستوران و گفته‌اند هر عصبی 
است در دست یا پا و گفته‌اند عصبی است در 


عحاية. 


داخل خرده گاه‌ساق و ذراع از اسب و گاو. (از 
اقرب الموارد). 
عحاية. (ع ی ] (ع | عَجوة. خرمائی است 
یکو به مدینه. (از اقرب الصوارد). (ع /ع] 
المرالمحنی فى وعائه. (المنجد) (از منتهی 
الارپ). .رجوع به عجوة شود. . 
عحب. (ع) !)بن دنب گند ان تشن 

ی کت که یدب که وش وی 
است که پوسیده میشود. (منتهی الارب) 
(آنندراج). اصل الذنب عند رأس العصعص. 
(اقرب المواردا. [اسپس هر چیزی. (اقرب 
السوارد) (متهی الارب). بایان. |اریگ. 
(منتهی الارب). و منه عجب الكثيب و هو 
آخره المستدق. 
هحب. [ع] ((خ) قیله‌ای است. (آنندراج) 
(منتهی الارب). 
عحب. (ع ج] (ع مص) ناشناختن چیزی 
که وارد شود. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
|ابه شگفتی آمدن از کی. (منتهی الارب). 
شگفتگی. (مهذب الاسماء). شگفتی که آدمی 
را دست دهد هنگام بزرگ شمردن چیزی. کار 
شگفت. (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد)؛ 

عجب تست از رستم نامور 

که‌دارد دلیری جو دستان پدر. فردوسی. 
گفتا عجب است این که ز چوب است و ز آهن 
ابن تیزی و تندی و پریدنش کجا خاست. 


اصر خسر و. 
عجب تر زین ندیدم داستانی 
دو تن ترسد ز بشکته کمانی. 
(ویس و رأمین). 


عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیت جز نقشی 
که‌از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. 


ای 
ور سایه ز من بریده گردد 
هم نیت عجب ز روزگارم. خاقانی. 


اثر نماند ز من در غم تو این عجب است 
که‌در دل تو از این غم اثر نمیگردد. 


خاقائی. 

صیدگری بود عجب تیزبین 

بادیه‌پیمای و مراحل‌گزین. ‏ ظامی. 

عجب از طبع هوسنا ک منت می‌اید 

من خود از مردم بی‌طبع عجب میمانم. 
سعدی. 


-ای عجب؛ شگفا. عجبا: 


شنید این سخن پیشوای ادب 

بتندی برآشفت و گفت ای عجب. سعدی. 
- العجب ثم العجب. يا للعجب, بوالعجب؛ در 
مقام پدیدار شدن حوادت بعیده و مشاهده 
امور غریبه گویند. 

<- عجبٌ عاجب؛ مبالغه است ماند شعر 
شاعر. (اقرب الموارد). 


عجب عجاب؛ مسبالفه است. (اقرب 
الموارد). 

< عجب عجیب! مبالغه است, ماتد ظل 
ظلل. (افرپ الموارد). 
عحب. [ع] (ع امص) تاژ. (سنتهی الارب). 
زهو. (اقرب الموارد). |[ خویشتن‌بینی. (منتهی 
الارب)؛ 

که‌دوستان خدا ممکن‌اند در اوباش. سعدی. 
و در امان عر مارت از وی و 


خوشنودی از کردار خویشتن باشد. ( کشاف 
ساقی بیار آیی از چشمة خرابات 


تا خرقه‌ها بشوئیم از عجب خانقاهی. حافظ. 
بعجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم 
بیاساقی که جاهل را هنی‌تر میرسد 
روزی. حافظ. 
|ارای خود را به صواب و از آن دیگران را 
خطا دیدن. (اقرب السوارد). ||ناشناختن 
چیزی که پیش آید. (منتهی الارب). ||انکار 
آن‌چه بر تو وارد آبد. (اقرب الموارد). 
|اگردن‌کشی: (منتهی الارب) (آنندر اج), 
|اکبر. (اقرب الموارد. |((ص) آنکه نشستن با 
زنان و محادثه با ایشان را خوش دارد یا زئان 
خوش آیند او را. (منتهی الارب) " (آنندراج), 
عجب آمدن. [ع ج مد ) (مص مرکب) به 
شگفت آمدن. تعجب کردن. به شگفت ماندن: 
سختم عجب آید که چگونه بردش خواب 
آن را که به کاخ اندر یک شيشه شراب است. 
" منوچهری. 
عشق پیرانه‌سر از من عجبت می‌اید 
چه جوانی تو که از دست ببردی دل پر. 
سعدی. 
عجباء. [ع] (ع ص) زن به شگفت‌آرنده از 
حسن و زشتی خود. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (انندر اج). از لفات اضداد است. 
|| شترماده‌ای که از لاغری و باریکی حلقه دير 
او بلند برآمده باشد. (اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب) (آنندراج). ااشتر ماده دفزک درشت. 
(منتهی الارب) (آنندراج). الغلیظد. اقر ت 
الموارد). 
عحب داشتن. [ع ج ت ] (مص 8 


شگفت داشتن. به شگفت بودن. تعجب کردن: 
عجب دارم ار شرم دارد ز من 
که‌شرمم نمبأید از خویشتن. سعدی. 
عجب دارم از خواب آن سنگدل 
که خلقی بخبد از او تتگدل. 

سعدی (بوستان). 
بخندید و بگریست مرد خدای 
عجب داشت سنگین‌دل تیره‌رای. 

سعدی (پوستان). 


عجب میداشتم دیشب ز حافظ جام پیما 


100¥ 


ولی منعش نمیکردم که صوفی‌وار می‌آورد. 
حافظ. 
عجب‌رود. [ع ج] (| مرکب) نام سازی 
است که مینوازند و بعضی گویند از قم 
مزامیر است که سازهای نی باشد و بعضی 
صدا و آواز ساز نی را عجب‌رود گویند. 
(برهان)؛ 
یکی گوش دارد برود و رباب 
یکی در عجب‌رود نوشد شراب. 
عجب‌رود از کمین دندان نموده 
لبش نی و دهن خندان تموده. 
امیرخسرو (از آندراج). 
چو هندو نوازد عجب‌رود خویش 
پخندد عجب‌رود بر دست او. 


عحب ماندن. 


اش کرو 


امیرخسرو (از اتندراج). 
عحب شیر . [ع ج] (اخ) نام يکي از 
بخشهای شهرستان مراغه, در شمال باختری 
شهرستان واقع است. از شمال به بخش 
دهخوارقان. از جنوب و باختر به درياچه 
ارومیه, از خاور به بخش مرکزی مراغه 
محدود است. بخش مزبور از یک دهستان به 
نام دیزجرود که از ۴ آبادی بزرگ و کو چک 
تشکیل مشود و نفوس آن به اضافه سکنة 
۱۰۰ ۰ تند. هوای آن معتدل 
است. آب آن از رودخانه قلمه‌چای و 
چشمه‌سارها تاين میشود. محصولات غد 
آن غلات, کشمش, بادام و سیوه‌جات و 
سردرختی است. صنایع دستی آنها جاجیم و 
گلیم‌بافی است. شغل اهالی زراعت و کاسبی 
است. راه ارابهرو دارد. (از فرهنگ 


قصبه در حدود 


جغرافیایی ایران ج ۴). 
عحب‌شیر. [ع ج] (إخ) قصبه مركزى 
بخش دهستان دیزجرود از شهرستان مراغه. 
واقع در ۳۵ هزارگزی شمال باختری مراغه به 
دهخوارقان. ناحیه‌ای است کوهستتانی. اب و 
هوای آن معتدل است. ۴۳۶۹ تن سکنه دارد. 
آب آن از رودخانه و چشمه تاھ ميشود. 
محصولات آن کشمش, غلات. بادام 
میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و کاسبی و 
صسنایع دستی انها جاجیم‌بافی است. راه 
آرابه‌رو دارد. مختصات ان: طول ۴۵ درجه و 
۵۵ دقیقه. عرض ۳۷ درجه و ۲۸ دقیقه, 
ارتفاع ۰ متر, اختلاف ساعت با تهران 
۱ دقیقه و ۳۶ ثانیه است. ادارات پست و 
تلگراف و تلقن و بخشداری و شهرداری و 
دارانشی و کشاورزی و بهداری و آمار و 
ژاندارمری و محضر رسمی و دبستان دارد. 
آثار قدیمی یک امامزاده زیبا که زیبارتگاه 
است دارد. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۴). 


1 - لث الفاء. 


شگفت ماندن. به شگفت ماندن. به تعجب 


ماندن. رجوع به عجّب شود. 

عجب نمودن. ع /ن /ن :) اسص 
مرکب) تکبر کردن. خود را برتر دانستن. 
رجوع به عجب شود. 

عجبي. (ع ج] (إخ) ابسن عشمان سعدین 
عبداله‌بن ابی‌رجاء العجبی الانباری معروف 
به این عجب. از هشامبن عمار و 
ابی‌عمرالدوری المقری و جز آنان روایت کند 
و ابوبکر شافعی و ابوبکر الاسماعیلی و ابن 
مخلد و جز آنان از وی روایت دارند. وی به 
سال ۲۹۸ ه .ق. در جمادی الآخره به انيار 
درگذشت. (از اللباب ج ۲ ص ۱۲۲). 

محجد. [ع] (ع |) دانة مویز یا مویز پت 
هیچکاره. (اقرب الصوارد) (منتهی الارب. 
|| حب انگور. (اقرب الموارد) (آنندراج). 
||میوه‌ای است که به صویز ماند. (امنتهی 
الارب) (آتدراج). 

عحد. [ع](ع () مویز یا میوه‌ای که به مویز 
ماند. ||دانة انگور. (منتهی الارب) (اقرب 
الائ 

عحد. [ع ج] (ع!) ج عجدة. (اقرب الموارد) 
(متهى الارب). رجوع به عجده شود. 

عحدة. [غ ج د] (ع إ) یکی عجد. غراب. 
زاغ. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

عجر. [ع ] (ع مص) گردن تافتن. (منتهی 
الارب) (اقرب المسوارد) (انندراج). 
|| درگذشتن از بیم و مانند آن. (متهى الارب) 
(آنندراج). به شتاب درگذشتن از بیم و ماند 
آن. (اقرب الموارد). |ادنب برداشتن اسب در 
دویدن و به شتاب رفتن. |ابه شمشیر آهنگ 
کردن بر کسی. ||نرچستن خر, (اقرب 
الس‌وارد) (مستهی الارب) (آنندراج). 
||بازداشتن قاضی کی را از کاری. (منتهی 
الارب) (آنندراج). حجر کردن قاضی كسى 
را. اقرب الموارد). |استهیدن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). ستیهیدن بر کسی در 
گرفتن مال وی, و بدین معتی جز مجهول 
اعمال تشود. (معهی الارب). |(سر باز 
گسردانیدن ستور به سوی دیگر بعد از 
برنشستن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنتدراج). 

عجر. لعج /عج](ع ص ) بند ساق و 
ذراع استوار و درشت. (منتهی الارب). وظیف 
عجر؛ سخت و محکم. (اقرب الموارد). 

عجو. (عج] (علاج عجرة. (متهی الارب). 
رجوع به عجرة شود 

عحر. [ع ج ] (ع مص) درشت گردیدن و 
پسرگوشت گشتن. ||بسزرگ‌شکم شدن. 
(منتهی‌الارب). ||درشت و فربه گردیدن اسب. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد؛.||((سص) 
مفندگی و بیرون‌آمدگی هر چیزی. (متهی 


الارب). 

اعجراء. رغ) 2 ص. () چوب‌دستی باگره 
بیرون برامده. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 

عحران. [ع] 2 مسصا ردن تبافتن. 
||درگذشتن از بیم و مانند آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 

عجرد. زغ ر](ع ص) سسبک سسریع. 
||درشت و سخت. (اقرب المواردا (متهی 
الارب) (آتدراج). ||(ل) نره. (متهی الارب) 
(انتدراج). 

عجرد. [ع جر 015 ص) دلاور. (منهی 
الارب). الجری». (اقرب الصوارد). |[برهنه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). منجرد. (اقرب 
الموارد). 

عجردی. [ع ر دی‌ی] اص نسبی) نبت 
است به طائفه‌ای از خوارج از ازارقه منسوب 
به عدالکريم‌پن عجرد و او از اصحاب عطية 
الاسود الحنفی یمامی است. (از اللباب ج۲ 
ص ۱۲۳). و رجوع به عجارده شود. 
عجرشیه. [ع ر شی ی ] ((ج) دهی است از 
دهستان باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز, 
واقع در ۶۰ هزارگزی جنوب باختری اهواز و 
٩‏ هزارگزی باختری راه اهواز به آبادان. دشت 
و گر متیر است و - ۰ تن سکه دارد. اب آن 
از رود کارون و سوتور آپ تأمین میشود. 
محصولات آن غلات و صیفی و ثغل اهالی 
زراعت است. در تابستان راه اتومبیل‌رو دارد. 
سا کنین از طايفهٌ آل ابوعطی‌اند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 

عحرفه. [ع ر ف] (ع امسص) درشتی در 
سخن. (متهى الارب) (از اقرب الموارد). 
|شکستگی و ناراستی کار. (منتهی الارب) 
(آتدراج). خرق فى العمل, (از اقرب الموارد). 
|[شتابزدگی و بی‌با کی. (منتهی الارب) 
(انندراج). درشدن در کاری بدون انديشه. 
(اقرب الموارد). |اسرعت و قلت مبالات. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). قلت مبالات. 

مجرفی. ع ر فیی ] (ع ص) سسریم. 
شتابزده. يقال الجمل عجرفی المشی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

عحرفية. [ع ر ی ی ] (ع امص) سرعت و 
قلت مبالات. (منتهی الارب). يقال فى الجمل 
عجرفية فی السشی اذا كان لایبالی لسرعته. 
(المنجد) (اقرب الموارد). 

عحرقب. (ع ج ق] (ع ص) منشکی پلید. 
(منتهی الارب). المريب الخبیث. (اقرب 

الموارد) (تاج الشتوس) خی اورنةة د 


a 


عحرم. [ع ر1 (ع ص) شت رسخت انسدام. 
(اقرب الموارد) )} متهی الارب). |أسرد 
درشت خلقت. (منتهی الارب). الرجل الشدید. 


عجروفة. 


(اقرب الموارد). 

عجرم. اع رٍ] (ع ) جانورکی است نیک 
سخت‌اندام که بر درخت میباشد. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

عجوم. ع زا (ع ص) مرد سسخت 
استواراندام. (منتهی الارب). الرجل الشديد. 
(اقرب الموارد). ||کوتاه‌بالای سخت و استوار 
و سطبر پرگوشت. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||(!) فراهم آمدنگاه گرههای میان 
ران. ||بن نره ستور. (منتهی الارب). 

عجرم لع ر] (اخ) موضعی است و بدو ذو 
اضافه شود (ذوعجرم). (معجم السلدان). 
رجوع به ذو عجرم شود. 

عجرمة. [ع ر ] (ع مص) شتافتن. (منتهی 
الارب). |[() صد شتر یا دو صد یا مابین پنجاه 
تا صد. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). و بدین 
معنی عَرمَةَ و مجرمة نیز آمده است. ||(ص) 
مونب عجرم. رجوع به عجرم شود. 

عحرمه. [ع ر م /ع ر ](ع () درختی است 
خاردار بسبارگره. (اقرب الصوارد). درختی 
است بزرگ که آن را گره‌ها است و از آن کمان 
سازند. (معجم البلدان). درختی است. (منتهی 
الارب). ج. عجرم و عجرم. |((ص) ماده‌شتر 
درشت سخت. الاقة الش‌دیده. (اقرب 
المو ارد). 

عجرمه. [ع رم)(ع ص) مونث عسجرم. 
رجوع به عجرم شود. 

عجرمی.(ع ر می ی] (ص نسبی) نسبت 
است به عجرم و آن جد ابی‌عیسی است. 
رجوع به عجرمی آبی‌عیسی شود. 

عجرمی. (غ ر ] (إخ) حسین‌بن اسراهیمین 
عامرین ابی‌عجرم المقری الانطا کی العجرمی 
مکنی به اببوعيی. از عبداث‌بن محمدین 
اسای و و او روات کد و ارب 
بن‌المقری و دیگران از وی روایت دارند. (از 
اللباب ج ۲ ص ۱۲۳). 

عجرور. (ع ] (ع () خطی که از باد بر ریگ 
پیدا گردد. ج عجاریر. (منتهی الارب) (اقرب 
للموارد). 

عحروز. [ع] (ع !) عجرور. خطی که از باد 
بر ریگ پیداگردد. ج عجاریز. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

عحروف. (ع](ع ص) ناقةٌ چست سیک. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). ||(ا) 
جالززگی ات سای ارپا جاو کی 
است درازیا. (اقرب الموارد). ||مورچة درازیا 
تیزرو. (آقرب الموارد) (منتهی الارب). و قیل 
المل الطویل الارجل الذی رفعته عن الارض 
قوائمه. (اقرب الموارد). ||گنده‌پیر. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

عجروفة. [ع ف ] (ع !) گنده‌پیر. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 


عحرة. ۰ ع ر (ع () جای سطبری و درشتی 
از هر چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
موضع العجر. (اقرب الموارد). |اگره رگ و 
پی. (منتهی الارب). گره در عروق بدن. (اقرب 
الموارد). |اگره چوب و جز آن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). العقدة فى الخشب و 
الخيط و نحوهما. (اقرب الموارد). ||عیب و 
منقصت. اهر آنچه در وی پیشی نمایند و 
پنهان کنند. || کارهای مشکل و دشوار. 
(منتهی الارب). 

عحرة. (ع ر ] (اخ) پدر قسببله‌ای است. 
(منتهی الارب). 

عحرة. [غ ر ] (إخ) نام اسب نافع غنوى 
است. (منتهی الارب). 

عحر ۵. [ع ر (اخ) والا کعب صحابی است. 
(منتهی الار ب). 

9 ا يقال 


الموارد). 

عحری. (ع ری ی ] (ع ص) دروغگوی,! 
(منتهی الارب). کذب. (اقرب السواردا. ||( 
بلا و سختی. (منتهی الارب) (اقرپ الموارد), 


عجز. [ع] (ع مص) ناتوان گردیدن. (اقرب. 


الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). ناتوانی 
توانا نبودن. ناتوان بودن؛ 

بباید مرا شد به اوارگی 

نهادن به خود عجز و بیچارگی. 

فردوسی (ملحقات شاهامه داستان جمشید. 
ص ۳۵). 

در همه چیزها که پینی هست 

خلق را عجز و خواجه را اعجاز. فرخي. 
دمنه گفت ای برادر ضعف رأی و عجز من 
بنگر عجز پری و ضعف آن. ( کلیله و دمنه). 
بودم از عجز چون خران در گل 


بر جهان اسب تاختم چون برق. خافانی. 
گرترا آنجا کشد نبود عجب 

منگر اندر عجز بنگر در طلب مولوی. 
یاران 710 
آوردند. ( گلستان). 

روی بر خاک عجز میگویم 


هر سحرگه که باد می‌آید. سعدی ( گلستان). 
||ترک دادن چیزی راکه کردن آ ن واجب بود. 
اکاهلی کردن. اغات آمدن بر کسی در 

مماجزه. (سنتهی الارب) (آنندراج). در 
اصطلاح معقول ضدب قدرت است و بگفته‌ای 
عدم قدرت است از باب عدم ملکه. (از کشاف 
اصطلاحات). ||(ا) شمشیر. (اقرب الموارد). 
ااقضهة شبلیر. ||بیماری است در سرین 
ستور. (منتهی الارب) (آتندراج). داء فی عجز 
الداب. (اقرب السوارد). |[پرنده‌ای است. 


(منتهی الارب) (آندراج). پرنده‌ای است آن ۱ 


را مسج گوید. (اقرب الصوارد). |اسرین. 


(منتهی الارب). و بدین معنی به كر و ضم 
اول هم آمده است. (منتهى الارب). |ابن هر 
چیری. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). و بضم 
و کسر اول یز آمده است. (منتهی الارب). 
عجر. [ع ج /ج](ع) سرین و بن هر چیز. 
(مستتهی الارپ) (آنندراج)؛ [ادر اصطلاح 
عروضیان و شعراه اخر کلمه از بت يا فقره را 
گویندکه ضرب هم نامند. (از کشاف 
ص 4۷۵). 

عجز. (ع ج /ع](ع مص) کلان و بزرگ 
ار ون نو و (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

مجز. لعج العلاج عجوز 

عحر. (غ ج ] ((خ) دهی است به حضرموت. 
(معجم البلدان). 

عجز آوردن. (ع و 5] اسص مرکب) 
درماندگی نمودن. ناتوانی کردن. ناتوان بودن؛ 
ما عشق 7 ترا به یادگار ا وردیم 
Ca‏ 

عجراء. [ع] (ع ص) زن کلان‌سرین. مؤنِ 
جر [|(خ) ریگستانی است بلند. ||(ص. إ) 
عقاب کوتاه‌دم. ااعتابی که در دم او پر سفید 
باشد. (اقرب الموارد) (منتهی 2 
(آتدراج). اازنی که کف دست او در 
باشد. (منتهی الارب) (انندراج). التديد 1 
الکف. (اقرب الموارد). 

عحزان. ۰ ج] (ع مص) ناتوان ن گسردیدن. 
|[ترک كردن چیزی را که کردن آن واجب 
شود. |إكاحلى كردن. (منتهى الارب) 
(انتدراج). 

عجز داستن. [ع ت ] (مص مرکب) ناتوان 
بودن. عاجز بودن. توانا بودن. 

عجر و لابه. [غزب /ب ] (ترکیب عطفی, 
[ مرکب) تضرع. زاری و ناله و فریاد. گریه و 
زاری. || خواهش و تمنا. . رجوع به عجر و 
جوا اب شود 

عحجزة. [غ ح ز](ع ص. ) ج عاجز. ۰ رجوع 
به عاجز شود. 

عحر ه. [ع /ع ]ع لا فرزند پسین مرد. 
مذکر و مونث و جمم در آن ن¿ کان انست. 
(منتهی الارب). 

عحزة. ىار اغا 
عاجز بودن شاعر یا منشی در ادای غرضی که 
انشای آن شروع کرده نمی‌تواند بر نمط 
محمود به اتمام رساندن. (آنندراج از مطلع 
السعدین). 

عجس. [ع] (ع مص) بازداشتن کسی را از 
ا ار افر نت لمواز دا ات الازت) 
(آنندراج) (تاج المصادر). ||بازگردانیدن شتر 
رااز راه جهت نشاط. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||به پنجه گرفتن چیزی را. 
(منتهی الارب). به پنجه گرفتن چیزی رايا 


نس سس ۰.۰.۱۱" ع عجت. ۱۵۷۵۹ عحة. ۱۵۷۵۹ 


و LSS OE Ae E‏ اراس آ ن ر از اقب التراروا ب 

گرفتن چیزی را. (تاج المصادر). ا 
چجیزی. امنتهی الارب) (آنندراج) (اقزب 
آلموارد). 

عجس. ع 21 7( قبضه ک‌مان. 
(متتهى الارب) (انتدراج). || پار ای از مات 
کب یا اخر قب یا نارای از شب ۲ . (صنتهی 
الارب) (آتندراج (. 

عجس. ا اتو ب 
سمعانی گوید: دهی است از دهات عسقلان که 
عسقلانی بدان منسوب است. (معجم البلدان). 
عجسمة. [ع س ۶] (ع امنتص) بسبکی, 
ااشتابی. |(مص) سبک گردیدن. |اشتافتن. 
(منتهی الارب). 

عحسمةه. > [ع س ع] (|خ) دهی است کوچک 
از دستان جراحی بخش تادگان شهرستان 
خرمنه .واقع در ۵۸ هزارگزی شمال 
خاوری شادگان کنار راء اتومبیل‌رو اهواز به 
شادگان. ۴۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ا. 

عحسة. [ع سش)(ع !) ساعتی از شب. (از 
اق ب الموارد) (متهی الارب). ||پگاه. (منتهی 
الارب). سحرة. (از اقرب الموارد). 
سی ل جح ]انسیا بجت 
له بى مات لاب ازد: ۱ 
است از دهات عسقلان. (از اللباب ج ۲ ص 
ATT‏ 

عجسی. ۰ج ج] (إخ) ذاكربن شيبة 
ا(عسقلانی السجسی. از ابی‌عصام روادبن. 
لجراح روایت کند و ابوالقاسم ابطرانی 
عجی از وی حدیث شنید. (از اللباپ ج ۲ 
ص ۱۲۳). 

عج عاج. [ع] (ع ص) با بانگ و فریاد از 
هر چیزی. (از اقرب الموارد) (متتهى الارب 
در ماده عح): مانند سیل مواج و بحر عجاج و 
ابر عجعاج و ریح مهداج بجنبش درآنده. 
متعاقب روان شد. (از در: نادره ص ۲۹ ۲). 
|| اسب گرامی‌نزاد سالخورده. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

عج عحه. [ع ع ج] (ع !) فریاد. (اقسرب 
الموارد). ج عجاعج, 

هج عجه. [ع ع جالع مص) بانگ برداشتن 
و فریاد کردن ے شتر از زدن یا از گرانباری بار 
گران. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||زجر 


سب انت 


در ده 


1- چن است در منتهی‌الارب (ج تپران) ر 
آن عطاست. صحیح «دروغگویی» است؛ 
جنانکه د در تأج‌العروس آمده است «الکذب. _ 
۲ - در یکی از یاددافت‌های مرحوم دهخدا 
اک و 
در اقرب الموارد به ضم و کر اول بمعتی 
e‏ 


آمده است, 


۰ عحف. 


کردن‌ناقه را به کلمهٌ عاج. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |[بار بار برداشتن آواز راو 
فریاد و بانگ کردن. (منتهی الارب). ||یا را 
جيم کردن به لت قضاعة. گوید: هذا راعج 
خرج معج» یعنی راعی خرج معی. (منتهی 
الارب). 

عجحفب. (۶] (ع مص) بازداشتن خود را از 
خوردن با وجود گرسنگی تا دیگری را 
بخوراند یا سیر خورانیدن طعام خود را. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||صابر 
داشتن نفس خود را بر تیمار بیمار. (اقرب 
الموارد). ||برداشت نمودن از کسی و مواخذه 
نکردن. ||لاغر کردن ستور را. || جدا شدن از 
کسی و دور ماندن. (متهى الارب) (اقرب 
الموارد). ا|بردبار گردانیدن نفس را. (منتهی 
الارب). 

عجف. (ع ج] (ع امص) لاغری. (غیاث 
اللسفات) (منتهی الارب) (بحرالجواهر). 
|| (مص) لاغر شدن. (تاج المصادر) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

عحف. ج1 (ع ص) لاغر. (از اقرب 
الموارد). 

محجهفا. (غ] (إخ) دختر علقمة السعدی است. 
وی از زنان فصیح جاهلیت بود و نختین 
کس است که مثل مشهور « کل فتاة بابها 
معجبة» بگفت. (از الاعلام زرکلی وفیات 
الاعیان و امال المیدانی). 

عحفاء. [ع] (ع ص) مونث اعجف. لاغر. 
|[زمین بی‌خیر. (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارپ). 

عحفاوان. [ع] (ع ص) شفتان عجفاوان, 
دو لب باریک. امن الازب) (از اقرب 
راردا 

عجفيی. (۶ فا | (ع ص) لاغر. يقال قوم 
عجفی و نسوة عجفی. (منتهی الاارب). 

عحل. ل جا (ع صا ج عجول. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

عجل. (ع ج / ج1 (ع ص) شتابکنند.. 
(اقرب الموارد). سریع. امن الارب). 
|| آنکه بدین جهان خرسند باشد. (اقرب 
الموارد). 

عجل. (غج) ع سص) شتاتن, اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ترجمان علامه)؛ 
حکمت حق مانع آید زین عجل 

جمعشان دارد به صحبت تا اجل. 

مولوی (مثنوی). 

اابطیء تمردن امری را. (از اقرب الموارد). 
||() گل و لای. (انتدراج) (منتهی الارب). 
قالانه: خلق الانسان من عجل. (قران 
۱ االای سياه بدبو. (منتهی الارپ) 
(آقرب الموارد) (مهذب الاسماء): 

عحل. ع ج] 394 عجلة. (منتهی 


الارپ). رجوع به عجله شود. 
عجل. [ع](ع !) گوساله. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنندراج). گوسالة اول سال. 
(اترب الموارد) (غیات اللغات). ج عجول: 
آل‌موسی کو دریفا تا کنون 
عابدان عجل را ریزند خون. 

مولوی (مثنوی). 
قد شاه بالوّری جماز 
اه شتا لد اد 

سعدی ( گلستان). 
بچ گاو چون از مادر بزمین آید عجل بود. (از 
تاربخ قم ص ۸۱۸). 
عحلان. [ع](ع ص) تسیزرو و سريع. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ج. عجالی و 
جال و مها ارت ارارق( 
الارب). ||(!) ماه شعبان. (منتهی الارب) 
قرب الموارد). |(ٍخ) نام مردی. |[نامبطنی 
از انصار. ||امعجلان نام مرغی است. (ناظم 
الاطباء). 
عجلان. (غ) (إخ) ابن رُمَیبن‌ابی‌نمی. از 
رآ مکه آسنت. مولد و وقاتش به مکهة بود 
پدر وی به سال ۷۴۵ ھ.ق.ولایت را بدو 
وا گذاردو به سال ۷۷۷ درگذشت. (از اعلام 
زرکلی). 
عحلانی. (ع] ((خ) عسجلانبن زسدبن 
غنم‌بن سالم‌ین عوفبن الخزرج, بطنی از 
انصار است. (از اللباب ج۲ ص .)٩۲۵‏ 
به بنی‌عجلان‌بن زید. رجوع به عجلانی و 
عجلان‌بن زبد شود. 
عحللانی. [ع] ((خ) ثسابت‌بن اقسرم‌بین 
تعلبتین عدی‌بن العجلانی. رجوع به تابت‌بن 
اقرم شود. (از اللباب ج ۲ ص ۱۲۵). 
عحلانى. [ع] (اخ) عسبدالواصدبن 
ابی‌البداح‌ین عاصم‌بن عدی الانصاری 
السجلانی. از مردم مدینه است. از 
عبدالرحمن‌بن یزیدین طرفة روایت کند و ابن 
اسحاق از وی روایت دارد. (از اللباب ج ۲ 
ص ۱۲۵). 
عجلانية. (ع نی ی ] ((خ) شهرکی است به 
ثغور مرج دیباج نزدیک مصیقه. (معجم 
ابلدان). 
عجلد. (غ ج لٍ) (ع ص) شیر خفته. یا شیر 
دفزک‌زده و جغرات شده. (متهی الارب). 
اللبن الضاثر جدا. (اقرب الموارد). 
عجلرز . زع ل /ع لٍ] (ع ص) رجوع به علجزة 
شود. 
عجلزة. (ع ل ز] (اخ) ریگ توده‌ای است 
معروف پرابر حفر ابوموسی. (معجم البلدان). 
در نقائض علجزه ضبط شده است. (معجم 
البلدان). 
عجلزة. (ع ل /ع لٍ ز) (ع ص) اسب ماده 


عحله نمودن. 


استوار درشت‌اندام. (متهى الارب) 
(آنندراج). الفرس و الساقة الشديدة. (اقرب 
لموارد). اسب سخت‌گوشت. (منتهی الارب). 
و لایقال للذ کر من الخيل «عجلر» و یقال: 
«جمل عل (اقرب الموارد). 
عحلون. (ع] ((2) ( گوساله‌مانند) یکی از 
شهرهای آموریان که در بهودا بود. وافلا آن 
را عجلان گویند و آن تلی است که به مسافت 
ده میل بشمال شرقی غزه واقع است. (از 
قاموس کتاب مقدس). 
عحلون. [ع] ((خ) پادشاه موآبیان که ۱۸ 
سال بنی‌اسرائیل را بنده خود گردانید و با 
عمونیان و عمالقه مسعاهده نموده, اریحا را 
مفتوح ساخته, در آنجا سا کن شد تا وقتی که 
اهود وی را به قتل رسانید. (قاموس کتاب 
قوب 
عحلهة. لعج ل] (ع !) گردون که بر او پار 
کشند.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). التى 
که بار بر آن نهند و آن را گاو کشد. (از اقرب 
الموارد). ج. عَجَل, اعجال, عجال. ||دولاب. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[چوب بر 
بهنای سر چاه که دلو بدان آریخته شود: 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||اجوب با هم 
بته که بر آن رخت نهند. (منتهی الارب). 
خب تولف يحمل علها الاشقال. (اقرب 
الموارد). |اگل. اگل سیاه. |پایه‌ای مر 
خرمابن را و أن چنان باشد که تنه ان جای 
چای بکاوند تا بدان بر آن برآیند. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). الدرجة من الشخل 
نحو القیر. (اقرب الموارد). |[([مص) خفت. 
(اقرب الموارد). |اسرعت. (ترجمان) (اقرب 
الموارد). ||(مص) شتاب کردن. (اقرب 
الموارد). 
عحله. [ع ل] (ع () گوسالة ماده. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (اقرب الموارد). ||سقاء. 
(اقرب الموارد). || خیک روغن. (منتهی 
الارب) (آنندراج)؛ |ادولاب. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||توشه‌دان. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ج. عجَل, عجال, عجال. 
اشوخ ماه شی اوتا فرب 
الموارد). 
عحلة. (غ ج ل] (اخ) از دهات ذمار به یمن 
است. (معجم البلدان). 
عحله. [ع 0] ((خ) موضعی است نزدیک 
ابار و بنام عجلة دختر عمروین عدی, جد 
ملوک لخن موسوم است. (معجم الیلدان). 
عمحله داشتن. ع ج ل /لِ تَ] (سص 
مرکب) شتاب داشتن. 
عحله کردن. (غ ج ل / لک د] (مص 
مرکب) ثحاب کردن در کاری. عجله نمودن. 
عحله نمودن. (ع جل /ل ن /ن / ن د] 
(مص مرکب) عجله کردن. 





عحلی. عجمی. ۱۵۷۶۱ 
عحلی. [ع لا] (ع ص) زن شتاب‌کار. ج» او و تو هر دو قبلة انسی و چان شده. الاارپ) (اقرب الموارد). 
عجالی. (منتهی الارب) (آنندراج). |[کمان تير خاقانی. | عحمحمة. (غج ج ] (ع ص) مساده‌شتر 
زودگذر. (منتهی الارب). قوس عجلی؛ ای | غم ترکان عجم کان همه ترک ختند استوار و توانا بر سفر. (منتهی الارب) (ناظم 


سواخه FE‏ 
عجلی. [عج ج] (ص نسبی) رجوع به 
عجلی شو د. 
عحلی. (عح ج] (إخ) عشمان‌ین علی‌ین 
شراف العجلی, مکنی به ابوسعد از اهل بنج 
دیه است. وی فقیهی فاضل بوده. فتوی میداد. 
نزد قاضی حسین المروالروذی فقه آموخت و 
از جماعتی حدیث شنید. در حدود سال ۴۴۰ 
ه.ق.متولد شد و در سال ۵۲۶ درگذشت. (از 
الباب ج ۲ ص ۱۲۴). 
عحليی. [ع لی ی ] (ص نسبی) نسبت است به 
عجل‌بن لجیم‌ین صعب‌ین علی‌بن یکربن وائل. 
رجوع به عجل‌بن لجیم و اللباب ج ۲ص 
۴ شود. 
عجلیة. (ع لی ی ] ((خ) فرقه‌ای از زیدیه. 
اصحاب هارون عجلی‌اند که از جهت عقاید 
شه به فرقه بتریه‌اند. (از خاندان نوبختی 
ص ۲۵۹). 
عجم. (ع] (ع مص) نقطه نهادن بر حرف و 
اعراب حروف. (غیاث اللغات) (انندراج). 
نقطه نهادن حروف کتاب را. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب المسوارد). |[دندان 
فروبردن یا خائیدن جهت خوردن. (از منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||دندان فروبردن در 
چیزی بخاطر دانستن سختی و سستی آن. 
|| جنبانیدن شمشیر را جهت آزمودن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). |[گویند: ما 
عجمتک عینی کذا؛ یعنی نگرفت چشم من ترا 
و نیافت. (مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد). 
||احرکت دادن گاو, شاخ خودراو زدن به 
درخت جهت ازسودن. (اقرب الموارد). 
گویند: اللور یعجم قرنه. هر گاه در شاخ به 
درخت زند تا أن را بیازماید. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
عحم. [ع ج] ((خ) خلاف عرب. (اقرب 
الموارد). غير عرب از مردم. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). ايران و توران و مردم غير 
عرب را نیز عمجم گویند. (غياث اللغات). 
||مردم ایران. ایرانی: 


کجاشد فریدون و ضحا کو جم 

مهان عرب خسروان عجم. فردوسی. 

مرغان بر گل کنند جمله په نیکی دعا 

بر تن و بر جان مر بارخدای عجم. 
منوچهری. 

مرد را چون هنر بباشد کم 

چه ز اهل عرب چه ز اهل عجم. ایی. 


تا آخر ایام یزدجردبن شهریار که آخر ملوک 
عجم بود بدین قرار بماند. ( کلیله و دمنه). 


نخورم چون دل.شادان به خراسان مانم. 


خاقانی. 

همه ملک عجم خرانهٌ من 
در عرب ماند خیلخانة من. نظامی. 
یکی از ملوک عجم طبیبی حاذق به خدمت 
مصطفی(ص) فرستاد. ( گلستان). 
که را دانی از خسروان عجم 
ز عهد فریدون و ضحا کو جم. 

سعدی (بوستان). 
چنین گفت شوریده‌ای در عجم 
به کسری که ای وارث ملک جم. 

سعدی (بوستان). 


اا () هستة خرما و انگور و مانند آن, عجمة 
یکی آن است. (منهی الارب) (اقرب 
الموارد). |زشتران رییزه. (سنتهی الارب). 
اشتران خرد. (مهذب الاسماء). 
عجم. [ع] (ع !) غیرعرب. (منتهی الارب) 
(از آنندراج) (اقرب السوارد). کندزبانان و 
باشندگان ملک عسجم. (انندراج) (غیاث 
اللعات). |اشتران ریز. (متهى الارب) (از 
اقرب الموارد). 
عجم. (ع جمم] (ع ص) ابل عُجم؛ شتران که 
بخوردن خار از شوره خورسند شوند. (منتهی 
الارپ). 
عجما. (ع] (ع ص) کی را گویند که بهیچ 
تعسو و ری واه تاد (آنندراج) 


(برهان): 

صورت مردم عقل است نگاریده او 

چو از او عقل جدا گشت‌همانا عجماست. 
محمد عشمان (از لفت فرس. از حاشيه 
برهان). 


|ادر عربی حیوان غیرذی‌عقل و زنی که قادر 
بر سخن کردن نباشد. (برهان) (آنندراج). 
رجوع به عجماء شود. ۱ ۱ 

عجماء. (ع] (ع ص) مونث اعجم. انکه 
فصیح نباشد و کلام خود را اشکار نکند ا گر 
چه از عرب بود. (اقرب الصوارد) (سنتهی 
الارب). || آنکه عرب نبود. (اقرب الموارد). 
||(() بهیمه. (اقرب الموارد). چهار پایه و 
منهالحدیت: جرح العجماء جبار. (از منتهی 
لازت ا ج ال هيمة هدر. (اقرب 
السوارد). ااریکتا تان بی‌درخت. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |انماز روز. بدان 
هت کا وو ی کارت وار 
(منتهی الارب). 

عجمات. [ع ج](ع 4 ج عجمة و عجمة. 
رجوع به همان ماده شود. 

عحماوان. 010 نماز ظهر و عصر 
بخاطر خفاء قراءعت در آن دو نماز. (منتهھی 


الاطباء). چ عجمجمات. 
عحمستان. ۰ج ۶](خ) ممالی فارس. 
(آنندراج). ممالک عجم و این اطلاق مربوط 
به بعد از اسلام است و چون زبان مردم 
غیرعرب را نمی‌فهمیدند آن را عجم نام 
نهادند. 
عحمصی. اع ج ضتا](ع !) نسوعی از 
خرمای ریزه. (متتهی الارب) (از ارب 
الموارد). 
عحملو. (ع ج] (اخ) دهی است از دهستان 
حومهٌ بخش سلدوز شهر ستان ارومیه, دارای 
۷ تن سکه. آب آن از رودگذار. محصول, 
غلات, برنج» توتون چغندر و حبوبات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
عجمة. ع ج م /ع(ع ص.ل) خرماین که 
از هسته روید. |اسنگ سخت. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). سنگ سخت کلان 
که ناقه را به وی تشبیه دهند. (منتهی الارپ). 
ج» عجمات. 
عجمه. لغم ۸ع 2](ع !) ریگ پسته» و 
گویند بسیاری ریگ. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارپ). آخر ویک توده. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). عجمةالرمل؛ اخره. 
از اقرب الموارد). [|[[نض) بام | فا 
|[عدم فصاحت کلام. (اقرب الصوارد). ||() 
لنظی که از وضع زبان عربی خارج باشد مانند 
نوح و لوط و عجمة یکی از اسباب منم صرف 
است. (از کشاف اصطلاحات‌الفنو ن). رجوع 
به غير منصرف شود. 
عجمی. [ع.ج] (ص نسبی) باشنده؛ عجم 
هرچند که از عرب باشد. (منتهی الارب). 
منسوب به عجم. (منتهی الارب) (اقرب 
لموازد) نت ان په‌عجم و بلاة نارس 
لباب). |[آنکه سخن پیداگنتن نتواند. (متهی 
الارب). من جنسه العجم و أن أفصح. (اقرب 
الموارد)؛ 

راهروان عربی را تو ماه 

تاموران ععت زا رشان نظانی, 
بردی دل من ای جان چون با تو کنم دعوی 
خود را عجمی سازی انکار کی حالی. 

عطار. 

پادشاهی با غلاع عجمی در کشتی نشسته بود. 
(گلتان). 
عجمی. [ع ج] (اغ) ابومحمد حبیب‌بن 
عیسی العجمی. رجوع به حبیب عجمی شود. 
عجمی. (عج] ((خ) دهی است از بخش 
سراسکند شهرستان تبریز. دارای ۴۹۷ تن 
سکنه. آب آن از رودخانه. محصول آن غلات 
و حبوبات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


۵0۶۲ 


ج ۴( 

عحمیات. (غ ج می یا] (ع ص نسبی, )از 
انواع خیل است که براذین باشد و همالیج نیز 
نامند. (از صبح الاعشی ج ۲ ص ۱۷). 
عحمیان. [ع ج] (| مرکب) ج عجمی: صد 
سوار را از عجمیان خویش راست کرد و صد 
لام ترک. و مستمدی را از آن قاضی. 
(فارستامة ابن البلخی ص ۱۱۹). 

عحمی کله بوز. (ع ج ک [) ((خ) دهی 
است از دهستان کله‌بوز بخش مرکزی 
۰ تن سکنه. اب آن 
از چشمه, محصول آن غلات و حبوبات 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
عجن. ۱ع](ع مسص) آرد سرشتن. .تاج 
المصادر), برشتن تن آرد راو خمیر کردن آن. 
(منتهی الارب) (انتدراج). ||إبرعجان كسى 
زدن. (اقرب الموارد) (متهی الارب). ||دست 
زدن شترماده بر زممن در رفتن. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||تکیه بر زمين 
نمودن و برخاستن از جهت پیری و ضعف. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
عحن. (ع ج ] (ع مص) فربه شدن اشتر. (تاج 
المصادر) (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
آماسیدن ميان فرج و دبر ناقه. (منتهی 
الارب) (انندراج). 
عجن. لع ج ] (ع ص) شتر فربه پرگوشت. 
(اقرب المبوارد) (منتهی الارب) (آنتدراج (. 
بقال بعير عجن و ناقة عجئة. (اقرب لوار 
عجن . 1° EOE‏ م عجان. (منتهی 
الار ب). . رجوع به عجأن شود أج عجين 
(منتهی الارب). . رجوع به عجین شود. 
مججناء. [ع)(ع ص) ناقۂ کم‌شیر. |ناقة یک 
ريه ارب گفنوارد) (متهی الأرب). 
|[ناقه‌ای که بن پستانش فروهشته تا سر 
پستان رسیده و سر پستان دراسده باشد. 
(اقرب السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
|ااشتری که درد زهدان گرفته. (مهذب 
الاسماء). |أناقة آماسیده فرج. (منتهی 
الارب). 
عجنجرة. (ع ج ج ] (ع ص) زن گرداندام 
سیک‌روح. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
عجنس,. [ع جن ن](ع ص) شتر سطبر نیک 
استوار. (اقرب السوارد) (منتهی الارب). ج» 
عجانس. 
عحنسی. [ع جَنْ ن ] (خ) ابو محمد احمدبن 
محمد العجنس‌بن يوسفبن هشام السجنسی 
البخاری. به بغداد رفت و از محمدین بشار و 
ابی‌مولی الزمن و سلم‌بن جنادة و جز آنان 
روایت کند. ابویعلی عبدالسومن‌بن خلف 
النسفی و ابویکر محمدین زکریا و ابوصالح 
الخیام و جز ایشان از او روایت دارند. از داود 
الظاهری فقه آموخت و به سال ۲۹۰ ه.ق. 


ر درگذشت. (از اللباب ج ۲ص ۱۲۴). 


عحنه. (ع ج ن] (ع ص) مزنث عجن, ناقة 
آماسیده فرج. (صنتهی الارب). |أناقة فربه 
بسیارگوشت. رجوع به عجن شود. 
عحوب. (ع](ع!) ج عجب. (منتهی الار ب). 
عحوبه. [غ ب ] (از ع. !) چیزی که مردم را 
به شگفت آرد. و اين مخفف اعجوبة است: 
ای شیخ شهر با که توان این عجوبه گفت 
بی‌پرده گشت شید نهان از ردای تور 
محسن تاثیر (از انندراج). 

و رجوع به اعجوبة شود. 
عجوز. (ع] (ع ص, () پسیره‌زن. (غیاث 
اللغات) (انتدراج) (ترجمان جرجانی). زن 
گنده‌پر کلان‌سال. (متتهى الارب). المرأة 
المنة لعجزها عن أ كثرالامور و آن وصف 
خاص به آن افتت: (اقر ب الموارد). ج عجز, 


عجوز جهان در نکاح فلک شد 

که‌جز عذر زادنش رائی نیابی. ‏ خاقانی. 

مقعد چندین هزارساله عجوزی 

یک تما ماد ام جه ادرال ان 
خاقانی. 

|ازن جوان باشد یا پیر. ||هزارهزار از هر 


چیز. || مرد دلیر. ار ماده. ||گاو نر. || تاجر. 
|اگرسته. ||الاغ وحشی. إأكاسة کلان. |ابلا و 
لش هرت الشوازد) آمتیی الارت) 
|| خصلت ذمیمه. (اقرب الصوارد). ااگرگ 
ماده. ||شترماده. |[دست راست. ||نوعی از 
خوشبوی. ||باد گرم. ||ئنیر بیشه. |[تب. 
(اقرب الموارد) (سنتهی الارب). |تحکم. 
(اقرب الموارد). || خلافت. ||رعشه. ||عاجز, 
(اقرب الموارد) (منتهى الارب). |[ارز و نرخ 
چیزی. || پرهیزکاری از گناه. (منتهی الارب). 
||توبه. ||عافیت. (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). || چینی. (اقرب الموارد). |اسوزن. 
|ازمین. ||خرکوش. |بینی. ||چاه. ||روباه. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||پارچه. 
(اقرب الصوارد). ||دشت. اادریا. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |أتيردان. (منتهی 
الارب). ||جعبه. ||جفنه. |[دوزخ. |اجنگ. 
|| آلة جنگ. (اقرب الموارد). |انزء. (منتهی 
الارب). ||می. || خیمه. (منتهی الارب) (اقرب 
تور | خترین ای ارب E‏ 
دانه. (اقرب الموارد). ||افتاب. ||پراهن زن. 
(منتهی الارب). |إدنيا. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||رایت. |اکرکس. |إاسب مادیان. 
اکشتی.|آسمان. || روغن. |سال.|اسنگ 
ترازو. |اصوععه. ||کفتار. ||راه. |[ماده 
گوره‌خر. || کژدم. |(اسب. |اسیم. |اقبله. 
ادیک دم قي ااك اسان 
(اقرب الموارد) (ستتهی الارب). |الشكر. 
(منتھی الارب). ||سگ. ||مسافر. ا|مشگ. 


عجول. 


(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||دیگ‌پاید. 

| آتش. (منتهی الارب). ||خرمابن. |اولایت. 

اادرختی است. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||طعامی است که از تره دریائی 
سازند. (منتهی الارب). |اریگستانی است. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). |امیخی است 
در قبضة شمشير. ||گربه. || صحیفه. |[عقرب. 
||قياست. |اکتیه. |اکف. (اقرب الصوارد) 
(متتهى الآربا تاه (اقرب ال آرد) 
(آتدر اج). ||مرگ. (اقرب الصوارد). |إالدرع 
تفر ارب کارت انوم مرب 
الموارد). || غراب. (اقرب الموارد). 

<- بردالعجوز و برد عجوز؛ سسرمای ایر 
زمستان را گویند که آن را ایامالعجوز گویند. و 
ان هفت روز است در اخر زمستان که 
سرمای آن سخت شود که چهار روز آن از 
اخر شاط و سه روز از اوائل آذر است که 
عامه آن را مستترضات گویند. (از اقرب 
الموارد) 

همچنان از نهیپ برد عجوز 

طفل ناخورده شیر دایه هنوز. 

سعدی ( گلتان). 

عحجوز. [ع](ع مص) ناتوان گردیدن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |[ترک دادن چیزی 
را که کردن آن واجب بود. |اکاهلی کردن. 
(منتهی الارب). ||عجوز و گنده‌پیر گردیدن 
زن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عجوز خشک پستان. (ع زٍ خ پا 
(ترکیب وصفی, ا مرکب) کنایه از دنیای بی‌وفا 
باشد. (برهان) (انتدراج). اازنی را گویند که 
هرگز نزائیده باشد. (برهان) (آنندراج). 
عحوزة. (ع ر1 (ع ص. !) پیره‌زن. (اقرب 
الموارد). عجوز است در لفت ردیه. (سنتهی 
الارب). السجوز فی لشد. (افرب الموارد), 
عحوزه فر توت. [ع زر /زي ف] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از دنیای کهن و عالم 
پرمحن باشد, (برهان) (اندراج). 
عمجوس. ۱ع] (ع مص) راه رفتن عجاساء. 
(اقرب الصوارد). نوعی از رفتار اهسته. 
(منتهی الارب). 
عجوس. [ع)(ع ص) اسر گران. ||باران 
ریزان پی‌هم. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). - 
هحوف. [ع] (ع مص) بازداشتن خود را از 
خوردن با وجود گرسنگی تادیگری را 
بخوراند. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
عجول. [ع] (ع ص) زن فرزندمرده. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). |ناق بچه گکرده. 
(منتهی الارب) (آندراج). |انیک شتابده. 
(منتهی الارپ) (انندراج): 

مگر از دیدنم ملول شدی 

که‌به مرگم چنین عجول شدی. ‏ سعدی. 
||واله و سرگشته از زن. ||(!) شتر ماده بدان 


عجول. 
جهت که از غایت جزع در حسرکات خود 
شستابی می‌کند. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||مرگ. ||ناشتاشکن. (آنندراج) 
(منتهی الارب). ۱ 
عجول. (عج ج1(ع ) کسوساله. ج» 
عجاجیل. (منتهی الارب). || مشتی از خیس و 
اشرما و بخ با رما اخ ایی لار 
عجولة. [ع ج ج ل] (ع !| مؤنت عِجول. 
(منتهی الارب). رجوع به عِجّول شود. 
عجوم. () (ع مص) عَجم به هم معانی. 
رجوع به عجم شود. 
عجوم. غ (ع [) ج عجم. (متهى الارب). 
رجوع به عجم شود. ˆ 
عحومه. [غ م] (ع ص) ناقهٌ توانا بر سفر. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
عحوة. (عج و] (ع مص) به دير دادن مادر 
شر بچه را. (اقرب الموارد) (سنتهی الارب) 
(انندراج). || خرمای پر و درون چفده به 
حجاز. (منتهی الارب). ||خرمائی است یکو 
به مدینه. امنتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). 
عجوة. غج 15ع ا شبری که طفل یتم را 
خورانند. (اقرب الموارد) (متهى الارب) 
(آنندراج). 
عجة. (ع ج /ج](ع لا خایگینه. لفت مولده 
است. (منتهی الا ب). 
عجهرة. [غ د ر ](ع امص) ستم و درشتی 
خلق. (متتهی الارب) (آنندر اج). الجفاء و 
غلظ الخلق. (اقرب الموارد). 
عجیی. [ع جیی ] (ع ص) بچه گم‌کر ده‌مادر 
از مردم و شتر که به شیر بیگانه غذا یسافته. 
(متتهی الارب) (اقرب الموارد). 
عجی. 2 جی‌ی ] (ع ص) کودکی که مادر 
شیر او را از وقت ان واپس انداخته باشد. 
(اقرب الموارد). بچة شير بدیر یافته. (منتهی 
الارب). ||کودک که به شیر بیگانه پرورش 
یافته باشد. (منتهی الارب). 
عجیب. [ع] (ع ص) کار شگفت. ج“ 
عجاپ. (منتهی الارب) (انندراج) 
عجیب نیست که از طین بدر کند گل و نیرین 
همان که صورت آدم کند سلاطة طین را. 
سعدی. 
|| خوش‌آیند از هر چیزی. (منتهی‌الارب) 
(آن_ندراج), |(اسری شگفت‌آور. (اقرب 
الموارد). |ان‌اشاخته. اسنتهی الارب) 
(انتدراج). 
عجیب مازندرانی. (ع ب د 5) (ع) 
محمد خلیل مردی عاشق‌پیشه و صوفی‌ شش 
و اهل عرفان و از مردم عصر محمد شاه بود. با 
پدر خود از مازندران به تهران آمد و در آن 
وقت ساله بود و بواسطة طبع روانی که 


داشت مورد توجه واقع شد. به حضور ضاه 


رسید و مدیحه گفت. وی همچنان از شعرای 
فار ارت خاد ااا ات 
عید رمضان شد ای بت دلبر 
برخیز و بدلخوشی بده ساغر. 
(ازمجمع الفصحاء ج اص ۳۵۰ 
عحيمة. (ع ب ) (ع !) اسم است آنچه رابه 
شگفت آورد. (اقرب الموارد). کار شگفت. 
(متهی الارب). 
عحسی . [ع] (!) قسمتی از چادر و خیمه. 
(ناظم الاطیاء). 
عجیج. ٠‏ [ع] ع مص) برداشتن اواز راو 
بانگ کردن. (اقرب الموارد) (انندراج) (منتهی 
الار ب). رجوع به عجج شود. 
عجیر. (ع] (ع ص) من الرجال و الخیل الذی 
لا یولد. (اقرپ الموارد). نامرد از مردم و اسپ. 
(از منتهی الارب). 
عجیر. [ع] (ع ص) نامرد که بر زن قادر 
نشود. (از منتهی الارب). ||() سرین. (از 
منتهی الارب). 


عجيزة. [ع ](ع ) سرین زن خاصة و 


گاهی به استعاره برای مرد آید و منه رفع 
عجیزنه من الس‌جود. (انتدراج) (متهی 
الارب). 

عجیس. [ع] (ع ص) گشن که نتواند گشنی 
کردن. (از اقرب الموارد) (آنندراج) (منتهی 
الارب). ||خرما که گشنی نپذیرد. (آنندراج) 
(منتهی الارب). 

عجیساء. (ع] (ع () نوعی از رفتار آهسته. 
(از منتهی الارب) (انندراج). اا(ص) تخل 
عجيسة که گشنی نتواند. (سنتهی الارب) 
(انندراج). 

عجیسی. ۰(عج جی سا ] (ع |) نوعی از رختار 
آهسته. (آنندراج). مشية بطیه. (اترب 
الموارد) (از منتهی الارب). 

عجیل. (ع) (ع ص) شتاند. ج شجالن و 
عجالی. (از متتهی الارب) (آنندراج). 
مجیل. ج ](ع) تاشتاعکن ی ماحضری 
که جهت قوم سازند. (از سنتهی الارب) 
(آنندرا ِ 


ارب 
عجيلی. [غ ج لا] (ع |) سیر شتاب. ا 
آلازنت) اة 
عجین. [ع](ع مص) سرشتن و خمیر 
کردن. (منتهی الارپ) (اتندراج), امیختن؛ 
آبش همه از کوثر و از چشمة حیوان 
خا کش‌همه از عنہر و کافور عجن اسٽت. 
منوچهری. 

جان تو بر عالم علوی رسد 
چون کی مر علم را با جان عجین. 

ناصر خرو. 
||ببر عجان كسى زدن. (منتهی الار ب). 


شتر ماده بر زمین در رفنتن. 
|| تکیه بر زمین نمودن برای برخناشتن از- 
جسهت پسیری و ضعف. (منتهی الارب) 
(انندراج). ||(!) خمیر. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |((ص) سرشته. (آنندراج) (نتنتهین 
الارب). |امختت. (منتهی الارب). ج عجن 
نز و ست از مرد و زن. |گول.|زگزده 

عجین کردن. (عک د) (سض مرکب) ‏ 
خمیر کردن. آمیختن: 
دجله خوناب است زین پس گر نهد سر در نشیب. 
خاک نخلتان بطحا را کند از خون عجین: . 


نسعد ی. 


اادست زدن مد 


عحیفه. [ع ن] (ع ص) مخنث. |[نرم سست : 
از مرد و زن. |اگول. |اگروه. کر بسیار. 
(منتهی الار پ). 

عجیة. [غ جی ی ] (ع ص) موئث عجی. ج 
عجایاء غجایا. (اقرب الموارد). عَجية... (ع إ) 
پوست خشک شده که آن را پزند و خورند. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). يقال قوت 
فلان | کل‌العجی. (اقرب الموارد). ||لفتن است 
در عجاود. (منتهی الاز پ). ۰ 

عف. [عدد] (ع مسص) شمردن. E‏ 
جرجانی) (غیاث اللغات).(منتهی الارب) 
(آتندراج) (تاج المصادر ) (فرهنگ نظام)... 

عد. [عدد] (ع ص) اب جاری که أن .را-. 
ماده‌ای باشد که منقطع نشود مانند اب.چشمد. 
(ناظم الاطباء) (اقرب السوارد) (آنندراج) 
گویند:ماء عد و میاه اعداد. (اقرب الصوارد):... 
||((مص) بیاری چیزی. |[(ص, 4 چاه قدیم. 
(اقرب الموارد) (اتندراج). ||احریف. (ناظم 
الاطباء). ۳ 

عد. [عدد] (ع ا) ابله‌ریزه که بر رخار ملاح : 
براید. (اقرب الصموارد) (منتهی الارت) 
(آتندراج)؛ 

عد!. (غ] (ع حرف) کلمه‌ای است که بیدان 
استختا شود چنانکه گویند: قام القوم عدا زد و 
عدا زید و ماعدا زید. (اقرب الموازد).- 

عداء. [ع](ع مص) درگ‌ذشتن از حد. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (از مهذب الاسغاع): ` 
|اسنتم کسردن بر کسی. (ستهی الارب) 
(انندراج). ||(إمص) دوری. (منتهی الارب). 
(اقرب الموارد) (قطرالمحیط). ||(!) کاری که 
بازگرداند ترا از چسیزی. (از اقرب الموارد) 
(منتهى الارب). ||الطلق الواحد. (از اقرب + 
الموارد). ||درازی و پهنای چیزی. و حد 
نهایت آن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد).... 

عد اع. [ع ] (ع ل) سنگی نازک که بدان چیزی ' 
را بپوشانند. (از اقرب الموارد) (قطرالمحيط). 
در محیط المحیط عدو را بدین معنی نوشته و 
گوید جمع آن عداء است و ذیل غدی نویسد: 
تک است رقیق. که بدان چیزی را پوشانند. 


۴ عدائم. 


|[(مص) خصومت کردن با کسی و دشمن او 
شدن. (اقرب الصوارد). ||پی یکدیگر زدن. 
||پی یکدیگر زدن و انداختن دو شکار را در 
یک تک. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عد‌انم. [ع ء] (ع !) نوعی از خرما در مذینه 
که در اخر فصل بار ارد. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
عد اب. زغ](ع |) ریگ تنگ گمترده برابر یا 
طرف تنک از ریگ که بزمین درشت و هموار 
رسیده باشد. واحد و جمع در وی یکسان 
است. (متتهى الارب) (آن_ندراج) (غياث 
اللغات). ما استرق من الرمل. (اقرب الموارد), 
و قيل جانبه الای يرق و يلى الجدد من 
الارن (قنب البوارد), 
عدابة. زع ب] (ع |) زهدان. |[زهار یابن 
ان. (منتهی الارب) (انندراج). 
عداب. [ع] 2 ص. !) ج عادی. عداة. 
دشمان. رجوع به عداة شود؛ 
انبیا را امتحان کرده عدات 
تا شده ظاهر ازیشان معجزات. مولوی. 
عداد. [ع] (ع!) همست. (متهى الارب) 
(آنندراج). ||حریف. القرن. یقال؛ هو عدادک 
ای قرنک. ||بخششی. ||اشری از دیوانگی. 
(متهى الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
|اهنگام مرگ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||بانگ کمان. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آقدراج). ||(مص] پیا شدن اثر درد گزندگی 
از مار بعد از سالی. (از اقرب الموارد) (عتتهی 
الارب) (آنندراج). ||(ٍ) درد مطلقا. (اقرب 
الموارد) (اتندراج). 
عدار. [عد دا] 2 ص) مسسلاح. (اقسرب 
الموارد) (انتدراج). 
عدار. [ع] (ع !) دابه‌ای است در یمن که 
گویندمردم را میگاید و نطفۀ آن کرم است. 
(منتهی الارب). گویند الوطه من عدار. (تاج 
العروس). 
عذاس. [ع)(ع مص) ابومحمد حسن‌بن 
علی‌بن موسی العداس المصری. عالم پاخبار 


و تواریخ سوده. ولی به سال ۴ «.ق. 


درگذشت. (از اللیاب ج ۲ ص ۱۲۵). 
عداس. اعد دا] (إخ) رفستن در زمسین. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

عداف. DIJ‏ ص ) اندک. یقال ما ذقنا 
عدافا ای شیثا. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
قطرالسحیط). اندک و هیچ چیز. (ناظم 
الاطباء). 

عدال. [ع ] (ع مص) با چیزی برابر آمدن. 
(منتهی الارب). || خمیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). |[بازگردیدن از کسی. امنتهی 
الارب). ||اندازه کردن ميان دو چیز. (منتهی 
الارب) (آن‌ندراج). ||بازگردیدن. (منتهی 
الارب). ||توقف نمودن. ||هم‌وزن كردن و 


برابر گردانیدن چیزی را به چیزی. ||با کسی 
سوار شدن در کجاوه. |امتردد بودن در اختیار 
یکی از دو امر که پیش اید کسی را. (انندراج) 
(متتهی‌الارب). 

عدالت. (ع /ع ل](ع _ص) عدالة. 
دادگری کردن. عدالت کردن. جرجانی گوید: 
عدالت در لغت استقامت باشد و در ضریعت 
عبارت از استقامت بر طریق حسق است به 
اجستناب از آنچه محظور است در دیین. 
(تعریفات جرجانی). 

عدالت آئین. (غ /ع1] (ص مرکب) 
کی که دادگر و عادل باشد. کی که عدالت 
پیش خود کند؛ به وجود فائض‌الجود سلاطین 
عدالتآئین منوط و مربوط. (حبیب السیر چ 
طهران ج ۲ ص (). 

عدالت پیسه. (ع / ع ل ش / ش] (ص 
مرکب) عادل و منصف. (اتدراج). کسی که 
کار به عدالت کند. 

عدالت کردن.[ع /ع لک د] (+سص 
مرکب) دادگتر بودن. باعدالت بودن. عادل 
بودن: 

عدالت کن که در عدل آنچه یک ساعت به دست آید 
مر یت در هفتاد سال اهل عبادت را. 

صائب. 

عدال تکستر. ع /ع لک تَّ] انف 
مرکب) آنکه از روی انصاف و عدالت با مردم 
رفتار کند. آنکه ثیوة او عدالت باشد. 

عدالة. [ع ل] (ع مص) به سند گواهی شدن. 
(منتهی الارب). |اشایسته گواهی شدن. 
(آنندراج). ||عدل بودن. (از اقرب الصوارد) 
(آتدراج). إأضد جور. (قطرالمحیط). انصاف 
دادن. (اقرب الموارد). |اداد ستدن. (انندراج), 

عدامس. لع م] (ع ص) گیاه خشک بیار 
فراهم امده به جائی. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 

عدامل. [ع م] (ع ص) دیرینه و سال‌خورده 
از هر چیزی. (قطرالمحیط) (اقرب الموارد) (از 
منتهی‌الارب). |اسطبر و کهنه از درخت و 
سوسمار. (متهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). 

عداملی. 2 م لی‌ی 21 ص) به همه معانی 
رجوع به عدامل شود. 

عدامة. [ع م] (ع مص) گول گردیدن. احمق 
شدن. (قطرالمحیط) (متهی الارب). گول و 
احمق گردیدن. (ناظم الاطباء). 

عدان. [ع! (ع !) ساحل دريا. (اقرب 
الموارد). |اکرانه نهر. (قطرالسحیط) (سنتهی 
الارب) (از آتدراج). |أكرانة نهر. ||هر هفت 
سال از زمان. (قطرالمحیط) (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 

عدانات. رغ ](ع!) ج عداند. (ناظم الاطباء). 


رجوع به عدانة شود. 


عل ۵. 


عدانة۔ (ع ن) (ع !) گروه مردم. (آنندراج) 
(مسنتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|| پوست‌پار؛ بن دلو. (منتهی الارب) (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). 

عداوب. [ع و ] (ع امص) عداوة. دشمنی: با 
او نهانی عداوتی داشت. ( گلستان). 
هار بچشم عداوت بزرگتر عیبی است. 
( گلتان). 

عداوت داشتن. [ع و ت ] (مص مرکب) 
دشمنی کی را در دل نگاه داشتن. 

عداوت کردن. (ع رک د](مص مرکب) 
دشمنی کردن. دشمی نمودن. 

عداو تگزین. (ع و گ] (نف مرکب) 
مخالف و ضد و بدخواه. (ناظم الاطباء). 

عداوة. [ع و ] (ع امص) دشمنی. (منتهی 

الارب) (از اقرب الموارد) (قطرالمحیط). 
||(مص) در دبال کی افتادن. (آنندراج), 
|ادندان به زهر خائيدن. (آنندراج), 
|ادندان‌زنى. (انندراج). 

عدا. (ع] (ع ص, ج عادی. عدات. 
دشمان. 

عدبس. (ع دب بّ] (ع ص) توانا و استوار 
محکم‌اندام از شتر و جز آن. (منتهی الارب) 
(اتندراج) (از اقرب الموارد) (قطرالمحیط). 
|[بدخوی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از أقرب 
الموارد). ||سطبر درشت. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از فطرالمحیط). 

عدبی. [غ د بیی] (ع ص) نیک‌خوی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
| آنکه در وی عیبی نباشد. (از اقرب الموارد) 
(قطرالمحیط) (متهى الارب). 

حدات. [عذ د) (ع [) عده. شمار. (آنندر اج). 
|| ایام طلاق زنان که در آن مدت شوهر نکنند. 
برای مطلقه سه حیض يا سه ماه و پرای بیوه 
چهار ماه و روز وعدت زنان حامله وضع 
حمل است. (انندراج)؛ چون مدت عدت بسر 
امد عقد نکاحش بتند. (گلستان). رجوع به 
عده شود. 

عد خمیس. (غ خ] ((خ) دهی است از 
دستان جراحی بخش شادقان شهرستان 
خرمشهر. دارای ۱۳۰ تن سکنه. آب از چاه 
منت صضول آن فلات اندز فر هنگ: 
جغرافیایی ایران ج £( 

هدد. [غ د] (ع () شمار. ||شمار گروه. 
| سالهای عمر کسی که بشمارند. (ستتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). |[(مسص) شمار 
کردم رمق الارب): احا کل ھی غل 
سبیل الفصیل, (تعریفات جرجانی). 

عدد. [ع د[ 2 مص) برانگیخته شدن درد 
مارگزیده بعد از مدت. (منتهی الارب). 
برانگیخته شدن درد سارگزیده پس از یک 
سال. (از اقرب الموارد), 


عددهیلی. 


عد ۵ هیلیی. (ع د] ((خ) دی است از 
دهتان جراحی بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر دارای ۱۵۰ تن سکتنه. آب آن از 
چاه. محصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جفراف‌ایی ایران ج ۶). 
عد‌دی. [ع د] (ص نسبی) منوب به عدد. 
آنچه شمار شود. مقابل وزنی. || آنچه به شمار 
فروخته شود. (از اقرب الموارد). 
عدر. [ع /ع۱(ع (مسص) دلیری. (متنهی 
الارب) (آنندراج) (قطرالمحیط). ||(ص) 
باران سخت و بسیار. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
هدر. (ع 5] (ع مسص) بسیاراب گردیدن 
جای. (اقرب الموارد) (از قطرالمحیط). 
عدرئیل. [ع ر ] (اخ) (به عبری مواشی خدا) 
پر برذلی که میرآب دختر شاول را که قل از 
این بدارد وعده شده بود به حالۀ نکاح خود 
درآورد وعدرئیل از وی پنج پسر داشت. 
اینان به جیعونیان تلیم شدند تا به قصاص 
ظلمی که شاول جد ايشان به اهالی جبعونیان 
کرده‌بود در حضور خداوند کشته شوند. 
(قاموس کتاب مقدس). ||شوهر میرب دخت 
بک شال بود: اقانوس کتاب عقنس): 
حدرج. [ع دز ر ] (ع ص) تیزرو و سبک. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). السریع 
الخفیف. (قطرالمحیط). ||(ا) ما بالدار من 
عدرج؛ یعنی یت در خانه کی. (از اقرب 
الموارد) (از متهى الار ب). 
عدرناء (ع د] (() کندش است که آن را به 
شیرازی چوبک اشنان خوانند و اذرسویه 
همان است. (آنندراج) (برهان). 
الارب) (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد) 
(آتدراج). ||رفتن در زمین. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آندراج), ||اچرانیدن شتران 
را. (از اقرب المسوارد) (منتهی الارب) 
(اتدراج). عَدس المال؛ رعاه. (قطرالمحیط). 
|ازده گردیدن مرد. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |[زجر كردن استر را به لفظ عدس. 
(مسنهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(قطرالمحیط). |[بردن مرگ کی را. (صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اسخت پاسپر 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج). عَدّس 
الشىء؛ وطه کترا. (قطرالمحیط). ||اسپردن. 
|اکوشیدن. (محهی الارب) (آنندراج). ||() 
حدس. (اقرب الموارد) (متهی الارب). 
عدس. [ع د (ع !) نرسک. (منتهی الارب). 
دانه‌ای است که قسمی از آن بیابانی است و 
خرد و مایل بگردی و قسمی بستانی است و 
بهن. (از اقرب الموارد) (از قطرالسحیط). در 
ترجمۀ صیدنه است که در پارسی آن را 


نرسک گویند و به هندی مسوری گویند, 


ارجانی گوید: سرد است در دو درجه اول و 
خدلاگ است در دو درجه و جرم او قابض 
است هر طعت را و خون را غیظ گرداند و 
سیلان خون را قطع کند و ادرار بول را که از 
حرارت باشد. و.دمش دهان را سود دارد و به 
معده و جمله اعضاء عصبی نیک باشد, و 
چشم را تاریک گرداند و بیماریهای سودائی 
ا یت هدو ای کدی زا ده 
بجوشانند و بخورند اطلاق شکم آرد. (از 
ترجمهٌ صيدنة ابوریحان). در تحفه است که 
آن را به فارسی مرجومک گویند. برّی او 
کوچک‌است. (تحفه ص ۱۸۱). 

عدس جیلی ینا عدس کوش نوی از 
عدس است. (از تحفهٌ حکیم ص ۱۸۱). 
عدس. [ع](ع!صوت) کلمه‌ای است که 
بدان استر را زجر کنند. (از منتهی الارب) 
(انتدراج) (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 
عد‌سان. 2 د](ع مص) رفتن در زمین. 
(منتهی الارب) (انندراح) (از اقرب الموارد). 
عد‌س‌الماع. (غ د سل ] (ع | مرکب) پر 
سیاوشان. (بحرالجواهر). برخی گویند چیزی 
است از قبیل خزه که در آبهای را کد حوضها 
وغیره روید و ثمری دارد شبیه به عدس. 
نوعی از طحلب است. ( کتاب ثالث قانون 
ابوعلی چ طهران ص ۲۲۱۳). در تحفهٌ حکیم 
موم ات که عدس‌الماء نوعی از طحلب 
است که خرء الضفادع گویند. (تحفه ص 
۱۸۱ 
عدس المر. [غ د سل مرر] (ع [مسرکب) 
تخم نوعی از سوسن بَرّی است, و گویند اسم 
علقم است. (تحقه ص ۱۸۱). 
عدس سرخ. [ع دس ش] (تسسرکیب 
وصفی, ! مرکب) نوعی از عدس است و کشک 
و جو و عدس سرخ به یکجا پزند. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 
عد‌سواری. [ع دس ] ((خ) دهی است از 
دهتان جراحی بخش شادگان شهرستان 
خرمتهر دارای ۱۷۰ تن سکتنه. محصولات 
آن غلات است. شغل امالی زراعت و 
گله‌داری‌است.سا کنین از آل ابوغیش هستند. 
از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۰۸۶ . 
عد سة. [ع د س] (ع () آماسی است خرد و 
سخت که اندر پلک چشم گرداید و بفرد. 
(ذغیرة خوارزمخاهی). ا[یک دانه نرسگ: 
||سرخکان که بر اندام براید یا نوعی از 
جدری که میکشد مردم را. ایل وبائی است. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از فطرالسحیط). 
|| هر چه شه عدس است و مدور و محدب 


اس 
است که مییزندء 
اگزت خواب نگیرد ز بهر چاشت شبی 
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که‌در تنور نهندت هریه یا عدسی. 
ناصرخىرو. 
اأنزد مهندسان عبارت از سطحی است که دو 
فر ف ادي او راشا كرد 
باشند و هر یک از آن دو قوس بزرگتر از 
نصف دائره باشد و آن را شلغمی نیز گویند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ||إعدسها 
اجامی هستند که دارای یک یا دو سطح 
منحنی باشند. عدسیهای کروی. سطح آنها از 
یک قمت کره درست شده است و انها با 
محدب‌اند یا مقعر. (از چشم و بیماریهای آن 
تألیف باستان ص ۵). || مرواریدی است که با 
وجود استدارت سرهای او ساوی باشد. 


عد فة. 


(جواهرنامه). ||دو دانه از تسبیح که مانند 
عدس ساخته مشود و در ميان رشتة سبحه 
است و دانه‌ها را به سه قسصت کند. 

عد سیه. [ع سی ی ] (ع )ا شبیه به عدس 
است که در مواضعی از بدن بیر‌می‌اید و از 
جن طاعون باشد و میکشد صاحب خود راء: 
در | کثر,گاه اطلاق بر تحجر عین مینمایند. (از 
جمع الجوامم از بحر الجواهر بنقل فرهنگ 
نظام). 

عدعد. [ع ع] (ع! صوت) کلمه‌ای است که 
بدان استر را زجر کنند. (منتهی الارب). 
اراز تخوان ار ليطا 

عدعد6. [ع ع د] (ع (مص) شتابی. (ناظم 
الاطباء). |اشتاب كردن در رقتار. (ناظم 
الاطباء) (از قطرالمحط). ||() آواز 
سنگخواره. (ناظم الاطباء). 

عدعدة. [] ((خ) (مرز و بوم یا عبد) و آن 
شهری است در جنوب بهودا. و دور یت که 
همان فوقه یا عداده باشد. (از قاموس کتاب 
مقدس). 

عدف. (غ] (ع [) نوال اندک. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||خورش ستور اندک. 
(منتهی الارب) (انندراج). اندک از علف. (از 
اقرب الموارد). ||اندک از هر چیزی. (منتهی 
ا ارفا 

عفاف. [ع] (ع !) پاره‌ای از شب. |زگروه 
مردم. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(قطرالمحیط). ||از ده تبا پنجاه. (مننتهی 
الارب). ||اصل از هر چیزی. (منتهی الارب) 
(انتدراج). 

عدف. [ع د] (ع [) خاشااک. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب) (قطرالمحیط). ||اندک از علف 
و کر ان (انندراج) (ناظم الاطباء). ااج 
عدفة. 

عدفة. (ع د ت ] (ع إ) بيخ درخت که رفته 
است در زیر زمین. ج عِدّف. (اقرب الموارد) 
(قطرالمحيط). 

عدفة. [ع ف ] (ع!) از ده تا پنجاه مرد یا عام 
است. (منتهی الارب). بین ده تا پنجاه مرد. 
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(اقرب الموارد). گروه مردم یا ماين ده تا 
پنجاه از مردان. (قطرالمحیط). ||فراهم‌آمدگی 
مردم. (منتهی‌الارب). ||پاره‌ای از هر چیزی. 
(منهی الارب) (قطر المحیط). |او طره جامه 
وی الارب) 6 موه من السو 
ا|شاما کچه. (مستهی الارب). الصدرة. (از 
اقرب الموارد) (قطرالمحیط). ||بیخ درخت در 
زیر زمسین. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
عدق. [ع](ع مص) فراهم آوردن چیزی را 
و گرد کردن, (آنندراج) (متهى الارب) (از 
اقرب الموارد). ||انداختن دست خود را در 
حوض. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(تطرالسحیط. | کاری پخالب رای خود كردن 
که یقین أن نداشته. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (از آتدر اج). 
عدق. [ع د] (ع !) ج عدقة. (منتهی الارب). 
عدق. [ع د] (ع مص) عَدق. رجوع به عَدق 
شود. 
عدق. [غ د](ع !)ج عودق. (منتهی الارب). 
رجوع بدان کلمه شود. ۱ 
عدقه. (ع دق ] (ع() آهنی سه‌شعیه است که 
بدان دلو از چاه بیرون کشند. دلو است. (از 
اقرب الموارد). 
عدکت. [ع] (ع مص) پنم زدن به سطرقه. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از قطرالمحیط) (از 
ارت راردا 
عدل. (ع)(ع اسص) مقابل ستم. مقابل 
بیداد. داد. (دستوراللغة). مقایل جور. ضد 
جور. نقیض جور. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). مقابل ظلم. تصفت. قسط. عدالت. 
ان صاف. امری بين افراط و تفریط. (اژ 
قطرالمحیط) (از اقرب الموارد). مساوات در 
مکافات به نیکی یکی, و بد بدی بدی. داوری 
به حق. مساوی آزرم: 
بدان ای گرامی نیکونهاد 
بباید که کوشی به عدل و به داد. 
همان سهم او سهم اسفندیاری 
همان عدل او عدل نوشیروانی. منوچهری. 
آن زسوم و دامن و عدل... هیچ جای نیست. 
(تباریخ ببهقی ج ادیب ص ۱۰۹). اردشیر 
بابکان ... سنتی از عدل مان ملک بنهاد و پس 
از وی گروهی بر آن رفتند. (تاریخ بیهقی). 
نفس گوینده پادشاه است. مستولی... بايد که 
او را عدلی و سیاستی باشد. (تاریخ بیهقی). 
خلق ببینی همه خفته ز علم 
عدل نهان گشته و فاش اضطراب. 
ناصرخرو. 
عدل است مراد حق از آن هر کس 
دلشاد شود چه گویی ای عادل. ناصر خسرو. 
دیدن و دانستن عدل خدای 


عدق. 


فردوسی. 


کار حکیمان و ره ابیاست. 
اعدل است اصل خير که نوشروان 

اندر جهان به عدل مسمی شد. ناصرخسرو. 

هر که را سايةٌ عدل تو نباشد بر سر 

آفتاب املش بر لب دیوار بود. معز ی. 

شیعیان چون زور تو نند خواندت على 

سنیان چون عدل تو بینند خوانندت عمر. 


ناصرخرو. 


معزی. 
هر کجا عدل روی بنمود‌ست 
نعمت اندر جهان بیفزوده‌ست. ستائی. 
عدل سلطان به از فراخی سال. ستانی. 
عدل بازوی شه قوی دارد 
قامت ملک مستوی دارد. سنائی. 
عدل شمعی بود جهان‌افروز 
ظلم شد اتشی ممالک‌سوز. سنائی. 


و با آنچه ملک عادل انوشیروان کسری‌ین 
قاد را سعادت ذات... و شمول عدل... حاصل 
دارد. ( کلیله و دمته). صت عدل و رافت او بر 
روی روزگار باقی است. ( کلیله و دمنه). و 
پادشاه دز تتالنتنگ رعیت وبسط عدل و 
رأفت... بدان حاجت افتد. ( کلیله و دمنه), 

اد عدلش ملک را جون عقل در جان پرورد 
خورشید فضلش خلق را چون لعل در کان پرورد. 


خاقاني. 
عدل تو تا ز اهتمام حامی آفاق شد 
بر گل و مل کس دگر خار ندید و خمار. 

خاقانی. 

جور بس کن خامه چون کری به عدل 
شاه زنجیر امان آویخته. خاقانی. 
جفاپیشگان را بده سر پیاد 
ستم بر ستم‌پيشه عدل است و داد. سعدی. 
عدل یک ساعتهات را به قیاس 
شصت‌ساله عمل خیرشناس. 7 ۶ 
عدل تو و امن, عروه و عفرا 
طبع تو و جود. ویسه و رامین. قاآنی. 


تعدیل, عدل خواندن. (تاج المصادر). 

= اصحاب عدل و توحید؛ معتزله. رجوع به 

عدلیمذهب وعدلیه (اولی) شود. 

_ عدل تقدیری. رجوع به این کلمه در ردیف 

خود شود. ۲ 

ِ عدل عمر؛ عدالت خلیفهٌ دوم از خلفای 

راشدین. دادگری اوه 

گیتی از عدل بیاراید تا درگذرد 

عدل و انصاف ملک مسعود از عدل عمر. 
فرخی. 

بریده نیست امید خلاص و راحت من 


۲ در این زمانه که تازه شدهست عدل عمر بر. 


مسعودسعد (دیوان چ توریان ج۱ ص ۳۵۵). 
کهف ملت شاه ترک و چين علاء‌الدین که او 
سیرت و نام پیمبر دارد و عدل عمر. معز ی. 
آبروز در این دور دریفی نخورد هیش 


عدل. 


ازغدل ٹورک وهای العف زر 
ستائی (دیوان ص ۲۵۲). 
دوری از جهل همچو علم علی 
پا کی از جور همچو عدل عر. 
فزوده حرمت عدل عمر به دين درست 
نموده حجت علم علی ز رای مصیب: 
ادیب صابر. 
مکارم را چو برخیزد امل جود علی یابد 
مظالم راچو بنشیند جهان عدل عمر گیرد. 
سید حسن غزنوی. 
به عمر عدل عمر ورز و جاودان زی زانک 
به عدل نام عمر زنده ماند جاویدان. 


سات 


سوزنی. 
محمد آنکه ز جاهش گرفت ملت و ملک 
همان نظام که دین زابدا به عدل عمر. 

آنوری. 
مذهب عدل: در عهد او مزدک زندیق پدید 
آمد و اباحت پدید آورد 3 آن را مذهب عدل 
نام نهادند. افارسنامة ابن البلخى ص ۸۴. 
رجوع به عدلی‌مذهب شود. 
- امثال: 
ظلم بتساوی يا بالسویه عدل است. 
|(ص) مرد راست و پندیده. (دسستوراللغة 
ادیب نطنزی). مرد صالح. مرد نیک. (مهذب 
الاسماء). مرد شایسته گواهی. (از اقرب 
الموارد). |إآگواه رانست. (مهذب‌الاسماء). 
گواه.ج» عدول. 
< ساعت عدل؛ یک قسمت از بیست و چهار 
قسمت شبانروز است و این تقسیم را حکمای 
اسلامی کرده‌اند. 
گواه عدل: گواه راست. شاهد عادل. 
ااحق. (مهذب‌الاسماء). راست. درست. براپر. 
تمام؛ به سنگ عدل, به سنگ تمام. (در تداول 
فارسی‌زبانان): بیاعان معتمد باشند که قیمت 
عدل بر آن نهند. (قارسنامة ابن ابلخی ص 
۶ ||((سص) راستی, برابری. توازن. 
استقامت. (اقرب الموارد): 
با همه کم‌پیش که در عالم است 
عدل نگونی که در اینجا کجاست. 

" ناصرخسرو. 
دین که قوی دارد بازوت را 
راست کند عدل ترازوت را. نظامی. 
||میانه‌روی. قصد. (سنتهی آلارت) اقرخ 
الموارد). |[(خ) نامی از نامهای خدای تعالی. 
صفتی است از صفات خدای تعالی, و ان 
صفتی است که بواسطة أن دنیا و مافیها قرار و 
پایدار است. (قاموس کاب مقدس). هوالذی 
لا سمل به الهوی فیجور فى الحکم. 
(بحرالجواهر). |((ع ص) عادل. دادگر. (منتهی 
الارب). منصف: گواه عدل و خانه‌ها 
برجایست. (تاریخ بیهقی ص 4۵۱۱. 
اعتقاد تو چنین است ولیکن بزیان 


عدل. 


گویی آن حاکم عدل است و حکیم‌الحکماست. 
ِ ۳ ناصر خسرو. 
روزی است از ان پس که در ان روز نیابد 


خلق از حکم عدل نه ملجا و نه منجا. 


ار 
عدل‌اند و دو 8 (چهار مقاله نظامی 


عروضی). مرافعة این سخن به قاضی بردیم و 


محمدی صادق القول و شاهدی امین عسدل. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۷۲). داددهنده. 
(دستور اللغة) (مهذب الاسماء). ||قاضی و 


حا کمی که در صدور احکام خود مراعات 
حق کند. (از اقرب الموارد): 
کن نکند حکم عادل عدل 
تا وقت اید فراز و هنگام. . ناصرخسرو. 


الا ميزان. |إرطل. (ستهی الارب» |اکسل. 
(اقرب الموارد). ||اهمتا. ج. أعدال و عُدول. 
(مهذب الاسماء). ماند. مثل. نظیر. مسانند از 
غير جنس. (اقرب الموارد) ' ||همر. (مهذب 
الاسماء). ||لگۂ بار. تنگ. (زمخشری». یک 
طرف بار که بفارسی تنگ گویند. عکم. تا. 
تاه.تاجه. بهار. تابار. تای. جزء از دو جسزء. 
بار, نسصف بار. (مهذب الاسماء), عب. 
صدوق: در اصفهان دوازده من تبریز است و 
حملی و این بیشتر در جامه و قماش متعمل 
است؛ یک عدل چجیت. یک عدل ماهوت. 
مقابل لنگه که در هندوانه و خربزه و امخال آن 
معمول است و مقابل تنگ که در شکر و مانند 
أن مصطلح است. ||قیمت. (مهذب الاسماء). 
|| خدیه. (از قطرالمحیط) (از اقرب الموارد). 
|انافله.(اقسرب المسوارد).|شریضه (از 
قطرالمحیط) (از اقرب الموارد). |افریضه. 
(قطرالم‌حیط) (اقرب الموارد). ||((خ) نام 
مردی است بار کشنده و بی‌رحم. ||(ع 
مص) داد کردن. (زوزنی) (دستوراللغة). 
|[برابر کردن باچیزی. (زوزنی). برابر کردن 
چیزی با چیزی. (دنتور اللفة). برابر كردن 
چیزی به چیزی. (تاج المصادر). برابر کردن 
ميان دو تنگبار. (منتهی الارب). ||برابر کردن 
ميان کسان. (منتهی الارب). || خمیدن راه و 
کج‌گردیدن. ||پیمودن. ||برابر آمدن چیزی. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||برابر 
شدن. مثل شدن. ||برابری و بی‌تفاوت بودن 
هر دو کف ترازو. ( از آنندراج). ||بگردانیدن 
چیزی. (زوزنی). ||از گشن بازایستادن 
گشنی.(از اقرب الصوارد). ||بازگردانیدن 


ساربان گشنی را |اسوار گردیدن همراه کی . 


در کجاوه. |[راست کردن و برابر نمودن. 
||هموزن گردانیدن چیزی را. ||بیرون آوردن 
کلمه‌ای از کلمه‌ای. رجوع به عدل تقدیری 
شود. ||متردد شدن در اختیار یکی از دو چیز. 


| پاداش دادن. |[شرک کردن با پروردگار 
خه (د رت یر ی ارت 
|امیل کردن. (قطرالمحیط). ||(!) مانند. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). مثل چیزی در وزن و 
ذو اه اقنوب الموازد) (متهن الازب) 
(آنندراج). تقول عندی عدل غلامک. (اقرب 
الموارد). ||((مص) (اصطلاح اخلاقی) در 
مقابل ظلم است و بمعنای احقاق حق و 
اخراج حق از باطل است و امر متوسط مان 
تفریط و افراط راگویند چنانکه گویند: قوت 
غضبیه انسان در مرتبت آفراط تهور, و در 
مرتبت تفریط جبن و در مرتبت متوسط 
شجاعت است و قوّت شهوانیه در مرتبت 
افراط فجور و در مرتبت تفریط جمود و در 
مربت متوسط عفت است و قوت عقلیه در 
مرتبت افراط جربزة و در مرتبت تفریط 
بلادت و در مرتبت متوسط حکمت است» و 
حد متوسط این قوی عدالت است. (از دستور 
الملماء ج ۱ص ۲۹۷). ||(اصطلاح فقهی) 
اجتناب کردن از کباثر و اصرار نکردن بر 
گناهان صفیره و از کارهای پت رو 
گرداندن. مانند خوردن در راه و بول در طریق 
و جز آن. و گفه‌اند عدل عبارت از اعتدال و 
استقامت است و آن مل به حسق باشد. (از 
ترجمان علامه). ||(اصطلاح نحوی) خروج 
کلمه است از صیفه‌اصلی خود ماتد عم که 
در اصل عامر و زر که در اصل زافر بوده 
ستاو آن کی از ایاب منم حرف باد 
(هداية فى السحو) (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از تعریفات جرجانی). رجوع به 
عدل تقدیری شود. 


عدل. ع1 (ع !) عوض. بدل. معادل. مقابل. 


برأبر: 

گفتم که مرغ نبود دهقان ن امام را 

گفتاکه مرغ نبود عدلی دهد خره. سوزنی. 
||هم‌پار. 

عدل. [ع] (ع مسص داد دادن. (منتهی 
الارب), 


شد لاع. [ع د] (ع ص.!) ج عدیل» مانند و 
هم‌سنگ. (از آتدراج). ` 

عد لا م. []((خ) (به عبری عدل قوم). (پنهان 
کننده) اسم مغاره‌ای که در حوالی بیت لحم 
بوده داود در آنجا متواری گردیده و پر عسب 
تقلید در وادی قریطون در شرق بیت لحم 
میباشد و طول مقاره ۰ قدم و دارای 
دهلیزهای بسیار است الا آنکه بزعم کاندر در 
وادی ايله در نزدیکی شهر عدلام بمافت ۱۳ 
میل بطرف غربی بيت لحم واقع است و در 
حوالی این شهر مفاره‌های بسیار است که 
فی‌الحقیقه از برای معاونان داود بیار مناسب 
است اما مغاره‌های بیت جبرین که بزعم 
بعضی مفاره عدلام میباشد بيار مرطوبی و 


عدل‌فرمای. ۱۵۷۶۷ 


سرد و پر از خفاشها است به حدی که برزگران 
آن نواحی نیز در آنجا زیست نتوانند کرد بر 
خلاف مقاره‌های عدلام که همواره مکونند 
و در غایت استحکام و پایداری میباشند و از 
ان جمله معدودی است که از دویت الى 
سیصد مرد را گنجایش دهد و اسم مغاره‌ها 
عبدالماء است و محتمل است که لفظ مرقوم 
همان تصحیف عدلام باشد. (قاموس کتاب 
مقدس). |[شهر بزرگی از کنعانیان است که در 
قمت هودا واقع بود که در رحبعام ان را 
محصون نمود و در بوت میکاهی نبی مذکور 
است و بهود بعد از مراجعت در انجا سکونت 
ورزیدند. و کانو و کاندر گمان دارند که در 
وادی سنط بمافت دو میل و نصف به جنوبی 
شوکوه واقع است. (قاموس کتاب مقدس). 
عدل پرور. [ع َز 5] انسف مرکب) 
پرورنده عدل. مربی عدالت. دادپرور؛ 
ز اقبال عدل‌پرور او جای آن بود 
کزنگ زنگ بازرهد یکر آبنه. خاقانی. 
و نیم خصائل عدل‌پرور و شمیم شمایل 
فضل‌گستر او جماد و موات را چون دم سیحا 
حرکت و حیات اورد. (سندبادنامه ص ۳۴۲). 
عدل تقد یری. [ع ل تَ] (تسسرکیب 
وصفی, [ مرکب) (اصطلاح نحوی) و خروج 
وس مس و 
است: تحقیقی و تقدیری, تحقیقی خروج أن 
از اصل محقق باشد و دلالت کد بر وی دلیل 
بدون منع صرف چون ثلث و مثلث که معدول 
است از ثلنة ثلنة زیرا که چون یافتند اینها را 
غیرمنصرف پس محتاج شدند به وجود 
سببین و یافتند در آن وصف و آن بدون سب 
دیگر سبب منع. صرف نباشد و سبب دیگر در 
أن موجود نبود پس دانسته شد اینکه در اینها 
عدل است و دلالت میکند بر او دلیل دیگر 
سوای منع صرف و آن این است که چون معنی 
مکرر باشد لفظ هم مکرر باشد و در اینجا 
معنی مکرر است نه لفظ پس دانسته شد که 
اصل اینها لفظ مکرر باشد و آن ثلثة ثلكة 
است. و عدل تقدیری که خروج اسم باشد از 
اصل مقید, و دلیل نباشد بر وی غر منع صرف 
چون عتر که معدول است از عامر و چون 
يافته شد غیرمنصرف و تبود در وی سبیی 
غیرعلمیت و أن کفایت نمیکند فقط در سیب 
منع صرف پس فرض کرده شد خر وج او از 
عامر. (از هداية فى النحو ضميمة جامع 
المقدمات و آتدراج). 
عدل فرهای. (ع ف ] (نف مرکب) آنکه 
دستور بعدل دهد. مرد عادل و مجری عدالتء 
رأی جهان‌آرای مشکل‌گشای عدل‌فرمای 
شاء را بر کلمات صالحات بنده التفاتی نیست 


۱-بکسر اول هم هست. 


(سندبادنامه ص ۱۶۱). دستور عدل‌فرمای 
صائب‌رای گفت. (سندبادنامه ص ۱۵۴). 
عمل عدل‌فرمای. دادگری: سنت او 
عسدل‌فرمایی و سیرت او مملکت‌آرایی. 
(سندبادنامه ص ۲۵۰), 

عدل کردن.۱غ ک د] (مسص مرکب) 
عدالت کردن. بعدل رفتار کردن. داد دادن. داد 
کردن. دادگستری. از روی عدل و انصاف 
عمل کردن: 

عدل کن زانکه در ولایت دل 

در یغمبری زند عادل. سنائی. 
حا کمی‌گر عدل خواهی کرد با ما یا ستم 
بنده‌ایم ار صلح خواهی کرد با ما یا نبرد. 

۱ سعدی, 
پادشاهی که عدل نکند و نیکنامی توقع دارد 
بدان ماد که جو همی کارد و اميد گندم دارد. 
(مجالس سعدی ص ۲۱). 

عد ل گستر. [ع گ تَ] (نسف مسرکب) 
دادگتر. که بط عدل و داد دهد. عادل؛ 
تخم اقبال در زمین بقا 
بانوی عدل‌گستر افشاند‌ست. خاقانی. 
امثلهٌ قضا بر موجب رضای او صوشح برای 
انور ملک‌پرور عدل‌کتر. (سندبادنامه ص 
(YF‏ 
عد لکستری. [غگ ت ]مامص 
مرکب) عمل دادگستر. دادگتری: 
مفخر اول البشر. مهدی آخر زمان 
وحی بجانش آمده آیت عدل‌گستری, 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۲۳). 
| گرعدل‌گستری در ذات او مفطور بوده است و 
رعیت‌پروری... (ترجمة محاسن اصفهان ص 
۱ از فضیلت استعداد ملک‌پروری و شرف 
استبداد عدل‌گستری... (ترجمه محاسن 
اصفهان ص .)۶٩‏ 
عدل مظفر. زع لِم طف ف] (اج) عدالت 
مظفرالدین شاه قاجار. و این دو کلمه ماده 
تارنخ مشروطیت ایران است بحاب جَمّل 
مطابق ۱۳۲۴ ه.ق.یی تاریخ افتتاح 
مجلس است. و بر سر در مجلس این جمله را 
نوشته بودند که نشانۂ مشروطیت و نام اولین 
پادشاه امضا کننده و اجرا کننده أن است. 
عدل نامه. [غ م /م] (! مرکب) کتاب و نامه 
عدل: 
چو دست را به قلم برد و عدل‌نامه نوشت 
قلم شود به سر تيغ داد. دست ستم. سوزنی. 
عدل‌ورز. ع و)](تف مرکب) دادگر. عادل: 
بر هر دو روی سکه ایام. نام تو 
خاقان عدل‌ورز و هنرپرور آمده. خاقانی. 
عدل‌ورزا خروا پیوند عمرت باد عدل 
کز جهان عدل است و بس کو را مُعمر ساختند. 
خاقانی. 


عدل‌ورزی. (ع ] (صامص مرکب) 
دادگری. 
عدل ورزیدن. [غ ز:] امس مرکب) 
عدالت کردن. دادگری کردن: 
همه عدل ورز و همه مکرمت کن 
همه مال بخش و همه مُحمدت خر. 
ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۱۶۸). 
عدلة. [غ ل] (ع ص) مؤنث عدل وقد 
یونث. يقال رجل عدل و امرأة عدل و عدلة؛ 
رن داد دهنده, (منتهی الارب). 
عدلة. [٤ل](ع‏ ص.!) شایستگان گواهی. 
(فستتهی الارب). السسزکون للشهود. 
تزکیه شوندگان از شهود. (قطرالمحیط) (از 
اقرب السوارد). عَدَل. 
عفالیی. [ع] (ص نبی) شوب به عدل. 
|[(() قسمی از سکه بوده است. پول: 
صد بوسه بر آن خط زد و گفتا که در اتجاست 
سیصد درم عدلی غلطان و مدور. سوزنی. 
اتفاقا مرا صد دیناری عدلی بود گفتند باقی ان 
صد دینار عدلی را ببار. (انیس الطالبین ص 
۵ جوالهای بسیار بود پر از عدلی. (انیس 
الطالین ص ۲۰۷). و آن عدلی را حعضرت 
خواجۀ ما قدس الله روحه خرج کرد... عدلی 
را بر میان بسته بودم گشاده شد و اف‌اد. (انییس 
الطالبین). اين مقدار عدلی بمن خواهد رسید... 
به کابل میروم که سه هزار دینار عدلی دارم. 
(اننس الطالبین ص ۱۱ ۲). 
عدلی. (ع] ((خ) تخلص شعری سلطان 
بایزیدین سلطان محمد فاتح است. رجوع به 
سلطان بايزید شود. 
عد لی مذ‌هب. [ع م ۵) (إخ) مسعتزلی. 
پرو معتزله. پرو عدلبه. رجوع به عدلیه شود. 
عدلین. [غ ل) (ع ص | تیه عدل است. 
دو گواه عادل. دو مرد صالح شایستهٌ گواهی. 
(غیاث اللغات) (انندراج). رجوع به شاهد 
عدل شود. 
عد لین. [ع ل] (ع () تیه عدل. دو تگه بار. 
(قطرالمحیط). 
عدلیه. [ع لى ی ) (إخ) معتزله. فرقة معتزله. 
«معتزله خود را عدلیه نامند. زیرا گویند چون 
خداوند حکیم است و از حکیم جز خير و 
صلاح اید و به حکم عقل رعایت مصالح 
عباد پر او واجب است. قبیح است پر او که 
بنده را مجبور کند بر عملی قبیح یا خن 
پس او را بدان عمل عقوبت نماید یا تواب 
دهد. و این اصل را عدل نامند. بر خلاف 
اشعریه که گویند از روی عقل بر خداوند 
چیزی واجب نست. نه صلاح و نه اصلح, و 
خدا فعال مایشاء است, ا گر همه بندگان خود 
را به بهشت برد یا خود همه را به دوزخ 
فرستد» حیف و جوری نکرده است». (قزوینی 
تعلیقات چهارمقاله چ معین ص ۵۲) (فرهنگ 


عدلیه. 


فارسی معین). 
عد لیه. [ع لی ی ] ([) نام پول است و آن بر 
دو قسم است: قدیم و جدید, و هر دو نام پول 
مصری است که از طلا و ارزش آن بر حسب 
زمان و مکان مختلف بوده است ملا عدلة 
جدیده در سال ۱۲۵۶ ه.ق. شانزده قروش 
بوده است. عدلیه را مردم عراق عادلی گفه‌اند 
(عادلی صائغ و عادلی مکرر). (از نقودالعربية 
ص ۱۷۹). 
عد لیه. [ع لى ی ] (اخ) (وزارت...) وزارت 
دادگستری. یکی از چند وزارتخانهٌ کشور 
ایران. عدلیه نخستین بار در سال ۱۲۷۵ ظ.ق 
به آمر خاض الذین شاه تسین گرذید طرز گار 
عدلیه چنین بود که شکایات و دعاوی حقوقی 
را به حکام شرع ارجاع میکردند و حاکم‌شرع 
یعنی روحانی و مجتهد درباره شکایات حکم 
میداد این احکام ضمانت اجرائی نذاشت. 
دعاوی غیرحقوقی در ادارات دولتی حل و 
فصل می‌شد. در شهرستانها نیز امور شرعی را 
علما و امور جزائی و اتظامی را حکومت‌ها 
حل و فصل میکر دند. در سال ۱۳۲۴ ه.ق.بر 
طبق قانون اسای تورف ا مرجم 
جدا گانه‌ای پیدا کرد. در سالهای ۱۳۲۴ و 
۵ ھ.ق. در وزارت عدلیه محا کمی بنام 
محکمه جرا محکمةٌ تجارت و محا کم دیگر 
تشکیل شد ولی بعدا به محا کم صلحيه, 
ابتدائی. استیناف و تمیز تغیر یافت. محکمه 
جزا در سال ۱۳۲۵ هھ .ق. تشکیل شد و در 
سال ۱۳۲۸ مشر رالدوله قانون تشکیلات 
عدله را به مجلس آورد و پس از مذا کرات و 
مخالفتهای شدید به تصویب رسید. در سال 
۵ ده.ق. در سلطلت رضاشاه پس از لمو 
کاپیتولاسیون سازمان موجود عدله منحل 
گردیدو اجاز؛ تشکیل مجدد وزارت عدله 
داده شد و مرحوم داور عدلیه رابر اساس 
نوینی بنیاد نهاد. فرهنگتان نام عدله را به 
دادگستری تبدیل کرد. سازمان قضائی 
وزارت دادگستری در حال حاضر بموجب 
قوانین مسصوب تر ماه ۱۳۰۷و ۱۲۱۵و 
لايحه قانونی اسفند ۱۳۲۲۳ و قوانین اصلاحی 
۵ تشکیلات عدلیه مشتمل است بر 
دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های اختصاصی و 
دیوان عالی کشور. دادگاههای عمومی از 
لحاظ ترتیب و ترتب در صلاحیت و آهمیت 
عبارتند از: دادگاههای استان, دادغاههای 
شهرستان. دادگاههای بخش. (در سر تاسر 
کشور ۶۶ شعبة دادگاه استان و ۱۶۹ شعبة 
دادگاه شهرستان و ۱٩۲‏ شعبة دادگاه بخش 
داثر بوده است). 

دادگاههای اختصاصی عبار تند از دادگاه عالی 
اتظامی قضات دادگا» عالی تجدید نظر 
انتظامی قضات و دادگاه دیوان کیفر. 


دادگاه شرع هیأت‌های تجدید نظر املا ک 
وا گذاری. در مرکز هر شهرستان و یااستان که 
دادگاه شهرستان و دادگاه استان دایر است یک 
دادسرای شهرستان و یک دادسرای استان 
انجام وظیفه می‌کند و بعلاوه در معیت دادگاه 
دیوان‌کیفر و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز 
دادسرای دیوان‌کیفر و دادسرای انتظامی 
قضات وجود دارد. مافوق کلیهُ محا کم.دیوان 
عالی کشور است که عالی‌ترین مرجم قضائی 
محوب مود و تصیماتش قطعی و نهائی 
است و پاره‌ای از تصمیمات ان که در موارد 
خاص اتخاذ میگردد در حکم قانون تلقی 
میشود و برای تمام محا کم و مراجع قمضائی 
لازم‌الاباع میباشد. دیوان مزبور دارای ۱۲ 
شعبه و یک دادسرااست و دادستان کل کشور 
ریاست دادسرای آن را بعهده دارد. پرای اداره 
آمور دادگاهها و دادسراها و دیگر مراجع 
قضائی تا اول سال ۱۳۴۷ مجموعاً ۱۶۹۷ 
قاضی شاغل وجود داشته است. علاوه بر 
مراجع قضائی مذکور با شرکت دادن مردم در 
حل و فصل امور قضائی ۱۳۲۷ خانة انصاف 
و۹٩۴‏ شضورای داوری تا تیرماه ۱۳۴۷ در 
کشور تشکیل شد. 
عدم. [ع د] (ع امص) نیتی. (ناظم الاطاء) 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). مرگ. فقدان. 
(تاظم الاطباء) نابودی. مقابل وجود. مقابل 
هستی: وجودش همیشه باد و عدم او هیچ 
گوش مشنواد. (تاریخ بیهقی ج ادیپ ص 
۳ 
اندر مشیمهٌ عدم از نطفهٌ وجود 
هر دو مصورند ولی نامصورند. ناصرخسرو. 
برده از آن سوی عدم رخت و تخت 
مانده از این سوی جهان‌خان ومان. خاقانی. 
دردا که از برای شکست وجود من 
سوی عدم شد آن خلف روح‌پیکرم. خاقانی. 
آن را که غمگار تو باشی چه غم خورد 
وان را که جان توثی چه دریغ عدم خورد. 
خاقانی. 
زین تنگنای وحشت | گربازرستمی 
خود را به استان عدم بازستمی. خاقانی. 


طریق عاشقی چبود. به دست بی‌خودی خود را 


به فترا ک عدم بتن به دتبال فنا رفتن. 
خاقانی. 

اول کاین عشق‌پرستی نبود 

در عدم آواز؛ هستی نبود.۰ عطار. 

درنگر و خلق جهان را بین 

روی نهاده به عدم ای غلام. عطار. 

از وجودم می‌گریزی در عدم 

در عدم من شاهم و صاحب علم. مولوی. 


شرف مر د به جود است و کرامت نه سجود 
هر که ایین هر دو ندارد عدمش به ز 
وجود. سعدی. 


گمان مبر که جهان اعتماد را شاید 

کی ف ر وو ا سعدی. 
- از عدم درشدن؛ کنایه از مرده زنده شدن. 
(ناظم الاطباء) (مؤيد الفضلاء). 

- از عدم بگذرد؛ یعنی از مرده زنده شود. 

< عدم کردن؛ نابود کردن. معدوم کردن. 
یت کردن, 

|| ناقص کردن. بی‌چیز و محتاج نمودن. (ناظم 
الاطباء). 

||(اصطلاح فلفه) در اصطلاح فلفه, مقابل 
وجود است. توضیح ان اینکه برای و جود دو 
اعبار است یکی وجود مطلق و دیگر مطلق 
وجود. هر گاء عدم مقابل مطلق وجود باشد. 
مطلق عدم است. و اگر اة آن به اعتبار 
وجود مطلق باشد, عدم المطلق است. مفاد 
اول سلب وجود مطلق است. رجوع به وجود 
وعدم ملکه شود. (از شرح منظومه ص ۷۸ 
بشرح فرهنگ علوم عقلی سجادی ص 
۲ ا|اکلمةٌ نفی که چون بر سر اسمی درأید 
آن را منفی میکند مانند؛ 

عدم استحقاق؛ مستحق نبودن. شایستگی 
کاری نداشتن. 

= عدم استعداد؛ بی‌استعداد بودن. 

- عدم اشتهار؛ مشهور نبودن. شهرت 
نداشتن. 

- عدم اعتدال؛ معتدل تبودن. نامحدل بودن. 
عسندم اعتماد؛ سوءظن. بدگمانی. 
بی‌اعتمادی. 

= عدم التقات؛ بی ملاحظگی. بی تو جهی. 

- عدم اما ک؛قناعت نکردن. تبذیر و 
اسراف کردن. 

- عدم امکان؛ محال بودن. ممکن نبودن. 

- عدم انحلال؛ منحل نشدن. بر جا بودن. 
عدم انقطاع؛ قطع نشدن. همواره بودن. 

< عدم اهلیت؛ اهل نبودن. شايستهة کاری 
نبودن. ۱ 
= || اصطلاح حقوقی که حق استفاده از 
حقوق مدنی نداشته باشد. اهلیت نداشحن برای 
کاری. ناسزاواری. 

- عدم بضاعت؛ توانائی مالی نداشتن. فقیر 
بودن. ۲ : 
عدم تأثیر؛ بی‌اثر بودن. تأثیر نکردن. کار 
نکردن. 

عدم تداخل: عدم نفوذُ اشیاء در یکدیگر. 
- عدم تساوی؛ مختلف بودن. ماوی نبودن. 
عدم تشخیص؛ تشخیص ندادن. 

عدم تماسک؛ خودداری نکردن. 

عم تمکن؛ فقیر بودن. نادار بودن. 
استطاعت نداشتن. 

< عدم تناهی؛ نامتتاهی بودن. 

عدم توفیق؛ موفق نبودن. توفیق نداشتن. 
= عدم ثبات؛ بی‌ثبات بودن. ثابت نبودن. 


۵0۶۹ 


بی تباتی. ناپایداری. پایدار نبودن. 

عدم جواژ؛ روا نبودن. 

- عدم حضور؛ حاضر نبودن و نشدن, 

- عدم خلوص؛ خلوص نداشتن. خالص 
نبودن هر چیزی. 

عدم دیانت؛ بی‌دین بودن. 

- عدم ذ کاوت؛کم‌هوش و یا بی‌هوش پودن. 
عدم ذوق؛ بی‌ذوق بودن. بی‌ذوقی. 

عدم رآفت؛ مهربان نبودن. نامهربانی. 

- عدم رؤیت؛ رویت نکردن. ندیدن. 

عدم سخاوت؛ سخی نبودن. بی‌سخاوتی. 
عدم سیاست؛ بی‌پیاستی. سیاست نکردن. 
- عدم شهامت؛ دلیر نبودن. شهامت معنوی 
نداشتن. 

عدم ضرورت؛ ضروری نبودن. نیازمندی 
نبودن. بودن ضرورت. 

عدم طهارت؛ پا ک‌نبودن. 

عدم عقوبت؛ جزا نبودن. کیفر نبودن. 

- عدم عنایت؛ بی‌توجه بودن. لطف و محبت 


نداشتن. 

عدم غفلت؛ غافل نشدن. غفلت نکردن. 
“عدم فرصت؟؛ فرصت نکردن. فرصت 
نداشتی. 

- عدم قابلیت؛ قابلیت و لیاقت و شایستگی 
نداشتن. ناسزاواری, 

= عدم کراهت؛ نبودن ناخوشایندی. کراهت 
نداشتن. 

عرم کفایت؛ بی‌کفایت و بی‌لیاقت بودن. 
عدم یاقت؛ شایستگی نداشتن. 

عدم مرکزیت؛ مرکزیت نداشتن. 

- عدم مروت؛ بی‌انصاف بودن. جوانمردی 
نداشتن. 

- عدم وجاهت؛ بدگل بودن. خوشگل نبودن. 
- ||وجهه نداشتن ميان مردم. 

- عدم وجدان؛ بی‌وجدانی. 

- ||نایافتن؛ در مثل است که عدم وجدان 
دلالت بر عدم وجود نمی‌کند. 
عذم. (ع د[ (ع مص) درویش گردیدن. 
نیازمند شضدن. (از قطرالسحیط) (سنتهی 
الارب) ول گردیدن. (مشهی الارب). 
|| فقدان. (قطرالمحیط). گم گردیدن. (زوزنسی) 
(منتهی الارب). و اغلب بر فقدان مال استممال 
میشود. (مستهی الارب). انان (المصادر 
زوزنی). ||مقابل ملکه. رجوع به عدم و ملکه 
شود. اانع کردن. یقال ما یعدمنی هذا الاعر؛ 
یعنی نمی‌گذارد مرا و تجاوز نمی‌کند. (منتهی 
الارب). ||(إمص) فسقر. (تاج المصادر). 
درويشي. (منتهی الارپ). عدم. 
عدم. [غ] (ع مص) عدم رجوع به عدم 
شود. 
عد م. 2 ۳ (ع مص) عدم. رجوع به عدم 


سود . 


۱2/۷۰ 


عفم. [ع د] (ع ص) درویش و نیازمند. ج. 
عدماء. (از تاج المسصادر) (قطرالمحیط) 
(منتهی الارب). 

عدم آباد. (ع د] ([ مرکب) کنایه از دنیای 
دیگرست. مرگ که خاتمت زندگی است و 
مرادف با عدم‌خانه و عدم‌زار و عدم‌گاه افتتتام 
کس‌نبامد به جهان کز غم ابنای جهان 
کف‌زنان رقص‌کنان تا عدم‌آباد نرفت. 

طالب آملی (از آنندراج). 
اگراندک حرکتی... صادر گشتی عقوبت و 
تکیل آن به غير به عدم‌آباد فرستادن قتاعت 

نکردی, (ترجمة محاسن اصفهان). ظلم ۳ 
عدوان از اطراف امصار و بلاد روی به 
عدم‌آباد آورد. (حبيب‌السير ج طهران ص 
(YY‏ 

عد‌ماء. 1غ[ (ع ص) زمین وبران. (منتهی 
الارب) (انندراج). ازگوسپند سفيدسر 

مسخالف‌رنگ ساير اندام. (منتهی الارب) 
(انندراج). اامسن الار ض: الپیضاء. 


(قطر المحیط). 
عدماء. [غ د] (ع ص !)ج ديم 
(قطرالمحيط). 


عدم خانه. [ع د ن / ن ] (إ مرکب) جهان 
نیستی. عالم قبل از وجود. إ|إعالم بعد از 
وجوده 
خلوت خود ساز عدم خانه را 
بازگذار این ده ویرائه را 
نظامی. 
هی او تا به عدم خانه بود 
تقش وجود از همه بیگانه بود. 
امرخ رو(از آندراج). 
عدم قنیه. [ع د م ق ی ] (ترکیب اضافیء [ 
مرکب) رجوع به عدم و قنیه شود. 
عدمل. [غ ٤](ع‏ ص) دیرینه و سالخورده از 
چیزی. |اسطبر و کهن از درخت و سوسمار. 
(متهی الارب) (انندراج). عدامل. (منتهی 
الارب). عدملی. (منتهی الارب). ||ک رکس نر. 
(متهی الارب) (آنندراج). ج عدامل. (ناظم 
الاطاء). 
عد ملی. [ع م لی‌ی ] (ع ص) دیریه و 
سالخورده از چیزی. (قطرالمحیط) (منتهی 
الارب) (آنتدراج). عداملی. (منتهی الارب). 
|اس‌طیر و کهنه از درخت و سوبمار. 
(قطرالمحیط) (سنتهی الارپ). عداملی. 
عدمل. (منتهی الارب). رجوع به عدمل شود. 
عدم محامع. (غ دم م م ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) مراد از عدم مجامع مسبوقیت وجود 
به عدم ذاتی است که از جهت ذاتش «لیس» 
محض است و از جهت علت و بواسطة آن 
«ایس» است و در تیجه حدوت ذاتی مسبوق 
به عدم مجامع است و بالجمله عدم مجامع آن 
است که مرتبت عدمش مجامع با وجودش 


باشد که در عین آنکه بالقوه است مجامع با 


سرتبی خاص از وجود است. (از شرح 
منظومه ص ۷۵). 
عدم مطلق. [عدممل](ترکیب اضافی,! 
مرکب) عدم مطلق مقابل عدم ملکه است که 
شانیت وجود دارد. (از شفا ج ۲ ص ۵۲۷. 
عدم مقابل. (ع د م م ب ] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) مسبوقیت زمانیات را به عدم زمان 
عدم مقابل گویند در مقابل عدم سمجامع و 
بالجمله عدم مقابل عدم زمانی است زیرا هیج 
یک از مراتب وجودی حوادث زمانی با 
یکدیگر جمع نمیشوند و از این جهت عدم 
فکی در سلسلهٌ عرضیه هم نامند. (از شرح 
منظومه ص ۷۶). 
عدم ملکه. (ع دمم لک /ک] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) یکی از اقسام تقابل است 
یعنی عدم آنچه در شانش وجود است و به 
عبارت دیگر که در شأن شخص یا نوع یک 
جنس ان باشد که منصف به وجود باشد 
چنانکه عدم‌الصر به انان کور متوان گفت 
به اعتبار آنکه از شأن اوست که مبصر باشد و 
به حیوان بدون شعور میتوان گفت زیرا از شأن 
جنس او هست که یک نوع از انواعش که 
اسان است دارای شعور باشد. (از شغفاء ج 
ص ۲۲). رجوع به عدم و قنیه شود. 
عدم و قنیه. [ع د ر قن ی ] اس رکیب 
عطفی, ! مرکب) عدم و ملکه. رجوع به عدم و 
ملکه شود. 
عدم و ملکه. زغ درم لک /کِ ] (ترکیب 
عطفی, [مرکب) عدم ملکد. رجوع به عدم 
ملکه شود. 
عدمول. (ع] (ع !) غوک. (منتهی الارب) 
(آنندراج). |((ص) ديرينه. (منتهی الارب) 
(انندراج). 
عدن. [ع](ع مص) اقامت کردن. (اقرب 
المسوارد) (مستتهی الارب) (قطرالمحیط).. 
||همیشه بودن به جایی. (ق طرالمحیط) (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (غیاث اللغات) 
(فرهنگ نظام). ||نیرو دادن زمین را به 
سرگین؛ عدن الارض. (منتهی الارب). |اتباء 
کردن درخت رابه تبر و ماند-ان؛ عدن 
الشجر. (از اقرب الموارد) (آندراج) (از منتهی 
الارب). |ابسرکدن سنگ. (قطرالمحیط) 
(مستهی الارب). ا|دراز شدن خرمابن. 
(آنتدراج) (منتهی الارب). ||همینگی کردن 
شتر بر علف و گیاه شور. گوالیدن و لازم 
گسرفتن آن را. (از اقرب الموارد) (از 
قطرالمحیط) (از منتهی الارب) (آنندراج). 
عدن. [ع] (ع ص, ) جاودان. جاودانی. 
جنات عدن ای. اقامة. (ناظم الاطباء). 
< بهشت عدن؛ بهشت اقامت. جنات عدن؛ 
یکی چون بهشت عدن. یکی چون هوای دوست 


عدد. 


یکی چون گلاب تلخ, یکی چون بت بهار. 
فرخی. 
بر دم طاوس خواهی کرد نقشی خوبتر 
در بهشت عدن خواهی کشت شاخ نارون. 
مسوچهری. 
اندرآمد نوبهاری چون مهی 
چون بهشت عدن شد هر مهمهی. منوچهری. 
سوی بهشت عدن یکی نردبان کنم 
یک پایه از صلات و دگر پایه از صیام. 
۱ ناصرخسرو. 
مهدی آخر زمان المقتفی باه که هست 
خا ک‌درگاهش بهشت عدن عدنان آمده. 
خاقانی. 
بهشت عدن جای حور باشد 
چو در دوزخ رود رنجور باشد. نظامی. 
بهشت عدن | گرخواهی با با ما به میخانه 
که از پای خُمَت یکر به حوض کور اندازيم. 
حافظ. 
جنات عدن؛ باغ بهشت: 
جنات عدن خاک‌در زهرا 
رضوان ز هشت خلد بود عارش. 
و 
سه ماه از تمنای جنات عدن 
به دست زبانی زبون آمدیم. 
<- فردوس عدن؛ بهشت عدن: 
فردوس عدن گشت روان تا بفرخی 
باز امدی به مرکز دارالقرار ملک. 
مسعودسعد. 
عدن. [ع د] (ع ) گیاهی است. (اقسرب 
الموارد). 
عدن. [ع] (|خ) (به عبری نعمت دار) موضع 
آدم و مقر حوا قبل از سقوط. معلوم نیست که 
در کجا بوده است لکن دو نهر از نهرهای آن 
یعنی فرات و دجله مشهور است و بعضی 
برآنند که فیشون همان نهرهندی و جیحون 
غنات رودایل است: زک رای این ات که 
باغ عدن در دشت فرات بوده است. (قاموس 


خاقانی. 


کتاب مقدس). 
عدن. [ع د[ ((خ) شهری است از شهرهای 
مشهور عربستان واقع بر ساحل دریای هند از 
جانب یمن. منطقه‌ای است که تا حدودی 
کم آب است, آپ مشروب آنها از چشمه و 
رود تأمین میشود. وضع تجارتی خوبی دارد 
و محل تجمع تجار و مرا کب هندی است. از 
محصولات ان قهوه است که صادر ميشود. و 
مرروارید خوب از انجا حاصل ميشود. و به 
قول ابومحمد الصن‌بن احمد الهذانی. عدن 
قدیم‌ترین بازارهای عرب است و آن ساحلی 
است که کوهی بدان احاطه کرده است و راه 
آن تنها از طریق باب بزبر الحدید به بیان رفت 
و آمد میشود. ین عدن و صتعاء ۶۸ فرسخ 
است. (از معجم البلدان و تاریخ ادبیات ایران 


عدنان. 


ادوارد پراون ج ۳ ص ۲۳۴ و حدود العالم). در 
منجد ارد: عدن اطلاق بر چند محل شود یکی 
عدن بمعنی بهشت است و دیگری شهری 
است, واقع در جنوب غربی جزيرة المرب 
۰ کیلومتر ضانعت تقریبی آن است و 
یکصد و سی هزار نفر جمعیت دارد و به سال 
۷ جزء متعمرات انگلستان قرار گرفت 
تاره ان ب هد جا کت که او غرف دوت 
بریتانیا معین میند وا گذارشد و سکنۀ قسمت 


اطلاق بر منطقة حضرموت و جزيرة سقطرة 
میشود که دارای امارات مستقلی است زیر 
نفوذ دولت بریتانیا و جمعیت عدن غربی 
۰ فر است بطور تقریب و نیز منطقه 
دیگری است در جزیره عربی, وأقع در جنوب 
غربی بین یمن وحضرموت در تنگة 
پاب‌المندب که دارای شیوخ و امارات تقل 
انست زیر نفوذ دولت بریتانیا و خلیج عدن 
دریائی بین سواحل سومالی شرقی و مناطق 
عدن که غربا به طرف بحر احمر سرازیر 
میشود و شرقا به طرف اقیانوس هتد. (از 
المنجد و کهان سالانه. ص ۲۷۰): و چون 
یمن و حبشه بگرفت قصد عدن کرد و آن را 
بگرفت. (فارسنامة ابن اللخى ص 44۶). 

ای رایت شه نادره لرزانی و قائم 


بحر عدنی گوئی یا کوه صفائی. خاقانی. 
عدن حورپرور و محل لؤلؤ و معدن نقره و 
فیروزه. (ترجمة محاسن اصفهان). 


عد‌تان. [ع] ((خ) نام یکی از اجداد حضرت 
رسول است که بیار فصیح بود. (فرهنگ 
نظام) (اندراج). در غیاث است که نام یکی از 
اجداد حضرت رسول است که بغایت فصبح 
بودند و نبت عربان تا بعدنان بالاتفاق بثبوت 
میرسیده. (غیاث اللغات). نبت وی را چنین 
ذ کر کرده‌اند: عدنان‌ین ازدېن الهمیع‌ین 
المقوم‌ین تارخ‌بن سرح بن حمل‌بن قیداربن 
شالح‌بن ارفخشدین سامین نوح‌بن لامکبن 
ادریس‌بن ماردین مهلائیل بن قیتان‌بن 
انوش‌بن شیث‌بن آدم. 

عدنان. (ع] ((خ) یکی از قبائلی است که 
اناب عرب بدان صنتهی شود. مورخان 
متفق‌اند بر انکه ان از فرزندان اسماعیل‌ین 
ابراهیم است و معظم اهل حجاز به عدتان 
منسوبند بدین ترتیب که عدنان معد از معد 
نزار و از نزار, ربیعه و مضر پدید آمد و بطون 
مضر و ربيعة بار شدند بدین ترتیب که از 
ريعة بلو اسد و عبدقیس و عنزة و بكر و تغلب 
و وائل و اراقمه و دائل و جز أن منشعب شدند 
و قبائل مضر بدو شعبه منشعب گردید یکی 
قیس‌بن عیلان‌ین مضر دیگر الیاس‌بن مضر از 
قیس‌بن عیلان غطفان و سلیم و از غطفان 
بفیض و عبس و ذبیان, و فرع آنها پدید آمد و 


از سلیم بهتة و هوازن پدید آمدند از الاس 
تمیم و حذیل و اسد و بطون و کنانة منشعب 
شدند و از کنانة فریش منشعب شدو خود 
قریش منشعب به شعبی شدند مانند جمح, 
نې عدی. مخزوم, مې زهره عبدالدار 
اسدین عبدالعزی و عبدمناف و از عبدمناف 
عبدشمی, نوفل, مطلب و هاشم آسدند و از 
هاشم رسول اله (ص), و عباسیون آمدند و از 
عد شمی بو امیه آمدند و بدین وسیله بطون 
عدنان در سرتاسر حجاز تهامة. نجد, عراق و 
یمن منتشر شدند حضرت رسول در مقام 
اتتساب وقتی که به یمن رسید توقف کردند و 
گفتد نابون دروغ گویند و از عدنان تجاوز 
نمیکرد. (از اعلام زرکلی). ۱ 
حدنان. [ع] ((خ) موضعی است به یمن. 
(معجم البلدان). 
عدنان‌الموسوی. (ع ثل س ویی] 
(إخ) ابن شريف الرضى محمدین الحسين 
اتوق الغ الیاعس قفیی آلاخ آن 
بغداد است. پس از وفات عم خود مرتضی به 
سال ۴۳۶ ھ .ق.ولایت نقابت یافت و تامرگ 
خود به سال ۴۴۹ بدین سمت بود. (از اعلام 
زرکلی). 
عدنانبی. (ع نی‌ی ] (ص نسبی) منسوب 
بعدنان. 
-باغ عدنانی؛ در کوشک باغ عدنانی. (تاریخ 
بیهقی). و از سرای عدنانی به باغ فرورود. 
(تاریخ بهقى). 


- برای عدنانی؛ سرایی بوده است بشهر 


نیشابور: از راه بدرگاه آمد و در دهلیز سرای 
پیشین عدنانی ببست و از این سرای گذشته و 
از سرای دیگر سخت فراخ و یکو گذشت. و 
بودی که سلطان انجا پودی به سرای عدنانی و 
انجا بار دادی. (تاریخ بیهقی ص ۵۶). و از 
سرای عدنانی به باغ فرورود. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۲۳). و آمیر مود در صفه سرای 
عدنانی نشسته بود با ندیمان. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۲۴). 

عد‌نانیان. 4 (إخ) اعبراب مسعربه را 
گویند.رجوع به عرب مستعربه شود. 

عد‌نانیه. (غ نی ی ] ((ج) اراضی... حجاز و 
نج واراضی مسجاور أن از اواسط 
جزیرةالعرب و آنان زا مضریه گویند و معدیه 
هم نامند. رجوع به قحطانیه شود. 

عدن آبین. [ع آب ی ] (إخ) جزیره‌ای 
است به یمن که ابین بدان اقامت گزیده است. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

هدنگت. [ع د] (ص) مردم ابله و نامطبوع و 
نادان را گویند. (از آندر اج) (برهان). 

عدن لاعه.(ع د نع ((خ) دهی است از 
نزدیک عدن ابین. (از اقرب الصوارد) (از 
منتهی الارب). 


عدو. ۱۵۷۷۱ 


عدنة. (ع د ن] ((خ) موضعی است به نجد در 
جهت شمال. (معجم البلدان). || پشته‌ای است 
نزدیک ملل. (منتهی الارب). 
عدنه. [ع ن] (۱خ) همان عدنه است که 
موضعی است به نجد. (معجم البلدان). 
عدنی. (ع دا نسیی ](ع ص) مرد 
کریم‌الاخلاق, و اصل آن نبت است به عدن 
ری غل بات است در هرفن عال راز 
اقرب الموارد), 
عدنی. [ع د] (ص نسبی) نسبت است به 
عدن که شهر مشهوری است به یمن. رجوع به 
عدنی (ابوعبداله) شود. (از لباب الالباب ج۲ 
ص ۱۲۶). |انسبت است به عمل نوعی از 
لباس که در نیشابور درست کند به نام الابراد 
و بر ان سکه‌ای باشد که آن راسکه عدن 
نامند. رجوع شود به عدتی (ابوعمر و مکی...) 
(از لباب الانساب ج۲ ص ۱۲۶). جامة عدنی 
... عدنی ... و در نیشابور جامه‌های عدنی باند 
که از آن جمله است ابوسعد محمدبن ابراهیم 
حریری نساج که در ۵۰۰ ه.ق.در بفداد 
بمرده است. (از تاج الصروس) (از مهذب 
الانماع), 
عدنی. ع د[ (اخ) اب وعداله مسحمدبن 
نکی ت کنیع افد ا کک ودا 
سفیان‌بن عينة والداروردی و جز آنها روایت 
کند. و از وی اسحاق‌ین ابراهیم‌بن اسماعیل 
نسفی و ابوالولید الازرقی و جز آنها روایت 
دارند. وی مردی نقه بود. (از لاب الانساب). 
عدفیی. [ع] (إخ) اب وعمرو. مکسنی به 
ابی‌احمدین زیادالندی الشاهد نیشابوری. از 
عبداله بن شیرویه و جز آن حدیث شنید و از 
وی حا کم ابوعبدائه روایت کند. (از لباب 
الانساب ج ۲ ص ۱۲۶), 
عدنی. [ع د] ((خ) نام کوی و محله‌ای انست. 
در نیشابور: و میاه از میان آن بیرون آمدی و 
به خانقاه کوی عدنی فرود اوردند. 
(اسرارالتوحید). یک روز به کاری به کوی 
عدنی کویان فروشدم بر در خانقاه انبوهی 
دیدم پرسیدم که چه بوده است گفتند کی 


۱ آمده است. (اسرارالتوحید ص ۷۶). از خواجد 


ابوالفتوح غضایری شنیدم که گفت هر روز 
نماز دیگر بر در خانقاه شیخ بر سر کوه عدنی 
کویان دکانی بود أب زدند و برفتند و فرش 
۱ کوی, خانقاهی بوده است که در آن خانقاه 
گفتند کی آمده است از میهنه. شیخ بوسعید 
ابوالخیرش گویند که پیرو و مقتدای صوفیان: 
انشنت و او را کرامات ظاهر در این خانقاه نزول 
کرده‌است و امروز مجلس میگوید. (اسرار 
التوحید ص ۷۶). 
عدو. [عدو] (ع مص) دویدن اسب. (منتهی 


۱۷۳ عد و. 


الارب). ||دویدن خواستن اسب. (سنتهی 
الارب) (فرهنگ نظام). |استم کردن بر کسی. 
|| درگذشتن از حد. ||بازگردانیدن و مشغول 
کردن از کار. |[برجستن به سر کسی. ||تجاوز 
کردن. ||درگذشتن از کار و ترک دادن. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). جاوزه و ترکه. 
||دستبرد زدن دزد بر قماش. و اللص على 
لقماشی. (از اقرب الموارد). |إدشمنى کسردن. 
(از قطر المحیط). 
عدو. [عدز] (ع لا درازی و پهنای چیزی. 
|احد و نهایت چیزی. (از منتهی الارب) 
(آنتدراج). |اسنگ تنک که بدان چیزی را 
پوشند. (از اقرب الموارد) (از متهى الارب) 
(آنندر اج). ج» عداء. 
عدو. 2 درو ] (ع مص) دویسدن اسپ. 
|| دویدن خواستن اسب. ||ستم کردن بر کسی. 
|| درگ_ذشتن از حسد. (از مسنتهی الارب) 
(آتدراج). ||دشمنی کردن. (از قطرالمحیط). 
عدو. [ع دوو] (ع ص) دشسمن. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). و در فارسی بدون 
تشدید واو بکار رفته است. بدخواه. خلاف 
صدیق. مقابل دوست. ج, آعداء: 


کنون‌کاین سپاه عدو گشت پست 

از این پس ز کشتن بدارید دست. دفیقی. 
ز بهرام گردون به بهرام روز 

ولی رابساز و عدو را بسوز, فردوسی. 


به رزم ریزد, ریزد چه چیزء خون عدو 
به صید گیرد, گیرد چه چیز, شیر ژیان. 
ر 

دولت او غالب است بر عدو و جز عدو 

طاعت او واجب است بر خدم و جز خدم. 
منوچهری. 

این عاریتی تن, عدوی تست, عدو را؟ 

دانا نگرد خیره چنین تنگ در آغاو. 


ناصر خسرو. 
ابلس عدوست مر ترا زیرا 
تو ادم اهل علم و احکامی. ناصر خسر و. 


گرعدوی من به مشرق است. ز مغرب 
اسان من نیز خود بدو برسانم. ناصرخرو. 


از دیو وفا چرا طمع داری 
هرگز جوید کس از عدو دارو؟ ناصرخسرو. 
از عدوی سگ صفت, حلم و تواضع مجوی 
زانکه به قول خدای نیست شیاطین امین.: 

۱ خاقانی. 
گربه ملک افراسیاب آید عدو 
شاه, کیخسرومکان باد از ظفر. خاقانی. 
گرگذری کد عدو بر طرف ممالکت 
زحمت او چه کم کند ملک ترا مقرری. 

خاقانی. 

ز هر مقراضه کو چون صبح رانده 
عدو چون میخ در مقراض مانده. نظامی. 


با عدوی خرد مشو گرد کین 


خرد شوی گر نوی خرده‌بین. ‏ ظامی. 


/ روی در روی دوست کن بگذار 


تا عدو بشت دست مبخاید. 
سعدی ( گلتان). 
مرا بمرگ عدو جای شادمانی نیت 
که‌زندگانی ما نیز جاودانی یست. سعدی, 
عدو زنده سرگشته پرامنت 
به از خون او کشته در دامنت. 
سعدی (بوستان). 
- عدوخوار؛ آنکه دشمن خوار باشد و آنکه 
دشمن را نابود کند؛ 
یکی صمصام فرعون‌کش عدوخواری چو اژدرها 
که هرگز سیر نبود وی ز مغز و از دل اعدا. 
دفیقی. 
پیش عدوخوار ذوالفقار خداوند 
شخص عدو روز گیرودار خیار است. 
ناصر خسرو. 
عدوسوز؛ دشمن‌سوز. آنکه دشمن را 
بسوزد و نابود کند؛ 
درخشنده تیفت عدوسوز باد 
درفش کیان از تو فیروز باد. نظامی. 
<- عدوشکنان؛ دشمن‌شکن‌ها. پیروزمندان* 
ای با رایت عدوشکنان 
سرنگون از دعای بیوه‌زنان. 
(المضاف الى بدأیع الازمان). 
- کید عدو؛ دی عدو؛ 
اندرین ارزو همی باشم 
ژانکه تالیمنم ز کید غو 
امال: 
عدو شود سبب خیر | گر خدا خواهد 
خمیر مایۀ دکان شيشه گر سنگ است. 
عدواء. 2 د] (ع ص, !) زین درشت 
خشک. ||جائی که نشينده آن جنان و 
بسی‌آرام باشد و بر وی آرام نتوان یافت. 
|اددری جای. (اقرب الموارد) (متهی 
عدوات. (غ د] (ع اج عدوة و عدوة. 
(منتهی الارب). 
عدوان. [عذ] (ع مسص) بیداد کردن. 
(ترجمان القرآن) (ناظم الاطباء). ||ستم كردن 
بر کی. (منتهی الارب) (فرهنگ نظام)* 
ز یأس تو نه عجب در بلاد فرس و عرب 
که‌گرگ بر گله یارا نبااشدش عدوان. سعدی. 
||درگ‌ذشتن از حسد. (منتهی الارب) (از 
فرهنگ نظام). ||دزدیدن چیزی را. (منتهی 
الارب) (آتدراج). ||بازگردانیدن و مشغول 
کردن از کار. ||برجستن پر کسی. |اتجاوز 
کردن و درگبذشتن از کار و ترک دادن. 
ا|(امسص, !) ستم آشکار. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||طفیان. (غياث اللغات). 
||فریاد. (قطرالمحیط). ||فساد و بدی. (ناظم 
الاطاء). 


عد ویند. 

عدوان. [ع د] (ع!) ذلب ذوعدوان؛ گرگی 
که بر مردم دود و حمله ارد. و منه السلطان 
ذوعدوان. (اقرب الموارد) (متهى الارب). 
|(ص) الشدید القوی. (قطرالمحیط) (از اقرب 
الموارد). 
عذوان. (عد](ع سص) دویسدن اسب. 
|ادویدن خواستن اسب. (از منتهی الارب). 
عدوان۔ 52 (اخ) حارث‌بن عمروین 
قیس از قیس عیلان از عدنانیه. جدی جاهلی 
است که سکن فرزندان آن به طائف بوده 
بواسطه غلبهٌ تقیف به تهامه کوج کردند و 
سپس به افریقیه و جز ان پرا کنده شدند. (از 
اعلام زرکلی). 
عدوانیی. [عد نسیی](ع ص نسبی) 
منوب به عدوان. ||تجاوزکارانه. 

= تصرف عدوانی؛ نوعی از غصب است. در 
فقه در مبحت غصب گفته‌اند تصرف مال غر 
باشد عدوانا. در آئن دادرسی مدنی ص ۲۲۱ 
آمده است آرد: در هر مورد کی که مال 
منقولی را از تصرف متصرفی بدون رضایت او 
خارج نماید یا مزاحم استفاده متصرف شود 
تصرف عدوانی کرده است. دعوی تصرف 
عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق 
که‌دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را 
از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق 
اعاده تصرف خود را نسبت به ان مال 
درخواست نماید. (ص ۰ در شرایع الاسلام 
ص ۲۳۸ ارد: الفصب هوالاستقلال بایات 
ايد على مال الغیر عدوائا: 
عدوانی. [عد] (إخ) در رجال لقب ثقیف‌بن 
عمرو و سمرةبن ربيعة و جز آنهاست و نسبت 
آن به بنی‌محجرین عیاذبن یشکربن عدوان 
است. (ريحانة الادب ص ۶۹۳). 
عدوانی. [عد] (اخ) عبدالعظیم مکنی به 
ابن ابی‌الاصبم. رجوع به ابن ابی‌الاصبع و نیز 
ريحانة الادب شود. 
عد‌وانی. [غد] ((خ) یحی‌بن یعمر دمشقی 
عدوانی مکنی به ابوسلیمان. از مشاهیر 
نحویان بود. از فقه و حدیث و قرائت و لغات 
اطلاعی داشت. مردی فصیح و بلیغ و عالم به 
علم ادب بود. نحو را از ابواسود دوئلی 
آموخت و حدیث را از عبدالّین عباس و 
عبداله‌بن عمر و جز آنها فراگرفت. مسردی 
شیهی بود و حجاج‌ین یوسف او را به خراسان 
تبعید کرد در انجا از طرف یزید بن مهلب 
قضاوت یافت. وی به سال ۱۱٩‏ یا ۱۳۹ یا 
۰ ه.ق.درگذشت. (از ريحانة الادب ج ۳ 
ص ۷۰). 
عدوب. (ع] (ع ص) ریگ بیار. (منتهی 
الارب). 
عذ‌ویند. [ع ب ] (نف مرکب) که عدو را 


بندد. که عدو را بد کند. که دشمن رابه بند 


عد ودنی. 

ارف کے و قاد که امن (از 
آندراج): 

درشت و تنومند و زورآزمای 

به تنها عدوبند و لشکرگشای. نظامی. 
<- کمند عدوبند؛ کمند که بدان دشمن بندنده 
کمند عدوبند را شهریار 

درانداخت چون چنبر روزگار. نظامی. 
عد ودنی. [ع د د] (ع ص) شیر شتأب‌رو و 
سخت یا منسوب به سوی گشنی یا زمینی. 
(آنندراج) (منتهی الارب). 
عدوس. [ع] (ع ص) زن دلسر. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |ارجل عدوس؛ مرد 
نیک توانا و قوی بر نیروی و رفار. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (آنندراج). ا 
عدوس کذلی. |اضبع عدوس؛ سخت‌رفار, 
(منتهی الارپ). 
عدوس. [ع](ع مص) به زسین رفتن. 
(آتدراج). رفتن آب در زمین. 
عدوف. [ع)(ع ص) تیک چشنده. (اقرب 
الموارد) (منتهی الار ب). ج. عدف. 9 
الارپ). يقال ما ذقت عدرفاً و لا عدوفة؛ ای 
شیگاه (متهى الارب). ||(!) خورش ستور. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
|| علف. (از فطرالسحیط). علف و اين لفت 
مَضر است. (منتهی الارب). 
عدوفة. [عَّفَ](ع ص) تأیت عدوف. نیک 
چشنده. ||یقال ما ذقت عدوفا و لاعدوفة؛ أی 
شیتاء (منتهی الارب). 
عدوقه. [ع ق ] (ع () عودقة. عودق. (منتهی 
الارب). اهنی است با شاخه‌های سرکج که 
بدان دلو و جز آن را از چاه برارند. ج عَدق. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
حدول. [ع] (ع مص) میل کردن از کسی و 
برگشتن. (از اقرب الموارد) (از متهی الارب) 
(آنندراج). ||بازگردیدن به سوی کسی. 
|| خمیدن راه و کج گردیدن. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (انندراج). |ارجوع كردن از 
رای و عقیده. بازگشت: امیرالممنین الطائم 
بائّه در مهمات ملک از مشاورت او عدول 
می‌جست. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۶) از السزام 
اشارت دوستان که حکم جزم است چون 
چاره ندید عدول نتوانست. (جهانگشای 
جوینی). |ابطور کلی عدول از رای در مورد 
مجتهدی گویند که از مسائل شرعی از رأی و 
نظر خود عدول کند و آن در موردی است که 
برخورد به مدرک و دلائلی خلاف فتوی 
سابق برای او ظاهر شود. 

¬ عدول دادن از رأی؛ کسی را از رأی و 
نظرش برگرداندن. رای او را زدن. او را از رأی 
خود منصرف کردن. 

- عدول کردن؛ استکاف کردن از رأی و نظر 
و تصمیم خود. اعراض کردن از کاری که باید 


انجام دهند. 

-|برگشتن و تخلف کردن. 

- عدول کردن از؛ متحرف شدن از؛ و از 
واجپ عدول نشاید کردن. (تفسیر ابوالفتوح 
جص 4۲۷۲ 

من انم ار تو نه انی که بودی اندر عهد 
بدوستی که نکردم ز دوستیت عدول. سعدی. 
عدول کردن به؛ بازگشتن به. میل کردن به. 
عدول. [ع] (ع ص اج عادل. (سنتهی 
الارب). ا|ج عدل. (آنندراج). مردم عادل. 
عادلان؛ تا در حضور جماعتی از اعیان و 
عدول و ثقات قصه حال از قه تا رکه واز اول 
تا آخر بگویند. (سندبادنامه ص ۲۹۶). 

بیار ساقی و هسایه گو. دو چشم بیند 

که‌من دو گوش بيا کندم‌از کلام عدول. 

سعدی. 

تنی چند از عدول... که ملازم مجلس او بودند 
زمین خدمت بوسیدند. ( گلستان), 
عدول. [ع](ع ص) گواء مسقیول. مرد 
راست‌گو و بسیار عادل. (اتندراج): 

پس فرستاد آن طرف یک دو رسول 

حاذقان و کافیان بس عدول. مولوی. 
عدول. [ع د) (اخ) نام مردی که کشتی 
بار نیکو می‌ساخت. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). عدولی. 
عدو لیی. (ع دلیی ] (اخ) عدول. رجوع به 
عدول شود. || (ع إ) کشتیبان. (منتهی الارب). 
عدولی. 2 د ] ((خ) دصیی است به 
بحرین. (از معجم اللدان) (منتهی الارب). 
عدولیی. aE]‏ لا ] (ع ) درخت کهنه و بلند. 
(منتهی الارپ). 
عدولی. (ع د لىی ]ع !اج عدولدة. 
(منتهی الارب). رجوع به عدولية شود. 
عدولية. (غ ذلییَ ] (ص نسبی, (ا کشتی 
مسوب به عدولی یا به عدول یابه سوی 
گروهی که وارد هجر بودند. ج. عدولی. 
(منتهی الارب). 
عدون. a‏ (ع مسص) اقامت كردن و 
هميشه بودن به جائی. (منتهی الارب). عدن. 
رجوع به عدن شود. 
عدوة. [عذ و] (ع |) کرانة وادی. عدوة. 
(منتهی الارب). |[(ج) موضعی است. (منتهی 
الارب). 
هدوه. [عذ و] (ع !) کرانة وادی. (منتهی 
الارب). کار رود. (مهذب الاسماء) (غیاث 
اللغات). |اجبای بلد. عدوة. ج. عداء, 
عدوات عدیات. ||درازی و پهنای چجیزی و 
حد و نهایت آن. عدو. (منتهی الارب). 
عدوة. [عْدوَ] (ع !) مكان دور. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |أجاى بلند. دوة. 
ج" عداء, عدوات. عدیات. ||کرانه وادی. 


عدوة. (از منتهی الارب). 


عدوی. (عذ وا] (ع امص) تباهی و فاد. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
عدوی. [عذ وا] (ع مص) ستم کردن بر 
کسی و درگذشتن از حد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). عدو. عدوه, عداء. عدوان. 
عداون. (متهی الار ب). 
عدوی. [عدوا] (ع !) بیماری که از یکی به 
دیگری نقل کتد مانند خارش و گر و جز آن. 
(سنتهی الارب). انچه از یکی به دیگری 
سرایت کند از جرب و جز آن. (از اقرب 
الموارد). 
عدوی. [عدوا] (ع امص) سرایت بیماری 
و تجاوز آن از صاحب خود به دیگری و منه 
الحدیت: لاعدوی و لاطيرة. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). |ایاری گری, اسم اسب اعداء راء 
(از منتهی الارب) (آنندراج). ||إخواستن از 
حا کم که رفع ظلم کند. خواستن از حا کم که 
اتقام گیرد از متمکار. (از اقرب الموارد). 
عدوی. (ع د ویی ] (ع!) گیاء صیفی که بعد 
از گذشتن بهار روید. (از قطرالمحیط). عدوية. 
ای ارت آدرفیهای خوچی کا 
شتر خورد. (قطرالمحيط). عدوية. (منتهی 
الارب). |زگوسفند کوچک چهل‌روزه. 
رد سبط از مد ی ارت 
عدوی. (غ ویی ] (ص نسبی) نبت است 
به عدی‌ین ربیعه. رجوع په عدی‌بن ربیعاین 
معاویه شود. (از لاب الانساب ج ۲ص 
۶ |اننبت است به عدی‌بن کمب‌بن لؤی. 
رجوع به عدی‌بن کعب شود. (از لاب 
الانساب ج ۲ ص ۱۲۶), 
عدوی. (ع ویی ] ((خ) عمبدالبن 
مبارک‌ین مفيرة مکنی به ابوعبدالرحمن از 
مشاهیر ادباء بود در نحو و لغت دستی داشت 
از تألفات اوست: اقامة اللان على صواب 
المناطق, غريب القران, الوقف و الابتداء. سال 
وقات وی بدرستی معلوم نیست. (از ریحانة 
الارب ج ۳ص ۱۰). 
عدو یذ. [ع دوی ی ](ع ص) مونث عدوی. 
(از اقرب الموارد). ||گاه که پس از گذشت 
بهار درختان کوچک شبز کند و شتران 
خورند. عدوی. (قطرالمخیط). نبات الصف 
بعد ذهاب الربیم بخضر صغارالشجر فترعاء 
الابل, یقال: اصابت الابل عدوية. (از اقرب 
الم وارد) (مستتهی الارب). عدوی. 
ااا |[گوسفند کوچک چهل روزه 
(از اقرب الصوارد). عدوی. (قطرالمحیط) 
(منتهی الارب). 
عدو به. [ع دوی ی1 ((خ) دهی است دارای 
بتانهای نزدیک مصر به شاطی شرقی نیل. 
(معجم البلدان) (منتهی الارب) (آتتدراج). 
عدویه. [غ د ری ی] (لخ) قومی از تمیم و 
از حنظله‌اند. (از منتهی الارب) (انندراج). 


0۷۴ 


عدوية. [ع وی ی ] (اخ) دختر اسماعیل 
عدوی قینی است. یکی از زنان بزرگ جهان 
اسلام است که در غسرفان و تبصوف سیری 
داشت بسیار متزهد و عاید بود. عطار در 
وضفش گوید آن مخدره خدر خاص, آن 
مستزره ستراخلاص, آن سوخته عشق و 
اشبتیاق, آن شیفتة قرب و احتراق, آن گم شد؛ 
وصالو آن.... بنایر تقل تذکرة الاولیاء وی 


مدتی بقید رقیت درامد. رجوع به رابعة 


عدوية. 


عدوية و به تذكرة الاولیاء شود. 
عد 5.-[عد د] (ع !) عده. گروه. (اقمرب 
الموارد). گروه. عده کتب. جماعت کتب. 
(منتهی الارب). يقال عندی عدة کتب. و ریت 
عده رجال و عدة نساء؛ ای جماعة منهم. (از 
اقرب الموارد). |اشمار. (آنتدراج). ||شمردن. 
(ترجمان القرآن). |[سدت سوک ژن بمرگ 
شوی, ||عدة المرأة ایام حیض يا طهرآن. 
(منتهی الا ررب). اادر اصطلاح فقه مدتی را 
گویند که زن پن از طلاق باید صر کند و 
شوی:نکند و..آن مدت در نکاح دائم سه طهر 
یی ك لا هام ةروز وة و فز 
نکاح منقطع یک طهر است و در حامل وضع 
حمل است. و در زن شوی مرده چهار ماه و ده 
روز است. در اصطلاح فقهاء است که عده 
مشود از ده یامد و آن مدز تسای انت 
و عبارت از تربص محدود است شرعا که 
لازم :اسب زن بعد از طلاق و زوال نکاح مدتی 
دونگ کند.و بعد شوی دیگر اختیار کند. و 
عده در طلاق سه قرء یا طهر است, و غير 
مدخول بها را عده‌ای نباشد و تواند پس از 
طلاق شوی کند مگر در وفات که مطلقا عده 
لازم است. و عده وفات چهار ماه و ده روز 
باشد و کی که عادت نشود» در طلاق سه ماه 
و ده روز عده دارد. و عده حامل وضع حمل 
است.و غير مدخول بها را عده‌ای نباشد مگر 
دووغات. (از فرهنگ علوم نقلی سید جمعفر 
سنجادی). رجوع به طلاق رجعی و خلعی و 
غدای شو د.. 

= عده استبراء؛ مدتی را گویند که صاحب 
کنیزّباید با او نزدیکی نکرده تا معلوم شود 


آبستن نیست و بعد.اقدام بفروش نمایند. 


عدة الامة فى الطلاق مع .الدخول, قران و هما 
طهران و قیل حیضان واقل آن ۱۳ روز است. 
(از شرایع چ سنگی ص ۱۸۸). 

عده تحلیل؛ مدتی که با کنیز نباید نزدیکی 
کردا گراو را برسم تحلیل در اختیار مردی 
قرار دهند. و مدت ان بمقدار مدت عنده 
استبراء است. رجوع به عده استبراء شود. 

= عده حامل؛ مدتی است که حامل باید پس 
از طلاق یا وت شوی غود تربص کند و 
سپس شوی کند و آن مذت از پرای حامل در 


طلاق وضع حمل است و در وفات اطول 
الامدین. (از شرایم ص ۱۸۷). 
<- عده‌دار؛ زنی که در حال عده است و 
شمردن ایام حیض يا طهر یا نگه داشتن فاصلهٌ 
رها شدن از شوی نخست تا زمان مجاز شدن 
به انتخاب شوی دوم. 
- ||کنایه از خم شراب است. 
- عده‌داران رزان؛ کنایه از خمهائی باشد پر 
از شراب که هنوز سر آنها را نگشوده باشند. 
(برهان) (آتدراج). 
- عده‌دار پکر؛ کنایه از شرابی است که هنوز 
از آن نخورده باشند و خم شراب را نیز گویند. 
(برهان)؛ 
آن عده‌دار پکر طلب کن که روح او 
ابتی به مریم عفرا برافکند. خاقانی. 
< عده‌داشتن؛ در عده بودن زن. در حال عده 
بودن. 
¬ عده غم؛ دوران اندوه و افسردگی: 
صاحب حالت شدن حله تن دوختن 
خارج عادت شدن عده غم داشتن. خافانی. 
عده گرفتن؛ کنایه از خانه‌نشینی است. 
¬ عده نگه داشتن؛ عمل کردن زن به مقررات 
مذهیی آست که مدتی در عده باشد. مدتی که 
زن پس از مرگ شوی و یا طلاق از آن باید 
تربص کند و از شوی جدید کردن خودداری 
کند. 
عده وفات؛ مدتی که باید زن شوی مرده 
تربص کند و بعد شوی کند و آن چهار ماه و ده 
روز است. (از شرایع ص ۱۸۷). 

عدد. [عذ د] (ع !) ساز و ساخت. (سنتهی 
الارب) (از انتدراج). استعداد. یقال: کونوا 
علی عدة؛ یعنی بر آمادگی باشید. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). | آنچه 
مهیا شود برای مقابله با حوادث روزگار از 
مال و سلاح. (از اقرب الموارد). يقال اخذت 
للامر عدته. ج, عدد, عدد. | آبله‌ریزه که بر 
رخمار ملیحان براید. (منتهی الارب). 

عد ۵. [ع د] (ع مص) وعده کردن. (ترجمان 
عادل‌ین علی) نوید دادن. وعده دادن. وعد. 
موعد. موعدة. موعودة. (منتهی الارب). 

عدي. [عد دی ] (ص نبی) (طلاق...) در 
مقابل طلاق غیر عدی. طلاق غیر عدی که زن 
عده نداشته باشد مانند طلاق قل از دخول و 
طلاق زن یاشه. و طلاق عدی طلاقی است 
که‌عده داشته باشد و آن يا رجمی است که مرد 
در حال عده حق رجوع دارد یا بائن است که 
مرد این حق را ندارد مانند طلاق خلعی. 
رجوع به طلاق رجعی و نیز به عده و به شرایع 
صص ۱۸۴ - ۱۸۶ شود. 

عدي. 2 دا / دا](ع ص. !) دشمنان. اسم 

. جمع است. يقال هوّلاء قوم عدی؛ ای اعداء. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) و يقال 


عدی: 


الیدی الاعداء الذین لانقاتلهم. (از اقرب 
الموارد). 
عد‌ی. (ع دا] (ع () کرانة وادی. |[چوب که 
ميان دو چوب باشد. ||سنگ تنک که بدان 
چیزی را پوشند. ||دور شوندگان. (اقرب 
الموارد) (متتهى الارب). |اغریاء. (اقرب 
الموارد). مافران. (منتهی الارب). 
عدی. [ع دیی ] (ع !) گروه مردم که مهیای 
قتال باشند. ||پیشروان جنگ. و قیل اول من 
يحمل من الرحالة. (قطرالمحيط) (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ج؛ عاد. 
عدی. [ع دی‌ی ] (ص نسبی) نسیت است به 
عدی‌بن افلت. رجوع به عدی‌بن افلت شود. 
اانست است به عدی‌بن جندب. رجوع به 
عدی‌بن جندب شود. |انسبت به عدی‌بن 
اسامتین مالک‌بن بکرین حییب است. رجوع 
به عدی‌ین اسامة شود. (از لباب الانساپ ج۲ 
ص ۱۲۷). 
عدی. [ع دی‌ی ] (إخ) قبیله‌ای است و 
عدوی یا عدی منوب بدان است. (از اقرب 
الموارد) (از قطرالمحیط) (متهی الانزب). 
عدی. (ع دیی ] ((خ) جدی جاهلی است. 
فرزندان او بطنی از نجارند از انهاست انس‌بن 
مالک و جماعتی از صحابه. (از اعلام 
زرکلی). 
عدای. [ع دیی ] (اخ) جدی است جاهلی. 
فرزندان او بطنی از بنی‌مزيقيااند. (از اعلام 
زرکلی). 
عدی. [ع دی‌ی ] (إخ) جدی است جاهلی. 
فرزندان او بطنی از فزارةاند. از جمله بنو بدر 
است که مسکن انها به نواحی قلپوبية به ديار 
مصر بود. (از اعلام زرکلی). 
عدی. (ع دی‌ی ] (اخ) جدی است جاهلی. 
فرزندان او بطنی از قضاعه‌اند. (از اعلام 
زرکلی). 
عدی. (ع دیی ] ((خ) جدی است جاهلی. 
فرزندان او بطنی از لخم از قحطانه‌اند. (از 
اعلام زرکلی). 
عدی. [ع دیی ] (اخ) ابن اخزم‌بن ربیعةین 
جرول‌بن ثعل‌ین عمروین الضوثبن طیی. 
بطنی از طی است از جمله حاتم‌بن عبداله‌بن 
الحشرج‌بن امری القیس‌بن عدی است. (از 
لاب الانساب ج ۲ ص ۱۲۷). 
عدی. (ع دیی ] (إخ) ابن ارطاة الفزاری 
امیر و از مردم دمشق است. وی از عسقلاء 
شجمان عرب بود. عمربن عبدالعزیز به سال 
٩‏ ه.ق.وی را ولایت بصره داد و تا به سال 
۲ که به دست معاویةبن یزیدبن مهلب به 
قتل رسید بدان سمت بماند. (از اعلام زرکلی). 
عدی. ع ([خ) أبن اسامةین مالک‌بن 
حبیب‌بن عمروبن غنم‌ین تغلب. بطنی از تغلب 
است که جمعی بسیار بدو نبت داده شده‌اند 


عدی. 


از جمله امراء بنوحمدان‌بن حمدون. (از لباب 
الانساب ج ۲ ص ۱۲۷). 
عدی. (ع دیی ] ((خ) اين اقلت‌بن سل لة 
بن عمروین سلسلةبن غنم‌ین ثوب‌ین معنی بن 
عتودین عنین‌ین سلامان. بطتی از طی است 
که‌از جمله آنها عترةبن الاخرس است. (از 
لباب الانساب ج ۲ ص۱۲۸). 
عدی. [ع دیی ] (اخ) ابن تابت الانصاری. 
از علماء امامیه و از صلحاء شيعه عصر خود 
بود به سال ۱۱۶ ه.ق.به کوفه درگذشت مولد 
او نیز به کوفه بود. (از اعلام زرکلی). 
حدی. [ع دیی ] ((خ) ابن جتاب‌بن هبل از 
کنانة عذرة. از قحطان جدی است جاهلی. و 
از عقبه اوست لیلی ام عبدالعزیزین مروان. (از 
اعلام زرکلی) (لباب الانساب ج ۲ ص۱۲۸ 
عدی. [ع دیی] (اخ) ابسن جسندب‌بن 
العنبرین عمروین تمیم. بطنی بزرگ از تحیم 
است. از آنهاست غاضرتین سمرةبن عمرو. 
(از لباب الانساب ج ۲ ض ۱۲۸). 
عدی. [ع دیی ] ((خ) ابن حاتم‌بن عبداله‌بن 
سعدین الحشرج الطائی. صحابی و از اجواد 
عقلاء بود وی در عصر جاهلی رئیس قوم 
خود بود. و در جنگ ردة کارهای بزرگ کرد 
بطوری که ابن اثر در مورد او گوید. خیر 
مولود فی آرض طی و اعظمه برکة علهم. وی 
به سال ٩‏ د.ق,به دین اسلام گروید و فعح 
عراق را درک کرد سپس سا کن کوفه شد و در 
جنگ جمل و صفین و نهروان با حضرت علی 
شرکت کرد از او در صحیحین ۶۶ حدیث نقل 
دده است وی به سال ۶۸ «.ق.درگذشت. (از 
اعلام زرکلی). 
عدی. [ع دیی ] (اخ) ابن حارت‌بن مرة. از 
کهلان از قحطانیه جد جاهلی است فرزندان 
او عفیر و لخم و جذام‌اند. (از اعلام زرکلی). 
عدی. [ع دیی ] ([خ) ابن حنيفة غنم از 
فعطان: جد جاهلی است ار فرونذان اوت 
سلیمة الستنبی. (از اعلام زرکلی) (لباپ 
الاتاب ج٣‏ ص۱۲۸). 
عدی. [ع دیی ] ([خ) ابن ربيعةبن الحارث 
مکتی به ابولیلی و مشهور به السهلهل از 
بنی‌تغلب است. شاعر, از شجعان عرب در 
جاهلیت بود. از مردم نجد و دائی امری‌القیس 
شاعر است. وی را بدان جهت که نخستین بار 
مو را بافت مهلهل گویند. وی زیباترین و 
فصیح‌ترین مردم بود. او را اختبار و عجایب 
زیادی است. شعر او بسیاری عالی است وی 
در حدودسال ۰.۰ ١ھ‏ .ق.درگذشت. (از اعلام 
زرکلی). 
عدی. (ع دیی ] (إخ) ابن ريعةبن معاوية 
الا کرمین‌بن الحرث‌بن معاویةین صرتع‌بن 
معاویةین کندة بطنی از کنده است. (از لباب 
الانساب ج۲ ص ۱۲۸ 


عدی. [ع دیی ] (إخ) ابن زیدبن حمادین 
زفد. از تمم شاعر و از دهاة جاهلی است وی 
قروی و از مردم حیره بود مردی فصیح بود 
عربی و فارسی یکو میدانست در تیراندازی 
ماهر بود بازی صرلجان که از بازیهای 
عجمان بود نک می‌دانست. وی اولین کسی 
است در دیوان کسری به عربی نوشت. کسری 
وی را از خواص خود گردانید و او را مترجم 
خود قرار داد. پس از مرگ کسری در عهد 
پسرش بدان سمت باقی ماند و منزلتی رفیع 
یافت پر انوشیروان او را با هدایائی نزد 
ملک روم فرستاد وی شهریاری شام را بدید و 
مدتی به دمشق بماند. سپس با هدایای قیصر 
به مداتن باز گشت و یا دخت نعمان‌پن المنذر 
ازدواج کرد در اثر سعایت دشمنان به زندان 
تعمان پدر زن خود بیفتاد. و در همان زندان 
در حدود سال ۳۵ قبل از همجرت به قتل 
رسید. (از اعلام زرکلی). 
عدی. (ع دیی ] (زخ) اب زیدین مالک‌بن 
عدن‌بن الرقاع از عاملة. شاعری بزرگ و از 
مردم دمشق است. وی معاصر چریر است از 
مسداصان بسی‌امیه و از خواص ولیدبن 


عبدالملک است وی در حدود سال ۹۵ «ه.ق. 


بدسشق در گذشت. (از اعلام زرکلی). 
عدی. [ع دی‌ی ] ((خ) ابن زید مناقبن ادبن 
طايخة از عدنان جد جاهلی است از اعقاب 
ذوالرمة شاعر است. (از اعلام زرکلی) (لباب 
الانساب ج۲ ص ۱۲۶). 

عدی. (ع دی‌ی ] ([خ) ابن عدی‌بن عمیرةبن 
فروة. از بنی‌الارقم ازکنده. بزرگ اهل جزیره 
بود. وی نانک فقیه بود. سلیمان‌بن 
عبدالملک وی را قضاء الجزیره و ارمنية و 
آذربایجان بداد. عمرین عبدالعزیز نیز وی را 


بدان سمت بداشت. وی در سال ۱۲۱ ه.ق. 


درگذشت. (از اعلام زرکلی). 

عفی. [ع دیی ] ([خ) أبن عمروبن ربيعة. از 
مزیقیا از قحطانیه جد جاهلی است. از نسل 
اوست بدیل‌ین ورقاء و جويرية دختر حارت. 
(از اعلام زركلى) (لباب الانساب ج؟ 
ص ۲۷ ۱ 

عدی. [ع دیی ] (اخ) ابن عمروین مالک. 
از بنی‌نجار. از خزرج از قحطان جد جاهلی 
است از نل اوست حسانبن شابت 
الاتصاری. (از اعلام زرکلی) (لباب الانساپ 
ج ۱ص ۱۲۶ 

عدی. (ع دیی ] (إخ) ابن عميرة. مکنی به 
ابو زراة صحابی است. سا کن کوفه شد و بعد په 
حران رفت و سپس به سال ۴۰ ه.ق.به کوفه 
درگذشت از او در صحیحین ده حدیت روایت 
شده است. (از اعلام زرکلی). 

عدی. [ع دیی ] (اخ) ابن کعب‌بن مسرة. از 
لوی‌بن غالب از عدنان جد جاهلی است و از 


عدیل. ۱۵۷۷۵ 
اعقاب او است عمروین الخطاب. (از اعلام 
زرکلی) (لباب الانساب ج۲ ص ۱۲۶ 

عدی. [غ دیی ] ([خ) ابن مس‌افرین 
اسماعیل الهکتاری. از شیوخ متصوفه است 
طاثفه عدویه بدو منسوب‌اند. وی مردی صالح 
وناسک بود به سال ۴۶۷ ه.ق.در بیت قار از 
نواحی پعلیک به دنیا آمد و برای خود 
زاوبه‌ای در کوه الهکتاریه از نواحسی موصل 
باخت و در آنجا عزلت گزید. و به سال ۵۵۷ 
در همانجا بمرد. (از اعلام زرکلی). 
عدید. [ع] (ع |) شمار. اسم است از عد. 
(قطرالمحيط) (اقرب السوارد) (از متهی 
الارب). و منه: هم عدیدالحصی و بتوفلان فی 
العدید الا کثر. ||همتا. نة. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). || حریف. (از منتهی الارب). 
اإسقرن. از اقرب السوارد). |اهصمدست در 
شجاعت. (منتهی الارب). || آنکه از قومی 
باشد؛ فلان عدیدالقوم. او از ايشان است. 
|احصه. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
||بانگ کمان. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(قطرالمحیط). ||عدید الشیء مثلهم فى العدد, 
یقال دنانیر فلان عدید دنانیرک. (منتهی 
الارب). 
عد ید. [غ] ((خ) آبی است مر عمیره راکه 
بطتی از کلب‌اند. (معجم البلدان) (منتهی 
الارپ). 
عد یدة. (غ د) (ع ص, () مسونث عدید. 
اقرب الموارد)(تطرالنمیط). یر (ستتهی 
الارب). حصه. يقال له منه عدیدة, ی حصة. 
(اقرب الموارد) (قطرالمحیط), ایام عدیده, أی 
معدودة. ج, عداید. (اقرب الموارد). 
عد یسیی. [ع] (ص نسبی) نسبت است به 
یه کا انس ان ات 
رجوع به عدیس ابوالحسین شود. 
عد یسی. [ع] (اخ) اب والحسین احمدین 
عمرین القأسم‌بن بشرین عصام‌بن احمدین 
ناس یی مروف مه اى دة فز 
ابی‌بکر الشافعی و ابیعمروبن السما کو جز 
انان روایت کند. وی ثقه بود و به سال ۴۱۲ 
د.ق. درگذشت. (از لاب الانساب ج۲ ص 
۳۷ 
عدیل. (ع](ع ص, [) مثل. مانند. همتا. 
هماند. (اقرب السوارد) (قطرالسحیط). ج. 
عدلا. || هم‌کجاوه. (از اقرب الموارد). دو کس 
که‌هر دو جانب یک کجاوه نشینند هر یکی مر 
دیگری را عدیل باشد. (آنندراج) (غیاٹ 
اللغعات). ||برابر در قدر و مرتبت. (غیاث 
اللغات). ||هم‌شأن. هم‌رتبه. رقیب: 
خرد و جهل کی شوند عدیل 
برڑ رایت آشتا زداس: 
ناصر خسر و 
بارت ز خرد باید و طاعت به سوی انک 


۶ عدیل. 


4 


عذاب. 





او را نه عدیل است ونه فرزند و نه بار است. 
ناصر خسرو. 
تا دهی راه سخت شوریدهست 
جفت عقل تو و عدیل هثر. مسعودسعد. 
|| هم‌وزن. عدیلک هو الذی یعادلک فى الوزن 
والقدر. (قطرالمحیط). هم‌سنگ. ج. عدلاء. 
||همسر. (متهی الارب) 
نیم روز اندر بهشت آدم عدیل ملک بود 
هفتصد سال از جگر خون راند. بر نگ و گیا. 
ا 
|اشوهران دو خواهر. 
عد یل. (غ د] (إخ) ابن‌فرج. شاعر است. 
(منتهی الارب). 
عد یلتان. [ع ل ](ع إ) تثنية عديلة. دو تير يا 
کان که هر یک معادل دیگر باشد. 
(تطر المحیط) (از اقرب الموارد). 
عد یلة. (ع] (ع!) همزاد. دیوی که با انان 
زائید» ميشود و با او هست. ||دعائی است در 
کتب ادعیه. آن-را بر سر مریض هنگام مرگ 
خوانند که پریان و دیوان و شیاطین از وی 
دور شوند. 
عف یم. [غ ) (ع ص) گول. ||دیوانه. ||نیازمند. 
درویش. (منتهی الارب). ج عدماء. ||معدوم. 


(ناظم الاطباء). |ژگاه بمنزلة کلمة تفی است که ۰ 


پر سر اسم معرف به الف و لام درایید و آن را 

منفی سازد و در حقیقت نوعی صفت مرکب 

درست کند چون عدیم الخیر: بی‌خیر: 

عدیم الحركة؛ بی‌حرکت. 

= عدیم الرائحة؛ بی‌بو. 

عديم الرأس؛ بی‌سر. 

- عدیم الطعم؛ بی‌مزه. 

- عدیم الفضل؛ بی‌خرد. 

¬ عدیم المثال؛ بی‌مثال. بی‌مانند. 

- عدیم المثل؛ بی‌مشل. بی‌مانند. 

- عدیم النظیر؛ بی‌نظیر. 

= عدیم الوفاء؛ بی‌وفا. 

عدیمالمثال. (ع مل م] ((خ) دی از 

دهان رودآب بخش فهرج شهرستان ہم 

وأقع در ۳۵ هزارگزی راه فرعی بم بروک. 

جلگه گرمسیر. سکنه ۸۴ تن. اب آن از قنات 

و مسحصولات آن غلات و خرماست. (اژ 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

عدیم المثل. (غ مُل 2](ع ص مرکب) 

بی‌نظیر. بی‌مانند. عدیم المثال. عدیم النظیر ؛ 

به باب ظلم شدم در جهان عدیم‌المثل 

شدم عدیم من و ظلم من نگشت عدیم. 
سوزنی. 

حکیم بود ز افران خود عدیم المثل 

چو مثل خویش زاقران خویش گشت عدیم. 
سوزنی. 

عد يم النظیر. زع س نَ] (ع ص مرکب) 

بی‌نظیر. بی‌همتا: در عهد خویش عدیم‌النظیر 


بود. (ترجمه یمینی ص ۲۳۸). در فنون آداب 
و... در سخندانی و سخنآرایی عدیم‌النظیر و 
وحیدالدهر است. (تاریخ قم ص ۴). 
عدینه. [ع ن] (ع !) کهنه‌ای است که در 
اسفل دلو نهند. (از اقرب الموارد) (از 
قطرالمحیط). ج. عدائن. چرم پاره.بن دلو. 
(منتهی الارب) رقعه‌ای که در دول نهند. 
(مهذب الاسماء). 
عدية. [ع دی ی ] (اخ) کنار وادی؛ هضبةای 


۱ 


است که بنوضيية و بنوعامربن ذهل در آنجا 
هم قسم شدند. (از سعجم السلدان) (منتهی 


الارب). 
عذانط. [ع ء] (ع ص !) ج عذیوط. رجوع 
به عذیو ط شود. ۲ 


عذ‌افم. [ع ء] (ع 4ج عذيمة. (منتهی 
الارب) (آنندراج). رجوع به عذيمة شود. 


عذاب.(ع] (عل آنچه دشوار باشد بر انسان 


و او را از قصدش باز دارد. (از اقرب الموارد). 
ج» آعذبة. |انکال. (قطرالمحیط). ]|هر چه به 
نفس رسد از الم. (منتهی الارب) (انندراج). 
شکنجه. (از قطرالمحیط) (از اقرب السوارد) 
(أنندر اج). کل عذاب فی‌القرآن فهو السعذیب؛ 
ألا و ليشهد عذابها طائفة. فان المراد الضرب. 
(اقرب الموارد). سیاست و عقوبت. (ناظم 
الاطباء). تبه و زدن تازیانه. (ناظم الاطباء). 
||جفا و بلا 
خود نیینی مگر عذاب و عنا 
مور انی سرا سا غاب 

ناصرخسرو (دیوان. چ تقوی ص ۳۵). 
و بباید دانت که اطراف عالم پر بلا و عذاب 
است. ( کلیله و دمنه). و اگرکسی راگویند صد 
سال دایم در عذاب روزگار باید گذاشت. 
( کلیله و دمنه). يا دینداری بود که از عذاب 
بترسد یا کریمی که از عار اندیشد. ( کلیله و 
دمنه). 
اینکه می‌بنم به بیداری است يا رب یا بخواب 


خویشتن را در چتین نعمت پس از چندین عذاپ. 


انوری. 
ای مالک سعیر پرین راندگان خلد 
زحمت مکن که زحمت من بس عذابشان. 
خافانی. 
هر که جز ان خشت نقابش نود 
گرچه گنه داشت عذابش نبود. نظامی. 
گرهزاران سال باشی در عذاب 
میتوان گفتن که ہس اسان بود. عطار. 
ا گر تو برفکنی در فیان شهر نقاب 
هزار ممن مخلص درافکنی به عذاب. 
سعدی. 


- به عذاب آوردن؛ به تنگ اوردن. به ستوه 
اوردن. 


دین و خرد کرد در حصار مرا. ناصر خسرو, 
- عداب‌النار؛ عذاب نار. اش جهنم. شکنجهة 


جهسم .۰ 

زینهار از قرین بد زنهار 

و قدا ربا عذاب النار. سعد ی . 
عذاب الیم؛ رنج و شکنجه سخت: 

خسته از محنت و بلای حجاز. 

رسته از دوزخ و عذاب الیم. ناصر خسر و. 
مگر کرده بودم گاهی عظیم 

که‌پردم در ان شب عذابی‌اليم. 

= عذأب بردن؛ رنج بردن. سختی کشیدن: 
تا کی بری عذاب و کنی ریش را خضاب 


رودکی. 
- عذاب دادن؛ اذیت کردن. شکنجه دادن 
بار در افکن که عذابت دهد 
نان ندهد تا که به آبت دهد. نظامی. 
- عذاب سقر؛ عذاب جهنم. عذاب آخرت: 
زین پس تو و ترحم روحانیان خلد 
خاقانیا عذاب سقر کز تو باز ماند. 
- عذاب‌کده؛ محل شکنجه؛ محل اجرای 
حدود و تعزیرات؛ 
مثل است این که در عذاب‌کده 
حدزده به بود که بیم‌زده. سنائی. 
- |اک‌نایه از دنیاست که حضرت امیر 
فرمودند؛ 
الدنا بالبلاء محفوفد. 
¬ عذاپ کردن؛ شکنجه دادن 
چون کد سی ساله عاصی را عذاب جاودان 
این چنین حکم و قضای ابزد دادار نیست. 

اصر خسرو. 
گر جمله را عذاپ کنی, ور عطا دهی 
کس را مجال این ه که این چون و آن چرا. 

سعدی. 
نه چنان گناهکارم که به دشمنم سپاری 
وو یهن کی | کرک خی 

بعدی. 
- عذاب کشیدن؛ شکنجه کشیدن. دشواری 
کشیدن. 
- عذاپ نمودن؛ شکنجه دادن 
خودنبینی مگر عذاب و عنا 
چون نمایی مراعنا و عذاب. ناصرخسرو. 
عذاب. (ع] (ع ص, () ج عسذاب. خوش 

گواردی و کارا (از ناظم الاطباء): 

پا ک‌از اغاز و اخر آن عذاب 

مانده محرومان ز مهرش در عذاب. مولوی. 
عذاب. (ع] ((خ) دهی از دهستان ولدیان 
بخش حومة شهرستان خویی واقع در 
نه‌هزارو پانصدگزی جنوب خاوری خوی و 
سه هزارگزی خاور شوسة خوی به سلماس 
جلگه. سکنه ۲۲۴ تن. اب ان از رود قطور و 


عذاب الفنج. 
محصولات آن غلات و حبوب و شغل اهالی 
ِِ و صنایع دستی آنها جوراب‌بافی 

ست. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
عداب القنج ۰[ ] (نف مرکب) که 
عذاب اندوخته کند و پیلجد. و معنی ترکبی 
ذخیره کننده و اندوزنده عذاب و کنایه از 
دل‌آزار است: 
توانگری به دل است ای گدای با صد گنج 
چو راحتی نرسانی مشو عذاب الفنج. 

میرخسر و (از آنندراج), 

عذاب الهون. [غل ۳ 4 ام رکب) 
عذاب خواری. (غياث اللغات) (آتندراج). 
عذابة. ع ب] (ع ل) اين کلمه وزناً و معا 
مانند عدابة است. (از اقرب الموارد). رجوع به 
عدابة شود. 
عذاب هد هد. [ع ب ۵ ه] (اخ) در تحفة 
العراقین اين تركب واقع شده است چه ظاهرا 
وقتی حضرت سلیمان پر هدهد قهر کرده 
باشند. (از انندراج). 

عذار. [ع ] (ع !) افسار ستور. (منتهی 
الارپ) (آتدراج), آنچه از فار بر گونه‌های 
اسب فرو افتد. ج» عُذُر. (از اقرب الموارد). 
|انشان فار بر روی ستور. (آنتدراج) (از 
منتهی الارب). داغی است در جای فار. (از 
قطرالمحیط) (آقرب الموارد) (منتهی الارب). 
|| خط ریش. (منتهی الارب) (از غیاث 
قاتا ماب وه ی وو کا سای 
کوش ات و این آن و گوش سید است: یت 
قسمتی از صورت که بر آن موی درازی 
می‌روید که محاذی نرمةٌ گوش تا بن ریش 
است. (از اقرب الموارد) (قطر المحیط). اين 
می مأخوذ از عربی است» 
روی بتان را چون چهر: دلندان 
از شکوفه رخ و از سبزه عذار آید. 


در 
این عنبر تر. بر این عذارم. ناصرخسرو. 


|ارخار. (متهی الارب) (آندراج): و سبزه 
گلستان عذارش تازه دمده. ( گلتان). 

عذر او بر عذار من پداست , 

بعد از این هم چه عذر باید خواست. 

۱ سعدی, 
-گلعذار؛ کسی که رخسارش مانند گل است. 
رجوع به گل شود. 
معنی اخیر نیز ماخوذ از عربی است. || طعام 
ای زطان تخت || ظنای کور نی مرآتر 
جدیدی بطرز شادمانی ترتیب دهند و دوستان 
را بر آن خوانند. (از قطرالمسحیط) (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||درشتی و لظت 
زمین در فضای فراخ. (منتهی الارب). 
|| دوکرانُ پیکان. (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب) (قطرالمحیط). || آنچه بدان مهار را 


خم کنند به سوی سر شتر. (منتهی الارپ). . 


|اداغ که بر پس گسردن اشتر نهند. (مهذب 
الاشتماها قرم (اقرب الم وازدا (از 
قطرالمحیط). ||دهنه. من اللجام دواله. (مهذب 
الاسماء), اى جاناه و هو ما سال علی خد 
الفرس. (قطرالمحیط): 

همان جامه و گوهر شاهوار 

همان اسب تازه به زرین عذار. فردوسی 
- خلیغ عذار؛ افسارگسته. (منتهی الارب). 
عذاری. اع ری /ع را] (ع ص ۷ ج 
عذُراء. (منتهی الارب) (انندراج). دوشیزگان. 
عذارا. (در تداول فارسی): 

آن تلخ‌وش که صوفی ام الخباتشش خواند 


أحلى لا و أشهى من قبلة العذارا ‏ حافظ. 
عذاری. (ع](ع ص !) ج غذرا». رجوع به 
عذراء شود. ۱ 


عفارین. [ع ر] (ع إ) تثنية عذار. مذکور 
است در شعر ذوالرمةء دو کوه دراز از ریگ و 
یا دو دره. (از ناظم الاطباء). 

عذاف.[ع] (ع ص) زهر قاتل. (منتهی 
الارب) (قطرالمحیط) (از اقرب المواردا. 

عذافر. [ع ف ](ع ص) بزرگ از شتر و ناقه. 
شتر بزرگ شگرف.استوارجثه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||(() شير بيشه. 
(متهی الارب). اسد. ج, عذافرة. (از اقرب 
الموارد). 

عذفافرة. [ع ف ر ] (ع!) ج عذافر. (سحهی 
الارب). رجوع به عذافر شود. 

عذاق. (ع)(ع)ج عذق. (قطرالمحیط) 
(اقرب الموارد). رجوع به عذق شود. 

عذال. [عذ ذا] (ع ص) بار نکوهش 
کننده.(قطرالمحیط) (از اقرب الموارد) (منتهی 


الارب). 
عذال. اغد دا[ (ع ص. اج عاذل. رجوع به 
عاذل شود. 


عذالة. (عذذا ل] (ع !) است. (اقسرب 
المسوارد). سرین. (متهى الارب). |((ص) 
بسیار نکوهش‌کننده. (از اقرب الموارد). 

عذام. [غذ ذا] (ع ص) صيفه مبالغه از عذم. 
(اقرب الموارد). . رجوع به عذم شود. ||() 
کیک. ج عذم. . (از اقرب الصوارد) (متتهی 
الارپ). 

عذام. [عّذ ذا] (ع [) نوعی از درختان شوره 
گیاه.(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). عذامة 


یکی آن. 
عذامة. [عْذ ذا م] (ع [) واحد عذام. (ناظم 
الاطباء). 


عذانه. ع نْ] ۶۱ إا کون. (منتهی الارب) 
(آنندراج). است. (اقرب الموارد). 
عذاوبط. [ع] (ع ص, ل) ج عذيوط. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عذیوط شود. 

عذاة. [ع] (ع ل) زمین خوش‌خا ک, دور از 


عذبات. ۱۵۷۷۷ 


آب و از شوری و نا گواری.(از منتهی الارب). 
عذية. (منتهی الارب). زمین خوش که کشت 
را شاید. (مهذب الاسماء). ج» عذوات. زمن 
خوش دور از آب و دارای گیاه ناسازگار. (از 
اقب ال لزما: 
عذاب. [ع] (ع ص) خوش‌گوار. (اقسرب 
الموارد) (قطرالمحیط) (منتهی الارب) (غیاث 
اللفات). پا کیزه از آب و خورش. (منتهی 
الارپ). اب و طعام گوارا. (از محيط المحیط) 
(از اقرب الموارد). آب خوش. (مهذب 
الاسماء). خوردنی و نوشیدنی خوشگوار. 
(غیاث اللغات). گوارا. (قطرالمحیط) (از اقرب 
الموارد) (متهی الارب). ||خوش. (ترجمان 
القرآن جرجانی): 
آب عذب دین همی جوشد ازو 
طالبان راان حیات است و نی 
اندرایید ای مسلمانان همه 
غیرعذب دین عذاب است آن همه. مولوی. 
او ز بحر عذب آب شور خورد 
تا که آب شور او را کور کرد. مولوی. 
||(() وعی از درخت باشد. (منتهی الارب) (از 
قطرالسحیط) (اقرب الصوارد). |[(ص) نزد 
فصحاء کلامی است که الفاظ آن از کلمات 
وحشی عاری باشد. (از کشاف). سخی که 
لفظ آن سلس و غیر کریه بر ذوق باشد مقابل 
غير مأنوس و وحشی. (از اقرب الموارد). 
عذب البیان؛ روان و خوش بیان؛ به انشاء و 
انشاد اشعاری چند عذب البیان و رطب 
اللسان گشتند. (ترجمه یمینی ص ۴۵۵). 
عذب. [ع] (ع مص) ناخوردن از شدت 
عطش. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
||بازداشتن کسی را. (از اقرب الموارد). باز 
ایستادن و گذاشتن. (از منتهی الارب). امتتاع 
از چیزی یا کی. (از اقرب الموارد). ||بند 
گذاشتن برای تازیانه. (از اقرب الموارد). 
عفب. [ع ذ] (ع) خاشا ک. || آنسچه از 


بچه‌دان براید بعد از ولادت. ||خرقه زن 


مولوی, 


نوحه‌سرا که در وقت توحه بر ميان بسدد. 
||کرانٌ هر چیزی. ||سر قضیب شتر. (از 
قطرالسحیط) (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). |[چرم پاره که سپس پالان اویزند. 
(از قطرالمحط) (منتهی الارب). سفرد أن 
عذية است. |انام درختی است. (منتهی 
عذب. (ع ذ] (ع !) ج عذبة. (ناظم الاطباء). 
رجوع به عذبة شود. 
عذب. (ع ذ)(ع ص) اب جفزلاوه پراورده. 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد). |إإشراب و 
طعام گوارا. (ناظم الاطباء). 
عذبات. (غ ذ] (ع !) ج عذبة بمعنی چابق 
تازیانه: در زیر عذبات عذاب و زخم چوب و 
شکنجه سپری شد. (ترجمه تاریخ یمینی 





OVA‏ ۱ عذبات. عذراء. 

ص ۲۳۴۱). (آتندراج): هیچ عذر نماند و خوارزم به دست عقل تو از بس که آمد خیره سر 

- یوم‌العذبات؛ از روزهای عربان است. |۸ما امد ناچار ما را این خون باید خواست تا | هست عذرت از گناه تو بتر. مولوی. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). و رجوع به کننده داماد را بکشيم به خون و ملک و | عذر خواهی کندم بعد از قتل 

عذبة شود. ‏ ر میراث بگسيريم. (تاریخ بمهقی ج ادیب ص | عذر بدتر ز گٌاهش نگرید. محتشم. 
عذبات. (ع ذ) (اخ) نام اسب یزیدین مبیع. | ۶۹۰ عذر.[ع] (ع مص) بسیار عیب گردیدن. 
(منتهی الارب). پس آن به که بگریزی از عذر او ||بیار گناه گردیدن. ||افسار نهادن اسب را. 
عذبة. [ِع ب)(ع ل) چستزلا. (متهی | کزوخیر هرگز نخواهدت خواست. | خته کردن کودک را. (از اقرب السوارد) 
الارب) (از اقرب المواردا. ||درختی است که ناصرخرو. | (متتهى الارب) (از قطرالمحیط). ||غالب شدن 


شسران را کند. (از اقرب الموارد) 
(قطرالمحیط). ||دارویی است که سرفه را بر 
طرف کند. (منتهی الارب) (قطرالمحیط) (از 
اقرب الموارد). 
-ذات العذبة؛ موضعی است. (منتهی الارب). 
عذبه. (ع ذب ] (ع!) چغزلاوه. (مسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ج. عذبات. (از 
اقرب الموارد). ||شملة دمتار. |اسر شراک. 
سربند کفش از دوال. || چابق تازیانه. (منتهی 
الارب) (آنندراج). رشتة تازیانه. (برهان 
قاطع). گره تازیانه. (مهذب الاسماء): همه را 
به اسماء و سیما پشناخت در زیر عذبة تعذیب 
جمعی را به دست باز داد. (ترجمه تاریخ 
یمیی ص ۲۹۹). ||سرزبان. (مبهذب 
الاسماء). تسیزی زبسان. (منتهی الارپ) 
(آنندراج). ||سرشاخ درخت. (مسهذب 
الاسضاءا: شاخ درخت. (منتهی الارب). ج 
عَذّب. ||سرنیزه. |ارشتهٌ ترازو. (از مهذب 
الاسماء). رشته‌ای که میان دسته ترازو یعنی 
شاهین ترازو بندند. (برهان قاطع). ||دوال که 
بر گردن سگ افكتد. ||طیلان. (مهذب 
الاسماء). 
عذ‌به. [ع ب ] ((خ) مسوضعی است که از 





بصره تا بدانجا دو شب راه است و در آن 
موضع آبهای خوش است و گویند چون آنجا 
را بکندند آثار زندگی انسان يافتند. (از معجم 
الیلدان). 

عذبة. (ع ذب | (ع |) عسذية. چغزلاوه. 
| انچه از طعام دور ريخته شود. آنچه از گندم 
راودو دوز کیرد شود. (متهی الارپ) (از 
قطرالمحیط) (از اقرب الموارد). ||خاشا ک. 
(قطرالس حیط) (اقسرب الموارد). خس و 
خاشا ک.(منتهی الارب). || خا ک‌هاکه اطراف 
یک قطعه زمین مزروع را احاطه کند. (از 
قطرالمحیط). ||چابق تازیانه. (از سنتهی 
الارب). 

عذبی. ع ذبی‌ی ] (ع ص) مرد کریم‌الخلق. 
(قطرالمحيط) (اقرپ الصوارد) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). |اکی که بی‌عیب 
باشد. (از قطرالمحیط) (از اقرب الموارد). 

عذج. (ع] (ع مسص) نسوشیدن آب. (از 
قطرالحیط) (از اقرب الموارد) (منتهی 
الت 

عذر. [غ] (ع !) بهانه. (از مسنتهی الارب) 


< عذر زنانه؛ حيض و نفاء و استحاضه. 
(غیاث اللفات). و رجوع به عذر داشتن و عذر 
دیدن شود. 

|اپوزش رفم کردن گناه و سرزنش. (از 
قطر المحیط) (از اقرب الموارد)؛ واسطه شود 


0 خداوند سلطان عذر مس تدیرد: (تاریخ 


بهقی ص ۳۵۵). 
عذر من بین در آخر قرآن 
لفظ الناس را مکن انکار. اا 
عذر احمق بدتر از جرمش بود 
عذر نادان زهر هر دانش بود. مولوی. 
گرصورتی چنین به قيامت درآورند 
عاشق هزار عذر بگوید گناه را. سعدی. 
آن غضب ناپند باشد و زشت 
که چو کردی مجال عذر نهشت. اوحدی. 
پیر مان ز توبه ما گر ملول شد 
گوباده صاف ده که به عدر ایستاده‌ايم. 
حافظ. 
عشق است و مفلی و جوانی و توبهار 
عن روک دل گرم وف سا 
هر گنه عذری و هر تقصیر دارد توبه‌ای 
نست غير از روز رفتن عذر بجا آمدن. 
صائب. 
- عذر آوردن؛ بهانه آوردن. علت موجه 
گفتن ارتکاب گناهی را. جواب مقنع گفتن کار 


زشت یا ناروائی راء 
تنت از بهر طاعت بد به عصیانش بفرسودی 


جه عذر آری گر فردا بخواهتد از تو این تاوان. 


ناصرخښرو. 
عذر میاور نه حیل خواستند 
این سخن است از تو عمل خواستند. نظامی. 
اگرهزار جفا سروقامتی یکند 


چو خود پیاید عذرش بباید آوردن. ‏ سعدی. 
- ||پوزش خواستن: 
سعدیا بسیار گفتن عمر ضایع کردن است 
وقت عذر آوردن است استغفراله العظيم. 
سعدی. 
بنده همان به که ز تقصیر خویش 
عذر به درگاه خدا آورد. سعدي. 
عذر بدتر از گناه؛ پوزش که از خطا عظیم تر 
است و آن مثلی است مشهور و برای کسی 
ارند که در انجام ندادن کاری یا ارتکاب 
خطایی عذری آورد که از خود گناه نامقول تر 


کسی را خون. ||بهانه نمودن.(منتهی الارب). 
||معذور داشتن. (از اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). اانت رد اوردن کسویک 
(قطر المحیط) (اقرب الموارد). 
عذرآوری. (غ ز) (حامص مرکب) 
بهانه‌آوری. معذرت‌خواهی. پوزش‌خواهی: 
چنان کن که فردا در ان داوری 


نگیرد زبانت به عذراوری. نظامی. 
بزرگان لشکر به عذرآوری 

پشیمان شدند از جنان داوری. نظامی. 
به عذر آوری خواهش امروز کن. 

که ف دا نماند مجال سخن. سعدی. 
-روز عذرأوری؛ روز قیامت: 

بپرهیزم از روز عذرآوری 

پپرهیزگاری کنم داوری. نظامی. 


عذ‌راع. [ع] (ع ص) بکر. (برهان) (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ج. عذاری. و عذاری 
و عذراوات. دوشیزه. (منتهی الارب). دختعر 


دست نخورده غیر مد خوله؛ 

یک رضای شاه شاه آمد عروس طبع را 

از کرم کابین عذرا برنیاید بیش از این. 
خاقانی. 

چون توبی خافان ترکتان طبع 

مه رخی با مهر عذرائی فرست. خاقانی. 


و سموع است که دختر دوشیزه را از آن 
جهت عذرا گویند که آرمیدن با او تعذر تمام 
دارد, یعنی دشوار است. (از غیاث اللغات). 
|ابمجاز, معانی بکر: در وصف این حال 
قصائد غرا و معانی عذرا اختراع و ايداع 
کردند.(ترجمه تاریخ یمینی). ||ریگستانی که 
پانپر نشده باشد. امستهی الارب). بمجاز 
محلی که تخیر کسی نشده و دشمن بر او 
دست یاه باشد؛ بهیچ روزگار هیچ پادشاه 
را افتراع آن بقع عذرا و انتزاع آن سملکت 
غرا میسر نگشته بود. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۱۱). ||() چیزی است از آهن که بدان 
کسی‌را تعذیب کنند و رنج رسانند جهت اقرار 
به امری و نحو آن. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). |ا(ص) مروارید تانفته. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

|((ص) آشکارا. (آندراج). مقابل نهان. (از 
برهان). ||() نام منتهای غلة بازی نرد. 
(غیاث اللفات). در اصطلاح نرادان چجنان 
است که انکه متواتر یازده ندب از حریف پیرد 


عذراء. 


عذرا برد از حریف و یکی به سه آنچه گرو 
شده بستاند و باز چون حریف دوم یازده ندب 
به تواتر برد گویند وامق برد یکی به دو از 
حریف دوم بستاند. (از برهان). ||(اخ) لقب 
حضرت مریم است. (از اقرب الموارد). |[برج 
ستبله یا جوزا. (منتهی الارب). برج سنبله. 
(اقرب المواردا. و نام برج سنبله است و برخ 
مذکور به صورت دختری است که به دست او 
خوشة گندم است. |[مجازا؛ شهر یا قلعٌ دير 
گشودنی و استوار. چنانکه عنصری درباره 
کرسی حکومت خلف‌بن احمد حا کم‌سیتان 
گوید 
مدیتة المذرا بود نام او ۶ا بود 
از آنکه چیره نشد هیچکس بر او به فکر. 
عنصری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۳۰). 
عذرا سخن؛ پدیم سخن. انکه سخنان بکر 
گوید. 
که‌سخن نو و تازه و بکر گوید: 
خسروا خاقانی عذراسخن هندوی تست 
هندویی را ترک غدرا دادی احستت ای ملک. 


خاقانی. 
هزار معنی عذرا بگفت بنده ولیک 
چو خواجه عنین باشد چه لذت از عذراش. 
خاقانی. 


عذ‌راع. (غ ] (اخ) نام معشوقهٌ وامق که بر او 
عاشق بود و أن کنیزکی بود بکر و دوشيزه. 
(برهان) (انندراج). در اشمار 3 روایات 
پارسی از او نام بسیار برده تدده است. بیشتر 
بصورت عذرا بى همزه آخر. منظومة «وامق و 
عذرا» را عنصری در بحر مقارب سروده بوده 
است که ابیاتی از آن باقی است: 
بزم همان است که وامق نشست. نظامی. 
مجنون به لیلی رسید و واسق به عذرا, 
(جهانگشای ج ۲ ص ۷۸). 
ته وامقی چو من اندر جهان به دست آید 
اسیر قید محبت نه چون تو عذرائی. 
سعدی (بدایع). 
کی ملامت وامق کند به نادانی 
عزیز من که ند یده‌ست روی عذرارا. سعدی. 
خون هزار وامق خوردی به دلفریبی 
دست از هزار عذرا بردی به دلفریبی. 
سعديی. 
ا[نام یکی از زنان اسکندر ذوالقرنین نیز عذرا 
بود 
دختر برادر سلطان سلاح‌الدین ایوبی است و 
المدرمنة العذ راد از اثار او است به دمشق. 
وی به سال ۵٩۳‏ «ه.ق.بدمشق درگذشت. (از 
اعلام زرکلی). 
عذراء. a‏ (اخ) دهی است به غوطهٌ دمشق 
از اقلم خولان و بدان مناره‌ای است 3 


قبلرش آنجاست. (از معجم البلدان). 
عذرات. [ع ذ] (ع [إج عذرة. اناظم 
الاطباء). رجوع به عذرة شود. 
عذراوات.(ع] (ع ص, !) ج عذراء. (ناظم 
الاطباء). ۱ 
عذراوش. [غ و] (ص مرکب) مانند عذرا. 
مجازا, زیبا صورت: 
سرمست عشق سرکشی خاکستری در آتشی 
در ششدر عذراوشی صد خون عذرا ربخته. 

خاقانی. 

عذر به دست آوردن. (ع ب د ر د) 
(مص مرکب) بهانه پیدا کردن جهت اعتذار. 
راه فرار یافتن برای گناه که مرتکب شده 

است. 
عذر یذ بو. [غ پ] (نسف مرکب) 
عذرپذیرنده. که پوزش پذیرد و عذر قبول 
کند. مقابل عذرآور. (آنندراج). 
عذر پذ برنده. [ع ب زد /د] (نف 
مرکب) آنکه عذر کس پذیرد. که پوزش قبول 
که 
بپذیر نصیحت بطلب حکمت دین را 
ای عذر پذیرنده از این گند غدار. 

ناصرخسرو. 


عذر تقصیر. [غ ر تَ] (ترکیب اضافی, | 


مرکب) پوزش‌خواهی. از گناه: انابت مفید 
باشد, نی راه بازگشتن آنگاه مهیا و نه عذر 
تقصیرات خواستن. ( کلیله و دمنه), 
عذر تقصر خدمت آوردم 

که ندارم به طاعت استظهار. 

سعدیا در پای جانان گر به خدمت سر نهی 


همچنان عذرت بباید خواستن تقصیر را. 
سعدی. 
عذر خواستن. (ع خوا / خات] (مص 
مرکب) پوزش خواستن. معذرت خواستن. 
پوزش طلبیدن: زن کفشگر تنگدل شد و 
عذرها خواست. ( کلیله و دمنه). پس از 
بازگشتن شما بسیار عدذر خواست. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۷۰). 
گھی در بارد گهی عذر خواهد 


همان ابر بدخوی کافوربارش. ناصرخسرو. 


چو نیکوئی کنی زان عذر میخواه 
که نیکوئی دو گردد باش | گاه. ناصرخسرو. 
در اين کارم ا گردولت بود یار 
بخواهم هم بزودی عذر بیار. نظامی. 
زمین خدمت ببوسیدم و عذر جسارت 
خواستم. ( کلتان). 
بات عذر خطا خواستن 
پس از شیخ صالح دعا خواستن. سعدی. 
کی را نظر سوی شاهد رواست 
که داند بدین شاهدی عذر خواست. 

سعدی (بوستان). 


۱2۳۷۹ 


عذر کس را خواستن؛ او را اخراج کردن. 
او را بیرون کردن. 

عذ‌رخواه. (ع خوا / خا] (تف مرکب) 
پوزش‌خواه. که معذرت خواهد: 

همه پیش کاووس شاه امدند 


جگرخته و عذرخواه آمدند. ‏ فردوسی. 
اشک من چون زبان خونین هم 
حیلت غذرخواه میگوید. خاقانی. 
فرستادش به دست عذرخواهان 
چنان نزلی که باشد رسم شاهان. نظامی. 
به مهلت ز شب عذرخواه امدم 
ز مدان سوی خوایگاه آمدم. نظامی. 
جرم دل عذرخواه من چیست 
جز دوستیت گناه سن خیسست. نظامی 
آنجه من دادهش بهم پوست 
پیشم آورد و عذرخواه نشست. نظامی. 
عذرخواه عقل کل و جان توئی 
جان جان و تابش مرجان توئی. مولوی. 
نیامد پدین در کسی عذرخواه 
که‌سیل ندامت نشتی گناه. 

سعدی (بوستان). 
عذرخواهان را خطا کاری ببخش 
زینهاری را یجان ده زینهار. سعدی. 
هور ار سر صلح داری چه بیم 
در عذرخواهان نبندد کریم. 

سعدی (بوستان). 
گرم ترانٌ چنگ و صبوح نیت چه با ک 
نوای من به سحر آه عذرخواه من است. 

حافظ. 


عذ رخواهی. [غ خوا / خا] (حانص 
مرکب) پوزش طلبیدن. پوزش خواستن. 
پوزش طلبی. بهانه آوری. پوزش‌خواهی. 
طلب عفو کردن؛ 

گرچه موقوف نیت شاهی من 

بر مدارا و عذرخواهی من. 

حافظ چو پادشاهت که گاه میبرد نام 
رنجش ز بخت مما بازا به عذرخواهی. 

حافظ. 

عذ‌رخواهی نمودن. [ع خوا /خان / 
نٍ /ن د] (مص مرکب) پوزش طلبیدن؛ 


نظامی. 


بمی عذرخواهی نمودش که زود 
گریزان شو و جان ببر همچو دود. 
سعدی (پوستان). 

عذر ذاشتن. (ع ت ] (مص مرکب) معذور 
بودن. ||کنایه از حایض بودن است. 
عذر دیدان. (غ دی د] (مسص مرکب) 
عادت دیدن. در تداول عامه حائض شدن زن. 
عذ‌رساز. [غ] (نف مرکب) آنکه عذر آورد. 
آنکه پوزش و اعتذار اغازد؛ 
چو شه دید کان خرو عذر ساز 
پیاده بنزدیک او شد فراز. نظامی. 
و گر پیش اقبال بازآمدی 


۱۵0۸۰ 


کجاعذر | گر عذرساز آمدی. نظامی. 
عذ‌رسازی. [ع] (حامص مرکب) عسل 
عذرساز. حالت و چگونگی عذر ساز. 
عذرآوری: 


عذرسازی. 


پر چون دید عذرسازی او 

کردرغبت بدللوازی او. نظامی. 
عذر شنیدن. (ع ش /ش د] (مص 
مرکب) پذیرفتن اعتذار. قبول اعتذار. پوزش 
پدیرفن* 

مرغ بیوقتی سرت باید برید 


عذر احمق رانمی‌باید شنید. مولوی. 


عذر قدم. (غ ر ق د] (ترکیب اضافی, ! 


مرکب) عذر خواهی از رنجه شدن قدم کسی 
ببب امدن. کنایه از تواضعی است که جهت 
مردم کند تا در کوچه مشایعت کنند و نیز 
کنایه‌از تواضعی است که با مهمان کنند و عذر 
قدم رنجه نمودن وی خواهند. (آنندراج). 
هذ رکفتن. (ع گ تَّ] اسص مرکب) 
معذرت خواستن. پوزش خواستن: 
ولیک عذر توان گفت پای سعدی را 
دراه ل که و ود ا بان 
سعدی. 
عذ ر گویان. (غ] (نف مرکب. ق مرکب) 
پوزش جویان. عذرخواهان. پوزش‌طلبانه: 
شدم عذر گویان بر شخص عاج 
به کرسی زر کوفت بر تخت ساج. 
سعدی (بوستان). 
عذر لنگت. [ع ر ل] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) بهانة ضعیف و سست. بهانه پوچ و 
نام‌موع. (غيات اللغات) (از برهان). عذری 
نامقبول. عذری نارسا. عذری ناموجه؛ 
برد لنگی به راهواری پیش 
پیشم از بکه عذر انگ آورد. 
حدیت نکن استر به عذر می‌شاید 
اگربه نکته بگویم که عذر هم لگ است. 
۳ 
هدهدش گفت ای چو گوهر جمله زنگ 
چند لنگی چد آری عذر لگ. 
ا گررسیمت ببخشد سنگ باشد 
| گر عذرت بخواهد لنگ باشد. 
هر یکی را بودعذری لگ لنگ 
این چنین کس کی کند عنقا به چنگ. عطار. 


آنوری. 


عطار. 


عطار. 


تو عذر لنگ! په نوعی که میتوان برسان. 
سلمان ساوجی. 
به خویش رنج پسندید بهر راحت خلق 
چو عذر لگ که در راه دیگران لنگ است. 
محسن (از آنندراج). 
برای وعده خلافی عبث مخور سوگند 
که احتیاج عصا نیست عذر لنگ تراء 
محمدقلی‌سلیم (از انتدر اج). 
میار عذر که ره دور و مرکبم لگ است 


که‌عذر نگ نشاید ز رهروان ملنگ. کاتبی. 
هذر مقبول. [ع ر ۱ (ترکیب وصفی, | 
مرکب) عذر پسندیده و موجه. (از اتدراج). 
عذر ناموجه. [ ر م َج چة](تركيب 
وصفی) اعتذار غیرقابل قبول. بهانهة تادرست. 

عذر نادرست. پوزش نایدیرفتتی. 

عذر نهادن. [ع ن / ن د] (مسص مرکب) 
اعتذار. عذر اوردن. بهانه اوردن؛ و عاملی په 
حضرت خویلنتن استدعا کرد صد عذر نهاد. 
( کلیله و دمنه). ||عذر پذیرفتن. عذر خواستن. 
معذور داشتن: 

صد عذر نهم گر بودش آزاری 

این جور ترا چه عدر سازم باری, 


نیکان عهد را به بدی کردن 
عذری بنه که دسترس ان داری. خاقانی. 
تا عذر زلیخا بنهد منکر عشاق 


یوسف صفت از چهره برانداز نقایی. سعدی. 
هر که تامردم بود عذرش بنه 
چون په جشمش در نیامد مردمی. سعدی. 
عذر سعدی نهد هر که ترا نشناسد 
حال دیوانه نداند که ندیده‌ست پری. سعدی. 
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر نه 
چون ندیدند حقیقت ره افانه زدند. حافظ. 
عذرنیوش. [ع] (نف مرکب) شنوندهُ عذر. 
عذر پذیر. 
عذ‌رئیوسا. [ع] (نف مرکب) شنوند؛ عذر. 
رجوع به عذر نیوشان شود. 
عذ‌رنیوشان. [غ] (نف مرکب) شنونده 
عذر؛ 
عذرش ز پی جرم بود عذر نیوشان 
حلمش به گه عقو چنان عذر پذیرست. 
انوری (از اتدراج). 
عذر و بهانه. غ رب ن /ن] (صرکیب 
عطفی» [ مرکب) رجوع به عدر و رجبوع به 
بهانه شود.. 
- عذر و بهانه آوردن؛ برای انجام ندادن 
کاری دلیل بی‌اساس تراشیدن.. 
عذرة. (ع ذ ر ] (ع [) غائط. (از قطرالمحیط) 
(از اقرب الموارد). پلیدی. (منتهى الارپ). 
|اجای نشست قوم. (قطرالمحیط) (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارپ). | پیرامون سرای. 
|ادرگاه. ||هیچکاره که از گندم برآید. (منتهی 
الاارب). ج عذرات. (از اقرب الموارد). 
عذرة. [ع ر] (ع (مص) عذرخواهی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). اسم است معذرت 
را. (اقرب الموارد). 
عذرة. [ع ر] (ع ل) نوک موی. الخصلة من 
الشعر. (منتهی الارب). ||موی پیشانی است. 
(منتهی الارب). ||ناصیه. (ق طرالسحیط) (از 
اقرب الموارد). ||علامتی است در محل عذار. 
(قطر المحیط) (اقرب الموارد). ||علامتی است 


عذق. 
که‌به پیثانی اسب مسابقه بندند جهت 
جلوگیری از چشم خوردگی. ( طرالمحیط) 
(از اقرب الموارد). ج. غذُر. ||غلاف سر نره 
کودک که ببرند آن راء || موی دوش اسب. 
(امص) دوشیزگی. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||ختان. (قطرالمحیط). ختنه. (منتهی 
الارب). |((ج) پنج ستاره است در پس 
کهکشان. (از قطرالمحیط) (از اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). ااستاره‌ای است که هسرگاه 
براید حرارت گرما شدت گیرد. (از محیط 
المحیط) (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
||(ع [) نشان. علامت. (قطرالمحیط) (منتهی 
الارپ). | بیماریی است در گلو. یا درد گلو از 
غلب خون و جای آن از گلو. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |اداغعی است در جاي 
فسار. |اتتدی ميان فرح. (سنتهی الارب). 
|| (مص) دوشیزگی بردن دختر را. 
عذرة. [ع ر] ((خ) قبله‌ای باشد در یمن 
موصوف بشدت عشق و عفاف. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به عذرة (اين 
سعد...) شود. 
عذرة. زع 5 (() أبن زید اللات‌بن رفيدة. از 
بنی‌کلاب از قضاعة از قحطان جدی جاهلی 
است از تل اوست كان عذرة. (از اعلام 
زرکلی). 
عضرة.[ع ز ] (اخ) ابن سعد هذیم‌بن زیدبن 
لت از قضاعه. از قحطان جدی جاهلی است 
و از فرزندان اوست: بطون عامرء کاهل اپاس. 
عوف. رفاعة. و بنوعذرة بغدت عثق و عفت 
معروف بودند و از انان اخبار و داستانهای 
بار گفته‌اند. (از اعلام زرکلی). 
عذری. [غ را] (ع امص) اسم است به معنی 
معذرت؛ حددت و لا عذری لمحدود. (از 
اقرب الموارد). 
عذط. [ع] (ع امص) اسم است عذيطة را يا 
تی تشود از آن فنمل. (مستهی الارب). 
رجوع به عذيطة شود. 
حذقف. [ع] (ع مسص) خوردن. (از اقرب 
الموارد) (از قطرالمحیط) (متهی الار ب). 
عذ فوط. [غ] (ع !| کرمکی است سد 
نازک که بدان انگشتان دختران ملیح را تشبیه 
کنند.(از اقرب الموارد) (از قطرالم‌حیط) (از 
منتهی الار ب). 
عذق. a‏ (ع مص) دور کردن گشن را از 
ماده شتران و فراهم آوردن و فرا گرفتن آنها 
را. |ابستن بر گوسفند پشم را بخلاف رنگ آن 
جهت نشان. (منهى الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ق طرالمحط). نشان كردن 
گوسفند.(تاج المصادر بیهقی). ||ادشنام دادن 
کسی را و تهمت کردن. (منتهی الارب). کی 


۱-به معنی آدم لنگ هم ایهام دارد. 


عذق. 

را بعیبی معروف کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
اانسبت دادن کی را به چیزی. |بازآوردن. 
(منتهی الارب). بازیاوردن. (تاج المصادر). 
ا|بریدن شاخهای خرما. (متهى الارب) (از 
قطرالمحیط) (تاج المصادر ببهتی). ||رسخ 
زدن شتر. (منتهی الارب). 
عذق. (ع](ع !) خسوش؛ خسرما. (سنتهی 
الارب) (ازْ اقرب الموارد) (از قطرالسحیط). 
|| خوشة انگور یا خوثشه انگور که باران 
خورده باشد. (متهی الارب). ج. اعذاق, 
عذوق. ||هر شاخ که بر آن شاخهای ریزه 
باشد. (از اقرب المواره) (از قطرالسحیط) 
(متهی الارب). ||عزت. (قطرالمحیط) (از 
اقرب الموارد). ||ارجمندی. ج. عذق. ||(إخ) 
قلعه‌ای است به مدینه مر بنی‌امية زید را. 
(متهى الار ب). 
عذق. [غ ذ] (ع ص) مرد زیرک هوشیار 
چسرب‌زبان. (از اقرب المسوارد) (از 
قطرالمحیط) (از منتهی الارب). |اطیب عذق؛ 
خوشبوی تز و تند بوی. (مستهی الارب) (از 
اقرب الب لزدا: 
عذق. (غ) (ع ) خرمابن با بار. ج» آعذق و 
عذق؛ و منه قول الجباب‌بن المنذر انا عذیتها 
المرجب. ||نوعی از خرما در مدینه. (منتهی 
الارب). 
عذ قانه. (غ ن)(ع ص) زن زبآن‌دراز. 
(مستهی الارب). إإزن سلیطه. (از 
قطرالمحیط). زن سلیطه دریده (بدسخن). (از 
اقرب الموارد). 
عذق‌بن طاب. [ع ق ن] (ع (مسرکب) 
نوعی از خرماست. (از اقرب الموارد). 
عذقة. (ع ق /ع ی( !) آن بشم که جهت 
علامت و نشان بر گوسپند بندند بخلاف رنگ 
آن. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||هر 
چیز از سمة و جز آن که علامت و نشان باشد. 
(منتهی الارپ). 
عذل. [ع ذ] (ع امص) سرزنش و ملامت. 
(از اقرب المسوارد). نکوهش. (انندراج) 
(منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی). و 
فی‌المتل.سبق اليف العذل, و يقال آول من 
تکلم بذلک ضبتبن ادر حين قتل رجلا 
فی‌الشهر الحرام فعذله الاس فقال المشل. 
(منتهی الارب). 
حفال. (ع] (ع مسص) نکوهیدن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). ملامت کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). ملامت کردن کی را. (از 
اقرب الموارد). 
عذل. [ع ذاع ص) روزهای یک گرم. (از 
قطرالمحيط) (آنندراج) (منتهی الارب). 
عذل. (عذذ] (ع ص, !) ج عاذل. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عاذل شود. 
عذ لاج. ع 2 ص) خوش: عیض عذلاج؛ 


زندگانی خوش. (منتهی الارب) (آنندر اج). 
ع لجة. (ع ل ج] (ع مص) پر کردن مشک 
را. |[نکو نمودن خورش و غذای بچه را. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از آنندراج). 
عف لظ. (غذْل] (ع ص) شیر دفزک و سطبر. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (از 
آتتدر اج). 
عذلوج. [غ] (ع ص) بچة خسورش و 
پرورش نیکو بسافته. (منتهى الارب) 
(آنندراج). بچه که غذایش نیکو باشد. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
عذ لوق. [ع] (ع ص) کودک سبک روح 
چست تسیزفهم. لشتی است در ذعلوق. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (انندراج). 
حذلة. (ع ذل ](ع ص [) ج عاذل. (منتهی 
الارب) (اتندراج). رجوع به عاذل شود. 
عذله. [غ ذل] (ع ص) بسیار نکوهنده. 
(منتهی الارب) (از آنندراج). آنکه مردمان را 
بسیار ملامت کند. (مهذب الاسماء) (ناج 
المصادر بیهقی). 
عذم. (ع](ع مسص) گزیدن یا بسختی 
خوردن اسب. (از قطرالمحیط) (از اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب). |دور نمودن از 
خود. (آنندراج) (منتهی الارب)؛ عذم عن 
نفشه رای دفع عن نفه. (از قطرالم‌حیط) 
(اقرب الموارد). |[نکوهیدن. (قطرالمحیط) (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
عفم. [ع ذ] (اخ) رودباری است به یمن. 
(مسنتهی الارب) (انندراج). ||(ع !) گیاهی 
است. ||(مص) دشنام دادن زن شوی را هرگاه 
او اراد وطی از دبر وی کند. (منتهی الارپ) 
(آتدر اج). 
عذم. [ع ذ] (ع ص) اسب گزنده و بسختی 
خورنده. (آنندراج) (منتهی الارب). 
عذم. ع ذ](ع اج عَذام .(منتهی الارب). 
رجوع به عذام شود. 
عذ‌مذم. (عذذ](ع ص) پیمایش تخمینی. 
(آنندراج) (سنتهی الارب). |امرگ بیار. 
(متهی الارب). 
عذمهر. زغ ذ ها 2 ص) شهر گشاده و 
وسیع. (متهى الارب) (آنندراج). 
عذو. غَذو] (ع مص) خوش باد ريدن 
شهر. (از تھی الارب) (از اقرب الموارد). 
عذوات. [ع ذ](ع !)ج عذية. (منتهی 
الارپ). رجوع به عذية شود. 
عذ‌وب. [غ] (ع ص) کسی که از شدت 
تشنگی نخورد. (ناظم الاطباء). || آنکه مان او 
و میان آسمان حائل نباشد. ||ستور ایستاده 
که آب و علف نخورد. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارپ). 
عذوبت. (ع ب ] (ع مص) رجوع به عذوبة 


a 


سود, 
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عذوبة. (ع ب ] (ع مص) پا کیزه‌گردیدن 
ات (از اقرب الموارد) (آنندراج) (منتهی 
الارب) (غياث اللغات). خوش شدن اب. 
(تاج المصادر ببهقی). مجازأ بمعتی شمرین 
شدن یکر ایام سوا اه (آنندراج) 
(منتهی الارب)؛ 
جز در صفات نجم نخواهد شدن پدید 
در تثر من عذوبت و در نظم من نظام. 
سوزنی. 
عذور. (ع ذذ ](ع ص) فطاحش و 
فراخ‌شکم (خر). ||مرد بدخوی سنگدل. 
|| پادشاه سخت و درشت. (آندراج) (منتهی 
الارب). 
عذوف. [ع] (ع ص) نیک خورنده. 
||ذاشقه گیرنده.(منتهی الارب) (آنندراج). 
عدوف (الذال لغة ربيعة و بالمهملة لائر 
العرب) (از اقرب الموارد). و رجوع به عدوف 
شود. 
عذوفر. [ع ذف ](ع ص) شتر استوار 
بزرگجته. (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
عذافر. رجوع به عذافر شود. 
عذوفرة. [ع ذف ر](ع ص) تأنيث 
عذوفر. رجوع به عذوفر شود. 
عذوق. [ع] (ع () عذق, رجوع به عذق شود. 
عذول. [ع](ع ص) ملامت ک‌ننده. 
(آنندراج). بسیار سرزنش کننده مردم را. (از 
آقرب الموارد). 
عذوية. [غ د ری ی ] (ع ص) ابل عذوية, 
پمعنی ابل عواذ است. (منتهی الارب). رجوع 
به عواذ شود. 
عذی. 1۰ /عدى] (ع () کشت دشتی که از 
باران ن¿ آپ خورد. (مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنتدراج). ||هر شهر که شوره ندارد. 
(منتهی الارب) س 
عذی.[ع] ((خ) نام جایی است. (منتهی 
الارب). لث گوید: موضعی است به بادیه و 
نام است محلی راکه در زمستان و تابستان در 
ان گیاه روید بدون آب. ازهری گوید: : موضعی 
است به بادیه. (از معجم البلدان). 


ذب 


عذ یب. (ع ۴ ((خ) ای ات ر بی ب 
را. (منتهی الارب). 

عف یب. [ع] (اخ) ابی است بنزدیک فرما از 
سرزمین مصر در وسط ریگ. (از معجم 
البلدان). 

عف بس. [ع ] (اخ) موضعی است به بصره. 
(از معجم البلدان), 

عذ یب. [غ] (إخ) موضعی است بین قادسیه 
و مفیثه که فاصلۀ بین أن و قادسیه چهار ميل 
است و تا مغیثه سی و دو مل میباشد و گفته 
هه ات کته غت یټ وادنن ات اران 
بنی‌تمیم و از منازل حاج کوفه وگویند از 
سواد است. آبوعبداله الکوفی گوید عذیب 


۲۳ عذيبة. 


عرابه. 





محلی است که از قادسيهٌ کوفه به سوی ان 
ویر نان فرش نود ا قاق 
بین آن و قادسیه دو دیوار متصل بوده که ميان 
ان دو درختان خرما وجود داشته و آن شش 
ميل است. (از معجم البلدان). 
عذ یبه. (ع ذب] (خ) آبی است بین ينع و 
جار. (جار شهری است بر دریا نزدیک مدیته) 
و گفته شده است دهی است بین جار و ینبع. 
(از معجم البلدان). 
عذ‌یر. (غ] (ع [) طعام بنا. (ستهی الارب). 
اامهمانی ختة. (منهی الارب) (آنندراج). 
||طعامی که بعد از هر امر جدیدی بطریق 
شادمانی سازند و قریبان را بر ان خوانند. 
|((ص) مرد عذرخواه. (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||بهانه ارنده. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (از انندراج». 
|[() حال که جهت عذرخواهی سازند و بر آن 
معذور دارند. ج, غذر. |((ص) یاری‌ده. يقال 
عذیرک من فلان. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). 
عذ پرة. [ع ر](ع إ) مونت عذیر. طعامی که 
بعد از هر امر جدید بطریق شادماتی سازند و 
قریبان را بر آن خوانند. (از اقرب الموارد) 
(مستتهی الارب). |امهمانی شته. (منتهی 
الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به عذیر شود. 
عذ بطه. [عذی](ع مص) حدث کردن 
وقت جماع. پلیدی یا انزال نمودن پیش از 
دخول. (متتهی الارب). 
عذ‌یمة. [ع ] (ع اسص) نکوهش. 
||گزیدگی و خاییدگی. ج عذائم. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). |((ص) 
خرمابن که بار ان خته نداشته باشد. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
عذ بوط. (عذ ی ] (ع ص) کی که وقت 
جماع حدث کند. (متهی الارب) (انندراج). 
یا قبل از دخول انزال آیدش. ج. عذیوطون, 
عذاویط, عذائیط. (آتدراج) (منتهی الارب). 
عذیه. (ع ی ] (ع ص) زمین خوش‌خاک. 
(از اقرب الموارد) (آتندراج». زمین دور از آب 
و از شوری و نا گواری.(انندراج). عذاه. ||( 
خاشا ک.(منتهی الارب). رجوع به عذاة شود. 
عر. [عرر) گر. عَر. عزه. با فتح اول جرب 
است و بضم اول قروحی است در اعناق ابل و 
فصلان. (از منتهی الارب) (آن_ندراج). 
قرحه‌هایی در گردن شتر. ||جرب. (از اقرب 
الموارد). گری و جرب. (ناظم الاطبام). 
|ابیماریی است که از آن پشم گوسپند و شتر 
براتد. (منتهی الارب) (آنندراج), بیماریی 
است که از آن پشم شتر بمریزد. (از اقرب 
الموارد). در صحاح است که قرروحی است 
مثل قوباء که بر پاهای شتر ظاهر شوند و از 


آن آب زرد ریزش کند. (از اقرب الموارد) (از 

/ مستهی الارب). [ازرق پسرنده. (لز اقسرب 
الموارد). |[زرق پر. ||کودک. (از اقرب 
الموارد). || طفل که زود از شیر باز داشته شود. 
(آنندراح). ااعم‌االوادی, دو طرف آن را 
گویند.(از اقرب الموارد). 

عر. [ع‌رر ) لع مسص) گشن‌نا ک گردیدن. 
(متهى الارب). عر. 

گو. [عرر ](ع !) جرب. ||عیب. ||شر. ||آنکه 
زود از شیر گرفته شود. (از اقرب الموارد). 
کودکی که زود از شر باز داشته شود یا عام 
است. (ناظم الاطباء). | کرکس. (مهذب 
الاسماء). ||نهیق خر. بانگ خر. رجوع به 
عرعر و حروعر شود. 

گر [عرر](ع مص) به بدی انداختن کسی را 
(از اقرب الموارد) (منتهى الارب). ||الودن 
کسی را به بدی. (منتهی الارب). |[رسانیدن 
کی را به مکروهی. ||از بیخ پرکندن موی. 
(منتهی الارب) (آنندراج)؛ |[باز انکندن زمین 
را. (از اقرب السوارد) (آنندراج) (منتهی 
الارب). || حاجتمند شدن. (از اقرب الموارد) 
(قطرالس حیط) (ستتهی الارب). |انیازمندی 
نمودن کی را. |[گرگین شدن شتران. (منتهی 
الارب) (اتدراج). ||اندوهگین کردن کی 
را. (منهی الارب). ||دادن کی را 
بسی‌خواست. (مستتهی الارب) (آنسندراج). 
ااسرگین در زمین کی کردن. (تاج 
المصادر). شتر کنخ انداختن. (متهی الارب). 
ااکی را غمگین کردن. (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر). ||گشن‌نا ک گردیدن. (منتهی 
الارپ). 
عراء. (]] (ع ) جای و میدان که در آن 
چیزی پوشیده نضود. (متتهى الارب) (از 
آندراج). ||جای فراخ و وسیع که از چیزی 
پوشیده نباشد. (ناظم الاطباء). |اگشادگی 
بی‌حجاب. (متتهی الارب) (آنندراج). ج» 
آعرية. ||جای خالی. |اروی زمین. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). ||زمین بی‌نبات. (ترجمان 





القرآن جرجانی). ||صحراء بی‌درخت و گیاه 
که بهیچ چیز در آن نبات توان برد. (غیاث). 
|[باصطلاح شطرنج‌بازان مهره‌ای است که 
میان شاه خود و رخ حریف حائل سازند برای 
حفاظت شاه ! (آنتدراج). 

عراء. [عَز را] (ع ص) دختر دوشبزه. (از 
اقرب الموارد) (متهی الارب). ||شترماده 
خردکوهان و ماده‌شتر خارش‌نا ک.(ناظم 
الاطباء). 

عرالس. (ع )لعج عروس. یقال هم 
عروس و هن عرائس. (منتهی الارب). زن و 
مرد نوکدخدا. (اتدراج), رجوع به عروس 


شود 


مراتضص. (ع ء] (ع 1ج عريضه. رجوع به 


عریضه شود. 

عرانکت. [ع ء] (ع () ج عريكة. کوهان يا 
باقی‌مانده ان. (از اقرب الموارد) (از انندراج). 
و رجوع به عريکة شود. 

عراب. [ع] (ع !) بار درختی است که از 
پوست آن رسن سازند. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). حمل الحزم و هو شجر یفتل 
من لحائه الحبال. (اقرب الموارد). |[بانگ 
اشترمرغ. (مهذب الاسماء). 

عراب. [عَز را] (ع ص) ص‌ازنده؛ لاف 
پستان گوسفند. (متهی الارب). ||نزد نصاری 
کفیل مورد اعتماد را گویند. و کفیله را عرابه 
گویند. (از اقرب الموارد). ||عامل العرابات؛ 
آنکه عزابه سازد. این کلمه سریانی است. (از 
اقرب الموارد). 

عراب. [ع] (ع ص, !)اسب ازى 
گرامی‌نزاد. (از اقرب الموارد) (متهی الارب). 
و همچنین است در شتر. ||نوع خوب از گاو. 
(از اقرب الموارد). صاحب صبح الاعشی آرد: 
عراب یکی از انواع اسب و از بهترین نوع آن 
است و بالاترین قيمت‌ها را دارد و آن را برای 
انجام سبق و لحاق خواهند. پادشاهان به این 
گونه مرا کب اهمیت میدادند و آنها را به بهای 
گرانی خریداری میکردند و از وسائل مهم 
جنگها به حساب می‌آوردند. اینگونه اسبها در 
بلاد عرب مانند حجاز و نجد و یمن و عراق و 
شام و مصر یافت میشود. (از صح الاعشی ج 
۲ ص ۱۷). شتران عربی گرامی‌نزاد. (از اقرب 
الصوارد) (منتهی الارب). خیل عسراب» ای 
کرائم سالمة عن الهجنة. واحد آن عربی است. 
در صحاح است که «الاببل العراب و الخیل 
العراب خلاف البخاتی و البراذین». 

عرابات. [ع] (ع !)ج عرابتة؛ پستان‌بند 
گوسفند.(از اقرب الموارد). 

مواید. [غ ب ] (ع ص) دخستر سپیدرنگ 
تازه‌بدن نازک و لرزان‌اندام. (منتهی الارب). 

عرابض. (۶ ب ] (ع ص) درشت و استوار. 
(منتهی الارب). غلیظ. (از اقرب الموارد). 

عرابة. (ع /ع ب ] (ع () فحش. ||بدگونی. 
(سنتهی الارب). ||اسم است اعسراب را. 
(آنندراج) (سنتهی الارب). | فحش‌دهنده. 
(اقرب‌الموارد). ج, عرابات. 

عرابه. (عْز راب / ب] () ارابه. وسیله نقلية 
ساده که با چرخ حرکت کند. عرایةٌ مصریان 
شامل صندوقی بود که بر تیره‌ای از چوب یا 
آهن قرار داشت. چرخهایش نیز مانند 
چرخهای حالیه تیره‌دار نبود بلکه قطعه چوبی 
را مدور میکردند استوانه‌شکل نظیر قسمتی از 


۱-در غیاث اللغات بدین معنی بکسر آمده 


است. 





عرابة. عرار. ۱۵۷۸۳ 
و در زمان سلف نه تنها برای جنگ بلکه برای | عرابی» [] بیی ] (إخ) محمدین عبداتّهین | شود. 
مقاصدی استعمال میشد مثلاً در بازیهای | الحمدین شعیب‌بن ابی‌عرابة العرابی. ہا کن | عواده. [غز راد] (ع!) نوعی از آلات جنگ 
یونانیان و رومیان نیز استعمال ميشد و اولین | مصر بود. وی نیک‌کردار و مورد قبول عام و | و قلعه گیری‌است و آن آلنی باشد کوچکتر از 
دفعه که در کاب مقدس نام عرابه برده شده | خاص بود. در شعبان سال ۲۱۵ «.ق. منجتیق که بدان سنگ بر سر خصم اندازند. 
است در حکایت یسوسف است پس از آن درگذشت. (از اللاب ج۲ ص ۱۳۰). (غیاث اللفات). و آن را حصارگتای نیز 
دربار؛ خروج بنی‌اسرائیل از مصر است و | عرابی پاسا. (عبیی ] ((خ) یکی از بزرگان | گویند 
نختین کس که آن را در عا کر اسرائیل | و رجال سیاست و از زعمای حزب قومی | نترسد ز عراده و منجنیق 
داخل نمود داود بود و سلیمان رانز عرابه بود | مصری بوده است که به مخالفت بانفوذ | نگهبان نباید ورا جائلیق. فردوسی, 
و شهرهای حصارداری برای آنها مقرر داشت | کشورهای غربی در مسصر مخصوصاً دولت | ز عراده و منجنیق و زگرد 
از آن پس یکی از ملزومات عسکریه گردید و | انگلستان قیام کرد و در راه آزادی اعراب | زمین نیلگون شد هوالاجورد. . فردوسی. 
آنچه از آیات کتاب مقدس مستفاد میشود | فدا کاریها نمود. (۱۸۳۹ - ۱۹۱۱ م). (از | به هر گوشه عراده برساختند 
اسب عرابه و خود عرابه را از مصر می‌آوردند | اعلام المنجد). همه ریگ رخشنده اتداختد. اسدی. 
اما عرابة مصری دارای نشیمن‌گاه بود بهینت عرات. [عز را] (ع ص) درخشنده و لرزنده و منجنیفها و عراده‌ها ب‌اخت. (تاریخ بخارا 
نیم‌داثره متشکل و از پائین بر زبر چوبی که در | و جسنبده از نیزه و برق. (منتهی الارب) | ص ۸۴. 
طرفینش دارای دو چرخ بود قرار داشت و (انتدراج). یب 
این عرابه‌ها را از آهن نیز درست میکردند و عرات. [غ] (ع ص, !) برهنگان. ج عارية. نه از گردش منجنیقش هراس نظامی. 


سطح آن از ریسمان مشبک ترتیب میافت و 
چوبی طویل از جلو عرابه امتداد یافته بود که 
باسبان میپیوست و جعبه کمان و ترکش رانیز 
در پهلوی عرابه میاخند. عرابه‌های 
اسوریان نیز بر همین شکل بود و گاهی 
اوقات سه اسب به عرابه صی‌بستند. رسای 
عرابه‌ها صاحبان رتبه و درجه عالی بودند. (از 
قاموس کاب مقدس). و رجو ع به ارابه در این 
لفت‌نامه شود. 
عرایة. [عز راب ] (إخ) عرابة طبی از اعمال 
عکا به ساحل شام است. (معجم البلدان). 
عرابه چی. [عز رات /ب | (ص مسرکب) 
آنکه عرابه راند. متصدی و راننده که عرابه 
(ارابه) را هدایت کند. رجوع به عرابه شود. 
عرابه‌رو. [عْز راب /پ ز /](ص مرکب) 
(راه...) جاده‌ای که در آن عرابه سیر تواند کرد. 
راهی که در آن عرابه تواند رفتن. مقابل راه 
مالرو و پیاده‌رو و بزرو و جز انها. رجوع به 
اراپ‌رو شود. 
عرابه کش. (عَر راب /ب کَ /ک ] (نف 
مرکب) آنکه عرابه از جای بجای نقل مکان 
دهد. حیوانی که عرابه حمل کند و از نقطه‌ای 
به نقطه دیگر برد. رجوع به ارابه کش‌شود. 
عرایپی. [غ بیی ] إخ) اين ساوية ایوزمسة 
است از سلیمان‌بن زیاد حضرمی و عبداله بن 
هبيرة الائی روایت دارد. بخاری در تاریخ 
این کلمه را به غین معجمه ضط کرده است 
لکن دارقطنی گوید این کلمه به عین مهمله 
T°‏ 
عوابیی. [ع بیی] (إخ) ابوعلی المقدام بن 
بعرابه طبی. به سال ۵۱۱ ه.ق.متولد شد و به 
مصر سکونت گزید. روایت حدیث میکرد. 
(معجم اللدان). 


(منتهی الارب) (آتدراج). و رجوع به عراة 


x 


سود, 
عراج. 1غ 2 إ) كفار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) 


عراجله. [ع ج ل] (ع ج عرجلة. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به عرجلة شود. 
عراحین. (ع] (ع !| ج عسرجون. (منتهی 
الارب) (آتدراج). . رجوع به عرجون شود. 
عراد. [ع](ع !) گیاه سطبر. (آنندراج). 
گیاهی است سخت. چوب درختی است. (از 
اقرب الموارد). 
عراد. عر را] (ع ص) کی که عراده 
مسازد تا با آن کار کند. در انساب است که 
این اصطلاح عرادسازی را صیرساند و آن 
آلت سنگ انسداختن از قلاع میاشد. 
(سمعانی). 
عراد. [غز را] (إخ) ابوعیسی احمدین 
محمدین موسی‌الیفدادی المعروف به ابن 
العرادی از اباهمام ولیدین شجاع و یسحیی‌بن 
ا کثم‌و جر انان حدیث شید و ابوبکر الشافعی 
و جزاو از وی روایت دارند. وی به سال ۲۲۵ 
ه.ق. زاده شد و به سال ۳۰۲ ه.ق.بمرد. (از 
اللاب ج ۲ص ۱۳۲۰). 
عراد. [ ] ((خ) شهری است در حدود بهودیه 
که شهریارش بنیاسرائیل را از عبور از 
مملکتش مانع گشت و برخی از ایشان را به 
اسیری برد بدین لحاظ اهالی عراد به لمنت 
خدای گرفتار شدند و شهر ایشان خراب 
گردیدو پس از این واقعه اسم شهر را به حرمه 
تبدیل نمودند که قصد از محرومی است. (از 
قاموس کتاب مقدس). 
عرادات. [عَز را( 2 اج عرادة. عراده‌ها. 
منجنیقها؛ و عرادات بر جوانب قلعه راست 
کردند.(ترجمه تاریخ یمینی ص 4۲۴۲. 
عوادة. (ع د) (ع!) مسلخ ماده. (اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). و نیز رجوع به عرارة 


|اگردونه. رن گردون دوچرخه .گردون 
بارکشی. (ناظم الاطباء). 
عرادة. [ع د) )! خ) دهی است به رأس عل 
شبیه به قلعه بین رأس عین و نصین که 
قافله‌ها در انجا باراندازند. (معجم اللدان). 
عراده‌انداز. ع رادا] (نف مرکب) آنکه 
با عراده جنگ کند و بدان سنگ انداژد؛ بانصر 
و ہوالحسن خلف با عراده‌انداز گفتند پنجاه 
ديار و دو پاره جامه بدهيم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۴۷۳). غوری عراده‌انداز زر و جامه 
بستد. (تاریخ ببهقی ایضا ص ۳۷۲). 
عراد یس. (ع)(ع !)ا هر محل اجتماع دو 
استخوان مسردم و جز آن. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). 
عرار. [ع](ع !) هر چیزی که به سوی چیزی 
بازگردد. (منتهی الارب). ||زنان که همواره 
پر زایند. ||گیاه خوشبوی یا آن بهار دشتی 
است زردرنگ. (مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). [|سختی. ||بلندی. ||مهتری. ||اصل 
چیزی. ||زشتی خضوی. ||قصاص. (سنتهی 
الارب) (آنندراج), هر چیزی که در ازای 
چیزی کشته شود. ||قتل کشنده. (ناظم 
الاطباء). ||قود. (منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). ||((خ) رودب‌اری است. (منتهی 
الارب) (آتدراج). ||(ع ص) بچه‌ای که زود 
شیر ترک کند. (منتهی الارب). ||(!) گلی است 
که آن را گل گاوچشم و بابونۀ گاو گویند و به 
یی عیفر وب یرای فاون را 
(برهان). 

عرار. (ع] ((خ) نام ماده گاوی است. (منتهی 
الارب) (اقرب المواردا. و عرب در مثل گوید: 
باءت عرار بکحل, دو حریف را گویند که هر 
دو همزور باشند و گویند: آن دو گاو چندان 
همزور بودند که یکدیگر را شرو زدند تا هر دو 
بمردند. و این مثل را درباره دو حریف برابر 
گویند.(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


۴ _عرار. 


عرار. (ع](ع | گناه. || جنایت. (از اقرب 
الموارد). 

عرار. (ع] (ع ) سختی جرب. (ناظم 
الاطباء). |((مص) بانگ کردن شترمرغ. (تاج 
المصادر). 

عراز. ع ] (اخ) موضعی است در دیار باهله 
از ترزفن یمانق: (متج انان 

هوارة. (ع رز (ع !) بچه که زود شیر را ترک 
کند. ||هر چیزی که به سوی چیزی بازگردد. 
(متهی الارب). |[زنان که همواره پر زایند. 
ادر ختی است خوشبوی. (منتهی الارب) 
(اتندراج). 

عرارة. [غ رز (ع اسص) بسسیاری. 
ا ]تفن سم ارب 
|| بلندی. رفست. (از اقرب الموارد). ||مهتری. 
(منتهی الارب). ||بدبختی. (ناظم الاطباء). 
ا((ص) زن که پر زاید. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||[دختری که زود شیر ترک 
کد. (ناظم الاطباء). ||() ملخ. (از اقرب 
الموارد). و نیز رجوع به عرادة شود. |اصل. 
(منتهی الارب». 

عراز. اعد را] (ع ص. ج عارز. (از اقرب 
الموارد). غیبت‌کندگان. (منتهی الارب). 
غیبت‌کنندگان ن از مردم. . (ناظم الاطباء). 

عراز. (ع] (ع مسص) ممارزة. با همدیگر 
ستهیدن. ||دور دور یک جاتب بسودن. 
| خلاف گردن و با هم خشم گرفتن.|اگرفه و 
ترنجیده گر دیدن. (ناظم الاطباء). 

عراز. [ع ] (ع [) شیر بیشه. (منتهی‌الارب) 
(ناظ‌الاطباء). 

عرازیل.(ع] (ع ص) قوم عرازیل, گسروه 
مستفق و هم مشرب در دزدی. (از اقرب 
الموارد). 

عراس. [ع] (ع ل) رسنی که بدان گردن شتر 
رابسر بازوی وی بندند. (متتهی الارپ) 


(انتدراج)؛ 
عواس. [عز را](ع ص) شستربچه‌فروش. 
(منتهی الارب). 


عراص. [ع](ع اج عرصة. امستهی 
ارتا روع به ره شون نوی 
عراص عالم را ببقای ذات پادشاه عادل و 
رونق اسلام و دين حنفی آراسته گرداند. 
(جهانگشای جوینی). ارباب آن به آثار عدل 
شامل وجود قائض او مفمور شدند و عراص 
ن اواز انصاف وافر مسور. (جهانگذای 
جوینی). 
عراص. [عر را] (ع ص) ابر با رعد و برق. 
(منتهى الارب) (انندراج). ||ابر بسیاردرخش 
و پرا کنده و مضطرب. (منتهی الارب) (اقرب 
لسوارد). |إبرق مضطرب. (از اقرب الموارد). 
|انیزه لرزان. || ژشمشیر لرزان. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 


عراصم. ع ص ] (ع 4 شیر بیشه. (ناظم 
الاطباء). 
عراصیف. (](ع )ج عسرصوف. ااج 
عرصاف. (ناظم الاطباء) 
عراض. [ع] (ع !) داغی يا خطی است 
پهناور. (از آقرب الصوارد). |اسرین ستور. 
(منتهى الارب). | آهنی است که سم شتر را به 
وی داغ کنند تا اثر وی شناخته شود. ||کرانه. 
(منتهی الارب). |انیزه. || ابر با رعد و برق. 
(مهذب الاسماء). |[شکاف. (اقرب الموارد), 
ا[عراض الحدیث, معظم و معتبر آن. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). |[بعیر ذوعراض؛ 
شتر که پا دهن با درخت یا خار معارضه کند, 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||فرزند که 
پدر خود نشناصد. (از اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب). ج, عرض, 
عراض. (ع](ع ص) پهناور. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
عراض. [ع] (ع !) ارمغان و آنچه به اهل 
فرستند. (منتهی الارب). تحفه و هدایا. (از 
غیاث اللغات) (از ناظم الاطباء). || انچه 
خواربار کن اول پیش کد تا در خواربار او 
رغبت نمایند. ج» عراضات. 
عراضه. ۰ ض ] (ع !) راه آورد از طعام و 
جز آن. ج“ ء عراضات. (آنندراج) (از مهدب 
الاسنام) هزیتای که كن از سفر آوزدر از 
اقرب الموارد): و عراضه غنیمت بستاند و بر 
این کار اصرار ننماید. (جهانگشای جوینی). 
| خواربار. (آثدراج) (ناظم الاطباء). |((ص) 
کمان پهن. (مهذب الاسماء). کمان پهناور, 
(منتهى الارب) (آنندراج). || پهناور و عریض. 
(ناظم الاطباء). 
عراضف. (ع ض ] (ع مص) پهن گردیدن. 
(اقرب الموارد). 
عراضة. ع ض ] (اخ) دهی است از دهستان 
منیوحی بخش قصبۀ معمرۂ شهرستان آبادان, 
واقع در ۱۵هزارگزی شمال باختری نهر قصر 
و ۱۳هزارگزی جنوب خاوری راه خسروآباد 
به آبادان کار شط العرپ. گرسیر و مرطوب 
است. ۲۰۰ تن که دارد. آپ ان از 
شطالعرب و آب لوله کشی خرو آباد تأمین 
میشود. محصولات آن خرما و انگور است. 
شغل اهالی ماهیگیری و حصیربافی است. 
سا کنین از اة آلابومصرف هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
عراضهة. لع ض ] (اخ) دهی است از دهتان 
قصه نصار بخش قصه معمره شهرستان 
آبادان در ۸ هزارگزی شمال باختری نهر قصر 
و ۱۷ هزارگزی چنوب خاوری راه اتومبیل‌رو 
خسرواباد به ابادان. ۲۵۰ تن سکنه دارد. اب 
آن از شطالعرب و لوله کشی خروآباد تأمین 
میشود. محصولات آن مختصری انگور و 


عرائیص. 
خرماست. شغل اهالی زراعت و ماهیگیری.و 
حصیربافی و گلاب‌گیری است. سا کنن از 
طایفهٌ نصار هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶( 
عراعر. a4a‏ (ع ص) بزرگ‌قدر و شریف. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (انندراج). 
|[مهتر. (منتهی الارب) (آتدراج). |[شتر فربه. 
از اقرب الموارد) (آتدراج). 
عراعر. ۰ [غع) (اخ) تام موضعی است در 
شعر اخطل. و گفته شده است نام آبی الست 

شور مر بنی‌عمیره را و صاحب تکملة گوید: 
هی ارضی سبخة. و گفته شده است آب تلخی 
است به عدنه در شمال شربهة. و نصر گوید 
عراعر آپی است مر کلب را بناحية الشام. 
(معجم اللدان). 
عراعر. 1a‏ (ع 0 ج عراعر. ااکرانه‌های 
کوهان. (منتهی الارب) (آنندراج). ||(إخ) 
موضعی است که از آن نک گے د و بندو 
نت دهند. یقال: ملح عراعسری. (از اقرب 
الموارد). 
عواف. [عڑ را] (ع ص) بيار شناسنده. 
|[منجم. (از اقرب الموارد), اخترگوی. (مهذب 
الاسماء). ||کاهن و فالگوی. (منتهی الارب). 
و گفته شده است عراف آن باشد که از گذشته و 
آینده خبر دهد. (اقرب الموارد). جاحظ گوید 
عراف پائین‌تر از کاهن است. (اقرب الموارد). 
|| طبیب. (اقرب الموارد). ج» عرافون. 
عرافت. (ع ف] (ع امص) (علم...) عرافة. 
در اصطلاح استدلال به پاره‌ای از حوادت 
گذشته است بر حوادث آینده به مناسبت با 
مشابهت خفیه که بین آنهاست و يا اختلاط و 
ارتیاطی که با یکدیگر دارند. رجوع به کهانت 
شود. عمل عراف نوعی است از کهانت و 
مخصوص بامور گذشته است و برخی گویند 
عرافة استدلال از حوادث حالیه بر حوادث 
آتیه است بمناسبت یا مشابهت. (از يلوغ 
الارب ج ۲ص ۲۷۴). 
عرافچ. (ع فب ] (ع !) ریگتانهاست که راه 
نسدارد. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنتدراج. 
عوافة. [ع ف ] (ع اسص) عرافت. عریفی 
کردن.رجوع به عریف شود. ۰ 
عرافة. [ع ف] 2 مص) عریف گردیدن. 
(منتهی الارب) (انتدراج). رجوع به عرافت 
شو د. 
عرافی. [عز را] (حامص) عراف بودن. 
عرافی. [عز را فیی ] ((خ) ابس‌وسلیمان 
عبداللهبن محمدبن محمدالعرافی. از شمخ 
ابالحسن روایت کند و حسن‌بن زیاد از او 
روایت دارد. (از الاب ج ۲ص ۱۳۰ 
عرافیص. [ع] (ع ا عرفاص. رجوع به 
عرفاص شود. 


عراق. 
عراق. چ( (ع ) کرآنۂ دریا بدرازا. ج» عرق 
و عرق و اعرقه. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آتدراج). |ادرون پر صر]. (منتهی 
لاوا حواري قرب لته ار 
|اکنارء آب. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
درز دو تا دوخته در زیر توشه‌دان و مشک. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||پوست پاره 
که بر ملقای دو چرم در اسفل توشه‌دان 
دوزند. دوال که بدان درزهای مشک را 
فرا گیرند. |دوال استخوان با گوشت. || آب 
صافی. ||باران بسیار. (منتهی الارب). ||قطر 
طاب تها. (از اقرب الموارد). |اباقی‌مانده 
گیاه ترش. (منتهی الارب). بقایای حمض. (از 
اقرب المواردا. باقی‌ماند؛ شور گیاه. (منتهی 
الارپ). ||گردا کردن‌اخن. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). |[کفاف گوش. اطراف گوش. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد) (منتهى 
الارزف): وم الاوی کفانها: (اقبپ المواردا: 
|اپیرامون سرای. ||درز محیط سفره. (از 
اقرب الموارد). || آنچه در شکم است بالای 
ناف به پهنای شکم. ج. أعرقة, عَرّق. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||اطراف نهر از 
تزدیک آن تا منتهای آن. (اقرپ الموارد). ج. 
عرق و عرّق. (منتهی الارب). 
عراق.۱ع] ((خ) محلهٌ بزرگی است به شهر 
اخمیم فصر (معجم ابلدان), 
عراق. [ع ] (إخ) کشور عراق یا عراق عرب 
در حال حاضر از ممالک, واقع در جزيرة 
العرب و همجوار کشور ايران است و حدود 
آن: از شمال, تسرکیه. و از شرق ایسران و از 
غرب. سوریه و از جلوپ, نجد و خلیج فارسن 
است و در حدود ۴۴۲۰۴۳۲ هزارگز مساحت 
و ۷ میلیون جمعیت دارد. این سرزمین از دو 
قسمت تشکیل شده است. یک قسمت 
کوهستانی و قسمت دیگر بیابان سهل و 
فموار. در حدود یک هشتم آن کوهستانی 
است و رودها و انهار و غیره در این ناحیه 


کوهتانی است و اغلب این قسمت کردنشین 


است و مردم آن به کار گله‌داری و احیانا 
زراعت اشتفال دارند و در حدود ۶۰۰ هزار 
نفر مردمی باهوش و مستعد و جنگجویند و از 
لحاظ آداپ و عادت و رسوم و زبان آریائی و 
از اقوام مادی میباشند. در «سرزمین 
خلافتهای شرقی» و «الموسوعه» امده است 
که بین‌النهرین بدو قسمت مجزا تقسیم شده 
است قمت شمالی یعنی سرزمین قدیم 
آشور و قسمت جنویی. عربها قسمت شمالی 
بین‌لشهرین را جزیره و قسمت جنوبی را 
عراق نامیده‌اند و حدود آن از بلاد شرق اردن 
و از کشورهای آسیائی است. بابر گفتة فرید 
وجدی ۷۵۰ کیلومتر طول و صد کیلومتر 
عرض دارد و بگفتار السنجد ۴۵۳۰۵۰۰ 


کیلومتر مربع است و سکن آن در حدود ۵ 
یلیون نفرند و حدود آن شرقا ایران. شمال 
ترکیه. غربا سوریه و کضور هاشمی اردن و 


جنوبا کشور سعودی و کویت و خلیج فارس 


است و در جهت مناطق شرقی کوههای بلند و 
مرتفعی است که مهمترین آنها کوه‌های 
کردستان است. بجر ان منطقه بقیه اراضی 
وسیعی است که قسمتی از آن ریگ‌زارست و 
قسمتی زمین قابل زرع و سرسبز مانند تواحی 
فرات و دجله و شط‌عرب. 

وضع جغرافیالی عراق قدیم: عراق در 
دوره‌های گذشته شامل دو قسمت یا مملکت 
بوده است: بابل. کلده. در سال ۲۲ قبل از 
میلاد مسیح ابکندر مقدونی پر أن حکومت 
میکرد و سپس به سال ۲م. حکومت 
ساسانیان بر آن خطه مستقر گردید و همچنان 
مدتها بر آن سرزمین حکومت کردند و 
هما کنون آثاری از آن دوران باقی است که از 
راه حفاری و غیره به دست امده است. 

پس از ظهور اسلام و فتونحاتی که نصیب 
مسلمانان شد عراق نیز مانند بسیاری از 
کشورهای این منطقه در تسلط و استیلای 
مسلمن درآمد و شاید شهرت آن به عراق با 
بر گفتٌ فرید و جدی از همان زمان باشد از 
طرفی ياقوت گوید: عرض عراق از جهت 
خط استواء ۲۱ درجه است و طول أن ۷۵ 
درچه و ۰ دققه است و دورترین شهرهای 
ان در عرض از خط استواء عکبر است بر 
طرف غربی دجله و عرض آن ۳۲درجه و ۳۰ 
دقیقه است و آن آخرین منطقه است که در 
اقلیم سوم از عراق واقع است و بعد از عکبرا 
عراق داخل در اقلیم سوم شود تا حلوان و 
عرض ان ۲۴ درجه است که دسکرةالملک 
جلولاء» و قصر شیرین باشد و بیشتر آن, واقع 
در اقلیم سوم انت ماند قادسیه و حلوان و 
عذیب نیز از اقلیم سوم‌اند. حدود آن مورد 
اختلاف است. حمداله مستوفی گوید: در 
مسالک است که عراق عرب را دل ایران شهر 
خوانده‌اند و چون دل سلطان وجود است 
ابنداء بشرح آن اولی بود. و در صورالافالیم 
گویدکه چون عراق عرب در قبلة ايران مین 
افتاده است ان را مقدم داشتن اولیتر است... 
حدودش تا بیایان نجد و دریای فارس و 
کردستان پیوسته است. طولش از تکریت تا 
عبادان صد و بیست و پنچ فرسنگ و عرض 
از عقبة حلوان تا قادسیه محاذی بیابان نجد 
هشتاد فرسنگ و ماحتش ده هزار فرسنگ 
است. شهرهای آن عبارتد از بغداد. کوفه. 
اران ۱ 
(از نزهةالقلوب ص۲۸ و ۴۳). در کتاب 
سرزمن‌های خلافت شرقیه آمده است: 


طیعت جلکة پهناور بین‌التهرین را که فرات و 


عراق. ۱۵۷۸۵ 


دجله در آن جاری است دو قسمت کرده: 
ادن قستضت شان کی بو راخ و رز 
قسمت جنوبی را عراق مینامیدند. عراق 
بمعنای کتاردریا و بمعنی ساحل نیز امده 
اسول معلوم نت امل ای لبه جه 
ود ا افو سر ری ر اقات 
سواد یع غا ایام تاعازن و ره را 
کلمۂ سواد با عراق یکی شد و عبارت بود از 
تمام سرزمین بابل. سرحد بین جزیره و عراق 
در دوره‌های مختلف تفییر پیدا میکرد در 
قدیم حد آن خطی بود بطرف شمال از انبار, 
واقع در ساحل فرات به تکریت در ساحل 
دجله و بعدا خطی قرار دادند که از تکریت 
ترتیب بسیاری از شهرهای ساحل فرات را که 
در شمال انبار قرار داشت داخل در منطقةً 
عراق نمودند. دجله در تورات بنام دیگلات 
امده است. چون خلافت از امسویان به 
عباسیان رسید اوضاع چنین اقتضا کرد که 
پاتخت جدیدی برای دولت تازه انتخاب 
کنند از این جهت خلیفة دوم عباسی بقداد را 
در کنار دجله درست کرد و بعد از مدتی این 
پایتخت جدید رونق یافت و مرکز خلافت 
عباسیان شد. در قرون وسطی اوضاع طبیعی 
عراق با امروز بار تفاوت داشت و تغمیراتی 
در مجرای دجله و فرات حاصل گشته که 
موجب تفییرات این سرزمین شده است. 
اولین نهری که از فرات جداميشد و به دجله 
میریخت نهر عیسی بود که در سال ۱۴۵ ه.ق. 
منصور خلیفه عباسی بالای مسصب أن در 
دجله شهر مدور را ساخت که هستۀ شهر بنداد 
شد. از جمله مناطق مهم عراق مدائن بود که 
ظاهرا از هفت شهر تشکیل ميشد. شهر کهنه 
یعنی طیسفون, اسبانبر. رومیه, بهرسیر که. 
اصل ان اردشیر است و ساباط که ایرانیان ان 
را بلاس آباد میگفتند. کاخ ساسانیان که هنوز 
اثاری از ان هست و ایوان کری نام نهاده‌اند 
یکی از آثار مهم ایرانی است. در اواسط قرن 
دوم هجری منصور مصمم شد که طاق کری 
را خراب کند و سنگ و آجبر آن را در بنای 
جدید یی بغداد بکار برد لکن منصرف شد. 
مدائن امروزه که خرابه‌ای بیش نیست در قرن 
چهارم شهری پر جمعیت و زیبا بوده است که 
جغراف یانویسان عجایبی در مورد آن 
نوشته‌اند. از جمله شهرهای مهم دیگر عراق 
قدیم واسط و بطایح که تقریباً ایالت مهمی 
بوده است و بصره و جر آنها بوده است که 
بسن یدای کرو ا 
است و بعضی ویران شده است. عربها 
آتهرین را بدو تا کے میکردند. یکی 
ناحا سفلی و دیگری اس علا بنالهرین 
سقلی را عراق مینامیدند و مرز شمالی آن 


۶ عراق. 


خطی بود از خاور به باختر که از دجله شروع 
میگردید و به قرات ختم ميشد. در زمان 
عباسیان بغداد بزرگترین شهر عراق بود ولی 
یک قرن پیش از بتای بنداد سلس مسلمانها 
پس از قح عراق سه شهر بزرگ عربها که آن 
را دجیل نامیده‌اند بنا کردند که واسط, کوفه و 
بصره باشد این سه شهر تا چندین قرن رونق 
داشتند. بین‌النهرین علا را عریها جسزیره 
منامدند زیرا که دنتهای پهناور از اب‌های 
فرات و دجله علیا و جویها و نهرهایی که در 
جنوب ان دشتهای پهناور به رود مزبور 
می‌پیوستر احاطه شده که دو شط بزرگ را 
بهم وصل میکرد امتداد داشت. در مشرق 
جزیره یا بین‌اللهرین علیا ایالات آذربایجان 
واقع بود و از بالا به رود ارس و از پائین به 
سفیدرود که هر دو به دریای خزر میریزند 
محد ود میگردید از اثار این مناطق اروصیه 
است. در آقرب الموارد آمده: عراق بلادی 
است مشهور از عبادان تا موصل در طول و از 
قادسیه تا حلوان در عرض و عراق در لفت 
بمعتی کنار؛ دریاست و چون عراقین عرب و 
عجم بر کنار دریااند عراق گویند. 

مرذم عراق: اقوام سختلف این سرزمین 
عبارتند از عرب و ترک و کرد و فارس. در 
سنوات متمادی عده‌ای مردم ایبران بدان‌جا 
مهاحرت کرده‌اند و بواسطة وجود اعتاب 
ره خان وان مزن فتاه رت 
میکنند. بر روی هم ۷۰ درصد عرب و ۳۰ 
درصد کرد و ۴ درصد فارس و ۵درصد ترک 
و مردم دیگرند. مذاهب مختلفی وجود دارد 
ماند اسلام, يهود عسیحی» و اقلیتهای دیگر 
اسوری و یزیدیه و صابئه. در این سرزمین با 
کردی, ترکی و فارسی پر عبت منود و 
زبانهای دیگر نیز مانند اراسی, عبری و 
این ادیان و زبانها در زبان رسمی که عسربی 
است مستهلک گردیده است و مذهب همان 
اسلام است. شهرهای مهم آن بغداد. مرکز 
حکومت کشور و کربلاه نجف. موصل» 
کرکوک. بصر ه», حله, کوفه, خانقین: سلمانه. 
و جز انهاست. 

نهرها: در این سرزمین دو نهر بزرگ وجسود 
دارد. یکی دجله و دیگری فرات. دجله در 
طول ۱/۸۰۰ کیلومتر و فرات در ۳۱۳0۵۰ 
کیلومنر جریان دارد. نهرهای کوچک بیار 
نیز وجود دارد و دو دریاچۀ کوچک نز ماند 
دریاجه الهمار بساحت ۰ کیلومتر 
مربع در جنوب بین بصره و ناصریه و دریاچة 
رمادی و فلوجه و اهواز وجود دارد. 

راشها: سه راه‌اهن بزرگ در عراق وجود دارد. 


اول بین بغداد و بصره که دو رشته. بموازات 


هم است. دوم بین بفداد و کرکوک و سوم بین 


بغداد و موصل و راههای شوسه عبارتند: ۱ - 
راء بغداد -کویت -عماره -بصره. ۲ - بغداد 
خاک هراختسا ۴ مخ راون 
سامرا - تکریت -موصل. ۴ - بفداد - نجف 
-حائل - مدینه. ۵ - بغداد -رمادی - رطة 
-دمشق. ۶ -بفداد یعقوییه - خانقین. 

ملتها و دولتها که بر عراق حکومت 
داسته‌اند: 

ملتهای عراق عبارتند: ۱- سومریها و | کدیها 
از ۴۵۰۰ق.م.تا ۲۳۰۰ ق.م. که بر قسمتی از 
عراق حکومت داشتد. ۲- عیلامیون و دولت 
حمورابی از ۲۳۰۰ ق. م. تا ۱۸۰۰ق. م. که در 
نواحی خوزستان و شوشتر و جز آن و بعدها 
قسمی از عراق فعلی فرمانروائی کردند. ۳- 
بابلیان از ۱۸۰۰ق.م. تا ۱۳۰۰ق.م ۴- 
پادشاهان فارس و سلاطین ايران و ساسانیان 
که حکومتشان تا ۶۳٩‏ م. بطول انجامید. ۵- 
خلفاء راشدین از ۱۶ تا ۴۰ ه.ق. ۶- امویان 
از ۴۱ تا ۱۳۳ه.ق. ۷- عباسیان از ۱۳۲ تا 
۶د.ق.(آل‌بویه و سلجوقیان). ۸- 
ای‌لخانیان از ۶۵۶ ه.ق. تا ۷۳۲۸ ه.ق.۹- 
جلائریان از ۷۳۸ تا ۸۱۳ ه.ق. ۱۰- 
قره‌قوینلو و آق‌قوینلو از ۸۱۳ تا ٩۱۴‏ د .ق. 
۱- صغفویان از ٩۱۴‏ تا ٩۴۱‏ ه.ق,۱۲- 
فترت و انتقال ۱۱۰۳۲ ۱۰۴۹ «.ق. ۱۳- 
عشمانیان از ۱۰۴۹ ۱۳۳۵ ه.ق. ۱۴- 
ان_قلاب عراق ۱۹۱۸ م. حکومت موقت 
۰ (۱۳۳۹ « .ق.).عراق پس از جنگ 
اول جهانی مستقل شد و در تموز ۱۹۲۱ 
مجلس, ملک فیصل اول را به سلطنت برگزید 
و سپس غازی سلطان شد و بعد از آن فیصل 
دوم به سلطنت رسید, در سال ۱۹۵۸ 
حکومت فیصل واژگون شد و در کشور عراق 
جمهوری اعلام گردید. 
وضع اقستصادی عراق: عراق از لحاظ 
اقتصادی سرزمین متوسطی است. رود دجله 
قمتهائی از آن سرزمین را مشروب میکند و 
از این راه مقداری زراعت له میشود و 
نخلستانهای خرما که در کرانۀ دجله واقع 
است منبع درآمدی است برای این سرزمین و 
قسمت مهمی از یات و گوشت انها از ناحية 
کردستان تأمین میشود. منبع نفت نیز یکی از 
پردرآمدترین منابعی است که عراق در اختیار 
دارد. و 

آب و هوای عراق: در مناطق کوهستانی 
هوای معتدل.و بعضی مناطق سرد و در مناطق 
هموار و بیابان گرم است و بطور کلی عراق را 
می‌توان از مناطق حاره بحساب آورد. هوای 
شسال معتدل است و جتوب حار است. (از 
المراق ما و حدیثا تألیف سید عبدالرزاق 


عراق عجم. 

حسینی و معجم البلدان). 

عراق. [ع ] (اخ) عراق عجم: 

اهل عسراق در عرقند از حدیث تو 

شروان به نام تست شرف وان و خیروان. 
خاقانی. 

قدرش عراقیان چه شناسند کز سخن 

جون آفتاب امیر خراسان شناسمش. 
خافانی. 

چو طالع مدد کرد و بخت اتفاق 

گرفتم به بازوی دولت عراق. 

رجوع به عراق عجم شود. 

حواق.(ع)(ع ) نام پسرده‌ای است در 

مسوسیقی که به وقت چباشت سرایند. 

(آنندراج): 

تا مطربان زنند لبینا و هفت خوان 

در پردۀ عراق و سرزیر و سلمکی. 

میزانی (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 


(یوستان). 


عرافی‌وار بانگ از چرخ بگذاشت 
به آهنگ عراق این بانگ برداشت. 
آه کز یاد ره و پرد؛ُ عراق 
رقت از یادم دم تلخ فراق. 
رجوع به عراقی شود. 
عراق.(غ](ع !) استخوان که گوشت آن 
خورده شده باشد. (اقرب الموارد). استخوان با 
شت.(متهی الارب) ||آب صافی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||باران بسیار. (از 
الوا 
عراقان. [ع] (إخ) تشي عراق (در حالت 
رفع). بصره و كوفه. (معجم البلدان) (اقرب 
الموارد) (متهى الارب). 
عراق الخیث. (ح فل ع ]ع |مرکب) گیاهی 
است که از پس باران روید. (منتهی الارب). 
عراق عجم. (ع تيع ج] (اخ) ايالت جبال 
را در قرون وسطی غالب اوقات عراق عجم 
نامیده‌اند تا با عراق عرب اشتباه نشود. ایالات 
جبال (عراق عجم) شهرهای بزرگی داشت از 
قبیل کرمانشاه. همدان و در شمال خاوری آن 
ری و در جنوب خاوری اصفهان بود. از جمله 
رودهای این ایالات رود کارون است. نواحی 
چهارگانة آن عبارت از قسرمین. يا 
کرمانشاهان, همدان و ری و اصفهان بود. 
سرزمیلی است کوهستانی, پهناور که یونانیان 
آن را مدیا گفته‌اند و از باختر به جلگه‌های 
بین‌النهرین و از خاور به کویر بزرگ محدود 
است و بنام ایالت جال معروف بوده اشت. از 
زمان سلجوقیان این نواحی را عراق عجم 
گفته‌اند که با عراق عرب که قسمت سفلای 
بین‌النهرین است اشتباه نشود بدان جهت که 
در نیمه دوم قرن پنجم سلجوقیان بر تمام 
مغرب ايران تلط یافتد و همدان را پایتخت 
خود قرار دادند و استیلای آنها تا بین‌النهرین 
گسترش یافت و از مقر خلافت لقب سلطان 


نطاب 


مولوی. 


عراق عرب. 
المراقین به آنها اعطا شد و از آن مستفاد 
ود که رد ار ان دوس ارات چنال 
است که مقر حکومت سلجوقی بوده است و 
پس از حملة مفول اسم چبال بر اين ناحیه 
دیگر اتفال نزو جانکه اهناره شد 
مهمترین مناطق عسراق عجم کرمانشاه که 
عرب ان را قرمیسن نامیده‌اند بود و اصفهان و 
همدان. رجوع به کرمانشاهان و اصفهان و 
همدان و جغرافیای تاریخی سرزمیهای 
خلافت شرقه ص ۱7۱۶۲ ۲۰۰ شود. حمداله 
مستوفی در نزهةالقلوب آرد؛: باب دوم در ذ کر 
ولایت عراق عجم و آن نه تومان است و در او 
چهل پاره شهر است و ا کشر بلادش هوای 
معتدل دارد. و بعضی به گرمی و بعضی به 
سردی مايل است. حدودش ولایات 
آذربایجان و کردستان و خوزستان و فارس و 
مفاغزه و قومس و به جیلانات پیوسته است. 
و طولش از سفیدرود تا یزد صد و شصت 
فسرستی ات وس من از قیاانات تا 
خوزستان صد فرسنگ در گذشته ... بلاد 
عراق عجم را چهار شهر معتبر بوده است ... و 
سی بطور تفصیل به ذ کر اوضاع مالاتی و 


درآمد و خراج شهرهای مهم عراق عجم . 


پرداخته و هر یک را با ذ کرارقام خاص بیان 
داشته است, 

فرید وجدی گوید: عراق عجم عبارت از 
ولایتی است در وسط بلاد عجم به مساحت 
۰ کیلومتر مربم و آن قلب بلاد ورس 
است و شامل شهرهائی مانند همدان, اصفهان 


و غیره ميشود. 
عراق عرب. [ع تي ع ر] ((خ) رجسوع به 
عراق ( کشور عراق) شود. 


عواقة. (ع ق ] (ع !) آب صافی. (متهی. 
الارب) (از اقرب الموارد). |[باران بسیار. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

عراقیی. [ع] (ع ) چوب چنبر دلو. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 

عراقی. (ع یی ) اص نسبی) از مردم 
عراق. اهل عراق. منوب به عراق. عراق 
عرب یا عجم. 

عراقیی. [ع ] (ص نبی) منوب به عراق. 
نقد عراقی. در بیت ذیل از نظامی پول رایج و 
متداول در عراق می میدهد؛ 
چراگئتی در این بیغوله پایست 
چنین نقد عراقی بر کف دست. نظامی. 

عرافی. [ع ] (ص نسبی) (پردة عراقی). از 
آهنگهای موسیقی است. پردۂ عراق: 
بعد از عراق جائی خوش تایدم هوائی 
مطرب بزن نوایی زان پرد؛ عراقی. سعدی. 
رجوع به عراق و پردة عراقی شود. 

عرا قی. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
میان‌آباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد. 


۲ تن سکنه دارد. آبشی از رودخانه. 
محصولش غلات. بنشن. پنبه و میوه‌جات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .٩‏ 
مواقی. (ع ] ((خ) صدرالاین. رجوع به 
صدرالدین عراقی و تاریخ گزیده شود. 
عراقیی. (ع ] ((خ) ابسوجعفر. رجوع به 
ابوجعفر عرأقی و تاریخ گزیده شود. 
عراقی. (ع ] (إخ) تاج‌الاین. رجوع به 
تاج‌الدین عراقی و تاریخ گزیده شود. 


عراقی. 2 ] (اخ) رجوع به ابراهیمین: 


شهریار شود. 
عراقي. [ع ] (۱ج) رجوع به عبدالرحسم‌بن 
حسین عراقی شود. 
عراقی. (ع ) (اخ) ابسوالحسن,. یکی از 
دبیران سلطان مسعود غمزنوی و از ملازمان 
وی بود. تولد وی بدرستی معلوم نیست. 
وفات وی به سال ۴٩۲‏ روز دوشنبه ششم 
شعبان میباشد. مدفن وی مشهدالرضا است. 
در تاریخ بهقی آمده است: که گفتند زان او را 
دارو دادند و مردی سخت بدخو بود و 
باریک‌گر. رجوع به تاریخ بیهقی ص۵۲۹ چ 
فیاض شود. 
عراقی. (ع ] ((خ) فخرالدین عراقی. رجوع 
به فخرالدین عراقی همدانی شود. 
عراقیی. (ع ] (إخ) ابن متصورین ملم فق 
شافعی. کنیت او ابواسحاق مصری است. مولد 
و متا و مدفن او مصر بود. به بغداد سکونت 
گزید.از فضلای فتهاء شافعی أست. شرحی بر 
کاب مهذب شیخ ابواسحاق شیرازی نوشته و 
در بفداد به مصری معروف گشته است و پس 
از مراجعت به مصر او را عرافی گفتند. وی به 


سال ۵۹۶ به مصر درگذشت. (از ريحانة. 


الادب ج ۲ ص 3۱۵). 

عراقیپ. (ع] (ع |) بینی‌های کوه. (سنتهی 
الارب) (آنندراج)» ج عرقوب. خیاشم‌الجبال. 
مرکپ. /|راههای تتگ و دشوار گذار در پشت 
کوه. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ااکارهای شر و دشوار. 
|أكارهاى درهم. (منتهى الارب) (انندراج). 
||پاضنۀ پشت نعلين باشد و سنه قول اللبی 
افا ول للعراقیب من ساز. ار 
البلدان). 

عراقیب. [ع] ((خ) معدنى است و دهسى 
است بزرگ تزدیک حمای ضربه مرضباب را. 
(از معجم اللدان), 

عراقی قاد لو. (ع] (() تبره‌ای از ایلات 
خمة فارس. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص۷۸. 

عراقیکث.(ع ی] (ص مسصفر) مسصغر 
عراقی» منسوب به عراق بقصد تحقیر. 
|| خطابى تحقیرآمیز «عراقی» راء و این 
نابکار عراقیک را دست کوتاه کنی از کرد و 


عراکة. ۱۵۷۸۷ 


عرب. (تاریخ بیهقی ص ۲۷ ۵). 

عراقیل. [ع](ع ) سختی‌ها و کارهای 
دشوار و سخت و دشواریها. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). داهية. (مهذب الاسماء). 
عراقین. (ع ق ] ((خ) تشن عراق (در حالت 
نصبی) چرا که عراق دواند یکی عراق عرب و 
دیگری عراق عجم و در متخب نوشته‌اند که 
عرائین کوفه و بصره نیز باشند. (از غیاث 
اللغات) (از اقرب السوارد) (سنتهی الارب) 
(آنتدر اج). و رجوع به عراقان شود: 


بانگ آهنگ او به نصرت و فتح 

در عراقین و در خراسان باز. مسعودستد. 

شاه عراقین طراز کز پی توقیع او 

کاغلخامیست شم امد ری ههان 
خاقانی. 


عمرین عبدالمزیز وصیت کرده است به 
عبدالرحمن ابن عبدالحمید به وقتی که او را به 
عراقین روانه میگرداندند. (تاریخ قم ص 
{AF‏ 
عراقية. [ع قی ى ] (ع ص نسبی) شتران که 
گیاه باقی‌مانده را خورند. (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). 
عراقیه. (ع قی ی] ((خ) دهی است.از 
دهستان فراهان بالا بخش فرمهین ارا ک,واقع 
در دامنه. سردسیر ۱۸۳ تن سکنه دارد. اب 
آن از قنات تأمین میشود. محصولاتش غلات 
و بنشن و پبه و شغل اهالی زراعت است. از 
فرمهین بدانجا اتومبیل مرود. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
عراقیین. [ع] (إخ) مسنسوبان به عراق. 
|| پیروان مذهب اهل رأی و مذهب ابی‌حنیفه 
را گویند. رجوع به حنفی شود. در مقابل اهل 
مدینه که اهل حدیث و اتباع سلف صالح 
معروف بودند. 
عر) کت. (ع ] (ع [مص) ازدحام و انبوهی. (از 
اقرب الموارد). ||یقال آرد ابله العرا ک» یعنی 
هم شتران را بر آب آورد. (قطر المحیط) (از 
اقرب الموارد). ||(مص) انبوهی کردن. 
(آنندراج) (غیاث اللفات). |اکارزار کردن. 
(ناظم الاطباء). 
عرا کث.(ع)(ع مسص) حائض گردیدن. 
(منتهی الارب). 
عرا کت. (عَز را] (ع ص) سخت مالنده و 
گونمال‌دهده. (از اقرب الصوارد) (منتهى 
الارب) (غعیاث اللغات). ||کارزارک‌ننده. 
(آنندر اج) (غیات اللغات): 
هت شعرم بلند بی‌دعوی 
شاعرم بذله سنج نی عرا ک. 
طالب آملی (از آنندراج). 
عرا که. [ع ک ] (ع () شیر که پیش فیقةً 
نخضتین دوشند. (اقرب الصوارد) (سنتهی 
الارب). 


۸ عرام. 





مرام. [ع] (ع !) استخوان گوشت از وی باز 
کرده. || درخت پوست رفته. (از اقرب 
الضنواردا آمتهی الازب) درخ اند 
|| انچه بر افتد از پوست. (متهی الارب). 
|[برگ عوسج. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ماسقط من قثر الموسج. ||(إمص) 
شوخی. ||بدخوئی. (منتهی الارب). الشراسة 
و الاذی. (از اقرب الصواردا. ||تاط و 
شادمانی. (ستتهی الارب) (آن‌ندراج). 
||بیاری. ||عرام الرجل؛ حدت و اشتداد 
مرد. (ناظم الاطباء). |ام الجیش؛ تنیزی و 
سختی لشکر. (از اقرب الموارد) ||(مص) 
شدید و سخت گردیدن. ||شوخ شدن. (منتهی 
الارب). ||شوخی کردن کودک. (المصادر). 
عرام النحوی. (ع من نْ] ((خ) ابولفضل 
عباس‌بن محمد النحوی, رجوع به ابوالفضل 
قاض رو روضات الات ی ۱۳۲ حور 
گردیدن. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
||شوخ شدن. (منتهی الارب). ||احمق شدن. 
(تاج المصادر). 
عرامیی.( میی ] ((خ) لقب رج‌الی 
عبدالصمد بشیر و کثیرین احمد و چیندتن 
دیگر است. (از ريحانة الادب ج ۳ ص ۷۵). 
حوان. [ع](ع ) بیماریی است که موی 
پائین پای ستور براقکند. |[کفتگی پای ستور. 
(از اقرب الضوارد) (از مسنتهی الارب) (از 
آتدراج). [|درشتی ات که در خرده گاه 





دست و پای اسب برآید. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). |[چوب بینی شتر. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). ||ابن 
الکیت گوید: و قرح یأخنه؛ أى البعیر و 
عنقه فیحتک منه و ریما برک الى اصل 
اة ر لكك ها زارت النوازدا. اغران 
الإكرة, جوب بكرة. (از متتهى الارب). 
||القرن. (اقرب الموارد). شاخ حيوان. ||ميخ. 
(منتهی الارب). ||مسمار که بین سنان و نیزه 
است. (اقرپ الموارد). ||ديار دور. (از اقرب 
الموارد) (متهى الارب). |أكلة کفتار (منتهی 
الارب). |[(مسص) دور گردیدن. (مستتهی 
الارب) (اقرب الصوارد). |اکنش كردن و 
کارزار نمودن. (متهی الارب). ||اتصال 
یافتن. (اقرب الصوارد), |اسخت و درشت 
گشتن. || پی پیچیدن بر تیر. (منتهی الارب). 
عران. (عز را] (ع ص) آنکه درخت عران 
فروشد. (از اقرب الموارد). 
رانین. [ع] (ع 4ج عرنین. (مسنتهی 
الارب). رجوع به عرنین شود. 
عرافیة. (ع ی ] (ع () آب‌خسیز. (مسنتهی 
الارپ). سدالسیل. (اقسرب السوارد) (از 
آنسندراج). ||میانة دریا. (سنتهی الارب) 





(اقرب الصوارد) (صنهی الارب) (آنندراج). 


" ||بسیاری آب. (منتهی الارب) (از آتدراج), 


عراهل. [غ د] (ع ص) تمام‌اندام. (منتهی 
الارب) (آنندراج). اسب تمام اندام. (آنتدراج). 

عراهم. [ع +] (ع ص) نرم و نازک از هر 
چیزی. (سنتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|| شتر سطبر. (متهى الارب). القوی الشدید. و 
هی عراهمة. (و قیل کلاهما للمذکر دون 
الوت (از اقرب الموارد). اشتر بزرگ. 
(نهذتي الاستفاعا... 

عراهمه. (ع «م](ع ص) مونث عراهم. 
رجوع به عراهم شود. 

عراهن. (غ ] (ع ص) شتر دفزک شگرف. 
(از اقرب الموارد). شتر بزرگ. (بهذب 
الاسماء). 

عراآهیل. [ع] (ع ص, ) گروه بر سر خود 
گذاشته و بیکار. (منتهی الارب) (آنندر اج). 
الجماعة المهملة. (اقرب الموارد). ج عرهول. 
(ناظم الاطباء). ۱ 

عرای. [ع] (ع !) عَراء. صحرای بیدرخت و 
گیاه که بهیچ چیز در آن پناه نتوان برد. 
(غیاث). |[در اصطلاح شطرنج‌بازان مهره که 
میان شاه خود و رخ حریف حائل سازند برای 
حفاظت شاه از کشت و بعضی مردم که بجای 
عرای لفظ عراب گویند به زیادت باء مسوحدة 
خطاست. (غیاث اللغات) (آنندراج). آچمز 
(در تداول امروز). 

مرا یا. [ع] (ع اج عرية. رجوع به عرية 


سود 
عرایا. [ع] (إخ) بطنی است از بطون هموارد 
(صبح الاعشی ج ۱ ص ۳۶۳), 
عراایس. [ع ي ] (ع !) عرانس. ج عروس. 
رجوع به عروس شود. 


عرا یص. [ع ي ] (ع !) عرائض. ج عريض. 
رجوع به عريضة شود. 4 
عرا بض. [غ ي ] ((خ) دهی است از دهستان 
خین بخش مرکزی شهرستان خرمشهر» واقع 
در دشت. گرمسیر و مرطوب است. ۵۰۰ تن 
سکه دارد. اب ان از شطالعرب تامین 
میشود. مسحصولات ان خرما است. شغل 
اهالى زراعت است. صنایم دستن آنها 
حصیریافی است. سا کنین از طايفة عرایضی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
عرب. (ع] (ع () گیاہ بهمی خشک. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
عربا. ع رً 2 مسص) شادمان گردیدن. 
| آماسیدن و ریمنا ک‌گردیدن. ||باقی ماندن 
نشان زخم بعد به شدن. (از اقرب الموارد) 
(متهی الارب) (از آتدراج). ||تباه گردیدن. 
(از اقرب الصوارد) (منتهی الارب) (تاج 
المصادر). ||بیار آب گردیدن چشمه و چاه. 
(از اقرب الصوارد) استهی الارب). || تخیر 


عرب. 
یافتن و تباه گردیدن. |انکس پیدا کردن زخم. 
(از اقرب الموارد). 


عراب. [ع د ] (ع امص) شادمانی. (آنندراج). 
عرب. (منتهی الارب). ||فاد معده. |((ص, ) 
آب صافی بسیار. (منتهی الارب). 
عرلب. [ع] ((خ) عرّب. مردم تازی شهرباش» 
يا عام است خلاف عجم. یونث. (منتهی 
الارپ). رجوع به عرّب و عربستان شود. 
عر لب. (ع ر1 ((خ) دسته‌ای از مردم خلاف 
عجم, و مراد از عجم هر کی است که شیر 
عرب باشد از فرس و ترک و فرنگ و جز آنها 
و لفظ عرب مونث است بر تأویل طائفه: يقال 
عرب العاربة و العرب الصرباء. ج. آعرب. 
عروب. و گفته شده است عرب شهرنشینانند. 
و گفته شده است عام است و شامل سکّان 
شسهرها و بادیه‌ها هر دو شود. (از اقرب 
السوارد) (از قطر المحيط). صردم تازی 
شهرباش یا عام است و مونث آید. استهی 
الارب) 
نامدار و مفتخر شد بقعة یمگان به من 
چون بفضل مصطفی شد مفتخر دشت عرب. 
ناصرخسرو. 
گرچه بده‌ست پیش از این در عرب و عجم روان 
شعر شهید و رودکی نظم لبید و بحتری. 
خاقانی. 
شب عربی‌وار بود بته نقابی بنفش 
از چه سبب چون عرب پیزه کشید افتاب. 
خاقانی. 
- قوم عرب؛ مراد از عرب أكون سكنة 
جزیرة‌العرب و عراق و شام و سودان و مغرب 
است لکن قبل از اسلام مراد از عرب مردمی 
بوده‌اند که در جزیرةالعرب سا کن بوده‌اند زیرا 
مردم عراق و شام از ملتهای سریانی و کلدانی 
و تبطی و يهود و یونان و مردم مصر قبطی 
بوده‌اند و مردم مغرب از بسربران بوده‌اند و 
بالجمله مراد از قوم عرب قبل از اسلام. مردم 
بادیه‌نشین در جزیر:‌العرب است که در جهت 
شمال جزیرةالعرب و شرق وادی نیل سکونت 
داشته‌اند. و لفظ عرب مساوی بوده است با 
بدو یا بادیه و جزیرة عرب ببنام عربة نامیده 
میشد. لکن پس از آنکه حجاز و یمن سکن 
آنها شد دیگر لفظ عرب ماوی با بادیه نبود و 
کلمةٌ حضری و بدوی بکار رفت. مردم 
شهرنشین را که اصولاً موطن آنها حجاز و 
یمن بوده است عرب حضری نامیده‌اند و 
صحرانشین را بدوی, 
در تاریخ عرب قل از اسلام, عرب بدو قسم 
ق 
عرب باقیه. مراد از عرب بائده قائل قدیم‌اند 
که‌قبل از اسلام از میان رفه‌اند و عرب باقیه 
نیز بر دو قسم‌اند یکی عرب قحطانیه و 
دیگری عرب عدنانیه. عرب قحطانیه عبارتند 


جرب 


از حيرة و اهل یمن و فروع آنهاء و عرب 
عدنانیه در حجاز و نواحی أن سکونت 
داشته‌اند. بنابراین اصل عرب به سه طبقه 
منقسم میشوند: عرب بائده یا عرب شمال, 
عرب قحطانیه یا دولتهای جنوبی و عدنانیه یا 
عرب شمال در طور سینا. اعراب شمال شامل 
عاد و نعود و عمالقه و طم و جدیس و امیم 
شده‌اند که انها را عرب عاریه نامیده‌اند و از 
ابناء سامند. عرب قحطان یا جنوب شامل 
حکومتهای یمن بوده است و یونانیان آنان را 
عرب سعید امیده‌اند از جهت وفور نعمت و 
زندگانی مرفهی که داسته‌اند. بسیاری از 
شهرهای قدیم یمن | کنون ونران شده است که 
احیانا اثاری از آنها باقی نمانده است. در این 
منطقه حکومتهای مهمی در طول اعصار 
بوجود امده بوده است. طبقة سوم که عرب 
عدنانه باشد یا عرب شمال سکن و منزل 
لها شال دشن برد لت وترون 
تهامه و حجاز و تجد و چز آنها که انناب آنها 
به ابراهیم‌ین اسماعیل میرسد. رجوع به 
عربتان و رجوع به تاريخ العرب قبل 
الاسلام جرجی زیدان و ترجمه مسحاسن 
اصنهان ص ۰۳۰ ۵٩‏ ۷۰ و تاریخ گزیده 
ص ۰۱۱ ۱۸ شود. 

تاریخ تمدن اسلامی آرد: مردمان شه جزیرة 
عربتان بدو قسصت عمده تقسیم ميشوند. ۱ 
- قحطانی‌ها که در خاک‌یمن و زمیهای 
مجاور آن سکونت داثته‌اند و نبت اتان به 
قحطان يا یقطان‌بن عامر و ارفحشاد وسام 
منتهی میگردد. ۲ - اسماعیلی یا عدنانی که 
در حجاز و نجد و اراضی مانة جزيرة 
عربتان سکونت دارند و چون خاک‌یمن 
حاصلخیز بوده است قحطانیها زودتسر از 
عدنائیها متمدن شده‌اند و دولتهای حمر سباء. 
کهلان و غیره از مان اقوام قحطانی 
برخاسته‌اند و یا فراعنة مصر و پادشاهان بابل 
و آعنوز همزمان بوده‌اند. اقوام دیگری از 
عرب بوده‌اند که | کنون از بین رفه‌اند و فقط 
نامی از آنها باقی است و آنان قوم عاد. مود. 
طم جدیس و عمالقه میباشند. بنابراین 
تمدن اسلامی نخستین تمدن عرب نبوده 
است. پیش از اسلام مردم حمیرء کهلان» سباء 
واسطةٌ تجارتی شرق و غرب بوده‌اند و علت 
عمدۂ پیشرفت بازرگانی آنها یکی موتقیت 
جغرافیائی انها بوده است و در قرن بیستم 
پیش از میلاد از کشور کلده به کشور سوریه و 
فینیقیه و عربتان امد و شد داشته‌اند. 
عربهای حمر و سا (قحطانی) که بعد از عاد و 
مود بودند تمدن بزرگی داشتند که اکنون 
خرابه‌هانی از آنها باقی است. عمالقه نیز از 
اقوام متمدن عرب و مردم سلحشور و 
سختگیر و با اقوام دیگر همواره در جنگ 


بوده‌آند. 
مرام حجاز که در وسط عربستان میزیسته‌اند 
به حال بدوی باقی مانده بودند. زیرا سرزمین 
انها خشک و بد اب و هوابود و بواسطة 
سختی و بدی راه با مردم متمدن دیگر کمتر 
امد و شد داشتد. در قرن پنجم میلادی 
سرخاندان قریش قصی‌بن کلاب‌بن مرة بود. 
که بواسطة هوش و عقل و فکر صائب شهرت 
بسیاری بهم ژد و در آن زمان فرمانروّایی مکه 
با طاق راغ یوق س از مرگ شاف 
پسرش عبدالمطلب جد پیغمیر اسلام جانئین 
پدر گشت. در آن زمان طائفۂ قریش مزیتهائی 
بر ساثر طوائف داشتند. حکومت حجاز در 
دوران جاهلیت سک ملوک الطوائفی بوده 
است بدین معنی که امیر هر طاثفه و قومی 
فرمانروا و قاضی و رئیس دارائی قوم خود 
بودند. این وضع بادیه‌نشینان حجاز بود لکن 
در شهر مکه مردم تابع پرده‌دار کعبه بوده‌اند 
زیرا حکومت مکه به دست وی بو ده است. در 
شهر مکه و طائف بازارهای تجارتی بیاری 
وجود داشت و قوم قریش عهده‌دار کمارهای 
مهم بازرگانی بودند. کعبه یکی از مهمترین 
مسمر مسعاش مردم مکه بود. مشاغل و 
موسات کعه تا زمان اسلام عبارت بودند 
از: ۱ - دربانی و پرده‌داری. ۲ - آپ دادن به 
حجاج. ۲ -رفاه با مهمانداری. ۴ - 
پرچم‌داری. ۵ - خانه‌خوری. ۶ -موسه 
مشورتی. ۷-موسه پرداخت دیه و غرامت. 
۸ -قّه یا اسلحه‌خانه. ٩‏ -اعنه یا اداره کردن 
ستوران. ۱۰ -سفارت. ۱۱ - ایسار یا 
موس قمار و فالگیری. ۱۲ - دادرسی یا 
حکومت. ۱۳ -اموال. ۱۴ - نگاهبانی مسجد 
الحرام. 
سخنوران مشهوری در حدود یک قرن قبل از 
اسلام در میان اعراب پدید آمدند و نهضت 
ادبی خاصی پوجود اوردند و اين نهضت جنبة 
دینی و مذهبی نیز داشت زیرا از نظر دینی 
یکنوع هیجان مان اعراب پیدا شده بود 
دای برس عدون ام بر نت و 
عده‌ای موحد بودند. این در هم ریختگی 
اوضاع علت اصلی این نهضت شد که عدمای 
اصلاح‌طلب در فکر اصلاح اوضاع اجتماعی 
برآیند. رجوع به عربتان شود. 
عولب. [ع ]ع آب بسیار صافی. از 
اقسرب الموارد) (منتهی الارب) (از قطر 
المحیط). 
عر اب. [ع ر ] ([خ) میرزا صالح‌ین سیدحسن 
موسوی حاثری تهرانی مشهور به عرب و 
داماد. فقیه و از سوی علماء امامیة اوائل قرن 
چهارده بود. به سال ۱۳۰۳ ه.ق.درگذشت. 
کابی در اجتهاد و نقلید نگاشته است. (از 
ريحانة الادب ج ۳ ص ۷۵. 
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عرب. [ع ر ] (اخ) طایفه‌ای از طوائف فارس 
است. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۴ ۱۰). 
عرب. [ع ر] (اخ) از ايلات خسة فارس 
است: خر افیای ساسی کنهان خن ۸۶ 
عرب. 1 ر1خ( شعبه‌ای از هفت‌لگ 
بختیاری است. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۷۳. 
عولب. (ع ر ) ((خ) دهی است از بخش حومه 
شهرستان بجنورد. کوهتانی و معتدل و ۵۶۳ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات بنشن, انگور و شغل مردم مالداری 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عربا. ع ۳ (اخ) دی است از دهمستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبد قابوس 
ناحیه‌ای اشت کوستانی هوای ان معتدل 


عرب آباد. 


است ۲۳۰ تن سکله دارد. أب آن از جشمه 
تأمین میشود. محصولاتش غلات. حبوبات. 
لبیات ابریشم است. شغل اهالی زراعت و 
کله‌داری است. صایع دستی زنان پارجه 
ابریشم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۳). 
عرب.[ع ز)((خ) دصمی است از دهتان 
اربعه بالا (علیا) بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد. ناحیه‌ای است کوهستانی. هوای 
آن معتدل است ۱۸۲ تن سکنه دارد. آب آن از 
رودخانه فروزاباد تأمین میشود. محصولات 
آن غلات و برنج است. شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۷). 
عرلب.۱ع ر ] (ع (مص) تیزی معده. (ستتهی 
الارب). 
عرب آباد. [ع ر ] (إخ) دی است از 
دهتان يهود بخش طبس شهرستان فردوس. 
۱ تن سکنه دارد. أب آن از قنات و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ج 
عرب آباد. (ع ر ] (إخ) دهی از بخش ماهان 
شهرستان کرمان. ناحیه‌ای است کوهستانی و 
سردسر. ۱۸۰ تن سکته دارد. اب ان از 
هو قات :ناف ود مج لای 
لات جات و انم احا 
بکشاورزی و مکاری و ریسندگی گذران 
میکنند. راه فرعی به شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۸). 
عرب آباد. [ع د ] ((خ) دی است از 
دهتان بالارخ بخش کدکن شهرستان تربت 
حیدریه. واقع است در دشت. هوای آن معتدل 
است. ۱۹۸ تن سکنه دارد. اب ان از قنات 
تأمین میشود. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. صنایم دستی کرباس‌بافی است. از 
اسداباد میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عربآباد. [ع ر ] ((خ) دی است از 


۱2۳۹۰ 


دهستان فعله کری بخش سقر کلیائی 
شهرستان کرمانشاهان. ناحیه‌ای است. واقع 


عر ب‌آیاد. 


در دامنه و سردسیر است و ۱۴۵ تن سکنه 
دارد و آب آن از قات تن ميتود. 
محصولات ان غلات و حبوبات و توتون و 
شغل اهالی زراعت است. صنایم دستی زنان 
قالیچه و جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۵. 
عرب آباد. [ع ] (اخ) دهی از دهستان 
فشند بخش کرج شهرستان تهران. ناحیه‌ای 
است کوستانی. سردسیر و ۲۱۸ تن سکنه 
دارد. آب آن از قنات و چشمه‌سار تأمین 
ميشود. محصولات آن غلات و بنشن» صیفی 
و باغات موه و قلمستان و للنیات است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایم دستی 
انها کرباس‌بافی است. امامزاده‌ای دارد بنام 
هاشم. از کاروان‌سرای عرب ‌اباد کنار شوسه 
دنجا ماشین مرود. از فرهنگ جنرافیائی 
ایران ج 04 
عرب باد افشار. [ع د ] ((ج) دهی است 
از دهتان افشاریه ساوجبلاغ بخش کرج 
شهرستان تهران. ناحیه‌ای است جلگه‌ای. آب 
و هوای معتدل دارد. آب ان از قنات و رود 
کردان تأمین میشود. محصولات آن غلات. 
بنشن, لبنیات. صیفی. چغندرقد. باغات میوه 
و قلمتان است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. از طریق قهوه‌خانة علیخان 
سلطانی کنار خط شوسه کرج به قزوین 
ماشین ميرود. (از فرهنگ جنرافیائی ایران 
استان مرکزی). 
عرباء .[ع] (ع ص) عرب خالص. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (از قطر المحیط). 
عربات. (ع ر ] (ع [) کنتیهای بته در دجله 
که یجای پل باشد. (منتهی الارب). 
عربات. (ع ر ] (إخ) ج عربة و آن بلاد عرب 
باشد. ||و راهی است در کوه بطریق مصر. 
|[عربة بلفت اهل جزیره سفینه‌ای باشد که در 
آن اسیائی در مان آب جاری مثل دجله و 
فرات و غیره سازند و اين لفت ظاهرا مولدة 
اس (معجم اللدان). 
عر با تی. [ع ر تی‌ی] (اخ) سا کنین عسربه را 
گویند که موضعی است به فلسطین. (از 
قاموس کتاب مقدس). 
عرباض. (ع](ع ص) عسربض. درشت و 
استوار, توانا از مردم و شتر. (منتهی الارب). 
الغليظ الخدید من اللاس و من الابل. (اقرب 
الموارد). ||شیر گران و بزرگجلة پهن سینه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عربان. (ع د] (ع !) اربان. (زیرا گاه‌عین آن 
تبدیل به همزه شودا, پیمائه. (منتهی الارب). 
رجوع به ربون و آربون شود. 


عربان. [ع]((خ) شهر کوچکی است به 





خابور از سرزمین جزیره, سالم‌پن منصوربن 


أ عبدالحميد ملقب به ابوالفنائم امقری بدانجا 


نسبت دارد. (معجم الیلدان). 
عربان. [غ ر ] ((ج) دهی است از دهستان 
جالانجولان شهرستان بروجرد. ناحیه‌ای 
است» واقع در جلگه. هوای آن معدل است. 
۷ تن سکهه دارد. اب أن از چشمه تامین 
میشود. محصولات آنجا غلات است. شغل 
اهالی زراعت است. راه اتومیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
عربان. a‏ ((خ) دی است از دهستان 
مرکزی بخش صوععه‌سرا شهرستان فومن 
جلگه است و هوای معتدل و ۱۲۳۰ تن سکنه 
دارد. آب از رودخانة ماسوله و استخر و 
چشمه تأمین میشود. محصولاتش برنج؛ 
توتون مختصر ابزیشم و چای است. شغل 
اهالی زراعت است. دو مسجد قدیم دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
عربافة. (ع ر ن] () دف و دانره باشد و 
بعضی دائرة حلقه‌دار را گویند. (آنندر اج). 
عرب اوغلو. زغ ز1] ((ج) دهی است از 
دهستان کل تپه فیض‌الّه بیکی بخش مرکزی 
سقز ناحیه‌ای است کوهستانی. سردسیر ۱۶۵ 
تن سکنه دارد. آب آن از رودخانه و چشمه 
بات میشود محصولات آن غلات و لبنیات 
و توتون و تنبا کوو قلمستان است. شنل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. دېستان دارد. در دو 
محل بقاصله ۴ هزارگزی بام عرب اوغلو 
پائین و بالا قرار گرفته و سکته بالا ۴۰۰ 
نفرست. (از فرهنگ جغرافیاثی ایران ج۵. 
عربپ. ع ب] (ع لا آب صافی بسیار. 
|اباقی نشان جراحت. ||(إخ) ناحیه‌ای است 
به مدینه. (منتهی الار ب). 
عرب بائده. [ع رب ء د( (اخ) کسانی‌اند 
که خود از بین رفته و آثار آنها مندرس گشته 
است و اخبار آنها جز قسمتی کم در دست 
یت و مشهور نام قبائلی چند است. (از 
صبح الاعضی ج۱ ص ۱۳ ۲). رجوع به 
عربتان شود. 
عرب بکر. [ع زب ک ] ((خ) دهی است از 
دهستان اربعه پایین (سفلی) بخش.مرکزی 
شهرستان فیروزآباد. ناحیه‌ای است جلگه‌ای 
و گر‌سیر. ۵۵۰ تسن تک دارد. آب آن از 
قات امن میشود. محصولات أن غلات و 
خرما ولیموست. شغل اهالی زراعت و 
باغبانی است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی یران ج 4۷. 
عرب پروزد. [ع ر بز و ] (ن‌مف مسرکب) 
عرب‌پرورده. تربیت کرده و ساختۀ دست 
عرب. به دست عرب فرهنگ و ادب گرفته: 
کان بیابانی عرب‌پرورد 


کارملک عجم نداند کرد. نظامی. 


عرب خیل. 


عرب پوران. [ع ر ] (اخ) دی است از 
دهستان کوکلان بخش مرکزی شهرستان گند 
قابوس ناحیه‌ای دشتی است. هوای ان معتدل 
است. ۱۵۰ تن سکته دارد. آب آن از رودخانة 
پنج ارخ تأمین میشود. محصولاتش برنج و 
غلات و حبوبات است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. صنایع دستی زنان بافتن 
بارچه‌های ابریشی و نمدمالی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
عریج. [ع ب] (ع ص) سگ سطبر فربه. (از 
اقرب الموارد) (انتدراج) (منتهی الارب). 
عرب حاجی آقا سلطانی. [ع ز ب 
ش ] (اخ) از الات اطراف تسهران است. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۱۱۱). 
عرب حسن. (ع ر ح س | (اخ) دهی است 
از دهتان میانآب بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر, واقع در ۲۴ هزارگزی جنوب 
خاوری شوشتر کار راه تابستانی شوشتر به 
بند قر کنار شمال خاوری رود ثطیط. واقع 
در دشت و گرمسیر است. ۱۷۰۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از رود شطط تأمن میشود. 
محصولات آن غلات و شفل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 
عرب حلوانی. [غ ر بح ] (اغ) از ایلات 
اطراف تهران است. (از جغرافیای سیامی 
کبھان ص ۱۱۱). 
عرب خالونی. [ع د1 ((خ) دهی است از 
دهستان رستم. ببخش فهلیان و سمسنی - 
شهرستان کازرون» واقع در ۲۲ هزارگزی 
شمال باختر فهلیان و یک هزارگزی شوسۀ 
کازررن به بهبهان در دامنه واقع است. هوای 
آن گرم است ۳۲۵ تن سکنه دارد. محصولات 
آن غلات و برنج و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج۷. 
عر ب‌خانه. [ع ر نَ] ((خ) نام یکی از 
دهتانهای بخش درمیان, شهرستان بیرجند 
و محدود است از طرف شمال خاوری به" 
دهستان مومنآباد از باختر به دهستان 
قسییآباد از شمال به دهستان گل‌فریز. 
جلگه‌ای و کوهستانی و معتدل و محصول 
غلات است. مردم آن از ایلات خوزستاند که 
در زمان نادرشاه به این محل کوچانده 
شده‌اند. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
و صنایع دستی آنان قالیبافی. این دهستان از 
٩‏ آبادی کوچک و بزرگ تشکیل شده‌است 
و ۱۰۵۹۸ تن تقریبی نفوس دارد. قراء مهم آن 
دهکده سهل آباد و مختاران است. (از فرهنگ 
جغرافائی يران ج .4٩‏ 
عرب خیل. 2 ر ج[ (اخ) دهی است از 
دهستان قشلاق کلارستاق بخش چالوس 
"شهرستان نوشهر. ناحية دشتی است و هوای 


عرب‌خیل. 


عربستان. ۱۵۷۹۱ 





آن معحدل است دوست تن سکنه دارد. آب 
آن از رودخانة ردابت رود تاين میشود. 
محصولاتش برنج و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت اسنته راه مسالدی ارد از رگ 
جغرافیانی ایران ج 4۳. 

عرب‌خیل. 4 رخ (اخ) دی است از 
دهتان ناتل رستاق بخش نور شهرستان 
آمل زاق در قشت رای آن ال انیت 
یکصد و پنج تن سکنه دارد. آب آن از وازرود 
تأمین میشود. محصولات آن برنج و مختصر 
غلات و شفل احالی زراعت است. تابتان به 
ییلاق دهستان لاریسج میروند. (از فرهنگ 
جغفرافیائی ایران ج۳). 

عربك. [ع ب‌دد / ب‌دد] (ع ص) درشت از 
هر چیزی. ||() خوی و عادت. (منتهی 
الارت) اندر اج). |ادآب و عادت. و گفته 
شده است صحیح آن در دأب و عادت عرید 
است؛ يقال مازال عریده؛ کذا ای دایز هه ۳ 
(از اقرب الموارد). ||ماری است که در دمد و 
نگزد. ||یا ماری است خبیث سرخرنگ. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

عرید. [ع ب ] (ع !) مار. |((ص) زمین 
درشت. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
عرید. (ع رز ب] (ع صا عزبتة . عرد عبّرد. 
عبارد. تفت رید عرید؛ دختر سپیدرز 
تازه‌بدن نازک و لرزان اندام. (از منتهی لارب» 


ذیل ماده ع ب ر د»). 
عوبفة. [ع ر ب د] (ع ص) عرّبد. رجوع به 
عربد شود. 


عربكة. [ع ب د] (ع إمص) بدخوئی. (متهی 
الارب). بدخلقى. (از قطر المسحیط). 
|| جنگجویی. (منتهی الارب) (آتدراج). نبرد 
و پکار و مجادله و هنگامه و غوغا و شورش. 
(ناظم الاطباء). 

- عربده آوردن؛ داد و بیداد راه انداختن. 
بانگ و فریاد کشیدن. بانگ و فریاد داشتن 
کی از سر مستی با خشم و بدخویی. 
عربده‌حوی. (ع ب د /د] (نف مرکب) 
کنایه از جنگجوی و جنگ‌آور باشد. 
(آنندراج). پرخاشجوی. ستیزه‌جوی و 
هنگامه‌جوی. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|کنایه از چاپلوس و فريب‌دهنده و کنایه از 
بازیگر و حقه‌باز هم هست. (آنندراج): 


هر آنکه بر رخ منظور ما نظر دارد 

بترک خویش بگوید که یار عربده‌جوست. 
سعدی. 

ز چرخ عربده‌جویش خدنگ تیر جفا 

نخست در دل مردان هوشیار اید. سعدی, 


نرگسش عربده‌جوی و لش افسون‌کنان 
نیم شب دوش ببالین من امد بنشست. 
حافظ. 


روزگاری من و دل سا کن کوئی بودیم 


سا کن کوی بت عربده‌جوئی بودیم. وحشی. 
عریده جو بیی. ۶1 ب د/)(حسامص 
مرکب) عمل عربده‌جو. پرخاشجویی. 
مجادله. 

عر ید ه زدن. [غ ب د /درد]( مص 
مرکب) فریاد کیدن. قریاد ناهنجار 
برآوردن. بدمستی کردن. بانگ و فریاد کردن. 
بانگ زدن بر روی کسی از ختم یا مستی. 
عریده کار. (ع ب د /د) (ص مرکب) کس 
که به دوستان و هم‌پیالگان خود ستیزه کند.. 
عربده کردن. (ع ب د / دک د]( مص 
مرکب) بدمستی کردن. فریاد کردن: 
یه ود فخ کد ان شون کد 
عربده با پیرزنی چون کند. نظامي. 
هر که می با تو خورد عربده کرد 
هر که روی تو دید عشق آورد. 
پسرش خمر خوزد و عربده کرد. ( گلستان): 
عربده کشیدن. [غ ب د / دک /ك ذ] 
(مص مرکب) بدمتی کردن. داد و بیداد 
کردن.داد و یداد راه انداختن. بانگ داشتن از 


سعدی. 


خشم یا بدخوبی یا مستی. 
عریده گر. (ع ب د /د گ] (ص مرکب) 
فریادگر. داد و بیداد کننده. 
عرب دیزه‌سی. [ع ر ر] (اخ) دهی است 
از دهستان آواجیق بخش حومة شهرستان 
ما کودر مسر شوسه کلب | کندی. ناحیه‌ای 
است جلگه‌ای. هوای آن معدل است. ۷۰۰ 
تن سکنه دارد. ات آن از کوستان تأمین 
میشود. مسحصولاتش غلات و بزرک و 
حبوبات است. صنایع دستی جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
عرب راشد. (ع رب ] (() دهی است از 
دهتان باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز 
کار راه لولژ نفت اهواز به هفتگل, واقع در 
دشت و گرمر است و ۲۰۰ تن سکه دارد. 
اب ان لد اداس تون میخض لات ان 
غلات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. در تابستان راه اتومبیل‌رو دارد. پاسگاه 
ژاندارمری و تلفن در ۶ کیلومتری آبادی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
عربرب. (غر 1 (ع [) عربربية. سماق. تم 
عبرب. از اقرب الموارد) (از متهی الارب). 
عر بر بیه. [ع ر ر ہی ی ] (ع!) عربرب. عبرب. 
سماق. (اقرب الموارد). رجوع به عربرب 
شود. 
عرب‌زانی. [ع ر ] (() دی است از 
دهستان باهو كلات بخش دشتیاری 
شهرستان چاه‌بهار. کنار راه مالرو قصرقند به 
دشتیاری. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و گرسیر 
و ۲۰۰ تن کله دارد. ات آن از باران تان 
میشود. مسحصولات آن غلات و ذرت و 
حبوبات و لبنیات است. ثغل اهالی زراعت و 


ہے ا د سام ہے ہے .مرا ژر uuu‏ 


گله‌داری است. سا کنین از طایفة سردار زائی 
هسند. (از فرهنگ جفرافیایی اران ج۸). 
عرب‌زاتی. [ع ۳ (اخ) دصی است از 
دهستان میرعبدی بخش دشتیاری شهرستان 
چاهبهار کنار راه مالرو دشتیاری بج ۱۰۰ 
که دارد. اب ان از باران تأمین ميشود. 
محصولات آن غلات, لبنیات و خرما است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. سا کنین 
از طایفة سردارزائی هستد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌۸. 
عریس. [ع ب] (ع () پشتة بلند هموار از 
زمین سهل و نرم جهت فرود آمدن آخر شب. 
(منتهی الارب) (آنندراج). المتن المستوی من 
الُرض هل ... (اقرب الموارد). 
عربستان. [ع رز ب ] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای حومة شهرستان گلپایگان است 
این دهتان در جنوب خاوری ا 
گلپایگان واقع شده است و حدود آن به شرح 
زیر است: : از شمال به جلگه. از جنوب به 
خاک اصفهان از خاور به قم از بباختر به 
خون‌ار. موقبت طبیعی آن, واقع در جلگه 
است. هوای آن گرم و سالم است. این دهستآن 
از ۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده است 
و جمعیت آن در حدود ۶۴۹۴ تن.است. قراء. 
مهم آن عبارتد از رحمت‌آباد. خم و پیچ» 
ورزنه» درتجره. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ا. 
عر بستان. [ع رز ب ] (اخ) عسربستان شبه 
جزیره‌ای است که از طرف جنوب به خلیج 
عدن و تنگة باب‌المندب و اقیانوس هند و 
دریای عمان و از مغرب به دریای سرخ 
(قلزم) و ترعه سوئز و از مشرق به دریای 
عمان و خلیج فارس و عراق عرب و از شمال 
غربی به طرف جنوب شرقی شېه شکل 
ذوزنقة غر منتظم است از طرف شمال ميان 
شامات و نجد و در طرف جنوب مان نجد و 
حضرموت و عمان و یمن دو کویر بسار 
وسیع واقع شده است ( کویر نقود و کویرالربع 
الخالی). در شمال غربى ميان مدیترانه و 
فلسطین و خلج عقبه و ترعة سولز 
شبه‌جزیرة سیا واقع است. در مشرق این شبه 
جزیره و در جنوب بحر میت و فلطین خطهٌ 
سرحدی بن حجاز و فلطن است معروف 
به وادی العرية که مملکت نبطی‌های قدیم و 
پای‌تخت آنها بوده است که در مأخذ رومی و 
یونانی پترا مینامیدند. در جنوب این خطه و 
در امتداد سواحل عقبه و دریای سرخ از 
شمال غربی به جنوب شرقی, خا ک حجاز 
ممتد میشود. و باز در امتداد ساحل و به همان 
قرار ولایت کوچک عر و در جنوب عر 
خطةٌ یمن وأقم است که تا دریای سرخ و تگة 
باب المندب کشیده ميشود. و پس از أن در 
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انتهای جنوب عربتان و ساحل دریای 
عربستان و اقیانوس هند و از مشرق به مغرب 
ابستداء ناحية عدن است و در مشرق ان 


عربستان. 


حضرموت و در مشرق حضرموت خطة 
ساحلی مهره است. در ساحل غربی خلیج 
فارس رو به شمال غربی ولایت لحساء است: 
در شمال این ولایت و جنوب بصره ناحی 
کویت است و در وسط قطعۀ عربتان ميان 
عمان از طرف مشرق حجاز و از طرف مغرب 
کور تام ات ازستوي کر رد نوم ر از 
شمال مملکت نجد و یمامه واقع‌اند. 

دولت: در سرزمین عربستان از زمان بسیار 
قدیم و عهد ماقبل از تاریخ شعبه‌ای از اقوام 
سامی سا کن بودند. این قوم که | کلون عرب 
خوانده ميشوند اغلب صحرانشین بودند و 
بجز در مناطق ساحلی آن و عراق تمدنی 
وجود نداشت. در این قطعه از فرون بسیار 
قدیم شاهراهی برای تجارت هند با مصر و 
سوریه و بابل بود و با دول بزرگی مانند مصی 
بابل, فنیقیه و بهود مراوده داشتند و امحعة 
ممالک دوردست را بخود جلب میکردند و 
بدین طریق عمان, شرق عربستان. حضرموت 
و سواحل جنوبی یمن راه تجارتی بود و بدین 
جهت در جنوب و جنوب غربی عربستان در 
عصر بسیار قدیم دول متمدن عسربی‌نژاد 


تشکیل شدند ماند سلطتهای معن و سبا و ۱ 


حضرموت و قتبان و بویژه معین مرکز عمده 
تجارت بود و برای تامین راه تجارت به شمال 
در خط تجارت خود نقوذی بیدا کر ده بودند. 
سلطنت ممینی ظاهراً قدیمترین دول متمدن 
عربستان بوده است و پیش از قرن هشتم قبل 
از لاد تمدنی کافی داشتند. و دولت مهس 
تأسیی کرده بودند که کتیبه‌ها و آثار زیادی 
از آن به دست آمده است. این مملکت عبارت 
از قمت شمالی و شرقی یمن وقمت 
جنوبی عربستان و مشرق آن خطه بود و شهر 
عمده آن معین (معان) و پایتشت آن شهرهای 
قرنا (فرنه = سوداء) و یثیل (براقش) بوده 
است که در شمال شرقی صنعاء امروزی واقع 
بود, ابتداء و انتهای این دولت بدرستی معلوم 
نیست, برخی ابتدای آن را از دو هزار سال 
قبل از میلاد میدانند و انقراض آن را در قرن 
نهم قبل از میلاد و برخی ابتدای آن را قمرن 
دوازدهم و انتهای آن را قرن نهم قل از میلاد 
میدانند. در جنوب شرقی مملکت معین 
بلطت قان بوده است که با حکومت معین 
هم عصر بود. این دولت تا استیلای حمیریها 
در سال ۱۱۵ ق. م. وجود داشت و پاتخت 
آنها تم یا تمناء در جنوب شرقی یا غربی 
مارب بوده است. سلطنت حضرمَوّت نیز با 
معین هم عهد بوده آنان در اقصی نقاط جنوب 
عربتان حکومت میکردند. باری پای‌تخت 


این دولت ثبوه بود این دولت تا ۰ ۰ ق. م. به 


#ست حمیربها براتاد. سلطّت سا بدو دوره 


تقسیم ميشود. ابتدا از سال تأسیس تا ۵۵۰ ق. 
م. که سلطتت در دست کهنه بود و دوم از 
اواسط قرن ششم ق. م. تا انقراض که سلاطین 
مقتدر حقیقی بودند. در دوره اول پایتخت آنها 
صرواح بوده است. در سال ۱۱۵ ق. م. قوم 
حمر که از اقصای جنوب عربستان بودند 
ایتدا بر ممالک قتبانی و بعد بر سبا تلط 
یافتند و سلاطین آنها را تبع نامیدند و بعدها 
بلاطن حضرموت سباویمه نامیده شدند. 

در قرن دوم مسیحی حبلیها به ممالک 
حمیریها استیلا باخند و مبشرین مسیحی 
مسیحیت را داخل در یمن کردند و کلیساها 
بنا کردند و در این مدت تحولاتی نیز ہدید 
آمد. حمیریها که از تلط حبنیهای مسیحی 
و بیگانه به خا ک خود ناراضی بودند به دربار 
ایران استفاثه و از نوشروان استمداد نمودند 
دولت ایران در حدود سال ۵۷۰ م. به یمن 
لشکرکشی کرد و حبشی‌ها را شکست داد و 
سرانجام ایرانیان در یمن حکمرانی کردند. دز 
بعضی از تواحی دیگر سرزمین عربستان نیز 
حکومتهانی بودند مثلاً در تمام خلیج عقبه و 
شمال شرقی شبه جزیره سینا از قرن چهارم 
ق. م. بطی‌ها دولت ستمدنی داشتد و این 
مملکت مرکز تجارت بود و بعدها بتمام 
اراضی سرحدی مان شامات و عربستان از 
فرات تا دریای سرخ اسم نبطی داده شد و 
پایتخت ان پترا بود و دارای زبانی خاص 
بودند. و در شمال العلاء تمدن تمودی واقع 
بود در شمال شرقی حجر در ۱۳فرسخی تیما 
واقم است که مرکز تمدنی بسیار قدیم بود که 
نفوذ بایلی و ارامی در انجا پیدا است و در 
سال ۱٩۲‏ - ۲۱۱ م. شهر تدمر به دست 
اپراطور روم بود و پس از کت روم از 
شاپور اول پادشاه ساسانی در سال ۲۶۰ م. 
ایرانیان شمال سوریه و آسیای صغر را 
گرفتند.گذشته از دول و نواحی متمدن عربی, 


مردم عربستان بر دو نوع بودند, بادیه‌نشیر و 


حضری. حضریها | گرچه شهر و قصبه داشتند 
ولی در درجذ ابتدائی بودند و بدویها از هر 
جهت انها را احاطه کرده بودند و با انها 
مخلوظ پودند دز سردات عربکان آین 
حضریها تحت نفوذ دول متمدن بزرگ دولی 
نیم متمدن بوجود اوردند تا اعراب بدوی را 
تحت نفوذ خود آرند و بطور کلی خط 
عربستان در تحت نفوذ سه دولت ایران» روم و 
عیشه بود موق و شمال ری آن زیر 
حمایت دولت ایران و شال غریی تابع روغ و 
قطعات مرکزی و جنوب زیر نفوذ حبشه بودند 
و پالجمله از مجاورت و معاشرت با این دول, 
دول نیمه متمدنی پوجود آمد که هر کدام تابع 


عربستان. 


دولت متمدنی بود بدین طریق حیره و غسان و 
کنده تحت تفوذ ایران و روم و یمن بودنده 
معلکت حبزه از آواغر فرن ,سوم ا ۸:۰۲ 
ادامه داشت سدی مان ايران و اعراب بادید 
بود و در زير سلطنت ملوک لخمی‌ها بودند 
این معلکت بتدریج وسعت یافت و از فرات تا 
نجد امتداد یافت و قریب ۳۰۰ سال لخمی‌ها 
سلطت کردند. سلاطین حیره که دست 
نشانده ایرانیان بودند غالبا با دولت روم و 
ملوک غان که تابع روم بودند زد و خورد 
داشتند سلاطین غسان حدود ۶۰۰م. در 
سرزمین حوران و جنوب غربی آن در اراضی 
بسلقاء و جولان سلطنت داشتند و تحت 
حمایت روم بودند آنان عدا ہوا طة 
پش آمدهائی با ایرانیان همدست شدند و در 
سال ۴ که خسروپرویز دمشق را گرفت 
سلطت غانیان پایان یافت. ملوک کنده در 
مرکز عربستان و نجد و یمامه سلطنت داشتند 
و در ۴۸۰ م. تمام قبائل نجد از جنوب تا 
شمال در زير لوای کنده متحد شدند. قسمت 
مهم سرزمین عربستان در طول تاریخ موطن 
بابلیان, آشوریان فینقیان و عبرانیان و سپس 
عناصر بهود و مسیحیت بوده است و بنا بر 
تحقیق عرب همان نژاد سامی است پس از 
ظهور اسلام مهد و محل تمدن اسلامی گردید 
و دگرگونی خاص در اوضاع اجتماعی آنجا 
پدید آمد. برخی گویند موطن اصلی نزاد 
سامی افریقای شرقی است و برخی دیگر 
گویندموطن اصلی این نژاد عراق است. ولکن 
قول محقق این است که موطن اصلی این نژاد 
شبه جزیرة عرب است و چنانکه از منابع 
تاریخی به دست اید در حوالی سال ۳۵۰۰ ق. 
م. مردمی از تراد سامی از راه شرق آفریقا 
بهاجرت کرحت و بطرت کال رار 
شدند و با سکن مصر که حامی نژاد بودند 
اختلاط پیدا کردند و در حوالی نیمه هزاره 
سوم ق. م. مردم سامی نژاد مهاجرت دیگر را 
شروع کردند. 

مردم عربستان: مردم عربتان دو دسته‌اند 
یک دسته شهرنشین و دسته دیگر بادیه نشین. 
و اين امر از قدیم الایام حتی تا کنون موجب 
شده است که حدود حقیقی مردم عربستان 
معلوم نگردد. شغل مردم عربستان زراعت و 
ریت شتر و تجارت بوده است السته 
خصوصیات روحی و اقتصادی آنها برحسب 
متاطق مختلف فرق میکند. بسیار از سردم 
سرزمین عربتان هنوز در حالت نیم بداوت 
زندگی میکنند و آثار تمدن کمتر در آنجا نفوذ 
کرده است. باستتای مردم شهرنشین مکه و 
مدینه و یمن و صنعا و عدن که تا اندازه‌ای باز 
هم بتفاوت با اوضاع تمدن امروزی آشنائی 


دارند و تحت تاثیر و نفوذ تمدن وأقع شده‌اند. 


عربستان. 

مردم ده و بادیه‌نشین الب همان حالت و 
روحیات بداوت را حفظ کرده‌اند مردم قصیم 
حوالی یمن و عدن و مردم ریاض از بعضی 
واه دازای اظرافت اسي اف 
بطورکلی مردم عربستان بافتخار گذشتۀ خود 
و نزاد خود هنوز هم میبالد و حتی برخی از 
آن نواحی مانند قصیم خود را از سایرین برتر 
و مقدم میدارند و مردم عارض خود را از 
لحاظ شجاعت مقدم میدارند و مردم بحرین 
خود را از مردم کویت برتر می‌دارند. 


شهرهای عربستان مردم بدوی هم به 
زندگانی بدوی خود و چادرنشینی أن چنان 
عادت کرده‌اند که حاضر رک 51 نمی‌باشند. 
: زندگی بادیه‌نشینی که شامل بسیاری از سکنة 
عربستان است بدین طریق است که مردم 
همواره در سیر آفاق‌اند و طبق فصول مختلف 
منطقه‌هائی را که مناسب با زیت و زندگی 
آنها و احشام آنها است انتخاب مینمایند 
بدانجا کوچ میکنند و هر سرزمین که در 
فصول مختلف مستعد زندگی باشد اشفال 
میکنند یک منطقة مد برای زندگی مردم 
بادیه‌ نشین منطقه‌ای است که مرتع کافی برای 
احشام و اغنام انان داشته باشد این مردم 
علاوه بر ترت مواشی و احشام در گذشته از 
راء چپاول و غارت اموال دیگران نیز زندگی 
میکردند. سر و کار مردم پادیه‌نشین با شتر, 
بیابان قفر و خرماست مردم بادیه‌نشین در 
حفظ رسوم و عادات قومی خود سخت پایبند 
میباشند. بجز قسمتی از جزیرةالعرب بقية 
نقاط ان مسکونی است و مع ذلک | کثر مناطق 
آن حاره است و مردم آن سرزمین بواسطة 
زیادی حرارت که موجب از بین رفتن 
میکربهاست دارای عمر درازی هستند. پویژه 
در مناطق سرسز و حاصل‌خیز آن که 
عمرهای مردم درازتر است. 

بارندگی و آب: بارندگی در حجاز بار کم 
است و درجة حرارت آن سرزمین زیاد است. 
حد متوسط حرارت سرزمین یمن ۸۰ - ٩۰‏ 
است و هوای آن مرطوب است. در صدینه 
حرارت از ۷۰ تجاوز نمی‌کند و طائف بهترین 
مناطق حجاز است از لحاظ اب و هوا در 
سرزمین عربستان انهار بمعنی معروف در 
کشورهای دیگر وجود ندارد. لکن بعضی از 
مجاری یا نهرهای کوچک دائم‌الجریان در 
یمن و عدن, و لحساء و عمان و نجد و جز آنها 
وجود دارد که در انها اب جریان دارد. این 
کون تھ رها ولا رای کح عمواند : 
طولانی‌ترین آنها وادی‌الرمسة است که از 
نسزدیک مدینه شروع ميود و از قصیم 
مكدر دو دیگر وادی حنفه است که از 


آب‌ریزهای کوههای غربی آب گرفته و به 
نزویکهای خلیج فارس منتهی ميشود. اما 
وادی‌هائی که به طرف بحر احمر جریان دارند 
عمق زیادتری دارند. 

قن :دز مان ااب مساله سب اه 
عظیم داشته و هنوز هم تا حدی دارد و دانستن 
نب قبائل و اشخاص فن مهمی در میا ن آنها 
بود. دست نسب‌شناسان عرب تمام قبایل و 
تیره‌ها و شاخه‌های آنها را شرح میدادند و 
ضط میکردند وا گرچه نسب‌نامه بعد از اسلام 
مدون گردید. لکن قسمت عمله آنها از 
محفوظات و روایات سنه به سنه بوده است. 
بطور کلی نسب شناسان, اعراب را بدو شجرة 
بزرگ تقسیم کنند: عربهای جنوبی از یمن و 
عربهای شمالی, که اول را به قحطان ودوم را 
به عدنان میرسانند و عربهای قحطانی و 
عدنانی می‌نامند. عربهای یمن اعم از حمیریها 
سبائیها و معینی‌ها و قتبانیها و حضرموتیها و 
عربهای بدوی آن مملکت که به بنوکهلان 
معروف همتند عرب اصلی بوده‌اند (عرب 
عاریه). و همین طور طوائف منقرض شده عاد 
و نمود. طم عرب مستمربه‌اند یعنی اصلا از 
نزاد عرب نمی‌باشند و در عرب مستهلک 
شده‌اند. بطور کلی قبائل قدیم عرب عبارت 
رند او غسانها. ها گنها لي 
عامله, جذام ازد, تنوخ, خزاعه, بنوجرهم. 
خزرح, که عربهای جنوبی و قحطانی‌اند. 
بعضی مردم و سکنه عربستان را به چند دسته 
وع کف کر داو ری ا 
۲ - عرب عاریه. ۳ - عرب مستعربه. و از 
لحاظ نسبت ابتداء به دوقم قحطانیه و 
عدنانیه تقسیم کرده‌اند. سکن قحطانیه یمن و 
عدنانیه حجاز است و گویند عرب قحطانی 
اصل‌اند و عدنانیه فرعند که عسربیت را از 
فحطانیه گرفته‌اند. شکی نست که عرب 
جاهلیت اهمیت خاصی به انساب میدادند و 
آن یکی از افتخارات عرب و قبائل بشمار 
میرفت. مستشرقین به این موضوع که عرب 
را به قحطایه و عدنانیه تقیم کرده‌اند توجهی 
خاص کرده‌اند. تسابون اقدم طبقات عرب را 
به ابناء سام نسبت داده‌اند و اسماء ابباء سام را 
از تورات نقل کرده‌اند. در ا اناب و 
طبقات عرب از کتاب مقدس عهد عتیق بار 
استفاده شده است. از جمله قبائل عرب قدیم 
که‌در قران و تورات امده است: عاد, تمود, 
طسم. جدیس, امیم. جاسم» هود عبیل, 
عبدضخم, عمالقه, قوم نوح‌اند ولی اکتر در 
وجود این طبقات شک کرده‌اند. 

قبیله: نظام قبیله در اجتماعات بدوی اصل 
اجتماع آنها را تشکیل میدهد چند خیمه را 
خی تایید او افا یک من را که نان 
افراد یک قوم مردم خود را یک خون دانسته و 


۱2۷۹۳ 


E IN ETE 
شد ایا ود فر فن اة کو‎ 
کلمۀ بنی‌به اسم. مشخص میشدند. هر خیمه‎ 
بامتاع مختصری که در آن هت ملک یک‎ 
فرد است لکن اب و مرتع و زمین زراعی‎ 


عربستان. 


پوده و 
سمت زعامت داشته است. علاوه بر رعایت 
سن باید دارای صفات بارز شجاعت و درایت 
و شخصیت خاص و مورد پسند باشد. وی 


موظف بود در کله شوّون افراد قبیله از امور 


1 قضا و جنگ و دفع منازعات دخالت کند. و 


باید قبل از تصمیم با زعماء قوم مشورت کند 
و مادام که مردم از او راضی بودند بدان سمت. 
باقی می‌ماند. 

عصبیت: یکی از امور مهمی که در قبائل 
بدوی رعایت آن میشده است روح عصبیت 
در افراد قبیله بوده است. بعطوری که هر فرد 
خود را فدای قبیله میدانست و بالاخره اصل, 
قبیله بوده است و افراد مستهلک در قبائل 
بوده‌اند الِته در این مورد .تحولاتی نیز پیدا 
شده است. 

قصاص: اعراب بدوی از قدیم الایام بر اين 
بودند که خون را باید با خون شت و هیچ 
نوع کیفر دیگری را قبول نداشتند و در این 
میان بعد از قاتل نزدیک‌ترین فرد به قاتل 
مسوول بوده است و گاه اقرباء مقتول تا ۴۰ 
سال دست از خونخواهی برئمی‌داشتند و در 
فکر انتقام بودند. 

دین اعراب قدیم: دین عرب مکه اصلاً 
ستاره‌پرستی و رب‌اللوع پرستی و بظاهر 
بت‌پرستی بود و بتهای سنگی و چوبی که هر 
یک مظهری از امور معنوی بودند بپرستیدند 
مانند «ود» که مظهر ماه بود و هبل خدای 
بزرگ مکه و بعل. لات. منات. سواع؛ یعوق, 
یقوث. نصر. این وضع الیته به دست توانای 
حضرت رسول | کرم (ص) درهم ريخته شد و 
مردم را به بهوه خدای یگانه که اله گفته شد 
دعوت فرمودند و مهمترین سبارزات اولية 
حضرت رسول همین بود. 

خدایان قدیم: خدایان قدیم عربستان 
عبارتند از صدی, ضراء صمو هباء, عزاء 
طوطمية. ات اتواط کے درخ تروش 
است, ذوالخلصة که خانه‌ای بوده در قرية 
ثروق که عرب مانند مکه آن را متبرک 
میدانستند. سعد که سنگ بزرگی بوده است 
پساحل جده, بعل. مردوخ وأنو که ارباب 
باپلیان بوده است و نیز هباء ثالوث, ینبو. 
عشتار, لاتو. مامناتو. 

خدایان هود: خدایان عرب يهود مذهب 
عبارتند از خدای یمن, استار, ود. نانکروب. 


۳ عربستان. 
شمس. انومائی» هصوباس, و ... از خدایان 
بزرگ آنها هبل (بت بزرگ) لات مناة: ود. 
قزح است ... (از الاساطیر الصريية. محمد 
عیدالسمید خان). 

مسحصولات: خشکی هوای عربتان و 
شوره‌زار بودن خاک آن مانع اساسی برای 
سرسبز شدن این سرزمین است. مهمترین 
محصولات عربستان بدین قرار است, حجاز: 
خرما. یمن: گندم و جو. عمان و لجماء: برنج 
وت عربی و قهوه و زغال. شام: 
انگور, کشمش کشمش, زیتون. انار, سیب. زردآلو. 
پرتقال, لیمون. نی‌شکر. خربوزه, موز. و 
میوه‌های دیگر که هر یک مخصوص منطقه‌ای 
معین است. در بین اعراب مهمترین درختها 
درخت خرماست چنانکه مهمترین حیوانات 
شتر است. 

حیوانات: بطورکلی از امثله و اخبار عرب 
برمی‌آید در سرزمین عربستان پلنگ. گرگ 
روباه, شیر کرگدن, عقاب. باز. بوم .کلاع. 
هدهد. قبرة. بلیل. کو کک قط شتر 
الاغ» سگ. اردک, گوسفند, قاطر, ملخ و جز 
آنها وجود دارد و اسبان عربی مشهور است. 
خانة کعبه و و لایت آن: ولایت کعبه را ابتدا 
اسماعیل‌پن ابراهیم بعهده داشت و بعد از مرگ 
او ثابت‌بن اسماعیل و سپس بترتیب مفاض‌بن 
عمروالجرهمی, عمروبن حارث الغسان؛ 
خلیل‌بن حبضه, غوی‌بن مربن آد. قصی‌بن 
کلاب. عبدالدار. هاشم‌پن عبدمناف, 
عبدالمطلب, عباس‌بن عبدالمطلب, عهده‌دار 
ولایت کعبه بودند. (رجوع به تاریخ ادبیات 
ایران ص ۶۲, ۱۰۵ ایران در زمان ساسانیان. 
صص ۸۰ - ۱۰۲ عرب قبل از اسلام تقی‌زاده 
و مقدمة ابن‌خلدون شود.) 

صسنایعی: صنایع آن ها عبارت است از 
ریخته گری, تجارت, آهنگری, بیطاری, 
حجامت. فصد و جز آن. مردم عربستان بطور 
عموم اشتفال به صنعت را زشت میدانستند و 
ک‌انی که بدین گونه کارها اشتغال داشته‌اند یا 
از ملت غیرعرب بوده‌اند یا از سردمی که 
رعایت اصول ندادی را نکرده‌اند و این گونه 
افراد مورد سرزنش و حقارت بوده‌اند. از 
صناعات و اشتفالات مشهوری که عرب 
بدوی بدان اشتقال داشته است غواصی لوْلوٌ 
است که قواعدی خاص برای این کار داشته و 
نظامات معینی مقرر بوده است که از حد آن 
تجاوز نمی‌شد. 

طب و بهداشت: مردم عربستان کمتر توجه 
به طب داشتند و مطابق همان اصول قدیم 
مریضهای خود را معالجه میکردند و البته در 
ميان مردم صحراتشین از قدیم الایام نوعی از 
بهداشت ت و طبابت خانگی وجود داشته است 
که ظاهرا اصالت عربی دارد. گو اینکه 


قمتهای بسیاری از ان را در اثر رفت و امد 


ز و معاشرت با مردم دیگری از ملت‌های بیگانه 
گرفته‌اند البته | کنون در بسیاری از شهرهای 
عربتان مدارس طب تأسیی شده است و به 
طب جدید هم اتات دارند. 
علوم و مسعارف: چنانکه از بعضی از 
ان آذ‌های عل وو اسا جرف خطر 
کنیم میتوانیم بگوئیم بلاد عرب خالی از 
مدارس بمعنی خاص بوده است و در دوران 
بسیار قدیم و قبل از اسلام اصولاً توجهی به 
این قسمتها نمی‌شده است و مجموعة هنر آنها 
تفاخر به ملیت و سرودن اشعار ملي بوده 
است که حا کی‌از برتری نژادی و قومی 
میباشد و بجز بعضی از نواحی آ 
علوم و معارف ایرانی مستفیض بوده‌اند. خود 
دارای مدارس قابل توجهی نبوده‌اند.. پس از 
ظهور اسلام و تحریض و تحریک بر علم و 
معرفت به این قسمتها نیز توجه شد و بوسیلة 
ملتهای دیگر بویژه ایرانیان اقدام به تأسیس 
مدارس و مساجدی گردید که علوم دینی و 
تفسیر و فقه و حدیث در آنها تدریس میشد در 
دوره‌های آخیر نیز با کوشش زیادی مدارس 
به سبک جدید کم و بیش رایج گردید و در این 
راه قدمهای مو ری برداشته شده است. 
علماء عر ستان: علماء عربستان در دورة 
اسلامی مانند ساير کشورهای اسلامی 
عبارت بوده‌اند از علماء دینی که عمده 
E E ORES‏ 
رات و لاا در میان آنها دیده منود 
که‌کسانی به فلسفه ولم وا نو وجو 
داشته‌اند همزمان با تحولاتی که در دنیا 


ان که از پرتو 


بوجود آمد و در رکته‌های م ختلف 
نیازمندیهایی پیدا شد متدرجا و په طور آرام 
نیز ثمرة تمدن علمی امروزی در کشورهای 
ری کم بیش نموداز عد است هابت آ نک 
انان را در مراتب تمدن با ملل همجوار خود په 
سبب تفاوت مناطق اختلافاتی مشاهده 
مود 

کرم: یکی از صفات بارز و نمودار مردم 
عربستان در عرب جاهلیت و به نحو 
عاقلانه‌تری در اسلام کرم و جود و جوانمردی 
و مهمان‌نوازی بوده است که عرب همواره 
بدان افتخار میکند مضیف‌های معدد در تمام 
مناطق و شهرها و حتی میان چادرنشین‌ها 
وجود داشته است که در انها از واردیین 
پذیرائی ميشده است. مردم عربستان سخی و 
دست ودل باز و منیع الطبع و جوانمرد بوده‌اند 
و این صفت یکی از صفات بارزه و ممتازه 
آنها به حاب می‌اید. در این مورد قصه‌ها و 
حکایتهای شیرین وجود دارد که نمودار کرم و 
اخلاق و فقوت انهاست. 

زن: در سرزمین عربستان توجه خاصی به 


عربستان. 
آموزش زن حتی در دور اسلام نداشته‌اند و 
بجز قرائت قرآن و فرا گرفتن مائل مذهبی 
علوم وفنون دیگر را برای زن مجاز 
نمی‌دانستند ايین وضع کم و بیش در 
کشورهای دیگر مسلمان نیز وجود داشته 
است. 

القاب: ق‌یکی از مسائل مورد توجه و مهم 
عرب جاهلی انتخاب القاب و اتتایات است 
که‌مایه فخر آنها محصوب میشد و هر طایفه و 
قومی را لقبی بوده است. اشخاص سرشناس 
و رجال انها نیز برای خود القابی داشته‌اند و 
در این مورد وضع خاصی داشتند که بطور 
آزادانه هر نوع لقب و کنیتی را بدیگری 
میدادند و برخی را فقط به نام میخواندند و امرا 
و سوک خود را و اقاب و ام خامن نام 
میبردند مانند ملک. عبدالعزیزه طویل السمر, 
شیخ. امام. و از جمله القاب عدالمزا 
عبدمناف, عبدالدار و یره بوده است. کنیه‌ها 
معمولاً با اب و ام شروع ميشود. مانند 
ابوعبداله» ابودرداء ابوجعفر و ام لیلی. و ام 
که تکار اشاب ای انعر 
مساوات: | گر تفاخر و تفاضل و انتسابات 
اقوام عرب را ندیده بگیریم تقریاً مردم 
عربتان از لحاظ طبقاتی خودرامساوی 
یکدیگر میدانتند نهایت خود را از ساير 
تزادها برتر می‌شمردند ولکن فضل و برتری 
در میان خود آنها نبود برتری خاصی برای 
افراد و مقامات قائل ودند اعم از حا کم و 
رعیت و حتی در دوره‌های اسلامی این معنی 
محقق شد که بموجب ای شریفه «آن | کرمکم 
عندالّه انقیکم» (قران ۱۳/۴۹)؛ هیچ فردی 
اعم از مالک و مملوک, حا کممو امیر و جز آنها 
بر دیگری برتری نداشت و چنانکه حا کمی 
اجحاف میکرد مانند افراد عادی مورد 
سیاست شرعی واقم ميشد اله اين وضع تا 
اندازه‌ای از ثمرات تساوی خاص اسلامی 


است. 
نظر اجمالی به اوضاع عربتان بعد از اسلام: 
مقارن با ظهور اسلام آشفتگی خاصی در خطة 
عربستان حکومت میکرد ظهور اسلام یکی از 
حوادث مهمی است که تاریخ ملت عرب و 
بلکه بسیاری از ملل دیگر را دگر ن کرد و 
سرزمین‌های زیادی را از نظر جفرافیائی و " 
اجتماعی واژگون نسمود. بیاری از 
سرزمین‌ها که از لحاظ زبان و 
با اعراب تفاوت کلی داشت بر اثر تعالیم 
اسلامی و تسلط اعراب بر آنها رنگ عربیت په 
خود گرفت بطوری که در قرون و اعصار 
بعدی آنها را جزء کشورهای عربی به جساب 
آوردند. اسلام برای ملت عرب با رهیری 
ملتهای دیگر چون ملت ایران تعدنی باخت 
و آنان را به نظم و ترتیب اداری و کشورداری 


عربستان سعودی. 


عرب‌کشی: ۱3۷۹۵ 





آشنا ساخت. (از الاساطیر المرية تاليف 
محمد عبدال‌میدخان, تاريخ المرب محمد 
مبرول نافع - مصر ۱۹۵۳ م) (از پرویز تا 
چنگیز تألیف تقی‌زاده) (تاریخ العرب قبل از 
اسلام جواد على بفداد ۱۹۵۱) (جزیرة‌العرب 
فی‌القرن العشرین حافظ و هب مصر ۱۹۵۶) 
(المراق قدیماً و حديتاً تألیف سیدعبدالرزاق 
حتی چ صیدا ۱۹۴۸ م( 

عربستان سعودی. [ع ر ب ي س ] (اخ) 
عربستان سعودی یا حجاز در تقیمات 
اداری و جغرافیائی امروز به خطة ساحلی 
غربی عربستان اطلاق میشود که در کار 
دریای سرخ از عر (در جنوب) تا منتهی‌اله 
خلیج عقبه (در شمال) تقریبا بطول هزار و 
سیصد کیلومتر ممتد شده و عرض آن در 


را بنام المملکة العربية السعودية اعلام کرد وی 
فررزند خود امیرسعود را در ۱۳۵۲ ه.ق.به 
ولایت عهد منصوب کرد و در هشتم 
ریم‌الاول ۱۳۷۳ «.ق. درگذشت و ولی عهد 
او بنام «ملک سعود» بر تخت نشست و بعد از 
او ملک فیصل, برادر او. جمعیت این کشور 
در حدود دو میلیون و نیم است که عده‌ای از 
آنها شهرنشین‌اند اما زندگی | کثر آنها هنوز بر 
اساس صحرانشیتی است و اينان طوائف و 
قبائل مختلفی تشکیل میدهند که مهمترین 
آنها عبارتند از: سطیر» عستيبة, بنی‌سلیم, 
قریش, هصذیل. ثقیف. البقوم عدوان 
بنی‌حارث» بنی‌لحیان. بسی‌سعد. جحادلت 
نخاولة. رجوع به عربستان و رجوع به حجاز 


سود. 


پشت ساحل به طرف داخلة عربستان تقرباً | عرب سرنگت. (ع ر س ر] (إخ) دی از 


از ۱۸۰ تا ۲۷۵ هزار گز است و محدود است 
از خاور به خلیج فارس و از باختر به دریای 
سرخ و از شمال به اردن و عراق و از جنوپ به 
یمن و حضرموت و عمان و ۸۹۵ هزار ميل 
مربع مساحت دارد. خطه حجاز یا عربستان 
مرکب از دو منطق طبیعی است: قسمت 
شرقی که کوهستانی است به عربی, نجد گفته 
میشود و دیگری غربی که پست و هموار 
است در طول ساحل, تهامه نامیده میشود. 
شهرهای مکه و مدینه در قسمت هموار واقع 
است. حجاز دارای سلله کوهها است و انجا 
بارندگی بسیار کم است ولکن در سواحل آن 
نسبة باران زیاد است. آبگیر شهرهای آن همه 
از سیل‌های زمستانی است. شهرهای مهم این 
کشور:ریاض, ظهران. مدینه است. این کشور 
دارای منایم نفت سرشار است و نفت مهمترین 
منبع درامد ان محسوب میشود و از راه حاج 
که به زریات مک معظمه میروند نیز سالیانه 
درآمد قایل توجهی دارد. در نواحی شمالی 
عربستان سعودی به سبب بودن آب. باغها و 
قراء مسکونی بیار است و آنجا حبوب و 
سبزیجات نیز کاشته می‌شود. شغل مردم 
فا هر فیس وی احشام و گله‌داری و 
شترداری است. نوع حکومت این کشور 
| کون سلطنتی مسوروثی است و از خانوادة 
شریف‌اند. منصب شریف مکه از مناصب 
محترم دولت عشمانی بود. در سال ۱۹۰۸ م. که 
دولت عنمانی به صورت حکومت مشروطه 
سلطنتی درآمد. شریف حسین‌بن على را 
خاک مکه مود وس راتهام بے سال ۱۹۱۶ 
استقلال یافت و شریف حسین بعنوان پادشاه 
آن سرزمین شناخته شد لکن دیری نپئید که 
حکومت وی به دست عبدالعزیزین سعود 
متقرض گردید و خود رسما پادشاه آن 
سرزمین شد و در تاریخ ۱۹۳۲۲ بر تمام 
سرزمین حجاز تلط یافت و سرزمین خود 


دهستان اقابای بخش مرکزی شهرستان گنبد 
قاوس از تجلا ام تفه اسان 
تراجه, بهلکه تشکیل شده است, سکنه آن 
۰ آتن. محصولات آنجا غلات. حبوب. 
لنیات است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج( 
عربسوس. [ع ب ] (إخ) شهری است 
سرحدی» بنزدیک مصيصة, سیف الدولةبن 
حمدان په زو انجا شده است. (از معجم 
البلدان). 
عربسیس. [ع ب /ع ب ] (ع لا عسریس. 
(اقرب الموارد) (منتهى الارب). رجوع به 
عربس شود. ||داهية. (اقرب الموارد). 
عر بساه. [ع زر ] (إخ) ابن محمد خسین. 
رجوع به این عربشاه و فهرست كتابخانة 
مدرسة سپهسالار ج۲ ص ۵۸۲ شود. 
عربساه. [ع ر ] (إخ) دهی از دهستان چهار 
یمان یختش را ع م 2 
ناحیه‌ای است کوهستانی ۲۴۴ تن سکنه 
دارد. شغل اهالی زراعت است. صنایع دستی 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران جگ( 
عوبشاه. (ع ر] ((خ) دهی از دهستان سیاه 
منصور شهرستان بیجار. کوهستانی. سکنه آن 
۵ تن. محصولات انجا غلات. لبنیات. 
صنایع دستی زنان قالبافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). . 
عر بشاه‌خان. اعد[ (اج) دی است از 
دهستان گرمادوز. بخش کلیبر شهرستان آهر. 
ناحیه‌ای است کوهتانی. هوای ان معدل 
مایل به گرمی است. با ۵۰۱ تن سکنه. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی 
آنها گلیم و جاجیم‌بافی است.(از فنرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
عربشاه خرگوشان. لع د خا الغا دهی 
است از دهنتان گرمادوز بخش كلر 


شهرستان آهر. ناحیه‌ای است کوهتانی ۴۱۸ 
تن سکنه دارد. آب آن از دو رشحه چشمه 
تأمن. میشود. شغل امالی زراعت و گله‌داری 
است. صنایع دستی فرش و گلیم‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴).: 
عربسه. (ع ر ش] ((خ) دی است از 
دهان لک بخش قروة شهرستان: سنندج» 
ناحیه‌ای است جلگه. ۰ تن سکنه دارد. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری انست. صنايع 
دستی زنان قالیچه و جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵), 
عرب صحنانی. ع ر ب ص] (اخ) از 
ایلات اطراف تهران است. (جغرافیای سیاسی 
کهان ص ۱۱۱). 
تندار. (منتهی الارپ). شیر گران و بزرگ جع 
پهن‌سیه. عرباض. ||درشت و استوار و توانا 
از مردم و شتر. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). عرباض. (اقرب الموارد). و رجوع به 
عرباض شود. ||عریض. (اقرب الموارد). پهن 
از هر چه باشد. (منتهی الارب), 
عرب عاربه. (ع رز پ ر با (خ) 
نت‌شناسان همه اقوام عرب رابدو شجرة 
بزرگ کی کزده‌انده عیریهای جننویی از 
یمن) و عربهای شمالی. عربهای یمن يا 
شجره‌اند اعم از حمیریها و سبائها و معینی‌ها 
وخبانها و حضرموتیها باضانة بنوکهلان که 
عرب بائده نامیده شده‌اند واکنون تتنها نامی از 
انها در زبانها هت عرب عاربه و همچنین 
عملاق. و عربهای شمالی با عدنانی عرب 
مستعربه‌اند یعنی اصلا از نداد عرب نبودند و 
در عرب مستهلک شدند. عرب شمالی. را 
اسماعیلی. عدنانی» معدی نیز می‌نامند. (از 
پرویز تا چنگیز تاليف تقی‌زاده صص 4۵ - 
۶ و نیز رجوع شود به صبح الاعشی ج۱ 
ص ۱۵ ۲ و اعراب قل الاسلام ص ۱ ۵. 
عرب عدفافی. (ع ر ب غ نسیی ] (ع) 
عرب مستعربه. و رجوع به عربستان و عرب 
عاربه و عدنان شود. 
عرب عرباء . [ع ر ب ع] ((خ) رجوع به 
عرب عاربه شود. 
عرب قحطانی.(ع ر ب ق نیی ] ((خ) 
رجوع به عربستان و عرب عاربه شود. 
عرب قری حاجی. (ع َ](غ)دهی از 
دهستان گوگلان بخش مرکزی شهرستان 
گنبدقابوس. ۱۵۰ تن سکنه دارد. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صایم دستی زنان 
ابریشم‌بافی و نمدمالی است. (از فرهنگ 
عر بکسی. (ع ر ب ک شیی ] (اخ) از 


104۶ عرب کلو. 


ایلات اطراف تهران است. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۱۱ ۱). 
عرب کلو.(ع ک ] ((خ) دی است از 
دهستان کسوهاران بسخش مینودشت 
شهرستان گرگان. ناحیه‌ای است کوهستانی. 
۵ تن سکنه دارد. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. صنایع دستی زنان بافتن 
پارچه ابریشمی و چادرشب است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
عرب کوشکلی. اع رب (غ) از بات 
اطراف تهران است. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۱۱۲). 
عرب کوه‌پنج. (ع ز ب پ] ((خ) از 
ایلات کرمان و بلوچستان است. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص 4۳). 
عرب لاله گون. [ع ب ل] ((خ) دی 
است از دهستان گوگلان بخش مرکزی 
شهرستان گنبدقابوس, ناحیه‌ای است 
کوهستانی سردسیر. ۷۲۳۰ تن سکهه دارد. 
شغْل اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع 
دستی زنان بافتن پارچه‌های ابریشمی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
عرب لنگت. [ع ل (اخ) یا پلنگ‌دژ فعلی. 
دهی است از دهات سرشیو شهرستان ستقز. 
کوهستانی, سردسیر. ۰ تن سکنه دارد. آب 
آن از چشمه و رودخانه تأمین ميشود. 
محصولات انجا غلات. لات توتون و 
حبوبات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
عربلو. 2 ۳۲ ((خ) دهی است از دهستان 
چبهاربلوک بخض سیمه‌رود شهرستان 
همدان, کوهستانی. ۲۴۴ تن سکنه دارد. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایم دستی 
قالبافی است. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران 
ج۵). 
عربلو. [ع ر ] ((خ) دی است از بخش 
سراسکند شهرستان تبریز. کوهستانی» ۱۹۲ 
ین سکته دازرف آب آن از عقعه اس 
میشود. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
عربلو. ع ((خ) دصی است از دهان 
باراندوزچای. بخش حومة شهرستان أروميه. 
هوای أن معتدل است. ۱۸۶ تن سکنه دارد. 
شغل اهالی زراعت است. صنایم دستی آنها 
جوراب‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 
عربلودره. (ع ر دز ر] (اخ) دهی است از 
دهتان نازلو بخش حومهة شهرستان ارومیه 
۵ تن سکنه دارد. شغل اهالی زراعت 
است, صنایع دستی آنها جوراب‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
عربلوکندی. (ع ر ک] ((خ) (نهرسولدوز) 


دهی است از دهستان مشکین باختری. بخش 

ر مرکزی شهرستان خیاو. کوهستانی. ۱۶۰ تن 
سکنه دارد. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
عربلوی آقاعلی. (غ ر ي ع] (إخ) دهی 
است از دهستان نازلو پخش خومه شهرستان 
ارومیه. ۷۰ تن سکته دارد. محصولات ان 
غلات. توتون. کشمش, حوبات و چفندر 
است. شغل اهالی زراعت است. صنایع دستی 
آنها جوراب‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

عربلو ی مسه. [غ ر ي ؟] (اخ) دهی است 
از دهستان نازلو بخش جوم شهرستان 
ارومیه. ۱۱۶ تن سکنه دارد. شغل اهالی 
زراعت است. صنایع دستی آنها جوراب‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
عرب متعوبه» [غ ز ب م ت زر سا 
(ترکیب وصفی. [ مرکب) عرب دخیل است که 
خالص نباشد. (از اقرب الموارد). و مردمی که 
از نواحی و بلاد دیگر (غیر عربی) به سرزمین 
عربتان رفته‌اند با سردم سرزمینهایی از 
عرب که عربی‌الاصل نباشند. ماند عراق, 
سوریه, لینان. مصر. رجوع به عرب مستعربه, 
و عرب عدنانه شود. و رجوع به المرب قبل 
الاسلام ص ۵۱ شود. 

عرب مستعربه. (ع رز ب م ت ر ب] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) بگفةٌ قلقشندی در 
صبح الاعشی عرب مستعربه که متعربه هم 
گویند فرزندان اسماعیل‌بن ابراهیم‌اند زیرا 
زبان اسماعیل عبرانی یا سریانی بود و چون 
به جرهم وارد شد و با آنها ازدواج کرد او و 
فرزندانش را مستعرب گفتند. (از صیح 
الاعشی ج۱صص ۲۳۶ - ۳۵۸). و صاحب 
اقرب الموارد آرد: عرب دخیل غير خالص و 
انان باشتد که بزبان اسماعیل‌بن ابراهیم تکلم 
کنند و أن لفات حجاز و اطراف أن باشد. 
رجوع به عرب و عسربتان و عرب عاربه 
شود. صاحب العرب قل الاسلام ارد: عرب 
مستعربه عبارتند از عدنانیان که ابناء عدنان‌ین 
اسماعیل‌بن ابرا اند و ابراهيم نخستین 
کسی از آئان است که بسرزمین عربستان وارد 
شد و با فرزندان خود در مکه سکونت گزید و 
در آنجا رشد کردند و علاوه بر مکه شبه 
جزیره را نیز از نسل خود پر کر دند و آنگاه در 
واقعه ب ختنصره عدنان از بين رفت و 
فرزندانش با اصحاب و یسارانش به حران 
رفتد و از آنجا به مکه کوچ کردند. (از العرب 
قبل الاسلام ص 4۵۱. 

عرب مضری. (ع ب م ض ریی] (اخ) 
رجوع به عرب عدنانیه شود. 

عرب معدی. [ع رز ب م دی‌ی] (اخ) 
رجوع به عرب عدنانیه شود. 


عربة. 


عرب میش مست. (ع ر پ م] (اخ) از 
ابلات اطراف تهران است. (جغراقیای سیاسی 
کیهان ص ۱۱ ۱). 
عربند. [ع بٍ نْ] (ع مسص) ربون دادن. 
(منتهی الارپ) (انندراج). بیعانه دادن. عطا 
کردن عربون. (از اقرب الموارد). رجوع به 
عربون شود. 
عرب و عجم‌باز. (ع ز بغ ج] (نف 
مرگت) همان وربا اب کته داریتاز نی 
گویند. و این از اهل زبان به تحقیق پیوسته 
است. (از اشدراج). 
عربون. [ع] (ع () ربون. عربون. عربان. 
(منتهی الارب). بیعانه. ربون. رجوع به ريون 
و زبون شود. 
عربه. [ع ر بَ](ع ص) خالص از عرب. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|[زن بار خندنده. (منتهی الارب). عروب 
از ننا (از تفت تاره رن عيض در 
بازی و لھو. (منتهی الارب) (آنتدراج). |امعده 
تا هد. ]چاه بان اب زارب انراز 
(منتهی الارب). 
عربة. [غ رب ] (ع!) تهری که آبش سخت 
تيز رود. |نفس, لاز اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب) (اندراج). 
عربه. [ع ر ب ] ((خ) دهی است در اول وادی 
نخله از طرف مکه. (از مسعجم البلدان). 
ناحیه‌ای است نزدیک مدینه, قریش بدان‌جا 
اقامت کرد و عرب بدان نبت داده ميشود. 
(از منتهی الارب). 
عوبة. [ع رب ] (اخ) در اصل نام شهرهای 
عرب است. |[موضعی است به فلسطین. 
(معجم البلدان). 
عوبة. [] (اخ) (به عبری معنی سوخته دارد) 
وادیی است که از جبل شیخ به خلیج عربه 
ممتد است طولش ۲۵۰ میل و شامل حوله و 
بحرالجلیل و بحرالملح یا مرداب میباشد و 
گاه ان اتید تور که ابن رداق 
مر داب و دریای احمر واقم است صدق کند. و 
در غیر این موضع گاهی اشاره به الغور قصد از 
شمال دریای مرداب مذکور است اما قسمتی 
که‌از شمال دریای مرداپ به خلیج عقبه ممتد 
است. طولش ۱۰۰ مل و عرضش از ۴ - ۱۴ 
ميل و ارتفاع دیوارهای آهکی و کلسیه‌اش 
بمغرب دشت از ۵۰۰الی ۱۸۰۰ قدم و ارتفاع 
کوه‌هور ۵۰۰۰ قدم و سنگهای طرف شرقی 
غالبا پورفیری و باسلت میباشد و سطح دشت 
مسرقوم پورفیری و ریگهای از سنگهای 
مختلفه فراهم امده پوشیده است. و سبزه و 
علف کمیاب و حرارت هوایش در غایت 
شدت مباشد ولی قط این که در زمان قدیم 
رود اردن در عربه جاری بوده است از جمله 


اراء سخیف و بی‌اعتباری است. (از قاموس 


عربی. 

کتاب مقدس). 
گربیی. [ع زر بی‌ی ] (ص نسبی) منسوب به 
عرب. از عرب. عرب عربی, ای بين العروبة و 
وز یی ارپا کی که تست 
صحیح دارد در عرب هرچند که به شهر آرام 
گیرد.رجوع به عرب شود. 

= ياء عربی؛ یاء معروف, مقابل یاء فارسی. 
ياء مجهول. (یادداشت مولف). 

|ازبان عرب. (یادداشت مولف). یکی از الستة 
سامی. (ایران باستان ص ۱۲). ||جو سپید. 
|| خوشة جو سپید. (از منتهی الارب). ||واحد 
عراب. (اقرپ الموارد). رجوع به عراب شود. 
|(() در تداول عامه بگفتة صاحب آنندراج 
نوعی از پافزار که تعام پا را می‌پوشاند و را 
اجلاف ولایت میپوشند و گوید از اهل زبان 
بتحقیق پیوسته است. (آنندر اج)* 

عجم است آن عربی‌دوز و خش هندویم 
چون کنم یاد از آن مه عربی میگویم 
گاه‌همچون عربی سی من سازد چا ک 
سختیان‌وار گهی تیغ کشد بر رویم 

بسکه غلطید براهش در اشکم چون گوی 
تکمه‌ها بر عربی بست قطار از کویم 

آبخورد عربی را چو رساند بر لب 

حسرتی میخورم و دست ز جان میشویم. 
عربی. [ع ر]((خ) نبى عسربی. محمد 
رسول‌الّه (ص) و فی‌الحدیث «لاتنقشوا فى 
ا کک 
و تک ور ي 
الارب). 
عربی. [ع ر ] ([خ) ابراهيم‌ین عربی کوفی. 
راوی است و عمش از وی روایت کند. 
(اللباب فى تهذیب الانساپ). 
عربیی. [ع ر ] (إخ) ابسوحامد عربیبن 
بوسف‌بن محمد آحمدی. فاضل و از مردم 
فاس مرا کش بود. او راست: عقدالدرر, شرح 
نخبةالفکر. الطرقة. (از الاعلام زرکلی). 
عربی. (ع رَ] (إخ) ابوسلمة الزبیرین عربی 
لبسصری. وی از أبن عمر روایت دارد و 
حمادین زید و معمر ازو روایت کنند. (اللباب 
فی تهذیب الاناب). 
عربی. [ع د] (() اب وعبداله مسحمدین 
علی‌بن محمدالعربی. از مردم سمتان و شیخ 
صوفه بود. از ابوالقاسم قشیری سماع حدیث 
کردو به ال ۵۲۸ تا ۵۲۷ درگذشت. (اللِاب 
فی تهذ یپ الانساب). 
عربی. (ع ر] (2۱) الارقاوی. اب وعبداله 
محمدالعربی احمدالهسینی نزیل قبیلة از 
والیه. متوفی به سال ۱۳۲٩‏ ه .ق. از 
دانشمندان است. (معجم المطبوعات ج( 
عربی. [ع ر] ((خ) حسین‌بن عربی بصری 
راوی است. (از لاب الانساب): 


عربی. (ع ر ] (إخ) عبدال‌بین مسحمدین 
سعیدین عربی الطائفی, راوی است. 
عربی۔ (ع) ((خ) قاضی ابوبکر مالکی 
است. (منتهی الارب) (لباب الانساب). 
ربی. (عز) (إخ) محمدین السائح الرباطى 
الشرقى العمری التبجانی از مردم قرن سیزدهم 
هجری است و او راست بغيةالمتفيد بشرح 
منیةالمرید و آن شرحی است بر منةالمريد 
شخ امد تیجائی در تصوف. (معجم 
المطبوعات ج ۲). 
عربی. (ع ر] (اخ) محمدبن عبداله حاتمی 
طائی است. (منتهی الارب). 
عرنی. [ع ر ] (اخ) محمد الفاسی. رجوع به 
عسربی ابسوحامدین یسوسف ... و معجم 
المطبوعات شود. 
غربی. [ع ر ] (اخ) یحیی‌ین حبیب‌بن عربی 
بصری از محدثان بود. از معتمر روایت دارد. 
عبدالرحمان‌بن مهدی و جز او از وی روایت 
کرده‌اند.(از اللباب). 
عربی. [غ د ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومهة بخش خورموج شهرستان بوشهر 
جلگه و گراهیز ۲ تن سکنه دارد. شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
عربی پاسا. (ع ر ] (اخ) پیشوای انقلاب 
عربی است. به سال ۱۲۵۰ ه.ق.در یکی از 
دهات مصر محتولد شد. تحصیلات خود رادر 
مدرسة الازهر بايان رسانید. به سال ۱۲۸۱ 
وارد نظام شد و به درجه قائمقامی رسید در 
زمان توفیق‌پاشا فرماندۂ قوای جهاد عليه 
بیگانگان گردید. وی بر خدیو مصر بشورید و 
سرانجام به دست عوامل انگلستان گرفتار آمد 
و در محکمة نظامی به اعدام محکوم گردید و 
لکن با وساطت خدیو به جزیر؛ سیلان 
تبعیذش کردند و در حدود ۱٩‏ سال در تبعید 
بود و به سال ۱۹۱۱ درگذشت. رجوع به 
اعرابی پاشا و معجم المطبوعات شود. 
عرییت. (ع ز بی‌ی ] (ع مص جعلی, (مص) 
عرب بودن. متصف به صفات عرب بودن. 
|[در اصطلاح علوم و ادبیات و زبان عرب 
گویند: عربیت فلان خوب است یعنی به لفت 
و علوم عرب آشتا است. 
عربیت دان. [ع ر بی‌ی ] (نف مرکب) این 
ترکیب را مترجم تاریخ قم بکار برده است 
بجای عربی‌دان. مرادف با عالم به ادبیات و 
علوم عرب و متبحر و حاذق در فنون عربی 
است: ازین بندهٌ ضيف نحيف فقیر درخواه 
کردکه انرا از تازی با فارسی نقل کند تا 


چنانچه عریت دانان از آن متفد شوند. 


فارسی خوانان نیز از آن مستفید شوند. 


عرپیف. [ع] (ع ص) آنکه بسیار عربده کند. 


عربية. ۱۵۷۹۷ 


كتير العربدة. | آنکه جلیس خود را اذیت کند 

از مستی. (از اقرب الموارد). ستمکار جلیس 

خود. وقت مستی. (آتدراج) (منتهی الارب). 

و رجل عربید و معربد؛ مرد شریر مشاربها. (از 

اقرب الموارد). بدخوی جنگجوی که شر 

طلب باشد. و رجوع به عربد و عرابد و معرید 

شود. 

عربی دان. [عرَ] (نف مرکب) دانندة 
عربی. عالم به علوم عرب. واقف به لفغت 
عرب. که فنون و علوم عرب و لفت آن داند. 
زبان عرب‌شناس. زبان عرب‌دان. دانا به لفت 
تازی. دانشمند به لفت عرب. 

عرببی‌دانی. [ع ر ] (حامص مرکب) عمل 
عربی‌دان. دانایی به لفغت و آدب و علم عرب. 
|| دانش لفت و علوم و فون عرب. 

عربیف به. (ع دی ی ] (إخ) دهی است از 
دهستان خیران بخش مرکزی شهرستان 
خرمشهر, واقع در یک هزارگزی باختری 
خرمشهر. خیابان اسفالت گمرک از کنار آن 
میگذرد. ۰ تن سکنه دارد. شغل اهالی 
تریت نخل است. صنایع دستی آنها 
ریاف استی‌راه او مارو دازف با کین 
از طایفه لالات هستد. (از ف]رهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 

عربی‌زاده.(ع ر د /د] (ص مرکب. | 
مرکب) انکه نژاد از عرب دارد. راد عرب. 
فرزند عرب"» 

مولای من است آن عربی‌زادء خُر 
کاخربدهان حلو میگوید مر. سعدی, 

عوبیلیی. [ع ر ] (إخ) الاکتور ابراهيم یوسف. 
او راست: حل العقدة بملخص الافادة فى انتاج 
الاولاد حسب الارادة. (م‌عجم المطوعات 
ج۲). 

عربی‌واز. [ع ر ] (ص مرکب) همچون 
عرب. به سان عرب. عرب ماند. عرب کردار. 
همانند عرب: 

شب عربی‌وار بود بسته نقاب تفش 

از چه سبب چون عرب نیزه کشید افتاب. 

خاقانی. 

عربیه. [غ ر بی ی ] (ص نسبی) مونث عربی. 
رجوع به عربی شود. ||لغت عسرب. زیبان 
عرب. || آنچه عرب بدان سخن گوید و تکبلم 
کد. (از اقرب الموارد). |اگاه در کتابهای 
فارسی پیش از نقل بیت یا قطمه از شعر عرب 
عربية نویسند, مقصود از آن شعری عربی یا 
قطعه‌ای عر بی است. (یادداشت مولف), : 

- علوم عربیة؛ علوم عربی. دانشها که عرب. 
را بود. ادب عرب. ادبیات عرب. 
- نقود عربية؛ مسکوک قوم عرب یا ممالک 
عرب. سکه که تقش کلمات عرب دارد. یا در 
سرزمین عرب نقش شود یا در سرزمینی که 
حکومت عرب دارد زده شود. و نیز رجوع به 


۸ عربية. 


النقود العربية ص ٩۲‏ شود. 
عرییه. [ع بسی ی] ((خ) (بعنی خشک و 
بی‌آب و علف در عبری) در قاموس کتاپ 
مقدس این کلمه را بجای عربستان و سرزمین 
عرب آورده است و گوید شبه جزیره‌ای است 
که در قسمت جنوبی اسیا فیمابین دریای 
احمر و دریای هند و خلیج فارس واقع است 
طولش از جنوب بشمال ۱۳۰۰ میل و 
عرضش در عریضترین قسمتهایش ۱۵۰۰ 
میل و در اما کنی‌که عرضش بدین درجه ن رسد 
تخمیناً ٩۰۰‏ میل است و از جمیم اطراف جز 
شمال, دریا آنرا احاطه کرده است. رجوع به 
عربتان و قاموس کتاب مقدس شود. 
عرت. [ع] (ع مص) سخت گردیدن نیزه و 
جنيدن و لرزی‌دن. (از اقرب الموارد). 
درخشیدن. ||جتبیدن و لرزیدن و درخشیدن 
برق. (منتهی الارب). ||مالیدن بینی کی را 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنشدراج)؛ 
عرتبة. [ع ت ب ] (ع ل بینی یا نوک ہنی یا 
گوشۀلب بالایین یا جانب تیزی بینی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آتدراج). 
عوقم. [ع ت](ع !) نسوک بینی. (منتهی 
الارب). مابین بینی و لب یا گوشة لب بالایین. 
(منتهی الارب) (آتدراج). عرتمة. رجوع به 
عر تمه شود. 
عرقمة. [ع ت ](ع عسرتم. امستهی 
الارب). نوک بینی یا مابین بینی و لب یا گوشة 
لب بالابين. (منتهی الارب). ||یقال فعله على 
عرتمته؛ آی علی رغم أنفه. (متهی الارب). 
عر تن. (عر ت ](ع !) عزتن. رجوع به عرتن 
شود. 
عرتن. ١۶ر‏ ت ](ع!) عَرتن. رجوع به عرتن 
شود. 
عرتن. [ع ت ] (ع [) عرّتن. رجوع به عرتن 
شود. 
عرتن. [غ ت] (ع !) عَرتن. عُرتن. (سنتهی 
الارب). گیاهی است که بدان دباغت کند 
اصل آن عرنشن و عَرَنتّن بوده است و حرف 
تاء کلمه سه حرکت گرفته و نون آن حذف 
شده و به حال خود مانده است. (منتهی 
الارب) (آنندراج). عرتون. (سنتهی الارب). 
درختی است که بدان دیاغت کنند. (از اقرب 
الموارد). 
- ادیم معرتن؛ پوست پیراسته به گیاه عرتن 
که به عرتن دباغت شده باشد و انرا معرتن 
گویندو عامل آنرا ممرتن.(از اقرب الموارد). 
عر تنة. (ع ت ن ] (ع مص) پیراستن پوست با 
گیاه. عرتن. (ناظم الاطیاء). 
عرتون. [ع ر)(ع !) گیاهی است که بدان 
پوست پیرایند. (ناظم الاطباء). عرتن. رجوع 
به عرتن شود. 
عرس.(ع](ع مص) بركندن. ||ماليدن. 


ا|برکنده شدن. (منتهی الارب), 


"حرج. (غ ر](ع مص) رسیدن در پای کسی 


پس لنگیدن. لگیدن خلقی نه عارضی, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عرجان. 
(دهار). عرج. عَرج. (منتهی الارب). ماآشد 
عرجه؛ یعنی چه لگ است اوء و لایقال ا 
أعرجه فی‌اتمجب لأن ما كان لونا أو خلقةٌ فى 
الجد لایقال منه ماأفعله الا مع «أشد». 
|| غروب شدن آفتاب یا میل کردن آن به سوی 
مفرب. (منتهی الارب). پنهان شدن آفتاب در 
افق و میل کردن آفتاب به مغرب. (ناظم 
الاطبا). فروشدن آفتاب. (تاج السصادر 
بیهقی). 
عرجء [ع](ع !) ک‌فتار. معرفة مسمنوعة 
الصرف است و انرا بمنزلة قبیله قرار داده‌اند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عراج. 
(منتهی الارب). ضبع. 
عرج. (ع ز](ع !) نهر. |[وادی ببب انعراج 
آن. ||((مص) بلندی پا و للگی آن. بلندی پا 
نسبت به پای دیگر, یا بسیب برخورد چیزی 
انا کرد انراز درت رار 
عرج. [ع] (ع ) عرج. (مسنتهی الارب). 
رجوع به عرج شود. 
حرج. (غ] (ع !) گسله‌ای از شتران مقدار 
هشتاد عدد یا از هشتاد تا نود يا گلۀ صد و 
پنجاه شتر و اندک بالای آن یا از پانصد تا 
یکهزار. (از اقرب الموارد) (متهی الارب) (از 
ناظم الاطیاء). ج. اعراج عروج. (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). عرج. (ناظم الاطباء). 
عرج. [غ] (ع ص, !) ج آعسرج. (مسنتهی 
الارب). ااج عرجاء. (منتهی الارب). و 
رجوع به آعرج و عرجاء شود. 
عرج. [ع ر ](ع ص) شتر که کمیز کج اندازد. 
(مستتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). 
عرج. [ع] (اخ) شهری است به یمن. (از 
عرج. (ع] (اخ) وادیی است به حجاز که 
نخلستان بيار دارد. (منتهی الارپ). 
عرج. (DIJ‏ موضعی است در بلاد هذیل. 
(منتهی الارب). 
عرج. [ع]([خ) منزلی انست در راه مکه از ام 
منزل است عبدالّ‌بن عمروبن عثمان العرجی 
شاعر. (متهی الارب). موضعی است بین مکه 
و مدیثه و عرجی شاعر منوب بدانجاست. 
عرحاء . (ع] (ع ص) مؤنٹ آعرج. زن لنگ. 
(ناظم الاطباء). سخت لنگ. (منتهی الارب). 
ج» عرج و عرجان. رجوع به آعرج شود. 
للگ: و کفتاری که او اندرین علت و علتهای 
دیگر سود دارد آنرا الضبعة العرجاء گویند 
یعنی کفتار ... لگ و لنگ از بهر آن گویند که 


عر حو د. 


کفتار چون پیر گردد لنگ شود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ||(!) کفتار. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج). ضبع. کفتار ماده. 
انهات الاتسانا: 
- الضبعة العرجاء؛ كفتار. کفتار پیر. و ضلع 
الضبعهة السرجاء يعلق على راس صاحب 
الشقيقة فیفعه. (اين الپیطار). 
عرحاء . [ع) ((خ) پشته‌ای است به زمین 
مزینه. (منتهی الارب). 
عرجاء . [ع] (اخ) بنوالعرجاء حبی است از 
تمیم. (منتهی الارب). 
عرجان. (ع ] (ع مص) لنگان رفتگی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مشی اعرج. (از 
اقرب الموارد). رفتار بلنگی, للگان رفتن. 
(يادداشت مؤلف). قزلان. (تاج المصادر 
بهقی). تگیدن به لنگی خلقی. عَرَج. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عرج شود. 
عرحان. (ع)(ع ص ) ج آعرج. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). رجوع به اعرج و عرج شود. ااج 
عارج. پوشیده. (آنندراج). رجوع به عارج 
شود. 
عرجد. (ع ج) (ع!) غرجد. شاخ کج نخل. 
(منتهی الارب). عرجون نخل. عرجد. 
عرجود. (اقرب الموارد). 
عرحد. [ع جدد] (ع !) غرجد. عرجود. 
(اقرب الموارد). رجوع به عرجد شود. 
عرجد. چ ددا لع( عُرجد شاخ کج 
خرمابن. عرجون. (ناظم الاطباء). رجوع به 
عرجون شود. 
عرجد. (ځ ج۲ (ع !)شاخ کج نخل. عرجد. 
(منتهی الارب). 
عرحدة. لج د( (اخ) نام مردی است. 
(منتهى الارب). 
عرحله. (ع ج ل] (ع!) گلة اسبان. |أگله بز. 
ااگروه پیادگان روان. (منتهى الارب) 
(انندراج). گروهی پیادگان. (مهذب الاسماء). 
گروه‌مردم. ج عراجلة. (ناظم الاطاء). 
غرحموس. [ع ج] ((خ) دی است در 
بقاع بعلبک. (از معجم اللدان). 
عرحنة. [ع ج نْ] (ع مص) نگار کردن جامه 
را په نگار عرجون. (منتهی الارب) (انندراج)_ 
(از لسان العرب). صورتهای عرجون در جامه 
تصویر کردن. (از اقرب الموارد). |[زدن کسی 
را به عرجون. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). ||آلودن و طلا تمودن به خون 
یا به زعفران یا خضاب کردن. (متهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). 
عرجود. (ع] (ع | داخ کر نخل. (ستتهی 
الارت) (انتدراج). عرجد. (اقرب الصوارد). 
| آنچه از انگور سانند اژخ برآید. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). اول آنچه از انگور 


عرجوف. 
براید مانند اژخ. (متهی الارب). 
عرحوف. [ع] 2 ص) ثب_ترمادة دشت 
الموارد). 
عرحول. لع ج] 2 () گسروه. (متهى 
الارب) (انندراج). گیروه و جماعت. (ناظم 
الاطباء). 
عرجوم. [ع](ع ص) د شنرمادء؛ درشت 
الموارد). 
عرجون. 0ا خرما 


e‏ ن. یا چوب 
خوشة خنرما. (مستتهی الارب). |اشاخ 
خشک‌نده: 

گردر آبی نخل یا عرجون نمود 

جز ز عکس نخلۀ بیرون نبود. مولوی. 


اابن خوشه خرما. ازم‌خشری). شکاوه.. 


(یادداشت مولف). انگون. انگول. (یادداشت 
خمیده میباشد. (غياث اللغات) (انندراج). 
||چوب خوشه انگور. ||درخت کر شده. 
(منتهی الارب): و القمر قدرناه مناژل ستی 
عاد کالعرجون القدیم. (قرآن ۳۹/۳۶). 

ور ز نور آفتابش بهره گیرد خاطرات 

پیش روشن خاطرت مر ماه را عرجون کنی. 


ناصر خر و. 
رنگ بربته ترا گلگون نکرد 
شاخ بربسته فن عرجون نکرد. مولوی, 
|| شاخهای بریده از درخت کر شده. (از منتهی 
الارب). ج, عراجین. ||گیاهی است شبیه به 
سماروغ مد یا نوعی از سماروغ. (منتهی 
الارب) (آتندراج). 
عرجة. [غ ج] (ع (مص) توقف و میل. يقال 
مالی عليه عرجة, ای توقف. (منتهی الارب). 
تأخیر. (يادداشت مولف). موضع المرج. 
(اقرب الموارد). 
عرجة. (ع جع ج] (ع ) مقام و موف و 
انچه بر او ایستاده شود. يقال مالی عليه عرجة 
و عرجة, ای مقام و موقف. (از اقرب الموارد). 
عرجة. [ع رج لاخ آبسی است از آبهای 
بنی نمیرء از آن عمیربن خصم. (از معجم 
الپلدان). 
عرحه. (ع ج] ((خ) دهی است به بحرین از 
آن بنی محارب از بنی عبدالقیس. (از معجم 
اللدان). 
عرجیی.[ع جی‌ی ] (ص نسبی) نسبت است 
به عرج که موضعی است به مکه. (از اللباب 
ج۲ ص ۱۳۱. متسوب است به عرج که دهی 
است از نواحی طائف و در ابتدای تهامد وأقع» 
و میان أن و مدینه هفتاد و هشت مل است و 


در يلاد هدیل واقم است. (از معجم البلدان). 
عراحی. [ع] (اخ) شاعری از امویان معاصر 
ولیدین یزید. و او راست بیت معروف: 
أضاعونى و أى فتی أضاعوا 
لوم كريهة و سداد ثغر. (یادداشت مولف). 
عرحی.(ع] ((ج) عسبدال‌بسن عمربن 
عبداله‌بن عمروبن عشمان‌ین عفان اموی 
عرجی. شاعر و از مردم عرج است از نواحی 
طائف. (از معجم الب لدان) (از اللباب ج۲ 
ص ۱۳۱). 
عرخو. زعّز ز] (صوت) آواز گریه و سگ 
هنگام خشم. (غیات) (آتیر اج). 
عرد. [ع] (ع ص) سخت. (سنتهی الارب). 
صلب. (اقرب الموارد). ||ایستاده. (سنتهی 
الارب). راسست ايتاده. (از اقرب الموارد). 
سرا ق 0 
(منتهی‌الارب) (از اقرب الموارد). حمار. 
(اليان والتبين). |شرم سرد ايستاده. (از 
متهی الارب). اندام مرد. انگیز نعوظ کرده. 
ذ کر.(مهذب الاسماء). |[بن و بيخ گسردن. 
(متهی الارب). جای پیوند گردن. (از اقرب 
الموارد). 
عرد. [غ ز] (ع سص) گریختن. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||نیرو گرفتن جسم 
پس از بیماری. (از اقرب الموارد). 
عرد. [ع ر ](ع ص) سخت عرد 
هرد. (ع ر دد] (ع ص) سخت. عرد. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). عرد. (مستهی 
اللارب). 
عردات. 2 رآ (ع 0ج عردة» بمعلی 
صلابت و قوت. (از معجم البلدان). رجوع به 
عرده شود. 
عردات. [ع ر ] (اخ) وادیی است مر بجیله 
زا (متتهی وبا واي است ار اة 
بنی‌بجيلة. مير آن نصف روزه راه امتداد 
دارد. بالای آن عقبة تهامه و پاین آن تربة 
است و میان یمن و نجد واقم شده است. (از 
معجم البلدان). 
عردآد. (ع] (ع !) پیل. (منتهی الارب) (از 
اقب لت ارهادن عربی اسم فیل است. (تحفة 
حکیم مؤمن). |[(ص) سخت. (منتهی الارب). 
| شجاع. (ناظم الاطباء). دلاور. (منتهی 
الارب). در اقرب الموارد مرد شجاع و سخت. 
یک معنی دانسته شده است. | چوپی است 
بزرگ که بدان اسب و شتر را بندند. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
عردام. (ع](ع ل) شاخی که در آن خوشه‌ها 
باشد. (متتهی الارب) (آنندراح). شاخه‌ای که 
بر آن خوشه‌ها باشد. (ناظم الاطباء). ||شاخ 
بزرگی که بر آن شاخه‌های ریزه باشد. (منتهی 
الارب) (آنندراج). شاخ شرگن ةنر ان 
شناخه‌های ریزه و کوچک باشد. (ناظم 


عرز. ۱۵۷۹۹ 


الاطباء) (از اقرب الصوارد). جوب خوشة 
رها نهدت اسنا 

عرد سة. زع د س ](ع مص) به زمین افکندن 
کی را. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). بر 
زمین زدن. (از اقرب الموارد). 

عردل. [ع د] (ع ص) سخت درشت و 
درازقامت. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عردلة. [ع د 3](ع مص) سستی و 
فروهشتگی در رفتار. (متهی الارب). سستی 

در رفتار. (از اقرب السوارد) (از قاموس 15 
ست و فروهشته رفتن و سستی کردن در 
رفتار. (از ناظم الاطباء). 

عردم. [ع د] (ع ص) سطر تسمام‌اندام. 
درشت کم‌گوشت. (از اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |سخت از هر چیزی. 
|( گردن. (از اقرب الموارد) (منتهى الارب). 

عردمان. [غ د] (ع ص) درشت سخت‌اندام 
پدخوی. (انندراج). سخت جفا کار. (از اقرب 
الموارد). |اس‌طبرگردن. (آنندراج). 
درشت‌گر دن. (از اقرب الموارد). 

عردمه. [ع د م] (ع امص) سختی و درشتی. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). صلابت و 
شدت. (از اقرب الموارد). |[(مص) سخت و 
درشت گردیدن. (از ناظم الاطباء). 

عردة. [ع ر د] (ع ص) مونث عرد. (از اقرب 
الموارد). سخت سفت. سخت صلب. (از اقرب 
الموارد). صلابت و قوت. (از معجم البلدان 
ذیل عردات). 

عردة. (ع ر د] ((خ) آب جاری غیرمقطع از 
آبهای بنی صخرة از طی, و آن بين علاء و 
تیماء و جفر عنزة است. (از معجم البلدان). 

هردة. (غ د] (اخ) پشته‌ای است به مطلاء. 
در اصل ان ابی است از کعب‌بن عبدبن 
ابی‌بکر. (از معجم البلدان). 

گرر. اغز)(ع [) گر. (منتهی الارب). جرب. 
(اقرب الموارد). خارش. (منتهی الارپ) 
(ناظم الاطباء). |[به یونانی اسم قنطوریون 


است. (تحفة حکیم مومن). 


عرر. [عر)(ع امص) خردی کوهان شتر و 
بقولی کمی یا رفتگی آن. (از اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). کوچکی کوهان شتر. خردی 
و رفتگی کوهان. (از ناظم الاطباء) ||(مص) 
مبلی گردیدن به جرب. ||خردکوهان 
گردیدن.(ناظم الاطباء). 

مرژ. [ع](ع مص) نکوهیدن کې راو 
سرزنش نمودن. از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). || درد شت و شت و سطر گردیدن, (منتھی 
الارب). اگ ر ترنجیده گردیدن و منقبض 
شدن. (ناظم الاطباء). |سخت کشیدن. 
(متهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء). |ادر کف گرفتن چیزی را و 
چسبانیدن انگشتان رایر آن, به اینکه 


۰ عرز. 


جرس 





می‌نماید از آن برخی و ننماید تمام آنرا تا که 
متتاق دیدنش گردد. (منتهی الارب) (از 
اقرب المولردا. 
عرز. (عر] (ع مص) درشت و سخت 
گردیدن.(از آقرب الموارد) (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). 
عرز. [ع ر ] (ع!) نوعی از درخت يزه خرد و 
باریکتر از آن. و گویند آن مصحف است و 
درست أن غرز است به غین معجمه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
عوزال.(ع] (ع [) خوابگاه شیر. |اجای 
خواب پالیزبان در پالیز بر سر درخت و جز 
آن از ترس درندگان. (منتهی الارب) (از اقرب 
الغواردا. سقغفة تا یزان اقرب الشواره). 
ااگردآورد؛ شیر درنده در جای‌باش خویش 
جهت بچگان مانند اشیانة مرغ. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). و جائی که شیر در 
جای باش خویش جهت بچگان گردآورده 
فراهم میکند ماند اشیانه‌ای که مرغان 
مب‌ازند. (ناظم الاطباء). ||دهن توشه‌دان. 
(منتهی الارب). دهنة مزاد. (از اقرب المواردا. 
|| امری که بدان مردم را اختیار نمایند و خاص 
کنند. (منتهی الارب). مزیتی که بدان انسان را 
برگزیند و خاص کنند. (از اقرب الصوارد). 
ااگردآوردة صیاد در کازه از صید قدید و جز 
آن. (منتهی الارب). آنچه را صیاد از صید 
قدید و جز آن در کازه فراهم می‌کند. (ناظم 
الاطباء). |[بافی‌ماندء؛ گوشت. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
||چیزی است مانند جوال. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). ||خانة خرد است که وقت 
کارزار در جنگ گاه جهت پادشاه سازند. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). || خانه‌ای مر «سماروغ چینی» را. 
(منتهی الارب). خانه‌ای که سماروغ چینی 
برای خود میسازد. (ناظم الاطباء). |اسوراخ 
شار (از اقرب الصوارد) (منتهی الارب). 
|ارخت اندک. (منتهی الارب). متاع کم. (از 
اقرب السوارد). |اشاخ درخت. (از اقرب 
الصوارد) (منتهی الارب). |[دکان. (منتهی 
الارب). حانوت. (اقرب الصوارد). دکان 
می‌فروش. (ناظم الاطباء). ااگروه مردم. 
|((ص) گران. ثقیل. |أحقير و خوار. ذليل و 
کوچک.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
حوزام. (ع](ع ) شیر بيشه. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به عرزم شود. 
عرزب. [ع ر /عز](ع ص) درشت و سخت 
و توانا و رست. (منتهی الارب. 
عرزب. [غ ز] (() نام نیای ضحا کبن 
عبدالرحمان است که تابعی بود. (از منتهی 
الاارپ). 
عرژبی. (عزبیی] (ص نسبی) منوب 


است به عرزب که نام مردی است. (از 

سمعانی). رجوع به عرزب شود. 

عر زدن. (ع ز د] (مص مرکب) در تداول. 
گریه‌کردن کودک است با آواز پلند. 

عرزلی. (عرَ] ((ح) در رجال لقب حسین‌بن 
علی‌بن خضربن صالح است. (از ربحانة 
الادب ج۲ ص ۷۶. 

عرزم. (ع زٍ] (ع ل) مار دیرینه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

عرزم.۱ع ز] (ع ص) سخت. چیزی گرد 
سخت. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(انندراج). |((خ) علم است و منه جبانة 
عرزم, منزلی در کوفه که فرودآمد در آن 
الگ یس عرزي اس الارن 
(انتدراج). رجوع به عرزمی شود. 

عرزم. (ع رمم] (ع )شیر بسیشه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اسد. (اقرب الموارد). 

عرزم.[ع ز] (اخ) نام گورستان و مقیره‌ای 
است به کوفه و گفته‌اند نام محلی است به کوفه 
معروف به جبانة عرزم. بلاذری گوید: بطنی 
است از نهد. و گویند مردی است از نهد بنام 
عرزم. (از معجم الیلدان). کلبی گوید: جبانة 
( گورستان) منوب به عرزم است مولای 
بنی‌اسد یا بنی‌عبس. (از معجم الیلدان). 

عرزمی. [ع ز می‌ی ] (ص نسبی) نبت 
است به عرزم و به گمان صاحب الانسان بعطنی 
است از فزارة. و جبانة ( گورستان) عرزم به 
کوفه معروف است. و شاید این بطن به عرزم 
وارد شده و بدان نبت داده شده باشد. (از 
اللباب ج ۲ ص ۱۳۱). 

عرزهی. [ع را (اع) ابوعبداله عبدالمک‌ین 
ابی‌سلیمان العرزمی. عموی محمدین عبیدلنه 
و نام ابی‌سلیمان ميسرة است. وی از سمیدبن 
چبیر و عطا روایت کند. و ثوری و یارانش و 
یحبی‌بن سعیدالقطان و جز انها از او روایت 


دارند وی در ذی‌الحجهة سال ۱۴۵ ه.ق. 


درگذشته است. مردی ثقه بود ولکن در بعضی 
از احادیث خطا کرده است. (از اللباب ج۲ 
ص ۱۲۱). 
عرزهی. [ع ز] (إخ) اب وعبدالرجسمان 
محمدین عبیدالّ‌بن ابی‌سلیمان العرزمی. وی 
از عطار روایت دارد و عراقیان از وی. به سال 
۵ ه.ق.در سن ۷۸سالگی درگذشته است. 
(از اللیاب ج۲ ص ۱۳۲). 
عرزمی. (غ ر ] (إخ) او راست کتاب الادب. 
(از الفهرست اين الندیم). 
عرس. (۶)(ع مص) بستن گردن شتر را به 
بازوی وی. (از منتهی الارب). عرس السعیر؛ 
گردن آن شتر را به بازویش بست در حالی که 
شتر سینة خود رابر زمین زده باشد. (از اقرب 
السوارد). |(برگشتن از کسی, (از سنتهی 


(از اقرب الموارد). |[پادیدن و پیوسته بودن در 
شادمانی. (از منتهی الارب). پیوسته بودن در 
شادمانی. (از ناظم الاطاء). اقامت كردن و 
ماندن در فرح و شادی, (از اقرب الموارد). 


عرس. alfa‏ ستونی است در میان خیمه. 


(متتهی الارب). عمودی است در وسط 
«فطاط». (از اقرب الموارد). |ارسن. 
(منتهی الارب). حسیل. (اقرب السوارد). 
|| شتربچة خردسال. (منتهی الارب). فصیل 
کوچک.(از اقرب الموارد). عرس. رجوع به 
عرس شود. |ادیواری که ماين دو دیوار خانۀ 
سرمائی نهند و به نهایت نرباند و مقف 
سازند تا آن خانه گرمتر شود. و آنرا به فارسی 
بیچه گویند. (منتهی الارب). دیواری است بین 
دو دیوار خانة زمستانی که یش از اینکه په 
انتها برسد انرا مقف میکنند تاآن خانه 
گرمترباشد. و این کار را در شهر های سر دسیر 
انجام میدهند. و چنین خانه‌ای را مُعَرّس 
نامند. (از اقرب الموارد). ج. آعراس. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 


گردیدن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
||بازداشتن. (از سنتهی الارب). خودداری 
کردن و بخل ورزیدن. (از اقرب الموارد). 
گویند: عرس على ماعنده, یعنی بخل ورزید 
نبت به من انچه را نزد او بود. (از اقرب 
الموارد). ||تکیر نمودن و فیریدن. (منتهی 
الارب). بطر و تکبر. (از اقرب الموارد). 
||بیخود شدن و دهشت داشتن. (منتهی 
الارب). در شگفت شدن و مدهوش گشتن. 
(از اقرب الصوارد). |املازم چیزی بودن. 
(منتهی الارب). ملازم گشتن و الفت یافتن. (از 
اقرب الموارد). گویند عرس الصبی بامه. یعنی 
کودک به مادر خود انس گرفت و ملازم او 
گحت.(از اقرب الموارد). 


الارب). مدهوش و حيران. (از اقرب الموارد). 
|الازم گيرنده جيزى. ااترسنده. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||() شير بیشه. (منتهی 
الارب). اسل (اقرب الموارد). 


عرس. [ع ](ع!) زن باشوی. (منتهی الارب). 


همسر و زن مرد. (از اقرب الموارد). ||مرد بار 
زن. (منتهی الارب). نسوهر زن. (از اقرب 
الموارد). گویند هی عرسه» و هو عرسها. و زن 
و شوهر را عرسان گویند. (از اقرب الموارد). 
|اغیر ماده یا نر. (منتهی الارب). ماده شیر و 
لبؤة. (از اقرب الموارد). ج» آعراس. (منتهی 
الارب). و گاهی شیر نر و ماده را عرسین 
گویند.(از منتهی الارب). 

- ابن عرس؛ راسو, که خرد گوش و برگردیده 
پلک باشد, گویا که گوشش از بیخ بریده است. 
(منتهی الارب). چارپای کوچکی است چون 


جر س. 


موش. که اشتر و اصلم و اسک می‌باشد. (از 
اقرب الموارد). ج» بنات عرس, برای مذکر و 
مؤنث. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). و 
گویندبنوعرس. (از منتهی الارب). و رجوع به 
ابن‌عرس در همين عت‌نامه شود. 

عرس. [ع](ع ) شتر بچۀ خردسال. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب). فصیل کوچک و 
صفیر. (از اقرب الموارد). عرس. رجوع به 
عرس شود. ج. اعراس. (اقرب الموارد). 
||گانیدن. (از منتهی الارب). نکاح و عروسی. 
(ناظم الاطباء). زفاف. (اقرب الموارد). عرس. 
رجوع به عرس شود. ||مهمانی عروسی. 
(منتهی الارب). طعام ولیمه و مهمانی. (از 
اقرپ الموارد). به صورت مذکر و مونث به 
کار رود. ج. آعراس و عسات. (از هى 
الارب) (از اقرب الموارد). و عرّسات. (ناظم 
الاطباء). ||مجازاء به سعنی مجلس طعام 
فاتحه بزرگان است. که به روز وفات بعد از 
سالی کند. چرا که رحلت از غمعده دنا 
بمنزلة شادی عروسی است. الحق عاشقان 
حق. چنانکه سعدی فرموده: 
عروسی بود نوبت ماتمت 
اگرنیک روزی بود خاتمت. 
||در هند به مراسمی اطلاق شود که برای 
تجلیل عارفان و حکیمان بزرگ اسلامی پر پا 
کنند. در این مراسم که معمولا از سه تا پنج 
روز طول میکشد چند سخنرانی دربار؛ مقام و 
شخصیت کسی که باد او جشن میگیرند ایراد 
میگردد و سپس گروه وازندگان (قوّالان) به 
قوالی مپردازند و آوازها و سرودهای مذهبی 
میخوانند. (فرهنگ فارسی معین). 

عرس. [ع ر] (ع !) نکاح و عروسی. (ناظم 
الاطباء). زفاف. (اقرپ الموارد). عرس. 
رجوع به عرس شود. ||مهمانی عروسی. 
(مستتهی الارب). طعام ولمه. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عرس شود. الج عروس. 
رجوع به عروس شود. ۱ 

عرس. [ع ر ] (اخ) جایگاهی است در بلاد 
هذبل. (از معجم البلدان). ۱ 

عرساء ٠‏ (ع ر ] ((خ) نام جایگاهی است. (از 
معجم البلدان). 

عرسات. (عر /غْر](علاج عُرس, عرّس. 
رجوع به عرس شود. ۱ 

عرسان. [ع] (ع [) تیه عرس. رجوع به 
عرس شود. ]شیر نر و شیر ماده. (ناظم 
الاطباء). |[زن و شوهر. (از اقرب الموارد). 

عرسی. [ع سی‌ی ] (ص نسبی) رنگ ابن 
غریش و رلسو, (از اقرب الموارد). |ارنگی 
است. (منتهی الارب). رنگی شپیه به رنگ 
راسو. (ناظم الاطباء). رنگی است به رنگ این 
عرس. (از اقرب الموارد). 

حرش. [ع] (ع مص) ساختن بنا را از چوب. 


(انندراج). 


(از منتهی الارب). ساختن خانه را از چوب. 
(از ناظم الاطباء). ساختمانی از چوب 
ساختن. (از اقرب الموارد). ||تا صید رسیدن 
نتوانستن سگ از خوی کردن. (از منتهی 
الارب) (آنندر اج). صانده شدن سگ و 
نتوانستن به صید. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[سرگشته گردیدن و متحیر شدن. 
(از منتهی الارب) (آنندراج). سرمست شدن و 
مبهوت گشتن. (از اقرب الموارد). ||بنا كردن 
خانه را. (از منتهی الارب) (آنندراج). ساختن 
و بنا کردن. (از اقرب الموارد). |[رادیج بتن 
رز را. (از مستتهی الارب) (انندر اج). جفته 
کردن. (دهار). انگور درخت رز را بر چوب 
قرار دادن. (از اقرب الموارد). عروش. رجوع 
به عروش شود. ||گرد گرفتن چاه را بقدر یک 
قامت زیرین از سنگ و تمامة بالائین از 
چوب. (از منتهی الارب) (آنندراج). چاه را به 
ادا یک قامت از فسمت ژیرین آن از سنگ 
ساختن و باقی آن را از چوب ساختن, و در 
اینتصورت چنین چاهی را «معروشة» گوید. 
(از اقرب الموارد). |ازدن کی را به «عغرش» 
گردن.رجوع به عرش شود. ||اقامت نمودن 
در مکان. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). | پیوسته افروخته ماندن آتش 
هیزم. (از منتهی الارب) (آنندراج). عرش 
الوقود (به صیغة مجهول)ء هیزم افروخته شد و 
بش ماند. (از اقرب الموارد). 
عرش. [ع] (ع () تسخت و سریر پادشاه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). اورنگ. 
گاه.گه. سریر: نی وجدت امرأة تحلکهم و 
اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم (قرآن 
۳۷ من زنی را یاف که بر ایشان 
پادشاهی میکند. و همه چیز او را داده شده و 
او راست تخت و سریری بزرگ. فلما جاءت 
قیل اهکذا عرشک. قالت کانه هو. (قران 
۷ پس چون آمد گفته شد ایا تخت تو 
این چنین است؟ گفت گویا خود آن است. قال 
ی بها الملا آیکم یأتینی بعرشها قبل أن یأتونی 
مسلمین. (قرآن ۳۸/۲۷)؛ گفت ای جماعت 
کدام یک از شما تخت او را برای من میاورد 
پیش از انکه تسلیم شده نزد من بیایند؟ 
ورچون تو جم نیت چه باید همش تخت 
معنی تخت و عرش یکی باشد و سریر. 
ناصر خسرو. 
عرش تست این خاک و افلاک و کواکب گرد او 
روز و شب جولان همی همواره بر دوران کنند. 
ناصرخسرو. 
عرش این عرش کی بود که در حرب. رسول 
چو همه عاجز گنتد بدو داد لواش. 
ناصر خسرو. 
¬ عرش بلقیس؛ تخت بلقیس, رجوع به 


عرش بلقیس در ردیف خود شود. 


عرش. ۱۵۸۰۱ 


|[ تخت رب‌المالین که تعریفش کرده نشود و 
کیفیت ان و بیان حد آن در شرع جایز نباشد. 
و گویند ياقوت سرخ است که از نور حق‌تعالی 
می‌درخشد. (از منتهی الارب) (از آنندراج). 
آسمانی که بالای همه آسمانها باشد. (ناظم 
الاطیاء)؛ جسم مخیط به عالم راکه فلک 
الافلا ک باشد. عرش گویند. و فلک وابت را 
کرسی نامند. (فرهنگ علوم عقلی). فلک 
الافلا ک را در اصطلاح شرع عرش گویند, و 
در اصطلاح حکما فلک الافلا ک نامیده 
میشود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). أن 
چم که محیط بر جمیع اجسام است. و 
ببب ارتفاعش بدین نام خوانده شده است و 
یا بجهت تشبه به تخت پادشاه است در 
جایگزین شدن بر آن هنگام حکم. و احکام 
قضا و قدر خداوند از انجا نازل شده است. و 
بدانجا نه صورت و نه جسم یافت شود. (از 
تعریفات جرجانی). فلک الافلا ک. سنبر 
نه‌پایه. بام بدیع. بام رفیع. بام رواق. بحر 
وسیع. چرخ فلک. چرخ اطلس. چرخ برین. 
(انندراج). فلک اعسظم. فلک اطلس. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). اسمان نهم. 
گرزمان و پژ آسمان. تهم. تهمن. خاوند. 
محدد الجهات. (ناظم الاطباء): و يحمل عرش 
ربک فوقهم یومذ ثمانية (قرآن ٩۱۷/۶)؛‏ و 
در آن روز هشت فريشته عرش پروردگار ترا 
به بالای خود بردارند. و هوالذی خلق 
السماوات و الارض فى ستة أيام و كان عرشه 
علی الماء (قرآن 0۷/۱۱؛ اوست که آسمانها و 
زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر آب 
بود. الذين یحملون السرش و من حوله 
یسبحون بحصد ربهم. (قران ۷/۴۰)؛ انانکه 
عرش را حمل میکنند و آنانکه پیرامون آنند 
به ستایش پروردگار خود تسبیح میکنند. آن 
ربكم الله الذى خلق السماوات والارض فى 
ستة ایام ثم استوی على السرش. (قرآن 
۷ پروردکار شما خدائی است که 


آسمانها و زمین را در شش روز افرید سیس 


بر عرش مستوی شد و قرار گرفت. 
خدای عرش جهان را چن نهاد نهاد 
که گاه مردم از او شادمان وگه ناشاد. 
کائی. 

ز خاشا ک‌ناچیر تا عرش راست 
سراسر به هستی یزدان گواست. فردوسی. 
ز هامون به چرخ برین شد سوار 
دنن گفت بر هر باک گار اتی 
گرندیدی عرش را و حاملان عرش را 
تا بگردش بر چان هموار می جولان گنند. 

ناصرخسرو. 
از طواف همه ملائکیان 
یادکردی به گرد عرش عظیم. ناصرخسرو. 
مرکب او راچو روی سوی عدو کرد 


۲ عرش. 

نصرت و فتح از خدای عرش نثار است. 
ناصرخسرو. 

مدح خدایکان و دای خدای عرش 

جز بر زبان نراند و جز اندر دهان نداشت 
مسعودستد, 

تا هت ملایک را عرش آینة نوری 

باد آینۂ عرش رخسار تو عالم را خاقانی. 

زان نفس استوی زنند على العرش 

کزبر عرش امد استوای صفاهان. خاقانی. 


چارپای برش را هشت حمالان عرش 
بر کتف دارند کاین مرکز ندارد قدر ان 


خاقانی. 
بلبل عرشند سخن‌پروران 
باز چه مانند به آن دیگران. نظامی. 
هر که سر.از عرش برون میبرد 
گویز میدان درون میبرد. نظامی. 
شعر و عرش و شرع از هم خاستند 


هر دو عالم أ زین سه حرف آراستند. 
عطار ( بمب مصت‌نامه ص ۴۶)۔ 


کسی‌کو هر چه دید از چشم جان دید 


هزاران عرش در موئی عیان دید. عطار. 
تا نلرزد عرش از نال يتيم 

تا نگردد از ستم جانی سقیم. مولوی. 
خنک روز محشر 7 تن دادگر 

که در سای عرش دارد مقر. سعدی. 
شعر نوری ز عرش زاینده‌ست 

زان چو عرش استوار و پایند‌ست. اوحدی. 


- رب العرش العظیم؛ ملک العظیم. (ناظم 
الاطیاء). پروردگار و صاحب عرش عظیم. 
- عرش‌آشیان؛ عرش‌نشین. که آشیان و 
جایگاه بر عرش دارد: فرشتگان عرش آشیان 
پرامن وی صف اندر صف عاکف. (ترجمه 
تاریخ یمیلی ص‌۴۴۸). 

- عرش و فرش؛ آسمان و زمین. (ناظم 


الاطباء). 

xs‏ از روح و جان است: 
دانه جز ز نله ۳ مخواه. خاقانی. 
حقه گوهر ار چه در خا ک‌است 


مرغ عرش است آنچه گوهر اوست. خاقانی. 
| (اصطلاح عرفا) عرش محل استقرار اسماء 
مق یت الخو انان زا عرش کون و 
فلک الافلا ک‌را نیز عرش گویند. و نفس کالیه 
رکه قاط اس اور وه تفس : 
عرش کریم و لوح قدر و لوح محفوظ و کتاب 
مبین و ورقاء و زمرد و ياقوت حمراء نامند. 
(فر‌هنگ مصطلحات عرفا). ||در تداول 
فارسی, از آن آسمان اراده کند. مقابل فرش 
که‌از آن دنیا یا زمین خواهند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ||جاه. (منتهی الارب). عز. 
(اقرب الموارد). ||قوام امرء و از آن جمله 
است که گویند؛ «ثل عرشه» (بصينه مجهول) 


ر یعنی ست گردید کار او و از بین رفت عزت 
وی. |[رکن چیزی. |اسقف خانه. (منتهی 
الارب) (از اقسرب السوارد). سقف. (ناظم 
الاطباء). |اخیمه. (مستهی ار ب) (اقرب 
الموارد). ||سایبان. و هر پوشش که سایه 
انکند. (متهی الارب). بیتی که از سایذ آن 
استفاده کنند و یا شیه بیتی است از شاخه‌های 
درخت که بر بالای آن گیاه «تمام» قرار دهند. 
(از اقرب الصوارد). ||أخانة مکه. (صنتهی 
الارب). عروش مکه؛ بوت آن. (از اقرب 
ار نکه ا ان و 
(منتهی الارب). عرش. ج» روش و عرش و 
آعرش و رّشة. (منهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |ارئیس و مدبر قوم. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||کوشک. (منتهی الارب). 
قصر. (اقرب الصوارد). ||((خ) چهار ستارة 
خرد. پاین عواء, که انرا عرش السما کو 
عجزالاسد نامند. (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). رجوع به عرش السما ک شود. |[نام 
دیگر ذات الکرسی است که صورتی است از 
صور فلکی. رجوع به ذات الکرسی شود. |( 
جنازه. و گویند از ان جمله است «اهتزالعرش 
لموت سعد» که منظور از اهتزاز, شادی است. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). جنازه» و 
آن سیر و تخت مرده است. (از تاج 
العروس). ||مُلک. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |[چوب که بدان سر چاه را گيرند. 
بعد پراوردن سنگ باندازء یکی قد سردم. 
هی ارت ای که ادرا بان ارد 
پس از اینکه به اندازۂ یک قامت از انتهای انرا 
با سنگ ساختند. (از اقرب الموارد). رجوع به 





الارب), آنچه از ظهر قدم برآسده است» و 
انگشتان در آن جای دارند. (از اقرب 
الموارد). اانتایان از تى ساخته. (منتهى 
الارب). چتر و ساییان, و غالا آنراگویند که 
از نی ساخته باشد. (از اقرب الموارد). 
||چوبی که بر آن آبکش ایستاده شود. (منتهی 
الارب). |[بنایی که بر دهانة چاه باشد و 
شخص آب کشنده بر آن می‌ايستد. (از اقرب 
الموارد). || آشیانة سرغ. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||(اخ) مک معظمه یا سراهای 
پیشین آن. امنتهی الارپ). مکه و با بیوت 
قدیم آن. (از اقرب الموارد). و آنرا به فتح اول 
نیز خوانند. و برخی به فتح اول را مکه. و به 
ضم انرا بیوت مکه دانته‌اند. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). نامی است از برای 
خود مکه, و ظاهراً وجه تسه آن فراوانی 
عریش است در آن, (از معجم ابلدان). 

عرش. (ع ر)(ع مص) سرگشته گشتن و 
متحیر گردیدن. (از منتهی الارب) (انندراج). 
سرمت شدن و مبهوت گشتن. (از اقرب 


عرش آشیانی. 
الموارد). عرش و رجوع به عرش شود. 
|اسخت گرفتن غسریم را. (از سنتهی الارب). 
سخت گرفتن بر وام‌دار خود. (از ناظم 
الاطباء). ملازم گشتن غرم را. (از اقرب 
المسوارد). ||برگشتن از کی. (از مننتهی 
الارپ). عدول کردن. (از اقرب الموارد). 
|قوی گردیدن کسی بر چیزی که نزد اوست. 
(آنتدراج) (از منتهی الارب). متعذر بودن بر 
کسی انچه نزد دیگری موجود است. (از 
اقزب الموازد): 
عرش. ع[ (ع () 5 سوشتپارة دراز در یک 
سوی گردن یا در بن گردن. یا جای شیشۀ 
حجامت. (منتهی الارب). یکی از دو عرش 
گردن است» و آنها دو گوشت ت مستطیل شکل 
هستند در دو طرف گردن و یا در انتهای آن و 
گویند آنها محل و موضع دو محجمه و وسلة 
حسجامت هستد. (از اقرب المسوارد). 
||استخوان نزدیک حلق که زبان را برپا دارد. 
و آندو را «عرشان» گویند. (از منتهی الارب). 
یکی از دو عرش لهاة است. و آنها دو 
استخوان هتد که زبان بر آنها برپاست. (از 
اقرب الموارد). استخوان نزدیک حلق که 
زبان را برپا دارد و به اصطلاح تشریح «عظم 
لامی» میگو بند. (ناظم الاطباء). ||موی پایین 
یال اسب. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ااگوش. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از تاج العروس). ||(ص) شتر ماد 
طبر بزرگ‌سینه. گویا بالای سینه‌اش تخت 
انداخته شده. (سنتهی الارب) (آنتدراج) (از 
ناظم الاطباء). ستبر از شترهای ماده. که گویی 
بالای سین او معروش و سایه‌بان زده شده 
است. (شرح قامو س) (از تاج اسر وس) (از 
اقرب الموارد) ؟ . ||مابین تندی پشت پای و 
انگشتان پای. به این معنی به فتح اول نیز 
خوانده شود. ج» عرّشة, اعراش. (منتهی 
الارب) (اقرب الموازد). 
عرش. (غْ] (اخ) شهری است در یمن بر 
ساحل. (ازمعجم البلدان). 
عرش. عد ]لع !ج عرش. رجوع به رش 
شود. اج عریش. رجوع به عریش شود. 
عرش آشیان. (] (س مرکب) دارای 
اشیانی به بلندی عرش. انکه به عرش خانه و " 
آشیانه دارد. (فرهنگ فارسی معین). |[وصفی 
رحمت امز که از پس ذ کرنام مرده کنند. 
عرش آشیانی. ۳ (حامص مرکب) در 
عرش آشیان داد شتن. عرش‌آشیان بودن. 
(فرهنگ فارسی معین). ||((خ) لقبی است که 


۱-نل: تا دو عالم اين دو عالم. 

۲ - در اقرب الموارد این دو مسعنی پشت سر 
هم آمده است یعنی: گ رش ستبر از شترهای 
ماده.... که ظاهر | اشتباه است. 


عرشان. 

به | کبرشاه هندی پس از مرگ وی داده‌اند.. 
(ناظم الاطباء). 
عرشان. [ع] (ع !) تشه عرش (در حال 
رفع). دو استخوان نزدیک حلق. رجوع به 
عرش شود. 
عرشان. [ع] ((2) شهری است در پایین 
تعکر در یمن. و علی‌بن ابی‌بکر فقیه و محدث. 
و نیز فرزند او صفی‌الدین احمدین علی» 
قاضی یمن در آن میزیتند. رجوع به مسعجم 
ایلدان شود. 
عرش اعظم. (عش اظ ](ترکیب وصفی, ! 
مرکب) عرش بزرگ. عرش بزرگتر: 

ای ذره‌ای از نور تو بر عرش اعظم تافته 

وز عرش اعظم درگذر بر هر دو عالم تافتد. 

غا 

عرش اعلیی. [ع شآلا] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کرسی خداوند عالمیان که گرزمان نیز 
گویند. (ناظم الاطاء). عرش رحمان. عرش 
شریف. 
عرش | کبر. [غ ش أبِ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) عرش بزرگتر. ||در اصطلاح صوفیه, 
دل انان کامل را ن‌امند. (از كاف 
اصطلاحات الفنون). کنایه از دل آدمی‌زاد 
باشد و به عربی قلب خوانند. (برهان) 
(آنندراج). کنایه از دل انبیاء و اولیاء است. 
(انجم ارا). 
عرش الجوزاء . ل مل جاخ نام 
مجموع چهار ستاره است در صورت ارنب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). کرسی الچوزاء. 
عرش السماکت. (ع شش س] ((خ) چهار 
بتاره است خرد و پاین‌تر از عواء که انرا 
عجزالاسد نیز گویند. رجوع به عرش شود. 
|أنام صورتی از صور فلکیه از ناحی جنوبی 
است و آنرا بر مثال عرشی توهم کرده‌اند. 
کوکب آن هقت است و نام دیگر آن غراب 
باشد. (از جهان دانش). عرش سما ک. 
عرش بلقیس. ع ش ب | ((غ) تخت 
پلقیس, ملک سا که داستان ان در قران 
کریم مذکور است: 

نشستم از برش چون عرش بلقیس 

بچست او چون یکی عفریت هایل. 

منوچهری. 

عرش بلقیس. (غ شض ب] (اغ) جایگاهی 
است در یک روزه راه از ذمار. از آثارش فقط 
شش ستون رخام باقی مانده و کنار آن آبهای 
جاری بسیاری یافت شود, و آبگیرهایی دارد 
که هر کس وارد آنها شود به قول اهالی آنجا 
غرق شود. و کسی را یارای آن نیست که به آن 
ستونها برسد. اهالی آن بلاد را عقیده برایین 
است‌که آن عرش و تخت بلقیس بوده است. 
(از معجم البلدان). 
عرش پابگاه. [ع] (ص مسرکب) دارای 


مرتبه و مقامی بلند. (فرهنگ فارسی معین). 
وای که یں ازا مر دی ساب ام ارتا 
توفیر و بزرگداشت او را. ۰ 
عرش پایه. (ع ی /ي] (اص مس رکب) 
عرش‌پایگاه. که مقامی بلند دارد: 
سبوح زنأن عرش ‌پایه 
از نور تو کرده عرش سایه. نظامی. 
عرش ثافی. [ع ش ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) عبارت است از کرسیی که بر ان همۀ 
ستارگان هستند. (غیاث) (آتدراج). 
عرش حناب. [غ ج] (ص مرکب) 
بلنداستان. که استانی به بلشدی عرش دارد. 
عنوانی که پی از نام صاحب مقامی آرند 
توقیر و بزرگداشت او را 
تخت زین پایه گشت عرش‌جناب. 
طالب کلیم (از انندراج). 
عرش حسمانی. رع ش ج] اسر کیب 
وصفی, ! مرکب) مراد فلک اعلی است. 
(فرهنگ علوم عقلی از مصفات). 
عرش رحمان. [ع ش ز] ات رکیب 
اضافی, | مرکب) کرسی خداوند عالمیان که 
گرزمان نیز گویند. (ناظم الاطباء). عرش 
اعلی. عرش شریف. 
عرش‌ووان. (ع ز)(|مسرکب) بر عرش 
روندگان. کنایه از انبیاء و اولیاء است. (انجمن 
آرا). کنایه از انبیاء و اولیاء و اهل الله و اهل دل 
باشد. (برهان) (آنندراج). عرش‌وران: 
سدره‌نشینان سوی او پر زنند 


عرش‌روان نیز همین در زنند. نظامی. 
عرش‌روانی که ز تن رسته‌اند 
شهپر جبریل بدل بستهاند. نظامی. 
عرش سبائیی. [ع ‏ ش] (اخ) کنایه از 
تخت بلقیس زن سلیمان باشد که پادشاه شهر 
سبا بود. (برهان) (آنندراج). رجوع به عرش 
بلقیس شود. 
عرشستان. (ع ش] ([مرکب) جایی که در 
ان عرش‌ها باشد؛ 
از قدر تو کرده زایرانت 
عرشستانها بر استانت. 


درویش واله هروی (از آنتدراج). 

عرش شریش. (ع ش ش] (ترکیب وصفتی, 

| مرکب) کرسی خداوند عالمیان که گرزمان 

نیز گویند. (ناظم الاطباء). عرش اعلی. عرش 

رحمان. 

عرش ظلال. (ع ظ] (ص مس رکب) 
عرش‌سایه. که سایه در عرش افکند؛ 
چو صبح صادق دین را نهفت ظل ابد 

برآمد از پس صبح اتاب عرش‌ظلال. 

خاقانی. 

عرش عقلیی. [ع ش ع] (ترکیب وصفی, ! 

مرکب) مراد عقل اول است. (فرهنگ علوم 

عقلی از مصنفات». 


عرشیان. ۱۵۸۰۳ 
عرش‌فرسا. (غ ف] (نف مرکب) ظاهرا 
کنایه‌از فرشته و ملانک: 
هر سحرگاهش دعای صدق ران 


پس به سوی عرش‌فرسائی فرست. خاقانی. 
عرش لوا. (غ لٍ ] (ص مرکب) که لوای آن 
عرش باشد. که لوایی بلند دارد؛ 

عقل که دید طلعتش حرز بر او دمید و قفت 
اینت شه ملک سپه. عرش لوای مملکت. 

خاقانی. 

عرش‌منزل. (ع م ز] (ص مرکب) دارای 
منزلی چون عرش. عرش آشیان. (فرهنگ 
فارسی معین). ||(إخ) لقبی است که به عالم‌گیر 
شاه دوم. پادشاه هند پس از مرگ وی داده‌اند. 
(ناظم الاطباء). 
عرش نفسی. (ح ش ن] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) مراد نفس شلک اول است. (فرهنگ 
علوم عقلی از مصفات). 
عرش وران. [ع د] (| مرکب) کنایه از انبیاء 
و اولیاء و اهل الله و اهل دل باشد. (برهان 
قاطم) (آنندراج). عرش‌روان. رجوع به 
عرش‌روان شود. 
عرشة. (ع ر ش ] (ع !)ج عرش رجوع به 
عرش شود. ||ج عُرش. رجوع به عرش شود. 
عرشه. (ع ش /ش] (از ع۰ا) سطحی که 
مرتفعتر از اطراف خود باشد. (فرهنگ فارسی 
۳۳۹ 

.- عرش کشتی؛ سطح بالای کشحی. (از 
فرهنگ فارسی معین). مرتفعترین جزء از 
کنتی که مردم در انجا بنشیند. (از ناظم 
الاطاء). 
عرشیی. (غ ] (ص نبی) منوب به عرش. 
اسمانی, (ناظم الاطباء). رجوع به عرش شود. 
عرشبی. (غ ] (() تخلص شاعری است. 
(انتدراج) (غیاث اللغات). نامش طهماسب 
فک وو له هان کا ا لدم 
مران کا کلتاش محرم است. وی در خدمت 
شاه طهماسب صفوی بوده است. و ابیاتی از 
اشعار او در آتشكدة آذر و مجمع الخواص 
ضبط شده است. رجوع به مجمع الخواص 
ص ۶۱ و آتشکد؛ آذر ص ۱٩‏ شود. 
عرشیان. [عَ] (! مسرکب) جمم فارسی 
عرشی, منوب به عرش. کنایه از ملائکۀ 
مقربین و حاملان عرش باشد. (آنندراج) 
(برهان). روحانیان. ملائک: 


عرشیان بانگ و لله علی اناس زنند 

پاسخ از خلق سمعنا و اطعنا شنوند. خاقانی. 
عرشیان سای حقش دانند 

اختران نور مطلقش دانند. خاقانی. 


"تایه دور دولت او گشت شروان خیروان 
عرشیان فض روان بر خیروان افشانده‌اند. 

خاقانی. 
ز بند جهان داد خود را خلاص 


عر صه. 





به معشوقی عرشیان گشت خاص. نظامی. | رجوع به عرصوف و عصفور شود. ||تازیانه 


عرشین القصور. (ع نل ى] ((خ) قریه‌ای 
است از قرای جزر از نواحی حلب. و نام آن 
در شعر حمدان‌بن عبدالرحيم امده است. (از 
معجم البلدان). 
عرص. [ع] (ع مص) پیوسته با درخش و 
رعد ماندن هوا. (از منتهی الارب). پیوسته با 
درخش و تندر گردیدن هوا. (از ناظم الاطاء). 
وان وی اانا ار ا 
||مضطرب گردیدن شتر. (از مستهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |ابستن گردن شتر را بر بازوی 
آن. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
عرص. (ع) (ع !) تیر که بر آن چوبهای 
کو چک انداختفم خانه را بدان سقف نماد و 
آنرا با سین نیز نوشته‌اند. (از منتهی الارب). به 
معنی عرس است. (از اقرب الموارد). رجوع 
به عرس شود. |[(ص) برق پرا کنده و مضطرب 
و درخشنده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
برق مضطرب. (از اقرب الموارد). عرص. 
رجوع به عرص شود. 
عرص. [ع ر ](ع مص) پرا کنده درخشمیدن 
برق. (از منتهی الارب). مضطرب شدن بسرق. 
(از اقرب الموارد). ||نشاط و شادمانی نمودن. 
(از متهی الارب). فعال و بانشاط شدن. (از 
اقرب الموارد). نشاطی شدن. (تاج السصادر 
بیهقی). ||بوی نم گرفتن خانه و گیاه. (از منتهی 
الارب). تخیر يان بوی خانه و گیاه از 
نمنا کی.(از اقرب الموارد). دم گرفتن خانه از 
نم. (تاج المصادر بیهقی). 
عرص.- (ع ر] (ع ص) شادمان. (نباظم 
الاطباء). |[برق پرا کنده‌و مضطرب. (از اقرب 
الموارد). عرص. رجوع به عرص شود. 
عرصات. (غ ر](ع إا ج عرصة. رجوع به 
عرصه شود. 

- عرصات جنت؛ کشادگهای بهشت. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

||(از ع. ۲4 صحرای قيامت. (ناظم الاطباء). 
قیامت. (انندراج): علوی او راگفت شرم 
نداری که با خون فرزند پیغمبر سوی عرصات 
آئی. (مجمل التواریخ والقصص). 

روز قيامت که برات آورند 

بادیه را در عرصات اورند. نظامی. 
- روز عرصات؛ روز قیامت. (ناظم الاطاء). 
= امخال: 

عرصات و خرگائی؛ عرصات و خر گائیدن, 
این هر دو مثل وقتی میگویند که کی حرفی 
زا که دا سای کت در اجن وت و 
در مصطلحات «خرگاهی» ند هاه امه شت 
(از آتدر اج). 
عرصاف. [ع ] (ع !) عرصاف الا کاف. چوبی 
که‌میان دو «جنو» مقدم بته شود. (منتهی 
الت الزات اتواروا: ع مرف موی 


از پی. |[یی دراز, یا یک نوک از پی. |اتسمه. 
اامیخ رحل که بر سر چنو پالان زنند. و آن 
چهارتا باشد. بر سر هر حنو دو تا. (منتهی 
الارپ). يا دو چوب که مان واسط و اخر 
رحل به چپ و راست بسته شود. ||عرصاف 
من سنام البعیر؛ اطراف مهره بشت شتر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اعرصاف 
الخرطوم؛ استخوانهای دوتای اندرون بینی. 
(متهی الارب),استخوانهایی است در خیشوم 
که خم ميشود. (از اقرب الموارد). ج 
اضف مخ الارب) (اقرب آلمولردا 
عرصام. [ع ] (ع !)شير بيشه. (منتهی 
الازبا: لت ارت الموازدا عا 
عرصم. رجوع به عراصم و عرصم شود. 
عرصتان. [غ ص] (ع!) تيأ عرصة (در 
حال رفع). رجوع به عرصة شود. ا((2) دو 
فضاء است در عقیق مدینه که انرا عصة 
الصفری و عرصة الکبری گویند. (از صنتهی 
الارب). دو بقعه است در عقیق مدینه, کبری و 
صفری. (از اقرب الموارد). در عقیق است از 
نواحی مدینه و آن افضل و ا کرم بقاع مدینه 
میاشد. بنی‌امیه از ایجاد ساختمان در انجا 
جلوگیری میکردند و سلطان مدینه جز به امر 
خلیفه از آنجا به کی اقطاع نمیداد. رجوع به 
معجم الیلدان شود. 
عرصف. [ع ص ] (ع !) حدیشی است که 
آنرابه شیرازی ماش دارو و به یونانی 
کمافیطوس خوانند. (برهان). نباتی است. (از 
اقرب الموارد). گیاهی است یونانی سانند 
مافیطوس که ورقش با آب عل چهل روز 
نوشیدن. دافع عرق اللساء است و هفت روز, 
دافع یرقان. (منتهی الارب). و رجوع به مخزن 
الادویه و تحفهٌ حکیم موّمن و جامع المفردات 
ابن البیطار شود. 
عرصف. [عٌ ص ف ] (ع مص) کشیدن و به 
درازا دوباره کردن. (از منتهی الارب). جذب 
کردن و کشضیدن چیزی و آن را از طول 
شکافتن و پاره کردن. (از اقرب الموارد). 
عرصم. (ع ص ] (ع ص) بار خورنده. 
(منتهی الارب). أ کول.(اقرب الموارد). || خرم 
و شادمان. (متهی الارب). نشیط. (اقرب 
المو ارد). 
عرصم. [ع ص م م] (ع ص) نزار و نرم‌تن. 
(مسنتهی الارب). ضعیف جسم. (از اقرب 
الموارد). ||توانای درتت گوشت. قوی و 
شخت و فتاه آن از اداد است: (از اقرب 
الموارد). ||(() شیر بيشه. (متهی الارب). اسد. 
(اقرب الموارد). عرصام. عرام. رجوع به 
عرصام و عراصم شود. 
عرصم. (ع ص ] (ع () ببه لفت اهل یمن 
باذنجان صحرائی باشد. (برهان قاطع) 


(مخزن الادویه). اسم یمنی است بادنجان بری 
راء بعضی حدق خوانند. (اختیارات بدیعی). 
رجوع به بادنجان بری و تذکرۂ ضریر انطا کی 
شود. 
عر صوف. [ع] (ع !) ععرصوف الا کاف؛ 
چوبی که ميان دو حنو مقدم بسته شود. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عرصاف. 
عصفور. رجوع به عرصاف و عصفور شود. 
عرصوقان. اغ (ع إا تئیه عرصوف. 
رجوع به عرصوف شود. |[دو چوب که در دو 
چوب فدان داخل نماید. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
عرصوم. [ع] (ع ص) زفت نا کس.(منتهی 
الارب). بخيل. (اقرب الموارد). بخيل و زفت 
نا کس.(ناظم الاطباء). 
عرصة. [غ ص] (ع () گشادگی بیان سرای 
که در آن با اشد و گویند عر صةالدار؛ وسط 
آن است. (از منتهی الارب). صحن خانه, و آن 
بقعه و زمین وسیعی است در ميان خانه‌ها که 
در آن ساختمانی ست و گویند هر بقعه و 
زمینی که با در ان نباشد» عرصه است. (از 
اقرب الموارد). ج» عراص و عرّصات و 
اازین سرای. (سنتهی الارب). ااجتک‌کاه. 
(متهی الارپ). رجوع به عرضه شود. 
عر صه. [ع ص ] (از عربی, !) عرصة. میدان 
فارسیان. عرصه رابه معنی مطلق میدان 
استعمال نمايند و لهذا عرص شطرنج و عرص 
آفاق و عرص بزم آمده است. (از آنندراج). 
کهینه عرصه‌ای از جاه او فزون ز فلک 
کمینه جزوی از قدر او مه از کیوان. رودکی. 
هر روز بگویند به هرجا خبر فتح. 
مسعو دسعلك. 
صبح صادق عرصف گیتی را به نور جمال 
خویش منور گردانید. ( کلیله و دمنه) و 
گردانیدن پای از عرص یقین, ( کلیله و دمنه). 
عرصه اميد بر ایشان فراخ میدار. ( کلیله و 
دمه). 
پندار سر خر و بن ځار 
در عرصة بوستان ببیشم. خاقانی. 
دوم انکه عرصة عربیت فسحتی تمام و 
اتساعی کامل دارد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص۸). خوف و رعب عرص سه ایشان را 
فراگرفت. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۷۴). 


۱-از جمله جمعهایی است که در تداول 


فارسی به معنی مفرد بکار رفته است. 


عرصه افکندن. 


عرصه‌ای کش خا ک زر ده دهی است 
زر به شدیه بردن آنجا ابلهی است. 
مولوی (متنوی ج ۴ ص ۳۱۱). 

عرصهء دنیا مجال همت او یت 

روز قیامت نگر مجال محمد. سعدی. 

خرواگوی فلک در خم چوگان تو باد 

ساحت کون و مکان عرص میدان تو باد. 
حافظ. 

ای مگس عرص سیمرغ نه جولانگه تست 

عرض خود میبری و زحمت ما میداری. 
حافظ. 

عرصة بزمگاه خالی ماند 

از حریفان و جام مالامال. حافظ. 

مرد مصاف در همه جا یافت می‌شود 

در هیچ عرصه مرد تحمل ندیده‌ام. صائب. 

میدان, عرص اسب‌دوانی و چوگان‌بازی. (از 

منتهی الارب). 

- به عرص ظهور رسیدن؛ متولد شدن. پدید 

آمدن. (فرهنگ فارسی معین). 

- پا به عرص ظهور نهادن؛ متولد شدن. پدید 

آمدن. (فرهنگ فارسی معین). 


- عرص اسب‌دوانی؛ محل و میدان 
اسب‌دوانی. اسپریس. 

¬ عرص بزم؛ میدان و فضا و ساحت جشن. 
- عرص پیکار؛ میدان جنگ. رزمگاه. 

- عرص جنگ؛ رزمگاه. میدان جنگ. 

ت- عرصه را بر کسی تنگ گرفتن؛ او را در 
تنگنا و در مضیقه قرار دادن. بر کی سخت 
گرفتن. (از فرهنگ عوام). او را زبون و 
متاصل کردن. 

- عرصة رزم؛ میدان پیکار. رزمگاه. 

¬ عرصه زمین؛ سطح زمین. (ناظم الاطباء). 
عرصه کارزار؛ رزمگاه. میدان نبرد. 

< عرصه محشر؛ صحرای قیامت. (ناظم 
الا انا که شاب اعا نس وبا را 
رسند. آنجا که مردمان حثر کنند. 

عرص هیجا؛ میدان نبرد. رزمگاه. 
||اسرزمین: از عرص خراسان بر بايد خاستن 
و به قهتان ... (ترجمة تاریخ یمینی). رسول 
را بر جملة طاعات باز گردانید و از عرصة 
ملک خراسان برخاست. (ترجمة تاريخ 
یمیتی). ناحیت ناردین در عرص اسلام افزود. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی). ||جنگ‌گاه. (منتهی 
لا رت باه سالارا مدای رة 
رزمگاه. میدان. (غیاث): 

زود بینی ز عرض مرکب او 

عرصه‌ها تنگتر ز حلقه میم. ابوالفرج رونی. 
در تضاعیف این حالات هوز « کیوک» باز 
نرسیده بسود و عسرصه خالی می‌نمود. 
اجسهانگتای جوینی). |بساط شطرن. 
(غیات) (ناظم الاطباء). صفحه نرد و شطرنج و 
غیره. (یادداشت مرحوم دهخدا). رقم 


شطرنج. صفحة شطرنج. نطع. باط نرد. 
یر و" 
پس عرصه بیفکند و فروچیدش مهره 
هر زخم که او میزد بس کارگر آمد. سوزنی. 
که‌شاه ارچه در عرصه زوراور است 
چو ضعف آمد از پیدقی کمتر است. سعدی. 
بازی به کنار عرصه بهتر پیداست. 

واعظ قزوینی. 


من سوزنیم بیدق و صاحب شرفان شاه. 
سوزنی. 
يا للمجب پیادة عاج عرص شطرنج بر میبرد 
و فرزین ميشود. ( گلستان سعدی). 
تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند 
عرص شطرنج رندان را مجال شاه ت. 
حافظ. 
|| آن قسمت از زمن که بر آن بتائی نباشد. 
مقابل با. (یادداشت مرحوم دهخدا). زمین. 
تقایل اعیان. زمینی. مقابل هوایی: به وقت 
تهضت فرموده بود تا از بهر مسجد جامع به 
غزنه عرصه‌ای اختیار کند. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۴۲۰). زید همگی و تمامی شش 
دانگ خانة, واقع در فلان کوچه را از عرصه و 
بنا فروخت به ... (یادداشت مرحوم دهخدا). 
¬ عرص خانه؛ زمین خانه. در مقابل اعیان. 
¬ عرصه و اعیان؛ سجموع زمین و بنای 
تعلق به آن زمین. زمین و ساختمان. 
||در مجمل اتواریخ گلستانه دو جا این کلمه 
در معنی فاصله زمانی بکار رفته است مرادف 
عرض (ا گر مصحف عرض نباشد): در عرص 
یک ماه در هفت جا نمود سنگر کرده بفاصلة 
یک میدن تفاوت سنگرها از یکدیگر بود. 
(مجمل التواریخ گلستانه). کریم‌خان به 
استعداد لشکر پرداخته اسب و سرانجام 
طلبیده در عرص دو ماه خود را ساخته. 
(مجمل التواریخ گلستانه). 
عرصه افکندن. اغْ ص / ص أک د] 
(مص مرکب) گستردن نطع: 
پس عرصه بیفکند و فروچیدش مهره 
هر زخم که او میزد بس کارگر آمد. ‏ سوزنی. 
عرصا لقدرة. (ع ص ملق ز] (ع1 
مرکب) در اصطلاح فلاسفه. مراد عالم عقلی 
است. (از فرهنگ علوم عقلی به نقل از 
مصفات). 
عر صه دوگاه. ل ص د] (اخ) دصی از 
دهستان گنجگاه, بخش سنجید. شهرستان 
هرواباد. سکنه ان ۲۶۲ تن. اپ ان از جشمه 
و مسحصول آن غلات و حوب است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
عرصه گاه. [غٌ ص /ص] (|مسرکب) 


۱۵۸۰۵  .ضرع‎ 


مدانگاه. فراخنای. فضا و ساحت. جای 


گنادهو با وسست: 
هم او عر صه گاهی است شیب و فراز 
معلق جهانبانش گسترده باز. اسدی. 


غرصیی. [ع صیی ] (ص نسبی) منوب به 
عرصن. و بنواسحاق یعنی فرزندان اسحاق‌بن 
عبدالّ‌ین جعفربن ابی‌طالب‌بن عبدالم طلب 
پدانجا منسوبند. (از معجم البلدان). 
عرض. [ع](ع مص) پیدا و اشکارا 
گردیدن. (از منتهی الارب). ظاهر شدن و 
آشکار گردیدن, در حالی که دوام نیاید-(از 
اقرب الموارد). ||پیدا و ظاهر ساختش. (از 
مستهی الارب). اهر كردن. (از اقب 
الموارد). آشکارا کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار) (زوزنی). و از آن جمله است گنفتۀ 
خداوند؛ و عرضا جهنم یومذ للکافرین عر 
ضا. (قرآن ۸ از منتهی الارب)؛ 
نمودار کردیم در آنروز جهنم را برای کافران 
تمودار کردنی. |[بنمودن و پیش کردن کسی 
را. (از منتهی الارب). نشان دادن. (از اقرب 
الموارد). 

> روز عرض؛ روز نمودار کردن. روز ' 
قیامت. یوم العرض. روز رستاخیزه 

پس قیامت روز عرض اکبر است 

عرض او خواهد که بأ زیب و فر است. 

مولوی. 

بس ملامتها که خواهد برد جان نازنین 

روز عرض از دست جور نفس ناپرهیزگار. 

سعدی. 

- يوم المرض؛ روز قيامت. (از ناظم الاطباء) 
يومالدين. (اقرب الموارد). 

|انمایان گردیدن و پیش آمدن. (از منتهی 
الارب). پیش آمدن. (تاج المصادر بيهقلى) 
(المصادر زوزنی). گویند عرضت له القول؛ 
یعنی نمایان گردید او را غول و پیش آمد. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||رسیدن 
ناقه را شکستی و آفتی. (از منتهی الارب). 
شکتگی و آفت به ناقه رسیدن. (از اقرب 
الموارد). ||پیش آمدن کی را حاجت. (از 
منتهی الارب). عروض. رجوع به عروض 
شود. || درامدن عروض را. (از منتهی 
الارب). امن به «عروض» یعنی به مکه: و 
مدیته و آنچه در اطراف آن دو است. (از اقرب 
الموارد). یعنی به مکه و مدینه و یمن و آنچه 
در حول آنهاست. (از تاج العروس). ||جامه 
دادن کسی را به عوض حقش. (از منتهی 
الارب): عرض له من حقه ثوبا؛ لاس بجای 
حقش بوی داد. (از اقرب الموارد). ||بر یک 
پهلو گذشتن اسب. ||رسیدن پر کنار چیزی. 
||مبادله نمودن از متاع خود. (از منتفی 
الارپ). مبادله کردن کالای خویش راء یفنی 
دادن آن و گرفتن دیگری. (از اقرب الموارد). 


۶ عرض. 


عر ض. 





بدل دادن. (تاج المصادر بهقی). ||کشتن. (از 
منتهی الارب): عرض القوم على السیف؛ آن 
قسوم انيلا شمغیر گشت. (از انرب 
الموارد). |به تازیانه زدن. (از منتهی الارب): 
عرض القوم على السوط؛ آن قوم را بوسیله 
تازیانه زد. (از اقرب الموارد). ||پر کسردن. 
(منتهی الارب). مملو کردن. آ کندن. (از اقرب 
الموارد). ||به بیماری مردن. (منتهی الارب) 
(از اقسرب الموارد). ||از اطراف دذرخت 
خوردن. (از منتهی الارب): عرض العير؛ شتر 
از اعراض درخت که قسمتهای بالای ان 
است. خورد. (از اقرب الموارد). ||اراده كردن 
به سوی چیزی. (از منتهی الارب), رفتن به 
سوی کسی. (از اقرب الموارد). ||اراده کردن 
به سوی چیزی. (از منتهی الارب). رفستن به 
سوی کسی. (از اقرب الموارد). || پیش كردن 
لشکر را بر کی و نگریستن حال آنرا. (از 
منتهی الار ب): عرض الجند عرض عین؛ گذر 
داد سپاهان را بر خویش و حال انانرا 
نگریست. یعنی آنانرا یر دید خود گذر داد تا 
ههور غاب آنها ان (ز اذرف 
الصوارد). ااپیش داشتن نامه و نبشته را. 
ا|عرضه داشتن سخن و جز آن. پیش آمدن 
ناخوشی. |انشان کردن بر سرین ستور. (از 
منتهی الارب). داغ کردن شتر را بداغ عراض. 
(ناظم الاطباء). نشان کردن شتر به عراض. (از 
اقرب الموارد). اسر و گردن کج نموده رفتن 
اسب در دویسدن. (از منتهی الارب). روان 
کُشتن اسب در دویدن در حالیکه سر و گردن 
خود را متمایل و خم کرده باشد. (از اقرب 
الموارد). ||مفبون شدن در خرید و فروخت. 
(از منتهی الارب): عارضه فعرضه؛ ممارضه 
کرداو را در خریدن پس مغبون کرد او را. 
(ناظم الاطباء). غلبه کرد او را در معارضه. (از 
اقرب الموارد). ||دیوانگی. (منتهی الارب). 
مجنون و دیوانه شدن. و فعل آن به صغ 
منجهول به کار رود. (از اقرب الصوارد). 
|[بنی‌یماری مردن مردم. (منتهی الارب). 
بی‌علت و بیماری درگ‌ذشتن. (از اقرب 
الموارد). || پیدا شدن. (منتهی الارب). عارض 
گشتن.(از اقرب السوارد). |اعرضه كردن 
چیری را بر کسی به فروختن. در مثل گویند 
«عرض سابری» و ان جامه‌ای است نکو که 
با اولین عرضه داشتن, به فروش میرود و 
احتیاجی به مبالغه در ان نیست. (از سنتهی 
الارپ). عرضه کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). عرضه كردن کالا بر 
راغجان تا آن را بخرنم. (از اقرب الموارد). ||بر 
پهنای نهادن چوب رابر خنور, و شمشیر را بر 
ران و نیزه را. (از منتهی الارب): از عرض و 
پهنا قرار دادن چوب را ب ظرف و شمشیر را 
بر ران. (از اقرب الموارد). شمشیر به پهنا بر 


رران نهادن. چوب به پهبا نهادن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||خواندن ازبر. گویند عرض الکتاب؛ 
یعنی آنرا از پر خمواند. (از اقرب الصوارد). 
مقابله. چنانکه کتابی را با کابی. (بادداشت 
مرحوم دهخدا)ء دخلت علی سعیدبن جبیر و 
بيده مصحف فقال إن قد عرضت هذا فأقمت 
بقل لماعت یمتا درش 
محدثان. خواندن حدیث است بر شیخ, و 
سبب تسميه أن عرضه داشتن ان است بر 
شيخ خواه او خود بخواند. یا دیگری بخواند و 
او گوش دهد. و آنرا عرض القراءة نیز گویند. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). ||در نزد 
محدثان, قسمی از «مناوله» را نیز عرض 
گویندو آن این است‌که طالب. کاب شیخ را 
(خواه اصل آن باشد و خواه نسخه‌ای که با أن 
مقابله شده است باشد) بر او عرضه دارد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ||([مص) اظهار 
شخص کوچکتر مطلبی را به بزرگتر. (ذرهنگ 
فارسی ممین). گفتگو و مکالم شخص 
کوچک یا شخص بزرگ. (ناظم الاطباء). 
عرض کردن. رجوع به عرض کردن شود؛ 

به عرض بندگی دير آمدم دير 

وگر دیر آمدم شیر آمدم شیر. نظامی. 
در تمام عمر بی‌حاصل که با جانان گذشت 
جرف رخصت بود آن عرضی که از ما گوش کرد. 

میریحیی شیرازی (از آنندر اج). 

¬ به عرض رسانیدن (رساندن)؛ گفتن و بیان 
کردن شخص کوچکتر به بزرگتر. (از فرهنگ 
NT‏ 

- به معرض عرض رسانیدن (رساندن): به 
نظر شاه یا امیر رساند. (فرهنگ فارسی 
معین). 

- عرض داشتن؛ عارض بودن و اماس 
داشتن و درخواست کردن. (ناظم الاطیاء). 

- عرض کردن؛ به سمع بزرگی یا صاحب 
مقامی رسانیدن مطلیی را. رجوع به عرض 
کردن‌در ردیف خود شود. 

< عرض و فرض؛ از اتباع. (بادداشت 
مرحوم دهخدا): خود را در آن عرصه و عداد 
نمی‌دیدم که اخراج و ازعاج من موقوف, این 
همه تحریر و تقدیر و عرض و فرضو وسائط 
و روابط باشد. (منشات میرزا ابوالقاسم قائم 
مقام). 

||مکالمه از روی تضرع و خضوع. ||استدعا 
از شخص بزرگ بطور فروتتی و درخواست و 
التماس. || تظلم در نژد حا کم.(ناظم الاطباء). 


- عرض داشتن؛ تظلم کردن در نزد حا کم. 


(از ناظم الاطباء). دادخواهی. رفع قصه. قصه 
بر داشتن. 

¬ عرض عارض؛ درخواست و اماس و 
تظلم عارض. اظهار کی که تظلم میکند. (از 
ناظم الاطباء). 


| پیشداشت نامه. (ناظم الاطباء). پیش كردن 
نامه. ||گزارش و بیان. (ناظم الاطباء). شرح و 
بیان. (فرهنگ فارسی معین). 

- عرض‌اندام ا؛ خودنمایی. (فرهنگ فارسی 
معین). 

م- عرض دیدار کردن؛ نمودن و نمایتل دادن. 
(ناظم الاطیاء). 

- |[روی بنمودن و روی خود را ظاهر 
ساختن. (ناظم الاطباء). . ۱ 
- عرض مراد کردن؛ شرح مراد دادن. (ناظم 
الاطباء). 

- عرض وجود"؛ عرض اندام, خودنمایی. 
(فرهنگ فارسی معین). 

|اسان. (از ناظم الاطباء). مانور. دفیله. رژه؛. 
این چو روز بار لشکر پیش مر میرزاد 

وان چو روز عرض پیلان پیش شاه شهریار. . 


منوچهری. 

هیچ سالی نیست کز دینار سیصد چارصد 
از پی عرض حشم کمتر کنی در استین. 

۱ منوچهری. 
ز بهر عرض ان مشکین نقابان 
به نزهت سوی مدان شد شتابان. نظامی. 
زمین را عرض نیزه تنگ داده 
هوا را موج بیرق رنگ داده. نظامی. 


- عرض دادن؛ سان دادن. در معرض بازدید 
امیری یا فرماندهی قرار دادن سپاهیان را. 
رجوع به عرض دادن در ردیف خود شود. 

¬ عرض لشکر کردن؛ سان لشکر دیدن و 
نگریستن مر حال لشکر را. (ناظم الاطباء). 
عرض چند. 

|(() لشکر. (منتهی الارب). لشکر بزرگ. (از 
اقرب الموارد). و آنرا اعرض نیز خوانده‌اند. از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج. اعراض. 
(سنتهی الارب). و ما هو الا عرض من 
الا عراض؛ نیت او مگر لشکری از لشکریان. 
(از منتهی الارب). 

= دیوان عرض؛ وزارت چنگ. (از فرهنگ 
فارسی معین). دستگاهی که به کار لشکریان 
پردازد. دیوان که کار سپاهیان از مسحاسبه و 
شمارش و غیره کند؛ 

بدو داد دیوان عرض سپاه 
بفرمود تا یش درگاه شاه. فردوسی. 
خواجه بولقاسم کثیر نیز به دیوان عرض 
می‌نشت. (تاریخ بهقی ۲۸۷). امیر مسعود 
ربا خواجه اعد جن وزین غلرت کرد ید 


این اه رگن قاری زات کرد 
ص ۲۷۶). 
۲-اين ترکب از ترکی به فارسی سرایت کرده 
ص ۲۷۶). 


عرض. 


۱۵۸۰٩۷ عرض.‎ 





حدیث دیوان عرض. (تاریخ بهقی), خواجه 
بزرگ بوسهل را بخواند. ناثبان دیوان عرض و 
شمارها بخواست. (تاریخ بسهقی). 
||دفتر محاسپه سپاه: نام او فرسود تا در دیوان 
عرض فارس الفرسان نبشتند. (تاریخ 
سیستان). 
- شفل عرض؛ کار مربوط به لشکر و 
محاسبه سپاه: بوسهل را نیز به شغل عرض 
مشغول کردیم. (تاریخ بیهقی ص ۳۳۴). 
فرمودیم تا دست وی رااز شغل عرض کوتاه 
کردند. (تاریخ بیهقی). پیغام داد پوشیده به 
یره که تفل عرض با خالل است. (تاویخ 
بیهقی ص ۱۵۴). 
عرض. (ع] (ع !) پهنا. خلاف طول. (منتهی 
الارب). خلاف طول. (از اقرب الموارد). و 
عادت مردمان چنان رفته است که درازترین 
بعدی را طول نام کنند. ای درازاء و آنکه از او 
کسراستم ا ا 
( کشاف اصطلاحات الفنون). یکی از ابعاد 
سه گانه که از طول کوتاه‌تر است. (بادداشت 
مرحو ددا بها پیت راتا اون و 
جنّة عرضها کعرض السماء و الارض. (قرآن 
۷) و بهشتی که عرض آن چون عرض 
اتان و زمین است. و جئة عسرضها 
اللماوات و الارض اعدت للمتتین. (قران 
۳( و بهشتی که عرض آن آسمانها و 
زمین است و برای پرهیزکاران آماده شده 
است. 
نه طول است او رانه عرض و نه عمق 
نه اندر سطوح و نه در انتهاست. 
ناصر خسرو. 
گر طول و عرض همت او داردی سپهر 
خورشید کی رسیدی هرگز به باختر. 
مسعودسعد. 
اینک مواقف عرفاتست بنگرش 
طولش چو عرض جنت و صد عرض اکبرش. 
خاقانی. 
ذ کر مقامات در نصرت دین و اثارت معالم 
یقین از عرض دریا بگذشت و تا دریاء مصر 
برسید. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۶۲). 
1 در عرض فلان بودن؛ برایر و مساوی و کفو 
أن بودن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
< عرض انان یا حسیوان؛: بعد اوست از 
سمت راست تا چپ. و برخی گویند عرض 
حیوان, از سر اوست تا دم. (از کشاف 


اصطلاحات الفنون). 
- عرض بلد؛ عرض جفرافیایی. رجوع به 
ترکیب عرض جغرافیایی شود. 


- عرض جنغرافیایی؛ یا عرض بلد. در 
اصطلاح نوم وجراف بعد ان باشد از خط 
ِِ (یادداشت مرحوم دهخدا). دوری بود 

منطقة البروج سوی شمال یا جنوب. (از 


التفهيم). فاصلة هر نقطه یا شهر را از خط استوا 
پو درجه, عرض جفرافیایی آن نقطه 
گویند. بنابراین مبدأ عرض جغفرافیایی خط 
لالت و ال طا 
باد ن فال با متو وا وز ون 
خط استوا باشد عرض جنوبی یا منفی گویند. 
عرض استوا را صفر و نقطة فطبی را ٩۰‏ درجه 
گیرند. پس عرض جغرافیایی مابین صفر و 
۰ خواهد بود. (فرهنگ فارسی معین), و 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 

- عرض دادن؛ عریض کردن. پهن کردن. 
اتماع دادن. 

- اه معرض سان و رژه درآوردن. 
گذرانیدن افراد سپاهی و غیره برای ملاحظة 
فرمانده یا امیر. 

= عرض داشتن؛ پهناور بودن. (ناظم 
الاطباء). عریض بودن. پهنا داشتن. 

- عرض و طول؛ پهنائی و درازی. (ناظم 
الاطباء). 

|ابا شهرت و نام‌آور. در امتداد زمان: اسکندر 
مردی بوده است با طول و عرض و بانگ و 
برق و صاعقه. (تاریخ بهقی ص .)٩۱‏ ||متاع و 
رخت. و انرا عرض نیز خوانده‌اند. (از منتهی 
الارب). متاع. (از اقرب الموارد). متاع, و آن 
چیزی است که کیل و وزن در آن داخل نشود 
و صیوان و عسقار نیز نباشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). ||هر چیز جز زر و سیم. 
(منتهی الارب). هر چیز جز دو نقد. یعنی 
درهم و دینار. و گوید دینار و درهم «عین» 
است و ان‌جه غر از أن است «عرضص» 
می‌باشد. (از اقرب الموارد). آنچه غیر نمدین 
است از مال. (از کشاف اصطلاحات الفشون). 
ج. عروض. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|اکوه. یا روی کوه, یا کرانة آن, یا جائی که از 
آن بر کوه برآیند. (منتهی الارب). کوه و جبل, 
ويا دامن ان و یا کنار و جانب ان, و یا محلی 
که کنو از اتها برانده است. زازب 
الموارد). کوه. و کار کوه. و روی کوه. ( کشاف 
امطلاحات القتون). |املخ بسیار. (منتهی 
الارب) ( کشاف اصطلاحات القنون). تعداد 
بسيار لز ملخ. (لز اقرب الموارد). ]راخ 
(از صنتهی الارب) (از كتاف اصطلاحات 
الفنون). سعت. (اقرب الصوارد). ||وادی. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |ضاعتی از 
شب. (منتهی الارب). عرض من اللیل؛ ساعتی 
از غب. (از اقرب الموارد). ||ابر. يا ات كه 
کرانة آسمان را فرا گیرد.(منتهی الارب). ابره و 
یا آنچه افق راسد کند و بپوشاند. (از اقرب 
الموارد). ج. عروض و عراض و آعراض. 
(اقرب الموارد). ||قصد و همت. عرض 
|اروستا. (منتهی الارب). ج. أعراض و از آن 
است اعراض الحجاز. یعنی رساتیق ان. (از 


متهی الارب). |امیان و اطراف. (اژ ناظم 
الاطباء). معظم یا میان يا جانب؛ رأيته قى 
عرض الناس: او را در معظم مردم یا در ميان 
آنان یا در طرف و جانب انان دیدم. (از اقرب 
الموارد): عض.(اقزب لمواردا: ||أعريطه. 


(ناظم الا طیاء). 

= عرض داشتن؛ عریضه داشتو شتن. (ناظم 
الاطباء). E‏ داشتن. 
|[در اصطلاح اهل عربيت. طلب فعل است 


ِ و تأدب, و ادات أ ن ج «األا» باشد. ماند 
لاتنزل عندنا فتصیب خیرأ نزد ما فرود آی تا 

O O RE 
طلب فعل و عمل دلالت کند و آن نوعی از‎ 
انشاء است. (از کشاف اصطلاحات الفنون) (از‎ 
اقرب الموارد). و رجوع به مغتی اللبیپ شود.‎ 
اادد اصطلاح حکما» سطح. 1۳ چیزی است‎ 
که آنرا دو امتداد باشد. و از این معنی است که‎ 
گویندهر سطحی فی نفه عریض است. (از‎ 
کشاف اصطلاحات الفنون). |[در اصطلاح‎ 
حکماء استداد مفروض انی است که امتداد‎ 
مقروض اول را بر پایه‌هایی قطع کند. و آن بعد‎ 
دوم از آبعاد سه گانة جسم است. (از کشاف‎ 
اصطلاحات الفون). ||در اصطلاح حکما‎ 
امتداد اقصر و کوتاه‌تر است. (از کشاف‎ 
اصطلاحات القنون),‎ 

= از عرض دور کردن؛ کشتن و هلا ک‌کردن. 
(ناظم الاطیاء). 

- || آزار دادن و رنج رساندن. (ناظم 
الاطباء). 

- ][دشتام دادن. (ناظم الاطباء). 

= ||فانی کردن. (ناظم الاطباء). 
عرض. (]((خ) کوهی ات مشرف بر شهر 
«فاس» ۱ در المغرب. (از معجم البلدان). 
عرض. 1٤د‏ ] (ع مص) بس فربه و پرگوشت 
شسدن از کثرت گیاه. (از صنتهی الارب). 
شکافته شدن گوسفند از کرت علف» یی از 
چرا کردن. (از اقرب الموارد). | پیدا و آشکار 
گردیدن. ||نمایان گردیدن و پیش آمدن, 
چتانکهگوبندعرضت له الغول. |اشکستگی و 
آفت رسیدن. (از سنتهی الارب). عرض. 
رجوع به عرض شود. 
عرض. (عر](ع !) آنچه لاحق گردد سردم. 
رااز پیماری وج آن. و گزند. (منتهی 
الارب). آنچه از سرض و یره بر انسان 
عارض شود. (از اقرب الموارد). بیماری و 
رنجی که بسبب رنجی حادث شود چنانکه 
صداع که ببب تب حادث شود و تب که 
ببب وجعی پیدا گردد. (غیاث اللغات). 
||مال دنيا. (منتهی الارب). حطام دنیا. (اقرب 


۱ -در متهی الارب «فارس» آمده است؛ اما 


صحیح نیست. 


۸ عرض. 


الموارد). گویند: الدیا عرض حاضر يا کل 
منها البر و الفاجر. (متهی الارب). ||مال, 
اندک باشد یا بسیار. (منتهی الارپ) (از اقرب 
المواردا. از آن جمله است که گویند: لس 
الغنى عن کثرة العرض نما الخنی غنی النفس, 
(از اقرب الصوارد). ||متاع و کالا. عغرض. 
رجوع به عرض شود. کالا. (انصاب)؛ 
يأخذون عرض هذا الادنی و یقولون سیغفر 
لاء و إن ياتهم عرض مثله ياخذوه. (قران 
۷ میگیر ند متاع و کالای این ادنی راو 
میگویند آمرزیده خواهیم شد ا گرایشان را 
متاعی مانند آن اید آن را می‌گیرند. تسریدون 
عرض الدنیا و الله يريد الآخرة. (قرآن 6۷/۸)؛ 
متاع و کالای اين دنیا رأ میخواهید و خداوند 
اخرت رأ میخواهد. لتبفوا عرض الحياة 
الدنیا. (قرآن ۳۳/۲۴؛ تا متاع زندگی دنیا را 
به دست ارید. لو کان عرضاقرییا و سفرا 
قاصدا لاتبعوک. (قرآن ۴۲/۹):اگر کالایی 
قریب الوصول و یا سفری آسان بود هر آینه 
پیروی میکردند ترا. تبتفون عرض الحياة 
الدنیا. (قرآن 4۴/۴)؛ کالای زندگی دنیا را 
میخواهید. 

گوهری‌اندر خرابه بی عرض 

خون دل بر رخ فشانده از مرض. مولوی. 
|| غیمت. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|الشکر. (متهى الارب). ||از. (سنتهی 
الارب). طمم. (اقرب الموارد). |اچیزی که 
پیوسته نباشد» اسم است انرا. (از سنتهی 
الارب). اسم است انچه را دوام نداشته باشد. 
(از اقرب الموارد). و از ان جمله است که 
گویند: الدنیا عرض حاضر يأ کل منه السر و 
الفاجر. (از اقرب الموارد). |اهر چیز که به 
غفلت رسد و بی‌آهنگ به هوی و عشق کی 
درآویخته شود. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) ". آنچه بنا گهان به چیزی برسد. (از 
اقرب الموارد). گویند علقتها عرضا (به صغ 
مجهول). یعنی غفلة به من رسید پس بدون 
آهنگ و قصد عاشق آن شدم. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
گویندأصابه سهم عرض (به اضافه) و نیز حجر 
عرض, یعنی تیر یا سنگ که به دیگری 
انداخته باشند بر وی آمد. (از مسنتهی الارپ) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||در 
اصطلاح منطق, هر چه قائم به چیزی دیگر 
باشد. (از منتهی الارب). نزد حکما و متکلمان 
و غیره, موجودی است که برای وجود داشتن, 
احتیاج به موصعم و محلی دارد که در آن پای 
ایستد: ج, اعراض. (اقرب الموارد), چیزی 
است که بدان تمر دهند چیزی رااز چیزی نه 
فی ذاته. مثل سپیدی و سیاهی و گرمی و 
سردی و مانند آنها. (از مفاتیح العلوم). ممکن 
که در بقاء وجود محتاج باشد به غیری. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). آنچه قائم به غير 
باشد چون الوان و صفات. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). موجودی که برای وجود داشتن 
احتیاج به موضع یعنی محلی دارد که در آن 
قائم باشد و یا احتیاج به جمی دارد که در 
آن حلول كند و اعسراض بردو نوعند: 
قارالذات. و آن عرضی است که اجزاء آن در 
وجود گرد آید. مثل سپیدی و سیاهی, و غير 
قارالذات. و آن عرضی است که اجزاء ان در 
وجود گرد یاید. ماند حرکت و سکون. (از 
تعریفات جرجانی). چیزی است که مقابل 
جوهر باشد. و نیز بر کلی محمول بر شیء 
خارج از آن, اطلاق ميشود. و آنرا عرضی نیز 
نامند در مقابل ذاتی. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). چیزی که قائم به چیزی باشد. مثل 
رنگ بر جامه و حروف بر کاغذ, پس جامه و 
کاغذ جوهر باشد چرا که به ذات خود قایم 
است. و رنگ و حروف عرض, چرا که قیام 
أن بسوسیله جامه و ک‌اغذ است. (غياث 
اللغات). عرض عبارت از موجودی است که 
وجود آن فی نفسه عین وجودش برای غیر و 
در غیر باشد. و گفته‌اند «العرض هو موجود 
فی شىء غیرمتقوم به لا کجزء منه, ولایبصح 
قوامه دون ماهوفیه» مانند بیاض و سواد و 
غیره که وجود آنها فی تفه عین وجود آنها 
است برای غیر و در غیر خسود. و یا چیزی 
است که حال در غير و شایع در آن باشد. و یا 
ماهیتی است که وجودش فی نقسه عبارت از 
وجودش در موضوع باشد. شيخ الرئیس 
گوید:«عرض آن بود که هستی وی اندر 
چیزی دیگر ایستاده بود که آن چیز بی وی 
هتيش خود تمام بود». بنابراین عرض 
موجودی است که هرگاه در خارج موجود 
شود ناچار وجسودش در سوضوعی از 
موضوعات خواهد بود. و مقولات عرضی نه 
مقوله‌اند: فعل, انفعال, ین متی, کیف. کم, 
وضع ملک. اضافه. (از فرهنگ علوم عقلی, 
از تهافت التهافت و تفير کشاف و اسفار و 
درةالتاج و دانشنامة الهی): 
چنین بود پدری کش چنین بود فرزند 
چنین بود عرضی کش چنین بود گوهر. 
عتصری. 
مردمی چیست مردمی عرض است 
جز دل پا ک‌اوش جوهر نیست. عنصری. 
ان از پی آن نیت که تا نیست شود خلق 
و آن هست عرض طالع عالم سرطان را. 


ناصرخسرو. 
بود قابل عرض بی‌شک فا را 
ولی جوهر بود قابل بقارا. ناصرخسرو. 
چو تنت از عرض جامه دارد بدان 
که مرجانت را جامه جوهریت. 

ناصر خسرو. 


عر ض. 

قضا ز دست تو اندر عرض نشاند تيغ 
قدر زشست تو آندر عدم نشاند تیر. 

ابوالفرج رونی. 
هست ممکن که قوت و حرکت 
عرض پنجه چنار شود. مسعودسعد. 
در چه خصمی داشت این دعوی کجا معن بود 
در همه معنی عرض کی دعوی جوهر گرفت. 

معودسعد. 

بشمشیر او باز بسته‌ست گیتی 
عرض باز بستست لابد به جوهر. ازرقی. 
نه جود را غرضی حاصل است بی کف تو 


نه در جهان عرضی ممکن است بی‌جوهر. 


ادیپ صابر. 
نباشد جدا از کف او سخاوت 
عرض را جدائی نباشد ز جوهر. ادیپ صابر. 
گربه انواع فضل خود نگری 
عرضتد اهل فضل و تو جوهر. سوزنی. 
اگر خواستی میان جوهر و عرض تفرقه 
افکندی. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۴۰). 
دیدن او بی‌عرض و جوهر است 
کزعرض و جوهر از آنسوتر است. نظامی. 


ظلمتیان را بنه بی‌نور کن 

جوهریان راز عرض دورکن. نظامی. 

جمله اجزای جهان را بی‌غرض 

درنگر حاصل نشد جز از عرض. مولوی. 

که غرض اظهار سر جوهر است 

وصف باقی و این عرض بر معیر است. 
مولوی. 


زانکه عقلت جوهر است این دو عرض 
این دو در تکل آن شد مفتر ض. 

مولوی. 
- عرض خاص؛ عرض که مختص به یک 
طبیعت واحد. یی یک حقیقت باشد. (از 
کشاف اصطلاحات آلفنون). عرض که مختص 
به افراد یک حقیقت باشد. عرض خاص اعم 
از انکه لحوقش بلاواسطه باشد مانند تعجب 
برای انسان, و یا با واسطه مانند ضحک که با 
واسطةٌ تعجب عارض بر انان شود. و حرکت 
ارادی که لحوق آن بر انان پواسطة جزء ذاتی 
آن که حیوانیت است میباشد. (از فرهنگ 
علوم عقلی). و رجوع به عرض ذأتی شود. _ 
- عرض ذاتی؛ عرضی است که منشا ان - 
ذات باشد و از ملحقات و عوارض ذاتی اشیاء 
باشد. ماتند تعجب که عارض و لاحق ذات 
انسان است. (فرهنگ علوم عقلی). و رجوع 
به عرض خاص شود. 
¬ عرض روح؛ آنچه بر روح عارض شده 
باشد. عارضه که روح را افقد: 
حذق تو چنان است که بی‌نبض و دلیلی 


۱-در متهی الارب به معنی مصدر آمده است. 
(به غفلت رسیدن و ...). 


گر شن. 


عرض. ۱۵۸۰۹ 





می بازنماتی عرض روح بهنجار. 

سنایی (ديوان چ مدرس رضوی ص ۱۹۴). 
- عرض عام؛ عرض که مختص طبیعت 
واحدی نباشد. عرض که شامل بیش از یک 
طیعت باشد. ماند «ماشی» برای انان. (از 
كتاف امطلاحات الفنون). به اصطلاحات 
منطقیان» کلیی است که صادق می‌اید بر 
کثیرین که مختلف باشد در حقیقت و جزو و 
افراد باشد. چنانکه ماشی که صادق است بر 
انسان و فرس و بقر. که مختلف‌اند در حقیقت 
و جسزو ایشان نست. (غیاث اللفات) 
(آتدراج). یکی از کلیات خمی است و آن 
عرضی است مشترک بین افراد حقایق 
5 عرض لازم؛ عرض که انفکا ک آن از 
ماهیت ممتم باشد. مانند خندیدن بالقوه 
برای انسان و کاتب بالقوه, نبت به انسان. (از 
تعریفات جرجانی) (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). عرض که انفکا کان از معروض خود 
محال باشد مانند کتابت بالقوة, برای انسان. و 
عوارض لازمه را عوارض محموله هم گویند. 
مانند سفیدی و سیاهی برای جسم. (از 
فرهنگ علوم عقلی). 
7 عرض محمول؛ عرض لازم. عوارض 
محموله. عوارض لازمه. رجوع به عرض 
لازم شو د. 
- عرض مفارق؛ یا عرض غير لازم. عرض 
که انفکا ک‌ان از ماهیت ممع نباشد, مانند 
خندیدن بالفعل, برای انصان. (از کضاف 
اصطلاحات الفتون). آن است که انقکا ک آن 
از شیء مستنع نباشد. و آن يا سریم الزوال 
است چون سرخی شرم و خجل. و زردی بم 
و ترس؛ و یا بطیءالزوال است چون پیری و 
جوانی. (از تعریفات جرجانی). عرض که 
انفکا ک آن از معروض خود ممکن باشد, چه 
آنکه بالفعل زائل شود و یا بالقوه, و زوال آن 
بسرعت باشد و یا به طور کندی و بطؤء مانند 
زود و ری رای چول ی ترا ی 
فرهنگ علوم عقلی). : 
- عرض‌ناپذیر؛ غیر قابل عرض بودن. که 
عرض را نپذیرد. که قبول عرض نکند؛ 
نه قائم به ذات است و نی جایگیر 
عرض‌ناپذیر است و پی‌لنقاست. 

ا 
انزد معتزله, احوال جوهر است. چون 
حرکت در متحرک و سفیدی در سفید و 
سیاهی در سیاه. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
آنچه در جوهر. عارض شود. چون الوان و 
طعم‌ها و ذوق ولمس و غیرہ که بقای آنها پس 
از وجود جوهر مستحیل است. (از تعریفات 
جرجانی). 

عرض. [ع ر ] (از ع ص, إ) مخفف عارض. 


ض‌دهنده لشکر. شمارکنندء سپاهیان, 
سان‌دهنده. (فرهنگ فارسی معین). مفتش. 
لشکرتویس: 

و از آن جایگه شد به پرده‌سرای 
عرض پیش او رفت با رهنمای'. فردوسی. 
عرض را بخوان تا بیارد شمار 


که چند است مردم که آید بکار. فرردوسی. 
عرض با جریده بنزدیک شاه 

پیامد بیاورد مر سپاه. فردوسی. 
نوشتی عرض نام و دیون اوی 

بیاراستی کاخ و میدان اوی. فردوسی, 


عرض. [ع] (ع !) اندام. (منتهی الارب). 
جسد. (اقرب الموارد). تن مردم. (مهذپ 
الاسماء). بدن و جسد. (غیاث اللغات). ||هر 
عضو که از آن خوی آید. (منتهی الارب). هر 
موضعی که از آن. یعنی از مسام آن, عرق 
خارج شود. ج. آعراض. (اقرب الموارد). و از 
أن جمله است حدیث در ذ کر اهل بهشت: 
لایبولون و لایتفوطون, انما هو عرق یجری 
من آعراضهم مثل السک. (از منتهي الارب). 
یعتی بول و غایط نمي‌کنند و آن به صورت 
عرقی چون مشک از اعضای آنان خارج 
میگردد. ||بوی اندام. خوش یا ناخوش. 
(منتهی الارب). رایحه و بوی جسد خواه نیکو 
و طیب باشد یا بد و خبیث. (از اقرب الموارد). 
گویند: «فلان طیب‌العرض. و منتن العر ضص». 
نفس. گویند: أ کرمت عنه عرضی؛ یعنی نفس 
خود رااز وی محفوظ داشتم. (اقرب الموارد). 
|[ناموس. و آبروی مرد که از نقصان و رخنه 
نگاه دارد. یا آبرو. خواه در نفس مرد باشد یا 
در آباء و اجداد یا در تبعه و لحقه. یا جای 
مدح و ذم از وی. یا آنچه بدان فخر کنند از 
حسب و شرف. و گاهی از آن آباء و اجداد 
مراد گیرند. (منتهی الارب). جانب شخص که 
آنرا مصون و محفوظ دارد. و آن نفس او باشد 
یا سلف وی یا کسی که تابع وی باشد یا موضع 
مدح و ذم» یا انجه بدان افتخار کد از حب و 
شرف. و گاهی منظور, پدران و نیا کان است. 
(از اقرب الموارد). انچه بستایند و بنکوهند از 
توف میا مدب لاسا شاموس و 
آپر و. (غياث اللغات) (ناظم الاطباء). اموری 
که مدح ان ادمی را بردارد و ذم آن فرود 
ارو 
گنگ باد آنکس که اندر طعن تو گوید سخن 
کو رباد آنکس که اندر عرض تو جوید عوار. 

فرخی. 
نرد او عرض او عزیزترست 
از گرامی تن و عزیز روان. فرخی. 
چنان بلرزد بر نام و عرض خویش همی 
که‌شادکام و جهان‌دوست بر گرامی جان. 
فرخی. 
برد خواهی پیش او ناپروریده شعر خویش 


کرد خواهی در ملامت عرض خود را مر تهن. 
منوچهری. 

عرض تو تپوشد مگر لاس 
کزفخر و شرف پود و تار دارد. مسعودسعد. 
هم برون آرمش ز آهن و سنگ 
عرضم ار در شود به باب عظیم . 

معودسعد (دیوان ج رشید یاسمی ص ۶۱۶ 
برون ککندش از خائه چون سگ از مسجد 
خسیس مرتبت و خوارعرض و بی‌مقدار. 


کمال‌الدین اسماعیل (دیوان ص ۳۹۲). 
پس قیامت روز عرض | کبراست 
عرض او خواهد که با زیب و فر است. 
مولوی, 


حافظ افتادگی از دست مده زانکه حود 
عرض و مال و دل و دین در سر مغروری کرد. 
: حافظ. 
عرض و مال از در میخانه نشاید اندوخت 
هر که این آب خورد رخت به دریا فکنش. 
حافظ. 
ای نکس عرصة سيرغ نه چولانگه تت 
عرض خود میبری و زحمت ما میداری. 
حافظ. 
از عشق بدعت است تمنای خون بها 
ای خودفروش عرض شهیدان چه میبری 
میرزا صائب (از انتدراج). 
= عرض و ناموس؛ از اتباع است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). به عرض و ناموس کسی 
دشنام گفتن, او را ناسزا و دشنام سخت دادن. 
رجوع به عرض و رجوع به ناموس شود. 
|[طیعت و خوی محمود. (متهی الارب). 
عون تشد هه تیک از قرب لوار 
پوست. (متهی الارب). جیش. (از اقرب 
الموارد). عرض. رجوع به عرض شود. 
|ارودبار که در آن دهها و آبها باشد. (از منتهی 
الارب). وادی و دره که در آن قری و آبها و یا 
نخلتان باشد. و گوید هر وادیی که در آن 
درخت باشد. ج, عرضان. (از اقرب الموارد). 
||شوره گیاه. (منتهی الارب). حمض. (از 
اقرب الموارد). ||ارا ک.(منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||گیاه تلخ شورمزه. (متهی الارب). 
اثل. (اقرب الموارد). ||کرانه وادی و شبهر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). کنارة رود. 
(از مهذب الاسماء). ||نواحی وادی و شهر. (از 
منتهی الارب). ناحية وادی و شهر. (از اقرب 
الموارد). ||ابر بزرگ. (متهی الارب). بزرگ و 


۱-نل: کد خدای. 

۲ -باین معنی در ناظم الاطباء بفتح و كر و 
ضم اول ضبط شده است. 

۳-ن ل: به خانه مقیم. 

۴-این بیت در آنندراج ذیل لغت عرض [ع] 
ضط شده است. 


۰ عرض. 


عرض دادد. 





عظیم از ابرها. (از اقرب الصوارد). ||ملخ 
بیان (لهی الازت) تاد ماز ارملع. 
(از اقرب الموارد). ||آنکه به باطل و ناچیز 
فریبد مردم را. (منتهی الارپ). آنکه با سردم 
بباطل روبرو شود. (از اقرب الموارد). 
عرض. [ع ] ((خ) وادیی است به مدینه. 
(منتهی الارب). علم است وادی خر راء و 
| کنون‌از آن عنزة است و در آن آبها و نخل و 
کقعها استی: (از معجم اللدان). 
عرض. [ع] (إخ) مسزارع الت در حوالی 
من فل (سکون آلارب | 
عرض. a‏ (اخ) تخلستان و رودباری است 
در يمامة كی الاري) .ع فن التبا ند 
وادی یمامه است که از مهب شمال به سوی 
مهب جنوب جاری شود. و قرایی که در 
اطراف آن است «سفوح» نامیده میشود. و 


تمام این عرض از آن بنی حنیفه است و اندکی 
از آن متعلق به بنی امرج از بنی سعدین زیید 
مناةبن تمیم. (از معجم البلدان). ||يوم العر ض» 
از ایام و جنگهای عرب است. که عمروبن 
صابر. فارس رییعه به دست جرءبن علقمه 
تممی در آن روز کشته شد. (از صعجم 
البلدان). 

عرض. (ع ز] (ع بص) پهن گردیدن. (از 
منتهیی الارب). پهن شدن. ضد دراز گتن. (از 
اقرب الموارد). ابساط و ترش در خلاف 


جهت طول. (از تعریفات جرجانی). عراضة. 


رجوع به عراضة شود. 
عرض. (ع] (ع [) بن کوه. (منتهی الارب). 
دامنة کوه. (از اقرب الموارد). |[روی کوه. 
|اکرانه. (منتهی الارب). جانب. (اقرب 
الموارد). کرانه و جانب. (غیاث اللغات). 
|اطرف. (منتهى الارب). ناحیه. (از اقرب 
الموارد). ||میانٌ جوی و دریاء میانة هر چیز. 
(منتهی الارب). وسط نهر و بحر. (از اقرب 
الموارد). || حدیث بهتر و بزرگ. (از منتهی 
الارب). معظم و بیشتر از حدیث و سخن. (از 
اقرب الموارد). ||مردم بزرگ و شریف. 
(منتهی الارب). معظم و بیشتر مردم. (از اقرب 
الموارد). عرض. ||رخار شمشیر. (متهى 
الارب). پهنای شمشیر. (از اقرب الموارد). 
||هر دو جانب گردن. (متهی الارب). جانب 
گردن.(از اقرب الموارد). ||نوعی از رفتار که 
به نبت اسب نیکو و به نسبت شتر بد است. 
(از منتهی الارب). نوعی حرکت و سیر که در 
اسب ستوده است و در شتر نکوهیده و صحیح 
آن عرض است. (از اقرب الموارد). |اهو من 
عرض الناس: او از عامةٌ مردم است. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||ناقة عرض 
آسفار) شر ماده واا رم متهي الارب): 
(اقرب الموارد). |إعرض هاعر السفرء و 
الحجر؛ یعنی همه و قصده. (منتهی الارب). 


یعنی این شتر بر سفر و حجر قوی است. (از 
اقرب الموارد). یعنی بر پیمودن ان توانا است. 
(از تاج العروس). |[کل الجبن عسرضا؛ يعلى 
پیش آر و بجو از هر که بیابی و بخور انرا و 
ری ا ان ارتا ر 
(منتهی الارب). إأنظر إليه عن عرض؛ یعنی 
نگریت از گوشة چنم. (از منتهى الارب). 
یعنی از کناری او را نگریست. (از اقرب 
الموارد). ||هم یضربون الاس عن عرض 
یعنی میزنند و با ک و اندیشه ندارند که کرا 
زدند و چگونه زدند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |إإضرب به عرض الحائط؛ یعنی بر 
پهنای دیوار یا وسط آن و نیمه و جانب, 
(منتهی الارب). یعنی معترض او شو هر جای 
را از او یافتی. یعنی هر نساحیه و جانب از 
نواحی او را. (از اقرب المواردا. ج» مراض. 
(منتهی الار پ). 
عرض. [ع ] (اخ) شهری است به شام. 
(منتهی الارب). شهرکی است در بیابان شام 
کا کنون از اعمال حلب است. و آن ن تدمر 
و الر صافة الهشامية قرار دارد. و تعدادی از 
بزرگان پدانجا نبت دارند. رجوع به مهجم 
البلدان شود. 
حرض. ۶۱ ر ]ع ) گوشة چشم. گویند: نظر 
الیه من عرض؛ نگریست به وی از گوشه 
چشم. (از منتهی الارب). |[نوعی سیر و 
حرکت که در اسب ستوده است و در شتر 
تکوهیده. (از اقرب الموارد). عرض و رجوع 
به عرض شود. 
عرصاء [ع خن ] (ع ق) از پھنا و از بهنی. 
(ناظم الاطباء). به عرض. به پهنا. مقابل طولا: 
و از دیگر جانب تا مصر طولا و عرضا به 
ضبط ما آراسته گر دد. (تاریخ بیهقی ص ۷۲), 
| افقي. (یادداشت مرحوم دهخداا 
عرصاء (ع ر ضَن ] (ع ق) اتفاقا. به طور 
نا گهانی,غفله. بدون عمد. (ناظم الاطباء). 
عرضان. (ع /] ع ص لاج غریض. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
عریض شود. 
عرضان. [ع] ((خ) دو وادی است در یمامة 
یکی عرض شمام است و دیگری عرض 
حجر. رجوع به معجم البلدان شود. 
عرض افتادن. (ع أ د] اسص مرکب) 
تمایان شدن. عرضه شدن. ارائه گردیدن. |به 
عرض رسیدن مطلبی. ||پيننهاد شدن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
عرض الحال. (ع ضُل ] (ع | مرکب) در 
اصطلاح کاتبان و دبیران. نامه‌ای است که بر 
والی امر عرضه شود, خواه برای تظلم باشد و 
خواه برای درخواست کیک و نعمت. ج» 
عروض الاحوال. (از اقرب الموارد). عرض 
حال. رجوع به عرض حال شود. 


عرض بیگی. [ع بٍ](!مرکب) کسی که 
سوال و حاجات مردم را به عرضص پادشاه 
رساند. (آتدراج) (غیاث اللغات) (از ناظم 
الاطباء). 
عرض حال. (غ ض] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) درخواست و استدعا. (ناظم الاطباء). 
دادخواست. شکایت. ||ورقه‌ای که 
درخواست یا شکایت خود را در آن نویسند. 
(فرهنگ فارسی معین). درخواست نامه. 
عريضه, قه. شکوائه. و رجوع به عرض 
الحال شود. 
عرض حیات. [ع ض ح] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) به خوبی و خوشی گذشتن ایام 
زندگانی. (انندراج) (غیاث اللفات)؛ 
از آب زندگی به شراب التفات کن 
رل ر اخ مرن ات کی 
میرزا صائب (از آنندرا اج). 
عرض دادن. (ع د] (مص مرکب) نشان 
دادن. نمودن. ارائه دادن. په معرض نهادن: 
قریب صد و پنجاه هزار سوار لشکر سسلطان 
عرض داده بودند بیرون پیاده که صدهزار 
دیگر بودند. (تاریخ سیستان). نسختی که ... 
خود نيشته بود بر رای سلطان عرض داد. 
(تاریخ بیهقی ص۴۱۳). 
سبزة سر نهاده عرض دهد 
ویک ب سق ان 
عضدالدوله خواست تا خود را پر نظر اعتبار 
ایشان عرض دهد از جهت آنچه راجع بود به 
اا تفار و اا و رة ما 
اصفهان آوی). 
- عرض سخن دادن؛ بیان کردن مطلب. 
بازگفتن سخن؛ 
دهم چه عرض سخن بر سیه‌دلان صائب 
به خا ک تیره چه ریزم شراب بی‌غش راء 
مرزاصاب (از آنندر اج). 
||سان دادن. دفیله دادن. رژه دادن از برای 
معاینه و ملاحظه از پرانر کی گذراندن؛ پس 
رسول باز آمد و گفت هزاز هزار فیل گوش 
عرض دادند و تا سه روز دیگر اینجا رسند. 
(اسکندرنامه, نسخة مرحوم سعید نفیسی). و 
اسپان گزیده کی هر جای بر طویله‌ها و آخرها 
بسته بودند. بوقتی کی عرض دادی سیگویند 
هشتاد هزار سر برآمد. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۰۳). و گودرز اصفهد خراسان بود و 
فرمود تا لشکر را عرض دهد. (فارسنامه أبن 
البلخی ص ۴۵). 
تا عرض دهد لشکر پیروزه سلب را 
بر پشته و بالای زمین راجل و را کب. 
سوزنی. 
داد نقیب صبا عرض سپاه بهار 
کز دو گروهی بدید یاوگیان خزان. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲ ۳۲). 


عر ضدار. 


شاهی که عرض لشکر منصور | گردهد 
از قیروان سپاه کشد تا به قیروان. 
سعدی (دیوان. چ مصفاء ص ۷۱۹. 
عر ضدار. [ع] (نف مرکب) عريض. 
پهنادار. فراخ. ||(! مرکب) سان لشکر. 
|| عارضه و هر چیز اتفاقی و نا گهانی. ماد 
بیماری. (ناظم الا طباء). 
عر ضد‌اشت. (ع] (! مرکب) در هندوستان 
پادشاه زادگان و امرا به جناب عالی, و خردان 
به خدمت بزرگان نویند» بمعنی «عرض 
داشتن» است مثل بازخواست به معنی 
بازخواستن. و مضاف میباشد به طرف شخص 
عرض دارنده یعنی آنچه پیشتر مذکور 
خواهد شد معروض داشتن فلانی است. و 
بنابراین | گر مصدر. به معنی مفعول اراده کرده 
شود نیز موجه می‌گردد. (از آنندراج), خطابی 
که شاهزادگان و امرا به پادشاه نویسند. 
عریضه. (ناظم الاطیاء): 
به عرضداشت نوشتم که خون بنده بریز 
خطش تمود به قتل لبش ستاند هن 
خواجه کمال خجند (از انندراج). 
عرض داشتن. [ع ت] (مسص مرکب) 
نمایاندن. اشکار کردن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
أئينة سکندر جام جم است بنگر 
تابر تو عرض دارد احوال ملک دارا. 


حافظ (از آنندراج).. 


||به عرض رسانیدن, مطلبی را. || تظلم كردن. 
نزد قاضی و حاکم. || درخواست کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
عرض د بدن. [ع دی ذ] (مص مرکب) در 
عرف حال معنی موجودات گرفتن است. اعم 
از آنکه سپاه باشند با چز دیگر از نقد و 
جنس. (آنندراج). |(سان دیدن. رژه دیدن. 
دفیله گرفتن: 
چو پاس عصمت خود فرض می‌دید 
سپاه تاز خو د را عرض می‌دید. 

آصف‌خان جعفر (از آنندر اج). 
عرض شدن. [ع ش د] (سص مرکب) 
معروض شدن. (از آنندراج): 
گرز صد آرزوی وصل یکی بشماری 
تا قامت نشود عرض تمای دلم. 


عرض عهو.  (‏ )کیب اضافی, ! 
مسرکب) کنایه از لذت عمر است. (غیاث 
للات که مه شا دول فش گنه 
مدت و درازی زندگانی است. به معنی عرض 
حیات است. و از شیخ بوعلی نقل می‌کنند که 
در حرص بر آرمیدن با زنان او را گفتند که 
ترک آرمیدن با زن عمر می‌افزاید. او گفت که 
من عرض عمر می‌خواهم. (از آنندراج). 

عرض کار. [ع ض ] (تسرکیب اضافی, | 


مرکب) جلوه دادن کار. نمایش دادن کار 

تا به وقتی که عرض کار بود 

گرچه درویش تاجدار بود. نظلامی. 
عرض کودن. (غ ک ] مسص مرکب) 
نشان دادن. اشکار کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). نمودن. ارائه کردن. عرضه داشتن. 
عرضه کردن. معروض داشتن. پیش نهادن. 
تقدیم کردن. نمایش دادن. به معرض 
درآوردن: امیر فرمود تا زندانهای غزنی و آن 
نواحی عرض کند. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۳). 
بگیر از نفس خود پیمان ... بهمراهی این 
آورنده نبشته و آنرا بر همه مردم خود عرض 
کن.(تاریخ بیهقی ص ۲۱۳). استادم چون نامه 
بخواند پیش امیر شد و نامه عرض کرد. 
(تاریخ بهقی ص ۳۷۱). ۰ 

ز هرگونه نو جانور صدهزار 


کندعرض هزمان درین عرضه‌زار. اسدی. 


به هر شهرکی ببردندی و خط بیاع بدان عرض 
کردندی به سود بازخریدندی نا گشاده. 


(فارستامة این البلخی ص ۱۳۶). روزى بر 
سلیمان علیه‌السلام اسب عرض کردنده وی 
گفت شکر خدای تعالی را که دو باد را فرمان 
بردار من کرد. (نوروزنامه). من میخواهم که 
در این فرصت خویشتن را بر شیر عرض کنم. 
( کلیله و دمنه). 

به ما بر خدمت خود عرض کردی 

جزای آن بخود بر فرض کردی. نظامی. 
یک چندی شحنۀ زندان را بفرماید عرض 
زندانیان کردن تا بی‌گناه را خلاص کند. 
(نصحة الملوک سعدی). 

بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه 

زیراکه عرض شعبده با اهل راز کرد. حافظ. 
پر خود را محمد مهدی بر ما عرض کرد و او 
را بما نمود. (تاریخ قم ص ۲۰۵). ُور؛ عرض 
کردن شتر ماده بر شتر نر تا دانسته شود که 
آبستن است يا نه. (سنتهی الارب). اسان 
دیدن. رژه گرفتن. ملاحظه و معاینه افراد 
سپاهی هنگام عبور از برابر: خبر به مروان‌بن 
محمد شد, مردمان را گرد کرد فزون از چهل 
هزار مرد عرض کرد و بزمین بلنجر شد. 
(ترجم طبری بلعمی). نجاشی سپاه عرض 
کردهفتاد هزار مرد مقاتل بیرون کرد و به یمن 
فرستاد. (ترجمة طبری بلعمی). 

همه لشکر رومیان عرض کن 

هر آنکس که همتند نویاکهن. ‏ فردوسی. 
پیلان را عرض کردند, هزار و ششصد و هفتاد 
نر و ماده پسندیدند. (تاریخ بهقی ص ۲۸۵). 
فرموده بودیم تا پیلان را برانند و به کاپل ارند 
تا عرض کرده آید. کدام وقت رسند. (تاریخ 
بیهتی ص ۲۸۲). همه لشکر را عرض کردند و 
مال ایشان بدادند. (تاریخ بیهفی ص۵۶۸. 
|ابیان کردن و گفتن. (ناظم الاطباء). بیان 


کردن. و شرح دادن, کوچکتر به بزرگتر. 
کسترانیدن سخن را نژه کی. ابراز کردن. 


اظهار کر دن. 

0 ‌ ۰ 
- عرض کردن در؛ عرضه داشتن مروارید. 
پیش داشتن دره 


دریا سر بوسیدن پایت دارد 
در امده عرض می‌کتد بر شتا ۱ 
ملاتجلی بخاری (از آتدراج). 


||تطبیق کردن. سنجیدن. (فرهنگ فارسی 


معين): 
عرض کردیم همه کشتة بی‌حاصل خویش 
هرچهبرناست ای اکن ت 
مسعودسعد. 
||اتماس نمودن از روی خضوع و فروتنی. 
درخواست کردن و استدعا نمودن. ||برگزار 
کردن. || شرح حال گفتن. (ناظم الاطباء): 
بادشاها گرچه گستاخی است لیکن واجب است 
عرض حال خود مرا پیشت علی‌الاجمال کرد. 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از آنندر اج). 
عرضگاه. (ع /ع ر] ([ مرکب) جای عرض 
دادن چیزی. (انندراج), جای عرض و نمایش 
چیزی. محل عرضه. (فرهنگ قارسی معین). 
معرض. نمایشگاه. عرضه گاه. عرضگه. 
رجوع به عرضگه و عرضه گاه‌شود. ||میدان 
شمار کردن سپاه. (غیاث اللغات) (اننندراج) 
(فرهنگ فارسی معین). فراهم آمدنگاه 
دشمن. (ناظم الاطباء). میدان سان. جای سان 
دادن سپاه. عرضکه. عرضه گاه. لشکرگاه. 
رجوع به عرضگه و عرضه گاه شود: روز 
چهارم بابک به عرضگاه بنشست و سپاه گرد 
آمد. (ترجمةٌ طبری بلعمی). 


سپه گرد کرد اندران. رشنواد 


عرضگاه بنهاد و روزی بداد. فردوسی. 

عرضگاه و دیوان بیاراستند 

کلید در گنجها خواستند. فردوسی. 

بفرمود تا پیش او شد سپاه. فردوسی. 

به عرضگاه تو کر چنانکه پار نبود 

هزار و هفتصد و اند پیل بد به شمار. فرخی. 

گفت این فراخ و پهنا دشت گشاده چیست 

گفتم که عرضگاه بشد بی‌عدد سپاه. فرخی. 

لشکر که سفاهت من عرض داد دیو 

من ایتاده همره عارض به عرضگاه. 
سوژنی. 


عرضگاه دشت موقف عرض جنات است از آنک. 
مصنع او کوثر و سقاش رضوان دیده‌اند. 
خاقانی. 


۱ -در حافظ چاپ مرحرم فزوینی «عرضه 
دارد» ضبط شده است. و در این صورت ابنجا 
شاهد نخراهد بود. 


۲ عرضگه. 


باشد. این اهمال و امهال را چه حجت ارد. 


(سندبادنامه ص ۱۷ ۲). 

زبس غارت آوردن از بهر شاه 

غنیمت نگنجید در عرضگاه. نظامی. 

شها منم که بلا را بجز فضای دلم 

بگاه عرض سپه ن تت عرضگاه سپاه. 
عرضکه. [غ گ؛] (( مرکب) مخفف عر شگاه. 

جای عرضه داشتن و نماش دادن چیزی. 


رجوع به عرضگاه و عرضه گاه شود. |امیدان 
شمار کردن سپاه و سان. عرضه گاه,عرضگاه. 
رجوع به عرضگاه و عرضه گاه‌شود: 


گفتاکه بیش عرضکه استاده است او 

گفتم به پیش‌گاه بود جای پیشگاه. . فرخی. 

در عرضگه عخقش فتنه سپه انگیزد 

در رزمگه نش گردون سیر اندازد. 
خاقانی. 


و عرضگه و شمار لشکر را وضعی ساخه‌اند 
که دفتر عرض را بدان منوخ کرده‌اند, و 
اصحاب و واب آنرا معزول. (جهانگشای 
جوینی). 
عرضات. 2 ر ](ع ص (اج رضة. 
(ناظم الاطباه). . رجوع به عرضنة شود. 
عرضنة. [ع ر ن ] (ع ص) ناقة. عرضنة؛ شتر 
ماده یک رویه رونده به نشاط. (منتهی 
الارب). ناقه‌ای که عادت دارد با نشباط راه 
رود. (از اقرب الموارد). ج. عرضنات. (ناظم 
الاطباء). ||(امص) هو یمشی العرضنة؛ یعنی 
از نشاط سرکشی میکند در رفتار. (سنتهی 
الارب). راه رفتن او اتچنان است که در آن 
نوعی سرکشی, از چابکی وجود دارد. (از 
اقرب الموارد). |انظرالیه عرضنة؛ أى بمؤخر 
عینه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد)» يعنى 
بگوشۀ چشم نگریست به سوی او. (ناظم 
الاطاء). 
عرضنی. aE‏ ی ی ۰و 
گویند هو د یمشی العرضنی؛ يعنى در رفتار أن 
سرکثی و اعتراض است از NE‏ 
الارب) (آنندراج). سرکشی در راه رفتن از 
چابکی. (از اقرب الصوارد). انظر اليه 
عرضنی؛ یعنی نگریست بدنبال چشم. (منتهی 
الارب). و در تصغیر آن عرّیضن گویند با 
ابات نون چون ملحق است. و به حذف ياء 
چون غیرملحق است. (از منتهی الارب) (از 


آنتدر اج). 

عرض وآر. (ع ر ] (ق مرکب) مانند عرَض: 
وانگه کزین مزاج مهیا جدا شوند 

چیزند یا نه چیز عرض‌وار بگذرند. 


عرضة. (ع ض] (ع مص) یک بار ظاهر 
کردن چیزی رأبر کی. ||اشکار كردن و 


آشکار ساختن. نخان دادن. (فرهنگ فارسی 
ممین). ||(اسص) نمایش. ارائه. اظهار. 
(فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء). 
ااهدیه. |ابیان. ا|سان. رژه. عرض. 
|| ی‌داشت. (ناظم الاطیاء). ||پيشنهاد برای 
فروش. (فرهنگ فارسی معین): 


پل اندر خانه تاریک بود 

عرضه را آورده بودندش هنود. مولوی. 
با سلیمان یک بیک وامنمود 

از برای عرضه خود را میستود. مولوی. 


- عرضه و تقاضا؛ پیشداشت و درخواست. 
آنچه به بازار عرضه میشود و آنچه از طرف 
مصرف کنندگان درخواست میگردد تا در 
مدت معین و به پهای مشخص آرابه دست 
آورند. توضیح اینکه کشوری که بیش از حد 
نیاز خود یک یا چند جنس کالای زراععی یا 
کالای صنعتی دارد. مقداری را به کشورهایی 
که محتاج آن کالا هند عرضه میکند و در 
براپر آن آتچه راکه خود کم دارد و بدان 
محتاج است از کشورهای دیگر تقاضا ميکند. 
در نتیجه بین کشورها و سردم مبادلۀ کالا 
بصورت داد و ستد در میاید. اين داد و ستد و 
خرید و فروش رانیز «عرضه و تقاضا» نامتد. 
این اصطلاح شامل خدمات بشری هم ميشود. 
(فرهنگ فارسی معین). 
||(!) به معنى عريضة متضمن احوال يا مطلب, 
و در هندوستان «عرضی» گویند. (آنندراج): 
بخت سیه مسوده بر میکند ز شوق 
مضمون عرضه‌ای که نخواهد شدن جواب. 
زکی ندیم (از آنندراج). 
عرض قتل مرا برده به آن کو دل تنگ 
نتم پدرش تا خبر آید رون _ 
تأثیر از اندرا 
عرضه‌ای دارم از تلطف تو 
داده دستور عرض کردن آن. 
نورالدین ظهوری (از آتدراج). 
عرضف. [ع ض ] (ع !) مزنث عرض. (منتهی 
الارب) |ازنی که به باطل و ناچیز مردم را 
فریبد. (ناظم الاطباء) (از اقرب اوا 
رجوع به عرض شود. 
عرضه. (غ ض] (ع () آمنگ. |اقوت. 
(متتهی الارب). |هست. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||بندی است در کشتی‌گیری 
گویند:لهعرضة یصرع بها ناس:بندی باد 
است که مردم را بر زمین میزند. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). حیله‌ای است در 
مقارعت و کفعی. (أر آفرب الموازد): جيل 
(آنندراج) (غیاث اللغات). ||هو عرضة له؛ أى 
مقرن له. (منتهی الارب)؛ یعنی 
پر او و بر وی چیره است. (از ناظم الاطباء). 
||فلان عرضة للزوج؛ یعنی فلان زن بر شوى 


عرضه داشتن. 


عرضة للحجارة؛ یعنی قوی و توانا است بر 
وی. (از منتهی الارب). (از اقرب الموارد). 
|اهو عرضة لذا ک؛ای برض له دون غیره, 
ای مقرن له قوی علیه. (منتهی الارب). یعنی 
حریف اوست و بروی چیره است. (از اقرب 
الموارد). یعنی او توانای بر أو می‌باشد و بجز 
خودش کی متعرض وی نمگردد. (ناظم 
الاطباء). ||هو عرضة للناس؛ یعنی مردم 
پیوسته بدگوئی او میکنند. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||جعلته عرضة لکذا؛ ینی 
اماده و برپا کردم انرا برای کاری. (منتهی 
الارب). یعنی نصب کردم و برپاداشتم آنرا 
برای وی. (از اقرب الموارد). |الاتجعلوا اله 
عرضة لایمانکم (قرآن 4۲۲۳/۲؛ یی مانع و 
معتر ض بن شما و ؛ بین آنچه شما را به خداوند 
نزدیک میکند که نیکی و تقوی کنید. یا بمعنی 
اعتراض و روی اوردن است. یعنی روی 
میاورید به سوگند و یمین در هر ساعتی تا 
یکی و تقوی نکنید و افرودن مسازید سوگند 
را در حق و باطل. (از مستهی الارب). انچه 
پیش کاری دراید و مانع شود. (ترجمان 
القر ان جرجالی). بهانه. ازس‌خشر ی 
ریت ارگ ا 
جرجانی). || (از ع امص) قدرت. قوت. 
توانایی. تسلط. (فرهنگ فارسی معین) (از 
ناظم الاطباء). 

sa‏ پاعر ضد؛ دارای اط و تتشخص 
الاطاء). 

¬“ سی‌عرضه؛ بی تشخص. زبون. پست. 
- کم ‌عرضه؛ کملیافت. دارای قابلیت و 
لاقت اندک. 
عرضه دادن. (ع ض /ض د] (مسسص 
مرکب) په معرض گذاشتن. ارائه دادن. عرض 
کردن.عرضه کردن؛ 

گنجهابر دل خاقانی | گرعرضه دهند 

نه فلک ده یک آن چیژ بود کو بدهد. 

خاقانی. 

هر روز مهر پیلبانان جمله پلان بر وی عرضه 
دادی. (سندبادنامه ص ۵۶). ۱ 

خلق جزای هر عمل بر در کبریای تو 


عرضه همی دهند و ما قصه بی‌وفائیت. 


تشخص. (ناظم 


سعدی. 
عرضه‌داشت. [عض /ض] (!مرکب) 
تظلم و دادخواست از روی عجز و فروتنی. 
(ناظم الاطباء): چون بدانجا رسید 
عرضه‌داشتی ارسال نمود. (حبیب السیر چ 
طهران: ج۳ ص ۱۷۹). 
عرضه داشتن. (ع ض /ض تّ] (مسص 
مرکب) اظهار کردن و بیان کردن, از طرف 
کوچکتر به بزرگتر. (فرهنتگ فارسی معین)؛ 


عر ضه داشتن. 


۱۵۸۱۳  .یضرع‎ 





صورت حال عرضه داشت. (مجالس سعدی). 
حب حالم سخنی بس خوش و موجز یاد است 
عر ضه دارم | گرم رخصت اطناب دهی. 

۲ آبن‌یمین. 
ان قصه غلبةٌ گرگ را عرضه داشتم. (انیس 
الطالین ص ۱۵۴). ||ارائه دادن. نان دادن. 
الارپ) (انسندراج). عرض کردن. عرضه 
کردن. به معرض درآوردن. از مدنظر کی 
گذراندن. فرا پیش کسی داشتن: گفت ... 
مواضعه نویسم تا فردا بر رای عالی زاده الله 
علوا عرضه دارند. (تاربخ بیهقی ص ۱۳۷). 
خدمتگاری را که ایس انس و عیبهُ اسرار زن 
توأند بود تهدید و تشدیدی عرضه داشت. 
(سندپادنامه ص ۱۰۰). 

که‌دارد در همه آفاق زهره 

که عرضه دارد این نقد نهر ه. 

ای سهی سرو روان اخر نگاهی باز کن 

تا به خدمت عرضه دارم افتقار خویش را. 

سعدی (خواتیم). 

عرضه داشتن. (ع ض /ض ت ] (مص 
مرکب) لاقت داشتن و سزاوار بودن. (ناظم 
الاطباء). لیافت داشتن. قابلیت داشتن. 
عرضه‌زار. (عٌ ض /ض ] ( مرکب) جایگاه 
عرضه. محل جلوه دادن. تجلگاه. جلوه گاب 


ز هر گونه نو جانور صد هزار 
کندعصرض [زمین ] هزمان در این 
عرضه‌زار. اسدی. 


عرضه ساختن. (ع ض /ض تَّ] (مص 
مرکب) نشان دادن. ارائه دادن. عرضه کردن. 
عرضه دادن؛ 
چون بیابد برده‌ای را خواجه‌ای 
عرضه سازد از هتر دیباچه‌ای. مولوی. 
عرضه کردن. [ع ضٌ /ض ک د] (مص 
مرکب) ارائه دادن. نشان دادن. نمودن. در 
معرض نظر قرار دادن. (از فرهنگ فارسی 
معین). عرض کردن. پیش داشتن. پیش 
نهادن. یشنهاد کردن. فراپیش داشتن. به 
معرض درآوردن. عرضء: 
کی‌بر او زر و سیم عرضه کنم 
خویشتن را په گفت راد کنم. 

حکا ک(از فرهنگ اسدی ص ۲۳۷). 
مشافهه‌ای دیگر است با وی [ابوالقاسم ) در 
بابی مهمتر که اگراندر آن باب سخن نرود 
عرضه نکند و پس | گررود ناچار عرضه کند تا 
اغراض بحاصل شود. (تاریخ بیهقی 
ص۲۰۹). نام این قوم بباید نشت و بر اعیان 
عرضه کرد. (تاریخ بهقی ص ۳۷۳). نخست 
آن به رشید عرضه کردند سخت شاد شد. 


(تاریخ بیهقی ص ۴۲۴). 


نار چو بیمار توئی خود بخور 
عره مکن بر دگران نار خویش. 
ام يرو 
چون به صادق حا کمی حاجت نیاید خلق را 
مدعی راعرضه کردن گاء حاجت چیست پس. 
ناصرخسرو. 
ترا دیبای عنبر بوی گلرنگ است در خاطر 
همی کن عرضه بر دانای عطاری و بزازی. 
ناصرخسرو. 
بهشتم همی عرضه کرد و مرا 
حقیقت که دوزخ جز آن چه نبود. 
معودسعد. 
فخرالدوله آن رقعه را بر شمی‌المعالی عرضه 
کردقابوس وشمگیر زیر ان قت 
(نوروزنامه). | گربه همه نوع خویشتن را بر او 
عرضه نکنيم ... به کفرآن نعمت منسوب شویم. 
ةا 
درد دل بر که کنم عرضه که درمان دلم 
کیمیائی است کز او هیچ اثر کس را نی. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶ ۸۰). 
شب خلوت که موجودات بر وی عرضه میکردند. 
جهان چون ذره‌ای در دید بینای او امد. 
خاقانی. 
مصری کلکت چو سحر عرضه کند گاه وجود 
مصر و عزیزش بود بر دل و بر چشم خوار. 


خاقانی. 
چو قاصد عرضه کرد آن نامه نو 
بجوشید از سیاست خون خسرو. نظامی. 
در این تقاضا ده قطعه بیش نظم افند 
که‌عرضه کردن هر یک از آن بود ناچار. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان ص ۳۹۲). 
هر ساعت از نو قبله‌ای با بت‌پرستی میرود 
سعدی. 
هر که بی‌موجبش خراب کند 
خویش راعرضه عذاب کند. اوحدی. 
نیازی عرضه کن بر نازنینی. حافظ. 
استعراض؛ عرضه كردن خواست. (تاج 
المصادر ببهقی). 


عرضه گاه. (ع ضَ /ض] ([ سسرکب) 
معرض. نماینگاه. عرنگاه. رجو ] به 


عرضگاه شود. 

خدائی که هت آفرینش پناه 

چو بیند نیازی در این عرضه گاه. نظامی, 
|اعرضگاه و فراهم آمدنگاه دشمن. (ناظم 
الاطباء), رجوع به عرضگاه شود. 


عرضی. (ع ضا) (ع () نوعى از جامه. 
(مستهی الارب). یکی نوع جامه. (ناظم 
الاطباء). ||بمضی مرافق سرای و خانه. (لفت 
عراقی است». (منتهی الارب). آن چیز که در 
خانه موجب آسایش باشد مانند آبریز. (ناظم 


الاطباء). 
عرضی. [ع ضیی ] (ص نسبی) منسوب به 
عرض. افقی. مقابل طولی. رجوع به عرض 
شود. ||عرضه داشت و تذکار و اظهار 
عاجزانه. (ناظم الاطباء). 
عرضی. [ع ر ضیی ] (ص نسبی) منسوب 
به عرض. رجوع به ن شود. [|در اصطلاح 
منطق, عارضی. مقابل جوهری. مقابل ذاتی. 
مقابل غریزی. مقابل طبیعی. کلی یا ذاتی بود 
يا عرضی, نه بر اطلاق, بل به اضافت با 
موضوعی که فرض کنند» و ممکن باشد که 
یک کلی به اضافت با موضوعی ذاتی بود و به 
واضافت با موضوعی دیگر عرضی, مانند 
ضناحک کةبه اضافت با اسان عر شی اتو 
به اضافت به این ضاحک ذاتی. (از فرهنگ 
ارم من ان اا لفان کن 
عرضی اخص از عرض است. زیرا بیاض مثلا 
عرض است و حال آنکه عرضی نیست. و 
ابیض عرض و عرضی است چنانکه 
شیخ‌الرئیس گوید. عرض مقابل جوهر است و 
غیر از عرضی است که مقابل ذاتی است. 
وجود اعراض غير از موضوعات است و 
متاخر از انها است. و عرضیت از صفات 
عقلیه است. (فرهنگ علوم عقلی, به نقل از 
دستورالعلماء و سجموعه دوم مصفات 
ب‌اباافضل): و فيه رطوبة عرضية (فی 
الحماض ] .(مفردات ابن البيطار). 
= مقولات عرضی؛ نه مقوله‌اند در عرض. 
رجوع به عرض شود. 
عر صی. (ع رض ضا] (ع امص) شادمانی. 
(منتهی الارب). نوعی راه رفتن با ميل و 
عدول. (از اقرب الموارد). 
عرضیی. [ع ضیی ] (ع ص نسبی) آنکه بر 
زین نشتن و ثبات نواند. (منتهی الارب). 
کسی که بر رو زق نشت فقس که اشد 
(ناظم الاطباء). کسی که بر زین, محکم 
ننشیند. (از اقرب الموارد). ||شتر که در رفتار 
سرکشی کند. بدان جهت که ریاضتش کامل 
نشده. گویند بعیر عرضی, یعنی صعب و 
سخت. (از متهی الارب). سرکش و 
گردنکش.(ناظم الاطباء). شتر که در راه رفتن 
خود خم شود. بدان جهت که تریتعش هنوز 
کامل نشده است. (از اقرب الموارد). ||شتری 
که به یک طرف تکیه کرده باشد بواسطه 
شکتگی. (ناظم الاطباء). 
عرضی. (ع ] (ص نسبی) نبت است به 
عرض. که آن شهر کوچکی است در صحرا 
بین فرات و دمشق, از اعمال حلب. و چند تن 
از دانشمندان بدانجا منسوبند که از آن جمله 
است ابوالحارث عبدالوهاب‌بن ضحاک 
عرضی. (از اللباب فى تهذیب الانساب). و 
رجوع به معجم البلدان شود. 


۴ عرضی. 


عرضیی. (ع ] (اخ) عمربن عبدالواهاب‌بن 
ایراهیم عرضی شافعی قادری. مفتی و محدث 
و فقیه عصر خویش در حلب وی به سال ٩۹۵۰‏ 
د.ق.متولد شد. و سمت افتاء شافمی‌ها را یه 
ِ داشت. کابهای چندی تألیف کرد که از 
ان جمله است: فتح‌الفقار بما أ کمه به 
نبیة‌المختار که شرح کتاب شفا است. شرح 
رسالة قشیری, تاریخ. عرضی به سال ۱۰۲۴ 
ق. در حلب درگذشت 
خلاصةالاثر و سلک الدرر). 
عبدالوهاب حلبی عرضی, مکنی بهابوالوفاء. 
مفتی شافعی‌ها در حلب. وی به سال ٩٩۹۳‏ 
ه.ق.در این شهر متولد شد. و علاوه بر افتاء. 
در علم تاریخ و در نظم شعر نیز دست داشت 
او راست: معادن‌الذهب فى الاعیان المشر فة 
بهم حلب. طریق الهدی, فتح السانح الب‌دیم. 
عرضی به سال ۱۰۷۱ ه.ق.در حلب 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی از خلاصة 
الاثر). 
عرضیة. [عٌ ضی ی ](ع ص نسبی) ناقة 
عرضیه؛ ای صعة. (منتهی الارب). ماده شتر 
که در او سختی و صعوبت باشد. (از اقرب 
السوارد). ||((مص) فيه عرضية؛ ییعنی در او 
بی‌با کی و سختی و سرکشی است. (سنتهی 
الارب). نخوت و صعوبت و قلت مبالات. 
(ناظم الاطیاء). یعنی در او بی‌مبالاتی و تکبر 
و سختگیری است. (از اقرب الموارد). 
عرط. [ع] (ع مص) خوردن ناقه درخت را 
چندانکه ریخته شود دندان او. (از سنتهی 
الارب). عرطت الاه الخجره آن مساده شتر 
درخت را خورد تا آنکه دندان او از بین رفت. 
ای ن افتای وا روط اتد زار ارت 
الموارد). ||معیوب کردن آبروی کی از 
غیبت. (از منتهی الارب). غیت كردن از 
عرض و آبروی کسی. (از اقرب الموارد).' 
عرط. [ع ر) (ع ص, ل) ج عروط. رجوع به 
عروط شود. : 
مرطب. [)(ع |) حتک است که به هندوی 
کوکهرو نامند. (از تسحفه حکیم مژمن) (از 
مخزن الادویه). رجوع به حک شود. 
عرطبة. (ع طب عط بلع ارود یا 
وربا لل ا لل خی ایی ارت 
عود. که از ملاهی است. و گویند طنبور. و 
گویند طیل. و گویند طبل حبشه. (از اقرب 
الموارد). کوبه. طبلک. (السامی). و آنثرا معرب 
از فارسی داند. (ازالمعرب جوالیقی). 
عرطزة. زع ط ز)(ع مص) یک سو گردیدن 
و کناره گسزیدن از قوم. و آن لفتی است در 
«عرطس». (از صنتهی الارب). دور شدن از 
قوم. (از اقرب الموارد). رجوع به عرطة 


A 


سود 


ت. (از اعلام زرکلی از. 


غ ط س] (ع مص) بک سو شدن 
"و کناره گزیدن از قوم. . (منتهی الارب). دور 
شدن از قوم. (از اقرب الموارد). عطرزة. و 

رجوع به عطرزة شود. ||ذلیل و نرم گردیدن از 
جنگ و منازعت قوم. (از متهی الارب). 
خوار گشتن از ستیزه و نزاع با قوم. (از اقرب 
الموارد) ۲. 

(اقرب الموارد). ||نیک دراز. (منتهی الارب). 
آنکه در طول فاحش و افزون باشد. (از اقرب 
الموارد). عَرطليل. و رجوع به عرطلیل شود. 
عرطلیل. [ع ط ] (ع ص)" دفزک. (منتهی 


الارب). |[نیک دراز. (منتهی الارب). عرطل.. 


و رجوع به عرطل شود. 
عرطنیثا. (ع ط ] (ع !| بيخ درخت بخور 
مریم. (منتهی الارب). اصل و ريثشة درخت 
وو اوت لارو جات ا 
انرا به شیرازی چوبک اشنان خوانند. از اب 
آن دو قطره در بینی جکانند درد دندان را سود 
دارد. و صاحب موید الفضلاء گوید خربزة 
سرخ که میان او سفید باشد. (برهان قاطم). در 
بعضی جایگاه عرطنیا را گلیم شوی میگویند 
و بعضی جایگاه قلادر گویند. و بعضی بخور 
مریم گویند. (از ذخیرء خوارزمشاهی). ريش 
بخور مریم. (بحر الجواهر). اسم سریانی آذربو 
است. (تحفة حکیم مؤمن). اذربو است که به 
فارسی چویک نامند. (مخزن الادویه). مزاج 
را گرم کند و خشک گرداند و او در سه درجه 
گرم است و بیشتر پیخ او را استعمال کنند. و به 
لفت یونانی او را تیموس گویند. (از تذکرة 
ضریر انطا کی). معرب «ارتنیتاه‌ی آرامی 
است و آن بخور مریم و گل نگونار است. 
(از فرهنگ فارسی معین). ||افیلگوش, که 
گیاهی است. (از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به فیلگوش شود. 
عرطوج. (ع] ((خ) نام پادشاهی. (منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). ملکی است از ملوک. 
(از تاج العروس). 
عرطویل. [ع ط] (ع ص) نیکوجوانی 
خوش‌قد. (منتهی الارب). نیکوئی جوانی و 
نیکوئی قد. (ناظم الاطباء). نیکو در-جوانی و 
در قد. (از اقرب الموارد). نیکوجوانی و 
یکوقد. (شرح قاموس). 
عرعار. [عْز ر] (ع !) بازیی است مر کودکان 
راء و مینی بر کسر می‌باشد. و آن معدول از 
عرعرة است چنانکه قرقار معدول از قرقرة 
میباشد. (از منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
اا نیز بدین لفظ کودکان آواز کنند تا دیگران 
بیرون آیند. (منتهی الارب). 
عرعر. [ع ع] (صوت) بانگ خر. صدای 
الاغ. (فرهنگ فارسی ممین). بانگ 
درازگوش. آواز خر, (فرهنگ لفات عامیانه). 


عرعر. 


اسم صوت خر. حکایت صوت خر. نقل 
صوت خر تهیق. .غان غان. ||در فارسی به 
معنی مطلق آواز نیز هست. (آنندراج): 
صوفی است خر و مرید صوفی خرخر 

نبود عجب ار خری بود رهبر خر 

از عرعر صوفی که بود عرعر خر 

در رقص آیند صدهزاران سر خر. 

میرمحمد زمان طاهری (از انندراج). 

عرعر او زینت باغ جهان 

مغز سرش ماحضر خواجگان. 

محمد قلی سلیم (از آنندراج) 

عرعر. [غ ]] (ع [) درخت سرو کوهی 24 
گوید میان ان درخت و تخل خرما عداوت 
است و یک جا نرویند. (یرهان قاطع), درخت 
سرو پیوسته سبزء فارسی است. (منتهی ‏ 
الارب). درختی تی است از قم سرو و این در 
اصل فارسی است. (آنندراج). درختی است 
که‌قسمی از سرو باشد و رر کی ات 
و به هندی آنرا چیر گویند که روغن چوب آن 
معروف است. (غیاث اللغات). درخت سرو و 
آن فارسی است. یک دا آن عرعرة آاست و 
گویند آن «ساسم» است. و برخی گویند 
درختی است که از ان قطران بعمل اید. (از 
آقرب الموارد). درختی است شبیه به صنوبر و 
در دشت روید و در عربه و وادی موسی یافت 
میشود. و بسا میشود که بز آنرا نمی‌چرد. 
(قاموس کتاب مقدس). سرو. (دهار) (مهذب 
الاسماء). ناژ. سرو جبلی. (زمخشری). آنرا 
سرو کوهی و قزاونه و اورس گویند. میوه‌اش 
مانند زعرور است بلکه سیاه‌تر بود. و بوی 
خوش دارد و انرا ابهل خواند. (نزهة القلوب) 
نوعی پیرو که بنام سروکوهی نیز معروف 
است. و معمولا در دهات ایران و نقاط 





عرعر (سرو کوهی) 


۱ -در اقرب الموارد» این معنی فقط برای 
«عرطزة» آمده است. 

۲ -اين لفت در اقرب المرارد «عرطیل» ضط 
ثله است. 


عوجر 


جنگلی شمال در تداول عامه آنچه را که بنام 
عرعر مینامند اقام مختلف سروکوهی و 
پرو مباشد. که از بره راه هد 
(از فرهنگ فارسی معین). به تازی درخت 
سرو را گویند و به هندی هوه گویند. ارجانی 
گوید دانه او گرم و خشک است در سه درجه. 
و بول از مثانه و خون حیض از رحم براند. و 
معده را پا کیره کنن و خان رکه انرا 
اختاق‌الرحم گویند منفعت کند. (از تذکرة 
ضریرانطا کی). سرو کوهی است و او از سرو 
کوتاه‌تر و کوچکتر, و ترش بقدر فندقی و با 
اندک شیرینی. غیر ابهل است. گویند نگاه 
داشتن هشت عدد ثمر او در سر باعث قول و 
عظمت در نظرها است. (از تحق حکیم 
مومن). در قدیم, سرو کوهی یعنی پیرو باشد, 
و آنرا در لاتین ژونی پروس" و در فرانسوی 
ژنوریه " گویند. و عرعر که در شعر شاعران 
امده است این درخت است نه بمعنی درخت 
عرعر امروزی. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا): و اندروی [شهر بوشنگ ] درخت 
عر عر است. (حدود العالم). 

بزرگ بتکده‌ای پیش و در میانش بتی 

به حن ماه و لیکن به قامت عرعر. فرخی. 
ز عرعر تراشند منبرش ازیرا 


نریزد ز باد خزان برگ عرعر. عنصری. 
5 ۳ ۶ . . ۰ ۴ 
تو گوئی به باغ اندر انروز برف 

. 03 

صف ناژ بود "و صف عرعران. منوچهری. 


خجسته خواجه سید در آن نیکو بهارستان 
گرازان زیر سنبلها و نازان زیر عرعرها. 
منوچهری. 
چون فاختۀ دلبر. برتر پرد از عرعر 
گویی‌که به زیر پره بربسته یکی جلجل. 
منوچهری. 
و آنت گوید بر سر هفتم فلک 
جوی آپ و باغ ناژ و عرعر است. 
ناصرخسرو. 
اگرچیز از مراد خویش بودی 
نگشتی خار بن جز ناژ و عرعر. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۸۲). 
جزيرة خراسان چو بگرفت شیطان 
در و خار بنشاند و برکند عرعر. 
و وه 
تا عرعر از باد نوان است همی باد 
حضرت به تو آراسته چون باغ به عرعر. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۷۷). 
تا بتابد ز اسمان پروین 


تا پروید به بوستان .عرعر. م‌عودسعد. 

رایات او چو دید نقیبت بهشت گفا 

زین راست‌تر به باغ بقا عرعری ندارم. 
خاقانی. 

کاریزبرده کوثر در حوضهای ماهی 


پیوند کرده طوبی با شاخهای عرعر. خاقانی. 


یاسمین رویی که سرو قامخش 

طعنه بر بالای عرعر میزند. سعدی. 
- حب العرعر؛ ابهل است. و آن گرم و خشک 
در دوم است. (از منتهی الارب). رجوع به 
ابهل شود. 

||اقسام مختلف «پیرو» است که گیاهی باشد. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به پیرو 
شود. ||ابهل. که گیاهی باشد. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجو ع به ابهل شود. |انامی 
است که امروز در باغهای تهران به غلط به 
الانتوس گلاندولوزا " دهند. د آن بومی چين و 
ژاپن است و اخیرا به ایران اورده شده و در 
نقاط خشک انشار یافته است. درختی است 
با برگهای دراز و گنده و بدبوی و چوبی سخت 
ست که بسرعت با پاجوشها که زند بسیار 
شود. و آمروز مردم عرب ترجمة نامهای 
فرهنگی آنرا بر آن نهاده‌اند. از قبیل شجرةاله 
و شجرةالسماء. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا). درختی است از تیر عرعرها, "که 
دارای برگهای مرکب و برگچه‌های بسیار 
است. اصل این گیاه از چین و ژاپن است و 
بتازگی به ایران آورده شده و در باغها و 
پارکها و کتار خیابانها کاشته ميشود. ارتفاع 
این درخت تا بيست متر نيز مسیرسد. ان‌اج 
این گیاه دارای ترشح صمغی میباشد که بیار 
مستعفن و بسدبو است. در لمی, بسوی آن 
استشمام. میشود. رویهمرفته درخت عرعر 
درختی است زیا و تومند که در هر شرایطی 
حتی ماطق محدلهً سرد نیز تکثیر و انتشار 
میيابد. ازدیاد این درخت به طور طبیعی و به 
سهولت توسط اعضای زیرزمینی آن صورت 
میگیرد به طوری که غالبا به علت سرعت 
ازدیاد و اتخارء مانم بزرگی. برای درخت 
کاری در باغها میگردد. برگهایش بزرگ به 
درازی شصت تا هفاد سانتیمتر و مرکب از 
پاترده تا یست زوج برگچه میباشد. به اضانة 
یک برگچۂ انتهایی. گلهایش در برخی انواع 
نرماده, ولی گیاه دو پایه است. به طوری که 
گلهای نر فقط شامل ده پرچم در دو ردیف و 
مادگی تحلیل یافته‌ای است. و گل ماده دارای 
چند پرچم عقیم و مادگیش سرکب از پتج 
برچه است. میوه‌اش خشک و ناشکوفا و 
بالدار است. پوست درخت عرعر دارای اثر 
ضدکرم تيا است. توضیح اینکه در برضی 
کب عرعر را جزو تیرة سماقیان ذ کرکرد‌اند 
و این خطاست. و شاید این اشتباه از اینجا 
ناشی شده که عرعر را مرادف با 8۳5 
۷ تصور کرده‌اند و این گیاه از تسيره 
سماقیان است. (فرهنگ فارسی معین). ||در 
تونس این نام را به سندروس* اطلاق کنند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

¬ تيرة عرعرها؛ تیره‌ای از گیاهان دو په‌یی 


عرعر بری. ۱۵۸۱۵ 


جدا گلبرگ که | کثربه صورت درختان تنومند 
و عظیمند. برگهای گیاهان این تیره معمولا 
منفرد و غالبا مرکب است و شامل برگچه‌های 
منقسم و یا تفر شکل يافته به صورت خار 
میباشند. گلهای این تیره منفرد و کوچک و نر 
ماده و دو پایه و يا یک پایه است. موه انها 
ناشکوفا و غالبا به صورت شفت و دارای دانة 
آلومن‌دار است. (فرهنگ فارسی معین). 
تمونة این تسیره درخت الانتوس گلاندولوزا 
میباشد که امروزه به نام عرعر در باغها کاشته 
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عرعر (الانتوس گلاندولوزا) 


عرعر. [ع ع] (إخ) مسوضعی است. (منتهی 
الارب). نام جایگاهی است در شعر اخطل. و 
گویند آن کوهی است. و گمان میرود که یک 
وادی باشد و برخی گفته‌اند که أن موضعی 
است از نعمان در بلاد هذیل. (از معجم 
البلدان). 
عرعو. [ع ع] (ع!) ماين دوسوراخ بینی. 
(منتهى الارب)". ||زهارء و بن ان (متهى 
الارب). مابين زهار و ين آن. (ناظم الاطباء). 
|| خوی زشت و ناپند. (از اقرب الموارد). 
گویند رکب عرعره؛ یعلی زشت گردید خوی 
او. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). كما 
اینکه گویند رکب رأسه. (از اقرب الموارد). 
عرعر بری. [ع ع ر بر ری ی ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) قم کوچک شربین است. 


(تحفة حکیم مومن). 


کال - 1 


2 - Juniperus. 3 ° Génevrier. 


۴-نل: تو گونی بباغ اندرون روز برف. 
۵-ظ: صف ناربون (-نارین) ... 
لا تین Alianlhus glandulosa‏ - 6 
Simarulacées. ۱‏ - 7 
û - ۸۰‏ 
٩‏ -در اقرب الموارد؛ باین محنی عرعرة ضط 


شده است. 


۱۱2۸۱۶ عرعر تلخ. 


عرعر تلخ. (ع ع رٍ ](ترکیب وصفی, | 
مرکب) درختی است از تیرءٌ عرعرهابه 
ارتفاع بیست تا بیست و پنج متر که پوست 
تنه‌اش مایل به خا کستری و چویش سبک و 
مایل به سفید و کم مقاومت است. ب‌گهایش 
متناوب و شامل سه تا ده زوج برچ چف بی‌کرک 
و شفاف و گلهایش کوچک و یک پایه و مایل 
به سفید و شامل پنج کاسبرگ پیوسته و 
تاماری و نج گلبرگ مارگ از کاسپرگ 
است. گل نر آن دارای ده پرچم ولی گل ماده 
منحصراً دارای چند پرچم سترون و مادگی 
است. میوه‌اش مرکب از پنج کپسول پیضوی و 
دارای پوستی نازک و شکنده است. و در 
درون هر یک از آنها نیز یک دائه دیده ميشود. 
این گیاه در اراضی شنی و مرطوب نواحی 
گویان و برزیل رویده ميشود. در ریشه این 
کا وای یه تاه س‌ارونین و 
تتهار وم وخوه دارد: پوشت ویقته‌اه از 
مقویات تلخ بشمار میرود. و بسعلاوه بعنوان 
قابض و برای رفع ذوسنطاریا و تنظیم‌کنندة 
انقباضات ماهیچه‌های صاف دستگاه گوارش 
و نیز بعنوان ضدتب به کار میرود. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
عرعر کردن. [ع غ ک د] (مص مرکب) 
آواز برآوردن خر. بانگ کردن درازگوش. 
اااواز خر دادن. ادا کردن صوت خر را. نهیق. 
غان‌غان. رجوع به عرعر شود. ||کنایه است 
از بدآواز خواندن. (فرهنگ لغات عامیانه). 
عرعرو. [ع ع] (ص نسبی) متصف به صفت 
عرعر کردن» یعنی ناهنجار و بی‌هنگام بانگ 
ناموزون پرآوردن. |امجازاء بچذ نحس و 
بداخلاق و زرزری. (فرهنگ لفات عامیانه). 
عرعر۵. (ع ع ر ] (ع مص) برکندن چشم را. 
(از ناظم الاطباء). عرعر عینه؛ چشم او را کند 
ويا درآورد. (از اقرب الصوارد). |[بیرون 
آوردن سربند شیشه را. (از ناظم الاطباء). 
عرعر صمام القارورة؛ در بطری را بيرون 
آورد. (از اقرب الموارد). ||ببجنبش اوردن 
چیزی را. (از ناظم الاطباء). به حرکت آوردن 
و پرا کندن.(از اقرب الموارد). 
عرعرة. (ع ع ر] (ع !) سربند شیشه. (منتهی 
الارب). در بطری و گویند عرعرة و کاء و 
E‏ در بطری را با آن سی‌بندند» و 
جر عرة فو | ن است. (از اقرب المواردا). و 
رجوع به عرعرة شود. ||پوست سر. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||بازیچه‌ای است 
کودکان را. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عرعار و رجوع به عرعار شود. ||یک دانه 
عرعر. یک دانه درخت عرعر یا سرو. رجوع 
به عرعر شود. 
عرعرة. [ع ع ] (ع!) سر هر چیزی و معظم 
آن, از آن است عرعرة الجبل و السنام. (منتهی 


الارب) عسرعرتالجبل و الستام و الا 
قمت بالا و معظم کوه و سنام و بینی: نزل 
العدو بعرعرة الجبل و تن بجا دجن 
در بالای کوه فرود امده است در حالی که ما 
در قسمت پاین آن هستیم. (از اقرب 
الموارد). ||سربند شيشه. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). عرعرة. رجوع به عرعرة شود. 
||مابین دو منخر. (از اقرب الموارد). عرعر. 
رجوع به عرعر شود. ج. عرایر. (از اقرب 
الموارد). قسمت غضروفی بینی. ||زهار. 
ایاین مکم. | خرابی و تباهی. (ناظم 


الاطباء). 
عرعرة [ع ع ر ] (اخ) ابن برند. محدث است. 
(یادداشت سن مرحوم دهخدا). 


عرعری. [عع ] (ص نبی) منوب به 
عرعر. مانند عرعر. بسان درخت عرعر. 
- قامت عرعری؛ قامت اخته و راست: 
ترا ره نمایم که چنبر که راکن 
به سجده مر این قامت عرعری را. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۴). 
||بچهٌ نحس و بداخلاق. عرعرو. (از فرهنگ 
لفات عامیانه). رجوع به عرعرو شود. 
= عرعری کردن؛ خاصیت و جلوة درخت 
عرعر داشتن 
بيد ار چه سبز و تفز و لطیف است در بهار 
کی در چمن به جلوه کند بید عرعری. 
مجد همگر. 
عرف. (ع] (ع مص) بریدن یال اسب را 
و ارت ت و الاد 
زوزنی). فش اسب بریدن. (دهار). «عرف» 
اسب را بریدن. و از آن جمله است که گویند 
«هو یمرف الخیل». (از اقرب الموارد). |اصبر 
گزیدن.(از متهی الارب). ||اقسرار به گناه 
کردن و پر (از متهی الارب). جرا 
را 
وا E‏ أعرف 
لخن ,السا ی عم( ف 
نیکوکار و زشت‌کار. و آنچه را موافق آن در 
مقاپل عمش باید رده بر من مخت تاد از 
منتهی الارب). و کسائی «عرف بعضه ...» را 





تخفیف خوانده است یعنی پاداش داد حفصة 
رضی الله عها را تسبت به قسمتی از انچه 
انجام داده است, و یا به این معنی است که به 
قمی از آن اقرار کرد و از قسمی دیگر 
اعراض کرد. (از منتهی الارب). عرفان. 
رجوع به عرفان شود. |[ریش برآوردن کف 
دست. (فعل ان به صیفه مجهول به کار رود). 
(از منتهی الارب). «عرفة» یعنی قرحه و زخم 
در شخص پدیدار شدن, و چنین شخص را 
«معروف» گویند. (از اقرب الموارد). 
عرف. [ع] (ع !) بوی خوش و ناخوش, و 
بیشتر در مورد بوی خوش پکار رود. (منتهی 


عرف. 

الارب) (از اقرب الموارد). بوی خوش و 
ناخوش. (دهار). بوی خوش. (غیاث اللغات). 
گویندما آطیب عرفه. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). یعنی بوی او چه نیکو است. 
||در مثل گویند «لایعجز مک السوء عن 
عرف السوء» یعنی پوست و چرم پلید و بد 
خالی از بو نیست. آن را در حق کی گویند 
که‌از فعل شنیم خود بازنایستد. گوئی وی را 
به چرمی تشه کر ده‌اند که قابل دباغت نباشد. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[گیاهی 
است. يا یزین, یا گیاهی است که از جنس 
حمض " و عضاه نیست. (منتهی الارب). نباتی 
است. و گویند آن همان ئمام ویز است. و 
برخی گویند آن نباتی است غیر از حمض و 
عضاه. (از اقرب الموارد), قب است. (مخزن 
الا دویه). 
عرف. [ع ر](ع مص) بار کردن بوی 
خوش را. (از منتهی الارب). بيار كردن 
طیب را. (از اقرب الموارد). 
حرف. [ع] (ع (مص) به درنگ شناختن. 
دیری در شناختگی. (منتهی الارب). گویند ما 
قرف مرف[ با خرداوتی راا ت یکر 
اخيراً. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|[شکیبائی. (منتهی الارب). صبر. (اقرب 
الموارد) (دهار). 
عرف.(ع] (ع إ) شناخته. (سنتهی الارب). 
معروف. (آقرب الموارد). معروف و مشهور و 
شناخته. (ناظم الاطباء). ||انچه که در ميان 
مردم معمول و متداول است. در مقابل شضرع. 
(فرهنگ فارسی سعین). آنچه بشناسند در 
شریعت و روا باشد کردن آن. (دهار). آنچه از 
نظر شهادت عقول در نفس‌ها جایگزین شود. 
و طبعهای سالم آنرا مورد قبول قرار دهند. و 
ان نیز حجت باشد ولی برای فهم و «عادت» 
چیزی است که مردم هنگام حکم عقل» بر آن 
استمرار کنند و پی دز پی به سوی آن 
بازگردند. و از اینجاست قول فقهاء که «العادة 
محكمة و العرف قاض». (از اقرب الموارد) (از 
تعریغات جرجانی). عادت است. و آن شامل 
عرف عام و عرف خاص است. و معمولا 
عرف عام را «عرف» گویند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). قاعدة حقوقی است که 
مولود تکرار عمل جمعیتی است و قانونگذار 
در تعبیرات قانونی خود ذ کر خاص از آن 
نکرده ولی آنرایه نحوی از انحاء مورد 
حمایت خود (یعنی مشمول ضمانت اجراء) 
قرار داده است. عرف به حسب آنکه در تمام 


۰ - 1 
.۰ - 2 
۳-در متهی الارب حمص. بصاد و تشدید 


عرف. 
کشوریا در محل خاصی از کشور نفوذ داشته 
باشد «عرف مملکتی» و «عرف مسحلی» نام 
دارد. و اگرناشی از افکار و اعمال مذهبی 
باشد آنرا «عرف مذهبی» نامند. و | گرناشی از 
راہ حلهای قضائی باشد آنرا «عرف قضات» 
یا «عرف قضائی» یا «رویه قضائی» گویند. و 
در غیر این صورت آنرا «عرف عام» نامند. (از 
فرهنگ حقوقی). پیروی کردن افراد از مسأل 
معیلی به نحو خاص در صورتی که مبنی بر 
اعتقاد بوده و میان آن افراد شايع گردد عرف 
نامیده ميشود. به تعبیر دیگر روش خاصی را 
که افراد در مأل معینی پیروی میکنند, بدون 
آنکه در قانون ذ کری از آن رفته باشد عرف 
گویند.عرف که گاه نیز به عادت از آن تعبیر 
مشود سرچشمهة اولی و اساسی بسیاری از 
قوأنین در قدیم و جدید بوده است. با این فرق 
که‌در عصر حاضر عرف در درجه دوم اهمیت 
از لحاظ عمل, قرار دارد و در جائی به عرف 
تمک می‌شود که قانون وجود نداشته باشد. 
و به هر حال هرچند در قانون به طور تصریح 
و اختصاصی از .عرف ذ کری به میان نمی‌اید 
لیکن به نحوی مورد حمایت و ملا ک عمل 
قرار داده شده و ضمانت اجرانی برای آن 
تعیین می‌شود. اساس بیشتر قوأنین عرف بوده 
و ب‌خصوص قت اعظم قوانين 
انگلوسا کون را عرف تشکیل میدهد. و در 
فقه اسلام در تعیین موضوع معاملات و احکام 
عرف معتیر است. و بطور کلی فرق عرف با 
قانون در این است که اولا واضم عرف 
اجتماع میباشد و در واقع آن را واضع معین و 
مشخصی نست. انیا مانند قانون. مسدون 
نیشن 
پعرف؛ عرفا. عاده* 
تا شرط شغل سوزن و سوزنگری بعرف 
آخر بود به مثقبه اول به مطرقه. سوزنی. 
¬ عرف شرع؛ آنچه پیشوایان و حاملان 
شرع از شرع درک کنند و آن را مبنای احکام 
قرار دهند. (از اقرب الموارد). رجوع به عرف 
شود. 
^ عرف عام؛ عرف که عمومیت داشته باشد. 
رجوع به عرف شود. 
- عرف عملی؛ در مقابل عرف لفظی و قولی. 
رجوع به عرف قولی شود. 
- عرف قضائی؛ عرف و رویه‌ای که ناشی از 
راه حلهای قضائی باشد. رجوع به عرف شود. 
7 عرف قولی یا لفظی؛ آن است که مردم بر 
اطلای لفظ بر آن آشنا باشند. در مقابل عرف 
عملی, که بر دو شیء اطلای لفظ میکنند ولی 
یکی را غیر از دیگری در نظر میگیرند. عرف 
عملی مختص نیست ولی عرف لفظی مختص 
میباشد. عرف لفظی مانند. «لحم خنزیر» از 
«لحم» و عرف عملی مانند لفظ «دابة» که 


برسم داران اطلاق شود. (از اقرب الموارذ). 

- اعرف لسان؛ آنچه از لفظ درک شود و 
فهمیده گردد به حب وضع لفوی آن. (از 
اقرب الموارد). 

- عرف مجلی؛ هنرقی که رسج از 
مملکت معمول باشد. رجوع به عرف شود. 

- عرف مذهبی؛ عرفی که ناشی از افکار و 
عقاید مذهبی باشد رجوع به عرق و عرف 
شرعی شود. 

- عرف مملکتی؛ عرفی که در یک مملکت 
متداول و معمول باشد. رجوع به عرف شود. 
اااین. رسم. عادت. فاب خوه 
از نکوئی که عرف و عادت اوست 
نرسد در صفات لو لوهام. ر 
تذکره‌ای به عرف او به دیوان عرض کردند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۸۳). و رجوع به 
آیین شود. ||نیکوئی و جوانمردی و سخاوت 
و دهش. (از منتهی الارب). نکویی. (دهار). 
کر واهستان: غت اللات جرد 
(اقرب الموارد). ||نام آنچه بذل و بخشش 
کردی, (منتهی الارب). آنچه بذل و بخشش 
کرده شود. (ناظم الاطاء). اسم و نام جیری 
است که می‌بخشی و بذل میکنی. (از اقرب 
الموارد). || شناختگی. (غیات اللغات) (ناظم 
الاطباء). ضد نکر یعنی هر چه را از نکی که 
نفس بشناسد و بدان اطمینان کند. گویند 
«أْولاه عرفا»؛ یی برای او معروف و نیکی 
ساخت. (از اقرب الصوارد). |ااسم است 
اعتراف را. گویند. «علی آلف. عرفا»؛ یعنی بر 
من است هزارتاء به اعتراف. و آن مفعول 
مطلق است. (از اقرب الموارد). ||موج دریا: 
(منتهی الارب). موج بحر. (از اقرب الموارد). 
فش اسب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
موی گردن اسب, یعنی مویی که در قسمت 
محدب گردن اسب میروید. (از اقرب الموارد). 
بش اسب. (دهار). یال و بش. (زمخشری). فز. 
عرّف. رجوع به عرف شود. ااتاج خروس. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). قطعه گوشتی 
است مستطیل بر بالای سر خروس, و «عرف 
الدیک» که گیاهی است به مناسبت شباهت 
بدان چنین خوانده شده است. (از اقرب 
الموارد). خوژه. خواجد. ||ریگ تودة بلند. و 
جای بلد. (منتهی الارب). رمل و مکان 
مرتفع. (از اقرب الصوارد). عرف و اعراف. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). |مناره‌ای. 
(مسنتهی الارب). مناره. (ناظم الاطباء). 
|نوعی از خرمابن. یا خرمابنی که نخمتین 
بارش رسد. یا خرمابنی است به بحرین که 
برشوم نامندش. (منتهی الارب). نوعی از 
نخل. با اولیی میوه‌ای است که میدهد. و گویند 
نخلی است در بحرین که برشوم نامیده 
ميشود. (از اقرب الموارد). |[درخت ترنج. 








عرفا. ۱۵۸۱۷ 


(مسنتهی الارب). درخت اترج. (از اقرب 
الموارد). پیاپی. (دهار). گویند «طارالقطا 
عرفا»؛ یعنی مرغان سنگخوار در پی یکدیگر 
پریدند. و نیز «جاءالقوم عفا»؛ یعتی ان قوم 
پشت سر هم آمدند. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الصوارد). و از آن جمله است قوله 
تعالی؛ «والمر‌سلات عرفا» . نی سوگند به 
فرستاده شده‌هایی که متابع و پی‌درپی 
فرستاده شدند. و یا منظور این است که با 
«معروف» فسرستاده میشوند. (از مستهی 
الارب). ||(إخ) از اعلام است. (منتهی 
الارب). ||(از ع.ص, ) در نه معنی ذیل مؤلف 
ناظم الاطباء «عرف» را مأخوذ از عربی 
:لو | سوم | نی 
||اصطلاح عامه. |[هرچیز صحیح مشروع و 
مخصوص و مطبوع. |اشایسته. ||کلانی و 
بزرگی. ||اسمی که به آن چیزی و یا کسی به 
طور عموم نامیده ميشود. ||حکم انوی. 
عرف. [ع] (ع ص, ا) ج عروف. رجوع به 
عروف شود. |اج أعرف. رجوع به اعراف 
شود. اج عَرفاء. (منتهی الارب). رجوع به 
عرفاء شود. 
عرف. [غ] (إخ) مسوضعی است. (منتهی 
الارب). از مخلاف‌های یمن است که با صتماء 
ده فرسخ فاصله دارد. و نیز آن را به صورت 
ارف الاعلی و العرف الاسفل ذ کرکرده‌اند. و 
هر دو را «عرف عمروین کلاپ» نوشته‌اند» و 
بین آن دو, چهار یا پنج" فاصله است. و نیز 
گویندعرف جایگاهی است در دیار کلاب که 
در آن آبک شوری است از گواراترین آبهای 
نجد.(ازمعجم البلدان). 
عرف. [ع ز](ع [) ج عرفة. رجوع به عرفة 
شود. ااج عرف. (منتهی الارب). رجوع به 
عرف شود. 
عرف. [ع ر] ((خ) گویند سه چاه مشهور 
است: عرفة ساق عرفة صارة. عرفة الاملح. 
(از معجم البلدان). و رجوع به عرفة ساق و 
عرفة صارة و عرفة الاملح شود. 
عرف. (ع ر] (ع ) ریگ تودة بلند. و جای 
بلند. (متهی الارب). رمل, و مکان مرتفع. (از 
اقرب الموارد). |[فش اسب. (منتهی الارب). 
موی گردن اسب. (از اقرب المسوارد). ااشاج 
خروس. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
عرف. رجوع به عرف شود. 
حرف [ع ر] (إخ) آبی است مر بنی‌اسد را 
||موضعی است. (منتهی الارب). 
عرفا. (ع فُن ] (ع ق) برحسب عرف. مقابل 


۱-قفرآن ۱/۷۷. 
۲ - مولف معجم البلدان که مطلب فوق را از 
این فاصله را ذ کر نکرده است. 


شرعاء (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
عرف شود. 

عرفاء . [ع] (ع ص) شتر بافش. (از منتهی 
الارب). ناقة عرفاء. ماده شتر که سنام وی 
چون عرّف و مکان مرتفع شده باشد. و یا بر 
گردن‌او یال مانند به وجود آمده باشد. (از 
اقرب السوارد). ج» عرف. (متهى الارب). 
||(ا) کفتار. ببب افزونی موی گردنش بدین 
نام خوانده شده است. (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

عرفاء . [غ ر](ع ص, ) ج عریف. (منتهی 
الارب). رجوع به عریف شود. ||ج عارف. 
(ناظم الاطباء). ج عارف, چنانکه علماء و 
شعراء جمع عالم و شاعر باشد. (از انندراج) 
(از غیاث اللفات). در تداول فارسی معمولا 
جمع «عارف» تلقی شود. (فرهنگ فارسی 
معین), رجوع به عارف شود. 

عرفات. (عر) ((خ) انجا که حح کنند: 
السامی). موقف حاج است در روز نهم 
ذی‌الحجهة به فاصله دوازده میلی مکه. (از 
مقدمة لغت میرسید شریف جرجانی). جای 
توقف کردن حاجیان به منی. (بادداشت 
مولف). نام جای ایستاده شدن حاجیان به روز 
عرفه که روز حج است. و آن صحرائی است. 
فراخ به فاصلۀ نه کروه از مکه. حاجیان در 
انجا ایستاده شوند و لیک وادعیه خوانند و 
نماز ظهر و عصر در آنجا گزارند و به مکه 
بازگردند. (اتدراج) (غياث اللغات). موقف 
حاج است بر دوازده میلی مکه. و آن اسمی 
است در لفظ جمع لذا به صورت معرفه جمع 
بته نشود زیرا ابا کن زایل نگردد. و گوئی 
یک شیء واحد شده است. و اعراپ ان چون 
اعراب «مسلمات و مومنات» است. و تنوین 
آن شبیه به تنوین مقابله است چنانکه در باب 
مسلمات وجود دارد. بدین سیب الف و لام بر 
آن داخل نشود و برخی گویند «عرفة» کوهی 
است و «عرفات» جمم عرفة است تقدیرا 
زیرا گویند «وقفت بعرفة» همانطور که گویند 
«وقفت بعرفات». (از اقرب الصوارد). جای 
وقوف حاجیان روز نهم ذی‌الحجة و دوازده 
کروه از مکة معظمه بدین نام خوانده شده 
است زیرا آدم و حوا در آنجا اشنا گشتند و یا 
بجهت این است که جبرثیل علد السلام چون 
به ابراهیم عله السلام مناسک را آموخت به 
وی فت «أعرفت؟» و او جواب داد 
«عرفت». و یا ببب مقدس و معظم بودن آن 
است, گوئی به طیب و بوی خوش اندوده 
باشد. و ان اسمی است در لفظ جمم لذا بجهت 
معرفه بودن جمع نگردد. و اينکه میگویند 
«نزلنا عرفة» به صورت مفرد, شه مولد است 
و عربی خالص و محض نباشد. و آن اسمی 
است مصروف چنانکه در قران کریم امده 


است: «فاذاافشتم من عرنات ([تٍ ن ]». 


/ (قرآن ۱۹۸/۲). در سبب آن گویند چون تاء 


آن بمنزلة اء و واو است در مسلمین و 
مسلمون, زیرا آن برای تذکیر است و تنوین 
بمزله نون شده است. لذا | گران را به صورت 
نام بکار برند به حال خود گذاشته مشود 
چنانکه «سلمون» رانیز در حالی که نام باشد 
به حال خود میگذارند. و بصورت مطلق. 
لوین ميس د و گویند هذه عرفات و ریت 
عرفاتِ و مررت بعرفاتِ و حالت سومی نیز 
دارد و آن این است که اعراب پیش از نام 
بودن آن ظاهر گردد و تتوین آن مطلقاً ترک 
گرددو گفته شود: هذه عرفات و رایت عرفات 
و مررت بعرفاتِ و نسبت بدان عرّفی شود. (از 
منتهی الارپ). واحد است به لفظ جمع. و 
برخی گویند آن را مفرد نیست. و اينکه «یوم 
عرفة» گویند لغتی جدید است و عربی محض 
نباشند. و سیب آن این است که عرفة و عرفات 
نام یک جایگاه است و حال اینکه اگر 
«عرفات» جمع می‌بود با عرفة هم‌معنی 
نمیگشت. بتابراین عرفة و عرفات نامی است 
از برای یک جایگاه و آن محدود است از کوه 
مشرف بر بطن عرّنة تا جبال عرفة. و گویند 
حد آن از کوه مشرف بر بطن عرّنة است تا 
کوههای عرفه تا قصر آل مالک و وادی عرفة. 
و برخی گفته‌اند: عرفه قریه‌ای است که در آن 
مزارع و سبزه‌زارها و جالیزهای خریزه یافت 
شود. و اهل مکه را در انجا خانه‌های زیبائی 
است که در روز عرفه بدانجا فرود ميایند. و 
وجه تم آن را چنین گفته‌اند که جبرائیل 
عليه السلام, هنگامی که مناسک را به ابراهیم 
عله اللام می‌آموخت. چون به عرفة رسید 
به وی گفت «عرفت؟» و او جواب گفت آری. 
لذا بدین نام خوانده شده است. و برخی در 
سبب تسمیة آن گفته‌اند آدم و حواء پس از 
خروج از بهشت در این نقطه با هم اشنا شدند 
و «تعارف» حاصل کردند. و نیز گفته‌اند سبب 
آن این است که مردم در این جایگاه به گناه 
خود «اعتراف» می‌کنند و بعضی آن را یجهت 
تحمل و صبر بر رنجی میدانند که برای رسیدن 
به ان باید متحمل شد. چه یکی از ممانی 
«عرف» صبر و شکیبانی و تحمل است. (از 
معجم البلدان): فاذا أفضتم من عرفات 
فاذ کروااله عند المشعر الحرام. (قران 
۲ )و هرگاه از عرفات بر گشتید خداوند 
را در مشعرالحرام یاد کنید. و نهم روز [از 
ذی‌الحجه ] غرفه. که حاجیان به عرفات 
باشند و حج یابند. (التسفهیم ص ۲۵۲). چون 
نردیک عرفات برسیدند درویشی همی آمد. 
(قاپوسنامه, متخب. ص ۲۱). روز دوشنبه به 
عرفات بودیم» مردم پر خطر بودند از عرب. 
چون از عرفات بازگشتم دو روز به مکه 


عرفاد. 


بایستادم. (لفرنامة ن‌اصرخسسروه چ 
دبیرسیاقی ص ۴۳). روز چهارشنبه به یباری 
حق سبحانه و تعالی به عرفات حج بگزاردیم 
و دو روز به مکه بودیم. (سفرنامه ص ۷۵). به 
دو روز و نیم ايشان را به عرفات رسانیدند و 
زر بتاندند. (سفرنامه ص 4۷۷. 


آمده سوی مکه از عرفات 
زده لبیک عمره از تعظیم. ناصرخ رو. 
گفت‌نی گفتمش چو در عرفات 
ایستادی و یافتی تقدیم. ناصر خسرو. 
به زمزم و عرفات و حطیم و رکن و مقام 
به عمره و حجر و مروه و صقأ و منی. 

ادیپ صابر. 
به منی و عرفاتم ز خدا درخواهید 


که‌هم از کعبه پرستان خدائید همه. خاقانی. 
بینی به موقف عرفات آمده میج 
از آفتاب جام احرام در برش. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۱۶). 
پریر نوبت حج بود و مهد خواجه هنوز 
از آنسوی عرفات است چشم پر فردا. 
خاقانی. 
مُعرّف؛ جای وقوف به عرفات. (متهی 
الارپ). 
عرفات. 4 (اج) دهی از دهتان به به 
جیک. بخش سه‌چشمه. شهرستان ما کو. 
سکنه آن ۱۷۰ تن آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و عل است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
عرفاتی. [ع ر تیی ] (ص نبی) شوب 
است به عرفات. (از اناب سمعانی). و رجوع 
به عرفات و عرفی شود. 
سیر و سفر. آمنتهی الارب). ماده شتر صبور 
در حرکت و سیر. (از اقرب الموارد). || () شیر 
بيشه. و یا اینکه به این معنی فراس بتقدیم 
فاء صحیح باشد. (از منتهی الارب). رجوع به 
عقراس شود. 
عرفاص. [ع ] (ع !) تازیانه‌ای که بدان ادب 
نمایند و سلطان عقاب نماید. (منتهی الارب). 
سوط, که سلطان بوسیله آن مجازات کند. (از 
اقرب الموارد). تازیانه. (دهار). ااتوی! 
پی‌دراز. (منتهی الارب) (آنندراج). || توک پى 
که بدان سرهای چوب کجاوه بندند. (منتهی 
الارب). خصله و دسته موی که سرهای 
چوبهای هودح را بدان بندند. (از اقرب 
الموارد). ج عرافیص. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
حرفان. [ع] (ع مص) شناختن و دانستن بعد 
از نادانی. [منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


۱ -«نوک» یک دسته موی و پشم «موی 


عرفان. 


عرنج. ۱۵۸۱۹ 





شناختن. (زوزنی) (آنندراج) (غیاث اللفات), 


درایت. اطلاع: به مدد و معاونت او کمر بستند 
و یکدیگر را بر عرفان قدرخانه قدیم و کرم 
عمیم او تحریض کردند. (ترجم تاریخ یمینی 
ص ۱۸۶). ۱ 

- اهل عرفان؛ دانشمندان و حکما. (ناظم 
الاطباء): 

هر مومن که ز اهل عرفان باشد 

خورشد سپهر فضل و احسان باشد. خاقانی. 
= به عرفان بیرون بردن؛ عمدا تحمل کردن. 
دیده و دانسته چشم پوشی کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- عرفان بخشیدن؛ آموختن. 

- عرفان در امری دادن؛ اعلام کردن. 
|اشاخس و مسعرفت حق‌تعالی. (غياث 
اللغات) (آندراج). معرفت حق‌تعالی. (ناظم 
الاطباء). نام علمی است از علوم الهی که 
صفات اوست. و بالجمله راه و روشنی که اهل 
۳ برای شابانی حق اتخاپ کرده‌اند عرفان 
مینامند. عرفان و شناسائی حق به دو طریق 
میسر است یکی به طریق استدلال از اثر به 
موثر و از قعل به صفت و از صفات به ذات. و 
اين مخصوص علماء است. دوم طریق تصفة 
باطن و تخله سر از غير و تخل روح» و آن 
طریق معرفت خاص انبیاء و اولیا و عرفا 
است. و این معرفت کشفی و شهودی را غیر از 
مجذوب مطلق هیچ کس را مر نیت مگر 
به سب طاعت و عبادت قالبی و نفسی و قلبی 
و روحی و سری و خفی, و غرض از ایجاد 
عالم معرفت شهودی است. عرفا عقیده دارند 
برای رسیدن به حق و حققت بایستی 
مراحلی را طی کرد تا نفس بواند از حق و 
حقیقت بر طبق استعداد خود آ گاهی حاصل 
کند.و تفاوت آنها با حکما این است که تنها 
گرد استدلال عقلی نمیگردند بلکه منای کار 
مصطلحات عرفاء از شرح گلشن راز): 


| گربشناختی خود رابه تحقیق 
هم از عرفان حق یابی تو توفیق. 
ناصر خسر و. 
شفای درد دلها گشت عرفان 
ز عرفان روشن آمد جاودان جان. 
ناصرخسرو. 


مفصل صورت جم است و مجمل صورت ذاتت 

بهم این هر دو نفس آمد سزای حکمت و عرفان. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۳۵۸). 

|[به مفهوم عام» وقوف به دقایق و رموز چیزی 


است. مقابل علم سطحی و قشری. متلا گویند 


فلان طبیب عارفی است» یعنی غور زس و 
موی شکاف است و بظواهر نیرداخته است یا 
فلان عارف سخن و سخندان عارفی است 
یی فقط به تقلید سطحی قانع نشده و دقایق 
سخن و سخندانی را فرا گرفه است. (از 
فرهنگ فارسی معین) و رجوع به جلوه‌های 
عرفان ايران از اقای همائی. مجله رادیو 
شمار؛ ۱۷-۱۶-۴۴ شود. ||به منهوم خاصء 
یافتن حقایق اشیاء به طریق کشف و شهود. و 
به این جهت تصوف یکی از جلوه‌های عرفان 
است. توضیح اینکه در اصل تصوف یکی از 
شعب و جلوه‌های عرفان است. تصوف یک 
نحله و طریقةٌ سیر و سلوک عصلی است که از 
منبع عرفان سرچشمه گرفته است. اما عرفان 
یک مفهوم عام کلی‌تری است که شامل 
تصوف و سایر نحله‌ها نیز میشود. به عبارت 
دیگر نبت مابین تصوف و عرفان به قول 
منطقیان. عموم و خصوص من وجه است. به 
این معنی که ممکن است شخص عارف باشد 
اما صوفی تباشد. چنانکه ممکن است به ظاهر 
داخل طریقة تصوف باشد. اما از عرفان بهری 
نیرده باشد. و گاهی دیده‌ايم کلمة عارف را در 
سعنی فاضاتر و عالی‌تر از لفظ درویش و 
صوفی استعمال کرده‌اند. در کتاب 
اسرارالتوحید آمده «خواجه امام مظفر فوقانی 
به شیخ ابوسعید گفت: آن بود که او گوید.» 
بعضی عرفان را جنبة علمی و ذهنی تصوف 
دانند و تصوف را جنبۂ عملی عرفان. (فرهنگ 
فارسی معین) و رجوع به جلوه‌های عرفان 
ایران, همایی. مجلة رادیو شمارهٌ ۴۴ - ۱۷ - 
۶ شود. |به مفهوم اخص, تصوف. (فرهنگ 
فارسی معین). |[درک کردن به یکی از 
حواس. (از ناظم الاطباء). دانستن چیزی را به 
وسیلةً حسی از حواس خسه, و چنین 
شخصی را عارف و عریف و عروفة گویند. (از 
اقرب الموارد). ||اقرار به گناه کردن. و از آن 
جمله است که گویند «سا آعرف لأحد 
یصرعنی»؛ یعنی اقرار نمی‌کنم بر کسی که مرا 
بزمین زند. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطاء). عرف. و رجوع به عرف شود. 
باداش دادن و از آن جمله است که گویند 
li»‏ اعرف للمحسن والمسیء». (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). عرف. و رجوع به 
مرت شود ]موه کیان رن کار یه 


(از اقرب‌الموارد) (از ناظم الاطیاء. عرف. ‏ 


عرفة. معرفة. عرفان. رجوع به عرف و عرفان 


و عرفة و معرفة شود. ||(امص) شرم و حيا.. 


(غياث اللفات) (آنندراج). |[بی‌حجابی. 

(انندرا اج 

کی‌گمان میرد دل کان شمع فانوس حجاب 

چون ز عرفان دم زند صد دودمان برهم خورد. 
محتشم کاشی (از انتدراج). 


عرفان. [ع ] (اخ) نام زنی سرودگوی که در 
این فن ید طولی داشت. (منتهی الارب). یکی 
از مفنیه‌ها و آوازه‌خوانهای عصر عباسی, و 
معاصر عریب المأمونية بوده است. (از اعلام 
لاء از الاغانی). 
عرفان. لع رف فا] (ع مص) شتاختن ۳ 
دانستن بعد از نادانی. (از منتهى الارب). 
اورک کو به یکی از سولی تعنص هه 
||اقرار کردن به گناه. ||پاداش دادن کی را. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). عرفان. 
معرفة. عرفة. رجوع به عرفان شود. 
عرفان. [ع رف فا /ع رف فا] (ع إا جندب 
کلان و بزرگ مانند ملخ. و آن جز در گیاه 
«رمت» و «عنظوان» یافت نشود. و یا کرمکی 
است که در رمل و شنهای «عالح» یا «دهناء» 
موجود نیباشد. (ازافرب المواردا (از منتهن 
الارب). 
عرفان. [ع رف فا] (إخ) نام صاحب آن 
راعی و چوپان که در حق صاحب خود چنین 
گفته است: 
کفانی عرفان لکری و کفیته 
کلوءالنجوم و اللعاس معانقه. 
(از منتهی الاارب) (از اقرب الموارد). 
عرفان. [ع رف فا] (اخ) گویند جایگاهی 
است به عينة. (از معجم البلدان). 
عرفان. (غ] (إخ) معلی‌بن عرفان. تبع تابعی 
است. (منتهی الارب). 
عرفان. ع رف فا ] ((خ) نام کوهی است. 
(معجم الیلدان). کوهی است. (منتهی الارب). 
عرفا نکده. [ع ک د /د] ([مرکب) خانة 
عرفان. مرکز عرفان. جایگاه عرفان. آنجا که 
مجمع عرفان و جایگاه معرفت الله باشد: 
روز تعطیل به عرفان کدة مشرب نیست (؟) 
صبح شنبه خجل امست از شب ادینه ما. 
۰ صائب (انندراج). 
عرفان‌ماب. [ع ] (ص مرکب) عارف و 
دانشمند و حکیم. (ناظم‌الاطباء). 
عرفانی. [ع ] (ص‌ نسبی) مسنصوب به 
عرفان. رجوع به عرفان شود. 
عرف ) لا سدک. [غ فل آس) (() جای 
جبهه است نزد منجمین. (یادداشت مرحوم 
دهخدا. ۱ 
عرفج. 2 فَ] (ع [) درختی که در ریگزار 
روید. درختی است ریگی. (منتهی الارب). 
درختی أست بیابانی: و گویند همان قتاد 
است. ج» عرافج. یکدانة أن عرفجة. (از اقرب 
الموارد), ا|نوعی از جتوعات است. و گفته‌اند 
اسم نیاتی است که بر شطوط انهار مسیروید و 
پنج شاخه ميدارد و لهذا آن را ذوخمسة 
الاغصان می‌نامند. و گفته‌اند درختی است 
شبیه به سماق. (از تحفه حکیم مژمن). 
بارهنگ آبی. (فرهنگ فارسی معین). 


۱۵۸۷۳۰ عرفج. 


عر فة‌الفتان. 





أإبوسريع. بكمون. ذوخمة اشصان. 
شورطاق. حلبة. 

عرفج. [ع ف ] (اغ) نام مردی است. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

عرفجاعء. زع ف ) (لخ) جائی است یا آبی 
مربنی عمل را. (متهی الارب). نام جایگاهی 
است مشهور. و «ال» بر آن داخل نشود. و آن 
آبی است از آن بنی عميلة, و گویند آبی است 
از آن بنی قشیر, و نیز گفته‌اند که آب و نخلی 
است از آن طیء در جبلین. (از معجم البلدان). 
عرفج بری. [ع ف ج بز ریی] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) بکمون است. (مخزن 
الادویه). رجوع به عرفج شود. 

عرفجة. زع ت ج](ع !) یکی عرفج. (متهی 
الارب). واحد عرفج. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به عرفج شود. 

- ی العرفجة؛ نوعی از آرمیدن با زنان است. 
(از مسنتهی الارب) (از آنسندراج) (از ناظم 
الاطباء). 

عرفجة. (ع ق ج] ([خ) ابن شریح. صحابی 
است. (از منتهی الارب). 

عرفجة اسعد. ع ت ج ي آغ) لإ 
فا اس موی او 

عرفجة الخزاعية. [ع ت ج لغ عى 
ی ] (اخ) از زنان شاعر عرب بوده است. وی 
شعری درباره پرادر خود دارد که طیفور آن را 
نقل کرده است. (از اعلام اللاء از بلاغات 
الساء طیفور). 
عرفسیس. [ع ف ] (ع ص) درشت بطر از 
شتران و زنان. (منتهی الارب). زن و با ناقة 
تنومند و قوی. گویند ناقة عرفسیس و امرأة 
عرفسیس. (از اقرب الموارد). 
عرفشة. (ع ف ش] (ع !) محافظ و مراقب 
موسات خیریه از قبیل دارالایتام و 
دارالر ضاعه و دارالسجزه و دارالم‌جانین. (از 
دزی). عرفشی. و رجوع به عرفشی شود. 
عرفسی. [غ ف شیی ](ع !)به معلی 
عرفثة است. (از دزی). رجوع به عرفشه 
شود. 
عرفضان. 2 فتَ)] (ع !) گیاهی است که آن 
را ذرّق نامند. حندقوقا. عرقصان. عریفضان. 
عرنفضان. زجوع به ذرق در همین لفت‌نامه 
شود. 

عرفط. [غ ف](ع !ا نسسوعی از درخت 
خاردار, (متهی الارپ). درختی است از 
عضاه که «مغفور» میتراود و شکوفة أن سفید 
و غلطان است. یکدایً آن عرفطة. (از اقرب 
الموارد). عض و عض. درخت عرفط. (از 
منتهی الارب). عَيبة, چیزی است شیرین بر 
شکل صغ که از درخت عرفط رايدو 
خورده شود. (منتهی الارب). 
عرفطة. ع ف ط ](ع !)یکی عرفط. (منتهی 


الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به عرفط 
/ شود. 

عرفطه. (غٌ ف ط ] ((خ) ابسن حُباب (يا 
جناب/بن جبيرة ازدی. حصلیف و هم‌پیمان 
بنی‌امیه. وی یکی از سه تن عرب جاهلی 
است که در روزگار خود به «زادالرا کب» 
مشهور بودند چه هر کی با آنان سفر میکرد 
توشة راه او بر آنها بود. و برخی گویند 
«زادالرا کب» تنها لقب عرفطة است. وی درک 
اسلام کرد و اسلام وزد و از مصاحبان پیتمبر 
(ص) شد و به سال هشتم هجری در واقعة 
طائف شهید گشت. (از الاعلام زرکلی از 
الاصابة و التاج و عقودالطائف و عیون الاثر و 
الاستیعاپ). 

عرفطی. [ع ف ی ی] ((خ) نبت است به 
عرفطة. و او جد طالوت‌بن ابی‌بکرین خالدبن 
عرفطة عرفطی, حلیف و هم‌پیمان ہنی زهرة 
بوده است. (از اللباب فى تهذیب الاناب). 

عرفة. [ع ف ] (ع إ) باد. (متهی الارب). ریح. 
(اقرب الموارد). ااریش كف دست. (سنتهی 
الارب). اازخمی است که در سییدی کف 
دست پدید آید. (از اقرب الموارد). ||(إسص) 
اسم است اعتراف را در معنی سوال. (از منتهی 
الارب). سوال عاقلانه. (ناظم الاطباء). اسم 
است از «اعتراف» بمعنی استخبار. (از اقرب 
المو ارد). عرفة. رجوع به عرفة شود. 

عرفة. [ع ر ف] (اخ) روز نهم از ذی‌الحجة, 
گویندهذا یوم عرفة (بدون تنوین و بدون ال). 
(از منتهی الارب). روز نهم ذی حجة, چرا که 
روز استاده شدن حاجیان است در مقام 
عرفات. و به سکون ثانی خطا است. عوام هند 
که‌یک روز پیشتر شب برات و عیدالفطر و نهم 
ماه محرم را نیز عرفه گویند خطا است. (غیاث 
اللغات). 

- یوم عرفة؛ روز نهم از ذی حجه. (از اقرب 
الموارد). مَشهود؛ روز عرفه. وتر و وتر؛ روز 
عرفة. (منتهی الارب). 

اانام جایگاهی است در مکه که آن را 
«عرفات» نیز گویند. رجوع به عرفات شود. 

عرفه. [ع ف ] ((خ) ( گردنة...)گردنه‌ای است 
در راه شیراز به جهرم. رجوع به گردنة عرفه 
در ردیف خود شود. 

عرفة. (ع ف ] (ع مص) شناختن و دانستن 
بعد از نادآنی. (از صنتهی الارب). به معانی 
عرفان است. (از اقرب الموارد). رجوع به 
عرفان (مص) شود. 

عر فة. [ع ف ] (ع امعص) شناخت و شناختن. 
(منتهی اللارب). شناخت و شناسائی. ||سؤال. 
(ناظم الاطاء). اسم است اعتراف بمعنی سوال 
راء (منتهی الارب). اسم است از «اعتراف» 
بمنی استخبار. (از اقرب الصوارد). عَرفة. 
رجوع به عرفْة شود. 


عرفة. اع ف ] (ع !) زمین برآمده و نمایان 
دراز رویانند؛ گیاه. (منتهی الارب). زمینی 
است بالا آمده و بارز و مستطیل شکل که 
رویاننده است. (از اقرب الصوارد). ||ریگ 
تودة بلند و جای بلند. (منتهی الارب). رمل و 
مکان مرتفع. (از اقرب الموارد). ج» عرّف. 
(ناظم الاطباء). ||حد فاصل ميان در چیز. 
(منتهی الارب). حد بین دو ضیء. (از اقرب 
الموارد). ج» عرف (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). آعراف. (ناظم الاطباء). |[(2۱) 
سیزده موض‌اند: عرفة صارة, عرفتالقبان أ 
عرفة ساق, عرفةالاملم. عرفة القزوین آ, 
عرفة خجا عرفة نبات اء عرفة ضربه, عرفة 
منعج. عرفة الاجبال و غیرذلک. (متهى 
الارب). رجوع به هر یک از ترکیبات فوق در 
ردیف خود شود. 
عر فه. (ع رف ] (إخ) نام جایگاهی است که 
در شعر ذی‌آلرمة امده است. (از معجم 
اللدان). 
عرفة. [غ ر ف ] (إخ) ابن الحارث. مکنی به 
ابوالحارث. صحابی است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
عرفة اعبار. زعْ ف ت آ] ((ج) جایگاهی 
است در بلاد بنی‌اسد. (از معجم البلدان). 
عرفة) لاحبال. (ع ف تل أا (إخ) نام 
جایگاهی است. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس). جبالی است در ديار فزارة و در آنها 
پیچ و خم‌هایی است که به «مهادر» مشهور 
است. (از معجم الیلدان). 
عرفة) لاملح. (عْ ت سل أل] ((خ) نام 
جایگاهی است. (از معجم السلدان) (از تاج 
سار ی اورت 
عرفهالشمد. (غ ف تث ث 2] (إخ) نام 
جایگاهی است. (از معجم البلدان). 
عرفةالحمی. [ع ق تل ح ما] ((خ) نام 
جایگاهی است. (از معجم البلدان). 
عرفةا لفروین. عت تل ف و] ٩2(‏ 
همان عرفة ساق است. و کمیت دربارة ان 
چنین گوید: رأيت بعرفة الفروین نارً. (از تاج 
العروس). 
عرفةالقنان. (ع ق تسل ق] ((خ) نام 
جایگاهی است. (از تاج العروس). عرفة 
القبان. (متهى الارب). 


عرفه‌الفروین شود. 

باط شود. 

۵-در معجم‌البلدان این لغت بدون هیچگونه 
شرح ضط شده و در متهی‌الارب به صورت 
عرفة القزوین آمده است. 


عرفةالمصرم. 


عرفةالمصرم. لت را للخ نام 
جایگاهی است. (از معجم البلدان), 
عرفة خحا. (غ ت ت خ] (خ)" نام 
جایگاهی است. (از معجم البلدان) (از منتهی 
الارب). 
عرفة رقد. (ع ف ت ر) (اخ) نام جایگاهی 
است. (از معجم البلدان). 
عر فة ساق. زعّت تَ) ((خ) نام جایگاهی 
است. (از معجم البلدان) (منتهی الارب) (از 
تاج العروس). 
عرفة صارة. [ع ت ت ر] ((خ) نم 
جایگاهی است. (از معجم البلدان) (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس). 
عرفة ضریة. (ع ف ض ری ی ] (لخ) نام 
جایگاهی است. (از منتهی الارب) (از تاج 
اروش 
عرفة منعج. (غ ق ث ۶ ع۱(خ) نام 
جایگاهی است. (از معجم‌البلدان) (از تاج 
السروس) (از منتهی الارب). 
عرفه نباط. [غْ ف ت ن] (إخ)" نام 
جایگاهی است. (از معجم البلدان) (از تاج 
العروس) (از منتهی الارب). 
عرفی. [غ ر میی ] اص نسبی) منسوب به 
عرفات. (منتهی الارب). رجوع به عرفات 
شود. 
عرفی. (ع ](ص نسی) منوب به عرف. 
رجوع به عرف شود. مقابل شرعی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). || آنچه بر فعل متوقف باشد 
چون مدح و ثنا. (از تعریفات جرجانی). 
. ||معروف. ||جمم‌شده و زياد 
گشته. ||متجاوز. ||عمومی. (ناظم الاطباء). 
عرقی. [ع ر ] (إخ) زتقل‌بن شداد عرفی. از 
روات حجاز و سا کن عرفه بود. وی از ابن 
ابی‌مُلْیکة روایت کرده است و ابوالحجاج و 
نصربن طاهر از او روایت کرده‌اند. (از معجم 
البلدان). و رجوع به اللباب فسی تهذیپ 
الاتأب شود. 
عرفی شیرازی. [عٌ ي] (اخ) مسحمدین 
بدرالاین. ملقب به جمال‌الدین. از ضاعران 
ی وی او جر 
زندگانیش بیشتر در هندوستان گذشت. 
ولادتش ۳9 ۳ ھ .ق. در شیراز اتفاق 
افتاد و در جوانی به هندوستان رقت و به 
دربار جلال‌الاین اکپرشاه (۱۰۱۴-۹۶۳ ه 
ق.) اپراطور مغولی هند راه یافت و در آن 
که سل ٩‏ در تهر لاهور 
درگذشت شت. عرفی در سرودن قصیده و غزل و 
قطعه و ترجیع و ترکیب قدرت داشت 





و او را 
میتوان در ردیف بهترین شاعران سبک 
معروف په «هندی» درآورد. علاوه برایین در 
موی نیز دست داشت و دو م نظومة 
مخزن‌الاسرار و خرو و شیرین نظامی را 


استقبال کرده انمتت: و رساله‌ای صوفیانه بنام 
تفسلیه نیز دارد. و رجوع به گنج سخن و تذکرء 
مخزن‌الفرائب و صحف ابراهیم و مقدمة 
کلیات عرفی شیرازی, بکوشش غلامحسین 
جواهری شود؛ 

هزار حیف که عرفی و نوعی و سنجر 

نیند جمع به دارالعیار برهان پور. صائب. 
در سخن از عرفی و طالب ندارد کوتهی 
ثیست. صائب. 
عرقیل.[](ع ل) به عربی صفرة بیض است. 
(مخزن الادویه). 

عرقیه. [ع فی ی ] (ص نسبی) مونث عرفی, 
منسوب په عرف. رجوع به عرف شود. 

- تکالیف عرفیه؛ تحمیلات عمومی. و خراج 
خوق‌العاده. (ناظم الاطباء). 

- حقیقت عرفیه؛ علوم متعارفی و بدیهیات. 
- عرفة خاصه در منطق؛ همان عرفة عامه 
است مقید به قید «لادوام» و غیردائمی بودن 
به حسب ذات. و آن گاهی موجه است مانند: 
هر کاتبی آنگشتان وی متحرک است تا وقتی 
عرفیة عامه (جزء اول) و بالبة مطلقه عامه 
مانند: هیچ چیز از كاتب. سا كن الاصابع 
تست مادام که کاتب است. نه دائما. که جزء 
اول آن عرفِة عامه سالبه است و جزء دوم ان 
موجبهٌ مطلقة عامه سیباشد. (از تعریفات 
جرجانی) ( کشاف اصطلاحات الفنون). 

- عرفذ دائمه؛ در منطق. قضیه‌ای است که 
محمول آن به حسب ذأت و هم به حسب 
رصف دائم بود. (از فرهنگ علوم عقلی از 
اساس‌الاقتباس ص ۱۴۹). 

عرف دائمه لاضروریه؛ در منطق, قضیه‌ای 
لاضروری باشد. مانند « کل فلک متحرک 
دائماء لاضرورة». (از فرهنگ علوم نقلی از 
اساس‌الاقتباس ص ۴۲۵ ۱). 

- عرفیهُ ضروریه؛ در منطق, قضیه‌ای است 
ذات ان موجود باشد. نبت محمول بدان 
ضروری باشد. (از فرهنگ علوم عقلی از 
اساس‌الاقتباس ص ۱۴۴). 

عرفیه عامه؛ ضيه موجبه‌ای است که حکم 
در ان به دوام ثبوت محمول برای موضوع 
باشد مادام که ذات موضوع متصف به وصف 
اساس‌الاقتباس). آن است که در آن به داوم 
توت محمول برای موضوع» یا سلب أن 
به عنوان باشد. مثال ایجابی آن چون: هر 


عرق. ۱۵۸۲۱ 


کاتب باشد. و مثال سلبی آن چون: هیچ چیز 
از کاتب. سا کن الاصابع نیست مادام که کاتب 
است. (از تعریفات جرجانی). و رجوع به 
کشاف اصطلاحات اللفون و دستور العلماء 
شود. 
- عرفية لادائمه؛ در منطق. قضیه‌ای است که 
به حسب وصف دائم بوده و به حب ذات 
لادام. (از فرهنگ علوم عقلی از 
اساس‌الاقتباس ص ۳۵ ۱). 
= عرفية لاضروریه؛ در منطق: قضیه‌ای است 
که محمول آن در آن به حسب وصف دائم 
بوده و به حسب ذات لاضروری. (از فرهنگ 
علوم عقلی از اساس‌الاقتباس ص ۸۴۵). 
- معانی عرفیه؛ یا منقول عرفی, معنایی است 
که توسط عامة مردم برای لغتی, غیر از معنی 
لغوی آن, وضع شود. 
عرق. [ع] (ع مص) باز کردن و خوردن 
شت را که بر استخوان بود. (از منتهی 
الارب). گوشت از استخوان باز کردن و 
بخوردن. (تاج المسصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). برکندن گوشتی را که بر استخوان بود 
ورد | از ناظم الاطباء). عرق 
العظم؛ آنچه از بر استخوان بود خورد 
و تمام | ن چنین شخصی را «عارق» 
گویند.(از اقرب الموارد). مَعرق. و رجوع به 
معرق شود. ||رفتن در زمین. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). عرق فى الارض. 
در زمین رفت. (از اقرب الموارد). عروق. و 
رجوعبه عروق شود. ||«عراق» ساختن 
مرتوشه‌دان را. (از منتهی الارب). عراق 
ساختن برای توشه دان. (ناظم الاطباء). عرق 
المزاده؛ برای مزادة و توشه‌دان, عراق قرار 
داد. (از اقرب السوارد). عروق. رجوع به 
عسروق. |اکم‌گوشت ت گردیدن. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء). عرق الرجل (بصيفة 
مجهول)؛ آن مرد قلیل اللحم و کم‌گوشت شش 
و چنین شخصی را «معرق» گویند. (از اقرب 
الموارد). 
عرق. ([ع] (ع !) استخوان که گوشت از وی 
رندیده و خورده باشند. (متتهی الارب). 
استخوانی که گوشت از وی باز کرده باشند. 
(غیاث اللغات). استخوانی که قسمت اعظم 
e‏ آن را گرفته باشند و پاره‌های 
شت‌نازک و لذیذ پر آن مانده باشد. (از 
اقرب الموارد). ج» جراق, و نيز راق به قم به 
طور نادر آمده است چه جمع بر وزن ال 
جز کلمه‌ای چند در لفت عرب به کار نرفته 


«خجاه را نمیدانم. و در تاجالعروس «جخا» 
خط شده است. 
۲ - منتهی‌الارب: عرفه بات. 


۲ حعرق. 


عرق. 





است و از آن چمله است: توام ج توام. رپاپ, 
ج ربّی. ظزار. ج ظر. عغراق, ج عرق. رخال, 
ج رخل. و فرار» ج فُریر. و برخی چند کلمة 
دیگر بر آن افز وده‌اند. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و یا اینکه عرق استخوان با 
شت است. و عراق استخوانی است که 
گوشت‌از وی رندیده و خورده باشند و یا هر 
دو لفظ جهت هر دو معنی است. و از آن‌جمله 
است حدیث «تتاول النبی (ص) عرقا ثم صلی 
و لم یتوضا». (از منتهی الارب). ||راه پاسپرده 
و مسلوک. (منتهی الارب). راهی که مردم آن 
را پیمایند تا واضح و آشکار گردد. (از اقرب 
الموارد. | بورا از برگ خرما بافته که هنوز 
زنبیل نساخته باشند. و یا زنبیل از برگ خرماء 
(منتهی الارب). سفیقه‌ای که از «خوص» و 
غیره بافته باشند و هنوز آن را «زبیل» 
نکرده‌اند. و یا خود زبیل. و گویند پانزده صاع 
گنجایش دارد. (از اقرب السوارد). عرّق. 
رجوع به عرق شود. 
حرق. [ع د ] (ع مص) ست گردیدن. (از 
منتهی الارب). کل ر تنبل شدن. (از اقرب 
الموارد). |اسود كردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) |ابچه گرفتن از شتران. (منتهی 
الارب) (دهار). ||عرق الرجل؛ پوست أن مرد 
ترشح کرد. و چنین شخصی را عرقان گویند. 
(از اقرب الموارد). خوی گرفتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). 
عرق. غ[ (ع !)۱ خوی حیوان. و گاهی در 
غير حیوان هم به استعاره اید. (منتهی الارب). 
خوى اندام. (غاث اللسفات). خوی. 
(دهار).خوی انان و دیگر حیوانات و تری 
کهاز تن آنان تراوش کند. و گاه در غير حیوان 
هم گویند. (ناظم الاطباء).آب پوست است که 
از ريشة موبها جاری گردد. و آن اسم جنس 
است و جمع نگردد. و اصل آن برای حیوان 
است و در غیر آن, به صورت استعاره به کار 
رود. (از اقرب الموارد). رطوبت که از مسام 
حیوان تراود در گرما و پاره‌ای بیماریها, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). خوی که از 
مسامات درآید. و اطلاق آن بر رشح کوزه و 
مانند ان مجاز است. و پا کو بیدار, از صفات 
آن است؛ و انسجم. ستاره, اختره سهیل, 
سیماب. قایم‌اار. باران شبنم, گوهر, انجم 
دانه, دیده‌بان. چشم. حاب و جام شراب از 
تشبهات اوست. و با لفظ نشستن و ریختن و 
آمدن و کردن و افشاندن و برانداختن مستعمل 
است. (از آنندر اج). مایمی شفاف و بی‌رنگ 
(باستثنای موأقع غیرطبیعی و مرضی که گاهی 
رنگی میشود) و دارای بوی مسخصوص که 
نسبت به نواحی مختلف بدن مانند تنه و زیر 
بغل‌ها و کف دستها و پاها و پوست بیضه. فرق 
میکند. بوی مخصوص عرق بعلت وجود 


اسیدهای چربی فرار است که در ترکیب عرق 


وجود دارد. وزن مخصو ص عرق ۱/۰۰۴ و 


وا کش آن اسید است. ولی عرق زیر بغل و 
توسط غدد مخصوص عرق که در داخل جلد 
قرار دارند ترشح مشود و تعداد غدد متر شحۀ 
عرق را در بدن انان به دو میلیون تخمین 
طوری که در هوای سرد نیز مقداری عرق 
ترشح ميشود. نرمی و لطافت جلد و رطوبت 
است. به طور متوسط ترشح عرق در هر 
ساعت در یک انسان بالغ بین ۰ تا ۰ گرم 


است. عرق در هر هزار گرم ۰ گرم آب دارد ۱ 


و ۱۰گرم بسقیه مواد معدنی و آلی است. 
مهمرین ماد آلی عرق اوره است که در 
حدود ۰/۴۴ گرم تا یک گرم در هر هزار گرم 
عرق موجود است. (فرهنگ فارسی صعین). 
سک ی میم هم وان ا 
رسیدم به حالی بودم عرق بر من نشسته, 
(تاریخ ییهقی ص ۱۷۲). امیرالمومنین چون 
مرا بدید بر آن حال, به بزرگی خویش فرمود 
انی زا که ری از زری کی پاک کب 
(تاریخ بیهقی ص ۱۷۳). 
غذا یه طعم لعاب عسل رسد به گلو 
عرق به بوی گلاب و عرق چکد زسام. 
بوالفرج رونی. 

با موکبش آب شور دریا 
ماند عرق تکاوران را. 
برگل سرخ از نم اوفتاده لالی 
همچو عرق بر عذار شاهد غضبان. سعدي. 
امد از پرده به مجلس عرقش پا ک‌کنید 
که چرا دختر رز توبه زستوری کرد. 

حافظ (از آتندراج). 
ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل 
ییار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق‌چینم. 


خاقانی. 


حافظ. 
هر آش به آب میتوان پخت 
لکن عرق است آب منتو. بسحاق, 
عرق که بر رخت از گرمی شراب اید 


شفق به ساغر زرین آفتاب آید. 
صائب (از آنتدر اج). 
تخم قابل در زمین پا ک‌گوهر میشود 
دانة یاقوت میسازد عرق راروی تو. 
صائب (از آنندراج). 
از آن زمان که رخ از باده برفروخته‌ای 
عرق به روی تو سیماب قائم‌النار است. 
بهار (از آنتدراج). 
به وصال او خوش آن دم که چو می رسیده باشم 
چو حیا از آن گل رو عرقی کشیده باشم. 
ملامفید بلخی (از آندراج). 


- با عرق جبین؛ با کثرت کار و رنج و تعب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
- در عرق بودن؛ کنایه است از خجلت و 
شرمساری؛ 
اهل عراق در عرقند از حدیث تو 
شروان بنام تست شرف وان و خیروان. 
خاقانی. 
- در عرق شدن؛ کنایه از خجلت و 
شرمساری انست. (لغت محلی شوشتر خطی). 
- عرق آفتاب؛ خوی خورشید. عرق 
خورشد. صاحب آنندراج این ترکیب را 
آورده و گوید: و مانند آن ادعای محض است. 
و شاهد ذیل را از طالب آملی آورده است؛ 
کی‌گفتمت که چهره به آب گلاب شوی 
گفتم به شبنم عرق آفتاب شوی. 
¬ عرق انفعال؛ عرق شرم. عرق خجلت" 
در روز حشر شسته شود پا ک‌نامها 
گرنم برون دهد عرق انفعال من. 
میرزا صائب (از اندرا اج). 
- عرق برآوردن؛ عرق کردن. خوی کردن: 
هر ساعت از لطیفی رویت عرق برآرد 
چون بر شکوفه بارد باران نوبهاری. سعدی. 
عرق برانداختن؛ عرق کردن. خوی کردن؛ 
بر انداخت بیچاره چندان عرق 
کشم برارد هکی وری: سعديی. 
- عرق به روی کی ریختن؛ مرادف آب بر 
چهره ریختن است. (از اتندراج): 
غضب آلوده چو خواهند که خیزد از خواب 
گلعذاران عرق فتنه برویش ریزند. 
میرزا اہو طالب (از آنندر اج( 
- عرق تب؛ عرق و خوی که بر اثر تب و 
حمی عارض شود. ملال. (منتهی الارب). 
- عرق جبین؛ عرق پیشانی. خوی جیین. 
عرق که از رنج و خستگی بر پیشانی ظاهر 
د 
- عرق جبین و کدیمین؛ خوی پیشانی و رنج 
دست. با زحمت و تعب بسیار. و رجوع به 
عرق الجبين شود. 
- عرق حیا؛ عرق شرم. عرق انفعال. عرق و 
خوی که بجهت شرم و حیا بر بدن نشیند؛ 
مرو ای نگه به گلشن که به روی هر گل اینجا 
ز هجوم چشم شبنم عرق حیا نشسته. 
میرزا صائب (از اتدراج). 
- عرق خجلت؛ عرق شرم. عرق انفعال. 
عرق حیا. عرق و خوی که از خجلت و شرم 
بر اندام آدمی نشیند: 


عرق بسکون نیز آمده و بیت ذیل را از حواجه 
سلمان شاهد آورده است: 
هر شبی گاهی برد در عرق و گاهی در تب است. 


عرقف. 


عرق. ۱۵۸۲۳ 





حاصل دل شکنی غیرپشیمانی نیست 
مومیای عرق خجلت سنگ است اینجا. 

میرزا صائب (از آنندراج)؛ 
- عرق [کسی را] دراوردن؛ او را خجالت 
دادن. (فرهنگ فارسی معین). 
- عرق سرد؛ خویی که از تراوش آن شخص 
احساس سرما کند (به هنگام ترس و 
خجلت)؛ 
چون به تب لرزه آفتاب در است 
عرق سرد چون سحاب کند. 

خاقانی. 

تطرات عرق سرد جبیخش را پوشانده بود. 
(فرهنگ فارسی معین). 
77 عرق سعی؛ ؛ عرقی که از تردد بسیار یبا 
برداشتن بار گران و مانند آن پدید اید. 
(آنتدراج). 
- عرق شرم؛ عرق و خوی که از احاس 
خجلت و شرم بر بدن انسان پدید آید. عرق 
انفعال. عرق خجلت. عرق حیا: 
غافل از اختر شوق عرق شرم مشو 
این جگر گوشة گلزار - 

میرزا صائب (از آنندرا اج). 
از گل روی تو غافل که تواند گل چید 
كەز شبنم عرق شرم تو بیدارتر است. 

میر زا صائب (از انتدراج). 
طالعی چون عرق شرم تمنا دارم 
که‌به صد چشم تماشای جمال تو کنم. 

میرزا صانب (از آنندراج). 
(انندراج). رجوع به عرق افتاب شوده 
اکر دیفه‌ها کوت آتش پوشید 
عرق شمله زند جوش ز فوارة ما _ 

طالب آملی (از آنندراج). 
زجام دل عرق شعله خورده‌ام طالب 
از ان دماغ ز بوی شراب سیر ترم. 

طالب آملی (از آندراج) 
5 عرق صحت؛ عرقی را گویند که ا 
حاره برامدن آن موجب خفت طبیعت 
میگردد. (اتدراج): 
دید هجران زده را روز وصل 
گریه‌شادی عرق صحت است. 


خا را دریاب. 


میرزا رضی دانش (از اندراج). 
- عرق متی؛ عرقی که در حال مستی 
شراب از گرمی کل کند. (آتدراج». خوی که 
براثر مستی بر اندام نشیند. 
- عرق نستن بر کسی؛ خوی آوردن او. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). عرق کردن. خوی 
کردن.رجوع به عرق کردن شود: 
تا عرق از می بر آن رخار جان پرور نشت 
در بهشت از جوش دعوی چشمة کوثر نشست. 

صائب (از آتتدراج). 


با روی آتشین چو گذشتی به بوستان 


گل‌را ز انفعال عرق بر جبین نشست. 

۸ امیرشاهی سبزواری (از اتدراج). 
- عرق ننگ؛ عرق که از تحمل ننگ بر انسان 
نشد 
بی تو گر هستی من صورت تمثالی داشت 
چهرة اینه‌ها را عرق ننگ شدم. 

مزا تل او اندز اج). 
- امتال: 
حمام بی‌عرق نمی‌شود؛ در این کار دادن 
رشوتی ضرور است. (امثال و حکم دهخدا), 
|| آبی که از بخار طبخ ادوبه حاصل کنند. 
(غیات اللفات). آب مقطر و غالبا معطر که از 
پاره‌ای گیاهان و گلها که بوسیلة قرع و انبیق 
گیرند.(از یادداشتهای مرحوم دهخدا). آنجه 
از حبوبات و گلها و ادویة یابسه و مایعه تقطیر 
کنند سمی به اين اسم است. سریم النفوذ و 
لطیف‌تر از اصل آن چیز. و عرق نانخواه و 
دارچینی بهتر از | کثر عسرقها است. و عرق 
شکر و عرق شراب و خرما و امثال آن قوی‌تر 
از اصل او و سریع‌الاثر. و ا کثار آن سحرق 
خون و مورت امراض حاره و مهلک است. 
(از تحفه حکیم مؤمن). محصول مقطری که از 
تقطیر مایعات در قرع و انبیق و جز آن به 
دست می‌اید. (ناظم الاطباء). ابی را گویند که 
داروها و خوشبویها در آن انداخته از قرع و 
انبیق کشند. از این جا است که شراب مقطر را 
نیز عرق خوانند» و این از اهل زبان بنحقیق 
پوسته است. لیکن از این بیت میرزا ملک 
مشرقی معلوم میشود که عرق غیرشراب 
مقطر است: 
خون جگر به صافی خوناب دیده ست 
کیفیت عرق چو شراب رسیده نیست. 
و در این مصرعه «شراب چکیده» نیز دیده 
شده است. و ظاهراً مراد از شراب چکیده آن 
است که از نمد بگذارنند. (آنندراج). در 
اصطلاح پزشکی قدیم. آبی است که داروها و 
خوشبویها در آن انداخته از قرع و انبیق 
کنند. مانند گلاب و عرق بادیان, و عطری که 
به طرز تقطیر از گرفتن عصار: نباتات خوشبو 
یا چیزهای معطر به عمل آورند. ' (فرهنگ 
فارسي معین) 
زین پیش گلاب و عرق و بادة احمر 
در شیشه عطار بد و در خم خمار. منوچهری. 
غذا به طعم لعاب عل رسد به گلو 
عرق به بوی گلاب و عرق چکد زمسام. 
ابوالفرج رونی. 
همچو گلاب و عرق شده مه آزار 
بوده چو کافور سوده درمه آذر. 
معودسعد (دیوان چ نوریان ج ۱ ص ۲۹۲). 
گرچه همه دلکشند از همه گل تغزتر 
کو عرق ۲ مصطفاست وین دگران خاک و آب. 
خاقانی. 


شب خلوت که وقت عشرت بود ` 
عرق و عود کرد و مشک اندود. سعدی. 
روی زیبا و جامۀ دیبا 
عرق و عود و رنگ و بوی وهوس 
اینهمه زینت زنان باشد 
( کلستان ‌سعدی). 


- عرق استخوان؛ هر چیز خائیده و جاویده 
شنط ۵ (ناظم الاطباء). 
- عرق بادرنجبویه؛ مایعی که از تقطیر 
جوشانده بادرنجبویه در اب حاصل ميشود. 
این مایع دارای مقادیری نة زياد از اسانس 
و آلکالوئیدهای بادرنجیویه است. (فرهنگ 
ی 
- عرق بهار؛ مایعی خوشبو که از تقطیر بهار 
نارنج و دیگر مرکبات با آب بواسطة دیگ و 
نچه کشند. الاطباء). اسم فارسی عرق 
شکوفة نارنج است. (تحفة حكيم مؤمن). 
عرقی که از گل نارنج و ترنج بطور گلاب 
کشند. (غیاث اللغات). عرق خوش بو که از 
گل‌نارنج و ترنج کشند. و بهترین آن از گل 
کرنه است که به فارسی بهارنارنج گویند و 
بویش نهایت تند میباشد. (از انتدراج)ه 
ریحان ترا نگار بتند 
گل‌از عرق بهار بستند. 

شیخ ابوالفیض فیاضی (از انندراج). 
بر جامة شاهدان بستان 
شبنم عرق بهار افشان. 

محمدقلی سلیم (از انندراج). 

و رجوع به عرق بهار نارنج شود. 
- ||بمعنی شراب نسیز آمده است. (از 
آندراج) (از غیاث اللغات). 
77 عسرق بهارنارنج؛ مایعی که از تقطیر 
چوشاند: غنچه‌ها و گلهای درخت نارنج به 
دست می‌آید. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به عرق بهار شود. 
- عرق بید؛ مایمی که از تقطیر جوشاندۂ گلها 
و ساقه‌های جوان و گل بید حناصل مینود. 
(فزهنگ فارسی معین): ماءالخلاف است. 
(تحفة حکیم مومن). 
- عرق بیدمشک؛ مایعی که از تقطیر 
جوناند؛ برگها و ساقه‌های جوان وگل 
بیدمشک حاصل ميشود. (فرهنگ فارسی 
ا 
- عرق پودنه؛ مایمی که از تقطیر جوشاندۀ 
برگها و ساق پودنه در آب به دست میاید که 
محتوی اسانس پودنه است. (فرهنگ فارسی 
معین), 
¬ عرق شکر؛ شراب قندی که رائج 
هندوستان است. (اتندراج)؛ 


.(قرانوی) Essence‏ - 1 
۲ -ایهام به دو مسی دارد. 


۴ عرق. 


عرف. 





ریخت در اشک لعل او اشک ز چشم تر مرا 
مست نمود و بی‌خبر این عرق شکر مرا. 
میرزا طاهر وحید (از اتندراج). 
بشرطی که باشد عرق از شکر 
کزونیت می‌خواره را ۳ 
طغرا (از انندراج). 
- عرق فتنه؛ عرقی که از گل سنجد گیرند. 
(آتتدراج). شواهد ذیل را صاحب آنندراج 
برای معنی فوق اورده است. اما به نظر می‌اید 
که‌مراد پروز آشوب و فتنه حاصل از به کار 
بردن عرق باشد* 
چون عرقنا ک‌شود روی تو از گرمی مل 
شیشه‌ها از عرق فتنه توان پر کردن. 
میرزاجلال اسیر (از آنندر اج). 
اهل میخانه گلاب از گل صهبا گیرند 
عرق فتنه ز دردانۀ میا گیرند. 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
- عرق گاوزبان؛ عرقی که از گل گاوزبان 
گید 
بیدرد سخنهای تو بیمار مرا کرد 
هر چند کلامت عرق گاوزبان است. 
میرزا عبدالغتی قبول (از آنندراج). 
عرق گُل؛ ؛ گلاپ, (انندراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع به گلاب شود. 
- عرق گوشت ت؛ ماءاللحم است. (از تحفة 
حکیم مؤمن). رجوع به ماءاللحم شود. 
55 عرق گوگرد؛ در اصطلاح شیمی. 
اسیدسولفوریک راگویند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
عرق نعناع؛ مایعی که از تقطیر جوشاندة 
برگ و ساقه و گل نعناع حاصل شود. 
||اچیزی است که از شراب یا تفل و دردی آن 
و یره مسگیرند, و آن بسیار مست کننده 
است. (از اقرب الموارد). مایم مسکری که از 
تقطیر انگور و یا کشمش و یا خرمای تخمیر 
شده به دست آرند و آن را عرق انگور و عرق 
خرما و تاهور نیز نامند. (ناظم الاطباء). ماده 
مسکر تند و قوی و سفید رنگ (برنگ آب) که 
از انگور و مویز و کشمش و چیزهای دیگر 
گیرندو آن قسمی الکل از درجه کم است و 
شبیه به وتکای روسی میاشد. و با فعل 
«خوردن» صرف شود. (یادداشتهای مولف). 
محلول الکلی که از تقطیر شرابهای انگور. 
کشمش, سیب گلابی یا خرمای تخمیر شده 
حاصل شود. و ميزان الکلش بين ۵۰ تا ۷۰ 
درصد میباشد. گاهی عرق را هم با افزودن 
اب در الکل اتیلیک ۹۶ درجه به دست 
می‌آورند. و معمولا افزودن اب تا حدی 
است که درجه الكل مطلوب درصد قسمت 
حاصل شود. معمولا" در پزشکی بمنظور 
تداوی, مقداری مواد مقوی و مشهی به عرق 
اضائه میکنند و تحت نام لیکورهای مختلف 


| تجویز مینمایند. (فرهنگ فارسی معین). نام 


/ اين مشروب الکلی نختین بار در تاريخ 
ایران بمناسبت مرگ امیرتیمور بنظر رسیده 
است. در ذیلی که لطف اله عبدائه‌بن 
عبدالرشید معروف به «حافظ اپروه بر تاریخ 
ظفرنامهٌ شامی نگاشته به این واقعه و این 
مشروب اثناره میکند. و عن عبارت او چنین 
است: «در دوازدهم رجب المرجب سنه سبع 
و ثمانمائة به بلد؛ اترار فرود امد. درين مایین 
رغبت به عرق نمود. حاضر گردانیدند. 
جوهری که عین آتش بود در صورت آب, و 
O HE ORTE‏ 
و از کمال رقت با خاک کثیف نمی آمیخت. و 
ساقی چون نرگس ساغر زرین بر دست 
سیمین نهاده بوده. و اقداح مالامال چون قمر 
در مسنازل خویش روان کرده, و ببندگی 
«صاحبقرانی» دو شبانه روز دیگر بر این عرق 
مشفول شد که قطعاً اتفات په هیچ غذائی 
نفر مود. روز دیگر مزاج مبارک اندک تفییری 
پیدا کرد. گفتند ورا مگر خمار است. بجهت 
تداوی. بحکم «واخری تداریت منهابها» یک 
دو جرعه دیگر نوش کرد. و بسیب خنکی 
ظاهر آن تسکین حرارتی تصور کردند. و 
چون در معده گرم شد حرارت زیادت و تمه 
آن مقدمة نامرادی گشت, و سپهر بی مهر از 
پس نوش نیش کین آورد. و دهر بی‌وفا سرور 
به شیون و سور په ماتم بدل گردانید.! و همین 
سرگذشت را ابن عربشاه در عجائب المقدور 
چنین آورده است: «و جعل تیمور یواصل 
اتسيار حتی وصل کورة تدعی اترار و لها کان 
بظاهره من البرد امناء اراد آن یجمل له ما یرد 
الا بردة عنه باطناً. فامر أن یستقطر له من عرق 
الخمر المعمول فیها الادوية الحارة و الاقاوية 
و البهارات الافعة... فجمل یتناول من ذلک 
لعرق و یتفوق آفاویقه من غیرفرق. فأثر ذلک 
العرق من امعائه و کبده فترنح بنیان جسعه... 
فطلب الاطباء و عرض علهم هذا الداء 
فعالجوه فی ذلک البرد. بان وضعوا على بطنه 
و جنه الجمد. فانقطع ثلاث لال وعكم 
أحمال الانتقال الی دارالخری و النکال»." (از 
سعدی تا جامی, ادوارد براون. حاشية ص 
۲ خوندمیر در تاریخ حبیب السیر نیز به 
واقعة مذکور چن اشاره میکند: «... و هر 
شب مجلس همایون از فروغ بادة حمراو 
شعاع صاغر صهبا صفت روشنی پذیرفت. در 
آ ن اثتاء رغیت عرق فرمود. جوهری آوردند 
به رنگ مانند آب و به صفت آتش وش و به 
صورت بلور مذاب. دو شبانه روز دیگر 
صاحبقران والا گهر چنان به عرق مشغول نمود 
کهاصلا" ميل طعام نفرمود. بنابرآن مزاج 
همایون متغیر شده عشرت آندیشه در آن تغیر 
را حمل پر خمار کردند. و یک دو جام دیگر په 


صورت دادند. و لحفظه‌ای حرارت تکین 
یافته. چون مدبر طعت در آن شراب اثر کرد 
تب اشتداد پذیرفت و در روز چهارشنبه عاشر 
شعبان سنه سبع و ثمانمائة مسرضی صعب 
روی نمود...» ". تاهو؛ عرق شراب. (برهان 
قاطع). و رجوع به تاهو شود. 

- عرق دوآتشه؛ نوع قوی‌تر عرق, از لحاظ 
درجه الکل. رجوع به عرق شود. 

ا[تری دیوار. (منتهی الارب). نم دیوار. (شرح 
قاموس) (از اقرب الموارد). || آبی که از درون 
کوزه و جز آن بیرون تراود. (ناظم الاطباء). 
هر مایعی که مانندقطرات خر سططح 
چیزی می‌نشیند. (ناظم الاطباء). ||نواپ و 
پاداش, یا اندک از آن. گویند: «اتخذت عنده 
با تاو ار کر ا تفت رخ 
عرقا»؛ آی ثواباً. (از اقرب الموارد) (از تن 
اللغة) (از لسان العسرب) (از تاج الصروس). 
||شیر, بدان جهت که نختین در عروق روان 
گردد سپس آن در پستان فرود نت (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). شیر و لبن. (ناظم 
الاطیاء). |ارستة خرمابنان و رست خشت 
خام و رست خشت دیوار و رستة با. (منتهی 
الارب). هر صف و ردیف و رگ از خشت و 
آجر یا سنگ در دیوار. (از اقرب الموارد). 
گویند قد بتی البانی عرقا أو عرقین؛ یعنی بنا 
یک ردیف و رگ یا دو رگ بنا کرد. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد): یک رسته نورد. 
یک رده از خشت گل. یک رسته نورده. 
(زمخشری). | صف اسان و مرغان و هرچه 
صف زده باشد. (منتهی الارب). سطر و ردیف 
از اسبان و از طیور و از هر چه ردیف شده 
باشد. (از اقرب الموارد). ||راه كوه و بینی آن. 
(منتهی الارب). راهها و طرق در کوهها. (از 
اقرب السوارد). || آثار پیروی شتران مر 
یکدیگر را. (از سنتهی الارب). آثار دنبال 
کردن شتران هم دیگر را. (از اقرب الموارد). 
ا|مویز. (منتهی الارب). زبیب. (اقرب 
الموارد). ||انجیر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[بوریا از برگ خرما بافته که هنوز 
زنبیل تساخته باشند. یا زنل از برگ خرما. 
(منتهی الارب). «سفیفه» که از برگ درخت 
خرما و «خوص» بافته باشند پیش از اینکه از 
ان زا سارن و با خود زنل و كويد 
حجم آن پانزده صاع است. (از اقرب 
الموارد). عرق. و رجوع به عرق شود. ||تک 
اسب. (منتهی الارب). وط و طلّق و خیز. (از 
اقرب الموارد). گویند جری الفرس عرقا و 
عرقین؛ یعنی اسب یک يا دو شوط دوید. (از 


۲ - عجائب‌المقدور ص ۱۶۵. 
۳-حیب‌السیر چ کتابخانة ام ج ۳ص ۵۳۳ 


عرق. 
آقرب الموارد) (از متهى الارب). ااعرق 
التمره دوشاب خرما. الارب). ||دبی 
وشيرة خسرما. (از اقرب الموارد). 
|اعرق‌لتربة: کنایه از سختی خجالت و 
شش و مشقت است. و در سبب این کنایه 

گفته‌اند که قربه و مشک هرگاه عرق کند 
بدبوی میشود. و یا اینکه چون مشک را عرق 
نیست. گویی امر محال را به عهده گرفته است. 
و یا اینکه منظور از عرق‌القربة, منفعت و سود 
قربة است. گویی که وی آنقدر رنج برده است 
که به عرق قربة یعنی آب آن محتاج گشته 
است. و یا عرق‌القربة» بوریا و سفیفه‌ای است 
که حامل مشک آن را بر سین خود می‌نهد. و 
یا معنی آن به عهده گرفتن مشقتی است چون 
مشقت و رنج حامل مشک. که از سنگینی پار 
آن عرق بریزد. و گویند عرق از آن شخص 
است نه مشک و قربه, و سیب این کنایه لین 
است که مشکها را کنیزان و اشخاصی که فاقد 
خدم هستند برمیدارند و | گر شخصی بزرگزاده 
دچار تتگدستی و فقر شود ناچار مشک را 
خود حمل میکند و از خستگی و نیز از شرم و 
خجلت از مردم عرق میکند. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
| عرق الجلال, آنچه به نظر دوستی دهند از 
عطید. (منتهی الارب). آتچه شخص برای تو 
بتراود. یعنی به خاطر دوستی ترا دهد. (از 
اقرب الموارد). ||ما أکثرعرق ابله؛ چه 
بسیارند نتایج و بچه‌های شتران وی. (از 
منهی الارب). |أج عَرَقة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عَرّقة شود. 
عرق. ی ین 
برگردانیده از خوی شتر 
(منتهی الارب). شیری که مزه وی از خوی 
شتری که بر ان بار کرده باشند برگردیده باشد. 
(ناظم الاطباء). شیری که طعمش به سبب 
عرق شتری که بر ان بار شده است. فاسد شده 
باشد. (از اقرب الموارد). و آن چنان است که 
شیر را در مشکی قرار میدهند و بر شتر 
می‌بندند حال ا گر ین مشک و پهلوی شتر 
حائلی تباشد و عرق شتر بدان شیر رسد. طعم 
آ فان مشود وروی ان فد مایت زان 
اقرب الصوارد) (از سنتهی الارب). ||مکان 
عرق. جای برابر. (منتهی الارب). جای 
هموار. (ناظم الاطباء). ||عرق‌دار و خوی‌دار. 
(ناظم الاطباء). 
عرق. [ع] (ع !) رگ. (مستتهی الارب) 
(اندراج) (مهذب الاسماء), رگ بدن. (غیاث 
اللغات). وریدهای بدن که خون در أن چاری 
است. چون عرق | کحل و عرق قیفال و غیره. 
(از اقرب الموارد). ج» عروق, أعراق. عراق. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رگ جهنده. 
(ناظم الاطباء). رگ ناجهنده. (ناظم الاطباء): 


قوت عرق عراق از مادت نطق من است 
گریچه شریان دل شروانیان را نشترم. 

خاقانی. 
حق چو خواهد زلزلة شهری مرا 
امر فرماید که جنبان عرق را. مولوی. 


- عرق الرية: نای حلقوم. (ناظم الاطباء) 

- عرق عظیم؛ شریانی است بر صلب کشیده 

نازل په اسفل بدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

||رگه. گویند فی‌الشراب عرق من الحموضة؛ 
یعنی رگ است. و فى فلان عرق من العبودية؛ 


ى خلط. (از متهی الارب). |(اصل و بن هر 


چیزی. (منتهی الارب). امل هر چیزی. 
(انتدراج) (از اقرب السوارد). اصل مردم. 
(مهذب الاسماء). و از أن جمله است حدبث 
«من أحيا أرضا ميتة فهی له و لیس لمرق ظالم 
فیها حق» که منظور از عرق ظالم این است که 
شخص در زمینی که دیگری آن را احیا کرده 
است بدون رضای صاحب ان, کشت کند یبا 
درخت بکارد تا مستحق آن زمین گردد. و آن 
با حذف مضاف خوانده شده.است. بسعنی:... 
لذی عرق ظالم. (از منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد)؛ اين خاندان را عرقی است از 
خاندان طاهریان که ملوک خراسان بوده‌اند. 
(تاریخ بیهقی). 
کامروز ترا مادحی است جز من 
کزعرق نبوت تار دارد. مسعودستد. 
بر عرق طاهر و محتد زاهر وی فضایل ذات او 
دلیلی قاطع و برهانی ساطع بود. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳۹۶). 
عرق عرب و فضل عجم ساز سفر کرد 
دل زو مژه آرا چه عرب را چه عجم را. 

درویش واله هروی (از انندراج (. 
- عرق پدری؛ رگ پیوند پدر بودن؛ 
چون در پدرآن رفته دیدم 
عرق پدری زدل بریدم. نظامی. 
- عرق حمیت؛ خوی عصبیت. خوی 
مردانگی. 
- عرق سبعیت؛ خوی درندگی که در کمون 
انسانی مضمر است. (فرهنگ فارسی معین): 
عرق سبعیت او به حرکت آمده وی را به قتل 
آورد. (جهان‌آرا ص ۴۱۸). و رجوع بسه 
یادداشتهای قزوینی ج ۶ ص ۳۸ شود. 
س عرق فتنه؛ رگ حادثه و شر؛ سلطان از کار 
سجسان پرداخت و عرق فته که در آن 
نواحی نابض بود سکون یافت. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص ۲۵۷). 
- عرق مردی؛ رگ مردانگی. رگ 
جوانمردی. عرق مردانگی: 
عرق مردی آنگهی پیدا شود 
که مسافر همره اعدا شود. مولوی. 
|اریشه و بیج درخت. (متتهی الارب) 
(انندراج). بيخ درخت باریک. (غیاث 


عرق. ۱۵۸۲۵ 


اللغات). ریشه‌های باریک. (ناظم الاطباء), 
بيخ درخت. (مهذب الاسماء). اصل درخت. 
(از اقرب الموارد). ج عروق. (از اقرب 
الموارد). |[زمین شوره که هیچ تروياند. 
(منتهی الارب). زمین شور که بات ندهد. (از 
اقرب الموارد). ||زمین شوره که گز رویاند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |کوه 
درشت گذار که جهت صعوبت بر آن برآمدن 
نتواند. (منتهی الارب). کوه بزرگ که بجهت 
سختی آن. بر آن بالا نروند. (از اقرب 
الموارد). ||کوه خرد (از اضداد است). (منتهی 
الارب). جبل صغير. (اقرب الموارد). ||کوه 
تنک از ریگ به درازا گسترده. یا جای بلند. 
(منتهی الارب). کوه رقیق. و باریک از رمل, 
مستطیل شکل بر زمین, و گویند مکان مرتفع. 
(از اقرب الموارد). ||کرانه و حد کوه. (عنتهی 
الازت) ظط و خد جا زارت المواها. 
|اتسن. (منتهی الارب). جد. (از اقرب 
الموارد). ||شیر. (منتهی الارب). لين. (اقرب 
الموارد). گویند: لبن حدیث الصرق؛ یعنی 
بتازگی از پستان دوشیده شده است.و طعم آن 
تغییر نیافته است. |[بچگان بسیار. (منتهی 
الارب). تاج بیار. (از اقرب الموارد). جای 
بار درخت. |آگیاهی است که بدان رنگ 
کنند..|[باقی ماندۂ گیاه ترش. (منتهی الارب). 
بقایای حَمض. (از اقرب الموارد). ج» عروق. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
عرق. (ع] (اخ) نام جد ابراهی‌ین محمدین 
عرق حمصی است که محدث بود. (منتهی 


الارب). 
عرق. [ع] (إخ) لقب حسین‌ین عبدالجبار 
است. (از منتهی الارب). 


عرق. [ع] (اخ) نام پدر عبدالرحمان‌بن عرق 
و پسرش محمد است که تابعیان بودند. (از 
منتهی الار ب). 
عرق. (ع] ((ج) وادیی است از آن 
بنی‌حنظلةبن مالک‌بن زید مناةین تمیم. (از 
معجم الب‌لدان). رودباری است مرینی 
عرق. [ع ] ((خ) کسوهی است خرد در راه 
مکه. (منتهی الارب). گویند وهی است در 
راه مکه. که «ذات عرق» از آن ا است. 
(از معجم البلدان). و رجوع به عرق (ذات...) 
شود. 
عرق. [ع] (إخ) مسوضعی است. (سنتهی 
الارپ), جایگاهی است در زپید و نام آن در 
شعر ابیعقامة آمده است. (از معجم البلدان). : 
عرق. ع (اخ) جایگاهی است در نردیکی 
بصره. (از معجم البلدان). دو موضع است در 
بصره. (منتهی الارب). رجوع به عرقان و 
عرق ناهق شود. 
عرق. [ع ] ((خ) جایگاهی است در 


۶۴ عرق. 


چندفرسخی هیت. (از معجم البلدان). 

عرق. (ع) ((غ) مهل اهل عراق است و آن 
حد بین نجد و تهامه باشد. و گویند عرق کوهی 
است در راه مکه, و ذات العرق از آن مأخوذ 

معجم البلدان). میقات امل عراق 
E‏ در حدود دو مر حله از مکه فاصله 
دارد. (از اقرب الموارد). جای احرام اهل 
عراق در حسج, و آن بادیه‌ای است. (منتهی 
الارب). نام جایی در بادیه که محل احرام اهل 
عراق است در حج. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ذات عرق در ردیف خود شود. 

عرق. لغ /ع ۱2 ع لاج عراق. (سنتهی 
الارب) (اترب الموارد), رجوع به عراقی شود. 

عرق. إع را (ع ص) رجسل عسرق؛ مرد 
بسیارخوی. (منتهی الارب). مردی که بیار 
عرق کد. (ناظم الاطباء). بسیارعرق. (از 
آقرب الموارد). عرَقة. رجوع به عرقة شود. 

عرق آصف. (ع تي ص ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) بيخ کبر است. (مخزن الادویه) ۱ 

عرق آ لو۵.(غ ] (مف مرکب) پوشیده 
شده از خوی و عرق. (ناظم الاطباء). انکه 
عرق کرده باشد. (آنندراج). آلوده به عرق. 
خوی‌آلوده: ۱ 

ای با خان تقوی که رسیده‌ست به اب 

تا ز منزل عرقآلود برون تاخته‌ای. صائب. 
نقصان نکرد خضر ز سر چشمة حیات 

جان را به جبهُ عرق‌الود یار بخش. 

میرزا صائب (از آندرا اج). 

و رجوع به عرق آلوده شود. 

عرق آ لوده. [غ ر ذ/د] (ن‌مف مركب) 
پوشیده شده از خوی و عرق. (ناظم الاطباء). 
عرقآلود. رجوع به عرق‌آلود شود. 

عرق آور. (غ ر ] (نف مرکب) آنچه باعث 
ار نی مرن را تین خی 
و عرق کنند. مثلا" گویند: آسپرین عرق آور 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا). معرق. 

عرق آوردن. [ع زر :1 (مسص مرکب) 
خارج کردن عرق و خوی. مرق شدن. مشلا 
گویند آسپرین عرق میآورد. (از یادداشت 
مرنحوم دهخدا): اندر یاد کردن تدبیرهای 
عرق آوردن, یعنی تدیر خوی آوردن. 
(ذخیرۀ خوارزمشاهی). |[عرق كردن. خوی 
کردن؛ 

عرق بر عارضین آرد چو شبنم. 
ضحی؛ عرق آوردن. امطار؛ عرق آوردن 
پیشانی کسی. (منتهی الارب). 

عرقا۔ Dig)‏ اخ) نام قصبه‌ای در حوالی دمشق 
(ناظم الأطباء). ظاهراً همان عر EF‏ 
رجوع به عرقة شود. 

موقالت. [ع ر] (ع ) چوب نخمستین دلو. 
(متهی الارب) (ناظم الاطیاء). عرقاة. رجوع 
به عرقاة شود. ااج عرّقة. (سنتهی الارب). 


` است. (از 


سعد‌ی. 


زره به عرقة شود. اج عرّق. (ناظم 
/ الاطباء). . رجوع به عرق شود. 
عرقال.(ع](ع ص) مرد کج‌رو که به راه 
مستقیم نیاید و تبات نورزد. (منتهی الارب). 
آنکه ہر رشد و راه راست خود. مستقیم 
نگردد. (از اقرب الموارد). 
عرقان. [ع] 4 ص) او .و خوی‌دار. 
(ناظم الاطیاء). آنکه پو ستش ترشح کرده 
باشد. (از اقرب السواره رجوع به عرّق 
(مص) شود. 
عو قان. [ع] ((خ) جائى است. (مستتهی 
الارب). منظور دو عرق بصره است که عرق 
ناهق و عرق ادق می‌باشد. (از معجم البلدان). 
رجوع به عرق ناهق شود. 
محرقاة. [ع] (ع مص) چوب چنبر دلو بستن 
برای آن. (از صنتهی الارب). چوب چنبر 
ساختن برای دلو. (از ناظم الاطباء). عرقی 
الدلو, «عرقوتین» را بر دلو بست. (از اقرب 
الموارد). 
عرقاة. (غ] (ع 4 آب صافی. (از منتهی 
الارب). «نطقه» و صاف از اب. (از اقرب 
الخوارد). | چوبی است بر عرض دلو قرار داده 
شده. (از اقرب الموارد). ||بن و اصل مال. يا 
بخ درخت که از آن بیخهای دیگر بح آیند: 
(متهى الارب). اصل يا اصل مال, يا بيخ 
درخت که رینه‌ها از آن منشعب گردد. (از 
اقرب الموارد). گویند «استاً صل الله عرقاتهم» 
یعنی خداوند بیخ وو آنان اا در 
این جمله «عرقا:» راا گر به فتح اول بخوانیم 
تاء آن نیز مفتوح خواندهمیشود. بنابراین که 
مفرد است. و این بیشتر به کار میرود. و میتوان 
ا را کے لول خواند که برآ ورت ا2 
آن نیز مکسور گردد بنابراین که جمع سؤنٹ 
سالم است عرقة را. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
عرقاة. 2 ر](ع () جوب نختین دلو, 
(انندراج). عرقات. رجوع به عرقات شود. 
عرق‌افشان. [غ ر !] انف مرکب) عرق 
افشاننده. مرادف عرق‌ریز, (آنندراج): 
از عرق افشان بنا گوش‌وی 
چشمة خورشید یکی قطره خوی. - 
میم خمرو (از آنندر اج). 
در پرده هر آن جرعه که چون ابر کشیدی 
یک یک ز غذار عرق افشان تو گل کرد. 
میرزا صائب (از انتدراج). 
عرق افشاندن. [ع ر اد1 (مص مرکب) 
مرادف عرق ریختن. (انندراج). خوى 
ریختن» 
عرق افشاندی از رخ اب شد دلهای مشتاقان 
قیامت میشود چونانجم از افلا ک‌می‌ريزد. 
میرزا صائب (از آندراج). 


عرق الانجبار. (ع فل أجٌ](ع۱مرکب) 


عرق‌السوس. 


الادویه). رجوع به انجبار شود. 
عرق‌الجبال. (ع فل ج] (ع !مرکب) قفر 
است. (تحفة حکیم مومن). مومیایی است. 
(مخزن الادویه). 
عرق‌الجبین. (ع ر فل ج] (ع (مرکب) 
گویند«لقیت منه عرق الجبین» و آن معلی 
است به معنی اینکه در کار او به اندازه‌ای رنج 
بردم و خسته شدم که پیشانی من عرق کرد. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تركب عرق 
جبین شود. ||شدت سکرات موت. یا مشقت 
طلب جلال. (متهی الارب). 
عرق الحجر. (ع قل ح ج (ع | مرکب) به 
اقطاع اک ان سر موی E‏ 
است. (مخزن الادویه). 
عرق الحلاوة. [ع ثل ح د1 (ع | مرکب) 
گیاهی است از تیرۂ میخکها که ارتفاعش بین 
۰ تا ۸۰ سانتیمتر است. ساقه‌اش راست و 
برگهایش بزرگ و متقابل و دارای رنگ سبز 
زیا است. گلهایش بزرگ و معطر و معمولا" 
گلی رنگ ( گاهی‌سفید) و شامل پنج کاسبرگ 
بهم پیوسته و پنج گلبرگ جدا و ده پرچم 
است. میوه‌اش کپسول است و دانه‌هایش قرمز 
رنگند. این گیاه در آما کن‌مرطوب د گودالها و 
اراضی ننمنا ک‌میروید و قسمت مورد 
فادها روبع رک و تا 
آن دارای لعاب مخصوصی است که در آب 
کف‌میکند, لذا آن را «صابونی» مینامند. ريشه 
و ساقة زیرزمینی این گیاه را در تداوی پعنوان 
معرق و مدر و تصیفه کنند؛ خون استعمال 
میکنند. در روماتیسم‌های مزمن نیز سابقا" آن 
را بکار مبردند. ریشة آن دارای یک ساپوتین 
و صمغ و مسقداری رزیین است. شاسول. 
عجما, و رجوع به صابوتی شود. 
عرق الذهب. [ع قذ ذذ] (ع [مرکب) 
دارپلیل. دارفلفل. فلفل دراز. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به دار فلفل و فلفل 
دراز شود. 
عرق الزبیب. (ع فز ز) (ع [مرکب) مویز 
آپ است. (مخزن الادویه), 
عرقالزعفران. (ع قزر ت] (ع امرکب) 
عروق الصفر است که عروق الصباغین و به 
فارسی زردچوبه و به هندی هلدی گویند. 
(مخزن الادویه). 
عرق‌السوس. (ع قش س ] (ع [مسرکب) 
اصل السوسه است. (مخزن الادویه) (تحفة 
حکیم مومن). ریش شیرین بیان. رجوع به 
شیرین بیان شود. 


۱- در تحفة حکیم‌مومن «عرق اللصف» ف بط 


شده است. 


۱ 


عرق‌جین. ۱0۸۳۷ 





- عرق السوس اللبلدی؛ بر (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به بطرء شود. 
عرقالشجر. (ع د قش ش ج] (ع [مرکب) 


(يادداشت شت مرحوم دهخدا). 


عرق الصبافين... [ع وض صب با] (ع | 


مرکب) فوت الصبغ است. و گویند اسم عروق 
الصفر. (تحف حکیم مومن). رجوع به عرق 
الزعفران شود. 
عرقالطیب. (ع وط طی ] (ع 1 مرکب) 
زرنباد است. (تحفةً حکیم موّمن). اسرار انت 
و زرنباد را نیز گفته‌اند. (مخزن الادویه). 
عرق الظبیة. (ع قظ ظٌ ی | (إخ) جایگاهی 
است در سه میلی روحاء به سوی مدینه. و در 
آنجا مسجدی است از آن پیامبر (ص). و 
گویندآن بین مکه و مدینه, در نزدیکی روحاء 
واقع است. و برخی أن را همان «روحاء» 
سجم اللدان). 
عرق العروس. [ع ر قل ع] (ع۱مسرکب) 
طلق است. که آن سنگی است براق. (از مخزن 
الادویه) (از تحفهٌ حکیم موّمن). کوکب 
الارض. رجوع به طلق در ردیف خود شود. 
عرقالفالوذج..[ع فل ذ] (ع | مسرکب) 
اوخا است که بقارن هی جویه تا 


دانسته‌اند. (از 


(مخزن الادویه). به لفت بغداد صنف اول 
ابوخلااست. (تحفة حکیم مؤمن). هوجویه. 
رجوع به ابوخلسا و انخوسا و هوجویه شود. 
عرق الکافور. (ع قلْ) (ع ! مرکب) زرنباد 
است. (تحفه حکیم مومن). به لفت اهل مک 
مشرفه زرنباد است. (مخزن الادویه). رجوع 
به زرنباد شود. 
عرقالمدنی. (ع فل د )(ع [مرکب)عرق 
مدنی. مرضی است. رشته. پوک (در تداول 
مردم:جنوب ایران). رجوع به عرق مدنی و نیز 
رجوع به رشته و پیوک در ردیفهای خود 
شود. 
عرق النساء (ع تن ن] (ع [مرکب) نام رگی 
است که از سرین تا شتالگ امده و علت 
دردی که در رگ مذکور بهم تدان را نیز 
عرق الا گویند. و به هندی رانگهن نامد. 
(غيات اللغات) (آنندراج). دردی است از 
دردهای مفاصل. و از مفصل و رگ آغاز شود 
و به جانب پشت فروداید به بالای ران و تا 
زانو امنداد یابد. و بسا باشد تا قوزک پا برسد. 
و نساء بفتح نون و قصر الف؛ رگی باند 
مخصوص و آن وریدی است که بر ران کشیده 
میشود از وحشی تا قوزک پا. پس قیاس بر 
ان است که بگویند «وجع نا» لکن بر سبیل 
عادت به «عرق‌الس» تبدیل و مستعمل 
گردیده‌است. و تقدیر کلام درد رگی است که 
به نا نامیده شده پس اضافة عرق به ناء 
بیانه است. و نیز گویند آنچه از سرین 


فرودآید سوی پس شتالگ و انگشت خرد 
آن‌ارا عرق السا گویند. و نسا نام رگی است. 
(از كتاف اصطلاحات الفنون) (از اقرب 
الموارد). صاحب متهی الارب به نقل از 
لزجاج گوید. گفتن عرق الا صحیح نت 
زیرا شیء به نفس خود اضافه نگردد. بیماریی 
که کجوک و قوین و کهنکو نیز گویند.(باظم 
الاطباء). ان‌چه [درد) در سرین به زان 
فرودآید از سوی پس و تابه شتالنگ و 
انگشت خردک فرود اید آن را عرق الا 
گویند.و نسا نام آن رگی است که از سرین تا 
شتالگ و انگشت خردک فرود آمده است. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). سیاتیک. رجوع به 
سیاتیک شو د. ||مجازأء شرم مرد: 
مراعرق الا آمد به جتېش. 
ایرج میرزا. 
عرق انگلیسی. (ع ر ق (گ] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) در اصطلاح پزشکی. 
ناخوشی عفونی خاصی است که با بشورات 
پوستی خاص پاپولی " و وزیکوکی "و با تب 
و ارز و تهوع و سرفه و سردرد و ترشح عرق 
فراوان همراه است. و به طور بومی در 
انگلستان و قسمتی از فرانسه وجود داردو 
گاهی به صورت مرضی همه گیر درصی‌آید. 
عامل این مرض هنوز ناشناخته است و به نظر 
می‌اید که ویروسی SN‏ در خاک موجود 


استحمام میکنند وآ زیاد با خا کو گرد 
و غبار دازآ ویروس نشو و نما میکند.و 
تولید ناخوشی مینماید و بیشتر در دهاتها 
دیده میشود. از اختصاصات این مر ض ظهور 
بنورات پوستی است که پس از پنج تا شش 
روز از شروع تب.در تواحی. گردن و سینه و 
پهلوها ظاهر میشوند و در این.صورت پیش 
آ گهی مرض خوب است و مرزیض روبه بهبود 
میرود. و در صورت عدم ظهور بثورات نوع 
وخیم مرض است که احتمال بهبود مبریض 
بسیار کم است. عرق خییث. حمای. عرق گز. 
تب عرق گزی. تب گزی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
عرق‌بار. (ع ر ] (نف مرکب) عرق بارنده. 
آنکه عرق کرده باشد. (آنندرا اج). که خوی 
آرد؛ 
عد دیدار مبارک به جگر سوختگا 
که عجب نقش از آن روی عرق‌بار زدند. 
شيخ العارفین (از آتدراج). 
عرق بو (غ ر بٌ] (نف مرکب) خوی‌بره. 
داروئی که عرق باز دارد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
عرقبه. (ع ق بَ] (ع مص) پی پاشنه بریدن 
تا بيفتد. (منتهی الارپ). عرقوب ستور را 
بریدن تا بیفتد. (از ناظم الاطباء). عرقب الدابة؛ 


عررقوب دابه را قطع.کرد. (از اقرب الموارد). 
|ابرداشتن هر دو پاشنه را تا ایستاده گردد. 
(منتهی الارب). برداشتن هر دو عرقوب ستور 
را تا ایتاده گردد. (از ناظم الاطباء). عرقب 
الدابة؛ دو عرقوب دابه را بالا برد تا بایتد» از 
اضداد است. (از اقرب الموارد). || حیله 
نمودن. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
عرقبة. (ع ق ب ] (إخ) جایگاهی است و نام 
ان در اخبار امده است. (از معجم البلدان). 
عرق پوش. [غ.] انمف مرکب) پوشیده 
از عرق. پوشيده از خوی. آلوده به عرق:. 
شبنم غصه تراود ز رگ و ریشة گل 
صبح از نشئة می چهره عرق‌پوش مکن. ,۰ ۰ 
علی خراسانی (از آنندراج). 
عرق ثادق. (ع تي د) (اخ).یکی از دو عرق 
بصره است. رجوع به عرق ناهق شود. 
عرق جوش. [ع ر](|مسرکب) نسوعی: 
جوشهای کوچک که آن را عرق گز نامند. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به ععرق گز 
شود. 
عرق چین. (ع ر.] نف مرکب. امرکب) 
عرقچین. عرق چیننده. آنچه عرق و خوی را 
جمع کند. که جذب عرق کند؟ . 
تش دوری شدم غرق عرق چون گل 
بیار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم. 
۱ حافظ. 
اانوعی از کلاه است و آن را توبی نیز گویند. 
(برهان). نوعی از لاه که در زیر دستار 
پوشند. (غیاث اللغات). در قوسی طاقه که زیر 
کلاه و دستار پوشند: (آنندراج). نوعی از کلاه 
نازک که نوعاً در زیر کلاء بر سر گذارند. (ناظم 
الاطباء). نوعی کلاء از پارچه یا منموج نازک 
که در زیر کلاه یا عمامه و رکن گذارند و پا په 
تنهایی در خانه به سر تهند. (فرهنگ فارسی 
معین). کلاهی از جامة تنک که پیش از این 
که و اخوندها زیر کلاه با غمامه 
مسی‌پوشیدند. (بادداشت 


مرحوم دهخدا). 
عرقة. عراقية. طاقية. شب کلاه. کله پوش. 
نوعی کلاه بی‌لبه از پارچۀ نازک يا بافته که 
فقط قسمتی از فرق سر را پوشاند: 
زهی درلت زهی طالع زهی بخت . 
که شب پوش و عرقچین تو دارد. ‏ _ 
عبید (از اتندراج). 

مته واعظ دگر زینگونه دستار کلان بر سر 
که آخر چون عرقچین در ته دستار میمانی.. 

ملاطفرا (از آنندراج). 
عفن نمی‌دوزد آن گلعذار 


۱ -آنندراج: انگن. و ۹ 1 
,(فرانوی) والا۳۵0 - 2 
(فرانسوی) والاع۷۵6 -.3 


۸ _ عرقچین‌دوز. 


که‌شاخ گلش می‌فشاند به پار. 
میرزاطاهر وحید (اژ انتدراج). 
کلا+ و عرقچین و مسحی و موزه 
چو ارواح بگزیده دوری ز قالب. 
نظام قاری. 
ز بهر عرقچین واعظ از این پیش 
شدندی برهنه سران جمله تائب. نظام قاری. 
صد عرقجین فدای طاقیه باد 
هیچ از قالش نايد یاد. 
نظام قاری (دیوان لبه ص 4۵۵. 
- امتال: 
سر کچل و عرقچین!؛ نظیر وسمه بر ابروی 
کور.(امثال و حکم دهخدا. 


|قطیفه و هر چیز که بدان عرق پا ک‌کنند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). رومال. (آنندراج) 
(غیات اللغات). 
عر قجیندوز. [عر] نف مسرکب) 
عرقچین دوزنده. دوزندۀ عرقچین. آنکه 
حرفة او دوختن عرقچین و شبکلاه بباشد. 
رجوع به عرفچین شود. 
عرقچیندوزی. زع 1 (حامص مرکب) 
شفل و حرفة عرقچین‌دوز. ||([مرکب) محل 
دوختن عرقچین. رجوع به عرقچین شود. 
عرق خانه. (غ رن /ن] (امرکب) حمام. 
(آنتدراج): 

مغز بیشقی که ميشود در پوست 

در عرق خانة محبت اوست. 

حکیم زلالی (از آنندر اج). 

عرق خبیت. [ع ر تي خ](ترکیب وصفی. ! 
مرکب) عرق انگلیسی, که نوعی مرض است. 
رجوع به عرق انگلیسی شود. 
عرق خور. (ع ر خوز / خُر] (نف مرکب) 
عرق خورنده. آنکه عرق نوشد. (فرهنگ 
فاربي ممین). ||آنکه معتاد به عرق خوردن 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا). باده‌نوش. 
می‌گسبار. (فرهنگ فارسی معین). 
عرق خوردن. [ع رز خوز / خر د] (مص 
مرکب) نوشیدن عرق. (فرهنگ فارسی 
معین). نوشیدن پاده. خوردن می: 

گه عرق خوردم وگه بنگ زدم 

تا که تریا کی و الدنگ شدم. 

ملک الشعراء بهار (از فرهنگ فارسی معین). 
عرق خوری. (ع ز خو /خ] (حامص 
مرکب) عرق خوردن. (از فرهنگ فارسی 
معین). |[باده‌نوشی. می‌گساری. (فرهنگ 
فارسنی معین). ||عمل عرق‌خور. 

- یلاس عرق‌خوری؛ ظرفی شیشه‌ای یا 
بلوری یا چینی کوچک و ظریف که با آن 
عرق نوشند. (فرهنگ فارسی معین). ظرف 
خاص برای اشامیدن عرق. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). 
عرقد. ع ق ] () کسیاهی است از تيره 


بادنجانیان جزو دستۀ شابيزک‌ها. دارای 
"برگهای کامل. گلهایش برنگهای سفید و بنفش 
کم‌رنگ و قرمز و صورتی و زرد دیده میشود. 
در حدود هفتاد نوع از این گیاه شناخته شده 
که همگی در نواحی معتدل و گرم میرویند. 
دیو خار. عوسج. حضض. فيل زهرج. فیل 
زهره. اسه. (از فرهنگ فارسی معین). 
عرق‌دار. [غ ر ] (نف مرکب) عرق‌دارنده. 
دارای عرق. (ناظم الاطباء). کی که عرق 
کرده باشد. دارای عرق. (فرهنگ فارسی 
معین). آنکه خوی کرده است. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا). که بر اندام خوی آورده باشد. 
||(ق مرکب) در حالت عرق. (ناظم الاطیاء). 
در حال عرق داشتن. (یبادداشت مرحوم 
دهخدا): عرق‌دار اپ سرد نباید خورد. 
عرقدار آب يخ خوردن خوب نیست. 
عرقدة. (غ ق د] (ع مص) سخت تافتن. 
(منتهی الارب). عرقد الحبل؛ ریسمان را به 
سختی تاب داد. (از اقرب الموارد). 
عرق راندن. (ع ز ذ] (مسص مرکب) 
شرمنده شدن. (از آنندراج). عرق ریختن. 
|اسعی در کاری کردن. (از آنندراج)؛ 
به حیرتم که قدم‌سودگان دشت حجاز 
به راه کعبه چه گرم‌اند در عرق‌رانی. 
طالب‌آملی (از آنندراج). 
عرق ریختن. رجوع به عرق ریختن شود. 
عرق ریختن. [ع رز ت] (سص مرکب) 
بسیار خوی کردن. (یادداشت مسرحوم 
دهخدا). خوی از چهره چکیدن. ||تسرمنده 
شدن. (غیاث اللغات) (انتدراج)- 
عشق میریزد عرق چون دل شود صید هوس 
هر که میمیرد ططیش میکتند شر مندگی. 
ناظم هروی (از آنندراج). 
(اسعی در کاری کردن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج): 
از پی شادابی معنی عرقها ریختم 
فیضها ده در زمین شعر باران مرا. ۱ 
رائج (از انندراج). 
عرق ریز. [غ ز) (نف مرکب) عرق‌ریزنده 
کی که از بدن او عرق بریزد. (انندراج). که 
خوی از اندامش برود. به معنی عرق:افشان. 
(از آنندراج): 
شد آن فصل کز جوش بازار گل 
عرق‌ریز گرد خریدار گل 
ملاطفرا (از آنندراج). 
از مامات بدن خوی بته می‌ریزد کنون 
پیکر مرد عرق‌ریز است ابر برف بار. 
محمد سعد اشرف (از آتندراج). 
از عرق‌ریز خیال شملة طیعم زند 
طعنه بر فوار؛ آتش مسام زمهریر. ۱ 
طالب آملی (از آنندراج). 
|(!مرکب) جائی که عرق چیزی در آنجا 


عر قصاء. 


بکشند. (آندراج). جای ریختن عرق؛ 
از آن گل که او تازه دارد نفس 
عرق‌ریز او در عراق است وین _ 
خواجه نظامی (از انندراج). 
||(نف مرکب) خادم. (غیاث اللفات). خادم و 
شا گردو ورزش کننده و اهل بخید. (آنتدر اج( 
زخم امر تو به جان و دل راندن کارت 
تا عرق‌ریز تو و حکم تو بر ما جاریست. 
میرنجات (از انندراج). 
|| خجلت‌دهنده. (غیاث اللغات). شرمنده؛ 
رخی چون تازه گلهای دلاویز 
گلاباز شرم آن گلها عرق‌ریز. . نظامی. 
عرق‌ریزان. (غ د ](ق مرکب) خوی‌ریزان. 
در حال عرق ریختن. در حال خوی ریختن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
عرق زدن. اع د ]مص مرکب) عرق 
گل‌یا گلاب به خود زدن: 
تو خود به کمال و لطف آراسته‌ای : 
پیرایه مکن عرق مزن عود مسوز. 
عرق‌سوز. [ع ر ] (إمرکب) سرخی یا بتوری 
که در تابتان بعلت کثرت خوی و عرق بر 
بثره پدید اید. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا). خشکی رنده. 
¬ عرق‌سوز شدن؛ پیدا شدن سوزه‌ها یعنی 
بفوری از کثرت خوی بر پوست, بر اثر گرما. 
(از یادداختهای مرحوم دهخدا). 
عرق‌سوزه. [ع رز ر /ز] ([مرکب) جوش 
خرد سرخ که از اثر خوی بر اندام بادید شود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). عرق‌سوز. رجوع 
به عرق سوز شود. 
عرقص. زی / عر تی ](عل)گیاهی است. و 
گسویندهمان حندقوق است. بکدانة آن 
عرقصة. (از ذیل اقرب السوارد از لسان). 
عرنقص. عرقصاء. رجوع به عرقصاء شود. 
عرقصاء. [ع ق] (ع !4" ذرق یا بربطو, و آن 
گیاهی است که ساقش مانند ساق رازیانه 
باشد و دسته کلان و انبوه. عظیم افع در 
جمیع اقسام وبا و درد دندان کرم خورده و 
گوش و سپرز و دردسر کهنه و نزله و جز آن. 
(منتهی الارب). حندقوقی یا بربطو است و آن 
همان ذرق باشد. گویند آن نباتی است که 
ساقه‌هایش به ساق رازیانه میماند. و یک 
دستة آن بسیار و انبوه است. و در جمیع انواع 
وبا و درد دندان کرم خورده, به وسیلة غرغره 
کردن‌با آبی که این گاه در آن جوشانده شده 
است. و نیز برای درد گوش و طحال و صداع 
مرمن و نزله‌ها و غره بار سودمند است. 
(از تاج العسروس). حندقوقی» ولخد أن 


سهد ی. 


۱-در متهی‌الارت به ضم «ع» و «ق»و در 
اقرب‌الموارد به قح «ع) و ضم «ق» ضبط شده 


است. 


عرقصاءة. 


عرقصاءه. (از اقرب الموارد). نام گیاهی مانند 


رازیانه که در طب استعمال می‌کند. (ناظم. 


الاطباء). اسم حندقوقی است, یایربطوره 
است. (مخزن الادویه). عغرقصان. عرنقصان. 
عریتصاء.عريتصانة. رجوع به عرقصان و 
عرنقصان و عریقصاء و عریقصانة شود. 
عرقصاءة. [غ ق 2) (ع ا) یکدانه عرقصاء. 
واحد عرقصاه. (از اقرب الموارد). رجوع به 
عرقصاء شود. . 
عرقصان. (غ )(ع) عرتصاء, که گیاهی 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
اسم حندقوقی است یابربطور است. (مخزن 
الادویه). رجوع به عرقصاء شود. 
عرقصه. (ع ق ص ](ع مص) پویه دویدن و 
رقصیدن. (منتهی الارب). رقصیدن. (از اقرب 
الموارد). ||راه رفتن. عرقصت الحية, مار راه 
رفت. (از اقرب الموارد). ||(() نوعی از رفتار 
مار. (منتهی الارب). 
عرقصف. ع ق ص / غ ر ق ص ] (ع!) یکدانه 
عرقص. (از اقرب الموارد). رجوع به عرقص 
شود. 
عرقطو. (ع ر ] ((خ) دهی از دهستان آتش 
ان ۵۵۶ تن. أب ان از چشمه و رودخانه و 
محصول آن غلات و حبوب و پنبه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
عر قطی. [غ ق طیی ] (اص نسبی) مضوب 
به عرقطة, که نام جدی است. (از الاناب 
سمعانی). 
عرق‌فروش. (ع ر ف] (نف مرکب) عرق 
فروشنده. آنکه عرق و مشروبات دیگر 
فروشد. (فرهنگ فارسی معین). 
عرق فروشی. (ع د ث] (حامص مرکب) 
عمل و شغل عرق‌فروش. (فرهنگ فارسی 
معین). ||( مرکب) دکان و مغاز؛ عرق‌فروش. 
(فرهنگ فارسی معین). 
عرق کردن. [ع ر کَ د] (مص مرکب) عرق 
برآوردن. (آنندراج). خوی کردن. (ناظم 
الاطباء). بیرون آمدن عرق از بدن. (فرهنگ 
فارسی معین). خوی آوردن. استحمام. 
تعریق. ترشح کردن: 
آن خواجه که سعی حرص آرامش برد 
گردیدزبان بخیل | گرنامش برد 
دانست دو معنی است عرق کردن " را 
نتوان به صد ابرام به حمامش برد. 
(از انتدراج). 
- پشت لب کی تازه عرق کردن؛ تعدادی 
کم بر پشت لب کی موی برآمدن. کمی تازه 
بروت دمیدن. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا), 
||کنایه از چیزی دادن باشد. (برهان قاطع) (از 
انجمن آرا) (ناظم الاطباء). ||پرداخت پول و 


مال با | کراه. (ذرهنگ فارسی معین). عطا دادن 
مرادی بخیل به کره. چیزی بخشیدن مردی 
مسک. (یادداشتهای مرحوم دهخدا). هر گاه 
مسکی به کسی چیزی میدهد البته به جوش 
می‌آید. در آن مقام گویند امروز فلانی عرق 
کرد. (آتدراج). بعلت زفتی با رنج و تعبی 
تمام چیز کمی به کی دادن. (امثال و حکم 
دهخدا). به بی‌میلی چیزی به کی دادن. 
وقتی خسیسی تحت تأثیر فشار و اجبار 
چیزی به کسی دهد. این اصطلام مثلی در 
مورد او ايراد ميشود. مثلا" گویند: سرانجام 
تحت تاثیر فشار و با کمال | کراه اعانه‌ای را که 
از او خواسته بودند عرق کرد و پرداخت. (از 
فرهنگ عوام): 
شی به مجلس میراردشیر دررفتم 
به بنده بود یکی قطعه بهتر از طبقی 
از او شراب طلب داشتم من بیمار 
تبش گرفت و نکرد از فسردگی عرقی. 
کاتبی (از امثال و حکم دهخدا). 
ااکنایه از رضوه دادن. (فرهنگ فارسی 
معین). || خجالت کشیدن. (آنندراج) (غياث 
اللغات). خجل شدن. (انجمن ارا). کنایه است 
از خجل شدن و خجالت کشیدن. (برهان) (از 
ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین): 
فهمیدن قباحتم آزار می‌کند 
تا چند کی زجانب مردم عرق کنم. 
نورالدین ظهوری (از آنتدر اج). 
نه چهره‌اش عرق از گرمی هوا کرده‌ست 
نگاه را رخ او آب از حیا کرده‌ست. 
میرزا صائب (از انندراج). 
گهرز شرم عرق می‌کند به بازارش 
چگونه اب نگردد دل خریدارش. 
میرزا صائب (از آنندراج). 
||در امطلاح لوطیان, تب کسردن. (از 
آندراج). اادر اصطلاح لوطیان. تقلید کردن. 
(از آنندراج). ||مسرادف عرق چکیدن. 
(انتدرا اج). 
عرق کرده۰(غ رک د /د] (نمف مرکب) 
ان که عرق از بدنش جاری شده باشد. خوی 
کرده.(فرهنگ فارسی معین). خوی آورده: 


ژاله بر لاله فرود آمده هنگام سحر 

راست چون عارض گلگون عرق‌کرد؛ یار. 
سعدی. 

نشست از خجالت عرق کرده روی 

که آیا خجل گشتم از شیخ کوی. سعدی. 


|اکتایه از اسبی باشد که او را به کثرت سواری 
چنان کرده باشند که از دوانیدن و تردد 
فرمودن بسیار, عرق بر بدن او ننشیند و 
نفسش تنگ نشود. (برهان). اسبی که او را به 
کترت سواری جنان استعمال کرده باشند که 
از دوانیدن و تردد نمودن بسار عرق بر بدنش 
نتشیند و نفسش تنگ نشود. (آتندراج). 


عرق‌گیر. ۱۵۸۲۹ 


عر قکش.(ع رز ک / ک ] (نف مرکب) عرق: 
کشنده. آنکه عرق گیرد. آنکه عرق کشمش 
کشد. (یادداشتهای مرحوم دهنخدا). || آنکه 
عرق گل و بیدمشک و کاسنی و شاهتره و 
امثال آن با قرع و انبیق کشد. (بادداشت 
مرحوم دهخدا): 

عر قکسي.(ع رک / ک ] (حامص مرکب) 
عمل عرق کش. رجوع به عرق شود. ||(1 
مرکب) جای عرق کشیدن. محلی که در انجا 
عرق گیرند. 

عرق کسیدن. (ع زک /ک د] امص 
مرکب) عرق گرفتن. 

عرق گرفتن. (غ د گ رٍت] (مص مرکب) 
با قرع و انبیق. عطر یا جوهر گیاهی را گرفتن, 
چنانکه از بیدمشک و کاسنی و شاه‌تره و 
غیره. ||مرادف عرق چکیدن. (آنندراج) 
چون عرق گیرد تو گویی سیل در وادیمتی 
چون سبق جوید تو گویی باد در صحراستی. 

میرمعزی (در تعریف اسب. از آنندراج). 
عر قگز. (ع ز گ] ([ مرکب)" در اصطلاح 
پزشکی. جوشهای کوچکی که بر اثر تسرشح 

زیاد عرق بر سطح پوست عارض میشوند. 
عرق‌جوش. (از فرهنگ فارسی معین). 
¬ عرق‌گز شدن؛ بر اثر خوی کردن,» بشورات 
خرد در تن پیدا اصدن. 

عر ق گزی. [ع رز گ] (ص نسبی) (تب ...) 
عرق انگلیسی. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به عرق انگلیسی شود. 

عرقگیر. [ع د ] (نف مرکب) عرق‌گیرنده. 
انکه عرق نباتات معطر یا دوائنی به تبقطیر 
گیرد. چون عرق بیدمشک و عرق کاسنی و 
عرق بید» یا گلاب از گل و جز آن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), کسی که عرق از چبیزی 
میگیرد. (ناظم الاطباء). || آنکه عرق شراب و 
الکل کشد. ||آنکه عصاره سیوه‌ها را گيزد. 
عصار. (فرهنگ فارسی معین). .||کنایه از 
شرمنده و منفعل. (اتتدراج). کایه از خجل و 
شرمنده. (برهان). ||عرقآلود. (آنندراج): 
بینی رخ اختران ز تشویر 
از فر عراقیان عرق گیر. ۱ 

خاقانی (از اتدراج), 
||( مرکب) پارچه‌ای که بدان عرق از بدن 
پا ک‌سازند. (برهان قاطع). جامه‌ای که دان 
عرق از بدن پا ک کنند. دستمال. رومال. (از 
فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء). عرقیه. 
(آنندراج). عرقچین. ||جامه‌ای که بر پشت 
اسب در زیر زین اندازند. (ناظم الاطپاء). 
جامه که بر اسب پوشند آنگاه که عرق کسرده 
است. جامه که برای خشک کردن عرق اسب 


۱ -رجوع شود به معنی بعد کلمه. 
(J).‏ 6026۳02 ۰ 2 


۰ عرق‌گیری 


عرقوب. 





اسب اقکنند 
برچیدن عرق را. آنچه بر اسب پوشند آنگاه 
که متوقف گردد پس رفتن بسیار و عرق 
کردن. جامه‌ای که اسب را پوشند که پس از 
عرق کردن سقو نکند. خوی‌گیر. خوی چین. 
لید. غما. قرطان. مرشح. مرشحة. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا). |انمد زیسن. 
پارچه یا نمد که زیر زین نهند که بهنگام 
حرکت اسب چون خوی کند. چیده شود و 
مانع نفوذ هوا و بروز سرما شود. || آن جامه که 
آن را عر قجین میگویند. (آتدراج). کلاهکی 
از پارچه به شکل نیم کره. (فرهنگ فارسی 
معین). || جامه‌ای ن خشک کردن 
. (فرهنگ 


بر او پوشند. جامه‌ای که بر پشت 


عرق بدن پوشند. زیربیراهنی 
فارسی معین). 

عرق گیری. [غ ر ] (حامص مرکب) کار 
عرق‌گیر. رجوع به عرق‌گیر شود. ||(! مرکب) 
محل و جای گرفتن عرق. جایی که عرق 
میگیرند. رجوع به عرق و عرق‌گیر شود. 

عرقل. [غ ق] (اخ) ابن خطیم. مردی است. 
(مسنتهی الارب). شاعری است مشهور از 
عرقلة. (از تاج العروس). 

عرقله. (ع ق [1(ع مسص) ميل کردن از 
توسط. (از منتهی الارب). جور کردن به طور 
قصد و میل کردن از توسط. (از ناظم الاطباء). 
دور شدن از قصد و عدل. (از اقرب الموارد). 
||راست نگفتن سخن را. (از منتهی الارب). 
عرقل علیه کلامه؛ سخن خود را بر او کج کرد. 
(اقرب الموارد). |[کج نمودن بر كسى کار و 
سخن را. (از منتهی الارب). عرقل على فلان؛ 
کردار و سخن را بر فلان کج کرد. (از اقرب 
رار |[داکسر تردن بر کی کلام 
غيرمستقيم را. (از منتهی الارب). وادار کردن 
کسی را بردلازم داشتن کلامی غیر مستقیم و 
تادرست را. (از اقرب الموارد). 

عرقلة اعور. إغ ق ل ي أغ وَ] الخ 
ای ا 
صلاح‌الدین ایوبی. رجوع به حسان (ابن تمیر 
و شود. 

عرقلی. [ع ق لا] (ع امسص) خرامش و 
رفتار به تکبر. (منتهی الارب). راه رفتنی که 
در آن تبختر و به خود بالیدن باشد. (از اقرب 


الموارد). 


عرق مدنی. (غ تي م د] (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) نام بیماریی است که به فارسی آن را 
رشته نامند و به هندی نارو گویند. (آتندراج) 
(غیاث اللفات). ان است که بر يدن اذدمی 
دانه‌ای تولید و سپس بصورت تاولی گردد. و 
آبی در زیر پوست جمع شود. آنگاه تاول 
بترکد و از مین آن شیتی مانند رگی پیرون آید 
و اندک اندک ان دراز شود. و با باشد که ان 
رگ را در زیر پوست جنبشی نمودار گردد 


شبیه به جنیش کرم. قرشی گوید: و این شیء 
۳ 
بدن تولید میگردد منند دیگر کرمها که در بدن 
آدسی توب موه فارسی آن یماری رشته 
A OTE‏ 


حقیقی نیست بلکه حیوانی است که در 


عضلات در مواضعی که عصب زیادتر است 
تولید شود. و طول آن گاهی به ۵۷ سانتیمتر 
میرسد. سلمانها و قصابان محلی (سواحل 
جنوب ایران) مهارت دارند که أن را بدون 
پاره شدن کرم از زیرپوست خارج کند. بدین 
ترتیب که وقتی از محلی که سر این کرم در 
زیر پوست واقع است« روی پوست جوش یا 
تاولی ایجاد شود. ان جوش یا تاول را 
شکافند و سر کرم را از روی پوست به اندازه 
یکی دو سانتیمتر خارج کنند و آن را در 
چوب کبریتی پیچیده و چوب کبریت را 
بهمان حالی که کرم دور ان پیچیده شده روی 
زخم گذارند از شا مدا آن راباز کنند و 
چند سات تیر از آن را بیرون کشند, و باز دور 
پوت کرات ند و رها کند. این 
عمل چند روز تکرار شود تا بتدریج هم کرم 
از زیرپوست خارج شود. اگردر حين عمل یا 
بی‌دقتی مریض, کرم که قسمتی از آن خارج 
شده, پاره شود و سر پارگی آن زیر پوست 
باشد بعلت ترشحاتی که از بدن گرم زیر 
پوست خارج گردد. محل کرم باد کند و بسیار 
درداور و خطرنا ک باشد. این کرم در بدن 
سا کتان بنادر جنوب ایران مخصوصاً اطراف 
لارستان و بندر لگه و پندرعباس شیوع دارد. 
(فرهنگ فارسی معین). عرق صدنی. رشته. 
دود مدنه. پیو. پیوک. نارو. فرتیت. فرنتیت 
و رجوع به پیو و رشته در ردیفهای خود شود. 
عرق مد بنی. ع ق م] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) رشته. (مهذب الاسماء). پوک. عرق 
مدنی. رجوع به عرق مدنی شود. 
عرقناکت. (ع ر] (ص مرکب) دارای عرق و 
پوشیده از عرق. (ناظم الاطباء): 
مرا افکنده رخسار عرقتا کش به دریانی 
که دارد هر حبابش در گره طوقان خودرائی. 
میرزا صائب (از آنندراج). 
چون عرقنا ک شود روی تو از گرمی مل 
شیشه‌ها از عرق فتنه توان پر کردن. _ 
میرزا جلال اسیر (از انتدراج). 
آرش الفرس؛ عرقتا ک گردانیدن اسب را 
بدوانیدن. (منتهی الارب). 
- عرقاک‌بودن؛ از عرق پوشیده بودن. 
(ناظم الاطاء). 
عرق ناهق. (ع تې دا (اغ) در بسصره دو 
«عرق» و زمین ار به شنران سلطان و 
به در راه ماندگان داشت و آن دو عرق ناهق و 
عرق ثادق بوده‌اند. اما عرق ناهق در قرق اهل 


بصره بود. و هر یک از اهالی بصره که قصد 
حج میکرد شتران خود را به این «عرق» 
می‌سپرد تافصل حج فرارسد. (اژ معجم 
البلدان). 
عرقوب. (ع](ع !) پی سطبر پاشنة مردم. 
(منتهی الارب). پی پاشنه. (دهار). یی ستبر 
در بالای پاشنة آدمی. (ناظم الاطباء). عصبی 
است غلیظ و موتر در بالای عقب و پاشنة 
انسان. (از اقرب الموارد). عصب ضخیم بالای 
پاش پا. (فرهنگ فارسی معین). ج» مراقیب. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و در مثل 
گویند: شرما أجاءک الى محَّة المرقوب. که 
منظور پی پا است زیرا آن را مخ و مغز نباشد. 
و اين مثل را در حق شخصی گویند که از لشیم 
چیزی بخواهد. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). 
- عرقوب‌الدابة؛ پی پای ستور, و گویند دو 
عرقوب هر چارپایی در پایش است و دو 
رکب او در دستهایش. (از منتهی الارب). 
عرقوب در پای دابة, بمنزل رکه و زانوی 
آوست در دست. یعنی بین محل اتصال وظیف 
و ساق. (از اقرب الموارد). 
- عرقوب القطا؛ ساق آن. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ساق مرغ سنگخوارک. (ناظم 
الاطباء). گویند: يوم آقصر من عرقوب الق طا؛ 
یعنی روزی کوتاه‌تر از ساق قطاء زیرا ساق او 
را در کوتاهی مثل زنند. (از ذیل اقرب 
الموارد) (از لنان). 
اخم رودبار. (منتهی الارب). خم وادی. 
(ناظم الاطباء). منحنی و پیچ وادی. گویند: 
نزكا فی عرقوب الوادی؛ یعنی در خم و پیچ 
وادی فرود آمدیم. (از اقرب الموارد). ||راهی 
است در کوه. (منتهی الارب). طریقی است در 
جپل. (از اقرب السوارد). عرقوب الجبل؛ 
دماغة کوه و راه تنگ در روی کوه. (ناظم 
الاطباء). |إحيله. (ستتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||شناخت حجت. (متهى الارب). 
شناختن و عرفان حجت و دلیبل. (از اقرب 
الموارد). گویند: اخذ عرقوبه؛ یعنی شناخت 
حجت او را. ||امور مشکله و عظیمه, (ناظم 
الاطباء). ||((خ) اسبی است. (منتهی الارب). 
عرقوب. [ع] ((خ) (یسوم ...)از ایام و 
جنگهای عرب است. (از معجم البلدان). 
عرقوب. [ع] (اخ) ابن صخر یا عرقوب‌بن 
معبدبن اسد. از عمالقه است و او کاذب‌ترین 
مردم زمان خود بود و در اخلاف وعده بدو 
مثل زنند. (از منتهی الارب). از اعراب جاهلی 
بود و در خلف وعده به وی مثل زنند. نسب او 
را ابن سعدبن زید مناةبن تمیم گفته‌اند. و 
برخی وی را از اوس و خزرج دانند. و بمضی 
او را از اهالی خر با مدینه دانسته‌اند. درباره 
خلف وعد؛ وی اخبار بیاری تقل کر ده‌اند از 


عر قو ب‌الا سد. 


جمله گویند به پرادرش وعده «طلع» نخلی را 
داد و چون طلم گشت. از او خواست صر کند 
تا «بلح» گردد و هنگامی که بلح شد گفت 
منتظر باش تا «رطب» شود و سرانجام چون 
رطب گشت خود آن را چید و به برادر چیزی 
نداد. کعب‌بن زهیر در حق وی گوید: 
کانت مواعید عرقوب لها مثلا 
و ما مواعیدها الا الاباطیل. 
(از الاعلام زرکلی از الشریشی و ثمار القلوب 
و مجمع‌الامثال). 
جبها الاشجعی گوید؛ 
وعدت وکان الخلف نک سجية 
مواعید عرقوب أخاه بيترب '. 

(از منتهی الارب). 
= مواعید عرقوب؛ وعده‌های عرقوب. اشاره 
است به عرقوب که در خلف وعده مشهور 
بود: او در آن باب به قولی مکذوب و مواعید 
عرقوب توح را معزور می‌داشت. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۸۸). 
عرقوب) لاسد. رغ بل آس] (إخ) بقار. 
برد. صیاح. عوا. عواء. (یبادداشت مرحوم 
دهخدا). صورتی است از فلک. رجوع به 
عواء و بقار شود. 
عرقوبالرامی. (ع بُرْ را] ((خ) کوکبی 
است. (از اقرب الموارد). ستاره‌ای که پس از 
رکبةالرامی در صورت قوس از دیگر 
ستارگان روشن‌تر است و بر خرده گاه‌دست 
اسب واقع است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
عرقوبی. [غ] (ص نسبی) منوب به 
عرقوب. رجوع به عرقوب ((خ) شود. 
- وعده یا مواعید عرقوبی؛ نويد دروغین: 
ایشان را به مواعید عرقوبی متظهر گردانید. 
(جهانگشای جوینی). و به مواعید عرقوبی 
سلطان را مفرور کرد. (جهانگشای جوینی). 
عرقوتان. ل ن 1 (ع ) تیه عصرقوة, 
رجوع به عرقوة شود. |[دو چوب بر پهنای 
دلو نهاده مانتد صلیب. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). [دو چوب با هم متضم در 
مابین واسط رحل و موخر آن. (منتهی 
الارب). دو چوب که پیوسته میگردند مابین 
اواسط رحل و موخرة. (از اقرب الموارد). ج» 
عراقی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
عرقون. [] (() نباتی است که برگ آن شبیه 
به برگ شقایق‌العمان است و شکافته و 
طولانی. و بیخ آن مستدیر و آن را میخورند. و 
صف ڈیر نی می‌فود و شاخه‌های آن 
باریک و برگ آن شه به برگ ملوخیاء» و در 
اطراف شاخه‌های آن چیزی برآمده شبیه به 
سر مرغی و منقار آن. و این در طب غیر ممد و 
بلکه در صناعت دیگر است. (مخزن الادویه). 
عرقوة. [ع ن 1 (ع !) عرقوة الدلو؛ چوب 
چنبر دلو. (منتهى الارب). عرقاة دلو. و بضم 


اول خوانده نشود. زیرا وزن «فعلوة» در 
صلورتی به ضم اول میتواند باشد که حرف دوم 
آن نون باشد چون عَصَوَّة. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به عرقاة و عرقات شود. ||هر پشتة 
فن اسان گدار مانند سنگ تود؛ گور. (منتهی 
الارب). هر تپۀ آسان‌رو در زمین, گؤیی که آن 
نگ توده قبری است مستطیل. (از اقرب 
الموارد). ||((2) یکی از منازل قمر که «فرغ» 
نامیده میشود؛ و نیز هر دو فرغ را [از منازل 
قمر ] دو عرقوة خوانند. (التفهیم). رجوع به 
عرقوةالدلوالفلى و عرقوة الدلوالعليا شود. 


عر قوة الد لوا لسغلیی. (ع ق و تد د وس 


س لا] (اخ) آن جای فرغ مژخر است نزد 
عرب. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
فرغ شود. 
عرقوةالدلو لدع بل 
((خ) جای فرغ مقدم است نزد عرب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به فرغ 
شود. 
عرقة. [ع ق] (ع !) راه در کوه. (مسنتهی 
الارب). راهها در کوهها. (از اقرب الموارد). 
عرقه. - ع ق] (!خ) از نواحسی روم است و 
Eg‏ است. و نام 
آن به همین صورت در شعر ابوفراس آمده 
است. (از معجم ابلدان). و ظاهرا همان عرقة 
است. رجوع به عرقة شود. 
عرقة. [ع ر ق] (ع !) چوب ميان دو ساق 
دیوار در پهن نهاده. (منتهی الارب). چوبی که 
در مان دو ساق دیوار در پهنا نهاده باشند. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). یک رستد 
از خشت و با. (متهی الارب). یک صف و 
زذیفت از خشت و اجر و ستگ در دیوار. 
گویندبی‌البانی و عرقة و عرقتین. چنانکه 
گویند بنی‌عرقا و عرقین. (از اقرب الصوارد). 
عرّق. رجوع به عَرّق شود. ||یک رسته از 
اسب و مرغ و مانند أن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). عرّق. رجوع به عَرّق شود. |[زنبیل 
از برگ خرما بافته. ||دره. که بدان ميزنند. 
(منتهی الارب). تازیانه‌ای که بدان ميزند. 
(ناظم الاطباء). | طرة و توار گردا گرد خیمه. 
(منتهی الارب). طره که بر جوانب ف طاط 
بافنه ميشود. (اقرب الموارد). ||نوار که بدان 
اسیران را بندند. (مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ج, عرّق و عَرّقات. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||راه کوه و پینی کوه در هوا 
برآمده. (منتهی الارب) (آنتدراج, 
عرقة. (ع ر ق /ع ر ق] (اخ) نام مادر حبان 
است و حبان کی است که در روز خندق بر 
سعدین معاذ رضی اله عنه تير انداخت. 
«عرقة» لقب مادر اوست که قلابة نام داشت. 
(از منتهی الارب). 
عرقة. 1d‏ ق ] ااخ) از قری و دههای یمامة 


عرقی. ۱۵۸۳۱ 


لته در جک ملمة. در صلح خالدین 
وليد داخل نشد. (از معجم البلدان). 
عرقه. ۰ (ع ق] (ع [) بن و بیخ. با اصل مال. یا 
بیخ درخت که از آن ا کت اه 
الارب). اصل. و گویند اصل مال, و 
گویندریشة درخت که ریشه‌های دیگر از آن 
منشعب ميشود. (از اقرب الضوارد). ج. 
عرقات و عرّق. (اقرب الموارد). عرقاة. 
رجوع به عرقاة شود. 
عرقة. [ع ق] ((خ) د هرى است در 
چهارفرسخی 3 طرایلس, و آن آخرین 
شهر از اعمال دمشق 
دأمنۀ کوه EELS‏ 
دارد. و بر کوه آن قلعه‌ای ات او ان ف 
شهر. و گویند آن شهری است از عواصم مایین 
رفية و طرابلس. و سیف‌الدولةین حمدان با 
اهالی این شهر جنگیده است و ابوالمباس 
صفری در این مورد شعری دارد. بطلمیوس 
در کتاب ملحمة گوید: طول شهر عرقة ۶۱ 
درجه و ۱۵ دقیقه, و عرض آن ۳۶ درجه و 
۶ دقیقه است. و در آخر اقلیم چهارم و اول 
اقلیم بت قزر ,دار طالع آن ٩‏ درجه از 
سنبله و ۴۶ دقیقه 
از سرطان است. و مانند [ ن از جدی در مقابل 
ای انت وط الحا أن اند ام استغ]ر 
حمل. و بیت عاقبتش مانند آن ن¿ است از ميزان 
الفول شرکت دارد. (از معجم 
الیلدان). شهری است به شام, از ان شهر است. 


تحت ۱۲درجه و ۴۶ دقیقه 


و در زان 


عروتبن مروان مسند. و وائلة بن حسن 
عرقیان. (منتهی الارب)؛ از آنجا برفتیم به 
شهری رسیدیم که آن را عرقة میگفتند. چون 
از عرقة دو فرسنگ بگذشتيم به لب دریا 
رسیدیم, و بر ساحل دریا روی از سوی 
جنوب, چون پنج فرسنگ برفتیم به شهر 
طرابلی رسیدیم. (سفرنامةٌ ناصرخسرو چ 
دبیرسیاقی» ص ۱۴). 

حرقه. (غ ر ق] (ع ص) مرد بسیارخوی. 
(مسنتهی الارب). بسیارعرق. (از آقسرب 
الموارد). عرّق. رجوع به عرق شود. 

عرقه. (ع ق /قٍ] (ص) در اصطلاح عامة 
مردم, آدم ناقلا و دجنس و زرنگ. (فرهنگ 
لغات عامیانه). ارقه. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به ارقه شود. 

عرقی. [ع ر ] (ص نسبی) منسوب به عَرّق. 
رجوع به عرق شود. ||در تداول عامه, آنکه 
معتاد به بسیار عرق خوردن است. (یادداشت 


چنین گوید: «بترب» بتاء» یمامه است. و بشاء 
مثلث (یترب) نیز نقل شده است که آن خرد 
مذینه مشود و گوبند زمین بنی‌سعد است. ولی 
همان اولی أصح باشد. 


۲ عرقی. 


عرک. 





مرحوم دهخدا). 
عرقی. [ع قی‌ی] (ع ص نسبی) منسوب 
است به عرقوة. (ناظم الاطباء). رجوع به 
جرقوة شود. 
عرقی. [ع قیی] (ص نسبی) منسوب 
اشت به عرقة که آن شهرکی است در مشرق 
طرابلس شام. و جماعتی از بزرگان بدانجا 
منسوبند. (از اللباب فى تهذیب الانساب) (از 
معجم البلدان). رجوع به عرقة شود. 
عرقی. (ع ] (اخ) خانواده‌ای از اهل کنعان 
که در عرقة سا کن بودند. و عرقة در نزد تل 
عرقة به شمال طرابلس واقع. که پرستندگان 
عشتاروت در اینجا بودند. (از قاموس کاب 
مقداس). 
حرقی. [ع ] (إخ) لقب احمدبن حمزةبن 
اا ی 
وی محدث و شافعی مذهب بود و در 
اسکندریه نزد سلفی حدیث اموخت. تولد او 
راسال ۴۶۲ ه.ق, نوشته‌اند. او در اسکندریه 
برگذشت و جسد او به مصر حمل شد. (از 
معچتم البلدان). 
عرقی. (ع ] (اغ) لقب احمدین سلیمان 
عرقی, مکنی به ابوبکر است. وی محدث بود 
و از سعیدین سنصور و مهدی‌بن جعفر و 
دیگران روایت کرده است. و مسحمدبن 
یوسف‌بن بشر حافظ هروی, از وی روایت 
کرده‌اشت. (از اللباب فی تهذیب الان‌اپ). 
حنارث‌بن محمدبن عبدالرحمان‌بن عرق 
حمصی یحصبی عرقی است. و نست به جد 
دارد. او محدث بود و از پدر روایت دارد و 
ابوالقاسم ظبرانی از او روایت کرده است. (از 
لباب فى تهذیب الانساب). 
عوقی. [ع ] (اخ) لقب بشربن نصربن 
ملصور عرقی» مکنی به اپوالقاسم است. وی 
ققیه شافمی مذهب بود و نیت او به «عرق» 
یکی از خادمان نلطان. که برید مصر را به 
عهده داشت. می‌باشد. تولد بشر در بغداد بود 
سپس به مصر رفت و به سال ۳۰۲ ه .ق.در 
آنتجا درگ ذشت. (از اللیاب فى تهذیپ 
فرقی. (ع | )لب زین عیسی 
انصاری خزرجی عرقی, مکنی به ابوالرضا 
است. وی محدث بود و از یوسف‌بن یحی و 
محمدپن عبده و عبداله‌ین احمدبن ابی مسلم 
ونون اص ب 
E ONE‏ 
جمیع و ابوالمفضل محمدین عدالهین محمد 
شیبانی و دیگران از او روایت کرده‌اند. (از 
معجم البلدان). 
عوقیی. (ع ] (اخ) لقب عروةبن مروان عرقی 
حرار است. وی مسحدث و امی بودو از 


عبیداله‌ین عمر رقی و موسی‌بن اعين روایت 
کرده‌است. و ایوب‌بن محمد وزان و خیرین 
عرفة و یونس‌بن عبدالاعلی و سعیدین عشمان 
تنوخی از او روایت کرده‌اند. (از معجم 
البلدان). 
عر قی. [ع ] (إخ) لقب عروةبن مسروان 
جزری عرقی محدث و سا کن‌شهر عرقة بوده 
که‌از عبیداله‌ین عمر ورقی و موسی‌بن اعين و 
دیگران روایت دارد و ایوب‌بن محمد وزان و 
دیگران از او روایت کرده‌اند. (از اللباب فى 
تهذیب الانساب). ۱ 
عرقیی. (ع ] (إخ) لقب سحمدین حمزةبن 
احمد عرقی, مکنی باپوالسرکات است. وی 
محدث بود و به سال ۴۶۵ ه.اق.در مسصر 
متولد شد و حدیث رانزد خلعی و ابن ابی‌داود 
سلفی..و لفت را نزد ابن قطاع اوخ اون 
سال .۵۵۷ ه.ق.درگذشت. (از معجم البلدان). 
عرقی. [ع ] ((خ) لقب وانلةبن حن 
عرقی, مکنی به ابوالفیاض است. وی محدث 
بود و از کثیربن عبید و عمروین عشمان 
حمصی و یحیی‌بن عشمان روایت کرده است. 
و طبرانی و عبیداله‌بن علی جرجانی از او 
روایت کرده‌اند. (از معجم البلدان, 
عرق یابس. (غ زر ق ب] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) قلفونیا است. که به فارسی زنگباری 
نامند. (مخزن الادویه), . 
عرقیل. [ع] (ع ) زردی بسیضه. (مسنتهی 
الارب). زردی تخم‌مرغ و بیض. (از آقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). 
عرقبه. (ع ر قی ی ] ([) دستارچه و روپا ک 
بریشمین. (از برهان). رومال کوچک که به 
آن عرق پا ک‌کنند. (غیاث اللغات) (آتدراج) 
دستارچه و روپا ک ابریشمین که بدان عرق 
برچینند. (آتدراج). پارچۀ کوچکی که بدان 
عرق از بدن پا ک کنند. دستمال و رومال. 


(ناظم الاطباء): 
در عرقیه قطرات عرق (؟) 
شبم گل بود بروی ورق. ۱ 
میر خسرو (اژ انندراج). 
هرکت. (ح] (ع مص) گذاشتن شتر را در گیاه 


ترش تا بچرد از آن بقدر حاجت و-خواهش. 
(از منتهی الارب». عرک الابل فی‌الحمض؛ 
شتران را در میان گیاه حمض رها کرد تا به 
اندازۂ حاجت خود از آن بخورند. (از اقرب 
الموارد). ||حائض گردیدن زن. (از منتهی 
الارب). عرا ک. عغروک. و ف به عرا کو 
عروک شود. ||سخت شدن ج جنگ بر کسی. (از 
منتهی الارب). عرک القوم الحرب؛ جنگ آن 
قوم را فرا گرفت. (از اقرب الموارد). |]مالیدن 
پوست و جز آن. (از منتهی الارب). عرک 
الادیم؛ پوست را مالش داد. (اقرب الموارد). 
مالیدن گوش و ادیم و آنچه بدان ماند. تاج 


المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). || گوشمال 
دادن. (منتهی الارب). ||خراشیدن چیزی را 
چندان که محو و ناچیز گردد. (منتهی الارب). 
تراشیدن چیزی را تا محو شود. (از اقرب 
لموارد). |برانگیختن بدی و زمائه کسی را 
(از منتهی الاارب). حمل کردن شر و داهیه بر 
کسی.(از اقرب الموارد). |بریدن بازوی شتر 
را آرنج او. چندان که بگوشت رسد. (منتهی 
الارب). خراشیدن شتر پهلوی خود را با آرنج 
خود چندان که بگوشت زسد. (ناظم الاطباء). 
عرک البعیر جنبه بمرفقه؛ شتر پهلوی خود زا 
بوسیلة آرنج خویش خراشید و خط انداخت 
تا بگوشت رسید. و چنین شتری را عارک و 
هت کرک فان (ر اتب نآرد 
||استوارخرد گردانیدن کی را زمانه. (منتهی 
الارب). عرک الدهر فلانا؛ آزموده کرد او را 
روزگار. (از اقرب الموارد). ||چریدن ستور 
گیاه را (منتهی الارب). خوردن ماشیه بات 
را. (از اقرب الموارد). لمس کردن کوهان را تا 
ببینند ایا چربی دارد یا ندارد. (از ناظم 
الاطباء). کی را در حرب و کوهان برمچیدن 
تا فربه هست يا نه. (تاج السصادر بیهقی). 
عرک السنام؛ سنام رالصی کرد تا پیبند آیا در 
أو پیه و چربی هت يا نه (از اقرب الموارج) 
(از منتهى الارب). 
عرکت. [ع) 2 ) پسلیدی ددگان. (منتھی 
الارب). پلیدی سباع و ددگان. (ناظم الاطباء). 
خُر و پلیدی سباع. (از اقرب الموارد). 
عوکت. [ع ر] (ع مسص) نیک اندازندة 
همسران گردیدن. (از منتهی الارب). نیک 
افگندن همران خود را در جنگ. (ناظم 
الاطباء), ||اسخت افکنده شدن در حرب: (از 
منتهی الارب). سخت افکنده شدن در جنگ. 
(از ناظم الاطباء). عرک و سخت‌پیکار و 
اه یه در چگ اه آفرت 
الموارد). 
عرکت. لغ د[ (ع امص) اسم مصدر بت 
عرک را. (منتهی الارب). رها کردگی شتران 
را در شور گیاه. (ناظم الاطباء). اسم است از 
مصدر عرک. (از اقرب الموارد). ||() آواز. 
(منتهی الارب). صوت و آواز . (ناظم الاطباء). 
اج عر کی. (منتهی الارب) (اقرب الصواردا: - 
رجوع به عرکی شود. 
عرکت. [ع ر] (ع ص) مرد نیک اندازنده 
اقران خود را در حرب و جز آن. (سنتهی 
الارب). مرد نیک اندازنده اقران و هسران 
خود را در جنگ و جز آن. (ناظم الاطباء). 
رجل عرک؛ مرد سخت و به زمین افکنده. (از 
اقرب الموارد). ||مرد ازموده و سخت توانا در 
کارزار. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). ج 
عرکون. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
اارسل عرک؛ ریگ در یکدیگر درآمده. 


عرک. 


(منتهی الارب). ریگ متداخل و درهم شده. 
(از اقرب الموارد). ||() آواز میائة دریا و 
معظم آن. (منتهی الارب). صوت. (اقرب 
الموارد). 

عرکك. (ع ر] (ع !اح عروکة. (سنتهی 
الارب). ج عروک. (اقرب الموارد). رجوع به 
عروک و عروكة شود. 
عرکات. [ع ر1 (ع 4ج عر کة. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عركة شود. 
ع رکانیه. (ع ر نی ی ] (ع ص) زن زنا کار. 
(ناظم الاطباء). زن فاجر. (از اقرب الموارد). 
عَركيّة. رجوع به عركية شود. |[زن ستبر گنده. 
(ناظم الاطباء). زن غلیظ و بزرگ جنه. (از 
اقرب الموارد). عركية. رجوع به عركية شود. 

ع رک رکت. [غ د ز) (ع ص) شرم سطبر. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
|اشتر نر قوی درشت. (منتهی الارب). شتر 
قوی و درشت. و مؤنٹ آن عرک ركة باشد. (از 
اقرب الموارد). ||مرد تندار و شکیبا. (منتهی 
الارب) (آنندراج). |اشتر که از خراش آرنج, 
بازویش بریده باشد. (منتهی الارب). شتری 
که پهلوی او بوسیلة آرنجش خط افتاده و 
بریده باشد و تا گوشت رسیده باشد. (از اقرب 
الموارد). 

عرک رک4.(ع رز ر کَ] (ع ص) زن 
بسیارگوشت و زشت‌هیشت. (منتهی الارب). 
زن بسیارگوشت شت زشت بدترکیب. (ناظم 
الاطباء). زن رسحاء و زشت و لحمی و 
پرگوشت و قبیح و زشت. (از اقرب الموارد). 
||مونث عرکرک. ماده‌شتر قوی و درشت. (از 
اقرب الموارد). رجوع به عرکرک شود. 

ع رکسة. (ع ک س ] (ع مص) بر یکدیگر 
نهادن چیزی را, (از منتهی الارب). بر هم قرار 
گرفتن و ترا کب.(از اقرب الصوارد). |اگرد 
آوردن. "7 منتهی الارب). . جمع کردن بعضی 
زابر بعضی. (از اقرب المولزد), 

ع رکل. (ع ک] (ع () دف و طبل. |/((ج) نام 
مردی است. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). 

عرکون. لغ را (ع ص ) ج رک هی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عرک شود. 

ع رکة. [ع ک ] (ع !) یک مرتبه. ج. عر کات؛ 
لقیته عرکة ار عرکات؛ یک بار یا بارها او را 
دیدم. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 

ع رکه (ع رز ک] (ع ص) مرد خبیث و پلید؛ 
هو عرکة یعرک الاذی بجنبه؛ او «عرکة» است 
و آزار را در پهلوی خود حمل می‌کند. (از 
متته الارب) (از اقرب الموارد). 

عرکی. (ع ر کیی ] (ع () ماهیگیر. (منتهی 
الارب). صايد ماهى. (از اقرب الموارد). 
| کشتیبان. (منتهی الارب). ملاح. (از اقرب 
الموارد). ج» عَرَ ک.و جمع الجمع عروک. 


(اقرب الموارد) (متهی الارب). ۱ 
عرکی. (ع ر کی‌ی ] ((خ) اسمی است شبیه 
به نبت. و ان نام کسی است که از پیامبر 
(ص) در مورد وضو ساختن با آب دریا 
استفار كرد. (از اللباب فى تهذيب الانساب). 
عرکین. (غ ک] (ع !) (ذواا...) ستاره‌ای 
است. (ناظم الاطباء). 
عرکیة. (ع ر کی ی ] (ع () زن زنا کار. (از 
منتهی الارب). فاجرة. (اقرب الصوارد). 
عركانية. رجوع به عركانية شود. [[زن سطبر 
درشت. امنتهی الارب). غلظة. (اقرب 
الموارد). عركانية. رجوع به عركانية شود. : 
عرکوزی. (عّرر] (حامص مرکب) به گوز 
سرگین برآوردن, . چه «عر» بالضم بمعی 
سرگین اسست. (آنندراج) (غیاث اللفات), 
عرکوزی. [عٌرر] (حامص مرکب) شور و 
غوغای بی‌محل. (آنندراج) (غیاث اللغات). 
صورتی از عر و گوز و آن اشاره است به تیز 
دردادن خر هنگام نهیق. 
عرم. [ع] (ع مص) شدید و سخت گردیدن. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). عمراصة. 
عرام, رجوع به عرامة و عرام شود. ااشضوخ 
شدن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباع). 
عرامة. عرام. رجوع به عرامة و عرام شود. 
||ناز كردن و خرامیدن و شاد گردیدن و 
فیریدن و یا سرگشته شدن و تباه گشتن. (از 
متهی.الارب) (از ناظم الاطاء). عرام. عرامة. 
رجوع به عرام و عرامة شود. ||خوردن چیزی 
از طعام. (از منتهی الارپ). گویند عرم من 
الطعام یعنی چیزی از آن طعام را خورد. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). | |گوشت از 
استخوان بازکردن. (از منتهی الارب). گوشت 
بازکر دن از است‌خوان, (تاج المصادر بیهقی). 
برکندن از استخوان همة گوشت را و خوردن 
ان را. (از ناظم الاطباء), عرم العظم؛ انچه از 
گوشت بر استخوان بود جدا کرد. (از اقرب 
الموارد). |[درخت خایدن و چریدن ستور. 
(از منتهی الارب). چریدن شتران درخت را. 
(از ناظم الاطباء). عرم الابل الشجر؛ شتران از 
آن درخت برگرفتد.(ز اقرب الموارد). || شیر 
مادر خوردن پسر. (منتهی الارب). عرم 
الصبی امه؛ ان کودک شر مادر خود را خورد. 
(از اقرب الموارد). |[رنج و اذیت رسانیدن 
کسی را (از مستتهی الارب). آزار و اذیت 
رسانیدم. (از اقرب المواردا: 
عرم. (ع] (ع !) چربش. (منتهی الارب). 
دسم. (اقرب الموارد). ||باقی‌مانده در دیگ. 
(منتهی الارب). بقیةٌ دیگ. (از اقرب الموارد). 
[گوی که فرامآمدنگاه آب باشد. (ستهی 
الارب). " ج» عرمان. 
عرم. [غ ر] (ع مص) نرم و ست گردیدن 
استخوان. (از منتهی الارب). عرم العظم؛ دود 


عرم. ۱۵۸۳۳ 


و بوی آن استخوان برخاست از پختن. (از 
اقرب الموارد), ۳ 
عرمء [ع رَ] (ع() سیاهی سپیدی آميخته. در 
هر چه باشد. یا خجک زدن از سیاهی و 
سپیدی. (منتهی الارب). سیاهیی که با سپیدی 
مخلوط باشد. در هر چه باشد. و پا اینکه نقطه 
نقطه باشد از آنها بی‌آنکه نقطه ها وسیع گردد. 
(از اقرب الموارد). |اسپیدی است بر لب 
گوسیند. ||گوشت ناپخته. (سنتهی الارب). 
لحم و گوشت. (از اقرب الموارد). گوشت. 
اران (برغان | بخ ستگموار: 
(منتهى الارب)." 
عرم. [ع ر ] (ع!) نوعی از ماهی باشد که اهل 
مغرب آن را سردین و به یوتانی سماریس 
خوانند. (برهان قاطع) (انتدراج). ماهبی است. 
که اهل مغرب سردین, و بیونانی دبس نامند. 
(تحفه حکیم مومن). سماریس است. (مخزن 
الادویه). و رجوع به ساردین و سردین شود. 
عرم. [ع ر ] (ع ص) سخت و درشت از هر 
چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||() 
هرچه حاجز باشد ميان دو چیز. (مبنتهی 
الارب) (ناظم الاطاء). ااج عرمة. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به عرمة 
شود. بند آب. (دهار). رودخانه و سدی که 
پیش آب رودخانه گرفته راه آب مسدود 
سازند. (غياث اللغات). 
عرم. اع رٍ ] (إخ) (سيل. ..( E‏ آن 
ممکن نباشد. (ناظم الاطباء). 
عرم. [ع ر (اخ) نام استخر و آبگیری بوده 
که اهل سبا آن را با سنگ و قیر پسته بوده‌اند. 
(برهان قاطع) (آنندراج). عرم نام بندی است 
کباش کرقه وودر ان درک به نگ 
و قیر تا آب باران جمع شدی. و آن راسه در 
کردیکی از بالای دیگری. و در زیز آن 
برکه‌ای عظیم بود و آن را دوازده راه کرده پود 
بعدد جویهای ایشان. چون باران آسدی و 
سیلاب در پس آن بند جمع شدی آنگه در 
پائین بگشادی و چون کمتر شدی در زیرین 
بگشادی. چون آب در برکه شدی آن برکه آب 
قسمت کردی در جوپها. و این همچنین 
می‌بود تا آنگه که بلقیس درگذشت و مدتی 





۱ -در متتهی الارب عرک و عروک» هر دو 
جمع عرکی باب امده است. 

۲ - این معنی فقط در منتهی‌الارب و به تبع آن 
در آنندراج و ناظمالاطباء آمده است. و در 
تاج‌العروس و شرح قاموس و آقرب‌الموارد به 
این معنی بکسر راء فط شده است. 

۳ -در اقرب‌الموارد چين است: عرم العظم؛ 
قتر بالقاف لا بالفام. بتابراین بمعی ست شدن 
و نرم گردیدن (فتر) صحیح نمی‌باشد. 

۴ -به این صعنی در افرب‌الموارد بضم اول 
ضط شده است. 


۴۳ عرم. 


برین برآمد. ایشان طاغی شدند و از حند 
درگذشتند. خدای سبحانه و تعالی موثان 
بررگ را بر ايشان مسلط گردانید» بیامدند و آن 
بد را سوراخ کردند. آپ درافتاد و آن بخد را 
خراب کرد و سیل در شهر ايان افتاد و 
بوستانها و زمینها و سراهای ایشان خراب 
کرد و ایشان بعضی هلا ک شدند و بعضی در 
عالم متفرق گشتند. (تفسیر ابوالفتوح رازی)؛ 
فأرسلنا علیهم سیل العرم. (قرآن ۱۶/۳۴). 


جائی که تیم کهر پرآرد مههاجت 

ویران کند به سل عرم جنت سیا. سعدی. 
عرم. [غ ر ] ((خ) نام وادیی است در عينة. (از 
معجم اللدان). 


عرم. (ع ر] ((خ) وادیی است که از یتبع 
سرازیر می‌گردد و نام آن در شعر کثیر آمده 
اس و گویند اننام وهی است: از نج 
الیلدان). 
موم. [غ] (ع ص, () ج آعرم. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به غرم شود. اج 
عَرّماء. (اقرب الموارد). رجوع به عَرماء شود. 
||( تخم قطا. (از اقرب الموارد). ! تخم‌مرغ و 
تخم قطا. (ناظم الاطیاء). 
مرم. [ع ر1 (ع !) ج عرمة. (اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). رجوع به عرمة شود. , 
عرما. [ع] (ع حرف استفتاح) بمعنی «اما» 
است. رجوع به عرمی و آما شود. 
عر ماء. [ع] (ع ص) منت آعرم. (منتهی 
الارب (از اقرب الموارد). ينی سياه و سپید 
آمبخته. (ناظم الاطاء). ج عسرم. (اترب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||مار که خجکهای 
سیاه و سید داشته باشد. (منتهی الارب). مار 
رقشاء. (از اقرب الموارد). 
عرماض. (ع] 2 مص) چفرلاوه برآوردن 
اب. (از متهى الارب) (از ناظم الاطباء), 
دارای طحلب و خزه گردیدن آب. (از اقرب 
الموارد). عرمضد. رجوع به عرمضة شود. 
عرماض. [ع] (ع) چ نزلاوه. (مستتهی 
الارب). جل‌وزخ و چغزلاوه. (ناظم الاطباء). 
طحلب. (اقرب الموارد). خزه. بزغسمه. 
عرمان. [ع! (ع ص لاع أعرم. (ستهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به أعرم شود. 
اج عرم. (منتهی الارب). رجوع به عرم شود. 
ااج عریم. (اقرب الموارد). رجوع به عردم 
شود. 
عرمان. [ع) (اخ) پدر قبیله‌ای است. (منتهی 
الارب). 
عرمان. [عز ر ] (ع ص) از قرای صرخد 
است. که آن از عمل حوران, از اعمال دمشق 
بوده است. (از معجم البلدان). 
گرهرم. (ع ر ر1" (ع ص) سخت. هرچه 
باشد. (متهی الارب). شدید. (اقرب الموارد). 


۰ (از اقرب آلموارد). بمخی لثکر نوشته‌اند. و 


بعضی گویند که ترکی است و در بعضی اقام 
ترکی عین مهمله هم می‌آید. والله اعلم 
بالصواب. (غیاث اللغات) (اتندراج). 
عرمس. (ع م۲ (ع ص, () سسنگ بزرگ. 
(منتهی الارب). . صخره. (اقرب الموارد), 
اة لستوار. (سنتهی ار ا ماده شتر 
سخت و قوی, از جهت تشبیه به صخره. (از 
آترب الموارد). 
عرمس. (ع رم ء) (ع ص) مرد درگذرنده و 
رسا در امور و دانا. (منتهی الارب). ماضی و 
گذرنده‌و ظریف. از مردم. (از اقرب الموارد). 
عرمسة. [ع مس ] (ع مص) استوار گردیدن 
اندام کسی سپس نرمی و فروهشتگی. (از 
منتهی الارب). سخت گردیدن بدن پس از 
ست بودن. (از اقرب الموارد). 
عرمش. [] (ع [) خوشه انگور بدون دانه. 
عرموش, ج, عرامیش. (از دزی). و رجوع به 
عرموش شود. 
عرمض. عم (ع () درخت با خار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||درخت خرد کار و 
پیلو. و هر درخت که گاهی کلان نگردد. 
(منتهی الارب). خرد و کوچک از سدر و 
ارا کو گویند خرد و کوچک هر درختی که 
هرگز بزرگ نشود. (از اقرب الموارد). نوعی از 
درخت کنار است و أن را خارها ماتند قلاب 
و منقار مرغان می‌باشد و هرگز بار و میوه 
ندهد. (برهان قاطع). نوعی از سدر بری است 
ارا ک کو چک 
را دانسته‌اند. (از تحفه حکيم سومن). اسم 
درخت سدر بری است. (مسخزن الادویه). 
صفی از سدر که بلند نشود و برگهای آن 
مجعد است و خارش مانند نوک مرغان باشد. 
ویاارا ک‌خرد و صغار اندک. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ||عضاه خرد و صفار عضاه. 
(از یادداشت مرحوم دهخدا). از درختان 
عضاه است. (از اقرب الموارد). عرمض. 
رجوع به عزیض شود. ||أحب الفار. (از تحفة 
حکیم مؤمن) (از مخزن الادویه). |[چغزلاوه. 
(منتهی الارب). طحلب, و واحد أن عرمضة 
است. (از اقرب الموارد). جامة غوک زا گویند 
و آن چیزی باشد سبز که در روی آبهای 
ایتاده بهم رسد و طحلب سبزی است که در 
ذیر آپ پاك و بالا آب می اند (ننحفة 
حکیم مؤمن). غلفق سبز که روی آب پوشد. 
آنگاه که در اطراف و کناره‌های آپ باشد آن 
را طحلب نامند. (یادداشت مرحوم ده خدا). 
خزه. طحلب. گاو آب. غوک جامه. ثورالماء. 
جل وزق. جامة غوک. خبزالضفادع. هنمد. 
سیرند. فرزد. چم. سرید. جلیک. چغفربازه. 
جغروازه. برغمه. بزغسعه, 


که‌به فارسی کنار بری نامند. و 


|الشکر بیار. (منتهی الارب). جیش کشبر. | عرمض. [ع م](عل) از درختان عضاه است. 


عر مه. 


(از اقرب الموارد). عرمض رجوع به عرمضص 
شود. 
عرمضان. (ع)(ع ) اسم عربی حندقوقا و 
بخورالا كراد است. (تحفاٌ حكيم مؤمن) 
(مخزن الادویه). 
عرمضه. (ع م ض ] (ع مسص) چنزلاوه 
ازرد اب (از مسنتهی الارب). دارای 
طحلب و خزه شدن آب. (از اقرب الصوارد). 
عرماض. رجوع به عرماض شود. 
عرمضة. (ع م ضَ] (ع!) یکسی عرمض. 
(منتهى الارب). واحد از هر تقو (از اقرب 
الموارد). رجوع به عرمض شود. 
عرمط. [] (ع !) حوش عرمط؛ دریار شاهی 
و محل تجمع. (از دزی). 
عرموش. [] (ع !) خوشذ انگور بدون دانه. 
عرمش. ج. عرامیش. (از دزی). و رجوع به 
عرمش شود. 
عرموط. إع] (ع !) تسلفظ عامیانه است 
عمروط را. (از دزی). رجوع به عمروط شود. 
عرموی. [] (ع !) دزی در فرهنگ آرد که 
باید نام نوعی پارچه باشد. و گوید ريش آن 
معلوم نشده است و شاهد ذیل رانیز تقل کرده: 
و علی راسها معجر عرموی مسل على 
وا 
عرمة. [ع ) (ع !) فراهسم‌آمدنگاه ریگ. 
(سنتهی الارب) (آنندراج). || عرمةالرجل:. 
قیله و گروه مردم. (منتهی الارب). 
عرمة. [ع رم) (ع [) بوی طبیخ. (سنتهی 
الارب). بوی طبیخ و چیز پخته شده. (از 
اقرب الموارد). || خرمی کوفته گرد کرده از باد 
ماف وبا ی اندو امن ال ریز نمی 
که‌پس از کوفتن جمع شده باشد تا آن را به باد 
دهند. (از اقرب الموارد). عرمة. رجوع به 
عرمة شود. ||ریگ توده. (منتهی الارب). 
مجتمع و انوه از رمل. (از اقرب الموارد). 
عرمه. [ع ر ء] ((خ) زمینی است سخت در 
کنارصمان, و نام آن در شعر رژبه عجاج آیده 
انت و گوبنة ان عارش ات هر اة زار 
معجم البلدان). زمینی است سخت درشت بر 
نر خد فا و تقایل عار ی اة اهن 
الارب). 
عوهة. [ع ر م] (عل) بند آب و حاجز مان دو 
چیز. (منتهی الارب). سد و بندی که در جلو 
سیل می‌بندند. و حاجز ميان دو چیز. (ناظم 
الاطباء). سدی که در عرض وادی قرار دهند. 
(از اقرب الموارد). ج. رم و یا آن جمعی 
است بدون واحد. و برخی گویند واحد آن 


۱ -به این معنی در مستهی‌الارب بفتح اول ر 
دوم ضط شده است. 

۲ - در غیاث اللغات و آنندراج به كر اول 
ضط شده است. 


عرمه. 


عرندس. ۱۵۸۳۵ 





عرمة است. (از منتهی الارب) ج عرم ملل 
کلمة و کلم. و یاعرم جمعی است بدون واحد. 
کوش اما امائ زگ بای نت کهوز 
وادیها ساخته می‌شود. (از اقرب الصوارد). 
ا[باران سخت. (متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). ذهب بهم سيل العرم؛ يعنى سيل عرم 
اھا ا سن وااو اقرب ال ارت 
کلا کموش نر. (منتهى الارب). جرذ نر. (از 
اقرب الموارد). جرذ ذ کراست» یحنی موش 
دشتی نر. (تحفه حکیم مۇمن). 
عرمة. (ع ر ع) (إخ) وادیی است. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
عرمة. [ع ۶] (ع [) بمعنی عرّم است در همه 
معانی. (از منتهی الارب). |سیاهی سپید 
متفه در هر چه باشد. (ناظم الاطاء) (از 
اقرب الموارد). خجک زدن از سیاهی و 
سبیدی. (ناظم الاطباء). منقط شدن سیاهی و 
سپیدی بودن آنکه نقطه‌ها وسیع گردد. (از 
اقرب الموارد). ||سپیدی برلب گوسپند. (ناظم 
الاطباء). ||گوشت ناپخته. (ناظم الاطباء). 
|| تخم قطا. (ناظم الاطباء). ||خرمن کوفة گرد 
کرده‌و پا ک‌نانموده. (ناظم الاطباء). خرمن از 
طعام که کوفته می‌شود آنگاه به باد داده 
می‌شود. (اقرب الموارد). ج» غرّم. (آقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). عرّمة. رجوع به عرمة 
شود. 
عرمی. (ع ما] (ع حرف استفتاح) عَرْما 
لغتی است در «اما». گویند عرمی و ال به 
معنی آما و الّه. (از اقرب الموارد) (از صنتهی 
الارب). 
عرن. []۲ (() چیزی است در پهلوی دست 
و پای اسب نزدیک به زانو بمانند چرم 
می‌شود و روزبروز بلندتر می‌گردد. و عرب 
آن را اعظم البق می‌گوید. بخور آن تب ربعم 
را تافع است. (از برهان). اسم عربی زوایدی 
است که در حوالی سم و زانوی اسب و شتر 
باشد. در مزاج و افعال ماند سم است. و 
سائیدة او بقدر نیم درهم با سرکه جهت صرع 
رطوبی, و با آب سرد جهت جمیع سموم؛ و 
بخور او جهت اختاق رحم مفید است. و 
گویند چون صاحب تب ربع او را به قصد رفع 
تب از حیوان جدا کند. رفع تب او سی‌شود. 
(مخزن الادویه). || به لفت اهل شام. نوع سفید 
یوفاریقون است. (از مسخزن الادویسه). 
یوفاریقون ابیض. آوفاریقون ابیض. 
عرن. [غ] (ع مص) «عران» نهادن بر بینی 
شتر. (از منتهی الارب), برس اندر بینی شتر 
کردن.(تاج المصادر یهقی). برس در بینی 
شتر کردن. (المصادر زوزنی). عرن البعیر؛ در 
بینی شتر «عران» چوب قرار داد. (از اقرب 
الموارد). ||بدرد آمدن بینی از عران. (از منتهی 
الارب). عرن البمیر (بصیغه مجهول)؛ شتر از 


درد بینی خود شکایت کرد بجهت «عسران». 
4 اقرب الموارد). ||پی پیچیدن تیر را. (از 
ناظم الاطباء). عرن السهم؛ ار ۵ 
تير. (از اقرب الصوارد). رصف. رجوع به 
رصف شود؛ 
عرن. ع ۳ ع مص) «عرن» بب‌آمدن در 
پای ستور. (از ناظم الاطباء). عرنت الدابة. أن 
چارپا دچار «عرنة» شد. (از اقرب الموارد). 
عرن. اع](ع !) أب بسسیار. (مسنتهی 
الارب). ت (اقرب الموارد). ||بوی طبیخ. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). عرن. رجوع 
به عرن شود. ||دود. امنتهی الارپ). دخان. 
(اقرب الصوارد). ||درختی است که بدان 
پوست پرایند. (منتهی الارب). درختی است 
به وسیلة آن دباغی کنند. (از اقرب الصوارد). 
|| گوشت پخه. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||ریش گردن ستور. (متهی الارب). 
«عران» که مرضی است. (از اقرب السوارد). 
رجوع به عران شود. |[بیماریی است که در 
پاین پای ستور برآید و موی برافکند. یا 
کفگی دست و پای ستور. یا درشتی است که 
در خردگاه دست و پای اسب پیدا گردد. 
(منتهی الارب). شقاق, و آن ترکیدگی دست و 
پای آدمی و اسب و حبوانات دیگر است. (از 
برهان). عران, و آن مرضی است که انتهای 
پای ستوز را فرامیگیرد و وی را از بین 
می‌برد؛ و گویند تشقو تشقق و شکافتگی است در 
دستها و پاهای ستور؛ و گویند آن سختی و 
ضخامتی است که در بندگاه پای اسب بدیدار 
گردد. (از اقرب الصوارد). عرنة. (منتهی 
الارب). رجوع به عرنة و نیز به عرن شوده 
دست را چون مرکب تیغ و قلم کردی مدار 
نیست غم گر مرکب تن لنگ باشد یا عرن. 
ناصر خسرو. 
عرن. (ع را (ع ص) هر که لازم گیرد جزار 
یا قسمت کننده راء چندانکه او را ببخوراند 
شت شتر راء (منتهی الارب). کی که لازم 
گیردیاسر را تا بخورد از گوشت جزور. (ناظم 
الاطباء). کی که «یباسر» و قسمت کننده 
گوشت شتر را ملازم شود تا از «جزور» و شتر 
کشتنی بهره برگیرد. (از اقرب الموارد) (از تاج 
العروس). |استور دست و پای کفیده و موی 
رفته. (ناظم الاطباء). ||اسب مبتلی به بیماری 
عرن. (ناظم الاطباء. ||(اغ) اسب عدی‌بن 
اميه ضبی. یا اسب عمیربن جبل بجلی. 
(منتهی الارب). 
عرن» [ع](ع !) بوی طبیخ. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). بوی طيخ يا بطیخ. (ناظم 
الاطباء). 
مرن. [ع ر ] (ع ) ج عرین. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عرین شود. اج 
عرینة. (ناظم الاطباء), رجوع به عرينة شود. 


| گوفااس..(ع] (ع !) مرغی است مانند کبوتر, 


و انسان متوجه آن نمی‌گردد مگر هنگامی که 
از پیش پای انسان پرواز کند و باعث ترس او 
شود. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
عرنوس, رجوع به عرنوس شود. ||ینی کوه. 
(متهى الازب) (از اقرب الصوارد). ج. 
عرانیس. (آقرب الصواردا. |جسای باغندة 
پنبه‌زنان. (منتهی الارب). محل و جای 
نواله‌های پنبه‌زن. (از ذیل اقرب الصوارد از 
تاج). 
عرناس. [ع] ((خ) جایگاهی است در 
کی وور کی ی امه انس 
معجم البلدان). 
عرنان. 1a‏ (اخ) کوهی است. (متهی 
الارب). کوهی است مابین تیماء و دو کوه 
طیء. و گویند در دبال جبال صبح, از بلاد 
فزارة است. و گویند رملی است در بلاد عقیل. 
و گویند نام وادیی است مشهور. و نیز گویند 
ان ک وهی است در جناب در پایین وادی 
القری به سوی فید. و این سرزمین به کثرت 
وحوش و ددان وصف می‌گردد. (از معجم 
اللدان). 
عرنتن. (ع رت /ع رت / عر تْ] (ع لا 
یک نوع گیاهی است که بدان پوست پیرایند. 
(ناظم الاطباء). درختی است که به وسلة آن 
تاو ار اقرب واه ی 
عرتون, رجوع به عرتن و عرتون شود , 
عرنجی.(ع e‏ (إخ) نام حمیرین سبا 
است. و نون آن زائد باشد. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
عرند. [غ ر /ع ر] (ع ص) صلب و شدید. 
(از اقرب الموارد). درشت و رست. گویند وتر 
عرند. و هم‌وزن آن جز کلم «ترنج» یافت 
نشود. (از منتهی الارب). عرد. عرّد. عرندند. 
رجوع به عرد و عرندد شود. 
عرند. aE‏ دد ] (زج) ۳ است به 
ای بسن سود لار" 
عر ند۵. [ع ر د] (ع ص) سخت و رست. 
(منتهی الارپ). صلب و شدید. (از اقرب 
الموارد). عرد. عرد عند غر ند: رجوع به 
عرد و عرند شود. 
عرندس. [ع ر د] (ع ص) شتر سخت و 
توانا. (منتهی الارب). سخت و طویل القامت 
از شتران, گویند بعیر عرندس و ناقة عرندس 1 


۱- در متهی‌الارب با الف عمودی (عرما) 
ضبط شده است آما در تاج‌العروس و 
اقرب‌الموارد با الف یائی (عرمی) آمده است. ` 
۲ - در برهان بقتح اول و سکون دوم و در 
مخزن الادویه یکسر اول ضبط شده است. و 
ظاهراًعزن است. 

۳ و هون بو روت و زرط 
شده است. 


0A۶ 


عرندسة. (از اقرب الموارد). ||توجبة بسيار 
آب. (متهى الارب). سيل بسیار. (از اقرب 
ير بيشه. (منتهی الارب). اسد 
بزرگ و عظیم. (از اقرب الموارد). 
عر نقن‌سه. (ع ز دس ] (ع ضا قات 
عرندس. گویند ناقة عرندسة؛ ماده شتر سخت 
و توانا. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به عرندس شود. 
عرنكل. (ع ر د] (ع ص) سخت درشت. 
(متهی الارب). صلب و شدید. (از اقرب 
الموارد). عردل. رجوع به عردل شود. ||دراز 
قامت. (متهى الارب). طسویل. (اقرب 
الموارد). 
عرندل. ۰( ر د] اج نام قریه‌ای است از 
سرزمین شراة از شام. و آن در عهد خليفة دوم 
پس از یرموک فتح شد. (از معجم البلدان). 
عرنش. [ع نٍ] (اخ) ابن سعدین خولان 
خولانی است. (منتهی الارب). 
عرنقصان. (غْرقَ]۲(ع! عرقصاء. (منتهی 
الارپ). اسم حندقوقی است با یربطوره است. 
(م‌خزن الادویه). شرقصات. عرصان. 
عریقصاء. رجوع به عرقصاء شود. 
عرنواس. (ع] (ع !) پرنده‌ای است شبیه به 
کبوتر که عرناس نیز نامیده شود. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عرناس شود. 
عر نه. [ع ر ن] (ع ص) ستور کفیده‌پا و 
مسوی‌رفتهپا. (مسنتهی الارب) (آنندراج). 
|[ اسپ عرن‌زده. (منتهی الارب) (آنندراج). 
مرنه: (ع ن] (ع !) رگهای بینی. (متهی 
الارب). رگها و عروق عرتن. (از اقرب 
السوارد). [[چوب درخت ظمخ. (منتهی 
الارب). واحد «عرن» و ان درخت ظمح 
می‌باشد که به شکل درخت دلب و چنار است 
و چوب گازران را از آن می‌برند و در زسین 
فرومی‌کنند تا لباس را بر آن بکوبند.(از اقرب 
الموارد). |ایخ درخت که به وی دهند پوست 
را. (منتهی الارب). |[(ص) مرد پلید و افتاده 
از بی‌طاقتی. (منتهی الارپ). صریع و خبیت 
که قابل تحمل نباشد؛ رجل عرنة.(از اقرب 
آلموارد). ۱ 
عرفة. [ع ن ] (ع () عسرن. مران. بیماری 
مذکور در «عرن». (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به عرّن شود. 
عرفة. (عز نْ] (اخ) (بطن ...) وادیی است که 
در کنار عرفات. و گویند آن مسجد عرفه و 
تمام مل است. (از معجم البلدان). جایی 
است در عرفات. و آن موقف یت. (منتهی 
الارب). 
عرنيي. (ع ر نی‌ی ] (ص نسبی) نبت | 
ت کک نذیربن قسربن عبقرین انمارین 
ش» که بطنی است از له و آن عده که 


ينر د و خداوند (ص) در a‏ شذند 


عر ند سه. 





و اقامت در آنجا را پسندیدند» از این بطن 
بود‌ند.(از لباب فی تهذیب الانساب). چ. 
غریون. (ناظم الاطباء). 
مرفی. (ع ر ] (إخ) حن‌بن عبداله عرنی. 
محدث بود و از ابن‌عباس روایت کرده است. 
و سلمةبن سهيل و حكمبن عتية از او روابت 
کرده‌اند.(از اللباب فى تهذيب الانساب). 
عرفی. [غ ز ] ((خ) قاسم‌ین حکم عرنی. 
قاضی و سحدث شهر همدان در قرن دوم 
هجری. رجوع به قاسم عرنی شود. 
عرنین. ۰ [ع] (ع ل) بینی, یا اسنخوان درشت 
آن. یا پن بینی نزدیک اپرو. (منتهی الارب). 
ون اهنت الا تما ن ا 
استخوان سخت آن, و یا زیر محل اتصال دو 
ابرو. یعنی ابتدای بینی که «شمم» در آن قرار 
دارد. (از اقرب الموارد). 
گرناصبی مثل مگسی گردد 
بگذشت نارد از در عرنینم. ناصر خسرو. 
||اول و بهترین هر چیزی. (سنتهی الارب). 
اول هر چیزی. (از اقرب الموارد). |اسردار و 
ثریف قوم. (منتهی الارب). سید شريف. 
(اقرب الموارد). ج» عرانین. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). 
عرنیه. [ غ ر نی ی ](ع ص) زن زنا کار. ||زن 
گند تومند. (ناظم الاطاء). 
عرو. [عَّرو] (ع مص) فروگرفتن کسی را" 
(از منتهی الارب) (انندراج). فروگرفتن کاری 
را. (ناظم الاطباء). المام و فروگرفتن. (از 
اقرب الموارد). || آمدن حالی که احسان و 
یکوئی می‌خواست. (از منتهی الارب). قصد 
کردن کسی را جهت طلب احسان و نیکوئی. 
(از ناظم الاطباء). آمدن تزد کی به طلب 
نشیکی و سعروف وی. (از اقرب الموارد). 
||فرود آمدن چیزی به کسی. (از منتهی 
الارب). رسيدن كاري کی را, (ناظم 
الاطاء). دچار شدن کسی به امری, و عارض 
دن آن امسر بر او. (از اقرب الموارد). 
|افروگرفتن مهمان میزبان را. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||قصد کردن کسی را. 
صردی زده گردیدن از تب. (از منتهی الارب). 
«عرواء» دست دادن به شخص. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عرواء شود. ||اندوهگین 
شدن سپس فروختن چیزی. (از منتهی 
الارب). فروختن شخص چیزی را سپس 
دلگ شدن برای آن. (از اقرب الموارد). 
عرو. (عَرز)(ع ص) خالی و پری. (منتهی 
الارب). انا عرو منه؛ خالی از او هتم. فلان 
عرو من الذنوب؛ بر او گناهی نیست. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). || انکه اهتمام امور 
نکند. (منتهی الارب). کسی که به اسر توجه 
نکند و اهتمام نورزد. (از اقرب الموارد). ||() 
کرانه. (منتهی الارب). ناحیه. (اقرب الموارد). 


عروب. 


ج. أعراو. (منتهی الارب) (اقرپ الموارد). 

عرواء. Talia‏ سردی تب و فسر؛ آن در 
اول لرزه. (منتهی الارب). سردی تب و لرزی 
که در اول بروز آن پیدا سی‌شود. (ناظم 
الاطباء)سرمای تب و ابتدای آن از آغاز بروز 
آن, و گویند آن سرما و لرزشی است که به 
مریض و غیر مریض دست می‌دهد. (از اقرب 
الموارد). |آحس شیر بیشه. (منتهی الارب). 
وان ال هی اسف( اقب لمر لزدا 
آواز نرم شیر. (از شرح قاموس). ||مابین زرد 
شدن افتاب تا شب هر گاه باد سرد وزد. 
(منتهی الارب). مابین زردی آفتاب تا شب. 
آنگاه که باد سرد بوزد. (از اقرب الموارد). 

عروان. [عز ](ع!) گیاهی است, یا آنچه در 
زستان برگقن نیفتد. (سنتهی الارب). نام 
گیاهی که در زمستان برگش ننیفتد و سبز 
بماند. (ناظم الاطباء). 

عروان. (عْرْ] ((خ) نام کوهی است. و گویند 
نام جایگاهی است. و آن را به فتح اول نیز 
خوانده‌اند. (از معجم البلدان). و رجوع به 
عروان شود. 

عروان. [عز ] ((خ) همان عروان است جز 
آنکه به فتح اول خوانده شده. و گویند آن 
کوهی است در فلاتی بنام عروی. و برخی آن 
را کوهی در مکه دانسته‌اند که طائف بر بالای 
آن واقع شده است و قبایل هذیل در آنجا 
سا کنند. و در حجاز محلی مرتفعتر از این کوه 
یافت نشود بدین سبب اب و هوای طائف 
معتدل شده است. و گویند در این محل آب یځ 
می‌بندد و آن را تنها ن_قطه‌ای از حجاز 
دانه‌اند که یخبندان آب در آن موجود است. 
(از معجم البلدان). و رجوع به عروان شود. 

عروان. [عز] ((خ) ابن جشم‌بن عبدشس 
رائل‌ین الفوث. از اجداد جاهلی است. رجوع 
به عروأنی شود. 

عروان. (عر] (() ابن کنانةبن خزیمد. از 
اجداد جاهلی است. رجوع به عروانی شود. 

عروانی۔ [غْز نی ] (ص نسبی) نسبت 
است به عروان. و ان از انساب كندة باشد. و او 
عروان‌ین جشم‌بن عبدشمس وائل‌ین الفوث 
است. و نیز عروان‌بن کنانقبن خزیمد کنیز برة 
دختر هراست. و برخی آن را غزوان پن کنانة, 
باغین معجم وزاء خوانده‌اند. (از اللباب فى 
تهذیب الانساب). 

عروب. ع) (ع ص) زن صساحب‌جمال 
شوی‌دوست. یا زن نافرمان, يا عاشق شوی, 
یسابه ستم دوست‌دارنده شوی راو 


۱- در اقرب الموارد بة بفتح اول ضبط شده 
است. 

۲ - در محهی‌الارب «فروکوفتن کی را» ضبط 
شده است که ظاهراً اشتباه است. 


عروب. 
آشکارکندة آن, یا زن رخار خنده. (منتهی 
الارب). زنی که شوهرش 
زنی خنده‌روه و زنی که او شوهر خود ر 


او را دوست دارد. و 


دوست دارد. (آنندراج). زن شوی‌دوست. 
(دهار). شوهردوست. (نصاب). زن 
دوست‌دارن‌ده زوج خود راء و گویند زن 
عاصی. و گویند زن ضحا که و بيارخنده. 
گویند: خیراكاء اللعوب العروب. (از اقرب 
راراج کی اس ارب قرب 
الموارد). 
عروب. [عز رو ] ((خ) نام دو قریه است در 
ناحیة قدس. و در انجا دو چشمه عظیم و دو 
برکه و باغهای باصفایی موجود است. (از 
معجم البلدان). 
عروباء. [ع] (ع ا) آسمان هفتم. (منتهی 
الارب). ننام آسمان هفتم انست, (از اقترب 
الموارد). 
عروبت. [ع ب ] (ع مص) عرب‌زبان شدن. 
عروبة. رجوع به عروبه شود. 
عر و بوق. [عَر ر ] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
از اتباع است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
عروتیز. اشتلم و بانگ و فریاد به تظاهر. 
رجوع به غر و نیز شود. 
عروبة. (ع ب] (ع ص) به سعنی عروب 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به عروب شود. ]| (ل) با لام و بدون آن و 
هو الافصح, روز جمعه. (منتهی الارب). 
عروپة و العروبة و يوم العروبة؛ روز جمعه و 
آدینه. و آن از اسماء قدیم است و معرب از 
زا که نی است وبا روا که نښربای 
است. ابوامعلی لفو گوید معرنذ اسک و کم 
اتفاق می‌افتد که «ال» بر ان داخل شود. و 
سبویه گوید بدون «أل» آوردن آن خطاست. 
و قول سیبویه مورد تأیید یونس‌بن حبیب نیز 
واقم شده است. (از اقرب الموارد). اصمعی 
گوید عسروبقه جمعه است و آن را در نبطی 
«اذینا» گویند. (از المعرپ جوالیقی). 
عروبه. ع ب ] (اخ) أبن ابی‌عروبة, از اعلام 
است و صحیح آ ن به لام است و ترک آن ن غلط, 
یا قلیل الاستعمال. (از منتهی الارب). 
عروبه. [ع ب ] (ع مص) عرب‌زبان شدن. 
(تاج المصادر یهقی) (منتهی الارب). عرب 
خالص شدن و دچار لحن نشدن, و فعل آن از 
باب ششم است. و گویند عروية و عسرويية از 
مسصادر بدون فعل می‌باشند. از اقرب 
الموارد). عروبية. رجوع به عروبية شود. 
عروبیة. (ع بی ی ] (ع مص) به معلی عروية 
است. (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عرب‌زیان شدن. عروبة. رجوع بعروبة شود. 


عر و تیر. اعز ر] (ترکیب عطفی, [ مرکب) 


تی زکردن. [عز رک د])مسص 
0 راه انداختن. 
4 و پورت کردن. (از فرهنگ لفات 
عامیانه). عربده کنیدن و بد حرفی کردن, و 
آن بر سبیل استهزاء و تمسخر گفته می‌شود 
چنانکه گویند: :مرياً داد میزد و عر و تيز 
می‌کرد, می‌پنداشت من از او ترس دارم. (از 
فرهنگ عوام). || حیاهو و اشتلم و اظهار خشم 
کردن.(از یادداشت مرحوم دهخدا). 
عروج. (غ](ع مسص) بلند گردیدن و 
بزاهدن, (از منتهی الارب). پر آمدن و په بالا 
برشدن, و با لفظ « کردن» مستعمل است. (از 
آنندراج). یه بالا بر شدن. (دهار) اترجمان 
القران جرجانی). به بالا برشدن و به اسمان 
برشدن. (المصادر زوزنی) اتاج السصادر 
بیهقی). بالا رفتن. (از اقرب الموارد). برامدن. 
بر شدن. هواگرفتن. مقابل نزول. مقابل هبوط. 
(یادداشست مرحوم دهخدا), 
ڪِ عروج کردن؛ برآمدن. برشدن. 
||عرج قى الدرجة أو السلم؛ از تردبان بالا 
رفت. (از اقرب الموارد). برامدن بر نردبان و 
بلند گردیدن. (ناظم الاطباء). ||عرج به (يغة 
مجهول). او را بالا برد. (از اقرب الموارد). برد 
او را. (ناظم الاطیاء). ||رسیدن در پای کسی, 
پس لگیدن. (منتهی الارب). چیزی به پای 
کی خوردن. پس ماند اشخاص لگ راه 
رفتن. در حالی که این لنگی از خلقت او 
باشد. اما ا گركگی از خلقت او باشد. آن را 
عرَج گوبد. (از اقرب الموارد). ||(إامص) 
صعود و ترقی. (ناظم الاطباء): 
مکان علم است نفست را زبان اندیشة رهرو 
نرولت پاية ادنی عروجت مزل ایقان. 
ناصرخسرو. 
بلکه در هاروت و ماروت این شراب 
از عروج چرخشان شد سد باب. مولوی. 
که کمینة این کمین باشد بقا 
تا ابد اندر عروج و ارتقاء. مولوی, 
ال ج عرج ع 1g/‏ (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به عرح شود. 
عرود. [ع] (ع مص) روئیدن و بلند گردیدن 
گیاه و دندان. (از منتهی الارب). برامدن نات 
و دندان. (تاج المصادر بیهقی). عردالاب؛ همة 
ناب خارج شد و سخت گردید. و چنین است 
عردالبات. و گویند آن بمعنی خارج شدن از 
نرمی و سخت شدن است. (از اقرب الموارد). 
||پدید آمدن بات. (المصادر زوزنی). عردت 
الشجرة؛ درخت پدید آمد. (از اقرب الموارد). 
||دور انداختن. (از منهى الارب). عرد 
الحجر ؛ سنگ را به دور افکند. (از اقرب 
لنوارها۲ 


هارت و پورت. اشتلم. داد و فریاد به تظاهر. مرور. [ع] (ع مص) گرگین شدن شتران. (از 


غر و بوق. 


۱۵۸۳۷  .سورع‎ 


شتران. (از اقرب الموارد), ۲ عَرّ. رجوع به عر 
شو د. 
عروس. (ع](ع ص,!) مرد و زن نوخواسته 
یکدیگر را. (مسحهی الارب). . رن نوکدخدا و 


| مرد نوکدخداء مگر در عرف اطلاق | ین بشتر 


| بر زن کنند. و به ضمتین خواندن خطاست. 
(آن‌ندراج) (غیاث اللفات). مرد و زن 
نوخواسته یکدیگر را. (ناظم الاطباء). منرد و 
زن مادام که در (عراس و عروسی باشند. (از 
اقرب الموارد). مرد و زن که تازه 
خواست‌گاری شده الت مادامی که در سور 
گردند. (شرح قاموس). ج» عرس, عرائی 
گویندهم عرس و هن عرانس. (منتهی الارب) 
(از اقرب الصوارد). یعنی جمع آن در سرد 
عرس, و در زن عسرایس است. (از شرح 
قاموس). هدی. هدید. مهدید. 

در مل گویند: كاد العروس یصیر أميرا. (إقرب 
زارد مل اورت لاعظر درون 
لامخباً لعطر بعد عروس "این مثل در حق 
شخصی گویند که اجناس خوب و یکو از وی 
پوشیده نباشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ان را برای کسی گویند که ذخیره کرده 
نمی‌شود از او چیزی گرانبها. (شرح قامنوس). 
آن را در حق کی گویند که چیز نفس از وی 
پنهان نشود, و یا در مذمت پنهان کردن چیزی 
در وقت حاجت. به کار برند. (از اقبزب 
لار اش سا ای اخ که ا ع 2 
پنت عبداله را شوهری بود عروس تام که:پس 
از خواستگاری از او مرد. پس مردی از او - 
خواستگاری کرد که بی‌چیز و بخیل و زشت 
بود و دهانی بدبوی داشت و چنون خواست 
پیش اسماء برود اسماء او را گفت اگراجازه 
دهی پر عم مرده خود را بستایم. مرد گفت 
بکن. اسماء گفت: بر تو می‌گریم ای عروس 
عروسهاء ای کی که میان اهل خود در آرامی 
چون روباه بودی و در وقت سختی‌ها و 
گر فتاری‌ها چون شیر بودی و اوصافی: در تو 
بود که مردم بر آن آ گاه نیستند. مردگلت ان 
اوصاف چیست؟ اسماء گفت: در همت و 
عزیمت مستی نمی‌کرد و در بامدادهفای 
سختی و گرفتاری. شمثیر به کار می‌بزد. 
سپس افزود: ای عروس روی سپید و تابان و 
یکو و بزرگوار. که در تو چیزهایی بود که یاد 
کرده نشود. مرد گفت آن چیزها چه بنود؟ : 


۱ - در اترب‌الموارد؛ بان معنی عرد ضبط 
مده است. 

۲ زاره اقا سفن زره حسا 
شده است. 
۳ - در ناظم‌الاطباء فقط «لامخباً لعطر عد 
عروس» و در اقرب‌الموارد فقط «لاعطر بعد 
عروس» خط شده است اما در مسهی‌الارب و 
شرح قاموس هر دو مثال آمده است. 


عروس. 





اسماء گفت: وی از ناسزا و زشتی دور بود و 
دهانی خوش‌بوی داشت و او را بوی بد در 
دهان نود توانگر بود و تنگدست نمی‌بود. 


آنگاه مرد پی برد به اینکه متظور اسماء کناید. 


زدن بر اوست. و چون بنزد اسماء رفت به وی 
کت خودازا به پروی خرش لاون 
عطر دان او را افککده دید, اسماء در جواب 
گفت «لاعطر بعد عزوس» یعنی عطر و بوی 
خوشی پس از عروسی نست. و اصل.این 
مثل را چنین نیز گفته‌اند که مردی با زنی 
ازدواج کرد و چون زن را بنزد او بردند دید که 
عطر بخود نزده است به او گفت پس عطر و 
بوی خوش تو کجاست؟ زن جواب داد آن را 
پنهان کرده‌ام. پس مرد گفت «لامخبا لعطر بعد 
عروس» یعنی پس از عروسی, پنهان کردن 
برای عطر نباشد. و رجوع به شرح قاموس 
شود:.اجتلاء؛ جلوه دادن عروس را بر شوهر. 
ازفاف؛ فرستادن عروس به خانةٌ شوهر. 
اهتداء؛ به شوهر فرستادن عروس را. (از 
منتهی الارب). تقیین؛ عروس بیاراستن. (تاج 
المصادر بیهقی). زفَ؛ عروس به خانة شوهر 
فرستادن. (دهار). فودج؛ مرکب عروس. 
مجلوة؛ عروس جلوه داده. هداء؛ عروس را په 
خانه آوردن. (منتهی الارپ). |أزن داماد. 
(برهان). زنی که تازه زناشوبی کرده. در مقابل 
داماد. (فرهنگ فارسی معین). زن نوکدخدا و 
زن داماد. (ناظم الاطباء). زن به خانهة شوى 
رفته. (یادداشت مرحوم دهخدا). دختر نو 
شوی کرده. پانو. بیو بیوگ. بیوگان. پیوگ. 
پیوگان. خوازنده. دغد. سنار. سنه. سنهار. 
نیوک. ویوء 
زمانی برق پرخنده زمانی رعد پرناله 
چنان مادر ابر سوک عروس سیزده‌ساله. 
رودکی. 
عروس جوان گفت با پیر شاه 
که موی شپید است مار سیاه. بدایمی بلخی, 
جهانی شده فرتوت چون پاغنده سر و گیس 
کون کشت سے موی و غروسی شه جما 


ك 


بوشعیب. 

عروسم نباید که رعنا شوم 
بنزد خردمند رسوا شوم. فردوسی. 
جهان چون عروسی رسیده جوآن 
پر از چشمه و باخ و اب زوان:. .۰ فزفوسی, 
دل پادشا سرد گنت از عروس 
فرستاد بازش بر فیلقوس. فردوسی, 
ملک چون کشت کشت و تو باران 
این جهان چون عروس و تو داماد. فرخی. 
گشت‌نگارین تذرو پنهان در مرغزار 
همچو عروس غریق در بن دریای چین. 

منوچهری. 


بسیار شمع و مشعل افروختند تا عروس را 
ببردند به کوشک شاه. (تاریخ بیهقی ج ادیب 


ص ۲۹۴). جهان عر وسی آراسته را مانت 
مبارکش. (تاریخ بیهقی ص 
۲ قلعت همچین عروس بکر بود. 
(تاریخ بهقی ص ۵۲۳. 
رده در رده زان گل لعلگون 
که‌خوانی عروسش به پرده درون. 

اسدی ( گر شاسب‌نامه ص ۹۵). 
کس‌عروسی در جهان هرگز ندید 
گیسویش پر نور و رویش پر ظلام. 

ناصرخسرو. 

این دهر یکی عروس پر مکراست 
ای قوم حذر کنید از این حره. ناصرخسرو. 
عالم بمئل بدخوی و ناساز عروسی‌ست 
وز خلق جهان نیست جز او شوی حلالش. 


ناصر خسرو. 


در ان روزگار 


هر کجا محنتی عروس پرند 

دلم آنجا شود بدامادی. مسعودی. 
آن امد باز. 
اندرین مدت که بودی غایب از نزد عروس. 
خاتون‌دار ملک فریدونش خوان که تست 
کابین این عروس کم از گنج کاویان. 


باز از ان سوی برندش که از 


۱ خاقانی. 
و آن کعبه چون عروس که هر سال تازه روی 
بوده مشاطه‌ای بزا پور آزرش. خاقانی. 
ای او بدل ما فر ونیاید از انک 
عروس سخت شگرف است و حجله نازیا 

خاقانی. 
تا من [علی‌بن الحسین ] به مشاطگی این 
عروس قام نمایم. (ترجمة تاریخ یحینی). 
مجو درستی عهد از جهان ست نهاد 
که‌اين عجوز عروس هزار دامادست. حافظ. 
- بیت‌العروس؛ حجله. حجله گاه. خان 
عروس. عروس خانه: 
فرو شت عالم چو بیت العروس. نظامی. 
- تاز‌عروس: زن که تازه عروسی کرده 
باشد. زن که اخیرا زناشوئی کرده است. 
نوعروس. زن نوشوی کرده. ۱ 

ج خواهر عروس؛ نام قضبةً عکس قظية 
فیئاغورس است. رجوع به ترکیب شکل 
عروس شود. 

< شکل عروس در هندبه؛ همان قضيهة 
فیثاغورس امت که: در هر مثلث قائم‌الز اویه 
مجموع مربعات اضلاع زاویة قائمه مساوی 
است بامربع وتر. و این از | کتشافات 
فیثاغورس است. و آن را در هندسه به نام 
کرسی عروس خوانند. و قضية عکس آن 
مشهور به «خواهز عروس» است. (از بحثی 
در قضية فیلاغورس, ترجمة احمد آرام), 


- عروسان باغ؛ کنایه از گلها و سیوه‌ها و 
نهالهای نوبرآمده و درخت میوه‌دار باشد. 
(برهان) (آنتدراج). کنایه از.گلها و 
میوه‌هاست. (انجمن آرا). عروسان چمن, 
عروسان مرغزار. 

<- عروبان بیابان؛ کنایه از شتر بارکش باشد 
عموماً. و شتران راه مکه خصوصأ. (آنندراج) 
(برهان). کنایه از شتران راه مکه. (انجمن ارا). 
= عروسان چمن؛ بمضني عروسان باغ است. 
که‌کنایه از نهالها و گلها و میوه‌های نورسیده 
باشد. (برهان) (از آنندراج) (از انجمن آرا)؛ 
عروسان باغ. عروسان مرغزار. 

عروسان خلد؛ کنایه از حسوران بهشتی 
باشد. (یس‌هان) (از انجمی آرا)؛ یکی از آن 
کنیزکان...در جمال رشک عروسان خلد بود. 
( کلیله و دمته). 

عروسان درخت؛ کنایه از شاخه‌های 
نورسته باشد. (از ناظم الاطباء). 
عروسان عور؛ کنایه از ستارگان؛ 
این عروسان عور رعنا را 

بر سر از اب چادر اندازد. خاقانی. 
--عروسان مُرغزار؛ کنایه از گلها و شونه‌ها 
و نهالها باشد. عروسان باغ. عروسان چمن: 
نوروز پیش از آنکه 
با لعبتان باغ و عروسان مرغزار. منوچهری. 
= عروس ارغتونژن؛ کنایه از ستار؛ زهره 
(ربة النوع طرب) است و آسمان سوم جای 
اوست. (برهان) (انتدراج) (از انجمی آرا). 


سراپرده زد به در 


= عروس تا ک؛شراب. (آتندراج), 

-عروس جهان؛ کنایه از جهان باشد به طریق 
اضافه, یعنی عروسی که آن جهان است. 
(برهان) (آنندراج). اين جهان. (ناظم 
الاطباء)؛ ۱ 

چو ترک حصاری ز کار اوفتاد 

عروس جهان در حصار اوفتاد. نظامی. 
- |اکنایه از کوکب زهسره. (از برهان) 
(اتدراج). . 

- ||کنایه از ماه. (آنندراج). 

عروس چرخ؛ کنایه از آقتاب جهان گرد 
است. (برهان) (آنندراج). عروس چهارم 
فلک. عروس خاوری. عروس روز. عروس 
نه فلک. 

-عروس چمن؛ کنایه از گل است. (فرهنگ 
فارسی معین). عروسان چمن. رجوع به 
عروسان چمن شود. 

عروس چهارم؛ کنایه از آفتاب انت 


. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء). 


۱ -مرحوم مولف در یادداشتی بخط خود در 
مورد این بیت چنین توشته است: یا اینجا 
عروس بمعی داماد است و یا جماش كلمة 
فارسی است نه عربی» واه اعلم. 


عروس. 


<- عروس چهارم فلک؛ کنایه از خورشید 
جهان آرا باشد. (برهان) (آنتدراج). بمناست 
این که خورشد را در فلک چهارم فرض 
میکردند. عروس چرخ. عروس خاوری. 
عروس روز. عروس نه فلک. 
7 عروس خاوری؛ به معنی عروس چرخ 
است که آتاب جهان تاب باشد. (برهان) 
(آندراج): 
در ده از آن چکیده خون زآبلة تن رزان 
کابلارخ فلک برد عروس خاوری. خاقانی. 
عروس خشک بتان؛ زنی که عقیمه بود 
یعنی هرگز نزاییده باشد. (برهان) (آنندراج). 
زن نازا. (ناظم الاطباء). 
- ||کنایه از دنیای بی‌بقا باشد. (برهان) 
(آندراج). کنایه از دنیاست. (انجمن آرا). 
دنیای بی‌بقا و جهان فانی. (فرهنگ فارسی 
معین). عروس شوی مرده. عروس مرده 
شوی. 
<< عروس روز؛ به معنی عروس خاوری است 
که خورشيد عالم انروز باشد. (برهان) 
(آنندراج). عروس چهارم. عروس چرخ. 
عروس خاوری. عروس فلک. عروس نه 
فلک. 
-عروس ژر؛ کنایه از آتش است* 
از تفر منک امد دز واه عر ونی زر" 
در حجلهٌ آهن شد گلنار همی پوشد. 
خاقانی. 

7 روس سبا؛ اشاره به بلقيس ملكة سيا 
است: 
بهر آوردن عروس سا 
رای جز اصفی نمی‌شاید. خاقانی. 
<- عروس شام؛ لقب شهر عسقلان است. 
عروس الشام. رجوع به عروس الشام شود. 
عروس شوی‌مرده؛ کنایه از دنیای فانی 
باشد. (برهان) (آتدراج). عروس مرده شوی. 
عروس خشک پستان. 
-عروس صحرا؛ شتر بارکش. (آنندراج). 
رجوع به ترکیب عروسان پیاپان شود. 
<- عروس عدن؛ کنایه از ماه باشد. و به عربی 
قمر خوانند. (برهان) (انندراج). 
- |اکنایه از ستاره‌های اسمانی است. 
(برهان) آتدراج). 
- ||پرستار و خدمتکاری را گویند که شبها با 
او دخول توان کرد. (برهان) (آنندراج). 
¬ عروس عرب؛ کنایه از مکه معظمه است. 
(برهان) (آنتدراج) (انجمن آرا), كبة معظمه. 
(غیات اللغات)؛ 
به خال و زلف و لب و حجله عروس عرب. 
که سنگ کعبه و حلقه‌ست و آستان و حجاب. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص 0۰ 
حع روس فلک؛ کنایه از افتاب 
جهان ار است. (برهان) (آنندراج). عروس نه 


فلک. عروس چرخ. عروس چهارم. عروس 

روزه 

بل عروس فلک برد دست 

کان‌نی مصر یوسف دگر است. 

تشم عروس فلک را امید دامادی 

ز بخت بالغ بیدار خواب دیده اوست. 
خاقانی. 

- عروس قلندرها؛ زن که از آشنا و غریب 


خاقانی. 


روی نپوشد. (یاددانت مرحوم دهخدا). 
- کرسی عروس؛ نام قضة فیناغورس امت 
در هندسه. رجوع به شکل عروس شود. 
- گنج عروس؛ در سوسیقی, نام یکی از 
تصنیفات بارید است. (برهان). و رجوع به 


گنج عروس در ردیف خود شود. 

- لباس عروس؛ لباس که در هنگام زفاف 

پوشند. لباس که در جشن عروسی در بر کنند. 

و رجوع به لباس عروسی شود؛ 

بهر ولی تو ساخت وز پی خصم تو کرد 

صح لاس عروس شام پلاس مصاب. 
خاقانی. 

نوعروس: زن که تازه زناشوئی کرده باشد. 

تاژه عروس؛ ۱ 

دگر عادت آن بود کاتش پرست 

همه ساله پا نوعروسان نشست. سعدي. 

شکایت کند نوعروس جوان 

به پیری ز داماد نامهربان. سعدي. 

بارها نوعروس جانفرسای ۱ 

دست در دأمنش زدی که درای. سعدی. 

امخال: 


حالا چند کلمه از مادر عروس بشنو؛ نظیر 
حالا دیگر این دول را بگیر. (امثال و حکم 
دهخدا). 

عروس از مهد ابخاز بتند؛ اشاره یه آن است 
که‌روسیان دختران و زنان قوم ابخاز را 
؟رفند و کدبانوی خان خود ساشختند. 
(آنندراج, از شرح اسکندرنامه). 

عروس بی‌جهاز روز؛ بی‌تماز دعای بنی‌نیاز 
قورمذ بی‌پیاز. (امثال و حکم دهخدا. 

عروس تعریفی آخبرش شلخته درمی‌آید. 


(امتال و حکم دهخدا). عروس تعریفی عاقبت. 


خلخته درآمد (یا از آب درآمد)؛ شخص مورد 
تحسین يا شیء مورد تمجید فاد و سعیوپ 
درآمد. عوام گویند: عروس تعریفی گوزار 
درآمد. (فرهنگ عوام). 

عروس تنبانش دو تا است. یا عروس چهار 
تبان دارد مفت کپل گنده‌ش. نظیر: آیهاالممتن 
علی فشک فلیکن المن علیک. (امثال و 
حکم دهخدا). عروس نه تبان دارد مفت کون 
گنده‌اش؛ا گر ثروت و نعستی دارد شایده‌اش 
عاید خودش می‌شود. ما چرا زیر بار منت یا 
کبرفروشی او باشیم. (فرهنگ عوام). 

عروس جوان داماد پیر 


عروس. ۱۵۸۳۹ 


سد را پیار جوجه بگیر. 

(امثال و حکم دهخدا, 
عروس حمام‌بر است؛ نسیجی بی‌دوام لکن 
خوش ظاهر است. (امثال و حکم دهخدا). 
پارچه‌ای خوش‌نما و پی‌دوام است. (فرهنگ 
عوام). رجوع به.«عروس حمام‌یر» در ردیف 
خود شود. 
عروس خانم ما هیچ عیبی نداره سرش کچله 
کونش کیه داره. (فرهنگ عوام). 
عروس خیلی خوب بود گر هم درآمد, همانند 
احمدک خوشگل نود آله هم درآورد. 
(فرهنگ عوام). 
عروس رابه پيراية همایه یک شب بیش 
نتوان پیراست. (امثال و حکم ده خداء از 
مقامات حمیدی). 
عروس سر خودش را نمی‌توانست ببندد 
میرفت سر هممایه را بندد. (امثال و حکم 
دهخدا). 
عروس شدم خلاص شدم؛ اختبارم با خود شد 
و از قیدی که داشتم رستم. (فرهنگ عوام). 
عروس که به ما رسید شب کوتاه شد؛ مدت 
بهره‌مندی از این نعمت بسیار کوتاه بود. 
(فرهنگ عوام). 
عروس ما عیبی ندارد کور است کچل است 
سرگیجه دارد. نظیر: نجنب که گنجی. عنز بها 
داء. (امثال و حکم دهخدا). 
عروس مردنی را گردن خارسو نگذارید؛ این 
چیز خود معیوب است. عیبش را ستوجه 
دیگری نسازید. (فرهنگ عوام). 
عروس می‌اید وسمه بکشد نه وصله بکند. 
(امثال و حکم دهخداا, 
عروس نمی‌توانست برقصد می‌گفت اتاق کج 
است. (امثال و حکم دهخدا). 
عروسی که خارسو ندارد, اهل محل 
خارسوی اویند؛ زنی با بچه‌ای که صاحب و 
سالار ندارد همه کس در کار او مداخله و 
فضولی می‌کند. (امثال و حکم دهخدا). 
عروسی را که مادر زن تعریف کند لایق گس 
خودش است. (فرهنگ عوام). 
عروسی را که مادرش تعریف کند. یا تعجید 
کند برای اقادائیش خوب است. (امثال و 
حکم دهخدا). 
||کنایه از هر چیز زیا و آراسته. (فرهنگ 
فارسی معین): 
چون عروس؛ بسان عروس. مثل عسروس. 
سخت زیبا. یک اراسته. (یادداشت مرصوم 
دهخدا)؛ 
یکی خوب کشتی بان عروسآ 


بر اراسته همچو چشم خروس. فردوسی. 


١‏ نل: عروس رز. 
۲-زل: میانه یکی خوب کشتی عروس. 


۱۵۸۹۴۰ عروس. 


یکی لشکر آراسته چون عروس 
به شیران جنگی و آوای کوس. فردوسی. 
||در تداول عامه, بسیار محجوب. (فرهنگ 
قاري عي | سکوب بر رانا 
الاطباء). زن پسر شخص. (فرهنگ فارسی 
معین). زن نسبت به پدر شوهر و مادر شوهر, 
چنانکه: فاطمه (ع) عروس ابی‌طالب است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). زن نسبت به 
خویشان شوهر, و آن را به عربی کته گویند. 
||(اخ) نام گنج اول است از گنجهای 
خسروپرویز. (برهان). گنج عروس. رجوع به 
گنج عروس در ردیف خود شود 
نخستین که بنهاد گنج عروس 
ز چین و ز برطاس و از هند و روس. 
فردوسی. 
|ایکی از گنجهای کیکاوس است. که به 
طوس داده بود. کیشسرو آن را به گودرز سپرد 
که‌به زال و رستم و گیو بدهد. (برهان): 
دگر گنج کش خواندندی عروس 
که کدکاوس در شهر طوس. فردوسی. 
إإتام اسمان هشتم. (ناظم الاطباء). ||(ع لا 
گوگردزرد, که اهل عمل أن را نفس خواند. 
(از برهان). به لفت | کسیریان, کبریت است. 
(تخفة حکیم مؤمن). کبریت زرد. (مخزن 
الادويه). ||قاتل الحل است, كه نيلوفر باشد. 
(مخزن الادویه). اهل شیراز. آب مقطر از 
معصفر در اول مرتبه را عروس, و آب سرخ 
بعد از ان را داماد نامند. (مخزن الادویه). 
|| چوبی که زه کمان خراط بدان پیچیده کشند. 
(از انتدراج). 
عروس. [ع] (إخ) نام منجنیقی بود از آن 
حسجاج‌بن یوسف, که پانصد مرد ان را 
می‌گرداندند. و محمدین قاسم به سال ۸٩‏ 
ه.ق.آن را برای جنگ با پادشاه هند فرستاد 
و یکی از اصنام هندیان را بوسیلة آن ویران 
ساخت. (از تمدن اسلام جرجی زیدان ج 
ص ۱۴۳۳): پرابر ارگ منجنیقی عروس برنهاد 
وبنداخت و پاره‌ای از خضراء ارگ 
فروافکدند. محمود. [غزئوی] گفت به فال 
نیک امد. (تاریخ سیتانا. 
عروس. fa‏ (إخ) (تيم ...) نام تیمی بوده 
است ظاهرا به بخارا. (يادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
دریغ تیم عروس و دریغ تیم ملک 
که‌این و ان سفط جبه بود و دستارم. 
سوزنی. 
عروس. [ع] (اخ) قلعه‌ای است به یمن. (از 
منتهی الارب). از قلعه‌ها و حصون بحار است 
در یصن. (از معجم البلدان). 
عروس. (ع] ((خ) (وادی(...)موضمی است 
نزدیک مدینه. ا الارب). 
عروس آرا. [ع] (نف مرکب) عروسآرای, 


عسرو س آراي‌نده. مشاطه. رجوع به 
عروس‌ارای شود. 

عروس آرای.[غ] (نسف مرکب) 
عروس آرا. عروس آراینده. آنکه عروس را 
بیاراید و زینت دهد. مسّاطه. (دهار). ماغطة: 
که تو باغبان سروپیرایی و مشاطهُ 
عروس‌ارایی. (سندبادنامه ص ۲۳). 

عروسافارس. (ع] (( مرکب) سلخالحية 
است. (مخزن الادویة). 

عروسان. a‏ ((خ) دهی است از دهستان 
جندق بیابانک بخش خوریابانک شهرستان 
نائین. سکنه ۱۰۵ تن. آب آن از قنات و 
محصول آنجا غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

هر وسانه. [ع ن /ن ] (ص نسبی, ق مرکب) 
ماد عروس, بیوک‌مانند. (ناظم الاطباء). 
عروس‌مانند 

خاک را جای عروسی است که دردانه در اوست 
نونوش عقد عروسانه به بر بربنديم. خاقانی. 
دگر روز چون آفتاب بد 


عروسانه سر برکشید از پرند. تظامی 
عروسانه برشد بر آن جلوه گاه 
پرندی سیه بسته پر گرد ماه نظامی 
بعمدا زیوری بربتش آن ماه 
عروسانه فرستادش بر شاه. نظامی 


عروسالشام. (ع شش شا] ((خ) لقب شهر 
عسقلان است. (از منتهی الارب). . رجوع به 
عسقلان شود. 

عروس‌باز. [ع] (نسف مسرکب) شسخص 
خسوش‌ظاهر خودارا. (آانندراج), 
||عروسک‌باز. رجوع به عروسکباز و 
عروس‌بازی شود. 

عروس باژی..(ع] (حامص مرکب) بازی 
دختران با عروسک‌ها (لعبت‌ها). (بادداشت 
مرحوم دهخدا). عروسک‌پازی. رجوع به 
عروسک‌بازی شود. ||نوعی بازی است میان 
دو تا چهار نفر, با چهار مهره از د یک رنگ و 
یک مهره به رنگی دیگر در عرص نرد. (از 
یادداشت شت مرحوم دهخدا), 

عرو س بر (ع ب ] (نف مرکب) ي 
(ناظم الاطباء).. 

عروس‌بری..(ع ب ] (حامص مرکب) زن 
گرفتن. ازدواج: شاه جواپ داد که مرا 
عروس‌بری به کار یست که من خود عروسان 


بسیار دارم. (اسکندرنامه نخه سمید نفیسی). ۰ 


خواستگاری. رفتن مادر و خواهر و دیگر 
کان زنانه داماد به خانه کسان دختر دار 
برای گزیدن یکی از آنان پر یا برادر یا کس 
دیگر خود را. رفتن زنان مرد خواستگار برای 
دیدن و پسندیدن یا رد کردن دختری یا زنی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 


عروس دریایی. 

عروس پرده. ع س پ د /د] [تسرکیب 
اضافی, إ مرکب) کا کنج, که نوعی گیاه است. 
عروس پشت پرده. عروسک پس پرده. 
عروسک پشت پرده. عروس در پرده. رجوع 
ببه‌ کاکنج شود. قمی از گل سرخ 
یاقوتی‌رنگ و هر چیز که به رنگ آن بود. 
(ناظم الاطباء). 
عروس پرست. (ع پ ر ] (نسف مرکب) 
عروس‌پرستنده. دوستدارند؛ عروس* 
نوعروسان گرفته شمم به دست 

شاه نوتخت شد عروس پرست. نظامی. 
عروس پشت پرده. [ع س پټ ټپ د/ 
د] (ترکیب اضافی, ! مرکب) کا کنج, که نوعی 
گیاه است. عروس پرده. عروس در پرده. 
عروسک پس پرده. عروسک پشت پرده. 
رجوع به کا کنج شود. 
عروس حمام‌بر. [ع عم ماب ] اتسف 
مرکب) آنکه عروس را به گرمابه برد. ||( 
مرکب) جامۀ تنک و باریک و خوش‌رنگ د 
سخت کم‌دوام که یک دو بار پیش در تن نپاید 
و سوده و پاره شود. پارچه و قماش خوش 
آب و رنگ که ظاهری خوب دارد لکن 
بی‌دوام و کم‌ارز است. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوغ به مثل «عروس‌حمام‌بر 
است» در امثال و حکم دهخدا شود. 
عروس خانه. (ع ن / نِ] (۱مرکب) جایی 
که محل عروسی است. خانه‌ای که در أن 
عروسی برپاست. (فرهنگ فارسی معین). 
خانة عروس. بیت‌الصروس. رجوع به 
بیت‌العروس شود. 
عروس خفه کن. [ع خ ف / ف ک] (نف 
مرکب) عروس‌خفه کننده. آنچه عروس را 
خفه کند. ||(| مرکب) در اصطلاح عامه. 
استخوان نرم و غضروف. (فرهنگ فارسی 
معین). 
عروس دریرده. (ع دپ د /د] (|مرکب) 
دوایی است که آن را کا کنج گویند. تخم آن را 
تا هفت روز هر روز هفت عدد هر زنی که 
ب‌خورد هرگز آبستن نگردد. (برهان) 
(آنندراج). کا کنج. (منتهی الارب). حب‌اللهو. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). گیاهی است که 
میوة سرخ‌رنگ دارد. عروس پرده. عروس 
پشت پرده. عروسک پس پرده. رجوع به 
کاکج شود 

به مُرز بی‌رز تو مرغکی درون بپرید 

سرش به لعلی همچون عروس‌درپرده. 

سوزنی. 

عروس دریایی. (ع س دژ] (ترکیب 
وصسفی, [مسرکب) | جانوری است 


1 - Homarus (لاتبنی)‎ 
۲۱۵۲۴2۲۵ (gili). 


عرو س شد لد . 
سخت پوست از شاخه بندپایان و از رده 
سخت‌پوستان و جزو راسته ده‌پاییان. که 
دارای شکم نبة رگن است و انتهای 
بدنش به یک پر شنای قوی بنام تلن أ ختم 
ميشود. این جانور کاملاً ثبیه خرچنگهای 
دراز رودضانه‌ای است و بسیار شکیل و 
زیباست و وجه تمیه‌اش نیز بهمین علت 
است. انبرکهایش بسیار قوی است بعطوری که 
با یک ضریت سریعاً سخت‌ترین استخوانهای 
جانورانی را که شکار می‌کند و با صدف 
حیوانات دریایی را قطم می‌کند و در شنا نیز 
بسیار سریع حرکت می‌کند. طول بدنش تا ۵۰ 
سانتی‌متر میرسد و وزنش تا ۵ کیلوگرم نیز 
مشاهده شده است. این جانور گوشتش مورد 
توجه اروپائیان است و بهمین جهت در 
دریاهای شمال صید ميشود. خرچنگ 
دریایی. |ایدوز, که نوعی جانور کیهتن 
است. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
یدوز شود. ۱ 





عر وس دریایی 


عروس شدن. [ع ش د] (مص مرکب) به 
همری مردی درآمدن دختر یا ژن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
عروسکت. (ع س ] ([مصفر) تصفیر عروس. 
(برهان). عروس کوچک. عروس خرد. 
رجوع به عروس شود. || لمبتی که دخترکان 
سازند. (برهان). لبت که دختران به ان بازی 
کنند. (غیاث اللغات), لسبت راگویند که 
دختران بدان بازی کند. و آن را بفارسی 
لهفت خواند. (از آنتدراج) (از ناظم الاطباء). 
لبتی که کودکان و تسا دخترکان) بدان 
بازی کنند. (فرهنگ فارسی: معین). لعبت. 
دمية. ملعبه, آدمک. یازیجه. آنچه از پارچه یا 
موم یا پلاستیک و دیگر چیزها بشکل 
دخترکان زیبا صازند برای بازیچه. تندیسهای 
خرد از پارچه و غیره برای بازی کودکان 
مادینه: حالت قشنگی که بخودش گرفته بود 
بیشتر او را شبیه یک آدم مصنوعی یا یک 
عروسک کرده بود. (سایه‌روشن صادق 


هدایت ص ۱۳). 

- روسک پس پرده: اسم فارسی حب 
کاکنج است. (تحفۀ حکیم مؤمن). اسم فارسی 
عامةٌ فرس, کا كنج است. (مخزن الادوية). 
عروس پشت پرده. عروس‌درپرده. عروسک 
پشت پرده, رجوع به کا کنج شود. 

-عروسک پشت پرده؛ کا کنج, که نوعی گیاه 
است. عروس پس پرده. عروس پشت پرده. 
عروس‌درپرده. عروسک پس پرده. رجوع به 
کاکنج شود. 

<- عروسک پهلوان کچل بودن؛ بی‌عرضه 
بودن. از خود اراده و فکر نداشتن: وزیران 
دورء استبداد حکم عروسک‌های پهلوان 
کچل را داشتند و نمی‌توانستند از خود دارای 
فکر و اراده‌ای باشند. (فرهنگ عوام). 


< عروسک خیمه‌شب بازی؛ عروسکی که در 
خیمه‌شب‌بازی بکار رود و با سیم یا نخی آنها 
را به حرکت درارند و یک 7 تن از داخل خیمه 


بسزبان آنها سخن میگوید. رجوع به 
خیمه‌شب‌بازی شود. 

- ||کنایه از شخص بی‌اراده که آلت دست 
دیگران شود. 

= عروسک‌ در پرده؛ کا کنج, که گیاهی است. 
عروسک پس پرده. عروسک پشت پرده. 
عسروس پس پسرده. عسروس پشت پرده. 
عروس‌درپرده. رجوع به کا کنج شود. 

||دختر نابالغ که او را به شوهر دهند. (یرهان). 
|[منجنیق کوچک را گویند و آن آلتی باشد 
که در قلعه‌ها ساژند و پدان سنگ و اتش و 
خا کتر به جانب دشمن اندازند. (برهان). 
مستجیق کسوچک. و آن از آلات جنگ 
قلعه گیری است. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
|| نام پرنده‌ای است که شبها بیدار باشد و بانگ 
کند. (برهان). ||اسم فارسی طینوس است 
(مخزن الادویة). اسم فارسی طنبوث است. 
(تحفه حکیم مؤمن). |[کرم شب‌تاب. (برهان). 
حباحب است که پفارسی کرم شب‌تاب نامند. 
(مخزن الادوية). ذروح. (از دهار). کاغنه. (از 
زمخشری). ذرجدح. (از دهار). واحد ذراریح 
که جمع ذروح است. گوژخار. باغوجه. 
مگسک. واغنه. رجوع به ذروح شود. |[بوم 
ماده را گویند. و آن پرنده‌ای است منحوس 
(برهان). |زرنگ لملی. (برهان). ||میوه‌ای 
است از اقام زردآلو. (آنندراج) (از غیاث 
اللغات)؛ 

وصف زردآلو ار کم بنیاد 

سازم اول ازو عروسک شاد. 

شرف‌الدین علی یزدی (در صفت فوا که از 
اندر اج). 
عروسک‌انداز. [غ س آ] (نف مرکب) 
عروسک‌اندازنده. انکه عروسک (سنجنیق) 
می‌اندازد. آنکه عروسک و منجنیق را بکار 


عر وس‌وار. ۷۱ ۱ 


می‌اندازد. رجوع به عروسک شوده 

بر قلعة آن عروس طناز 

غضبان فلک عروسک‌انداز. نظامی. 
عروسک‌باز. (ع س] انس ف مسرکب) 
عروسک‌بازنده. دختری که با عروسک بازی 
کندیعنی با لعبت بازی کند. (آنندراج). رجو ع 
به عروسک شوده؛ 

عروسک‌باز با طفل خیالش 

هراسان مردم دیده ز خالش. 

حکيم زلالی (در حکایت دختر زال, از 
أنندر اج). 
عروسک‌بازی. (ع س] (حامص مرکب) 
عمل عسروسک باز. بازی با عروسک. 
(فرهنگ فارسی معین). سرگرمی دختران با 
جیدن اتاق و اسباب عروسک. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به عروسک شود. 
عروس کردن. [ع ک د] (مص مرکب) زن 
یا دختری را شوی دادن. زن یا دختری را به 
خانه شوهر فرستادن. 
عروسکت‌زن. [ع س ز] (نف مرکب) 
عروسی‌زننده. انکه مباشر «عروسک» و 
منجنیق باشد. (از آنندراج). آنکه عروسک 
(منجنیق) را بکار اندازد. رجوع به عروسک 
شوده 

عروسک‌زنانی چو دیون شموس 

خجل گشته زآن قلعٌ چون عروس. نظامی. 
بر أن شد که رو در حصارش زند 


مت ولاز تور اج 
عروسکت فرنگی. (غ س کي ف را 
(ترکیب وصفی, [م رکب) عروسک ملسوب به 
فرنگ. که در فرنگ ساخته شده باشد. که 
ساخت فرنگ باشد.. 
- مثل عروسک فرنگی: با چشمان زاغ و 
چهر؛ سرخ و سفید. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
عروسک نخودی» (ع س ک ن خ] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) مثل عروسک 
نخودی؛ سخت خرد و جمع‌وجور. 
عروس‌محله. [ع محل ل ] ((خ) دهی جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
لاف‌خان سان ۲۱۶ نج متخصول ان 
برنج و مختصری چای. آب آن از پلرود 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
عروس‌واز. [ع] (ص مرکب, ق مرکب) 
چون عروس. چون بیوک. عروس‌مانند؛ 
گاهی عروس‌وار به پیش آید 
با گوشوار و یاره و با افسر. 
ناصر خسرو. 
تو هفت طوف کرده و مکه عروس‌وار 


(فرانسوی) ۲6۱500 - 1 


۱2۸-۴۲ 


عر و سه. 
هرهفت‌کرده پیش تو و عشق‌دان شده. 
۱ خاقانی. 
اراسته کن عروس‌وارم 
بپار به خا ک پرده‌دارم. نظامی. 


غروسه. (عس /س](از ع.!) بسسمعنی 
عروس, که زن نوکدخدا باشد. (انندراج). 
بیوک ر عروس. (ناظم الاطباء). 
عروسی. [ع] (حامص) همسری دختر یا 
زنی با مردی. بیوکانی. (فرهنگ فارسی 
معین). دیبار. میزاد. نیوکانی. (ناظم الاطباء). 
کدخدایی.املا ک.زفاف. 

¬ شب عروسی؛ لیلةالزفاف. شب که عروس 
بخانة داماد رود و مراسم زفاف صورت گیرد. 





جچشنی که به هنگام ازدواج ربا کد 
(فرهنگ فارسی معین). ! میزد. رجوع به میزد 
شود: تکلفی فرمود امیر محمود عروسیی را 
که‌مانند آن کس یاد نداشت. (تاریخ بیهقی 

ص۲۴۹)۔ دختر سالار بکتغدی ران این 
پادشاه‌زاده اوردند... و عروسیی کردند که 
کن مات ان یاد نداشت. (تاریخ بیهقی ص 
۵ در عقد نکاح و عروسی وی طفرل 
تکلفها بی‌محل نمود. (تاریخ بیهقی ص 4۲۵۲. 


در عروسی گل عجب نبود 
گربه حتا کنند دست چنار, خاقانی. 
وقت عروسی شود شاه حکایت کنند 
هرکه به موی دروغ زلف نهد بر عذار. 

خاقانی. 
آن درد دل که برده‌ای آنگه عروسی است 
در جنب محنتی که ز هجران کنون بری. 

خاقانی. 
چه خوش گفت آن نهاوندی به طوسی 
که‌مرگ خر بود سگ راعروسی. ‏ نظامی. 
عروسی بود نوبت ماتمت 
گرت‌نکروزی بود خاتمت. سعدی. 
چنانکه رسم عروسی بود مهيا کرد. 

( گلستان), 


ادیة؛ طعام عروسی و کدخدانی. ذمة؛ طعام 

عروسی. (از متهی الار پ). 

= امتال: 

خرکی را به عروسی خواندند 

خر بخندید و شد از قهقهه سست. خاقانی. 

عروسی بچشم تماشائی اسان است. (امثال و 

حکم دهخدا). 

| کنون چه خوشی و گر خوشی دست دهد 
انوری (از امال و حکم دهخدا). 

عروسی چون کنی بردار بانگی. 

قرض عروسی رأ خدا مید هد. 

مرغ رادر عروسی و عزا هر دو سر میبرند. 

هر جاعروسی است پاچه ورمیمالد. هر جا 

عرا است يخه می‌درد. (امخال و حکم دهخدا). 


هرکه عروسی رفت عزا هم سیرود. (اسثال و 
حکم دهخدا), 

شمم عروسی؛ مشعل و چراغهانی که در 
شب زفاف روشن می‌کند. (ناظم الاطباء. 

- عروسی قریش؛ مجلس تعزیة زنانه که 
هنوز مراسم ان در مان زنان تهران و برخضی 
از شهرستانها متداول است, و در آن عروسی 
دختری از قبیلة قریش و عروسی فاطمه 
دختر رسول خدا (ص) را تجسم دهند. 
<لباس عروسی؛ لباس که هنگام جشن 
زفاف پوشند. لباس عروس. 
عروسی. [ع] ((خ) احمدین موسی‌بن داود 
عروسی. ملقب به شهاب‌الدین. از فضلای 
مصر بود و در منية عروس, از توابع منوفية 


مسر مستولد شد و به سال ۸ ۰ ه.ق. 


درگذشت. او راست: حاشية على الملوی على 
السمرقندية» و شرح على نظم التنویر فى 
اسقاط التدبیر. (از الاعلام زرکلی). 
عرووسی. [ع] لإغ) نام او مسصطفی‌بن 
محمدین آحمدین موسی عروسی است. أو 
فقیه شافعی‌مذهب مصری بود و به سال 
۳ هھ .ق.ستولد شد و در سال ۱۳۸۱ 
عهده‌دار مشیخة الازهر گشت. و پیب برخی 
مقررات جدید که اببداع کرد (از ان جسمله 
برقرار کردن امتحان مدرسان ازهر بوده است) 
به سال ۱۲۸۷ ه .ق.بطور نا گهانی از سمت 
خود عزل شد. او را کتابهائی است. از جمله: 
١-احكام‏ السفا کهات فى أنواع الفنون 
المتفرقات. ۲- الانوار الهية فى بیان احقية 
مذهب الشافمية. ۳- العقود الفراند فى بیان 
معانی لمقائد. ۴- کشف الفمة فى تقیید معانی 
أدعية سيدالامة. ۵- نتائج الافکار القدسية, که 
حاشیه‌ای است بر شرح زکریا انصاری بر 
رسالة قشيرية در تصوف. در چهار جزء. (از 
الاعلام زرکلی از تاریخ الازهر و خطط 
مبارک و الازهر فى الف عاع). 
عروسی رفتن. [ع ر ت ] (سص مرکب) 
جضور یافتن در جشن عروسی کسی (بنابه 
دعوت قبلی). شرکت در جشن عروسی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
عروسی کردن. [ع ک د) (مص مرکب) 
زن گرفتن. (ناظم الاطباء). همر اختيار 
کردن. (فرهنگ فارسی معین). ازدواج. 
عرس. ||شوی کردن دختر. بخانةٌ شوی رفتن 
دختر یا زن. 

- امخال: 

عروسی نکرده بچه در گهواره خواباندن, 
نظیر: گاو یا خر نخریده آخر بستن. چاه نکنده 
منار دزدیدن. (فرهنگ عوام). 
عروسین. [غ س] (اخ) قلعه‌ای است به 
تن ارتا له و ات 


عروض. 
ازآن عبداله‌بن سعید ربیعی کردی در یمن. (از 
معجم البلدان). 
عروش. [ع] (ع مص) وادیج بستن رز را 
(مستتهی آلارب) (انندراج). قسرار دادن 
شاخه‌های درخت رز بر چوپ. (از اقرب 
الموارد). داربست ساختن رز را. چفته‌بندی 
کردن برای درخت رز. ||اقامت نمودن. 
(سنتهی الارب) (از اقرب السواردا. |إگرد 
گرفتن چاه را بقدر یک قامت زیرین, از سنگ 
و تمامة بالاین از چوب. (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). عرش. رجوع به عرش شود. 
عروش. [ع] (ع!) ج عرش. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عرش شود؛ همی 
پینید که عروش و بارگاه دواوین او مهدوم و 
مهدود... (ترجمة تاریخ یمنی ص ۴۵۴). 
|| خانه‌های مكه. (ناظم الاطاء). يوت مكه. 
(اقرب الموارد). رجوع به عرش شود. ‏ _ 
عر وش. (غ] (إخ) (دارا(...)قریه یا آبی 
ات ور اة [از ع ادان 
عروشة. [عز وش ] (ع مص) سوار گردیدن 
بر ستور. (از منتهی الارب). 
عروص.(ع](ع ص) ناقه‌ای که عرقش بوی 
خوش دارد. (مستتهی الارب). ماده‌شتر 
خوش‌بو, آنگاه که عرق و خوی کند. (از اقرب 
الموارد). ۱ 
عروض. چ[ 2 ص ۱( شش ستر مادة 
رب‌اضت‌ایافته. (مسنتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). ||کرانه و گوشه. (منتهی الارب). 
ناحیه. (از اقرب الموارد). |[راه در كوه. 
(منتهی الارب). راه که در دامن کوه و در تتکا 
باشد. ج, عرّض. (آقرب الموارد). || مضمون 
کلام. (منتهی الارب). فحوی و معنای کلام. 
(از اقرب الموارد): عرفت فی عروض کلامه؛ 
از فحوی و معنی کلام او دانستم. (متتهی : 
الارب) (از ناظم الاطباء). | جایی که پیش 
آیید کی را وقت رفتن. (متهی الارب). 
مکانی که هنگام حرکت به پیش تو درآید. (از 
اقرب الموارد). ||بسیار از چیزی. (سنتهی 
الارپ). کلیر از ضیء. (از اقرب الموارد). 
ات مى ارب عم ساب اقرب 
الموارد). ||طعام. (از منتهی الارب) (اقمرب 
الموارد). گوسپند و شتر که خار خورد از - 
بی‌علقی, یا عام است. (متهی الارب). آنچه از 
گوسفند و غنم که به خار روی بیاورد و آن را 
بچرد. (از اقرب الموارد). |[حاجت. و از آن 
جمله است که گویند: هو رکوض بلا عروض؛ 
یعنی او دونده و حرکت‌کننده‌ای است بدون 
حاجتی که برای او پیش آمده باشد. (از منتهی 


جشنهای مشهور زفاف, رجرع به تاریخ تمدن 


عروض. 
الارب) (از اقرب الموارد). و آن را بصورت 
هو ربوض بلاعروض نیز گفته‌اند. |انظیر و 
مانند. گویند: هذه المألة عروض هذه؛ یعنی 
این ماله نظیر این یکی است. (از اقرب 
الموارد). ||عروض خیمه؛ چوبی باشد که 
خمه بدان قائم ماند. (الصعجم). ||(اصطلاح 
عروض) جزو اخر مصراع اول از شعر, اسم 
است. ان را سالم باشد یا متفیر. و مونث آید. 
(منتهی الارب). جزء اخیر از شعر اول» سالم 
باشد با متغیر, و مونث است. (از اقرب 
الموارد). آخرین جزء از شطر اول بیت. (از 
تعریفات جرجانی). رکن آخر از مصراع اول 
بیت. (از کشاف اصطلاحات الفنون). جزء 
آخرین مصراع اول به اصطلاح عروضیان, 
عروض باشد. (المعجم). جزء اخیر از نصف 
اول از بیتی. (یادداشت مسولف). جزو اخیر 
مصرعه اول هر بیت را عروض گویند. (از 
غیاث اللغات) (از آتتدراج). ج. آعاریض, و 
آن جمع بر غیر قباس باشد و گویی که جمع 
اعریض است. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||علمی است معروف که بدان اوزان 
بحور دریافته میشوند. (غعیاث اللفات) 
(اتدراج). ميزان شعر. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (قاموس). ترازوی شعر. (تفلیسی). 


علمی است که میزان شعر از ان موزون کنند. 


(از كاف اصطلاحات الفنون). معرفت : 


اصولی چند که از آنجا احوال بحور و اوزان 
شعر معلوم کنند. (از نفایس‌الفنون). ميزان 
کلام منظوم است همچنانکه نحو میزان کلام 
منثور است. (المعجم). و آن مونث است. ج» 
اعاریض. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). فن شناختن وزنها و بحرهای اشمار. 
ميزان سخن منظوم که از اشعار بحت کند. 
(فرهنگ فارسی معین). نام علمی از دوازده 
قسم علم نزد عرب که در این دو یت نام آنها 
را کنجانیده‌اند: 

صرف و نحوء عروض بعده لفة 
. ثم اشتقاق و قرض‌الشعر, انشاء 

علم المعانی» بیان, الخط, قافية 

تاريخ هذا لعلم المرب احصاء. 

وجه تسمیه: سبب نامیدن آن را به «عروض» 
چنین گفه‌اند که موزون از ناموزون بوسیلة 
ان شناخته مشود و یا چون أن ناحیه و 


قمتی از علوم است. و يا ببب آنکه صعب. 


و سخت می‌باند. و يا به این جهت است که 
شمر را بر آن عرضه میدارند. و یا اینکه چون 
در مکه ‏ بر خلیل‌بن احمد الهام شد بدین نام 
خوانده شده است. (از منتهی الارب). سیفی 
در وجه تسمية آن وجوه بسیار نوشته است» 
من‌جملة آن, دو وجه است که خلیل‌بن احمد 
در مکه مبارکه به این علم ملهم شده. یکی از 


مکه خواتند تیمنا. يا آنکه عروض به معنی 
معروض است. این علم نیز معروض علیه شعر 
است که شعر را بر آن عرض می‌کنند تا 
موزون از ناموزون. جدا شود. (از غیاث 
اللغات) (از آنندراج). آن را (عروض را] 
ازبهر آن عروض خواندند که معروض علیه 
شعر است, یعنی شعر را بر آن عرض کنند تا 
موزون آن از ناموزون پدید آید و مستقیم از 
نامتقم ممتاز گردد. و آن فعولی است 
به‌معتی مفعول, چنانکه رز کوب به‌معنی 
مررکوب و حلوب به‌مضی محلوب. (المعجم). 
مخترع يا مدوّن علم عروض: مشهور چتان 
است که علم عروض را اول بار خلیل‌بن احمد 
عروضی (متوفی بسال ۱۷۰ یا ۱۷۵ ھ .ق.)از 
روی علم موسیقی و ایقاع استخراج کرد و آن 
را در پنج دایره شامل پانزده بحر تدوین کرد. 
کنا وی مت مد لاف ف ب 
اخفش اوسط (متوفی بال ۲۱۵ «.ق.)ایک 
بحر بر آن افزود (بحر متدارک). و شعرای 
فارسی‌زبان سه وزن یا بحر دیگر استخراج 
کردند و بر بحور افزودند (قریب و جدید و 
مُشا کل) تا شمار؛ بحرها یا وزنهای اصلی 
عروض به نوزده رسید. و همچنان این علم به 
دست ادیای ایران و عرب کامل گردید. ایا 
تألیف این قن به فارسی از قرن چهارم هجری 
اغاز شده است. از مولفان قدیم این علم 
ابوالحسن علی بهرامی سرخی و بزرجمهر 
قاینی (یا قسیمی) و منشوری سمرقدی را 
می‌توان نام برد که بحور و دوایر تازه‌ای 
اختراع کردند. و بتدریج عروض فارسی, 
بصورتی درآمد که با عروض عربی متغایر 
کت 

بنای اوزان و افاعیل عروض: بنای اوزان 
عروض بر فاء و عين و لام (فعل) نهادند 
همچنانکه بناء لفت عرب. تا تصریف اوزان 
لغوی و شعری بر یک نسق باشد. و چنانکه 
لغویان گویند «ضرب» بر وژن فعل است و 
«ضارب» بر وزن فاعل و «مضروپ» بر وزن 
مفعول, عروضیان گویند «نگ‌ارینا» بر وزن 
مفاعیلن است و «نازنینا» بر وزن فاعلاتن و 
«دلدار من» بر وزن مستفعلن. و نون تنوین در 
افاعیل عروض پنویسند تا مکتوپ و ملفوظ 
اوزان در حرف یکسان باشد و در فک اجزاء 
بحور از یکدیگر اشتباه نیفتد. (از الصعجم). 
خلیل‌ین احمد اوزان عروض را از اشعار 
عرب تع نموده مقرر در پانزده بحر ساخته 
است. و ادعای حصر درین اوزان تمودن دور 
از کار است. و این بحور را در لفظی چند 
منتظم و مضبوط ساخته‌اند و أن الفاظ را 
اصول و افاعیل و تفاعیل گویند و ارکان نیز 
نامند. و آن ده است و نرد بعضی هشت. این 
افاعیل نزد ا کثر از دو جزو ترکیب یافته است: 


۱۵۸۴۳  .ضورع‎ 


سیب و وتد. سبب. در لغت ریسمان است و در 
اصطلاح عروض. کلم دوحرفی را گویند, 
مانند: بر» همه ". و وتد» در لفت میخ راگویند و 
به اصطلاح عروض, کلم سه‌حرقی است, 
ماقت چمن. لاله ". و برخی از غ وان 
بنای افاعیل عروض را بر سه رکن نهاده‌اند: 
سب و وتد و فاصله. فاصله که در لفت بمعنی 
ستون است در اصطلاح عروض به صفری و 
کبری تقسیم ميشود. فاصله صفری کلم 
چهارحرفی است که سه حرف اولش متحرک 
باشد. صانند: نکتی. و فاصلهٌ کبری كلمة 
پنج‌حرفی است که چهار حرف اول آن 
متحرک باشد: شکنمش . 

افاعیل عروض: افاعیل عروض که ده است. 
بعضی خماسی است و بعضی سباعی. 
خماسی آنها دو باشد: فعولن و فاعلن, که هر 
یک مرکب از وتد مجموع و سبب خفیف 
ات و عیاش آنها هعت ات ا 
فاعلانن. مستفعلن که هر یک مرکب از یک 
وتد مجموع و دو سبب خفیف است. متفاعلن» 
مفاعلتن که هر یک مرکب از یک وتد مجموع 
و یک فاصلة صفری است. مس‌تف‌علن. 
فاعلاتن, مفعولاتٌ که هر یک مرکب از دو 
سبب خفیف و یک وتد مفروق است. 

بحور عروض: بحوری که از تکرار بعضی 
اال یا از ترکیب بعضی با مهن حاصل 
میشود, نوزده است که بصورت شیرمر تب 
بدین قرار است: 

رجز خفیف و رَمل, منسرح, دگر مجتث 
بیط و وافر و کامل, هرج طویل و مدید 
مُشا کل و متقارب, سریع و مقتضب است 
مضارع و متدارک. قریب نیز و جدید. 

و بعضی عروضیان پارسی یازده بحر دیگر 
استخراج کرده‌اند که عبارتند از: عریض. 
رو کیو سر ای 
ا له ر حا غلا ا 
بنای عروض را بر این پانزده بحر گذاشته بود: 
طویل, مدید. بسیط, کامل, وافر» رمل» هزج, 
رجز, منسرح, مضارع, سریع, خفیف. مجتت. 
مقتضب و متقارب. و بعد از او أبوالحسن 
آخفش بحر شانزدهم, یعنی متدارک را پیدا 
کرد.و بعد از او بحر قریب و جدید و مشا کل‌از 
طرف محدثان متأ خر یافت شد. از بحور فوق, 
طویل و مدید و بسیط و وافر و.کامل 
مخصوص شعر عرب است و شاعران 
فارسی‌زبان در این پنج بحر کمتر شعر 
گفته‌اند. و جدید و قریب و مشا کل مخصوص 





۱-«عروض» از القاب «مکْه» است. 
۲ -رجوع به اسبب» شود 
۳-رجوع به هو نده شود. 

۴-رجوع به «فاصله» شود. 


عروضی سمرقندی. 





قاری ات ویار کر ای بین 
فارسی و عربی مشترک است. 

بیت شعر در بحر طویل به چهار «فعولن 
مفاعلین» تمام مشود و مدید از چهار بار 
«فاعلاتن فاعلن», و بسیط از چهار 
«مسستفعلن فساعلن», و وافر هشت بار 
مفاعلتن, و کامل هشت بار متفاعلن, و هزج 
از هشت مفاعیلن. و رجر از هشت متفعلن. 
و رمل از هشت فاعلاتن. و سریم از دو بار 
«متفعلن مستنعلن مفعولات», و منسرح از 
چهار بار «ستفعلن مفعولات». و خفیف از 
دو بار «فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن». و 
مضارع از چهار بار «سفاعیلن فاعلاتن». و 
مقتضب از چهار بار «مفعولات مستفعلن». و 
مجتث از جهار بار «مستفعلن فاعلاتن». و 
مقارب از هشت فعولن. و متدارک از هشت 
فاعلن, و قریب از دو بار «مفاعیلن مفاعیلن 
فاعلاتن». و جدید از دو بار «فاعلاتن 
مستفعلن»: و مشا کل از دو بار «فاعلاتن 
مفاعیلن مقاعیلن». هفت بحر متقارب, رمل. 
هزج, رجز. کامل. وافر و متدارک را که از 
تکرار یکی از اجزاء حاصل میشود بحور 
متفق‌ارکان نامند. و دوازده بحر باقی که از 
رک ابر مات با کک سکیا 
میگردد, بحور مختلف‌ارکان نامیده ميشود. 
سالم و غیرسالم و زحاف: هرگاه در اجزاء 
بحور تغیری راه نیابد آن را جزو سالم نامند و 
بحر را نیز بحر یا وزن سالم گویند. چون بیت 
ذیل: 

خداوندا تو دانایی بهر رازی 

تو مر درماندگان را چاره می‌سازی 

که‌از شش بار مفاعیلن تشکیل شده لذا هز ج 
مسدس سالم است. و هرگاه در چروی با کم و 
زیاد کردن حروف و حرکات تغییری رخ دهد 
آن را جزو غیرسالم گویند و خود تغییر را 
زاف کیت و تفر راع رما یا زان 
خوانند. چون این بیت: 

خداوندا در توفیق بگشای 

نظامی راره تحقیق بنمای 

که‌هر مصراع ان از «سفاعیلن مفاعیلن 
مفاعیل» تد شده است لذا بحر هزج 
مدس مزاحف می‌باشد 

انفکا ک‌بحور و دوایر عروض: در عروض هر 
چند بحر ماسب را جزو یک دستگاه کرده 
آن:را دایره تایه اندو برای هر داور و امین 
مخصوص وضع کرده‌اند. و ترتیب رسم این 
دوایر چنین است که دایسره را بوسیلهً رسیم 
کردن اقطار, بر چند بخش قمت کرده و بر 
محیط دایره در هر بخش یکی از ارکان سبب 
و ود و فاصله را با حرف «فعل» نوشته‌اند 
سپس مبدا انشعاب هر بحری را تعیین 
کرده‌اند. چنانکه از هر کدام از ارکان آغاز 


شود یکی از بحور مربوط به آن دایره 
استخراج ميشود. دوایر مشهور بحور عروض 
شش دايره است که از هر کدام آنها چند بحر از 
نوزده بحر استخراج میگر دد: ۱- دايرهٌ ستفقه 
که دو بحر متقارب و متدارک از آن استخراج 
ميشود. ۲- دایرۀ مختلفه که سه بحر طویل و 
مدید و بسیط از أن بیرون می‌اید. ۳- داییرة 
مؤتلفه که مشتمل بر دو بحر وافر و کامل 
است. ۴- دايرمُ مجتلبه که سه بحر رجز و 
هزج و رمل از آن اعود ۵- دايرءه 
مشتبهه مشتمل بر چهار بحر منسرح و 
مضارع و مجتث و مقتضب. ۶- دایره منتزعه 
که پنج بحر خفیف و سریع و جدید و قريب و 
مشا کل از آن استخراج میشود ". (از غیاٹ 
اللغات) (از آنندراج) (از المعجم) (از بدیم و 
عروض و قافیه). و رجوع به نفایس‌الملوم 
شود 

عروض و قافیه معلى تنجد 

که‌هر ظرفی در او معنی نگنجد. شبتری. 
علم عروض؛ علم وزن شعر. رجوع به 
عروض شود 

علم عروض از قیاس بته حصاریست 

نفس سخن‌گوی من کلید حصار است. 

اض و 

| (اصطلاح فقه) بجز نقدیه را در فقه در باب 
معاملات عروض گویند. (فرهنگ علوم نقلی 
از النقه علی ص 0۴۸۶ ياقوت و مرجان و 
جامه و همه عروض از اقمشه و امتعه نیست 
الا زکوة تجارت. (از تاريخ قم ص ۱۷۶). 
عروض. [ع] (اخ) مدینه و مکه و یمن است. 
و گویند مکه و یمن باشد. و برخی آن را مکه و 
طایف و حومة آنها دانته‌اند. و آن را خلاف 
عراق نیز گفه‌اند و حکایت کنند که چون 
«جدیس» به قصد برادران خود از بابل 
حرکت کرد و به طم که در «عروض» 
فرودامده بود پیوست. او نیز در قمت پایین 
و اسفل عروض فرودآمد. و آن را بدان جهت 
عروض خوانده‌اند که در عرض بلاد یمن و 
عرب قرار گرفته است مابین تخوم فارس تا 
اتصای سرزمین یمن. و آن مستطیل‌شکل 
بوده در اسداد ساحل میباشد. و خیز گویند 
عروض عبارت از بلاد یمامه و بحرین و توابع 
انها باشد. (از معجم البلدان). مکه و مدینه 
حرمهما اله تعالی» و حوالی هر دو. (منتهی 
الارب). 

عروض.(۲] (اخ) نام اسب قرۂ اسدی است. 
(از منتهی الارب). 

عروض.[ع](ع مص) پیش آمدن کی را 
حاجت. (از متحهی الارب). عارض شدن. 
ظهور. (آنندراج) (غياث اللغات). طاری 
شدن. سانح شدن. عرض. رجوع به عرض 


لیر 


سود. 


عروض. علا ج عرض (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عر ض شود. 
عروض البلد. (ع َل ب ) (ع | مرکب) 
(اصطلاح موسیقی) قسمی از قول و حراره و 
تصیف و کخ‌کخ و شرقی و زجل و موشح و 
موشحه و کاری و کان‌وکان و موالیا و قوما و 
ملعبه. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به 
کخکخ شود. 
عروضی. (ع]اص نسبی) منوب است به 
عروض که از اوزان شعر بحث ميکند. (از 
الاناب سمعانی). رجوع به عروض شود. 
وزن عروضی؛ وزن کلمه است از نظر 
حرکات و سکنات, بدون در نظر گرفتن نوع 
حرکت. و آن در مقابل وزن صرفی است که 
در آن نوع حرکت و نیز نوع حرف زائد مورد 
نظر قرار میگیرد. 
| آنکه عروض داند. عالم عروض (از 
فرهنگ فارسی معین). عروض‌دان. و رجوع 
به عرو ض شود. 
عروصي. [ع] ((خ) نام وی رزیسن‌بن 
زندور. و ملقب به عروضی و مکنی به ابونصر 
است. او شاعری است که اوزان تازه و غریبی 
از عروض رابکار میپرد و در این راه از استاد 
خود عبدائّه‌بن هارون پروی میکرد. رزین از 
موالی طیفورین منصور حمیری, خال مهدی 
خلیفه بشمار میرفت و در بغداد سکونت 
داشت. او را با «عسنان» شاعره اخیار و 
معارضاتی است. وی بسال ۲۳۷ « .ق. 
درگ‌ذشت. (از الاعلام زرکلی از ارشاد 
E PE‏ 
عروضي. [ع] (إخ) نام او محمدین 
منصورین حن عروضی برجی, مکنی به 
ابوسهل است. وی از اهالی اصفهان و محدث 
بود و حدیث را نزد ابونعيم حافظ و دیگران 
فرا گرفت و اهالی اصفهان و دیگران از او 
روایت کرده‌اند. (از اللباب فى تهذیب 
الانساب). 
عروضی سمرقندی. (ع ي ‏ م ق] 
(اخ) ابوالحسن نظام‌الدین يا نجم‌الایین 
احمدین عمربن على سمرقندی, معروف به 
نظامی عروضی. از مرا و نویسندگان قرن 
ششم هجری, و مصنف کتاب چهارمقاله- 
است. از شرح حال و تاریخ تولد و وفات او 
اطلاع صحیحی در دست نیست. کویا در 
اواخر قرن پنجم در سمرقند ولادت یافته و 
مدتی از جوانی خود را در مولد خویش 
سمرقند به کب علوم مشغول بوده. سپس 
بن سالهای ۵۰۴و ۵۰۶ ه.ق.به خراسان 
رفته است. زیرا در سال ۵۰۴ھ .ق. در 


۱-رجوع به «زحاف» شود. 
۲ ۳ به «دایره» و «دوابر عروضی» شود. 


عروضیه. 


سمرقند از دهقان ابورجا اطلاعاتی درپارة: 


رودکی کب کرده و در سال ۵۰۶« .ق. در 
بلخ به خدمت عمر خیام رسیده و در سال 
۰ هھ .ق. در طروق طوس خدمت معزی را 
دریافته و شعر خود بر او عر ضه داشته است و 
در همین اوان گویا به خدمت آل‌شنسب 
اختصاص یافته و بعد از این تاریخ گاه 
بخراسان نیز سفر کرده است, از جمله در سال 
۰ ه.ق. مجددا به تابور رفته و قپر عمر 
خیام را زیارت کرده است. و به سال ۵۴۷ که 
مابین سلطان سنجر سلجوقی و سلطان 
,علاء‌الدین غوری در صحرای اوبه در حندود 
هرات محاربه واقع شده نظامی نیز در لشکر 
غوریان حضور داشته و پس از شکست 
غوریه مدتی طویل در هرات مخفی گشته 
است. 

اثر مشهور او کتاب مجمم‌النوادر, مشهور به 
چهارمقاله است که اطلاع وی را در باب 
دبیری (انشاء), شاعری, نجوم و طب که 
موضوع کاب و مقالات چهارگانة آن است, 
نشان میدهد. عروضی خود نیز شاعر بود. از 
جمله این چند بیت از اوست: 

در جهان سه نظامیم ای شاه 

که جهانی ز ما به افغاند 

من به ورساد پیش تخت شهم 

وآن دو در مرو پیش سلطانند 

بحقیقت که در سخن آمروز 

هر یکی مفخر خراسانند 

گرچه همچون روان سخن گویند 

ورچه همچون خرد سخن دانند 

من شرابم که‌شان چو دریابم 

هر دو از کار خود فرومانند. 

برای اطلاع بیشتر از شرح حال نظامی 
عروضی و اثر آو, رجوع به کتاب چهارمقاله 
به کوشش محمد معین و نز به تاریخ ادبیات 
در ایران از ذیح اله صفاج ۲ ص ۹۶۱ شود. 


عروضة. [غ ضی ى ] ((خ) وی زنی ادیب و 


از افا ادلی جردو فرلا ابوالسطرق 
عبدالرحمان‌بن غلبون کاتب بشمار میرفت. 
ببب مهارتی که در فن عروض داشت این 
نام بر وی نهاده و نام اصلی او به دست 
فراموشی سپرده شد. او امالی قالی و الکامل 
مرق را از حفظ داشت و شرح میگفت. 
عروضية در بلنسية سا کن‌بود و به سال ۴۵۰ 
«.ق.در دانية درگذشت. (از الاعلام زرکلی 
ج۵ ص۱۶ از الدر المتور و نفح الطیب). و 
رجوع به اعلام الساء شود. 

عروط. [ع] (ع ص) ناقه‌ای که به خضوردن 
درخت دندان ریخته باشد. (منتهی الارب). 
متا هی کته افو فرش تقو ریا 
دنداتهای او از بین برود. (اقرب الصوارد). ج“ 
ع#ط. (از منتهی الارپ) (اقرب الموارد). 


عر و عر. [غز زر ع] (ترکیب عطفی, [مرکب) 
حکایت آواز خر. نهیق. عرعر. 

عر و عر کردن؛ آواژ برآوردن خر. 

= ||مجازا و در مقام است‌خفاف. نسبت 
ناخوشایندی به اوای کسی دادن. 

عر و عر. لز دٌع] (ترکیب عطفی [مرکب) 
گرفتار استفراغ و غیان شدن. (فرهنگ لفات 
عامیانه). 

عر و عنگت. [عز ر ع] (مرکیب عطفی, | 


مرکب) آواز خر. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
عر عر. 
عر و عور. [عز ر ] (ترکیب عطفی, [ مرکب) 


آواز بد. (از فرهنگ لغات عامیانه). |اگریه و 
زرزر کردن بچه نحس را نیز گویند. (فرهنگ 
لعات عامیانه). 
عروعیر. [] ((خ) بمعنی خرابه‌ها. و آن نام 
چند مکان است 

۱- شهری که در شمال نهر ارنون در موآب 
وأقع و بر آوپین داده شد, که در اول متعلق به 
سیحون پادشاه آسوریان بود پس از آن 
حزائیل پادشاه سوریه آن را مفتوح ساخت. و 
خرابه‌ها بر محل مرتفعی است که به مسافت 
۲میل به مشرق دریای مرداب واقع است و 
آن را عراعیر گویند. 

۲- شهری است در برابر ربه, که همان عمان 
حالیه باشد. و جادیان ان رابنا کردند. 

۳- موضعی است در حوالی دمشق 

۴- شهری است در قسمت جنوبی بهودیه. و 
این همان عرعاره حالیه است که بر راه غزه و 
وادی موسی که به جنوب بثر شبع واقع» و در 
انا شهار چاه ات از امون کتاین 
مقدس). 
عروف. [ع] (ع ص) مرد دانا و کارشناس و 
ماهر. (ناظم الاطباء). عارف و دانا. (از اقرب 
الموارد). |امتزهتیک شكاا. (از منتهى 
الارب). صبور. (اقرب الموارد). ج» عرف. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد). 
عروقة. [ ع ف ](ع ص) مرد دانا و تیک ماهر 
و کارشاس. (منتهی الارب). دانا به چیزی» 
گویند:رجل عروف و عروفة بالامور؛ بعنی 
مردی که به امور دانا باشد و هرگاه کی را 
یک بار دیده باشد. او را بشناسد (و تاء کلمه 
برای مبالفه است). (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
عروق. (ع](ع مص) در زمين رفتن. (تاج 
المصادر) (از ناظم الاطباء): عرق فى الارض؛ 
در زمین رفت. (از اقرب الصوارد). عرق, 
رجوع به عرق شود. 
عروق. [ع] 2 اج عرق. رگهای بدن. 
(غيات اللغات). جمع عرق است و شامل 
عروق بدن و شجر هر دو است. (از مسخزن 
الادویة). رگهای بدن یعنی ورید و تسریان. 


عروف. 1۵۸۵ 


(ناظم الاطباء): 

پس فرشته و دیو کشته عرضه دار 

بهر تحریک عروق اختیار, مولوی. 
من به هر شهری رگی دارم نهان 

بر عروقم بسته اطراف جهان. مولوی. 


- عروق جذابه؛ (اصطلاح پزشکی) مجموعة 
سپیدرگها را گویند. (فرهنگ فارسی معین). 
رگهای لنفی. لمفاتیک. رجوع به سپیدرگ 
شود. ۱ 

عروق جذابه کیلوس؛ (اصطلاح پزشکی) 
قسمتی از سپیدرگهای احشائی است که از 
داخل خمهای روده مواد غذائی را جذب 


فارسی معین). 
عروق خته؛ اقام قصةالريه. (یادداشت 
مولف). 


عروق داخله؛ آن رگها که در جاتب انسی 
باشند. چون ابطی در دست و صافن در پای. 
(یادداشت ت مولف). 

- عروق سا کنه؛مقابل عروق ضوارب است. 
(یبادداشت مولف). وریدها. اورده. عروق 
سوا کن.رگهای ناجهنده. 

- عروق شغریه؛ مویرگها. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به رگ و مویرگ شود. 

- || چیزهای باریک و دراز که در بول دیده 
می‌شود. (تذكرة ضریر انطا کی‌ج۲ ص۱۲۹). 
-عروق ضوارب؛ شرائین را گویند. 
ناشت مامتان شروی سوا کف 
رگهای جهنده. 

عروق للفاتیکیه؛ رگهای لنفی. سپیدرگ. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به سپیدرگ 
شود. 

- عروق نابضه؛ شرائین و رگهای جهنده. 
(ناظم الاطباء). عروق ضوارب. 

اج عرق. بیخهای درخت. (غیاٹ اللغات). 
بیخهای درخت و ریشه‌های باریک آن. (تاظم 
الاطاء). . رجوع به عرق شود؛ و قد دراه 
القسروح مم الجلار و العروق و نحوها. 


(ابن‌البیطار): طنْب؛ عروق درخت. (منتهی 
الارب). 

عروق آبیض؛ بوزیدان. عروق بیض. رجوع 
به عروق بیض شود. 


- عروق أحمر؛ فوءالصباغین است که به 
فارسی روناس و به هندی منجیت و مجیت 
نير نامند. (مخزن الادوية). رودنگ. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). زویین. عروق 
الحمر. رجوع به عروق حمر شود. 

-عروق اصف؛ بيخ کبّر است. (مخزن 
الادویة). عرق اصف. عرق‌الاصف. رجوع به 
عرق‌الاصف و کبر شود. 
صروق أصفر؛ زردچسوبه, (ذخضیرة 
خوارزمشاهی). عروق صفر. رجوع به عروق 


۶ عروق. 


عرونه. 





صفر شود, 

عروق پیض؛ عروق البیض. العروق البیض. 
گیاهی است که زنان را فربه کند. و متعجله 
نیز نامندش. (منتهی الارب). مستمجله است. 
(تحفه حکیم مومن). مستعجله, و بعضی 
ببوزیدان که به هندی ستاوری نامند. 
دانه‌اند. (مخزن الادویة). گیاهی است که 
زنان جهت قربهی استعمال می‌کنند. (ناظم 
الاطباء). گیاهی است فربه کننده زنان راء و آن 
را متمجله نیز نامند. (از اقرب الموارد). 
عروق خمر؛ ویین. (مسنتهی الارب). 
روناس. (ناظم الاطجاء). فوهالصيغ است. 
(تحفهٌ حکیم مژمن). فوة. (تاج العروس) 
ازن او اردا: رواش روخ الم 
العروق الحمر. عروق آحمر. و رجوع به عروق 
احمر شود. 

¬ عروق دارهسرم؛ عرق سوس. ريش 
شیرین‌بیان. (یادداشت مولف). عرق‌السوس. 
رجوع به عرق سوس شود. 

¬ عروق سفر؛ مستمجله است. (مخزن 
الادوية). عروق بیض. رجوع به عروق بيض 


۳۹ 


شو د. 

- عروق صفر؛ العروق الصفر. عروق الصفر. 
زردچوبه, یا هرد. یا مامیران. یا کرکم خرد 
است. امنتهی الارب). گیاهی ابت صباغان و 
رنگرزان راء و گویند آن هرد است. و نیز گویند 
آن مامیران یا کرکم صغیر است. (از اقرب 
الموارد). عروق‌الزعفران است. (مخزن 
الادویست). بقلةالن طاطيف. رنه 
شبجرهالخ طاطیف. خالدوينون کییر. 
(یادداشتهای مرحوم دهخدا). به فارسی 
زردچوبه گویند. و آن بیخ نباتی است برگش 
شبیه به برگ گشنیز و مایل به کبودی و ساقش 
بقدر ذرعی و باریک و پرشعبه و پربرگ.و گل 
او مایل به سفیدی و زردی, و آب برگش مایل 
به سرخی و ثمرش مثل خشخاش, و قسم 
صغیر او مامیران است. در سیّم گرم و خشک 
و جالی و مفتح سد؛ جگر است. و گویند 
فوةالصیغ است. (از تحفةً حکیم مومن). 
گیاهی‌است از تیر کوکناریان به ار تفاع ۳۰ 
تاش که معمولا رزوی دیوارها و 
اما کن مخروبه میروید. برگهایش دارای ۵ تا ۷ 
قسمت مشخص است. جام گلش زردرنگ و 
کاسگل آن نیز به رنگ جام است. بر اثر 
خراشی که بر برگها یا ساقه این گیاه وارد آید 
شیرابهُ نارنجی‌رنگ تلخ و سوزنده‌ای خارج 
مشود که دارای اثر مهلی است. اناج این 
گیاه شامل آلکالوئیدهائی نظیر کنلیدونین و 
سانگینارین و کلریترین و اسید کلیدونیک 
می‌باشند. عصارة این گیاه را گاهی جهت از 
بین بردن زگیل تجویز میکنند. و نیز سابقا 
برای از بین بردن تومورهای سرطانی تجویز 


میشده است. مامیران. مامیران کبیر . مأمیرون. . 


ممران. بقلة‌الخطاطیف. شجر:الخ طاطیف. 
خلیدونیون. خالدونیون. خالاونیون. 
کس‌الیدونیون. عسروق الص_باغین. 
حشيئةالخطاف. حش یال فراء. 
عروق‌الز عفران. قیرلانفج اوتی. (فرهنگ 
فارسی معنا 
= عروق فالوذ ج؛ ابو خلسااست. که شنجار 
نامند. (مخزن الادویة). رجوع به ابوخلا 
شود. 
||برخی عروق را چهار دانته‌اند, دو عرق 
ظاهر یکی غرس و کاشتن و دیگر بناء و 
ساختمان. و دو عرق باطن و پتهان, یکی چاه 
و دیسر معدن. (از متتهی الارب). 
||اعروق‌الصباغین را نامند, که به فارسی 
زردچوبه گویند. و بعضی گفته‌اند نباتی است 
زرد که بفارسی اسپرک و به هندی تن نامند. 
(مخزن الادویة). آن را به تازی گویند. و به 
پارسی زردچوبه گویند و به هندوی مله 
گویند. (از تذکرۂ ضریر انطا کی). رجوع به 
عروقالصباغین و عروق‌الصبغ شود. 
عروق. (ع] ((خ) تل‌ها و تیه‌هایی است 
سرخ‌رنگ در نزدیکی سجاء و سجا آبی است 
به نجد در دیار بنی‌کلاب. (از معجم البلدان) 
(از تاج العروس). ریگ‌توده‌های سرخ‌رنگ 
نزدیک سجا". (متهی الارب). 
عروقا. [] () چیزی است که اهل نصیبین در 
بیاهی موی مستعمل دارند. و گفته‌اند کد 
اشراس است. (مخزن الادویة). 
عروقالزعفران. ل تا (ع!مرکب) 
عروق الصفر است. (تحفة حکیم مومن). 
زردچوبه. عروق صفر. عروق صباغین. 
رجوع به عروق صباغین و عروق صفر شود. 
عروقالسوس. [ع قش سو] (ع [مرکب) 
امل الوس است. (مسخزن الادوی2). 
عرق‌السوس. رجوع به عرق‌السوس و سوس 
شو د. 
وق الشجر. [غ فش ش ج] (ع (مرکب) 
علک. (متهی الارپ). 
عروق‌الشحم. (غ فش ش] (ع [مرکب) 
اسم جنس صموغ است. و گویند مخصوص 
علک‌الطم است. و جمعی مخصوص فلقونیا 
دانسته‌اند. (تحفة حکيم مومن). ظاهرا همان 
عروق‌الشجر است. رجوع به عروق‌الشجر 
شود. 
عروقالصباغین. [ع قض صب با] (ع ! 
مرکب) زردچوبه. (ناظم الاطباء). عروق 
صفر. بقلة‌الخطاطیف. مامیران. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). عروق. رجوع به عروق و 
ترکیب «عروق صفر» ذیل «عروق» شود. 
عروقالصبغ. (ع فش ص] (ع !مرکب) 
عروقالصباغین است. (مخزن الادوية). 


رجوع به عروق و ترکیب «عروق صفر» ذیل 
(عروق» شود. 
عروق) لطیب. [غ فط طی] (ع | مرکب) 
زرنباد است. (مسخزن الادوية). رجوع به 
زرنیاد شود. 
عروقالکافور. زغ قسل ] (ع | سرکب) 
زرنباد. (متهى الارب) (مسخزن الادویه). 
رجوع به زرنباد شود. 
عر وکت. [۶](غ سص) حائض گردیدن. 
(منتهی الارب). حیض افتادن زن. (السصادر 
زوزنی) (از تاج المصادر بیهقی). عرک. 
عراک.و زجو به عرک شود. 
عروکك. [ع] (ع!ج عسرکی. (امنتهی 
الارب). جج عرکی, که صیاد ماهی باشد. و از 
أن جمله است «علیکم ما صادت عروککم». 
(از اقرب الموارد). 
عروکة. "ع ک ] (ع ص) نساقه که بدون 
مالیدن کوهان فربهی آن دریافته نشود, و 
ناقه‌ای که در په کوهانش شک باشد. (منتهی 
الارب). ماده‌شتری که فربهی آن شناخته 
نشود مگر با مالیدن سنامش, و گویند 
ماده‌شتری است که نبت به سنام آن شک 
کنند که ایا دارای په است یا نه. (از اقرب 
الموارد). ج عر ک. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
عر و گوز. [ ع ر] (ترکیب عطفی, [ مرکب) 
عر و تبز. شور و غوغای بی‌محل. (آندراج): 
بر دماغ حن چون با دختران ریش خورد 
عشوه با آن عروگوز از خویش نفرت می‌کند. 
ملا فوقی یزدی (از آنتدراج). 
تا کی این کش‌وفش تقطیع و عروگوز مال 
غافلی کاخر تو را صد مایه خجلت داده‌اند. 
ملا فوقی یزدی (از آتدراج). 
نگشوده بقیر عروگوزی از وی 
این کله‌دراز کرنایی بوده. 
ملاطقرا (از آنندر اج). 
عرون. [ع](ع ص) ستور کفیده و موی 
رفته دست و پا. و اسب «عرون»زده. (منتهی 
الارب). ستور کفیده دست و پای و موی‌رفته. 
اسب «عرنه»زده. (ناظم الاطباء). دابه که به 
بیماری «عران» دچار شده باشد. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به عرّن شود. ‌ 
عروند. (عز ر و (إخ) از قلاع و حصون 
صنعاء یمن است. (از معجم البلدان). 
عرونة. (غ نْ] (ع ل) رعاد. که قسمی ماهی 
دارای الکترییته است. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا). سمکهار عد. رجوع به رعاد و رعد 


۱-در منتهی الارت «سخاه (با خاء) خط شده 
و ظاهرآااشتباه است. 

۲ - در اقرب الموارد «عروک» (بدون ناء) 
شبط شده است. 


عر وة. 
در ردیفهای خود و نیز المنجد شود. 
عروة. [ ع وَ](ع !) گوشه و جای گرفت دلو 
و کوزه. (منتهی الارب). گوشه و گوشواره و 
دسته. (ملخص اللعات حن خطيب کرمانی 
عروة از دلو و کوزه, دسته و مقبضص مقیض آنهاست 
یعنی گوش و اذن آنا (از اقرب الموارد, 
گوشذهر چیز و دستة هر چیز و دستۀ کوزه و 
اخابه و هر چیز که مثل ان باشد که به دست 
میتوان گرفت. و کسانی که به‌معنی رسن گویند 
در هیچ کاب دیده نشده, ظاهرا خطاست. 
(غیاث اللغات). دست ابریق. (فرهنگ فارسی 
بن [آھر کے اف کہ دنت کر 
شود. چنانکه گویند: و ذلک أوثق عری 
الایمان؛ یعنی آن محکم‌ترین دست‌آویزهای 
ایمان است. (از اقرب الموارد). دستاویز و 
متمک. (فر هنگ فار سی صعین)؛ چون 
رایات عالیه سایه بر ان دیار افکند | کثر ایشان 
به عروهٌ دولت تمک نمایند. (جهانگشای 
جوینی). || آنچه بدان اطمینان شود و بر آن 
اعتماد گردد, چنانکه گويند: الصحابة عری 
الاسلام یعنی صحابه مورد اعتماد و تکیه گاه 
در اسلام باشند. (از اقرب الموارد). تردن 
مال, مانند اسب جواد. (منحهی الارب). مال 
نفس چون اسب نجیب و کریم. (از اقرب 
الموارد). ||عرو:التوب؛ تکمة جامه که اخت 
زره است. (منتهی الارب) (آنندراج). تکمةً 
جامه که مقابل مادگی باشد. (ناظم الاطباء). 
تکمه‌جای پیراهن. جایی که تکمة پیراهن در 
آن وارد شود." ||گوشت نمایان زیر تندی 
2 شرمگاه زی که باریک گردیده به چپ و 
راست جبد. (از منتهی الارب) (از آنندراج). 
گوشت نمایان در تندی میان فرج که پاریک 
گردیده به چپ و راست صی‌چسبد. (ناظم 
الاطباء). |اگروه مردم.؟ | درختتان بزرگ. 
و درختستان با خار بسیار. ||گیاه شوره که 
هتر در تنگال خورد. (منتهی الارب). 
«حمض» که در خشک‌سالی آن را چرا کنند. 
(از اقرب الموارد). ||درختان انبوه و 
درهم‌پیچیده که در زستان شتر در آن جای 
گیردو خورد از ان. . (منتهی الارب). درختان 
درهم‌پیچید که شتران در آنجا زمستان کند 
و از ۳ خورند. (از اقرب الموارد). ||درخت. 
که‌برگش در زمستان نیفتد. و هر گیاء که در 
زمستان باقی باشد. (متهی الارب). آنچه در 
زمتان برگش نریزد. (از اقرب الموارد). 
|اگردا گردشهر. (منتهی الارب). حوالی بلد 
(آقرب الموارد). ||ثیر بيشه. (منتهی الارب). 
اسد. (اقرب المواردا. 
عروة. عر و] ((خ) ابن حارث همدانی, 
مکنی به ابوفروة الکبیر. محدث بود. رجوع به 
ابوفروة الکبیر شود. 
عروة. (غز و] ((خ) ابن دير تمیمی, 


مشهور به ابن دی از بزرگان نهروان بود و او 
نخلتین کسی بود که گفت «لا حکم الا له». 
وی اشعث را بجهت پذیرفتن خکمیت مابین 
علی (ع) و معاویه سرزنش کرد و چون اشعث 
توجهی به او نکرد با شمشیر به وی حمله کرد 
و استر اشعث را مجروح ساخت. عروة در 
جنگ نهروان نیز حضور داشت و یکی از 
کسانی بود که از این جنگ سالم پدرآمدند. او 
تأزمان معاویه در قید حیات بود و زیادین ايه 
در مورد خلفای اول و دوم از او پرسش کرد و 
او در حق آنان بنیکی یاد کرد و در مورد 
عثمان. شش ال اول خلافت او را بنیکی یاد 
کردو در باقی مدت خلافت. او را کافر 
دانست. و على علیهقسلام راتا روز حکمیت 
مورد ستایش قرار داد و از آن ببعد وی را 
متهم به کفر کرد. و چون در مورد معاویه از او 
پرسش شد وی را بسختی دشتام داد. و در 
مورد خود زیادین ابه نیز سخنان درشت یاد 
کرد.با وجود این زیاد وی را زنده باقی 
گذاشت و او بال ۵۸ ه.ق.به امر عبیداله‌بن 
زیاد کشته شد. (از الاعلام زرکلی از السیر 
شماخی, و ابن اثیر. و الکامل مبرد. و تلبییس 
ابلیس ابن جوزی). 
عروة. [عْز و] ((خ) ابن حزام‌بن مهاجر 
ضنی, از بنی‌عذرة. شاعر بود ونسبت به 
دخترعم خود «عفراء» عشق میورزید. عروة 
و عفراء در یک منزل پرورش یافتند زیرا پدر 
عروة انگاه که وی خردسال بود درگذشت و 
عم او سرپرستی وی را بعهده گرفت. و چون 
عروه بسن رشد رسید از عفراء خواستگاری 
کردولی مادر او کابینی خارج از توائائی وی 
خواست. لذا او بار سفر بنزد عمی که در یفن 
داشت ببست و چون از این سفر بازگشت. 
رابا ته امین ار اشاق لها خا 
ازدواج کرده بود. وی نیز بدانها پیوست و آن 
اموی او را | کرام کرد. پس از صباحی چند 
عروة بقصد قیلۀ خود راه بازگشت گرفت ولی 
پیش از رسیدن به مقصد ببب ضعف و 
لاغریی که از عشق عفرا او را دست داده بود 
درگذشت (در حدود سال ۳۰ هجری) و در 
وادی‌القری بنزدیکی مدینه دفن شد.او را 
دیوان شعر کوچکی است. (از الاعلام زرکلی 
از شرح الشواهد. و فوات الوفیات, و الشعر و 
الشعراء. و مصارع المشاق): 
بزیر گل زند چنگی, بزیر سروین نایی 
بزیر یاسمین عروه. بزیر نسترن عفرا. 
منوچهری. 
وامق به عذرا چون‌رسید عروه به عفرا چون رسید 


ستائی. 
جود عفراو طبع او عروه‌ست 
روز بخشندگی و گاه سخا ادیپ صایر. 


عروه. ۷ ۱ 


چون بلبله دهان بدهان قدح برد 
گوئی‌که عروه بال به عفرا برافکند. خاقانی. 
در بند عشق شاهد و هم عشق شاهدش 
عشقی چو قیی عامری و عروهُ حزام. 
خاقانی. 
و رجوع به ترجمة مقدمۀ ابن خلدون ج ۱ص 
۴ و ۲۰۵ و به «عروه و عفراء» در ردیف 
خود شود. 
عروه. اعْز و] ((خ) ابن رویم, مکنی به 
اپوالقاسم. محدث بود. و رجوع به ابو القاصم 
(عروة...) شود. 
عروة. لذ و ((ح) ابن زبیربن عوام اسدی 
قرشی, مکنی به ابوعبدائه. یکی از فقهای 
سیعه بود در مدینه. وی بسال ۲۳ هجری 
متولد شد و شخصی عالم به دين و صالح بود و 
در فته‌های آن روزگار دخالتی نکرد. او از 
مدینه به بصره و از آنجا به مصر رفت و مدت 
هفت سال در آنجا اقامت گزید. انگاه به مدینه 
بازگشت و به سال ٩۳‏ ھ .ق.درگذشت. عروة 
برادر تنی عبدائه‌ین زبیر است و چاه زبیر در 
مدینه به وی منوب است. (از الاعلام زرکلی 
از لین خلکان و سیر التبلاه و صقة الصنوة و 
حلية الاولیاء). و رجوع به ابوعبداله (عروة...) 
و ابومحمد (عروة...) شود. 
عروة. [غز د] (إخ) ابن زید الخیل‌بن مهلهل 
طائی. از شاعران و از فرماندهان سپاه و از 
فاتحان غزوات در صدر الام بود و در واقعة 
قادسیه نیز شرکت داشت. او مدتی از عمر 
خویش را در عهد جاهلیت بسر برد و در 
برخی از جنگهای جاهلی با پدر خویش 
شرکت داشت. سپس اسلام أفرة و اومان 
غلائ غل (ع) در قوذ ات بو دوز هنگ 
صفین نیز شرکت کرد. و به سبب فتحی که در 
عهد خلیفةٌ دوم در ری نصیب وی شده بود 
خلیفه وی را «بشیر» لقب نهاد. درگذشت او را 
پس از سال ۲۷ « .ق. دانسته‌ند. (از الاعلام 
زرکلی از الاصابة و البلاذری). 
عروة. [عز د] (إخ) ابن عبدال‌ین قشیر 
جوفی, مکنی به ابومهل. از تبع تابعین بود. و 
رجوع به ابومهل شود. 
عروة. [غز و] (اخ) ابن عتبقبن جعفرین 
کلاب, مشهور به رحال. سبب شهرتش به 
رحال, کثرت مسافرتهایش بنزد ملوک و 


۱ - در اقرب المرارد چنین آمده است: الصروة 
من الشوب؛ اخت زره. و در تاج السروس: 
عروذالقمیص! اخت زره. و فى المحکم: مدخل 
زره. و ظاهرا مژلف متهی الارب زره بمعنی 
«تکمهة آن» را «زره» خوانده و سب اشتباه در 
معنی گشته است. 

۲ -به این معنی در اقرب الموارد «الجماعة من 
العضاه» ضط شده است یعی گروه و نعدادی از 
درخحت عضاه. 


عرهل. 





پادشاهان است. دومن جنگ فجار مابین دو 
قبیلا خندف و یی بسیب قل او رخ داده 
و ود کہ ای جنک رارت سال چ 
از دزگذشت عبدالمطلب روی داده است» و 
آن در حدود سال ۳۲ قبل از همجرت بوده 
است. (از الاعلام زرکلی از سمط اللالی و 
اپن‌الاثیر و شرح العیون). 
عروة. [غز د] (اخ) ابن مسعودین معتب 
ثقفی. از صحابیان مشهور است و در مان قوم 
خود در طائف مقامی پزرگ داشت. گویند آیۀ 
شريفة «علی رجل من القریتین عظیم»" در 
حق وی نازل شده است. عروة وقتی اسلام 
آورد از پیامبر (ص) اجازه خواست تا بنزد 
قوم خود برود و آنان را به اسلام بخواند. 
پیغمبر (ص) جواب گفت بیم آن دارم که تو را 
بقتل برسانند. و عروة گفت: | گرمرا خفته بیابند 
پیدار نمیکتد! لذا پیامبر اجاز؛ رفتن به وی 
داد. ولی او مورد مخالفت قوم خویش واقع 
شد و به نیزۂ یکی از آنان شهید گشت و آن در 
سال نهم همجرت بوده است. (از الاعلام 
زرکلی از الاصابة و رغبة الامل). 
عر 9 (غْز و ] ((خ) این وردین زید عبسی, 
از غطفان. او از شاعران و سوارکاران و 
سخاوتمندان دور جاهلی بود. و چون 
محتاجان و صعالیک را اطراف خود گرد 
می‌آورد لذا به «عروء‌الصمالیک» شهرت يافته 
بود. عیدالملک‌بن مروان میگفت افرکسی 
بگوید حاتم سخی‌ترین مردم است. عروة را 
ستم کرده است. وی در حدود سال ۲۰ قیل از 
هجرت درگذشت و او را دیوان شعری است 
که ابن‌لسکیت ان را شرح کرده است. (از 
الاعلام زرکلی از الاغانی و جمهرة اشعار 
المرب و الشعر و الشعراء و رغبةالامل و 
لتبریزی). 
عروة. [ع ر ] (إخ) ابن يحى (ملقب به اذینة) 
ابن مالک‌بن حارت لعی: مهو ر به ان لذب 
وی از شاعران و فقیهان و محدثان مدینه بود 
و در حدود سال ۱۲۰ھ .ق. درگذشته است. 
(از الاعلام زرکلی از الاغانی. و سمط اللالی. 
و رغبةالامل, و الامدی, و اللبریزی, و الشعر 
والشعراء و فوات الوفيات). 
غر و ةالو ثقی. اغز د تل و قا] (ع !مرکب) 
(ا(...)دست‌اویز محکم, و عروه که بمعنی 
رسن شهرت دارد خطاست. (غیاث اللغات) 
(انندراج). گوشوار؛ استوار. (ملخص اللخات 
شطب کرمانی): هقف سکن و وان (ناظم 
اه ستاو كك ام سود 
دستاویز. و رجوع به عروهُ وثقی شود قهن 
یکفر بالطاغوت و یومن باه فقد استمک 
بالعروةالوثقی لا انفصام لها (قرآن ۲۵۶/۲)؛ 
پس هر کس به طاغوت کفر بورزد و به 


خداوند بگرود. به دست‌آویز محکم و 


اس‌تواری چنگ درزده است که آن را 
گسیختگی نیست. و من یسلم وجهه الی اله و 
هو محسن فقد اتمسک بالعروةالوثقی (قرآن 
۰۱ هر کی با اخلاص و در حال 
یکوکاری یوی خداوند زوی پیاورد» به 
دست‌آویز استواری چنگ درزده است. 
یکی ماء ممین آمد, دگر عین‌اليقین آمد 
سیم حبل‌المتین آمد. چهارم عروةالو ثقی. 
منوچهری. 
وقد آثار اله بصاثرهم و أخلس ضماپرهم و 
آرشدهم الى الهدی و دلهم على التسكک 
بالمروة الوتقی. (تاریخ بیهقی ص ۳۰۱ 
عروهالوئقی حقیقت مهر فرزندان اوست: 
شیفته‌ست انکو که اندر عهد او بستار نیست. 
ی 
واثق تو بدان که چون برانگیزی 
در حمله توست عروةالوثقى. مسعودسعد. 
عروةالوئقی است این ترک هوا 
برکشید این شاخ جان را برسما. مولوی. 
عروه و ثقی. (غْز د / و ي و قا] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) در اصل لفت دستة کوزه و 
امثال آن را گویند که محکم باشد و زود از 
جای خود کنده نشود. اما بحسب استعمال بر 
هر کسی که اعتماد توان کرد و تمسک به او 
توان جت اطلاق کند. (آنندراج). رجوع به 
عروةالوثقی و عروة شود؛ به حبل تقوی یقین 
و عرو وثقی دین متمک و معتصم بوده 
است. (سندبادنامه ص ۲۱۶). هر کجا کی را 
پای از مولد اقطار زایل میشد دست در عروه 
وثقی اهتمام بارگاه همایون او میزد. (ترجمةٌ 
تاریخ یمینی ص ). 


عروه و عفراء ۰[ عر و وع) ((خ) عاشق و 


معشوقة مثلی. (امثال و حکم دهخدا).عروتین 
حزام ضنی و معشوقَه او عفراء, که سرانجام در 
عشق او درگذشت, ونام آنها بصورت عاشق 
و معشوق در ادب پارسی مانده است. رجوع 
به عروة (ابن حزام‌بن مهاجر...) شوده 

تا قصه گوی‌چیره‌زبان پیش عاشقان 

قصه ز عشق عروه و عفرا کند همی. 

معو دسهد. 

حدیث جود تو سایرتر اسب در عالم 

ز حال عروه و عفراو عشق دعد و رباپ. 

ادیپ صابر. 

عدل تو و آمن عروه و عفرا 

طبع تو و جود ويه و رأمین. قاآنی. 
عروی. (عز وا] (إخ) از اعلام عربی است. 
(از منتهی الارب) (از آنندراج), 
عروی. (عز وا] ([خ) فلاتی است در شمام» 
وگویند آن ات است ازآن بنی‌ابی‌بکرین 
کلاب.و نیز آن را کوهی در دیار ربیعةبن 
عبداله‌بن کلاب و کوهی در دیار خشعم 
دانسته‌اند. (از معجم البلدان). 


عرویا. [] () سریانی است. به فارسی 
گرانگبین است. (مخزن الادویة). 
عر و یان. [عَر ر] (ترکیب عطفی, [مرکب) 
به‌سعنی عر و گوز. (آنتدراج). رجوع به عر و 
گوزشود؛ 

هرکه عری کرد یا یانی درین حیوان‌کده 

عر و یائی بنده هم بر طرز ایشان میزنم. 

ملا فوقی یزدی (از انندراج). 

عرد. [عز ر] (ع سص) رسانیدن کی را 
مکروهی. (از منتهی الارب). عَرّ. رجوع به عر 
شود. 
عرة. (عز ر] (ع!) سختی حرب و کارزار. 
(منتهی الارب). شدت و سختی در جنگ. (از 
اقرب الموارد). || خوی زشت. (منتهی 
الارب). اخنلاق قبیح و ناپسد. (از اقرب 
الموارد). |[(ص) دختر که زود او را از شیر 
بازدارند. (متهی الارب). زود از شیر گرفته 
(مونث است). ||(() عیب. (اقرب الموارد). 
عرة. [ءْز ر) (ع مص) سرگین انداختن. (از 
منتهی الارب). ریدن مرغ. (تاج المصادر 
بیهقی). پیخال افکندن مرغ. فضله انداختن 


r 
عرة. [عز ر ] (ع لا گر. جسرب. (منتهی‎ 
الارب). جرب. (اقرب الصوارد). ||پشک و‎ 
سرگین گوسفند. (منتهی الارب). پشکل و‎ 
سرگین. (از اقرب السوارد). " |[پلیدی‎ 
شترمرغ " و پرنده و پلیدی مردم. (منتهی‎ 
الارب). ذرق و فضلة طاثر. (از اقرب‎ 
الموارد). ||پیه کوهان. (متهی الارب). شحم‎ 
و پیه سنام. (از اقرب الموارد). |اگناه. (منتهی‎ 
الارب). جرم. (اقرب الموارد). ا|آن‌که سبب‎ 
عیب و زشتی قوم باشد. (سنتهی الارب).‎ 
شخصی که «شین» و زشتی قوم باشد. (از‎ 
اقرب الصوارد). گویند «فلان عرة أهله»,‎ 
چنانکه قَذُر را برای مبالغه بکار برند.(از‎ 
اقرب الموارد). ||دختر خردسال. (منتهی‎ 

الاري). جارية. (اقرب ام ارو): 


عره. [] (إخ) شهرکی است به شام از فلسطین 


بر حد میان شام و مصر. (حدود المالم). 
عرهان. 1ع ((خ) نام جایگاهی است. و 
کلم آن در عربی شناخته نیست. (از معجم 
اللدان). ۹ 
عرهضان. (] () اسم حندقوقی است. با 
یربطوره است. (مخزن الادویة), 
عرهل. (ع «لل](ع ص) شتر استوار. 
(صنتهی الارب). دید و سخت و قوی از 
شتران. (از اقرب الموارد). 


۱-قرآن ۲۱/۴۳ 

۲- در اقرب الموارد البعر و السرجین, دو 
معی مستفل بحاب آمده است. 

۳- آنندراج: پلیدی شتر و مرغ. 





عرهم. عریان. ۱۵۸۴۹ 
عرهم. [ع ۴/۵ همم] (ع !)شیر بسیشه. : بی‌حرکت شده باشد گویند شاه در عری است. وقت پیکار نقش خانه فتح 
(منتهی الارب). اسد. ||(ص) قوی و شدید و | آچمل. (از فرهنگ فارسی معین): نفس آن حله‌پوش عریان باد.: مسعودسعد. 
سخت. (از اقرب الموارد). با بيدقیم و مات عری گشته شاه ما چون صفر و الف تھی و تنها 
عرهول. (ع] (ع لا واحد عراهمیل. (ناظم | میر اجل نظار؛ اجوال‌دان ماست. خاقانی. | چون تیر و قلم نحیف و عریان. خاقانی, 
الاطباء). مفرد عراهیل است بمعنی جماعت و | شه وقت عری شکار باشد عریان ز حوض ماهی سوی بره روان شد 


گروه مهمل و بی‌کار. (از اقرب الموارد). 
رجوع به عراهیل شود. 
عرهوم. (ع] (ع ص) نازک و نرم از هر 
چیزی. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ااقوی و سخت. (از اقرب الموارد). |(ا) 
باران. |ادرخت كز خشک‌شده. (منتهی 
الارب). ||عرجون. (اقرب السوارد) (صنتهی 
الارب). خوشة خشک خرما. ||درخت انگور 
وقتی که ظاهر شده باشد سر آن. (منتهی 
الارب). فطر [فِ / فّ) و انگور که سر ا 
آشکار شود. (از اقرب الموارد). 
عرهون. [غ](ع!) گیاهی است. یا آن 
سماروغ سپید است. (منتهی الارپ). سماروغ 


سپد یا گیاهی دیگر. (ناظم الاطباء). فطر. 


است. (مخزن الادویة). فطر اف /ف] که 
نوعی است از قارچ و سماروغ. (از اقرب 
الموارد). ج, عراهین. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
حری.[عریْ] (ع مص) پوشیدن چیزی را. 
(از مستتهی الارب). پوشاندن کی را. (از 
اقرب الموارد): عراه الاصر» پوشید او را آن 
کار.(ناظم الاطباء). || آمدن کسی را. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
عری.[۶ را] (ع !) کرانه و ناحیه. (سنتهی 
الارب). ناحیه. (افرب الصواردا. |اساحت 
سرای. (متهی الارپ). ساحد. (اقرب 
الموارد). ||إسختى سرما. (منتهی الارب). 
فری.(ع را /ع را] (ع!) تکمة جامه. (منتهی 
الارب). دکم جامه. مقابل مادگی. |اگوشه. 
(ناظم الاطباء). || دستة دلو و کوزه و جز آن, و 
جای گرفت آنها. (ناظم الاطباء). 
ری [ع ری‌ی] (ع !) باد سرد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). عرية. رجوع به 
عرية شود. || صاحب لرزه که پیش از تب آید. 
ج عراة. (یادداشت مرحوم دهخدا. 
عری. lé‏ )ع( سوراخ تکمه. جای وارد 
کدن دکمه در لباس. عری. (از اقرب الموارد). 
رجوع به عری شود. 
حری.۰(ع را] (ع !) در اصطلاح شطرنج آن 
است که شاه شطرنج در برابر مهره حریف 
افد. (براهین العجم). شطرنج عری, يا مات 
عری؛ آن است که مهره‌ای میان شاه و رخ افتد 
کها گر آن را بردارند شاه کشت شود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). سهره‌ای که در 
ميان شاه خود و رخ حریف حایل سازند برای 
حفاظت شاه از کشت, و برخاستن ان مشکل 
است. و چون شاه شطرنح در خانة خود 


یدق همه زخم‌خوار باشد. ۱ 
خاقانی (تحفتالعراتین ص ۸۲۰۱ 
کنون‌برآمد این ماه از وبال محاق 
کنون‌برون جست این شاه از بلای عری. 
میرزا محمد تفی سپهر. 
مری.[عْریْ] (ع مسص) برهنه گردیدن. 
(منتهی الارب). برهنه گردیدن و کندن پوشا ک 
خود را. (از ناظم الاطباء). برهنه شدن. 
(المصادر زوزنی) (دهار): عری الرجل من 
ثیابه؛ ان مرد لباسهای خود را کند. و در این 
صورت وی را عار و عُریان گویند و تأئیث آن 
عارية و عريانة باشد. (از اقرب الموارد). 
عرية. رجوع به عرية شود. |عری من العیب؛ 
از عیب ایمن گشت. و چنین شخصی راعر 
گویند.(از اقرب السوارد). ِ 
حری. ار ] (ع ابص) برهنگی. خلاف 
لبس. (منتهی الارب). برهنگی و بی‌پوشا کی. 
(ناظم الاطباء): و یستحب [فی الفزس ] عرى 
الناهضین, و هما عظمان فی الخد. و ذلک من 
علامة العتق. (صبح الاعشی ج ۲ ص ۲۱). ||(() 
انچه در مقابل دکمه است از لباس, یعنی انجا 
که دکمه در هنگام بتن. داخل آن مشود و 
آت رابکی لول ند وان (از اقرب 
الموارد). سوراخ تکمه. جای دکمه. دکمد 
جای. ||(ص) فرس عری؛ اسب بی‌زین. 
(منتهی الارب). اسب زین‌نشده, و أن وصف 
به مصدر است که بصورت اسم درامده است. 
(از اقرب الموارد). ج. آعراء. (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
عری.(غ را](ع اسص) برهنگی, (ناظم 
الاطباء). اج عروة. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). . رجوع په عروة شود. |إفرماندهان 
سپاه. (از اقرب الموارد). 
عریان. (غْز](ع ص) بزهنه. (منتهی الارب) 
(دهار). انکه باسهای خود را کنده باشد. (از 
اقرب الموارد). عاری. عار. عور. لخت. لوت. 
روت. رود. روده. روخ. تهمک. ورت. ج. 
عریانون. (منتهی الارب)؛ 
ز علم و طاعت جانت ضعیف و عریانست 
بعلم کوش و بپوش این ضعیف عریان را. 
۱ ناصر خسرو. 
زنهار چنانک آمده‌ای اول از آنجا 
خیره نروی کُرسنه و تشنه و عریان. 
ناصر خسرو. 
ثیست پوشیده که شاه حیوآنی تو 
که نه عریانی و ایشان همگان عریان.. 
ا و 


همجون بره برامد پوشیده صوف اصفر: 
خاقانی. 
تو زین احرام و زين کعبه چه دانی کز برون چشمت 


ز که پوشش دیده‌ست و از احرام عریانی. . 


خاقانی. 
از برونم پرد؛ٌ اطلس جه سود ٤‏ 
چون برون پرده عریان میزیم. عطار. 
قفا خورد و گریان وعریان نشت 


جهاندیده‌ای گفتش ای خودیرست. سعدی. 
سفر کرد بامدادان. دیدند عرب را گریان و 
عریان. ( گلستان سعدی). 
کشته‌از بس که فزون است کفن نتوان کرد 
فکر خورشید قیامت کن و عریانی چند. 
نظیری. 
از نور مهر و ماه چه میکاهد 
گرکسوتی بخشد عریان را. 
از لعاب سنگ تابد شعله عریان عشق 
پرده چون پوشد کسی بر سوزش پنهان عشق. 
صائب (از انندراج). 
عریان النجی؛ زن و نیز مردی که راز را 
نتواند پوشید. (منتهی الارب). انکه سر و راز 
را کتمان نکند. (از اقرب الموارد). 
|[بمجاز. بری. دور. محروم؛ 
بان ادم دور اوفتاده‌ايم از خلد 
از آن ز لهو و نشاط و سرور عريانیم. 
مسعودسعد. 
|اریگستانی که هیچ نرویاند. (منتهی الارب): 
رمل عریان؛ قطعه‌ای از ریگ است که 
بصورت محدب حرکت کند, و یا توده‌ای از 


قاانی. 


ریگ که درختی بر آن نباشد. (از اقرب 
الموارد). ||اسب دراز. (منتهی الارب). اسب 
خرامان و درازدست‌وپا. (از اقرب الموارد). 

عریان. [عز ] (اخ) لقب باباطاهر. عارف و 
شاعر معروف همدان در قرن پنجم است. 
رجوع به باباطاهر شود. 

عر یان. ٠‏ ] (إخ) النذير العریان. سردی از 
خشعم معروف به دیانت. (ناظم الاطباء). مردی 
از خلسم که در واقعة ذی‌الخلصه. عوفبن 
عامر بر أو حمله برد و دست او و هسرش را 
قطع کرد. (از اقرب الموارد). و رجوع به نذیر 
شو د. 


عریان. (عز] (اخ) (بنواا ...)نام بطنی از 


۱- در یادداشت مرحوم دهخدا «عری»» بضم 
دع ضط شده است. و در غیاث‌اللعات به کر 
اول آمده و میافزاید اینکه بعضی مردم بجای آن 
«عراب» گوینده بزیادت باء مور حده» خحطاست. 


۰ عریاد. 


حمیر است. (از ناظم الاطباء). 
عریان. a‏ (اخ) قلعه‌ای است به مدینه و 
ریگ‌تسسوده‌ای. (مسنهی الارب). نام 
ریگ‌تسوده‌ای و قلعه‌ای در مدینه. (ناظم 
الاطباء). قلعه و کوشکی است در مدینه ازآن 
بتی‌النجار از خزرج» در صقعالقبلة از 
ال‌النضر. از قوم انس‌بن سالک. (از صعجم 
البلدان), 
عریان. [غز] (اخ) دی از دهستان 
خورشید بخش ثشتمد شهرستان سیزوار. 
سکله آن ۵ تن. آب آن از تات. محصول 
آن غسلات, پسنبه» گردو و بادام است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
عریان تیه. عر تپ پ] ((ج) دهی جزء 
دستان هرزندات بخش زنوز شهرستان 
مرند. سکنه ان ٩۳۵‏ تن. اب أن از جشمه و 
قنات. محصول آن غلات و تخود و زردالو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج وا 
عریان شدن. [غْز ش د] (مص مرکب) 
لخت شدن. برهنه شدن. عور شدن. و رجوع 
به عربان شود 
مگر درخت شکفته گناه ادم کرد 
که‌از لباس چو آدم همی شود عریان. 
فرخی. 
گفتم‌ار عریان شود او در عیان 
نی تو مانی نی کنارت نی‌میان. مولوی, 
صح تیفش تاباغ سنه عریان میشود 
خون ز زمم همچو رنگ از گل نمایان ميشود. 
يدل (از انندراج). 
حسن چون بی‌پرده شد زنهار گرد او مگرد 
بوی خون می‌آید از تیغی که عریان می‌شود. 
صائب (از اندراج). 
اابری شدن. دور شدن؛ 
از نعمت تو گردد پوشیده 
هر کس که از خلاف تو شد عریان. فرخی. 
عریان کردن. (عْز ک د] (مص مرکب) 
برهه کردن. عاری کردن. لخت کردن. 
مکشوف کردن. دور کردن پوشش از...؛ 
بخواب ماند نوک سنان او گر خواب 
چو در تن آید تن را ز جان کند عریان. 
فرخی. 
گردر لباس جهل دلم خفته بود 
| کنون‌از آن لباسش عریان کنم. ناصرخرو. 
که‌را عقل از فضایل خلعت دینی بپوشاند 
نتاند کرد ازین خلعت هگرز این دیو عریانش. 
ناصرخرو. 
سنگ بر قندیل ما زد تا بهنگام صلاح 
جان ما را از خرد عریان مادرزاد کرد. 
سنائی. 
و رجوع به عریان شود. 
عریان نمودن. (عز ن / ن / ن د] (مص 
مرکب) لخت کردن. برهنه کردن. عاری 


نمودن؛ 

بخندد چو پسته درون پوست وآنگه 

چو بادام از آن پوست عریان نماید. خاقانی. 
و رجوع به عریان و عریان کردن شود. 
هریان‌وش. اغز ](ص مسرکب) بان 
عریان. عریان‌مانند. برهنه‌ماننده 

چنگ است عریان‌وش سرش صدرة بریشم در برش 
بسته پلاسین میزرش زانوش پنهان بین در او. 

خاقانی. 

عریانه. a‏ نّ] (ع ص) مونت عریان. چه 
هر کلمه‌ای که بر وزن فعلان اشد موّنث آن با 
تاء اید. (از صنتهی الارب). زن که جامه‌ها 
برآورده باشد, و زنان لخت را عاریات و عوار 
گوید. عارية. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عریان شود. 
عریانی. [غز] (حامص) برهگی و 
بی‌پوشا کی.(ناظم الاطباء). لختی و برهنگی. 


عریان همه خلق و از بسی سختی 

کس‌رانبود خبر زعریانی. ناصرخسرو. 
احرام که گیری چو قدح گیر که دارد 

عریانی بیرون و درون لعل‌قبانی. خاقانی. 


عریب. [ع] (ع () گویند: ما بالذار عریب؛ 
یعنی احدی و کسی در خانه نیست. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||(اخ) نام اسبی 

عریب. [ع ر] (اخ) ابن جشم‌بن حاشد, از 
بنی‌همدان» از قحطان. جدی جاهلی و یمانی 
بود. فرزندان او بطن‌هایی را تشکیل داده‌اند 
که ازجملهٌ انها حجورین اسلم‌بن عریب 
میباشد. (از الاعلام زرکلی از الا كلل ج ۱۰ 
ص 4۷). 

عریمب. (ع] (إخ) ابن حیدان (یا حدان) بن 
عمرو. از قضاعة. از قحطاية. جدی است 
جاهلی. (از الاعلام زرکلی از الشویری و 
ال‌انی و نهایةالارب و جمهرةالانساب). 

عریب. [ع ر] (اخ) ابن زهيربن ابين (یا 
جدی است جاهلی. و قبایل صنهاجة و جنادة 
و زناتة» که از قبایل مشهور مغرب هستند از 
طر فةالاصحاب و نهایة الارب). 

عریب. (ع ر] ((ج) ابن زیدین کهلان. از 
قحطانة. جدی است جاهلی. و لخم و جذام و 
كندة و عاملة و طىء و اشعریون و مذخح و 
مرة از نسل او باشند. (از الاعلام زرکلی از ابن 
خلدون و الا ک یل و طرفةالاصحاب و 
نهایةالار ب). 
عریب مأمونية. [غب مء نی ی] ((غ) از 
زنان شاعر و مغنی و ادیب و عودئواز بود. 
گویند که وی دختر جعفرین د بحیی برمکی 
است. بال ۱۸۱ ه .ق.در بغداد متولد شد و 





عرید. 


در کاخهای خلفای عباسی پرورش یافت و 
چون مورد توجه مأمون خلیفه قرار گرفته و 
از نزدیکان او گشته بود نسبت بدو یافته است. 
در صنعت غناء شهرتی بار داشت و اخبار 
بیاری در این مورد از وی نقل کرده‌اند. نیز 
گویند که عریب یکهزار صوت در غناء ساخته 
است. بال ۲۷۷ د .ق. در سامراء درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی از الاغانی و ابن‌الاشیر و 
الذر المثور و نزهة الجلیس). و رجوع به 
اعلام النساء ج ۲شود. 
عریبة. [ع ب ] (ع !) نام قومی که موکل راه 
هستند. (غياث اللغات) (انندراج). 
عریبی. [غ ر( ص نسبی) موب به 
عریب که از اعلام است. (از اللباب فى تهذیب 
الانساب). 
عریتنات. (ع ز تٍ] (إخ) مسوضعی است. 
(منتهی الارب). نام وادیی است. (از معجم 
البلدان). 
عر بج. DIE‏ ص) نااستوار: امر عریج؛ کار 
وان ای ارب اصرق که سیک 
نشده باشد. (از اقرب الموارد). 
عربج. [ع د] (إخ) ابن بکربن عبدمناقین 
کنانة. از اجداد جاهلی است و سبت بدو 
عریجی شود. (از اللباب فى تهذیب الانساب). 
اجداد جاهلی است و نبت بدو عریجی شود. 
(از اللباب فى تهذیب الانساب), 
عریج. [ع ر ] (اخ) ابن عبدرضابن جبیل‌بن 
عامربن عمروبن عوف کلبی. از اجداد است و 
نبت بدو عریجی شود. (از اللباب فى تهذیب 
الانسیاب). 
عریجاء .(ع ر) (ع | نسیمروز. (مسنتهی 
الارب). هاجرة و نیمروز مخصوصا در شدت 
گرما.(از اقرب الموارد). |ابر آب آمدن شتران 
روزی در یمروز و روزی در پگاه. (منتهی 
الارب). وارد شدن شتران بر آب یک روز در 
نیمروز و یک روز مابین نماز فجر و طلوع 
آفتاب. (از اقرب الموارد). |[در هر روز یک 
بار خوردن. (منتهی الارب). غذا خوردن 
انسان هر روز یک بار: هو يأ كل المريجاء؛ 
روزی یک بار میخورد. (از اقرب الموارد). 
عریجاء .(عر] (إخ) معرفة. موضعی است._ 
(منتهی الارب). جایگاهی است. و «ال» پر آن 
داخل نگردد. (از معجم البلدان). 
عريجة. (ع ج] ((خ) نام جد بشیربن ديم 
است. (از منتهی الارب). 
عريجی. [ع ر ] (ص نسبی) منوب به 
عریح که از اعلام است. (از اللباب فى تهذيب 
مرید. [ع] (ع ص) دور. (منتهی الارب). 
بمید.(اقرب الصواردا. |(() وى (سنتهی 
الارب). دأب و عادت. گویند: هذا عریده؛ 


عریدن. 


یعنی این عادت اوست. (از اقرب الموارد). 
عریدن. [عز ری د] (سص جعلی) در 
تداول عامه. عرعر کردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). آواز برآوردن خر. || تعبیری طزآمیز 
از آوای ناهنجار برآوردن کسی. 

عویر. (ع] (ع ص) مسافر و بیگانة قوم. 
(منتهی الارب). غريب در قوم. | غریب در 
شیک ازات الموازدا: 


عریوا. [] () نانخواه است. و عوشه را نیز 


نامند. (مخزن الادویة). 

عریزا لصغیر. (؟ زض ص] (ع | مسرکب) 
قنطوریون صغیر است. (از برهان). رجوع به 
قطوریون شود. 

عریزالکبیر. [؟ زل ک] (ع|مسرکب) 
تطوریون کر است. (از برهان). رجوع به 
قنطوریون شود. 

هر یس»۱ع] (ع إ) عروس. (ناظم الاطباء). 
رجوع به عروس شود. ||واحد عرس, به‌منی 
ریسمانها. (از اقرب الموارد). 

عریس. [عز ری] (ع ) خسوابگاه شیر 
(منتهی الارب). ماوای شیر و اسد. (از اقرب 
الموارد). كنام شیر. عرية. و رجوع به 
عريسة شود. 

عریس السیل. [](ع!مرکب) به لفت مصر 

بعنین است. (مخزن الادویة). 

عريسة. ۰ری س] (ع () خوابگاه شیر. 
(متهی الارب). مأوای: شير و اسند. (از اقرب 
الموارد). كنام شیر. عریس. و رجوع به عریسن 
شود. 

عريسيی. [ع ر ] (إخ) عبدالفنی‌بن محمد 
عریسی. از روزنامه‌نگاران و شهیدان معاصر 
عرب, رجوع به عبدالفنی شود. 

عریش.[ع] (ع () کزابه. (منتهی الارب). 
کجاوه و چیزی شبیه به هودج. (ناظم 
الاطباء). مرکبی چون هودج که آن را ازبرای 
زنان سازند تا بر شتر نشینند. (از اقرب 
الموارد). ||وادیج رّز. (منتهی الارب). آنچه 
برای درخت رز ساخته شود تا شاخه‌های ان 
تابر وی قراز ندمت از اقب لوازي 
نی‌بتی که بر آن شاخه‌های انگور افتاده 
می‌مانند. (آنندراج) (غیاث اللغات). چفته رز. 
چفت انگور: 

حلقه گرد او چو رز گرد عریش 

همچنانکه بت‌پرستان بر کثیش. مولوی. 
انواع اعناب حدایق چون احداق کواعب 
اتسراب بر عرش عريش بان حورات 
قاصرات‌الطرف گردن ملاحت افراشته و تتق 
سبز مکلل به در و عقیق فروگذاشته. (ترجمة 
محاسن اصفهان آوی). ||خانه از چوب و یز 
ساخته, و کازه. (متهی الارب). کازه و کلبه. 
(غياث اللغات) (آتتدراج ). چیزی است شبیه 
خیمه که از چوب و سا سازند. (از اقرب 


الموارد). خانه ار چوب و یاه ساخته. کومد. 
کلبا. (فرهنگ فارسی معین). ج. عرش 
(متهی الارپ) (اقرب الموارد). و خانه‌های 


مکه را که عرش نامند از همین معنی است چه 


آنها بصورت چوبهایی هتد که سایه‌بانی بر 
انها قرار دارد. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
لموازدان هر بوخ کته ابه افد و 
سایه‌بان. (منتهی الارب). بیت که در ساي آن 
قرار گیرند. (از اقرب الموارد): 

در عریش او را یکی زایر پیافت 

کوبهر دو دست خود زنیل بافت. مولوی. 
||بودن چهار یا 3 درخت خرمااز یک بیخ. 
(منتهی الارب). در یک ريشه چهار یا بنج 
تخل بودن. (از اقرب الموارد). 
عریش. [ع] ((خ) (...)شسهری است که 
اولی عم مطتر لز تا و 
دریای روم و در ميان رمل و ریگستان رده 
است. و در وجه تسمية 4 آن گویند آنگاه که 
برادران یوسف (ع) پر اثر قحطسالی شام به 
مصر روی آوردند در این ناحیه از جانب 
مأموران یوسف (ع) دستگیر شدند و در مدتن 
که نان به انتظار اجازة یوسف برای ورود انها 


به داخل مصر در آن‌جا ماندند برای خود: 


در امان باشند. لذا پدین نام شهرت یافته است. 
و گوید فاصلة آن تا وَرادة سه فرسخ است. و 


در وصف آن نوشته‌اند که شهری است بزرگ و. 


مهم و در روزگار فرعون جزو حرس مصر بود 
و آن آخرین شهر از اعمال مصر است ت که به 
شام متصل می‌باشد: و والی «جفار» حکومت 
آن را به دست دارد و مقر وی نیز در این شهر 
است. عریش را دو جامع و تج رو ومد 
است. هوای ان سالم و خوش و اب ان 
بزرگ و.نخلهای بسار دارد و انواع خبرما و 
انار در ان‌جا بعمل می‌اید و تاجران و 
سودا گران را نمایندگان و وکلانی در اين شهر 
میباشد. اهالی این شهر از بنی‌جذام هتند. و 
فاصلة آن تا هر یک از دو چاه ابواسحاق شنشی 
میل است و نیز با هر یک از شجرتین ( که 
اولین اعمال شام E E‏ - 
میل فاصله دارد. (از معجم البلدان). شهری بر 
ساحل بحرالروم بر مغرب غزه. (از ابن 
دا 

عریسة. (ع ش ] (ع !) هودج. ج عراتشس 
(اقرب الموارد). 

عریشی, مکنی به ابوالعباس. شاعر و فقیه و 
محدث بود و نبت وی به شهر عریش.مصر 
است. پسرش ابوا افضل شمب‌بن احمد و 
روایت حدیث کرده‌اند. (از معجم اللدان). 


عریض. ۱۵۸۵۱ 


عریص. [۶](ع ص) پ‌هناور. (منتهی 
لازبا لاف طویل لاز اقب اس واردا: 
باپهنا. دارای عرض زیاد. پهن. پهناور. 
(فرهنگ فارسی معین). عغراض. (اقرب 
المو ار د). و رجوع به عراض شود. ج. عراض. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء): به تخته‌های 
عریض ترتیب داده و به علاقات محکم کرده. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۷۵). |اکنایه از 
چیز بسار و کثیر است. پهن. یعنی بسیار و 
هميشه. (ترجمان القرآن جرجانی): دعاء 
عریض دعاء بسیار. (منتهی الارب). دعای 
کثیر, و آن مجاز است از عرض و پهنای 
جسم. (از آقرب الموارد): و اذا مسه الشر فذو 
دعاء عریض (قرآن ۵۱/۴۱)؛ و چون او راشر 
رسد پس صاحب دعایی بار است. 
از پی عرض نگه داشتن و جاه عریض 
خواسته بر دل آو خوارتر از خاک و حصاست. 
فرخی. 
از پی نام بلند و از پی جاه عریض 
ملک او و مال او رانزد او مقدار نیست. 
فرخی. 
اسر مکرم مفضل جمال اهل کرم 
سزا و اهل بجاه عریض و فضل عميم.. 
سوزنی. 
||فراخ و گشاد و وسیع. (ناظم الاطباء), 
|ارجل عریض‌البطان؛ مرد توانگر. (منتهی 
الارب). مخری و غنى. (اقرب الموارد). 
||بزغالة یک‌ساله که جهت گشنی در بانگ.و 
حرکت آمده یا به عرض کنج دهن گیاه را 
تناول نماید. (منتهی الارب). عریض از معزه 
آنکه یک سال بر او گذشته باشد و گیاه را با 
گوش کنح دهان خود خورد. (از اقرب 
الموارد). ج. عرضان [ع /ع].(اقرب 
الموارد) (منتهی الارب): بچة گوسفند چون 
چهارماهه باشد و از بز بود... و چون قوی‌نر 
گردد عریض گویند. (تاریخ قم ص ۱۷۸. 
| خسصی از گوسنند. (مستهی الارب). 
|(اصطلاح عروض) تام بحری است مقلوب 
طویل, و وزنش مفاعیلن فعولن است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به طویل 
شود. ||در طب, قمی از نبض, و آن قوی و 
در پهنای ساعد باشد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). ضد طویل. و رجوع به طویل شود.: 
عریض. [ع] ((خ) تدای است بسوی نير 
بنی‌غاضرة. و گویند کوهی است. و گویند نام 
یک وادی است. و گویند جایگاهی است در 
نجد. (از معجم البلدان). 
عربض. [ع ری ي ] (اخ) دهی از دهستان 
میربچة بخش رامهرمز شهرستان اهواز. سکن 
آن ۱۱۰ تسن. آب آن از رودخانهة گوپال. 
محصول آن غلات. برنج, کنجد و بزرک 
است. سا کنان این ده از طایفةٌ زید هد و 


۲ عریض. 


عریق. 





آن را «بئه‌زیید» هم نامند. (از فرهنگ تبودن عریضةه که پظاهر بچیزی نماید. 


جغرافیایی ایران ج ۶). 
عریض. [عز ری ] (ع ص) کسی که شر و 
فساد پیش ارد مردم راء و انکه کار بی‌فایده 
کندو در پی باطل رود. (منتهی الارب). انکه 
برای مردم شر پیش آورد. (از اقرب الموارد). 
عریض. ۰ [ع ر] ([خ) وادیی است به مدینه و 
در آن شتران ن اهل صدینه باشند. (منتهی 
الارب). یک وادی است در مدینه ونام آن در 
غزوات آمده است. (از معجم البلدان). دیهی 
است از دیههای مدینه به یک‌فرسخی أن و 
ان اوه ملک باقر عله الام پودء ات و 
صادق علیه‌السلام این ده را وصیت کرد در 
حق پرش علی, و 


دوساله بوده است و چون بزرگ شد بدان ديه 


او در وت وفات صادق 


رفت و سا کن گشت و فرزندان او را عريضية 
بدین سبب میخوانند. (تاريخ تم ص ۲۲۴). 
عر بصحات. (ع ض / ض ] (از ع. !) (از: 
عریضه + جات هندی) بمعنی قوم (از 
یادداشت مرحوم دهخدا), جمع غیرفصیح 
عریضه است در تداول فارسی‌زبانان. به‌محی 
توقای وکل به بزرگتران: از 
فرهنگ فارسی معین). عریضه‌ها. عرایض. 
درخوابتها و مستدعیات؛ هرچه عرایض 
است که فقط به ملاحظةٌ مسخصوص است در 
حسضور ضطط میشود. سایر عرایض را 
عضدالملک به دفتر خانة عریضجات خواهد 
برد. (دستخط ناصرالدین‌شاه به عضدالملک از 
فرهنگ فارسی معین). 
عر بض شدن. [ع ش د] (مسص مرکب) 
پهن.شدن. پهناور شدن. فسیح شدن. عرض 
پیدا کردن. اتساع یافتن. متسع شدن. باپهنا 
گشتن.و رجوع به عریض شود. 
عریض کردن. [ع ک د] (مسص مرکب) 
پهن کردن. باوسعت کردن. واسع کردن. مسع 
ساختن. توسعه دادن. اتساع دادن. سعه دادن. 
وسعت دادن. فيح گردن. عرض دادن. و 
رجوع به عریض شود. 
عریصن. (ع ر ض ] (ع!) تصفیر عرّضنی 
است. (از اقرب الموارد). و نون آن چون 
غیرملحق است باقی میماند. (از منتهی 
الارب). 
عريضة. [ع ض] (ع ص) مونث عريض 
رجوع به عریض شود. ||() در اصطلاح 
منشیان, عرض حال است. (از اقرب الموارد). 
معروض‌داشته و عرض‌کرده‌شده. (انندراج). 
عرض حال. قصه. درخواست‌نامه. ||نامه‌ای 
که زیردستی به مافوق و یا کوچکی به بزرگی 
نويد. (يادداشت مرحوم دهخدا). ج" 


عرایض. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 


عریضجات شود. 
= برای خالی نبودن عریضه. مسحض خالی 


برعایت ظاهر. مد مشتی به نمودار خروار. 
عريضة. [غ ر ض] ((خ) از بلاد بنی‌نیر 
عريضه. شاعر و ادیب. و از پایه گذاران 
«الرابطة القلمة» در امریکا (مهاجران) است. 
وی به سال ۱۳۰۴ھ .ق.در حمص متولد شد و 
ابتدا در همان شهر و سپی در مدرسة روسی 
در ناصرة تحصیل کرد. انگاه بال ۰۵ م. 
به نیویورک مهاجرت نمود و مجله الفنون را 
اتخار داد. سس سر دبیر روزنامة يومة 
مراةالغفرب گشت و پس از ان سردبیری 
روزنامة «الهدی» را بعهده گرفت. به سال 
۵ ده .ق. در شهر -بروکلن درگذشت. او 
ارست. ۲- اسرار اللاط الروسی, که داستان 
است. ۳- دیک الجن الحمصی, و أن داستانی 
است که در «مجموعة الرابطة القلمية» منتشر 
ساخته است. (از الاعلام زرکلی). 
عربضه‌نکار. [ع ض / ض ن ] (نف مرکب) 
عرض حال نویسد 
عریض. رجوع به عریض شود. ||(حامص) 
بهنانی و پهناوری. (ناظم الاطباء). |اوسعت و 
منسوب به عریض که از دیهای مدینه باشد: 
دیگر از فرزندان علی‌بن جعفر صادق و از 
فرزندان مسحمدین على جعفر سادات. 
عریضهاند. (تاریخ قم ص ۲۲۳). 


عترب. (اقرب‌السوارد) (مخزن الادوية).. 


ام‌عریط. امالعریط. و رجوع به امعریط و 
امالعر یط شود. 

عردعرة. لع ع د1 ((خ) آیی لست ازبرای 
بنی‌ربعد. . و گویند آن ن نخلی است بنی‌ربیعه را 
در یمامه و محل آن را پ بين الجبلین و الرمل ياد 
کرده‌اند.(از معجم البلدان). 

عر بف. [ع](ع ص) دانا و شناسنده. (منتهی 
الارب). عالم به چیزی. (از اقرب الصوارد). 
| انکه بشناسد اران خود را. (منتهی الارب). 
کی که اصحاب و یاران خود را بشناسد. (از 
اقرب الموارد). ||کارگزار قوم و آن پاین‌تر 
از رئیس است. و يا رئیس قوم زیرا بدان 
شناخته شده است. و در حدیث «العرفاء فی 
الار» منظور عرفا و رؤسائی است که قصور 
می‌کنند و آنچه جایز نباشد مرتکب می‌شوند. 
(از منتهی الارب). مهتر مردمان. (زمخشری). 
قیم و کارگزار کارهای قوم که در آن امر 
مشهورشده و شناخته باشد. و گویند شن 


نقیب است که آن پایین‌تر از رشیس باشد. و 
گویند عریف رئیس است بر نقیره و منکب 
رئیی پنج عریف است, آنگاه امیر است که 
بالاتر از همه اینها باشد. و از أن جمله لت 
عریف در مکتبهاء و او پسری است که مراقبت 
ساير بچه‌های مکتب را بعهده دارد. (از اقرب 
الموارد). ۰ج عرفاء. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) : ققال یا فلان لتا نا کل من طعامک 
فانک عریف تا کل‌الحت. (الکنی للدو لابی). 
دیگر آنکه ما را عریف کرده آید که ودیعتی از 
انجانب یا نامرد یکی از فرزندان سلطان 
شود. (تاریخ بیهقی ص ۵۱۸). عرافة؛ عریف 
گردیدن.(منتهی الارب). 
عریف. [ع د] (اخ) این ابد. در قسبیله 
حضرموت است. (از منتهی الارپ). 
عر یی. [ع 1 ((خ) ابن ابراهیم. محدث بود. 
(از منتهی الارب». 
عر بفب. غ 5ع( ابن ادهم. محدث بود. (از 
منتهی الارب). 
عریف. (ع] (اخ) ابن جشم. شاعر فارسی 
است. (منتهی الارب». 


عریف. (ع] ((خ) ابن سریم. تابعی است. 


(منتهی الارب). 

عریف. []] (اخ) ابن مازن. تابعی است. 
(منتهی الارب). 

عر یف. (ع ر ] ((خ) ابن مدرک. محدث بود. 
(از منتهی الارب). 


عریفاضانة. [ع نَ] (ع!) گیاهی است که آن 


را ذرّق نامند. رجوع به ذرق و عریفضان شود. 
عریفضان. عد ت](ع | گیاهی است که 
آن را ذرّق نامند. . رجوع به ذرق و عريفاضانة 
شود. 
عریقطان. (ع ر ف | ((خ) وادیی است. 
(منتهی الارب). عریفطان مُعن؛ وادیی است 
بین مکه و مدینه, و آن را آب و سبزه نیست و 
در برابر آن کوههایی است بنام أبلی. و نیز 
تیه‌ای در برابر أن است بنام السودة ازان 
بنی‌خفاف. (از معجم اللدان). 
عريفی. (ع] (حامص) شغل و خدمت 
ریاست. (ناظم الاطباء): عرافة؛ عریفی کردن. 
(منتهی الارب). 
عریفی. [غ] (ص نسبی) منوب است به _ 
را خر زنل اف نی ا 
الاناب). 
حریفی. [غ ر ](ص نسبی) منوب به 
عریف که بطنی است از حضرموت, از صدف. 
(از اللباب فى تهذیب الانساپ). 
عریق. [ع] (ع ص) مرد صاحب عرق و 
اصل در کرم و در لؤم. (متتهی الارب). در 
مردمان و در اسبان. آنکه او را رگی در کرم و 
در پستی باشد و مقصود ان است که او کریم 
يا فيم از ارات الب اردا اض نجي 


عریی. 


عرین. ۱۵۸۵۳ 





ااغلام عریق؛ پری نحیف‌جم و عر بمة. اعدم[ ((خ) پدر قبیله‌ای از قضاعة 


سبک‌روح. (از اقرب الموارد). 

ریق (عز) (إخ) موضعی است مان بصره 
و بحرین. (متهی الارب). جایگاهی است 
مه فراعت رای 

عر یقصاء . (ع ر ق ] (ع !) حندقوقی است. 
(مخزن الادویة) (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). و رجوع به عرقصاء شود. 

عریقصانة. [غ ر تي نْ) (ع !) حسندقوقی. 
لاقرت المنوارد) (از مى الارنبی اسم 
حندقوقی است. با بر بطوره است. (مخزن 
الادویة). و رجوع به عرقصاء شود. 

عربقطان. [ع ر قي ] (ع !) به‌معنی عريقطة 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به عريقطة شود. 

عر یقطه. (ع رز ی ط] (ع !) جانورکی است 
عریض و جنبنده مانا به گوه گردان. (منتهی 
الاارب). جانورکی پهن و جنبنده مانا به جعل. 
(ناظم الاطباء). دابه‌ای است عریض شه به 
جعل. (مخزن الادویة). جانورکی است پهن و 
عریض چون جعل. (از اقرب الموارد). 
عریقطاء. و رجوع به عریقطاء شود. 

عر بقة. اع رق ](غ) جائی است و مر آن را 
روزی است. (منتهى الارب). يوم عريقة؛ از 
ایام و جنگهای عرب است. (از معجم البلدان). 

عريقية. (ع قى ی] (إخ) از آبهای 
بنی‌عجلان است و آن را تخل بسار باشد. (از 
معجم البلدان). 

عریکت. [ع] (ع ص) مرد درامده‌خلقت. 
(منتهی الارب): رجل عریک؛ مرد متداخضل 
گرداندام. (ناظم الاطباء): رمل عریک؛ ریگ 
که قسمتی از آن در قسمتی دیگر متداخل 
باشد. (از اقرب الموارد). 

عریکة. [ ع ک ] (ع!) کوهان با باقی‌ماند؛ آن. 
(منتهی الارب). کوهان شتر. (غیاث اللفات). 
سنام. (اقرب الموارد). سنام بعیر است. یعنی 
کوهان شتر. (مخزن الادویة). جبلة. كَسَر. 
|انقس. (متهى الارب) (اقرب الموارد). 
|اطبیعت و خوى: رجل لین‌العريكة؛ 
نرم‌خوی. لانت عریکته؛ نخوت و تکبر او 
شکست. (از منتهی الارب). طبیعت. (غسیاث 
اللفات) (آنسندراج) (اقرب الصوارد). ج. 
عرانک. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

عریم. [ع](ع !) بلا و سختی. (منتهی 
الارب). داهية. (اقرب الموارد). ج. عرمان. 
(اقرب الموارد). 

عریهة. [غ ر ] ((خ) ریگ‌توده‌ای است مر 
بنی‌فزارة راء و يا مسوضعی است. امتتهی 
الارب). رملی است و آن را ابی است بنام 
عَبسيّة و گویند ان رمله‌ای است ازآن تی سعد 
و پرخی آن را برای بنی‌فزاره دانحه‌اند. و نیز 
گویندآن شهری است. (از معجم البلدان). 


استا. (از منتهی الارب). 
عرین. [ع](ع!) بیڅه و درختستان که جای 
شیر و کفتار و گرگ و مار باشد. (منتهی 
الارب). بیشه. (دهار). جایگاه شیر. آرامگاه 
شیر. خانه شر. (زصخشری). ماوای اسد و 
کفتار و گرگ و مار. (از اقرب الموارد). بیشه و 
صحرایی پردرخت, و شیر را کثربه آن نبت 
کنند چنانکه گویند شیر عرین. و بعضی که از 
ناواقفی بجای عین مهمله غین معجمه خوانند 
خطاست. (غیاث اللغات) (آنندرا اج). كنام 
شیر. عرينة. ج» عرّن. (منتهی الارب) (آقرب 
الموارد)؛ 

پیشت بشمند و بی‌روان گردند 

شیران عرین چو شیر شادژوان. منجیک. 
شده تند کأووس و چین در جیین 
شده راست مانند شیر عرین. فردوسی. 
ایزد او راز پی آنکه عدو نیست کند 
قوت پیل دمان داد و دل شیر عرین. فرخی. 
چنان به رای و بتدبیر بی سلیح و سپاه 
هزبر و پیل برون آرد از میان عرین. فرخی. 
آنکه با همت او چرخ برین همچو زمین 
انکه با هیبت او شیر عرین همچو شکال. 

فرخی. 

بدیم لفظ تو در است و افتخار صدف 
بزرگ باس تو شیر است و روزگار عرین. 


عنصری. 
حاسدم گوید چرا تو خدمت خسرو کنی 
روبهان را کرد باید خدمت شر عرین. 

منوچهری. 
عرین بود دين محمد ولیکن 
علی بود شیر عرین محمد. ناصرخسرو. 
علم کجا باشد جز نزد او 
شیر کجا باشد جز در عرین. ناصرخسرو. 
لرز لرزنده غضنفر در عرین 


ترس ترسنده عقاب اندر وکن. ناصرخرو. 
شیری و میدان رزمگاه عرینت 


تیفی و خفتان و مغفر است نیامت. 

مسعو دسعد. 
نه چو تو گاه بزم ابر بهار 
نه چو تو گاه رزم شیر عرین. مهو دسعلی. 
چنگ باز هوا ندارد کک 
دل شیر عرین ندارد رنگ. معودسعل. 
ھر تابن را در بان اء تز شرف 
شیر گردون را در سای امن تو عرین. . 

مختاري. 

چون تو گردند حاسدانت | گر 
شیر رایت شود چو شیر عرین. انوری. 
اهوی ماده با سیاست تو 
در عرین دایگان شیران است. رفع لبانی. 
نت صیادی و عالم پرصید 
صد را شیر عرین بایستی. خاقانی. 


چرخ بهر سان که هست زاده شمشیر اوست 


خاقاتی. 
آن نبیئی تاز شر شور مور 
می چه بیند بچ شیر عرین. خاقانی. 
ون برآمد چهار سال بر این 
گورعیار گشت شیر عرین. نظامی 
نبود آدمی بلکه شیر عرین. : نظامی: 
باز بفرستادت آن شیر عرین 
سوی من از مکر ای بئس‌القرین. مولوی. 
گفت خر تو چه میترسی از این 
چون نمیترسی تو از شیر عرین. مولوی. 
از نظزشان کل شیر عرین 
واشکافد تاکند آن شیر انین. ا 


ز گوسفند بدوزد رعایت عدلش 

دهان گرگ و بدرّد دهان شر عرین. سعدی. 
چو شیر رایت او راکند صا متحرک 

مجال حمله نماند ز هول شیر عرین را. 

. سعدی. 
کهن جامه اندر صف آخرین 
بفرش درآمد چو شیر عرین. 
||سوراخ سوسمار. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), || خشک و پوسدة درخت عضاه. 
(منتهی الارب). هشیم و پوسیده از عضاه. (از 
اقرب الصوارد). |[درختان بسیار. (منتهی 
الارب). جماعت و مقدار بار از درخت و 
خار و عضا. (از اقرب الموارد). ||خار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[گوشت. 
(متهی الارب). لحم. (اقرب الموارد) (مخزن 
الادویة). || کار با شکار گردن‌شکته. 
(منتهی الارپ). فريسة و طعمه حیوان درنده. 
|اصوت و آواز. (از اقرب الموارد). || آواز 
فاخته. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||پیرامون سرای و شهر. (متهی الارب). فناء 
و اطراف خانه و شهر. چنانکه گوید: دفن 
بعرین مکة؛ یعنی در پیراسون و اطراف مکه 
دفن گشت. (از اقرب الموارد). ||ارضمندی. 
(منتهی الارب). عز. (اققرب الموارد). 
ارجمندی و عزت. چنانکه گویند: لایصل أحد 
آلی عرینه؛ یعنی کسی به عزت و مناعت وی 
تمير سد. (از ناظم الاطباء). ||([خ) کانی است. 
تن الأري تام معدن انت (ناظم 
الاطباء). اسم علم است برای معدنى در تربة. 
(از معجم البلدان). 

عرین ۰ ۶1] (اخ) بطنی است از تمیم. (منتهی 
الارب). حسیی است از تسمیم. (از اقضرپ 
الموارد), 

عرین. [ع](!خ) جسدی است جاهلی و 
فرزندان او بطنی از زهیربن جذام. از قحطانية 
را تشکیل میدهند و سكن آنان دقهلية و 
مر اه در نع بوقه است. لاز الاعلام 
زرکلی از نهاية الارب). 


سعد ی. 


۴ عرین. 


عرین. [ع ر) ((خ) ابن ابی‌جابرین زهیربن 
جناب‌بن هبل, از بی‌عذرة. از قضاعة. جدذی 
است جاهلی. و توبل‌بن بشربن حنظلة که در 
جنگ صفین از همراهان معاویه بود. از 
فرزندان او بشمار آید. (از الاعلام زرکلی از 
اللباب). 
عرین. [ع] (إخ) این تعلبةین یربوعین 
حنظلة. جدی است جاهلی و فرزندان او بطتی 
از تمیم, از عدنانیه را تشکیل دهند. و نسبت 
بدو عرینی شود. ابوریحانه عبدال‌بن مطر 
بصری محدث از نسل او است. (از الاعلام 
زرکلی از نهایةالارب و الپائک). 
عریفة. [غ ن] (ع |) یڅه و درختستان که 
جای شیر و کفتار و گرگ و مار باشد. (منتهی 
الارب). ماوای اسد و کفتار و گرگ و مار که 
در آن الفت کنند. گویند: ليث عرينة و ليث 
غابة, (از اقرب الصوارد). عرین. رجوع به 
عرین شود. ج عرائن. (از اقرب الموارد). 
عرینة. [ع ر نْ] ((ج) قبیله‌ای است. (از اقرب 
المسوارد). قیله‌ای از تازیان که در عهد 
رسول الله (ص) ارتداد آوردند. و منوب بدان 
عرّنی شود. (از ناظم الاطباء). بطن و طایفه‌ای 
بودند از بنی‌بجیله که در زمان پیفمر (ص) 
مرتد شدند و پیأمبر (ص) تا یک ماه ایشان را 
در قنوت لعن کرد. رجوع به تاریخ بغداد ج ۸ 
ص ۱۷۳ شود 
از خفاجه بر راه معونت یابند 
وز عرینه بلب چاه مواسابینند. خاقانی. 
عربنه. [ع ر نْ] (اخ) جایگاهی است در بلاد 
فزارة, و گویند دههایی است در مدینه. (از 
معجم البلدان). 
عرینه. [غ ر ن) ((خ) ابن شورین کلب‌بن 
وبرة. از تغلب از قضاعة. جدّی است جاهلی. 
و نبت بدو عرّنی شود. (از الاعلام زرکلی از 
النویری). 
عرینه. (ع ر ن) ((خ) ابن نذیرین قسرین 
عبفربن انمار, از بجيلة, از کهلان, از قحطانة. 
جدی است جاهلی. و تنی چند از نسل او در 
عهد پامبر (ص) به مدینه وارد شدند ولی 
اقامت در آنجا را پپسندیدند. و برخی دیگر از 
آنان مرتد شدند و بعضی از شتران را دزدیدند 
و چوپانان راکور کردند. پیامبر (ص) نیز 
دستور داد چشمان انان را کور کتند. (از 
الاعلام زرکلی از التاج). 
عرینی. [ع ر ](ص نسبی) منوب به 
عرین‌بن آبی‌جابرین زهیرین جناب‌بن هبل‌بن 
عبداله بن کنانهین بکربن عوف‌بن عذرة که 
بطنی است از قضاعة. از عذرة. ||موب به 
عرین‌بن ثعلبةین بنربوع. که بطنی است از 
میت از لاب قى تباب لاتتاب 
عرية. (ع ری ی ](ع ص, !) خرمابن بی‌بار. و 
خرمابن که بار ان خورده باشند. (منتهی 


الارب). نخلی که انچه بر آن است خورده 


۸ باشند. (از اقرب الموارد). ||درخت که میوهُ 


أن را به محتاجی دشد. (منتهی الارب). نخلی 
که صاحب آن ميو یک سال آن را به دیگری 
هبه کند تا میوه آن را بخورد. و آن فعیل 
به‌معنی مفعول است و هاء آن بجهت اين است 
کات باب و 
هرگاه آن را صفت نخل قرار دهند هاء را 
حذف نمایند و نخل عری گویند. چنانکه امراة 
کل (از اقرب الموارد). ج» راما (مستهی 
الارب) (اقرب الموارد). || آنچه جدا دارند از 
ماوت وف وروش رمان موی 
الارب). آنچه از نخل وقت فروختن از 

قیمت‌گذاری جدا کنند. (از اقرب الموارد). 
اإمكيل. (منتهى الارب). مكتل. (اقرب 
الموارد). ' |أباد سرد. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

عریة. [عز ىَ](ع اسص) نوع و هيلت 
برهنگی. (ناظم الاطباء). 

عردة. (عْز ی ] (ع مص) برهنه گردیدن. (از 
منتهی الارب). کندن لباس خود را. (از اقرب 
الموارد). عری. رجوع به عری شود. 

عریة. (عْز /عزی] (ع ) جارية حسنة 
پالعرية؛ دختر نیکو جای ببرهنگی از روی و 
دست و پا. (منتهی الارپ). 

عو. [غْزز] (ع مص) غالب آمدن بر کسی در 
ممازة, (از مسنتهی الارب). در مسعارضة 
ارجمندی و بزرگی, بر کی غالب شدن. (از 
اقرب الموارد), غلبه کردن. (تاج المصادر 
ی الاد ریا ااا ۳ 
کردن در خطاب. (از منهی الارب). غلبه 
کر دن کی را در خطاب و احتجاج. (از اقرب 
الموارد). گویند: اذا عز آخوک فهن؛ يعنى 
هرگاه برادرت چیره گردد و در پاداشش 
نتوانی» نرمی و ملاطقت کن. (متهی الارب). 
یعنی | گربرادرت بر تو غلیه کرد و برابری با او 
نتوانی, پس با او نرمی کن, (از اقرب الموارد). 
و در مثل گویند؛ من عر بره ينی هرکه غالب 
آمد برد. (منتهی الارب). یعنی هر که غلبه کند 
می‌رباید. (از اقرب الموارد). ||گویند: جیء به 
عزا بزا؛ یعنی بی‌شک. (منتهی الارب). معنی 
لامحاله او را آوردند. ||قوی و توائا کردن. (از 
اقرب الموارد). |[تنگ شدن سوراخ پستان 
شتر. (تاج المصادر بیهقی). عزوز. عزاز. 
رجوع به عزوز و عزاز شود. 

ز. [عَذ د1 (ع فعل) کلمة فعل که یشتر در 
دعا استعمال کنند, یعنی باجلال و مجلل و 
سربلند باد. (ناظم الاطباء). و اين فعل در 
ترکیب بکار رود چون عز اسمه و عز نصره و 
عز و جل. رجوع به این ترکیبات در ردیف 
خود شود. 


گز. [ع‌زز ] (ع مص) ارجمند گردیدن. (از 


عز. 
متتهی الارب). ارجمند شدن. (المصادر 
زوزنی). عزیز شدن. (تاج المصادر بیهقی) (از 
اقرب الموارد). ||قوی شدن بعدٍ خضواری. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). قوی شدن. 
(تاج المصادر بهتی). ||ضعیف شدن. (تاج 
المصادر بهقى) (از اقرب الموارد). از اضداد 
است. (از اقرب الموارد). ||کمیاب شدن. (از 
منتهی الارب). نایافت شدن. (تاج المصادر 
بیهفی) (المصادر زوزنی): عز الشیء؛ کم و 
قلیل شد آن چیز آنچتانکه به آسانی په دست 
نیاید. و چنین چیزی را عزیز گویند. (از اقرب 
الموارد). |اروان گردیدن آب. (از منتهی 
الارب): عز الماء؛ آپ جاری شد. (از اقرب 
الموارد). ||روان شدن آنچه در زخم بود. (از 
منتهی الارب): عزت القرحة؛ انچه در زخم 
بود جاری گشت. (از اقرب السواردا. ||عز 
عل أن تفعل کذا؛ ثابت و درشت شد و لازم 
گردیدو دشوار شد بر من چنین کردن تو. 
(منتهی الارب). لازم و سخت شد بر من که 
چنین کنی. (از اقرب الموارد). سخت امدن 
کسی از چیزی. (المصادر زوزنی). و نیز: عز 
عل ان ارا ک‌کذا؛ دشوار است بر من اينکه تو 
را چسنین ببینم. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اگرامی شدن. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). گویند: عززت علیه؛ یبعنی 
گرامی شدم نزد او. (از منتهی الارب). |[چون 
گویند: تحبنی؟ در جواب ارند لهزما؛ یعنی 
نیک دوست میدارم تو را. (از منتهی الارپ». 
چون بکسی بگوئی: أ تحبنی, یعنی آیا مرا 
دوست داری؟ در جواب گوید: لمزماء یا 
لشدماء یا لحق ما؛ یمنی حق است آنچه گفتهام. 
(از اقرب الموارد). 
عز. [عزز ] (ع [مص) آرجمندی. مقابل ذل. 
(از متهی الارپ). خلاف ذل. (اقرب الموارد). 
عزت و ارجمندی. (غیاث اللغات): 


دریغ فر جوانی و عز اوی دریغ 
عزیز بودم از این پیش همچتان سپریغ. 
بماناد جاوید در عز و ناز 
ازو دور چشم بد و بی‌نیاز. فردوسی. 
همه پا ک‌با لشکر و ساز راه 
همه نامداران با عز و جاه. " فردوسی. 
این عز تو را خواسته ز ایزد 
وآن عمر تو را خواسته ز یزدان. فرخی. 
تا چرخ کمان دارد تا کوه کمر دارد 
از فخر کمان داری وز عز کمر داری. 
فرخی. 


۱ - در منتهی‌الارب مکیل ضبط شده امت که 
بمعنی مطلق پمانه باشد اما در افرب‌المزارد 
مکل آمده است که بمعنی زبیلی است به 
گنجایش پانزده صاع. 


ر 


عزا. ۱۵۸6۵ 





ای مرا ساية درگاه تو سرمایه عز 
وز بلاها و جفاهای جهان پشت و پناه. 
فرخی. 
خدایگان خراسان و آفتاب کمال 
که وقف کرد بر او ذوالجلال عز و.جلال. 
عنصری. 
شاها هزار سال به عز آندرون بزی 
وانگه هزار سال بملک اندرون بیال. 
عنصری. 
یا رب هزار سال ملک را بقا دهی 
در عز و در سلامت و در یمن و در یسار. 
منوچهری. 
رسم بهمن گر و از نو تازه کن بهمنجنه 
ای درخت ملک بارت عز و بیداری تنه. 
ملو چهری. 
این عز و این کرامت و این فضل و این هنر 
زان اصل ابتست و از آن گوهر اثیر. 
منو چهری. 
تیر او باد عز و نعمت و ناز 
نا بتاید بر اسمان بر تیر. 
؟ (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
و هم بر این خویشتن‌داری و عز گذشته شد. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۶۵ در عز و دولت الها 
بز یاد. (تاریخ بیهقی). 
بینی خوب را زشتی مقابل 
نینی عر را خواری موازی. 
که‌را جامة عر رید دنیا 
بدین بازگردد بدو اعتزازش. 
| گرخوار است و بی‌مقدار یمگان 


ترا اا نے ع است واسقتاز. 
ناصرخسرو. 

و یک چندی به مقر عز مقام کرد. (فارسنامة 

ابن‌البلخی ص ۸۲). 

ای قلک‌همتی که هرچه کنی 

مایة عز و افتخار شود. مسعودستد. 

بادا در بوستان عرز قرارت 

بادا اندر سرای ملک مقامت. 

بر سر دولت هنرمندان 

سایهُ عز جاودان تو باد. 


میسعو دسعك. 


معودسعد. 
عز دنا باعز آخرت موصول و مقرون گرداناد. 
(کلله‌ و دمنه). رفتن بر درجات شرف 
بسیارمژونت است و فرودآمدن از مراتب عز 
اندک‌عوارض. ( کلیله و دمنه). اخر ایشان در 
بوت... را برای عز نبوت و خاتمت رسالت 
برگزید. ( کلیله و دمند). 
عنقا به باغ بخت و سلیمان به تخت عز 
با جاه نو رسد و به امکان نو نشست. 
خاقانی. 
به عز عز مهیمن به حق حق مهین 
به جان جان پیمبر به سر سر کتاپ. 
خاقانی. 
عاقلان دیدند اب عز شروان خا کذل 


بر هری و بلخ و مرو شاهجان‌افانده‌اند. 

/ خاقانی. 
سلطان ازبهر شرف دين و عز اسلام بدین 
مصالحت راضی شد. (ترجمهٌ تاریخ یمینی 
ص ۲۹۳). در عز چون افریدون بودند و دز 
همت چون گردون. (ترجم تاریخ یمینی ص 
۷ درویشی را شنیدم که به غاری در 
نشسته بود... به عز قناعت. ( گلستان). و به عز 
اجابت مقرون. ( گلستان). 
خدایا به عزت که خوارم مکن 
به ذل گنه شرمارم مکن. 
عز ناخفتن ار تو هستی کس 
نص يا ايها المزمل بس. 
= امتال: 
عزالادب خير من شرف اللسب (امتال و حکم 
دهخدا)؛ یعنی ارجمندی ادب به از شرافت 


سعذدی. 


اوحدی. 


نب است. 

عز الدنیا بالمال و عز ال خرة بالاعمال 
(حدیث)؛ عزت دنا در مال است و عزت 
آخرت به کردار. 

- آدام الله عزه؛ خداوند عزت و ارجمندی وی 
را پایدار سازد؛ و بشنوده باشد خان آدام الله 
عزه که چون پدر ما... گذشته شد فا غاب 
بودیم از تخت ملک. (تاریخ بیهقی). 

عز وصول بخشیدن! در تداول نامه‌نگاری, 


به‌معنی رسیدن نامه است. و آن تعبیری است . 


احترام آمیز و بزرگداشت نویسنده را. 

||(ص, !) باران سخت. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 

عر. [عزز ] (إخ) نام دختر هیلم‌بن محمدبن 
هیشم. که از زنان محدث و صالح قرن ششم 
هجری بوده است. وی حدیث را نزد 
سلیمان‌ین ابراهیم حافظ آموخت. و سمعانی 
نام او را آورده است. (از اعلام اللساء از 
التحبیر سممانی). 

عر. [عزز ] (إخ) قلعه‌ای است به روستای 
بردعة. (منتهی الارب). قلعه‌ای است در 
رستاق بردعة از نواحی اران. (از معچم 
ابلدان). 

عز. [عّزز] (ع ص) رجل عز؛ مرد ارجمند. 
(تاظم الاطباء). مرد قوی و عزیز. (از اقرب 
الموارد). عزیز. گرامی. رجوع به عزیز شود. 

و [ع زن] (ع ص) شکیا و صابر. (منتهی 
الارب). آنکه بر پش آمدی که بدو رسیده 
است. شکیبانی کند. (از اقرب السوارد). عزی. 
رجوع به عزی شود. 

عر] باد. [عزز ] (اخ) قسسریه‌ای است 
نیم‌فرسنگی جنوب ابرقوه. |اقریه‌ای است 
چهار فرسنگ و نیمی جنوبی جشنیان. 
|[قریه‌ای است سه فرسخ پیشتر مشرقی 
فح‌آباد. (فارسنامه). 

عزآ باد. [عزز ] ((خ) دی از دهستان 


مرودشت بخش زرقان شهرستان شیراز. 
سکنه آن ۱۲۴ تن. آب آن از قتات. محصول 
ان عسلات و توت وس مر :از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
عزآبات. [عزز] (اخ) دصی از دهستان 
رستاق بخش اشکذر شهرستان یزد. سکن آن 
۰ تن. اب أن از قات. محصول ان: 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران ج 
۰ 
گزا. [ع] (ع !) ماتم. مصیبت. تعزیت. زاری. 
سوکواری. سوک. (ناظم الاطباء). صر بر 
سصبت و صر کردن و در آن استقامت 
ورزیدن و شکایت کردن, و در عرف حال 
مجازا بمعنی ماتم‌پرسی. (غیاث اللغات). و با 
لفظ گرفتن و افگندن بمعنی ماتم استعمال 
نمایند. و همچنین با لفط خانه و دار. جون 
عزاخانه و عزادار. (آتدراج). و رجوع به عزاء 
شود. 
از عزا چون بگذرد یک چند روز 
کم شود آن آتش و آن عشق و سوز. 
مولوی. 
قم بداد به سی‌پاره درزیان شمط 
که‌گر عزا بودت پیش زین عزا مگذر. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۷). 
- از عزا درآوردن؛ مصیبت‌زده را به پوشیدن 
جامه‌ای جز رنگ سیاه داشتن. عزاداری را 
برحسب رسم» بزرگی از خانواده یا جز آن, 
جامه‌ای غير سياه فرستادن تا به عزای خود 
خاتمه دهد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
< ایام عزا؛ روزهای ماتم و سوگواری و 
سوک. (ناظم الاطیاء). 
- شکمی از عزا درآوردن؛ شون از ند بت گر 
طعامی لیذ و به کفایت خوردن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). 
- عرزا افکندن؛ سوکواری برپا کردن. ماتم. و 
شیون پدید آوردن: 
تا کون شخصی که باشد قایل ماتم نمرد 
من از آن مُردم که در عالم عزائی انگنم. 
حکیم رکنای کاشی (از آنندراج). 
- لباس عزا؛ لاس سیاه. (اندراج). لاس که 
در حال عزاگرفتن پوشند. لباس سوک. 
عزا. [عز زا] ((خ) ( کفر...)ناحیه‌ای است از 
اعمال موصل. و احتمال میرود که ان ماخوذ 
از عز بمعتی باران شدید باشد و الف آن تأئیث 
راست. و در این صورت منهوم آن چیزی 
شبیه «سرزمین بارانی» خواهد بود. (از معجم 
البلدان). 
عزاء [؟ز زا] ((خ) (بب‌معتی قسوه) صاحب 
بوستانی است که در نزدیکی اورشلیم بود و 
همانجا که قبر مشی و پسرش آمون شهریار 
بهودا واقع بوده است. و موضع آن بوستان. 
معلوم نیست. (از قاموس کتاب مقدس). 


۶ عزاء. 


عزاء ۰ 1غ1 (ع مص) شکیائی نمودن. (از 
منتهی الارب). صبر کردن. (از اقرب الموارد). 
|انسبت کردن کسی را به پدرش. (از صنتهی 
الارب). |انسبت پذيرفتن به كسى و 
منوب گردیدن بسوی او. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). منتصب گشتن به کسی به 
راست یا به دروغ. (از اقرب الموارد) ". 
عراء ۰ 1[ 2 امص) شکیبائی و با خوبی 
شکیبائی. (منتهی الارب). صبر و یا حسن 
صیر. و آن اسم مصدر است از تعزية چون 
سلام از تسلیم. (از اقرب الموارد). 
- آحسن الله عزاء‌ک» آحسن الله لک العزاء؛ 
یعنی خداوند صبر جمیل تو را دهد. (از اقرب 
الموارد) (از تاظم الاطباء). 
||نسبت پدری. (ناظم الاطباء). 
عراء غر زا] (ع !) سال سخت. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). |اسختی 
و شدت. ||باران سخت و درشت‌قطره. (از 
اقرب الموارد). 
عزائر. (غ ء] (ع ص. !) بصيغة جمم؛ اند 
عزیر است. (از منتهی الارب). رجوع به عزیر 
شود. ||کمتر از عضاه و بالاتر از دق. (از اقرب 
الموارد), ||عودها. |(بقایای درخت, و آن را 
واحد نباشد. (از اقرب‌الموارد). 
عرائم. (ع ء] (ع !) عزایم. ج عزيمة. (اقرب 
الموارد) (دهار) (منتهی الارب). رجوع به 
عزيمة شود. اراد؛ قوی. قصد. آهنگ: عرفت 
اله بفخ العزائم و نقض الهمم (نهج البلاغه)؛ 
ختارند را از یخی اراده‌ها و مات :و 
نقض کردن همت‌ها و قصدها شناخته‌ام. که 
رایهای وی دیگر بود و عزائم وی. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۱۵). معالی خصال ملوک 
اسلاف... قله عزايم میمون داشته است. 
( کلیله و دمنه). عزایم شاهانه را بامداد فتح 
مبین... موید گردانیده. ( کلیله و دسته). آن 
لایق‌تر که به امضای عزائم در امور مهم و 
مهمات مسعظم تسعجیل فرموده نشود. 
(سندیادنامه ص ۲۵۷). روایع اتال طلایع 
عزایم او را استقبال می‌نمود. (جهانگشای 
جویلی). چون نوبت زوال دولت ایشان 
دررسید نه حیلت و عزاییم و آراء ایشان را 
دستگری توانست کردونه شلیه.. 
(جهانگشای جوینی). حوادث دهر بوقلمون 
مطابق و موافق عزائم همایون... بود. (ترجمةٌ 
محاسن اصفهان آوی). ||آن آیات قرآنی که 
بر آفات‌رسیدگان خواتد به اميد به شدن. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). آيات قرآن 
مجید که برای شفای بیمار خوانند. (غیاث 
اللغات) (آنندرا اج): 
آفات دیو را بفضایل غزایمند 
راعراض علم را بسمانی جواهرند. 
ناصرخرو. 


عزائمالسجود؛ سوره‌هایی از قرآن سجید 
که سجدء واجب در انهاست. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). چنانکه گویند: لست 
سجدة «ص» من عزائم السجود؛ يعلى سجدة 
سورۂ «ص» از سجده‌های واجب یست ولی 
پیغبر (ص) به پیروی از داود (ع) سجد؛ آن 
را بجای می‌اورد. (از منتهی الارب). 
- عزائمله؛ فرایضی که خداوند آنها را بر 
بندگان خود واجب کرده است. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء) (از منتهی الار ب). 
- عزائم المقفرة, عزائم الففران؛ اعمال و 
خصالی که بدان مغفرت مژکد گردد. (منتهی 
الارب): از حضرت خواجه عزیزان عليه 
عزايم الغفران منقول است. (انیس الطالبین 
ص ۴۷). 
| افسونها. (منتهی الارب). افسونها و ادعیه که 
برای احضار جنیان و پریان خوانند. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). هسپوتیزم. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 
چو هنگام عزایم زی معزم 
به تک خیزند تبانان ریمن. موچهری. 
عزاب. (عْزٌ زا] (ع ص, ) ج عَرّب. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به عزب شود. 
ااج عزبه. (منتهی الارب از کسائی) 
(انندراج). رجوع به عزبة شود. 
عرا بزاء [غز رم بز ژن] (ع ق مسسرکب) 
بی‌شک و لامحالد. (ناظم الاطباء). رجوع به 
عر شود. ۱ 
عزا پرسعی. (ع پ ر] (حصامص مرکب) 
ببه‌معنی عسزاداری. (آنخدراج). سوکواری و 
زاری و اندوه و غصه و غم. (ناظم الاطباء). و 
رجوع بد عزا شود. 
عراخانه. ع ن / خن ] (!مرکب) ماتم‌خانه و 
خانه‌ای که در آن عزابریا می‌کند. (ناظم 
الاطباء), چایی که در ان مراسم عزا برپا 
دارند. (فرهنگ فارسی معین). ماتم‌سرا. 
مصیبت‌سرا. مَناحة: 
به دارالشفا چون درآید طییب 
عزاخانه گردد ز مرگ غریب. 
ملاطفرا (از آتدراج). 
عزاداز. (ع] (نف مرکب) ساتم‌زده و انکه 
بحالت عزا و سوگواری پاشد. (ناظم الاطباء). 
شخصی که بمناسبت فوت یکی از نزدیکان 
سوکوار باشد. (فرهنگ فارسی معین). ماتمی. 
مصیبت‌زده. سوکوار. 
شادی و عیش عالم در خاطر دل‌افکار 
شرمنده‌تر ز عید است در خانة عزادار. 
محمد سعد اشرف (از آشدراج). 
دوستان را نبود بس که بهم یکرنگی 
پوشش مرده سفید است و عزادار سیاه. 
میرزا اسماعیل ایما (از انندراج). 
عراذاری. (ع] (حامص مرکب) 


عزازیل. 

سوکواری. زاری. عزاپرستی. اشتغال به 
سوک. مصیبت. تعزیت. (ناظم الاطباء). اقامة 
مراسم عزا. (فرهنگ فارسی معین). 
عزاداری کرثان. (غ ک د] (امص 
مرکب) برپا داشتن مراسم عزا. سوکواری 
کردن.(فرهنگ فارسی معین). ماتم گرفتن. 
عزا داشتن. [ع تَ] (مص مرکب) ماتم 
داشتن پس از مرگ کسی. (فرهنگ فارسی 
معین). سوکوار بودن. 
عزاز. [ع](ع ص ) زمین درشت. (منتهی 
الارب). سرزمین صلب و سخت. که سیل در 
آن بسرعت جاری شود. (از اقرب الموارد). 
عَرّز. و رجوع به عزز شود. 

عزاز. [ع] ((خ) شهری است نزدیک حلب 
که خا کش چون بر کزدم پاشند بمیزد.(متهی 
وزیا هرک است در قاملا یکرو 
شمال حسلب. و آن را رستاقی است. آب و 
هوائی گوارا دارد و در آنجا عقرب یافت نشود 
و مشهور چنان است که اگراز خاک آن بر 
عقرب بریزند آن را ميکشد. (از معجم 
البلدان). 
عراز. (ع] ((خ) جایگاهی است در یمن. (از 
معجم البلدان) (از منتهی الارب). 
عزاز. 4 (ع مص) تنگ‌پتان شدن ناقه. 
(از منتهی الارب). «عسزوز» بودن ناقه, (از 
اقرب الموارد). رجوع به عزوز شود. عزوز. 
||معازه و چیرگی جن بر یکدیگر در 
خطاب و نبرد کردن در ارجمندی. (ناظم 
الاطباء). |[(ص, !) ج عزیز. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به عزیز شود. 
عزازة. (ع ز] (ع مص) ارجمند گردیدن. (از 
متهى الارب). عزیز شدن. (تاج السصادر 
ببهقی) (از اقرب الصوارد). ارجمند شدن. 
(المصادر زوزنی). |اقوی شدن بعدٍ خواری. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |انایافت 
شدن. (دهار) (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). |اسخت آمدن چیزی بر کسی. 
(المصادر زوزنی). ||((مص) کثرت و قوت. 
(آنندراج). عِرّ. رجوع به عز شود. 
عرازة. (ع ر](ع ص, !)ج عسزیز. (منتهی 
الارپ). رجوع به عزیز شود. 
عزازی. [ع] ((خ) ابوالعباس احمد ابن عمر _ 
عزازی. منسوب به عزاز حلب. وی محدث 
بود و از ابوالحسن علی‌بن احمدین مرزیان 
روایت کرده است. (از مسجم البلدان). 
عوازیل. [ع] (اخ) (معرب از عبری) طبق 
روایات» یکی از سه فرشته (هاروت, ماروت. 


۱- در اقرب الموارد به این معنی عرو ضصبط 


شده‌است. 
۳ - در اقرب الموارد به این معنی عرو بط 
شده است. 


عراف. 


عزا گرفتن. ۱۵۸۵۷ 





عزازیل) است که خدا آنان را به کر؛ زمین 
فرستاد تامانند ادمیان زندگی کنند و اژ 
محرمات پرهیزند والا تبیه شوند. عزازیل 
پس از چندی چون دانت که از عهده این 
امتحانات برآمدن مشکل است اظهار عجز 
نسمود و معاف شد ولی دو تن دیگر به 
امۆزێت خود ادامد دادند و فریب زنی (زهره 
= ناهید) را خوردند. شراب نوشیدند و اسم 
اعظم را بدان زن گفتند و به پادافراه این کردار 
در چاه بابل معلق شدند و تا روز رستاخیز 
بدین حال خواهند ماند. (از فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع په «ستارة ناهید» از محمد 
معین شود. ||از نامهای قدیمی شیطان. (از 
اقرب الموارد). نام شیطان. (غياث اللغات) 
(آنندرا اج). شیطان. (قاموس کتاب مقدس). 
الت اوتلات: ارال ار ایور ارات 
بلأز. خناس. دیو. شیځ نجدی: 


کشوری‌گیر یک حمله که آن کشور را 
پادشاهست عزازیل و مها کال‌وزیر. سوزنی. 
بد ز گستاخی کسوف آفتاب 

شد عزازیلی ز جرأت رد باب. مولوی. 
شد عرازیلی از این ستی بلیس 

که چرا آدم شود بر من رئیس. مولوی. 
وگر دردهد یک صلای کرم 

عزازیل گوید نصیبی برم. نی 
تکبر عزازیل را خوار کرد. سعدی. 


اال روح پلید. ||نام مرغی است کوچک. (از 
ناظم الاطباء). ||اشاره به بزی است که در 
وادی غیرذی‌زرع فرستاده میشد. |اشاره 
است به انفصال خطایای قوم. و مختصرا بر 
ذیح شده اشاره یه کفارة خطایای قوم است. 
|| (إخ) اسم محلی است که بز را در آنجا 
میفرستادند. (قاموس کتاب مقدس). 
عزاف. [عز زا] (ع ص) ابر باآواز. (سنتهی 
الارب). ابری که در ان صدا و اواز رعد باشد. 
(از اقرب الموارد). 
عزاف. [عز زا] ((ج) وهی است از 
کوههای دهناء. و گویند رملی است ازآن 
بنی‌سعد که آن را آپرق‌العزاف گویند و در کوه 
کوچکی که در آنجا است قرار دارد. و گویند 
آن در سمت چپ راه کوفه از رود وأقم است 
و فاصلهٌ ان را تا مدینه دوازده مل دانسته‌اند. 
وجه تسمية آن چنین است که عزیف و صوت 
جن از آنجا شنیده ميشود. (از معجم البلدان). 
عزاف. لع ]لع ص, )ج عسزوف. (اقسرب 
الموارد). رجوع به عزوف شود. 
عزاقری. [ع ق ] ((خ) ابن‌النديم در الفهرست 
گویدکه وی در صنعت کیمیا بحث کرده و 
گویندبه عمل | کسیر تام دست یافته است. 
عزاقریة. (ع ی ری ی] ((خ) بسیروان ابن 
العزاقر ابوجعفر محمدین على شلتفانی 
ماشند. وی ازجملة کانی است که در قرن 


چهارم هجری به مخالفت با حسین‌ین روح 
برگاست و مذهب جدیدی تأاسیس کرد و 
پیروان او به عزاقریه یا شلمفانیه شهرت 
دارند. مهمترین عقاید عراقریه عبارتست از: 
۱ - خداوند در هر چیزی به اندازه تحمل آن 
چیز حلول می‌کند. و شلمفانی کی است که 
روح خداوند در او بتمامه حلول کرده است. و 
ااا خدا اسمی است جهت معانی و 
خاطره‌هایی که به قلب مردم خطور می‌کند و 
انچه را بر مردم پنهان است متصوّر مینماید تا 
آن_جاکه گوئی مردم آن را به مشاهده 
درمی‌یابند. هر کس که مردم به او احتیاج پدا 
می‌کنند خدای ایشان است بهمین جهت هر 
فردی از افراد بشر می‌تواند استحقای مقام 
فوهیت حال کد و ام انی جراد 
شود. ۲- عراقریه امام حن و امام حین را 
به علی‌بن ابی‌طالب متسوب نمیدانستند و 
میگفتند مقام الوهیت در شخصی جمع می‌آید 
که نه فرزند کسی و نه او را فرزندی باشد. 
موسی (ع و محمدین عبد الله (ص) را خائن 
میشمردند و میگفتند که هارون سوسی راو 
علی‌بن ابی‌طالب محمدین عبدائّه را به رسالت 
سرا بو نیت تیان رد 
خیانت ورزیدند. علی‌بن ابی‌طالب بتصور 
ایشان به شمار؛ ایام اصحاب کهف که ۳۵۰ 
سال است به محمدین عبداله مهلت داد و 
چون این مدت منقضی گردیده شریعت اسلام 
نیز برمیگردد. و گویا غرض ایشان از این 
شنارش این بو دهاشت که ۳۵۰ سال ی داز 
ببشت حضرت رسول که مقارن ایام ظهور 
دعوت شامغان ات مدهب تام وخ و 
اا ان ا قراس رد 
۳- ملانکه به عقيدة آنان کانی هستند که 
زمام نفس خود را در دست داشته و حق را 
بشناسند و بینند. و بهشت شناختن ایشان و 
پیروی از مذهب آنان است و آتش نشناختن 
آن جممع و بسرگشت از ملک ایشان. 
۴- عزاقریه به ترک نماز و روزه و غسل 
معتقد بودند و بر روش سنت ازدواج نمیکردند 
و عموم زنان رایر خود مباح میدانستند و 
نزدیکی با زنان محارم و زنان دوستان و حرم 
پسران در صورتی که در دین شلمفانی امده 
باشند اشکالی ندارد. ۵- از مهمترین عتقاید 
عزاقر یه اعتقاد آنان به ضد بوده است په این 
معی که شلمغانی میگفته است خداوند وجود 
ضد را خلق کرده است تا بوسیلةٌ آن یی به 
مخالف آن برده شود و تا اضداد در بررگزیدگان 
خدا طعن نزند فضیلت ایشان ظاهر نمیگردد 
و بهسمین جهت اضداد از اولياءالله مسقامشان 
برتر است. ۶- بعقیدهُ عزاقریه. خداوند وقتی 
که در جسدی ناسوتی حلول میکند آنچنان 
قدرت و معجزه در او بظهور میرسد که با 


خداوند یکی ميشود. چنانکه این حال در 
هفت آدم (هر آدمی مطابق با یک عالم) ظاهر 
شد و بعد از ادم هفتمین در جسد پنج وجود 
ناسوتی دیگر و پنج ضد ایشان که عنوان 
ابلیس داشتند حلول کرد. بعد در ادریس و 
ابلیس او سپس در نوح و ابلیس او نمرود. 
بعد در هارون و ابلیس او فرعون, سپس در 
داود و ابلیس او جالوت. بعد در سلیمان و 
ابلس او, بعد در عیسی و ابلس او. بعد در 
علی‌بن ابی‌طالب و ابلیس او. و بعد از علی‌بن 
یی‌طال: در قامعانی و ابلین او جمعز امد 
۷- در پاب قات آل‌بحمد که جد امامیه از 
فرزندان امام یازدهم است و در موقم مناسب 
قیام خواهد کرد. عزاقریه میگفتند این همان 
ابلس است که در قران به ان اشاره شده 
«فسجد الملانكة كلهم أجمعون الا ابلیس» 
(۳۰/۱۵ - ۲۱) و چون ابلیس سجود نکرد و 
گفت که «لأقعدن لهم صراطک المستقیم» 
(۱۶/۷) از اینجا معلوم می‌شود که در سوقع 
امر به سجوداو قائم بوده و بعد نشسته است. و 
اینکه شیمه میگویند که قائم قیام خواهد کرد 
این همان ابلیس است که در موقم امر به 
سح دقاف روا شتا کم ا 
۸- عزاقریه از آل ابی‌طالب و بنی‌عباس نفرت 
داشتند و هلا ک ایشان را واجب میشمردند. 
(از خاندان نوبختی صص ۲۲۲ - ۲۳۸). و 
رجوع به شلمفانی شود. 
عزاقه. [عز زا ق] (ع إا سرين. (مسنتهی 
الارب). است. (اقرب الموارد). |أحلقة دبر. 
(منتهی الارب). 
زا گرفتن. (غ گ ر ت] (سص مرکب) 
زاری و شیون کردن و به حالت ماتم‌زدگان 
درآمدن و برای سوک و مصببت لاس سیاه 
در پر کردن. (ناظم الاطباء). مجلس ماتم 
گرفتن در مرگ عزیزی. (فرهنگ عوام). اقام 
سوکواری ببب مرگ کسی. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
گرماه و آفتاب بمیرد عزا مگیر 
گرتیر و زهره کشته شود نوحه‌خوان مخواه. 
عرفی (از آنندر اج). 
سازد بخیل دشمن خود کائئات را 
تاک به مرگ او تواند عزاگرفت. 
میر بحیی شیرازی (از آنندر اج). 
نی همدمی که پرسد در محنتم خبر 
نی دوستی که گیرد در مردنم عزا. ۱ 
سنجر کاشی (از آنندراج). 
- امثال: 
نمرده عزا نگیرند. نظیر: پیش از مرگ واویلاء 
(امثال و حکم دهخدا). 
ادر تداول امروز فارسی‌زبانان. برای رفع 
مشکلی دستخوش حیرت شدن: عزا گرفته‌ام 
(یعنی متحیرم) که این همه قرض خود را از 


۸ عزال. 


کجا پذهم. عزا گرفته‌ام که این مشکل خود را 
چگونه حل کنم. (از فرهنگ عوام). حالت 
ماتمزده بخودگرفتن از واقعة نا گواری‌یا وامی 
يا از دست دادن چیزی یا از بیم به دست 
نیاوردن چیزی. 

عزال. [ع] (ع اسص) ضعف. (اقسرب 
الموارد). سستی و ضعف. (ناظم الاطباء). 
سست. (منتهی الارپ). 

عزال. a‏ زا ) () نام پرده‌ای از صوسیقی 
است که آن شعبه‌ای از زنگوله باشد. و آن را به 
تخفیف زاء نیز خوانده‌اند. (از میاث اللفات) 
(از آتدراج). 

عزالان. alfa‏ دو پر کلان در طرف دنب 
عقاب. (منتهی الارب). دو پری که در سمت 
دم عقاب است. (از اقرب الموارد), 

عزالیی. [ع ۷ /۶](ع !) ج عزلاء. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عزلاء شود. 

عزام. (عْز زا] (ع ) شیر بسیشه. (منتهی 
الارب). اسد. (اقرب الموارد). 

عزان. [عَرٌ زا] (اخ) قلعه‌ای است بر فرات. 
(متهی الارب). شهری است بر رود فرات 
ازآن زباء, و خواهر او شهری در مقابل آن 
دائست بنام عدان. (از معجم البلدان). 

عزان. عر زا] (إخ) از قلاع ريمة است در 
یمن. . (از معجم البلدان), 

عزان. زغْز زا] (إخ) ابن تمیم خروصی 
ازدی. از پیشوایان اباضیه در عمان بود. ببال 
۷« .ق. پس از خلع شدن راشدین نضر, د 
نزوی با وی بیعت شد. در ايام eh‏ 
پیوسته با فتنه‌ها و حوادث دست بگریبان بود 
و سرانجام به سال ۲۸۰ ه.ق.به دست 
محمدبن بور, عامل معتضد عباسی در بحرین؛ 
بقتل رسید و سر او په بغداد فرستاده شد. (از 
الاعلام زرکلی از تحفةالاعیان ج۱ ص ۱٩۳‏ 

عزان. [عز زا] (اخ) ابن قیس‌بن عزان‌بن 
قیس‌بن احمدین سعید پوسعیدی, از امامان 
عمان. بسال ۱۲۸۵ ه .ق.پس از خلع سلطان 
سالم‌بن وینی, با وی در مسقط بيعت شد و 
رای تهای سید که شعار خاندان او بود 
برافراشته گشت. امامت وی بیست‌وهشت ماه 
و نیم بطول انجامید و در این مدت وی غالب 
متصرفاتی را که به دست امیرزادگان افتاده 
بود بازساند و مردم در عصر کوتاه امامت او 
در راحتی میزیستند و سرانجام بسال ۱۲۸۷ 
ه.ق.به دست ترکی‌بن سعیدبن سلطان بقتل 
رسید. (از الاعلام زرکلی از تحفةالاعیان ج ۲ 
وان باعل اتن الاح ترس 
ص ۳۸). 

عزان خبت. إعز زا ن خ] (خ) از 
قلعه‌های تعز است در کوه صبر در یمن. (از 
معجم الیلدان). 

عزان ذخر. اعد زا ذخ] (لخ خ) از قلعه‌های 


تعز است در کوه صیر در یمن. (از معجم 

أ البلدان). 

عواو. اع هن] (ع ص !) غزاهی. رجوع به 
عزاهی شود. 

عزاهل. (ع دا (ع ص) ببه‌متی عراهل 
است. (از منتهی الارب). اسب خوش تر کیب و 
زیبا. (ناظم الاطباء. و رجو به عراهل شود. 
| (اخ) نام موضعی است. (از منتهی الارب). 
عزاهی. (ع /ع هیی ](ع ص, !) عزاو 
عزهون. ج عزه اج / ع ز] و عزهی [ج ها /ع 
هی‌ی ]و عزهاء و عزهاة و عنزهو وعتَرّهوة و 
عنزهانی. (اقرب الموارد), رجوع به هر یک از 
لفات فوق شود. 

عزاهیل. [ع] (ع 4 ج عزهول. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عزهول 
شود. ||به‌معنی عراهیل است. (از منتهی 
الارپ). رجوع به عراهیل شود. 
عزایم‌خوان. (غْي خوا/ خا] (نف 
مرکب) افسونگر. کسی که عزیمه م‌خواند که 
لبلاب نیز گویند. (ناظم الاطباء). افسونگر. 
(اتندراج): 

عزائم‌خوان | گر خود را بوزد جای آن دارد 
که از یک شیشه می تسخیر کردم آن پریرو را 

صائب (از انتدراج). 

عز اسمه. [عْز رش مه /۵۸] (ع جملة فعلية 
فان جملة دعاش مرت از فعل وافاغل, 
به‌معنی نام او عزیز و ارجمند باد. جملهٌ دعایی 
که‌معمولا پس از ذ کرنام خداوند ارند. تنائی 
که پس از بردن نام خدای‌تعالی ارند. ذ کری 
که پس از بردن نامی از نامهای خدای‌تعالی 
آرند. و رجوع به عر شود 
که‌کرد جز خدای عر سئه 


رضا رضای او قضاقضای او. منوچهری. 
بر او ایزد عز اسمه این کراست پاینده داراد. 
(فارسنامة ابن‌لبلخی). 
در ذات تو نهاد ملک عر اسمة 
ذهن و ذکاء و فطنت و فرهنگ و هوش و هنگ. 
سوزنی. 


هت امّیدم بصنع ولطف حق عز اسمه 
کاتصالی باشدم با مجلس عالی بکام. انوری. 
تقدیر حق عز اسمه چنین بود. ( گلستان). شکر 
نعمت باری عز اسمه همچنان بر من افزونتر 
است. ( گلستان). فروت و دستگاه او باری عز 
اسمه تمام و مکمل گرداناد. (تاریخ قم ص ۴). 
۲ نی عز ا .. (تاریخ قم ص ۸). 
عزالدوله. ۰ لعز زد د د ل] (ع 1 مسسرکب) 
ارجمدی دولت. آن چه جا ادکته تب 
ارجمندی و عزت دولت است. و آن از القاب 
اشخاص بوده است. 

عرا ند و له. [عز زد د ل] (إخ) ب‌ختیاربن 
معزالدوله ابوالصین احمدبن بویه دیلمی. از 
دیالمة عراق و اهواز و کرمان (۳۵۶ - ۳۶۷ 


عرالدین. 


ه.ق.).وی پس از مرگ پدر بر متصرفات او 
دست یافت. شخصی قوی و توانا بود و گویند 
وی گاوی بزرگ را از دو شاخ میگرفت و آن 
زا مزن ناکد غ ادوه با برش 
عضدالدوله بر سر برخی سرزمین‌ها رقابتهائی 
داشتند که به جنگ آن دو انجامید و در روز 
چهارشنبه هجدهم شوال سال ۳۶۷ ه .ق.در 
میدان جنگ با هم رویرو شدند و عزالدوله که 
در آن هنگام سی‌وشش سال داشت به دست 
سپاهیان پسر عمش کشسته شد. (از 
وفیات‌الاعیان ج۲ ص ۲۴۲). و رجوع به 
طبقات سلاطین اسلام شود. 
عزالدوله. [عز زد د ل) ((خ) سعدبن 
متصور اسرانیلی, مشهور به ابن کمونه. 
صاحب شبهة مشهوره است. رجسوع به ابن 
کمونه‌شود. 
عرا لدوله. (عز زذ د ل] (اخ) عبدالرشیدین 
مود O ET‏ از 
پادشاهان غزنوی, و شخصی بی‌جرأت بود و 
زیر نفوذ یکی از دزباریان خود بنام طغرل 
(طغرل کافرنعمت) قرار داشت. و سرانجام به 
ال ۲۲۲ نویه دست هین طفرال بقل 
رسید. (از فرهنگ فارسی معین). 
عرالدوله. [عز زد د ل] (إخ) عبدالعزیزین 
محمد بکری, مکنی به ابوزید. حا کم 
شاطیی ! و ولبة ‏ در اندلس. حکومت این دو 
ناحیه بال ۴۰۳ د.ق.پس از مرگ پدرش 
بوی رسید. به سال ۴۴۳ ه .ق. چون المحضد 
عباد بر ولبة دست یافت عزالدوله به قرطبه 
رفت و تازمان مرگ در حمایت ابن جهور بود 
و در حدود سال ۴۵۰ درقذشت. وی پدر 
ابوعبید بکری صاحب السالک و الممالک 
میباشد. (از الاعلام زرکلی از البیان المفرب و 
معجم ما استعجم). 
عزالد‌ین. [عز رذ دی ] (ع امس رکب) 
ارجمندی دین. انکه يا انچه سبب عزت و 
ارجمندی دین گردد. و آن از القاب اشمخاص 
بوده است. 
عرالدین. (عز ژد دی] ((خ) دی جزء 
دهتان رودبار بخش طرخوران شهرستان 
ارا ک.سکنة ان ۳۵۰ تن. اب ان از قره‌چای. 
ول ان لات وشن و به ات (از 
فرهتگ جغرافیایی اران ج ۲ 
عزالدین. (عز زد : دی ] (اخ) آی‌بیک. از 
ممالیک بحری. رجوع به آی‌بیک عزالدین در 
همین لغت‌نامه و به طبقات سلاطین اسلام ص 
۱شود. 
عزالد‌ین. [عز زد دی] ((خ) ابن حسی‌ین 
على المژید. از امامان و یشوایان زیدیه در 
یمن. وی بال ۸۳۵ ه.ق.متولد شد و بسال 


1 - ۰ 2 - Huelva. 


عرالدین. 





۹ مردم برخی از شهرهای یمن با وی بيعت 
کردند و او را لقب الهادی الى الحق دادند. و 
سرانجام بسال ٩۰۰‏ در صنعاء درگذشت. او را 
کتابهایی است که از ان جمله الصعراج فى 
شرح المنهاج, و الفتاوی, و دیوان شعر وی را 
میتوان نام پرد. (از الاعلام زرکلی از العقیق 
الیمانی و البدر الطالع). 
عزا لد ین. [عز زد دی ] (إخ) احس‌مدبن 
فیومی قرصی, مشهور به عزالدین‌بن قراصه. 
رجوع به احمد (ابن فیومی...) شود. 
عزالد ین. (عز رذ دی ] (إخ) احصمدبن 
محمدبن عبدالرحمان شریف حسینی مصری. 
مکنی به ابوالعباس و ملقب به عزالدین. رجوع 
به احمد (أبن محمد...) شود. 
عزا لد ین. (عز 33 دی] (اخ) 
ارسلان‌شاه‌پن ۷ مودودین زنگی‌بن 
آق‌سنقر, مشهور په اتابک و ملقب به المسلک 
العادل. ششمین از اتابکان موصل. . رجوع به 
ارسلانشاه شود. 
عزالد ین . لع زد دی ] (اخ) اعظم المسلک 
(ست‌گائون) بن قدرخان. از حکام بنگاله 
است و از سال ۷۲۳ تا ۷۴۰ھ .ق.در ان‌جا 
حکومت کرده است. (از طبقات سلاطین 
اسلا ص ۲۷۶). 
عزالد ین . اعد زد دی] ((خ) بسلبان‌ین 
محمد المنصور. از شاهان ارمییه است که از 
سال ۶۰۳ تا ۶۰۴ ه.ق. حکومت کرد. (از 
طقات سلاطین اسلام ص ۱۵۲). 
عزالد ین. ak‏ زد : دی ] (1 خ) بسلین‌بن 
جلال‌الاین مسعود ملک‌جانی. از حکام 


بنگاله است و از سال ۶۵۷ تا ۶۵۹ ه.ق. 


حکومت کرده است. (از طبقات سلاطین 
اسلام ص ۲۷۵). 
عزالد ین . ۰( زد دی ] (اخ) طهرین 
زنگی‌بن طاهر فریومدی جوینی, مکنی به 
ابوطیب. از رجال اواسط قرن هفتم هجری. 
وی به سال ۶۵۱ ه.ق.از جانب امیر ارغون 
مغول به نابت حکومت خراسان و مازندران 
تین شد و تا سال ۶۵۶ه.ق.در منصب خود 
باقی بود و در اين سال هلا کواو را سعزول 
کرد. وی شسخصی آدب‌دوست و شاعرپرور 
بود و سعدالدین سعید هروی شاعر از مداحان 
مخصوص اوست. (فرهنگ فارسی معین). 
عزالد ین. [عز زد دی ] ((خ) طفرل‌بک 
امیر اسفهسالار...). رجوع به طفرلیک شود. 
عزالد ین. [عز زذ دی ] ((خ) طغرل‌تکین. 
رجوع به طغرل‌یک در همین لفت‌نامه و تاریخ 
بیهق چ تهران ص ۲۲۶ شود. 
عزا لد بن. زرد دی ] ( خ) طسفرل 
طفان‌خان. هشتمین از حکام له رجوع به 
طغان خان و به طبقات سلاطین اسلام شود. 
عرا لدین. لعز زد دی ] (اخ) عبدالحمیدین 


محمدین محمدین حن مداینی» مشهور به 
ابنابی‌الحدید. شارح نهج‌البلاغة در قرن هفتم 
هجری. رجوع به ابن ابی‌الحدید شود. 

عزالد ین. (عز رذ دی ] (إخ) عبدالرحیم‌بن 
محمدین القرات قاهری» مشهور به آبن فرات. 
رجوع به عبدالرحیم (آبن محمد...) شود. 

عزا لد ین. [عز زد دی ] (إخ) عداللامبن 
احمدین غانم مقدسی. رجوع به ابن غانم و 
عبدالسلام شود. 

عزالدین. (عز زد دی ] ((خ) عبدالمزیزین 


محمدبن ابراهیم. مکنی به ابوعمر و مشهور به : 


ابن جماعة. قاضی مصر در قرن هشتم 
هجری. رجوع به ابن جماعة و عبدالسزیز 
شود. 3 
عزاله ین. [عز زذ دی] (() لیبن 
ابی‌الکرم محمدین محمدین عبدالکریم شیبانی 
جزری, مکنی به ابوالحسن. مورخ معروف 


فرن ششم و هفتم هجری. رجوع به:آبن آثیر و. 


على (أبن محمدین محمدبن عبدالک‌ريم...) 

شود. 

عزالد ین. ° رذ دی ] ((خ) علىبن. 
محمدین آیدمر جلدکی, ملقب به عزالایین. 
شیمیدان ( کیمیا گراقرن هشتم هجری. رجوع 
به علی جلدکی شود. 

عزالدین. (عز رد دی ] ((خ) قلج‌ارسلان 
ثانی ابن مسعود اول. از سلاجقة روم (اسیای 
صغیر) است و از سال ۵۵۱ تا ۵۸۴ ه.ق. 
حکومت کرده است. (از طبقات سلاطین 
اسلام ص ۱۳۷). 

عرالد ین. (عز رد دی ] ((خ) کیکاوس اول 
ابن کیخسرو آول..از سلاجقه روم (اسیای 
صفیر) است و از سال ۶۰۷ تا ۶۱۶« .ق.در 
آنجا حکومت کرده است. (از طبقات سلاطین 
اسلام ص ۱۳۸). 

عزالد ین. [عز زذ دی] ((خ) کسیکاوس 
ثانی ابن غیاث‌الدین کیضرو ثانی. از 
سلاجقة روم (آسیای صفیر) است و از سال 
۳ تا ۶۵۵ ه .ق.حکومت کرده است. (از 
طبقات سلاطین ۳ ص ۰.۱۳۸ 

عزالد بن ۰( زد دی] (اخ) م جمد 

شیران‌بن محمد بمختیار خلجی. از حکام 

بنگاله است و از سال ۱۶۰۲ ۶۰۵ ه.ق. در 
آنجا حکومت کرده است. (از طبقات سلاطمن 
اسلام ص ۲۷۵). 

عزالدین. (عز زد دی] (إخ) مسعود اول 
ابن قطب‌الدین مودود. از اتابکان موصل 
(آقسقریان) و از سال ۵۷۶ تا ۵۸٩‏ ه.ق.در 
موصل و شام و سنجار و الجزیره حکومت 
کرده است. (از طبقات سلاطین اسلام ص 
۴ (از فر هنگ فارسی معین).. : 
عزالد ین . لعز زد دی ] (اخ) معود نانی 
ابن نورالدین ارسلانشاه. مکنی به ابوالفتح و 


ملقب به المسلک القاهر. از اتابکان. موصل 
(آفنقریان) و از سال ۶۰۷ تا ۶۱۵ ه.ق. در 
موصل و شام و سنجار و الجزیره حکومت 
کردو اقباام نظامی بنام او مصدّر است. (از 
طبقات سلاطین اسلام ص ۱۴۴)(فرهنگ 
فارسی معین). 
عزالد ین زنجانی. (عز رذ دی رّ] 
(اخ) عسبدالوه اب‌ین ابراهیم, مکنی به 
ابوالمعالی و ملقب به عزالدین. از ادبا و علمای. 
مشهور صرف و نحو. وی قسمت آخیر عمر 
خود را در بغداد میگذرانده و تا مقارن فتح آن 
شهر به دست هلا کو در آنجا میزیسته و گویا 
در واقعه بغداد مقتول شده است. رجوع به 
عبدالوهاب در همین لفت‌نامه و به تاریخ 
مغول عباس اقبال شود. 
عزالد ین قسام. لع رذ دی قش سا] 
(إخ) محمد عزالدین‌ین عدالقادر قصام. از 
مجاهدان عرب بود. وی به سال ۱۳۰۰ ھ.ق. 
متولد شد و در سال ۱۹۱۸ م. با گروهی از 
شا گردان خود غلیه فرانسویان که سوریهرا 
اشفال کرده بودند قیام کرد. مدتی در حیفا 
(فلسطین) افامت گزید و عهده‌دار امامت 
جامع الاستقلال گشت. در این اوان شيخ 
محمد کامل القصاب را برای تألیف کتاب النقد 
و البیان یباری کرد. آنگاه در قیام سردم 
فلسطین علیه انگلسی‌ها شرکت کرد و 
شجاعتهای بسیاری از خود نشان داد و 
سرانجام بال ۱۳۵۴ ه.ق.شهید شد و در 
قریة الشیخ نزدیک حیفا دفن گشت. (از 
الاعلام زرکلی از مجلة الفتح و الاعلام 
قية و فلسطین المجاهدة). 
عزالد ین قطبی. عد رد دی ن ق1 ((خ) 
ابن احمدین دریب. از امیران یمانی است. او 
را پرادرش مهدی (حا کم جازان) به سرداری 
یا رهنمایی سپاهیان مصر فرستاد و انان شهر 
زبید را گشودند. سپس عزالدین به سال ٩۳۴‏ 
ه.ق_برادر خود را دستگیر کرد و خود بر 
جازان ستولی گشت و به سال ٩۳۰‏ به دست 
اکندر قرمانی بقل رسید. (از الاعلام 
زرکلی از العقیق اليمانى و الطائف السنیة). 
عرا لد ین کاسانی. [عز زد دی نِ] (خ) 
وزير سلطان طغرل سلجوقی بود. آنگاه که 
سلطان به اتابکان مظنون گشت عزالدین را که 
سوابق اخلاص با آنان داشت» همراه پسرش 
در قلعم همدان بقتل رساند. (از دور الوزراء 
ص ۲۲۰). 
عز المقدسی. (عز زل م د] (ح) 
عبدالعزیزین علی‌بن آبی‌المز بکری تیمی 
قرشی بندادی مقدسی. قاضی و فق دمشی 
در قنرن هشتم و نهم هجری. رجوع به 
عبدالعزیز... شود. 
عزالنساء . [عز ژن نٍ] (اخ) بنت محمدین 


۱۵۸۶۰ عر اسا. 


عبدالعزیزین علی‌بن هبةاله‌بن خلدون. از 
زنان محدث قرن هفتم و هشتم هجری است. 
محمد وانی در حدود سال ۵۷۰۶ .ق.برخی از 
کتب حدیث را نزد وی فرا گر فته است. (از 
اعلامالساء از اثبات مسموعات محمد 
لوانی). 
عزب. [ع](ع مص) غایب شدن شوی زن در 
ايام طهر. (از منتهی الارب): عزب طهر المرأة: 
همسر آن زن از وی غایب شد. (از اقرب 
الموارد) ۱ عزوب. رجوع به عزوب شود. 
||خالی و ویران گردیدن زمین. (از صنتهی 
الارب): عزبت الارض؛ آن سرزمین خالی از 
سکنه شد خواه حاصلخز باشد و خواه 
بی‌حاصل و خشک. (از اقرب الموارد). 
عزوب. رجوع به عزوب شود. 
عرب.(ع ز] (ع ص) مرد بی‌زن» و أن به 
سیب انفراد و تنهایی اوست. و زن بی‌شوی. 
(از منتهی الارب). آنکه او را خانواده و اهل 
نباشد. از مردان و از زنان. و گویند عزب» مرد 
بی خانواده و اهل است و عزبة زن بی‌شوی. 
(از اقرب الموارد). جمع آن در مذکر عراب به 
اعبار اصل آن که عازب است, و أعزاب به 
اعبار لفظ آن. (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). در تداول فارسی‌زبانان, مرد بی‌زن. 
(دهار). مرد نا کدخداو محرد و انکه زن 
اختیار نکرده باشد. (ناظم الاطباء). مجرد: 
نه یکی و نه دو و نه سه و هشتاد و دویست 
هرگز این دخت بسودن نتواند عزبی. 
منوچهری. 
ای یسر گیتی زنی رعناست بس غرچه‌فریب 
فتنه سازد خویشتن را چون به دست ارد عزب. 


رو 
خارغ از ابستتی روز و شب 

ناميه عنین و طبیعت عزب. نظامی. 
من گرٍسنه در برابرم سفرة نان 

همچون عزبم بر در حمام زنان. سعدی. 
عزب رانکوهش کند خرده‌بین 


که میرنجد از خفت‌وخیزش زمین. سعدی. 
سیتی مخت قریب است خدا خیر کناد 
دختر رز عزب است و پر حرص عزب. 
درویش واله هروی (از انندراج). 

تعزب؛ عزب شدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). تابد؛ عزب بنشستن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||محاسب و ستوفی درجة 
سیّم که از او زیردست‌تر نباشد. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به عرب‌باشی و 
عزب‌دفتر و عزب‌نویس شود. 

عزباء .[ع](ع ص) زن بی‌شوی. ||زن 
دوشیزه و با کره.(ناظم الاطیاء). 
محاسیان و منشیان؛ وی [عبزب‌باشی ] 
ریش‌سفید عزیان و فراشان دفتر است. و 


/ اگردفاتر مفقود گردد بازخواست آن از 


مشارالیه میشده. و به دستور دفتر از ارقام و 
احکام بخط او میرسید. (تذکرةالملوک چ 
دبیرسیاقی ص ۴۳). 

عزب پیسه. [غ زش /شٍ](ص مرکب) 


کی که همواره عرزب می‌گردد و زن اختیار . 


نمی‌کند. (ناظم الاطباء): 

سپاهی عزب‌پيشه و تنگ‌یاب 

چو دیدند روئی چنان بی‌نقاب. خظظامی. 
زبت. [ع ب ] (ع (مص) عزبة. بی‌زنی و 
بی‌شوئی. رجوع به عزبة شود. 

عزب خافه. غرن/ن ]((مرکب) جایی که 
مردان مجرد گرد آیند و با زنان بطور مشروع 
يا نامشروع مپاشرت کند. (فرهنگ فارسی 
معین). خانه نهانی که جوانان زن‌نا کرده‌دارند 
عیش‌های نهانی را. خلوت‌خانة پسران 
مجرد. خانة بی‌اغیار عزبی را. (یادداشت 


مرحوم دهخدا)؛ 
با تدای تو عقد بسته بهم 
در عزب‌خانه عیسی مریم. سنانی. 
نفس نباتی ار به عزب‌خانه بازشد 
عیش مکن که مادر بستان سترون است. 
آنوری, 
باد ازو ناردانه کرده جدا 
چون عزب خانه‌های زنبور است.  .‏ _ 
؟ (از تاجالمآثر). 


برسم جوآنان نوخاسته 

عزب‌خانه و خلوت آراسته. نزاری قهستانی. 
عزبدفتر. [ع ر دف ] ([مرکب) محرر و 
نویندۀ دفتر, و آنکه در دفتر محاسبات شغل 
مخصوصی ندارد. (ناظم الاطباء). كلم عزب 
در اینجا اصلش همان کلمة عربی است که به 
ترکی عشمانی رفته و بمعنی تازه کارو شا گردو 
شبیه آن بکار برده‌اند در نظام و سیس در 
فارسی از ترکی گرفته شده و در سعنی 
محاسب و مستوفی درجهة سوم که از آن 
زیردست‌تر نت بکار رفته انست. ماده‌ای از 
قانون سلطان سلیم عشمانی این است: عزبلو 
توفتک انمن علمنده کامل و ماهر اولوپ 
اغالیری دائم امتحان ایدوب توفنک ات 
پیلمیلره ادمان اش زوا : (یبادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 

عزب‌نویس. [ع ر ن] (نسف مرکب)۲ 
دفترنویس و کسی که نام عزبان رانوید. و 
رجوع به عزب شود. | محاسب. 

عزبة. [غ ب ] (ع مص) بی خانواده و اهل 
شدن. (از اقرب الموارد). عزوبة. رجوع به 
عزوبة شود. |[((4مص) بی‌زنی و بی‌شوئی. 
(منتهی الارب). اسم است عزب بودن را. (از 
اقرب الصوارد). عزبت. عزوبة. رجوع به 


عزبت و عزوبة شود. 


عزبه. [ع ر ب ]لع ص) زن بسی‌شوی. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به عَرّب شود. ج» عزّاب. (ناظم 
الاطباء). |[زن دوشیزه. (ناظم الاطباء). 

عزبی. [ع ر ] (حامص) عزب بودن و مجرد 
بودن. (فرهنگ فارسی معین). 

عزب.(عزز) (ع امص) عظمت و بزرگواری 
و ارجمندی و ارج و سرافرازی. اناظم 
الاطباء). ارج‌مندی. (المسصادر زوزنی). 
کرامت. (زمخشری). بزرگی. عزة. رجوع به 
عزة شود: عزت این خاندان بزرگ سلطان 
محمود را نگاه باید کرد. (تاریخ بیهقی ص 
۹۲ 
آن رکه چاربالش عزت میسر است 
گوپنج‌نویه زن که شه هفتکشور است. 

اخسیکتی. 


ستاره گفت منم پیک عزت از دراو 
از ان بمشرق و.مفرب همیشه سیارم. 

خاقانی. 
وحدت من داده ز دولت خر 
عزلت من کرده بعزت ضمان. خاقانی. 
«سر دریفا» کلاه میگوید. خاقانی. 


امیر نصر عزت و مکنت را به ورائت از پدر 
بزرگوار دریافت. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۷ ببناء عزت منقوض و لواء مجدت 
مخفوض. (ترجمة تاریخ یمیلی ص ۴۴۴). 
شخص عزت و غلا زیر قرضهٌ وحشت وبلا 
یگانه و تنها فروشد. (ترجم تاریخ یمینی ص 


{FAY 
خداوندا بدان تشریف و عزت‎ 
که‌دادی انا واولا را. سعدی.‎ 
شاهد آنجا که رود حرمت و عزت پیند.‎ 
سعدی.‎ 

گفتابه عزت عظیم و صحبت قدیم دم برنیارم. 
(سعدی). 
عزت اندر عزلت آمد ای فلان 
تو چه جوئی زاختلاط این و آن. 

شیخ بهائی. 
گرتو خواهی عزت دنا و دين 
عزلتی از مردم دنا گزین. شیخ بهانی. 


۱ - در اقرب الموارد فقط مصدر عزوب ضبط 
شده است. 
Les novices doivent êlre 5‏ - 2 
perfeclionnés dans 2۲۱ de liser le‏ 6۱ 
fusil, leurs officiers 06۷01۱۲9۲1 les‏ 
eprouver conltinuellement, el faive‏ 
instruire les igmoranis par des‏ 
exercices.‏ 
(از بادداشت مرحو م دهخدا). 
۳-در اسناد و دفاتر قدیم استان قدس رضوی 
مشهد این ترکیب بار بکار رفته است. 


۳ 


عزت‌اباد. 


۳ 





- امخال: 
عزت ز قناعت است و خواری ز طمع 
با عزت خود باز و خواری مطلب. 
؟ (از جامع التمثیل). 

عزت هر کس به دست انکس است. 

؟ (از امشال و حکم دهخدا). 
بی‌عزتی؛ بی‌اعتباری. نامعززی. 
- |[بی‌احترامی: 
چو بی‌عزتی پیشه کرد آن حرون 
شدند آن عزیزان خراب‌اندرون. 
بی‌عزتی نمودن؛ بی‌احترامی کردن. نگاه 
نداشتن عزت کسی: ملوک انطرف قدر چنان 
بزرگوار ندانسته و بی‌عزتی نمودند. ( گلستان). 
عرت‌آثار؛ صاحب علامات افتخار و 
شرف. (ناظم الاطباء). 
عزت‌تپان کردن. عزت‌چپان کردن؛ به 
مزاح» بسیار اعراز و | کرام کردن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
- عزت‌خواه؛ دوست و رفیق و مصاحب. 
(ناظم الاطباء). 
= |اپیرو و بسته به جلال دیگری. (ناظم 
الاطباء). 
-عزت‌طلب؛ آنکه خواهان ارج و قدر است. 
جا‌طلب. مقام‌دوست. (فرهنگ فارسی 
معین). 
- عزت‌طلبی؛ حالت و کیفیت عزت‌طلپ. 
(فرهنگ فارسی معین). ٤‏ 
- عزت‌قرار؛ مشهور و باجلال, و آن را غالبا 
در القاب شاهان بکار برند. (از ناظم الاطباء). 
عزت‌موفور؛ مجلل و باجلال و سحترم. 
(ناظم الاطباء). 
عزت‌نشان؛ با آثار بزرگواری و بزرگی: 
عالیتان عزت‌نشان. 
- عزت نفس؛ مناعت. شرافت..(فرهنگ 
فارسی مسعین). استکبار. مساعت طبع. 
عالیجابی: و فایده در تعلم حرمت ذات و 
عزت نفس است. ( کلیله و دمنه), 


سعد ی. 


در قاعت که تو را دست‌رس است 
گرهمه عزت نفس است بس است. 
گرتو خواهی عزت نفس ای فلان 
رو نهان شو چون پری از مردمان, 
شیخ بهانی. 
عرّت و اعستبار داشتن؛ به اصطلاح 


ا 


فارسیان. پشم در کلاه داشتن» بدین قیاس 
پشم در کلاهش نیت و پشم در کلاه ندارد 
نیز کنایه از آن است که بغایت مفلس و 
بی‌نواست. وقع نهادن و وقر نهادن. پیش کسی 
مترادفات). 

= عزت‌همراه؛ که ملازم عزت باشد. خداوند 
عرت: عالیجاه عزت‌همراه. 

|اکمیابی. (ناظم الاطباء). بی‌همتائی. (مهذب 


الاشتای) تباب وربا ركه ذز 
اأحميت جاهليت. (مهذب الاسماء). |الإخ) 
از نامهای باری‌تعالی؛ پسبوسته در رعایت 
بندگان حضرت عزت عر شانه ناقص‌الفایه 
خی رمو وان | نت ادت اة من ۷۴ 


ثای حضرت عزت نمیتوانم گفت 

که‌ره تمیبرد آنجا قیاس و وهم و خیال. 
سعدی. 

از حضرت عزت جلت قدرته درخواهیم. 

(انیس الطالبین ص ۱۱۸). 


عزرت آباد. (عز ر ] ((خ) دهی جزء دهستان 


کزاز پائین بخش سریند شهرستان اراک. 


رودخانه طوره. محصول أن غلات و 
چغندرقند و انگور است. ام قدیمی این آبادی 
پنجه‌علی بوده اشت: (از فرهنگ جفرافیایی 
عزت آباد. عد 1 (اخ) دهی از دهستان 
دابو از بخش مرکزی شهرستان امل. سکنة ان 
۰ تن. اپ ان از رودخانة هراز. مسحصول 
أن برنج» کنف» نی‌شکر و صیفی است. (از 
عزت آباد. [عذ زَ] (اخ) دهی از دهستان 
مغان بخش گرمی شهرستان اردبیل. سکنة آن 
۷ تن. آب ان از چشمه. محصول آن غلات 
و حبوب است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج ۴( 
عزت آباد. (عز ر[ ((خ) دهی از دمتان 
کشکوئیدشهرستان رفنجان. سکنه آن ۳.۰ 
تن. ات آن از دو رشته قنات. محصول آن 
غلات. لنات. پته. پنبه و صیفی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
عزت العابد. (عزز تل ب] (اخ) احمد 
عزت‌بن محبی‌الدین ابواهول (مسمی بد 
هولوپاشا) ابن عمربن عبدالقادر عابد (۱۳۷۲ 
- ۱۳۴۲ و« .ق ).از سیاستمداران مشهور 
دولت عشمانی بود. پس از فراغ از تحصیل 
روزنامه‌ای به زبان عربی و ترکی نام دمشق 
منتشر ساخت. سس به اسلامبول سفر کرد و 
از ملازمان سلطان عبدالحمید ثانی گئت. و با 
ضد دولت عشمانی شد. وی در تاسیس خط 
اهن حجاز سهم بسرائی داشت. پس از 
انقلاب سال ۶ ھ .ق.به لندن رفت. سپس 
در مصر سکونت اختیار کرد و در آنجا 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی از تاریخ 
الصحافة العربیة). 
عزت الفاروقی. (عز ر تل ) ((خ) الد 
عسسس رز تابن محمود فاروقی عمری. 
(۱۳۱۰-۱۲۴۴ «.ق.) شاعر و از اهالی 
موصل بود. وی به اسلامبول رفت و برخی از 
مناصب دولتی را عهده‌دار کفت: او راست: 


العقود الجوهرية. رحلة الى النجد. أحكام 
الاراضی دیوان شعر. (از الاعلام زرکلی از 
تاریخ الموصل ج ۲ ص ۲۶۲). 

عزت جستن. (عز ر ج ت ] (مص مرکب) 
جتجوی ارجمدی. سرافرازی خواستن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
عزت ملکت. لعز ر م ل ] ((خ) وی هسر 
امیر شیخ حن چوپانی ( کوچک) و اصلا 
رومی بود. او را با امیر یعقوب‌شاه روابط 
عاشقانه بود. و به سال ۷۳۴ ه.ق.امیر شیخ 
حسن قشونی به سرکردگی سلیمان‌خان و 
امیر یعقوب‌شاه از امرای روم به تخر آن 
بلاد فرستاد و ايشان شکست خورده بر گشتند. 
امیر شيخ حسن که امیر یعقوب‌شاه را در این 
شکست مسسوول میشمرد او راگرفت و 
محبوس ساخت. عزت‌ملک به توهم اینکه 
شوهرش بمناسبت اطلاع از روابط عاشقانة 
آن دو, وی را محبوس کرده است با دو سه تن 
از زنان خدمکار همدست شد و در شب 
سه‌شنبه ۲۷ رجب سال ۷۴۴ امیر شيخ حن 
را بطرز فجیعی کشتند. و پس از دو روز چون 
ماو سارن از ان راغا کا شد 
عزت‌ملک را با خواری تمام و بطرزی فجیم 
بقتل رساندند. (از تاریخ عصر حافظ ج۱ 
ص۵۸). و رجوع به تاریخ مفول عباس اقبال 
ص ۳۶۲ و رجال حبیب السیر ص ۲۳ و 
تاریخ ادوارد براون ج ۳ص ۶۸شود. 
عز تمند. [عز ر ء] (ص مرکب) آنکه دارای 
عزت است. (فرهنگ فارسی معین). ارجمند. 
بزرگ. بزرگوار. 
عز تمندی. [عزر) (حسامص مرکب) 
حالت و کیفیت عزتمند. (فرهنگ فارسی 
ممین). ارجمندی. بزرگواری. رجوع به 
عر تمد شود. 
عزت یافتن. [عز ر تَ] ( مص مرکب) 
ارجمد شدن. عزیز گضت. دارای قدر و 
ارزش شدن. حرمت و اعتبار یافتن: 
عزیزی که هر کز درش سر بتافت 
به هر در که شد هیچ عزت نیافت. 
عزج۔ (ع](ع مص) دور کردن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اگائیدن. (سنتهی 
الارب). |[به یل برگردانیدن زمین راء (منتهی 
الارب): عزج الارض بالمسحاة؛ زمین را با 
بیل زیرورو کرد. (از اقرب الموارد). 

عزد. [ع] (ع مص) آرمیدن با زن. (از منتهی 
الارب). نزدیکی با زن. 

عز 3 کره. [عَز ر ذٍ ره] (ع جملة فملیه 
دعایی) مرکب از فعل عز + فاعل آن (ذ کر). 
گرامی است یاد او. عزیز است نام او. تسبیحی 
است که پس از نام خدای‌تعالی آرند؛ توفیق 
صلح خواهیم از ایزد عز ذ کره.(تاریخ بیهقی 
ص ۷۲). وصیت کنم شمارا که خدای عز 


سعدی. 


۱۵۸۶۲ عرر. 


ذ کره به یگانگی شناسید. (تاریخ بیهقی 
صض۳۳۸). سیاوش خدای راعز ذ کرہسجدۂ 
شکر برد که او را زنده یافت. (فارسنامةٌ 
ابن‌البلخی ص ۴۶). عبادت ایزدی عز ذ کره‌از 
مردم پرداشت, (فارسنامه ابن‌البلخی ص ۸۵ا. 
و رجوع به عر شود. 
عرر. (ع](ع سص) نکوهیدن. (متتهی 
الارب). ملامت کردن. (از اقرب الموارد). 
|ایاری نمودن. (منتهی الارب). کمک کردن. 
(از اقرب الموارد). ||بازداشتن. (منتهی 
الارب). منع کردن و رد کردن. (از اقرب 
الموارد). رد و منع. (تاج المصادر بیهقی). 
|[گانیدن. (منتهی الارب). ||په ستم بر کاری 
داشتن. (صنتهی الارپ). مسجبور كردن بر 
کاری. (از تاج العروس). ' || گاه‌گردانیدن بر 
باب دين و فرائض ۳ احکام. (منتهی الارب): 
عزر الرجل على الفرانض و الاحکام؛ أن 
شخص را بر فرافض و احکام واقف کرد. (از 
اقرب الموارد). 
عرو. (ع] (ع ‏ بسهای گیاه, هرگاه دروده 
علفزار فروخته شود. (منتهی الارپ). قیمت 
علف, هرگاه درو شود و مزارع آن فروخته 
گردد.(از اقرب الموارد). بهای علفزار. هرگاه 
علف مزارع آن را بدروند و بفروشند. (ناظم 
الاطباء). 
عزراء [ع ] (إخ)" (لغت عبری است بمعنی 
یاری و آمداد). و آن نام کاهن و رهبر عبرانیان 
و کاتب دینی بهود در قرن پنجم ق.م. است که 
در دربار ایران صاحب جاه و مقام بود. وی 
معاصر اردشیر درازدست هخامنشی بود. وی 
در سال ۷ ق.م. به سرکردگی و پیشوایبی 
عده بیاری از اسیران بهود که از بابل به 
آورشلیم بازمیگختد (در حدود ۱۷۷۵ تن) 
برگزیده شد و در اورشلیم به اصلاح دين و 
تلاوت متون مقدس أشتفال داشت و همچنین 
به نوشتن تاریخ و کتاب معروف «عزر» و 
قسمتی از «نحمیا» سرگرم بود. گویند همه 
کب عهد عتیق را وی جمع‌آوری و تذوین 
کرده‌است. عزرا در نویندگی مهارت داشت 
و در آیین بهود اصلاحاتی کرده و کنیسه‌هایی 
تأسیی نموده است. و مسلمانان او را بنام 
یر خوائند و از انبیای بنی‌اسرائیل شمارند. 
(فرهنگ فارسی معین). و رچوع به قاموس 
کاب مقدس و عزیر شود. 
عزرائل. [ع ء] (() افظی است از 
عزرائیل. (از ناظم الاطباء), و رجوع به 
عزرائیل شود. 
عزرائیل. (ع ] ((خ) نام سلک‌المسوت. و ان 
لغتی است عیرانی. (از اقرب الموارد). ملک 
مقرب است و او بند؛ خداست. و عررا در 
زیان سریانی بده انت وتیل نام خدای تمالی: 
و او قابض ارو اح است. (غياث اللفات). 


رفرشتة مرگ. (دهار), ملک‌الموت و قابض 
ارواح که بفارسی جانشکر و جانگیر نیز 
گویند. (ناظم الاطباء). هادم‌اللذات. 
مفرق‌الج‌عیات. سفرق‌الجماعات. فرشتةٌ 


جان‌ستان. ابویحیی. بویحیی: 
گرفتم رگ اوداج و فشردمش به دو چنگ 
یامد عزرائیل و نشست از بر من تنگ. 

حکاک مرغزی. 
از تو زایل نگشت علت جهل 
چون طبیبیت کرد عزرایل. ناصرخسرو. 
توهم هست عزرائل و نضلت هت میکائیل 
چو اسرافیل شد منطق خرد جبریل باطیران. 

تاصر خسرو. 

زال پنداشت هست عزرائیل 
بانگ برداشت پیش گاو بیل. سا 
آن یلک جبرئیل‌برّت 
عزرائیل است جانوران را. خاقانی. 
تو فرشته آسمانی یا پری 
یا تو عزرائیل شیران نری. مولوی. 
روز دیگر وقت دیوان لقا 
شه سلیمان گفت عزرائیل را. مولوی. 
- امثال: 
اسم عزرائیل بد رفه است؛ با بی‌احتیاطیها که 
در امر حفظ صحت میکند مردن او نا زیر 


است و بر ملک‌الموت تهت مرگ خویش 
می‌نهد. نظیر : ماهی و ماست! عزرائل میگوید 
باز هم تقصر ماست؟ (امثال و حکم دهخدا). 
عزرائیل بدنام است؛ مردمان بیلتر بعلت 
افراط‌ها و بی‌احتیاطیها میرند و گمان برند که 
عسمر آنان برسیده است. (امثال و حكم 
دهخدا). 

عزرائیل میگوید باز هم تقصیر ماست؟ رجوع 
په م «اسم عررائیل بد رفته است» شود. 
موی عزرائیل به تنش هست؛ مهیب و 
سهمنا ک‌است. (امثال و حکم دهخدا). 

¬ مثل عزرائیل؛ مهیب. (امثال و حكم 
دهخدا), 
عزرار. [ع] (إخ) از اعلام است. (منتهی 
الارب). 
عزرة. [غ ر) (ع !) اسدالارض, که حربا 
باشد. رجوع به اسدالار ض شود. 

نیشابور. (از معجم البلدان). و رجوع به عزری 
شود. 
عزرة. [ع ر ] (إخ) ابن ثابت نصیری. محدث 
الارب). 
عزری. [ع ریی ] اص نسبی) منسوب به 
باب عزرة که محله‌ای بزرگ است در 
نیشابور. و چند تن از فاضلان بدان منسویند. 
(از اللاب فى تهذیب الاناب). و رجوع به 


عزره شود. 


عرف. 


عززی. [ع] (إخ) نام او ابراهیم‌ین حن و 
مکنی به ابواسحاق. فقیه حنفی و محدث قرن 
چهارم هجری است. وی بال ۳۴۷ ه.ق. 
درگ‌ذشته است. (از اللسباب فى تهذیب 
الانساب) (معجم البلدان). 

هزریا. [](!) عزریاهو ( کسی که خداوند او 
را کمک میفرماید). وی نوه صادوق کاهن 
است که در ایام سلیمان کاهن اعظم بود. و 
بیست‌ودو تن دیگر بهمین نام در کتاب مقدس 
ذ کر شده‌اند. (از قاموس کاب مقدس). 

عزربائیل. [ع] (إخ) تفظی است از 
عزرائیل: ` 
از خرد بس نادر افتد کز بن یک چوب گز 
عزریائیلی براید از پی اسفندیار. ستائی. 

عزژ. [ع ٌ1 (ع ص لا ج عسزوز. (مسنتهی 
الارب) (آقرب الموارد). رجوع به عزوز شود. 
عز شانه. (عْز ر ش: ن؛ / نْ] (ع جملة 
فة دعایی) مرکب از فعل عز + شأن (فاعل) 
+ ه. عزیز است شأن او. ارجمند است مقام 
وی» و آن را در نمت خداوند آرند. رجوع به 
عر شود: پوسته در رعایت بندگان حضرت 
عزت عز شأنه ناقص‌الفایه سعی فرموده‌اند. 
(سندبادنامه ص ۷۴). 

عزط. [ع](ع مص) نکاح و گائیدن. (منتهی 
الارب) (انتدراج). 

عزهو. (عع](ع | صوت) زجر است مر بز را 
(منتهی الارب). اسم است که بزان را بدان 
زجر کنند. (از اقرب الموارد). 

عزعزة. [ع ع ز](ع مص) چیره شدن بر 
کسی در معاژة. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[سرزنش کردن گوسپند را و زجر 
نمودن او را. (از منتهی الارب). زجر کردن بز 
را. (از اقرب الموارد). 

عز علیکت. [عز زع ل](ع جملة فعليه) 
عزت بر تو باد؛ 
نیش بگرفت و گفت عز علیک 
این چنین دست را که يارد خست. عنصری. 

عز علیه. رعْز رع لْی:] (ع جملة فعلیه) 
عزت بر او باد. و در شاهد ذیل بطور تمسخر 
به کار رفته است؛ 
منم از قاضیان مشارالیه 
وان دگر ... ماست عر علیه. انوری. 

حزف. [ع] (ع مص) پائیدن بر | کل و شرب. 
(از منتهی الارب). ادامه دادن به خوردن و 
آشامیدن. (از اقرب الموارد). | جهیدن نای 


۱- در اقرب الموارد چنین آمده است: عزره 
علی الامر؛ آخبره» که غلط مینماید. چه در متون 
دیگر «اجبره» ضبط شده است و در تاج 
العروس نیز چنین است: العزر؛ الاجبار على 
الامر. 

2 - Esdras. 


عزف. 


عزل. ۱۵۸۶۳ 





گلوی‌شتر وقت مرگ. (از منتهی الارب): 
عزف البعير؛ حنجرءهٌ شر هنگام مردن جهید. 
|[زهد پیشه کردن نفس از چیزی و منصرف 
شدن از آن. و یا روی‌گردان شدن از چیزی. 
(از اقرب الموارد). عزوف. رجوع به عزوف 
شود. || آواز دادن قوس و کمان. (از اقرب 
الو ع ررغ وع ف شود 
|اطنبور زدن و جز آن. (تاج المصادر بهقی) 
(المصادر زوزنی). 

عز ف. [ع] (ع وان را وان جخرضی 
است که شبانه در صحراها شنیده میشود. (از 
هی الآرب). ضوت من (اقرب الموارد)؛ 
- عزف الریاح؛ آوازهای باد. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

|[بازی و لعب. (منتهی الارب). 

عزف. (ع] ((خ) اتات ازآن بنی‌نصربن 
معاویه. که بین آن و شعفین مافت چهار ميل 
است. (از معجم اللدان). 

عزف. [غ](ع !) ک‌بوتر طورانی. (منتهی 
الارب). حمام و کیوتر طورانی. یعنی وحشی. 
(از اقرب الموارد). 

عزفی. [ع ر ] ((خ) عبدالرحمان‌بن عبداله‌بن 
محمدین احمد لخمی, مکنی به ابوالقاسم 
( ۷۷۰-۶۸۵ ه .ق.).از محدثان و فاضلان 
مغرب. و اصل او از سبة بود و در فاس در 

شت.او راست: الاشادة بذکر المشتهرین 

من المتأخرین بالافادة, که کتابی است در 
تراجم. (از الاعلام زرکلی از ازهار الریاض و 
جذوةالاقتباس). 

عزفیی. [ع ر ] (() عبدالهبن محمدبن احمد 


عزفی. مکنی به ابوطالب  ۷۱۲-۶۲۸(‏ .ق.). 


وی بال ۶۷۸ ه.ق.به ولایت سبة رسد و 
مدت ۲۷ سال در آنجا حکمرانی کرد و 
سرانجام بسال ۷۰۵ بوبيلة امیر فرج‌ین 
اسماعیل از حکومت خلم گشت. او شخصی 
فقیه و حدیث‌دان بود و در علم تاريخ نیز 
دست داشت. (از الاعلام زرکلی از ازهار 
الریاض و جذوةالاقتباس). 

عزفی. [ع ر] (إخ) مسحمدین احمدين 
محمدبن حسین عزفی, مکنی به ابوالقاسم. از 
ار ی مرن ای تین کس از 
بنی‌ابی‌عزفة است که به امارت سبة رسید. او 
بر طنجه و اصیلا نیز حکمرانی کرد و مدت 
حکومت وی سی سال و دو ماه و شانزده روز 
بطول انجامید و به سال ۵۶۷۷ .ق.در سبتة 
درگذشت (مولدش بال ۶۰۷ بوده است). 
عزفی مردی فقیه و فاضل بود و در نظم نیز 
دست داشت و کاب «الدر المنظوم فى مولد 
ايى المعظم» را که از تالیقات پدرش 
ابوالعباس احمد است تکمیل کرده است. (از 
الاعلام زرکلی از ازهار الریاض ج ۲. 
عزفی. اع ر[ (اخ) م‌حمدین ینحیی‌بن 


عبدالله‌بن ابی‌القاسم عزفی. أمير سبتة در 
اندلس. به سال ۶۹۹« .ق.در سبته متولد شد و 
در سال ۷۱۹ به امارت آنجا رسید و پی از 
شش ماه از حکومت خلع گشت و به فاس 
رفت و در سال ۷۶۸ درگذشت. وی مردی 
فقیه و شاعر بود و او آخرین تن از بنی‌عزی 
است که بر سبتة حکومت کردند. (از الاعلام 
زرکلی از ازهار الریاض و جذوة الاقتباس). 
عزفی. [ع ز] ((خ) یسحی‌بن عسبدالببن 
محمدین احمدین محمد لخمی عزفی, مکنی 
به ابوعمر. از امیران سبته بود و به سال ۶۷۷ 
ه.ق.متولد شد و در سال ۷۱۰ با او بیعت شد 
وبال ۷۱۹ درگذشت. عزفی مردی فقیه و 
فاضل و شجاع بود و خطی خوش داشت. (از 
الاعلام زرکلی از ازه ارالریاض و الدرر 
الکامنة). 
عزق. [ع] (ع مص) زمین شکافتن. (از 
مسنتهی الارب): عرق الارض؛ زمين را 
شکافت و آن را زیرورو کرد. و این فعل فقط 
برای زمین بکار میرود. (از اقرب الصوارد). 
نعمت آن أرض معزوقة باشد. ||شتابی نمودن 
در دویدن. (از منتهی الارب). سرعت کردن 
در دویدن. (از اقرب الموارد). ]|بازداشتن, 
چنانکه گویند: عزق الخیر عنی؛ یعنی 
بازداشت نیکوئی را از من. (از منتهی الارب): 
عزق الخبر عنی؛ خبر را از من بازداشت. (از 
قرب الموارد) (از تاج الصروس). ||مبالغه 
کردن در زدن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
حزق. [ع ر](ع مص) چفیدن به کسی و 
لازم گرفتن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
عزق. (غ ز)(ع ص) دشوارخوی دون‌همت 
اس میرحت اعلای از 
بدخوی. ج عن لا آقرب الموارد. 
عزق. اع ا (ع ص, ) به باد صاف‌کند؛ 
گندم.(منتهی الارب). کسانی که گندم رابا باد 
پاک میکنند. (ناظم الاطباء). به باد 
صاف‌کنندگان طعام. (از اقرب الموارد). 
||بدخوی از مردم و شتر. (متهى الارب). ااج 
عرق. (اقرب الموارد). رجوع به عزق شود | 
عزل. [ع] (ع مص) یکو نمودن و جدا 
کر دنو کار سا کی( الارب) نا 
کردن.(دهار). جدا کردن و معزول کردن. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
بازداشتن چیزی را از غیر و یکو نمودن و 
خراج کردن. (از ناظم الاطباء). دور كردن 
چیزی را به کناری و جداکردن آن. (از اقرب 
الموارد). از کار انداختن. بیکار کردن. معزول 
کردن. مقابل نصب. مقابل تولیت. پاده کردن 
از عمل. از کار برکنار کردن. 
عزل. (ع](ع امسص) بسیکاری. (غیاث 


اللغات). بیغی و بازداشت از کار و ضفل و 
منصب. (از ناظم الاطیاء). مسعزولی. پیاده 
کردن از عمل. برکناری از کار: 
ستم‌نامة عزل شاهان بود 
چو درد دل بیگناهان بود. 
خداوندا مرا معزول کردی 
سرانجام همه عمال عزل است 
به توقیع تو ایمن بودم از عزل 
ندانستم که توقیم تو هزل است. 
؟ (از ترجمان البلاغة رادویانی). 
در خدمت تو نیز و ندهد عزل 
در دولت تو بیش گرانم نکند وام. 


فر دوسی. 


مسعو دسعد. 
بر قد همت قبای عزل بریدم 

گرچه ببالای روزگار دراز است. خاقانی. 
چون عز عزل هست غم زور و زر مخور 
چون فر فقر هست دم مال و مل مران. 

خاقانی. 

یک درم سیم بخویشتن فرانگرفت مگر به 
عزل و حبی. (ترجمه تاریخ یمینی ص 
۳۵۹ 

- عزل و نصب؛ به‌معنی تغییر و بجایی (؟)۱ 
است., و اينکه مردم بضم عین و فتح صاد 
خوانند خطا است. (از غیاث اللغات) (از 
آنندراج). 

- || از کار برکنار ساختن و یه کار گماشتن. 
||(اصطلاح فقه) بازداشتن آب منی را از زن و 
نخواستن که فرزند ارد. (منتهی الارب). 
بازداشتن جماع‌کننده کنیز خود را از آب 
منی, یعتی نزدیک انزال خود را عقب کشیدن 
و در بیرون فرج انزال کردن و نخواستن که 
فرزند آورد. (از ناظم الاطیاء). عزل كردن آپ 
از زن. (المصادر زوزنی) (از تاج السصادر 
بیهقی). دور کردن أب از زن از بیم بارداری. 
(از تعریفات جرجانی). در حدیث است که 
نهی النبی (ص) عن العزل عن الحرة الا باذنها 
(منتهی الاارب)؛ یعنی پیفمبر (ص) عزل کردن 
زن آزاده رامنع کرده ا اذن و 
رضای خود زن. ||نزد بعضی از بلغاء ان است 
که‌کلام بزبان نرسد. چون این بیت: 

هان ای امام امین هان ای همام عهین 

فا و ان تاناما باون 

و این از مخترعات امیرخرو دهلوی است. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
عزل. ala‏ ل) آنچه پیشکی در بیت‌المال 
درآید بی وزن و بی انتقاد تا وقت اداه. (متتهی 
الارب). آنجه پنکی در بیت‌المال وارد شود 
در صورتی که غیرموزون و غیرمنتقد باشد. 
(ناظم الاطباء). آنچه وزن‌نشده و سره از 
ناسره جدانشده. قبل از موعد به بیت‌المال 


۱-در آنندراج: تغیر و بحالی (؟). 


۴ عزل. 


وارد شود تا وقت ادای دین فرارد. (از اقرب 
الموارد). 

عزل. (ع] ((خ) نام ناحیه‌ای است. و آیی 
است بین بصره و یمامه, که در شعر امرژالقیس 
امده است. (از معجم البلدان). 

عزل. (غ ز](ع (اسص) بیکاری. (سنتهی 
الارب). |[بی‌سازی و بی‌سلاحی (اسم مصدر 
است). (منتهی الارب). ائم است أعزل را که 
بمعنی کی است که سلاح با وی نباشد. (از 
اقرب الموارد). ||(!) مؤخر خر: اقرع عزل 
حمارک؛ یعنی بر موخر و قسمت عقب الاغ 
خود بسزن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الب نو 

عزل. [غ] (ع اص) ضعف. (اقرب الموارد). 
ضعف و ستی. (ناظم الاطباء). ||بیکاری. 
(سنتهی الارب). |[بی‌سازی و بی‌سلاحی. 
(منتهی الارب). |((ص, [) ج أعزل. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به اعزل شود. 

عزل. اخ ذ1 (ع ص) مرد بی‌سلاح. (منتهی 
الارب). آنکه سلاح با او نباشد. (از اقرب 
الموارد). ج. آعزال. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

عزل. [غذ ز] (ع ص, () ج أعزل. (سنتهی 
الاارب) (اقرب الموارد). رجوع به اعزل شود. 

عو لاء . [ع] (ع ا) سرین و کون. (سنتهی 
الارب). است. (اقسرب الصوارد). ||دهان و 
جای ریزش آب از مشک و مائند آن, و دهان 
زیرین توشه‌دان. (منتهی الارب). مصب و 
جای ریزش آب از مشک و مانند آن, زیرا آن 
در یکی از دو گوشة توشه‌دان و مشک قرار 
دارد نه در وسط آن. (از اقرب المواردا. ج» 
عزالی [ع /ع لا] .(منتهی الارب) (اقرب 
السوارد). |((ص) مسونث أعزل. (اقرب 
الموارد). رجوع به اعزل شد. 

عزلاء . (غ ] (إخ) اسپی است مر بنی‌جعفرین 
کلاب را. (منتهی الارب). 

عزلان. [ع] (ع ص, () ج أعزل. امنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به اعزل شود. 

عز لبة. [ع ل ب ] (ع مص) نکاح و گائیدن. 
(متهی الارب) (آنندراج). 

عزلپذیر. [غ بَّ] اسف مسرکب) 
عزل‌پذیرنده. قابل عزل شدن. شایستة 
برکناری. درخور عزل. ||قبول برکناری 
کنده. که عزل و پرکناری را پذیرد؛ 
تا بر این است ره و سیرت تو 
نیست این دولت تو عزل‌پذیر. 

سپه آورد رَخُت» مورچة مشکین پر 
تا تو از مملکت حسن شوی عزل‌پذیر. 


سوزنی. 


سوزنی. 
به وزارت نشسته خوشدل و شاد 
وز امارت نگشته عزل‌پذیر. سوزنی. 


عز لت. [ع ل ] (ع (مص) عزلة. گوشه‌نشینی 


و خانه‌نشینی. (ناظم الاطباء). جدا شدن از زن 
/ و فرزند و گوشه‌تشینی برای عبادت. (غیاث 

اللغات). کتاره گرفتن از خلق. انزوا, 

گوشه گیری.اعتزال. و رجوع به عزلة شود: 

بود پرهیز تو پا کیو طاعت راز با ایزد 

چو خلرت هت تنهائي و عزلت حضرت ساظان. 

ناصر خرو. 
گر از زحمت همی ترسی ز نااهلان بر صحبت 
که از دام زبون‌گیران به عزلت رسته شد عنقا. 


کی که عزت عرلت نیافت هیچ نیافت 
کسی که روی قناعت ندید هیچ ندید. 

سنائی. 
دار عزلت گزید خاقانی 
که به از دار ملک خاقان است. خاقانی, 
وحدت من داده ز دولت خبر 
عزلت من کرده به عزت ضمان. ‏ خافانی. 
دفتر آز از بر من برگرفت 
مصحف عزلت عوض ان نهاد. خاقانی. 
جملگی امور ملک به رأی او بقطم میرسیدی 
و وزارتی در پردء عزلت میراندی. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۶۴). 
چو مشک از ناف عزلت بو گرفتم 
بتنهائی چو عنقا خو گرفتم. نظامی. 


تا درین زندان فاتی زندگانی باشدت 
کنج عزلت گیر تا کلم معانی باشدت. عطار. 


نیستت بر وفق من مهر و مهار 

کردباید از تو عزلت اختیار. مولوی. 

مصلحت آن دیدم که در نشیمن عزلت نشینم. 

( گلستان سعدی). ترک صحبت گفتیم و طریق 

عزلت گرفتیم. ( گلستان). 

سلاطین عزلت گدایان حی 

منازل‌شناسان گم‌کرده‌پی. سعدی. 

کنج عزلت که طلسمات عجایب دارد 

قح آن در نظر رحمت درویشان است. 
حافظ. 

- امتال: 


عزت اندر عزلت آمد ای فلان 
تو چه جوئی زاختلاط این و آن. 

شیخ بهائی (از امثال و حکم دهخدا). 
|[در تصوف و عرفان, یکی از مراتب است. 
مشایخ طریقت عزلت و خلوت و انقطاع و 
انزوا را از آن جهت اخیار کرده‌اند تا حواس 
ظاهر بته شود و از اعمال خود معزول گردند 
که هر حجابی که به روح انان رسداو را از 
مشاهد: جمال مولی محجوب گرداند. و 
بواسطة عزلت اسداد نفاتی کم شود و حجاب 
مرتفع گردد و به مقام شهود جمال او برسد, و 
سالک را قیل از وصول به مقام توحید که 
مستقصود اصلی تمام عبادات و سلوک و 
ریاضات است. انواع حالات دست دهد. 
(فرهنگ مصطلحات عرفاء از شرح گلشن 


عزلتی. 

راز ص ۹٩۶۲و‏ مقدمة سفحات‌الانس ص 
۱۲۰ 
عز لت دوست. غ [] (ص مرکب) آنکه 
عزلت و تنهائی و گوشه‌نشینی و خلوت را 
دوست میدارد. (ناظم الاطباء) خواهان 
کو کی رواد [ ]مان سراف 
(آنتدراج). عزلت‌گزین. عزلت‌گزیده. و رجوع 
به عزلت‌گزین و عزلت‌گزیده شود. 
عزل تکشیده. [غ ل ک /ک د /د] (نمف 
مرکب) که رنج عزلت تحمل کرده باشد. در 
گوشه گیری به سر برده: مردم سختی‌دیده و 
عزلت‌کشیده را خدمت فرماید. (مجالس 
سعدی). 
عزلت گرفتن. (ع لگ ر ت] (سص 
مرکب) گوشه‌نشینی. کناره گرفتن, کناره گیری 
کردن. گوشه گیری کردن. گوشه گرفتن: 
خردمندان... از جنگ عزلت گرفته‌اند. ( کلیله 
و دمه), 

مراک عزلت عتا گرفنمی همه عمر 

چنان اسر گرفتی که باز تیهو را سعدی. 
عزلت کزیدن. (ع ل گ د] (مص مرکب) 
گوشه‌نشینی اختیار کردن. ترک مراوده با 
مردمان نمودن و به عبادت پروردگار مشفول 
شدن. (ناظم الاطاء): 

چون شترمرغی ما سیمرغ دید 

لاجرم از ننگ ما عزلت گزید. عطار. 
به عمر در گوشه‌ای نشینم و عزلت گزینم. 
( گلستان). 

به کنج غاری عزلت گزینم از همه خلق 

گر آن لطیف جهان یار غار ما باشد. سعدی. 
عزل تگزیده. [غ ل گ د /:](نسف 
مرکب) آنکه تنهائی و گوشه‌نشینی و خلوت را 
دوست میدارد. (ناظم الاطباء). عزلت‌دوست. 
عزلت‌گزین. و رجوع به عزلت‌دوست شود. 
عزل تگزین. (غ ل گ] (نسف مسرکب) 
عزلت‌گزینده. آنکه عزلت و تنهائی و 
گوشه‌نشییو خلوت رادوست میدارد. (ناظم 
الاطباء) گوشه‌نشین, معتزل. منزوی. ||عابد و 
مرتاض. (انتدراج). عزلت‌دوست. و رجوع به 
عزلت‌دوست شود. 
عزل تکزینی. [ع ل گ ] (حامص مرکب) 
گوشه گیریو انزوا. (فرهنگ فارسی معین). 
عو لت نسین. [غ ل ن] (نف مرکب) 
گوشه‌گیر.منزوی. معتزل: 


به علت‌نشینان صحرای درد 
به ناخن‌کبودان سرمای سرد. نظامی. 
گروهی عمل‌دار عزلت‌نشین 
قدمهای خا کی دم اتشین. سعد ی. 


عزلتی. [ع [] (ص نسبی) که عزلت اختیار 
کند.گوشه‌نشین و زاهد. (ناظم الاطیاء). 
عزلتی. (ع ) (إخ) تخلص ادهم واعظ 
است. رجوع به ادهم واعظ شود. 


عزلتیان. 


عزلتیان. (dl‏ (اخ) نام طایفه‌ای از صوفیه 

شت مرحوم دهخدا): یکی را 
دیدم که چون مرغ می‌پرید. چون با او رسیدم 
گنتم صحبت عزلیان را چون گذاشتی 
ارا یقارع سای تان 
به عبادت حضرت ایشان آمدند. 
(انیس‌الطالبین ص.۱۵۷). به چه سبب از میان 
عزلتیان جدا شده‌ای. (انیس‌الطالین ص 
۴ تقل کردند از برکةالزمان قطب عزلیان 
عبدالقدوس الوهاب. (انیس الطالبین ص 
۳۳۷ 

عزل شدن. عش 15 (مسص مرکب) 
معزول گشتن. جدا شدن. برکتار شدن از کار. 
پیاده شدن از عمل. از کار افتادن. 

عزل کردن. (ع ک د1( مص مرکب) از 
کارانداختن. معزول کردن. کسی را از شفل و 
منصب بازداشتن. (ناظم الاطباء). خلع کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). مقابل نصب کردن. از 
عمل پاده کردن. ابطال کردن. 

عزل گستن. [عگ تَ] اسص مرکب) 
معزول گشتن. عزل شدن. برکنار شدن از 
شغل. از عمل پیاده گشتن. از کار افتادن. از 
شغل به یک سو شدن؛ 

مروت عزل گردیدهست در دیوان ناز او 
عجب گر اینقدر بی‌مهری از صد بی‌وفا آید. 

ظهوری (از انندراج). 

عزلة. (عز ل](ع!) استخوان سر سرین که به 
زمین رسد. (متنتھی الارب). حَرقفة و 
استخوان سر سرین. (اقرب الموارد). و رجوع 
به حرققة شود. ||(ص.!) ج عازل. (اقرب 
الموارد). رجوع به عازل شود. 

عزلة. [ع0] ((خ) دهی است به یمن از اعمال 
بُحرانة. (منتهی الارب). عزلة بحرانة؛ از قرای 
یمن است. (از معجم البلدان). 

عزلة. 1غ (ع امص) دوری و گوشه‌نشینی, 
و از أن جمله است حديث: العزلة عبادة. (از 
منتهی الارب). اسم است اعتزال را. (از اقرب 
الموارد). جدائی. (دهار). گوشه گرفتن ازیرای 
عبادت. و جدا شدن از زن و فرزند. 


است. (یادداشت 


(آتندراج). خارج شدن از مخالطت و آمیزش 
با خلق بوسیلۂ انزواء و انقطاع. (از تعريقات 
جرجانی). عزلت. و رجوع به عزلت شود. 
عزلیی. (ع] (حامص) معزولی. استعفا. (ناظم 
الاطباء). 
عزم. [ع) (ع مص) آهنگ نمودن بر کاری و 
دل نهادن و کوشش کردن.(از متهی الارب). 
دل به کاری نهادن. (دهار) (زمخشری) (از تاج 
المصادر بهقی) (از السصادر زوزنی): عزم 
الامر و عزم على الامر؛ دل خود رار بر انجام | ن 
کار بست و تصمیم تر آن گرفت و آن را بدون 
تردید و دودلی انجام داد. (از اقرب الموارد). 
سر آن داختن. بر آن بودن. اراده کردن. عزم. 


عزمان. عَزيم. عزيمة. مَعرَم. معزم. || آهنگ 
نماّده شدن پر امر. (از منتهی الارب): عزم 
الامر نفشه؛ یمنی بر أن کار قصد شد (به 
صورت مجهول). و آن از نوع قلب است 
بالفه ره چنانکه گوین: هلک الرجل, که 
بمعی آهلیک باشد. (از اقرب السوارد). 
ااسوگند دادن کسی را. (از مسنتهی الارب): 
عزم فلان علی الرجل, فلان؛ آن مرد را سوگند 
داد. (از اقرب الموارد). ||عزائم و افسون 
خواندن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اسخت دویدن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
اابر جاده راه رفتن. (آنندراج). |اواجب 
گردانیدن.(منتهی الارب) (انندراج), 
عزم. 0 تشد راتیگ (منتهی 
الارب). اراده. (غیاث اللغات). نیت. (نصاب). 
اراده و قصد و آهنگ و هنگ. نام الاطباء). 
اراد پیشین است برای واداشتن نفس بر انجام 
دادن کاری که در نظر گرفته شده است» لذا آن 
برای خداوند جایز تباشد. و گویند عزم و نیت» 
در مسعتنی متحدند. (از اقرب الموارد). در 
فارسی. بالجزم سبک عنان, سیک‌سره 
سپهر سیر زمان‌سیر, تندسیر, متین. کامکار از 
صفات اوست و بالفظ داشتن و كردن و 
بر آراستن و 7 آمدن افتادن سل است. 


ولا -/1۵0{ تنا 
آدم عهد بتیم ولی او آن را فراموش کرد و مر 
او را عزمی نيافتيم. 

بدان کین و داد و بدان رزم و بزم 

بدان امر و تهی و بدان رای و عزم. فردوسی. 
تاش بدان عزم است که حالی طوفی کند تا 
نن قح ارخ ق عاد 
۷ ا گر مرد از قو عزم خویش مساعدتی 
تمام نیابد... (تاریخ بیهقی). 

چو دید عزم مرا بر سفر درست‌شده 
فروشکست به لولو كنارة عناپ. مسعودسعد. 
ارکان و حدود آن را به ثبات حزم و نفاذ عزم 
چنان مستحکم و استوار گردانید که چهارصد 
و اند سال بگذشت. ( کلیله و دمنه). و آن را به 
ثبات عزم و حسن قصد نام نکند. ( کلیله و 
دمته). و ثبات عزم صاحب‌شرع بدان پیوست. 
( کلیله و دمنه). 

آب خضر و نار موسی یافت شاه 

عزم و حزمش این و آن پنی بهم. خاقانی. 
عزم او چون مهره‌ای خواهد نشاند 

ششدر هفت‌اسمان خواهد کاد. خاقانی. 
به دلی قوی و عزمی ذ کی با حفظه. آن قلعه 
جنگ آغاز نهاد. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۴ دراعی همت و بواعث نهمت ایشمان 
محرک عزم و محرض قصد سلطان شده. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۴۰۸). او از سر 
شطط و تجاهل حرکت کرد و به هراة رفت بر 


عزم. ۱۵۸۶۵ 


عزم غزنه. (ترجمة تاربخ یمینی ص ۴۰۰), 
وز انجا برون شد به عزم درست 


بفرمان ایزد مان بت جت نظامی. 
کمبه‌روی عزم ره اغاز کرد 
قَاعده کعبه روان ساز کرد. نظامی. 


چون دید که به نزدیک او عزم آمدن دارد 
پگ یه ( گلستان سعدی). جول؛ عزم. 
(منتهی الارپ). 
س امخال: 
شرفت اتر رازه 
یاقت را در طلب امکان ن به خراسان یاپم. 
خاقانی. 
پای بر مرکب عزیمت آر 
زانکه عزم درست توست برأق. مقربی. 
- اولوالعزم؛ صاحبان عزم. دارندگان عسزم و 
اراده, و در مورد اولوالهزم در قرآن کریم 
«فاصبر کما صر اولوالعزم من الرسل» (قرآن 
۶ ده قول آمده است و مشهورتر آن 
اشع که نان نوخ واب اغ و موشن و هی 
عليهم‌اللام باشد. (از اقرب الموارد). از 
پیغامبران آنان که بر امور عهدنمود؛ خود و 
سپرد؛ة خدای‌تعالی آهنگ و کوشش کردند. یا 
آنها نوح و ابراهیم و موسی و محمد عاأیهم 
الصلاة و السلام هتد. و نزد زمخشری انان 
اا کک و نات ورهرند: با توح و 
ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یوسف و موسی و 
داود و عیسی علیهم الصلا: و السلام. (منتهی 
الارب) (اتدراع). آنان پنج تن از پیغمبراند: 
توح و ابراشیم و سوسی و عیسی و محمد 
عليهم‌السلام. زیراهر یک دارای عزم و 
شریعتی بودند که ناسخ شریعت پیش بود. و 
گفته‌اند اولوالعزم شش نفرند: نوح که صبر کرد 
بر اذیت قوم خود و ابراهیم که صر نمود بر 
آتش, و اسحاق که صبر بر ذبح نمود. و یعقوب 
که‌صبر بر فراق فرزند و کوری نمود. و یوسف 
که در چاه و زئدان صر کرد» و ايوب که صبر 
پر ضرر نمود. و نیز گفته‌اند مراد نوح و ابراهیم 
و اسحاق و یعقوب و موسی علهم‌اللام 
باشند. (تاظم الاطیاء). و رجوع به اولوالعزم در 
ردیف خود شود. 
= باعزم؛ بااراده. مصمم. کسی که ایفای به 
عهد نماید و بر قول خود راسخ بماند, (ناظم 
الاطباء): مرد خردمند با عزم و حزم آن است 
کدوی به رأی روشن خویش به دل یکی بود با 
جمعیت. (تاریخ بهقی). 
= به عزم.. .. (لازم‌الاضافه)؛ بمنظور. بقصد 
بعزم دیدار دوست خود حرکت کرد. ا 
فارسی معین). 
-بی‌عزم؛ بی‌اراده. بی تصمیم. 
جزم کردن عزم؛ تصمیم قطعی گرفتن, 
(فرهنگ فارسی معین). 


سست عزم؛ ست‌اراده. ضعیف‌اراده. 


۶ عزم. 


عزم بزم رفتن؛ رفتن به مهمانی و بزم. (ناظم 
الاطباع). 

رم جرم؛ قصد و اهنگ استوار و محکم. 
(ناظم الاطباء). 

< عزم درست؛ کسی که در ارادۀ خود ثابت و 
جازم باشد. (ناظم الاطباء). 

عرم راه کردن؛ اظهار مسافرت نمودن. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به عزم كردن شود. 
عزم سفر گرفتن؛ عزیمت سفر کردن و بجد 
عازم مسافرت گشتن. (ناظم الاطباء). 

<- عزم کاری کردن؛ به جد و کوشش بيار 
مرتکب آن کار شدن. (ناظم الاطباء). و رجوع 


به عزم کردن شود. 

- مصطفی عزم؛ که عزمی چون عزم مصطفی 
دارد. استوار و متین 

مصطفی‌عزم و علی‌رزمی که هت 
ذوالفقارش پاسبان مملکت. خافانی. 


||در اصطلاح صوفیه و عرفا: بناء حال و 
تحقق قصد است در انجام عبادات و 
ریاضات وحمل تفس بر آنها و تحمل 
سختیهای سلوک راه حق و استفراق در لوائح 
مشاهدات و استجماع قوای استقامت بحکم 
«فاذا عرمت فی الامور فتوکل على الّه». و 
بالجمله تا سالک را در کارها و ریاضات و 
اعمال عرم نباشد ره به مقصود نبرد و باید 
توجه خود را از کل مخلوق قطع کند و تمام 
قوای خود را متوجه مجوب کند. (فرهنگ 
مصطلحات عرفاء). | (اصطلاح فلفه) جرم 
آراده است, یعنی میل بعد از تردد که حاصل از 
دواعی مختلف باشد. (فرهنگ علوم عقلی از 
کشاف). ||(اصطلاح روانتناسی) آنچه بعد از 
تصور غرض و هدف معن و در پایان N:‏ 
کے شار چ دال رای زمغات او 
هدف و غرض) صورت می‌پذیرد. عزم یا 
تصمیم نامیده می‌شود. (فرهنگ فارسی معین 
از روانشناسی علی! کبر سیاسی). ||(اصطلاح 
مکانیک) قوه‌ای نبت به یک نقطه. از شدت 
این قوه در مسافتی مستقیم که طبق أن قوه 
اعمال میشود حاصل میگردد. گشتاور ۱ (از 
فرهنگ فارسی معین). |اکنجارة صویز. 
(متهی الارب). تجیر و تفل موي (از اقرب 
الموارد). ج» عَزّم. (صنتهی الارب) (اقرب 
الموارد), 
عزم. [ع ز](ع ص) مردم استوار در دوستی 
و صحیح و ثابت در آن. (متهى الارب). ج" 
عَرّمة. (ناظم الاطباء). رجوع به عزمة شود. 
عزم. [ع] (ع ) امالعزم؛ کون و است. (ناظم 
الاطباء). است. (اقرب الموارد). عرمة. 
ام‌عزمة. و رجوع به عزمة و أمعزمة شود. 
عزم. [ع) (ع مص) عزم (در تمام سعانی. 
رجوع به عزم شود. 
عزم. [ع 1 (ع!) ج عزمة. (منتهی الارب) 


(اقرب الموارد). رجوع به عزمة شود. 
أعزم. [ع ز1 (ع !)ج عزم. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عم شود. 
عزم آمدن. (عمد] (مص مرکب) عزم 
حاصل شدن: 
چوعزم آمد آن گوهر پا ک‌را. . | 
؟ (از آتدراج), 
عزم آوردن. [ع د :] (مسسص مرکب) 
تصمیم گر فتن. اراده کردن؛ 
بر آنم میاور که عزم آورم 


به هم‌پنجه‌ای با تو رزم آورم. نظامی. 
کجاعزم راه اورد راهجوی 
نراند چو اشفتگان وی بوی. نظامی. 


عزمات. (ع ز)(ع !)ج عزمة. (آنندراج) 
(غیاث اللفات. رجوع به عزمة شود. 
عزمان. [ع] (ع مص) عزم است در تمام 
معانی. . رجوع به عم شود. 
عزم افتادن. عد (مص مرکب) عزم 
فتادن. عازم شدن. قصد کردن: 

نه پایه قدر او ز نهم آسمان گذشت 

هرگاه عزم او بسوی اسمان فتاد. 

علی خراسانی (از آنندرا اج). 

عزم داشتن. (غ ت ] (مص مرکب) فصد 
داشش. تصمیم داشتن. بر آن بودن درویش 
دید که شاهزاده بجانب او عزم امدن دارد. 
( قلستان). 

عزم دارم کز دلت بیرون کنم 
وّاندرون جان بسازم مسکنت. 
گراین خیال محقق شدی به بیداری 
که‌روی عزم همایون ازین طرف داری, 


سعدی. 
عزم دیدار تو دارد جان برلب‌آمده 
بازگر دد یا برآید چیت فرمان شما, 

حافظ (از آنندراج). 
عزم کردن. (عک د] (مص مرکب) قصد 
کردن. آهنگ کردن: 
ز بعد یوسف ایوب صابر آمد باز 
بدهر بد صدوهفتاد و کرد عزم سفر. 

ناصر خسرو. 
گرکردی این عزم کسی راز تفکر 
تفرین کندی هر کس بر آزر بتگر. 
ا ى 

نکند باز رأی صید ملخ 
نکند شیر عزم زخم شکال. 

؟ (از کلیله و دمنه). 
همه سر عقلم و چون عزم کم 
همه تن جان شوم آن‌شاءالله. خافانی. 
چون نیت وجه زر نکنم عزم مکه باز 
جلاب نیستی به سر و تن درآورم. خاقانی. 
چون ملکان عزم شدآمد کنند 
نقل بنه پیشتر از خود کنند. نظامی. 


بعد از آن برخاست عزم شاه کرد 


عرمه. 

شاه را زآن شمه‌ای آ گاه کرد. مولوی. 
عزم کردم و نیت جزم که بقیت عمر فرش 
هوس درنوردم. ( گلستان سعدی). 
من همه قصد وصالش میکتم 
وآن ستمگر عزم هجران میکند. 
وگر نه عزم سیاحت کند نه یاد وطن 
کسی که بر سر کویت مجاوری آموخت. 
از خیال عشق دل عزم رمیدن میکند 
حمد بر نقاش این شیر از کشیدن میکند. 

میرزا شریف الهام تخلص (از آنندراج). 
اجماع؛ عزم کردن بر کاری. (تاج المصادر 
بیهقی) (منتهی الارب). 
عز من قائل. َر رم ء] (ع جملة فعلية 
دعایی) (از: فعل عر + حرف جر من + قائل) 
گرامی است گوینده. عزیز و ارجمند است 
آنکه گفته است, و آن را پش از تقل آیتی از 
قرآن کریم آرند. قوله تعالی عز من قائل... (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). در این جمله حرف 


«من» زائد است و محرور آن محلاًمنصوب 
است بر تمییز بودن. و آن رابصورت عر قائلاً. 
بدون ین نیز گویند. و ان را حال نیز میتوان 
فرض کرد بعنوان جنس بودن» یعنی عرّ قاثلاً 
من القائلین. (از اقرب الموارد). 

عزموت. (] ((خ) (بمعنی تا بموت قوی) تام 
موضعی است در بن‌یامین. و برخی ان را 
همان حزمه دانسته‌اند که در شمال عتائوث 
یعنی عناثای تازه واقم است. (از قاموس 
کاب مقدس). 
عزمة. [ع 6 (ع مص) عزم (در تمامی 
معانی). (از ناظم الاطباء). رجوع به عزم شود. 
عزمة. [ع م] (ع |) واجب و ثابت: عزمة من 
عزمات اله؛ یعنی حقی از حقوق خداوند. 
بطت انم اوا نفد وات کرد ات زان 
منتهی الارب) از اقرب الصوارد). ||((مص) 
ثبات و پایداری: ما له عزمة و لا عزيمة؛ او را 
ثبات و صبری نیست در آنچه قصد میکند. (از 
ادت الموارد). 

عزمه. [ع ر ] (ع ص) مرد استوار در 
دوستی و ثابت‌قدم. (ناظم الاطباء). 
درست‌مودت. (از اقرب الموارد). ج» عرَم. 
(ناظم الاطباء). 

عزمة. (ع ](ع) کون. (متهى الارب). 
إبست. (اقرب الموارد). امعزمة. عَزم. 

- ام عزمة؛ کون ٍست. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). عزم. عزمد. 

عز مة. [ع ۶ ] (ع !) نزدیکان و قبيلة مرد. 


۱ (منتهی الارب). خانواده و قيله شخص. (از 


اقرب المسوارد). ج عرّم. (منتهی الارپ) 
(اقرب الموارد). 


1 - ۰ 


عزمی. 


زمیی. (ع](ص نسبی) منوب به عزم. 
مرد که ایفای عهد نماید. (منتهی الارب). 
وفاکند؛به عهد. (از اقرب الموارد). 
|اکجاره‌فروش. (سنتهی الارب). فروشندة 
عرم یعنی ثفالة سویز. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به عزم شود. 

عزمی زاده. [ع د] (اخ) مصطفی‌بن محمد, 
مشهور به عزمی‌زاده (۱۰۳۰-۹۷۷ ه .ق.).از 
فقهای حنفی است و بترتیب قضای دمشق و 
مصر و بروسه و ادرنه را بعهده داشت. اصل او 
از تسرکان است. او راست: نتائج الافکار: 
حاشیه بر درر رن دیوان الانشاء. حاشیه 
ترداب وه کار ان هن ر 
رباعیاتی بزبان ترکی دارد. (از الاعلام زرکلی 
از خلاصةالاشر و کضف الظنون و هدية 
العارفین). 

عز نصره.[عز ز ن ر؛] (ع جمله فعلية 
دعایی) (از: فعل عر + فاعل» نصر +) 
ارجمند است یاری او. و آن را پس از نام 
شاهان و سلاطین آرند؛ لله المنة که... بدولت 
مخدوم عز نصره نوائب بسلامت میگذارد. 
(عتبه‌الکتبة ص ۲ ۱۲). 
تو شدی زنده‌دار جان ملوک 
عز نصره خدایگان ملوک. نظامی. 
فکیف در نظر اعیان خداوندی عز نصره که 
مجمع اهل دل است و مرکز علمای متبحر. 
( گلتان‌سعدی). 

عزو. [عزذ](ع مص) نبت کردن به چیزی. 
(انندراج) (غعیاث اللغات). تبت دادن به 
کی.(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). به 
کسی بازخوآندن, (تاج المصادر بیهقی). 
|انبت پذیرفتن. (از اظم الاطباء). منتصب 
شدن به کسی, براست یا به دروغ. (از اقرب 
الموارد). ||شکیبائی کردن بر مصیت. (غیاث 
اللغات) (آتدرا اج). و رجوع به عَزاء شود. 

عروان. a‏ ((خ) (ینو...) گروهی از جن. 
(ناظم الاطباء). حیى از جن. (از اقرب 
الموارد). 

عز وب. [ع] (ع مص) پهان گردیدن و دوز 
رفتن و دور شسدن. (از مستتهی الارب) 
(آنندراج). دور شدن. (دهار). دور شدن و 
غایب گدتن و مخفی شدن. (از اقرب الموارد): 
عزب عنه حلمه؛ پردباریش از وی دور شد و 
بردباری نکرد. (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). ||رفتن. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطیاء). |[بازایستادن. (تاج المصادر بیهقی). 
|اعزب طهر المرأة؛ غایب شد شوی زن در 
ایام طهر وی. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||عزبت الارض؛ كسى در آن زمين 
نبود. خواه حاصلخیز باشد یا غیر حاصلخیز, 
عزب. و رجوع به عزب شود. 

حزویت. (ع ب ] (ع إمص) عزوبة. بی‌زنی و 


مجردی. (ناظم الاطباء). بی‌همسری. سجرد 
بولان. رجوع به عزوبة شود. 

عز وبه. [ع بٍ ] (ع ص) زمین دورچرا گاه و 
درازراه بسوی گیاه. (منتهی الارب). زمینی که 
لت کا دون با (اد اد ت اسوازوا 

عزوبة. (عّ ب] (ع مص) بی‌زن و بی‌شوهر 
دن (تاج المصادر بیهقی) (دهار): عزب 
الرجل؛ ان مرد را اهل و خانواده نبوده است. 
(از اقرب الموارد). عزبة. و رجوع به عزبة 
شود. ||(إمص) بیزنی و بی‌شونی. (سنتهی 
الارب). بی‌همری. مجردی. عزوبت. و 
رجوع به عزوبت شود. 

عز و حاه زر ترکیب عطفی, اکا 
ارجمندی و جاه اداح شت مرحوم دهخدا), 

عرو جر (عز ززز /جl‏ ([ مس رکب از 
اتباع) رجوع به عز و چز شود. 
- عزوجز کردن؛ رجوع به ترکیب «عسزوچز 
کردن»ذیل «عز و چز» شود. 

عز و حل. [ ع ر د جلل] (ع جملة فعلیة 
دعایی) (از: دو فعل عر + جل) هر دو صیغة 
ماضی است بمعی غالب شد و بزرگ شد. و 
این ماضی برای دوام است. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). عزیز است و بزرگ و ارجمند. 
جمله‌ای است که عقب نام خدای‌تعالی ارند: 


تا آنگه که بگویند که خدای عزوجل یکی 

است و بجز از وی خدای نیست. (ترجمة 

تفیر طبری). 

جهان بکام تو دارد خدای عزوجل 

بود ساعد تو ذو الجلال و الا کرام. فرخی. 

خدای عزوجل از تنش بگرداناد 

مکاره دو جهان و وساوس خناس. 
منوچهری. 

عالم را خا ک‌کف پای تو کرد‌ست 

عزوجل ایزد مهیمن مُتعال.. منوچهری. 


ایزد عزوجل مدت... بپایان آورد. (تاریخ 
بیهقی ص .)٩۱‏ خدای عزوجل ایشان را ازبهر 
تأید دولت خداوند مانده است. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۲۲). و بر ان خدای عز وجل واقف است. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۷۴). 
گفتارشان بدان و بگفتار کار کن 
تا از خدای عروجل وحیت آورند. 

تاصر خسرو. 
گفتند این اسپ فرشحه‌ای بود کی خدای 
عزوجل به صورت اسپی گماشت. (فارستامة 
ابن‌البلخی ص ۷۴). 
حفظ و عون خدای عزوجل 
بر سر و تنس خود و خفتان باد. مسعودنعد. 
غمین نباشم ازیرا خدای عزوجل 
دری نبندد تا دیگری بنگشاید. مسعودسعد. 
آنکه او را خدای عزوجل 
داد علم علی و عدل عمر. مسعودسعد. 
کیست ماهی چیست دریا در شل 


تا بدان ماند خدا عزوجل. مولوی. 
قاضی به کشتتم فتوی داد و سلطان مصالح 
خویش اندر هلا ک من همی بیند, بجز خدای 
عزوجل پناه نمی‌بینم. ( گلستان سعدی). گفتم 
سپاس و منت خدای را عزوجل که از برکت 
درویشان محروم نماندم. ( گلتان). 
کریم عزوجل غیب‌دان و مطلع است 
گرش‌به جهر بخوانی و گر به خفیه و راژ. 
سعدی. 
بر خدای عزوجل توکل کرد. (تاريخ قم ص 
۸ 
عز و چز. (عز رز /ج) لامسرکب. از 
اتباع) عز و جز. ظاهرا کلمة اول تلفظ شک 
عجز است, بمعنی لابه و زاری. لابه و تضرع و 
اظهار بیچارگی. (از فرهنگ عوام). عجز و 
لابه كردن و از در اماس و درخواست و 
خواهش و تنی درآمدن. ظاهرا کلمة اول 
صورت تحریف‌شدء عجز, و دومی از توابع آن 
است. این ترکیب را گاه به صورت عیز و چیز 
نیز بکار برند. (از فرهنگ لغات عامیانه). 
عز و چز کردن؛ زاریدن. موییدن. از در 
التماس و خواهش برآمدن. 
عزور. [عّ و ] (ع ص) بدخلق و بی‌غیرت در 
حق زن خود. (منتهی الارب). سییءالخلق. 
(اقرب الموارد). 
عزور. [عَز ] ((خ) بشتة جحفه که بر آن راه 
است. (منتهی الارب). جایگاهی است یا ابی 
است. و گویند آن راه و «ثثْف» اهالی مده 
است بسوی بطحاء مکه. و برخی آن را ثنیڈ 
جحفة دانسته‌اند که راه بین مکه و مدینه بر أن 
قرار دارد. و نیز ان را کوهی دانسته‌اند در 
سمت راست طریق حجاج بسوی معدن 
تیل کون اها دتم فاسل اسر و 
بعضی آن راکوهی نوشتداند در مقایل رضوی, 
(از معجم البلدان). و رجوع به عزورة شود. 
عزورة. زعز و ر] (ع ص) منث عزور. زن 
سییءالخلق. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عزور شود. ||(()۱ کمة و تپه. (از اقرب 
المسوارد). پشته. (مستتهی الارب). ||(اخ) 
موضعی است قریب مک معظمه. یبا پشتة 
مدنیان بسوی بطحای مکه است. (منتهی 
الارپ). رجوع به عزور شود. 
عزوری. [عز ر ریی] (ص نسبی) نبت 
است به عزورة که جد ابومحمد سلیمان‌ین 
ربیع‌بن هشام‌بن عزوربن مهلهل نهدی 
عزوری کوفی است. وی به سال ۲۷۴ ظ .ق. 
درگ‌ذشته است. (از اللاب فى تهذیب 


الاتاب). 


عروز. a‏ 2 ص) ناقه‌ای که سوراخ 
پستانش نگ باشد. و نیز گوسفند. (از منتهی 
الارب). ماده‌شتر تنگ‌احلیل, چنانکه گویند: 
ما العزوز کالفتوح؛ یعنی ناق تنگ‌احلیل چون 


۱۵۸۶۸ عزوز. 


ناقة گشاداحلیل نیست. (از اقرب الموارد). ج» 
عزّز. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

- فلان عنز عزوز لها درجم؛ یعنی او 
بسیارمال و شحیح و بخیل است. (از اقرب 
الموارد). 

عزوز. [ع] (ع مص) تنگ‌پستان شدن ناقه. 
(از متهی الارب). «عزوز» گشتن ماده‌شتر. 
(از اقرب الموارد). عزاز. و رجوع به عراز 
شود. |اقوی گردیدن. (از سنتهی الارب). 
عزاز. رجوع به عزاز شود. 

عزوزا. [ع) (اخ)" مسوضعی است بين 
حرمین شریفین. (منتهی الارب). جایگاهی 
است بین مکه و مدینه. که ذ کر ان در اخبار 
آمذه است. و نیز ممکن است تصحیفی از 
«عزور» باشد که قبلاً ذ کر شد. (از معجم 
البلدان). 

عزوز حفصی. (عز زر ز 2] (خ) 
عبدالعزيزین احمدبن محمدبن اپی‌بکر حفصی 
هنتابی, مکنی به ابوفارس و مشهور به عزوز 
(۸۳۷-۷۶۱ ھ .ق.). وی از بزرگان حفصی‌ها 
که از ملوک تونس بوده‌اند بشمار میرفت و 
بسال ۷۹۶ ه.ق.پس از درگذشت پدرش با 
وی بیعت شد و دو شهر تلمان و فاس را 
ضممة قلمرو خود کرد. (از الاعلام زرکلی از 
الخلاصة النقيه و لقط الفرائد و الضوء اللامع). 

عزوزی. [ع زا] ((خ) عروزا. رجوع به 
عزوزا شود. 

عز و علا. زعْز ز و ع](ع جسمله فعلية 
دعایی) (از دو فعل عز + علا) عزیز و گراسی 
است و بلندمرتبه» و آن را پس از ذ کرنام 
خداوند آرند: ايزد عز و علا. حضرت عز و 
علا. 

عزوف. [ع] (ع ص) دلگ و برتافته‌روی 
از چیزی. (منتهی الارب): رجل عزوف؛ 
شخصی که بر خوی دوست خود پایداری 
نتواند. ج, عزاف. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به عزوف شود. 

عزوف. a‏ 2 مص) ناخواهانی نمودن و 
ملول شدن نفس از کسی: (از متتهى الارب): 
عزفت النفس عن الشیء؛ دل از آن چیز پرهیز 
کردو از ان دور شند و یا از آن أ کراه داشت. و 
آن را «عزوف‌عنه» گویند. (از اقرب الموارد). 
عزف. و رجوع به عزف شود. ||بازداشتن 
نفس از دنیا. (از منتهی الارب). بازداشتن تن 
خویش را از کاری. (تاج المصادر بیهقی). 

عزوفة. [ع ف] (ع ص) بسه‌معنی روف 
است. و تاء آن مبالغه راست نه تأنیت. (از 
اقرب الموارد). رجوع به عزوف شود. 

عزوق. (عْ د1 (ع[) بار درخت پسته در 
حال بی‌مفزیش, و ان در دباغت بکار اید. یا 
بار درختی بدمزه زبان‌گز. (منتهی الارب). بار 
درخت پسته را گویند و پارسی پسته گویند, 


چون مغز نباشد دردهد و پوستها را برآیند. و 
/پارسیان او را قزغند گویند و بزغند نیز گویند. 
(تذکرۂ ضریر انطا کی) .بار درخت پته است 
در سالی که مفز آن منعقد و بسته کنو هراق أن 
دباغت راست. و گویند ان بار درختی است 
که‌مزه‌ای ناپسند دارد. (از اقرب الموارد). 
عزو لابه. [عز رب /ب] ([مرکب. از 
اتباع) عجز و لابه. عز و جز. (فرهنگ لفات 
عامیانه), رجوع به عز و جز شود. 
زوم( (ع ص) کی که بر عزم و قصد 
غود پایداری کند تا به هدف خویش برسد. 
(از اقرب الموارد). ||گنده‌پیر. (منتهی الارب). 
پیره‌زال. (ناظم الاطباء). عجوز. (اقرب 
الموارد). ||شترماد؛ من که در آن اندکی 
قوت باشد. (متهی الارب). ناقة سالخورده که 
در آن بقیه‌ای از جوانی باشد. (از اقرب 
الموارد). 
حزومة. (ع2](ع !) جشن درباغتانها 
معمول دهقانها. (ناظم الاطباء).. 
عزومة. [ع م] (ع | ضیافت و مهمانی. (ناظم 
الاطہاء). 
عزون. (ع] (ع إا ج عرة در حال رفع. از 
منتهی الارب). گروهی مجتمع از مردم. 
(آنتدراج). . عزین. و رجوع به عره و عسزین 
شود. 
عزون. a‏ زو ] (!خ) از اعلام است. (از 
منتھی الارب). 
عز و ناز. [ ع ر] (ترکیب عطفی. | مرکب) 
ارجمندی وتار و بت ؟ 

عمر تو بادا بیکران, سود تو بادا بی‌زیان 
همواره پای و جاودان, در عز و ناز و عافیه. 

منوچهری. 

بر من ز فرت ارجو آن عز و ناز باشد 

کزفر مر ماضی, بوده‌ست با غضاری. 

منوچهری. 

میگفتند آن نعمتها کجا شد و آن عز و ناز کجا 
شد. مير فتند تأ به دهی زسیدند, (آقصص ص 
{ATA‏ 

ز خلق تو پروردۀ عز و نازند 

که تو اصل و سرمایه عز و ازی. 
شاه عالم رایقا و عز و ناز 

بأد و هر چیزی که باشد زین قبیل. حانظ. 
عزوة. اع و ] (ع امص) نبت و دعوی. 
(متتهی آلارب). اسم است از اعتزاء. و از 
حیث وزن و معنی چون نسبة و انتساب باشد. 
چنانکه گویند: هو حسن‌السزوة؛ یعنی او 
نیکوانتساب است. (از اقرب الموارد). جزية. و 
رجوع به عزية شود. ||صبر و شکیبانی. (از 
اقرب الموارد). 
عزوی. [عَز وا] (ع [) کلمه‌ای است جهت 
عطوفت و مهربانی خواستن, (منتهی الارب). 
کلمه‌ای است که بدان عطوفت و مهربانی 


سوزنی. 


عر ۵. 
میخواهند. (ناظم الاطباء). عزوی و تعزی دو 
کلمه‌اند استعطاف را در لفت اهل «شحر», و 
آنان چنین گویند: عزوی تعزی لقد کان کذا و 
کذاء و آن را در مقام تلطف و استعطاف گویند, 
چنانکه ما گوئیم: لعمری کان کذا و کذا. (از 
اقرب الموارد). 

عرو یب. [عز] ((خ) موضعی است. (منتهی 
الارب). نام شهری است. (از معجم البلدان), 
عزة. (عز ز)(ع مص) ارجمند گردیدن. (از 
منتهی الارب). ارجمند شدن. (دهار). عزیز 
شدن. (از اقرب الموارد) (تاج المصادر بیهقی). 
ااتوی شدن بعدٍ خواری. (از صنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||ضعیف شدن از اضداد 
است. (از اقرب السوارد). |اک‌میاب شدن. 
|اروان گردیدن آب. ردان شدن آنچه در 
زم وو ان ماربا زار اقرب 
الموارد). ز. عزازة. رجوع به عز شود. 
عزة. [عز ر] (ع إمص) ارجمندی و عزیزی, 
خلاف ذل. (منتهی‌الارب). و رجوع به عزت 
شود. ||چیرگی و قوت و شدت. (منهی 
الارب). اسم است بمعی غله كردن در 
معازْة. و گویند عزة غير از کر است. چه عزة 
شناختن انان است حقیقت تفس خود راو 
قرار دادن آن است در مقام و منزلت خود. اما 
کبر, جهل انسان است نسبت به نفس خود و 
قرار دادن آن است در منزلتی بالاتر از منزلت 
و مقام خود. (از اقرب الموارد): فألقوا حبالهم 
و عصیّهم و قالوا بعزة فرعون انا لحن الفالیون 
(قران ۴۳/۲۶): پس ریمانها و چوبدستهای 
خود را انداختند و گفتد به عزت فرعون ما 
غلبه کنندگانيم. سبحان ربک رب العزة عما 
ب صفون (قرآن ۱۸۰/۲۷)؛ منزه است 
پروردگار تو. خدای عزت. از آنچه وصف 
ميکنند. الذين یتخذون الکافرین اولیاء من 
دون الممنین أ یتفون عندهم العزة فان العزة 
جمیعا (قران ۱۳۹/۴)؛ کسانی که کافران را 
بدوستی برمیگزیشد نه مژمنان زا آیا نزد آنان 
عزت را میجوید. همانا عزت پتمامی خدای 
راست. قال فبعزتک لاغوینهم آجمعین (قرآن 
۸ گفت به عزت تو همگی آنان را 
کمراه خواهم کرد. |اگاهی استعاره است 
حمیت. و انفت و تکبر ناپسند را چون این 
گفتة خداوند: و اذا قيل له اتق الله آخذته العزة 
بالائم (قرآن ۲۰۶/۲): آنگاه که به او گفته 
شود خداوند را پرهیز کن. حمیت و أنفت به 
گاه.او را فرامیگیرد. (از اقرب الموارد). 
عزة. [ع ز] (ع !) گروهی مجتمع از مردم. 
(منتهی الارب). عصبه و گروه از مردم, و تاء 
ان عوض لامالفعل محذوف است که أن وأو 


ضط شده است. 


عر ۵. 
باشد. ج» جزون» عزی, و بر خلاف قیاس 
عزات بکار نبرند: فی الدار عسزون؛ در خانه 
اصناف و اقامی از مردم هستند. و برخی 
عزون را گروههایی دانند که متفرق و پرا کنده 
آیند. (از اقرب الموارد). 

عزة. [غَزز] (ع [) اسمالمرة است از مصدر 
عز. (از اقرب الموارد). رجوع به عز شود. 
| آهوبرة ماده. (منتهی الارب). بسچ مادينة 
آهو. (از اقرب الصوارد). عزانه است که 
بفارسی آهوبره نامند. (مخزن الادوية). 
عره. [عَزز] (اخ) دختر ابوسفیان و خواهر 
معاویه است. (از متهی الارب). 
عزة. [غْزز] (() دختر حُمَيّلبن حفص‌بن 
اياس حاجبة غفاریة ضمرية. وی زنی اديب 
و خوش‌بیان و از اهالی مدینه بود و در عهد 
عدالملک‌بن مروان به مصر رفت و به تعلیم 
زنان حرم عبدالملک پرداخت. او را با « کثیر » 
شاعر حکایاتی است. از آن جمله روزی 
امالبنين (خواهر عمربن عبدالعزیز و همسر 
ولیدبن عبدالملک) عزة را گفت آیا این بیت 
کثیر را شنیده‌ای: 

قضی کل ذی‌دین فوفی غریمه 

و عزة ممطول معنی غریمها 

گفت آری. سپس دربار؛ دین او به کثیر از وی 
پرسید. عرة جواب گفت که او را بوسه‌ای 
وعده داده‌ام. پس امالبنین په وی گفت وعدۀ 
خود را وفا کن و گناه آن را من بعهده میگیرم. 
عزة به سال ۸۵ھ .ق. در مصر درگذشت. (از 
اعلام زرکلی از سمط‌اللآلی و ابن خلکان و 
التاج). و رجوع به اعلام النساء شود 

نوروز برنگاشت بصحرا بمشک و می 
تمثال‌های عزه و تصویرهای می. منوچهری. 
وان خجسته و پنج شاعر کو کجا بودندشان 
عزه و عفراو هند و مَیّه و لیلی سکن. 

منو چهری. 

-عزه و کثیر؛ سعشوقه و عاشقی مَسّلی از 
عرب. (امثال و حکم دهخدا). 
عز۵. [ عر ر] (إخ) دضتر عسیاض‌بن 
آبی‌قرصانة. زنی راوی حدیث بود و زیادبن 
یسار و اهالی فلسطین از او روایت کرده‌اند, 
(از اعلام النساء از الاستدرا ک و طبقات 
الا تقیاء). 
عره. ی و موس 
جماع را دوست ندارد و بازگردنده از ا ن. یا 
تایبا اوق موق که خاس خود را 
(منتهی الارب): رجل عزه؛ مرد روی‌گردان از 
لهو و از زنان که از آنها بطرب نیاید و از آنها 
دوری جوید. و گویند شخص لیم و پست. و 
گویند آنکه بفض و که دوست خود را کتمان 
نکد. (از اقرب الموارد). عزهاه. عزهاة. 
عزهی (ع ها /ع هیی ] .عنرّهانی. عنرّهو. 
عنژهوة. ج. عزایه غزاهی, و عزهون. (اقعرب 


الموارد). و رجوع به عزهات شود. 
عز0. [] (اخ) پسر ابوناداب که تاپوت عهد در 
حوالی خانة او که در قرب یعاریم بود توقف 
نمود و چون وی دستش را به صندوق عهد 
دراز کرد بدان واسطه خداوند او را کشت زیرا 
ایی طت مخالف ار رت اور له 
بود. چه شغل حمل صندوق بر بنی‌قهاٹ 
موکول بود. (قاموس کتاب مقدس). 
مزهاء . [ع](ع ص) بمعنی عزه [عزه /ع 
0 است. (از متخهی الارب) (از آقرب 
الموارد). رجوع به عزه شود. 
عزهات. 212 ص) ست و ناتوان در 
آرامشس با ونان (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), سست, یعنی کی که قوت باه او 
زایل شده باشد. (غیاث اللغات) (آنندراج), 
عزهاه. عزه (عز؛ 24 زِه] .رجوع.به عزه 
شود. 
عزهاه. [ع] (ع ص) بمعنی عزه عه /ع 
ز؛] است. (از مستتهی الارب) (از آقرب 
الموارد). رجوع به عزه و عزهات شود. |[زن 
پیر که دلش به طفلی راغب و مایل باشد. 
ایی الاربا ازج سالمورده زس که 


تفن او اباو کودک امضایل اشد :از 


اقرب الموارد). 

عزة الاشحعية. ززل آجعیی) 
(اخ) زنی راوی حدیث بود و حازم اشجعی از 
او روایت کرده اتتان (از اعلام الاء از 


الاستیعاب). 
عزة )لمیلاء ٠‏ رتل م] (اخ غ) زنی, 
مغنی» و از اولین کسانی بود که غنای موقع را 


در حجاز خواند. او از موالی انصار بود. رویی 
زی با داشت و در سدینه اقامت می‌کرد. و 
دربارءٌ مهارت او در غناء و در نواختن عود 
داستانهای بسیاری نقل کرده‌اند. (از الاعلام 
۲ شود. 
عز هل. [غ ه] (ع ص.) مرد دودله و 
مضطرب. (منتهی الارپ). مرد مضطرب. (از 
ت زاكر ترا شور زا 
(منتهی الارب). ذ کرو نر از کبوتر, و گویند 


جوج آن. (از اقرب السوارد). حمام ذ کر 


یعنی کبوتر نر. (مسخزن الادویة). عزهل. و 
رجوع به عزٌهل شود. ||(خ) از اعلام است. 
(از منتهی الارب). 
عزهل. [ع ھ] (ع ص, !)مدد دودله و 
مضطرب. (متهی الارب). مرد مضطرب. (از 
اقرب الموارد). ||کیوتر یا ڇوزة آن. (منتهی 
الارب). ذ کرو نر از کبوتره و گویند جوجه آن. 
(از اقرب الموارد). عزهل. و رجوع به عزهل 
شود. ||درگذرنده و پیشی‌گيرند؛ شتاب‌رو. 
(منتهی الارب). سر یم (اقرپ الموارد). 
عزهل. (ع هلل] (ع ص) فارغ از هر 


عزی. ۱۵۸۶۹ 


چسیزی. (متتهی الارب). فارغ. (اقرب 
الموارد). 
عزهول. [ع] (ع ص) درگ دذرنده و 
پیشی‌گيرنده شستاب‌رو. (منتهی الارپ). 
سسبقت‌گیرندء سریع. (از اقرب الموارد). 
||تیزرو و چست و سبکروح. (منهی الارب). 
سربع خفیف. (آقرب الموارد). ||شتر نر 
و شتر به چرارها کرده. 
(متهی الارب). جمل و شتر اهمال‌شده. (از 
اقرب الموارد). ابل. (مخزن الادویه). ج“ 
عراهیل. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
عرهون. [ع] (ع ص, !) عزاهی. رجوع به 
عزاهی شود. 

عرهی.(ع ها /ع هیی] (ع ص) بمعنی 
عزه [عره /] ز؛] است. (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). رجوع به عزه شود. . 
مزی. [غ زیی ] (ع ص) شکیا و صابر. 
(ناظم الاطباء). صبور. (اقرب الموارد). 
عزی. اعز زا] (اخ) (حفر...) ناحیه‌ای است 


۱ به موصل. (متهی الارب). 


عزی. [ع زا /ع زن) (ع !) ج عزة. (اقرب 
الموارد) [منتهی آلارپ). . رجوع به رة شود. 
عری. عر زا] (ع ص) زن ارجمند و کمیاب 
و زن دوست‌داشته. (منتهی الارب). زن عزیز 
و شریف. (از اقرب الموارد). ||(نتف) موئث 
عزّ. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع 
به اعز شود. 

عزی. (عر زا ] ((خ)ب بت. (دهار). یکی از دو 
بت معروف طايفةُ قریش (عرب) در عهد 
جاهلیت, و دیگری لات نام داشته و اعراب 
بت‌پرست آنها را دختران خدا میدانستد. 
(فرهنگ فارسی معین). بتی است با درخت 
طلح که قوم غطفان می‌برستیدند. نخستین 
کسی که ان را به پرستش اتخاذ کرد ظالم‌بن 
اسعد بود که در نه‌میلی بالای ذات‌عرق بسوی 
البستان, بر آن خانه‌ای بساخت و آن را بش 
نامید. و مردم از آن اصواتی می‌شنيدند. رسول 
خدا (ص) خالدین ولید را بفرستاد و آن خانه 
را واژگون از نی تفر و را 
بوزاند. (از منتهی الارب). بت و صنمی بود 
فرش و بسی‌کنانة را و گویند آن درخت 
سمره‌ای بسود بسنی‌غطفان راکه آن را 
می‌پرستیدند و بر آن خانه‌ای ساخته بودند و 
سدنه و خادمانی بر.آن گماشته بودند. (اژ 
اقرب الموارد). لات صنمی بود ازآن ثقیف, و 
عزی درخت سمره‌ای ازآن بنی‌غطفان که 
مورد پرستش آنان بود. و آن تأثیث أعز است 


مشل کبری منت | کبر.و گویند عزی درختی 


سل ه اکت (از غیاث اللعات) (از آندراج). و آن 
را باالف ممال نیز خوانند. 


۵۰ زیا. 


بود که در نخله‌ای قرار داشت 
که غطنان آن را 
آن از بنی‌صرمتبن مرة بوده‌اند. و عزی را 
جدیدتر اژ لات و مناة داتد» و آن عظیم ترین 
اصنام قریش است و آن را زیارت میکردند و 
هدیه میدادند و بوسیلهة ذبح قربانی. بدان تقرب 


و آن را پتی بود 
می‌پرستیدند و خدمه و سدنۀ 


می‌جستند. و قریش مردمی از وادی حراض 
برای حمایت أن قرار داده بودند که انان را 
شقام میگفتند. و این بت را سنحری بود که 
هدایا را در آن نحر میکردند و آن را غبشب 
می‌گفتند. و آخرین تن از سدنه أن دبیةین 
مرش لی ت اتا درد را 
جاهلیت بترتیب ازان عزی و لات و مناة بود. 
و قریش عزی را مهمتر از آن دو میدانست و 
ثقیف لات را و اوس و خزرح مناة را. (از 
معجم البلدان) رای يتم الللات و العزی (قرآن 
۲۳ پس آبا لات و عزی را دیدید؟ 

ز بان و ارغوان و اقحوان و ضیمران نو 

جهان گنته‌ست از خوشی بان لات و العزی. 


موچهری. 
از ميان خانة کعبه فروآویختند 
شعر نیکو را به زرین سلسله پیش عزی. 
موچهری. 
کردباید نامشان عزی و لات. ناصرخسرو. 
همچنان کو گفت میگوید سخن 
ديو در عری ولات اندر منات. 
ناصر خسرو. 


گذرمن بسوی دیر افتاد 
لات را دیدم | گه‌از عزی. 
(منسوب به ناصرخسروا, 
بیا کعبةٌ عزت دل ز عزی 
تھی کن کز این به غزاتی تیابی. ‏ خاقانی. 
بت‌پرست صورتی در خانة مکر و حیل 
با منات وباسواع ولات وباعزی منم. 
سعدی. 
به لا قامت لات بشکت خرد 
به اعزاز دین آب عزی ببرد 
نه از لات و عزی برآورد گرد 
که نورات و افجیل مشوخ کرده 
اگرنقش رخت ظاهر نبودی در همه اشیا 
مفان هرگز نکر دندی پرستش لات و عزی را. 
سلمان ساوجی. 
عزیاء [] ((خ) (عزت یهوه) پر اسصیا و 
جانشین او که در سن شانزده‌سالگی از سال 
۷۶ ۳۴ ق.م. به تخت سلطنت جلوس 
تمود و ۵۲ سال سلطت کرد. وی ابعدا بر 
اعدای خود مظفر و پیروز بود ولی این ظفر 
سبب به خود بالیدن او گردید و خواست به 
عمل مختص کهانت دست‌اندازی کند و بخور 
بر مذیح بخور سوزاند. لذا خداوند او را به 
آفت برص مبتلی کرد و تا آخر عمر در 


خانه‌ای که مسخصوص مبروصان بود 

E‏ در عهد او زلزلٌ عظیمی حادث شد. 
نام او را عزریا نیز خوانده‌اند. (از قاموس 
کتاب مقدس). 

عزی‌ثیل. [] (إخ) عزئیل (بسنی کی که 
خداوند او را تقویت و تسلی میدهد). نام سه 
تن است: ۱- پر چهارمین قهات. و پدر 
عزی‌ئلیان که پسرش الیصافان رئيس 
خانواد؛ قهاتیان بود. و عمیاداب که از 
بنی‌عزی‌ثیل نیز رئیس بود. یعنی در ایام داود. 
۲- رئیس شمعونی که در ایام حزقیا او و 
برادرانش اولاده یشعی را که هم از اولاد 
عمالقه در وادی جدور بود نابود ساختد. 
۳- شخض لاوی از خانواد؛ یدوئون که در 
تطهیر و تقدیس هیکل بعد از انکه آحاب آن 
را تدنیس نموده بود. (از قاموس کتاپ 
مقدس). 

عزهسب. (غ] (ع ص) سرد بی‌زن. (منتهی 
الارپ). مردی که او را اهل و خانواده نباشد. 
(از اقرب الموارد). |امرد که از اهل و مال خود 
دور شود. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

ج اعزاب. (ناظم الاطباء). |[شتر و گوسپپد که 

7 صاحب خود دور رود در ا 1 ج 
عازب. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
گویند: ابل عزیب؛ شترانی که بشب برنگردند 
بر حی و قبیله. (از اقرب الموارد). 

عزیب. (ع] (اخ) نام شهری است و در شعر 
خالدین زهیر هذلی امده است. (از معجم 
البلدان). 

حزیر. (ع](ع | بهای گیاه دروده که علف‌زار 
فروخته شود. (منتهی الارب). بهای گیاه 
درودة از علف‌زار. (ناظم الاطباء). بهای گیاه و 
علف هرگاه درو شود و مزارع أن فروخته 
شود. گویند: هل أخذت عزیر هذا الحصید؛ 
ینعی آیابهای علف‌زار اين حصید را 
گرفته‌ای؟ (از اقرب المواردا. عَزر. عزائر. و 
رجوع به عزاثر و عزر شود. 

مزیر. [غّزَ](خ) نام پیغمبری, و آن منصرف 
است جهت خفتش, هرچند اعجمی است. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). کاهن و 
رهبر عبرانیان در قرن پنجم ق.م..که نزد 
مسلمانان یعنوان پیفمبر مشهور است و نام 
اصلی او عژرا میباشد. (از فرهنگ فارسی 
معین). تام پیغمبری است که صد سال مرده 
بود. پس خدای‌تمالی او را زنده گردانید. 


(تسرجمان القرآن علامه جرجانی). نام 


پیفامبری که در احیاء موتی شک کرد و 
خدای جان او و خرش بستد و پس از صد 
سال از نو زنده کرد و هنوز میوه‌های چیده او 
تازه مانده بود. و يهود او رایسر خدای 
گفندی.(بادداشت مرحوم دهخدا), و در 
سبب اینکه بهود او را پر خدای دانسته‌اند 


عزیر. 
روایاتی چند است که در تفیر ابوالفتوح 
رازی نقل شده است. رجوع به عزرا و تفیر 
ابوالفتوح رازی ج صص ۱۶۰ ۱۶۴شود؛ 
و قالت الهود عير ابن الله (قران ۲۰/۹)؛ و 
بهو د گفتند عزیر پر خدا است. 
چو دوزخ بدانت و راه بهشت 
عزیر و مسیح وره زردهشت. 
چو راه فریدون شود نادرست 
عزیر و مسیحا و هم زند و است. فردوسی. 
چو خر سوار شوم" جز خر عزیر و میح 
همه خران به یکی" چوب رانم از سودا, 
سوزنی. 

عزبری. [ع ز] (ص نسبی) منوب به 
عزیر, که پیامیری او مورد اختلاف است. (از 
اللباب فى تهذیب الانساب). و رجوع به عزیر 
شود. 
عزیری. [ع ر] (اخ) احمدبن عبداله‌بن عمار 
کاتب‌عزیری, مکنی به ابوالعباس و مشهور به 
حمار العزیری. محدث بود و از أبن آبی‌شيبة و 
دیگران روایت دارد. او یعی‌مذهب و از 
غلات بود. (از اللبات فى تهذیب الافسابا. 
عزبری. ع ر اخ) مس حمدین عزير 
مجتانی. مصنف کتاب غریب القرآن. نبت 
او به پدرش است. و به دو زاء خواندن آن خطا 
باشد. (از اللباب فى تهذیپ الانساب). 
عزیز. [ع](ع ص) ارجمند. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (المصادر زوزنی). ارجمند و 
بزرگوار و خطیر. (زمخشری). شریف و 
بزرگوار و باعزت. (از ناظم الاطباء). گرانمایه 
و محترم. (از فرهنگ فارسی معین). متیع. 
گران. ج, عزازء أَعرَة. أعزاء, عزازة. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب): 

دریغ فر جوانی و عز اوی دریغ 

عزیز بودم از این پیش همچنان سپریغ. 


فردوسی. 


بس عزیزم بس گرامی شاد باش 

اندرین خانه بسان نو بیوگ. رودکی. 
من اینجا دیر ماندم خوار گشتم 

عزیز از ماندن دائم شود خوار. دقیقی. 
بدینار و دیا و اسب و کنیز 

مکن خوار ای پور جان عزیز. فردوسی. 
دو شهراده بد نزد لهراسب نیز 

که بودند هر دو چو جان عزیز. فردوسی. 
عزیزتر ز همه خلق یار نیک بود 

بکارتر ز همه کار خدمت سلطان. فرخی. 


کشان‌کشان همی‌آورد هر کسی سوی او 
مبارزان و عزیزان يآ ن سیه را خوار. فرخی. 
عزیز نبود آنکس که تو عزیز کنی 

زبهر آنکه عزیز تو زود گردد خوار 

عزیز آنکس باشد که کردگار جهان 


۱-نل: شدم. ۲-نل: به همین. 


عزیز. 
کند عزیزش بی سیر کوکپ سیار. 
ابو حتف اسکافی. 
هیچ چیز عزیزتر از جان نباشد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۱.)۳۵۷ کنون فرزند حاجب را... 
نواختی تمام ارزانی داشتیم و حاجبی یافت و 
پیش ما عریز باشد. (تاریخ ببهقی ص ۳۳۵). 
منزل توست جهان ای سفری جان عزیز 
سفرت سوی سرائیست که ان جای بقاست. 
ناصر ضرو. 
تو بی هنری چرا عزیزی 
او بی گنهی چراست مضطر. ناصرخرو. 
عزیز الهی به سعی بدخواه ذلمل نگردد. 
(اندرزنامه منوب به خواجه نظام‌الملک). 
زان عزیز است اقاب که او 
گاه‌پیدا و گاه ناپیداست. معودسعد. 
گفتمش ای روی تو عزیزتر از جان 
دیدن رویت ز زندگانی خوشتر. مسعودسعد. 
چون فتح ز تیغ تو عزیز است بر ملک 
تیغ تو همه‌ساله عزیز است بر فتح. 
مسعودسعد. 
اقوال پسندیده مدروس گشت... و مظلوم محق 
ذلل و ظالم مبطل عزیز.( کلیله و دمنه). 
ای خدایت عزیز کرده ز خلق 
بنده را هست میهمان عزیز. 
ای به تو دين عزیز و دنیا خوار 
خوار خد هرکه‌ت او نخواست عزیز. 
عزیز باشد نوباوه هر کجا که رسد 
شکوفه دل ما را چنان گرامی دار. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
هر فروتر به بزرگی است عزیز 
هر پیمبر به خدا محترم است. 
خواجه‌ای وعده والم داد 
بر زبان عزیزتر مردی. 
مهجور هفت‌ماهه منم زان دوهفته ماه 
کزنیکوئی چو عید عزیز است منظرش. 
خاقانی. 
از تقریب و ترحیب بهره‌ای تمام یافت و مدتی 
عزیز و مکرم ملازم خدمت بود. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۰ 
چون به از جان نیست جان باشد عزیز 


انوری. 


انوری. 


خاقانی. 


چون به امد نام جان شد چیزلیز. مولوی. 
مسکین خر اگرچه بی‌تمیز است 
چون بار همی برد عزیز است. سعدی. 
در او فضل دیدند و عقل و تمیز 
نهادند رختش به جائی عزیز. سعدی. 


جریده رو که گذرگاه عافیت تگ است 
پیاله گیر که عمر عزیز بی‌پدل است. حافظ. 
بک درون ای به رخ نوبهار 
عزیز است انکس که زر کرد خوار. 

ادیب (از امثال و حکم دهخدا). 
منتطق, منیع؛ عزیز. |اک‌مياب و ناموجود. 


نود از آقرب‌ال اما کمیاب و تادر 
(فاهنگ فارسی معین). بی‌همتا. (مهذب 
الاسماء) (ترجمان القرآن جرجاتى). انچه 
کمتر بدان دسترسی ناشد. دشواریافت. 
دشواریاب. غریب. غریبه. طریف: 
که‌بار نمک هت آنجا عزیز 
بقیمت از آن به ندارند چیز. فردوسی. 
در نشابور دهی بود محمد آپادنام و به شادیاخ 
پیوسته و جائی عزیز است. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۶۲۱). 

من در سخن عزیز جهانم به شرق و غرب 

کز شرق و غرب نام سخنور نکوتر است. 


خاقانی. 
چون عقل و جان عزیز و غریب است لاجرم 
جاندار عقل و عاقلة جان شناسمش. 
خاقانی. 
مکن عمر ضایع به افسوس و حیف 
که‌فرصت عزیز است و الوقت سیف. 
سعدی. 


|اگرامی و محبوب. (فرهنگ قارسی معین). 
کرم (اقترب السوارة). گنرانتی: (ستهی 
الارب). نازنین. نیازی: به نهادهای عزیزان و 
خداوندزاده‌ها که به قلعتهای سپنج بودند به 
غزنین بازامدند. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص 
۴ 
< عزیز بی‌جهت؛ در تداول عامه. کسی که 
خود را به غلط محبوب دیگران پندارد. 
(فرهنگ فارسی معین). آنکه پندارد که مقبول 
خاطر دیگران است. آنکه برای خویشتن 
حرمتی و محبوبیتی نزد خلق تصور کند و نه 
چنان باشد: ملل گربه عزیز بی‌جهت. (امثال و 
حکم دهخدا). 
عزیز پدر و مادر؛ محبوب پدر و مادر. آنکه 
پدر و مادر, او را بسیار گرامی دارند. 
- ||به طنز حمالان را گویند. و تعبیریست که 
با آن منع از گرامی داشتن فرزندان و تحریضص 
به سعی در تربیت و تعلیم آنان کنند. (مثال و 
حکم دهخدا). 
ای عزیز مادر و جان پدر تا کی ترا 
این بزیر پنبه دارد وآن بزیر دوکدان. 

خاقانی. 
= عزیز نازنین؛ عزیزدردانه. (از بادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به ماد عزیزدردانه 


۳ 


سود. 

|إبزرگان صوفان. مرشدان و رهبران 
پی از هر خی سایه‌پرورد بگل 

نظر بر عزیزان جان‌پرور افکن. خافانی. 
از عزیزان سوّال دل کردم 

به خا ک‌عزیزان که یاد آوری. سعدی. 


عزیز. ۱۵۸۷۲ 
سر ته که در راه عزیزان بود 

بار گران است کشیدن به دوش. ‏ سعدی. 
|| (اخ) صفتی از صفات باری‌تعالی. (صنتهی 
میعی است که درک نگردد و مقلوب نشود و 
جیر ی او را عاجز نکند و او را ماند باشد. (از 
اقرب الموارد). نامی از نامهای خدای‌تمالی. 
(مهذب الاسماع). یکی از اسماء خسی. 

- عزیزالانتقام؛ خداوند عالم که منتقم حقیقی 
ند عربز مقتدر؛ خداوند تہارک و تعالی. (ناظم 
الاطباء). 

|((ص) چی رد. (منتهی‌الار ب). قوی. (اقسرب 
الموارد). غالب. پیروز: کذبوا بایاتنا كلها 


۱ فأخذناهم أخذ عزیز مقتدر (قرآن ۴۲/۵۴)؛ 


گرفتیم گرفتن شخص غالب مقتدر. و لولا 
رهطک لرجمنا کو ما انت علینا بعزیز (قرآن 
۱ و اگرقوم و جماعت تو نبودند. 
هراینه تو را سنگسار میکردیم و تو بر ما 
غالب نیستی. و من بهد الله فما له من مضل | 
لیس الله بعزیز ذی‌انتقام (قرآن ۳۷/۳۹)؛ و هر 
کس را خداوند هدایت کند او را کمراه کنده‌ای 
نباشد, آیا خداوند غالب و صاحب‌انتقام 
نیست؟ 


مغزش از اهنی بفرساید. خاقانی. 
عزیزی أ که هر کز درش سر بتافت 
بهر در که شد هیچ عزت نیافت. سعدی. 


|سخت. (ترجمان القرآن جرجانی): إن یش 
یذهبکم و یأت بخلق جدید و ما ذلک على الله 
بعزیز (قرآن ۱۷-۱۶/۳۵)؛ اگر بخواهد شما 
را از بین میرد و خلقی تازه و جدید می‌آورد 

آن پر خداوند سخت و دشوار نیست. |ادر 
علم حدیث. حدیثی است به روایت یکی از 
روات. که بروایت او دو يأ سه کس منفرد شده 
باشند. (از تفائس الفنون ص ۱۳۹). در تعریف 
آن ہین محدثان اختلاف است, برخی را عقیده 
بر این است که آن حدیثی است که دو يا سه 
تن روایت کنند. بدین ترتیب بین آن و بین 
متهور. عموم من‌وجه است. چه مشهور آن 
است که بیش از دو تن روایت کرده باشند. و 
برخی گویند آن است که حداقل دو قن از ذو 
تن روایت کرده باشند. و بعضی گویند عزیز 
ان حدیثی است که دو یاسه تن از کی که 
عدالتش مورد اجماع باشد روایت کرده باشند 
و بدین ترتیب أن در عدد رجال و اشاعه 
پاین‌تر از مشهور میباشد. چبه مشهور آن 
است که جماعتی که به حد تواتر نرسد ان را 
از کسی نقل کنند که عدالت او مورد اجسماع 


۱-موهم معلی ارجمند و باعزت نیز هست. 


۲ عزيز. 


باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). ||(ا) 
پادشاه. از جهت غالب بودن وی بر ال 


المسوارد). |لقب آنکه پبادشاه مصر با 
اسکندریه گردد. (منتهی الارب). لقب آنکه بر 
مصر و اسکندریه پادشاهی کند. (از اقرب 
الموارد). لقب پادشاه مصرء به زمانة قدیم 
وزیران مصر را عزیز لقب می‌بود. (غياث 
اللغات). پادشاه مصر را گویند. و پیش از این 
وزیر مصر را می‌گفتند. (از آنندراج). لقب عام 
ملوک مصر. (آثار الباقیة). 
عزیز. [ع] (() شوهر زلیخا. (آنندراج). در 
قرآن کریم. به منزلة صفتی است برای شخصی 
بنام پوتیفار (معرب. فطیفر) که در دستگاه 
فرعون معاصر موسی (ع) بيار مقتدر و 
بانفوذ بود. (فرهنگ فارسی معین)؛ و قال 
نسوة فى المدينة امرأة المزيز تراود فتاها 
(قرآن ۲ هو زنانی دران شهر گفتند که 
زن عزیز با غلام خود رفت و آمد ميکند. قالت 
امرأة العزیز ان حصحص الحق انا زار ديه عن 
تفسه و ائه لمن الصادقین (قران ۲ زن 
عزیز گفت | کنون حق تابت شد من برخلاف 
میل او از وی کامجو شدم و او از راست‌گویان 
است. قالوا يا أيها العزیز ان له با شیضاکییرا 
)3 قرآن ۲ گفتد ای عسزیز او را پدری 
اس ن و ارده 
عزیز و قیصر و فغفور را بمان که برت 
نه شار ماند و نه شیر و نه رای ماند و نه رام. 
روحانی. 
من عزیزم مصر حرمت را و این نامحرمان 
غرزنان برزنند و غرچکان روستا. خاقانی. 
مصری کلکت چو سحر عرضه کند گاه جود 
مصر و عزیزش بود بر دل و بر چشم‌خوار. 
خاقانی. 
پلکه تا زآن عزیز ری مصر است 
ار صد قا تخوان اهاز 
دو امیرزاده در مصر بودند... یکی علامۀ عصر 
گشت و دیگری عزیز مصر شد. (گلستان 
سعدی). ` 
که در مصر چون من عزیزی نبود. سعدی, 
عزیز مصر چمن شد جمال یوسف گل 
صبا به شهر درآورد بوی پیرهنش. سعدی. 
درین زمانه خریدار گشته است عزیز 
نشسته یوسف ما خوار در دکان تنها. 
سالک یزدی (از آندراج). 
حزیز. [ع] (اخ) جدی است جاهلی, و 
فرزندان او بطتی از بنی‌هلال‌بن عامر از 
عدنانیه‌اند. سنا كن آنان در ساقية قلتة, از 
عمل اخمیم» در صمید مصر بوده است. (از 
الاعلام زرکلی به تقل از نهاية الارب و البیان 
و الاعراب و خطط مبارک و الہائک). 
عزیز. [ع] ((ج) (المک ال...) لقب عشمان‌بن 


عادل ایوبی, از ایوبیان شام است. رجوع به 
/ عمادالدین ایوبی و به الاعلام زرکلی شود. 
4 یز (ع] (اخ) (الملک ...)لقب عشمان‌بن 
شف اقب تدای دیع لد رای 

5 مصر است. ی به عمادالدین ایوبی و 
به الا علام زرکلی شود. 

عریز. [ع] ((ج) (الملک !ا...) لقب محمدبن 
غازی‌بن یوسف‌بن ایوب (۶۳۴-۶۱۱ « .ق.) 
از ایوبیان شام و صاحب حلب است و 
درگذشت ت او تيز در حلب بود. (از الاعلام 
زرکلی از ابن‌الوردی و این‌الشحنة). 

عریز. (ع] ((2) (المسلک ۸۶۸-۸۲۷۱6۰۰۱ 
ه.ق.)لقب یوسف‌بن بسرسبای دقماقی 
ظاهری, مکنی به ابوالمحاسن و ملقب به 
جمال‌الدین. از ملوک دولت چرکسیان در 
مصر و شام است. تولد او در قاهره بود و به 
سال ۸۴۳۱ هھ .ق. پادشاه خوانده شد و در سال 
۲ ممالک جقمق او را از سلطت خلع 
کر دند و در برج اسکندریه زندانی ساختند. و 
در سال ۸۶۵ ه.ق.در زمان دولت الظاهر 
خشقدم از زندان آزاد شد و در اسک‌ندریه 
سکنی گزید و در همین شهر درگ‌ذشت. (از 
الاعلام زرکلی از الضوء اللامع و شدرات 
الذهب). 

گزیز. [ع] (إخ) اين عدالملکبن محمدين 
خطاب ازدی, مشهور به ابن خطاب. از امرای 
اندلس و از اهالی مرسیه. وی از جانب اہن 
هود المتوکل والی اندلس بود و پس از ادعای 
استقلال بال ۶۳۶ ه.ق.با وی بعت شد و 
پس از نه ماه به دست زبان‌بن مدافع بقتل 
رسید. (از الاعلام زرکلی از الحلة السیراء). 
عزیز. (غ] (إخ) ابن فضل‌ین فضالة, مکنی به 
ابوالاشعت. رجوع به ابوالاشعث (عسزیز...) 
شود. 

عزیز. [ع] (اخ) ابن مسالک‌بن عوف از 
بنی‌اوس. از قحطانیه. جدی جاهلی است و از 
نل او جرولین مالک‌ین عمرو را که از 
صحابیان است موان نام بسرد. (از الاعلام 
زرکلی از جمهرةالا ناب و التاج). 

عریر. [ع] (إخ) این محمدبن عبدائه‌بن رال 
زناتی, ملقب بهالمستظهر. . دومن 7 تن از ملوک 
بلی‌برزال در قرمونة " و " و توابع آن در اندلس. 
وی به سال ۴۳۴ ھ .ق.والی آنجا گشت و پس 
از ۲۵ سال حکومت از السعتضدین عاد 


شکست خورد و به اشبیلیه گریخت و به سال 
۹ « .ق. .در آن‌جا درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی از الان المفرب). 


عزیز. [ع] ((خ) ابن هبةاشهبن على علوی 
خی عدا شای خرانتا دا 
نقابت علویان و وزارت سلطان به او پيشنهاد 
شد اما او از شدت زهد و تقوی از پذیرفتن آن 
امتناع ورزید و به سال ۵۲۷ ه.ق.بطور 


عزیرآباد. 


نا گهانی در نیشابور درگذشت ت. (از الاعلام 
زرکلی از ابن‌الاثیر). 
عزیز. " (ع ر)(ع !) سرمه‌ای است. (منتهی 


الارب). کحلی است معروف. (مخزن الا دویه) 
(از آقرب السوارد). نام سرمه‌ای است که 
تاریکی چشم و خشک کردن رطوبات آن را 
سود دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا), ||(اخ) 
از اعلام است. (از منتهی الارپ). 
عز بزآباد. [ع] ((خ) دهی جزء دهستان 
بهنام وسط بخش ورامین شهرستان تهران. 
سکَه آن ۳۳۲ تن. آب آن از قتات. محصول 
ان غلات و صیفی و چفندرقند است. (از 
عریزآ باد. [ع ] ((خ) دهی جزء دهستان 
فشافویه از بخش ری شهرستان تهران. سکنة 
غلات و ِ است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران 5 
عریز باد. 1°غ[ (اخ) دھی جزء دهتان 
فراهان بالا از بخش فرمهین شهرستان ارا ک. 
سک آن ۷۰ تن. اب آن از قنات. محصول 
آن بنشن و پنبه است. (از فرهنگ جغرافیابی 
عزیزآباد. [ع] (اخ) دی از دهستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبد قابوس. 
نام اصلی ان کروک است. رجوع به کروک و 
فرهنگ جغرآفایی ایران ج ۲ شود. 
عزیزآباد. [ع] (اخ) دصی از دهستان 
اتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز. 
نکنان ۲۱۶ تن. أب أن از جشضمه و 
رودخانه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
2 
۱ ۳ بب‌خش ص‌حنه شهرستان 
کرمانشاه. بکنه آن ۱۷۰ تن. آب آن از 
چشمه. محصول ان غلات و میوه و حبوب 
است. (از فرهنگ جغرافیایی یران ج ۵). 
عزیزآ باد. [ê].‏ (اخ) دهی از دهتان دینور 
بخش صحنة شهرستان کرمانشاه. ..سکتة آن 
۰ تسن. آب آن از رودخانة کنگرشاه. 
محصول آن غلات. حبوب. چغندرفند و 
۵ 
عزیزآباد. [ع] ((خ) دی از دهستان 


1 - Carmona. 


۲ - در متهی الارب بفتح اول و کر دوم [ع] 
ضط شده است. 


عرز یزآباد. 





چهاردولی بخش اسداباد شهرستان همدان, 
سکنه آن :۱۳۱ تن. آپ آن از قتات. محصول 
آن مسلات ولات است. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۵). 
عزیزآ باد. [ع] ((خ) دی از دهتان 
خورخورة بخش دیواندرة شهرستان سنناج. 
سکه أن ۱۱۵ تن. اب ان از چشمه. محصول 
آن غلات و حیوب است. (از ف|رهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 
عزیزآباد. [ع] ((خ) دی از دهستان 
سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. 
سکن ان ۲۱۴ تن. اب ان از قنات و چاه. 
محصول آن غلات. پنبه, انگور و چنندر 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
عریزآباد. [ع] ((خ) دصی از دهستان 
نورعلی بخش دلضان شهرستان خرم‌آباد. 
كه ان 
محصول آن غلات. تتوتون. لبثات و پشم 
است. سا کان این ده از طایفة نورعلی 
می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
عریزآ باد. 1( ((خ) دی از دهستان 
میربیگ بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. 
سکن آن ۲۰۰ تن, آب آن از شمه شنهاپار. 
محصول آن غلات ولات و پشم است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
عزیز آیاك. [ع] ((خ) دی از دهستان 
رومشکان بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد. 
سکنه ان ۱۸۰ تن. اب آن از چاه. محصول ان 
غلات و لبنیات و پشم است. (از فرهنگ 
جفرافیایی یران ج ۶). 
عزیزآباد. زغ] (اخ) دهی از دهستان کاغة 
بخش دورود شهرستان بروجرد. سکن آن 
۷ تن. اب ان از قتات. محصول ان غلات 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
عزیزآ باد. [ع] ((خ) یکی از دهستانهای 
شش‌گانة بخش فهرج شهرستان بم. این 
دهستان در جنوب باختری فهرج واقع» و 
حدود آن به شرح زیر است: از شمال به 


۰ تن. آب آن از چشمه‌ها, 


دهستان پشت‌رود, از خاور به دهستان برج 
اکرم, از جنوب به دهستان عزیزآباد گنبکی و 
شهرستان جیرفت. از باختر به دهستان 
تدای هوای دهستان گر مسیر افو ان 
قرای آن از قنوات تأسین میشود. محصول 
عمد این دهستان غلات. حناء پنبه, خرماء 
لنیات و انواع مرکبات است. این دهستان از 
۲ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
1 ۰ تن است و مرکز 
دهستان قصبه عزیزآباد است. (از فرهنگ 


جمعیت ان در حدود 


جفرافیایی ایران ج۸. 

عزیزآباد. [ع] ((ج) دهی از بخشن راور 
شهرستان کرمان. سکن آن 
از قنات. محصول آن غلات و پته است. (از 


۰ تن. آب آن 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸. 
عزییزآ باد. [ع] (اخ) مركز دهستان 
عزیزآباد بخش فهرج شهرستان بم. سکن آن 
۶ تن. آب آن از قنات. محصول آن غلات. 
خرما. سنا و لبنیات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸ 
عزیزآباد. [ع] (اخ) دی از دهستان 
عشقاباد بخش فدیشه شهرستان نیشابور. 
سکله آن ۱۷۴تن. اب أن از قتات. محصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج٩.‏ 
عزیزآباد. [ع] ((ج) دی از دهستان 
کنارشهر بخش بردسکن شهرستان ک‌اشمر. 
سک آن ۱۹۷ تن. آب آن از قتات. محصول 
آن غلات و پبه است. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج 4 
عزیزآباد. ع1 (اخ) دصی از دهمتان 
سملقان بخش مان شهرستان بجنورد. سكنة 
آن ۲۱۲ تسن. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات. بنشن, پنبه» ببرنج و میوه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
عز یز آباد. ٠‏ [ع] ((خ) دهی از دهستان کرون 
بخش نجفآباد شهرستان اصفهان. سکن أن 
۲ تن. آب آن از قنات. محصول آن غلات, 
, انگور. سیب‌زمینی و گردو 
است. (از e‏ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
عزیزآ باد. [ع] ((خ) دهمسی از دهستان 
دیناران بخش اردل. شهرستان شهرکرد. سکنهة 
ان ۱۳۹ تن. اب أن از رودضانه شراب. 


بادام صیفی 


محصول آن غلات و برنج و روغن است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

عزبزآ باد سرمزار. [ع د س ) (اخ) دهی 
از دهستان کذقان بخش شختمد شهرستان 
سبزوار. سکه آن ۴۹۷ تن. اب ان از قنات. 
محصول آن غلات, پنبه, بادام و بنشن است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران جم .)٩‏ 

عزیزا. (ع رَن] (ع ق) مکرما: در حال عزیز 
بودن. در حال عزت. با ارجمندی: پر 
علی... امروز عزیزا و مکرما برجایست به 
غزتين. . (تاریخ بیهفی چ ادیب ص ۸۸). 
صواب آن است که عزیزاً و مکرما بدان قلعت 
مقیم میباشد با همه قوم و خویش. (تاریخ 
بهقی چ فیاض ص .)٩‏ بر حکم عبدالملکٍ 
یرون آی تا تو را به شام فرستم بی‌بند ععزیزً 
مکرما. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۸۶). 
عزیز ۶ . ۰( () سرین اسب و طرف 
ان. (مستتهی الارب). طرف و جانب ورک 
اسب. و گویند آن مابین بیخ دم اسب و سرین 
آن ن است» و آن راعزیزی به قصر نیز خوانند. و 
تثنية آن در مد عزیزاوان و در قصر عزیزیان ! 
شود. (از اقرب الموارد). 

عزیزاوان. [ع ] (ع ) ية عویزاء. 


عزیزخان. ۱۵۸۷۳ 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عزیزاء شود. 


عزیزالدولة. [ع زد د ل] ((خ) فاتک‌ین 
عبداله رومی, مکنی به ابوشجاع و ملقب به 
عزیزالدوله. از مأموران الحا کم بامر الله 
فاطمی. رجوع به فاتک و به الاعلام زرکلی 
شود. 
عزیزا له ین. (ع زد دی] ((خ) اص‌مدین 
حامدین محمدین عبداله, مکنی به ابونصر. عم 
عماد کاتب اصفهانی. رجوع به احمد (ابن 
حامدین...) شود. 
عزیز الصغیر. ع رض ص ] (ع | مسرکب) 
قنطوریون صغیر است. (تحفة حکیم موّمن). 
رجوع به قنطوریون شود. 
عزیز الکیس. (ع لک ] (ع |ام رکب) 
قنطوریون کر است. (تحف حكيم مومن). 
رجوع به قنطوریون شود. 
عزبزا لنفس. (ع زن نْ) (ع ص مرکب) 
دارندۂ نفسی عزیز و ابی, بامناعت. رجوع به 
عزیزنشس شود. 
عزیزالوجود. (ع زل د1 (ع ص مرکب) 
کمیاب و نادر. (ناظم الاطباء). 
عزیز بابدی. (ع ب ] ((ج) دمی از بخش 
میان‌کگی شهرستان زابل. سکنة آن ۲۸۹ تن. 
آب آن از رودضانة هيرمند. محصول آن 
غلات و لات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸ 
عزیز بالله. (ع زی ز بل لاء] (إخ) (1...) 
نزارین معدبن منصور عبیدی فاطمی, مکنی 
به ابومنصور و ملقب به العزیز بائه. صاحب 
مصر و صغرب. وی به سال ۲۴۴ ده .ق.در 
السهدية مستولد شد و بال ۳۶۵ پس از 
درگذشت ت پدرش با وی بعت شد. در عهد از 
فتنه‌ها و جنگهایی رخ داد و قصرالب‌حر و 
قصرالذهب و جامع القرافة از ساخته‌های 
عصر اوست. نزار شخصی نیکواخلاق و 
بردبار و ادیب و فاضل بود و به سال ۳۸۶ که " 
به قصد جنگ با رومان به شهر بلبیس رسیده 
بود در این شهر درگذشت. (از الاعلام زرکلی 
از ابن خلکان و خطط مقریزی و ابن خلدون و 
بلغة الظرفاء و ابن‌الاثیر). 
عزیزخان. [ع] (اخ) دهی از بخش گوران 
شهرستان شاه‌اباد. سکنه ان ۱۶۰ تن. اپ أن 
از رووشانه شاهمار. محصول آن غلات. 
مختصری حیوب. توتون, صیفی و لبنیات 
است. نام اصلی این ده بان‌زلان است ولی بنام 
کدخدای محل عزیزخان مشهور است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
عزیرخان. [ع] ((خ) دهسی از دهتان 
منگرة بخش اندیمشک شهرستان دزفول. 


۱-در اصل: عزیزان. 





سکله آن . ۰ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات و انار و انجیر است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
عزیزخور. (ع خوز /خز] (نف مرکب) 
خورندء عزیز. که گرامی و ارجمندی را از 
میان بردارد و بخورد و فروبرد؛ 

وی خاک عزیزخور به خواری 

تن را عوض از جفات چویم. خاقانی. 
عزیزداشت. [ع] (مص مرکب مرخم. 
[مص مرکب) عزیز داشتن. گراصی داشتن: 
گفت‌تاایشان رافرودآورند و انچه 
عزیزداست و شرط مراقبت حرمت پادشاه 
باشد بجای آرند. (تاریخ طبرستان). و رجوع 
به عزیز داشتن و عزیز شود. 
عزیز داشتن. [ع ت | (مص مرکب) گرامی 
داشتن. ارجمند داشتن. احترام کردن؛ طغرل 
را گفت شاد باش ای کافرنعست ازبهر این تو را 
پروردم و از فرزندان عزیز داشتم تابر من 
چنین ساختی. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۲). مثال 
نبشت به امیر گوزگانان تا وی را عزیز دارد. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۶۴). به روی اندازد 
دشمان او را و عزیز دارد دوستان او را. 
(تاریخ ببهقی ص ۳۱۹). 


تابه شعر و ادب عزیرت داشت 

خویش و بیگانه و صغر و کبیر. 

من مدح تو را بس عزیز دارم 

هرچند مرا سخت خوار دارد. مسعودبعف. 
دانم سخن من عزیز داری 

داری سخن من عزیز دانم. مسعودسعد. 
آنچه یابی بشکر باش بشکر 

وانچه داري عزیز دار عزیز. مسعودسعد. 
چو من بنوازم و دارم عزیزش 

صواب اید که بنوازی تو نیزش. ‏ نظامی. 
کندمرد را نفس اماره خوار 

اگربنده کوشش کند بنده‌وار 

عریزرش بدارد خداوندگار. سعد ی. 
اا 

عزیزش ندارد خداوندگار. سعدی. 


عز یز دردانه. (ع دن /ن] (ص مرکب) 
بطر. سخت گرامی و عزیز. (یادداشت مرحوم 
دهتدا). در تداول عامه, کسی که والدیین و 
اقوام او بیش از حد وی را سورد محبت و 
نوازش قرار دهند. (فرهنگ فارسی معین). 
بچه خیلی عزیز و مورد محبت پدر و مادر. 
(فرهنگ عوام): عزیزدردانه, یکی‌یه‌دانه. 
| توسعاء لوس. نثر. 

عزیز شدن. [ع ش 5] (سص مرکب) 
گرامی شدن. ارجمند شدن. اعتزاز. تعزّز. عرّ. 
عرازة. عزة؛ 
تا شوی از جملة عالم عزیز 


جهد تو می‌باید و توفیق نیز. نظامی. 
۸ تو آنگه شوی پیش مردم عزیز 
که‌مر خویشتن رانگیری به چیز. سعدی. 
مرا قیول شما نام در چهان رفته‌ست 
مرا په صاحب دیوان عزیز شد دیوان. 

سعدی, 
- امشال: 
میخواهی عزیز شوی, یا دور شو یا کور شو. 
(امثال و حکم دهخدا). 


|[گرانبها شدن. گران شدن: ترخها عزیز شد 
یک من گندم به هشت درم. (تاریخ سیتان). 
دراین سال بود که نرخها عزیز شد. من گندم به 
دوست درم نقد شد و جو به صدوهتتاد 
درم... همچنان غله عزیز ميشد تا منی گندم در 
تاحیة سیستان به هزارودویست درم رسمی 
شد. (تاریخ سیستان). 
حزیرکت. (ع زی ز] (اخ) دهی از دهستان 
بانصر بخش بایلر شهرستان بابل. سکن آن 
۵ تن. اب ان از رودخانه بابل. محصول 
آن برنج» پنبه» صیفی, مختصری غلات. کف 
و کنجد است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(r‏ 
عزی ز کردن. [غ ک د] (مص مرکب) گرامی 
داشتن. احترام کردن. اعزاز. (فرهنگ فارسی 
معین). تعزیز. (از دهار). ارجمدی دادن. 


عرزت دادن 


عزیز نبود آنکس که تو عزیز کنی 
زبهر آنکه عزیز تو زود گردد خوار. 

ابوحنیفه اسکافی. 
آنکس که چنین عزیز کردت 
ازبهر تو کرد گوهر و زر. ناصر خسرو, 
تا عزیزم مرا عزیز کنی 
چون شدم خوار خوار انگاری. خاقانی. 
هر ذلیلی که حق عزیز کند 
در عزیزیش منکری منگر. خاقانی. 
هر یکی راکرد اندر بر عزیز 
هرچه آن را گنت این راگفت نیز. ‏ مولوی. 
دعائی گر نمیگوئی بدشنامی عزیزم کن 
که گر تلخست شیرینست از آن لب هرچه فرمائی, 

سعدی. 

چو ما را بدنیا تو کردی عزیز 
به عقبی همین چشم داریم نیز. سعدی. 
خدای یوسف صدیق را عزیز نکر د 
به خوبروئی لیکن به خوبکرداری. سعدی. 
انکه را کردگار کرد عزیز 
نحواند زمانه خوار کند. قاآنی. 
ای خدایت عزیز کرده ز خلق 
بنده را هست مبهمان عزیز. انوری. 


عزی رکند. [عک | ((ج) دهی از دهستان 
اختاچی بخش حومة شهرستان مهاباد. سکن 
آن ۸ تن. ات آن آز چشمه. مسحصول آن 
غلات و توتون و حبوبات است. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج ۴. 

عزی زکندی. [ع ک] ((خ) دهی از بخش 
سراسکند شهرستان تبریز. سکله آن ۱۱۷ تن. 
اب ان از چشمه و رودخانه. محصول أن 
غسلات و حبوبات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

عزیزگرامی. [عگ ](ص مرکب) سوگلی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). عزیزدردانه. عزیز 
و گرامی. رجوع به «عزیز» و « گرامی» شود. 
عزیز کردانیدن. [ع گ د] (مص مرکب) 
عزیز کردن. گرامی داشتن. اعزاز. رجوع به 
عزیز و عزیز کردن و عزیز داشتن شود. 


عرب زر گشتن. [ع گ ت ] (مص مرکب) عزیز 


شدن. ارجمد شدن: 

گرسوی من آئی عزیز گردی 

ويو دباو ىلو قان اا 
به چل سال باید که گردد عزیز. سعدی. 
مناعة؛ عزیز گشتن. (منتهی الازب). رجوع به 
عزیز و عزیز شدن شود. 


عر پزمرده. [ع مد / د] (ص مرکب) که 
گرامی فرزندی یا خویشی ازو مرده باشد. 
کسی که دوست یا عزیز و خویش او بمیرد. 
(آنندراج). ||در تداول مردم قزوین» نفرینی که 
زنان کسنند. نفریتی است مترادف 
«صاحب‌مرده», و این دعاي بد است که در 
ولایت رواج دارد و ظاهرا مقولةٌ زنان است. 
(از اندراج): 
ز فوت مال ندارند عاشقان پروا 
عزیزمرده دعائی بود زلیخا را. 
مخلص کاشی (از آنندراج), 
عزیزنفس. [ع ن ] (ص مرکب) عزیزالفی. 
دارنده نفی عزیز و ارجمد. با مناعت؛ 
فرزند گوهری را عز از نب نباشد 
عیسی عزیزنفس است ارچه پدر ندارد. 
سیف اسفرنگ. 
و رجوع به عزیزالفی شود. 
عزیزواز. (ع زیز] (ق مرکب) عزیزسان. 
گرامی‌وار. همانند مردم ارجمند: 
من داشته‌ام عزیزوارش 
تو نیز چو من عزیز دارش. نظامی. 
عز یزة: [ع ](ع ص) مونث عزیز. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عزيز شود. ||(!) عقاب. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
عزیزة. (ع ز] (إخ) دختر احمدبن محمدبن 
عشمان‌دای. از شاهزاده‌های نیمه قرن یازدهم 
هجری در تونس است. دربارة اقدامات 
خیرخواهانة او بنفع مردم اخبار بیاری نقل 
کرده‌اندکه تفصیل آن در اعلام النساء مذکور 
است. وی بسال ۱۰۸۰ ه.ق.درگذشت. (از 
اعلام النساء از شهیرات التونسیات). 
عزیزة. [ع ] (إخ) دختر عبدالملک‌بن 
ند عا خان رهی عاف ادلی 


عریزة. 


عزیمت. ۱۵۸۷۵ 





از زنان فاضل و صالح بشمار میرفت و بسال 
۶ «.ق.در مرسیه متولد شد و در قر طبة 
پرورش یافت و الها در مصر بزیست و در 
۴ ھ .ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی از 
التكملة الوفیات اللقلة). 

عربزة. 2 ژ] (إخ) دخضتر عسشمان‌ین 
طرخان‌بن بزوان. محدث بود و دمیاطی در 


معجم خود از او نام برده است. (از اعلام 


الناء از تاج العروس). 

عزیر۵. [ع ز] ((خ) دختر علی, مکنی به 
ام‌ایمن. زوجه ابوعلی رودباری و زنی عاید 
بود. رجوع به صفه‌الصفوة ج ص ۲۰۱ و 
اعلام‌النساء شود. 

عزیزة. (غ ر] ((خ) دختر علی‌بن یحبی‌ین 
علی‌بن طراح. زنی محدث بود. از جد خود 
نقل حدیث کرده است. علی‌ین احمد مقدسی 
اجازتی را از وی روایت کرده است. عزیزه 
بال ۶۰۰ه.ق.درگذشت. (از اعلام النساء از 
تاج العروس و المشتبه ذهبی). 

عز یزه. (ع ز]) ((خ) دختر قاسم‌پن قطلوبفای 
حنفی. از نان فاضل عصر خود بشمار 
می‌رفت. و حدیث را از جد؛ همرش ام‌هانی 
هوزینیه و غیره آموخته است. (از اعلام 


:۰ اللساء از الضوء اللامع سخاوی). 


عزیزة. [ع ز] (إخ) دخستر محمد 
شرف‌الدین‌بن محمدبن ابی‌بکر قدسی قاهری. 
وی زنی محدت بود ونام اصلی ار هاجر و 
کنیه‌اش امفضل است. و در سالهای اخر عمر 
معتصد ترین شخص عصصر خود در حدیت 
گنته بود و بسیاری از محدثان از جمله 
سیخاوی و ابن فهد از وی حدیث نقل کر ده‌اند. 
تولد و وفات او در فاهره بود (۸۷۴-۷۹۰ 
مزیزه. [ع ز] (إخ) دختر مشرف. زنی 
محدث بود. حدیث را از عم خویش فرا گرفته. 
در ذی‌قعد؛ سال ۶۱٩‏ ه.ق. درگذشته است. 
اروش 
عزیز ها لد ین. ۶1 رتد دی ] (اخ) دختر 
یکوکار و خیر بود. و از کارهای او ایجاد 
مدرنة ماردانیه است در دمشق بسال AE‏ 
ه.ق.که تعدادی از فقها در آنجا تدریس 
کرده‌اند.(از اعلام الساء از خطط الشام محمد 
کردعلی). 

ارجمندی. احترام. (از فرهنگ فارسی معین): 
هر ذلیلی که حق عزیز کند 

در عزیزیش منکری منگر. خاقانی. 
دانش در سرشت مات و تمام‌کنندة ما 


معین). 

عزیزی خواری و خواری عزیزی بار می ارد 

در آغوش پدر از چاه و زندان بیش میلرزم. 

صائب. 

بسه صزیزی؛ به عزت. معزز. قرین 
ارجمندی: هر دو پسرش را خلعت داد و به 
عزیزی بخانه بازفرستاد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۶۲۵). 

عر یری. [ع] (ص نسبی) منوب به عزیز. 
رجوع به عزیز شود 

عزیزی. [ع] (إخ) فرزند عبدالملکبن 
منصور جیلی, مکنی به ابوالمعالی و مشهور به 
يذل واقظ و از فقهای انس هبور 
قرن پنجم هجری و از امالی جیلان بود و 
هدتی سمت قضاء را در بغداد بعهده داشت و 
به سال ۴۹۴ « .ق.در همین شهر درگذشت. او 
راست: البرهان فى مشکلات التسرآن, دیسوان 
الانس, لوامع آنوار القلوب. (از الاعلام زرکلی 
از وفیات الاعیان و هدية العارفین و خزانن 
الارقاف). 

عریزی. [ع] (!خ) لقب علی‌بن احمدبن 
محمدبن ابراهیم عزیزی, فقیه و محدث قرن 
یازدهم هجری است. رجوع به علی عزیزی 
شود. 

عزیزی. [ع] (إخ) لقب علیبن علی‌بن 
علی‌بن علی‌بن مطاوع عزیزی, فقیه قرن 
دوازدهم هجری است. رجوع به علی عزیزی 
شو د. 

عریزی. (ع ز) (اخ) لقب محمدین عزیز 
سجتانی عزیزی, مکنی به ابسوبکر مفسر 
است. شهرت لو پیشتر بواسطة کتاب «غریب 
القرآن» اوست که آن را بترتیب حروف معجم 
در مدت پانزده سال تصف کرده است. 
اقامت او در بغداد بود و نام پدرش را عزیر به 
راء مهمله نیز نقل کرده‌اند. (از اعلام زرکلی از 
سیرانبلاء, 

عزبزی. [ع] ((خ) تیره‌ای از شعبة جبارة 
ايل عرب از ايلات خمة فارس. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۷)۔ 

عریری. a‏ ((خ) دصی از دهتان 
بویراحمد سرحدی بخش کهکیلوية شهرستان 
بهیهان. سکن آن ۱۵۰ تن. اب ان از چشمه و 
رودخانه. محصول آن غلات و پشم ولات 
است. این آبادی را زی‌زی هم می‌نامند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

عریری. (ع ر زا] (ع !) سرین اسب و طرف 
أن. (مستتهی الارب). عیزاه. (از اقرب 
الموارد). رجو به عزیزاء شود. 

مزیزیان. (ع] (إخ) نام خاندانی قدیم به 
ناحیت بیهق, و آنان دو گروه بودند, یکی 
علویان که رهط ایشان را عزیزی خوانند و 
دیگر عزیزیان که فززندان عزیزین مغیرةبن 


عبدالرحمان‌بن عوف صاحب رسول‌اله (ص) 
باشند. و اصل ایشان از علی‌بن حسین‌بن على 
عزیز است. (از تاریخ بهق ص ۱۹ 
عزیزیان. زعز ز](ع 4 تيه عزیزی. 
(منتهی الارپ) (اقرب الصوارد). رجوع به 
عزیزاء و عزیزی شود. 
عز یز ی4. [غ زی ی ] (اخ) نام پنج قریه است 
در مصر, منوب به عزیزین معز ملک مصر. 
(از معجم البلدان). 
عز بف. [ع] 2 مص) آواز کردن جن. (اژ 
متهی الارب). بانگ کردن. (تاج المصادر 
بیهقی): عرفت الجن؛ جن در پیابانها اواز داد. 
|[بازی کردن جن. ||بانگ دادن کمان. (از 
اقرب الموارد). عَرف. و رجوع به عزف شود. 
عریف. [ع] (ع !) آواز پری و آن آواز خفی 
و پستی است که به شب در بیابان شنیده شود 
و گویند آن صوت بادها در جو است که اهل 
بادیه آن را صرت جن تصور کنند. (از منتهی 
ارجا وت س (اترت قارىئ 
|اتوسعاء مطلق آواز یا آواز که از چیزی 
براید: اواز تکبیر از صف سلطان و عزیف 
مرمار و صفیر از قبل آن شیطان... 
عزیف. [غ] ((خ) نام رملی است در عينة از 
ان بی‌سعد. (از معجم البلدان). 
محزیق. [ع] (ع ص, () زمین نرم و هموار و 
پست. (منتهی الارب). زمین مطمن» و آن 
لغتی است یمانی. (از اقرب الموارد). 
عزبقه. [] (إخ) شهری است در نو دا در 
نزدیکی شوکره. که بعضی بر ند که همان تل 
زکریه میباشد. و دیگران بر آنند که همان 
دیرالسوشک است که بسافت ۸میل در 
شمال شوکره واقم است. (قاموس کتاب 
مقدس). 
عزیلة. [ ر [] (إخ) نام سوضعی است. (از 
منتهی الارب) (از معجم البلدان). 
مزیم. [ع] (ع مص) آهنگ نمودن بر امر و 
دل نهادن. کوشش کردن. (از صنهی الارب). 
عسزم [ع /غ].معزم [م رز /6ز] .عسزمان. 
عزيمة. رجوع به عزم شود. 
گریم. (ع] (ع ص) دشمن سخت و قبوی, 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). ||( ج 
عزيمة. (منتهی الارب). رجوع به عزيمة شود. 
عز پمت. 1ع2](ع, امص,. !)| عزيمة. 
دل‌نهادگی و قصد و اهنگ. (غیاث اللفات). 
اراده و نیت و عزم. آهنگ از روی استواری و 
بطور جزم. (تاظم الاطباء). تصمیم. رجوع به 
عزيمة شود: ما امیرالموّمنین را از عزیمت 
خویش | گاه‌کردیم و عهد خراسان و جمله 
مملکت پدر را بخواستیم. (تاریخ بیهقی ص 
۲ اتکه مددکار باشد او را در عزیمتهاش. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۱۳). عزیمت ما بر آن قرار 


گرفت که خواجه عمید بوسهل حمدوی را با 
فوجی لشکر قوی و مقدمی فرستاده آید. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۰۵). 
بیشتر کن عزیمت چون برق 
مس سس 
در عالم شیر عزیست 

| مسعودسعد. 
بضرورت عزیمت مصمم گشت بر آنکه 
علمای هر صف را پینم. ( کلیله و دمنه). ا گر 
رای تو بر این کار سقرر است و عزیمت در 
امضای ان مصمم, باری نیک برحذر باید بود. 


مسعو دسعد. 


( کلیله و دمنه). مرغان... عزیمت بر توختن 
کین مصمم گر دانیدند. ( کلیله و دمنه). به وقت 
حضور من نوشته‌های جماعتی که از ظاهر 
مرو هزیمت شده بودند برسید از استعداد و 
عزیمت معاودت حرب اعلامی کرده بودند. 
(ترجمة تاریخ بمینی ص ۳۳۹). 
دل عاشق سکونت‌پیشه باید 
عزیمت را نخست اندیحه باید. 

اوحدی (ده‌نامه). 
- فسخ عزیمت؛ انصراف و بازگشتن از عقبده 
و تصمیمی. (فرهنگ فارسی معین). 
اکوج و رحلت و روانگی. (ناظم الاطباء). 
عیان عزیمت؛ لگام رحلت. (ناظم الاطاء). 
- نقطة عزیمت؛ " نقطه‌ای که از آنجا شروع به 
حرکت کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
| تعویذ و افسون. (ناظم الاطباء). افسونی که 
افسونگر خواند. (فرهنگ فارسی معین). 
هیپتوتیزم. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع 
به عزيمة شود» 
نادان گمان بری و نه آ گاهی 
از تبل و عزیمت و نیرنگش. طاهر فضل. 
همگان از وی [جمنشید ] نفور شدند و 
عزیمتها که دیوان را بدان بسته بود کشاده شد. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۳۲). 
هجوم عزیمت است که آن دیوزاده را 
برخواندنی زبون و مسخر همی کنم 
و و 
هر ساعتی عزیمتش از سر همی کنم. 
سوزنی. 
امد آن مار اجل هیچ عزیست دانید 
که‌بخوانید و بدان مار فسائد همه. خافانی. 


این عزیمت چو بشر بر وی خواند 

هم در آن دیو بوالفضولی ماند. نظامی. 
چون مخبط شد اعتدال مزاج 

نه عزیمت اثر کند نه علاج. سعدی. 


||(اصطلاح اصول) مقابل رخصت است. 
اجماع. رجوع به عزيمة شود: قدم بر جادة 
شریعت و استقامت امر و نهی می‌باید نهاد و 
عمل به عزیمت وسنت می‌باید کرد و از 
رخصت و بدعت دور می‌باید بود. (انیس 


الطالين بخاری). 


عزیمت کردن. [غ م کَ د] (مص مرکب) 
A‏ (ناظم 
الاطباء). آهنگ کردن. عزم کردن. مصمم 


شدن. عازم شدن. رجوع به عزیست و عسزیمة 


شوده 


چو تو عزیمت پیکار و قصد رزم کی 

روند با تو برابر دو لشکر آتش و آب. 
معودسعد. 

روزی عزیمت خدمت ایشان کردم. (مجالس 

سعدی). || آهنگ سفر کردن و کوچ کردن. 

(ناظم الاطباء). کوچ کردن. حرکت کردن. 

سفر کردن. (فرهنگ فارسی معین). 

عزیمت گر. (ع مگ ] (ص مس رکب) 

افسون‌خوان.. تعویذخوان؛ 

عقل عزیمت‌گر ما دیو دید 

نقرة آن کار به آهن کشید. 

و رجوع به عزیمت و عزيمة شود. 

عزیمة. (ع](ع مص) آهنگ نمودن بر امر 

و دل نسهادن و کوشش کردن. (از منتهی 

الاربپ). دل بر کاری نهادن. اتاج المصادر 

بهقی) (ترجمان القرآن جرجانی). عزم [ع / 

غ].عزیم. معزم مر /ز) .عزمان. و رجوع 

به عزم شود. 

عزیمه. (ع )(ع #سص, !) اراد؛ُ مؤكد. (از 

اقر ت سار( رجات متا 


ظا 


صسريمة. مسریر. صريرة [م ر / ٣ر‏ ری ]۰ 


اندیشه. آهنگ. عزیمت. رجوع به عزیمت 
شود. || تعویذ. (ناظم الاطباء). رقية. (افرب 
الموارد). افسون. (دهار). عزیمت. رجوع به 
عزیمت شود. || آیه‌ای از قران سجید که بر 
افت‌رسیده به اميد به شدن میخوانند. (ناظم 
الاطباء). ج عزائم (اقرب الصواردا. عزیم. 
(ناظم الاطباء). رجوع به عزائم شود. 
||(اصطلاح اصول) لفظی است که در برابر 
رخصت ایراد شود و آن شامل فرض و واجب 
وسنت و تفل و مباح و حرام و مکروه باشد. و 
برخی گفته‌اند فقط شامل فرض و واجپ و 
حرام و مکروه است» زیرا ست برای تکمیل 
فرایض و تبع آن وضع شده و همچنین نفل 
برای جبران نقص در تمکن عزیمت وضع 
گردیده» و ان فرض ب‌اشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). احکام کلی است که ابتدا 
مشروع شده است. و مخصوص به بعضی از 
مکلفان دون بعضی دیگر, یا حالی دون حالی 
نمی‌باشد مانند نماز و روزه. (از فرهنگ علوم 
عقلی از موافقات). اسم است انچه را اصل 
مشروعات باشد بدون تعلق به عوارض. (از 
تعریفات جرجانی). ||(اصطلاح فلسفه) ارادهُ 
موکده انت که اجماع نامیده ميشود. (از 
فرهنگ علوم عقلی). رجوع به اجماع شود. 
| (اصطلاح حقوق) آنچه قانوناً افراد ملزم به 
ارتکاب آن هستد., در برابر رخصت که 


عزک. 

ارتکاب آن ببب عذر قانونی مجاز باشد. و 
آن را در حقوق جدید با اصطلاح تکلیف؟ 
بیان میکنند. (از فرهنگ حقوقی). 

عر بمه. (غ ‏ /2](از ع.!) عزيمة. عزیمت. 
تعویذ و افسون. (ناظم الاطباء). رجوع به 
عزيمة و عزیمت شود. || آیه‌ای از قرآن مجید 
که بر افت‌رسیده به اميد به شدن خوانند. 
(ناظم الاطباء). عزيمة. رجوع به عزائم و 
عریمه شود. 

عزیمه‌خوان. (ع /م خوا / خا] (نف 
مرکب) آفسون‌خوان. عزایم‌خوان . کسانی که 
صدذاعی بودند بر اینکه ارواح خبیثه را از 
اشخاص يا اما كن بواسطة خواندن عزائم 
اخراج مینمایند. و از انجیل چنین برمی‌اید که 
عدء آنها بسیار بود و قوم را اعتقاد این بود که 
آنان اين صفت را بواسطةٌ تحصیل و متصف 
گشتن به صفات سلیمان و استعمال ادویه و 
بخور به دست شاور (از قاموس کتاب 
مقدس). و رجوع به عزیمه و عزيمة و عزیمت 
و عزائم و عزیمه خواندن شود. 

عز یمه خواندن. [ع م /م خوا / خاد]. 
(مص مرکب) تعویذ خواندن. افون خواندن. 
(ناظم الاطیاء). و O‏ 
عزیمت و عزائم شود. 
عزیمه کردن. عم ک دام برکب) 
افون کردن و جادوی کردن.و بكار بردن 
جادوی را. (از ناظم الاطباء). رجوع به عزيمة 
و عزیمه و عزیصت و عزائم شود. 
عزین. EE‏ ی 
گروه مج مجتمع از مردم. عزون. رجوع به ره و ` 
عزون شود؛ عن الیمین و عن الشمال عزین 
(قران ۳۷/۷۰؛ از راست و از چپ متفر قند. 
عزین آباد. (ع] (إخ) دهی از دهستان 
کیلخواران بخش مرکزی شهرستان شاهی. 
تسکت امن اب اوا اه هول ان 
پنبه, غلات, کنجد و صفی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج و 

حزیه. (عز ی ] (ع امص) انتاب. (اقرب 
الموارد). نسبت و دعوی نسبت. (ناظم 


الاطباء). عروه. رجوع به عروهة شود. 


عزية. [] (إخ) دختر محمدین عبدالملک‌بن 
یوسف مقدسی. از زنان محدث بود و در نقل 
احادیث نام او آمده است. (از اعلام‌اللساء از 
مخطوطات دار الکتب الظاهریة). 

عزکت. [ع ژ] (!) یک نوع ساز شبیه به تار. 
(ناظم الاطباء). سازی است. و در نسخه میرزا 
و در موید به‌معی طبور هم آمده. (فرهنگ 
خطی). نام سازی است که مشابه سه‌تار ترکی 


1 - Point de départ .)فر(‎ 
2 - 06۷01۲ (فرانسری)‎ 


عس. 
غین معجمه است. رجوع به غژک و رجوع به 
برهان قاطع شود. 
عس. [عس‌س](ع مص) به شب گردیدن به 
پاسبانی. (از سنتهی الارب). بشب گشتن 
ازیرای احتراز از دزدان. (ناج المصادر بیهقی) 
(دهار) (از المصادر زوزنی). طواف كردن در 
شب برای حفظ و حراست مردمان و یافتن 
لاف رک نایرت السوازها: 
اابرآمدن خبر کسی. (از متهى الاربا: 
ی کے کت ار ین انه (از اقرب 
الموارد). ||چیز اتدک خورانیدن قوم را. (از 
منتهی الارب). طعامی سک دادن کسی را. 
(از تاج المصادر بهقی) (از دهار): عس القوم؛ 
قوم را طعامی اندک خورانید. (از اقرب 
الموارد). ||تنها چریدن ناقه. (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). تتها چراکردن 
شتر. (ناج المصادر بهقی) (از دهار). |اشیر 
نادادن ناقه پیش کسی. (از منتهی الارپ). 
عتس. و رجوع به عسس شود. 
عس. [عّس‌س] (ع [) گویند: جیء بالمال 
من عسک و بسک؛ یعنی با جد و جهد خود و 
ان لفتی است در «حسک». (از مسحهی 
الارب): جاء به من عه و بسه؛ يعلى آن را از 
جائی که بود و نبود آورد. و این دو از اتباع 
هنتتد و از هم جدا نمی‌گردند. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به حس و عش شود. 
عس. [غس‌س] (ع [) کاس بزرگ. (متتهی 
الازب). قدح بسزرگ. (آنندر چ (غیاث 
اللغات). قدح بزرگ. .و زشد از ان زک 
است. ج. عاس عة اعساس. (از اقرب 
الموارد). ٍذ کر و نه.(از ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). 
عس. [] (ا) زرنیخ است. (فهرست مخزن 
الدوية). 
عس. (ع ن] (ع ص) سزاوار و خلیق. از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عسی. 
عسی. رجوع به عسی شود. 
عسا. [ع] (!) ملح است. و کشوث را نیز نامند. 
(فهرست مخزن الادویة). 
عساء . [ع](ع مص) درشت و خشک 
گردیدن نبات و سطبر شدن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). سخت خشک شدن. (تاج 
هرق )رورا و 
رجوع به عی شود. ||نیک تاریک گشتن 
شب. (از منتهی الارب). سخت شدن تاریکی 
کی از فرب لور رگشل گرد ید 
ومن شدن. (از اقرب الموارد). عسو 
[ع شڏ / ع سوو] .رجوع به عسو شود. 
عساء . [ع] (ع [) قدح بزرگ. (منتهی الارب) 
(انندراج). عس. و رجوع به عس شود. 
عسائیل. [ ] (اخ) (به‌معنی کسی که خداوند او 
را خلق کرده است) وی خواهرزادۀ داود و 


برادر ايوب است, که به کم‌همتی مشهور بود و 
یکی از سی نفر شجاعان داود بشمار میرفت 
که«آب‌نیر» و برادر جنگ جبعون بقتل 
رسانید. (از قاموس کتاب مقدس), 

عساب. [ع] ((خ) جایگاهی است به نز دیکی 
مکه, و نام آن در شعر فضل‌بن عباس‌بن 
عتبة‌بن ابی‌لهب آمده است. (از معجم البلدان). 

عسایر. [غ ب] (ع إا ج عسسپر. (اقسرب 
الموارد). رجوع به عسبر شود. 

عساجو. [غ ج] (ع !) ج عیتجور. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عیسجور شود. 

عسار. [ع]" (ع (مص) درویشی و تنگدستی 
(غيات اللغات) (انندراج). مفلسی و درویشی 
و زهد و تنگدستی. (ناظم الاطباء). |[ (إ) ذهب 
است. (فهر ست مخزن الادویة). 

عسارت. (ع ر ] (ع انص) عارة. ممکتت و 
درویشی و فقر و عیلت و بؤس. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به عسارة شود. 

عسارو. [ ] (!) ذهب است. (فهرست مخزن 
الادویه). 

عسارة. (ع ر ] (ع مص) دشوار گردیدن. (از 
لن وت خر از وت المرارة. 

شوار شدن 





زادن بچه برای زن. ||بیرون مت آنچه در 
شجم بود. || خلاف کردن. (از منتهی الارب). 
عسر. رجوع به عسر شود. 
عساری. [ع را] (ع ص ق) بر اثر یک‌دیگر: 
اوو غار وان یدیک آ تن( 
میت الا ریما (از زب لت آردا: عساربان: 
و رجوع به عساریات شود. 
عساریات. [ع ز](ع ص, ق) بر اثر 
بکدیگره جاژوا جارات بر از یکندیگر 
آمدند. (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عاری. و رجوع به عاری شود. || پرا کنده 
و پریخان: نهر عاریات؛ رفتند پرا کنده و 
پریشان. (از منتهی الارب). یکی رقتند در 
حالی که در هر راهی متفرق و پرا کنده بودند. 
(از اقرب الموارد): 
عساسي. 421E]:‏ اکراه و اجبار: درت الناقة 
عساسا؛ | ن ماده‌شتر با | کراه شیر داد (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). ااج عسّ. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به ع شود. 
-بنی‌عساس؛ نام بطتی است از تازیان. (ناظم 
الاطاء) (از اقرب الموارد). 
عساش.۰(عش سا] (ع ص) وزن فعال است 
متفه را باد راف کد ور شت 2۳ 
اقرب الموارد). ||(ا) گرگ. (منهی الارب). 
ذئب. چه او در شب میگردد و جستجو میکند. 
(از اقرب الموارد). 
عساعس. [غ ع] (ع !)ج عسعس. (منتهی 
الارب). گرگ و خاریفت دان هت که 
شگرد میباشند. (انندراج). قتافذ است. و آن 


عساکر. ۱۵۸۷۷ 


را بدان نام بجهت آن موسوم نموده‌اند که در 
شب رفتار بسیار می‌نماید. (مخزن الادویة). 
قنافذ و خاریشتان است بجهت كثرت 
رفت‌وامد آن ها در شب گوبی مفرد آن 
عسعس است. (از اقرب الموارد). 

عساف؛. [عش سا] (ع ص) سخت‌گیرنده. 
(ناظم الاطیاء). شدیدالسف, یی سخت ظلم 
و ستم. (از اقرب الموارد, 

عساف. [ع] (عمسص) نزدیک به مرگ 
رسیدن شتر از غده و طاعون» پس لرزیدن 
گرفتن گلوی آن و دم سخت برآوردن بشتاب. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). عسوف. 
عسوفة. رجوع به عسوف و عسوفة شود. 

عساف. اغ (ع ص) ناق طاعونزده: 
(منتهی الارب) (انتدراج). ||((مص) بیماریی 
است که ختران را از نغده دچار میشود و 
گویند آن هنگامی است که حسنجرء شتر از 
تفس کشیدن بلرزد. و آن در شتر مانند نزع 
است در انسان. (از اقرب الموارد). 

عساقب. (ع قي] (ع 4ج جشتبة. (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). رجوع به عقبة 
شو د. 

عساقل. لع قي] ع !ج عسقل. (اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به عسقل شود. 
||پاره‌های ابر جداگانه. (متهی الارب). 
تات ا کد ائ اساب( ارت 
الموارد). عاقیل. و رجوع به عساقیل شود. 

عساقلی. [] () نوعی از کماة است. (مخون 
الا دویة). رجوع به کماة شود. 

عساقیل. [ع] (ع )ج عتول. ان اظم 
الاطباء). نوعی از سماروغ و قارچ سید 
بزرگ که آن را شحمةالارض نیز گویند, و 
واحد آن عسقل و عسقول است. ||سراب. (از 
منعهی الارب) (از اقرب الموارد). عاقل. 
رجوع به عساقل شود. ||پاره‌های جداگانة 
ابر. (منتهی الارب). قطعات پرا کند؛ ابر. (از 
اقرب الموارد). عاقل. و رجوع به عساقل 
شود. 

عساقیل. (ع ] (إخ) جایگاهی است. و نام 
آن در شعر جامع‌بن عمرو آمده است. رجوع 
به معجم البلدان شود. 

عسا کپ. اع ک ] (ع () ج عکبد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عسكبة شود. 

عسا کر۔ [غ ک] (ع !)ج عسکر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). لشکرها. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). رجوع به عسکر شود. 
-عا کر متصوره, عا کرنصرت ما ثر؛ سپاه 
فیروزمند و مظفر. (ناظم الاطباء). 
| ((خ) از اعلام است. (از منتهی الارب). 


۱-ظ: دير آمدن. 
۲ - در ناظم الاطبا بضم اول ضط شده است. 


۸ عساکرة. 
عسا کرة. [عٌ کی ر] ((خ) یکی از طواییف 


بسنی‌کعب خوزستان است. (از جفغرافیای 
سیاسی کیهان ص 4۰). 
حسال. (عّس سا](ع ص) مبالفه است مصدر 
عسل را. (از اقرب الموارد). رجوع به عسل 
شود. ||منوب به عسل. (از الانتاب 
ا اک هة نالرت 
انگن جن انلخص لفات حن طب 
کرمانی). چینندۂ عل از جای آن. (از اقرب 
الموارد). ||انگبین‌فروش. (ملخص اللغات 
حن خطب کرمانی) (ناظم الاطاء). 
|اشکرریز. (ناظم الاطباء). |أنيزة سخت 
جنبان. (منتهی الارب). رمح و نیزه که از نرمی 
به اهتزاز آيد. (از اقرب الموارد). ||() انجير 
سیاه و یا سپید بسیار شیرین. (ناظم الاطباء). 
|اگرگ. (ناظم الاطباء) (از تاج العروس). 
عسال. (عس سا] (إخ) (۲۴۹-۲۶۹ھ.ق.) 
نام او محصدبن احمدبن ابراهیم اصفهانی و 
کی اعدد و ھور یه ال است: 
قاضی و محدث و از اهالى أصفهان بود و 
مسند قضاوت را در اين شهر بعهده داشت. از 
جمله کتابهای اوست: أسادیث مالک 
الامشال, اتاريخ, لتفضیر, الرقائق, الشيوخ. 
وخ المسند. المعرفة. (از الاعلام 
زرکلی از ذ کراخبار اصبهان و سیرالبلاء). 
عسال. عش سا ((خ) نام او محمدبن موسی 
عسال نیشابوری و مکنی به ابوعبدالله است 
از فقیهان و زاهدان بود و حدیث رااز ابن 
عبینه و هشیم وابن مبارک شنیده است و 
احمدبن حرب و ایوب‌بن حسن از او روایت 
کرده‌اند.(از اللیاب فى تهذیب الاناب). 
عسالج. غ لٍ] (ع ) ج شلْج و سلاج و 
عسلوج. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
رجوع به علج ولاج وعلوج شود. 
عسالق. [ع لٍ ] (ع!اج علق (ع ل /ع ل]. 
(منتهی الارب). رجوع به عسلق شود. اج 
علقة. (آنتدراج). رجوع به عسلقة شود. 
عسالق. (غْ ل] (ع ص) طویل و سبک, و 
گویندزشتاخلاق. (از اقرب الموارد). عسلق 
اع ل / سل ) رجوع به علق شود. 
عسالنج. ٠غ‏ لٍ] 2 برگ درخت انگور 
است, و آن رابه عربی کف‌الکرم خوانند و به 
شیرازی پنجه رز گویند. (برهان) (آندراج). 
عساله. ا ن .و 
زبور عسل. (از منتهی الارب). نحل. (اقرب 
الموارد). مُنج. منج انگیین. ||شوره, و جای 
انگین. (از صنتهی الارب). خلية و کندوی 
زنبور عسل. ||چینندگان عل. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عسال شود. 
عساليج. (ع] ۵ اج سلوج و ملع و 
عسلام. (اقرب المسواردا. شاخه‌های 
تاز‌روئیده اشجار است که هنوز مستحکم 


نشده باشد. (تحفه حکیم مومن). بمتنی 
۸ قضبان دقاق یعنی شاخه‌ها و بیخهای درخت 
کرم و کدو و خیار و امثال اینها که بر درخت و 
غير آن پیچد و بالا رود. و به‌معتی شاخه‌های 
درخت باریک و بیخ درخت نیز آمده» و 
گویند لفایف مراد از آنها است. (مسخزن 
الادوية). رجوع به لح و عسلاج و 
عسلوج شود. 
عساهة. عش ساغ) (إخ) شعبه‌ای از قبيلة 
بنیرکب. منشعب از بنی‌اشعر. (تاریخ قم ص 
(TAT‏ 
عسامه. (عّ سا ۴[ ((خ) این عمروبن علقمة 
معافری, مکنی به ابوداجن. از امرای مصر بود 
و چند بار شرطه انجا را بعهده گرفت. و 
موسی‌بن مصعب او را به نیابت خود امیر آنجا 
کردو چون بال ۱۶۸ ه .ق. مسصمب بقل 
رسید مهدی عباسی او را امارت مسصر بداد. 
عامة بال ۱۷۶ در مصر درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی از السجوم الزاهرة. و الولاة و 
القضاه). 
عسان. [عّش سا ] (اخ) قریه‌ای است از 
نواحی حلب و در حدود یک فرسخ با حلب 
فاصله دارد. (از معجم البلدان). 
عسان. [ع] ((خ) بطتی است از صدف. و 
منسوب بدان عسانی شود الز اللباپ فی 
تهذیب الانساب). و رجوع به ععانی شود. 
عسافی. [غ] (ص نسبی) موب به عسان, 
که ان بطنی است از صدف. و از انها است 
دحین و ربيعة دو فرزند عسان که هر کدام از 
آنها به «عانی» ملقب شده‌اند. (از اللباب فى 
تهذیب الانساب). 
عساود. [ع و] (ع) ج عسودد. امسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عسودة 
شود. 
عسپ. [ع] (ع مص) برجستن گشن بر ماده. 
(از منتهی الارب). گشنی کردن. (تاج المصادر 
بهقی). |به کرایه دادن گشن به جهت گشنی, 
و کرای فحل دادن. (از منتهی الارب). به مزد 
دادن گشن. (تاج المصادر ببهقی) (از المصادر 
زوزنی). و پیغمبر اک (ص) عب فحل را 
تھی کرده است. (از منتهی الارب). 
سب . (غ] (ع ) آب گشن ول انو 
فرزند. (منتهی الارب). نل: قطع الله عسبد؛ 
خداوند نسل او را قطع کنادا (از اقرب 
الموارد). 
عسب. (ع س ] (ع ص) رأس عسب؛ سر از 
دیر شانه‌نا کرده.(منتهی الارپ). سری که از 
دیر شانه نا کرده‌باشند. (ناظم الاطیاء). فرس 
عسب؛ اسب که بر ترجیل و فروهشتن موی او 
زمانی دیر گذشته باشد. (از اقرب الموارد). 
عسب. (ع /غ س] (ع ) ج عسيب. (اقرب 
السوارد). شاخه‌های خرمابہن که راست و 


عة . 


بی‌برگ باشد. (تاظم الاطباء): و العرب تکتب 
فى أ كاف الابل و اللخاف و فى العسب عب 
النخل. (الفهرست ابن‌النديم). 
عسبار. (ع] (ع !) کتاربچه از گرگ. (سنتهی 
الارب). بسچ کفتار از گرگ. (از اقرب 
السوارد). ||بچه گرگ.(متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). بچه گرگ از مادسگ. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). عسبارة. رجوع به 
عسبارة شود. 
عسبارة. [ع ر ] (ع !) بچة کفتار از گرگ. (از 
متهی الارب) (از اقرب السوارد). و گویند 
تذکیر و تانیت آن برابر است: (از اقرب 
الموارد). حیوانی که از کفتار ماده و گرگ نر 
زاید. (یادداشت مرحوم دهخدا). عسبار. 
رجوع به عار شود. 
عسبان. [ع](ع!) ج عسیب. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). جرید نخل. (مخزن الادویة). 
رجوع به سیب شود. 
عسبر. [غ ب ] (ع () پلنگ. (منتهی الارب). 
نمر. (اقرب الموارد). نمر نر. (مخزن الادویة). 
ج“ عسابر. ||(ص) ناقة عسبر؛ ناقه شدید و 
سخت و سریع: [از اقب واا بون 
عسبرة. و رجوع به عسبرة و عیور شود. 
عسبرة. (ع ب ر] (ع [) مؤنث عسبر. (منتهی 
الارب). نمر ماده. (مخزن الادويت). پلنگ 
ساده. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
|((ص) شتر مادة تیزرو گرامی‌نژاد. (منتهی 
الارپ). ناف سریم و نجیب. (از اقرب 
الموارد). عسبر, و رجوع به عسیر شود. 
عسیق. (ع ب ) (ع [) درختی است تلخ که در 
تداوی جراحت بکار اید. (منتهی الارب) (از 
اقرب لش 
عسبله. (غ ب ل] (ع مص) همدیگر آمدوشد 
مردمان و تردد ایشان. (از صنتهی الارب). 
آمدوشد کردن مردمان و مراوده کردن آنها با 
هم. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عسیور. [ع] (ع !) بچۂ سگ از گرگ ماده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عسبورة. و 
رجوع به عسیوره شود. 
عسبورة. (ع ر] (ع !) بسچ سگ از گرگ 
ماده. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عور. و رجوع به عسبور شود. |[(ص) ناق 
شتاب رو گزیده. (منتهی الارب). ناق سریع و 
نجیب, و گویند صحیح آن عبسورة است 
بتقدیم باء بر سین» و سین ان زائد باشد الحاق 
را (از قرب الموارد), 
عسبة. (ع ب ] (ع!) اسم مره است برای 


۱-ظ. تصحف عالج است ج علج و 


علوج به‌معنی شاه سبز و تازه از درخت 
انگور و جز آن, چه عالج در کتب لغت 
مو جود یافت نند. 


مصدر عسب. (از اقرب الموارد). رجوع به 
یکو 9 واا 
شق و شکاف در کوه. (از اقرب المواردا. 
||((خ) موضعی است, و آن را عشبة به شین 
معجم نیز تقل کرده‌اند. (از منتهی الارب). 
عسج. [ع] (ع مص) گردن دراز کردن در 
رفتار. (از منتهی الارپ). گردن یازیدن در 
وقت رفتن. (تاج المصادر بیهقی). دراز كردن 
گردن در هنگام راه رفتن. عستجان. عیج. و 
رجوع به عیج شود. ||به شتاب رفتن. (از 
ناظم الاطباء). دویدن. (المصادر زوزنی). 
عسج. [ع س ](ع مص) بیمار گردیدن شتران 
از چریدن خار عوسج. . (از منتهی الارپ) (از 


اقرب الموارد). 
عسحان. (ع س] (ع مص) عمج عسیج. 
رجوع به علج و عسیج شود. 


عسجد. (ع ج] (ع ا) زر, و جوهر هر قسم 
که باشد مانند مروارید و یاقوت. (منتهی 
الارب). زر. (دهار). زر و طلاه و بمنی 
جواهر چون در و یباقوث. (غياث اللغات) 
(آنندراج). طلاء و گویند هر نوع جوهر چون 
ياقوت و درّ. (از اقرب الموارد). اسحاق‌بن 
ابراهیم فارابی نیز در کتاب دیوان الادب ان را 
زر دانسته. سپس میگوید آن جامع همه 
جواهر است از در و یاقوت ابوریحان بیرونی 
قول او را رد کرده و گوید عسجد فقط بر زر 
اطلاق میشود. و ظاهرا اشتباه اسحاق‌بن 
ابراهیم از آنجا تاشی میشود که گویند «تاج 
من عسجد» و أو فکر کرده است عسجد بر هر 
یک از جواهر تاج اطلاق میشود. و حال آنکه 
همان را میتوان «تاج من ذهب» گفت. چه 
منظور از عسجد یا ذهب جنس خود تاج 
است و تاج در هر حال خالی از ترصیع 
نیست. رجوع به الجماهر بیرونی ص ۲۳۲ 
شود. زر. طلا. تبر. عقیان. عین. نضر: 

اگربه مدح تو چون عسجدی شود مادح 

وگر دوات زبرجد شود قلم عسحد. سوزنی. 
||(ص) شتر درشت تن‌دار. (متهی الارب). 
شتر ضخم. (از اقرب الموارد). شتر درشت 
تنومند. (ناظم الاطباء). و ان جزو چند کلمةً 
چهارحرفی است که بدون حرف «ذولقی» 
امده است. (از منتهی الارپ). 
عسحد. 2 ج) ((ج) نام جایگاهی است در 
عينة. و نام آن در شعر رزاخ‌ین ربیعة عذری 
آمده | ست و شتران عسجدی بدانجا منسویند. 
و آن را عسجر به راء نیز خوانده‌اند. (از معجم 
الیلدان). 
عسحدی. (ع ج] (از ع. ص نسسسسبی) 
موب به عسجد. زرین. و رجوع به عجد 
شود. ||شیوه‌ای از خط: و این الت [یعنی 
قلم ] که‌یاد کرده امد سه گونه نهاده‌اند, یکی 
محرف تمام, و آن خط کز آن قلم آید آن را 


لجینی خوانند یعنی خط سیمین. دیگر | 


مستوی, و آن خط کز آن قلم اند آن را 
عسجدی خوانند یعنی خط زرین. 
(توروزنامه). 

عسحجد‌ی. [ع ج] (اخ) ابونظر عبدالعزیزین 
منصور عسجدی. هدایت در مجمع القصحاء, 
او را مروزی قزوینی دانسته و دولتشاه در 
تذکرةالشعراء. وی را هروی شمرده است و 
صحت این هر دو قول مورد تردید است. از 
احوال او اطلاعی در دست نیست لکن ملم 
است که از معاصران محمود غزنوی و مداح او 
بسوده و در خدمتش تقرب داشته است و 
قصد ای در فتح سومنات. که بسال ۴۱۶ 
ه.ق.صورت گرفته بود. ساخته بوده است 
بدین مطلع: 

تا شاه خسروان سفر سومنات کرد 

کردار خویش را علم معجزات کرد. 

دوتشاه او را ازجملة شا گردان عنصری 
دانته که صحت این قول نیز مورد تردید 


نوشته است و اگر چنین باشد او فقط بایت 
دور سلطلت محمود و سعود را درک کرده 
باشد و حال آنکه بنابر شاهد دیگری میدانیم 
که‌او در دوره بلطت سلطان مودودبن 
معود (۴۳۴۰-۴۳۲ ه.ق.)زنده بوده و آن 
اشاره در قصیده‌ای از معری است که در مرح 
منیع‌بن مسعود از خاندان متیمی تیشابور گفته 
و خطاب به ممدوح خود چنین اورده است؛ 
به مجلس پدرت عجدی زبهر طمع 
مدیح برد به ایام جغری و مودود 
به مجلس تو من اورده‌ام زبهر شرف 
عزیز عقدی بگزیده از ميان عقود. 
و مراد از جفری ابوسلیمان داود جفری‌بیک 
۰ هھ .ق. بر خراسان امارت داشت بنابراین 
باید عجدی بعد از سال ۴۳۳۲ فوت کرده 
لاب‌الالاب و مجمعالقصحا و برخی از کتب 
دیگر مانند ترجمان ابلاغه و حدائق‌السحر و 
المعجم و لفت فرس و فرهنگ جهانگیری 
آمده است و یک قصيده مصنوع او را به مطلع: 
ا 
هر روز خیره‌خیره آزین چشم سیل‌بار 
مرحوم عباس اقبال از یک جنگ خطی در 
حواشی کتاب حدائق السحر اورده ات (از 
ص ۵۷۷ 
عسجدیه. [ع ج دی ی] (ع [) شتربچگان 
پزرگ. (منتهی الارب). فصل ‌های بزرگ. (از 
اقرب الموارد). ||شتر زربار. (منتهی الارب). 
شترانی که بار طلا و زر دارند. (از اقرب 


الموارد). ||ابرنشستنی ملوک. و آن شترانند که 
جهت نعمان‌بن صنذر بیاراستندی. (سنتهی 
الارب). رکاپ و شتران پادشاهان. و آن در 
اصل شترانی بودند که برای نعمان زیور 
میشدند. (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
عسجد شود. ||(اخ) فرسی 
الموارد). اسبی است از اولاد دیناری. (منتهی 
الارب). 
عسحجد ب4. لعج دی ی ] (خ) نام آن در 
شم أعشى آمده است و آن رابازار 
طاشن و زرگران دانسته‌اند, و برخی آن 
را ابی دانسته‌اند ازان بنی‌سعد. (از معجم 
البلدان). 
عسحجو. [ع ج] (ع ) نمک. (منتهی الارب). 
ملح. (اقرب الموارد) (مخزن الادویة). 
عسحو. اع ج) (!خ) جایگاهی است در 
نزدیکی مکه. و برخی آن را محرف عجد 
دانته‌اند. (از معجم البلدان). و رجوع به 
عسجد (إخ) شود. 
عسجوة. (عج ر ] (ع مص) نیک نگریستن. 
(از منتهي الارب). سخت و شدید نگاه کردن. 


اشاراق ت 


(از اقرب الموارد), |أدر سر و سفر بودن شتر. 
(از منتهی الارب): عجر الابل؛ شتران به سیر 
و حرکت خود ادامه دادند. (از اقرب الموارد). 
|انمک زدن گوشت را. (از منتهی الارب؛ 
عجر الل گزشت را نک زد (از اقرب 
الموارد). 
عسحرة. ل ج د( (مص) بدی و پلیدی. 
(منتهی الارب). خبت. (اقرب الموارد). 
عسحل. (ع ج] (خ) موضعی است به حرة 
بنی‌سلیم. (منتهی الارب). جایگاهی است در 
حرة بنی‌سليم» و نام آن در شعر عباس‌بن 
مرداس 
عسجهة. (ع ج ٤‏ لح مص) سبک گشتن و 
شتاب کردن. (از اقرب السوارد). سبکی و 
شتابی. (منتهی الارب) ۱ 
عسد. [ع](ع مسص) سیر کردن و رفتن. 
|اسخت تافتن رسن را. (از منتهی الارب): 
عبت الم ران را به سختی تافت. (از 
اقرب الموارد). |اگائیدن. (از صنتهی الارب). 
||( ببر. و برخی آن را به این سجن صجح 
نمیداند. (از اقرب الموارد). 
هسر. [ع] (ع مص) وام خواستن از غریم به 
وقت تسنگدستی او. (از سنتهی الارب). وام 
خواستن در حال تنگی دست. (المعادر 
زوزنی). وام خواستن در وقت تنگدستی 
غريم. (تاج السصادر بیهقی): عسر فلان 
الغریم؛ فلان در وق شرت و گنی 


خود از مدیون دین خود را خواست. و در این 


۱ در آقرب‌الموارد به‌معمی ممدری هن 
است و در منتهی الارب به‌معنی اسمی. 


۰ عسر. 


صورت او را «عاسر» گویند. (از اقرب 
الموازفا: ||از ضوی چپ آمدن. (از متھی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||به دشواری زادن 
بچه را. (از سنتهی الارب): عسرت المرأة؛ 
زادن آن زن دشوار و سخت گشت. (از اقرب 
الموارد). عشران. و رجوع به عشران شود. 
[به قهر و ناپسندی گرفتن مال را از کسی. (از 
منتهی 8 ادم برداشتن 2 
دویدن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دنبال پرداشتن شتر (تاج المسصادر بیهقی). 
عتران. ورجوع به عران شود. 
هسر. [ع س ] (ع مص) درپیچان شدن بر 
کسی‌کار. (از منتهی الارب). دشوار شدن کار. 
(دهار). سخت شدن کار. ضد یسر. (از اقرب 
الموارد). عسر [ع /ع ش] .و رجوع به عشر 
و عشْر شود. ||برایر تمودن کار را هر دو 
وی ای اغ و جوت 


ن شتر ماده در 


دست. (از مت 
بودن. (از اقرب الموارد). اامنکل و سخت 
شدن کار: ااکم شدن سماحت شخص در 
کارها و در دشواری افتادن وی. (از ناظم 
الاطباء), 

عسو. (ع س ] (ع (مص) دشواری. |[بدخوئی 
و زفتی. (منتهی الارب). 

عسر. (ع س] (ع ص) کار درپیچان و دشوار. 
(منتهی الارب). صعب. (اقرب الموارد). 
مشکل. عوبص. سخت. دشخوار. عسیر: 
حاجة عسر؛ ناز دشوار. (منتهی الارب). یوم 
عسر؛ روز سخت یا روز بد. (منتهی الارب). 
روز شدید و سخت با روز شوم. (از اقرب 
الموارد): یقول الکافرون هذا یوم عسر (قرآن 
۴ کافران گویند این روزی است سخت 
و دشوار, همچنانکه علاج سرطان عسر است 
علاج جذام عسرتر است. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). هرکه را اواز بگردد و باطل 
شود زود به علاج مشغول باید شد, چه اگر 
روزگار برآید علاج به دشخواری پذیرد و 
عسر گردد. (ذخیره خوارزمشاهی). لکن بر 
رکال کاک غاد کی رو 
دیرگذرتر باشد. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
|ارجل عير بین العَسر؛ نیک بدخوی. (از 

منتهی الارب). مرد شکس و بدخوی. (از 

اقرب الموارد). ||بعیر عسر؛ شتر که پیش از 
رام شدن سوار شوند او را. (منتهی الارب). 
||شتر ماده‌ای که در وقت دویدن دنب بردارد. 
(متتهى الارب). 

¬ عسرالانهضام؛ دشوارگوار. دیرگوار. 
دیرگوارد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

= عسرالهضم؛ دشوارگوار. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). عرالاتهضام . دشوارگوارد. 
عسر. ll‏ " (خ) آن را نام قبیله‌ای از جن 
دانسته‌اند, و برخی گویند سرزمینی است که 
جن در ان کی دارو ری آن را نام 


جایگاهی دانسته‌اند. و آن را «عشر» به شین 
معجمه نیز نوشته‌اند. و نام آن در شعر ابن 
احمر و زهیر ا است. (از معجم البلدان). 
هسر. (ع](ع مص) دشوار گردیدن. (از منتهی 
الارپ). دشخوار شدن. (المصادر زوزنی). 
دشخوار شدن کار. (تاج المصادر بیهقی). 
دشوار شدن. (ترجمان علامه جرجانی). ضد 
مر از اقرب الموارد:دهوار شدن شیر و 
باران و علم و کار. (دهار), عسارة. و رجوع به 
عارة شود. ||در وقت تنگدستی 
غریم وام خود را خوامتن. از اقرب الموارد). 
عسر. رجوع به عمر شود. ||تنگ و سخت 
گردیدن روزگار. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). عسارة. و رجوع به عسارة شود. 
|ادشوار شدن زن را زادن بچه. (از منتهی 
الارب). عسارة. و رجوع به عارة شود. 
||بیرون تیامدن آنچه در شکم است. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). عسارة. و رجوع به 
عسارة شود. || مخالفت كردن باکسی. (از 
مهن الاریا راو لوار دا تا رون 
رجوع به عسارة شود. 
عسر. [ع] (ع (مص) دشواری. خلاف یسر. 
(منتهی الارب). دشواری. (دهار): یرید اه 
بكم الیسسر و لابرید بکم العسر (قرآن 
۲ خداوند برای شما آسانی را 
میخواهد و برای شما دشواری را نمیخواشد. 
تال لاتواخذنی بما نیت و لاترهقنی من 
آمری عسرا (قرآن ۷۳/۱۸؛ گفت بسبب آنچه 
فراموش کرده‌ام مرا مژاخذه مکن و مرا در 
کان دشواری مرسان. سیجعل اله بعد عسر 


از مذیون و 


یسرا (قرآن ۷/۶۵)؛ خداوند پس از دشواری 


آسانی قرار خواهد داد. فان مع العسر يرا 
(قرآن ۵/۹۴ و ۶)؛ پس همانا با دشواری, 
اسائ اسه 

درد عر افتاد و صافش یر آن 
صاف چون خرما و ذردی یر آن. 
- امخال: 

عسر الامور مقدمة ار (علی «ع» از امثال و 
حکم دهخدا)؛ تتگی و سختی کارها سرآغاز 
ااکمی و قلت مال و ذات‌اليد. از اقرب 
المسوارد). تنگدستی و ار و تهیدستی. 
(فرهنگ فارسی معین). عشر. و رجوع په 
سر شود. ||(!) نوعی بازی است. و آن این 
است که چوبی را برپای میدارند و از نشانه‌ای 
به نشانة دیگر پرتاب میکنند و هر کس بتواند 
بر آن پزند. برنده است. (از اقرب الموارد). 
|[(ص, !) ج عسراء. (اقرب الموارد). رجوع به 
عسراء (ع ص) شود. 

عسرالبلم؛ سختی و دشواری بلعیدن. 
سختی اوباردن. دشواری بلع. 
-عرالول؛ دشخواری آپ تاختن. 


مولوی, 


عسراء . 


(لتفهیم). سختی و دشواری که در کمیز 
انداختن بهم رسد. (ناظم الاطباء). بازگرفتن 
بول و دشخواری بیرون آمدن او. و اسباب 
عرالبول یا اماس بود یا ببادی غلیظ و یا 
ریش و یا ریم گردآمده یا خون بود که در مثانه 
بته شود يا جراحت قرحه‌ای بود که رسحه 
شود. یا گوشتی فزونی که برآید. یا رطوبتی 
لزج یا یک در مستانه. (ذخسیرء 
خوارزمشاهی). دشواری میختن. تقطرالبول. 


و رجوع به ابول شود. 
- ع‌الطمت؛ دثواری طمت. رجوع به 
طمث شود. 


- عرالفس؛ نفی‌تنگی, تاسه. (ناظم 
الاطباء). تتگی نفس. رَبو. 

- عسروحرج؛ (اصطلاح فقه) در فت بعنی 
سختی و دشواری, و در احکام اسلام به 
موجب قاعد؛ نفی عسروحرج در مواردی 
رفع احکام اولیه شود چنانکه | گرکسی نتواند 
نماز قائما بخواند میواند قاعدا بخواند و یا 
تتواند روزه بگیرد میتواند در ماه دیگر بگیرد 
و یا اصولا روزه نگیرد. و مستند این قاعده 
ی شريفة «ليس على الاعمی حرج و لا علی 
الاعرج حرج و لاعلی المریض حرج» (قرآن 
۴ و «یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم 


العر» (قرآن ۲ و حدیث رفع است: ‏ 


(از 2 علوم بنقل از اا ج er‏ 1 1 


یسر. Es‏ الارب). ||قلت و کمی ذاتالید و 
مال. (از اقرب الموارد). عسر. و رجوع به 
عر شود. 
عسراء . [ع] (ع ص) مونث آعسر. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). زنی که با دست چپ 
کار کند. (ناظم الاطباء). ج عر مسران. 
(اقرب الموارد). 
مت اه یعرف تاق اعد ےو او را 
عسراء یسراء نگویند. (از اقرب الموارد). زنی 
که با هر دو دست برابر کار صمیکند. (ناظم 
الاطباء). 
|| عقاب عسراء؛ عقاب که پرهای نوک بال آن 
شید با حت و خا ت کدی هام ات شتآ 
ب باغو ن به زاست. (از مستهی 
الارب). عقابی که در بالهای آن قوادم سپیدی 
یاشد. و آنکه پرهای سمت چپ آن بیش از 
سمت راست باشد. (از اقرب الموارد). ||(4) پر 
سنفید نسوک بال. (سنتهی الارب). قادمة 
ستفارنگه (از اقرب الموارد). 
عسراء . [ع] ((خ) نام مادر علی‌ین محمدین 


خط شده است. 
۲-در اقرب الموارد به فتح و ضم اول و در 
منتهی الارب به فتح و کر آن ضبط شده است. 


n 


عسران. 
ی ا که ریا واه ات( 
الارپ). 
عسران. [ع س ] (ع مص) دم برداشتن شتر 
ماده در دویدن. (از منتهی الارب). دنبال 
پرداشتن شتر. (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب 
الموارد). عسر. و رجوع به عشر شود. |از 
سوی چپ آمدن. (از منتهی الارب). عسر. و 
رجوع به شر شود. ||سخت شدن زادن بر 
زن. (از اقرب الموارد). عسر. و رجوع به عشر 
شود. 
عسران. [غ] (ع ص, ) ج غراء. (اقرب 
الموارد). رجوع به عسراء (ع ص) شود. 
عسرب. (ع ز] (ع !) شیر بيشه. (منتهی 
الارب). اسد. (اقرب الموارد). 
سر لت اع د1 (ع امص) عسرة. دشواری. 
(غیاث اللغات) (مجمل اللنغة). دشواری و 
سختی و زحمت و اشکال. (ناظم الاطباء). 
دشخواری. و رجوع به عصرة شود. 
باعسرت؛ مشکل و دشوار. (ناظم الاطباء). 
-بی‌عسرت؛ آسان و سهل. (ناظم الاطباء), 
|اتستگدستی و درویشضی. (مجمل‌اللفق). 
دست‌تنگی. فاقه. فقر. نیاز. نیازمندی. 
ضرورت. حاجت. 
عسرت داشتن. (ع ر تَ)] (مص مرکب) 
مشکل بودن و دشوار بودن. (ناظم الاطباء), 
سخت بودن. 
عسرت کسیدن. [ع زک / کب د] (مص 
رکب سیک کون کنل دشن او 
دشواری کردن: 
می‌کشد عسرت هفتادودو ملت صائب 
هرکه چون اهل خرابات ز خوش‌مشربهاست. 
صائب (از آتدراج). 
هرچند کشی ز فاقه عسرت 
از خلق مگیر غیر عزلت. 
درویش واله هروی (از آنندراج). 
عسرة. [ع س ر](ع!) پر سفید نوک بال. 
(منتهی الارب). قادمةٌ سپیدرنگ. (از اقرب 
الموارد). 
هسرة. [عس ر ](ع ص) مونث عیر. سخت 
و صعب و مشکل. رجوع به عير شود. 
< عسر:الاندمال؛ که دیر مسدمل شود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
- عرءالانهضام؛ دیرگوار. دشوارگوار. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
عسرة. (ع رَ] (ع مص) دشخوار شدن کار. 
(المصادر زوزنی). دشخوار شدن. (انندراج). 
دشوار شدن. (ترجمان القرآن جرجبانی). 
دشواری. (دهار). ااتسنگدست شدن. 
(آتدراج). ۰ 
عسرة. [غ ر ] (ع امص) تنگی و دشواری. 
(متهی الارب). اسم است عر را. (از اقرب 
الموارد). سختی. (ترجمان القرآن جرجانی). 


دشواری. (دهار): لقد تاب اله على الشبی و 
لمهاجرین.و آلاضار التي اتوه ف نساعة 
العسرة (قرآن ٩/۱۱۷)؛‏ همانا خداوند توبة 
پیامبر و مهاجران و انصار را که در زمان 
دشواری از او پروی کردند. پذیرفت. و أن 
كان ذوعسرة فنظرة إلى ميرة (قران 
۲ وا گردارنده عرت و سختی باشد, 
پس او را مهلتی است تا وقت یر. 
= جیش‌السرة؛ لشکر تبوک. چه در ضدت 
گرمابدین جنگ خوانده شدند و آن بر آنها 
سخت و مشکل امد. (از اقرب الموارد). 
|ادرویشی. (ترجمان القرآن جرجانی) 
(دهار). عرت. و رجوع به عسرت شود. 
عسری. [ع را] (ع !) تسره است. (منتهی 
الارب). بقله‌ای است. (مخزن الادویة) (از 
اقرب الموارد). عسری. و رجوع به عسری 
شود. 
عسری. [ع را] (ع نتف) تأنیت آعسر. (از 
اقرب الموارد). رجوع به اعسر شود. ||([مص) 
تنگی و دشواری. خلاف یسصری. (منتهی 
الارب). دشواری. (دهار), اسم است عر را. 
قش رت ار اقرب لوار رة و 
رجوع به عسرة شود. ||(() عذاب یاامر 
دشوار. (مهی الارب). ||تره است. (منتهی 
الارب). بقله‌ای است. (از اقرب الموارد). 
عسری. و رجوع به عسری شود. 
عسس" [ع س ] (ع مص) عس است در تمام 
معانی. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به ع شود. 
عسس. [غ س ] (ع إ) ج عاس. (منتهی 
الارب). ج عاس است بسمعنی شبگرد و 
حارس, آن را اسم جمع برای عاس نیز 
گفته‌اند, زیرا جمع مکسر «فاعل» بر وزن فقل 
تیامده است. (از اقرب الموارد). جمع عاش 
است که به‌معنی شحنۀ شب باشد و در فارسی 
بر مفرد اطلاق كند. (غیاث اللغات) (از 
آنندراج). پاسبانان که به شب گردند. (دهار). 
کسی‌که به محافظت شهر به شب گر دد. (غیاث 
اللفات). شیگرد. تبگردان. کوتوال. نوبتی. 
کزمه.داروغه. شرو: 
یکی مواجر و بی‌شرم و ناخوشی که تورا " 
هزار بار خرانبار بیش کرده عسس. لیبی. 


از خا کسر کویت خالی نشوم یک شب 

گربر سر هر سنگی حالی عسسی باشد. 
خاقانی. 

ماه سی‌روزه به از چارده شب 

گرنه‌سگ نه عسسش نشناسد. ‏ خاقانی. 

شحلهُ شب خون عسی ریخته 

بر شکرش پر مگس ريخته. نظامی. 

بر در او گر نداری حرمتی 

چون توانی رفت راه پرعسس؟ عطار. 


چون موکل آن ملایک پیش و پس 


عسطرتج. ۱۵۸۸۱ 


بوده پتهان گشته پیدا چون عسی: مولوی. 
اندر آن بودیم کان شخص از عسس 
راند اندر باغ از خوفی فرص. 

هست او اندر کمن ای بوالهوس 

تا نگردی فارغ از شب ای عس. مولوی. 
| گرنیک‌مردی نماید عسس 

نیارد بشب خفتن از دزد کس. سعدی. 
من مفلسم در کاروان گوهر که خواهد قصد کن 
نگذاشت مطرب در برم چندان که بتاند عس. 


مولوی. 


سعدی. 
خونیان رابود ز شحنه هراس 
شبروان راغم از عسس باشد. 
مخت مت و عسی هم همست و شحنه بود مست 
جمله اصناف مت و کوچه و بازار مست. 

اسیری لاهیجی (از آنندراج). 
گرعس کرد رها محتسیم میگیرد 
تاز کیفیت چشم تو خبر یافته‌ام. 
طالب کلیم (از آنندر اج). 


سعفد‌ی. 


امنال؛ 
عس ' بیا مرا بگیر. همانند و به‌معنی: سری 
که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند: مر من 
بیکارم که خودم را وارد این معرکه یکنم. 
ع بیا مرا بگیر که ت. (فرهنگ عوام). 
نظر: آنت فى مثل صاحب الب قرة. (اسثال و 
حکم دهخدا). 
عسس را به یاد دهد که مرا بگیر؛ این مغل را 
در جایی زند که کسی از زبان خود حرفی 
بگوید که بدان حرف در بلا و تهلکه افتد. 
(اتدراج). 
عبی را چو با دزد یاری بود 
به گنجینه چون استواری بود؟ امیرخسرو. 
عشرت شبگیر کن می نوش کاندر راه عشق 
شب‌روان را آشنائیهاست با میر عس. 

حافظ. 
مه مردآن نمی‌شاید به طفلی بار داد 
سر سلطان را نشاید گفت هرگز با عسس. 

مغربی. 
در کشوری که دزد رفیق عسس بود 
بیچاره رهروی که به خواب هوس بود. 

وحد قزوینی. 

عسس باشی. [ع س] (ص رکب | 
مرکب) رئیس عسان. رئیس شبگردان. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به عس 
شود. 
عسطر تج. [ع ط ر ت ] (معرب. [) " فرمانده 
چهل نفر مرد. [ناظم الاطباء): و قوس کم از 
او [از فسطیار ] ب‌اشد واو را دویست 
فرمان‌بردار. و عسطرتج کم از او باشد و او را: 
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جهل مرد در فرمان. (یان الادیان). 
عسصلسو 7 ل ط ] (ع ا) نام گیاهی است 
(ناظم الاطباء). و رجوع به عسطوس شود. 
عسطلة. [غ ط ل] (ع مص) تکلم کردن به 
سخن ناآراسته و بی‌نظم. (ناظم الاطباء). ||() 
سخن ناآراسته. (منتهی الارب). کلام که آن را 
نظم نباشد. (از اقرب الموارد). 
عسطوس. [ع س / عش س] (عل) درختی 
است مانند درخت خیزران که در جزیره 
میروید. (منتهی الارب). نوعی درخت أست 
شييه به خیزران. (مخزن الادویهة). درختی 
است چون خیزران, و گویند خود خیزران 
است. و گویند درختی است در الجزیره که 
شاخه‌های نرم دارد. (از اقرب الموارد). |[مهتر 
ترسایان در لفت رومیان. (از منتهی الارب) 
(از آقرب المواردا. 
عسطوسة. (ع س س / عش س س] (ع ) 
اب خنک و گوارا. ||برف. (ناظم الاطاء). 
عسعاس. [ع] (ع () گرگ. (منتهی الارب). 
ذئب. (فسهرست مسخرزن الادویة) (اقرب 
الموارد). |اسراب. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
عسعس. [۶ ع] (ع !) گرگ. (منتهی الارب). 
ذئب. (فهرست مخزن الادویة). گرگ که در 
جستجوی شکار باشد در شب. (از اقرب 
الموارد). || خارپشت. بدان جهت که شبگرد 
میباشد. (متهی الارب). گوئی مفرد عساهس 
است بمعنی خاریشتان. (از اقرب الصموارد). 
ج عاعس. امنتهی الارب). 
عسعس . aa‏ (از ع ص) صیفة ماضی از 
مصدرعسعة است به‌منی تاریکی 
درآوردن شب. (از غعیات اللفات). و در 
فارسی با توجه به مورد استعمال آن در قرآن 
کریم,بعنوان صفتی برای شب بکار رفته 
اسنت: 
ایمان به وجود تو جداگشت ز کفران 
چون روز درخشنده جدا از شب عنعس. 
ناصر خرو. 
و رجوع به ععسه شود. 
عسعس. (ع ع] (اخ) جایگاهی است در 
بادیه. و گویند ک وهی است طویل در 
یک‌فرسخی ماورای ضرية ازآن پسی‌عامر. و 
آن را کوهی ازآن بنی‌دییر در بلاد بنی‌جعفرین 
کلاب دانحه‌اند که در پاية آن أب ناصفة واقع 
است. (از معجم البلدان). 
- دارة عسعس؛ ازآن بنی‌جعفر است. (از 
معجم البلدان). 
عسعس. [عع] (اخ)ابن سلامة, مکنی به 
ابوصعدة. صحایی است. (از منتهی الارب). و 
رجوع به ابوصعدة شود. 
عسعس. (ع ع] (ع !) بسازرگانان آزمند و 
حریص. || آوندهای کلان. (منتهی الارب). 


عسعسة. E‏ تاریکی 
درأوردن شب. و از ۱ نجلل الت آية 
شريفة: و اللبل اذا عسمس. (قرآن 1۷/۸۱). 
تاریک شدن شب. (از دهار) (ترجمان القرآن 
جرجانی) (از اقرب الموارد). ااسپری فان 
شب. از لغات اضداد است. و أيه فوق را به هر 
دو وجه تفسیر کرده‌اند. (از متهی الارپ). 
پشت بدادن شب. (از دهار) (از ترجمان 
القرآن جرجانی). رفتن شب. (از اقرب 
لوار |انزدیک آمدن شپ. (ترجسسان 
القرآن جرجانی). نزدیک آمدن در کار به 
شب. (دهار). ||به شب گشتن گرگ. (منتهی 
الارب): عسعس الذئب: گرگ در شب طواف 
کرد. (از اقرب الموارد). ||بزمین نزدیک 
گردیدن ابر. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و گویند: عست السحابة؛ يعلى ابر 
در شب نزدیک زمین گشت در تاریکی و 
برق. (از منتهی الارب). ||مشتبه و آميخته 
کسردن کار را (متعهی الارب] (از اقب 
الموارد). ||جنبانیدن چیزی را. (منتهی 
الارب). حرکت دادن چیزی را. (از اقرب 
الموارد). 
عسف. [ع] (ع مص) مل نمودن, و بیراه 
رفتن, و دست و پازدن بر زمین. و سیر کردن 
بی‌راهه و بی فکر و بی هدایت. (از منتهی 
الارب): عسف الطریق و عن الطریق؛ از راه 
دور شد و از آن عدول کرد و گویند یعنی آن 
رابدون رهنمایی و هدایت طی کرد. (از اقرب 
آلموارد). از راه بگردیدن. (المصادر زوزنی). 
|إعف المفازة؛ بيابان را بدون هدف و بدون 
رهنمایی طی کرد و راه پیموده‌شده توسط 
دیگران را نپیمود. (از اقرب الموارد). ||انجام 
دادن کار را بدون تدبیر. (از تساج المصادر 
بهتی) (از آقرب الموارد). |استم کردن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). اعتساف. 
تعدی. تطاول. جور. ||خدمت خواستن از 
کسی.(از منتهی الارب). است‌خدام کردن کسی 
را. (از اقرب الموارد). || عسف ضيعتهم؛ 
نگاهبانی نمود ضیعت و آبادی ایشان راو 
کافی و بسده شد ایشان را در امر آن. |اکار 
کردن‌جهت کسی. (از منتهی الارب)(از اقرب 
الموارد). ||شب گشتن به طلب مطلوب. (از 
منتهی الارب): بات فلان يعف الليل و 
باللیل؛ فلان شب را به راه رفتن گذراند در 
طلب خواسته خود. ||ععف الدمع الجفون؛ 
اشک بسیار کشت و در غیر مجرای خویش 
جاری شد. (از اقرب الموارد). |[بزور و قوت 
گرفتن چیزی را. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). |إعسف البعیر؛ آن شتر مشرف بر 
مرگ شد از غده‌ای که در او یدید آمد. و در 
موقع تفس حنجر؛ او لرزیدن گرفت. (از 
اقرب الموارد). مشرف بر مرگ شدن شتر از 


بیماری طاعون. (از ناظم الاطباء). عسوف. و 
رجوع په عوف شود. 
عسفی. [ع] (ع ا) دم مرگ. (منتهی الارب). 
مرگ: فرق بینهما العسف؛ مرگ بين أن دو 
جدایی انداخت. (از اقرب السوارد). |اقدح 
بزرگ. (منتهی الارب). قدح ضخیم و ستبر. 
ج. عسوف. (از اقرب الموارد): قال زید [ین 
ثابت ] فواله ثقل جبل من الجبال ما کان أثقل 
على من الذی آمرنی به من ج چم را ن آجمع 
من الرقاع و اللخاف 7 ی 
الرجال. (الفهرست ابن‌الندیم). 
عسفاء . [غ ] (ع ص, () ج عسیف. (منتهی 
الارب) (آقرب الموارد). رجوع به عسیف 
شود. 
عسفات. (ع س] (ع ) ج عسفة. (ناظم 
الاطباء): ناقة بها عسفات؛ شتر ماده 
طاعون‌زدة قريب به مرگ رسیده. (منتهی 
الارب). بەمعنی عساف است یی بیماریی 
که‌شتر بوسیلۀ غده دچار ان میشود. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به عساف شود. 
عسفان. [ع] ([خ) گویند منهله‌ای است از 
مناهل راه بین جحفة و مکه. و برخی آن را 
بين الم‌جدین دانسته‌اند بفاصله دومرحله‌ای 
مکه. و برخی گویند آن قري جامعی است و 
در آن منبر و تخیل و مزارع است در فاصله 
۶میلی مکه در مرز تهامة. و برخی ان را در 
دومر حله‌ای مکه در راه مدینه دانسته‌اند که تا 
جحفة سه مرحله فاصله دارد. و پیامپر (ص) 
در سال پنجم هجرت در عفان با بنی‌لحیان 
غزو کرده است. (از معجم البلدان). و رجوع به 
امتاع الاسماع ص ۲۵۶ و ۲۵۷ شود. 
عسفة. [ع ت ] (ع !)یک مرتبه لرزیدن گلوی 
شر به مرگ رسیده از غده و طاعون. ج. 
عفات. (ناظم الاطباء). و رجوع به عسفات 
شود. 
عسق. [ع ش ] (ع مص) آزمند گردیدن. (از 
منتهی الارب). حریص گشتن. (از اقرب 
الموارد). ||چسفیدن به کی و لازم گردیدن. 
(از منتهی الارب). ملازم گشتن و چسبیدن به 
کی (از اقرب الموارد). دردوسیدن و ملازم 
گرفتن. (تاج المصادر بیهقی) (از المصادر 
زوزنی). |استهیدن در طلب چیزی, (از 
منتهی الارب). اصرار و الحاح کردن در انجه 
میخواهد. (از اقرب الموارد). ||نزدیک گشن 
آمدن. (از منتهی الارپ). 
عسق. [ع س] (ع امسص) درب یچیدگی. 
(متتهى الارب). الشواء. (اقرب الموارد) 
|[دشوارخوئی و تنگ‌خوئی. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). تنگ‌حوصلگی. (ناظم 


هم باشد. 


۱ 


عسق. 


عستلانی. ۱۵۸۸۳ 





الاطباء). |[() تتاریکی اول شب. (منتهی 
الارب). ظلمت و تاریکی. به‌معتی غق. (از 
اقرب الموارد). |اشاخ کر خشک هیچکاره. 
(منتهی الارب). شاخه درخت كج شدة بیکاره. 
(ناظم الاطباء). عرجون ردی و بی‌فایده. و آن 
لغتی است اسدی. (از اقرب الموارد). 
عسق. (عس](ع صا رجل عسق؛ مره 
دشوارخوی. (منتهی الارب). 
عسق. [ع ش] (ع ص, !) سخت‌گیرندگان بر 
غریم. (صنتهی الارب). سخت‌گیرندگان بر 
غریمان و مدیونان خویش در تقاضای دین, 
(از اقرب الموارد). ااگشنی‌دهندگان خرمابن 
و شتر و جز آن. (منتهی الارب). لقاح‌ها. (از 
اقرب المواردا. 
عسق. [] ((خ) (به‌معنی دشمنی) چاهی است 
در وادی جرار که شپانان اسحاق حفر نمودند. 
(از قاموس کتاب مقدس). 
عسقب. [ع تي ] (ع إ) ج عستبة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عسقبة 


^ 


شود. 
عسقبه. [ع قَ ب ] (ع مص) بی‌اشک گردیدن 
وبته و سخت شدن چشم وقت گریه. (منتهی 
الارب). جامد گشتن و خشک شدن چشم 
هنگام گر یستن. (از اقرب الموارد). 
عسقبة. ۰ [ع تی ب ] (ع ) خوشة خرد انگور 
منفرد پسیوسته دربن خوثه کلان. 
(منتهی‌الار ب). ۱ خوبْهُ کوچک چسبیده به 
ریخد خوشه و عنقود. (از اقرب الموارد). ج 
عقب, عاف (متهی الارب) اقرب 
الموارد: 
عسقف. [غ ق ] (ع ص) دراز گسول. (منتهی 
الارتا ول ایو ارت مراد 
|| پرگوشت 
شخص تا و پرگوشت و درشت آفرینش. (از 
اقرب الموارد). 
عسعفة. اغ ق ف](ع مسص) بستگی و 
سختگی چشم, خلاف گریه, و بی‌آب شدن 
چشم, یا ارادۂ گریه کردن و نتوانستن. (منتهی 
الارب). خلاف بکاء, و گویند خواستن گریه را 
و توانستن. (ز اقرب السوارد. |[آهنگ 
نمودن بر خیر و نکردن آن را. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
عسقل. [ع ق ] (ع ا) یکی عساقیل. (منتهی 
الارب). واحد غفل (از اقرب الموارد). 
نوعی از سماروغ بزرگ. (آنندراج). نوعی از 
كماة است. (فهرست مخزن الادوية). عقول. 
رجوع به عاقل و عساقیل و عسقول شود. 
عسقلان. (ع ق) (ع ل) عقلان‌الر أس؛ 
قسمت اعلی و بالای سر. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
عسقلان. [ع ق] (إخ) از لفات دخیل است. 
(از المعرب). شهری است از شام بر كران 


ت درشت‌اندام, (منتهی الارب). 


دریای روم و اندر وی ملمانانند. شهری 
است با نعمت بار و کشت و برز بسیار و 
خواسته‌های بسیار. (حدود العالم). شهری 
است بزرگ بر کنار دجلة شام و روم, و سوری 
اسان ارد از تک با رازه د را 
گترده. و در شهر چشمه‌ای است که ابراهیم 
یرون آورده. (نفائس الفنون). شهری است به 
شام و نام رود نیز نوشته‌اند. (غیاث اللغات). 
شهری است به ساحل بو 
عروس‌الشام هم گویند و CEE‏ حج آن 

کردندی و آمدوشد داشتندی در آن. (منتهی 
الارب). شهری است در شام از اعمال 
فلسطین بر ساحل دریا بین غزه و بیت 
جبرین. و ان را عروس شام لقب داده‌اند 


(عروس شام لقب دمشق نیز باشد). در 


پیست‌وهفتم جمادی‌الا خره سال ۵۴۸ ه.ق. 


فرنگیان بر آن دست یافند و مدت ۲۵ سال 
این شهر در اشفال آنان بود تا اينکه بال ۵۸۳ 
ه .ق.صلاح‌الدین ایوبی آن را بازستاند. سپس 
فرنگیان شهر عکا را فتح کردند و خیال 
تصرف عسقلان داشتند که صلاح‌الدین از دم 
آنان بسال ۵۸۷ ه.ق.این شهر را ویران 
ساخت., این تهر را در عهد اسلام اول بار 
معاویةبن ابی‌سفیان در عهد خلافت خلفة 
دوم فتح کرد. و در فضایل آن احادیث 
بسیاری آن پیامیر (ص) تقل هنده ات ان 
معجم البلدان): ۱ 

تازیانش کابل و بلغار دارند اپخور 

گرد پی زان سوی نیل و عسقلان افشانده‌اند. 


سگبائت شه فرنگ یابم 
دربان شه عسقلان ببیتم. 
فرضه عسقلان و نیل از شط مفلحان و کر 
هست خراس و پارگین از سمت مزوری. 
خاقانی. 
عسقلان. [ع ق ] (اخ) دهی است به بلخ, يا 
محله‌ای است. (منتهی الارب). قریه‌ای است 
از قرای بلخ, یا محله‌ای است از محله‌های 
انجا. (از معجم البلدان). نام محله‌ای است از 
محله‌های بلخ, و انکه ان را از قرای انجا 
دانسته است خطا است. (از اللباب فى تهذیب 
الانساب). 
عسقلانیی. 4۳ ق ] (ص نسبی) منوب به 
عسقلان, که آن شهری است در ساحل شام از 
فاتظی: (لز اللاب ف ایب الاب و 
رجوع به عسقلان شود. ||منوب به عسقلان 
بلخ که آن ناحیه و سحله‌ای است از بلخ, و 
سمعانی گوید من بدانجا رفتم و نزد جماعتی 
حصدیث اموختم. (از اللباب فى تهذیب 
الانساب). و رجوع به عسقلان ج 
عسقالانی. (ع قَ] (إخ) آدم‌این آبی‌ایاس 
عسقلانی. از راویان است و اصل او از 


خراسان بود و مدتی سا کن عسقلان شام شد 
سپی به عراق و حجاز و شام سفر کرد. وی از 
شعة و حمادین سلمة روایت کرده است و 
محمدبن اسماعیل بخاری و ابوحاتم رازی از 
او روایت دارند. عسقلانی به سال ۲۲۰ ه.ق. 
درگذشت. (از اللباب فى تهذیب الانساب). 
عسقلا نیی. (ع ق ] (اخ) احمدبن ابراهیم‌ین 
نصراله کنانی عسقلانی, مکی به ابوالیر کات و 
ملقب به عزالدین (۸۷۶-۸۰۰ ه .ق.). فقيه و 
مورخ و آخرین تن از رسای حنبلی‌ها در 
مصر بود. مدتی سمت قاضی‌القضاتی را بعهده 
داشت. تولد و وفات او در قاهره رخ داد. او را 
الفا ضار بت که اه ان تة اس 
طبقات الحنابلة در بيست جلد. نظم اصول 
ابن‌الحاجب. صفوءالخلاصة در نحوه شفاء 
القلوب فی مناقب بنی‌ایوب. متظومه‌ای در 
چبر و مقابله, منظومه‌ای در مساحةء شرح 
الفیۂ ابن مالک ارجوزه‌ای در قضاة مصر. (از 
الاعلام زرکلی از نظم العقیان و الضوء اللامع). 
عسقلانی. [ع ق ] ((خ) اصمدین علی‌بن 
محمد کنانی عسقلانی, مکی به ابوالفضل و 
ملقب به شهاب‌الدین و مشهور به أبن حجر. 
فقیه و محدث و مورخ مصری در قرن نهم 
هجری. رجوع به ابن حجر و مأخذ ذیل شود: 
الاعلام زرکلی ج۱ ص ۱۷۳ التبر المسبوک 
ص۲۳۰ الضوء اللامع ج۲ ص۳۶ البدر 
الطالع ج ۱ ص ۸۷ خطط مبارک ج۶ ص ۳۷. 
آداب اللفة العربية ج ۲ ص ۱۵۶ لسان المیزان 
ج۶ الدرر الکامنة ج۴, بدائم الزهور ج۲ 
ص۲٠‏ دانسرة المعارف الاسلامية ج۱ 
ص ۱۳۱. 
عسقلانی. (ع قَ] ((خ) نين 
عبدالصمدبن شخباء. از شاعران قرن پنجم 
هجری در مصر. رجوع به حن عسقلانی 
شود. 

عسقلا نی . [ع ق ] (إخ) علی‌بن محمدبن 
محمدبن علی عسقلانی مصری کنانی. مشهور 
به آبن حجر. فقیه قرن هشتم هجری. رجوع به 
علی عسقلانی شود. 

عسقلانی. [غ ق ] ((خ) عیسی‌بن احمدبن 
عسی‌بن وردان عقلانی بلخی. مکنی به 
ابویحی. محدث بود و از عبدالّبن وهب و 
بقيةبن ولید حدیث آموخت و ابوعبدالرحمان 
نسائی و ابوحاتم رازی از او روایت کرده‌اند. 
نسبت او به عسقلان بلخ است. (از اللباب فى 
تهذیب الانساب). و رجوع به سعجم البلدان 
شود 

عسقلانیی. (ع ق ] (إخ) محمدین المتوکل‌بن 
آبی‌السری عسقلانی. از راویان است و از این 
عينة و معتمربن سلیمان روایت کرده و 


۱ -در خراسان آن را تلک گونیند. 


۴ عستلة. 


اراس ا اف بلس ار از 
روایت کرده است. عسقلانی به سال ۲۳۸ 
ه.ق. درگ ذشت. (از اللسباب فى تهذیب 
الانساپ). 
عسقلة. (ع ن [) (ع مسص) درخشیدن 
سراپ. (منتهی الارب). نمایان و ناپدید شدن 
راب از اف نازخ 
هسقلة. (ع ق [)(ع !) جسانی که در آن 
نتگی و سنگهای سپید باشد. (منتهی 
الارب). جائی که در آن سختی و صلابت و 
سنگهای سپید بود. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ستگریزه سفید. (فهرست مخزن 
الا دویة), 
عسقول. (ع)(ع [) یکی عاقیل. (منتهی 
الارس) ار اقرب قموارد) ماوع دید 
بزرگ که عسقل نیز گویند. (ناظم الاطیاء). و 
رجوع به عاقیل شود. ||پارة جدا گانذابر. ج» 
عاقیل. (ناظم الاطباء). رجوع به عاقيل 
شو د. 
عسکت. [ع س ](ع مص) چسبیدن و لازم 
شدن. (از منتهی الارب). ملازم گشتن و 
ملتصق شدن به چیزی. (از اقرب الموارد). 
عسکی. زع ی ب الع( خوفة خرد الگور به 
خوخة بزرگ پوستهه و کنو بند که در ان ده 
حبه است. (از منتهی الارب). عسقبة است و 
گویندده حه در آن است. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به عشقبه شود. 
عسکو. (ع ک ] (سعرب. | تشکر: و کلم 
فارسی است. (از دهار) (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). معرب لشکر است. (آتدراج) 
(غیاث اللغات). جند. سپاه. اصل ان لشکر 
است. (جمهرء ابن درید از سیوطی). ابن قتیبه, 
عسکر را فارسی دانسته است و ابن درید آن 
را همان «لشکر» فارسی نوشته است بمعنی 
مجتمع و گروه سپاهیان. (از المسعرب 
جوالیقی). ج, عا کر 
طبع کافی که عسکر هنر است 
چون نی ععکری همه شکر است. خاقانی. 
بالای هفت خیم فیروزه دان ز قدر 
میدانگهی که هت در آن عسکر سخاش. 
خاقانی. 
ااکتروه (متنهى الارب). جمع. (اقرب 
الموارد). ||بسیار از هر چیزی. ||تاریکی 
شب. (منتهی الارب) (از اقرب الصواردا. ج 
عاکر.(اقرب الموارد) (دهار). 
عسکر. [ع ک ] (اخ) شسهری است به 
خوزستان. (متهى الارب)؛ 


“MS 


ششتر چو رخ تو ندید دیب 
عکر چو لب تو ندید شکر 
با دو رخ و با دو لب تو ما را 
ایوان همه چون ششتر است و عکر:. 


قطران. 


یگفتار خیر و بدیدار حق 
زبان عسکر و چشمها شوش کن. 
تا کرو 
زین پس خراج عیدی و توروزی آورند 
از بیضهة عراق و ز ببضای عسکرش. 
اقا 
قح آنچنان کد ید بیضای عسکرش 
کاسیب آن به عسکر وب بیضا برافکند. 
خاقانی. 
و رجوع به عکر مکرم و عکری شود. 
نی عسکر؛ نیشکر عسکری. نی که از 
ا 
نی نی بدولت تو آمیر سخن منم 
عکرکش من این نی عسکر نکوتر است. 
خاقانی. 
|(در بت ذیل از سوزنی بمناسبت شکرخیز 
بودن خوزستان و شهر کر یا عسکر مکرم 
آنجا کلم عسکر در مصراع دوم ظاهراً معنی 
شکر دارد؛ 
بارگه عسکریت دو لب شیریشت 
پار؛ عسکر مگر به لب زده داری.' سوزنی. 
عسکر. [ع ک ] ((خ) ابن حصین (با ابن 
محمدبن حسین) نخشبی, مکنی به ابو تراب. 
از مشایخ خراسان در قرن سوم همجری. 
رجوع به ابوتراب (عسکربن...) و ماخذ ذییل 
شود الاعلام زرکلی ج۵ الکوا کب‌الدرية ج ۱ 
ص ۲۰۲, مفتاح السعادة ج ۲ ص ۱۷۴. 
عسکرآباد. [غ ک ] (اخ) دی جزء 
دهستان بهنام عرب بخش ورامین شهرستان 
تهران. سکنة ان ۲٩۱‏ تن. اب ان از قنات. 
محصول آن غلات و صیفی و چفندرقند 
است. (از فرهنگ جغرافیابی اران ج ۱). 
عسکرآباد. (ع ک ] ((خ) دهی از دهستان 
قره‌طقان بخش بهشهر شهرستان ساری. 
مکه ۱۷۰ تن. أب آن از رودخانه نکاو 
چشمه. سحصول آن برنج و غلات و پنبه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰0۳ 
عسکرآباد. [ع ک] ((خ) دهی از دهستان 
ملایعقوب بخش مرکزی شهرستان سراب. 
سک ه ان ۸۱۷ تن. اب ان از رودخانه و 
قتات. محصول آن غلات و بزرک است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
عسکرآ باث. [ع ک ] ((خ) دهی از دهستان 
اواوغلی پخش حومة شهرستان خوی. سکن 
ان ۱۵۴ تن. اب ان از چشمه. محصول ان 
غلات و انگور و زردآلو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ابران ج ۴. 
عسکوآباد. زع ک ] (لخ) دهی از دهستان 
لک عهرشتان نهاوند. سکنة آن ۳۲۰ تن. 
آب آن از چشمه. محصول.آن غلات. توتون, 
حبوب و لبیات است. (از فرهنگ جغرافیای 
ایران ج ۵). 


عسکرکش. 
عسکر آباد. ع ک ] (اخ) دهی از دهستان 
نورعلی بخش دلفان شنهرستان خرم‌آباد. 
سکتهة آن ۱۲۰ تسن..اب آن از چشمه‌ها. 
محصول آن غلات و توتون است. سا کنان‌این 
ده از طایفهً نورعلی هستند. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج ۶). 
عسکرا باث. (ع ک ] ((ج) دهی از دهستان 
جعفرآباد فاروج بخش حومة شهرستان 
قوچان..سکنهة ان ۴۹۷ تن. اب آن از چشمد. 
محصول آن غلات و بنشن است. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج -)٩‏ 
عسکرآباد. (غ ک ) ( اخ) دهی از دمتان 
بخش فدیشة شهرستان نیشابور. 
سکنهة آن ۱۲۷ تن. آب آن از قتات. محصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج .٩‏ 
عسکران. [ع ک ] (ع!) تنية عکر. رجوع 
به عکر شود. ||((خ) عَرّفه و منی. (منتهی 
الارب) (اقرپ الموارد). 
عسکران. (غک ] ((خ) دصی از دهستان 
کرون, بخش نجف آباد. شهرستان اصفهان. 
سکنة ان ۱۳۵۷ تن. أب ان از قتات. محصول 
آن غلات, انگور. سیب‌زمینی. پنبه, بادام 
گردوو کتیراست. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ° 
عسکر ابی جعفر. (ع ک ر اج ف) (غا 
منظور ابو جعفر متصور عبدائه‌ین محمد است. 
وان اثاره به شهر اوست که در بغداد ساخته 


بحت < 


است و امروزه باب‌البصره در جانب غربی» و 
تواحی آن است. منصور با لشکر خوددر آنجا 
فرودامده است لذا بدین نام ملوب گشت. 
(از معجم البلدان). 
عسکر المهدی. (ع ک رل م دی‌ی ] (() 
منظور محمدبن منصور خلیفه است؛ و آن 
أ کنون مشهور به رصافة است از محله‌های 
جانب شرقی در بغداد. و به سال ۱۵۱ ه .ق.که 
المهدی بقصد ری لشکرکشی میکرد در این 
محله فرودآمد لذا بدین نام شهرت یافت. (از 
معجم البلدان). جانب خاوری بغداد در آغاز 
امر به عکر مهدی یعنی اردوگاه مهدی 
موسوم بود زیرا به امر مهدی خسلیفة عباسی 
پسر منصور آن را ساختند و در آنجا قصری - 
برای وی ساخته شد و مسجد جامعی نیز در 
آن محل بنا گردید. (از جغرافیای تاریخی 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۳۳. 
عسک رکش . [ع ک ک /کي ] (نف مرکب) 
ق‌الجیش : 


0-۱[: بر صدف در و بر شکر زده داری. 
مع فوق نخواهد بود. 


عسکر گاه. 


نی نی به دولت تو آمیر سخن منم 
عسکرکش من این نی عسکر نکوتر است. 
خاقانی. 

عسکرگاه. [غ ک ] (| مسرکب) لشکرگاه. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). و رجوع يه عكر 
شود. 
عسکر مکرم.(ع ک ر م رَ] ((خ) شهری 
است مشهور از نواحی خوزستان, منسوب به 
مکرمبن معزاء حارث. یکی از افراد 
بسنی‌جنُوناین حسارثبن نغیرین عامربن 
صعصعة. (از معجم البلدان). شهری است 
معروف. وگويا معرب است. (از المعرب 
جوالیقی). شهری است [از شهرهای ناحیت 


خوزستان ) با سواد بسار و خرم و آبادان و 


بانعست, و همه شکرهای جهان سرخ و سپید 
و قند از آنجا افند. (حدود العالم چ دانشگاه 
ص ۱۳۸). و آن اندر ميان دو رود شوشتر و 
مرقان واقع است. (از حدود العالم ص ۴۵ و 
۶ یکی از نه قریه و ده اهواز. وأقع ميان 
شوشتر و رامهرمز. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
وجه تسمیه عسکر مکرم این است که حجاج 
عامل صعروف بنی‌امیه در عراق یکی از 
سرکردگان عرب را بنام مکرم برای خاموش 
کردن فته‌ای به خوزستان یل داشت و 
سردار مزبور تزدیک خرایه‌های شهری که به 
فارسی رستم گواد نام داشت و اعراپ ان رأ 
«رستاقباذ» نامیدند ستفر شد و این مکان 
بعدها به عسکر مکرم» یعنی اردوگاه مکرم. 
" معروف گردید. | کنون نام عکر مکرم در 
نقشه‌ها دیده نمیشود ولی بجای ان خرابه‌های 
بندقیر است که در آنجا اب گرگر (مسرقان) به 
کارون میریزد. در قرن چهارم هجری عکر 
مکرم شهری بود بر دو جانب نهر مسرقان و 
جانب غربی آن بزرگتر بود و بوسیلة دو جسر 
بزرگ که از قایق‌های بهم‌بسته تبیه شده بود 
به جانب دیگر اتصال داشت. شهر دارای 
بازاری باشکوه بود که با مسجد جامع هر دو 
در جانب غربی واقع بودند. ازج مل عیوب 
عسکر مکرم وجود عقربهای سمی در آن شهر 
بود که هیچکی از گزند آنان بسی‌نصیب 
نمی‌ماند. حمدائله مستوفی گوید: «شاپور 
ذوالا کاف تجدید عمارتش کرد و برج شاپور 
خوانند بر دو جائب آب دودانگه تستر نهاده 
است و در اول به لفظ لشکر خواندند و 
لشکرین طهمورث دیوبند ساخته. شهری 
بزرگ است. از همه ولایت خوزستان هوای 
آن ویر اتو در این نهر از اریت 
خام مقنمه و دستمال و پارچه میساختد: 
(جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت 
شرقی ص ۲۵۵ و ۲۶۵ و رجوع به عسکر و 
عکری شود. 
عسکر نیشابوو. (ع ک رٍ ن] (اخ) محله‌ای 


بوده است به نیشابوره شهر مشهور قدیم 
رای ار مجع لته رای رو نه 
عسکر شود. 

عسكرة. (ع ک ر ](ع مص) در هم نشستن 
تاریکی شب. (از منتهی الارب): عكر اللیل : 
تاریکی شب مترا کم و انبوه گست. (از اقرب 
الموارد). زگرد آمدن یبا در سختی افتادن 
قومی. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
لموارد). |الشکری گردیدن کی. (از منتھی 
الارب) (آتندراج). || آماده کردن لشکر را. (از 
منتهی الارب). لشکر ساختن. (المصادر 
زوزنسی) (دهار). ||((4سص) سختی و 
خشک‌سالی. (منتهی الارب) (آتدراج). 
عسکوی. (ع ک ] (ص نبی) مضوب به 
عکر, لشکری. سپاهی. (فرهنگ فارسی 
معین). ||جنگی و بهادر. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به عكر شود. ||مشسوب به عكر 
مکرم. که شهری است از كورة اهواز. (از 
اللاب فى تهذیب الانساب). منسوب به 
عسکر که شهری است از خوزستان و اهواز, 
میان بصره و فارس, و گویند دهی است مان 
حرمین. (غياث اللغات) (آنندراج). و رجوع 
به عسکر و عکر مکرم شود. 

- انگور عسکری؛ نوعی انگور نازک‌پوست 
و خردهسته. قسمی انگور نهایت لطیف و 
پوست‌نازک و بی‌داند. و رجوع به انگور شود. 


شکر عسکری: شکر که از عکر مکرم 
ارندء 
به داروی علم درون علم دين 

ناصر خسرو. 
چون شکر عسکری آور سخن 
شاید اگرتو نبوی عکری. اصر خسر و. 
”نی عسکری؛ نیشکر عسکری. نیشکر که از 
عکر مکرم ارند: 
طبع کافی که عسکر هنر است 
چون نی عسکری همه شکر است. خاقانی. 
و رجوع عبکر و عبکر مکرم شود. 
|[نوعی شراب که از شکر سازند. (غیاث 
اللغات) (آنندراج), 


عسکری. [ع ک] (اخ) دهی از دهستان 
رودحل بخش گناو شهرستان بوشهر. سکلة 
آن ۳۷۰ تن. آب آن از رود حله. محصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران.ج 
۷ 

عسکری. [ع ک ] ((خ) دی از دهستان 
تمیمی بخش کنگان شهرستان بوشهر. ّ سکته 
ان ۱۰۰ تسن. أب ان از جاه. مسحصول آن 
غلات و خرما و تنبا کواست. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷. 

عسکری. [ع ک] (اخ) حسن‌بن رشیق عدل 


عسکری. ۱۵۸۸۵ 


اهالی عکر مصر بود. از نائی و یموت‌بن 
مزرع روایت کرد و دارقطی از وی روایت 
دارد. تولد وی در چهارم صفر سال ۵۲۸۳ .ق. 
روی داد. (از اللباب فى تهذیب الاناب). و 
رجوع به معجم البلدان ذیل ماد عكر مصر 
شود. 

عسکری. (غ ک ] (إخ) حسن‌بن عبدالّ‌بن 
سعیدبن اسماعیل‌بن حکیم, مکنی به ابواحمد. 
فقیه و ادیب بلاد خوزستان در قرن چهارم 
هجری بود. وی خال حسن‌بن عبدالّبن سهل 
ری موی و هر 
است. رجوع به حمن عکری و مأخذ ذیل 
شود: الاعلام زرکلی ج ۲. خرانةالادب 
بغدادی ج ۱ ص ,٩۷‏ سیرالنبلاء. ابن خلکان 
ج۱ص ۱۳۷ اباد لرواة چ ص اللاب 
فى تهذیب الانساب, معجم البلدان ذیل ماده 
عسکر مکرم. 

عسکری. [ع ک] (إخ) حسنین عبداشبن 
سهل‌بن سعیدین مهران عسکری؛ مکنی به 
انوهلال از فغلای فرن جمازع محری. 
رجوع به ابوهلال عسکری و مأأخذ ذیل شود: 
الاعلام زرکلی ج۲ ص ۰۲۱۱ خزانةالادب 
بغدادی ج۱ ص۱۱۲ معجم لبلدان ج۶ 
ص ۱۷۷. دمیةالقصر. ارشاد الاريب. العة 
المصرية. معجم البلدان ذيل ماد عکر 


مکرم. 
عسکری. (ع ک ] (اج) حسن‌ین علی‌بن 
محبدین علی‌ین موزسی الرضا علیهم السلام 
(امام...), مکنی به ابومحمد. امام یازدهم شيعه 
اثاعشریه. نسبت او به عکر سرمن‌رأی 
است. رجوع به حسن عکری و اللاب فى 
تهذیب الانساب و حسن‌بن علی... شود. 
عسکری. (ع ک ] ((خ) عسلی‌بن سعدین 
عبداله عسکری, مکنی به ابوالحن. محدث 
و رحالةً فرن سوم هچری. رجوع به علی 
عکری شود. 
عسکری.[ع ک ] ((خ) عسلی‌بن سعید 
عکری, مکی به ابوالصن. از محدثان بود 
و نسبت اوبه عسکر سامراء میباشد. وی 
بسال ۲۹۸ ه .ق.به اصفهان رفت. سپس عازم 
نیکابور گفت و به سال ۳۲۰۰ ه.ق.در اتن 
شهر درگذشت. از جمله کتابهای اوست: 
الشیوخ و السند. (از الاعلام زرکلی از اخبار 
اصبهان). و رجوع به علی عسکری شود. 
عسکری. (ع ک ] ((خ) علی‌بن محمدین 
جعفر حداد عکری, مکنی به ابوالحن. از 
علمای قرن چهارم هجری. رجوع به علی 
حداد شود. 
عسکری. (ع کَ ] (اخ) علی‌بن محمدین 
علی‌بن موسی علهم‌اللام. دهمین امام از 
ائمةٌ شیعه اثناعشریه و نسبت او به عكر 
انز اف أست. رجوع به ابوالحسن (علی 


۶ عسکری. 


عسل. 





النقی...) و ما خذ ذیل شود: الاعلام زرکلی ج 
۵ ابن خلکان ج۱ ص ۳۲۲, منهاج السنة ج۲ 
ص۱۲۹ یعقوبی ج ۳ ص ۰۲۲۵ نورالابصار 
ص۱۵۸. تاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۵۶, 
تزهة‌الجلیس ج ۲ ص ۸۲ اللباب قى تهذیب 
الانساب ج ۲. 
عسکری. [ع ک] (اخ) عسلی‌بن محمد 
عسکری. رجوع به علی عکری شود. 
عسکری. [ع ک ] ((خ) محمدین عبدال 
عسکری, مکنی به ابوبکر. از فقهان حنفی و 
معتزلی بود. وی قاضی عسکر خلیقه المهدی 
بشمار میرفت و نبت او به عكر المهدی 
انت ار الات فی هدنب اتا 
رجوع به معجم البلدان ذيل مادة عكر 
المهدی شود. 
عسکری. [غ کَ] (إخ) مسحمدین على 
عسکری. مفتی اهالی عکر در مصر. أو 
فقبهی شافعی بود و کتب شافعی را از ربیع‌ین 
سلیمان و یونس‌بن عبدالاعلی روایت کرد. 
(از اللباب فى تهذیب الانساب). و رجوع به 
معجم البلدان ذیل عسکر مصر شود. 
عسکریان. [ع ک ری یا] (ع ص نسبی) 
تثیه عکری در حال رفع. رجوع به 
عکری شود. ||(إخ) امام على النقى امام دهم 
و امام حن عکری امام یبازدهم شیعه 
علهمااللام. (از اظم الاطباء). رجوع به 
عکری (علی... و حسن...) شود. 
عسکر به. [غ ک ری ی ] (اخ) دصی از 
دهستان میان‌ولایت بخش حومه شهرستان 
مشهد. سکلنه آن ۴۲۱ تن. اب أن از قنات. 
مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیامی ایران ج .)٩‏ 
عسکریین. (ع ک ری یَئی] (اخ) دو 
عسکری, و مراد امام على اللقی امام دهم و 
امام هن عکری امام یازدهم شيعه 
عللهماال لام است. رجوع به ععکری 
(علی... و حن...) و عسکریان شود. 
عسکریین. (ع ک ری یی ]| ((خ) نام دیگر 
شهر سامره بمناست آنکه مرقد امام دهم و 
امام یازدهم شيعه علیهماالسلام است. (از 
ناظم الاطباء). 
عسل. (ع س ] (ع |) انگیین. (منتهی الارب) 
(دهار). شهد. (غیاث اللغات). لعاب زنبور 
عسل, مذکر و مونث آید و تذکیر آن بیشتر 
است. (از اقرب المواردا. شوب تضفر آن 
عُسَیلة است. (دهار). آری. طرم. مجاج‌اللحل. 
ج اعسال. عسل [ع /ع شش ]ء عمسلان, 
عسول. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
بپارسی انگبین و به هندوی نا کهو و مده هم 
گویند.و آن گرم و خشک است در دو درجه و 
لطیف است و امعاء را بشوید و پزداید و بادها 
را تحلیل کند. و در او حدتی است که بواسطة 


ر آن شکم براند. (از تذکرة ضریر انطا کی). 


بهترین آن صاف مایل بسرخی و قوام‌دار است 
که با اندک حدت و خوش‌طعمی و بی‌موم 
باشد و بعد از آن سفید. و زبون‌ترین او سبز و 
سیاه و خشک و تلخ و کهنه است که زیاده بر 
دو سال مانده باشد. (از تحفه حکیم مومن). 
مایع کم‌وبیش غلیظ و شربتی‌شکل و شیرینی 
که زنبوران عل بر اثر جمع‌آوری نوش! 
کلها در کندو بمنظور تفذیة افراد کندو تهیه 
میکنند. معمولاً عسل بوسیلةٌ زنیوران ماد 
عقیمی که کارگر نامیده میشوند از شیر گلها و 
برگها و دم‌برگهای نباتات جمع‌آوری ميشود. 
زنبور کارگر شیر؛ گیاهان را وارد دهمانش 
کرده‌با أب دهان مخلوط میازد و فرومیبرد 
و آن وارد محفظه‌ای بنام كکۀ عسل که در 
شکمش قرار دارد, میگردد. قسمی از این 
شیر گیاهی وارد رودة زنبور شده به مصرف 
تغذیه خود زنبور میرسد و قسمت دیگر هم با 
انقباض کیسه عسل دوباره به دهان زنبور 
برمیگردد و زنبور آن را در حجره‌های خالی 
کنو که یمان مقون تاه ان ال 
میکند. این عل بسیار رقیق است لکن بر 
اثر حرارت کندو و مجاورت با هوا غلیظ 
میشود» و بعلاوه اختلاط آب دهان زنبور با 
شیرۂ گل تغبیرات شیمیائی در آن میدهد. این 
فعل وانفعالات هنوز کاملاً شناخته نشده 
است. پس از آنکه عل در حجرات 
مسدسی‌شکل کندو حالت طبیعی بخود گرفت 
زنبور کارگر روی أن را از یک طبقه موم 
می‌پوشاند. عسل بزحمت به دست می‌آید و 
فقط کوشش و پشت‌کار زنبوران کارگر است 
که موجب جمم‌آوری آن در مدتی بالسبه 
کوتاه‌ميشود. برای تهی یک کیلوگرم عل 
یک زنبور باید روی ۲میلیون گل اقاقیا یا 
۵میلیون گل اسپرس بنشیند و ۱۸۰هزار 
مرتبه یه عل خود را پر و خالی کند. 
(فرهنگ فارسی معین): 
هرچند حقیرم سخنم عالی و شیرین 
آری عسل شیرین ناید مگر ازمنج. منجیک. 
بگوش در سخن حجت ای پر علست 
جز از سخن نخورد کس ز راه گوش عسل. 
ا 
شهد کز حلق بگذرد زهر است 
نام آن زهر پس عل منهید. 
چون شمع ریزم از مژه سیلاب آتشین 
زان لب که آتش است و عسل میدهد برت. 
خاقانی. 


ان 


آخر نامه نام تاج کنم 

که عسل باشد آخر انهار. خاقانی. 
شیرینتر از این لب ندم که سخن گفت 

تو خود شکری یا عسل است آب دهانت؟ 


سعدی. 


باز بر خمره دوشاب زن و روغن خوش 
آن زمان دست پسوی عل و چربه درار. 
بسحاق. 

جَتّ؛ عسل که دارای شکافتگی باشد و موم و 
خاشا کو پرهای زنبور و ابدان زنبور در آن 
بود. خافة؛ خریطه‌ای که در آن عل نهند. (از 
متهی الارب). 
- امتال: 
عسل گوئی, دهان شیرین نگردد. نظیر: از 
حلواگنتن دهان کسی شیرین نشود. (فرهنگ 
عوام). و رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 
عسل نیست که انگشتش بزنند؛ این زن یا این 
دختر آنقدر هم سست‌عنصر ست که کی 
بتواند دامن شرافتش را لکه‌دار کند. (فرهنگ 
عوام). 
عسل نیست که انگشت کنند؛ چرا نمی‌گذارید 
بدانجا برود. (امثال و حکم دهخدا). 
هرکه کاوش عل کند انگشتی ید (جامع 
التمثیل)ء نظیر: هرکه گل کد گل خورد. (امتال 
و حکم دهخدا). 
عل در باغ هست و غوره هم هست 
زلیخا هت و جان و جان کوره هم هست. 

؟ (از امخال و حکم دهخدا). 
زنش گفت بازی‌کنان شوی را 
عسل تلخ باشد ترشروی را. 

؟ (از امثال و حکم دهخدا). 
-زنور بی‌عسل؛ زنبور که عل ندهد: یکی 
را گفتند عالم بی‌عمل به چه ماند, گفت به 
زنبور بی‌عسل. ( گلستان سعدی). 
-زتورعسل؛ منح. منج انگبین. منگ 
انگبین. زنبور انگبین. نحل. ذباب. (از منتهی 
الارب). حشره‌ای است از راسته نازک‌بالان 
که دارای نزادهای مختلف است و از روی 
رنگشان تمیز داده مهم و از فواید ان یه 
عسل و موم است. (از فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به زنبور شود» 
از خان مار آید زنبور عسل بیرون 
گریک رقم همت بر مار کشد عدلش. 

خاقانی. 

جحل؛ مهتر زنبوران عسل. (متهی الارب). 
ماه کل ادر دول اروز آن یکا 
است که عروس و داماد بلافاصله پس از - 
ازدواج به مافرت روند و بگردش و تفریح 
پردازند. و آن از آداب و رسوم ممالک غربی 
است. (از فرهنگ فارسی معین). 
|اشبم و تری اندک که بر شکوفه و جز آن 
گردآید و زنبور عل برگیرد. و آن بخاری 
است که برآید و در جو آسمان پخته گردد و 


1 - Nectar (فرانوی)‎ 
2 - Lune de (فرانوی)‎ Honeymoon 


(انگلیی) اع" 


مکیل و درشت و سطبر کر دد و عل شده 
فروافتد, و گاهی در حقیقت انگبین گردیده و 
مدع برگیرند و بخورند و آن را ترنجبین و 
شیرخشت گویند. (متهی الارب). ||طبرزد و 
شیر؛ قند و شيرة نبات. (مخزن الادویة). |انی 
بوریاه که گیاهی است. (ا فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به بوریا شود. || غوز؛ آب روان 
و خط آن. (منتهی الارب). حاب آب آنگاء 


که حرکت میکند. (از اقرب الصوارد). ژاله.. 


ااذ کر جمیل ر طیب اء (سمنتهی الارب). 
نای کو بر شخص. (از اقرب الموارد). 
|[شتر ماد تیزرو. عشل. و رجوع به عشل 


شود. ||دوشاب خرمای تر. (منتهی الارپ).. 


صقر و دوشاب رطب. (از اقرب الموارد). 
|صیغ عرفط. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به عرفط شود. 
عسل. [غ] (ع مص) خوردتی ساختن به 
انگبین. (از منتهی الارب). آمیختن طعام به 
انگیین. (از ناظم الاطباء). انگبین در طعام 
کردن.(تاج المصادر بهقی) (المصادر زوزنی) 
(دهار): عسل الطعام؛ طعام را ساخت و ان را 
با عسل مخلوط کرد. (ز اقرب الموارد. 
|| توشه دادن کسی را به انگبین. (از منتهی 
الارب). کی را انگبین دادن. (السصادر 
زوزنی): عل القوم؛ آنان را با عسل توشه داد 
و عسل بدانها خوراند. (از اقرب الموارد). 
|| خوش ستودن. (از منتهی الارب). ثنای 
نیکو کردن کسی را. || سحبوب كردن نزد 
مردم: عل الله فلانا؛ خداوند فلان را نزد مردم 
موب کرد. (از اقرب الموارد). عشل. و 
رجوع به عل شود. || آرسیدن با زن. (از 
منتهی الارب). مجامعت کردن. (از ناظم 
الاطباء). ||پریشان دویدن و سر جتبانیدن و 
پویه دویدن گرگ و اسب و مردم. (از منتهی 
الارب). پویه دویدن. (دهار). پوئیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). مضطرب گشتن گرگ یا اسب 
در دویدن. و حرکت دادن سر خود را. (از 
اقرب الموارد). عتلان. و رجوع به عسلان 
شود. ||مضطرب گردیدن آب از جنبانیدن باد. 
(از منهى الارپ). ععلان. و رجوع به 
عسادن شود شتبی نمودت: سل اد[ 
بالمفازة؛ راهما در بیابان شتابی نمود. (از 
منتهى الارب). و رجوع به عل شود. 
|سخت جنییدن نيزه. (از ناظم الاطباء): عل 
الرمح؛ جنبیدن و اهتزاز آن نیزه سخت شد و 
مضطرب گشت. (از اقرب الصوارد). عسول. 
عسّلان. و رجوع به عسول و عسلان شود. 
عسل. 6(۰) (ع ص) ماده‌شتر تر تیزرو. (ناظم 
الاطباء). ناقة سریم. (از اقرب الموارد). 
||((مص) هلا کی و نگونساری: علا له: 
نگونساری و هلا کی‌باد او را (از اقرب 
الموارد). 


عسل. [ع ش] (ع مص) چشیدن. (از منتهی 
الارب): عسل من طعامه؛ از طعام خود 
چشید. (از اقرب او اادوست نمودن 
کت را کی موم زار موی ار کر 
و رجوع به عل شود. |مضطرب گردیدن 
اب از جنبانیدن باد. (از ناظم الاطباء). عثل. 
و رجوع به عشل شود. ااهلا کی:عسلا له؛ أى 
تعسا. (از منتهی الارب). عل, و رجوع به 
عل شود. ||شتابی نمودن. (از ناظم الاطباء), 
سرعت کردن و شتافتن: عل الدلیل بالمفازة: 
راهتما در بیابان سرعت گرفت. و گویند از آن 
جمله است حدیث: « کذب علیک السسل»؛ 
یعنی بر تو لازم است سرعت در راه رفتن. و 
«عل» را در این جمله موان صمنصوب 
خواند بعنوان مفعول‌به بودن برای اسم فعل 
«علیک», و میتوان آن را مرفوع خواند بعنوان 
فاعل بودن برای فعل کذب به‌معنی وجب. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). و رجوع به 
عشل شود. 

عسل. [ع س](ع ص) س_خت زنسنده و 
سبک‌دست. (منهی الارب). شخص 
شدیدالضرب. که دست او هنگام زدن بسرعت 
بازگردد. (از اقرب الموارد). 

عسل. [ع ] (ع ص, !) هو عسل مال؛ یعنی او 
مقابل و برابر و قیم مال است. (منتهی الارب). 
یعنی او خوب رعایت‌کننده است ان مال را. 
(از اقرب الموارد). ج, أعسال. (اقرب 
الموارد). 

عسل.(ع] (ع إا ج عتل. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد), رجوع به سل شود. 

عسل. [ځ ش] (ع ص, [) ج عایل. (منتهی 
الارب). مردان صالح. واحد آن عاسل و 
عسول. (از اقرب الموارد). رجوع به عاسل 
شسود. ||ج عسل. (منتهی الارب) (اقرب 
لموارد). رجوع به عسل شود. |اج سول 
(منتهی الارب). رجوح به عسول شود. اج 
یات ارت کب اا 
رجوع به عل شود. 

عسل. [غش س ] (ع ص, !) ج عایل. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عاسل شود. 

عسل. [ع س] (اخ) ابن ذ کوان عکري, 
مکتن به ابوعلی: محذتو از اهتالی گر 
مکرم بود. وی از مازنی و ریاشی و داماد 
روایت دارد. و در ایام مبرد در قد حیات بوده 
است. سال مرگ او به دست نیامد. او راست 
کاب الجواب السکت. و کتاب اقسام 
العربية. (از صعجم الادباء ج اروپا ج ۵ ص 
{0F‏ 

عسل. (ع س ] (إخ) ابن سفان. رجوع به 
ابوقره شود. 

عسلان. [ع س ](ع مص) سخت جنبیدن 
نسیزه. (از مستتهی الارب). جسنبیدن نیزه. 


عسل‌اللبنی. ۱۵۸۸۷ 
(المسصادر زوزنی). جنبانیدن نیزه. (تاج 
الم‌صادر بیهقی): عسل الرمح؛ أهتزاز و 
جنبیدن نیزه سخت شد و مضطرب گشت. (از 
اقرب الموارد). عشل. عسول. و رجوع به 
عَْل و عسول شود. || پریشان دویدن و سر 
جنبانیدن و پویه دویدن گرگ و اسب و مردم. 
(از منتهی الارب). دویدن گرگ. (المصادر 
زوزنی). پویدن. (تاج المصادر بیهقی): عل 
الذئب او الفرس؛ گرگ یا اسب در دویدن خود 
مضطرب گنت و سر خود را در حال حرکت 
تکان داد. (از اقرب الموارد). عَشل. و رجوع 
سس بو ای 
جنبانیدن باد. (از منتهی الارب): عسل الماء؛ 
پاد اب را حرکت داد و آن مضطرب گشت. (از 
اقرب الموارد). عسل. و رجوع به عل شود. 

عسلان. (ع] (ع !)ج ععل. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عل شود. 
عسلالبلادر. ۶1 و سالب ۵] (ع | مرکب) 
رطوبت سیاهی است که در جوف بلادر است. 
(مخزن الادویة). ماده لزجی که در درون 
بلادر است به رنگ خون. رجوع به عسل 
بلادر و بلادر شود. 
عسل الحاج. (عٌ ی سل ] (ع [مرکب) 
ترنجبین است. (فهرست مخزن الادوية). 
رجوع يه ترنجبین شود. 
عسل)لخلاف. (ع س نَل خ] (ع 1مرکب) 
شیر خشتی است که از درخت بید بعمل 
می‌آید. (مخزن الادویة). 
عسل)لرمت. ع س لر را (ع امرکب) 
سپیدئی است مانند مروارید. (منتهی الارب), 
چیزی ات سید مانند جمان و مروارید. (از 
اقرب الموارد). شبمی است که بر درخت 
رمث نشیند» و آن چیزی است سفید و شیرین, 
و گفته‌اند که آن شکتر تیفال است 
الادویه). 
عسل الطبرزد. (ع س لط ط ب راع ! 
مرکب) شیر بات. عسل‌طبرزد. رجوع به 
عسل طبرزد شود. 
عسلالقسب. (ع س لل ق] (ع [مرکب) 
على است که از خرمای خشک به طبخ و 
فشردن و به قوام آوردن بعمل آورند. (مخزن 
الادویة), ۰ 
عسل القصب. (ع س سل ق ض] (ع | 
شکب آ ات کر اف کے مر 
(فهرست مخزن الادویة). شکر. سکر. افشرده 
تک اء الکن واشت روم 
دهخدا): و منهم من يغش المهلية 
ل القصب: (معالم الفرية ص 4۱۰۷ 
عسلاللبنی. (ع سل (ع [مرکب) 
خوشبوئی است که عوام آن را حصی‌لبان و 
ميعة سائلة نامند. و از درختی برایید و از أن 


ت. (مسخزن 


بخار سازند. (متهی الارب). حصیلبان است. 


۸ عسل‌النحل. 
و بعضی گفتداند ممه سائله است. (مخزن 
الادویة). طب و عطری است که از درختی 
میتراود و بدان بخور کنند. و عامه آن را 
حسصی‌البان گویند. (از اقرب الصوارد از 
قاموس). ميعة. (اقرب الموارد). و رجوع به 
عل لین و عل لبنی شود. 
عسل النحل. (ع س لن نْ] (ع (مركب) 
شهد است, که به هندی مده نامند. (فهرست 
مخزن الادوية). عل زنبور عل. عل 
نحل. رجوع به عل شود؛ 
نزدیک عاقلان عسل‌اللحلم 
وّاندر گلوی جاهل غلینم. ناصرخسرو. 
عسل املج. [غ س ل ال ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) عسل مربی به املج است. (از فهرست 
مخزن الادوية). و رجوع به املح شود. 
عسل انقردیا. [ع س ل أنَ] (تسرکیب 
اضافیء إمركب) عسل بلادر. عل اللادر. 
رجوع به عل بلادر و عل ‌اللادر شود. 
عسل بلادر. [ع س ل ب د] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) رطوبت ا چسینده است 
که از بلادر برمی‌آید در حین فشار. و آن را 
دهن بلادر نیز نامند. (از مخزن الادویة). شيره 
بلادر. عسل‌البلادر. عل‌انقردیا. رجوع به 
عسل‌البلادر و بلادر شود: و عسل بلادر 
برباید نهاد تا ریش گردد و پس ریش رابه 
مرهم علاج کردن. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
عسل بلیلج. [ع س ل ب لی ل] (تسرکیب 
اضافی. | مرکب) مربی به بليلج است. 
(فهرست مخزن الادویة). و رجوع به بلیلج 
شود. 
عسل پالوده. (ع س ل د/د] (سرکیب 
وصفی, | مرکب) عسل مصفی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به عسل مصفی شود. 
عسل تمر.[ع س ل ت ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) سیلان تمر است» یعنی دوشاب خرما. 
(فهرست مخزن الادوية). و رجوع به تمر 
شود. 
عسلج. [غْ ل] 2 ص! قوام عسلج؛ قد نازرک 
وترو ابن الارت) (ز اقرب الحراردا: 
| اشاب عسلج؛ جوان تمام و کامل. (از اقرب 
الموارد). ||() شاخ نرم و خمیده و سبز و آنچه 
نختین برآید. (منتهی الارب).' آنچه نرم و 
سبز باشد از شاخه‌های درخت و رز و آنچه 
آبتدا روئیده باشد, و گویند آن گیاهی است بر 
ساحل رودها که از شدت نرمی خمیده 
میگردد. (از اقرب الموارد). شاخ سبز و نرم و 
خمنده. ترکه. شولان. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). علاج. عسلوج. علوجة. ج“ 
عسالم. عَساليخ. (از اقرب الموارد). ||اسم 
مصری بیخ عر طا است. و صنف آخیر بخور 
مریم را نیز نامند. (تحفه حکیم مؤمن). صنف 
اخیر بخور مریم. (از فهرست مخزن الادوية). 


سلعی, کف‌الاسد. 

/عسلج. [ع سل ل] (ع ص) طیب و نیکو از 
طعام» و گویند رقیق آن, (از اقرب الموارد). 
عسلج. [ع سل ل ] (إخ) قریه‌ای است دارای 
نخل و کشت که شعبه‌ای از چشمهة مُحَلم ان را 
سیراب میکند. (از معجم البلدان). 

عسلجه. (ع ل ج (ع مص) شاخ نرم و سبز 
پراوردن درخت. (از منتهی الارب): عسلجت 
الشجرة؛ آن درخت عب‌الیج خود را پرآورد. 
(از اقرب الصوارد). و رجوع به عسالیج و 
عسلج شود. 

عسل چین. [ع س ]نف مسرکب) 
عل‌چیده آنکه علهای ساخته‌شده را 
برمیدارد: خافة؛ جبة چرمین عسل‌چینان. 
(منتهی الارب). 

عسل حاسا. زع س لٍ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) عسلی که زنور أن بر درخت حاشا 
نشه باشد» و از ادویة تریاق | کبر است. و 
محر ورين را مضر است. (از مخزن الادویة). 
عسل خشک. (ع س لٍخ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) خشی‌انجبین است. (تحفه 
حکیم مومن). و رجوع به عسل یابس و 
خشک‌انجین و خشک‌انگیی شود: 

عسل دادن. [ع س د] (سص مرکب) 
عسل ساختن. به عمل آوردن عسل. تولید 
عسل کردن؛ 
زنبور درشت بی‌مروت راگوی 
باری چو عل نمیدهی نیش مزن. سعدی. 

عسل داو۵. [ع س ل وو ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب)" روغنی باشد که از ساق درختی 
حاصل مشود و طعم آن شیرین است و به 
عربی دهن‌السل و به یونانی اورمالی خوانند. 
(برهان) (آنتدراج). دهن عسلی است که اولی 
نامند. و توهم کرده کسی که اورمالی و اومالی 
دانته. (مخزن الادویة). اومالی. (تحفة حکیم 
مومن). ماده کم‌وبیش لزج و شربتی‌شکل که 
در اواخر تابستان از تن درختان خانواده 
زیتونیان درنتیجه نیش حشرات یا خراش 
پومست درخت خارج میشود. این ماده در 
برابر هوا منجمد شده شکل صمغماتد بخود 
میگیرد و محتوی ۲ درصد مواد قندی 
شیرین از قبیل سا کارزو لواز و گلوکز میباشد. 
اومالی. عسل درخت زیتون. عسل زیتون. 
(فرهنگ فارسی معین). 

عسل درخت زیتون. [غ سل در ت ز 
7 (ترکب اخافی» |مرکب) عسل داود. 
عسل زیتون. رجوع به عل داود شود. 

عسل زاء (ع س ] (نف مرکب) عسل‌زاینده. 
ایجادکننده عسل. 

عسل زائی. [غ س ](حامص مرکب) حالت 
و کیفیت عسل زاء 

نحل را بر خوان شاخ‌آور ز جود 


پس در آن فضل عسل‌زائی فرست. خافانی. 
عسل زنجبیل. [غ س ل ر ج] (تسرکیب 
اضافی, إ مرکب) مربی به زنجیل است. (از 
فهرست مخزن الادوية). و رجوع به زنجبیل 
شو د. 

عسل زیتون. (ع س لٍ ر /ز] (ترکیب 
اضافی. [مرکب) عل داود. عسل درخت 
ژیتون. رجوع به عل داود شود. 

عسل شوکران. (ع س لٍ ش /شوکَ] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) از ادویه است و 
محرورین را مضر است. (از قهرست مخزن 
الادوية).. 

عسل صعتر. [ع س لٍ ص ت ] (تسرکیب 
اضافی. | مرکب) از ادویه است و محرورین را 
مضر است. (از مخزن الادویة). 

عسل طبرزد. (ع س ل ط ب زَ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) عل‌الطبرزد. شيره نبات. 
(مخزن الادویة) (بحر الجواهر) (برهان قاطع) 
(آندراج). مایة نبات. آب نیات. 

عسلطة. زغ ل ط](ع سص) سخن گفتن 
بدون نظم و ترتیب. (أز اقرب المواردا. |( 
سخن نااراسته و نادرستی کلام. (منتهی 
الارب). 

عسلق. (ع ل /ع سل ل /ع لا (ع 0 
سراب. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
ااگرگ. (منتهی الارب). ذئب. (اقرب 
الموارد). ||شیر بیشه. ||هر درندة شکاری. 
(منتهی الارب). هر یی که بر صید و شکار 
جرأت کند. (از اقرب الموارد). |اشترمرغ نر. 
||روباه. (مستتهی الارب). تعلب. (اقرب 
لموارد؛. |((ص) بدسرشت و زشت. (سنتهی 
الارب). زشت‌آفرینش. (از اقرب الصوارد). 
|| جت و الاک می لارت) شيف 
(اقرب الموارد). ||درازگردن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). عسالق. و رجوع به عسالق 
شود. ج» عالق, (منتهی الارب). 

عسل قصب. [ع س لٍ ق ض] (تسرکیب 
اضافی. | مرکب) أب نیشکر به‌توام اورده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). عل القصب. و 
رجوع به عل القصب شود. 

عسلقة. [ع لق /غ سل لق /ع ل ق] (ع 
إ) تأنیت عسلق است در تمام شعانی. (از _ 
منتهی‌الارب). رجوع به عسلق شود. 

عسل لین. [غ س ل ل ب ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) نوعی از صمغ باشد که ان را مانند 
کدر بوزانند. و بعربی میع سائله خوانند. 
(برهان قاطع) (آنندراج). عسل‌اللبنی. رجوع 
به عل اللبنی شود. 


۱-در خراسان آن را ند گویند. 
Elalémeli (ili), ۲6۵۳۳۵۱ (?)‏ - 2 
(فرانوی) 


عسل لینی. 


عسل لینیی. [ع س ل ل نا] (ترکیب اضاقی, 
[فرکب) ية ماله ( تفا سک سو 
عسل ‌اللبنی. رجوع به عسل اللبنی شود. 

عسلما. [ع س /ع س] (ع () درختچه‌ای 
است مشهور به کتوس. رجوع به کنوس شود. 


عسل ماذی. [ع س لٍ] (ترکیب اضافی, إ 


مرکب) عل نحل. (مخزن الادویة). انگبین 
سفید. و رجوع به ماذی شود. 
عسل مصفی. [ع س لِم صف نا] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) عل موم‌گرفتة 
صاف‌کرده. (ناظم الاطباء). عسلی که مومش 
راگرفته و تصفیه کرده باشند. عسل پالوده. 
(فرهنگ فارسی معین): فها انهار من ماء غیر 
EE ۱‏ 
۷ در آن است انهاری از آب نامتغیر و 
انهاری از عسل تصفيد‌شنده. 
عسلمیا. [ ] (إخ) نام یکی از یاران کهف است. 
رجوع به مجمل اتواریخ و لقصص ص ۲۲۰ 
شود. 
عسل وار. (غ س ](ص مرکب) مانند عسل. 
(از فرهنگ فارسی معین). چون عسل: تا از 
مسفردات اجزاء آن مرکبی بفرط امتزاج 
عل وان تعاعل امد مر انناف عن ها 
عسلوج. (ع] (ع!) آنچه نرم و سبز باشد از 
شاخه‌های درخت و رز و انچه ابتدا روئیده 
باشد, و گویند آن گیاهی است بر ساحل 
رودها که از شدت نرمی خمیده گردد. (از 
اقرب الموارد). گویند: مات العسلوج؛ یعنی 
شاخه خشک شد. (از اقرب الموارد). علج 
علاج. ج» عسالج. عالیج. (اقرب الموارد). 
و رجوع به عسلج شود. 
عسلو حه. 4 ج1 (ع ص) جتارية 
عسلوجهالنبات؛ دوشیزه نرم و ثازک اندام. 
(منتهی الارب). جارية عسلوجة النبات و 
القوا م؛ دختری نرم و ناعم. (از اقرب الموارد). 
||() شاخ نرم و سبز و آنچه نخستین برآید. 
(منتهی الارپ). عسلوج. علم. . رجوع به 
عسلج و عسلوج شود. 
عسلو به. [ع س ی ] (اخ) بندر و دهنی از 
دهستان ثلاث بخش کنگان شهرستأن بوشهر. 
سکن ان ٩۰۰‏ تن. اب ان از چاه. مخضول ان 
غلات. خرماء تبا کوو پیاز است. لنگرگاه این 
آبادی در داخل خلیج نای‌بند و پنج کیلومتر و 
نمی ساحل به عمق پنج متر است و برای 
کشتی‌های کوچک مناسب مبباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
عسله. (ع س ل! (ع ا) پاره‌ای از شهد. و آن 
اخص از عل است. (منتهی الارب). قطعه‌ای 
از عسل. چون ذهبة که قطعه‌ای است از زر. 
(از اقرب الموارد). |ابیخ و بن: ما أعرف له 
مضرب عسلة. و مالفلان مضرب عستلة؛ یعنی 
اصل و نسب او راء و آن فقط در نفی بکاز رود. 


ان اقرب الموارد) (از منتهی الارپ). 
عسلة..[ع ل] ((خ) از قسرای يمن است از 
اعمال بُمدانية. (از معجم البلدان), 
عسلة. [ع ]ع آبوعسلة: گرگ و ذتب. (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء), 
عسل هلیلج. [ع س لٍ ذلی ل] (تسرکیب 
اضافی, إ مرکب) عسل مربی به هلیلج است. 
(از فهرست مخزن الادویة), و رجوع به هلیلج 
شود. 
لی غ ا( تی توب بے 
عل. رجوع به عل شود. ||شبیه به عسل. 
(فرهنگ فارسی معین). چون عسل. 
- تخم‌مرغ علی؛ تخم‌مرغ که اندکی پخته 
باشند تا سفیده و زرده ان به قوام امده باشد. 
رجوع به تخم‌مرغ شود. 
ابه رنگ عسل. (از فرهنگ فارسی معین). 
آنچه به رنگ عل باشد. (از اقرب الموارد). 
¬ پشم عسلی؛ پشم زردفام و همرنگ عسل. 
|( علامت و نشان جهودان, (متتهى الارب. 
ناوت امتیاز یر 
دوش جامة خود بدوزند. (از 9 (از ۳ 


پارچه زردی که بهودیان ب 


اللغات). پارچة زردی که ینهودیان بجهت 
امتیاز از فریق دیگر بر دوش اندازند. و این 
لفظ عربی‌الاصل است. و آن را غیار گویند و 
لباس عسلی و جامة على هم گویند. (از 
آنندراج). نشان جهودان. (تفلیسی). نشان 
بهود. (الامی). پارچه زردی که اهل ذمه 
(مخصوصا بهودیان) جهت امتیاز بر دوش 
جامه میدوختد. (فرهنگ فارسی معین). 
علی‌البهود؛ علامتی است به رنگ عسل که 
بهودیان در قدیم برای مشخص بودن بر سر 
میگذاشتند. (از اقرب الموارد). آنچه بهود بر 
رخت خود دوزند امیاز راء (فرهنگ خطی): 
بی عل و روغن است نانت و خوانت 
تابستانی جهود راعسلی. ناصرخنرو. 
از غزل و می چو تیر وگل نشود 

پشت چو چوگان و روی چون عنلی. 

ناصر خسر و. 

چون عسلی شد رخانت زرد چرا 


با غزل و می بطیع چون عسلی. تاصرخسرو. 


پس بفرمود [متوکل ] تا اهل ذمت را غیار 
برنهند و على دارند جهود و ترساء (مجمل 
التواریخ). 
ماخولیا گرفته و مصروع و گنده‌مفز 
زرداب‌خورده چون عسلی پیس چون زنار. 
سوزنی. 

با برک گفت که دوزم عسلی تو بدوش 
که‌به سرما نکنم ا بگاه پکار. 

نظام قاری. 
طیلان صوفی ارمک بوّد از بندقیش 
وز گلیم علی نیز ردائی دارد. نظام قاری, 


ميان ما و مرقع محبت ازلیست 
گوه‌ملمع رنگین و خرق عسلیست. 
نظام قاری. 
|اجامای که معصوص کرو است. (برهای) 
(انندراج). جامه‌ای است مخصوص گران. 
(فرهنگ خطی). اما ظاهراً بسط متاهلانة . 
همان معتی اول است و عنایت به زنار» و در 
شواهد نیز 
آن حلاوت که تو داری چه عجب کز دستت 
على پوشد و زنار ببندد زبور. 
تو آن مبین که چو زنبور جامه‌ام عسلی است 
که‌من ز بدو ازل بازبسته زنارم. . | 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از انندراج). 
|ارنگی است که ببشتر فقیران هند و گبران 
پدان رنگ جامه پوشند. (برهان) (آنندراج). 
|[در اصطلاح امروزین, چهارپایه‌ای بی پشت 
و دستگیره. نشستن را. (یادداشت مرحوم 
دهخدا. || نیز کوچک. (فرهنگ فارسی 
معین). 
عسکی. [ع س ] (اخ) نام او شکری(یک)بن 
علی‌نن محندین عبدالکریم‌ین طالب عسلی 
است که از زعمای نهضت جدید عربی و از 
شهیدان راه آزادی بوده است. وی بسال 
۵ «.ق.در دمشق محولد شد و از مدارس 
آنجا و استانه فارغلتحصیل کف بن به 
نمایندگی مجلس شورای عشنانی از طرف 
مردم دمشق انتتخاب شد. آنگاه وکیل مدافع 
گشت و مدتی نیز روزنامه «القبس» را منتشر 
ساخت. و در جنگ بین‌المللی اول محکوم به 
اعدام گردید و به سال ۱۳۳۴ ه .ق./ ۱۹۱۶ م. 
این حکم اجرا شد. ار نخضتین کسی است که 
در مجلین شورأخ عشمانی از فعالیت‌های 
صهیونها پرده برداشت و تمیرهایی را نشان 
داد که در پت خود بکار صیبرده‌اند. او 
راست: القضاة و التواب. الخراج فى الاسلام. 
المأمزن الغبانی که داستانی است. 7 0 
زرکلی از منتخبات التواریخ 
ایضاحات عن النائل 7 2 ۳ ۳ 
وقائع الحرب الكونية). 
عسل یابس. [ع س ل ب ] (ترکیب وصفی, 
[ترکب) خشکنگین است: واطعام طلیب 
رقیق را نامند. امخزن الادویة). و رجوع به 
عل خشک و خشک‌انگیین شود. 
عسلیی رنگت. [ع س ر ] (ص مرکب) آنچه 
به رنگ عسل باشد. رجوع به عسلی شود. |( 
مرکب) جامة درویشان. (ناظم الاطباء). 
عسم. (ع] (ع مص) طمع کردن و آز داشتن. 
و گویند: هذا الامر لایعستم فیه؛ یمنی در غلبه 
کردن و چیره شن بر این امر طمعی نیست. 
(از مستتهى الارب) (لز اقرب الموارد). 
|[ورزیدن. (از متهی الارب). جمع كردن و 
کب کردن. (تاج المصادر بیققی). ورزیدن و 


سعد ی. 


0 ۱۵۸۹ عسم. 

کب کردن. (ناظم الاطباء). کب کردن. (از 
اقرب الموارد), عسوم. و رجوع به عسوم 
شود. |[اشک افکندن و فروخوابیدن چشم. یا 
بر هم نشستن پلک. (منتهی الارب): عمت 
عینه؛ چشم او اشک ریخت. و گویند بر هم 
گذاشته شد و گوید پلکهای آن بر یک‌دیگر 
فرواقتاد. (از اقرب الموارد). ||کوشش كردن 
در کار. (از منتهی الارب): عسم فى الامر؛ در 
آن کار کوشید و خود را بر آن واداشت. (از 
اقرب الموارد). |بی‌با کانه در آمدن در قوم و 
آمیختن با آنهاء عام است از جنگ و غیر آن. 
از متتهى الارب): عسم الرجل بنفسه ۳۳ 
القوم؛ آن شخص وارد آن قوم شد بطوری که با 
آنان درآمیخت بدون توجه و اهمت. در 
جنگ یا غير جنگ. (از اقرب الصوارد). ||() 
ج عسمة. (منتهی الارب). رجوع بيه عسمة 
شود. 

عسم. و ی وم 
قدم و کج گردیدن | ن. (از منتهی الارب): عسم 
القدم و الکف؛ مفصل و پیوندگاه دست یا پا 
خشک شد آنچنانکه کف قدم یا پا کج گردید. 
و چنین شخصی را در مذکر اعسم و در منت 
عسماء گویند. (از اقرب الموارد). 

عسیم. [ع س ](ع (مص) خشکی است در بند 
دست و پاکه از ان دست و پا کز گردد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). اسم 
عسم راء گویند: فی يده أو قدمه عسم. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به عسم (ع مص) 
شود. 

عسم. [غ ش] (ع ص, !)ج عسوم. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), رجوع به عسوم 
شود. ااج عايم. (ناظم الاطباء). رجوع به 
عاسم شود. 

عسماء . [ع] (ع ص) مؤنث أع. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). زن کج‌دست‌وپا از 
خشکی منصل. (از اندراج) (ناظم الاطباء). 
رچوع به آعسم و عم شود. 

عسمان. (ع سش ] (ع مص) یورنمه رفتن 
ستور. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عسمان. (ع س ] (ع آمص) «خبّب» ستور که 
نوعی از دویدن است. (منتهی الارب). خيب 
ستور و يورتمة ستور. (ناظم الاطباء). 
عسمطه. (ع م ط ] (ع مص) آمیختن چیزی 
را به چیزی, (از منتهی الارب). مخلوط کردن. 
(از اقرب الموارد). 

عسمة. زع م] (ع [) یک خوردنی. هرچه 
باشد. (منتهی الارب). | کلة.(اقرب الصوارد): 
ماذاق الا عسمة: نچشید مگر یک خوردنی را. 
(از اقرب الموارد) (از متتهى الارب). |اپارة 
نان خشی. (منتهی الارب). a‏ عم و 
عوم. (منتهی الارب). 


۱ (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عسمیی. [ع می‌ی ] (ع ص نسبی) نکوکنندة 
امور خود. (منتهی الارپ). مصلح أمور 
خویش را. (از اقرب الموارد). |اکج و خراب 
کنده امور خود را, از لفات اضداد است. 
| فرینده. (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

عسن. [ع] (ع !) درازی با خوبی موی و 
حن سپیدی. (منتهی الارب). طول همراه با 
حن موی و سپیدی. (از اقرب الموارد). 
اایه. (منتهی الارب). شحم. (اقرب الموارد). 
په کهنه. (مخزن الادویة). ||همتا و مانند. 
(متهی الارب). 

عسن.[غ] (اخ) نام جایگاهی است مشهور. 
(از معجم الیلدان). 

عسن. [غ س] (ع مص) گوارا شدن آب و 
علف شتران را و فربه شدن آنها. (از ناظم 
الاطباء): عن الكلاً و الرعی فى الدابة؛ علف 
وچرادر آن چهارپا سود ب‌خشید و فربه 
گشت.(از اقرب الموارد). 

عسن. [ع س] (ع مص) گواریدن آب و علف 
و درخوردن آن در سحتوره . (منتهی الاارب). 
گوارائی آب و علف و درخور أن برای ستور. 
(ناظم الاطباء). عسشن. رجوع به عن شود. 

عسن.۰ ۶۱ س] (ع ص) ستور به اندک علف 
بسندکننده و اندک‌پذیر. (منتهی الارب). دابة 
شکور. (از اقرب الموارد).. 

عسن. (ع] (ع !)هما و سانند. (مستتهی 
الارب). مثل و نظیر. (اقرب الموارد). ||پیه. 
(منتهی الارب). شحم. (اقرب الموارد). ج, 
اعسان. (منتهی الارب): سمت الدابة على 
عن؛ آن چهارپا بر شحم و پهی که پیش 
ازین بوده است فربه گشت. (از اقرب الموارد). 

عسن. (ع ] (ع !) فریهی و پیه. (متهی الارب). 
سمن و شحم. (اقرب الموارد). ||پیه دیرینه. 
(منتهی الارب): بسمت الدابة على عن؛ ان 
چارپا بر شحم و پهی که پیش ازین بوده 
است, فربه گشت. (از اقرب الموارد). ||همتا و 
مانند. (منتهی الارپ). 

عسن. [ع س ] (ع مص) گواریدن آب و علف 
و درخوردن آن در ستور. (منتهی الارب). 
گوارائی آب و علف و درخور آن برای ستور. 
(ناظم الاطباء). سود رساندن علف برای 
چارپا. (از اقرب الصوارد). ||(!) پیه كهنه. 
(غیاث اللغات). به دیرینه. (منتهی الارب). 
شحم قدیم. أَسن. (از اقرب المواردا: سمنت 
الدابة علی عسن؛ آن چارپا بر شحم و پهی که 
پیش ازین بوده است فربه گشت. (از اقرب 
الموارد). ||فریهی..(منتهی الارب). 

عسنب. [ع 1 (ع !4" گیاهی است از رد 
دولیه‌ایهای پیوسته گلبرگ که سردستۀ 


عسمة. [ع س م] (ع () ريسزة نان خشک. گل‌استکانیها میباشد. در حدود ۰ نوع از 


عسو. 
این گیاه شناخته شده است که در نیمکرةه 
شمالی زمین در مناطق کوهستانی و معتدل 
پرا کنده‌اند. برگهای آن متناوب و گلهایش 
بشکل زنگوله و غالبا سفیدرنگ و بنج‌صمتی 
است. تعداد پرچمها نیز پنج عدد است. اق 
زیرزمینی این.گیاه جزو سبزیهای خورا کی 
است و به مصرف تغذیه میرسد. این گیاه را 
بسعنوان یک گل زینتی در باغچه‌ها نیز 
میکارند. یکی از انواع گیاه مذکور گل کف 
مریم است که ساقه زیرزمینی آن را در سالاد 
ریز کرده میخورند و بعلاوه یکی از گلهای 
زینتی زیبا میباشد که گلهایی به رنگ‌های آبی 
و سفید و بنفش دارد. گل استکانی. گل 
ژنگوله یری کر اقات رز فرهنگ 
فارسی معن). 
عسنج. [ع سن نْ] (ع !) شترمرغ نر. (منتهی 
الارب). ظلیم. (اقرب الموارد). 
عسنق. 2 نْ) (ع ص) تمام‌اندام نیکو و 
خوب‌روی. (منتهی الارب). تام و کامل در 
حسن. از اقرب الموارد). 
عسفی ٠.‏ (ع] (إخ) محمدبن اسعدین عبدال‌بن 
سعد مذحجی عسنی. از قاضیان و فقیهان 
یمن بود و مدتی قضاوت عدن را نیز بعهده 
داشت و به سال ۶۶۱ «.ق.در این شهر 
درگذشت. او را کتابی در اصول فقه و کتابی 
در فروع فقه است. (از الاعلام زرکلی از 
المقود اللؤلؤية). 
عسو. (عسشو] (ع مص) کلانال گردیدن. (از 
منتهی اللارب). من شدن. (از اقرب الموارد). 
عسو. عی. عاء. عشوه, رجوع به عسو و 
عسی و عساء و عسوة شود. 
عسو. [عشو] (ع() شسمع. (ستهی الارب) 
(اقرب الموارد). |[شمع مومی. ||موم. (ناظم 
الاطاء). 
عسو. 4 س‌وو ] (ع مص) کلانسال گردیدن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). کلانسال 
گردیدن و پر شدن و سست و ناتوان گردیدن 
از بياري عمر. (ناظم الاطباء). عَثو. عسی. 
عساء. عشوة. و رجوع به علو وعسی و 
تساه و موه شود اادرفت و خشک 
گردیدن‌نبات و سطبر شدن. (از منتهی 
الارب). سخت خشی شدن وزفت شدن - 
نبات. (تاج المصادر بیهقی). ضخیم و سخت 
شدن گاه. (از اقرب الموارد). عساء. و رجوع 
به عاء شود. || درشت شدن دست از کار. (از 
منتهی الارب) (تاج المصادر بهقی). ضخیم 
شدن دست از کار (از قرب الموارد).|انیک 
تاریک گشتن شب. (از منتهی الارب). سخت 
شدن تاریکی شب. (از اقرب الموارد). تاریک 


1 - Campanulanedium (Jii), 
Campanule (فرانسوی)‎ 


عسو ب. 
شدن شب. (تاج المصادر بیهقی). 
عسولب. [ع] (ع لا سردار کلان. (سنتهی 
الارب). سردار کلان و سید و رئیس. (ناظم 
الاطازا یس کر لار قرب الارن 
||پادشاه زنبوران عسل و يعوب. اناظم 
الاطباء). و رجوع به يعسوب شود. 
عسود. (عس ودد] (ع !) كربة نر. (منتهی 
الارب). چلپاسة نر. (ناظم الاطباء). نر و 
عضرفوط از کربسه و عظاء, و گویند دساس و 
کرمی خبیث است که در استخوانها یافت 
وی از قرت لسوارد | انار مهن 
الارپ). حية. (اقرب الموارد). درشت 
و توانا و استوار از سردم و جز آن. (منتهی 
الارب). قوی و شدید. (از اقرب الموارد). 
عسودات. [عش ود دا] (ع لا ج عسودة. 
(منتهی الارب) (از آقترب الموارد). رجوع به 
عسوده شود. 
عسو 5۵ [عس ود د] (ع ل) منت عسود. (از 
اقرب الصوارد). رجوع به عسود شود. 
ا|کرمکیست سپید که کیت آن بتاعا 
امستء و بدان انگشتان دوشیزگان ملیح را 
تشه دهند. (صنتهی الارب). کرمکی است 
سپیدرنگ مانند قطعه‌ای از پیه و شحم که آن 
را بنت‌القام گویند و انگشتان جواری بدان 
تشبیه منود و گویند نقا غیر از عضرفوط 
است. (از اقرب الموارد). ج. اود 
عسودات. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
عسوس. [ع] (ع ص) شتر ماد؛ تنهاچرنده 
(منتهی الارب). ناقه‌ای که به تنهائی بچرد. (از 
اقرب الموارد). ناف کم‌شیر, یا شتر ماده که 
تا از مردمان دور نشود شیر ندهد. 
هرگاه برانگیخته شود بگردد. سپس آن شیر 
دهد. |ناقَة بدخوی در دوشیدن. ||ناقه‌ای که 
استخوان طلب کند و آن را بخورد. ||ناقه‌ای 
که بیازمایند او را که آیا شیر دارد با نه. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |ازن 
بی‌با ک از مردان. (منتهی الارب). زنی که 
اهمیت نمیدهد از اينکه به مردان نزدیک شود. 
(از اقرب الصوارد). ||مرد کم‌خیر. (منتهی 
اقرا زارف آآسرد یب اقب 
چوینده شکار و گشت‌کننده. (متهی الارب). 
طالب صید. (اقرب الموارد). |[گرگ. (سنتهی 
الارب). گرگ طلب‌کنندة صید. (از اقرب 
الموارد). 
عسوف. [ع] (ع ص) سخت ستمکار. 
(مستتهی الارب). ظلوم. (اقرب الموارد). 
پیدادگر. |اگیرنده به سختی و قوت, گویند: 
سلطان عسوف و عتاف. (از اقرب الموارد). 
سخت گيرنده. (ناظم الاطباء). ||بیراه. (منتهی 
الارپ). 
عسوفة. [ع ت ] (ع مص) قریب به مرگ 


رسیدن شتر از غده و طاعون. پس ارزیدن 


گرفتن گلوی و ی پشتاب. 
ان ارتا تفای وا فیس 
مشرف به مرگ شد از غده. پس در حال نفس 
کشیدن حنج رة أو لرزیدن گرفت. (از اقرب 
الموارد), عغف. عساف. رجوع به عسف و 
عساف شود. 
عسول. [ع) (ع ص) نیزة جنبان. (منتهی 
الارب). سخت‌اهزاز. (از اقرب السوارد). 
اامرد نیک صالم. (ستهی الاربها: واحد 
عسل یسی مردان صالح. (از اقرب الصوارد». 
ج“ عشل. (منتهی الارب). 
عسول. [ع](ع مص) سخت جنبیدن نیزه. 
(از منتهی الارب): عل الرمح؛ اهتزاز آن نیزه 
شدید شد. (از اقرب الموارد). عغشل. عسلان. 
و رجوع به عشل و عسلان شود. 
عسول. DI)‏ اج عتل. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عسل شود. 
عسوم. [ع] (ع ص) رنج و سختی رساننده 
بر عیال (ستهی الارب). زحمت‌کگنده بر 
عیال و خاوادة خود. (از اقرب الصوارد). ج. 
عضم. |اشتر حر ماده بسیاربچه. (از منتهی 
0 (از اقرب الموارد). 
عسوم. [ع] (ع مص) ورزیدن. (از سنتهی 
الارب). كب کسردن. (از اقرب الموارد). 
فکندن و فروخوابیدن چشم یا بر هم 
نشستن پلک. (از سنتهی الارب): عسمت 
عینه چشم او اشک ریخت. و گویند بر هم 
گذاشته شد. و گویند پلکهای آن بر یک‌دیگر 
فروافتاد. (از اقرب الموارد). ||کوشش كردن 
در کار. (از منتهی الارب): عم فى الامر؛ در 
آن کار کوشید و خود را بر آن واداشت. (از 
اقرب الموارد). ||بی‌با کانه درآمدن در قوم و 
آمختن ہا آنهاء عام است از جنگ و غیر آن. 
(از متهى الارب): عم الرجل بنفسه وط 
القوم؛ آن شخص وارد آن قوم شد بطوری که با 
انان درامیخت بدون توجه و اهمیت دادن, در 
جنگ يا غیر جنگ. (از اقرب الموارد). عسم. 
و رجوع به عم شود. 
عسوم. [ع] (ع ل) ریزة نان خشک. (منتهی 
الارپ). تکه‌های نان حخخک. (از اقرب 
لوار ضقن و كي ام 
الارب): : قلت به عسوم ؛ در او قلت و کمی 
است. (از اقرب الموارد). ||() ج عمة. 
(منتهی الارب). رجوع به عسمة شود. 


عسوة. [عّش و] (ع مص) سن گشتن و پیر 





شدن. (از اقرب السو ارد). عسو لشو /ع 


ش‌وو ] .عساء. عسی. رجوع به عو شود. 
عسی. [ع سا/ع سَن](ع مص) سخت 
کلان‌سال‌گردیدن. (از منتهی الارب). |[سخت 
شدن و ضخیم گشتن گیاه. (از اقرب الموارد). 
عسى. ۲ [غ سا] (ع )شاخ خرما. (متهی 
الارب). بلح, و ان را با شین معجمه نیز ضبط 


عسی. ۱۵۸۹۱ 
کرده‌اند.(از اقرب الموارد). 

عسيي. [ع سا] (ع فعل) فعل مقاربه بمعنی 
باه که ی ارت کر اس 
نزدیک أست که چنین شود. و بمعنی یسقین و 
شاید هم امده است. (غیاث اللغات). شاید 
بود. (ترجمان القران علامة جرجانی). شاید 
بود که آن مرد و مگر. و این فعلی است. از 
افعال ناقص, و از او چهارده وجه ماضی بیش 
مستعمل نست. (دهار). فعلی است مطلق از 
افعال مقاربت, معش «باشد او». از ان انواع 
ماضی آید فقط. عسی زید أن یخرج و عست 
هند أن تخرج, زید فاعل عسی است و.«أن 
یخرج» مفعولش بمعنی خروج. و خبرش 
گاهی اسم اید ن سین دید طلقا کف 
درست نباشد. و یا حرفی است مطلق. و نیز 
می‌آید جهت ترجی در مطلوب و اشفاق و 
تخویف در مکرو», که به هر دو معنی در ید 
«و عى آن ن تکرهوا شیا و هو خیر لکم.و 
عی أن تحبوا شيثاً و هو شر لکم» (قبرآن 
۲ آمده است. و می‌آید جهت شک و 
یقین. و گاهی مشابه یکاد میباشد. پس فعلش 
بدون آن مستعمل گردد. (از آتدراج). از افعال 
مقاربه است و معنای آن ترجی است در امر 
محبوب و اشفاق است در امری مکروه مانند: 
عسی أن تکرهوا شینا... که هر دو معنی در این 
آیه جمع شده است. و اکثرپس از عسی فبل 
مضارح واقع شود که مقرون به أن و سین و 
سوف باشد. و گاه مفرد آید مانند عسی زید أن 
یقوم و عسی زید سیقوم و عسی زید قائماً .3 
گام دار سم ورف وان یز عسی. زیل ` 
یقوم. (از فرهنگ علوم عقلى از السغنی.ضن 
۸ از اخوات کناد است و ان فعلی است 
مطلقاء و غمرمتصرف است. و مضارع و اسنم 
فاعل نیز برای آن ذ کر کرده‌اند. و آن بزای:. 
ترجی است در امر دلخواه و برای اشفاق است 
در امر مکروه. و گاهی بجای « کان» آبند. و 
هرگاه به ضمیر رفع متحرک متصل شود. کسر 
و فتح سین آن هر دو جایز باشد: عسیت [ع. 
س ت /غتَ]ه .ولی فتح آن ن آشهر است. از 
اقرب الموارد): : قعسي أن تکرهوا شيا و: 
یجمل الله فيه خیرا کتیرا (قرآن ۱۹/۴)؛ شاید 
که| کرام داشته باشید از چیزی و خداوند در 
آن خیر بسیاری قرار دهد. فعسی اله أ ن یأتی 
بالفتح (قرآن ۵۲/۵)؛ پس شاید خداوند ت و 
گشایش ارد. فسی اوک أن ن یکونوامن 
المهتدین (قرآن ۱۸/۹): شاید آنها از مدایت 
شوندگان باشند. فعسی ربی آن تین خیراًمن 
جنتک (قرآن ۸ ضاید 
نیکوتر از بوستان تو مرا بدهد. فعسی أن 


۱ -در اقرب الموارد با الف عمودی کشیده 


۲ عسی. 


عسیلة. 





یکون من المفلحین (قرآن ۶۷/۲۸): شاید از 
رست‌گاران بوده باشد. قال هل عسیتم ان کنب 
علیکم القتال آلانقاتلوا (قرآن ۲۴۶/۲ گفت 
آیا باشید شما | گر جنگیدن بر شما نوشته شود 


که نجنگید. فهل عسیتم أن تولیتم أن تفسدوا 

فی الارض (قران ۲۲/۴۷). آیا باشید شما که 

اگروالی شوید فساد کید در زمین. 

و امروز و فردا میگفت و به لعل و عسی تزجية 

وقت مکرد. (جهانگشای جوینی). 

باد طوفان بود و آن کشتی عَسیٰ 

هست از این طوفان و این کشتی با. 
مولوی. 


عسی. [غ /غ سیی] (ع ص) سزاوار: هو 
عسی به؛ او سزاوار آن است. پالسی ان یفعل 
کذا؛ سزاوار و شایته است که چنین کند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عسیی. (ع سیی] (ع مص) به غایت پیری 
رسیدن. (تاج المصادر بهقی). سن گشتن. 


(از اقرب الموارد). عسو [عشو /غ ش‌وو ] . 


عساء. عشوة. رجوع به عسو شود. 
عسیب. [ع ] (ع ) استخوان دنب و بن آن, با 
روئیدن‌گاه موی آن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). استخوان دب (مخزن الادویة)؛ 
یستحبٌ فى الفرس قصر السیب و هو عظم 
الافت و لته ولال قال تن الاعت رآ 
«اختره طویل‌الذنب تصیرالذنب» يعلى 
طويلالشعر: قصيراسيب. (صیح الاعشی 
ج۲ ص ۲۲). ||پشت پای. (سنتهی الارب). 
ظاهر و خارج قدم. (از اقرب الموارد). 
| پشت پر به درازی. (منتهی الارب). ریش و 
پر از درازا. (از اقرب الموارد). |اشاخ خرما 
بسرگ‌دورکرده که راست و باریک باشد. 
(منتهی الارب). جرید از تخل که باریک و 
مستقیم باشد و خوص و ہرگ آن جدا شده 
باشد. (از اقرب الموارد). ||شاخ خرما که برگ 
نیاورده بااشد. و ان اندکی بالاتر از کرب است. 
(از متهی الارب) (از اقرب الموارد). || آنچه 
خوص و برگ آن روئیده باشد. پس آن همان 
فف است.! |اکفتگی در کوه. (صنتهی 
الارب). شق و شکاف در کوه. (از اقرب 
الموارد). ج» عسبان (سنتهی.الارب) (اقسرب 
اموارد), عب لغش ] .(اقرب الموارد). 
عسیب . [ع] (اخ) کوهی است در بالای نجد. 
گویندهذیل را کوهی بنام کبکب و کوهی بنام 
خنثل و کوهی دیگر بنام عیب بود. و در مثل 
گویند «لاافمل ذلک ما آقام عسیب». و این 
کل در شعر امرژاللیس نیز آمده است. (از 
معجم البلدان). نام کوهی است. (از اقرب 
الموارد). کوهی است به بلاد روم. و در براببر 
أن قر اتراق ا كوف است 
نزدیک مدیته. (منتهی الارب). 
عسییة. (ع ب ] (ع [) استخوان دنب و بن آن. 


/(منتهی الارب). استخوان دم و ذنّب. (از اقرب 
الموارد). غصعص. عسيب. و رجوعغ به عسیب 
(ع 4 شود. |ایکی عسیب. (منتهی الارب). 
رجوع به عیب (ع () شود. 
کسیر [ع] (ع ص) دشوار. (منتهی الارب) 
(غسیاث اللغات) (دهار). صعب. (آقرب 
الموارد). دشخوار. سخت. عسر. مشکل. 
مقابل یسیر؛ 

وَرمان همی بباید او را شناختن 

بی‌چون و بی‌چگونه طریقیست بس عسیر. 

ناصر خسرو. 

- حاجءة عیر؛ ناز دشوار. (منتهی الارب). 
حاجت متعسر و سخت. (از اقرب الموارد). 
۳ عسیرالعلاج؛ بیماری که چارة آن دشوار 
باشد: مرض عسیرالعلاج. (ناظم الاطباء). 

- عیرالمرور؛ راهی که عبورومرور از آن با 
زحمت و عرت بود: راه عمیرالمر ور. (ناظم 
الا طباء). 

- عیرالمضغ؛ آنچه جویدن آن تخت باق 
دشوارمضن. دشوارخای. 

یوم عسیر؛ روز دشوار و سخت. یا روز بد. 
(سنتهی الارب). روز دشوار. (دهار). روز 
شدید یا شوم. (از اقرب الموارد)؛ فذلک بومئذ 
يوم عسیر (قرآن {YF‏ ی روز دوزی 
است دشوار. و کان یوما على الكافرين عسیرا 
(قران ۲۶/۲۵)؛ و بوده است روزی بر کافران 
دشوار. 

چنان ماند قاضی به جورش اسیر 
که‌گفت ان هذا لیوم عسیر. 

|اناقة عیر؛ شتر که در اول ریاضت سوار 
شده باشند او را. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). شتر نارام‌کرده. (دهار). ||شتر ماده 
که بال نخت بار نگیرد. (متهی الار ب). 
ماده‌شتر که سال نخضستش فرارسیده باشد و 
حامل نگردد. (از اقرب الموارد). ||شتر ماده 
دم‌پر داش دونده. (ناظم الاطاء). ناقه‌ای که 
در هنگام دویدن دم خود را بلند کرده باشد. 
(از اقرب المواردا. 
کسیر ِ [ع ] (اخ) چاهی است در مدینه ازآن 
بواميٌ مخزومی, و پیامبر (ص) أن را السيرة 
نامیده است. (از معجم الیلدان). ` 
عسيرة. [غ 1 (ع ص) تأنیت عیر. سخت 
و صعب. (از اقرب المواردا (از منتهی الارب). 
رجوع به عسیر (ع ص) شود. 

حاجة عیره؛ حاجت متعسر و سخت. (از 
اقب الب لزت: 

||شتر ماد دم‌برداشته دونده. (منتهی الارب). 
رجوع به عسیر (ع ص) شود. 

عسيرة. [ع سر ] (إخ) (يوماا...) يوم‌المشيرة 
است به شین معجم که آن را یوم‌العسيرة به 
سین مهمل نز ضبط کرده‌اند ولی با شین اصح 
است. (از مجمع الامثال میدانی). رجوع به 


سعدذی. 


3” = 


عسیره سود. 
عسیس. [ع] (ع ص, ) ج عاش. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عاس شود. 
عسیف. [ع] (ع ص, !)ا مزدور و بنده 
مستعان‌به. (سنتهی الارب). اجیر» و گویند 
مملوک و برد حسقیرداشته‌شده. (از اقرب 
الموارد. " |اپیر فانی. ج عسفاء. (منتهی 
الارب). جمع آن عسفاء است بر قیاس, و 
عسَفة است بسرخلاف قیاس. (از اقرب 
الموارد). 
عسیف. [عش سی ] (ع ص) آنکه راهها را 
بدون دلیل و راهتما و بدون هدف و رهنمایی 
بپيماید. (از اقرب الموارد). 
عسیقه. (ع ق)(ع ص) شراب هیچکار: 
بسیاراب. (منتهی الارب). شراب بی‌مزه 
بیارآب. (ناظم الاطباء). شراب ردیء و 
بیاراب, و آن را عشق نیز ضبط کرده‌اند. (از 
اقرب الموارد). 
عسیل. [ع] (ع ص, ) سرد سخت‌زندة 
سبک‌دست. (منتهی الارب). عیل. و رجوع 
به عیسل شود. |اجاروب عطار. (منتهی 
الارب). جاروب عطار که انچه با صلایه 
مشک سایند بدان واهم آورند. (السامی فى 
الاسامی). مکنۀ عطار که عطر را بدان جمم 
آورند. (از اقرب الموارد). ||پر که از آن غالیه 
بردارند. (منتهی الارب). ریش و پری که 
بوسیلف ان غالیه را پرکند. (از اقرب الموارد). 
ااثر؛ پیل. (سنتهی الارب). قضب فل. 
(مخزن الادویة). ||ثر؛ شتر. (منتهی الارب). 
ج. عشْل. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
عسیل.(ع ش] ((ج) أبن عقبتبن صمعتین 
عاصمین مالکین یبن سالک نام از 
اجداد جاهلی است و بطی از سامةین لوی را 
بناء عیلی تشکیل می‌دهد. (از اللباب فى 
تهذیب الانساب). و رجوع به عسیلی شود. 
عسیلة. [غْ س ل ] (ع إمصغر) تصفیر عتل. 
(دهار). رجوع به عل شود: |اکنایه است 
لذت جماع را. (از دهار). نطفه و آب مرد. یا 
حلاوتی است در جماع که به لذت انگبین 
تشه دهد و در تصفیر با تاء امده است. 


چون کلمة «عسل» غالبا بصورت موّنث بکار 


۱-موهم این معنی است که شاخ خرمای 
بی‌برگ را عیب گویند و بابرگ را سعف. اما در 
اقرب‌الموارد یکی از معانی عب مرادف 
هت و که شا ات 

۲ -در متھی‌الارب عسيرة با تاء تأنيث ضبط 
شده است. 

۳ - در متهی الارب مستمان‌به و در ارب 
الموارد متهان‌به ضبط شده است. و در تاج 
العروس پس از ضبط امتمان‌به» گوید بیشتر 
نخ چنین است ولی صواب آن «مستهان‌به» 
است بتصریح عاب و لسال. 


رود. (از منتهی الارب). 
عسیلة. زع س ل ] ((خ) آبی است در کوه ان 
در شرق سمیراه. و نام آن در شعر قحیف‌بن 
حمر عقیلی امده است. (از معجم البلدان). 
ابی است شرقی سمیراء. (متهی الارب). نام 
مسوضعی اچ به نجد به یک روز راه از 
وادی‌العروس. (از ابن جبیر)؛ 
زاب شور نقره و ریگ عله زاعتقاد 
سالکان از نقره کان و از عل شان دیده‌اند. 
خاقانی. 
عسیلی. [ع س] (ص نسبی) منصوب به 
تسیل که بطق است از شاقن لۆئ و لا 
عسیل‌ین عقبة است. (از اللباب فى تهذیب 
الاناب). و رجوع به یل شود. 
عسیلیی. (ع س] ((خ) لیبن محمد 
عیلی, ملقب به نورالدین. ادیب و فقیه قرن 
دهم هجری. رجوع به علی عسیلی شود. 
هسيلیی. [ع س ] (اخ) محمدبن موسی‌بن 
علاءالدین عمیلی. از فاضلان قدس بود و به 
سال ۱۰۳۱ ه.ق. درگ ذشت. او راست: 
الخصائص النبوية که نظم است و شرح آن را 
نیز نوشته است. و القطر که منظومه‌ای است در 
نحو. (از الاعلام زرکلی از خلاصةالائر). 
عش. (عش‌ش](ع مص) کم‌شاخ و 
باریک‌تنه گردیدن درخت. (از منتهی الارب): 
عشت النخلة؛ شاخه‌های آن نخل کم شد و 
انتهای آن باریک گشت. (از اقرب السوارد). 
||جستن. (سمنتهی الارب). طلب کردن. (از 
اقرب الموارد). |اگرد کردن. (منتهی الارب). 
جمم کردن. (از اقرب الموارد). ||ورزیدن. 
(ستتهی الارب). كب کردن. (از اقرب 
الموارد). ||زدن. (متهى الارب). ضرب. (از 
اقرب الموارد). |[دربی نهادن پیراهن را. 
(ستهی الارب): عش القمیص؛ پیراهن را 
وصله کرد. (از اقرب الموارد). |اکسم كردن 
دهش را. (از منتهی الارب): عش السعروف؛ 
نکی و بخشش خود را کم کرد. (از اقرب 
الموارد). | لازم گرفتن پرنده آشیانه را. (از 
منتهی الارب): عش الطائر؛ آن پرنده ملازم 
آشيانة خود شد. (از اقرب الموارد). ||به منزل 
دیگر فرودآمدن تا جای بر ایشان تنگ گردد و 
از آنجا کوج نمایند. (از منتهی الارب): عش 
فلان القوم؛ او در منزلی فرودآمد که پیش از 
وی قوم در آنجا منزل کرده بودند و آن منزل 
نها را ناراحت کرده بود لذا از آنجا کوچ 
کرده‌اند.(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عش. [عش‌ش] (ع ص) اندک, و بخشش 
اندک. (از منتهی الارب). عطاء قلیل. (اقرب 
الموارد). |اگثن که به خواهش ناقه بر وی 
جهد و ستم نکند. (منتهی الارب) (آنندر اج). 
||(() اشیانة مرخ. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). عش. رجوع به عش شود. ||جد و 


جهد و کوشش, گویند: جاء به من عله و بشه؛ 
یعنی ان رابه تمام کوشش اورد. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). عش. رجوع به 
ع وح شود. |[(ص) مرد کم‌گوشت 
درازقامت. یا باریک استخوان دست و پا. 
(منهی الار ب): رجل عش؛ مرد طویل 
کم‌گوشت. و یا انکه استخوانهای دست و 
پایش دقیق و باریک باشد. و تأنیث ان عَشة 
باشد. (از اقرب الموارد). 
عش. (عش‌ش] (ع () آشيانة مرغ از هیمه و 
حطب که بر شاخ درخت باشد, و ا گر در دیوار 
یا عمارت و یا در کوه باشد ان را وکر و و کن 
گویند.و اگرآشیانة او در زمین باشد ادحیٌ و 
افحوص نامیده میشود. ج عشتهه: هاش 
أشيانة مرغ بر درخت و در بوشش. 
(زمخشری). اشيانة مرغ. (غیاث اللغات). لانة 
مرغان بر درخت که از خرده جوب و جز ان 
کند. (یادداشت مرحوم دهخدا). عش‌الطائر؛ 
خان طیور است که به فارسی اشیان پرنده 
گویند. (مخزن الادویة). فراش. لائه. اشیان. 
آشیانه. عش؛ 

مرغ جذیه نا گهان پرد ز عش 

چون بدیدی صبح. شمع انگه بکش. مولوی. 
- امال: 

لیس بعشک فادرجی؛ یعنی نیت تو راحقی 
در آن. پس بگذر از آن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و ان مثلی است در مورد کسی 
که آنچه را خایته او یت بگیرد. و یا در 
مورد کسی گویند که خود را بالاتر از منزلت 
خویش بنماید. و یا کسی که بر آنچه ازآن او 
نیست روی آورد. و آن را به کی که بیجا و 
در غیر وقت خود, مطمئن باشد گویند تا وی 
را بر کوشش و جنیش وادار نمایند. (از اقرب 
الموارد). 

عدبن آمیةین عبدانه‌بن رزاخ‌بن ربیعةین 
حرام‌بن ضنهین سعدین هدیم‌ین اسلم‌ین 
الحافين قضاعة. جدی است جاهلی, و 
حریث و عاطف دو فرزند سلیم‌ین عش از 
نسل او بشمار آیند. (از اللباب فى تهذیب 
الانساب). 
عش. [عّش‌ش] (إخ) (ذولا ...)از وادیهای 
عقیق, از نواحی مدینه است. و گویند آن در 
راه بن صنعاء و مکه است در نجد. در پایین 
راه تهامه. و ان منزلی است بین مکانی که 
مشهور به قورالشهداء است و بين كتة. و نیز 
گفته‌اندعشان از سنازل خولان است. (از 
عش. [ع ِن ] (ع ص) عشی. شبکور, و 


عشاء. ۱۵۸۹۳ 


آنکه شب و روز سوءالی صر باشد او راء یا 
نابینا. (منتهی الارب). و رجوع به عشی شود. 

عسا. [غّ] (ع مص) شبکور گردیدن و ضیف 
شدن بینائی. (از ناظم الاطباء). ضیف شدن 
بینائی در شب و روز, و گویند نابینا شدن, و 
گویند با بودن در روز و نابینا شدن در شب. 
(از اقرب الموارد). ||در شبانگاه چریدن شتر. 
(از ناظم الاطباء). شام خوردن شتران» و در 
این صورت انان را عاشية گویند. (از اقرب 
الموارد). |اخوردن شام را: عشی العشاء؛ شام 
را خورد. و چنین شخصی را عشیان نامند. (از 
ات اوا 

عشاء زع] (ع () شب‌کوری, و یا عام است. 
(منتهی الارب). شب‌کوری. (غیاث اللغات). 
سوء بصر در شب و در روز, و گویند دیدن در 
روز و ندیدن در شب, و یا کوری و نابینایی. 
(از اقرب الصوارد). از عيوب اسب است در 
آفرینش, و آن این است که در شب نبیند و در 
واقع بصورت تم اسب درآید زیرا جز در روز 
ن متوان از ان اسستفاده‌ای کرد. (از 
صبح‌الاعشی گت ۲ ص ۲۴). عشاود. و رجوع 
به عشاوة شود. 

عساء [ع] (از ع [) عشاء. طعامی که بشب 
خورند. (غیاث اللغات). غذای ثب: یکی 
تحریمهٌ شا بسته و دیگری منتظر شا 
نسته. ( گلستان سعدی). رجوع به عشاء 
شو د. 

عسا. [ع] (از ع لإ عشساء. شسبانگاه. 
زیخ ری ارک شب که ووت جار هب 
است. (غیات اللفات): یکی تحريمة عشا 
بته و دیگری منتظر شا نشسته. ( گلستان 
سعدی), رجوع به عشاء شود. 

عشاء . (ع] (ع |) طعام شبانگاهی, (سنتهی 
الارب). طعام شبانگاه. (دهار). شام. و غذا که 
به شب خورند. (یادداشت مولف). طعام شب 
در مقابل غداء. (از اقرب الموارد), ج» أعشية. 
(متهى الارب) (اقرب الموارد). 

عساء . [ع] (ع () اول تاریکی شبانگاه که 
مابین مغرب و عتمة باشد. و یا از زوال افتاب 
تاطلوع فجر. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). شبانگاه. (ترجمان القرآن جرجانی). 
وقت نماز خفتن, و از نماز شام تا نماز خفتن. 
(دهار). 

- صلاتاالعشاء؛ نماز مغرب و نماز عتمه. (از 
منتهی الارپ). 

- صااالمشاه؛ نماز خفتن: و من بعد 
صلاةالعشاء ثلاث عورات لکم... (قرآن 
۴ و ببس از نماز خفن سه 
عورت‌است مر شمارا. 

عشاء آخر (آخرة)؛ وقت نماز خفتن. (از 
مهذب الاسماء) (ازدهار), 

- عشاء اول (اولن)؛ وقت نماز شام. (از 


مهذب الاسماء) (از دهار). 
- نماز عشاء؛ نماز بعد از نماز مغرب» و آن 
چهار رکعت است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
در شرع یکی از نمازهای روزانه است. و آن 
تمازی است واجب با چهار رکعت که وقت 
اذاق آن پس از نماز مغرب است تا نصف‌شب 
شرعی. (فرهنگ فارسی معین). صلاةالعشاء. 
نماز خفتن. ۱ 
عشاءان. (ع](ع !) تشية عشاء (در حال 
رفع). رجوع به عشاء شود. || پاس اول و دوم 
شب. (ناظم الاطباء). مغرب و عتمة. (اقرب 
الموارد). 
عشاثو. [عء] (ع [) عشایر. ج عشيرة. (منتهی 
الانب) (دهار) اقرب ال از فاو 
خضویشان. (غیاث اللغات). خویشان و 
نزدیکان, و طوایف و قبیله‌های صحرانشین. 
(ناظم الاطباء). رجوع به عشیره شود. 
عشائر. (ع ء] ((خ) (ذواا ...)نام جایگاهی 
است. (از معجم البلدان). 
عساءین. [ع 2] (ع إ) تیژ عشاء (در حال 
نصب و جر). عشاء اول و عشاء آخر. شام و 
خفتن. نماز مغرب و عشاء. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به عشاء شود. 
نباتی. حشائشی. حشاش. شجار. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
ابراهیم مرادی قرطبی, مکنی به ابوالعیاس و 
مشهور به عشاب. مقریء و از اهالی قرطبه 
بود و به سال ۶۴۹ ه.ق.متولد شد. صاحب 


تون او را به وزارت گماشت. سپس به 


اسکندریه رقت و در آنجا بسال ۷۳۶ھ .ق. 


درگذشت. او را کابی است در تفسیر و کتابی 
در معانی و بیان. (از الاعلام زرکلی از غاية 
النهايه و الدرر الکامنة و شذرات الذهب). 
عسایة. (ع ب ] (ع مص) گیاه تر برآوردن. (از 
ناظم الاطباء): عبت الارض؛ عشب زمین 
رویید. (از اقرب الموارد). 

عسابة. (ع ب ] (ع (مص) گیاهنا کی. (منتهی 
الارب). فرارانی عشب و گیاه. (از اقرب 
آلموارد). 1 

عسار. [غّش ضا] (ع ص) ده‌یک‌گسيرنده. 
(منتهی الارپ). عشرگیرنده و جمم‌کننده آن. 
ج. عشارون. (از اقرب الموارد). ده‌یک‌ستان, 
راهبان. (ملخص اللفات حسن خطیب). 
باژبان. مکاس. (زمخشری) باژران. (دهار), 
راه‌دار. باجگیر. ده‌یک‌گیر. خراج‌ستان. 


باژستان. محصل مالیات. عامل زکات. 


گمرکچی. 
عشار. [ع] (ع ص, إ) ج عتراء. (منتهی 
الارب) (أقرب السوارد) (دهار؛ رجوع به 
عشراء ضود؛ و اذا المشار عطلت (قرآن 


و هرگاه شتران باردار, بار نهند. 
|| شترمادگان که بعضی بچه آورده باشد و 
بعضی منتظر آن. (منتهی‌الارب). اح( 
موضمی است. (منتهی الارپ). 

عسار. [ع] () از درختان کائوچوکی ایران 
است که بنامسبرّق مشهور است. رجوع به 
استبرق شود. 

عسار. [ع] (ع ص, ق) دهگان. و آن معدول 
است از عشسرة: جساووا عشارعشار: 
دوگ سان‌دهگان. (مستهی الارب). 
دهگان‌دهگان. (دهار). مسعدول است از 
عشرةعشرة: بصورت نکره» و آن غیرمنصرف 
است بجهت وصف و عدل. گویند: جاء القوم 
عشار؛ یعنی ان گروه دهده امدند. (از اقرب 
الموارد). 

عشارب. [ع رٍ ] (ع !) شیر بيشه. (منتهی 
الارب). اسد. |[(ص) رجل عشارب؛ مردی 
تاج رت و دلیر و اقدام‌ک‌نده. (از اقرب 


الموارد). 
عسارق. [غ ر] ((خ) از اعلام است. (از 
منتهی الار ب). 


عسارم. [ع رٍ ] (ع )شیر بیشه. (سنتهی 
الازب) ا اف رت لوار کارت 
عشرم. و رجوع به عشارب و عشرم شود. 
| (إخ) از اعلام است. (از منتهی الارب). 

عشارة. [غ ر] (ع !) دیک پار؛ هر چیز 
شکسته. (منتهی الارب). قطعه‌ای از هر چیز 
که به ده قسمت تقسیم شده باشد. (از اقرب 
الموارد). 

عساره. [ع ر ] (إخ) نام زمسینی است از 
دهستان میانآب بخش مرکزی شهرستان 
اهواز. سکنۂ ان ۸۰۰ تن. اب ان از رودخانة 
شاهور. محصول آن غلات است. سا کنان‌ این 
آبادی در دو محل بنام کعپ فرج اله و کعب 
کرم‌اله سا کنند و چادرنشین میباشند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

عساری. [ع ریی ] (ع !)ج عَشراويتة. 
رجوع به عشراوية شود. . " 

عشاری. (غ ریی] (ع ص) هر چیز که 
درازای أن ده ذراع باشد. (ناظم الاطباء): 
ثوب عشاری؛ پارچه ده‌دستی. (منتهی 
الارب). پیراهنی که طول آن ده ذراع باشد. 
غلام عشاری؛ پر ده‌ساله. و در تأانیت 
عشارية شود. (از اقرب الموارد). ||نام صنعت 
شعری. (غیاث اللغات) (انندراج). 

عشاری. (۶] (ص نسسبی) منوب به 
ابوطالب محمدبن علی‌بن فتح‌بن محمدین 
علی حربی, مشهور به ابن‌العشاری بفدادی» و 


آن لقب جد او بود. وی به سال ۳۶۶ ه .ق. 


متولد شد و در سال ۱ درگذشت. (از اللباب 
فى تهذیب الانساب). و رجوع به الانساب 
سمعانی شود. 


عشاق. 


عساری. [ع ریی ] (اخ) نام او حسین‌بن 
علی‌ین حسن‌ین محمد عشاری است. وی 
فقیه و اصولی و از اهالی بغداد بود. بسال 
۰ هھ .ق. متولد شد و در فقه شافعی تلط 
بسیار یافت بطوری که او را شافعی صفیر لقب 
دادند. بسال ۱۱۹۴ ه.ق.برای تدریس از 
بغداد به بصره رفت و به سال ۱۱۹۵ ه.ق. در 
آنجا درگذشت. او راست: دیوان شعر. حاشیه 
به شرح حضرمية ابن حجر تعلیقات بر جمع 
الجوامع محلی. او را خطی خوش بود و 
کتابهای بسیاری استنساخ کرده است. نسبت 
وی به عشارة شهری از خابور است. (از 
الاعلام زرکلی از المسک الاذفر). 
عشاریات. زغر)(ع ص, ق) ووا 
عشاریات؛ یعنی رفتند پریشان و مستفرق. 
(منتهی الارب). به‌معنی عساریات است بسین 
مهمل. (از اقرب الموارد). رجوع به عساریات 
شود. 
عشاریات. [] (ع | نوع کشتی بود که در 
رود نیل حرکت میکرد. (از تاريخ اشمدن 
الاسلامی جرجی زیدان ج ١ص‏ ۱۶۱). 
عشار به. 2 ری ی ](ع ص) ات عشاری. 
(از اقرب الموارد). رجوع به عشاری شود. 
عسازن. [ع ز] (ع!) ج عَشّوزن. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عشوزن 
شود. 
عشاش. (ع) (ع ) ج عُش. (سنتهی الارب) 
(دهار) (اقرب الموارد). رجوع به عش شود. 
عساسة. زع ش ] (ع مص) لاغر و باریک 
گردیدن اندام کسی. (از منتهی الارب) (از 
اقرب المواردا. 
عشاق. [عّش ها] (ع ص. ل) ج عاییی. (تاج 
العروس) (انندراج). مردمان عاشق و عاشقها. 
(ناظم الاطباء). شیفتگان, و دوستداران 
معشوق. (فرهنگ فارسی معین): 
بتان را پیش بنشاندی بهم با عاشقان یک جا 
بلای زلف معشوقان جدا کردی ز عشاقش. 


مسوچهری. 
گهی ز چشم زند تیر بر دل عشاق ۱ 
گهی ز دست زند تیغ بر سر اعدا. معزی, 


یعنی از روی دلبران خط سز دل عشاق بیشتر 


جوید. ( گلستان سعدی). 1 
کمان ابروی ترکان به تبر غمزه جادو 
کناده‌بر دل عشاق مستمند کمین را. 
سعدی. 
عشاق به درگهت اسیرند بیا. سعدی. 
شهر خالی است ز عشاق مگر کز طرفی 


دستی از غیب برون اید و کاری بکند. 
حافظ. 
راه دل عشاق زد أن چشم خماری 


حافظ. 


عشاق. 


چو دام طره افشاند ز گرد خاطر عشاق 
به غماز صا گوید که راز ما نهان دارد. 

حافظ. 
هیام؛ عشاق. (منتهی الارب). 
< عشاق سگ‌جان؛ طالبان دنیا و مردم 
حریص. (ناظم الاطباء). 
||(اصطلاح موسیقی) نام مقامی است از 
دوازده مقام موسیقی که آن را دو گهری روز 
باقی مانده می‌سرایند. (غياث اللغات) 
(آنندراج). آوازی است ایرانسی, و آن در 
اوازهای متعدد نواخته ميشود. در بایان 
راست‌پنجگاه, عشاق را صی‌نوازند و 
راست‌پنجگاه توسط آن تبدیل به «نوا» 
ميشود. (فرهنگ فارسی معین). 
پرده عضاق؛ پرده‌ای از دوازده پردۀ 
موسیقی. رجوع به عشاق شود؛ 


بونصر تو در پردٴ عشاق رهی زن 
بوعمرو تو اندر صفت گل غزلی گوی. 
فرخی. 

بر سر سرو زند پرد؛ عشاق, تدرو 
ورشان نای زند. بر سر هر مغروسی. 

1 منوچهری. 
نوا را پرده؛ عشاق اراست 
درافکند اين غزل را در ره راست. نظامی. 
ور پرده؛ عشاق و صفاهان و حجاز است 
از حنجرهٌ مطرب مکروه نزیبد. سعدی. 


سعدی از پردة عشاق چه خوش میالید 
ترک من پرده برانداز که هندوی توام. 
سعدی. 
عضاق. [عّش شا] (اخ) (جزیرتا ...) شهر 
سیئوپ که در اسیای صغیر در کار دریای 
سیاه واقم شده و دارای پنجهزار تن جمعیت 
است. (ناظم الاطباء). 
عساق. [عّش شا) (زخ) دهی از دهستان ترک 
شهر ستان ملایر. سکنة آن ۱۲۷۷ تن. اپ أن 
از چشمه. محصول آن غلات و انگور و صیفی 
عضان. [غْ]۱ (ع () آنچه افتاده باشد از خرما 
بی مت و رایگ‌ان. (مستهی الارب). 
افتاده‌های خرما..و آن خرماهایی است که 
پس از دروی‌دن, از شاخه‌های ضخیم آن 
چیده ميشود. (از اقرب الصوارد). عشانة. و 
رجوع به عشانة شود. 
عسانط. اع ن ](ع ص, [) ج عَشنّط. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عع نط 
شود. 
(ناظم الاطباء). رجوع به عشنط شود. 
عشانق. ( ن ] (ع ص) درازبسالای 
کم‌گوشت. (از منتهی الارب). شخص طویل 
که‌ضخیم و سنگین نباشد. و تأنیت آن عشانقة 
است. (از اقرب الصوارد). ج» عشانقة. (از 


عشباة بری. ۱۵۸۹۵ 


آقرب الموارد). خن و رجوع به عشنق | پیرزن فانی که از بزرگ‌الی خمیده‌پشت 


شود. 

عشافقة. (ع ن ق] (ع ص. لا ج عانق و 
عشنق, (از اقرب الموارد). رجوع به عشانق و 
عشنق شود. 

عسانقة. ع ن ق] (ع ص) تأنیث عُشانق. (از 
اقرب الموارد). رجوع به عشانق شود. 

عسانة. [غ ن ] (ع!) آنچه افتاده باشد از خرما 
بىفيمت و رایگان. (متتهی الارب). 
افتاده‌های خرماء و آن خرمایی است که پس 
از درویدن. از شاخه‌های خیم أن چیده 
می‌شود. (از اقرب الموارد). عشان. و رجوع 
به عشان شود. |اتنةٌ درخت. (منتهی الارب). 
|ااصل و ریشه شاخه درخت خرما. (از اقرب 
الموارد). 

عساوات. [ع و] (ع اسص) شبکوری و 
ضعف بینائی. عشاوه. رجوع به عشاوة شود. 

عشاوز. (ع ]ع ص,!) ج عَتوزن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عشوزن 
شود. 

عشاوة. (ع َ] (ع اسص) شبکوری, یا 
نابینائی. (متهی الارب). ضعف چشم در شب 
وروز و گویند دیدن در روز و ندیدن در شب. 
از افرت راردا کروی واضتت بفای 
خواه در روز باشد و یا در شب. و یا نابینائی. 
(ناظم الاطباء). 

عسایا. [ع] (ع !) ج عشیة. (اقرب السوارد) 
(دهار). رجوع ةة شوى ااج عَشيَ. 
(منتهی الارب). رجوع به عشی شود. 

عشب. [ع ش ](ع مص) خشک گردیدن. (از 
منتهى الارب) (از اقرب الموارد). |إ|روييدن 
گیاه در مکانی. (از اقرب الموارد). 

عشمب. [ع ش ] (ع ص) عیال عشب؛ عیال 
بزرگ که صفیر نباشد. (منتهی الارب). عیال 
که‌در بین آنها صغیر نباشد. (از اقرب الموارد). 

عسب. [ع ش ] (ع ص) بسیارگیاه. (ناظم 
الاطباء). گیاه‌دار. و دز تأنیت عَحِبة گویند. (از 
اقرب الموارد). 

عسب. [ع] (ع !) گیاه تر. (منتهی الارب) 
(دهار) (مخزن الادویة) (غیاث اللغات). گياه 
ر در آغاز بهار. واحد آن عشبة است. ج 
أعشاب. (از اقرب الموارد). |أيونجة وحشی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به یونجه شود. 

عشم. [ع ش ب ](ع ص) شستر ماده 
کلان‌سال. (مستتهی الارب). نساب. شتر 
بسزرگ‌سال. (از اقرب الصولرد). شم و 
رجوع به عشمة شود. ||مرد کوتاهبالا. (منتهی 
الارب). رجل قصیر. (از اقرب الموارد). |ازن 
پست‌قامت زشت‌روی. (مستهی الارپ). ژن 
کوتاهو قصر با زشتی روی. (از اقرب 
آلموارد). | 
ار کدی ای ریا دروم 





پیر پشت‌دوتا از پیری» و مرد پیر 


باشد. (از اقرب الموارد). ||بز پیر و من. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
عشبة. [ع ب | (إخ) نام مسوضعی است. (از 
منتهی الارب). 
عشبة. (ع ش ب] (ع ص) مونث عَیب. (از 
اقرب الموارد): ارض عشبة؛ زمین بسیارگیاه. 
(منتهی الارب). رجوع په عکب شود ` 
عشبة. (ع ب ) (ع إ) واحد عُب: (از اقرب 
الموارد). یک گیاه تور . (ناظم الاطیاء), رجوع 
به عشب شود. ||عشبة مفربیه " است که ظیان 
نامند. (فهرست مخزن الادویة). مخقف 
عشبفالنار لفت انداسی است. و آن باسمین 
بری است. و مغربی او قوی‌تر و یا سیمین بری 
ساير ولایات ضعف‌الاثرند. و جهت مفاصل 
مزمن و صاحبان مزاج بیار سرد قوی‌تر از 
چوپ چینی است. (از تحفه حکیم مومن). 
گنا فی ات که پیش از ای با یی 
مسیخوردند. معالجة بعضی امراض را. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). نوعی «ارملک» 
است که دارای ساقة زیبرزمینی ضخیم و 
گره‌داراست. و میوه‌اش به بزرگی یک گیلاس 
میرسد و قرمزرنگ است و یک تا سه دانه 
دارد. ریشه‌اش در طب عوام بعنوان مسعرق و 
مدر و تصفیه کنندهً خون مصرف میشود. 
بعلاوه در رفع بیماریهای جلدی از قبیل سودا 
و تفلس پوست بدن مورد مصرف دارد. عشبة 
فرهنگ فارسی معین). 

- عثبةالاع؛ کراث است. (تحفه حکیم 
موّمن) (فهرست مخزن الادوية). رجوع به 
کراث شود. 

- عشبةانار؛ ظیان است. (فهرست مخزن 
الادویة). رجوع يه ظیان و عشبة شود. 

عثبه بیابان؛ عشبه بری. رجوع به عشسبة 
بری شود. 

عشبه خاردار؛ ملک که نوعی گیاه است. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به ازملی 
شود 

-عخۀ طبی؛ علبه که نوعی گیاه است. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به عشبة شود. 
عشب4 مغربیه؛ عشبه که نوعی گیاه است. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به عشبة شود 
عشبة بری. [غ ب / پ ي پر ری! 
(ترکیب وصفی. !مرکب) " گیاهی است علفی 


۱ - در متهی الارب به تشدید «ش» ضبط شده 
است. 
۲ -در متهی الارب به تشدید «ش» ضط شده 
است. 
Aralia, nudic aulis (aii), Aıalia‏ - 3 
.(فرانری) 


۶ عشبۀ چینی. 


عشر. 





و پایا از تیرة عشقه‌ها که برخی از انواع آن 
خشبی نیز میباشند. و مخصوص نواحی گرم و 
معدل اسیا و امریکاست. عشبة بیابانی. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
عشبة چینی. لب /بٍ ي] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب)" نوعی از عشبه که ریشه‌اش 
در طب عوام بهترین داروی تصفیه کنندۀ خون 
و ضد نسقرس و بسهترین داروی بیماری 
سیفیلیس شناخته شده است. این گونه عشبه 
در ژاپن و چین میروید» و در برخی کتب 
رویش آن را در کناره‌های خزر نیز ذ کر 
کرده‌اند.(از فرهنگ فارسی معین). 
عشتاروت. [ع] ((خ) عشتروت. رجوع به 
عشتروت شود. 
عستاروت قرنایم. (غ ق] ((خ) (یسعنی 
عشتاروت صاحب دو شاخ) یکی از شهرهای 
رفائیان است در باشان. و بعضی را گمان 
چنان است که قصد از دو بت میباشد با قناتها, 
لکن قول صحیح أن است که تل عشرة 
میباشد. (از قاموس کتاب مقدس). 
عستان. [عّش ش ] (إخ) شهری است در یمن 
از سرزمین صعدة, که ابراهیم‌بن محمدبن 
حدوبة صنمانی از انجا بوده است. (از معجم 
البلدان). 
عشترا. [ع ت] (إخ) جایگاهی است در 
حوران, از اعمال دمشق. (از معجم البلدان). 
هشتروت. [ع ت ] (إخ) عشتاروت. خدای 
صیدونیان, که بت آن بصورت مخصوصی بود 
و عبادت این بت در سوریه و فتیقیه سعمول 
ببوده است. سلیمان عبادت وی را در 
بنی‌اسرانیل نیز شیوع داد که یونانیان و 
رومانیان آن را استرتی نامند و یوشیا این 
عبادت را که فی‌الحقیقه خلاعتی در صورت و 
بیرایة تقوی و دین‌داری بود از ميان برداشت.ٍ 
و عقسازوت زا ملکقاك ماه في نادند و غالبا 
عبادت او با عبادت بعل مذکور است و 
بسیاری از علماء بر انند که قصد از بعل 
آفتاب و قصد از عشتاروت ماهتاب میباشد یا 
اینکه بعل قو ذ کور و عشتاروت قوة آنائیه 
است وگمان میرود که بیشه‌های مذکور در 
ميان اسرائیلیان محل عبادت همین خدائی 
مؤنث بوده است. (از قاموس کتاب مقدس). 
عشتروت. [ع ت ] (()" عشتاروت. شهری 
است در باشان در مشرق اردن, و آن همان 
بمشرة میباشد که نامش در «یوشم» مذکور 
است؛ و ری را غقیده پر آن است که تل 
عشرة در جولان واقع است. (از قاموس کاب 
مقدس) (از فرهنگ فارسی معین). 
عشتقالصبیان. (؟ هس مب ) (ع | 
مرکب) شوکةالسودا است. (فهرست مخزن 
الادویة). 
عسج. [ع ش ] (ع () شبانگاه, و آن لغتی است 


ردر عشی. (ناظم الاطیاء). 
عشجب. غ ج] لع ص) مرد 
فروهشته‌اندام. (متهی الارب). مرد مسترخی 
و متا ات لیا 
عشجذة. (ع ج ذ](ع مص) ست باریدن 
باران: عشجذت الماء؛ باران اسان ضعیف 
شد. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عسښد. PDE]‏ مص) گرد آوردن چیزی را. 
(از سنتهی الارب). جمع كردن. (از اقرب 
الموارد). 
عشر. [ع] (ع مص) ده‌یک اموال را گرفتن. 
(از ناظم الاطباء): عشر القوم؛ عشر اموال أن 
قوم را گرفت. (از اقرب الصوارد). دیک 
بستان. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). دهم حصه از چیزی گرفتن. (غیاث 
اللغات) (آندراج). ||یکی از ده گرفتن, یا یک 
بر ته زیاده نمودن. (از معهی الارب) (از اقرپ 
الموارد). ده بکردن. (تاج المسصادر بیهقی) 
(دهار). ||ادهم قوم گردیدن: عضر القوم؛ دهم 
ان قوم شد. (از متنهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). دهم شدن. (تساج المصادر بیهقی) 
(دهار). ||عشراء گردیدن ناقه. (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به عشراء 
شود. ||بیست گردانیدن چیزی راء و آن نادر 
است. (از منتهی الارب) ۳ 
عسر. 2d‏ عدد. ص, () ده زن. (منتهی 
الارب) (دهار). اسم است عدد ده را در 
صورتی که مضاف‌اله أن مونث بود. (ناظم 
الاطباء). از اعداد سفرد اصلی است که با 
معدود موّنث. بدون تاء و با معدود مذکر با تاء 
تایت بکار رود. و تمیز آن جمع و مجرور 
باشد؛: من جاء بالحة فله عشر امثالها (قران 
۶ کسی که نیکی بیاورد پس او را ده 
چندان آن است. قل فأتوا بعشر سور مخله 
مفتریات (قرآن ۱۳/۱۱)؛ بگو پس بیاورید ده 
سوره مثل آن که پربافته و دروغ باشد. و لال 


عشر (قرآن ۹« سوگند به شبهای ده کاند. 


وواعدا موت: لان للة و آنمتاها سر 
(قران ۱۴۲/۷)؛ و وعده دادیم موسی رابه 
سی شب و کامل کردیم آن رابه ده. |ادهه: 
عشر اول محرم. عشر اول رمضان؛ دهد اول 
ان. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

< اصطر لاب عشر؛ برای هر ده درجه در 
اصطرلاب معمول است. رجوع به اصطرلاب 


ھ3 


شود. 

|اهر ده ایه از قرآن مجید. (ناظم الاطیاء). ده 
ایت قران مجید, که در زمان قدیم رسم 
قاریان این بود که شا گرد خود را هر روز ده 
ايت سبق میدادند. (غیاث اللغات) (انتدراج). 
نشان که بر سر ده ایت در قران کنند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 


برگ بنفه بخم, چو پشت درم‌زن 


نرگس چون عشر در میان مجلد. منوچهری. 
نرگس میان باغ تو گویی درم‌زنیست 
اوراق عشرهای مجلد کند همی. منوچهری. 
عثرهای مصحف مجد تو را 
بیشتر باید ز گردون لاجورد. 
عمادی شهریاری. 
ثم بخطب خطبته الاخيرة بقراءة هؤلاء الایات 
«يا عبادی الذين آسرفوا على نفسهم "...الی 
تمام العشر». (سيرة عمرین عبدالعزيز ص 
{YY‏ 
- عثر زرین؛ اشاره است به کلمة «عشر» که 
در حاشية قرآنهای قدیم بخط زرین آن را یر 
سر هر ده ایت می‌نوشتند. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
عسر. [ع ش ] (ع !) جزء دوم اعداد مرکب 
عربی است چون آحدعشر, یازده و ائناعشره 
دوازده و تسعة‌عشر, نوزده. و گاهی در اعداد 
مفرد نیز بکار رود چون عشر کلمات. یعنی ده 
کلمد.(از ناظم الاطباء). 
هسو. (ع ش ] ((خ) قلعه‌ای است استوار در 
سرزمین اندلس از ناحية شرق, از اعمال 
أِقة. و آن ازآن فرنگی‌ها است. (از معجم 
البلدان). 
هسر. [ع ] (ع () یک قطعه از هر چیزی که به 
ده قسمت شده باشد. (از اقرب الموارد). 
ده‌یک پار؛ چیز شکسته. (منتهی الارپ). 
| قطعه‌ای که از قدح یا دیگ می‌شکند. گونی 
که آن قطعه‌ای است از ده پاره. ج, أعشار. (از 
اقرب الموارد). ||ماین دو نوبت اپ شتر که 
هشت روز باشد بدان جهت که روز اول و دهم 
أب دهند و به اب امدن شتر روز دهم باشد یا 
روز نهم. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و 
بعد از عشر, نامی ت جز عشرین, و اگردر 
روز بیستم به آب ببر‌سند گویند «ظمو‌ها 
عشران» که آن هجده روز باشد. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). 
عسو. (ع] (ع مص) ده‌یک گرفتن از اموال 
کسسی. (از منتهی الارب). ده‌یک پستدن. 
(دهار). عشر. و رجی] به عشر شود. 
عسر. a‏ (ع إ) د‌یک. (مستتهی الارب) 
(دهار). یک جزء از ده. (از اقرب المواردا). 
دەيوده. یعنی یک پاره از ده پار هر چیزی.- 
(ناظم الاطباء). ج, مغشور. أعشار. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد): 
سقراط | گربرجعت بازآید 
عشری گمان بريش ز عشرینم. ناصرخسرو. 


1 - Smilax china (Ji). 
2 - ۂیاھاoا۸ .(فرانری)‎ 
-بدین معنی در اقرب الموارد «عشرنه»‎ ۳ 
خط شده است. رجوع به عشرنه شود.‎ 
۵۳/۳۹ -قرآن‎ ۴ 


عشر. 

آن عطا کز ملوک یافته‌ام 

عشر آن وقت اهتزاز فرست. خاقانی. 
همه اقرار کردند که ان جنس در حوصله 
ظنون نگنجد و خزانة قارون به عشر آن نرسد. 
(ترجمة تاربخ یمینی ص ۲۷۵). ||(اصطلاح 
فقه) یک‌دهمی که به تمام محصولات زمینی 
تعلق میگرفت. در بین فقها اختلاف است در 
این‌که کدام محصول از پرداخت عشر معاف 
است, و نیز در مورد نصاب عشر ميان فقیهان 
اتفاق اراء وجود ندارد. نرخی که برحب أن 
مایت عشر وصول شود مختلف و عبارت 
ببود از نیم‌دهم. یک‌دهم. یک‌ونيم‌دهم و 
مضاعف عشر. بطور کلی در صدر اسلام از 
زمیهائی که با اب جاری مشروب میشد 
یک‌دهم و از زمینهایی که با وسایل مصنوعی 
آبیاری مسیگشت نیم‌دهم بعنوان عشر 
میگرفتند. و مجوز این عمل را میتوان در 
معامله‌ای که حضرت رسول (ص) با مردم 
«بیشه» کرد. سراغ توا نو لا تخت ز] 
مسلمانان صی‌پرداختند. (فرهنگ فارسی 


معین) 

دل په رصدگاه دهر بیش‌بها گوهریست 

دخل ابد عشر او فیض ازل کان او. خاقانی. 
عاشقان را هر زمان سوزیدنیت 

برده ویران خراج و عثر نیست. مولوی. 
مٌکس؛ عشر که در جاهلیت در بازار از بایع 


میگرفتند. (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح فقه) 
آنچه گرفته میشد از زکات زمین قبول‌کنندگان 
اسلام و یا زمینی که ملم آن را احیاء کرده 
بود. (یادداشت مرحوم دهخدا). ده‌یک زکاتی 
که‌از محصولاتی که زکات بر آنها تعلق 
مزبور بدون هزیه آبیاری شود. (فرهنگ 
فارسی معین). |[(ص) ناقه‌ای که شیر اندک 
فرودآیدش ہی فراهمآمدگی. (منتهی الارب). 
شتران که شیر آنها بدون اینکه جمع شود. 
اندک فرودآید. (از اقرب الموارد). 
عسو. [څ ش] (ع إ) سه شب از هر ماه که بعد 
از شب نهم اید. (متهی الارب). سه شب از 
شبهای ماه. که پس از تتع واقع است. (از 
اقرب الموارد). ||هر نباتی را گویند که در 
وقت شکستن شاخ آن یا برکندن برگ آن 
شیری از وی برآید. (برهان قاطع). |انام 
رستیی است که ثمر و میوه آن را بعربی 
خرفع گویند که کاویثه باشد و عصفر نیز 
خوانند. و بعضی گویند نوعی از حرشف است 
که‌کنگر باشد. و کنگرماست چیزی است 
مشهور. و بعضی دیگر گویند درختی است که 
آن رادر هندوستان آ گ خوانند و په لفت اهل 
عمارد ن ستای مکی باشد, (برهان قاطع). هر 
نباتی که شیر دهد. تناها ت 1 
(غیاث اللغات) (آنندراج). به هندوی جس 


گویند.و آن را صمق باشد شیرین و طعم او 
شیرین بود و میوة او مجوف باشد و در ميان 
میوة او به شبه پنبه چیزی باشد. چون جرم او 
شکافه شود ان جیز که در ميان او پود په شبه 
پنبه نماید و در زیر پنبه سر دانه باشد و از آن 
دانه شکر و عشر سازند. و در خزاین ملوک 
باشد و با او بمضی علتها را دارو کنند, و آن 


پبه را خرفع گویند. (از تذکر؛ ضریر انطا کی). 


درختی است که آتش زود درگیرد و مردم از 
آن بهترین به چقماق آتش نگیرند. و از آن 
نازبالش سازند. و شکری مشهور که از 
شکوفه و شاخ آن براید و در آن یک گوته 
تلخی باشد. (متهی الارب). درختی است با 
خاصیت سوزندگی و مردم آتش‌زنه‌ای 
نیکوتر از آن نگیرند. و داخل مخده‌ها و 
بالش‌ها را از آن پر کنند و از شکوفه و 
شاخه‌های آن شکری تلخ‌مزه بیرون آید. و 
گویندان از عضاه. و از درختان بزرگ است و 
آن را صمغی شیرین‌مزه باشد و برگهائی 
عریض و رو په اسمان دارد و از شاخه‌ها و 
محل شکونه‌های آن شیره‌ای خارج مڅود. 
ی اس وی یت 
است. (از قرب الموارد). درختی است عرابی 
ازجمله یتوعات. (ذخيره خوارزمشاهی). 
درخت خرک. و په هندی آ ک‌نامند. (از مخزن 
الادویة). درختی است بزرگ که نوعی .و 
صمفی شیرین در گل و شاخه‌های آن است که 
کمی به تلخی زند. برگ پهن دارد و قسمی قو 
در آن است كه بهترين اقسام قو باشد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). بعضی گفته‌اند که 


ثمره آن را حرمع خوانند و از وعات سبعه 


است. (نزهةالقلوب). استبرق. آک.اگ. 


کاجیره. کاچیره. کافشه. کرک. اشخر. رجوع 
به اشخر و استبرق و کاجیره و آگ‌و 
سکرالمشر شود 
عسر. (ع ش ] ((خ) (ذو...) وادیبی است بين 
بصره و مکه از دیاز تمم سپس ازآن 
ا مالک‌بن عمرو از نواحی نجد. و 
نام آن در شعر مزاحم عقیلی آمده است. (از 
مسجم البلدان). 
عسو. [غ ش ] (إخ) شعب و آبراهه‌ای است 
ازآن هذیل که از داعة فرومیریزد. و آن کوهی 
است محصور بین دو نخله. و گویند آن وادیی 
است در حسجاز. و گویند شعبی است ازآن 
هذیل در نزدیکی مکه نزدیک نخلة‌اليمانية. 
(از معجم البلدان). 
عشرا. [] (() (پرد؛...) نوائی است از موسیقی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 


گاه‌کوه بیستون و گنج بادآور زنند 
گاهدست سلمکی و پرد؛ عشرا پر ند. 
ضمیری. 
عسراء ٠‏ ش] 2 ص: )2 شتر ماده باردار 


عشرب. ۱۵۸۹۷ 


که‌ده یا هشت ماه بر حمل آن گذشته باشد و 
نام «مخاض» از او زایل شده. یا ناقه‌ای که 
ماند زنان نفاء باشد بعد بچه آوردن. ج 
الارب) (از اقرب 
الموارد). و تثئیة أن عشّراوان شود. (سنتهی 
الارب). ال که از بازیچه‌های کودکان 
است. (از اقرب الموارد). عویشراء. و رجوع 
به عویشراء شود. ااج عشر. (سنتهی الارب). 


عثراوات» عشار. (از منتهی 


رجوع به عشر شود. 
عشرات. (ع ش] (ع () ج عشرة, رجوع به 
عشرة شود. 


دعای عشرات؛ یکی از ادعۂ مشهور است 
که آغاز مشود به «سبحان الله و الحمد لله و 
لاالهالاانله و الا کبر...».رجوع به کتب ادعیه 


۳ 


شود. 

|(اصطلاح حساب) آن را دهائی گویند و 
دهائی همه نه‌اند چنانکه ده و بست و سی و 
چهل و پنجاه و شصت و هفتاد و هشتاد و نود. 
"(غیاث اللغات) (آنتدراج). مرتبة بعد از آحاد 
از اعداد را گویند که از ده تا نود باشد, و دها ک 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). دهگان. (السفهيم). 
مرتبة بعد از احاد که از ده تا نودوثه را شامل 
است. دهگان در اصطلاح فرهنگستان. (از 
فرهنگ فارسی معین) 

آن نبینی که یکی ده گردد 

خرن ز آخاد رد در عشرات. خاقانی. 
عسرات. 2 ا عرة. . (از أقرب 
الموارد) (از من منتهی الارب). . رجوع بنه عشرة 
شود. 
عسراوات. (ع ش ] (ع ص» اج عقسراء. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
عشراء شود. 
عشراوان. (ع ش | (ع ص. !)نای 
عشراء. (مستهی الارب). رجوع به عشمراء 
شود. 
عشراویه. (ع وی یَ] (ع () نوعی نبت 
است به «عشرة», و آن از سکه‌های نقره‌ای 
رایج در شرق اردن بوده است (از سال ۱۸۰۰ 
تا ۱۹۲۵ م.). و ان را انواعی بوده است. ج. 
عشاری. رجوع به اتود الصربية ص ٩۳‏ و 
۰ شود. 
عشر ادب. [غ ر آد] (تسرکیب اضافی: ! 
مرکب) سبق ادب, و عشر ده ایت را هم 
گویند.(آنندراج). رجوع به عشر شود: 

عشر ادب خوانده ز سبع سما 

عذر قدم خواسته از انبیا. نظامی. 
عشرب. [ع ر /ع شز ز]" (ع ص) تسیر 
درگذرنده. (سنتهی الارب). سهم ماضی, و 


1 -در غیاث اللفات: آ گ: در آندراج: ً ک. 
۲ -در اقرب الموارد ضط دوم آن فقط بحعنی 
اسد آمده اشت: 


۸ عشرت. 
برخی آن را شهم به شین معجم ضبط کرده‌اند. 
|| خشن. (از اقرب الموارد). |اشیر بيشه. 
اهر الآزب) اة اقرب اسولزدا: 
||سخت روان. هرچه باشد. (متهى الارب). 
سخت و پاجرأت. و برخی آن را سخت‌جریان 
نوشته‌اند. (از اقرب الموارد). 

عشرت. [ع ز)(ع امص) عثرة. مصاحبت 
کردن. معاشرت کردن. (فرهنگ فارسی 


خوش زندگانی کردن با هم. (غیاٹ). 
سازگاری. (تاریخ بیهقی). رجوع به عشرة 
شوده 
چرا از یار بدعشرت سگالی 
ز مدح شاه نیک‌اختر سگالا. عنصری. 
با که کردستی این صحبت و این عشرت 
بر تن خویش نبوده‌ست تو رأ خفیت. 
منوچهری. 
اما بنده امیدوار میباشد که به عشرت صالحان 
تربیت پذیرد. ( گلستان). مدتها در حلقة 
عشرت ما بود. ( گلستان). || خوشدلی. (غیاث 
اللغات). عیش و نشاط. (آتندراج). خوش‌دلی 
و عیش و شادی و زندگانی خوش و 
خوشگذرانی و کامرانی و خرسندی و خرمی. 
(ناظم الاطاء): مردی بود به هراة که او را 
قاضی منصور گفتندی در فضل و هر علم 
دستی تمام داشت و شراب و عشرت دوست 
داشت. (تاریخ بیهقی ص ۶۵). 
وقت طرب است و روز عشرت 


پارسا را جه لذت از عشرت 
خفاراچه نبت از عطار. خاقانی. 


چو روزی چند از عشرت برآسود 
چو سیر آمد ز عشرت کوج فرمود. نظامی. 
مجلس افروخته چون نوبهار 
عشرتی آسوده‌تر از روزگار. نظامی. 
یکی از ملوک راشنیدم که شبی در عشرت به 
روز آورده بود. ( گلستان). 
عشرت خوش است و بر طرف جوي خوشتر است 
می بر سماع بلبل خوشگوی خوشتر است 
سمدی. 
شبی در خرقه رندآسا گذر کردم به میخانه 
ز عشرت می‌پرستان را منور گشت کاشاند. 
سعدی. 
جنگ خمیده‌قامت میخواندت به عشرت 
بڅنو که پند پران هیچت زیان ندارد. 
حافظ. 
شکر آن را که تو در عشرتی ای مرغ چمن 
به اسیران قفس مژدۂ گلزار بیار. حافظ, 
فکر شنبه تلخ دارد جمعذ اطفال را 
عشرت آمروز بی اندیشة فردا خوش است. 
ات 
-به عشرت؛ به خوشی و شادی. شادمانه: 


فردا که رود جان تو از تن بیرون 
اعدا همه آن مال به عشرت بخورند. 
خاقانی. 
- عشرت امروز به فردا افک‌ندن؛ عبارت 
است از عيش نقد به نيه فروختن. 
(آئندرا اج)* 
ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن 
یا ز دیوان قضا خط امانی به من ار. حافظ. 
ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی 
مایا تفن شا را کد کان هاف ىا 
حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا 
من چرا عشرت امروز به فردا فکنم. _ 
حافظ (از انندراج), 
میفکن نوبت عشرت به فردا 
چو اسباب مهیا داری امروز. فقیهی مروزی. 
عشرت آباد. [ع ر] ((ج) (قسصر...) از 
باغهای مشهور اطراف شهر تهران در طرف 
قال که قلا ربا اند ووی اسک و 
رجوع به رات البلدان ج۲ ص۱۹۶ و سه 
سال در دربار ایران ترجمة عباس اقبال ص 
۰ ۱۹۱ شود. 
عشرت آباد. (ع ر ] ((خ) دهی جزء دهستان 
زهرا از بخش بوئین شهرستان قزوین. سکنة 
ان ۲۷۲ تن. اب ان از قنات. محصول ان 
غللات. چغفندرقند. یونجه. انگور. سردرختی 
و بادام است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۱ 
عسرت آباد. [ع ر ] ((خ) دهی جزء دهتان 
قسزلگچیلو از بخش ماءنشان شهرستان 
زنجان. سکنة ان ۱۴۰ تن. اب ان از چشمد. 
محصول آن غلات و انگور است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
عشرت آباد. (ع د ((خ) دهی از دهستان 
سراجو از بخش مرکزی شهرستان مراغه. 
بکه ان ۲۶۴ تن. اب ان از رودخانة چکان 
و چشمه. محصول آن غلات, پنبه, نخود. 
کشمش,بادام, کرچک و زردالو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
عشرت آباد. (ع ر] ((ج) دهی از دهستان 
مرکزی بخش حومة شهرستان کاشمر. سکنة 
ان ۸۶۰ تن. اب أن از قنات. محصول ان 
غلات. میوه‌های باغ, انگور, پنبه و زیره 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
عشرت آباد. [ع ر] (إخ) دهی از دهستان 
دربقاضی بخش حومة شهرستان نیشابور. 
سکن ان ۴۶۳ تن. اب ان از تات. محصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ¢ 
عشرت آباد. [ع ر ] (إخ) دهی از دهستان 
رشخوار ب‌خش رشسخوار شهرستان 
تربت‌حیدریه. سکتة آن ۲۵۵ تن. آب آن از 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
عشرت آباد. (ع د ] (2) دی از بخش 
حومهٌ شهرستان نآئین. سکنة آن ۲۷۴ تن. آب 
آن از قنات. محصول آن غلات. حبوب. بادام 
پته و پنبه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج <( 
عشرتافروز. [ع ر 1] (نسف مرکب) 
عشرت‌افروزنده. باعث شادی و خوشی و 
خوشدلی و کامرانی: 

گروهی تازه‌روی و عشرت‌افروز 
بگاه خوشدلی روشن‌تر از روز. 
و رجوع به عشرت شود. 
عشرت انگیختن. (عر أتَ] مسص 
مرکب) عشرت کردن. شادی و کامرانی 
کردن» 

خیز تا عشرتی برانگيزیم 

یک زمان از زمانه بگريزيم. 

مولوی (از آتندراج). 

و رجوع به عشرت شود. 
عسرت‌انگیز. [ع ر ]| ان ف مسرکب) 
عضرت‌انگيزنده. برانگیزند؛ عشرت و 
کامرانی* 

زگال ارمنی بر آتش تز 

سیاهانی چو زنگی عشرت‌نگیز. نظامی. 
پکه‌تر زان بتان عشرت‌انگیز 
ميان دربت شاپور سحرخیز, 
و رجوع به عشرت شود. 
عشرتخانه. (ع رن /ن) (!مرکب) محل 
شادی و خوشگذرانی. عشرت‌گاه. افرهنگ 
فارسی معین): نوای نشاط و خرمی به 
عشر تخانة ناهید رساتيد. (حبیب‌السیر چ 
تهران ج ۲ ص ۱۵۵). در بعضی از منزهات 
بتانها و عشرتخانه‌ها به عيش و نشاط و 
طرب مشفول بود. (تاریخ قم ص ۱۳۵). 
عشرت‌زای. (ع ر] انسف مرکب) 
عشرت‌زاینده. زاینده و ایجادکندهُ عشرت و 
طرب و کامرانی: 

حامل‌ست اقبال مادرژاد او 
قابلهش ناهید عشرت‌زای باد. 
و رجوع به عشرت شود. 
عسرت‌ساز. (ع ز] اسف مرکب) 
عشرت‌سازنده. سازند؛ عشرت و کامرانی: 
لعبتان امدند عشرت از 


نظامی. 


نظامی. 


خاقانی. 


اتاق بار له تساه نظامی, 
چنان کن کز تو دلخوش بازگردم 
به دیدار تو عشرت‌ساز گردم. نظامی. 


و رجوع به عشرت شود. 

عشر تستان. [ع ر تِ ] (| مرکب) عشرتخانه. 
عشرت‌گاه. محل عیش و عشرت: 
ز هند دیده بد دور عشرتستان است. 


قنات. محصول آن غلات و تشن و پبه است. عسرات سرای. (ع رش ] ([مسسسرکب) 


عشرت‌فرا. 
عشرت‌سرا. عشرتخانه. عشرتگاه. محل 
عشرت و کامرانی؛ 
بس شخص بینوا که ورا از علو قدر 
عشرت‌سرای جنت اعلی مکان شود. 

سعدي. 
و رجوع به عشرت شود. 
عسرت فزا. (ع رز ف] ان ف مرکب) 
عشرت‌فزای. عشرت‌فزایند»: 
همیشه تا صفت بزم و رزم باشد خوش 


بگوش مردم عشرت‌فزای و جنگ آغال. 
سوزنی. 

اگرچه با شما عشرت‌فزایم 

نمی‌سازد درین ۳ و هوایم. نظامی. 

و رجوع به عشرت شود. 


عشر تکده. [ع رک د/د](۱ مس رکب) 
عشرتخانه. عش‌تگاه. عضرت‌سرا. محل 
عش و عشرت. 
باغ و عشرتکده ایوان به ملوک ارزانی 
ما فقیریم وگداکوی پان ما را بس. _ 
حافظ (از انندراج). 
رشک عشر تکده غمخانه درویشان است 
آسمان کاشی کاشانة درویشان است. 
ظهوری (از آنندراج). 
عشرت کردن. [ع رک د] (مص مرکب) 
عیش کردن. شادی گردن. کامرانی کردن. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
تا بوستان چنین است از گل سزد که تو 
گر عشرتی کنی همه در بوستان کنی. 
متودسعد, 
شه آنجا روز و شب عشرت همی کرد 
می تلخ وغم شیرین همی خورد. نظامی. 
بپوش چشم ز وضع جهان و عشرت کن 
بند در به رخ کائات و وحدت کن. 
صائب (از آنتدراج). 
بهار آمد ازبهر دفع خزان 
کەعثرت توان کرد در بوستان. 
ملاطفرا (از آنندراج), 
فال فردا میزنم وأمروز عشرت میکنم. 
و رجوع به عشرت شود. 
عشر تگاه. (ع ز] (! مرکب) عشرتگه. محل 
شادی و خوشگذرانی. (ناظم الاطباء): 
از گلستان تابه عشرتگاه مستان میکشد 
ذوق رنگآمیزی گلهای رسوائی مرا. 
میرزا رضی دانش (از آنندراج). 
عشر تگه. [ع ر گ؛] (! مرکب) عشرتگاه. 
محل عشرت و طرب: 
تیروده توست ناف خرچنگ 
عشرتگه تو دهان طیفم. خافانی. 
عشرخوان. [ع خوا / خا] (نف مرکب) 
عشرخواننده. طفل و آموز قرآن‌خوان. جرا 
که طفل را اول ده آیت بطریق تبرک سبق 
دهند. (غیاث اللغات) (آنندرا اج): 


وز چوب زدن رباب فریاد 


از شجر من شعرا میوه‌چین 
وز صحف من فضلا عشرخوان. خاقانی 


زآن پس که چار صحف قناعت بخوانده‌ای 
خود را ز لوح بوالطمعی عشرخوان مخواه. 
خافانی. 
||قاری قرآن, که قراءت‌کننده و حافظ کلاءله 
باشد. (برهان قاطع). قاری کلام‌اله شسریف. 
[شخصی که بر گور مرده قرآن خواند. 
(ان_ندراج) (غیاث اللغات). ||مردم 
معزول‌شده. (برهان قاطع). معزول. (آنتدراج) 
(غياث اللغات). معزول از شغل و عمل. (ناظم 
الاطباء). 
عشرستان. [غْ شٌ رٍ | (!مرکب) جای انوه 
از گیاه عشر. (ناظم الاطباء). رجوع به عشر 
شود. 
عشر عسیر. (غ ر ع] (امرکیب اضافی, | 
مرکب) حص دهم از دهم حصهٌ چیزی؛ پس 
ان ده تفه ریگرد از اجوغ اول 
جنانکه عشیر صدده است و عشر ده‌یی. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). یک جزء از صد 
جزء هر چیزی, (ناظم الاطباء): 
یافت احمد به چهل سال مکانی که نیافت 
به نود سال براهیم از آن عشر عشیر. 
تاصرخرو. 
آزین قدر کامروز دارم به علم 


بودستم آن روز عشر عشیر. ناصرخرو. 


| عشرق. (ع ر ] (ع !) گیاهی است از قسم 


اغلاث. دانةٌ آن نافع بواسیر است و نیز شیر 
زیاده پیدا کند و موی را سیاه گر داند. (منتهی 
الارب). تخمی است دوائی که آن را به عربی 
بزرالمرو و بفارسی تخم مرو گویند. (برهان 
قاطع). از جنس حشایش است و برگ او به 
برگ درخت غار مشابهت دارد. و بار درخت 
عشرق به هیئت بزرگتر باشد و او را جهت 
زینت بکار برند و موی را سیاه کند, و بعضی 
گفته‌انداو را ساق باشد اما ساق او کوتاه باشد 
و طعم او تیز است و علت بواسیر راسود دارد. 
(از تذکرة ضریر انطا کی). به لغت حجاز سناء 
عریض‌الورق است و بعضی گویند مرو است و 
برخی آن را گیاهی دانند که برگش شبیه به 
برگ غار و سرخ و خوشبو است. و عروسان 
استعمال میکنند. (از تحفة حکیم موّمن). نباتی 
است از اغلاث. یکی ان عذرقة. و گویند 
نباتی است سرخ‌رنگ که عروسان بکار برند, 
و گویند درختی است به اندازه یک ذراع 
دارای دانه‌های کوچکی که چون خشک 
شوند به وزش باد. بصدا صی‌آیند. (از اقرب 
الموارد). ۱ 

عسرقة. (ع ر ق ] (ع مص) سبز و تر گردیدن 
گیاه و زمین. (از اقرب الموارد) (از منتهی 


عشرد. ۱۵۸۹۹ 


3 


الارب). 
عسرق4. [ع ر ق] (ع!) یکی عشسرق. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عشرق شود. 
عسرم. [ع ر ] (ع ص) سخت درشت. (منتهی 
الارب). خشن شدید. (از اقرب آلموارد). 
عشرم. [ع شر ر] (ع ص, () تیر درگذرنده. 
(منتهی الارب) . رجوع به عشرب شود. 
|| شیر بیشه. (صنتهی الارب). اسد. (اقرب 
الموارد). 
عشرون. ع[ (ع عدد. ص, |) بسیست. 
(منتهی الارب) (دهار). اسم است مر عدد 
پیست راء و مذکر و مونث در وی یکسان 
است. (ناظم الاطباء). در حال رفع با واو و در 
حال نصب و جر بایاء می‌اید. و در حال 
اضافه جایز است نون آن حذف شود از جهت 
شباهت به نون جمع. و گفته شود عشرو زید» و 
عشری زید (با قلب واو ان به ياء و ادغام.دو 
یاء). (از اقرب الموارد). از اعداد عقود اصلی و 
ترتبی است در حالت رفعی, و در فارسی 
رعایت این حالت نگردد: إن یکن منکم 
عشرون صابرون یغلبوا مائتین (قرآن ۶۵/۸)؛ 
اگراز شما يست تن شکیبا باشند بر دویست 
تن فائق آیند. 
عه رون ألفا؛ بیست‌هزار. (دهار). 
عشرون. [ع] ((خ) نام جایگاهی است. در 
عينه. (از معجم البلدان). 
عسرة. [ع ش ر] (ع عدد. ص, ل) ده. و.آن 
اولین از عقود است. (از متهى الارب). اسم 
است عدد ده راء در صورتی که مضاف‌النه 
مذکر بود. (ناظم الاطباء). اولین از عقود است. 
و ان عددی است برای مذکر جنانکه عشرة 
رجال و عشرة آیام, و هرگاه با عدد ماقبل خود 
ترکیب شود آنگاه برای مونث باشد چنانکه 
إحدىعشرة امرأة و تسم‌عشرة جارية. :ج» 
عَشرات. (از اقرب الموارد): فکفارته اطعام 
عشرة ما كين من أوسط ما تطعمون أهليكم 
(قران ۵ / ٩۸)؛‏ پس کفارۂ آن اطعام به ده تن 
بینواست از متوسط طعامی که به خانوادۀ خود 
میخورانید. 
- عشرةآلاف؛ ده‌هزار. (دهار). 
عسر ق. [غ ر] (ع عدد. ص. ) ده مرد. (منتهی 
الارب) (دهار). عشرة. و رجوع به عشرة 
شود. 
عشرة. [ع ر] (ع امص) آمیختگی و آمیزش. 
(متهى الارب). اسم است از «معاشرة» بمعنی 
الط و امش (از اقرب الموارد). 


۱ -در اقرب الموارد «الشهم الماضی» معی 
شده است که ظاهرا بصورت «السهم الماضی» 
نیز میتواند باشد, چنانکه در لغت عشرب 
توضیح داده است. 





۰ عشرة, عشی. 

|اخوشدلی. (منتهی الارب). زندگانی نیک | سقراط اگربه رجعت بازاید کردن آن. (از اقرب الموارد). 

کردن.( کشاف اصطلاحات الفنون). عشرت. |۸عشری گمان بریش ز عشرینم. ناصرخرو. | عسعش. (ع غ /عع](ع () آشیانۂ مرغ زیر 
رجوع به عشرت شود. ||(اصطلاح تصوف) | بر در تعین کنند جنگ شبانروز یکدیگر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
لذت انی است با حق‌تعالی با شعور. (از | درگه عشرین ز جنگ هر دو معاف است. عسق. ع ش ] (ع مص) عشق آوردن و چیره 
کش اف اصطلاحات الفنون). خاقانی. گردیدن دوستی بر کی. (از منتهی الارپ). 
عشرة. [غ ش ر] (ع !) درخت. یاصمغ | از در عشرین کتابش خواندمی عاشق شدن. (المصادر زوزنی). نک شگفت 
درخت عثر. (متهی الارب). واحد عشر که | وزره تمعین حسایش کردمی. خاقانی. | داشتن. (تاج المصادر بیهقی). تعلق قلب به 


یک نوع درخت است. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ج. عُشرات. (سنتهی الارب). 
رجوع به عشر شود. 
عسره کامله. زع ش ز / ر ي مل / ل] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) ده چیز کامل. (غیاث 
اللفات) (آتدراج). و رجوع به خر شود. 
||کنایه از ده روزة حاجیان است که سه روزه 
در ایام حج و هفت بعد از حج, و این حکم بر 
کسانی است که قدرت قربانی ندارند. (غیاث 
اللغات) (آندراج): : فمن لم‌یجد. فصیام ثلائة 
أيام و فى الحج و سبعة إذا رجعتم. تلک عشرة 
کاملة (قرآن ۱۹۶/۲)؛ پس انکس که نیابد. 
پس سه روز روزه در ایام حج و هفت روز 
آنگاه که بازگردید. ینک ده روز کامل. 
عشره مبشره. ع شد / ري م بش شر 
/رٍ ] (إخ) ده یار بهشتی. ده نفر از اصحاب 
رسول (ص) که پیغامبر به انان بثارت بهشت 
داد. و آنان عبارتند از: امیرالمومنین على 
علیه‌السلام و ابوبکر و عمر و عثمان و زبیر و 
طدحه و سعد و سعید و ابوعبیده و 
عسبدالرحمن‌بن عوف رضوان الله علیهم 
اجمعین. این ده تن عشرة مبشره میباشند که 
به موجب خبر صحیح در دنیا به شرف خلعت 
بشارت فردوس برین مشرف و ممتاز شده. 
(انندراج). و راوی این خب سعیدین زیدین 
نفل است که خود یکی از انان است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
عشرة مشوومه. عش د ار ي م لو /۶] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) از سال شصت‌ویکم 
عمر آدمی تا هفتاد. 
مسری. [ع ری ی ] (ع! مرکب) (از: عشرین 
+ ی, ضمیر متکلم) بیست عدد من. (از ناظم 
الاطیاء). 
عسری. (ع ریی /ری] (از ع, ص نسبی) 
قایل زکات. (ناظم الاطاء). منوب به عشر 
در معنی فقهی: و اندر عراق هیچ ناحیت 
يست عشری مگر بصره. (حدود العالم). 


عشری. ۰( ش رای ال ص نىا 


ملسوب به عگر: : لین عشری؛ شیر ثترانی که 
از درخت عثر جرا کرده باشند. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به عشر شود. 

عسرین. (ع ] (ع عسدد. ص.!) بیست. از 
اعداد عقو د اصلی و ترتیبی» در حالت نصب و 
چر, که در زبان فارسی رعایت این حالت 


نشود. رجوع به عشرون شوده 


عشرین. (ع ر ن ] (ع () مثنای شر یی 
شانزده روز فاصله. (از ناظم الاطیاء). رجوع 
به عشر شود. 
عشرینات. [ع] (ع !) انجمنهای بیستائی. 
(ناظم الاطباء). |[در اصطلاح امروزین 
عرب‌زبانان. دهة پیست. 
عشر ینية. (ع نی ی ] (ع ص تسبی, [مرکب) 
ماهانه‌ای که در روز دوازدهم از ماه بپردازند. 
(ناظم الاطباء). بیتگانی. (مهذب الاس‌ماء). 
رزق. (یادداشت مرحوم دهخدا). || ترجمه‌ای 
کلمة ترکی «یکرمیلک» به‌محی 
بیتائی, و آن نام یکی از سکه‌های نقره‌ای 
بود که در حدود یک قرن پیش در مصر رواج 
داشت. (از النقود العربية ص ۸۶و ۱۸۰). 
عسریة. [؟ ری ی ] ((خ) از فرق مشبهةُ شیعه 
هستد. (خاندان نوبختی عباس اقبال ص 
٩‏ یکی از پنج فرقة اصحاب حدیث 
باشند. (بیان الادیان). و رجوع به خطط 
مقريزک ج ۳ص ۱۷۰ شود. 
هشز. [ع] (ع [مص) درشت‌اندام پرگوشت. 
فعلش نیامده. (مستهی الارب). فعلی است 
متر وک و آن بمعنای درشتی جسم است. (از 
اقرب الموارد). درشتی و ستبری اندام. (ناظم 
الاطباء). 
عشزان. [ع ش ] (ع مص) به رفتار بریده‌پا 
رفتن. (از منتهی الارب). راه رفتن بسان 
شخص بریده‌پای. (از اقرب الموارد) (از تاج 
المصادر ببهقی). |ابر چوب‌دستی تکیه 
نمودن. (از منتهی الار ب): عشز على عصاه؛ بر 
عصای خود تکیه کر د. (از اقرب الموارد). 
عسزب. (عز /ع شزز](ع ص) شیر بيشة 
درشت‌ان‌دام. (متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). 
عشزن. [ع شز ر1 (ع ص) دشوار و یچیده 
از هر چیزی. ||درشت خلقت. (منتهی 
الارپ). 
عشزنه. [ع ر نَ] (ع مص) خلاف کردن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عشش. (ع ش] (ع مص) لاغر و باریک 
گردیدن‌اندام. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). عشاشة. و رجوع به عشاشة شود. 
سس , (ع ش ش] (ع ل) ج عش [عٌش‌ش / 
عّش‌ش] .رجوع به عش شود. 
عسط. 1°غ[ 2 مسص) سخت کشیدن. (از 
منتھی الارب). کشیدن چیزی را در حال جدا 


است از 


کی. (از اقرب الموارد). ||چسبیدن. (از 
منتهی الارب). اماق به چیزی. (از اقرب 
الموارد). عشق. معشق. و رجوع به عشق و 
معتق شود. 
عشق. [ع ش ] (ع لا ج عَشقة. (منتهی الارب) 
ارب لنواره: 1 


عسق. ۰( (ع مص) ۶ عشق است در تمام 
معانی. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). به 
حد افراط دوست داشتن . (فر‌هنگ فارسی 
معین). بيار ارت داشتن چیزی. (غیاث 


اللغات). . رجوع په عق شود. 
عشق. ۰ [ع ] (ع امص) شگفت دوست به حسن 
محبوب. یا درگذشتن از حد در دوستی, و آن 
عام است که در پارسایی باشد یا در فق. یا 
کوری حس از دریافت عیوب محبوب, یا 
مرضی است وسواسی که میکشد مردم را 
بوی خود جهت خلط. و تسلیط فکر بر نیک 
پنداشتن بعضی صورتها. (منتهی الارب). يا 
مرضی است از قسم جنون که از دیدن 
صورت حسن پیدا میشود. و گویند که آن 
ماخوذ از عَشقه است و أن نباتی است که أن 
را لبلاب گویند. چون بر درختی بپیچد آن را 
خشک کد. همین حالت عشق است بر هر 
دلی که طاری شود صاحبش را خشک و زرد 
کد. (از غیاث اللفات). اسم است از مصدر 
عشق [غ ش /ع], و آن بمعنی افراط است در 
حب از روی عفأف و یا فسق, و گویند اشتقاق 
ان از عشقه است بمعنی لبلاب که بر درخت 
می‌بیچد و ملازم آن میباشد. (از اقرب 
الموارد). بیماربی است که مردم أن را خود به 
خویشتن کشد و چون محکم شد بیماری باشد 
با وسواس مانند مالیخولیا. و خود کشیدن أن 
به خویشتن. چنان باشد که مردم انديشه همه 
اندر خوبی و پسندیدگی صورتی بندد و امید 
اصل او اندر دل خویشتن محکم کند و قوت 
شهوانی آن مدد میدهد تا محکم گردد. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). به‌مسی بسیار دوست 
داشترن است, و گران‌سنگ, بلداقال, 
تیا چ سای :| روت 
جسوانمرد, دریادل. دل‌افروز بنده‌نوازه 
گره‌گشای. سخت‌بازو. سرکش, بی‌پرواء 
بی‌قرار. ستم‌پیشه. غیور» شورانگیز, 
شعله‌خوی, هستی‌سوز, جگرسوز عالم‌سوز, 
خانه‌سوز. خانه‌پرداز. خونخوار و خونآشام 
از صفات اوست. و با لفظ باختن. سنجیدن. 


او را بر 


ورزیدن, خاستن, روئیدن و نشاندن مستعمل 
است. (از اندراج). بسياري سحبت. (تاج 
المصادر بیهقی). دوستی مفرط و محبت تام و 
آن در روانشناسی یکی از عواطف است که 
مرکب ماحد از تمایلات جسمانی. حس 
جمال. حس اجتماعی» تعجب» عزت نفس و 
غیره. علاقة بيار شدید و غالا نامعقولی 
است که گاهی هیجانات کدورت‌انگیز را 
باعث میشود. و آن یکی از مظاهر مختلف 
تمایل اجتماعی است که غالبا جزو شهوات 
بشمار آید. (فرهنگ فارسی صعین). پشک و 
اشتیاق و محبت و دوستی بسیار. و ههر و 
بسیقراری و دوستاری صورت خوب و 
خوشگل. (ناظم الاطباء). 

|[(اصطلاح تصوف و عرفان) عشق به معبود 
حقیقی» اساس و بنیاد هستی بر عشق نهاده 
شده و جنب‌وجوشی که سراسر وجود را 
واقعی را در عشق باید جستجو کرد. (فرهنگ 
فاویتی ینا عمفیت کمالات را گرد که 
در یک ذات باشد. و این جز حق رانبود. 
(آتندراج). تعریف آن نزد اهل سلوک آن است 
که انچه تو را از متاع دنیا سودمند باشد 
بخشائی بدیگران. و آنچه از دیگران بر تو 
رسد و زیان‌آور باشد به بردباری بپذیری و 
تحمل آن کنی. و عشق آخرین پایهٌ محبت 
است و فرط محیت را عشق گویند. و گویند 
عشق اتشی است که در دل ادمی افروخته 
میشود و بر اثر افروختگی آن آنچه جز 
دوست است سوخته گردد. و نیز گفته‌اند که 
عشق دریائی است پر از درد و رنج. دیگری 
گویدعشق سوزش و کشته شدن است. اما بعد 
از شهادت با لطف ایزدی عاشق را زندگانی 
جاویدان نصیب گردد بطریقی که فنا و یستی 
را در پیرامون او ره نباشد. و هم گفته‌اند عشق 
جنونی الهی است که بنان خود را ویسران 
سازد. و نیز گفته‌اند بات و استواری دل با 
معشوق باشد بلاواسطه. و گویند عشق مأخوذ 
است از عشقه, و آن گیاهی است که بر تن هر 
درختی که پیچد آن را خشک سازد و خود به 
طراوت خویش باقی ماند. پس عشق بر هر 
تتی که براید جز محبوب را خشک کند و 
محو گرداند و آن تن را ضعیف سازد ودل و 
روح را منور گرداند. و گویند در مقام عشق گاه 
باشد که عاشق از خود بیخود و بیخبر شود 
بنحوی که معشوق را در حال حضور نشناسد 
و جویای او باشد همچنانکه از مجنون لیلی 
حکایت کنند که روزی لیلی از جانپ مجنون 
میگذشت. خواست با مجنون صحبت کند. او 
را بخواند, مجنون چندان در فکر و یاد لیلی 
فرورفته بود که او را نشناخت و گفت عذر من 
یپذیر و دست از من بازدار که یاد لیلی مرا از 


ذکرو اندينة هر موجودی فارغ و به یاد 
خویش مشفول داشته و مرا سخن گفتن با غیر 
تبست. و این مرتبه پایان مقامات وصول و 
قرب باشد. و در این مقام است که معروف و 
عارف متحد شوند و دوئی از میانه برخیزد و 
عاشق و معشوق یکی گردند. و جز عشق هیچ 
باقی نساند. پس عشی ذاتیت صرف و 
خالص که تحت اسم و رسمی و لغت و وصفی 
داخل نشود. و در آغاز پیدایش عاشق را به 
وادی فنای محض کناند پنحوی که نام و 
نشان و وصفی از او باقی نگذارد و ذات او را 
محو کند و در پایان امر نه عاشقی ونه 
معشوقی در کار باشد, و آنجاست که عشق به 
هر دو صورت جلوه گرگردد و به هر دو وصف 
متصف شود, زمأنی بصورت عاشق و زمانی 
بصورت معشوق درآید. و مراتب آن را پنج 
درجه نوشته‌اند: اول, فقدان دل که «سن لیس 
ب‌مفقود القلب ليس بعاشق». دوم تأسف» 
عاشق درین مقام بی معشوق خویش هر دم از 
حصیات متأسف بود. سوم وجد. چهارم 
بی‌صبری, چنانکه گویند: 

الصبر عندک مذموم عواقبه 

وال فم عاد لاا د 

پنجم صبابت. عاشق درین مقام مدهوش بود 
و از غلبهٌ عشق بیهوش. 

و عشق را جمعیت کمالات نیز گفته‌اند. و این 
جز حق را نبود. و آن را ذات احدیت نیز ذ کر 
کرده‌اند.و عاشق آن را گویند که اثر عقل در او 
نباشد و خبر از سر و پا ندارد و خواب خود بر 
خود حرام گرداند. زبان به ذ کر و دل بفکر و 
جان به مشاهده او مشغول دارد. (از کشاف 
اصطلاحات الفون). عشق چون به كمال خود 
رسد قوا را ساقط گرداند و حواس رااز کار 
بیندازد و طبع را از غذا بازدارد و مان محب و 
شاق ملال اف و از مین یر رونت 
ملول شود یا بیمار گردد و با دیوانه شود و یا 
هلا ک‌گردد. و گویند عشق آتشی است که در 
قلب وأقع شود و محبوب را بسوزد. عشق 
دریای بلا است و جنون آلهی است و قیام قلب 
است با معشوق بلاواسطه. عشق مهمترین 
رکن طریقت است که آخرین مرتبت آن عشق 
پاک است و این مقام را تنها انسان کامل که 
مراتب ترقی و تکامل را پیموده است درک 
می‌کند. و شکی یت که مسجت و علق و 
علاقه پایه و اساس زندگی و بقاء موجودیت 
عالم است زیرا تمام حرکات و سکنات و 
جوش و خروش جهانیان بر اساس محبت و 
علاقه و عشق است و بس. و عرفا گویند حتی 


وجود افلا ک و حرکات آنها بواسطة عشق و 


که خیمه به صحرا زند. در خزائن بگشود گنج 
بر عالم پاشید, ورنه عالم با بود و نابود خود 


۱۵٩۹۰۱ عشق.‎ 


اراد بودو در خلوتخانه شهود امه دی 

« کان الله و لمیکن معه شیء». (از فرهنگ 

مصطلحات عرفاء از لمعات و طرائق و کشاف 

و رح تعرف و مقدمه نفحات الانس و 

محت‌نامه). 

|(اصطلاح فلسقه) مألة عشق یکی از 
مسائلی است که در فلسفة افلاطون و 

فلانلونیان اراو فاا اصراقتی انرا 

فلسفة باطتیه مورد توجه و بحث قرار گرفته 

است. بعضی عشق رارذیلت و بعضی فضیلت 

میدانند. اخوآن‌الصفا و صدرالدین شیرازی 

گویند: عشق به‌معنی عام خود ساری در تحام 

موجودات و ذرات عالم بوده و هیچ موجودی 

در عالم وجود نیست مگر آنکه په حکم عشق 

فطری ساری در موجودات در جریان و 

حرکت است. و آن را به سه قسمت تقسیم 

کرده‌اند: عشق اصفر. عشق اوسط و عشق 

ابو ند از عفت قیکر آن‌وانه فف :و 

عقلی و وضیع تقسیم کرده‌اند. و از دیدگاه 

دیگر به حقیقی و مجازی تقسیم شده است 

(رجوع به هر یک از این ترکبات شود). اما 
فلاسفه در مورد عشق به زیبارویان اختلاف" 
کرده‌اندکه آیا این نوع عشق ممدوح است یا 

مذموم. بعضی آن را مذمت کرده‌اند و بعضی 
خوب دانسته‌انده و بعضی از رذایل دانند و 

بعضی از فضایل شمرند. بعضی گویند مرض 

نفسانی است و بعضی گویند جنون الهی است. 

صدرالدین و اخوانالصفا را عقیده بر آن است 

که‌اين نوع عشق که نیج آن الشذاذ به 

صورتهای زیبا است و محبت مفرط به 
زیبارویان است که در نفوس | کثر ملت‌ها و 
امم موجود است. نیز از قراردادهای الهیه 

است که تابم مصالح و حکم خاصی است و از 

این جهت متحن و ممدوح است و اینگونه 

عشق‌ها | کترمنشاً صنایم ظریفه است. عشق- 
به زیبارویان مدا نکاح و زواج و بقای نوع 

است. عشق به صبیان و غلمان که در ميان 

بزرگان علم و حکمت است جهت تملیم و" 
تأدیب و آمسوختن علم و صنعت است و 

عنایت حق‌تعالی ایجاب میکند که این نوع 

عشقها باشد تا معلم به متعلم خود توجه کنده و" 
محبت و علاقه ميان افراد عامل مهم است که: 
آنها را بیکدیگر پیوند داده و نظام خاص 

اجتماعی و تعاونی را مستقر میدارد و هیچ 

نوع عشقی اعم از عشق اناث به ذ کورو ذ کور 
به اناث و ذ کوربه ذ کور بیهوده نیست و تحام 

علقها از امور معدوحه‌اند و برای مصالح. 
تعاس نم اسف مو فاخ بو پر کوج 
و نظر اشخاص متفاوت و متکترند از این قرار:» 
۱- محبت‌نفوس حیوانیه په نکاح. ۲- محبت 
روساء برای ریاسات و حفظ آن. ۳- محبت و 
عشق تجار برای جمع‌آوری ثروت و مال. 


۲ عشق. 


معارف و احکام و مسائل علمي. ۵- محیت و 
عشق اهل صنعت بر اظهار صنع خود و به 
وجود اوردن مصنوعات خوب. 

عشق مجرد از شوق مخصوص عقول مجرده 
است که از هر جهت بالفعلند و در موجوداتی 
کہ از جهتی بالفعل و از جهتی دیگر بالو‌اند 
عشق و شوق غریزی هر دو موجود است و 
بالاخره عضق ساری در تمام موجودات 
است. « کل واحد من البائط الغيرالحية قرین 
عشق غریزی لایتخلی عنه البتة». «فی بیان 
طریق آخر فی سریان معنی التق فی کل 
الاشیاع». تمام ارباطات صور و اتصالات 
ترکیپات و تألیفات موجودات از عشق و 
شوق خاصی است که آنها رابه طرف کمال 
میکشاند و همان عشق و شوق است که مدا 
حرکات و تحولات آنها است. و ذات حسق 
خود عاشق ذات خود است و معشوق ذات 
خود است و عشق کل و منبع تمام عستها 
مشود و در تمام ک‌اشات سریان یابد. (از 
فرهنگ علوم عقلی از اخوان‌الصفا و رسائل 
فلمفة رازی). از حط درگ‌ذشتن دوستی. 
دوننتگانی. هوی. دل‌دوستی. کام. کامد. 
یدلی. شعف. شغف. غرام. شیدانی, 
خاطرخواهی. خواهانی. صبابد. 

شواهد ذیل راجع به عشق است در همه 


ا 

عشق او عنکبوت را ماند 

بتنیده‌ست تفنه گرد دلم. شهید. 
ای آنکه من از عشق تو اند جگر خویش 
آتشکده دارم صد و بر هر مژه‌ای ژی. 


رودکی. 
روی مرا هجر کرد زردتر از زر 
گردن‌من عشق کرد نرمتر از دخ. 


شا کر بخاری. 
چه مایه زاهد پرهیزکار صومعگی 
که‌نسک خوان شد از عشقش و ایارده گوی. 
خبروانی. 
یا رب مرا به عشق شکیبا کن 
یا.عاشقی به مرد شکیا ده. اورمزدی. 
پدید اید آتگاه باریک و زرد 
چو پشت کسی کو غم عشق خورد. 
فردوسی. 
دل زال یکباره دیوانه گشت 


خرددور شد عشق فرزانه گشت. فردوسی. 
بخندد بگوید که ای شوخ‌چشم 


ز عشق تو گویم نه از درد و خشم. 

فردوسی. 
نباید که برخیره از عشق زال 
نهال سرافکنده گردد همال. فردوسی. 


"یار مساعد نه اندک است نه بسیار. 


عشق خوش است ار مساعدت بود از یار 


ب 2 فرخی. 

وای انکو بدام عشق اویخت 
خنک انکو ر دام عشق رهاست 
عشق بر من در عنا بگشاد 
عشق سرتاپسر عذاب و عناست. فرخی. 
به دلشان نماند از غم عشق تیو 
به یک ره ز هر دو برآمد غریو. ‏ عنصری. 
حکیمان زمانه راست گفتند 
که جاهل گردد اندر عشق عاقل. منوچهری. 
چنان کز سال و مه تین شود مار 
شود عشق از ملامت صعب و دشوار. 

(ویس و رامین). 
نیرّد عشق راجز عشق دیگر 
چرایاری نگیری زو نکوتر. 

(ویس و رامین). 
عشق محالست و نباشد هگرز 
خاطر پرنور محل محال.  .‏ ناصرضرو. 
ای عشق به خویشتن بلا خواسته‌ام 


آنگه که به ارزو تو را خواسته‌ام. 


ابوالفر ج رونی. 


بیخودان راز عشق فایده‌ایت 
عشق و مقصود خویش بیهده‌ایست 
یت در عشق خط خود موجود 
عاشقان را چه کار با مقصود 

عشق و مقصود کافری باشد 


عاشق از کام خود بری باشد. سنائي. 


پشت بنفشه از غم پیری بخم بماند 
گوئی که عشق و مفلی او را بهم گرفت. 


ادیپ صابر. 


تو خورشیدی و خورشیدی جوانی 
ز عشقت بر سر دیوار دارم. 

عشق مهمان دل است و جان و دل مهمان تو 
من دل و جان بیش مهمان درکشم هر صبحدم. 


خافانی. 


صورت عین شین قاف در سر یعنی که عشق 


تقش الف لام میم در دل یعی الم خاقانی. 


دولت عشق تو آمد عالم جان تازه کرد 
عقل کافر بود ان رخ دید و ایمان تازه کرد. 


خاقانی. 


عشق خوبان و سینة اوبانش] 
نور خورشید و دید خفاش! 
در لفغت عشق سخن جان ماست 

ما سخنيم این طلل ایوان ماست. 
عشق مغز کاینات آمد مدام 

لک نبود عشق بی دردی تمام ( کذا) 


قدسان راعشق هت و درد نیست 


درد را جز ادمی درخورد ست. عطار. 


مرد را بی عشق کاری چون بود 


این‌چنین خر بی فاری چون بود. عطار. 


تو به یک خاری گریزانی ز عشق 
تو بجز نامی چه میدانی ز عشق 


عمادی. 


ظهیر فاریابی. 


نظامی. 


عشق را صد تاز و استکبار هست 

عشق با صد ناز می‌آید به دست 

عشق چون وافی است وافی میخرد 

در حریف بیوفا می‌تگرد. مولوی. 

عشق گر زیا بود معشوق گو زیبا مباش 

عشق رابا صورت زیا و نازیبا چه کار 

تا پنداری که سلمان را نظر بر شاهد است 

مت جام عشق را با شاهد رعنا چه کار. 
شیخ فخرالدین عراقی (از آتدراج), 

سعدیا عشق نیامیزد و شهوت با هم 

پیش تسبیح ملایک نرود دیو رجیم. سعدی. 

چه نفز امد این نکته در سندباد 

که‌عشق آتش است و هوس تندباد. سعدی. 

ما را نظر به خیر است از عشق خوبرویان 


آنکو به شر کند میل او خود بشر نباشد. 
سفدی. 
عذرم پذیر و جرم بذیل کرم بپوش 
عشق است و مفلسی و جوانی و وبهار. 
حافظ. 
لطیفه‌ای است نهانی که عشق ازو خیزد 
که‌نام آن نه لب لمل و خط زنگاریست. 
حافظ (از آندراج). 


عشق که رقص فلک از نور اوست 
خوان سخن را نمک از شور اوست. جامی. 
عشقت بمیان جان نهادم 
مهر همه بر کران ناندم. 
صائب (از آنندراج). 
میرساند چو ضعیفان تهیدست ز دور 
ماه نو عشق بلندی خم ابروی تو راء 
سالک یزدی (از انندراج). 
ناتوانی عاقبت دلدار ما خواهد شدن 
دوستان عشقی که غم غمخوار ما خواهد شدن. 
عبداله سلطان (از آتدراج). 
عشق خسرو کرد شکر را به شیرینی مثل 
ورنه شکرنام بسیارستی اندر اصفهان. ۱ 
قاانی. 
جنس شما آدمیان کم‌بقاست 
عشق بود باقی و باقی فناست. ایرج میرزا. 
استهاءة؛ نیکو نمودن عشق را برکسی. جنوی؛ 
اندوه عشق. شعّف؛ عشق که دل برد. غعلق؛ 
عشق و محبت دائمی. غاش؛ عاشقی که عشق 
او بدرجۀ کمال رسیده باشد. هُوام؛ نوعی از - 
جنون و عشق. هوق؛ عشق, در خر بائد یا 
در شر: هوی لاعج؛ عشق سوزان و مولم. (از 
منتهنی الارپ). 
- امثال: 
عشق است و هزار بدگمانی. 
عشق بر مر ده باشد پایدار. 
عشق پیری گر بجنبد سر به رسوائی زند. 
عشق را بنیاد بر نا کامی است. 
عشق و رشک جدا نمی‌شود. 
عشق و مشک پنهان نمی‌ماند. 


ع .۰ 

عشق و جنون هماية دیوار به دیوارند. 
گرعشق حرم باشد سهل است بیابانها. 

به عشق شیطان در چاه چهل‌ذرعی افعی 
گرفتن, به عشق عمر یا معاویه از چاه 
چهل‌گزی مار گرفتن؛ به دلخواه نا کی 
بی مزدی, یا بامزدی ناچیر کاری دشوار و 
خطیر اتجام دادن. (امنال و حکم دهخدا). 


عشقهایی کز پی رنگی بود 

عشق نبود عاقبت ننگی بود. مولوی. 
ای بی‌خبر از سوخته و سوختنی 

عشق امدنی پود نه اموخصی, ستائی. 


تظیر: لیس فی الحب مشورة؛ و کا کای امير 
اعظم است عاشق است بھر کس که شما 


صلاح بدانید. 

گرچه تفر زبان روشنگر است 

لِک عشق بیزبان روشن‌تر است. مولوی. 
شرع را دست عقل کی سنجد 

عنق در ظرف حرف کی گنجد. سنائی. 


بایدم دایم به راه او متاد 

عشق شا گرداست و حسنش اوستاد. عطار. 
عشق و پس اتفات زی دکران! 
سوی غیری به غافلی نگران! 

هنوز اول عشق است اضطراب مکن 
تو هم به مطلب خود میرسی شتاب مکن. ؟ 
مصراع ثانی را به مزاح به دخترانی که از جهاز 
یا شوهر رفتن عروسی حکایت کنند. گویند. 
(امثال و حکم دهخدا). 

<- عشق است؛ در اصطلاح عامیانه. خوشیم. 
شادیم. (فرهنگ فارسی معین). 

- فلان را عشق است؛ در اصطلاح متصوفه» 


سنائی. 


مورد کمال توجه است و شایان احترام است. 
مثلاً گویند: جمال مولی را عشق است. (از 
فرهنگ فارسی معین). 

- عشقم نیست؛ در اصطلاح عامیانه. دلم 
نمیخواهد. (فرهنگ فارسی معین). 

عشق کسی دیه کردن: دگرباره خواهانی 
کردن. خواهش مجدد و طمع زیادت کردن 
دی (فرهنگ فارسی معین). 

عشق کی کشیدن؛ در اصطلاح عاميانه. 
دلش خواستن. (فرهنگ فارسی معین). تمایل 
پیدا کردن. میل کردن. (از فرهنگ عوام). 
اادر مصطلحات به‌مسی سلام و وداع آمده 
است. چه اصطلاح ازادان است که بجای 
سلام, علیک عشق اله گوید. (از غیاث 
اللغات). رجوع به عشق زدن و عشق گفتن 
شود. || مسشوق. (فرهنگ فارسی معین). 
عسق. ع ش ] (ع ۸ نکو و برابر کنندگان در 
نشاندن درختهای ریاحین را. (متهی الارب). 
اصلاح‌کنندگان و صاف‌کندگان غرسهای 
ریاحین, مفرد آن عَشِق 
آقرب.الموارد). 
عشق آباد. 4 )1 اخ) دهی جزء دهتان 


یا عشوق است. (از 


غار بخش ری شهرستان تهران. سکنه آن 
۸ تن. آب آن از قنات. محصول آن غلات 
عشق آباد. (ع ] ((خ) دصمی از دهستان 
اهلمرستاق بخش مرکزی شهرستان امل. 
رود هراز. مسحصول ان بسرنج و کنف و 
مختصری فلات است. (از فرهنگ 
عشق آباك. (ع] ((خ) دصی از دهستان 
کاکاوند بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. 
سکنة آن ۰ تن. آب آن از جشمه. محصول 
آن غلات و لبنیات و پشم است. سا کنان این 
ده از طایفةً غیب‌غلام چادرنشین ستد. (از 
فرهنگ جفغرافیایی ایران ج ۶ 
عشق آباد. (ع] (اخ) دمی از دهستان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد. سکنۀ 
آن ۶ تن. ات آن از قنات. مسحصول آن 
عشق آباد. [ع] ((خ) دهی از دهستان 
میان‌ولایت بخش حسومة شهرستان مشهد. 
سکنه آن ۱۲۴.تن. اپ ان از قات. محصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
4 

عشق آباد. (ع] (إخ) یکی از دهستانهای 
ب‌خش مندیخه تضهرستان نیشابور. آب 
مرروعی آن از قنوات تأمین میشود. سا کنان 
خضفری میباشند. این دهستان از ۶۹ آبادي 
بزرگ و کوچک تشکیل میگردد و مجموع 
نفوس أن در حدود ۱۶۲۹۴ تن است. قرای 
مهم آن اردمه و احمدآباد است. (از فرهنگ 
عشق آباد. [ع] ((خ) دی مرکز بخش 
دهستان عشق‌اباد بخش فدیشه شهرستان 
مسحصول آن شلات است. (از فرهنگ 
چفرافیایی ایران ج ۹ 
عشق آباد. [ع ] ((خ) دهی از دهستان ریوند 
بخش حومه شهرستان نیشاپور. سکنه ان 


۸ تن. آب آن از قنات. محصول آن غلات. 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
عشق آباد. 1ع ] ((2) دمی از دهستان 
سرولایت ن ب‌خش سرولایت شهرستان 
نیشابور. سکنۀ ان ۲۱۴ تن. اپ ان از قتات. 
مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۰)٩‏ 

عشق آبا۵. [ع] ((خ)۲ شسهری است در 
اتحاد ماه شوروی (سابق) واقع در 
نزدیکی مرز ایران و شوروی, در کنار 


عشق افلاطونی. ۱۵۹۰۳ 


راه‌آهسن» کرسی ترکمنستان. این شهر 


- یک صدوهف‌ادهزار تن سکنه دارد و دارای 


دانشگاه است و تولیدات آن صنایع تساجی از 
قبیل پنبه و ابریشم و نیز مواد غذائی است. 
عشق‌اباد در قدیم جزو خراسان بوده است. 
(از فرهنگ فارسی معین). 
عشق آباد خدابخش. (ع د خ بَ) 
((خ) دهی از دهتان دستگردان بخش طبس 
شهرستان فردوس. سکنه ان ۲۳۱ تن. اب ان 
از قدات. محصول آن غلات و پیه و ذرت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج .)٩‏ 
عشق آ باد کهنه. ع دک ن] ((خ) دهی از 
دهتان درب‌قاضی بخش حومة شهرستان 
تیشابور. سکله آن ۱۰۶ تن. اب ان از قتات. 
مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
عشق آرنده. [ع ر د /د] (نف مرکب) 
عاشق. عْیق؛ بار عشق‌ارنده. (منتهی 
الارب). 
عشق آ فرین. ۰ (ع ف] (نف مرکب) 
عشق‌آفرینده. آنکه با زبائی خود در کان 
تولید عشق کند. (فرهنگ فارسی معین). 
عشق آ میز. (ع] (نمف) آمیخته به عشق: 
در اثنای رقعه کلمات دلاویز و سختان 
عشق‌آمیز درج کرد. (سندبادنامه ص ۱۰۳). 
عشق آوردن. (ع د د] (مسص مرکب) 
عاشق شدن. عشق ورزیدن. عاشقی کردن. 
شیفته هدن؛ به این خوبی که آفتابست 
نشنده‌ایم که کسی او را دوست گرفته باشد و 
عشق آورده. ( گلستان سمدی). 
هرکه می با تو خورد عربده کرد 
هرکه روی تو دید عشق آ 
قضاء لازمت آن را که بر خورشید عشق ارد 
که همچون ذره در مهرش گرفتار هوا ماند. 
سعدی, 
عشق اصغر. [ع ت أًغ] (ترکیب وصفی.! 
مرکب) (اصطلاح فلسقه) عشق ظاهری. (از 
فرهنگ علوم عقلی). 
عشق افلاطونی. (ع تي ||( رکیب 
وصفی, |مرکب) (اصطلاح نلفه) اشاره به 
عقیدۀ افلاطون است که گوید: روح انسان در 
عالم مجردات قبل از ورود به دنیاء حقیقت 
تعاس رع ی مش رن رو و 
و حجاب دیده است. پس در اين دنیا چون 
حسن ظاهری و نسبی و مجازی را می‌بیند از 
آن زیبایی مطلق که سابقا درک نموده یاد 
میکند. غم هجران به او دست میدهد و هوای 


اورد. سعدی: 


۱- جزء اول آن ظاهراً تلفظی است از «اشک» 
برابر «ارشک» مزسیس ملله اشکانی. (فرهنگ 
قارسی معین). و رجوع به فرهنگ ایران باستان 
ص ۲۸۴ شود. 


۴ عشق اکبر. 


عشق او را برمیدارد. فریفت جهان میشود و 
مانند مرغی که در قفس است میخواهد بسوی 
او پرواز کند. عواطف و عوالم محیت همه 
همان شوق لقای حق است. اما عشق 
جمانی مانند حن صوری مجازی است و 
عشق حقیقی سودائی است که به سر حکسیم 
میزند, و همچنانکه عشق مجازی سبب 
خروج جسم از عقیمی و مولد فرزند و مايه 
بقای نوع است. عشق حقیقی هم روح و عقل 
رااز جقیمی رهایی داده ای ادرا ک‌اشراقی و 
دریافتن زندگی جاودانی یعنی نیل به معرفت 
جمال حقیقت و خیر مطلق و حیات روحانی 
است وانسان به کمال علم وقتی میرسد که به 
خی را و به اعد جال او تال شود و 
اتحاد عالم و معلوم و عاقل و معقول حاصل 
گردد. (فرهنگ فارسی معین از سیر حکمت 
در اروپا). و رجوع به عشق و عشق حقیتی و 
عثق مجازی شود. 
عشق | کبر. [ع و آب] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) (اصطلاح فلسفه) اشتیاق به لقای 
حق‌تعالی و معرفت ذات و شهود صفات در 
ذات است. فلاسفه و ظرفا گویند ا گر عشق 
عالی و ا کبر نمی‌بود متخودات طا متا 
ميشدند و انجه حافظ ممکات و معلولات 
نازله است عشق عالی است که ساری در تمام 
ممکنات و موجودات جهان هستی سیباشد 
زیرا تمام موجودات عالم طالب و عاشق 
کمالند و حایت این مرتبه از عشق تشبه به 
ذات خدای متمال است. (از فرهنگ علوم 
عقلی). 

عسق انگیز. [ع اس تن شنت کی 
مشو‌نگزند. برنگزنة مشق و هیدگی: 
شقایقهای عشق‌انگیز پیشاپیش طاووسان 
بسان قطره‌های قیر باریده براخگرها. 

منوچهری. 

عشق اوسط. [ع تي أ / او س] (تسرکیب 
وصفى» | مرکب) (اصطلاح فلسفه) عشق 
حکماء و علماء است به تفکر و تعمق در صلع 
خدای متعال و حقایق موجودات. (از فرهنگ 
علوم عقلی). 

عشق‌باخت. [ع] (مص مرکب مرخم. 
(مص مرکب) عشق باختن. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به عشق شوده 

افتی نبود بتر از ناشناخت 

تو بر یار و ندانی عشق‌باخت. مولوی. 
عسق باختن. (ع ت ! (مص مرکب) اظهار 
عشق و دوستی شدید کردن. عشقبازی کردن. 
عشق ورزیدن. (فرهنگ فارسی معین). تغازل 
با یکدیگر. مغازله ٠‏ 

سعدی همه‌روزه عشق میباز 

تا در دو جهان شوی به یک رنگ. سعدی. 
کسی بعیب من از خویشتن نپردازد 


که هرکه مینگرم با تو عشق میبازد. . سعدی. 
عشقبازی چیست سر در پای جانان باختن 
با سر اندر کوی دلبر عشق توان باختن. 
سعدی. 
یت آسان عشق با خوبان نوخط باختن 
تختهُ مشق عتاب و ناز می‌باید شدن. 
صائب (از آنندر اج). 
عشق‌باره. (ع ز /رٍ](ص مرکب) کی که 
عشق را دوست دارد. عاشق‌پیشه. (فرهنگ 
فارسی معین). عشق‌پرداز. (از آنندر اج): 
دلی که عشق نبازد ز سنگ خاره بود 
جه دولتی بود آن دل که عشقباره بود. 
شرف شفروه (از آتدراج). 
عسقباز. [ع] (نف مرکب) عشق‌بازنده. آنکه 
عشقبازی کند. عاشق‌پيشه. (فرهنگ فارسی 
مین). مرد شهوت پرست و عصاشق و 
زن‌دوست. (ناظم الاطباء): 
عشقبازان که به دست آرند آن حلقة زلف 
دست در سلسله م‌جد اقصی بیند. 
خاقانی. 
شهری بفته شد که فلانی آزان ماست 
ما عشقباز صادق و او عشقدان ماست. 
خاقانی. 
عشتقبازان را برای سر بریدن سنت است 
بر سر نطع ملامت پای‌کوبان آمدن. خاقانی. 


شکر و بادام بهم نکته‌ساز 

زهره و مریخ بهم عشقباز. نظامی. 

ز چنگ ابریشم دستان‌نوازان 

دریده پرده‌های عشق‌بازان. نظامی. 

مه و خورشید را دیدند نازان 

قران کرده به برج عشقبازان. نظامی. 

تو که در بند خویشتن باشی 

عشقبازی دروغزن باشی.. . سعدی. 

به کوی لاله‌رخان هرکه عشقباز اید 

اميد نیست که هرگز بعقل بازاید. ‏ سعدی. 

دلم تا عشقباز آمد در او جز غم نمی‌بنم 

کل کش کا جویم کف دز ها تمك 
سعدی. 

لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ 

عنقبازان چنین مستحق هجرانند. . حافظ. 


||در هندوستان, اصطلاحاً کبوترباز-را گویند, 
چنانکه شیخ ابولفضل در جواب نام 
عبداله خان ازبک نوشته است: و فرستادن 
کبوتران پری‌پرواز و آمدن حبیب عشقباز... 
(از آنندراج). 
عشق‌باژی. (ع] (حاص مرکب) عمل 
عشضقباز. عاشقی. غژل. (متهى الارب). 
عتسق‌ورزی. معاشقه. سغازله. تصابی. 
مهرورزی: ۱ 
عشقبازی کن و سیکی خور و برخند بر ان 
که تو را گوید سیکی مخور و عشق مباز. 


فرخی. 


عشق پیجا. 
دل دوش هزار چاره‌سازی میکرد 
با وعدهُ دوست عشق‌بازی میکرد. 
عسجدی. 
تا ز حسن عهد تو آوازه شد در شرق و غرب 
آسمان با عشقبازی عهد و پیمان تازه کرد. 


خاقانی. 
گفتازبرای عشقبازی 
بیریدستند موی بهمان. خاقانی. 
چو مجنون سر مکش در عشقبازی 
چو لیلی پا کشو در چاره‌سازی. نظامی. 
چنین فصلی بدین عاشق‌نوازی 
خطا باشد خطاء بی عشقبازی. نظامی. 
جهان عشق است و دیگر زرق‌سازی 
همه بازیت الا عشقبازی. نظامی. 
هین مکش هر مشتری را تو به دست 
عشقبازی با دو معشوقه بد است. مولوی, 
هر کی رانتوان گفت که صاحب‌نظر است 
عشقبازی دگر و نفس‌پرستی دگر است. 

سعدی. 


عشقبازی چیست سر در پای جانان باختن 
با سر اندر کوی دلیر عشق نتوان باختن. 


سعدی. 
که‌سعدی راه و رسم عشقبازی 
جنان داند که در بغداد تازی. سعدی. 


| گرچه حسن تو از عشق یر مستغتی است 
من آن نیم که از این عشقبازی آیم باز. 
حافظ. 
گه‌چون نسیم با گل راز نهفته گفتن 
گه‌سرٌ عشقبازی از بلبلان شنیدن. حافظ. 
در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست 
ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی. 
حافظ. 
تغتی, تفنية؛ عشقبازی كردن با زنان. دعفشة؛ 
عشقبازی کردن. مهانفة؛ عشقبازی کردن با 
زن. (منتهی الارب). 
عشق پا کث. [ع قي ] (ترکیب وصفی] عشفی 
که الوده به خواهشهای جمانی نباشد. عشق 
افلاطونی. (ب‌ادداشت مرحوم دهخدا). 
پا کبازی. رجوع به عشق و عشق افلاطونی و 
پا کبازی‌شود. 
عسق پرداز. (ع پ] (نسف مرکب) 
شق‌پيشه. عشق‌باره: 
خوشا تغافل رسوای عشق‌پردازان 
برای دیدن پنهان بهانه میخواهند. 
ظهوری (از آنندر اج). 
عشق پرستی. (ع ب ر] (حامص مرکب) 
عشقبازی به حد افراط. پرستش عشق. 
دلدادگی مفرط: 
اول کاین عشق‌برستی نبود 
در عدم آوازة هستی نبود. نظامی. 
عشق پیچا. (ع تي ] انسرکیب وصفی, | 
مرکب) یاسمن ینگی‌دنیائی. (ناظم الاطباء). 


بط e‏ 
عسی لب لا. 


عشق پیچان. [ع ق] (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) نباتی است که بر درخت بچد. گل آن 
سرخ باشد, و در عرف آن را عشق پیچه 
گویند.(غیاث اللفات). باتی است بیاره‌دار» و 
در هندوستان بفایت شهرت دارد. (آندراج). 
لبلاب. (ناظم الاطباء): 
صید نخچیر بیابان تا کند در دام زلف 
شاخ آهو بر سرش چون عشق پیچان سبز شد. 
حاذق (از اتندراج). 
عشق پیچه. (ع ق چ /ج] (ترکیب اضافی. 
۱ رکب د عشق پیچان که نباتی است. (از 
غیاث اللفات). رجوع به عشق پیجان شود. 
عسق حسمانی. ع وج ] (ترکیب وصفی, 
| مرکب) عشقی که مبنای آن بر شهوت باشد. 
در مقابل عشق معوی و عشق روحانی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
عشق حقیقی. (ع ت ح ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) در اصطلاح فلاسفه و متصوفه. محبة 
اله و صفات و افعال اوست. (از فرهنگ علوم 
عقلی). الفت رحمانی و الهام شوقی است و 
ذات حق که واجد تمام کمالات است و عاقل 
و معقول بالذات است عاشق و معشوق است 
و بالجمله عشق حقیقی عشق به لقاء محبوب 
حقیقی است که ذات احدیت باشد. (از 
فرهنگ مصطلحات عرفاء). و رجوع به عشق 
و عشق افلاطونی شود. 
عشق خدا. ٠‏ ی خ] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) در اصطلاح خلاسفه و متصوفه. عشق 
به حق‌تعالی است. (فرهنگ فارسی معین). 
عشق داشتن. 1٠‏ ت] چم مرکب) 
مشتاق بودن. بار دوست داشتن. عاشق 
بودن. صورت خوب و ر دوست 
داشتن. (ناظم الاطباء). عشق ورزیدن. بار 
دوست داشتن. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
بنال سعدی ا گر عشق دوستان داری 
که هیچ بلبل ازین ناله در تفس نکند. 
سعدی. 
عشقدان. (ع] (| سرکب) مجمر عشق. 
جایگاه عشق. کنایه از معشوق: 
شهری به فتنه شد که فلانی ازان ماست 
ما عشقباز صادق و او عشقدان ماست. 
اقات 
یک شب به دو آفتاب بگذار 
یک دل به دو عشقدان برافروز. خاقانی, 
عشق رسانیدن. [ع ز /ر د] ( مص 
مرکب) سلام رسانیدن. (ناظم الاطباء). رجوع 
به عشق و عشق زدن و عشق گفتن شود. 
عشق روحانی. [ع ق ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) عشقی که هدف ان لذت,روحی باشد. 
عشق معنوی. مقابل عشق جسمانی. (فرهنگ 
خاش تیگ 
عشق زدن۰(ع ر د ] (سص مرکب) در 


اصطلاح رنود به منزلهُ سلام گفتن بود که گاه 
بمعنی مشهور اید که فعل شرعی است و گاه 
بجای الوداع استعمال کنند. (آتتدراج). عشق 
گفتن.رجوع به عشق و عشق گفتن شود: 
عشق زد شمع که ای سوختگان خوش باشید 
حل هنم آب کان ات کمن من ا 
میرزا عبدالقادر پیدل (از انندراج). 
عسق سنجی. [ع س ] (حامص مرکب) 
سنجش و قیاس شیفتگی و دلدادگی: 
مرا در عشقسنجی با برهمن 
سزد زین غم | گرزنار بندم. ۱ 
صائب (از آندراج). 
عشق ظاهری. (ع تي ھ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) همان عشق مجازی است. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به عشق مجازی شود. 
عشق عفیف. [ع ‏ ع) (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) (اصطلاح فلسفه) عشقی است که 
سرچشمة آن حش زیبایی مطلق اغد 
من‌حیث‌الذات, و أن اعلی درجة عشق انسان 
است. در مقابل عشق وضیع. (از فرهنگ 
علوم ی 
عشق عقلی. ۰[ع قي ع] (ترکیب وصفی» | 
مرکب) (اصطلاح فلا ع انت عا 
آن توجه به ذات حق‌تعالی باشد و مخصوص 
مقریان درگاه اوست. (فرهنگ علوم عقلی). 
عشق گفتن. [ع گ ت ] (مص مرکب) لام 
کردن.(ناظم الاطباء). به‌معنی مصدر عق 
زدن است. (از آنندراج). رجوع به عشق و 
عشق زدن شودء 
ز من عشقی بگو دیوانگان عشق را وحشی 
که‌من زنجیر کردم پاره از دارالشفا رفتم. 
وحشی (از انندراج), 
به بوستان تو عشقی بلند میگویم 
چو شم از گل رویت نبود میشویم_ 
صائب (از انندراج). 
شدم پاین نافش گام چندی 
حیا را گفته‌ام عشقی بلندی. 
حکيم زلالی (در تسعریف دختر زال, از 
انندراج). 
عشق محازی. (ع ی م] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) عشق ظاهری. ایتدای محبت و هوی و 
بعد علاقه و بعد وجد و عشق است که منشا آن 
هوی و حب مجازی است و پس از مرتبت 
عشق شفف است که سوزاننده قلب است. (از 
فرهنگ مصطلحات عرفاء). و آن یا نفانی 
است و یا حيوانی. قسم اول شبدا و مها 
مشا کلت‌نفس عاشق 
جوهر ذات, و قسم دوم مبداً شهوت حیوانی 
است. (از فرهنگ علوم عسقلی). عشق 
غیرحقیقی و موقت و زودگذر. عشق مجازی 
یا ظاهری مانند عشتی که در موجودات زنده 
سیب جلب و جذب یکی دیگری را میشود و 


ق است با معشوق خود در 


عشق ورزیدن. ۱۵۹۰۵ 


تیجة این جذب و انجذاب بقای نسل و نوع 
است. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
عشق و عشق افلاطونی شود. 
عشق معنوی. [ع تمن ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) همان عشق روحانی است. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به عشق روحانی شود. 
عستنا کت. [ع ] (ص مرکب) دارای عشق. 
عاشق. (فرهنگ فارسی معین). 
عشق‌ناهه. [ع م /2]( مس رکب) نامة 
عانقانه. (فرهنگ فارسی معن). 
شیفت‌گی‌نامه. محبت‌نامه: 
بالای هزار عشق‌نامه 
آراسته شد یه نوک خامه. نظامی. 
عشق نمودن. ۰(ع ن /ن /4] (سسص 
مرکب) عشق ورزیدن. عشق کردن. تعشق. 
(تاج المصادر بیهقی). تنژّل. (تاج المصادر 
بیهقی): تعاشق؛ همدیگر عشق تمودن. (متهی 
الارب). 

زمزمة عاشقی کردن. نوای عاشتی دردادن؛ . 
رموز عخنق‌تولزی ۲ نه کار هر مرغی است 

یا و نوگل این بلیل غزلخوان باش. ‏ حافظ. 
عشقوان. 2 ق] ۳( اخ) دصمی از دهستان 
خاروطوران تسین بیارجمند شهرستان 
شاهرود. سکنه ان ۱۶۰ تن. اب ان از قنات 
کم آب. محصول آن مختصری غلات و پنبه و 
تبا کوو لیات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 9 
عشق ورزی. [ع و] (حامص مرکب) عشق 
ورزیدن. تعشق. تصابی. 
عشق ورزیدن. (ع و د1 (مص مرکب) 
عشقبازی کردن. عشق باختن. (فرهنگ 
فارسی معین). تعشق. تغازل: 

در خاطر من که عشق ورزد 

عالم همه حبه‌ای نیرزد. 

غم دو زلف تو بر لاله حلقه بر حلقه 
به سنگ خاره درآموخت عشق ورزیدن. 


نظامی. 


سعدی. 
عافیت میبایدت چشم از نکورویان بدوز 
عشق میورزی باط نکنامی درنورد. 

سعدی. 
عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست 
هرکه عاشق شد ازو حکم سلامت برخاست. 
عشق می‌ورزم و اميد که این فن شریف 
چنین سبز تلخی ندیده‌ست کس 
که‌با نکهتش عشق ورزد نفی. ظهوری. 


۱-از: عشی +دان. ماند شمعدان. از باب 
تیه عشق به آتش صوزال. 
۲-آیهام به‌معی نوازش هم دارد. 


۶ ۱۵0 عشق وضیع. 


عشق وضیع. [ع تي و] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) (اصطلاح فلسفه) عشقی حیوانی 
است. در مقابل عشق عفیف. این عشق از 
انواع عشق پست حیوانی است که غرض 
عمده: ان اطفاء شهوات حیوانی است. 
(فرهنگ علوم عقلی). 
عشقه. [ع ش ق / تي ] (از ع ۱4 نسوعی از 
لبلاب است به عربی, و بفارسی عشق پیچان 
خوانند. گویند لبن ان ينی شیر آن موی را 
بسترد و ثپش را بکشد. (پرهان) (آنندراج). 
اتی اس ل ای ویرک که 
شاخه‌های او بغابت از لبلاب قوی‌تر و 
درازتر, و بهر درختی که پجد خشک کند لهذا 
عشق مشتق از اوست, و تخمش شه به حلبه 
و از ان کوچکتر, و در تنکاین لو نامند. و 
بعضی از اطبای این زمان تخم او را کضوت 
دانسته‌اند. (تحفة حکیم مؤمن). گیاهی است 
بالارونده از تيرة عشته‌ها که از گياهان 
نزدیک به تسیر چتریان می‌باشد و جزو 
دولیه‌ایهای جدا گلبرگ است. این گاه از دیوار 
یا گیاهان اطراف خود بالا میرود و معمولاً 
دور تکیه گاه‌خود می‌پیچد. برگهایش متناوب 
و گلهایی به رنگ زرد مایل به سبز دارد. 
میوه‌اش پس از رسیدن به رنگ سیاه درأید و 
درون آن نیز بتعداد متفیر دانه وجود دارد. 
سو تة دازا اتر ستل ات ول ال 
از سمیت هم نیست. در نقاط گرم نواحی 
بحرالرومی از سا مسن این گیاه بطور 
خودبخود یا با ایجاد شکاف رزین مخصوصی 
خارج میگردد که سابقاً تحت نام صمغ عشقه ؟ 
بعنوان قاعده‌آور مصرف میگردید. ِ انساج 
این گیاه گلوکز یدی بنام هدرین " موجود 
است که دارای انر قی‌اور و مسهل است. 
دم‌کرده برگ آن نیز اثر قاعده‌آور دارد. اين 
گیاه در | کثر نقاط ایران خصوصا نواصی 
شمالی بوفور میروید. توضیح اينکه در برخی 
کب کلم لبلاب را مرادف با عشقه د کر 
کزدهاندولی اغتپاه است و للاب فقط مرادف 
با انواعنیلوفر باغی و نیلوفر صحرایی است 
که جزو تیر؛ پیچک‌ها و جزو دولپه‌ایهای 
درختی است که سبز گردد سپس آنکه باریک 
و زرد گردد. ج عَتق. (صنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). پاپتال. پاپیتال معمولی. 
الا کن بش غاا کال 
اخضفاک. قسوس. داردوست. دردوس. 
تویجه‌لی. ولگ. ولگم. بلگم.تیج. لشک. ولو. 
بلو. بلوه. لکو. صارمشق ق. چاندنیبیل. بلاب 
کبیر. حلبلاب. مهربانک. عشسق پیجان. 
پویچه. و ۳ به پیچک و داردوست شود. 
یره عشقه‌ها؟ ؛ تیره‌ای از گیاهان دوله‌ای 
جدا گلبرگ که دارای گل آذینی با چترهای 


ساده و برگهای پهن و پنجه‌ای و ساقۀُ قلابدار 
ر است که معمولاً به درختان دیگر می‌پیچند 

از آنها بالا میروند و چون در محل اتکا به 
درخت پایه ريثة فرعی خارج میکنند و مواد 
مضرند زیرا درختان پایه را خشک میکنند و 
نیز | گربدیوار بچسبند چون ریشه‌های فرعی 
أن در دیوار فرومیروند دیوار را خراب 
میکنند. نوع مهم گیاهان این تیره عشقه است. 
¬ عة استرالیانی ؛ نوعی عشقه كه 
برخلاف عشقةٌ معمولی پیچ نیست و به دور 
گیاهان نمی پیچد 

-عشقة زمنی؛ گیاهی است که آن را علف 
چای و هزارچشم نامند. (از فرهنگ فارسی 
معین). 

-عحقۀ معمولی؛ عشقه که نوعی گیاه است. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به عشقه 


^ 


شود. 

||ارا ک.و یک درخت ارا ک.(از اقرب 
الموارد). 
عسقی. [ع] (ص نبی) مسوب به عشق. 
رجوع به عشق شود. 

< غزل عشقی؛ غزل که مطالب عشتقی را 
شامل باشد. 

|ادر اصطلاح عامیانه. آنکه بمیل و هوی و 
هوس خود کار کند. مثلاً گویند: فلانی آدمی 
عشقی است. (از فرهنگ فارسی معین). 
عشقی. [ع] (إخ) (میرزاد...) نام او 
محمدرضاین حاج سیدابوالقاسم کردستانی» و 
از شعرای قرن اخیر ایران بوده است. وی به 
سال ۱۲۷۲ د .ش.در همدان متولد شد و په 
آموختن أدب و شعر پرداخت. ذوق و 
احاسات ادبی او آميخته با احساسات 
وطن‌پرستی و آزادیخواهی و اصلاح‌طلبی 
بود. در جسارت و ازخودگذشتگی و بی‌با کی 
کم‌نظیر بسود. عشقی در دوران جنگ 
بین‌المللی اول به کشور عشمانی رقت و در 
دارالفنون آنجا تحصیل کرد. وی روزنامة 
«قرن بیستم» راکه حاوی مقالات و اشعار تند 
ضد هت حا کمه پود در تهران انتشار داد و 
ظاهرا سین همین مقالات بستال ۱۳۰6 
ه.ش./ ۱۲۳۲ ه .ق.به دست دو تن ناشناس 
کشته شد و جسد او را در اببن بابویه تهران 
بخا ک سپردند. عشقی در اپرای معروف 
«رستاخیز», رستاخیز شاهان بزرگ ایران را 
نشان میدهد که یکایک به صحنه می‌آیند و 
بحال کشور ایران افوس میخورند و 
ات‌خارات دوره‌های گذشته را پاد می‌آورند. 
تابلوهای «ایده‌آل» و « کفن سیاه» او هر یک 
شامل انتقاد اوضاع اجتماعی ایران است. 
دیوان وی مکرر بطبع رسیده است. (از 


عسمه. 
فرهنگ فارسی معین). ملک‌الشعراء بهار در 
رثاء وی سروده است؛ 
وه که عشقی در شاب زندگی 
از خدنگ دشمن شب‌رو بمرد 
شاعری نو بود و شعرش نز نو 
شاعر نو مرد و شعر و بمرد. 
عسقیات. ۰( قی يا] (ع امرکب) ج عشقية. 
مونث عشقی. (از فرهنگ فارسی معین). 
آنچه به عشق بستگی و انتاب و تعلق دارد: 
تا هر وصف که خواهد از فنون عشقیات و 
انواع تشوّقات تقدیم کنند. المعجم فى معایبر 
اشعار المجم ص ۳۸۵). 
عشقیة. (ع قی ی ] (ع ص نسبی) مونث 
عشقی. (فرهنگ فارسی معین). ج» عشقیات. 
رجوع به عشقی و عشقیات شود. 
عشم. (ع] "(ع مص) قربه شدن گرفتن شتر. 
(از متهي الارب) (از اقرب المسوارد): 
|| خشک گردیدن. (از ناظم الاطباء). 
عشم . ع ش ] (ع مص) خشک گردیدن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عشوم. و 
رجوع به عشوم شود. |حریص شدن. (از 
منتهی الارب). 
عسم. [ع ش ] (ع اسص) امید و آزسندی. 
(منتهی الارب). طمع. (اقرب الموارد). |[(ص) 
نان خشک و تباه: خبز عشم؛ نان خشک و 
ناسد. (منتهی الارب). نان خشک با فاسد و. 
تباه. (از اقرب الموارد). 
عشم. [ع ش ] (ع () یکی عَشم. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). عاشم. رجوع به 
عشم وام جود 
عسم. ل ش ] ن](ع |) درختی 
عاشم و عشم است. (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
عشماء . (ع](ع ص) مؤنث آعشم. (از اقرب 
الموارد). رجوع به اعشم شود. ||هر درختی 
که خشک ان بیش از تر و رطب ان باشد. (از 
اقرب الموارد). زمین که درخت خشکش 
بیش و تر کم باشد. (منتهی الارب). ||زمین 
گردناک.(متهی الارب): ارض عشماء: زمین 
که بجهت رسیدن غبار و گرد. در آن درختان 
خشک باشد. (از اقرب الموارد). 
عسمة. [غ ش م] (ع إمص) آزمندی. (منتهی 
الارب). طمم. (از اقرب الصوارد). |[(ص) 
خشک از لاغری. |اپاره نان خشی. ا(منتهی 


استة و واحد آن 


1- Hedera helix (لاتیتی)‎ 

.(فرانسو ی)ierr8ا‏ 

2 - Gomme-résine de lierre (فرانسوی)‎ 
3 - Hédêrine (égنlرف).‎ 

.(فرانرى) ۸۵۲3۵6665 - 4 

5 - ۲۸۵۵6۲2 ausiraliana (Jii). 

۶-در متهی الارب به فتح اول و دوم ضط 


شده است. 


الارب) (از اقرب الموارد). ||((مص) پیری و 
خرفی. ||(ص) پر کلانال از سرد و زن» و 
پشت‌دوتای گام نزدیک نهنده. (صنتهی 
الارب). شیخ فانی, برای مذکر و مونث. و یا 


اک کم زر دمک هم بے ت باشد» 
گویند:شیخ عشمة و عجوز عشمة عشمة. (از اقرب 
الموارد). 


عشن. [ع] (ع مص) به خواست خود گفتن و 
تخمین نمودن. (از متهی الارب). با رأی و 
نظر خود گفتن و تخمن زدن. (از اقرب 
الموارد). 

عسنج. (ع شن ن] (ع ص) تسرشروی 
زشتخوی. (متهی الارب). آنکه چهرهاش 
گرفته باشد و بدمنظره باشد از مردان. (از 
آقرب الموارد). 

عسنزر, [ع ش ز](ع ص) سخت و درشت 
اندام و بزرگ از هر چیزی. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

عشنزرة. (ع ش زر)(ع ص) مونث 
عشترر. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
دجي به عشنرر شود. 

عشنزن. (ع ش ر ] (ع ص) دشوار و پیچیده 
ودرشت خلقت. (ناظم الاطباء). شديد و 
سخت در خلقت و افریش. (از اقرب 
الموارد). 

عسنط. [ع ش‌ن نّ] (ع ص) نیک دراز» يا 
مرد پرگوشت نازک و نیکو آندام زیبرک. ج 
عذنطون. عشانط. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

عسنق. [ع شن ن] (ع ص) درازقد سیک و 
کم‌گوشت. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عنانق. ج عشانقة ا الموارد). 
عشنق. ا لارب) (اقرب السوارد). 
عقانند. رجوع بد خی و e e‏ 

عشو, [عشو](ع مص) در شب از دور دیدن 
اش راو آهنگ روشنی آن نمودن. (از منتهی 
الارب). نزدیک آیه تش خفن برای بردن. (تاج 

المصادر بهقی) (المصادر زوزنی): عشا النار. 
عشا إلى النار؛ آتش را در شب از دور ديد و 
قصد روشنائی آن راکرد به اميد د رهنمایی وی 
مهمانی. (از اقرب الموارد). شو رجنوع به 

عشو شود. || طعام 5 خوردن. (از 
منتهی الارب). شام خوردن. (تاج المصادر 

بیهقی). || طعام شبانگاهی خورانیدن کسی را. 
(از منتهی الارب), شام دادن. (تاج المسصادر 
بهتی). عشاء و شام خورانیدن کی را. (از 
اقرب الموارد). عَشی. و رجوع به عشی شود. 
|| در شب قصد کسی کردن, سپس بصورت 
عام بکار رفته و هر قصدکنده‌ای را «عاشی» 
گفته‌اند.(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
اااز کسی اعراض کردن. (ناج المصادر بیهقی) 


(از المصادر زوزنی) (از دهار). اعراض كردن 
از کی و روی آوردن په دیگری. (از اقرب 
السوارد) (از متهی الارب). |اراه جستن 
بوی کسی. (از منتهی الارب). به نزدیک 
کی‌به امید احان رفتن. (المصادر زوزنی). 
طلب کردن فضل کی را. (از اقرب الموارد). 
|| شب چرانیدن شتران را. ||مانند نابینا كردن 
کاری‌را. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|بد شدن بینائی در شب و روز. و یا نایا 
شدن, و یا یبا بودن در روز و نابینا بودن در 
شب. (از اقرب الموارد). 

عسو. (عشو] (ع [) عشواللیل؛ تاریکی شب. 
(دهار). عشوة. رجوع به عشوة شود. 

عسو. [عشو] (ع () کاسۀ شیر که شبانگاه 
وقت بازگشتن گوسپندان یا بعد آن نوشند. 
(منتهی الارب). قدح شیر و لبن که در ساعت 
بازگشتن گوسفندان از چراء و یا بعد از آن 
نوشیده شود. (از اقرب الموارد). 

عسو. ۰( ش‌وو] (ع مسص) در شب از دور 
دیدن آتش راو آهنگ روشنی نمودن. (از 
منتهی الارب). آتش را در شب از دور دیدن و 
قصد روشنائی آن کردن به امد رهسمایی با 
مهمانی. (از اقرب الموارد): عَمُو. رجوع به 
عَنُو شود. ااطعام شبانگاهی خسوردن. (از 
منتهی الارب). عشو. رجوع به عَشُو شود. 

عسواء ۰ (عّش ) (ع ص) منك آعضی 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد)؛ یعنی شب‌کور 
و ضیف البصر و آنکه شب نمی‌بیند و روز 
می‌ببند.(ناظم الاطباء). رجوع به اعشی شود. 
||شتر ماده‌ای که پیش پای خود نیند. (متهی 
الارب). ناقه‌ای که جلو خود را نبیند و هنگام 
راه رفتن دست پر هر چیزی گذارد. (از اقرب 
الموارد): چون اشتر عشواء قدم در جر و 
جوی مينهادم و چون مست شیدا در شب یلدا 
بر در و دیوار می‌افتادم. (مقامات حمیدی). 
|| خبطه خبط عشواء؛ کاری را کرد بر غير 
بصیرت. و گویند: رکب عشواء. و فلان خابط 
خط عشواء؛ هرگاه بدون بصیزت در کار خود 
خبط کسند. (از مته الارب) (از اقرب 
المسوارد). ||() تتاریکی. (منتهی الارب). 
ظلمت. (قرب الموارد). |إنوعى از تمر است. 
یا خرمابتی. (منتهی الارپ). خرماء و یا نخلی 
است. (از اقرب الموارد). 

عشوان. [غش ] (ع !) نوعی از تمر است. یا 
خرمابنی. (متهی الارب). خرماء و گویند 
تخلی است. (از اقرب الموارد). 

عشواوان. [عٌش ن] (ع ص ) ديد 
عشواء: امرأتان عشواوان؛ دو زن شبکور. (از 
ناظم الاطباء). رجوع به عشواء شود. 

عسور. [] (ع مص) ده‌یک گرفتن از اموال 
کی.(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 





۱۵٩۹۰۷ عشوشة.‎ 


مال را ستدن. (از ز اقرب الموارد). 
عشور. [ع] 2 ج عشر. . (منتهی الارب) 
(اقرپ الموارد). . ر به عشر شود. آنچه از 
تجار بر معابر بحار بطریق باج گيرند. 
(انندراج)؛ از تجار و مترددین بنادر عشور 
گرقه قلیلی به والی سذکور ميدادند. 
(عالمآرای عباسی از آنتدراج). وشوو 
بنادر رسد فرنگان و انگلیی و پرتکال. 
(تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص .)٩۶‏ 

- عشور جنگلی؛ عوارض که بر مبنای بهای 
چوب از خداوند آن گیرند. 

اج عشیر. (منتهی الارب). رجوع به عشیر 
شود. 
عشورا. (ع] (از ع. !) ععسوراء. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به عشوراء شود؛ به وقت 
طلوع صح پنجشنبه روز عشورا بر دواتدار و 
ابن کنز زدند. (رشیدی). 
عسوراء ۰ (ع] (ع | عساشوراء. (مسنتهی 
الارب). روز دهم یانهم سحرم. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عاشورا و عاشوراء شود. 
عسورة. [ع ر] ((خ) شضعبه‌ای از قبل 
بنی رکب منشعب از بنی‌اشعر. (تاریخ قم ص 
„(TAT‏ 
عسوز. [غّش و](ع ص) سخت و درشت از 
راه زمین. (منتهی الارب). راه و يا زمینی که 
پیمودن آن دشوار و صعب باشد. ج, عشاوز. 
(از اقرب الموارد). ||درشت و قوی از شتران. 
(منتهی الارپ). سخت و درشت در آفرینش. 
(از اقرب الموارد). عشوّز. و رجوع به عشوّز 
شود. ||گوشت بیار. (از منتهی الارب) (از 
اقرب السوارد). 
عسوز. [ع ش‌وو] (ع ص) درشت و قوی از 
شتران. (منتهی الارب). سخت و درشت در 
آفرینش. (اقرب الموارد). |اگوشت بيا 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عشوز. و 
ی به عَشُوّز شود. 
عسوزن. . [ع ش ز](ع ص) دشوار و پیچیده 
از هر جیزی. (منتهی الارب) (از قرب 
الموارد). ||درشت خلقت. (منتهی الارب). 
سخت و شدید در خلقت و آفرینش. (از اقرب 
الموارد). ||مرد سخت و درشت آندام. (منتهی 
الارب). سخت و غلیظ. ||اما کنی که پینمودن 
آنها صعب و دشوار باشد. (از اقرب الموارد). 
ج, عشازن, عشاوز. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |اشتر سطبراندام. (منتهی الارب). 
||(إخ) نام جایگاهی است. (از معجم البلدان). 
عسوزنه. (عّش ر ن](ع ص) منت 
عشوزن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد): 
قاء عشوزنة؛ نيزهُ سخت. (از اقرب الموارد). 
رجوع به عشوزن شود. 
عشوشة. [غ ش ] (ع مص) لاغر و باریک 
گردیدن اندام. (از منتهى الارب) (از اقرب 


۸ عشوف. 





الموارد). عف اه تعکر رجوع به عشاشة و 
عشش شود. 
عشوف. (ع](ع ) درخت خشک. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
عسوق. [ع] (ع ص) بيار عشق‌کننده و 
صاحب‌عشق. (غیاث اللغات). 
عشوم. [ع] (ع مص) خشک گردیدن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||ازمند و 
حریص شدن. (از منتهی الارب). عشم. و 
رجوع به عشم شود. 
عشوند. (غّش و] ((خ) دهی از دهستان بالا 
از شهرستان نهاوند. سکنذ آن ۶۵۰ تن. آب 
آن از قنات و چشمه, محصول آن شلات 
انگور. صیفی و لبنیات است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ايران ج ۵). 
عسوق. [عّش و] (ع [) اسم‌المسرة است از 
مصدر عَشُو. (از اقرب الموارد). رجوع به 
عشو شود. || تاریکی, یا از اول شب تا ربع آن: 
مضی من اليل عشوة. (از صنتهی الارب) (از 
اقرپ الموارد). |[کار ناپیدا نمودن و کردن. 
(منتهی الارب): أوطاه عثوة؛ را پر امسری 
ملتیس و مشه واداشت» و آن را هنگامی 
گویندکه به وی از امری سرگردان‌کننده خبر 
دهد و یا از امری خبر دهد که دچار گرفتاری 
گردد.(از اقرب الموارد). عشوه. عشود. و 
رجوع به عشوه شود. 
عشوة. [عش و / عش وّ] (ع () کار ناپیدا 
نمودن وکردن. (منتهی الارب). مر تکب کاری 
شدن بدون بیان و بینش. (از اقرب الصموارد). 
فد و رجوع به عثوة شود. اتش که در 
شب از دور دیده شود. و شعلة اتش. (منتهی 
الارپ). شعلة آتش که در شب از دور دیده 
شود و به قصد آن بروند. (از اقرب الموارد). 
عسوه. [عش و /و] (از ع.) وعده دروغ. 
(ده‌ار). فریب. (ناظم الاطباء) (غياث 
اللغات): برادر ما رابر ان داشتند که رسول ما 
را بازگردانید و رسولی با وی نامزد کردند با 
مشتی عشوه و پغام که ولیعهد پدر ویست. 
(تاریخ ببهقی ص ۱۱۸). باید که جوایی جزم 
قاطع دهید نه عشوه و بیکار چنانکه بر ان 
اعتماد توان کرد. (تاریخ بحهقی). وزير مرا 
گفت اینهمه 
قصد ایشان کرد. (تاریخ بیهقی ص (f°‏ 
زنا و مسخره جور و محال و غیت و دزدی 
دروغ و مکر و عشوه کبر و طراری و غمازی. 
ناصر خسرو. 
با و اقعةُ عشقم و یا حادثه هجر 
در عشوه وسواسم و در قبضه سودا, 


عشوه است که دانند ما نتوانیم 


معودسعد. 
نه دم کدیه‌ای همی گویم 
نه دم عشوه‌ای همی دارم. مسعودسعد. 
جاه دئیای فرینده... مانند... عشوه 


سراست. 


( کلیله و دمنه). 


ر هرچه از مجلس او خواسته شد يافته شد 


که‌ندارد دل او عشوه و زرق و تلبیس. 
سوزنی. 

بسیار سخن گفته شد از وعده و عشوه 

تا رام شد آن تونن بدمهر به زر بر. سوزنی. 

عشوه و زرق بسوی دل بی‌تلیسش 

ره نیابد چو سوی جنت اعلی ابلیس. 
سوزنی. 

از سر جوی عشوه اب ببند 


بیش ازین گرد پای حوض مگرد. انوری. 
از چائنی جهان مرا بس خاقانی. 


خود را په دست عشوۀ ایام وامده 
کزباد کس امید ندارد وفای خا ک. خاقانی. 
دل منه بر عشوه‌های آسمان زیرا که هست 
ہی سر و بن کارهای آسمان چون آسمان. 
خاقانی. 
کرده‌ابلیس را به عشوه تباه : 
دله ' را داده بازی روباه. ‏ ظهیر فاریایی. 
او بر امید آن عشوه بر صوب بخارا رحصلت 
کرد. (ترجمة تاریخ یمینی ص .)۱٩۹۲‏ دیو 
عشوه‌ای که او راب قلع مال اط و 


میدهد به صلیل شمشیر هندی در قاروره‌های 
قهر مقید گرداند. (ترجمة تاریخ بمینی 
ص ۳۲۶). 

که‌گر شه گوید او را دوست دارم 

بگو کاین عشوه نايد در شمارم. نظامی. 
بدین عشوه دادند شه را شکیب 

یکی بر دلیری یکی بر فریب. نظامی. 
باابرا که بندد کل مشک 

به عشوه باغ دهقان راکد خشک. نظامی. 


بدین عشوه و خدیعت گورخان را در چاه 
مروز فک (جهاگقای سنوی کن 
عشوه و غرور می‌نداشت که دفع مقدر تواند 
کرد.(جهانگشای جوینی). 

تو بمخراش به عشوه رخ نیکی را زآنک 

هرکه او عشوه کند نیکی او پنهانست. 

بدر جاجرمی (در ترجمة عنوان الحکم 
بتی). 

|[ناز و حرکت معشوق که دل عاشق بدان 
فريفته شود. (غياث اللغات). ناز و كرشمه. 
(آنندراج). حرکت نازنینان که بدان دل 
عاشقان را مجذوب کند. کرنمه. نأز, 
(ناظم الاطباء). اصلا بمعنی فریب است اما در 
عرف عام بسعنی غنج و دلال و کرشمه و 
دلبری استعمال ميشود. گاه نیز آن رابه «عور» 
به همین معنی عطف میکنند. (از فرهنگ لغات 
عامیاند)؛ 

من درس عشق خواندم و او درس دلبری 

گل کرد مشق عشوه و بلبل ترائه را. 


کمالی. 


گره‌بر سینه زن بی‌رنح مخروش 
ادب کن عشوه را یعنی که خاموش. نظامی. 
خیال از ناجوانمردی همه روز 


به عشوه میفزاید بر دلم سوز. نظامی. 
وین دلشده را به عشوه آرامی ده. سعد ی. 


عشوه‌ای از لب شیرین تو دل خواست بجان 
به شکرخنده لبت گفت مزادی طلبیم. حافظ. 
کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست 
عشوه‌ای زان لب شیرین شکربار بیار. 
حافظ, 
تا اسمان ز حلقه‌بگوشان ما شود 
کو عشوه‌ای ز ابروی همچون هلال تو. 
حافظ. 
چشم ساقی عشوه‌ای بر طاعت و تقوی گماشت 
دست مستی دامن زلف شکن‌پرور گرفت. 
ظهوری (از آنندر اج). 
- عشوه و عور؛ از اتباع. (از فرهنگ لفات 
عامیانه). رجوع به عشوه شود. 
عشوه و غمزه؛ ناز و کرشمه, از اتباع است. 
عشوه و ناز؛ کرشمه و ناز. از اتباع است. 
- عشوه‌های لاجوردی؛ کنایه از نازهای 
متنوع و رنگ‌ارنگ است. (از آنندراج). 
کرشمه‌هایگونا گون.(ناظم الاطباء): 
گرچه چشم شوخ زرین ابروم باشد کبود 
از نگاهش عشوه‌های لاجوردی خوشنماست. 
محمدسعید اشرف (از اتندراج). 
| گر صورت ظرف چینی به پل معنی جلوه سر 
می‌کشید به رنگ عشوة لاجوردی هزار من 
طلانثار می‌دید. (از رقعه ملاطغرا به 
آقامحمدخان, از آتدراج). 
< عشوه‌های مرمری؛ کنایه از نازهای سادهء و 
بیرنگ است. چه مرمر سفید می‌باشد و سفید 
از الوان نیست. (آنندراج). ناز و کرشمه‌های 
ساده. (ناظم الاطباء): 
1 ان یکی چشمک زند کاینک با از من بخر 
نازهای نیمرنگ و عشوه‌های مرمری. 
ملا فوقی یزدی (از آندراج). 
ادر اصطلاح عاشتان. تجلی جمال. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 
عشوه آئین. لعش و /و](ص مسرکب) 
کرشمه‌نما و آنکه آشکارا ناز و کرشمه کند. 
(ناظم الاطباء). 
عشوه آ گین. (عش و / وا (ص مسرکب) 
نازالود. دارای ناز. با کر شمه. دلفریب. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به عشوه 
شود 
عشوه آ میز. ۰ (عش و /و] ان‌مف مرکب) 
آمیخته به عشوه و فریب: همگان عشوه‌آمیز 


۱ - مراد دله محاله است. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 


عشوه‌انگیز. 

سخن مگفتند و کاری بزرگ افتاده سهل 
مسیکردند. (تاریخ بیهقی ص ۴۹۵). سر آن 
ا واو دک سا 1 
تباید نهاد. (تاریخ بهقی ص .)۵٩٩‏ 
عسوه‌انگیر. (عش و / و و اتف رکا 

عشوه‌انگيزنده. فریبنده. کر شمه‌انگیز؛ خنجر 
سرنیزش چون مزگان خوبان عضوه‌انگیز, 
خسونریز. (حسبیب السیر جزو ۴ از ج۳ 
ص ۳۲۲). 
عسوه پر داز. [عش و /و ب ] (نف مرکب) 
عشوه‌پردازنده. دارای ناز و کرشمه. (ناظم 
الاطاء). آنکه ناز و کرشمه کند. دارای ناز و 
غمزه. (فرهنگ فارسی معین). 
عشوه پردازی. ٠‏ (عش و /و بٍ ] (حامص 
ی خی خلت تور دار فشک 
فارسی معین). ناز و کرشمه کردن. عشوه 


ردقي 


خریدار عشوه. . طالب ء عشوه. E‏ 
علوه خریدن شوده 
گر دهد خصم خواب خرگوشت 
مصلحت رایخر که عشوه‌خر است. انوری. 
عشوه‌خری. ٠‏ (عش و /وخ] (حسامص 
مرکب) عمل و حالت عشوه‌خر. .رجوع به 
عشوه خریدن شود 
یک زبان داری و صد عشوه گری 
با 373 خاقانی. 
عشوه‌خری کردن. پذیرای عشوه شدن: 
عشوه گری‌میکند لعل تو و طرفه آنک 
عقل چو خاقاشی عشوه‌خری مکند. خاقانی. 
عسوه خریدن. [عش و وخ د] (مص 
مرکب) پذیرفتن عشوه . خریداری ناز و 
کرشمه.فریب خوردن. گول خوردن: و طفرل 
را گفت شاد باش ای کافر نعمت ازبهر این ترا 
پروردم و از فرزندان عزیزتر داشتم تا بر من 
چنین ساختی به عشوه‌ای که خربدی برسد 
بتو آنچه سزاوار آنی. (تاریخ بهقی ص ۲۵۲. 
سالاری محتشم. .. فرستاده آید. . تا آن دیار 
راکه گرفته بودیم ضبط کند... تا خواب تبینند 
و عشوه نخرند. (تاریخ بیهقی ص ۵۹۰). 
ز مرگ امن مجوی و به عمر تکیه مکن 
به سیم دين مفروش و ز دیو عشوه مخر. 
ناصرخسرو. 
زبهر خرو سیارگان همی خواهد 
که عشوه‌ای بخرم و آن لباچه بفروشم. انوری. 
این دم بخورد و این عشوه بخرید و نقد به نسیه 
بفروخت. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۶۰. 
مفروش چنان بر آنکه پیر است 


عشوه خرد از تو هر زمانی. عطار. 

نوشته‌اند بر ایوان جندالموی 

که هر که عشوء دنیا خرید وای به وی. 
حافظ. 


عشوه دادند که , که کاب گام یرواکیر او یاههار EA‏ 
دیزی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت. 
حافظ. 
مقصود ازین معامله بازار تيز یت 
نی جلوه میفروشم و نی عشوه میخرم. 
حافظ. 
عسوه خوردن. [عش و /و خوّز / خر 
5 (مسص مرکب) فریب خوردن. گول 
خوردن؛ حمدوئه این عشوه‌ها چون شکر 
بسخورد و بر آب کار سوی ماهی رفت. 
(سندپادنامه ص ۴۸)۔ 
کی رابود کیمیا در نورد 
که‌او عشوة کیمیا گرنخورد. نظامی. 
گر صادقی تو عشوه از آن قرص خور مخور 
ور مر د رهروی دم ازین ره دگر مرن 
بدر چاچی (از انندراج). 
عضو ه خی. [عش و /و] ان ف مرکب) 
عشوه‌خيزنده. فریب‌ده. پرفریب: 
عب جر این تمان که نا نه چو ایشان 
بدکتش و عشوه‌خیز و زشت‌مقالیم. 
ناصر خسرو. 
عشوه دادن. ای ی 
مرکا رت دفن رشن کول زد هه 
SS LC‏ 2 
عشوه دادند مرا به حدیت ایشان و راست 
نگفتد. (تاریخ بیھقی ص ۵۸۵). پس اگر 
عشوه دهد کسی که حبلتی باید ساخت که 
مسعود پر جناح سفر است. .. نبأيد خرید. 
(تاریخ بیهقی). خردمند آن است که به نعمتی 
و عشوه‌ای که زمانه دهد فریفته نشود. (تاریخ 
بیهقی). 
گفتی‌که چو وقت آید کارت به ازین سازم 
این عشوه مده کآنگه افسوسگرت خوانم. 


خاقانی. 
گرفلکت عشوء آبی دهد 

تا نفریبی که سرابی دهد. نظامی. 
سیره‌ای دارد عجب در دلبری 

E RES‏ بت عطار. 


O‏ و 


ندهد. (جهانگشای جوینی). 

خوابست همی که مینماید 

یا عشوه همی دهد خیالم. سعدی, 
دوش لعلش عشوه‌ای میداد حافظ را ولی 

من نه آنم کز وی این افسانه‌ها باور کنم. 


عشوه دادند که بر ما گذری خواهد کرد 

دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت. 
حافظ. 

عشوه میداد که از کوی وفایت نروم 

Sk 


عشوه‌گر. ۱۵۹۰۹ 


عشوه‌دان. (عش و /و] (نف مسرکب) 

عشوه داننده. ناز و مزه دان اعتا پنطرنی 

کرشمه و عشوه؛ 

کو بتی کز عشق او یک شهر جان افشانده‌اند 

زر و سر بر عشوة آن عشوه‌دان افشانده‌اند. 
خاقانی. 

عشوه۵۵. ۰ (عش و / و ده ] (نف مرکب) 

عشوه‌دشنده. فریب‌دهنده. فرییکار: 


شه وزیری داشت رهزن عشوهده 

کاوبر آب از مکر پربستی گره. مولوی. 
بگو آنچه دانی که حق گفته به 

نه رشوت‌ستانی و نه عڅوهده سد ی. 


SAE‏ ون 
با کس همی بسر نبرد عهد شوهری. سعدی. 
عشوه‌زن. [عش د /و ز](نف e‏ 
عشوەزنتدە. کسی که داربائی میکند 
برانگیز نده شهوت. (ناظم الاطاء). Es‏ 
عشوه کار. 
عشوه‌زنی. ۰ (عش و /و ژ] (حتامص 
مرکب) عمل و حالت عشوه‌زن. عشوه‌سازی. 
عشوه کاری. (فرهنگ فارسی معین). 
عشوه ساختن. . لعش و /و ت] (مسص 
مرکا فر ن جاک فریب در کار آوردن؛ 
چو نان طلب کنم از شاه عشوه سازد قوتم 
چو آب خواهم از ایام زهر دارد پیشم. 
خاقانی. 
عسوه‌ساز. (عش و /و] (نسف مرکب) 
عشوه‌سازنده. دلربا و دلفریب . (ناظم الاطباء). 
آنکه عشوه بکار برد. عشوه کار. عشوه‌زن, 
(فرهنگ فارسی معین): 
هفت و نه این صنم عشوه‌ساز 
عقل‌قریب آمد و برنانواز. آمیر خسرو. 
عشوه‌سازی. [عش و /و] (حسامص 
مرکب) عمل و ال عدا . عشوه‌زنی. 
عشوه کاری, (فرهنگ فارسی معین). کرشمه 
و دلفریبی. (ناظم الاطباء). 
عشوه فروختن. اش و / و ٹ ت) 
(مسص مرکب) عشوه نشان دادن. .فریب 
آوردن. . فریقتن» 
دل عشوه میفروخت که من مرغ زیرکم 
اینک فناده در سر زلف چو دام اوست. 
سعدی. 
عشوه کر دن. [عش و /و وک د] (سص 
مرکب) ناز و غمزه کردن. کرشمه کردن. 
(فرهنک فارنی:ععین): ا گر نياندند و شان 
نشودند و عشوه کردند آنگاه بحکم مشاهده 
کار خویش می‌باید کرد. (تاریخ بیهقی 
ص۶۵۸). 
تو بمخراش به عشوء رخ نیکی را زانک 
هرکه او عشوه کند نیکی او پنهانست. 
بدر جاجرمی (در ترجمة عنوان الحکم بستی). 
عسوه گر. [عش و / وگ ] (ص مرکب) آنکه 


۰ عشوه‌گری. 


عشوه بکار برد. عشوه کار, عشوه‌از. 
(فرهنگ فارسی معین). شوخ‌چشم و دلفریب 
و دارای ناز و کرشمه. (ناظم الاطباء). زراق: 
بالابلند عشوه گرنقش‌باز من 
کوتاه کر د قصه زهد دراز من. حافظ. 
عشوه گری. (عش و / و گ | (خنامص 
مرکب) عمل و حالت عشوه گر.عشوه‌سازی. 
عشوه کاری. (فرهنگ فارسی معین). دلفریبی 
و شوخ‌چشمی. (ناظم الاطباء): 
یک زبان داری و صد عشوه گری 
من و صد جان ز پی عشوه‌خری. خاقانی. 
- عشوه گری‌کردن؛ عشوه‌سازی کردن: 
عشوه گری‌میکندلعل تو و طرفه آنک 
عقل چو خاقانئی عشوه خری میکند. 
افا 
عشوه‌نمای. [عش و / و ن /نِ /ن] (نف 
مرکب) عشوه نماینده. عشوه‌ساز. عشوه گر 
با دل خویش هر زمان گویم 
کأن بت عیب‌جوی عشوه‌نمای... 
اشرفی سمرقندی. 
عسوی. [ع ش ویی ](ع ص نس_بی) 
منوب به عشیّه. (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به عشية شود. 
عشو به. [ع وی ی ] (ع () جای تساریک. 
(ناظم الاطباء). 
حسف. [عّش ش] (ع [) درخت کم‌شاخ باریک 


شاخ در جای خراب رسته. (منتهی الارب)" 


(از اقرب الموارد). |ازمین درشت و خشک. 
(منتهی الارب). زمین کم‌درخت. و گوید 
زمین سخت. ||نخل, هرگاه سعف و برگ آن 
اندک گردد و انتهای آن باریک شود. (از اقرب 
الموارد). |[(ص) زن باریک استخوان دست و 
پا. (منتهی الارب). مونث عش, یی زن 
درازقد و اندک‌گوشت. و یبازنی که 
استخوانهای دست و پای او دقیق و ریزه 
باشد. (از اقرب الموارد). و رجوع به عش 
شو د. 

عسة. اش ش ] ((خ) از قرای ذمار است در 
O E E‏ 

عشی. ۲ [ع شا] (ع مص) ستم کردن بر 
کسی.:شبانگاه چسریدن شتران. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[شب‌کور گشتن و 


ضعیف شدن بینائی. (از ناظم الاطباء) (از 


اقرب الموارد). و رجوع به عشا شود. 
عشی. (غ شا ](ع امص) شبکوری. (ناظم 
الاطبباء). عضاوة یا ناینایی. (از اكت 
الموارد). و رجوع به عشا شود. . 
عشی. اعیْ] (ع مص) طعام شبانگاهی 
خورانیدن کی را. (از منتهی الارپ). عشاء و 
شام دادن کسی را. (از اقرب الموارد). عُشْو. و 
رجوع به عشو شود. ||در شب قصد كردن 
کی را. (از متهی الارب). عشو. و رجوع به 


عشو شود. |[به شب چرانیدن شتران را. (از 

ر ناظم الاطباء). عشو. و رجوع به عشو شود. 
||مانند نایا کار کردن. (از ناظم الاطباء). 
عشو. و رجوع به عشو شود. 

عشیی. [ع] (ع ص) عش. شبکور, و آنکه در 
شب و روز هر دو بد بیند. (ناظم الاطباء). 
دارنده عشاوة. (از اقرب الموارد). رجوع به 
عشاوة شود. 

عسي. [ع شیی ] (ع () آخر روز. (منتهی 
الارپ). شبانگاه. (ترجمان القرآن جرجانی), 
شبانگاه, آی از وقت نماز شام تا وقت نماز 
خفتن. (دهار). از زوال افتاب تا صبح. (ناظم 
الاطباء). آخر روز, و گویند از نماز مغرب تا 
عتمة. و تصقر أن عبان است برخلاف 
مکیر آن, و گوئی آن تصفیر عَشیان است. و 
جمع آن عُنسیّانات شود. مصفر آن را 
عشینیان و جمعش را عشیشیانات نیز 
گفتهاند.از اقرب الموارد) (از منتهی الارب): 
و سبح بالعشی و الابکار (قرآن 4۴۱/۳؛ و 
ستایش کن در شبانگاه و بامداد. بحن 
بالمشی و الاشراق (قرآن ۱۸/۳۸): ستایش 
میکنند او را در شبانگاه و هنگام طلوع 
افتاب. و لاتطرد الذين یدعون ربهم بالغداة و 
العشی (قران ۵۲/۶)؛ و مران کسانی را که در 
بامداد و شبانگاه خدای خود را دعا میکتند. 
فأوحى الهم آن سبحوا بکر و عشیا (قرآن 
۹ پس بدانان وحی کرد که بامداد و 
شبانگاه ستایش کنید. و له الحمد فی 
السماوات و الارض و عشیا و حين تظهرون 
(قسران ۱۸/۲۰)؛: او را ستایش است در 
آسمانها و زمین و شبانگاه و هنگامی که ظهرٍ 
می‌کنید. انار یعرضون علیها غدوا و عنیا 
(قرآن ۴۶/۴۰)؛ در صبحگاه و شبانگاه بر 
آتش عرضه ميشوند. 
- صلاتالعشی؛ نماز ظهر و عصر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
||اسر. (منتهی الارب). سحاب. (اقرب 
الموارد). ج, عشایا: عَشیّات. (متهی الارب). 
||(ص) بعیر عشی؛ شتر که شب تا دیر چرد. و 
در مونث عشية شود. (از مستهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

عشیی. [عشی]" (ع!) طعام شبانگاهی. 
(منتهی الارب). طعام عَسی و شبانگاه. (از 
اقرب الموارد). ج أعشية. (ناظم الاطباء). 

عشی. (عٌش‌ن | (ع ص, ) ج أعشی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به اعشی شود. 

عشی. [غّش شی] (ص نسبی) موب به 
عش. و آن بطی است از قضاعد. (از اللباب 
فی تهذیب الانساب). و رجوع به عش (اببن 
لید...) شود. 

عشیات. [ع ھی یا] (ع () ج عَشی. (سنتهی 
الارب). ج, عشيّة. (اقرب الموارد). رجوع به 


عشی و عشية شود. 
عشیان. [عّش] (ع ص) طسعام شبانگاهی 
خورنده. (متهی الارب). انکه عشاء و شام 
خورده است. (از اقرب الموارد). 
عسیان. [ع شى یسا](ع اسصفر) مصفر 
عشی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). شام 
کوتاه.(ناظم الاطباء). رجوع به عشی شود. 
عشیاناات. (عٌ شی یا) (ع [) ج عَشیّان که 
مصغر عشی است. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), رجوع به عشی شود. 
عشیب. [ع] (ع ص) مکان عشیب؛ جای 
گیاهنا ک. (منتهی الارب). محلی که عشب و 
علف در آن بار یاشد. (از اقرب الموارد). 
ارد ك اما نی الارن رل اس 
(از اقرب الموارد) 
عشيبة. [غ ب ] (ع ص) مؤنث عشیب: أرض 
عحية؛ زمین که گیاهش نمایان و بسیار باشد. 
(منتهی آلارب) (از اقرب الموارد). 
عشیتثف. (عٌ شی ی تَ ء ذن] (ع ق سرکب) 
در آن شبانگاه. (دهار). رجوع به عشيّه شود. 
عسیر. [ع] (ع !) ده‌یک. (متهی الارب) 
(دهار). دهم حصه از چیزی. (غیاث اللفات). 
یک جزء از ده, مانند عشر. (از اقرب الموارد). 
ج. أعثِراء (اقرب السوارد) (صنتهی الارب)؛ 
عشور. أعشار. (منتهی الارب). 
عشر عشیر؛ یک جزء از صد جزء هر 
چیزی. و رجو ‏ به عشر شود. 
اإقيله. (اقرب الموارد). || خویش. (صنتهی 
الارب). خویش نزدیک. (دهار). خویشاوند. 
(غیاث اللغات). قريب (اقرپ المواردا. 
|ادوست. (مستتهی الارب). یار. (دهسار). 
صدیق. (از اقرب الموارد). ج. عثّراء. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||شوی زن. (متهى 
الارب). زوج زن. (از اقرب الموارد). و از آن 
جمله است حدیث: إنكن تكثرن اللعن و 
تکفرن العشیر, که منظور از عشیر زوج است. 
چه با هم معاشرت دارند. (از متهی الارب). 
|امعاشر. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
هم‌عشرت. (دهار). کی که به کسی به یک 
جا زندگی کند. (غیاث اللغات). همساز. 
سازگار: يدعو لمن ضرّه آقرب من نفعه لبشی 
المسولی ولب العشیر (قرآن ۱۳/۲۳)؛ 
میخواند کسی را که زیانش نزدیکتر از 
سودش است و او بد خداوندگار و بد معاشری 





است. ||ده‌یک "حصه قفیز (جریب) در حساب 
غله زمین. (منتهی الارب). عشر قفز در 
حاب زمین. (از اقرب الموارد). عشر قفیز 


۱ - در اقرب‌الموارد با الف عمودی (عشا) 
ضط شده است. 

۲ - در منتهی‌الارب حرف آخر آن الف ضبط 
شده است [ع شا]. 


عشیرا. 


است. آن سی‌وشش ذراع مکسره باشد. | عشیره‌زامل. [غ ر م] (اخ) دى از 


(یادداشت مرحوم دهخدا). یکدهم قفیز یا ۳۶ 
ذرع مربع. (فرهنگ فارسی معین): قفیزی 
عبارت از ده عشیر است و عشیری سی‌وشش 
گزاست. (تاریخ قم ص ۱۰۹). || آواز کفتار. 
(منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 

عسیرا. [ع) (() شعبه‌ای است از پرده‌های 
موسیقی. عقیران. عشرا, (از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به عشیران شود. 

عشیوان. [ع) () (اصطلاح صوسیقی) نام 
شعبه‌ای از بوسلک. که یکی از پرده‌های 
موسیقی است. (از غياث اللغات). ||شعبهة 
پنجم از شعب بیست وچهارگانة موسیقی که 
قدما ان را جزو «حسینی» میدانستند. ولی 
حسینی امروزه از قطعات «نوا» است. 
(فرهنگ فارسی سعین از مجمم‌الادوار): 
عشیرا. عشرا. و رجوع به عشیرا شود. 

عشیرت. (ع ر] (ع |) عشيرة. خویشان. 
برادران قبیله. تبار. تزدیکان از جانب آباء. 
کس و کار. قیله و تبار مردم؛ والی در ممالک 
ایران چهار است... اول والی عربستان که به 
اعبار سیادت و شجاعت و زیادتی ایل و 
چت از وال‌های دیگر بزرگتر و 
عظیم‌الشآن‌تر است. (تذكرةالملوک چ۲ 
ص ۴). و رجوع به عشيرة شود. 

عسیر ۵. [ع زر ] (ع ) برادران و قییله و تبار و 
نسزدیکان از جاتب آباء. (متهی الارب1 
خویشان و تبار و اهل خانه. (غیاث اللغات). 
خویش نزدیک و خویشاوندان نزدیک. 
(دهار). خویشان و دودمان. (مهذب الاسماء). 
گروهی از قبیله. کوچکتر از فصیله. (مفاتیح 
العلوع): عشیر:الرجل؛ نزدیککترین فرزندان 
پدر شخص و يا قبیلة او. (از اقرب الموارد). 
ج عتا (متهی الارب) (اقرب الصواردا؛ 
عشیرات. (اقرب الموارد): قل ان كان اباژکم 
و ابناژکم... و عشیرتکم... أحب الیکم من اللہ 
و رسوله... فتربصوا حتی یأتی له بامره (قرآن 
۹ بگو اگرپدران و فرزندان و خویشان 
شما محبوبتر باشند برای شما از خداوند و 
رسولش, پس منتظر باشید که خداوند امسر 
خود را نازل کند. و انذر عشیرنک الاک ربین 
(قرآن ۲۱۴/۲۶)؛ و اخطار کن خویشان 
نزدیکترت را. ||(۱خ) نام جایگاهی است. (از 
معجم انلدان). 

عشيرة. (عٌ ش ر] (إخ) دهی است به يمامة. 
(منتهی الارب). قلعه‌ای است کوچک بین 
يبع و ذی‌المروة. که خرمای آن برتر از دیگر 
انواع خرمای حجاز است. (از معجم البلدان). 

عسیوق. (ع ش ر ] ((خ) (ذوا ...)نس احیه‌ای 

است از ینبع بین مکه و مدینه؛ و یکی از 
غزوات پیغمر (ص) در آنجا بوده است. (از 
معجم الیلدان). و رجوع به ذوالعشيرة شود. 


دهگتان چنانه بخش شوش شهرستان دزفول. 
سکنتژان ۷۰۰ تن. اب أن از چاه. محصول ان 
غلات دیمی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج و۲ 
عشیش. [ع] (ع مص) لاغر و باریک 
گردیدن» بمسنی مصدر عشاشه است. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به عشاشة شود. 
عسیشات. [ع ش ] (ع () ج عت ينان. 
(منتهی الارب). ج. عَغَيشية. (ناظم الاطباء). 
رجوع به عشیشان و عشيشية شود. 
عشیشان. (عٌ ش ] (ع امصغر) مصفر عشی. 
(منتهی الارب). شام کوتاه. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به عشی شود. 
عشیشیات. [ع ش شیا] (ع !)ج عة 
است که تسصفیر عشي بباشد. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عشية شود. 
عشیشیان. [غ ش شیا] (ع إمصغر) مصفر 
عَشی. (متهى الارب) (اقرب الموارد). شام 
کوتاه.(ناظم الاطاء). رجوع به عشی شو۵. 
عسیسیانات. [ع ش شا ] (ع !)ج 
عشیشیان, که مصفر عش است. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به عشی 
شود. 
عشيشية. [ع ش شى ] (ع اسصفر) مصفر 
عشضی. (متتهی الارب). شام کوتاه. ج. 
عشیشیات. (از ناظم الاطباء). مصفر عشيّة 
است و جمعش عشیشیات شود. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عشی و عشية شود. 
عسیق. a‏ (ع ص» !) عشسوورزنده و 
عاشق. (فرهنگ فارسی معین). گویند: فلان 
عشیق و هی عشیفته؛ یعنی نبت بهم عشق 
میورزند. (از متهی الارب)؛ 
ورنه باشد آن تو بنگر این فریق 
بر غم و رنجند مفتون و عشیق. 
مولعیم اندر سخنهای دقیق 
بر گرهها باز کردن ما عشیق. 
چه محل دارد به پیش ان عشیق 
لعل و یاقوت و زمرد یا عفیق. 
زآنکه او سنگ سیه بد این عقیق 
آن عدوی نور بود و این عشیق. 
|امعشوق. محبوب. حبیب. دوست: 
غرابا مزن بیشتر زین نعیقا 
که‌مهجور کردی مرا از عشیقا 
نعیق تو بيار و ما راعشیقی 
نباید به یک دوست چندین نعیقا. منوچهری. 
عشیق. [عش شی ] (ع ص) بار 
عشق‌آرنده. (متهى الارب). كثرالمشق. 
(اقرب الموارد). 
عسیقة. (ع ق] (ع ص, !) مونث عشيق. 
به‌معنی معشوقه. (غیاث اللغات). گویند: فلان 
: عشیق و هی عشیقته؛ یعنی ان دو نت بهم 


مولوی. 


مولوی. 


مولوی. 


مولوی. 


عصا. ۱۵۹۱۱ 


عشق میورزند. (از منتهی الارب). بار. 
محبوپ. 

عسیه. [ع شی ی] (ع إ) آخر روز. (منتهی 
الارب). شبانگاه. (زمخشری) (دستور اللغة). 
شبانگاه, از نماز شام تا نماز خفتن. (دهار). 
به‌معنی «عشی» است. چنانکه گویند: آتیه 
عشية آمس یا عشی آمس, و برخی گویند 
عشية مونث عشی است و عرب ان رابه‌منی 
عشی بکار مییرد. و برخی گویند عشية واحد 
است و جمع أن عشی و عشایا و عشیات 
شود و تصفیر آن عَمْيشية است که جمعش 


ا = a‏ یف 
عنثات شود. و ملوب به عشية, عشوی 


باشد. (از اقرب الموارد). وقتی است که هنوز 
هوا روشن است و میتوان به روشنائی روز 
چیزی خواندن. شب. شام. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): كأنهم یوم یرونها لميلبتوا لا عشية أو 
ضحاها (قرآن ۴۶/۷۹)؛ گویی روزی که آن را 
می‌بیند درنگ نکرده‌اند جز یک شبانگاه با 
چاشتگاه آن. قال حمید لطویل توفی الحسن 
[حن بصری ] عشية الخمیس و أصبحنا یوم 
الجمعة و فرغنا من امره و حملتاه بعد صلاة 
الجمعة و دفناه. (اإبن خلكان). فتاه [أى 
تبعنا الشعلب ] فى تلك العشية (بعد الاياب عن 
الجامع, بمد صلاة المصر) الى آن صرنا الى 
درب قد أسماه بناحية باب الشام... و كان 
[اللعلب ] فى تلك المشية بيده دفتر ينظر فيه و 
قد شفله عما سواه. (معجم الادباء چ اروپا ج ۲ 
۳ :| لر امه آلازبار شیماب: 
(اقرب الموارد). ||(ص) مونث عشی. (منتهی 
الارب): ناقة عشية؛ ماده‌شتر که در شب تا 
دیرگاه چرا کند. (از اقرب الموارد). و رجوع په 
عشی شود. 
حص. [عص‌ص ] (ع مص) سخت گر دیدن و 
درشت شدن. (از منتهی الارب). سخت و 
شدید شدن. لاز اقرب الموارد). كص :و 
رجوع به عصص شود. 
عص. [عص‌ص ] (ع!) بن هر چیزی و بیخ و 
نداد آن. (منتهی الاارب). اصل. چنانکه گویند؛ 
هر کی (از اقرب کار 
عصا. [غ] (ع مص) عصا به دست گرفتن. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). عصا 
برگرفتن. ||ماند چوب‌دستی گرفتن شمشیر 
راء و به شمشر زدن کی را به ضرب 
چوب‌دستی. (از تى الارب). گرفتن 
ثمشیر را مانند عصاء یا زدن با شمشیر مانند 
زدن به عصا. (از اقرب الموارد). ریشة آن هم 
واوی و هم یایی آمده است, و برخی گویند 
واوی آن در ضرب شمشیر, و بائی آن در 
ضرب عصا بکار رود. و بعضی عکس آن را 
ذ کر کرده‌اند. و برخی هر دو حالت رأ در هر 
دو معلی مستممل دانسته‌اند. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). 


۲ عصا. 


عصا. (ع](ع!) چوب. (منهی الارب). عود. 
(اقرب الموارد). ||چوب‌دستی, مونث آید. 
(مستتهی الارب) (دهار) (غیاث اللفادت) 
(تسرجمان القرآن جرجانی). نوعی از 
چوبدستی متوسط در سطبری و باریکی که 
بعضی از آن سرکج بود, و در فارسی بزیادت 
یاء (عصای) نیز استعمال کنند. (از اننراج) 
چوبدستی که در موقع راه رفتن بدان تکیه 
کنند. (فرهنگ فارسی معین). چوبی که بر آن 
تکیه کنند و بوسیلة آن بزنند. و تشه آن 
عَصّوان شود. (از اقرب السوارد). از آلات 
سلاح است, و آن چوبی باشد سودمند در 
کارزار و فایدة آن چون فاید؛ دبوس و چماق 
است. (از صبح الاعشی ج۲ ص۱۳۵ ج. 
آعص. اعصاء. عصی, عصی. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). پاده. پاشو. تختله. تخله. 
ختور. دنتوار. دسیتواره. سنان. قرضوف. 
کتک. منساه. مناة. هادية. هرباس: اضرب 
بعصا ک الحجر (قرآن ۶۰/۲ و 0۶۰/۷: با 
چوبدست خود آن سنگ را بزن. فأوحینا إلى 
مسوسی أن اضرب بعصا ک البحر (قرآن 
۶ از زب موی وی گرزدیم که با 
چوبدست خود دریا را بزن. قال هی عصای 
اتوکاً علها (قرآن ۱۸/۲۰؛ گفت آن 

۱ من است که بر آن تکید میکنم. و 

الق عصاک(قران ۱۱۷/۷ ۱۰/۲۷)؛ و 

بینداز عصا و چویدست خود را. فألقی عصاه 

فاذا هی ثعان مين (قرآن ۱۰۷/۷ و 
۶ پس عسصای شود را انداخت و 

۳ گهان ان به اژدهائی آشکار تبدیل شد. فألقی 

موسی عصاء فاذا هی تلقف ما یأفکون (قرآن 

۶ و موسی عصای خود را انداخت و 

نا گهان انچه را آنان به دروغ می‌نمودند؛ ربود. 

بشد پیرمردی عصائی به دست 


چویدست 


بدو گفت کای شاه یزدان‌پرست. فردوسی. 
زمام او طریق او و راهبر 
ستام او و دست او عصای او. منوچهری. 
باز بر پشت و قفا و سفت سیلی و عصا 
عمجدی. 
گفتم بیاریدش: درامد و خالی خواست و این 
عصایی که داشت برشکافت و رقعتی خرد... 
برون گرفت وبه من داد. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۲۶ 
کزعصا مار توانست همی کرد کلیم. 
(از تاریخ بیهقی ص ۳۹). 
کلیم آمده خودبانشان معجز حق 
عصا و لوح و کلام و کف و رخ انور. 
ناصرخسرو. 
بی عصا رفتن نباید چون همی بینی که سگ 
مر غریان راهمی جامه بدرّد بی عصا. 
ناصر خسرو. 
فردا به عصا همیت باید رفت 


اروز چنین چو کبک چه خرامی؟ 


ان گوی مر مرا که توانی ز من شنود 
این ند مر تو رابه ره راست چون عصاست. 


ناصر خسر و. 
چون عصا خشک. و رفت نتواند 
در دو گام ای عجب مگر به عصا. 

معودسعد. 
من اهل مزاح و ضحکه و رنجم 
مرد سفر و عصا و انبانم. معودسعد. 
جز در کف کلم عصا کی شود چو مار 
جز در انامل تو قلم کی شود صدف. معزی. 
صاحب دلق و عصا چون خضر و چون کلیم 
گنج روان زیر دلق مار نهان در عصا 

خاقانی. 

گریزدز شکل عصا مار و گوید 
عصاشکلم و از عصا می‌گریزم. خاقانی. 
همه فرعون و گرگ پڅه شدند 
من عصا و شبان نمی‌يابم. خاقانی 
بدل به رجوع تو کان پیر دین را 
بجز استقامت عصائی نیابی. خاقانی. 
داق و عصا را بسوز کین نه نکو مذهبیت 


از پی دیدار حق دلق و عصا ساختن. عطار. 
پیری که ز جای خویش نتواند خاست 
الا به عصاء کیش عصا برخيزد. ( کلستان), 
تکیه چه آری به عصای کان 
زنده نشد کس به بقای کسان. امیرخسرو. 
رندیست که اسباب وی اسان ندهد دست 
سرمایه تزویر عصائی و ردائی. صائب. 
گذشته‌اندز چه بی عصا سک ‌پایان 
تو میروی به ته چاه بی عصای که چه. 

صائب (از آنندراج). 
که‌کور را خطری همچو بی‌عصائی نیست. 

وحید قزوینی. 

اععصاء؛ عصا در دست گرفتن ازبهر تکید. 
(تاج المصادر بیهقی). تعصیة؛ عصا دادن كى 
را. (منتهی الارب). صم. عفج؛ به عصا زدن. 
(تاج المصادر بهقی). عكازة؛ عصا با اهن 
(دهار). عصای باسنان. معصال؛ عصای 
سرکج که بدان شاخه‌های درخت را گيرند. 
منجدة؛ عصای سک که بدان ستور رانند. 
توبل, یل وبیل, وّبيلة؛ عصای سطبر. 
هراوة؛ عصای سطبر. جوب‌دستی گنده, (از 
منتهی الار ب). 
- امثال: 
عصا الجبان أطول؛ چوب‌دست ترسنده و 
پددل بلندتر باشد. (امثال و حکم دهخدا). 
جوی بازدارد بای درشت 
عصائی شنیدی که عوجی بکشت؟ سعدی. 
نظیر: یک کلوج پنبه هم آدم میکشد. یک 
دست خر است یک دست شر. (امثال و حکم 


دهخدا). 


عصا. 


عصای پیر بجای پیر. (مجموع امثال فارسی 
چ هند). ۱ 

عصای حضرت خضر به آن خورده؛ همه 
هت و جاودانسی است. آن را در مورد 
اشخاص سالدار و هر چیز که عمری دراز از 
ان گذشته باشد گویند. (از فرهنگ عوام). 
اینجا موش با عصا راه میرود؛ با عصاراه 
رفتن مطلقاً حزم و احتیاط فراوان بکار بردن 
است. (امثال و حکم ده خدا). و رجوع به 
«دست‌به عصا راه رفتن» در ترکییات شود. 
صد سر را کلاهست و صد کور را عصا؛ نهایت 
گریز و یا کاریست. (امثال و حکم دهخدا). 
الاس عبیدالعصا؛ مردم بردگان عصا هتند. 
منظور انت که از کسی که آنها را بیازارد 
میترسند و از او اطاعت می‌کنند. (از اقرب 
الموارد). 

لیس فى المصا سیر؛ مثلی است در مورد 
شخصی که بر انچه میخواهد توانایی نداشته 
باشد. (از اقرب الموارد). 

مار بمیرد و عصا نش‌کند. (مثل هندی. از شاهد 
صادق). 

¬ دست‌به‌عصا رفتن (راه رفتن): کنایه است 
از با احتياط و حذر بسیار در کاری پیش 
رفتن. نهایت احتیاط در گفتار یا کردار خود 
کردن.(یادداشت مرحوم دهخدا), و رجوع به 
«اینجا موش با عصا راه میرود» در امثال شود. 
- شق عصاکردن, شق عصای مسلمین 
کردن؛ خلاف اوردن. (امنال و حکم دهخدا). 
و رجوع به شق‌العصا و عصا شود. 
عصابرگرفتن؛ عصابه دست گرفتن: 

عصا برگرفتن نه معجز بود 

همی اژدها کرد باید عصا. غضائری. 
- عصا بقاریَة: عصای سخت. (مننهی 
الارب). 

- عصا غورت دادن؛ فروبردن عصا به دهان. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- ||ک‌نایه از شق و رق راه رفتن است. 
(فرهنگ فارسی معین). با قد کشیده و گردن 
آخته حرکت کردن,. 

اويا قفا ان (قور تمه 
الادوية) رجوع به ماد عصاالراعی شود. 

- عصا و پاافزار پیش نهادن؛ کنایه از تهية 
سفر کردن و عازم سفر بودن انت (اندراج). 
- عصای افاب؛ کنایه از خطوط شعاعی 
آفتاب است. (از آندر اج 

ز نور رای تو روشن شده‌ست روی سپهر 
وگرنه کی رَوّدی آفتاب جز به عصا. اتوری. 
-عصای پیری؛ کنایه از فرزند خلف. (از 
فرهنگ فارسی معین). فرزند برومندی که در 
موقع کهولت و پیری به درد شخص بخورد. 
(فرهنگ عوام). ینار ویاور دوران 
ارزگ کیا دو ا 


عصا. 


ادیب عشق تو در غورگی مویزم کرد 
عصای پیری من بود چوب حرفی من 
تأثیر (از آندراج). 
عصای سهحرفی؛ از قبیل چوب سه‌حرفی 
و چوب حرفی اجه و ان چوبی باریک 
است که در دست اطفال دهند تا آن را زوی 
سطور کتاب گذاشته بخوانند برای محافظت 
سطور کاب از آفت انگشت. (از آتندراج): 
نموده‌اند قلم را عصای سه‌حرفی 
بود طبیعت ایشان ز بس که کورسواد. 
مر افضل ثابت (از آنندر اج). 
اين طایفه چون کورسوادان چهان 
محتاج عصای سه‌حرفی‌اند همه 
محمدسعید اشرف (از انندراج). 
عصای کلیم. عصای موسی, عصای دست 
موسی؛ اشاره به چوبدست موسای نبی (ع) 
است که بفرمان خداوند تبدیل به اژدها شد. و 
آز معجزات او بشمار میرفت؛ 
کاژدهائی شد این عصای کليم. (از تاریخ 
بیهقی ص ۳۸۸). 
حیدر عصای موسی دور است و تازه‌روی 
اسلام را به موسی دور از عصا شده‌ست. 


اضر رو 
حیدر زی ما عصای موسی دور است 
موسی مارا جز او که کرد عصائی. 

تا ر 
عصای کلیم ار به دستم بدی 
به چویش ادب را ادب کردمی. خاقانی. 
به دست آرم عصای دست موسی 
بازم زان عصا شکل چلها. خاقانی. 
عصای کلیمند بسیارخوار 
بظاهر نمایند زرد و نزار. سعدی. 
- رأس العصا؛ به کسی گویند که سر کوچک و 


خردی داشته باشد. (از اقرب الموارد). 
ا(دسته, هراوة: عصاالرمح؛ دسته نیزه. 
عصاالفاس؛ دسته تيشه. (از اقرب الموارد). 
- عصای آسیا؛ میل آسیا که آن رابه دست 
می‌گیرند و آسیا را می‌گر دانند. (آتدر اج): 
بود آوازۂ دولت ز روزی اهل دنیا را 
مدای کوس اقبال از عصای اسیا خیزد. 
سراح‌المحققین (از آنندراج), 
اادر تداول فارسی, چماق. (ناظم الاطباء). 
|آلقی عصاه؛ رسید به جای خود و اقامت 
کرد یا میخ در زمین فروکوفت و خیمه زد 
(منتهی الارب), یعنی به موضع و جای خود 
رسید و اقامت گزید و آرام گرفت و سفر را 
ترک گفت. و آن مشل است. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به ماده ۳ شود. ااانه 
اضمیف‌العصا؛ یعنی او نیکوچرانندة شتران 
است. و هو الصا یعنی نسرم‌خو و نیکو 
سیاست‌کندۀ شتران است. یا سست‌سیاست 


کم‌زننده شتران را. (منتهی الارب). گویند: راع 


لین‌العصا و ضعف‌العصا؛ یی جوپان 
مدارا کننده و نرم و خوب سیاست. .و راغ 
شدیدالعصا و صلب‌العصا؛ E‏ 
عصا ک‌عن اهلیک؛ E‏ 
تأدیب خانواد؛ خود غافل مباش. (از صنتهی 
ا ا ۳۹ اف ااا 
مد طف با بیوسته در سفر ميبائد. (منتهی 





آنچه در دل 
داشت برای او آشکار ساخت. |افلان بصلی 
عصا فلان؛ یعنی امر او را اداره و تدبیر میکند. 
قرع له العصا؛ او را متوجه و متنبه ساخت. و 
از ان جمله است که در حق کسی که با رفیق 
خود موافقت کند و برابری نماید گویند 
«محلی لاتقرع له العصا», و یز در مورد کسی 
که هر گاه او را منه کنند متوجه شود گویند 
«إن السصا قرعت لذی‌الحلم». (از اقرب 
السواردا. |ازبان. (منتهی الارب). لسان. 
(اقرب الموارد). |(استخوان ساق. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |ایعجر و سربند 
زنان. (منتهی الارب). خمار که ازبرای زن 
است. ||اجتماع و اثتلاف. (از اقرب الموارد). 
|اگرره مسلمانان. (منتهی الارب). جماعت 
اسلام. (از اقرب الموارد). 

- شق‌العصا؛ خلاف ورزیدن جماعتی از 
اسلام: و از آن جمله است که در مورد خوارج 
گویند: وا عصا المسلمین, که منظور اجماع 
و اتفاق مسلمانان است. و در حدیث است: 
«إیا کو یل العصا»؛ یعنی زنهار که قاتل یا 
مقتول بباشی در شق عصای مسلمین. (از 
منتهی الارب). و رجوع به ترکیب «شق عصا 


کر دن»شود. 
انشقت العصا؛ یعنی اختلاف افتاد. (از منتهى 


یک در رن ارتفاع بکار میبرند. (ناظم 
الاطباء). ||استخوان جناح. (فرهنگ فارسی 
معین). ||صيغة ماضی است 
بی‌فرمانی کرد و اشاره است به آیت: : لاو 
عصی آدم ربه فغوی» (قران ۰ (از 
غيات اللغات) (از آنندراج). |إكنايه از-آلت 
تداسل است. (از. اتدراج) (از غیاث اللفات) 
(از ناظم الاطباء): 

پیری که ز جای خویش نتواند خاست 

الا به عصاء کش عصا برخیزد. 


ت از عصان بمعنی 


سعدی ( گلتان). 


چنانکه رسم عروسی بود مها کرد 
ولی به حملة اول عصای شیخ بخفت. 

سعدی ( کلستان). 
|| الت فلکی که کره و اسطرلاب را در خطی 
نهاده‌اند. و واضع آن شيخ شرف‌الدین طوسی 
است. (از تاریخ ابن خلکان ج ۲ص ۳۲۰). 


عصاب. PEE‏ 
عصاء (غ] (إخ) جایگاهی است بر ساحل 


فرات بين هيت و رحبة» و اسب جذیمه ابرش 
بدانجا مسوب است. (از مجم البلدان). 
- یوم العصاء و خیفق؛ از جنگهای عرب 
است. (از معجم الیلدان). 
عصا. [ع] (خ) نام اسب جذيمة الابرش 
منتهی الارب), نام اسبی است ازان 
۱ 
تا نیرویی در وی نماند. و عَصيّة مادر آن اسب 
باه و دزم کشت اد الا نم ی 
یعنی اسب عصااز مادیان عصية زاده است. و 
منظور اينکه امور زادۂ یکدیگرند. (از اقرب 
الموارد). 
عصائب. [ع ء](ع !) ج عصابة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عصابة 
شود. 
عصائف. [ع ۶)(ع !) عصاید. ج عصدد. 
(منتهی الارب) (دهار). رجوع به عصدة شود. 
عصاالراعی. ' (ع صر را] (ع۱مرکب) 
درخت بطباط. (از اقرب الموارد). كير و 
صفر مي‌باشد و کبیر نر و صغیر ماده است و 
بفارسی کبیر را سرخ‌مرز نامند. تخم و ساقش 
سرخ و برگش مایل به بنفشی و در باغها بسیار 
است. و صغیر او را در تنکابن خاک تسره 
گویند,برگ و ساقش سبز و کوچک‌تر از کبیر» 
و تخمش سفید و گویا خا کتر بر برگهای او 
پاشیده‌اند و تخم هر دو قم او در زیر برگها و 
انبوه. و در افعال کبیر او از صفیر قوی‌تر» و 
در اول خشک و در سیم سردند. (از تحفه 
حکیم مزمن). داروئی است. (نزهة القلوب). 
عصافیرالراعی. (تذکرۂ ضریر انطا کی). عصا 
موسی. (فهرست مخزن الادویة). هزاربٌد ک. 
(بحر الصواهر). برشیان‌دارو. شبطباط. 
سطیاط. (الابنیة). جنجر. نوعی صدپیوند که 


است. (از مه 


گسیاهی است. و آن را هقت‌بند واد 
(فررهنگ فارسی معین). 
عصاالقرار. [ع صل قَ] (ع امرکب) عصای 
قرار: عصاالقرار در جایی انداخنتن؛ کنایه از 
اقامت کردن در جایی و ترک سفر نمودن 
است. زیرا مسافر چون به منزل فروداید 
عصای سفر به یک سو آندازد و از رنج راه 
پیاساید. (فرهنگ فارسی ممین): و اینک 
جچهار سال شد که عصاالقرار در این 
دارالقرار... ان‌داخته‌ام. (نفتةالمصدور 
ص ۱۱۶). 
عصاب.[عض صا] (ع ص) ریسمان‌بر و 
رینده. (از مستهی الارب). ریسمان 
رة (آنندراج). بسیار ریسنده. (ناظم 


۱ - جز در اقرب الموارد و تذکرة داود ضرير 
(عصی‌الراعی) ضط شده است. 


۴ عصاب. 


عصارات. 





الاط_باء). غزال. (اقسرب الموارد). 
|اریمان‌فروش. (ناظم الاطباء). گلابه 
ریسمان‌فروش. (دهار). |اکلاه‌فروش. 
عصاب. (عص صا] (اخ) نام او حسن‌بن 
عبدالبن مره عصاب است. وی محدث 
بود و از نافع مولای ابن عمر روایت دارد. و 
فضل‌بن سوسی سیانی از او روایت کرده 
است. (از اللباب فى تهذیب الانساب) (از 
منتهی الارب). 
عصاب. (ع ] (ع مص) به پنجه گرفتن چیزی 
را. (منتهی الارب). گرفتن. (از اقرب الموارد). 
عصب. و رجوع به عصب شود. |آفرض و 
واجب کردن: عصب اله بکم کذا. (از اقرب 
الموارد). عصب. و رجوع به عصب شود. 
عصاب.(ع ] (ع () آنچه بدان بدن بسته شود 
جز سر. ||سربند. (سنتهی الارب). سربند و 
عمامه. (ناظم الاطباء). آنچه بر سر بسته شود 
از قببل مندیل و غرم (از اقرب الصوارد), 
[ارسین که ران‌های ناقه را بندند برای 
دوشیدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عصاب. [ع ] (ع [) اسم بربری شیطرج است. 
(تحنه حكيم مومن) (از فهرست مخزن 
الادویة). به لغت بریری دوائی است که ان را 
شاهتره گویند و معرب آن شیطرج باشد. و په 
یونانی لبیدیون خوانند. ا گردندان طرف 
راست درد کند قدری از آن به دست چپ باید 
گرفت و دست را در زیر وی بجانبی که دندان 
درد میکند باید گذاست. درد را سا کن کند. و 
همچنین برعکس. (برهان قاطع) (آنندراج). 
عصابات. )ع (ع !)در تداول امروز 
عرب‌زبانان» ج عصابة است: به‌منی گروه از 
مردمان» و اصطلاحاً بر چریکها اطلاق شود. 
- حرب‌العصابات؛ جنگهای چریکی. 
عصابه. (ع بٍ ] (ع ل آنچه بدان بسته شود. و 
تفریتد و دستار سر. (منتهی الارب). آنچه 
بسته شود از مندیل و عمامه و غیره. (از اقرب 
الموارد). سربند و دستار. (دهار). پیچه‌بند. 
(صحاح الفرس). نوعی از جامه که بدان سر 
بسندند. (غعیاث اللغات). سربند. (مهذب 
الاسماء). پیشانی‌بند: [انوشیروان ] هوذه را 
بار چیز داد و خلعتها داد و یکی عصابه 
دادش از زر و گوهر و ییاقوت و مروارید 
اندروی نشانده تا بر پیشانی بربندد. (ترجمة 
طبری بلعمی). کمان اوهرز هیچکس زه 
نتوانمتی کردن» پس چون کمان‌بزه کرد 
عصابه بس‌خواست و بر پیشانی بست» و 
چشمش ضعیف شده بود. (ترجمة طبری 
پلعمی). 
سوسن سیمین وقایه برگرفت از پیش روی 
نرگس مشکین عصایه برگرفت از پیش سر. 
فرخی (از انتدراج). 


بر یاسمین عصابه زر" مرصع است 

بر ارغوان طویلهةٌ ياقوت معدتی. منوچهری. 
و اسود را کشتد و | گاهی به رسول امد و شاد 
گشت‌و از بیماری قوت گرفت و از خانه 
بیرون آمد, عصابه بر پیشانی بست از دردسر. 
(قصص الانبیاء ص ۲۳۴). عصابة عصان به 
پیشانی بازبستند و شهری که دارالاماره بود بة 
دست بازگرفتند. (ترجم تاریخ یمینی 
ص ۲۰۴). تقدیر اسمانی عصابة ادبار به روی 
او بازبست. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۴۲). 
افعال ایشان عصابذ ادبار بر چشم همه بست. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۷۴). 
چو شد بسته نقش نخستین طراز 
عصابه ز چشم خرد کرد باز. 
آن سر که عصابه‌های زر بست 


لا 


خود را به عصابة دگر بست. 
آفتاب ار بر او فکندی نور 
دیده را در عصابه بستی حور. نظامی. 
وقتی در بادیه میرفتم مجرد» پیرزنی ديدم که 
می‌امد عصابه‌ای بربسته و عصائی در دست 
گرفته,گفتم مگر از قافله بازمانده است. 
(تذکرةالاویاء عطار). نقلست که وقتی یکی 
را دید که عصابه‌ای بر سر بسته بود گفت چرا 
عصابه بسته‌ای. گفت سرم درد میکند. رابعه 
تن ای ال تن ددرتا داش هب کر 
عصابۂ شکر بر سر نبستی» به یک شب که 
دردسر داد عصابۂ شکایت می‌بندی, 
(تذکرةالاولیاء عطار). عصائی در دست و 
عصابه‌ای بر سر. (مسجالس سعدی ص ۱۵). 
پیشانی از نیمه عصابه کلاه از مروحه نخودی 
و گرهی چون چين قبا در او. (نظام قاری ص 
۴+ 

قطیفه ز خیلش یکی چتردار 

ز والا عصابه علم زرنگار. نظام قاری. 
| کلیل؛ عصابه‌مانندی است مرصم به جواهر. 
(مستتهی الارب). تعصیب؛ عصابه به سر 
ازن (قاج الم صادر بسهقی). |ارگبند. 
(مهذب الاسماء). || قطعه‌چرم مکعبی است که 
در وقت نماز بر پیشانی يا پازوی چپ بندند. 
و این قطعه چرم دارای چهار ایه است که هر 
بر قطعه‌ای از پوست یا کاغذ نوشته در 


ا 


آیه رار 
آنجا قرار میدهند. (قاموس کتاب مقدس). 
گردد.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||از 
ده تا چهل عدد از مرد و اسب و مرغ. (منتهی 
الارپ). جماعت از مسردان و اسبان و 
پرندگان. و گویند ده عدد از انهاء و گویند 
مابین ده تا چهل. (از اقرب الموارد). ج 
عصائب. (منتهی الارب) (اقرب الموارد): در 
ميان عصابه‌ای از رجالة خویش روی به 
مخارم کوهها نهاده. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
٩‏ ||دردی که در دو ابرو پیدا اید متصل 


به بالای دو ابرو و به استخوان مأق. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
عصات. [ع] (ع ص. () عسصاة. ج عاصی. 
(غعیاث اللغات). سرکشان و نافرمانان و 
یاغیان. رجوع به عاصی و عصاة شود؛ 
کی‌بدیدندی عصات ان معجزات 

معصیت طاعت شد ای قوم عصات. مولوی. 
عصائج. [ع ثٍ) (ع ص) سخت و درشت و 
سطبر فربه. (منتهی الارب). 
عصار. [غض صا] (ع ص) شپاند؛ انگور و 
جز آن. (منتهی الارب). زوک (غیاث 
اللفات). موب به عصر که روغن‌کشی از 
هدوب ار اند زان دای ساد 
(آنندراج). روغنگر و کسی که از بذور مانند 
کرچک و کنجد و ج جز آن روغن گیرد. (ناظم 
الاطباء). شيره ۳ (مهذب الاسماء). 
روغن‌گیر. روغن‌کش. زیات. اقشرگر: 

چو گاوی که عصار چشمش ببست 

دوان تأ بشب شب همانجا که ت. سعدی. 
سر گاو عصار از آن در که است 

که‌از ک‌جدش ریمان کوته است. سعدی. 
|پادشاه و ملک ملجاً و پناهگاه. (از اقرب 
الموارد). ملک و ملجا و آن لقب گروهی 
است. (از متن‌اللغة). 
عصار. [غض صا] ((خ) نام مسحمدین 
عبداله‌بن حن عصار جرجانی. مکنی به 
ابوعبدالّه است. وی از محدئان و از همراهان 
احمدین حنبل در سفرش به یمن بوده است. و 
اولین شخصی است که مذهب حدیث را در 
جرجان اظهار کرد. عصار از عبدالرزاق 
روایت کرده است و ابواسحاق عمران‌بین 
موسی سختیانی از او روایت دارد. (از اللباب 
فی تهذیب الانساب). 
عصاز. [ع](ع ) غبار بسسیار. (مستتهی 
الارپ). غبار و گرد شدید. (از اقرب الموارد). 
|زگند. (منتهی الارب). گند. و تیز بی‌صدا و 
بدبو. (ناظم الاطباء). فاء. (اقرب الموارد). 
ااحين و وقت: جاء عل عصار من الدهر؛ 
وقتی از روزگار بر من آسد. ||(خ) مخلاف و 
روستانی است در یمن. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
عصار. Marê‏ ا ارو ]اند 
آب و مایم و جز آن. (مستهی الارب). آنچه 
خارج شود از آنچه فشرده شود. (از اقرب 
الموارد). عصارة. و رجوع به عصارة شود. 
عصارات. [ع] (ع !) ج عصاره. افشره‌ها. 
اجزای مایة متخرجه از نبات است خواه از 
گلها و یا از اوراق و یا از اغصان و یا اصول و 
لحای آنها باشد که کوبیده فشرده اخذ نمایند. 
خواه همان قم مایم استعمال نمایند و خواه 


١‏ -نل: دز. 


عصار تبریزی. 


خشک سوده. (مخزن الادویة). و رجوع به 
عصارة شود؛ 

اپ اه و دات 

عصارات زیب است 

سمه روسپیذ است. 

یزیدبن صفرغ (از سبک‌شناسی بهار ج۱ 
ص ۲۳۰ و الاغانی). 
عصار تبریزی. عض ار ث] (خ) 
خواجه محمد عصار تبریزی, از مداحان شیخ 
اویس ایلکانی است. و غر از این پادشاه 
امرای دیگر را نیز مدح گفته بود و قصاید 
بار در مدیحه داشت و عاقبت از اين طرز 
سخن‌سرائی ملول شد و انزوا اختیار کرد و در 
آن حال بخواهش دوستی یک مثنوی به وزن 
خسرو و شیرین نظامی بنام مهر و مشتری در 
سال ۷۷۸ 2 .ق. منظوم کرد. وفاتش بال 
۴ رخ داد. (از تاریخ مغول عباس اقبال 
ص ۵۵۳. 
عصارخانه. (عض صان /ن)] (| مرکب) 
ج‌ایی است که در ان عصاران بسیار 
سی‌باشند. (از آنندراج). جای اجتماع 
عصاران. || جایی که در آن عصاری کنند. 
محلی که در آن شیر انگور یا رون نباتی 
گیرند. (فرهنگ فارسی معین). دکه و کارگاه 
عصاری. 
عصارة. لع د1 (ع إ) عصار. (منتهی الارب). 
آنچه به فشاردن بیرون آید از آب و روغن و 
جز آن. (غیاث اللغات). چیزی که از فشاردن 
بچکد. (دهار). آنچه خارج شده است از چیز 
فشرده‌شده. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
ا و و ما ت بات باس 
الحامض مه اذا طبخ و خلط بالسل, كان 
نافماً فى القروح التى فى الفم. (ابن‌اليطار). 

- عصارةالینج؛ افشرد؛ بزرالبنج است و بدل 
آن عصار؛ عوسح. (از اختیارات بدیمی) (از 
الفاظ الادویة). 

- عصارتالخش‌خاش؛ افیون است. (فهرست 
مخزن الادویة). 

- عصار:‌السوس؛ رب‌السوس است به 
شیرازی. (الفاظ الادویة). 

- عصارءالغافت؛ غافث تر را پکوبند و آب 
بگیرند و در آفتاب نهند تا منجمد گردد و 
بردارند و استعمال کنند» و در غایت تلخی بود 
مانند صبر. (از اختیارات بدیمی). 

- عصارةالقرظ؛ اقاقا است. (اختیارات 
بدیمی) (فهرست مخزن الادویة) (تحفهٌ حکیم 
مۇمن). 

- عصارةالمامیثا؛ په فارسی شاف مامتا 
گویند.بهترینش آن بود که زرد و سبک باشد. 
طریق ساختنش آن است که آبش را بگیرند و 
بجوشانند تا غلیظ شود. پس شافها سازند و 
در سایه خشک ساخته نگاه دارند. 


< ی هصار:‌المشک؛ عمار:‌السوس و 
ربالسوس است. (از اختیارات بدیمی). 
||آنجه ماند از ثفل. (صنتهی الارب). شفل 
چیزی که افشرده شود. (غیاث اللغات). آنچه 
باقی مانده باشد از ثقل پس از فشردن, و آن 
تفال چیزی است که فشرده‌اند. (از اقرب 
الموارد). کنجاره. (دهار) (تفلیی). |ارجل 
کریم‌لعصارة؛ مرد سخی در وقت مألت و 
درخضواست. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||اشتف عصارة أرضى؛ غلة زمین 
مرا برداشت. (از اقرب الموارد). 
عصاره.(ع ر /ر] (از ع.!) عصارة. آب 
افشردة باتات است. اعم از انکه خشک کنند 
یا نکنند. (تحفهٌ حکیم موّمن). به‌معنی عصیر 
است اما در انچه به اتش و افتاب منعقد کرده 
باشند استعمال می‌نمایند. (مخزن الادوية). 
افشره. (تفلسی). افشاره. قشاره. فشرده. 
افشرده. شیره. ژب. چکیده. آب: و از ری 
کرباس و برد و پنبه و عصاره و روغن و نید 
خیزد. (حدود العالم). 

ز ما اینجا هسی کنجاره ماند 

چوروغتگر گرفت از ما عصاره. 

ناصر خسرو. 

ازیهر آنکه اندر قنطوریون و اندر عصاره او 
یعنی آفشر؛ او اين قوتها و اين منفعتها از او [از 
خشکی و قبض ] بحاصل آید. (ذخبرة 
خوارزمشاهی). عصار؛ نایی بقدرتش شهد 
فایق گشته. ( گلتان سعدی). 

عصار؛ آرغیس؛ عصارة پوست انبرباریس 
است و در امراض مستعمل و بهتر از مامیران 
چینی است. (مخزن الادویة). 

سافضار6 افستين؛ افشردة افستتين است و 
صفت آن مانند غافث است. (از اختیارات 
بدیعی) (از الفاظ الادوية). رجوع به آفسنتین 


۳ 


شود. 

- عصارة املج؛ شک است. (فهرست مخزن 
الادویة). رجوع به شک شود. 

- عصاره انبرباریس؛ افشرده زرشک است. 
و برای ساختن آن زرشک تر خوب رسیده را 
گرفه آب آن بگیرند و بجوشانند تا غلیظ شود 
و بر روی کاغذ کنند تا رطوبت که یاقی تانده 
نشف کند و یا در آفتاب نهند تا تمام شود یا به 
آتش چنانکه گفته شد. (از اختیارات بدیعی) 
(الفاظ الادویه). 

کف اف ارد اف ات 
(الفاظ الادویة) (تحفهٌ حكيم مؤمن). 

- عصارء سوس؛ رب سوس است. (تحفهة 
حکیم مومن). رجوع به عصارةالسوس شود. 
عصاره؛ شجرةالجوز؛ أفشردة درخت 
گروکان ا ول آن مرژتجوش است: (از 
الفاظ الادویة) (از اختیارات بديعى). 
عصارة شقائق اللعمان؛ اقعردء لاله است و 


عصاری. ۱۵۹۱۵ 


بدل آن عصارة بخور مريم. (از اختیارات 
بدیعی) (الفاظ الادویة). 

- عصارۂ طرائیث؛ افترده طرانیث است و 
بدل ان عصارة قرط وایل است. (از الفاظ 
الادویة). 

- عصاره لحیهة‌التیس؛ افترده درخت سوس 
است. و بهترین آن تازه بود و صفت آن مائند 
غافث است. (از الفاظ الادویه) (از اختیارات 
بدیعی). 

- عصارة مامیثا؛ شیاف ماما است. (الفاظ 
الادویة) (از تحفة حکیم مومن). رجوع به 
عصارء‌المامینا شود. 

شاه هر طا هار هل تین 
است. (فهرست مخزن الادویة). رجوع به 
عصارء لحیة‌التیس شود. 

|اکنایه از خلاصه و برگزید؛ هر چیزی است. 
(از فرهنگ فارسی معین). ||کنجاره. (دهار) 
(تفلیسی). تفل چیزی که افشرده شود. (غیاث 
اللغات)؛ 

خری که آبخورش زیر ناودان عصیر 

علف عصارۂ بکنی و بخسم و شوشو. 

سوزنی. 

||(اصطلاح شیمی) دارویی که از غاظت 
محلولهای استخراجی که با مواد دارویی 
حیوانی و نباتی تهیه شده‌اند به دست می‌اید. 
(فرهنگ فارسی معین). 
عصاره کشیدن. (غْ رز / ر ک / کي ذ] 
(مص مرکب) خارج کردن عصارة جیزی. 
فشردن بنېر یا میوه‌ای تا آب آن خارج شود. 
کشیدن‌شیر؛ چیزی. |[کنایه از ناتوان ساختن 
شخص از بسياري تحمیل کردن کاری پر او. 
شیرۂ کسی را کشهدن: 
عصاره گرفتن. [ع ر /رٍگ ر تْ] (مص 
مرکب) شیره کشیدن. عصاره کشیدن. 
افشردن چیزی را تا عصارة آن خارج شود. 
عصاری. (عّ‌صا] (حامص) شتل و عمل 
عصار. روغنگری. ||(! مرکب) دکانی که در 
آن روغن گیرند و فروشند. (فرهنگ فارسی 
معین). دکان عصاری. 

- اسب ( گاو) عصاری؛ اسب یا گاوی که پا 
چشم بسته دور دستگاه روغنگری گردانند تا 
آن را بکار اندازد. (فرهنگ فارسی معین). 

- چرخ عصاری؛ دستگاهی است برای 
روغن‌کشی, و آن مرکب است از استوانه‌ای 
چوبین به قطر ۲ تا ۳ متر و ارتقاع یک متر که 
در زمین نصب کنند. سطح فوقانی استوانه 
بطور محدب (بشکل قیف) تراشیده شده. 
تیری ضخیم به ارتفاع ۶ تا ۷متر که انتهای آن 
نراشیدگی دارد و مطابق دهانة پایین استوانه 
است در آن استوانه قرار میدهند. به انتهای تیر 
رشته‌ای چرمین می‌بندند و سر رشته را 
بگردن اسبی یا گاوی که در کنار استوانه 


۶ عصا زدد. 


عصام. 





ااه غ اه با گناد دس کت 
دورانی واأمیدارند. تیر بطور منحنی در داخل 
استوانه بگردش درمی‌آید و دانه‌ها (ماند 
خشخاش و کنجد و پبه‌دانه یا چیز دیگر) را 
که در اطراف دهانه ریخته خرد میکند و 
روغن آنها را میگیرد. در ته دهانۀ استوانه 
سوراخی است که انتهای آن سطح خارجی 
استوانه است. روغن از آن سوراخ خارج 
مشود و در ظرفی که زیر آن قرار دارد ذخیره 
میگردد. وقتی ظرف پر شد آن را برمیدارند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
عصا زدن. [ع ر د] (مص مرکب) با تکیه 
دادن سر عصا بر زمین حرکت کردن. رفتن با 
تکیه دادن عصا بر زمین. 
عصازنان. [ع ر ] (ق مرکب) در حال عصا 
زدن. رفتن با تکیه دادن سر عصا بر زمین 
استعانت را. رجوع به عصا زدن شود. 
عصاشکل. (ع ش /ش ] (ص مرکب) به 
شکل عصا. چون عصا. بان چوبدست؛ 
گریزدز شکل عصا مار و گوید 

عصاشکلم و از عصا می‌گریزم. خاقانی. 
عصاشمسیر. [ع ش] (! مرکب) تيغ راست 
که پجای عصا در دست دارند. و آن دو قسم 
است یکی تیف او گرد باشد و آن را در عرف 
فک کرو و ان یرت زا هر ده 
طرف دم داشته باشد و پهن بود آن را دمهوپ 
گویند.(آنندراج): 

چرخ از اه من استاد بپا چون سالک 

ا شی کت کت ا ب غا ےا 

سالک یزدی (از آنندراج). 

عصاعص. [غع] (ع لا ج عصعص. (اقرب 
الموارد). رجوع به عصعص شود. 
عصاعیص. [ع] (ع !) ج عصعص. (اقرب 
الموارد). رجوع به عصعص شود. 
عصافة. (ع ف ] (ع !) انچه پرافتد از خوشه از 
برگ و کاه. (منتهی الارب): عصانةالتبن؛ 
خرده‌ها و ریزه‌های کاه. (از اقرب الصوارد). 
عصف. عصيفة. و رجوع به عصف و عصفة 
شود. 

الارب) (اقرب الموارد) (دهار). گنجشکان. 
ببکبالان. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به عصفور شود. |نقت (طارت) عصافید بطنه؛ 
گرسته‌شد. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||طارت عصافیر رأسه؛ کنایه از 
بسزرگ الی و سالمندی است. (از اقرب 
لموارد). | عصاف لب میخهایپالان شتر 
(متهی الارب). ||عصب‌ها و پی‌هاکد بر 
است‌خوانهای سین است. (از اقرب الموارد). 
رجوع به سنن شود. ||عصافیرالمنذر؛ 
شتران نیکو و نجیب که پادشاه نعمان‌بن مندر 
را بود. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد): 


وهب اعمان للتابغة مائة من عصافیره. (اقرب 
الموارد). |[درختی است مسمی به «من رأی 
مثلی» و مر او را صورتی است مانند عصافیر, 
و در پارس بار ميشود. (منتهی الارب) (از 
ات لوار 
- لس آن‌العصافیر؛ درخت زبان‌گجشی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به لسان‌الحصافیر شود. 
عصافیرالرامی. [ع رز را] (عامرکب) 
درخت عصاالراعی است. (از تذكرة ضرير 
انطا کی).رجوع به عصاالراعی شود. 
عصافیری. [ع] (ع ص) قسمی از زیتون. 
(ناظم الاطیاء). 
عصاقیاء ۰ [ع] (ع !)شور و فریاد و 
خروش. امنتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 
عصاقية. و رجوع به عصاقية شود. 
عصاقیل. (ع۱(ع !) ج عصتول. (مستهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عصقول 
شود. ||گردبادها. (منتهی الارب). اعاصیر: 
هبت العصاقیل؛ گردبادها وزید. (از اقرب 
الموارد). 
عصاقية. (ع ی ] (ع !)شور و فریاد و 
خروش. (متتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
عصاقیاء. و رجوع به عصاقاء شود. 
عصا کش. [ع ک /ک ] انسف صسرکب) 
عصا کشنده. آنکه با گرفتن عصای نابیا او را 
راهبری کند. (از آنندراج). اسیر. (از صنتهی 


الارپ)؛ 

زآنکه بینائی که نورش بازغ است 

از عصا و از عصا کش‌فارغ است. ‏ مولوی. 
در عصای حزم و استدلال نیست 

بی عصا کش بر سر هر ره مایست. ‏ مولوی. 
کوری نمیرود به عصا کش‌برون ز چشم 

خود خوب شو چه در پی خوبان فتاده‌ای؟ 

صائب (از آنندراج). 

آن عصا کش که گزیدی در سفر 

بازبین کو هت از تو کورتر. مولوی. 
گفته‌ایشان بی تو ما را نیست نور 

بی عصا کش چون بود احوال کور؟ مولوی. 
عصا کسی. (ع ک / ک ] (حامص مرکب) 
عمل عصا کش.به دست گرفتن سر چوبدست 
و عصای کی را رهنمایی او را. رجوع به 
عصا کش و عصاشود. 
عصال. (عّض صا] (ع ص) بغایت و بيار 
خمنده و کج‌کننده. (ناظم الاطباء). 


عصال. (ع) (ع ص. !) ج أعصّل. (سنتهی 
الارب). رجوع به اعصل شود. اج عصّل. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
عصل شود. |[کج. و تير كج. (منتهی الارب). 
||([خ) نام جایگاهی است. (از منتهی الارب). 


عصام. (غ] ۲ (ع () حلقه‌ای که در گردن سگ 


باشد. ج“ اعصام. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 


عصام. [ع ] (ع () بند مشک و دوال که به وی 
بردارند مشک را. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[رسن مسحمل كه بر تصدیر و 
سینه‌بند و تتگ شتر بندند تااسپی نرود. (از 
منتهی الارب). شکال. در محمل. (از اقرب 
الموارد). |ارسن دلو و مشک و آبدستان که 
بدان بندند. اد آوند که پدان آويزند. 
(منتهی الارب). عروه و دستة ظرف که بوسلة 
آن آويخته شود. (از اقرب الموارد). ||سرمه. 
اضتهین الارب). کحل. (اقرب الموارد). 
ااجای باریک یک طرف دنب. (منتهی 
الارب). قمت باریک انتهای دم. (از اقرب 
الموارد). |امجازاٌ 3 و پیمان. (از اقرب 
المواردا. ج» آعصمة, عصمء عصام. که لفظ 
اخیر با مفردش یکسان است. (از مستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[ژره تابان و نرم. 
|اسصم و سوضع دستبد از ساعد. (ناظم 
الاطاء)۔ ااج عصام بر لفظ مفرد. (منتهی 


الارب) (از اقرب الموارد). 

- امتال: 

کن عصامیا و لاتکن عظامیا. 

و ماوراء‌ک یا عصام. رجوع به عصام (ابن 
شهبر...) شو د. 


عصام. 14 ((خ) (ملا...) نام او عبدالملک‌بن 
جمال‌الدین عصامی و مشهور به ملا عصام 
است. رجموع به عبدالملک (ابن جمال 
العصامی...) شود. 

ذپیان‌ین عذرة. از سواران و فصیحان عرپ در 
دور جاهلیت. در مورد کانی که شرافت را 
با اكاب ونه به اصل ونب به دست 
آورده‌ند. به وی مثل زنند و گویند: « کن 
سانا و لاتکن عظامیا»؛ یعنی به شرافت 
خود فخر و مباهات کن نه به نیا گان بزرگت. 
عصام حاجب نعمان‌بن منذر بوده است. (از 
الاعلام زرکلی از اللاب و القاموس و مجمم 
الامغال و ثمارالقلوب و تاج المروس) اين 
مثل به این معنی است که چون عصام. شرافت 
را به نقس خود به دست ار نه بوسیلۀ پدرانت 
که عظام و استخوان شده‌اند. و از این مثل این 
بیت را در نظر دارند؛ 

نفس عصام سودت عصاما 

و علمته الک و الاقداما. 

یعنی نفس عصام او را سروری داد و شجاعت 
و حمله را به وی آموخت. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

ما وراء‌ک یا عصام؟ مثلی است که برای 
استخبار از چیزی بکار برند. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 


۱ - در اقرب الموارد به کسر اول ضبط شده 


است. 


این مثل در کتاب اعلام‌الساء به عصام کندية 
نبت داده شده است که از زنان فصیح و 
تیزهوش عهد حارث‌بن عمرو پادشاه کنده 
بود. و وید حارث او را برای دیدار دختر 
عوف‌بن محلم شیبانی فرستاد تاا گر او را 
شایته بیند از وی خواستگاری کند. و چون 
عصام بازگشت حارث به وی گفت «ما 
وراء‌ک یا عصام» و عصام با جملاتی فصیح و 
بلغ و پرشکوه وصف زیایی و کمال دختر 
عوف را کرد که این جملات در اعلام‌الساء 
مذکور است. رجوع به اعلام‌اللماء ج۳ 
ص ۲۸۳ و مجمم الامتال میدانی و الفأخر 
مقضل کوفی و جمهرةالامثال و فرائداللال 
ادف شود. 
عصام. (ع] لخ ۶) اپن عمرو بندادی, مکنی به 
ابوحمید. تابعی است. رجوع به ابوحمید شود. 
عصام اسفرا نبنیی. [ع م ! ت] (خ) 
ابراهیم‌ین محمدین عربشاه اسفرایینی. ملقب 
به عصا‌الاین. وی بال ۸۷۳ ه.ق.در 
اسفرایین از قرای خراسان متولد شد. پدرش 
نات انم بردو اوی اتون عا 
پرداخت و در اواخر عمر به سمرقند رفت و به 
سال ٩۴۵‏ ه.ق.در این شهر درگذشت. او 
راست: الاطول. در شرح تلخیص المفتاح 
قروینی, در علوم بلاغت و میزان الادب. و نیز 
شرحها و حواشیی در منطق و توحید و نحو 
دارد. (از الاعلام زرکلی جا از کثف الظون 
معجم المطبوعات). 
عصام‌الد بن. [ع مد دی] (إخ) لقب 
طاش‌کبری‌زاده» از فاضلان قرن دهم هجری 
کشورعشمانی است. رجوع به 
طاش‌کبری‌زاده شود. 
عصام) له بن . [ع مد دی ] ((خ) اپراهیم‌ین 
محمدبن عربشاه اسفراینی. ملقب به 
عصام‌الدین, رجوع به عصام اسفراینی شود. 
عصام) لد بن. [ع مد دی ] (إخ) عشمان‌بن 
علی‌بن عمربن عثمان عمری دفتری, مکتی به 
زور وان باهسا اون ادب وه رخ 
قرن دوازدهم هجری. رجوع به عشمان (ابن 
علی‌بن...) شود. 
عصام کند به. 2 م کې دی ی ] ((خ) از 
زنان صاحب رای و خرد و فصیح و بلیغ و 
فاضل و ادیب, در عهد حارث‌بن عمرو ملک 
کنده است. رجوع به عصام (ابن شهبربن...) 
شود. 
عصامی. [ع] (ص نسبی) منوب به 
عصامبن شهیر صاحب نعمان. آنکه به نفس 
خود بالد نه به پدران, مقابل عظامی. 
(یادداخشت شت مرحوم دهخدا), در مثل گویند؛ کن 
عصامیاً و لاتکن عظاما. رجوع به عصام (اپن 
شهبربن...) شود؛ در این عصامی و عظامی از 
جریر و متلبی چند شعر یاد داشتم نبشتم. 


و شذرات الذهب و 


(تاریخ بهقی ص 4۴۱۵. 

مث زنند که در مهتری عصامی پاش 
که فضل داد بو اهل عصام تفس عصام. 

ادیب صابر. 

ورجوع به عظامی شود. 

عصامی. [ع ] (إخ) لقب علی‌بن اسماعیل‌بن 
ابراهیم‌بن محمد اسفراینی عصامی, از رجال 
بلاغت در قرن دهم هجری است. رجوع به 
على عصامی شود. 

عصامی. [ع] ((خ) لقب عبدالسلک‌بن 
جمال‌لدین عصامی اسفرایینی. مشهور به ملا 
عصام است. از علمای قرن دهم و یازدهم 
هجری. رجوع به عبدالسلک (ابن جمال 
العصامی...) شود. 

عصامی. (ع] ((خ) لقب عبدالم کین 
حسین‌بن عبدالملک مکی عصامی, از 
مورخان قرن دوازدهم هجری. رجوع به 
عبدالملک (ابن حسین‌بن...) شود. 

عصامیر. (ع] (ع !) ج عصور. (مستهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عصمور 
شود. 

عصاميم. [ع] (ع !) ج عصموم. (دهار). 
رجوع به عصموم شود. " 


عصاول. a‏ (ل) قاصد بادشاهی و دولتی.: 


(ناظم الاطباء). 
عصاو ید. (ع] (ع ص, !) ج عصواد. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عصواد 
ن. گور 

شتران تشنه. (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||ابر سطبر درهم‌پیوسته. (سنتهی 
الارب). || در هم‌افتاده. گویند: جاءت آلابل و 
الخيل e‏ هرگاه بر همدیگر سوار 
باشند. (از متهى الارب) (از اقرب الموارد). 
||تاریکی بسیار و توبرتو. ||أعصاويد الكلام؛ 
انچه پیچیده باشد از کلام. (منتهی الارب). 
سخن درهم‌افتاده. (از اقرب الموارد). |اقوم 
عصاوید فی الحرب؛ گروه درهم‌پیوسته همه 
اقران خود را. (منتهی الارب). گروهی که در 
جنگ با اقران خود در هم پیچیده باشند. 
(ناظم الاطباء). 
عصاه. [ع] (ع () «عصا» است در لهجة 
عراقی. و فراء گوید آن اولین لحنی است که در 
عراق شنیده شد. چه آنان میگفتد «هنه 
عصاتی». (از اقرب الموارد). 
عصاة. [ع] (ع ص,!) ج عاصی. (مستهی 
الارب) (اقرپ الموارد), عصات. رجوع به 








عاصی و عصات شود. 

عصایدی. (ع ي ] (ص نسی) شوب به 
عصیده. سازی است. (از الانساپ سمعانی): 
عصاید‌ی. (ع ي ] (إخ) اسماعیل‌بن 
عبدالرحمان, مکی به آبوعشمان. محدث بود و 
به سال ۴۶۵ ه.ق. تولد یافت. حدیث رانزد 


یسب ۱:۹۷ 


ابوبکر محمدین یبحیی‌بن ابراهیم مزکی و 
اب وسعد عبدالرجمان‌بن منصورین دامش 
آموخت. (از اللباپ فى تهذیب الانساب). 
عصب. [ع] (ع سص) پیچیدن و تافتن. 
(متهی الارب). پیچاندن چیزی راو تاب 
دادن آن. (از اقرب الموارد). ||پیوستن و ضم 
نمودن. (منتهی الارب). بستن و محکم کردن. 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |إفراهم 
آوردن شاخ متفرق درخت را به عصا تا برگ 
ان ری خته شود. (منتهی الارپ): عصب 
الشجرة؛ شاخه‌های پرا کنده درخت رابدور 
ان گرد اورد و آنها را زد تا برگهایش بریزد. 
(از اقرب الصوارد). شاخه‌های درخت بهم 
واک اقا لار عق اا ا 
تکه و کیش چندان که 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). بستن خاية 
گشن تا بيفند. (تاج المصادر بهقی). |بستن 
هر دو ران ناقه جهت دوشیدن. (مسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). بستن ران شتر تا 
شير دهد. (تاج المصادر بیهقی). اس به 


سر بستن. (منتهی الارب). سر وابستن. (تاج 
المصادر بیهقی). |اسرخ گردیدن افق. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||چسرکنا ک 
گردیدن دندان از غار و اند آن. امنتهی 
الارب): عصبت الاسنان؛ دندانها چرک شد از 
غبار و ماتند آن از قبیل شدت تشنگی یا ترس 
و بیم. (از اقرب الموارد). عصوب. و رجوع به 
عصوب شود. |[رنتن. (متهى الارب). غزل. 
(از اقرب الموارد). |اگرفتن به پنجه چیزی را. 
(منتهی الارب). قبض و گرفتن. (از اقرب 
الموارد). عصاب. و رجوع به عصاب شود. 
|| خشک شدن ¿ آب دهن در آن از تشنگی و 
جر ان (منتهی الارپ): عصب الریسق ق بالفم؛ 
آڀ دهان خشک ثد. (از اقرب الموارد). خدو 
بر دهن خشک شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
|| عصب الریق فاه؛ آب دهان. دهان او را 
خشک کرد. (از اقرب الموارد). ||احاطه 
کردن. گویند: عصب القوم بفلان؛ یعنی مردم 
گردآن شخص درآمدند برای کارزار و یا 
حمایت کر دن. و عصبة به‌معنی قوم شخص,. از 
همین معنی است. (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). االازم گرفتن چیزی را. (منتهی 
الارب). ملازم گشتن. (از اقرب الموارد). 
|[قدرت یافتن بر چیزی. (سنتهی الارب). 
||عصت الابل بالماء؛ دور زدند شتران بر أب 
و آن را احاطه کردند. (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). گرد آمدن 
شتر بر آب. (تاج المصادر بیهقی). |فرض و 
واجب نمودن. (از اقرب الموارد). 
عصب. [ع] (ع )ا درخت پیچک و لیلاب. 
(از متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). داردوست. مهربانک. پیجه. عشق 


۱۹۱۸ 


۲ یا A‏ بای سوب 
پیجان. عشفه. عصب. عصب. و رجوع به 


ا 


عصب شود. ||نوعی از چادر, واحد و جمع در 
وی یکسان است. (منتهی الارب). نوعی از 
برد. و گویند آن بردی است که ادا رشتة آن 
را رنگ میکنند سپس میبافند. و آن قابل یه 
و جمع بستن نیست لذا مضاف آن را تشنیه و 
جمع بندند و گویند برد عصب و برود عصب» و 
جایز است که به صورت وصف بکار رود و 
گفته شود: شریت ثوباً عصبا. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). و گویند آن نام 
صغ و رنگی است که جز در یمن روید. (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). |انوعی از 
ابر سرخ که:در خشی‌سال حادث گردد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). ااگزیده: 
هو من عصب القوم. ||نورد سخت پیچیده. 
(منهی الارب). |اعسمامه. ||اسراة 
حتةالعصب؛ زنی دست و پای باریک و 
محکم. (از اقرب الموارد). ||(اصطلاح 
عروض) سا کن‌کردن لام مفاعلَتّن در عروض 
بحر وافرء و رد کردن جزوی را بدان جهت 
بسوی مَفاعیلن. (منتهی الارب). اسکان لام 
مَفاعَتّن از وافر. (از اقرب الموارد). سا كن 
کردن حرف پنجم متحرک. چون اسکان êk‏ 
مفاعلن تا مُفاعلّن شود و آن را به مفاعیلن 
تغیر دهند و آنگاه قعصوب نامند. (از 
تعریفات جرجانی) (از کشاف اصطلاحات 
الفنون) (از المعجم). 
عصب. ع ص] (ع مص) پی‌نا ک شدن 
شت. (از منتهی الارب): عصب اللحم؛ 
عصب و پی گوشت بسیار شد. (از اقرب 
الموارد). بسیارپی شدن گوشت. (تاج 
المصادر بهقی) (دهار). ||فراهم آمدن و گرد 
آمدن. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
عصب. و رجوع به عضب شود. 
عصب. [ع ص ] (ع ۲4 پی مناصل. (منتهی 
الارب). پى زرد. (الامی فى الاسامی) 
(صمهذب الاصماء) (دهار). پی. (نصاب 
الصبیان). تارهای سپیدرنگی که مرتبط میکند 
دماغ را با اجزاء مختلف بدن حیوانی. (ناظم 
الاطباء). ہی مفاصل. و آن چیزی است سفید 
که حس و حرکت و مضبوطی اعضا بدان 
است. (از غیاث اللفات) (از آنندراج). اصل 
عضله عصب است و عصب رابپارسی پی 
گویندو این سه نوع است و هر نوعی را 
بنزدیک طبیبان نامی است. یک نوع ان است 
که‌از دماغ رسته است يا از نخاع که خلیفت 
دماغ است آن را عصب گویند. دوم از سر 
استخوانها رسته است و ان عصب را رباط 
گویند.سوم از بیرون عضله رسته است آن را 
وتر گویند. (ذخيرة خوارزمشاهی). نسج 
رشته‌ای‌شکل سفیدرنگی که از مرا کزاعصاب 
به اعضای مختلف کشیده شده و انقلوی 





عصبی را هدایت می‌کند و بالتجه مسوجب 
۸ احاس يا حرکت در عضو مربوط ميشود. 
هر عصب از چند رشتة | کون سلولهای 
عصبی تشکیل شده و بنایراین هر قدر تعداد 
آ کونها در ساختمان رشت عصب بیشتر 
باشد آن عصب ضخامت بیشتر پیدا ميکند. هر 
رشته عصب از خارج از یک غلاف فیبری 
پوشیده شده است. یک رشته عصب ممکن 
است حساس باشد در صورتی که تحریکات 
رابه مرا کز عصبی منتقل سازد. و ممکن است 
محرک باشد در صورتی که از مرا کز عصبی 
فرامین را به عضو مربوط برساند, و ممکن 
است مختلط باشد در صورتی که حاوی هر 
دو نوع رشته‌های مختلف حساس و محرک 
باشد. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
جواهرالتشریح میرزا علی ص ۸۱۶ و ذخیر: 
خوارزمشاهی چ دانشگاه ص ٩۱‏ و ۱۳۱ 
شود؛ 
دو سر اندر شکم هر یک نه بیش و نه کم 
ته در ایشان ستخوانی نه رگی ته عصبی. 
منوچهری. 
عصب اشتیاقی؛ " عصبی است محرک که 
فقط عضله مایل بزرگ چشم را عصب میدهد. 
این عصب با رشته عصب نظیر خود چهارمین 
ددج اعصاب دماغی را به وجود می‌آورد. و 
آن از نقطه‌ای در دماغ سنا میگیرد که در 
پایین و دنبال بدا عصب محرکة عمومی 
چشم است. عصب دعا. (فرهنگ فارسی 
معین). 
- عصب باصره "؛ هر یک از دو رشته عصب 
زوج دوم اعصاب دماغی است که دا آنها 
سلولهای ی ثب‌کیه‌اند. الیاف اين زوج 
عصب که با هم مجتمم شده‌اند از جدار کرة 
چشم.عبور مینمایند و در داخل کاسة سر به 
مجمم‌النورین که در نزدیکی «زین ترکی» 
است منتهی میگردد. عصب باصره مخلوطی 
از تارهای عصبی وار باصرة راست و چپ 
است. (فرهنگ فارسی معین). 
- عصب تعادلی "؛ رشته‌ای است از عصهای 
دوگانه‌ای که در تشکیل عصب سامعه شرکت 
دارد. عصب دهلیزی. (فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به عصب سامعه در همین ترکیبات 
شود. 
- عصب حجاب حاجز"؛ عصبی است که از 
شبکه گردنی متفرع میشود و از گردن و قفسة 
سنه عور میکند و به حجاب حاجز ختم 
ميشود. این عصب دارای یک ريشهة نابت و 
دو ريشة فرعی غیرثابت است. ريشة ثابت 
عصب مذکور از چهارمین عصب گردنی مجزا 
میود و دو ريشة فرعی از سومین و پنجمین 
عصب گردنی یا از سومین قوس و پوند بین 
چهارمین و پنجمین عصب گردنی متفرع 


عرسا . 


میگردند. عصب فرتک. عصب حجاب 
حاجزی. (فرهنگ فارسی معین). 
“عص حساس و عصبی است که 
تحریکات رااز اعضاء به مرا کز عصبی هدایت 
میکند. پی حساس. (فرهنگ فارسی معین). 
- عصب حلزونی "؛ یکی از رشته عصب‌های 
دوگانه‌ای که در تشکیل عصب سامعه شرکت 
دارد. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به عصب 
سامعه در همین ترکیبات شود. 

¬ عصب دعا؛ عصب اشتیاقی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به عصب اشتیافی در 
همین ترکیبات شود. 

- عصب دهلیزی؛ عصب تعادلی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به عصب تعادلی و 
عصب سامعه در همین ترکیبات شود. 
-“عصب ریوی کدی عصبی است 
مختلط و مهمترین اعصاب بدن است و اعمال 
فیزیولوژی آن بسیار اهمیت دارد. زیرا اعمال 
قلب و تفس و جهاز هاضمه و حنجره و حلق 
و قصبةالریه و مری مربوط بدان است. این 
عصب با رشته عصب نظیر خود دهمین زوج 
اعصاب دماغی را مب‌ازد. مركز أن در 
بصل‌الخاع است و پس از خروج از این 
قسمت از سوراخ پارۂ خلفی از کاس سر 
خارج مشود و بگردن می‌آید و در گردن 
همراه شاه‌رگ و ورید و داج داخلی تشکیل 
دستة رگ و پی گردن را میدهد. این عصب 
وارد سینه مشود و پس از انشعاب به قلب و 
ریه به لول مری اتصال صی‌یابد و به شکم 
میرود و از انجا به احشاء مسختلف منتشر 
میگردد ( کبد.معده, کلیه‌ها و روده‌ها) و چون 
مخالف دستگاه سم‌اتیک کار میکند از این 
جهت آن را عصب پاراسمپاتیک میخوانند. 
عصب پنوموگاستریک. عصب وا گ. (از 
فرهنگ فارسی معین), 

¬ عصب زبانی - حلقی "+ عصبی است 
مختلط که دارای رشته عصب‌های دستگاه 
نباتی نیز میباشد و با رشته عصب نظیرش 
زوج نهم اعصاب دماغی را میسازد. این 
عصب برای حس زبان و قسمتی از حلق 
است و احاسات ذائقة ثلث خلفی زبان را به 
مغز میرساند. عصب مزبور از قسمت فوقانی 
شیار جانبی خلفی بصل‌النخاع در بالای 


,(قرانسوی) ۱۱6۲۲ - 1 

2 - Nerf palhélique (فراننوی)‎ 

3 - Nerf oplique .(فرانسوی)‎ 

4 - Nerf veslibulaire (فرانوی)‎ 

5 - Nerf phréniquê (فرانوی)‎ 

6 - Nerf senşilil (فرانسوی)‎ 

7 - Nerf 000۳۱621۲6 ,(فرانوی)‎ 

۵ - Nerf 0۳60۳۵925۱1109 (فرانوی)‎ 
9 - Nerf glosso-pharyngien (فرانوی)‎ 


تساه 


عصب دهم و پاین عصب سامعه مبداً 
میگیرد. (از فرهنگ فارسی معین). 
عصب زیرزبانی "؛ عصبی است کاملا 
محرک که برای حرکت عضلات زبان قفمتی 
از عضلات زیر چانه است. این عصب با رشته 
عضب نظیر خود دوازدهمین .زوج اعصاب 
دماغی رابه وجود سی‌اورد و البافش از 
سلولهایی به وجود می‌آیند که در بصل‌انخاع 
قرار گرفته است. عصب بزرگ زیرزبانی, 
(فرهنگ فارسی معین). 

خی سامفه غص انت خسبی کته از 
اجتماع دو عصب یکی بنام عصب حلزونی و 
دیگری بنام عصب دهلیزی تشکیل شده 
است. این عصب با رشته عصب نظیرش زوج 
هشتم اعصاب دماغی رآ میسازد. عصب 
حلزونی که جهت شنیدن اصوات بکاز میرود 
به گوش داخلی منتهی میشود و از عقدۀ 
کورتی که خارج از مغز است مدا میگیرد و 
در دماغ در نقطه‌ای جلو پایة مسخچه‌ای 
تحتانی ختم میگردد. عصب دهلیزی که بنام 
عصب تمادلی نیز موسوم است از عقده 
اسکارپا واقع در عمق گوش داخلی مدا 
میگیرد و در دماغ به کف بطن چهارم به منطقة 
دهلیزی ختم میشود. (از فرهنگ فارسی 
معین). 

¬ عصب سهتوام آ؛ عصبی است مختلط که 
باعث حساسیت صورت و نصف قدامی سر 
میباشد و عضلات ماضفه را عصب میدهد. 
دا لیافخسی این عب از فده کاس 
است (عقد: گاسر تود عصبی هلالی‌شکلی 
است که از بالا به پایین مطح و در روی 
سطم قدامی فوقانی استخوان خاره در یک 
فرورفتگی بنام فضای مکل قرار دارد) مبداً 
ریش محرک این عصب از دو نقطه است: یکی 
اصلی که در ماد خا کستری پل دماغی واقع 
است. و دیگری فرعی که در بالای این نقطه 
در مزانفال قرار دارد. وجه تسمید آن اینست 
که‌این عصب به سه شاخة انتھائی عصب عینی 
و عصب فک اسفل و عصب فک اعلى تقيم 
ميشود. (فرهنگ فارسی معین). 

- عصب سیاتیک آ؛ عصبی است که از رأس 
مشلث شبکه خاجی مدا میگیرد و در حقیقت 
دنبالة اين رأس ابت و الیافش از هحة 
شاخه‌های کمری و خاجی که در تشکسیل 
شبکه خاجی شرکت دارند به وجود می‌اید. 
این عصب درئت‌ترین عصب بدن است. 
عصب مزبور در سرین بوسيلة عضْلة سرینی 
بزرگ پوشیده میشود و در ناودانی که بین 
استخوان «ورگ» و برآمدگی بزرگ استخوان 
رانی است پایین می‌آید و یکی از نقاط 
دردنا ک‌عرق‌النسا یا سیاتیک در همین تاحیه 
است. انشعابات عصب سیاتیک همراه با 


عضلات و استخوانهای پا بایین می‌آید و تا 
نوک انگشتان پا میرسد. بهمین جهت 
دردهای سیاتیکی در انگشتان پا ببخصوص 
شست پا نیز محصوس است. عرق‌النسا. 
عصب نسائی بزرگ. (فرهنگ فارسی معین). 
¬ عصب سما؛ عصب صورتی است. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به عصب 
صورتی در همین ترکیبات شود, 

- عصب شات ؛ عصبی است حسی و جهت 
حی شامه است. اولین زوح اعصاب دماغی 
را با رشته عصب نظیر خود تشکیل می‌دهد و 
از سلولهای عصبی زیر مخاط شامه بوجود 
می‌آید و در کاس سر به یک برجستگی 
موسوم به پاز شامه منتهی میشود که روی 
صفحه غربالی استخوان پرویزنی قرار دارد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

عصب شوکی "؛ عصبی انت محرک که 
دازائ الات حى و قاي اه فاشو 
قمتی از آن باعصب دهم یکی میشود و 
قسمت دیگرش به عضلات جناغی چنبری 
پتانی و ذوزنقه منتهی ميشود. این عصب با 
رشته عصب نظبرش یازدهمین زوج اعصاب 
دماغی را میسازد. عصب مذکور دارای دو 
ریشه نخاعی و بصل‌النخاعی است. (فرهنگ 
فارسی معین). 

¬ عصب صورتی "؛ عصبی است محرک که 
تمام عضلات پوستی سر و گردن و عضلة 
رکابی و بعضی از عضلات شراع‌الصنی را 
عصب میدهد و در ضمن شامل دستگاه نباتی 
نیز میباشد و در تحریک اشک دخالت دارد. 
این عصب با رشته عصب نظیر خود هفتین 
زوج اعصاب دماغی را تشکیل میدهد. عصب 
مزبور از هه صورتی که در توده؛ خاکتری 
پل دماغی قرار دارد مبداً میگیرد و بطرف بالا 
و خارج و جلو متوجه شده وارد مجرای 
گوش داخلی میشود. سپس از مجرای فالوپ 
عبور کردہ پس از عبور از سوراخ نیزه‌ای 
بستانی داخل غدۂ با گوش میشود. عصب 
سیما. (فرهنگ فارسی معین]. 

- عصب عینی*؛ شاخ عصب سهتوأم است 
که از قسمت داخلی کنار قدامی عقده گاسر 
(رجوع به عصب سدتوأم شود) شروع شده و 
در ضخامت جدار خارجی جیب کهفی بطرف 
جلو و بالا متوجه می‌گردد و در انتها به سه 
شاخ عصب بینی و عصب پیشانی و عصب 
اشکی تقسیم می‌شود. (فرهنگ فارسی 
معین). 

عصب فک اسفل؟؛ عصبی است مختلط که 
از اجتماع دو ریشه به وجود سی آید: یکی 
ریشۀ حسی که از کار قدامی خارجی عقدة 
گاسر (رجوع به عصب سه‌توأم شود) شروع 
کو ی را ری فد وچک 


۹ 


است و از زیر عقده گاسر عبور می‌نماید. این 
دو ريشه ادا از هم مجزای ند ولی در مقابل 
سوراخ بیضی با هم یکی شده و از آن عبور 
کا ا ۱۳۱ 7۳/۷ 
شاخه‌های انتهائی این عصب دفت تا میباشند 
که از دو تنه انتهائی قداصی و خلفی صبداً 
میگیرند. (فرهنگ فارسی معین). 

- عصب فک اعلی "+ عصبی است حی که 
یکی از شاخه‌های عصب سه‌توأم است و از 


ینس 


کنار قدامی خارجی عقده گاسر (رجوع به 
عصب سه توأم شود) شروع و در روی سطح 
درون‌سری بال بزرگ شب‌پره بطرف جلو 
ممتد میشود و پس از عور از سوراخ گرد 
بزرگ وارد قعر حفره رجلی فکی میگردد. 
(فرهنگ ذارسی معین). 

< عصب مجوف؛ عبارت از دو عصب که از 
دماغ رسته و به دو چشم درآمده در هر یکی 
یکی و وی را عصب نوری نیز گویند. و شیر 
این دو عصب و اعصاب قضیب, هیچ عصبی 
مجوف نست. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

- عصب محرک "؛ عصبی است که فرامین را 
از مرا کز عصبی به اعضای مربوط مستقل 
میسازد. پی محرک. (فرهنگ فارسی معین). 
¬ عصب محرک خارجی چشم" + عصبی 
است محرک و فتط عضْله راست خارجی 
چشم را عصب میدهد, و با رشته عصب نظیر 
کو عم رو ساب دای را ند 
وجود می‌آورد. این عصب از نقطه‌ای واقع در 
پل دماغی روی کف بطن چهارم مبداً میگیرد 
و از کنار فوقانی استخوان خاره وارد جیب 
کهفی میشود. سپس از قمت پهن شکاف 
شب‌پره گذشته به انتهای خلقی عضله راست 
خارجی چشم متهی میگردد. این عصب با 
شبکه سمپاتیک دورسباتی پیوند میشود. 
(فرهنگ فارسی معین). 

-عصب محرک مشترک چشم ۱ ؛ این عصب 


1 - Nerf grand hypoglosse (jili). 
2 - Nerf (فرانوی) اناد‎ 

3 - Nerf ۱۲/۵۳82 .(فرانسوی)‎ 

4 - Nerf scialique .(فرانوی)‎ 

5 - Nerf ollactif .(قرانسوی)‎ 

6 - Nerf. spinal (gil). 

7 - Nerf facial (فراننوی)‎ 

8 - Nerf ophtalmiqus .(فرانسوی)‎ 

9 - Nerf ۱۵۷۵۱۲۵ infêrieur .)رن ئ(‎ 
10 - Nerf ۳۱۵۱۱۵۲۶ supérieur 
.(فرانىوى)‎ 

11 - Nerf ۲۳۵۱6۲ (فرانضوی)‎ 

12 - Nerf moteur oculaire 8 
.(فرانوی)‎ 

13 - Nerf moteur oculaire common 
(فراننوی)‎ 


۱2۹۳۰ 


با رشته عصب نظیر خود زوج سوم اعصاب 
دماغی را تشکیل میدهد. عصبی است محرک 
که عضلات کاسة چشم را به استثنای مایل 
رگ و راست خارجی عصب میدهد و 
همچنین به واسطه الیافی که جزو دستگاه 
تباتی میباشد عضلات تنگ‌کنند؛ عنبیه و 
قمت مدور عضله مژگانی را عصب میدهد. 
عصب مذکور از نزدیکی تکمة چهارتوأم در 
فسمت قدامی طرفی ماد خا کستری صبدا 
میگیرد. (فرهنگ فارسی معین). 

< عصب مختلط ؛ عصبی انت که هم 


عشس. 


حاوی رشته‌های حاس است و هم حاوی 
رشته‌های محرک. پی مختلط. (فرهنگ 
فارسی معین). 

-عصب نسانی بزرگ؛ عصب سیاتیک است. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به عصب 
سیاتیک در همین ترکیبات شود. 

< عصب نوری؛ عصب مجوف. رجوع به 
عصب مجوف در همین ترکیبات شود. 

- عصب واسطه‌ای وک عصبی 
است حی که در ساختمان عصب صورتی 
وارد است و با آن در تشکیل هفتمین زوج 
اعصاب دماغی شرکت میکد. این عصب 
شامل الیاف دستگاه نباتی است و غده‌های 
زبانی را عصب میدهد. عصب مزبور از عقدة 
زانوئی مبدأً میگیرد (عقد؛ زانویی گره کوچک 
قضی لسنک که در ایل ادتهای خارجی 
اولین قسمت مجرای فالوپ بر روی سطح 
قدامی عصب صورتی واقع است». (فرهنگ 
فارسی معین). 

7 عصب واگ؛عصب ریوی - معدی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به عصب 
ریوی - معدی در همین ترکیبات شود. 

- ورم عصب؛ التهاب و تورم و عفونت 
عصب. (فرهنگ فارسی معین). 

|| درخت پیچک و لبلاب. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به لبلاب و عضب 
شود. ||برگزیدگان قوم. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ج. أعصاب. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (دهار). 
عصب. 1ع[ (ع |) درخت پیچک و لبلاب. 
(از متتهى الارب) (از اقرب الموارد). ععب 
[ع /ع ص ] .رجوع به عضب و لبلاب شود. 
عصب. [غ ص](ع !)ج عصبدة. (منهى 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عصبة شود. 
عصیب. [غ ض ] (ل) خازی که از آن کدرا 
میگیرند. (ناظم الاطباء). خاری است که صمغ 
ان کتیرا باشد, و به شیرازی کم و به یوتانی 
نوارس خوانند و به عربی مسواک‌السباد و 
مواک‌الممیح گویند. خوردن آن چارپایان 
را قربه سازد. (برهان). توارس است. (تحفة 
حکیم ممن) (از اختارات بدیعی). درخت 


خارداری است که صمغ آن کتیرا است و به 


/ یونانی نوارس نامند. (مخزن الادویة). 


الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عصیب 
شود. 

عصیات. [ع ص ](ع !) ج عَصَبة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). پسران و خویشان که 
در شرع برای ايشان فریضه‌ای مقرر نباشد و 
در صورت تهابی همه مال را وارث بباشند. 
رجوع به عصبة شود: چون نوبت به سلطان 
محمود رسید ان ظلم برانداخت و رضا نداد 
که‌هر کجا وارث بودی از اصحاب فرایض و 
عصیات و اولوالارحام هیچ طلب کردندی. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۳۰). رجوع به عصبة 
تود. 

عصبانی. (ع ص ] (ص نبی) منسوب به 
عصب, پا زیادت الف و نون برای تا کید مثل 
ربانی و لحیانی و برانی و روحانی و جمانی 
و صمدانی. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
عصب‌دار. دارای عصب و پی: اعالی معده را 
فم معده خوانند. در جرم او قوت عصبانی 
بیشتر از لحمانی است... و اسافل او را قعر 
معده گویند و در جرمش قوت لحمانی بیشتر 
رای ات( الي ا 
مستوفی). و جرم مشیمیه نیز عصبانی است. 
(نزهة القلوب). |(اصطلاح پزشکی) آنکه 
روحا ناراحت است. کی که تعادل قوای 
ارادی و تلط خود را بر اثر ناراحتی و خشم 
از دست داده است. |اعصبی مزاج. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به عصبی‌مزاج شود. 
|| آنکه خشمگین باشد. غضبا ک. (فرهنگ 
فارسی معین). 

عصبانی شدن؛ خشمگین شدن. جیره شدن 
حالت عصبانیت و خشم بر کسی. 

عصبانی کردن؛ خشمگین کردن. چیره 
کردن حالت خشم و عصبانیت بر کسی. 

عصبانیت. [ع ص نی ی ] (از ع. مص 
جعلی, امص) حالت و کیفیت عصبانی. 
(فرهنگ فارسی معین). خشم. 

عصیصب. (ع ص ض ] (ع ص) یسوم 
عصبصب؛ روز سخت گرم يا روز.سخت. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عصیة. (ع ص ب ] (ع [) واحد عصّب. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عصب شود. | پسران و خویشان نريه از 
جانب پدر و آانان را عصبة بدین جهت 
تامیده‌اند که او را احاطه میکنند. پدر یک 
طرف و فرزند یک طرف و عم یک طرف و 
برادر طرفی دیگر. و قوم مرد که جهت او 
تعصب کنند. (از منتهی الارب). قوم مرد که بر 
وی تعصب بخرج دهند, و فرزندان و خویشان 
پدری شخص, و گویی آن جمع عاصب است 


عصسه. 


هرچند مفردی برای آن دیده نشده است. و 
همان لفظ عصبة برای مذکر و مؤنث و مثنی و 
جمع بکار رود. و مصدر آن را برخی عصوبة 
دانسته‌اند. (از اقرب الموارد). ||(اصطلاح فقه) 
انان که وارث شوند شخص را از خویشان 
بعیدالنسب از غر پدری و پسری. و اما از 
ذوی‌الفراتض انان که حصه ایشان مقرر نباشد 
و آنچه باقی باشد بعد حصه فریضه بگیرند. 
(منتهی الارب). وارئان از سوی پدر. (دهار). 
هر کس از ترکدٌ میت که سهمی برد یعنی آنچه 
از سهام ذی الفروض باقی ماند. و آنها یا نبی 
باشد یا سببی. و در تزد شیعه میرائی ازین باب 
به عصبه نخواهد رسید بدابر فرض زیادی از 
سهم ذی الفروض. (فرهنگ علوم نقلي از 
شرح لمعه و کشاف). پسران و خویشان که در 
شرع برای ایشان فریضه‌ای مقرر نباشد و در 
صورت تنهائی همه مال را وارث باشند. (از 


" یادداشت مرحوم دهخدا). هر کس که آنچه را 


صاحبان فرائض از ارث باقی گذارند بدو 
رسد. خواه یک تن و خواه بیشتر باشد. و آن 
بر دو نوع است, نسبی مانند فرزند. و سیبی, 
که مولی و غلام ازاده‌شده است, خواه مذکر 
باشد و خواه مونث. و نبی أن بر سه قسم 
است: عصبه بنفه. و عصبه بغيره» و عصبه مع 
غیره. عصبه بنفسه. هر ذ کوری است که در 
نبت او با شخص متوفی از اناث داخل 
باشد. و عصبه پفیره کی است که با غير 
عصه شود مانند زنان که آنان را نصف و 
ثلئین است که با خواهران خود عصبه شوند. 
و عصبه مع غیره» هر زنی است که با زنی دیگر 
عصبه شود. چون خواهر با دختر. و فرق دو 
تای اخیر در انست که غیر و دیگری در 
عصبه بغیره, خود عصبه پنفسه است لذا ببب 
آن. عصویت به انثی هم خواهد رسید. اما در 
عصبه مع غيره» غير» خود عصة اصلی نیست. 
(از كتاف اصطلاحات الفنون) (از تعریفات 
جرجانی). ج» عصّبات. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
عصبة. (ع ص ب ] (() ریحانی است که آن را 
جم اسفرم خوانند. و بعضی گویند لبلاب است 
که عشق پیچان باشد. (برهان). جم‌سفرم 
است. و گویند لبلاب است که به بونانی 
فسوس گویند. (از اختیارات بدیعی). ریحان 
سلیمان, و گویندللاب است. (الفاظ الادویة). 
اه هدن الاسمامان ریهان لان 
است. و گویند فوس است. (تحفة حكيم 
ممن). یک نوع لبلابی است که به بونانی 
فسوس نامند. (مخزن الادویة). 


1 - Nerf mixle (فرانسوی)‎ 
2 - Nerf irtermédiaire. de ۲9 
(فرانسوی)‎ 


حضسه. 


عصمة. (ع ض ب /غ ص بّ]" (اخ) منزلی 
است غربی مجد قبا. مَعصب نیز نامند انرا. 
(از مسنتهی الارب). نام قلعه‌ای است و آن 
جایگاهی است در قباءء و آن را معصب نیز 
گفه‌اند. (از معجم البلدان). 
عصبة. [ع ب ] (ع [) هيت عمامه بستن. 
(سنتهی الارپ). اسمالهيئة است از فعل 
اعتصب, بمعنی بستن عصابة, چون عِمَة است 
در وزن و معنی. (از اقرب الموارد). 
عصیة. [ع ب ] (ع !) از ده تا چند عدد از مرد 
و اسب و مسرغ. (مسنتهی الارب). گسروه. 
(نصاب). گروه از ده تا چهل. (دهار) (ترجمان 
القرآن جرجانی). بمعنی عصابة است در 
مردان و اسبان و مرغان. (از اقرب الموارد)؛ اذ 
قالوا یوسف و آخوه أَحبٍ إلى أبينا مثا و نحن 
عصبة (قران ۸/۱۲): آنگاه که گفتند یوسف و 
برادرش نزد پدرمان عزیزتر از ماست و حال 
انکه ما عصبه‌ای هستیم. قالوا لئن | کله الذئب 
و نسحن عصبة نا اذن لخاسرون (قسرآن 
۲ گفتند ا گر گرگ او رابخورد در 
حالیکه ما گروهی از جوانان هتم ما 
زیانکار خواهیم بود. ان الذین جاؤوا بالافک 
عصبة منکم (قرآن ۱۱/۲۴؛ کسانی که دروغ 
بزرگ آوردند گروهی از ما هدند وا تاه 
من الکنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبه اولی 
القوة (قرآن ۷۶/۲۸: و او را گنجهایی دادیم 
که کلیدهای آن بر گروهی از نیرومندان 
انکس که تو را نداشت طاعت 

در عصبه تو نمود عصیان. 

خاقانی. 

كلالة؛ عصبه‌ای که با ایشان برادران مادری 
وارث باشند. ||چیزکی است که بر درخت با 
خار پیچیده شود و به اسانی دور کرده نشود. 
کی ارتا :چ ی اس کمای هرت 
قناد پیچد و جز با کوشش از آن جدا نشود. (از 
اقرب الموارد). ج. عَصَّب. (منتهی الارب) 
(اقرپ الموارد). 

عطفة؛ درخت عصة. (متهى الارب). 
عصبة. [ع ص ب] (إخ) ابن مصصبن 
حی‌بن وائل‌بن جشم‌بن مالک‌بن کعببن 
قین‌بن جسر. جدّی است جاهلی و بطنی از 
قضاعه را تشکیل ميدهد. (از اللباب فى 
تهذیب الاتاب). 
عصبی. [ع ص ] (ص نسبی) منوب به 
عصب. بسیارپی. رجوع به عصّب شود. 
||(اصطلاح پزشکی) مربوط به عصب و 
سیتم اعصاب. (فرهنگ فارسی معین). 

- حالت عصبی؛ فشار روحی شدید بر اثر 
ناراحتی بسیار. افتادن بحالت بیهوشی و 
اغماء بسیب ضربهٌ روحی نا گهانی و شدید. 


- حرکت عصبی: مقابل حنرکت تسخیری. 
(یلدداشت مرحوم دهخدا. 

- حملژ عصبی؛ صرع. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به صرع شود. 

ااختضبانی (فترهنگ فتارسی:عنمی): 
خشمگین. خشمنا ک.رجوع به عصبانی شود. 
||عصی‌مزاج. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به عصبی‌مزاج شود. 
عصیی. (ع ص بیی ] (ص نسبی) منسوب 
به عصبةبن هصیص‌بن حی است که بطنی از 
قضاعة بساشند. رجوع به عصبة (اإبن 
هصیص...) و اللباب فى تهذيب الاناب 
شود. 
عصبیت. [ع ص بی ی ] (ع امص) عَصَبیَد. 
حمایت و طرفداری و مدافعه از کسی که خود 
را به شخص بتگی داده و يا شخص ببدان 
بتگی دارد. (ناظم الاطباء). مضین و اضل 
آن. خصلتی است منوب به عة كه أن 
خویشان شخص باشند از جانب پدرء و در 
واقع آنان کانی هستند که از حریم جد 
اعلای خود دفاع کند: تبض مله عرق 
العصبية؛ عصبیت او شعله‌ور شد و به هیجان 
آمد. (از اقرب الموارد). طرفداری و استواری 
و خویشاوندی. (غیاث اللغات). حمیت و 
تعصب. (فرهنگ فارسی صعین). حمیت و 
طرفداری و سختی و میل و رغبت و تعصب و 
اشتیاق و حب وطن و حب خویشاوندی و 
قرابت و نسبت, و دستگیری و معاونت و حب 
مذهب و غیرت و عفاید مذهبی. (ناظم 
الاطباء): دانی که عداوت و عصبیت ميان 
ایشان تا کدام جایگاهست, افشین و بودلف 
عجلی. (تاریخ بیهقی ص ۰ ۱۷). 

چون عصبیت کمر کین گرفت 

خانه ز پرداختن ابین گرفت. 

تظامی- 

عصبیت دین و غیرت پادشاهانه باعث آن شد 
که حضرت صاحبقرانی عزم گرجستان جزم 
فرمود. (ظفرنامهٌ یزدی» از فرهنگ فارسی 
معین). تعصب؛ عصبیت کردن. (منتهی الارب) 
(تاج المصادر بیهقی). 
عصبی مراج. [ع ص م] (ص مرکب) 
کی که زود عصبانی ميشود. کی که 
شديدالتأثر و زودرنج است و در برابر 
ناملایمات زود از حالت عادی خارج میگردد 
و تعادل قوای عصبی را از دست میدهد. از 
نظر پزشکی بیشتر افراد سمپاتیکوتونیک 
جزو افراد عصبی‌مزاج هستد. تندمزاج. 
(فرهنگ فارسی معین). 
عصد. (ع] (ع سص) پیچیدن. (از منتهی 
الارب) (المصادر زوزنی). پیچانیدن. (تاج 
المصادر بهقی) (دهار): عصد الشی»؛ أن چیز 
را پیچاند. درین صورت آن را عصید و 


عصر. ۱۵۹۲۱ 


معصود گویند. (از اقرب الموارد). || آرمیدن با 
زن. |[به ستم گماشتن کسی را بر کاری. (از 
منتهی الارب). به | کراه کی رابر کاری 
واداشتن. (از اقرب الموارد). ||(ا) آب مرد. 
(منتهی الارپ). 
عصد. (ح /ع ع ص]" (خ) کوهی است در 
راه خیر. (منتهی الارپ). 
معصر. [ع](ع مص) فشار دادن و به دست 
خود فشوردن چیزی راء (از منتهی الارب). 
افشردن انگور و زیتون و جز آن. اتاج 
المصادر ببهقى). افشردن انگور و جز آن و 
شیره کردن. (دهار). فشردن و شیره کردن. 
(ترجمان القرآن جرجانی): عَصرّ العنب؛ آب 
انگور را بیرون آورد. عصر اشوب؛ آب آن 
لباس را بوسیلةٌ پیچاندن آن بیرون آورد. 
عصر الدمل؛ چرک و ریم دمل را بیرون آورد. 
(از اقرب الموارد). فشردن. گرفتن آب میوه و 
ر ان راء (نرهنگ فبارسی م‌عین). 
||بازداشتن. (منتهی الارب). منع کردن. (از 
اقرب الموارد). ||پناه گرفتن. و از آن جمله 
است کف خداوندتعالی: «فيه یفاث الشاس و 
فيه یعصرون» (قرآن ۴۹/۱۲)؛ یعنی نجات 
می‌يابند. و آن از عصرة است به‌معنی منجاة. 
(از منتهی الارب). |ارستن. (منتهی الارب) 
(دهار). |إدوشيدن شتر و جز آن. ||عطیه 
دادن. (از سنتهی الارب): عصر فلانا؛ او را 
عطیه داد. |ایه عرق آوردن: عصر الرکض 
الفرس؛ دویدن اسب راع ‌قنا ک‌کرد. 
|| خشک گردان‌یدن. (از اقرب الموارد). 
| حیس کردن. (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء). ||((مص) فشارش. (فرهنگ فارسی 
معین). 
عصر. (ع] (ع !) روز. (متهی الارب). یوم. 
اقرب الموارد). |إشب. (منتهی الارب). ليل. 
(از اقرب الموارد). || آخر روز تا سرخ شدن 
افتاب. (منتهی الارب). عشی تا سرخ شدن 
آفتاب. (از اقرب الموارد). ||آخر روز تا 
هنگام غروب. (فرهنگ فارسی معین). پسین. 
(مهذب الاسماه). آخر روز. (غیاث اللغات) 
(دهار). دشم. (ناظم الاطیاه). عبرانیان برای 
هر روز دو عصر قرار میدادند. عصر اول وقتی 
است که افتاب شروع به فرورفتن مینماید 
یعنی از ساعت نهم از روز شروع میشود. و 
شروع عصر دوم حقیقی از غروب صحیح 
آفتاب است. (از قاموس کتاب مقدس): و 
العصر. إن الانسان لفی خسر (قرآن ۱/۱۰۳ و 


۱-در منتهی‌الارب به سکون دوم ضبط شده 
اسست. 

۲ -در معجم‌البلدان با راء (عصر) ضبط له 
است. رجوع به عصر شود. 


۲ عصر. 


۲ سوگند به عصر ‏ که انسان در زیانکاری 


است. 
چو از شب گشت مشکین روی آن عصر 

ز مشکو رفت شیرین سوی آن قصر. نظامی. 
- صلاء (نماز) عصر؛ نماز دیگر. (مهذپ 
الاسماء). نماز پسین. نماز دوم. (ناظم 
الاطباء). نماز بعد پیشین. یادداشت مرحوم 
دهخدا). در حدیث است: «صلاة العصر حين 
هار ظل کل شیء مثله»؛ یعنی نماز عصر 
رکی ات که نایا هر چیز فاد خود آ وت 
شود. و در حدیث دیگر: «آخر وقت الظهر ان 
یصر ظل کل شیء مثله و لایکون ذلک وقتاً 
للعصر حتی يزيد الطل اقل زیادة»: يعلى 
آخرین وقت ظهر اینست که ساية هر چیز به 
اندازۂ خود آن چیز شود و وقت عصر موقعی 
است که سای آن اندکی افزوده گردد. (از 
منتهی الارب). . . 

عوصر تگ؛ در اصطلاح عاميانه, عصر. آن 
وقت که هوا تاریک شود. (فرهنگ فارسی 
معین). 

|[بامداد. (متتهی الارب). غداة. (اقرپ 
الموارد). ||نماز دیگر. (منتهی الارب) (دهار), 
نمازی که در عصر خوانند. صلاة عصر. 
(فرهنگ فارسی معین). اسم است نماز راء و با 
کلم «عبلاة» مونث بکار رود و بدون أن 
تذکر و تأتیث آن هر دو جایز است. گوبند: 
هذه الط و آن توا بونج ماه لتضر 
است. (از اقرب الموارد). ج, أعْصُر» صور. 
(اقرب الموارد). ||روزگار. (متهى الارب) 
(دهار). دهر. (اقرب الموارد). زمانه. (دستور 
اللغه). روزگار و زمائه. (غیاث اللغات). ژمان 
و روزگار و دوره: عنصری از شاعران ععسر 
غزنوی است. (فرهنگ رجي معین). e‏ 
ل 34 / غ ]ءج عصور أعطُر. عطر 

اعصار. (منتهی الارب) (اقرب السو 9 :4 
جمع اعصار, آعاصر باشد. (از اقرب الموارد): 
ز گیتی پرستند؛ فر نصر 
ريد شاد در سای شاه عصر 
جهاندار سالار أو مر نصر 
کزوشادمان است گردنده عصر. فردوسی. 
پس از این عصر مردمان دیگر عصرها به آن 
رجوع کنند. (تاریخ بیهقی ص ۸۷۰. 
جالینوس بزرگتر حکمای عصر خویش بود. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۴۵). غرض من نه أن 
است که مردم این عصر را بازنمايم حال 
سلطان مسعود... که وی را دیده‌اند. (تاریخ 


فردوسی. 


بیهقی ص ۵۶۵). 

ز اهل عصر چه خواهم که اهل عصر شمه 

به خوی و طبع ستوران ماده را مانند. 
معودستعد, 

علوم عالم دانم ولیکن اندر عصر 

اگردو مردم دانم بدان که تادانم. مسعودسعد. 


دیگر سلاطین دولت مهمون را که خداوند 


است. ( کلیله و دمته). 
تو مرفه‌عیش و بدخواهان تو 
یافته از نابات عصر عصر. سوزنی. 
دادن تشریف تو از پی تعریف شاه 
بر سر ابنای عصر کرده مرانامدار. خاقانی. 
اهل خواهی ز اهل عصر بير 

انس خواهی میان انس مپوی. . خاقانی. 
خاقانیا وفا مطلب ژاهل عصر از آنک 
در تنگای دهر وفا تتگیاب شد خافانی. 
یکی علامةُ عصر گشت و دیگری عزیز مصر 


شد. ( گلتان). من او را از فضلای عصر... 
میدانم. ( گلستان). || هر یک از تقسیمات 
کوچکتر از دوران (عهد) در زمین‌شناسی که 
شامل چندین طبقه میباشد. و آن دارای اثار و 
بقایای گیاهی و جانوری مشخص است و 
اغلب رسوباتش در نقاط مختلف مشابهند. 
دوره آ. توضیح اینکه گاهی کلم عصر را در 
برخی نوشته‌ها و کتب جهت تقیمات 
کوچکتر از دوره و حتی تقیمات کوچکتر 
بکار برده‌اند و به این ترتیب برای کلم عصر: 
یک زمان مشخص زمین‌شناسی نمیتوان قائل 
شد به این جهت میتوان کلمةٌ عصر را در 
زمین‌شناسی مرادف با تقیمات مختلف ذ کر 
کرداز قبیل عصر حجر قدیم و یا عصر حجر 
جدید که هر دو تقیماتی کوچکتر از عصر 
حجر هتند و یا عصر آهن و عصر مفرغ که 
هر دو تقیماتی کوچکتر از دور؛ فلزات 
میباشند. (از فرهنگ فارسی معین). 

- عصر آهن "؛ ؛ قمتی از دوره فلزات است 
که‌شامل زمان کنونی نیز میشود. این عصر از 
زمان پیدایش آهن که تقرياً یکهزاروبانصد 
سال قل از میلاد سیح است شروع مشود و 
تا کون ادامه دارد. (فرهنگ فارسی معین). 

- عصر اتم آ؛ مقصود زمان کنونی است و 
شروعش از زمان استفاده از نیروی اتمی در 
صنایع بشر است که تقریاً از سال ۱۹۴۵ م. 
شروع ميشود. (فرهنگ فارسی معین). 

- عصر حجر قمت اعظم دوران چهارم 
زمین‌شناسی متعلق به این عصر است که از 
طبقات فوقانی دور اول دوران چهارم شروع 
و به ابتدای عصر فلزات ختم می‌شود. این 
عصر به ډو دور حجر قدیم (پارینه‌سنگی) و 
حجر جدید (نتوستگی) تقسیم می‌شود. 
(فرهنگ فارسی معین). 

"7 عسصر طلایی *؛ دوره‌ای در تاریخ یک 
کشورکه ادبیات و علوم و صنایع و عوامل 
دیگر تمدن ترقی کامل کرده باشد. منل دورهٌ 
«پریکلیس» در یونان قدیم. (فرهنگ فارسی 
معین). 

عصر مفرغ "؛ قسمت ابدائی دور؛ فلزات 


عصر ۰ 
است که از زمان پیدایش فلزات شروع و به 
دور آهن ختم ميشود. ابتدای این عصر قریب 
پنج‌هزار سال قبل از میلاد مح اسختی 
(فرهنگ فارسی معین). 
إازندان. (متهی الارب): 
گرچه دزد از منکری دم میزند 
شحنه ان از عصر پیدا ميکند. مولوی, 
ااگروه و قبیله. (منتهی الارب). رهط و 
عشیره. (اقرب الموارد). |[باران ریزان. 
(منتهی الارب). باران که از ایرهای معصرات 
بارد. (از اقرب الموارد). ||عطیه. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||نسب, گویند: فلان 
کریمالعصر؛ یعنی بزرگ‌نسب است. (از منتهی 
الارب). ااجاء‌نی فلان عصراً؛ ی یعنی او پطیء و 
دير نزد من آمد. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). ||فشار. اناظم الاطباء) افرهنگ 
فارسی معین) 
تو مرفدهیش و بدخواهان تو 
یافته از نابات عصر عصر. سوزنی. 
عصر. (ع] ((ج) سورء صدوسوم از قرآن 
کریم.عکيه است و دارای سه آیت. پس از 
سور؛ تکاثر و پیش از سورة هعَزة قرار دارد و 
اغاز میشود به «و العصر...». 
عصر. ع ض ] (ع إ ۱ 
(منتهی الارب). از عشی تا سرخ شدن افتاپ. 
(از اقرب الموارد). |[نماز دیگر. |[زندان. 
||گروه و قبیله. ||باران ریزان. عطیه. (منتهی 
الارب). عسضر. و رجوع به عضر شود. 
|| پنا‌جای و جای رهایی. (منتهی الارب). 
ملجاً و منجاة. (اقرب الموارد). ||گرد. (منتهی 
الارب). غبار. (اقرب الموارد). |[ما بينهما 
عصر و لا یصر و لا آعصر و لا آیصر: مایین 
آنها دوستی و مودت است ته خویشی و 
قرابت. (از اقرب الموارد). 
- بنوعصره نام قیله‌ای از تازیان است. (ناظم 
الاطباء). 
عصر. ع 2 إ) روزگار و دهر و زمانه. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عصر (ع / 
غ غ ا .رجوع به عصر شود |انماز 
دیگر. (منتهی الارب). نماز عصر. اوقت 
عصر. رجوع به عصر شود. 
عصر. [ع] ((خ) کوهی است میان مدینه و 
وادی فرع. (منتهی الارب). جبلی است بین 





۱-در تسفاسیر به‌معتی نماز عصر و زمانه و 
روزگار حضرت رسول (ص) نیز آمده است. 

(فرانسوی) ۳۵۲۵02 - 2 

3 - ۴6۲۵05 de fer (فرانسوی)‎ 

,(فرانری) 0210۳۳6 ۳۵0۱۵09 - 4 

5 - ۳۵۶۵۵6 lilhiqu® .)فن(‎ 

6 - Golden age (انگلیی)‎ Age d'or 

(فرانسوی) 

7 - ۳۵۲0۵6 de bronze (gij). 


عصر 


مدینه و وادی‌الفرع. و گویند پیامبر (ص) 
هنگامی که از مدینه به خیبر برای غزو میرفت 
راه عصر را پیمود و در آنجا مسجدی نیز 
دارد. (از معجم البلدان), 
عصر. غ[ (ع () روزگار و دهر و زمانه. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عصر [ع / 
ع /ع ط ] .رجوع به عصر شود. |[نماز 
دیگر. (منتهی الارب). نماز عصر. رجوع به 
عصر شود. ||جای پنا» و رهائی. (سنتهی 
الارب). منجاة. (اقرب الموارد). ||جاء لکن 
کلم یجیء لعصر؛ امد ولی آنگاه که باید بايد 
نامد. نام ما نام لعصر؛ پیوسته و هنوز خفته 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عصر. [ع ص ] (ع !) روزگار و زمانه. (از 
منتهی الارب). عصر (ع /ع /8] .رجوع به 
عَطر شود. |اج عصر. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به عصر شود. ||نماز دیگر. 
(منتهی الارب). نماز عصر. ااوقت عص. 
رجوع به عصر شود. 
عصر. [ع] ((خ) ابن عبیدین واتلةبن 
جاریةین ضبيعة. جدی است جاهلی و بطنی 
از بلی را تشکیل میدهد. و آن را بکسر «ع» و 
ایضاً بفتح «ع» و «ص» نیز خوانده‌اند. (از 
لباب فى تهذیب الانساب). 
عصو. [ع ص ] ((خ) ابن عوف‌بن عمرو از 
بنیأفصی‌ین عبدالقیس. جدی است جاهلی و 
بسیاری به وی نبت دارند. از آن جمله است 
مذربن عائذ صحابی, که به آشج عصری 
شهرت دارد. و خلیدین حسان عصری. (از 
الاعلام زرکلی از اللباب). 
عصرآ باد. [ع] ((خ) دصی از دهتان 
سرشیو بخش مریوان شهرستان ستندج. 
نکن ان ۲۵ اتان از جه فول 
آن غلات, حبوب, لبنیات و توتون است. اين 
ده در دو محل نزدیک بهم بنام عصراباد جدید 
و عصراباد کهنه واقع است. سکنهة عصراباد 
جدید ۲۴۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ 
عصرا باد. (غ] ((خ) دهی از دهتان رستاق 
بخش اشکذر شهرستان یزد. سکنه ۱۸۹ تن. 
آب آن از قتات است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱۰ 
عصراد. (ع] (ع ص) مرد دشوارخوی. 
(منتهی الارب). ||امر بزرگ و دشوار: و آن 
اشتی است در عصواد. (از منهى الارب). 
رجوع به عصواد شود. 
عصران. a‏ (ع إ) متای عصر (در حالت 
رفعی). رجوع به عصر شود. ||شب و روز. 
(منتهی الارب). ليل و نهار. (اقرب الصوارد). 
|[بامداد و شبانگاه. (ستهی الارب). غداة و 
عشی. (اقرب الموارد). ||نماز ظهر و عصر. 
(ناظم الاطباه). نماز فجر و نماز عصر. که از 


آن جمله است «حافظ على السصرین». (از 
اقب الموارد). ||طعام چاشت و طعام شبام. 
(آنندر اج). 

عصرانه. (ع ن / نٍ] (إ مرکب) غذائی که 
هنگام عصر خورند. (فرهنگ فارسی؛ معین). 
میوه و نقل که عصر خورند. (یادداشت مرحو م 
دهخدا). 

عصر ۵. [غ ر ] (ع () اسم‌المرة است از مصدر 
عضر یک بار فشردن. (از اقرب السوارد, 
|| درختی است بزرگ. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

عصرة. (ع ص ز] (ع [) غبار بسیار. (منتهی 
الارب). غبار. |[بوی خوش طیب. ||اعصار 
برای زوبعة و دختر بالغ. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به اعصار شود. ااج عاصر. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عاصر شود.. 

عصر۵. ۱ع ر ] (ع !) پناه و ره‌ایی‌جای. 
(متتهی. الارب), ملجا. (اقرب الموارد). 
اانزدیکی و قرابت: هولاء موالنا عصرة؛ اين 
جماعت نسبشان به ما التصاق دارد و از 
نزدیکان ما صی‌باشند. (از صنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). ||مانع شدن 
دختر را از شوی كردن و تزویج. ||أخذ عصرة 
العطاء؛ پاداش و تواب بخشش راگرفت. (از 
اقرپ الموارد). 

عصری. [ع] (ص نسبی) منسوب به عصر. 
آخر روز و پسین و نزدیک شبانگاه. (ناظم 
الاطباء) رجوع به عصر شود. |[منسوب به 
عصربن عبیدبن وائله است که بطنی از بلی را 
تشک می‌دهند. رجوع به عصر (آبن عبید...) 
و اللباب فى تهذیب الانساب شود. . 

عصری. [ع ص ] (ص نسی) منوب به 
قبيلة بنی‌عصر. (ناظم الاطباء). رجوع به عصر 
میتی از ر فود 

عصص. [ع ص ] (ع مص) سخت و شدید 
شدن. (از اقرب المواردا. عص. رجوع به عص 
شود. 

عصص. [غ ص /ع ص] (ع ل) بن دم و اصل 
آن. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عصعص. (منتهی الارب). رجوع به عصعص 
شود. ۱ 

عصعص. (ع](ع ) گوشت باطن اليه 
گوسندیا بن دم و استخوان دمغزه. (منتهی 
الارب). استخوان مابین هر دو سرین قریب از 
مقعد. (غياث اللغات) (انندراج). عجب و 
استخوان دم. (از اقرب الموارد). مهره‌هاست 
که نشتن مردم بر آن باخد... و عدد آن سه 
است., و این سه مهره نرمتر از استخوان است و 
مسب‌انند غ ضروفى است. (ذخسیره 
خوارزمشتاهی). استخوان تیز که نشت مردم 
بدان بود. (مهدب الاسماء). أن از سه فقرة 
غضروفی تشکیل شده که زوائد ندارد و 


۱۵٩۹۲۳ عصفب‎ 


عصب از سوراخ مشترکی که در آن است 
خارج مشود همانطور که در گردن است. و 
اما از اتهای فقره سوم آن عصبی فرد خارج 
میگردد. (از قانون). استخوانی ست کوچک 
مثلث واقع در انتهای تحتانی عجز که نصبت 
به ان حکم دنباله دارد و تا مدتی بعد از ولادت 
هم قطعات آن ملسم نمیشوند و به جهت آن دو 
سطح و دو ضلع و قاعده و نقطه معین است. 
سطح قدامی آن مقعر است و از رباط عجز و 
عصعصی مقدم پوشیده شده و سه خط عرضی 
دران مش‌اهده میشود که موضع اتام 
قطعاتی‌اند که در ابتدای فتره بوده‌اند. سطح 
خلفی محدب و بهمین قسم خطوط عرضیه 
در آن مرئی میگردند و عضلة سرین و رباط 
عجزی عصعص خلفی به آن متصل میشوند, 
در دو کار آن فزونیها است بجهت اتصال 
رباطهای عجزی نسائی و عضلات ورکی 
عصعصی, قاعده: ان دارای سطحی است 
بیضی و در آن دو قرن دیده میشود که با عظم 
عجز اتصال مفصلی دارند. در نقطة ان 
زائده‌ای است که عضله مضقه شرج به آن 
متصل ميشود. (تشریح میرزا علی ص ۲۳). 
آخرین استخوان ستون مهره‌ای که در انسان 
از التيام چهار یا پنج مهره به وجود آمده. 
وجود این استخوان در انسان بجای دم در 
حیوانات میباشد. در جانوران تعداد مهره‌های 
استخوان دنبالجه متعدد است و آنها اسکلت 
دم را تشکیل میدهند. (فرهنگ فارسی معین). 
عصعص [عع /ع ص ع ] .عصعوص, عجب. 
عجم. عسیب. عسيبة. غازه. دنبالچه. دنبلچه. 
دنلیجه. دمبلجه. دمپلیچد. دم‌غازه. دم‌غزه. 
دنب‌شغازه. دمفزه. دمچه. ج, عصاعص. 
تماق اة تاران اا جره 
کمخیر دشوارخوی. ||گرداندام استوارخلقت. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عصعص. (ع مع 7( )غبص 
است به‌معنی استخوان دنب. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به عصعص 
شود. 
عصعصة. [ع ع ص ] (ع مص) رنجوری و 
دردنا کی‌بن دم. (منتهی الارب): عصعص 
العصعوص؛ عصعوص به درد أمد. (از اقرب 
الموارد). 
عصعوص. [ع] (ع !) استخوان بن دم و 
دمغزه. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عصعص. رجوع به عصعص شود. 
عصف. [ع] (ع مص) سخت وزیدن باد. (از 
منتهی الارب) (دهار). باد سخت جستن. (تاج 
المصادر بیهقی). سخت جستن باد. (المصادر 
زوزنی): عصفت الریح؛ باد سخت شد. و چنین 
ادى دوع اعد گنوی از اف رنب 
الموارد). عصوف. و رجوع به عصوف شود: 


۴ عصف. 


نالعاصفات عصفاً (قسرآن ۲/۷۷)؛ و 
تندوزنده‌ها تندوزیدنی. ||نارسیده درودن 
کشت را. (از منتهی الارب): عصف الزرع؛ 
کشت را قبل از اينکه برسد. برید. (از اقرب 
الموارد). |زکب كردن جهت عیال. (از منتهی 
الارپ): عصف فلان عیاله؛ او برای خانواده 
خود كسب کرد. (از اقرب الموارد). |[بردن و 
هلا ک کردن جنگ گروهی را. (از منتهی 
الارپ): عصفت الحرب بالقوم؛ جنگ آن قوم 
را از بین برد و هلا ک کرد. (از اقرب الموارد). 
|| خمیدن. (از منتهی الارب). مايل شدن. (از 
قرب الموارها. اکتا و سرستا نیرز 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عصف. (](ع | سبزه و برگ کشت. (منتهی 
الارب). برگ کشت. (دهار) (ترجمان القران 
جرجانی). برگ درخت وگیاه. (مخزن 
الادویة). ورق زرع. (اقرب الموارد)؛ و الحب 
ذو المصف و الریحان (قرآن ۱۲/۵۵)؛ و دانه 
دارای برگ و رستنیی خوشوی. فجعلهم 
کعصف ما کول (قران ۵/۱۰۵)؛ قرار داد انان 
را مانند کشتی که دانة آن را خورده باشند و 
کاه آن مانده باشد, و یا مانند برگی که دانه‌های 
آن را گرفته باشند و یدون دانه مانده باشد, و یا 
مانند برگی که چهارپایان خورده باشند. و یا 
مانند ریزه‌های گیاه که از آن شکسته باشد. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). مانند برگ 
کت شنگرف‌زده. (دهار). |اکاه. (منتهى 
الارپ). حسطام و ریزه‌های کاه. (از اقرب 
الموارد). 
عصفو. [ع ف ] (ع ()" گیاهی است که گوشت 
درشت را زرد و نرم سازد. و تخم آن را قرطم 
نامند. (منتهی الارب). نباتی است که گوشت 
را نرم میکند. و آن را بهرمان نیز نامند و تخم 
آن قرطم است. (از اقرب الموارد). گل کاجیره 
که به هندی کسنبه گویند. و جامه‌ای که به 
رنگ آن سرخ شود. آن را سعصفر گویند. 
(غیاٹ اللغات) (آنندراج). به پارسی خسق 


خواتد و به اصفهانی گل کاويشه, و 


زعفران نیز گویند. گل کاجیره هم خوانند و آن . 


دو نوع است. بری و بستانی, و طبیعت بستانی 
گرم است در اول و خشک در دوم» و بری گرم 
و خشک بود در سوم. (از اختیارات بدیعی). 
آن را به لغت تازی احریض و خوبع نیز گویند. 
(از تذکر؛ ضریر انطا کی). شکوفه‌ای است. 
(نزجةالقلؤب): آحزیکن انت (تسفة خكيم 
موس گاهن ابت یکستاله با دوعا از 
تیرء مرکبان که دارای ساقه‌ای په ارتفاع ۵۰ 
سپانتمتر است. منشأً اولية این گیاه را 
عرببجان ذ کر کرده‌اند ولی امروزه در نقاط 
دیگر نپز کشت ميشود. برگهای این گیاه نرم و 
دندانه‌دار و پوشیده از تیفهای ظریف و نازک 


است. در مطح پهنک آن (سخصوصا سطح 


تحتانی پهنک) رگیرگهای برجسته مشاهده 
امشود. گلهایش منفرد و شامل برگه‌های 
خاردار در پائین کاسه و گلهای لوله‌ای به 
رنگ زرد یا ارغوانی بر روی نهنج است. 
میوه‌اش فندقه و دارای دستهة تار نازک در 
قسمت انتهائی است. از گلبر‌گهای این گیاء 
ماده‌ای به رنگ زرد زیبا و محلول در آب و 
مادۀ دیگری به رنگ قرمز بنام کارتامین که 
ان نیز در اپ محلول است به دست اورده‌اند. 
دانة این گیاه که به کافشه موسوم است شامل 
۰ تا ۳۷ درصد از مواد پروتیدی و ۴۵ تا ۴۶ 
درصد از مواد چربی است که پس از تصفیه 
می‌تواند سورد مصرف قرار گیرد. گل و 
مخصوصا دانه‌های ان دارای اثر مسهلی است 
که‌به صورت جوشانده ۱۲ تا ۲۴ در هزار 
مصرف می‌شود. از دانه‌های این گیاه روغنی 
استخراج می‌کندد که دارای اثر مسهلی است:و 
سایقا بصورت مالیدن بر روی عضو در 
روماتیسم و فلج مورد استفاده قرار می‌گرفت. 
این گا ر اک قاط و اروا و ای 
بحرالرومی و آسیای صغر و شمال آفریقا و 
ایران میروید (در خراسان و تبریز و تفرش 
فراوان است). توضیح اینکه دان این گیاه را 
خکدانه و حب‌العصفر نيز نامند و أن 
بعنوان مهل در طب قدیم مصرف میشده 
است و در بازار بنام تخم کاجیره نیز عبرضه 
میشود. و مادة رنگین که از گلبرگهای این گیاه 
اراج خود بعام زردح و مناماعضار 
مشسهور است. (فرهنگ فارسی معین: 
كاجيره). أحريض. اصبور. اسفور. 
اطرقطوس. بهرام. بهراسن. بهراسة. بهرم. 
بهرمان. پالان زعفران. تاقالا. ترباض, خریع. 
خک. ش‌دان4. زرد. زردج. زردک. 
زرده. زعفران کاذب. سکری. فنیفس. قررطم. 
قطادوس. کاپیج. ک‌اجره. کاچیر. کاچره. 
کاچوره. کاچیره کنازین. کار کاغاله 
کافشه. کافشه. کرکم. گل رنگ. گل زردک. 
گل قرطم. گل کاغاله. مریق. نقده. و رجوع به 
کاجیره‌و قرطم شود. 
- عصفر بری؛ نوع بادآورد آن است. (از 
فهرست مخزن الادوية و تحفه حکیم مومن). 
خلاف بلخی. بهرآمح‌البر. رنف. (الجماهر 
راک هی کا 
بطور خودرو در مزارع میروید و برگهایش 
دارای کرک میباشد. زعفران بیابانی. قر طم 
بری. کاجیر؛ صحرایسی. (فرهنگ فارسی 
۷ 
اارنگ سرخ. (متتهی الارب) (فرهنگ 
فارسی صعین). رنگی است. (از اقرب 
الموارد). 
عصفر ق. (ع ف ز)(ع مسص) رنگ کردن 
جامه را به عصفر. (از منتهی الارب) (از اقرب 


عصفور. 
الموارد). و چنین جامه‌ای را معصفر گویند. (از 
ارت لارو 
عصفری.(ع ف ] ((خ) نام اسب محدبن 
یوسف برادر حجاج است که از نسل حرون 
بوده است. (از منتهی الارب). 
عصفری. [غ ف ] ((خ) خلیفتین خیاطین 
خلیفة ضیبانی عصفری بصری, مکنی به 
ابوعمر و مشهور به شباب. محدث و نسابه و 
اخباری بودو به سال ۰ و .ق.درگذشت. او 
را کتاب تاریخی است در ده جزء و کتاب 
الطبقات در هشت جز.. (از الاعلام زرکلی از 
تذکرةالحفاظ و الوفیات). 
عصفور. ع (ع!) گنجشک. (متهی الارب) 
(دهار). کجشک نر. (ناظم الاطباء). پرنده‌ای 
است. (از اقرب الموارد). بفارسی گجشک و 
به ترکی سرچه نامند. (از تحف حکیم مومن). 
بپارسی گنجشک خوانند و نیکوترین آن فربه 
بود و انچه در خانه فربه شود بد بود اولی ان 
بود اجتناب کنند در خوردن ان. (از اختیارات 
پدیعی). ماد آن را عصقورة گویند. و کنیۀ آن 
ابوالصَفُو و ابومحرز و ابومزاحم و ابویعقوب 
است. و آن را عصفور گویند لانه عَصی و فر 
(عصیان کرد و فرار کرد). آن را انواع بسیار 
است, مشهورتر آن «دوری» است. و اشيانة 
او در آبادیها و زیر سقفها است و آن از بیم 
جوارح و پرندگان شکاری است, لذا همرگاه 
شهری خالی از سکنه شود گنجشکان نیز آنجا 
را تخلیه می‌کنند. فضله انداخت او بسیار 
است و گاه به یکصد بار در ساعت میر سد. (از 
صبح‌الاعشی ج ۲ ص ۷۴). چفک. (بحر 
الجواهر). بنجشک. ج, عصافیر. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به گنجشک 


شود 

طعمهٌ شیر کی شود راسو 

مسته چ رغ کی شود عصفور. مسعو دسعد. 

برگ نارنج و شاخ پنداری 

پر طوطی و ساق عصفور است. مستتو دسعفد. 

عقابان تیزچنگالد و بازان آهنین پنجه 

ترا باری چنین بهتر که با عصفور بنشینی. 
سعدی, 

آخر ز هلاک ما چه خیرد 

سیمرغ چه میکند به عصفور. سعدی. 

- عصقور ملکی؛ وعی گنجشک که از همه 


انواع خردتر است. پرنده‌ای است که از آن 
خردتر هیچ پرنده نباشد. صفراغون. رجوع به 
صفراغون شود. 

اھر پرنده که از کبوتر کوچکتر باشد. (از 
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عصفو ر. 

اقرب الموارد). هر پرند؛ کوچک جة پرصفیر. 
(فرهنگ فارسی معین). |املخ نر. (منتهی 
الارب) (دهار) (از اقرب الموارد). |[چوبی 
است در هوده که اطراف چوبها بدان جمم 
شود. ||چوبهای پالان که سرهای احناء بدان 
بندند. || چوبی که سر پالانها به آن بسته گردد. 
||اصل روئیدنگاه موی پیشانی. ||استخوان 
د کو یا ا کے ار با( 
اقرب الموارد). استخوان تند بر روی اسب. 
(دهار). و چپ و راست آن را عصفوران 
گویند.(از اقرب الموارد). ||پاره‌ای از مغز سر 
که در مياتش پوستکی است که از هم جدا 
دارد انرا. (منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 
پاره از دماخ. (دهار) ||سقید پاریک 
فروریخته از ره اسب. (منتهی الارپ) (از 
اقرب الموارد). ||کتاب. ||میخ کشتی. (منتهی 
الارب) (دهار) (از اقرب الموارد). ||پادشاه. 
(منتهی الارب) (دهار), ملک. (اقرپ الموارد). 
||مهتر. (منتهی الارب). سید. ||ولد و فرزند. و 
آن لفعی است یمانی. (از مرب السوارد). 
ااگرسنگی. ||نسوعی از درخت که او را 
صورتی همچو صورت گنجشک بود. (دهار). 
لسان‌العصفور؛ تخم شنگ. (دهار). 
عصفور. (ع] (اخ) ما او حسین‌بن محمدین 
احمدین عصفور شاخوری بحرانی 
خقیه قرن دوازدهم هجری می‌باشد. رجوع به 
حسین عصفوری و عصفوری (حسین بن...) 
شو ۵. 
عصفوران. [ع] (ع ) مستای عصنفور. 
رجوع به عصفور شود. ||دو استخوان از دو 
طرف روی اسب. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به عصفور شود. 
عصفورالا کاف. (غ د !۱( مسرکب) 
جوبی است که در ميان پشمآ گند بندند. 


انت او 


(منتهی الارپ). 

عصفورا لجنة. [غ رل جن نْ) (ع | مرکب) 
الادوية). فراشتوک. چلچله. رجوع به خطاف 
و چلچله شود. 

عصعورا لسیاح. [ع رش سی با](ع | 
مرکب) (اا ...) صفراغون. (تحفة حکیم مومن). 
عصنورالشوک. طرغلودیس. رجوع به 
طرغلودیی شود. 

عصفورا لس وکت. [ع رش ش ] (ع | مرکب) 
نغر. (تحفة حکیم مومن). صفراغون. (مخزن 
الادوية). عصفورالسیاح. (اختیارات بدیعی). 
طر غلودیس. رجوع به طرغلودیس شود. 

عصفورا لصباغ. (ع رص صب با] (ع ! 
مرکب) (اا ...) صفراغون. (فهرست مخزن 
الادویة). رجوع به صفراغون شود. 

عصفورة. [ع ](ع!) مسونث عصفور. 


(سمنتهی الارب). قنجخک م‌اده. (ناظم 
اللاطباء). رجوع به عصفور شود. 
عصفوری. [ع] (ص نسبی) منوب به 
ع‌صفور. رجسوع به عصفور شود. 
| گنجشک‌فروش. ||شتری است دوکوهان. 
(منتهی الارب): جمل عصفوری؛ شتر 
دوکوهان. (از اقرب الموارد). 
عصفوری. [غ] ((خ) ابوالحسن‌بن شیبتبن 
صلت‌بن عصفور سدوسی عصفوری. از 
محدثان سا کن بغداد بود و از یزیدین‌هارون و 
حن‌بن موسی آشیب روایت کرده است. وی 
در ربیع‌الاول سال ۲۷۲ «.ق.درگذشت. (از 
اللاب فى تهذیب الانساب). 
عصفوری. [غ] ((خ) حسین‌بن محمدین 
احمد شاخوری بحرینی. محدث و فقیه قرن 
دوازدهم هجری. رجوع به حسین عصفوری 
و الاعلام زرکلی و شهداء الفضيلة شود. 
عصفوری. (ع] ((خ) یعقوب‌بن شییهةبن 
صلت عصفوری بصری. مکنی به ابویوسف. 
محدت بود و حدیث را نزد یزیدین هارون و 
عنان‌بن مسلم و ابونميم آموخت. وی در 
ریسی‌الاول سال ۲۶۲ ه.ق. درگذشت. (از 
اللباب فى تهذیب الاتساب). 
عصفة. [ع ف ] (ع!) اسی‌المرة است از مصدر 
عصف. (از اقرب الموارد). رجوع به عصف 
توف | نکر ببی راب من 
الارب). گویند: للخمر عصفة؛ یعنی آن شراب 
را رایحه‌ای است. (از قرب الموارد). 
عصقول. [ع] (ع 4 نر؛ مسلخ. (متهى 
الارب). ذ کر جراد. ج عصاقیل. (اقرب 
الموارد). 
عصقيرة. [؟ ر ] (ع إ) به زبان بغدادی و 
موصلی خیری زرد است. (اختیارات بدیمی). 
خیری زرد. (الفاظ الادویة). رجوع به خیری 
زرد شود. 
عصل. [غ] (ع مص) خمیدن. (از منتهی 
الارب). ||کر گردانیدن, گویند: عصل العود؛ 
یعنی کژ گردانید چوب راء و اگرکجیش 
سرشتی باشد فعلش از باب سمع اید. (از 
مسنتهی الارب). کژ گردانیدن. (از اقرب 
الموارد). ||شاش کردن. (از ناظم الاطپاء): 
عصل الصبی؛ آن کودک ادرار و بول کرد. (از 
اقرب الموارد). اب تاخش. 
عصل. ع ص ] (ع مص) کج گردیدن با 
سختی و صلابت و خشکی سرشتی. (از اقرب 
المواره) (از ناظم الاطباء). | عصل الفرس؛ ين 
دم آن اسب کج گردید و تا بالای ران او رسید. 
و چنین اسبی را عصل و َعصّل گویند. 
||اعصل السهم؛ ان تیر در پرتاب خمیده شد. 
(از اقرب الموارد). 
عصل. [ع ص ] (ع () روده. (منتهی الارب). 
یعی. (اقرب الموارد). مصل. ج أعصال. 


عصلح. ۱۵۹۲۵ 


(منتهی الارب) (اقرب الموارد). و رجوع به 
صل شود. |اگیاء دفلی. (منتهی الارب) از 
اقرب الصوارد). خرزهره و دفلی. (ناظم 
الاطباء). |[((مص) کژی و التواء در هر چیز. 
(از اقرب الموارد). کجی با صلابت. |اکژی 
است در بن دم اسب که تا گوشت بالای ران 
رسیده باشد. (متهی الارب). خمیدگی و کڑی 
در عسیب دم اسب که به کادة و قائلة او برسد. 
(از اقرب الموارد). از عيوب سرشتی در اسب 
است و آن پیچش بن دم است آنچنانکه داخل 
ان که مویی ندارد اشکار شود. و بیش از ان 
را « کشف» گویند. (از صبح‌الاعشی ج ۲ص 
۶ اگوی دندان و ساق. ||(ل) درختی است 
که به خوردن آن شتر را شکم روان شود 
(منتهی الارب). ||رمل و ریگ کج و پیچید 
(از اقرب الموارد). 

عصل. [غ ص ] (ع ص) کح با سختی و 
صلابت. |[کج‌دم. (متهی الارب). اسبی که او 
را عَصّل باشد. (از اقرب الموارد). رجوع به 
عصل شو د. 

عصل. (ع](ع ل) روده. (منتهی الارب). معی. 
(اقرب الموارد). عصّل. ج, اعصال. (اقرب 
الموارد). و رجوع به عصَل شود. 

عصل. [ع] (ع ص, () ج أعصل. (متهى 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به اعصل شود. 
|اسهام عصل؛ تیرهای کج. (منتهی الارب). 

عصلاء . [] (ع ص) امرأة عصلاء؛ زن 
بی‌گوشت. امنتهی الارب). زن خشک که 
گوشتی بر او نباشد. ||مونث عصل, و آن 
اسبی است که «عصَل» در او باشد. ج. عصتال؛ 
عصل. (از اقرب الموارد). 

عضلان. [] (() خنشی است. و گویند اسقیل 
(فهر ست مخزن الادویة). 

عصلب. (ع ل) (ع ص) توانای در 
ز زگ هه (نتمی ال زا مره قزی و 
سخت‌خلقت و بزرگ و عظیم. (از اقرب 
ارلا ا 

عصلب. ع ل (ع ص) توانای درشت‌اندام 
بسزرگ‌جثه. (منتهى الارب), مرد قوی و 
سخت خلقت و بزرگ و عظیم. (از اقرب 
لسواردا. عصلّب. عصلبی. ||درازبالای 
مسضطرب خلقت. (متتهی الارب). طویل 
میاه ت وار 

عصلیة. [ع ل بَ] (ع مص) سختی خشم. 
(منتهی الارب). سخت‌عصّب بودن. (از اقرب 
الموارد). 

عصلبی. (ع ل بی‌ی /ع ل بی‌ی ] (ع ص 
ربا مصوب ب عصت وه تدای ان. (از 

منتهی الارب) (از آقرب الموارد). 0 به 

عصلب [ع مَل / ل] شود. 

عصلحج. (ع صل ل] (ع ص) مرد کج‌ساق. 


شت‌اندام 


۶ عصلد. 


عصمت.. 





(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عصلد. [ع ل] (ع ص) درشت سخت. 
(منتهی الارب). صلب شدید. (اقرب الموارد). 
عصلود. و رجوع به عصلود شود. 
عصلوب. او a‏ لعل 
ع ل) است. (از منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به عصلب اع 36/1 شود. 
عصلود. (ع)(ع ص) درشت سخت. (منتهی 
الارب). صلب شدید. (اقرب الموازد). عصلّد. 
و رجوع به عصلد شود. 
عصلة. (ع ص ل] (ع !) یکی صَل. (منتهی 
وی اه غفل مت تكرت وف 
(از اقرب الموارد). رجوع به عصّل شود. 
عصلة. [ع ص ل] (ع ص) شجرة عصلة؛ 
درخت كز. (منتهی الارب). مونث عصل. 
یعنی اسبی که دچار عصّل است. ج عصال و 
صل. (از اقرب الموارد). رجوع به عصل 
شود. 
عصم. [ع] (ع مسص) ورزیدن. (از سنتهی 
لازب) اسان و كي كردن ار قرت 
الموارد). کسب. (تاج المصادر بیهقی). 
||چنگ زدن به کسی. (از متهى الارب). 
اعتصام. (از اقرب الموارد). ||عصام ساختن 
مک را. (از متهی الارب): عصم القربة؛ 
براي مشک عصام و بند قرار داد و بوسیة 
عصام آن را بست ت. (از اقرب الموارد). 
ابازداشتن کسی را از گرسنگی. (متتهی 
الارپ): عصم الطعام | کله؛ ان طعام, خورنده 
خود را از گرسنگی حفظ کرد و منع نمود. (از 
اقرب الموارد). |عصم لله فلاناً من المکروه؛ 
خداوند او را از ارتکاب زشتی و گناه محفوظ 
داشت. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
عصم. [ع ص ] (ع مص) سپید گردیدن دست 
اهو. (از متهى الارب). «اعصم» شدن اهو و 
بز کوهی. (از اقرب الموارد). رجوع به اعصم 
شود. 
عصم. زع ص ] (ع اسص) سپیدی است در 
دستهای چهارپایان. (از اقرب الموارد). 
عصم. [ع ص ] (ع ! ج عسصمد. (منتهي 
الارب) (آقرب الصوارد). رجوع به عصمة 
شود. . اج عصمة. (منتهی الارب). رجوع به 
عصمة شود. 
عصم. (ع] (ع ل) بافیماند؛ هر چیزی. (از 
اقرب الموارد). ||باقی‌مانده اثر حنا و قطران و 
خضاب و مانند آن در دست و پا. (منهی 
الارب). اثر خضاب و قطران و ماتد آن. (از 
اقرب الموارد). . عصم. و رجوع ‏ به عَصُّم شود. 
||سپیدی بازوی آهو و مانند آن. ج, اعصام. 
(منتهی الارب). اج عصام. (اقرب الصوارد). 
رجوع به عصام شود. 
عصم. [ع ص ] (ع [)باقیماند؛ هر چیزی. (از 
اقرب الموارد). ||باقی‌مانده اثر حنا و قطران و 


خضاپ و ماند آن در دست و پا۔ (منهی 
الارب). اثر خضاب و قطران و ماتد آن. (از 
اقرب الموارد). عصم. و رجوع به عصم شود. 
ااج عصام. (منتهی الارب). رجوع به عصام 
شود. 
عصم. [] (إٍخ) نام جبلی است ازآن هذیل. 
|قلعه‌ای است ازآن نی‌زید در یمن» و آن را 
عَصُم نیز گویند. (از معجم البلدان) (از منتهی 
الارب). 
عصم. [ع] ((خ) ابن وهب‌بن ابی‌ابراهيم 
تعیمی برجمی, مکنی به ابوشبل. شاعر و از 
اهالی بصره بود. وی در زمان مأمون خلیفه 
می‌زیست و او را عمری طولانی بود و در 
حدود سال ۲۲۰ ه.ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی از الامدی). 
عصماء . (ع] (ع ص) منت أعصم. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). بز کوهی يا 
ماده‌آهویی که یک دست يا هر دو دستش 
سپید باشد و باقی اندام آن سیاه یا سرخ باشد. 
(از ناظم الاطباء) (از آنتدراج). گوسپند یک 
دست سید. (دهار). . رجوع به اعصم شود. 
|گوسپند پیچیده شاخ سوی پس. (دهار). 
عصماء ٠[ع]‏ (اخ) دختر مروان ا ا 
زنان شاعر عرب در صدر اسلام بود و پیوسته 
به آزار پیامبر (ص) و ايراد گرفتن از اسلام 
میپرداخت. و سرانجام شبی به دست عمیر 
نابینا بقتل رسد و به همین سبب از آن هنگام 
عمیر را عمیر البصیر نامیدند. (از اعلام اللساء 
از جمهردالا تال و اقفر سل كوف .و 
سيرة أبن هشام). و رجوع به حبیب السیر 3 
تهران ج ۱ ص ۱۱۹ و امتاع الاسماع ص 
۱ شود. 
عصمات. [ع ص ] (غ ج عصمة. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عصمة شود. 
عصمت. [ع ](ع امص) عصمة. پا کدامنی 
و نبناد و ناآلودگی به گناه. (ناظم الاطباء). 
نگاهداری نفس از گناه. (فرهنگ فارسی 
معین). بازداشتن خود را از گناه و په اصطلاح 
اطلاق این لفظ بر پا کی است که از ابتدای 
وجود تا انتهای عمر گناه کیره خصوصاً زنا 
نکرده باشد. (غیات اللغات) (آنندراج). در 
مورد عصمت ملائکه اختلاف نظر است و 
برخی آن را موجود می‌دانند و برخضی آن را 
نفی می‌کند. و هر یک از دو فرقه را دلایلی 
است. اما در مورد وجوب عصمت آنبیاء جمیع 
ملل و شریعت‌ها اتفاق نظر دارند, جز اینکه 
آن را در برخی امور لازم می‌دانند و در برخی 
جایز و هر کدام را دلایلی است. رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفنون و شرح مواقف و 
شرح طوالع شود. بی‌گناهی. عفاف. عفت. 
خودداری. خویشتن‌داری. . و رجوع به عصمة 
شود 


یونان که بود مادر یونس ز بطن حوت 
یادی نکرد و کرد ز عصمت جهان بخود. 

۱ دقیقی. 
ایزد عز ذ کره‌ما راو همه مسملمانان را در 
عصمت خویش نگاه دارد. (تاریخ بهقی 
ص ۲۵۴). 

ز رحمت مصور ز حکمت مقدر 
به نسبت مطهر به عصمت مشهر, 

ار ر 
دانش من گواه کت اوست 
بشنو آنج این گواه میگوید. خاقانی. 
عقل و عصمت که مرا تاج فراغت دادند 
بر سر منصب دیوان شدنم نگذارند. خاقانی. 


عصمتیان در حرمش پردگی 
عصمت از أو یافته پروردگی. نظامی. 
پشت‌دار جمله عصمتهای من 
وا هستند خوداجزایمن. ‏ مولوی. 
چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست 
نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود. 

حافظ. 


- زن باعصمت؛ زن پا کدامن که دامن آن به 
هیچگونه فق و فجور و معصیتی آلوده نشده 
باشد. (ناظم الاطباء). 
= بی‌عصمت؛ بی‌ناموس. بدکار. 
- بسی‌عصمتی؛ گناهکار بودن. نداشتن 
عصمت. زشتکاری. 
- عصمت کری؛ لقب فاطمة زهراء سلام الله 
علها. (ناظم الاطباء). 
7 عصمت مقومه. عصمت موّنمه. رجوع به 
عصمالمقومة و عصمتالمو؛مة در ترکییات 
عصمة شود. 
اانگهداری. نگهبانی. محافظت: بخشایند‌ای 
که تار عنکوت را سد عصمت دوستان کرد. 
( کلیله و دمنه). 
اعمادی دارد او بر عصمت بخت آنچتانک 
هر سلاحی در خزانة او بیابی جز سپر. 
سنائی. 
لین مرشوم هر تست ینک ال هد 
ظن مبر کز دادن مرسوم اندر عصمتی. 
سوزنی. 
نه از بادیه بل ز طوفان توح 
به کشت عصمت درون آسدیم. 
|ایوستگی. استحکام. پناه: 
بنده ز بی‌دولتی نست به حضرت مقیم 
دیو ز بی‌عصمتی نت به جنت مکین. 
خاقانی. 
عقد؛ الفت و عصمت مستحکم شد. (ترجحة 
تاریخ یمینی ص ۲۳۳). |ادر نزد اشاعره. 
اینست که خداوند گناهی را در پنده نیافریند. 


آخاقانی. 


۱ - در کاپ تاریخ اسلام فیاص» تام او عصماء 
بتت عر امده است. 


اب هس . 


چه آنان تمام اشیاء را از ابتدا به فاعل مختار 
اسناد میدهند. و نیز آنان گویند عصمت 
عبارت از آفریدن قدرت اطاعت است در 
بشر. که شامل «لطف» میشود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به لطف شود. 
||در نزد حکما. ملکه‌ای است نفسانی که 
صاحب خود را از ارتکاب فسق و فجور و 
گناهان بازمیدارد. و آن ببب اعظاد آنها 
است به ایجاب و قائل بودن به به استمداد قوابل. 
(از كثاف اصطلاحات الفنون). |(اصطلاح 
حقوق جزا) مانند اصطلاح «هعک ناموس» 
در جرائم راجع به مواقعه استعمال میشود. بر 
خلاف اصطلاح «منافیات عفت» که در اعم از 
مواقعه و غر أن استعمال شده است. (از 
فرهنگ حقوقی). 

عصمت. (ع مٌ] (اخ) (خواجه...) نام او 
خواجه عصمةاله بخاری. مشهور به خواجه 
عصمت است. وی شاعری ایراننی بود و در 
عهد تیموری میزیست. در نظم اشعار پیرو 
امیرخسرو دهلوی بود و مضامین و معانی او 
زااعتا در اععار خود تقل یکر یکی از 
فاضلان دربار؛ او چنین گفته است: 
میرخسرو را علیه‌الرحمه شب دیدم بخواب 
گفتش: عصمت تو را یک خوشه‌چین خرمن است 

شعر او چون بیشتر از شعر تو شهرت گرفت؟ 
گفت: باکی نیست شعر او همان شعر من است. 
عصمت قصیده‌ای در رای امیر تیمور ساخته 
است به مطلع ذیل: . 

ای فلک خرگاه ویران کن که سلطان غاییست 
تخت کو بر خاک بنشین. چون سلیمان غاییست. 
میرزا خلیل سلطان بجهت این قصیده او را 
انعام و اجان فراوان کرد. وفات خواجه 
عصمت بال ۸۲۹ ه.ق.رخ داد. (از فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به رجال حبیب السیر 
و مجالس النفائس شود, 

عصمت آ باك. [ع ] (اخ) دهی از دهتان 
زم از بخش بوئین شهرستان قزوین. سکنۀ 

ن ۱۴۴۳ تن. آب آن از قنات. محصول آن 

غلات و چغندرقند و ینجه است. مزارع 
اکبراباد کوشکک. باقراباد. عنایت‌ اباد 
شریف اباد, قدیم آباد, رحمان آپاد, فتح‌آباد, 
باقر آباد جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

عصمت آباد. ع ۳ ((خ) دهی از دهتان 
اسحاق‌آباد. بخش قدمگاه شهرستان نیشابور. 
سکنهة آن ۴ تن. آب آن از قتات. محصول 
آن غلات و پنبه است. (از فرهنگ جفرافیاي 
ایران ج 4٩‏ 

عصمت آ بات. ع م( ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش مهریز شهرستان یزد. سکنة آن 
۶ تن. آب آن از قنات. سحصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 


0° 
عطمت سرا. (ع م س1( مرکب) حرمخانة 
باعصمت. حرمسرایی که همه پردگیان آن 
جهان پادشا را چنین است کام 

به عصمت‌سرائی چنین نیکنام. نظامی. 
عصمتکده. [ع مک د /د] (|مرکب) محل 
عبادت. عبادت‌خانه. حجر عزلتيان. ||محل 
ملائکه. || خانة حضرت مريم: 

چون مریم از عصم‌کده رفته مسیحش آمده 
نخل کهن زو نو شده وز نخل خرما ريخته. 

خاقانی. 

عصمة و عصمت. باعصمت. دارای عصمت و 
حفاظ. رجوع به عصمت و عصمة و عصمتیان 
شود. 
عصمعی. [] (إخ) دختر قاضی سمرقند. از 
زنان شاعر فارس بود و اشعار نیکویی بزبان 
فارسی دارد. (از اعلام الساء از مشاهیر 
اللساء محمد ذهنی). 
عصمتیان. ۰ (ع ]( مرکب) ج عصمتی, 
منسوب به عصمت. کنایه از انبا و اولیا و 
ملائکه و اهل عزلت و خلوت‌نشیان و 
مخدرات باشد. (برهان) (انندراج): 

عصمتیان در حرمش پردگی 

عصمت از او یافته پروردگی. نظامی. 
الخ( کنایه از مریم مادر عیسی علیه‌السلام 
است. (برهان) (انندراج). 
عصمنلية. لع م لى ى ] (ع ) نسوعی از 
سکه‌های طلائی رایج ج در شرق اردن بوده 
است مشهور به مخصية عصمنلية: و آرزش 
اسا ۵۰۰ غرش ترکیبود و اکنون ٩۰۰‏ 
غرش فلطینی است. (از القود الصربية ص 
۷ 
عصمور. [ع] (ع !) چرخ چاه یا دلو آن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). كوزة 
دولاب. (دهار). ج عصامیر. (اقرب الموارد). 
عصمة. [ع 2] (ع مص) بازداشتن و نگاه 
داشتن از گناه و جز آن, (از منتهی الارپ). 
نگاه داشتن. (دهار) (السصادر زوزنی) 
(ترجمان القرآن جرجانی). منع. (قاج 
المصادر بیهقی). 
عصمة. (ع ](ع !) گردن‌بند و حسمیل. 
(منتهی الارب). قلاده و گر دن‌بند و حمایل. 
(ناظم الاطباء). قلاده. اقر ب الموارد). رسن. 
(دهار) (مهذب الاسماء). عصمة. .و رجوع به 
عصمة شود. .عم . أعصم و چا 
أعصام. (اقرب الموارد) (منتهی الارب).۲ 
|بازداشتگی از گاه و جز آن. (ناظم الاطاء). 
منم و خودداری, و گویند آن ملک اجتناب از 
گناهان است با وجود امکان ار تکاب گناه. (از 


اقرب الضوارد) (از تعریقات جرجانی). 


۱۵٩۹۳۲۷ عصمة.‎ 


عصمت. رجوع به عصمت شود. 
- عصمة المقرمة (1 ...)4 عصمتی است كه 
بوسیلۀ آن قیمت اتان ثابت گر دد و هر کی 
آن را هتک کند قصاص يا دیه پر او خواهد 
بود. (از تعریفات جرجانی و اقرب الموارد). 
= عصمةالمؤتمة (ال..)؛ عصمتی است که هر 
کس آن را هتک کند گناهکار و اثم خواهد 
بود. (از تعریفات جرجانی و اقرب الموارد). 
عصمه. [ع ص 2 إ) ج عصمة, (اقترب ‏ 
الموارد). جح عطمة و عطمة. (منتهى 
الارب). . رجوع به عصمة شود. 
عصمة. [عم] (ع امص) سپیدی بازوی آهو 
و مانند آن: و سدوق دست و پای آهو و 
بز کوهی. (منتهی الارب). اسم مصدر است از 
صفت اعصم. (از اقرب الصوارد). رجوع به 
اعصم شود. ||([) قلاده. (اقرب الموارد). 
عصمة. رجوع به عصمة شود. |احمیل و 
حلقه‌ای که در گردن سگ باشد. (منتهی 
الارب). عذبة و شملة دستار که در گردن سگ 
باشد. (از اقرب الموارد). ج. أعصام. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
عصمه. [ع ) (إخ) مکنی به ابوحكيمة و 
مشهور به عصمة البصری. محدث است. 
رجوع به ابو حکيمة شود. 
عصمة. [ع م۲ ((خ) مکنی به ابوعاصم. تابمی 
است. رجوع به ابوعاصم شود. 
عصمهة. a‏ (اج) دخستر مسحمدین 
رشیدالدین دختر شمسی ابرقوهی. از زنان 
محدث بود. و در رجب سال ۷۱۱« .ق. متولد 
شد و عمری طولانی کرد. طاووسی 
بعضی کتب حدیث را نزد او فرا گرفته است. 
(از اعلام‌النساء از الضوء اللامع سخاوی). 
عصمة. (ع م] (اخ) ابسن جشمين معاوية 
هوازنی عدنانی. جدی است جاهلی. و 
فرزندان او بطنی از جشم را تشکیل می‌دهند. 
ابوالاحو ص عوف‌بن مالک تابعی از سل او 
بوده است. (از الاعلام زرکلی از نهاية الارب 
ولاک اوا 
عصمة. 1 م[ (اخ) أبن حدرةبن قيس 
یسربوعی تمومی: شاعر و سوارکار عهد 
جاهلیت. بسنی‌عیس, پسرعم او را بقتل 
رساندند و او نذر کرد که تا هفتاد تن از انان را 
بقتل نرساند لب به خمر و گوشت نزند. و چون 
به نذر خود وفا کرد رجزی سرود که 
المرزبانی آن را ذ کر کرده است. (از الاعلام 
زرکلی از المرزبانی). 


۱ -در متهی‌الارب بفتح «ع» خط شده است. 
۲- در متتهی‌الارب عصم جمع, و اعصم و 


مه عم الم زاعام جنع جن الج 
بخابت امده است. 


۳-در متهی الارب بفتح اول ضبط شده است. 


۱۸ عصمة. 


عصمة. (ع مْ] (إخ) این حی‌بن السیدبن 
مالک ضبی. از شاعران جاهلیت. وی ارقم‌بن 
جون را بقتل رسانده است و دربارة او شعری 
دارد. (از الاعلام زرکلی از المرزبانی). 

عصمةالدولة. (ع م ند دل] ((خ) نام یکی 
از دختران ناصرالدین‌شاه قاجار است (متولد 
به سال ۱۲۷۲ ه .ق.).(از مرآ البلدان ج ۴ ص 
۶ 

عصمةالد ین . [ع م تند دی ] ((خ) دختر 
ملوچهربن فریدون شروانشاه ممدوح خاقانی 
شاعر است. خاقانی چند بار مدح او را گفته و 
یک بار نیز او را برای اجازت سفر شفع قرار 
داده است: 

عصمةالدين صفوتالاسلام را 
افتخار دین و دنیا دیده‌ام. 
عصمةالدين شاه مریم آستین 
کآستانش بر جنان خواهم گزید. 
ای کعبةٌ ملک عصمه‌الدین 

من بنده رایگان کعبه. 

عصمة الد ین. f1٠‏ تد دی ] (اخ) دختر 
معین‌الدین انز. از زنان نیکوکار دمشق در قرن 
ششم هجری بود. وی مدرسه‌ای برای فقبهان 
و صوفیه در دمشق بنا کرد و رباطی ساخت. و 
از اینگونه امور خیریه بسیار کرد و برای آنها 
اوقاف بسیاری قرار داد. و سرانجام در رجب 
سال ۵۸۱ ه.ق.در دمشق درگذشت. (از 
اعلام‌لنساء از الروضتین فى اخبار الدولتين 
مکی الیزاس الى و الوح الزاهترة 
ابن تغری, و شذرات الذهب ابن عماد).. 

عصمة‌الله. (ع م ثل لاه] (إخ) (خواجه...) 
بخاری, مشهور به خواجه عصمت. از شعرای 
ایران در عهد تیموری. رجوع به عصمت 
(خواجه...) شود. 

عصمی. (ع ] (اخ) مسحمدین عیاس‌بن 
آهمدبن محمدبن عصمين بلال عصمی 
هروی. از رژسا و دانشمندان و محدثان بود. 
بسال ۲۹۴ ه.ق.متولد شد و در تهم صفر سال 
۸ھ .ق. درگذشت. حدیث را نز د ابوالحن 
مجم مخلدی و ابوعمرو حیری و دیگران 
آموخته بود. (از اللباب فی تهذیب الانساب). 

عصنصر. [ِعَ ص ص !۱ ([خ) نام آبی است, و 
برخی آن را کوهی دانند. (از معجم البلدان), 
کوهی‌است. (منتهی الارب). 

عصنصی. (غ ص صا] (ع (امسص) ست و 
نرم. (منتهی الارب). ضعف و سستی, و نون و 
الف آن زائد است. (از اقرب الموارد). 

عصو. [عصو] (ع ج زدن کسی رابه 
چوب‌دستی. (از صنتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). به عصا زدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(غیاث اللغات). ا|بستن جرح را. (از منتهی 
الارپ). بسبستن جبراحت. (تاج المصادر 
بهقی): عصا الجرح؛ جراحت را بست. (از 


اقرب الموارد). ||فراهم آوردن قوم راء بر نیک 
باشد يا بد. (از منتهی الارب): عصا القوم؛ قوم 
را جمع کرد و گرد آورد. بر شر یا خیر. (از 
اقرب الموارد). 
عصواد. [ عض غص" (ع ص) رجل 
عصواد؛ مرد سخت دشوارخوی» و نیز امرأة 
عصواد. (منتهی الارب). مرد بدخوی و 
سخت. (از اقرب الموارد). ||صاحب بدى و 
شر. (متتهی الارپ): اراح عصواد؛ زن 
بیارر. از اقرب ورد از ‌گوشت 
(از منتهی الارب). ا غ ا 
هلا ک‌کنننده شتران. (صمنتهی الارب). ورد 
دشوار و با تعب و رنج. (ناظم الاطباء). ||() 
وقعوا فی عصواد؛ یعنی در امر بزرگ و سخت 
افتادند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||ازدهام و اختلاط در زدن با دشمی. 
|اعصواد الظلام؛ اختلاط يا ابوهی تاریکی. 
ا|ترکتهم فی عصواد؛ آنان را در شری ترک 
گفتم که ناشی از قتل یا دشنام یا خصومت 
بوده است. (از اقرب الصوارد). ج عصاوید. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عصاوید شود. 
عصوان. (ع ص ] (ع !) مستنای عصا در 
حالت رفع. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به عصا و عصوین شود. 
عصوب. [ع] (ع ص) زن زشت‌صورت. يا 
زن سبک‌سرین. (متنهی الارب). زن رسحاء 
یا زلاء. (از اقرب الموارد). و رجوع به رسحاء 
و زلاء شود. |[ناقه‌ای که بی پا بتن دوشیده 
نشود. (متتهی الارب): ناقة عصوب؛ 
ماده‌شتری که تا رانهای او را ندند شیر ندهد. 
(از اقرب الموارد). ||(إمص) چرکنا کی دندان 
از غبار و جز آن. (منتهی الارب). 
عصوب. [غ] (ع سص) مصدر عصب است 
به‌معتی چرکنا ک شدن دندان از غبار. (آز ناظم 
الاطباء). و رجوع به عب شود. 
عصوبه. [ع ب ] 2 سص) آن را مسصدر 
عَصَّبء به حاب اورده‌اند. (از اقرب الموارد). 
رجوع به عصّة شود. 
مصود. [ع صز و] (ع ص) روز دراز. 
(منتهی الارب): یوم عصود؛ روز طویل و 
دراز. (از اقرب الموارد). 
عصود. (ع صوو) (ع صا زن باریک‌اندام. 
||(() رکب فلان عصوده؛ یعنی او بر سر خود 
رفت. (از منتهی الارب). یی او به رای و نظر 
خود عمل کرد. (از اقرب الموارد). 
عصود. a‏ (ع مص) بمر دن. (تاج المصادر 
پیهقی): عصدت الابل؛ بمردند شتران. امنتهی 
الارب). عصد ال جل؛ آن مرد بمرد. عصد 
البعیر عنقه: آن شتر گردن خود را بسمت کتف 
پیچاند ازبرای مردن. (از اقرب الموارد). 
عصود5. (عّض و 5)(ع مص) فریاد كردن 


عصی. 
و کشش نسمودن. (از مسنتهی الارب). فریاد 
کردن و کشتار نمودن. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
عصور. ()(ع 0ج عصر ل /ع 7 /ع 
ص ] .امنتهی الارب) (از اقرب آلسوارد). 
رجوع به عصر شود. 
عصوف. [ع] (ع ص) باد تند. (منتهى 
الارب). باد سخت. (دهار). |اناقة عصوف و 
تعامة عصوف؛ شتر ماده و شترمرغ شتاب رو 
که تشه به باد شده‌اند. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). شتر تیزرو. (دهار). ج. عصُف 
(اقرب الموارد). 
عصوف. a‏ (ع مص) سخت وزیدن باد. 
(متهی الارب) (رجمان لمرآن جسرجانی) 
(دهار). باد سخت جستن. (تاج المصادر 
بیهقی). سخت جسن باد. (المصادر زوزنی). 
سخت شدن باد. (از اقرب الموارد). |اکسب 
کردن جهت عیال. ||ببردن و هلاک کردن 
جنگ گروهی را. ||بشتافتن و سرعت نمودن. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عصف. و 
زو په عصف E‏ 
عصوف. (ع]"(ع إمص) تیرگی. (سنتهی 
الارب). کد و رنج» و برخی آن را« کدر» و 
تیرگی نوشته‌اند. (از اقرب الموارد). ||(() می. 
(متهی الارن تور و اهر نفد آن 
عمف ات أف (اقر ب الموارخ) 
عصوم. [ع] (ع ص) بسیار خورنده. (منتهی 
الارب). | کول. (اقررب الموارد). عیصوم. و 
رجوع به عیصوم شود. 
عصوی. [ع ص ویی] (ع ص نسسبی) 
منسوب به عصاء به‌معنی چوبدست. (از ناظم 
الاطاء). رجوع به عصا شود. 
عصو ین. (ع ص ر](ع ) مثنای عصا در 
حالت نصب و جر. رجوع به عصا و عصوان 
شود. 
عصیی. [عم ی ] (ع مص) نافرمانی نمودن. 
(از متهی الارب). نافرمانی کردن. (تاج 
المصادر ببهتی). خروج از طاعت و مخالفت 
کردن با امر کسی و عناد کسردن. (از اقرب 
الموارد). از أن جمله است حدیث: «من 
لم يجب الدعوة فقد عصی», که منظور دعوت 
عروسی و نکاح است یعنی هر کس دعوت 
عروسی را پذیرد عصان کرده است زیرا 
بسیب اعلان نکاح که در آن میشود. اجایت 
دعوت واجب است. و گویند وجوب حضور 
در آن است. اما خوردن | گر دعوت‌شونده 


۱ - در متتهی الارپ بضم صاد درم (غ ص 
ص ] ضط شده است. 

۲ - در آقرب الموارد فقط بكر اول خط شده 
است. 


۳-در محهی الارب بفتح اول ضبط شده است. 


روزه‌دار نباشد. مستحب است. (از منتهی 


الارب). معصية. و رجوع به معصية شود. 








پرواز کردن: عصی الطاثر؛ آن پرنده پسرواز 
کرد.(از اقرب الموارد). || خشک نشدن خون: 
عصی المراق؛ خون آن رگ خشک نشد. (از 
اقرب الموارد). 

عصبی. (ع صا ] (ع فعل, () صيغة ساضی از 
مصدر عصّی که با در نظر گرفتن أيه کريمة «ر 
عصی آدم ربه فغوی» (قرآن ۱۲۱/۲۰) یعنی 
آدم اپوالبشر بر خدای خود عصان کرد و 
سرپیچی نمود پس گمراه شد. در فارسی 
بعنوان اسم یکار رفته است؛ 


زلف زمین در بر عالم فکند 

خال عصی بر رخ ادم فکند. نظامی. 
دامن او گیر کو دارد عصا 

درنگر آدم چه‌ها دید از عصی. مولوی. 


چویدستی زدن. (از ناظم الاطباء). بش مشیر 
بزدن. (المصادر ژوزنی). عصا. رجوع به عصاً 
شود. 

عصبي. (ع صیی ] (ع ص) نافرمان. (منتهی 
الارب). بی‌فرمان. (زمخشری). خروج‌کننده 
از اطاعت و مخالفت‌کننده با امر دیگری و 
عنادکننده. عاصی. عاص. عصّاء. ج عصیّون, 
اعصیاه. (اژ اقرب المواردا: 

عصی. [ع صیی ] (ع !)ج عصا. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به عصا 
شود. || استخوانهای بال. (منتهی الارب). 
انت‌خوانها که در جناح و بال است. (از اقرب 
الموارد). ||(اصطلاح تجوم) ذوذنهایی بشکل 
عصا و مسقم بخلاف ذوذنبهایی که ذنب 
آنها مایل است. (فرهنگ فارسی معین). 
عصيي. [غ صیی ] (ع () ج عصا. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عصا شود. 
عصیان. (عض] (ع إبمص) نسافرماتی و 
بسیفرمانی کردن. خلاف طاعت. (منتهی 
الارب). خلاف طاعت. و ترک گفتن انقیاد و 
فرمانبرداری. (از اقرب الصوارد). نافرمانی 
کردن.(تاج المصادر بیهتی) (ترجمان القران 
جرجانی) (غیاث اللغات) (انندراج). 
نافرمان‌برداری کردن و بی‌فرمانی. (دهار). 
نافرمانی و نافرمانبرداری. (المصادر زوزنی). 
نافرمانی. (مهذب الاسماء). ترک انقياد. 
(تعریفات جرجانی). در اصل لغت معنی آن 
سخت شدن است. پس گناه را عصان از آن 
نام کردند که آدمی از گناه سخت‌دل میشود. و 
نافرمانی کردن. (از غیاث اللفات) (از 
انش زا نات کی ر کش ن: 

دلت همانا زنگار معصیت دارد 

یه آب توب خالص بشویش از عصیان, 

خسروانی. 

چون در او عصیان و خذلان تو ای شه راه یافت 


کاخهاشد جای کوف و باغها شد جای خار. 
/ فرخی. 
وقت نماز خطبه بر رسم زفته کردند و هیچ 
جز اظهار تکردند که به عصان ماند. (تاریخ 
بهقی ص ۳۲۸). سیاسالار گنت او را جه 
زهر؛ عصیان؟ (تاریخ بیهقی ص ۴۱۱). 
هارون پسر خوارزمشاه آلسونتاش عصان 
خود را آشکار کرد. (تاریخ بیهقی ص ۴۰۳. 
برادر شهرک را به شاپور بردند و عصیان 
آغازیدند. (فارسنامة ابن‌البلخی ص۱۱۶. 
هوای عصان بر سر او بادخان ساخت. ( کلیله 
و دمه). 
که خواند تخت عصان تو که درنقتاد 
ز تخت پنجه‌پایه به چاه پنجدباز. سوزنی. 
این دو صادق, خرد و رای که مزان دلند 


ابوعلی‌بن سیمجور چون عصیان بر ملک نوح 
آغاز کرد خواست تا ناحیت غرشتان را به 
تدییر خویش کرد. (ترجمة تاریخ محینی ص 
۸ و رای تقاعد و تکاسل پیش گرفت تا 
عصیان او ظاهر شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۱ اندیشد که عصان بر ولی‌نعمت 
خویش عاقتی وخم دارد. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص ٩‏ ||گناه. ذنب. اثم. بزه. جسرم. 
چناح. ماثم. خطا. معصیت. گناه را عصان از 
آن نام کردند که آدمی از گناه سخت‌دل 
می‌شود. چه امل معنای عصان سخت شدن 
است. (از غیاث اللغات) (از آنندراج). 
سرکشی کردن در اوامر الهنی: و کره الیکم 
الکفر و الفسوق و السصیان (قرآن ۷/۴۹؛ و 
کفروفسق وعصیان را بر شمانایند 
گردانید. 
مبتلای درد عصیانی به طاعت بازگرد 
درد عصیان را جز از طاعت نیابد کس دوا. 
ناصر خسرو. 
تو را نفس کلی چو بشناسی او را 
نگه دارد از جهل و عصان و نسیان. 
اض رو 
طاعت و علم راه جنت اوست 
جهل و عصیانت رهبر ناراست. ناصرخرو. 
از معرض عسصیان و موقف کفران تجافی 
ج | ترجه تاره بی ی ۳۴۲ ادخ 
وی اجتتاب از هوی و عصیان. (ترجمه تاریخ 


یمینی ص ۴۴۷). 
بوقبیی آرامگاه انیا بوده مقم 
باز عضبان گاه اهل بغی و عصیان آمده. 
خاقانی. 

نزد یزدان دين و احسان نیست خرد 
واي آنکو مرد و عصیانش نمرد. مولوی. 
به عصیان در رزق بر کی ښت. 

( گلتان). 


چون قوت احصانش نباشد به عصان مبتلی 


گردد.( گلستان), 
نماند به عصان کسی در گرو 
که‌دارد چنین سیدی پیشرو. 
عصیان آوردن. عض زد] (مص 
مرکب) سرپیچی کردن. عصیان کردن: 
که يارد امد پیش تو از ملوک به جنگ 
که‌یارد آورد اندر تو ای ملک عصان. 
فرخی. 
هرکه برتافت عنان از تو و عصیان آورد 
از در خاة او دولت پرتافت عنان. 
فرخی (از آنندر اج). 
عصیا نکده. ع ص ک د /] (| مرکب) 
جای معصیت و گنآهکاری. (ناظم الاطاء): 
داده به عا کر شفاعت 
عصیان‌کده‌ها همه به غارت. 
درویش واله هروی (از آنندراج). 
عصیان کردن. [عض کَ ] (مص مرکب) 
طفیان کردن. سرکشی کردن. عصیان 


ورزیدن. عاصی شدن؛ 


صعدی. 


خویشتن را چون فریبی چون نپرهیزی ز دیو 

چون نهی چون خود کنی عصیان بهانه بر تضا. 
ناصر خسرو. 

باشها که بگشت او ز دوستی ملک 
با ایز که با رای عم عصان کرد 
مسعودسعد, 
عصیا نکو. (عض گ | (ص مرکب) باغی. 
گردنکش.سرکش. عاصی. ||گناهکار. (ناظم 
الاطباء). 
عصیان نمودن. [عض ن / ن / ن دا 
(مص مرکب) عصیان کُردن. سرکشی نمودن. 
عاصی شدن؛ 
به تیغ او سه‌آرای نیست خواهد شد . 

هر ان کی که نماید درین ملک عصیان. 
فرخی (از آتدر اج). 
آنکس که تو را نداشت طاعت 
در عصب تو نمود عصیان. خاقانی. 
عصی‌الراعیی. (ع صز را](ع امرکب) 
عصاالراعسی. درخت بطباط. رجوع به 

عصاالراعی شود. 

عصیب. alld‏ ص) سخت دشوار. 
(ترجمان القران جرجانی). سخت و دشوار. 
(دهار): یوم عصیب؛ روز سخت گرم یا روز 
سخت. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). و نیز 
گویند:ليلة عصیب, و عصيبة بكار نرود. (از 
اقرب الموارد): و لما جاءت رسلتا لوطاً سىء 
بهم و ضاق بهم ذرعاً و قال هذا يوم عصیب 
(قرآن ۷۷/۱۱؛ و چون رسولان ما بر لوط 
آمدند. بدانان محزون شد و طاقت او تنگ شد 
و گفت این روزی است سخت و دشوار. 
| 
(منتهی الارب). ریه و جگر سفید که با روده 
پیچیده شود و بریان کنند. (از اقرب الموارد). 





۳ 
شش با روده‌ها درپیچیده. و بسریان‌کرده. 


۱2۹۴۳۰ 


یک نوع طام که از رود | کنده‌از شش و دل 


ریسا . 


ترتیب دهند. (ناظم الاطباء. جگراً کند. 


(دهار). زویج. زونج. ج. عصب, آعصب. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد)* 
عصیب و گرده برون کن وز او زونج نورد ! 


جگر بیاژن و آگج‌را ہامان کن. کانی. 


عصیب. [ع ص ] (اخ) جائی است به بلاد 
مزینه, (منتهی الارب) (از معجم البلدان). 
عصید. [ع] (ع ص) چسبز پسیچیده‌شده. 
معصود. (از اقرب الموارد). و رجوع به عصود 
شود. 

عصید: عص ی ] (ع ص) متهم به شر. 
(منتهی الارب). |[ابنه‌زده و مأبون» یعنی آنکه 
علت مشایخ دارد. (از سنتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). ||لإخ) لقب 
حذيفةين بدر, یا لقب حصن‌بن حذيقه. (منتهى 
الارب). 

عصيدق. [ع د] (ع () بتابه " که حلوایی 
است. (منتهی الارب), نوعی از حلواست. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). سبوسبا یعنی 
خزیره باشد چون گوشت در وی نکنند. (بحر 
الجواهر. ذیل كلمة خزیره). طعامی است 
مصنوع. (از مخزن الادویة). حلوای خرما و 
کاچی. (دهار). کاچیک. خوش نرم. کوله. 
(زمخشری). آردی است که در روغن پختد 
میشود. (از اقرب الموارد). لفيتة. عفيتة. ج. 
عصائد. (متتهى الارب) (اقرب الموارد). 
عضید ه- [ع د / د] (از ع,) عصيدة. نوعی 
حلوا که از آرد و روغن ساخته شود. رجوع به 
عصيدة شود: بتدریج بابونه و بيخ خطمی و 
بيخ سوسن و بنفشه و خبازا بوستانی 
درافزایند و بپزند تأ چون عصیده شود. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 

هر زن که یه دست زور خواهد 
نان خشک عصیده شور خواهد. نظامی. 
عصیر. [ع](ع ص) شلپیده. (منتهی الارب). 
معصور و فشرده‌شده. (از اقرب الموارد). ||() 
آنچه که به فشاردن بیرون ید از اب و مایع و 
نحو ان. (منتهی الارب). انچه به فش‌اردن و 
عَصر بیرون آید. (از اقرب الموارد). شیره. 
(دستور اللغة) (نصاب). شیر؛ انگور و جز آن. 
(دهار) (از غیاث اللغات). آب افشرده از 
اتات که منجمد نشده باشد. (مخزن الادویة). 
افشره. فشر ده. 

- عصیر امعاء؛ عصیر روده. عصر معوی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به عصیر روده 
شود. 

< عصر انگور؛ شراب. عصیر. رجوع به 
عصر صود. 

این بر آن وزن و قافیت گفتم 

روزگار عصیر انگور است. 

مفو داعف 


عصیر روده؛ شیرۀ روده» و در اصطلاح 
ایزشکی مخلوطی است از تراوشهای غده‌های 
روده. این غده‌ها عبارتند از غده‌های برونر و 
غده‌های لییرکون و سلولهای مسخاطی 
اپی‌تلیوم روده, غده‌های خوشهای برونر فقط 
در اثاعشر موجودند ولی غده‌های لوله‌ای 
لببرکون تمام سطح مخاط رود باریک را 
می‌پوشانند و سلولهای مخاطی هم در سطح 
مخاط و هم در عمق غده‌ها پرا کنده‌اند. عصیر 
روده سایمی ات زردرنگ که بواسطه 
حرارت منعقد میشود و وا کش آن قلیائی و 
۲۱ آن برابر ۸/۳ است. این شیره دارای دو 
درصد مواد جامد است. (فرهنگ فارسی 
معین). 

¬ عصیر عثبی؛ شیر؛ انگور. آب انگور. 
فشرده انگور. و در شرع اسلام قبل از ذهاب 
ثلئین از آن حرام است» یعنی هرگاه آب انگور 
را در دیگ ریزند و بجوشانند قبل از آنکه 
دویوم آن کسر شود حرام است و نجس, و 
بعد از ذهاب تلثین طاهر شود و شیره گردد. و 
ا کرقبل از آنکه دوبوم آن تبخیر شود بماند تا 
سرکه شود باز طاهر شود. (فرهنگ علوم 
عقلی از شرح لمعه و الفقه علی). و رجوع به 
عصیر شود. 

= عصر معدنی؛ کائنات و موجودات. (ناظم 
الاطباء). 

< عصر معدی؛ (اصطلاح پزشکی) مایعی 
است بیرنگ و لزج و دارای وا کنش اسیدی که 
شامل نودونه درصد اب و یک درصد مواد 
معدنی و دیاستازها است. شيره معده از پرده 
مخاطی سطح داخلی معده که دارای غدد 
مترشحه‌ای در عمق پرزهای معده است 
ترشح ميشود. مهمترین ماد؛ صعدنی عصیر 
معدی ابید کلریدریک و املاح قلیایی ان 
است. و بسعلاوه عصیر معدی دارای سه 
دیاستاز پسین و پرزور و لباز میباشد. مقدار 
اسید کلریدریک عصر معدی در حدود دو 
درصد و مقدار دیاست‌ازهایش در حدود چهار 
درصد است. شيره معدی. رطوبت صعده. 
(فرهنگ فارسی معین). 

< عصیر معوی؛ عصیر امعاء. عصیر روده. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به عصیر روده 


a 


شود. 
|| شراب انگوری. (غیات اللفات) (ناظم 
الاطباء). شراب حدیث, و آن شرابی باشد که 
کمتر از شش ماه بر او گذشته است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و گویند که آن خاص رطب 
است نه خرما و تمر. چه آن رانید گویند که 
غير از عصر است. (از اقرب الموارد). عصیر 
عنبی و عصیر انگور. و رجوع په عصیر عنبی 
و عصیر انگور شود: 

همه وادیج پرانگور و همه جای عصیر 


عصیفر ة. 


زانج ورزید کنون بر بخورد برزگرا. 


شا کر بخاری. 
دوستان وقت عصیر است و کباب 
راه را گرد نشانده‌ست سحاب. موجهری. 
نیم‌جوشیده عصیر از سر خم 
بکشیدن, که چنین است صواب. منوچهری. 
رادمردان را هنگام عصیر 
شاید ار می نبود صافی و ناب. منوچهری. 
تو ز خوشه عصیر چون یابی 
تا نگیرد ز تاک خوشه عصیر. ‏ ناصرخسرو. 
به خوشه قران در ببین دائه را 
به انگور دین در رها کن عصر. 

ناصر خس و. 


چون خر ببزه رفته پنوروز در خزان 
در زیر رز خزان شده با کوزهٌ عصیر. 
ناصرخرو. 
رز انگور باشد بی‌اندازه چنانک قیمتی نگیرد 
و آن را بعضی عصر سازند و بعلاقه کشد. 
(فارسنامهٌ ابن‌الیلخی ص ۱۳۹). 
ناهید رودساز به امیّد بزم تو 
دارد به دست چام عصر اندر اسمان, 
سوزنی. 
علم اندرکش و با ریش مگس‌ران‌کردار 
خت لاک ران نر هان ی 
سوزنی. 
عید است و آن عصیر عروسی است صرع‌دار 
کی الب او ريده و الاد معط ررض قافا 
انگور قلان باغ در وجه فلان عصر نهادم. 
(سعدی). 
|[اصل و نسب: رجل كريم‌العصير؛ شخص 
کریم‌السب. (از اقرب الموارد). 
عصیرا لد ب. (ع رذ ذب‌ب] (ع [ مسرکب) 
شماری. (فهرست مخزن الادوية). حناء 
احمر. قطلب. رجوع به شماری و حناء احمر 
شنو 
عصيفر. [ع ص ف] (ع [م‌صغر) مسصغر 
عصفور. گجشک کوچک. گجشک خرد. (از 
ناظم الاطباء). رجوع به عصقور شود. 
عصیفرة. (عْ ص ف ز] (ع !)گل خیرو 


۱ -نل: عصیب و گرده برون کن تر زود و بر 
هم کو ب. 

۲ -کلمهٌ بتابه در لغت‌نامه‌های دیگر دیده نشد. 
در برهان آرد: بتاء نوعی از طعام که عربان بهط و 
بتات گویند. در قرهنگ نفیسی بتاشه را حلوا از 
هر قبیل که باشد معنی کرده. در مهذب‌الاسماء 
آرد: العصيدة معروفة يعلى قطایف و هو مأ کول. 
و متهی‌الارب در ذیبل قطایف نوبسد: نان 
گوزینه و لوزینه سمیت بها لأنه لاتعرفها العرب 
أو لما علیها من نحو خمل القطائف الملبوسته و 
نوعی از خرما که سپیدی‌آمیز و باریک‌میان 
باشد. در السامی فى الاسامی هم در ذيل كلمة 
عصیده و هم در ذیل قطایف گوید: معروفت. 


¢ 


عصسعه . 


زردشکوفه. (منتهی الارب). خیری زرد. 
(فهرست مخزن الادوية). به لفت مصر؛ 
اشترغاز است. (تحفهٌ حکیم مؤمن). به لفت 
اهل بنداد و موصل خیری زرد بانشد. و آن را 
خیری شیرازی گویند. (برهان). خیری, که 
شکوفة آن زرد باشد. (از اقرب الصوارد). 
شب‌بوی زرد. (فرهنگ فارسی معین). 
عصيفة. (ع ف] (ع | یرگ فراهم و 
مچتمع‌شده که در میان وی خوثه باشد. 
(منتهی الارب). برگی که از روی میوه شکافد. 
و آن همان برگهای مجتمعی است که سنبل و 
خوشه در آنها باشد. (از اقرب الموارد). 
عصیفیر. [غ ص ] (ع|مصغر) مصفر عصفور. 
کسی کوچک. کی شرو (از تاظم 
الاطباء). رجوع به عصفور و عصیفر شود. 
عصیم. [ع] (ع !) خوى. (منتهی الارب). 
عرق. (اقرب الموارد). ||چرک و کمیز که بر 
ران شتر خشک گر دد. (منتهی الارب). وسخ و 
یول خشک‌شده بر ران شتر. (از اقرب 
الموارد). |[موی سیاه که زیر پشم شتر بعد 
ریخته شدنش برآید. |ابقیهٌ هر چیزی. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اباقی 
ماندن اثر حنا و قطران و خضاب و جز آن بر 
دست. (منتهی الارب). اثر خضاب واز آن 
قبیل. (از اقرب الموارد). 
عم . ع ص ] ((خ) از اعلام است. (منتهی 
الارب). 
عصيمة. [ع ص م] (اخ) دختر زید نهدی. از 
زنان شاعر عرب بود و با مردی از قوم خود 
بنام ایوالسنیدع سمیدین سالم ازدواج کرد. و 
چون عصیمه بر او خشم گرفت شعری در 
مورد او سرایید که در اعلام النساء نقل شده 
است. رجوع به اعلام اللساء و بلاغات اللساء 
طیفور شود. 
عصیة. [ع ی ی ](ع إمصغر) مصفر عصا. 
چوبدستی کوچک و خرد. (از ناظم الاطباء). 
رجوع به عصا شود. 
عصیه. [ع ص ی ی ] (اخ) مادر اسب حذيمة 
است, و از ان است مثل «العصا من العصید». 
که نظو ناین است که کارها هم مربوط است, 
(از منتهی الارب). و رجوع به عصا شود. 
عصية. [غ ص‌ی ی ] (إخ) ابن خفافین 
امریءالقیس‌بن بهثة, از بنی‌شلیم‌ین منصور. 
جدی است جاهلی و فرزتدانش بطتی از سلیم 
از فیس عیلان از عدنانیه را تشکیل میدهند. و 
خنساء شاعره و آبوالعاج کثیربن عبدالببن 
بردة از والیان بصره, و نیز جماعتی از صحابه 
از این بطن بوده‌اند. و حدیث «عصیة عصت 
اله و رسوله» دربارة گروهی از انان است, چه 
آنها پیمان خود را با پیامبر اسلام (ص) تقض 
کردند و اصحاب «بثر معونة» را بقتل رساند. 
(از الاعلام زرکلی از فتح الباری و کتاب 


المناقب و امتاع الاسماع و جمهرة الانساب). 
و رجوع به منتهی الارپ شود. 
حلبوب است. (فهرست مخزن الادویة) (تحفة 
حکیم مومن). خصی‌هرمس. جربوب. رجوع 
به حلبوب شود. 
عض. اع ض‌ض] (ع مص) گزیدن. (از منتهی 
الارب) (ترجمان القران جرجانی). به دندان 
گزیدن. (غیاث اللغات). به دندان گرفتن. 
(المصادر زوزنی) (دهار) (از اقرب الموارد). 
[[به زبان گرفتن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |ازیرک و داهی شدن. (از منتهی 
الارب). عض شدن شخص. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به عض شود. ||سخت شدن 
زمان بر کسی. (از آقرب الموارد). |الازم 
گرفتن چیزی را. ||چسبیدن و ملتصق شدن 
وتر کمان به کبد آن, و برخی عض را به‌معنی 
گزیدن به دندان با «ض» و په سایر معانی با 
«ظ» دانسته‌اند. (از اقرب الموارد). 
عض. [عض‌ض ] (ع !) گزیدگی دندان. (ناظم 
الاطباء) |اسختی, گوید: عض الزمان یا 
عض الحرب؛ یعنی سختی روزگار با سختی 
جنگ. و آن را عظ به ظاء نیز نوفته‌اند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عص. [عض‌ض ](ع ص. [) بدخوی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |إفصيح سخنور و 
زشت. (منتهی الارب). بلیغ منکر و زیرک. (از 
تاج العروس) (از اقرب الموارد). ‏ ||حسریف. 
(منتهی الارب). قرن و همتا و قرین. (از اقرب 
لموارد. |توانا بر چیزی: فلان عفن ار 
سخت ورزنده و توانا بر سفر. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||انکودارند؛ مال. 
(صنتهی الارب). قیم برای سال. (از اقرب 
الموارد): فلان عض مال؛ نیکودارنده و 
اداره کنند؛ مال. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||زفت. (منتهی الارب). بخیل. 
(اقرب الموارد). ||مرد سخت. (منتهی الارب). 
رجل شدید. (اقرب الموارد). ||زیرک. (منتهی 
الارب). داهية. (اقرب الصوارد). |ارسا. 
(منتهی الارب). ج؛ عضوض (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), و اعضاض. (اقرپ الموارة). 
| اسم جنس هر درخت کوچک خاردار. و 
گسوینداسم نوعی از خار است. (سخزن 
الادوية). درخت خار خرد. و گویند درخت 
طلح و عوسح و سم و سیال و سرح" و عرفط 
و خر و شَبهان " و کتهیّل. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). عض. و رجوع به عض 
شود. |اکلیدان که گشاده نشود. (منتهی 
الارپ). آنجه گشوده نشود از اغالیق و قفل‌ها. 
(از اقرب السوارد), ج, أعضاض. (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). 
عضص. [عض‌ض ] (ع !) خمیر که شتر را بدان 


۱۵٩۹۳۱ عضاد.‎ 


خورش دهند. (ملتهی الارپ). عجن که شتر 
ان را تسعلیف کند. (از اقرب الموارد). 
ااسپست. (مستهی الارب). قَتّ. (اقرب 
الموارد). ||جو. (منتهی الارب), شعیر. (اقرب 
الموارد). |[گندم بی‌آمیخ. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||خستة شکسته. (منتهی 
الارب). هته که چیزی با آن مخلوط ناشد. 
(از اقرب الموارد). ||درخت سطیر پاتی‌مانده 
در زمین. (منتهی الارب). درخت سطبر که در" 
زمین باقی ماند. (از اقرب الموارد). || خمیر. 
(منتهی الارب). عجین. (اقرب الموارد). 
||هیزم خشک کلان فراهم‌آورده. (منتهی: 
الارب). چوب بزرگ که جمع شود. (از اقرب 
الموارد). |زگیاه خشک. (منتهی الارب) (از 
از وه هلت ت و 
دان خرما کوفته و کنجاره و جز آن. (منتهی 
الارب). ||عض است در صعنی درخت خاز 
خرد یا درخت طلح و... (از منتهی الارب) (اژ" 
اقرب الموارد). رجوع به عض شود. 
عضاء . [ع] (ع !) جانوری است بزرگتر از 
وزغه. عظاء. (بادداست مرحوم دهخدا). 
رجوع به عظاء شود. 
عصائد. [غ ۶](ع !)اج عضاده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عضادة شود. 
عصاب. (عّض ضا] (ع ص) مرد نیک 
دشنام‌دهنده. (منتهی الارب). شتام و بيار 
ناسزا گوینده.(از اقرب الموارد). 
عضاب. [ع ] (ع مص) رد کردن. معاضبق. (از 
ناظم الاطیاء). رجوع به معاضبة شود. 
عضات. (غ] (ع !)هر درخت خاردار را 
گو بند مطلقاً. (برهان). عضاة. رجوع به عضاة 
شود. 
عضاد. (ع] (ع ص) کوتا‌بالا از سرد و زن. 
|اس‌طبربازو. (مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ۱ 
عضاد. [ع ] (ع مص) به‌معنی مصدر مُعاضدة. 
است. (از ناظم الاطباء). رجوع به معاضدة 
شود. 
عصاد. [ع] (ع) بازوبند. (منتهی الارب). 
دملج. (اقرب الموارد). || آهنی سرکج مانند 
داس که شبان بدان شاخ درخت رابر شعر 
فروکشد. ||داغ بازوی شتر. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
عصاٹ. اع[ (ع ص) غلام عضاد؛ کوتاه‌قامت 


١‏ -یکی از معانی منکرء داهی و زیرک است» 
که صاحب متتهی‌الارب آن را به‌معنی زشت 
ترجمه کر ده است. 

۲- در متهی الارب سرخ به خاء معجم ضط 
شده است. 

۳ -در محهی الارب شهان, با تقدیم هاء بر باء 
ضط شده است. 


۲ عضادات. 


میانه خلقت. ||امرأة عضاد؛ به اضافه و نعت, 
زن زشت و درشت‌بازو. (منحهی الارب) (از 
اقرپ الموارد). 
عصاداتب. [ع] (علاج عضادة. جوانب هر 
چیز. رجوع به عضادة شود: پیش مد 
سلطان طارمی زده و الواح و عضادات ان به 
مسامیر و شفشهای زر استوار کرده. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۳۳). 
عضاد تان. (ع 5] (ع إ) تثنية عضاد: (در 
حال رفع). عضادتین. رجوع به عضادة شود. 
- عضادتاالابزیم؛ دو جانب زبانة کم بند. (از 
اقرب الموارد). 

- عضادتالباب؛ دو بازوی در. (صنتهی 
الارب). دو چوب دراز دو طرف آن. (از اقرب 
الموارد). دو چوپ پر شکل دو مسطره از دو 
جانب در. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
عصاد تین. (ع د ت] (ع إ) تیه عضادة (در 
حال نصب و جر). دو بازوی در. دو دالان در. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به عضادة و 
عضادتان شود. 
عضادة. [ع د] (ع [) عضادة الکیء؛ جانب 
آن چیز. (منتهی الارب). عضادة‌الطریق؛ 
جانب ارام از اقرب فسوازدا: ساژوی در. 
(دهار): هر یک از دو چوب که در دو جانب 
در نصب کنند. بازوی در. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به عضادتان و عضادتین شود. 
ج عضادات. (دهار). |إمعاون. یار. یاور. 
(فرهنگ فارسی معین): فلان عضادة فلان؛ از 
او جدا نیشود و یااو را معاونت میکند و 
همراهی مینماید. (از اقرب الموارد). 
|(اصطلاح اسطر لاب) قطعه‌ای است مستطیل 
ملصق بر پشت اسطرلاب که آن را بجهت 
احکام به گردش درآورند. (فرهنگ فارسی 
معین). چیزی است شه مسطره‌ای که دارای 
دو شطبه است که آن دو را لبنتین گویند. و در 
وسط هر یک از آن دو لبنه سوراخی است. و 
این عضادة بر پشت اسطرلاب باشد و یدان 
ارتفاع شس و کوکب گرند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). جسمی که بر پشت حجره 
بسته باشند, و در وقت حاجت ان را حرکت 
دهند. پس اگر عضاده چنان باشد که چون 
شظیة ارتفاع بر خط علاقه نهند. خط علاقه 
منصف سطح ان عضاده باشد, آن عضاده را 
عضاد؛ تام گویند. و اگربر وجهی باشد که 
طرف ان بر خط منطبق بود, أن را عضاده 
محرف خوانند. و شظیه طرف باریک عضاده 
را گویند. و این لفظ از عضادتی‌الباب مأخوذ 
است که آن دو چوب باشد بر شکل دو مسطره 
از دو جاتب در. و بعضی آن رابفتح عین و 
تشدید ضاد خوانده‌اند که مشتق از عضد باشد 
بمعنی یاری دادن چه یاری‌دهنده است مر 
مسنجم را در اعمال اسطرلاب. (از کساف 


اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح هندسه) 
لخط کشی است از چوب یا فنری که میتواند 
دور یکی از نقاط خود بچرخد و قطعة دیگر 
آن در حول صفحه مدرجی دوران کند و آن 
برای اندازه گیری زوایا بکار رود. آلیداد" را 
اروپائیان از «العضادة» گرفته‌اند. (از فرهنگ 
فارسی معین). ۱ 
عضادة. [غ د] (ع ص) امراة عضادة؛ زن 
زشت و درشت‌بازو. (منتهی الارب). و رجوع 
به عضاد شود. 
عضادی.(ع دی‌ی /ع دیی / غ دیی ] 
(ع ص نسبی) رجل عضاآدی؛ مرد بزرگ و 
سطبر بازو. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عضارس. (غباع اج عضارس. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عضارس 
تو ازع ی ارت راد جرب 
عضرّس شود. 
عضارس. [غ ر] (ع4 عضرّس است در 
تمام صمعانی. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ج عضارس. رجوع به عضرس 
شود. 
عضارط. [ع ر] (ع4 ج عضرط. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عضرط 
شود. ||ج عضار ط. (اقرب الموارد). رجوع به 
ا 
عضارط. [ع ر) (ع ص) نوکر که فقط با 
طعام شکم خدمت کند. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||مزدور. (منتهی الارب). 
اجیر. (اقرب الموارد). ||لیم. (اقرب الموارد). 
عضرط. و رجوع به عضرط شود ج» 
عضارط. عضارطة. (اترب الموارد). 
عضارطة. اع ر ط) (ع ص,. () ج عضرط. 
(متهى الارب). |إج عُضارط. (اقرب 
الموارد). رجوع به عُضارط و عضرط شود. 
عضارطی. [ع ر طیی ) (ع ص )شرمگاه 
زن که ست و نرم باشد. |اکون و است. (از 
منتهی الارب). 
عضارف. 1ع را (ع [) ج عضرّفوط. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عضرفوط 
شود. 
عضار یط. (ع)(ع () ج عضرّط. (منتهی 
الارب). ||ج عضروط. (اقسرب الموارد). 
وهای اق در کوش برد سل انا 
الاطباء). رجوع به عضرط و عضروط شود. 
عصاض. [ع] (ع ص, () آنسچه گزیده و 
خورده شود در خوردنی, و از آن جمله است: 
ما عندنا عضاض؛ یی انچه قابل خوردن 
باشد نزد ما نیست. (از منتهی ارت کاخ 
گزیده‌شود انگاه خورده شود. چنانکه گویند: 
لميذق عضاضاً. (از اقرب الموارد). ||درخت 
گنده. (متهی الارب). آنچه سطر باشد از 
درختان. (از اقرب الموارد), 


عضان. 


عضاض. (عّض ضا] (ع ص) بار گزنده 
و گازگیرنده. عضوض. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به عضوض شود. 
عصاض. (ع)(ع مص) همدیگر را گزیدن. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). یکدیگر 
را بدندان گرفتن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر ببهتی). مماضد. و رجوع به معاضة 
شود. 
عضاض. [ع] (ع !) گزیدن اسب و گزیدگی. 
(منتهی الارب). گزیدگی اسب. (دهمار). 
گزیدگی دابه و چهاریا. (از اقرب الموارد): 
برت الیک من عضاض هذه الدایة؛ لز گر یدق 
این چارپا مردم را به تو پناه میبرم. |اهو 
عضاض عیش؛ او نیک شکببا بر سختی 
زندگانی است. ||زندگانی و عیش: عاض القوم 
الیش مذ العام فاشتد عضاضهم؛ زندگی آتان 
سخت شد. |[(ص, !) ج عضوض. (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به عضوض 
شود. 
عصاض. (ع /عّض ضا] (ع إا بن بینی 
نردیک ابرو. (متهی الارب). عرنین بینی. (از 
اقرب الموارد). 
عصاضيی. [ع ضیی ] (ع ص) مرد نازک و 
نرم. (منتهی الارب). مرد ریزه و نرم» و آن از 
عضاض است یعنی قمت نرم بیتی. (از اقرب 
الموارد). ||شتر علف‌خوردهُ فربه. (منتهی 
الارب). شتر فربه و سمین. (از اقرب الموارد). 
عضافحج. [ع ف ] (ع ص) خت درشت. 
(منتهی الارب). سخت و شدید از شتر و اسب. 
(از اقرب الموارد). |اسطبر پرگوشت. (منتهی 
الارب). ضخم و فریه. از ارت المواردا, 
عضال. [ع] (ع ص) شدید و سخت: داء 
عضال؛ بیماری سخت و عاجزکند؛ اطبا و 
غالب بر ایشان. (از صنتهی الارب). بیماری 
سخت و خته کننده‌و چیره‌شونده. (از اقرب 
اشواردا اه كال اه بت و 
استوار. (از مسهی الارب). حلقة سخت که 
ضبعف و مستی در آن نباشد. (از اقرب 
الموارد). ||امر عضال؛ کار دشوار. (صنتهی 
الارب). 
عصام. [ع ] (ع [) بن دنب اسب و شتر. (منتهی 
الارب). عيب اسب و شستر. (از اقرب 
الموارد). ااج عضم. (منتهى الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به عضم شود. 
عضامین. [ع] (ع ع عیضمون. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عیضمون شود. 
عضان. [عض ضا] (ع !) تثنی عض. رجوع 
به عض شود. ||((خ) زید و دغفل که دو تن از 
عالمان عرب در حکمت‌ها و ایام و جنگهای 
ایشان بوده‌اند. وانان زیدین حارث‌بن 
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عضاة. 


حارثةبن زیدمناتین هلال نمری مشهور به 
کیس نابة. و دغفل‌بن حنظلةبن یزیدبن 
عبدال‌ین ربیعةبن عمروین شیبان‌بن ذهل 
ذهلی نسابه هستند. (از تاج السروس) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عضاة. [ ] (ع!) کرتن‌کله, که آن نوعی حیوان 
یه ویار انا اون تام کر کاب دراج 
محقق در شمار محرمات ذ کر شده, و محشی 
۰ را « کر تن‌کله» ذ کر کرده است و 
صسحیح می‌باشد. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا): و کذا يحرم الیربوع و القنفذ و الوبر و 
الخز و الفنک و السمور و السنجاب و العضاة و 
اللحکد. (شرایع محقق حلی, كاب الاطعمة و 
الاشربة). رجوع به کرتن‌کله شود. 
عضاه. [ع] (ع !) هر درخت عظیم خاردار 
است» و آن بر دوقسم است خالص و 
حالص و درت الان را تیر تاد 
(مخزن الادویة). اسم جنس اشجار کوچک 
خاردار است. (تحفة حکیم مومن). اسمی 
است که واقع شده است بر هر درختی که از 
درختهای خارنا ک باشد مانند عوسح و قتاد و 
قرظ و سدر و امخال آن. (اختیارات بدیعی). 
هر درختی که بزرگ شود و خاردار باشد. و 
درخت خاردار کوچک را عض گویند. و 
درختان خاردار که نه عض هند نه عضاهه. 
عبارتند از شکاعی و حلاوی و حاذ و کب و 
سلج یک دانة آن عضاهة و عضة. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به عضاهة شود. 
عضاهة. [ع ه] (ع |) بزرگترین از درخت, یا 
آن خمط است, یا هر درخت خاردار یا 
درخت خاردار بزرگ و دراز مانند مسغیلان. 
(منتهی الارب). هر درخت بزرگی که دارای 
خار باشد مانند غرف و طلح و سلم و سدر و 
سیال و سلم وتوب و قتاد و کهنبل و غرب و 
عوسج و شوحط و نبع و شریان و نشم و 
عجرم و تالب. (ناظم الاطباء). ج عضا 
عضون. عضوات. (منتهی الارب). و گویند 
محدذوف ان هاء است زیرا پر عضاه جمع بسته 
نده است و تصغر آن عَضَهة گردد و در 
تیت عفن ر عتا شود وبر سرت 
آن را واو دانسته‌آند چه بر عضوات جمع بسته 
شود و نبت آن عَضَویّ و عضوية شود. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به 
عضاه شود. 

- امتال: 

فلان یتجب غر عضاهه؛ ینی شمر دیگران 
را انتحال میکند و بر خود می‌بندد. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
عضاهی. [ع هیی ] (ع ص نسبی) بعر 
عضاهی؛ شتر عضاه‌خوار. (سنتهی الارب). 
آنکه عضاه چرد. (از اقرب الموارد). عضهی. 
رجوع به عضاهة و عضهی شود. 


عضاهية. (ع ھی ی ] (ع ص نسبی) تأنیث 
عضاهی, منسوب به عضاهد. (از منتهی 
الارب). و رجوع به عضاهی شود. 
عضایات. (غ] (ع!) اسم جانوران گزنده 
است. (تسحفة حكيم مومن). و رجوع به 
عضایت و عضایه شود. 
عضایت. (ع ی ] (ع !) نوعی از سوسمار 
است و یه عربی خضب خوانند. سرگین آن 
سفیدی که در چشم افتاده باشد بیرد. و ان را 
عضا هم میگویند به حذف تحتانی و ها 
(برهان). و رجوع به عضاية شود. 
عضایه. (ع ی] (ع ) صب است. (از 
اختیارات بدیمی) (الفاظ الادویت) (تحفة 
حکیم مومن). و رجوع به عضایت شود. 
عضب. [ع)(ع مسص) بریدن. (منتهی 
الارپ). قطم کردن. (از اقرب الصوارد). 
||دشنام دادن. (متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[گرفتن و زدن و طعن کردن. (منتهی 
الارب): عضبه بالعصا؛ با چوبدست وی رازد. 
عضبه بالرمح؛ پا نيزه وی را طعن کرد. (از 
اقرب السوارد). |إضعيف کردن. (منتهی 
الارپ)؛ خضب السرض فلانا: بیماری او 
دیرینه شد و وی را از حرکت بازداشت. (از 
اقرب الموارد). ||بازگشتن. (منتهی الارب). 
رجوع. (از اقرب الموارد). |اکهنه گردیدن. 
(منتهی الارب). |[ناقه و گوسپند را عضباء 
کردن. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به عضباء شود. ||جلوگیری کردن و 
حبس کردن کسی را از حاجت خود. (از 
اقرب الموارد). 
عضب. [ع] (ع ص خمشیر. یا صمشیر 
بران. (منتهی الارب). شمشیر قاطع و بران» و 
آن وصف به مصدر است, گویند: سیف عضب. 
(از اقرب الموارد). ||مرد تیزسخن چرب‌زبان. 
ااکودک خردسر. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اگوسالۂ شاخ‌برآورده. (منتهی 
الارب). بچة بقره هرگاه شاخ برآورد. و یا 
هرگاه شاخ آن به دست گرفه شود. (از اقرب 
الموارد). ||(اصطلاح عروض) حذف میم 
مفاعلتن است تا فاعلتن بماند و به مفتعلن بدل 
شود و أن را معضوب نامند. (از تعریفات 
جرجانی). خَرْم مفاعاتن است که سالم باشد, 
و خرّم افکندن وتد مجموع باشد, و برخی 
گویند خرّم اسقاط اولین متحرک از وتد 
مجموع است در صورتی که در صدر بیت 
وافع شده باشد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||(اخ) نام شمشیر پیفامبر اسلام 
(ص). (از اقرب الموارد). 
عصب. (غ ض ] (ع مص) شکته گردیدن 
شاخ و شکافته گوش‌شدن. (از متهی الارب). 
اعضب شدن قوج و ناقه. (از اقرب الموارد). و 


رجوع به اعضب شود. 


عضد. ۱۵۹۳۳ 
عضا. (ع] ((خ) تلفظی است از عضباء در 


تداول فارسی‌زبانان, و آن نام ناقة رسول اله 
(ص) است: 
فخرت به سخن بايد زیرا که بدو کرد ‌ 
فخر آنکه بکرد از پس او ناقة عضبا. 
ناصرخسرو. 
و رجوع به عضباء شود. 
عضباء . [ع] (ع ص) مؤنث أعضب. (از 
اقرب الموارد). رجوع به اعضب شود. || شاا“ 
اه واف عقا وسو و شت ماد 
ش‌شکافه. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[گوش اسب که بریدگیش از ربع 
گذشته باشد. ||گوسیند مفزشاخ‌شکته. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عضباء . [ع] (اخ) لقب ناه رسول‌اله (ص) 
باآنکه شکافته گوش نبود. و این لقب بجهت 
نجابت آن بوده است. (از سنتهی الارب) لاز : 
اقرب الموارد). عضبا. و رجوع به عضبا شود. 
عصضار. [ع](ع | به سعانی عضبارة است. 
رجوع به عضبارة شود. 
عضبارة. [ع ](ع 4 سنگ آسیا. |اسنگن" 
که‌گازر و قصار پارچه را بر وی سپید میکند. 
از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
عضبرة. (ع ب ر](ع مص) شیری کردن 
سگ و مانند شیر و اسد شدن وی. (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب السوارد). 
عصضیل. [ع ب ] (ع ص) سخت و رست. 
(منتهی الارب). صلب و شدید. (از اقرب 
الموارد). گویا آن تصحیف عضيل باشد. (از 
تاج العروس). 
عصبیت. (ع بی ی ] (ع مص جعلی, (مص) 
تیززبانی. (غاث اللغات) (انندراج). 
عصد. [ع] (ع مص) یاری کردن کی راو 
مدد کسردن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). یاری کردن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار). |بر بازوی کی 
زدن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). بر 
بازو زدن. (المصادر زوزنی) (تاج المسصادر 
بیهقی) (دهار). ||دردنا ک گردیدن بازوی 
کی. فصل آن مجهول بکار رود. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). دردمند شدن بازو. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی), 
|| خته کردن پالان بازوی شتر را. (از منتهی 
الارب). گزیدن «قتب» شتر را و زخم کسردن 
وی را. (از اقرب الموارد). || آمدن رکائب را از 
جانب اعضاد آنها و گرد کردن آن را. (از . 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||بر بازو 
بستن چیزی را. (از متهی الارب). |اسخت و 
قوی‌بازو شدن. ||بازو گرفته نشاندن گشن 
ماده را. اابریدن درخت را. (از منتهی الارب). 
درخت از بن بریدن. (المصادر زوزنی). 





درخت بریدن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). 


۱۴۴ عشد. ` 





عضد الشجرة؛ درخت را به وسيل معضد قطع 
کو ات الوا وت مرت را 
شجر معضود گویند. (از منتهی الارب). 
عصضد. [ع] (ع !) بازو. (منتهی الارب) (دهار) 
(از اقرب الموارد). عَضد. رجوع به عَضّد شود. 
|[ناحیه و کرانه. (متهی الارب). ناحیه. (آقرب 
الموارد). |[یاریگر و مددکار و اصر. (منتهی 
الارب). ناصر و معین. (از اقرب الموارد. ج 
أعغاد. (متهى الارب) (اقرب المواردا. 
امه کان 7ک ار فد از 
نخل. (از اقرب الموارد). ج» عضدان. (منتهی 
الارپ), أعضاد. (اقرب الموارد). || آنچه از 
درخت بریده شود. (منتهی الارپ). 
عصضد. [ع ض ] (ع مص) دردمندبازو گردیدن 
شتران. (از منتهی الارب). بیماری «عضد» 
رسیدن شتر را. (از اقرب الموارد). ۱ 
عضد. (ع ض] (عل) بازو. (متتهی الازب). 
عضد. رجوع به عضّد شود. |[درخت بریده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[بیماریی 
است در بسازوی شتر و در بازوی ستور. 


(منتهی الارب). بیماریی در بازوهای شتر. (از: 


اقرب الموارد). || آنچه از ساختمان و غیره 
اطراف هر جیز باشد. (از اقرب الموارد). 
عَضٌّد. رجوع به عَضّد شود. 
عصضد. [غ ض ] (ع () بازو. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). عَضّد. رجوع به عَضّد شود. 
| آنکه نز دیک دو بازوی حوض باشد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||(ص) 
دردمندبازو. (منتهی الارب). کی که از 
بازوی خود شکایت داشته باشد» و چنین 


بازویی را عضِدة گویند. (از اقرب الصوارد). 


||اخر نر که مادگان را از اطراف و جوانب 


فراهم آوو ده بباشد. (از متهی الارب) (از 


اقرب الموارد). ۱ 
عضد. [ع ض ] (ع !) بازو که میان مرفق و 
كتف باشد. (منتهی الارب). بازو. (دهار) 
(ترجمان القرآن جرجانی). ساعد و آن از 
مرفق و آرنج است تا کتف. و بنی‌تمیم آن را 
مذکر دارند و تهامه مونث. (از اقرب الموارد). 
قسمتی از دست مابین شانه و آرنج. (فرهنگ 
فارسی معین). عضد. عضّد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). عضد. عَضّد. عضد. (سنتهی 
الارب). ج. أعضاد. أعضد. (اقرب الموارد): 


فال سذ فک با غیک و تسعل تلکسا 


سلطانا. (قرآن ۳۵/۲۸؛ گفت بازوی ترا به 
برادرت خواهیم بست و برای شما قدرتی 
قرار: خواهیم داد. ||یار و یاریگر. (دهار). یار. 
(ترجمان القرآن جرجانی): فت فی عضده؟ 
شکست همراهی اعوان او را و جدا گردانید او 
را از ایشان. (از منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد): و ما کت مستخذالمضلین عضدا. 
(قرآن ۵۱/۱۸)؛ و گمراه کنندگان را مددکار و 


یاور نگرفته بودم: 
خواب بیداریت ان دان ای عضد 


که‌یبیند خفته کو در خواب شد. مولوی. 
که‌من این را بس شنیدم کهنه شد ` 
چیز دیگرگو بجز آن ای عضد. مولوی. 


|آنچه از ساختمان و غیره اطراف هر چیز 
باشد. مانند تخته‌سنگهایی که در اطراف کناره 
حوض نصب ميلود. (از اقرب الصوارد). 
عضٌّد. و رجوع به عضد شود. ||عضد الطریق؛ 
کان و تاک واه لاز ات المو ادا 

عضد. [ع /ع ض ] (ع !) ب‌ازو. (مسنتهی 
الارب). عَضٌد. رجوع به عَضّد شود. ۱ 

عضدان. [ع ض ] (ع !) تخية عضد (در 
حالت رفع). دو بازو, (ناظم الاطباء). رجوع به 
عَضّد شود. 

عضدان. €[ (ع لا ج عضيد. (سخهی 
الارب) (اقرب المواردا. رجوع به عضيد شود. 
اج عضد. (متهى الارب). رجوع به عضد 


۳۹ 


شود. 
عضدالدولة. غ ض دد د / در [) (ع ! 
مرکب) بازوی دولت. یاور دولت. و ان را لقب 
بزرگان نهند. 


عضدالدوله. زع ض دذ 5/ در ل] (إع). 


احمد میرزابن فتحعلی‌شاه قاجار. شاهراده 
قاجاری و از رجال فرن سیزدهم هجری در 
ایران. وی پدر سپهالار وجیه‌الدوله میرزا و 
مولف «تاریخ عضدی» است. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
عضدالدولۀ د بلمی. (ع ض دد د / دو 
0 غ مسفیت‌الدین فناخسرو 
ابوشجاع‌ین رکن‌الدوله حسن پادشاه مقتدر 
سلله ال‌بویه. عمادالدوله در سال ۳۳۸ 
ھ. ق. جانشینی خود و امارت فارس رابه 
عضدالدوله تفویض نمود. عضدالدوله چون به 
سال ۳۳۸ ه.ق./ 4۴۹م. به امارت رسید در 
آغاز بلامنازع بود واعیان و بزرگان کشور 
نبت به وی کمال احترام را مرعی میداشتند 
و آرامش در قلمرو او حکمفرما بود. حکومت 
اصفهان و حوالی آن را در آن زمان پدر وی. 
رکن‌الدوله داشت و اهواز و خوزستان و بقداد 
تحت نفوذ عم او ممزالدوله بود. حکومت 
کزان و قسمت جنوب شرقی ایران نیز با 
یکی از عمال آل‌بویه موسوم به محمدین 
الیاس بود و وی در طریق بندگی و اطاعت 
نبت به عضدالدوله راه دوستی و وداد 
اش نرد ما ات رامع موی اند در سال 
۷ ه.ق. فرستاد؛ وی یساسع‌ین محمد 
اسماعیل در کرمان از در شورش و طغیان 
درآمد و دست تسجاوز به مستصرفات 
عضدالدوله زد. عضدالدوله با شنیدن این خبر 
پر خود ابوالفوارس را با گروهی از 
لشکریان به کرمان فرستاد و او بر ياسع غلبه 


کردو فته کرمان را خواب‌اند. سپس 
عضدالدوله بر عمان تاخت و آنجا رانیز 
ضميمة متصرفات خود کرد. معزالدوله در 
۶ ده.ق.درگذشت. و پیش از مرگ پر 
خود بختیار (عزالدوله) را به جانشینی خود 
تعین کرد و به او وصیت کرد که از پسر عم 
خود عضدالدوله اطاعت کند و در امور 
مملکت با او مشورت نماید. بختیار برخلاف 
نصحت پدر مشغول لهو ولعب گردید. در 
همان اوقات ابوالفرج که حکمرانی عمان را 
داشت. آن حدود را به عضدالدوله وا گذاشتو 
در سال ۲۵۷ ه.ق.این امیر کرمان را از 
آل‌الیاس گرفت. رفتار جاهلانة بختیار با 
ترکان در بغداد موجب قیام رئیس آنان 
سبکتکین‌نام گر دید و این شخص در غیاب 
وی منزل او را محاصره کرد و اتباع و اقوامش 
را دشتگر کرد وداد زا در ری وشن 
درآورد. عزالدوله از اهواز به واسط رفت. 
طولی نکشید که سبک‌کین درگذشت و 
ریاست ترکان بغداد به الپتکین نام رسید و او 
کار بر عزالاوله سخت گرفت بطوری که 
مجبور شد از رکن‌الدوله و عضدالدوله باری 
بخواهد. عضدالدوله در سال ۲۶۴ ه.ق.به 
طرف بغداد حرکت کرد و آن شهر را از ترکان 
گرفت ولی طمع در دارالخلافه بت وبه 
فدات خرص مر را خن حا 
واداشت و او را دستگیر ساخت. چون اسن 
خبر به رکن‌الدوله رید خود را از سبریر بر 
زمین افکند و از خوردن و اشامیدن دست 
کشید و از شدت غم به مرضی مبتلی شد که 
دیگر از آن خلاص نگسردید. وی برای 
گوشمالی پر خود عزم تسخیر بغداد کرد. 
عضدالدوله برای جلب رضایت پدر رسولی به 
دربار او به ری فرستاد. و چون رسول شروع 
به اظهار مطلب کرد رکن‌الدوله دست به نیزه 
زد و خواست او را به قتل رساند. ولی چون 
غضش تسکین یافت ضمن پیامی پسرش را 
از اینکه به خاطر چند درهمی که خرج کرده و 
از این بابت بر او و برادرزاده‌اش منت نهاده و 
طمع در املا کاو کرده است سخت نکوهش 
کرد. عضدالدوله چون از حال پدر آ گاه شد 
چاره جز این ندید که بغداد را به عزالدوله 
وا گذاردو به فارس مراجعت کند. در سنذ 
۶ «.ق.رکن‌الدوله درگذشت و قل از 
فوتش عذر پسر را پذیرفت و او را جانشین 
خود کرد, همدان و اطراف آن را په فخرالدوله, 
و اصفهان را به مسویدالدوله (دو پسر دیگر) 
تفویض نمود و بدانان نصحت کرد که پس از 
وی از عضدالدوله اطاعت کنند و ترک هرگونه 
خلاف و نفاقی نمایند. عضدالدوله معروفترین 
امیر ال‌جوبه است و در ظول ساطت خویش 
در فتح بلاد و آبادی شهرها و ساختن کاخها 


عضدالدین. 


عضرط. ۱۵۹۳۵ 





همت گماشت. اقدار او از سواحل دریای 
عمان تا شام و حدود مصر ملم گردید و 
نخسن بار در پغداد خطبه به نام او خواندند. 
عضدالدوله به سال ۳۷۲ د.ق. / ۹۸۲م به 
واسطٌ شدت مرض صرع جهان را بدرود 
گفت و فوت او در مجامع و طبقات مختلف 
اثری عظیم بخشید, چه این امیر مردی بود 
عاقل. فاضل, با سیاست, باهبت, طرفدار 
فضلا و دانشمندان, مروج علم و معرقتر 
آبادکنندة شهرها و دستگیر ضعفا. خودشخصاً 
با علما و فضلا مباحثه می‌کرد و از این جهت 
بارگاهش مجمع دانشمندان گردید و کتابهای 
بیاری به نام او نوشته‌اند. عضدالدوله 


شیعی‌مذهب بود و در عين حال همه ادیان و. 


مذاهب را محترم سی‌شمرد و فقرای آنان را 
مورد رافت قرار می‌داد. و بند امیر در فارس 
نیز از آثار اوست. جناز؛ وی را در جوار حرم 
علی‌بن ابی‌طالب )ع( به خاک سپردند. (از 
فرهنگ فارسی معین). برای اطلاع از شرح 
حال مفصل عضدالدوله رجوع به تاريخ 
مفصل ایران, عباس اقبال و الاعلام زرکلی ج 
۵و الکامل اين اثیر ج ۸ و الاثار الباقية 
ای اض ۱۳ ية ال وجا و لاه و 
نز رجوع به فناخرو شود. 
عضدالد ین . ع ض دد دی ] (ع [ مرکب) 
بازوی دین. یار و باور دیین. و آن را لقب 
بزرگان نهند. 
عضدا لد ین ا بی . [ع ص دد دی ن ] 
(اخ) عبدالرحمان‌ین احمد (مولانا...) داتشمند 
ایرانی ترن هشتم هجری. تولد او در قصبه ایج 
(فارس) پایتخت قدیم ولایت شبانکاره بود. و 
او به یک واسطه شا گرد ناصرالدین بیضاوی 
محسوب می‌شود. وی از جمله پنج تنی است 
که خواجه حافظ گوید فارس در عهد شاه 
شیخ ابواسحاق اینجو به وجود آنان مزین بود. 
عضدالاین دارای مشرب تصوف بودو در 
حکمت نس مهارت 
داشت. برای شرح بیشتر رجسوع به تاریخ 
ولان اقا و 
عبدالرحمان (ابن احمد...) در همین لفت‌نامه 
وفرهنگ فارسی معین شود. 
نٍ س] (اخ) الب‌ارسلان فرزند چغری‌بیک. 
رجوع به الب‌ارسلان (محمدبن داود) شود. 
عضدالملکت. [ع ض ذل ] (ع امرکب) 
بازوی پادشاهی. یار و یاور سلطتت. و آن را 
لقب بزرگان نهند. 
عضدالملکت. [غ ض دل م) (اخ) 
علی‌رضا قاجار. رئیس ایل قاجار و از رجال 
پس از خلع محمدعلی 
ااا ن سر دواد ای فا 
طرف ملیون به سلطنت رسید و عضدالملک 


اواخر دوره قاجاریه. ر 


به نیابت سلطت تمن شد. و پس از فوت او 
درو رمضان سال ۱۳۲۸ «.ق. ابوالقاسم‌خان 
ناصرالملک نایب‌السلطنه گردید. (فرهنگ 
فارسی معین). 
عضدالملکت. (ع ض دل م] ((خ) مبیرزا 
محمدحسین قزوینی فرزند میرزا فضل‌له 
متولی‌باشی استانة قدس رضوی بود که به 
سال ۱۲۸۵ ه.ق.درگذشت. (فرهنگ فارسی 
معین), 
عضده.۱ع ض د] (ع ص) ید عضدة؛ دست 
که بازویش کوتاه باشد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
عضد‌ی. [ع ض دیی ] (ص نس بی) 
وب به تال وله میتی رخوم نه 
عضدالد ول دیلمی شود. 
< بند عضدی؛ بندی است در حوالی شیراز که 
در زمان عضدالدولة دیلمی برای مشروب 
کردن اراضی کربال علیا و سقلی ساخته شد و 
به ند امیر شهرت دارد؛ بند عضدی که در 
جهان مثل آن عمارت نیست از محکمی و 
یکوئی ولایت کربال علا را آب می‌دهد. 
(نزهة القلوب ج ۳ ص ۲۱۹). از یزدخواست 
راه زمستان به پند عضدی رود بدست چپ و 
راه تابستان بدست راست به کوشک زرد. 
(نزهة القلوب ج ۳ ص ۱۸۵). رجوع به بند 
امیر شود. 
سقلاطون عضدی؛ سقلاطون نوعی جامه و 
یا ماهوت دورو است. و در ترجمه تاریخ 
یمیتی ان را با نبت به عضدی ذکر کرده 
است و در حاشية کتاب نود بهتر از همه 
قم سقلاطون آن بود که عضدالدوله اختیار 
کرده‌بود: و پنجاه تخت جامه ملون از 
جامه‌های تستری و سقلاطون عضدی 
حله‌های فخری... اترجمة تاریخ یمینی ص 
#۰۱ 
عضدی مسکانی. [ع ض ي م] ((خ) در 
کتاب اسکندرنامه. نظم کردن داستان عشقی 
«اهر اوستودن» به وی تبت داده شده است. 
(از یادداشت مولف). و رجوع به سبک‌شناسی 
بهار ج ۲ ص ۱۲۹و ۱۳۰ شود. 
عضد یة. [ع ض دی ی ] (إخ)' آبی است 
شرقی فید. (منتهی الارب). ابی است در 
سمت مفرب فیدا و مفيشة در طریق‌الحاج 
پسوی محه. (از معجم الیلدان). 
عضر. [ع](ع مص) آشکار کردن و بر زبان 


آوردن ک لمه. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
عضر. [ع] (اع) بطنی است از یمن. (سنتهی 
الارب). 


عضرس. [ع د[ (ع !) گورخر. (منتهی 
الارب). حمارالوحش. (اقسرب الموارد). 
|اسرما. (از سنتهی الارب). برّد. (اقرب 


لسواردا. |ایخچه. (متهی الارب). برد 
تگرگ. ژاله. (از اقرب الموارد). 

= امثال: 

ابرد من عضرس. (از متتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

اا اب سرد و شیرین. (منتهی الارب). أب سرد 
و گوارا. (از اقرب الموارد): |ابرف. (منتهی 
الارب). ثلج. (از اقرب الموارد). |[برگ که 
صبح بر آن تری باشد, و برگ چسبیده بر 
سنگریزه در زیر آب. (سنتهی الارب). برگ 
درخت که بر آن ژاله باشد, و گویند سبزیی 
ات که بتک هه فا شد و در اب 
خيس شده باشد. (از اقرب السوارد). 
عضارس. و رجوع به عضارس شود. 
|اگیاهی " است که سبزی آن به سپیدی زند و 
سخت بردارد تری را. (منتهی الارب). عشب 
و گیاهی است اشهب که به سبزی زند. و ژاله و 
«ندی» را بسیار پرمی‌دارد. (از اقرب الموارد). 
عضارس. عضرس. ج. عضارس. (مختهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
عضرس. ۰ [ع ر](ع) عسضرّس است در 
معی گیاهی که سبزی آن به سپیدی زند و... 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). زجوع به 
عضرّس شود. ||درخت خطمی. (منتهی 
آلارب) (از اقرب الصوارد). خطمی بری. 
(الفاظ الادویة) (تحقة حکیم مؤمن). خطمی 
بری است که به یونانی بادر و به عربی 
شحم‌المرج نامند. (مخزن الادویه). خطمی 
صحرائی به بونانی البا و به عربی شحم‌المرج 
خوانند. و طبیخ آن راا گربا سرکه و زیت بر 
اعضا مالند منم مضرت گزندگان کند. (برهان). 
یک دانة أن را عضرسة گویند. (از اقرب 
الموارد). || آب ايستاده. (منتهی الارب). 
عضرسة. [ع ر س ] (ع !) یکی عضرس. (از 
اقرب الموارد). رجوع به عضرس شود. 
عصرط. [عز /ع ر](ع !)مان دو خصیه و 
دبر. |/حلقة دیر. |آسرین, يا استخوان برآمدة 
بالای دبر. | خط که از ذ کر تا دبر است. فلان 
اهلب الوط هط اوموق بیان 
است. (از منتهی الارب). 
عضرط. (ع ر ](ع ص) نوکر که فقط با طعام 
شکم خدمت کند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ا|مزدور. (منتهی الارب). اجیر. 
(اقرب الموارد). |[نا کس.(منتهی الارب). 
لئيم. (اقرب الموارد). عضارط و رجوع به 
عضارط شود. ج. عضارط. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), عضاریط, عَضارطة. (منتهی 
الارب). |اخادم و په دنبال كسى دونده. ج. 


۱-در متهی‌الارت بفتح تانی ضط شده است. 
۲ - در منتهی‌الارب ٩‏ کاهی» ضط شده است 
که غلط م‌ماید. 


۶ عضرفوط. 


عضار بط. (منتهی الارب). 

عضر فوط. [ع رَ) (ع () کرمکی است سپید 
تازک. که بدان انگشتان زنان را تشه دهند. یا 
گربهة نر که از دواب دیوان است. (منتهی 
الارب). به فارسی آن راکرباسو گویند, و 
گویند جانوری است سفید و نرم که انگشت 
دختران را بدان تشبیه کنند. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). جانوری است که به فارسی 
مارمولک و به هندی بهمی نامند. (مخزن 
الادویه). عذفوط, و گویند آن نر «عظاه» 
است. و گویند آن از دراب و رکائب جسن 
است.(از اقرب الموارد). تصغیر أن عضَیرف و 
عضیریف است. ج. عضارف. عضرفوطات. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

عضرفوطات. زع رز ] (ع !| ج عضرفوط. 
(منتهی الارب) (آقرب الصوارد). رجوع به 
عضر فوط شود. 

عصضرم.(ع ر ] (ع !) گیاهی است که در نان 
کنند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

عضرن. [ع ر ] (ع !) برزق است. (مخزن 
الا دویه). رجوع به برزق شود. 

عضروط. (ع] (ع ا) گلو, و آن سر سعده 
است چسبیده به حلقوم دراز سرخ سپید 
شکم. (متتهی‌الارب). مری و سرخ‌روده. 
(ناظم الاطباء). مریءالحلق؛ و آن سر معده 
باشد که به حلقوم متصل و چسبیده است و 
سرخ و معطیل است و داخل آن سفید. (از 
اقرب الموارد) (از تاج المروس). ||مزدور. 
(منتهی الارب). اجیر. (اقرب الموارد. || خادم 
و ب‌دنبال كس رون‌ده. (ستتهی الارب). 
عضارط. (اسرب الموارد). و رجوع به 
عضارط شود. ج. عضاریط. (از اقرب 
الموارد). 

عضرة. [ع ر](ع |) خبر. سمعت عضرة؛ 
خسبری شنیدم. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

عصر. (ع] (ع مص) بازداشتن. ||خانیدن. 
(منتهی الارب). و آن لغتی است متکر به 
جهت اجتماع ضاد و زاء و بصریان آن را 
نشناسند. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 

عضض. [غ ض ] (ع | ج عضوض. (منتهی 
الارب). رجوع به عضوض شود. 

عضط. (ع] 2 مص) حدث كردن وقت 
جماع. (منتهی الارب). 

عصعض.(عع](ع ص) سخت بدخلق و 
عض, و برخی آن را خاص مفکر دانند. (از 


آقرب الموارد). 
عضعضة. [ع ع ض ] (ع مص) گزیدن. (ناظم 
الاطباء). 


عضفوط. [ع] (ع [) به سعنی عضرفوط 
رجوع به عضر فوط شود. 


عضلانی. 


عضل. [غ] (ع مص) تنگ نمودن بر کسی. | عضل. [ع /۶](ع!) ج عسضل. (مسنتهی 


از منتهی الارب). تنگ کردن بر کسی و 
حبس کردن و منع کردن وی را. (از اقرب 
الموارد). ||دشوار گردیدن بر کی کار. (از 
منتهی الارپ): عضل به الامر؛ کار پر او سخت 
شد. (از اقرب الموارد). ||به ستم بازداشتن 
زنی را از شوی‌کردن. (از منتهی الارب). زن 
را از شوی‌کردن بازداشتن. (المصادر زوزنی) 
(دهار) (ترجمان القرآن جرجانی). بازداشتن 
از شوی‌کردن. (تاج المصادر بیهقی): عضل 
المرة عن الزواج؛ زن را از ازدواج حبس کرد 
و بازداشت. (از اقرب الموارد). مضل. 
عضلان. و رجوع به عضل و عضلان شود. 
اابد زیستن با زن خویش تا خود را به کاوین 
بازخرد. (المصادر زوزنی). بد زیستن با زن تا 
خود را بازخرد. (تاج المسصادر بیهقی). 
/اعضل الرجل؛ آن مرد را پیوه کرد.(ازآقرب 
الموارد). ||بر عضله كى زدن. (از اقرب 
الموارد از تاج). |أخسته شدن شتر از حرکت 
و سواری و از هر کاری. (از اقرب الموارد به 
تقل از لسان). 

عضل. (ع ] ((خ) جایی است در بادیه. عضل. 
(از منتهی الارب). رجوع به عل شود. 

عضل. [ع ض ](ع مص) عضله‌نا ک‌گر دیدن 

یا سطبر شدن پی ساق کسی. (مننهی الارب). 
بيار عضّل شدن یا ضخیم شدن عضله ساق 
شخص. (اقرب الموارد). بيار عضله شضدن. 
(تاح المصادر بیهقی). 

عضل. (ع ض ] (ع !) کلا کموش. (فنتهی 
الارب). جُرّذ. (اقرب الموارد). به لفت اهل 
یمن جرذ است. (مخزن الادویه). ج. عضلان و 
عضلان. |[ج عَضله. (سنتهی الارب) (اقرب 
الصوارد). گوشت‌پاره‌ها با پی‌ها مرکب» 
واحدش عضله. (غیاث اللغات): فاضلترین 
گوشت مواشی و نیکوترین عضله است که به 
شیرازی مشکک خوانند و زودتر هضم شود. 

(از اختیارات بدیعی). رجوع به عضله شود. 

عضل. [ع ضا (اخ) جمایگاهی است در 
بادیه. (از معجم البلدان). جایی است در بادیه 
نسیستان‌نا کو ان را بسه سکون دوم نیز 

خوانده‌اند. (منتهی الارب). ۱ 

عضل. (غ ض /ضّ] (ع ص) عسضله‌نا ک. 
(منتهی الارب). آنکه پر ضل باشد یا عضلة 
ساق او سطبر و خیم باشد. (از اقرب 
الموارد), ج, أعضال. (ناظم الاطباء), 

عضل. [ع] (ع مص) به ستم بازداشتن زن را 
از شوی کردن. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). عضل. رجوع به عضل شود. 

عضل. (ع](ع ص) مرد زیرک. 
(مستتهی‌الارب). داهمية. (اقرب الموارد). 
ااسخت درشت. (صنتهی الارب). سخت 


زشت و قبیح. (از اقرب الموارد). 


الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عضل شود. 
عضل. ل 2 ض ](ع !)ج عضلة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عضلة شود. 
عضل. [ع ض ] ((خ) ابن هون‌بن خزیمةین 
مدرکة, از کنانه از مضر. جدی است جاهلی و 
فرزندانش با برادرزاده او به نام دیش درهم 
امیختتد و بنام «قارة» خوانده شدند. و قاره در 
عهد جاهلیت در تراندازی شهرت داشتد و 
آنان همپمان بسی‌زهرة بودند و 
عبدالرحمان‌بن عبدالقاری و عبدال‌ین 
عشمان‌بن خشیم قاری از انان است. (از 
الاعلام زرکلی به تقل از نهاية الارب و جمهرة 
لانساب و الاغانی و مجمع الامشال). 
عضلات. [ع ض ] (ع () ج عَضلد. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ماهیچه‌ها و 
گوشتهای بدن. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به عضلة شود. 
عضلان. [ع ] (ع مص) به معنی مهدر عضل 
و عضل است. (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به عضل شود. 
عضلانی. (ع ض ](ع ص نسبی)" منسوب 
به عضلة. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
عضلة شود: قوه عضلانی. این دارو قابل 
تزریق از طریق عضلائی است. (مقابل طریق 
وریدی). (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
| صاحب عضله‌های محکم و بزرگ. آنکه 
عضلات کلان و سخت دارد. عضله‌نا ک. 
پیچیده. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
گوشتدار.(فرهنگ فارسی معین). 
< احسسانات عضلانی؛ در اصطلاح 
روانشناسی. هرگاه بر احساسات وضعی, 
حس فشار افزوده شود (ماند موقعی که 
وزنه‌ای را بلند می‌کنیم) و کشش در کار باشد 
آنها را احاسات عضلانی می‌نامیم. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به روانشناسی تربیتی 
دکتر سیاسی ص ۸۴ شود. 
- بافت عضلانی؛ در اصطلاح پزشکی, نسج 
عضلانی. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
نسج عضلانی در همین ترکیبات شود. 
< سلول عضلانی؛ سلول ماهیچه‌ای. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به سلول و 
ماهیچه و نیام شود. 
- غلاف عضلانی؛ در اصطلاح پزشکی نیام 
ماهیچه. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
ماهیچه و نیام شود. 
- نسج عضلانی؛ در اصطلاح پزشکی, بافتی 
است که از سلولهای ماهیجه‌ای درست شده و 
تشکیل عضلات یدن را می‌دهد. بافت 


۱-در فارسی معمولا بفتح اول و ضم ثانی 
تلفظ میشود. 


عضلت. 


عضلانی. بافت ماهیچه‌ای. (قرهنگ فارسی 
معین). 
عضلت. [غ ل] (ع [) عضلة. بلا. سختی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
عظلة شود. 
عضلم. [ع [] (ع) درخت نیل. (آنندراج). 
عضلة. (ع ض ل] (ع ۲0 پی یبا گوشت 
درشت, و گوشت بازو و ساق, و هر گوشت که 
رو ت ادر جى ی اپا 
شت‌ساق و گوشت بازو. (دهار). هر عصبی 
که‌با آن گوشت بار و مجتمع و انباشته 
همراه باشد. (از اقرب الموارد). ماهیچة ساق 
و هرگوشتی که مجتمم در جوف غلافی بود و 
هر گوشتی که با پی همراه بود. و در اصطلاح 
تشریح. آلتی لحم و لیفی که متشکل می‌سازد 
گوشت‌بدن انسان و دیگر حیوانات را و چون 
متقلص گردد حاصل می‌نماید حرکات بدن را. 
(ناظم الاطباء). هر عضوی را نامند که گوشت 
با ان باشد» و یا عضوی است مرکب از عصب 
و از جسمی ماند عصب که در اطراف 
استخوانها روئیده می‌شود و آن را [جسم 
ماد عصب را] رباط گویند. و گویند عضله 
جس می است مرکب از عصب و رباط و 
گوشت سرخ و غشاء. صاحب ذخیره گوید 
غدد عضلات بدن ادمی به فول اصح 
پ‌انصدوپانزده است و سیخ گوید که 
پانصدوییت‌ونه است. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). نسج فیبری و قابل تسحریک که از 
الیاف ماهیجه‌ای ساخته شده و مسجموعا 
گوشتهای بدن را تشکیل می‌دهند و حرکات 
بدن را سبب می‌شوند. در بدن انان دو نوع 
عضله موجود است. عضلات مخطط ' که 
عمل آنها در اختیار انسان است مثل عضلات 
دست و پا و دیگر عضلات صاف " که عمل 
آنها در اختیار ادف تست مئل عضلات 
احشاء درونی (به استنای عضلة قلب که با 
اینکه از عضلات مخطط است ولی در اختیار 
اسان یت). تعداد عضلات بدن در حدود 
چهارصد است. وزن عضلات در حدود نصف 
وزن بدن است. هرعضله مرکب از سه قسمت 
می‌باشد: ۱- شکم یا اندام عله که در وسط 
قرار گرفته است. ۲-وتر عضله که دو طرف 
آن واقع است و به اعضای مجاور يا 
استخوانهای نزدیک می‌چبد. ۳ -غلاف؟ یا 
نام که روی عضله را می‌پوشاند. 
در ماختمان عضلات مخطط بک عده الاف 
ماهیجه‌ای وجود دارند که بوسیله یک غلاف 
به نام غلاق فیبری احاطه شده‌اند. یک فير 
ماهیچه‌ای عبارت از رشتهة درازی است که در 
انان فمکن ا 2ا دوت هار منکرن 
(صدویت میلیمتر) طول داشته باشد در 
حالیکه قطرش بین بیت تا صد میکرن بیشتر 


نیست. در هر فیبر ماهیچه‌ای تعداد زیادی 
هاه در قمت محیطی فر موجود است. 
یک فیبر ماهیچه‌ای رامی‌توانیم یک سلول 
ماهیچه‌ای بنامیم. عضلات صاف از سلولهای 
دوکی‌شکل که شامل یک هه هتد 
درست شده‌اند. (فرهنگ فارسی معین). 
ماهیجه. مایچه. موشک. موش گوشت" ج 
عضل و عطلات. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
- دو عضله ظهر یا پشت؛ دو عضله است که 
پشت را به جانب خلف دو تا می‌کند. (از بحر 
الجواهر) (از کاف اصطلاحات الفنون). 
دو عضله عریضه) دوعضله است بر 
رخساره از هر جانب یکی و بعضی از 
حرکتهای لب به این دو عضله است. (از بحر 
الجواهر) (از کشاف اصطلاحات آلفنون). 
عضله مکرره؛ دو عضلة کج هتد که به 
آن دهان گشاده شود. (از کثاف اصطلاحات 
الفنون). 
|| درختچچه‌ای است ماند دفلی. (از اقرب 
الموارد). 
عضله. اع ض ل] (ع ص) زن پسرگوشت و 
سمج و زشت. (از اقرب الموارد از لسان). 
عضلة. زع ل] (ع [) بلا و سختی. (متهى 
الارب). داهية. (اقرب الموارد). انه لَعضلة من 
المضل؛ آن بلائی است از بلاها. ج» عضل و 
عضّل. (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عضله نا ک. (ع ض / ضل ل / (] (ص 
رکا توش و ارائ باج انا 
الاطاء). عضلانی. و رجوع به عضلانی شود. 
عضم. [ع] (ع !) قِضه کمان. (منتهی الارب). 
تقش فوس (افرب لمولردان ی شا 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||سرآماج و 
بیل گندم پا ک‌کن که به صورت انگشتان 
سازند. (منتهی الارب). چوبی دارای انگشتان 
که‌گندم را بدان به باد دهند. (از اقرب الموارد). 
سراماج و افخون. (ناظم الاطباء). ||إدمغزة 
شتر و اسب و بز کوهی نر. " (منتهی الارب). 
عیب اسب و شتر و بز کوهی. (از اقرب 
الموارد). ج, أعضمة. عضم. || تخت فدان که بر 
سرش آهن باشد. || خطی در کوه که رنگش 
مخالف رنگ کوه باشد. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
عضم. [ع] (ع !) ج عضم. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به عضم شود. 
عضمحه. (ع م ج] (ع !) روباه ماده. (منتهی 
الارب). تعلية. (از مخزن الادویه), 
عضمر. [ع ضمْ ] (ع ص) بخیل تنگدل و 
بدخوی. (منتهی الارب). بخیل. ضیق. (اقرب 
الموارد). 
عضمر. [ع ضم م] (ع !) شیر بيشه. (منتهی 
الارب). اسد. (اقرب الموارد). ||(ص) درشت 


عضو. ۱۵۹۳۷ 


از هر چیزی. (منتهی الارب). شدید و سخت 
از هر چیز. (از اقرب الموارد). |ازفت. (منتهی 
الارب). پخیل. (اقرب الموارد). 
عضمزة. 1ع ضم م ز] (ع ص, ل) تأنیت 
عضمز. (از اقرب الموارد). رجوع به عضمز 
شود. |ازن زفت گنده ير سطبر. (متهی 
الارب). عجوز. (اقرب الموارد). ||درشت 
کج‌دهن. ازن یک زیرک زشت‌رخار. ||و 
ژن نا کس کوتابالاء (منتهی الارب). |ازن 
درشت «لحسی» و داهمیه. و گسویند زن 
زشت‌روی و لیم و کوتاه. (از اقرب الموارد). 
عضمور. [غ] (ع ) چرخ چا. (سنتهی 
ارف درلاب ات اتوارها وان 
تصحیف عصمور نست. (از منتهی الارب). 
عصنکگ. [ع ض‌ن ن ] (ع ص) سطبر درشت. 
(سنتهی الارب). غلیظ و شدید. (اقسرب 
السوارد). ||شرم زن بزرگ پرگوشت. (از 
منتهی الارب). ااذت لفاء و بزرگ‌ران که به 
فربهی و بزرگی وی ملتقای ران او تتگ باشد. 
(منتهی الارب). |[زن کلان‌فرج بزرگ‌سرین. 
(از منتهی الارب). 
عضنکة. (ع ض‌ن نک ] (ع ص) تأنیث 
عضنک. (از منتهی الارب). رجوع به عضنک 
شود. |آزن مضطرب خلقت تن‌دار. (از منتهی 
الارب). زن پرگوشت مضطرب. (از اقرب 
الموارد). 
عضو. [عضز] (ع مص) اندام‌اندام کردن. 


(اقرب الموارد). قطعه‌قطعه کردن و جزءجزه 
نمودن. (از ناظم الاطباء). ||جدا ساختن. 
(منتهی الارب). تفریق و جدا کردن. (از اقرب 
الموارد). 

عضو. [ عضو /عضز] (ع !) اندام و 
هر گوشت فراهم‌امده در استخوان. (منتهی 
اللغات). اجزای کثیفة بدن حيوان مولد از 
می و کفیف اخلاط است. و آن یا مفرد است 
مانند استخوان و غضروف و عصب و رباط و 
عروق و لحم وشحم و سمن و یامرکب 
ترکیب اولی مانشد عضل و یا ثانوی مانند عین 
و یا ثالثی مانند وجه و یا رابمی مانند رأس. 
(از مخزن الادویه). هر گوشت که با امتخوان 
خود فراهم آمده باشد. و گویند هر استخوانی 


1 ۰ Muscle ئ(‎ yil). 

2 - Muscles 565 (فرانسری)‎ 

3 - Muscles lisse5 .(فرانوی)‎ 

4 - ۸۵0۲۵۷۲۵56۰ (J gil). 

۵- در تداول آمروزین برخی عرب‌زبانان نیز 

به ماهیچه «فار:ه گفته می‌شود. 

۶- در متهی‌الارب «بز کرهی نره معی 

حدا کانه‌ای باب امده است. 


۸ عضو. 


گویند آن جزئی است از مجموع جد مانند 
دست و پا و گوش و غيره. (از اقرب الموارد). 
جزوی از بدن مثل دست و پاو سر. و در 
اصطلاح پزشکی, مجموعه بافتهایی است از 
بدن یک موجود زنده پرسلول که وظیفه‌ای 
مشترک را بعهده دارند ماد قلب و ریه و 
معده که هریک از چند بافت ساخته شده 
است. (فرهنگ فارسی معین). جارحة. پاره. 
پار؛ تسن. ارب. جرموز. عاهن. کحف. 
کردوس.ورب. ج اعضاء. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد)؛ 

عضوی ز تو گر دوست شود با دشمن 

دشمن دو شمر تيغ دو کش زخم دو زن. 


رونی. 

هر یکی رابه لمس هر عضوی 
اطلاع اوفتاد بر جزوی. ننایی. 
غذی از جگر پذیرد همه عضوها و لکن 
غذی از دهان بیک ره بسوی جگر نیاید. 

خاقانی. 
ورم غدر کند رویت سرخ 
سرخی عضو دلیل ورم است. خاقانی. 
زانکه بی لذت نروید هیچ جزو 
پلکه لاغر گردد از هر پچ عضو. مولوی. 
چو عضوی بدرد آورد روزگار 
دگر عضوها را نماند قرار. سمدی. 
نخواهد که بیند خردمند ریش 
نا بر جو مرم رفو جو سعدی. 
گرز هفت آسمان گزند آید 
همه بر عضو دردمد آید. سعدی. 


یار چو تیغ کین کشد فرصتشی از خدا طلب 
عضو به عضو خویش را زخم جداجدا طلب. 
محشری نیشابوری (از آندراج). 
- عضو بارد؛ در اصطلاح فلفه و پزشکی 
قدیم, دماغ و مغز است. (از فرهنگ علوم 
عقلی به نقل از اسفار و شفا). و رجوع به عضو 
حار شود. 
عضو بسیط؛ هر یک از دماغ و قلب و کد 
است. (از فرهنگ علوم عقلی به نقل از 
اسفار), 
- عضو حار؛ در اصطلاح فلفه و پزشکی 
قدیم, قلب و دل است. و شیخ‌الرئیس در بیان 
اعضای حاره و بارده گوید: نزدیکی به توازن 
و اعتدال مزاج بواسطة تکافق اعضای حاره 
مانند قلب و بارده ماتد دماغ و رطبه مانند 
کبد و یابه مانند استخوان حاصل می‌شود. 
(از فرهنگ علوم عقلی به تقل از شفا و اسفار). 
عضو رطب؛ کبد است. (فرهنگ علوم 
عقلی, از اسفار و شفا). و رجوع به عضو حار 
شود. 
- عضوهای ریه؛ اعضایی هستند که مدا 
قوه و نیرو باشند و برای بقای شخص لازم 
می‌باشند مانند قلب و دماغ و کبد. (از کشاف 


اصطلاحات الفون): 
گفتم که عضوهای رئسه دل است و مغز 
گفتاسپرز و گرده و زهره است و پس جگر. 
ناصرخرو. 
عضو یابس؛ استخوان است. (فرهنگ علوم 
عقلی به نقل از اسفار و شفا). و رجوع به عضو 
حار شود. 
- هفت‌عضو؛ هفت اندام. یعنی سر و سینه و 
شکم و دو دست و دو پا و یا به عقيدة برخضی 
دو پهلو و دو پا و دو دست و سر.(از برهان). و 
رجوع به هقت‌اندام شود 
گفتم که هفت عضو کدام است تنت را 
گفتاکه پهلویست و دوپا و دو دست و سر. 
ناصر خسرو. 
این نامه هفت عضو مرا هفت‌هیکل است 
کایمن کند ز هول سباع و شر هوام. 
خاقانی. 
هفت‌اندام ماهی از سیم است 
هفت عضو صدف ز سنگ چراست. خاقانی. 
خط بر جهان زدی و ز خال سپید ظلم 
بر هفت عضو ملک نشان چو گذاشتی. 
خاقانی. 
- |[مسجازا یه مسعتی پردة چشم. (از 
انندراج)؛ ۱ 
هفت عضو دیده را می‌بایدت شستن به اب 
بعد از آنت طالب دیدار می‌باید شدن. 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از آتدراج). 
= امثال: 
ماده به عضو ضعیف می‌ریزد, نظیر: هر جا 
سنگ است به پای نگ است. (امثال و حکم 
دهخدا). 
| ایک فرد از جماعت. یا یک تن از جمعیتی. 
له شرت قارا اند یک ارا 
نویه دزی با سل ارهگ ارس 
معین). 
عضو. [ع ض‌وو ] (ع سص) با لب‌اس و 
نیکوحال و خوش‌روزگذار بودن. (منتهی 
الارب). بودن شسخص, پوشیده لباس و 
طعام‌دار و په اتدارء غاب داز دوو أن را 
کمال رقاهیت است و «عاضی» از این لفت 
مشتق باشد. (از اقرب الموارد). 
عضوات. (ع ضّ ] (ع لا ج عضاحة. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عضاهة 
شود. ااج عضة. (ناظم الاطیاء). رجوع به 
عضة شود. 
عضوب. [غ] (ع مص) چرب‌زبان گردیدن. 
(از منتهی الارب]. عضب شدن. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به عضب شود. ||تیز گشتن 
شمشیر. (از منتهی الارپ). 
عضو پر. [ع ض ب ] (ع ص) سر کلان و 
تومند. | () سنگ کلانی که سنگهای دیگر را 
بدان می‌شکنند. ||گرگ نر. (ناظم الاطباء) (از 


عضو ی 
اقرب المواردا؛ 
عضوبرة. [ع ض ب ر1 (ع4 گرگ ماده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عضوبة. (غّ ب ] (ع مص) به معنی مسصدر 
عضوب است. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بران شدن. (تاج المصادر بيهقى). 
رجوع به عضوب شود. 
عصضوض. [ع] (ع ص, !) چیزی که گزیده 
شود و خوردنی, از ان جمله است: ماعندنا 
عضوض. (از متچهی الارب). آنچه گاز گرفته 
شود و خورد: شود. (از اقرب الصوارد). 
ااکزنده, (منتهی الارب). بسیارگزنده. (از 
اقرب الموارد). |[فرس عضوض؛ اسب گزنده. 
(مستهی الارب) (دهار). از ان جمله است 
حدیث آبوبکر. و سترون بعدی ملکا عضوضا: 
یعنی پس از من یادشاهی خواهید دید که بر 
شما سخت می‌گیرد و شما را نحیف می‌کند. 
(از منتهی الارب). ||کمان که زهش به قبضه 
چسبیده باشد. (منتهی الارب). قوس که وتر 
ان به کبدش ملعصق باشد. (از اقرب الموارد). 
ازن تنگ‌شرم. (از منتهی الارب). |ابلا و 
زيرك. (متهى الارب). دافية. (اقرب 
الموارد). |[زمانة سخت. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |آملک ظلم و ستم رسیده. 
(منتهی الارب). ملک عضوض؛ سرزمین که 
در آن سختی و جبر و ظلم باشد. (از اقرب 
الموارد). الک و شاهی که ستتم و ظلم دراو 
باشد. (از اقرب الموارد). ||چاه دورتک 
تنگ‌سر یا چاه بسیارآب. (منتهی الارب). 
چاه تتگ که انتهای آن دور باشد و بوسیلة 
ساقة و دلو از آن اب کشند. و گویند چاه 
بسیارآب. (از اقرب الموارد)ء ج, عَضّض' و 
جضاض. (متهی الارب) (قرب الوارد). 
عضو ض. ۶1 (ع اج عسض. (متهی 
الارب) (آقرب الموارد). رجوع به عض شود. 
عضو م. [ع] 2 ص) شتر ماده درشت‌اندام. 
(منتهی الارب). اقا صلب و سخت. (از اقرب 
الموارد). 
عضون. (ع] (ع 4 ج عضة در حال رفع. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عضة و عضين شود. ااج عضاههة. (ناظم 
الاطاء). رجوع به عضاهة شود. 
عضوی. [ع ض ویی ] (ع ص نسبی) 
منوب به عضاهة. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). عضاهی. رجوع به عضاه و 
اه وی اک عا جرد ات 
آلموارد). عضهی. رجوع به عضهی شود. 
عضوی. (ع ویی ] (ص نسبی) منوب به 
عضو (فرهنگ فارسی معین). رجوع به عضو 


۱-در متهی‌الارب بضم اول و فتح ثانی ضط 


شده است. 


‌ 


شود. 
عضویت. (ع وی یَ](ع مص جعلی, 
آمص) عضو بودن. کارمند بودن. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به عضو شود. 

عضویت بافتن. غ وی ی ت)] مسص 
مرکب) کارمند اداره یا وزراتخانه یا بنگاه یا 


انجمن و یا حزبی شدن. عضو شدن. (فرهنگ 


فارسی معین). و رجوع به عضویت شود. 
عضو یة. (ع ض وی ی ] (ع ص نسبی) 
تانیث عضوی, منسوب به عضاه. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به عضاه و 
عضاهة و عضوی و عضاهی شود. 
عضف. [عّض ض ] (ع [) گزیدگی. (ناظم 
الاطباء). یک بار گزیدن و گاز گرفتن. 
عضف. [ع ض ] (ع !) دروغ. (سنتهی الارب) 
(دهار) (ترجمان القرآن جرجانی). کذب. (از 
اقرب الموارد). ||بهتان. (صنتهی الارب) (از 
اقرب الصوارد). ||افسون. (سنتهی الارب). 
سحر. (اقرب الموارد). |ااسخن‌چینی, (منتهی 
الارب). ج عضون. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). و از آن جمله است كفا خداوند؛ 
الذين جعلوا القرآن عضين. (قرآن 4۱/۱۵)؛ 
کسانی که قسرآن را بهتان و دروغ و افسون 
گردانیدند. حزف محذوف آن را صی‌توان واو 
دانست از عضوته یعنی آن را متفرق کردم و 
جدا کردم, و سببش این است که مشرکان 
گفتار خود را که در مورد قرآن پرا کنده کر دند 
و آن را دروغ و سحر و کهانت و شعر فرض 
کردند.و نیز می‌توان محذوف آن را هاء قرار 
داد و اصل أن را عضهة فررض نمود. (از منتهی 
الارب). و رجوع به عضن شود. |آگروه و 
پاره. (منتهی الارب). پاره از چیزی. (ترجمان 
القرآن جرجانی). ||درخت خاردار بزرگ و 
دراز. (از منتهی الارب). یکدانه عضاه. (از 
اقرب الموارد). عضاهة. رجوع به عضاه شود. 
عضه. [عّض؛] (ع مسص) دروغ گفتن. (از 
سنتهی الارپ). کذب. (از اقرب المواردا. 
|اسسخن‌چینی نمودن. (از منتهی الارب). 


تمامي کردن. (از اقرب الصوارد). ||افقون: 


کردن. (از صنتهی الارب). سحر کردن. (از 
اقرب الموارد). عضه. عجهه. عضهد. و 


رجوع به عضه و عضهه و عت Sa‏ 


|آخوردن شتر عضاه را. (از منتهی الارب) (از 
رت لرا ان کرد رحد ت 
العضاه؛ یعنی عضاه را قطع کرد و برید. (از 
یلسانت ماه ود کی یویر 
بارة او چیزی گفتن که در وی نیست. (از 
آقرب الموارد). 
عضه. [عْضْ؛] (ع مص) بیمار گردیدن 
شتران از خوردن عضاه, و یا چریدن آن را. 
(از منتهی الارب): عضه البعیر؛ آن شتر 
چریدن عضاه شکایت کرد و گویند به معنی 


ارا و باق اد یا ها 
جرلدن. (تاج المصادر بیهقی). اادروغ گفتن. 
|| سخن‌چینی نمودن. (از اقرب الصوارد) (از 
من ار اا کردن از 
الارب). ساحری. (اقرب الموارد). عضه. 
رجوع به عضه شود. ||تهمت نمودن و دروغ 
بربستن بر کی. (از منتهی الارب). افک و 
بهتان آوردن. (از اقرب الموارد). بد گفتن 
(المصادر زوزنی). ||بریدن عضاه را. (از 
منتهی الارب). 

عضه. (عّض؛] (ع ص)" مکان عضه؛ جایی 
که‌عضاه فراوان داشته باشد. و رجوع به عضاه 
شود. ||شتر که عضاه چرد. (از اقرب الموارد). 
شتر عضاه‌خوار. (منتهی الارب). 

عضهلد. 2۳ هل) 0 بستن سر قاروره 
و بطری را. (از منهی الارب) (از اقرب 
الموازدا: 

عضهة. (ع ض ه] (ع ص) مونث عَضِه: آرض 
عههةه زمین عطانا ك اى الارپ): 
زمین بسیارعضاه. (از اقرب الموارد). نقه و 
مامت فخا موان (ز اقترتب اواز 
رجوع به عضه شود. 

عضهة. (ع ه] (ع مسص) دروغ گفس. (از 
نمی الارتا(از کے ب الارن 
|اسخن‌چینی نمودن. (از متهى الارب). 
نمامی کردن. (از اقرب الموارد). ||افسون 
کردن. (از منتهی الارب). سحر کردن. (از 
اقرب الموارد). عضه. عضه. عضيهة. رجوع به 
عضه شود. 

عضهه. 2 ض ه] (ع !) درخت خاردار بزرگ 
و دراز, یکدانه عضاه. (از منتهى الارب). 
رجوع به عضاه و عضه شود. 

عضهی. (ع ض هی ی ] (ص نسبی) " شتر 

که عضاه‌خوار باشد. (از منتهی الارب) از 
اقرب الموارد). عضاهی. عضوی. و رجوع به 
عضاهی و عضوی شود. 

عضيد. (ع] (ع |) رس خرماین. (متهی 
الارب). طريقة از نخل. (از اقرب الموارد). 
|| خرماین که دست به وی رسد. (منتهی 
الارب). ن‌خلی که دارای ضاخه‌های در 
دسترس باشد, و هرگاه شاخه‌های آن از 
دسترس خارج شود آن را جبارة گویند. (از 
اقرب الموارد). ج“ عضدان. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). || آنچه از درخت بریده 
باشند. (از اقرب الموارد). 

عضید 5 2 ض د] (اخ) محدث است. و به 
عضید؛ طهری شهرت دارد. (از منتهی 
الارب). 

عضیرف. [ع ض ر] (ع | مسصنر) مسصفر 
عضر فوط. بحذف خامی. (از منتهی‌الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به عضر فوط شود. 

عضيريف. [غ ض ] (ع [ مسصفر) مسصغر 


عضیهد. ۱۵۹۳۹ 
عضرّفوط. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به عضر فوط شود. 

عضیض. [ع] (ع مص) گزیدن. (از منتهی 
الارب). به دندان گرفتن. (از اقرب المسوارد). 
|[به زبان گرفتن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||لازم گرفتن. (از منتهی الارب). 
ملازم گشتن. (از اقرب الموارد). عض رجوع 
به عض شود. 

عضیض. [ع] (ع !) سخت گزیدن. (منتهی 
الارب). گزیدگی سخت و شدید. (از اقرب 
الموارد). |اقرین و همال مرد. (منتهی 
الارب). قرین. (اقرب الموارد). 

عضیل. (ع ىلل ] (ع ص) نا کس 
دشوارخوی. (منتهی الارب). لشیم و پست و 
تگ‌خوی. (از اقرب الموارد). 

عضیله. [ع ل ] (ع!) پی یا هر گوشت درشت. 
(منتهی الارب). عضلة. ج. عضائل. (اقرب 
الموارد). و رجوع به عضلة شود. 

عضین. ۰ (ع] (ع () ج عضة در حال نصب و 
خر فون انها ( يان اش آه 
رای امار ووا و کارت 
الذین جعلوا القرآن عضین. . (قسرآن ان 
آنانکه ساختند قرآن را پاره‌پاره یعنی بخش 
کردندقرآن را به چندین وصف باز تمودند از 
سحر و شعر و کهانت. (آنندراج). رجوع به 
عضه شود. 
عضیوط [ع ی ] (عص) آنکه وقت جماع 
حدث کند و که اندازد. یا اینکه قبل از دخول 
انزال آینش: (از منتهی الأرب)" رجوع به 
عظیوط شود. 

عضیهه. (ع ۶] (ع مص) بریدن عضاه را. 
|ادروغ گفتن. (از منتهي الارب). کی (از 
اقرب الصوارد). |اسخن‌چینی نمودن. (از 
متهی الارب). نسمامی کردن. (از اقرب 
الموارد). ||افسون کردن. (از منتهی الارب). 
سحر کردن. (از اقرب الموارد), عضه. عضه. 
عضهد. رجوع به عضه شود. ِ 

عضه. (ع ه] (ع () دروغ و بهتان. (منتهی 
الارب). افک و بهتان و کلام زشت. از آن 
جمله است که در استغاثه گویند یا للعضهة. 
(از اقرب الموارد). ج» عضائه. (از اقرب 
السوارد). |((ص) أرض عضيهة؛ زین 
عضانا ک.(از متهی الارب). زمین که عضاه 
بسیار داشته باشد. (از اقرب الموارد). 


1 -در اقرب‌الموارد به کر اول وفتح ثانی 
ضط شده است. 

۲ -در متهی‌الارب به كر ثانی ضط شده 
است. 

۳- در منتهی‌الارب این لغت یکی در ردیف 
«ع ض» و یکی در «ع ظه بهمان املای فوق آمده 
است. اما در اقرب‌الموارد فقط بصورت عظیرط 
بط شلده است. 


۰ عط. 


عط. (عطط] (ع مص) به درازا شکافتن 
جامه رابی جدا کردن, یا عام است. (از منتهی 
الارپ). بریدن به درازا. (تاج المصادر ببهقی). 
به درازا شکافتن جامه را بدون از هم جدا 
کردن. (تاظم الاطباء): عط الئوب: جامه را از 
درازا یا بهنا شکافتن بی‌آنکه از هم جدا شود. 
(از اقرب الموارد). و اي ۲۸ سوره یوسف 
چن نیز خوانده شده است: فلما رأی قمیصه 
مط من دبر... (از منتهی الارب). |ابر زمین 
انکندن کی را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||چیره شدن بر کسی. (از منتهى 
الارب). غلبه كردن پر کی در گفتار و در 
کردار, و گویند عَتَ غلبه کردن در گفتار است 
و عط. شلبه کردن در کردار. (ازاقرب 
الموارد). ||به تازیانه زدن. ||بازداشتن. ||گرم 
شدن روز. (تاج المصادر بیهقی). |اگران شدن 
نرخ. (المصادر زوزنی). 
عطا. (ع] (ع لمص, () عطاء. دهش. (متتهی 
الارب). دادن بخشش را. (از اقرب الصوارد). 
ضد منع. انعام. بذل. جباء. حبوة. داشن. 





دهش. دهشت. دهشته تسیب صفد. طلف. 


عطیت. عطية. مَْ. ندی. نوال. هن. و رجوع به 


عطاء شود؛ 

بشت ۱ راد خوانمت زگ 

او چو تو کی بود به گاه عطا. دقیقی. 

ای شده مدهوش و بیهش پند حجت را بدار 

کز عطای پند برتر نیت در عالم عطا. 
ناصرخسرو. 

محال باشد | گریا عطای عقل عظیم 

چو این سگانت قصد عظام باید کرد. 
ناصرخرو. 

خرم از جود او بهار عطا 

روشن از عدل او جهان هنر. ‏ سعودسعد. 

گرجهانی به یک عطا بدهد 

از کف خویش نشمرد به سخا. مسعودسعد. 

عنان عطا مگیر, ( کلیله و دمنه). 

کریمانه بخشی و منت نخواهی 

عطای کریمان بود غیرمنون. سوزنی. 

گرهمه کس ز منم بگریزد 

منم آن کز عطاگریخته‌ام..  .‏ خاقانی. 

این همه گفتم به رایگان نه بر ان طمع 

کافسر زر یابم از عطای صفاهان. خافانی. 

از عطایش بحر و کان در زلزله 

سوی جودش قافله بر قافله. مولوی. 

هم عجم هم روم و هم ترک و عرب 


مانده از جود و عطایش در عجپ. مولوی. 

جواتمرد را دست عطا بسته بود. ( گلستان). 

||بخشودگی. عفو. بخشایش: 

گرما مقتصریم تو دریای رحمتی 

جرمی که می‌رود به امید عطای تست. 
سعدی, 

جادی؛ خواهنده عطا. لهية: عطای سترگ و 


بهتر. وهاص؛ بسیارعطا. (از منتهی الارب). 
- امخال: 
عطایش را به لقایش بخشیدم. نظیر: فوت 
الحاجة خير من طلبها الى غير أهلها. (امشال و 
حکم دهخدا): درویشی راضرورتی پیش 
آمد, کی گفت فلان نعمتی دارد... دستش 
گرقت تا به منزل ان شخص درآورد. یکی را 
دید لب فروهشته... بررگشت... گفت عطای او 
را به لقای او بخشیدم. ( گلستان), 
| آنچه بخشیده شود. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). جائزة. جدا. جداء. داد. داشاد. 
صله. عارض. عارفة. عائدة. لهون. معروف. 
نائل. نائلة. نولة. و رجوع به عطاء شود 
عطات باد چو باران دل موافق خوید 
نهیت آتش و جان مخالفان پده باد. 
پچاه سیصد باز اندرم من از غم او 
عطای مير رسن ساختم ز سیصد باز. 
شا کربخاری. 
خوی نیکو بزرگتر عطاههای خدایست. 
(تاریخ بیهتی ص 4۲۲۹. 
عقل عطایست ترا از خدای 
بر تن تو واجب دین زین عطاست. 
تاصرخضرو. 
چون بروی تو عطاش با تو نياید 
پس تو چه بردی ازین عطای خدائی. 
ناصرخرو. 
و انها که زین عطا نه همی یابند 
بینی که مانده‌اند بدین خواری. ناصرخسرو. 
هر چه از تو عطا به پنده آید 
از بنده بتو تاست پاداش. 
من که خاقانیم به منت شاه 
پشت خم کرده‌ام ز بار عطا. 
یاز عطا داشتم تابه | کنون 
تیازم نماند از عطا می‌گریزم. 
آن عطا کز ملوک اهام 
عشر آن وقت اهتزاز فرست. 
امخال: 
عطای بزرگان ایران زمین 
دو تا بارک آله است یک افرین 
نظیر: از بارک اله قبای کسی رنگین نشود. 
(امشال و حکم). 
عطای بزرگان چو اپر بهار 
به جائی ببارد که ناید بکار. 
؟ (امثال و حکم دهخدا). 
- عطای روحانی؛ بخشش و اقدار معجزه و 
خوارق عادت است که به توسط روح القدس 


سوزنی. 


خافانی. 


- عطای کبری؛ کنایه از عمر طبیعی که 
(غیاث اللغات) (آنندراج). 


عطاء. 


عطا. [ع ] (إخ) تخلص اديب السلطنه حسین 
سمیعی از ادبا و رجال دورة معاصر است. وی 
به سال ۱۲۹۳ ه.ق.در رشت تولد یافت و 
دوران طفولیت را در کرمانشاه و تهران بسر 
برد و بعد از پدرش به مشاغل دولی پرداخت 
و به وزارت کشور و وزارت خارجه منصوب 
شد و په وکالت مجلس شوری و سناتوری نیز 
رسید. و به سال ۱۳۷۲ ه.ق./ ۱۳۲۲ ھ.ش. 
درگذشت. وی شاعر بود و دیوانی دارد و 
مدتی انجمن ادبی تهران تحت سرپرستی او 
اداره می‌شد. از تالیفات او رسالة «جان کلام» 
و دیگر رس‌اله‌ای است در دستور زبان 
فارسی. (از فرهنگ فارسی معین). 
عطا. (ع) ([خ) ابن يزيد لیشی. محدت. و 
رجوع به آبویزید (عطاء...) شود. 
عطا آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
سمیرم پائین, بخش حومة شهرستان شهرضا. 
سکنة آن ۱۸۴۵ تن, اب انجا از قنات و 
محصول آن غلات. پبه, انگور و خشکبار 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
عطاء . [ع] (ع إمص. إ) عطا. دهش. (منتهی 
الارپ). دادن بخشش را. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به عطا شود. || انچه بخشیده شود. 
(منتهی الارپ), انچه داده شود. (از اقرب 
الموارد). ج. أعطية و جج, أعطيات. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). اصل ان واوی.انت 
یعتی «عطاو» و عرب واو و ياء پس از الف را 
به همزه تبدیل کنند. و هر گاه با تاء وحدت 
بیاید برخی آن را به صورت عطاءة خواننند و 
برخی بنا بر اصل» عطاوة گویند و تئیه آن را 
نیز عطاءان و عطاوان خوانده‌اند و مصغر آن 
عطي شود به حذف لام الفعل. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به عطا 
شود: و هولاء من عطاء ریک و ما کان عطاء 
ربک محظورا. (قرآن ۲۰/۱۷)؛ و اینها از 
ب‌خشش پروردگار تو است و بخشش 
پروردگارت بازداشته نیست. و اما الذین 
سعدوا ففی الجنة خالدین فها... عطاء غير 
مسجذود. (قران ۱ و کسانی که 
نیکبخت نس دند پس در بهشت هستند 
جاودانه... بخششی است غير منقطع. جزاء 
من ربک عطاء حسابا. (قرآن ۳۶/۷۸: _ 
پاداشی است از پروردگارت و بخششی است 
کافی. هذا عطاونا فامن أو مک بغير 
حساب. (قران ۲۸/۳۸)؛ این است بخشش ما 
پس عطاکن یا بدون شمار منع کن. 

ام العطاء؛ دادنی. (دهار). 

||در اصطلاح فتهی, با معنی رزق نزدیکی 
دارد جر انکه فقها بین این دو کلمه فرقی نهاده 
می‌گویند آنچه از بیت‌المال برای لشکسریان 


۱-نل: تشتر. 


عطاء. 


بیرون آید در هر ماه مثلاٌء آن رزق باشد و 
انچه به نام لشکریان یک نوبت یا دو نوبت در 
سال صادر شود آن را عطاء نامند. و برخضی 
گویند عطاء چیژی است که در هر سال یا در 
هر ماه صادر شود. و رزق مزد روزانه است. و 
نیز گویند عطاء فریضهة جنگجویان باشد و 
رزق مقرری فقراء مسلمانان است در صورتی 
که در زمر: جنگجویان داخل نباشند. و نیز 
گفته‌اند رزق بخشش جاری دنیوی یا دینی 
است و یا نصیب و بهره‌ای است که برای کسی 
تین شده باشد و مخصوص است بدانچه 
اندرون بدن انسان از آن استفاده می‌کند و بدان 
تغذیه می‌شود و گویند عطاء فریضه‌ای است 
که‌برای مردم از بیت‌المال می‌رسد نه به عنوان 
آنکه نیازمندی مردم از ان تأمین گردد. اما 
رزق آن چیزی است که برای مردم به عنوان 
تامین احتیاجات و میشت انان تعن شود 
به قدری که بدان احتیاج دارند. و کفاية 
عبارت است از شهریه یا مزد روزانه به میزانی 
که‌هر فردی را بنده و کافی باشد. و عطیه را 
با عطاء مرادف دانته‌اند و گفته‌اند عطیه 
فریضه‌ای است که برای جنگجویان تعیین 
می‌شود و رزق برای شقراء مسلمانان است. 
یا وی ام رای کی چ 
گردید. دیه را از عطیه خواهند گرفت نه از 
رزق. (از کشاف اصطلاحات الفنون). ||در 
اصطلاح عرفان, آنچه از ناحیهٌ حق بر عبد 
فائض شود. و ان یا ارزاق عباد است یا امور 
دیگر مادی و معنوی و قریب‌المعنی با رزق. 
(از فرهنگ مصطلحات عرفاء). 
عطاء. (ع] (ع مص) عطا نمودن. (از منتهی 
الارب). چیزی رابه کی دادن. (از اقرب 
الموارد). |اورزیدن جهت اهل و دادن آنچه 
خواستة آنها باشد و همدیگر گرفتن. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). عاطی الصبی آهله؛ آن 
جوان برای خانوادۀ خود کار کرد و انچه 
خواسته بودند برای آنها بیاورد. (از اقرب 
الموارد). معاطاة. رجوع به معاطاة شود. 
عطاء. [ع] ((خ) جدی است جاهلی و 
فرزندان او بطنی از بنی‌مهدی از جذام از 
قحطانیه را تشکیل می‌دهند. و ما کن انان در 
بلقاء دیار شام بوده است. (از الاعلام زرکلی 
به نقل از نهاية الارب). 
عطاء ۰ [ع] (اخ) مشهور به مقنم خراسانی. 
شعبده‌باز مشهور. وی قصار و از اهالی مرو 
بود و از راه تناسخ ادعای خدائی کرد و 
می‌گفت ربوبیت از ابومسلم خراسانی به وی 
منتقل شده است. جماعتی از مردم نیز به وی 
گرویدند و در راه عقیده او جنگیدند. وی 
شسخصی زشت‌روی بود و مقنعه‌ای از زر 
بساخت و بر روی خویش قرار داد و به 
پیروان خود صورت ماهی را نشان می‌داد که 


از مير دو ماه طلوع می‌کرد و شروب 
می‌نسود. کار مقتع به سال ۱۶۱ «.ق.بالا 
گرفت.مردم بر آو شوریدندلذا او به قلعه‌ای در 
«سبام» ماوراء‌النهر پتاه برد و چون مردم از 
محاصرء قلعه دست نکشیدند و او مرگ خود 
راحتمی یافت زنان خود راگرد آورد و بدانها 
سم خوراند و خود باقیماند؛ زهر را سرکشید 
و درگذشت. آنگاه مردم به داخل قلعه راه 
یافتند و سایر زندگان را به قتل رساندند. (از 
الاعلام زرکلی به نقل از الشعور بالعور) 
تاريخ ابن الاثیر ج ۶ ص ۲۷) (روضة 
المتاظر) (وفيات الاعیان) (الملل و اللحل). و 
رجوع به مقنع شود. 
عطاء. (ع) ((خ) ابن ابی‌ربا, مکنی به 
ابومحمد. فقیه قرن اول هسجری, رجوع به 
عطاء (ابن سلم‌پن...) و این اپی‌ریاح شود. 
عطاء. [غ] ((خ) ابن ابی‌مروان اسلمی, تابعی 
است. رجوع به ابومصعب (عطاء...) شود. 
عطاء. (ع] ((خ) ابن ابی‌سلم بلخی, مکنی 
به ابوعشمان یا ابوایوب. از محدئان برگزيدة 
بلخ بود و به سال ۵ «.ق.درگذشت. (از 
صفة الصفوءة ج ۴ ص ۱۲۵). 
عطاء. [ع] ((خ) ابن ابی‌ميمونة. تابعی است. 
رجوع به ابومعاذ (عطاء...) شود. 
عطاء. (ع] (اخ) ابن احمد مدینی. شاعری 
قلیل الشعر است. (از الفهرست این الندیم). 
عطاء. [غ] ((خ) ابن اسلم‌بن صفوان. مشهور 
به این آبی‌رباح. وی از فقیهان بزرگ قرن اول 
هجری بشمار میرفت و از سیاه‌پوستان بود. به 
سال ۲۷ ه.ق.در جند (در یمن) متولد شد و 
در مکه پرورش یافت و مقتی و محدث مردم 
این ثهر گشت و به سال ۱۱۴ ه.ق.در همین 
شهر درگذشت. (از الاعلام زرکلی به نقل از 
تذکرة الحفاظ و تهذیب و صفة الصفوء و ميزان 
الاعتدال و حلية الاولیاء و الوفیات). و رجوع 
به این ابی‌رباح شود. 
عطاء. (غ) (اخ) ابن دینار هذلی. از سوالی 
بتی‌هدیل, وی مصری بود و حدیث می‌گفت و 
کتابی در تفیر دارد که ان را از سعیدین چبیر 
روایت کرده است. عطاء به سال ۱۲۶ ه.ق. 
در مصر درگذشت. (از الاعلام زرکلی به تقل, 
از تهذ يب التهذیب). 
عطاء. (ع) ((خ) ابن سائب علوی کوفی. 
تابعی است. (منتهی الارب). و رجوع به 
ابوزید (عطاء...) شود. 
عطاء. [ع] ((خ) ابسن عداله. شيخ امام 
مالک‌بن انس بوده است. (از منتهی الارب). 
عطاء. [ع] (اخ) ابن مروان. تابعی است. 
(منتهی الارب). 
عطاء. (ع] (إخ) ابن ملم الخفاف. محدث. 
رجوع به ابو مخلد (عطاء...) شود. 
عطاع. [ع] (إخ) ابسن بسار. تابمی است. 


عطائیه. ۱۵۹۴۱ 


(منتهی الارب). و رجوع به ابو محمد (عطاء...) 
شود. 
عطاء. [ع] ((خ) ابن يعقوب غزتوى. 
نویسنده و شاعر به دو زبان عربی و فارسی 
بود. وی از اهالی غزنه بود و در لاهور هند 
مدت ۸ سال به اسیری سرکرد. هنگامی که 
سلطان ابراهیم‌ین مسعود آنجا را فتح کرد او 
نیز آزاد گت و به سال ۴٩۱‏ ه.ق.درگذشت. 
او را دیوانی به فارسی و دیوانی به عربی است 
و نیز کتابی در تصوف نوشته است به نام 
منهاج‌الدین. (از الاعلام زرکلی به نقل از نزهة 
الخواطر). و رجوع به لباب الالباب و معجم 
الادباء شود. 
عطاءان. [ع) (ع !) مثتای عطاء. عطاوان. 
رجوع به عطاء شود. 
عطاءالقه. (ع ئل لاء] (اخ) (۱۲۵۶ - 
۲ «.ق.)ابن عبدالرحمان‌ین حن 
مدرس از فاضلان قرن آخیر در حلب بوده 
است. وی مدتی ادارۂ فرهنگ آنجا را بعهده 
داشت و زمانی ریاست شورای فرهنگ را نیز 
عهده‌دار بود. او را دیوان شعر و ایر تالیفات 
بود و جز کتابی به نام الخراح به زبان ترکی از 
او چیزی نمانده است. (از الاعلام زرکلی به 
تقل از ادیاء حلب). 
عطاءالقه. ع تل لاء) (إخ) امیر برهان‌الدین 
نیشابوری. تولد او در نیتابور بود و برای 
تحصیل علوم به هرات آمد و در علم عروض 
و بدیع مهارت کامل یسافت. در اواخر عمر 
بینایی خود را از دست داد و به مشهد رفت و 
در اواسط شوال سال ٩۱٩‏ «.ق. درگذشت. 
(از رجال حبیب‌السیر ص ۰۲۰۵ به نقل از 
حبیب السیر جزو سوم ج ۲ ص ۳۴۵). 
عطاءالته. ع (e E‏ (اخ) برهان‌الدین 
رازی. از بزرگان علم و ادب بود و به سال 
۲ ھ.ق. درگذشت. (از رجال حبیب السر 
ص ۱۸ به نقل از تاریخ حبیب السیر ج ۳ جزو 
۳ص ۳۳۱). 
عطاءالله. زغ سل لاء] ((خ) خسواجه 
جمال‌الدین. از وزرای خاقان منصور 
سلطان‌صین بایقرا. وی از اواسط سلطنت 
این پادشاه امر وزارت را به دست گرفت 
سپس بر منصب اشراف دیوان نت 
یافت. و به سال ۹۲۷ ه.ق. که حکومت 
خراسان از آن امیرخان موصلو بود. به مرض 
موت مبتلی شد و پس از چندی درگذشت و 
ماده تاریخ درگذشت او «میل خواجه عطا 
بکوی جنان» است. (از رجال حبيب السیر 
ص ۱۶۹ به نقل از تاریخ حبیب السیر ج ۳ 
جزو ۲ص ۳۳۴). 
عطاءة. [ع 2] (ع إبص. () عطاء. بخشش. 
عطاوة. رجوع به عطاء شود. 
عطائیه. (ع ئی ی ] ((ج) دهسی است از 


۲ عطابخش. 


دهستان تکاب, بخشی ریسوش» شهرستان 
کاشمر.سکنه ۰ تن و آب آن از رودخانه و 
چشمه و محصول آن غلات و میوه‌های باغ 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
عطابخس. (ع ب ] (نف مرکب) بخشنده 
عطا: جوانمرد. سخی. گشاد‌دست. (ناظم 


الاطپاء): 
مردیست سخاپيشه و مردیت عطابخش 
با خلق نکوکار بکردار و به گفتار. فرخی. 


ای عطابخش پذيرنده و خواهنده سپاس 
رای تو خوبی و ائين تو فضل و احسان. 


فرخی. 
من ثا گوی‌بزرگانم و مداح ملوک 
خاصه مدحتگر آن راد عطابخش کریم. 
فرخی. 
چو خط دست عطابخش تو په زیبایی 
کدام جعد مسلسل کدام زلف وغیش. 
اسندی. 
ثنانیوش و عطابخش باش از پی انک 
شانیوش و عطابخش راست طول بقا 
۱ ۲ سوزنی: 
پیشت ارم ذات یزدان را شفیغ 
کش عطابخش و توانا دیده‌ام. خاقانی. 
عدل او چون فضل و فضلش چون ربیع 
این عطابخش آن خطابخشای باد. خاقانی. 
عمر خسرو طلب ار نفع جهان می‌طلبی 
که ونجودیست عطابخش و کریم و نفاع. 
حافظ. 


پر دردی‌کش ما گرچه ندارد زر و زور 
خوش عطابخش و خطاپوش خدائی دارد. 
حافظ. 
عطابل. (ع ب ] (ع ص, اج عُطبٔل. (منتهی 
الارب). (آقرب الموارد). رجوع به عطبل 
شود. 
عطابة. رع ط طابِ] (اخ) نام مادر جعفر 
برفکی بود. (از حبیب السیر ج طهران ج ۱ ص 
(TAY‏ 
عطابیل. [ع] لع ص !ا ج عبل. (ستتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عطبل شود. 
عطایاس. [غ] (نف مرکب) افشاندة عطا. 
عطابخش: 
گررحمت حق هت عطاباش و خطاپوش 
تو رحمت حق بر همه آفاق عطائی. 
خاقانی. 
عطایف یر . [ع ب ] (نف مرکب) عطاپذيرنده. 
قبول‌کند؛ دهش و بخشش: 
انکه عطا و عطاپذیر مر او راست 
معدن فضل است و اصل بار خدائی. 
ناصر خسرو. 
عطا حرية. (] ((خ) نام فرقه‌ای از فرق 


عطا خواستن. 4 خوا/ خات ] (مسص 
مرکب) بخشش خواستن. طلب دهش و عطا 
کردن. اجتداء. استجازة. استجداء. استعطاء. 
استماحة. استمناح. استهناء. تعطی. جدی. 
مجاداة؛ 

خوشی طلب کنی از خلق, ساده‌دل مردی 
که‌از زکات-ستانان زکات خواست عطا. 

خاقانی. 

عطا دادن. [ع د] (مص مرکب) بخشش. 
بخشیدن. بخشش دادن. اجداء, اشبار. اصفار. 
اعطاء. افراض. امتاح. انالة. اوس. تنویل. 
حباء. حبوه. رفد. زبد. شیر. صله. فرض. 
مناولة. نحل. نصر. نفح, نوال. نول. وصل. هزر. 
هناء 

ز بس عطا که دهد هر که زو عطا پتد 
اک ود ۱ 

۱ ۱ فرخی. 
انچه در طلب ان بودم عطا داد. (تاریخ 
بیهقی). ایزد... سبکتکین را... مسلمانی عطا 
داد. (تاریخ بیهقی ص .)٩۲‏ هر بنده که 
خدای... او را خردی روشن عطا داد... بتواند 
دانست که نیکوکاری چیست. (تاریخ بیهقی). 
ایزد عطاش داد محمد را 

نامش علی شناس و لقب کوثر. ناصرخسرو. 
ایزدش عطا داد به پیغمبر ازیرا ک 


اوبست حقیقت یکی از سبع مثانیش. 

ِ تاصر خسر و. 
انکه چنین داند دادن عطا 

هیچ قیاسی نپذیرد سخاش. ناصر خر و. 
عطا بر سم در حلد اعتدال و اندازه اقتصاد مید ه. 
( کلیله و دمنه). 


کرده‌بهنگام حال حلۀ نه چرخ چا ک 
داده بوقت وال نقد دو عالم عطا. خاقانی. 
در همه ملک قلک نان دو و خوشه یکی است 
داده کف و کلک تو خوشه عطا نان به سلم. 
خاقانی. 
خداوندا تو ایمان و شهادت 
عطا دادی به فضل خویش ما را. 
سال نو فرخ و فرخنده شد از آنک _ 
ملک العرش عطا داد ملک را بسری. 
رمع از آنندراج). 


سعد ی . 


= امتال: 

عطا گرچه اندک دهد پادشاه 

به بیاریش کرد باید نگاه. 

نظیر: هر چه از دوست سيرد نیکوست و 
ات ین کی را ند تذانشن انگاه تیک و 
دوست مرا یاد کند یک هل پوج. (امثال و 


حکم دهخدا). 


ميان عیسی و م‌حمد صلوات اله علهما. عطاده. ع د( نف مرکب) عطادهنده. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


بخشند: عطا؛ 


عطار. 
یک جهان شا کرندو تو مشکور. سوزنی. 
بجای کف سخا گترو عطاده او 
سحاب سفله بود کان بخیل و بحر لئیم. 
سوزنی. 
پیش کف عطاده تو محیط 
همچو پیش محیط جوی رود. سوزنی. 


عطاد‌هنده. (ع دهد /د] (نف مرکب) 
بخشنده. دهش‌کننده. باذل. معطی. مناح. نائل. 
عطادهی. (غ د] (حامص مرکب) عطا 
دادن. بخشندگی: 

در هیچ روزگار نبائد! چو تو کریم 

کاندر عطادهی نبرد هیچ روزگار. سوزنی. 
عطار. عط طا] (ع ص) خوشبوی‌فروش و 
صاحب عطر, (منتهی الارب) (آنتدراج). آنکه 
بوی خوش فروشد. (دهار). فروشند؛ عطر. 
(از اقرب الموارد). بوی خوش‌فروش. (مهذب 
الاسماء). بوی‌فروش. صیدلانی. صیقبانی: 
عطارها, سازندگان و فروشندگان عطریات و 
دهنیات معطره فی یاعد (لز اموس کات 
مقدسا؛ 
از بوی و خصال تو ز خاک وگل میمند 
بی‌رنج همه عطر خوش آمیزد عطار. . فرخی. 
ابر شد نقاش چین و باد شد عطار روم 
باغ شد ایوان نور و راغ شد دریای گنگ. 

منوچهری. 

گویی‌به مثل بیضه کافور ریاحی 
بر پیرم حمرایپرا کده‌ست عطار. منوچهری. 
چه سود چون همی ز تو گند آید 


گرتو به نام احمد عطاری. ‏ ناصرخرو. 
صا را ندانی ز عطار تبت 
زمين راندانی ز دبای ششتر. تاصرخضرو. 
ته غواص گوهر ته عطار عبر 
به نزدیک نرگس چه مقدار دارد. 

ناصر خسرو. 
و نسیم آن گرد از کلب عطار بر آرد. ( کلیله و 
دمنه). ۱ 
پارسا را چه لذت از عشرت 
خنفسا را چه نبت از عطار, خاقانی. 
خوش عطاری است باد شبگیر 
تا زلف تو مث‌کسای دارد. خاقانی. 
صدف بود گفتی مگر ماه چرخ 
درو غاله سوده عطار کرخ. نظامی. 
عقل و طبیعت که ترا یار شد 
قصة آهنگر و عطار شد. نظلامی. 
گرفتم خود که عطار وجودی 
تو نیز آخر بسوزی گرچه عودی. نظامی, 
برون آمد ز دکان مرد عطار 
گلاب و عود پیش آورد بسیار. عطار. 
باد بوی سمن آورد وگل و سنبل و بد 


۱ -نل: نامد. 


عطار. 


عطار. ۱۵۹۴۳ 





در دکان به چه رونق بگشاید عطار. سعلیقی. 
آمد گه آن که یوی گلزار 


موخ کند گلاب عطار. سعدی. 

باد خا کی ز مقام تو بیاورد و ببرد 

اب هر طیب که در کلب عطاری هت. 
سعدی. 

- طبل عطار و طبلهً عطار؛ صندوقچة 


عطرفروشان. قوطی و جعبهٌ عطار که در آن 
بوی خوش نگاه دارد؛ 


گفت‌بر پرنیان ريشیده 

طبل عطار شد پريشیده. عنصری. 

به کلب چمن از رنگ و بوی باز کنند 

هزار طبلهٌ عطار و تخت بازرگان. سعدی. 

دائا جو طبله عطار است خاموش و هنرنمای. 

( کلتان). 

- امعال: 

مشک آن است که خود یوید نه آنکه عطار 

بگوید. ( گلستان). 

هنر نمودن | گرنیز هست لایق ست 

که خود عر بگوید چه حاجت عطار. 
سعدی. 


|ابیار عطرزننده. آنکه بوی خوش بسیار 
بكار برده باشد. (از اقرب الموارد). ||در 
محاورة مردم؛ دوافروش, و این خالی از 
کراهیت نیست. (غیاث اللغات) (آنندراج), 
دوافروش. داروفروش. پیلوا. بیلوا (ناظم 
الاطباء). ||در اين زمان» عطار مفردات 
فروشد و فند و چای و ابازیر. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). کسی که قند و شکر و چای و 
ادویه و غیره فروشد. (فرهنگ فارسی معین). 
||(خ) نام اسب سالمبن رابضه است. (از 
معهی الارب). 
عطار. (عط طا] (اج) (اببوحمزه...) تایمی 
است. و رجوع به ابوحمره عطار در همین 
لفت‌نامه و اللباب قى تهذیب الاتساب ج ۲ 
ص ۱۴۳۱ شود. 
عطار. (عَط طا] (إخ) (علی...) ابن ابراهیم بن 
داودین سلمان دمشقی. محدث و فقیه قرن 
هشتم هجری. رجوع به علی عطار شود. 
عطار. (عط طا] ((خ) احمدین عشمان‌بن على 
عمال عطار اعکعدی نکی به ار لیر 
محدث و عالم به رجال. اصل او از هند است و 
به سال ۱۲۷۷ ده .ق.در مک مکرمه متولد شد 
و در حدود سال ۱۳۳۵ «.ق.درگذشت. او 
راست: در السحابة فى صحة سماع الحسن 
البصری من جماعة من الصحابة. و حصول 
التتن باصول الالقاب والک ری اتعاف 
الاخوان. (از اعلام زرکلی به نقل از فهرس 
الفهارس). ۱ 
عطار. [عط طا] ((خ) احمدین محمدین على 
حسی بفدادی عطار. از فقهان امامية بغداد 
بود سپس به نجف اشرف منتقل شد و به سال 


۵ و« .ق. درگ‌ذشت. او راست: احقیق. 
در اصول فقه. در دو مجلد. ریاض الجنان فی 
اعمال شهر رمضان. دیوان شعرء در مدح ائمد. 
الراثق که برگزیده‌ای است از اشعار عرب. (از 
الاعلام زرکلی به نقل از آحسن الو دیعة). 
عطار. [عط طا] (إخ) اسماعیل‌بن عمرین 
نعمة. مکنی به ابوطاهر و مشهور به أبن شیب 


- عطار. از ادیبان مصر متولد به سال ۵۵۱ .ق. 


وی در شناخت عقاقیر دست داشت تألیفات 
ادبی نیز داشت که از آن جمله است کتاب مائ 


جارية و مائة غلام. عطار به سال ۴ د.ق. 


در قاهره درگذشت. (از الاعلام زرکلی به نقل 
از المقصد الارشد و شذرات الذهب). 
حسین‌بن سهل عطار, مکنی به ابوالعلاء. شیخ 
همدان و امام عراقیان در قراء‌ات در قرن 
ششم هجری. رجوع به ابوالعلاء (حسن بن...) 
در همین لغت‌نامه و ماخذ ذیل شود الاعلام 
زرکلی. طبقات الحفاظ سیوطی. غاية النهاية. 
اتبیان 
عطار. [غط طا ] (اخ) حسن‌بن محمدین 
محمود عطار. از دانشمندان مصر در قرن ۱۳ 
هجری. وی به سال ۱۱۹۰ ده .ق.در قاهره 
ستولد شد و مدتی در آلبانی سکونت گزید 
سپس به مصر بازگشت و نوشتن روزنامۀ 
«الوقائع المصریة» را به عهده گرفت سپس به 
سال ۱۲۴۶ ه .ق,عهده‌دار مشیخه ازهر شد. و 
در سال ۱۲۵۰ ه.ق.درگذشت. او راست. 
ا ةا ا و ارت 
المقنطر و المجيب و البسائط. و كتاب الانشاء 
و المراسلات. وديوان شعر. (از الاعلام 
زرکلی به نقل از تاريخ الازهر والخزانة 
التيمورية و خطط مبارک و تاريخ اداب اللفة 
العریة جرجی زیدان). 
عطار. [عَط طا] (إخ) لقب عبدالجبارین 
علاءبن عبدالجبار عطار مکی, مکنی به 
ابوبکر است. محدث و اصل او از بصره بود از 
ابن عه روایت دارد. عطار به سال ۲۴۸ 
ه.ق. درگ ذشت. (از اللباب فى تهذیب 
الانساب ج ۲. 
عطار. عط طا] (إخ) لقب عبدالرحمان‌ین 
احمدین محمد. از فاضلان قرن ششم هجری 
است. رجوع به عبدالرحمان (ابن احمد...) 
شود. 
عظار. (عط طا] (إخ) لقب عمرین طهین 
شهاب احمد عطار, از فقبهان شافعی دمشق 
است. وی به سال ۱۲۴۲ ه.ق.در دمشق 
متولد شد و به سال ۱۳۰۸ ه.ی.درگذشت. او 
راست: أين الاسلام. و الفتح السبین فى رد 
الاعتراض على مح الدين. و تحقیق معنی 
الوجود. و شرح فصوص الحکم. و شرح 
الایساغوجی فى المنطق. و شرح الاظهار. (از 


الاعلام زرکلی از منتخبات التواریخ لدمشق). 
عطار. (عط طا] ((خ) لقب فریدالدیین 
او جامد درن ایی او ای ن آست‌های 
عطار نیشابوری, شاعر و عارف مشهور 
ایرانی در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری 
است. وی به سال ۵۴۰ ه.ق.متولد شد. و 
گویندپدر او عطار (بوی‌فروش) و داروفروش 
بود و فریدالدین کار او را دنبال کرد و در 
داروخانهٌ خود سرگرم طبابت بود. وی را در 
همان اوان انقلایی باطنی دست داد و چون 
سرمایه‌ای بزرگ از ادب و شعر اندوخته پود 
اندیشه‌های عرفانی خود را به نظم درآورد. 
عطار را مرید مجدالدین بغدادی و رکن‌الدیین 
اسحاق و قطب حیدر دانسته‌اند. به هرحال 
عطار قسمتی از عمر خود را پر رسم سالکان 
طریقت در سفر گذراند و از مکه تا ماوراءاتهر 
بیاری از مشایخ را زیارت کرد و در همین 
سفرها و ملاقاتها بود که به خدمت مجدالدین 
اوق تر شیر و سرا چام به بال ۶۱۸ 
ھ.ق.درگذشت. وی آثار زياد بو جود اورده 
که‌از آن جمله است: تذکرة اولالیاء به نشر. 
دیوان اشعار. منطق‌الطیر. اسرارنامه. الهی‌نامه. 
مصیبت‌نامه. خسرونامه. گفته‌اند وی په دست 
مفولی کافر کشته شد. مقبره عطار در نزدیکی 
شهر نیشابور باقی است. سخن عطار با سوز و 
شوق و عشق همراه است و برای بیان معانی 
عالی عرفانی سخنان بی‌پیرایه و روان را 
برگزیده که در عین حال به فصاحت و بلاغت 
و انسجام معصف است. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع په ماخذ ذیل شود: تاريخ 
ادبیات در ایران دکتر صفاج ۳ ص ۸۵۸ 
نفحات الانس جامی. تذكرة الشعراء دولتشاه 
سمرقندی. لباب الالباب. ریاض العارفین. 
مجمع‌الفصحاء. کشف الظنون. تاریخ گزیده 
حمداله متوفی. مجالس المژمنین قاضى 
نورالله. جستجو در احوال و آثار فریدالدیین 
عطار به قلم سعید نفیسی. غالب شاعران 
بزرگ پی از عطار. او را به بزرگی یاد کرده و 
مقام عرفانی او را ستوده‌اند. ابیات ذیل 
نمونه‌ای از آنهاست: 
س آن مولای رومی‌ام که از نطقم شکر ریزد 


ولیکن در سخن گفتن غلام شیخ عطارم. : 
۲ مولوی, 
انچه گفتم از حقیقت ای عزیز 
آن شنیدستم هم از عطار نیز. مولوی. 
هفت شهر عشق را عطار گشت 
ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ايم. مولوی. 
عطار شيخ ما و ستایست پیشرو 
ما از پس ستائی و عطار آمدیم. مولوی. 
مرا از شاعری خود عار ناید 
که در صد قرن یک عطار ناید. 

شیخ شښتری. 


۴ عطار. 


روز خاور گو سیه شوکافتاب خاوری 
رفت تا صح قیامت خاوران عطار شد؟ 
سلمان ساوجی. 
یار چون بشنید گفتارت کمال 
گفت حق گوئی تو چون عطار ما. 
کمال خجندی. 
ہوی مشک گفتة عطار عالم را گرفت 
خواجه مزکوم است از ان منکر شود عطار را. 
عېدالرحمان جامی. 
گمان کج مر بشنو ز عطار 
هر أن کو در خدا گم شد خدا نیست. 
نعمةالله ولی. 
از صورت و نقش بگذر اسرار بجو 
میراث رسول و نقد اخیار بجو 
در قصه و معرکه چه معجون‌گیری 
رو داروی درد راز عطار بجو, 
خواجه ابوالوفای خوارزمی. 
گر چو عطار از گلستان نشابورم ولیک 
خار صحرای نشابورم من و عطارگل. 
کاتبی نخابوری. 
خاموشی به ز درس و تکرار مرا 
تجر ید به از خلوت و ادوار مرا. 


کشاف و هدایه هر که خواهد او را 
یک بیت ز گفته‌های عطار مرا. 
کمال‌الدین ین خوارزمی. 
از دم عطار گشتم ژنده دل 
پا ک‌کردم همچو گل قالب ز گل. 
آمیرحیلی. 


آن را که به درگاه خدا یار بود 
ایمن ز عذاب دوزخ و نار بود 
تاج سر سروران عالم گردد 
گرخاک‌ره حضرت عطار بود. 
سید محمد نو بخش. 
از این شربت که قاسم کرد ترکیب 
مگر در کلبة عطار " باشد. 
آن کتابی که پر ز اسرار است 
منطق‌الطیر شيخ عطار است. نسیمی, 
عطار. عط طا] (إخ) لقب محمدبن حسن‌بن 


قاسم انوار. 


مقسمبن يعقوب عطار, از قراء مدينة السلام 
در قرن چهارم هجری است. رجوع به ابن 
مقسم در همین لغت‌نامه و ماخذ دیل شود: 
الا علام زرکلی. بغیةالوعاة. غاية‌اللهاية. تاريخ 
بغداد. ارشادالاریپ. 

عطار. عط طا] ((خ) لقب محمدین حسین 
عطار حلبی دمتقی» ریاضیدان قرن سیزدهم 
هجری آست. وی به سال ۱۱۷۷ «.ق.در 
دمشق متولد شد. سپس به ازهر رفت و به ال 
۲۳ د«.ق.به مرض طاعون در دمشق 
درگذشت. او را لقب «ممرس» بود و در علوم 
ستاره‌ضاسی و حساب و ریباضیات دست 
فا از سمل اتان اوست: زساله جات 
المیاه. رسالة الرمی بالقتبرة و الطوب. رسالهً 


فن القبان. (ازالاعلام زرکلی از روض البشر). 
عطارا. [] ([) به سریانی کراٹ است. (مخزن 
الادویه). و رجوع به کراث شود. 
عطاران. (غط طا] (إخ) (دروازة...) یکی از 
هفت درواز؛ شهر بخارا بود. و چون قتیبةبن 
ملم بدانجا راه یافت. از دروازه عطاران تا 
دروازه نون را به قبایل ربیعه و مضر و باقی 
مردم یمن داد. رجوع به شرح آثار و احوال 
ودک تفه تسین ۳۵۸۲ ۷۸۶ 
شود. 
عطارباشی. [غط طبا] ([ مرکب) 
داروفروش: و عطارباشی سرکار خاصه 
شریفه... به معظم اليه [حکیم باشی ] متعلق 
است. (تذکرة الملوک چ دبیرسیاقی ص ۲۰). 
عطارخانه. زط طان /ن] (! مرکب) 
محلی که عطار در آن به کار پردازد. 
داروخانه. و این از متداولات عهد صفویه 
است. (از فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
عطار شود؛ صاحب جمع عطارخانه مبلغ ده 
تومان مواجب و از ابتیاع و انفاذ به دستور 
ساير بیوتات رسوم داشته. (تذکرة الملوک چ 
دییرسیاقی ص ۷۲). ||اجماع عطاران. صنف 
عطار. 
عطارد. زغ ر] ((خ)۲ سستاره‌ای است از 
ستاره‌های خنی در آسمان دوم. (منتهی 
الارب). ستاره‌ای است از خنی در اسمان 
ششم. و آن هم به صورت منصرف و هم 
شیرمصرف بکار رفته است. (از اقرب 
الموارد). ستاره‌ای معروف که بر فلک دوم 
تابد و آن را دبیر فلک گویند. علم و عقل بدو 
تعلق دارد. و شرف او در ستبله و وبال او در 
قوس. (غیاث اللغات) (آنتدراج). نام ستاره‌ای 
است از سیارات که او را دير فلک و تیر فلک 
گویندو جای او در دوم آسمان است. (دهار). 
ستاره‌ای است از کوا کب سبعة سیاره. معنای 
آن «نافذ در امور» می‌باشد. لذا دبیر و کاتب را 
بدان نامیده‌اند. و آن در فلک دوم است پس از 
فلک قمر. و دور قرص آن ۰ میل است. 
عطارد یک بیست‌ودوم زمین است. (از صبح 
الاعشی). اولین سیارة شمسی است و یت 
بار از زمین کوچکتر است و دوری آن از 
خورشید ۸۵ میلیون کیلومتر و مدت مدار آن 
گرد خورشيد ۸۸ شبانه‌روز و مدت دورۀ 
ور ام ۴ساعت و پنج دقيقه است و آن 
از سیارات داخله است و خانه و ببت او دو 
برج جوزاو سنبله است و شرف آن در 
پانزدهمین درجه سنبله است. ان را 
ذوجسدین نیز نامند و بلاد روم یدان منسوب 
است و در عسلم احکام نسجوم, رب روز 
چهارشنه است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). خدای موهومی بت‌پرستان قدیم و 
قاصد ملا اعلی و خدائی که همواره معاون 


عطارد. 


علم و تجارت بود و یونانیان وی را هرمیس, 
یعنی مفر اراد خدایان می‌نامیدند. (از 
قاموس کتاب مقدس). عطارد به موجب 
افانة یونانی پیامبر یا قاصد خدایان و حامی 
قاصدان و بازرگانان بوده است. تیر. زادوس. 
زادوش. زاودش. (ناظم الاطاء). کوجکترین 
سیاره منظومه شمسی است. قطر أن ۳۰۳۰ 
میل و یک برابر ونیم ماه می‌باشد. عين عملی 
را که ماه نبت به زمین انجام می‌دهد عطارد 
با خورشد می‌کند. دوری آن از خورشید ۳۶ 
لوول لار آنها کد ای تاو ار 
کوچک است در حرکت انتقالیش به دور 
خورشید فقط یک بار به دور خود می‌چرخد. 
مدت حرکت انتقالی آن ۸۸ روز است. همیشه 
یک طرف ستاره مذکور به طرف خورشید 
است ویک سال ویک روز آن باهم ماوی 
هستند. سمتی که به طرف خورشید است 
بسیار داغ است بطوری که سرب و قلع آن به 
صورت مذاب می‌باشد. سمت دیگر آن بيار 
سرداست بطوری که ۲۰۰ الی ۲۰۰ درجه زیر 
صفر فارنهایت است. این ستاره دارای اتصفر 
یا هوای محاطی نِت و بدین جهت قابل 
سکونت نمی‌باشد. عطارد در نزد یونانیان 
رب‌النوع سخنوری و بازرگانی بوده است. و 
قدما عطارد را سیاره‌ای می‌دانستند که در 
فلک دوم (فلک عطارد) قرار داشت و آن را 
دبیر فلک می‌نادند. (از فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به التفهيم ص ۱۳۰ شود 
همان تیر و کیوان برابر شده‌ست 
عطارد به برج دو پیکر شده‌ست. 
تو آسمانی و هنر تو عطارد است 
و آن بی‌قرین لقای تو چون ماه آسمان. 
منوچهری. 


فردوسی. 


سیماپ دختر است عطارد را 
کیوان چو مادر است و شرب دختر. 


ناصر خسرو. 
دبیری ورای وزیری است یعنی 
عطارد ورای قمر یافت ماوی. خاقانی. 
جوزاگریست خون که عطارد یت نطق 
عنقا بریخت پر که سلیمان گذاشت تخت. 
خاقانی. 
مراا گر تو ندانی عطاردم داند 
که‌من کیم ز سر کلک من چه کار اید. 
خاقانی. 
عطارد تلمیذ افادت او بود. (ترجمه تاريخ 
یمینی ص ۲۵۵). 
عطارد را قلم مسمار کردی 
پرند زهره برتن خار کردی. نظامی. 


۱-به معنی لغوی کلمه نیز اپهام دارد. 
ب(انگلیسی) Mercury‏ - 2 


.(فرانوی) ۱6۲۵۲۵ 


عطارد. 
ثریا بر ندیمی خاص گشته 
عطارد بر افق رقاص گشته. نظامی. 
عطارد کرده زاول خط جوزا 
سوی مریخ شیرانکن اها ظامی, 
چرخ گردان را قضا گمره کند 
صد عطارد را قضا ابله کند, مولوی. 
مولوی. 
= عطاردحشمت؛ دارای حشمت و جاه و 


جلال بیار. به حشمت عطارد: ناهید بهچت 
سپهر احتشام عطارد حشمت بهرام انتقام. 
(حبیب السیر چ طهران ج ۳۲ص ٣‏ 

- عطاردضمیر؛ تیزفهم: مشتری رای عطارد 
ضمیر. (حبیب‌الیر ج طهران ج ۲ جزوه؟ 
ص ۳۲۲). 

¬ عطاردفطنه؛ زیرک و بافراست و تیزفهم. 
(ناظم الاطباء). 
عطارد. (ع ر ] (ع!) نام دوائی که آن راسنبل 
رومی گویند. (غیاث اللغات). و آن بیخی باشد 
به رنگ شبیه مامیران و به شکل ماند 
عصارون. (آندراج). سنبل رومی است., و آن 
بیخی باشد به رنگ شبیه مامیران و به شکل 
مانند اسارون. اپرهان قاطم). ستبل رومی. 
(مخزن‌الادوية) (تذکرة ضریر انطا کی). نوعی 
سبل الطیب. سنبل اقلیطی. ||عظری که از 
سنبل اقلیطی به دست آید. || جوشاند؛ سبل 
اقلیطی که در طب قدیم مسصرف صی‌شد. 
(فرهنگ فارسی معین). |[به اصطلاح 
کیمیا گران. جمست است که یکی از فلزات 
باشد. (از غیاث‌اللغات) (آنندر اج). به لفت 
اکسیریان,روح توتیا است و بعضی زیبق را به 
این اسم می‌خوانند. (تحفه حکیم سوّمن). در 
اصطلاح کیمیا گران کنایه از خارصینی است. 
(از مفاتیح العلوم خوارزمی). به اصطلاح اهل 
صنعت زیبق است به اعتبار مناسبت طعت 
آن به طبیعت عطارد. که با هر کوکبی به 
مناسبت آن تأثیر می‌نماید و همچنین زیق با 
هر فلزی و دوائی به مناسبت آن تأثر می‌کند. 
(مخزن الادوبه), سیماب. جیوه. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ج جست. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به جصت شود. 
عطارد. [ع ر ] ((خ) ابن بکر. تابعی است. 
رجوع به ابوالعشراء شود. 
عطارد. 2 رٍ) (اخ) ابن حاجپ‌ین زرارة 
تمیمی. وی خطیب و از بزرگان بلی‌تمیم بود. 
گوینددر عهد جاهلیت او بنزد کسری رفت و 
کمان پدر خویش را از وی خواست. کسری 
ان کمان رابه وی باز پس داد و حله‌ای از دیبا 
بر وی پوشاند. پس از ظهور اسلام به سال تهم 
هجرت به پیغمر اسلام (ص) گروید و خطیب 
وی گشت و پیغمبر (ص) او رابر صدقات 
بنی‌تمیم گماشت. پس از وفات پیامبر عطارد 


مرتد شد و به سجاح گروید و پس از اندکی 
دیگا بار اسلام آورد و در حدود سال ۲۰ 
ه.ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی به نقل از 
الاصابة و الان و التبين و الامدی). E‏ 
به منتهی الارب شود. 
عطارد. [ع ر ] (إخ) ابن عوف‌بن a‏ 
است جاهلی از تمیم از عدنانه. و کرب‌بن 
صفوان و بکیربن وساج از نسل او بشمار آیند. 
(از الاعلام زرکلی به نقل از جمهرة الانساب و 
اللباب). 
عطارد. [غ ر ] ([خ) ابن فان از بنی‌صدی‌ین 
مالک. شاعری نکوپرداز و اندک‌شعر بود و 
از صعالیک بشمار می‌رفت. وی مدتی در 
نجران و حجر زئدانی بود و اشعاری در این 
مورد دارد. عطارد معاصر چریر بود و آن دو 
یکدیگر را هجو کرده‌اند. وی در حدود سال 
۰ ود .ق,درگذشته است. (از الاعلام زرکلی 
از المرزبانی و سمط اللالی). 
عطارد. [غ رٍ ) ((خ) آپن محمد. حاسب و 
منجم. او راست: کتاب الجفر الهندی. العمل 
بالاسطرلاب. العمل بذات الحلق. ترکیب 
الافلا ک. المرایا المحرقة. (از الفهرست ابن 
الندیم). 
عطاردذمنش. [غ ر من ] (ص مرکب) کنایه 
از ذ کیو تزطبع است. (از آتدراج). زیرک و 
بافراست و تیزفهم. (ناظم الاطباء): 

دیر عطاردمنش را نتاند 

که بر مشتری زهره داند فشاند. نظامی. 
عطار ۵ تصاب. (ع رن ] (ص مرکب) دارای 
رتبه و مقام عالی. (ناظم الاطباء). 
عطاردی. 2 را (حامص) عطارد بودن. 
|اکنایه از دبیر بودن. دییری کردن. منشیگری 
کردن, به مناسبت انکه عطارد را دبیر فلک 


خواند؛ 

چو آفتاب ضمیرم عطاردی چه کنم! 

کلاه عاریتی را چرا سپارم سر. خاقانی. 
عطاردی. (عر ] (ص نبی) منسوب به 
عطارد. رجوع به عطارد شود. 


عطاردی. (ع ر ] (إخ) اس مدین 
عبدالجباربن محمدین عمیرین عطارد تمیمي 
عطاردی, مکنی به ابویکر. از فاضلان کوفه 
است که به سال ۱۷۷ .ق.در این نهر متولد 
شد و در بغداد حدیث گفت و مفازی ابن 
اسحاق را روایت می‌کرد, و ابن اثیر مورخ آن 
را از وی شنیده است. عطاردی به سال ۲۷۲ 
ه.ق. در کوفه درگذشت. (از الاعلام زرکلی 
از تاریخ بقداد). و رجوع به اللباپ فى تهذیب 
الاناب ج ۲ شود. 

عطاردی. 2 رٍ ] (اخ) احمدین محمدین 
غالب عطاردی. مکنی به ابوالسعادات. از 
اهالی کرخ بغداد بود و از محدئان و شضاعران 
فاضل بشمار می‌رفت و او را میلی به تشیعم 


۱۵۹۴۵  .ساطع‎ 


بوده است. (از لباب فى تهذیب الانساب ج 
۲ 
عطاردی. [غ ر ] ((خ) طریفین سفیان 
سعدی عطاردی, مکی به ایوسفیان. مسحدث 
است و از اپونضره و حن روایت دارد. (از 
اللباب فى تهذیب الانساب). 
عطاردی. [ع ر ] ((خ) عبدالرحمان‌بن 
محمد عطاردی, مکنی به ابوعبداله. از 
هار مک در ی 
زیر از اوست: 

ملک قلاده است ر او ميان کلاده 

زین نگیرد قلاده جز به میانه 

حشمت او پر دهان دهر دهانه است 

فضل نیارد لگام جز به دهاند. 

(از لباب اللاب عوفی ج ۲ ص ۵۷). 

عطاروت. [) ((خ) (به محی تاجها). و آن 
نام دو شهر است یک در قسمت و حدود جاد 
در طرف شرقی اردن. دیگری در قسمت 
افرآئیم. (از قاموس کتاب مقدس). 
عطارة. زعّط طا ر ] (ع ص) آنکه در بازار 
روانی داشته باشد. (منتهی الارپ). انچه در 
بازار روائی داشته باشد. (ناظم الاطباء): ناقة 
عطارة؛ ادود شتر که در بسازار راییج است و 
خریدار دارد. (از اقرب الموارد). |امونث 
عطار, یعنی زن بوی خوش‌فروش. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به عطار شود. 
عطارة. [ع ر] (ع [مص) خوشبونی. بسوی 
خوش داشتن: مرَّوَیْ» عدسی الشکل الى 
الطول ماهو حریف الطعم, فيه عطارة و طعم. 
(ابسن البیطار ج ۲ ص 1۹). ||عطرسازی. 
|| عطاری. (منتهی الارب). شغل و حرف 
عطار. (از اقرب الموارد). 
عطاره. (غ ] (!) اسم نبطی سنبل رومی. 
(تحفه حکیم مومن) (از مخزن الادویه). 
عطاری. زعّط طا] (حامص) شغل و عمل 
عطار. (فرهنگ فارسی ممین). شفل و پیشۀ 
دوافروش. (ناظم الاطباء). عطارة. (از منتهی 
الارب). رجوع به عطار و عطارة شود. ||() 
دکان عطار. محل کب عطار. (فرهنگ 
فارسی معین). عطارخانه. رجوع به عطار 
شود. ۱ 
عطاس. [عّط طا 2 ص) عطمه‌دهنده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
عطاس . 1غ 2 مسص) عطه دادن. (از 
مستهی الارب) (السصادر زوزنی) (تاج 
البصادر بهقی). عطسه آمدن کے ردا 
اقرب الموارد). ||دمیدن صبح. (منتهی 
الارب). دمیدن و روشن شدن صبح. (از اقرب 
الموارد). |[مردن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). عطس. رجوع به عطس شود. 


۱-نل: چو آفتاب تدم با عطاردی چه کنم. 


۶ عطاس. 


عطاس. [ع] (ع [) عطسه. (سنتهی الارب) 
(دهار) (از غیاث اللغات). هوایی است که با 
فشار از ینی خارج می‌شود به همراه صدائی 
که شنیده می‌شود. (از اقرب الموارد). صبر. 
اشنوشه. شنوشه. خفه. و در حدیث ابت که 
پیغبر اص) كان يحب السطاس و یکره 
ال تاوب: یی عطسه را می‌پندید و از 
خمیازه | کراه داشت. زیرا عطمه دلالت بر 
تشاط و سبکی بدن می‌کند و آنچه از ابخره در 
دماغ مختنق شده است خارج می‌سازد, لذا 
پی از عطه امر به حمد خداوند کرده است. 
(از منتهی الارب). ||اعارضه‌ای که از آن 
عطسه آید. عارضه‌ای که عطه آرد. (غیاث 
اللفات). تحریکی است در غخاء داخلی بیتی. 
که آن را برای عطه زدن آماده می‌کند. (از 
اقرب الموارد). ||صبح. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد): جاء قبل طلوع السطاس؛ پیش از 
طلوع بامداد آمد. (از اقرب الموارد). ||نام 
سنگی است. (نزهة القلوب مستوفی). 

عطاس. إغط طا] (اخ) (عسلی...) این 
حن‌بن عبدالله حضرمی . ادیب و شاعر قرن 
دوازدهم هجری. رجوع به علی عطاس شود. 

عطاس. (عط طا] (إخ) احمدین حن 
عطاس. از بزرگان علویان در حضرموت. به 
سال ۱۲۵۷ «.ق.در شهر حریضه متولد شد و 


از کودکی نایا بود. و به سال ۱۳۳۴ هد .ق. 


درگذشت. او راست؛ وصایاء و اجازات و 
رساله‌ای در قبایل حضرموت. (از الاعلام 
زرکلی از تاريخ الشعراء لحضر مین 
عطاش. (ع] (ع ص, () ج عطشان. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به عطشان 
شود. ااج عطشی. (از اقرب الموارد). رجوع 
به عطشی شود. 

عطاش. [ع] (ع !| عسلت تشنگی که 
صاحبش سیرآب نشود. و شدت تشتگی. 
(منتهی الارب). علتی که تشنگی آرد. (دهار). 
بیماری تشنگی که هر چند آب خورده شود 
تشنگی نرود. (غياث اللغات) (آنندراج), 
بیماریی است که به انان دست می‌دهد و در 
نتيج آن هرچند آب خورد سیر نشود. (از 
اقرب الموارد). 

عطاش. زعّط طا] ((خ) احمدین عبدالملک 
عطاش. از مشاهیر دعات اسماعیلیه در ناحية 
عراق. به سال ۵۰۰ «.ق.عطاش به امر 
سلطان محمد سلجوقی دستگیر شد و نزخت 
اشتری نشاندند و به اصفهان بردند 
هزاران تن از مردم به دنال او راه افتادند و 


او را پر 


سرودگویان این حراره و تصنيف را 
عطاش عالی, جان من, عطاش عالی, میان 
سرهلالی, ترا باد زچکاروا 


انگاه مد ت هفت روز او را اوی‌ختند و 


تیرباران کردند سپس جسدش را سوزان‌دند. 
زجوع به احمدبن عبدالملک عطاش, و ابن 
عطاش و تاریخ ادیات در ایران صفاج۲ ص 
۷ شود. 

عطاشی. (ع سا /ع شا)(ع ص.!) ج 
عطشان. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
رجوع به عطشان شود. 

عطاط. [ع] (ع ص) مرد دلاور و تندار. (از 
مستتهی الارب). شسجاع و جيم (اقمرب 
الموارد). و أن را غطاط نيز نقل کرده‌اند. (از 
اقرب السوارد). ||(!) شیر بيخه. (منتهی 
الارب). اسد. (اقرب الموارد), 

عطاف. عط طا] (ع )۲ مصيدة با چوب 
کچ اسنتهی 1 س بر تیرها 


بىنقصان. 
تیرها و جدا باشد. (منتهی الارب). قدح و تیر 
قمار که نه غریمت در أن باشد و نه غنیمت. و 
گویند تیر قمار که بر مأخذ تیرهای دیگر خم 
شود و جداگردد. (از اقرب الموارد). الخ( 
تام اسب عمروبن معدیکرب است. (از منتهی 
الارپ). 

عطاف. (ع ا ل2 إا شمشیر. (منتهی الارب). 

نيف اقرب المبوارنا. E‏ (سنتهی 
الارب). ازار. ||رداء. (اقرب الموارد). |إنام 
سگی, امنتهی الارب). ج عُطّف. (اقرب 
السوارد) (منتهی الارب). و أعطفة. (اقرب 

الموارد). 

عطاف. زعّط طا] ((خ) ابن خالد. محدث 
است. (منتهی الارب). و رجوع به ابوصفوان 
(عطاف...) شود. 

عطاف. عط طا] (إخ) ابن محمدین على 
وفنا ال سک واو شخ واف 
موید. شاعر و غزل‌سرای قرن ششم هجری. 
وی به سال ۴۹۴ ھ.ق. در قریة الس یا الوس 
در حديلة عانه واقع بر شط فرات متولد شد و 
در دجیل پرورش یافت سپس به بغداد رفت و 
در عهد الم ترشد باقه عباسى سمت 
«چاوشی» یافت و ثروتی بهم زد. و به سبب 
هجو المقتفی عباسی مدت ده سال زندانی 
گشت و در زندان بینایی خویش را از دست 
بداد و سرانجام در روزگار الستجد از زندان 
ا ات وه اند مرا کل هید ال 
۷ «.ق. در آنجا درگذشت ت. (از الاعلام 
زرکلی از وفیات الاعیان و فوات الو فیات). 

عطاف. [عط طا] ((خ) ابن نعم لخضمی, از 
نل نعمان‌ین منذر. رجوع به ابوالقاسم 

(محمد المعتمد...) شود. 

عطا کردن. ع ک د] (مص مرکب) دادن و 
بخشیدن و انعام کردن. (ناظم الاطباء). ادا 
کردن. ارزانی داشتن. اجداء. اضبار. اعطاه. 
انالة. جدو. عطاء. مَيح. معاطاة :2 
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جان و دل منی ودل و جان دریغ ت 
گرمن تراکه هم دل و جانی عطا کنم. 
مسعو دسعل. 
بوسیم عطا کردی زان کرده پشیما 
دائی که خطا کر دی دیگر نکنی دانم. 
خاقانی. 
در عدم کی بود ما را خود طلب 
بی‌سبب کردی عطاهای عجب. 
گفت از باغ خدا بندة خدا 
گرخورد خرما که حق کردش عطا. مولوی. 
اسهاب؛ بيار عطا کردن. مکاهنة؛ عطا كردن 
بی‌پاداش, 
عطالت. (ع ل] (ع (مص) عطالة. بیکاری و 
معطلی. (از غیاث اللغات). بیکاری. بطالت. 


مولوی. 


تعطل. عطلت. (یادداشت شت مرحوم ده‌خدا). 
رجوع به عطالة شود. 

عم طالت ۳۳ ؛ بیکاری و بیعاری. 
(یادداخت شت مرحوم دهخدا). 


عطاله. (ع ل) (ع مص) باطل شدن و بیکار 
شدن. (از اقرب الموارد). بیکاری و معطلی. 
(از آندر اج). عطالت. و رجوع به عطالت 
شود. 
عطاله. (غ /۶ ل / ل] ((خ) کوهی است مر 
بسنی‌تمیم را. (منتهی الارب). کوهی است 
بزرگ در دیار بنی‌سعد . و گویند کوهی است از 
آن بنی‌تمیم. و برخی آن را کوهی بلند در 
بحرین دانسته‌اند. (از معجم البلدان), 
عطامس. (غ م] (ع () ج عَیطّموس. (منتهی 
الارب). رجوع به عیطموس شود. 
عطاملک جوینی. (غ مَل ک ج و1 (خ) 
ملقب به علاءالدین‌بن بهاءالدین محمد بردار 
شمس‌الدین محمدصاحب دیوان. از رجال و 
مورخان معروف اوایل دور صفول. وی يه 
سال ۵۶۲۳ .ق.در جوین متولد شد و از اغاز 
جوانی وارد کارهای دیوانی کشت و از عمال 
امیرارغونآقا حکمران خراسان گردید. 
عطاملک چند بار در خدمت امیرارغون به 
قراقروم پایتخت مغولتان سفر کرد و در 
ضمن همين سفرها دربارة احوال مغولها و 
یورتهای اصلی ایشان اطلاع کافی بدست 
آورد و برای نوشتن تاریخ خود مواد لازم 
فراهم کرد. وی در سال ۶۵۴ ھ.ق. بتوسط ۔ 
امیر ارغون به هلا کومعرفی شد و نزد او تقرب 
یافت. پس از فوت هلا کو وی و برادرش 
صاحب دیوان سبب رونق دولت اباقا بودند و 
عطاملک حکومت بنداد و عراق یافت. 
مجدالملی مکرر از عطاملک نزد خان مغول 
سعایت میکرد و موجب مزاحمت او و دیگر 
افر اد خاندان جوینی را فراهم می‌ساخت و در 


۱-در آقرب‌الموارد یکر اول و تخفیف طاء 
ضط شله است.. 


عطامیس. 


عطر. ۱۵۹۴۷ 





نتیجه عطاملک به حبس افتاد ولی با وساطت 
شاهزادگان و خوانین مقول در ۶۸۰ «.ق. از 

حبس نجات یافت و مورد نوازش اباقا قرار 
گرفت. دشمنان خاندان جوینی باز از پای 
ند ولی نيجه بردند. چون تکودار به 
بلطت رسید. حکومت بغداد و عراق را 
کمافی‌الابق به عطاملک وا گذاشت. وی 
مۇلف تاریخ «جهانگنای جوینی» است. 


عظاملی اين تاريخ را در سال ۵۵ ھ.ق. 


یعنی مقارن تاریخ فتح قلاع اسماعیلیه بدست 
هلا کوبه انجام رسائید. غالب وقایمی را که 
جوینی راجع به دورة چنگیزی در کتاب خود 
آورقه است از مشترانی کذیا آن ايام ضر 
بوده‌اند شنیده و ضبط نموده است. و از 
معتبران مغول نیز کسب اطلاع می‌کرد و گویا 
از پمضی از نوشته‌های مغول نیز استفاده کرده 
است. تاریخ جهانگشا چنانکه خود مولف 
تقسیم کرده شامل سه جلد است: جلد اول 
تاریخ شروع کار چسنگیزخان و یاساهای 
چنگیزی و تاریخ قوم اویفور و فتوحات 
چنگیز در ماوراءالهر و خراسان و انقراض 
سلسله خوارزمشاهیان و سلطت اگتای و 
گیوگ و احوال جوجی و جفتای. جلد دوم در 
تاریخ بسلاطین خوارزمثاهی و قراختائیان و 
حکام مغول ايران. جلد سوم در تاریخ 
منکوقاآن و اردوکشی هلا کو به ایران و شرح 
تاریخ اسماعیلیه تا سال ۶۵۵ که بیشتر 
۰قمت اخیر مقتبس از عتاب «سرگذشت 
سیدنا» است و شرحی که در باب فتح بغداد 
منوب به خواجه نصیرالاین طوسی است 
غالبا به عنوان ذيل جلد سوم به اخر 
ن_خه‌های جهانگشا الحاق شده است. انشاء 
کاب مزبور بلیغ و از لحاظ احتوا بر اطلاعات 
نفیس کم‌نظیر است. درگذشت عطاملک به 
سال ۶۸۱ ه.ق. .رخ داد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
عطامیس. [ع] (ع !) ج عطوس. (منتهی 
الارب). رجوع به عیظموس شود. 
عطان. [ع] (ع !) سرگین یا نمک که بر 
پوست پاشند تا بدبوی و تباه نگردد. (سنتهی 
الارب) (از اقرب المواردا. 
عطان. (غْط طا](ع ص.!) ج عاطن. 
(اقرب الموارد). رجوع به عاطن شود. ااقوم 
عطان؛ قوم که شتران را بر «عطن» فرود 
آوزند: امتهن الاری)؛ قومی که در اعطان و 
مأواهای 2 ان فرود آیند. (از اقرب الموارد). 
عطون. ع عَطّنة. و رجوع به عطون و عطنة شود. 
عطاوان. (ع] (ع !) مسای عطا». (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به عطاء شود. 
عطاوة. [ع و] (ع !) مونث عطاء. (سنتهی 
الارب). رجوع به عطاء شود. 
عطایا. (غ] (ع(ا ج عطیه. امنتهی الارب) 


(اقرپ الموارد). دهشها و بخشیده‌شده‌ها. (از 
آندلاج). رجوع به عطية شود: از صلت و 
عطایاء او به حظی وافر و تصبی کامل متحظی 
شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۱۴). 
عطا یافتن. [ع ت ] (مص مرکب) بخشش 
یافتن. | کداش.(از منتهی الارب)- 
عطمب. (ع](ع مص) نرم و نازک شدن پنبه. 
(منتهی الارب). عطب القطن؛ په نرم شد. (از 
اقرب الموارد). عطوب. رجوع به عطوب 
شود. 
عطب. [ع] (ع !) نرمی و نازکی پنبه. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). قطن نرم. 
(مخزن الادویه). 
عطب. [ع ط ] (ع مص) هلا ک‌گردیدن. (از 
منتهی الارب). هلا ک‌شدن, خواه برای انان 
باشد و خواه غیرانان. (از اقرب الصوارد). 
هلا ک شدن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 


بیهقی). هللا ک,که په عرف آن راهلا کی‌گویند. 
(غیاث اللفات)؛ 

نیت خود از مرخ پران این عجب 

کونبیند دام و افتد در عطب. مولوی. 
هم ز عزرائیل با قهر و عطب 


تو بهی چون سبق رحمت بر غضب. مولوی, 
إا كه شدن و عاجز و مانده گردیدن شتر و 
اسب از رفتن. (از صنتهی الارب). شک ته 
شدن شتر و فرس. ||به شدت خشمگین شدن. 
(از اقرب الموارد). ||((مص) رنج و مشقت: 
از پس پیفمبر و حیدر بدین در ره مده 


یک رمه بیگانگان را تات نفزاید عطب. 
تا بزیر چرخ ناری چون حطب 
می‌نسوزم در عناو در عطب. مولوی. 


عطب. (ع /غط](ع ) پنه. (سنتهی 
الارب) (الفاظ الادویه). قطن. (اقرب الموارد) 
(اختیارات بدیمی) (تحفه حکیم مومن). پنبه, 
که آن را قطن هم خوانند و دود آن زکام را 
نافع است. (از برهان). قطن. جمع آن عطاب 
است و قسطعه‌ای از آن را عطبة گویند. (از 
مخزن الادویه). 
عطبرة. (ع ب ر] (إخ) شس‌هری است در 
سودان (سودان شمالی) دارای ۴۰هزار تن 
عطيرة. [ع ب ر ] ((2) نهری است از 
اپراده‌های نیل ایض که سرچشمه ان در 
حبخه است در نزدیکی آن لرد کیچنز 
انگلیسی با محمد اول زعیم مهدیین محاربه 
کردسپی وارد خرطوم شد (به سال ۱۸۹۸ 
م.). (فرهنگ فارسی معین). 
عطیل. (ع ب ] (ع ص) زن جسوان 
خوب‌صورت تمام‌خلقت نیکواندام پرگوشت 
درازگردن. (منتهی الارب). زن جوان زیبای 
پرگوشت گردن‌دراز. (از اقرب المواردا). ج 


عطابل. عطابیل. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). عطبول. عطبولة. عَیطول. رجوع به 
عطبول و عطبولة و عیطبول شود. 
عطول. [ع] (ع ص) به معنی عطبل است. 
(از منتهی الارب), به مسعنی عطبل انست. و 
گویند عطبول زن درازقامت و تمام‌خلقت 
است. (از اقرب الموارد). و در صفت پیغمبر 
(ص) گفته‌اند که لم‌یکن یعطبول و لاقصیر؛ که 
منظور از عطبل, درازقامت و درازگردن است 
و گویند درازصلب. (از منتهی الارب). عَطبْل, 
عطبولة. عیطبول. رجوع به عطبل شود. 
عطبوله. [ع ل] (ع ص) به معنی عطبول 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
عطبول. عَبطیول. رجوع به عطبل شود. 
ععلبه. [ع ب ] (ع [) پاره‌ای از پنبه. (مبتهی 
الارب). قطعه‌ای از عطب. (از اقرب الموارد): 
رجوع به عطب شود. ||له‌ای که از آن آتش 
برگیرند. (متهی الارب). خرقه که بدان آتش 
گیرند.(از اقرب الموارد). جد ريح عطبة؛ بوی 
پنبه یا کهه سوخته می‌شنوم. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). 
یر (ع ط ] (ع مص) خوشبوی شدن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (دهار) (تاج. 
المصادر بهقی) (غیاث اللغات). ||خوشبوی 
کردن به عطر. (المصادر زوزنی) (از غيات 
اللفات). 
عطر. [ع ط ] (ع ص) مرد خوشبوی مالیده. 
موئت: عطرة. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||آنکه پیوسته عطر و خوشبوی 
کار باه لا اقب الوا 
عطر. (غٌ ط) (ع ص. ل) ج عاطر. (منتهی 
الاارب) (اقرب الموارد). رجوع به عاطر شود. 
عطر. (ع]" (ع [) بوی خوش. (منتهی الارب) 
(دمار), خوشیو و بوی خوش. (غیاث. 
اللفات). ماده خوشبوی نباتی یا حیوانی و 
روغنی شکلی است که در اندامهای مختلفب 
غالب گیاهان وجود دارد. (فرهنگ فارسی 
معین). ج. عطور. (اقرب الصوارد) (متهى 
الارب). خوشبوی و خوشبوئی و بوی خوش 
از هر جیز که پراید. (از ناظم الاطباء). معروف 
است در ایام و حالیه, عطریات در مشرق 
زمین بار متداول و ستعمل بوده و هسب و 
به اشخاص و به لاس و رختخواب و یره 
پاشیده می‌شد. (فاموس کتاب مقدس). تطیب 
و عطر زدن نزد اعراب جاهلی از دلایل ثروت 
و نجیب‌زادگی بوده است. (از تاریخ تمدن 
اسلام جرجی زیدان ج ۵ ص ۸۳). بوی 
خوش و چیزی که آن را بخور کنند چون لبان, 
و اين مجاز است. و با لفظ سودن و پیچیدن و 
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افشاندن و در عطر کشیدن و به عطر مالیدن 
مستعمل است. (آنندراج). عطرهای قدیم 
عبارت است از: مشک. عبر. ند. غالیه. زباد. 
لادن. گلاب. عود. بان. عبیر. کافور. مندل. 
اظفارالطیب. اشنه (دواله). زهری. (بادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). ميعة. سائعة. معتقة: 
خداوند زیاده چه فرماید از جامه و جواهر و 
عطر و رسول را معلوم است که چه دهند. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۹۶). 

تا یدین دلق ای برادر در سنائی نتگری 

عطر از عود آنگهی آید که بر آذر نهیم. 


سنائی. 
و راست ان را ماند که عطر براتش نهند. 
( کلیله و دمنه). 
با عطرهای روضه پا کش عجب مدار 


گرطوبی بهشت بر آرد گیای خا ک. خاقانی. 
مشرق به عود سوخته دندان سپید کرد 


چون بوی عطر عد برامد ز مجمرش. 


خاقانی. 
سر جو اه عاشقان برکرد صمح 
عطر اتش‌زای زان برکرد صح. خاقانی. 


عطرها! در اصطلاح گیاه‌شناسی موادی 
هستند غالبا دارای بوی مطبوع و مخلوطی از 
چند ماده ثیمیائی که در اکٹرگیاهان به 
صورت قطرات کوچک داخل سلولهای 
گیاهی (خصوصا سلولهای بشره) وجود دارند 
و چون نور را بیشتر از مواد دیگر سیتوپلاسم 
عطری در اندامهای مختلف | کثرگیاهان از 
قبیل برگ و پوسته وگل میوه و دانه وجود 
دارند ترکیب شیمیائی عطرها اختلاطی از 
چند ماده است که مهمترین آنها عبارتند از: 
ر 

هیدروکربورهای ترپنی به فرمول عمومی 
«ر۲۱ م0» و الکلهای مسختلف و اسیدها و 
ستن‌های " مختلف و گاهی هم برخی ترکیبات 
گوگردی. عطر‌ها در اب کمی حل می‌شوند 
ولی در اتر و بنزین و کلروفرم و الکل به خوبی 
حل می‌گردند اما برخلاف چربها با قلیاها 
تولید صابون نمی‌کنند و بعلاوه در حرارتهای 
۰ ۰ درجه در بافتها تبخیر می‌شوند و 
از بين می‌روند. از این رو می‌توان انها را در 
مجاورت بخار أب تقطیر کرد و به حالت مایم 
به دست اورد. (طريقة استخراج عطرها). 
اسانس‌ها. روغن‌های عطری. مواد معطره. 
-برگ عطر؛ شمعدانی عطری که نوعی گیاه 
است. (از فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
شمعدانی شود. 

- عطرالامة؛ ذفراء که گیاهی است. رجوع به 
ذفراء شود. 

-عطر بهارنارنج آء در اصطلاح گیاه‌شناسی و 


کلهای درخت نارنج گيرند. (از فرهنگ 
فارسی معین). 

- عطر جهانگیری؛ عطری که از گلاب گیرند. 
چون این عطر سابق نبود نورجهان بیگم در 
عهد جهانگیری ایجاد نمود لهذا به عطر 
جهانگیری موسوم شده است. (غیاث اللغات) 
(از آنندراج): 

رنگ خامی را بدل کردم به بوی پختگی 

تا جهانگیری ٣‏ کنم عطر گلابم کرده‌اند 

سالک یزدی (از انتدراج). 

و عود مشام اباط از بس بوی پالکیش به 
عطر جهانگیری رسید. (ملاطفراء در انوار 
لمشارق به تقل از آتدراج). 

عطر رازقی "؛ در اصطلاح گیاه‌شناسی 
عطری را گویند که از گل رازقی به دست 
آورند. (ثرهنگ فارسی معین). 

-عطر کل؛ عطر گل سر خ. عطر گل گلاب " در 
اصطلاح گیاه‌شناسی عطری را گویند که از 
گل‌سرخبه دست آورند. ( گل گلاپ). و آن به 
علت بوی بسیار مطبوعش مورد توجه است. 
(فرهنگ فارسی معین). 

عطر مثلث؛ عطر مرکب از عود و عبر و 
صندل است و بهتر از ان عطر مرکب از عطر 
گلاب و عطر عود و عبر است. (مخزن 
الادویه). و رجوع به عطر مثللی و مثلت شود. 
- عطر مثلثی؛ خوشبویی که از عنبر و مشک 
و دیگر عطریات سازند و ان را به عربی غالية 
وی تند آرگجة نواد اندو اج) (از 
برهان). و رجوع به عطر مثلث و مثلث شود. 
- عطر مُنشم؛ حب دهن منشم است. (مخزن 
الادویه). حب المسنشم است. (تحفه حكيم 
موّمن). رجوع به منشم شود. 

- مثلث عطر؛ عطر متلث. عطر مثلنی. غالية؛ 
روحانیان مثلث عطری بوخته 

از عطرها مسدس عالم شده ملا.. ‏ خاقانی. 
رجوع به عطر مثلث و عطر مثلئی شود. 

- امثال: 

لا عطر بعد عروس. رجوع به عروس شود. 
گياهی است. (ز اقرب الموارد. إت 
امطلاح بعضی عامةٌ چرسیان, شبنمی است 
که بر درخت قنب نشیند و منعقد گردد که 
چرس اعلی و خالص نامند. (مخزن الادویه). 
عطرآ گین. (ع] (ص مرکب) آميخته به 
ا 
عطر آلودن. (ع د] (مص مرکب) آیختن 
به عطر. عطر آمیختن. عطر زدن: استعطار و 
تعطر ؛ خود را عطر آلودن. (از منتهی الارب). 
عطر آمیختن. (ع تَ] اسص مرکب) 
رالود هر ردو وعو کر 
عطرآمیز. ع ] (نمف مرکب) عطرآمیخته. 
خوشبو. معطر. (فرهنگ فارسی معین): 

از بی بویهای عطرآمیز 


معتدل گشته باد برف‌انگیز. نظامی. 
عطرآمیژی. [ع] (حسامص مرکب) 
خوشبویی. معطری. (فرهنگ فارسی معین). 
عطرات. [ع ط ]لع ص,!) ج عطرة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عطرة شود. 
عطران. []() به سسریانی قطران است. 

(فهرست مخزن الادویه). 
عطران. (ع] ((خ) از اعلام است. (از 
منتهی‌الار ب). 
عطرافشان. [ع1] اف مرکب) 
عطر پرا کننده. ||[حامص مرکب) افشاندن 
عطر. بوی خوش پرا کنی. عطرافشانی, عطر 
پرا کندن.(از آنندراج). عطر افشاندن: 
ز عطرافشان اين با کور؛ غیب 
معتبر شد جهان را دامن و جیب. 
میرخرو (از آنندراج). 
عطر الله تربته. [عط ط رل لات بت 
٥‏ (ع جملة فعليُ دعایی) خداوند خا ک‌او را 
معطر و خوشبوی سازدا: خواجه علاء‌الحق و 
الدین عطر الله تربته. (ائیس الطالیین ص ۲۲ و 
۷۷ 
عطر الته روضته. [عّط ط رل لا هر ض 
ت ۰] (ع جملهٌ فعلیهُ دعایی) خداوند روضةٌ 
او را عطرآمیز و خوشبوی کنادا: خواجه 
علاءالحق و الدين عطر الله روضته. (انیس 
الطالبین ص ۲۴ و ۲۵). 
عطر الله مضحعه. (عط ط رل لاهم جع 
] (ع جملة فعلیهٌ دعایی) خداوند آرامگاه او 
را معطر و خوشبوی سازدا 
عطربیز. [ع] (نمف مرکب) عطربيزنده. 
طا اف تارتین ا 
عطرافشان. 
عطربیزی. (ع] (حاص مرکب) 
عطرپاشی. (فرهنگ فارسی ممین). عطر 
افشاندن. 
عطرباش. (ع] (نف مرکب) عطرپاشنده. 
آنکه یا آنچه عطر پاشد. عطربیز. (فرهنگ 
فارسی معین). عطرافشان. ||( مرکب) ظرفی 
غالبا بلورین. دارای دهانه‌ای منحنی که در ان 
گویی لاستیکی میان‌تهی تعبیه کرده‌اند. و 
چون گوی را بفشارند فشار هوا قطرات عطر 
را از دهانه براند و پاشان سازد. (آز فرهنگ _ 





1 - Essences .(فرانسوی)‎ 
2 ۰ ۲6۲0806 ,(فرانسری)‎ 
3 - 0610۳2 (فرانسری)‎ 
4 - Oleum Forum aurantiorum (aii). 
neroli ۰(فرانوی)‎ 

۵-ایهام دارد. 
Oleum jasminci offcinalis (Jii),‏ - 6 
.(فرانوی) huile de jasmin blane‏ 
Oleum rosarun (Jii).‏ - 7 
(فرانوری) huile de ros‏ 


عطرپاشی. 
فارسی معین). 
عطر پاشی. (ع] (حامص مرکب) عمل 
عطریاش. عطربیزی. عطر افشاندن. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
عطر پاشیدن. [ع د) (مص مرکب) کنایه 
از پاشیدن گلاب و عنبر باشد. و الا پاشیدن 
دیگر عطرها مرسوم ت و در هندوستان 
عطر مالیدن هرت دارد. (آنندراج). عطر 
پرا کندن» 
حسن خلقت نیست از بهر خدا جون شاهدان 
بر خود این عطر از برای دیگران پاشیده‌ای. 
شفیع اثر (از انتدراج). 
عطرپرور. (ع پر ] انسف مسرکب) 
زا دهد" 
بخندان از لب ان غنچه باغم 
وزان گل عطرپرور کن دماغم. ۱ 
جامی (از آدراج). 
پیچیدن. [ع د] (سسص سرکب) 
پرا کنده شدن عطر. اقشانده شدن عطر. منتشر 
شدن بوی خوش در فضاء 
عطر آن گل پیرهن تا در هوا پیچیده است 
بوی گل دودی است در مغز صا پیچیده است. 
طالب آملی (از آتدراج). 
عطر پیما. [ع پ /پ ] (نف مرکب) عطر 
پماینده. که بر عطر گذر دارد: 
برتارک گل مگر سوار است. ۱ 
علی خراسانی (از اندراج). 
عطرد. ع طْ ر] (ع ص) درشت و دشوار. 
(از مسنتهی الارب). شدید و شاق. (اقرب 
الموارد). |اسیر شتاب. (منتهی الارب). سیر 
سر یع. (اقرب الموارد). ||راه روشن. (منتهی 
الارب). طریق آشکار و فراخ که در آن از هر 
جا پخواهند بروند. (از اقرب الموارد). |امرد 
گزیده. (متهی الارب). شخص نجیب. (از 
اقرب الصوارد). |ارسن" دراز و ایام دراز. 
(متهی الارب). کوهها و روزهای دراز و 
E‏ یز تیز. منتهی 
الارب). سنان و سرنيزة مذلق و تيز. (اقسرب 
الموارد). |اسال تمام. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). عَطوّد. رجوع به عطود شود. 
عطردان. [ع ] (۱مرکب) قوطی که در آن 
عطر و خوشبوی ریزند. (ناظم الاطباء). ظرقی 
که‌در آن عطر ریزند. (فرهنگ فارسی معین). 
جای عطر. بویدان. جونة. طبله. قسیمة. 
ان موق 
ی ات 
آفتاب از دور گردان سر موی تو است. 
حین خالص (از آنندراج). 
عطر دة. [ع د ]ع مص) نگاه داشتن و ساز 
و برگ گردانیدن چیزی را و آماده نمودن. 
(ستهی الارب), «عطر ود» قرار دادن چیزی 


را. (از اقرب الموارد). عطرده لنا (به صیفه امر) 
و اجه لنا عطرودا: آن را برای ما ننزد خود 
چون گروهی از مردم و یا چون تجهیزات و 
ساز برگ قرار بده. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به عطرود شود. 
عطرریز. (ع] (نف مرکب) عطرريزنده. 
عطرپاش: ‏ 
نباشد صراحی چرا عطر ریز 
که‌کام و زبان گشت خمیازه‌خیز, 
نورالدین ظهوری (از آندراج). 
عطرزدن. (ع ر د] (مص مرکب) به عطری 
خود را معطر ساختن. تعطیر کردن. تطريب 
کردن. 
عطر سا. [ع] انف مركب) عطرسای, 
عطرباینده. || معطرکننده. خوشبوسازنده. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به عطرسای 
شود. ||(۱مرکب) سنگی که به روی آن عطر 
می‌سایند. (ناظم الاطباء). 
عطر سازی. [ع] (حامص مرکب) عطارة. 
(از مسنتهی الارب). ساختن عطر. عطر و 
خوشبوی ساختن و با آن دمسازی کردن: 


تا شب آنجا نشاط و بازی کرد 

عودسوزی و عطرسازی کرد. نظامی. 
عطرسای. [ع] انف مرکب) عطرسا. 
عطرساینده. |سعطرکنده. خوشبوسازنده. 
(فرهنگ فارسی معین): 

چون گل از کام خود برار نفس 

کام تو عطرسای کام تو بس. نظامی. 
زبس صاف پالوده عطر سای 

بسا مغز پالوده کآمد بجای. نظامی. 
نقل دهن غزلسرایان 

ریحانی مغز عطرسایان. نظامی. 
کی‌عطرسای مجلس روحانیان شدی 

گل‌راا گرنه بوی تو کردی رعایتی. حافظ. 
چو عطرسای شود زلف سببل از دم باد . 

تو قیمتش به سر زلف عنبری بشکن. حافظ. 
رجوع به عطرسا شود. 

- عطرسایان شب؛ کنایه از ستارگان است؛ 
عطرسایان شب به کار تواند 


سبزپوشان در انتظار تواند. نظامی. 

عطرساییی. (ع] (حانص سرکب) عمل و 

کیفیت عطرسای. (فرهنگ فارسی معین): 

شب از ناف خود عطرسایی گناد 

جهان زیور روضنایی نهاد. 

چو آمد زلف شب در عطرسایی 

به تاریکی فروشد روشنایی. 

رجوع به عطرسای شود. 

عطر سودن. (ع د] (مص مرکب) سودن 

عطر تابوی آن منتشر شود. پرا کندن 

خوشبوی» 

بوستان عطار گشت و عطرها ساید همی. 
میرمعزی (از آنندراج). 


نظامی, 


امن 


عطرود. ۱۵۹۴۹ 


عطرسوز. [ع] (نف مرکب) عطر سوزنده. 
آنکه یا آنچه عطر را می‌سوزاند.||(! مرکب) 
بوی‌سوز. عودسوز. مجمر. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

عطرسوزی. [ع] (حامص مسرکب) 
سوزاندن عطر تا بوی ان پراید و پرا کنده‌شود. 


پرا کندن عطره 

و آن تنگ‌دهان تنگ‌روزی 

چون عود و شکر به عطر سوزی. نظامي. 
عطرفروش. [ع ف] ان ف مسرکب) 


عطر فروشنده. یوفروش. وان را در عرف هند 
گندهی خوانند. (انتدراج). کسی که خوشبو 
می‌فر وشد. (ناظم الا طباء). و رجوع به عطر 


شود. 
عطرفزا. (ع ف ] (نف مرکب) عطرفزای. 
عطرفزاینده. رجوع به عطرفزای شود. 


عطرفزای.(ع ف ) انف مرکب) عطرفزا. 
عطر فزاینده. افزآیند: خوشبوی: 
بید بسوز و باده کن راوق و لعل و پاده را 
چون دم مشک و بید عطرفزای تازه بین. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۵۸). 
عطر فشاندن. [ع ف / ف د] (مص مرکب) 
عطر پرا ندن. افشاندن بوی خوش. پاشیدن 
خوشبوی بر چیزی؛ 
درودی شهشنه بر آن غار خواند 
برون رفت و عطری بر آتش فشاند. 
نظامی (از آنندراج). 
عطر بر گلنی فشاندی خاک ریحاندوست گشت 
ناز پر گلشن دمیدی گل نسیم آزار شد. 
طالب آملی (از آنندراج). 
عطرق. [ع ر ] (اخ) از اعلام است. (از منتهی 
الارب). 
عط رگردان. (ع گ] (نف مرکب) گرداننده 
عطر. آنکه یا آنچه عطر را پگرداند. آنچه عطر 
را در پرا کند.که خوشبوی را به هر سوی برد و 
نشر دهده 
شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم 
نسیم عطرگردان را شکر در مجمر اندازيم. 
حافظ. 
عطرم. [ع ر ] (ع !) فضلة شير بيشه. (ناظم 
الاطباء). " ۱ 
عطر مالیدن. [ع د ] (مص مرکب) عطر 
زدن. عطر آلودن. 
عطر ود. [ع] (ع () ساز و برگ یا نوید ساز و 
برگ. (منتهی الارپ). جماعت از مردم. و یا 
باز و یرگ و تجهیزات. (از اقرب الموارد). 
رجوع به عطردة شود. 


جیل و جبال بجیم معجم ضیط شده است به 
معنی کوه. که ظاهرا مولف متهی‌الارب أن را 
حل بحاء حطی خرانده است. 


۰ عطرة. 


عطرة. [ع ط زا (ع ص) منت عَطر. (منتهی 
لازنا عوعیری مادم زا اقرب ار 
ج‌. عطرات. (اقرب الموارد). 

- عطرةالرائحة؛ خوشبوی. (یاددائت مرحوم 
دهخدااہ _ . 

|| آنکه در بازار روایی داشته باشد و کریمه. 
(منتهی الارب). ناق عطرة؛ ناقه که در پازار 
رایج باشد, و یا اقة نجیب و کریم. (از اقرب 
الموارد). 

عطرة. [ع ر ] ((خ) ابن کعب. از ملوک کنده 
در جاهلیت بود. (از منتهی الارب). 
عطری. E‏ | (ص نسبی) منوب به عطر. 
معطر و دارای بوی خوش. (ناظم الاطباء). 
رجوع به عطر شود. 

- شمعدانی عطری؛ در اصطلاح گیاه‌شناسی 
نوعی شمعدانی که دارای برگهای بار معطر 
است و اين بوی EN HS‏ با 
لمس برگها ببیشتر استشمام می‌شود. (از 
فرهنگ فارسی ا رجوع به شمعدانی 
شود. 
عطر یات. [ع ری یا] (ع [مرکب) ج عطرية. 
بویهای خوش. خوشبویها. (ناظم الاطباء), 
مشک عبر عبیرء غالیه. کافور. نده مشک. 
زباد و گلاب. (یبادداشت 
دهخدا). e‏ 
عطرية. (ع ری ى ] (ع ص نىبى) مؤنٹ 
عطری. . خوشبو. ج» عطریّات. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به عطریات شود. 
|[((مص) خوشیویی: و له رائحة نها عطرية. 
(ابن البيطار). 
عطس. a‏ (ع مص) عطه دادن. (منتهی 
الارب). عطه امدن کسی را. (از اقرب 
الموارد). |ادمیدن صبح. . (از مستهی الارب). 
عطس الصبح؛ : صبح آشکار خد و روش کد 
و گویند عطس ألف الصبح؛ یعنی آغاز مج 
آشکار شد. (از اقرب الصوارد). ||مردن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عطاس 
رجوع به عطاس شود. 
عطسة. [ع ش](ع ا) اسم المرة است از 
مصدر عطس و عطاس. (از اقرب الموارد). 
یک دقعه عطه زدن. رجوع به عطس و 
عطاس شود. 

عطسه. (ع س / س] (إ) عنطتة. از ع, 
معروف است که به هندی چهینک نامند. 
(منتهى الارب). وای است که به شدت و 
همراه آواز از نی خارج می‌گردد. (از آقرب 
الموارد). حرکتی که بر اثر ان هوا به شدت و با 
صدا از دهان و تجلویف بینی خارج شود. 
(فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء), 
شنواسه و با لفظ دادن و زدن و پیچیدن و 
ریختن مستعمل است. (انندراج). اشنوسه. 
سنوسه. شنوشه. عطاس و معمول است که 


عطه‌زننده را «یرحمک اله» و «عافیت 


۰ پاشده گویند: 


تو بر آن عطسه هم بخوان الحمد 
کاهل سنت چنینت فرماید. 
لیک غماز اوست نطق چنانک 
عطة دزد و سرفه طرار. 
رجوع به عطاس شود. 

- عطه ستور؛ کداس. كدسة. نثیر. (از منتهی 
الارب). 

|اگویند: فلان عطسة فلان؛ بعنی شبیه و مانان 
اوست در خلق و خلق. (منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). 

7 عطسه کی بودن؛ سخت به او شییه بودن. 
خلفاً و خلقاً ماتند او بودن. (یادداشت E‏ 
مرحوم دهخدا). چنانکه گویند گربه از عطسة 

ت مرحوم دهخدا): در 
معنی سالاری این احمد مردی شهم بود و او 
را عطسه امیرمحمود گفتندی و بدو نیک 
بمانستی. (تاریخ بیهقی ص۴۰۸). 

زادء طبع منند اينان که خصمان منند 

آری آری گربه هت از عطسۂ شیر ژیان. 


خاقانی. 


خاقانی. 


شر زاده است. (یادداست 


خاقانی. 
چرخ به هر سان که هت زاده شمتیر اوست 
گربه‌به هر حال هت عطه شیر عرین. 

خاقانی. 
| گر شیر بر جا نماند رواست 
ولی عطة شر ماند بجاى. خاقانی. 
بر حودت که عطۀ دیو است 
صبحدم خند؛ بلارک تست. خاقانی. 


||کنایه از نتیجه و محصول. (فرهنگ فارسی 


معین). 
دیر زی ای بحر کف که عط4ء جودت 
چثم مهر است کز غمام برآمد. خاقانی. 
عطس تست آفتاب دیر زی ای ظل حق 
مسندتست آسمان تکیه زن ای محترم. 
خاقانی. 
عطمدة آدم؛ زاده و نيجه + آدم . کگنایه از 
حضرت مسیح: 
می عطۀ آدم شده یعنی که عیسی‌دم شده 
داروی جام جم شده در دير دارا داشته. 
. خافانی. 
عطلة او ادم است عطة ادم مسیح 
اینت خلف کز شرف عطسه او پود باب. 
اا 
گیسوی حوا شناس پرچم منجوق او 
عطس آدم شناس شبهذ یکران او خاقانی. 
بر عطة آدم بت الحوا 
بهیکلش که یداله سرشت از آب و تراب. 
خاقانی (دیوان ص ۵۰). 
خطه دولت به فصیحی رسد 
عطسة آدم به مسیحی رسد. نظامی. 


- عطس4 آفاب؛ کنایه از سپید؛ صبح: 


عطسه. 


دگر روز کز عطسة آفتاب 
دمیدند کافور بر مشک ناب. نظامی. 
عطسة تیغ؛ کنایه از آوازی است که هنگام 
زدن تیغ برمی ابد. (انندراج). کنایه از صدای 
شمشير: 
زبس عطۀ تیغ بر خون و خاک 
دماغ هوا پر شد از جان پا ک. نظامی, 
- عطسة چاه؛ کنایه از صداتی باشد که از چاء 
بر میآید به سبب بانگ کردن در آن. (برهان) 
(از انجمن آرا), صدای چاه یعنی آوازی که 
چون بر چاه زتد از چاه برگردد. (آنندراج). 
عطه روز؛ نتیجه و همانند روز در روشنی 
و تابندگی: 
خوش عطة روزاست می ریحان نوروز است می 
در شب‌آفروز است می زان در شبستان تازه کن. 
خاقانی. 
عول 4 شب؛ کایه از صح صادق باشد. 
(برهان). کنایه از صبح. (انندراج) (انجمن 
آرا). 
جبهه زرین نمود طرة صبح از نقاب 
عطۂ شب گشت صبح خند؛ صبح آفتاب. 
خاقانی. 
< عطسهُ شیشه؛ صدایی که هنگام ریختن 
شراب در ساغر و جز ان از شیشه براید. 
(آنندراج): عطء ته را نله صدای 
سلبیل و صيحه بطک را تره ندای جبرئیل. 
(ملاطفراء در ان_وار المشارق به تقل از 
آندراج). 
-عطة صبح؛ کنایه از افتاب عالمتاب 
است. (برهان) (آنندراج) (از انجمن آرا). 
- عط 4 عنبرین؛ کنایه از بوی خوش است 
خواه از گل باشد خواه از چیزهای دیگر. 
(برهان) (آنندراج): 
چون ز دهان بلبله در گلوی قدح چکد 
عطلۀ عنبرین دهد مغز زمانه از تری. 
خاقانی. 
-عطة کمان؛ کنایه از تیر است. (انندراج)؛ 
هر عطسه که از مغز کمان تو بر اید 
ریزد به گریبان بقا خون عدم را. 
عرفی (از آنندراج). 
- عطسة گرز؛ ؛ کنایه از آواز بی ۳ زدن گرز 
است. (انندراج): 
چو عطسه باعث صحت بود چرا گر دد 
به نیم عطس گرزت دماغ خصم سقیم. 
مسیح کاشی (از آندراج). 
|اکنایه از تریت‌شده و مربی. اثرهنگ 
فارسی معین): اما ایاز... هر چند عطسه پدر 
ماست و از سرای دور نبوده است و گرم و 
سرد نچشیده و هیچ تجربتی نیفتاده است. 
(تاریخ بهقی ص ۲۶۵). |[در تداول عوام» 
نشانه‌ای است برای صبر کردن. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). 


عطسه‌آور. 


عطسه آور. [ع س /س وّ] (نف مرکب) 
عطهآورنده. آنچه باعث عطه زدن شود. 
عطه دادن. [غ ی /سد] (مص 
مرکب) عارض شدن و پدید گشتن عطه و 
زفرافیدن. (ناظم الاطباء). عطسه کردن. 
عطه زدن. عطس, عطاس. کداس. کدست. 

کدسان. (از منتهی الارب): 
شاخ چو ادم ز باد زنده شد و عطه داد 
فاخته الحمد خواند گفت که جاوید مان. 
خاقانی. 
از چگر جیش خان خاک‌زند جوش خون 
عطة خونین دهد بینی شیرأن ز شم. 
خاقانی. 
که آن مهربان ماه خسروپرست 
به اقیال شه عطه‌ای داد و رست. نظامی. 
عطه دهنده. [ع س /س دهد /د] نف 
مرکب) عاطس. (از متهی الارب). آنکه 
عطسه عارض او شود. رجوع به عطه دادن 
شود. 
عطسه ریختن. (غ س /س تَ](مسص 
مرکب) عطه تولید کردن: 
هوا تا عطه در مفز غزالان ختن ریزد 
به دامان نیم صبح زلف مشکا بگشا. 
حزین (از آنندراج). 
مرکب) عطسه دادن. عطسه کردن: 
گرتو از بوی مشک عطسه زنی 
هر که حاضر دعات بسراید. 
یرحمک اله زد آسمان که دم صبح 
عطسه مشکین زد از صبای صفاهان. 
خافانی. 
هر دم هزار عطهُ مشکین زد از تری 
مقز جهان ز رایحة عنبر سخاش. خاقانی. 
- عطسه زدن صبح؛ کنایه از برامدن افتاب: 


خاقانی. 


چون ناف مشک شب بسوزد 

بس عطه که آن زمان زند صبح. خاقانی. 
عطه کردن. [ع س / س ک د] (مص 
مرکب) عارض شدن عطه. (فرهنگ فارسی 
معین). عطه دادن. عطه زدن. خفیدن. 
زفرافیدن. 
عطش. (ع](ع مص) چیره گردیدن بر کی 
در مسماطشت. (از مستتهی الارب). چسیره 
کر دیدن یر کسی دو فاد در تفیت‌گین (ناظم 
الاطباء). 
عطش. [ع ط ](ع مسص) تشنه گردیدن. 
(منتهی الارب). تشنه شدن. (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار). ضد سيراب 
شدن. (از اقرب الموارد). ||اشتیاق یافتن. (از 
أقرب الموارد), 
عطش. (غ ط ] (ع امص) تشنگی. (منتهی 
الارب) (دهار) (غياث اللغات) (آنندراج). ضد 
سیرایی, و یبا آن دردی است که از عدم 


آشامیدن در گلو پدید آید. (از اقرب الموارد). 


احا اج مسفرط طبیعت به سردی و تری. 


ادات شت مرحوم دهخدا). ورد. (از النجد)ء: 


تبش گشته غدیرش همچو چشم اعمشان 
وز E‏ مسیلش چون گلوی اهرمن. 
منوچهری. 
هر که را از تف کینش عطشی داد قضا 
جگرش تر نکند چرخ جز از آب حسام. 
اوحدالدین انوری (از آنتدراج). 
باش همراه من أندر روز و شب 


تا نبیند از عطش لشکر تعب. مولوی. 
هر چند ذ کراب عطش را مفید نیست 
خوشتر ز وصف آتش در دفع التهاب. ‏ _ 

قاانی. 
- عطش آوردن؛ تشه کردن. 


عطش داشتن؛ تشنه بودن. 
عطلی رات تکین دادن؛ تشنگی را از بین 


بردن- 

عطش را فرونثاندن؛ تشنگی را برطرف 
کردن. 

عطش را منطفی کردن؛ تشنگی را از بین 
پردن. 

- عطش را نشاندن؛ برطرف کردن تشنگی. 
مشروب کردن. 

- عطش سوزان؛ اتهاب. 

- عطش مفرط؛ التهاب. 


اادر اصطلاح عرفان, کنایت از غ غلبت ولع به 
آرزوی خود و لقاء محبوب توان را سه 
درجه است: 

۱- عطش مرید بوی شاهدی که او را 
سراب کند. ۲ - عطش سالک برای قطع 
صفتی از صفات نفس که او را از توجه به خدا 
محجوب کرده است و عطش او به روزی که 
در آن روز سیراب شود بواسطة نیل به مطلوب 
و محبوب. ۳ - عطش سالک به انچه در 
محب است و محب عطشان است به آنچه 
بالاتر از آن است و در حقیقت عطش او به 
کف ها وات و ری اس 
(فرهنگ مصطلحات عرفانی از شرح منازل). 
عطش. [ع ط / عط ](ع ص) تشنه. (منتهی 
الارب). ج. . عطشون /عَطون (از اقرب 
الموارد). ||مکان عطش. جای کم آب. (منتھی 
الارب). جای بی‌آب و یا کم آب. (از اقرب 
الموارد). 

عطش. [ع ط ] (اخ) (سوق ا1 ...)از بزرگترین 
محله‌های بغداد. در جانب شرقی بین رصافه 
و نهر معلی بود. آن راسعید حرشی برای 
مهدی عباسی ساخت و بازرگانان را بدانجا 
غل کرد تا کرخ را ویران کند. (از معجم 
البلدان). و رجوع به سوق‌العطش شود. 
عطساء. [ع] (ع ص) اصل «عطشان» است 


که نون ان تبدیل به همزه شده است. چه 


عطشانة. ۱۵۹۵۱ 
عطشان بر عطاشی جمع بسته شود. (از منتهی 
الارب). و رجوع به عطشان شود. 

عطشات. (ع ط ] (ع ص لاج طعة. 
(متھی الارب). رجوع به عطة شود. 

عطشان. [ع](ع ص.!مص) تشنه. (منتهی 
الارب) (برهان) (دهار) (غياث اللغات). 
دارای عطش, و مونث آن عطشی و عطتانة 
آید. (از اقرب الموارد). ج» عطاش و عطشی. 
عطاشی. عطاشی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و اصل آن را عطاء دانسته‌اند. 
رجوع به عطشاء شود؛ 
به طمع جاه به نزدیک او نهادم روی 
چنانکه روی به اب روان نهد عطشان. 

فرخی. 
خوان پیش تو است لیکن از جهل 
تو گرسنه‌ای بر او و عطشان. ناصرخسرو. 
گرمرا چشمه‌ایست هر چشمی 
لب خشکم چرا چو عطشانیت. 
مسعودستد. 
جز تشنگی خنجر خونخوار تو گیتی 
همکاسه کجا دید اي عطشان را. 
انوری (از آنندراج). 
سالکان را که چو دریا همه سر مستانند 
چون صدف غرفة عطشان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
نان تو چو قطرة ربیع است 
و احرار صدف متال عطشان. خاقانی. 
چمله در غرقاب اشک و کرده هم سیراپ از اک 
خاک غرقاب مصحف راکه عطشان دیده‌اند. 
خاقانی. 
آمیدم ست | گر عطان نمیرد 
که‌بازآید به جوی رفته آبی. سعدی. 
عطشان نطشان؛ از اتباع است. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). بسیار تشنه. (ناظم 
الاطباء). || آزمند جیزی. (منتهی الارب). 
مشتاق. (اقرب الموارد). || تشنگی. (غیاث 
اللغات). ||(اخ) نام شمشیر عبدالمطلببن 
هاشم است. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

عطشان. (ع ط ] (!) نوعی از خار است که 
آن را به تازی خی‌الکلب خوانند. (برهان). 
نباتی است که به یونانی دیناقوس گویند. 
(اختیارات بدیعی). نباتی است که آن رابه 
یونانی دیناقوس نامند و به عربی خس‌الکلب 
و طرسک نامند. (مخزن الادویه). 
دیفسافوس. (ابن البیطار). رجوع به 
دیفساقوس شود. 

عطشانات. [ع] (ع ص. ج 2 طداند. 
(منتهی الارب) (اقرب المواردا. رجوع به 
عطثانة شود. 

عطسانة. ع ن[ 2 ص) مونث عطشان. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). زن تشنه. 


۲ ععطشانی. 


(ناظم الاطباء). عطشی. ج, عطشانات. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عطثان و 
عطشی شود. 

عطمانی. [ع] (حامص) تشنگی. (فرهنگ 


عطسة. [ع ش ] (ع !| یک دفعه تضنگی. 
(ناظم الاطیاء). 


عطشة. (ع ط /طٌ ش] (ع ص) زن تشنه. 
(از منتهی الارب). مونث عطش. (از اقرب 
الموارد). ج عطشات. (منتهی الارب). و 
رجوع به عطش شود. 

عطسی. (ع شا] (ع ص) مونت عطشان. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عطشانة. 
زن تشنه. ج» عطاش. (اقرب الموارد). 
عطشی. (غ ط ] (ص نسبی) منوب به 
سوق العطش بغداد که برخی از محدثان به 
آنجا نبت دارند. (از اللباب فى تهذیب 
الانساب). رجوع به عطض (سوق العسطشض) 


شود. 

عطشی. (ع ط ] (اخ) احمدین عبیدالّبن 
محمدین حمز؛ عطشی بغدادی. مکتی به 
آبوبکر. محدث بود و از اپوسیید اعرابی و 
ویک ان روایت کرده است. و ابوالن 
مین اعد دای کی د کال ۲۵۹ 
ه.ق.نزد او حدیث آموخته است. (از اللباب 
فی تهذیب الانساب). 

عطط. رع ط) (عا) چادرهای شکافته و 
مقطوع. (منتهی الارب). چادرهای گشاده و 
مقطوع و ملحفه‌دای مقطم. (ناظم الاطباء). 
ملحفههایی که از طول یا از عرش بریده باشد. 
(از اقرب الموارد). 

عطعط. [ع ع] (ع إا بچذ یکسالة گوسپند یا 
زا تز یا خرکره (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

عطیطه. عع ظط[ (ع مص) «عیط عیط» 
گفتن. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
نعره زدن و غوغا. (تاج المصادر بیهقی). و 
رجوع به عیط شود. || «عاط عاط» گفتن گرگ 
و ذئب را. (از اقرب الموارد). و رجوع به عاط 
عاط شود. 

عطعطة. [ع ع ط ] )ع( پیاپی آواز کردن در 
حرب و جز آن, یا با هم آمیختن قوم در آن. یا 
حکایت آواز بی‌با کان چون بر قومی چیره 
شوند و گویند عبط عیط. (از منتهی الارب). 
تتایع آوازها و درهم آیختن آنها در جنگ و 
غیرجنگ, و گویند آن حکایت صوت 
اشخاص بی‌با ک است که چون بر قومی غلبه 
کنند گویند «عیط عیط». (از اقرب الموارد). 

عطفب. [ع] (ع مص) میل کردن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[مهربانی كردن بر 
کسی. (از منتهی الارب) (المصادر زوزنی) 
تاج المصادر بیهقی) (دهار) (از اقرب 


لموارد: |[دوتا گردن (از مضهی الازب): ا 
دو درآوردن: (المسصادر زوزتی) (دهار) 
دنفرت راردا | حنله تردن پر 
کی و بازگشتن. (از منتهی الارب). حمله 
کردن. (المصادر زوزنی) (از تاج السصادر 
بیهقی). |اخم دادن چوب. (از منتهی الارپ). 
برگردانیدن چوب و جز ۳1 (تاج المصادر 
بیهقی). برگردانیدن. (دهار). بگر دانیدن. 
(المصادر زوزنی). || یچیدن جامه. (از منتهی 


الارب). پیچیدن. (غیاث اللغات). ||بازگشتن 
و متصرف شسدن. (از اقرب الم‌وارد). 
برگردیدن. (تاج السصادر بیهقی) (دهار). 
||بگردانیدن. (المصادر زوزنی). |[بازداشتن و 
دور كردن از حاجت. گویند: عطف فلانا عن 
حاجته. (از اقرب الموارد). ||برگرداندن سر 
شتر را بسوی خود. (از اقرب الصوارد). 
|مهربان و ریم کردن: عطف الله بقلب 
السلطان على رعیته. (از اقرب الموارد). ||در 
اصطلاح نحو سخن را بر سخن بازگردانیدن, 
اولی را معطوف‌علیه و دوم را معطوف گویند. 
(از منتهی الارب). کلمه‌ای را تابع کلمةٌ دیگر 
کردن بوسلة حروف عطف. (از اقرب 
المسوارد). سخنی رابه سخنی دیگر 
بازگردانیدن. (یادداخت مرحوم دهخدا). 
سخن را با سخن بازگردانیدن. (انتدراج). تالی 
قرار دادن کلمه را بر کلمة دیگر بوسیلة حرف 
عطف. (از اقرب الموارد). هر گاه کلمه یا 
جمله‌ای به ماقبل خود ربط داده شود آن را 
عطف گویند. و این عطف چون بوسیلة یکی از 
حروف دهگ‌انةٌ عطف صورت کیرد آن را 
عطف نق نیز نامند زیرا با متبوع خود بر یک 
نسق و روش است ماقبل حرف عطف را 
معطوف‌علیه و مابعد حرف عطف را معطوف 
نامند. و سعطوف تابعی است که در حکم 
معطوف‌علیه است و أن ممکن است عطف 
لاحت بر سابق باشد مانند: و لقد آرسلنا نوحاو 
براهیم ", و یا عطف سابق بر لاحسق است 
مانند: و کذلک یوحی الک والذین من قبلک. 
وف تحص اتف رن وان اس ا 
قنجیناه و أصحاب السفينة. توضیح اینکه 
عطف كردن بر ضمير منفصل و ضمیر متصل 
منصوب, مانند سایر اسماء ظاهر. جایز است» 
ولی عطف کردن بر ضمیر متصل مرفوع یا 
ضمر مستتر جایز نیست جز اینکه میان آنها 
فاصله اندازند. این فاصله ممکن است ضمیر 
متفصل باشد چون: کنتم انتم و آباو و 
«اسکن انت و زوجک الجنة» " و یاغیر ضمیر 
باشد مانند: «ما أشرکنا و لا آباژنا» " (از 
کتاف اصطلاحات الفنون و فرهنگ علوم 
نقلی, به نقل از مغنی و هداية و سیوطی و 
مختصر المعانی). و رجوع به حروف عطف در 
ترکبات عطف شود. 


عطفب. 


- حروف عطف؛ حروفی که کلمه‌ای رابه 
کلم ماقبل ربط دهند مانند «و» در «حن و 
حسین آمدند», (فرهنگ فارسی معین). و آن 
را در تداول فارسی غالبا حروف ربط نامند. 
رجوع به حرف ربط شود. 

-||در اصطلاح صرف عربی. حروفی أست 
که بوسیلة ان کلمه یا جمله‌ای را بر ماقبل 
عطف دهد و انها ده حرف ستد؛ و (واء ف 
(ہس) ثم (سپس)ء ختی (حتی)ء أو (يا) ام 
(يا). آما (اما). لا (نه)» بل (بلکه)؛ لكن (ولی). 
«الا» نیز گاهی از حروف عطف بشمار آید. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 
عطف. (غ] (ع !) عطف الطریق؛ بر سوی 
راه. گویند تنح عن عطف الطریق؛ یعنی از ميانة 
راه دور شو. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). عطف. و رجوع به عطف شود. 
|اکزی و انحناء. گویند فی‌الطریق عطف. (از 
اقرب الموارد). | ([مص) میل. (ناظم الاطباء). 
تمایل. (فرهنگ فارسی معین). ||مهربانی. 
(دهار) (غیاث اللغات) (ناظم الاطباء). محبت. 
(فرهنگ فارسی معین). ||پیچیدگی و 
برگشتگی. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). خمیدگی: 

نه به دستش در خم و نه به پایش در, عطف 





نه به پشتش در پیج و نه به پهلو در ماز. 


منوچهری. 
چو بدر از جیپ گردون سر برآورد 
زمین عطف هلالی بر سر آورد. نظامی. 
چو خورشید پوشد جمال از جهان 
پس عطف آن اب گردد نهان. نظامی. 
سرانجام کان ره به پایان رسید 
دگر باره شدعطف دریا پدید. نظامی. 


- عطف به چیزی؛ بازگرداندن و بازگشت 
دادن به آن. چانکه در نامه‌های جوابی 
وھ آن که که عفن رات دوکر 5ا 
واصله برگردانند. رجوع به عطف کردن شود. 
- عطف بماسبق؛ بازگرداندن به چیزی که 
گذشته است. 

¬ عطف بماسیق نمودن قانون؛" تأثیر قانون 
تنب ال تاریخ انار خود که ټصوزت 
اصل «عدم عطف قانون بماسبق» مشهور 
است چه نفوذ قانون محدود به تاریخ انتشار تا 
روز نخ آن است ونت به ایام ماقبل 
انتشار تأثیری ندارد مگر اينکه نص قاتون آن 
راا سثاء كند. و در اصطلاح صقوق 
است که قانونگزار با رعایت اصل عدم 
محرومیت | کثر» وضع قانون نماید. خواه این 


.۲۶/۵۷ ۱-قرآن‎ 
.۱۴۸/۶ ۳-قرآن‎ 
4 - Rélroactivilé des lois. 


۲-فرآن ۱۹/۷. 


عطف. 


قانون عطف به گذشته بکند یا نه, بنابراین عدم 
عطف قانون بماسیق استثاء بر حق حا کمیت 
فلت نت اس ایتکه این اكاد یری 
دامن وسیع دارد که خود بصورت یک قاعدةٌ 
حقوقی درآمده است. (از فرهنگ حقوقی). 

- عطف دامن؛ فرود دامن. فراویز جامه. 
(انندراح), سجاف دامن. (ناظم الاطباء): 
حجاب نبود تیغ ترا به خصم تو در 

ز گوی مففر تا عطف دامن جوشن. سوزنی. 
جیب من بر صدرۂ خارا عتابی شد ز اشک 
کوه‌خارا زیر عطف دامن خارای من 

خاقانی. 

سر زلف در عطف دامن‌کشان 

ز چهره گل از خنده شکرفشان. 

- عطف قا؛ عطف دامن. فرود قا؛ 
در کمر چست کرد عطف قبا 

در دم شیر شد چو باد صبا. نظامی. 
||([) سجاف دامن جامه. (غيات اللغات). 
سجاف جامه. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تركيب عطف دامن شود. ||در اصطلاح 
صحافی. چرم یا کاغذ یا جامه‌ای که از بن 
سوی دو دفة کاب را بهم پیوندد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). قسمت زیرین جلد کتاپ که 
دو رویه جلد را به یکدیگر متصل می‌سازد. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به عطف و 
گوشه‌در ترکیبات عطف شود. 

- عطف و گوشه؛ یکی از روشهای صحافی 
است بدین طریق که پوشش روی شیرازه 
کتاب و زاویه‌های جلد کتاب را از تیماج (و 
غالبا به رنگی جز رنگ جلد) سازند استواری 
بیشتر راء و جلد کتاب را از مقوای ساده یا 
کالینگر می‌سازند. (فرهنگ فارسی معین). 
عطف. (ع] (اخ) (ذولا...) جایگاهی است 
در نجد و نام ان در شعر یزیدین طثرية امده 
است. (از معجم البلدان). 
عطف. (غ ط) (ع إمص) درازی پلک. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||( گیاهی 
است که بر درخت پیچد و آن را برگ نياشد, 
یکی آن عطفة است. و برخی آن را همان 
لبلاب دانسته‌اند. (از اقرب الموارد). رجوع به 
عَطَفة شود. 
عطف. (ع] (ع ‏ کرانه و جانب. (از منتهی 
الارب). جانب هر چیز. (از اقرب السوارد). 
یک سوی گردن و یک سوی مردم. (دهار). 
جانب. اترجمان القرآن جرجانی). 
عطفاالرجل؛ دو جاتب شخص. (از سنتهی 
الارب). دو جانب و دو سوی شخص از سر و 
تارک. از اقرب السوارد. |ابغل. (متهى 
الارب). ايط. (اقرب الموارد). | عطف القوس؛ 
گوشةٌكمان. (منتهی الارب). «سية» در کمان. 
(از اقرب الموارد). || تعرج الفرس فى عطفیه ا؛ 


منتهی الارب) (از اقرب السوارد). | عطف 
الطلریق؛ بر سوی راه. (منتهی الارب). 
«قارعة» و ميان راه. (از اقرب الموارد), تنح 
عن عطف الطریق؛ از میان راه دور شو. (از 
ناريا از ات اواز طف ار 
رجوع به طف شود. |هو بنظر فی عطفه: 
یعنی او معجب و خودپسند است. (از اقرب 
الموارد). و آن اشاره است به اعجاب او یعنی 
او در شگفت است به نفس يا به لباس خویش. 
(از منتهی الارب). ||جاء ثانی عطفه؛ یامد با 
فراخی حال یا گردن پیچان با متکبرانه و 
اعراض‌کسنان. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). || ثئی عنی عطفه؛ روی گردانید و 
بازگشت. (از منتهی الارب). اعراض کرد و 
جفا نمود. (از اقرب الموارد). ||هر چه از 
جد و بدن که خم شود. (از اقرب الصوارد). 
اادوش, (مهذب الاسماء). ج. آعطاف و 
عطاف و عطوف. (اقرب الموارد). 
عطف. [غ] (ع ص لا ج عطوف. (ستتهی 
الارب). رجوع به عطوف شود. ااج عاطف. 
(منتهی الارب) (آقرب الصوارد). رجوع به 
عاطف شود. ااج عطاف. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد), رجوع به عطاف شود. 
عطفان. [ع] (ع [) تثیذ عطف. رجوع به 
عطف شود. " 
عطف بیان. [ع فٍ ب ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) در اصطلاح نحوء تابعی است غر از 
صفت که متبوع خود را توضیح دهد. چون 
ابو حفص عمر, که عمر عطف بیان است ابو را. 
(از تعریفات جرجانی). چیزی است که متبوع 
را واضح و روشن کند و فرقش با صفت آن 
باشد و عطف بیان مشتق 
مشتق نباشد. و حق عطف بیان آن 
است که زیادتی توضیح را برای متبوع خود 
افاده کند ماتند «ذ کرت اله فى الواد المقدس 
طُوی» و آنچه صالح است که بدل شود توائد 
که عطف بیان شود مانند قدم صدیقک خالد. و 
گاهی‌در لفظ با بدل اشتباه شود هر چند آن را 
با بدل فرقهایی است که در کتب صرف مذکور 
است. (از كتاف احصطلاحات الفنون و 
فرهنگ علوم نقلی, به نقل از مغنی و سیوطی 
و مختصر المعانی). ||در اصطلاح دستور زبان 
فارسي, چون دو لفظ در یک جمله بی‌حرف 
عطف با هم ایند و لفظ دوم در اتاب چیزی 
تیم اول. و مقصود اصلی در انتاب. لفظ اول 
باشد و ذ کر دوم فقط برای افادة تفر و بیان 
بود. لفط دوم را عطف بیان و اول رامن نامند 
و حرف آخرش سا کن بود. عطف بیان مشابه 
به صفت است یعنی چانکه صفت موصوف را 
واضح گرداند عطف بیان نیز متبوع را توضیح 
دهد اما صفت برای تعریف یا تخصیص اید و 
عطف بیان فقط برای تفسیر و بیان آید. مثال از 


است که صفت مشتق 


یا موول به 


عطفة. ۱۵۹۵۳ 


سعدی؛ 
و گر به چشم ارادت نگه کند بر دیو 

فرشته‌اش پنماید به چشم کرویی. 

که‌در عبارت فوق « کروبی» عطف بیان است 
برای «فرشته». (فرهنگ فارسی معین). 
عطف کردن. [ع ک د] امسص مرکب) 
روی برگردانیدن. برگشتن. از سویی گشتن و 
سوی دیگر روی کردن؛ بر آن بود که عطفی 
کندبر جانب کالف تا راء اموی گیرد. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۳۲). 

- عطف زمام کردن و عطف عنان کردن؛ سر 
ستور را برگردانیدن و برگشتن. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). 

|اسخن را به سخنی بازگردانیدن. سخنی را به 
سخنی بستن با حرفی چون واو و امثال آن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
عطف (مص) شود. ||کنایه از روی برگردانیدن 
باشد» خواه به خشم و ناز و خواه به قهر و 
غضب. (برهان). کنایه از یک طرف شدن. 
(انندراج). کنایه از رو برگردانیدن است به 
خشم و قهر. (انجمن ارا)" 

عطف کنم لیک از پیم کی 

از پی تعظیم شکوه تو بس ۱ 

میرخرو (از آتدراج). 

عطفگاه. [ع] ((مرکب) محل پیچیدن. جای 
پیچیدگی. 

- عطفگاه زمین؛ کنایه از منتهای زمین که 
دریای محیط متصل ان است. (انندراج). 
کنار؛ زمین و حوالی قطب: 

سوی عطفگاه زمین تاختند 

در آن سایبان رایت اف اختند. نظامی. 
عطفل. [ع ف ] (!) بيدمشك. (الفاظ 
الادوية). بهرامح. (تحفة حکیم مومن). 
بیدمشک را گویند و آن بهار درخت نوعی از 
بيد باشد. (برهان). گفته‌اند صفوفر است و 
گفته‌اند بهرامج است که خلاف بلخی. و به 
فارسی بیدمشک نامند. (مسخزن الادویه). 
رجوع به بیدمشک شود. 
عطف نسق. غ فن ش] (ترکیب اضافی, 
ا مرکب) در اصطلاح علم نحوء عبارت است 
از عطف به حرف. ( كناف اصطلاحات 
الفنون). رجوع به عطف (در معنی مصدری) 
شود. 
عطفة. [ع ف ](ع !)اس المرة است از مصدر 
عطف. . رجوع به عطّف شود. |ادر فن ترپیت 
اسب این کلمه به معتی نوعی بازگردانیدن 
نا گهانی اسب به هنگام دوانیدن آن. مصطلح 
بوده است؛ مهتر پیلبانان را مشال داد تسا او را 


۱-متهی‌الارب: عطفه. 
۲ - در آقرب‌الموارد بضم اول و ثانی ضط 


شده است. 


۴ عطفة. 


ریاضت دهد و آداب کر و فر و حرکت و 
سکون و ناورد و جولان و عطفه و حمله در 
وی اموزد. (سندبادنامه ص ۵۷). بداند که 
عطفه‌ها چه باشد که دل به سوار دهد. (از آداب 
الجرب و الشجاعة چ سهیلی ص ۲۱۴). گر 
شمشیر را تازد هر دوپای او نرم‌تر کند و عطفه 
بر او تنگتر کند. (همان متن ص ۲۱۵). 

- عطفه کردن؛ در تداول جنگهای قدیم. 
نا گهان بازگشتن سوار و یا کر بر دشمن 
تاختن: لشکر سلعلان عطفه کردند و همه را 
مضاجم قتل در خواب نوشین بخوابانيدند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۹۵). طاهر ع طفه 
کردو به ضربه او را از مرکب بینداخت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۹۹). نزدیک بود 
که فتحی برآید اما ابوعلی و فایق عطفه کر دند 
و تقدیر باری‌تعالی موافق مراد ایشان آمد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۱۷). مصاف دادند 
لشکر مغول عطفه کردند و با بشریه آمدند از 
ناحية دجیل. (جامع التواریخ رشیدی). 
||مهره‌ای است افسون را که بدان زنان مردان 
را بند کنند از زنان دیگر. (از منتهی الارب). 
مهره‌ای است که زنان بوسیلهٌ آن مردان را 
محمایل می‌کنند. (از اقرب الموارد). ||درختی 
است که بدان شاخ انگور آویخته باشد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عطفة. (ع ط ]۲ (ع۲4 گسسیاهی است 
بی‌شاخ و برگ که بر درخت می‌پیچد و گاوان 
می‌خورند آنراه و برخی از ریشه‌های آن را 
چون بر زن «فارک» و دشمن‌دارندء شوی 
بپاشند. زوج خود را دوست خواهد داشت. 
(از منتهی الارب). یک دانه عطف گویند, 
همان لبلاب است. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به عطف شود. گیاهی است از ره 
پنیرکیان که بعضی انواع آن بصورت درختچه 
و برخی بصورت درخت می‌باشند. برگهایش 
کامل و آرایش گلها بصورت آرایش گرزن 
است. در حدود ۲۰ نوع از این گیاه شناخته 
شده است. گشت ب رگشت. برگشت. کست بر 
کست. سوادالهند. سوادالسند. سوادالا کراد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
عطفة, [ع فَ] (ع ص) اسم السوع است از 
مصدر عطف. (از اقرب الصوارد). رجوع به 
عطف شود. |به معنی عطفة است. (از منتهی 
الارب). رجوع به عَطفة شود. ااشاخه‌های 
انگور که بر آن درخت آویخته باشد. (متهی 
الارب). اطراف مو که آويخته باشد. (از اقرب 
الموارد). ||درخت عصبد. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به عصبهة شود. 
عطفی. [غ فا] (ع ص) خمیده و معطوف. 
قوس عطفی یعنی کمان خمیده و معطوف. (از 
اقرب الموارد). 
عطل. اع )ن مص) بی‌پیرایه ماندن زن. 


(از منتهی الارب). بی‌پیرایه شدن. (المصادر 
زوزنی). خالی شدن زن از زیور. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار): عطلت المراة؛ بر أن 
زن زیور نبوده است. (از اقرب الموارد). 
عُطول. و جوع به عطول شود. | خالی شدن 
از مال و ادب. (از مته الارب) (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار): عطل من المال والادب؛ از مال 
و ادب خالی و تھی شد. و نیز عطل القوس من 
الوتر و الخیل من‌الارسان و الدلو من الاوذام؛ 
کمان از وتر و اسب از افسار و دلو از بند و 
تممه خالی گشت. (از اقرب الموارد). بنابراین 
عطل, در خالی بودن از هر چیز به کار رود هر 
چند اصل آن در مورد زیور و حل است. 
||فربه گردیدن. (از متهی الارب). بزرگ و 
عظیم شدن بدن. (از اقرب الموارد). 

عطل. ۶۱ طٌ ] (ع امص) خالی بودن از زبور 
و حلی, و گاهی در مطلق خالی بودن از هر 
چیزی به کار رود. (از اقرب الموارد). خالی. 
(متهی الارب). ||() کالبد. (منتهی الارپ). 
شخص. (اقرب الموارد), گویند: ما آحسن 
عطله؛ یعنی قامت او و اعتدال و درازی ان چه 
نیکوست. (از منتهی الارب) (از اقسرب 
النواردا. .و رجوع به طلل شود |گردن. 
(منتهی الارب), عسنق. (اقرب الموارد). 
|| خوشة خرما. (منتهی الارب). «شمراخ» در 
نخل. (از اقرب الموارد). چ. أعطال. (ستهی 
الارپ) (آقرب الموارد). 

عطل. ع ط ]۳(ع ص) نیکو جم و تن, از 
شتران. (از اقرب الصوارد). |ازن بی‌پیرایه. 
(غياث اللفات). || حرف بى نقطه مثل دال و 
سین و لام و میم. (غیاث اللفات). 

عطل. [غ /عط](ع ص) زن بسی‌پبراية 
بی‌زیور. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
| اسب و شتر بی‌گردن‌بند و بی‌رسن و بی‌داغ و 
نشان. (سنتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
اسرد بی‌ساز و سلاح. (متهی الارب). 
|| خالی از مال. ||بی‌ادب. || قوس عطل؛ کمان 
بی‌زه. (منتهی الارب) (از اقرب المسوارد). ج. 
أعطال. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

عطل. رط ط](ع ص, !) ج عاطل. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عاطل شود. 

عطلات. .ع ط ] (ع ص, !) ج عَطِلّة. (منتهی 
الارب). رجوع به عَطلة شود. " 

عطلب. [] () قاتل ابیه است. (فهرست 
مخزن الادویه). عطوب. و رجوع به عطوب 
شود. 

عطلت. (ع َ) (ع (مص) عطلة. بیکاری. 
(غیاث اللفات). عطالت. بطالت. بیکاری. 
تعطل. (یادداست به خط مرحوم دهخداا: 
اتفاق خوب چين افتاد... که خواجه 
ابوسعید... مرا در این بیفولٌ عطلت بازجست. 
(تاریخ بیهقی ص ۷۱). طاهر از چشم امیر 


بیفتاد و آیش تیره شد چنانکه... در عطلت 
گذشته‌شد. (تاریخ بیهقی ص ۴۴۹). و رجوع 
به عطلة شود. 
- در عطلت ماندن؛ بیکار ماندن. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ چون مدتی سخت دراز در 
عطلت ماند پایمردان خاستند... تا دل مأمون 
را نرم کردند بر وی. (تاریخ بیهقی). 
عطلس. زع طْل ل] (ع ص) درازبسالا 
(منتهی الارب). طویل. (اقرب الموارد). 
عطله. (ع ط ل] (ع ص) شتر نیکواندام. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||سترماده 
گزیده. (منتهی الارب). ناق صفی و برگزیده. 
(از اقرب الصوارد). |آگوسیند بسبارشیر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). /ادلو دوال 
بریدء گوشه شکستد. (منتهی الارب). دلوی که 
«وذم» و تسم آن بریده باشد. (از اقرب 
الموارد). 
عطلة. [ع ] (ع امس) بیکاری, اسم است 
تعطل را. (منتهی الارپ). بیکاری. (دهار). 
بافی ماندن بدون عمل و کار. (از اقرب 
الموارد). عطلت. رجوع به عطلت شود. 
|| بی‌پیرایگی زن. (منتهی الارب). 
عطم. [ع] (ع !) پشم رنگین زده. (منتهی 
الارب). پشم زده شده. (از اقرب الموارد) (از 
مخزن الادویه). ||((خ) نام جایگاهی است. (از 
معجم البلدان) (از متهى الارب). 
عطم. [غ ط] (ع ص) هلا ک‌شدگان. واحد 
ان عطیم و عاطم است. (از منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). و رجوع به عاطم و عطیم 
شود. 
عطموس. ع (ع ص) زن نیکوصورت. 
زن خوبشکل درازبالا پرگوشت نازاینده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عیطّموس. 
و رجوع به عیطموس شود. |[زن تمام‌اندام. 
ااشتر قوی‌هیکل تمام‌خلقت. (منتهی الارب). 
j|‏ حمار الوحش. (مخزن الادویه). اسم 
عربی حنمار وحشی است. (تحفه حكيم 
مزمن). 
عطن. [ع] (ع مص) در دباغ نهادن پوست 
را جهت دباغت, يا ترکرده دفن نمودن تا موی 
از وی بریزد. (از منتهی الارب): عطن الجلد؛ 
پوست را در غلقة, که گیاهی است: و یادر 
سرگین و نمک انداخت و روی آن را پوشاند 
تا پشم آن بریزد و نرم شود سپس آن را در 


دباغ نهاد و چنین پوستی را عطین و معطون 


۱-در فرهنگ فارسی معین به کر اول و 
سکون انی ضط شده است. 
6 (لاتینی) :۱50۲۵ ۳۷۵۵۱۵۲25 - 2 
.(فرانوی) 
۳- در غیاث‌اللغات به فتح اول و ثانی ضبط 
شده است. 


گویند.(از اقرب الموارد). 
عطن. [ع ط ] (ع مص) انداخته شدن پوست 
در دباغ تا گنده و بدبوی گردیدن و تباه شدن, 
و یا آب پاشیده دفن گردیده شدن تا پشم نرم 
گرددو برکنده شود. (از متھی الارب): عطن 
الحلد؛ پوست در دیاغ قرار داده شد و باقی 
کات م2 دید کرو یو عون رند 
آب بر آن پاشیده آن را دفن کرد تا مویش نرم 
شود و برکنده شود و چنین پوستی راعَطن 
گویند.(از اقرب الموارد). ||گنده شدن پوست 
در پیراستن. (از منتهی الارب). پوسیده شدن 
پوست در پیراستن. (تاج المصادر بهقی). 
عطن. [ع ط] (ع !) خوایگاه شتران بر 
حوض, و آن جز بر آب نباشد. (از صنتهی 
الارب). جای أب خوردن شتران. (غیاث 
الافات). آرامگاه ستوران در کنار آپ. 
(فرهنگ فارسی صممین). «مناخ» و 
استراحتگاه شتران در اطراف «ورد» و نوبت 
آپ و اگر در جایی دیگر باشجد آن را مراح و 
مأْوی گویند. (از اقرب الموارد): 
از عدل او آرام یاپد همی 
با شیرشرزه اشتر اندر عطن. فرخی. 
مجلس اوستاد تو چون آتش افروخته است 
تو چنان چون اشتر بی‌خواستار اندر عطن. 
منوچهری. 
|| خوابگاه. مأوی: تا نماز شام که پیل از 
گرسنگی فتور پذیرفت و به علف محتاج 
گشت. روی به عطن.ممهود و وطن مالوف 
نهاد. (سندبادنامه ص ۵۸) 
در کف او ترمه جاروئی که من 
خانه را میروفتم بهر عطن. مولوی. 
|| آغل گوسندان نزدیک اب. (منتهی الار ب). 
آرامگاه کیان نزدیک آپ. (غیاث 
اللغات). آغل و «مربض» گوس فندان در 
اطراف آپ. تاپس از ته 
خورند. و هرگاه به انداز؛ کافی آب برگرفتند 
به چرا گاهها و «ظمء» باز گردانده می‌شوند. 
(از اقرب الموارد). ج, أعطان. (منتهی الارب) 
(آقرب الموارد). |[رجل رحب‌العطن و البلد؛ 
مرد بار شتر فراخ‌دست و توانگر. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). مقابل رجل 
ضق‌المطن. (از اقرب السوارد). |اضربوا 
بعطن؛ یمنی سیراب‌گردیده جای گرفتند بر 
اب. (منتهی الارب). اتان سیراب شدند سپس 
نزدیک آپ اقامت کردند. (از اقرب الموارد). 
دامن کوه (لفت فرس اسدی): 
چون با دو چون آب‌روان,دردشت و در وادی دوان 
چون آتش وخاک گران, در کوهار و در عطن. 
معزی. 
عطن. [ع ط ] (ع ص) پوستی که در دباغ 
۱ قرار داده شده و تباه و بدبوی گردیده است. (از 


اقرب الموارد). عَطين. رجوع به عَطّن (مص) 


دوباره آب 


و عطین شود. 
عطیة. [ع ط نْ] (ع امص) اسم مصدر است 
اعطان راء به معنی گذاشتن شتران در ععلن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
اعطان شود. ||(ص) قوم عطله؛ گروهی که 
شهران را دز عطن اورده باشند. (منتهی 
الارب). 
عطنة. [ع ط نّْ] (ع ص) پوستی که در دباغ 
قرار داده شده و تباه و بدبوی گردیده است. (از 
اقرب الموارد). رجوع به من (مص) شود. 
- امعال: 
ما هو الا عطنة؛ آن را در مورد شخص پلید 
گوینداز نظر بدبوبی وی. (از اقرب الموارد). 
رجوع به عطينة شود. 
عطو. [عطر] (ع مص) گرفتن به دست. (از 
منتهی الارب؛. گرفتن: هو طویل لاتعطوه 
الأیدی؛ او دراز است و دستها او را نمی‌گیرد. 
(ااقر ت لها زدا: اه 
(تاج‌المصادربهقی). اسر و دست رداق 
(از منتهی الارب): عطا اله راسه ویدیه؛ سر و 
دو دست خود رابه سوی او بللد کرد. (از 
اقرب الموارد). ||چیره شدن در تعاطی. (از 
منتهی الارب). غلبه کردن کی را به خوض 
در کاری. (تاج المصادر بیهقی). 
عطو. [ ءطو /ع طز /ع‌طو /ع طرو ](عل) 
آهو که بد نتوی درشت کر ون دزاز کد تا 
بخورد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عطوب. [ع] (ع مص) نرم و نازک گردیدن 
پبه. (از مسنتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عطب., و رجوع به عطب شود. 
عطوب. [] (() قاتل ابیه است. (از فهرست 
مخزن الادویه). عطلب. و رجوع به عطلب 
شود. 
عطود. [ع طؤ و ) (ع ص) درد در 
از هر چیزی. (منتهی الارب). شدید شاق. 
(اقرب السوارد). |اسیر شتاب با مشقت. 
(منتهی الارب). سیر سمریج. (اقرب الصوارد). 
|[راه روشن که در آن به هرجا که خواهد رود. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد). ||مرد 
نجیب و نیکو. (منتهی الارب). مرد نجیب. 
(اقسرب الموارد). ||دراز از کوه و روزها. 
(منتهی الارب). دراز از جبال و ایام. (از اقرب 
الموارد). |نیز؛ تيز. (منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). ||سال تمام و کامل. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). عَطيّد. رجوع به عطيد 
شود. 
عطور. [ع] 2 ج عطر. (مستهی الارب) 
(اقرپ الموارد). رجوع به عطر شود. 
عطوس. [ع] (ع ص, !) عطه کنده. 
للجم العطوس؛ مرگ. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |[دارویی باشد که عطه آرد. 
(ذخیر؛ خوارزمتاهی). داروهایی که در نی 


شت و دشوار 


عطول. ۱۵۹۵۵ 


دمند تا انان رابه عطه وادارد. (از بحر 
الجواهر). دوائی که در بینی دمند تاعطه 
آورد. (مخزن الادویه). انفیه. (بادداخت به 
خط مرحوم دهخدا). ج. عطوسات. رجوع به 
عطوسی شود. 
عطوسات. لع ع لا ج عَطوس. (بحر 
الجواهر) (مخزن الادویه) . رجوع په عطوس 
شود. 
عطوسی. (ع] (() سعوطی که در منخرین 
کنند تا آب دماغ بیرون چکد و در عرف هند 
آن را سونگهنی و ناس خوانند. (آنندراج). 
نشوق و انچه به بینی کشند. (ناظم الاطیاء). 
عطوس و رجوع به عطوس شود. 
عطوط. 1)() طف‌انری است که آن را 
عطیطوی نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
عطوف. (ع] (ع ص) مسهربان. عساطف. 
رووف. مشفق, ق. گویند: رجل عطوف؛ ینی 
شخص شفوق و نیکوخلق و (از 
اقرب الموارد). مهربان. (دهار). ااقوس 
عطوف؛ کمان که یکی از دو سر آن بر دیگری 
برگشته باشد. (از اقرب الموارد). الب نامی 


از نامهای خدای‌تعالی. (یادداثشټ به خط 
مرحوم دهد 


پوست شتربچۀ ؛ پر از کاه 1 و بر آن 
شیر دوشند. ||مصیده‌ای که چوب کج ۳1 
باشد. ||تیر قمار که مایل باشد بر همذ تیرها و 
فائزالمرام برآید, و یا تیر بی‌فایده و بی نقصان, 
ویاتیر که قمار بار بار رد کنند با مرة بعد 
اخری اندازند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||چادر. ج, عطف. (منتهی الارب). 
عطوف. [ع)(ع مص) عطف است در تمام 
معانی. (از اقرب الموارد). رجوع به عطف 
شو د. ۱ 
عطوفت. [ع ف ] (از ع (اسص) عطوف. 
محبت و دوستی و مهربانی و توجه. (ناظم 
الاطباء). شفقت. رحم. نیکخواهی. مهر. 
- عطوفت پدری؛ مهربانی پدر به فرزند. 
(ناظم الاطباء). 
عطوفة. (ع ف) (ع ص) مونث عطوف: زن 
مهربان. (غیاث اللفات). رجوع به عطوف 
سود 
عطوفی. [ع ] (إخ) مسحمدین علی‌بن 
وهیب‌بن وهب‌بن واقدبن هرثمة عطوفی 
اوی کی ارک مت وگو از 
محمدبن ابی‌شیبه و جعفر فسریابی و دیگران 
روایت کرده است. (از اللباب في تهذیب 
الأتتاب) ا 
عطول. غ1 2 مص) بی‌پیرایه ماندن زن. 


| (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد).ءَطّل. 


رجوع به عطل شود. 


۶ عطون. 


عطون. لاس 
کر وتات در آن یکسان است. (از منتهی 
الارپ). 

عطون. [۶](ع مسص) سرب گردید. 
فروخفتن شتران در ف (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). بخفتن 2 e‏ 
آب . (المصادر زوزنی). سیر 2 خوردن شتر 
و بر لب آب فروخفتن. تاج المصادر بیهقی). 


اابه عطن بازگشتن د شتر ماده بعد خوردن آب 
و باز بر آب آوردن آنرا. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 


عطون. [ع] (ع ص.!) ج عاطن. (اقرب 
الموارد). رجوع په عاطن شد ااج عاطنة. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
عاطنة شود. ||قوم عطون؛ قوم که شترا 
«عطن» فرود آورند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموار د). 
عطوی. (ع ط وا] (ع ص) قوس عطوی؛ 
کمان نرم. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عطوی. [غ ط ](ص‌نسبی) منوب به 
عطية که نام جد عبدالرحمان سحمدین 
ما تاو هط ی شام ات و 
گوینداو محمدبن عطي بصری مولای بنی‌لیث 
است که معتزلی‌مذهب و نیکوشعر بود و شعر 
او را برخی نقل کرده‌اند. (از اللباب فی تهذیب 
الاتاب). 
عطوی. [غ طٌ ] (اخ) ممسحمدبن 
عبدالرحمان‌بن غ مکسنی به 
ابوعبدالرحمان. از موالی بنی‌لیث‌ین بکر از 
کنانه. از شاعران دولت بنی‌عباس بود. زادگاه 
وی بصره بود و از متکلمان معتزله بشمار 
می‌رفت و بر مذهب حسین‌بن محمد نجار 


ن را بر 


می‌بود. در روزگار متوکل شهرت یافت و با 
ابن ابی‌داود ارتباط داشت و از او بهره‌ها 
گرفت. عطوی در شرب نبیذ افراط می‌کرد و 
در مورد آن و نیز دربارهٌ فتوح اشعاری بسیار 
دارد. درگذشت 
رخ داد. (از الاعلام زرکلی به نقل از سعط 

اللالی و المرزبانی و لسان المیزان). رجوع به 
فهرست ابن‌الندیم شود. 

عطوبه. اع طٌ وی ی ] (!خ) گروهی از 
خوارج هتند که به عطیةبن اسود یمامی 
حنفی نبت دارند و پیرو عقیده او هستد. (از 
اللباب فى تهذیب الاناب). رجوع به عطة 
(ابن اسود...) شود. 

عطی. [غ طّیی ] (ع | مصغر) مصفر عَطاء. 
(منتهی a‏ (از اقرب الصوارد). عطای 
کوچک و بخ بسن کي اطم هیام . رجوع 
به عطاء شود. 

عطیات. [ع طی یا ] (ع )ج عطية..(اقرب 
الموارد). عطایا. رجوع به عطية و عطیت شود. 

عطیبه. (غ ط ب ] ((خ) دهی از دهستان 


ت او در حدود تال ۰ ھ. ق 


شتر خوابیده در عَطن. شبانکاره. بخش برازجان؛ شهرستان بونهر. عَطنة. رجوع به عطين و عطنة 


که ان چات آنا جاو سل 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۷. 

عطیت. (ع طی ی ] (ع !) عطية. چیزی که به 
کی عطا کنند. بخشش. (فرهنگ فارسی 
معین). دهش 
نیل دهنده توئی به گاه عطیت 
پیل دمنده تو به گاه کنه گزاری: رودکی. 
ای طالبان نعمت و سائلان عطیت چگونه رود 
حال شما. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۵۲). 
رجوع به عطية و عطه شود. 
- عطیت الهی؛ بخشش خداوندی. فیض 
الهی. (فرهنگ فارسی معین). ` 

عطید. (ع ی ی ] (ع ص) عطوّد است در 
تمام معانی. (از سنتهی الارب). رجوع به 
عطوّد شود. 

عطیر. لع ط[ (إخ) از اعلام است. (از منتهی 
الاب 

عطیف. [ع] (ع ص) زن نرم‌خوی فرمانبر 
بی‌کبر و نخوت. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

عطیف. (ع طّ] (إخ) از اعلام است. (منتهی 
الارب). 

عطیفه. [ع ف] (ع !) قوس و کمان. ج» 
عطائف. (از اقرب الموارد). 

عطيفة. [غ ط ف ] ((خ) (ضریف...) این 
ابی‌نمی محمدین حسن‌بن علی حستی. از 
امیران مکه در رن هشتم هجری. وی به سال 
۷ ری از جانب بیبرس جاشنگر به 
ولایت مکه گماشته شد و په سال ۷۰۴ ه.ق 
معزول گنست. و 
به منصب خود بازگشت و در سال ۵۷۳۸ .ق 
دستگیر شد و به مصر برده شد و در اسکندریه 
زندانی گشت و در سال ۷۴۳« . ق.درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی از الدررالکامنة و الجداول 
المرضية و خلاحة الکلام). 

عطیل. [ع] (ع !) خوشه طلع خرمابن نر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عطیم. [ع] (ع ص) هلا ک‌شده و آن واحد 
عَم است به معنی هلا ک‌شدگان ن. (از متھی 
الارب) (از اقرب الموارد). عاطم. وجو به 
عطم و عاطم شود. 

عطین. [ع] (ع ص) پوست که از جهت 
دباغت در دباغ گذارند و ترم سازند. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به عطن 
(مص) شود. ||پوست بوی بد گرفته. (منتهی 
الارب). و رجوع به عطن شود. |[رجل عطین؛ 
مرد که اندامش بوی بد دارد. (از منتهی 
الارب). عطينة. رجوع عطبنة شود. 

عطینه. [ع نْ] (ع ص) رجل عطینة؛ مرد که 
اندامش بوی بد دارد. (منتهی الارب). عطین. 


بار دیگر در سال ۷۱٩‏ ه.ق. 


عطة. 


4 شود. 
عطیه. TE‏ دهش. 
بخشیده شده. (منتهی الارب). انچه داده شود. 
(از اقرب الموارد). دادنی. (دهار). داد. داده. 
عطیت. جائزه. عضر. عصر. عطا. عنّه. لهود. 
نافلة. نبلة. تحل. نضاض. نفحة. تفل. (از 
متهی الارب). ج. عطایا. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). و عطیّات. (اقرب الموارد). 
رجوع به عطیت و عطیه شود. 
عطیة. (ع ی ی])(!خ) مکی به 
ابوعبدالکريم. از روات حدیث است. و رجوع 
به ابوعبدالکريم (عطية ...)شود. 
عطية. [ع طی ی ] (اخ) مکنی به ابومعزل و 
مشهور به عطية الطفاوی. محدث بود. و 
رجوع به ابومعزل (عطیة...) شود. 
عطیة. [ع طی ی ] ((خ) مکنی به ابووهب و 
مشهور به عطي واسطی. تابعی است. رجوع به 
آبووهب (عطية...) شود. 
عطية. (ع طی ی ] (إخ) ابن ابی‌جميلق, 
مکنی به ابوهزان, تابعمی است. رجوع به 
ابوهزان (عطية...) شود. 
عطیة. (ع طی ی ] ((خ) ابن اسود کلبی. از 
موالی بنی‌کلب. وی شاعر و از اهالی شام بود 
و در عصر بنی‌امیه میزیست. و چون در ابیاتی 
مروان‌ین محمد را هجو کرده بود و یمانی‌ها را 
به شورش تشویق نموده بود مروان او را در 
حدود سال ۱۳۰ ظ.ق.به قتل رسانید. (از 
الاعلام زرکلی از المرزبانی). 
عطیه. (ع طی ی ] ((خ) ابن اسود یمامی 
حنفی, از بنی‌حنيفة. وی از عالمان و امیران 
خوارج بود. او در روزگار نمافع‌بن ازرق 
می‌زیست و چون نافع «قعدة» را تکفیر کرد 
وی به همراهی پرخی دیگر به نجدةبن عامر 
پیوستند و با وی بیعت کردند. و چون نجدة 
جهل در شریعت را معذور می‌دانست عطية از 
وی نیز روی‌گسردان شد و با ابی‌فدیک 
(عبدائّ‌بن ثور) از نجدة جدا شدند و پس از 
اندکی از ابی‌فدیک نز جدا گشت و از آن 
موقم خوارج به دو گروه تقسیم شدند یکی 
فديكية که پیروان فدیک بودند و دیگر عطوية 
که پیروان عطیةین اسود بوده‌اند. عطة سپس 
به سیستان رفت و در حدود سال ۷۵ ه.ق. 
درگذشت. خوارج سیستان و خراسان و 
کرمان و قهتان همگی عطوية بوده‌اند. (از 
الاعلام زرکلی به تقل از الحور العين و اللباپ 
و الملل و النحل). 
عطه. [ع طی ی ] (اخ) ابن اسید. مکنی به 
ابوالمرقال. راجز عرب. رجوع به ابوالمرقال 
(عطیة...) شود. 
عطیه. (ع طی ی ] (اخ) ابن بر. صحابی 
است. (از منتهی الارب). 
عطیة. [ع طی ی ] (اخ) ابن رافع. مکنی به 


ایوهزان. تابعی است. رجوع به ابوهزان 
(عطیف...) شود. 
عطیة. زع طی ی ] (اخ) ابن سعدبن جناد؛ 
عوفی جدلی قیسی کوفی. مکنی به ابوالحن. 
ارال بحت و از هنک وه وبا این 
شعث خروح کرد. لذا حجاج به محمدین 
قاسم لقفی فرمان داد تا عطیه را فراخواند و 
ائ عرو لوط ر ك 
چهارصد ضربه تازیانه بدو بزند و موی سر و 
ریش او را جراشد. و چون عطية از انجام دادن 
این آمر خودداری کرد فرمان حجاج در مورد 
او اجرا شد. آنگاه او به فارس پناه برد و در 
خراسان اقامت گزید. وچون عمربن هبيرة به 
ولایت عرأق رسد او را اجاژه داد تا په کوفه 
بازگردد و به سال ۱۱۱ ه.ق.در این شهر 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی به تقل از ذیل 
المذیل و تهذیب التهذیب), 
عطیة. [ع طی ی ] (اخ) ابن سعیدین عبدائه 
اتدل فی نک به ار مخت ار امان 
حدیث و متصوف قرن چهارم هجری بشمار 
می‌رفت. او به سیاحتی طولانی در مشرق 
پرداخت و به ماوراء‌الهر رسید و مسدتی در 
نیشابور اقامت گزید و به سال ۴۰۷ « .ق.در 
مکه درگذشت. او راست: کتابی در تجویز 
سماع و کتابی در حدیت. (از الاعلام زرکلی 
به نقل از بفية الملتمس و الصلة). 
عطية. [ع طی ى] (إخ) ابسن صالحبن 
مرداس» مکنی به ابوذوابة و ملقب به 
اسدالدولة, از بنی‌کلاب‌بن عامربن صعصعة. 
وی از امیران مرداس بشمار می‌رفت و حلب 
نیز در تصرف او بود که به سال ۴۵۴ ه .ق.بر 
اتا دست یافت. و پس از حوادشی 
شرف‌الدوله مسلم‌ین قریش به سال ۲۶۳ 
ه.ق.بر آنجا دست یافت و عطیه به کشور 


روم رفت و در قطنطه به سال ۵ ھ.ق. 


درگذشت. (از اعلام زرکلی از ابن‌الاثیر و 
زبدة الحلب). رجوع به أبوذؤابة شود. 
عطیه. (ع طی ى ] (إخ) (علی...) مشهور به 
غمرینی. قاری قرن دوازدهم هجری. رجوع 
به علی غمرینی شود. 
عطیه. (ع طی ی](ع ) عطية. عطیت. 
جایزه. ان‌عام. بسخشش!: و برخوردار 
گردانادامیرالمومنین را از تو و از ان نعمت 
بزرگ و عطیه وافر و موهبت نفیس که ترا داد. 
(تاریخ بیهفی ص ۳۷ رحمت و برکتهای 
ایزدی و برکت بنده‌اش امیرالمومنین به تو باد 
یه آن مت درک و غطة کلان.. کته نو 
داری. (تاریخ بهقی ص ۲۱۴). 
تو آن معطی مکرم کز تو هرگز 
باشد کف رادت بی‌عطیه. 


سوزنی. 
عقل با جان عطيۂ احدیست 


مردمان با آبروی پریشان را صدقات فرماید و 
عط له دهد. (مجالیس سعدی). استمناح؛ عطه 
خواستن. امتلاذ؛ عطیه گرفنن از کسی. عصر؛ 
عطیه دادن. (از متهی الارب). 

- ظفر عطیه؛ ظفربخش. ظفرده: پادشاه 
سلیمان مکان از چميه الوية ظفر عطیه 
پجانب خوی برافراشت. (حبیب‌السیر, ج۳ 
ص ۲۵۲). 

||در اصطلاح فقهی, به اعتبار جنس. چهار 
نوع است: ١‏ - صدقه. و أن عقدی است که 
نیاز به ایجاب و قول و قبض دارد. ۲ - هبه, 
که محتاج به ایجاب و قبول و قبض است و در 
آن قصد فربت شرط نست. ۳ -سکنی و 
عمری و رقبی, که در آنها نیز ایجاب و قبول و 
قفن ی اه ییا کین کر 
در اعبار قبض و تقید بمدت مانند سکنی 
است. (از فرهنگ علوم عقلی, به تقلاز شرح 
لما ور سیک اخ سا لارعا بل 
العطية فیرجم فیها الا الوالد فیما أعطى ولده. و 
شافعی گوید: یجوز له أن برجع صفیرا کان 
الولد او کبیرا. (از منتهی الارب). و رجوع به 
صدقة و هبة و سکننی و حبس شود. ||در 
اصطلاح نجومی, بخشی که جهت تعیین عمر 
مولود به هر کوکب دهند. عطیه بر حسب بودن 
کدخدادر وتد و مایل وتد یا زایل وتد قمت 
می‌شود به عطیۀ بزرگ (عظمی و کبری) و 
میانه (وسطی) و خرد (صخری). عسطیه اصلا 
برای استخراج مدت عمر مولود است مثلا 
عطیةٌ کبرای شصی ۱۲۰ است. (از فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به لتفهیم ص ۵۲۱ 
شود. 
عطیه. (ع طی ی ] (لخ) نام راوی شعر ستائی 
است. (یادداشت په خط مرحوم دهخدا): 

اند بار از تو و دیوانه عطیه کل و کور 

کل تر و کورتر و غرتر و دیوانه‌تریم. 

سوزنی. 

عطیه. (ع طی ی ] (إخ) ابن حارث مدانی, 
مکنی به ابوروق. مسحدث است. رجوع به 
آپوروق (عطید...) شو د. 
مطی‌القه. (غ طی ی تل لاء] ((خ) ابن عطیة 
پرهانی شافعی اجهوری. فقه و فاضل و نابا 
وار اهال اعفون نود رى تسا ۱۱۳ 
ه.ق.در قاهره درگذشت. او راست: ارشاد 
الرحمان لاسیاب النزول و الخ و المتشابه 
من القرآن. و کتاب الکوکبین اللیرین فى حل 
الفاظ الجلالین. که آن حاشیه‌ای انت بر 
تفر جلالین. و شرح مختصر ستونی» در 
منطق. و حاشیه‌ای بر شرح بيقونية در مصطلح 
حدیث. (از اعلام زرکلی از سلک الدرر). 
عظ. (عظظ ] 2 مص) سختی رسانیدن 
حرب کسی راء (از منتهی الارب): عظته 
الحرب؛ مانند عض است. و گویند عض, در 


عظات. ۱۵۹۵۷ 


مورد گزیدن و زیان رساندن به دندان است و 
عظ در غیردندان. (از اقرب الموارد). |آبر 
زمین چسفانیدن کی را. (از منتهی الارب): 
عظ فلاا بالارض؛ او را پر ژمین چسباند. (از 
اقب لت لرت: 
عظ. [ع ظن ] (ع ص) نعت است از عظا. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عظا و عظی شود. 
عظا. (غ /ع ظن ] (ع مص) آماسیدن شکم 
شتر از خوردن گیاه عنظوان. (از صنتهی 
الارب), عظی. (از اقرب الموارد). رجوع به 
عظی شو ۵. 
عظا. [] (!) نوعى از صدف است. (تحفة 
حکیم مومن) (مخزن الادویه). 
عظاء ۰ (ع] (ع !) ج عظاءة. (اقرب الموارد). 
جانورکی است چون چلپاسه» بزرگتر از 
وزغه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
سلامندرا. (مخزن الادویه). سالامندرا. رجوع 
به عظاءة شود. ااج عظاید. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عظاية شود. 
عظاء . [ع] (ع ) ج عَظاة. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به عظاية شود. 
عظائم. (ع ء] (ع ص, () عظایم. ج عظیمد. 
(اقرب الموارد). چیزهای بزرگ و قوی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عظيمة شود؛ ازین خاتون 
چهار پسر بود که بصدد عظایم امور و جلایل 
کارهای با خطر گنته بودند. (جهانگشای 
جوینی). به سبب عدم وقوف بر کیفیت امور و 
احوال آن دولت و قلت معرفت به عظایم و 
جلایل آن حوادث. (رشیدی). 
- عظائم الْه؛ آنچه از اعمال و معجزات 
خداوند که بزرگ و عظیم باشد. (از اقرب 
الموارد). 
عظاء۵. لع /ع ۶ (ع ) به معنی عظاية 
است. (از منتهی آلارب) (از اقرب الموارد). 
دابه‌ای است مانند کربه. (آنندراج). ج“ 
عظاء. عظا. (اقرب الموارد). رجوع به عظاية 
شود. 
عظاءة. [ع 2] ((خ) آبسسی است از آن 
بنی‌کعب. و گویند جایگاهی است که در آنجا 
جنگی بین بتی‌شیبان و بلی یربوع رخ داد. و 
برخی ان را نام جنگی بین بکربن وئل و 
پنی‌تمیم دانند در عهد جاهلیت. (از معجم 
اللدان). 
عظات. (ع] (ع !) ج عظة. (اقرب الصوارد). 
نصحتها. بندها. اندرزها. رجوع به عظة و 


عظت شود: 

اندوه من به روی تو بودی گسارده 

و ارام یاتی دل من از عظات تو. 
متعودسعد: 

بهر این ہو گفت احمد در عظات 

دائما قرة عینی فى الصلاه. مولوی. 


۸ عظار. 





عظار. [ع] (ع (عص) امتلاء و پری از شراب. 


برانگیخته خواهیم بود. فخلقنا المضفة عظاما 


(از اقرب الموارد به نقل از لسان و تاج). و | فکسونا السظام لحما. (قرآن ۱۴/۲۳ پس 


رجوع به عظارة شود. 

عظارة. (ع ر] (ع (مص) بری و امتلاء از 
شراب. (منهی الارب). امتلاء» و آن اسم 
است. (از اقرب الموارد). 

عظاری. [غ ری‌ی )۱ (ع !) مسلخهای نر. 
(منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 

عظاط. (ع] (ع مص) همدیگر را گزیدن. 
(منتهی الارب). به معنی عضاض است. (از 
اقرب الموارد). ||با هم سختی کردن. (منتهی 
الارب). سخت گردیدن در جنگ: عاظ القوم؛ 
در جنگ سخت شدند و بسختی جنگیدند. (از 
اقرب الموارد). مُعاظَة, و رجوع به معاظة 
شود. 

عظاظ. (ع ] (ع !).دشنام اشكار. |اشدت 
معاظّد. رجوع به معاظة شود. 

عظال. [ع ] (ع مص) به گشنی در پی ماده بر 
زبر یکدیگر رفتن سگها و ملخها و جز آن. 
(منتهی الارب). رجوع به عظل شود. ||سوار 
شدن بر چیزی: عاظل‌الشیء. ||عاظل‌الشاعر 
فی.القافیة؛ شاعر در قافیه تتضمین کرد. (از 
اقرب الموارد). ||عاظل الکلام؛ سخن را 
بیجیده بات و ار را بدنبال یکدیگر آورد و 
تکرار کرد. (اقرب الموارد). ||عاظل بالکلام؛ 
((رجیع» و سختی اورد که به صاحب خود 
بازگردد. (از اقرب الموارد). معاظلة. رجوع به 
معاظلة شود. 

عظال. [ع ] (ع امص) تکریر است در 
قوافی. (از منتهی الارب). تضمین است در 
قوافی. (از اقرب الموارد). 

عظالیی. (ع لا] ((خ) (یوم ا...)روزی است 
مر عربان را. (از منتهی الارپ). وجه تسمیه 
آن این است که برخی از مردم بر برخی سوار 
شدند, و یا اینکه به جهت اجتماع و اشتبا کو 
درگیری و «تعاظل» آنها بر ریاست بوده 
است, و یا اینکه چون هر دو یا سه تن از آنها 
بر یک دابه سوار بودند و این آخرین جنگ 
بین بکربن وائل و تمیم. در جاهلیت بوده 
است. (از مجمع الامثال میدانی. 

عظام. (ع] (ع اج عظم. (منتهى الارب) 
قرب لموازها انستوانها روع بذع 
شود. و در مورد «فواید عظام» در عقیدهة 
پزشکی قدیم. رجوع به اختیارات بدیعی 
شود: انظر الى العظام كيف ننشزها ثم نکسوها 
لحماً. (قرآن ۲۵۹/۲)؛ و استخوانها را بنگر که 
چگونه آنها را از جای برداریم سپس با 
گوشت می‌پوشانيم. و قالوا اذا کنا عظاما و 
رفاتا أإنا لمیعوئون خلقا جديدا. (قرآن 
۷ و 4۸). و گفتند ایا ا گراست‌خوان و 
ریزه‌ریزه باشیم به صورت افو نی تازه 


«مضغه» را استخوانهایی گرداندیم و 
استخوانها را با گوشت پوشانيديم. اذا کنا 
عظاما ن‌خره. (قران ۱۱/۷۹)؛ آيااگر 
استخوانهاي پوسیده‌ای پودیم. أإذامتا و کنا 
ترابا و عظاما نا لبعوون. (قرآن 4۴۷/۵۶ 
ااا گربمیریم وا ستخوانهایی شویم. ایا باز هم 
براز نگیخته خواهیم بود. 
بتدازی عظام و لحم و شحمم 
رگ و پی همچنان و جلد منشور. 
منوچهری. 
محال باشد | گربا عطای عقل عظیم 
ناصرخرو. 
شنیدم که روزی زمینی بکافت 
اگرزبان مرا روزگار دربندد 
به عشق.در سخن ایند ریزه‌های عظام. 
. سعدی. 


سعدی. 


-عظام رمیم؛ استخوانهای پوسیده و ريزیده. 
(دهار): اشاره است به أيه کریمة؛ و ضرب لا 
مثلاً و نسی خلقه, قال من یحی العظام و هی 
رمیم. (قران ۷۸/۳۶)؛ و برای ما مثلی زد و 
آفرینش خود را فراموش کرد.گفت چه کی 
استخوانها را زنده می‌گرداند و حال آنکه آتها 
پوسیده است. 
مرده از خا ک لحد رقص‌کنان برخیزد 
گر تو بالای عظامش گذری و هی رمیم. 
سعدی, 
عظام ناخرة و عظام نخرة؛ استخوانهای 
پوسیده و ریزیده. (دهار). 
علم عظام؛ در اصطلاح پزشکی, 
ابت‌خوان‌شناسی. (فرهنگم فارسی معین). 
رجوع به استخوان‌شناسی شود. 


ا[(ص) ج عظیم. (اقرب السوارد). بزرگان و 


کلانان. (آنندراج). رجوع به عظیم شود. 

- آقایان عظام؛ مردمان بزرگ. (ناظم 
الاطباء). 

- امرای عظام؛ فرماندهان بزرگ: مشارالیه 
[ستوفی الممالک ] از جمله امراء عظام. و 
شغل و عسمل مشاراليه عظيم است. 
(تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص ۱۶). 
عظام. [ع] ((خ) مسوضعی است به شام. 
(منتهی الارب) (از معجم البلدان). 
عظام. (ع /عظ ظا] (ع ص) بزرگ و کلان. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). عظیم. 
رجوع به عظیم شود. . 
عظامه. [ع م](ع مص) بزرگ و کلان شدن. 
(از متهی الارب) (از اقرب الموارد). عظم. 


رجوع به عظم شود. 
عظامة. [ع ] (ع !) بالشچه‌ای که زنان بر 


سرین بندند تا کلان نماید. (منتهی الارب). 
جامه‌ای است چون وساده و بالش که زنان 
بوسیلة آن «عجیز» خود را بزرگ نشان 
می‌دهند. (از اقرب الموارد). عظم. و رجوع 
به عظمة شود. اج عَظم. و هاء آن برای تأنیث 
جسمم است. (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به عظم شود. 
عظامه. [ع ء] (ع ص) بزرگ و کلان, مونث 
عظام. (از اقرب الموارد). رجوع به عظام شود. 
عظامف. رغ ظ ظا م] (ع ص) بزرگ و کلان. 
مونث عظام. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عظام شود. ||((مص) بزرگی و بزرگ‌منشی. 
(مستهی الارب). كبر. (اقرب الصوازد). 
|[نخوت. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|اناز و گردن‌کشی. (منتهی الارب). زهو. 
(اقرب الموارد). ||( بالشچة زنان که بر سرین 
بندند جهت کلان نمودن. (مسنتهی الارب).. 
عظامة. (اقرب الموارد). رجوع به عظامة شود.: 
عظامیی. [ع ] (ص‌نسبی) منوب به عظام. 
انکه به استخوانهای پوسیده یبعنی مفاخر 
پدران بالد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مقابل عصامی: اگربه آن نفس و خردو همت 
اصل بودی نیکوتر بودی که عظامی و عصامی 
بس نیکو باشد ولکن عظامی به یک پشیز 
نیرزد چون فضل و ادب و درس ندارد. (تاریخ 
یهقی ص ۵ رجوع به عصامی شود. 
عظایات. (ع] (ع!) ج عظاية. (اقسرب 
آلموارد). رجوع به عظاية شود. 
عظایه. (ع /ع ی ] (ع !) دابه‌ای است مانند 
کربه. و کربه, (منتهی الارب). حیوانی 
است مانند سام ابرص, گویند نر او را دو ذ کر 
است و ماده او را دو فرج. (الفاظ الادویه). 
حیوانی است که با کرفش مشابهت دارد و از 
کرفش مقداری بزرگتر باشد, و هم چون 
عظاست. (از تذکرۂ ضریر انطا کی). کرپاسد. 
(السامی). سلامندرا, (تحفة حکیم مومن). 
سالامتدرا. (مخزن الادویه). دویبه‌ای است 
نرم و تابان که بيار دونده و جست وخیز 
کننده‌است و ثباهت به سام ابرص دارد و ان" 
واه الار شن و تمه سل اسف آن 
را انواع بیاری است که همگی را خالها و 
نقفطه‌های باه باشد. و از طعت أن حرکت 
بیار سریع و توقف نا گهانی است. (از اقرب 
امسوارد). ج. عَظايا و ۶ ظایات. (اقرب 
الموارد). عظاءة. رجوع به عظاءة شود. 
عظب. (غ] (ع مص) به سرعت جنبانیدن 
پرنده دمفزه را. (از منتهی الارب): عظب 
الطائر؛ آن پرنده «زمکاء» و دم خود را 
بسرعت حرکت داد. (از اقرب الصوارد). 


۱- در متتهی‌الارب با الف مقصور بصورت: 
عظاری [ع را ضط شله است. 


االازم گرفتن کی راو شکیب کردن. 
عظوب. و رجوع به عظوب شود. ||قیام 
نمودن بر مال خود. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||خشک گردیدن جلد. (از 
مسنتهی الارب): عظب جلده؛ پوست او خشک 
گردید.(از اقرب ری |ادرشت گردیدن 
دست از کار کردن. (از متهی الارب): عظبت 
یده؛ دست او از کار کردن درشت شد. (از 
اقرب الموارد). 

عظب. [ع ظ ] (ع مص) لازم گرفتن و صبر 
گزیدن‌بر کسی. ||فربه گشتن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 

عظب. (ع ظ ] (ع ص) درجای خی 
فروداینده. (متهی الارب). انکه در فلات و 
جاهای خشک فرود آید. عاظب. (از اقرب 
الموارد). 

عظبوطة. [ع ط ] (ع !) بربوع ماده را نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). 
عظت. (ع ظ ] (ع إبص. ) عظة. نصیحت. 
پند. اندرز: چنانک دیگر متعدیان ناحفاظ را 
عبرت و عظت باشد. (سندبادنامه ص ۷۷. 
رجوع به عظة و عظات شود. 

عظر. (ع) ای ی 
||پر کردن مشک را. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

عظر. (ع ظ] (ع | بار آبستنی. (منتهی 
الارب). بارداری و آبستنی. (ناظم الاطباء), 
اجنین (از ناظم الاطباء). |إعرق امظر: رگ 
که به سیب آن شترمادگان باردار نشوند. و 
چون آن را تطع کنند باردار گردند. (از متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

عظر. [غ ظ ](ع ص) ناپسند و مکروه. (ناظم 
الاطباء). 

عظر. رغ ط] (ع ص, !) ج عظور. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عظور شود. 
عظرب. [ع ر) (ع!) مار خسرد. (ستتهی 
الارب). افعی کوچک. (مخزن الادویه (از 
قرب الموارد). 

عظرم. [ع ر ] (ع !) سرگین شیر بيشه. 
اسن الاربب) (از اقرب الموارها: 
عظرة. [ع ظ ر ] (ع ص) مونث عَظر. رجوع 
به عظر شود. ||شتر ماده‌ای که ابستن شود. 
(منتهی الارب). ناه لاقح. (اقرب الموارد). 
|اشتر ماده‌ای که آبستن نشود. از اضداد است. 
(منتهی الارب). تاق لاقم. (اقرب الموارد). 
هظوة. [ع ر ] ((خ) نام دو آب است. (از 
ممجم البلدان). 

عظعاظ. ۰( مص) مصدر عَظعظة است 
در تمام معانی. (از منتهی الارب). رجوع به 
عظعظة شود. 

عظعظه. [عع ظ ] (ع مص) عظعاظ. لرژیدن 


تیر و چاوچاوان رفتن و پیچیدن در رفتن. (از 


10۹ 


عظم 


منتهی الارب): عظعظ السهم؛ تير در رفتن عظلی. [ع ۷] (ع ص) جراد عظلی؛ ملخ دو 


خود مرتعش شد و هنگام پرتاب خم گشت و 
کزگردید. (از اقرب الموارد). |اسپایگی 
رفتن بددل از صف معرکه. و برگشتن. (از 
منتهی الارب): عظعظ الجبان. أن جبون در 
جنگ از هماورد خود بازگشت. (از 
اقرب‌الموارد). ||بر كوه برآمدن. (از منتهی 
الارب): عظعظ فلان فى الجیل؛ در کوه بالا 
برد.(از اقرب الموارد). ||دم جتبانیدن دابه. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||رفتن دابه 
با تنگی نفس خود (از منتهی الارب): 
عظعظت الدابة؛ دابه با تنگی نف راه رفت. 
(از اقرب الموارد). || لاتعظینی و تعظعظی؛ 
اندرز مکن مرا و نفس خود را پند بده. (منتهی 
الارب). یعنی کاری در تو بر صلاح نیست و 
ا گر فسادی کرده‌ای در خودت است. و با 
اینکه یی چگونه مرابه استقامت و 
درستکاری امر می‌کنی در حالی که خود 
کژروی می‌کنی. (از اقرب الموارد). 
عظل. E‏ (ع مسص) بر یک‌دیگر سواز 
گردیدن سگان به گشنی. (از سنتهی الارب): 
عظلت الكلاب؛ ER‏ 
(از اقرب الموارد). عظلت الكلاب او الجراد؛ 
سکگان ن یا ملخها بر یکدیگر سوار شدند برای 
سفاد و گننی. (از تاج المصادر بهقى). 
عظل. رغ ۱ اع ص4 ج عاظل. (ناظم 
الاطباء). ابنه‌زدگان و همان به شر. (منتهی 
الارب). جوم به عاظل شود. 
عظلاع. [ع] (ع ) گرد و غبار. (امتهی 
الارپ) (از آقرب الموارد), 
عظلم. [ع لٍ ] (ع [) ثيرة درخت. یا گیاهی 
است که بدان رنگ کنند. یا آن وسمه است و 
نیل. (منتهی الارب). نل. (مهذب الاسماء). 
درخت نیل. (الفاظ الادویة). عصاره درختی 
است که لون او سبز تیره‌رنگ بود و گویند 


وسمة تر است و در زمین عرب بار باشد و 


از او نیل سازند. (تذکر؛ ضریر انطا کی). 


درخت نیل است و یل عصار؛ وی است و آن 
را وسمه خواند و کتم نیز گویند. (اختیارات 
بدیعی). درخت یل را گوییند و یل عصارء آن 
اس و رکه که زان بز ارو شی ند بر کان 
است. (برهان). گیاه وسمه است که په فارسی 
نیل نامند واگقه‌اند قطلب است. (سخزن 
الادویه) (از تحفٌ حکیم مومن). گیاهی است 
که‌بدان رنگ کنند. (از اقرب الموارد). و گویند 
آن خطمی است و برخی آن را رنگی سرخ 
داند. (از اقرب الموارد به نقل از تاج). ااب 
تاریک. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء) (از 
ورد ر آن هب به غت کب 
است. (از اقرب الموارد). 
عظلمه. زع ل ] (ع [) تاریکی. (منتهی 
الارب). ظلمت. (اقرب الموارد). 


سه بر هم نشسته. (متهی الارب). به معنی 
عاظل است. (از اقرب المو ارد). ج عاظل. 
(ناظم الاطباء). رجوع به عاظل شود. 
عظم. [ع] (ع مص) استخوان خورانیدن. (از 
منتهی الارب): عظم الکلب؛ سگ را استخوان 
خورانید. (از اقرب الموارد). 
عظم. [ع] (ع () استخوان. (سنتهی الارب) 
(دهار). استخوان و به هندوی هاد گویند. (از 
تذکر؛ ضریر انطا کی).به فارسی استخوان و په 
ری وک ناد از تعدا کم موی 
تعریف آن در کتب پزشکی بدین نحو بیان 
شده که استخوان عضوی است بیط و سختی 
ان به اندازه‌ای می‌باشد که دوپاره ساختن ان 
شیرممکن است. (از کشاف اصطلاحات 
القنون). «قصب» حیوان که قوشت رن 
است. (از اقرب الصواردا. و برای اطلاع از 
خواص عظم نزد قدما رجوع به تذکرة ضریر 
انطا کی و تحف حکیم مؤمن شود. ج أعظم و 
عظام و عظامة. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). و رجوع به استخوان شود؛ قال رب 
انی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شيبا 
(قران ٩۴/۱)؛‏ گفت پروردکارا مرا استخوان 
سست شد و سر را پیری فرا گرفت. و علی 
الذین هادوا حرمنا کل ذی‌ظفر و من ‌البقر و 
الفنم حرمنا علیهم شحومهیا الا... ما اختلط 
بعظم. (قرآن ۱۴۶/۶؛ و بر کسانی که یهود 
شدند هر ناخن‌داری را حرام گردانیدیم و از 
گاو و گوسفند پیه‌های آن راحرام کردیم جز... 
أنه ناغوران لاوط باه 
< اثر انکسار عظم؛ در اصطلاح پزشکی. 
کال.(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کال 


۹ 


شود. 
- عظم الاوسط ( ...)؛ استخوانی 
فک اعلای انسان و گوته شاعر معروف آلمان 
آن را کشف کرده است. (یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

عظم جبهه. رجوع به | کلیلی شود. 

عظم حجری؛ رجوع به حجری شود. 

- عظم خاصره؛ رجوع به خاصره شود. 

- عظم دمعه؛ است‌خوان ناخنی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به ناخنی شود. 

= عظم رکابی؛ یکی از خرده استخوانهای 
گوش.رجوع به ناخنی شود. 

عظم رمیم؛ استخوان پوسیده؛ 

بعد صد سال | گربر سر خا کم‌گذری 

سر برآرد ز گلم رقص‌کنان عظم رمیم. 

حافظ. 


سایه قد تو بر قالبم ای عیسی دم 


۱-در منتهی‌الارب بفتح اول و ثانی ضط شده 


است. 


۱9۹۶۰ عظم. 


عکس روحیست که بر عظم رمیم افتاده‌ست. 
حافظ, 

و رجوع به ترکیب عظام رمیم شود. 

-عظم صدغ. رجوع به صدغ شود. 

عظم عضد؛ استخوان بازو. 


- عظم عقب؛ استخوان پاشنه. پاشند. 
اشتالنگ. و رجوع به عقب شود. 
-عظم قحف. رجوع به قحف شود. 
تاه ی و 
عظم قمحدودة. رجوع به قمحدوده شود. 
- عظم کعب؛ اشتالگ. رجوع به کعب و 
اشتاللگ شود. 
- عظم لامی؛ استخوان بن زبان. عظم لسانی. 
رجوع به لامی شود. 
- عظم لانی؛ استخوان بن زبان. عظم لامی. 
رجوع به لامی شود. 
- عظم مصفات. رجوع به مصفات شود. 
2 عظم وتدی. رجوع به وتدی شود. 
||عظم وضاح'؛ بازیی است مر عربان راء 
(منتهی الارب) (از تاج العسروس) (از اقرب 
الموارد). |اعظم الرحل؛ چوب پالان بی‌دوال 
و ادات. ااعظم الفدان؛ تختة پهن فدان, 
|اعظم‌الامر؛ معظم کار. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). عظم. رجوع به عظم شود. 
عظم. (غ ظ ] (ع إ) عظم الطریق؛ میانة راه و 
گشاده و فراخ آن. (منتهی الارپ). جاده راه. 
(از اقرب الموارد). 
عظم. [ع ظ ] (ع مص) بزرگ و کلان شدن. 
(از متهی الارب). بزرگ شدن, مقابل صفر. 
(از اقرب الموارد). بزرگ شدن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بهتی). عظامد. و 
رجوع به عظامة شود. ااسخت شدن کار: 
عظم‌الامرعلی فلان؛ کار بر او سخت و شاق 
شد. (از اقرب الموارد). 
عظم. [ع ظ] (ع اسص) بزرگی و کلانی, 
لاف ن (سنتهی الارب). E‏ و 
برگواری. (السامی). پورگ (مهذب 
الاسماء). مقابل صفر. (از اقرب الموارد). 
حشمت و عظست و جسامت و هنگفتی و 
پری. (ناظم الاطباء): لسظمک فى افوس 
تیت ترعی بحفاظ و حراس ثقات. (تاریخ 
بیهقی ص .)۱٩۲‏ عسرصه أن ولایت از عظم 
شرف و علو همت خویش تنگ یافت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۳۲). 
عظم. (ع)(ع اسص) بسزرگی و کلانی و 
بیشتری. (منتهی الارب). بزرگی. (دهار). 
کلانی و بزرگی و عظمت و اهمیت و تکسبر و 
بزرگ‌مشی. (ناظم الاطباء). 
- عظم نهادن؛ اهمیت دادن. بزرگ شمردن؛ 
به عاجل‌الحال جواب نام صاحب پرید باز 
باید نبشت و این کار قائد را عظمی ننهاد. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۲۵). نانی که وی و کسان 


وی خورده بودند در مدت صاحبدیوانی و 

مشاهره که استده‌اند آن را جمع کردند و 
عظمی نهادند. (تاریخ بیهتی ص ۲۷۰). 
||(() جماعت کیر: عظم الامر؛ معظم آن کار. 
عظم الشی؛ | کثر آن. (از منتهی الارب). عَظم. 
و رجوع به عظم شود. ح. أعظام. (اقرب 
لسوارد. | فم لس طن بسطنک؛ چه 
کلانشکمی است شکم تو در تعجب بکار 
رود و به معنی عَظم که حرکت اول آن حذف 
شده و حرکت دوم بجای آن قرار گرفته است. 
و اين آمر فقط در موردی جایز است که بر 
روش نعم و بس از افعال مدح و ذم باشد 
چنانکه می‌توان گفت حن وجهک. (از 
اقرب الموارد) (متهى الارب). ||در اصطلاح 
نجوم» بر قدری از اقدار متزایده اطلاق شود. 
(از کشاف اصطلاحات الفون). بطلیوس نه 
کوکب خردتر از قدر ششم را عظم خواند. 
(جهان دانش ص ۱۰۵). هر یک از مراتب 
خردی و کلائی ستاره‌ها» پس به معنی قدر 
است: عظم اول, قدر اول. قلب الاسد از 
ستارگان عظم اول است. و علمای احکام 
نجوم بجای قدر و عظم شرف گویند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||در 
اصطلاح هندسه, قسمی است از کمیت 
متصله, و در پاره‌ای از حواشی تحریر 
اقلیدس آورده‌اند که برای اقسام کمیت متصله 
از خط و سطح و جسم و مکان و زمان اعظام 
گویند, چون پاره‌ای از اعظام را به پاره‌ای 
نبت دهند و پاره‌ای را به پاره‌ای دیگر اندازه 
گیرند آنها را مقادیر نامند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

عظم. (ع ظ] (ع ص, !) ج عَظیم. (از ذیسل 
آقرب الموارد). رجوع به عظیم شود. 

عظم. [ع] ((خ) (ذو...) مرضی است از 
اعراض خر که در انجا چشمه‌های جاری و 
نخلهای پربار است. و آن رابه فتح اول نیز 
خوانده‌اند. (از معجم البلدان). عظم؛ موضعی 
است. (منتهی الارب). 

عظم. [ع] (اخ) اسعدبن اسماعیل‌بن ابراهیم, 
ملقب به عظم. تولد و وفات او در دمشق بود 
(۱۱۷۱-۱۱۱۳ ھ .ق.)از طرف دولت عثمانی 
والی دمشق بود و لقب وزارت نیز یافت و 
مدت ۱۴ سال در این منصب بافی بود. وی 
زبانهای سه گانه یعنی فارسی و عربی و ترکی 
را به خوبی می‌دانست. (از الاعلام زرکلی). 

عظم. [ع] (إخ) جمیل‌بن مصطفی‌بن محمد 
حافظ بن عبداله, ملقب به عظم. از ادیبان 
دمشق و از اعضای المجمع العلمى العربی بود. 
وی به سال ۱۳۹۰ .ق.در اسلامبول متولد 
شد و در پنج‌سالگی پدر خود را از دست داد و 
با خانواده خود به دمنشق امد و زبان فارسی و 
رگن وا ارخ ای خی زا دنت و 


عظم شأنه. 
نوشته‌های نظم و نشر أو نیکو بودو مدتی 
رودنامه‌نگای می‌کرد. عظم به سال ۱۳۵۲ 
ه.ق.در دمشق درگذشت. از جمله آثار 
اوست: تفریج الشدة فى تشطیر البردة. عشمان 
باشا القازی. اتحاف الحبیب باوصاف الط 
و غیره. (از الاعلام زرکلی به نقل از دلیبل 
الاعارب و مخطوطات الظاهریة). 
عظما. (ع ظ ] (ع ص, !) عظماء. ج عظیم. 
بزرگان. (از غیاث اللغات). رجوع به عظماء 
و 
عظماء . [ع ظ ] (ع ص.) ج عظیم. (از 
اقرب الموارد). رجوع به عظیم شود. 
عظمات. [غ ظ] (ع [) ج عظمة. (اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به عظمة 
شود. ||عظمات القوم؛ سرداران و مهتران قوم. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عظم) لسبق. [] (ع | مرکب) عرن است. 
(تحفة حکیم مومن) (فهرست مخزن الادویه). 
عظم اه احورکم. (عظ ظ مل لا هار 
ی (ع جملة فعلیهٌ دعایی) خدا مزد بزرگ 
کناد ما را] در تعزیه‌داریهای سیدالشهداء 
حسین‌بن علی (ع) به روضه‌خوان و بانی 
روضه و غیر آن گویند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
عظمت. (ع ظ ) (ع إمص) عظمت. بزرگی. 
(غیاث اللغات). بزرگی و کلانی. (فرهنگ 
فارسی معین). اابزرگواری و جاه و جلال و 
شوکت و حشمت و ابهت و شکو. (ناظم 
الاطباء). قدر. (غیاث اللغات). بزرگی قدر و 
مرتبه و بزرگواری. (فرهنگ فارسی معین). 
تک یروت لکت لی کا ا 
علی. اعلاء. عز. عزت: کمال عظمت باری 


جل جلاله نشناسد. ( کلیله و دمنه). 

پرتو نور از سرادقات جلالش 

از عظمت ماورای فکرت دائا. سعدي. 
|اکبر و نخوت. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به عظمة شود. 


عظمت فروختن. (ع ظ م ف ت ] (مص 
مرکب) تکبر نمودن. نخوت فروختن. 


شود. 
عظمت قدرته.(ع ظ م ق رز تْ:) (ع 
جملهٌ فعله دعایی) قدرت او بزرگ باد!ء 
خدای عظمت قدرته. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

عظم شأنه. زع ظ م ش2 ن*] (ع جملة 
فعلیه دعایی) شان و مقام او پزرگ است! پس 
از بردن نام ایز دتعالی. جل جلاله و عم نواله و 
عظم شأنه می‌آورند. (یادداشت مرحوم 


1 “= در منتهی‌الارب. رضاح فط ده است 
که قاط مت باق 


عظموت. 
دهخدا), 
عظموت. [ع ظ[ (ع امسیص) بسزرگی و 
خودنمائی وناز و گردن‌کشی و بزرگ‌منشی و 
نخوت. (منتهی الارب). کر و نخوت و زهو و 
واو و تاء ان زاند است مبالفه را. (از اقرب 
الموارد). 
عظمة. [ع م ] (ع مص) زدن استخوان راء (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
عظمة. 2 م[ 2 مص) یک قطعه استخوان. 
(از اقرب الموارد). رجوع به عَظم شود. 
عظمة. (ع ظ 1 إمص) بزرگی و کیره 
(منتهی الارب) (دهار). بزرگ شدن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (دهار). کبر. 
(اقرب الموارد). |[ناز و گردنکشی و نخوت. 
(متهی الارب). تکبر. (دهار). نخوت و زهو. 
(اقرب الموارد). ||عظمة اله؛ بسزرگواری 
خداوند متعال. (از ناظم الاطباء). استقلال و 
استفنای خداوند است از غر و ان در مورد 
عد و مخلوق. ذم است. (از اقرب الموارد). به 
عظمةالله چیزی وصف نگردد و هرگاه بنده و 
عبد یدان وصف شود ذم است. و گویند قول 
«عظمة الله» سوگد است و برخی گویند هرگاه 
قصد سوگند شود. سوگد خواهد بود (از 
منتهی الارب). 
- چلت عظنه؛ بزرگ است عظمت او. آن را 
پس از ذ کر خداوند متعال آرند؛ به نفس و 
همت و تقدیر ایز دی جلت عظمته ملک یافت. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۸۷). 
مظمة الذراع؛ سسطری بازو. (از 
منتهی‌الارب). ج. عَظّمات. (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). رجوع به عظمات شود. 
- عظمة الساعد؛ انچه از ساعد متصل ارنج 
است و عضله‌نا ک‌باشد. (از متهی‌الارب) (از 
اقرب الموارد) (از بحر الجواهر). سطبری در 
میان دست. (از دهار). ساعد به دو نیم شود. 
می که متصل به آرنج است و عحضله در آن 
است «عظمة» نامیده می‌شود و نیم دیگر را که 
متصل به کف لست اسلة خوانند. (از اقرب 
الموارد) (از متهی الارب): 
- عظمة اللسان؛ آنچه سطبر باشد از زبان. 
(منتهی الارب) (لز اقرب الصوارد) (از بحر 
الجو اهر ). 
عظمة. (ع ظ ۶] (ع ص) زن آزمسند نسرة 
بزرگ. (منتهی الارب). زنی که ازمند نرة 
بزرگ و حریص بر آن باشد. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد به نقل از تاج). 
عظمة. (ع ] (ع () بالشچه‌ای که زنان بر 
سرین بدند تا کلان نماید. (منتهی الارب). به 
معنی عظامة است. (از اقرب الموارد). رجوع 
به عظامة شود. 
عظمة. [ع م] ((خ) ی وسفبن ابسراهیم‌پن 
عبدالرحمان, ملقب به عظمة. از شهیدان 


استقلال سوریه. به سال ۱۲۰۱ « .ق.در 
دمگی متولد شد و فنون جنگ را در آستانه 
آمو وتار «بوزباشی» فارغاتحصیل 
گشت۔ پس از جنگ بین‌المللی اول از 
همراهان امیر فصل کشت و به سال ۰ (. 
از طرف او وزیر جنگ سوریه شد و ارتضی 


ملی شامل ده‌هزار سرباز تشکیل داد. و در 
جنگی که بین ملیون سوریه با ارتش فرانسه 


به سال ۱۳۳۸ه.ق.رخ داد شهید کشت و در 
همانجا دفن شد مقبرة او رمز و نشانة فدا کاری 
و وطن‌خواهی است. رجوع به الاعلام زرکلی 
ج ٩‏ شود. 

عظمی. [ع | (ص نبی) منوب به عظم. 
استخوانی. رجوع به عظم شود. ||کبوتر که 
رنگش مایل به سپیدی باشد. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد) ' 

عظمی. [ع ما] (ع ن‌تف) مؤئٹ اعظم. 
بزرگ و بزرگتر. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مصیبت عظمی, موهبت عظمی: در أن عرص 
عظمی و انجمن کبری اول خطابی کند. سوال 
از ایشان کند. ( کشفالاسرار ج ۲ ص ۵۲۸. 
عرض کراست فرماید مشایخ کبار و سادات 
ابرار را در ابن مصیبت عظمی و داهۀ کبری. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۴۶۰). رجوع به 
اعظم شود. 

- وزارت عظمی؛ مقام بزرگترین وزیسران و 
مقام وزیر اول و صدر بزرگ. (ناظم الاطیاء), 

عظو. [عظز] (ع مسص) زشت کسردن. 
|| هلا ک نمودن به زهر خورانیدن. (از منتهی 
الارپ). بدی کردن به کی و سوء‌قصد کردن 
به‌اوو سم خورانیدن وی را. (از اقرب 
الموارد): لقاء‌اله ماعظاه؛ خداوند او را روبرو 
کندبا آنچه بدی رساند او راء (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||باز گردانیدن از 
یکی. (از منتهی الارب). متصرف کردن کی 
را از خیر و نیکی. (از اقرب الموارد). ||غیبت 
کردن یا به زبان گرفتن کسی را و بد گفتن. (از 
منتهی الارب). غیت کردن يا به زبان گرفتن. 
(اقرب الموارد): لقى فلان ماعظاه و ما عجاه؛ 
با سختی وشدت روبرو شد. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

عظوب. (ع] (عص) گس راو 
شکیبائی کردن بر او. ||قبام نمودن بر مال 
خود. || خشک شدن پوست. ||درشت 
گردیدن‌دست از کار کردن. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). عظب. رجوع به عظب 
شو د. 

عظور. (ع] (ع ص) پرشکم از هر شراب که 
باشد. ج. عظر. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

عظوم. [غ] (() (ذات اا...)جایگاهی است 
در شعر حصین‌بن حمام. (از معجم البلدان). 


عظیم. 04۶1 


عظة. (عظ ظ](ع !) اسم المرة است مصدر 
عَظ را (از اقرب الموارد). رجوع به عظ شود. 
||سختی جنگ و شدت آن. (مسنتهی الارب). 
شدت و سختی در جنگ. (از اقرب الموارد). 
عظذ. (ع ظ ] (ع مص) E‏ 4 
سخنان دل‌نرم‌کننده. (از متتهی الارب). پند 
دادن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). نصیحت 
کردن, یادآوری کردن برای کی از پاداش و 
مجازات, آن چنانکه دل او را نرم کند. و گویند 
پند دادن کی را پدانچه او را به تویةٌ خداوند و 
اصلاح سیرت وادارد, و امر کردن سفارش 
نمودن به اطاعت. (از اقرب الموارد). وعظ. 
رجوع به وعظ شود. 
عظف. [ع ظ /ع ظ ] (ع إمص, () نصیحت و 
تذکر به عواقب کارها. پسند. اندرز. |اسخن 
واعظ. (از اقرب الصوارد). ج, عظات. (از 
اترب الموارد). 
عظی. (ع ظا / ع ظَنْ] (ع مص) آم‌اسیدن 
شکم شتر از خوردن گیاه عنظوان. (از اقرب 
۳ ارد). عظا. (منتهی الارب). رجوع به عظا 


در - [ع](ع ص) شتر آماسیده‌شکم از 
خوردن گیاه عنظوان. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). عظ. عظیان. و رجوع به عظ و 
عظیان شود. 

عظبان. رغ ظ ](ع ص) شتر آماسیده شکم 
از خوردن گیاه عنظوان. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). عظی. عظ. و رجوع به عظ و 
عظی شود. 

عظیب. [ع بب ] (ع ص) عظیب‌الخلق؛ 
مرد بزرگ‌جله. (متهی الارب) (از اقرب 
المواردا. |اعظیب الشُلق؛ مرد بدخوی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عظیر. زعظ يّرر یا عظ ی ] (ع ص) کوتاه 
بالاء (منتهی الارب). قصیر. (اقرب المواردا. 
|| درشت اندام. (منتهی الارب). قوی و سطبر. 
(از اقرب الموارد). ||تند و ترنجيده. (منتهی 
الارب). کزّ. (اقرب الموارد). |ابدخوی. 
(منتهی الاارب) (از اقرب الموارد). 

عظیر. [ع ظ ] (اخ) جاههایی است از آن 
ضباب. و آبی است گوارا در سرزمین رمث 
بین قنة. که آن را عناقة گویند. (از سعجم 
اللدان). 

عظیم. [ع] (ع ص) بزرگ و کلان و فربه. 
(منتهی الارب). سترگ و بزرگ. خلاف صفیر. 
(از اقرب الموارد). در تداول فارسی به معانی 
کثیر و مهم و سخت و انبوه و بسیار و هنگفت 
و فراوان نیز بکار می‌رود. و هر گاه بر سر 
صفتی دیگر درآید حالت قید مقدار و کییت 


۱- در متهی‌الارت به این معنی عظمی [ع ما ] 
خط شله‌است. 


۱2۹۶۲ عظیم. 


بخود میگیرد: اندر وی [اندر خوزستان ] 
رودهای عظیم و ابهای روان است. (حدود 
العالم). اندر وی پیلانند عظیم قوت. (حدود 


الفالم). 
چگونه راهی راهی درازنا ک عظیم 
همه سراسر سیلاپ کند و خارا خار. 
بهرامی. 
با سرشک سخضای تو کس را نماید عظیم‌رود فرب. 
عجدی. 


صحرای عظیمی بود. ميان این دو تل آسیر 
پیادگان را فروفرستاده با نیزه‌های دراز. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۸۷). نصر احمد سامانی... 
فرماتهای عظیم می‌داد از سر خشم. (تاریخ 
بیهتی). خواجه بوالقاسم کثیر هر چند معزول 
بود اما جاهی و جلالی عظیم داشت. (تاریخ 
بسهقی). رسول را آوردند و بگذرانیدند بر این 
تکلفهای عظیم. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۰). آن 
حدیث که دیروز گفتی عظیم بر دل ما اثر کرده 
است. (تاریخ بیهقی ص ۴۲۶). 
جز به علمی نرهد مردم از این بند عظیم 
کان نهفته است به تتزیل درون زیر حجاپ. 

ناصرخرو. 
و این زنگی عظیم بی‌ادب بود. (اسکندرنامه, 
نسخه سعید نفیسی). پسر این شابه برموده‌نام 
بیامد با لشکری عظیم. (فارسنامة ابن البلخی 
ص 4۸). وزیران این سخن عظیم بپندیدند. 
(فارسنامذ ان البلضی ص 6۷ به تعجیل 
عظیم براند جناتنک شابه آنگاه خبر یافت کی 
هراد ات یی ر بو ارا تن 
ی ان كةو رات 
چھارپا را عم ود دازف (فارستامة ابن 
البلخی ص۱۵۵0). بر کار عمارت عظم 
حریص بودندی. (نوروزنامه). از بهر درد و 
آماس رحم پنبه بدان تر کنند و برگیرند. عظیم 
سود کند. (نوروزنامه). کسری و حاضران 
شگفتی نمودند عظیم. ( کلیله و دمنه). کسری 
رابه مشاهدت اثر رنجی که در بشرة برزویه 
هر چند پیداتر بود رقتی عظیم آمد. ( کلیله و 
دمنه). از مشاهدات این حال در شگفتی عظیم 
افتادم. ( کلیله و دمنه). تعبد و تعفف در دقع شر 
جوشنی عظیم است. ( کلیله و دمنه). چه بزرگ 
غبنی و عظیم عیبی باشد. ( کلیله و دمنه). 
ری یک بد ولیک صدورش عظیم نیک 
من شا کر صدور و شکایت‌فزای ری. 

خاقانی. 

آن طمن دشمن است ترا دوستی عظیم 
کونردبان تست به بام کمال بر. ‏ خاقانی. 
برفهای غظیم افتاد و کوه هامون را بینباشت. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۳۴۹). از پس پشت 
مره ابوعلی گردی عظیم برخاست. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۷۱ از ستگهای عظیم 


دیوار ان را پراورده. (ترجمة تاریخ یمینی 


ص ۴۱۲). این جمله رودهای عظیم است که 
"سنگهای گران بگرداند. (ترجمۂ تاریخ ممینی 
ص ۴۰۹). کس را اختیار کند که حق آن شفل 
عظیم و کار جيم بشناسد. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۷۹). 
آن کس که بیافت دولتی یافت عظیم 
و آن کس که نیاقت درد تایافت بس است. 
شیخ مجدالدین بغدادی (از تاریخ گزیده). 
من کسی را دیدم در شبی که عظیم گرسنه بود 
لقمه‌ای پیش آوردند مگر شبهت‌الود بود 
ترک کرد. (تذکرة الاولیاء). بوتراب نخشبی 
رحمة الله عليه مریدی داشت عظیم گرم و 
اب وج اف الا ترا تفا کم امن 
سخن راعظیم بندید. (گلتان). گوگرد 
پارسی به چين خواهم بردن که شنیده‌ام قیمتی 
عظیم دارد. ( گلستان). مطابق این سخن 
پادشاهی را مهمی عظیم پیش آمد. ( گلستان). 
گرفت آتش خشم در وی عظیم 
سرش خواست کردن چو جوزا دو نیم. 
سعدی, 
همچو گرد این تن خا کی‌نتواند برخاست 
از سر کوی تو زان رو که عظیم افتاده‌ست. 
حافظ. 
|ابزرگوار. (دهار). بزرگ‌قدر. والامتام. 
(فرهنگ فارسی صعین). بزرگ و بزرگوار. 
(مهذب الاسماء). ضد صغیر, و چه بسا که بر 
مقابل حقیر اطلاق شود. عظیم مافوق کپیر 
است چه عظیم. حقیر نمیتواند باشد زیرا از 
اضدادند اما کپیر سمکن است حقر باشد 
چنانکه عظیم می‌تواند صفیر باشد زیرا ضد 
یکدیگر نستند. عظیم بر قرب دلالت می‌کند 
و «علی» بر بعد و دوری. و فرق عظیم و کثیر 
را چنین گفه‌اند که «عظم» در دات است 
« کثرة» از مفهوم عدد سخن میگوید. (از اقرب 
الموارد). ج؛ عظام و عظماء. (دهار) (اقرپ 
الموارد). و عظم. (از اقرب الصوارد): و قد 
آتینا ک‌سبعا من المثانی و القرآن العظیم. 
(قران ۸۷/۱۵). و دادیم ترا هفت آیه از مشانی 
و قرآن بزرگ را. هرگز مباد آنکه نخواهدت 
عم تاریخ جھتی س ۳۹۱ ||صفتی از 
صفات باری‌تعالی و ان چنان است که قدر او 
از حد عقلها درگذرد آن سان که حقیقت و کنه 
وی به تصور نياید. (از منتهی‌الارب). نامی از 
ناميا خهای‌ تفال (سهذب الاستعاء): 
سبحان ربی العظیم و بحمده؛ منزه است خدای 
من او را می‌ستایم. حجاج پرسید که این 
عجوز چه می‌کند؟ گفتار و صبوری وی باز 
تمودند.. گفت سبحان ان العظیم. (تاریخ بیهقی 


ص ۱۸۹). 

جمله بر خود حرام کرده بدی 

هر چه مادون کردگار عظیم. ناصر خسرو. 
گفتابه عزت عظیم و صحبت قدیم که دم 


عظیم اباد. 


برنیارم و قدم برندارم. ( گلستان سعدی). 

دست در دامن عفوت زنم و با ک‌ندارم. 
که‌کریمی و حکیمی و عظیمی و قدیری. 

سعدی. 

||(() امیر و حا کم. (منتهی الارب): به مستقر 
زعیم و عظیم ایشان که به ابن‌سوری معروف 
بود راه وصول آسان کرد. (اترجمهة تاريخ 
یمینی ص ۲۹۴). |ا(ص) قسمی از نبض, و 
آن وقتی است که نیض طویل و عریض و 
شاهق باشد. (یادداشت مرجوم دف‌ندا)؛ 
حرکت چشم میل بسوی بیرون دارد و نبض 
عظیم باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). رجوع به 
عظیمی شود. 

عظیم. (ع ظ)(ع۱مسصفر) مصغر عظم. 
استخوان کوچک و خرد. رجوع به عظم شود. 
|| عظيم وضاح یا عظم وضاح » بازیی است 
مر عسریان را (از مشتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). رجوع به عظم 
شود. 

عظیم. a‏ ((خ) دهی از دهان دیزمار 
باختری بخش ورزقان شهرستان اهر. سکن 
ان ۲۵۳۴ تن است. اب أن از جشمه و محصول 
آن غلات و سردرختی و حبوب است. این ده 
محل بیلاق ابل یننلو و حاجی علی‌او است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

عظیم. [ع] (اخ) دهی از دهستان شاء‌ولی 
شهرستان شوشتر. این ده مشهور به غضبان 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
رجوع به غضبان شود. 

عظیم آباد. [ع] ((خ) نام شهری است 
مشهور در هند که آن را پتنه هم خوانند. 
(اندراج). نام شهر پاتا که پایتخت ایالت 
بهار از ممالک هندوستان است. (ناظم 
الاطاء). 

عظیم آباد. [ع] (إخ) دهی از دهستان 


0 بیلوار بخش کامیاران شهرستان صستدج. 


دارای ۱۹۶ تن سکنه. آب از چجشمه و 
محصول آن غلات و لبنیات و توتون است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

عظیم آ باد. [ع] ((خ) دی از دفستان 
خارسینج بخش اسداباد شهرستان همدان. 
سکنه ان ۱۲۴ تن است. اب أن از قنات و 
محصول آن غلات, لبنات. عسل و توتون 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
عظیم آباد. [ع] ((خ) دهی از دهستان 
شهسوار بخش میناب شهرستان بندرعباس. 
سکنه ان ۲۰۰ تن است. اپ آن از رودخانه و 
محصول آن خرما و مرکیات. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 


۱-در متهی‌الارب «رضاح» خط شده است 
که غلط مماید. 


عظیم آباد حاجی محمو د. 


عظیم آباد حاحی محمود. (ع د م) 
((خ) دهی جزء دهستان غار بخش ری 
شهرستان تهران. سکنة ان ۲۳۳ تن است. اپ 
آن از قات و محصول آن غلات و صیفی و 
چغندر قند است. (از فرهنگ جغرافیای رن 
ج ۱). 
عظیم آباد معینالملکت. (ع د م نل ] 
((خ) دهی جزء دهستان غار ببخش ری 
شهرستان تهران. 
آن از قنات و محصول آن غلات و صیفی و 
چفندرقند است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
a‏ 
وٿ تب ب ] 1 قب سلک ختن بوده 
است. (حدود العالم). 
عظيم الحثه. (ع مل ڄث تّ] (ع ص 
مرکب) تنومند. کلان. گنده. درشت‌اندام. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ حیوانات عظیم‌الجتة 
دورة ماقیل تاریخ 
عظيم الجدوی. شل ج وا لع ص 
مرکب) پرسود. بسیارسود. ||پربخشش. 
(فرهنگ فارسی معین). 
عظیمالروم. (غ م رو ] ((خ) بزرگ روم. 
لقب سسلاطین و قیاصرءٌ روم؛ قیصر را 
عظیم‌الروم و طاغیة‌الروم و کلب‌الروم خوانند. 


(بیان الادیان). 

چه باید رقت تا روم از سر ذل 

عظیم الروم عزالدوله اینجا. خاقانی. 
عظیم آمد چو گشت آن حال معلوم 

عظیم الروم را آن فال در روم. نظامی. 


عظیم‌الشان. (ع مش شغن] (ع ص 
مركب) عسظیم‌شان. دارای شان عالی. 
عظیم‌رتبت. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به عظیم شان شود در أن دودمان عظیم 
الشأن مصیحی در غايت صعوبت اتفاق اتفاد. 
(حبیب السیر ج طهران ج ۳ جزو ۵ص 
۳ 

عظیما لفعال. (ع مل ف | (ع ص مرکب) 
بزرگ‌کردار: : 
داد بین تا کجاست. فضل ببین تا کراست 
کیست عظیم‌الفعال, کت کريم‌الشيم. 

منوچهری. 

عظيم الفكرة. (ع ل ف ز)(ع ص مرکب) 
بزرگ‌اندیشه. (فرهنگ فارسی معین): اما 
شاعر باید که سلیم الفطره عظم الفكره.. 

عظیمالقدر. (ع مل ق] (ع ص مرکب) 
بزرگ قدر و مرتبه. (ناظم الاطیاء). بزرگ 
صمرنه. (نرهنگ فارسی صمعین): وی 
[قاضی‌خان صدر ] از سادات عظیم القدر 
سیفی حسنی بود. (عالم‌ارای عباسی ج ۲ 
ص .)٩۶۶‏ 


سکن آن ۱۰۲ تن است. اف 


عظیم‌شان. (ع شغن] (ص مس رکب) 
عظیم‌الشآن. دارای شان عالی. عظیم رتبت. 
(فرهنگ فارسی معین): پوشیده نماند که 
ازین زمره عظیشاق: جمعی کشر در بلاد 
عراق عرب و عجم... توطن دارند. (حبیب 
السیر, ج کتابخانة خیام ج ۴ ص ۶۱۸). 
رجوع به عظیم‌الشآن شود. 
عظیم کندی. (ع ک] ((خ) دی از 
دهستان ساری سوباسار بخش پلدشت 
شهرستان ما کو.سکنه آن ۲۴۳٩‏ تن است. آب 
أن از ساری سو و زنک‌مار و محصول آن 
غلات. پنبه. توتون, کرچک. کنجد و حبوبات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی‌ایران ج ۴.) 
عظیمة. (ع)(ع ص) مونث عظیم. بزرگ. 
و دم عرد تن درب 
الموارد). گناه بزرگ. ||(() سختی و بلای 
سخت. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج» 
عظائم. (اقرب الموارد). 


عظیمی. [ع] (حاعص) عظیم بودن. بزرگ 


بودن. ||کلانی. |[بسیاری. ||عظیم بودن: 


بض: از بهر آنکه طبیعت‌جویان مراد باشد و 
نبض هم بدین سب میل به عظیمی دارد. 
(ذهرء خولرزنقاهی) رجوع به لیم شود 
عظیمی. [ع] (اخ) (۴۸۳ - ۵۵۶ ه.ق.) 
مسجمدین علی‌بن محمدین احمدین نزار 
تلوخی جلی. مکنی به ابوعبدائّه و مشهور به 
عظیمی. از فاضلان حلب و مدرسان آنجا بود. 
و با ابن عسا کر و سمعانی صحبتی داشت. او 
راست: تاریخ المظیمی, که ابن خلکان از آن 
استفاده کرده است. (از الاعلام زرکلی به نقل 
از کدف الظنون و اعلام البلاء). 
عظیو ط. (عظ ی0 ص) آنکه وقت 
جماع حدث کند. یا انکه قبل از دخول انزال 
ایدش. (منتهی الارب) (انندراج). 
عظيوطة. (عظ ی ط(ع !) كلا کموش 
ماده. (منتهی الارب) (اتندراج). . 
عفس. [ع] (! صوت) اواز سگ. (آنندراج). 
عفعف. عقف. رجوع به عفعف و عفف شزد. 
عف کردن؛ عفعف کردن. آواز سگ کردن: 
مزدۀ عفو برای دل خود خواهد یافت 
تزع ع وج الک 
ابونصر نصیرای بدخشانی (اژ آندراج). 
گرچه که سگ عربده خندان کند 
خنده و عف از بن دندان کند, 
فر خرو از آنندر اج). 
عف. [عّفف ] (ع مص) بازایت‌ادن از حرام 
و پبارسائی نمودن. (از مسنتهی الارپ). 
بازایستادن از زشتی. (تاج المسصادر بيهقى). 
خودداری و امتناع کردن از آنچه جایز و یکو 
نباشد, خواه در گفتار خواه در کردار. (از 
اقرب الموارد). عَفاف. غفافة. عفد. و رجوع به 


عفاف و عفافة شود. || فراهم آامدن شیر در 


عفاء. ۱۵۹۶۳ 


پستان, یا باقی ماندن در آن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

عف. اف ] (ع ص) پارسا. (منتهی 
الارب). خودداری‌کننده از انجام انچه جایز و. 
نیکو نباشد. خواه در کردار و خواه در گفتار, 
(از اقرب الموارد). عفیف. ج . عَففة (منتهی 
الأرت عن اع احا او ي اناري 
عفا. [ع](ع!) زمین و شهر غفل که در وی پی 
کسی نیامده باشد. (منتهی‌الارپ). شهری که 
اثری از ملک برای کی در آن نباشد. (از 
اقرب الموارد). زمینی که کسی در آن نرفته و 
اثار آبادی در وی نبود. (ناظم الاطباء). 
|[ خرکره. (منتهی الارب). به حمر را نامند 
و گفته‌اند یرنعام است. (فهرست مخزن 
الادویه), ولد حمار. و أن رابه کر اول نیز 
خوانده‌اند. (از اقرب الموارد). 

- ابوالعفا؛ كنية خر. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به ابوالعفاء در ترکیبات عفاء شود. 
عفاء [ع] (ع [) خرکره. (از اقرب الموارد, 
رجوع به عفا شود. 
مقاء. (ع)(ع مص) مردن و رفتن اثر کسی و 
هلا ک شدن و نیست و ناپدید گردیدن. (از 
متهی الارب). از ین رفتن اثر کسی. از 
اقرب الموارد). نايدا شدن. (السصادر 
زوزنی)..ناپدید شدن اتر. (تاج المصادر 
بیهقی). || صاف و روشن ماندن آب. ||زیاده 
گردیدن‌بر کسی در علم. ||پوشیدن گیاه زمین 
را. ||بریدن صوف را. |[برگرفتن بهترین 
شوربا را. | گذاشتن چیزی در بن دیگ. 
||ناپدید کردن باد نشان چیزی راء (از منتهی 
الارپ). عَفو. رجوع به عفو شود. 
عفاء . [ع] (ع امص) پوشیدگی و ناپدیدگی. 
(منتهی الارب). کهنگی و هلا کت.(از اقرب 
الموارد). ||(!) خا ک. (منتهی الارب). تراب. 
(اقرب الموارد). در شتم و ناسزا گویند: عليه 
المفاء. (از سنتهی الارب). خاک که اثر را 
بپوشاند: على الدنیا بعدک العفاء. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). ||سپید 
منتهی الارب). سپیدی بر حدقه. (از اقرب 
الموازد). ||باران. (منتهى الارب). مطر. قرب 3 
الموارد). || خرکره. (منتهى a‏ عفاء. فا 
رجوع به عفاء و عفا شود. 
عفاء. (ع ] (ع !) خرکره. (منتهی الارب). بچ 
حمیر را نأمند و گفته‌اند یرنعام است. E,‏ 


ی بر سیاهه چشم. (از 


مخزن الادویه). عفاء. عفا. رجوع] به عفا و 
عفاء شود. 

= ابوالعفاء؛ حمار. (اقرب الموارد). کنيۀ خر 
(ناظم الاطباء). 
|انبوهی پشم e‏ و جزان. 
شعرمرغ و بشم شتر و موی دراز انبوه. (از 
اتالد 


۴ عفاء. 


عفاء. a‏ (ع!) ج عفو. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عفو شود. 
عقائف. لغ ء](ع ص !ا ج عفیف. امنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). و ج عفيفة. (اقرب 
الموارد). رجوع به عفیف و عفيفة شود. 
عفاالله. [ع فل لاء ] (ع جملهٌ فعلية دعایی, 
صوت مرکب) مخفف عفاالّه عک. یا عسفااله 


هر خدا بخشایادا و ان در تداول فارسی در 


مورد تحسین بکار رود و گاهی با «از» و «ز» 
همراه است. (از فرهنگ فارسی معین)؛ 
اگرماند ایدر ز تو نام زشت 
نیابی عفاانله خرم بهشت. فردوسی. 
گرفتم درد دل بینی و جان‌دارو نفرمائی 
عفاالّه پرسشی فرمای کای پیمار من چونی. 
غاا 
جهان سرای غرور است و ديو نفس هوا 
عفاائّه آنکه سبکبار و یگناه برست. سعدی. 
عفااله چین ابرویش | گر چه ناتوانم کرد 
به عشوه هم پیامی بر سر بیمار می‌آورد. 
حافظ. 
هم عفاللہ ز صبا کز تو پیامی می‌داد 
ورنه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود. 
حافظ. 
- ای عفااله؛ ای کسی که خداوند او را 
بسبخذاید! چون پدربیامرز. (از فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
معنی دعوت بسی بنموده ما رادر حضور 
ای عفااله دعوی دعوات در غیت چرا؟ 
۳ 
اي عفاله خواجگانی کز سر صفرای جاه 
خوانده‌اند امروز ابادالله بر خضرای من. 
خاقانی. 
نالهها کردم چنان کز چرخ بانگ آمد که بس 
ای عفاائّه در تو گوئی ذره‌ای زان درگرفت. 
خاقانی. 
آن زمان کز بهر دونان عشق او خلعت برید 
ای عفااله خود نصیب من کله‌واری نماند. 
خاقانی. 
- عفاله عما سلف؛ خداوند آنجه را گذخته 
است بختید. و أن مقتبس از یه ٩۶‏ سورء ۵ 
(المائدة) از قرآن کریم است. و در تداول 
فارسیزبانان به عنوان مثل به کار رود. نظیر: 
مضی مامضی, و بر گذشته‌ها صلوات. (از 
امثال و حکم دهخدا). 
- عفاالله عنک؛ خدا از #ناهانت درگذردا 
(فر‌هنگ فارسی معین). 
ج ||خدا ترا اصلاح کند و عزیز گرداندا 
(فرهنگ فارسی معین). 
س عفااله عنه؛ خداوند از او (مذکر) در گذرد. 
خدا کناهان او را بخشایاد! (فرهنگ فارسی 
معین). 
- عقااله عنها؛ خداوند از او [مژنت ], آنها 


[جمع ] درگذرد. (فرهنگ فارسی ممین]؛ 
/دواعی انتقام... باعت و محر ض امد بر انک 
مواد فاد ملک ناصرالدین قباجه - عفاالّه 
عنها- به کلی قطع کند. (جوامع الحکایات ج 
۱ص ۱۰). 

عقاب. fa‏ (ع ص, () عسفاة. ج عافی. 
بخشندگان. آمرزندگان. رجوع به عافی و عفاة 
شوده 

تو ناامید گشتی از عمر خویشتن 

نوميد شد به هر جا از تو عفات تو. 

معودنعد. 

عفادارمون. [] (معرب. ل) به بونانی حب 
القلقل است. (فهرست مخزن الادویه). 
عفادله. (ع د ] (إخ) دصی از دهستان 
مینوحی بخش قصبه معمرة شهرستان آبادان. 
سكله ان ۲۰۰ تن است. اب ان از شطالعرب 
و لو کف و اا و معضول آن عزما ز 
انکور انت شا کستان این ده از طایفه آل 
ابومصرف هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج {f‏ 

عفار. [ع](ع!) درخت که از وی آتش گیرند. 
(منتهی الارب). ید سرخ؛ ای درختی که از او 
اتش زنند. (دهار). درختی است که از ان زناد 
گیرند.واحصد آن عفارة است. (از اقرب 
الموارد). در منل گویند: کل شجر نار استمجد 


المرخ و العفار؛ یعنی هر درختى اتش است 

اما مرخ و عفار بیشتر است. زیرا آتش‌زنة این 

دو درخت زودتر از دیگر درختان آتش را 

شعله‌ور می‌کنده وآن را در برتری دادن 
چیزی بر دیگری متل زند. (از اقرب الموارد) 

(از منتهی الارب): 
زان بر فروز کامشب اندر حصار باشد 
دور حصار مرا مرخ و عفار باشد. 

منوچهری, 

فاما همچو درخت مرغ و عفار هیچ درختی 

نیست که به اندک حرت از ان اتش می‌بارد. 

(تاریخ قم ص). ||ثمر قاتل ابیه است. 

(مخزن الادویه). || قطب. (تحفة حکیم مؤمن) 

(مخزن الادوییه). ||نان بى نانخورش. (از 

منتهی الارب) (دهار) (از اقرب الموارد). نان 

تهی. قفار. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

|[(مص) گشن دادن و پیراستن خرمابنان را 

(منتهی الارب). تلقیح نخل و اصلاح آن. (از 

اقرب الموارد. ]| پست ضورانیده 

بی‌شیرینی. (منتهی الارب). الخ( موضعی 

است مان مکه و طائف. (منتهی الارب) (از 

معجم البلدان). 
عقاو. [غف فا] (ع ص) کشنی‌دهندة 
خرمابنان. (متهی الارب). 
عفار. [ع ] (ع )ج عفر. (منتهی الارپ) (اقرب 
الموارد): رجوع به عفر شود. 
عفارة. (غ ر] (ع !) یکی عفار. (سنتهی 


عفاس. 


الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به عفار 
شود. ||(إسص) خبیثی و پلیدی. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||از اعلام زنان 
است. (از منتهی الارب). 

عقاری. [غ را] (ع !) ج عفرید. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عفرية شود. 

عفاری. [غ ی ی ](ع ص) نسیکو: نسصل 
عفاری؛ پکان نیکو. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

عفار بات. غا ((خ) بندهای اف است در 
سواد عقیق. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از اقرب الموارد) (از معجم البلدان). 

هفاریت. [ع] (ع !ا ج عسفریت. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). دیوان. اهمریمان, 
رجوع به عفریت شود: عفاریت گفتند اندیشه 
مدار که ایزدتعالی ادمی را به هفت طبقه 
آفرید. (تاریخ سیستان ص .)۵٩‏ رجالةٌ دیلم و 
عفاریت افغانیان بر ايان اغالید. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص 4۳۵۰. 

- عفاریت اثار؛ کانی که کردارشان مانند 
دیو بود. (ناظم الاطاء). 

عفارین. [ع] (ع 4 ج عسفرین. (اقرب 
الموارد). رجوع به عفرین شود. 

عفاریة. (غ ی ] (ع 4 ج عفریة. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عفرية و 
عفریت شود. 

عفاریه. (ع ی ] (ع ص) مرد سخت پلید. 
(سنتهی الارب) (از اقرب الصوارد). |[اسد 
عفارية؛ شیر درشت خلقت توانا. (سنتهی 
الارب). شیر سخت و شدید. (از اقرب 
المسوارد). ||((خ) کوهی است سرخفام در 
سيالة. (از معجم البلدان). 

عفاز. (ع] (ع ا) چهار مغز مأ کول.(منتهی 
الارب). گردو. (ناظم الاطباء). جوز و گردوی 
خوردنی, یک دانة أن عفازة باشد. (از اقرب 
الموارد). 

عفازه. (ع ر ] (ع ) یکی عّفاز. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عفاز شود. ||پِشتة زمین. 
(از منتهی الارب). | کمة.(اقرب الموارد). 

عفازة. [ع ز] (ع ل) بار پبه. (متهی الارب). 
غوزء دهان‌گشاده. (دهار). جوزالقطن. (اقرب 
الموارد). جوزةالقطن است که به فارسی 
کوزک و به شیرازی خروک و به اصنفهانی 
کوکوزک پنبه و به هندی دهیری نامند. 
(مخزن الادویه). جوزق و بار پنبه. (ناظم 
الاطاء). 

عفاس. [ع] (ع !) فاد. (منتهی الارب). 
||(۱خ) نام ماده شتری «راعی» شاعر را 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


۱- در متهی‌الارت و تاج‌العروس به فتح راء 
ضط شده است. 


عفاش. 


عفاش. (ع] (ع ص) مرد وافر و اثبوه ریش 
(از منتهی الارب). 

عفاسه. [غ ش] (ع ص) مردم بسی‌خیر. 
(متهی الارب). انکه در او خیری نباشد از 
بین مردم. (از اقرب المواردا. 

ععاص. [ع] (ع !( پسوست‌باره‌ای که سر 
خنور بدان بندند و خنور و جز آن از چرم 
باشد یا از غير آ ن که در آن ن نفقه نهند. (منتهی 
الارت) وعاء وظرفی کف تفه در آن بات از 
پوت با از پارچه. (از اقرب الموارد). 
|| لاف قاروره. (سنهی الارب). غلاف 
قارورة و گویند آن پوستی است که قاروره را 
بدان سرپوش نهند, اما انچه در دهانة قاروره 
وارد ى شود تام اتر (لز اقرب الموازة): 

عفاضج. (ع ض] (ع ص) فسسسریه 
ست‌گوشت. (منتهی الارب). ضخم و فربه و 
ست. (از اقرب الموارد). عَفضّج. عفضاج. 
رجوع به عفضاج و عفضح شود. 

عفاط. [غٌ فف ] (ع ص) درمانده به سخن. 
هاري الك راد تب لتوار 

عفاطة. عت نا ط ](ع ص) کنزک 
شبانی‌کنده. (منهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از دهار). 

عفاطیی. [ع طیی ] (ع ص) درمانده به 
سخن. (منتهی الارب). الکن. (اقرب الموارد). 
عَفاط. رجوع یه عفاط شود. 

عفاف. (] (ع مص) باز ایستادن از حرام و 
پارسائی نمودن. (از م 
و امتناع از آنچه جایز و نیکو نباشد, خواه در 
گفتار باشد خواه در کردار. (از اقرب الموارد). 
باز ایتادن. (آنندراج), نهفتگی کردن. 
(المصادر زوزنی). باز ایستادن از زشتی. 


(دهار). عف. عفاخد. عفه. و رجوع به عف و 


منتهی آلارب). خودداری 


عفافة و عفة شود. |[باد سخت آمدن. 
(المصادر زوزنی). || تيز دادن. (بحر الجواهر). 
عفاف. (ع!" (ع اسسص) پارسانی و 
پرهیزگاری. (غیاث اللغات). نهفتگی. (دهار). 
پا کدامنی. خویشتن‌داری. عفت. تعفف: 
ز مجد گوید چون عابد از عفاف سخن 
ز ظلم جوید چون عاشق از فراق فرار. 
ابوحنفة اسکافی (از تاریخ بهقی). 
رفیق خويش صلاح و عفاف راساختم. 
( کلیله و دمنه). پسندیده‌تر سیرتها ان است که 
به تقوی و عفاف کشد. ( کلیله و دمنه). عفاف و 
تقوی... که ذات شضریف او بدان ماز بود 
هیچکس را از امراء بنی‌العباس مجتمع نبود. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۸۰). راه صلاح و 
عقاف پیش گرفتند. (ترجمه تاریخ یمینی ص 
۸ راه اصلاح و عفاف پیش گرفتند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۳۸). مشغول 
کقاف از دولت عفاف محروم است. ( گلستان 


سعدی). 


عفاف. [ع ] (ع إ) دارو. (متهى الارب). دواء. 
(اقأب الموارد). 

عفاف. ع (اخ م) دختر احمدین محمدین 
اخوة. از زنان محدث بود و از ابوعبدال‌بن 
طلحة نعالی و دیگران حدیت اوخ و 
سال ۵۴۴« .ق,درگذشت. (از اعلام النساء از 
احير تنیز 

عفافه. [غ ف] (ع مص) به معلی مصدر عف 
و عفاف است. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بازایستادن از زشتی. (تاج المصادر 
بهقی) (دهار). بازایتادن. (آنندراج). رجوع 
به عف و عفاف شود. 

عفافه. [ع ف ] (ع () اسم است مصتر عف را 
به معنی فراهم آمدن و گرد ادن کے از 
پسستان, و گویند بباقی ماندن ا ن است در 
پتان. (از اقرب الموارد). و رجوع به‌عف 
شود. ||شیر فراهمامده. باقی‌ماند؛ شیر د 
پستان. (ستتهی الارب). باقیماند؛ شير در 
پستان پس از آنکه | کثر آن نوشیده شده باشد. 
(از اقرب الموارد). ||(إخ) آبی است بنی‌نمیر 
را. (از معجم البلدان). 

عفاق.(ع /ع)(ع مص) بسار دوشیدن ناقه. 
(منتهى الارب) (أز اقرب الموارد). |اشتاب 
رفتن. (منتهی الارب). بسرعت رفتن. (از 
ات راردا 

عقاق. 14 (إخ) این‌مری. شخصی است که 
احدب‌ین عمرو ناهلی در خشک‌سالی او را 
گرفته بریان کرد و بخورد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

عفاقة. (عّت فاق] (ع !) کسون. (سنتهی 
الارت است: (بنهر اراش (از ارب 


الموارد). و به خخص ضارط گوید کذبت ۱ 


عفاقتک. (از منتهی الارب) (از : 
(اقرب الموارد). 
عفا کت‌القه. (ع کل لاه] (ع جملة فعلیه 
دای صوت مرکب) خداوند ترا پبخشایاد! و 

ان ن در موقع دعا و تحسین بکار رود. (فرهنگ 
فارسی معین): 

هلا کم‌کردی از تیمارخواری 

عفا کال زهی تیمارداری. نظامی. 
بدم گفتی و خرسندم عفا کاله نکو گفتی _ 
سگم خواندی و خشنودم جزاک ال کرم کردی. ۱ 

سعدی. 
چه شکر گویمت ای خیل غم عفا کاله 
که‌روز بی کی آخر نعی‌روی ز سرم. 
حافظ. 

عفال. [ع لٍ] (ع !) دشنام است مر زنان را. 
(منتهی الارب). شتم لی ون زا وان خاص 
نداست. گویند: یا عفال. (از اقرب الموارد). 
عفان. [غف نا (اخ) از اعلام است. 
منصرف و غیرمنصرف. (از منتهی الارب). ا گر 
آن را وزن فعلان از ريشة عف بدانیم 


بحر الجواهر) 


۱5۹۶۵ 


مالایتصرف خواهد بود به سبب زیادت نون و 
اگر آن را وزن فعال از ريشه عفن فرض کنیم, 
تمرف خولهه بود به میب اسای بوذن تون 
(از اقرب الموارد). |[(اخ) چشمه‌ای است در 
سند. (متهی الارب]: 
عفان. [عف فا ](ع [) عفان الشیء, وقت أن 
چیز. گویند جاء علی عفانه؛ یعنی در وقت آن 
آمد. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). و 
ان لغتی است در «افان». (از اقرب الموارد). 
عفان. زعّف فا ] ((خ) اہن ابی‌العاص. نام پدر 
عشمان خلیفة سوم است. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
عفان. [عف فا ] ((خ) ابن مسلم‌بن عبد ال 
صفارء مکنی به ابوعشمان. از حافظان حدیث: 
و مورد اعتماد بود. وی از اهالی بصره بود به 
سال ۱۳۴ «.ق. متولد شد وساکن بنغداد:. 
گشت. هنگامی‌که مأمون خلیفة عباسی قول 
به خلق قرآن را اظهار داشت» گفت تا از عفان 
نیز در این مورد سوال شود و اگران را نیذیرد 
مقرری او را که پانصد درهم در ماه بود قطع 
کنند.عفان چون این بشنید در جواپ گفت «و 
فی‌السماء رزتکم و ما توعدون»۲ و از 
پذیرفتن عقید؛ مامون خودداری کرد و گویند 
وی نخضتین کسی است که در این راه صدمه 
دید. او را از مشایخ اسلام و ام اعلام به 
حصاب اآورده‌اند و وی به سال ۲۲۰ ه.ق.در 
بغداد درگذشت. (از الاعلام زرکلی به نقل از 
تسهذیب النهذیب ج ۷ص ۲۳۰ و میزان 
الاعتدال ج۲ ص ۲ و تاریخ بفداد ج ۱۲ 
ص ۲۶۹). رجوع به صفوة الصفوة ج ۴ ص ۳ 
شو د. 
عفانش. [ع ن ] (ع ص) عفانش اللحية؛ 
سطبر و بیارموی ریش. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). عفتش. رجوع به عفنش شود.. 
عفاوة.(ع /ع / غ و]"(ع )کف و سردیگ 
خوردی از رون و ماد آن. (از متتهی 
الارب). آنچه از خورش و مرق که ابتدا 
برداشته شود و آن را برای کی که مورد 
احترام است اختصاص دهند. (از اقرب 


عفاوة. 


الموارد). و گویند ان اول مرق و خورش و 
نیکوتر آن است. (از صنتهی الارب) (اقمرب 
الموارد). 

عفاوة. [ع / 3 (ع () باقی‌ماندء خوردی 
دربن دیگ, و طعامی که طفلان هدیه فررستند. 


۱- دز تدارل فارسی هتمولا به کنر اول لفط 
شود. 

۲-قرآن ۲۲/۵۱. 

۳ -در اقرب الموارد فقط بکر اول ضبط شده 
است. 

۴-در متهی الارب فقط بضم اول ضبط شده 


است. 


1۶۶ 
(از منتهی الارب). باقیماندء مرق و خورش که 
به عاریت گیرنده دیگ آن را همراه دیگ باز 
فرستد. و پرخی آن را به معنی «زبد» و کف 
دیگ دانته‌اند. (از اقرب الموارد). ||به معنی 


عقاة. 


عفاوة است. (از منتهی الارب). رجوع به 
عفازه شود. 

عفاه. 1غ1 (ع ص. 0ج عافی. امتتهی 
از ارت لت ولردا؛ انان و 
واردشوندگان؛ و از مأثورات کرم و سضاء آن 
بادشاه دام ملکه ان است که... بیرون از 
تکریفات حشم و... اطلاقات عفاة... هر سال 
هزار خروار غله... منبر فرموده است. 
(المضاف الى بدايع الازمان ص ۲۶). و رجوع 
به عافی و عفات شود. || هو کسثیر العفاة؛ او 
بسیار مهمان و ضیافت‌کننده است. (ناظم 
الاطباء). 

عفاهم. 2 ها (ع ص) شتر ماد؛ توانای 
چست و تیزرو. ||فراخی عیش. ||دویدگی 
سخت. (منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 
عفاهن. (ع د] (ع ص) شتر ماده زورمند 
چت و چالا ک.(متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). عفاهم. رجوع به عفاهم شود. 

عفاهية. [عْیَ ]۱ (ع ص) سطبر دفزک. 
(متهی الارب). ضخم. (اقرب الموارد). 

عقایت. [ ] (() به سریانی مفاث است. 
(فهرست مخزن الادویه), 

عفت. (ع] (ع مص) برتافتن. (از صنتهی 
الازب). ||شکستن بی‌متفرق و جدا ساختن. 
(از منتهی الارب). پیچاندن. و شکاندن چیزی 
را. شکاندن بدون از هم جدا ساختن. (از 
اقرب الموارد). برنجانیدن دست تابشکند. 
(تاح"المصادر بهقی). ||دست برتاتن کسی 
را. ||شکسته گفتن سخن را از لکنت زبان. و 
تکلف نسزدن در عربیت. (از منتهی الارب). 
شککستن از لکنت. (تاج المصادر بیهقی). 
تکلف کردن در عربیت و فصیح نشدن, و 
گویندپیچاندن سخن را از راه خود و شکستن 
آن به جهت لکنت. (از اقرب الموارد). 

عفت. [عف ت) (ع [مص) عفة. نهنتگی و 
پا کدامی. (مهذب الاسناء). پر‌هیزگاری و 
ارتا و ار لر از ریات وها از 
شهوات حرام. (از غیاث اللغات). یکی از 
فضایل اربعه نزد قدما (حکمت, شجاعت, 
عفت, عدالت). هیئتی که مر نیروی شهوت 
راست و واسطه بین فجور و خمور است و 
گفته‌اند که عفت ترک شهوت است نبت به 
هر چیزی که تصور رود از امور و مشتهیات 
نفانی در این جهان. (از كتاف اصطلاحات 
الفتون). یکی از کیفیات نفانیه است و از 
اقام خلقیات می‌باشد. و آن خلقی است که 
افعال متوسط بن فجور . خمود از آن صادر 

".می‌شود, و خمود و فجور و طرف لذت‌اند و از 


رذائل‌اند. و گویند عفت آن است که قوت 


* شهوت مطیع نفس ناطقه باشد تا تصرف او به 


اقتضای رأی او بود و اثر خیریت در او ظاهر 
شود و از تعبد هوای نفس و استخدام لذات 
فارغ. (از فرهنگ علوم عقلی از اسفار ج۲ 
ص۳۸ و اخلاق اصری ص ۷۴. اعتدال در 
قوهٌ شهویه. پا کی. طهارت. زهد. تقوی. حیا. 
شرماری. عفاف. کف نفی. تعفف. و رجوع 
به عقة شوده 

با چهره ماه و طینت زهره 

با زهره شیر و عفت زهرا. منوچهری. 
نگاه بايد کرد تا احوال ایشان بر چه جمله 
رفته است و میرود در عدل و خوبی سیرت و 
عفت و دیانت. (تاریخ بیهقی ص .)٩۳‏ هر چند 
در ثمرات عفت تأمل بیش کردم رغبت من در 
| کاب ان زیادت گشت. ( کلیله و دمنه). 

- پاعفت؛ پارسا و زاهد و پا کدامن و با شرم و 
حیا و پرهیزکار. (ناظم الاطباء). 

¬ بی‌عفت؛ بی‌شرم و حیا. 

بی عفتی؛ بی‌شرمی. بی‌حیأیی. 
عفتان. (ع] (ع ص) به معنی عفتان است. 
(از اقرب الموارد). رجوع به عفتان شود. 
عفتان. [ع فت تا] (ع ص) مرد توانا فربه و 
پرگوشت و گرداندام. درشت خلقت زورمند. 
(از منتهی الارب). بر وزن و صمعنی صفتان 
است, و آن را با یاء نبت نیز بکار برند مبالغه 
را و عفتانی گویند. و برخی آن را بصورت 
عِفتان خوانده‌اند په معنی سخت و قوی و 
جایک: (از ارت لت اردا: 
ععتانیی. [ع فیت تا نی‌ی ] (ع ص) به معنی 
عفتان است. (مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به عفتان شود. 
عفج. [ع] (ع مص) زدن. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). عصا زدن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||گائیدن. (از منتهی الارب). جماع 
کردن.(المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). |[زدن جامه را معفاج. (از منتهی 
الاارب). و رجوع به معفاج شود. ||فعل قوم 
لوط کردن. (از منتهیالارب). 
عفج. [ع ف ] (ع مص) بزرگ و فربه شدن 
رود؛ کسی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و چنین شخصی راعفح گوبد. (از اقرب 
المو ار د). 
عفج. (ع ف ] (ع ص) انکه روده‌های او 
بزرگ و فراخ باشد. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به عفج شود. ||() به معتی عفج است. 
رجوع به عفج شود. 
عفج. لع /ع /ع ف /ع في ] (ع لا رود؛ مردم 
و اسب و سپاع که طعام از معده بدان نقل کند. 
و آن مسصارین است برای سم‌داران و 
سیل‌داران. (از منتهی الارب). رودگان فراخ. 
(زمخشری). هزارخانه و رودگ‌انی. (دهار), 


ا 
رودگان و معی, و گویند آن گوشتی است در 
نردیکی روده در طبقه داخلی رودة راست. (از 
بحر الجواهر). آنجه طعام بدان منتقل می‌شود 
پس از معده, و آن برای انسان و تمام سباع به 
منزلة روده‌ها است بنرای سیم‌داران و 
سپل‌داران که به کرش می‌پیوندند. (از اقرب 
الموارد). ان روده که طعام از معده در آن 
داخل می‌گردد. (ناظم الاطباء). ج أعفاج. 
(متهى الارب) (از اقرب الموارد). 
عفجه. [ع ف ج] (ع [) حوض خرد در جنب 
حوضهای بزرگ که هرگاه آب حوض بلد 
گرددو برآید از آن آب خورند و گيرند. 
(متتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ععك. [ع](ع مص) هر دوپای فراهم آورده 
برجستن. (از منتهی الارب). دو پای را در 
کنار هم قرار دادن و جهیدن بدون دویدن. (از 
اقرب الموارد). عقدان. رجوع به عفدان شود. 
عفد. [ع] (ع |) کبوتره یا مسرغی است شبیه 
کبوتر.(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) از 
خهرست مخزن الادویه). 
عفدان. لع ف ](ع مص) به مسعنی مصدر 
عفد است. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به عفد شود. 
عفر. 1ع (ع مص) در خا ک‌مالدن. (المصادر 
زوزنی) (تاج لمصادر بیهقی). در خاک 
غلطانیدن و خاک الوده کردن. اازیر خاک 
دفن نمودن و پنهان کردن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |[بر زمین زدن چیزی را. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |إكحت را 
برای بار اول آب دادن, گویند عفرالزرع. (از 
اقرب الموارد). || آسوده شدن از لقاح نخل. 
(از اقرب الموارد). گشن دادن خرما. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بهقی). 
عفر. [ع] (ع !) خا ک. (منتهی الارب). تراب. 


` (فهرست مخزن الادویه). روی خا ک.ظاهر و 


روی خاک. (از اقرب الموارد). |[دشواری و 
سختی: کلام لاعفر فیه؛ سختی که پیچیدگی و 
دشواری در ان نباشد. (از اقرب الموارد). 
عقر. (منتهی الارب). رجوع به عفر شود. 
مقر [ع ف ]لع مص) سپید سرخی مايل 
گردیدن آهو, یا مس یه و سپیدشکم گشتن 
آن. (از منتهی الارب). «اعفر» شدن اهو و 
گویندرنگ او شه رنگ «عفر» و خاک 
شدن. (از اقرب الموارد). و رجوع به عفر و 
عفر شود. 
عفو. [ع ف ] (ع !) خاک.و روی خاک. 
(منتهی الارب). رویه و سطح زمین: ماعلی 
عفرالارض مثله و خاک رانیز گویند. (از 
اقرب الموارد). ج. آعفار. ||اول آب که کشت 


۱-در متهی الارب بتشدید ياء ضط شده 


است. 


عفر. 
را دهند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اتیرها که مخاط‌الشیطان نامند آنرا. (منتهی 
الارب). «سهام» و تار عنکبوت که أن را 
مخاط‌الشیطان نامد. (از اقرب الموارد). 
||سختگی و اشکال: کلام لاعفر فیه؛ سخنی 
که عویص و اشکال در آن نباشد. (از منتهی 
الارب). عفر. (اقرپ الموارد). و رجوع به عفر 
شود. 
عقر. [ع] (ع ص) مرد نیک خبیث کربز, 
(سنتهی الارب). خبیث و منكر. (اقرب 
الموارد). مر دم سخت پد. (دهار). ||اسد عفر؛ 
شیر درشت. (منتهی‌الارب). شیر سخت و 
شدید. (از اقرب الموارد). ||(!) خوک نر. يا 
عام است: یا بخ خوک. (منتهی الارب) لاز 
قرب الموارد). خوک. و مونث آن عفرة است. 
(از دهار). ختریر. (فهرست مخزن الادویه). 
عفر [ع فی‌رر ] (ع ص) مرد بسلید. (منتهی 
الارپ). خبیث و منکر. (اقرب الموارد). 
عفر. [غْ] (ع ص, () ج عفراء. (منتهی الارب). 
رجوع به عفرا شود اج عفر اقم 
الاطباء). رجوع به اعفر شود. 
عفر. [ع] (ع [) شب هفتم و هشتم و نهم ماه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[(ص) مرد 
دلیر چست و شاطر. (منتهی الارب). شجاع و 
جلد. (اقرب الموارد). |[سطبر درخت‌اندام و 
توانا. (منتهی الارب). غلیظ و شدید. (اقرب 
الموارد). |[بازار کاسد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). || خوک نر. یا عام است و یا 
بچة خوک. (از اقرب الموارد). ج» عفار و 
عفار. (متهی الارب) (اقرب السوارد) 
عفر. [ع فا 2 |) روزگار: و هتگام. و ماه. 
(منتهی الارب). حین, و گویند ماه. (از اقرب 
المو ارد). 
عفر. a‏ ((خ) ریگها است در بادیه به بلاد 
قیس. (منتهی الارب). رمالی است در بادیه در 
بلاد قیس. و گویند نجد عفره جایگاهی است 
در نزدیکی مکه. (از معجم الیلدان). 
عفرا. [ع] (إخ) عفراء. نام سعشوقة عروه 
است. (غیات اللغات) (برهان). رجوع به 
عفراء (دختر مهاصر...) شود. 
عفراء . [ع](ع ص, !) مونث آعفر. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به اعفر 
شود. ||ترید سپید کرده شده. ||ریگ سرح. 
| شب سسپید. |أزن سبید. (منتهى الارب). 
بیضاء. (اقرب الموارد). شب سیزدهم از ماه. 
(متهی الارب) (از اقرب الصوارد). |ازسین 
بی‌نخان ویرآن‌با سپرنشده. (منتهی الارب). 
زمین «بیضا» که گامی در آنجا ننهاده باشبد. 
(از اقرب الموارد). ||شاة عفراه؛ گوسپند که بر 
سپیدی پشم آن سرخی غالب باشد. و نیز 
ظبية عفراء. (از منتهی الارب). ماده اهوئی که 
بر سپیدی وی سرخی غاب باشد. و آنکه 


پشتش سرخ و پهلو و تهیگاه وی اندک سید 
بود!(ناظم الاطباء) ج. عفر. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
عفراء < [ع] (اخ) قلعه‌ای به فلسطین. 
(متتهی الارب). قلعه‌ای است از اعمال 
فلسطین در نزدیکی بت المقدس. (از معجم 
البلدان). 
عفراء . [ع] (اخ) (ابسناء...) معوذ و معاذ. 
صحابیان‌اند و آن هر دو پسر حارشبن رفاعة 
و عفراء نام مادر ایشان است که او دختر 
عبیدبن ثعلبة باشد. (از منتهی الارب). 
عفراء ۰ [ع] (إخ) (قصر...) جائی است به 
شام قریب نوا. (منتهی الارپ), نام قریه‌ای به 
شام نزدیک نوی. (ابن البیطار در ذیل کلمة 
آآ کارا 
عفراء ٠‏ (ع) ((خ) دختر عقال, از زنان شاعر 
عرب و معشوق عروةبن حزام. رجوع به 
عفراء (دختر مهاصر...) شود. 
عفراء > [ع] (اخ) دختر مهاصربن مالک ۲, از 
بنی‌ضبةبن عد از عذره. از زنان شاعر بود و 
داستان عشق او با پسرعمش عروتبن حزام 
شهرت دارد. چه انان از کودکی بر هم عاشق 
بودند ولی پدر عفراء در یاب عروة او را 
پدیگری ازدواج داد و آو با شوی خود به شام 
رفت. عروة چون از این واقعه | گاه گشت به 
دیدار او رفت و پس از این دیدار درگذشت. 
عفراء چون این بدید اشعاری در رثاء عروة 
سرایید و بر قبر او رفت و همانجا درگذشت و 
در کار عروة دفن شد (در حدود سال ۵۰ 
ه.ق).(از الاعلام زرکلی از التأاج ج ٣ص‏ 
۱ (جسمهرة الاتساب ص ۴۲۰) (اعلام 
لنساء ص ۱۰۲۵) (الدرالمتتور ص ۳۴۶). و 
رجوع په عروبن حزام و «عسروه و عفر» و 
اعلام النسآء ج ۲شود. 
عفراس. (ع] (ع () شیر بیشذ قوی و توانا. 
(منتهی الارب). اسد. (اقرب الموارد). 
حقراة. (ع] (ع ص) " مرد پلید کربز. ||( 
موی میانۂ سر. (منتهی الارب). تک مویهایی 
که‌در وسط سر روییده باشد. (از اقرب 
الموارد). ||به معنی عفرية است در انان و 
خروس. (از اقرب الموارد). رجوع به عفرية 
شود. 
حفربلا. [ع ر بَ] ((خ) شهری است در غور 
اردن در تزدیکی پیسان و طبریه. (از معجم 
البلدان), 
عفرحع. [ع ت ج](ع ص) مرد بدخوی 
زشت‌سیرت. (صنتهی الارب). سیّی‌الخلق. 
(اقرب الموارد). 
عفرزان. لع فر ر) (اخ) نام مخنفی است 
در بصر ه. (از منتهی الارب). 
عفرس. (ع ٍ] (ع لا شیر بیشة قوی و توانا 
(منتهی الارب). اسد. (از اقرب الموارد). 


عفر ودیت. ۱2۶۷ 


عفرسة. [ع ر س ] (ع مص) بر زمین افکندن 
کسن راء (متهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
||چیره شدن بر کسسی. (از منتهی الارب). 
غالب شدن. (از اقرب الموارد). ||دریدن شير 
کی را. (از متهی الارب). 

عفرفرة. (غ ف ف ز] (ع ص) پلید. منتهی 
الارب). خبیث. (آقرب الصوارد). ||([) شیر 
بیشه. (منتهی الارب). اسد. (اقرپ الموارد), 

عفرن. [ع ](ع !)شیر بيثه. (منتهی. 
الارب). اسد. (اقرب الموارد). ||(ص) پنلید. 
(منتهی الارب). 

عفرناة. [ع ف ] (ع ص) مونث عفرنی. (از 
اقرب الموارد). رجوع به عفرنی شود. |البوة 
عفرناة؛ شر ماد؛ سخت و درشت. ناقة 
عفرناه؛ شتر ماد سخت درشت و تواتا. 
(منتهی الارب) (از اقرب الضوارد). ج. 
عفرتیات. (اقرب الموارد). ||(() غول. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

عقرفاة. زع فِ | (ع ص, !) مأسدة و جای 
شیرنا ک.(از اقرب الموارد). 

عفرنس. !ع ت نْ] (ع ص, !)شیر سخت و 
توانا. (منتهی الارب). اسد. (اقرب الموارد). 
ا|شتر درشت و سطیرگردن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

عفرنون. (ع ف ن] (ع ص, لا ج عفرنی. 
(اقرب الموارد). رجوع به عفرنی شود. 

عفرفی. [ع ف نا] (ع إ) اسد و شیر, (اقرب 
الموارد). ||(ص) شیر درشت‌آندام. (صنتهی 
الارپ). اسد عفرنی؛ شیر شدید و سخت. (از 
اقمرب الموارد). لبوة عفرنی؛ ماده شیر 
استوارخلتت. (منتهی الارب). ماده شیر شدید 
و سخت. (از اقرب الموارد). نون و الف آن 
زاند است الحاق را. (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ج عفرئون. (اقرب الموارد). 

عفرنیات. [ع ف ن)(ع ص !)ج عسفرناة. 
(اقرب الموارد). رجوع به عفرناة شود. 

عفر نیة. اغ ف ی ](ع ص) مرد خبیث کریز. 
(منتهی الاارب). خبیث منکر. (اقرپ الموارد). 

|| (!) موی میانة سر. (منتهی الارب). تک 
مویهایی که در وسط سر روئیده باشد. (از. 
اقرب الموارد). 

عفرود بت. [ع] (إخ) معرب آفرديت 
رب‌النوع زیبایی در یونان باستان. ونوس. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به آفرودیت و 





۱-سهام به ضم و فتح اول لساب و تار 
عنکبوت است که صاحب محهی‌الارب آن را په 
کر اول به معنی تیرها (ج سهم) خوانده است. 
۲ - صاحب اعلام الساء او را دختر عقال 
دانته است. 

۳- در متهی‌الارب باناء مبوط (عفرات) 
ضط شده است. 


۸ عفروس. 


عفرية. 





ونوس شود. 

عفروس. [غ] (ع !)شیر بیش قوی و توانا. 
(منتهی الارب). اسد. (اقرب الموارد). 

عفوة. (عر)(ع !)ا سپیدی غیرخالص. 
(منتهی الارب). 

عقرة. ع ر ] (ع ص) مونث عفر. |[زن پلید. 
||(() موی گردن شیر و خروس. (منتهی 
الارب). 

عفرة. [ع ر ] (ع [) سرخی پشت آهو مایل به 
سپیدی. (متھی الارب). رنگ اعفر. (از اقرب 
الموارد). رجوع به اعفر شود. ||عفرة البرد؛ 
اول سرما. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||موی قفای شر و خروس. (منتهی الارب). 
موی پشت و قفا در شیر و خروس و غیره. که 
هنگام ستیزه آنها رابر یافوخ و ميان سر خود 
مسی‌آورند. (از اقرب النوارد). |اسپیدی 
غیرخالص, (متتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رید سیید شده. از اقرب المورد). 

عفرة. ل فر ز] (ع 4 اخلاط مردم. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||عفرة البرد و 
الحر؛ سختی و اول گرما و سرماء و آن لختی 
است در افرة» و آن را ببه فتح اول نيز 
خوانده‌اند. (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). 

عفری. [ع را] (ع !)موی گردن خروس. 
||اموی قفای مردم. (از منتهی الارب) (اقرب 
ان ورس 
الارب). موی پیشانی و ناصی دابه. (از اقرب 
الموارد). |[مویهای میانة سر. (منتهی الارب). 
تک مویهایی که در وسط سر انسان روئیده 
باشد. (از اقرب الموارد). 

عفری. (ع ریی ]۲ (ع ص) مرد نیک 
خبیث کربز. (منتهی الارپ). خبیث منکر. 
(اقرب الموارد). 

عفری. [ع را] ((ج) نام آبی است در 
سرزمن فلطین. (از معجم البلدان). 

عفریت. [ع] (ع ص) مرد سخت خبیث 
کربز.(منتهی الارب). عفریت. رجوع به 
عفریت شود. 

عقریت. (ع] (ع ص) اسد عفریت؛ شیر 
توانای درشت خلقت. (منتهی الارب). سخت 
و شدید. (از آقرب الموارد). 

- عفریت نفریت؛ از اتباع است. (منتهی 
لازا (از اقرب التوارد). ین الم و 
ستمکار. (از ناظم الاطباء). 

اابه غایت رسانده هر چیزی. (منتهی 
,لارب). |امرد درگذرنده در امور و رساو 
مبالفه کننده در آن و زیرک. اامرد سخت 
خییث کسربز. (منتهی الارب) (از اقرب 
الم وارد). فریت. (سنتهی الارب). |( 
جانوری که در خاک نرم و در بن دیوار 
می‌باشد. || جانوری مانند کربه که پر سوار 


پیش می‌آید و به دنب او را می‌زند. (ناظم 
الاطباء. و رجوع به عفرّین شود. |[دیو 
ستبه ". (منتهی‌الارب) (ترجمان القرآن 
جرجانی) (دهار). دیو. (غیاث اللغات). ديو و 
اهریمن. (فرهنگ فارسی معین). مهتر پریان. 
(دهار). عفریت از ان و جن و ثشیاطین. 
جیره‌شونده ومسهتر آنان است. و گویند 
فر کر انور و فتاه دودر هل 
خبث و زیرکی است. (از اقرب الموارد). تاء 
آن زائد است الحاق راء ا گر یاه را متحرک 
بخوانیم تاء بدل به هاء شود: عفریه. ج» 
عفاریت که آن را نیز می‌توان بصورت عفارِية 
خواند. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد)؛ 
قال عفریت من الجن آنا آتیک به قبل أن تقوم 
من مقامک. (قرآن ۳۹/۲۷)؛ دیوی از جن 
گفت‌من آن را برایت می‌آورم پیش از آنکه از 


جای خود برخیزی, 
جادو نباشد از تو به تنبل سوارتر 
عفریت کرده کار ز تو کرده کارتر. دققی. 
نشستم از برش چون عرش بلقیس 
بجت او چون یکی عفریت هایل. 
منوچهری. 
عفریت دوستار تو و دستیار تست 
چپریل دستار من و دوستار من. 
ناصرخ رو. 
سپه کرده عفریت بر زهره گردون 
از انجم کشیده بر او خشت و خنجر. 
ناصرخرو. 
مگر تا گه‌کمین آورد پر عفریت سیاره 
مگر در شب شبیخون کرد بر مریخ اهریمن. 
امیر معزی, 
گرچه عفریت آورد عرش سبائی نزد جم 
دیدنش جمشید والا بر تابد بیش از این. 
خاقانی. 
گفت‌عفریتی که تختش را به فن 
حاضر آرم تا تو زین بیرون شدن. مولوی. 
در پذیرم جمله زشتیت را 
چون ملک پا کی دهم عفریت را. مولوی, 
تو گفتی که عفریت و بلقیس بود 
قرین حور زادی به ابلیس بود. سعدی. 


| آدمی و پری گردن‌کش. (دهار). ||غول. 
|إهر صورت مهیب و هولنا کی که به تصور 
دراید و يا مشاهده گردد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
عفر یت. [ع فیز ری ] (ع ص) به 
غایت‌رساننده هر چیزی. ||مرد درگذرنده در 
امور و رسا و مبالفه کننده در آن و زیرک. 
(منتهی الارب). عفریت. رجسوع به عفریت 
شو د. 
عفریتدل. [ع د](ص مرکب) آنکه دلی 
چون دل دیو دارد: آهن‌سم. فولادرگ: 
صاعقه‌انگیز. صرصر تک. عفریت‌دل. (در 


وصف اسب). (سندبادنامه ص ۲۵۲). - 
عفر یت د بدار. [ع] (ص مرکب) زشت و 
هولنا کو بدمنظر. (ناظم الاطباء). 
عفر بت‌روی. [ع] (ص مرکب) آن که 
رویی چون روی دیو و عفریت دارد: 
آن کل عفریت‌روی با همه زشتی 
قالی بافد همی و ایضا محفور. سوزنی. 
عفریعة. (ع ت](ع ص, ل) مزنث عفریت. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), رجوع به 
عفریت شود. 
عفریس. [ع)(ع | شیر بشة قوی و توانا. 
(متتهى الارب). اسند. (اقرب الموارد). 
مفرین. [ع](ع ص) مرد مبالفه کننده در 
امور با زیرکی و فطانت و درگذرنده در آمور و 
رسا. (ناظم الاطباء). عفریت. (اقرب الموارد), 
و رجوع به عفریت شود. خ, عفازین. (اقرب 
الموارد). 
عفرین. اعا ((خ) نام نهری است در تواحی 
مصیصه, که بوی اعمال نواحی حلب جاری 
است. و در اخبار نام آن آمده است. (از معجم 
ابلدان). 
عفرین. [ع فز ری] (ع ص. ) شیر ماده 
درشت خلقت. |الیث عفرین؛ شير بيشه و 
بيثه شير. (متهى الارب). اسد. (اقرب 
الموارد). || جانورکی است که در خا ک‌نرم بن 
دیوار می‌باشد. یا جانورکی است ماند کربسه 
و بر سوار پیش آید و به دنب می‌زند. (منتهی 
الارب) (اقرب السوارد). گوش خزک. 
(یادداشت دهخدا). |امرد تمام‌اندام ضابط 
توانا. (متهی الارب). مرد کامل ضابط قوی. 
(از اقرب الموارد), ||زیرک و رساو 
بغایت رساننده هر چسیزی. (متهى الارب). 
نافذ در کارها و مبالفه کننده در آن با زیرکی. 
اهر ضابط قوی. ||مرد کامل پنجاهساله. (از 
اقرب الموارد). ||(إخ) نام شهری است. 
(منتهی الارب) (از معجم البلدان). ماسده و 
جای شیرتا کی است. و با شهری است. (از 
اوا 
عفریة. [ع ى ] (ع ص) اسد عفرية؛ شير 
درشت ‌خلقت. (منتهی الارب). شر قسدید و 
شیطان عفرية؛ 
دیو ستنبه. (منتهی الارب). استبه از آدمی و 
پری. (دهار). ||مرد پلید کربز. (منتهی 
الارب). داهية بسیار دهاء. (از اقرب الموارد). 
| مبالغه کننده در هر چیز. ||ستمکار. (منتهی 
الارب). خبیث منکر. (اقرب الموارد). 
- عفرية نفرية؛ از اتباع است. از آن جمله 
است حدیث «ان اله یبقض العفرية اللفرية». 








سخت. (از اقرب الموارد). 


۱- در اترب‌الموارد بصورت عفری [ع فب ر 
را] ضبط شده است. ۱ 
۲ -متهی‌الارب: ستینه. 


عفز. 

(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

||(!) موی گردن شیر و خروس. (منتهی 
الارب). تاج خروس, (دهار). عفریةالدیک؛ 
پر گردن خروس. (از اقرب الموارد). |اآموی 
قفای مردم. || پشم پیشانی ستور. ||موی مياند 
سر. جاء فلان نافشا عفریته: خشمگین و در 
حال غضب آمد. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), ياء در عفرية زائد است الحاق راو 
تاء آن برای مبالفه است. ج, عَفارِيّة. (از اقرب 
الموارد). ج عفارئ. (ناظم الاطباء) 

عفز. [ع] (ع مص) بازی کردن مرد با اهل 
خود. || خواپانیدن شتر را. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

عفز. [ع] (ع !) چهار مغز مأ کول که خورده 
شو د. (از متهی الارب) (از انندر اج). جوز و 
گردو. (ناظم الاطباء). عفاز. (اقرب الموارد). 
رجوع به عقاز شود. 

مفزر. [ع ز] (ع ص) سابق‌شتاب. (منتهی 
الارب). سائق سریع و شتابنده. (از اقرب 
الموارد). ||مرد بيار شور و غوغا در باطل. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عفزة. 2 ر[ ((خ) شهری است قدیمی در 
تردیکی رق شامیه بر ساعل قرات که | کنون 
ویرانه‌ای است. (از معجم البلدان). 

عفس. [ع] (ع مص) بازداشتن. (سنتهی 
الارب). حبی. (از اقرب الموارد). ||خوار و 
حفیر ساختن. (منتهی الارپ). خوار داشتن. 
(المصادر زوزنی). ااسخت راندن. (منتهی 
الارب). عفی الابل؛ شتران را به شدت راند. 
(از اقرب الموارد). ||یوست مالیدن. (منتهی 
الارب). مالیدن پوست را در دباشی. (از اقرب 
الموارد). |[زدن بسپای بر سرین کسی. 
|اکشیدن بسوی زمین با فشارش سخت. 
(متهى الارب) (از اقرب الموارد). ||ابتذال؛ 
بکار بردن جسامه راء روزهای بسیار. 
||بازگرداندن چوپان گوسفندان خود راء و فرو 
نگذاشی آنها را تا براه خود بروند. 
||ب ازگرداندن کسی را از حاجت خود. 
|احبس كردن ستور و ماشیه را بدون چراگاه 
8 موه 
زمین افکندن. ااگام نهادن. (از اقرب الموارد). 
||رام کردن. ||خوان کردن. |[به دندان کردن. 
(المصادر زوزنی). 

عقش. [ع] (ع مص) گرد آوردن. (متتهی 
الارب). جمع. (از اقرب الموارد, 

عفشال. (ع (ع ص) رجل عفشال؛ مرد 
شرع گرا ک مهن الازب) راکیب 
(از اقرب الموارد). 

عفشج. [غ ش ](ع ص) دراز سطبر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

عفشل. (ع ش] (ع ص) مرد گران‌جان ثقیل. 
(منتهی الارب). مرد سنگین و انبوه. (از اقرب 


الموارد). عَفنشل. رجوع به عفنشل شود. 
عفْشلیل. (ع ش) (ع ص) مرد ثقیل و گران. 
(منتهی الارب). مرد سنگین و انبوه. (از اقرب 
الموارد). عفشل. و رجوع به عفشل شود. 
|[درشت‌خضوی. (مسنتهی الارب). جافی و 
فل (اقرب الموارد). ازگندءبیر فروهشته 
شت.(منتهی الارب). عجوز سست‌گوشت. 
(از اقرب الموارد). ||گلیم بیارپشم. (منتهی 
الارب). کساء سطیر و خشک و بسیاریشم. 
(از اقرب الموارد). ||(!) کفار, يا کفتار نر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عفص.[ع] (ع مسص) تردن (صنتهی 
الارب). قلم. (از اقرب الموارد). || غالب آمدن 
درکشتی و سمت گردانیدن. ||پچ دادن کسی 
وا( هن ربا (از اقرب الضواردا: 
|اجماع کردن. (ز اقرب الموارد. |«عفاص» 
بستن بر سر شیشه. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). پوست بر شيشه پستن, (تاج 
المصادر بهقی). ||سربند ساختن شیشه را. 





(منتهی الارب). قرار دادن «عفاص» را در سر 
قاروره. (از اقرب الموارد). و رجوع به عفاص 
شود. ||دوتا کردن و پامال گردانیدن چیزی را. 
(از منتهی الارب). خم کردن چیزی را. (از 
اقرب الموارد). 
عفص.[ع] (ع !) مازو که از آن سیاهی 
سازند. مولذ است یا عربی. (مسنتهی الارب). 
بار درخت بلوط. واحد آن «عفصة» انت و 
آن مولد می‌باشد و از کلام اهل بادیه نیست. 
(از اقرب الموارد). مازو. (دهار) (زمخشری) 
(الفاظ الادویة) (فرهنگ فارسی معین). دوائی 
استا که ان راماژو کرحت غات النغات): 
تمر درخت بلوط, و عفص مُدبّر آن است که 
سوخته باشد و با سرکه خاموش شده باشد. 
نیکوترین آن سبز و خام و سخت است. (از 
بحر الجواهر). به پارسی مازو گویند و به 
یونانی فقس» و بهترین آن بود که سبز بود و 
سوراخ نداشته باشد و ان را بقاقالیس خوانند 
و آن غوره بود. و آنچه رسیده بود سرخ‌رنگ 
و ست و بزرگ بود. (از اختیارات بدیعی), به 
فارسی مازو نامند, درخت او متل درخت 
بلوط است و در بعضی بلاد یک سال بلو طبار 
می‌دهد و یک سال مازو. (از تحفه حکيم 
مومن). بررآمدگی که بر بعضی اشجار و اثمار 
پیدا آید و آن جای نیش قسمی از حشرات 
است که در آنجا تخم گذارد, و بالخاصه 
پرآمدگی‌های درخت بلوط را عفص گویند که 
همان مازو است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
و رجوع به مازو شود: بعضی داروها قابض 
است. چون عفص و هلله و شحم آنار. 
(ذخیره خوارزمشاهی). ||درختی است از 
بلط که یکیتسال لوط بار هدو دک نال 


مازو. قابض است و مجفف مواد ریخته شده و 


عفضاج. ۱۵۹۶۹ 


اعضای نرم و ست را سخت و قوی گرداند و 
هی آن در سرکه موی راسیاه کند و مسحوق 
آن به اب در ناشتا درد تکم را دفع کند و 
اسهال و قروح امعاء را نفع بخشد. (مسنتهی 
الارپ). درخت بسلوط, و ان دارونی است 
قابض و مجفف و گاهی از آن مرکب گیرند و 
بدان رنگ کنند. (از اقرب الصوارد). بلوط 
مازو ‏ که یکی از گونه‌های بلوط است و تولید 
مازو می‌کند. ||نوعی سرو که به سرو خمره‌ای 
صوبوم است. (از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به سرو خمره‌ای شود. 
عفص. [ع ف ] (ع امص) پیچیدگی بینی و 
گرفتگی آن. (متهی الارب). التواء و پیچیدگی 
در بیلی. (از اقرب الموارد). 
عقص. (ع ف ] (ع ص) تندمزه و گویند طعام 
عفص؛ یعنی طعامی که در ان قبض باشد. (از 
متتهی‌الارب). «عسفوصتةه»دار. (از اقرب 
الموارد). هر چیز که مز آن تلخ و ترش با 
گرفتگی دهن باشد. (غيات اللغات). طعمی 
است که خارج و داخل زبان را قبض می‌کند. 
(از بحر الجواهر). طعم زمخت که زبان را 
درشت سازد و اجزاء او را به سیب برودت بهم 
آورد و فعل او تبرید و تکئیف و تصلیب و 
خشونت و ردع است. (تحفه حکیم مؤمن). 
زکش. سکوک. شکرگ. قابض. گس گلوگیر 
وا گر طعمی عفص و قابض همی یابد [زفان ] 
دلل سودا باشد. (ذخیر خوارزمشاهی). 
عفصة. [غ ص ] (ع () یک دان عسقص. (از 
اقرب آلموارفا رخو ع به فصن گرا 
عفصة. (غ ف ص ] (ع ص) سونث عَفْص. 
گس و قابض: ادويه عفصه, (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به عفص شود. 
عقصی. [غ ی ی ] (ص‌نسبی) منسوب به 
عفنص. انجه طعم و مزه «عفص» داشته باشد 
یا به رنگ آن بود. و رجوع به عفص شود. 
|| () باشق و باز و گویند پرنده‌ای است 
کوچکتر از آن. (ز آقرب الموارد) 
عفصی . 2 ف ] (حامص) دندی. گسی. 
عفوصت. قبض. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به عفص شود. 
عفصي. (غ ] ((خ) احمدین محمدبن بالویه 
عفصی مکنی به ابوحامد محدث بود و حدیث 
را نزد ابوعبداله بوشنجی در نیشابور, و 
محمذبن یوب در ری, و بسربن موسی و 
عبدالله‌بن احمدین حنبل در بغداد فرا گرفت. 
عفصی در جمادی الاولای سال ۲۴۲ هبق. 
درگذشت. (از اللباب فى تهذیب الانساب). 
ععصیح. [] (() نوعی از بلوط است. (تحفة 
حکیم مومن) (مخزن الادویه). 
عفضاج. [ع] (ع ص) فربه ست‌گوشت. 


1 - Quercus plusitanica (Jii). 


۱۵۷۰ عفضج. 


عفل. 





(متهی الارب) (اقرب الموارد). عفضح. 


رجوع به عفضج شود. 
عقصح. [غ ض ] (ع ص) فربه ست‌گوشت 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عفضاج 


عفاضج. و رجوع به عفاضح و عفضاج شود. 


شت‌گوشت. (منهی الارب». 
صلب و شدید. (از اقرب الموارد). 

عقضحه. [ع ض ج] (ع مص) هو معصوب 
ما عفضج (به صیفه مجهول): ار فربه نیست. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطاء). 

عفط. [ع ] (ع مص) تیز دادن بز. (از مسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ضرط. (السصادر 
زوزنی). ااینی افشاندن میش چون بینی 
افشاندن خر. (از اقرب الموارد). عفیط. و 
رجوع به عفیط شود. ||درماندن به سخن. (از 
منتهی الارب). سخن گفتن به لکنت. (از اقرب 
الموارد). |اتیز دادن به هر دو لب. (از مننتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). || خسواندن 
گوسپندان راو ببینی افشاندن آن. |اراندن 
شان گوسپندان را به همان روش که عطه 
دهند. (از منتهی الارب). زجر کردن شبان 
گوسفدان را به صورتی که شبیه «عفط» آنها 
باشد. (از اقرب الموارد). 

عقط. [ع](ع () تخامة بینی میش. (مستهی 
الارب). آب بینی میش. (ناظم الاطباء). 
عفطة. (اقرب الموارد). رجوع به عفطة شود. 

عقط. [ع ف ] (ع ص) رجل عفط؛ مرد 
تيزدهنده. (منتهی الارب). ضروط. (اقرب 
الموارد). 

عفطان. (ع ف ] (ع مص) تيز دادن بز. (از 
هی لار تاز ات الارن عط 
رجوع به عفط شود. 

عفطلة. زع ط ل)(ع مص) آمیختن چیزی را 
به چیزی و خلط کردن. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

عفطة. زغ ط ] (ع!) اسم المرة است از مصدر 
عفط. یک مرتبه عفط در همه معانی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عفط شود. |انشر و آب 
بینی میش. (از اقرب الموارد). عفط. رجوع به 
عفط شود. 

عفطی . [ع طیی ] (ع ص) درم‌انده به 
سخن. (منتهی الارب). الكن. (اقرب الموارد). 
عفاطی. عَفاط. رجوع به عفاط و عفاطی شود. 

عفعف. (غ غ] (( صوت) اواز سگ. (غیات 
اللغات) (آنندراج). حکایت اواز سگ. بانگ 
سگ. پارس. عوعو. نباح. واغ واغ, وعوج. 
وغواغ. وغوغ. هاف هاف. هقهف: 

سگ عفعقک کند چو بدو نانکی دهی 

دم لابکک کند بنشیند پس درک. 


ااتتخت درشت 


خاقانی. 
از عفعف جحد برنگردی زنهار 


کاواز سگان نشانة آبادی است. 
ا درویشی یوسف (از آنندراج ذیل عف). 
| عفعف, بتشدید فاء؛ به معنی آواز شتر, مجاز 
است. (آنندراج): 
شا کی‌زنی فمچون شترا دز ملک غفل 
چند سازی خویش را از تیغ هشیاری فگار. 
ملافوقی یزدی (از انندراج). 
عفعف. [ع ۶] (ع () بار درخت موز. (منتهی 
الارب). ثمر و بار طلح. (از اقرب الموارد). 
عمععد. [ع ع ف] (ع مص) خوردن بار موز 
را. (از منتهی الارب). خوردن عفعف را. (از 
اقرب الموارد). رجوع به عفعف شود. 
عفف. (غ فَ] (اصوت) آواز که 
(آنندراج). عفعف. عف. رجوع به عف و 
عفعف شوده 
ز معاملات جهان کد تو بر کزین همه دام و دد 
عفف سگی‌بة سگی خورد لگد خری به خری رسد. 
میرزا بیدل (از آنندراج ذیل عف). 
عففة. (ع ت ف)(ع 0 ج عف. (مسنهی 
الارب). . رجوع به عف شود. 
عفق. [ع] (ع مص) غاثب گردیدن بر سر 
خود سپس آن بازآمسدن. (از مهی الارب). 
اب ر شاو (از اقرب الموارد). ||أبيار زدن 
کسی را به تازیانه. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). به تازیانه زدن. (تاج المصادر 
بیهقی). |اعصا زدن. (تاج المصادر بيهقى). 
|[بند نمودن از ك و بازداشتن کی را از 
اراد وی. (از منتهی الارب). حبس كردن و 
سح نمودن. (از اقرب الصوارد). |اپریشان ر 
متفرق شدن شتران در چرا گاه بعد گذاشتن در 
ان وسل نود رفن (از متهى الارب). 
فرستاده شدن شتران به چرا گاه و به راه خود 
رفتن آنها. (از اقرب الموارد). فوق. و رجوع 
به عفوق شود. ||اندک خوابیده بیدار شدن. (از 
منتهی الارب). خفتن اندک» سپس بیدار شدن 
و دیگر بار خفتن. (از اقرب الصوارد). ||تیز 
دادن. ||استوار نا کردن کار را. (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). |/بسیار گشنی 
کردن خر. (منتهی الارب). بسیار گشنی کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). || امد و رقت كردن 
بسیار اشتران بر آب. ||بسیار رجوع کردن. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||فراهم 
آوردن چیزی را. (از صنتهی الار ب. جمع 
کردن. (از اقرب الموارد). |[زدن و پرا کنده 
کردن باد چیزی را. (متهی الارب). زدن یاد 
چیزی را. (از اقرب الموارد). |[بیار دوشیدن 
ناقه. (مسهی الارب) (از اقرب الموارد). عفاق 
يا عفاق. و رجوع به عفاق شود. ||متاب 
رفتن. (منتهی الارب). رفتن به سرعت و 
شتاب. (از اقرب الموارد). 
عفق. . ع ف ] (ع آمص) آمد و شد 
آبخور. (منتهی الارب). 


شتران بر 


عفق. [غ ف] (ع () مکس. (منتهی‌الارب). 
||گرگهایی که نمی‌خوابند و نمی‌خواباند. (از 
اقرب الموارد). 

عفقسة. (ع ق س ] (ع مص) بد کردن خلق 
کی را پس از انکه نیکو بوده است. (از 
اقرب الموارد). تاه ساختن و بد کردن. (ناظم 
الاطباء): ما عَفْقسة؛ چه بدخلق است او بعد 
آنکه نیکوخوی بود. (منتهی الارب). 

عفقل. (ع ق] (ع ص) مرد کلان‌روی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عفقه. (ع ق] (ع |) غیبت. (سنتهی الارب). 
سم المرة است مصدر عفق را. غیبت. (از 
اقرب الموارد). |إبازیی است که در آن خاک 
گرد آورند. (منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 

عفکت. (](ع مص) استوار نکردن سخن را 

و ناسره گفتن آنرا. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[بازدائتن از حاجت. ||مماطلت 
کردن حق کسی را. |اسخت گول گردیدن. (از 
تور الازی) کار او فد (۶ اقرت 
الموارد). عقک. رجوع به عفک شود. 

ععکت. [غ ف ] (ع مص) سخت گول گردیدن. 
(از منتهی الارب). بيار احمق شدن. (از 
اقرب الموارد). عفک. رجوع به عفک شود.. 

عفکت. [ع ف ] (ع ص) گول. (منتهی الارب). 

عفکت. [غ) (ع ص, () ج عفکاء. (اقسرب 

الموارد). رجوع به عفکاء شود. 

عفکاء . [ع] (ع ص) منت آعفک. (اقرب 
الموارد). ج . عفک. (اقرب الموارد). ۰ رجوع پو 
أعفک شود. ||شتر ماده‌ای که در آن اندک 
سرکشی باشد. (منتهی الارب). ناقه که در آن 
صعوبت و سختی باشد. (از اقرب الموارد). 

عفکل. [ع کَ] (ع ص) گول. (منتهی 

الارب). احمق. (اقرب الموارد). 

عقل. (ع ف ] (ع مص) عفله‌زده گردیدن زن. 
(از منتهی الارب). رجوع به عفله شود. 

عفل. [ع ف /ع](ع () فنج مناده. و آن 
چیزی است که از شرم زن و شترماده برآید 
ماتند ادره و فتق که در خاية مردان باشد. (از 
منتهی الار ب). در اصطلاح خقهاءه جیزی است 

شت که در عضو تناسلی زن پیدا 
می‌شود و مانع جماع می‌گردد. و گاهی هم 
استخوانی در آن محل مانع جماع می‌شود که 

این را اصطلاحا رن نامند. (فرهنگ حقوقی). 

عقله. و رجوع به عفلة شود. |[بسیاری په در 

مابین پای تکه و گاو نر وا کثر استعمال او در 
خصی می‌کنند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||خط ميان دبر و شرم مرد. (از 

منتهی الارب). ||پیه هر دو خاية قجقار و 

گرداگردان. (صنهی الارب) (از اقرب 

المسوارد). ||جای دست زدن در قچقار و 

گوسندجهت دانستن فربهی و گرانی و سبکی 

وی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


شه به 


عفلاء . 


عفللاء . (ع](ع ص) زن و شتر ماده‌ای که از 
شرم وی فلج براید. (از منتهی الارب). زن 
مبلی به عفل و عفلة. رجوع به عفل و عفلة 
شود. ||لب که هنگام خنده برگردد. (از اقرب 
الموارد). عفلاة. رجوع به عفلاة شود. 
عفلان. [ع] (اخ) نام وهی امت از ان 
ایوبکرپن کلاب, در نجد. (از معجم البلدان) (از 
منتهی‌الارب). 


عفلانه. [غ ت] (() آبی است دیرینه نزدیک ۱ 


کوه‌عفلان. (از منتهی الارب). نام چند آب 
است. رجوع به معجم البلدان شود. 


عفلاة. [ع] (ع ص) لب که وقت خلداه 


برگردد. (منتهی الارب). عفقلاء. رجوع به 
عفلاء شود. 
عفلط. (ع َل ل /ع لٍ) (ع ص) گسول. 
(مستتهی الارب). احمق. (اقرب الموارد). 
عفلیط, رجوع به عفلیط شود. 
عفلطة. (ع ل ط] (ع مسص) آسیختن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عفلق. (ع ل /] فل ل ](ع ص) شرم زن 
فراخ وست و پرگوشت ت. (از منتهی الارب). 
|آزن گول بدزبان بدکردار. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و لام آن را زائد دانسته‌اند. (از 
اقرب الموارد). 
عفلقة. [غ فلل ق] (ع ص) عفلق است در 


تمام معانی. (از منتهی الارب). رجوع به عفلق 


شود. 
عفلوق. (غ] (ع ص) گول و کم‌خرد. (منتهی 
الازب) احمق. (اقرب الموارد)؛ 
عفلة. [ع ف ل] (ع !) فنج ماده و آن چیزی 
است که از شرم زن و شترماده براید, مانند 
ادره که در خس‌ایة سردان باشد. (از 
منتهی‌الارب). عفل. رجوع به عفل شود. 
عفله. (ع ل ] (ع!) چیزی شبیه به گوشت زائد 
که از فرج زن و شتر ماده برآید. و فتق رحم. 
(ناظم الاطباء). رجوع به عفل و عفلة شود. 
عفله‌زده. (ع ل /ل ر د /د] (ن‌مف مرکب) 
زنی که مبتلی به بیماری عفله باشد. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به عفله و عفلة و عفل شود. 
عقلیط. [ع] (ع ص) گول. (سنتهی الارب). 
احمق. (اقرپ الموارد). عفلط. رجوع به عفلط 
شود. 
عفن. ۶1] (ع مص) برآسدن بر کوه. (از 
مستهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رده سس ورنگ کرش را اوس 
الارب). تفییردادن بوی گوشت را. (از اقرب 
الموارد). 
غفن. [ع ف ] (ع مص) پوسیده شدن هنر 
چیزی و تباه گردیدن چندانکه ریزه‌ریزه برآید 
وقت گرفتن. (از منتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). پوسیده شدن در نم. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بيهقى) (دهار). || تفر 


یافتن بوی گوشت. (از ِ الموارد). گنده 
شدن هوا و گوشت و جز ان. (غیاث اللفات). 
|| پوسیده شدن ریسمان از آب. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). عفوند. رجوع به 
عفونه شود. 
عفن. [غ ف ] (ع ص) گوشت بر گردیده بوی 
و مزه و پوسیده. هرچیز پوسیده و تباه‌شده از 
آب که ریزه‌ریزه جدا گردد. (متهی الارب). 
ریسمان پوسیده از آب. (از اقرب الموارد). 
گنده و بدبو. (غیاث اللغات). گدیده. متعفن. 
منتن. بوی‌نا ک: جهت شمال آن بسته است از 


این جهت بیمارنا ک و FE‏ [شاپور ] . 


(فارستامة بلخی ص ۱۴۲). شرابی که آفتاب 
پرورده باشد... خون را بزودی عفن گرداند. 
(نوروزنامه). ا گراندر تن رطوبتها و خلطها 
فزونی باشد آن راعفن کند یعنی پوسیده کند و 
پوسیدن خلط آن باشد که گنده و تباه گردد. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). خون اندر مفاصل او 
[هر که را علت جذام پدید اید ] بفسرد و عفن 
گردد.(ذخیر؛ خوارزمشاهی), . 
این عالمی است جافی و ز جیفه موج زن 
صحرای جان طلب که عفن شد هوای خاک. 
خاقانی. 
این هوایا روح امد مقترن 
چون قضا اید وبا گشت وعفن مولوی. 
الاشق؛ صمفة تأ کل لحم العفن. (ابن اليطار). 
عفنجج. ۰[ ف ج](ع ص) گول سطبر. 
(منتهی الارب). شخص نادان بدخوی که برای 
کاری براه نمی‌آید. و گویند شخص نادان و 
احمق. و گویند شخص تنومد احمق. (از 
اقرب السوارد). |أناقة شتاب‌رو. (منتهی 
الارب) از اقرب الموارد). | ناقة مسن. (از 
اقرب الموارد). عثجحج. رجوع به عشجج 
شود. 
عفنحش. [ع ف ج] (ع ص) مرد درشت و 
بدخوی. (منتهی الارب). 
عفنحل. (عٌ ت ج] (ع ص) ثقیل گرانجان و 
بدخوی که صحبت وی را ناخوش دارند و 
مرد بسیار هرزه گوی و فضول. (از منتهی 
الارب). ثقیل و بار فضول در سخن و در 
هر چیزی. (از اقرب الموارد). 
عفنش. (ع فن نْ] (ع ص) پیر بزرگ‌سال. 
|إاته لعفنش اللحية؛ او طبر و بسیارموی 
ریش است. عفانش. و رجوع به عفانش شود. 
||عفش العینین؛ سطبر ابرو. (از منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). 
عفنشل. [ع ف ش] (ع ص) مرد گرانجان 
ثقیل. (منتهی الارب). مرد تخمهزده سنگین. 
(ناظم الاطباء). به معی عفشل است. (از 
آقرب الموارد). رجوع به عفشل شود. 
عفنشة. [ع نْ ش ](ع مص) بيار و انبوه 
گردیدن ریش؛ عفنشت لحیته. (از منتهی 


عفو. ۱۵۹۷۱ 


الارب). (از اقرب الموارد). عنفشة. رجوع به 
عنفشة شود. 
عقنط. [ع فَن نَ] (ع ص) نا کس زشت 
خوی. (منتهی الارب). یم و سیّی‌الخلی. (از 
اقرب الموارد). ||(ا) دابةالارض؛ که حیوانی 
است. امنتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عفنقس. [ع ف ق ] (ع ص) دشوارخوی و 
نا کس.(منتهی الارب). سخت‌خوی و لثیم: (از 
اقرب الموارد). ||خلق عفنقس؛ خوی دشوار. 
(منتهی الارب). 
عفنکت. [ع فَنْ نْ] (ع ص) بيار احمق و 
نادان. (از اقرب الموارد). عفیی. رجوع به ‏ 
عنیک شود. 
عفنة. [غ ف ن] (ع ص) تأئیث عفن. گنده: 
گندیده:قروح عفنة. رجوع به عفن شود. 
عقفی. [غ ف ] (حامص) عفن بودن. گنده 
بودن 

خصم تختن قدری زهر ساخت 

کز عفنی سنگ سیه را گداخت. نظامی. 
عفنیی. [ع] (اخ) (به معنی متعفن) شهری 


. الت در حدود بن‌يامین که همان جفنه 


وت ات همان عنم الد بش 
(قا یی کات ری ): 
عفو. [عفز](ع مص) آمرزیدن و درگذشتن 
3 و عقوبت نا کردن‌مستحق عذاب را. (از 
منتهی الارب). گذشت ت کردن بر کی و ترک 
کردن مجازاتی راکه شايستة [ ن است و 
خودداری از مواخده او. (از اقرب الموارد). 
گناه از کی در گذاشتن. (ترجمان القرآن 
جرجانی). جرم از کی فروگذاشتن. 
(المصادر زوزنی). جرم از کی درگذاشتن.. 
(تاج المصادر بهتی) (دهار). | مسحو كردن 
خداوند گاهان کسی را. || حق را ساقط کردن 
چنانکه گوئی آن را از کی که بر اوست محو 
کنند.(از اقرب الموارد). || پا ک‌کردن نبشته را 
و محو ساختن. (منتهی الارب). || خودداری 
کردن‌از چیزی و طلب نکردن آنرا. (از اقرب 
الموارد). ||نا گرفتن زکات را. |[سعروف و 
احسان خواستن. (منتهی الارب). امدن به 
طلب معروف و احسان. (از اقرب الموارد). 
نزدیک کسی شدن برای احسانی. (المصادر 
زوزنی) نزدیک کی شدن به امید احسان. 
(تاج المصادر بهقی) (دهار). |انیکو شدن 
حال کی. ||فربه گردیدن. (سنتهی‌الارب). 
||بسیار شدن. (المصادر زوزنی) (تناج. 
المسصادر بسهقی). فراوان شدن و كخرت. 
||افزون شدن بر کی در علم. ||فراوان كردن 
و آقزون نمودن چیزی» و از آن است «احفوا. 
الشوارب و اعفوا اللحی». (از اقرب الموارد, 
بار گردانیدن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). بار كردن و افزونی. 
(دهار). ||داخل نشدن چیزی که آب را تیره 


۲ عفو. 


سازد به آن. (از اقرب السوارد). |انزدیک 
گرفتن شتر چرا گاه‌را. |بیار شدن پشم شتر 
و دراز گردیدن چندانکه پوشد سرین وی را 
(از متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||انبوه 
گردانیدن علف و جز آن را. (متتهی الارب). 
||محو شدن و از بين رفتن اثر. (از اقرب 
الموارد). نایدا شدن. (السصادر زوزنی). 
|اناپدید گردیدن خانه. (از سنتهی الارب). 
کهنه و مندرس شدن خانه. (از اقرب الموارد). 
عفو. عفاء. و رجوع به عفو و عفاء شود. 
|[پوشیدن باد خانه را به خا ک.(از منتهی 
الارب). کهنه کردن و محو کردن باد خانه را. 
(از اقرب الموارد). ||ناپیدا کردن اشر. 
(المصادر زوزنی). ناپدید گردانیدن اثر. (تاج 
المصادر بیهقی) (از دهار). |انایدید كردن باد 
نشان چیزی را. (منتهی الارب). |[بریدن پشم 
را. ا[ترک گفتن چیزی را. ||ابتدا پیمانه کردن 
شوربا را برای کسی و آن را به وی رساندن. 
||باقی گذاشتن «عفاوة» را در انتهای دیگ. و 
رجوع به عفاوة شود. || پوشاندن گیاه زمین 
را. |[باقی ماندن مقداری از چیزی. (از اقرب 
الموارد). 
عفو. (عَتْز] ۱ (ع إمص) ساقط کردن عذاب. 
و مغفرت پوشاندن جرم است برای محانظت 
از عذاب شرمزدگی و رسوائی, و عفو راصفت 
کسی قرار می‌دهند که توانائی انجام دادن 
عمل مقابل آن را داشته باشد. (از اقرب 
الموارد). ترک عقوبت گناهکار. آمرزش. 
تفن گذشت. (ناظم الاطباء). ترک كردن 
فقوت کاه الت ره ان ایا 
اتقام است. (آنندراج). عبارت است از آنکه 
بر تفس ترک مجازات بدی یا طلب مکافات 
به نکی با حصول قدرت و تمکن از آن آسان 
بود..(از نفائس الفنون از حکمت عدنی). آسان 
بودن بر نفس ترک مجازات به بدی یا طلب 
مکافات به نیکی با حصول تمکن از آن و 
قدرت بر آن. (فرهنگ علوم عقلی از اخلاق 
اصری ص ۷۹ عقو آن است که از بدی 
درگذری و در ازای بدی بدی نکنی و عفو و 
بخشش کنی به حکم «والکاظمین الفیظ و 
العافین عن الاس». (فرهنگ مصطلحات 
عرفاء از مصباح الهدایة). بخشایش . گذشت. 
آمرزش. (فرهنگ فارسی معین): خذ العفو 
وأمْ مرف و أعرض عن الجاهلین. (قرآن 
۷ عقو را بگیر و به امر شایسته امر کن 
و از نادانان روی بگردان. بزرگان... بغنیمت 
داشته‌اند عفو چون توانستد که به انتقام 
مشغول شوند. (تاریخ بهقی ص ۴ گربه 
این قم که خوردم وفا نکنم... محروم گرداند 
مرا از عافیت در دنیا و از عفو در اضرت. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۱۹). ترا گناهی است 
بزرگ و الا توبه کنی و به دین اجداد و آباء 


خویش بازآیی تا عفو یابی. (تاریخ بیهقی ص 
۰ هیچ مشاطه‌ای جمال عفو... مهتران را 
چون زشتی جسرم... کمتر نست. (کلیله و 


دمه) 

وگر رنگ عفوش پذیرد بیابان 

چو دریاش نیلوفرستان نماید. خاقانی. 
گربد دارد و گر نکو او داند 

گر جرم کند و گر عفو او داند. خاقانی. 


وز فراوان ابر رحمت ریخته باران فضل 
رانده‌ای را یر امید عفو شادان دیده‌اند. 


خاقانی. 
مرا عفو کن زانکه نزدیک تو من 
بجز عفو تو عذرخواهی ندارم. عطار. 


که‌به عفو از گناه پا ک‌شوی. ( گلتان). 
برفت سای درویش و سترپوش غریب 
بپوش بار خدایا به عفو ستارش. ‏ سعدی. 
خطای بندگان باید به هرحال 
که تا دا شود عفو بزرگان. 
جوهری هروی. 
چون گنه کاری که هر ساعت از او عفوی " برند 
چرخ سنگین‌دل ز من هردم کند یاری جدا. 
میرزا صائب (از انندراج). 
= امشال: 
العفو عند القدرة؛ عفو و گذشت هنگام قدرت 
داشتن بر انتقام نیکو است: چه نیکو است 
العفو عندالقدرة. (تاریخ بهقی ص ۸۲۶ 
بزرگان گفته‌اند العفو عند القدرة. (تاریخ بیهقی 
ص۱۶۴). مرد آن است که گفته‌اند العفو عند 
القدرة به كار تواند أورد. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۷۷). 
در عفو لذتی است که در انتقام نیست. 
- رقم عفو یا قلم عفو کشیدن؛ از گناه کی 
درگذشتن. بخنودن. (از فرهنگ فارسی 
معین): 
عدل انست | گرعقوبت ما بی‌گنه کنی 
لطف است | گر کشی قلم عفو بر خطا. 
سعدی. 
من نگویم که طاعتم بپذیر, قلم عفو بر گناهم 
کض.(گالستان). 
-عفو خصوصی آ؛ عبارت است از عدم 
اجرای تمام یا قسمی از مجازات که به 
دستور رئیی دولت برای تعدیل احکام شدید 
جزائی یا تشویق محکومینی که در دور 
اجراء مجازات حن سلوک داشته‌اند. واقع 
می‌شود. این عفو دارای مشخصات ذیل است: 
الف -حکم قطعی محکومیت باید صادر شده 
باشد. بهمین جهت محکومین غیابی 
نمی‌توانند مشمول این قسم عفو قرار گیرند. 
ب - قانون خاصی برای این عفو لازم یست. 
بلکه قوانین عادی و جاری کشور آن را 
پیش‌بینی نموده است. ج - این قم عفو تمام 
آثار جرم را از بین نمی‌برد. یعنی محکومیت 


عشو. 
مربور می‌تواند باعث تحقق «تکرار جرع» 
بین نمی‌برد. (از فرهنگ حقوقی). 


عفو یی درگذشتن از گناه همگان. £ 


آن وسیله‌ای انت که معمولاً پس از وقوع 
انقلابات سیاسی و بحرانهای اجتماعی و 
اتفاقات غیرعادی ( که عد زیادی در مقاصد 
معیلی شرکت داشتهاند) برای خاموش کردن 
محرکین آن و محو آثار انقلاب بعمل می‌آید, 
و ممکن است کلی بوده و یا ناظر به جرائم 
سیاسی, مطبوعاتی, مالی, نظامی و غیره 
باشد. این قم از عفو دارای مشخصات زیر 
است: الف - عفو عمومی ممکن است قبل از 
محا کمه و صدور حکم قطمی و بعد از آن 
صادر شود (به خلاف عفو خسصوصی). ب - 
برای عفو عمومی قانون خاصی در یک‌بک 
موارد ان لازم است (به خلاف عفو 
خصوصی). ج- در عفو عمومی معافیت از 
مجازات بطور قطعی است نه به طور مشروط. 
د- عفو عمومی تمام آثار جرم را از بين 
می‌برد (یعتی جنيه غیرقانونی و جرم بودن را 
سلب میکند, به خلاف غفو خصوصی). ھ - 
متهم در مورد عفو عمومی حق ندارد برای 
ائات بی‌تقصیری خود دعوی را (بعد از 
صدور فرمان عفو عمومی) تعقیب نماید. و - 
اگر حکم محکومیت قطعی و قسمی از آن 
آجرا شود. عفو عمومی قمت باییمانده را 
تعطیل می‌کند, | گر مجازات رامت باشد به 
عقیده عده‌ای از حقوقدانان بايد به محکوم 
عله مسترد شود. ز - حکم محکومیت در 
موارد عفو عمومی مانع استفاد؛ مسحخوم‌علیه 


۱- گاه در تداول برنحی از شاعران فارسی‌زبان 
این کلمه بضم دوم (بر وزن شبو) آمده امت و 
هنوز در خرامان چنین تلفظ می‌شود: 

خندان بدویدند و گلوشان ببریدند 


بی هیچ عفر جتن؛ بی‌هیج ستغفار. 
(فرهنگ فارسی معین از دیران بهار). 


و صاحب آنندراج چنین آورده است: فارسیان 
به ضم فا و تخفیف راو نیز استعمال کرده‌اند. 
ناصرحرو در خاتمۀ روشنائی‌نامه گوید: 

اگر سهوی برد در وی عفر کن 

دربده پرده کارم رفو کن. 

واین نوعی از تفریس است. شيخ شیراز در باب 
چهارم بوستان در حکایت «شنیدستم از راریان 
کلام» گوید: 

عفو کردم از وی عملهای زشت 

بقضل خودم آورم در بهشت. 

و شاید که چنین باشد: ازو عفو کردم عملهای 
زشت. در غیاث‌اللغات که از مراجع آنندراج 
است نوشتة آنندراج به احتصار آمده است. 

۲ - ظاهرا عضوی. و در این صورت شاهد 
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عفو. 
از تعلیق مجازات نیت. ولی عفو عمومی به 
حقوق اشخاص الث ضرر وارد نمی‌کند و 
محکوم‌علیه بوسیلٌ مجنی‌علیه با ور ار 
تعقیب می‌شود. (فرهنگ حقوقی). 
|[شهادت بی‌خواهش مدعی: فانه أقر له عفوا 
أنه رسول ابن الفرات إلى ابن ابی‌الساج. 
(باقوت) (معجمالادباء). ||أعطیته عفوا؛ 
بسی‌سوال و بی‌خواست او را دادم. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). ||() با ک‌ترین 
مال. و معظم آن. (منتهی الارب). حلال‌ترین و 
پا کترین مال. (از اقرب الموارد). ||برگزیده و 
آجود هر چیزی, (مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |انیکوئی و احسان. (منتهی الارب). 
معروف. (اقرب الموارد). ||چرا گاه نیکو. 
||باقی‌ماندة أب بعد نوشیدن. (منتهی الارب). 
آبی که از «شاربة» و صاحبان آب نهر باقی 
بماند و بدون مزاحمت و تکلف گرفه شود. 
(از اقرب الموارد). ||شهری که در آن علامت 
ملک احدی نباشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||جائی که پاسپر کی نشده. 
(منتهی الارب). زمين «غفل» و موات که 
گامی در آن ننهاده بباشند و آثاری در أن 
نباشد. (از اقرب الموارد). ||إخركره. (منتهی 
الارب). جحش. (اقرب الموارد). عفو يا عفو. 
ج عسفوة و ٍفاه. (منتهی الارب) (اقرب 
لمواردا. | آسان و سهل از هر چیزی. (منتھی 
الارب). ||فضل و باقيمانده. (از اقرب 
الموارد). ||باقیماند؛ مال از نفقه و خرجی, که 
ان او شتی کو فا هن 
نمی‌گردد. (از اقرب الموارد). آنچه از هزینه 
افزون آید. ( کشاف اصطلاحات الفنون). ||در 
اصطلاح شرع. » آنچه از حد نصاب زائد آید. 
( کثاف اصطلاحات الفنون): و یسألونک ماذا 
ینفقون, قل العفو... (قران ۲۱۶/۲ و .)۲۱٩‏ از 
تو می‌پرسند چه چیز انفاق کنند. بگو «عفو» و 
فاضل از قوت را. 
عقو. [ع ف‌وو ] (ع ص) مرد بسیار عفوکننده 
و درگذرنده از گناه. (منتهی الارب). عافی و 
بار عفوکننده» و آن فعول به معنی فاعل 
است. (از اقرب الموارد). درگذارنده و پوشندة 
اغا هنت الاسنماما: توشتده ک تام 
(الامی). بسیار درگذرنده از گناه کسی. 
غات اللغات). ااصفی از صفات 
باری‌تعالی, به معنی کثیرالهفو. (از منتهی 
الارب). نامی از نامهای خدای‌تعالی. (مهذب 
الاسماء): إناله لعفو غفور. (قرآن ۵۹/۲۲ و 
۸ همانا خداوند درگذرنده و آمرزنده 
است. فان‌اله کان عفوا قدیرا. (قرآن ۱۳۸/۴)؛ 
همانا خداوند درگذرنده و توانا است. 
عفو. [عتر /ع فز] (ع ل) خرکره. (متهی 
الارب). جحش. (اقرب الموارد). عَفُو. رجوع 
به عفو شود. 


: ۰ [ع ف‌وو] (ع مص) ناپدید گردیدن 
ه. (از منتهی الارب). کهنه و مندرس شدن 
خانه. (از اقرب الموارد). عفو. رجوع به عفو 
چ 
عفوا. (عّف وَنْ)] (ع ق) بطور عفو و آمرزش 
و بخشش و بطور سهل و آسانی. (ناظم 
الاطباء). 
اضف | ضغو اء بى تال و تال + ا را عفوا 
وا حامل قد و ی تق کلقی ومقاننات 
مشقتی بدست آمد و متصفی گشت. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۱۴). 
عفو اند وز. [عفز ]تةك 
عفواندوزنده. ذخیره کننده عفو. که عفو بسیار 
کنن 
گنه بخشا و عفواندوز می‌باش 
به خوشخوئی چو روشن‌روز می‌باش. 
ناصرخرو. 
عفو پیشه. . [عّفو ش /ش] (ص مرکب) 
آمسرزش‌کننده و رحیم‌دل. (آنسندراج). 
بخشایشگر و رحیم و شفیق و آمرزنده و در 
گذرنده‌از عقوبت. (تاظم الاطباء). آنکه عفو را 
شعار خود قرار دهد. (فرهنگ فارسی معین). 
عفو خواستن. فو خوا /خات] 
(مص مرکب) طلب عفو, آمرزش و بخشایش 
خواستن. اعتفاء؛ عذرها خواستند به جنگی 
که رفت و عفو خواسته. (تاریخ بیهقی ص 
۱ 
عفوس. [] () خطمی بری. (اختیارات 
بدیعی). رجوع به خطمی شود. 
عفوصت. [غ ص ] (ع (مص) دهان فراز هم 
كيدن اوغ ختوارزنضاهن: عقوم 
گسی. تلخی. زمختی. مزة هر چیز زمخت و 
قابض. (ناظم‌الاطباء). ات بخاعت. دندی. 
عفصی: در حلق عفوصتی بیاید چنانکه گوئی 
مازو خورده است. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
رجوع به عفص و عفصی و عفوصة شود. 
غفوصة. 3 ص ] (ع امص) تلخی و تندی 
مزه. (سنتهی الارب). مرارت و قبض که 
بلعیدن بدانها سخت بث شود, و هر گاه با هم باشد 
«بشاعت» شود. (از اقرب الموارد). ج به 
عفص و عفصی و عفوصت شود. 
عفوق. 7 
شتران در چرا گاه بعد گذاشتن در نو ی 
خود رفتن آنها. (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). عفق. رجوع به عفق شود. 
عفو کردن. [ ف وک د] (سص مرکب) 
آمرزیدن و بخشیدن. معذور داشتن. پوزش 
پذیرفتن. معاف کردن. درگذشتن. (ناظم 
الاطباء). از گناه کسی درگذشتن. بخشودن. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به عفو شود؛ 
بکن عقو یارب گناه ورا 


بیفزای در حشر جاه ورا. فردوسی. 


عفونت. ۱۵۹۷۴ 


صد گنه کردم و او کرد عفو وین نه عجب 
که خوی خواجه کریم است و دل خواجه رحیم. 
فرخی. 
پس از نماز دگر روزگار آدینه 
نید خور که گناهان عفو کند ایزد. 
منوچهری. 
اگرزلت نبودی کهتران را 
عفو کردن نبودی مهتران را. 
(ویس و رامین). 
دگر ره شاه رامین را عفو کرد 
دریده بخت رامین رارفو کرد. 
(ویس و رامین). 
این یک بار عفو کردم و این غلام را به تو 
بخشیدم. (تاریخ بهقی ص ۲۵۴). او را عفو 
کردو ضیاع گوزکانان به وی ارزانی داشت. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۶۴). اگررای عالی بیند 
وی را عفو کرده اید تا به رباطی نشید. 
(تاریخ بیهقی). 
مراعفو کن زانکه نزدیک تو من 
بجر عفر تو عذرخواهی ندارم. 
باز امد کای محمد عفو کن 
ای ترا الطاف علم من لدن. 
ان کو بغیر سابقه چندین نواخت کرد 
ممکن بود که عفو کند گر خطاکیم. 
خر داد پغمر از حال مرد 
که داور گناهان او عفو کرد. 
گنه عفو کرد آل یعقوب را 
که‌معنی بود صورت خوب را. 
- امثال: 
عفو کردن ظالمان جور است بر مظلومان. 
( گلستان). 
عفو کردن خون؛ بحل کردن خون. 
(اتدراج)؛ 
نامش ار گاه خطا بر لب قاتل گذرد 
خون خود عفو کند روز جرا کته دار. 
علی‌قلی‌بیگ علی خراسانی (از آنندراج). 
ولی خون را باشد که عفو کند. (تفیر 
بوالفتوح رازی ج ۱ص ۲۷۲). 
عفوگاه. [ءّتر] ([ مرکب) عفوگه. جایی که 
آمرزش گنهکاران در آن کنند. (آنندراج): 
چون فیض ازل در آن مکان ساند 
هم چون گنهم به عفوگه خواند. (آنندراج). 
عفونات. (ع] (ع اج عفونت. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به عفونت و عفولة شود. 
عفونت. [ع نْ) (ع (مص) عفونة. بدبوئی. 
گنده‌بوئی. تعفن. گندیدگی. (ناظم الاطباء). 
بدبوئی و گنده شدن چیزی. (غیاث اللغات». 
پارسی عفونت پوسیدن است یعنی رطویتی 
تباه شده و از حال خویش بگردیده. (ذخیرء 


من 


مولوی. 


سعدی. 


نعدی. 


۱-یا [غ فو ] کردن. رجرع به حاشية ذيل 
اعفر) شود. 


+ وه 


۴ عفونة. 


عفر ۵. 





خوارزمشاهی). بوینا کی. دفر. تعفن. نتن. 
گندگی.گندائی: و لشکرهای ما به عفونت این 
هوا مستأذی شوند. اترجمة تاریخ یمینی 
ص ۱۱۴). ||در اصطلاح پزشکی, گندیدگی و 
آلودگی و چرکینی زخمها و ورمها و دیگر 
ضایعات اندامهای داخلی و یا خارجی بدن. و 
آن بر اثر تهاجم و غلبة میکربهای مختلف در 
انساج مختلف حاصل می‌شود. (فرهنگ 
فارسی معین). 
رفع عفونت کردن؛ ضدعفونی کردن. 
(فر هنگ فارسی معین). 
عفونة. [غ نْ] (ع مص) پوسیده شدن در نم. 
(تاج المصادر بیهقی) گنده شدن و پوسیده 
شدن در نم. (دهار). بدیوی و گنده شدن 
چیزی. (آنندراج). عفّن. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به عفن و عفونت شود. 
|(امص) دلگیری هرد (متهی الارب, 
عفونیی. [غ](ع ص نسبی) منسوب به 
عفونة و عفونت. دارای عفونت؛ قانون علاج 
تبهای عفونی... بکار باید داشت. (ذخیره 
خوارزمشاهی). رجوع به عفونت و عفونة و 
تب عفونی شود. 
= ضدعفونی؛ آنکه عفونتش زایل شده است. 
(فرهنگ فارسی معین). 
= ضدعفونی‌شده؛ در اصطلاح پزشکی پا ک 
شده از پلیدی و ناپا کی و میکرب. (فرهنگ 
ار ا 
- ضدعفونی کردن؛ در اصطلاح پزشکی. از 
ناپا کی و عفونت زدودن. محل یا مسوضعی را 
که‌قبلاً آلودگی داشته و یا مشکوک به ناپا کی 
بوده است از میکرب و مواد آلوده کننده پاک 
کردن. گندزدایی. پلشت‌بری. (فرهنگ 
فارسی معین). 
< ضدعفونی‌کننده؛ در اصطلاح پزشکی, 
موادی که برای ضد عفونی کردن بکار روند. 
وسایل و داروها و اجسام و عناصری که 
آلودگیها را پا ک‌کنند و صیکربها را از بین 
ببرند. گندزدا. بر (فرهنگ فارسی 
مفین). 
عفونی شدن. (غْ ش ذ] (مص مرکب) 
بدبو و گندیده شدن. مقابل ضدعفونی شدن: 
جراحت وی و ترس از عفونی شدن آن لزوم 
عمل جراحی را قطعی کرد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
عفوق. [غف و] (ع!) یک بار عسفو و 
درگذشت از گناه, اسم المرة است از منصدر 
عفو. (از اقرب الموارد). رجوع به عفو شود. 
||مونث عفُو. (از اقرب الموارد). رجوع به عفو 
EA EEE‏ 
(از منتهی الارب). رجوع به عَفُو شود. ||ديت 
و خسونبها. (ستتهی الارب). دية. (اقرب 
الموارد). |اکف دیگ, و سردیگ خوردی از 


روغن و ماند آن. (منتهی الارب). «زبد» و 
کف‌دیگ. (از اقرب الموارد). عفوة. عفُو. 
عفوق. [عف و](ع!) گزید؛ هر چیزی: ‏ کلت 
عفوة الطعام و الشراب؛ برگزید: خورا ک و 
آشامیدنی را خوردم. (از منتهی الارب) (از 
ات رب السصوا رها از کت فد ديك 
سردیگ‌خوردی از روغن و مانند آن. (منتهی 
الارب). «زبد» و کف دیگ. (از اقرب 
الموارد). عَفوة. عفوة. || خرکر ماده. ||اچراگاه 
نیکو. (منتهی الارب). 
عفوة. (عّف و] (ع )کف دیگ. و سر 
دیگ‌خوردی از روغن و مانند آن. (منتهی 
آلارب) «زید» و کف دیگ. (از اقرب الموارد). 
عفوة. عفود. 
عقوه. [ع] (ع مص) برابر و موافق نمودن, (از 
منتهی الارب). تطبیق. (از اقرب الموارد). 
|| تمامة چیزی گرفتن. (از منتهی الارب). 
عقه. [عّف ف ] (ع ص) مونث عّف. (سنتهی 
آلارت) زارب الموازدا: ون يارا [تاظع 
الاطباء). ج عَفات. (اقرب الموارد). رجوع به 
عف شود. 
عفه. (عف فَ] (ع مص) به معنی مصدر 
عسفاف است. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). از حرام بازاستادن و پرهیزگاری 
کردن. (مقدمة اللغة مير سیدشریف جرجانی). 


نهفتگی کردن. (المصادر زوزنی). بازایستادن 


از زشتی. (دهار). رجوع به عقاف شود. 

عفة. [عف ف ](ع (عص) عفت. ترک شهوات 
در هر چیز, و در بین نصرانیان نیشتر بر ترک 
شهوات بدنی و پا کیزگی جسد و «تبتل» 
اطلاق شود. (از اقرب الموارد). پارسائی و 
احتراز از محرمات خصوصااز شهوات حرام. 
(از آنتدراج). پارسائی و نهفتگی. (دهار). 
هیئتی أست قوة شهویه را متوسط بين فجور 
که افراط در آن قوه است و خمود. که تفریط 
آن است. (از تعریفات جرجانی), رجوع به 
عفت شود. 

عفة. [ّف ف] (ع !) باقی شیر در پستان. 
(منتهی الارب). باقی شیر در پستان 
چهارپایان ہس از اینکه بچة انها غالب ان را 
مکیده باشد. (از اقرب الصوارد). |اگنده‌پیر. 
(سنتهی الارب). عجوز. (اقرب الموارد). 
||ماهبی است بی‌پشیز کوچک سپپیدرنگ, 
مطبوخ آن به ذائقة برنج ماند. (متهى الارب) 
(از اقرب الموارد). 

عقه. [عْف ف ] (() پوستین پوست بره که 
موی ان بغایت نرم باشد. (یرهان) (انندراج). 
پوستین از پوست بره که مسویکی نرم دارد. 
(صحاح الفرس): 

روی هر یک چون دو هفته گرد ماه 
جامه‌شان عفه سموریشان کلاه. رودکی. 
عفة الدوله. (عف ف ذد /ذو ل] (إخ) نام 


خواهر ناصرالدین شاه قاجار است. (مرآة 
البلدان ج ۴ ص ۶). 
عفیی. [ع فی‌ی ] (ع ص, !) ج عافی. (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). رجوع به عافی شود. 
عفیقة. [ع ت ] (ع | جابة. که نوعی از حلوا 
ای سیر لارا :ارت 
الموارد). رجوع به عصيدة شود. 
عفیتدن. 2 د] (مص جعلی) آواز کنر ان 
سگ. (آنندراج). عف‌عف کردن و فریاد کردن 
سگ. (ناظم الاطباء). 
هقیر. [ع](ع ص, [) گوشت به افتاب خشک 
کرده‌بر ریگ تفان. (متتهی الا رب (از اقرب 
واه مت شو او کر ا 
بست ناشورانده. (منتهی الارب). سویق» و 
قاووت که با «ادام» مخلوط نباشد. (از اقرب 
الموارد). |انان بى نان خورش. (منتهی 
الارپ). خبز عفیر؛ نان بدون ادام. (از اقرب 
الموارد). |[زنی که به همایه چیزی ندهد: 
(منتهی الارب)(از اقرب الموارد). 
عفیر. [ع ف ] (إخ) نام خر پیغمیر (ص) مانند 
فور ]یی ات ار مورا امون 
الارب). 
عقیر. [ع ف ] ((خ) ابن عدی‌بن حارث, از 
کهلان از قحطانیه. جدی است جاهلی و او 
پدر قبیلٌ مشهور « کندة» می‌باشد. (از الاعلام 
زرکلی به نقل از نهایةالارب ص ۲۹۶ و 


. جمهر:الانساب ص ۲۹۹). 


عفیر. [ع ف ] (إخ) ابن معدان. تابعی است. 
رجوع به آبوعاند (عفیر...) شود. 
عفيرة. (غ ز](ع !) ویک گسوی‌گردان. 
(منتهی الارب). جعل. (ناظم الاطباء). گویک.. 
گوه گردان. (آتدراج). دحروجدة. (از اقرب 
السواره). ||(ص) زتی که به کی هديه 
نفرستد. (منتهی الارب). عفیر. رجوع به عفر 
شود. 
عفيرة. [عّف ](خ) دخستر عسباد» از 
بنی‌جدیس, ملقب به شموس. از زنان شاعر 
عرب در جاهلیت بود او را اشعاری است در 
تشویق قبیلة خود به شورش بر ضد ملک 
طم, و این شورش سبب به قتل رسیدن. 
ملک طسم شد. (از الاعلام زرکلی به نقل از 
ابن الاثیر و الاغانی). رجوع به اعلام الشساء - 
ج۲ شود. 
عفيرة.(ع ف ر) (إخ) دختر ولد بصری. از 
زنان عابد و نابینای بصره بود. وی همان است 
که در جواب کسی که گفته بود «مااشد العمی 
على من کان بصیرا» چنین گفت «ان عضی 
القلب عن اه اشد من عمی العين عن الدنیا...» 
(از اعلام النساء به نقل از المتظرف و نكت 
الهميان). 


۱-نل: شکل هاه. 


عفیصا. 


عق. ۱۵۹۷۵ 





عقیصاء [ع ف ] ((خ) نام آبی است در نزدیکی 
طفخة غربی. (از معجم البلدان). 
عفیط. (ع] (ع مص) تیز دادن بز. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). عَفط. عفطان. و 
رجوع به عفط و عفطان شود. |[بینی افشاندن 
میش, بسان خر. (از اقرب الموارد). عفط. و 
رجوع به عفط شود. ||() آب بینی سیش. (از 
منتهی الارب). عفطة. رجوع به عفطة شود. 
عفی عنه. (ع ی ع :] (ع جملهٌ فعلية 
دعایی) بخشوده بادا (فرهنگ فارسی معین). 
عقیقف. [ع] (ع ص) پارسا. (منتهی الارب). 
مرد پارسا و پرهیزگار از حرام. (غیاٹ 
اللغات) (آنندراج). پارسا و پرهیزگار. (دهار). 
کسی که عفت په دارد. (فرهنگ فارسی 
معین) (از اقرب الموارد). پا کدامن. (دستور 
اللغة). خویشت‌دار. خوددار. آبرومد. 
باعفت. عَت ج, أعقاء. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد): به کمتر زله‌ای عقویات عفيف أ 
کردی.(ترجم تاریخ یمینی ص ۳۶۸). 
- عفف الطعمه؛ حلال‌خوار. (یادداشت به 





خط دهخدا). 
عفیف. (ع فَ] ((خ) از اعلام است. (از 
منتهی الارب). 


عقیف. [ع ف ی ي](ع ص مصفر) مصغر 
عفیف است و ان نام چند تن باشد. (از منتهی 
الارب). رجوع به عفیف شود. 
عقیف آباد. [ع] ((خ) دهی از بخش حومه 
شهرستان نائین. سکنذ آن ۳۱٩‏ تن. آب آنجا 
ار قات و ات ار شلات ا 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ۱۰). 
عفیفات. [ع] (ع ص, () ج عفيفة. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به عفيغة شود. 
عفیف الد ین. 1ع فد دی ] (إخ) لقب 
عبداله بن اسعد تمیمی یافمی. از کبار مشایخ 
قرن هشتم هجری. رجوع به ابوالسادات 
(عداله...) شود. 
عفیف الد ین. [ع فد دی ] (إخ) سلیمان‌بن 
علی‌بن عبدالّه تلمسانی. شاعر قرن هفتم. 
رجوع به عفیف تلمسانی شود. 
عفیف تلمسانی. [ع ف تٍ م ]۲ (اخ) 
سلیمان‌ین علی‌بن عبدال‌ببن على کومی 
تلسانی. ملقب به عفیف‌الدین. شاعر قسرن 
هقتم هجری. اصل او از قیلۀٌ کومه است. به 
سال ۶۱۰ه.ق.متولد شد و در بلاد روم 
سیاحت کرد سپس سا کن دمشق شد. آو 
صوفی‌مذهب و بر روش ابن‌العربی بود. و به 
سال ۶۹۰ ه.ق, در دمشق درگذشت. او را 
کتب‌بسیاری است که از آن جمله است: شرح 
مواقف نفزی, شرح الفصو ص ابن عربی, کتابی 
در عروض. و نیز دیوان شعری دارد. (از 
الاعلام زرکلی به نقل از جوم الزاهرة و 
البداية والهاية و آداب اللفة العربية و شذرات 


الذهب و فوات الوفیات). 
عفیفگان. (ع نی ف /ف] ( ج عفيفه. 
(ناظم الاطباء). رجوع به عفیقه شود. " 
عفیفة. (غ فى فتَ](ع ص) مونث عفیف, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). زن پارسا؛ 
آی پا کدامن. (دهار). زن پارسا و پرهیزگار از 
حرام. (غیاث اللغات) (اتدراج). ذاتی را نامند 
که‌او راصفت چیرگی بر شهوت و تملک نفس 
بغایت باشد. به عبارت دیگر زن سخت 
پا کدامن را عفیفه گویند. و شرع زنی را نامند 
که‌از وطی حرام بری و از تهمت چنین نسبتی 
به او معصوم باشد. و این چنین زن است که | گر 
بسوی او افترا و تهمتی روا دارند. دربارة 
مفتری لمأن واجب گردد. (از كاف 
اصطلاحات الفنون). ج عفيفات و عفائف. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجسوع به 
عفیفه شود. 
عفيفة. (ع فى ف ] (إخ) دختر احمدین عبداله 
فارقانی اصفهانی. از زنان فاضل و محدث و 
فقیه بود. به سال ۵۱۶ ه.ق. متولد شد. و او 
آخرین کسی است که از عبدالواحد صاحب 
ابی‌نعيم روایت کرده است. او را اجازاتی 
عالی از اهالی اصفهان و بشداد بود که گویند 
بالغ بر پانصد شیخ می‌شد. عفیفه به سال 
۶ .ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی از 
شذرات الذهب ج ۵ ص .)۱٩‏ و رجوع به 
اعلام النساء ج ۵شود. 
عفیقة. ع فی فَ] (إخ) دختر سعید شرتونی 
(۱۸۸۶ - ۱۹۰۶ م.) از زنان ادیب و نویندة 
معاصر لنأن. برای شرح حال او به اعلام 
النساء ج ۳رجوع شود. 
عفیقه. [ع فی ف ] ([خ) دختر محمدین محمد 
نویری مکی از زنان محدث بود. در 
جمادی‌الاولای سال ۸۴۶ ده.ق. متولد شد و 
حد یت را نرد ابوالفتح مراغی آموخت. وی در 
ذی حجه سال ۸۸۵ ه .ق. درگذشت و در 
معلاة دقن شد. (از اعلام لاء از الضوء 
عفيفة. [ع فى فَ] (إخ) دخستر يوسف 
میخائیل صالح کرم. از زنان نویسنده و ادیب 
معاصر در لینان بود. (۱۸۸۳- ۱۹۲۴م.) برای 
شرح او رجوع به اعلام الاء ج ۳شود. 
مفیقة. ع فی ت] ((خ) لیلی دختر لکیزین 
مرة‌بن اسد. از زنان ضاعر عرب در عهد 
جاهلیت. رجوع به لیلی (بنت لکیز...) شود. 
عقیفه. [ع فی فَ] (ع ص) عفيفة. زن پارسا 
و باعصمت وباحیا و باشرم و متدین و 
پا کدامن. ج, عفیفگان. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به عفيفة شود. 
توئی که جز تو نینداشت با بمارت خویش 
عفیفه مریم مر پور خویش را پدری. 
ناصرضرر. 


عفیفیی. a‏ (حامص) پا کدامنی. پارسائی. 
عصمت. حیا. شرم. (ناظم الاطباء). عفت. 
عفة. عفاف. رجوع به عقف و عفة و عفت و 
عفاف شود. 
عقیقیی. [ع 1غ( (عسبدالله...) از ادیبان و 
شاعران معاصر. وی ابتدا در دانشگاه ازهر و 
دارالعلومقاهره تحصیل کرد سپس به تملیم 
زبان عربی در مدارس انجا پرداخت و به 
عنوان «محرر» در دیوان سلطنت بکار 
پرداخت و به سال ۱۳۶۳ ه .ق.درگذشت. او 
راست: تفير سورة الفتح و بیان ما اتصل بها 
من الفتوح الاسلامية و السيرة البوية الصولد 
النبوى المختار. المرأة المربية فى جاهليتها و 
اسلامها. در سه جلد. الهادی. که داستانی 
است مربوط به هادی عباسی. منهج الادپ. 
زهرات منشورة فی‌الادب العربی. (از الاعلام 
زرکلی). 
عفیق. (ع ف ] ([خ) از اعلام است. (از منتهی 
الارب). 
عفیقان. [غ] (ع !) گیاهی است مانند عرفج. 
(از منتهی‌الارب). گیاهی امت خاردار. (از 


, ناظم‌الاطباء), عیفقان. (اقر ب الموارد). دجو] 


به عیفقان شود. 
عفیکت. (ع](ع ص) نیک گول. (سنتهی 
الارب):بسیار اخمق. (از اقرب لضولزما 
عفتّک. رجوع به عفشدک شود. 
عفین. [ع] (ع ص) عَيِن. با عفونت: هوای 
جرجان وبی و عفین است و لشکرهای ما به 
عفونت این هوا متأذی شوند. (ترجمه تاريخ 
یمینی ص ۱۱۳). 
عق. [عّقق ] (ع مص) شکافتن جامه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). شکافتن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر یهقی). ||قربان كردن 
در هفتة تخت مولود. (از منتهی الارب). ذبح 
کردن برای نوزاد در روز هفتم, و نیز تراشیدن 
«عقيقة» او را. (از اقرب الموارد). کشتن 
گوسفند در وقت راندن فرزند, و موی باز 
کردن او. (المصادر زوزنی). گوسفند کشتن از 
فرزند روز هفتم و موی وی باز کردن. (تاج 
المسصادر بسیهتی). ا|نیزه بسوی آسمان 
انداختن. (از منتهی الارب). برتاب کردن نیزه 
را بسوی آسمان. و چنین نیزه‌ای را عقیق 
نامند. (از اقرب الموارد). تير سوی اسمان 
انداختن. (تاج المصادر بیهقی). ||فروریختن 
باد از ابر باران‌دار» باران را. (از اقرب 
الموارد). 
عق. [عقق](ع ص) نافرمان پدر و مادر و 
آزارده آنها را. (متهی الارب). عاق. (اقرب 
الموارد). و رجوع به عاق شود. ||(() شکاف, 
(متهی الارب). هر شکافی که در زیگ و 


۱-در اصل چن است. و ظاهراً: عیف. 


۶ عق. 


غیره باشد. ||حفر؛ عمیق در زمین. (از اقرب 
الموارد), 
عق. اعقق 0i‏ () گ و دورتک در زمین. 
(منتهی الارب). 
عق. (غ] (صوت) حال قی. غلیان. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به عق زدن و عق 
شدن و عق گرفتن و عق ندستن شود. 
عق و پق راه انداختن؛ در تداول عامه. قی 
کردن.استفراغ کردن. (فرهنگ فارسی 70 
عق. اق ق](ع ص) مساء عق؛ آب تلخ. 
(مننهی الارب) (از اقرب الموارد). قع. رجوع 
به قح شود. 
عقاء ٠‏ [ع] (ع !) ج عقوة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عقوة شود. 
عقائد. ([ع ء] (ع إ) عقايد. ج عفيدة. (منتهى 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عقيده شود. 
|| چیزی را حق دانسته در دل خود محکم 
گرفتن. (غیاث اللفات) (انندراج). عقیده‌ها و 
چیزهایی که شخص یقین بر آنها کند و آنها را 
در دل خود گیرد. (ناظم الاطباء). انچه نفس 
اعتقاد در ان قصد شود بدون عمل. (از 
تعربفات جرجانی): عقاید ایشان بر آن 
مستقیم و متدیم گشته. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۴۱۴). رجوع به عقيدة شود. 
عقانص. (ع ء] (ع () عقايص. ج عَقيصّة. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). مویهای بافته 
و تاب‌داده. (آنندراج). رجوع به عقيصة شوده 
معنبر ذوائب معقد عقائص 
ملسل غدایر سجنجل ترائب. حن متکلم. 
عقائق. [ع ء] (ع) ج عقيق. (منتهی الارب) 
قرب للنولزد) رجوح بی شود 
عقائل. [ع ء] (ع 4 عقایل. ج عقيلة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). وجوح به عقیلة شود. 
| چیزهای غريب. (ترجمان القرآن جرجانی). 
عقائل الکلام؛ | کارمه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). ||عقائل انان مال و ثروت اوست 
(از فرهنگ علوم عقلی). |زگرامی از هر 
چیزی: بدین موهبت خطیر که از جلایل 
مواهب و عقایل سعادات ایزدی است سپاس 
و هنت را که باید داشت. (سندبادنامه ص 
۴ دوهزار غلام از عقایل ترک برابر 
یکدیگر صف برکشیدند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۳۳۳). از شفشهاء زر و یافوتهاء بهرمان و 
عقایل در و مرجان. (ترجمه تاریخ یمینی ص 
۳۷ 
عقائم. ل ء1 (ع ص( عسقايم. ج تیم 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
عقیم شود. ااج عقیمد. (ناظم الاطاء). رجوع 
به عقيمة شود. 
عقاب. [ع] (ع مص) شکنجه کردن. (از 
منتهي الارب). مواخذه کردن کی را بر گناه. 
و اسم أن «عقوبة» مسی‌شود. (از اقرب 


ر الموارد). عقوبت کردن. (دهار). جزای گناه و 
SS‏ (فرهنگ فارسی 
معین). عذاب نمودن و شکنجه کردن. (غیاث 
اللغات). |[در پى کردن. (منتهی اه إإاز 
پی کی درآمدن. (دهار). || خواستن 
دویدن پس از دویدن را. (از اقرب السواره 
ابه نوبت کاری کردن. (دهار). ||غنیمت 
یافتن. (دهار). 
عقاب. [ع] (ع (مص, () عذاپ و شکنجه و 
پاداش بدی. (دهار). جزای بدی, و ان در پی 
گناهباشد. و گویند آن محنت و عذابی است که 
به دنبال ارتکاب گناه در ارت دامت‌گیر 
انسان می‌شود. (از اقرب الموارد). تنبیه و 
سیاست. (ناظم الاطباء). ضد تواب. (اساس 
الاقتباس طوسی). عقوبت. (مهذب الاسماء). 
آنچه به آدمی رسد بر اثر ارتکاب گناه در این 
جهان از رنج در جهان دیگره اما همان رنجی 
را که ممکن است در نتیجۀ گناه در این جهان 
به آدمی رسد نام آن عقوبت باشد. ( کشاف 
اصطلاحات الفتون)؛ و لقد استهزیء برسل 
من قبلک فأملیت للذین کفروا ثم آخذتهم 
فکیف کان عقاب. (قرآن ۳۲/۱۳)؛ و همانا بر 
رسولانی پ بش از تو استهزاء شد و به کسانی 
که کفر کردند مھلت دادم سپس آنها را گرفتم 
پس عقوبت من چگونه باشد. إِن کل الا کلب 
الرسل فحق عقاپ. (قرآن ۱۳/۳۸: همگی 
بودند جز که رسولان را تکذیب کردند پس 
مجازات من لازم آمد. ان ریک لذومغفرة و 
ذوعقاب ألیم. (قرآن ۴۳/۴۱): هسمانا 
پروردگار تو صاحب مغفرت و صاحب 
عقویت دردنا کی است. و هرچ بدان جهان 
باشد ثواب و عقاب جاوید باشد و هیچ بسر 
نيايد. (ترجمة تفير طبری). حشر و قيامت 
خواهد بود و 
(تاريخ بیهقی ص ۳۳۹). مردم را که ایزد... این 
دو نعمت عطا داده است لاجسرم از بهايم 


سژال و جواب و ثواب و عقاب. 


جداست و به ثواب و عقاب می‌رسد. (تاریخ 


بیهقی). 
زادن ایشان ز تو ای گنده‌پیر 
هست شگفتی چو ثواب از عقاب. 
ناضرخسرو. 
مرغ درویش بی‌گناه مگیر 
مگر که خدمت تو طاعت خدای شده‌ست 
که‌هت بسته درو خلق را تواب و عقاپ. 
مسمودسعد. 
آنکه بی‌خدمتی واب دهش 
دید بایدش بی‌گناه عقاب. 
مو دشت 


در معنی بعث و قیامت و ثواب و عقاب هیچ 
چیز نگفتم. ( کلیله و دمنه). 
باج‌ستان ملوک, تاج‌ده انیا 


عقاب. 


کزدر او یافت عقل خط امان از عقاب. 
خاقانی. 
شاه را سور فتوح رسد 
خصم را ایت عقاب رساد. 
که‌گفته است فلان می‌گریزد از پی آن 
که‌شاه بشنود و بازداردم به عقاب. خاقانی, 
- عقاب بلابیان؛ مجازات بدون بیان و 
توضیح قبلی. و «قبح عقاب بلابیان» از 
اصطلاحات فقهی است که مفاد آن این است 
که هر حکمی که بر بندگان بیان نشده باشد 
خدا نتواند عبد را بر آن مؤاخذه کند به حکم 
«ما حجب الله علمه عن العباد فهو سوضوع 
عنهم» چون تکلیف به مجهول محال و زشت 
است. (از فرهنگ علوم نقلی به نقل از وسائل 
ص اا و ۲ص .)۱۷٩‏ 
ااج عَتّبة. (منتهى الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به عقبه شود. ااج عقب. (اقرب 
الموارد). رجوع به عقب شود. 
عقاب. [ع) (ع () مسرغی است و عقاب 
تیزچنگال. (منتهی الارب). مرغ شکاری 
سیاه. (غیاث اللفات) (ناظم الاطباء). پرنده‌ای 
است از جوارح و چنگال‌داران که عرب آن را 


خاقانی. 


کار نامد. و گویند عقاب «سید» پرندگان 
است و نسر «عریف» آنها. عقاپ را «خداریة» 
نز نامند و او را چشمانی تیزیین است. لذا در 
مثل گویند آبصر من عقاب. ماد آن را «لقوة» 
کته و بر ى اوه راهان فد و داق 
عقاب را «عنقاء مغرب» نیز دانند زیر از 
اما کن دور دست می‌آید. و برخی عقاب را بر 
نر و ماده اطلاق کنند. (از اقرب الموارد).یک 
نوع مرغ شکاری که اله و اله و یا ججا نیز 
گویند و قسم سیاه آن را دال و دالمن گویند. 
اطم الاطباء). طایر سبعی معروف است و به 
فارسی الوه و به ترکی قراقوش نامند. (حفة 
حکیم مژمن). مرغی شکاری و ناپا ک‌است و 
کوچکترین آن را رخم یا مرغ فرعون نامند. و 

اشتباها آن را لاشخور نامیده‌اند. (قاموس 
کتاب مقدس). عقاب به صورت موّنث بکار 
رود و مذکر نباشد و از بزرگترین جوارح است 
رنگ اصلی آن سیاء باشد. و گویند نر آن را 
«غرن» نامند و برخی نر آن را از چنسی دیگر 
غیر از عقاپ دانسته‌اند. عقاب. اهو و روپاه و - 
خرگوش و گاهی گورخر را نیز شکار می‌کند. 
برای شکار گورخر. عقاب خود رابه اب 
می‌زند سپس در خاک می‌غاطد و یه پرواز 
درمی‌آید و چون به گورخر رسد بالهای خود 
را تکان می‌دهد تا خا کهای آن به چشم گور 
رود و از حرکت بازایستد و شکارچی آن را 
شکار کند. عقاب عادءٌ خود در پی شکار 
نمی‌رود. بلکه بر بلندی می‌ایستد و چون 
پرنده‌ای را ببیند که شکاری کرده است به 
سمت أو می‌رود و آن پرنده از یم جان شکار 


عقاب. 


عقاب. ۱۵۹۷۷ 





خود را رها می‌کند. و می‌گریزد و عقاب ان 
شکار را برمی‌دارد عقاپ جوجه‌های خود را 
بیش از دیگر پرندگان مخفی می‌دارد. و گویند 
نختین کسانی که عقاب را شناختند و آن را 
به بازی گرفتند اهل مغرب و رومیان بوده‌اند. 
لوغ تلن اند کا راتا و 
جتکلها راط اتا عهرما سکن ی ددر 
رنگ آنها سیاه, سیاه مایل به سرخی» 
شف‌الوئی, سفید و بور است. در شرع اسلام 
خوردن آن حرام است چون از پرندگان 
چنگال‌دار می‌باشد و کشتن آن را برخی 
مستحب دانند و برخی استحباب و کراهت 
آنراء نفی کرده‌اند. (از صبح الاعشی ج ۲ ص 
۵۳و ۶۵ پرنده‌ای است از راستذ شکاریان و 
از ده شکاریان روزانه که دارای جهه‌ای 
نتا بزرگ و پنجه و منقاری بسیار قوی 
است. این پرتده بسیار جور و پرجرات 
است و نسبت به دیگر پرندگان شکاری 
قدرت و شجاعتی مخصوص دارد. بطوری که 
برخی خلبانان گزارش داده‌اند عقاب حتی په 
هواپیماهای کوچک حمله می‌کند و گاهی نیز 
موجب خطراتی می‌گردد. به همین جهت 
عقاب را به نام «سلطان پرندگان» می‌نامند. در 
یوتان قدیم عقاب نشان ژوپیتر بود و رومیان 
عستقاب را ن‌مایندء قدرت خارق‌الساده 
می‌دانستند و روی چوبه‌های درفش ملی 
خود مج مة او را به علوان یک قدرت 
شکت‌ناپذیر نصب می‌کردند. ایرانیان 
باستان نیز آن را شعار و مظهر قدرت خویش 
قرار داده بودند. پرواز این پرنده به قدری زياد 
است که ساعتهای متمادی می‌تواند به پرواز 
خود ادامه دهد و مسافات طولانی رابه 
سهولت طی کند و تا ارتفاع بيار زياد اوج 
بگیرد. منقار عقاب بسیار قوی و برنده است و 
دازائ هاي هدوت و استهابی از 
تیز و خمیده است. عضلات پنجه و پای وی 
به قدری نرومد و پرقدرت است که می‌تواند 
حیوانات قوی‌جثه از قبیل روباه و بچه گوزن 
و بره‌های نة بزرگ را به سهولت و سادگی 
از زمین برباید. در گرستگی پرطاقت است و 
تا چند روز می‌تواند تحمل گرسنگی کند. 
قدرت دید این پرنده نیز بسیار است و از 
انات مان سد کنو چکترین شیر کت از 
نظرش پوشیده نمی‌ماند. عقاب دارای کبر و 
غرور خاصی است و برای انکه همواره به 
شکار خود تلط داشته باشد توا دز 
ارتفاعات زیاد پرواز می‌کند. در محوطة 
پرواز او دیگر پرندگان شکاری قدرت پریدن 
و تعقیب شکار را از دست می‌دهند و به مجرد 
دیدن عقاب شکار خود را رها کرده به منظور 
حفظ جان خود به گوشه‌ای پناه می‌برند. 
عقاب دارای انواع مختلف است که از نظر 


رنگ و بسزرگی و کوچکی و شجاعت و 
دلامری با هم تفاوت دارند. از قبیل عقاب 
شاهی ! که از عقابهای دیگر قوی‌تر و شجاعتر 
و چابکتر و بلندپروازتر است و در قلل مر تفع 
الپ و پیرنه بسومی است. دیگر عقاب 
پیگارگ " که در سواحل دریاها می‌زید و به 
همین جهت به نام عقاب دریا نیز موسوم 
است. دیگر عقاب هلیااتوس لوک‌وسفالوس ۳ 
که‌به نام عقاب آمریکایی نیز مشهور است. که 
این نوع آن در سال ۱۸۷۲. طی قانونی در 
دومن کنگره آمریکا. به عتوان علامت 
رسمی دولت آمریکا شناخته شده است. (از 
فرهنگ فارسی معین). کلمة عقاب مونت 
است. جمع قله آن أَعّب و جمع کثرت ان 
عقبان و عقبان است. (از منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ج» عقابین. (از اقرب الموارد). آله. 
(مهذب الاسماء). ابوالاشيم. ابوالحجاج. 
ابوحان. ابوالدهر. (مرصع). أبوقرة. 
ابوالهيشم. (دهار). آله. امالحوار. امالشفوة. 
امطلبة. ام‌کیح. املوح. امالهیشم. (مرصع). آنوق. 
ججا. خباشيه. خداژية. (مهی الارب). 
دالتن. ذولقود. ستّل. سهوک. شقواه. (دهارا. 
كار كق انتهی آلارب): لقوة. (بخر 
الجواهر). لقة. (دهار). کماعة. (منتهی 
الا زیت مار وار وریا مسارید. 
(منتهی الارب). تلح و تلد چجوزه عقاب. 
خاتیة؛ عقاب که بر صید فرود آید. دلوف؛ 
عقاب تیزپرواز. شَقداء و شقدی؛ عقاب سخت 
گرسنه. عبتقاء و عبتقاة؛ عقاب تیزچنگل. 
عجزاء؛ عقاب کوتاه‌دم و عقابی که در دم او پر 
سپید باشد. عَقّباة؛ عقاب تیز چنگل. عنز؛ 
ماده عقاپ. فتخاء: عقاب فروهشته بال. 
یعَلة؛ عقاب که بر سر کوه جای گیرد. لخواء؛ 
عقاب که منقار بالایش از زیرین بزرگ باشد. 
لَوة؛ عقاب ماده. هیثم؛ چوزه عقاب. (متهی 
الارب): 
بر که و بالا چوچه. همچون عقاب اندر هوا 
بر تریوه راه چون چه, همچو در صحرا شمال ٩‏ 
شهید [در صفت اسب]. 
از آن کردار کو مردم رباید - 


عقاب تز نرباید خشین‌سار. دقیقی. 

که تو چون عقابی و من چون چکاو. 
فردوسی. 

نپرید بر گرد ایشان عقاب 

یکی راسر اندر نیامد به خواب. فردوسی. 

پگ از بر سنگ و ماهی در اب 

ههار وان سای و 

ز شاهین و از باز و پران عقاب 

ز شیر و پلنگ و نهنگ اندر آب. فردوسی. 


سیه شد ز گرد سپه افتاب 


ر پیکان پولاد د بر عقاب. 
تو گفتی که دریا به موج اندراست 
عقاب اجل سوی اوج اندراست. فردوسی. 
ای عوض افتاب روز و شان تاب تاب 
کر کل چون قاب جات ماو غاد 
منوچهری. 
بیش‌بین چون کرکس و جولان‌کننده چون عقاب 
راهوار ایدرن چو کیک و راست‌رو همچرن کلگ. 
منوچهری. 
همیشه در فزع از وی سپاههای ملوک 
اکان واحن عاب رن ا 
دک قاری او قات هر 
شیر ونا (هاز بخ تھی ن ۱۳۹۲ 
روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست 
از بهر طمع بال و پر خویش بیاراست. 
ناصرخرو, 
سپس دین درون شو ای خرگوش ۱ 
که به پرواز برشده‌ست عقاب. ناصرخسرو, 
جر شکار مردم هشیار هیچ 
نیست چیزی کار این پران عقاپ. 
ی وا 
زمین شده همه چون چشم کبک و روی تذرو 


فردوسی. 


هوا شده همه چون دم باز و پرعقاب. 

ر معودسعد. 
ز نوک رمح تو کندی گرفت چنگ هزبر 
ز سم رخش تو کندی نمود پر عقاب. 

مسعو دسعد. 

ز عدل تو بکند رنگ ناخنان هزبر 
ز امن تو بکند کبک دیدهای عقاب. 
معودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص ۳۳). 
عقاب از وی [از باز ) بزرگتر است ولیکن وی 
را آن حشمت نیستی که باز را. (نوروزنامه). 
وین ناوک ضمر مرا پر جبرئیل 
کرده‌ست بی‌نیاز ز پر عقابشان. خاقانی. 
نهنگ مرگ دید دهن بازکرده و عقاب اجل پر 
وبال گشاده و چنگال تيزکرده. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۷۲). عقاب را در مراقی ان عقاب 
بال گسته گشتی. (ترجمة تاریخ یمینی ص 


۳۳۸ 

چو طاووس عقابی باز بسته ۱ 
تذروی بر لب کوثر نشسته. نظامی. 
به ذره آفتابی را که گیرد 

به گجشکی عقابی را که گیرد. نظامی. 


زلفت چو عقاب در عقب بود 


(فرانوی) ۲۵۷۵۱ عاون۸ - 1 
(فرانسوی) pygargue‏ واونم - 2 
Helielus leucocephalus (Ji).‏ - 3 
۴-نل:بر. 
۵-نل: 
بر گریره راه چون چه, چون عقاب اندر هوا. 


دص 


۱۹۷۸ 


عقاب. 





بربود و کشیدش در عقایین. عطار. 
بیابان‌نوردی چو کشتی بر اب 

که‌بالای سیرش نپزد عقاپ. سعدی. 
هلا ک خویشتن می‌خواهد ان مور 

که خواهد پنجه کردن با عقابی, سمدی. 


عقابان تیزچنگالند و بازان آهنین پنجه 
ترا باری چنین بهتر که با عصفور بنشیتی '. 
سعدی. 
- امثال: 
با سينة من چه کینه گردون را 
با پشه عقاپ را چه ناورد است. خاقانی. 
جائی که عقاب پر بریزد 
از پش لاغری چه خیزد. 
(امثال و حکم دهخدا؛ 
چشم من است واسطة چشم زخم من 
بال عقاب شد سب افت عقاب. 
سلمان ساوجی, 
دل من نه مرد آن است که با غمش برآید 
مکی کجا تواند که بیفکند عقابی. سعدی. 
رنج حد هلا ک‌کند حاسد ترا 
اری پر عقاپ بود افت عقاب. 
فخرآلدین اوحد. 
کار جهان وبال جهان دان که بر خدنگ 
پر عقاب آفت جان عقاب شد. خافانی: 
نرسم در خیال تو چه عجب 
انگ و تاب و ریق ات 
- حجرالعقاب؛ حجر و سنگی است شه به 
تمر هندی. (از اقرب الموارد). رجوع به حجر 
شود. 
عقاپ آسمان؛ چند ستاره است به صورت 
عقاب و آن را نسر طاثر نیز گویند. (غیاث 
اللغات) (آندراج). رجوع به عقاب و نسر 
طاثر شود. 
- عقاب آهنین‌منقار؛ کنایه از تیر پیکان‌دار 
است. (برهان) (انجمن آرا) (از آنندراج). 
= عقاب‌الجور؛ در یت ذیل از خاقانی با 
نسخه بدل «عقاب الجود» و «عقاب الجو» 
آمده است و شاید اشاره به عقاب (در معنی 
صورت قلکی) باشد: 
چون عقاب‌الجور ارند؛ جور 
چون غراب‌البین آرندة بیم. 
< عقاب چهارپر؛ کنایه از تیر است که چهار 
پر دارد. (انجمن آرا): 
عقاب چارپر یعنی مرا تیر 
نهنگی در مان یعنی که شمشیر. 
نظامی (انجمی آرا). 
عقاب عَبَنقاء و باه و عقنباه و عَنقاة؛ 
عقاب تیزچتگل. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
عقاب یل ؛ عقاب برآینده بر کوه, و عقاب 
کوه‌باش.(منتهی الارب). 
- عقاب قعَنباة؛ عقاب تیزچنگال. (صنتهی 


ارت 


/ - عقاب قُوعَلة؛ عقاب کوه‌باش و عقاب 


برآینده بر کوه. (از منتهی الارب). 

= عقاب مّلارع؛ عقاب موشخوار که کوچک 
باشد و کلا کموش را شکار کند. (منتهی 
الارب). 

[در اصطلاح عرفانی قلم است که عقل اول 
باشد. و آن به سپب این است که عقل اول 
بالاترین چیزی است که در عالم قدس یافت 
شده است و چون عقاب بالاروترین پرندگان 
است در جو لدا بدین نام خوانده شده است. 
(از تعریفات جرجانی). کنایت از عقل اول 
است و گاه از طبیعت کلیه تعبیر به عقاب 
می‌شود. (فرهنگ علوم عقلی از اصطلاحات 
شاه نعمةائّه ص ۵۴). || به اصطلاح کیمیا گران, 
نوشادر است. (از غیاث اللفات). به اصطلاح 
| کسیریان, نوشادر است. (تحفه حکیم مومن). 
|((خ) در امطلاح نجوم. یکی از صور فلکی 
در شمال برج نوس تاره روشتن آن 
السرالطاثر است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). نام صورتی از صور فلکیه از احة 
شمالی و آن را بر مال الهی توهم کرده‌اند و 
آن نه کوکب است و خارج از صورت شش 
کوکب است. و ستارة روشن در این صورت 
است که ان را ذنب العقاب نامند. (یادداشت به 
تقط برغو دهخدا). عقاب و سهم؛ نام 
صورت دهم از صور نوزده گان شمالی فلکی 
قدما است و آن را نسر طاثر نیز گویند. (از 
مفاتیح السلوم). یکی از صورتهای فلکی 
شمالی (دو صورت عقاب و سهم را توأما نسر 
طایر خوانند). (فرهنگ فارسی معین). عقاب 
آسمان. رجوع به ترکیپ عقاب آسمان و نسر 
طاثر و ذنب العقاب شود. |(علمجاز, اسب: 
ناهد چون عقاب ترا دید روز چنگ؟ 
گفتادرست هاروت از بند رسته شد. دقیقی. 


عقاب تکاور برانگیختم 


چو اتش برو تیر می‌ریختم. فردوسی. 
تورگ دلاور نشد هیچ کند 
عقاب نبردی برانگ‌خت تند. اسدی. 


ااسنگ ميان چاه که دلو را دراند. (سنتهی 
الارپ). سنگی که در میان چاه برآید و باعث 
شکافتن دلو گردد. (از اقرب الموارد). ||سنگ 
بزرگ بیرون جسته از کوه مانند پایة نردبان. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||سنگ در 
نورد چاه که بر آن آبکش ایتد. (منتهی 
الارب). ||سنگ که بر آن ساقی بایستد. 
(دهار) (از اقرب الموارد). ||شبیه لوز که در 
پای ستور برآید. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). اارشتةٌ خرد که در سوراخ حلقة 
گوشواره باشد. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||رشتةٌ کوچک که در سوراخ گوش 
کشندبرای گوشواره. (غیاث اللغات). و 


رجوع به عقاب‌اقکن شود. || آبراحه به سوی 
حوض. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
پنسته. (مستتهى الارب). رابسية. (اقرب 
الموارد): 
نگاه کردم از دور من تلی دیدم 
که‌چاه ژرف نماید از ان بلند عقاپ. 

معو دسعد. 
چون زلف تو هواش ظلام از پس ظلام 
چون کار من زمینش عقاب ازپس عقاب. 








مسعودسعد. 
دیده نه‌ای روز بدر کان شه دین بدروار 

راند سپه در سپه سوی نشیب و عقاب . 

خاقانی. 

عقاب را در مراقی آن عقاب بال گسته 
گشتی. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۳۳۸). ||هر 
بلندی زمین که بسار دراز نباشد. (سنتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). ||لم بزرگ. 
(منتهی الارب) (دهار). رایت. (اققرب 
الموارد). ||(إخ) تام چند اسب است عرب را 
|انام ماده‌سگی است. (از منتهی الارب). 

عقاب. a‏ (إخ) نام رايت پیغمبر اسلام 
(ص). (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). نام 
رایت و علم قریش بود و آن از مصالح کعبه 
پیش از اسلام بشمار می‌آمد. هنگام جنگ آن 
را خارج می‌کردند و هر گاه بر کسی اتفاق‌نظر 
می‌یافتند آن را به وی تلم می‌کردند و در 
غیر اینصورت به صاحبش می‌دادند که یک 
بار از بتی‌امیه بود و یکبار از بنی‌عبدالدار, و 
ظاهرا این نام را از رومیان اقباس کرده‌اند 
زیرا عقاب یا شاهین علامت رومان بود که 
آن را بر رایتها و ساختمانهای خود نقش 
می‌کردند. (از تاریخ التمدن الاسلامی چرجی 
زیدان ج ۱ص ۲۰و ۱۳۴ 

عقاب. (ع] ((خ) (ثنيه ا ...) پشته‌ای است به 
دمسق. (منتهی الارب). «فرجه»ای است در 
کوهی که بر غوطة دمشق مشرف است از 
ناحی حمص. و قائله‌هایی که از شرق به 
غرب به سوی دمشق می‌آیند آن را قطع 
می‌کند. (از سعجم البلدان). رجوع به 
ثثةالعقأاب شود. 

عقاب. [ع] (اخ) (تبقاا...) موضعی است به 
جحفه. (منتهی الار ب). 

عقاب. [ع] ((خ) (وقع...) نام جنگی است که 
میان محمدبن یعقوب و فرنگ روی داد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). واقعدای 
است که در اندلس اتفاق افتاد و در ان الفونس 
پادشاه قشتاله لشکسریان موحدین را منهزم 


۱ -نل: عقابان میدرد چنگال باز آهنین پنجه 
ترا بازی همین باد که چون عصفور بنشینی. 
۲ -نل: ناهید چون عقاب ترا دید زیر تو. 


عقاب. 


عقار. ۱۵۹۷۹ 





ساخت (۱۲۱۲م.) (فرهنگ فارسی معین). 
عقاب. [ع] ((خ) شهرکی است [إبه 
عربستان ] با نعمت و مردم بسیار. (حدود 
العالم). 

عقابان. (ع] (ع إ) تنية عقاب. در حال رفم. 
عقابین. رجوع به عقابین شود. 
عقاب‌افکن. [ع اک] (نسف مسرکب) 
عقاب‌افکننده. آنکه یا آنچه عقاب را بیندازد؛ 


ز پرهای تیر عقاب‌افکنش 
عقابان فزوتد پیرامنش. نظامی. 
بی خون گرو کرده در گردنش 


||کنایه از حلقه‌بگوش یعنی مطیم و غلام. چه 
عقاب بمعنی رشته است که در سوراخ گوش 
کشند برای انداختن حاقه. (غياث اللغات) 
(اندراج). رجوع به عقاب شود. 
عقاب‌بینی. [غ] (ص مرکب) که نوک بینی 
بسوی انی برگخته دارد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
عقاب پیشانی. [ع ](ص مرکب) با پیشانی 
پهن و کشاده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
عقاب شدن. (غ شد ]مص مرکب) کنایه 
از طالب شدن به چیزی. (برهان) (انجمن أرا) 
(انندرا اج( 
عقاب کردن. [ع ک د] ا+مسص مرکب) 
شکنجه کردن. عذاب دادن. (فرهنگ فارسی 
معین). معاقبة. عقاب. رجوع به عقاب شود. 
عقا بکینه. (غْنْ /ن] (ص مسرکب) که 
کینه‌ای جون کي عقاب دارد. که اسان از 
مقصود بازنگردد: صیادی.سگی معلّم داشت» 
ازین پهن‌بری... ببرسینه‌ای عقاب‌کینه‌ای. 
(سندبادنامه ص ۲۰۰), 
عقابة. (غ ب ] ((خ) بطنی است از حضرموت 
و نبت بدان عقابی شود. (از اللباب فى 
تهذیب الاناب). 
عقابی. (ع] (حامص) عقاب بودن. عقاب 
شدن. کنایه از بلندپروازی. شعر ذیل از نظامی 
در وصف معراج رسول !کرم است و گویای 
اينکه رسول | کرم چون به قصد پرواز به اوج 
افلا ک بر براق نشست. براق تیزپر از جای 
جهید: . 
چون درآورد در عقابی پای 
کک علوی‌خرام جست ز جای. . نظامی. 
عقابی. [ع ] (اخ) منوب به عقابة. و از 
انان اواب‌پن عبداله‌بن محمد حضرمی عقابی 
شهرت دارد که محدث بود و از ابن بکیر و آبن 
عفیر روایت کرده است. (از اللباب فی تهذیب 
الاتساپ). 
عقابیس. غ( )ع( بلاها و افتها و داهیه‌ها. 
(ناظم الاطباء). دواهی. (اقرب الموارد). 


عقابیل. alfa‏ عقبول و عبولة. 


(اقرب الموارد) (از منتهی الارب). ||شدائد و 
سن ها (از اقرب الموارد). ||باقی‌مانده از 
بقیه و پسین چیزها. (منتهی الارب). بقایای 
بیماری و دشمنی و عشق. (از اقرب الموارد): 
مرض بها [امام فخرالدیین محمدین 
عمرالرازی بهرات ] و توفی فی عقابیله ببلدة 
هرات. (عیون الانباء ج ۲ ص ۲۶). || آنچه از 
پس تب بر لب براید. (از اقرب الموارد). 
تبخال. ||هو ذو عقابیل؛ او بسیار شریر است. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عقبول و عقبولة شود. 


عقابین. [عٌ ب] (ع إ) تنية عقاب (در حال . 


نصب و جر و در تداول فارسی رعایت این 
قاعده نشود). عقابان. ||دو جوب است که 
پوست رامیان آن کشند. (از لان العرب). دو 
چوب بللد که مجرمان را بدان بندند. (غیاث 
اللغات). دو چوپ بلندی که وزیر نوشروان 
پرپا کرده حمزه را در پوست گاو کشیده بر 
بالای آن بسته بود. (آتندراج). آلتی ا 
که مجرم رأ بر ان می‌بستد تازیانه می‌زدند و 
چون بر بالای آن صورت دو عقاب می‌کردند 
ان را عقایین می‌خواندند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا به نقل از ادیب پیشاوری). عمل به 
چارچوب کشیدن گاهکار و تازیانه زدن بر 
بشت آو. (یادداشت مرحوم دهخدا). دو چوب 
۳ زابر آنها بدار می‌کشیدند. یا بر آنها 
وت زد و اهر اسر ان دو جوب 
بشکل عقاب بوده است. (فرهنگ فارسی 
معین). العرفاص؛ تازیانة عقابین. (الامی فى 
الاسامی) (مهذب الاسماء): چنانکه بفرمود تا 
عقابین و تازیانه و جلاد آوردند و خواسته بود 
تا بزنند. (تاریخ بیهقی ص (FY‏ مستخرج و 
عقابین و تازیانه و خکنجها اورده و جلاد 
امد (تاریخ بیهقی ص ۳۶۸). آخر آن بود که 
بوالمظفر را هزار تازیانه به عقابین بزدند. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۴۹). 
زین به نبود مذهبی که گیری 
از بم عقابین و تازیانه. 
عقابین پولاد در چنگ او 
عقابان سیه‌جامه ز آهنگ او, 
یکی هفته در آن کوه و بیابان 


نرستند از عقایینش عقابان. 


نظامی. 
نظامی. 


کاتبی. 


دقر زهد ز انديشة نم وانشود 

اشرف (از انتدراج). 
- حمزه در عقایین بودن؛ کنایه از بودن کسی 
در عقابین است که ادای شکر التفات په چه 
زبان بیان توان نمود. (جلالای طباطبا از 


آنندراج). 

در عقابین کشیدن و بر عقابین کشیدن و به 
عقابین کشیدن؛ مقصر را به چوب عقابین 
کشیدن.(فرهنگ فارسی معین): با عبداله برو 
و هر دو را پگوی تا بر عقایین کشند. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۶۳). رو به عبدالله پارسی کرد و 
گفت پر عقابین نکشیدند ایشان را؟ (تاریخ 
بیهقی ص ۱۶۳). می‌فر مایم تا به عقاپینش 
کشتد.(تاریخ بیهقی ص 4۳۶۸. 


کشیده در عقایین سیاهی 

پر و منقار مرغ صبحگاهی. . نظامی. 
زلفت چو عقاب در عقب بود ۱ 
بربود و کشیدش در عقابین. عطار. 


و او [احمد حنبل ] پیر و ضعیف بود بر عقایین 
کشیدند و هزار تازیانه بزدند. (تذكرة الاولیاء 
عطار). یکی را بهعقایین کشیده و گفتند اگر 
یک ذره تقصر کنی خصمت بت بزرگ باد. 
(تذکرة الاولياء). 
- عقاپین‌کنان؛ عقابین‌کنی. رسم و جشنی در 
قهوه‌خانه چون سخنور به قمت عقاپین‌کنی 
رسد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
عقابین. ۰ [ع] () خارهای آهنین. (غیاث 
اللغات) (آندراج). 
عقان. [عّققا ] (ع ص) مبالفه است عاقد را. 
رجوع به عاقد شود. ||سازنده و فروشندة 
نخها و تکمه‌ها. (از اقرب الموارد). علاقه‌بند. 
عقاد. (ع ] (ع !) نخی است که در آن 
مهره‌هایی باشد و به گردن کودک آویخته 
گردد .(از اقرب الموارد). 
ععاده. [ع د[ 2 مص) بهم بستن. نام 
الاطباء). ره زدن. بافتن.(نظم الاطاء). 
عقار. [غ] (ع مص) نازاینده شدن زن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب‌الموارد). عقر. عقر. 
عقارة. عقارة. 
عقار. (ع۱(ع () زسین و آب و مساند آن. 
(منتهى الارب). زمين. (دهار) (از اقرب 
الموارد). اب و زمین و زراعت و اراضی و 
ملک و قریه و خزائن. (آنندراج). زمین و آب 
و درخت, (مهذب الاسماء). زمین و درخت و 
کالاء از این رو شامل منقول نیز می‌باشد. (از 
كثاف اصطلاحات الفنون). ||ضیعه و آبادی. 
(از اقرب الموارد). ضیاع. (مهذب الاسماء). 
|| سنزل. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
سرای. (دهار). ||رخت و اسباب خانه. 
(مننهی الارب). متاعالبیت. (اقرب الصوارد). 
ماع خانه. (مهذب الاسماء). ||برگزیدة رخت 
و اسباب که جز در عید و نحو ان استعمال 
نکنند. (منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 
||عقار. رجوع به عقار شود. || آنچه اصل و 


است اما در ذ کر مصادر آن را به فتح آورده است. 


۱۵۹۸۹۰ عقار. 


عقارالملح. 





قرار باشد آن را چون زمین و خانه. (از 
تعریفات جرجانی) (از اقرب الموارد). هر 
ملک ثابت و پابرجایی مانند خانه و خرماین, 
(ناظم الاطباء). ج عقارات. (اقرب الموارد). 
|| در اصطلاح شرعی, زمین» خواه دارای بناء 
باشد و خواه باشد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون)؛ 
این همی گوید گشتم به غلام و به ستور 
و آن همی گوید گشتم به ضیاع و به عقار. 
فرخی. 
چون که به من بنگری ز کر و سیاست 
من چه کنم گر ترا ضیاع و عقار است. 
ناصرخرو. 
مر مراگر پس دانش نخدستی دل 
همچو تو اسب و غلامان و عقارستی. 
ناصر خسرو. 
ایا گردنت بسته بر در شاه 
ضیاعی یا عقاری یا عقالی. 
سازم از جود تو ضياع و عقار 
گیرم از مدح تو رفیق و قرین. مسعودسعد. 
از دادۀ تو | کنون چندانکه بنده راست 
کس‌رایسار و مال و ضیاع و عقار نیست. 
مسعو دستعل. 
ضياع و عقار فسراوان بر آن وقف فرمود. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۴۴۱). مستظهر به 
مال بيار و عقار بیشمار. (ترجم تاريخ 
تی ھن ۱۱۴۰ رجاگ کار راجا ار 
ازاف سانا ته مک وار و کت 
عقار... درگذشته. (تاریخ یمینی ص ۲۵۰). 


از زر و زن وز عقارم صبر هت 
این تکلف نیست بی‌تزویری است. مولوی. 
||اسم است مصدر عقر را به معنی قطع كردن 
جر ی لا ارت 
الموارد). و رجوع به عقر شود. ||بهترین گیاه. 
(متهى الارب). ||درخت خرما. (دهار) 
(منتهی‌الارب). نخل. (اقرب الموارد). [[رنگ 
سرخ. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||هر 
چیز خشک. (منتهی‌الارب). |ابیس. (اقرب 
الموارد). ||(ص) کل عقار؛ گیاه که مواشی را 
خته و مجروح گرداند. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
عفار. (ع) (إخ) نام چند جایگاه است از آن 
جمله: ریگتانی است قریب دهناء. (منتهی 
الارب) (از معجم البلدان). ||زمینی است مر 
باهله را. (معهی الارب): جایگاهی است در 
دخان اهل در اطتراف اة (از مج 
البلدان). ||ریگتانی است در قریتین. (از 
معجم البلدان). |[زمینی است مر بنی‌ضبة را. 
|اقلعه‌ای است به یمن. (منتهی الارب) (از 
معجم البلدان). 
هقار. عن قا] (ع ص) مبالفه است مصدر 
عقر راء (از اقرب الموارد). رجوع به عقر شود. 


||() گیاه که بدان تداوی نمایند و يا اصل 
داروها. (منتهی الارب). دارو و یا گیاه و یا 
ریشه‌های گیاه که بدان درمان کنند. و گویند 
ا اضا و دا ا ای 
الموارد). ج, قاقیر. (متهى الارب) (اقرب 
الموارد). آمیزهاء دارو. (دهار). اسم مطلق 
دوا. (تحفة حکیم مسومن). و هو [ای 
خولنجان ] فی‌الاصل اسم عقار هندی. (معجم 
اللدان). 

= عقار ارصنیثا؛ اسم سریانی آذربو است. 
(فهرست مخزن الادويه), 

جر ت 
- عقار اعرطنیگا؛ اسم سریانی آذربو است. 
(تحفة حکیم موّمن). 

- عقار اعرون؛ اسم سریانی اشرس يا 
اشروس است. (از تحفٌ حکیم مومن) (از 
خهرست مخزن الادویه). 

- عقار سوصنیائی: اسم سریانی ایرسا است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

|ادرخت. (از مسنتهی الارب) (از ارب 
الموارد). 
عقار. عق قا ] ((خ) نام مردی از همدان که 
گوینددر جنگ سی اسب را کشته است. (از 
منتهی الارب). 
عقار. [غ] (ع !) برگزيد: رخت و اسباب که 
جز در عید و تحو ان استعمال نکند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عقار. و 
رجوع به عقار شود. |انوعی از جامة رنگین, 
(منتهی الارب). نوعی از لباسها که سرخ‌رنگ 
است. (از اقرب الموارد). توعی از جامه‌های 
سرخ. (دهار). |ابرگزيدة مال و علف و گیاه. 
(از اقرب الموارد). اامی, بدان جهت که 
پیوسته در خنور باشد, یا بدان جهت که 
بازدارد نوشنده را از رفتار. (سنتهی الارب). 
خمرء به جهت ملازمت آن «دن» را. (از اقرب 
لوار خر نخان نشف ( نفد کے 
مومن) (اختیارات بدیعی) (مخزن الادویه). 
شراب و خمر. الفاظ الادوية). باده. راح. 
قهوه. قرقف. مدام. مل. نيذه 

خجسته بادش نوروز و همچنان همه روز 

به شادکامی بر کف گرفته همی به جام عقار. 

فرخی. 

به غزو کوشد و شاهان همی بجستن کام 

به جنگ یازد و شاهان همی به جام عقار. 


فرخی. 


مرغ در باغ چو معشوقة سرکش گشته‌ست 
که ملک راسر آن شد که زند جام عقار. 
منوچهری. 
چرخ است ولیکن نه درو طالع نحس است 
خلد است ولیکن نه درو جوی عقار است. 
منوچهری. 


سرو از عقیق باشد. کوه از عقار باشد 
این متعر باشد. ان متعار باشد. 
منوچهری. 
دشت گلگو ن شد گوئی که پرندستی 
آب میگون شد گوئی که عقارستی. 
۱ 
سوی گلبن زرد استام زرد 
سوی لاله سرخ جام عقار. ناصرخسرو. 
عقار خواه خوش و لعل جام پا ممزوج أ 
که‌ست گردد طبع عقار از آتش و آب. 
معودسعد. 
پنداشتد که این مقدار از فعل عتقار باشد. 
رزق ما از کاس زرین شد عقار 
وان سگان را آپ تتماج از تفار. مولوی. 
با خودامد او ز مستی عقار 
زان گنه گشته سرش خانة خمار. مولوی. 
گفت‌ای رندان چه حال است این چکار 
هیچ خمی در نمی‌بینم عقار. مولوی. 


عقار. [ع] (!) طائری است که از پر او جیقه و 
کلفی سازند و | کثر پرهای سیاه دارد و یکن 
معلوم نیت که لغت کجاست. (انندراج): 
بسکه رو گردانی از من ای نگار گلعذار 
پیش چشمم کا کلت زلف است مانند عقار. 

مرزاطاهر وحید (از آندر اج( 
عقار. [ع] ((خ) (غب ا...) جایگاهی است 
بحری, نزدیک بلاد مهرة. (از معجم البلدان). 
عفار. [ع) (اخ) (یوم ا ...)نام جنگی است که 
با ببنی تیم کرده‌اند. و در آن سوار انان 
شهاب‌بن عبدقیس به دست سیارین عبید 

حنفی به قل رسید. (از معجم البلدان). 

عقار. (عْق قا] (ع ص) کلاً عقار؛ گیاه که 
خته و مجروح کند ستور را. ||() گیاهی 
است تر. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عقار آدم. [غْر 3] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) نباتی باشد دوائی سفید و به زردی 
مایل, گویند بیخ درخت انار صحرانی است. 
ضماد كردن آن کوفتگی و.شکتگی را نافع 
است و تخم أن قوت باه دهد. (برهان) 
(انندراج): مغاث. (الفاظ الادویة) (اختیارات 
بدیعی). ۱ 

عقاراء. [غ]۲ ((خ) موضعی است. (از منتهی 
الارب). جایگاهی است در شعر حمیدبن 
ثور. (از معجم البلدان). 

عقارات.[ع] (ع ج عتار. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عقار شود. 

عقارالملح. [ع رل م] ((ج) از آب_سهای 
ببنی‌قشیر است. (از معجم البلدان). عقار, 


۱- تمحح مرحم ده خلا: لمل جام 
۲-در متهی‌الارب بشخ اول ضبط شده است. 


عقارب. 

موضعی به دیار بنی‌قشیر. (منتهی الارب). 
عقارب. زع رٍ](ع !)اج عسقرب. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به عقرب 
شود: دیب عقارب بلا و صرير جنادب هوا 
بیفتاد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۳۶). به 
ضيافخانة عقارب تواهس و حیات لواحس 
شتافت. (ترجمة تاریخ یمنی ص ۴۵۶). 
||.سخن‌چینیها. (منتهی الارب). نمائم. (اقرب 
الموارد): إنه تدب عقاربه؛ او میدرد ناموس 
مسردم را و سخن‌چینیها می‌نماید و اذیتها 
می‌رساند. و چنانکه گویند اقاربیک عقاربک. 
|اسختی‌ها. (منتهی الارب). شداند. (اقرب 
الموارد). ||عقارب الشتاه: سختی سرمای 
زمستان. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||منت. بر تشبیه, چنانکه گویند: لفلان علی 
آیارٍ لیست بذات عقارب؛ یعنی او را بر من 
نعمتهایی است گوارا و نیکو و بدون منت. (از 
اقرب الموارد). |ابدی و خشونت. گویند: 
عش ذوعقارب؛ یعنی زندگی بد و سخت و 
خسن (از اقرب الموارد). 

عقارب. [ع ر] ((خ) قبیله‌ای است که در 
قسمت جنوب جزیرتةالسرب نزدیک عدن, 
سکونت دارند. (فرهنگ فارسی معین). 
عقارت. (ع ر ] (ع مص) عقارة. نازاینده 
شدن. نازایی, عقر. رجوع به عقارة و عقر 
شود. 

عقا رکوهان. [ع ر ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) دوائی است» آن را به افظ دیگر 
عاقرقرحا خوانند و به عربی عودالفرج گویند. 
عقر کوهان. (برهان) (انندراج). عاقرقرحا. 
(الفاظ الادوية) (اختیارات بدیعی) (تحفة 
حکیم مومن). رأس کهن. 

عقارة. (غ ۳7( مص) نازاینده شدن زن. 
(از منتهی الارب) (دهار) (المصادر زوزنی). 
عاقر و عقیم شدن, (ازاقرب الموارد), عقر. 
عقر. عقار. عقارت. رجوع به عقر و عقار و 
عقارت شود. 

عقاری. [ع را] (ع ص) خیل عقاری؛ اسبان 
بی‌زده. (منتهی الارب). 
عقاص. [ع] (ع [) رشته که بدان گیو بندند. 
(منتهی الارب). نخی که بوسیله آن اطراف 
ذژابه را بندند. ج» عقّص. (از اقرب الموارد). 
موی‌بد. (ملخص اللغات حسن خطیب 
کرمانی). جل‌گیس. گیسوبد. گی‌باف. 
||«دوارة» و شکنبه که در شکم گوسپند است. 
(از اقرب الصوارد). |اج عقيصة. (منهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اج عقصة. (اقرب 
الموارد). ۲ 

عقاص. ع (ع [) بیماریی است گوسندان 
را. (متهی الارب). 
عقاف. [۶] (۲ !) على است در قوائم و 
پاهای گوسید» که بدان پایش خمده گردد. 


(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عقافة. (عْقَ قا ف ] (ع!) چوبی است سرکج 
که بدان چیزی را می‌کشند. چوگان. (منتهی 
لازنا خوت انت كور آن نگ 
باشد و اشیاء را بدان پیش می‌کشند چون 
چوگان. (از اقرب الموارد). 

عقاق.(ع /ع] (ع مص) باردار گردیدن شتر 
ماده. (از منتهی الارب). باردار گردیدن 
مادیان, یا باردار نشدن اوء از اضداد است. (از 
اقرب الموارد). غقق. 

عقاق.[ع تي ] (ع )اسم است عسقوق را. 
نافرمانی و اڙاز پدر و مادر. آزار پدر و مادر. 
(از منتهی الارب). اسم است «عقوق» را از 
والدین, و آن مینی بر کسر باشد. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به عقوق شود. ||بار شکم 
ناقه. (منتهی الارب). حمل. (اقرب الموارد). 
عقاق. 

عقاق.[ع] (ع () بار شکم ناقه. (منتهی 
اأر ياوا 
رجوع به عقاق شود. اج عق که آن نیز جمع 
عسقوق است. (مستتهی‌الارب) (از اقرب 
الموارد), رجوع به عقوق و عقق شود. 

عقاق. a‏ (ع ص) ماء عقاق؛ آپ تلخ و 
شور. (منتهی الارب). اب تلخ. (از اقرب 
الموارد). 

عقاقل. لع تي] (ع ‏ ج عسقتقل, (مسنهی 
الاارب) (اقرب الموارد). رجوع به عقنقل شود. 

عقاقة. عن قاق | (ع ص) سحابة عقاقة؛ ابر 
که باران خود را ریخته باشد. (از اقرب 
الموارد). 

عقاقة. إن قاق](ع ) خطاف. (بحر 
الجواهر). 

عقاقیر. [ع) (ع () ج عقار. (منتهی الارب) 
از آقرب اواو اسم خی اورا 
(تحفة حکیم مون) (مخزن الادویه). هر گیاه 
که بدان تداوی کند. مفردات طب. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ادویه که از قسم يخ نباتات 
است. (غیاث اللفات) (انندراج). دواهای 
نباتی. گیاهان داروئی. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به عقّار شود: آن طبیبان را 
داروها و عقافیرهاست که از هندوستان و از 


هر جا آرند. (تاریخ بیهقی). 
گهی‌الوان احوال عقاقیر 
که چه گرم است از آن چه خشک و چه تر. 

ناصر خسرو. 
هر عقاقیر که داروکده بابل راست 
حاضر آرید و بها بدرة زر باز دهید. 

خافانی. 

نه پیش من دواوین است و دفتر 
نه عیسی را عقاقیر است و هاون. خاقانی. 
ازین و آن دوا مطلب چون مسیح هست 


زیرا اجل گیاست عقاقیر این و آن. خاقانی. 


عقال. 


از این دو عقاقر صحرای دلها 
در این هت دکان گیائی نیابی. 


1۸1 


خاقانی. 
هر چه بدان ماند از ظروف و اوانی و... عقاقیر 
و اخلاط و توابل که هر چیز از آن از عالمی به 
ای میرف وج ناه فانک 
وصف بازار اصفهان). بر آن کوه عقاقیر بسیار 
است از اطراف اهل فارس بدان کوه آینده و 
۷ انچه اجناس که متعلق به شرب‌خانه 
ات که وی او خود وی سا و هر ور 
کر و فنتد و قافر و قود وی ا 
الملوک چ دبیرسیاقی ص ۳۳). || حدید جدید 
العقاقیر؛ آهن اصل و یکو. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||ج عقير. (ناظم الاطباء). 
رجوع به عقیر شود. 

هقاقیری. [غ ] (ص نسبی) منوب به 
عسقاقیر. رجوع به عقاقر شود. 
||عقاقیرفروش. صیدلانی. دوافروش. عطار. 
پیله‌ور. پیلور. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

عقال. [ع ] (ع !) شتر ماد نوجوان. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||زکات یک سال 
از شتران و گوسپپندان. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد): أدیت عقال السنة؛ صدقه سال 
را پرداختم و «مصدق» هرگاه عن شتر را 
بگیرد گویند «أخذ عقالا» و اگربهای آنها را 
بستاند. گویند «أخذ نقدا». (از اقرب الموارد). 

و رجوع به عقالان شود. |[رسن که بدان ساق 
و وظیف شتر را بهم بندند. (سنتهی الارب). 
ریمانی که شتر را از میان «ذراع» وی بدان 
بندند. (از اقرب الموارد). زانوبند شتر. (دهار). 
رستی که بدان ساق شتر بندند و یا پای دیگر 
ستوران بندند. (غیاث اللفات) (از آنندراج). 
ج“ عَقّل. (متنهى الارب) (از اقرب الموارد): 
ایا گردنت بسته بر در شاه 
ضیاعی یا عقاری یا عقالی. 
تاجم سر پرمفز را ولیکن 
مر پای تهی‌مفز را عقالم. 
ای کرده ترا بستة مطواع فلان مير 
آن پنح کش ساز و دو سه اسب عقالش. 

ناصر خسرو. 
عقل تا با خود منی دارد عقالش دان نه عقل 
چون منی زو دور گشت آنگه دوا خوانش نه دا. 

خاقانی. 
دریا ز شرم جودش بگریختی چو زیبق 
اما چهار ميخ است اینک زمین عقالش. 

خاقانی. 
سلطان شیطان غیرت را به عقال شریعت 
بست. (ترجمة تاریخ یمیتی ص ۳۷۶). بر 
حسب خبث فعال هر یک عقال نکال ان 
کشیدند.(جهانگشای جوینی). | کنون‌که عقل 
که عقال جنون جنوانان است روی نمود. 


(جهانگشای جوینی). 


ناصر خسرو. 


۲۳ عقال. 


عکسا. 





تا رهی از فکر و وسواس و حیل 
بی‌عقال عقل در رقص‌الجمل. 
پس بکوشی و به آخر از کلال 
خودبشود گوئی که ال نشال 
امر تو مرکبان زمین را کند روان 
تھی تو بختیان فلک را نهد عقال. 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از انندرا اج). 
تعقیل؛ عقال بسیار پر پای شتر بستن. (از 
منتهی الارب). ||رشته‌ای که تازیان دور سر 
بندند. (فرهنگ فارسی معین). ریسما 


مولوی. 


مولوی. 


مانتدی که مرد بدور سر خود بندد. و آن 
ماود لر می انود شر اس (از اقرب 
الموارد). ||عقال المئین؛ مرد شریف که هرگاه 
اسیز و بندی شود فدیة او چند شتر باشد. 
(متهی الارب). تزد عرب بر شریفی اطلاق 
میشد که هنگام اسارت به صدها شتر فدیه 
ج. عقل. عقّل. (از اقرب الموارد). 
عقال. (غ / عن قا] (ع 4 علتی است در 
پای ستور هرگاه برفتار آبد ساعتی لگ کند 
بعد از آن گشاده گردد, یا خاص است به اسپ. 
(منتهی الارب). یماریی است در پای دابه» 
هرگاه راه رود. ساعتی آشکار منود سپس 
گترده میگردد. وآن خاص اسب است. (از 
اقرب الموارد). از عيوب فرس است و آن 
تقلص و درهم کشیدہ شدن عصب در یک پا یا 
دو پای اوست و در سرما پیش از گسرما آزار 
دهد. و ان از عیوب فاحش اسب است و به 
کاراو صدمه میزند. (از صبحالاعشی ج۲ 
ص ۲۸). تشنج ریحی. (بحر الجواهر). 
عقال. اق قا] (ع ص, اج عاقل. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). خردمندان: 

دل ای حکیم بر این معبر هلا ک مبند 
که‌اعتماد نکردند بر جهان عقال. سعدی. 
عقال. غق فا] (اخ) نام اسب حوطبن 
اببسی‌جابر است. و آن را «ذوعسقال» نیز 


داده شود. 


نوشته‌اند. (از منتهی الارب). 

عقال. (غ قا] ((خ) ابن‌شية, مکنی به 
ابوشیطم. محدث است. (از منتهی الارب). 
عقالان. [ع] (ع [) یذ عقال. رجوع به 
عقال شود. ||زکات و صدقة دو سال: على 
ا عقالان؛ بر انها صدقۀ دو سال است. 
(از مت منتهی الارب) (از اقرب الموارد). . رجوع به 
عقال شود. 

عقام. [ع) (ع ص) مرد که فرزند نشود او را. 
(متتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[زن 
نازاینده. ج» عقماء. (متهی الارب). |حرب 
عقام؛ جنگ سخت. اارجل عقام؛ مرد 
زشتخو. ا[داء عقام؛ بیماری دشوار که بد 
نشود, و به ضم افصح است. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |أناقة عقام؛ ناقة دندان 
نیش براوردة استوارآندام. (منتهی الار ب). 
ناق «بازل» و استوار و سخت. (از اقرب 


الموارد). ||(!) ماهی است. (منتهی الارب) (از 

اقرب للتار |اسازی ات کته در خر 
می‌ماند. و گو بند «أسود» از خشکی می‌آید و 
بر ساحل دریا سوت میکشد و عقام از دریا به 
سوی او می‌آید و درهم می پبچند آنگاه از هم 
جدا شده هر یک به ماوای خود مرود. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد): 

عقام. [ع](ع ص. اج عقیم. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). . رجوع به عقیم شود. 

عقام. [ع] (ع ص) داء عقام؛ بیماری که به 
نشود. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
علت بی‌دارو. (زمخشری). عقام. و رجوع به 
عقام شود. ]یوم عقام؛ روز سخت. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |ارجل عقام؛ مرد 
بدخوی, ||اجنگ شدید. (سنتهی الارپ). 
تک تفت که دران کن رابر دیگری 
ترجیح نباشد. (از اقرب الموارد). 

عقامة. (ع مْ) ((ع) از اعلام است. (از منتهی 
الارب). 

عقان. [عق قا] (ع () عقان‌اللخیل؛ آنچه از 
بن خرمابن برزند و برآید. عقان‌الکرم نیز 
چنین است. (از منتهی الارب). 

عقاة. [ع] (ع إ) منزل. فرودآمدنگاه. (منتهی 
الارپ). ساخت و محله. (اقرب الموارد). 
عَقوة. رجوع به عقوة شود. 

عقمب. [ع] (ع مص) پی پیچیدن بر کمان. 
(از منتهی الارب). «عَقّب» و پی‌پیچیدن بر 
کمان و تیر و نیزہ و آنها را در این صورت 
«معقوب» گویند. (از اقرب الموارد). پی بر 
جای پیچیدن. (تاج المسصادر بیهقی). اابر 
پاشنة کسی زدن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بر پاشته زدن. (تاج المصادر بیهقی). 
ا یه کی شدن. (از منتهی الارپ). 
جانشین کی شدن و پس از او آمدن. (از 
اقرب الموارد). از پى درامدن. (المصادر 
زوزنی) (تاج‌المصادر بیهقی). عقوب. عاقبة. و 
رجوع به عقوب و عاقية شود. ||نکام كردن 
بعد مردن, یا طلاق کسی. |/برگ سبز برآوردن 
بعد برگ خشک. (از منتهی الارب). إإعقب 
زیدا فی آهله؛ زید را ستمکار دید و جانشین 
او شد بر خانواده‌اش. (از اقرب المیوارد) (از 
منتهی الارب). 

عقب. [ع](ع !)روش و تک ستور که بعد از 
تک نختین ارد. (منتهی الارب). «جری» و 
دویدن که پس از دویدن اول آید. ج» مقاپ. 
(از اقرب المواردا. ||پسر. امنتهی الارب). 
ول ارت واه نیرتیو 
الارب). ولد ولد. (اقرب الموارد). ||پاشنه, در 
لفت تمیم. (منتهی الارب). موؤخر قدم. عقب. 
ج, أعقاب. ||هر چه پس از چیز دیگری آید. 
از اقرب الموارد). |اجهت. چنانکه به کسی 
که‌می آید گویند («من آین عقبک» یعنی از کجا 


آمده‌ای, (از متهى الارب). .و رجوع په عقب 
شود. ||جاء فى عقبه؛ بر اثر او آمد. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عقّب شود. 
عقب. [ع ق] (ع 4ج ععّبة. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به عقبة شود. ||پى 
که‌از ان چلة كمان سازند. (غياث اللغات) 
(آنندراج). پی سفید و پی کمان. (السامی) 
(مهذب الاسماء). پی‌سپید. (حبیش). عصب و 
پی که از آن «وتر» و زه کمان سازند و آن 
پی‌های سپیدرنگ مفاصل است و گاهی 
گوشواررا نیز بدان بندند تا از جای خود 
منحرف نشود. ج. أعقاب. (از اقرب الموارد) 
(مهذب الاسماء). 
عقب. غ ق ] (ع !) پسر. (متهی الارب). 
ولد. (اقرب الموارد). فرزند. (غیاث اللغات): 
از محمدبن علی ابوحمزه و او را عقب نبوده 
اسو راهان و او را ایض عي قبوده 
است... در وجود آمدند و مجموع وفات 
یافتند و ایثان را عقب نبود. (تاریخ قم ۲۳۴). 
أابسر پسر. (متهی‌الارب). ولد ولد. 
(اقرب‌الموارد). فرزند فرزند. (دهار). نواسد. 
(مهذب الاسماء) (دستور اللغة). فر زندزاده. 
(غیاث اللفات). وجعلها کلمة باقية فى عقبه 
لص‌لهم یرجعون. (قرآن ۲۷/۴۳)؛ و آن را 
کلمه‌ای جاویدان قرارداد در عقبشس, باشد که 
آنان بازگت کنند. ||پاشنه, و آن مونث 
است. (از منتهی الارب) (دهار). موّخر قدم. 
(از اقرب الموارد). باشنه. (مهذب الاسماء) 
(ترجمان القرآن جرجانی). ج أعقاب. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد): 

سفرجل به است و عقب پاشنه. 

ابونصر فراهی (نصاب). 

<- استخوان عقب, یا عظم عقب؛ یکی از هفت 
استخوان رسغ است و بزرگتر از جم ان 
استخوانها: و آن دارای شش سطح است: 
تحتانی. فوقانی. وحشی, انی قدامی و 
خلفی. (از جواهر التشریح میرزاعلی), رجوع 
به بح الجواهر شود. 

|| عقب الشیطان؛ نوعی از ندشستن که يه 
نشت سک س‌اند. (نساظم الاطسباء). 
عقب‌الشیطان فی‌الصلاة؛ آن است که نمازگزار 
بن دو سجده. دو سرین خود را بر پاشنه‌های _ 
خویش قرار دهد. و آن همان است که برخی 
از مردم آن را «اقسعاء» گویند. (از اقرب 
الموارد), و رجوع بد اقعاء و عَفَبة شود. ||جاء 
فی عقب الشهر؛ یعنی امد در اندک باقی‌مانده 
ماد. (متهی الارب). سافر فى عقب الشهر؛ 
یعتی در آخر ماه مافرت کرد, یا در هنگامی 
که‌اندکی از ماه مانده بود. || جهت. گویند: من 
این کان عقبک؛ یعنی از کجا آمده‌ای, و آن را 
ان دک 4 0 (از اقرب 
الموارد). و رجوع به عقب شود. |اسپس 


عسا. 


چیزی, (دهار): فلان یسقی عقب بنی‌فلان؛ او 
بن ار افا اران رد را متتهد. 
|| خلف فلان بعقیی؛ او پس از من اقامت کرد. 
|اجاء فی عقبه؛ بر اثر او آمد. و اصل جمله 
چنین بوده است: جات فا خفن یه 
یعنی عمرو هر قدمی که بر میداشت زید قدم 
خود را بر جای آن میگذاشت. و برای تخفیف 
آن را بصورت «جاء عقبه» نیز گفه‌اند و به 
سکون قاف نیز خوانده شده است. ||رجع 
فلان علی عقبه؛ یعنی او بر راهی که در عقب و 
پشت سر او بود به سرعت بازگشت. ||هو فى 
عقب المرض؛ او از بیماری شفا یافت دز 
حالی که اندکی از اثر بیماری در او مائده 
است. |فلان موطاً المقب؛ او بسار اتباع 
است. (از اقرب الموارد). |[(از ع. ق۱44۰ پس 
چیزی. دنبال پشت سر. مقابل پیش, امام 
روبرو. جلو, مقابل. (فرهنگ فارسی معین): 
کز عقیش ذ کر خیر زنده کند نام را. 

سعدی ( گلستان), 
- از عقب؛ از پی. در پی. بر پی. از دنبال؛ هر 
که را رنجی به دل رسانیدی اگراز عقب ان 
صد راحت رسانی از پاداش آن یک رنج ایمن 
آفتاب اینهمه شمع از پی و مشعل در پیش 
دست بر سینه زنندش که به پروأنه درای. 

سعدی. 

آمثال: 
از عقب دشمن گریخته نباید رفت. (جامع 
اتنیل). 
- بر عقب؛ در پی. پس از: بر عقب این فتح 
طعان‌خان راعمر به اخر رسید. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳۹۵). 
به عقب؛ به پس. به دنبال. از پی. در پسی. 
(ناظم الاطباء). 
< در عقب؛ در پس. در پی. بدنبال. از پسی. 
(ناظم الاطباء): همچنان در باب مرکیان 
خاصه که بداشته بودند در عقب این. (تاریخ 
یمینی ص ۳۷۷. ۱ 
رنج ز فریاد بری ساحت است 
در عقب رنج بسی راحت است. نظامی. 
آن انا را لعنةالله در عقب 
این انا را رحمةائه ای محب. مولوی. 
رمز ننسخ آيه أو نسها 
نات خیرا در عقب مدان مها. 
عقب چیزی رفتن؛ بدنبال آن رفتن. 
- امتال: 
عقب یک شپش تا مورچه‌خورت میرود؛ 
سخت خیس است و به مال خود دل کی 
دارد. (فرهنگ عوام). 
- عقب عقیکی؛ گام برداشتن به طرف پشت 
سر بدون نگاه کردن به سمت عقب. (فرهنگ 
لغات عامیانه), 


مولوی. 


عقب کی فرستادن؛ پی او فرستادن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

- عقب کسی کردن؛ و عقب سر کسی کردن؛ 
برای گرفتن کسی به دنال او دویدن. (فرهنگ 
لفات عامیانه): مگر عقب سرت کرده‌اندا 

- عقب گذاشتن کسی را؛ از کسی یا کسانی 
در مابقه یا در کار یا زندگی پیش افتادن. 
(فرهنگ لغات عامیانه). 

||دبر. پس. 

عقب. [غ ق ] ((خ) بطتی است از کنانة. (از 
اللباب فى تهذيب الانساب). رجوع به عقبی 
شود. 

عقب. [غ / ع ق] (ع !) پایان کار. (منتهی 
الارب). عاقبت. (اقرب الموارد). سرانجام. 
(دهار) (ترجمان القرآن جرجانی). و از آن 
جمله است: آي کریمد هوخیر وابا و خير 
عقبا. (قرآن ۴۲/۱۸). که عاصم و حمزه آن را 
به کون قاف و ساير قراء په ضم آن 
خوانده‌اند. (از منتهی الارب). ||جشثت فى 
عقب الشهر؛ پس از تمام شدن ماه آمدم. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عقبان, 
رجوع به عقبان شود. 

عقیات. (ع ق](ع ج عَقبة. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد). راههای دشوار. (غیاث 
اللغات)؛ 

هیچ‌کسم نیز نبیند دگر 
کزعقات تن و جان کم شدم. عطار. 

عقسان. (ع۱(ع !)ج عقاب. (اقرب 
الموار د). ج. عقبان که آن جمع عقاب باشد. 
(از منتهی آلارب). رجوع به عقاب شود. اج 
عقاب که به سعتی شکنجه و عذاب است. 
(غياث اللفات) (آنتدراج). 

عشبان. [ع ] (ع !) پایان کار. (منتهی الارب). 
عاقیت و سرانجام. (از اقرب الموارد). || آخر 
هر چیز: جاء فی عقبان الشهر؛ او وقتی آمد که 
همه ماه گذشته بود. (از صنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||ج عقاب. (صنتهی الارب) 
(غیاث اللغات) (آننذراج). رجوع به عقاب 
شود. 

ععبانیی. اغ ((خ) (۸۱۱-۷۲۰ د.ق.) 
سعیدبن محمد تجیبی تلمانی عقبانی. قاضی 
و فقیه مالکی و از اهالی تلسان بود و مدتی 
عهده‌دار قضاء در پجایه و مرا کش بوده است. 
او راست: شرح جمل خونجی. العقيدة 
الير هانية. شرح الحوفية. (از الاعلام زرکلی). 
عقب‌افتادگی. زع ق اد / د] (حامص 
مرکب) پس‌ماندگی. دنبال‌افتادگی نبت به 
دیگران. (فرهنگ فارسی دکتر معین). 

عقب افتادن. [ع قاد] (مص مرکب) پس 
ماندن؛ عقب افتادن از تافله. || تأخیر كردن در 
ادای چیزی: عقب افتادن سواجب. عقب 


| اقادن مایات. 


عقب نشستن. ۱۵۹۸۳ 


عقب افتاده. [غ ق اد / د] (نمف مرکب) 
آنکه در کارها از دیگران عقب مانده باشد. 
دنبال‌افتاده. (فرهنگ فارسی ممین). 

عقب انداختن. [ع أت ] (مص مرکب) 
تعویق انداختن. تعلل کردن. دفع‌الوقت کردن. 
سر دواندن. 

عقب‌باز. [ع قَ] (نف مرکب) بیت ذیل به 
شاهد این ترکیب در اتدراج از نادم گیلانی 
آمده است بی‌شرح و معنائی* 
ما عقب‌بازيم تزد ما عقب دارد حریف 
خاطر ما جمع باشد از پریشان باختن. 

عقبدار. [ع ق] (نف مرکب) عقب‌دارنده. 
||در اصطلاح نظامی. قسمتی از واحد نظامی 
که‌از عقب عمدۀ قوی حرکت می‌کند و 
محافظ عقب است. (فرهنگ فارسی معین). 
موّخرة‌الجیش. ||دم‌دار. ساقه. 

عقب رفتن. [غ ن ر ت ] (+سص مرکب) 
پس رفتن. قدم باز پس نهادن. پس کشیدن. 
||مجازاء تنزل کردن, مقابل جلو رفتن, ترقی 
کردن. 

عقب زدن. [ع ق ر د] (مص مرکب) به 
پس راندن: عقب زدن اتومبیل و درشکه و 
غیره. ||در اصطللاح عامیانه. منصرف شدن از 
معامله و فخ تصمیم کردن. توزدن. (فرهنگ 
لغات عامیانه). 

عقب کسیدن. [غ ق کَ /ک د] (اسص 
مرکب) عقب رفتن. پس رفتن. قدم باز پس 
نهادن. ||[عقب بردن. پس بردن. 
عقب گرد. [غ ق گ ] (حامص مرکب) در 
اصطلاح نظامی و ورزش, برگشت به عقب. و 
آن چنان است که شخص روی پنجه پای چپ 
نیم‌دایره‌ای به سمت چپ بچرخد سپس پای 
راست رابه پای چپ بپیوندد. (فرهنگ 
فارسی معین). ||بازگشت به قهقرا. ||عقب 
افتادن. (فرهنگ فارسی معین), 
عشبله. لغ ق ب ل) (ع ص) ىرو و 
پس‌آینده, گویند هو عقبلة فلان؛ یعنی او پین 
ایسنده اوست. (متهى الارب) (از اقسرب 
الموارد). 
عقب مان دگی. (عق د /:](حامص 
مرکب) عقب‌افتادگی. پس‌ساندگی. 
دنبال‌افتادگی. (فرهنگ فارسی معین). 
کندسیری و توقف در مر به کمال. 
عقب ماندن. [ع ن :] (مسص مرکب) 
عقب عقب افتادن. پس ماندن, 
عقب مانده. [غ ق د / د] (ن‌مف مرکب) 
عقب‌افتاده. پس‌افتاده. 
عقب نشستن. [ع ق ن ش ت ] (مص 
مرکب) به پس رفتن. به قهقرا رفتن. بازگشتن. 


۱ -در تداول فارسی معمولاً بفتح اول و ثانی 
تلفظ میشود. 


عقب نسینی. [ع ق ن ] (حامص مرکب) در 
اصطلاح نظامی, ترک مواضم خود کردن و به 
عقب رفتن. (فرهنگ فارسی معین). |ایه قهقرا 
رفتن. عقب‌گرد کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
عقبول. (ع] (ع [) باقی‌ماند؛ بیماری و بقية 
دشمتی و پس‌ماند؛ عشق. ||تبخاله که بعد از 
تب براید. ||سختى. عقبولة. ج, عقابیل. (از 
منتهى الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عقولة و عقابیل شود. 
عقبولة. زغٌ ل] (ع () عتبول است در تمام 
معانی. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد), 
رجوع به عقبول و عقابیل شود. 
مقیة. (ع ب ] (ع [) برگ سبز که پس برگ 
ES‏ وا ||ئوعی از جامه‌های نگارین 
هودج. (منتهی الارب) عقبة. رجوع به عِقبة 
شو د. 
عقبة. (غ ق ب ] (ع [) واحد عَقّب. (از اقرب 
الموارد). پی که از ان زه سازند و ریسمان 
تابند. ج عقب. (منتهی الارب). و رجوع به 
عَقّب شود. ||جای دثوار برآمدن بر کوه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). راه دشوار 
دز کوه. (غیاث اللغات). گریوه. (تفلیی). 
گریوه؛یعنی بلندی بلند و سخت. (ترجمان 
القرآن جرجانی). قوش (در تداول ترکی). 
|| بز و کنل. (منتهی الارب). جای دشوار. 
(غیاث اللغات). راهی که در قمهای بالای 
کوه باشد. (از اقرب الموارد). گردنه. (فرهنگ 
فارسی معین). پژ. ج. عقاب. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). و عغقبات. (اقرب الصوارد) 
عقبه: ميان این شهر و تبت مقدار پنج روزه 
راه است اندر عقه‌های سخت. (حدود العالم), 
و نزدیک وی [ده سنگس ] عقبه‌ای است که 
او را عقبةٌ سنگس خوانند. (حدود العالم), اگر 
مقام نتوانند کرد عقبة کلار را گذاره کنند. 


(تاریخ بهقی ص ۴۶۳). 
عقیه‌ای ‏ زین صعبتر در راه نت 
ای شنک زان کت درا ریت 

۱ مولوی. 
هر روش هر ره که آن محمود تست 
عقبه‌ای و مانعی و رهزنی است. مولوی. 
این تردد عقبه راه حق است 
ای خنک ان را که پایش مطلق است. 

مولوی. 

گرکنی قطع عقبه را این جایگاه 
راه روشن گرددت تا پیشگاه. عطار. 
کیت کو را عقه‌ای در راه نیست. عطار. 
- امتال: 


ستور را به پای عقبه جو دهند سود ندارد 
(امثال و حکم دهخدا). 

ااکنایه از امر سخت و عظیم. (از غیاث 
اللفغات). امری سخت و دشوار. (فرهنگ 


فارسی معین): فلا أقتحم العقبة. و سا آدراک 

أما العقة. (قرآن ۰ عقبة در قران کریم 
را منزلی از «صراط» دانسته‌اند و برخی گویند 
آن هفتاد منزل از «پل صراط» است. رجوع به 
تفر ابوالفتوح رازی ج ۱۰ص ۲۹۴ و 
تفر کشف‌الاسرار ج ۱۰ ص ۴۹۹ شود. 
عقبة. [ع ق ب ] (إخ) بز منى. (مستتهی 
الارن) ای لت ینم نو مک و فاصله 
آن تا مکه در حدود دو مسیل است. در آنجا 
مسجدی است که از آن رمسی جمرة عقبه 
ميشود. در سال یازدهم بعشت, پیغمبر اسلام 
(ص) در این عقبه با شش تن از قيلة «اوس» 
برخورد نمود و آنان رابه دين اسلام 
فراخواند. این شش تن عبارت بودند از: 
اسعدین زرارة, قطةبن عامربن حدیدة, 
معاذین عفراء. جابرین عبدائّه‌ببن رئاب. 
عوف‌بن عفراء و عقبة‌بن عامر. اين بيعت 
مشهور به بیعةالعتبة الاولی است. و این شض 
تن به مدینه بازگشتند و به تبلغ اسلام 
پرداختند و در سالهای بعد تعداد بیشتری از 
اوس و خزرج در اين عقبة اسلام آوردند. 
تعداد بیعت‌کندگان را در بيعت دوم هفتاد تن 
و برخی هفتاد و سه تن نوشته‌اند. بيعت عقبه 
نختین بیعت در اسلام بود و از میان انصار 
آنکه لقب عَقّبی دارد, در این ناحیه با پیامپر 
اسلام (ص) بیعت کرده اشن و از ان جمله 
است «و لقد شهدت للة العقية و ما احب بدرا 
بدلها» زیرا بیع عقبه نخسن بيعت در اسلام 
بوده است. (از معجم السلدان) (از منتهی 
الارپ). 

عقبة. [ع ق ب ] ([خ) نام چند ناحیه است. از 
ان جمله محله‌ای است در ماوراء نهر عیی 
نردیک دجلة بغداد. (از معجم البلدان). 
عقیقالرکاب؛ عقبهای است در نزدیکی 
نهاوند. و وجه تمه آن این است که سپاه 
اسلام چون آهنگ نهاوند کرد در این عقبه 
سواران ان ازدحام کردند. (از معجم البلدان). 
< عقبةالیر؛ عقبه‌ای است تنگ و طویل در 
ثغور در تزدیکی حدث. (از معجم اللدان). 
عقبة الطین؛ موضعی است در فارس. (از 
معجم البلدان). ؟ 

عقبه. [ع ق ب ] (اخ) خلیج باریکی است در 
شمال بحر احمر و جنوب شرقی شبه‌جزيرة 
سیناء که در اتهای آن یسی شمالی‌ترین نقطهٌ 
آن بندر کوچک عقبه قرار دارد و آن اسروز 
جزو کشور هاشمی اردن است. (فرهنگ 
فارسی معین). ||نام بندری کوچک در انتهای 
خلیج عقبه به شمال بحر احمر. 

عقبه. [ع ب ](ع!) جامه‌های نگارین هودج. 
(منتهی الارب). عَقبة. و رجوع به عقبة نمود. 
||در ماه یک مرتبه کردن کاری راء گویند 
مایفعل ذلک الا عقبة؛ یعنی هر ماه یک پار ان 


“O » 


ععبه. 


کار را می‌کند. (از تھی الارپ) (از اقرب 
الموارد). ج» عقب. (اقرب الموارد). ||اثر: 
عقبة الجمال؛ اثر و نشان و هیشت زیبایی. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). عقبة. و 
رجوع به عقبة شود. 

عقیه. (ع ب] (ع 0 نوبت: تحت عقبتک. 
|(بدل: أخذت من اسیری عقبة. || شب و روز. 
بدان جهت که همدیگر را تعاقب می‌کند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج. عقب. 
(از اقرب الموارد). | آنچه از خوردنی در بن 
دیگ عاریتی به خداوند دیگ فرستند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |أباقى ماندهٌ هر 
چیزی. (منتهی الارب): فلان عقبة بنی‌فلان؛ 
او آخرین بازماند؛ آنان است. (از اقرب 
الموارد). |[نشان و اثر: عليه عقبةالجمال. 
|| عقبة الطائر؛ مسافت ما بين ارتفاع و 
انحطاط پرنده. و گویند آن دو فرسخ است. (از 
منتهی الارب) (از ارب الموارد). 
| عقبةالشیطان؛ نوعی از نشت که به نشست 
سگ ماند. (منتهی الارب). عقب الشیطان. 
رجوع به عقّب شود. || آنچه از شیرینی, پس 
از طعام خورند. دسر. ||عقبة الضبع؛ سختی و 
شدت؛ لقیت منه عقبة الضبع و است الکلب؛ از 
او سختی و شدت دیدم. (از اقرب الموارد). 

- ابوعقبة؛ کنیة خنزیر و خوک. (از اقرب 
الموار د). 

عقية. [ع ب ] ((خ) جدی است جاهلی و 
فرزندان او بطنی از هلال‌بن عامر از عدنانیه را 
تشکیل میدهند. و طاثفه‌ای از آنان در اصفون 
و اسناء در صعید مصر میزیتد, (از الاعلام 
زرکلی به نقل از نهایةالارب و البیان و 
الاعراب). 

عقیه. (ع ب ] (() ابن ابان‌ین ذ کوانبن 
اميةبن عبدشمی, مکنی به ابوالولید و مشهور 
به ابن ابیمُمَیط. از پیشروان قریش در 
جاهلیت. در آغاز ظهور اسلام. مسلمانان را 
آزار بیار رساند و در غزوه بدر بدست 
ملمین اسیر گشت و به دار آویخته شد. و 
وی نختین تنی است در اسلام که به دار 
آويخته شده است. (از الاعلام زرکلی به نقل 
از الروض الانف و ابن‌الاثیر). 

عقبة. (ع ب ] ((خ) ابن ابی‌الصهباء باهلی. 
تابعی است. رجوع به ابو خریم شود. 

عقبه. [غ ب ] ([خ) ابن ابی‌معیط. صحابی. 
رجوع به ابووهب (عقبة‌بن...) شود. 

عقیه. [ع ب ] ((خ) ابن‌حارثبن عامر. 
صحابی است. رجوع به ابوسروعة شود. 

عقبة. [ع ب ] (اخ) ابن حجاج سلولی. امير و 
از اشراف بی‌سلول بود. به سال ۱۱۶ یا ۱۱۷ 


۱-در فارسی به سیب وزن به سکون انی نیز 


آمده است. 


عشبه. 


۰ 


ه.ق.از جانب عبیدائهبن حجاب امیر مصر 
در عهد هشامین عبدالملک. به ولایت اندلس 
گماشته شد و او آن تدای رای ارتونه و 
جليقية و پنپلونة * فتح کرد و بے بیش از هزار تن 
بر دست وی اسلام آوردند. e‏ به سال 
۳ در ق.اهالی انسدلس به تحریک 
عبدالملک‌بن قطن بر او شوریدند و وی را 
خلع کردند و اندکی بعد در قرطبه درگذشت 
(از الاعلام زرکلی از نفح الطیب و ابن‌الاثیر و 
اليان المغرب). 
عقبة. [غ ب ] ((خ) ابن حرام جدی است 
جاهلی از جذام از قحطانية. فرزندان او در 
روزگار ابن خلدون (۷۳۲ - ۸۰۸ «ه.ق.)در 
بلاد کرک میزیستند و حفاظت راه مابین مصر 
و مدین منوره را تا حوالی غزة از بلاد شام. 
بمهده داشتد. (از الاعلام زرکلی از 
تهایةالارپ و ابن خلدون). 
عقبة. [ع ب ] ((خ) ابن‌خالد سکونی, مشهور 
به مجدر. تابمی است. رجوع به ابومسعود 
عقبه. [ع ب ] (اخ) ابن سکونبن أشرس. 
جدی است جاهلی از كدة از قحطانية. و از 
جمله فرزندان او عیاض و کعلية بوه‌اند. لاز 
الاعلام زرکلی از نهایةالارب و البائک). 
عقبة. غ ب ] (إخ) إبن ضمر؛ حمصی. 
محدث. رجوع به ابوالولید (عقبقابن...) شود. 
عقبة. [ع ب ] ((خ) این عامرین عبس‌بن 
مالک جهنی مکنی به ابوخماد, امیر و از 
حا پر اتتا (ض) نوده نت وق 
«ردیف» پامبر (ص) بود و در جنگ صفین با 
معاویه شرکت داشت و در فتح مصر همراه 
عمروبن عاص بود. به سال ۴۳ده.ق. معزول 
شد و به سال ۵۸ھ .ق.در مصر درگذشت. 
مردی شجاع و فقیه و قاری و شاعر بود و از 
تیراندازان بشمار میرفت. عقبة از جمله 
گردآورندگان قران کریم ایست و «ابن یونس» 
گوید مصحف او تا کنون(تا زمان این بونس) 
دز فصر انت زان با مصحف عشمان اختلاف 
دارد و در انتهای آن جملة « کتبه عقبةبن 
عامر بیده» نگاشته است. عقبة را ۵۵ حدیث 
است و در قاهره «مسجد عقبةین عامر» در 
کنار قبر اوست. (از الاعلام زرکلی به تقل از 
دولآ سا تعستی توالا تام و ضمهرد 
الاناپ): 
عقبة. (غ بَ] (إخ) ابن عبدالفافر ازدی 


عوذی. مکنی به ابونهار. وی به سال ۸۳ ه.ق. 


در جماجم در ذشت. رجوع به تاج العر وس 
ذیل ماد «جمع» شود. 

عقبة. (ع ب ] (إخ) ابسن علقمة بیرونی. 
محدث. رجوع به ابوعبدالرحمان (عقبتین...) 
شود. 

مقیة. [ع ب ] ((خ) ابن علق بیرونی. محدث. 


رجوع به ابویوسف (عقبةین...) شود. 


عقبی. ۱۵۹۸۵ 


(از اللباب فى تهذیب‌الانسآب). رجوع به 


عقة. (ع ب] ((خ) ابن عسمروین تعلة | عقبة شود. 


انصاری پدری, مکنی به ابومسعود. صحابی و 
از قبيلة خزرج بود. وی در غزوة عقبه و احد و 
مابعد انها شرکت داشت. عقة در کوفه سکلی 
گزید و از یاران علی (ع) بوده است و مدتی 
ولایت کوفه را بعهده داشت و به سال ۴۰ 
ه.ق.در آنجا درگذشت. (از الاعلام زرکلی از 
کف التاب و الاصابة). رجوع به ابومسعود 
(عقبه...) شود. 
عقبة. [ع ب ] ((خ) ابن عیسی. یکی از امرای 
الاب او ازور یک ار بمنتگها ای 
تصاری گنت ووی رابه اسارت به 
بیت‌المقدس بردند و در بند ملک تصاری 
ماری‌بن ايوب بماند تا به مرضی صعب دچار 
شد و او را از زندان بیرون کردند و پس از 
معالجه وی را رها کردند تابه مصر شد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
عقبة. [ع ب ] ((خ) ابن مغیرۂ شیبانی راوی 
حدیث. رجوع به ابوالعلاء (عقبةین...) شود. 
عقبة. (ع ب ] ((خ) ابن نافع‌ین عبدالقیس 
اموی قرشی فهری. از فاتحان و فرماندهان 
بزرگ در صدر اسلام وی در سال یکم پیش از 
هجرت متولد شد و او را با پیامبر انلام (ص) 
صحبتی نبود. او پسرخالً عمروبن عاص بود 
و از جانب وی به سال ۲۲ ه.ق.والی افريقية 
شد و او در راه خویش بار از شهرها و 
استانهای سودان را فتح کرد. و به سال ۵۰ 
ه.ق.از جانب معاویه والی مستقل أفريقيه 
شد. عقبة سپس تا وادی قیروان پیش رفت و 
در آنجا مجدی با نهاد که تا امروز به نام 


جامع عقبة شهرت دارد. به سال ۵۵ ه.ق. 


معاویه او را عزل کرد سپس به سال ۲ هرق 
یزید او را والی بر مغرب نمود و وی دیگر بار 


فرنگی‌ها وی را در تهودة, از سرزمینهای 
زاب غافلگیر کردند و به قتل رساندند و در 
آنجا دفن شد. (از الاعلام زرکلی به نقل از 
الاستقصاء و البیان السفرب و فخ الصرب 
للمفرپ). 
عقبة. [ع ب ] (إخ) ابسن وهب‌بن عتبة. 
محدت. رجوع به آبونعیم (عقبةبن...) شود. 
عقبي. [ع ق ] (ص نسبی) منوب به عقب. 
در تداول فارسی, انکه یا انچه موّخر باشد. 
مقابل جلوئی. رجوع به عَقّب شود. 
عقبی. [ع ن ] (ص نبی) شوب به عقبة. 
گذبیش از ههرنت, انصاز با ابر تلاح 
(ص) در اجا بیست کردند. و هریک از کانی 
را که در آنا حضور داشتند «عقبی» نامند. 
(از اللباب فى تهذیب الاناب). و رجوع به 
عقبة شود. ||منسوب به عقبة, که در ماورای 
نهر عیسی در نزدیکی دجله بغداد قمرار دارد. 


که گویا بطنی از کتانه باشد و ابوالعافية 


وه سال ۶۱۹۷ ۱ ت. (از الاب فى 


عقبی. [غ با ] (ع!) پاداش کار و حق. (منتهی 
الارپ). پاداش کار. (دهار) (از اقرب 
الموارد). |[بدل چیزی. (منتهی الارب). || آخر 
کار.(دهار). آخر هر چیزی. (از اقرب 
الشتوازها. سانجا اجان قران 
ا والذین صبروا ابتفاء وجه ربهم.. 
اوک لهم عقبی الدار. (قرآن ۲۲/۱۳)؛ و 
آتانکه برای بدست آوردن وجه خدایشان 
شکیبانی کردند... آتان را سرانجام آن سرای 
است.سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی‌الدار, 
(قران ۲۴/۱۲): درود بر شما په سبب صبری 
که کر دید, پس چه خوب است سران جام آن 
سرای. مثل الجنة التی وعد الستقون... تلک 
عقبى الذين اتقواء E E‏ النار. 
(قرآن ۳۵/۱۳): مثل بهشتی که پرهیزکاران را 
وعده دادند... آن سرانجام کسانی است که 
پرهیز کردند, و سرانجام کافران آتش است. و 
لاب خاف عسقباها. (قسرآن ۱۶/۹۱)؛ و از 
راتا آن نیم نذارد. لحرت ب 
الموارد). آن دنیا, آن سرای. آن ن جهان. 
گیتی. اخری. سرای دیگر. جهان باقی: 
نه اميد عقبی نه دنیا بست 
ز هر دو رسیده بجانم شکست. فردوسی 
آن کسی که اعتقاد وی بر این جمله باشد... 
توان دانست که.در دیا و عقبی نصیب خود را 
از سعادت تمام یافته باشد. (تاریخ بیهقی ص 
۳۳۳ 
دنا بجملگی همه امروز است 
ر روا ع را ار 
جز زاد و ساختن را از پهر راه عقبی 
هشار و پیش‌بین را هرگز بکار نائی. 
ناصرخځسرو۔ 
عمر تو نبینی که یکی راه دراز است 
دنیات براین سر بر و عقبات بر آن سر. 

۱ ناصر خسر و. 
به ملازمت أن یرت نصیب دنیا هر چه 
کاملتر بیابد و رستگاری عقبی مدخر گردد. 
( کلیله و دمنه). هر که طاعت را شعار و دثار 
خویش کد از ثمرات دنیا و عقبی بهره‌ور 


گر دد.( کلیله و دمه). 

گررانده‌ای سعادت عقباش رد مکن 

ور داده‌ای موونت دیاش واستان. خاقانی. 
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۶ عقبی. 


حف, 





سفله را اقطاع دنیا بهتر از عقبی بود 

خود جعل را بوی سرگین به ز عود و عنبراست. 
عطار. 

انبا در کار دنا جبریند 

کافران در کار عقبی جبریند. مولوی. 

چو ما رابه دنا تو کردی عزیز 

به عقبی همین چشم داريم نیز. سعدی. 

کسی‌گوی دولت ز دنا برد 

که‌با خود نصبی به عقبی ببرد.. سعدی. 

هر که به تأدیب دنیا راه صواب نگیرد, به 

تعذیب عقبی گرفتار آید. ( گلستان). 

در تلفظ فارسی, این کلمه گاه به صورت ممال 

آید و عقبی تلفظ شود: 


بروی پاک و رای یک و فعل خوب و کار خوش 
نظیر او ندانم کس, چه در دنیی چه در عقبی. 


منوچهری. 
صا به سبزه بیاراست روی دنیی را 
نمونه گشت جهان مرغزار عقبی را. انوری. 
| گرعتایت لطف تو تی که از اوست 


نعیم نامتناهی ریاض عتبی را. ظهیر فاریابی. 
- دار عقبی؛ خانة اخرت. سرای باقی؛ در 
شهور ستة احدی و اربعمائة از دار دنا به دار 
عقبی تحویل کرد. (ترجمةٌ تاریخ ينی ص 
۷۶ 

عالم عقبی؛ جهان دیگر. آخرت. (ناظم 
الاطباء). 
عقبی. (ع ق ] (إخ) حسمزتبن محمدین 
عباس‌بن فضل‌بن حرث دهقان عقبی» مکی 
به ابواحمد. محدث و از اهالی عقبة بغداد بود و 
در ذیقمدة سال ۳۴۷ «.ق.درگذشت. (اژ 
الاب فى تهذیب‌الانساب) (از معجم البلدان). 
عقبیی. [غ ] (اخ) رضوان‌بن محمدبن یوسف 
عقبی شافعی مصری, مکنی به ابونعيم. از 
حافظان حدیث بود و به سال ۷۶۹ ه.ق. در 
مني عقبه در جیزة متولد شد و به سال ۸۵۲ 
ه.ق.در قاهره درگذشت. او راست: الاربعون 
المتباینه. المنتقی من طبقات الفتهاء. (از 
الاعلام زرکلی از الضوءاللامع), 
عقف. [ع] (ع مص) پناه بردن به کسی. (از 
منتهی الارب): عقد عنقه الیه؛ به وی یناه برد. 
(از اقرب الموارد). |[یستن ریسمان و بیم. (از 
منتهی الارب). محکم کردن و بستن ریسمان 
و بیع و پیمان و سوگند و از قبیل آن, و آن در 
مقابل «حل» و گشودن است. (از اقرب 
الموارد). گره زدن و پیمان کردن. (المصادر 
زوزنی). گره بستن و پیمان کردن و بیع بستن. 
(تاج المصادر بیهقی). بستن گره و پیمان. 
(ترجمان القران جرجانی). پیمان و نکاح و 
بیع کردن. (غیاث‌اللغات): فلان لایعقدالحبل؛ 
او بر گره بستن ریمان توانایی ندارد, آن را 
در مورد شخص بی‌بضاعت و کم ثروت گویند. 
(از اقرب الموارد): 


قطرة اين و ذرة آنرا 
ادر حاب اورد به عقد حساب. سوزنی. 
-اهل حل و عقد؛ کسی که محل اعتماد 
مردمان باشد. (ناظم الاطباء): هو أهل الحل و 
العقد؛ او معتمد مردمان است. (منتهی الارب). 
- حل و عقد؛ گشودن و بتن, و آن کنایه از 
انجام دادن امور است. رتق و فتق. گناد و 
بت کارها. سررشته کردن و سروسامان 
دادن تو به کد خدائی قیام کنی, چنانکه حل و 
عقد و خفض و رفع و آمر و نهی بتو باشد. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۹۸). 
تأثیر حل و عقدش در قبض و بسط ملک 
بر آب تقش گشت و بر آتش نشان گرفت. 
معو د سعد. 
شبها و روزهای تو در حل و عقد ملک 
از حکمهای دور سپهر اختیار باد. 
معودسعد. 
ملک... دست او را در... حل و عقد گشاده و 
مطلق داشت. ( کلیله و دمنه). دست او را در 
حل و عقد و حبی و اطلاق روان کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۶۴). 
پس محمد صد قیامت بود نقد 
زانکه حل شد در فقاءش حل و عقد. 
مولوی. 
|| آمادة بدی شدن. (از متهى الارب): عقد 
ناصیته؛ خشمگین شد و برای شر و بدی آماده 
گشت.(از اقرب الصوارد). |[شمار کردن. 
(منتهی الارب). حساب کسردن. (از اقرب 
الموارد). ||سطبر شدن مایم. گویند عقدالرب. 
(از منتهی الارب). ستبر شدن انگبین و جز 
آن. (تاج المصادر بیهقی). ااسطیر کردن. لازم 
و متعدی است. ||گره کردن ناقه دنب را جهت 
لقاح. ||اسوگند دادن بدون لفو و استنا. (از 
منتهی الارب). سوگد بقصد خوردن. (تاج 
المصادر بیهقی). بقصد سوگند خوردن. 
(ترجمان القرآن جرجانی). سوگند بقصد 
خوردن. (المصادر زوزنی). لو کردن. 
||پیچان کردن ریش راء و از آن جمله است 
حدیث «من عقد لحه فان محمدابریء مند» 
و گویند اعراب جاهلیت در چنگها ریش خود 
را پیچان میکردند و می‌بافتند و آن نشیانه‌ای 
از عجب و تکبر بود لذا پیامبر (ص) امر به 
ارسال لحیه کرد. ||گرفتن فرج‌ماده سگ سر 
نرة نر را. (از منتهی الارب). ||ضمائت کردن. 
|اگره قرار دادن در نخ, و اطراف آن راگرد 
آوردن. (از اقرب الموارد). گره دادن. (غیاث 
اللغات). ااچجباندن: عقد البناء بالجصض؛: 
ساختمان رابا گچ بهم آورد و چسباند. 
||ساختن « عقد» و طاق با را. (از اقرب 
الموارد). 
عقد. [ع] 2 امص, () پذرفتاری و پیمان. 
(منتهی الارب). پيمان و زينهار. (مهذب 


الاسماء). قرارداد: پندیده‌تر آن است که 
ميان ما دو دوست عهدی باشد و عقدی بدان 
پیوسته گردد. (تاریخ بیهقی ص ۰ جنگ 
درزده‌ام در بیعت او به وفای عهد و بری 
ساختن ذمه و عقد. (تاریخ بهقی ص ۳۱۵). با 
قدرخان سخن عقد و عهد گفته. امده است. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۸۴). ابوالقاسم فقیه برفت 
و جاتب ایشان به دست اورده و با هر یک: 
عقد و میثاقی از سر گرفت. (تسرجمة تاريخ 
یمینی ص .)۱۱٩۹‏ مرا به رسالت از برای عقد 
بیعت پیش شار فرستادند. (ترجمهة تاريخ 
بی می ص۳۳۹). ||رای و فکر. 
(منتهی‌الارب). ||(اصسطلاح فسقهی) در 
اصطلاح فتهی و شرعی, ایجاب و قبول است 
با ارتباط معتبر از حیث شرع. بنابراین عقد 
شامل سه امر باعد: ایجاب. قول ارتباط. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ربط دادن اجزاء 
تصرف است شرعاً به ایجاب و قیول. (از 
تعر یقات جرجانی). 

در فقه سه معنی برای عقد گفته شد: ۱- عقد په 
معنی عهد. ۲- عقد بمعنی پیمان مو کد. ۳- 
عقد عبارت است از صیغة ایجاب و قبول. 
بتابراین تعریف در هر عقدی لفظ لازم است و 
با اشاره و کتابت و معاطات عقد واقع نیشود 
و به عبارت دیگر همه عقود تشریفاتی خواهد 
بود. تعریف آول و دوم صرفا یک تفیر لقوی 
است ته یک تفر حقوقی, لذا فاقد ارزش 
است. و تفت سوم هم ینید قوی در متابع 
حقوقی اسلامی (قران کریم و احادیث) ندارد 
به همین جهت اصل تشریفاتی بودن عقود از 
نظر منابع حقوق اسلامی ملم نیست. (از 
فرهنگ حقوقی). ||(اصطلاح حقوق) در 
اصطلاح حقوقی, عقد' عبارت است از اینکه 
یک یا چند نفر در مقایل یک یا چند نفر دیگر 
«تعهد» بر امری نمایند و مورد قول آتها باشد 
(مادة ۱۸۳ قانون مدنی ایرآن) اين تعریف عقد 
به معنی اخص است و فقط شامل «عقد 
عهدی» ميشود. و نیز عبارت است از توافق 
اراد دو یا چند نفر بر «ایجاد» یک رابطه 
الزامی, اعم از اینکه به منظور انتقال مال و یا 
حقی باشد یا به منظور تعهد بر فعل و یا ترک 
عملی. تمایل در تالیفات مولفین «حقوق 
جدید» بر این است که کلم عقد در این معنی 
اسعمال شود و این معنی مأخوذ از مادة 
۱ قانون مدنی فرانسه است. در هر 
صورت این تعریف «عقد به مسعی خاص» 
است. و یا عبارت است از توافق اراده دو با 
جند نفر به منظور «ایجاد» با «انتفاء» یک 
حق. این تعریف «عقد به معنی عام» است که 
در این صورت غالا در اصطلاحات فرانسه 
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عفك. 


عقّد. ۱۵۹۸۷ 





آن را « کوانیون» ' و در اصطلاحات حقوق 
جدبد أن را «قرارداد» نامند. «لفظ کنترات» به 
فرانه در هر سه معی بالا استعمال شده ا گر 
غالا در مع دزم انال مشود و هو 
معنی سوم غالا لفظ « کنونشن» بکار میرود. 
(از فرهنگ حقوقی). ||در اصطلاح حقوق 
یک عنصری, عقد عبارت است از تراضی 
طرفین بر نفی محرومیت. بنابراین تعریف عقد 
سه قم است: ۱ - عقد عهدی. ۲ - عقد 
تملیکی. ۳ - عقد غیرعهدی و غیر تملیکی, 
مانند مقاربت به تراضی نه بقصد ازدواج. اثر 
ابتکار این تئوری در مورد «اطفال طبیعی» 
ظاهر میشود چه بنابراین نظر در مورد این 
اطفال هم مانند «اطفال قانونی» عقدی بین 
ابوین صورت گرفته است. و ایجاد نابرابری 
حقوقی بین دو دسته از اطفال صرفاً به طرز 
فکر مقنن در رعایت صلاح جامعه بستگی 
دارد. (از فرهنگ حقوقی). 

- عقد احتمالی؛ عقد مغابنه. عقد غرر. رجوع 
به عقد مغابته در همین ترکیبات شود. 

- عقد اذعان؛ عقد تصویبی. عقد انضمام. 
رجوع به عقد تصویبی در همین ترکیبات 
شود. 
- عقد اصلی؛ عقدی است که وجود مستقل و 
اصیل داشته باشد مانند عقد بیع و الب 
معاملات معاطاتی, در مقابل اصطلاح بالا 
اصطلاح «عقد تبعی) قرار میگیرد و آن عقدی 
است که به تبع عقد دیگری منعقد میشود مانند 
عقد رهن که به تبم عقد دیگری منعقد میشود. 
ا گر عقد اصلی مضمحل شود عقد تبعی هم 
مضمحل خواهد شد ولی عکس قضیه درست 
نیست. (فرهنگ حقوقی). 

- عقد | کتساب؛ عقدی است که هدف از آن 
اتقال مال جدیدی در ملکیت متماقدین (یا 
یکی از آنان) باشد. در مقابل این اصطلاح. 
اصطلاح «عقد ضمان» قرار میگیرد و ان 
عقدی است که هدف از آن تیت ذمه‌ای به 
حال خود باشد مانند ضمان عقدی و کفالت. 
(فرهنگ حقوقی). 

- عقد انضمام؛ عقد تصویبی. عقد اذعان. 
رجوع به عقد تصویبی در همین ترکیبات 
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سشود. 

¬ عقد با تقابل استفاده؛ در اصطلاح حقوق 
یک عنصری, عقدی است که طرفین (و یا 
قائم‌مقام آنها) متقابلاً از عقد استفاده ببرند. این 
عقد دو قسم است: ۱- عقد معوض مانند بیع. 
راگاهی بصورت «عقد مبتنی بر تقابل منأفع» 
تعبیر مي‌کنند. رجوع به عقد معوض و عقد 
بی‌تقابل استفاده در همین ترکیات شود. 
(فرهنگ حقوقی). 

عقد باطل, یا عقد غير صحيح» یا عقد 


غیرنافذ؛ عقدی که نافذ ثرایط صحت عقد 
باگد. و آن را «عقد غیرصحیح» نیز نامند. 
رجوع به فرهنگ حقوقی شود. 

عقد به معنی اخص. رجوع به عقد شود. 
کد به مکی کاس روع عفد شود 
- عقد به معنی عام. رجوع به عقد شود. 

= عقد بی‌تقابل استفاده؛ در اصطلاح حقوق 
یک عنصری. عقدی است که در آن فقط یکی 
از طرفین استفاده حقوقی می‌برد. مانند «هبهٌ 
معوضه» و «عقد وکالت مجانی». عقد غير 
معوض دو قسم است: ۱- عقد بی‌تقابل 
استفاده, مانند وکالت مجانی. ۲- عقد با تقایل 
استفاده مانند عقد نکاح. (فرهنگ حقوقی). 
رجوع به عقد معوض در همین ترکیبات شود. 
عقد بیم؛ اجرای صيغة بيع. (ناظم الاطباء). 
بستن پیمان خرید و فروش: در عقد بیع 
سرائی متردد بودم. ( گلستان). 

<- عقد بیمه؛ عقدی است که به موجب آن یک 
طرف تعهد میکند که در ازاء پرداخت وجهی 
از طرف دیگر در صورت وقوع یابروز 
حادثه. خسارت وارد بر او را جیران نماید و 
یا وجه معینی بپردازد. (فرهنگ حقوقی). 
رجوع به بیمه شود. 

- عقد تبرع؛ عقد غير معوض. رجوع به عقد 
غیرمعوض در همین ترکیبات شود. 

عقد تبعی؛ عقدی که به تبع عقد دیگری 
منعقد ميشود. رجوع به عقد اصلی در همین 
ترکیات شود. 

عقد تجاری؛ عقدی که موضوعش یک 
عمل تجاری باشد. رجوع به عقد مدنی در 
همین ترکبات شود. 

- عقد تدریجی؛ عقدی است که احد طرفین 
آن عسقد (یبا هر دو طرف) یک امسر 
تدریجی‌الحصول را تعهد کنند. عاد عقد 
اجاره. عقد کار و غیره. در مقابل این اصطلاح 
«عقد غیر تدریجی» قرار میگیرد که طرفین 
عقد موضوع غیرتدریجی‌الحصول را مورد 
عقد قرار دهند, مانند بیع. عقد تدریجی را عقد 
ممتد و عقد مستمر نیز نامند. و در مقایل ان 
عقد غیرتدریجی یا عقد فوری است. (از 
فرهنگ حقوقی). : 

- عقد تشریفاتی؛ عقدی را گویند که علاوه بر 
اجتماع جمیع شرایط اساسی صحت عقد. 
تشریفات صوری مخصوص (مانند تلفظ به 
صیفه خاص يا به لفت خاص یا ثبت در دفتر 
اسناد رسمی يا کتبی بودن عقد [ماند عقد 
بیمه ] ) لازم داشته باشد. اصل در عقود. غير 
تلسریفاتی بودن است و تشریفاتی بودن 
استناء. عقد غیر تضریفاتی را «عقد رضانی» 
گویندچه بصرف تراضی طرفین و بدون 
هیچگونه تشریفات عقد واقع ميشود. (ماده 
۱ قانون مدنی ایران). عقد تشریفاتی را 


عقد صوری و عقد شکلی و عقد رسمی نیز 
نامند. (فرهنگ حقوقی). 

عقد تصویبی؛ عقدی است که شرایط اصلی 
عقد را یکی از طرفین عقد که از لحاظ قدرت 
اتصادی ابتکار عمل را در دشت دارد معین 
میکند و طرف دیگر فقط حق اعلان قبول (یا 
تصویب شرایط پیشنهادی طرف مقابل) را 
دارد. در اصطلاحات دیگر آن را «عقد 
آذعان» و «عقد اتضمام» نامند. در مقابل اين 
اصطلاح «عقد غیرتصویبی» قرار دارد که 
طرفین عقد با تبادل نظر خود آزادانه شرایط 
عقد را معین میکنند و در اصطلاح دیگر آن را 
«عقد مساومة» و «عقد مفاوضة» می‌نامند. و 
در مقابل آن عقد غر تصویی است. (از 
فرهنگ حقوقی). 1 
< عقد تملیکی؛ عقدی است که به وسیله آن 
انتقال مالکیت حاصل میگردد یعنی سورد 
معامله از ملکیت ناقل به ملکیت منتقل البه 
میرود. (فرهنگ حقوقی). 

عقد جائژ؛ عقدی است که هر یک از 
طرفین گر عقد جائزالطرفین باشد) و یا یکی 
از طرفین (۱ گر عقد از یک طرف جایز باشد 
ماتد رهن در فقه اسلام) بتواند هر وقت که 
بخواهد آن را فسخ کند. (فرهنگ حقوقی). 
- عقد جزیه. رجوع به جزیه و عقد ذمة در 
همین ترکیبات شود. 

¬ عقد جمعی؛ در مقابل عقد فردی. رجوع به 
فرهنگ حقوقی شود. 

¬ عقل حقیقی؛ در اصطلاح صقوق 
یک‌عنصری. رجوع به عقد حکمی در همین 
ترکیبات و فرهنگ حقوقی شود. 

ع تقد حکمی؛ در اصطلاح حقوق 
یک‌عنصری, هرگاه دو طرف متصدی انعقاد 
عقدی شوند و لااقل یک طرف عقد فاقد 
«رضای کامل» باشد از نظر حقوق 
یک‌عنصری, عقد بوجود نمی‌آید ولی اگر 
رعایت صلاح جامعه اقتضا کند که بر چنین 
عملی آثار حقوقی مترتب شود اصطلاحاً از 
ان عمل به «عقد حکمی» تعبیر میشود مانند 
عقد بیعی که شخص محتکر به اجبار حا کم 
انجام میدهد که با وجود فقد «رضای کامل» 
آثار بیع قانونا بر عمل او مترتب است. 
(فرهنگ حقوقی). 

عقد حمل؛ در اصطلاح منطق. ثبوت 
محمول برای موضوع است. توضیم آنکه 
مان مصادیق موضوع و مفهوم آن ارتباطی 
است و میان موضوع و مصادیق مسوضوع با 
مول ی ارط اشا وی دام 2 
«انسان کاتب است» اولاً این قضیه نحل به 
دو جزء میشود یکی کلم انان و دیگر کلمۀ 
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کاتب.کلمات انسان و کاتب دو لفظ اند که دال 
بر دو معنی میباشند و از نظر منطق غیر از 
مقصود دلالتی خود آن دو لفظ چیزی مورد 
نظر نمی‌باشد و آنچه مورد نظر است مفهوم 
انسان و مفهوم کاتب است و میدانیم که مفهوم 
انسان و کاتب را نیز مصادیقی است که هر 
یک از دو مفهوم با مصادیق خود ارتباط دارند 
نوع ارتباط کلی با افراد خود. و ميدانیم 
مصادیق انان در قضیه فوق همان مصادیق 
کات است پس افرادی ماتند زید و عمرو و 
بکر را در قضیة فوق دو ارتباط است یکی 
لوط اھا با هرم انان و لکیس دیک 
ارتباط آنها با مفهوم کاتب و کتابت. ارتباط 
ميان مصادیق رابا انان عقد وضع گویند و 
ارتباط آنها رابا مفهوم کاتب عقد حمل گویند. 
(فرهنگ علوم عقلی به نقل از کشاف ص 
۳ و دستور ج ۲ ص ۳۳۲). 

- عقد خیاری؛ عقدی است که برای طرفین یا 
یکی از آنها یا برای ثالث اختیار فسخ باشد و 
ان نوعی از عقد لازم است که اثر عقد جائز را 
دارد. (بیع شرط هم از مصادیق عقد خیاری 
است). (فرهنگ حقوقی). 

- عقد داوری. رجوع به فرهنگ حقوقی 
شود. 

- عقد دوجانبه. رجوع به عقد یک‌جانبه در 
همین ترکیبات شود. 

= عقد ذمه؛ در اصطلاح قانون حرب انلام 
عقدی است که بین حا کم کل جامعه اسلامی, 
یا نمایند؛ قانونی او, و اجانیی که متدین به 
یکی از ادیان موسوی» عیسوی» زردشتی 
می‌باشند منعقد میشود. رجوع به فرهنگ 
حقوقی شود. 

عقد رسمی؛ عقد تشریفاتی. عقد شکلی. 
عقد صوری. رجوع به عقد تشریفاتی در 
همین ترکیبات شود. 

- عقد رضائی؛ عقد غیرتشریفاتی. رجوع به 
عقد تشریفاتی در همین ترکیبات شود. 

- عقد شانس؛ عقد مغابنه. عقد احتمالی. 
رجوع به عقد مغابنه در همین ترکیات شود. 
- عقد شرکت؛ توافق دو یا چند تفر برای 
کسب منافع بوسیلهٌ سرمایه و یا خدماتی که 
در بین میگذارند. و آن یاشرکت تجارتی 
است یا شرکت مدنی. این اصطلاح را به 
صورت «شرکت اختیاری» نیز نامند. 
(فرهنگ حقوقی). رجوع به شرکت شود. 

- عقد شکلی؛ عقد تشثریفاتی. عقد صوری. 
عقد رسمی. رجوع به عقد تشریفاتی در همین 
ترکیبات شود. 

-عقد صحیح؛ عقدی است که اولاً علل 
بطلان عقد را نداشته باشد. ثانیا رضای کامل 
متعاقدین در آن فراهم شود. با فقدان این 
شرط آن عقد «غیرنافذ» خواهد بود. (فرهنگ 
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أ عقد صوری؛ عقد رسمی. عقد تشریفاتی. 
عقد شکلی. رجوع به عقد تشریفاتی در همین 
ترکیبات شود. 

عقد ضمان؛ در اصطلاح حقوق مدنی. 
عقدی است که به موجب ان شخصی مالی را 
که‌بر مه دیگری است به عهده بگیرد. در این 
صورت دین با تمام مشخصات خود به ذمۀ 
ضامن منتقل میشود مگر اینکه شرط خلاف 
آن شود. مقصود از اصطلاح «ضمان عقدی» 
هم همین معتی است. و نقطة مقابل ضمان 
عقدی «ضمان قهری» است. (فرهنگ 
حقوقی). و رجوع به ضمان شود. عقد ضمان 
در معنی اعمی هم استعمال میشود و در این 
صورت در مقابل «عقد | کتساب» قرار گیرد. 
(فرهنگ حقوقی). رجوع به عقد | کاب در 
همین ترکیبات شود. 

- عقد ضمان جریره؛ هرگاه شخصی که 
وارث نباشد جرائم شخصی را ضمانت نماید 
به این شرط که از او میراث ببرد, بعد از فوت 
او از وی ارث خواهد برد. این غقد را «عقد 
ضمان جریره» نامند و موجب این ارث بردن 
را امطلاحا دولا ضمان جریره» نامیده‌اند و 
شخص ضامن را «ضامن جريره» و این 
ضمان را «ضامن جریره» می‌نامند. (فرهنگ 
حقوقی). 

- عقد عهدی؛ عقدی است که ایجاد حق دین 
و تعهد برای یک طرف در مقابل طرف دیگری 
یا برای هر یک از طرفین در مقابل طرف دبگر 
می‌نماید. مانند بیع سلم و بیع کالی بک‌الی. 
(فرهنگ حقوقی). 

عقد عینی؛ عقد واقعی, رجوع به عقد 
واقعی در همین ترکیبات شود. 

= عقد غرر؛ عقد مغابنه. عقد احتمالی. رجوع 
به عقد مفاینه در همین ترکیبات شود. 

عقد غیرعهدی و غیرتملیکی. رجوع به 
عقد شود. 

عقد غیرمالی؛ در اصطلاح حقوق 
یک‌عنصری, هر عقدی که موضوع آن مال 
نباشد مانند عقد نکاح. (فرهتگ حقوقی). 
عقد غیرمعوض؛ هرگاه در عقدی انتقال مال 
و یا تعهد فقط از یک طرف به نفع طرف دیگر 
مقرر شود اصطلاحا ان را «عقد غير معو ض» 
نامند. در اصطلاح دیگر از ان به «عقد تبر ع» 
تعبیر شود. (فرهنگ حقوقی). و رجوع به عقد 
بی‌تقابل استفاده در همین ترکیبات شود. 
عقر غیرمعین؛ هر عقدی است که عنوان 
خاص و مقررات مخصوص به خود در بین 
نایر عقود نداشته باشد. ماند عقد معلق که 
ممکن است به شکل بیع اجاره, رهن و غیره 
باشد. ا گر عقدی دارای عنوان خاص باشد 
اصطلاحاً آن را «عقد معین» نامند. (فرهنگ 
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حقوقی). 

عقد غیرمغابنه. رجوع به فرهنگ حقوقی و 
عقد مغانه در همین ترکیات شود. 

- عقد فردی؛ در مقابل عقد جمعی. رجوع به 
فرهنگ حقوقی شود. ۱ 

عقد فضولی؛ در اصطلاح فقهی, ان است که 
شخصی که خود مالک متاعی نیست از طرف 
صاحبش بفروشد و همینطور دختری را بدون 
اذن او نکاح کند. در این که عقد فضولی بنفسه 
منشا اثر نیست شکی نمی‌باشد بدین معتی که 
نفس عقد فضولی را اثری نیت چون یکی از 
ارکان معامله, مالک بودن متاع است. لکن | گر 
پس از وقوع عقد. مالک آن امضا کرد گویند 
معامله صحیح است و آثار لازم بر آن مترتب 
است به ویژه در نکاح که اتفاقی است که پس 
از تنفذ و امضاء عقد کامل و درست ميشود. 
آنان که گویند عقد فضولی پس از اجازه و 
امضا درست است اختلاف کرده‌اند که آیا 
اجازة مالک کاشف است یا ناقل. یعنی کاشف 
زی ملک ان با هتان جار اقل سک 
است. البته فوایدی چند بر هریک از دو قول 
مترتب است. باید دانست که روایت اصلی در 
مورد نکاح است و به تنقیح مناط به معاملات 
دیگر جریان دهد. (فرهنگ علوم نقلی). 

- عقد فوری؛ عقد غی رتدریجی. رجوع به 
عقد تدریجی در همین ترکیبات شود. 

- عقد قابل فخ؛ عقد صحیح دو قصم است: 
۱ - عقد قابل فسخ. ۲ - عقد غیرقابل فسخ. 
شق اول نیز دو قسم است: الف - عقد لازم 
قابل فسخ, مانند عقد خیاری. ب -عقد جائز. 
بتابراین عقد قابل فسخ عقدی است جایز یا 
لازم که قانونا یکی از طرفین یا هر دو طرف 
اختیار انحلال آن را نداشته باشد مگر در 
موارد معین‌شده در قانون. (فرهنگ حقوقی). 
و رجوع به عقد جایز در همین ترکیبات شود. 
- عقد لازم؛ عقدی است که هیچ یک از 
طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد 
مگر در موارد معن شده در قانون. (فرهنگ 
حقوقی). و رجوع به عقد جایز در همین 
ترکیبات شود. 

= عقد مالی؛ در اصطلاح حقوق یک‌عنصری, 
هر عقدی است که موضوع آن مال بطور اعم 
باشد ماند اجاره و بیع و غیره. و آن دو قسم 
است: اول - «عقد سمعاملی» که عوض و 
معوض در آن عرفا برابر و متعادل است مانند 
بیع معمولی و غیره. اصطلاح «معامله» په 
مى حقیقی خود منصرف به معنی «عتد 
معاملی» است. دوم - «عقد معوض 
غیرمعاملی» و آن عقدی است که عوضین آن 
تعادل عرفی ندارد ماتند «معاملۂ محاباتی». 
(از فرهنگ حقوقی). ۱ 

= عقد مبتنی بر تقابل منافع؛ عقدی که طرفین 
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متقایلاً از عقد استفاده برند. رجوع به «عقد با 
تقابل استفاده» در همین ترکیبات شود. 

- عقد محقق؛ عقد غیرمغابنه. رجوع به عقد 
غیرمغابنه و عقد مغابنه در همین ترکیبات و 
فرهنگ حقوقی شود. 

- عقد مدنی؛ عقدی است که موضوعش یک 
عمل مدنی باشد و ا گر موضوع عقد یک عمل 
تسجاری ب‌اشد آن را عقد تجاری نامند. 
(فرهنگ حقوقی). 

- عقد مساومة؛ عقد غیرتصویبی. رجوع به 
عقد تصویبی و عقد غیر تصویبی در همین 
ترکیبات شود. 

- عقد مستمر؛ عقد ممتد. عقل تدریجی. 
زرم اسا فد ری کر ین رات 
شود. 

-عقد مضروط؛ عقدی است که یکی از 
شروط (شرط نتیجه - شرط فعل - شبرط 
صفت) در آن قید شده باشد. هر عقد معلقی 
مشروط است ولی هر عقد مشروطی معلق 
نیست. (فرهنگ حقوقی). 

- عقد مطلق؛ عقدی است خالی از شرط و 
تعلق, مانند غالب موارد بیع معاطاة. (فرهنگ 
حقوقی). 

- عقد معاملی؛ عقد مالی. رجوع به عقد مالی 
در همین ترکیبات شود. 

- عقد معاوضه؛ عقد معوض. رجوع به عقد 
معوض در همین ترکیبات شود. 

- عقد معلق؛ در مقایل عقد منجز. رجوع به 
عقد منجز در همین ترکبات شود. 

عقد معوض؛ عقدی است که بین طرفین آن 
انتقال مال و یا تعهد بطور متقابل صورت گیرد. 
و آن دو قم است: اول - عقد معوض معاملی 
يا «عقد معامله» با «معاملد). دوم عقد معوض 
غیرمعاملی. عقد معوض را «عقد معاوضه) 
نیز نامند. (فرهنگ حقوقی). رجوع به عقد 
مالی و عسقد بی‌تقابل استفاده در همین 
ترکیبات شود. 

< عقد معوض غیرمعاملی. رجوع به عقد 
مالی در همین ترکیبات شود. 

- عقد معین؛ عقدی که دارای عنوان خاص 
باشد. رجوع به عقد غیرمعین در همین 
ترکیبات شود. 

- عقد مغابنه؛ یا عقد شانس. عقدی است که 
طرفین آن (مانند بازی قمار و شرط‌بندی) و یا 
یک طرف (مانند لاتار) بر یکی از دو امر ذیل 
توافق نماید: ۱- شانس حصول یک منفعت. 
۲- تضمین در مقابل شانس از دست دادن 
چیزی. و در مقابل آن عقد غیرمقابنه قرار 
دارد. (فرهنگ حقوقی). 

- عقد سفاوضه؛ عقد غیرتصویبی. ععد 
مساومة. رجوع به عقد غير تصویبی و عقد 
تصویبی در همین ترکیبات شود. 


عقد ملزم دوطرف؛ عقد دوجانبه. رجوع به 
عقد یک‌جانبه در همین ترکبات شود. 
عقد ملزم یک‌طرف؛ عقد یک‌جانبه. رجوع 
ب عقد یک جانیه در همن ترکیبات شود. 

-- عوز ممتد؛ عتد تدریجی. عقد متعر. 
رجوع به عقد تدریجی در همین ترکبات 
شود. 

- عقر منجز؛ عقدی است که تاشر اف تشن 
حب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد 
وگرنه آن را عقد معلق گویند. (ماد؛ ۱۸۹ 
قانون مدنی ایران) (فرهنگ حقوقی). 

- عقد واقعی؛ عقدی است که وجود آن بته 
به تلم مال موضوع عقد است مانند عاریه و 
ودیعه. و گاهی آن را عقد عینی نیز گویند. 
(فرهنگ حقوقی). 

- عقد وضم؛ در اصطلاح منطقیان. توصیف 
صاحب موضوع است به وصف عنوأنی خود. 
وان تس کیب تسقلیدی است.( کضاف 
اصطلاحات الفنون). اتصاف موضوع است به 
عنوان. (فرهنگ علوم نقلی). رجوع به عقد 
حمل در همین ترکییات شود. 

- عقد یک‌جانبه؛ عقد را نبت به تعهد ناشی 
از آن دو قسم نموده‌اند؛ ۱- تعهد فقط از یک 
طرف عقد باشد. بدون اینکه طرف دیگر 
تعهدی داشته باشد. ۲- تعهد از دو طرف باشد 
مان ال مابات موی اا 
اصطلاحاً «عقد یی‌جانبه» و «عقد ملزم 
یک‌طرف» و دومی را «عقد دوجانبه» و «عقد 
ملزم دوطرف» کویند. در عقد یک‌جانبه اراده 
متعاقدین و توافق آنان لازم است و به ضمین 
جهت تباید آن را با ایقاع اشتباه نمود زیرا در 
ایقاع ارادة یک طرف کافی است. (از فرهنگ 
عور 

ااگره و بند. (ناظم الاطاء): 
عجز فلک را به فلک وانمای 
عقد چهان را ز جهان وا گشای. 
ور گشادی عقد او را عقلها 
ابا را کی فرستادی خدا. مولوی. 
||نکاح و زناشوئی و ازدواج. (ناظم الاطباء): 
ميان ما نه عقدی نه نکاحی 


نظامی. 


نه آین عرویی بود و نه سور. منوچهری. 
= به عقد نکاح درآوردن؛ به زنی گرفتن. به 
زن کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

-در عقد کی بودن؛ همسر أو بودن: هر زئی 
که در عقد من است يا بعد از این در عقد من 
خواهد آمد متللقه است په سه طلاق به این کد 
رجعت در او نگنجد. (تاریخ بیهقی ص ۳۱۸). 
س عقر ازدواج؛ صيغة ازدواج. عقد زناشوئی. 
املا ک. ملا ک.ملا ک.(از منتهی الارب). 

- عقد کابین؛ قرارداد مهر* 

بود عقد کان او اینکه تو 

کنی‌سجدة شکر, چون شا کری. منوچهری. 


- عقد نکاح؛ صبغة ازدواج. بضعه در عقد 
نکاح و عروسی وی [طغرل] تكلف‌هاء 
بی‌محل نمود. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۴). و 
رجوع به عقد بستن و عقد کردن شود. 

- مجلس عقد؛ مجلس ضیافت زناشوئی. 
(ناظم الاطباء): چون از مجلس عقد بازگردی 
نثارها و هدیه‌ها که با تو فرستاده امده است. 
بقرمای اخارنان راکه با تواند پبرند و تسلیم 
کنند.(تاریخ بیهقی ص ۲۱۲). 

||در اصطلاح بلاغت. به نظم درآوردن 
عبارت منثور است. خواه از ایات قران و یا 
احادیث و خواه از امشال و غیره باشد. اما نه به 
طریق اقتباس. رجوع به کثاف اصطلاحات 
الفنون شود. ||در حساب عقود انگشتان. عقد 
انامل. یکی از طرق علم عقد. شمارش اعداد 
بوسيلة باز کردن و بستن انگشتان دست: 

عقد جود او همه پنجه بود 

خود به دست چپ بود هر پنجهی. 

منوچهری. 

رجو به عقد نامل شود. 

|اشتر نر قوی‌پشت. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||مرد بته‌زبان. |اطاق بنا. (منتهی 
الارب). انجه از بنا, که بهم براورده باشی. (از 
اقرب الموارد). ج, اعقاد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) و عقود. (اقرب الموارد). 
عقد. [ع ق] (ع مص) گره گرفتن زبان. (از 
منتهی الارب). حبس شدن و بند امدن زبان. 
||بودن «عقده» در زبان شخص. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عقدة شود. |[گرفتن فرج 
ماده‌سگ سر تر نر راء (ناظم الاطباء). رجوع 
به عقد شو د. 
عقد. [ع ق) (ع !) ریگ‌توده بسته و برهم 
نشسته. (متتهی الارب). ریگ و رمسل 
برهم‌پیچیده و مترا کم. (از اقرب المواردا). 
||گره زبان. (منتهی الارب) «عقده»ای است 
دران ایی رو قو مات 
عقده و گره است. ||نوعی از خرما. (از اقرب 
الموارد). 
عقد. [ع ن ] (خ) قبیله‌ای است از بجيلة يا از 
یمن, بشربن معاذ و ابوعامر عبدالسلک‌بن 
عمرو از این قبلهاند. (منتهی الارب). 
عقد. (ع تي] (ع ص) بسته‌زبان در سخن. 
(منتهی الارپ). انکه در زبانش «عقده» باشد. 
از اقرب الموارد). | شتر نر كوتامبالا 
نیک‌شکیبا بر کار و درشت‌پشت. (سنتهی 
الارب). جمل قصر و صبور بر کار. (از اقرب 
الموارد). | (() ریگ‌توده بر هم‌نخشسته. (متهی 
الارب). آن‌چه از رمل و ریگ که در هم 
پیچیده و مترا کم باشد. واحد أن عقدة است. 
(از اقرب الموارد). ||درختی است که برگش 
زخم را پبرگوشت نماید. (منتهی الارب). 
درختی است که برگش زخم و جراحت را 





۰ عقد. 


عقد انامل. 





التيام دهد. (از اقرب الموارد). 

عقد. 14 (ع ٳ) گردن‌بند وحمل ورشتة 
مرواريد. (منتهی الارب). قلاده. (اقرب 
الموارد). گردن‌بند زتان. و یکدانه. (دهار), 
کا اا کی اا سک مروارید 
و گلوبند که آن را به هندی هار گویند. (غیاث 
اللغات). ج عقود. (متهى الارب) (اقرب 
الموارد): 

چو بگلد به نثار تو عقد گریة من 

سرشک رشک به چشم گهر بگردانم. 

نورالدین ظهوری (از آنندر اج). 

خوشه چون عقد درو برگ چو زر 

باده همچون عقیق و آب چو زنگ. عماره. 
از فتح و ظفر بینم بر نیز تو عقد 

وز فر و هنر بینم پر دیزهٌ تویون. عنصری. 
عقدی گوهر که گفتند هزار دینار قیمت آن بود 
از آستین بیرون گرفت. (تاریخ بیهقی ص 
۰ زمین بوسه داد و عقدی گوهر پیش 
سلطان نهاد. (تاریخ بیهقی ص ۳۹۸). بیست 
عقد گوهر سخت قیمتی... (تاریخ بیهقی ص 


۳۲۵ 

نظم دولت شمه بسامان باد. مسفودنعك. 

شب عقد عنبرین گردون فروگسست 

تا دست صح غالیه سازد ز عنبرش. 
خاقانی. 

ایک عروس روز پس حجله معتکف 

گردون‌نثار ساخته صد عقد گوهرش. 
خاقانی. 

دانم که دگر باره گهر دزدد از این عقد 

آن طفل دبتان من آن مردک کذاب. 
خاقانی. 

چون گهر عقد فلک دانه کرد 

چعد شب از گرد عدم شانه کرد. نظامی. 

همی گفت این سخن وز رگس مست 

فلک در عقد شاهی بند کردش 

به یاقوتی دگر پیوند کردش. نظامی. 

همچانکه عقد در در و شه 

مختلط چون میهمان یک‌شبه. مولوی. 


- عقد پروین؛ ثریاء پروین. و رجوع به عقد 

ثریا در همین ترکیبات شود 

لولژافشان توئی به مدحت شاه 

عقد پروین بهای لولوّی تست. خاقانی. 

گردل خطی بنگاشتی زلف و لبش پنداشتی 

هم عقد پروین داشتی هم طوق جوزا یافتی. 
خاقانی. 

< ع قدالجمان؛ سلک مروارید. (ناظم 

الاطاء). 

- عقد الخیطین؛ نام ستاره‌ای است. (از اقرب 

ا 


ر شباهت ثریا است به گردن‌بند. (از فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به عقد پروین در 
همین ترکیبات و ثريا و پروین شود؛ 
سعدیا عقد ثریا مگر آمشب بگسیخت 
ورنه هر شب به گریبان افق برميشد. 

سعدي. 
عقد ریا بر تا کش آویخته. ( گلستان). 
< عقد جمان؛ عقدالجمان: 
در رکابش هفت گیسودار و شش خاتون ردیف 
بر سرش هر هفت و شش عقد جمان افشانده‌اند. 


خاقانی. 
- = عقد دوپیکر؛ کنایه از جوزاء 
ناف آهو شده‌ست ناف زمین از صا 
عقد دوپیکر شده‌ست پکر باغ از هوا. 
خاقانی. 


= عقد شب‌آفروز؛ کنایه از ثوابت و سیاره 
باشد, یعنی زحل و مشتری و مریخ و آفتاب و 
زهره و عطارد و ماه و بباقی ستاره‌های 
اسمانی که نوابت‌اند. (برهان قاطع) 
(انندراج). 

عقد شب و روز؛ کنایه از ماه و اقاب است. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). 

- |[ک‌نایه از دنیا و روزگار. (برهان) 
(آنندراج), 

عقد وش دستار؛ مراد گرهی است که 
مفلسان چیزی را بر گوشة دستار بسته بر آن 
گره‌بزنند. (انتدراج). 

- واسطةاله قد؛ واسطة عقد. بزرگترین و 
درشت‌ترین مروارید و یا گوهر و یا مهره‌ای 
که‌در گلوبند با دست‌بند باشد. میانگک. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): سپاس و حمد و 
ثنا و شکر مر آفریدگار راعز اسمه که خطة 
اسلام و واسطة عقد عالم را به جمال عدل و 
رأفت... آراسته گردانیده است. ( کلیله و دمنه). 
چنین آورده‌اند که نصربن احمد که واسط عقد 
آل‌سامان بود... (چهارمقالة عروضی ج معین 
ص ۴۹). و رجوع به واسطة‌العقد شود. 

- هم عقد؛ هم‌سلک. هم رشته: 

گذشتند و ما نیز هم یگذریم 

که چون مهره هم‌عقد يكديگريم. نظامی. 
عقد. [ع ق ] (ع !)ج عقده. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). گره‌ها. رجوع به عقدة شود؛ و 
من شر التفانات فی‌العقد. (قرآن ۴/۱۱۳)؛ و از 


شر زنان دمنده افون در عقده‌حا و گره‌ها: 


فغان من همد زان زلف بی‌تکلف اوست 

فکنده طبع بر او بر هزار گونه عقد. منجک. 

سنل بان زلفی با پیج و با عقود 

زلف آن نکو بود کد بدو در عقد بود. 
بنوچهری. 

قل اعوذت خواند باید کای صمد 

هین ز نفائات افقان وز عقد. مولوی. 


ا|حللت عسقده؛ خشم و غشضب وی 


فرونست و آرام گرفت. (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارپ). 
عقد. [ع ق / ع تي ] (اخ) موضعی است ميان 
بصره و ضربة. (سنتهی الارب) (از معجم 
البلدان). 
عقد!. a‏ (اخ) یکی از دهستانهای سه گانۂ 
بخش اردکان شهرستان یزد, که محدود است 
از شمال به شهرستان نائین, از جنوب به 
دهستان ندوشن بخش خضرآباد. از مشرق به 
دهستان اردکان, از مغرب به ببخش نائین و 
خضرآباد. آب مزروعی قراء از قتوات تأمین 
میشود و محصول عمدۀ آن غللات و انار است. 
این دهستان از پیست آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمعیت آن ۵۰۵۰ تن است. 
قرای مهم این دهستان عبارتند از: عقدا, 
مزرعه نو - هفتادر. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۰ 
عقداء . [ع](ع ص) موّنت أعقد. زنی که در 
سخن زبان وی بسته گردد. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به اعقد شود. 
[گوسیند که دنب او گوثی گره بسته است. 
(متهى الارب) (از اقرب الصوارد). ||(ا) 
کنيزک. (منتهی الارب). امة. (اقرب الموارد). 
عقدان. اع ق] (ع ) خرمائی است. (منتهی 
الارپ). نوعی خرما و تمر است. (از اقرب 
الموارد). 
عقدان. [ع] ((خ) لقب فرزدق, بدان جهت 
که کوتاه‌قاصت بود. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به فرزدق شود. 
عقد‌انه. (ع ن /ن] (ص نسبی) منسوب به 
عقد. (از ناظم الاطباء). ||([ مرکب) هصدیه‌ای 
که در مجلس عقد به‌ کی دهند. (ناظم 
الاطباء). 
عقدالانامل. [ع دل آم) (ع [مرکب) عقد 
انامل. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به عقد 
آنامل شود. 
عقد امان. [ع د آ] صرکیب اضافی, | 
مرکب) امان‌نامه. ج. عقود امان. (فرهنگ 
ET‏ 
عقد انامل. [ع دأ م] (تسرکیب اضافى. ! 
مرکب) عقد الانامل. یکی از طرق علم عقود. 
و آن شمارش اعداد است بوسیله باز کردن و 
بستن انگشتان دست. (فرهنگ فارسی معین). 
نوعی از شمار اعداد که با بندهای انگشتان 
دستها معمول میدارند.(اظم الاطباء). نوعی 
از اسباب شمار نون که به اشکال بستن و 
گشادن انگنتان دست اسماء اعداد ملحوظ 
دارند و تفصیلشی این است که برای واحده 


۱ خنصر دست راست باید گرفت. و جهت دوه 


وسطی را یره چنانکه در عدد اشیاء بین‌الناس 
معهود و متعارف است. ولیکن در اين سه عقد 


1 


عقدبستگی. 


عقد کردن. ۱۵۹۹۱ 





باید که رووس انامل بار نزدیک به اصول 
اصابع باشد. و برای چهار, خنصر را رفع باید 
کردو بنصر و وسطی را معقود گذاه- 

پنج, بنصر را نیز رفع کردن, و بجهت شض, 
وسطی را رفع کرده فقط بنصر را فرو باید 
گرفت.چنانکه سر انمله آن بر وسط کف باشد. 
و برای هفت. بنصر را هم برداشته خنصر تنها 
را عقد باید گرفت, چنانکه سرانگشت نیک 
مایل باشد بجانب نرمة دست یعنی قريب به 


شتن» و برای 


منتهای کف به سوی ساعد. و برای هشت. با 
بنصر همان باید کرد. و برای نه, با وسطی نیز 
همان بابد کرد, باید که در این عقود ثلاثۀ 
اخیر سرهای انگشتان بر طرف کف باشد تا په 
عقود ثلاثة اول مشتبه نگردد. و برای ده. سر 
اعد تایه مت رات ر باقن جر فل 
اول انملة ابهام یعنی نر انگشت باید نهاد. 
چنانکه فرجه ميان این دو انگشت به حلقۀ 
مدور مشابه باشد. و برای بیست, طرف عقد 
زیرین سبابه که متصل وسطی است بر پشت 
ناخن اهام بان نهاد چنانچه پنداری انملة 
ابهام را در ميان اصول سبابه و وسطی 
گرقه‌اند. لیکن وسطی را در دلالت عدد 
بیت دخلی نباشد. چه اوضاع او برای عقود 
آحاد متفر و مبدل گردد و اتصال ناخن ابهام 
بطرف عقد زیرین سبابه به حال خود دلالت بر 
بیست کند. و برای سی. اپهام را قائم داشته سر 
انملة سبابه بر طرف ناخن آو باید نهاد چنانکه 
وضع سبابه با ابهام شبیه باشد به صورت قوس 
و رود؛ آن. و برای چهل. ناخن انملهٌ ابهام را 
بر ظهر عقد زیرین سبابه باید نهاد چنانکه 
میان ابهام و طرف کف هیچ فرجه نماند. و 
برای پنجاه, سبابه را قائم داشته ابهام را تمام 
خم یاید کرد و بر کف باید نهاد محاذی سپابه. 
برای شصت. ابهام را خم داده باطن عقده دوم 
سبابه را بر پشت ناخن ابهام باید نهاد. و برای 
هفتاد. ابهام را قائم داشته باطن عقدۂ اول با 
و ی جوا تیا بايد نهاد 
چنانکه پشت ناخن ابهام تمام مکشوف باشد. 
دا متا مارا نت ET‏ 
المله تابه را بر ت قصل انمله اون باید 
نهاد. و برای و بر باطن 
مفصل عقدة دوم ابهام باید نهاد. و باید دانست 
انچه در دست راست دلالت بر عقدی از عقود 
آحاد کند از یکی تا نه, در دست چپ دلالت 
بر همان عقدی از عقود الوف کند از یکهزار تا 
تە هران و چين آنتجه در دست راست 
دلالت بر عقدی از عقود نه ان عشرات کند از 
ده تا نود در دست چپ دلالت بر همان عقدی 
از عقود مئات کند از یکصد تا نه‌صد. بدانکه به 
اصابع هر دو دست بدان عدد هرده گانۀ 
مذكورة ار از یکی تا 
نه‌هزاروتهصدونودونه ضبط توان کرد. و برای 


بر تا خن سا را 


عقد ده‌هزار. طرف انملة ابهام را متصل بايد 
نالفت به طرف تمام اة سیابه چنانکه سر 
ناخن ابهام برابر باشد و طرفش به طرف او. (از 
غیاث اللغات) (از انندراج). در حاب عقود 
انگشتان, آحاد و عشرات به دست راست و 
مات و الوف به دست چپ اختصاص دارد. و 
این طریقه خاص مردم مشرق زمین است و 
طريقة اروپانی عکس آن می‌باشد یعنی مثات 
والوف را بدست راست و آحاد و عشرات را 
به دست چپ می‌شمرند. (از تعلیقات دیوان 
منوچهری چ دبیرسیاقی ص ۲۰۷). و رجوع 
به عقد و عقود شود. 

عقد بستعگیی. [غ بت /ت] (حامص 
مرکب) نکح. نکح. (از منتهی الارب). 

عقد بستن. (ع ب تَ)] (مص مرکب) گره 
زدن. (تاظم الاطباء). و رجوع به عقد شود. 
اصیعةٌ شرعی خواندن, در معاملات. 
(فرهنگ فارسی معین). قرارداد بستن. یمان 
بستن؛ قاضی ابوطاهر... با وی ضم کرده شد 
تا چون نشاط افد که عهد و عقد بحه اید... 
قاضی شرایط آن را به تمامی بجای آرد. 
(تاریخ ببهقی ص ۲۰۹), 

با تن بار که با عد تست زار 

گرهمه مایه زیان می‌کند انبازی به. سعدی, 
فکیف مرا که در صدر مروت تشه و عقد 
فتوت بسته. ( گلستان). ||ازدواج کردن و 
اجرای صيغة تکاح کر دن: (ناظم الاطباء). 
پیمان ازدواج بستن. قرارداد زناشویی را 
منعقد کردن. (فرهنگ فارسی معین): 

چند گوئی عقد بخت او که بست 


عقد بسن آنمان بت ان خا 

با جوائی چو لبتی سمین 

عقد بش به مبلغی کابین. سعدی. 
-- امتال: 


عقد دختر عمو و پسر عمو رادر آسمان 
بسته‌اند؛ کابین و بند بستن پسر عم و دختر عم 
رسمی جاری و نیکوست. (امخال و حکم 
دهخدا). چون سابقا معتقد بودند که وصلت 
باید بین اقوام نزدیک و افراد یک خاندان 
انجام گیرد و پر عمو و دختر عمو از تمامی 
اقوام به یکدیگر تزدیک‌تر هتد از آنجا این 
مثل بیدا شد. (فرهنگ عوام). 

عقد بر کسی بستن؛ به صلة بر, به معلی 
نکاح کردن زن با کسی. (آتدراج): 

یکماه روزه داشت پس از اتفاق عد 

بحند عقد بر همه آفاق یک سرش. خاقانی. 


گنجهای بکر سر پوشیده را 


عقد بر صدر جهان بت اسمان, خاقانی. 
روز رایکر چون برون اید 
عقد بر شهریار بندد صبح. خاقانی. 


- عقد فروبستن؛ عهد بستن. پیمان بستن. 
- ||یمان ازدواج بستن: 


فتح و ظفر با بقااش عهد فروبسته‌اند 
دولت دوشیزه را عقد فروبسه‌اند. خاقانی. 
عقد نکاح بستن؛ صيفة ازدواج و زناشوئی 
خواندن. ازدواج کردن؛ فی‌الجمله به حکم 
ضرورت با ضریری عقد تک‌احش بستد. 
( گلستان). چون مدت عدت بسر امد عقد 
تکاحش بحد.( گلنتانا: 
عقد‌بند. (غ ب ] (نف مرکب) که عقد بندد. 
رجو ع به عفد شود. 
عقدبند. [ع ب ] (نف مرکب) که گلوبند و 
ا جواهرساز. گوهری: 

گشته‌از مشک و لعل او همه جای 

مملکت عقدبد و غالیه‌سای, نظامی. 
عقدت. [ع د] (ع |) عقدة. عقده. گره. هر 
چیز مشکل و دشوار. (ناظم الاطباء). رجسوع 
به عقدة و عقده شود. 
عقد تان. (ع د] (ع 4 تثنية عقدة (در حال 
رفع و رعایت این قاعده در زبان فارسی 
نشود). عقدتین. و رجوع به عقدتین شود. 
عقدت گسا. [غ دگ ] (نف مرکب) عقدت 
کش‌اینده. مشکلگشا. عقده گشا. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به عقده گشاشود. 
عقد تین .[ع د ت)(ع ) تسثنیة عقدة (در 
حالت تصب و جر و در زبان فارسی این 
قاعده رعایت نشود). عقدتان. و رجوع به 
عقدة شود. ||(اصطلاح نجومی), عقدة الرأس 
و عقدة الذنب است. جوزهرتین. دو جوزهر. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). سر و دنب اژدهاء 
(ناظم الاطباء). و رجوع به عقدة شود. 
عقد رو. [ع د] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
زيب و زیوری چون حلقه‌ای از گل یا زر و 
جواهر بر گرد روی. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
عقد روان. (ع د ر] (تسرکیب وصفیی [ 
مرکب) نکاح معه. (غیاث اللغات). متعه که به 
مذهب اهل تشیع جایز است., به خلاف اهل 
سنت و جماعت. عقد نمکین. (آنندراج): 

ای شیشه می عقد دهن بسته نشینی 

با جام مکن عقد روان دختر رز راء 

مرزا صائب (از آنتذرا اج). 

عقد زفاف. [ع د ز] (تسرکیب اضافی, ! 
مرکب) تکاح. (آنتدرا اج) (غياث اللغات): 

نه ترا عقد زفاف است در این پرده ضرور 

نه مرا صبر و سکون داده در این 

محمد عرقی (از آنتدراج), 

عقف‌ساز. [ع] (نف مرکب) عقدسازنده. 
جواهری. (ناظم الاطباء). 

ازدواج کسی درامدن. به شوی رفتن دختر یا 
زن. 
عقد کردن. [ع کَ د] (مص مرکب) منعقد 
کردن: بنده از ملامت ترسید و از ایشان 


دار خدا کا- 


۲۳ ععدکنان. 


عفن ه. 





محضری خواست. عقد کردند. (تاریخ بهقی 
ص ۵۴). ||ازدواج کردن و زناشوئی نمودن. 
(نساظم الاطباء). اين تركب در تداول 
فارسیزبانان به معنی اجرای صیفة مزاوجت 
و نکاح است. و ظاهرا در اصل,: عقد نکاح 
بوده که در تصرف فارسی‌زبانان مطاف‌اليه 
آن حذف شده است: دختر وی را که عقد و 
نکاح کرده شده باید آورد. (تاریخ بیهقی ص 
۳ دختری از ان قدرخان به نام امیر 
محمد عقد و نکاح کردند. (تاریخ بیهقی ص 
۳ چون امیر محمد در بند افتاد و ممکن 
نگشت آن دختر را آوردن و عقد و نکاح تازه 
می‌بایست کرد به تام سلطان مسعود. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۹۴). 

= عقد نکاح کردن؛ صیفةً ازدواج و زناشونی 
خواندن. (ناظم الاطباء): این نارسیده را [از 
دختران امیر یوسف ] به نام امیر مسعود کرد 
[محمود ] تا نیازارد و عقد نکاح نکردند. 
(تاریخ بیهتی ص ۲۴۹). 

عقد‌کنان. (عّک] ((مرکب) رسم و مجلس 
خطبه کردن عروسی. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 

- مجلس عقدکنان؛ محفل و انجمنی که آنجا 
عقد نکاح کنند و صیفة عقد جاری سازند. 
عقدنامحه. (ع ج /ج[ ([ مرکب) معرب 
عقدنامه, و به غلط «عقدنامچه» خوانده شود. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به عقدنامه 
و عقدنامچه شود. 
عقد نامچه. [ع چ / چ ] ([مرکب) عقدنامه و 
صحیح أن عقدنامجه است که معرب عقدنامه 
باشد. (از فرهنگ فارسی سعین). رجوع به 
عقدنامه و عقدنامجه شود. 
عقد‌نامه. [ع م / م] ([ مرکب) پیمان‌نامه. 
عهدنامه؛ برین قیاس بریشان عقد نامه‌ها 
مینوشتند و می‌نهادند و بر آن گواه میگرفتند. 
و من از عقدنامه‌ها نسخه‌ای یافتم در بعضی از 
دفاتر قدیمة عتیقه و ان این است: هذا کتاب 
لعبداللهبن جعفرالامام المقتدر بائه...(تاریخ قم 
ص ۱۳۹). ||نامه و قبالة زناشوئی. (ناظم 
الاطباء). دفتر یا ورقه‌ای که در آن پیمان 
ازدواج با مشخصات کامل آن درج میگردد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

عقد نماز. (ع د نْ] (تركب اضافی: ! 
مرکب) تکبیر افحاح. (شعوری), 

= عقد نماز بردن؛ تکبیر افحاح کردن: 

ز ابرویت چو رو ارم به محراب 

سر زلفت برد عقد نمازم. ۱ 

کمال خجند (ازآنندراج). 

عفد نماز بستین؛ تکبیر افتتاح گفتن: 

شب چو عقد نماز می‌بندم 

چه خورد بامداد فرزندم. سعدی. 


عقد نمکین.(ع د ن ] (ترکیب وصفی. | 


مرکب) نکاح متعه. (غیاث اللغات). متعه. (از 
آنندراج). عقد روان. و رجوع به عقد روان 
شود؛ 
دختر رز که بود چون زن بی‌مهر حرام 
من به عقد نمکین از چه حلالش نکتم. 
ملاطفرا (از آندراج). 
عقدة. (غ ق 5] (ع 0 بن زبسان. (ستتهی 
الارب). اصل و ريش لسان. |أج عاقد. (از 
قرب ارا وجوحبد اند شود یکی 
عَعّد. (از منتهی الارب). واحد عقد, و آن 
ریگهای برهم نشسته و مترا کم است. (از 
اقرپ الموارد). و رجوع به عَقد شود. 
عقدة. [ع تي د](ع !)یکی عتقد. (ناظم 
الاطباء). واحد عقد و آن ریگهای برهم 
تشه و مترا کم است. (از اقرب السوارد). 
رجوع به عقد شود. 
عقد ۵. [ع د] (ع ا) گسره. (مسنتهی الارب) 
(غیاث اللغات). گره و بستگی. (دهار) 
(ترجمان القرآن جرجانی). گره و 
«آب ان‌گشاه از صفات اوست. (آنندراج). 
دژک. عقده و رجوع به عقده شود: و احلل 
عقدةٌ من لسانی. (قرآن ۰ ۲ و بکشهای 
گره و تین را از زبان من. ||حکومت و 
دست‌یابی بر شهر. (از منتهی الارب). ولایت 
بر شهر. (از اقرب الموارد). ج عقد. || آب و 
زمین و مانند آن که صاحبشی اعتقاد ملکیت 
آن را دارد. (از متهى الارب) (از اقرب 
النرازیا: تفت فرب الشرازدا (ذهار) 
|اگره‌بستتگاه. (منتهی الارب). محل عقد و 
گره‌بستن. (از اقرب الموارد). ||عهد و پیمان 
بسته میان قوم. (منتهی الارب). بعت که برای 
والیان بسته باشد. (از اقرب الموارد). ||جای 
درختا کو نخلستان, وگاه تدده 
(منتهی الارب). جایی که درخت و نخل و 
علف بسیار داشته باشد و برای شتران کافی 
باشد. (از اقرب الموارد). || آنچه بد و کافی 
باشد مرد را. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||نر؛ سگ. |اهر زمین که در فراخی 
و ارزانی باشد. (منتهی الارب). هر سرزمین 
مخصب. (از اقرب الموارد). و در مثل گویند 
«هو الف من ان عقدة»؛ یمنی مالوفش از 
زاغ زمین درختنا ک است. زیرا زاغهای آنجا 
به سبب فراوانی درخت پرواز نمی‌کند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد)." ||وجوب 
و لزوم نکاح و بیع و هر چیزی. (منتهی 
الارب). وجوب و ابرام و احکام در هر چبری. 
(از اقرب الموارد): و لاتزموا عقدةاللکاح 
حتی يلغ الاب اجله. (قران ۲۲۶/۲)؛ و 
قصد مکنید بستن و لزوم نکاح را تا عده 
منقضی شود. وان طلقتموهن من قبل أن 
تمتّوهن... نصف ما فرضتم الا أن یعون أو 
یعفو الذى بيده عقدةالکام... (قرآن ۲۳۸/۲): 


و هرگاه پیش از مس کردن آنها را طلاق 
گوبید... پس نصف آنچه تعبین کردید بر 
شماست مگر اینکه آنان گذشت کنند یا کسی 
که‌بستن و لزوم نکاح بدست اوست... |گوشة 
چرا گاه.(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
ا|شتر مضطرب بسوی درخت. (منتهی 
الارپ). «مال» و شتر که ناچار از خوردن 
درخت باشد. (از اقرب الموارد). |اکج بستگی 
دست شکسته. (منتهی الارب). «عشم» و 
استخوان کته کج‌بسته‌شده در دست. 
| آنچه چیزی را نگه دارد و آن را محکم کند. 
|| چسوب و خشّب امبرباریس. (از اقرب 
الموارد). به لقت مصرء جوب زرشک. (تحفة 
حکیم مومن) (فهرست مخزن الادوید). 
عقدءالصف اء. رجوع به عقده‌الصفراء شود. 
|((خ) در اصطلاح نجومی و علم ت اسم 
است مر راس و ذنب را. و عقدة الراس به نام 
عقدء شمالیه نيز نامیده میشود و عقدة الذنب 
نیز به نام عقَدهٌ جنوبیه خوانده میشود. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). محل تقاطم فلک 
حامل و مایل قمر است و این تقاطع یا در سر 
دایرهء مفروضه است یا در اخر دایره. صورت 
اول را «راس» و صسورت دوم را «ذنب» 
خوانند. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع په 
عفد تین و عقده شود. 
عفد ه. [ع د] ((خ) نام دختر مغتربن بولان, و 
بسه وی مضویند عسقدیون, و از آن است 
طرماح. (منتهی الارب). و رجوع به عقدی 
شود. 
عقدة. [ع د] ((خ) سرزمینی است پرنخل. 
(از معجم البلدان), 
عهد ۵. (ع د] (اخ) شهری است نزدیی یزد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). : و آن به 
اعتبار این‌که اسمی است هر سرزمین خرم راء 
منصرف است و به اعتبار علمیت غير منصرف 
مي‌باشد. (از منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 
شهری است در جهت مفازه و کویر در 
نزدیکی یزد از نواحی فارس. (از معجم 
اللدان). 
عقده. [ع د] (ع !) عقدة. گره. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). دژک. و رجوع يه 
عقدة شود؛ عقدة الفت و عصمت مستحکم 
شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۳۲). عقد؛ُ ان 
منا کحت به استحکام رسانید. اترجمه تاریخ 


یمنی ص ۳۹۵ آنچه به شمشیر نتوان بريد 


| -این مثل در اقرب‌المرارد ذيل عفدة (اخ) 
که نام شهری است در نزدیکی یزد ضبط شده 
است. 

۲ -مثل «ه و آلف من غراب عقده» در 
اقرب‌الموارد برای اين معنی عقدة خبط شده 
است. رجوع به عقدة در معنی اسمی آن شرد. 


عقد:الانصاف. 
عقده؛ خویشی است. (مرزبان‌نامه). 
عقد ه را بگشاده گر ای منهی 


عقدء سخت است بر که تهی. مولوی. 
فتادند در عقده پیچ پیج 
که‌در حل آن ره نبردند هیچ. سعدی. 


- عقده‌اش ترکید؛ نتوانست دلتنگی خود را 
پنهان کند. هماند: بفضش ترکیدن. (فرهنگ 
عوام). 
- عقده بر ابرو بودن؛ کنایه از خشمگین 
بودن. گره بر ابرو زدن: 
آن شاهدی و خشم گرفتن ینش 
وان عقده بر ابروی ترش شیرینش. .سعدی. 
-عقده بر رشته زدن؛ گره دادن رشه را. 
(انتدراج): 
از تم گرهی رشتة عمر تو نداشت 
تو بر این رشته دو صد عقده متکل زده‌ای. 
میرزا صائب (از آتدراج), 
- عقده در کار افتادن و شدن؛ کنایه از بند 
شدن کار. (آتندرا اج 
چنین گر عقده‌ای در کارم از افلاک خواهد شد 
سرپارشتة عمرم گره چون تا ک خواهد شد. 
ملا مفید بلخی (از انندراج). 
- عقده در کار زدن؛ کنایه از بند کردن کار. 
(آندراج): 
این عقده مشکل که زد ابروی او در کار من 
بسیار خواهد کردنی در ناخن تدبیر‌ها: 
میرزا صائب (از آتدراج). 
عقدة دل؛ غم دل. غصة درونی. (نرهنگ 
فارسی معین). 
- عقدۀ دل باز شدن؛ بر اثر بیان درد دل و 
گ‌فتن راز درون آرامش خاطر یس‌افتن. 
(فرهنگ عوام). 
||کنایه از هر چیز مشکل و دشوار. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). ||در 
اصطلاح پزشکی" تود؛ سلولی کروی یا 
بیضوی و یا لویایی‌بکل که در مسیر عروق 
لفی یا رشته‌های عصبی قرار دارد. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- عقد؛ عصبی؛ توده‌های عصبی کم و بیش 
بزرگ و کوچک که در مر رشته‌های عصبی 
به اشکال مختلف هلالی. بیضوی, دوکی‌شکل 
و کروی قرار دارند. این عقده‌ها تجمعی از 
نوروتها می‌باشند. به همین جهت مراکز 
کوچک عصبی را در تقاط مختلف از قبیل 
طرفین ستون فقرات, در سجاورت صفاق و 
غیره تشکیل ی و چون در امور 
غیرارادی واردند به انها عقده‌های سمپاتیک 
نیز گویند. (فرهنگ فارس معین). 
< عقده گاسر؛ عقده‌ای است عصبی و 
هلالی‌شکل که لیاف حسی عصب سه‌قلو از 
آن مدأ میگیر ند. این عقده در روی سطح 


فدامسی فوقانی استخوان خاره در یک 





فرورفتگی به نام فضای مکل قرار دارد. طح 
فوقانی عقدة مذکور مجاور امالغلیظ (سخت 
شامه) و سطح تحتانیش روی استخوان خاره 
تکیه دارد. (فرهنگ فارسی معین). 

- عقده للفی؛ توده‌های سلولی به اندازه‌های 
یک ماش تا یک بادام که در مر رگهای لنفی 
قرار دارند و گاهی هم تبدیل به اعضای بزرگی 
در درون بدن میشوند مانند طحال. عقده‌های 
للفی | کشردارای ترشح داخلی نیز میباشند و از 
این لحاظ به غده‌های مترشح داخلی ثباهت 
می‌یابند مانند لوزه‌ها و طحال. کار اصلی 
غده‌های لسفی ساختن گلولهای سنید 
یک‌هسته‌ای کوچک به نام للفوسیت یا 
یک‌ههایهای بزرگ و دیگر از کارهاي 
عقده‌های لنفی نگه داشتن میکربها و مواد 
خارجی است و از این رو به عنوان اعضای 
دفاعی بدن بشمار میروند. به همین مناست 
است که در صورت شدت عمل و غلبة 
میکریها این غده‌ها متورم و چرکی میشوند و 
تولید دملهای دردنا ک داخلی و يا جلدی 
میکند. غد: لنفی. (فرهنگ فارسی معین). 

| (اصطلاح طبی) در اصطلاح پزشکی؟ 
ناراحیهای روانی و فکری و تألم و رنجهای 
حاصل از امیال سرکوفته. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به عقدة روانی در ترکیات 
ذیل شود. 

< عقده حقارت؛ ناراحتیهای روصی و 
رنجهایی که بر اثر لطمه‌خوردنهای متوالی به 
شخصيت افراد. و مورد حقارت و 
سخت‌گیری واقع شدن آنها عارض میگردد. 
اشخاصی که در طفولیت مورد حقارت و 
سختگیری واقم شوند در بلوغ ممکن است 
کسانی کینه‌توز و یا خجل و گریزان از مردم 
باشند. (فر هنگ فارسی معین). 

<- عقده روانی؛ تاراحتیها و رنجهای شدید و 
درونی را گویند که بر اثر عدم ارضای امیال 
سرکوفته و انجام نشدن آرزوها بر انسان 
عارض میشوند. (فرهنگ فارسی معین). 

||در اصطلاح شعر, ببیتی است که بعد هر 
قمتی از ترجیع می‌اید. ( کاف اصطلاحات 
الفنون). ||(إخ) در اصطلاح نجوم و هیشت. 
محل تقاط فلک حامل و مایل قمر است. 
رجوع به عقدة و عقدتین و عقدة ذنب و عقدء 
زان شود چون آفتاب وزارت او در عقدءة 
عزلت منکسف شد. (ترجمة تاریخ یمیتی ص 
۴ خورشد رای او در عقدۀ وساوس به 
درجه كوف رسید. (ترجمه تاریخ یمینی ص 
1۰۴( 

کدنتوان راه خسرو را گرفتن 
نه در عقده مه نو را گرفتن. 
هر عقده جوزهر که مد راست 


تظامی. 


عقدۀ ذنب. ۱۵۹۹۳ 


ای ماه گرفته نور دانش . 


در عقدۀ آزدهات جویم. خاقانی. 
شه در عقده یاقوتی کنیده 
فرنگی زنگیی را سر بریده. نظامی. 


عقدة)لانصاف. (ع دنل ا] ((ج)۲ 
موضعی است. (از منتهی الارب) (از معجم 
البلدان). 
عقدةالحوف. [ع د تل ج] (إخ) موضعی 
است. (از منتهی الارب). جایگاهی است در 
سماوه كلب بين شام و عراق. (از معجم 
اللدان). 

عقدق)لذنب. [غ د تذ ذنّ] (إخ) عقدة 
ذنب. رجوع به عقدة ذنب و عقدة و عقده و 
عقدتین شود. 

عقدةالراس. [ع د نر رغش] (إخ) عقدة 
را رجوع به عقد: رأس و عقدة و عقده و 
عقدتین شود. 

عقدخ)لصفراء. (ع 3 تص ص ] (ع| 
مرکب) چوپ امبرباریس. (از اقرب المواردا. 
عقده. رجوع به عقدة شود. 

عقدة) لصلیب. (ع د تص ص ] ((خ) نام 
مجموع چهار ستاره است در ميان صورت 
دلفین. و آن را عقود نیز گوید. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

عقده پرداشتن. [ع د / دب ت] (مص 
مرکب) غم یا عقد؛ دل برداشتن. غم و غصه دل 
از بين بردن: 
دوشم از خا کلب او به تبسم برداشت 
یک به یک عقده‌ام از دل به تکلم برداشت. 

سنجر کاشضی (از انتدرا اج). 
عقده بستن. [ع د / دب ت] (مسص 

مرکب) گره بستن: 
هر عقده که روزگار بندد 
دست شه کامران گشاید. خافانی. 

عقده ذنب. اع د / ډ ي Ê‏ ن] (اخ) 
عقد:الاتب. خد ذنپاو راس هش 
نامند. دو اصطلاح معمول در هیئت و نجوم 
است که در قمر محل تقاطع مدار وی با مدار 
ژمن باشند با به قول قدماء محل تقاطم فلگ 
ممثل با مایل. (بادداشت مرحوم ده خدا). 
رجوع به عقدة و عقده و عقدتین و عقد؛ رأس 
شود. 
بگلد ار حد کند عقدة رأس و ذنب 
برردرد ار رد کند پرده؛ لیل و نهار. خاقانی. 
بجانب سیستان باید رفت و کار آن جایگه که 
چون عقده ذنب بر هم افتاده است... کفایت 
کردن. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۰). 


.(فرانسوی) Renflement cellulaire‏ - 1 
,(فرانوی) .00۳۳۱۵۷۵ - 2 
۳-در متهی‌الار ب: عقدةالانصاب ضط مله 


است. 


۴ عقدة رأس. 


عقده رأاس. (غ د / د ي زغش] (اج) 
عقدةالرلس, محل تقاطع فلک حامل و مايل 
قمر در سر دایرة مفروضه. رجوع به عقدة و 
عقده و عقدتین و عقده ذنب شود 
کجاماند جهان را روشنائی 
یگ لد ار حد کند عقده راس و ذنب 
پر درد ار رد کند پرده لیل و نهار. خاقانی. 
یعنی قرین عقده رأس است آفتاب. 
سراج‌المحققین (از آنندراج). 
عقده ګردون. [غ د / د يگ ] (اخ) کنایه 
از راس و ذنب, و هر دو را عقدتین گویند و 
رجوع به عقده و عقده و عقدتین شود؛ 
عقد ابروی قضا از پی‌تسکین شفب 
گشته‌با عقد؛ گردون به سیاست آنباز. 
عقده گسا. (ع د / د گ] (نسف مسرکب) 
عقده گشای. عقده گشضاید ه. آنکه یا آنچه 
جیزی که بدان عقده گشاده‌شود. چون ناخن و 
نوک کارد و مانند آن. (آنتدراج): 


ا 


در عقده کار دل افتد ز روزگار 
تا از ابروی تو عقده گشامیتوان گرفت. 
طالب آملی (از آنندراج). 
|| مشکل‌گذا. (ناظم الاطباء). آنکه مشکلی را 
حل کند. (فرهنگ فارسی معین). ||(! مرکب) 
در اصطلاح موسیقی. یکی از گوشه‌های 
دستگاه شور. (فرهنگ قارسی معین). 
عقده کشادن. (غ د / درگ <د] مص 
مرکب) باز کردن گره. گشودن گره: 


براق برق تک را زین نهادند 


ز پایش عقد؛ پروین گشادند. 

حکیم زلالی (از آندراج). 
|اگشادن مشکل: 
عقدُ بابلیان را بتوانید گشاد 
تواند که اشکال قدر بگشانید. خاقانی. 
تا خاید عقده اکال را 
در حدث کرده‌ست زرین یال را. مولوی. 


عقده گشای. [ع د /دگ ] (نف مرکب) 
عقده گخا.عقده کشاینده. گحایندۀ گره. 
|| مشکل‌گشا. و رجوع به عقده کشاشود: 


جون دم صبح گشت عقده گشای 
عودراسوخت خاک‌صدل‌سای. نظامی. 
قسام بهشت و دوزخ آن عقده گشای 

ما را نگذارد که درآئیم ز پای. حافظ. 


عقده کسایی. غد / دگ ] (حامص 
مرکب) گشودن گره. (فرهنگ فارسی معین). 
|احل مشکلات و آشکار نمودن کار مشکل و 
دشوار. (ناظم الاطباء). مشکل‌گشائی. 
(فرهنگ فارسی معین): 


ر س سا انا س اد س کراس سو وو بو 


خاری که در این بادیه یکار نماید 


از آبلة پای طلب عقده گشائی است. 


میرزا صائب (از آنندراج). 
عقده کشودن. [غ د / دگ د] اسص 
مرکب) گشودن گره. [امشکل گشسودن. حل 
معضل کردن؛ 
گربه دل آزاد بودمی چه غمستی 
عقدۀ سوداگشودمی چه غستی. خاقانی. 
عقده وا کردن. [غ د / دک د](مص 
مرکب) کشودن گره. || حل مشکل کردن: 

ز هر جائب دل محفل صدا کرد 

شکت جام عقده ناله وا کرد. 

میرزا محمدزمان راسخ (از آنندر اج( 

عقدی. (ع ](ص نبی) شوب به عَقد. 
رجوع به عقد شود. ||مقابل صيغه و منقطعه و 
متعه. (یادداشت مرحوم دهخدا). زن عقدی. 
در مقابل زن صیفه. 

امثال: 

مگر شما از عقدی هتد ما از صیغه؛ دلیلی بر 
استعلا و برتری جستن بر ما ندارید. (امخال و 
حکم دهخدا), 

||فرزند که از زن عقدی بود. مقابل فرزند که 
از صغه باشد. 

عقدی. [ع ق | (ص نسبی) منسوب به عقد 
که بطنی از بجیلة است و گویند آن از قیس 
بوده است. ابوعامر عبدالملک‌بن عمرو عقدی 
بدین نست شهرت دارد که محدث بود و از 
شعبة نقل میکرد. (از اللباب فى تهذیب 
الانساب). 

عقدی. [ع] (ص نسبی) منسوب به عقدة 
که آن نام زنی است. و طرماح‌بن جهم طائی 
عقدی شاعر بدین نبت شهرت دارد. و نیز 
بسسنی‌عمروبن سسنبس‌بن معاوية‌بن 
جرول‌بن تعل‌بن عمروبن غوث‌بن طیء» چون 
مادرشان عقدة دختر مفترین بولان بوده است 
بدین نبت شهرت دارند. (از اللباب فى 
تهذیب الانساب). رجوع به عقدة ((خ) شود. 
عقد‌ی. [ع ق ] (ص نسبی) منوب به 
عقدة که ان لقب پدر ابوالعباس احمدبن 
محمدبن سعیدین عبدالرحمان. مشهور به ابن 
عقده است. وی محدث بود و در محرع سال 


۹ .ق. متولد شد و در ذیقعده ۵۲۳۲ .ق. 


درگذشت. (از الاب فى تهذیب الانساب). 
عقد یون. [ع ق دی یو ] (اخ) منسوبند به 
دختر مغتربن بولان که نام وی عقدة است و از 
آن است طرماح. (از منتهی الارپ). رجوع به 
عقدة و عقدی شود. 
عقر. ع1 2 مص) در پی شکار افتادن. 
| خوردن گیاہ را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الم_وارد). |ان‌ازاینده شدن زن. (از 
متهی‌الارب). نازاینده شدن. (المصادر 
زوزنی) (دهار) (ترجمان القرآن جرجانی). 


عقر. 
عاقر و عقیم شدن. (از اقرب السوارد). عقر. 
عقار. عقارة 1 / .|اخسته کردن. (از 
منتهی الارب). ریش کردن: (المصادر زوزنی) 
(از تاج المصادر بیهقی) (ترجمان القرآن 
جرجانی). مجروح ساختن. (از اقرب 
الموارد). و از آن جمله است که در ناسزا 
گویند «جدعا له و عقرآه. (از سنتهی الارب): 
جدعا له و عقراو حلقا؛ خداوند مجروح کند 
تن او را و پدرد آورد گلوی وی را. (از اقرب 
الموارد). 
- عقرا حلقاً؛ خداوند او را درد حلق دهاد و 
تن او ریش و خسته کناد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
| بی زدن ستور. (از منتهی الارب). پی کردن. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار). پی بریدن. (ترجمان القران جرجانی). 
قطع کردن چهار دست و پای سگ و اسب و 
شتر را به شمشیر. (از اقرب الموارد). |[بر گور 
شتن شتر را. (از منتهی الارب). شتر کشتن. 
(المصادر زوزنی). نحر کردن. (از اقرب 
الموارد). و از أن جمله است حدیت «لاعقر 
فی‌الاسلام». (از منهی الارب). 
زانکه شیطانش بترساند ز فقر 
بارگیر صبر را بکشد به عقر. مولوی. 
]اسر درخت خرما بریدن. (از منتهی الارب) 
(تاج المصادر بیهقی). قطع کردن ھىگى سر 
نخل به وسیلة «جمار» و خشک شدن آن. (از 
اقرب الموارد). |پشت ریش کردن ستور را. 
(از متهى الارب) (از اقرب الموارد). |ابریدن 
درخت هر چه باشد. (از متهى الارب). 
|[یریدن و از بين بردن چرا گاهها: بتو فلان 
عقروا مراعی القوم. (از اقرب الموارد). 
||بازداشتن از رفتن. گویی پی شتر کی را 
بریدن و مانع حرکت او شدن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
عقو. [ع] (ع [) نشانی است مانند شکاف در 
پای اسب و شتر. |ابنیان و اصل هر چسیزی. 
(منتهی الارپ). اصل و اساس خانه. (از اقرب 
الموارد). یاد سرای. (دهار). ||فرودآمدنگاه 
قوم. ||هر شک اف مابین دو چیز. (منتهی 
الارب) (اقرب السوارد). ||گشادگی مابین 
پایهای برجهنده. (منتهی الارب). گشادگی و 
فاصله ما بین پایه‌های مائده و مير غذا. (از 
اقرب الموارد). گشادگی مان هر دو چجیز, و 
برخی آن را خاص فاصلهٌ بین پایه‌های مائده 
و میز غذا داند. (از تاج الصروس). ||منزل. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |اکوشک و 
قصر یا کوشک ویران. ||ابر پارة سپیده یا ابر 
که از پیش افاب پیدا شود و پوشاند چشمۀ 
آفاب و گردا گردآنراء یا ابر که از کرانة اسمان 
خیزد و از دور بانگ تدر آن شنیده شود و 
نمایان نگردد. (سنتهی الارب) (از اقرب 


عقر. 

الموارد). ||بنای بلند. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (دهار). ||سپید هر چه باشد. 
(متهى الارب) (از اقرب الموارد). |اصیان 
سرای و اصل ان. (منتهی الارب). 

عقر. (ع) ((خ) قریه‌ای است بین تکریت و 
موصل, و آن متزلگاه قافله‌ها است. عقر 
نخستین محل از حدود اعمال موصل است از 
جانب عراق. (از معجم البلدان). 

عقر. (ع ] ((خ) قریه‌ای است در راه بغداد به 
دسکرة. (از معجم اللدان). 

عفر . [ع] ((خ) قلعه‌ای است به موصل. (از 
منهی الارب). اسای است مسحکم در 
کوههای‌موصل. اهالی آنجا از کردان هستند و 
آن در شرق موصل قرار دارد و به 
عقرالحمّيدية نیز شهرت دارد. (از معجم 
البلدان), 

عقر. [ع] (اخ) از اقلیم چهارم است. کیکاوس 
کیانی ساخت و بر پشته موضوع است و 
مصنئوع انگور بار دارد و شراب بد باشد 
حقوق دیوانیش بیت‌وهفت‌هزاروچهارصد 
دینار است. (نزهة القلوب ج ٣ص‏ ۱۰۱۰۵ 

عقر. زغ /ع] ((خ) زمینی است به بلاد قیس. 
(منتهی الارب). سرزمینی است در عالية در 
بلاد قیس. (از معجم البلدان). 

عقر [ع] (إخ) (یوم ا ...)از ايام عرب است 
بین مسلمةبن الملک و یزیدبن مهلب. که یزید 
در این واقعه به قتل رسید. و این عقر موضعی 
است در بایل. (از مجمع الامثال میدانسی) (از 
اقرب الموارد). 

عقر. [ع ق ] (ع مص) نا گهان ترسنا ک گشتن» 
پس قدرت حرکت نماندن. متحیر و سرگنته 
گردیدن و لرزیدن پای. (از منتهی الارب). 
مدهوش شدن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). غافلگیر کردن ترس کی 
راء و از دست دادن قدرت پس و پیش رفتن, 
و گویند مبهوت و مدهوش شدن. (از اقرب 
الموارد). 

عقر. [ع قَ] (ع ) آفت و حادثه. (ناظم 
الاطاء): 

عقر. [ع ق ] (إخ) قریه‌ای است از قرای رملة. 
(از معجم البلدان). 

مقر. [ع تی ] (ع ص) مرغ که پرش از آفتی که 
رسیده نروید. (از اقرب الصوارد) (منتهی 
الارپ). 

عقر. [غ] (ع مص) نازاینده شدن زن. (از 
منتهی الارب). عاقر شدن زن. (از اقرب 
الموارد). عقر. عقارة. عقارد. ||زن را به ترک 
جماع اتحان کردن, که دوشیزه است یا غير 
آن. (از متهی الارب). ||بسرکندن پوست 
خرمابن و برگرفتن پیه آن را (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اسودمند نشدن 
آخر کار. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


الملوارد). نازایی. گویند لقحت الناقة عن عقر؛ 


یعنی پس از نازایندگی آبستن شد. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). ||(ا) کوشک. 
(متهی الارب). قصر. (اقرب الصوارد). 
|افرودگاه قوم. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||دنبالةُ حوض, یا جای آب خوردن 
ستور از آن. (منتهی الارب). مؤخر و قسمت 
اتهایی حوض. آنجا که محل ایستادن شتران 
است چون بر آب وارد شوند. و گویند محل 
ایستادن شارب و اپ‌خورنده. (از اقرب 
الموارد). ج. أعقار. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

- امغال: 

إنما بهدم الحوض من عقره. منظور اين است 
که هر کاری را فقط از راهش باید انجام داد. 
(از اقرب الموارد). 

|| مانه و معظم اتش و فرود آمدنگاه آن. عقر. 
و رجوع به عقر شود. |امیان سرای و اصل آن. 
(متهى الارب) (از اقرب الصوارد). و «عقر 
دارالاسلام الشام» را به این معنی دانته‌انند. 
(از اقرب الموارد). | خورش. (متهی الارب). 
طعمه. (اقرب الموارد). ||برگزیده و بهترین 
گیاه. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|| شکاف ميان دو چیزی. (سننهی الارب). 
انیکوترین ییات قصیده. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |[نیکوترین محل و موضع در 
خانه. (از اقرب الموارد). ||مرد که فرزند نشده 
باشد آن را و بی فرزند. (منتهی الارب). ابتر, 
که‌او را فرزندی نباشد. (از اقرب الصوارد). 
ا|در اصطلاح فقهی. کابین که به شبه وطی با 
به وطی غصب واجب شود. و کابین زن. 
(منتهی الارب). کابین زن به شبهه فرازامده. 
(دهار). صداق زن. (از اقرب الموارد). کابین 
که به شبهه وطی واجب شود. و گویند عقر 
وقتی در مورد زنان آزاد بکار برده شود 
منظور مهرالمئل است. و چون دربارة کنیزان 
استعمال گردد عبارت از عشر قیمت مهرالمنل 
باشد در صورتی که بکر باشند. و | گر ثیب بوند 
نیمی از عشر قیمت مهرالمثل منظور دارند. و 
برخی عقر را مقدار مهرالمئل دانند. و برخضی 
ان را مقدار بدل اجاره دانند زن را برای وطی. 
اگراستجار شتا باشد. ار کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به تعريفات 
جرجانی شود. 

- بیضةالهقر؛ بیضه که بدان دوشیزه را 
بیازمایند وفت دوشیزگی بردن. (منتتهی 
الارب). . 

- ||اول تخم ما کیان: یا تخم پسین آن, با 
تخم خروس که در سال یک مرتبه نهد. و نیز 
این لفظ را در هر چه که تادر بود و عطیه و 
تحفه که یک بار اتناق افتد از جایی که امید 


عقرب. ۱۵۹۹۵ 


نداشته باشند و مانند آن استعمال کنند. (متهی 
الاارب) (از اقرب الموارد). 
هقر. [ع] (ع ص, [) ج عَقراء. (اقرب الموارد). 
رجوع به عقراء شود. " 
عقر [ع ق] (ع ص) سرج عسقر؛ زين 
پشت‌ریش‌کسن ستور. (ستتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). [ارجل عقر؛ مرد خسته كن 
شتران به مانده کردن. (از منتهی الارب). 
عقر. [ع ق ق] (ع ص لاج عساتر. (سنهی 
الارپ) (اقرب الموارد). رجوع به عاقر شود. 
عقو. [غ ق] (ع ص, !) ج عقور. رجوع به 
عقور شسود. ||(ا) مسیانه و معظم آتش و 
فرودآمدنگاه آن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). || جمر و اخگر. (از اقرب الموارد). 
مقراء. [ع] (ع ص) مؤنٹ أعقر. ماده شتر که 
اێاب وی شکسته باشد. ج» عقر. (از اقرب 
الموارد). ||(() ریگ‌تود: بلند. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||(اخ) نام شهری است. 
(منتهی الارب).. 
عقران. [ع] (اخ) از اعلام است. (از منتهی 
الارب) 
عقرالسدن. [ع رش س د] (اخ) قریه‌ای 
است از قرای شوطة مابین واسط و بصره. و 
کان داعی اسماعیلیه از اين قریه بوده است. 
(از معجم البلدان). 
عقرب. [ع ر1 (ع !) کزدم. (متهی الارب) 
(دهار). جانورکی است از هوام. زهردار و 
انمواع آن بار است. کنیذ وی امعسریط و 
امساهرة است. عقرب بر نر و ماده آن اطلاق 
میشود ولی غالاً در ماده بکار میرود و نر آن 
را عقربان گویند. و ماده را نیزگاهی عقربة 
نامند. (از اقرب الموارد). به عربی اسم کژدم. و 
ان ناله و جزّاره و الوان می‌باشد. و انچه در 
حین حرکت دنباله را بكد دارد شیاله نامند و 
آنچه دنباله را کشد جراره. و او از شیاله 
کوچکتر می‌باشد. و زبون‌ترین اقسام او سیاه 
و پردار است. و بهترین او در مداوا زرد شیاله 
است. (از تحف حکیم موّمن). به پارسی کژدم 
خوانند و به یونانی سقرنیوس. بهترین وی نر 
بود و نشانه نر أن بود که ضعیف و لاغر پود و 
نیش وی سطبر بود و ماده وی فربه و بزرگ 
بود و نیش وی باریک بود. (از اختیارات 
بدیعی). به پارسی کژدم را گویند و هندوی 
پنچهو گوید. (از تذکرة ضریر انطا کی). کژدم. 
کزدم.کج‌دم. دم‌کز. شبود. دم‌کج. زشک. (لغت 
محلی شوشتر). ابو فصعل. امفصعل. ام‌ساهرة. 
مالعریط. امعسان. عتاق الارض. ابونميلة. 
اب وعنجل. (مسرصم). ج ارب (اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). و رجوع به کزدم 


۱-ظ. همان عقرقوف اة رجوح به 
عقرقوف شود. 


۶ عقرباء. 


شوده 

گرینده‌بر تو جانوران تا بحد آنک 

عقرب ز راه نیش و زباناگریسته. خافانی. 

این دو صادق, خرد و رای که مزان دلند 

بر پی عقرب عصیان شدنم نگذارند. ! 
خاقانی. 

گویند پر ز عقرب طاس زر است حاشا 

گز حرش فلک را عقرپ فکند نشتر. 
خاقانی. 

جو عقرب دشمنان دأاری و من با تو جو ميزان " 

برای دشمتان ما ز عقرب سوی میزان آی. 
شطع 

رقعه عقرب؛ یا رقیة عقرب, رقعه کزدم. 

رقعه‌ای که مغان در آولین روز از پنج روز 

آخر اسفندماه می‌نوشتند. رجوع به رقعة کزدم 

در ترکیبات رقعه شود. 

¬ عقرب پریشان؛ برقمی که خانمها بر روی 

اندازند. (ناظم الاطباء). 

عقرب زلف؛ زلفی چون دم عقرب 

شکسته: 

عقرب زلف کجت با قمر قرين أست 

تا قمر در عقرب است کار ما همین است. 

شیداء 
= عقرب مه‌دزد؛ کنایه از زلف که ماه رخضار 
خوبان را از نظرها در نقاب دارد؛ 


عقرب مه‌دزدشان چشم فلک را به سحر 

داس سر سنله در بصر انداخته. ‏ خاقانی. 

امخال: 

عقرب زده را کرفی دادن! خاقانی. 

نیش عقرب نه از ره کین است 

اقتضای طبیحش این است. سعدی. 

من خود از کید عدو با ک‌ندارم لیکن 

عقرب از خبث طبیعت بزند سنگ به نیش. 
تعدی: 


در جهنم عقربی هت که از آن پناه به مار 
میبرند. (امثال و حکم دهخدا). 

الخ( در اصطلاح نجومی " برجی از بسروج 
اسمان. (دهار). برجی است در اسمان که قمر 
در آن فرود آید. (از اقرب الموارد). تام برج 
هشتم از بروج آسمان» و آن به صورت کژدم 
است. (غیاث اللغات). یکی از دو خاند مریخ 
است. و خانهٌ دیگر آن حمل است. (از مفاتیح 
العلوم). نام صورتی از صور بروج دوازده گان 
فلکید و آن برج هشتم است ميان ميزان و 
قسوس, و او را ببیست‌ویک کسوکب است 
وخارج از صورت سه کوکب است و از 
کواکب او قلب‌الس قرب امت از قدر اول. 
(جهان دانش). صورت و برج هشتمین از 
صور منطقة‌البروج که ميان میزان و قوس 
جای دارد. و مشکل از چهل‌وچهار ستاره 
- می‌باشد. یکی از قدر اول (قلب السقرب) و 
| کلیل همچنانکه در میزان در این صورت 


قفراردارد. و شولة نیز از ستاره‌های این 
اصورت است. و بودن اقاب در این برج به 
ماه ابان باشد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 


صورت عقرب و کردمی است در ميان 


آسمان, سر آن در مغرب و دم آن در مشرق و 
یکی از دو پایش در جنوب و دیگری در 
شمال است. «غفر» بر سر اوست» و دو 
«زبانی» که دو کفه ميزان باشند. دو شاخک 
وی به خساپ آیند. دو چشم او دو کوکب 
خفی است مابین ان و «ا کلیل». «ا.کلیل» بر 
صدر اوست, و «قلب» قلب او بشمار آید و 
«نیاط» قلب دو ستار؛ خفی هنند که قلب در 
وسط آنها است. و خود خارج از آنها به سوی 
شمال است, «شولة» دم اوست و ستارگانی که 
در کنار آن است. جبهة وی ميباشد. و «ابرة» و 
نوک او «لطخه» مستطیلی است بين شولة و 
«نعائم صادرة». و در آن پنج منزل از منازل 
قمر است: غفرء زیانین» | كليل قسلب. شولة. 
آشکارترین وقتی که صورت عقرب بنظر آید 
بر «انف» است هنگام غروب. و سه منزل از 
مدازل قمر در آن است: | کلیل, قلب, شولة. (از 
صبح‌الاعشی ج ۲ ص ۱۵۴. 

صورتی است از منطفةالبروج. واقع بين ميزان 
وکؤش :اظ ان و عون عقت ار شا 
وجود ستارگان خوثه‌ای و ستارگان 
ابری‌شکل مخصوصا قایل مطالعه است. بر 
طبق اف‌انه‌های یونانی برج عقرب» عقربی 
بود که شتا از قورک یا گنه انت 
جبار صیاد آسمان بوده, که بعد از گزیده شدن 
مرده است. وقتی که صورت جبار در پایز 
نمودار میشود برج عقرب ناپدید میگردد و 
موقعی که عقرب در اوایل تابستان طلوع 
می‌کند جبار قبلا در زیر قرار گرفته است. بعد 


از برج عقرب ستون جنوبی کهکشان به چشم 


میخورد که پهلوی آن برج قوس قرار دارد. 
این برج از این لحاظ جالب توجه است که در 
نزدیکی ان دسه‌های فراوان ستاره‌های 
خوثه‌ای‌تکل و سحابی قرار گرفته است. 
اهمیت دیگر آن این است که به عقيدة بعضی 
از ستاره‌شناسان زمین» کهکشان و منظومة 
شسی جزو یکی از مسجموعه‌های 
سحابیکل‌اند که محور آن از پهلوی برج 
قوس میگذرد. مجموعه ستارگانی که برج 
قوس را نشان میدهند به شکل کفگیر 
وارونه‌ای است و همین علامت مشخص برج 
قوس است. (فرهنگ فارسی معین): 
یک رخ تو ماه و آن دگر رخ زهره 
زهره به عقرب" نهفته ماه به خرچنگ. 
ابوطاهر. 
گوشوارش به پناه خم زاف 
خوشه در سای عقرب "چه خوش است. 
اقا 


عقریاء. 


عقرب نهند طالع ری من ندائم آن 

دانم که عقرب تن من شد لقای ری. خاقانی. 

تا خط نو دمیدش بگریزم از غم او 

کانگه‌سفر نشاید چون مه به عقرب آید. 
خاقانی. 

عقرب رابر اسمان دل بسوخت. (ترجمة 

تاریخ یمینی ص ۱۵۵). 

فلک را قلب در عقرب دریده 

اند را دست بر جبهت کشیده. نظامی. 

ا کلیل به قلب تاج داده 

عقرب یه کمان خراح داده. نظامی. 

نبت عقربی است با قوسی 

بخل محمود و بذل فردوسی. نظامی. 


چو عقرب دشمنان داری و من با تو چو میزانم 
برای دشمنان ما ز عقرب سوی میزان آی. 
سعدی, 

انام ماه هشتم از ماههای شمسی عرب. و آن 
ماه دوم خزان است مطابق ابان‌ماه فارسی و 
تشرین اول سریانی. و | کتبر فراتسوی. و 
عقرب سی روز است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). ||(ع ) به اصطلاح | کسیر یان. اسم 
گوگرداست. (تحفة حکیم بوا | ازا بز 
معنی متحوس. (غياث اللغات). || دوالى است 
نمل را. (منتهی الارب). تمه‌ای امت برای 
نعل. (از اقرب الموارد). |[دوال که بدان پاردم 
ستور با زین بندند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). پاردم بند. (دهار). ||عقریة ساعت. و 
آن دو عسدد است. عقرب الساعات و 
عقرب‌الدقائق. این نام را از جهت تشبیه بر آن 
گذارده‌اند. (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
عقربه و عقربک شود. |[نام نوعی منجنیق 
باستانی که با وی سنگهای گران افکندندی: ۲ 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||(ج) نام اسب 
عتبةبن رخصهة است. (از منتهی الارب). 

عقریاء. [ع ر) (ع [) منت عقرب. (منتهی 
الارب). عقرب صاده. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به عقرب شود. 

عقرباء. [ع ر ] (إخ) منزلی است در سرزمین 
یمامه در راه باج و در نزدیکی قَرفری, و آن 
از اعمال عرض است و از آن قومی از 
بنی‌عامرین ربیعه. (از معجم البلدان). 

عقرباء. (غ ر ] ((خ) نام شهر جولان است و 


۱-به معنی برج عقرب نیز ایهام دارد. 
۲-به معنی برج عقرب نز آیهام دارد. 
.(فرانسوی) 80۲0100,(لاتینی و انگلیی) 
Scorpius‏ - 
۰ .۰ 4 
۵-به معنی کزدم هم ایهام دارد. 
۶-به معتی کژدم ويه معتی زلف حمده ر 
شکته نیز ایهام دارد. 
,بو نان( ۸۲۲۵105 - 7 
(Jii).‏ 560700 


عقربایل. 


عقرقوف. ۱۵۹۹۷ 





آن کوره و ابالتی است از ابالات دمشق 
ملوک غسانی در این مکان منزل میکردند. (از 
معجم البلدان), 
عقربابل. [ع ر ب ] ((خ) عقر, موضعی است 
نو دیک کوفه. (منتهی الارب). قریه‌ای است 
در نزدیکی کربلاء از کوفه. و گویند حسین‌بن 
علی (ع) چون به کربلاء رسید و در محاصرة 
سواران عبیداله‌بن زیاد قرار گرفت نام این 
قریه را پر سید گفتند آن «عسقر» است و او 
جواب گفت «نعوذیالله من العقر». سپس نام 
سرزمینی را که در آن بودند جویا شد گفتند 
« کربلاء»است و او در جواب گفت این 
سرزمین « کرب» و «بلا» باشد. (از معجم 
آلپلدان). 
عقربان. ع ر ] () دوائی است که آن را 
حشیهالطحال خوانند. و بعضی گویند دوائی 
است که آن را به شیرازی زنگی دارو خواند. 
و بعضی دیگر گویند بیخ محبر كبر رومی 
است. (برهان). به لغت اندلس اسقولوفندریون 
است. (تحفة حکیم‌ممن) (فهرست مخزن 
الادویه). اسقولوفندریون. (اختیارات بدیمی). 
اسقولوفندریون و زنگی دارو. (از الفاظ 
الادویه). و رجوع به سقولوفندریون شود. 
عقربان. [غ د /ع رب با (ع !)کردم يا 
کزدم نر. (منتهی الارب). عقرب» و گویند نر 
آن است. و برخی گویند «عقرب» بر نر و ماده 
اطلاق شود و چون تا کید در تذکیر را خواهند 
«عقربان» گویند. و برخی عقربان را جانوری 
دیگر دانند که او را پایهای دراز است و دم او 
چون دم عقرب نمی‌باشد. (از اقرب الموارد). 
|اکرمکی است که در گوش درآید. (منتهی 
الارب). جانورکی است که در گوش 
فسسرومیرود و آن دراز و زردرنگ است و 
پایهای بسیاری دارد. (از اقرب الموارد). 
هزارپا. گوش خزک. 
عقربانة. (ع ر ن] (ع ) واحد عقربان. یک 
دانه عقربان. رجوع به عقربان شود. ||انه 
ذوعقربانة؛ او دارای پایداری و ثبات است که 
مقلوب نمی‌شود. (ناظم الاطباء». |ارجبل 
ذوعقربانة؛ مردی با تصوری منیم. (از اقرب 
الموارد). 
عقرب بحری. [ع ر ب ب](تسرکیب 
وصفی, | مرکب) کزدم دربائی است و آن 
ماهیی است که بر سر وی خاری بود که بدان 
بزند و بگزد, و به هندی سینگی مچهلی نامیده 
میشود. (از الفاظ الادویه). ماهی صدفی 
خاردار است و سرش بزرگ و خالی سفید پر 
آن رسته و نیش آن حیوان است. و گزیدن او 
باعث سوزش عظیم میگردد. (از تحف حکیم 
مومن). کزدم دریایی, و آن چون ماهی 
کوچکی‌است تیره رنگ که به سرخی زند و بر 
سر وی خالی سفید بود که بدان میزند و جسم 


وی خارتا ک‌بود و سر وی بزرگتر از بدن وی 
ببمود. (از اختیارات بدیعی). معادل أن 
اسقوربینوس است به یونانی. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). 
عقربخانه. (ع رن / ن ] (! مرکب) کنایه از 
انگش‌تدان. (از بسرهان). کنایه از منقل. 
(آنندراج). ااکنایه از سوزن‌دان. (سرهان). 
کنایه از کیسه‌ای که در ان سوزن و امثال آن 
نکه دارند. (انتدراج). 
عقرب‌زده. [ع ر زد /د] (نسف مرکب) 
آنکه عقرب او را گزیده باشد: 

چو از تاب انجم شب تب‌زده 

پیچید چون مار عقرب زده, نظامی. 
عقرب ساعت. (ع رز ب ع] (تسرکیب 
اضافی, إ مرکب) صورت عقربی 
الت نشان دهنده وقت و ساعت تعبیه کند. 
(از آنتدراج): 

از توکل ز بدان نیت مرابیم گزند 


محسن 2 (از آندراج). 
عقرب سلیمانی. [ع ر ب س ل] (ترکیب 
وصفی. ۰(مرکب) این ترکیب در آنندراج بدون 
شرحی آمده و بیت ذیل نیز برای شاهد آن ذ کر 
شده است: 
تعوذ بل از آن أفعی زمردفام 
که‌طعه‌ها زده بر عقرب سلیمانی. 
عقویکت. [ع رَ ب ] (! مصفر) مصفر عقرب. 
عقرب خرد. و رجوع به عقرب شود. |[قرحة 
سخت دردنا ک که در گوشة ناخن پدید اید. 
مرضی در گونۀ ناخن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). کرمیک. (مهذب الاسماء). کذ دمد. 
کزدمک. گوشه. داحوس. داحس. ناخن‌پال. 
ناخن‌خواره. درد ناخن. خوی درد. نوعی 
زخم چرکی و عفونی است که دارای ریشه‌ای 
سخت و دردنا ک‌می‌باشد. این زخم در سر 
انگشتان ۵ اچاد مود و طظاهرا باد ره ان 
رابه وسيل عمل جراحی بیرون آورد. پیر وان 
مذهب شیعه معتقدند هر کس در روز عید 
غدیرخم خیاطی کند شست یا انگت 
دیگرش عقربک خواهد شد. (فرهنگ لفات 
عامیانه). 
- عقربک شدن؛ و عقربک درآوردن. مپتلی 
شدن به عقریک. (فرهنگ لغات عامیانه). 
اهر یک از سوزن‌گونه‌ها که بر سطح صفحهة 
ساعت است و از حرکت ان ساعات و دقایق 
پیدا ميشود. (بادداشت مرحوم دهخدا). 
عقربه. عفرب. و رجوع به عقربه و عقرب 
شود. 
عقرب نبلوفری. (ع ر ب ت (اخ) کناید 
از برج عقرب است و آن برج هشتم باشد از 
بروج فلکی. (برهان). کنایه از برج عقرب که 


خان مریخ است. (آنندراج) (از انجمن آرا): 
ریخته نوش از دم سیستبری 

بر دم این عقرب نیلوفری. نظامی. 
عقربة. (غ ر ب ] (ع !) مونث عقرب. (منتهی 
الارب). ماده عقرب. (از اقرب‌الصوارد). 
رجوع به عقرب شود. ||کنيزک نیکوخدمت 
دانشنمد. امسنهی‌الارب). ک نیز بسیار 
خدمت‌کننده و عاقل. (از اقرب الموارد). 
|| آهنی است ماند کلاب که در زین آویزند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). زبانة لگام. 
||بند دوال نعلین بر پشت پای. (دهار) دوالی 
است نعل را. ||دوالی که بدان پاردم ستور با 
زین ندند. (اتتدراج)؛ 
عقربه. (ع ر ب ] ((خ) رمال و ریگهایی است 
در شرق خريمية. و آن را ابی از ان بنی‌اسد 
نیز دانته‌ند. (از معجم البلدان), 
عقربه. [غ ز ب / ب ] (از ع. [) عقربة. عقربة 
ساعت. هر یک از سیله‌های فلزی باریک 
گردان‌متصل به چرخها و دستگاههای ساعت 
کهگردش انها در روی صفحه ساعت 
نشان‌دهندة ثانیه و دقيقه و ساعت باشد. هر 
یک از دو میلة باریک بر صفحة ساعت که 
7۳ دیگری ساعت را نشان می‌دهد. 
(ب‌ادداشت مرحوم دهخدا). هر یک از 
میله‌های باریک فلزی که روی صفحه ساعت 
نصب مشود و بدانها ساعتها و دقیقه‌ها و 
نانیه‌ها را مسیشمارند. و در صمعنی عربی 
«عقرب‌الساعة» بکار رود. (فرهنگ فارسی 
معین). عقربک. عقرب. رجوع به عقرب و 
عفر یکت شود. 

- عقریه انیه‌شمار؛ عقربه‌ای که ثانه‌ها را 
نشان میدهد. (فرهنگ فارسی معین). 

- عقرب دقیقه‌شمار؛ عقربه‌ای که ساعتها را 
نشان میدهد. (فرهنگ فارسی معین). 

- عقرية ساعت‌شماره؛ عقربهای که ساعتها را 
نشان میدهد. (فرهنگ فارسی معین). 
عقربی. [ع رز | (اص نسبی) منوب به 
a‏ به عقرب حود: |[نوعی از لعل, 
که جوهر مشهور است. (انندراج) (غیاث 
اللغات). 
عقرس. [ع ] (إٍخ) قبیله‌ای است به بمن. 
(منتهی الارب). 
عقر طل. [ع ق ط /ع ق ط ] (ع) پل ماده. 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
عقرقرحا. [غ ن ق] معرب !) همان 
عاقرقرحا است که دارویی است اناا 
(آنندراج). رجوع به عاقرقرحا شود. 
عقرقس. [ع ن ق] (اغ) وادبی است در بلاد 
روم, و نام آن در شعر ابوتمام و بحتری آمده 
است. (از معجم البلدان). 

عقرقوف. [ع ] (() اسم مرکب مزجی 
است از؛ عقر +قوف. و ! ن نام قریه‌ای است از 


۸ عفرقوفی. 


نواحی دجیل و با بفداد چهار فرسنگ فاصله 
دارد. در کنار آن تلی است خا کی که از پنج 
فرسنگی چون قلعه‌ای به نظر می‌آید و برخی 
عقیده دارند که انجا مقبرة پادشاهان کیانی 
است. (از معجم البلدان). و در زمين بابل بنائی 
عظیم بلند فرمود. [کیکاوس ] و آن بنا تل 
عقرقوف است. (فارستامة ابن البلخی ص 
۱ تل عقرقوف را کی‌کاوس ساخت. بعضی 
او رانمرود شمارند. ان را به سبب ان ساخت 
که چون ابراهیم (ع) را در آتش انداخته بود 
انجا بررفت و او را اختیار کرد. از بغداد تا تل 
عقرقوف سه فرسنگ. آن تل پشته‌ای سخت 
بلند است چنانکه در بیابان از پانزده فرسنگ 
پدید است. از او تا شهر انبار هشت فرسنگه» 
از آنجا براه بیابان سموات به دمشق به ده 
روزه میروند. کی بیش صد فرسنگ باشد. 
(نسسزهةالقف لوب ج ۳ ص ۳۹و ۱۷۲. 
خرابه‌هایی است واقع در مغرب بغداد که 
جغرأفی‌دانان عرب ان را یاد کرده‌اند و ان را 
«تل نمرود» نیز نامند. موسس آن « کیریگزلو» 
یکی از پادشاهان بابل است (بین ۱۵۰۰ تا 
2 اق.م.) و آن شهر در قدیم به نام خود آن 
پادشاه موسوم بوده است. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به عقر شود. 
عقر قوفی. (ع ق ] (ص نبی) منسوب به 
عقرقوف که قریه‌ای است قدیمی در بفداد. 
سعدین زیدین ودیعاین عمروین قيس 
انصاری خزرجی عقرقوفی بدین نبت 
شهرت دارد. وی در عصر خليفة دوم به عرأق 
وارد شد و در عقرقوف سکنی گزید. (از 
اللباب فى لیب الاسان): 
عقر ها. [ع ر ] (اخ) عقرماء. (منتهی الارب). 
جایگاهی است در یمن. (از معجم البلدان) (از 
منتهی الارب). عقرمی. 
عقومپی. [ع رز می‌ی ] ((خ) موضعی است به 
یمن. (منتهى الارب). عقرما. و رجسوع به 
عقرما شود. 
عقرة. (ع ر ] (ع امص) نازایندگی زن و جز 
آن. (منتهی الارب). عقم و عقیم بودن. (از 
اقرب الموارد). عقرة. و رجوع به عقرة شود. 
عقرة. (ع تي ر](ع ص) شتر مادة ترسان. 
||ناقه‌ای که از عقر اب خورد. (مبنتهی 
الارب). ناقه که جز از «عقر»ها اب نخورد. 
(از اقرب الموارد). 
عقرة. [ع د ] (ع [) خورش. و رجوع به عَقرَة 
شود. ||(إامص) نازایندگی زن و جز آن. 
(متتهی‌الارب). عقم و عقیم بودن. (از 
اقرب‌الموارد). عقرة. رجوع به عقرة شود. 
عقرة. أ ق.ر] (ع !)شه که زنان با خود 
دارند تا آبستن نشوند. (متهی الارب). 
مهره‌ای است که زنان بر پیگاه خود بندند تا 
آستن نشوند. و ۶ 5 «عقرةالعلم الان» 


به همین معنی است. (از اقرب الموارد). 
|[(ص) سرح عقرة: زین که پشت ریش گرداند 
شتر را. ||رجل عقرة؛ مرد که خسته و مانده 
گرداندشتران را. (مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اگزنده, یاگزندة غیرذی‌روح. 
ا(متهی الارب). ااامراة عقرة؛ زن که در 
رحمش بیماری باشد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الصوارد). ||(ا) طعمه و خورش. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به عقرة شود. 
عفر ۵. [ع ر] ((خ) قسضایی است در کشور 
عراق (لواء موصل) دارای ۳۲۲۹۲ تن سکنه. 
امل نة هسریم فا و اة یز 
کبرة.و مرکز آن نیز «عقرة» است با ٩۳۰۰‏ تن 
سکنه. (فرهنگ فارسی معین).. 
عقری. [ع را /عرَنْ) (ع ص) زن حایض. 
(از منتهی الارب). ||المراة عقری حلقی؛ یعنی 
خداوند جم او را مجروح کند و در گلوی 
وی درد آیجاد کند. و با اينکه با یدی خویش 
قوم خود را زخم میرساند و در گلوی آنها درد 
ایجاد می‌کند. ان را مصدر «عقر» و «حلق» 
دانسه‌اند لذا صحیح آن را مون زط 
کرده‌اند, و برخی آن را صفت دانسته‌اند و الف 
آن را برای تأثیث چون شکری. و نیز رفع آن 
جایز است بنا بر خبریت برای مدای 
محذوف (هی عقری حلقی) و نصب آن نیز 
جایز است بتابر مصدریت. |اج عَقير. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عقیر شود. 


عقری. [ع ] (ص نسبی) منوب به عقر که 


ان قریه‌ای است بر راه بغداد به دسکره. ابوالدر 
لؤلوؤبن ابی‌الکرم‌بن لولوّین فارس عقری بدین 
نبت شهرت دارد. (از اللباب فى تهذيب 
الاناب). 
عقری. [غ ق ] (ص نبی) منوب به عقر 
که گویا قریه‌ای است از قرای رملة. ابوجعفر 
محمدبن احمدین ابراهیم عقری رملی بدین 
نبت شهرت دارد. او محدث بود و پس از 
سال ۳۱۰ھ .ق. در قید حیات بوده است. (از 
اللات فی تهذیب الانساب), 
عفری. (ع را ] (ع !) زين و آپ و مانند آن. 
(منتهی الارب). ضیعه. چون عقار. (از اقرب 
الموارد), 
عقز. [ع] (ع مص) همدیگر نزدیک رفتن 
سورچه و مانند انو با هتم نرک آن در 
رفتار» و فعل آن بکار نرود. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
عق زدن. د1( ص مرکب) به 
دلآشوبه میتلی شدن. استفراغ کردن. حال 
تهوع یافتن یا حال استفراغ داشتن. اشک‌وفه 
افتادن بر کسی. ||گاهی زنان برای نشان دادن 
انزجار و نفرت خود از چبزی گویند: عق زدم 
یا داشتم عق صیزدم. (از فرهنگ لفات 


عفعصص. 
عامیانه). رجوع به عق و عق شدن و عق 
گرفتن و عق نشستن شود. 
عقش. (ع] 2 مص) خم دادن چوپ را. 
||فراهم آوردن شتران را. (از اقرب الصوارد) 
(از منتهی الارپ». 
عقش. [ع /ع ]ع !) تره‌ای است. (منتهی 
الارب). بقلهای است. (لژ اقرب الموارد): 
||اسرشاخه‌های انگور. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |[بار پیلو. (منتهی الارب). 
مو ارا ک.(از اقرب الموارد). 
عق شدن۔ [غ ش د] (مص مرکب) حال قی 
به کی دست دادن. (از فرهنگ فارسی 
معین). اشکوفه افتادن کی راء به سبب 
بیماری اگردر گلوی تو چیزی بگیرد از 
ورخجی بیرون شو کن که خکی در گلوی 
من فرورفته است عق‌ام مسيشود از آن سوتر 
روم. (معارف بهاء‌ولد ص ۳۰). و رجوع به 
عق و عق‌زدن و عق‌گرفتن و عق‌نگستن شود. 
عقص. (غ] 2 مص) بافتن موی راو تاب 
دادن, و از ان جمله است «الضیر معقوص 
رای یز »اب تن گرم روز 
یافته است در پیشاتی اسبان. (از منتهی 
الارپ). تافتن موی. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی). بافتن موی راء و یا تاب دادن 
آن, و یا پیچاندن آن بر سر. |(بستن زن موی 
خود را در قفای خویش. ||پیچاندن و مشوب 
کردن کار کسی را. (از اقرب الموارد). 
عقص. [ع ق] (ع مص) بدخوی شدن. (از 
منتهی الارب). بخیل شدن و بدخوی گشتن. 
(از اقرب الموارد). بخیلی کردن و بدخو شدن. 
(تاج المصادر بهقی). || پیچان گردانیدن شاخ 
گوسید. (منتهی الارپ). «اعقص» بودن تکه 
و «تیس». (از اقرب الموارد). ||[حرون و 
سرکش شدن چهارپا بر کسی. (از اقرب 
المو ارد), 
عقص.(ع ق ] (ع مص) در اصطلاح عروض 
خرم کردن مفاعلتن معصوب در بحر وافر. (از 
آفرت التوازدا: ادن میم سقاماکن بت 
سا کن نمودن لامش در بحر وافر. (از منتهی 
الارپ). اجتماع خرم و عصب و کف باشد, يا 
بعبارة آخری جمع شدن خرم و نقص است. و 
نقص عبارت از کف بعد از عصب می‌باشد. 
پس مفاعاتن یه عمل تقص مفاعیل گردده و به 
عمل خرم فاعیل شود. و چون فاعیل 
ستعمل نیست بجای او مفعول نهند. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
عقص. [ع ق ) (ع ص, ) ریگ توده‌ای است 
برهم‌نشسته سخت که راه ندارد. اامرد بخیل. 
|| زشتخوی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), ||گردن شکنبه, (از اقرب الموارد). 
عقص. [ع ق ] (ع [) ج عقصة. (متهی الارب) 


(اقرب الموارد). رجوع به عقصة شود. 


ععصس. 
عقص. [ع] (ع ص,!) ج عقصاء. (اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به عقصاء 
شود. اج أعقص. (ناظم الاطباء. رجوع به 
اعقص شود. 
عقص. ۶1 ق] (ع إا ج عتقصة. (اقرب 
الموار د). رجوع به عقصة شود. 
عقص. [غ ق] (ع |) شکنبه. |((ص) مرد 
زفت. (منتهی الارب). ||(!) ج عقاص. (اقرب 
الموارد). رجوع به عقاص شود. 
عقصاء . [ع](ع ص) مؤنٹ أعقص است در 
تمام معانی. ج عقص. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به أعقص شود. 
عقصف. (ع ق ص] (ع |) ریگ‌توده و رمل 
برهم‌نشته که راهی در ان نباشد. (از اقرب 
الموارد). عَقص. و رجوع به عقص شود. 
عقصف. (ع ص ] (ع () موی بافته و تاب‌داده. 
(از منتهی الارب). «ضفیرة» و گیسوی بافته. و 
گویند مویی است که آن را بابند و قسمتهای 
انتهایی آن را در بن مویها فروکنند. (از اقرب 
الموارد). ج, عقص. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) و عقاص. (اقرب الموارد). 
عقصف. (ع ص ] (ع !) گره. عقصةالقرن؛ گره 
شاخ. ج, عقص. (از اقرب الموارد). 
عقط. (ع] (ع مص) سخت بستن دستار راء 
(از منتهی الارب). بستن عمامه را. (از اقرب 
الموارد). ||(امص) سخت‌بستگی دسار. (از 
منتپی الارب). 
عقعق. [ع ع] (ع |) مرغی است ابلق از نوع 
غراب, اوازش عین قاف است. به فارسی 
عکه نامندش. حرام است در صحیح مانند 
غراب. و اگردماغ آن را بر پنبه طلا کنند و بر 
زخم تیر نهند پیکان تیر به آسانی بیرون آید. 
(منتهی الارب). طاثری است باه و تیزپرواز» 
و گویند مرغی است سیاه و سفید که آن را 
عکه و زاغ دشتی گویند. (غیاث اللفغات). 
صلصل گویند و عکه نیز خوانند و در پارسی 
کالجه گویند. و به شیرازی قالنجه و به پارسی 
کالیجه گویند. (از اختیارات بدیعی). به فارسی 
قالجه و به هندی موکا گویند و آن از طیور 
ممروفه است و از کلاغ ابلق کوچکتر و 
خوشمظرتر. (از الفاظ الادوية). از طیور 
معروفه و از کلاغ ابلق کوچکتر و مطبوع‌تر و 
به ترکی صعصقان, و در اصفهان غلاجاره‌ای 
نامند. (از تحفة حکیم موّمن). پرنده‌ای است 
به اندازة کبوتر و بر شکل غراب. آن را قعقع 
نیز نامند و عام عرب قعق نیز گویند عرب آن 
را بدیمن میدانند و در سرقت و خیانت و 
فبائت بدو مثل زند. (از اقرب الموارد. 


دندانی‌نوکان از تيرد کلاغها. که در | کثر نقاط 
کرءزمین یافت میشود. این پرنده دارای جنه 
متوسط است (تقریبا به اندازة یک کبوتر) و 


دمی دراز دارد. رنگ پرهایش سیاه و سید 
است. پرهای سیاهش متمایل به بنفش و 
ا/غوانی است و پرنده‌ای چابک و موذی و 
مزور و خورا کش‌دانه و میوه و حشرات و 
شت و تخم مرغان دیگر است. زیر سینة 
مادء آن سفید رنگ است. عقعق بعور کلی 
دای لست مطر: ردام زرندگان مر 
دیگر را میخورد و نسل آنها را کم می‌کند. 
بنایراین از ازدیاد نل این پرنده بايد 
جلوگیری کرد. بهترین طرز دفع آن شکار با 
تفنگ یا مموم کردن طعمه‌های گوشتی این 
جانور است. نوک او نة طویل ولی کاملا 
قوی است. پنجه‌هایش بلند و صنتهی به 
ناخن‌های خمده است. لانه‌اش رآ روی 
درختان بزرگ نزدیک آبادیها ینا می‌کند. 
بسیار زود با انسان مأآنوس میشود و زبان 
صاحبش را درک می‌کند و گاهی هم برخی 
صداها را تقلید می‌کند. (فرهنگ فارسی 
معین). شک. کلاژه. کلاچ. (مهذب الاسماء). 
شمشیر دنبه. (دستوراللغة). کندش. کلاغ 
پسه. غلبه. غلپه. کلاچه. قالنجه. کلاغزاغی. 
زاغی. زاغچه. کشک. کسک. کندش. کندس. 
عکعمک. کشکرک. قشقره. زاغ پیه. زاغ 
دورنگ. زاغ سیاه‌سفید. کرا ک. جنگلاهی. 
(سروری). چنگلاهی. (سروری). ج. عقانق. 
(دهار) ۲ 
گوشم‌نشنود لحن بلبل 
چون گشت سرم به رنگ عقعق. 
ناصر خسرو. 
عقعقة. [ع ع ق ] (ع مص) آواز دادن و ندادن 
پرنده: عقعق الطاثر بصوته. ||() آواز و صوت 
عقعق. (از اقرب الموارد). 
ععقفب. [ع] 2 مص) خم دادن. (از منتهی 
ارت لف سا زار اقب لتوار 
بدو درآوردن. (تاج المصادر بیهقی). 
عقف. (ع] (ع () روباه. (متهی الارب). 
شلب. (اقرب الموارد). 
عقف. [ع] (ع ص, () ج عَقفاء. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عقفاء شود. 
عقفاء . [ع] (ع ص) مونث آعقف. ج. عقف. 
(از اقرب الموارد). رجوع به اعقف شود. ||() 
آهن کج خمیده‌اطر اف. (منتهی الارب). آهنی" 
که انتهای آن کج شده باتد و در آن خمیدگی 
باشد. (از اقرب الموارد). |[گیاهی است که 
برگ آن به سراب ماند گوسپند را می‌کشد و به 
شتر ضرر نمیرساند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). عقیفاء. و رجوع به عقیفاء شود. 
عقفان. a‏ (ع ا) جد مورچه‌های سرخ و 
جد مورچه‌های سیاه فارز باشد. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
عققان. (ع) ((خ) جایگاهی است در حجاز. 
(از مسعجم البلدان) (از اقرب الموارد). 


عق گرفتن. ۱۵۹۹۹ 
||قیله‌ای است از خزاعة. (از منتهی الارب), 
عققانی. (ع ] (ص نسبی) منوب به عقفان 
و آن جایگاهی است در حسجاز. حزیمةپن 
سحوء عقفانی محدت. از بنی‌سامةین لوّی 
بدین نسبت شهرت دارد. و نیز آن را منسوب 
به عقفان‌ین سویدین خالدین اسامةین عنپر که 
بطنی از بربوع هستند و در کوفه فرود آمدند. 
دانسته‌اند. (از اللباب فى تهذيب الانساب). 
عقعر ۵. [ع ف ر](ع مص) بر خا ک‌افکندن 
کسی را بلاء و هلا ک‌کردن. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
عقفسة. [ع ف س] (ع مص) بدخوی کردن 
سپس نیک خویی, گویند ما عقفه؛ یعنی کدام 
چیز است که بد کرد او را سپس نیک‌خوئی. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ععق. [غ ق) (ع مص) باردار گردیدن. و 
باردار نگردیدن, از اضداد است. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). عقاق, عقاق. 
رجوع به عقاق شود. ||شک‌افته شدن. (از 
اقرب الموارد). کفته شدن. (منتهی الارب). 
عقق. (غ ق] (ع إ) آزارده پدر و مادر. ||بار 
شکم. (منتهی الارب). حمل. (اقرب الموارد). 
عقاق. و رجوع به عقاق شود. ||(اسص) 
نافرمانی. ||کفتگی. (منتهی الارب). 
عفق. !ع ق] !)ج عِقة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عقة شود. 
عقق. (ع قَ] (ع () برق که میان ابر درخشد. 
(منتهی الارب). انچه از شعاع برق در ابر 
بماند. (از آقرب الموارد). || آزاردهنده پدر و 
مادر را و نافرمان. (منتهی الارب): ولد عقق؛ 
به معنی عاق است یعنی فرزندی که نافرمانی 
پدر خود کند و شفقت و احسان را بر او ترک 
کندو او را خوار سازد. (از اقرب الموارد): دق 
عقق؛ جزای کار خود را بچش؛ ای عاق. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به منتهی الاارب شود. 
عقق. [عق ] (ع ص !) ناه باردار. ج. قاق. 
ااج عقوق. (متهی الارب). ج عقوق, و جمع 
آن قاق است. (از اقرب السوارد. |[یستی 
عقّق و عاق. رجوع به عقّق شود. |دشمنان 
دور. ااقطم‌کندگان صله رصم. (از اقرب 
السوارد). 
عققة. [ع ق ق)(ع ص. () ج عاق. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عاق شود. 
عق گرقتن. (عگ ر تَ] (مص مرکب) 
حال قی به کسی دست دادن. (از فرهنگ 
فارسی معین). تهوع دست دادن. اشکوقه 
افتادن. ||غالبا به معنی مجازی و برای نان 
دادن نفرت و انزجار استعمال میشود. (اژ 


۱-عمعق شاعر معروف» بر طق نسخه مسجد 
مصحف آن است. (یادداشت مرحو م دهخدا). 


۰۰ ۱۶۰ عقل. 


فرهنگ لغات عامیانه). و رجوع به عق و عق 
زدن و عق شدن و عق نشستن شود. 
عقل. [ع) (ع مص) بند کردن دواشکم را. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و چنین 
دارویی را عقول و شکم را معقول گویند. (از 
اقرب الموارد). قبضی اوردن دارو شکم را. 
(دهار) (المصادر زوزنی). بتن شکم به دارو 
و جز ان. بند امدن. 

-عقل بطن؛ تن شکم. بنداوردن اسهال. 
بند آمدن شکم. حبس بطن. قبض بطن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

عقل طبیمت؛ بت کردن شکم. پندآوردن 
اسهال. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
ا[درب‌افتن و دانستن, ن_قیض جهل. (از 
متتهی‌الارب). ادرا ک. (از اقرب الموارد). 
خردمد شدن و دریافتن. (المصادرزوزتی) 
(دهار) (ترجمان القرآن جرجانی). شمقول. و 
رجوع به معقول شود. ||فهمیدن. (از صنتهی 
الارب). فهمیدن و تدبیر کردن کاری را. (از 
اقرب المواردا. |[غلبه كردن كى به عقل. 
(دهار) (از تاج السصادر بیهقی). |ابستن 
وظیف و ساق شتر را. (از منتهی الارب). خم 
کردن وظیف و ذراع شتر را و بتن آنها را به 
وسیلهُ «عقال». (از اقرب الصوارد). بسحن 
زانوی شعرء و نگ شتر با دست بستن. 
(دهار). زانسوی اشتر بپستن. (المسصادر 
زوزنی). ||دیت بدادن کشته را. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). دیه دادن. (دهار). 
دیت بدادن. (المصادر زوزنی). ||دیت و تاوان 
پذیرفتن بر خیانت. پس ادا کردن. (از منتهی 
الارب). دیت را از جانب کسی پذیرفتن و ان 
را پرداختن, در این صورت فعل آن با «عن» 
متعدی ميشود. (از اقرب الموارد). دیه از کی 
دادن. (دهار). |اماندن و ترک دادن قصاص را 
از جهت دیت. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). از قصاص دست بداشتن از بهر دیه. 
(دهار). ]| پذیرفتن نخل گشنی را. (از اقرب 
الموارد). |ایر کوه برآمدن آهوء پناه جتن به 
ان. (از مسنتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عقول. و رجوع به عقول شود. ||قائم شدن 
سایه وقت نصف نهار. ||پناه جستن به کی. 
|| خوردن شتر گیاه عاقول را. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||به بند «شغزبیه» بر زمين 
افکندن کسی را در کشتی. ||شانه كردن زن 
موی راز (از معفی الارب) (از اقرب الموارد). 
عقول. و رجوع به عقول شود. موی به شانه 
کردن, (دهار). ||دیت را بر همدیگر قسمت 
نمودن. (از متهی الارب). 
عقل. [ع ] (ع ا) خرد و دانش و دریافت یا 
دریافت صفات اشیاء از حسن و قبح و کمال و 
نقصان و خير و شر, یا علم به مطلق امور به 
سپب قولی که ممیز قبیح از حسن است. یا 


ببب معانی و علوم مجتمعه در ذهن که بدان 
اغراض و مصالح انجام‌پذیر است. یا به جهت 
ینت نیکو در حرکات و کلام که حاصل است 
انان راء يا عقل جوهری است لطیف و وری 
است روحانی که بدان نفس درک می‌کند 
علوم ضروریه و نظریه را و ایتدای وجود آن 
نور نزدیک اخحان کودک است سپس آن 
پیوسته تزاید صی‌پذیرد تاان که به کمال 
مره وقج لوغ كوكر مسفن الأزب). 
نوری است روحانی که تقس به وسیله آن 
علوم ضروری و نظری را درمی‌بابد و گویند 
ان غریزه‌ای است که آنان را اماده فهم 
خطاب می‌کند. و آن از عقال و پای‌بند شتر 
مأخوذ است. (از اقرب الصوارد). خرد و 
دانش, و آن قوتی است نفس انان راکه بدان 
تصیز دقایق اشیا کند و ان را نقس ناطقه نيز 
گویند. و گویند در اصل لفت مصدر است به 
معنی بند در پا بتن» چون خرد و دانش مانع 
رفتن طعت میشود بسوی افعال ذمیمه لهذا 
خرد و دانش را عقل گویند. (غیاث اللغات) 
(از آنندراج). جای عقل را قدما در اضر 
متوسط بطن دماغ دانند. و معانی کلی بدان 
ادرا ک شود. (یادداشت مرحوم دهخدا). خرد 
و دانش و فهم و شعور و دانائی و ادرا ک و 
دریافت و هوش و فراست و تدبیر و تمیز و 
قو؛ ممیزه. (ناظم الاطباء). ما خوذ از عقال 
شتر است و آن ذوی‌العقول را از عدول از راه 
راست باز میدارد. و صحیح ان است که عقل 
جوهری است مجرد که غائبات را به وسیلۀ 
وسائط و محوسات رابه وسيلة مشاهده 
درک می‌کند, و گویند چیزی است که حقایق 
اشیاء را دریابد. و جای آن را برضی سر و 
برخی قلب دانند. (از تعریقات جرجانی). 
دوراندیش, بیدار, مصلحت‌بین. گره گشای. 
ذوفنون. حسیله گسر, رنگ‌آمیز. متین» 
تسمام‌شيشه, دل. خام. سبک. خام‌طینت» 
ناقص, تیره. روشن‌بین, بلندبازو. از صفات 
اوست. و بالفظ گتن سمل است. 
(انندر اج). ج» عقو ل. (منتهی الارب) (دهار). 
احور. اکل.ا کل. بذم. جول. ججا. ججر. 
حجی. خرد. خردمندی. رداء. روبة. روع. 
بر. زوره. زور. زیر. صفر. طْعم.-ظرافت. 
فرزانگی. فهم. کیس. کياسة. لبّ. نباهت. 
نهید: 
نباشد بسر مر ترا عقل و هوش 
از آن روی کردم ترا ماردوش. 

فردوسی. 
بیامد از آنجای گوهرفروش 
ز بیمش روان رفته و عقل و هوش. 

فردوسی. 
ندانی ای به عقل اندر خرد کیجه به تادانی 
که‌با نرشیر برناید سترون‌گاو ترخانی. 


عقل. 
غضائری رازی. 
عقل و دين آمرت کشت و کشت ماأمورت هوا 
عقل و دین مأمور گردد چون هوا آمرشود. 
منوچهری.. 
چون از خلیفه این بشنودم عقل از سن زائل 
شد. (تاریخ بیهقی). 


گر براه این جهان خورشیدمان رهبر شده‌ست 


سوی یزدانمان همی مر عقل رآ رهبر کنی. 

تاصرخرو. 
با عقل نشین و صحبت او کن 
از عقل کجا جدا شود عاقل. ناصرخرو. 
گفتم به حس و عقل توان دید هست را 
گفتاز عقل نیت مر اندیشه را گذر. 

ناصر خسرو. 
عقل چون حلقه از برون در است 
از صفات خدای بی‌خبر است. 
عقل در دست یک رمه خودرای 
چون چراغ است در طهارت‌جای. سائی. 
عقل را هر که با پدی امیخت 
لاجرم عقل جت و او آویخت. سنائی. 
هر که رای ضعیف و عقل سخیف دارد از 
درجتی عالی به رتبتی خامل گراید. ( کلیله و 
دمنه). شنیدم آنچه بیان کردی, لیکن به عقل 
خود رجوع کن. ( کلیله و دمنه). مرد هنر مند... 
به عقل و مروت خویش پدا آید. ( کلیله و 


دمنه). 


تا 


ذات ترا زمانه هم بازشناسد از کان 
عقل دم میح را فرق کند ز دم خر. 
مجیر بیلقانی. 
تا کی در چشم عقل خار مفیلان زدن 
تا کی در راه نفس باع ارم ساختن. خاقانی. 
از عقل همه هوات خواهم 
زهد را بند آهنین برنه 
عقل را میل آتشین درکش. 
عقل با نقش‌نگاران پریروی چگل 
نسخه از صورت گرمابه چرا برگیرد. 
سیف اسفرنگ. 


خاقانی. 


ات 


عقل بايد نورده چون آفاب 
تا زند تیغی که نبود جز صواب. مولوی. 
عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست 


عشق گوید راه هت و رفته‌ام من بارها. 
مولوی. 
ای که عقلت بر عطارد دق کند 
عقل و عاقل را قضا احمق کند. مولوی. 
گراز بیط زمین عقل منعدم گردد 
بخود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. 
سعدی. 
عقل و دولت قرین یکدگر است 
هر که را عقل نت دولت یست. سعدی, 
عقل دل را به علم بنگارد 
علم جان رابه اسمان ارد. اوحدی. 


عقل شمع است و علم بیداری 


نفس خواب و هوس شب تاری. اوحدی. 
گرسرو پیش قد تو سر میکشد مرنج 

ل ردو ار ٠‏ ج 
عقل من بگسست از عشقت. بلی 


هر چه نامحکم ز محکم بگلد. 
میرحسن دهلوی (از آشدراج). 
عقل کو جادوگری را دستخوش نابوده به 
بودنش ننگ گرانی بر رجال و بر نساست. 
مرحوم ادیب. 
عقل کو پرورده شد ز میده هارون 
کاسه‌نلید ز نیم‌خورده هامان. 
حاج سیدنصراله تقوی. 
عقل که سراب شد ز مشرع ابلیس 
زو نترابد زلال چشمه حیوان. 
حاج سیدنصرالله تقوی. 
نیک و بد هرکاری ستجیده به میزانیت 
عقل و هنر و عزمست در ملک مهین میزان. 
حاج سید نصراله تقوی, 
عقل و همت را نميدانم کدامین بهتر ات 
اینقدر دانم که همت هر چه کرد از پیش برد. 
(امنال و حکم دهخدا). 
اسهاب. عقل بشولیده شدن از گزند مار. (تاج 
المصادر بیهقی). 
- از عقل کردن؛ با تعقل انجام دادن. از روی 
تعقل و تفکر کار کردن: 
مریدی به شیخ این سخن نقل کرد 
| گرراست پرسی نه از عقل کرد. 
باعقل؛ باخر د. دانا. 
- به عقل ناقص من...؛ آن را در مقام فروتنی 


گویند. یعنی به عقل من. (یادداشت 


سعد ی. 


جوم 
دهخدا). 
- بی‌عقل؛ دیوانه و نادان. (ناظم الاطباء)؛ 
آنانکه به دیدار چنین مل ندارند 
سوگد توان خورد که بی‌عقل خسانند. 
سعدی. 


یکی گفتش ای پر بی‌عقل و هوش 

عجب رستی از قتل, گفتا خموش. سعدی. 
- پریشیده‌عقل؛ مدهوش. متحیر : 
پریشیدهعقل و پرا کنده‌هوش 

ز قول نصیحت‌گر | کنده گوش. 

- خلاف عقل؛ بهود و بی‌معنی و خلاف 
تدبیر. (ناظم الاطباء). 

در عقل گنچیدن؛ با عقل تطییق کردن. با 
خرد و دانش وفق دادن؛ در عقل نگ‌جیدن, با 
خرد و دانش جور و موافق نبودن؛ 

در عقل نمی‌گجد در وهم نمی‌آید 

کز تخم بنی‌آدم فرزند پری زاید. سعدی, 
- دندان عقل؛ هر یک از چهار دندان آخر 
دهان پس از دندانهای اسیا که ہی از باو 
روید و ان را تواجذ نیز گویند. (يادداشت 
مرحوم دهخدا). سومین آسیای بزرگ که در 


سعد ی. 


دورۂ پس از بلوغ در فکین مروید. (فرهنگ 
قار ہی معین). ضرس‌الحلم. اضراس‌الحلم. 
خرّد دندان. و رجوع به دندان شود. 

کم عقل؛ ناقص‌عقل. کم خرد. نادان. 
= ناقص‌عقل؛ کم‌خرد. نادان؛ 

پسرآن وزير ناقص‌عقل 

به گدائی به روستا رفتند. 

امخال؛ 

برو عقلت را آب بکش؛ به معنی برو عقلت را 
عوض کن می‌باشد. (از فرهنگ عوام). رجوع 
به برو عقلت را عوض کن شود. 

برو عقلت را عوض کن؛ هیچ ندانی. (از امثال 
و حکم دهخدا), موقعی که کی موضوعی را 
بیان کد یا اندرزی دهد که از روی فهم و 
اطلاع و شعور نباشد بر سبیل استهزاء این 
اصطلاح مثلی گفته ميشود. و گاهی هم گویند 
برو عقلت را آب بکش. (فرهنگ عوام). 
خدایا انکه را عقل دادی چه ندادی؛ و انکه را 
عقل ندادی چه دادی. (منسوب به خواجه 
عبدالله انصاری و بزرجمهر). 

عقل آدمیزاد از عقب سرش می‌اید؛ نظیر. 
روستائی را عمقل از پس مبرسد. (امثال و 
حکم دهخدا از جامع المتل). پس از انکه در 
نتیجه اشتباه يا اشتباهات متعدد زیان دید. 
آنگاه متوجه فلت ضود می‌شود و تازه 
متوجه میشود که بدون تعقل کار کرده است. 
(از فرهنگ عوام). 

عقل از سر کی پریدن؛ عقل خود را از دست 
دادن. از شدت تحير حال جنون پیدا کردن. (از 
فرهنگ عوام). و رجوع به ترکیب عقل پریدن 
در ردیف خود شود. 

عقل از عقل دیگر قوت گیرد. 

عقل قوت گیرد از عقل دگر 

پیشه گرکامل شود از پیشه گر. مولوی. 
عقل به کوچکی و بزرگی نیست؛ مراد از 
کوچکی و بزرگی. کمی یا زیادتی سن 
(فرهنگ عوام). 

عقل جن دارد؛ بسیار عاقل و تیزهوش و 
درا ک‌است. (فرهنگ عوام). 

عقل جن هم به این کار نمی‌رسد؛ مشکل 
لاینحلی است؛ وقتی کسی مشکل مهمي را 
حل کند در آن صورت بر سیل ستایش گویند 
عقل جن هم به آن نمیرسد. و تنها او بود که 
گره‌از مشکل این کار گشود. (فرهنگ عوام). 
عقل چیز دگر و مدرسه چیزی دگر است. 
(امثال و حکم دهخدا: از مجموعة امثال 
فارسی چ هند). 

عقل خودت که این باشه وای به عقل 
بجه‌هات؛ به مزاح بی نادانی. (امثال و حکم 
دهخدا). 

عقل را پیرو لفظ نکنند. (امثال و حکم دهخدا 
از جامع ااتشیل). 


سعد ی. 


۶۰1 


عقل روستائی از پس میرسد؛ مانند عقل 
ادمیزاد از عقب سرش می‌اید. (فرهنگ 
عوام). 

عقلش از باشنه درامدن؛ همانند عقل از سر 
کی پریدن. (فرهنگ عوام). رجوع به عقل از 


سر کی پریدن شود. 
عقلش به چشم است؛ تا به چشم نبیند نداند. 


(امتال و حکم دهخدا). تا به چشم خودش 
نبیند درنمی‌یابد. (فرهنگ عوام). چشمش هر 
چه راید پروی مي‌کند. (فرهنگ عوام). و 
رجوع به عقل مردم در چشم آنهاست شود. 
عقلش به کارش میرسد؛ قادر به انجام و 
اجرای کار خود هست. (فرهنگ عوام). 
عقلش پارستگ میبرد؛ به به مزاح, دیوانه بودن. 
(از امال و حکم دهخدا). پبارسنگ در 
اصطلاح اهالی اصفهان, سنگ یا وزنٌ دیگری 
است که وقتی دو کفه ترازو با هم میزان نباشد 
در کف سبکتر گذارند تا هم‌سطح شوند, و در 
اصطلاح عوام به معنی کم عقل بودن یا ناقص 
بودن عقل کی است. (فرهتگ عوام). 

عقلش تا ظهر است؛ به مزاح و به منظور اینکه 
کم عقل است گفته ميشود. (فرهنگ عوام). 
عقلش قد ندادن؛ از حل مشکلی عاجز بودن. 
(از فرهنگ عوام). 

عقلش کروی است؛به معنی عقلش گرد است. 
(فرهنگ عوام). رجوع به عقلش گرد است و 
عقلش پارسنگ میبرد شود. 

عقلش گرد است؛ سبک‌عقل و سفیه است. 
(فرهنگ عوام). نظیر: عقلش پارسنگ میبرد. 
(امثال و حکم دهخدا). و رجوع به عقلش 
پارسنگ میرد شود. 

عقلش مدور است. نظیر: عقلش گرد است. 
(امثال و حکم دهخدا). و رجوع به عقلش گرد 
است و عقلش پارسنگ مرد شود. 

عقل عقل ترا یاری دهد: 

مشورت ادرا کو هشیاری دهد 

عقلها را عقلها یاری دهد. مولوی. 
عقل کسی را دزدیدن؛ کی را فریفتن و تحت 
نفوذ خود درآوردن. (از فرهنگ عوام), 

عقل که به چهل روز نیامد به چهل سال هم 
تاد (فرهنگ عوام). 

عقل که نیست جان در عداب است؛ تادان راه 
آسان کارها نداند و خود را به سختی اندازد. 
(امخال و حکم دهخدا). 

عقل مردم در چشم آنهاست؛ همانند عقلش به 
چشم است. (فرهنگ عوام). غالا مردمان 
آنچه را پیند تقلید کند. یا محاسن چیزی را 
تا به چشم نند درنیایند. (امثال و حکم 
دهخدا). و رجوع به عقلش به چشم است 


ك 


سود 
عقل و گهش داخل هم شده؛ یا مخلوط شده 


است, در کار خود سخت حیران و سرگردان 


۱۶۳۰۰ 


مانده است. (از فرهنگ عوام). 

عقل هر چیز بهتر از ادمیزاد است؛ به مزاح» 
شما یا او نیک دریافتید. یا خوب رای دادید. 
(امثال و حکم دهخدا). به شوخی به کی گفته 
مشود که موضوعی را خوب بفهمد و دریابد 
در حالی که شوخی‌کننده خوب درتیافته 
باشد. (فرهنگ عوام). 

همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند 
بجمال. (سعدی). 

ا|در اصطلاحات حکما, به معنی ملک است 
یعنی یک فرشته از ده فرشتگان که نزد ایشان 
معین هستند. (از غیات اللغات) (از آنندراج), 
ملک و فرشته. (ناظم الاطباء). ||در اصطلاح 
فلفی. همان نفس است که در مراتب 
مختلف به نامهایی مانند عقل بالفوه و بالملكة 
و بالفعل و بالمستفاد خوانده ميشود. (از 
فرهنگ علوم عقلی). ||در اصطلاح فلفی, 
جوهر مستقل بالذات و بالفعل که اساس و پایة 
جهان ماوراء طعت و عالم روحانیت است. 
و همان است که در تعریف آن گویند هر جوهر 
مجرد متقلی ذاتا و فعلا عقل است. و چين 
موجودی که ذاتا و فعلاً مستقل باشد همان 
عقل به معنی صادر اول و دوم و... است. (از 
فرهنگ علوم عقلی). جوهری است مجرد از 
مادیات که متعلق نباشد به اجسام به تعلق 
تدبیر و تصرف در آن. (نفائی الفنون). جوهر 
مفارقی که متصرف نباشد به تصرف صدبر در 
اقام ثلاث جوهر, بر خلاف نفس که جوهر 
مفارق متصرف است در اقام ثلاث جوهر به 
تصرف مدبر. (یبادداشت مرحوم دهخدا). 
جوهری است مجرد از ماده در ذات خود و 
صقارن آن. و گویند عقل جوهری است 
روحانی که خداوند تعالی ان را خاص یدن 
انسان آفریده است. و گویند عقل نوری است 
در قلب که حق و باطل را می‌شناسد, و گویند 
آن چوهری است مجرد از ماده و تعلق به 
بدن به تعلق تدر و تصرف, و گویند عقل 
قوه‌ای است برای نفس ناطقه, و گویند عقل و 
نفس و ذهن واحد است. جز انکه عقل را به 
سبب مدرک بودنش نفس گفته‌اند و ذهن به 
جهت استعداد ادرا کش, ذهن خوانده شده 
است. (از تعریفات جرجانی). 

- عقل اعلی؛ عقل اول. (فرهنگ علوم 
عقلی). رجوع به عقل اول در ردییف خود 
شود. 

- عقل الهی؛ مراد ذات حق است. (فرهنگ 
علوم عقلی). 

< عقل انسانی؛ قوه‌ای است از قوای نفانی 
انان که فعلش تفکر و تدبر و نطق و تمییز و 
ایجاد صنایع و جز آن است. (فرهنگ فارسی 
معین). برای اطلاع از عقیده و نظر فلاسفة 
مختلف دربارة عقل انسان رجوع به فرهنگ 


علوم عقلی شود. 


۱ - عقل اول؛ نختین چیزی که از ذات حق 


تعالی صادر شده است, به اصطلاح مشائان 
عقل اول و به اصطلاح اشراقیان نور اول و نور 
اقرب نامیده ميشود. عقل اول باید که بیط و 
واحد باشد و آن جوهری است بيط و 
روحانی, که صور موجودات در آن گرد امده 
است بدون ترا کم و تزاحم. (از فرهنگ علوم 
فظل ار نو دوم مات ورسال 
اخوان الصفا). و برای اطلاع از عقاید فلاسثه 
در این مورد به فرهنگ علوم عقلی رجوع 
شود. و رجوع به ترکیب «عقل اول» ذیل معنی 
عقل در تصوف شود. 

- عقل بالفعل+ عقل بفعل. مرحلة سوم از عقل 
نظری است و آن از مرحلهٌ هیولانی و بالملکه 
گذشته,و علاوه بر حصول اویات نظریات هم 
برای آن حاصل شده باشد. (از فرهنگ علوم 
عقلی). مرحله‌ای است که نظر به سبب تکرار 
اکتاب. در قوه؛ عاقله مخزون شود 
آنچنانکه هر گاه اراده کند, ملک استحضار 
برای آن حاصل شود بدون احتیاج یه کب 
جدید. ولی ان بالفعل مشاهده نشود. (از 
تعریفات جرجانی). و رجوع به عقل نظری در 
همین ترکبات شود. 

- عقل بالقوة؛ عقل بقوت. عقل هیولاتی است 
که مرحلة نخت از عقل نظری باشد. رجوع 
به عقل نظری در همین ترکیبات شود. 

< عقل بالمتفاد؛ عقل مستفاد, مرحله 
چهارم عقل نظری است که مرتبت حصول 
تمام علوم نظری و اکتسابی است. رجوع به 
عقل تظری و عقل فاد در همین ترکیبات 
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شود. 

- عقل بالملکه؛ دومین مرحله از عقل نظری. 
که از مرحلۀ هیولانی گذشته باشد. و آن علم 
است به ضروریات و استعداد نف به وسیله 
آن برای | کعاب نظریات. (از تعریفات 
جرجانی). رجوع به عقل نظری در همین 
ترکیبات شود. 

- عقل بقعل؛ عقل بالفعل. مرحلة سوم از عقل 
نظری. رجوع به عقل نظری و عقل بالفعل در 
همین ترکیات شود. : 

- عقل بقوت؛ عقل بالقوة. عقل هیولاتی است 
که مرحلة نخشت از عقل نظری باشد. رجوع 
به عقل نظری و عقل بالقوة در همین ترکیبات 


شود. 

- عقل جزوی؛ غیر از عقل اول. عقول دیگر 
را جزوی نامد. عقول انانی را نیز جزوی 
نامند. (فرهنگ فارسی معین): 

عقل جزوی آفتش وهم است و ظن 


زانکه در ظلمات شداو را وطن. مولوی. 
عقل جزوی عقل استخراج یت 


عقل خالص؛ عقل غیرمشوب با خیالات و 
اوهام و قیود مادی است. و ان مرحلهٌ کمال 
تقس آنانی است که عقل متفاد است. (از 
فرهنگ علوم عقلی). رجوع به عقل نظری در 
همین ترکیبات شود. 

- عقل دهم؛ مراد عقل فعال است. رجوع به 
عقل فعال در ردیف خود شود. 

عقل عملی؛ قو؛ محرکة عمل است در 
انسان و جراد در مقابل عفل نظری. عقل 
عملی دارای مراتبی است که عبارت از تجلیه 
و تخلیه و فناء فی اله باشد. (از فرهنگ علوم 
عقلی از دستورالعلماء), 

عقل غریزی؛ عقل انسانی است در بدو 
آفرینش, یعنی قوت تفکر و تعمق و استدلال, 
و عقل مکتسب مراحل کمال بعدی آن است» 
و آن را در مقابل عقل مکتسب آرند. (از 
فرهنگ علوم عقلی از جامع الحکمتین). 

- عقل فاعل؛ همان عقل مجرد فعال, و عقل 
فیاض ات که عقول منفعلة آانانی از او 
استفاضه میکنند. و آن جوهری است منفصل 
از انسان و غیرقابل قاو امتزاج با ماده, و 
تمام عقول از آن متمد شده‌اند. (از فرهنگ 
علوم عقلی از ابن رشد), 

- عقل فعال؛ قو ۂ الهی که بدان هدایت فر ماید 
هر چیز را در عالم علوی و سقلی از افلا کو 
کواکب و جماد و حیوان. (از مفاتیح الملوم). 
عقل عاشر که فرشتة دهم است. و نزد حکما 
همه افراد عالم را همون پیداکرده است. و 
جبرئیل عله‌اللام همین عقل فعال است. 
(غیاث اللغات). عقلی که دون آن هیچ دیگر 
عقل نباشد. (یادداشت مرحوم دهخدا). عقل 
دهم را فلاسفه عقل فعال نامیده‌اند. و در زبان 
شرع روس‌القدس و جبرئیل نامیده مشود و 
آن عقل فعال فیاض است و عقول و نفوس 
انسانی رااز قوت به فعل آرد و واهب الصور و 
واسطه در فیض است به موجودات عالم کون 
وفاد. و آن را جوهری بیط و روحانی و 
نور محض در غایت تمام و کمال و فضائل 
دانند. و صور جمیع اشیاء در ان است. عقل 
فعال عقل دهم و آخرین عقل در سل له طولیه 
است. و آن را عقل فعال نامند از جهت آنکه 
فان است بر عالم ناسوت و حا کم بر جهان 
ای اران غل دعم از طر با و 
نبت به جهان ما عقل فعال است و موجب 
خروج تفوس و دیگر امور از قوت به فعل 
است. و برخی عقیده دارند ان را از ان جهت 
فعال گویند که اولاًایجادکنندة نفوس بشری و 
خارے‌کنندۂ آنهاست از قوت به فعل. ثانا 
خود از تمام وجوه بالفعل است. ثالثا موجد و 
مکون این عالم است و مفیض صور است بر 
عالم منصوس و دیگر اینکه عقل فعال 
آخرین مقارقات عقلیه است و آخرین مرتبت 
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کال ات اظ اال بل ال ات و 
در واقع عقل فعال عقل دهم و کدخدای زمین 
و عقل منفصل است. (از فرهنگ علوم عقلی): 
غواص چه چیز عقل فعال 

شاینده بعقل یک پیمر. مولوی. 
-عقل فیاض؛ همان عقل فعال است که 
فانض صور موجودات و نفوس جزئية أنانيه 
است و تمام عقول در مرتبة خود نیز فیاض‌اند 
لکن عقل فیاض نبت به جهان ما همان عقل 
فعال است. (از فرهنگ علوم عقلی). و رجوع 
به عقل فعال در ردیف خود شود. 

- عقل کل؛ عقل اول. رجوع به عقل کل و 
عقل اول در ردیف خود شود. 

عقل کلی؛ عقل کل. عقل اول. رجوع به 
عقل کل و عقل کلی و عقل اول در ردیف خود 
شود. 

عقل متأثر؛ مراد عقل منقعل است. رجوع 
به عقل منفعل در همین ترکییات شود. 

عقل متوسط؛ عقلی که در طرفین او عقل 
افوا یمن همه عقول عشره به استتدایعقل 
اول و عقل عاشر. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
- عقل مجرد: یکی از عقول عشره است. 
(غیاث اللفات) (انندراج). رجوع به عقول 
عتره شود. 

عقل مستفاد؛ عقل بالمتناد. مرحله 
چهارم تقص آن_انی است که مرتبت حصول 
تمام علوم نظری و | کتسابی است. (از فرهنگ 
علوم عقلی). عقلی است که نظریاتی که انها را 
درک کرده است نزد او حاضر باشد و از او 
غایب نشود. (از تعریفات جرجانی). چون 
عقل هیولانی از قوه به فعل آید آن را عقل 
مستفاد نامند. (از مفاتیح العلوم). و رجوع به 


عقل نظری در همین ترکیبات شود: 
کون‌بی‌تجریت فاد بود 

تجربت عقل مستفاد بود. سنائی. 
عقل مضاعف؛ عقل بالمتفاد را عقل 


مصاعف هم نامیده‌اند زیرا شم از ناحیه عقل 
فعال کب فیض می‌کند و هم از مادون خود 
یعنی عقل هیولانی و بالملکه و بالفعل و 
بالاخره حواس ظاهر و باطته. (از فرهنگ 
علوم عقلی). 

- عقل مفارق؛ مراد از عقل سفارق بطور 
اطلاق. عقل اول است, و عقول مقارقه عقول 
طولیه و صوادر اولند و حتی بعضی گویند اسم 
عقل بطور مطلق اطلاق بر عقول مفارقه شده 
است. (فرهنگ علوم عسقلی از تهافت 
الهافت). 

عقل مکتسب: عقلی الت که از راه تعلیم 
موجود شود, در مقابل عقل غریزی. رجوع به 
عقل غریزی در همین ترکیبات شود. 

-عقل منفصل؛ عقل فعال است. رجوع به 


عقل فعال در ردیف خود شود. 


عقل مفعل؛ مراد عقل انسانی است که عقل 
ما نیز نامیده میشود. و آن از عقل عام 
فاعل متمد است. (از فرهنگ علوم عقلی). 
و رجوع به عقل فاعل در همین ترکیبات شود. 
عقل نظری؛ وه عالمه است در انسان و آن 
یکی از دو وه اوست. در برابر عقل عملی. و 
کسانی که تفس را جسمانة‌الحصدوث و 
روحانة البقاء می‌داند. عقل نظری رابه سه 
مرحله تقیم کرده‌اند: الف - مرحلة عقل 
هیولانی. که مرحله قوت محض است. و در 
آن مرحله قوت عاقله از هر صورت فعلی 
خالی و عاری است و در همین حال قابل 
برای ادرا کات ممکن است., این مربت را 
عقل هیولانی گویند از جهت تشه آن به 
هیولای اولی که قابل برای تلبس و قبول تمام 
صور است. ب - مرحلهٌ عقل بالملکه. و آن 
در صورتی است که از مرتبت هیولانی و 
بالقوه گذشته و بطور کلی از مدرکات عاری 
نبوده و مدرکاتی برای ان حاصل شده باشد. و 
او را قدرت و ملک انتقال به نشأت عقل 
الفعل باشد. ج - مرحلة عقل بالفعل که از 
مرحلُ هیولانی و بالملکه عبور کرده کمال 
یافه باشد. و علاوه بر حصول اولیات نظریات 
هم برای آن حاصل شده باشد ولکن آن 
نظریات فلا حاضر نزد او نباشد و هر گاه 
بخواهد به مجرد اتقات حاضر شوند. مرحلة 
دیگری نز به این به مرحله افزوده‌اند و آن 
مرحلهٌ عقل بالستناد است. و آن مرحله‌ای 
الت که از مرحلة هیولائی و ملکه و فعلی 
گذشته و به مرحله‌ای رسیده باشد که برای 
حصول و حضور معلومات و بالجمله 
استحضار امور نیازی به توجه و التفات 
نداشته باشد بلکه تمام نظریات بالفعل نزد او 
حاصل باشد. عقل مستفاد مرحلهٌ کامل و تام 
عقل هیولانی است که بر اثر اتصالش به عقل 
فعال صور تمام اشیاء و موجودات برای او 
حاضر و حاصل است. (از فرهنگ علوم 
عقلی). 

- عقلهای دهگانه؛ عقول عشرة. رجوع به 
عقول,عشرة شود. 

- عقلهای عالیه؛ عقول عالیه. عقول طولیه. 
عقول عشرة. رجوع به عقول عشرة و عقول 
عایه شود. 

عقل هیولانی؛ مر تبت استعداد محض نفس 
را بسرای ادرا ک مسمقولات عقل هیولانی 
مي‌نامند که قوت محض و عاری از هر نوع 
فضیلتی است. (فرهنگ علوم عقلی از شرح 
منظومه). اسمداد مسحض برای ادرا ک 
معقولات. و آن قوه‌ای است محض و خالی از 
فمل. آنچنانکه در اطفال است. و علت 
نسبتش به هیولی این است که نفس در این 
مرتبت شباهت به هیولای اولی دارد که در 
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حد ذات خود از جمیع صور خالی است. (از 
تعریفات جرجانی). و رجوع به عقل نظری در 
همین ترکیبات شود. 

|[در اصطلاح عرفاء عقل «ما عبد به الرحمان 
و ا کب به الجنان» است. و برخی أن را «الة 
العبودیة» دانند. و برضی عقل را «سراج 
العبودیة» دانند که بدان حق از باطل امتیاز 
گذارده شود و طاعت از معصیت جدا شود و 
علم از جهل ممتاز شود. و گویند روح اتان 
رااز جهت تعقل ذات و موجد خودو تعین آن 
به تن خاض و مقید ردن آنه ادراک کند 
عقل گویند. و بعضی گفه‌اند «المقل آلة 
التسز» که مراد عقل معاش است نه آن 
مربت که فوق قلب است. و بعضی گفه‌اند 
«انتهاء العقل الى الحيرة و انتهاء الحيرة الى 
الکر» که به شهود ربوبیت. سالک عقل خود 
را گم کند و متحیر شود. و عقل رادو قسم 
رال رک عل هاش که مل اوضر 
است و دیگر عقل معاد که محل آن دل است. 
(از فرهنگ مصطلحات عرفا از اسرار القلوب 
و شرح گلشن راز و اسرارالتوحید و شرح 
قیصری و شرح کلمات باباطاهر). 

-عقل اول؛ کنایه از نور حضرت رسالت پناه 
محمدی صلوات الهعله و آله. و کایه از 
چبرئیل علیه‌اللام و روح اعظم و عرش و 
فلک اول باشد. (برهان). جبرئیل عليه‌اللام 
و عرش را نیز نامند. و نيز اصل و حقيقت 
انان را گویند از ان جهت که مفیض و واسطۀ 
ظهور نفس کل است آن رابه چهار نام 
نامیده‌اند: عقل کل, قلم اول, روح اعظم, 
امالکتاب. و از روی حقیقت, ادم صورت عقل 
کل است و حوا صورت نفس کل. (از 
انندراج). فرشتة اول که از نه فرشتة دیگر پیدا 
شده و جوهر اول نیز آن را گویند. (از غیاث 
للنات). عقلی که میان او و ذات حسق‌تعالی 
واسطه‌ای نباشد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
مرتبت وحدت است و برخی آن رانور 
محمدی دانند. و برخی گویند جبرئیل است و 
اصل و حقیقت انان را نیز عقل اول گویند. و 
آنچه را اهل نظر عقل اول گویند اهل ال روح 
نامند و از این جهت است که روح القدس بر 
ان اطلاق شده است. و نسبت عقل اول به عالم 
کبیر عینا نسبت روح انسانی است به بدن و 
قوای او و نفی کله قلب عالم کبیر است. 
(فرهنگ مصطلحات عرفاء به نقل از شرح 
قیصری و کناف)؛ 

عقل اول راند بر عقل دوم 

ماهی از سر گنده گردد نی زدم. مولوی. 
و رجوع به ترکیب «عقل اول» ذیسل عقل در 
معنی فلسقی آن شود. 

- عقل ایمانی؛ در اصطلاح تصوف, نیرویی 
که انسان را از مناهی و معاصی باز میدارد. 


۴ عقل. 
(فرهنگ فارسی معین). 
|| در اصطلاح علم رمل, باد است. و باد اول را 
عقل اول تامند تا باد عم داخل را عقل هفتم 
نامند به تر تیب وضع جدول ادوار در طالب و 
مطلوب. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
|[(سص) در اصطلاح عروض, نوعی از 
تصرفات شعر. و آن افکندن یبای مفاعیلن 
باشد. (سنتهي الارب). حذف حرف پنجم 
«مفاعلتن» که لام باشد, و آن را در این 
صورت «معقول» گویند. (از آقرب السوارد. 
حذف حرف پنجم متحرک مفاعلتن که لام 
باشد. در نتيجه مفاعتن می‌ماند و به مفاعلن 
تبدیل مشود و آن را در این صورت معقول 
گویند.(از تعریفات جرجانی). اسقاط حرف 
پنجم است پس از عصب, و گویند عقل ساقط 
کردن تاء است از سفاعلتن. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). اين تصرف مخصوص 
بحر وافر است. ||() دیت. (متهی الارب) 
(اترب الموارد). خون‌هها. (دهار). اایناه. 
(متهی الارب). پناهگاه دهان |قلعد 
|ادل. (منتهی الارب). قلب. (اقرب الصوارد). 
|| جای‌پناه. || جامة برخ که بر هودج اندازند, 
یا نوعی از نگار جامه, و گویند ان است که 
نقش آن در طول و درازا باشد. (از منتهی 
الارب). جامه‌ای است سرخ‌رنگ که بر هودج 
افکتند. و یا نوعی از نگار جامه است که نقش 
آن در طول باشد, و آنچه نقش ان مستدیر 
باشد «رقم» آست. و گویند آنها دو نوع از برد 
هستند. (از اقرب الموارد). جامه سرخ. 
(دهار). ||انقلاب رحم» که علعی است در 
رحم. (از ذخیرء خوارزمشاهی). رجوع به 
انقلاب رحم شود. 
عفل. [ع ق ] (ع مص) «أعقل» بودن شتر. 
(از اقرب الموارد). رجوع به اعقل و عَمَل در 
معنی آسمی شود. 
مقل. [ع ق](ع امص) برتانتگی پای شتر و 
بر همدیگر خوردن زانوی آن. (از منتهی 
الارب). اصطکا ک‌دو زانو. یا پیج پیچیدگی در 
پای. و گشادگی عرقوب و و آن ناپند 
است. (از اقرب الموارد). 
عقل. [۶ ق] (ع إ) ج عقال. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عقال شود. 
عقل. (]] ((خ) نام کوهی است. (منتهی 
الارب). نام قلعه‌ای است در تهامة. (از معجم 
البلدان). 
عقل. [ع] (اخ) لقب سعدبن فاضل‌ین 
بثارة, به سال ۱۳۰۶ ه.ق,در دامور (لبان) 
متولد شد و به هیجده‌سالگی به مکزیک رقت 
و روزنام «صدی المکسیک» را انتشار داد. 
آنگاه به یروت بازگشت و روزنامة «الییرق» 
را متثر ساخت سپس در نوشتن مطالب 
روزنامه‌های الا حوال و لسان‌الحال و 


الاصلاح و الاتحاد المشمانی که همگی از 
روزنامه‌های مهم بیروت بشمار می‌ایند 
شرکت نمود. وی در جنگ جهانی اول به اتهام 
شش برای تشکیل دولت مستقل عربی 
بازداشت شد و به سال ۱۳۳۴ د .ق.در بیروت 
اعدام گردید. (از الاعلام زرکلی). 
عقل. (غ] ((خ) لقب ودیع‌ین سدیدبن بشارة 
فاضل. از روزنامه‌نگاران و شاعران معاصر 
لینان (۱۲۹۹- ۱۳۵۲ د.ق.). رجوع به 
الاعلام زرکلی ج ۹شود. 
عقلا . (غ لَن ] (ع ق) از روی عقل. از روی 
خرد. عاقلانه. 
عقلا. لع ق (ع ص. |) عسقلاء. ج عاقل. 
خردمدان. مردمان عاقل و خردمد و 
هوشیار, (ناظم الاطباء). رجوع ببه عقلاء و 
عاقل شود؛ 
سخن رسول دل و جان تست اگر خوب است 
خر دهد عقلا را که جانت محترم است. 
ناصر خسر و. 
موسی زمان راتو یکی شهره عصائی 
بشناسند انانکه عصای عقلااند. ناصرخسرو. 
من آن نیم که پذیرم نصیحت عقلا 
پدر بگوی که من بی‌حصساپ فرزندم. سعدی. 
- عقلای سعه؛ حکمای سبعه. خر دمندان 
هفت‌گانه. نام هفت تن خردمد معروف بونان 
ٻاستان. رجوع به حکمای سبعه شود. 
عقلاء. [ع] (ع ج مونث أعقل. (از اقرب 
الموارد). ناقة عقلاء؛ شتر عاد برتاقته بای. 
(متهی الارب). ج غقل. (اقرب الصوارد). و 
رجوع به أعقل شود. ||زنی که «انقلاب رحم» 
و «عقل» دارد. (از ذخيره خوارزمشاهی). 
رجوع به انقلاب رحم و عقل شود. 
عقلاء. (ع ق1 (ع ص. !اج عاقل. عتقلا. 
خردمندان. هوشمندان. رجوع به عقلا و عاقل 
شود؛ هر که به محل رفیع رسد | گر چه چون 
گل‌کوته زندگانی بود عقلاء آن را عمری دراز 
شمرند. ( کلیله و دمنه). 
عقلاءالمجانین. (غْ ق ئل ]ع !مرکب) 
خردمندان دیوانگان. عاقلان دیوانه‌نما. (مانند 
بهلول). (فرهنگ فارسی معین). 
عقلاتی. [ع ق ] (ص نسبی) منوب به 
عقلاء. عاتلانه. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به عقلا و عقلاء شود. 
عقلانه. (غ نْ /ن ] (ص نسبی, ق مرکب) از 
روی عقل و خردمندی و هوشیاری. (ناظم 
الاطباء). 
معالانی. [ع] اص نبی) منسوب به عقل. 
عقلی؛ 
شخص انسان را ز حق یک نور عقلانی عطاست 
روح ده دانست که اعضا پرنتابد بیش از این 

خاقانی. 
عقلافزا.(ع 1] (نف مرکب) عقل افزاينده. 


عقل‌رفته. 

افزایند؛ خرد و هوش: 

ای بخارا عقل‌افزا بوده‌ای 

لکن از من عقل و دين بربوده‌ای. مولوی. 
عقل اول. (غ ل از و] اترکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به ترکیب «عقل اول» در معنی 
فلفی و در معنى تصوف عقل شود. 

عقل پذ یر (ع پ] (ن‌مسف مسرکب) 
عقل‌پذيرنده. انچه عقل ان را بپذیرد: این 
معنی عقل‌پذیر نیست, یعنی عقل از قبول 
معنی آن ابا دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
عقل پریدن. (ع ب د] (مسص مرکب) 
زایل شدن عقل. از بین رفتن خرد: 

اینقدر عقلی که داری گم شود 

سر که عقل از وی پرد دم شود. مولوی. 
و رجوع به مثل «عقل از سر کسی پریدن» در 
ذیل عقل شود. 

عقل حادی عشر. [ع لع ش | (ترکیب 
وصفی. | مرکب) عقل يازدهم. 1 
لقبی است که حکما به خواجه نصیرالدین 
طوسی داده‌اند. و رجوع به حادی عشر شود. 
عقل داشتن. [غ تَّ] (ص مرکب) 


خردمد بودن. بهوش بودن. عاقل بودن؛ 





تا عقل داشتم نگرفتم طریق عشق 

جایی دلم برفت که حیران شود عقول. 
سعدی. 

یکی گفت هیچ این پر عقل و هوش 

ندارد. بمالش به تعلیم گوش. سعدی. 

متحیر نه در جمال توام 

عقل دارم بقدر خود قدری. سعدی. 


عقل دزد. 2 د] (نف مرکب) آنکه عقل را 
دزدد. آنکه یا انچه خرد را پرباید. عقل‌رباء 


وان مې عقل‌دزد هم نقب زند سرای غم 
لاجرمش صفیر خوش چنگ سرای نو زند. 
خاقانی. 
عقل ریا. (ع ر ] (نف مرکب) عقل‌رباینده. 
زدايندة عقل. مد هب العقول. 


مقل رس. [غر ](نف مرکب) عقل رسنده به 
سن تحت رسده. 

- عقل‌رس شدن؛ در تداول خانگی. به سنی 
که تمیز نک از بد توان کردن رسیدن. به سنی 
بالغ شدن که عقل بر او حکومت کند. به درجۀ 
مردی يا زنی رسیدن. به سن رشد و تسیز 
رسیدن. رشد و تمییز بواسط مراهقت یا پلوغ 
یافتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
عقل‌رففگی. (غ رت /ت] (حسامص 
مرکب) خرافت و بی‌عقلی. (ناظم الاطباء): 
کلاب؛ عقل رفتگی از دیوانگی. (منتهی 
الارب). 

هقل رفته. (ع رت /تِ ] (ن‌سف مرکب) 
بی‌خرد و بی‌عقل. (ناظم الاطباء). سباه. 
ممتلهالعقل. مهتلس. مهلوس. منتخب, نخیب. 
(از منتهی الارب). 


عقل فعال. 

عقل فعال. [ع ل فغ عا] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) رجوع به ترکیب «عقل فعال» ذیل 
عقل شود. 
عق لکاژ. [ع]' (ص مرکب) کژعقل. که 
کژبین باشد: 

آن خبیث از شیخ می‌لائید ژاژ 

کزنگر باشد هميشه عقل‌کاز. مولوی. 
عقل کل. زع لٍ کل (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) به معنی عقل اول است که کنایه از نور 
محمدی و جبرئیل وروح و عرش عظیم 
باشد. (برهان) (غیاث). عقل اول از عقول 
عشره مشائین. علت اولی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به عقل اول شود؛ 


ای ساية حق که عقل کل را 
زاخلاق تو دایگان یبینم. خاقانی. 
این سخن‌هائی کی از عقل کل است 
بوی آن گلزار و سرو سنبل است. مولوی. 
عقل کل را ابگنه ریزه در پای اوفتاد 
بس که سنگ تجربت بر طاق مینائی زدم. 

` سعدی. 
ادر اصطلاح علم رمل. عقل کل و عقل فقط 
به معنی طریق است که ان نیز از مصطلحات 


رمل است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به طریق شود. 

عقل کلی. [ع لٍ کل لی ] (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) عقل کل. (غیاث اللغات) (آنندراج). 


رجوع به عقل کل و عقل اول شود: 

عقل کلی که از تو یافته راه 

هم ز هت نکرده در تو نگاه. نظامی. 
عقل گداز. [عگ] انسف مسرکب) 


عقل‌گدازنده. کدازند؛ خرد. عقل‌رباهء 
به غمزه عقل‌گدازی. به چنگ چنگ‌نوازی 
به وعده روبه‌بازی, به عشوه ثیرشکاری. 
ایوالفرج رونی. 
عقل گزین. (ع گ ] (نمف مرکب) چیزی 
که پسندیدهٌ عقل باشد. (انتدراج)؛ 
خدایگان‌صفتی کش خدای داد بهم 
سه چیز روح‌فزاو سه چیز عقل‌گزین. 
میرمعزی (از انتدراج). 
عقل معاش. (غ ل ] (سرکیب اضافى. | 
مرکب) قو؛ تدبیر زندگانی. (فرهنگ فارسی 
مین ): 
دام دیوانگی فروکرده. 
تا بدام اوفتاده عقل معاش. عطار. 
عقلمند. [ع | (ص مسرکب) در تداول 
خانگی, صاحب عقل. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). خردمند و هوشمد و دانا و عاقل. 


رابه مکتب فرستاد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

عقلمندی. (ع](حصامص مرکب) 
خردمندی. (از اندراج). و رجوع به عقلمند 


شود. 

عقلة. [ع ل] (ع (مص) بند آمدن زبان از 
بخن از آقرب الموارد, 

عقلة. (ع ل ] (ع !) شکلی است از اشکال 
رمل بدین صورت: کے 

(از کشاف اصطلاحات الفنون) (از منتهی 
الارب). شکلی است منحوس از اشکال رمل. 
(غیاث اللغات). اابندی است از بندهای 
کشتی. (منتهی الارب): لفلان عقلهة یعقل بها 
الناس؛ هرگاه با مردم کشتی میگیرد پایهای 
انان را می‌بندد و أن همان شغزبه است. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). || انچه بدان 
بسته شود چون قید يا عقال. (از اقرب 
الموارد). 

عقلة) لقطامی. (ع ل تل ق] (اخ) ابسن 
سحوم» مکنی به ابوموسی (۱۳۷۲-۱۳۰۶ 
ه.ق.). از پسیشروان انقلاب سوریه عله 
اشغالگران فرانسوی. وی هر چند 
عیسوی‌مذهب بود ولی به سیب عصبیت 


قومی و نسبی که با سلطان «پاشا» رهبر ' 


دروزی‌ها در جبل الدروز, داشت, بهمراهی 
انان در انقلاب شرکت کرد و پس از انعقاد 
فرارداد سال ۶ بین سوریه و فرانسه, په 
جبل بازگشت. رجوع به الاعلام زرکلی ج ۵ 
ص ۲۸ شود. 

عقلی. (ع ] (ص نسبی) منسوب به عقل. هر 
مشهور باشد. و گاه اطلاق شود بر چیزی که 
ان چیز و یا ماد؛ ان به تمامی به یکی از 
حواس ظاهره ادرا ک نشود خواه جزئی از 
ماده آن چیز ادرا ک شده یا نشده باشد. (از 
کناب اصطلاحات الفنون). مقابل جسی. و 


رجوع به عقل شود 
نظر تیره در این راه نداند سر خویش 
ورچه رهبر بوی عالم عقلی نظر است. 

ناص رخ رو. 
بحث عقلی گر در و مرجان بود 
آن دگر باشد که بحث جان بود. ‏ مولوی. 
- دلیل و حجت عقلی؛ برهانی که مبای آن 
بر انتفدلال عقلی اعد در تقابا دیل ق 
(از فرهنگ فارسی معین): 
ظاهری را حجت از ظاهر برم 
پیش عاقل حجت عقلی برم. ناصرخرو. 


عقلیات. [ع لى یا] (ع ! مرکب) ج عقلیة. 
فارسی معین). در مقابل سمعیات است و در 
مقابل شرعیات نقله است مانند اعسقاد به 
عدل» توحید. نبوت. و بالجمله اصول دین و 
مسائل فلفی و کلامی. (فرهنگ علوم نقلی 
عقلیه. [ع لی ی ](ع ص نسبی) مونث عقلی. 


عقمة: ۱۶۰۰۵ 


منسوب به عقل. رجوع به عقل و عقلی شود. 
|| علوم عقلیه. (فرهنگ فارسی معین). 
عقم. [ع] (ع مص) خشک گردیدن پیوندها. 
(از منتهی: الارب). خشک شدن مفاصل. و 
قعل آن مجهول بکار رود. (از اقرب الموارد). 
حدیث تعقم اصلاب المشرکین, به همین مى 
است. || (إمص) نازاینده شدن زن و قبول 
نکردن رحمش اپب مرد راء (از منتهی الارب). 
نازاينده شدن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی) (دهار). سترون شدن. عقیم 
شدن رحم. عقم. عم إإعقيم كردن خداوند 
رحم را. [اسکوت کردن و خاموش شدن. (از 
اقرب الموارد). عقم. (منتهی الارب). و رجوع 
به عقم شود. 
قمع !الم سرخ. ی هر جام سرخ. 
و نسوعی از رنگ و تگار. (منتهی الارب). 
نوعی از نگار, و گویند گلیم سرخ است و 
گویندهر لباس سرخ‌رنگ. (از اقرب الموارد). 
عفم. و رجوع به عقم شود. ||حاجز ميان دو 
چیز. (منتهی الاارب). اصل معنای عقم. ند و 
منع و قطع است و باقی معانی آن مسجازی 
باشد. (از اقرب الموارد). ||((مص) نازایندگی, 
و شکستگی است در زهدان که به سیب آن 
آیستن نشود. (منتهی الارپ). 
عقم. (غ ق](ع مص) خاموش گردیدن. 
(منتهی الارپ). عقم. (اقرب الصواردا. و 
رجوع به عقم شود. ||نازاینده شدن زن و قبول 
نکردن رحمش آب مرد را. (از منتهی الارب). 
عقم. عقم. و رجوع به عقم شود. سترون شدن 
ژن. 
عفم. (ع ] (ع !) نوعی از رنگ و نگار. (منتهی 
الارب). عَقم. و رجوع به عَقم شود. 
عفم. [](ع مص) نازاینده شدن زن و قبول 
نکردن آب مرد را. (از منتهی الارب). عقیم 
بودن رحم. (از اقرب الموارد). سترون شدن. 
عقم. غقم. و رجوع به عقم شود. 
عقم. [ع] (ع امص) نازایندگی, و شکستگی 
است در زهدان که به بب آن ابستن نشود. 
(منتهی الارب). سترونی. عقم. و رجوع به 
عقم شود. |[اص, )ج عقيم. (متهى الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عقيم شود. 
ععم. لغ ق] (ع صه ج عقيم. (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). رجوع به عقیم شود. 
عقماء . (عْق ] (ع ص, !) ج عقيم. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عقیم شود. 
ااج عقام. (منتهی الارب). رجوع به عفام 
شود. 
عقمة. ع[ (ع () نوعی از رنگ و نگار. و 
رنگ. (منتهی الارب). گلیم سرخ. و گویند هر 


۱-اگر به صورت اضافه بخوانیم: عقل آدم 
کزبین و احول. 


۶ عقمة. 


لپاس سرخ‌رنگ. (از اقرب الموارد). عقمد. و | عقنة. 2 ق نْ] ((خ) قلعه‌ای است به اران. 


رجوع به عقمه شود. 

عقمة. [ع ق 1۶" (ع !) عقمةالقمر؛ بازآمدن 
ماه. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||(!خ) 
تام رودباری است. (از منتهی الارب). 

عقمه. (ع ]ع !)اسم النوع است مصدر عقم 
را. |انگار. (از اقرب السوارد. |انوعی از 
رنگ و نگار, و رنگ. (منتهی الارب). گليم 
سرخ, و گویند هر لباس سرخ‌رنگ. (از اقرب 
الموارد). عقمة. و رجوع به عقمة شود. 

عقمه. (ع ء] ((خ) جایگاهی است در شعر 
حطید. آن را عقية نیز ضط کرده‌اند. (از 
معجم البلدان), 

هقمی. [ ما (ع ص.اج حَقیم. (ستتهی 
الارب) (اقرب الموارد). نازایندگان و عقيمان: 
وانچه گرفته است پیش ازین پسرانش 
عقمی آیند و دخترانش سترون. ‏ . فرخی. 

عقمی. [ع /ع ع (ع ص) مرد بزرگ‌قدر 
به شرف آبائی و جوانمرد. (از منتهی الارب). 
مرد قدیم و اصیل در شرف و کرم. (از اقرب 
الموارد). |اسخن پوشیده و غريب و مشته. 
(منتهی الارب). سخن غريب و غامض. (از 
اقرب الموارد). 

عقنباة. [ع قم ] (ع ص) عقاب عقنباة؛ عقاب 
تیزچنگل. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به عقاب عقنباه در ترکیبات عسقاب 
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شود. 
عقنیس. (غ سم ب ] (ع ص) بدخلق. (از 
اقرب الموارد). 


عق نسستن. (ع نٍ ش ت] (مص مرکب) 
کال قن ب کی وت دادن و غالا بد می 
مجازی برای نشان دادن نفرت و انزجار 
استعمال شود. (از فرهنگ لفات عامیانه). و 
رجوع به عق و عق زدن و عق شدن و عق 
گرفتن شود. 
عقنفس. اع ق ف] (ع ص) رجل عقنفس؛ 
مرد دشوارضوی. (متهی الارب). 
تفت خر |[ وف فتاه ار اقرب 
الموارد). |اخلق عقنفس؛ خوی دشوار. 
(منتهی الارب). 
عقنفصة. (ع ن ف ص / عق ف ص1 (ع ل 
جانورکی است. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
عفنقل. لع ق ق) (ع !) رودبار بزرگ فراخ. 
(متهی الارب). وادی بزرگ و گشاده. (از 
اقرب الموارد). |اریگ توده برهم نشسته. 
اارود؛ سوسمار. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||کاسه بزرگ. (منتهی الارب). قدح. 
اقرب المورد). | شمشیر. (منتهی الارب). 
سیف. (اقرب الموارد). نون و قاف ان زائد 
است برای الحاق به «سفرجل». ج» عقاقل. (از 
قرب المو ادا( مهن الا رت 


/ (متهی الارب). نام قلمه‌ای است در اران از 


نواحی جنزة ( گنجه).(از معجم الیلدان). 
عقو. انرا ع مص) کندن چاه را بس از 
جابش به اب رسیدن, یا از چپ و راست 
کندن چاه را به جهت آپ. (از منتهی الارب). 
کندن چاه را و از کار آن به اب رسیدن. (از 
اقرب الموارد). ||بلد شدن درفش. ||نابسند 
کردن و مکروه داشتن امر را. (از مسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||بازداشتن. (از 
متهی الارب). به معنی عوق است و مقلوب 
ان باشد. (از اقرب الموارد). قلب العوق. (تاج 
المصادر بیهقی). 
عقوب. [ع] (ع ص, ) آنکه نالب پیشین 
خود باشد در امور خیر. (منتهی الارب) (از 
قرت المؤار) 
عقولب. [ع](ع مص) برگ سبز برآوردن بعد 
یرگ خشک. (از منتهی الارب). ||نکاح كردن 
بعد مردن یا طلاق آن. (از منتهی الارب). |بر 
پاشنه زدن. (دهار). |خلیفةٌ کسی:شدن. (از 
متهی الارب). از پی درآمدن. (دهار) (تاج 
المصادر ببهقی). جانشین کسی شدن و پس از 
او آهتی از اق ت الولو م اة زو 
رجوع به عقب و عاقبة شود. 
عقوبات. [ع](ع !)ج عقوبة. (اقرب 
الموارد). رجوع به عقوبة و عقوبت شود. 
عقوبان. [غ] ((خ) تام دو جایگاه است در 
شمر ابوزیاد. (از معجم البلدان). 
عقوبت. (ع ب ] (ع !)ا عسقوبة. شکنجه و 
عذاب و جزای کار بد و گناه. سیاست. تنبیه. 
(فرهنگ فارسی معین). بادآفراه. بادافراه. 
بادافره. پادآفراه. پادافر». پادافره. تباعة. تیعة. 
تقمة. نکال. و رجوع به عقوبة شود: پی گفت 
[حسنک ] من خطا کرده‌ام و مستوجب هر 
عقوبت هستم. (تاریخ بیهقی ص ۱۸۲). هر چه 
در خشم فرمان دهم آن را امضا نکنند تا...اگر 
آن خشم را... به ناحق گرفته باشم باطل کنم 
آن عتقوبت را. (تاریخ بیهقی ص ۱۰۲. و 
دیگر عقوبت بر مقتضای شریعت باشد. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۰۲). افت ملک شش چیز 
است. حرمان... و غلو در عقوبت و سیاست و 
غیره. ( کله و دمته). اصحاب حرم گاه ظاهر 
را عقوبت متور... جایز نشمرند. ( کلیله و 
دمنه). قاضی به تصاص و عقوبت او حکم 
کرد.( کلیله و دمنه). مرا در ملامت این جهان 
و عقوبت آن جهان می‌افگندی. (سندبادنامه 
ص ۳۲۳), عواقب آن عقوبت به بصر بصیرت 
مشاهده کردم. (ترجمه تاریخ یمینی ص 
9 اگرهر آیینه متوجب عقوتم به 
قیامتم تابنا برانگیز. ( گلستان). ملک را طرفی 
از ذمائم اغلاق او به قرائن معلوم شد... در 


عقوبة. 
شکنجه کشید و به انواع عقویت بکشت. 
( گلستان). ||در اصطلاح شرعی» رنجی را که 
ممکن است در تیجۀ گناه در اين جهان به 
آدمی رسد نام ان عقوبت باشد. و گاه عقوبت 
را به تعزیر و تأدیب زنهاریان تخصیص دهند. 
و لفظ عقوبات اطلاق شود بر احکام شرعیه که 
وابته به امور دنا و از طریق سیاست باشد و 
آن یکی از ارکان مباحث فقهیه است. (از 
کشاف اصطلاحات الفون» ذيل عقاب). و 
رجوع به عقوبه شود. 

عقوبت باره؛ دژ و قلعه سخت بر کتار از 
جهان که گویی برای عقوبت و شکنجه سا کنان 
أن بنا شده است: 

چو سر در قصر شیرین کرد شاپور 

عقوبت باره‌ای دید از جهان دور. نظامی. 
عقوبت بردن؛ رنج بردن, عذاپ بردن: 
مسلط مکن چون منی بر سرم 
ز دست تو به گر عقوبت برم. 
عقوبت کشیدن؛ رنج بردن. عذاب کشیدن: 
بناها در ازل محکم تو کردی 


عقوبت در رهت پاید کشیدن. 


سعد ی . 


ناصر خسر و. 
موکلان عقوبت؛ مأموران شکنجه و 
تعدیب: مسوکلان عسقوبت در او آويختند. 

عقوبت کردن. [ع بک د](مص مرکب) 
بعمل آوردن عقوبت بر کسی. (آنندراج), 
مجازات کردن. تبیه کردن. سیاست کردن. 
انها ک. تمثيل. تتکیل. تنهکة. معاقبة: هارون 
پوشیده کسان گماشته بود تا هر کس زیردار 
جعفر گشتی و تندمی و توجمی نمودی... 
نزدیک وی آوردندی و عقوبت کردندی. 
(تاریخ بهقی ص ۱۹۰). 


خشمت نکرد کس را الا به حق عقوبت 
عفوت نکرد کس را الا به حق محابا. 
عقوبت مکن عذرخواه آمدم 
به نزدیک تو روسیاه امدم. 
عدل است ا گر عقوبت ما یگه کنی 
لطف است | گرکشی قلم عفو بر خطا. 
سهدی. 


حرکتی از او در نظر ساطان تاپند آمد. 
مصادره فرمود و عقوبت کرد. ( گلتان). بنده 
را دست و پابسته عقوبت طمی‌کرد. 
( کلتان). عقو!؛ عقوبت ناکردن ستحق 
عذاب را. (منتهی الارب). 

عقوبه. (ع ب ] (ع [) عقوبت. عذاب و سزای 


۱ -در اقرب الموارد به سکرن ثانی ضبط شده 
است. 

۲ - در اقرب المرارد فقط به ضم و به کر اول 
ضط شده است. 


عقود. 
گناه.(آنندراج). پاداش بدی و شکنجه. 
(دهار). جزاء. و گویند عقوبة محتی است که 
در دنیا به مبب گناه به انان رسد و گاهی 
آن را خاص تمزیر می‌دانند. و عقویات بر 
احکام شرعی متعلق په مور دنیاء به اعتبار 
مدنت اطلاق شود. ج. عقوبات. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به عقوبت شود. 
عقود. [ع] (ع ج عقد. (منتهی الارب) 
(اقرپ الموارد). رجوع به عقد شود. عهدها. 
(ترجمان القران جرجانی). پیمان‌ها: عقود و 
عهود پیوستد. (تاریخ بیهقی). 
- عقود امان؛ ج عقد امان. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به عقد امان در ترکییات عقد 
شو د۵. 
||در اصطلاح شرعی و فقهی. قمتی از اقام 
اربعة فقه: و سه قمت دیگر. عبادات و 
ایقاعات و احکام است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). انچه غرض مهم از ان دنیا باشد و دو 
طرفی باشد یعنی نیاز به ایجاب و قبول داشته 
باشد عقود نامند. و عبارت از اسبابی تند 
که مترتب میشود بر آنها احکام شرعیه از 
وجسوب. ندب, کراهت. تحریم و اباحه. 
چنانکه هر یک از عقود متصف به این اوصاف 
میشوند. در مقابل ایقاعات و احکام به می 
خاص و عام. (فرهنگ علوم نقلی از قواعد 
شهید ص ۲و ۴). 
- العقود تابعة للقصود؛ اصطلاحی است فقهی 
و مراد آن است که آثار مترتبه بر عقود تابع 
قصد و انشاء است. حال اگر قصد کند شرطی 
را که قاسد باشد و باطل, تاچار عقد هم باطل 
است. (فرهنگ علوم نقلی از عوایدالایام ص 
۳ 
- عقود ابنیه (علم...)؛ علمی است که به 
وسیل آن احوال و اوضاع ابنیه و چگونگی 
ایجاد و حفر نهرها و پا ک‌کردن قتاتها و بستن 
منافذ و سوراخها و تنضید و بر هم نهادن 
سا کن شناخته مشود و در ساختن شهرها و 
قلمه‌ها و منازل و نیز در کت‌اورزی سودی 
سرشار دارد. (از کشاف اصطلاحات الفتون). 
- عقود لاحقه؛ معاملاتی که پس از معاملةٌ 
اول انجام شده است مثلاً در اعمال حق شفعه 
ا گر خریدار ملک. خود به دیگری فروخت و 
آن دیگر هم به دیگری فروخت و چند عقد بر 
ملک واقع شد باز هم شفیع تواند به خریدار 
اخری مراجعه کد و مبیع را مسترد دارد در 
ازاء عوض آن. یا در مورد بیع فاسد اگر 
عقودی بر آن واقع شد باز هم همان حکم را 
دارد که عقد اول داشته و دارد یا نه. (فرهنگ 
علوم نقلی). 
اادر اعداد. اول آن عر است واخ آن 
تسعون, و واحد آن عقد است. (از اقرب 
الموارد). در اعداد عربی از عشرون (۲۰) تا 


تعون )٩۰(‏ را عقود نامند که از نظر صرف 
در حال رفع با واو و در حال نصب و جر با ياء 
آیند: 
همنه تاز عدد در عقود هت نشان 
همیشه تا ز طمع بر طبایم است رقم. 
معودنع. 
علم عقود؛ حاب با انگشتان دست و یا با 
بندها و مفاصل انگشتان. عملاً حاب عقود 
به سه طریقه آن‌جام میشود: الف - در زير 
پارچه و مور از نظر حضار بعمل می‌اید, 
چنانکه امروزه در جزایر بحرین هم معمول 
است که در موقع معاملةً مروارید طرفین 
روبروی هم نشینند و دست راست یکدیگر را 
گرفته‌با دست چپ دامن قا یا دستمالی را 
روی آن گذارند و معامله و چائه زدن را به 
و سس و فار اکتا ط رف مول 
میدارند بطوری که جریان معامله بکلی بر 
حاضران مجهول ماند. ب- شمارش به وسیلة 
بندهای انگشتان, چبانکه در هندوستان و 
مخصوصا در بنگاله هنوز مرسوم است. ج - 
عبارت است از صور و اشکال که به وسل تا 
کردن انگشتان دست راست یا چپ و الصاق 
سرانگشت سبایه به انگعت ابهام (بعضی 
موارد) حاصل میگردد. و هر یک از آن صور 
و اشکال دلالت دارد بر عددی از اعداد از یک 
تا ده‌هزار (بر طیق استاد شرقی) و از یک تا 


یک میلیون (بر طبق اسناد اروپائی). (از ` 


فرهنگ فارسی معین). و رجوع به مقالد 
جمال‌زاده در فردوسی‌نامة مهر ص ۲۵ به بعد 
شود. و نیز رجوع به عقد انامل شود. 

ا|ج عقد. (سنتهی الارب) (اقرب الموارد). 
گردن‌بندها. رشته‌ها. رجوع به عقد شود. 
ااگره‌ها و بندها. ج» عقودات. (ناظم الاطاء). 
عموذات. (ع] (از ع !| ج عتود. اناظم 
الاطباء). رجوع به عقود شود. 
عقور. (ع] (ع ص) سگ گزنده. (مستتهی 
الارب). حیوانی که بگزد. (از اقرب الموارد). 
ضد انوس. ج. عقر: 

دهر بی منفعت خری است پلید 


معو دسعد. 
در عمارتها سگانند و عقور 
در خرابیهاست کنح عر و نور. مولوی. 


ازگزندة ذی روح است و بس. (منتهی الارب). 
گویندعقور برای هر حیوانی بکار رود و برای 
غیر جان‌دار عقرة گویند. (از اقرب الموارد). 

عقور. (ع] ((خ) نام جایگاهی است. (از 
معجم البلدان) (از متهی الارب). 

عقوف. (ع] (ع ص) پستان ماده گاو که شیر 
ان وقت دوشیدن راست نرود. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 


عقول. ۱۶۰۰۷ 


عقوق. [ع] (ع ص) اسب مادة باردار. و 
اس اوه انار داز از شیاه ان با مارکا 
طریق تفاوّل است. (منتهی الارب). باردار از 
اسبان. یا حائل و غیر باردار, و گویند آن رابر 
تفاوّل به سب غير باردار گویند چنانکه مار 
گزیده را سلیم نامد. (از اقرب الموارد). 
مادیان آیستن ۳ ناآبسن. (دهار). ج عقق, و 
جج :عقا (اقرب السوارد) (ستتهی الارب) 
(دهار). و از ان جمله است مشل «طلب الابلق 
العقوق» یعنی طلب کرد محال را. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). ||نوی العقوق؛ 
خسته خرمای نرم که علف شتران است. 
(منتهی الارب). هسته‌ای است نرم که جویدن 
ان انان ات که ران ان راچ رتسا 
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میجوند» و صاده شتر ان را میخورد لذابه 
«عقوق» اضافه شده است. و آن از کلام اهل 
بصره است و اعراپ بادیه ان را نشناسند. (از 
اقرب الموارد). 
عقوق. [ع] (ع مص) باردار گردیدن شتر 
ماده. عقاق. و رجوع به عقاق شود. ||آزردن 
پدر را. (از سنتهی الارب). نافرمانی كردن 
کی راک ی او بر تر واخ باق (ع اه 
زوزنى) (از تاج المصادر بیهقی). 
نافرمابرداری کردن مادر و پدر را و کسی را 
که‌حق او بر تو واجب باشد. (دهار). سرپیچی 
کردن از پدر و ترک شفقت و احسان پر او و 
سبک داشتن او را و ضد آن «بسر» و برور 
است» و چنین شخصی راعاق و عُقّق و عقّق و 
اعق گویند. و گویند اصل معنای عقوق, قطع 
کردن است, بنابراین اختصاص به والدین 
ندارد. (از آقرب الموارد). اساء؛ به والدین. 
تضییم حقوق ابوین. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): جزای این عقوق و پاداش این حقوق 
و باذافراه این نفاق و شفاق... تقدیم افتد. 
(سندپادنامه ص ۷۰). از عقوق و تمرد پسر 
مستفاث شد و از حرکات و سکنات او تبرا 
نسمود. (تىرجمة تاریخ یمینی ص ۳۴۳). 
منوچھر در سر کس به پدر فرستاد و از 
معرض عقوق و اهمال حقوق تفادی نمود. 
(ترجمة تاریخ ییمیتی ص ۲۲۶). از معرضص 
عقوق مادر برخاست و هوای نفی در طاعت 
او مقهور گردانید. (ترجمه تاریخ یمینی ص 
(TAF‏ 
لک محبوسی برای آن حقوق 
اندک اندک عذر میخواه از عقوق. مولوی. 
عقوقس. [غ ق ق ] (اخ) نام جایگاهی است. 
وان را عقرقس نیز ضط کرده‌اند. (از معجم 
ایلدان). 
عقول. [ع] (ع ص) خردمند و فهم‌کننده 
چسیزی را. (منهی الارب). درک‌ک ننده و 
دریابنده امور را. (از اقرب الموارد). ||داروی 
قابض. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). هر 


۸ عتود. 


دارو که شکم بندد. داروی که شکم فروبندد. 
ج“ عقولات. (یادداشت مرحوم دهخدا). و هو 
[ینبوت ] عقول للبطن یتداوی به. (ذخیرء 
خوارزمشاهی). 
عقول. (غ](ع مص) بر کوه برآمدن آهو و 
پناه جستن به آن. عَقل. و رجوع به عقل شود. 
| پناه جستن به کسی. (از صنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به عقل شود. 
عقول. [ع] (ع 0ج عقل. (منحهی الارب) 
(اقرب الموارد). خردها. دانشها. هوشها. 


رجوع به عقل شود 
گفتم محاط باشد معقول عين او 
گفتابر او محیط ناشد عقول اگر. 
ناصر خسرو. 
لفظی ز تو وز عقول یک خیل . 
رمزی ز تو وز فحول یک رم. خاقانی. 


عقول حکایت آن معقول و مقبول ندارد. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۴۱۲). 
خویشتن رامخ کردی زین سفول 
زآن وجودی که بد آن رشک عقول. مولوی. 
تا عقل داشتم نگرفتم طریق عشق 
جائی دلم برقت که حیران شود عقول. 

سعدی. 
- ارباب عقول؛ مردمان صاحب عقل و 
دانش. (ناظم الاطباء). 
- اهل عقول؛ عاقلان. خردمندان. (فرهنگ 


فارسی معین), 

- ||فیلسوفان. حکما. (فرهنگ فارسی 
می 

س 

که پیش صنم پیر ناقص عقول 

بسی گفت و قولش نیامد قبول. سعدی. 
|| در اصطلاح فلاسفه, فرشتگان و ملکهاء چه 
وکا بق و ات کته و مان ازل یک 


فرشته پیدا کرد. پس آن فرشته یک فرشتة 
دیگر و یک آسمان پیدا کرد. و بهمين یب 
ده فرشته و نه آسمان پیدا شدند که آنان را 
عقول عشره گویند. (از غياث اللغات) (از 
آتندراج). رجوع به عقول عشرة شود. 

عقول زواهر؛ در اصطلاح اشراقیان, عتول 
طولیه است. (از فرهنگ علوم عقلی). رجوع 
به عقول عشرة در ردیف خود شود. 

- عقول ساذجة؛ عقول ابلهان و اطفال. 
(فرهنگ علوم عقلی). 

- عقول عاله؛ عقول طولیه است. (فرهنگ 
علوم عقلی). رجوع به عقول عشرة در ردیف 
خود شود. 

- عقول فعاله؛ صدرالدین شیرازی گوید تمام 
عقول فعالند و اشعة تور الهی‌اند. بتابراین كلمة 
عقل فعال کلمة عامی است که شامل تمام 
عقول طولیه مشود لکن از نظر جهان 
جمانی عقل فعال عقل دهم است که 


مستقیما به جهان کون و فاد و عقول و نفوس 


۸ انانی فیض دهد. (فرهنگ علوم عقلی از 


رسائل صدرا), 

- عقول قادسه و قدسیه در اصطلاح فلفهة 
اضراق؛ عقول مجرده و قاهره است. (از 
فرهنگ علوم عقلی). 

- عقول متکافئة؛ در عرض عقول طولة 
متر تبه عقولی دیگر پدید آمده‌اند که آنها را 
عقول عرض متکافته نامند از آن جهت که 
ترتب علی و معلولی میان آنها برقرار ێت و 
گمان کرده‌اند که مراد افلاطون از ارباب انواع 
همان عقول متکافثة عرضیه است. (از 
فرهنگ علوم عقلی). و رجوع به انوار عرضیه 
و انوار تکافه شود. 
عقولات. (غ] (ع ص !) ج عتول. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به عقول 
شو د. 
عقول اولی. [غ ل لا] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) کنایه از عقول عشره که حق‌تعالی اول 
از همه عالم آن ده فرشتگان را پیدا ساخت, و 
این قول حکمای هند است. (از غیاث اللغات) 
(از آنندراج). رجوع به عقول عشرة شود 


که ابتدا په تو باشد عقول اولی راء 
ظهیر فاریابی (از آندراج). 


عقول عسرة. [ع لع ش ر] (تسرکیب 
وصفی, | مسرکب) عسقلهای دهگ‌انه. ده 
فرشتگان. چه نزد اکر حکما همگی ده 
فرشته‌اند. که اول حق‌تعالی یک فرشته پیدا 
کرد.و پس آن فرشته یک فرشتة دیگر و یک 
اسمان پیدا کرد. و بعد فرشتۀ دوم یک فرشته 
و یک اسمان پیدا کرد هم چنین ده فرشته و نه 
اسمان پیدا شدند. و فرشته دهم همه عالم را به 
حکم حق‌تعالی پیدا کرد. (غیاث اللغات) 
(انتدراج). با توجه به اشکالات و ایراداتی که 
در مورد صدور متکثرات عالم وجود از ذات 
واجپ واحد من جمیع الجهات شده است و 
اصول سلم فلفی که توحید و سنخیت مان 
علت و معلول باشد, فلاسفه در صدد حل این 
اشکالات بر آمده‌اند و قائل به متوسطاتی در 
عالم وجود شده‌اند و به ترتیب متکثرات مادی 
را یه ذات مجرد محض مربوط کرده‌اند, 
چنانکه اقلاطون قائل به مشل و ارسطو قاثل به 
جوز دهاشت قارا در فام ان فاع 
الواحد گوید نخستین مبدع از ذات حق‌تعالی 
ی واحد بالعدد است و آن عقل اول ات و 
از عقل اول عقل دوم و فلک اول بوجود آمده 
است و از عقل دوم عقل سوم و فلک دوم 
صادر شده است و همینطور تا عقل دهم و 
فلک نهم. و از عقل دهم عقول و نقفوس بشری 
افاضه مشود و از فلک نهم عناصر اربعه و از 
عناصر اریعه موالید پدید می‌آیند. سپس گوید 


عفی. 
این عقول مختلف الانواعند و هر یک نوع 
علی‌حده‌ند و عقل آخر (عقل دهم) سبب 
نفوس ارضیه است از یک جهت. و سبب 
وجود ارکان اربعه است به واسطه فلک نهم از 
جهت دیگر. و برخی این عقول یا انوار را یا 
طولیه دانند و یا عرضیه, انوار طولیه همان 
انوار سترتبه‌اند که منشاً صدور برازخ 
مستقله‌اند چنانکه از نور اقرب نور دوم و از او 
سوم و به همین ترتیب تا انداز؛ زیادی انوار 
مترتبه طولیه صادر شده است. و انوار عرضیه 
همان انوار فاهر:؛ صوربهاند. رجوع به 
فرهنگ علوم عقلی شود. 
عقوة. [ءّق و] (ع!) پیراسون و گردا گرد 
سرای, و مئژل و فرودآمدنگاه. (از منتهی 
ارت تاع سراي تفت مدان و 
صح سرای. (غیاث اللغات). ساحت. 
(نصاب). آنچه اطراف خانه است و ساحت و 
محله. (از اقرب الموارد). عَقاة, و رجوع به 
عقاة شود. ||درختی است. ج. عقاء. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). 
عقه. [غن ق](ع) اسم المرة است از مصدر 
عَقَّ. (از اقرب الموارد). رجوع به عق شود. 
اابرق دراز در اس (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||گو دورتک در زمین. 
مهس الارتب) عفر ع افو زمره (از 
اقرب الموارد). ||(!خ) بطنی است از نمرین 
واسط. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عقه. a‏ ق ] (ع !) اسم انوع است مصدر 
عق را. (از اقرب الموارد). رجوع به عق شود. 
||موی شکمی هر چه از ستور باشد. یا در 
خران و مردم فقط. (از منتهی الارب). موی هر 
نوزاد از مردم و بهائم. و گویند آن نقط برای 
خران و مسردم است. ج. عِقق. (از اقرب 
الموارد), 
عقه. اق ق] (ع !) چیزی است که طفلان 
پدان بازی کنند. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
عقی. [ فی ](ع مص) ناپ ند داشتن. عَقو. 
|| خورانیدن بچه را چیزی که «عقی» رازه از 
آن. (از مسنتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
گویندهل عقیتم صبیکم؛ یعنی آیا او را عسل 
خورانیدید تا «عقی» او را بیرون ارد. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به عقی در صمعنی 
اسمی شود. ||احدث کردن کودک. (منتهی 
الارب). حدث کردن کودک برای نخستین‌بار: 
و نیز تاوقتی که صنغیر است. (از اقرب 
الموارد). | آمدن: من ات عقیت (بصيفهٌ 
مجهول)؛ از کجا آمدی. (از منتهی الارب). 
عقی. (عقی] (ع !) آنچه نخستین از کودک 
نوزاده برید از کمز و پلیدی. (از منتهی 
الارب). جیزی است که از شکم نوزاد هنگام 
تولد و پیش از آنکه چیزی بخورد. خارج 


عقیان. 
میگردد وآن سام‌رنگ و زج ایست ماند 
سریشم. و آن مانند «ردج» است در بزغاله و 
اسب کسره. (از اقرب الصوارد). ج أعقاء. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). مامیزه. 


= امخال: 
هو احرص من کلب علی عقی صبی. (منتهی 


عقیان. (عق] (ع !) زر خالص که در زمین 
پیدا گردد. (متهى الارب). ذهب خالص. 
(تحفة حکیم موّمن) (مخزن الادویه). زر که از 
زمین برآید. (دهار). زر خالص, و گویند آن 
زری است که در زمین باشد نه آنچه از سنگ 
استخراج شود. (از اقرب الموارد). زر ردیا. 
هر اينه که ز دیدار افتاب شود. 

به کوه سنگ عقیق و به دشت گل عقیان. 

فرخی. 

- امتال: 

هو له عقیان و لا شیء من عقیان؛ یعنی أو دو 
طفل دارد در حالی‌که فقیر است. (از اقرب 
لموارد). ||(إخ) اطمی است نزدیک مدیته مر 
بنی‌بیاضیه را. (متهی الارب) 
عقیب. [ع] (ع ص, () در بی کننده» و پس 
دیگری آينده. (منتهی الارب). پیرو و آتچه 
پس باشد. (غیاث اللغات) (آتدراج). دنبال. 
دنباله. (فرهنگ فارسی معین). معاقپ؛ یعنی 
در پس آینده و به دبال آینده. وة فقها 
«یفعل ذلک عقب الصلاه» بحقدیر محذوف 
است یی «فی وقت عقب وقت الصلاه». (از 
اقرب الموارد): بعد از أن عقیب آن نصحت 
خالص از ریا و صادقانه. (ترجمهة محاسن 
اصفهان ص 4۴). بیشتر علما گفتند مراد تکپیر 
عید است عقیب چهار نماز شام و خفن و 
بامداد و نماز عید در عيد فطر. (تفير 
اپوالفتوح رازی ج ۱ص ۲۹۵). 
عقیب. [غٌ قَ] ((خ) از صحابیان است. (از 
منتهی الارب). 
عقیب. [ءّق ق] (ع !) مرغی است. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |(۱خ) نام موضعی 
است. (از منتهی الاررب). 
عقیب. [ع ةى ي] (ع ۱مصفر) مصغر 
عقاب؛ یی عقاب کوچک. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به عقاب شود. 
عقیبة. [ع ق ب ] (اخ) ابن هبرة اسدی. از 
شعرای جاهلیت عرب است و درک انلام نیز 
کرد.او اشعار مشهوری خطاب به معاویه دارد 
که چنین آغاز میشود: 

معاوی اننا بشر, فاسجح 

فلسنا بالجبال و لاالحدید. 

عقة در حدود سال ۰ ه .ق.در گذشت. (از 
الاعلام زرکلی به تقل از خزانةالغدادى و 
سمط اللالی). 


عقید. [ع] (ع ص) پیمان‌نماینده. (منتهی 
الارب). هم‌عهد. (دهار). انکه با تو عهد بسته 
بود. (مهذب الاسماء). معاقد و معاهد. (اقرب 
الموارد): هو عقيد الکرم و اللؤم؛ او در طبع 
کریمیا لئیم است. (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). ||مایع دفزک و سطبر: عل عقید؛ 
شهد بسته و سطیر. (منتهی الارب). غلیظ, از 
رب و غیره. (از اقرب الموارد). مجسمه. آب 
بعضی میوه‌ها چون بهی و سیب و انار و آلبالو 
که جوشانند تا بقوام لرزانک و راحقالحلقوم و 
هم زفت‌تر اید. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
< عقیدال فرجل؛ مجمه به. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
- عقیدالعنب؛ مپختج گویند. و رب‌العنب نیز 
عقیدالنب خوانند و به شیرازی دوشضاب 
خوانند و خلت تنیز نوعی از ان است. 
(اختیارات بدیمی). ميفختج. (تحفة حکیم 
مؤمن) (مخزن الادويه). دوشاب انگور. 
(الفاظ الادوية). دبس. فة انکور رت 
انگور. طیلا. می پخته. (بادداشت مرحوم 
دهخدا) بگیرند تخم بنگ» اآقیون» عه 
بارزد... همه را یکوبد و به عقیدالعنب یعنی 
رقاو ا 
||(ل) در تداول امروزین عرب‌زباتان. سرهنگ 
و کلنل, که درجه‌ای است در ارتش. 
عقيدت. [ع د] (ع !) عقيدة. عقيده. عقیده و 
پنداشتی. (ناظم الاطباء). آنچه انسان بدان 
اعتقاد و یقین دارد. (فرهنگ فارسی صعین). 
رجوع به عقيدة و عقیده شود؛ ا گر بهتر 
نگریحته بود خث عقیدت آو... مشاهدت 
افتد. ( کلیله و دمنه). لاجرم به میامن این 
نیتهای نیکو و عقیدتهای صافی شمار 
پادناهی... جاوید و مخلد کشته ااست. ( کلیله 
و دمنه). و هر کجا که عقیدتها به مودت آراسته 
گشتاگردر مال و جان با یکدیگر مواسات 
رود... هنوز از وجوب ان قاصر باشد. ( کلیله 
و دمنه). 
سر نهادند پیش او بر خاک 
کافرین‌بر چنان عقیدت پاک. ظامی. 
عقیدت‌منش. (ع دم نٍ] (ص‌ مرکب) 
متدین و دیندار. (ناظم الاطباء). 
هقيدة. [ع د] (ع !) عقيدةالرجل؛ دين و 
مذهب مرد که اعتقاد ان دارد. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). گوید له عقدة حتةه؛ 
یعنی او راست دینی سالم و بیرون از شک. و 
عتائد را چیزهایی داد که تفس اعتقاد در ان 
قصد شده باشد بدون عمل. عقیدت. عقیده. و 
رجوع په عقیدت و عقيده شود. || آنچه دل بر 
آن بسته شده باشد. ||إضمر و دل. (از اقرب 
الموارد. ج عقائد. (اقرب الموارد؛. | لوا 
(دهار). 
عقیده. [ع د /د] (ع |) عقيدة. عقیدت. هر 


عقیر. ۱۶۰۰۹ 
چیز که شخص بدان اعتقاد دارد و یقین بر ان 
دارد و نمشته و پنداشتی. (ناظم الاطباء). انچه 
بدان گروند و تصدیق کنند. آنچه بدان باور 
دارند. آنچه بدان گرویده‌اند. ج عتقاید. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به 
عفدت و عقيدة شود. 
- امتال: 
عقیده آزاد است؛ مثلی است کهن و باستانی 
که نزد عوام و خواض ایرانی معداول انسته و 
از ان اصل ازادی ان‌دیشه و دین را اراده 
می‌کنند. (امثال و حکم دهخدا). 
= باعقیده؛ عقیده‌دار. عقبده‌مند. 
- پدعقیده؛ آنکه عقیده‌اش ناپسند باشد. 
بی‌عفیده؛ بدون عقیده. عير معتقد. 
< خوش‌عقده؛ آنکه عقیده‌اش پسندیده 
باشد. 
- عقیده حقوق مطلقه؛ خلاصة این عقیده 
چنین است که شخص میتواند حقوق فردی را 
بدون قید و حد به معرض اجرا بگذارد | گر چه 
از اجرای حق او دیگری متضرر شود. این 
غق دون وله و ف این ع ااا ا 
تحلیل ماهیت حق و طرز پیدایش آن منافات 
دارد زیرا پیدایش حق بر اساس تصادم 
محرومیها است و رقع تصادم محرومیها ( که 
منجر به پیدایش حقوق شده است) ایجاب 
میکند حقوق مطلقه‌ای وجود پیدا نکد. عقیدۀ 
مقابل عقيدة سزبور را تحت عنوان «اصل 
محدود بودن حق» یاد میکند. (فرهنگ 
ر 
¬ هم عقید ه؛ دو طرف که عقیده‌شان ماند هم 
باشد. 
عقید ۵ داشتن. [غ د در ت] (مسسص 
مرکب) انگاشتن. باور داشتن. معتقد بودن. 
رجوع به عقیده شود. 

عقیده مند. [ع د / د ع] (ص‌مسرکب) 
صاحب عقیده. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

عقید هندی. [ع د «] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) زردچوبه. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به زردچوبه شود. 

عقیر. [ع] (ع ص) مرد که او را فرزند نشود. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). نازایبده و 
ناامید. (غیاث اللغات). |اخته و مجروح. 
|استور پی‌زده. (منتهی الارب). معقور. (اقرب 
المواردا. ج عقری. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). || آنکه از ترس نا گهانی طاقت 
خفن تنباعد لو زار با سرگفعه و م 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عقر در معنی مصدری شود: 

أ ن بایان اد آن خن 

گشته‌است از تاب درویشی عقر. مولوی. 
عقیر. (عق قی ] (ع !) گیاء که بدان تداوی 
نمایند. یا اصل داروها. ||درخت. (منتهی 


۰ عقیر. 





الارپ). ج, عقاقیر. (ناظم الاطباء). 

عقیر. [غ ) ((خ) نام فلاتی است که در أن 
آبهای شوری است, و آن راعقیر نیز ضبط 
کرده‌اند.(از معجم البلدان). 

عقیر. (ع ق] ((خ) قریه‌ای است در ساحل 
دریا در کنار هجر. و نیز نخلی است در يمامة 
از آن بی‌ذهل‌ین‌دئل. و نیز نخلی است از آن 
بنی‌عامرین حثيفة در یمامه. (از معجم البلدان) 
(از منهی الارب). 

عقیرب. [ع ق ر ] (ع إمصغر) مصفر عقرب. 
عقرب و کزدم خرد. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به عقرب شود. 

عقیرباء . (ع ق 1 ([خ) ناحیه‌ای است در 
حمص, از نصر. (از معجم البلدان). عقيرباء. 
رمالی است در شامی ببنی‌حارند. (منتهی 
الارپ). 

عقیربه. [ع ق ر ب ] (ع () درونج که گیاهی 
است به هیکت عقرب. رجوع به درونج شود. 

عقيرة. (ع ر (ع ص. !) پی زده از ساق و 
شکار و جز ان. (منتهی الارب). انچه پی‌زده 
باشند از شکار و غیره. |اساق قطع‌شده. (از 
اقرب السوارد). || آواز ریه, و آوز بلند, و 
آواز سرودگوی و قاری. (از منتهی الارب). 
صوت مغنی و گریه کنده و قاری. (از اقرب 
الموارد). گویند «رفع فلان عقیرته»؛ یعنی 
صدایش را بلند کرد. گوتی یکی از دو پایش 
را پی‌زده‌اند و او فریاد میکشد. (از منتهی 
الارب). ||غریفی که به قتل رسد. گویند 
مارأیت کالیوم عقیرة فى وسطالقوم؛ که منظور 
مرد شریفی که بقتل رسد. می‌باشد. || خرمابن 
سربریدة خشک. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 3 عقائر. (اقرب الموارد). 

عقس 5 141 ق ر ] ((خ) قریه‌ای است در فاصله 
نیم روز ار اف وى آن را قریه‌ای بر ساحل 
دریا دانند که با هجر یک شب فاصله دارد. (از 
معجم البلدان). 

عقیص. [عق قى ] (ع ص) بخیل. (اقرب 
الموارد). عقص. و رجوع به عفقص شود. 
||شکنبه. (منتهی الارب). و رجوع به عقص 
شود. 

عقیصاء . زعْ قَ] (ع |) شکنبة کلان. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

ععبصر. ع ق ص] (ع !) دابه‌ای انت 
صحرانی. (منهی الارب). عقیصیر. 
(اقرب‌الموارد). و رجوع به عقیصیر شود. 

عقیصة. [ع ص ] (ع !) موی بافته و تاب داده. 
(از منتهی‌الارب). دسته‌ای از موی که زن از 
۹ 
گره‌زند. تا تاب و چین آن باقی بماند آنگاه ان 
را رها سازد, و گویند انارماتندی است که زن 
از موی خود برگیرد و هر دسته‌ای از آن را 
عقيصة گویند. (از اقرب الموارد). لاغ. ج. 


عقاص و عتقائص. (اترب‌السوارد) 

(منتهی‌الارب). 

عقیصی. [ع صا] (إخ) لقب ابی سعد تمیمی 
تایمی است. (منتهی الارب). 

عقصبر. عق (ع ا) دابه‌ای است. (از اقرب 
الموارد). عقیصر. (منتهی الارب). و رجوع به 
عقیصر شود. 

عقیفاء . (ع ق ) (ع () گیاهی است که برگ 
آن به سداب ماند, گوسپند را می‌کشد و به شتر 
ضرر میرباند. ری الآرب). گیاهی آست 
چون سذب, گوسفند را میکشد و به شتر ضرر 
نمیرساند. (از اقرب الموارد). عققاء. و رجوع 
به عقفاء شود. 

عقیقان. [غ ق] (ع !) مورچه‌های درازپا که 
در مقابر و خرابه باشد. (متتهی الارب) (از 
انب المواروا: 

عقیق. [ع] (ع ۱4 مهره‌ای است سرخ‌رنگ 
که‌در یم یافته تود و جنی است از ان که 
در سواحل دریای روم خیزد. تیره‌رنگ ماتد 
آب که از گوشت نمکزده رود و در آن خطوط 
سپید خفی می‌باشد. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). سنگ سرخ» و نوعی از 
نگینهای لعل. (دهار)؛ سنگی است مشهور. 
(الفاظ الادویة). اجناس ان بار است در 
بلاد یمن و ساحل بحر روم و نیکوترین آن بود 
که یغایت سرخ و شفاف بود. (از اختیارات 
بدیعی). بهترین او سرخ و زرد و سفید است. 
(از تحفة حکیم مؤمن). 2 نوع است و 
سرح آن که ا 
در ملک یمن بیشتر است. (نزهةالقلوب). 
صعروف 4 رانوعهای بار است 
لکن مخصوصا باید در سنگ قرمز معروف 
استعمال شود. ولی عقیق سفید مقصودشان 
فان کبوده ورا دما عنام خراش اقا 
تداشتند و بعید نیست که مقتصود از بلور بوده و 
یکی از ستگھای گرانبھا و حکا کی شدہ است 
که بر سیه‌بند کاهن اعظم, و هم یکی از 
سنگهای اساس اورشليم بوده. (از قاموس 
کاب مقدس). قمی از بلور معدنی که به 
رنگهای مختلف متلون است. (تاظم الاطباء). 
سنگی است لی و آبدار که از کانیهای 
مجاور کوآرتز است, و آن سیلیس خالص 
ات کارا ٥‏ مولگول امه اس و این ۸ 
ممکن است تا ۱۸ مولکول هم برسد و نبت 
به انواع مختلف عقیق مقدار مولکولهای آب 
فرق می‌کند. بطور کلی فرمول عقیق را میتوانم 
بصورت ۱۳۹ "وه پنویم. به علت وجود 
همین مولکولهای آب است که اگرعقیق خرد 
شده راروی آتش بریزند متل خرده‌های نمک 
تک‌تک می‌کند و ابش رااز دست میدهد. 
عقیق بر خلاف کوارتز بی‌شکل - یعنی 
امورف - است و خاصت ژلاتیی و 


بیشتر دارد 3 


کلوئیدی دارد. بطوری که گاهی منظرء صمغ 
را پیدا می‌کند و سبک‌وزن است. عقیق در 
طبیعت به رنگهای مختلف بار زباد است 
این سنگ در قلیائیات مثل پتاس و سود حل 
میشود و وزن مخصوصش بین ۲7۱/۹ ۲/۲ 
متفیر است. و گاه آنقدر سبک میشود که 
ممکن است روی آب بایتد. سختی این 
کانی نیز از کوارتز کمنر است و بین ۵/۵و ۶ 
می‌باشد. عقیق اقام بیار مختلف دارد و | گر 
سور چا زنک سرخ آتشی داشته باشد 
بار جالب است و در زینت به عنوان یکی 
از احجار کریمه مصرف میشود. قم دیگر 
عقیق سنگی است به نام دلربا" که در داخل آن 
ذرات میکافراوان است و برق اين ذرات 
جلوءٌ مخصوصی به سنگ ميدهد (وجه تسم 
داریا به همین ماسبت است). عقیق در جه 
جریانهای آب در سنگهای سیلیسی یا 
سنگهای سیللیکات‌دار و یا در نتیجة برخاستن 
گازهای اسید از درون زمن ایجاد میشود و 
در خلال سنگهای دیگر بوجود می‌آید 
مخصوصاً در بین سنگهای آذرین سطحی که 
ساختمان سما کی دارد. (افرهنگ فارسی 
معین). سنگی است شقاف به الوان. و از آن 
نگین انگشتری کنند. و چون برنگ عقیق 
گویند مراد سرخ باشد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). واحد آن ععَیقَة است. (از اقرب 


الموارد) (دهار). ج عَقائق. (منتهی الارب). و 
رجوع به الجماهر بیرونی صص ۱۷۲ - ۱۷۴ 
شوده 
یک لخت خون بچة تا کم قرست از آنک 
هم بوی مشک دارد و هم گونهٌ عقیق. 

وودکن . 
زان عفیقین می که هر که بدید 
از عقیق گداخته نشناخت. رودکی. 
مان ما دو تن آميخته دو گونه سرشک 
چو لولؤی که کنی با عقیق سرخ همال, 

آغاجی. 
ای سرخ گل تو بسد و زر و زمردی 
ای لاله شکفته عقیق و خماهنی. خروی. 
زمرد اندر تا کم عقیقم اندر شرب 
سهیلم اندر خم آفتابم اندر جام. 

ابوالعلاء شتر ۵ ۵ 

خوشه چون عقد در و برگ چو زر 
باد همچون عقیق و آب چوزنگ. عماره. 
دو گویا عقیق گهر پوش را 
که‌بنده بدش چشمه نوش را. فردوسی. 
عقیق و زبرجد فروريختد 
می و مشک و عنبر برآمیختند. ‏ فردوسی. 


(فرانوی) 00216 - 1 
.)فرافر( mica‏ ۵ 00۵ - 2 
۳-اين بت با از آن عماره یز داند. 


عقیق. 


عقیق و زبرجد بر او برنگار 

میان اندرون گوهر شاهوار. 

به یک تختشان شاد بنشاندند 

عقیق و زير جد برافشاندند. 

در گردنش از عقیق تعویذ 

بر سرش کلاه ارغوانی ناصرخسرو. 

سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب 

لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن. 
تان 


فردوسی. 


دل او هت سنگین پس چه معنی 
که عشق او عقیق از اشک من ساخت. 
خاقانی. 
دروعغ است آنکه گویند اينکه در سنگ 
فروغ خور عقیق اندر یمن ساخت. 
خاقانی. 
رواقی جدا گانه‌دید از عقیق 
زبنیاد تاسر به گوهر غریق. ‏ _ 
بخور مجلش از ناله‌های دودامیز 
عقیق زیورش از دیده‌های خون‌پالای. 
سعدی. 


نی 


زبرگ پان لب جانان عقیق‌پیما شد 
حنای عد می از بهر بوسه پیدا شد. 

میرزا صائب (از آنندراج). 
- عقیق ابلق, رجوع به همین ترکیپ در 
ردیف خود شود. 
عقیق آحمر؛ عقیق سرخ. عقیق قرمز, که 
نوعی عقیق است. ینلع. رجوع به عقیق سرخ 
در همین ترکیبات شود. 
- عقیق اسود؛ عقیق سیاه. رجوع به عقیق 
سیاه در همین ترکیبات شود. 
- عقیق جگری. رجوع به همین ترکیب در 
ردیف خود شود. 
- عقیق چشم‌بلبلی ا؛ نوعی عقیق شجری 
است که دارای دوایر متحدالمرکز کوچکتری 
است. مه این کانی به رنگ صورتی 
کم‌رنگ است. (فرهنگ فارسی معین). 
عقیق دلربا؛ نوعی عقیق براق با جلوه‌ای 
زیاد. رجوع به عقیق شود. 
عقق رُطبی؛ عقیقی است سرخ تیره و 
خطوطی سفد و نازک در ان هت. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
عقیق سرخ؛ نوعی عقیق که 
دارای رنگ سرخ اتشی است و در 
جواهرسازی مصرف میشود (فرهنگ فارسی 
معین). 
-]|نوعی مهر سلیمان سرخ‌رنگ, که در 
جواهرسازی مصرف میگردد. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به مهر سلیمان شود. 
ی سیاء "؛ عقیق اسود. نوعی 
آذرین شیشه‌ای‌شکل تیره از دستۀ سنگهای 
آتشفشانی قلبایی که شبیه شیشه‌های سیاه یا 
سز (مثل شیشد ته بطربهای شکسته) 


فردوسی. 


باشد, به همین جهت به آن شيشد 
آتشفشانی نیز گویند. این سنگ چون دارای 
سختی و برندگی بالسبه جالب است اتسانهای 
نختین وسایل دفاعی خود را (از قبیل 
سرئیزه و کارد و سوزن و غیره) از این سنگ 
مساخته‌اند. ساختمان این سنگ در زیر 
میکرسکپ اغلب به صورت توده‌های 
بسی‌شکل است و ندرة دارای بسلورهای 
فلاسپات می‌باشد. حجرالمینا. عقیق اسود. 
الینیدین: ية اتغفتانی. شید ممدنی: 
(فرهنگ فارسی معین). 
- عقیق لب؛ کنایه از لب از جهت تشبیه آن به 
غ در ار نای مرت اش 
(آنندراج): 
به یکدست گرد رخ شهرناز 
به دیگر عقیق لب ارنواز. 
عقیق لب صنما تا جدایم از بر تو 


فردوسی 


همی حسد برداز اشک من عقیق مذاب. 
.ادیب صابز (از آنندراج). 
عقیق لب؛ که لی چون عقیق دارد: 
کرس ا راون کرد 
که‌آن عقیق لبم در بر و کار بود. 
آمیر معز ی (از آنندراج). 
- عقیق مذاب؛ کنایه از شراب. رجوع به 
عقیق مذاب در ردیف خود شود. 
¬ عقیق یمان؛ عقیق یمن. عقیق یمنی. عقبق 
سرخ‌رنگ. رجوع به عقیق شود 
در یم گوهر یکدانه را ز اشک 
جزع دو دیده پر زعقیق یمان شود. 
¬ عقیق یمن؛ عقیق یمانی. عقیق یمنی. عقیق 
که‌از یمن آرند و سرخ‌رنگ باشد. رجوع به 
عقیق شوده 
می اندر قدح چون عقیق یمن 
به پیش اندرون دسته نسترن. فردوسی. 
عقیق یمنی؛ عقیق یمن. عقیق یمان. عقیق 
که‌از یمن آرند و سرخ‌رنگ باشد: عقیق در 
یمن معدن نیک و عقیق یمنی مشهور است و 
آن شتی را قان هر خراند: (ن ماع لوب 
ج۲ ص ۲۰۴). 
ا[به مجاز لب معشوق. (از آندراج). کنایه از 
لت انت به ات ریگ 
آتش چو بات و سنگ حیوان 
دارش چو عقیق تو سخنور. ناصرخ رو. 
عتابش گرچه میزد شیشه بر سنگ 


ar 


سعدی. 


عقیقش نرخ میبرید در جنگ. نظامی. 
ور ر افا رات 
زمردرابه افعی پاس میداشت 
ناه اهر چیز سرخ و بهرنگ عقیق است 
بر آن عقیق من سپه آورد زعفران 
تا ساخت با الف من چو دال ذال, 
ناصر خسرو. 
تا چهره عقیق کند احمر از شعاع 


عقیق‌آمود. ۱۶۰۱۱ 
بر اوج گنبد فلک اخضر آفتاب. خاقانی. 
-مثل عقیق؛ مثل عفیق یمن: لى سرخ. 
ماهی یا سیب زمینی یا پیازی خوب برشته 
شده. (امثال و حکم دهخدا). 
|اوادی و دره. (از اقرب الموارد). || هرجه 
سیل بشکافد از زمین. (منتهی آلارب). هر 
میلی که اپ سیل, از پیش آن را شکافته 
باشد و وسیع شده باشد. گویند «سال العقیق» 
که‌مجاز است در معنی سال الماء فی‌العقیق» 
ج, أعة. (از اقرب السوارد). ||موی همزاد 
کودک. (منتهی الارب). موی هر نوزادی از 
انان و بهائم. (از اقرب الموارد). ||پشم شتر 
بچه. |[موی شکمی هر چه از ستور باشد. 
(منتهی الارب). 
عقیق. [ع] ((خ) وادیی است نزدیک مدینه. 
و موضعی ات به مدینه و به يمامة و به طائتف 
و به تهامة و به نجد و شش موضع دیگر. ج, 
أعقَة. (از منتهی الارب). نام چند وادی است 
در بلاد عرب. از آن جمله انت: عقن عارض 
يمامة. که وادی وسیعی است و چجشمه‌های 
گوارایی دارد. و نیز در ناحیة سدینه عقیقی 
است دارای چشمه‌ها و نخلهاء و برخی آن را 
دو عقیق دانند به نام عقیق | کبر و عقیق اصفر. 
و دیگر عقیق‌البصرة است و آن وادیی است به 
دنبال سفوان. و عقیق دیگری است که سل آن 
در غور تهامه جاری ميشود. و عقیق تمرة در 
نزدیکی تبالة و بیشه است و برخی آن را همان 
عقیق یمامة دانند. دیگر وادیی است از آن 
بتی‌کلاب. نام عقیق در اشعار شاعران عرب 
بسیار آمده است که غالبا تشخیص اینکه کدام 
یک از این عقیقها است مشکل است. (از 
معجم البلدان). 
عقیق. [ع] ((خ) قریه‌ای است در نزدیکی 
سوا کن از ساحل بحر, در بلاد بجاه. محصول 
ان تمر هندی است. و بر این لفغت «ال» داخل 
نشود. (از معجم البلدان). ۱ 
عقیق. (غ) (إخ)ابى | 
بنی‌جرم. در زمان پیامبر (ص) بر سر این آب 
ی اي فا انان رواو ر 


س اوآ ن نی جعده و 


حکم داد که از آن بنی‌جرم است. (از معجم 
اللدان). 
عقبق آ گین. [ع] ( ص مرکب) عقیق‌نشان. 
| کده‌از عقق: 
تا بدان وقتی که همچون گوی سیمین گشت سیب 
نار همچون حقه گرد عققاً گین شود. 

فرخی. 
عقیق آمود. [ع] (ن‌مف مرکب) به عقیق 
امیخته. اميخته به عقیق ؛ 


در گنجینه راگرفتم زود 


. (فرانسری) 0۳ - 1 
,(فرانوی) 0۵0506۳06 - 2 


۲ عقیق ابلق. 
عقیق ابلق. [ع تي أ ل] (تسرکیب وصنی) 
عقیق دورنگ. (آنندراج): 
کم‌شد از گریه بسکه خون جگر 
شد عقیق سرشک من ابلق. ِ 

شفیم اتر (از اندراج). 
عقیق جگری. [غ و چگ ] اتسرکیب 


وصفی) نوعی از عقیق قیمتی که به رنگ جگر 
می‌باشد. (انندراج): 
نتان آتش لعل تو میدهد بنظر 
گران‌بهاست عقیق سرشک ما جگر است. 
ارادتخان واضح (از آتدراج). 
ز خون دید؛ خود خوشدلم که از جگرست 
عقیق چون جگری باشد از یمن باشد. 
باقر کاشی (از آنتدراج). 
عقیق‌رنگت. (ع ز] (ص مرکب) انچد 
برنگ عقیق بود. سرخ زنک 
زبس که زان دو سپاه بزرگ کافر کشت 
عقیق‌رنگ شد اندر دیار هند گاه. فرخی. 
خقیق‌رنگ شدعب این زمین زبس کر تون 
به روی دشت و بیابان فروشده‌ست آغار. 
عنصری, 
وان نقاب " عقیق‌رنگ ترا ۱ 
کردخوش خوش به زر ناب خضاب. 
ناصرخسرو. 
ابر از شعاع خنجر تو شد عقیق‌رنگ 
کوه‌از نهیب گرز گران تو یافت کوس. 
شهاب‌الدین محمدبن همام (از لباپ). 
چو بخنده بازیابم اثر دهان تتگش 
صدف گهر نماید شکر عقیق‌رنگش. خاقانی. 
عقیق روهی. (ع تي ] سرکیب وصفی. [ 
مرکب) عقیقی که در روم به دست اید و أن 
تیره‌رنگ است و در وی خطهای سفید خفی 
باشد. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به عقیق 


۳ 


شود.. 
عقیق‌روی. [ع](ص مرکب) که روسی 
چون عقیق دارد. گلفام و گلگون: 

تدرو عقیق‌روی کلنگ سپیدرخ 
گوزنسیاهچشم پللگ زه کار. . فرخی. 
عقبق کونه. [ع ن /ن](ص مرکب) چون 
عقیق. 

شهدی که عقیق‌گونه باشد 

او را بمزی چه گونه‌باشد. نظامی. 


عقیق مذاب. [غ ی م] (ترکیب وصقی, ! 
مسرکب) کنایه از اشک خونن باشد. 
هوای مشرق تارتر از سیاه شبه 
هوای مغرب رنگین‌تر از عقیق مذاب. عمعق. 
عقیقلب صما تا جدایم از بر تو 
همی حد برد از اشک من عقیق مذاب. 
عقیق ناب. (ع قٍ) (مرکیب وصفی. ! 


مسرکب) کنایه از لب مسعشوق. (برهان) 
(انندر اج( (انجمنآرا). |اکنایه از شراب 
انگوری. (برهان) (آنندراج). کنایه از شراب 
سرخ. (انجمن آرا). ||کنایه از اشک خونن 
عاشق. (برهان) (از آنندراج). 
عقیق‌وار. [ع] (ص مرکب) چون عقیق. 
مانند عقیق؛ 

عقیق‌وار آشده‌ست آن زمین ز بس‌که ز خون 

به روی دشت و بیابان فروشده امت اغار. 

عنصری. 

عقیقه. [ع ق ) (ع !) یکی عقیق. واحد عقیق. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع يه 
عقیق شود. ||موی شکمی بچ مردم و بهائم. 
(منتهی الارب). موی نوزاد مردم و بهائم که در 
هنگام تولد بر اوست. (از اقرب الموارد). موی 
سر کودک که بزاید. (دهار). ||موی بزغاله. 
(منتهی الارب). پشم «جذع». (از اقرب 
را اتر ورا در 
نخست مولود قربان کنند جهت آن مولود. 
(منتهی الارب). مهمانی موی سرباز کردن 
کودک. (دهار). ضیافت نام نهادن و موی 
ستردن طفل به روز هفتم از ولادت. (عغیاث 
اللغات). گوسپندی که در هفته نخستین تولد 
کودی برای وی قربانی می‌کنند. (ناظم 
الاطباء). در حدیث است «الفلام مرتهن 
بعقیقته»؛ یعنی شفاعت پدرش تحریم میشود 
هرگاه برای او عقیقه نکرده باشد. و آن سنتی 
است و برضی آن را واجب دانند و برخی 
مستحب. برای نوزاد پر دو گوسفند و یرای 
نوزاد دختر یک گوسفند ذبح کنند. و مالی 
عقیده دارد برای هر کدام یک گوسفند باید ذبح 
نمود. (از منتهی الارب). ج“ عقائق. (دهار). 
||برق که در مان ابر درخشد و بدان تیفها را 
تنه دهند. (منتهی الارب). برقی که به درازا 
در عرض ابر ظاهر شود. و غالا آن را برای 
شمثیر استعاره کنند تا انجا که نام شمشیر را 
عققة گذارده‌اند. (از اقرب الصوارد). 
|| توشه‌دان. (منتهی الارب). مزادة. (اقرب 
الموارد). |[جوی آب. (منتهی الارب). نهر. 
(اقرب الموارد). ||عصابة؛ وقتی که از جامه 
بشکافد و جدا کند. (متهی الارب) (از اقرب 
لموارد). || غلاف سر نرة کودک. || 
خرمای نرم. (منتهی الارب). هسته‌ای است 
نرم و انشا در جویدن, که شتران «عُْعَق» آن 
را میجوند به جهت لطیف بودن. (از اقرب 
الموارد). ||تیر که به سوی آسمان پرتاب 
کد و از عادت عرب جاهلیت بود که تر را 
به هوا پرتاب میکردند ا گر خون‌الود باز 
می‌گشت جز به قصاص رضایت نمیدادند» و 
اگریا کیزه‌بازمیگشت دست بر محاسن خود 
می‌کشیدند و بر دیه مصالحه میکردند. و دست 
کشیدن بر ریش علامت صلح بود. و طبیعی 


است که تیر پیوسته پا کیزه باز میگشت. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عقیقی. [ع ] (ص نسبی) منوب به عقیق. 
عقیقین. (فرهنگ فارسی معین): 
خود هنوزت بحه خندان عقیقی نقطه‌ای است 
باش تا گردش قضا پرگار مینائی کشد. 
سعدی. 
عقیقی. [ع ] ((خ) علی‌بن احمدین علی. از 
علمای امامیه در قرن سوم هجری, رجوع به 
علی عقیقی شود. 
عقیفین. [ع] (ص نسبی) منوب به عقیق. 
عقيقي. (فرهنگ فارسی معین). از عقیق. به 
رنگ عقیق یعنی سرخ. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
زان عقیقین میی که هر که بدید 
از عقیق گداخته نشناخت. 
گرفته‌سوی کیک شاهین شتاب 
ز خون کرده چنگل عقيقین عقاب. فردوسی. 
بشکفت لاله‌ها چو عقیقین پیاله‌ها 
وانگه پیاله‌ها همه آ کنده‌مشک و بان. 
منوچهری. 
لاله تو گویی چو طفلک است دهن‌باز 
لبش عقیقین و قمر کامش اسود. منوچهری. 
بر پهر لاجوردی صورت سعدالسعود 
چون یکی چاه عفیقین در یکی نیلی‌ذقن. 
منوچهری. 


رودکی. 


گل‌سرخ بر سر نهاد و يست 
عقیقین کلاه و پرندین ازار. ناصرخرو. 
در فصل ربیم کلاله لاله از قلال جال و یفاع 
تلال او چون قندیل عقیقین از صوامع رهایین 
تایان تیا اة هن 10۱۳ 
گنجیت درح در عقیقین آن پر 
بالای گنج حلقه زده مار بنگرید. سعدی. 
عقیل. [ع](ع ص) مرد زیرک و بار دانا. 
(غیاث اللغات) (انندراج). معقول. (اقرب 
الموارد). خردمند و بزرگوار. عاقل و گرامی. 
(فرهنگ فارسی معین). ||(ا) زانوبند شتر. 
(غیاث اللغات) (انندراج), 
عقیل. (ع ق] ((خ) جدی است جاهلی و 
فرزندان او بطنی از خزیمه. از عدنانیه را 
تشکیل میدهند و آنان را در سرزمین عرأق و 
الجزيرة حکومتی بود و در عهد سلاطین 
سلجوقی کار انان بالا گرفت. (از الاعلام 
زرکلی به نقل از نهاية الارب). 
عقیل. [] ((خ) مالک و عسقیل, دو ندیم 
جذیمهة‌الابرش, که دوستی و وفای دو تن را 
بدان دو مثل زنند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
عقیل. (ع ق] (اخ) موضی است به حوران. 
(منتهی الارب). قریه‌ای است از قرای حوران 
۱ -نل: عفیق‌وار. ۲ -نل: لان. 
۳-نل: عفق‌رنگ. 


از ناحيه لوی از اعمال دمشق. (از معجم 
اللدان). 
عقیل. [غ] (إخ) ابن ابی‌طالب عبدمتافین 
عبدالمطلب هاشمی قرشی. مکنی به ابويزید. 
برادر بزرگتر علی‌بن ایی‌طالب (ع). وی در 
جاهلیت شهرتی بار داشت و یکی از چهار 
تنی بود که قریش در متافرات و متازعات 
خود برای حکمیت بدانها رجوع میکرد. (سه 
تن دیگر مخرمة, و حویطب, و ابوجهم 
بوده‌اند). عقیل تاغزو؛ بدر در شرک باقی بود 
و در این غزوه قریش او را وادار ساختند تا با 
ملمانان بجنگد و چون به اسارت مسلمین 
درآمد. با فدیة عباس‌بن عبدالمطلب آزاد خد 
و به مکه بازگشت و پس از واقعة حديبية 
اسلام آورد. و به سال هشتم هجری به مدینه 
مهاجرت کرد و در غزوة موتة همراه مسلمین 
شرکت جست. هنگامی که برادرش علی (ع) 
به خلافت رسد از وی جدا شد و به معاویه 
پیوست. و در اواخر عمر پینایی خویش را از 
دست داد. عقیل در زمان خود آ گاهترین 
قریش در شناختن ایام و اناب آنان بود. و 
مردم در مسجد مدینه اناب و اخبار را از او 
میگرفتد. عقیل به سال ۶۰ هھ .ق. در ابتدای 
خلافت یزید درگذشت و برخی درگذشت او 
را در ایام معاویه میدانند. در حلب و تواحی 
آن گروهی میزیستند که به او نسبت داشتند و 
یه بنی‌عقیل شهرت داشتد. (از الاعلام زرکلی 
به نقل از الاصابة و البیان و اللبیین ونكت 
الطالن و طبقات اين سعد و تاج العروس و 
مقاتل الطالبس). 

عقیل. [] (اخ) ابن بلال‌بن جریر. نب جریر 
شاعر معروف, شاعری مقل ( کم‌شعر) است. 
(از لقهرست ابن النديم). 

عفیل. [ع ق] (إخ) ابن خالدین عقیل ايلى. 
مکنی به ابوخالد. از موالی بنی‌امیه. وی از 
حافظان حدیث بود و از «شرطیان» مدینه 
بشمار می‌آمد, عقیل به سال ۱۴۱ «ه.ق.در 
مصر درگذشت. (از الاعلام زرکلی از تهذیب 
اتهذیب). 

عقیل. [ع] ([خ) ابن شداد سلولی. از اشراف 
شجاع در عهد مروان, و از همراهان حجاج 
در عراق. وی به سال ۷۶ ه.ق.به قتل رسید. 
(از الاعلام زرکلی از تاریخ این‌الاثیر). 
عقیل. [ع) (إخ) ابن علفةبن‌حارثبن 
معاویة پربوعی مری ضبابی ذبیانی. مکنی به 
ابوالعمیس. از شاعران دولت ببنی‌امیه. وی از 
اشراف قوم خود بود و دخترش «جسرباء» 
روج یزیدین عبدالملک بوده است. عقیل در 
حدود سال ۱۰۰ ه.ق. درگذخته است. (از 
الاعلام زرکلی از الاغانی و سمط اللالی و 
خزانة بغدادی و رغبة الامل و جمهرة 
الانساب). 


عقیل. [غ ق] (إخ) ابن كعببن ربیعقین 
مربن صعصعة. از عدنان. جدی است 
جاهلی. و برخی از فرزندان او امارت کوثه و 
شهرهای قرات را داشتند و بر موصل نیز 
دست یافتند. و چون سلجوقیان این شهرها را 
تسخیر کردند آنان به بحرین که زادگاه اصلی 
آنان بود. کوچ کردند. قبیلة بنی‌ربیعةین عقيل 
که از قبایل توانای جاهلیت بود. از این نسل 
بشمار می‌آیند. توبة‌بن‌الحمر و مجنون لیلی 
الاخيلية از شاعران این فیله‌اند. و بشتارين 
برد شاعر از موالی ایشان است. (از الاعلام 
زرکلی) (از فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به ما خد ذیل شود: این‌خلدون ج ۴ ص ۲۵۴. 
تهایةالارب فلقشندی. ابن‌خلکان ج۲ ص 
۴ الذريعة ج ۱ص ۳۲۴ الرجل نجاشى. 
عقیل. [غ](خ) ابن محمد غکتری, مکنی به 
ابوالحن و ملقب به احنف. شاعر و ادیب و از 


ادالی ععبرا بوده است و به سال ۳۸۵ ه.ق. 


درگذشته است. رجوع به الاعلام زرکلی و 
المنتظم و یتیمة‌الدهر شود. 

عقیل. [ع] ((خ) ابن مرةبن موهوب‌بن 
قحطانیه. جدی است جاهلی. و عقیلیون یا 


بنی‌عقیل که از سا کتان «حوف» می‌باشند بدو. 


نبت دارند. (از الاعلام زرکلی از 
نهایةالارب). 
عقیل. (غ] ((خ) ابن مقرن. صحابی است. 
(منتهی الارپ). 
محقیل. [ع] (!) ابن موسی الکاظم (ع), یکی 
از فرزندان امام مسوسی کاظم (ع) است. (از 
حییب السیر چ کتابخانة خیام ج ۲ ص ۷۸۱. 
عقیل آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهتان 


قره کهریز. بخش سربد. شهرستان ارا ک. 


سکنه آن ۵ تن است. آب آن از قنات و در 


فصل بهار از رود محلی و محصول آن غلات 
¥( 


عقبلا. [] () اسم عربی غوره است. (تحفة 
حکیم موّمن) (فهرست مخزن‌الادویه). 
عقیله. [غ ل ] (ع ص) مونث عقیل. رجوع به 
ود زد کردا یدز ران وله 
(متهی الارب). كريمة مخدره. (اقرب 
المسوارد): در عهد ایلک‌خان عقیله‌ای از 
مخدرات اولاد او از بهر امیر جلیل ابوسعید 
صمعود نامزد کرده بود. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۹۵). ||مهتر قوم. ||شتر گرامی. ||گرامی 
از هر چجیزی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). چیزی گرامی. (دهار). بهترین هر 
چو ا 
عقائل. (اقرب الموارد)؟ 

گرددیوانگان عشق مگرد 


که‌به عقل عقیله مشهوری. حافظ. 


عقیلة. ۱۶۰۱۳ 


- عقلةالحر؛ در و مروارید. (از اقرب 
الموارد). 

||(() در تداول امروزین عرب‌زبانان, همر و 
زوج شخص. ||تعهد و پیمان. (فرهنگ 
فارسی معین). ||پای‌بند و رسن. (غياث 
اللغات). ریسماتی که بدان ساق و وظیف شتر 
را بندند. ||مایة گرفتاری. (فرهنگ فارسی 
معین): سلطان ماضی مردی بود مستبدرای 
خویش, و ان خطا بکرد و چندان عقیله پیدا 
آمد تا ایشان را قفا پدریدند. (تاریخ بیهقی ص 
۶۷ 

با بهان رای زن ز بهر بهی 

کزدو عقل از عقیله‌ای برهی. ‏ سنائی. 
قدم صدق یافت نقل از وی 


وز عقیله برست عقل از وی. سنائی. 
دین.حق را بحق توئی برهان 


در هفت دوزخ از چه کی چارمیخشان 

ویل لھم عقلة من بس" عقابشان. خاقانی. 
در علقة آن اعلاق و عقیله آن عقایل فرومانده 
بود. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۶۴). 

چون که عقل تو عقیلة مردم است 

ان نه عقل است ان که مار و کردم است. 

مولوی. 

عقیلة. [غ ل ] (اخ) از مسوالی بنی‌فزاره. از 
زنان محدث بود. عقيلة از سلامة دختر حر 
روایت دارد. و طلحة ام‌غراب از او روایت 
کرده است. (از اعلام للساء به نقل از 
العقدالفريد و نهاية الارب). 
عقیله. [ع ل] (إخ) از زنسان مغلى و 


اوازه‌خوان بود. وی معاصر معد مغئی 
مشهور بوده است. (از اعلام الاء به نقل از 
العقدالفرید و نهاية الارب). 

عقیلة. [ع ل ] (اخ) دختر اسمربن مضرس. از 
زنان محدث بود و حدیث رااز پدرش روایت 
کرده‌است و دخترش سويدة دختر جابر, از او 
روایت دارد. (از اعلام الاء به نقل از تهذ يب 
۳ 

عقیلة. [غ ل ] ((خ) دختر ضحا ک‌بن‌عمروین 
محرق‌بن مندرین ماءالماء. از زنان شاعر 
عرب بود و او را با فرزدق شاعر داستانی 
است. و گسویند وی در عشق پر عمش 
عمروین‌کعب‌بن محرق درگذشت. رجوع به 
اعلام لاء ح ۲ و الاغانی شود. 

عقیله. (ع ل] ((خ) دختر عبیدین حارث 
عتوارية؛ از زنان مهاجر بود که با پیامپر اسلام 
اسیا پیٹ کرد و دشر ی ةر درو 
از او روایت دارد. (از اعلام اللا از 
الاستیعاب). 

عقبله. (غ ل] (إخ) دختر عقیل‌بن ابی‌طالب. 


۱-تل: به 


۶۱۴ 


از زنان شاعر عرب بود و او راباعذری وعزة 
و احوص داستانی است. و نیز اشعاری در 
مرثيةٌ شهیدان کربلا دارد. و برخی او را هر 
یکی از پسران عقیل‌بن ابی‌طالب دانند. رجوع 
به اعلام الساء ج ۲ و تاريخ طبری و الموشح 
مرزبانی و الاغانی و مروح الذهب و العقد 
الفرید شود. 
عقيلة. (ع ل] (إخ) (محمد...) ابن احمدين 
سعد حنفی مکی. ملقب به شمس‌الدین. از 
مورخان و محدثان قرن دوازدهم هجری بود 
و به‌سال ۱۱۵۰ ه.ق.در مکه درگذشت. او 
راست: لسان الزمان, در تاریخ.الفوائد الجليلة 
در حدیت. المواهب الجزيلة. هدايةالخلاق 
الی الصوفية فی سائرالافاق. عقد الجواهر فی 
سلاسل الا کابر و سایر تألیفات. (از اعلام 
زرکلی به نقل از سلک الدرر و الرسالة 
الم تط رفة و نظم‌الدرر). 
عقیلیی. (ع] (ص نسبی) مشوب به عقیل‌ین 
ابی‌طالب است. قاسم‌بن محمدین عبدالبن 
محمدین عیل‌بن ابی‌طالب عقیلی مسحدت» 
بدین نبت شهرت دارد. (از اللباب فى 
تهذیب الاناب). 
عقیلیی. [ع) ((خ) یکی از بخش‌ها و نیز از 
دهتانهای شهرستان شوشتر. این بخش 
محدود است از شمال خاوری به شوشر از 
مشرق به دهستان گتوند. مرکز دهستان و 
فان ا کی ا ی 3 
دهتان عقیلی تشکیل شده است و دارای ۱٩‏ 
قریة بزرگ و کوچک است. جمعیت أن در 
حدود ۸هزار تن است. آب مصرفی اهالی از 
نهر و چشمه و چاه تأمین میشود و محصول 
عمده ان غلات است. ساکتان ان اغلب 
پختیاری هتد و فرای مهم این بخش 
عبارتند از: ترکا کلی که ۱۲۰۰ تن جمعیت 
دازف و ارک ا ۱۱۸۵ کته (از فر 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
عقبلیی. عق ق لا](ع!) غور؛ خرما. (منتهی 
الارب). حصرم و غور و وجه تسمية أن 
گویابجهت «عقل» و بند آوردن شکم خورنده 
آن است. (از اقرب الموارد). 
عقیایی. لغ ق ) اص نسبی) منسوب ببه 
عقیل‌بن كعببن ريعةبن عأمربن صعصعتین 
ما جهن یکت ابید مان بسن 
شقیق عقیلی بصری بدین نبت شهرت دارد 
واي خود ادال ان و 
تهذیب‌الانساب). 
عفیلیی. (ع ق ] (اخ) اب راهیم‌ین‌قریش‌بن 
بدران عقیلی. امیر بنی‌عقیل و صاحب موصل 
در قرن پنجم هجری. وی در عهد حکومت 
برادرش مسلم‌بن قریش در زندان بود و به 
سال ۴۷۸ ه.ق.پس از کشته شدن ملم از 


موصل گماشته شد. به سال ۴۸۲ د .ق.سلطان 
مسلکاه او رادستگیر ساخت و پی از 
درگذشت مسلکتاه دیگر بار به‌حکومت 
موصل رید و در سال ۴۸۶ «ه.ق.به دست 
تتش ارسلان والی شام دس‌گیر شد و به قتل 
رسید. (از الاعلام زرکلی از ابن خلدون). 
عقیلیی. (عَ ](إخ) احمدین یحی‌ین زر 
مکنی به ابوالحسن. از قاضیان حنفی در قرن 
پنجم هجری. وی به سال 2۲۸۰ .ق.در حلب 
متولد شد سی سمت قضاوت انجا را به 
عهده گرفت. کمال‌الدین ابن‌العدیم از نوادگان 
وی بشمار آید. درگذشت عقیلی به سال ۴۲۴ 
ه.ق.رخ داد. او راست: الخلاف بن ابی‌حنیفه 
و اصحابه و ما انفرد به عنهم. (از الاعلام 
زرکلی از الجواهرالمضية. 

ععیلیی. (ع ق ] (اخ) بدران‌بن مقلد عقیلی. از 
امیران قرن پنجم هجری. وی به سال ۴۱۹ 
ه.ق.بر نصبی اسلا یافت و در آن زمان 
نصیبین از آن نصرالدولةین مروان بود. و پس 
از چند زد و خورد. به اتفاق هم بر این شهر 
حکومت کردند. بدران عقیلی به سال ۴۲۵ 
ه.ق.در این شهر درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی به تقل از الکامل ابنالاثرا 

عقیلی. (ع ق ] (اخ) ظالم‌بن مرهوب عقیلی. 
از فرماندهان قرن چهارم هجری. وی دو پار 


بر دمشق استیلا یافت یکی به سال ۷ د .ق. 


و دیگر به سال ۸ « .ق.و به سال ۳۶۳ 
ھ.ق.از جانب‌المعز العبیدی صاحب مصر. 
والی آنجا گشت و بعلیک را نیز تصرف کرد. 
عقیلی به سال ۳۶۴« .ق.از دمشق رانده شد و 
از ان شین شم تفت از نکی وی دزن دست 
نست. (از الاعلام زرکلی به نقل از تهذیب 
ابن‌عاکر و الشجوم الزاهر: و الکامل 
این‌الاثر). 

عقیلیی. [ع] (إخ) علىبن حينبن حيدرة. 
از شاعران قرن پنجم هجری. رجوع به علی 
عقیلی شود. 

عقیلی . [ع] ((خ) علی‌بن عبدائّ‌ین محمدبن 
عبدالاقی. از فاضلان قرن پنجم هجری. 
رجوع به علی عقیلی شود. ۲ 
عقیلیی. [ع] ((خ) علی‌بن سلم. اخرین تن 
از حکام بنی‌عقیل در قرن پنجم هجری. 
رجوع به علی عقیلی شود. 

عقيليی. (ع] ((خ) عمربن محمدین عمره 
مکنی به ابو حفص و ملقب به شرف‌الدین. وی 
از نل عقیل‌بن ابی‌طالب و از اهالی بخاری 
بوذ و به حدیت اثفال داشت. او راست 
الهادی» در علم کلام- و منهاج‌الفتاوی» در 
فقه. عقیلی به سال 2۵۷۶ .ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی از الفوائد لبهية و الجواهر 
المضية و کف الظلون). 


عفیم. 
عقیلی. از ضاعران عرب اوایل قرن دوم 
هجری. او را از طبقه دهم اسلامیین بشمار 
آوز رات کی ام ده ود لو وا 
تشبیبی است در مورد معشوقه‌اش «خرقاء». 
درگذشت او در حدود سال ۰ هه .ق.رخ 
داد. و از او دیوان کوچکی در دست است. (از 
الاعلام زرکلی از خرانةالادب بفدادی). 
عقیلی. (ع ق ] (إخ) سحمدین عمروین 
موسی‌ین حماد عقیلی مکی, مکنی به 
اپبوجعفر. از محدثان قرن سوم و چهارم 
هجری. وی در حرمین سکنی داشت و به سال 
۲ ه.ق. در مکه درگذشت. او راست: 
الضمفاء. (از الاعلام زركلى به تقل از 
تذكرة‌الحفاظ والتبیان و شذرات‌الذهب). 
عقیلیی. [ع ق ] (اخ) محمدبن يوسف عقیلی 
حورانی» مکنی به ابوعبداله. فقیه و از 
اصحاب ایوحنیفه بود و مدتی مدرس جامع 
قلعه در دمشق بوده است. وی به سال ۵۶۳ 
ھ.ق.درگذشت. (از معجم اللدان). 
عقیلی. (ع ق ] (ا) مزاحمین حارث, با 
مزاحمبن عمروبن مرةبن حارت از 
ببنی‌عقیل‌بن کعب. از عامربن صعصعة. از 
شاعران عرب اوایل قرن دوم هجری و معاصر 
جریر و فرزدق. جریر و فرزدق و ذی‌الرمة به 
برتری مزاحم در شعر غزل آقرار داشتند. وی 
در حدود سال ۱۲۰ «.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی از خرانةالادب بغدادی و 
طیقات فحول الشعراء و الاغانی). 
عقبلیی نزاد. ع ق ن ] (ص مرکب) صاحب 
سدبادنامه ( ص ۳۵۱) آن را صفت اسب 
آورده است» منسوب به سرزمینی یا شخصی؛ 
و در زیر ران آورد اغری محجلی عقیلی‌نزاد 
از نل اعوج و لاحق, ماه جبهتی, مشتری 
طلعتی. صخره گذاری, صحرانوردی. کوه 
پیکری, زمین هیکلی, ابر رفتاری. رعد 
آوازی... 
عفیم. (ع](ع ص) رجل عقیم؛ مرد که فرزند 
نشود او راء ج» عقماء و عقام و عَفْمی. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). نازاینده, 
خواه مرد باشد خواه زن, در این لفظ مذکر و 
موّنت برابر است؛ و مرد عقیم آن ابت که نطفة 
او قابل زرع نباشد. (غیاث اللغات). ||امرأق 
عقیم؛ زن نازاینده. (منتهی الارب) (دهار). 
عقم‌دار پودن؛ یعنی زن که نزاید. (از اقرب 
الموارد). نازاینده. (ترجمان القرآن جرجانی). 
سترون. (صحاح‌الفرس). ج. عقائم و عُمم 
عقم. (منتهی الارب) (اقرب الموارد): فأقبلت 
امرأته فی‌صرة فصکت وجهها و قالت عجوز 
عقیم. (قسرآن 7۹/۵۱)؛ پس زنش بفریاد 
پرداخت و به روی خود زد و گفت پیرزنی نازا 
هستم. أو یزوجهم ذ کرانا و اناثا و یجعل من 


عقیلی. [ع ی ] (إِخ) فخیفین خمیربن لم | یشاء عقیما. (قرآن ۴۹/۴۲). و یا هر دو را به 


عقیم 


ايشان میدهد هم نر و هم ماده, و هر کی را 


بخواهد عقیم و نازا کند. 
زاده و زاینده چون گوید که ست 
هر دو بندة تست زاینده و عقیم. 
ناصرخسرو. 
سوی فرزند کسی شو که به فرمان خدای 
مادر وحی و رسالات بدو گشت عقیم. 
تا خر 
شده گیتی به چون تو راد بخیل 
گشته گر دون به چون تو مرد عقیم. 
مسعودسعد. 
زمانه مادر اقبال کشت و زاد ترا 
نظیر تو نتواند که شد عجوز و عقیم. سوزنی. 
دهر است پیرمردی زال عقیم دتیا 
چون بادریسه یک چشم این زال بدفعالش. 
خاقانی. 
ز یک تفخۂ روح عدلش چو مریم 
عقیم خزان بکر تان نماید. خاقانی. 


بر استانة وحدت سقیم خوشتردل 


به پالکانة جنت عقیم به حورا" خاقانی. 
ای به حن تو صنم چشم فلک نادیده 
ای ز مثل تو ولد مادر ایام عقیم. سعدی. 


|ارحم عقیم؛ زهدان که قبول آبستن نکند. 
(متتهی الارب). رحم که قبول فرزند نکند. (از 
اقرب الموارد). عقيمة. و رجوع به عقيمة 
شود. ||مجازا بیحاصل. بی‌ثمر. (فرهنگ 
فارسی معین): رنج عقیم؛ زحمت بی‌فایده و 
محنت بیهوده. (ناظم الاطباء): 

جنبش اختر يايد جز عقیم ۲ 

برندارد جز که آن لطف عمیم. مولوی. 
|[ریح عقیم؛ باد که نه ابر آورد و ته باردار کند 
درخت را. (منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
باد بی‌منفعت. (ترجمان القرآن جرجانی). باد 
بی‌منفعت که ابر نیارد و درخت را آبستن 
نکند. (دهار). باد بی‌هر. (دستوراللغة): و فی 
عاد لذ آرس لنا علیهم الریح العقيم. (قرآن 
۵6۱ و در عاد. آنگاه که باد بی‌نفع را 


آنجا که عقیم خشم تو آذر 
طفل ع مسیمة رزان بكر مشاطه خزان 
حامله بهار از أن باد عقیم اذری. خاقانی. 


||احرب عقیم؛ جنگ سخت. ||عقل عقيم؛ 
خرد که صاحب خود را نفع نبخشد. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||السلک عقیم؛ 
یی در ملک و سلطت. نب سودی ندارد 
چه در طلب آن. پدر و برادر و عم و فرزند به 
قتل میرسد. و وجه تمِة أن قطع صله رحم 
است هنگام نزاع بر آن. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب): 

چون دهد ملک خدا باز هم او بتاند 

پس چرا گویند اندر شل‌الملک عقیم. 


بوحنیفه اسکافی. 
تیغ برگیر و می ز دست بته 
گرشنیدی که هست ملک عقیم. 
بوحنفه اسکافی (از تایخ بیهقی ص ۲۸۸). 
پی چرا گویند اندر ثل الملک عقیم. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۹۰. 
ملک عقیم گشته ز آل یزید گنتا 
کزنفس دین طراز تو یه حیدری ندارم. 
خاقانی. 
ان شنیدستی که الملک عقیم 
مولوی. 


|[روز قیامت. بدان جهت که بعد آن روزی 
تست این جهان که صاحب خود را نیکی 
نرساند. (منتهی الارب). گویند يومالقيامة یوم 
عقیم, زیرا خر در آن قطع میگردد و پس از 
آن روزی نیست. (از اقرب الموارد). روز 
بی‌خیر. (دهار): و لایزالالذین کفروا فی مرية 
منه حتی تاتبهم الساعه بخة او یاتیهم عذاب 
یوم عقیم. (قران ۵۴/۲۲)؛ و اتان که کفر 
کر دند. بیوسته از آن در شک ستد تا نا گهان 
قیامت بر ایشان بیاید یا عذاب روزی بی‌خیر 
ایشان را دریابد. ||یوم عقیم؛ روز بدر. (ناظم 
الاطباء). ||در اصطلاح منطق. هر قیاسی 
است که نيجه ندهد» مقابل منتج. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
عقیم. [غ ق ] (اخ) ابن زیاد. تایمی است. 
(منتهی الارب). 
عقیم خاطر. (غ ط ] (ص مرکب) دارای 
خاطری عقیم. که خاطری جامد دارد. که 
خاطرھن رآ جرک اع 
زین نکته‌های بکرند آبتنان حرت 
مشتی عقیم‌خاطر جوقی سقیم ابتر. خاقانی. 
عقیم شدن. [ع ش د] (مص مرکب) نازا 
شدن. سترون شدن. و رجوع به عقیم شود. 
عقیم کردن. [ع ک د] (مص مرکب) نازا 
کردن. سترون کردن. ||اخته کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). ||ببی‌حاصل کردن. بی لمر 
ب‌اختن. (فرهنگ فارسی معین). ||در 
اصطلاح پزشکی. عاری از میکرب ساختن. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به عقیم 
شود. 
عقیم گذاشتن. (غ گ ت ] (مص مرکب) 
بی‌نتيجه کردن. بی‌ثمر قرار دادن. رجوع به 
عقیم شود. 
عقیمه. [ع م](ع ص) موّنث عقیم. رجوع به 
عقیم شود. ||رحم عقيمة؛ زهدان که قیول 
آبستن نکند. (متهی الارب) (از اقرب 
ورد عقیم. و رجوع به عقیم شود. 
عقینی. [) (إخ) علی‌بن محمد. مفر و 
نحوی قرن یازدهم هجری. رجوع یه علی 
عفینی شود. 


عک. ۱۶۰۱۵ 


عفیون. [ع ی ] (ٍخ) دریایی است از باد زیر 
عرش, و در آن ملائکه‌ای است از باد و با انان 
نیزه‌هایی است از باد. و به عرش مینگرند و 
تيح آنان «سبحانه رباالاعلی» می‌باشد. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عکت. [ع ک‌ک](ع مص) چیره شدن بر کی 
در حجت. ||برگرداندن بر کی کار را چندان 
که آزارد آن راء (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||به تازیانه زدن. (از منتهی الارب) 
(المصادر زوزنی) (از اقرب الموارد). |امیل 
کردن‌ و حمله آوردن. ||دوباره گفتن سخن را. 
(از منتهی الارب). سخنی را با کی گفتن, و 
دوباره و سه باره تکرار خواستن آنرا. (از 
اقرب الموارد). ||دیر نمودن در ادای حق 
کی. (از منتهی الارب). سهل‌انگاری کردن 
در حق کسی. (از اقرب الموارد). ||بارپار 
بدی کردن به کی. (از منتهی الارب) مکرر 
کردن‌بدی بر کسی. از اقرب اسوارد. [بند 
کردن,و بازداشتن از حاجت کی را. (از 
منتهی الارب). بازداختن. (المصادر زوزنی). 
منصرف کردن کی را از حاچتش و منع 
کردن‌او را. (از اقرب الموارد). ||بیان كردن 
کلام را. (از منتهی الارب). تفسیر کردن سخن 
را (ز اقرب المواردا. ]گرم کا شدن, و گرم 
گردیدن تب. (از منتهی الارب). ملازم گشتن 
تب کسی راو گرم کردن او راء تا لاغعر شود. 
(از اقرب الموارد). |[گرم شدن روز. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). || تغییر یافتن رنگ 
ماده شتر په رنگی دیگر به سبب فربهی. |ارد 
کردن سخن رابر کی از ناپایداری. 
|ابجوش آمدن از گرما و حرارت. (از اقرب 
الموارد). 
عکت. [ع ک‌ک] (ع ص) یوم عک؛: روز گرم. 
(منتهی الارب). روز سخت گرم همراه نمنا کی 
و تو رید باه از اضوت راردا اازجا: 
عک؛ مرد درشت سطبر. (منتهی الارب). مرد 
صلب و شدید. (از اقرب المواردا. |( اتزر 
فلان ازرة عک وک؛ فلان هر دو طرف شلوار 
را فروهشت وتمامة أن را فراهم آورد. (از 
منتهی الارب). دو طرف ازار خود را رها کرد 
و ساير اطراف أن را جمع کرد. (از اقرب 
الموارد). 
هکت. [ع کک] (اخ) بانی و سازندة شهر 
عکه بوده است و ناصرخسرو نام او را در 
سفرنامه چنین یاد کرده است: من نفقه‌ای که 
داشتم در مسجد عکه نهادم و از شهر بیرون 
شدم» از دروازۀ شرقی. روز شنبه بیست‌وسوم 
شعبان سنه ثمان و ثلائین و اربعمائة اول روز 
زیارت قر عک کردم که بانی شهرستان او 
بوده است و او یکی از صالحان و بزرگان 


۱-نل: جوزا: ۲ -نل: سقیم. 


۶ عک. 


بوده. (سفرنامة ناصرخسرو چ دبیرسیاقی 
ص ۱۹). 
عکت. [غ کک] (اخ) ابن عدثان‌بن عبداله‌بن 
ازد. از کهلان, از قحطان. جدی است جاهلی 
ویمانی. و نام او را عک‌بن عدنان نیز 
نوشته‌اند. بطن‌های غافق و شاهد و علقعة از 
نل اویند. (از الاعلام زرکلی از الساج و 
ااه‌السلهوف و نهایهالارب و 
جمهرةالانساب). 
ھکا۔ زغ ککا] ((خ) شهری است به غربی 
فلسطین و ساحل شرقی بحرالروم. یونانیان 
ان را «تولمایس» می‌نامیدند. شرحبیل ان را 
فتح کرد و معاویه آن را ترمیم نمود. ۱۷۰۰۰ 
تن سککه دارد. (از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به عکة شود. 
هکا. (ع / غ كن ](ع !)اج عکوة. (اقرب 
ERE‏ 
عکاء۔ (غ ک کا] ((خ) شهری است. (سنتھی 
الارب). رجوع به عکاشود. 
عکاء. [ع](ع !) ج عكوة. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به عکوة شود. 
شکالب. (ع] (ع !)اسم جمع است مر 
کوت را. امتتهی‌الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به عنکبوت شود. 
عکاب. [ع] (ع إ) دود. (متهى الارب). 
دخان. (اقرب الموارد). ||گرد و غبار. (منتهی 
الارپ). غبار. ||بسخار دیگ. (از اقرب 
الموارد). 
عکابر. اب ] (ع لکلا کموشهای نر. (منتھی 
الاارب). ترها از «یرابیع». (از اقرب الموارد). 
عکابس. (غ ب ] (ع ص) چیز سترا کم و 
آنچه برهم سوار باشد. (از اقرب الموارد). 
||شتران بیار. و یا شترانی که نزدیک هزار 
رسیده باشد. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). عکو: و رجوع به عکیس شود. 
عکابة. (ع ب ] (إخ) شعبه‌ای از بنی‌رکب 
منشعب از قبیلة بنی‌اشعر. (تاریخ قم ص 
(YAT‏ 
عكابة. [غ ب ] (إخ) ابن‌صعب‌بن على 
بن‌بکرین وائل, از عدنان. جدی است جاهلی. 
و ذهل‌بن شیبان و تیم‌الّهبن علبة از نسل 
اویند. (از الاعلام زرکلی به نقل از 
جمه فالاعساب و تهایتالارب]. 
عکاد. ع ((خ) کوهی است نزدیک زبیده 
زبان باشنده آن بر لفت فصیح باقی است. 
(منتهی الارب). کوهی است در نزدیکی زیید. 
و ادالی آنجا در روزگار مجد و بزرگی. بسر 
زبان فصیح بوده‌اند. (از اقرب المنوارد) (از 
معجم الپلدان). 
عکار. [غ ک کا] (ع ص) مرد بسیارحمله و 
بار بازگردنده در حسرب, و حمله کننده. 
(منتهی الارب). کرار عطاف. (اقرب الموارد). 


||(خ) نام پدر فبیله‌ای از تازیان. (از منتهی 
الارب). 
عکارم. (ع را0 !اج عكرمة. (دهار). 
رجوع به عکرمة شود. ˆ 
عکارم. [ع ر ] (اخ) قبیله‌ای است از بلی. 
(منتهی الارب). 
عکاری. (ع ک کا ] (إخ) رمضان‌بن عبدالحق 
عکاری (۹۸۴ - ۱۰۵۶ ه.ق.).از فقهان 
دمشق بود و او را حاشیه‌ای بر شرح سنوسی 
است. (از الاعلام زرکلی از خلاصةالاتر). 
عکاز. (عٌ ککا](عل) عصای دارای نیزه 
(ناظم الاطباء). عصا که در انتهای آن سریزه 
باشد و شخص بر آن تکیه کند. عنزه. عکازة. و 
رجوع به عكازة و عنزة شود. ||عصای اسقف 
نزد مسیحیان. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عکازة شود. 
عکازات. غ ک کا] (ع () ج عکازة. (اقرب 
الموارد). رجوع به عکازة شود. 
عکازة. (غْ ک کا ر ] (ع !4" عصای با سنان. 
(منتهی الارب). عصابا اهن. (دهار). به معنی 
عکاز است و اخص از آن باشد. (از اقرب 
الموارد). واحد عکاز. (از ناظم الاطباء). ج, 
عکا كيز (متهی الارب) (اقرب الموارد) و 
عکازات. (اقرب الموارد): 
چو راه پرسموم و گرم اسپرم 
بگرد او عکازه و نغضای او. منوچهری. 
| آهن‌پاره‌ای بر نیزه و مانند آن. (سنتهی 
الارب). ||عصای چوپانان. ||عصای تفرح و 
گردش. ||عصای صلیب‌داری که کشیشان گاه 
بر دست گیرند. (ناظم الاطباء). |اکنایه الست 
از مناصبی که شخص بدست می‌اورد چنانکه 
گویند «فلان من آرباب‌العکا کیز».(از اقرب 
الموارد). و رجوع به عکاز شود. 
عکازیل. [ع] (ع ) پنجذ شیر. " (از منتهی 
الارب). پنجه‌های شیر واحد آن عكزولة 
است. (از اقرب الموارد). پنجه‌های شیر. (از 
تا روتسا 
عکاس. (ع)(ع مسص) ناصية یکدیگر را 
گرفتن. اقب کردن و معکوس کردن سخن. 
(از اقرب الموارد). معا کستة. و رجوع به 
معا کءشود. 
عکاس. [ع ] (ع [) رسن که بدان دست شتر با 
مهار بندند تا رام گردد. (منتهی الارب). 
عکاس البعیر؛ ریسمانی است که در «خطم» 
شر تا «رسغ» دست او بندند تا رام گردد. (از 
اقرب الصوارد). در مشل گویند «دون هذا 
الامررعکاس و مکاس» یعنی سوای این کار 
موی پیشانی یکدیگر گرفتن است. یا آن از 
اتباع است. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عکاس. (ع ک‌کا]((ع. ص, !)کی که 


الاطاء). آنکه شفلش عکی‌برداری است. 


عکاشة. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به عکس 


شود. 
عکاس‌باشیی. (ع ک کا] ([ مرکب) ریس 
عکاسان. (فرهنگ فارسی معین). ||عنوان 
احترام آمیز عکاسان. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
آقا رضای پیشخدمت حضور همایون چون 
در فن عکاسی به درجه کمال رسیده, به لقب 
عکاس‌باشی سرافراز گردید. (مرآةالیلدان ج 

۱ص ۲۰). 
عکاسخانه. [غ ک‌کان /ن] (إمركب) 
محلی که در انجا عکاس عکس بردارد. 
مغازة عکاسی. (فرهنگ فارسی معین). 
عکاسی. و رجوع به عکاسی شود. 
عکاسی. (ع ک کا] (حامص) عمل و شفل 
عکاس. (فرهنگ فارسی معین). 

فن عکاسی؛ عکس‌برداری. (فرهنگ 
فارسی معین): آقا رضای پیشخدمت حضور 
همایون چون در فن عکاسی به درجه کمال 
رسیده به لقب عکاس‌باشی سرافراز گردید. 
(مراةالسلدان ج۱ ص ۲۰). و رجوع به 
و 

||( مرکب) مفاز؛ عکاسی. (فرهنگ فارسی 
معین). عکاسخانه. و رجوع به عک‌اسخانه 
شو د. 
عکاس. [ع /ع ک کا ] (ع () تننده, یا تندهُ نره 
یا خانة آن. (متهی الارب). عنکبوت. یا نر از 
عنکبوتهاء و یبا تاه عنکیوت. (از اقرب 
الموارد). عكاشة. و رجوع به عکاشه شود. 
||علم و لواء که بر درخت پیچد و منتشر شود. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عکاش. [ع ککا] ((خ) کوهی است مقابل 
طمية, و عقیده داشتند که آن زوج طمه است» 
که اله از خرافات باشد. (از صنتهی الارب) 
(از معجم البلدان). 
عکاش. [غ ک کا] (إخ) آبی است. (منتهی 
الارب). ابی است دارای نخل و قصرهایی از 
آن بنی‌تمیر» در ماورای حظیان در شریف. (از 
معجم البلدان). ٍ 
عکاشه. [غ ش /ع ک کا ض] (ع!) تننده و 
عنکبوت., یا تننده نر» يا خانة أن. (منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد). عنكوت. (دهار). 
عکاش. و رجوع به عکاشی شود. 
عکاشه. (غ ک کا ش] (إخ) شعبه‌ای از طايفة 
بایادی هفت‌لنگ از ایل بختازی ایران. و 
دارای شعب ذیسل است: مراد عالونی: 
شهروئی, کلاموئی, کلاستن. سله‌چین. (از 


١‏ -در معجم‌البلدان کاد خط شده است. 
اف شر فار سن به اتف كاف قر آمده 
است. (از فرهنگ فارسی معین). 

۳ - در متهی‌الارب «بچه شرا ضبط شده 
است که تصحیف می‌باشد. 


عکاشة. 


عکیر. ۱۶۰۱۷ 





جفرافیای سیاسی کیهان ص ۷۴). 
عکاشة. [ع ش / ع ک کا ش] ((خ) ابن 
مداد کی اى ات تجلا 


بتی‌عم. از شمرای دورة عباسیان, و از اهالی. 


بصر «. وی هرگز خلفا را مدح نکرد و به 
خدمت آنان درنامد. از اشعار او اندکی مانده 
است. عکاشة در حدود سال ۱۷۵ ه.ق.در 
بغداد درگذشت. (از الاعلام زرکلی به نقل از 
الاغانی و فوات الوفیات و سمط اللالی). 
عکاشة. [غ ش /ع ک کا ش] (اخ) ابن 
محصن‌بن حرثان اسدی. از بنی‌عنم. از 
صحابیان و از اما مده بود ودر غزوات 
پامر انلام (ص) شركت داشت. عکاشة به 
سال ۱۲ھ .ق.در حرب رده در «بزاخة» از 
سرزمین نجد بدست طليحةبن خویلد اسدی 
شهید گشت. (از الاعلام زرکلی از الاصابة): 
آنچنان بگشایدت فر شباب 

که‌گشود آن مژده بر عکاشه باب. مولوی, 
عکاسه. [غْ ک کاش ] (إخ) (دروازه...) از 
دروازه‌های شهر بلخ بوده و ذکرآن در تاریخ 
حبیب‌السیر آمده است. رجوع به حبیب‌السیر 
چ کتابخانة خیام ج ۴ص ۲۹۷ و ۳۹۸ شود. 
عکاسی. (ع ک کا] (ص نبی) منوب به 
عکافیس و ازاب کی هاب 
الاتاب). 

عکاظ. a‏ (إخ) بازاری بود در دشت به 
موضع عکاظ میان نخله و طائف, این بازار از 
هلال ذی‌القعدة بر پا میشد و مدت بیست روز 
و یا یک ماه ادامه می‌یافت و قبایل عرب در 
آنجا گرد می‌آمدند و محاجه میکردند و شعر 
می‌خوآندند و خرید و فروش میکردند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). اين کلمه در 
لغت حجاز مونث بکار میرود و در لفت تحیم, 
مذکر. (از اقرب الموارد). بازارگاهی بوده 
است بعضی قبائل عرب را در ناحیة مکه در 
سمت جنوب شرقی سر راه حجاج طائف و 
نجد و یمن. در آوایل ذی‌القعده و به سالی 
یکبار. که برای خرید و فروش و خواندن 
اشعار و تفاخر گرد می‌آمدند. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). یکی از بازارهای معروف 
عرب در جاهلیت. قبایل عرب در موضعی که 
آن را «انیداء» می‌گفتند و در سه روزه راه از 
مکه و بین نخله و طائف و ذی‌المجاز واقع 
بود. جمع میشدند. هنگامی که اعراب قصد 
حح داشتد از اول ذی‌القعده تا پیستم در بازار 
عکاظ اقامت می‌کردند سپس از عکاظ به 
مکه میرفتند و مرأسم حج بجا می‌آوردند و 
انگاه به ما کن خود باز می‌گشتند. بزرگان 
عرب به بازار مزبور می‌شتافتند و هر کس 
اسیری داشت جهت آزاد کردن او اقدام میکرد 
و آنکه با دیگری محا کمه‌ای داشت برای 
دادرسی نزد داوران. که از قبله بسنی تحیم 


بودند. دادخواهی میکرد. کی که در پی 
شهلات بود برای وصول به مقصود به بازار 
عکاظ می‌شد. شاعران اشمار خود را بر مردم 
میخواندند و خطیبان خطبه ایراد می‌نمودند و 
دانایان قوم بهترین گفتارها را انتخاپ و اعلام 
میکردند. (فرهنگ فارسی معین). سوق 
عکاظ. بازار عکاظ. و رجوع به تاريخ التمدن 
الاسلامی جرجی زیدان ج ۳ ص ۳ ترجمة 
ان ج ۳ ص ۳و معجم البلدان شود. 
عکاظ. a‏ ((خ) (یوم...) از جنگهای فجار 
است. (از مجمع الامتال میدانی). یوما عکاظ؛ 
دو جنگ عکاظ, زیرا در آنجا وقعه‌ای پس از 
وقعه‌ای دیگر رخ داد. (از اقرب الموارد). 
عکاظی. (ع یی ] (ص نسبی) منسوب به 
عکاظ: ادیم عکاظی؛ ادیم منسوب به بازار 
عکاظ. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به عکاظ شود. 
عکاف. [ع ککا] (اخ) ابن وداعة. صحابی 
است. (منتهی الارب). 
عکاکت. [ع](ع !) تسیزی و سختی گرما 
بی‌وزش باد. ||ج عکیک. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عکیک شود. اج 
عکک. (منتهی الارب). رجوع به عکک شود. 
|أج عكة. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
رجوع به عکة شود. 
عکا کیز. (ع)(ع !) ج عکازة. (متهی الارب) 
(اقرب المواردا. رجوع به عکازة شود. 
ل اع ک‌کا] (!خ) از اعلام است. (از 
منتهی الارب). 
عکال. ۰(ع ] (ع !) رسن که بدان دست شتر را 
با پازو بندند. (منتهی الارب). «عقال» است در 
وزن و در معنی. (از اقرب الموارد). |ا(اخ ج) از 
اعلام است. (از منتهی الارب). 
عکالد. [ع لٍ ] (ع ص) شیر دفزک خفته. 
(معهی الارب) (از اقرب الموارد). و برفی لام 
آن را زاید داند. (از اقرب الموارد). عکلد. و 
رجوع به عکلد شود. 
عکام. [ع ککا](ع ص) کی که بار به روی 
شتران می‌بندد. (ناظم الاطباء). 
عکام. [ع ] (ع!) باربند. (منتهی الارب). آنچه 
از لباس یا نخ که چیزی را بیدان بندند.(از 
اقرب الصواردا. ج» عکُم. (متتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
عکامس. (غم](ع ص) ابل عک‌امس؛ 
شتران ن بیار با گلة * شتران قریب هزار. ايل 
عکامس؛ شب تاریک. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||هر چیز که انبوه باشد و 
مترا کم آنچنانکه تاریک شود. (از اقرب 
الموارد). عکمی. و رجوع به عکمی شود. 
عکان. (ع] (ع ) گردن. (منتهی الارب). 
عنق. (اقر ب الموارد). 
مکاوی. [ع ک کا] (ص نسبی) منسوب به 


عکاء که شهری است در ساحل شام. (از 
اللباب فی‌تهذیب الاناب). 

عکاة. [ع] (ع ص, ج فتتا کسی: (اقرب 
الموارد). رجوع به عا کی‌شود. ۰ 

عکب. [ع] (عسص) سطبر شدن لب و 
استخوان زنخ. ||نزدیک شدن انگشتان پای, 
(از اقرب الموارد). و رجوع به عکب شود. 

عکب. [ع] (ع ٍ) گرد. (منتهی الارب). غبار. 
(اقرب الموارد). |[سخت رفتن. (منتهی 
الارب). شدت و سختی در شر و بدی. (از 
اقرب الموارد). شدت و سختی در شر و بدی» 
و در برخی نخ به جای شر «سیر» ضط شده 
است که غلط می‌نماید. (از تاج السروس). 
اا(ص) جت و سبک‌روح شادمان. (منتهی 
الارب). خفیف و سبک و فعال در کار. (از 
اقرب الموارد). 

عکب. [ع ک ] (ع مص) بار شدن دود. (از 
منتهی الارب). دود کردن اتش. (از اقرب 
الموارد). 

عکب. (ع ک ] (ع امص) سطیری لب و زنخ. 
||اسطبری دندان. ||یکدیگر تزدیک و چسبیده 
بسودن انگشتهای پای. (صنتهی الارب). و 
رجوع به عکب در معی مصدری شود. 

عکمب. (ع کبب ] (ع ص) کوتا‌بالای 
سطبر و قربه. (منتهی الارب). قصر ضخم. 
(اقرب الموارد). |اسرکش از مردم و جن. 
| آنکه مادرش شوی کرده باشد. ا|اخ) نام 
زندان‌بان نعمان‌بن مندر. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

عکب. غ ک] (ع 0 اسم جمع است مر 
عنکیوت را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به عنکپوت شود. 

عکب. [ع کّپ‌ب ] ((خ) این اس_دبن 
حارثین عتیک. جدی است جاهلی. و 
عمروبن اشرف‌بن مجتری عکبی از نسل 
اوست. (از الاعلاع زرکلی به تقل از اللباب و 
تاج الهروس). 

عکیاء . [ع] (ع ص) زن اسسنواران دام 
درشت‌ خسلفت. امستتهی الارب). زن 
جافی‌الخلق. (از اقرب الموارد). |إزن سطبر 
لب و دندان. (از منتهی الارب). 

براورده باشد. (منتهی الارب). اهو که ابتدای 
پرامدن شاخش باشد پیش از آنکه بلند گردد. 
(از اقرب الموارد). 

عکیو. [ع ب] اع [) چیزی است که زنبور 
عسل بر ران و بازوی خود آورده ان رادر 
شهد بجای انگبین اندازد. (متهی الارب) 
(ازاقرب الموارد). نوعی از گل است و آن زرد 
و سقید و بنفش و سرخ هم می‌باشد, و مگس 
عل آن را به جهت خوردن خود و بچه‌های 
خود می‌آورد. و بعضی گویند چیزی است که 


۸ عکر. 


در ميان عسل بیدا میشود و آن را به شیرازی 
دارو میگویند و مگ تحل به جهت خورا ک 
بسچگان خود می‌آورد و آن بغایت تلخ 
سی‌باشد. و بسعضی دیگر گویند عکبر 
وسخالکبر است و آن را مومیائی نحلی 
و عیاش مرو کو ماوت 
کوفتگی و شکستگی اعضا نافع است. (برهان 
قاطع). نزد جمعی موم کمعسل است که در 
آشیانة زنبور عل یافت مشود و نزد بعضی 
وسخ‌الکوایر است که به فارسی برموم گویند و 
ان موم سیاهی است که زخمهای اشیانه را به 
آن مسدود میکنند. (از تحفة حکیم مومن). 

عکیرا. [ع ب ] (اخ) شهرکی است از نواحی 
دجیل در نزدیکی صریفین و اواناء تا بغداد ده 
فرسخ فاصله دارد و طول آن در حدود ٩۷‏ 
درجه و عرض ان ۲۳/۵ درجه است. و 
نسبت بدان عکیری و عکبراوی شود. و حمزة 


اصبهانی گوید «بزرج سابور» معرب است از . 


«وزرک شاقور» وان همان است که در 
سریانی عکبرا نامیده میشود. (از معجم 
البلدان). شهرکی است [به عراق] بر شمال 
بغداد بر مشرق دجله. جائی ابادان. (حدود 
السالم). در بابل و عراق, عکبرا از بغداد 
[شاپور ذوالا کتاف بنا کرده است ] و آن را 
بزدج شاپور گفتندی. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۷۲). عکیّراء. عکبری. (اقرب الموارد). و 
رجوع به عکبراء و عکبری شود. 
مکیراء. [ع ب ] ((خ) دهی است بر مشرق 
دجله. عکبرا. عکبری. رجوع به عکبراو 
عکبری شود. 
عکبراوی. (عٌ ب ] (ص نسبی) منوب به 
ده عکبری. (منتهی الارب). رجوع به عکبرا و 
عکبری شود. 
عکیروی. [غ ب ویی] (ص نسسیی) 
منسوب به ده عکبّری. (منتهی الارب). رجوع 
به عکبرا و عکبری شود. 
عکیرة. عب ر)(ع ص) زن درشت‌آندام. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عکیری.(ع ب را] (اخ) دهی است و نبت 
بدان عکبراوی و عکبروی اید. (منتهی 
الاارپ). دهی است و نبت بدان عکیراوی و 
عکبری شود. (از اقرب الموارد). رجوع به 
عکبراشود. 
عکیری. [ع ب ] (ص نسبی) موب به 
عکبراء که شهرکی است بر دجله ده فرسنگ 
بالاتر از ب-غداد. ار اللاب فی تهذیب 
الانساب). و رجوع به عکیرا شود. 
عکبری.(ع ب ] (اخ) دالج بارین 
خفاتفالویی د اد 
مشهور به جلال‌الدين. مفر و از فقیهان 
حنیلی بود. به سال ۶۱۹« .ق. در بفداد متولد 
شد و مدتی در الستصریه تدریس کرد و 


مدتی نیز نزد بدرالدین صاحب موصل بسر 
برد و به سال ۶۸۱ه.ق.در بغداد درگذشت. او 
رانت: تفیرالقران, در هشت مجلد. المقدمة 
فى اصول الفقه و ایقاظ الوعاظ. (از الاعلام 
زرکلی از شذرات الذهب). 
عکیری.(غ ب ] ((خ) عبدالّبن حسین‌بن 
عبداله عکبری بغدادی, مکنی به ابوالبقاء و 
ملقب به محب‌الدین. دانشمند و ادیب و لغوی 
قرن.ششم و هفتم هجری. رجوع به ابوالبقاء 
(محب‌الدین...) و ما خذ ذيل شود: الاعلام 
زرکلی ج۴, نکت‌الهمیان. الوفیات, بغية 
الوعاة و اداب اللغة‌العریة جرجی زیدان. 
عکبری. (ع ب ] (اخ) عبدالواحدین على 
اسدی عکبری» مشهور به ابن برهان و مکنی 
به ابوالقاسم. ادیب و نسب‌دان و از اهالی بغداد 
بود و پیش از اينکه به علم نحو بپردازد منجم 
بوده است. او راست: الاختیار» در فقه. و 
اصول اللفة, و اللمم در نحو. عکبری در سن 


بیش از هشتاد سالگی به سال ۴۵۶ ه .ق. 


درگ‌ذشت. (از الاعلام زرکلی از قوات 
الوفنات و شذرات الذهب و بفیةالوعات). 

عکبری. [ع ب ] (إخ) عسقل‌ین محمد 
عکبری» مکنی به ابوالحسن. شاعر قرن 
چهارم هجری. رجوع به عقیل (ابن محمد...) 
شود. 

عکبری.(ع ب ] ((خ) علی‌بن حسین‌بن 
احمد. فقیه قرن پنجم هجری. رجوع به علی 
عکبری شود. 

عکبری. غ ب ] (اخ) عمربن ابراهيم‌پن 
عبداله. فقه قرن چهارم هجری. رجوع به 
عمر عکبری شود. 

عکمز. [ع ب ] (ع ل) مهر؛ُ نره تا جای خته. 
(متهى الارب). 

عکبس. [غ ک ب ] (ع ص) چیز مترا کم و 
آنچه بر هم سوار باشد. (از اقرب الموارد). 
||شتر بیار, یا شتران که نزدیک هزار رسیده 
باشند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عکابی. و رجوع به عکابس شود. 

عکیسة. [ع بِ ش ] (ع مص) بندش استوار و 
محکم. (منتهی الارب). بستن به صوزرت 
محکم. (از اقرب الموارد). 

عکیه. [] (() لعب بربری است. (تحفة حكيم 
مومن). رجوع به لعبه و لعبت بربری شود. 

عکیی. [ع کب بی ] (ص ننبی) منوب به 
عکب‌بن اسدبن حارث‌بن‌عتیک. (از اللباب 
فی تهذیب الانساب). 

عکت. [غ] (ع مص) گرد امدن و موافق 
شدن دو چیز. (فعلش گاهی نیاید). (سنتهی 
الارب). 

عکد. (ع] (ع مص) قادر گردانیدن. (از 
منتهی الارب). ممکن گردانیدن. (از اقرب 
الموارد). |]پناه گرفتن به کسی. (از منتهی 


عکر. 
الارب) (از اقرب الموارد). ||() عکد الشیء؛ 
میانة چیزی. (از اقرب الموارد). عکد. (منتهی 
الارب). و رجوع به عکد شود. 
عکد. [عکَ](ع مسص) فربه گردیدن 
نومار و فتن زار یی الاری) زار اشرت 
الموارد). فربه شدن سوسمار. (تاج المصادر 
بیهقی). ||چسبیدن. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
مکد. [ع ک ] (ع ص) شتر و سوسمار فربه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||درختان 
خشک بر هم نهاده. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به عکدة شود. 
عکد. (ع] 2 ل) عکدالشیء؛ میانة چیزی. 
(منتهی الارب). عکد. (اقرب الموارد). و ۰ 
رجوع به عکد شود. 
عکد. (عکَ ] (ع اج عكدة. (اقرب الموارد). 
رجوع به عکدة شود. 
عکدات. (ع ک ] (ع !) ج عکده. (دهار). 
رجوع به عکدة شود. . " 
عکدة. (عکَ د)(ع ل) بن زبان. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (دهار). محلی است 
در دهان که در قسمت جلو ملازه واقع شده و 
مخرج حرف کاف است. ج, عکُدات. (دهار). 
|[بن قلب. (منتهی الاررب) (از اقرب الموارد). 
ااپری است که بدان نان را داغ داغ سازند.. 
(منتهی الارب). ریش و پری است که بوسلة 
آن نان را نقطه تقطه کنند. (از اقرب الموارد). 
هکدة. (ع ک د] (ع ص) درخت خشک 
برهم‌نهاده. (متهى الارب). عکد. (اقرپ . 
الموارد). و رجوع به عکد شود. 
عکدة. (ع د] (ع !) استخوان دمفزه. (منتهی 
الارب). عصعص. (آقرب‌الصوارد). عسیب. 
عسيبة. || توانائى. (متهى الارب). قوة. (اقرب 
الموارد). ||أسوراخ سوسمار. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ج» عکد. (اقرب الموارد). 
کر (غ] (ع مص) حمله کردن و بازگشتن. 
(از منتهى الارب) (از اقرب الموارد). حمله 
بردن بر کسی. (تاج السضادر بنهقى). 
واگر دیدن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 


| بهقی). عکور. |امیل نمودن به جائی. (از 


منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||باز گشتن 
به حرب. (از منتهی‌الارب). |[باز گردانیدن " 
خر خداوند را بسوی اهل و وطن خود. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عکو. (ع] (ع !) گلة شتر زائد از پانصد. یا که 
شصت شل یا از پنجاه تا صد. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). عکر. و زجوع به عكر 
شود. 

عکر. [ع ک ] (ع مص) دردینا ک‌گردیدن آپ 
و شراب و روغن. (از منتهی الارب). رسوب 
نکردن آپ و شراب به شیب غلظت آن. (از 
اقرب الموارد). گردآمدن دردی و سیر و تیره 


عکر. 


شدن مایم. (تاج المصادر بیهقی). |اجمع شدن 
دردی و تفل در چراغدان..(از اقرب الموارد). 
عکر. [ع ک] (ع () گلة شتر زائد از پانصد. یا 
کل خصت شتر یا از پنجاه تا صد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). عکر. و رجوع به 
عکر شود. ||زنگ شمتیر. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |[دردی هر چیزی. دردی 
زیت و شراب, تیرگی آب که در تک حوض 
ماند. (منتهی الارب). دردی هر چیزی, یعنی 
مانده و غلیظ‌شد؛ آن. (از اقرب الموارد). ثفل 
و درد چیزهاست و نزد اطا مخصوص ثفل 
روغنهاست, و آن درا کثر امور قوی‌تر از 
روغن صاف او و غلیظ‌تر و کئیف‌تر از آن 
است. (تحفه حکیم موّمن). لرت. خره. 
- عکرالدهن السوس؛ دردی روغن سوس. 
(از اختیارات بدیعی). 
- عکرالزیت؛ خرء روغن زیتون. دردی 
زیت. (الفاظ الادویه). به پارسی درد زیت 
خوانند و بهترین آن کهن بود. (از اختیارات 
بدیعی). 
ااج تکرة. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|اسحاب عکر؛ ابر که قطعه قطعه شده باشد. 
چون گله‌های شتر. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به عکرة شود. 
مکر. [ع ک ] (ع ص) آب تیره. و دردی‌نا ک 
از شراب و روغن و جز آن. (متتهی الارب). 
اب که از غلظت رسوب نکند. (از اقرب 
الموارد). 
عکر. (ع](ع !) اصل و نژاد هر چیزی: رجع 
فلان الی عکره؛ به اصل خود بازگشت. باع 
عکره؛ اصل زمین خود را فروخت. و نیز 
حدیث «لمانزل قوله تعالی اقترب للناس 
حابهم. تباهي آهل الضلالة قليلا ثم عادوا 
الى عکرهم» بدین معنی است یعنی به اصل 
مذهب پت خود بازگشتند. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||إعادت. (از آقرب 
الموارد). 
عکراش. [ع /ع] (اخ) ابن ذؤيببن 
حرقوص, مکنی به ابوالصهبا. صحابی است. 
(از منتهی‌الارب). و رجوع به ابوالصهباء شود. 
عکرب. [ع ر] () ن_وعی از خرشف بری 
است. (الفاظ الادویه). 
عکرد. عد ک ر اغالع ما لا 
عکرده کودک قربه تندار. با نزدیک بلوخ 
رسیده. (صنتهی الارب) (از اشرب الصواردا. 
عکرود. و رجوع به عکرود شود. 
عکردة. (ع ر د] (ع مص) فربه شدن و توانا 
گردیدن. (از منتهی الارب). فربه شدن و قوی 
شتن و سطبر شدن و سخت و شدید شدن 
بچه و شتر. (از اقرب الموارد). |[برگردانیدن 
ناقه کی را بسوی مألوف خود با آن پسند 
نداشتن آن را. (از مستهی الارب): عکردت 


ناقتي؛ خواستم ناقة خود را به قصد راهی 
سوار شوم ولی أو بسوی مالوفان خود 
باز در حالی که من مایل نبودم. (از 
أقرب الموارد). 

عکرش. 4 رٍ)" (ع !) گیاهی است ترش؛ و 
میروید و آن را خشک میکد. با آن «ثیل» 
است. یا نوعی از گیاه گنگر. یا آن عشبه 
مه با هل کی نکن با یاه نج 
گسترده‌بر زمین که شکوفة باریک و تسخم 
مانند ارزن و طعم مانند تره دارد. (از منتهی 
الکلب گویند و برخی عکرش, و تیل و نجمه 
را یک نوع دانند از نبات. (از تذکرة ضریر 
عکرش یا نکرش گیاهی امت که بر زمین 
کسترده باشد و به عدس ماند و گل آن خرد 
باشد و چون گل پریزد شاخی پدید ارد چون 
شاخ تخود که در ان تخم آن باشد چون 
گاورسی و به مزه تخود باشد. (از کتاب 
گفته‌اند نوعی کنگر (خرشف) است و در 
حاوی آمده انت که عکرش «ایارابوطانی» 
باشد. (یادداشت مرحوم دهخدا). گیاهی است 
از تیر گندمیان که پایااست و شبیه مرغ و 
یکی از گاهان مر تعی است. گلهایش 
سبزرنگ و به شکل سنبله‌های کوچک در 


۱ انتهای ساقة نازک برهنه قرار دارند. برگهایش 


پاریک و ضعیفند. در حدود یکصد نوع از این 
گیاه وجود دارد که | کثر در سراسر مناطق 
معدل زمین فراوانند و بیشتر در مناطق 
کوهتانی و شبهای تند جنگلهای خشک 
فراوانند و در مراتع پست و کار جویها کمتر 
میروید. رویهمرفته انواع مختلف این گیاه از 
علفهای مرتعی ذی‌قیمتی جهت بزهای کوهی 
و آهوان می‌باشند. (از فرهنگ فارسی معین). 
عکرسة. (ع ر ش](ع ص, () خرگوش ماد 
پرگوشت درشت. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |زگده‌یر که از خود پیر تماید. 
(متهى الارب). عجوز صتشنجد. (اقرب 
السوارد). ٠‏ 

عکرشه. (ع رٍ ش] (إخ) انی ات سر 
بنی‌عدی را در يمامة. (متهى الارب) (از 
معجم البلدان). ||دهی است به حلهُ مزيدية. 
(منتهی الارب). 

عکرسه. [ع ر ش] (إخ) دختر اطرش. از 
زنان فصیح و بلیغ عرب در عهد معاویه بود. و 
او را با معاویه در دفاع از علی‌بن ابی‌طالب 
(ع) داستانی است. رجوع به اعلام الاء ج۲ 
وبلاعات اتتا واتاريخ اين مت کرو 


عکرمة. ۱۶۰۱۹ 
صبحالاعشی و العقد الفرید شود. 

عكرشة. (ع رٍ ش ] (اخ) دختر عدوان. وی 
مادر مالک و مخلد است که وان نضرین 
کنانه‌اند. (از متهی الارب). 

عک رکر. [ع کک ] (ع ص) شیر دفزک. 
(منتهی الارب). شير و لبن غليظ. (از اقرب 


الموارد). 
عکرم. [ع رٍ ] (ع !) عکرم اللیل؛ سیاهی شب. 


عکرمه. [ع ر م] (ع!) کوتر ماده یا قمری 
ماده. و آن بصورت معرفه بکار رود و نیز با 
«ال» می‌اید. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کبوتر ماده. ج. عکارم. (دهار). 
عکرمة. [ع ر م] (اخ) جدی است جاهلی و 
فرزندان او بطنی از اوس را تشکیل ميدهند. 
از الاعلام زرکلی به نقل از السبائک و 
نهایةالارب و البیان و الاعراب). 
عکرمه. (عرمٌ] (إخ) معروف به ابومحمد 
الصادق. از داعیان بنی‌السباس در خراسان 
بوده است. رجوع به تاریخ حبیب السیره چ 
طهران ج ۱ص ۲۵۸ شود. 
عکرمه. [ع ر م] (إخ) ابن ابراهیم ازدی, 
مکنی به ابوعبداله. تابعی است. و رجوع به 
ابوعبدالله (عكرمة...) شود. 
عکرمه. (ع ر م] ((خ) ابن ابی‌جهل عمروبن 
حشام مخزومی قرشی. از بزرگان قریش در 
جاهلیت و اسلام. وی ماتد پدر خویش از 
سرسخت‌ترین دشمنان پیامبر اسلام (ص) 
بوده است. عکرمة پس از فتح مکه اسلام 
آورد و در چند غزوه شرکت جست و به سال 
۲۳ھ .ق.به سن ۶۲سالگی در غزوه یرموک يا . 
در جنگ مرج الصفر شهید گشت. (از الاعلام 
زرکلی از تهذیپ الاسماء و الاصابة و 
تاریخ‌الاسلام و رغبةالامل). 
عکر مه. [ع ر م] (إخ) ابن خالدینالماص. 
تابعی اسست. (منتهی الارب). 
عكرمة. (ع ر م] (إخ) ابن خصفتبن قيس 
عیلان. جدی است جاهلی, و فرزندان او 
قبایل ضخمة مي‌باشند. (از الاعلام زرکلی از 
جمهرةالاناب). 
عکرمة. (ع ٍع] (إخ) ابن عبدالله بریزى 
مدنی, مکنی به ابوعبداه. از موالی عبداله‌بن 
عباس. وی تابعی بود و از داناترین مردم در 
تفسیر و غزوات بشمار می‌امد. عکرمة به 
سال ۲۵« .ق. متولد شد و بعدها به سیاحت 
بلاد پرداخت و بیش از سیصدتن از وی 
روایت دارند که در حدود هفتادتن آنان از 
تابعياند. وی مدتی در مغرب بر برد سپس 
به مدینه بازگثت و به سال ۱۰۵ه.ق. 


1 - Festuca allissima (Jii), 
.(فرانسوی) ,9۰لا ادا‎ 


۰ عكرمة. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی به نقل از تهدیب 
التهذیب و حلیهة‌الاولیاء و ابن خلکان). و 
رجوع به تاریخ سیستان ص ۱۸ شود. 
عکرمة. [ع رم ]((خ) ابن عمارین عقبة حنفی 
عجلی یمامی, مکنی به ابوعمار. وی در عصر 
خویش شیخ یمامه بشمار مبرفت و از 
تا و و ال اراز نع کو کت 
عکرمة در اواخر عمر به بغداد رفت و په سال 
۹ ه.ق.در آنجا درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی از تاریخ بغداد و تهذیب السهذیب). و 
رجوع به ابوعمار شود. 
عکرود. [ع] (ع ص) غلام عکرود؛ کودک 
فربه تتدارء یا نزدیک بلوغ رسیده. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رعکرد. و رجوع 
به عکرد شود. 
عكرة. (ع ) (ع لاس السرة است مصدر 
عکر را. (از اقرب الموارد). رجوع به عكر 
شود. ||حمله. (منتهی الارب). حنمله و 
یورش. (ناظم الاطباء). حمله پس از فرار. (از 
اقرب الموارد). 
عکرة. [ع ک ر ] (ع!) پاره‌ای از گلة شتران, 
یا شتر گله از پنجاه تا صد. و یا از پنجاه تا 
شصت و هفتاد. (از منتهی الارب). گروهی از 
شتران» و گویند گلۀ بزرگ از آنها. (از اقرب 
الموارد). |[بن زبان. ج عکر. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||وقعوا فی عکرة؛ در 
اختلاط امر. (از اقرب المواردا. 
عکری. (غ ] ((خ) عبدالحی‌بن احمدین 
محمدبن عماد عکری حتبلی مکنی به 
ابوالفلاح. مورخ و فقیه قرن یازدهم هجری. 
رجوع به عجدالحی (ابن احمد...) و ماخذ ذیل 
شود: الاعلام زرکلی ۴ خلاصةالاثر. 
ادات الال یه رجي ذا 
عکریش. [ع ] (ع !) گیاهی نت عکرش. 
رجوع به عکرش شود. 
عکز. [ع] (ع مص) تکیه نمودن بر عکازة 
خود. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|[در زمين زدن نیزه را و سپوختن در آن. (از 
منتهی الارب). فروکردن نیزه در زمین. (از 
اقرب الصوارد). ||راه ییافتن به چیزی و 


شناختن. (از متهى الارب). هدایت یافتن . 


بوسیلهٌ چیزی. (از اقرب الصوارد). |اجمع 
راز ا 
الموارد). |[ترنجیدن. (متهی الارب). گرفتن. 
(از اقرب الموارد). 
عکز. (ع] (ع امص) گرفتگی و گرفتن به 
پنجه. (منتهی الارب). 
عکز. (ع] (ع ص) مرد بدخوی زفت بدقال. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عَکز. 
(لسان المرب). 
عکزولة. [ع ] (ع |) واحد عکازیل, پنجة 
شیر, (از اقرب الموارد). رجوع به عکازیل 


شود. 
عکس. [ع] (ع مسص) باشگونه کردن و 
گردانیدن لفظ و سخن و جز آن. (از منتهی 
الارب). بازگونه کردن. (دهار). واشگونه 
کردن.(المصادر زوزنی). مقلوب کردن سخن. 
(از اقرب الموارد). باشگونه کردن. (حدائق 
السحر وطواط). ||آخر چیزی را در اول آن 
آوردن, و بجای یکدیگر گردانیدن اجزای 
چیزی را. (از منتهی الارب). بازگرداندن آخر 
ىء به اول ان (از تاج السصادر بیهقی). 
(دهار) (از اقرب الموارد). و أن جمله است 
عکس «بلیة» در قبر» زیرا عرب در جاهلیت. 
بلیه و شتر رابه صورت معکوس بر قبر 
صاحب خود می‌بستند تا بمیرد. (از اقرب 
الموارد). ||بازداشتن ستور. ||کشیدن عنان 
اسب را بسوی خود تا برگردد. (از صنتهی 
الارب). کشیدن سردابه را بوی خود تابه 
عقب برگردد. (از اقرب الموارد). |امهار شتر 
بر دست او بستن تا رام گردد. (از منتهی 
الارب). دست شتر وا كردن بتن. (السصادر 
زوزنی). بینی شتر با دست وی بستن تارام 
شود. (تاج المصادر بیهقی). ریسمان بحن در 
«خطم» شتر تا «رسغ» دو دست او تا رام شود. 
(از اقرب الموارد). || شیر ریختن در خوردنی. 
(منتهی الارب). شیر بر خوردنی ریختن. (تاج 
المصادر بهقی). «عکیس» را بر طعام ریختن. 
(از اقرب الموارد). || چیزی را بسوی زمين 
کشیدن و آن را به شدت فشار آوردن و به 
زمین زدن. ||خم کردن و بازگرداندن سر شتر 
را. |[بازگرداندن کاری را بر کسی. ||منصرف 
کردن‌کسی را از کار خود. (از اقرب الموارد). 
(فرهنگ فارسی معین). 
عکس. (ع] (ع!) آنچه در آب و آینه و امثاخ 
ان از اشیاء پیدا ميشود. (غیاث اللغات). 
عکس شاخص در آینه و جز آن, آنچه را که 
مسنطبع مشود در آن بطور باژگونه. ج 
عکوس. (ناظم الاطباء). تصویری که از شیء 
یا شخص در آب و آیینه و جز آن پیدا شود. 
(فرهنگ فارسی معین). ناهمتا. (دستوراللفة). 
خیال که در چشم یا در آب و آییته افتد از 
شىء خارجی. و فرتور یعنی عکس نور و 
روشنائی اب و ابنه و امتال ان. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). فرتور و شبحی که از شاخص 
در اب و ایبه و جز آن پیدا و ظاهر میشود. 
(از ناظم الاطباء), اطلاق عکس بر دو معنی 
آید. گاهی مراد آن می‌باشد که شبح و لون 
چیزی در چیزی دیگر که مقابل وی به منزله 
مراة باشد افتاده بود. و گاه مقصود آن میگردد 
که‌شبح و لون چیزی از تحت چیزی دیگر که 
شفاف یا رقیق باشد بروز کد و با لفظ کشیدن 
و افتادن به صلة «در». و با لفظ افگندن و زدن 


عکس. 


به صلة «بر» ستعمل است. (از آنتدراج). 


||پرتو. پرتاب 
زان می که یاقوت سرخ گردد 
در خانه از عکس او در و بام. فرخی. 
زان می که در شب ز عکس جامش 
هر دم برآید ستارة بام. فرخی. 
ز عکس خون مخالف که شاه ریخت هلوز 
در آن دیار هوا ابرش است و خاک اشقر. 
عنصری. 
ز عکی می زرد و جام بلور 
سپهری شد ایوان پر از ماه و هور. اسدی. 
هواگفتی از عکس شد زرپوش 
زمین سیم شد پا کو امد بجوش. اسدی. 
خدای از بخارش سپهر آفرید 
ز عکش تاره پدید آورید. اسدی, 
عکس مراد ما و تو کار وی 
شاهد یت شکل نگونسارش. 
ناصرخسرو. 
وین که بجوی اندر از عکس گل 
سرخ عقیق است تو گوئی حصاش. 
ناصر خسرو. 


در ناحیت کشمیر مرغزاری خوش و نزه بود 

که از عکس ریاحین او پر زاغ چون دم 

طاووس تمودی, ( کلیله و دمنه). عکی ان در 

آب بدید. ( کلیله و دمته). 

ظلست ظلم از جهان برداشت عکس تيغ تو 

ت شب راچو عکس تیغ خورشید منیر. 

سوزنی. 

عکس شکوفهز شاخ بر لب آب ارفا 

راست چو قوس قزح بر گذر کهکشان. 
افا 

ز یک عکس شمشیرش این هفت رقعه 

تصاویر این هفت ایوان نماید. خاقانی. 

ماه نو و صح بن پیاله و باده 

عکس شباهنگ بر پاله فاده خاقانی. 

ضمر منیر... او آینة روشن گشته که عکس 

اسرار و غور افکار... چون عله آفتاب پیش 

او لایح و واضح باشد. (ترجمة تاریخ یمینی 

ص ۱۳). 

ز عکس آنچنان روشن جنابی 

خراسان را درافروز آفتابی. 

به مشکن زگال اش لال‌رنگ 

درافتاده چون عکس گوهر به سنگ. 

نظامی (از اندر اج). 

عکس ان اینجاست ذل من قنع 

اندر این طور است عز من طمع. 

گربه خشم و جنگ عکس قهر اوست 

ور به صلح و عذر عکس مهر اوست. مولوی. 

ان خیالاتی که دام اولیاست 

عکس مهرویان بستان خداست. مولوی, 

طارم اخضر از عکس چمن حمراگشت 

بس‌که از طرف چمن لولوی لالا برخاست. 


تظامی. 


مولوی, 


سعدی. 
این نقطه سیاه که آمد مدار نور 
عکسی است در حدیقة بینش ز خال تو. 
حافظ. 
عکس روی تو چو در آنه جام افتاد 
عارف از خندة می در طمع خام افتاد. 
حافظ. 
دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی 
کز عکس روی او شب هجران سرآمدی. 
حافظ. 
< عکی‌انداز کردن؛ نمودن انعکاس. (ناظم 


الاطاء). ۱ 
|| در امطلاح عکاسی, تصویری که عکاس از 
شاخص بر روی صفحه کاغذ و جز ان ثایت 
می‌کند. (ناظم الاطباء). صورت شىء با 
شخص یا منظره‌ای که با دستگاه عکاسی 
برداشته شود. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 


به عکس‌برداری شود. 

- چاپ کردن عکس؛ در اصطلاح عکاسي. 
رجوع به عک‌برداری شود. 

¬ عکی مثبت؛ در اصطلاح عکاسی. رجوع 
به عکی‌برداری شود. 

= عکی منفی؛ در اصطلاح عکاسی. رجوع 
به عکس‌برداری شود. 


اادر اصطلاح نتاشی» پوشاندن حاشه با 
طرحهای خقیف گلها و جانوران. (فرهنگ 
فارسی معین). |[باژگونه از چیزی و مخالف و 
ضد ان. (ناظم الاطباء). 
- بالمکس؛ برخلاف. ضد. رجوع به همین 
مدخل شود. 
- پرعکن؛ برخلاف و برضد و مخالف. 
(ناظم الاطاء). رجوع به برعکس در ردیف 
خود شود. 
به عکس شدن؛ معکوس شدن: 
بر عکس شود چون به نهایت برسد 
شادی میکن چو غم بغایت پرسد. 

(امثال و حکم دهخدا). 
رجوع به بر عکس شود: 
گروهی به عکس این مصلحت دیده‌اند. 


( گلتان). 


5 عکس صوت؛ انمکاس صوت. بازگشت 
اواز. صدا. (یادداشت مرحوم دهخدا. 

- عکس نور؛ برگشتگی تور و انعکاس آن. 
(ناظم الاطباء). 

||(اصطلاح منطق) در اصطلاح منطق. هر 
قضیه که محمول و موضوعش متعین باشد 
چون محمول را موضوع كنم و موضوع را 
محمول, آن را عکس خوانيم. و چون مقابل 
موضوع به عدول مسوضوع نیم و مقابل 
محمول به عدول محمول آن را مقابل خوائیم 


و چون مقابلها را منعکس کنیم آن را مقابلش 


خوانیم. عکس یا ستوی است و با نقیض. 
عکس مستوی آن است که عین موضوع را 
محمول کیم و عين محمول را موضوع کنیم 
چنانکه در قضيه «انان ناطق است» گوئیم 
«ناطق انان است». و عکس نقیض أن است 
که نقیض جزء دوم را اول (نقیض محمول) و 
عین جزء اول را محمول و جزء دوم قرار 
دهیم. و برخی گویند در عکس نقیض, نقیض 
هر یک از موضوع و محمول را بجای هم قرار 
دهیم. متال اول «انان حیوان است» به 
«حیوان انان است» مثال دوم «انسان حیوان 
است» به «بعض لاحیوان لاانسمان است». 
عکس موجه کلیه و جزئیه, موجيه جزئیه 
است و عکی سالبة کلیه. سالبةٌ کله است. و 
سالب جزیه را عکس نباشد. (از فرهنگ 
علوم عقلی به نقل از اساس الاقتباس). 
عکس مستوی؛ در اصطلاح منطق, یکی از 
دو نوع عکس است. رجوع به عکس شود. 

¬ عکی نقیض؛ در اصطلاح منطق, یکی از 
دو نوع عکس است. رجوع به عکس شود. 
|(اصطلاح فقه) تعلیق نقیض حکم مذکور 
است به نقیض علت صذکوره», برای رد به 
اصلی دیگر, چنانکه گوئیم آنچه به نذر لازم 
است به شروع لازم است چون حج, و عکس 
ان چنین میود انچه به ندر لازم نباشد به 
شروع لازم باشد. بنابراين عکس ضد طرد 
است. (از تعریفات جرجانی). و رجوع به 
عکس و طرد شود. | (اصطلاح بدیع), یکی از 
صنایع شعری است که به عکس و تبدیل یا 
عکس و طرد شهرت دارد. رجوع به عکس و 
طرد در همین ترکیبات شود. 

مک و یدیل هکس واط رف کته از 
محنات بدیعی است. رجوع به عکس و طرد 
درهمین ترکیبات شود. 

- عکس و طرد؛ یکی از صنایع شعری و 
محسنات بدیعی است. و ان چنان است که در 
یک مصراع یا نیم مصراع. الفاظ مصراع یا نیم 
مصراع قبل را قلب کرده مکرر سازند. چون 
این مصراع: 

باده چه کنی پنهان. پنهان چه کنی باده. 

و یا این بیت: 

در چهرة تو دیدم لطفی که می‌شنیدم 

لطفی که می‌شنیدم در چهر؛ تو دیدم. 

و در عربی چون گفتة خداوند: تولج اللیل فى 
النهار و تولج الهار فى‌الليل. و یا این آيه: 
لی لته وی خر ت ب 
لش 

و از جملةٌ آن است که در کلامی, کلمه به کلمه 
از آخر گیرند و بر عکس ترتیب خوانند. و آن 
دو نوع است: یکی آنکه از ترتیب عکس 
همان کلام حاصل شود چنانکه: 

درمی داری و داری کرمی 


عکس برداری. ۱۶۰۲۱ 


کر می‌داری و داری درمی. 

دوم آنکه از ترتیب» عکس پیت دیگر حاصل 
شود. چون این بیت از سلمان ساوجی: ‏ 

به احان توئی حاتم به رفعت توئی کری 
به فرمان توئی آصف به برهان توئی عیسی. 
که‌چون آن راعکس کنیم این بیت به اختلاف 
وزن حاصل شود 

عیسی توئی به برهان آصف توئی به فرمان 
کری توئی به رفعت حاتم توئی به احسان. 
و این را متلون معکوس نیز گویند. (از 
اتدراج). 

و رجوع به فرهنگ علوم نقلی و نفائس و 
مطول و كتاف اصطلاحات الفنون شود. 

|[در امطلاح نجومی, انتقال کوکبی برخلاف 
توالی از اول برجی به آخر برج مقدم. ماد 
انتقال مریخ از حوت به دلو.(یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
عکس آباد. (غ] (اخ) دی از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز. شهرستان سروجرد. 
که ان ۲۰۴ تن. اب أن از قنات و چاه 
محصول آن غلات و لبنیات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
عکس افکن. [ع أکَ] اسف مرکپ) . 
عک‌افکنده. پرتوافکن؛ 


بفیر طایف و کدرا ادیم گشتی پوست 
چو آن سهیل شدی عکس‌افکن اقلیم. 
۰ ص سوزنی. 
عکس افکندن. (غ اک د] (مص مرکب) 
چو گلبن از بر اتش نهاده عکس افکند 
خروانی. 
تابوت او جه عکس فکندست بر شما 
خاقانی. 
عکسالعمل. (ع شل غء] (ع!مرکب)! 
وا کنش. (فرهنگ فارسی معین). مقابل عمل. 
و رجوع به وا کش شود. 


عکس انداختن. [غ أت ] (مص مرکب) 
منعکس شدن. انعکاس یافتن. پرتو افکندن. 
||عکس برداشتن. (فرهنگ فارسی معین). 
عکس گرفتن. 

عکس برد ار. (ع ب ] نف مرکب) عکس 
پروارندی آتکه با تاوست کال عکای 
شخص يا شیء یا منظره‌ای را گیرد. (فرهنگ 
فارسی معین). عکاس. 

عکس برداری. 2 ب ] (حامص مرکب) 
عکس برداشتن. عکاسی. مجموع عملیاتی که 
با اجرای آنها تصویر شیء مورد نظر به روی 
صفحه‌ای ثابت میگردد. (فرهنگ فارسی 


1 - ۰ 


۱۶۳۰۳۲ عکس برداشتن. 


معین). از نظر فن عکاسی, اشعة نورانی صادر 
از شیء بوسیلة عدسی دستگاه عکس‌برداری 
به داخل جه تاریک دستگاه نفوذ می‌کند و 
فا این اکا ا ور تن و 
وضع شیمیائی و فیزیکی مادۂ حساس پدید 
می‌آورد. این صفحه به تاریک‌خانه یی 
محلی که با نور قرمز روشن مشود برده شده 
فز انا با مواه تیا مجر کی 
تصویر شی» مورد نظرء ظاهر و ثابت میگردد. 
سپی این عکس رابه روی صفح حاس 
کاغذی انتقال داده تصویر حقیقی شیء بر 
روی آن چاپ میشود. (فرهنگ فارسی 
معین). عکاسی یا عکس بر داری مرکب از دو 
عمل. یکی فیزیکی و یکی شیمیایی است: 
عمل فیزیکی, یعنی ایجاد تصویر واضح و 
روشنی از شیء یا شخصی که میخواهیم 
عکس آن را برداریم و این عمل با دستگاهی 
به نام دوربین عکاسی انجام میگیرد. رجوع به 
دوریین شود. و عمل شیمائی. انلاح نقره 
دارای این خاصت هند که بر اثر نور 
تجزیه میشوند و نقر؛ خالص از آنها به صورت 
ذرات ساءرنگ آزاد میگردد. زلاتن اين 
غل را انان کد در غل ترط زاین 
و برمور نقره را در کارخانه‌هایی که تنها با نور 
سرخ روشن شده روی شیشه يا نوارهایی به 
نام فیلم و یاکاغذ مخصوصی میکشند و 
خشک می‌کنند و در موقع برداشتن عکی در 
جعبة مخصوص به اسم شاسی جای میدهند. 
در موقع عکی‌برداری پس از آنکه تصویر 
شیء يا شخص روی فیلم منعکی شد آن را 
به وسیله داروهای ثیمیائی بخصو ص ظاهر 
مي‌کنند و تصویری بدست می‌اید که نقاط 
روشن شیء سیاه, و نقاط سیاه آن رون دیده 
مشود و آن را عکس منفی گویند. و عکس 
منفی را چون بر ک‌اغذ حساس برگردانند 
تصویری بدست می‌آید که نقاط روشن و 
تاریک ان مطابق با اصل شیء یا شخص 
است و آن را عکس مد مثبت گویند. و این عمل 
در اصسطلاح عکاسی, چاپ کردن عکس 
نامیده مینود. 

= دستگاه عک‌برداری؛ دوربین عک‌اسی. 
(فرهنگ فارسی معین). 

|[در اصطلاح پزشکی, برداشتن تصویر از 
اعضاو جوارح انان بوبیلهٌ دستگاه 
رادیوگراف. افرهنگ فارسی معین). 

مرکب) تصویر شخص یا شیء یا منظره‌ای را 
به وسیلُ دستگاه عکاسی گرفتن. (فرهنگ 
فارسی معین). 

عکس برگردان. [ع ب گ] (نف مرکب) 
کرک لته از مرک فرع از 


نقاشی رنگین بر روی کاغذ روپوشیده که 


چون آن را وارونه بر روی کاغذ دیگر 
جباند وبا خیساندن و نم زدن, کاغد 
روپوش را برگیرند. تصویر اصلی را بر کاغذ 
دوم ممتقل سازد. (از فرهنگ فارسی معین). 
عکس پذیر. (غ ب ] (نف مرکب) عکس 
پذیرنده. نقش‌پذیر. انمکاس و تصویر پذیر 
چون اینه؛ 

صتلش از مالش سریشم و شیر 
گنه ایینه‌وار عکس پذیر. 
چنان ز ضعف بود بی‌نظیرم روشن 
که در برابرم آنه یت عکس‌پذیر. عرفی. 
هکس پذ پرالنن. زب رت (مسسص 
مرکب) قبول انعکاس. (فرهنگ فارسی 
معین): انعکاس؛ عکس پذیرفتن. (منتهی 
الارب). ||قبول تصویر کردن. نقش پذیرفتن. 
(فرهنگ فارسی معین): 

آپ از گل رخارۂ او عکس پذیرفت 

و آتش بسر غنچه گلنار برآمد. سعدی. 
عکس زدن. ع ز د] (مص‌مرکب) پر 
آفکندن: 

چو خورشيد زد عکس بر آسمان 

پرا کندبر لاجورد ارغوان. فردوسی. 
یک آتش از قنینه زده عکس بر سهیل 


یک اتش از تنوره زده نور بر قمر. 


تظامی. 


امیر معزی. 

عکس کردن. (ع ک د] (مسص مرکب) 
گردانیدن. بادگونه کردن. قلب کردن. 
(یادداشت ی ااتعکش شدن: 
ھون افتاد و اصتاا و قطما ژواتف 
یرنمی‌آمد... صفت او در آن ضعیفه عکس کرد 
رت افا مان عک ن اران 
پیدا شده بود. آن صفت در من عکس کرده و 
به همان صفت به قصر عارفان رفتم. (انیس 
الطالیین ص ۱۸۰). 
عکس کسیدن. [ع ک /ک د] (مسص 
مرک توکس کرد 
نتوانم | گرعمر به نظاره شود صرف 
از ضعف بدن عکس در ایینه کشیدن. 

درویش واله هروی (از آنتدراج), 
عکس گرفتن. (ع گ رت | (مص مرکب) 
برداشتن تصویر شخص یا شیء با منظره‌ای به 
وسیلة دوربین عکاسی. (فرهنگ فارسی 
معین). عکس بداشتن. عکس انداختن. 
عکاسی., 
عکس نما. E‏ ۵ اب مب ۱ 
عکی نماینده. نشان‌دهنده تصویر شسی» از 
جوهر آهن ظلمانی به روزی چند آیینه‌ای 
مک که فرطل اودر طقال قرت 
بحدی مکشد که عکس‌نمای محاسن «و 
صورکم فاحن صورکم» میگردد. 
(سندبادنامه ص ۵۲). 
عکسه. [] (إخ) (به معنی خلخال) دختر 


کالب‌بن‌یفنه که پسر عمویش وی را از عثنځل 

شرط کرده بود 
که‌هر کس «دبیر» را به قتل برساند دختر خود 
را بدو تزویج نماید. پس عثتئیل وی را زده 
عکسه را به حال نکاح خود دراورد و 
پدرش چشمه‌های فوقانی و تحتانی رابا 
املا ک‌حوالی انها علاوه بر مهر به وی داد. (از 
قاموس کتاب مقدس). 

عکسه. [ع س] (!) مصحف عطه در تداول 
عوام. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

عکش. [ع](ع مص) حمله کردن. (از منتهی 
الارب). بازگشتن بر کسی, و گویند حمله 
کردن‌بر آن. (از اقرب الموارد). بافتن تتنده 
خانه را. (از منتهی الارب). باقن عنکبوت. 
رترب سارک دک بو 
فراهم آوردن. (از محهی الارپ). جمع کردن. 
(از اقرب الموارد). ||گرد گرفتن سگان گاو نر 
را. (از منتهی الارب). احاطه کردن سکان ثور 
را. (از اقرب الموارد). |اسخت بستن کی را. 
(از منتهی الارب). «وثاق» کسی را بستن. (از 
اقرب السواردا. |اسبقت گرفتن بر کسی, (از 
آفبالموارد به قل از الاسانن), 

عکش. [ع ک ] (ع مص) پیچیده شدن موی 
و بر هم نشستن ی و و انبوه گردیدن 
گیاء و در خود پیچیدن آن. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

عکش. [غ ک](ع ص) موی مرغول. (منتهی 
الارب). موی مجعد. (از اقرب الموارد). ||مرد 
که از وی نیکوئی نياید. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||فراهم‌آورند؛ چیزی. (متهی 
الارب). جامع. (اقرب الموارد). 

عکشة. (ع ک ش] (ع ص) مسوانث عکش. 
رجوع به عکش شود. 

- ||تشجر: عكشة؛ درخت بسیارشاخ 
درهم‌پیچیده. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

عخص. [ع] 2 مص) برگردانیدن. (از متتهی 
الارب). متصرف کردن کی رااز حاجت 
خود. (از قرب المواردا. |ارد كردن از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عکص. [ع] (ع اسص) بدخوئی. |ابرهم 
دیگر شدن اندام. (منتهی الارب). عٌص. 
(اقرب الموارد). رجوع به عکص شود. 

عکص. [ع ک] (ع مص) توسنی نمودن دابه 
و بازایستادن از رفتن. (از منتهی الارب). 


ترویح نمود. چه کالب با خود 


«حرون» شدن دابه. |[بدخوی شدن شخص. 
(از اقرب الموارد). 
عکص. [ع ک)] (ع امسص) سختی و بدی 
خلق. ||نزدیکی و برهم بودن اندام در خلقت. 
(از اقرب الموارد). غکص. (منتهی الارب). و 
رجوع به عکص شود. 
عکص. [ع ک ] (ع ص) بسدخوی. (منتهی 


عکصة. 


الارپ). سىء الخلق. (اقرب الموارد). 
عکصده. [غ کک ص ] (ع ص) مؤنٹ عکص. 
رجوع به عکص شود. ||رملة عكصة؛ ریگ 
تودة دشوارگذار. (منتهی الارب). رملی که 
پیمودن آن شاق باشد. (از اقرب الموارد). 
عکظ. (غ] (ع مص) بند کردن. (از سنتهی 
الارب). سبس. (اقرب السوارد). |اجدا 
نمودن. (از منتهی الارب). متصرف کردن. (از 
اقرب الموارد). ||بیکار ساختن. ||مسغلوب 
نمودن و رد کردن بر کسی بزرگی و فخر او راء 
(از متهی الارب) (از اقرب الموارد). |افتخار 
و مباهات کردن. (از اقرب الموارد). 
عکعکت. [غ ع] ([) به معنی عکه باشد و آن 
پرنده‌ای است مشهور و او سفید و سیاه و 
درازدم باشد و به عربی عقعق گویند و بعضی 
گویندعقعق معرب عکعک است. (برهان 
قاطع). و رجوع به عقعق شود. 
عکف. [ع](ع مص) بازداشتن. (متهى 
الارب) (تاج المصادر بهتی) (دهار) (ترجمان 
القرآن جرجانی). منم کردن. (از اقرب 
الموارد). |ابند نمودن. (از منتهی الارب). 
حبی کردن. (از اقرب الموارد). |[گرد چیزی 
گردیدن. || پیرامون کشته گردیدن مرغان. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ااروی 
آوردن بر کسی و ملازم و همراه او شدن. 
|ادوی آوردن اسبان بر قائد خود. (از اقرب 
المواردا. ||در رشته گردیدن مروارید و جز 
آن. (از منتهی الارب) (از اقرب المسوارد). 
||تأخیر کردن. ||اعحكاف کردن. (از اقرب 
الموارد). 
عکف. [ع کي ] (ع ص) موی مرغول. (منتهی 
الارب). جعد در موی. (از اقرب الموارد). 
عکف. (غ کک ](ع ص لاج عا کف. (اقرب 
الموارد). رجوع به عا کف‌شود. 
عککت. [ع ک] (() به معنی عکمک است که 
عکه باشد؛ و آن پرنده‌ای است ساه و سفد از 
جنس کلاغ. (برهان قاطع). رجوع به عکعک 
و عقعق شود. 
عککت. (ع ک | (ع امص) تیزی و سختی 
گرما بی‌باد. (منتهی الارب). نوزیدن باد. (از 
آقرب الموارد). ج عکاک .(منتهی الارپ). 
عککت. 3 اج عُکة . (منتهی الارپ) 
(از اقرب الموارد). ٠‏ رجو به عکه شود. 
عکل۔ [ع] (ع مص) به اندازه گرفتن. (از 
منتهی الارب). ||مشتبه و دشوار گردیدن بر 
کی کار. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ابه رای خود دریافتن. (از منتهی 
الارب). به رای خویش گفتن. (تاج المصادر 
بهقی) (از اقرب الموارد). ||به گمان گفتن. (از 
متهی الارب). حدس زدن. (از اقرب 
الموارد). ||فراهم آوردن. (از منتهى الارب). 
جمع کردن چیزی را پس از متفرق بودن آن 


(از اقرب الموارد). || راندن. يا سخت راندن 
مش را. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
|ابستن زانوی شترء و یا بازو بستن هر دو 
دست شتر را. (از منتهی الارب). یک پای شتر 
بستن. (تاج المصادر بیهقی). «رسغ»؛ دست 
شتر را با ریسمان به بازوی او بستن, و چنین 
ری مانی را «عکال» گوید. (از اقرب 
لموارد. ]|بازداشتن و بند نمودن. (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||بازگردانیدن. (از 
مستتهی الارب). ابر زمین زدن. (از 
منتهی‌الارب) (از اقرب الموارد). |[رخت بر 
هم نهادن. (از منتهی الارب). چیدن کالا بر 
همدیگر. (از اقرب الموارد). کالا بر هم نهادن. 
(تاج المصادر ببهقی). ||مردن. |اکوشش 
کردن در کار. (متهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). 
عکل. [ع ک ] (ع مسص) دردی‌نا ک‌شدن 
چراغدان. (از منتهی الارب). کردامدن دردی 
در چراغدان. (المسصادر زوزنی) (از اقرب 
الموارد). پردردی شدن چراغدان. (تاج 


المصادر بیهقی). 
عکل. (غ ک ] (ع ا) لفتی است در عكر به 
معنی گروهی از شتران, اما «عکر» ارجح 


است. (از اقرب الموارد). رجوع به عکر شود. 
عکل. ع ۸( ص) نا کسو لئیم. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و برخى آن را 
مخصوص مردان دانند. (از اقرب الموارد). ج 
أعكال. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
محکل. [ع] ((خ) از زنان جاهلی است و گویند 
از کنيزکان بوده است. و حارث و جشم و سعد 
و عدی, فرزندان عوف‌بن وائل‌بن‌قیس‌بن اد 
بدو نسبت دارند و آنان را بنیعکل گویند. (از 
الاعلام زرکلی به نق از جمهر:الانساب و 
اللباب). و رجوع به عکلی شود. 
عکل. اع کا ص !) ج عا کل. (مستهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عا كل شود. 
عکلد. (ع ک ل] (ع ص) لبن عکلد؛ شير 
دفزک خفته. (منتهی الارب). 2 ANTE‏ 
(از اقرب الموارد). مکالد. و رجوع به عک‌الد 
شود. 
عکلط. [ع ک لٍ] (ع ص) لبن عکلط؛ شیر 
دفزک و سطبر. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). عکلد. و رجوع به عکلد شود. 
عکله. اغ [] () لشتی است که ان رابه 
فارسی ششبدان و به عربی کرمةالاسود و به 
شیرازی سیاه‌دارو و به یونانی فاشرستین 
وان و آن توغی ازللاب لست: (برهان). 
عکلی. [ع] (ص نسبی) منوب به عکل» و 
آن بطنی است از تیمم. ولی اصح آن است که 
عکل نام کنیزی است ت از آن زنی از حمیر. ۰و 
آن زن را عوفبن قیس‌بن وائل‌بن عوفین 
عبد مناقبن ادبن طابخة بزنی گرفت و چون 


عكمزة. ۱۶۰۲۳ 


درگذشت عوف با این کنیز ازدواج کرد و او 
فرزندان عوف را دایگی نمود لذا این فرزندان 
به نام «عکل» شهرت یافتد. (از اللباب فى 
تهذیب الاناب و معجم البلدان). و رجوع به 
عکل شود. ۰ 
عکلیة. (ع لی ی ] ((خ) آبککی است مر 
بنی‌بکرین کلاب را. (منتهی الارب) 3 معجم 
اللدان). 
عکم. 3 
و بار کردن. (از منتهی الارب). کالا را بوسیلة 
جامه بستن. (از اقرب الموارد). ||تتگ یار بر 
ستور بستن. (از منتهی الارب). بستن بار بر . 
شتر. (از اقرب الموارد). ||برای کسی تنگ بار 
بستن. (از منتهی الارب). بار را برای کی 
بستن. (از اقرب الموارد). |[دهن‌بند بربستن 
شتر. (تاح المصادر بهقی). ||بر گردانیده شدن 
از زیارت کسی. ||انتظار کردن. (از منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). چشم داشتن. (تاج 
المصادر بیهتی) |]بازگردیدن بر کسی. ||قصد 
کردن زمینی را. ||باز ماندن از دشنام. ||فربه 
شدن شتر و توبرتو نشستن په آن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
عکم. (ع](ع !) اندرون پهلو. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
عکم. ۰ [ع] (ع ل باربند. ,و تگ بار. (متفی 
الار ب). «عکام» و بار. (از اقرب الموآرد). ج 
أعكام. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). و 
رجوع به عکمان شود. ||جامه‌دان. (متهی 
الارب). || پشتوارة جامه. (منتهی الارب). 
کارة. (اقرب الصوارد). ج عکوم. (منتهی 
الارب) (اقرب‌الموارد). ||چرخ چاه. ||گلیمی 
است که زنان در آن ذخیره؛ خود نهند. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). 
شکم. (عک] (ع!)ج عکمة. (اقسرب 
الموارد). رجوع به عکمة شود. 
عکم. [غْک | (ع!) ج عکام. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
عکمان. (ع] (ع !) تیه عکم. دو تگ بار. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). برای دو 
چیز ثبیه هم در مثل گویند «هما عکما عیر». 
(از اقرب الموارد). و رجوع به عکم شود. 
عکمز. 1[ (ع ص) زن گرداندام پرگوشت 
نازک. (مشهی الارب) (لز اقرب السوارد. 
||شرم مرد برگوشت. (متهى الارب». ||(ا) 
مهرة نره. (ناظم الاطیاء). || حشفة انسان. 
(ناظم الاطباء). عکمزة. عکموز. عکموزة. 
عکمزة. [ع م ر1 (ع ص عکئز است در 
تمام معانی. (از منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به عکمز شود. 


۱ - در اقرب‌الموارد به سکرن ثانی خبط شده 


است. 


۴ عکمس. 
عکمس. (ع ک م] (ع ص) ابل عکس؛ 


شتران بار یا کل شتران قريب هزار. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |الیل عکمس؛ 
شبی بار تاریک. (از اقرب الموارد). |اهر 
چیز مترا کم و انبوه که از شدت ترا کم تاریک 
باشد. (از اقرب الموارد), عکایس. و رجوع به 
عکامس شود. 

عکمس. (ع م ش] (ع مص) تاریک شدن 
شب. (از منتهی الارب) (ازاقرب الموارد). 

عکمص. [ع کم] (ع ص) بلا و زیرک. 
(منتهی الارب). داهیه. (اقرب الموارد). ||بر 
حذر و ترسان از هر چیزی. (متتهی الارب). 
حاذر, از هر چیزی. (از اقرب الموارد). 
- ابوالعکمص؛ کنیه مردی است از تمیم. (از 
منتهی الارب). 

عکموز. [ع] (ع ص.!) عکمُز است در تمام 
معانی. (از اقرب الموارد). رجوع به عکمز 
شو د. 

عكموزة. [ع ر1 (ع ص, !) عکمُز است در 
تمام معانی. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به عکمز شود. 

عکموس. [ع] (ع !) خر. (منتهی الارب). 
حمار. و آن لفتی است حسمیری. (از اقرب 
الموارد). 

هكمة. [ع م] (ع !) عکمةالیطن؛ گوشذ شکم. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج. عکم. 
(اقرب الموارد). 

عکن. [عٌ ک] (ع !) ج مُکند. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عکنة شود. 

عکناء . [ع] (ع ص) شتر ماد:؛ سطبر 
سرپستان. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اجارية عکناء؛ دختر که شکمش نورد و 
شکن‌دار باشد. (سنتهی الارب). جارية 
«عکن»دار. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عکنة شود. 

عکنان. [ع /ع ک ] (ع () شتران بسار و 
شترمرغ کثیر. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

عکنباة. [غ كم ]ع () لقستی است در 
عنكوت. امنتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به عنکبوت شود. 

عهکندس. [غ ک د1 (ع ص) صلب و شدید. 
| اشر و اسد سخت و توانا. (از اقرب الموارد). 

عکندسه. [عک د س ](ع ص) مسونث 
عک‌ندس. (از اقرب السوارد). رجوع به 
عکندس شود. 

عکنکع. (ع ک ک ] (ع !) غول تر. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). کعنکم. و رجوع به 
کعنکع شود. 

صکفه. [ع ن ](ع!) نورد شکم از فربهی. 
(منتهی الارپ). انجه از شکم بواسطهُ خربهی. 
خم شود و چین خورد. (از آقرب الموارد). ج 


عکن و أعکان. (متهى الارب) (اقرب 


0 


عکنه. (غ ن) ([) لفتی است که آن را در 
اندلس سورنجان و در عراق لسیت بربری 
خوانند. (برهان) (انندراج). سورنجان. (الفاظ 
الادوية). لبه بربرية و ان سورنجان است. (از 
اختیارات بدیمی). لعبت بربرية. سورنجان» و 
قمی از آن سورتجان دقیق است و آن سم 
قاتل است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

عکو. (ع کُو] (ع مص) بزرگ ساختن نيفة 
ازار را و درشت نمودن. |ابیرون آمدن بعض 
پسلیدی و باقی مساندن بعض آن. (از 
متهی‌الارب) (از اقرب الموارد). ||میل کردن. 
اوو( ي الرب) م 
كردن و بستن. (از اقرب الموارد). 
||فرونگذاشتن موی را. (از منتهی الارب). 
|[گره زدن دم ستور. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). دبال ستور بش. االسصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). |اخم دادن. (از 
منتهی الارب). عطف. (از اقرب الصوارد). 
|[درشت و فربه گردیدن شتر. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). فربه و زفت شدن 
۳ (تاج المصادر پیهقی). |أبلندتر شدن دود. 
(منتهی الارب). بالا رفتن دود و دخان. (از 
اقرب الموارد). |[باردار نمودن گشن ماده را. 
(از متهی الارب). 

عکو. [] (إخ) (به معنی ریگ داغ). اسکله‌ای 
است منوب به فنیقیان که به مافت هشت 
یل به شال غریی کو کرمل واقم ات (از 
قاموس کتاب مقدس). 

عکواء. [ع ک] (ع ص) شاۃ عکواء؛ گوسپند 
سفد دنبه سیاه جملة اندام, و آن خاص ماده 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عکولب. [ع۱(ع ) غار و گرد. (منتهی 
الارب). غار و گویند غبار دود. (از اقرب 
الموارد). ||نباتی است خاردار که پخته آن را 
میخورند. (از اقرب الموارد). کنگر را گویند و 
آن رستیی پاشد خاردار که با ماست پرورده 
شود و خورند. (از برهان) (از آنندراج). کنگر. 
(الفاظ الادویة). خرشف. (اختیارات بدیعی). 
نوعی از خرشف بری است. برگش:با سفیدی 
و تخمش سبز و مستطیل, و چون برشته کنند 
لذیذ میشود و با قپوه مغشوش ميکند. (از 

عکوب. [ع کک ] (ع !) گروه انبوه. (منتهی 
الارب). 

عکوب. زع ](ع مص) فراهم آمدن شتران بر 
حصوض,. یا عام است. (از منتهی الارب). 
ازدحام کردن شتران. (ازاقرب الموارد). 
انبوهی کردن شتر بر اف (تاج المصادر 
بیهقی). ||ایستادن. (از منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). ||بانگ و فریاد کردن. (از 


منتهی الارب). ||گرد آمدن پرندگان اطراف 
مرده. (از اقرب الموارد). || جوشیدن دیگ. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عکوب. (غ] (ع ص. ج عاکب. (ستهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عا کب‌شود. 

عکوتان. (ع ] (إخ) تيه عکوة است و آن 
نام دو کوه بلند است مشرف بر زبید در یمن. 
(از معجم البلدان). 

عکور. [ع] (ع مص) مصدر عکر است در 
تمام معانی. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به عکر شود. 

عکوز. [ع ک‌کو ](ع!) چوب دستی آهن‌دار. 
(منتهی الارب). عکاز. (اقرب الصوارد). و 
رجوع به عکاز شود. || جبه‌مانتدی از آهن که 
مجذوم پای خودرا بر آن گذارد. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). 

عکوس. [ع] (ع !) ج عکی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به عکس شود. 

عکوف. [ع] (غ مص) پیوسته پیش آمدن بر 
کی و روی آوردن. (از منتهی‌الارب). روی 
قرا چیزی کردن. (تاج المصادر بیهقی). روی 
به چیزی اوردن. (دهار) (ترجمان القران 
جرجانی). روی آوردن بر کسی و ملازم او 
گشتن. (از اقرب الموارد). عکف. و رجوع به 
عکف شود. |أمقیم ماندن. (از منتهی الارب). 
در جای مقیم شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
مقیم شدن. (دهار) (ترجمان القران جرجانی). 
ااگوشه گرفتن در مسجد. (از متهی الارب. 
اعکاف. (اقرب الموارد). |انگه داشتن خود 
راو اصلاح نمودن و دیری ورزیدن. (از منتهی 
الارپ). ||بازداشته شدن. |اگرد چیزی 
درامدن. (تاج المصادر بیهقی). 

عکوف. a‏ (ع ص, لاج عا کف. (منتهی 
الارپ) (اقرب الصوارد). و حدیث «اللاس 
عکوف» یعنی مردم منتظر جنگهای پیامبر 
(ص) هستند. (از منتهی الارب). 

عکوکت. (ع کو و](ع ص) مرد کوتاه‌بالا و 
گردان‌دام استوارخلقت و تن‌دار. ||جای 
درشت و آسان. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

عکوکت. (ع کز ر] (إخ) علی‌بن جبلةبن 
مسلم. از شیعان خراسان در قرن دوم - 
هجری. رجوع به علی عکوک شود. 

عکوکع.[ع ک ک ] (ع ص) کسوتاهبالا. 
(منتهی الارب). قصیر. (اقرب الموارد). 

عکول. [ع کر و](ع ص) مرد کوتاه بالا و 
فربه. ||(!خ) نام شاعری از کنده. (سنتهی 
الارپ). 

عکوم.[ع] (ع ص) برگردنده» و جای 
بازگشت. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|آزن که پس از هر دختر پسر زاید. (منتهی 
الارب). زن معقاب. (از اقرب الموارد). 


عکوم. 


عکوم. (ع) (ع ج یک (ستهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عکم شود. 

[غ کو /6] (ع!) «نونه» و چاهک 
زنخد ان . (از اقرب الموارد) (از تاج 
العر وس). چاه زنح. . چال چانه. ||میانه و 
راست از هر چیری. (منتهی الارپ). وسط. 
(اقرب الموارد). ||بن زبان. (منتهی الارب) (از 
ارات رای 
الارب). اصل و بن دم دابه, انجا که خالی از 
موی باشد. (از اقرب الموارد). | 
شکافته دو تاه بافد. ماند دم فوطه و نيفة 





پی است که 


درشت. (منتهی الارب). عصب و پی است که 
شکافته شود و باه شود چون مخراق و 
تازیانه. (از اقرب الموارد). ||درشت از هر 
چیزی. (متهی الارب). غلیظ از هر چیزی. 
(از اقرب الموارد). |[سعظم هر چیزی. ج. 
عکاء. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء و 
ُکَی. (منتهی الارب). و مکا؛(اقرب الموارد). 
عکوة. [ع ک و) (إخ) شاعری است تمیمی. 
(منتهی الارب). 

عکوة. (عٌ ک و] (ع ) بست مقل. ج. تک 
عا کی؛ عکوة‌فروش و آزمند آن. (سنتهی 
الارب). 

مکه. (ع کک ] (ع ص, () لبلة عكة؛ شب 
سخت گرم که تر باشد و باد نوزد در آن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). | آرض 
عکة؛ به نمت و اضافه, زمین گرم. (از مسنتهی 
الارب). عَکة (اقرب الموارد). و رجوع به 
عة شود. ||(() سردی تب. ||ریگ‌تود: گرم 
از تاب اقاب. |اتیزی و سختی گرما بی باد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عكة [غ / 
ع].ج.عکا ک.(اقرب الموارد). 

عكة. (ع ک‌ک] (اخ) نام شهری است. و در 
حدیث امده است؛ «طوبی من رای عكة». (از 
منتهی الارپ). شهری است از شام بر کران 
دریای روم و اندر وی مسممانانند. شهری 
است با نعمت بار و کشت وبرر بسیار و 
خواسته‌های پیار. (حدود العالم). عکه از 
اقلم سیم و توابع شام است. شاپور 
ذوالا کتاف ساخت. و در ملک عکه به ولایت 
شام چشمه‌ای است آن را عین‌البقر خوانند. 
(نزهة‌القلوب ج ۳ ص ۲۵۱ و ۲۸۹). و رجوع 
به عین‌البقر شود. عکه شهری است بر ساحل 
بحر شام از عمل اردن و آن در روزگار ما از 
آبادترین و نیکوترین شهرهای ساحل است, 
طول أن ۶۶ درجه و عرضش ۲۱ درجه است 
و در اقلیم چهارم قرار دارد. این شهر بال 
پانزدهم هجری بوسیلة مسلمانان و به دست 
عمروین‌العاص و معاويةین سنیان فتح شد. و 
هشام‌بن عبدالملک ان را تجدید بنا کرد. و 
بسال ۴۹۷ ده .ق.به دست فرنگی‌ها اقتاد و در 
سال ۵۸۳ د.ق. صلاح‌الدین ایوبی آن را از 


فرنگی‌ها بازستاند و دیگر بار در سال ۵۸۷ 
فرنیگی‌ها آن را فتح کردند و تا کنون در دست 
انان است. (از معجم البلدان): 
نبیذ پیش من آمد په شاطی برکه 
بخنده گفتم طوبی لمن یری عکه. منوچهری. 
و چون ما از آنجا [شهر صور ] هفت فرسنگ 
برفتیم به شهرستان عکه رسيدیم و آن را 
مدينة عکا نویسند. شهر بر بلندی نهاده است» 
زمین کج و باقی هموار. و در همه ساحل که 
بلددی نباشد شهر نسازند از بیم غلا آب درا 
و خوف امواج که بر کرائه میزند... (سفرنامة 
ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص ۱۷). 
صور و عکه" در امان امرت 
چون ارمن و نخجوان ببینم. خاقانی. 
و رجوع به عکاشود. 
عکه. [عک ک] (ع4) سختی گرما همراه 
نوزیدن باد. ج عکا ک.(از اقرب الصوارد). 
یک [ع /ع] برجوع به عَکَة شود. 
عکة. ع کک ](ع ص)أرض عکة؛ به نمت و 
اضافه. سرزمین گرم. (از اقرب الموارد). عَكة. 
(منتهى الارب). رجوع به عکة شود. ||() 
خنور مکه و مشک روغن خرد. (از منتهی 
الارب). خیک کوچک برای روشن, که 
کوچکتر از «قربة» است. و از آن جمله است 
که‌گویند «سمن الصبی حتى صار کالعکة». (از 
اقرب الموارد). خیک روغن از پوست بر غالة 
شیرخواره. (یادداشت مرحوم دهخدا). ج, 
عکک. عکاک.(مسنتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). |افسره و سردی تب. عَكة. 
ا[ریگ‌تود؛ گرم از تاب آفتاب. عَکة. ||رنگی 
است که بر ناقة باردار طاری گردد مانند کلف 
که‌پر زنان ظاهر آید. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مکه. [غ کک /ک] ((ا نام مسرغی است 
معروف و آن از جنس کلاغ است و ابلق و 
سیاه و سفید می‌باشد و به عربی عقعق خوانند. 
و ملا علی بیرجندی در شرح مختصر وقایه 
میگوید که این لت فارسی ات انجا که 
ميقرمايد و اما السقعق نوخ من السراپ 
طویل‌الذنب فيه سواد و بیاض يقال بالفارسية 
عکه. (برهان). عقعق. (منتهی الارب) (تجفة 
حکیم موّمن). رجوع به عقعق شوده 
بگربه ده دل و عکه سپرز و خیم همه 
وگر تیم بدزدد بزنش و تاوان کن. کائی. 
قوی‌ران اسب چون کک و هما و طوطی و عکه 
نکورفتار و فرخ‌فال و زیرک‌طبع و حیلت‌گر. 
عبدالواسع جبلی. 
ور سلیمان را نه حیلت باز بهر مهر تو 
هدهدش بردی به دزدی عکه‌وار انگشترین. 
کاتیی. 
عکیی. اغ کی ] 2 مسص) درشت کردن 
بستگاه ازار راء (از منتهی الارب). جای گره 


عکیف. ۱۶۰۲۵ 


بستن ازار را درشت کردن. (از اقرب الموارد). 
||مردن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عکی. [ع ککا] (ع ) گویند: انتزر فلان ازرة 
عک وک. و ازرة عکی؛ یعنی فروهشت هر دو 
طرف شلوار را و فراهم 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عک شود. 
عکی. [ع کیی ] (ع ص !) شیر بی‌آميغ. 
|| شیر گوسند بر یکدیگر دوشيده دفزک‌شده. 
||مشک د شیر. (منتهی الارپ). ااست و 
ی لز رت الخوارو) کے کی 
الارب). 
عکی. [غ ک کی ] (ص نسبی) منوب به 


عک‌بن عدنان, برادر معدین عدنان. و نیز 


آورد تمامة اترا (از 


منوب به عکا و یا عکة که ضهری است در 
شام. (از اللباب فى تهذيب الانساب). 

مکیی. (ع کا /ع کن ] (ع )ج عکود. (منتهی 
الارب). رجوع به عکوة شود. " 

عکیی. [غ ککا] (ع ( پت مقل. (منتهی 
الارپ). عکی. (اقرب الموارد). 

عکیت. [غ] (ع [) کمیز پیل. (منتهی الارب). 
عکیر. [غ ک ) ((خ) ابن سمیربن یزید قیسی, 
مکنی به ابومسلمة تابعی است. و رجوع یه 
ابوملمة شود. 

عکیز. (ع کَ ] ((خ) از اعلام است 
الارپ). 

عکیس. [ع](ع !) شیر که بر شوربا و 
خوردنی ریزند. (منتهی الارب). شیر که بر 
«مرق» ریزند. (از اقرب الموارد). |انوعی از 
طمام که از شیر و ارد سازند. (منتهی الارب). 


ت. (از منتهی 


||شیر تازه که بر آن په گداخته ريخته نوشند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||شاخ رز 
که آن را زیر زمین خوابانند تا روید. (متهی 
الارب). شاخة درخت انگور که به زیر زمين 
خم شود تا از جای دیگری بروید. (از اقزب 
الموارد). فرهانج انگور. (مهذب الاسماء), 
عکیسة. [ع س ] (ع ص) شب نیک تاریک. 
(منتهی الارب). شب تاریک. (دهار) (از اقرب 
الموارد). |اشتران بسیار. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
عکیش. [غ ک] (() از اعلام است. (از 
متهی الاریب): 
عکیظ. [ع] (ع ص) کوتاه‌قد. (متهی 
الارت): تي از ۱ ۱ ۱۳ 
عکیف. [ع کَ ] (اخ) از اعلام است. (از 
منتهی الارب). 


۱-در متهی‌الارب به معتی نوبت آمده است و 
ظاهراً صاحب متهی‌الارب النونة را النوبة 
واا 

۲- در بیت یادشده « ک» به ضرورت وزن به 


تخفف اناد لش فا 


۶ عکیک. 


عکیکت. 212 ص) یوم عکیک. روز گرم. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). روز سخت 
گرم (دهار) |[ عدت و تیزی گرا بی وزش 
باد. ج عکاک.(متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

عکیل.(ع ک ] ((خ) از اعلام است. (از 
منتهی‌الار ب). 

عکيم. 1ع ک ] (اخ) از اعلام است. (از منتهی 
الارب). 

عگله‌بچای. اع ل ب ] ((خ) دی از 
دهستان جراحی بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر. که آن ۲۵۱ تن. آب آن از چاه و 
محصول آن غلات است. سا کنان این ده از 
طایفهٌ آل‌حمید هتد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 

عکله‌زویهد. زغ ل ر ه] ((ج) دی از 
دهتان جراحی بخش شادکان شهرستان 
خرمشهر. سکنهٌ آن ۱۰۰ تن. آب آن از چاه و 
محصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
عکله میاه. 2 ل[ ((خ) دهی از دهتان 
جراحی بخش شادگان شهرستان خرمنهر. 
که آن ۱۰۰ تسن. أب أن از رودخاتة 
جراحی و محصول آن غلات اىت. با کنان 
این ده از طایفه مقدم هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 

عل. عل ل ] (ع مص) دوباره اب خوراندن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). دیگرباره 
شراب دادن. (تاج المصادر) (مصادر زوزتی), 
||نیک رنگ دادن چرم را. (اقرب السوارد). 
| پیاپی زدن. (تاج المصادر) (اقرب الموارد). 
ستل تابمی عمن ضرب رجلا فقتله. فقال اذا 
عله ضرباً ففيه القود. (اقرب الموارد). ||شتران 
را پسیش از سیراب شدن بازگرداندن. 
|[ ماده‌شتر را صیح و ظهر و شب دوشیدن. 
(ذيل اقرب الموارد). |[دوباره آب خوردن. 
دوب‌اره آشامیدن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). دیگرباره شراب خوردن. (تاج 
المصادر) (مصادر زوزنی). |[بیمار شدن. 
(منتهی الارب). 


عل. [علل] (ع ص, إ) كن لاغر. ||کنة فربه. - 


از اضداد است. (متهى الارب) (اقسرب 
آلموارد). اامرد کلانتال و جفیر و ثزار. 
(منتهی الارب). ||ریزه‌اندام از هر چیزی. 
تک مرگ ةب( الارب) (افرب 
الموارد). ||مرد که صحبت ونان و محادئت با 
آنها را دوست دارد. (سنتهی الارب). || آنکه 
زنان را بيار دیدار کند. (اقرب الموارد). 
| آنکه پوستش از بیماری ترنجیده باشد. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ج اعلال. 
|| آنکه نیکی و خوبی ندارد (ذیل اقرب 
الموارد). 


عل. زغل ل /غلJ‏ ل ] (ع حرف) از حروف 
/ مشبهة بالفعل بمعنای لعل است. و بعضی بر 
آنند که اصل و ریش لعل همین عل است. و 
لام آن زائد است. مانند «لاتهین الفقیر علک 
أن تركع یوماء و الدهر قد رفعه». عل و لعل در 
معنی مانند عسی, و در عمل مانند أن مشبهة 
بالف اند آنا قلت هقل ان دور ظرف عفن 
دانند. و کوفیان منصوب ساختن جواب آن دو 
را جائز شمرند بر اساس قرائت حفص: «لعلی 
آبلغ الاسباب اساب السماوات فاطلع». ابن 
مالک مجزوم شدن فعل بعد از لمل را جانز 
داند در صورتی که فاء ان حذف شده باشد: 
لمل التفاتاً منک نحوی مقدر 
یمل بک من بعد القساوة للرحم. 
(از مغنی الليب). 
عل. [غلل /علل] (ع !)ج علمل. (لسان 
المرب و شرح قاموس از ذیل اقرب الموارد). 
اما ازهری گوید جمع علعل. عل و علاعل 
است. (ذیل اقرب الموارد): 
علا. [غ /ع] (ع امسص) بلدی و بزرگی. 
(غیاث از صراح): 
دولحت دولت علائی را 
مایه و بای علا باشد. مسعودسعد. 
اقبال شاه جون ز علا و سنا شد‌ست 
بر تن حشمت باقیش لاس از شرفت 
بر سر دولت پاینده او تاج علاست. 
معو دسعد. 
و رجوع به علاء شود. 
علا. عل لا] (اخ) یکی از دصتانهای بخش 
مرکزی شهرستان سمنان واقع در قسمت 
جنوب باختری سمتان. دارای آب و هوای 
معتدل و خشک. أب قراء ان از قنواټ تامین 
مشود و محصولات عمدۂ آن غلات و پنبه و 
تبا کو و صیفی است. راه شوبة سمان به 
دامغان تتریباً از شمال دهستان و راه‌اهن از 
وسط دهستان میگذرد. ر ایستگاههای 
میان‌دره, گرم آب. گراب در طول دهستان 
واقع است. این دهان از ۱۵ آبادی بزرگ و 
کوچک.و در حدود ۴۸ مزرعه تشکیل شده 
است. جمع سکن آن ۴۸۰۰ تن است. مركز 
دهتان قصبه علا و قراء مهم أن جام 
رکن‌آباد. خیراباد و دوزهیر است. (از 
فرهنگ جنفرافیایی ایران ج۳). علاه. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۲۱۰). 
علا. [عل لا] ((خ) قصب مركز دهستان علاء 
از بخش مرکزی شهرستان سمنان واقع در ٩‏ 
هزارگزی جنوب خاوری سمنان و ۴ 
هزارگزی شمال راه شوبۀ سمنان په دامفان و 
هزار و پانصد گزی ایستگاه مبان‌دره. سکتة 
آن در حدود هزار تن. آب آن از قات تأمین 
ميشود. محصولات ان غلات و پنبه و پسته و 


علاء . 


میوه و صیفی است. یک مناره از آثار قدیم 
دارد. شغل مردان زراعت و هیزم‌فروشی 
است. صنایع دستی زنان کرباس‌بافی میباشد. 
دارای راه فرعی و دبستان انت. مزارع 
تقی‌اباد و حسین اباد که هر یک چند تن سکنه 
دارد و نیز مزارع غیر‌مسکونی بنام غیاث‌آباد 
ویک و اناوت کل سره این 
قصبه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳). 

علاء .[ع] (ع امص) بزرگواری. 
(دستوراللغة). بزرگوار شدن در شرف و بلندی 
و بزرگواری. (دستورالاخوان). |[برتری. 
(دستور اللغة). رجوع به علا شود. 

عالاء .1( ((خ) موضعی است در مدینه. 
(معجم البلدان) (منتهی الارب). 

علاء . a‏ (اخ) یا سکه‌العلاء. کوجه‌ای است 
در بخارا. (معجم البلدان) (منتهی الارب). 

علاء . ال لا ] (اخ) رجوع به علاً شود. 

علاء ۰[ع] (اخ) أبن بدر. مسحدث و تابعی 
است. رجوع به ابو محمد شود. 

علاء ۰[ع] (خ) ابن بکرین عبدرب. رجوع به 
مکوزه ابوالعنمر علاء شود. 

علاء .(ع] (إخ) ابن حارئة قریشی. یکی از 
پانزده تن حکام عرب به جاهلیت. 

علاء .[ع] ((خ) ابن حن‌بن علی. از جملة 
وزرای بویهیان است که وزارت ایشضان 
امتدادی نیافت و در ایام ايشان حادئی واقع 
نشد. (تجارب‌اللف .ص ۲۴۸). 

علاء .[ع] ((خ) این حسین‌ین وهب‌بن 
موصلایا, مکنی به ابوسعید. از مردم کرخ و از 
نویسندگان مشهور است. و از کسانی بود که 
در فصاحت بدو مثل میزدند. وی نصرانی بود 
و در زمان ابوشجاع وزیر. اسلام آورد. او از 
زمان القائم بامرالله عهده‌دار دیوان رسائل بود. 
و نیابت وزارت رأنیز بعهده داشت و در اواخر 
عمر تأینا شد. بال ۴۳۲ « .ق.به القائم بال 
پیوست و مدت ۶۵ سال بدو خدمت کرد. 
رسائل و اشعار او مدون و مورد توجه است. 
بال ۴۱۲ متولد شد و در ۲۲ جمادی‌الاولای 
سال ۴۹۷ درگذشت. و در تربهالطالع دفن 
گردید.(از سعجم‌الادباء چ مارگلیوث ج۵ 
ص ۶۹). 

علاء ۰( (!خ) این حهرمی‌بن ضمارین 
سلمی‌بن | کبر.از صحابه و از مردم حضرموت 
یمن است. در صدر اسلام قتوحاتی کرد. و 
رسول اکم او را ولایت بحرین داد. (از 
الاعلام زرکلی). 

علاعء . [ع] (اخ) ابن خالد. مکنی به ابوشیبه. 
تابعی است. رجوع به ابوشیبه شود. 

علاء ۰(ع] (اخ) ابن زهصیر. تابمی است. 
رجوع به اپوزهیر شود. 

ھلاء (6] (اخ) ابن زیاد. تابمی و محدث 


علاء . 


اسست. رجوع به اپومحمد شود. 

عللاء .[غ] (لخ) ابن زیدل. محدث است. 
رجوع به ابو محمد شود. 

علاء aE‏ ((خ) أبن سلمة. محدث است. 
رجوع به ابوالهیتم شود. 

علاء .[ع] (إخ) ابن عاصم غسانی. 
قلیل الشعر است. (ابن‌الندیم). 

علاء ۰[ع] (إخ) ابن عبدالرحمن حضرمی 
حرقی, مولای حرقه. تابعی است. 

علاء ۰( ) (اخ) ابن عبدالکريم. تأبعی است. 
رجوع به آبوعون شود. 

علاء .(ع] (إخ) ابن فضل‌بن عبدالملک. 
محدث است. رجو ع به ابوهدیل شود. 

علاء .[ع] (إخ) ابن محمدین سیار. تابعی 
است. رجوع به ابوسیار شود. 

علاء الحضرمی. (غ نَل ح1 (إخ) رجوع 
به علاءین حضرمی شود. 

علاء الخلیلی. (غثْل خ)((خ) حخ 


ملقب به علاء. در هفتم صفر سال ۶۹۱ ۵.ق. 


متولد شد. وی استادی مسلم و معاصر شهید 
اول بود. و ظاهرا با یکدیگر معانشر بوده‌اند و یا 
در تصنیفاتِ هم دقت کامل ميکر دند. علوم 
عربیت رانزد مجد تونسی و ابن ابی‌الفتح 
بعلی» و فقه را نزد صفی هندی آموخت. و در 
ماه رجب سال ۷۵۱ درگذشت. از اوست: 
زادالمعاد. مقحاح دارالسعادة, الرسالة الحلية 
فى الطربقة الحمدية» تفسیر الفاتحه, تفير 
اسماء القرآن. سعانى الادوات و الحروف» 
بدائع الفوائد در دو مجلد که بیشتر مطالب آن 
در نحو است. (از روضات الجنات ص ۲۴ ۷). 


علاء الدتبا و الدین. (ع ند دن وذ دی ]۰ 


(ع | مرکب) لقب احترامآمیزی است که برای 
کسانی نوشته میشد که لقب علاء‌الدین داشتد. 
علاء) لدوله. (ع ند د ل) ((ح) در سلطنت 
مظفرالدین‌شاه و صدارت عین‌الدوله حا کم 
تهران بود و با خودسری کامل به کار حکومت 
میپرداخت. داستانی از ستمکاری او که منجر 
بتعطیل بازار شد در کابهای تاریخ نقل شده 
است. و همین امر از جمله علل سهاچرت 
علما و روحانیون تهران بحضرت عبدالعظیم 
است. و سر انجام مظفرالدین شاه مجبور شد 
وی را عزل کند. (از تاریخ مفصل ایسران 
ص 6۵۰۷ (از تاریخ مشروط یسران ص۷۶ و 
۷ (از تاریخ بیداری ایرانیان ص ۳۰۹). 
علاء) لدوله. زع ذد ل] ((خ) ابن بایسنقر 
(میرزا رکن‌الدیس...). وی از شاهرادگان 
تیموری است و مردی عیاش و خوش‌گذران 
و عاری از رسوم جلادت و جهانگیری بود. 
پس از فوت میرزا بایسنقر به امارت دیوان 
اعلی منصوب گشت. و هنگامی که در هرات 
قائم‌مقام بود ادعای استقلال کرد و مدت یک 


سال بر تخت باط عت تا که بال 
۸۷ ھ .ق. از مقابل نشکر الغ‌ییک گورکان به 
استراباد منهزم گشت و از آنجا نیز مدتها آواره 
و سرگردان شد تا سرانجام در اوایل سال ۸۶۵ 
در کار دریای قلزم در خانٌ ملک بیستون 
رسحمداری درگذشت و نعش او را بهرات 
بردند و در مقبره مهدعلیا گوهر شاداغا به 
اكد ار حاير عام 
ص ۱۹). 
علاءالدوله. [ عند د ل] (إخ) ابن سام 
(اتابک...). از اتابکان یزد است. او مقارن 
استیلای مغول بر عرأق, اتایکی یزد را بعهده 
داشت. جه وی از حدود ۵۷۶ د .ق.اين سمت 
را داشته است. و سلطان جلال‌الدین منکبرنی 
او را پدر میخواند و احترام بسیار ميکرد. 
موقعی که جلال‌الدین نزدیک اصفهان با مغول 
جنگ کرد. این اتابک در این جنگ که در 
سال ۶۲۵ «.ق.اتفاق افتاد کشته شد. (از 
تاریخ مفصل ايران مفول ص ۲ ۴۰). 
علاءالدوله. (ع ند د ل] ((ح) احمدبیک. 
رجوع به احمد... شود. 
علاءالدوله. [ع ند د ل] ((خ) امسر 
خاصک ابوکالیجار گرشاسف. رجوع به 
ایوکالنجار گرشاسف دوم شود. 
علاء)لدوله. [ع ند د ل] (إخ) جعفرین 
کساکویه‌ین دشمزیار. که پرخال 
مجدالدوله‌بن فخرالدولة دیلمی بوده است. در 
۲ «.ق.معودین محمود غزنوی حکومت 
اصفهان را بدو تفویض کرد. وی بعدا ادعای 
استقلال کرد. و ابوسهل حمدونی را از زی 
بیرون کرده همدان را تسخیر کرد. وی مخدوم 
وریا یی تبولی نیا ار 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۳۹۱و ۴۳۷ 
علاء) لد و له. (عند دل ((خ) حسن‌بن 
رستم‌بن علاءالدوله. او قائم‌مقام پدر خود بود 
و چون در ۵۵۸ د .ق. بادشاه شد. درباب 
ریختن خون بی‌گناهان غلو کرده از هر کش 


اندک جریمه میدید وی را فی‌الحال بقل ' 


ميرساند. و عمش حصا‌الدوله شهریاربن 
علاء‌الدوله علی» و نیز کیکاوس‌بن ناصر 
الملک که اباعن‌جد در سلک اعاظم امرای 
مازندران اتظام داشتند از جمله مردمی بودند 
که در اوایل سلطنت حن مقتول گردیدند. 
تأدییش در | کثراوقات به ضرب چوپ بودی 
و در آن امر آن‌قدر مبالقه فرمودی که در 
مازندران چوب حسنی مئل گشت. و چون 


حسن نزدیک ته سال حکومت کرد در فن 


علاءالدوله. (ع ند د ل] (اخ) ذولقدر, 
حا کم طايفة ذوالقدر. رجوع به ذوالقدر شود. 
علاءالدوله. زع ئ د] ((خ) على 
(امیر...) ابن ظهیرالدین ابومتصور فرامرزین 


علاءالدولة باوندی. ۱۶۰۲۷ 


عادو له ای ج مح اروق بان 
کاکویه‌بن دشمنزیار. جنوی ابوجمفر کا کویه. 
اولین امراء کا کویة اصفهان و مخدوم و مربی 
شیخ ابوعلی سینا بوده است. علاء‌الدوله امیر 
علی از قبل سلاطین سلجوقی حا گم یز و 
توابع آن بود. و در ۴۲۹ ه.ق.ارسلان‌خاتون 
دختر جفری‌بیک عمة ساطان ملکشاءبن 
ارتلا خر ییک زا دسا در سا 
خلیفه القائم بامر ال بود تزویج نمود. در ۴۸۸ 
در محاربه‌ای که فیمابین سلطان برکیارق‌بن 
ملکشاه و عمش تتش‌بن البارسلان واقع شد 
عش مقتول گشت. امیر علی مذکور نیز با 
تاش کته ند. (تعلیقات چهارمقال نظامی 
عروضی ص ۲۱۲). 
علاءالدوله. [] ند د ل] (إخ) مسعودین 
ابراهیم‌بن معودبن محمودین سبکتکین. 
رجوع به معودبن ابراهیم و مجمل التواریخ 
ص٩۴۲‏ شود. 
علاءا لدو له. [ع ید دل ] (اخ) مسعود ثالث 
غزنوی. رجوع به مسعود ثالث شود. 
علاءالدوله. (ع ئد د ل](إخ) مسلک. 
معاصر خیام و ساکن‌ری بوده است. او 
راست: مهجة التوسید. ( كنف الو 
علاء)لدو له باوندی. [ع ند دل ي و] 
(إخ) علی‌بن حسا‌الدوله. از سلاطین آل‌باوند 
(۴۹۶ - ۶۰۶ د.ی.)است که مدت بیت 
سال سلطت کرد. بعد از آتکه سلطان محمد 
پسر ملکشاه سلجوقی در عراق بر مسند اقبال 
نشست میان او و حسام‌الدوله, که قبلاً علم 
طنیان برافراشته بود. مخالفت به وقوم 
پیوست. و چون فرستادة سلطان محمد از 
حسام‌الدوله شکست خورد. پغام فرستاد که 
گذشته را فراموش باید کرد. مناسب آتکه 
حالا یکی از اولاد خود را نزد ما بفرستی تا 
عنایت پادشاهانه شامل حال او گردد... 
حصام‌الدوله پر کهتر خود علاء‌الدوله علی را" 
با ده‌هزار سوار و پیاده نزد سلطان فرستاد. و 
علاءالدوله چند گاهی در خدمت پادشاه بر 
برد و خواهر سلطان را جهت برادر خود 
تار ار بوا و چ 
علاءالدوله از اردوی سلطان محمد بخدمت 
پدر بازگشت میان او و برادرش نجم‌الدوله 
لفات زازع روش تود ر اا ار 
بخراسان شتافته خود را منظور نظر سلطان 
سنجر گردانید... در این هنگام حسام‌الدوله 
شهریار درگذشت.. و نجم‌الاوله متصدی امور 
ملک و مال گشت... و بعد از او شمس‌الملوک 
رستم‌ین نجم‌الدوله بر تخت سلطت مازندران 
پنشت.. در این هنگام علاء‌الدوله از نزد 
سلطان سنجر فرار کرد و بنزد سلطان محمد 
رفت. ساطان محمد لشکریان ببیاری 
بهمراهی علاءالدوله بمازندران فرستاد و 


۱۶۰ ۸ 


رستم را چون با آن سپاه طاقت مقاومت نود 
بدرگاه پادشاه شعاقت و در أآنجابه دست 
خواهر سلطان که مشکوح پدرش بود مسموم 
شد... در این احوال سلطان محمد نیز بمرد و 
پرش سلطان محمود. علاءالدوله را منظور 
نظر عنایت گردانید... و اجازت توجه بصوب 
مازندران ارزانی داشت. و علاءالدوله قدم بر 
مسند استقلال نهاد و به اندک زمانی تسمام آن 
ماک رآ مت ات بش پیت یک 
سال علم سلطت برافراشت و چون عمرش از 
شصت تجاوز نمود بعلت نقرس مبلی گشته 
زمام امور سلطتت را به پر خود رستم سپرد 
و خود در گوشه‌ای نشسته روی بمحراب 
طاعت و عبادت اورد. (از حبیب‌السیر 3 
خیام ج۲ ص ۴۱۹). 
علاءالدولة بغدادی. (ع ثد دلي 
ب ] (إخ) ابن سلطان احمد بغدادی. وی در 
اذربایجان نز دامر قرایوسف میزیست. 
هنگامی که امیر قرایوسف در خوی بود. وی 
به تبریز امد و طایفه‌ای از آهل شرارت فراهم 
کدف ایونتف ان خر ود کس فرستاو ا 
حاجی کوچک رکابدار که از قبل او در تبریز 
بحکومت اشتفال داشت علاءالدوله را گرفته 
در قَلعه «عادل جوز» مقید ساخت و بالاخره 
در همین قلعه کته شد. 
علاءالدوله سمنانی. (ع ند ي س] 
(اخ) شيخ رکن‌الدین بیابانکی. حمداله 
ستوفی که معاصر او بوده در تاریخ گزیده 
از وی کر ملک ھر کا سای است: 
و در زم‌ان ارغون‌خان پپیشه بود. و 
پدرش در مرتبه وزارت. بعد از آن تایب شد, 
و در عیادت درجة عالی یافت. و در 
«نفحات» مسطور است که ابوالمکارم 
وید درل ادن ية 
بیابانکی, در اصل از ملک سمنان بود و در 
سن پانزده‌سالگی بخدمت سلطان وقت شفل 
گرفت و در یکی از حروب جذبه‌ای به وی 
رسید. و در سنه سبع و لمانین و ستمائة (۶۸۷ 
ه.ق.)به وقت مراجعت از حجاز در بغداد 
بصحبت شیخ نورالدین عبدالرحمان کرقی 
رسید. و در سنه تع و ثمانین و ستمائة (۶۸۹ 
«.ق.)اجازت ارشاد یافت. و بعد از سنه 
عشرین و سبعمائة (۷۲۰د.ق.)در خانقاه 
سکاکیه در مدت شانزده سال» صدوچهل 
اربعین برآورد. و گویند در ساير اوقات 
صدوسی اربعین دیگر برآورده بود. وفات 
شیخ رکن‌الدین علاءالدوله در شب جمعة 
بسیست‌ودوم رجب سه ست و ثلائین و 
سعمائة (۷۳۶ د .ق.)در' برج احرار 
صوفی‌آباد تفای افتاد و در حظیرۂ قطب زمان 
عمادالدین عبدالوهاب مدفون گشت. مدت 
عمرش هفتادوهفت سال بود. 


علاءالد ولة بقدادی. 


خواجو در تصوف به وی نظر داشته و درپارة 
اری گنه است: 

هرکو به ره علی عمرانی شد 

چون خضر به سرچشمة حیوانی شد 

از وسوبه و غارت شیطان وارست 

مانند علاء‌الدوله سمنانی شد. 

از نتايج طبع فیاض شيخ رکن‌الدین 
علاءالدوله کاب مکاشفات مشهور است. (از 
حبیب‌السیر ج خیام ج ۲ ص ۲۲۰). و نیز او 
راست: کاب اداب الخلوة, مواردالوارد. 
نجم القران فى تأویل القرآن, شقائق الحداثق و 
حدائق الحقائق. ( کشف‌الظنون). و نیز او 
راست: رسالهٌ موضح مقاصد المخلصین و 


مفضح عقائد المدعین. رسالة بیان الاحسان: 


لاهل العرفان. (مجالی المؤمين). و مظفر 
صدرقاضی رسالهای بنام «آثار و احصوال 
علاءالدوله» چاپ کرده است که در آن ۲۸ 
کتاب برای او نقل میکند. و در ذریعه (ج٩‏ 
ص 4۷۳۳ یک کاب پر ان افزوده شده است. 
(سنگلاخ در امتحان الفضلاء ج۱ ص ۳۱۹) 
(دولتشاه سمرقندی طبقه ۴) (آتشکده آذر. 
شعرای سمنان) (شاهد صادق) (تذکر؛ غتی) 
(صبح گلشن ص ۲۹۰) (هدیهالمارفین ج۱ 
ص۰۸ ۱) (نتایج الافکار ص۴۵۸). 
علاءالدو له کرابی. ع ادل ي کّر 
ر[ ((خ) برادرزن خواجه یحیی کرابی (از 
امرای سربداران) (۷۵۳- ۷۵۹ ه.ق.).روزی 
که خواجه یحیی سواره بخانة خود می‌آمد 
عسلاءالدوله بر پشت اسب او جت و او را 
زخمی کرد. خواجه یحیی نیز علاء‌الدوله را 
مجروح ساخت و هر دو در همان موقع یعنی 
در سال ۷۵۹ فوت کردند. (از تاریخ مفصل 
ایران مفول ص ۴۷۴). 
علاءالد بن. 2 ا دی ] ((خ) حکمران 
قندوز. در زمان حملۀ چنگیز به ایران. وی با 
قریب هفت‌هزار نفر از ترکان قراخستائی به 
لشکریان چنگیزی پیوسته و یه جنگ با 
خوارزم‌شاه حاضر شد. (از تاریخ مفصل 
ایران. مفول ص ۳۷). 
علاءالد ین. لع 7 دی ] (اخ) ابن بواب, 
ابوالحن علی‌بن هلال. خوشنویس عرب. 
رجوع به ابن بواب شود. 
علاءالدین. (غ ُد دی ] (ٍخ) ابن شاطره 
علی‌بن ايراهیم. عالم ریاضی دمشق. رجوع به 
ابن شاطر و نیز به علی (ابن ابراهیم...) شود. 
علاءالدین. (ع نذ دی] (() ابن غانم. 
نویسنده توآنا و شاعر شهیر است که سنه ۷۲۳۷ 
د.ق.در بوک درگذشت. سال تولد او ۶۸۰ 
اک خانة وی مجمع علما و فضلا بوده است 
وبرادرش شهار "ا ز, احمد و پسرش 
جمال‌الدین عبداثه نیز از مرا و ادبا بوده‌اند. 
(از فوات الوفیات ج ۲ ص 4۷۷. 


علاءالدین. 


علی‌بن مظفربن ابراهيم يا هديةبن عمربن یزید 
کندی اسکندرانی وداعی دمشقی. در ۷۶ 
ھ.ق.درگذشت. وی عالم و ادیپ و شاعر 
ات. از اثار اوست: اتذکرة العلائية در پنجاه 
مجلد در فنون مختلف که آن را تذکرۀ کندیه و 
تذکر؛ وداعی نیز گویند. چون وی از قبل 
کندهبوده ات او را کدی گفته‌اند. و جون 
کاتب این وداعة بو ده است به وداعی مشهور 
الظنون و هدية الاحباب ص ۲۰۱ و روضات 
علاءالدین. (ع ند دی] (إخ) ابن ملک 
شعرای عرب است که در حماة متولد شد و 
ادب را نزد فخر عمان ا دیوان 
التفحات الادبية من الرياضة الحموية از آثار 
اوست. تولد او بال ۰ھ .ق.و وفاتش 
بال ۷ است و در باب قرادیس در دمسقی 
دفن گر دید. (از معجم المطبوعات ج۱ ستون 
(Yor‏ 
علاءالدين. [غ سد دى] (إخ) ابن 
است. و در جامع آموی دمشق امام بود. وفات 
وی در ۲۳ « .ق.اتسفاق افتاد. او رأاست: 
سکب الانهر علی فرانض ملقی الابحر, که آن 
را دز ۹٩۰‏ بسپایان رسانده است. ( کشف 
الظنون). 
علاءالدین. [ع ند دی ] (إخ) ابن نفس. 
اواخر قرن هفتم هجری است. رجوع به ابن 
نفیس شود. 
علاءالد ین. 2 د دی ] (اخ) اتابک یزد. 
هشتمین اتابک یزد است که از ۶۶۲ تا ۶۹۰ 
ه.ق. حکومت کرد. (تاریخ مفصل ایران. 
مفول ص ۴۰۳). ۱ 
علاءالدین. (ع ند دی] ((خ) اتابک یزد 
ه .ق. عهده‌دار اتابکی یزد بوده است. وی بعد 
رسدده بود. (تاریخ مسفصل ایرآن. مغول 
ص ۲ ۴۰). 
علاءالدین. ( ند دی] (اخ) احمد یلی 
(۵۸۴ - 2۶۰۳ .ق.).وی از ممدوحین نظامی 
گنجوی ناعر معروف است. و نواد او زوجة 
اتابک تزل‌ارسلان‌ین اوزیک آخرین اتایکان 
ص ۱۲۶). 
علاءالدین. [غ ند دی ] (إخ) حین‌شاه. 
بیست‌وچهارمین تن از سلاطین بنگاله که از 
۹ تا ۹۲۳۵ «.ق.سلطت کرد. اطبقات 
سلاطین اسلام ص ۲۲۷). 


علاءالدین. 


علاءالدین. (ع ند دی] (() (خواجه...) 
از بزرگ‌زادگان خراسان بود و در وزارت 
سلطان ابوسیید بهادرخان مدت هشت ماه 
خواجه غیاث‌الدین محمد شرکت نمود و پس 
از آن مستوفی دیوان شد. و وقتی که اصیر 
عبدالرزاق که اول ملوک سربدار است در قرية 
باشتین خروح کرد. خواجه علاء‌الدین محمد 
در مقام دفع او برامد و در اثنای حرب شهید 
شد. (از دستورالوزراء ص ۳۳۱). 

علاءالدین. (ع ند دى] ((خ) علی‌بن 
ابی‌الحزم. رجوع به أبن نفیس شود. 

علاءالدین. (ع ند دی ] (إخ) علی‌شاه. 
سومین تن از سلاطین بنگالة غربی که از ۷۴۰ 
تا ۷۳۶ ه.ق.سلطت کرد. (طبقات سلاطین 
اسلام ص ۲۷۶). 

علاء)لدین. (غ ند دی ] (إخ) علی میکال 
(خواجه...), وی به حسن خط مشهور و 
معروف بود. الها در دیوان سلطان 
سین‌میرزای تموری اشتفال داشت و بعد به 
مقام وزارت رسد و پواسطة سلامت نفس و 
راستی و کوتاه‌دستی هرگز دچار مژاخه و 
مصادره تگشت و به اجل طبیعی درگذشت. 
(از حییب السیر ج خیام ج۴ ص ۳۳۰): 

علاءالدین. (ع ند دی ] (اخ) محمدبن 
تکش. رجوع به علاءالدین خوارزمشاهی 
شود. 

علاءالدین. (ع ند دى] (ج) 
مسعودشاه‌ین رکن‌الدین فیروزشاه. هفتمین 
تن از سلاطین ممالیک است که از ۶۳۹ تا 
۴« .ق.سلطت کرد. وی که قبلا در زندان 
بود و در هشتم ذیقعدة ۹ در دهلی جلوس 
کرد و امر وزارت را به خواجه مهذب‌الدین 
داد, در ۶۳۳ اين خبر شایع شد که لشکر مغول 
از جانب قندهار و طالقان بنواهی سند 
اند و یه را هام دک نانز 
معودثاه متوجه دشان گشته. چون 
مفولان از توجه وی خبر باقند از ظاهر 
اوجهه برخاسته و به خراسان شتافتند. در این 
هنگام معودشاء از کار مملکت غفلت کرد و 
به عیش و عشرت برداخت و اختلال در 
احوال مملکت پدید امد. امرا در خفیه 
فاصدی نزد عم او سلطان ناصرالدین مود 
که در بهرایج بود فرستادند و ناصرالدین 
برعت هرچه تمامتر بصوب دهلی در 
حرکت امده و مسعودشاه را گرفت و زندانی 
کرد. مسعود در زندان درگذشت. (از طبقات 
سلاطین اسلام ص۲۶۸) (از حبیب‌السیر ج 
خیام ج۲ ص ۲۲ ۶). 

علاءالد ین آمدی. 2 فد دی ن م] 
(إخ) علی‌بن احمد. رجوع به علی... شود. ٠‏ 

علاءالد ین اربلیی. [غ ند دی نٍإب] 
(اخ) علی‌بن محمدبن علی. رجوع به علی... 


شود. 

(اخ) حا کم قلعة الموت. رجوع به علاءالدین 
محمد شود. 

علاءالد ین اسود. (ع ند دی ن اش و] 
(إخ) علی‌بن عمر. از علمای حنقیة اواخر قرن 
هفتم هجری است که به «قرء‌خواجه» معروف 
است, و از تالیقات اوست: شرح مغنی, العناية 
فی شرح الوقاية, در دو مجلد. وی بال ۸۰۰ 
د.ق.درگذشت. (ريحانة الادب ج ۳ ص۱۰۲ 
از فوائد لبهية ص ۱۱۶ و قاموس الاعلام ج۴ 
ص۲۱۶۸). 

علاءالد ین ابلخانی. [غ تد دی ن خا] 
(ٍخ) رجوع به ابوسعیدین اولجایتو شود. 
علاءالد ین باحی. (ع ند دی ن ] (!ج) 
علی‌بن محمد شافعی. رجوع به علی‌بن محمد 
شافعی شود. 

علاءا لد ین باخرزی. [ع ثُذُ دی ن خ] 
ِا رجوع به علاءالدین صائعی شود. 
علاء) لد ین بحري. (ع ند دی ن ب ] 
((خ) على منصور. بیست‌وهفتمین تن از 
ممایک بحری که از ۱۷۷۸ ۷۸۳ ه.ق. 
حکومت کرد. (طبقات سلاطین اسلام 
ص ۷۲. 

علاءالدین بجری. (ع ند دی ن بَّ] 
(اخ) قوجوق اشرف. هفدهمین تن از ممالیک 
بحری است که در سال ۷۴۲ ه.ق.به 
حکومت رسید. (طبقات سلاطین اسلام 
ص 4۷۱. 

علاءالد ین بخاری. [غ تُذ دی ن بْ] 
((خ) (شیخ...) عبدالعزیزین احمدین محمد 
متوفی در ۷۴۰ ه.ق.او رات کتاب الافنية, 
در ذ کر فناء مسجد و خانه و شهر. ( کشف 
الظنون). 

علاءالد ین بخاری. ع مد دی ن ب ] 
(اخ) على. او راست شرح ارشادالهادی 
معدالدین معود تفتازانی. ( کشف الظنون). 
علاءالدین بخاری. (ع ند دی ن ب] 
(إخ) محمدین عبدالرحمان, معروف به علاء 
زاهد. از | کابر علمای حنفیه و مولف تالف 
بزرگی است مشهور به تسیر علائی. وی در 
سال ۵۴۶ ه.ق. درگذشت. (ريحانة الادب 
ج۲ ص۱۰۴ از کشف الظنون و فوائد البهية 
ص ۱۷۵). 

علاء!الدین بخاری. 2 مد دی ن ۳9 
(إخ) محمدبن محمد. رجوع به علاءالدين 
عطار شود. 

علاءالدین بسطامی. (غ ند دی ٍب / 
ب ] ([خ) علی‌بن محمد. رجوع به مصنفک 
شود. 

علاءالد ین بسنوی. [غ ند دی ن ب نّْ] 
(اخ) على دده. رجوع به علی... شود. 


۱۶۰۹ 


عللاءالد ین بغدادی. [ع ئد دی ن بّ] 
(اخ) علی‌بن محمد. رجوع به علی... شود. 
علاءالدین بکحری. [ع تد دی ي ؟] 
(إخ) مفلطای‌بن قلیج‌بن عبداله قاهری حنفی 
(۶۸۹- ۷۶۱ د.ق.).عالمی حافظ و اشنا به 
علوم حدیث و نسایه‌ای بزرگ بود. او را در 
حدود یکصد تالف است از ان جمله: الواضح 
البين فى من مات من المحبین یا فی ذ کرمن 
استشهد من المحبین. شرح البخاری, السيرة 
النبوية. (از معجم المطبوعات) (از کشف 
الظنون). 
علاءالد ین بهمانیی. (عند دی ن ب ] 
((خ) علی‌ین عبداه. رجوع به علی... شود. 
علاءالد ین بهمنی . [ع ید دی ن ب م] 
((خ) احمدشاه تانی. دهمین تن از سلاطین 
بهمنی در « گلبرگه» که از ۸۳۸ تا ۸۶۲ ه.ق. 
سلطّت کرد. (از طبقات سلاطین اسلام 
ص ۲۸۸). 
علاءا لد ین بهمنی. [غ نڏ دی ن ب م] 
(اخ) حسن گانگو, مومس سللة بهمنی در 
دکن. او از افاغه‌ای انت که در خدمت یکی 
از براهمه دهلی سر میکرد و در عهد سلاطین 
تغلقی بمقامات عالیه رسید و ظفرخان لقب 
يافت و در 2۷۳۸ .ق.با لقب علاء‌الدین حن 
گانگو بهمنی بر تخت گلبرگه نشت. (از 
طبقات سلاطین اسلام صن ۲۸۶). 
علاء) لد ین بهمنی. (ع ید دی ڼب ] 
(إخ) (شاه...) شانزدهمین تن از سلاطین 
بهمنی گلرگه که از ٩۲۷‏ تا ٩۳۹‏ ه.ق. 
لطت کرد. (از طبقات سلاطین اسلام 
ص ۲۸۸). 
علاءالد ین بهمنی. ع نذ دی ٍب ع] 
إخ) همایونتاء. یازدهمین تن از سلاطین 
بهمی گببرگه که از ۲7۸۶۲ ۸۶۵ ه.ق. 
سلطت کرد. (از طبقات سلاطین اسلام 
ص ۲۸۸). 
علاءالدین پهلوان. (غ ند دی ن پل ] 
(اخ) رجوع به على پهلوان شود. 
علاء) لد ین ت رکمانی. [ع ند دی ن ت 
ک] ((خ) علی‌بن عثمان. رجوع به علاءالدین 
علاءالد ین حانیی. [غ ثُذ دی ن جا] 
(إخ) ششمین تن از حکام بنگاله که از ۶۲۴ تا 
۷ «.ق. حکومت کرد. (طبقات سلاطین 
اسلام ص ۲۷۵), 
علاءالد ین حمالی. اع دی ي ج] 
(إخ) علی‌بن احمد. رجوع به علی... شود. 
(إخ) عطاملک‌ین بهاءالدين محمد. رجوع به 
عطاملک و وفات الوفیات ج۲ ص ۳۵ شود. 
(إخ) رجوع به علاءالدین غوری شود. 


۱۶۳۰۳۰ علاءالذین حارئی. 


علاء لدین حارتی. (ع ند دی ن رٍ ] 
(اخ) (يخ الاسلام...) رجوع به حارئی شود. 
علاءا لد بن حصکفی. عند دی نح 
ک] (اخ) محمد. مفتی شام. او راست: افاضة 
الانوار على اصول المنار» در شرح المتار 
نسفی, الدر المختار فى شرح تنوير الابصار در 
فقه حنفی, الدر المنتقی فى شرح الصلتقی در 
شرح ملتقی الابحر ابراهیم حلى. (معجم 

المطوعات)». 

علاءالد بن حلىی. ل ُد دی ی ح ل[ 
(اخ) علی‌بن ابی‌الفضل حسن‌بن ابی‌المجد. 
مکنی به ابوالصن. از علمای امامیه بود. و از 
تألیفات اوست: كاب الاشارة يا اشارة البق 
ی 2ھ ی ق ازل دنو درو 
الات کند از طهازت تا آغر ناب ا 
سروت و ھی از تک انت | 
کتاب که تاریخ کتابتش سال ۷۰۸ھ .ق.است 
نزد شیخ اسدالله صاحب مقابس موجود بوده 
است. و این کتاب با چند کتاب دیگر بنام 
جوامع لفقه در اران چاپ شده است. (ريحانة 
الادب ج۳ ص ۱۰۱ از ذریعه ج۲ ص ٩٩‏ و 
روضات الجنات ص۲۸ ۱). 

علاءالد ین حسموی. (غ ند دی ن ح م] 
(إخ) رجوع به علاءالدین‌بن میک شود. 
علاءالد ین حنفی. [ع ند دی نٍ ح ۵] 
(اخ) معروف به امام محمد ترجمانی (متوفی 
در ۶۳۵ ه.ق.). او راست: یتیمةالدهر فی 
فتاوی العصر. ( کشف الظنون). 

علاءالد ین حنفي. [غ ۹ دی فح ن 
الغا علی‌بن خلیل طرابلسی. رجموع به 
علاعالدین طرابلسی شود. 

علاءالدین خازن. [غ ند دی ن ز ] (اج) 
علی‌بن ابراهيم‌ین عمرین خلیل بغدادی. 
رجوع به خازن شود. 
علاءالد ین خجندی. [غ ند دی ن خ 
ج ] (اخ) احمد برهانی. رجو به احمد... شود. 
علاءالد بن خفی. [ع ند دی نٍ خ] (إح) 
علی‌بن منصور مقدس. رجوع به علی... شود. 
علاءالد ین خلاطبی. زغند دی نٍ خ] 
(إخ) علی‌بن محمدین حسن. رجوع به علی... 
شود. 
علاءالد ین خلحی. [ع ند دی ن خ ل] 
(إخ) محمدشاه اول سومین تن از سلاطین. 
خلجی هند که از ۶۹۵ تا ۷۱۵ھ . .لنت 
کرد.(طبقات سلاطین اسلام ص‌۲۶۸). 
علاءالد ین خلحيی. (ع ند دی ن خ ل] 
((خ) مردان. سومین تن از حکام بنگاله که از 
۵ ۶« .ق. حکومت کرد. وی بفرمان 
قطب‌الدین پس از واقعهٌ محمد شیران در 
لکنهوتی بر مند ایالت نشت. در طبقات 
اضر روات که دنام کر 
علاءالدین بازرگانی به ولایت وی رسید و 


اموال او تلف شد. و جمعی از نواب آن تاجر را 
نزد علاء‌الدین آوردند و شمه‌ای از حال او 
ممروض داشتند. پرسید که این مرد از کدام 
شهر است؟ گفتد از اصفهان. فرمود که نشان 
حکومت اصنفهان را پنام أو بنویسند. و 
هیچکی را زهرء آن نبود که بگوید که این چه 
نامعقول است که میگوئی. روز دیگر یکی از 
مقربان که بصفت کیاست اتصاف داشت به او 
گفت که این تاجری که حکومت اصفهان را به 
وی تفویض فرموده‌اند مالی میخواهد که 
استعداد سپاه نماید. و آن ابله این سخن را 
بسمع قبول شنوده, مالی خطیر به آن تاجر داد. 
و چون قوم خلج از حسرکات تاپسندیده 
علاءالدین مردان. بجان رسیدند با هم اتفاق 
کرده او را بقتل رساندند. و عوض او 
حام‌الدین عوض را پادشاه گردانیدند. (از 
حبیب السیر چ خیام ج۲ ص ۶۱۶). و رجوع 
به طبقات سلاطین اسلام ص ۲۷۵ شود. 

علاءالدین خوارزمشاهی. (ع ثد 
دی ن خسوا/ خاز] (اخ) اسکندر ثانی» 
محمدین تکش خوارزمشاه. هفتمین سلطان 
خوارزمشاهی و مشهورترین آنهاست. لقب او 
قبل از سلطت قطب‌الدین بود. وی در سال 
۶ هھ . ق. پس از پدرش تکش خوارزمشاه 
بسلطنت نهست. و پس از یک رشته جنگ با 
غوریان در خراسان قمت عمده ايران را تا 
سال ۶۰۷ مطیع خود نمود. و بخارا و سمرقند 
را گرفته به ممالک گورخان قراختانی حمله 


برد و «اترار» پای‌تخت او را مسخر ساخت. ۱ 


وی در ۶۱۱ بر آفغانستان و غزنین استیلا 
یافت. و در ۶۱۴ به هواخواهی آل‌علی مصمم 
به پرانداختن خلقای عباسی گردید ولی غفلة 
گرفتار استیلای قبایل مفول مطیع چنگیز شد 
واز طرفت قال مالک لو طرف عرض این 
جماعت قرار گرفت. سلطان محمد از مقابل 
این سل هولتا ک گریخت و بالاخره در سال 
۷ در یکی از جزایر دریای مازندران چان 
سپرد. (از طبقات سلاطین اسلام ص ۱۶۰). 
علاءالد بن خوارزمشاهی. [ع ثد 
دی ن خوا / خاز ] (إخ) تکش‌بن ایل‌ارسلان. 
خوارزمشاه. شث مین تن ازسلاطین 
خوارزمشاهی که در ۵۶۸ 2 .ق. بلطت 
تحت و در فاصلا سالهای ۵۸٩‏ - ۵۹۰ ری 
و اصفهان را بر ممالک خوارزمشاهی افزود. 
(از طبقات سلاطین اسلام ص ۱۶۰). 
علاءالد ین دمسقی. (غ ند دی ن د م] 
(اخ) ریاضی‌دان دمشق. رجوع به ابن شاطر 
شود. 
علاءالدین دنباری. ع :8 دی ن ؟] 
((خ) عمربن عتمان حنفی. رجوع به عمر... 
شود. 


علاءالد ین سعد ی . [غ ند دی ن س ] 


علاءالدین صانعی. 


(إخ) علی‌بن قاضی. رجوع به علی... شود. 
علاء الد ین سعدی. (ع ند دی ن س] 
(اخ) علی‌ین محمد. رجوع به علی... شود. 
علاءالد ین سلحوقی. 2 9 دی ن 
س)] (اخ) کیقباد اول. دوازده مین تن از 
سلاجقة آسیای صغیر که از ۶۱۶ تا ۶۳۴ 
د.ق.ساطت کرد. (طبقات سلاطین اسلام 
ص ۱۳۸). 
علاءالدین سلجوقی. 2 ۳ دی ن 
س ] (إخ) کیقباد ثانی. هجدهمین و آخرین تن 
از سلسلة سلاجقه اسیای صفر (روم) که از 
۶ هو« .ق. سلطت کرد. (طبقات 
سلاطین اسلام ص‌۱۳۸). 
علاءالد ین سمرقندی. 2 ت دی ن 
س مق ] (إخ) علىبن محمد. رجوع به 
علاءالدین قوشچی شود. 
علاءالد ین سمرقندی. 2 ند دی ن 
س مق ] (إخ) علی‌بن یحی. رجوع به علی... 
شود. 

علاءا لد ین سمنانی. (ع ند دی ن س] 
((خ) رجوع به علاءالدولة سمنانی شود. 
علاءالد ین شافعی. 2 مد دی ن ف ] 
ج) لین مد اجى جرع تد خان 
شود. 
علاءالد ین شاهرودی. ع ت دی ن ] 
(اخ) علی‌بن محمد. رجوع به مصنفک شود. 
علاءالد ین شقانی. عند دی ن شق 
قا ] ((خ) علی. وی چند سال در وزارت میرزا 
ثاهرخ با خواجه غیاث‌الدین پیراحمد 
شریک بود. و نوبتی چند مان ايدان مخالفت 
روی نمود. و علاء‌الدیین علی توانت بر 
خواجه غیاث‌الدین پیروز گردد. ولی بالاخره 
انواع تقصیر بر امیر علی شقانی ثابت گردید و 
یروا شار ایوا شزرل ودار 
دستورالوزراء ص ۳۵۸). 
علاءالد ین شبخی. [ع ند دی ن ش] 
(اج) علی‌بن محمد بغدادی. رجوع به علی... 
شود. 
علاءا لد ین صانیی. عند دی ن ن] 
((خ) علی باخرزی (خواجه...). وی از اتراف 
ولایت باخرز بود. به حدت طبع و جودت 
ذهن و مهارت در نظم اشمار و ایشار درم و 
دینار موصوف و معروف بود. و نزد امیر 
علیشیر تقربی داشت. روزی خواچه از روی 
جد یا هزل این بیت در سلک نظم کشید: 

فردا که شود مع رکة ضربت شمشیر 

مملوم شود قوت بازوی علیشیر 

و اين باعث کدورت امیر شد و خواجه مقام 
خود را از دست داد و قریب شش سال زندانی 
شد. خواجه علاءالدوله در مدت حبس اکثر 
اوقات را بکسب فضایل مصروف ساخت. از 
جمله قصید؛ مصنوع خواجه سلمان ساوجی 


1 


را تيع نمود. (از حبیب السیر چ خیام ج۴ 
مسجالس النفالس ص ۲ و ۲۲۶) (از تذکرة 
حسینی ص ۱۹۵) (از الذریعه ج ٩‏ ص .۵٩۱‏ 
علاءالد ین طاووسی.(ع ند دی ن)] 
(إخ) (شیخ...) یحیی‌بن عبدالمطلب قزوینی 
شافعی. وی مدرس مدرنة مستنصريه بغداد 
بود. او راست: شرح الحصاوی الصغر فی 
الفروع للشیخ نجم‌الدین عبدالهفاربن 
عبدالکریم قزوینی, که این شرح را در ۷۷۵ 
ه.ق.بپایان رسانده است.( کف الظنون). 
لا علی‌ین لل حنفی, قاضی قدس 
ابوالهمن و شهرتش ابن خلیل است. او 
راست کاب ممن الحکام فیما یتردد بين 
موافق اق ج انستهه و انز در سه 
فصل نگاشته است: اول در مقدمات علم قضا 
که احکام بر آنها مبتنی میشود, دوم در آنجه 
بين قضایا و ینات را واضح میکند. سوم در 
احکام سیاست شر عی. این کتاب در قاهره به 
چاپ رسسط ه است. وفات او در ۴۳ ھ.ق. 
NYFF‏ 

علاءالد بن طرابلسی. (ع ند دی ن ط 
ب ل] (اخ) عسلی‌بن محمد. رجسوع به 
علاءالدین طو سی. [ع ند دی ن ] ((خ) 
عقلیه و نقلیه را در بلاد عجم تکمیل کرد 
سپس به بلاد روم رقت و در دربار سلطان 
وقت احترام یافت. و نت از طرف سلطان 
مرادخان cz AYF)‏ ۵ ھ .ق.) بتدریس در 
مدرته بروسه متصوب شد. انگاه از طرف 
سلطان محمدخان فاتح (۸۵۵ - ۸۸۶ د.ق.) 
تدریس مدرسة زیرک بدو مفوض گردید. و 
پیوسته مورد الطاف ساطان بود. تا آنکد 
سلطان, علاءالدین و خواجه‌زاده را بتأیف 
کتابی در محا كمه بین ابن رشد و تهافت امام 
را که حاوی محا کمات مابین افکار حکما و 
تهافت امام غزالی است. ذخر یا ذخیره نامید. 
دیگر است در محا کمات بین غزالی و ابن 
رشد, و در حیدراباد بطبع رسیده است. 
ترجیح داد و علاء‌الدین افرده شد و از راه 
مشاغل و علائق دنیوی منصرف شد. و قدم 
بدایرة سلوک و تصوف گذاشته و در سال ۸۶۰ 


ه.ق.در سمرقند درگذشت. بعضی از ارباب 
رام نویسند که علاءلدین در مراجععت از 
روم به ایران رفت و در ۸۸۵ در خراسان یا در 
تبریز درگذشت. نام کتاب او به نوشتة قاموس 
الاعلام «ذخر» و در کشف الظنون «الذخيرة 
کی الجا كنة ن العکتماه و اش الى و فز 
معجم المطبوعات «الذخيرة فى المحا كمة بين 
کتاب الغزالی و اب رشد» میباشد. (از ريحانة 
الادب ج ۲ ص ۱۰۱ از کشف الظنون) (قاموس 
الاعلام ج ۴ ص ۳۱۸۰) (لفات تاريخيه و 
جفرافية احمد رفعت ج ۵ ص ۴۶) (صعجم 
المطبوعات ستون ۱۲۳۹). 
علاءالد ین طبر س. !ع ُد دی ن ظط 
ب ] ((خ) ابن عبدالله الجندی الحوى. رجوع 
به طرس شود. و رجوع به اعلام زرکلی ج۳ 
ص ۲۳۸ شود. 
علاءالد ین طتعا. ع ند دی ن ط بَ] 
([خ) دوادار یکلیتی. رجوع به طیبفا شود. 
علاءالد ین طیبی. ع فد دی ن طّی 
ي ] (!خ) علی‌بن عیسی الاردبیلی انصاری. او 
راست: ترهة الاخیار فی ابتداء الدنیا و قدر 
القوی الجبار. که در ان ذ کری از نيل و 
عجایپ آن نیز نموده است, و بترکی هم 
ترجمه شده است. ( کشف الظنون). 
علاءالدین عالم. ع ت دی ن ل[ (اخ) 
محمدین عبدالحمید. مشهور به علاء عالم 
سمرقندی» متوفی در ۵۵۲ ه .ق.او راست: 
مختلف الرواية و الهداية فى الکلام. ( کشف 
الظنون). 
علاءالد بن عطار. [غ ٤د‏ دن عط طا] 
((خ) محمدپن محمد بخاری. از | کابرعرفا و از 
اعا علفا امعان وا یا ادن 
نقشببد و داماد و سجاده‌نشین وی, و از مردم 
بخاراست. تعلیم و تربیت و ارشاد تلامده و 
مریدان خواجه صوکول بعهد؛ُ وی بوده. و 
سیدشریف جرجانی و نظام‌الدین خاموش نیز 
از شا گردان‌او هستند. وی در شب چهارشنبه 
چهارم رجب سته ۸۰۲ ھ .ق.مطابق ۱۳۹٩‏ . 
بعد از نماز عشا وفات یافت. و جمله «ولی الله 
مخدوم» و جملة « کاشف عرفان» نیز ماده 
تاریخ وفات اوست. قبر وی در ده نوچغانیان 
است. (از حبیب السیر ج خیام ج۲ ص ۵۴۴) 
(ريحانة الادب ج۲ ص ۱۰۳ از لغات تاریخیه 
و جغرافية احمد رفعت ج ۵ ص ۴۶). 
علاءالد ین عماد‌شاهی. [ع ت دی ن 
ع ((ج) دومین تن از عمادشاهیان که.در 
«برار» حکومت میکردند. وی از ٩۱۰‏ تا 
حدود ٩۳۶‏ ه.ق. حکومت کرد. (طیقات 
بلاطن اسلام ص ۲۹۰). 
علاء)لدین غجد‌وانی. [ع ند دی بغ 
E‏ خر اجه بزرگه اسر 


علی‌شیر) بود, و خدعست خواجه بصحبت 


علاء‌الدین فوشجی. 


۱۶۳۰۳۱ 


خواجه محمد پارسا فرموده بودند. وی 
استفراق تمام داشت و بفایت شیرین سخن 
بود و گاهی بودی که در میان سخن از خود 
غائب شدی و وقتی که خدمت خواجه محمد 
پاتا تمارک من فتاند وق راب 
میبرده‌اند. یکی از اکاپرسمرقذ گفته است که 
از خدست واه دشر ات گرم که واه 
علاء‌الدین بسیار پر و ضیف شده است. از 
وی کاری نمی‌آید. ا گروی را از این سغر 
معذور دارند دور نمی‌نماید. خواجه فرمودند 
که‌با وی هیچ کاری نداریم جز آنکه چون وی 
را می‌بینم از نبت عزیزان یاد می‌آید. (از 
نفحات الانس ص ۲۹۹). 
علاءالدین غزی. (ع ند دی ن غ] ((ع) 
علی‌ین خلف. رجوع به علی... شود. 
علاءالد ین غوری. ل ُد دی ن ] ((خ) 
مشود سلطان غلا الدین خسن بن اعدالذین 
حن از مشاهیر سلاطین غوریۀ فیروزکوه 
است و دولت غوریه را به اوج رفعت. او 
رسانید. و با بهرامشاه غزنوی جنگ کرده او را 
شکت داد و شهر غزنین راقتل عام نمود و 
هفت شبانه‌روز در آن شهر آتش زد و به این 
جهت ار را «جهانسوز» لقب داده‌اند. وی 
ای لا مدع ا الین خن 
مر انیت تا اکر ا یت 
ساطنتش به اصح اقوال از سنذ ۵۴۵ تا ۵۵۶ 
«.ق. می‌باشد. (تعلیقات چهارمقالة نظامی 
عروضی ص ۴). و رجوع به غوریان شود. 
علاءالدین فارسبی. ۶1 1 دی ن ] ((خ) 
علی‌ین بلبان. رجوع به علی... شود. 
علاءا لد ین فناری. 2 مد دی ن ف ] 
((خ) رجوع به علی فناری شود. 
علاءالد بن قاهری. ع ت دی ن ه] 
(اخ) علی‌بن محمد اقیرس. رجوه به علی... 
شود. 
علاءا لد ین قرشیی. (ع نذ دی ن ق ر] 
(إخ) علی‌ین ایی‌حزم. رجوع به این نفیس 
شود. 
علاءالد ین قصصی. [ع ند دی ن ق ص 
صی ] (إِخ) یکی از رح «شذورالذھب فنی 
الا کسیر» علی‌بن موسی حکیم اندلسی است. 
( کشف‌الظون). ۰ 
علاءالد ین قوحوق. (ع ند دی ن ] 
(اج) رجوع به علاء‌الدین بحری شود. 
علاءالدین قو جحصاری. 2 ثد دی 
ن ح] (اخ) علی (ستوفی در 2۸۴۱ .ق.).او 
راست: شرصی بر کتاپ «الاوراد الزيتة» 
تألیف شیخ زین‌الاین حافی. (از کشف 
الظنون). 
علاءالد ین قوشچی. 2 ا دی ن ] 
(اخ) علی ابن محمد سمرقندی, معروف به 
ملاعلی قوشچی, و گاهی او رافاضل قوشچی 


۱۶۳۰۳۲ علاءالدین قونوی. 


نیز گویند. وی از مشاهیر علمای عامه و 
متکلم و ریاضی است. در سمرقند اغلب علوم 
متداوله را فرا گرفت و هیشت و ریاضیات را از 
قاضی‌زادة رومی و الغ‌بیگ‌بن شاهرخ‌ین امیر 
تیمور سلطان ماوراءالنهر که نبت به فنون 
ریاضی میلی فراون داشت آسوخت.. و از 
۱ ت‌تقربی که در نزد ان سلطان داشت 
بخطاب فرزندی مخاطب بود و او را بتکمیل 
رد خانه‌ای که ور سم قد امین کرد 
گماشت. و قوشچی این وظیفه را انجام داد و 
زیج الغ‌بیگی را که به زیج جدید معروف است 
بپایان رسانید. و پس از مرگ سلطان عازم 
حج شد و در تبریز مورد توجه آوزون‌حسن 
(۸۷۲ - ۸۸۲ ه.ق.) از حکمرانسان 
آق‌قویونلی قرار گرفت و از جانب وی برای 
عقد مصالحه بن او و سلطان محمدخان ثانی 
عثمانی (۸۵۵ - ۸۸۶ ه.ق.).به اسلامپول 
رفت. و پس از انجام این کار به آذربایجان 
رفت و مجدداً به اسلامبول بازگشت و رسالة 
محمدیه را در علم حاب بنام سلطان 
محمدخان نوشت. سپی به مدرسی مدرسه 
ایاصوفیا منصوب گشت. از تألیفات اوست: 
۱- حاشية شرح کشاف تفتازانسی. ۲ شرح 
تجرید خواجه. ۳- العنقود الزاهر فى نظم 
الجواهر, در علم صرف. ۴- محبوب الحمائل 
فی کف السائل. ۵- هیت فارسی. که 
بارها با خلاصة الحساب شیخ بھائی در یک 
جا چاپ شده و از کب درسی علم هیکت 
بوده. وفات او در سال ۸۷۹٩‏ در اسلامبول بود 
و در چوار قبر ابوایوب انصاری مدفون 
گردید. (از ريحانة الادب ج ۳ ص ۳۲۴ از 
هدية الا حباب ص ۲۳۱ و لفات تاريخية و 
جفرافية احمد رفعت ج ۵ ص ۸۳ و قاموس 
الاعلام ج ۴ ص ۳۱۹۷). 
علاءالدین قونوی. ع دی ن نْ] 
((خ) علی‌بن اسماعیل تبریزی. رجوع به 
علی... شود. 
علاء) لد ین کاسی. [ع ت دی ن ] (اخ) 
علی‌بن مراد. رجوع به علی... شود. 
علاءالدین کرت. (] ند دی ن ؟] ((خ) 
برادر ملک غیاث‌الدین, چهارمین از امرای 
کرت‌است. و غیاث‌الدین هنگام رسیدن به 
امارت با وی اختلاف پیدا کرد و به حمایت 
اولجاتیو توانست بر او غلیه کند. (از تاریخ 
فصل اران سل می 1۳۷۸ 
علاءالد ین کندی. (غ ند دی ن کي ] 
(اخ) رجوع به علاءالدین‌بن مظفر شود. 
علاءالد بن گلستانه. ع ُد دی.ن گ ۹ 
ن] (اخ) میرزا محمدبن شاه ابوتراب محمد 
علی حینی یا حسنی» از سادات گلانة 
اصفهان. وی عالمی فاضل بود. او راست: ۷- 
بهجة الحدائق, که شرح صغیر نهح‌البلاغه 


است. ۲- ترتیب هة من لایحضره الفقیه, 
۸ که بطرزی عجیب مرتبش کرده و یک نسخه 
از آن در کابخانة سپهسالار تهران مسوجود 
است. ۳- حدائی الحقایق فى شرح کلمات 
کلامانه اناطق, که شرح کیر نهج‌البلاغه و 
بیشتر از همه دلیل تبحر و تفنن صولف خود 
بوده» و لکن موفق به اتمام آن نشده و به گفتۀ 
ذریعه تا مقدار کمی بعد از خطبة شقشقیه در 
سه مجلد تالیف یافته است. ۴- روضة 
الشهداء و شرح الاسماء الحسنى. ۵- منهج 
الیقین. و ان شرح رساله‌ای است که حضرت 
صادق (ع) برای اصحاب خویش نوشته و به 
مداومت و نظر کردن و عمل کردن به آن اسر 
فرموده. و این کتاب علاءالدین شبیه کتاب 
عین‌الحياة آیزنه‌اش مجلسی دوم است. وی 
در بیست‌وهفتم شوال ۰ «.ق.درگذشت. 
ولکن شیخ علی حزین (متولد ۱۱۰۳) گوید 
من در سفر خود علاء‌الدین گلستانه را دیدم و 
با پدرم یگانگی داشته, و گفتة حزین قول 


دیگری را درباب وفات وی که ۱۱۱۰ «.ق. 


ست تأیید میکند. (از ريحانة الادب ج۳ 
ص ۴۳۶ از کنی و القاب قمی ج۲ ص ۴۳۶) 
(هديةالاحباب ص ۲۰۱) (ذريعة). 
علاءالد ین مارد نی . ع تنل دی ن د ] 
(اخ) علی‌بن شرف. رجوع به علی... شود.. 
علاءالد ین مازذنبی. 2 ند دی ن د] 
((خ) علی‌بن عشمان. رجوع به علی... شود. 
علاءالد ین ماردنی. (غ متا دی ن د] 
(إخ) علی‌بن محمدین ابی‌یکر. رجوع به 
علی... شود. 
علاء) لد ین مردان. 2 E‏ دی ن م] 
((خ) رجوع به علاء‌الدین خلجی شود. 
علاءالد ین مرداوی. 2 ن دی ن ] 
((خ) علی‌بن سلیمان‌بن احمدین محمد..رجوع 
به علی... شود. 
علاءالدین مصنعک. [ع ند دی ن م 
صن ن ف ] ((خ) علی‌بن محمد شاهرودی. 
رجوع به علی مصنفک شود. 
علاءالدین مغلطای. a‏ دی نِم ل[ 
((خ) رجوع به علاءالدین بکجری شود. 
علاءا لد ین مقدس. 4 دی ن م قد 
د] (اخ) علی‌بن منصور خفی. رجوع به علی... 
شود.. 
علاءالد ین ملحد. [غ تشد دی ن مح] 
((خ) محمد. حا کم‌نلحدان قلعهٌ اسماعیلیه در 
زمان سلطان محمد خوارزمشاه. (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص ۶۵۵). 
علاء الد ین ناحی. ل ۳۷ دی ن ] (اخ) 
علی‌بن محمد. رجوع به علی... شود. 
علاءالد ین تسابوری. [غ ند دی ن ن 
(اخ) صاحب زیح علائی است. و در این مورد 
اختلاف است که ایا این زیج از وی است یا از 


علاء منجحم. 

شا گردش مژیدالدین عرضی و یا ازآن 
ابوریحان بیرونی. ( کف الظنون). . 
علاءالد ینیی. [ع ند دی ] ((خ) ده کوچکی 
است از دهتان سبزواران بخش مرکزی 
شهرستان جرفت واقع در ۶ هزارگزی جنوب 
سبزواران و ۳ هزارگزی خاور راه فرعی 
سبزواران به کهنوج. دارای ۳۰ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
علاءالد ین بر دای. 2 فد دی ن ی ] 
(اخ) رجوع به علاءالدین اتابک شود. 
علاء)لملکت. (ع ثل م] ((خ) (امیر...) نقیب 
از نسقبای شهر مشهد در عسهد ساطان 
حسین‌میرزا. (از حبیب السیر چ خیام ج۴ 
ص ۳۳۳ 
علاء) لملکت. [ع تلم ] (إخ) شرف‌الدین 
میرک (یا امیرک). وی امارت چغانیان داشت 
و کارهای بانام کرد و ولایت فیروزکوه را 
مستخلص کرد. و در ابتدای کار او را در زندان 
خشک خوارزم محبوس کرده بودند و مدتی 
مدید در آن حبس بماند. و او همانت که 
حکیم جنی‌بیا, که از اطیف‌طبعان نخشب 
است در حق وی مداییح دارد. (از لباب 
الالباب ح ۱ ص۱۴۸ و ۲۳۰و ج ۲ ص ۳۹۴). 
علاءالملک علوی. (عمُل مک ع [) 
(اخ) وی عهده‌دار وزارت سلطان خوارزمشاه 
و مردی فاضل و عالم و ادیب بود. بعربی و 
فارسی شمر میگفت. دختر شخ فخرالدین‌بن 
خطیب ری را به زنی گرفته بود. علاءالملک 
وقتی غلبه چنگیزخان را بر خوارزمشاه دید 
بنزد او رفته و امان خواست. چنگیز نیز وی را 
امان داده و از خواص خویش قرار داد. (از 
عيون الانباه ج۲ ص ۲۶). 
علاء ١‏ يامى. [ع ء] ((خ) ابن عبدالكريم 
محدثی است. 
علاء حضرمی. (غ ء ح ر ].(إخ) رجوع به 
علاءبن حضرمی شود. 
علاء زا هد. [غ ء دا ((خ) رجوع به 
علاءالدین بخاری (محمدین عبدالرجمان) 
شود. 

عللاء سمانی. (ع ءوس ] (اغ) زجسوع به 
علاءالدول سمنانی شود. 
علاء عالم. (غ ء لٍ] اإخ) رجسوع به 
علاءالدین عالم شود. 
علائق. (غ ء](ع اج علاقد. اج علیقه. 
(متهی الارب) (اقرب‌الموارد). ||(اصطلاح 
عرفان) اسپابی است که طالبان بدان تعلق 
کنند و از مراد بازمانند. (فرهنگ مصطلحات 
عر فا). 
علانم. [ع ء](ع () رجوع به علایم شود. 
علاعء منحم. (ع ء م نج ج] (إخ) علی‌شاه 
محمدبن قاسم خوارزمی. او راست احکام 
الاعوام به فارسی. رجوع به علی‌شاه شود. 


علائی. 


علائی. [ع] (اخ) دهسی است از دهتان 
طرهان بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد واقع 
در ۸ هرزارگری باختر کوهدشت و ۴۸ 
هزارگزی باختر راه اتومبیل‌رو خرم‌آباد به 
کوهدشت.ناحیه‌ای است تپه‌ماهور. هوای ان 
محدل و مالاریائی. دارای ۱۲۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمة علائی تأمین میشود. محصول 
آن غلات و لیات است. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. صایم دستی زنان. 
سیاه‌چادر و طناب و جل بافی است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. سا کنین آن از طایفة آدینه‌وند 
بسوده و چادرنشین هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
علائیی. [ع] (اخ) ابن محی‌الدیین (محب) 
شیرازی شریف. او راست: دستورالوزراء به 
ترکی, که آن را برای وزير مصطفی, وزير 
سلطان سلیم ثانی در ۹۶۶ ه.ق. تالیف کرده 
است. و تیجة‌اللوک به ترکی, که ترجمه‌ای 
است از التبر السبوک فی نهائح السلوک 
غزالی. و ان را بنام سنان‌یک از اتباع بایزیدین 
سلطان سلیمان‌خان ترجمه کرده است. و 
کتاب مصباح التعدیل فى کشف انوار التتزیل 
که در ٩۴۵‏ از ان فارغ شده است. ( کشف 
الظنون). 
علائی. (ع] (إخ) خلیلبن کیکلدی حافظ 
شافعی اشعری. ملقب به صلاح‌الدین. از | کابر 
فقهای شافعی قرن هشتم هجری و فقیه. 
مفر. متکلم, ادیب. شاعر, و در عهد خود در 
علم حدیث مفرد بوده. از تالیفات اوست: -١‏ 
الاشباه انظائر. ۲- تنقیح الفهوم فى صبغ 
السموم. ۳-کتاب المدلسین. ۴- کتاب 
المراسیل. وی در ۷۶۱« .ق.درگذشت. (از 
ريحانة الادب ج ۳ ص ۰۴ ۱از کثف الظنون و 
طبقات الشافعية ج ۶ ص ۱۰۴). 
علائین. [ع] (اخ) دهی است جزء دهستان 
لواسان بزرگ بخش افجة شهرستان تهران 
وأقع در هقده هزارگزی خاور گلندوک و نه 
هزارگزی شمال راه شوسه دماوند به تهران. 
منطقه‌ای است کوهتانی و سردسیر. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه‌ار تسین 
میشود. محصول آن غلات و بنشن است. 
غل اهتالی وراخت انت: راه ان مسالرو 
می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
عللاب.(ع] (ع [) نشض‌انی است در درازای 
گردن. (قطر.المحیط) (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به علاط شود. 
علاب.[عل لا] (ع 4 ارزیس. 
(دتورالاخوان). 
علابط. [غ ب ](ع ص) ستبر. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). چهارشانه. (ذيل اقرب 
اور |اشیر غلیظ, و هر چیز غلیظ. اقرب 
الموارد). ||(!) کل گوسفد از پنجاه تا هر قدر 


که باشد. (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). 
|| مانگینی شخص: آلقی علیه علابطه؛ ای ثقله 
و نقسه. (اقرب الموارد). ج, علابط, علابیط. 
(قطر المحیط) (ناظم الاطباء). 

علابیی. [ع بی‌ی ] (ع [) سرپ, و یا جنسی از 
آن. (قطر المحیط). ج علباء است بمعنی شتر. 
و برخلاف آنچه برخی پندارند بر سرب 
اطلاق نميشود. (از اقرب الموارد). 

علاییط. [غ ] (ع [) ج علابط. (ناظم الاطباء). 

علات. [ع] (ع |) دان که بر آن آهن را 
نهاده می‌کوبند. و بهندی آن را اهرن گویند. 
(غياث از شرح نصاب) (اقرب الصوارد). 
|اسنگی که به روی آن پر و کشک خشک 
کنند. ||قدحی ستبر که بر دور آن سرگین 
ريخته و در آن شیر دوشند. ||(ص) ماده‌شتر 
بلندبالای استوار. (اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). ج. علا علوات. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب).: 

عللات. [ع] ((خ) رجوع به علاة شود. 

عللات. زعل ۷](عج علَة. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 
- بنوالملات؛ فرزندان مرد از مادران 
جدا گانه.(ناظم الاطیاء). 

علاات. زعل ۷](ع () ج علة. (ناظم الاطباء). 
ااحالات گونا گون.(اقرب الموارد) المنجد): 


در ایام امن و فراغت گوسفندان با شیر و پشم ' 


و منافع جیار در الات و علات یأس و 
نوش از مباینت و مخالفت نقوس فارغ باشند 
[لشکریان ] .(جهانگشای جوینی). 

علات. fa‏ 2 مص) آتش ندادن زونه 
(اقرب الموارد). 

علا ثه. [ع ٿ ](ع ا) روغن و پینو (کشک) 
بهم آميخته. اادو چیز بهم آميخته هرچه باشد. 
ااکی که از اینجا و آنجا فراهم آورد و جمع 
کند.(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

علاج. [ع ] (ع مص, إمص) درمان. (اقسرب 
المسواردا (ناظم الاطباء): در کتب طب 
آورده‌اند که فاضلترین اطباء آن است که بر 
علاح از جهت ثواب آخرت مواظیت نماید. 
( کلیله ص ۸۵۱). به رغبتی صادق... روی 
بعلاج بیماران آوردم. ( کلیله ص ,)۵٩‏ رنج مبر 
در معالجت چیزی که علاج نپذيرد. ( کلیله 
ص ۳۲۲). 

پتيارة طلمی بلای بخلی 
درمان نیازی علاج آزی. 
- امخال: 

علاج واقعه پیش از وقوع بایدکرد. سعدی. 
|| تدبیر و چاره و گزیر. (ناظم الاطباء): 


مت 3 سعله. 


چون نمک خود تبه شود چه علاح 
چاره چه غرقه راز رود برک؟ خسروی. 
علاجی بکن کز دلم خون نیاید. والهی. 


علاف. ۱۶۰۳۳ 
||مزاولت نمودن چیزی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). زدن کی را 
به شمشیر. ||شدت دیدن از کسی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||([) دارو. (اقرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). 

علاج پذ بر. [ع پ] (نسف مسرکب) 
قابل‌مداوا. درمان‌پذیر و چاره‌پذیر. (ناظم 
الاطباء). 

علاج ۵ادن.(ع د] (مص مرکب) شفا 
دادن. (ناظم الاطباء). 

علاج شدن. [ع ش د) (سص مرکب) 
درمان شدن. صحت یافتن. شفا یافتن. 

علاج کردن.(ع ک 5](مص مرکب) تیمار 
کردن و مروسیدن. ||مداوا نمودن و معالجه 
کردن. ||جاره نمودن و تدبیر کردن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به علاج شود. 
الموارد) (اندراج). 

علادی.(ع دا] (ع ص) سحر قسوی. اج 
علندی. (اقرب الموارد). 

علارود۵. [غ] ((خ) دهی است جزء دهتان 
طارم بالا از بخش سیردان شهرستان زنجان 
واقع در ۶۸ هزارگزی شمال باختری سیردان 
و ۳هزارگزی راه عمومی. منطقه‌ای است 
کوهتانی و سردسیر. دارای ۲۱۳ تن که 
است و زبان اهالی آن ترکی است: آب آن از 
چشمه‌سار ان میشود. مسحصولات أن 
عبارت از غلات و پنبه است. شغل اهالی 
زراعت است. دارای راه مالرو و صعب‌الصبور 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

عللاس. [ع] (ع إ) طعام. (اقرب الصوارد) 
(المنجد). 
علاص. (ع] (ع مص) مال به کی دادن به 
مشارکت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
علاط . [ع] (ع مص) خصومت کردن. (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). ||(4) نشانی بر پهنای 
گردن شتر. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
رجوع به علاب شود. | صفحة گردن. ||رشتة 
سوزن. (اقرب‌الموارد) (متهی الارب). 
|اسعاع آفتاب. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). 

علاطان. [ع] (ع !) دو صفح؛ گردن. (قطر 
المحيط) (اقرب الموارد). ]اطوق سياه هر دو 
صفحة گردن کبوتر. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 

علاف. [ع ] (ع!) ج علف. (اقرب الموارد). 
علاف. [ع] ([خ) ابن طواریابن حلوان‌بن 
عمرو. از قضاعة. و رحلهای (پالان‌ها) علافية 
بدو موب است. زیرا او اولین کسی است که 
آنها را بساخت. (منتهی الارپ). 
علاف. [ع] ((خ) وادیی است در یمن. (منتهی 
الارب). 


۴ علاف. 


علاف. ( عل (Y‏ 2 ص) عف‌فروش. 
(اقرب‌الموارد). |اکسی که جو و گندم و کاه و 
سیزم و يونجه وعلف میفروشد. (ناظم 
الاطباء). 

علاف. 3 لا ] (اخ) اسحاق‌بن وهب. رجوع 
په اسحاق... شود. 

علاف. عل لا] (إخ) رجوح به ابوالهذیل 


شمان ها کو 


علاقیی. (ع فیی /ع‌فیی ] (ع لا بزرگترین 


پالاتهای شتر. (اقرب آلموارد) (ناظم الاطباء). 

علافی. [عل لا] (حسامص) شغل و کسب 
علاف. (ناظم الاطباء). 

علاق. [ع] (ع !) درستى. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||نظر و نگاه. (ناظم الاطباء). 
|| علف و قوت و خورش روزگذار ستور: ما 
لنا من علاق؛ أى من مرتع. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||ناشتاشکن. 
(اقرب السوارد). |اماترک الحالب بالناقة 
علاقا؛ أى لم‌یدع فى ضرعها شيا (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |[راه. || چوب که از 
آن چرخ چاه آویزند. |(چرخ چاه. اارسن 
دلو. ||دلو بزرگ. ااچرخ دلو. |ارسن آویخته 
در بکره. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
| گوشت‌پاره. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

علاق. [ع تي] (ع! فعل) در دستور زبان 
عرب اسم فعل است بمعنی فعل امرء يعنى 
بیاویز و چنگ بزن. (قطر السحیط) (متهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

علاق, [عل ل](ع !) یک نوع گیاه. (ناظم 
الاطباء). 

علاقات. (ع] (ع !)ج علاقه. 

علاقبند. [ع ق /ق ب ] نف مرکب) رجوع 
به علاقه‌بند شود. 

علا قمند. [غ ق / ق م] (ص مرکب) رجوع 
به علاقه‌مند شود. 

قمت شرقی سرزمین مصر, پاین بلییس. و 
در آن بازارهائی است که ببرای عرب‌ها 
تخکیل میشود. (از معجم البلدان). 

علاقه. [غ ق / ق ] (از ع امص) به دل دوست 
داشتن. (اقرب الموارد). دوست داشتن و 
خواهش آن نمودن. (منتهی الارب). ||كشتن. 
(اقرب الموارد) (از منتهى الارب). ||(إمص) 
آویتزکن: (منهى الارب). ||اويزش دل. 
(غیاث). دوستی. (اقرب الصوارد). دوستی 
لازم قسلبی. (منتهی الارب). |ابستگی و 
ارتباط. 

علاقة قرابت؛ بستگی و ارتباط 
خویشاوندی. (از ناظم الاطیاء). 

¬ علاقة محت؛ بستگی و دوستی. دوستی 
قلبی و حقیقی. (از ناظم الاطباء). 
||دشمنی. از اضداد است. (اقرب الموارد)., 





خصومت. (متهی‌الارب). ||([) آنچه جهت 

رزندگانی کافی و بنده باشد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). آنچه بدان روز گذارند. 
|| علف و خورش و روزگذار. (منتهی‌الارب). 
ااانچه لازم گیرد آن راد از تیه وج ان 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). || آنچه متعلق 
بمرد باشد از زن و فرزند و مال. (اقسرب 
الموارد). ||مهر و کابین که بر ذمة نا کح لازم 
نمایند. (منتهى الارب) (اقرب الصواردا. ج. 
علانق. (منتهی الارب). ||مرگ. (سنتهی 
الارب) (اقرب المواردا. |اشتر که جهت 
خواربار همراه قوم فرستند. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |[راه. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). || آنچه بر 
آن چرخ چا اوی‌زند. (متهى الارب) 
(آنندراج). |[چسرخ چاه. |ارسن دلو. ||دلو 
بزرگ. ااچرخ دلو. |ارسن آویخه در بکره. 
(منتهی الارب) (انندراج). ||بهترین سال. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||مال قیمتی. (متهی الارب) (آنندراج). ج» 
علائی. 

علاقه. (ع ق /ق ] (از ع | بسند کمان و 
تازیانه و شمشیر و جز ان که بدان انها را 
شخص بر خود می‌آویزد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||هر چیز که بدان چیزی را 
آویزند. (منتهی الارب) (ذیل اقرب الموارد). 
|| آنجه از میوه به درشتان اویزان باشد. 
(اقرب الموارد). ج. علائق. غلاقی. ||دنباله. 
- علاقة دستار؛ طرة آن. (از غیاث اللغات) 
(از ازع اج). شمله. (برهان). 

علاقه. 2 ق( (اخ) دهی است از دهستان 
بالارخ بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه 
واقع در ۴۶ هزارگزی شمال خاوری کدکن و 
۶هزارگزی باختر جاده شوه مشهد به 
زاهدان. آپ و هوای آن معتدل و دارای ۵۱۸ 





تن سکه است. آب آن از قات تأمین میشود. 
محصولات آن غلات و بنشن و زعفران. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی است. 
راه آن مالرو میباشد. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج .)٩‏ 
علاقه. (غّل لاق] (ع !4 مرگ. (ذیل اقرب 
الموارد). 
علاقة) لصید. [ع ق تض ص ] (ع [مرکب) 
شکار که در پایش رسن باشد. (ناظم الاطباء). 
علاقية. (اقرب السوارد). رجوع به علاقية 
شود. 
علاقه‌بند. [ع ن /ي ب] (نف مرکب) 
آنکه ابریشم بافد و رشته و غیره از ابریشم 
سازد. و بهندی پطوه گویند. (انتدراج). 
||سازند؛ نوار و قیطان. (ناظم الاطباء). 
|اکسی که آبریشم تابیده و نوار و قیطان 
فروشد. (تاظم الاطباء). 


علاتية. 

علاقه‌بند. [ع ق ب ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان برغان بخش کرج شهرستان تهران 
واقع در ۳۳ هزارگزی شمال باختری کرج و 
۶ هزارگزی شمال راه شوسة کرج به قزوین. 
منطقه‌ایست کوهتانی و سردسیر دارای ۷۲ 
تن سکله. آب آن از رودخانة برغان تامین 
خو فو لات ان غلات و لات ام یره 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه آن مالرو است و از طریق کردان ماشین 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

علاقه‌بندی. (ع /عّق / ق ب ] (حامص 
مرکب) شغل علاقه‌بند. (ناظم الاطباء). ||(إ 
مرکب) محل علاقه‌بند. دکان علاقه‌بندی. 

علاقه‌حنبان. [غ ق جُمْ] ((خ) دهی است 
از دهستان کهنه‌فرود بخش حومة شهرستان 
قوچان واقع در ٩‏ هزارگزی جنوب باختری 
قوچان و ۳ هزارگزی باختر راه وس 
عمومی مشهد به قوچان. سرزمین آن جلگه 
است و دارای اب و هوای معتدل. جمعیت ان 
۷ تن است. آپ آن از قات تأمین میشود. 
محصول آن غلات است. شفغل اهالی زراعث 
و مالداری و قالیچه‌بافی است. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

علاقه‌دار. [ع /ع ق /ق ] (نف مرکب) 
دارند؛ علاقه. علاقمند. کسی که تعلق خاطر 
دارد. کی که دوست دارد. رجوع به علاقه 
شود. ||مرتبط. (ناظم الاطباء). ||موب. 
||متعلق. |[کسی که مسوول مالیات محل و يا 
ده باشد. (ناظم الاطباء). رجوع به علاقه‌مند 
شو د. 

علا قه مند. لع /ع ق /ق م] (ص مرکب) 
محب دوستار. خواستار. به دل دوست‌دارنده. 
دارای علاقه. علاقه‌دار. ||مر تبط. (ناظم 
الاطباء). |امنسوب. ||متعلق. |اکسی که 
موول مالیات محل ويا ده باشد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به علاقه‌دار شود. 

علاقی. [ع قا](ع !)ج عسلاقية. (اقرب 
الموارد). رجوع به علافیة شود. 

علاقی. (ع تا](ع ‏ ج علاق. |أج عجلاقة. 
(ناظم الاطباء). 

علاقی. (عل لا] ((خ) حصاری است در 
بلژدیجه در جنوب سرزمین مصر, و در آن 
معدن طلا وجود دارد. شخص میواند در آن 
حفاری کند واگرچیزی به دست اورد 
قسمتی را خود برمیدارد و قسمت دیگر ازآن 
سلطان علاقی خواهد بود. و او از بنی‌حنیفه 
باشد. فاصلة بین علاقی و عبدان هشت منزل 
است. (از معجم البلدان). 

علاقیه. (ع ی ] (ع !) پس‌ازنامه و لقب. ج. 


لهج کرمانی بضم آن خوانند. 


علاک. 


علاقن. (اقرب الموارد) (آندراج). |اکسی که 
وقتی به چیزی چنگ زند. دست از آن نکشد. 
(اقرب الموارد) (آنتدراج). || آنچه از شکار که 
ریمان به پای او بندند. ما علق الحبل برجل 
الصید. (از اقرب الموارد). 
علا کت. [ع] (ع!) آنجه خایده شود. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء): ماذاق علا کا؛ 
نچنده است جیزی. (ناظم الاطباء) 
(انندرا اج). 
علا کت. لع /6](ع !) درخ تی اس 
حجازی. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
علا کت. [ع] (ع () جیزی که اندک خایده 
شود. (ذیل اقرب الموارد) (اتدراج). 
(اقرب الموارد) (آتندراج). 
علا کد. [ع کي ) (ع ص !)ج علکد. شتران 
قوی. (ذیل اقرب الموارد). 
علا کف. [غ کی ] (ع ص) سستبر. (اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |[شیر دفزک‌شده. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
علا کم. [ع ک ) (ع ) ج غلا کم. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
علا کم( کي ] (ع ص) لکوم. 
(منتهی‌الارب). استواراندام و قوی از شتر و 
جز آن. مذکر و مونث در آن یکسان است. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ج علا کم. 
علال. (ع) (ع إمص) دوشیدن شتر در مان 
روز. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). اسم 
است معالة را. (متهی الارب). 
علالا. غ( (| صوت) بانگ و شور و غوغا. 
(برهان) (ناظم الاطباء). علالوش. هیابانگ: 
بجه از وتو عما ار که تماشاست در این سو 
ستر الله علیناء چه علالاست در این کو. 
مولوی. 
-علالای سگ؛ پارس کردن او. ہانگ اوه 
زین همه بانگ و علالای سگان 
هیچ واماند ز راهی کاروان؟ مولوی. 
||تشنیع. ||کایه و حرف پهلودار. (برهان) 
(ناظم الاطباء). 
علاله. [غ ل ] (ع مص) دوشیدگی شتر در 
میانةُ روز. (منتهی الارب). دوشیدن شتر در 
میانة روز. (آنندراج) (اقرب الموارد). |انیزه 
زدن در پی هم 
و لولاعلالة أرماحنا 
لظلت ناژهم تحل. 
(از ذیل اقرب الموارد). 
| پیاپ دویدن. (ذیل اقرب الصوارد). ||(!) 
آنچه به وی بهانه کنند و عذر آرند: ما هی الا 
علالة. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||شتر 
که بعدٍ دوشیدن فیقهٌ نخستین دوشند. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |بقیهُ شیر در پتان. 
(منتهی الارب). |]باقی هر چیزی. (منتهی 


الارب) (اقرب الموارد). |ابقیة قوت پیر. 
(لجتهى الارب) (لسان العرب). |اشخص 
تحصیل‌کرده. || معلم مدرسه. (ناظم الاطباء). 

علالی. اع لیی] (ع !) ج علية. (اتسرب 
الموارد) (منتهى الارب). 

عللام. [ع م] (ع حرف جر +اسم) مرکب از 
«علی» حرف جر و «ما»ی استفهامی, الف 
«ما» پواسطة داخل شدن حرف جر بر آن. 
حذف شده است. (اقرب الموارد). مخفف 
«علی ما», یعنی بر چه و بر کدام. (ناظم 
الاطباء). 

علام. [ع] (ع !) ج علامة. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 

عللام. [ع] (ع !) ج عَلم. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارپ). 

عللام. [ع](ع!) چرخ. چرع. (منتهی الارب). 
صتر. (اقرب الصوارد). باشه. باشی. واشد. 
علام. (منتهی الارب). 

علام. عل لا] (ع ص) بار دانا. (اقرب 
الموارد). نیک دانا. (منتهی الارب). |اکسی که 
دانا به اناب مردمان باشد. نسابه. (اقرب 
الموارد). آنکه از نبت مردم | گاه باشد. 
(متهی الارب). 

علام. (عل لا](ع مص) آموزاندن. (اقرب 
الموارد) [ناظم الاطباء). ||| گاهانیدن (ناظم 
الاطباء). || متصف به شجاعت نمودن. |انشان 
گذاردن شتاسائی را. (اقرب الموارد): 

علام. [غْل لا] (ع ص) بسیار دانا. (اقرب 
الموارد). نک دانا. |إعارف نب. (سنتهی 
الارب). عارف به اناب مردمان. نسابه. ||(!) 
صقر. (اقرب الصوارد). چرخ. باشه. علام. 
(منتهی الارب). ||حنا که بدان رنگ کند. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||مفز هت 
کار. (ذیل اقرب الموارد). اج عالم. (اقرب 
الموارد) (تاظم الاطباع).  .‏ 

علامات. (ع] (ع ) ج علامة. (اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) 

علامات آسمانی. (ع تٍ ش / س] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) رجوع به 
کائتات‌الجو شود. 

علامت. (غ ] (ع !) علامة. نشان. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ج علام. علامات. و 
در تداول فارسی‌زبانان به علائم (علایم) e‏ 
جمع بسته شود. ||نشاتی که در راه برای 
رهنمونی برپا سازند. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||داغ. (ناظم الاطیاء). نشان. ||حد 
فاصل مان دو زمین. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||علم و رایت. (ناظم الاطباء). 





درفش. (لغت فرس اسدی): حسن فرمود تا 


۱۶۰۳۵  .تشدورمالع‎ 


ص۱۶۶). امیر علامت را میفرمود تا پیشتر 
می‌بردند. (تاریخ بیهقی ص ۱۱۳). نبترهنگان 
را خلعت دادند و علامت. (تاریخ بسهقی 
ص ۴۰۱). 
در جنگ و در سفر زد و سایه جدا مباد 
از ايه علامت و از سای همای. فرخی. 
|| صلیب‌مانندی که بر چوب یا آهن افقی آن 
از سوی پائین شالهای ترمه آویزند و از سوی 
زبر لاله و تندیس‌هائی از مرغ و جز آن تصب 
کنند.و در میانه زبانه‌ای از فلز طویل دارد و بر 
نوک آن فلز پر یا گلوله‌ای از یش الوان 
نصب کنند. و این زبانه‌های فلزی که به «تیغ» 
مشهور است سه یا پنج باشد. و در مراسم 
عزاداری محرم پیشاپیش دسته‌ها به حرکت 
آرند. و حامل آن را «علامت کش» گویند. 
علامت کش. (غ م ک / ک ] (نف مرکب) 
علم‌بردار. (انندراج). علمدار؛ 
علامت‌کش به گوش نیزه منجوق اندرآویزد 
برآید تیره گون‌ابری که بر گل زعفران بیزد. 
فرخی. 
||حامل علامت. رجوع به علامت شود. 
علامرودست. ل مو د] (إخ) نام رودی 
است به فارس. آبش شور و نا گواراست و به 
کار زراعت نرود. از نزدیک قریهُ چارطاق 
ناحيذ ينجة احشام لارستان نشر آبی پیدا 
شده, کم‌کم زباد گشته تا نزدیکی قصبه 
علامر‌ودشت رودخانة علامرودشت شود. 
پس چون به قریۂ دادالمیزان اسیر رسد آن را 
رودخانه دادالصمیزان گوید و در دزگاه به 
رودخانة دزگاه بیامزد. (از فارسنامةٌ ناصری 
گفتار دوم, رودخانه‌های فارس ص ۲۲۸). 
علامرودشت. [ع مر د] (اخ) یکی از 
دهانهای نه گانةبخش کنگان شهرستان 
بوشهر است که حدود آن بدینقرار است: از 
شمال دهستان افرز و شهرستان فیروزآباد. از 
خاور دهتان خنحلار, از باختر دهتانهای 
جم و گله‌دار, از جنوب دهتانهای وراوی و 
گله‌دار. زمین آن جلگه و دامنه است. هوای 
آن گرم و مالاریایی است. آپ مشروب و 
زراعتی آن از چاه و چشمه و قنات تأمین 
میشود. محصولات آن عبارتسنت از غلات. 
خرماء تنبا کوو پیاز. شغل اهالی زراعت 
است. این ده از ۱۶ آبادی تشکیل یاه و 
دارای ۲۴۰۰ تن جمعیت است و قراء مهم آن 
عبارتند از چاه عینی, کهنو, کمالی و انجيربند. 
راه ارتباطی ان با اطراف مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
علامرودست. [ع مر د] ((خ) ده مرکز 
دهستان علامرودشت بخش کنگان شهرستان 
بوشهر واقع در ٩۳‏ هزارگزی خاور کنگان و 
کنار راه عمومی اشکنان به پس‌رودک. دارای 
۵ تن جممیت. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج۷. 

علاموت. [ع] (() دوشیزگان لفظى 
موسیقی, و محتمل است که بمناسبت معنایش 
قصد ازین باشد که با صدای دوشیزگان 
خوانده شود. رجوع شود به الاموت. (از 
علامة. (عع](ع [) رجوع به علامت شود. 
علامة. [غل لام ] (ع ل) آنچه بدان بر چیزی 
راه ی‌ابند و بر آن استدلال کنند. (اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 


علامة. (عّل لام / م] (ازع» ص) نیک دانا و 


بار دانا. (اقرب السوارد) (ناظم الاطباء) 
(غیات) (منتهی الارب). و تاء آن برای مبالغه 
است و مذکر و موتث در آن یکان می‌باشد: 
دو امیرزاده در مصر بودند, یکی علم آموخت 
و آن دگر مال اندوخت, عاقبةالامر آن یکی 
عام عصر شد وین دگر عزیز مصر گشت. 
( گلتان-عدی). 

صاحبدل و نک‌سیرت و علامه 

گوکفش دریده باش و خلقان جامه. سعدی. 
|| گاه به اتاب مردمان. (اقسرب الصوارد). 
عارف به تسب مردم. (منتهی الارب). 
علامة. عل لاع] (اخ) ابن اتیر. مبارک‌بن 
ابی‌کرم جزری. رجوع به ابن اثیر و ماخذ ذیل 
شود: ری حانه الادپ ج۵ ص ۰۲۴۲ 
کش ف‌الظنون. روضات‌الجنات ص ۶۸۵ 
تاریخ ابن خلکان ج ۲ ص۲١‏ معجم الادباء 
ج۱۷ ص ۷۱ قاموس‌الاعلام ج ۱ ص۵۹۹. 
علامة. عل لا] (إخ) ابن جماعة شافعی, 
محمدبن ابی‌بکر. رجوع به ابن جماعه و 
ريحانة الادب ج۵ ص ۲۹۰, هدية الاحباب 
ص ۴۲ روضات الجتات ص۷۴۸ شود. 
علامة. (غل ۷ ] ((خ) ابن حاجب عشمان‌بن 
عمر. رجوع به ابن حاجب و ریحانة الادب 
ج۵ ص ۲۳ روضات الجات ص۴۶۸ 
تاریخ ابن خلکان ج۱ ص ۱۳۲۰ هدية 
الاحباب ص ۲۵ لغات تأريخه و جغرافية 
احمد رفعت ج۱ ص ۳۱ قاموس الاعلام ج۱ 
ص ۶۱۶ شود. 
علامة. زعّل لا ] (إخ) ابن هام عبدائه‌بن 
یوسف. رجوع یه این هشام و ريحانة الادب 
ج۶ ص .۱۹٩‏ کشف الظنون, روضات الجنات 
ص ۴۵۵. الدرر الکامنة ج۲ ص۳۰۸ هدية 
الاحسباب ص‌۹۵. قساموس الاعلام ج۱ 
ص٩۶۷‏ شود. 
علامة. زعّل لا م] ((خ) ابن هشام» محمدین 
یحیی. رجوع به ابن هشام و ريحانة الادب 
ج ۶ص ۲۰۲, کشف الظنون. روضات الجنات 
ص ۷۲۷ شود. 
علامة. [عل لام ] (اخ) احسمدین حسین, 
بدیع‌الزمان همدانی. رجوع به احمد (اببن 
حسین‌بن یحیی) شود. 


علامة. [عّل لام ] ((خ) احمدین عمربن محمد 
ژبیدی. رجوع به علامة زییدی شود. 
عالامة. (عّل لام ] ((خ) احمدین کمال‌پاشا: 
رجوع به احمد... شود. 
عللامه. [عّل لا م] (إخ) حسنین یسوسف. 
رجوع به علامه حلی شود. 
علامه. عل لاع] ((خ) تقىالدين راصد 
محمد (متوفی در سال ۹۹۳ ه.ق.).او راست: 
الطرق النية فى الآلات الروحانة. ( کف 
الظنون). ۱ 
علامه بحرالعلوم. [عل لا م ب رل غ] 
(اخ) سیدمحمدمهدی طباطبائی بروجردی. 
رجوع به بحرالعلوم شود. 
علامة بحرانی. (عغل لا م ي ب] (خ) 
سددهاشم‌بن سلیمان‌بن اسماعیل‌بن 
عبدالجوادین علی‌بن سلیمان‌بن ناصر حسینی 
بحرانی توبلی کتکانی. عالم فاضل مدقق فقیه 
عارف مفر رجالی محدث متحبع امامی. در 
شرت تبم تالی مسجلی‌اش شمارند. او 
راست: ۱-اتبات الوصید. ۲- احتجاج 
المخالفين على امامة امیرالمژمنین على (ع). 
۳- ارشاد المسترشدین. ۴-الانصاف فى 
اثص على الائمة الاشراف من أل عبد مناف. 
۵- ایضاح المسترشدین. ۶-السرهان فى 
تفیر آلقران. که در سال ۱۲۹۵ ه.ق.در 
تهران جاپ شد. ۷- بستان الواعظین. ۸- 
البهجة المرضية فى اثبات الخلافة و الوصید. 
۹- تحفة الاخوان. ۱۰- ترتیپ تهذیب 
الحسدیت. ۱۱- تفضل على (ع) على 
اولی‌العزم من الرسل. ۱۲- تنبیه الاریب و 
تذكرة الليب قى ایضاح رجال التهذیب. ۱۳- 
التيمية, در بیان نبت تیمی. ۱۴- الجنة 
والار. ۱۵-روضة السارفین. ۱۶-سلاسل 
الحدید. ۱۷- غاية المرام و حجة الخصام فى 
تعیین الامام من طریق الخاص و العام, که در 


سال ۱۲۷۲ ه.ق. در تهران چاپ شد. ۱۸- 


فضائل على (ع) والائمة من ولذه. ۱۹- مدينة 
المعجزات يا مدية السعاجز. ۲۰- معالم 
اازلفی. ۲۱-مقتل الحسین (ع). ۲۲- سب 
عالطا و او ان 2۷۲ 
الهادی و مصباح الناذی. و غیر اینها که بالغ به 
هفتادوپنج بوده و | کثر آنها در علوم دینیه 
میباشد. و بهمین جهت او را علامة البحرین 
هم گویند. وی در سال ¥ ۷ ه .ق. 
وفات یافت و در بخش توبلی از بخشهای 
بحرین مدفون گشت. و کتکان هم یکی از 
دهات ان بخش است. (از ريحانة الادب ج۱ 
ص ۱۴۴ از کنی و القاب قمی و الذریعه): 
علامة بحرین. (عل لا م ي ب ز] (اغ) 
سیدهاشم‌بن سلیمان. رجوع به علامة بحرانی 
شود. 


علامة بسر. [عل لا م ي ب ش] ((خ) 


علامۀ ثانی. 


محمدین حن. رجوع به خواجه نصر 
طوسی شود. 
علامه بهبهانی. (عل لا م ب ب] ((2) 
محمدباقرین محمدا کمل. رجوع به علامة 
ثانی شود. 
علامه تفتازانی. عل لا م تَ] ((خ) 
سعدالاین مسعودین عمر. حاشیه‌ای بر کشاف 
زمخشری نوشته است, ولی آن را تمام تکرده 
و فقط تا سورة فتح نگاشته است (متوفی در 
سال ۷۹۲ ه.ق.).( کف الظنون). و نیز او را 
آثار دیگری است. رجوع به تفتازانی شود. 
علامه توبلی. غل لا م ت ب] (اخ) 
سیدهاشم‌ین سلیمان. رجوع به علامة بحرانی 
شود. 
علامة انیی. عل لا م ي] (اج) 
محمدباقربن محمدا كمل معروف به‌ اقفای . 
بهبهانی, و استاد اکبر؛ و مروح ملت. و 
سیدالیشر, و علامة ثانی. و محقق ثالت. او از 
شا گردان سیدصدرالدین قمی بود. پدرش نیز 
از فضلای عصر خود و از شا گردان‌شیخ جعفر 
قاضی و ملا میرزا شیروانی و علامه مجلسی 
بسود. مادرش دخستر نورالدین‌ین ملا 
محمدصالح مازندرانی است و جده پدری 
مادرش عالمة فاضله آمنه‌بیگم دختر مجلسی 
اول و خواهر مجلسی ثانی است. ازین‌رو از 
اولی به جد و از دومی به خال تعبیر میکند. 
ولادتش به اختلاف روایت در سال ۱۱۱۶ یا 
۷ یا ۱۱۱۸ھ .ق.در اصفهان بود. و مدتی 
در ھان کن کر ده داح او کرای 
معلی اقامت گزید. وفات او در سال ۱۲۰۵ یا 
۶ یا ۱۲۰۸ ه.ق.است. و در حرم مطهر 
سیدالشهداء مدفون گشت. از وی پرسیدند که 
به چه وسیله پمراتب عالة علمیه ارتقا 
جستی؟ فرسود که در تفس خود چیزی سراغ 
ندارم که ماي استحقاق من باشد. جز ایتکه 
خودم را لاشیء محض پداشتم و در شمار 
موجودات نیاورده. و در تعظیم و توقیر علما و 
ذ کر خیر ایشان و محترم داشتن اسامی ایشان 
جدی وافی بکار برده و تا انجا که مقدور بود 
در تحصیل علم و دانش فروگذاری نکردم. 
تالیفات وی عبارتست از: ۱- ابطال القیاس. 
۲- اثبات الفحنن و تقبپح السقلین, ۳- 
الاجتهاد والاخبار. در رد اخباری. ۴- 
احکام العقود. ۵- الاستصحاب. ۶- اصالة 
اة ۷- اصالة الصحة فی المستاملات و 
ها ۸-اصول الاسلام و الایعان: 4- 
الامامة. ۱۰- السحفة الحة. ۱۱- التعايقة 
الههاند. ۱۲-اقية. ۱۳- اة ارشاد 
علامة. ۱۴- حاشية تهذیب علامه. ۱۵- 
حاشيذ شرح ارشاد اردبیلی. ۱۶- حاشیة 
مدارک. ۱۷- حاشیة مالک. ۱۸- حاشيه 
معالم. ۱۹- حاشية وافی. ۲۰- شرح مفایخ 


علامة جزری. 


علامه حلی. ‏ ۱۶۰۳۷ 


تازه کم در کار رودخاند. ۳-غسال‌خانه. ۴- 


الكلام. ۲۱- مصابیح الظلام... (از ريحانة 
الادب ج۱ص ۲۲ از مستدرک الوسائل و 
زوف ات ات و ا 
هديةالاحباب). 
علامۀ حزری. [غل لا م ي ج ز] ((ج) 
میارک‌بن ابی‌الکرام. رجوع به ابن اثیر و به 
علامه ابن اثیر شود. 
علامه چلبی‌بیگک. (عل لام چ ل بی بّ] 
(اخ) پسر میرزاعلی‌بیگ و از اهالی تبریز بوده 
که در ایام جوانی برای تحصیل به شیراز رفت 
و مدتی در حوزه درس ملا میرزاجان (متوفی 
درسال ۹۹۴یا ۹۹۸ ه.ق.)حاضر شد. 
عاقبت بجهت تهمت شرب خمر به قزوین 
رفته و بواسطٌ شهرت و صت کمالاتی که 
داشته بهندوستان رفته و در دربار ملوک وقت 
هند تقرب یافته, و بر اثر سوء سریره کتابی در 
رد انیا نوشت و درنتیجه این کردار ناشاست 
خودبمرض آ کله مبتلی و بدنش 
سوراخ‌سوراخ شده و عازم مقر خود گردید. او 
به شعر گفتن نیز رغیت داشت و در اوایل به 
«شیدا» و در اوأخر به «فار غ» تخلص میکرد. 
پدرش میرزا علی‌بیک در زمان شاه طهماسب 
صفوی کلانتر تبریز بود. (از ريحانة الادب 
ج٣‏ ص۱۰۵ از تذکر؛ نصرابادی). و نیز 
رجوع به فارغ تبریزی شود. 
علامه حاثری. (عّل لام ء] ((ج) حاج 
شیخ عبدالکريم‌ین محمدجعفر مهجردی یا 
میجردی یزدی حائری. از اجلةٌ علمای طراز 


اول این عصر می‌باشد. در سال ۱۳۷۶ ه.ق. 


در دهی بنام «میجرد» از دهات یزد متولد شد. 
پس از تکمیل مقدمات علوم عربی و ادبی 
رهمپار عتبات شده نزد حاج میرزاحسین 
شیرازی و شخ فضل اله نوری و آخوند ملا 
کاظم خراسانی و سبیدکاظم و سدمحمد 
اسهانی فشارکی یزدی تلمذ نمود. در سال 
۲ هھ .ق. از کربلا به سلطان‌اباد ایران 
مراجعت کرد و در سال ۰ ده .ق.به قم 
رفته خوزة علمية آنجا را تشکیل داد. و بر اثر 
توجه و اهتمام وی شمار؛ طلاب این حوزه 
پانصد تن شد و تمام وسایل لازم ايشان فراهم 
شد و هر یک رابه فراخور استعداد علمی و 
عملی خود وظیفه‌ای مقرر کرد. او در سال 
۵ د .ق. وفات يافت و در سمت بالای 
سر حضرت معصومه (ع) مدفون گشت. 
تالیفات وی عبارتت از: ۱- تقریرات, که 
تقریرات استاد خود سید محمد فشارکی است. 
۲- دررالفوائد فی الاصول, که سه مرتبه در 
ایران چاپ شده است. ۲- کتاب الرضا (ع). 
۳- کاب الصلاء که در تهران چاپ شده. ۵- 
کتاب المواریث. ۶- کاب الکام: 

وی در قم دارای آنار خیریه‌اییت که از آن 
جمله است: ۱- بیمارستان قم. ۲- قبرستان 


تعمفرات مدارس قم و ساختمان مرت فوقانی 
مدرسة دارالشفا و مدرسة فیضیه و چراغ برقی 
انها. ۵- کابخانه مدرسهة فضیه... (از ریحانة 
الادب ج ۱ ص ۳۲ از ان الوديعه و الذريعة 


. وغیره). 


علامه حصبری. عل لا ع 2] (اخ) 
محمودین محمد بخاری ملقب به جمال‌الدین, 
از | کابر فقهای حنفه که ریاست مذهبی این 
سلله بدو منتهی بوده. وی تالیفات محمدبن 
حن شیبانی را روایت نموده و کتاب التحریر 
فی شرح الجامع الکبیر از اوست. وفات او در 
سال ۶۳۶« .ق.اتفاق افتاد. (از ريحانة الادب 
ج۱ص ۲۳۰ از تذكرة اللوادر). 

علامه حلی. [عل لا م حل لی] (اخ) 
حن‌بن سدیدالاین یوسف‌بن زین‌الدین 
علی‌بن مطهر حلی, مکنی به ابومنصور و ابن 
مطهر, و ملقب به ايةاله و جمال‌الدیین و 
فاضل. و معروف به علامه و علامه‌الدهر. از 
علمای شیعه امامیه, فقیه و اصولی و محدث و 
رجالی و ادیب و ریاضی و حکیم و متکلم و 
مقنر بود ولد او در ۲۹ رمضان سال ۶۳۸ 
قاری نز خلا ته از ازل پیت فجت احرف 
و کربلاء در طرف شرقی فرات بود. و در 
یازدهم یا بیست‌ویکم محرم سال ۷۲۶ وفات 
یافت و جتازهُ وی به نجف حمل و دفن گردید. 
وی از کودکی به زیادی هوش و فراست 
مشهور بود و حکمت و معقول را نزد خواجه 
نصرالدین طوسی و کاتبی قزوینی و حکیم 
منطقی شافعی خواند. کلام و فقه و اصول و 
ریاضیات و ادبیات و علوم عسربی و دیگر 
علوم متداول زا نزد خال خود محقق حلی و 
پدر خود شیخ سدیدالدین یوسف و نزد 
سیداحمدین طاوس و میدعلی‌بن طاوس و 
ابن میثم بحرانی و پسرعم مادرش شيخ 
نجیب‌الدین یحیی و شيخ تقی‌الدین عبدائهبن 
جمقرین علی صباخ حنفی و شيخ عزالدین 
فاروقی واسطی و دیگر علمای بزرگ امامیه و 
عامه فرا گرفت. وی علاوه بر اساتید خود از 
شیخ مفدالدین‌بن جهم فقیه اسدی, و شیخ 
نجیب‌الدین محمدين نمای حلی, و 
سیدعبد الکریم‌بن طاوس و علىين عیسی 
اربلی روایت میکند. او در عهد اولجایتو با 
پر خود فخرالمحققین به سلطانیه امد و به 
اشاعه مذهب تشيم پرداخت. اما علت آمدن 
وی به سلطانیه چنین بود که روزی ساطان 
الجایتو مقولی مشهور به شاه خدابنده از روی 
غضب زن خود را سه‌طلاقه کرد و بعد پشیمان 
شد و تمام علمای مذاهب اربعه را جمع کرد و 
در حکم شرعی طلاق فتوائی موافق خود 
خواست. اما انها متفقا به وقوع سه طلاق و 
عدم امکان رجوع زوجیت بدون محلل حکم 


کردند.یکی از وزرا گفت در شهر حله عالمی 
است که این طلاق را باطل میداند. پس 
نامه‌ای به علامه نوشته و کسی رابه احضار 
وی فرستاد. علمای حاضر در مجلس شاه 
گفتند که سزاوار نباشد برای احضار مردی 
رافضی خفیف‌العقل باطل‌مذهب کی از 
پبتگان شاه روانه شود. اما محمد خدابنده 
گفت تا حاضر شود و ببینم چه خواهد شد. 
بسن ها می از علمای ربعد ععکیا داد 
و علامه در موقع ورود بدان انجمن کفش‌ها را 
در بغل کرده و بعد از سلام نزد سلطان که 
خالی بود نشست. حاضرین ازین امر ناراحت 
شده به وی گفتند چرا برای سلطان سجده 
نکردی و ترک ادب نمودی؟ گقت که حضرت 
رسول‌اله (ص) سلطان‌اللاطین بود و باز هم 
مردم سلامش مدادند. و در ای شریفه هم 
هست «فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفشکم 
تحية من عند الله مباركة '». و علاوه در ميان 
ما و شما خلافی نیت دراینکه سجده 
مخصوص ذات اقدس الهی بوده, و بجز برای 
خدای تعالی سجده کردن روا نباشد. گفتد 
چرا نزد سلطان نشسته و حریم نگذاشتی؟ 
جواب داد چون غیر از آنجا جای خالی دیگر 
نبود. و حدیث نبوی است که در حین ورود 
من شرا که ان دا م یی نن 
گفتند مگر نعلین چه ارزشی داشت که ان را 
بمجلس سلطان آوردی و این کار زشت 
مناسب هیچ عاقلی نمی‌باشد. گفت ترسیدم که 
حنفی‌مذهب کفش مرا بدزدد. چنانچه رئيس 
ایشان کفش حضرت رسول‌اله (ص) را 
دزدید. حنفی‌ها بانگ برآوردند که ابو حنیفه 
در زمان آن رت وجود نداشته و مدتها 
پس از وفات ان حضرت ولد یافته. علامه 
گفت فراموشم شد. گویا دزد کفنش آن 
حضرت. مالک بوده. پس مالکیمذهب‌ها 
بهمان روش جواب دادند و علامه گفت شاید 
دزد کفش آن حضرت احمدین حنبل بوده. و 
حنبلی‌ها نیز بهمان طریق جواپ دادند. سپس 
علامه رو بسلطان کرده و گفت حالا معلوم 
گردیدکه هیچ‌یک از رسای مذاهب اربعه در 
عهد حضرت رسالت (ص) و در زمان 
اصحاب وجود نداشته و اقوال و آراء ایشان 
فقط رأی و نظر و اجتهاد خودشان است. اما 
فرقذ شيعه تابع حضرت امیرالسومنین (ع) 
میباشند که وصی و برادر آن حضرت بود. و 
بعد به اصل مطلب که همان قضية طلاق زن 
سلطان بود پرداخت و پرسید ایا این طلاق با 
حضور عدلین وقوع یافته؟ سلطان گفت در 
تهائی بود. علامه گفت پس این طلاق باطل 


است و همان زن هنوز در زوجیت سلطان 
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۸ علامه حلی. 
باقی است. و پس از أ ن مناظرات زیادی 
راجع به امور دینی بین علامه حلی و سایر 
OR ET‏ 
آنها علم و درایت علامه آشکار 
سلطان خدابنده بعد از این جریانات مذهب 
تشیع را قبول کرد و به اطراف بلاد فرمان داد 
که بثام دوازده آمام خطبه ځوانده وت که زود 
و اشائ قدت یخان زادراط اف اچد 
مشاهد ثبت نمایند. علامه نیز کتاب فين و 
کتاب‌منهاج الکرامة را بنام آن پادشاه نگاشت 
و در نزد شاه تقرب زیاد یافت و بر قاضی 
بیضاوی و قاضی ایجی و محمدین محمود 
آملی صاحب تفایس‌الفنون و دیگر مقربین 
دربار تفوق جست. بحدی که شاه در سفر و 
حضر راضی بمفارقت وی تمیشد و امر کرد که 
برای علامه و طلابی که در درس وی حاضر 
میشدند مدرسه‌ای سار که دارای حجره‌های 
کرباسی‌بوده تر تیب دادند و همواره با اردوی 
شاهی تقل و در هر منزل نصب شده و مجلس 
تدریس منعقد میشد. در اخر بعضی از کتب 
علامه نیز قید شده که «از تألیف آن در شهر 
کرمانشاه در مدرسه سیاره فراغت یافته». و 
از برخی تواریخ عامه نیز نقل است که از 
وقایع سال ۷۰۷« .ق.اظهار و اعلان تشيعم 
شاه خدابنده است که به اضلال ابن مطهر کعار 
تشیع را اعلان و انتشار داده الست 
او را مصنفات زیادی در علوم معقول و منقول 
و کلام و حکمت و ریاضی و غیره است. و در 
مجمع البحرین از بعض از فضلا نقل شده که 
بخط خود علامه پانصد نسخه از مصنفاتش را 
دیده غير از نخه‌هائی که بخط دیگران بوده 
است. و خود در خطۂ کاب منتهی گوید که 
پیش از بیست‌وشش سالگی از مصنفات کلام 
و حکمت فراغت یافته و بتحریر فقه پرداخته 
است. برخی از مصنفات وی عبارست از: 
- الابحاث المفيدة فى تحصیل العقيده. ۲- 
ابطال ال E‏ اتبات EE‏ ۴ عنم ی 
السائل المهنائية الاولی, که جواب سوالات 
سیدمهتابن ستان‌بن عبدالوهاب جعفری 
حسنینی مسدنی عبدلی است. ۵- اجوية 
السائل المهنائية. که باز هم جواب سوالات 
سیدمهنای مذکور است. ۶- الادعيه الفاخرة 
المائورة عن المترة الطاهرة. ۷- الاریعون 
مألة فى اصول الدین. ۸- ارشاد الاذهان الى 
احکام الایمان, که حاوی تمام ابواب فقه بوده 
و بتصریح بعضی از اجله دارای پانز ده‌هزار 
تاه او تسه خف اور ال 
کابخانه‌های عمومی و خصوصی موجود 
است. -٩‏ استقصاء الاعتبار فی تحریر معانی 
الاخبان که خود علامه در خلامة الاقوال 
گویدکه این کات استقصاء بی‌مانند بوده و در 
آن هر خبری را که بنظرش رسیده نقل کرده و 


در صحت و ضعف نند و كفت دلالت آنیا 
مطالبی نگاشته است. ۱۰- استقصاء البحث و 
الظر فى مائل القضاء و القدر» و يا استقصاء 
الظر فى التضاء و القدر. که آن را در جواب 
صوال شاه خدابنده راجع بدلیل مختار بودن 
انان و مجبور ودن او در افعال خود نوشته 
است. ۱۱- الاسرار. در امامت. ۱۲- الاسراز 
الخفية فى السلوم السقلية من الحک‌مية و 
الكلامية و المنطقة, كه نخ اصلی ان بخط 
خود علامه در خزانة غرویه موجود است و 
ضتاحتب النویتعه ان را دده اش ۱۳۲ 
الاشارات الى معانی الامارات. و یا الاشارات 
الى سعنی الاشارات. که شرح اشارات و 
تبهات ابوعلی سنا است. ۱۴- الفين. با 
کتاب الالفین الفارق بين الصدق و المین, که 
دارای یک مقدمه و دو مقاله و یک خاتمه 
است. در مقاله اول هزار دایل به امامت 
حضرت علی‌بن ابی‌طالب (ع) اقامه کرده و در 
مقالة دوم نیز هزار دلیل در ابطال شبهات 
مخالفین نوشته است. ولی در چاپی که در 
ایران شده است از هزار دلیل دوم فقط یت 
و چند دلیل مذکور است. و گویا بقیه کتاب 
دستخوش حوادث گردیده است. ۱۵- انوار 
الملکوت فی شرح الیاقوت. که 
یاقوت‌نام ابواسحاق ابراهیم نوبختی از قدمای 
متکلمین امامیه است. ۱۶- ایضاح الاشتباه 
فى ضبط تراجم الرجال (بنقل الذریمه), یا فى 
ضط الفاظ اسامی الرجال (بنقل روضات). 
۷- ایضاح اتلبیی من کلام الرئیس و بيان 
سهوه و الرد عله (از الخلاصه خود علامه), و 
یا کشف اتلبیس و بیان سيرة الرشیی (از 
محمدین خاتون), که در رد و اعتراضات وارد 
بر شیخ‌الرئیی ابوعلی سینا است. ۱۸- 
ایضاح البل فى شرح منتهی السوال و الامل, 
در اصول فقه. و نام اصلی أن غاية الوصول الى 
علم الاصول است. ۱۹- ایضاح مخالفة السنة, 
در تفیر, حاوی رد دینی مطالبی است که 
مخالف کتاب وسنت نبوی است. -۲-ایضام 
المعضلات من شرح الاشارات. که شرح 
اشارات خواجه نصیر طوسی است. ۲۱- 
ایضاح المقاصد من حکمة عين القوإعد. که 
شرح حکمة الین کاتبی قزوینی است و در 
۷ ه.ش.با مقدمه و فهارس در تهران 
چاپ شده است. ۲۲- بط الاشارات, و آن 
شرح دیگری است بر اشارات و تنبیهات 
ابوعلی سینا. ۲۳-بط الكافة. که مسختصر 
شرح الک‌افية در نحو است. ۲۴- تبصرة 
المتعلمین فی احکام الدین, که بارها در ایران 
چاپ شده و شروح بسیاری بر آن نوشته‌اند. 
۵- تحریر الاحکام الشرعية على مذهب 
الامامية. که شامل تمام ابواب فقه است بدون 
استدلال. و بتصدیق بعضی از اهل فن دارای 


شرح کتاب 


علامه حلی. 


ل حار مساله میاه ۲۴ تحص 
الملخص. ۲۷- التحقة, در علم هیشت. ۲۸- 
تذکر: الفقهاء. در فقه استدلالی امامیه و 
مذاهب متداول عامه» و در ايران در دو جلد 
چاپ شده و به تذکرة علامه مشهور است. 
۹- تل الاذهان الى احکام الایمان, در 
فقه. و در یک مجلد است. ۳۰-تسلیک 
الافهام فى ممرفة الاحکام. ۳۱- تسلیک 
الف الى حظيرة القدس, در نکات و دقایق 
علم کلام. ۳۲- اتعليم اتام فى الحکمة و 
الکلام. ۳۳- اتعليم الشانی, که چندین مجلد 
بوده و ظاهراً غیر از کتاب مقاومات اوست که 
شابل مباحثه با تمام حکما است, ۳۴- 
تلخیص الاحکام, که ظاهراً همان تلخیص 
المرام است. ۳۲۵- تلخیص الکشاف. که تفیر 
قرآن مجید بوده و ظاهراً غیر از سر وجیز و 
قول وجیز و نهج ایمان است که آنها نیز 
تفسیرهای علامه است, و شاید هم یکی از 
آنها باشد. ۳۶- تلخیص المرام فى معرفة 
الاحکام و قواعد الفقه و مائله الدقيقة على 
سيل الاختصار, که دو نسخه از آن در 
کتابخانه رضویه موجود است. ۳۷- التناسب 
ين الفرق الاشعرية و السوفسطانيه. ۳۸- 
تتقيح الابحاث فى اللوم الشلائة. در علوم 
منطق و طبیعی و الهی. ۳۹- تنقيح القواعد. يا 
تقیح قواعد الدين المأخوذة من 8 ج 
تهذیب الاصول, که نام اصلی آن تهذیب طریق 
الوصول الى علم الاصول است. و گاهی آن را 
بتخفیف» تهذیب الوصول الى علم الاصول, و 
گاهی نیز تهذیب الاصول نامند. ۴۱- تهذیب 
القن فنى فعرفة الستاهتی تفن 22۳۷ 
لیر الوجیز فی تفیر کتابالله العزیز» که 
در بعضی نخ خلاصه علامه, بهمین نام ذ کر 
شده و در برخی تخ بنام السر الوجسیز, و در 
بعضی دیگر بنام القول الوجیز ذ کرشده است 

۳- جامع الاخبار. و یا مجامع الاخبار, که 
ظاهراً تصحف همان جامع الا خبار است. 
۴- الجبر و الاختیار, که ظاهرا غیر از ابطال 
الجبر است. ۴۵- جواب الؤال عن حكمة 
اتخ فى الاحکام الالهية, که در جواب سؤال 
شاه خدابنده است. و نام ان وجیزه است 
۶- جوابات السائل المهنائية. که همان 
أجوبة السائل است. ۴۷- جواهر السطالب 
فی فضائل امیرالسومنین علی‌بن ابی‌طالب 
(ع). ۴۸- الجوهر الشضید فى شرح منطق 
التجرید. ۴۹- حاشية تلخیص الاحکام. که 
خود تلخیص الاحکام و حاشة ان در نزد 
ات شام شود وا ر سا جار 
طهارت با اب مضاف از آنها نقل میکند. ۵۰- 
حل المشکلات من کتاب اسلویحات» که 
شرح کتاب تلویحات شیخ شهاب‌الدین 
سهروردی است. ۵۱- خلاصة الاقوال فى 


علامه دوانی. 


علم معرفة حال الرجال, يا فى علم الرجال. 
۲- خلق الاعمال. ۵۳- الدر المکنون فى 
علم القائون, در منطق. ۵۴- الدر و المرجان 
فى الاحادیث الصحاح و الاحسان. ۵۵- 
الدلائل و البرهان فى تصحيح الحضرة 
الغروية. ۵۶- الرسالة السعدية. ۵۷- شرح 
آرشاد الاذهان خود علامه. ۵۸-شرح 
الاشارات. در مجمع البحرین از شيخ بهائی 
نقل شده که شرح اشارات علامه با خط 
خودش نزد او موجود بوده است. و شاید این 
کتاب همان کاب الانبارات است که خود 
شرح اشارات ابوعلی سینا است. -۵٩‏ شرح 
تجرید خواجه نصر طوسی, که بنام کشف 
المراد است. ۰ شرح حكمة العین که همان 
ایضاح المقاصد است. ۶۱- شرح شفای 
ابوعلی سینا, در دو مجلد. ۶۲- شرح قواعد 
خود علامه. ۳ شرح مختصر این حاجب. 
۴“ شرح نهح‌البلاغه. و یا مختصر شرح 
نهح‌البلاغه, که ملخص شرح نهح‌البلاغة استاد 
خود این میم بحرانی است. ۶۵- غاب 
الاحکام فى تصحیح تلخیص المرام. که شرح 
او بر کتاب تلخیص الصرام خود است. ۶۶- 
غاية الوصول الى علم الاصول. که همان 
ایضاح الل است. ۶۷- قواعد الاحکام فی 
معرفة الحلال و الحرام, که به قواعد علامه 
معروف است و چندین مرتبه در تهران چاپ 
شده و محل توجه | کابر فقها بوده و شروح 
بسیاری بر أن نوشته شده است. ۶۸- القول 
الوجیز فی تفیر کتابالّه العزيز. که ظاهراً 
همان التسییر الو جز است. ۶۹- كاثف 
الاستار فى شرح كشف الاسرار. ۷۰-کشف 
الحق و نهج الصدق. كه در مناظرة سید 
موصلی است. ۷۱- كنف الخفاء من كجاب 
الشفاء, در جکمت. ۷۲- كتف الفواند فى 
شرح قواعد العقائد. در کلام که شرح کتاب 
قواعد العقائد خواجه نصیر طوسی است و در 
تهران به چاپ رسیده است. ۷۳- کثف المراد 
فی شرح تجرید الاعتقاد. در کلام شرح 
تجرید خواجه نصیر طوسی است, و بارها در 
بمبئی و ایران چاپ شده, و بتصدیق ارباب 
تحقیق | گراین شرح علامه نبو د. مطالب کتاب 
تجرید خواجه نصر با آن‌همه شروح بیاری 
که دارد در بوته اجمال میماند. ۷۴- کف 
المقال فی احوال الرجال, که کتاب رجال کر 
علامه است. و خلاصة الاقوال ملخص همین 
کتاب است. ۷۵- کشف المکنون من کتاب 
القانون, در نحو. که مختصر شرح جزولية 
است. ۷۶- کشضف الیسقین فى فضائل 
اميرالمؤمنين (ع). ۷۷- الکشکول فى ما 
جری علی آلالرسول (ص) که برخسی آن را 
ازآن سیدحیدرین على حسینی بیدلی 
مسیدان ند. ۷۸- المسباحدات الةو 


المغازشات اضر ب ۷۹- ماد لوضول 
الیاعلم الاصول, ۸۰- مجامع الاخبار (از 
روضات). که همان جامع الاخبار است. ۸۱- 
المحا کمات بين شراح الاشارات. در سه 
مسجلد. ۸۲- مختلف الشيعة نی احکام 
الشريعة, که شامل مسائل فتهي خلافية شيعه 
از اول فقه تا آخر آن با ادلهُ هر یک از اقوال 
مختلف و رد و قبول آنها است» و در تهران به 
چاپ رسیده است. ۸۳- مدارک الاحکام. در 
فقه. و به نوش روضات. فقط در طهارت 
است. ۸۴- مراصد التوفیق و مقاصد التحقیق, 
در منطق و علم طبیعی و الهی. ۸۵- مصاییح 
الانوار. در حدیث. طبق گفته خود علامه. این 
کتاب محتوی تمام احادیث امامیه است و هر 
حدیثی در باب متعلق به قن مربوط بدان 
حدیث ذ کر شده. و هر فی را بتر تیب حضرات 
معصومین بچندین باب مبوب نموده است» 
مثلاً در باب اول هر فن. احادیث مربوط به آن 
فن را که از پیفمبر (ص) رسدده نگاشحه است 
و بهمین ترتیب تا آخر ائمذ اطهار (ع). ۸۶- 
المطالب العلية فى علم العربية. ۸۷- معارج 
الفهم فى شرح النظم. ۸۸- السعتمد, در فقه. 
۹- المقاصد الوافية بفوائد القانون و الکافيد. 
که حاوی مطالب كافية و جزولة است. -٩۰‏ 
المقاومات. در حکمت. که حاوی مباحثه با 
حکمای سابقین است. ۱٩-متصد‏ الواصلین. 
در اصول دین. -٩۲‏ مناهج اليقین فى اصول 
دین, که بنام منهاج اليقین نیز ذ کر شد. ۹۳- 
منتهی المطلب فى تحقیق المذهب, در فقه 
استدلالی, که از طهارت تا آخر باب جهاد و 
مقدار قلیلی از باب تجارت در دو جلد در 
تبریز چاپ شده است. در این کتاب آراء و 
مذاهب تمام سلمین که در احکام نقهیه دارند 
ذ کر شده, و مولف بعد از رد اد مخالفیی رأی 
و نظر خود را موافق ادلة شرعی ذ کر میکند. 
۴- متتهى الوصول الى عسلعی الكلام و 
الاصول. ۹۵- منهاج الاستقامة, كه ابن تيمية 
در رد آن چند جلد کتاب نوشته است. ۹۶- 
منهاج الصلاح فى مختصر المصباح. که 
مصباح شیخ طوسی را ملخص کرده و یک 
باب هم در اصول عقاید به ده باب ان افزوده 
است که بین علما و محصلین داير و به باب 
حادی‌عشر معروف بوده و شروح بسیاری بر 
ان نوشته‌اند. ۹۷- المنهاج فی مناسک الحج. 
۸- منهاج الکرامة فی الامامة, که برای شاء 
خذانته الت کرده و در ات ان جنات شت 
است. -۹٩‏ منهاج الهداية و معراج الدراية فى 


علم الکلام. ۱۰۰- منهاج الیقین. که همان. 


مناهج اليقين است. ۱۰۱- نظم البراهین فى 
اصول الدین. ۱۰۲- النکت البدیعة فى تحریر 
الذريعة فى اصول الدین. ۱۰۳- نهاية الاحکام 
فى معرفة الاحکام. که بقول روضات فقط 


۱۶۳۰۳۹ 


درباب طهارت و صلاء است. ۱۰۴- نهاية 
المرام فى علم الکلام. ۱۰۵- نهاية الوصول 
الى علم الاصول. ۱۰۶-نهج الايمان فى 
تفر القران, که به گفتژ خود علامه مسلخص 
کشاف و تبیان و غير آنهاست. ۱۰۷-نهج 
الحق و کشف الصدق. که فضل‌ین روزبهان 
ردی بر آن نوشته است. ۱۰۸- تهج المرفان 
فی علم المیزان. ۱۰۹- نهج السترشدین فى 
اصول الدین, که فاضل مقداد شرحی بر آن 
نوشته و آن شرح را «ارشاد الطالبین آلی نهج 
الستر شدین» نامیده» و متن و شرح هر دو در 
بمبلی .یک‌جا چاپ شده است. ۱۱۰-نهج 
الوصول الی علم الاصول. ۱۱۱- السهج 
الوضاح فى الاحاديث الصحاح. ۱۱۲- 
واجب الاعتقاد. ۱۱۳ الوجیژه فی.جواب 
سوال الشاه خدابنده, که در جواب السؤال ذ کر 
شد. (از تاریخ مفصل ايران. مغول ص ۵۰۷) 
( كنف الظنون) (ريحانة الادب ج۳ ص ۱۰۶ 
از امل الامل) (روضات الجنات ص ۱۷۱) 
(هدية الاحبابب ص ۲۰۲) (مستدرک الوسائل 
ص ۴۹۵) (الذریعة). 

علامه دوانی. [عّل لام د] ((خ) نام او 
بصورتهای مختلف اہن اعد این سعد 


علامه دوانی. 


سمدالدین اسمد کاژرونی دوانی صدیقی, آمده 
است. ولی ثهرت وی همه جا به علامه دوانی 
است. نب او به اپوبکر خلقه مسیرسد و از 
احفاد محمدین ابویکر است. وی حکیمی بود 
کامل و متکلم و محقق و شاعر و منطقی که در 
تمام علوم متداول زمان خود خصوصا در 
عقلیات وارد و مرجع استفادء افاضل روم و 
خراسان و ترکتان بود. وی در عهد سلطان 
ابوسعید تیموری مدتی قضاوت فارس را به 
عهده داشت. وی در ادا شافعیمذهب بوده و 
عاقبت به شیعه. گرویده است. وفات او را به 
اختلاف بن سالهای ۲ ٩۰‏ و ٩۲۸‏ ه.ق.ذ کسر 
کرده‌اند که ٩۰۷‏ یا ٩۰۸‏ په یقن نردیی‌تر 
است. تألیغات وی را از صد متجاوز دانسه‌اند 
که برخی از آنها بدینقرار است: ۱-اشبات 
الواجب الجدید. ۲- اثبات الواجب القدیم, که 
ان را چام ساطان محمد فاتح (متوفی در 
۶ تألیف کرده است. ۳- اخلاق جلالی. 
که نام آن لوامع الاشراف فى مکارم الاخلاق 
انس ۴سلنتکا کات لوف و طیایتها و 
اعدادها و ما یتعلق باعداد الحروف صن 
السائل الموسومة «ارئماطیقی». ۵- افعال 
العباد. که در سال ۱۳۱۵ ه.ق.در ضمن 
مجو غائ بام کنات الستقنین غاب شد 
است. ۶- افعال. ان تعالی. ۷- انموذج العلوم, 
سار مان تن بای از تان 
حدیث و فقه و اصول و طب و تفسیر و کلام و 
هیئت و هندسه و منطق و ارئماطیقی و بعضی 
خلافیات است. ۸-الانوار الشافية. ۹- تحقه 


۰ علامه دهلوی. 


روحانی. در علم حروف و خواص و اسرار 
انها. ۱۰-اتصوف و العرفان. ۱۱- تفسیر ای 
کلواو اشربوا و لاتر فواء که ایف ۲۹ از سورة 
اعراف (۷) است. ۱۲- تقر سور اخلاص. 
ی و دال اانا 
الکافرون). ۱۴- تنوير المطالع جدید. که 
حاشه‌ای است بر حاشة جدید مير 
صدرالدین دشتکی بر شرح مطالع قطب‌الدین 
رازی. ۱۵- تسنویر السطالع قدیم. و 
حاشیه‌ای است بر حاشية قديم دشکی بر 
شرح مطالع رازی. ۱۶- التوحید. ۱۷- الجبر 
و الاختیار. ۱۸- حاشة تحرير القواعد 
المنطقية فى شرح الشمية. و این کتاب 
تحریر» همان شرح قطب‌الاین رازی بر 
شمه نجم‌الدین کاتبی است. -۱٩‏ حائثية 


أجد بر شرح تجرید قوشچی: ۲۰- حاشية. 


جدید بر شرح تجرید قوشچی. ۲۱- حاشية 
قدیم بر شرح تجرید قوشچی. در الذريمة ارد 
که دو شرح جدید و اجذ در کتابخانة رضویه 
موجود است. و در معجم المطبوعات گوید که 
حاشیه شرح قوشچی در اسلامبول چاپ 
سنگی شده, ولی معلوم نیت که کدام یک از 
این سه شرح است. ۲۲- زوراه, در حکشت. 
که‌در قاهره به چاپ رسیده است. ۳-شرح 
تهذیب "منطق, که نام أن السجالة است و در 
لکهور با چند رسال دیگر یک‌جا چاپ شده 
است. .2۳۲ شرح العقائد السضدية. که در 
اسلامبول پترزبورغ چاپ شده است. ۲۵- 
شرع هیا کال تور عه بقن بی 
سهروردی. ۲۶- نور الهداية. (از ريحانة 
الادب ج۲ ص ۲۶ از روضات الجنات ص 
۲ و هدية الاحیاب ص ۱۳۶ و قاموس 
الاعلام ج ٣‏ ص ۱۸۲۴ و لفات تاريخية و 
جغرافية احمد رفعت ج۳ ص۲۴۸ و مجالس 
المومنین ص ۱۴۷ و نور سافر ص ۱۳۲ و اثار 
عجم ص ۲۰۹ و الذریعة). شخ على دوانی 
قمی نیز کتابی در احوال وی تألیف و چاپ 
کر ده‌امست. 
علامه دهلوی. (عل لا مد ] ((خ) ابسن 
عنایت احمدخان متخلص به « کامل». از 
علمای امامۂ اوایل قرن ۱۳ هجری 
هندوبتان که در سال ۱۳۳۵ «ه.ق.وفات 
کرد.او راست: تبیه اهل الکمال و الاتصاف 
على اختلال رجال اهل الخلاف, که در آن 
اسامی رواتی را که کذاب و جعال و ضعیف و 
مجهول‌الحال و از خوارج و مانند آنها بوده و 
در صحاح سته اهل سنت نیز از ایشان روایت 
میکنند. از کتاب تقریب ابن حجر استخراج 
کسسرده است. و تسیر او راست اللزحة 
الاتاعشرية. (از ريحانة الادب ج ۳ ص ۱۱۴. 
از الذريمة ج ۴ ص ۴۴۱). 
علامه رازی. عل لا م] (اخ) مس‌حمدین 


محمدین ابوجعفر بویهی. مکنی به ابوجعفر و 
/ملقب به قطب‌الدین و قطب‌المحققین. وی اهل 
ورامین از توابع ری بوده و نبش به آل‌بویه 
میرسد. وی از شا گردان علامةٌ حسلی بود و 
قواعد علامه را با خط خود نوشته است. در 
طبقۂ فوقانی مدرسه‌ای که وی تحصیل میکرد 
شخص دیگری با لقب قطب میزیست لذا 
علامه رازی به قطب تحتانی و آن دیگری یه 
قطب فوقانی شهرت داشتند. در امامی بودن 
وی شک و شهه‌ای نیت اما در روضات 
الجنات سعی شده است که تنن وی ثابت 
ردو ان ج با لفات اه ۱ ب 
الاصداف, که حاشیه و شرح کشاف است. ۲- 
تحریر القواعد المنطقية فى شرح الشمسية. 
۳- تحفة الاشراف فى شرح الکشاف. که 
بزرگتر از ببحر الاصداف است. ۴- تقسیم 
العلم. ۵- حاشية قطبیه, که شرح قواعد علامه 
حلی است. وفات. او را ۷۶۶ «.ق.نقل 
کرده‌اند. اما شهید اول آن را ۷۷۶ گفته است. 
(از ريحانة الادب ج ۲ ص ۳۰۳ از منهج المقال 
و روضات الجنات ص ۵۲۰ و هدیةالحباب 
ص ۲۱۷ و مس‌جالس المسوژمین ص۱۶۵ و 
ستدرک الوسائل ص ۴۴۷ و طبقات الشافمية 


و نیز رجوع به ابو جعفر شود. 
علامه زییدی. [غل لا م ز بَ] ((ج) 
احمدبن عمربن محمدین عبدالرحمان‌بن 
قاضی یوسف. مکنی به ابوسرور و ملقب به 
شهاب‌الدین و صفی‌الدیین. وی از بزرگان 
فقهای شافعی است که شیخالاسلام زمان 
خویش بود. و دارای قريحة شاعری نیز بوده 
و گویند که روزی هشتاد یت با رعایت تمام 
شرایط عروض میگفت. تولد و مکن و 
مدقن او در زبيدية از شهرهای یمن بود و 
مدتی نیز سمت قاضی‌القضاتی آن شهر را 
عهده‌دار بود. وفات وی در ریع‌آلشانی .۳ 
ه.ق.اتفاق افتاد. او راست: تجرید الزواشد و 
تقريب الفرائد. تحفة الطلاب. العباب المحيط 
بمعظم نصوص الشانعی و الاصحاب. در ثقه, 
منظومة الارشاد. كە شامل 
پنجهزاروهشصدوچهل بيت لست. (از 
ريحانة الادب ج٣‏ ص۱۶ از الور الافر 
ص ۱۳۷). 
علامه زمخسری. (عل لا مرم ش) ((خ) 
محمودین عمربن احمد خوارزمی» مکتی به 
ابوالقاسم و ملقب به جاراله. رجوع به 
زمختری شود. 
علامه سکا کیی. غل لام سک کا] ((خ) 
مسحمودین ابویکر خوارزسی, مکنی به 
آپویعقوب و ملقب به سراجالدین. رجوع به 
ابویعقوب سکا کی,و یوسف‌بن ابوبکر و ما خذ 
دیل شود: ريحانة الادپ ج۲ ص ۲۰۴, هدية 


الحباب ص ۱۵۰, روضات الجنات ص ۷۷۷ 
معجم الادباء ج۲ ص0۸ لغات تاريخة و 
جثرافذ احمد رفعت ج۴ ص۰۴۶ قاموس 
الاعلام ج ۴ ص ۲۵۸۶. فواند البهية ص ۲۳۱. 
علامه شیرازی.(غل لا ۶) (ع) 
محمودین معودین مصلح فارسی شیرازی 
کازرونی, ملقب به قطب‌الدین و مکنی به 
ابوالشناء. رجوع به قطب‌الدین و ابواناء شود. 
و نیز رجوع به ريحانة الادب ج۳ ص۲۰۸ و 
هدیة الاحباب ص ۲۱۹ و طبقات الشافیه 
ج ۶ ص۲۴۸ و روضات الجنات ص ۵۲۲ و 
قاموس الاعلام ج۴ ص ۲۸۹۶ و ج۵ 
ص ۳۶۷۳ شود. 
علامه طباطبائی. [غل لام ط ط] (!ج) 
سید مسمدمهدی‌بن مرتضیین محمد 
طباطبایی بروجردی, مشهور به بحرالعلوم. 
رجوع به بحرالعلوم شود. 
علامه قیسی. (عل لا م ق) (لخ) ابراهیم‌ین 
محمدین ابراهیم قیسی مالکی سفاقی, 
مکتی به ابواسحاق و ملقب به برهان‌الدیین و 
موصوف به علامه. از | کابر تحوبین و از 
تلامذة زینب بنت‌الکمال. او راست: اعراب 
القرآن يا ترکیب القرآن المجيد فى اعراب 
القران المجید. او در سال ۷۳۲۲ ه.ق.در حدود 
۴سالکی درگذشت. (ريحانة الادب ج٣‏ 
ص۳۲۸ از کشف الظنون و الدرر الکامنة ج١‏ 
ص ۵۵ و روضات الجنات ص۴۸). 
علامه کتکاني. (عل لا م کَ] (اج) 
سیدهاشم‌بن سلیمان. رجوع به علامه بحرانی 
شو د۵. 
علامه کرمانیی. (عّل لا م ک] (اخ) از 
فضلای زمان سلطان محمد خوارزمشاه است 
که در نظم شعر ماهر بود. وی موقعی که از 
جانب خوارزمشاه به رسم رسالت بنزد 
سلطان محمود غوری رفت. قصیده‌ای در 
مدح سلطان غوری سرود که دو بيت آن تقل 
میشود: 
شاهی که هست بر همه شاهان شرق زین 
کشورگ‌ای‌گیتی و دستور عالمین 
سلطان مشرقین و شهنشاه مفربین 
محمودبن محمدین سامین حسین. ‏ 
(از حیب السیر ج خیام ج۲ ص ۵۳ ۶). 
علامه لشی. غل لام ل] (إخ) ابوالقاسم. 
وی حاشیه‌ای بر «شرح طوالم الانوار» 
شمس‌الدین محمود اصفهانی نگاشته است. 
( کذف الظنون). و رجوع به ابوالقاسم لیثی 


شود . 
علامه مجلسی. (عّل لا م م ل] (خ) 
محمدباقربن محمدتقی. رجوع به مجلی 
شود. 
علامه مقدسي. عل لا م م د) ((ج) 
عبداله بن ابی‌الوحش برّی‌بن عبدالجبارین 


۱ 


علامه همدانی. 


علاو. ۱۶۰۴۱ 


۵ م. چاپ کرد. و کاپیتان پریدو" آن را به 


برّی مصری» مکی به ابومحمد و مشهور به 
ابن برّی. از مشاهیر ادبای قرن ششم هجری, 
و بخصوص در علم لفت بیار توانا بود. وی 
در شب شه ¥ شوال ۲ با ۶ھ .ق.در 
سن هشتادسالگی درگذشت. از جمله تألفات 
اوست: ۱- التنيه و الایضاح عما وفع من 
تصحیحات صحاح جوهری بود و اضافاتی بر 
ان اقزود. ۲- جاشيه دره الفواص صریری» 
وف غلط الضمفاء من الفقهاء. که حاوي 
اغلاطی است که از فقها در استعمال الفاظ 
صادر گردیده ات (از ریحانهة الادب ج٣‏ 
ص ۵۶ و قاموس الاعلام ج ۶ ص ۴۳۶۲). و 
رجوع به ابن بری و ابومحمد شود. 
علامه همدانی. (عل لا م د ع] (اج) 
احمدین حسین, مشهور به بدیع‌الزمان 
همدانی. رجوع به احمدبن حسین‌بن بحیی 
شود. 
علامة یمن. عل لام ي ی م] (إخ) امير 
آبوسمید نشوان‌بن سعیدین نشوان جمیری: 
(ريحانة الادب) ]. از اتراف و بزرگ‌زادگان و 
علمای یمن در ترن ششم هجری. وی شاعر و 
ادیب نیز بود. او خود را از نوادگان پادشاهان 
باستانی آن کشود (آذراء) و از نراد قحطان 
میشمرد. و بار بخود و خاندان خویش 
غتاز ید و در برتری نراد قحطان بر عدنان 
دانشمندانه و بی‌مره نت ار در مان او یمن به 
دست پوزکان و اشراف بخش‌بخش شده بود و 
مذهبی خویش در مردم کوه «صبر» أستفاده 
کردو چند دژ لشکری را گرفته خود را امیر و 
د.ق. نوشته‌اند. ولی چنانچه از دیاچۀ کتاب 
سال ۵۷۵ نگارش یافته و بنابرین مرگ وی 
پس از این تاریخ باید باشد. از آثار اوست: 
اد کتاب القوافی. دة آن فر لین 
شب . ۲- حورالعمین. که بکوخش کمال 
مصطفی با پیش‌گفتار و حاشیه در مصر بال 
شمی العلوم و دواء کلام العرب من الک‌لوم. 
که از کتب مهم لغت است و ان را در قرن 
۴- القصدة الحميرية, يا نشوانية. در تاریخ 
«السيرة الجامعة لاخبار ملوک التابعة». اين 
کتاب رافون کریمر در لایپزیک در سال 


انگیی ترجمه و در سال ۱۸۷۹ م. چاپ 
کرد. ۵-گلچین از شمی العلوم» آنچه درباره 
یمن در این کتاب بوده استخراج شده و 
شش عظیم‌الدین اههد بوسیلة بنگاه 
اوقاف گیب با فهرست اعلام در ۱۱٩‏ صفحه 
در لیدن بسال ۱۹۱۶ م. چاپ شده است. ۶- 
التبیان فی تفر القرآن. ¥- احکام صنماء و 
بید. ۸- وصیت‌نامه برای فرزندش جعفر. -٩‏ 
منظومه در ماههای رومی. ۱۰- کتایچه در 
صرف عربی. (از فهرست کتابخانه اهدانی 
مشکاة به کتابخانة دانشگاه تهران نع ۲ 
ص ۴۲۰ و ری حانة الادب ج ۲ ص۱۱۵ از 
تذكرة اللوادر). و نیز رجوع شود به معجم 
الادباء» زير عنوان نشوان. و کش ف الظنون, 
زیر عنوان شمی العلوم. و جرجی زیدان در 
اداب الغة العربية, فرن ششم. 
علامیی. [عّل لا] (از ع. ص) مرد دانا و 
بار باهوش. (ناظم الاطباء) (غياث اللغات). 
علامپی. (غل لا] ((خ) ابوالفضل‌بن شيخ 
مبارک‌بن شيخ خضر. رجوع به ابوالفضل 
نا گری‌شود. و نیز رجوع به ريحانة الادب ج۳ 
ص۲۴۸ و اعیان الشیعه ج۸ ص ۹٩‏ و ریاض 
ارقن کن ۲۰ و نگ واحلهای هة ن او 
۴ و نام دانشوران ج۲ ص۶۲۹ و مرآت 
الخیال ص ۷۹٩‏ شود. 
علامی. ع صیی ] (ع ص) سسبک‌روح 
تيزفهم. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
تيز فهم. (از منتهی الارب). 
عالا میك. (ع] (ع 0ج عمماد و عسلمادة. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
علان. (ع](ع مص) با هم آشکارا و هویدا 
نمودن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
معالة. (منتهی الارب). ||اظهار ساختن. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد). اظهار 
کردن.(ناظم الاطباء). 
علان. [ع ] ((خ) قلعه‌ای است نزدیک صماء 
یمن. (از معجم الیلدان) (منتهی الا ب). 
ملان. (عّل ۲۷(ع ص) مرد نادان. (ناظم 
الاطباء) (ذیل اقرب المواردا. 
علان. [غل لا] (() نخل‌بندی که از موم نخلها 
سازد. (حاشیة دیوان خاقانی چ عبدالرسولی, 
از شرح خافانی): 
بلی نخل خرمای مریم بخندد 
بر ان تخل مومین که علان نماید. خاقانی. 
عللان. (عل لا] ((خ) نام مردی درستکار و 
صناع. (غیاث اللغات). رجوع به ماده قبل 


شود. 
عالاند. [غ ن] (ع ‏ ج عتلدی. (ناظم 
الاطیاء). ۱ 


علان سعوبی. (عّل لان ش ] (اخ) علان 


4 


انساب و مثالب و منافرات بود. وی از خواص 
پرامکه بوده و ناسخ بیت‌الحکمة برای رشید و 
مامون و برامکه است. او راست: کتاب 
المیدان, در مثالب عرب و هتک و تفضیح 
انان. وی در این کتاب, مثالب قبایل عرب را 
جمع کرده و جداجدا دربار؛ آن بحث کرده 
است. و نیز او راست کتاب الحلية, که آن را 
تمام نکرد. و کاب فضائل کنانة. و کتاب 
نمربن قاسط و کتاب نب تغلب‌بن وائل. و 
کتاب فضائل ربيعة» و کتاب منافرة. (از معجم 
الادباء چ مارگلیوث ج۵ ص۶۶). ابن النسدیم 
نیز در الفهرست چند کتاب از او نام برده است. 
علانشیه. [] (اخ) نام فرقه‌ای از فرق ميان 
عیسی و محمد علهماالسلام. (الفهرست ابن 
الندیم). 
عللان کلينی. عل لا نک ](۱خ) علی‌ین 
محمدین ابراهیم‌ین علان, مکنی به ابوالحسن. 
از محدئین امامیة زمان غیبت صفغری. وی 
دانی محمدین یعقوب کلینی است. او راست: 
اخسبار القائم (ع). (از ريحانة الادب ج۳ 
ص ۱۱۵). 
هلان وراق. (عل لان وَز را] (إخ) رجوع 
به علان شعوبی شود. 
علانون. [ع](ع ج عسلانه. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء): 
علانة. [عل لان] (اخ) شهر یا قلعه‌ای است 
در تواحی ذمار در یمن. (معجم اللدان). 
علافی. (ع نی‌ی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
علان. (اقرب الموارد). 
علانی. [ع نی‌ی ] (ع ص) مرد مشهور کار. 
(انندراج): رحل علانی؛ ای ظاهر امره. ج“ 
علانیون. (اقرب الموارد). رجل علانية. 
(متهی الارب). 
علانیه. (ع ىَ] (ع مص إمص) ظاهر و 
هویدا شدن و انتشار یافتن. (از اقرب الموارد). 
آشکارگی. خلاف سم. (مستهی الارب). 
| آشکارا و هویدا. (ناظم الاطباء): 
در سر و در علانیه کردم گناه و داشت 
از سر و از علائیة من خبر خبیر. سوزنی. 
|[(ص) رجل علانية؛ مرد معروف و مشهور 
کار. ج, علانین. (منتهی الارب). ج» علانون. 
(ناظم الاطباء). رجل علانی. (اقرب الموارد). 
علانیه کردن. [ع ی /ي ک د] امص 
مرکب) ظاهر و آشکار کردن. کاری را برملا 
کردن.(ناظم الاطیاء), 
علاوة. (غ و] (ع [) بهترین هر چیز. (ناظم 
الاطباء). علاوة الشىء؛ بهترین و بلندترین هر 
چیزی. ||(4مص بلندى. (متهی الارب). 
علاوة. (ع 1ع !) سلندترین هر چیز. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 


1 - Capitan ۷۷۰ ۴۰ ۷۰ 


۱۶۳۰۳۲ 


الموارد). 
علاوة. [ع و](ع!) سرباری. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||تارک. قسمت بالای سر يا 
گردن. (منتهی الارب). أعلى الرأس أو العنق. 
(اقرب الموارد). |[ اسر ادن مادام که پر گردن 
باشد. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |إهر 
چیز که بر بالای بار شتر گذارند یا بیاویزند. 
مانلد مشک و سفره و جز ا ن. (متهی الارب). 
||افزونی از هر چیز. (متهى الارب) (از اقرب 

الموارد). ج علاوی, علاوی. 

- بعلاوه (از: ب + علاوه)؛ باضافه. 

- ||علامت افزون دو عدد بیکدیگر (+). 
علاوة. [ع و ] ([خ) نام اسبی است. (سنتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). 


علاوة. 


علاوه کردن. (عر وک د] (مص ۱ 


مرکب) افزودن. جمع کردن. 

علاوی. [ع وا /غ[ (ع چ علاوه. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 

علاة. [ع] (ع ا) رجوع به علات شود. 

علاة. [ع ) (اخ) کوهی است در دیار نمربن 
قاسط. (از معجم البلدان). 

علاه. [ع] (اخ) جایی است در یمامه و 
متعلق به بنی‌هزان. در این مکان «مسالی» 
یافت شود. و آن عبارت از سنگهای سفیدی 
است که انها را بر هم سائیده و مانند سرمه یه 
چشم ميکشند. (از معجم البلدان). 

علاة. (ع) ((خ) تاحیة بزرگی است از عمل 
معرة العمان, از جانب بر و خشکی, و مشتمل 
است بر قرای بیار. مافری که از حلب به 
حماة رود از اینجا عبور ميکند. (از صفجم 
الیلدان). 

علاه. (ع] (ع ص. اج علهی . (اقرب 
الموارد) (متهى الارب). اج علهان. 
(آتندراج) (متهى الارب). 

علاهم. (ع د] (ع ص) شر درشت 
بزرگ‌جثه. (ستهی الارب) (از اقرب الموارد). 

علاهی. (ع ها]' (ع إا ج غلهن. قرب 
المسوارد) (مستتهی الارب). اج علهان. 
(آتدراج) (ناظم الاطاء). 

عالا یقی. [ع ي ] (ع |) رجوع به علاتق شود. : 
۳ علايقي روزگار؛ گرفتاری و پشتگی به امور 
معیشت. (ناظم الاطباء): بب نوازل محن و 
عوارض فتن و عوایق ایام و علایق روزگار 
تیر تمنی ایشان بهدف مراد نمیرسید. (ترجمة 
تاریخ یمینی). 

علایم. [ع ي ] (ازع. 0ج علامت. اين لفظ 
در عربی استعمال نشده بلکه در فارسی به 
قانون عربی ساخته شده است. (فرهنگ 
نظام). 


علب. [ع] (ع مسسص) تان کر ۳ 


علایة. [غ ی ] (ع !)هر جای بلند. (منتهی 


|| خراشیدن.اثر گذاشتن. |إبريدن. إ|استوار 
بستن قبضدٌ شمشیر و از قبیل آن, بر گردن 
شتر. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
||اسخت و رست شدن. (اقرب الموارد). علّب. 
(متهی الارب). || خشک شدن. ||بوی گوشت 
و از قبیل آن پس از اشتداد. تفر کردن. (از 
اقرب الصوارد). ||() نشان و اثر. |[جای 
درشت. ||هر چیز مخت و رست. ||زمنی که 
| گرمدتها بر آن باران بارد باز هم هیچ نرویاند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج, علوب. 
علمب. [ع ل] (ع مص) سخت و رست شدن. 
سالارا (از اقرب لسوارها: صلب: 
|| خشک شدن. (اقرب الموارد). ||تفییر كردن 
بوی گوشت پس از سختی. ||پریدن و 
شکتن و رخنه‌دار شدن لب خمشیر و از قبیل 
آن. (متهى الارب) (از اقرب الموارد). 
|| بتلی شدن به بیماری علّب. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||(إامص) سختی 
(سنتهی الارب). ||درشتی. ||گرفتگی. 
||بیماریی است که در پی گردن شتر عارض 
میشود.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
علب. [ع ل ] (ع ص) هر چیز سخت و رست. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اجای 
سخت که در آن چیزی نروید. (از ذیل اقرب 
الموارد). ||ببز کوهی درشت و بزرگ. (از 
اقرب الموارد)(ناظم الاطباء).[بز وهی 
اتال سى انا شتا 
سالخورده. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
علب. [ع] (ع ص) جای درشت و سخت که 
هرچه بارآن بر آن ببارد باز هم هیچ نرویاند. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||مرد 
شفک وشن از دبا اقترب الموارت. 
||مردی که هرچه دارد کی نمیتواند در آن 
طمع کند. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
|| سوسمار سالخورده. (ناظم الاطباء). ||(!) 
رویدنگاه درخت کار (سنتهی الارپ) (از 
اقرب الموارد). ج. علوب. 
علب. (ع )لع !)ج علبة بة. (اقرب الموارد). 
علب. ra‏ (ع إ) سوسمار, (از اقرب الموارد). 
سوسمار سالخورده. (ناظم الاطباء), 
علب. (ح ل)(ع!) ج غلبة. (از اقربالموارد) 
(ناظم الاطباء). 
علباء . ۰ (ع] (ع ل) پی گردن. امنتهی الارب). 
ج» علابی. 
علباء . ۰ (ع] 2 مص) سوراخ کردن گردن 
بنده. ||نمایان شدن پی گردن شخص بواسطة 
کلانالی. (از اقرب الموارد) (تاظم الاطباء), 
||() پی زردرنگ گردن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). مونث است, و گاهی مذکر 
یکار مهرود. (لز اقرب المواردا. ج علابی. 
علباءان. (ع] (ع !) علباوان. تشه علباه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). دو پى 


۸ 


گردن. 

علباء . [ع] ((خ) این آصمم عبسی. از 
واردشوندگان بر پیغمبر (ص) است. (از 
الاصابة ج ۴ قم اول ص ۲۶۱). 

علباء . [ع ] (إخ) این مسرتین عائذةبن 
مالک‌ین بکربن سعدبن ضبة ضبی. از صحابه 
است و در واقعه «مؤتة» شهید شد. (از الا صایة 
ج۴ قسم اول ص ۲۶۱). 

علیاء . [ع] ((خ) ابن هیشم‌ین جریر. وی در 
دورة جسآهلیت و اسلام مسیزیست. و در 
فتوحات عمر شرکت کرد. و در واقعٌ جصل 
شهید شد. پدرش از سردارانی بود که در واقعة 
«ذی‌قار» با کسری جنگید. (از الاصابة ج۵ 
قسم سوم ص ۱۱۱). 

علیاء اسد‌ی. ۰ [ع ۳ س] (اخ) از 
بش این ین اتا مهای اس رز 
الاصابة ج۵ قم چهارم ص ۱۷۲). 

علباء سلمی. ع وس ] ([خ) از صحابه 
است. (از الاصابة ج۴ قم اول ص ۲۶۱). 

علباوان. (ع] (ع !) علاءان. نه علباء. دو 
پی گردن. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء) 

علبالکرمة. [ع بل ک ] (اخ) انتهای حد 
یمن است در صورتی که به قصد بصره از آن 
خارج شوند. (از معجم البلدان). 

علیط. (ع ب ] (ع ص) عریض و پهن. (از 
اقرب الموارد). 

علیط. [ع ل ب] (ع ص) هر چیز درشت و 
ستبر. |[شیرخفت دفزک‌شده. |() سنگینی و 
ثقل تن. |آگلۀ گوسفند از پنجاه تا هر قدر که 
باشد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

علبطة. [غ ل ب ط ] (ع ص) ستبر. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
|[(!) کل گوسفند از پنجاه تا هر قدر که باشد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

علبوبه. (ع ب ] (ع !) برگزیده و مهتر قوم. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

علیه. [ع بٍ ] (ع ا) گره درشت از درخت که 
از ان کند؛ پای مجرمان و زندانیان و بندیان 
سازند. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
| شیر دوشة چرمین. (منتهی الارب), علبة. ۳ 
علبة. [ع ب ] (ع () نخل دراز. |[ شیردوشة 
چرمین یا چوبین. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد), علية. ج. علپ, علاب. 

علبه. (ع ب ] ((خ) ابن زیدبن عمروین زیدین 
جشمبن حار ثةبن حرثبن خزرجین 
عمروین مالک‌بن اوش اتصاری اوي از 
جملۀ بکائین در غزوه تبوک است. (از 
الاصابة ج ۴ قم اول ص ۲۶۱). 


۱-در متهی‌الارب به ضم اول آمده است. 


علییه. (ع ی ] (ع ص) ماده‌شتر چسرکین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
علمیة. (ع ی ] (اخ) آیکی است در داث. (از 
معجم البلدان) (از اقرب الموارد). 
علت. [عّل ل] (ع () هوو. ضرة. (از اقرب 
الموارد). ||آنچه بدان بهانه کد. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||نیاز و حاجت. 
||سختی حال. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ج» علات. 
علت. [عل ل1 2 إا بیماری. (منتهی الارب) 
(از اقرب آلموارد): بيار طانند که میگویند 
فلان چیز نباید خوردن. که از وی چنین علّت 
به حاصل آید. و آنگاه خود از آن بار 
بخورند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۴۹۲). دو 
سه علت متضاد دشوار است علاج ان (تاریخ 
بیهقی ص ۰ ۳۷). 

علت پوشیده مدار از طبیب 

بر در او خواهش و زنهار کن. ناصرخرو. 
بیماری که اثارت طب را سک دارد... هر 
لحظه ناتوانی بر وی مستولی گردد و علت 
مزمن‌تر شود. ( کلیله ص .)۱٩۹۲‏ به علتهای 
مزمن و دردهای مهلک گرفتار گشته. ( کلیله 
ص ۲۴). بر عقب آن تاش به علتی صعب 
متلی گشت و عمر او در آن غربت به اضر 
رسید. (ترجمه تاریخ یمینی). هیچ علت 
نت که نه آن را دارویت. مگر مرگ را. 
( کیمیای سعادت). حکیمان گفته‌اند اگر آب 
حیات فروشند فی‌المشل به آبروی, دانا نخرد 
که مردن به علت به که زندگانی به مذلت. 
( کلستان سعدی). 

چو حلوا خام باشد علت آرد. 

- بی علت؛ بی‌مرض. (ناظم الاطاء). 
|اسستی و ناتوانی. || آفت و آسیب. ||عیب. 
(ناظم الاطیاء). |اکار نو که شخص را از 
اراده‌اي که داشت بازدارد. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد).|اتقاق. (ناظم الاطباء). 
| آنسچه بدان بهانه كنند. (منتهى الارب) 
(آن_ندراج). عذر و بهانه. (ناظم‌الاطباء). 
سب و جهت. استهی الارب) (از اقرب 
الموارد): اهل تميز از از لحوم و شحوم بازار 
تفر و تحرز نمودند, چه بیثتر با اجزاء و 
اعضاء بشر بر هم میگداختند و در ا 
میفروختند. و جمعی را بدین علت بگر فد و 
در خانه‌های ایشان امتخوانهای آدمی یافتد 


جامی. 


و همه را به هلا ک آوردند. (ترجمة تاريخ 
یمیلی ص ۲۹۷). یکی را زنی صاحب‌جمال 
جوان درگذشت و مادرزن فرتوت به علت 
کابین در خانه متمکن بماند.( گلستان‌سعدی). 
بی‌علت؛ بی‌جهت. بی‌سبب. (ناظم 
الاطباء): 

بی‌زلت و بی‌گناه محبوسم 


بی علت و بی‌سبب گرفتارم. معودسعد. 


||مکر و حیله. ||سرگذشت. (ناظم الاطباء). 


- الخال: 

علت برود و عادت نرود. 

علت برود ولیک عادت نرود؛ العادة طبيعة. 
(امثال و حکم دهخدا). 

علت بوشیده مدار از طبیب. ناصرخسرو. 
علت عاشق ز علتها جداست. مولوی. 


||(اصطلاح عروض) تغراتی است که در 
عروض‌ها (یمنی جزء آخر از مصراع اول) و 
ضرب‌ها به سبب‌ها و وتدها ملحق میشود. (از 
اقرب الموارد). ||(اصطلاح فلسفه) چیزی 
است که چیز دیگری بر آن متوقف باشد, و از 
وجود آن وجود امری دیگر لازم آید. و از 
عدم آن عدم اسری دیگر لازم شود. یعنی 
هرگاه سا ان دو امری بستگیی وجود داشته 
باشد آن را که محتاج‌الید است علت نامند و 
دیگری را که محتاج است معلول گویند. و بر 
اثر عدم علت» معلول ممتنع ميشود. ولی بر اثر 
وجود علت. وجود معلول واجب نميشود. و 
از رفم علت وعدم آن, عدم معلول لازم 
میشود و از رفع معلول و عدم آن, عدم علت 
کف میگردد. (از فرهنگ اصطلاحات 
فلسفی). 
علت بر چهار قسم است: «مامنه» یا فاعلی. 
«ماله» یا غائی, «مافیه» يا مادی. «مابه» یا 
صوری. از این علل چهارگانه دو علت فاعلی 
و غائی. علل وجودند. و دوعلت سادی و 
صوری. علل ماهیت‌اند. و کلیۂ این علتها گا. 
صناعی هند مانند علل تخت از نجار و 
چوب و صورت تختی و جلوس بر وی. و گاه 
طیعی‌اند مانند طبیعت. كه علت فاعلی 
حرکت و سکون در اجام طبیعی است. و گاه 
نفسانی‌اند مانند تفوس و اجرام نباتی و 
وای و فلگ بو مور وغایات اقا انها 
و اين علل چهارگانه راء بحسب قرب و بعد از 
سر وات برض تردن وجالسل یا 
بالقو» بودن, و اينکه خاص یا عام یا ساری 
باشد, و جزوی یا کلی بودن, و بیط یا مرکب 
بودن احوال و اقسام مختلفی است که در 
جدول صفحه مقابل ملاحظه میگردد. (از 
اساس الاقتباس ص ۳۵۴). 
علت آفتاب. [عل ل ت ] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) برقان. (غیاث اللغات) (اتدراج). 
علت اصل. (ع ل تا (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) عقل اول. (غیاث اللغات) (انندراج). 
علت اولی. (عل ل تِ لا] (ترکیب وصفی, 
|مسرکب) عقل اول و ذات خدای‌تعالی. 
(فرهنگ اصطلاحات فلسفی) (غيات اللفات) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء): ۱ 
بان علت اولی سخن ران ای سنائی زان 
که تا چون زادة انی بقای جاودان بینی. 
اتید 


علت قمی. ۱۶۰۴۳ 


علت بالذات. (عل لت پذ ذا] اترکیب 
وصفی» | مرکب) امری است که مستقیماً و 
بلاواسطه علت چیزی باشد. (از فرهنگ 
اصطلاحات فلفی). و رجوع به علت شود. 
علت پست. (عل ل تِ پ]( تر کیب 
اضافی, ! مرکب) بیماری ابنه. (تاظم الاطاء). 
داءالمشایخ. علت مشایخ. 
علت تامه. لعل ل ت تام م ](ترکیب 
وصفی, إمرکب) سبب کامل. امری که خود 
مستقلاً وجود چیزی را ایجاب کند. (از 
فرهنگ اصطلاحات فلسفی) (غياث اللغات) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). 
علت‌دانه. [عل ل ن /ج] (إمرکب) آبلة 
خرد. (ناظم الاطاء). 
علت سرخ. (عل ل ت س] ات کش 
وصفی, | مرکب) آفتی که در کشت گندم افند و 
برگها را سرخ گرداند و از آن هیچ حاصل به 
دست نیاید. (انندراج). ||سرخ‌یاده. بیماریی 
که در آن خون و صفرابهم میرسد. (از 
انندراج). 
علت صوری. [عل ل ت ] (ترکیب وصفی. 
!مرکب) شکل و صورتی که صانع. چیزی را 
بدان ترکیب میسازد. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به علت شود. 
علت عادی. [عل ل ت ] (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) امری که برحسب عادت. موثر در 
چیزی باشد» هرچند که از لحاظ حکم عقلی 
توان رابطة علیّت مان آن دو برقرار کرد. (از 
فرهنگ اصطلاحات فلسفی). 
علت عالم. [عل ل ت ل] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) عقل اول. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
علت غائثی. (ع[ ل تٍ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) غرض و مقصود صانع از صنعت خود. 
(از ناظم الاطباء). و آن محرک اول فعل است. 
و در وجود ذهنی مقدم بر ساثر علل است اما 
در وجود خارجی بعد از تحقق تمام آنها 
محتق میشود. (از فرهنگ اصطلاحات 
فلسفی). رجوع به علت شود. 
علت فاعلی. (عل ل ت ع] (تسسرکیب 
وصفی, | مرکب) صانع و سازند؛ هر چیز. (از 
ناظم الاطباء). امری که مفید وجود شیء باشد: 
و خارج از ذات معلول است. (از فرهنگ 
اصطلاحات فلسفی). و رجوع به علت شود. 
علت قابليي. (عل ل تِ ب] (ت رکیب 
وصفی, [ مرکب) رجوع به علت مادی شود. 
(فرهنگ اصطلاحات فلسفی). 
علت قریب. (ع[ ل تِ ق] ات رکیب 
وصفی, ! مرکب) امری که خود بلاواسطه و 
بدون فاصله در وجود معلول موثر باشد. (از 
فرهنگ اصطلاحات فلفی), و رجوع به 
علت شود. 
علت قمبی. (عل ل ت ق ] (ترکیب وصفی. ! 


۴ علت مادی. 


مرکب) وبا و طاعون, که | کثراوقات در قم 
واقع ميشود. ||علت ابنه. ببب نبت مردم 
آن ناحیت. ||هر چیز لاینحل؛ فلان کتاب 
علتهای قمی بسیار دارد. (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به سیخ قمی در امثال و 
حکم دهخدا شود. 
علت مادی. [عل ل ت ماد دی] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) ماده‌ای که صنعت صانع بر 
آن تعلق میگیرد. (ناظم الاطباء). و آن جزء 
مقوم شی». و محل استقرار قوه, یعنی حامل 
قوه است. (از فرهنگ اصطلاحات فلسفی). و 
رجوع به علت شود. 
علت مبقیه. (عل ل ت ی /ي] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) علتی که باعث بقای 
موجودات بعد از حدوث ميشود. (از فرهنگ 
اصطلاحات فلسفی). 
علت مشایخ. عل ل تم ي] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) خارشی که در مقعد بروز 
کند. (ناظ‌الاطباء). بیماریی است که از 
يوست سوداوی در سقعد بعضی پیران 
خارشی بیدا مسيشود. (غیاث‌اللغات) 
(آنندراج). |[بیماری ابنه, (ناظم الاطباء). 
داءالمشایخ. علت پشت. 
علت موثره. [عل لت م ءث ثِ د را 
(ترکیب وصفی, | مرکب) همان علت تامه 
است که خود موثر در وجود معلول است. (از 
فرهنگ اصطلاحات فلسفی). رجوع به علت 
تامه شود. 
علت ناقصه. (عل ۷ تٍ قي ص / ص ] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) علتی که خود 
بنهائی و مستقلاً موجب وجود چیزی نگردد. 
یعنی معلول به وجود آن, واجب نشود. و هر 
یک از علل چهارگانه بتنهائی علت ناقصه‌اند. 
(از فرهنگ اصطلاحات فلسفی). 
علتین. (عل ل ت] (ع !) تة علت. در 
موی بمعتی نکال الااخرة و الاولی است. 
(غیاث از لطائف) (آنندراج), 
علت. [ع] (ع مسص) مسخلوط كردن و 
آمیختن. ||گردآوردن و جمع کردن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء, 
دبای کردن و پیراستن مشک و از قبیل آن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). || آتش ندادن آتش‌زنه, 
(ستهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||([) درخت گز. رجوع به طرفاء 
شود. |]|درخت شور گز. رجوع به اثل شود. 
ااگیاه خارداری که از آن ترنجبین گيرند. 
رجوع به حاج شود. |ادرخت خشخاش. 
رجوع به ینبوت شود. ||گیاهی است ترش که 
در ريش درخت خسرما میروید و آن را 
ميکشد. رجوع به عکرش شود. (از ذیل اقرب 
الموارد). ج اعلات. 


علث. []] ((خ) دهی است در ساحل شرقی 
لدبت عاو شارات و ان وقف ج 
علویهاست. (از معجم البلدان). 
علت. [غ [] (ع مص) بسختی جنگیدن و 
کارزار کردن. (از اقرب الموارد). ||ملازمت 
بر کارزار. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اگرفتن برای از هم دریدن. (از اقرب 
الموارد). ||() سختی کارزار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). || آنچه با گندم و جو مخلوط 
شده است و باید ان را بیرون افکند. (از اقرب 
الموارد). |اگندمی که با جو مخلوط شده 
باشد. (از المنجد). ||طعامی که با جو مخلوط 
باشد. (از ذیل اقرب الموارد). 
حلت. [ع لٍ ] (ع ص) سخت‌جنگ. کسی که 
در جنگ پایدار باشد. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). || آنکه به غير پدر خود 
منوب باشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||لازم‌گیرنده کی را 
برای گرفتن حسق خود. (منتهی الارب) (از 
اقرب الصوارد). ||تیر و سهم بى فايده. (از 
المنجد). 
علمث. [ع ] (ع!) آنچه بر غیر عادت و اختیار 
خورده شود. ||پاره‌ای از چوب آتش‌زنه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||گیاء خشک. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ج. أعلاث. ||نوعی از کاسنی 
صحرانی که دارای صمفی است مانند 
مصطکی. (برهان) (آنتدراج). 
علثه. 2 ٿث ](ع !)قوت روزگذار. قوت 
لایموت. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطیاء). بخورنمیر. ||چیز کم. (ناظم 
الاطباء). 
علج. [ع] (ع مص) چیره شدن در معالجه. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). || پریشان شدن. (ناظم الاطباء). 
|((ص) سخت و قوی. ||افکننده. |انکوکنندة 
کارها.(از اقرب الموارد). 
علج. [ع ل ](ع مص) سخت و قوی شدن. (از 
اقرب الموارد). ||(() درختان کوچک خرما. 
(منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
علج. [ع لٍ] (ع ص) سخت و قوی: (منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
اانکوکنندة کارها. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
علج.(ع](ع ص) قیم و نیکودارنده. 
||درشت و قوی. ||غیرعرب كافر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||کافر و بی‌دین, 
خواه عرب باشد یا غیر آن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||مردی که 
موی صورتش روئیده باشد. (از اقرب 
الموارد). ||(() خر. || خر وحشی فربه و توانا. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[نان گرده 


علجوم. 


درشت‌کرانه. (متهی الارب). گرده نان 
درشت‌کر انه. (از اقرب الصوارد). ج علوج, 
اعلاح, علجة. 
علج . [ع ل] (ع ص) سسخت وقوی. 
||افکنده. ||یکوکنندة كارها. (متهى الارب) 
(از اقرب الموارد). 
علج. زغّل ل] (ع ص) سخت و قوی. 
افکنند. |نیکوکنند؛ کارها. (منتهى الارب) 
(از اقرب الموارد). 
علحان. [ع ل] (ع اسص) اضبطراب و 
پریشانی ماده‌شتر. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ]|(() گیاهی که از آن مسوا ک‌سازند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء)؛ 
|اگیاهی که بدان دست شویند, و آن را « کاه 
مکه» نیز گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). اذخر 
و سول. (از برهان). 
علحان. (ع ل] ((خ) نام جائی است, و در 
شعر ابودواد ایادی امده است: 

بالطن من علجان حل به 

دان فوّیق الارض اذ ودقت. 

(از ممجم البلدان). 

علحان. [ع] (ع إ) درختان خاردار. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
علحانة. (ع ل نْ] (ع |) خا کی که باد در بن 
فرخت گرد آوزد. (صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء), 
علحانه. [ع نّ] ((خ) نام موضعی است. و 
در شعر حب هذلی آمده است: 

فجبال أيلة فالمحصب دوتا 

فالات ذی‌علجانة فذهاب, 

(از معجم البلدان). 

علجم. [غ ج] (ع ص) درازبالا. طویل. 
(متهى الارب) (از اقرب الموارد). ||مرداب 
بسیارآب. (از ذیل اقرب الموارد). 
علحم. [ع ج)(ع ص) سیاه پررنگ. (از 
ذیل اقرب الموارد). 
علحن. (غ ج](ع ص) ماده‌دتر پرگوشت. 
[ازن شوخ و بی‌با ک.(منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
علجوم. [ع] (ع [) تساریکی شب. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء), 
اسا پررنگ. (از ذیل اقرب الموارد). [إباغ 
بسیاردرخت. (متهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم‌الاطیاء). |اباغی که درختان خرما 
بيار داشته باشد. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). |[بيشه و نیزار. (از ذيل اقرب 
الموارد) (از المنجد). |اموج دریا. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
| آب بسیار. ||غوک و قورباغة نر. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). |اکنه. |[آهوی 
گندم‌گون. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 


1 


علجون. 


۱۶۰۴۵  .لعلع‎ 


(ناظم الاطباء). ||ماده‌آهوی خواستار گشنی. 


(از ذیل اقرب الموارد). ||شترمرغ نر. |ابط نر. 
(متتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). ||قوج. (از اقرب الصوارد). |[بز 
کوهی. |اگاو تر کلان‌سال. (مسهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||ماده‌الاغ 
بسیارگوشت. ||ماده‌شتر کلانال. (از ذیل 
اقرب الموارد). ||شتر سخت و توانا. ||شتر 
برگزیده. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(متهی‌الارب) (از آقرب‌الموارد). |اجماعت 
مردم. (از ذیل اقرب الموارد) (از المنجد). چ. 
علاجین 
علجون. (عْ](ع ص) شعر بسیارگوشت. 
(از اقرب الموارد). ||ماده‌شتر سخت و تواناء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
علد. [ع] (ع مص) سخت و صلب گشتن. 
|[(ص) سخت و شدید. ||(() عصب و پى 
گردن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد. ج. 
اعلاد. 
علدة. زع د] (إخ) نام جایگاهی است. و در 
شعر هديل آمده امت. (از معجم البلدان), 
علذ میی. [غ د مسیی ] (ع ص) حریص. 
کی که هرچه بابد بخورد. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
علز. ع ل[ 2 مص) پی‌آرام گردیدن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اچیره شدن 
سبکی بر شخص. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). ||چيره شدن قلّق و 
تفتگی بر شخص. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). || خروش کردن. فرياد ببرآوردن. 
(ستهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||متمایل شدن. اشياق پیدا کردن. 
||امریض شدن. ||(ا) خروش و اضطراب 
شدیدی که بر اتر ادامه یافتن مرض یا شدت 
حرص وعم و اندوه به انان دست میدهد. (از 
اقرب الموارد). 
علز. [غ لٍ] (ع ص) درهنا ک بی‌آرام که 
خضواب نکند. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
علزان. (ع [) (ع مص) علز است در همه 
معاتی. (از ذیل اقرب الموارد). 
علس. [ع] (ع مسص) آشامیدن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
|[خوردن. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). 
||یافتن چیزی برای خوردن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). ||() 
آشامیدنی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||سیاهی شب. (از اقرب الموارد). 
علس. (غ ل] (ع !) کة بزرگ. |انوعی از 
مورچه. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). |[نوعی از گدم که دو یا سه 


دانه در یک غلاف دارد که گویند از «صنعاء» 
اسلت. (منتهی الارپ) (از اقرب المواد). ||گندم 
مکه. (صمنتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). ||دانه‌ای سیاه که در هنگام 
خشی‌سالی خورده شود. (از اقرب الموارد). 
||عدس. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 

علس. (ع 3 ] (إخ) ابن اسود کندی. از ک‌انی 
است که بر پغبر (ص) وارد فده است. (از 
الاصابة ج ۴ قسم اول ص ۲ ۲۶). 

علس. [ع ل] (إخ) ابن نعمان‌بن عمروین 
عرفجةبن فاتک‌بن امریءالقیس کندی. از 
کانی است که بر پیغمبر (ص) وارد شده 
است. (از الاصابة ج ۴ قم اول ص ۲۶۲). 

علسة. (ع ل س ] (ع !) حیوان کوچکی است 
شبه به مورچه. (از اقرب الموارد). 

علسة. (غ ل س] (إخ) ابن عدی بلوی. از 
کسانی است که در «تحت‌الشجرة» بیعت کرد. 
و در فتح مصر نيز حاضر بود. (از الاصابة ج ۴ 
قسم اول ص ۲۵۲). 

علسی. [ع ل سیی ] (ع ص) مرد و یا شتر 
قوی و استوارخلقت. ||() گیاهی است که 
شکوفة آن به سوسن ماند. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

علسش. [غ](ع [عص) سبکی. (ناظم الاطباء). 
| آزمندی و حرص. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسن). ۱ 

علسط. [غ لش ش ] (ع ص) بسدخو, و در 
صحت این کلمه شک است. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

علصة. (ع ض ] (ع |) مسقدار كم و قلیل. 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 

علض. (غ] (ع مص) جنبانیدن ميخ و از 
قبیل ان برای برکندن ان. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

علط. (ع] (ع مص) کی رابه بدی یاد 
کردن. ||گردن شتر را داغ کردن. (متتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
|اعلامت گذاشتن. (از اقرب السواردا. || تیر 
زدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||(ا) 
سیاهیی که زنان برای زینت به رخار خود 
میکشند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ||اثر داغ بر گردن شتر. (از 
اقرب الموارد). 

علط . 2 ل( (ع ص) بے مهار. (منتهی 
الارب) (آتتدر اج) (ناظم الاطباء). |اج علطد. 
(از اقرب الموارد). 

علط. [غ ل] (ع ص, () بے مهار. 
بی‌گردنبند.|ابی نشان و داغ. خر کوتاه 
|مادهشتر درازبالا. (متهی الارب) (از اقرب 
السوارد) (ناظم الاطباء). ج. أعلاط. |اج 
جلاط. (متهى الارب) (از اقرب الموارد) 


(ناظم الاطباء). 
علطاء .[ع] (ع ص) میش و از قبیل آن. که 
در پهنای گردنش طوقی سیاه باشد. (از اقرب 
الموارد). 
علطبیس. زغ ط ] (ع ص) لزان و براق. 
(مسنتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 
علطتان. [غ ط ] (ع () دو طوقی که در گردن 
قمری و برخی پرندگان دیگر است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به علاطان شود. ||دو مهره‌ای 
که بر گردن برخی کودکان آویزند. (از اقرب 
الموارد). 
علطسة. (ع ط س] (ع مسص) در بيراهه 
دویدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
علطمیس. [غ ط ] (ع ص) بسیار خورنده و 
بلع‌کننده. (متتهى الارب) (از اقرب الموارد) 
|| درشت‌اندام و قوی. (از اقرب الموارد). 
|[دختر پرگوشت نیکوقامت. (منتهی الارب) 
(از اقرب الصوارد). |اسر سطبر بی‌موی. 
(متتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). || ماده‌شتر درشت‌اندام بلندقامت. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
علطوس. 2 طّ] (ع ص) مرد بلندبالا. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). |[ماده‌شتر برگزيدة هوشیار. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). 
علطوش. ع ط ] (ع ص) زن زیبا و نیکو. 
(از ذیل اقرب الموارد). 
علطة. [ع ط ] (ع !) گسردن‌بند و حسمایل. 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد). ||سیاهیی 
که زنان برای زینت بوسیلة آن بر رخسار 
خود خط ميکشند. (متهی الارب) (اتدراج) 
(ناظم الاطباء). ج» علط. 
علطة. (ع ط ] ((خ) نقبى است در يمامة. (از 
معجم البلدان). 
علع. (غ [] (ع ! صوت) کلمه‌ایست که بدان 
گسوسفند و شتر را رانند. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). 
علعال. (ع](ع !) چک‌اوک نر. (از تاج 
المروس) (ناظم الاطباء). علعل. 
علعال. [ع] (إخ) کسوهی است در شام 
مشرف بر بلینه. بين غور و جبال سراة. (از 
معجم البلدان). 
علعل. (عغ](ع!) نره. |انرة نرم. (ناظم 
الاطباء). |[استخوانی که مانند زبان بر شکم 
آید. (از تاج العروس) (ناظم الاطباء). و به 
اصطلاح تشریح ان را «عظم ختجری» نامند. 
(ناظم الاطباء). ||چکاوک نر. (از تاج 
المروس) (ناظم الاطباء). علمال. ||کلمه‌ای که 
بدان گوسفند و شتر را خوانند. (از تاج 
العروس) (منتهی الارب) (ناظم الاطاء). 
علعل. [غع] ع نره. |أنرة نرم. (ناظم 


۶ علعل. 


الاطباء). |ااستخوانی که مانند زبان بر شکم 
آید. (از تاج العروس) (ناظم الاطباء). و به 
اصطلاح تشریم آن را «عظم خنجری» گویند. 
(ن_اظم الاطباء). ||چک‌اوک نر. (از تاج 
مر وس) (ناظم الاطباء). علعال. 
علعل. اع ](ع حسرف) بمعنی لمل 
است. (ناظم الاطباء) 
علعلان. ۰ (ع ع] (ع ا) درختی است کلان که 
برگهای آن مانند برگ درخت قرم است. (از 
تاج العروس) (ناظم الاطیاء). 
علعول. [ع] (ع !) بدی دائم و پیوسته. 
||اضطراب و بی‌قراری و بی‌ثباتی. ||پیکار و 
جدال. (از تاج العرروس) (ناظم الاطباء). 
علف. [ع] (ع مص) خورا ک دادن به ستور. 
بسیار آشامیدن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
علف. (ع 11ع .هر گیاء سب (ناظم 
الاطباء). || خورش ستور و جز آن. (متهى 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). چ. 
علوفه. أعلاف, علاف؛ حال علف جنان شد 
که اشتر تا دامفان ببردند و از آنجا علف 
آوردند. (تاریخ بیهقی ص ۶۲۲). میگویند ده 
من گندم به درمی RE‏ 
درمی. آنجای رویم وان علف به رایگان 
خورده آید. (تاریخ ببهقی ص ۴۵۲). اما کاه که 
بتیم حاصل آید. ( کلیله 





علف ستور است خود بت 
ص ۸۶۸). 

= امخال: 

علف بدی تت اسفناج. 
علف به دهان بزی شیرین می‌آید. نظیر: اب 
دهن هر کس به دهن خودش مزه میدهد. 
(امثال و حکم دهخدا). 

علف خرس نست, نظیر: پول علف خرس 
نیست. (امثال و حکم دهخدا). 

علف درب آغل تلخ است. 

| آذوقه. توشه. ارزاق: حال علف چنان شد 
که‌یک روز دیدم... امیر نشته بود... و تا نماز 
پیشین روزگار شد تا پنج‌روزه علف راست 
کردندکه غلامان را نان و گوشت و اسبان را 
کاهو جو نبود. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۰۹ 6). 

- بی‌علفی؛ بی آذوقگی: مردم و ستور بسیار 
از بی‌علفی بمرد. (تاریخ بیهقی ص ۱۲ ۶). 
ازگاهی قصد از سطلق روییدنی است. 
(قاسوس مقدس). ||گیاهی است که آن را به 
فارسی اسپست و به عربی فصفصه گویند. 
(برهان قاطع). یونجه. (مخزن الادویه). ||کاه. 
(آنسندراج). || صیل. (ناظم الاطباء). 
|(اصطلاح عرفان) شهوت و آرزوهای نفس. 
و آنچه نفس را در آن حظی باشد. (از فرهنگ 
مصطلحات عرفا و شعرا). 
علف. [ع] (ع ص) بسیار خورنده. (از اقرب 


الموارد) (ناظم الاطباء). تک خورنده. (منتهی 
"الارب) (آنندراج). ||(ل) درختی است در یمن 
که برگش مانند برگ انگور یوده آن را خشک 
میکنند و به‌عوض سرکه با گوشت می‌پزند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
علف شود. 
علف. a‏ (ع () درختی است در یمن که 
برگش مانند برگ انگور بوده آن را خشک 
میکنند و به‌عوض سرکه با گوشت مسپزند. 
(متهی الارب) (لز اقرب الموارد). رجوع يه 
علف شود ااج علوفة. (منتهی الارب) 
(آنندر اج 
علف. [ غ (] (ع إ) ج علوفه. (منتهی الارب) 
(از اقرب المواردا. 
علف. غل ل] (ع!) مسیوة طلح که شبیه 
باقلای تازه است و شتر آن را خورد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
علف آستانه. (ع ل ن] ((خ) دهی است از 
دهستان خاوء بخش دلفان شهرستان خرم اباد 
واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب خاوری نورآباد 
و ۵ هزارگزی چنوپ خاوری راه اتومبیل‌رو 
خرم‌اباد به کرمانشاه. منطقه‌ایست کوهستانی 
و سردسیر و مالاریایی دارای ۰ تن سکنه. 
ان ات که ور ات له امین 
ميشود. محصول آن غلات ولات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. دارای 
راه مالرو است. سا کین آن از طایفةٌ خاوه 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
هلف بر. [ع ل ب ] (! مرکب) ابزاری است از 
نوع داس, که در طویله بوسیلهٌ آن یونجه و 
امثال آن را بریده به چهارپایان مسیدهند. ارة 
کمان‌شکل که بر پایه‌ای نصب کنند و بدان 
دسته‌های یونجه و علف را به قطعات کوچک 
پرند و به ستور دهند. 
علفتانیی. (غ ف نی‌ی ] (ع ص) مرد گول و 
احمق که بی‌پروا سخن گوید و خیال صواب و 
خطای آن را نکد. (منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد) (ناظم الاطباء). 
علف ترانگبین.[غ ل ف ت ا گ] 
(ترکیب اضافی. ام E‏ 
ترنجبین شود. 
علف ترنحبین. ۰ف ت ر ج] (ترکیب 
اضافی. | مرکب) رجوع به ترنجبین شود. 
علف‌چای. (ع ل ف ] اتسرکیب اضافی. | 
مرکب) رجوع به هوفاریقون شود. 
علف چر. (ع ل ج] (نف مرکب) چرندة 
علف. گیاه‌خوار. علفخوار. ||(! مرکب) مقدار 
علفی که برای یک دسته ستور صرف شود: 
علف‌چر مالهای ما روزی یک خروار است. 
|آمرتع. زمینی که برای چریدن گاو و گوسفند 
و جز آن رها کنند. زمین گیاهنا ک» چریدن 
گاو و گوسفند و امال آنرا. 


علف‌زار. 


-حق علف‌چر؛ بهای چرانیدن علف زمین که 
به مالک ان دهند. 
علف چین. [ع [] (نف مرکب) آنکه علف 
چیند. ||( مرکب) ابزاری است داس‌مانند که 
بسوسیل آن علف و ییونجه را منی‌چینند. 
||(امص مسرکب) در تداول عامه با اندک 
مامحه بجای علف‌چینی بکار رود. 
¬ موسم علف‌چین؛ فصل چیدن علف. 
علف خانه. لعن ۱ مرکب) خانه‌ای 
که در آن کا انبار کنند. (بهار عجم) 
(آتدراج). |کایه از دنیا و عالم کون و فاد 
است. (برهان) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
علف خشکت. (ع ل ف خ] انس رکیب 
وصفی, | مرکب) گیاه خشک. (ناظم الاطباء). 
علف خوار. (ع ل خوا / خا] (نف مرکب) 
هرکه علف خورد. علف‌چر. گیاهخوار. 
علف‌خواره. ||(! مرکب) چرا گاه و علف‌زار. 
(نساظم‌الاطباء). علف‌چر: عسلفخوار و 
مرغزارها قوریغ کردند و از چرانیدن 
چهارپایان محفوظ گردانید. (جهانگشای 
جوینی). از چرانیدن چهارپایان محقوظ 
گردانید تا علفخوار نگردد. (جهانگشای 
جوینی). رسول بدو فرستاد که ما را علفخوار 
معین کنی. (جهانگشای جوینی). 
علف خوارگان. (ع ل خوا /خاز /ر ] (! 
مرکب) ج علف خواره. (ناظم الاطباء). 
علف خواره. [غ ل خوا/خارَ /ر](نف 
مرکب) علفخوار. علفچر. که علف خورد. 
||(اصطلاح طبیعی) حیوانی که از علف و 
دیگر مواد نباتی تغذيه میکند. ج 
علف‌خوارگان, (ناظم الاطباء). 
علفب خور. (ع ل خوَز / خر ] (نف مرکب) 
مخفف علف‌خوار. هر حیوانی که بر آخور 
پسته شده و در ان خورا ک خورد., مانند اسب 
و خر و استر. (ناظم الاطباء). ||شکم‌پرست و 
پرخور. (ناظم الاطباء). 
علف دان. (ع ل] (! مرکب) انبار علف و کاه 
و غله. (ناظم الاطباء). ||مخلاة. توبره. (متهى 
الارب). ||مسعد؛ علف‌خوارگان. (ناظم 
الاطباء). 
علف‌دان. (ع [) ((ج) دی است از 
دهستان عبیدلی بخش لنگء شهرستان لار 
واقع در ۱۵۰ هزارگزی باختر لنگه و ۲ 
هزارگزی راه فرعی بندرلنگه به مقام. در دامن 
کوه‌قرار دارد و هوای آن گرمیر و مرطوب و 
مالاریانی است. دارای ۸٩‏ تن سکنه. اپ ان 
از چاه و باران به دست می‌آید. محصول آن 
غلات و خرما است. شغل اهالی آن زراعت 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
علف زار. (ع ل ] (! مرکب) چرا گاه. مرغزار. 
زمینی که علف بیار دارد. (از ناظم الاطباء). 
(آندراج): 


کجابد علفزار واب روان 
فرودآمد آن‌جایگه پهلوان. 
ندیذستی که گاوی در علقزار 


فردوسی. 


بیالاید همه گاوان ده را. 
علف سبز. (ع ل ف س ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) گیاه تر و تازه. (ناظم الاطیاء). 
علفصة. [ع ف ص ] (ع مص) درشتی کردن.. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). || مجیور كردن و واداشتن. (از اقرب 
الموارد). ||پیچاندن کسی رادر کشتی با 
وجود عاجر بودن از او. (از منتهی الارب) (از 
اقرپ الموارد). 
علفطه. (عّف ط ](ع مص) مخلوط كردن و 
آمیختن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج). 
علف فروش. (ع ل ف] (نف مرکب) کسی 
که لش علف‌فروفی است. آنکه عاف 
فروشد. آنکه کاه و یونجه فروشد. علاّف. 
رجوع به علاأف شود. 
علف من. [ع ل ف من ] (ترکیب اضافی: | 
مرکب) رجوع به ترنجبین شود. 
علفنا کت. [ع ل] (ص مرکب) چراگاه و 
زمینی که دارای علف بسیار باشد. (ناظم. 
الاطیاء). 


علفوت. (ع فَ] (ع ص) مرد گول و احمق - 


که بی پر وا سخن گوید و خیال صواب و خطای 
آن را نکند. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به علفتانی شود. 

علقوت. [ع] (ع ص) مرد گول و احمق که 
بی‌پروا سخن گوید و خیال صواب و خطای 
آن را نکند. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به علفتانی شود. 

علفوف. a‏ (ع ص) مرد بدخوی 
کلان‌سال. ||پیر | کنده گوشت بسیارموی. 
| پیره‌زال. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). || اسب نر استواراندام سطبر. 
|إناقة علفوف‌النام؛ ماده‌شتر پیچیده‌سنام, 
که‌گوئی آن کوهان را به پارچه‌ای پیچیده‌اند. 
(مهی الارب) (از اقرب الموارد). 

علفه. ۱ع لف /ف ] (از ع,!) آنچه پادشاهان 
برای پذیرانی شقرا و لوازم نگاه‌داشت ایشان 
و ملازمان و اتباع و دواپ اینان به مصرف 
رسانند. (حاشیه چهارمقالٌ عروضی ص ۱۹ 
از ذیل قوامیس عرب از دزی): خوارزمشاه 
خواجه حین میکال را بجای نیک 
فرودآورد و علفةٌ شگرف فرمود. (چهار مقاله 
ص ۱۱۹). 

علفه. (عل ل ف ](ع!) یک دانه از میوة علّف 
که ميو طلح است. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 

علف هفت بند. [ع ل ف دب ] (اترکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع به هفت‌بند شود. 


سعدی ( گلستان). 


علقی. [ع ل] (ص نسبی) از علف. |انوعی 
پارچه است. 
- ابریشم علفی؛ پارجه‌ای که از ابریشم 
مصنوعی (غیرطبیعی) ساخته شده باشد. 
علق . a‏ 2 مص) دشنام و ناسا دادن. (از 
اقرب الموارد). ||ازردن به زبان. |أچريدن 
شتر سرهای درختان را. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||مکیدن انگشت. (از اقرب 
الموارد). | چسبیدن زالو در حلق شخضص 
(فعل آن مجهول بكار میرود). (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). ||() بهترین هر چیزی. 
||انبان. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ||خنور. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||درختی که بدان پوست پیرایند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||[دشنام. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |اشکافی که از 
جالباسی و امثال ان در لباس پیدا ميشود. (از 
منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 


یمن. (معجم البلدان). 
علق. 2 [J‏ (ع مص) به دل دوست داشتن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |کشتن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). || خصومت کردن. ||درآویختن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || آویختن. 
(اترب الموارد). ]/باردار گردیدن. ||چسبیدن 
زالو در دهان ستور به وقت آپ خوردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء): ||چریدن. (از 
اقرب الموارد). ||سروع کردن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطیاء). 
||(امسص) خصومت و دشمنی همیشگی. 
||عشق و محبت دائمی. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |احبٌّ و دوستی. ||(() خون. 
(مستتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). || خون بار سرخ. ||خون سطبر و 
غلیظ. | خون بسته. |ازالو. اهر چیز که 
اویخته شود. ااگلی که به دست چسید. 
| آنقدر از درخت و علف که روزگذار ستور 
باشد. ||معظم و بیشتر راه. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||ميانة راه. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[چوبی که بدان چرخ چاه 
آویز ند. |[چرخ چاه. (متتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). |[ری‌مان دلو. (منتهی الارب) (از 
ذیل اقرب الموارد) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
|اریمان به چرخ آویختد. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||دلو بزرگ. (منتهی 
الارب) (اتدراج). |[باقی‌ماند؛ روغن در دلو, 
که برای چرب کردن بدان مالیده‌اند. (از دیل 
آقرب السوارد). |[گوشه‌ای که بکرة چاه را 
بسدان آویزند. (منتهى الارب) (آنندراج). 
|| محور چجمیعا. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||أصاب تَوبَةٌ علق؛ به جامه او 


علقم. ۱۶۰۳۷ 


چیزی چبید که آن را شکافت. |إنظرة من 
دی‌علق؛ نگاهی از شخص دوست‌دارنده و 
عاشق. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(از ناظم الاطباء). 

علق.[ع ل] ((خ) (ذو...) هک وهی است از 
بنی‌اسد (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). که 
در آن یومی (جنگی) بزرگ دارند. (از معجم 
اللدان) (متتهی الارب). و بر بالای آن 
تخته‌سنگی سياه قرار دارد. (از معجم البلدان). 

علق. (ع [ ] ((ح) نام سور: ۹۶ از قرآن کريم, 
مکی است و دارای ۱٩‏ آیت. 

علق. [ع] (ع مص) دانستن و آگاه‌شدن و 
دریافتن. ||به دل دوست داشتن. ||کشتن و به 
قتل رساندن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||خصومت کردن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطاء). ||درآویختن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||باردار شدن. |[چسبیدن 
زالو در دهان ستور به وقت آب خوردن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ااشروع 
کردن. ||(ص. ) دوست‌دارن‌ده. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
||پیرو. ||گرانمایه از هر چیز. |إاتبان. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). || خنور. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء؛. |امی. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |[می کهنه. 
اخ اة تسیکو. اني |اشمشير. 
(منتهی‌الارب) (از اقرب الموازد). ج. اعلاق. 
علوق. 

علق.(ع [](ع !) بلا و سختی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). |اگروه بسیار. 
||مرگ‌ها. ||كارها. (منتهی الارب) (آنندراج). 
ااج علقة. (متهی الارب)(از اقرب الموارد). 

علق. [غ ل] (ع !) مرگ‌ها. ||کارها. |اگروه 
بسیار. (از اقرب الموارد). 

علقات. [ع ل] (ع !)بيخ و بن: استاصل اه 
علقاتهم؛ برکاد خدای بیخ و بن ایشان را. 
رجوع به عرقات شود. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد).. 

علق القربة. (ع ل قل ق ب](ع۱مرکب) 
کنایه از سختی و خجالت و کوشش است 
رجوع به عرق‌القرية شود. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

علقم. [ قَ] (ع ) هر چیز تلخ. امحهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
|| حنظل. (متهى الارب) (از اقرب الموارد). 
کیست. زهرگیاه. ||حنظل. در صورتی که 
بار تلخ باشد. (از اقرب الموارد). |اکنار 
تلخ. (متهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
|| خیار دشتی, که داروئی است مهل, و آن 
را قتاءالحمار نز گویند. (از اقرب الموارد). 
|((ص) اب سخت تلخ. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 


۸ علعماء. 


علعماء ٠‏ ع ] (خ) نسام مسحلی است. و 
گویندکه ان مقلوب «علقام» است. (از معجم 
ابلدان). 

علقمة. ع ق ](ع مص) انداختن چیز تلخ 
در طعام و تلخ کردن آن. ||تلخ شدن. (منتهی 
الارب) (لز آقرب الموارد!. || (امص) تلخی. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||() واحد علقم. 
یعنی یک دائه حنظل یا یک دانه نار تلخ. 
(ناظم الاطباء). 

علقمه. [ع ق م] ((خ) شهری است در ساحل 
جزیرء صقلیه (سییل). (از معجم اللدان). 

علقمة. [ع ق ] (إخ) نام طایفه‌ایست ساکن 
حیره. از جمله دیرهای انان دير حنظلةین 
عیدالمسیحین علقمةین مالک‌بن ربی‌پن 
تمارتین لخم بوده | ست. (از معجم قبائل 
الت 

علقمه. [ع ق م] ((خ) نهری است از فرات. و 
عباس‌بن علی‌ین ابی‌طالب بر کنار آن شهید 
شد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

علقمه. [ع ق ء] (إخ) ابن اسلم‌بن مرثدین 
زیدبن اعلی‌بن علقمةین ذی‌حدن اکبرء 
مشهور به مطموس. رجوع به علقمة نواحه 
شود. 

علقمة. [غ ق ع] ((خ) اين آعور. رجوع به 
علقمه سلمی شود. 

علقمة. 1ع ق م] ((خ) ابن جنادةبن عبداله‌بن 
قیس, رجوع به علقمة ازدی شود. 

علعمة. [ع ق م] (اخ) ابن حاجب‌ین 
زرار:بن عدس. رجوع به علقمة تمیمی شود. 

علقمة. لع ق ۶] ((خ) ابن حجر, صحابی 
است» و غالبا او راهمان علقمةين وائلبن 
حجر دانند. (از الاصابة ج۵ قم چهارم 
ص ۲ ۱۷). 

3 )(غ) این حکسیم فراسسن 
رجوع به علقمة فراسی شود. 

علقمه. (ع ق م] (اخ) ابن حوشب. رجوع به 
علقمه غفاری شود. 

علقمة. (ع ق م1 ((خ) ابن حویرث. رجوع به 
علقمه غفاری شو د. 

علقمه. اغ ی م] (اخ) ابن خالدبن حرثين 
ابی‌اسدین رفاعقین ثعلبقین هوازن‌بن اسلم. 
رجوع به علقمه اسلمی شود. 

علقمه. زع ق م] (إخ) ابن ربيعةبن اعوربن 
اهیپ‌بن حذافةین جمح. رجوع به علقمة 
جمحی شود. 

علقمة. (غ ق ] (إخ) ابن رملة. رجوع به 
علقمه بلوی شود. 

علقمه. [غ ق ع] (اخ) اہن زید. از کانی 
است که پیغمبر (ص) را درک کرده است. (از 
الاصابة ج ۵ قسم سوم ص ۱۱۲). 

علقمة. (غّق م] (إخ) ابن سعدین معاذ 
انسصاری‌ین سید اوس. رجوع به علقمة 


انصاری شود. 
علقمه. [ع ق م]((خ) أبن سعیدین عاصی‌بن 


(از الاصابة ج ۴ قسم اول مد آ. 

علقمه. (غ ق م] (اخ) ابن سفیان. رجوع به 
علقمة ثقفی شود. 

علقمة. (ع ق م] (إخ) أبن سمی. رجوع به 
علقمه خولانی شود. 

علقمه. [ع ق ء] (إخ) ابن سهیل. رجوع به 
علقمة ثففی شود. 


علقمه. [ع ق ] ((خ) ابن طالحةين 
ابی‌طلحة. رجوع به علقعةٌ عبدری شود. 
علقمه. (ع ق م] ((ج) ابن عبدةبن ناشرةبن 
قیس. رجوع به علقمه فحل شود. 
علقمه. (غ ق م] (إخ) ابن علاثةبن عوف‌بن 
أحوص‌بن جعفرین کلاب‌بن ربیعةین عامرین 
صعصعة. رجوع به علقمة عامری شود. 
علقمة. (عقَ 1 (() ابن ففواء لیا 
ابی‌ففواءاین عبیدبن عمروبن مازن‌ین عدی‌ین 
ربيعة. رجوع به علقمة خزاعی شود. 
علعمة. (ع ق ء] (إخ) أبن قيسبن عبدالهبن 
مالک‌بن علقمةین سلامان, مکنی به ابوشبل 
کوفی.رجوع به علقمة نخعی شود. 
علقمه. (ع ق ء] ((خ) ابن مالک. نام 
طایفه‌ایست 0 oS‏ به علقمةبن مالک 
از قحطانیه سا کن صَبّر. از شهرهای خولان در 
صّعده. (از معجم تانق العر ب). 
علقمة. (غ ق ] (إخ) اب مجرّزین أعوربن 
جعدتبن معاذبن عتوارتبن عمربن مدلج. 
رجوع به علقمة مدلجی شود. 
علقمه. (عّق ] (إخ) ابن ناجيةبن حرث‌بن 
مصطلق. رجوع به علقمة خزاعی شود. 
علقمد. [ع ق م] (اخ) این نضر. وی در 
پیشروی اهل کوفه بود وقتی که در جنگ بر 
احنف‌ین قیس خشم گرفتند. (از الاصابة ج۴ 
قم اول ص۲۶۸). 
علقمة. [ع ق م] (إخ) ابسن وقساصبن 
محصن‌بن كلدةبن عبد (يا لیل‌این طریف‌بن 
عتوارةبن عامربن مالک‌بن للبٿبن بکرین 
عبدمناةبن کاند. رجوع به علقمۂ لینی شود. 
علقمه. (ع ق م] (إخ) ابن هوذتبن شماس‌بن 
باباتمیمی. رجوع به علقم یربوعی شود. 
علقمة. (ع ق م] (اخ) ابن يزید. رجوع به 


علقمه عقبی شود. 

علقمه. کک یزیدین عمروبین 
سلمةین منبه‌بن ذهل‌بن عطف مرادی. . رجوع 
به علقمهُ عطیفی شود. 


علقمة ازدی. (ع ق م ي آ] (إخ) إن 
پیفمبر بود و در فتح مصر شرکت کرد و در 
سال ٩‏ د .ق.وفات کرد. (از الاصابة ج۴ 


علقمة عامرى. 
علقمة اسلمی. (ع ق م ي أ ل] (إخ) ابن 


خالدبن حرث به ابی‌اسیدین رفاعةبن ثعلبةبن 
هوازن‌ین اسلم» مکنی به ابواوفی. از صحابة 
پیغمیر (ص) است. و گویند از اصحاب شجره 
بود۵. پر او عدا نیز از محدثان مشهور 
ا (از الا صابة ج۴ قم اول ص ۲۶۲. 
علقمة انصاری. [ع ق م ي آ] (إخ) ابسن 
زمان حیات پیغمبر (ص) شهید شد و خود او 
پیفمیر (ص) را درک کرده است. (از الاصاية 
0م دوم ص ۸۲). ۲ 

علقمة بلوی. (ع قَ م ي ب [] (إخ) ابسن 
بیعت‌کندگان «تحت‌الش جر ة» بود. (از 
الاصابة ج ۴ قم اول ص ۲۶۳). 

علقمة تمیمی. [غ ق م ي ت ] (اخ) ابسن 
حاجب‌بن زرارةبن عدس. از واردشوندگان بر 
ص ۲۶۲). 

علقمة تمیمی. (ع ق م ي تَ] ((خ) ابن 
هودةبن شماس‌بن بابایربوعی. رجوع به 
علقمة یربوعی شود. 

علقمة ثففى. (ع ق م ي ت ق] (اخ) ابسن 
سفیان. نام او راابن سهیل. و عطبةبن سفیان 
نیز ذ کر کرده‌اند. از واردشوندگان بر پسیعمبر 
(ص) و برخی او را از تابعیان دانسته‌اند: (از 
الاصابة ج ۴ قسم اول ص ۲۶۳۴). 

علقمة حمحی. [ع ق م ي ج ۶] (إخ) ابن 
ریعه‌ین اقرش آهیب‌بن حذافةبن ج , از 
صحابه است. ونوة او آیوب‌بن چ ایو 
بعد از سال ۰ ده .ق. در قدّید کشته شد. (از 
الا صابة ج۴ قسم اول ص ۲۶۳). 

علقمة حجری. [ع ق م ي ح] ((خ) رجوع 
به علقمه ازدی شود. 

علقمة خزاعيی. [ع ق م ي خ](إخ) ابن 
فغواء (یا ابی‌الفغواء) بن عبیدین عمروبن 
مازن‌بن عدیبن عمروبن ربيعة. صحابی 
علقمه خزاعی. (عق مي خ] (اخ) ابن 
ناجیةین ِِِ تست از 4 بادیه و 
ص 1۲۶۷ 

علقمة خولانی. (غ ق م ي خ] ((خ) ابن 
سمی. صحابی است و در فتح مصر شرکت 
داشت. (از الاصابة ج ۴ قم اول ص ۲۶۴). 
علقمة سلمی. [ع ق ءي سل ل] (إخ) ابن 
اعور, مکنی به ابوالاعور. صحابی است و از 
قیله قطه. (از الاصابة ج۴ قسم اول 
ص ۲۶۲). 

علقمة عامری. [غ ق م ي م] (إخ) این 
علاثةبن عوف‌بن آحوص‌بن جعفربن كلاب بن 
ربيعةبن عأمربن صعصعة. صحابی است و در 


علقمة عبدری. 


دور جاهلیت از بزرگان قوم خود بود. وی 
برای گرفتن میراث ابوعامر راهب بنزد قیصر 
رقت ولی قیصر ان را به کنانبن عبد داد. 
علقمه پس از اسلام آوردن, در عهد ابوبکر 
مرتد شد و به شام رفت. و دوباره به اسلام 
بازگشت و عمربن خطاب ولایت حوران را 
بدو داد و وی در آنجا درگذشت. وفات او را 
حدود سال ۲۰ هجری نوشته‌اند. و حطيئة 
قصیده‌ای در مدح وی دارد. (از الاصابة ج۴ 
قسم اول ص ۲۶۵) (از الاعلام زرکلی). 
علقمة عیدری.(ع ق م ي ع د] ((خ) ابن 
طلحهین ابی‌طلحه. از صحابه است و در واقع 
یرموک شهید شد. (از الاصاية ج۴ قم اول 
ص ۲۶۴). 
علقمة عیسی. [ع ق م ي ع ب ] (اخ) ارث 
مخضرم. وی در واقعهٌ فحل در اوایل فتح شام 
شرکت داشت 
دهند. (از الاصابة ج ۵قسم سوم ص ۱۱۱. 
علعمة عطيفی. م (ع ق مْ ي ع م ط ] ((خ) ابن 
یزیدبن عمروین یمین منبه‌ین ذهل‌بن 
عطیف مرادی. وی بر پیفمبر (ص) وارد شد و 
سپس به یسن بازگشت. و دوباره بمدینه آمد و 


ت. و جند بیت شعر نیز به او نست 


در قتح مصر نیز شرکت داشت. و در زمان 
خلافت معاویه, عةبن اپوسفیان وی را وألى 
اسکندریه کرد. (از الاصابة ج ۴ قسم اول 
ص ۲۶۸). 
علقمة عقبی. (ع ‏ م ي ع ق] ((خ) ابن 
بزید. وی در غزوه ذات‌الصواری شرکت 
داشت. و برخي وی را همان علقمةٌ عطیفی 
دانند. (از الاصابة ج ۵ قسم سوم ص ۱۱۲). 
علقمة غفاری. (ع ق ءي غ] (اخ) ان 
حوشب. از راویان حدیث, و سا کن‌مدینه بود. 
(از الاصابة ج ۴ قسم اول ص ۷۶۳). 
علقمة مفاری. [خ ق ءي غ] (إخ) امن 
حویرث. صحابی بود. (از الاصابة ج ۴ قسم 
اول ص ۲۶۳). 
علقمة فحل. [ع ق م ي فَ] (اخ) این 
عبدة‌بن ناشرةین قیس تمیمی. از شعرای طِقة 
جاهلیت و معاصر امرژالقیس بود. او را دیوان 
کون ات و قات وی را ور ال ۲5 
هجری نوشته‌اند. (از الاعلام زرکلی). و نیز 
رجوع به فحل شود. 
علقمة فراسی. (ع ن ي ت) )بسن 
حکیم. از صحابه بود و در جنگ یرموک 
شرکت داست. وی در زمان خلافت عثمان 
والی فلسطین بود. (از الاصابة ج۵ قسم سوم 
ص ۱۱۲) (از حسبیب السیر چ خيام ج۱ 
ص ۵۱۹ 
علنمه کناین: ۰ [ع ق م ي کب ] ((خ) ان 
مُجرزین اعورین جعدةبن معاذین عتوارقبن 
عمربن مدلج. رجوع به علقم مدلجی شود. 
علقمة لیشی. [ع ق مي [) ((خ) این 


وقااص‌بن محصن‌بن كلدةبن عبد (يا لل )بن 
طریف‌بن عتوارقبن عامربن مالک‌بن لیثبن 
بکربن عبدمناةین کانة. وی در عهد پیغمبر 
(ص) متولد شد. و گفته‌اند که در جنگ خندق 
شرکت داشت. و ا گر چن باند صحابی 
است. ولی غالبا او را از تابعان گفته‌اند و وفات 
وی را در مدیته در عهد خلافت عبدالملک‌بن 
مروان ذ كركرده‌اند. (از الاصابة ج۵قسم دوم 
ص ۸۲). 

علقمة مدلجی. اع نم يم ) (إخ) ابن 
مُجرّزبن آعورین جعدتین معاذین عتوارتبن 
عمربن مدلج کنانی. از صحابه است. و گویند 
که پیغمبر (ص) هنگامی که به تبوک رسید. 
وی را به فلسطین فرستاد. او از جانب عمر نیز 
ناظر بر جنگ فلسطین بود. وی در سال ۲۰ 
هجری هنگامی که با لشکری از جانب عمر 
برای جنگ حبشه میرفت در دریا غرق شد. 
(از الاصابة ج۴ قسم اول ص ۲۶۷). و رجوع 
به امتاع الاسماع ج١‏ ص ۴۴۳ و الاعلام 
زرکلی شود. 

علقمه مرادی. (ع ق م ي ] (إخ) ابن 
یزیدین عمروین سلمةبن منبه‌ین ذهل‌بن 
عطیف. رجوع به علقمة عطیفی شود. 
علقمة مطموس. اعق ءَي ) (إخ) ابن 
اسلمین مرتدبن زیدین اعلس‌بن علقمةبن 
ذی‌حدن | کبر .رجوع به علقمة نواحه شود. 
علقمة نخعی. (ع ق م ي ن خ] (اخ) ابن 
کین بن عبداله‌ین مالک‌پن علقمه‌بن سلامان. 
مکنی به ایوشیل کوفی. وی عم أسودین یزید 
و خال ابراهیم تمیمی, و فقیه بود و در دورۀ 
جاهلیت و اسلام میزیست. از ابوپکر و عمر 
روایت میکند. وفات او رادر ۷۲ ه.ق.در سن 


نودسالگی گفته‌اند. و برخی آن رادر ۲ «.ق. 


ذ کر کرده‌اند. وی در جنگ صفین و خراسان 
شرکت داشت و دو سال نیز در خوارزم اقامت 
کردو مدتی در مرو به سر برد. و در آخر عمر 
سا كن کوفه بود. (از الاصابة ج ۵ قم سوم 
ص ۱۱۲). و رجوع به صفة الصفوة ج ۳ ص ۱۳ 
و الاعلام زرکلی شود. 
علقمة نواحه. ۰ ق مي نو وا ح] (اخ) 
ابن اسلم‌ین مرئدبن زیدبن اعلس‌بن علقمقین 
ذی‌حدن | کر مشهور به مطموس, و بواسطهٌ 
اشک غالب اعمارش جر کرای خر ات آو 
را نواحه گویند. وی در حسن تشبیه از 
عجایب روزگار بود. (از الاصابة ج ۵ قسم 
سوم ص ۱۱۲). 
علقمة پربوعی. (غ ق ءَي ى] (إخ) ابن 
هوذتبن شماس‌بن باباتمیمی. وی از کسانی 
بود که در دور جاهلیت و اسلام میزیت. (از 
الاصابة ج 4۵قسم سوم ص ۱۱۲). 


علقمي. [ع قَ] (اخ) ابوطالب مویدالدین 


علقة. ۱۶۰۴۹ 


رجوع به أبن علقمی و نيز دستورالوزراء 
ص ٩۸‏ شود. 
عبدالرحمان‌بن علی‌بن ابی‌بکر. از فقهای 
شافمی‌مذهب قاهره به شمار میرفت. جلال 
سیوطی استاد او بود و خود از مدرسان ازهر 
مصر بود. تولد او در ۸٩۷‏ و وفاتش در ۹۶۹ 
ه.ق.اتفاق افتاده. او راست: الکوکب الصیر 
بشرح الجامع الصفیر, در سه جلد که در سال 
۶۸ از تألیف آن فارغ شد. و ملعقی البحرین 
قى الجمع بين کلام الشيخين. (از الاعلام 
زرکلی). 
علقة. [ع ق] (ع !) کشیدگی جامه. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ج لقات. (اقرب 
الموارد). 
علقه. (ع ل ق] (ع ‏ آويزش. (منتهی 
الارب). |اطور دوم از ادوار نطفه, که مانند 
خون غلظشد؛ منجمد میگردد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. خون بسته. ج. 
عَلّق. (ترجمان القرآن جرجانی). |ایک قطعه 
خون. (ز اقرب السوارد).|ایکی رر از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
علقه. [ع ل قَ] (إخ) ابن عبقرین آنماربن 
إراش‌بن عمروبن لحیان‌بن عمروبن مالک‌ین 
زیدین کهلان, از اهالی کهلان. جد جال ت 
و فرزندانش طایفه‌ای از بحيلة را تشکیل 
مد هد (از الاعلام زرکلی) از معجم قبائل 
العر ب). 
علقه. [ع ق ] ([خ) نام یکی از دخترهای امام 
موسی کاظم (ع) (از حبیب السیر چ تهران 
ج۱ ص ۲۵ ۲). 
علقة. [ع ق](ع ) جامة طفل نوزاد. 
||ایراهن بی‌آستین, یا جامه‌ای که دختران 
پوشند تا نیفةً شلوار» که هر دو کرانة آن 
تادوخته باشد, یا جامة بهترین و نفیس ما عليه 
علقة؛ ای ثوب. (متهی‌الارب). جامه‌ایست 
کوچک و آن اولین جامه‌ایست که برای 
کودکاتضاذ میشود. و یا بیراهنی است بدون 
آستین, و یا جامه‌ای است که بریده میشود 
ولی دو طرف آن دوخته نمیشود و دختران آن 
را پوشند وان تا نف شلوار میرسد. و یا جامة 
نفیی. (از اقرب الموارد). ||درختی است که 
بخان رست برا ا قارب رخ 
که بدان دباغت کنند. (از اقرب الموارد). 
علقة. [ع ى] (ع () أويزش. (منتهى الارب). 
بستگی دل. ا|انقدر از درخت و علف که 
خوردنی یک روز شتر باشد. (منتهی الارپ). 
کل ما یتبلغ به المواشی من الشجر. (اقرب 
السوارد). ||قوت روزگذار. (متهی الارپ). 
«لهجة» و ناش-اشکن. (از اقرب الموارد). 
||درختی که در زمستان باقی باشد و شتر تا 
وقت بهار آن را بخورد. (منتهی الارب) (از 


۰ علقی. 


اقرب الموارد). ||گوشت‌پاره. |[گرانمایه از هر 
چیزی. (متهی الارب). ||چیز: لمیبق عنده 
علقة؛ ای شسیء.. (سنتهی الارپ) (اقسرب 
الموارد). ج, عَلّق. (اقرب الموارد). 
علقی. [غع قا] (ا) گیاهی است که از آن 
جاروب سازند. (ناظم الاطباء). 
علکت. [ع] (ع مسص) خساییدن. (منتهی 
ارتا از ارب الم ارا لى اة 
(منتهی الارب). |[دندان سابیدن پر هم چندان 
که پانگ برآورد. گویند: علی نابیه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). دندان بر هم 
ساییدن. 
علکت. (ع [] (ع () درختی است حجازی. 
(از اقرب الموارد). درختی است حجازی که 
شیر سطبر دارد. و گویند که آن را در زصر 
امیزند. (منتهی الارب). 
علکت. [ع لٍ)(ع ص) خوردنیی که در 
خاییدن سخت باشد. |الزج. (منهى الارب) 
(از اقرب الموارد). 
علکت. [ع](ع |) هر صمفی را گویند که آن را 
توان خاید. و بهترین وی علک رومی است 
که مصطکی باشد. (برهان). هر صمفی که 
خایده شود و سیلان نکند. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). چیزی است که قابل مضغ 
باشد و از هم نپاشد. مانند ستز و مصطکی. 
(مخزن الادویه). صمغ صنوبر و ارزة و پسته و 
سرو و ینبوت و بطم. (متهى الارب). ج. 
اعلا ک.و علوک: 

صفرای مرا سود ندارد تلکا 

درد سر من کجا نشاند علکا. 

ابوالمژید بلخی. 

آبم که مرا هر خسی بابد 

علکم که مرا هر کی بخاید. معودعد. 
در مان خلایق چو علک. خایيدة دهان 
ملامت شویم. (جهانگدای جوینی). 
علکات. [ع لٍ] (ع !) ج عسلکد. (اقرب 
الموارد). دندانهای درشت و سخت. (منتهی 
الارب). 
علکالانباط. (ع کل م۱ (ع (مرکب) 
رجوع به علک‌البطم : خود . (مخزن الادویه), 
علکالبطم. (ع کلب ] (ع ی 
فارسی سقز و به اصفهانی قندرون نامند. و | 
صمغ درخت بطم EE‏ دوم گرم و ۳ 
خشک و محلل و ملطف و مدر بول و مقوی 
هاضمه. و به اتفاق حکمای یونان و روم در 
جمیع افعال بهتر از مصطکی است. و خوردن 
آن با عسل جهت زخمهای باطتی. و با 
سندروس و زرد؛ تخم‌مرغ نیم‌برشته جهت 
FOR‏ اعضاء بهتر از مومیایی است. و 
چون یک وقه از آن رابا دو وقیه په گرد بز 
مخلوط کرده و دو سه شب وقت خواب 
بخورند جهت خفقان و سرفة رطبی مغد 


ر است. و شماد آن برای کجی ناخن و درد 
اما واه مت مق ان ستیگ 
با قدری شنجرف آمیخته باشد. و تضمید 
علک‌البطم جهت تنقیه زخمها و 
آوردن و جذپ خار و پیکان و رطوبات 
غایره از بدن, و با روغن زیتون جهت تحلیل 
ورمها و شکاف عضل و قوی کردن عصب 
نافع است. و خاییدن آن جهت بلفم دماغی و 
تعلل رطرت مد و پاک کرد لی از 
اخلاط ازج مفید است. اما برای مسحرورین و 
گرم‌مزاجان مضر است. و دوای آن سکنجبین 
است. و گویند اعصاب را نیز مضر است و 
مصلح آن عسل است. (از تحفا حکیم مؤمن) 
و نیز رجوع به صمغ‌البطم شود. _ 
علک‌خای. [ع] (نف مرکب) انکه علک 
خاید. | ژاژخا و هرزه‌لا. ||ماده‌خر دندان بهم 
ساینده در دیدن خر نر 
ز خرسیوزی من علک‌خای گردد خر 
که زونه یم وتە چو اه ای 
گیا. سوزنی. 
علکتب خاییدن. (ع د] (سص مرکب) 
علی. امسنتهی الارپ). صمغ خایدن. 
|ابهوده گفتن. زاز خاییدن. هرزه لائیدن. 
هرزه دراییدن. رجوع به ژاژ خایدن شود. 
ا|دندان بهم ساییدن خر ماده در دیدن خر نره 
گویدکه علک خایم. خاید بلی چنانک 
خایند علک ماده‌خران از خران غنگ. 

سوزنی. 
شمر زاژیدن لهاشم توست 

علکد. [غ ک ] (ع ص) درشت و سطر. 
(منتهى الارب). غلیظ. (اقرب الموارد). 
علکد. [ع کي ] (ع ص) درشت و سط 
(منتهی الارب). غلیظ. (اقرب الصوارد). 
|| پیره‌زن نیک زیرک. |ازن کوتاءبالای 
أ کنده گوشت خوار کم‌خیر. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||مرد درشت‌اندام سطبر. 
(منتهی الارب). 

علکد. [ع ک‌دد) (ع !) پیه 
شحم. . (اقرب الموارد). 
علکد. (عل ل] (ع ص) شتر سخت که دارای 
گردن و پخت قوی باشد. سخت و قفوی, و 
مذکر و موئث در آن یکسان است. |اپیرزن با : 
ماگ و ریاد و کر اد لاخ 
الموارد). 
علکد. (غ ک ] (ع ص) درشت و س‌طبر. 
(منتهی الارب). غلیظ. (اقرب الموارد). 
علکد. [ع ل ک] (ع ص) غليظ و سطبر. 
(ناظم الاطباء). غلیظ. (اقرب الموارد). ||شیر 
دفزک‌شده و سطبر. (منتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). 
علک رومی.(ع ک ) امرکیب وصفی ! 


۰ (منتهی الارب). 


علل. 
مرکب) همان مصطکی است. (مخزن الادویه). 
رجوع به مصطکی شود. 
علکز. (غ ک /ع ک] (ع ص )مرد 
درشت‌اندام و سطر و سخت. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||مرد پرگوشت بزرگ جشه. 


(منتهی الارب). 
علکس. [غ ک] ((خ) مسردی است یمنی. 
(منتهی الارب). 


علکس. [ع ل ل](ع ص) انبوه و بهم‌پیچیده 
تعر علکس؛ کثیر مترا کب.(اقرب الموارد). 
علکسة. (ع ک س](ع مص) جمم شدن: 
علکس البیض؛ اجتمع. (ذیل اقرب الموارد). 
علکم. [ع ک ](ع ص) درشت خلقت از شتر 
و جز ان. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ج لا کم. ||مرد تنومند. (از ذییل اقرب 
الموارد). 

علکم. (ع ک](ع ص) قوی و سخت از شتر 
وامغال آن. (لز ذیل اقرب المواردا: 

علکمة. [ع ک م] (ع امص) بزرگی کوهان. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

علکوم. (ع](ع ص) استواراندام از شتر و 
جز آن. مذکر ومؤنث در آن یکان است. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج» علا کیم. 
(اقرب الموارد). 

علکه. (غ لک ] (ع ص) شتر مادة فربه و 
نیکواندام. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
علکه. [ع ل کت ] (ع ل) ریه‌ماندی که شتر 
وقت متی از دهان برارد. (منتهی الارب). 
شقشقه. (اقرب الموارد). ||زمین نزدیک آب. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

علک بابس. [ع کي ب ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) همان قلفونیا است. (مخزن الادویه). 
رجوع به قلفونیا شود. 

علکیت.(ع کی ی ] (ع مص جعلی. (مص) 
لزوجتی با نوعی سختی و صلابت. 

علل.[ع ل] (ع مص) عل انت در نا 
معانی. رجوع به عل شود. 

علل. (ع 1ع ) ج علّت. رجوع به علت 
شود 

آن عللهائی که در طب گفته‌اند 

دور باشد از تنت ای ارجمند. مولوی. 
- علل اربعه؛ عبارتت از علت صوری» 
علت مادی, علت فاعلی و علت غائی. رجوع 
به علت شود. 

- علل خارجی؛ اموری است که خارج از 
ذات اشیاء بوده و در عين حال در حصول و 
تحقق انها دخالت داشته بائند. مانند علت 
غائی و فاعلی که هر دو از علل خارجیه‌اند. 
یعنی خارج از ذات معلول میاشند. (از 
فرهنگ اصطلاحات فلفی ص ۲۰۴). 

< علل داخلی؛ آموری است که داخل در ذات 
معلول بوده و از مقومات ماهوی آن میباشند, 


عللا. 


مانتد ماده و صورت که علت مادی و صوری 
هتد و داخل در ذات و از مقومات اشیاء 
هستد. (از فرهنگ اصطلاحات فلسفی 
ص ۲۰۴). 

علل دریا و مکان؛ کنایه از آفتاب است. 
(ناظم الاطباء). 

- علل عالیه,مبادی اولیة مجرده. (از فرهنگ 
اصطلاحات فلفی). 

علل ماهیت؛ اموری است که قوام ماهیت 
اثیاء با آنها است. در مقابل علل وجود. 
مقومات و ذاتیات هر شی». علل ماهوی آن 
شیءاند. (از فرهنگ اصطلاحات فلسفی). 
علل مُمدّه؛ اموری است که هر یک بتنهائی 
موثر در وجود معلول نیتند, و لکن موجب 
فزذیک کهن ضدوز لول از علت موترماند. 
پمبارت دیگر مجموع اموری که معلول را 
مهیای صدور از علت موئره مینمایند» علل 
میده نامند. و آن را علل مقربه نیز نامند از ان 
جهت که سبب نزدیک شدن صدور معلول از 
علت میشوند. و معلول را به مرتبهُ صدور از 
علت مو ثره میررسانند» و یا علت موثره را به 
مرحله‌ای میرساند که موجب صدور معلول 
از آن شود. بعضی گویند هر یک از علل معدّه 
علت ناقصه‌اند. و مجموعاعلت مؤثره. ولکن 
محققان فلاسفه گویند که علل معدّه اصولا 
مشمول عنوان علیت نمیشوند, ته ناقص و نه 
تم,بلکه معداتی میباشند که سبب مهيا شدن 
علت برای ایجاد و صدور معلولند. (از 
فرهنگ اصطلاحات فلفی). 

- علل مقربه. رجوع به علل معده شود. 
عللا. [ع ل) (! صوت) بانگ و شور و غوغا. 
هلالوش. هیابانگ. رجوع به علالا شود 

گر چو ماگیتی مجبور قضا و قدر است 

پس چرا از ما بر گیتی چندین عللاست؟ 

معو دستد, 

مللان. [ع [] ((خ) نام آبی است در جسمی. 
(از معجم البلدان). 
علم. [ع] (ع مص) چیره شدن در نبرد. 
معالمة. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
ا[نشان کردن. ||شکافتن لب و امثال آن. (از 
متهى الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطیاء). ||() آفرینش. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). || آنچه در احاطة آسمان 
است. (منتهی‌الارپ) (انندراج). عالم. (اقرب 
الموارد). || آنچه بدان بر چیزی راه یابند. 
(ناظم الاطیاء). 
علم. (غ ] (ع مسص) کفیدهلب گردیدن. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). شکافته 
شدن لب بالاء با یکی از دو طرق آن. (از اقرب 
الموارد). |((مص) شکافتگی در لب بالایین و 
یا در یکی از دو طرف آن. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) لب‌شکری. 


هی اور 
(از قر ب الموارد) (تاظم الاطباء). |انشانی که 
در راه برای شناختن برپا سازند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). 
||منار. (ذیل اقرب الموارد). |أكوه یا کوه 
دراز. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ج أعلام. علام. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |انشان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[نشان لشکر. (ناظم الاطیاء). 
||پرچم. (منتهی الارب). آنچه به سر نیزه 
بندند. (از اقرب الموارد). رجوع به پرچم 
شود. ||درفش. (منتهی الارب). راية. (اقسرب 
الموارد). بیرق. اين لفظ از دو کلمة عبرانی 
ترجمه شده است» یکی «نس» که بمعنی 
چوبی است که بر زیر آن مشعلی باشد, و 
دیگری «دجل» است که بمعنی علم یا بیرق 
میباشد که از قماش ترتیب یافته صورت بر ان 
نگارند. بعضی از علمای بهود گویند که بر علم 
بی ودا منوت شیر پتر عسلم بنی‌راوسین 
صورت مرد و بر علم بنی‌افرائيم صورت گاو. 
و بر علم دان صورت کرکس منقوش بود. (از 
قاموس مقدس ص۶۱۸). امیر فرمود تا 
خلعت احمد راست کردند طبل و علم و کوس 
و انچه به ان رود که سالاران را.دهند. (تاریخ 
یی کر ۷ 
-علم افکندن؛ کنایه از عاجز شدن و گریختن 
و شکست خوردن. (انندراج). ورجوع به 
علم انداختن شود. 
= علم انداختن؛ سپر انداختن. عاجز شدن. 
رو گرداندن. (ناظم الاطاء) (از آنندر اج) (از 
برهان). 
- ||غافل شدن. (از برهان قاطع) (ناظم 
الاطاء). 
-علم بر بام زدن؛ فاش کردن امری راء 
چون پوشم راز کاوردیم 
طبل در کوچه و علم بر پام. 

اوحدی (از امثال و حکم دهخدا). 
-علم برپا شدن؛ فعل لازم از علم برپا کردن 
است» که مراد علم زدن است. (از انندراج). 
علم بزرگ؛ علمی که نشانة تمام لشکریان 
بود: حجاج و طارق‌بن عمرو با معظم لشکر بر 
مروه بایستاد و علم بزرگ را انجای بداشتد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص‌۱۸۸). 
علم به خون تازه کردن. رجوع به علم به 
خون چرب کردن شود؛ 
علم به خون محا و خضر تازه کند 
چو از نیام کشد تیغ حسن بی‌با کش 

صائب (از اندر اج). 

-علم چرب کردن (به خون چرب کردن)؛ در 
هنگام صف‌ارائی سبقت کرده یک دوئی را از 
لشکر غنیم به دست آوردن. و در پای علم 
خود گردن زده از خون او علم چرب کردن. 


علم. ۱۶۰۵۱ 


این را شگون ظفر داند. (آنندراج): 
به خون خویش علم چرب کرده‌ايم چو شمع 
که خود نخست ز خصمان به خود اسیر شدیم. 
محمدقلی‌بیک سلیم (از آنندر اج). 
یت در دامن این دشت شکاری صائب 
که‌علم چرب کند آه سحرگاهی ما. 
صائب (از انندراج). 
علم روز؛ صبح. (ناظم الاطیاء). 
- || آفتاب. (ناظم الاطیاء). 
-علمهای روز؛ صح صادق. (از برهان). 
- ||صبح کاذب. (از برهان). 
- |استارة صبح. (از برهان). 
- || آتاب. (برهان). 
علم زدن؛ کنایه از نصب کردن علم است. 
(آنندر اج): 
علم بر فلک زن که عالم تو راست 
به دولت درآویز کان هم تو راست. 
نظامی (از آنتدراج). 
سحر چون خرو خاور علم بر کوهاران زد" 
به دست مرحمت پارم در امیدواران زد. 
حافظ (از انندراج). 
- علم سیاه؛ علمی است که تا قل از زمان 
مأمون در لشکر اسلام متداول بود؛ پس از آن 
آشکارا گردید کار رضا (ع) وا وی را 
ولیعهد کرد و علمهای سیاه برانداخت. (تاریخ 
یھقی چ ادیب ص ۱۳۷). 


علم صبح؛ روشایی صح صادق. (ناظم 


الاطباء). روشنایی صجح دوم. (از برهان 
قاطع) (از آنندراج). 
- آ|روشنایى صبح کاذب. (ناظم الاطباء). 
روشنایی صبح آول. (از برهان) (از انندراج). 
= علم کاثات؛ کنایه از اسمان. (انتدراج»(از 
تاظم الاطباء). 
- علم کاویان؛ درفش کاویان: 
کوت‌فریدون و کجا کیقباد 
کوت خجسته علم کاویان؟ ناصرخرو. 
رجوع به «ماده درفش کاویان» شود. 
علم کنیدن؛ از غلاف بیرون کشیدن. (ناظم 
الاطباء). کنایه از نصب کردن علم است. 
(انتدر اج( 
انکه علم بر سر مغرب کشید 
پایش ازین پایه به منصب رسید. 

میرخرو (از آنندراج). 
5 علم معکوس؛ رنگارنگ و صاحب 
رنگهای مختلف. (ناظم الاطباء). 
-علم همایون؛ درفش پادشاهی. (ناظم 
الاطیاء). 
- مير علم؛ حا کم ناحیه کوچک. (ناظم 
الاطاء). 
|انخل. چوب بسیار باند. همانند درخت 


۱-کایه از برآمدن آفتاب. 


۱۶۰۵۲ علم. 


تبریزی متوسط که در تعزیه‌خوانی پیشاپیش 
دسته‌ها برند. و بر سر آن گاه شکل پنجه‌ای از 
فلز باشد. و گاه پارچة سیاه بر آن پوشانند. 
- علم‌باز؛ مردی که علم را در تکایا بر 
پیشانی و زنخ و دندان نگاه میداشت 
- علم‌بازی؛ جماعتی‌اند که در معرکه و 
هنکامه علم‌بازی کنند و آن چنانت که 
علمهای گران بر دوش کشیده به زور و قوت 
بازو بهوا اندازند و نگذارند که بر زمین رسد. 
(آنندر اج): 
بر خا ک‌عاشقان نه شگفت است ت شاخ گل 
گلگلز خون کشته علمهای تربت است. 

خواجه اصفی (از انتدراج). 
علم عید؛ علمی که روز عد. علم‌بازان 
بدان بازی کند. (انتدراج): 
هر طرف سروقدان چون علم عیدروان 
جای در عیدگه آن سر کو می‌طلبند. 

کمال خجندی (از آنندراج). 
علم ماتم؛ علمی که پیشاپیش تابوت برند. 
(ناظم الاطباء) (از آتندراج). 
- علم مرده؛ علمی که پش پش تابوت برند. 
رجوع به علم ماتم شود. (آنندراج): 
گذشتن از جهان گر خروی نیت 
علم پس پش‌پش مردگان چت 

محسن تاثیر (از انندراج). 


- زیر علم کی سیه زدن؛ از او حمایت. 


کردن.بدو تعلق خاطر و دلبستگی داشتن. 
|((ص) مشهور و معروف. (ناظم الاطیاء). 
انگشت‌نما. نامی: 
هم برادی عَلّمی و هم به مردی علمی 
هم به حرّی سمری, هم به گریمی سمری. 
فرخی. 
خواجه بوطاهرء ای سپهر کرم 
کرمت در جهان چو علم عنم 
مسعودسعد. 
چون تو در عالم یامد صاحبی با داد و دين 
گشته‌ای از داد و دين اندر همه عالم علم. 
مسعو دسعد. 
|( مهتر قوم. ||نتان جامه و نگار و روگاه 
ان. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء), نقش‌و نگا رة از وی [دامغان ] 


دستارهای شراب خیزد با علمهای نیکو. 
(حدود العالم). 
کردرخ آفتاب زرد قواره نهان 
بر فلک از ماه نو شد ره سیمین علم. 
خاقانی. 


سعلم آستین؛ طراز آستین. (آندراج): 

پیرایة گلو بود از دست دوست تم 

وآن خون کزو چکد علم آستین بود. 
میرخرو (از آتدراج). 

||(اصطلاح اکسیریان) زرنیخ. (مخزن 

الادویة). رجوع به زرنیخ شود. |(نامی که 


شخص بدان معروف باشد. (از منتهی الارپ) 
(ناظم الاطباء): 

نیست اینها بر خدا اسم علم 

که‌سیه. کافور دارد نام هم. مولوی. 
||(اصطلاح دستور زبان) علم یا اسم خاص, 
ان است که بر فردی مخصوص و معن دلالت 
کند.ماند حن اسفندیار, بر یز ... رجو ع به 
سم خاص شود. (از دستور زبان فارسی بنج 
استاد). ||(اصطلاح صرف عربی) اسم علم أن 
است که دلالت بر یک فرد از د بین افراد جنس 
خود کند. و آن بر دو قم است: ۱-علم 
مفرد. مانند سلیم. ۲-علم مرکب. که خود بر 
ف فم ست: مركب اضافی ماند «عبدالله ». 
مركب مرجی ماند «بیتحم»» مرکب 
اسنادی مانند «تابط شا». 

و از جهت دیگر, اسم علم بر دو قم میشود: 
۱-کنیه» و آن اسمی است که با «اب» یا «ام» 
شروع مود ماند ابویوسف و ام عامر. ۲ 
يا ذم باشد. مانند «رشید» که لقب هارون 
خلیفة عباسی است. 

جنس اطلاق میشود. ماند «اسامة» برای 
اد و (رتعاله»؛ برای روباه. 
علم. [ع ل] (اخ) کوه فردیست در مشرق 
حاجر و موسوم به ابان است و دارای نخل و 
وادی اشتتا: (از معجم اللدان). 
علم. 1ع ل[ (إخ) دی است از دهستان 
کولیوند بخش سلسلهة شهرستان خرم‌اباد وأقع 
در ۲۳ هزارگزی جنوب باختری الشتر و ۲۱ 
هزارگزی باختر راه اتومبل‌رو خرم‌اباد به 
کر مانشاه. منطقه‌ایست جلگه‌ای و سردسیر و 
مالاریایی. ۰ تن سکنه دارد. اتا ن از رود 
SES‏ تأمین میشود. اران 
زراعت و 4 است. را آ ن مالرو 
میباشد. سا کنان آن از طايفة کولیوند همتد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
علم. ع 2 مص) دانستن. اايقین کردن . 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 


الاطباء). ||دریافن. (منتھی الارپ). ادرا ک. 


(اقرب الموارد). ||استوار کردن. (از متهى 
الارب). اتقان. (از اقرب الموا 7 
قين. [افضل. (ناظم الاطباء). ||معرفت دقیق 
و با دلیل بر کیفیات معیله و یا حضور معلوم 
در نزد عالم. (ناظم الاطیاء). دانست. (منتهی 
الارپ). معرفت و هر چیز دانسته. دانش و 
آ گاهی و معرفت و شناسایی. (ناظم الاطباء). 
ج علوم: ما را از علم خویش بهره دادی و 
.هیچ چز دریغ نداشتی تا دانا شدیم. (تاریخ 
هقی چ ادیب ص۳۲۸). بی اجری و مشاهره 
درس ادب و علم دارد [بوحیفه ] .(تاریخ 





عم 

بیهقی ص ۲۷۷). ما را صحبت افتاد با استاد 
بوحنیفه اسکافی و شنوده بودم فضل و ادب و 
علطم وی سخت بسیار. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۷۶). طلب علم و ساختن توش اخضرت 
از مهماتت. ( کلیله و دمنه). بر مردمان لازم 
است که در کب علم کوشند. ( کلیله و دمنه). 
امنال و شواهد ذیل در کتاب امخال و 
دهخدا جزء حکم و امثال آمده است که عبا 
نقل می‌شود: 

- امتال: 

ولیکن پا به دانش نه درین راه 

که‌علم آمد فراوان عمر کوتاه. جامی. 
علم ازبهر دين پروردن است نه ازبهر دنیا 
خوردن. (سعدی). 

علم است کیمیای بزرگیها 
شک رکذت گر همه هپیونی 
مردم ز علم و فضل شرف یابد 
نەز سیم و زر و از خز طارونی 
از علم یافت نامور افلاطون 
تا روز حشر نام فلاطونی. 
علم | گرقالبیست گر جانیست 
هرچه دانی تو به ز نادانیست. 
علم بال است مرغ جانت را 

بر سپهر او برد روانت را. اوحدی. 
علم به ارزانی و ناارزانی بباید داد که علم 
خویشتن‌دارتر از ان است که با ناارزانیان 
قرار کند. (عدال طاهر, از زین‌الاخبار). 


اوحدی. 


علم به تقلید نیست علم به تحقیق 

علم نخیزد مگر ز حجت و برهان. 

علم بر سر تاج است و مال بر گردن غل 
نظیر: علم تاج سر است و مال غل گردن. 
علم بهر کمال باید خواند 

نه به سودای مال بابد خواند. اوحدی. 
علم بی‌بحث. و مال بی‌تجارت. و ملک 
بی‌سیاست را بقائی ناشد. (؟). 

علم بی‌حلم خا ک‌کوی بود 

غ باعل ارچ نود تانق 
علم بی حلم شمع بی‌نور است 

هر دو با هم چو شهد زنبور است. . سنتائی. 
نظیر: ما جمع شی. إلى شىء افضل من علم " 
إلى حلم. (حدیث). 

علم چون بر دل زند. یاری شود 

علم چون بر تن زنده باری شود. مولوی. 


۱ -علم هرگاه بمعنای دانستن باشد احتیاج به 
یک مفعول دارد. و به قیاس در مفعول آن «باء» 
افزایند. و گر بمعنای یقین کردن باشد در 
مفعرل میگیرد؛ و در این حالت | گر به باب افعال 
رود دارای سه مفعول خراهد بود. (از اقرب 


الموارد). 


علم 
علم چهبوّد فرق دانتن حقی از باطلی 
تی کتاب زرق شیطان جمله از بر داشتن. 
اس 
بندگی طاعت بود پندار نی 
علم. دانتن بود گفتار نی. 
امیر حسینی سادات. 
علم در دست یک رمه رعا 
همچو شمع است پیش نابینا. 
علم دگر دان و باز گربزی و فن 
چیز دگر دان مباش فته نادان. 
حاج سیدنصرائه تقوی. 
علم دل تیره را فروغ دهد 
کد زبان را چو ذوالفقار کند. 
علم را چند چیز می‌باید 
اگر آن بشنوی ز من شاید 
طلبی صادق و ضمری پاک 
مدد کوکبی ازین اقلا ک 
اوستادی شفیق و نفی حر 
روزگاری دراز و مالی پر 
با کسی چون شد این معالی جمع 
به جهان روشنی دهد چون شمع. 
علم را چون تو خوانی از بازیش 
الت جاه و ساز ره سازیش. 
علم را دام مال و جاه مساز 
ہر ره خود ز حرص چاه مساز. 
علم را دزد برد نتواند 
به اجل نیز مُرد نتواند 
ته به ميل زمان خراب شود 
نه یبیل قن دز آب شود 
علم روی تو را به راه ارد 
با چراغت به پیشگاه ارد. 
چون تو را دیدند صدق و عدل بوبکر و عمر 
مر تو را علم علی و حلم عثمان آمدند. 


متتائین: 


ناصر خرو. 


اوحدی. 
۳ 


اوحدی. 


اوحدی. 


آنکه او را خدای عزوجل 

داد علم علی و عدل عمر. 
علم کز بهر بخ و راغ بود 
همچو مر دزد را چراغ بود. 
علم کز بهر حشمت آموزی 
حاصلش رتح دان و بدروزی. 
علم کز تو تو را بنستاند 

جهل از آن علم به بود بیار. سنائی. 
علم کشتی کند بر آب روان 
وآنکه کشتی کند به علم توان 
چون تو با علم اشنا گشتی 
بگذری زاب نیز ہی کشتی. 
علم کل شی» خیر من جهله. 
علم مرغ وحشی است. (از مجموعه مختصر 
امثال فارسی چ هند). 

طلم تور الت ول زک 
علم راهت برد به باریکی. 
علم نرو دهد کمالت را 


مو دستد.. 
ا 


ان 


اوحدی. 


اوحدي. 


اوحدی.. 


عقل اجابت کند سوالت را ا 
علم و مال و منصب و جاه و قران 
فتنه ارد در کف بدگوهران. مولوی. 


سعدی بشوی لوح دل از تقش غیر دوست 

علمی که ره بحق تماید ضلالت است. 
سعدی. 

- اهل علم؛ عالم و دانا. (تاظم الاطباء). مرد 

روحانی. در تداول عامه, معمم. 

- بی‌علم؛ بی‌دانش. نادان. رجوع به علم 


۳ 


شود 

علم دل بجای جان باشد 

سر بی‌علم بدگمان باشد. اوحدی. 
و داش ميکند. (ناظم الاطیاء): 

کک جون طالب علم است و درین ت شکی 
ماله خواند تا یگذرد از شب سیکی. 

۳ منو چهری. 
-علم اموختن؛ تعلیم دادن دانش. یا دادن 
علم به دیگران: مردمان را رایگان علم اموزد 
[بوحیفه ] .(تاریخ بیهقی ص ۲۷۷). 
- ||فرا گرفتن دانش. یاد گرفتن علم (لازم و 
متعدی است). 
چوعلم آموختی از حرص آنگه ترس, کاندر شب 
چو دزدی با چراغ اید, گزیده‌تر برد کالا. 
ان شود. 
علم اخلاق؛ داتش بد و نیک خویها که یکی 
از سه بخش فلسفه عملی است. و آن تدییر 
رجوع به اخلاق شود. 
- علم ادب؛ علمی که بدان خود را از خلل در 
کلام‌نگاه دارند. و آن بر چند فن ات رجوع 
به ادب شود. 
- علم ادیان؛ دانش شناختن دین‌ها. دانتن 
احکام دین‌ها. رجوع به‌ادیان و دين شود: 
علم‌الابدان و علم‌الادیان. نظامی. 
تواعد نجومی یا رملی. (تاظم الاطباء). رجوع 
علم اندازه؛ علم هندسه. (ناظم الاطاع). 
فصیح نویند. (ناظم الاطباء). رجوع به انشاء 
شود. 
علم پا کار. رجوع به ترکیب علم و عمل 
شود 
علم با کارسودمند بود 
علم بی‌کار پای‌بند بود. سنایی. 
علم بدیم؛ علم ارایش سخن. علمی است 
که محصنات سخن بلیغ بدان وسیله شناخته 
ميشود. (از کتاب بدیع و قافیه و عروض). 


علم. 1۶۵0۳ 
رجوع به بدیع شود. 


یلم بلاغت؛ دانش رسائی سخن و 
فصاحت در کلام و چیره‌زبانی. و ان شامل 
معانی و بیان و بدیع و عروض و قافیه است. 
(از کاب بدیم و قافیه و عروض). رجوع به 
بلاغت شود. 
علم بیان؛ قواعد و قوانینی که بوسیلة ان 
اوردن یک معنی به راههای گونا گون شناخته 
شود. و بحث از اتام تشه و مجاز و استعاره 
و کنایه و مانند انها از وظایف این علم است. 
(از کتاب بدیم و قافیه و عروض). رجوع به 
بیان شود. 
انتساج الات بحث میکنند. (ناظم الاطباء). 
کالبدشکافی. 
- علم تصریف؛ علم به اشتقاق کلمات. (ناظم 
الاطاء). 
- علم تصوف؛ از علوم شرعی جدید در ملت 
اسلام است. و اصل ان. روی اوردن به 
عبادت و توجه بسوی خدای‌تعالی و اعراض 
از زخارف و زیورهای دنیوی و پرهیز از 
چیزهایی است که عامة مردم به انها روی 
می‌آورند, مانند لذت و مال و جاه, و دوری از 
خلق و پناه بردن به کنج خلوت برای عبادت 
تصوف شو ۵. 
- علم تعطیل؛ علمی که اصحاب ان منکر 
صفات باری باشند, و آنان را معطلون گوینده 
علم تعطیل مشنوید از غير 
سر توحید را خلل منهید. خاقانی. 
- علم تعلیمی؛ عبارت از علم ریاضی است. 
(از كشاف اصطلاحات الفنون). 
علم چل‌صباح. رجوع به علم چهل‌صباح 
شود. (از ناظم الاطباء). 
علم چهل‌صباح؛ کنایه از علم چهل روز 
است که تخمیر خاک ادم علیه‌السلام میشد. 
(برهان قاطع) (آنتدراج). 
- علم حدیث؛ دانش ا گاهی به گفه‌های 
رسول (ص) و حکایت گفتار و کردار وی 
باشد. رجوع به حدیث شود. 
- علم حرکات؛ جنش‌شناسی. رجوع به 
جنبش و حرکات شود. 
- علم داشتن؛ داشتن دانش. دانا بودن. عالم 
بودن. رجوع به علم شود 
علم داری به حلم باش چو کوه 
متو از نابات چرخ ستو ه. 
سنایی (از امتال و حکم دهخدا). 

علم داری ز کس مدار دریغ 
بر دل تشنگان ببار چو میع. 

اوحدی (از امثال و حکم دهخدا. 
علم در سینه بودن؛ کنایه از در یاد داشتن 
علم. از بر دانستن دانش: علم در سنه باید نه 


۴ علم. 


در سفینه. (از مجموعة امثال فارسی چ هند). 
علم رسمی؛ علوم متداول. علوم کسبی. در 
برابر علوم عرفانی: 

علم رسمی سربسر قیل است و قال 

نه از او کیفیتی حاصل نه حال. شیخ بهانی. 
علم ریاضی؛ علمی است که از اموری 
بحث میکند که فقط در وجود خارجی محتاج 
په ماده پاد چنانچه مقدار اعداد خاص که 
موجود در مادیات است. و اصول این علم 
چهار است: علم هندسه و علم عدد و علم 
نجوم و علم موسیقی. و فروع آن چون علم 
مناظر و مرایا و علم جير و مقابله و علم 
جراثقال. (از غیاث اللغات) (از آنندراج). علم 
اندازه و ترتیب. علم خواص کیت بطور 
مطلق. رجوع به ریاضی شود. 

- علم زمین؛ علم جفرافی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به جفرافی شود. 

علم ستاره؛ علم نجوم. (ناظم الاطباء). 
رجوع به نجوم و ستاره‌شناسی شود. 

علم حر (ساحری)؛ افسونگری و 
جادویی. (ناظم الاطباء). | گاهی به چگونگی 
استعدادهایی که نفوس بشری بوسیله انها بر 
تأثیر کردن در عالم عناصر توانا میشوند. 
خواه متقیم و بیواسطه باشد و خواه بولة 
یاریگر ی از امور آسمانی. نوع اول را 
ساحری گویند و نوع دوم را طلسمات. (از 
ترجمة مقدمه ابن خلدون ج ۲). رجوع به 
سحر و ساحری و جادویی شود. 

علم سماء و عالم؛ علمی انت از انواع 
علوم طبیعی. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به طییعی شود. 

< علم شریعت؛ دانش به احکام خدا و 
دستورهای دینی و شرعی. رجوع به شریعت 
شود. 

ما وزو ا ی توا با وشن 
است که از وزن اشمار بحث میکند. (از کتاب 
بدیم و قافیه و عروض). رجوع به عروض 


۳۹ 


شود. 
علم فقه؛ علمی است که از احکام فروع 
دین اسلام گفتگو میکند. و آن راسه رکن 
است: کتاب وسنت و اجماع. اہن خلدون در 
مقدمةٌ خود راجم به علم فقه گوید که آن 
شناسایی احکام خدای‌تعالی دربار؛ افعال 
کسانی است که مکلف مباشند. بدینان که 
دانسته شود کدام فعل آنان واجب یا حرام و 
کدام مستحب یا مکروه یا ماح است. و این 
احکام را از کتاب وسنت وادله‌ای که شارع 
برای شناختن احکام مقرر داشته فرامیگیرند, 
بنابراین هرگاه احکام از ادلة مزبور استتباط 
شود چنین احکامی را فقه گویند. و رجوع به 
فقه شود. 


- علم قافید؛ شناختن احوال انواع قوافی 


راست. (از کتاب بدیع و قافیه و عروض). 
رجوع به قافیه شود. 

- علم کلام؛ علمی است که در أن مقدمات 
نقلی را بدلایل عقلی ثابت کنند. و صاحبان 
این علم را متکلمین گویند. (از غیاث اللغات) 
(از آنندراج). ابن خلدون در مقدم خود راجع 
به این علم گوید که آن دانشی است متضمن 
اثبات عقاید ایمانی بوسيلة ادلة عقلی و رد بر 
بدعت‌گذارانی که از اعتقادات مذاهب سلف و 
آهل سنت منحرف شده‌اند. و رمز این عقاید 
ایمانی, توحید است. و رجوع به کلام شود. 
-علم کیمیا؛ دانشی است که در ان از ماده‌ای 
گفتگومیشود که بوسیلة آن زر و سیم به روش 
مصنوعی به وجود می‌آید. و عملی که به این 
نتیجه سنتهی میگردد تشریح میشود. (از 
ترجمة مقدمة ابن خلدون ج ۲). رجوع به 
کیمیاشود. 

علم لفت؛ عبارت از بیان وضع کلمات و 
سائل لغوی است. (از ترجمه مقدمة ابن 
خلدون). رجوع به لغت شود. 

< علم معانی؛ علم به اصول و قواعدی است 
که به یاری آنها کیفیت مطابقَ کلام با مقتضای 
حال و مقام شناخته شود. و موضوعاتی از 
قبیل اسناد و قصر و انشاء و وصل و فصل و 
ایجاز و اطاب و ساوات در ان مورد بحث 
قرار میگیرد. (از کتاب بدیع و قافیه و 
عروض). رجوع به معانی شود. 

-علم منطق؛ قوانینی است که بدان میتوان در 
حدودی که تعریفات معرف ماهیت‌ها هند 
و در حجت‌ها که تصدیق‌ها را افاده می‌کنند, 
درست و صحیح را از غسلط و ن‌اصحیح 
بازشناخت. (از ترجمه مقدمه أبن خلدون). 
رجوع به منطق شود. ۱ 

علم نحو؛ دانشی اهت که بوسیلهُ آن اصول 
مقاصد از راء دلالت الفاظ اشکار میگردد» و 
فاعل از مفعول و مدا از خبر بازشناخته 
مینود. و اگراین دانش نمی‌بود اصل افاده 
سخن. نامعلوم میماند. و این علم مهمترین 
رکن از ارکان چهارگانة زبان عرب (لفت, 
نحوء پیان و ادب) است. (از ترجمة مقدمة ابن 
خلدون), رجوع به نحو شود. 

علم و عمل: علم با کارو علم بی‌کار؛ دانش 
و یه کار بردن آن, که بیشتر در علوم دینی 
بکار رود. و در آموزش و پرورش جدید نیز 
علم و عمل بار مورد بحث است. 

علم را جز که عمل بند ندیده‌ست حکیم 

علم را کس تواند که ببندد به طناپ. 

و 

ظاهر من به علم و عمل آراسته گردد.( کلیله و 
دمه). 

علم با کار سودمند بود 


علم بی‌کار پای‌بند بود ستایی. 


عم 
علم چندانکهبیشتر خوائی 
چون عمل در تو نیست. نادانی. 
بار درخت علم نباشد مگر عمل 
پا علم | گرعمل نکنی, شاخ بی‌بری. سعدی. 
علم چو سوزن, عمل چو رشته, نابد 

چاک رفو, تا جداست رشته ز سوزن. 


سف ی . 


حاج سیدنصرائّه تقوی. 
علم چون حاصل کنی آنگه عمل خالص شود. ؟ 
- علم هیشت؛ دانمی که دربار؛ ستارگان 
ثابت و سیاره بحث ميکند. و از کیفیات این 
حرکات, بر اشکال و اوضاع مخصوص افلا ک 
استدلال میشود. (از ترجمه مقدمة ابن 
خلدون). رجوع به هلت شود. 
- علم یقین؛ دانستن چیزی به کمال یقین که 
هیچ شبهه و شکی در آن نبود. (ناظم الاطباء). 
رجوع به یقین شود. و نیز آز حیث تصوف 
رجوع به «علم» در تصوف شود. 
اهنر. |اصنعت و پیشه. (ناظم الاطباء). 
||(اصطلاح تصوف) علم نوری است مقتبی 
از مشکاء بوت در دل بنده مومن که بواسطة 
ان په خدای راه یابد. و فرق آن با عقل آن 
است که عقل فطری است. ولی علم خاص 
مؤمن است. علمای اصول مان علم و معرفت 
فرقی نمیگذارند. اما مشایخ و متصوفه گویند 
علمی که حکایت از احوال کند و مقرون با 
حال باشد. معرفت است. و آنچه را از معنی 
مجرد باشد و از معاملت با خدا خالی» علم 
خوانند. ابوعلی ثقفی در تعریف علم گوید: 
الل حا اقل مرن الجفل :و خوز امین من 
الظلمة». در شرح کلمات باباطاهر است که 
«العلم دلیل». که دلیل معرفت و حکمت است. 
و در خیر است که علم عبارتت از «اية 
محکمة, و سنة قائمة, و فربضه عادلة». 
علم را از نظری به سه قسمت کرده‌اند: ١‏ 
علم توحید. ۲-علم معرفت خدای معال. از 
ایجاد و اعدام و تقرب و ایعاد و احا و اماته و 
نشر و حشر و ثواب و عقاب و غیره. ۳-علم 
احکام شریعت. از اوامر و نواهی. و هر یک 
ازین سالک سه گانه‌را سالکی است جدا کاند. 
سالک مالک اول را «عالم ربانی», و سالک 
مالک دوم را «عالم اخروی» و سالک 
سالک سوم را «عالم دنیوی» دانند. ۱ 
کی ا و 
کر ده‌اند: ۱-علم طییعی. ۲-علم ریاضی. ۲ 
علم الهی. بلخی گوید «العلوم ثلاثة: علم مسن 
اقه. و علم مع الله و علم بالله». در شرح منازل 
امده است که علم را نه درجه است: ۱-علم 
جلی, که به عیان واقع شود. ۲-علم خفی, که 
علم اسرار است, و از علوم الهی و مواهب 
ربانی است. ۳-علم لدنی. 
در شرح رسالة قشیریه گوید علم بر دو قم 
است: یکی علم کسبی» که بواطه تعلم 


عم 


علم. ۱۶۰۵۵ 


حاصل میشود. و دیگری علم ذوقی, که نج 


عمل است بطریق اشرات انوا هیه که علوم 
رحمانیه بر آنها مترتب است. (از فرهنگ 
مصطلحات عرفاء از مصباح الهدایة ص۲۴ و 
کشف المحجوب ص ۱٩‏ و ۴۹۸ و الهداية الى 
فرائض القلوب ص ۴ و شرح کلمات باباطاهر 
ص٩‏ و شرح منازل ص ۱۲۷). 

< علم اخرت؛ علمی است که به فاد بدن 
فاسد نشود. و آن علم به تأمین سعادت 
اخروی است. (فرهنگ مصطلحات عرفا. از 
اکسرالعارفین ص ۱۱۸۲ 

- علم اخلاص؛ اخراج خلق است از معاملةٌ 
با خدا. یعنی طاعات خود را فقط برای خدا 
انجام دهد. رجوع به اخلاص شود. 

-علم اخلاق؛ عبارت از علم سلوک است. و 
از انواع حکمت عملی است. که آن را تهذیب 
اخلاق نیز گویند, و حکمت خلقیه هم گفته 
میشود. (از فرهنگ مصطلحات عرفا از 
کشافج ۲ ص۴۴۸). 

- علم باه همان علم معرفت است. که همه 
اولاءالّه او را بدو دانسته‌اند و تا تعریف و 
تعرف وی نبود ايشان وی را ندانستند. (از 
- علم حال؛ از جمله علوم خاصة متصوفه 
ادو آن ارقت از دوام ملاحظ دل و 
مطالعة سه حورت آن حال که مان بنده و 
خداوند وجود دارد. و وقوف بر کمیت و 
کیفیت آن در جمیع احوال و اوقات, تابحب 
هر وقت به مراعات حقوق و محافظت اداب 
آن قیام نماید. (از فرهنگ مصطلحات عرفاء 
از مصباح الهداية ص ۴۶). 

علم حقایق؛ عبارت از علم به حق است. از 
جهت ارتباط آن به خلق و انشاء عالم از او, 
بحب طاقت بشضری. و مبادی آن اھات 
حقایق است که لازم وجود حق است. (از 
فرهنگ مصطلحات عرفاء از مصباح الانی 
ص ۱۳). 

سا حوضو نی عم ات و 
دل که با سرعت زایل شود و خاطر دیگری 
جایگزین آن گردد. ابوالقاسم قشیری گوید: 
خواطر خطایی است که بر ضمایر وارد 
ميشود. و گاه به القاء ملک است و گاه به القاء 
شیطان که احادیث نفس است. و زمانی که از 
قبل و القاء ملک باشد. الهام است. و موقمي که 
از قبل نفی باشد, هواجس است. و هرگاه از 
قبل و به القاء شیطان باشد. وسواس است. و 
هرگاه از قل و القای حق باشد. خاطر حق 
است. و هرگاه از قبل شیطان باشد داعی بر 
معصیت است. وا گراز قل نفس باشد داعی بر 
پییروی از ضهوت است. (از فرهنگ 
مصطلحات عرفاء از رسالة قذیری ص ۴۲ و 
تاریخ تصوف ص ۶۳۵). 


¬ علم دراست؛ علمی است که تا اول آن را 
نخواند. تداند و عمل کردن نتواند. و این علم 
مقدم عمل است, و علم ورائت نتیجذ آن. (از 
فرهنگ مصطلحات عرفاء از مصباح الهداية 
ص ۴۲). 

علم سعت: هرگاه اخلاق نفس مدل شد و 
دیو طبیعت مسلمان گشت. و بجای متابمت 
هوی در مطاوعت خدا پدید امد. بعضی از 
حظوظ او حقوق گردد و او را از مضق 
ضرورت به فضای سعت راه دهد. متصوفه 
این مقام را مقام سعت خوانتد. و در اين مقام 
نکاح و مشارب و ما کل‌جایز شود. و این مقام 
را علم سعت خوانند. (از فرهنگ مصطلحات 
عرفاء از مصباح الهداية ص ۰ ۵). 

علم ضار؛ علمی است که از آن زیان خیزد. 
و علامت آن کبر و تفاخر و غرور و طلب 
دنیاست. (از فرهنگ مصطلحات عرفاء از 
مصباح الهداية ص ۳۷). 

علم ضرورت؛ معنای ضرورت. مالابد 
است. یی هرجه ادمی رااز ان چاره نیست» 
ضرورت است. و علم ضرورت عبارت از 
ادرا ک حد مالابد نف است در حرکات و 
سکنات و اقوال و افعال. و مالابد ان است که 
نفس را نتوان از آن منع کرد و منع آن موجب 
خلل در عبادات شود. و انچه از ضرورت 
بکد رد غت فی ا (از رگ 
مصطلحات عرفاء از مصباح الهداية ص ۷۱۰ 
= علم قیام؛ مراد ان است که بنده در تمام 
حسرکات و سکنات ظاهر و باطن خود. 
حق‌تعالی را بر خود قائم و مطلع بیند. و در 
تمام احوال و اتوال و افعال او رارقيب خود 
داند. (از فرهنگ مصطلحات عرفاء از مصباح 
الهداية ص ۴۵). 

علم لدنی؛ علمی است که بنده بدون 
واسطهٌ ملک و یا پیفمبر. بحکم «و اتیناه من 
لدا علما» از خداوند آموزد. و آن برای اهل 
قرب. بوسيلة تعلیم الهی و تفهیم ربانی معلوم 
و مفهوم شود. نه به دلاایل عقلی و شواهد نقلی. 
فرق علم لدنی با علم بقین آن است که عم 
یقین ادرا ک‌نور ذات و صفات الهی است. و 
علم لدنی ادرا ک‌معانی و کلمات از حق است 
بی واسطه بشرء و آن سه قسم است, وحی و 
الام و فراست. (از فرهنگ مصطلحات عرفاء 
از مصباح الهداية ص ۷۶ و کشاف ج۲ 
ص ۱۰۶۶). 

علم مع‌اله؛ عبارت از علم مقامات طریق 
حق و بیان درجات اولاء است. (از فرهنگ 
مصطلحات عرفا). 

- علم من‌الّه؛ علم شریعت است. 

- علم نافم؛ در مقابل علم ضار است. و 
علامت آن این است که در نفس. تقوی و 
تواضع و نیستی زیادت کند. (از فرهنگ 


مصطلحات عرفاء از مصباح الهداية ص ۲۶). 
- علم ورائت؛ در مقابل علم دراست است. و 
تا به مقتضای علم دراست عمل نشود. عملم 
ورائت حاصل نگردد. زیرا «من عمل بما 
علم, ورثه الله علم ما لایعلم». علم دراست 
ص ۶۵). 

علم یقین؛ عبارتست از ظهور نور حقیقت 
در حالت کشف استار بشریت, بشهادت وجد 
و ذوق ته به دلالت عقل و نقل. و مادام که از 
ورای حجاب نماید آن رانور ایمان خوانند» و 
چون از حجاب مکشوف گردد آن را نور يقین 
در ان شکی نباشد. و علم یقین عبارت از يقین 
است. و عسین‌السقین. نفی یقین است. و 
روان یتک بیان واه ی للع 
بعت‌العیان. و لذا علم‌اليقین برای ارباب عقول 
است. و عین‌الیقین برای اصحاب معارف. 
کاشانی گوید: علم‌الیقین مثل انکه شخص از 
مشاهد؛ شعاع و ادرا ک حرارت. در وجود 
آفتاب یقین کند. و عن‌القین آن است که به 
مشاهدة جرم آفتاب. در وجود آن یقین کند. و 
بصر در نور افقتاب» به وجود آن یقین کند. 
بنابراین به عقیدة متصوفه. دانستن معنوی بسر 
سه گونه است: علم‌الیقین و عن‌القن و 
عقلی معلوم را دریابد. و در حالت دوم یقن و 
معلوم را مشاهده کند. و در حالت سوم به 
حقیقت برسد. بعضی گویند مراد صوفیان از 
علماليقين علم معاملات دنیا است. و از 
عین‌الیقین. حال نزع و وقت بیرون رفتن از 
دنیا است. و از حق‌الیقین علم به کشف رژیت 
در بهشت است. (از فرهنگ مصطلحات عرفاء 
ص۱۰۶ و مصباح الهداية ص ۵۲ و رسال 
قشيرية ص ۴۴). و رجوع به ترکیب علم لدنی 


= 


شود. 

||(اصطلاح فلسفه) بمعتی دانش است وکاه 
اطلاق به آنچه مدا انکشاف معلوم است. 
میشود. 

مأل علم و معرفت هم از نظر ماهوی و هم 
از لحاظ وجودی و چگونگی حصول آن از 
قدیمترین ازمنۀُ تاریخ مورد توجه فلاسفه 
بوده است. و از لحاظ ارزش و حدود آن یز 
مورد توجه قرار گرفته و آن را با دقت خاصی 
بررسی کرده‌اند. سقراط تنها راه معارف را 
علم دانته و برای آن ارزشی نامحدود قائل 
بسود. و حقیقت علم را مدرکات عقلانی 


۱۶۳۰۵۶ علم. 


پنداشته, و کلیة اعمال نک را مبتنی بر علم 
میدانست. افلاطون نيز مانند استاد خود 
سقراط. حصول علم مطلق را ممکن دانسته و 
علم حقیقی را عبارت از علم به منل و حقایق 
اغاء میدانست. ارسطو باانکه توجهی په ماده 
داشته است. مع‌ذلک عقل را اصیل و مُدْرَ کات 
آن را دارای ارزش بی‌پایان میدانته است. و 
عقل را تنها راه و مسنشا مدرکات و علوم 
درست میدانست. فلوطین نز پیرو مذهب 
اصالت عقل بوده و مدرکات عتلی را اصل 
میدانسته است. وی گوید هماتطور که ماده و 
مادیات پرتوی از عوالم روحانی و منوی 
علم حقیقی نبوده» و تنها علم حقیقی 
اتصال ان با عقل خعال. حقایق عالم را دریابد. 
سوف]طائیان برای علم ارزشی قائل نبوده و 
ان رانبی میدانتند. وتيجة حواس 
ظاهری میپداشتد. شکا کان باآنکه از جهتی 
باس وفطائیان وجه مشترک دارند و 
ملاصدرا گوید اولین کی که درباب علم 
قائل به اتحاد عالم و معلوم است. فرفوریوس 
میباشد که دربار؛ علم حق به اشیاء نظر به 
اشکالاتی که وارد شده امه قائل به اتحاد 
عالم و معلوم گردیده است. دریار؛ اینکه آیا 
علم قابل تعریف و شناسائی هست یا نه. و 
اینکه از امور بدیهی است یا از امور نظری و 
| کتسابی, مان فلاسفه اختلاف نظر هست. 
غزالی علم را از امور | ابی و نظری میداند 
و برای آن دو تعریف کرده است. امام رازی 
علم را از امور بدیهی داند. زرا آنچه غیر علم 
است به علم شناخته ميشود. و بعقید؛ُ وی | گر 
بخواهیم علم را تعریف کنیم دور محال لازم 
می‌اید. وی گوید هر کس به ضرورت و 
وجدان به وجود خود عاك است, و علم هر 
کس به وجود خود علم خاص بدیهی است, و 
بداهت خاص مستلزم بداهت عام است. اما 
کانی که علم را قابل تعریف میدانند. برای آن 
تعاریف مختلف کرده‌اند. 

تمبز اشیاء از یکدیگر ميشود. و بعيده آنان 
علم واجب‌الوجود عبارت از صفتی ازلی 
میشود. و بعبارت دیگر موجب کشف حقایق 


است و بلکه عین اشیاء است. اما در نزد ۱ 


حکمای مشاء علم شامل شک و وهم و بفین 
ميشود. آنان گویند که علم عبارت از ادرا ک 
مطلق یا حصول صور اشیاء نزد عقل است. و 


ر آن اعم است از صور یقینی یا وهمی و شکی. 
در حالی که علم در نظر مکلمان فقط شامل 
بقیتیات است. 

برخی از حکما را عقیده بر آن است که علم 
عبارت از صور حاصله از اشیاء نزد عقل 
است. چه آنکه نفس معلوم باشد که علم 
حضوری است. و یا بواسطة معلوم باشد که 
علم حصولی است. خواه یقینی باشد یا وهمی 
و شکی و خواه علم به کنه باشد یا به وجه. 
میر سیدشریف ارد که علم در لغت بمعنای 
داستن است و بر دوقسم مباشد: عم قدیم و 
علم حادث. علم قدیم همان علم قائم به ذات 
است و شباهتی به علوم حادث ندارد و خاص 
ذات باری‌تعالی است. علم حادث یا محدث 
هم یا بدیهی است یا | کتابی و نظری. 
ارسطو بحث از علم را مقدم بر سایر مباحت 
قرار داده و چنین اغاز کرده است که علم 
انسان از چه راه و به چه نحو حاصل مگردد. 
(از فرهنگ لفات و اصطلاحات فلفی 
ص ۲۰۵ و ۲۱۲ از دستور الملماء ج٣‏ 
ص۳۳۹ و ۳۴۵و اسسفار ج۱ ص ۲۷۳ و 
تعریفات سیدشریف ص ۱۰۴). و نیز رجوع په 
ترجمه مقدمه ابن‌خلدون ج ۲ شود. 

- علم اجمالی؛ علم به اشیاء را در مقام 
اجمال. علم اجمالی مینامند. قطب‌الدین گوید 
غلم با صلی آست با اخنالی, علم تاصتلی 
آنست که اشیاء را بداند. متمایز در عقل و 
منفصل بعضی از بعضی. و اما اجمالی مانند 
آنست که کسی مسالهای را میدانت و بعد از 
آن غافل شد. و آنگاه که او را دربارة آن مسأله 
سوال کنند. جواب در ذهن وی حاضر ميشود. 
و اين جواب به قو؛ محض نیست زیر نزد وی 
حاللی بیط وجود دارد که بدأ تفاص آن 
معلومات است. پس آن علم از نظری به فعل 
باشد و از وجهی به قوت. فلاسفه درباب علم 
حق‌تعالی گویند چون علم خدای متعال به 
ذات خود. عین وجود نظام جملی جهان 
است. از این جهت علم خدا په ذات خود. علم 
به کلیات بوده. و بواسطة کلیات علم به 
جزئیات موجودات یعنی موجودات جزئی 
هم هست. زیرا ذات حق علت‌العلل تمام 
کاتات است., و بالتیجه از ان جهت که 
متقیماً عالم به ذات خود مباشد. علم او 
نت به موجودات اجمالی است. و در عين 
حال علم اوست که سبب تکوین تمام 
موجودات جهان است. پی علم تفصیلی 
بمعنای کون و وجود موجودات هم هست. و 
همین است معنای گفتار فلاسفه که میگویند 
علم خدا به اشیاء, علم اجمالی است در عین 
کشف تفصیلی. اشراقیان گویند که علم حق به 
انیاء به نحو اضافة اشراقی است. (از فرهنگ 
لفات و اصطلاحات قلسفی, از اسفار ج۳ 


علم 


ص۳۶و ۴۶و ۵۲و درتالتاج بخش ۳ص ۸۷ 
و شرح قیصری بر فصوص ص ۱۵). 

- علم آدنی؛ علمی است که در آن بحث از 
آموری میشود که هم در وجود خارجی و هم 
در وجود ذهنی محتاج به ماده‌اند. (فرهنگ 
لغات و اصطلاحات فلسفی). 

- علم الهی؛ علمی است که در آن بحث از 
احوال و صفات و آثار موجوداتی مشود که 
در وجود احتیاجی به ماده نداشته باشند. و آن 
را علم اعلی و فلسفهة اولی و علم کلی هم 
مینامند. و میتوان گفت که موضوع علم الهی 
بمعنای اعم موجود مطلق و مطلق‌الوجود 
است. و موضوع علم الهی بمغاى اخص, 
اموری است که در وجود احتیاجی به ماده 
نداشته باشد. ماد بحث از ذات و صفات و 
اسماء خنو تعالی, (از فرهنگ لفات و 
اصطلاحات فلسفی, از اسفار چ ۳ ص۱۸). 

- علم انفعالی؛ علمی است که مستفاد از 
خارج باشد. رجوع به علم فعلی شود. (از 
فرهنگ لغات و اصطلاحات فلفی). 

- علم اوسط؛ علمی است که از اموری بحث 
میکند که در وجود خارج احتیام به ماده 
دارند. و در وجود عقلی احتیاجی به ماده 
ندارند. و آن بحث از ریاضیات است. (از 
فرهنگ لفات و اصطلاحات فلسفی, از شفا 
چ۲ص ۲۷۳). ۰ 

= علم بالذات؛ علم به موجودات خارجی 
عبارتت از حصول و مثول صور آنها نزد 
عقل. و علم به آن صور, علم بالذات است. 
درباب علم حق به اثیاء» شیخ‌الرنیس گوید 
که علم او بالذات است, ینی به حضور ذات 
خود نزد خود اوست. پس علم و عالم و معلوم 
یکی هستند در عین وعدت و بساطت. اما در 
مورد علم مفارقات و سجردات اختلافی 
نیست که نحوء علم آنها به ذات خود. نحوهة 
اتحاد است. یعنی عاقل و معقول, و عالم و 
معلوم یکی است. آنچه مورد بحث و اختلاف 
فلاسفه است. اتحاد عاقل و معقول در غیر 
علم مجردات انت به ذات خود که ملاصدرا 
آن را ثابت کرده است: (از فرهنگ لفات و 


اصطلاحات فلسفی, از اسفار ۳ ص .)۲٩‏ 


- علم برهان؛ مراد همان علم منطق است که" 
طریقة استدلال و برهان را می‌آموزد. 

علم بسیط؛ عبارت از ادرا ک‌شیء است با 
غفلت از آن ادرا ک و با غفلت از تصدیق به 
اینکه مدرک چیت. در مقابل علم مرکب. 
علم بمیط بر علم خدا هم اطلاق شده است از 
آن جهت که محل ارتسام صور مختلف 
نیست, بلکه به خود مبدا و منشا فیضان صور 
است و عین ذات اوست. و همانطور که ذات 
او از هر جهت بیط الحقیقه است. علم او هم 
که‌عین ذات اوست علم بیط است. (از 


علم‌اباد. 


فرهنگ لفات و اصطلاحات فلسفی). 

علم جزئی؛ مراد از آن گاه علم طبیعی است 
در مقابل علم کلی که علم الهی است و گاه نیز 
بر تصورات و مفاهیم جزئی. علم جمزنی 
اطلاق میکند. در مقابل کلیات. (از فرهنگ 
لغات و اصطلاحات فلسفی). 

علم حصولی؛ صوری که از اشیاء عینی 
خارجی در ذهن حاصل میشود, معلوم 
بالذات هتد (رجوع به تركب علم بالدات 
وکا راا چ ارجی و خن که مکی غد 
آن صور هستند. معلوم بالعرض‌اند. و نحوء 
علم به اشیاء را که بواسطةٌ حصول صورتی از 
معلوم عینی حاصل شود. علم حصولی نامند. 
و آن را علم انطباعی نیز گویند. (از فرهنگ 
لغات و اصطلاحات فلسفی). 

- علم حضوری؛ علم مسجردات را به ذات 
خود. علم حضوری نامند. و گاه صور علمی 
در صورتی که عين امسر خارجی باشند. و 
فلوم به و اتفه و ناته نزد #درک اضر 
باشد. آن راعلم حضوری می‌نامند. 

علم حضوری بر دو قسم است: یکی علم عالم 
به ذات خود مانند علم مجردات به ذات خود. 
و دیگری علم علت به معلولات خود. که به 
نفس حضور معلولات تزد علت است. زیرا 
علت در مربة علیت واجد جمع کمالات و 
مراتب و وجودات معلولات خود می‌باشد. (از 
فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی, از شرح 
منظومه ص۱۳۷ و دستور العصلماء ج۲ 
ص۲۳۸ و تعریقات سید شریف ص ۱۰۴). 


< علم طبیعی؛ علمی است که بحث از جم . 


میکند از آن جهت که معروض حرکت و 
سکون است. به عبارت دیگر بحث از اجام 
را از آن جهت که در معرض کون و فاد و 
کون و حرکت‌اند. علم طبیعی نامند. 
(فرهنگ لفات و اصطلاحات فلفی). 

- علم فعلی؛ علمی است که وجود خارجی, 
متفاد از ان باشد. در مقابل علم انفعالی که 
متفاد از خارج است. مير سیدشریف گوید 
علم فعلی علمی است که از غير گرفته نشده 
باشد. و علم انفعالی به عکس ان میباشد. 
صاحب دستورالعلما آرد: علم فعلی علمی 
است که وجود خارجی متفاد از آن باشد. و 
علم انفعالی به عکس آن باشد. ملاصدرا گوید 
علم حق‌تعالی به ذات خود علم فعلی است. و 
علم انفعالی مانند علم انسان است به اشیائی 
که‌به ارتسام آنها در نفس حاصل میشود. (از 
فرهنگ لغات و اصطلاحات فلفی, از اسفار 
ج٣‏ ص۲۹ و تسمرینات ص۱۰۴ و 
دستورالعلماء ج ۲ ص ۳۶۹). 

-علم مرکب؛ عبارت از ادرا ک‌و شعور با 
ادرا ی انت بی باغ به درک در تقایل 
علم بیط که عبارت از ادرا ک شیء است با 


غفلت از آن ادرا ک. (از فرهنگ لفات و 
اصطلاحات فلفی). 
علم آباد. [ع ل ] (إخ) دهی است از دهستان 
میربیگ بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد واقع 
در ۲۹ هزارگزی باختر نوراباه و ۱٩‏ 
هزارگزی باختر راه اتومبیل‌رو خرم‌اباد به 
کر مانشاه.در دامنه كوه واقع شده. تاحیه‌ایست 
سر دسر و.مالاریایی. دارای 2 ۰ تن نا ۲۳ 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع 
دستی زنان. سیاه‌چادر و قالی بافی است: 
دارای راه مالرو بوده وس کش آن از طايفة 
باولی هتد که در زمتان په قشلاق میروند. 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


علم آباد. [غ ل] ((خ) دهی است از دهستان 
مومن‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند 
راقع در ۳۸ هزارگزی جنوب درمیان و ۳ 
هزارگزی شمال راه شوسۀ بیرجند به درح. در 
دامن کوه واقع شده و دارای اب و هوای 
معتدل است. دارای ۱۷ تن سکنه است. ات 
آن از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات 


و لبیات. و شغل اهالی زراعت اننتت: راه آن. 


مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج( 
علم باد. [ع ] (إخ) دهی است از دهستان 
ایل‌تیمور بخش حومۂٌ شهرستان مهاباد واقع 
در ۲۲ هزارگزی جنوب خاوری مهاباد و ۲۶ 
هزارگزی باختر راه شوسة بوکان به 
میائدواب. ناحیه‌ایست کوهتانی و دارای 
اب و هوای معتدل و سالم. که آن ۲۷۱ تن 
است. اب ان از چشمه تامین سيشود. 
محصول آن غلات و توتون و حبوبات است. 
اهالی به زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. دارای 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴). 
علم آباد. [ع] (اخ) دهی است از دهستان 
خو خازری شهرستان رفسنجان واقع در ٩‏ 
هزارگزی شمال رفسنجان و ۸ هزارگزی 
شسمال راه شوسۀ رفستجان به کرمان. 
ناحیه‌ایت جلگه‌ای و سردسیرء دارای ۳۵۵ 
تن نکند. ات آن از قتات تأمین میشود. 
محصولات آن غلات و پسته و پبه و لبنیات 
ست. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
دارای راه فرعی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران A‏ 
عل م آباد. (ع] (اخ) دھی است کوچک از 
دهستان نگار بخش مشیز شهرستان سیرجان 
واقع در ۳۰ هزارگزی جنوب مشیز, در سر 
راه فرعي بافت به نگار. دارای ۲۵ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغفرافیایی ایران ج ۸ 


علم‌الدین اندلسی. ۱۶۰۵۷ 


علماء . [غ ل] (ع ص, !) ج عليم. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |أج عالم. (متن اللفة) 
(ناظم الاطباء): حنک امام بود صادق را با 
خود برد و دیگر چند تن از علمای نشابور را. 
(تاريخ بهقی چ ادیب ص ۲۰۶). بوصادق را 
نشت‌وخاست افتاد با قاضی بلخ... و دیگر 
علماء. (تازیخ بیهقی ص ۲۰۶). چنین گوید 
برزویهةٌ طبیب... که پدر من از لشکریان بود و 
مادر از خاندان علماء دين زردشت. ( کلیله و 
دمنه). اجتهاد تو در کارها و رأی آنچه در 
امکان اید علماء و اشراف مملکت را نیز 
معلوم گردد. ( کلیله و دمنه). علماء پادشاه رابا 
کوه‌مانند کنند. ( کلیله و دمنه). 

علما راست رتیتی در جاه 

که‌نگردد به روزگار تباه. اوحدی. 
علمای سته. قضا:ة ستة؛ در اصطلاح 
علمای عامه, شش تن از اصحاب بزرگ 
پیغمبر (ص) بودند که عبارتند از على (ص) و 
عمر و عبداله و آبی‌بن کعب و ابنوموسی و 
زیدین ثابت. و در بعضی از روایات عامه وازد 
است که علم در اصحاب پیفمبر (ص) در این 
شش تن بوده است. و در روایت دیگر آمده 
است که قضات اصحاب یفمر (ص) همین 
شش تن بنوده‌اند. (از ریحانة الادپ ج۲ 
ص ۲۰۲). 
علماء . [ع](ع ص) مونث اع 
کفیدهلب. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
سلتج. زنی که مبتلی به لب‌شکری بود. (ناظم 
الاطباء). ||شفة علماء؛ لب كفد.. ||(() زره. 
(متتهی الارب). درع. (اقسرب الموارد). 
|| مخفف «علی الماء». (ناظم الاطباء). قولهم: 
علماء بنوفلان؛ یریدون على الماء. فیحذفون 
اللام تخفيفاً. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
علماد. [ع] (ع |) گروهة ریسمان. (منتهی 
الارب). کلابه. (ناظم الاطباء). انچه بافته را بر 
آن گروهه کنند. (از اقرب الموارد). علمادة. 
ج علامدة, علامید. رجوع به علمادة شود. 
علمادة. [ع د] (ع!) بمعنی علماد است در 
همه معانی. ج" علامدة, علامید. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به علماد شود. 
ل] ((خ) قاسم‌بن احمدین موفق, مکنی به 
ابو محمد و ملقب به نجم‌الدین. وی از ائم نحو 
و علوم عربی و فقه و اصول و منطق و فلسفه 
است» بخصوص در علم تجوید و قرائت 
دستی توائا داشت. اقوت حموی دز سال 
۸«.ق.در حلب با وی ملاقات کرد و از او 
استفاده‌های علمی بار برد. ولادت او در 
۱ است اما سال وفاتش معلوم نیست. از 
تالیقات اوست: ۱-شرح قصیده شاطبی, ۲- 
شرح المفصل, در ده جلد. ۲- شرح مقدمهةً 
جزولی. (از ريحانة الادب ج ۲ ص ۶ از 


معجم الادیاء ج ۱۶ ص ۲۳۴). 
علما لد ین برزانی. (ع ل مد دی نِ ب ] 
(إخ)ابوالقاسم‌ین محمدین یوسف, مشهور به 
حافظ کیر. او را کتابی است مفصل در علم 
حدیث در بیت مجلد. وی در سال ۷۳۹ 
ه.ق.وفات کرد. (از حبیب الیر ج خیام ج۳ 
ص ۲۶۵). مؤلف کشف الظنون بنام «علم‌الدین 
حافظ برزالی» آورده که ذیلی بر ذییل 
ابن‌الجزری بر مرآةالزمان فى تاريخ الاعیان 
نگاشته است. 
علمالد ین بغدادی. [ع ل مد دی نِ 
_ ب ] ([خ) علی‌بن اسماعیل بفدادی جوهری, 
معروف به ركاب سالار. رجوع به علم الایین 
جوهری شود. 
علم‌الدین بلقینی. (ع ل مذ دی نِ بُ) 
(إخ) صالح‌بن عمر. قاضی شافعی. رجوع به 
صالح‌بن عمر شود. 
علم‌الدین جوهری. (غ ل نذ دی زج 
ه) (إخ) علی‌بن اسماعیل بغدادی, معروف په 
رکاب‌سالار و مکنی به ابوالهن. وی از 
علمای میرز در ریاضیات و هندسه و ادبیات 
و شعر بود و فهم و ذ کاوت بسار داشت و از 
ظرفا و فضلای بغداد بود. (از ريحانة الادب 
ج۲ ص ۱۱۶ از اخبار العلماء باخبار الحکماء 
ص ۱۵۸). 
علم‌الد ین حافظ. ع ل ند دی ن ف ] 
(إخ) عبدالکریم‌بن علی‌ین عمر شافعی 
انصاری عراقی. رجوع به علم‌الدین عراقی 
شود. 
علم‌الد ین رازی. (ع ل مد دی ن ] ((خ) 
علی‌ین حمزةبن علی‌بن طلحین علی. رجوع 
به علی‌بن... شود. ‏ . 
ویی ] (اخ) علی‌بن محمدبن عبدالصمدین 
عبدالا حدین عبدالعالب همدانی مسصری 
0 ۱ ا 9۴ ۲ و کک ب 
ابوالحسن. وی در علم ادب و نحو و قرائت و 
فقه و لشت و اصول و تفیر ستبحر بود 
بخصوص در علم قرائت دستی توانا داشت 
ازینرو وی را شیخالقرًاء نیز نامیده‌اند. وی در 
قاهره نزد شاطبی و در اسکندریه نزد سلغی.و 
ابن عوف و بوصیری و ابن یاسین تلمد کرد. 
سپس به دمشق رفت و در شب یکشنبه 
دوازدهم جمادی‌الا خر سال ۶۴۳ یا ۶۵۳ 
ھ.ق. در آنجا درگذشت. او راست: ۱- تحفة 
الفراض و طرفة المرتاض. ۲- تفر القرآن. 
در چهار مجلد و تا سوره کهف است. ۳- 
جمال القراء و تاج الاقرا... ۴ - ذات الحلل, که 
قصیده‌ایست بطریق لفز و خودش آن راشرح 
کرده است. ۵- سفر السعادة و سفیر الافادةء 
که شرح مفصل زم‌خشری است. ۶- شرح 
احاجی نحویهة زسخشری. ۷-شرح ذات 


ر الحلل. ۸-شرح رائیة شاطة. -٩‏ شرح 

لامية شاطية. قاسم‌بن فير شاطبی دو قصدة 
رانیه و لامیه در تجوید داشته است که 
علم‌الدین هر دو را نقل کرده و شرح داده 
است. شرح رائه به «وسیله» و شرح لامیه به 
«فتح الوصيد فى شرح القصید» موسوم است. 
۰-شرح مفصل زمخشری که دو فقرهبوده» 
اولی بنام سفر السعادة و دومی بنام سفضل. 
۱-عروس السمر فی منازل القمر. ۱۲-فتح 
الوصید. که همان شرح لاميذ شاطبیه است. 
۳ - القصیده الناصرة لمذهب الاشاعرة. ۱۴- 
الکوکب الوقاد فى تصحیح الاعتقاد. ۱۵- 
متشابهات الکتاب. ۱۶- المفضل فى شرح 
السفصل. ۱۷- منر الدیاجی فى شرح 
الاحاجی, که همان شرح احاجی است. و 
قصاید بسیاری نیز در حق پیغمبر (ص) گفته 
است. (از ريحانة الادب ج۲ ص ۱۷۳ از هدية 
اللاب فة ۱و روات ال ارت 
ص ۹۲ و تاریخ ابن خلکان ج۱ ص ۳۷۵ و 
طقات الشافعية ج۴ ص ۱۲۶). 
علم‌الد ین سنحر. (ع ل مذ دی س ج] 
(اخ) (امیر...) وی حا کم و مدافع قلعة رَحبة 
واقع در سرحد شام در ساحل واست قرات 
ین عانة و رقة بود. در سال ۷۰۲ ه.ق.وقتی 
غازان ایلخانی در راه خود برای حمله به شام 
و مصر. به قلعةٌ رحبه رسید امیر علم‌الاین 
مذکور را باطاعت خواند. وی به این عذر که 
چون رحبه سرحد شام است و با تلم آن 
رخنه در ارکان ملمانان خواهد افتاد و 
تسلیم‌کند: آن به خیانت شوب خواهد شد 
از وا گذاری رحبه خودداری کرد و به غغازان 
قول داد که ا گراو به تخر شام موفق شود از 
سپردن آن امتناع نورزد. غازان هم عذر او را 
مقبول شمرده از سر رحبه گذشت. (از تاریخ 
مقصل ابران. مفول ص ۷۶( حن ار 
چ خیام ج ۲ ص ۱۵۵). 
((ج) شسجاعی. از امرای السلک الاشرف 
صلاح‌الدین خلیل, خلیفة مصر است. وقتی 
محمد ملقب په الملک الشاصر برادر نه‌ساله 
الملک الاشرف به پادشاهی مضر رسید. 
علم‌الدین مذکور سمت وزارت وی را یافت. 
ولی سایر امرا که از تبعیت طفلی نه‌ساله کک 
داشتند اتفاق کرده به دست کتېغاء علم‌الدیین 
سنجر شجاعی را کشتد و السلک الناصر را 
در قلعه‌ای محبوس کرده و کتبفا را با لقب 
لملک العادل به تاريخ ٩‏ محرم سال ۶۹۴ 
ه.ق.به سلطنت نشاندند. (از تاریخ مفصل 
ایران, مغول ص ۲۶۸). 

عم الدرین عراقی. ع مذ دی ن ع) 
(اخ) عبدالکريمین علی‌بن عمر شافعی 
انصاری حافظ. وی از علمای بزرگ شافعی 


علم‌الهدی. 


در قرن هشتم هجری بود. در فقه و اصول و 
تفسیر و حساب و علوم عربی مهارت داشت 
و دارای حن خط نیز بود. در مدرسة 
منصوریه نیز یعد از بهاءالدین‌ین نحاس درس 
تفسیر میگفت. و اکثر طلاب علوم دیار مصر 
از وی استفاده کرده‌اند. در اواخر عمر نایا 
شدودر سال ۷۰۴هھ.ق.درگذحت. از 
تألیقات اوست: ۱- الانتصار للزمخشری من 
این‌المنیر. در کشف الظنون این کاب را غیر از 
کتاب‌الانصاف دانته است. ۲-الانصاف, که 
حکم بین کشاف و انتصاف است. احمدین 
محمدین منیر اسکندری کتابی بنام الاتصاف 
برای مناقشه و مجادله با کشاف زمخشری 
تألیف کرده است و علم‌الدین. کتاب انصاف را 
بمنظور محا کمه ماين دو کتاب کشاف و 
اتصاف تالف کرد. ۳- تفیر فرآن که به 
تن عراف مهو و اا از ریات لادب 
ج۳ ص ۱۱۶ از كشف الظنون و الدرر الكامنة 
ج٣‏ ص ۳۹۹ و طیقات الشافعية ح۶ ص ۲۹ و 
لغات تأريخه و جفرافية احمد رفعت ج۵ 
ص ۷۴). 
(إخ) علىبن محمدبن عبدالصمدین 
عدالاحدبن عبدالغالب همدانی سخاوی. 
رجوع به علم‌الاین سخاوی شود. 
علمالسعد. (ع ل مش س)] (زخ) نام یکی از 
دو کوه واقع در یک روز راه دومة (دیگری: 
رجوج) این دو کوه بهم معصلد. (از ممجم 
البلدان). 
علمالهدی. [ع ل مل هدا] (إخ) ملا 
محمدبن ملا محن فض محمدین مر تضی. 
وی از علمای آمامیه در اوائل قرن دوازدهم 
هجری یود و از طرف والاش بهمین لقب 
علم‌الهدی ملقب شد. وفات وی بال ۱۱۱۲ 
یا ۱۱۲۳ 2.ق.بوده است. او راست: ۱- 
اول ا قاری :2۴ تفه الا زاف 
المقاند و الاخلاق, به فارسی, که در سال 
۰ د.ق.از تألیف آن فراغت یافته است. 
۳- الجامع فى الاصول و الفروع و الاخلاق. 
۴- حاشية مفاتیح الشرایم. که متعلق به والد 
خضودش است. و دران مدارک احکام و 
مسائل و مطالب آن را از آیبات و اخبار - 
استخراج کرده است. یک نسخه از آن به 
شان ۲۶۰۱ دز کتابخانة موه ما 
تهران سوجود است. ۵- مرقاة الجنان الى 
روضات الجنان, در ادعیه و نماز و غیره, که 
ان را در سال ۱۰۸۷ «.ق.در کاشان تالیف 
کرده‌است. یک نسخه از آن به مار ۲۱۳۵ 
در کابخانه مدرسة سپهسالار تهران موجود 
است که خود مولف آن را مقابله و تصحیح 
کرده‌است. ۶- نضد الایضام. (از ربحانة 
الادب ج٣‏ ص ۱۲۱ از روضات الجنات 


علم‌الهدی رازی. 

ص۵۴۳ و الذريعة). 
علمالهدی رازی. (ع ل مُل هدا] ((خ) 
سیدمرتضی‌بن داعی حسنی (یا حسینی). 
مکنی به ابوتراب و ملقب به صفی‌الدین» و 
علم‌الهدی. از علمای بزرگ امامیه در قرن 
پنجم هجری بود و أو و پرادرش سیدمجتبی‌بن 
الداعی» از مشایخ زوایت شيخ منتجب الدين 
(متولد سال ۵۰۴ وصتوفی در ۵۸۵ه.ق.) 
بودند. و خود نیز از شیخ طوسی (متوفی در 
۰ روایت کرده است. و از سیدمرتضی 
علم‌الهدی (متوفی در ۴۳۶)و سید رضی 
(متوقی ۴۰۶) نيز پواسطه مفید عبدالرحمان‌بن 
اسمدین حسین نیشابوری روایت دارد. 
بنابراین به نظر میرد که وی اوایل قرن ششم 
رائیز درک کرده باشد. ولی سال وفات او به 
دست نیامد. او راست: تبصرة العوام فى معرفة 
مقالات الانام» به پارسی, در عقاید مذاهب 
مختلف. و فصول تامه در هدایت عانه. به 
عسربی. (از ريسحانة الادب ج۲ ص ۲۷۱ از 
قصص العلماء ص ۲۲۰ و روضات الجنات 
ص ۶۶۵ و ذريعة ج ۲ ص۳۱۸). و نز رجوع 
به مقدمةٌ عباس اقبال بر کتاب تبصرة العوام ج 
تهران شود. . 
علم‌الهدی رضوی. (ع ل مل دا رٍ 7 
ض ] ((خ) سحمدین حاج میرزا معصوم. 
یور متفگ رو بب ا لادی 
رجوع به علم‌لهدی قیصر شود. 
علمالهدی علوی. (ع ل ل دداع ] 
(إخ) عسلی‌بن ابی‌احمد حسین طاهربن 
موسی‌بن محمدبن موسی‌بن ابراهيم‌ین امام 
موسی‌بن جعفر الصادق (ع). رجوع به 
علم‌الهدی موسوی شود. 
علمالهد ی قیصر. (ع ل مُل دا ق ص ] 
(إخ) محمدین حاج میرزا معصوم رضوی, 
مشهور به سیدقیصر. از فقهای بزرگ خراسان 
و از شا گردان صاحب ریاض و بحرالسلوم و 
بههانی و شیخ جعفر کاشف‌الفطاء است. 
وات وی درتال ۱۲۵۵ هتقو او 
اقدس بود. و به روایتی در قم درگذشته و 
جنازه‌اش را به خراسان نقل داده‌اند. و ماين 
دو مسجد بالا سر و پشت سر امام رضا(ع). 
مدفون است. او راست: ۱- اعلام الوری, در 
فقه, از اول طهارت تا تیمم. ۲- حاشية معالم 
الاصول. ۳- کتاب رجال. ۴- مصابیح الفقه. 
از اول طهارت تا آخر دیات. (از ریحانة 
الادب ج۲ ص ۲۷۰ از هدي الاحياب 
ص۱۵۶ و کنی و القاب قمی ج۲ ص ۳۰۶ و 
ا الوديسعة ج۱ ص ۱۵ و ذريعة ج۲ 
ص ۲۴۲). 
علم‌الهدی موسوی. [ع ل مُل داش 
ویی ] (اخ) علی‌بن ابی‌احمد حن طاهربن 
موسی‌بن محمدبن موسی‌بن ابراشهيم‌بن اضام 


موسی‌بن جعفر الصادق (ع) علوی موسوی. 
مادرش نیز فاطمه دختر حسین‌ین اهمدین 
ناصر الحق بود. که او ابوالقاسم. و قبش 
علاوه بر علم‌الهدی, ثمانینی و ذواشمانین و 
ابوالشمانین. و ذوالمجدین. و شریف و شریف 
مرتضی» و سید و سیدمرتضی است. لقب 
کی مق سینت کا 
محمدین حسین‌ین عبدالصمد وزير القادر باه 
عباسی (۳۸۱ - ۴۲۲ ه .ق.)در سال ۴۲۰ 
ه.ق.بیمار شد و بیماری وی به طول انجامید 
تا آنکه امیرالمومنین (ع) را در خواب دید که 
به وی امر میکند به نزد علم‌الهدی برود تا برای 
او دعایی بخواند و شفا یابد. وزير میرسد 
علم‌الهدی کیست؟ جواپ میشنود علی‌بن 
ین موسوی. پس وزیر بعد از بیدار شدن 
نامه‌ای با همین لقب به علی‌بن حسین 
مینویسد و اماس دای صحت ميکند. و بعد 
از بود جریان را به خلفه نیز میگوید و 
خلیفه نیز وی را به قبول اين لقب ملزم 
میگرداند. اما لقب ثمانینی از آن جهت است 
کها کشر منوبات او بالغ بر هشتاد بود چنانکه 
هشتاد قریه داشته و هشتاد سال و هشت ماه 
(تقريباً) عمر کرده و بعد از وفات» هشتادهزار 
کتاب از مصنفات و محفوظات و مقروات به 
جا گذاسته بود. و لقب ذوالسجدین ببب 
مجدت علم و نب بود و یبا ببب داشتن 
شرافت علم دینی و ریاست دنوی با هم. وی 
از علمای بزرگ امامیه بود و در علوم عقلی و 
نقلی و ادبی و عربی و کلام و حکمت و نحو و 
لغت و فقه و اصول و تفر و حدیث و رجال 
و شعر و معانی شعر و خطابت دستی توانا 
داشت. علم‌الهدی مدت سی سال امیر حاج و 
حرمین و نقیب‌الاشراف و قاضی‌القضا: بود. 
علامة حلی در کتاب الخلاصه كويد که 
علم‌الهدی رکن امامیه و معلم آنها بود و 
مصفات او از زمان خود تا زمان حاضر ۶۹۳ 
د.ق.)مورد استفاد؛ پیروان امامیه است. وی 
مردی کریم‌الفی و باثهامت بود و شروتی 
بسیار نیز داشت چنانکه در سفر حح از بفداد 
تا مکه در ملک خود متزل کرد. و یک قریه نیز 
وقف کاغذ فقها کرده بود. و هشتاد تا 
یک صدهزار تومان از مال شخص خود 
میخواست به خلیفه بدهد تا مذهب شمه را نیز 
رکن پنجم مذاهب رسمی به شمار آرند. ولی 
به علت عدم مساعدت شیعیان به این هدف 
نرسید. پس از وفات او کتابهای وی را بالغ بر 
سی‌هزار دینار قیمت کردند. 

شيخ مفید و خطیب ادیپ ابن نباتة و شيخ 
حسین‌بن بابویه از استادان وی بودند. شيخ 
طوسی و قاضی ابن‌البراج و ابوالصلاح حلبی 
و ابوالفتح کراجکی و سلاربن عبدالمزیز 
دیلمی از شا گردان‌او به شمار مير فتند. ولادت 


علم‌الهدی موسوی. ‏ ۱۶۰۵۹ 


او در اوایل غیت کبری در ماه رجب سال 
۵ هه .ق. و وفاتش در روز یکشنبه ۲۵ 
ربیع‌الاول ال ۴۳۶ در بغداد بود. و ظاهراً 
اپتدا در خانهٌ خود در بغداد دفن شد و آنگاه 
جنازه‌اش به کربلا متقل گردید. وی تألیقات 
کار ی دار د که رتا دز تة آنها سک بوده 
و از پیشییان تقلید نکرده است. از جملة 
تأیفات اوست: ۱- احکام اهل‌الاخرة, که در 
حاشیة شرح رسائل آخوند خراسانی در 
تهران چاپ شده است. ۲-الامالی. که در 
محاضرات سید است و در هشتاد مجلی آنها 
رااملا کرده ازاینرو به آمالی سید مشهور است 
و آن را مجالس سید هم گویند. چنانکه نام 
اصلي آن را که غررالفرائد و دررالقلائد و یا 
دررالفوائد است نیز به غرر و درر تخفیف 
داده‌اند. این کتاب بارها در مصر و ایران چاپ 
شده است و نشانة تبحر علم‌الهدی در فقه و 
تفير و حدیت و شعر ولفز و فنون ااب 
است. کتاب مزبور مورد توجه عامه نیز بوده 
است. ۳- الاتصار فى ما انفردت به الامامية. 
در فقه. و آن در بیان احکامی است که فرقةً 
ثیعه از طرف مخالفان ببب خلاف اجماع 
بوده آنها مورد تشنیع بوده‌اند. و آن را برای 
عمیدالدین وزير تالیف کرده و ثابت کرده 
است که شیعه در هر یک از این احکام دلیلی 
قاطع از کتاب و سنت در دست داشته و 
خلاف اجماع نیز نبوده است. این کاب هم 
متقلاً و هم یه ضمیمةٌ چندین کتاب دیگر 
ينام جوأمع الفقه در ايران جاپ شده است. 
یک نسخه خطی آن نز به شضمار؛ ۲۳۰۲ در 
کتابخانة مدرسة سپهسالار تهران. و یک 
نخه قدیمی در خزانة رضوی موجود است 
که‌تاریخ کتابت ان سال 2۵۹۶ .ق.است. ۴- 
الانصاف. که در رد صاحب‌بن عاد در 
موضوع تعصب داشتن جاحظ است. ۵- انقاذ 
لجر من ار و ادن کا در یش بشید 
کتاب استقصاء الظر علامۂ حلی چاپ شده 
است. ۶- البرق فى علم الادب. ۷- تتبع 
الابیات التي تکلم علیها اہن جنی فی ابیات 
المتنبی. ۸- تفسیر أيه «قل تعالوا آتل ما حرم 
ربکم» (۱۵۱/۶). -٩‏ تفر آیۂ «لیی عغلی 
الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فى نا 
طعموا» (4۳/۵). ۱۰- تفر أي «لقد کرفا 
بسنیآدم» (۰۷۰/۱۷ ۱۱- تفر الخطبة 
الشقشقية. ۱۲- تفسیر سورة الفاتحة و قطعة 
من الب ترة.:۱۳- تفر القصدة ابائية 

الحميرية. ۱۴- تفضیل الانیاء على الملائكة. 
۵- تقریب الاصول, در علم کلام. ۱۶- 
تنزیه الانیاء و الائمة علهم ال لام در تأویل 
ابات و اخباری که بحب ظاهر دلالت بر 
وقوع معصیت از ایشان دارد. و این کتاب نیز 
خا کی از احاطاً علمی مولف است. ۱۷- 


۰ علم‌بخش. 
جمل العقائد, يا جمل العلم و السمل. ۱۸- 


جواب الوال عن وجه تزویج امير المژمنین 
(ع) بنته من عمر. -۱٩‏ جواب الملاحدة فى 
قدم العالم. ۰- حجية الاجماع. ۲۱- الحدود 
و الحقائق. ۲۲- دررالفوائد, که همان امالی 
است. ۲۳- دیوان شعر, که دارای بیت‌هزار 
بیتعه انست کر امل الاما امه انست کد یک 
نسخه از دیوان اشعار سید را دیدم که نزد 
خودش قرائت شده و خط خودش هم بر روی 
ان بود و کمتر از ده‌هزار بیت داشت. و شاید 
آن منتخیی از دیوان سید بوده است. ۲۴- 
ال رفن اضول ابید در اوقم 
۵-الفرینة فى اصول الغریعة؛ نبز در اضولن 
فقه. ۲۶- ال سالة الباهرة, و یا المسألة الباهرة 
فى العترة الطاهرة. ۲۷- الشافی, در امامت. و 
مشتمل بر رد قاضی عبدالجبار معحزلی است 
۸- شرح قصیده ذهبیة حمیری, که همان 
تفیر قصید؛ بایه است. ۲۹- الشهاب فى 
الشیب و الشباب. که در اسلامپول چاپ شده 
أنست. -۳١‏ اليب و الاب كه همان 
الشهاب است. ۳۱- الصرفة فى اعجاز القرآن, 
که در روضات الجثات به نام الطرفة فی... 
امده است و ظاهرا سهو کاتب است. ۳۲- 
الطیف و الخیال. ۳۲- غررالفراند و 
دررالقلائد. مشهور به غرر و درر. که همان 
آمالی است. ۳۴- غبت امام (ع) که در حاشية 
شرح رسائل اخوند خراسانی چاپ شده 
است. ۳۵- الفصول المختارة من الصیون و 
المحاسن, که متخب دو کتاب عیون و 
محاسن مفید است. ۳۶-ماتفردت (يا 
انفردت) به الامامية من السائل الفقهية. که 
ظاهرا همان الانتصار است. ۳۷- السجالس, 
که همان آمالی است. ۲۸- المحكم و 
الم‌شابه. -۳٩‏ المختصر, در اصول فقه. ۴۰- 
المرموق فى اوصاف البروق. -۴١‏ مسائل 
الایات. ۴۲-مائل الانفرادات. ۴۳-مائل 
التباینات. ۴۴- المسائل الجرجانية. ۴۵- 
المسائل الحلة الاولی و الاخرة. ۴۶- 
المسائل الخلاف, در اصول فقه. ۴۷-المسائل 
الديلمية. ۴۸- السائل الرازية. ۴۹- السائل 
ارسية. ۵۰- السائل الصيداوي2. ۵۱- 
المائل الطرابلية الاولی والآخرة. ۵۲- 
الال الملوسة. ۵۳- الس‌ائل السصرية 
الاولی (يا القدیمة), و الاخيرة. ۵۴- السائل 
المفردات. در فقه. ۵۵- السائل الم فردات. 
در فنون متفرق, و محتوی حدود یکصد 
- مأله است. ۵۶- المائل الموصلية الاولی, 
و الانية, و الثالكة. ۵۷-مسائل میافارقین. 
۸-المائل التاصرية (یا لثاصریات), که در 
فقه است و آن شرح مسائل جد مؤلف. ناصر 
الحق است. -۵٩‏ المألة الباهرة. كه همان 


رسال باهره | ست. ۴۰- - المصباح, در فقه.. 


۶۱-المقئع. در غیبت. ۶۲- الملخص, در 
امول فق ۳- المنم من تفضیل السلائكة 
علی الاتیاء. که ظاهراً همان تفضیل الانبیاء 
على الملائكة است. ۶۴- الناصريات. که 
همان السائل الامرية است. ۶۵- اللقض 
على ابن جنی فى الحكاية و المحکی. ۶ع- 
نکاح امیرالمؤمنین (ع) ابنته من عمر, که 
ظاهراً همان جواب الؤال عن وجه... است 

(از ریحانةالادب ج۳ ص۱۱۶ از تاریخ ابن 
خسلکان ج۱ ص۳۶۵ و روض‌ات‌الجنات 
ص۳۸۳ و ۴۸۲ و هدية الاحباب ص ۲۰۲ و 
متدرک الوسائل ص‌۵۱۵ و معج‌الادباء 
ج۱۲ ص۱۳۶ و قسساموس الاعسلام ج۴ 
ص ۲۸۵۸ و آداب اللغة العريية ج ۲ ص۲۸۸ و 
لغات تاریخیه و جغرافیه احمد رقعت ج۴ 
ص ۱۴۰). 
علم بخش. [ع ل ب ] (نف مرکب) بخشندة 
علم. آنکه درفش و اختر بخشد. ||(إمركب) 
کنایه از قسمت و حصه و بخشی است از 
غنایم. که به سپاهیانی که در زیر علم حاضر 
بوده‌اند. دهند. (برهان قاطم) (از آتندراج) (از 
ناظم الاطباء). 
علمبر. [ع 1 لب ] (نسف مرکب) بمعنی 
علم‌بردار است. (آنندراج). حامل علم: 

تی‌نی به روز عیدی و روز دعاش هت 
کیخسرو آبدار و سکندر علم‌برش. 1 

خاقانی (از آتدراج). 

علیم برداشتن. (ع ل ب ت ] (مص مرکب) 
حمل علم, برگرقن علم. ||میدان گرفتن, 
(ناظم الاطباء). |اکنایه از عزاداری و 
سوگواری. (انندراج): 

پیش از آن دم که بوزد ز وفاداریها 

شمع در ماتم پروائه علم پردارد. 


سالک یزدی (از آتدراج).. 


علم بردن. [ع ل ب 5](مص مرکب) حمل 
علم. تقل علم از جائی به جای دیگر. |ارجوع 
به علم بستن شود. (از انندراج). 
علم بستن. (ع ل بَ ت ] (مص مرکب) کنایه 
از نصب کردن علم است. (انندراج)* 
ز زیر چتر سیاه اید اققاب بلند 
علم به کنگر نیلی حصار بربندد. 

میرخسرو (از آنندراج). 
علم بنبی) لصادر. (ع ل مب نض صا د] 
(إخ) کوهی است روبروی قیروان در مقابل 
حاجر. (از معجم اللدان). 
علمبه. زع ل ب /ب] (() چوب بلند. چوب 
باریک و بار بلند. 
- دراز علمیه؛ بسیار طویل بی‌اندام. در تداول 
مردم تهران «درازالنگه» گفته شود. 
علمت. [) ((خ) (پ‌وشش) شهری است 
منسوب به سبط لاوی, که در قمت بن‌يامین 
بود. اين لفت در يوش بصورت علمون 


علمدار. 


خوانده شده است. و بعضی بر اند که علمت 
همان علمیت جدید است که بفاصلة چهار 
میل از شمال شرقی قدس و یک میل از عناتا 
واقع است. (از قاموس کتاب مقدس). 

علم حاجی باقر. (ع ل م ق)((ج) دهمی 
است کوچی از بخش انارک شهرستان نائین 
واقسع در ۲۸ هزارقزی شمال اتارک. 
ناحیه‌ایت جلگه‌ای و گرمسیر دارای ۲۸ تن 
سکنه. آب آن از قسنات تأمین میشود و 
شل اهالی زراعت: 
دارای راه فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی 


محصول آن غلات است 


اران ج - ۱ 
علم‌خان. [ع ل[ ((خ) دی است از 
دهتان ناروئی بخش شیب‌اب شهرستان 
زابل واقع در ۳۰ هزارگزی شمال خاوری 
سکوهه. نزدیک مرز اففانتان. تاحیه‌ایست 
جلگه‌ای و دارای آب و و هوای گرم و سعتدل. 
سکة آن ۱۷۸ تن است 
رد امن ود محصولات آن غلات و 
لتیات أست و اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند. راه ان مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
علم خان. ۰ [ع 1خ( دهی است کک 
میان‌کگی شهرستان ابل واقع در ۴ 
هزارگزی جنوب ده دوست محمد نزدیک 
مرز اففانتان. ناحیه‌ایست جلگه‌ای و دارای 
آب و هوای گرم سعتدل. سکنهة آن ۵ تن 
ات ات٣‏ ن از رودخانه هیرمند تأمین 


ست. آپ 1 ن از رودخانة 


میشود. مسحصول آن غلات و یه است و 
اهالی به زراعت اشتغال دارند. راه آن مالرو 
علم خوان. [ع خوا / خا] (نف مرکب) 
درس‌خوان و محصل علم. (ناظم الاطباء). 


خوانندهُ علم. آنکه دانش بخواند: 


علم‌خوان همچو علم‌دان نبود 

زانکه جان افرین چو جان نبود. سنائی. 
علم‌دان خاصه خدای بود 

علم‌خوان شوخ و نرگدای بود. سنائی. 


علمدار. [ع ل] (نف مرکب) کی که در 
میان سپاه علم و رابت در دست وی باشد. 
(ناظم الاطباء). دارندة علم. حافظ علم. 
نگهبان درفش و اختره 
که علمداران پیش تو علم باز ککند 
کوس‌کوبان تو از کوسن برارند آواز. 
به رزمی که مینا علمدار اوست. 
به فوجی که قتل ورع کار اوست. 
ملاطفرا (از انندراج). 
ای سرور دو کون و علمدار روز حشر 
بخشایش کریم به تو دارد افتخار. 
ارادتخان واضح (از انتدراج). 


فرخی. 


اانیزه‌دار. (انندراج). 
علمدار. ل ل[ (اخ) دهی است از دهستان 


علمدار. 


علمدارگرگر بخش جلفا از ضهرستان مرند. 
این ده مرکز بخش است. واقع در ۷۵ 
هزارگزی شمال مرند. و ۴ هزارگیزی راہ 
شوسه و خط اهن جلفا به تبریز, ناحیه‌ایست 
جلگه و دارای آب و هوای گرم و معتدل. 
سکنه ان ۴۶۲۲ تن است. اب أن از چشمه و 


قتات ان میشود. محصولات آن غلات و 


پنبه و خربوزه است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه آن شوسه است. دارای 
ادارة شهربانی و ژاندارمری و پست و تلگراف 
و ن‌ماینده فرهنگ است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
علمدار. (ع ل] (اخ) دهی است از دهستان 
مشکین باختری بخش مرکزی شهرستان 
خیاو واقم در ۲۲ هزارگزی باختر خیاو و ۱۰ 
هزارگزی راه شوسة خیاو به اهر. ناحیه‌ایست 
جلگه‌ای دارای آب و هوای معتدل. سکنة آن 
۵ تن است. آب آن از مشکین‌جانی تأمین 
میشود. محصول آن غلات و حبوبات است. 
اهالی به زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج .(f‏ 
علمدار. [ع ل] ((ح) دهی است از دهستان 
سراجو از بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع 
در ۸ هزارگزی جنوب خاوری مراغه در 
مر راه آرای رو صراغه به قره‌اغاج. 
ناحیه‌ایست جلگه‌ای دارای آب و هوای 
معتدل و سالم. سکنة أن 
ان از رودضانه چکسان تامین ميشود. 


۶ ن انت. ات 


محصولات آن غلات و چغندر و توتون و 
نخود است. شغل اهالی زراعت مباشد. 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴). ۱ 

علمدار. (ع ل] (إخ) دهی است از دهستان 
سامن شهرستان ملایر واقع در ۱۵ هزارگزی 
خضاور راه شوسة ملایر به پسروجرد. 
احیه‌ایست کوستانی دارای آب و هوای 
معتدل و مالاریایی. سکنة آن ۱۲۰۰ تن ات 
آب آن ن از چشمه تامین میشود. محصول ان 
ت. شفل اهالی 
ن مالرو است. 


غلات و صیفی و لبنیات است 
زراعت و گله‌داری أا راه ٩‏ 


این ده به علمدار بالا و علمدار پائین تمت . 


میشود. که فاصلۂ آنها ۳ هسزار گسز است. و 
سکنۀ علمدار بالا ۶۶۵ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
علمدار. 2 [J‏ (اخ) دهی است از دهتان 
پائین نهاوند واقم در ۱۲ هزارگزی شمال 
باختری نهاوند و ۲ هزارگزی جنوب راه 
شوسه نهاوند به کرمانشاه. ناحیه‌ایست دشت 
و سردسیر. دارای ۱۸۵ تن سکنه. ات آن از 
رودخانه کاوماسیاب ات میشود. محصول 


آن غلات و توتون و حیوبات و انگور و 

لبنیات است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 

آن مالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

علمدار. [ع [] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش حومة شهرستان بهبهان واقع در 
۵ هزارگزی شمال خاوری بههان و ۱۵ 
هزارگزی شمال خاوری راه اتومبیل‌رو 
بهبهان به اهواز. ناحیه‌ایست دشت و 34 
مالاربایی. دارای ۱۰۱ تن سکند. ات ند 
چشمه تأمین میشود. محصولات آن اتو و 
کنجدو حبوبات و پشم و لبنیات است. شفل 
اف‌الی زراعت و گله‌داری است. دارای راہ 


اناد راه 


۰ مالرو است. (از فرهنگ جبغرافیایی ایسران 


3 
علمدار. ع ل[ (اخ) دهی است از دهستان 
زاو بخش حومه شهرستان تسربت حیدریه 
واقع در ۶۰ هزارگزی جنوب خاوری تربت 
حیدریه و در سر راه شوسة عمومی باخرز. 
ناحیه‌ایست دامنه دارای اپ و هوای معتدل. 
مه ان ۱۰۶ تن ات اپ ان از قنات 
میشود. محصول آن غلات و بنشن. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه و 
اتر مان ات رام ای ساره اس( 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
علمدارده. 2 لد (اخ) دهی از دهستان 


بیش بخش مرکزی شهرستان بابل واقع در ۳ 


هزارگزی جنوب خاوری بابل و یکهزار گزی 
خاور راه شوسة بابل به گنج‌افروز. 
ناحیه‌ایت دشمت و دارای اب و هوای معتدل 
و مرطوب و مالاریایی. دارای ۵ تن سکنه. 
اتاو اا روف س یه کار کی اا ات 
تأمن میثود. محصول آن برنج و پنبه و 
صیفی و مخصری کف و غلات است. اهالی 
به زراعت اشتغال دارند. راه ان مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
علمدارده. 2 ل د[ (اخ) دهی ات از 
دهستان درگ اتید بخضش چهاردانگة 
شهرستان ساری واقع در ۳۶ هزارگزی شمال 
راه عمومی کیاسر به ساری. ناحیه‌اینت 
کوهستانی جنگلی, دارای آب و هوای 
مرطوب و مالاریایی. سکه آن ۲۱۰ تن 
اه آب ان از چشسمه‌سار و رودخانه 
گرم‌آب تأمین میشود. محصول آن برنج و 
غلات و لنیات است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. صنایع دستی زنان کرباس و 
شال یافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
علمدا رگ رگر. (ع لگ گ] ((ج) نام 
دهستان تابع از بخش جلفا از شهرستان مرند 
است. واقع در شمال مرند و کنار رود ارس. 
محدود است از شمال به رودخانة ارس و از 


علمدان. ۱۶۰۶۱ 
جنوب به بخش زنوز, و از خاور به دهستان 
دیزمار باختری و از باختر به شهرستان خوی. 
آبادیهای این دهستان قسمتی در جلگه و کنار 
رود ارس واقع است. که تقریباً در مسر راه 
شوسه و خط اهن جلفا میباشند, و یا بواسطة 
واتع شدن در جلگه دارای راه شوسه یا 
ارابه‌رو هستند. ولی قسمت دیگر قراء آن در 
کوهستان واقسم انت و دارای راه مالرو 
هستند. هوای قرای جلگه معتدل مایل به 
گرمی ومالاریایی است. ولی قسمت 
کسوهتانی آن ییلاقی و سالم است. این 
دهستان از ۲۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و جمعیت آن ۰ تن است. و قراء 
مهم آن عبارتست از علمدار ( که مرکز 
دهتان است). و گرگر. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

علمدارمحله. [غ ل ء حل ل] (إخ) دهی 
است از دهستان پنح‌هزار بخش بهشهر 
شهرستان ساری واقع در ۸ هزارگزی خاور 
بهشهر و یک هزارگزی جنوب راه شوۀ 
بهشهر به گرگان . ناحیه‌اییست دشت و دارای 
آب و هوای معتدل مر طوب مالاریایی..سکنة 
آن ۲۵۰ تن است. آب آن از جضنحه تأمین 
ميشود. محصول آن برنج و غلات و پنبه و 
یریشم و مرکبات و صیفی است. شغل اهالی 
زراعت» و صنایم دستی زنان کرباس‌بافی 
است. یک راه فرعی دارد که به راه شوسه 
متصل ميشود. (از فرهنگ جغرافیابی ایران 
ج( 

علم‌داری. [ع ل ] (حامص مرکب) عمل و 
کارعلمدار. حمل علم. نگهبانی و حراست 
علم در جنگها. 

علمداری. (غ ل[ ((خ) دی است از 
دهتان جهانگیری بخش مجدسلمان 
شهرستان اهواز واقع در ۳۰ هزارگزی شمال 
باختری مجدسلیمان و ۶ هزارگزی خاور 
راه اتسومیل‌رو مسمجدسلیمان به لالی. 
ناحیه‌ایت کوهتانی و دارای اب و هوای 
گرمیرو مالاریایی. سکن آن ۱۲۰ تن است 
آب آن از چشمه تام میشود. مسحصولات 
آن غلات و لبنیات است. شغل اهالی کارگری 
شرکت نفت و زراعت و گله‌داری است. 
صایع دستی آنها قالیجه‌بافی است. دارای راه 
مالرو است. سا کنین آن از طایفة هفت‌لگ 
بختیاری هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶). 

علمدان. ع[ (نف مرکب) دانا. خردمند. 
عاقل. (ناظم الاطباء). دانندة علم. دانای به 
دانش 
علم‌خوان همچو علم‌دان نبود 
زآنکه جان آفرین چو جان نبود. 
علم‌دان خاصه خدای بود 


ان 


۲ علمده. 


ستائی 


علنداة. 


نصب و جر. 


م ۰ لی. علم کردن. (ع ل ک د] اسص مرکب) 


علم‌خوان شوخ و نرگدای بود 
علمده. [غ ل ] ((خ) دی است از 
دهستان هرازپی بخش مرکزی شهرستان آمل 
واقع در ۲۱ هزارگزی شمال آمل و یک 
هزارگزی جنوب راه شسوسه کناره. 
ناحیه‌اییت دشت و دارای آپ و هوای معتدل 
و مرطوب مالارنانی و دارای ۱۷۵ تن سکته 
است. اب أن از رودخانه هراز تامین میشود. 


ست. شغل اهالی زراعت است. راه آن مالرو 
است. این ده از دو محلهٌ بالا و پائین تشکیل 
میشود. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 
علمساه. [ع ل] (إخ) عسبدالرهما 
صاجلی امیر (متوفی در ۹۸۷ ھ.ق). او 
راست: تحفة الغرائب. به فارسی در خواص 


تعلیقی پر شرح وقایة صدرالشریعة ثانی دارد. ۱ 


(از کشف التلنون). 
علم شدن. (ع ل ش د] (مسص مسرکب) 
مشهور و معروف گشتن. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). سرشناس شدن: 

دوات و قلم مظهر دانشند 

به دانش توان شد به عالم علم. 
هرکه علم شد به سخا و کرم 
بند نشاید که نهد بر درم. 

به یُمن دولت منصور شاهی 
علم شد حافظ اندر نظم اشعار. 


سعفدی ( کلتان). 


شدن. (غياث اللغات) (ناظم الاطباء). 
علم شنگه. زغ ل ش گ /گ] (| مسرکب) 


رجوع به الم‌شنگه شود. 
علمص. [غ ل م](ع ص) چیز شگفت که 


بدان تعجب کنند. (منتهی الارب). آنچه از آن 
تعجب شود (از اقرب المواردا. 

علم غیب. (ع م غ /خ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) غیب‌دانی. غیب‌گونی: دانش و آ گاهی 
بر پنهانی‌ها و آنچه ناپدید از مردم باشد. 
آ گاهی به مغیبات: ایزد عرّوجل علم غیب به 
کس‌ندهد» چون قضا بود که خراسان از دست 
ما بشود و کار این قوم بدین منزلت رسید که 
رسید. (تاریخ ببهقی ص 6۴۶ در علم شیب 
چنان بود که سلجوقیان بدین محل خواهند 


رسید. (تاریخ بهقی ص ۴۹۷). آفریدگار جل. 


جلاله عالم اسرار است... و در علم غیب وی 
رفته است که در جهان در فلان بقعت مردی 
پیدا خواحد شد که... (تاریخ بیهقی ص .)٩۲‏ 
حاجت موری به علم غیب بداند 
در بن چاهی به زیر صخرء صمَا. 
و رجوع به غيب شود. 

علم ظیبی. ی ۱ 
7 ف 


نمیداند بجر پروردگار. 


سعديی. 


حافظ. 
ميان جوانان علم شوی؛ ممتاز گردی. || ظاهر ‏ 


۱۹ تيغ و مانند آن. (آتندراج): 
زین ايمنم که تیخ غ جدایی علم کنی 
هر قطره خونم از تو جدا گانه پر شدهست. 
نورالدین ظهوری (از آتدراج). 
||مشهور کردن. سرشناس کردن. از میان 
جمع برآوردن. بر سر زبانها افکندن. |[راست 
کردن.افراشتن. برافراشتن. علم نمودن. ۱ 
آونتا علم کردن (در لباس)؛ از سر و ته ان 
زدن. 
- دم علم کردن؛ دم برافراشتن. 
- قد علم کردن؛ قد برافراشتن. 
علم کندی. [ع ل ک ] ((خ) دهی است جزء 
دهصتان ارویاد بخش ماه‌نشان شهرستان 
زنجان واقع در ۴۰ هزارگزی شمال باختری 
سانشان و ۳۰ هزارگزی راه عمومي. 
ناحیه‌ایست کوهستانی و سردسیر. سکلة ان 
۹ ی است. آب آن از رودخانة محلی 
تأمین ميشود. شل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. محصول آن غلات, بنشن, انگور. و 
لات و عل است. راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
علم نمودن. (غ ل ن /نِ /ن د] (مص 
مرکب) علم کردن. آماده کردن. ||برافراشتن. 
||بادبان کشیدن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
علم کردن شود. 
علمون. [] (اخ) همان علمت است که در 
یوش بدین صورت آمده است. رجوع به 
علمت شود. (از قاموس کاب مقدس). 
علمون دبلتايم. [] ((خ) (سسرپوش دو 
قطعهٌ انجیر) یکی از منازل بنی‌اسرائیل که در 
تزدیکی نهر ارنون بود. و امکان دارد که همان 
یت دیلاتایم باشد. (قاموس کاب مقدس). 
علمه. زعم ] (ع !) شکافی است در لب زیرین 
یا در یکی از دو جانب ان. (منتهی الارپ). 
کفیدگی در لب بالایین یا در طرف آن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
علمة. [ع ل ] (ع !) بمعنای علمة است. (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
علمیی. [ع](ع ص نبی) منسوب به علم. 
(ناظم الاطباء). رجوع به علم شود. ||مقابل 
ع 
علمی زاده. ۰ (ع د] (اخ) شریف عبری. . از 
او چهل و پنج بت در «زبدة الشمراء»۱ آمده 
است. (از کثف الظون). رجوع به صبری 
(شر یف...) شود. 
علمیص. [ع ] (ع ص) قرب علميص؛ منزل 
سخت که مانده کند سافر راء (منتهی الارب). 
سخت و مانده کننده. (از اقرب الموارد). و آن 
را عنلیص نیز گویند. (از سنتهی الارب) (از 
اقب لنراردا: 
علمین. (ع ل م] (ع () تیه علم در حالت 


علمین. (غ ل م] (إخ) (1...) جایی انت در 
شمال آفریقا در ساحل غربی آسکندریه. و در 
سال ۱۹۴۲ م. (جنگ جهانی دوم)» ژنرال 
«مونگمری» بریتانیایی. لشکسر ژنرال 
«رومل» آلمانی را درین منطقه شکت داد. 
(ازالمنجد, اعلام). 
علهیه. (ع می ی ] (ع ص نسبی) منوب به 
علم. (ناظم الاطباء). علمی. 
حوز؛ علمه؛ آنجا که به آموختن علوم 
مختص است. محل اجتماع عسلما و 
طالب‌علمان. مانند حوزة علمية قم يا نجف يا 
خراسان... 
علن.(ع [](ع مص) پیدا گردانیدن. (از 
منتهی الارب). بیدا و اشکار کردن. (ناظم 
الاطباء). || اشکار گردیدن. (منتهی الارب). 
پدید آمدن و پخش شدن (خلاف نهان شدن). 
(از اقرب الموارد). و رجوع به علانية و علون 
شود. 
علن. (غ ] (از ع. ص. !) مأخوذ از عربی, با 
تفیر حرکت لام از کسره به فتحه. اشکارا. 
ضد سرّ. (غياث اللغات و انندراج از صراح و 
شرح نصاب). و رجوع به علن شود: 


سیر جان هر کس نبیند جان من. 

لک سیر جسم باشد در علن. مولوی, 
دست سوی خا کبرد ان موتمن 

خاک‌خود را درکشید از وی علن. مولوی. 
سر و علن؛ نهان و اشکارا: 

ایا سپهر معالی و صدر الپرتتول 

تو راست خلق و خصال على به سر و علن. 

سوزنی. 

زآنکه در سر و علن داری سخندان را عزیز 
گردداندر مدح تو سر سخندانان علن. 
و 
گفت‌نتوانم بدین افون که من 

رو بتابم زامر او سر و علن. مولوی. 

حلن.(ع ل] (إخ) وادیی است در ديار 
ہنی تمیم. (از معجم البلدان), 


علن. [ع ل (ع ص) آشکار و هویدا. (ناظم 
الاطباء). ظاهر و منتشر و خلاف مسخفی. (از 
اقرب الموارد). و متداول فارسیزبانان. عَلّن. 
رجوع به عَلّن شود. ۳ 
علنا. [ع ل تن ] (ع ق) بطور اشکارا و هویدا. 
(ناظم الاطباء). اشکار. آشکارا. علنی. 
علندا۵. [ع ل ] (ع !) یک دانه از درخت 


۱ -«زبدة الاشعاره تألیف مرلی عبدالحی‌بن 
فیض الله رومی متخلص به فائضی و مشهور به 
قاف‌زاده, کتابی است که در آن اشعار در حدود 
پانصد تن از شعرای روم تا سال ۱۰۲۳ ه. ق. 
جمع‌آوری شده است. (از کشف الظنون» ذیل 
کلمه دیوان). 


علند د. 


علندی که درختی است خاردار. (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به علندی 
(ع !) شود. 

علندد. (ع ل د] (ع ص) اسب قوی. ||( 
چاره یقال: ما لی عنه علدد و معلتدد؛ ای ب. 
(از اقرب الموارد). 

علندس. (ع ل د] (ع ص) سخت شدید. 
|اشیر سخت و توانا. (متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). 

علند‌سه. (غ ل دس ](ع ص) منت 
علندس. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به علندس شود. 

علندی. (ع ل دا] (ع ص) سطبر از هر 
چیزی. (منتهی الارب). غلیظ از هر چیزی. و 
یا شتر و اسب ستبر و طویل و سخت. (از 


اقرب السوارد). علندى [غٌ ل دا / ع ل دا] . 


|[(() درختی است خاردار. (منتهی الارب). 
نوعی از غضاۃ که دارای خار است. (ناظم 
الاطباء). نوعی از درخت رمل که آن را خار 
است. (از اقرب الموارد). علنداء؛ یکی علندی. 
ج علاند. علادی. (از اقرب الموارد). 
علندی. ع ل دا( (اخ) جایگاهی اسست» و 
در شمر ذیل از راعی آمده است: 

تحمل حتی قلت لن بوارحا 

بذات‌العلندی حث نام المفاخر. 

(از معجم البلدان). 

علندی.(ع ل دا] (ع ص) طبر از هر 
چیزی. علندی [ع ل دا /غ ل دا] .(منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به غلندی 
شود. 
علندی. [ع ل دا] (ع ص) ستبر از هر 
چسیزی. (ساظم ا ا وی 
آکد ه گوشت.علادی. (منتهی الارب). 
علنکد. (ع دک ] (ع ص) درشت و رست و 
سخت. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). نون 
ان زائد ات (از اقرب الموارد). 
7 و سخت و پرگوشت 01 (منتهی 
الارپ). مرد سخت و بزرگ. و نون آن زائد 
است. (از اقرب الموارد). علکز. و رجوع به 
علکز شود. 
علنکس. (ع ل ک ] (ع ص) بار و انبوه: 
شعر علنکس؛ کٹیر مسترا کب. (از اقرب 
الموارد). علکس. و رجوع به علکس شود. 
علنة. (غ ل ن] (ع ص) آتکه راز را تپوشد. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 

علفی. [ع [] (ازع. ص نسبی, .ی) ماخوذ از 
عربي علن. عَلن. آشکارا. آشکار. علنا 

علنی شدن؛ ظاهر شدن. فاش شدن. اا 
شدن. رجوع به علنی شود. 

< علنی کردن؛ ظاهر کردن. فاش کردن. 
اظهار کردن. آشکار کردن. رجوع به علنی 


شت‌اندام 


شود. 

علل. علو ] (ع |) بسلندترین چیز. (منتهی 
الارب) (اقسرب الموارد). ||بهترین چیز. 
(منتهی الارب). رجوع به علو و لو شود. 
|| جای بلند: أتيته من علو: آمدم او را از جای 
بلند. (منتهی الارب). ااستم و درشتی حی, یقال: 
أخذه علوا؛ بستم و درشتی گرفت آنراء (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

علو. (ع)") اخ) دی انت از دهتان 
دشت‌سر بخش مرکزی شهرستان آمل واقع 
در ۵ هزارگزی خاور امل. ناحیه‌ایست دشت 
و دارای آب و هوای مرطوب و مالاریایی. 
که آن ن ٩۵‏ تن اسنت: آب آن ن از رودخانة 
هراز تأمین سی‌شود. محصول آن برنج و 


صیفی و حبوبات است. شغل اهالی زراعت. 
راه آ ن.مالرو است. (از فرهنگ جغرافایی 


علو. [غلؤ /عل] (ع !) بلندترین چيز. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). ا|بهترین 
ا ا 
شود. ||بالا: علو الدار؛ بالای خانه. خلاف 
سفل. (منتهی الارب). 

علو. 2 لوو] (ع مص) سوار شدن بر چهارپا 
و امثال ان. (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): علا الدابة. ||غلبه كردن و متهور 
ساختن. (از اقرب الموارد). |ازدن. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). یقال: علا فلاناً 
بالسیف. ||بالا رقن و صعود کردن. (از اقرب 
الموارد): علا المکان, و علا به. ||بلند گردیدن 
برای جای و جز آن. (از منتهی الارپ). بلند 
گردیدن‌و مرتفع شدن. (از اقرب الموارد): علا 
النهار؛ بلند گردید روز. || بلندقدر گردیدن: علا 
فی المکارم؛ ای شرف. ||بلند گر دانیدن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
|ابزرگ‌منشی نمودن: ا بی رن (از 
منتهی الارب). تکبر و تج کردن: علا فلان 
فی الارض؛ تکبر و تجبر. . از اقرب الموارد. 
|| مطلع شدن: علا بالامر؛ أى اطلع و استقل. 
|((مص) بلدی و بزرگی قدر. (متهی 
الارب). || عظمت و تجبرء و از آن جمله است 
«... تجعلها للذين لایریدون علوافی الارض: و 
لا فادا...»۲.(از ذیل اقرب الموارد از لسان). 
ی 
علو فى الحیات و فى الممات 
لحق نت احدی المعجزات. 

(از تاریخ بیهقی چ ادیپ ص .)۱٩۱‏ 
بدو زج بازنمود تا رای عالی زاده الله 
ار بر آن واقف گردد. (تاريخ بیهقی 
ص ۳۲۴). 
همیشه تا نبود خاک‌را فروغ اثر 
هتفه نا نرد ما اغلور( رۈت 


می‌بیاموزد مراوصف رسول 


علوان. ۱۶۰۶۳ 


بر علوم می‌رساند زین سفول. مولوی. 
|ابلندی: 

قرب بی‌چونست عقلت را به تو 

یټ از پیش وپس و سفل و علو. مولوی. 
-علو پیدا کردن؛ بالا رفتن. استعلا جستن. 
عالی شدن. 


< علو همت؛ بلندی همت: دوست و دشمن 
به علو همت و کمال سیاست آن خسرو 
دیندار... اعتراف آوردند. ( کلیله و دمنه). حال 
علو همت و کمال بطت ملک او از آن 
شایعتر است که در شرح آن به اشباع حاجت 
افتد. ( کلیله و دمنه). با آنچه مالک عادل 
انوشیروان کسری‌بن قباد سعمادت ذات... و 
علو همست حاصل است می‌بینم که کارهای 
زمانه میل به ادبار دارد. ( کلیله‌و دمنه). عرص 
ان ولایت از عظم شرف و علو همت خویش 
تنگ یافت. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۳۲). 
ال‌میکال در علو همت و کمال منقبت چتان 
بوده‌اند که ابوالطمحان گوید. (ترجمه تاریخ 
بی ص۴۴( قف و ماو فراوان انی 
لایق علو همت و شرف ابوّت او بود به 
حضرت ساطان فرستاد. (ترجم تاریخ یمینی 
ص ۲۹۲). 
علو!. [] () صر و نبات اوست. (تحف حکیم 
مومن). 
علواء . [عل] (ع () قص بزرگ. (منتهی 
الارب). القصة العالية: سمعنا مته علواء؛ أى 
قصة عالية. (اقرب الصوارد). ||(إخ) نام دو 
اسب. (منتهی الارب). 
علوان. (ع] (ع مص) عنوان کردن کتاب, 
و دیاچه نوشن بر ان. (از ناظم الاطیاء): 
علونت الکتاب بر کتاپ عنوان گذاردم. (از 
لان العرب). 
علوان. [غْل] (ع إ) علوان الکتاب؛ سرنامه. 
(منتهی الارپ). عنوان ان. (از لسان المرب) 
(از اقرب الموارد). عنوان کاب و دیب‌اچه و 
مقدمة آن. (ناظم الاطباء). 
علوان. (عل] ((خ) نام پدر ضحا ک‌است که 
عجمان وی را مرداس میگفتند. وی از ملوک 
عرب و برادر شدادین عاد بود. (از حبیب 
السیر چ خیام ج۱ص ۱۸۰) صاحب 
مجمل‌التواریخ و التصص (ص۲۶) علوان را 
فرزند عبیدبن عویج ذ کرکرده است. 
علوان. [عل] ((خ) ابن حسین, مکنی به 
اپوالسیر, محدت است: رجوع یه ابوالبسیر 


شود. 


۱-قرآن ۸۳/۲۸ ترجمهٌ آبه چنین میشود: اين 
است سرای ارت قرار دادیم ان را برای 
آنانکه نیخواهند بلندی را در زمين ونه فاد 
راء و سران‌جام پسرهیزگاران راست. (تسفیر 
ابوالفتوح رازی چ ۱). 


۴ علوان. 


علوان. [عّلْ] (إخ) ابن عاشق‌پاشا (شیخ..). 
رجوع به علوان چلبی شود. 

علوان. [عّل] (إخ) ابن عطیةین حسن‌بن 
محمدین حداد هیتی حموی. رجوع به علوان 
حموی شود. 

علوان. [عل] (اخ) قیصرین یوسف جبران. 
قس ( کشیش)(متولد در ۱۲۸۷ «.ق.).وی را 
تصانیف بسیاری است که از انجمله است: ۱- 
تاریخ کتاب مقدس. ۲- خلاصة الصرف و 
النحو. ۳- فرائد المجانى لصفی الخطابة و 
المعانی. ۴- المثال الصحیح لکاهن المیح. 
۵- موجز بحث المطالب. (از معجم المولفین 
ج۸ ص ۱۳۶ از تقویم بکفیا). 

علوان. (ع[) ((خ) ی وسف لعازاری. قس 


( کشیش). وی تا پیش از سال ۱۳۲۸ ه.ق. 


زن ده بود. از جمله آثار اوست: ۱- أرج 
الوطتية فى حياءة الطوباوية جان‌دارک الباسلة 
الفرنسية, که در سال ۱۹۱۰ م. در بیروت 
چاپ شده است. ۲- مرقاة المترجم للصفوف 
اعالية فی تین الفرنسية و المرية.(از ممجعم 
وین ج۱۲ ص۳۷ از هرس این 


علوان آق‌شهری. عل نٍ ش] ((خ) بابا 


نعمةالله. از خواجگان طریقت نقشبدیه. 
رجوع به بابا نعمةاله محمود نخجوانی شود. 
علوان )لاقشهری. (ع[ نل آش] ((ج) 
بابا نعمةالله محمود نخجواتی. از خواجگان 
طریقت نقشبندیه. رجوع به بابا نعمةاله... 
شود. 
علوان چلبی. اع[ ن چ [)(خ) (شیخ...) 
ابن عاشق‌علی‌پاشاین شيخ مخلص‌پاشابن 
بابا الاس رومی زاهد (متوفی در اماسیه در 
حدود سال ۷۷۰ ه.ق.).او را دیوان شعری 
است به ترکی که در موضوع اطوار سلوک و 
تصوف است. (از هدية العارفین ج ۱). 
علوان حموی. [عل ن ح م وی‌ی ] ((خ) 
(شیخ...) علی‌بن عطیةین محمدین حداد هیتی 
حموی شافعی شاذلی. صوفی, واعظ. ناظم. 
فقیه و اصولی است. متولد در ۸۷۳ ه.ق.و 
متوفی در جمادی الاولای ۹۳۶ «ه.ق.وی را 
تصنیفات بسیاری است که از آن جمله است: 
۱-بیان المعانی فی شرح عقيدة الشیبانی. ۲- 
الجوهر السحبوک فى علم السلوک, که 
منظومه‌ایست میمی. ۳- فتح اللطیف فى 
انرار اتصریف که وشت الات امل ایس 
اش انتتانا یی ا اجر سکن 
الرين و نزح الشین و نورالعین, که آن شرح 
قصدة تائی شيخ عبدالقادربن حبیب. موسوم 
به «سلک العین لاذهاب الغین» است. ۵- 
مفتاح الدراية, در فقه. ۶- منهاج العابد المتقی 
و معراج السالک المرتقی. ۷- النصائح المهمة 
للملوک و الائمة. ۸- الفحات القدسية فى 
شرح ابیات الشب‌ترية. (از سعجم الصولفین 


ج۷ ص۱۵۰ از فهرس المژافین و الکوا کب 
الساثرة ج ۲ ص ۲۰۶ و ۲۱۳و شذرات الذهب 
ج۸ و هدیه العارفین ج۱ و کشف الظنون ۸ 
ایضاح‌المکنون). و نیز رجوع به کشف الظنون 
شود. 

علوان شاذلی. ان ) (غ) لین 
عطیقین حشن‌بن محمدین حداد هيتی حموی 
شافعی. رجوع به علوان حموی شود. 
علوان شافعی. (عّل نٍ فب) (اخ) علی‌ین 
عطیةبن حسن‌بن محمدبن حداد هیتی حموی 
شاذلی. رجوع به علوان حموی شود. 
علوان هیتی. عل ن ]إخ) لىن 
عطيةبن حن‌ین محمدین حداد حموی 
شافعی شاذلی. رجوع به علوان حموی شود. 
علوانی. (عّل) (اخ) احمدین عمر حمامی 
علوانی خلوتن قاف سا کن عاي پر د و کر 
۷ ھ.ق. در E EE‏ 
الاصول العلوانية فى الآداب و الاخلاق 
الو ةة ١د‏ أعذت المكاري فى الک 
التاق ور تضوف (از يج السؤلفين 
ج۲ ص ۲۰ از خلاصةالائلر ج۱ وهدية 
العارفین و فهرست الخديوية ج ۲ و الکشاف و 
ایضاح المکنون ج .)١‏ 

علوانی. [عل] ((خ) مسحمدین ابوبکرین 
داودبن عبدالرصمانین عبدالضالقین 
عبدالرحنمان موی دمشقی حنفی 
اال ت اوا و در رف ات 
نحو معانی. بیان فرانض, حساب, منطق, 
حکمت و غیره عالم و استاد بود. او در حماة 
در ماه رمضان سال ٩۴۹‏ ه.ق.به جهان امد و 
در دمشق در ۲۳ شوال سال ۱۰۱۶ ه.ق. 
درگ‌ذشت. وی امر قضاوت رادر مصر و 
حمص و حصن‌الا كراد و معرةاللعمان و معرة 
نسرین و کلس و اعزاز عهده‌دار بود و سپس 
به دمشق رفت. از جمله اثار اوست؛ ۱- 
تنزیل الآيات على الشواهد من الابیات, كه 
شرح شواهد کشاف است. ۲- حاشه بر 
تضیر بیضاوی. ۲- حاشيه بر الهداية و الدرر 
و الغرر, در فقه. ۴-الرحلة المصرية. ۵-شرح 
شواهد الکشاف, که به نام تنزیل الایات... 
است. ۶- شرح منظومة محب‌الدین‌بن شحنةء, 
در معانی وان ا مط ا عة العکام و 
شرح آن. (از معجم المؤلفین ج٩‏ ص ٩‏ ۱۰ از 
عرف الیشام فیمن ولی فتوی دمشق الشام و 


خلاصة الاثر ج ۲ و فهرس التيمورية ج۲ و . 


علوانیه. [غل نی ی] (اخ) قریه‌ای است 
کوچک جزء آبادی «رضا گاهی» که دهی از 
دهستان جزیر؛ صلبوخ بخش مرکزی 
شهرستان ابادان است. رجوع به رضا گاهی 
شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
علونی. [ع] (اخ) دهسی است از دهان 


علودة. 


فيض اباد بخش فيض |آباد و محولات 
شهرسان تربت حددریه واقع در ۱۸ 
هزارگزی جنوب باختری فیض آباد. 
ناحیه‌ایست جلگه. دارای آب و هوای معتدل 
و ۱۶۱ تن سکنه. اب آن اژ قنات ا 
میشود. محصول آن غلات ویبه است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و جوال‌بافی است. 
راه آن از طریق فض آباد اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 
علوب. 14 (ع !)ج علب. اج جلب. رجوع 
به علب و علب شود. 
علوج. (ع ] (ع ل) پیغام. (منتهی الارب). پیتام 
و رسالت. (ناظم الاطیاء). ||پیغامبر. (سنتهی 
الارب). رسول. (اقسرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). الوک. (اقرب الموارد): هذا علوج 
صدق و الوک صدق, به یک معنی (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب)؛ یعتی این رسول امین 
و صادقی است. (ناظم الاطبام), 
علوج. (غٌا(ع !) ج جلج. رجوع به علج 
شو ۵. 
علوحنی. [ع ج ] ((خ) دی است از 
دهتان آواجیق بخش حومة شهرستان ما کو 
واقع در ۲۹ هزارگزی شمال باختری ما کوو ۷ 
هزارگزی شمال خاوری کلسا کندی. 
ناحیه‌ایت جلکه و سردسیر دارای ۲۶۹ تن 
سکنه. آب آن از نهر گلی‌سوئی تامین میشود. 
محصول ان غلات است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اشتفال دارند و صنایع دسحی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه ان ارابه‌رو است. این ده 
در دو محل به فاصلة هزار گز قرار دارد که 
مشهور به علی‌جنی بالاو علی‌جنی پائن 
است و سکنه علی‌جتی بالا ۱۵۰ تن است. 
اسم این ده را در اصل علی‌جتی میگویند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ؟). 
علود. عل وّدد] (ع ص) مسن و سخت. و یا 
غلیظ و ضخیم. (از لان العرب). رجوع به 
علود شود. 
علود. [عل ودد ] (ع ص) دراز و زرگ. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء). کبیر. (از اقرب 
الموارد): رجل علودالعنق؛ مرد درازگردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |ارجل علود؛ 
سخت و قسی. ||مسن و سخت. و يا غلیظ و - 
خخیم. رجوع به غلود شود. |[بزرگ و 
الور از لان السرا :| سپ 
استواررای باوقار. (منتهی الارب). مهتر 
رزین و باوقار. (از اقرب الموارد). مهتر رزین 
وبزرگ و .از لسان سردا 
علودة. [عل و د] (ع مص) جبای خود را 
گرفتن بطوری که کسی نتواند او را بجنباند. 
(از منتهی الارب) (از لسان العرب) (از اقرب 
الموارد). 
علودة. عل وَذد] (ع ص) مونث علود. 


علوز. 

رجوع به علود شود. ||اسپ سرکش. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباه). ||اسبی که 
منقاد نشود مگر آنکه از پس وی را برانند. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). اسب 
سرکش که کشیده نشود مگر آنکه از پس 
رانند آنرا. (منتهی الارب). ||شتر کهنسال. (از 
منتهی‌الارب) (از لان العپرپ) (از اقرب 
الموارد). ۱ ۱ 
علوز. [عل [](ع لا درد شکسم. (مستتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). قولنج. اناظم 
الاطباء). علوص. علوس. دردی در شکم که 
آن را لوق (پیجش) گویند. (از لان العرب). 
||دیوانگی. (منتهی‌الارب). جنون. (اقرب 
الموارد). ||مرگ. (از لان العرب). مرگ زود 


و سریم. (از منتهی الارب) (از اقرب المواردا . 


(ناظم الاطباء). ||تلاق درشت. (متهى 
الارب). 

علوس. alfa‏ چیزی از طعام. (آنندراج). 
چیزی از انجه خورده میشود: ما علا 
علوسا؛ نچشيديم چیزی. (از اقرب الموارد). 
نوعی از طعام. (منتهی الارب). 
علوس.[ع] ((خ) نام قریه‌ای است. (از ممجم 
البلدان). 

علوس. زعل لو] ((خ) از قسلمه‌های. 
بختيةالا کراد است از تاح ارژن. (از سمجم 


البنلدان). قلمه‌ایست ا كراد را. (از منتهی 
الارب). 
علو س. (عل 3) (ع لا قوللج و درد شکم. 


(ناظطم الاطباء). علوز. علّوص. 
علوش. ع 1] (ع 4 از «علش» مشتی 

در کلام عرب شین بعد از لام نیامده است گر 
در همین کلمه و نیز در کلمات «لش» و 
«لشلحة» و «لشلاش». (از آقرب الصوارد) 
(متهی الارب) (لسان العرب). شفال و گرگ. 
(منتهی الارب). گرگ (لفت حمیری است). و 
يا شفال. (از لسان العرب) (اقرب الموارد). 
||دابه‌ایست کو چک. اانوعی از ددان. اامرد 
سیک حریص و آزمند. (منتهی الارب) (از 
اقرب النولزوا: 
علو ص. [عل ل] (ع !) تس‌خمه. (اقسرب 
الموارد). نا گوارد. (منتهی الارب). نا گوارد و 
تخمد. (ناظم الاطاء). تخمه و بشم. (لان 
العرب). ||درد شکم. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). علوز و یا خد و لوی: (از اقرب 
الموارد) (لان الصرب). و رجوع به لوز 
شود.|زگرگ (از لسان المرب) (از اقرب 
الموارد). این لفت گاه بصورت صفت نیز به 
کار میرود و گفته میشود «رجل علوص». 
بنابراين هم اسم است هم صفت. (از لان 
العرب) (اترب الموارد). 
علوض. (عل [] (ع ) شغال (لفت حمیری 
است). (منتهی الارب) (از لان العرب) (از 


اقرب الموارد). 

علوف. [ع] (ع ص) شيخ عسلوف؛ پیر 
کلانسال. (منتهی الارب). این کلمه در منتهی 
الارب بصورت علوف و در تاج المروس. 
علوّف بر وزن جزدخل آمده و گوید: شيخ 
علوف؛ آی کبیرالسن. در متن‌اللغه نیز بر همین 
وزن امده است. و در اقرب الموارد. علوف 
ضبط شده است 

علوفات. ع ê‏ اج و خی و 
ستوران خورند. || آذوقه و توشه و 
امیر بفرمود بتعمجیل کان رفتد و بر روستای 
بیهق علوفات راست کردند. (تاریخ بیهقی ج 
ادیب ص ۳۷۵). خواجه حن وکیل شفل 
باخت و بستم اين ماه سوری برفت تا مثال 
دهد علوفات بتمامی ساختن, چنانکه هیچ 
بینوایی نباشد. (تاریخ بیهقی ص 4۴۵۰. 


علوفچی. (ع ف /ف] (ص مرکب. ! 


مرکب) کسی که علوفه حیوانات به وی سپرده 
است. (ناظم الاطباء). 
علوفس. زع ف | (ع!) خبازی است. رجوع 
به خبازی شود. (از سخزن الادویت) (الفاظ 
الادویه) (تحفة حکیم موّمن). 
علوفن. () (سرب. ل کلمذ یونانی مخ 
منت که او ات انکور ایخ در انطو 
حالتی خاص. رجوع به میفختج شود..(از 
مخزن الادویة). 
علوفه. [ع ف ] (ع ا) هرچه بستور بخورد 
آترا. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). آنچه 
از علف خورند. (از لسان العبرب). ج, عَلف 
(اترب الموارد). علف (منتهی الارب)؛ 
علائف. (لسان العرب). علوفه (در تداول 
فارسی‌زبانان). |((ص) ناقه و گوسپد که 
علوفه به خوردن دهی آن راو به چرا 
نگذاری. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
شتر ماده يا گوسفندی که برای فربه شدن, 
علف داده شود و به چرا فرستاده نشود. (از 
لان العرب). اين ل لفت برای مفرد و جمع به 
کار میرود. (از اقرب الموارد). رجوع به علِفة 
و مُعلفة شود. گوبفند پرواری. | 
طلح‌خوار. (متھی ارت 

و نیز رجوع به أعلاف و علاف شود. و در 
تداول فارسی‌زبانان جمع ان علوفات اید. 
خورا ک‌ستور از کاه و جو و علف و یونجه و 
جز آن که چرام و چرامین و چرایین و واش 
نیز گوید. (ناظم الاطیاء). ||خوردنی و 
خورا ک.(غیاث). ارزاق و توشه و آذوقه 





خاصه در مورد ستور؛ سعید بیامد و به در 
درقان فرودآمد. او را بسیار نزل و علوفه 
اوردند و دوهزار مرد از ایان با او ایستادند و 
از انجا بر پی خزریان رفند. (ترجمة تاریخ 


طبری بلعمی). 


علوق. ۱۶۰۶۵ 
علوفه چهل‌روزه برساختند. . ۰ فردوسی. 


چون لتر اتاعل خر انت که یرویت 
تدارک حرب میسازد. وی سپاه خویش را 
گردکرد و علوفة ایشان داد. (تاریخ بخارا). در 
یک روز امیر اسماعیل سپاه عمرولیث را 
بسئواخت و علوفه داد و همه را نزدیک 
عمرولیث فرستاد. (تاریخ بخارا). حالی کوچ 
کردو به بلخ رفت تا ماد طمع ایشان از أن 
نواحی منقطع گردد و راه زاد و علوفه بر ایشان 
بسته شود. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۶۶). 
علوق. [ع] (ع !) مرگ. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (اقرب الموارد). عَلاّقة. (لسان 
المسرب). ||غول. (منتهی الارب) (از تاج 
المصادر) (اقرب الموارد). |ابلا و سختی, 
(متهی الارب). داهية. (لان العرب) (تاج 
العروس). ||آنچه شتر بچرد آنرا. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[درختی که شتر 
ماد باردار بخورد آنرا. (متهی الارب). 
درختی که شتران ده‌ماهه آبستن آن را 
میخورند. (از تا العروس) (اقرب الموارد). 
| آنچه.یه مردم درآویزد. (منتهی الارب) (از 
لسان العرب) (تاج العروس) (اقرب الموارد). 
|[(ص) ناقه‌ای که بر بچ غير مهربان شود و 
بوی کند و شیر ندهد. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از آقرب الموارد). ماده‌شتری که 
می‌بوید و شیر نمیدهد. (از لسان‌العرب) (تاج 
العروس). ||در مثل گویند: عاملتا" معاملة 
العلوق, در حق شخصی که بگوید و نکند. (از 
منتهی الارب) (لسان العرب) (اقرب‌الموارد). 
||ناقه‌ای که بر گشن خوی‌گر نگردد و هم بر 
بچه مهربانی نکند. (منتهی الارب). ماده‌شتری 
که‌با نر انس نگیرد و بر بچه مهربانی نکند. (از 
لان العرب) (تاج العروس) (اقرب الموارد). 
|[زن که بر غیر شوهر خود مهربان باشد. 
(منتهی الارب). زنی که شوهر خود را دوست 
نسدارد. (از لان المرب). وکا (اترب 
الموارد از اساس). |[زنی که جز شوهر خود. 
کت زا دوش تدان باخد . 0 وت که 
بجه غير را شیر دهد. (از تاج العروس) (اقرب 
الموارد). ||(() شیر اندک: ما باكاقة علوق؛ أى 


ع | 


۱- عم لرفة خود جمع علّف است و به اين 
تریب علوفات. جمع الجمع أن خراهد برد. و 
این شیره در زبان فارسی متداول است ماند 
امررات و حبربات وغیره. و یز ممکن است آن 
را غلوفات. جمع علوفة پنداشت که در تداول 
فارسیزبانان به ضم عین تلفظ شده است. 
۲-در تاج العروس: عامتتا... 

۳ -احتلاف و تضاد معی از انجاست که در 
ان الق نو تاش ات کله دس فریی 
(زنی که شرهر خود را دشمن دارد) آمده و در 
تاج العروس عکس این معنی است. 


۶ علوق. 


علونی. 





روم او رشان ربا (نعهی 
الارب) (اقرب الموارد). || چهارپا و دابة. |آهر 
چیز گرانبها و فرد. غیر از معنویات. علق. 
| آب نسر. ماءالفحل. ج, علق. (از لان 
العر ب). 
علوق. [ع] (ع سص) دوت داشتن و 
خواهش نمودن. (از منتهی الارب). دوست 
داشتن. (از لسان العرب) (تاج العروس) (اقرب 
الموارد). ||کشتن: علق فلان دم فلان؛ یعنی 
کشت.(از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
|اشروع کردن. (از منتهی الارب) (از تاج 
العرروس) (از اقرب الموارد). |[باردار گردیدن. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||بسته 
شدن خون زن در رحم با نطف مرد در ابتدای 
ایام حمل. (غیاث اللغات). ||چبیدن زلوک 
(زالو) در دهان ستور وقت آب خوردن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). || خصومت 
کردن و درآویختن. (از متتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). دراويختن. (از لان الصرب) 
(از اقرب الموارد). يقال: علق الخصم بخصمه. 
(از اقرب الموارد). ||دراويختن آهو در دام: 
علق الظبی. (از متهی الارب). ||علوق جامه 
از درخت؛ اویخه ماندن ان. (از لان 
العرب). نیز رجوع به علق و علاقة شود. ||(!) 
گرانمایه‌ترین مال. (منتهی الارب). |اج علق. 
رجوع به علق شود. ۱ 
عل وک. اع (ع !) ج جلک. رجوع به علک و 
نیز اعلا ک‌شود. 
عل وکندی. [ع ک ] (اخ) د هی است از 
دهتان سراجو از بخش مرکزی شهرستان 
مراغه واقع در چهارده‌هزاروپانصدگزی 
جنوپ خاوری مراغه و ؟ هزارگزی جنوب 
راه اراپه‌رو مراغه به قره‌اغاج. ناحیه‌ایست 
کوهتانی و دارای اب و هوای معتدل. سکنة 
ان ۸۰ تن است. اپ ان از جشمه‌سارها 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و کرچک و 
نخود است و اهالی انجا به زراعت اشتفال 
دارند. صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. 
راه ان مالرو است. نام این ده را در اصل 
«علی‌کندی» میگویند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
علولو. زعّل لو لو] ((خ) دهی است جسزء 
دهتان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر 
واقع در ۴۰ هزارگزی شمال خاوری کلیبر و 
۰ هزارگزی راه شوسة اهر يه كليبر. 
ناحیه‌ایست کوهستانی و دارای اب و هوای 
معحدل مایل به گرمی. سکن آن ۱۵۶ تن است. 
آب آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند. راه آن مالرو است. این ده محل 
تشلاق ایل چلیانلو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 





اعلم شود؛ ۱ 

علوم عالم دانم ویکن اندر عصر 

اگردو مردم دانم بدان که نادانم. ممودسعد. 
علوم آثار علوی؛ علم به افلا کو حرکات 
قلکی و آثار اتها, و امور و حوادث جوی و 
نجوم است. (فرهنگ علوم عقلی ص ۴۱۱ از 
مصفات باباافضل کاشانی ج ۱ ص ۷۲ رسال 
۵. 

علوم ابداعی؛ صور علميهُ حق است. و 
(فرهنگ علوم عقلی از رسائل ملاصدرا 
ص ۴۲ ۲). 

علوم جزئیه؛ علومی است که موضوعات 
نها آخص از موضوع علوم دیگر باشد. 
چنانکه موضوع طب از موضوح طبیعی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

علوم زبان عربی؛ دارای چهار رکن است و 
عبارند از لفت. تحوء بیان و ادب. و شناختن 
انها برای اهل شریعت ضروریست زیرا ما خذ 
زبان عرب میباشد. رجوع به هر یک از این 
علوم شود. (از ترجمه مقدمهٌ ابن خلدون ج۲ 
ص ۱۱۶۱). 

- علوم صوفیه؛ علوم احوال است, و احوال 
ظاهر با ک نباشد احوال باطن درست نباشد. 
(فرهنگ مصطلحات عرفاء از شرح تعرف ج 
۳ص ۷۱). 

- علوم عقلی؛ مائلی است که برای انسان 
طبیعی است ازاینرو که وی دارای انديشه 
است. و بنابراین دانشهای مزبور اختصاص به 
ملت معینی ندارد. و در نوع بشر از اغاز 
اجتماع و عمران طبیعی وجود داشته است و 
انها را به نام علوم فلسفه و حکمت میخوانند و 
مشتمل بر چهار دانش است: نضت دانش 
منطق. و ان علمی است که ذهن را از لضزش 
در فرا گرفتن مطالب مجهول از اسور حاصل 
معلوم, محافظت میکند. دوم دانش طبیعی 
(فیزیک), که بحث در م‌حوسات اسسخة 
مانند اجام عنصری و موالید آنها ازقبیل 
کان و گیاه و جانور و اجسام اسمانی و 
حرکات طبیعی یا نفسی و جز اینها. سوم علوم 
الهی (متافیزیک)ء که بحت در امور ماورای 
طبیعت است. ماند روحانیات. چهارم تعالیم 
(ریاضیات), که بحث در مقادیر است. و خود 
مشتمل بر چهار علم است: هندسه. 
ارثماطیقی, موسیقی, هیشت. (از ترجمه مقدمة 
ابن خلدون ج۲ ص ۱۰۰۷). رجوع به هر یک 
= علوم متمارفه؛ مقدمات علوم مدونه است 
که به نفس خود ظاهر و آشکار باشد. (از 


کشاف اصطلاحات الفنون). مبادى 
تصدیقه‌ای که بذیهی ستد. 
- علوم مدونه؛ علومی را تامند که قواعد آن 
در کتابی تدوین و جمعآوری شده است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و آنها عبارتند از: 
علم اخلاق, ادب» اصطرلاب, اصول, انشاء. 
بتانیک, بیان تاریخ طبیعی. تراپوتیک, 
تشریح, تصوف. تعر تعویذات. تفیر, 
تواریخ, جر و مقابله, جرانقال. جفرافیاه 
جفر, حدیث, حجاری, حاب حقوق. 
حکمت. دواسازی, رسم‌الخط, زمل. شیمی 
(کمیا)/ صرف. طب, طلسمات. عدد: 
عروض, فرائض, فقه. فلاحت, فیزیک, 
فیزیولوژی, قافیه, قرائت. قیافه. کلام, کیمیاء 
محاضرات ( که آن لطیفه گوئی و حاضرجوابی 
انتا هت سان سار اظ ورانا 
منطق, موسیقی, نجوم, نحو, نقاشی, هندسه, 
هینت. (از غیاث اللغات) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به هر یک ازین علوم شود. 
- ||(اصطلاح تصوف) علوم مدونه در مقابل 
علوم غیرمدونه است. و مراد علوم ذوقی و 
حالی و دریافتی است نه علوم بافتی. (فرهنگ 
مصطلحات عرفا ص ۲۸۶). 
علون. (غ) (ع مص) آشکارا شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی) (از سنتهی 
الارب). ظاهر شدن و منتشر شدن. خلاف 
عق قدو از ارب افسوازدا. بیدا 
گردانیدن: علنته؛ پیدا گردانیدم اترا لازم و 
متعدی است. (از منتهی الارب). و نیز رجوع 
به علن و علانية شود. 
علون آباد. [ع] (اخ) دی است از 
دستان حومه بخش کوهپاية شهرستان 
اصفهان واقع در ۵ هزارگزی شمال کوهپایه و 
۵ هزارگزی شمال راه توس اصفهان به یزد. 
ناحیه‌ایست کوهتانی و دارای آب و هوای 
معتدل. سكنة أن ۰ تسن است. آب آن از 
قنات تأمین میشود. محصول آن غلات است. 
امالی به زراعت اش تفال دارند. راہ آن 
ماشین‌رو است. این ده دارای دبتان است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
علونة. [عل و ن] (ع مص) عنوان كردن 
کتاب و دیباچه نوشتن بر آن. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به علوان شود: علونت 
الکتاب: بر کاب عتوان گذاردم. (از لان 
لب 
علونیی. [ع] ((خ) محمدین أحمدین علی‌بن 
یحی‌بن علی‌بن محمدین قاسم‌پن حمود 
حنی تلمسانی مالکی, مکنی به ابوعبداقه. 
فقیه و متکلم و اصولی بود که در تلمسان 
متولد شد و همراه سلطان ابوعنان به فاس 
رفت. سپس به تلمان بازگئت و در 
مدرسه‌ای در آنجا به تدریی پرداخت. تولد 


علوی. 


او در سال ۷۱۰ و وفاتش در ۷۷۱ ه.ق,بوده 
است. و «علونی» نت به قریه‌ای است از 
قرای تلصان. او راست: ۱ شرح جمل 
خونجی. ۲-کتابی در قضا و قدر. ۳- المفتاح 
فى اصول الفقه. (از معجم السولفین ج۸ 
ص ۳۰۱ از البتان و تيل الابتهاج و اعلام 
زرکلی). 
علوی. [غل /ع1 /عَلّ] (از ع. ص نسبی) 
منوب به «علو» خلاف سفل. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||ملک و فرشته. 
(برهان) (غیاث اللفات) (ناظم الاطباء). 
|اکوکب. (غیات) (برهان). سیاره. (ناظم 
الاطباء). ||بالا. بالاتر. (دزی از چهارمقاله 
خافیفض اا بدي و مایق تفن : 
که منو نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
- علوی‌گهر؛ آسمانی‌اصل. بلندقدر. اصیل. 
بلندپایه: 
بچگانمان همه ماد شصی و قمرند... 
تابنا کنداز آنروی که علوی گهرند. 
منوچهری. 
- آباء علوی؛ نه‌فلک یا هفت‌ستاره. (غیاث). 
و رجوع به آباء شود اما چون این عالم كمال 
یافت و اثر اباء عالم علوی در امهات عالم 
بقلی اف کرو اجو ارال س ا 
علوی. [ع ویی ] (ص نبی) منوب به 
«عالیة» نجد (برخلاف قیاس). رجوع به 
«عالیة» و عالی شود. و در شعر مرارین مقد 
فقعسی آمده است: 
إڌا هب علوی الریاح و جدتنی 
کأنی‌تملوی الریاح نیب. 
(از معجم البلدان). 
و نیز رجوع به منتهی الارب و اقرب الصوارد 
شود. 
علوی. (غل] (اخ) مصطنی. ری از فضلای 
مصر است که در سال ۱۲۶۷ ھ. ق.متولد شد 
و در ۱۳۰۲ ه.ق.در سن سی‌وپنج‌سالگی 
درگذشت. او راست: الثمرة الوافية. در علم 
جغرافی. (از معجم المولین ج ۱۲ ص ۲۶۵ از 
هدي العمارفین ج۲ ص۲۴۹ و 
مسمجم‌الم_طبوعات ص۱۷۵۴ و فهرست 
الخديوية ج۵ ص۲۸ و ایضاح المکنون ج۱ 
ص ۳۴۷ و فهرس دارالکتب المصرية ج ۶ 
ص .)۱٩‏ 
علوی. زعّل وا] ((ج) نام اسبی است. (منتهی 
الارنتا: 
علوی. (ع [] (ص نبی) منسوب به علی. 
رجوع به علی شود. کسی که از اولاد علی‌بن 
یی‌طالب (ع) باشد. (ناظم الاطباء). مصطلح 
آن است که کسی را که از اولاد علی و فاطمه 
(ع) باشد علوی گویند. (از غیاث اللغات) 
(انندراج): چون کار آل‌برمک بالا گرفت... 
مردی علوی یحیی‌بن عبدالین حن مثنی‌بن 


الامام حسن المجتبی‌بن آمیرالسومنین... 
علی‌بن ابی‌طالب (ع)... خروج کرد و گرگان و 
طبرستان بگرفت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۲۱). جز فرمانیرداری روی نیست که 
دشمنان بيار داریم و متهم به علويانيم. 
تاریخ بیهقی ص ۴۲۲). شیادی گیسوان بافت 
بصورت علویان و با قافلةٌ حجاج به شهری 
درآمد در هنت حاجیان. ( گلستان سعدی). 
|[مقابل عتمانی. کانی را گویند که پس از 
قل عثمان. على رابه قتل عشمان تهمت 
نکردند و به عایشه و معاویه نپیوستند. و 
پیروان این طریقت را نیز علوی گویند هرچند 
درک زمان علی و معاویه نکرده باشند. ومان 
رواة از تايمین و جز آنان را با صفت «و کان 
علویآه نام رند مقابل عشمانی. و 
ناصرخسرو قبادیانی را که علوی میگفتند 
ازین قبیل است. نه اینکه از ذرية طاهره 
رسول باشد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
علوی. [] (إخ) متوفی در سال ۹۹۳ ه.ق.او 
را دیوانی است به ترکی. و در کتاب زبدة 
الاشعار. ۶۸بت از وی تقل شده است. 
علوی. [ع (J‏ ((خ) دهی است از دتان 
مشهد اردهار بخش قمصر شهرستان کاشان 
واقع در ۵۸ هزارگزی شمال باختری قمصر. 
در سر راه فرعی کاشان به مشهد اردهار. 
ناحیه‌ایست کوهستانی و سردسیر. سکن آن 
۰ ۰ تن است. آب آن از دو رشته قات تأمین 
میشود. محصول آن غلات و حبوبات و موه 
است. این ده دارای مسعصومزاده و چجناری 
کت ال است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اختفال دارند و صنایع دستی زنان قالی‌بافی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
علوی. ع ل( ((خ) دهی است از دهستان 
رک شهرستان ملایر واقع در ۳۳ هزارگزی 
شمال خاوری شهر ملایر و ۲۱ هزارگزی 
خاور راه شوسه ملایر به همدان. ناحیه‌ات 
جلگه. و دارای اب و هوای مسعتدل و 
مالاریایی. سکنه آن ۱۰۸۸ تن است. آب آن 
از قتات تأمین میشود. محصول آن غلات. 
انگور و صیفی است. اهالی یه زراعت اشتفال 
دارند. صنایم دستی زنان قالی‌بافی است. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۵. 
علوی. [ع ل] ((خ) ده مس‌خروبه‌ایست از 
ب‌خش سمیرم بالا از شهرستان شهرضا. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰)- 
علوی. [] (إخ) ابن سسیداحمدین 
عبدالرحمان سقاف شافعی. رجوع به علوی 
سقاف شود. 
علوی. زغ ل] ((خ) احسمدبن ابسوبکرین 
سمط . از متصوفه است و او راست: منهل 
الورّاد من فيض الامداد پشرح ابیات القطب 


علوی. ۱۶۰۶۷ 


عبدائّ‌بن علوی الحداد. (از سمجم المژلفین 
ج ۱ ص ۱۷۶ از فهرس التصوف ص۴۸). 
علوی. [ع ل] ((ج) اص‌مدین زیسن‌ین 
علوی‌بن احمد. از متصوفه حضر موت. رجوع 
به علوی حبشی شود. 
علوی. (ع ل ] ((خ) احمدین زین‌العابدین. او 
راست: مناهج الاخبار فی شرح الاستصار. 
که‌در سال ۱۰۳۹ « .ق.ان رابه پایان رسانده 
است. (از مسعجم المؤلفين ج۱ ص ۲۲۹ از 
اعیان الشيعة ج ۲۲ ص ۴۱۰). 
علوی. [ع ل] (اخ) ج‌عفرین محمدبن 
جعفرین حسن‌ین جعفرین حسن‌بن حسن‌ین 
علی‌بن ابی‌طالب. رجوع به علوی بفدادی 


شو د. 


علوی. [ع ل] ((خ) حسن‌بن حسمزةین 


علی‌بن عبداله‌بن محمدین حسن‌بن حسین 
علوی طبری مرعشی. رجوع به علوی 
مرعشی شود. 

علوی. [غ ل] (إخ) حسن‌بن علی‌بن داود 
علوی صنعانی مویدی زیدی. رجوع به علوی 
زیدی شود. 

علوی. (ع ل] (إخ) حسن‌بن محمدین 
احمدین یحیی زیدی. رجوع به علوی یمنی 
شود. 

علوی. (ع ل] (إخ) حسین‌بن محمدین 
یحمی‌ین حسن‌بن جعفر حسینی. رجوع به 
علوی بقدادی شود. 

علوی. (ع ل] ((خ) حسین‌بن مسحمدین 
عبدائّه مکنی به ابوعلی. رجوع به حسین 
حسنی شود. 

علوی. [غ ل] (۱خ) سلیمان‌ین ابراهیم‌پن 
عمر علوی تعزی یمنی, مکنی به ابوالربیع. و 
ملقب به نفس ‌الدین. رجوع به علوی تعزی 
شود. 

علوی. [غ ل] (إخ) طاهرین حين ابن 
طاهربن محمد. رجوع به علوی حینی شود. 

علوی. (ع [)(!2) عسباس‌بن ساطان 
عبدالرحمان علوی. مکنی به ابوالفضل. او را 
مجموعه‌ایت. وفات وی در سال ۱۳۹۶ 
ه.ق.بود. (از معجم المزلفین ج۵ ص ۶۰ 

علوی. [ع ل] (إخ) عبدالرحمان‌ین 
اسر اهتچفیی استهاعیاین باقن 
عبدالرحمان‌بن محمدبن یوسف علوی یمانی 
زبیدی. رجوع به علوی زبیدی شود. 

علوی. (غ ل] ((خ) عبدالرجمان‌بن محمد 
یوسف‌ین عمربن علی‌بن ابی‌بکر علوی 
زیدی یمانی حنفی, ملقب به وجیه‌الدین. 
رجوع به علوی زبیدی شود. 

علوی. [غ ل] ((خ) عبدالسلام‌بن عمر علوی 
حنی. رجوع به علوی حسنی شود. 

علوی. (ع ل] ((خ) عبداللام الضریرین 
سلطان محمدین عبدائین اسماعیل علوی 


۱۶۰۶۸ علوی. 


حسنی. رجوع به علوی حستی شود. 

علوی. [غ ل] اإخ) عبدالصمدین عبداله 
علوی دامغانی» ملقب به شمس‌الدین. رجوع 
به علوی دامغانی شود. 

علوی. [ع ل] ((خ) عبدالبن عسلی‌ین 
ایی‌المحاسن‌بن سعدبن مهدی علوی محمدی. 
رجوع به علوی محمدی شود. 

علوی. (ع ل) (إخ) عداشبن علی‌بن 
ابراهیم‌بن حسن‌بن عبیداله‌ین عباس علوی. 


وی فقیه بود و ابتدا در بغداد میزیست. سپس . 
به مصر رفت رال ۲۱۷ هرق رفن آنا 


درگذشت. او راست: الجمفرية فى فقه اهل 
الییت. (از معجم المؤلفین ج۶ ص ۲۴۰ از 
اعیان الشيعة ج۳۹ ص ۲۰۷). 

علوی. [ع ل] (إخ) علىبن حن (يا 
حسین), مکنی به ابوالقاسم, از منجمان و 


ریاضی‌دانان مشهور قرن چهارم هجری بود.. 


رجوع به ابن اعلم در همین لغت‌نامه و نیز په 
ريحانة الادب ج ۵ ص ۲۵۲ و قاموس الاعلام 
۱ ص ۶۰۲ و نامه دانشوران ج۲ ص ۶۱۳ و 
اخبارالعلما ص ۱۵۷ شود. 
علوی. [ع ل] ((خ) علی‌بن عبدالهبن احمد 
علوی حنفی. ادیب مصری. رجوع به علوی 
حنفی شود. 
علوی. [ع ل ] ((خ) علی‌بن عبدائه‌بن علی‌ین 
عمر علوی طولقی جزاثری حسنی خلوتی 
مالکی. رجوع به علوی طولقی شود. 
علوی. [ع ل] (اخ) عمربن علی‌بن ابی‌بکر 
علوی یمنی حنفی. مکنی به ابوالخطاب. 
رجوع به علوی یمنی شود. 
(یا هاشم) مدائتی. از علمای ریاضی قرن سوم 
و چهارم هجری, رجوع به قأسم‌ین محمدبن 
هشام شود. 
علوی. ل ل (اخ) مسحمدین احمدبن 
عمربن یحبی. لغوی و نحوی. رجوع به علوی 
رهی جود 
علوی. [ع ل] (إخ) مسحمدین حسينبن 
عیداله‌بن حسین علوی شریف» مکنی به 
ابوعبداه. رجوع به علوی شریف شود. 


محمدین احمد علوی حسینی: مکنی به 
ارق رع اوی یی کر 

علوی. [ع ل] ((غ) مس‌حمدین علىبن 
عبدالرحمان, مکنی به ابوعداله. از فضلای 
قرن پنجم هجری بود. او راست: اتعازی. (از 


علوی. [ع ل] (إغ) مس ‌حمدطیببن 


محمدصالح‌بن محمد عبداله علوی مکسی.. 


رجوع به علوی مکی شود. 
علوی. (ع ل ] ((ج) محمدمهدی. از مورخان 
یود که به ال ۱۲۱۵ ه.ق. درگذشت. او 


راست: تاریخ طوس, یا مشهد رضوی. (از 
ممجم المسولفین ج۱۲ ص۵۸ از فهرس 
دارالکتب المصرية ج ۸ ص ۶۳). 
علوی. [ع ل] (اخ) میرزا حسین‌بن میرزا 
محسن. رجوع به علوی سبزواری شود. 
علوی. ع ل[ ((خ) مر محمدطاهر. شاعر. 
رجوع به علوی کاشانی شود. 
علوی. (ع ل] (اخ) ن‌اصرین رضابن 
محمدبن عبداله علوی حسینی. مکنی به 
ابوابراهيم. رجوع به علوی حینی شود. 
علوی. (ع ل ] ((خ) یحیی‌بن عبدائه علوی, 
ملقب به ناصرالدین. عالم در علوم نقلی و 
عقلی. وی از آمرا بود و مدتی نابت قضا را در 
شیراز عهده‌دار بود. او در قرن هشتم صجری 
میزیست. و در فقه کتابهای بسیاری تألیف 
کرد.(از ممجم المولفین ج۱۳ ص۲۰۸ از 
شدالازار شیرازی ص ۳۲۹). 
علوی. (ع ل ] (اخ) بحی‌بن قاسم‌ین عمربن 
علی علوی حستی یمانی صنعانی, ملقب به 
عزآلدین. رجوع به علوی یمأنی شود. 
علویات. (ع ل رى با] (ع )ج علوية. 
رجوع به علوية شود. 
علویان. (غ ل] ((خ) جمع فارسی علوی. 
رجوع به علوی شود. ادات . (برهان 
قاطع): امیر خواجه علی میکائیل را بخواند و 
گفت؛رسولی می‌آید باز با کوكبة بزرگ از 
اشراف علویان و قضاء و علما و فقها به 
استقال روی. (تاريخ بسیهقی. ج ادیب 
ص ۲۸۸). خلافت عباسیان را خللی که اید 
آن است که در زمین طبرستان ناجمی پیدا آید 
از علویان. (تاریخ بیهقی ص ۴۲۲). 
علوبان. 2 ل1 ((خ) دهی است از دهستان 
سراجو از بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع 


در ۳ هزارگزی شمال خاوری راه شوبة 


مراغه به دهخوارقان. ناحیه‌ایت دامنه و 
دارای ات و هوای معتدل سالم. سکته آن 
۳ تن است. اب آن از صوفی‌چای تامین 
ميشود. محصول آن غلات, پنبه, چغندر, 
کشمشی, نخود. زردآلو و بادام است. اهالی به 
زراعت اشتفال دارند و صنایع دستی آنها 
جاجیم‌بانی است. دارای راه ارابه‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیای ایران ج ۴). 
علویان. (عْل /ع[]۲ (!مرکب) ج علُوی و 
علْوی. رجوع به علوی شود. |کنایه از 
سلائکه و فرشتگان است. (برهان قاطع). 
ملایک. (غیاث). |/(اخ) سیارات. که زحل و 
مشتری و مریخ و آفتاب و زهره و عطارد و 
ماه است. (برهان). کوا کب.(غیات‌اللغات). 
علویان طبرستان. [ع ل ن ط ب ر) (اخ) 
نام شعبه‌ایست از ائمة علوی یا زیدی که در 
سعدة یمن حکومت می‌کرده‌اند و خود را از 
فرزندان امام حسن (ع) يا امام حسین (ع) 


علوی بغدادی. 


می‌دانتند. مدتها در شهرهای ساحلی بحر 
خزر یعنی دیلم و گیلان و طبرستان در ادعای 
امامت باقی ماندند و مدعی خلفای عباسی 
بغداد بودند, تا اینکه در تال ۰ ھ .ق.موفق 
به تصرف طبرستان و تشکیل دولت و ضرب 
سکه شدند. و در حدود ۴سال بر آن‌جا 
حکومت کردند و سرانجام به دست سامانیان 
و ال‌زیار منقرض شدند. کسانی که از علویان 
بر طبرستان حکومت کردند بتر تیب عبار تند 
آز؛ ۱- حسن‌پن زید. از ۲۵۰ تا ۲۷۰ ه.ق. 
۲- محمدین زید. از ۲۷۰ تا ۲۸۷ ه.ق. ۳- 
حسن‌بن على اطر وش الناصر. از ۱ تا 
۴ هر ق.-حسن‌بن قاسم از ۳۰۴ تا ۳۹۴ 
ه.ق.و در بین سالهای ۷ Û‏ ۷ نو 
حکومت سامانی بر این سرزمین مسلط بود. 
بعد از اتقراض علویان, چند خاندان از آنها که 
رقب یکدیگر نیز بودند تا مدتی در گیلان و 
دیلم حکومت داشتد. و یکی از انان که 
ابوالفضل جعفر الشاثر فی الله (؟) نام داشت بنام 
خود سکه نیز زد. (از طبقات سلاطین اسلام 
ص ۱۱۴). و نیز رجوع به تاریخ طبرستان این 
اسفندیار ص ٩۳‏ شود. 

علوی برسوی. (ع ل ي بْ] (اخ) از 
شعرای مرادخان غازی. او را دیوانی است به 
ترکی. و در کتاب زبدةالاشعار " یک بیت از 
وی نقل شده است. 

علوی برسی. [ع ل ب] (اخ) قاسمین 
اب رآهیممین... صاحب صعده [کذا ۲۱ از علما و 
مت‌کلمین زیدیه. و زيدية قاسمیه بدو منسوبند. 
او راست: ۱ کتاب الاشربة. ۲- کتاب 
الا مامد. ۳- کتاب الایمان و اتذور. ۴-کتاب 
الرد على الرافضة. ۵- كاب سااسة الشفس. 
(از الفهرست ابن النديم). 

علوی برقعی. [غ ل ي ب ق ] (إخ) كى 
بود که از بصره خروج کرد. (از حدود العالم چ 
دانشگاه ص ۲ ۱۵). 

علوی بغدادی. (ع ل ي بَ] (2) 
جعفربن محمدبن جعفربن حسن‌بن جعفرین 
حسن‌بن حسن‌بن علی‌بن ابی‌طالب, مکتی به 
ابو عبدالله. در سال ۴ ه.ق.در سامره متولد 
شده و در ذی‌کمده ۸ وفات کرد. ری از 
تاریخ‌نویسان است و او راست: الساریخ 
العلوی و الصخرة و البر. (از معجم المؤلفين 
ج۲ ص ۱۴۵ از اعیان الشیعة ج ۱۶ ص ۱۲۵ و 
۷ و ایضاح المکنون ج ۲ ص ۲۷۹). 


۱- غیاث اللفات این کلمه را بمعی سادات: 
به ضمتین ضط کرده است و ظاهراً اشتباه است. 
۲ - در برهان قاطع فقط به ضم عن ضط شده 
است. 

۳-راجم به کتاب زبدءالاشعار رجوع به 


مدخل «علمی‌زاده» شود. 


علوی بغدادی. 


علوی بغدادی. (ع ل ي بَّ] (اخ) 
حسن‌بن محمدین یحیی‌بن حسن‌ین چعفر 
حسینی. شیعی و مشهور به ابن اخی ابی‌طاهر, 
مکی به ابوعلی. وی نسابة بود و در سال 
۸ « .ق. وفات کرد. (از معجم الملفین ج٣‏ 
ص ۲۹٩۲‏ از المسیزان ج ۲ ص۲۴۲ و تاريخ 
بغداد ج ۷ ص ۴۲۱ و ایضاح المکنون ج۲ 
ص ۳۱۷و تنقیح المقال ج۱ ص۳۰۹ و اعیان 
الشيعة ج۲۳ ص ۲۵۷ و ۲۶۳). 

علوی تعزی. (ع ‏ ي ت عز زی ] (اخ) 
سلیمان‌بن ابراهيم‌بن عمر علوی تعزی یمتی, 
مکی به ابوالربیم و ملقب به نفیس‌الدین. وی 
محدث و صوفی است که در سال ۸۲۵ د.ق 
در تعز از شهرهای یمن فوت کرد (در ایضاح 
المکتون سال وفات وی 3۸۱۵ کر شده است). 
او راست: کتاب ارس‌عین. در صدیث و 
ارتب ادالالكن ةر نموت از تن 
المولفین ج۴ ص۲۵۲ از فهرست الفهارس 
ج۲ ص ۳۲۷ و ایضاح المکتون ج ۱ ص ۶۱). 

علوی جزاثری. (غ ل ي ج ما لل 
علی‌بن عشمان‌بن علی‌بن عمر علوی طولقی 
جزاثری حنی خلوتی مالکی. رجوع به علی 
طولقی شود. 

علو بحه. ع ل ج] (اخ) تسصبه‌ایست تتا 
دهان دصی ب‌حش نجف آباد شهرستان 
اصفهان واقع در ۴۶ هزارگزی شمال باختری 
نجف‌اباد و متصل براه ماشین‌رو علویجه به 
تیران. ناحیه‌ایست جلگه و دارای آب و هوای 
معتدل و ۶۳۸۸ تن سکنه است. اپ ان از 
قنات تین می‌شود. متخصول ان ادت 
حبوبات. انگور. سیب‌زمنی. هلو توت. 
لنیات» پشم. روغن. پبه, بادام. کتیراء گردو, 
زردآلو, صیفی و سیب است. اهالی آن به 
زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. صنایع 


دستی زنان کرباس, کیش و قالی‌بافی است.. 


راه آن ات ومبیل‌رو است. دارای دب تان. 
پاسگاه ژاندارسری, زیارتگاه. گاراژ, و در 
حدود ۵۰ باب دکان است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

علوی حیشی. (غ ل ي ح ب] (خ) 
اهمدین زیسن‌ین علوی‌بن احمد. وی از 
متصوفه حضرموت است که در سال ۱۰۶۹ 
ه.ق.در شهر غرفة متولد شد. سپس در دیگر 
بلاد حضرموت شروع به سیر و سیاحت کرد 
تادر سال ۱۱۴۵ ه.ق.در ناحیه راشد 
ورد ان رات ال تفه الک ی در 
بیست مجلد. (از معجم المؤلفین ج ۱ ص ۲۲۸ 
از اعلام زرکلی و فهرست الخدیویه ج٣‏ 
ص۲۲۸ و معجم المطبوعات ج۱ ص ۱۱۳ و 


۵ 
علوی حسنی. ٠1ع‏ ل ل يح حح س] (اخ) 
قریه‌ای است در راه سلطان‌ایاد به أصفهان. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). 

علوای حسنی. (ع ل ي ح س! (خ) 
حن ین محمدذین عبدالله, مکنی به ابوعلی. 
رجوع به سین حسنی شود. 

علوی حسنی. (ع ل ي ح ش] (خ) 
عبدالسلام‌ین عمر. مکنی به ابومحمد (متوفی 
در ۱۳۵۰ ھ۔ق.). او را فهرستی شنت : (از 
علوی حسنی. (ع ل ي ح س) (اغ) 
عبدالس لام الضریربن سلطان م‌حمدین 
عبداله‌بن اسماعیل علوی حستی, مکنی به 
درة السلوک و اقتطاف الازهار من حدائق 
الاغکار. (از معجم المولفین ج۵ ص ۲۳۰ از 
المغرب ص ۱۵۶). 

علوی حسنی. [غ ل ي ح س] (اخ) 
علی‌بن عمر علوی طولقی جزاشری حستی 
خلوتی مالکی. رجوع به علوی طولقی شود. 
علوی حسنی.(ع ل ي ح س] (اخ) 
یحیی‌بن قأسم‌بن عمربن علی علوی حسنی 
یمانی صنعانی, ملقب به عزالدین. رجوع به 
علوی یمانی شود. 

علوی حسینی. (ع ل ي خ سا للخ 
حن‌بن محمدبن یحیی‌بن حسن‌بن جمفر. 
نابة. رجوع به علوی بغدادی (حسن‌بن...) 
شود. 

علوی حسینی. ۰( ل کح س (خ) 
علوی. وی فقیه بود و در دولت کثيرية در 
حضرموت منصب امامت داشت. در شهر ترم 
در ۴ شعبان سال ۱۱۸۴ ه.ق. متولد شد و در 
شهر ميلة بال ۱ د.ق.درگذشت و در 
سال ۱۲۲۰ ه.ق.با وی برای امامت بیعت 
شد. او راست: ۱-اتحاف اليل پشرح حدیث 
جبریل. ۲ - كفاية الخايض فى علم الفرائض. 
۲- مجموعه فتاويی. (از معجم المولفین ج ۵ 
۱ و اعلام زرکلی ج۳ ص ۲۱۹). 

علوی حسینی. (ع ل ي ح سا (غ) 
حسینی, مکنی به ابوالحسن. ادیپ و نحوی و 
فقیه و تکلم و محدث. وی رحالة نیز بود. در 
۳ «.ق.درگ ذشت. (از معجم المولفین 
ج۱۰ ص ۱۱۲ از بغية الوعاة سیوطی ص 4۵۰. 
علوی حسینی. [غ ل ي ح س] (خ) 
شیعی در قرن پنجم هجری بود. او راست: ۱- 
کتابی در ادعۀ زین‌العابدین. ۲- کتابی شامل 
مکاتبات وی با یکی از فضلا. ۳۲- کتابی در 


علوی دیری. ۱۶۰۶۹ 


مناقب آل‌رسول. (از معجم المولفین ج۱۳ 
ص ۷۰ از اعلام الشيعة و روضات الجنات ج۴ 
ص۲۱۸ و فوائد الرضوية ص ۶۹۱). و نیز 
رجوع به ابوابراهیم شود. 

علو بحصب. ۰ لعل و ی ص ] ((خ) 
یمن» که فاصله بین أن و قصر 
سموأل هشت فرسخ است. رجوع به یحصب 


روىىتاىيست در د 


شود. (از معجم البلدان). 
علوی حضرمی. (ع [ ي ح ز) الخ 
محمدین آحمدبن عمرین یحیی. لقوی و 
نحوی. وی از اهل حضرموت پود که به مصر 
نیز سفر کرد. به سال ۱۳۵۵ ه.ق. درگذشت 
او راست: ۱- الجموع قیاسیها و سماعیتها. 
۲- الدخیل. ۳- شرح مغنی‌اللبیب. در چهار 
مجلد. ۴- الفصیح من الفاظ السامة. ۵- 
المترادفات. (از معجم المؤلفین ج۸ ص ۳۰۵ 
از اعلام زرکلی ج ۶ ص۲۳۸). 
علوی حنقی. (ع ‏ ي ح تا (خ) 
عبدالرحمان‌ین صحمدین یوسف‌بن عمرین 
علی‌بن ابی‌بکر علوی زبیدی یمانی حسنفی, 
ملقب به وجیه‌آلدین. رجوع به علوی زییدی 
شود. 
علوی حنفی. [ع ل ي ح نْ](اخ) علی‌بن 
عبدال‌ین احمد علوی حنقی. وی ادیب بود و 
در سال ۱۱۷۳ ه.ق.در مصر متولد شد و به 
سال ۱۱۹۸ ه.ق. درگ ذشت. او راست: 
اشارات التحقیق الفيضية الى خبایا القصيدة 
آلزريقية, در شرح قصدة ابن زریق کاتب 
بغدادی. (از معجم السولفین ج ۷ ص ۱۲۹ از 
عجائب الآتار ج ۲ ص .)٩۶‏ 
علوی حنفی. [ع ل ي ح نْ) ((خ) عمرین 
علی‌بن ابی‌بکر علوی یمنی حنفی, رجوع به 
علی یمنی شود. 
علوی خلوتی.(ع ‏ ي خل ] (اج) 
علی‌بن عثمان‌بن علی‌بن عمر علوی طولقی 
جزاثری حسنی خلوتی مالکی. رجوع به 
علوی طولقی شود. 
علوی دامغانی. (ع ل يا (اخ) 
عبدالصمدین عداله علوی دامفاتی, ملقب به 
میم لین از کل دود ارا 
الجوهر: الخالصة عن الوائب ضی الم قائد 
الستقدمة علی جمیع المذاهب, که در سال 
۷ ه.ق. آن را تمام کرده است. (از معجم 
المؤلفین ج ۵ ص۲۳۵ از ایضاح المکنون ج ۱ 
ص ۳۸۵ و هدية العارفین ج۱ ص ۵۷۴). 
علوی دیری. علي 15 ()سنجی 
است از اهالی دیرالبلاص که یکی از قرای 
صمید مصر است. وی در دیراللاص سکن 
داشت و به استخراج تقویم و تسیر موالید 
مشغول بود. وفاتش را ابن قفطی در حدود 
سال ۵۹۵ ه.ق.ذ کر کرده است. (از گاهنامة 
سیدجلال‌الاین طهرانی: سال ۱۳۱۰ د.ش. 


۲۰ علوی زبیدی. 


ص ۷۷). و نیز رجوع به تاریخ الحکماء قنطی 
ج لآپزیک ص ۲۵۱ شود. 
علوی زبیدی. [غ ل ي ز] (ج) 
عتبدالرجمان‌ین ابر‌آهيم‌ین اسماعیل‌ین 
عبداللهبن عبدالرحمان‌بن محطدین یوسف 
علوی یمانی زبیدی, ملقب به وجیه‌الدین. وی 
شاعری بود که در بال ۸۶۰ ه .ق.متولد ند و 
در حدود ٩۲۰‏ درگذشت. او راست: الجواهر 
الرفیع و وجه المعانی فى معرقة انواع البدیع. و 
نیز دیوان شعری دارد. (ازمعجم الملفین ج ۵ 
ص ۱۱۲ از هدية العارفین ج۱ ص ۵۴۴). 
علوی زبیدی. (ع ل ي زَا (خ) 
عبدالرحمان‌ین محمدین محمدبن یوسف‌بن 
عمربن علی‌بن ابی‌بکر علوی زبیدی یمانی 
حتفی. ملقب به وجیه‌الدین. وی فقیه و ادیپ 
بود و در نظم و نخر نیز دست داشت. در 
خدمات ساطانی ترقی کرد و زمانی نیز در 
عدن بازداشت شد و پس از رهایی, مدره‌ای 
در زید بساخت. او در ۷۴۸ھ .ق.مولد شد و 
در ۸۰۳ یا ۸۰۴ درگذشت. او راست: بديعية, 
و شرح آن. (از معجم المولفین ج ۵ ص ۱۹۳ از 
الضوء اللامع ج۴ ص ۱۵۲ و کشف الظنون 
ص ۲۳۴. 
علوی زیدی. (ع ي ز] (اخ) حسن‌بن 
علی‌بن داود علوی صنمانی مویدی زیدی, 
ملقب به الناصر لدین انه. وی از علمای زیدیه 
بود که در سال ۱۰۲۴ د.ق.درگذشت: او 
راست: ۱- اصی العقائد فى اشرف المطالب و 
أزلف المقاصد. ۲- ریاضة الافکار و نزهة 
الابصار فى کشف معانی مقدمة الازهار. (از 
معجم المژلفین ج۳ ص۲۵۴ از البدرالطالع 
ج۱ ص ۲۰۴ و هدية العارفین ج۱ ص .)۲٩۹۱‏ 
علوی زیدی. (ع ل ي ز] ((خ) حن‌بن 
محمدبن احمدبن یحیی یمنی. رجوع به 
علوی یمنی شود. 
علوی سبزواری. (غ ‏ ي س ز) (اخ) 
میرزاحین‌بن میرزامحن. فقیه و محدث و 
متکلم و شاعر, از شا گردان فاضل اردکانی و 
میرزا محمدحسن ثیرازی بود. و معقول را 
نزد حاج ملا هادی سبزواری آمو خت ودر 
۳ شوال سال ۱۳۲۵ ھ.ق.در سن ۸۴ 
سالگی درگذشت. او راست: الارجوزة فى 
القلسقة العالية, که مطلع آن چنین است: 
سبحان من آلهم آسرار الحکم 
لنفی الانان و ابدع العلم. 
(از ريحانة الادب ج ۳ ص ۱۲۲ از الذريعة ج ۱ 
ص ۴۹۱). 
علوی سقاف. (ع لي سق قا] (خ) ابن 
سیداحمدین عبدالرحمان سقاف شافعی. 
بزرگ سادات مکه (متوفی به سال ۱۰۸۰ 
ه.ق.).او راست: ۱- علاج الامراض الردية 
بشرح الوصية الحدادية. ۲- فتح العلوم 


باحکام السلام. ۲- الفواند المکية فیما 
ایحتاجه طلة الشانمية. ۴- قمع الشهوة عن 
تاول الا کو الکف2 و الفاه و التهوه. ۵- 
لقوافل الملية فى الفواند الكلة. ۶- القول 
لجامع المتین فى بعض المهم من حقوق 
اخواتا السلمین. و القول الجامع اللجیح 
فی احکام صلاة السابیم. ۸-الكوا کب 
الاجوج بأحكام الملائكة و الجن و التياطين 
ویاجوج و ماجوح. (از هدية السارفین ج۱ 
ص ۶۶۷). 
علوی شافعی. (غ ‏ ي ف ] ((خ) علوی‌بن 
رجوع به علوی سقاف شود. 
حسین‌بن عبیداله‌بن حسین علوی شریف. 
مکی به ابوعبداله. وی ادیب و شاعر و 
خطیب بود که در جمادی‌الاخرء ۴۰۸ د.ق. 
درگذشت. در دمشق عهده‌دار امر قضاء و نیز 
نقایت اشراف بود. وی را دیوان شعری است. 
(از معجم المؤلفین ج٩‏ ص۲۴۴ از الوافی ج۳ 
ص و قضاه دمشق ص۳۹). 
علوی صنعانی.(ع ل ي ض] (ج) 
حن‌بن علی‌بن داود مویدی زیدی, ملقب به 
اناصر لدین الله. رجوع به علوی زیدی شود. 
علوی صنعانی.[ع ل ي ص] (اج) 
یحیی‌بن قاسم‌بن عمربن علی علوی حستی 
یمانی صمانی, ملقب به عزالدین. رجوع به 
علوی یمانی شود. ` 
علوی طبری. (ع ل ي ط بَ] (اخ) 
حسن‌بن حمزین علی‌بن عبداله‌بن محمدین 
حسن‌بن حن علوی مرعشی. رجوع به 
علوی مرعشی شود. 
علوی طولقی. ع ل ي ط [) (ع) 
علی‌بن عثمان‌بن علی‌بن عمر علوی طولقی 
جزاثری حسنی خلوتی مالکی. وی از 
متصوفه بود وبال ۱۳۹۶ ھ.ق.درگذشت. 
او راست؛: ۱- منهج الحققة فی الز هد و التزود. 
ایضاح المکنون ج ۲ ص۱۸ ۶). 
علویق. 2 ل ((خ) دصی است.جزه 
دهتان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان 
اهر واقع در ۷ هزارگزی شمال باختری 
ورزقان و ۴ هزار و پانصد گزی راه ارابه‌رو 
تبریز به اهر. ناحیه‌ایست جلگه و دارای آب و 
هوای معتدل. سکن آن ۷۷۴ تن است. آپ آن 
از قنات تأمین میشود. محصول أن غلات و 
سیب‌زمینی است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری اشتغال دارند و صنایع دستی زنان 
جاجهم‌بافی است. دارای راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
علویق. ع ۳ (اخ) دضصی است جزء 


علوی‌کلا. 


دهستان کلیبر بخش کلبر شهرستان اهر واقع 
در ۲۱ هزارگزی جنوب کلیبر و ۲ هزارگزی 
راه شوسه اضر به كلر. ناحیه‌ایست 
کوهتانی و دارای آب وهوای معتدل. سکه 
آن ۶ تن اسنته: ات آن از جشعه تأمين 
میشود. محصول ان غلات است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشغغال دارند و صنایع 
دستی آنها جاجیم‌بافی و گلیم‌بافی است. 
دارای راه مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
علو ی کاشانی. [غ ل ي ] (إخ) مر 
محمدطاهر. از شمرای ایران در عهد شاه 
سلیمان صفوی است. وی ابتدا در اصفهان 
میزیست و سپس به کشمیر رفت و در سال 
۶ هھ .ق.در انجا درگذشت. منظومه‌ای 
بنام «حداد و حلاج». و نیز دیوانی مرتب 
دارد. و ظاهرا «علوی» تخلص اوست. (از 
ريحانة الادب ج ۳ ص ۱۲۲ از قاموس الاعلام 
ج۴ ص ۲۱۷۵ 
علو ی کلا. [ عل کت ] ((خ) دضی است از 
دهستان کلیجانرستاق بخش مرکزی 
شهرستان ساری واقع در ۱۷ هزارگزی 
جنوب خاوری ساری مقابل هولار. ناحیه‌ای 
است کوهتانی و جنگلی دارای آب و هوای 
مدل و فرطو و فا لا بای که اد ۱۲۵ 
تن اسق. اب آن از رودغانة نن نامي 
میشود. محصول آن ببرنج و غلات است. 
اهالی به زراعت اشتفال دارشد. راه آن سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
علو ی کلا. (غ لک ] ((خ) یکی از 
ددستانهای دوازده ان کجور شهرستان 
نوشهر است. واقع در ساحل دریاء بین 
دهستانهای کچرود و گل‌رودیی. این دهتان 
از ٩‏ ابادی تشکیل شده و جمعیت ان در 
حدود ۱۸۰۰ تن است. فرای مهم قشلاقی آن 
علوی‌کلا و منوچهرکلا میباشد. محصول آن 
برنج است. اب ان از رودخانة کچرود تامین 
ميشود. دو آبادی فیروزکلای بالا و پائین در 
حدود ک‌جور» محل بیلاقی این دهتان 
محوب میشود. (از فرهنگ جغرافیایی, 
یران ج ۳). در جغرافیای سیاسی کیهان (ص 
۰ چنین امده است: علوی‌کلا از بلوکات 
ناحيهٌ کجور در مازندران, مرکز آن علویکلا 
دارای ٩‏ قریه و ۷۲۰ تن جمعیت. 
علو یکلا. [ع ل ک] (اخ) دی است از 
دهستان علوی‌کلا از بخش مرکزی شهرستان 
نوشهر واقع در ۶ هزارگزی باختر المده و یک 
هزارگزی جنوب راه شو نة المده به نوشهر. 
ناحیه‌ایست دشت و دارای اب و هوای معدل 
مرطوب مالاریائی. سکنه آن ۱۸۰ تن است. 
آب آن از رودخانهٌ کچرود تأمین ميشود. 
محصول آن برنج و مختصر شلات و صیفی 


علوی‌کلا. 


است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج" 

علو ی کلا. عل ک ] ((خ) دی است از 
دهان دابو از بخش مرکزی شهرستان آمل 
راقع در ٩‏ هزارگزی شمال اسل و در کنار 
رودخانة هراز. ناحیه‌ایت دشت و دارای 
آب و هوای معتدل مرطوب مالاریایی. که 
آن ۵۰۵ تن است. آپ آن از رودخانه هراز 
تاشن میشود. محصول آن برنج, كنف 
مختصر نیشکر و صیفی است. اهالی آن به 
زراعت اشتغال دارند. این ده دارای دبتان و 
دو باب دکان است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 


علو ی کلا. عل ک] (اخ) دمی است از. 


دهتان قشلاق کلارستان بخش چالوس 
شهرستان نوشهر وأقع در ۳ هزارگزی باختر 
چالوس و یک هزارگزی باختر راه شوسه 
جالوس به شهوار. ناحە‌ابت دشت و 
مختصر مرکات و لبنات است. اهالی به 
ژواخت اعتفال دار ند راه آن مالو ات اد 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 

علوی مالکی. (ع ل ي لٍِ] (اخ) علی‌بن 
عشمان‌بن علی‌ین عمر علوی طولقی جزاثری 
حستی خلوتی مالکی. رجوع به علوی طولقی 
شو د. 

علوی محمدی. (ع ل ي م حم م] (اخ) 
عبدائه‌بن علی‌بن ابی‌المحاسن‌بن سعدین 
مهدی علوی محمدی, ملقب به اصیل‌الدیس. 
وی محدث بود و در ۷۸۵« .ق.درگذشت. او 
راست: مفاتیح المهدی, در احکام و حدیت. 
(از معجم المسولفین ج۶ ص ٩۳‏ از شدالازار 
قاسم‌ین محمدبن هام (یا هاشم) مدائنی. از 
علمای ریاضی قرن سوم و چهارم هجری, 
رجوع به قاسم‌ین محمدین هتام شود. 
علوی مدنی. (ع ل ي م د] ((خ) شخص 
تابینائی بود که به نوشتۀ تاریخ گزیده در عهد 
سلطان ملکناه. وقتی آحمدبن عبدالملک 
عطاش ان طنیان کزده وی در اصفهان 
به کمک ملاحده مردم را می‌ربود, و سرانجام 
نقشه او فاش شد و به دست مردم کشته شد. 
رجوع به تاریخ گزیده چ لندن ج ۱ ص۴۵۵ و 
علوی مدنی. (ع ل ي م 3] ((خ) یکی از 
داستان او در تاریخ گزیده جين آمده است؛: 


قاضی احمد دامفانی در کتاب «استظهار» 
آوارده است که حا کم جمعی را از مصر 
بفرستاد و علوی مدنی را بقریفت. تا در خانة 
او به شب نقب میزدند تا روضه رسول‌اله صلی 
اله علیه و سلم, و میخوامتند که ابوبکر و عمر 
رضی الله عنهما از روضة حضرت رسول 
بیرون آورند. در آن روزها در مدینه گردی و 
تاریکسی و باد و صاعقه‌ای عظیم پیدا شد. همه 
خلق بترسیدند و در توبه و انابت کوشیدنده و 
در حرم رسول عله الصلاة و السلام گريختند. 
ساکن نمشد. علوی مدئی این حال با حا کم 
مدینه بگفت. حا کم مدینه آن جماعت را 
بگرفت و سیاست کرد. آن هوا خوش شد. و 
این حال از کرامات ابوبکر و عمر است بعد 
چهارصد سال. (تاریخ گزیده چ لشدن ج۱ 
ص ۵۱۲. و نيز رجوع به نزهة القلوب ج 
دبیرسیاقی ص ۱۴ شود. 

علوی مرعشی. اع ل ي نع الا 
حسن‌ین حمزةبن علی‌بن عبدالهبن محصدبن 
حسن‌بن حن علوی طبری مرعشی, مکنی 
به ابومحمد. وی ادیب و فقیهی بود که به سال 
۸ھ .ق. درگذشت. نسبت آو به جدش. 
مرعشی است و ربطی به رعش ندارد. او 
راست: ۱- تباشیر الشريعة. ۲- کتاب الدر. 
۳-کتاب المفتخر. ۴- المبوط فى عمل 
اليوم و الليلة. (از معجم المؤلفین ج ۲ ص ۲۲۱ 
از الفهپرست طوسی ص ۵۲ و ایضاح المکنون 
جاو ۲و منهج المسقال ص ٩۸‏ و اعسیان 
الشعة). 

علوی مکی. (ع ي م ککسی لإخ) 
محمدطیب‌بن محمدصالح‌بن محمد عبدالله 
علوی مکی. وی در مکه متولد شد و سپس به 
شهر «لامو» در مشرق افریقای انگلستان سفر 
کردو آنگاه به قصد تجارت به مقط رفت. و 
پس از آن به مکه بازگشت و نزد پدر خود 
صرف و نحو و بلاغت و ادب آموخت. بهند 
رفت و در شهر بمئی به تجارت پرداخت. 
سپس به شهر رامفور سفر کرد و در آنجا در 
مدرسه عالی دولتی به تدریس پرداخت. و در 
همعن شهر در ۸ ذيععدهٌ ۱۳۳۴ د.ق. 
درگذشت. او راست: ۱- الاحاجی الحامدية, 
در نحو. ۲- حاشیه بر شمة. در منطق. ۳- 
حاشه بر مفصل زمخشری. ۴- شرح 
لامیةالمرب. ۵- المکالمة فی اللغة الصربية 
الدارجة یمکة المک‌رمة. (از معجم الم ژلفین 
ج۱۰ ص ۱۱۰ از الحج عبدالوهاب دهلوی 
ج۱۱ ص ۷۲۱ 

علوی مویدی. (ع ل ي م ی ی ] (إِخ) 
حسن‌بن علی‌بن داود صعانی زیدی, ملقب به 
اتاصر لدین اله. رجوع به علوی زیدی شود. 

علوی مهدی. (ع ليم )((ج) حا کم‌قلعذ 
الموت از جانب سلطان ملکشاه. داستان وی 


علوی وردی. ۱۶۰۷۱ 


با حسن صباح در جامع التواریخ چنین آمده 
است: ... بدان ایام امیر الموت علوی مهدی نام 
داشت از قبل صلطان ملکشاه», و سین 
قاینی. علوی را دعوت میکرد. قومی در 
الموت دعوت او قبول کردند. و علوی به زبان 
فت قول کرو اما اش با زبان رات 
و وزات باکان کد مرت ول 
کرده بودند خیانت کند. رفیقان به زیر 
میفرستاد و به آخر در دز درست. و گفت این 
ازان سلطان است. تا بعد از گفت‌وگوی بسیار 
ایشان را در دز راه داد. و بعد از آن به سخن او 
به شیب نمیرفتند. و سیدنا, ابوالقاسم رابه 
شاه کوه فرستاد. و دهخدای خروتاه از 
جناشک هم پیامد. و سیدنا از قزوین به راه 
بیره و ابه به دیلمان امد و از سلسلکویه 
اشکور به اندجرود که متصل الموت است در 
رجب ده ثلاث و نمانین و اربعمائة (۴۸۳) 
و یکچند آنجا مقام کرد. و از وفور زهد و 
تقوی خلقی انوه صد او شدند و دعوت او 
قبول کردند. تا شب چهارشنبة ششم رجب 
سئه ثلاث و ثمانین و اربعمائة (۴۸۳) بر در 
الموت آمد و نام خود به دهخدا موب کرده. 
پوشیده به آنجا رفت. و آنجا را به ایام متقدم 
«اله‌اموت» گفتندی یعنی آشيانة عقاب. و از 
نوادر اتفاقات عجیب و غریب. حروف 
الداموت یه حساب هند. تاریخ سال صعود 
ات الوت که وان ای راه یت ريد 
چون مهدی علوی بر حال او وقوف یبافت و 
اختیاری به دست نداشت او را اجازت دادند 
برود. و بهای قلعه سه‌هزار دینار زر به حا کم 
گردکوه و دامغان. رئیس مظفر مستوفی 
نوشت که در خفیه دعوت او قبول کرده بود. و 
حن از غایت زهد و تقوی رقعه‌های نیک 
موجز و مختصر نوشتی بر این جمله که نسخة 
این برات است. و سطور مدور نوشتی که 
«رئیی مظفر حفظه اله مبلع سه‌هزار دینار 
بهای الموت به مهدی علوی رساند. علی النبی 
السصطنی و آله اللام و حسبا الله و نعم 
الوکیل '». علوی برات بستد و این اندیشید که 
رئیس مظفر مردی پزرکست. نایب آمیر داد 
حبشی ابن آلتوق‌تاق, به رقع این مرد خامل 
چگونه چیزی به من دهد. بعد از مدتی 
مقل‌الحال به دامغان افتاد. آن برات امتحان را 
پیش ریس مظفر برد. درحال برات بد و 
خط ببوسید و زر داد. (فصلی از جامع 
التواریخ چ دبیرسیاقی ص). و نیز رجوع به 
حییب السیر ج خیام ج ۲ ص۴۶۵ شود. 
علوی وردی. (ع ل ؟] ((خ) از ادیبان 
متقدم در اصفهان بود. (از محاسن اصنفهان 
مافروخی ص ۲۲). 


۱-قرآن ۰۱۷۳/۲ 


۲ علوید. 


علویه. (ع ل وی ی] (ع ص نسبی) مونث 
علوی. (اقرب الموارد). رجوع به علوی شود. 
زنی که از اولاد علی‌بن ابی‌طالب (ع) باشد. (از 
ناظم الاطباء). سيدة. 
علویة. (عل وی ی /ي ] (از ع. ص نسبی) 
تأنیث علوی. رجوع به علوى و علوية و 
علوین شود. 
علم آثار علوید؛ علم به اسطار و ریاح و 
رعود و بروق و شهب و نیازک و امثال آن» و 
آن کی از اقام علوم ية دعا باه 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
علویه. (ع ل ری ی /ي](ص نسبی).مونث 


علوی, منسوب به علی, بمعنای لفوی کلمه که 
کا فیط مت مشتری و مریخ. (از 


اقرب الموارد). اما در تداول فارسیزبانان 
ضط کلمه. علوية تانیث علوی است. و 
کوا کب علویه ز و مشتری و مریخ دانسته 
شده‌اند. (از یبادداشت مرحوم ده خدا). و 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون, و نیز 
رجوع به علوية و علویین شود. 
علو به. (ع ل وی ی ] (اخ) دهی است کوچک 
از دهستان ندوشن بخش خضراباد ثهرستان 
یزد واقم در ۱٩‏ هزارگزی جنوب باختری 
خضرآباد و هزار و پانصدگزی راه ندوشن. 
ناحیه‌ایست کوهتانی دارای اب و هوای 
معتدل و مالاریائی. سکنه ان ۷۵ تن است. 
آن از قات اشنم میشود. مسحصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت است. صت‌ایع 
دستی زنان کرباس‌بافی است. راه آن فرعی 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰ 
علویه. [غل وی ی /ي ] (از ع. ص نسبی) 
موی ث علوی. . رجوع به علوی شود. 
- جواهر علویه؛ ستارگان. (ناظم الاطباء). 
علوی یمانی. (ع ل ي ات1 الخ 
عبدالرحمان‌بن ابراهيمین اسماعیل‌بن 
عبدالهبن عبدالرحمان‌بن محمدین یوسف 
علوی یمانی زبیدی. رجوع به علوی زبیدی 
شود. 
علوی یمانی. (غ ‏ ي 1 (ع) 
عبدالرحمان‌بن محمدبن یوسف‌بن عمربن 
علی‌ین ابی‌بکر علوی زپیدی یمانی حنفی, 
ملقب به وجیه‌الاین. رجوع به علوی زبیدی 
شود. 
علوی یمانی. (ع ل ي ی] ([خ) بحبی‌بن 
قاسم‌بن عمرابن علوی حستی یمانی 
صنمانی, ملقب به عزالدین. نجوی و سفسر 


است که در سال شد: وی په . 


۷۵۰ درگذشت. او راست: :ا 
فى کف غوامض الکشاف, در تفیر. ۲- 


تحقة الاشراف 


دررالا صداف فی حل عقد الكاف. ۳- شرح 


لباب تاج‌الدین ایفراینی» در تحو. و نیز او را 
ص ۲۱۹ از بفية الوغاة سیوطی ص ۲۱۴ و 
ابدر الطالع شوکانی ج۲ ص ۲۴۰ و کشف 
ج۲ ص ۵۲۷ و الاعلام زرکلی ج٩‏ ص ۲۰۴). 
علوی یمنی. (ع ل ي ی ] (اغ) حسن‌ین 


محمدین احمدبن ییحی یی زیدی. از 


تاریخ‌نویان بود که در سال - ۶۷ ده .ی 


وفات کرد. او راست: انوار الیقین فی فنضائل 
امیرالمزمنین. (از معجم المولفین ج ۲ ص ۲۷۵ 
از ایضاح المکنون ج ۱ ص ۱۴۷). 
علوی یمنی. (ع ل ي ی ) (خ) 
سلیمان‌ین ابراهیم‌ین عمر علوی تعزی یمنی. 
محدث و صوفی. رجوع به علوی تعزی شود. 
علوی یمنی. (ع ل ي ی ) (اخ) عمزین 
علی‌بن ابی‌بکر علوی یمنی حنفی, مکتی به 
ابوالخطاب. فقیه و ادیب و شاعر بود که در 
سال ۶۶۳ ه.ق.متولد شد و در حدود ۷۰۳ در 
زبید درگذشت. او راست: ۱- متخب الفنون, 
در هفت مجلد. ۲- نزهة الحضار و انس 
ااظار. در ادب. (از مسعجم المؤلفين ج۷ 
ص ۲۹۹ از المقود الشوَلوية ج ۱ص ۲۵۶ و 
کف الظنون ص ۱۸۴۸ و هدية 1 لمارنین ج۱ 
ص ۷۸۸). 
علویین. (ع ل وی یی ] (ع ص نسبی, () 
متنای علوی. رجوع به علوی شود. ||([خ) دو 
ستارة زحل و مشتری. (از اقرب المواردا. 
علویین. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
علو بین. لعل وی ىَیٰ] (ع ص نسبی, ۱ 
مثای علوی. رجوع به علوی شود. ||((خ) 
زحل و مشتری. لویین. (اقرب الموارد). 
قران علویین؛ قران زحل و مشتری که بهر 
یت سال یک بار باشد. (یادداشت مرحوم 
دهخداء از مقدمة این خلدون). 
علو بین. رعل وی یی ] (ص نسبی, () ج 
علوی. رجوع به علوی شود. ||((خ) زحل و 
مشتری و مریخ. . ازآنرو که فلک این سه بالای 
آفستاب است. . و رجوع به سفلین شود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و نیز رجوع به 
علوية شود. 
علة. [ عل [] (ع ل) رجوع به عَلّت شود. 
علة. [عل [)(ع () رجوع به علت شود. 

- حروف عله؛ در عربی, الف و واو و یاء 
نت زاف لب زود رهز غ ورف 
عله» شود. 
عله. 2 له [ (ع مسص) در ملامت افتادن. 
(متهى الارب) (از لان الصرب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) (متن اللفة). 
|اوقوع در حالت خمار و زحمت آن. (ناظم 
الاطباء). از خمار زهمت یافتن. (متهی 


علهاء . 
الارب). در زحمت خمار افتادن. (از لسان 
لعرب) (اقرب الموارد) (از متن اللغة). گرسنه 
شدن. (منتهی الارب) (از لان العرب) (تاج 
العروس) (اقسرب الموارد) (متن اللغة). 
|| ستهیدن. (متهی الارب). ستیزه کنردن, 
لجاجت کردن. سح حدت وانهما ک. 
(اقرب الموارد). |[سرگشته و متحیر گردیدن و 
دهشت خوردن. (متهی الارب) (از لان 
العرپ) (اقرب الموارد) (متن اللفة). || آمدوشد 
نمودن از ترس. (متهی الارب). رفت‌وآمد از 
فزع. (از لان العرب) (تاج العروس) (اقرب 
الموارد) (متن اللغة). ||پلیدنفضش گردیدن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). پلید و 
ضعیف نفس گردیدن. (از لسان العرب) (تاج 
المروس) (متن 
در لگام. (از متهى الارب). تشاط و تندی 
کردن‌ اسب در لجام. (از اقرب الموارد). نشاط 
و جست‌وخیز کردن اسب در لجام. (از تاج 
العروس) (متن اللغة). |اوادار گس هی تفس 
انان را به بدی یا بهر چیزی دیگر. (از مستن 
اللغة). ||(4) حرص و شره و آزمندی. ||غم و 
اندوه و حزن. (از لسان العرب) (تاج العروس) 
(از متن اللغة) (ذیل اقرب الموارد)؛ 
عله. [ع له (ع ص) صفت از مصدر عله در 
تمام معانی. (از لسان الصرب). سرگشته و 
حیران. (از لسان العرب) (تاج العروس) (ذیل 
اقرب الموارد) (متن اللفة). | آنکه تفش وی 
را وادار به چیزی یا به بدی کند. (از تاج 
العروس) (ذیل اقرب الموارد). 
عله. لعل [J‏ (اخ) دی است از دهتان 
میان آب بخش مرکزی شهرستان شوشتر واقع 
در ۷ هزارگزی جنوپ شوشتر و در کار راه 
تابستانی شوشتر به بندقیر و کار خاوری رود 
شطیط. ناحیه‌ایت دشت و گرسیر. سکتة 
ن ۱۶۰ تن است. آب آن از رودخانة شطیط 
تأمین ميشود. این آبادی از دو محل بنام عله 
۱و عله ۲ تشکیل شده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
علهاء . [ع] (ع !) کڑا گد. قرا گند.کج| گند. 
کچ‌اغند. جامه‌ای که درون آن به ابریشم کج 
پر شده باشد و روز جنگ پوشند. دو جامه‌ای 
که در آنها پشم د و 
پوشند. (ناظم الاطباء). دو جامه که در ان 
پشم شتر زنند و زیر زره پوشند. (متهی 
الارب) (از تاج السروس از صحاح). دو 
جامه‌ای که در انها پشم شتر زده میشود و 
شخص شجاع آنها را زیر زره مپوشد تا از 





انتب 


جامه‌ای که در انها پشم شتر زنند وزير زره 


۱ در اعلام زرکلی: عمرو. 


علهاص. 


پوشند تا از ضربات نیزه محفوظ دارد. (از 
اقرب الموارد). ||(اخ) نام اسبی است. (از 
منتهی الارب). 
علهاص. [ع] (ع () سربند شیشه. (منتهی 
الارب). در شيشه و بطری. (از لان المرب) 
(تاج العروس) (اقرب الموارد) (متناللغة). 
علهان. [غ](ع ص) صفت از مصدر عَلّه در 
تمام معانی. (از متن اللغة). اسب که در لام 
شادمانی تماید. (معهی الارب). اسب که در 
لجام نشاط و جت‌وخیز کند. (از تاج 
العروس) (متن اللغة). اسب که در لجام 
شادمانی و تندی کند. (از اقرب الموارد). 
||مرد گرسنه. (منتهی الارب) (از لان العرب) 
(از تاج العروس) (اقرب الموارد). مرد بيار 


ناشکیبا و زاری‌کننده و گرسنه. (از متن اللغة). 
||مرد ناشکیا و زاری‌کننده. (از لان العرب) 
(از تاج العروس). ||مردی که نفش او رابه 
بدی یا بهر چیز دیگر وادار کند. (از لان 
العرب) (از تاج السروس) (اقرب الصوارد). 
رجوع به عله شود. ج. علاه» ُلاهی" . (منتهی 
الارب) (تاج العروس). ||() شترمرغ نر. 
(منتهی الارب) (از لسان المرب) (تاج 
لمروس) (اقرب الموارد) (متن اللغة). ظلیم. 
علهان. (ع] ((خ) نام مردی که گویند از 
اشراف بنی‌تمیم بود. (از لان العرب) (تاج 
المروس). 
علهان. (غ [] (إخ) نام اسب أبومُلّل' 
عبداله‌ین حرب. (از لان السرب) (از تاج 
العروس). 
علهب. 4 ۳ 2 ص. !) تک درازشاخ. 
(منتهی الارب). اهوی نر درازشاخ. خواه 
وحشی باشد و خواه اهلی. (از لان العرب). 
آهوی نر درازشاخ. (از تاج العروس) (از 
اقرب الموارد) (از متن اللغة). گاو وحشی. 
(متهى الارب) (از تاج السروس) (اقرب 
الموارد) (متن اللغة). گاو و آهوی وحشی. (از 
لان العرب). ج. علاهبة. (لنان العرب) (تاج 
العروس) (متن اللغة). ||مرد بلندبالا. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). مرد بلندبالاء و يا 
کهت‌ال از مردم و آهوان. (از لان المرب) 
تاج السروس) (ستن اللغة) (ذيل اقرب 
المو ارد). 
علهیه. [ع دب ] (ع ص) مسونث عسلهب. 
رجوع به علهب شود. (از منتهی الارب) (از 
لان العرب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفق).. 
علهچ. (غ ) (ع !) نام درختی است. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (اقرب الموارد) (متن 
اللغة). 
علهجه. (ع دج] (ع مص) به آتش پوست 
نرم کردن جهت خاییدن و به حلق فروبردن. 


(متهی الارب) (از اقرب الموارد). نرم كردن 
وسنت بر تش برای جویدن و بلعیدن, و اين 
از خورا کهابود بهنگام قحطسالی و گرسنگی, 
(از لان العرب) ۲ (تاج المروس) (متن اللغة). 
علهدة. (ع دد ] (ع مص) خورش نیکو 
E EEE‏ 
گردانیدن خورا ک‌کودک. (از لان المرب) 
تاج المروس) (اقرب الموارد) (متن اللغة). 
علهز. (ع دا (ع !) كن کلان. (متهی الارب). 
کنذبزرگ. (از لان العرب) (تاج المروس) 
(اقسرب الموارد) (متن اللغة). ||نوعی از 
خوردنی که از خون و پشم در تنگ‌سال 
سازند. (منتهی الارب) (از تاج العمروس) 
(اقرب الموارد) (متن اللغة). پشم شتر که با 
خون کنه مخلوط باشد. (از لان العرب) (تاج 
العروس). خون خشک که پشم شتر در آن 
کوبیده میشد و در قحط‌سالیها خزرده ميشد. 
(از لسان العرب) (متن اللغة). || ماده‌شتر 
کلانال که در آن اندکی قوّه باشد. (منتهی 
الارب) (از لان العرب) (تاج العروس) 
(اقرب الموارد) (متن اللغة). ||گیاهی است که 
به بلاد ا روید. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (اقرب الموارد) (متن اللغة). در لسان 
الغزت اه است: جیزی است که به بلاد 
بت یلیم روید. و آن را ریشدایت ماد 
رت باه بردی. (از اسان السرب) (تاج 
العروس) (اقرب الموارد) (متن اللغة). 
علهسه. [ع دس ] (ع مص) سخت مروسیدن 
جیزی را. (از مسنتهی الارب). بسختی 
ممارست کردن چیزی را (از تاج السروس) 
(اقرب الموارد) (متن اللغة). 
علهصة. (ع دض ] (ع مص) به پنجه گرفتن 
شیشه را برای برآوردن سربند آن. (از منتهی 
الارب). کوشش کردن برای یرون آوردن در 
بطری. (از تاج العروس) (اقرب الموارد) (متن 
اللغة). بیرون آوردن در بطری. (از لسان 
العرب) (تاج العروس) (متن اللفة). ||از سر 
چشم کسی را بیرون آوردن. (منتهی الارب). 
رون آوردن چشم از کاسة سر. (از تاج 
العروس) (اقرب الموارد) (متن اللفة). 
|| خواستن و سخت مروسیدن با کی. (فنتهی 
الارب) (از تاج لعروس) (اقرب الموارد) (متن 
اللفة). || چیزی یافتن از کسی. (از سنتهی 
الارب). دریافتن چیزی از کسی. (از تاج 
العروس) (اقرب الموارد) (متن اللفة). |[به ستم 
بر کاری داشتن قوم را و درشتی نمودن. (از 
منتهی الارب) (از لان العرب) (تاج العروس) 
(اقرب الموارد) (متن اللفة). ||تکان دادن ميخ 
پرای از چاکندن آن. (از متن اللغة). 
علهضة. (ع دض ] (ع مص) عَلهصة است در 
تمام معانی. رجوع به علهصة شود. (از اقرب 
اواز 


علی. ۱۶۰۷۳ 


علهم. (ع دمم /عل () (ع ص) شتر درشت 
بزرگ‌جته. (متهی الارب) (از اقرب لموارد) 
درشت و بزرگ از شتر و غیره. (از لسان 
آعرنب) (ناج العتروس) (معن اللغة) و تيز 
رجوع به علاهم شود. 

علهی. [ع ها] (ع ص) مونث غلهان. رجوع 
به علهلن شود. 

علیی. [علِی] (ع مص) بالای سقف برآمدن. 
(از منتهی الارب). بالا رفتن و صعود کردن. 
(از تاج العرروس) (اقرب الموارد) (متن اللفة). 
علی. علی. رجوع به على و على شود. ||(!) 
هر جای بلند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (متن اللغة). 

علی. (علی] (إخ) موضعی است در جبال 
هناور شم این ای ا ان استه 
لمن الخيام بعلی فالاحراص 
نالسودتین فمجمع الایواص. 

(از معجم البلدان). 

علیی. (ع[یْ) (ع مص) بالای سقف برآمدن. 
(از منتهی الارب). بالا رقن و صعود کردن. 
(از تاج العروس) (متن اللغة). علی. علي 
رجوع به عَلْى و علی شود. ||() اشراف و 
اجله. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رجوع به علية شود. 

علیی. [غْلْی](ع!) بزرگان و اشراف و أجله. 
(از متن اللغة). 

على. [ع لا)(ع جرف جسر) بر. (ناظم 
الاطباء). برای استملا بکار رود. (از منتهی 
الارب) (از لان العرب) (تاج العروس) (مفنی 
اللبیب). مانند: «و عللیها و على الفلک 
تحملون». (قران ۲۳ (متهی الارب). 
برای استعلا اید. خواه حقیقی باشد مانند 
«علی الفلک تحملون» و خواه معنوی باشد 
مانند «فضلنا بعضهم على و (از صغنی 
آللییب) (از اقرب الموارد). بمعنای استعلا أيد. 
خواه حقیقی باشد جون «حمله علی رات 
و خواه مجازی مانند «له علي حق». (از متن 
اللغة). ||با. مع. برای مصاحبت آید. (از منتهی 
الارب) (از مغنى اللبیب) (از لان السرب) 
(اقرب الموارد) (متن اللغة). مائند: «... اتی 
المال على حبّه...» (قران ۱۷۷/۲). (منتهی 
الارپ) (تاج العرروس) (متن اللغة). ||از. عن. 
برای مجاوزت. (منتهی الارب) (از مغنی 


. الليب) (از تاج العروس) (اقرب الموارد) (متن 


اللغة). مانند؛ 


۱ - در لسان‌العرب و اقرب‌الموارد و متن‌اللغة. 
به فتح اول. 

۲ -منتهی‌الارب: آبوشلیک. 

۳ - در لان العرب فقط اسم مفعول (معلهج) 
آمده و از فعل آن ذ کری نشده است. 

۴-قرآن ۲۵۳/۲. 


۴ علی. 


[ذا رضیت على بنوقشیر 

لعمر اله أعجنبی رضاها. تحیف عقیلی. (از 
تاج العروس) (از منتهی الاارب) (مفتی اللبیب) 
(اقرب الموارد). 

||ازبرای. ل. برای تعلیل. (سنتهی الارب) (از 
مغنى اللبیب) (از تاج السروس) (اقرب 
الموارد) (متن اللقة). ماند: «... تکبروا اله 
علی ماهدا کسم...». (قسرآن ۲ (منهی 
الارب) (مفنی الليب) (تاج المروس) (متن 
اللغة). |آدر. فی. برای ظرفیت. (متهى 
الارب) (از مسغنی اللبیب) (تاج الصروس) 
(اقرب الموارد) (متن اللغة). مانند: «و دخسل 
المدينة على حين غفلة من أهلها. (قسرآن 
۸ (منتهی الارب) (مغنى اللبیب) (تاج 
المروس) (اقرب الموارد) (متن اللقة). |[از. 
ين (منتهی الارب) (از مفنی اللجیب) (تاج 
العروس) (اقرب الموارد). مانند؛ «الذیین اذا 
| کتالوا علی الناس یستوفون». (قرآن ۲/۸۲). 
(منتهی الارب) (مفنی اللي (تاج العروس) 
(اقرب الموارد). |[به. ب. با. (منتهی الارب) 


(از مغنى اللبیب) (تاج السروس) (اقسرب . 


الموارد) (متن اللغة). مانند؛ «حقیق على ان 
لاأقول على اله الا الحق...», (قرآن ۱۰۵/۷). 
(از منتهی الارب) (مسفتی اللبیب) (تاج 
العروس). و مانند؛ «ارکب على اسم 
باسم الله. (مغتی اللبیب) (اقرب الموارد) (متن 
اللفة). ||برای استدرا ک آید. (از منتهی 
الارب) (متن اللفة). ولی. بمعنای «لكن». (از 
تاج تمروس" برای استدرا ک و اضراب آید. 
(از مفنی اللبیب) (اقرب الموارد). ماند: «فلان 
جهنمی. علی آنه یات من رحمة اله». 
(منتهی الارب) (ناج العر وس) (متن اللغه). 
ا(گاهی زائد آید بعوض چیزی. (منتهی 
الاارب) (از تاج العروس) (اقرب الموارد) (متن 
اللغة). ماند؛ 

ان الکریم و آبیک یتمل 


إن لميجد یوما على من یتکل. 
که بوده است... من یتکل علیه. و «علیه» 


حذف شده و «علی» پش از «من» موصول 


الله »؛ ی 


العمروس) (اقرب الموارد) (متن اللغة). و گاهی 
زائد آید بی‌آنکه جانشین چیزی باشد. ماشد: 
لاأحلف على یمین؛ آی یمیا. (از تاج 
العروس) (متن اللغة). ||و گاهی اسم. بمعنی 
«فوق» شمارند انراء یقال: اتیته من علی؛ ای 
وق الدار. (منتهی الارب). و حرف جر بر آن 
داخل شود. ماتد غدت من عليه بعدما تم 
طمو‌ها؛ آی غدت من فوقه. (منتهی الارپ) (از 
تاج العر وس). و گاهی اسم اید بمعنی «فوق »» 
وان در صورتی است که بعد از «ين» واقع 
شود. مانند: «نزل من علی جاح الهیعل». (از 


حتماً ظرف است, مائند این بیت مزاحم 
عقیلی: 
غدت من عله بعدما تم ظموها 
تصل و عن قیض بزیزاء مجهل 
که بمعنای «عند» میباشد. (از لان المرب) 
(متن اللفة). ||و گاه «اسم فعل» آید بمعحای 
گرفتن و ملازم بودن. ماتند «علیک زیداً و 
علک بزید»؛ ی الزمه و خده. (از منتهی 
الارب) (تاج العروس) (اقرب الموارد) (متن 
اللغة). و هرچند اصل آن از ارتفاع و بشدی 
انتت‌ولی گام ج هر ری ل بمعنای 
لم(بیء پیاور) بکار رود. (از منتهی الارب) 
(تاج المروس). مانند «علىّ زیداً و علی بزید»؛ 
یعنی زید را بمن بده یا او را برایم بیاور. (از 
منتهی الارب) (اقرب الموارد) (متن اللغة). 
الف «علی». هرچند در اصل وأو بوده است. 
در هنگام اتصال به ضمایر, قلب به ياء شود. 
ماند: عله و علیک و علیا. ولی بعضی از 
عرب الف آن را به حال خود باقی گذارند. 
مانند: «طاروا علاهر" فطر علاها». أى علهن 
و علیها. و این لهجة حارث‌بن کمب باشد. (از 
متهی الارب) (اقرب المولرد) (متن اللق. 
گاهی لام و الف آن حذف میشود و فقط عین 
باقی میماند و همجون «علی» مابعد خود را 
جر میدهد مانند: علماء بنوفلان؛ ای علی 
الماء. (از متن اللغة). 
علیی. [ع لا ] (ع امص) بزرگی و بلندی قدر و 
بلندی در منزلت. (منتهی الارب), شزرگن و 
شرف. (از اقرب المواردا. رجوع به علا شود. 
|((ص.!) ج علیا. (اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به عليا شود. 
علی. [غ لا ] (اخ) شهری است به سواد 
وادی‌القری. (منتهی ا (از متن اللغة). 
علا. (معجم البلدان) (متن اللغة). موضعی 
است از ناحیة وادی‌القری» که ین ان و شام 
واقع شده و پیخمبر (ص) در راه خویش بسوی 
تبوک در انجا فرودامد. و در محلی که نماز 
گزارد مسجدی ساخته شد. (از معجم البدان). 
ع لا ] (اخ) موضعی است به دیار 
ن. (متتهى الارب). علا. (معجم البلدان) 
اللغة), 
علیی. [ع لا] (اخ) چند چاه است به دیاز 
کلاب. (متتهی الارب). چاههایی است 
نزدیک حصا از ديار کلاب. (از معجم 
البلدان). چاههایی به دیار بنی‌کلاب. (از متن 
اللغة). علا. (معجم البلدان) (متن اللغة). 
علی. 2 لا ) (اخ) موضعی است به دیار 
بنىتميم. (از متن اللغة). علا. (متن اللغة). 
علی. (ع] (!) ممال علی در فارسی. رجوع 
به عل شود: 
جمال حسن معالی ابوالحسن طاهر 
که‌از ثری اثر قدر اوست تا به علی. 


علی. 
اساد 
علی. [ع لیی] (ع امص) بلندی. (از تاج 
التروشن) ( قرت مار 
علیی. [عل لیی ] (ع() مکان بلند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). || اسمان هفم. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). ||دیوان خير که در آن آعمال 
صلحا نوشته ميشود. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). منزلی در انتساخ هفم که در آن 
ارواح مؤمنان میباشد. (ناظم الاطباء). ج. 
لیین. جلیون.||اشراف و أجل مردم. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). عُلَية. علیة. عَلّى. 
(آقرب الموارد). |[(ص نسبی) منوب به علة 
که‌بطتی است از قضاعة. (از سمعانی). 

علی. عل لىی ) (ع إ) اشراف و اجلة مردم. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). علّی. عِلَية. 
علی. (ع لی‌ی ] (ع ص) بلند. (منهی الارب) 
(از لسان العرب) (تاج السروس) (اقمرب 
السوارد). بلدبرآمده و درشت. ||بزرگ و 
بلندقدر و شریف. (سنتهی الارب). شریف. 
(لان العرب). شریف و بزرگ. (از اقرب 
الموارد). || آنکه بالاتر از او چیزی یست. (از 
لان العرب) (از من اللفة). بزرگوار و برتر از 
همذ خلق. (مهذب الاسماء). ||توانا و كلان. 
ن الازب ات و مل اتان 
العرب). سخت و قوی. (از اقرب الصوارد). 
سخت و قوی و صلب. (از متن اللفة). |اکسی 
که در مقابل زنان نرم باشد. (از لان العرب) 
(تاج 
نامی از نامهای خدای‌تعالی. (مهذب الاسماء). 

از اسماء حلی است. (از اقرب الموارد): 

این علی را از نزاد بوعلی اندر جهان 
نت همتای تو فرزندی فواله العلی. 
سوزنی. 
ج» عِلية (متهى الارب) (لسان العرب) (اقرب 
الموارد), علیّون. علیّن. (از اقرب الموارد). 
علیی. [ع] (اخ) ابن آیک‌بن عبدائه تقصادی 
ناصری دمشقی, ملقب به علاء‌الدین. رجوع به 
علی دمشقی شود. 
علی. (غ] (إخ) ابن آیسیکین ترکمانی 
صالحی, ملقب به نورالاین و منصور.:دومین 
تن از ممالیک بحری در مصر و شام. رجوع به 
علی بحری (ابن ایک...) شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن آبان مهلبی. رجوع به 
علی مهلبی (اين ابان...) شود. 

علی. (ع] (اخ) ابن ابراهيم. از فضلای اواخر 
قرن ۱۲ و اوایل قرن ۱۳ هجری بود. وی در 
سال ۱۱۴۱ 2 .ق.متولد شد و در ۱۲۱۳ ه.ق. 
درگذشت. او راست: سر السصون فى نکحة 
الا ظهار و الاضمار. (از معجم المژلفین ج۷ 





۱-واو قم. (ناظم‌الاطیاء). 


علی. 

ص از حلية البشر ج ۲ ص ۴۵۹). 
عليی. [ع] (خ) ابن ابراهيم. ملقب به بوش. 
محدث است. (از منتهی الارب). و مولف تاج 
العروس لقب او را «بوشی» ذ کر کرده است و 
می‌نویسد که او را محمدین عبدالرجمان 
حضرمی روایت میکد. 
علیی. [ع] ((خ) ابن ابراهيم‌ین ابی‌بکر 
انصاری شافعی. مشهور به کلبشی و 
کلبشاوی. رجوع به علی انصاری شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن ابراهیم‌بن احمدبن 
علی‌بن عمر حلبی قاهری شافعی. ملقب به 
نورالدین و مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
حلبی شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن ابراهيمين اسماعیل 
غزنوی حنفی, ملقب به ناصرالدین. رجوع په 
علی غزنوی شود. ۱ 
علی. (ع) ((خ) ابن ابراهيم‌بن بختیشوع 
کفر طابی. پزشک و کحال قرن پنجم هجری. 
رجوع به علی کفرطابی شود. 

علیی. [ع] ([خ) ابن ابراهیم‌ین بکش, مکنی 
به ابوالهن. وی طب بود. و در ۲۵ با ۲۶ 
ذی‌القعدء سال ۲۹۴ ده.ق.درگذشت. او را 
مقالاتی کوتاه است. (از ممجم المژلفین ج ۷ 
ص ۴ از تاریخ الحکماء قفطی ص ۲۳۵). و نیز 
رجوع به ابوالسن (علی‌بن ابراهيمین 
بکوس) شود. 

علی. [ع] (خ) ابن ابراهيم‌بن یکوس, مکنی 
به ابوالهن. رجوع به ابوالحن (علی‌بن...) 
و نیز به علی‌بن ابراهیم‌بن بکش شود. 

علیی. (غ] (إخ) ابن ابراهيم‌ین سلمان‌بن 
سلیمان عظار دمشقی شافعی, ملقب به 
علاءالدین و مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی عطار شود. 

عليي. [ع] (اخ) ابن ابراهیم‌بن سعیدبن 
یوسف حوفی مصری, مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی حوفی شود. 

علیی. (ع] ((خ) ابن ابراهيم‌بن سلمقین بحر 
قطان قزویتی. مکنی به ابوالصن. رجوع به 
علی قطان شود. 

على . [غ] ((خ) ابن ابراهيم‌ین شاطر. عالم 


ریاضی دمشق (متوفی در سال ۷۷۷« .ق.). 


رجوع به علی‌بن شاطر و به ابن شاطر شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن ابراهیم‌بن عباس حسینی 
علوی, مکتی به ابوالقاسم و مشهور به نسیب. 
رجوع به علی نیب نود. 

علی. (ع] (اخ) ابن ابراهیم‌ین عبدالرحمان 
عمادی. رجوع په علی عمادی شود. 

علیی. [ع] (خ) ابن ابراهيم‌ین علی‌بن 
ابراهیم جذامی. مشهور په ابن قفاص. رجوع 
به علی قفاص شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن ابراهیم‌ین علی‌بن 
عبدالرحمان امیمی شریشی. رجوع به علی 


امیمی شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن ابراهیم‌ین علی‌بن معتوق 
واسطی, مشهور به ابن ثردة. رجوع به علی 
واسطي (ابن ایراهیمبن...) شود. 

حلی. (ع] (اخ) این ابراهیم‌ین عمربن خلیل 
بسغدادی, مشهور به خازن و ملقب به 
علاء‌الدین. رجوع به خازن شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن ابراهيم‌ین مسحمدین 
اسحاق کاتب. رجوع به علی کاتب شود. 

علیی. [ع] (خ) ابن ابراهیم‌ین محمدین 
اسماعیل‌بن صلاح حسنی یمانی صنعانی. 
رجوع به علی صنعانی شود. 

علی. [ع] ([خ) ابن ابراهیم‌بن محمدین 
عیی‌بن سمدالخیر انصاری بلی, مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی بلنسی شود. 

على . [ع] ((خ) ابن ابراهيم‌بن محمدین 
همام‌بن محمدین ابراهيم‌ین حسن انصاری 
دمشقی, مشهور به أبن شاطر و مطعم و ملقب 
به علاء‌الدین و مکنی به ابوالحهن. عالم 
فلکی. رجوع به علی (ابن شاطر) شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن ابراهیم‌بن محمد حینی 
جویمی شیرازی شافعی, ملقب به نورالاین. 
رجوع به علی جویمی شود. 

علیی. (ع] ((ج) ابن ابراهی‌بن محمد دهکی 
رازی. مکنی به ابوالقاسم. رجوع به على 
دهکی شود. 

علیی. (غ] (اخ) ابن ابراهیم‌بن محمد زهری 
شروانی مدنی نقشبندی حنفی, ملقب به 
کمال‌الدین. رجوع به علی شروانی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن ابراهیم‌ین معلی. از 
مشایخ شیعه و راوی فقه, از ائمه بود. (از 
الفهرست ابن‌الندیم). 

علی. (ع) (اخ) ابن ابراهیم‌پن موسی‌بن 
جعفر الصادق (ع). فرزند او «محمد» روایت 
کند که با پدر خود «علی» در وقتی که سخت 
محتاج بودند بتزد امام حسن عکری (ع) 
رفتند و آن امام از عالم غیب به حاجت آنان 
پی برد و بدانها کمک کرد. تفصیل واقعه در 
تاریخ حبیب‌الیر آمده است (از حبیب السیر 
چ خیام ج ۲ ص .)۹٩‏ 

علیی. [ع] (إخ) ابن ابراهیم‌بن هاشم. از 
علماء و فقهای شيعه است و کتاب المناقب و 
کتاب اختیار القرآن و کاب قرب الاسناد و 
کتاب نوادر القرآن از اوست. (از الفهرست 
ابن‌اندیم). اما در همان کتاب الفهرست کتاب 
الم‌ناقب و کتاب اختیار القران و کتاب 
قرب‌السناد از علی‌بن هاشم دانته شده است. 
علیی. (غ) ((خ) ابن ابراهیم‌بن هاشم قمی, 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی قمی شود. 
عليي. [ع] ((خ) ابن ابراهیم انباری شیعی, از 
فضلای قرن دهم هجری. رجوع به علی 
انباری شود. 


علی. ۱۶۰۷۵ 


علی. [ع] (إخ) ابن ابراهیم بحری مصری 
مالکی. ملقب به نورالدین و مکی به 
ابوالحسن. از قضات قرن نهم هجری. رجوع 
به علی مصری شود. 

علیی. [ع] (اخ) اہن ابراهیم حصری, مکنی 
به ابوالحسین. از عرفای قرن چهارم هجری. 
رجوع به ابوالحسین حصری شود. 

علیی. [ع] (() ابن ابراهیم خزاعی, مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی خزاعی شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابن ابراهيم درویش, اکن 
حلب. رجوع یه علی درویش شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن ابراهیم رامزین ایراهیم 
حسن. از اطبای قاهره است. رجوع به علی 
رامز شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن ابراهیم قمی. از فقهای 
قرن ۱۳ هجری. رجوع به علی قمی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن ابراهیم کتانی فیجاطی, 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی کنانی شود. 

علی. a‏ (اخ) ابن ابراهیم مغنیساوی رومی 
حنفی (علی‌رضا...). متهور به اولیازاده. 
رجوع به علی‌رضابن ابراهیم... شود. 

علی. [ع] ((خ) این ابی‌احمد حسین طاهربن 
موسی‌بن محمدبن صوسی ابراهیم‌ین امام 
موسی‌بن جعفر الصادق (ع)» ملقب به 
عم‌الیدی و ئمانینی و ذوالشمانین و 
ذوالمجدین و سیدمرتضی و ثریف مر تضی. 
رجوع به علم‌الهدی موسوی شود. 

على. [ع] (إخ) ابن ابی‌اصيعة علی‌ین 
خلفة‌بن یونس‌بن آبی‌القاسم‌بن خليفة 
خزرجی, مشهور به ابن آبی‌اصبعة و ملقب به 
رشیدالدین و مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی‌بن خلفةبن یونس‌بن... و ابن ابی‌اصييعة 
شو د. 

علیی. (ع] ((خ) ابن ابی‌بکرین حمر ییمتی 
همدانی,. ملقب به سراج‌الدین و مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی همدانی شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن ابی‌بکرین خلفۀ همدانی 
حسینی یمانی شافعی» مشهور به ابن آزرق و 
ملقب به موفق‌الدین و نورالدین و مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی آزرق شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن ابی‌بکرین سلیمان 
هیلمی شافعی, ملقب به نورالدین و مکنی به 
ایو اآلحسن. رجوع به علی هیئمی شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن ابی‌بکرین عبدالجلیل 
فرغانی مرغینانی حنفی, ملقب به برهان‌الدین 
و مکنی به ابوالن. رجوع به علی مرغینانی 
شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن ابی‌بکرین 
عبدالرحمان‌بن محمد باعلوی. رجوع په علی 
سقاف شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن ابی‌بکرین عبدالرجمان 
سقاف علوی, ملقب به نورالدین. رجوع به 


۱۶۳۰۷۶ 


علی سقاف شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن ابسی‌بکرین علی‌بن 
ایی‌بکربن عمرین احمدبن عبدالرحمان‌بن 
محمد خزرجی انصاری مکی شافعی. مشهور 
به ابن جمال مصری. رجوع به علی مصری 
شود. 
علی. [ع] (إخ) ابن ابی‌بکرین علی‌بن 
مس‌حمدین آبی‌بکرین عسبدال‌بین عمربن 
عبدالرحمان‌بن عبداله یمانی زییدی شافعی, 
مشهور به ناشری و ملقب به صوفق‌الدین. 
رجوع به علی ناشری شود. 
علی. (ع] (إخ) ابن ابی‌بکرین علی هروی 
موصلی, سا کن حلب. مکنی به ابوالحسن. 
رحالة و خطیب بود که به علم سیما و چسهره 
اشنایی داشت. اصل وی از هرات بود و در 
موصل متولد شد و در بسیاری از شهرها 
گردش‌کرد. و در دهۀ دوم رمضان سال ۶-۱ 
ه.ق. درگذشت. او راست: ۱- الاشارات الى 
معرفة الزیارات من صحیح الروایات. ۲- 
الخطب الهروية. ۳-منازل الارض ذات الطول 
و العرض. (از معجم المولفین ج۷ ص ۴۷ از 
کشف الظنون ص ۹۶ و ۵۱۷ و سایر صقحات 
و هدية السارفین ج۱ ص۷۰۵ و ایضاح 
الک نون ج۱ ص۲۷۸ و ج۲ ص ۲۰۱ و 
وفیات الاعیان ابن خلکان ج۱ ص۴۳۷ و 
شذرات الذهب ابن عماد ج۵ ص۴۹ و 
فهرست الخديوية ج۵ ص ۵۸ و الوافى صفدى 
ج۱۲ ص ۱۳ و فهرس المؤلفين بالظاهرية). و 
نیز رجوع به ابوالحن سیاح شود. 
علیی. (ع] (اخ) ابن ابی‌بکرین محمدین 
علی‌بن محمدبن شراد بزعی امتارش زبیدی 
یمنی شافعی, مکنی به ابوالحن. رجوع به 
علی برعی شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن ابی‌حزم قرشی دمشقی 
مصری شافعی, مشهور به ابن نفیس و ملقب به 
علاء‌الدین. طبیب و دانشمند مشهور قرن هفتم 
هجری. رجوع به ابن نفس و کتب ذیل شود: 
معجم المولفین ج۷ ص۵۸ و کشف الظنون 
ص ۴۶۳ و ۱۰۲۴ و سایر صفحات و ایضاح 
المکنون بغدادی ص۱۸۸ و النجوم الزاهرة ابن 
تفری ج ۷ ص ۲۷۷ و طبقات الشافعية سبکی 
ج ۵ ص۱۲۹ و البدایۂ ابن کثیر ۱۳ ص ۳۱۳ 
و شذرات الذهب ابن عماد ج۵ ص ۴۰۱ و 


علی. 


مختصر دول الاسلام ج۲ ص۱۴۵ و الدارس 
نییمی ج۲ ص۱۳۱ و حن المحاضرة 
سیوطی ج۱ ص ۲۱۳ مقتاح السعادة طاش 
کبری ج۱ ص ۲۶۹ و مرآة الجنان یافعی ج۴ 
ص ۲۰۷ و فهرست الخديوية ج۶ ص ۲۰ و 
فهرس الطب. المکتبة البلدية ص ۲۲ و فهرس 
مخطوطات الموصل ص ۲۱۷ و روضات 
الجنات خوانساری ص۴۹۶ و فهرست 
کتابخانة دانشگاه تهران ج۳ ص ۸۱۱ و هدية 


المارفین ج۱ ص۷۱۴ و تلخیص مجع 


الاداب ابن فوطی ص ۱۱۷ و تاريخ الاسلام 


ذهیی جزء آخر ص ۷۲ و طبقات الشافعية 
اسنوی ص ۱۷۶ و فهرس مخطوطات الطب 
بالظاهرية و الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۱ ۲. 
علی. (ع) ((خ) ابن آبی‌حزین, ملقب به 
علاءالدين. رجوع به أبن نفس و علىبن 
آبی‌حزم قرشی... شود. 
علیی. [ع ] (إخ) ابن ابی‌حسن سندی مدنی. 
ملقب به نورالدین. رجوع به علی سندی شود. 
علیی. (ع) (إخ) این ابی‌حسن فضلوی. پدر 
او ابوالحسن فضلوی رئیس کردانی بود که در 
سال ۵۰۰ .ق.از جبل‌الماق شام به لرستان 
آمدند. و علی را واقعه‌ای در شکار اتفاق 
اقتاده است که در تاریخ حبیب‌السیر مذکور 
میباشند, بدانجا مراجعه شود. (از حبیب السیر 
چ خیام ج ۲ ص ۲۲۵). 
علی. [ع] (إخ) ابن ابی‌حسین عبدالرحیم 
سلمی. مکنی به ابوالهن و مشهور به ابن 
قصار. ادیب و لغوی و خطاط. رجو به ابن 
فضاز اوی عا د 
علی. [ع] (اخ) ابن ابی‌حمزة. وی را سفری 
به حج در ممیت امام جعفر الصادق (ع) دست 
داده بود و از آن امام درین راه معجزاتی دیده 
است که تقصیل ان در تاريخ حيب السیر 
او ات او ا ج تام ۲2 
ص ۷۳). 
علی. (ع] ((خ) ابن ابی‌حمله. مکتی به 
ابونصر, محدث بود. و نیز رجوع به ابونص 
علی شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن آبی‌رافع. علی‌بن عبدائه 
بغدادی, مکنی به ابوالحن و مشهور به ابن 
ابی‌رافم. رجوع به ابن ابی‌رافع و علی بغدادی 
(اين عبداله...) شود. 
علیی. (ع] (اخ) این ابی‌رجال, علی شیبانی 
مغربی» مشهور به ابن ابی‌الرجال و مکنی به 
ابوالهن منجم است (۴۰۶ - ۴۵۴ھ .ق.).او 
راست: البارع فى أحکام الجوم و الطوالع. 
رجوع به ابن ابی‌الرجال و نیز به کتب ذیل 
شود: معجم السولفین ج ۷ص ٩۲‏ و فهرس 
المولفین بالظاهرية و کف النون 
حاجی خلیفه ص ۲۱۷. 
على. [ع] (إخ) ابن آبی‌زهران. علی‌ین 
یسعقوب‌ین ۳ علی‌بن اببراهیم‌ین 
محمدبن ابی‌زهران موصلی شافعی, ملقب به 
عمادالاین و مکنی به ابوالحسن و مشهور به 
ابن ابی‌زهران. رجوع به علی موصلی (اببن 
علیی. [ع] (اخ) ابن ابی‌زید محمدبن على 
نحوی استرابادی, ملقب به فصیحی و مکنی به 
ابوالحن. رجوع به ابوالهنن (علی‌بن 


علی. 


علیی. [ع) (اخ) ابن ابی‌سعدین آبی‌الضرج 
خیاط, مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
خیاط شود. 
علیی. [غ] (اج) ابن ابی‌سعید عبدالرحمان‌ین 
احمدین یوتس‌ین عیدالاعلی صدفی تی 
مصری. مکنی به آبوالحسن. رجوع به ابن 
يونس (ابوالحسن علی‌بن...) و علی‌بن 
عبدالرحمان‌بن... شود. 
على. [ع] (إخ) ابن آبی‌طالب‌بن عبدالمطلب 
حسینی همدانی نجفی. رجوع به علی همدانی 
شود. 
علیی. 2۳ ] (إخ) ان ابی ‌طالب‌بن 
عیدماف ۱ بن عبدالمطلب‌بن هاشم‌بن نضربن 
کنان‌بن خزیمةین مدرک‌بن الیاس‌بن مضربن 
نزارین معدبن عدنان هاشمی قرشی 
له اسلا مکی مھ ابو اسن ابو و آب 
(بوتراب) و ابوالهیجاء (بوالهیجاء), و ملقب به 
رن انات سن تین کان غا 
مردان, شاه ولایت. امیرالمومنین " و مولای 
متقیان. وی پسرعم و داماد یغمبر اکرم و از 
قرو خر و و له جهارم لاان و لام 
اول نزد مسلمانان شیعیمذهب است. او 
نخین کس از ہین مردان بود که اسلام آورد. 
و مسادرش فاطمة بئت اسدبن هاشم‌بن 
عبدمناف است. سی سال پس از عاملفیل در 
که متولد شد و بهنگام تولدش پیغمبر اکرم 
سی‌ساله بود. و روز تولد او در روایت شیعیان 
سیزدهم رجب است. ابتدا مادرش وی را 
«حیدرة» که بمعنای شیر است نام نهاد اما 
پیغمبر انلام او را «علی» نامید و ابوتراب 
که داد . وی مردی شجاع و خطیب و بلیغ و 
الم بود و از کودکی بر اف پیر( 
وی ها ی حضرت رسول 
شرکت داشت و رابت مسلمانان را حمل 
می‌کرد. از جمله این غزوات غزوة حنین است 
که عباس وی را ملقب به ذواليرقة کرد. آنگاه 
که‌پیفمر | کرم (ص) مسلمانان مهاجر و انصار 
رابه برادری و دوستی فرمان داد. خود ان 
حضرت. علی‌بن ابی‌طالب (ع) را به برادری 
برگزید و آنگاه دختر خویش فاطمه (ع) را یه 
تزویج او درآورد. به عقدۀ شیعیان, پیغمبر 
اسلام در سال حجةالوداع در روز هیجدهم 
ذی‌حجه در محلی بنام «غدیر خم» علی‌بن 
ابی‌طالب را به جانشینی خود برگزید و فرمود 
«مّن کنت مولاه, فهذا علی مولاه». اما پس از 


۱- در بعضی از کتب از جمله «الاعلام زرکلی» 
عبدمناف نام حو د «ابوطالب» ضط شده است نه 
پدر او. 

۲ -مممانان شیعی‌مذهب به تنها کی که 
لقب «امرالم_ من میدهد حضرت 
علی‌بن‌آبی طالب (ع) است. 


رحلت پیغمبر. ملمانان در مأل جانشینی 
اختلاف کردند و ابوبکر را به خلافت برگزیدند 
و پس از او عمر سپس عثمان به خلافت رسید 
تا اینکه پس از قحل علمان مسلمانان در 
بیست و پنجم ذیحجۂ سال ۳۵ «.ق.با علی 
علیه‌اللام بيعت کردند. و بسبب مخالفت و 
عناد برخی از کان با على (ع) در دوران 


خلافت وی یی بدین شرح روی داد: 
جنگ جمل: نختن کسی که با امیرالممنین 


علی (ع) بیعت کرد طلحه و پس از او زپر بود 
اما بعلت اینکه انها متوقع حکومت بصره و 

حکومت کوفه بودند و امام اين توقع آنها را 
پرنیاورد شروع په مخالفت:با وی کردند. و از 
سوی دیگر امالمۇمنين. انه دختر اپوبکر و 
زوجه پیغمبر اکرم از دیرباز اختلافاتی با 
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و همگی ایین: ییالفان که پیشوای آنها 
مروان‌بن حکم یود به بهانة خوتخواهی عشمان 
۲ به جیگ با علی‌بن ابی‌طالب برخاستند و در 
۰ سال.۳۶ه.ق.بصره را به پیشوایی ع نه ع 
کنزذندو در جنگی که بین آنها وسپا 
7 امیرالمومنین رخ داد طلحه و زبیر متعول و 
غائشه اسیر گردید و درئتيجه علی‌بن 
...اپی‌طالب بر تمام بلاد اسلام (بجز شام که در 
دست معاویه بود) مستولی گشت. و این جنگ 
«جمل» مشهور گشت. 
جنگ صئین: پس از واقع جمل علی‌بن 
ا طالب سماز یه رال ت کر مخ شام عزن کرد 
آما معاویه زیر بار این عزل نرفت و درنتیجه 
در سال ۲۷ «.ق.بین ساه امیرالمومنین و 
سپاه معاویه جنگی در ناحية «صفین» که بین 
عراق و شام در ساحل فرات بود. درگرفت 
(رجوع به صفین شود) و یکصدوده روز به 
طول انجامید و به قبول حکمیت ابوموسی 
اشعری (از جانب علی‌بن ابی‌طالب «ع») و 
عمروین عاص (از جانب معاویه) منجر 
گشت. در این حکمیت عمروبن عاص 
نیرنگی بکار برد و امیرالمومنین را از خلافت 
عزل کرد و سعاویه رابه جایش بنشاند. 
درتتیجه این خدعه مان ملمانان اختلاف 
رخ داد و به سه دسته تقسیم شدند: یک دسته 
که اهل شام بودند بر بیعت خود با معاویه باقی 
ماندند و دستۀ دیگر که اهل کوفه بودند بر 
بیمت خود با علی‌بن ببی‌طالب (ع) استوار 
ماندند. اما دسته‌ای دیگر بودند که عقیده بر 
عزل هر دو (أميرالمؤمنين علی, و معاوية) 
داشتد و انان را «خوارج» خواندند و انها در 
محلی بنام «نهروان» گرد آمدند. 
واتعه نهروان: در سال ۳۸ ۵.ق. علی‌بن 
آیی‌طالب خوارج را به بازگشت به بیعت و 
دست کنیدن از عقید؛ خويش مكلف ساخت 
و چون پذیرفتند به سرکوبی آنان پرداخت و 


با وجودی که تعداد بسیاری از انان را کشت 
از اعتیده شود دست برنداشتند و در بلاد 
مختلف پرا کنده گند و سالهای متمادی با 
خلفا مخالفت میکردند. پس از فراغت از کار 
خوارج. امیرالمومنین على (ع) در دارالخلافۀ 
خویش یعنی کوفه اقامت گزید و برخی از 
شیعیان وی را بدرجة الوهیت بالا بردند و 
علی (ع) آنان را نصیحت کرد و بترک این 
عقید؛ باطل دستور فرمود. 

شهادت: درین مدت سه تن از خوارج بنام 
برک (یا مبارکین عبداله و عمروبن بکر و 
عبدالرحمان‌ین ملجم مرادی با یکدیگر 
هم‌قسم شدند تا بزعم خویش برای رهایی 
ملل الام از اختلافات داخلی, در یک شب 
امیرالمژنین علی (ع) و معاویه حا کم شام و 
عمروبن عاص حا کم مصر رابه قتل رسانند. و 
آزین سه تن تنها عبدالرحمان‌ین ملجم مرادی 
که مامور کشتن علی (ع) بود بهدف خود 
رسید و در شب نوزدهم رمضان سال ۴۰ 
ه.ق: ضریشی پا شمغیر بز سر آمیرالمومتن 
زد که درنتیجه این ضربت دو روز بعد یعنی 
بیست‌ویکم رمسضان حضرت درسن 
میتی ماک تاه ارزو کت 
در محلی بنام القری (یا الغری) که امروز به 
«نجف» مشهور است دفن گر دید. 

فرزندان: امیرالممین علی (ع) نختین بار با 
فاطمه (ع) دختر پیغمبر اکرم (ص) ازدواج 
کردو تا وقتی که او در قید حیات بود همر 


دیگے ی اج ختیار نک د. او را توا 


بیست‌وهشت فرزند بود که یازده تن ذ کورو 
هفده تن اناث بودند. و برخی نوشته‌اند که او را 
پانزده پسر و شحده دختر بود. اما در بعضي 
جمله «تجارب السلف» تعداد 
فرزندان 7 
شامل نس بیت پر و سب بیت‌وهشت دختر 
ميشود. از پسران وی پنج تن نل و عقب 
داشند که نب تمام علویان روی زمین به 


مانفنل از 


این پنج تن میرسد. و آنان عبارتند از: حسن, 
حین, محمدین حنفية» عمرأطرف و عباس. 
و سایر ران وی از همران مسختلف 
میباشند و نام آنها در کب مختلف مذکور 
است. اما از جمله دختران ان حضرت, زیئب 
و امکلوم از فاطمهُ زهراء (ع) هستند که زینب 
را به عبداشین جطر طیّار وام کشوم را به 
عمرین خطاب به زنی داد و زیدین عمر از 
اوست. و نایر دختران وی که از هسران 


ذ کر شده است. 

سخنان: کلمات قصار و خطب آن حضرت که 
همگی پر از بند و حکمت و اندرزهای عالی 
میباشند بصورتهای گونا گون‌نقل شده است که 
از همه مهمتر مجموعه‌ای است که شریف 


علی. ۱۶۰۷۷ 


رضی در قرن چهارم هجری گرداوری کرد و 
آن را «تهج‌البلاغه» نامید. این کتاب مشتمل 
بر سه فصل است: اول در خطبه‌ها و فرمان‌هاء 
دوم در نامه‌ها و رسائل. سوم در پند و حکمت 
و مواعظ. ولی در صحت اتاب برخی از 
قطعات آن شک و تردید است. و نیز اشعاری 
به وی نبت میدهد که غالب دانشمندان 
صحت پیشتر آنها را رد ميکنند. 

صفات عالیه: علی‌ین ابی‌طالب عليه‌اللام 
فرزند اولین خانوادۀ هاشمی است که پدر و 
مادر او دو فرزندان هاشمند و از کودکی در 
دامان بزرگترین معلم و مربی بشریت یعنی 
پیغمبر | کرم (ص) رشدونمو کرد و محبت 
متقابل این در عموزاده و ایثار و فدا کاری 
علی (ع) تا آنجا رسد که شب هجرت پیغبر 
(ص) علی به‌اسانی درصدد جانبازی برامد و 
با خفتن در بتر پیفمبر جان خود را وقایذ 
جان رسول‌اله قرار داد. حدت ذهن و قوت 
فهم و ادرا ک‌علی (ع) تا آنجا بود که در سن 
شش هفت سالگی دعوت رسول خدا را بیار 
پیش از آنچه در این سن میتوان تمیز داد 
دریافت و به رسولاله (ص) و دين جدید او 
ایمان ن آورد. شجاعت وی در بدایت عمر در 
حجاز چنان ولوله‌ای انداخت که وقتی 
عمروبن عبدود قهرمان نامی عرب را در نبرد 
تن‌به‌تن (در غزوه خندق) به خاک انداخت. 
خواهر عمرو در مقام رثاء بر مرگ برادر» 
شجاعت قاتل را تنها مایة تسلی خود خواند و 
گفتا گر جز به دست اين پهلوان نوجوان 
کشته شده بودی مادام‌العمر بر مرگ تو 
میگریستم. قوت جم و نیروی بازوی علی 
(ع) از عجایب است و حال انکه دوست و 
دشمن و مورخان مسلمان و مسیحی همه بر 
این امر اتفاق دارند که خورا ک امیرالصو‌منین 
ساده‌ترین و فقیرانه‌ترین خوارکی بود که 
امکان دارد با آن زندگی کرد. وی با همه 
توان‌ائی و نیرومندی و با آن بازوی 
جنگ آوری که دنیا نظیر آن را کم دیده است. 
هیچگاه بر دشمن پیش‌دستی نکرد. مثلاً به 
فرزندش حن (ع) توصیه میکرد که هرگز 
کی‌رابه مبارزه مطلب, ولی | گر دشمن تو را 
به جنگ خواند روی مگردان زیرا جنگ طلب 
متعدی است و متعدی مغلوب. 

بعد از واقعهٌ حکمیت وقتی خوارج نهروان از 
سیاه او جدا شدند. علی (ع) می‌دانست 
خوارج جنگ با او را تدارک می‌بینند, حتی 
چند تن از سرداران مصلحت دیدند قبل از 
اینکه آنها دست‌به کار شوند. امیرالمومنین 
فرمان حمله بدهد. امام فرمود: «در عين خال 
که اطمینان دارم بزودی دست به تيغ خواهند 
GE SE‏ 
هرگز شمشیر به روی آنها نخواهم کشید». و 


۸ علی. 


از این قبیل شواهدی که دلالت صریح بر 
شجاعت بینظیر علی علیهالسلام می‌کند 
بسیار است. او در عین حال در مروت و 
جوانمردی نیز کم‌نظیر بود چنانکه در مواردی 
سپاهیان وی درصدد اتتقام از جنایات دشمن 
بودند و او فرمود: «هرگز آنها را که پشت به 
میدان نبرد کرده و گریخه‌اند و انها راکه زخم 
خورده‌اند به قتل نرسانید. پرد ناموس 
دشمنان را ندرید. اموال دشمن را به غتیمت 
مبرید». پا ک‌دلی و صفای ضمیر و عفو و 
اغماض امیرالمومنین نبت به دشمنان به 
حدی بود که به جرأت میتوان گفت - و تمام 
مورخان مسیحی و مسلمان از شیعی و سنی 
بر ان اتفاق دارند که نظیر آن از هیچ سردار 
جنگی و هیچ قائد و پیشوائی در هیچ زمانی 
دیده نشده است. شواهد تاریخی بر این 
خلقوخوی آسمانی و خاصهة ملکوتی فراوان 
دیده می‌شود. چنانکه مورد اتفاق تمام 
مورخان است که در جنگ جمل بر مرگ 
طلحه و زیر گریست. و به محمدین ابی‌بکر 
پسرخواند: خود فرمان داد تا خواهرش 
عایشه را پس از شکست و پراکنده‌شدن 
نگهیانان شتر - که یمنزلة پرچم بصریان بود - 
به خانة مطمثتی منتقل کند و سه روز بعد علی 
(ع) به دیدن عایشه رفت و بجای ملامت و 
ناسزا او را ا کرام کرد و دستور داد با منتهای 
حرمت او را روانه مدینه کند تا در خانة خود 
بماند. و شخصاً موقع حرکت به گرمی با او 
وداع کرد. 

شاید در سراسر تاریخ جهان جز از دهان 
علی‌بن ابی‌طالب (ع) کی نشنیده است که 
دریار؛ قاتل با قساوت و تاپا ک خود سفارش 
کند«به این مردی که در بند شماست از همان 
شیری که من مینوشم بنوثانید» ا گر جان 
بدربردم خود می‌دانم. و اگراز ضربت او به 
سرای دیگر رقم و خواستید قصاص کنید او 
را با یک ضربت بکشید. مبادا او را مثله کید 
که‌از رسول خدا (ص) شنیدم که از م ثله 
پرهيزید ولو نبت به سگ گزنده». بهرحال 
خصوصیات اخلاقی و صفات کم‌نظیر او به 
حدی است که درین مختصر نمیتوان شرح 
داد. و همین خصال باعث شد که بسیاری از 
فری غلاة وی رابه خدائی پرستند و هرچند 
خود علی (ع) این دسته از مردم گمراه را 
به‌سختی ته می‌کرد دست از اعتقاد خویش 
برنمیداشتند (راجع به غلاة و فرق مختلف و 
عقاید آنان رجوع به «غلاة» و «غالیة» شود). 
محبوبیت على علیه‌السلام نزد تمام مسلمانان 
بخصوص نزد ایرانیان بی‌نظیر است. و سیب 
آن علاوه بر صفاتی که خاص وی است» 
روشی بود که مطابق قوانین اسلام و تأ کیدات 
پیغمبر | کرم (ص) دربارة برابر شمردن عرب و 


عجم در اسلام پیش گرفته بود. چنانکه مثلا 
عبیدالّه فرزند خليقةٌ دوم به گمان اینکه 
هرمزان (حا کم شوزستان که در جنگ با 
مسلماتان اسر و ناهنده و سپس مسامان 
سل ه بود) در کشتن بدرش دست داشته 
بیدرنگ و بدون رسیدگی و حکم حاکم‌او را 
کشت.و علی (ع) هرچند که حکومتی در 
دست نداشت مجازات عبیداله و قصاص 
خون هرمزان را به اصرار از خلیفة سوم طلب 
کرد. اما عشمان ابه اشار؛ اشراف مدینه و به 
بهانة اینکه بر مسلمانان مشکل است خانواده 
خلیفة دوم که داغدار مرگ خلیفه‌اند داغ 
تازه‌ای ببینند. از اجرای مقررات اسلام دربارة 
قعاص شانه خالی کرد. و درحقیقت 
نمی‌خواست که یک تن عرب را به خاطر قتل 
یک عجم نوملمان به قتل رساند. اما على 
علیه‌اللام از اولین روز حکومت خود در 
جسجوی عدا بود تا او را مجازات کند و 
می‌فر مود «ا گرہر این فاسق دست يابم او را به 
قصاص خون هرمزان خواهم کشت». تا 
سرانجام در میدان صفین به دست یاران 
امیر المو مین (ع) کشته شد. علاوه بر اینها 
اشترا ک علویان و ایرانیان در مخالفت با 
خلفای اموی که به‌سختی از تبعیض نژادی 
پیروی می‌کردند و نیز عادت ایرانیان به 
سلطنت موروئي و از اين قبیل امور باعث شد 
که ایرآنیان غالبا علاقه‌ای خاص نسبت به 
علی‌بن ابی‌طالب (ع) و فرزندان و خاندان او 
پیدا کند. چنانکه کتابهای بسیاری در فضایل 
و کرامات وی نوشته‌اند و برخی از ایرانیان 
شرح حال آن حضرت و وقایع زندگی او را به 
نظم اورده‌اند که از ان جمله است نظم «حملة 
حیدری» تأیف ملا بمان‌علی, و «خاورنامه» 
تالف محمدین حام‌الدین (متوفی در ۸٩۲‏ 
د.ق.).(از تجارب اللف نخجوانی صص ۳۶ 
- ۵۲ اعلام زرکلی ج ۵ ص ۱۰۷ از کامل 
اتواریخ ابن اثیر و تاریخ طبری ج ۶ ص۸ و 
صفة الصفوة ج ۱ ص۱۱۸ و مقاتل الطالییین 
ص۱۴ و حلية الاولیاء ج۱ ص۶۱ و ساير 
ناغف و از سعجم السژلفین ج ۷ص ۱۱۷ از 
تاریخ دمشق ابن عساکرج۱۲ض ۵۶و 
الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۱۰۶ و کشف الظنون 
خا یفدص 2و ۷و وان 
مآخذ و از حبیب السیر ج طهران ص ۱۸۳ و 
شرح نهحالبلاغة ابن ابی‌الحدید و مرد 
نامتتاهی تالف حن صدر و ساير ماخذ). 
علیی. (ع] (إخ) ابن ابی‌طلحة شامی, مکنی 
به ابوطلحة. از روات حدیت بود. رجوع به 
ابو طلحة (علی‌ین...) شود. 
علی. [ع] لإخ) اسن ایسی‌طيب, عسلی‌ین 
عداله‌ین احمد نیشابوری. مکی به ابوالحسی 
و مشهور به ابن ابی‌الطیب. رجوع به على 


علی. 

نیشایوری (اين عبدائّ‌ین احمد...) شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن ابی‌عاص. وی فرزند 
ابوالعاص و زب بنت خديجة (ع) است که 
نزدیک به بلوغ درگذشت. (از حبیب السیر چ 
خیام ج ۱ص ۴۳۰). 

علی. [ع] ((خ) این ابی‌عاص‌بن ربیع‌بن 
عبدالعزی‌بن عبدشمس‌بن امیهُ قرشی 
عبشمی. رجوع به علی عبشمی شود. 
عليی..[ع] (اخ) ابن ابی‌عبدائه هارون‌بن 
علی‌بن یحیی‌ین ابی‌منصور» مکنی به 
ابوالحن و مشهور به ابن منجم. رجوع به 
علی‌بن هارون‌بن علی‌بن... شود. 
على. [ع] (إخ) إن آبسی‌عزین عبداله 
باجىرای حنبلی» مکنی به ابوالحسن. رجوع 
به علی باجسرای شود. 

على. [ع] (إخ) ابن آبی‌علی‌بن محمدین 
جام تظیی ای حنبلی شافمی, ساقب به 
سیفت‌الدین. رجوع به علی آمدی شود. 
علی. [غ) (اخ) ابن ابی‌علی‌محمدین مقلة, 
مکنی به ابوالحسین. وی در روزگار الستقی 
عباسی به وزارت رسد و هنگامی که متقی از 
خلافت خلع شد, این ابوالحسین علی هنوز 
وزير بود. (از تتجارب السلف نخجوانی 
ص ۲۲۱). 

علیی. [ع] ((خ) ابن ابی‌فتح کاتب. مشهور به 
مطوق. رجوع به علی مطوق شود. 

علی. (ع) (إخ) ابن ابی‌فرج‌بن حسن بصری, 
مکنی به ابوالحن و ملقب به صدرالدین. 
رجوع به علی بصری شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن آبی‌فرج زمزمی (على 
علی. [ع] (إخ) ابن ابی‌فضلبن عمید. مکنی 
به ابوالفتح و ملقب به ذوالکفایتین, فرزند ابن 
عمید. رجوع به علی ذوالکفایتین شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن ابی‌فضل, حسن‌بن 
ابی‌المجد حلبی, مکنی به ایوالحسن. رجوع به 
علاءالدین حلبی شود. 

علی. [ع] (اخ) اين ابی‌قاسم خوانساری. 
رجوع به علی خوان‌اری شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن آبی‌قاسم عبدالّ‌بن 
اماجور منجم. مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
والح فلن انا انم و يدان 
اماجور شود. 

على. []] (إخ) ابن ابی‌قرة. علی‌بن احمد 
اییوردی شیعی. مکنی به ابوالحن و مشهور 
به ابن ابی‌قرة. رجوع به علی ابیوردی (ابن 
احمد...) شود. 

على. [ع] ((خ) ابن ابی‌قصيية. علی‌بن 
محمدبن علی غزالی. مشهور به ابن ابی‌قصيبد. 
رجوع به علی غزالی (ابن محمدبن علی...) 
شود. 


علی. 1€ (إخ) ابن ابی‌کثیر. مملوک. او را 





پنجاه ورفه شمر است. (از الفهرست 
ین‌الندیم). 
علیی. [غ] (اخ) ابن ابسی‌کرم مسحمدین 
بدن ناکین فا هه ان 
جزری موصلی, مشهور به ابن اثیر جزری و 
ملقب به عزالدین و مکنی به ابوالحسن. رجوع 
به این اثیر و علىبن محمدبن محمدين 
عبدالکریم‌بن... شود. 
على. [ع] ((خ) ابن ابی‌لطف. علی‌ین 
محمدین علی‌بن آبی‌اللطف مقدسی شافعی. 
مکنی به ابوالفضل و مشهور به ابن ابی‌اللطف. 
رجوع به على مقدسی (أبن محمدين 
علی‌بن...) شود. . 
علیی. [غ] (اخ) ابن ابی‌مجدین شرفین 
احمد حمصي دمشقی. رجوع په علی حمصی 
شود 
علیی.:[غ) (اخ) ابن آبی‌محمدین ابی‌سعدین 
عبدالله واسطی, مشهور به دیوانی و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی دیوانی شود. 
علیی. (ع] ((خ) ابن ابی‌محمدین عبدال‌بن 
علی‌بن زکریا زبحی جرجاتی, مکنی به 
ابوالحسن. رجوع یه على زبحی (ابن 
محمدبن...) شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن ایسی‌محمد حن‌بن 
هبةاله‌بن عبدال‌بن حن دمشقی شافعی, 
مشهور به ابن عا کرو مکنی به ابوالت‌اسم و 
ملقب به نقةالدین. رجوع به ابن عساکر و 
علی‌بن حسن‌بن هبة الّهبن... شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن ابی‌وفاء. علی‌بن سعدین 
علی‌بن عبدالواحدین عبدالقاهربن احمدین 
مهر موصلی. مکنی به ابوالحن و ملقب به 
مهذب‌الدین و مشهور به ابن ابی‌الوفاء. رجوع 
به علی موصلی (ابن سعدین علی‌بن...) شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن آبی‌هیجاء. ملقب به 
سیف‌الدوله. وی از ال‌حمدان بود که در زمان 
عیاسیان بر موصل و شام حکومت می‌کردند. 
سیف‌الدوله علی در سال ۲۰۲ ه.ق.متولد شد 
و در عهد خلافت المقدر عباسی, در شام 
حکومت می‌کرد و دربار او مرکز تجمم علما 
و شعرا و ادبا و فضلا بود و خود نیز طبع شعر 
داشت و ناهن شعر می‌گفت. دز سال ۲۳۲ 
ھ.ق. «اخشید» والی مصر به‌جانب حلب 
لشکر کشید ولی از سیف‌الدوله شکست خورد 
و به طبرية رفت و پس از مدت کمی دوباره به 
جنگ سیف‌الدوله آمد و حلب را تصرف کرد. 
واین جنگ وستز در سال ۳۳۴ ه.ق.به 
مصالحه انجامید و حلب و حمص وانطا کیه‌به 
سیف‌الدوله تعلق یافت و نایر بلاد شام ازآن 
اخشید گشت. ولی در همان سال اخشید 
درگذشت و تمام بلاد شام به تصرف 
سیف‌الدوله درامد تااینکه وی نیز در ماه صفر 
سال ۳۲۵۶ د.ق.درگذشت و جخداو را دز 


< 


افا ر ھی ب خاک رد زا وی ارچ 
خیام ج۲ ص۵۴۷ 

علی. [ع ] (إخ) ابن اثردی. علی‌بن هبةالهبن 
علی‌بن اثردی, مکنی به ابوالحسن و مشهور 
به ابن اثردی. رجوع به علی‌بن هبة اّدین... 
شود. 

على. [ع] (إخ) ابن أثيرء علی‌بن محمدین 
محمدین عبدالکریم‌ین عبدالواحد شیانی 
موصلی» مشهور به ابن اثیر جزری و ملقب به 
عزالدین و مکنی به ابوالحن. رجوع به ابن 
آثیر و علی‌بن محمدین محمدین... شود. 

ملیی. [ع] ((خ) ابن احمد. وی از اهالی 
قروین بود و از جمله وکیلانی بشمار می‌رفت 
که صاحب کشف القمة بنقل از اعلام الوری 
تألیف طبرسی, گوید که آنها حضرت صاحب 
الامر (ع) راروژیت کرده‌اند. (از حبیب السیر چ 
خیام ج۲ ص ۱۱۰). 

علیی. (غ] (اخ) ابن احمد. مکتی به ابوالفتح. 
وی وزیر ملک اهواز بود و به روزگار 
ناصرخسرو در بصره میزیست. مردی اهل و 
صاحب فضل و دانای شعر و ادب بود با کرمی 
تمام. (از سفرنامه ناصرخرو). 

علبی. [ع ] (اخ) ابن اجسمد. ملقب به 
علاء‌الدین (متوفی در سال ۷۰۶ھ .ق.).وی از 
قاریان بود. او راست: شرح الشاطبية فى 
القراآت. (از معجم المؤلفین ج ۷ ص٩‏ از 
کدف ‌الظون ص ۵۴۸. 

علی. [ع] ((خ) ابسن احمد. مکنی به 
ابوالفتوح. از حقوقدانان بود و در ال ۱۳۸۹ 
د.ق.در استان غربی مصر متولد شد. و در 
دانتکده منپلیة فرانه تحصیل علم حقوق 
کردو به مصر بازگشت و چندین مدرسۀ 


کلف انیس کر دو در ال ۱۳۳۲۱ ھی 


در قاهره درگذشت. او راست: ۱- خواطر فی 
القضاء و الاتصاد و الاجتماع. -٣‏ سياحة 
مصری فی اروبا سنة ۱۹۰۰ . ۳- الشريعة 
الاسلامية و القوانین الوضمية. ۴- المذهب 
الاجتماعی فى التثريع الجنائی. (از معجم 
المسولفین ج۷ ص۲۲ از فهرس الموژلفین 
بالظاهرية و سعجم المسطبوعات ص ۲۲۲ و 
فهرس الازهرية ج ۶ ص ۲۱ و مرأة العصر ج ۲ 
ص ۲۷۲ و الاعلام زرکلی ج۵ ص ۶۷). 
علیی. [ع] (إخ) ابن احمد (دهقان...» ملقب 
به اختیارالدین. وی ممدوح سوزنی بود. و او 
را در قصیده‌ای مدح کرده است که چند بیت 
از آن قل موده 

کامدبه فرخی ز سفر اختیار دين 

کزمدح او کند شرف و افتخار دل 

دهقان علی که همچو علی بدسگال را 

در سینه بگلد په سر ذوالفقار دل. 

(از دیوان حکیم سوزنی سمرقندی ص ۲۴۵). 
علی. (ع) (اخ) ابن احمدین ابراهیم‌ین 


اسماعیل مهائمی دکنی هندی حنفی, ملقب به 





علاءالدین. رجوع به علی مهائمی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن ابراهيم‌بن زبیر عنانی 
فوی شافعی, ملقب به رشید و مکنی به 
ابوالصن. رجوع به علی فسوی شود. 

علیی. (غ) (إخ) ابن احسمدین ابی‌دجانة 
مصری. مکنی به ابوالحسن. خطاط و تویسندهة 
قرن چهارم هجری. رجوع به علی مصری 
(ابن احمدین ...) شود. ‏ ` 

علیی. غ] (اخ) ابن احسمدین ابی‌هیجاء 
هکاری. مکنی به ایوالهنن و ملقب به 
سیف‌الدین و مشهور به مشطوب. رجوع به 
علی مشطوب شود. 

علیی. [ع] (إخ) این احمدبن احمدين 
محمدبن یوسف بلصفوری ازهری مالکی. 
رجوع به علی یوسف شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن احمدین احمد قلقشندی 
مصری شافعی. نساب قرن هشتم هجری. 
رجوع به على قلقشتدی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن احمدین اسعدبن 
ابی‌بکربن محمدبن عمرین ابی‌الفتوح‌بن 
علی‌بن ابی‌الفتوح‌بن علی‌بن صبح اصبحی 
یمنی, ملقب به ضیاء‌الاین و مکنی به 
اپوالحن. رجوع به آصبحی شود. 

علبي. [غ] ((خ) ابن احمدین بکری, مکنی به 
ابوالحسن. نام او را بصورت «علی‌بن عمربن 
احمدین عبدالباقی‌بن بکری» نیز اورده‌اند. 
وی کتابدار کتابخانة نظامیه و از سردم 
بابالازج بود و در هجدهم رمضان سال ۵۷۵ 
ھ.ق.درگذشت و در «وردیه» دفن گردید. او 
نحو را نزد ابوالعادات‌بن شجری و لفغت را 
نزد ابومنصور جوالیقی فرا گرفت. او را خطی 
نیکو بود و تعداد بیاری از کتب را به خط 
خویش نگاشته است. (از معجم الادباء چ 
مارگلیوث ج ۵ ص ۱۰۴). 

علیی. [ع] (إخ) ابن احمدین تقی‌بن صالح, 
مشهور به ابن حجة و شهید نانی ٩۱۱(‏ - 
۷ د .ق.).فقیه و اصولی و محدث و کلم 
بود و در مکه اقامت داشت. او رانست: -١‏ 
البداية فى الدراية. ۲- روض الجنان فى شرح 
الارشاد. در فقه شیعه. ۲۳- غنية القاصدین فى 
اصطلاحات المحدئین. ۴- كتاب الرجال و 
اللسب و تحقیق الایمان و الاسلام. ۵- 
المالک, در هفت مجلد. (از معجم المژلفین 
ج ۷ص ۱۲ از هدية العارفین ج۱ ص ۷۴۷). 

على. (ع] (إخ) ابسن احمدین تقی‌الدین 
بخاری مکی شافعی. مشهور به قبانی. رجوع 
به علی بخاری شود. 

علیی. [ع] ((خ) اين احمدین حرب. محدث 
است. (منتهی الارپ). 

علیی. [غ] ([خ) ابن احمدین حرب سمیرمی» 
مکتی به ابوطالب و ملقب به کمال‌الدیین. 


۰ علی. 
رجوع به علی سمیرمی شود. 

على. [ع] (إخ) ابن احمدین حسن‌بن ابراهیم 
تجیبی اندلی مالکی, مشهور به حرالی. 
رجوع به علی حرالی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن احمدین حن مذحجی: 
مشهور به بحدة و مکنی به ابوالحن. رجوع 
به علی مذحجی شد. 

علیی. (غ] ((خ) ابن احمدین حسن یماتی, 
مشهور به ابن علیف. وی شاعر بود و در سال 
۵ ده .ق.درگذشت. او را دیوان شعری 
است. (از معجم المولفین ج ۷ ص ۱۴ از هدية 
العارفین ج۱ ص ۷۳۲). 

احمدین حین‌بن محمویه یزدی شافعی. 
مکتی به ابوالحسن. رجوع به علی یزدی شود. 
علیی. (ع] (اخ) ابن احمدین حسین حسینی 
علوی املی, ملقب به ممتازالعلماء و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی آملی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن احمدین حسین قطیفی. 
رجوع به علی قطیفی شود. 

على . [ع ] (اخ) ابن احمدبن حمدون اندلسی 
حمیری, مکنی به ابوالحسن و ملقب به 
نورالدین. نحوی و لغوی قرن هفتم هجری. 
رجوع به ابوألحسن حمیری شود. 

علی. [غ] ((خ) ابن احمدین چنی. محدث 
است. (منتهی الارپ). 

عليي. [ع] (اخ) ابن احمدین خاتون عاملی. 
فقیه و ادیب قرن دهم هجری. رجوع به على 
عاملی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن احمدین خلف‌بن محمد 
باذش انصاری غرناطی. مشهور به ابن باذش 


و مکنی به ابوالحن. رجوع به ابن باذش و 


غرناطی و علی باذش شود. 
علی. a‏ ((خ) ابن احمدین زکریاء مشهور 
به ابن زکرون و مکنی به ابوالحسن. فتقیه و 
عالم علم قرائض و محدث و صوفی از اهل 
طرابلی بود که در سال ۳۷۰ ه .ق.درگذشت. 
ازو وات یحاری ات (از کج 
المولفین ج ۷ ص۱۵ از الدیباج أبن فرحون 
ج۱ص ۲۰۱). 
علیی. [ع) ((خ) ابن احمدین زین‌الدین بحری 
(علی تقی...). رجوع به علی بحری شود. 
عليي. (ع] (اخ) ابن احمدبن شعیدبن حزم‌پن 
غالب‌بن صالح‌بن خلفین سفیان‌بن يزيد 
فارسی اندلسی قرطبی یزیدی, مکنی به 
ابومحمه و مشهور به ابن حزم. فقیه و ادیب 
قرن پنجم هجری. رجوع به ابن حزم و مأخذ 
ذیل شود: معجم المولفین ج ۷ ص ۱۶ و سیر 
النبلاء ذهبی ج ۱۱ ص۱۸۸ و فهرس المولفین 
بالظاهرية و وفیات الاعیان ج۱ ص۴۲۸ و 
اصلة ص ۴۰۸ و جذرتالسقبی ص ۲۹۰ و 
مطمح الانفس ص ۵۵ و معجم الادباء ج۱۲ 


ص۲۳۵ و تذكرة الحفاظ ذهبی ج ۲ ص ۳۲۱ 


"و السداية ج۱۲ ص۱٩‏ و تاريخ الحكماء 


ص۲۳۲ و لان السیزان ج۴ ص۱۹۸ و 
النجوم الزاهرة ج ۵ ص ۷۵ و کشف الظنون 
ص ۲۱ و ۱۱۸ و سائر صفحات و ایضاح 
المکنون ج ۱ ص ۲۱۹ وج ۲ ص ۶۲ و ۲۷۲ و 
ساثر صفحات و تفخ الطیب ج۶ ص ۲۰۲ و 
مرأة الجنان ج۳ ص۷۹ و بغية الملتمس 
ص ۴۰۳ و مختصر دول الاسلام ج۱ ص ۲۰۷ 
و ظهرالاسلام ج۲ ص ۵۲ و المتجددون فی 
الاسلام ص ۱۹۰ و ابن حزم نوشته محمد 
ابوزهرة و هدية العارفین ج ۱ ص ۶٩۹۰‏ و أبن 
حزم نوشته طه حاجری و تاريخ الفكر 
الان_دلسی ص ۷۴ و فهرست الم خطوطات 
الس‌صور: سید ج۲ ص ۷۴ و برکلمن ج۱ 
ص ۴۰۰ و غیره. 

علی. [ع] ((خ) ابن احمدین سلک فالی, 
مکنی به آبوالخن و مشهور به موّدب. رجوع 
به علی فالی (این احمدین...) شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن احمدبن سهل فوشنجی 
هروی, مکتی به ابوالهن. از عرفای نيما 
اول قرن چهارم هجری. رجوع به ابوالحسن 
فوشنجی و نامه دانشوران ج۲ ص ۲۵ و 
حبیب الیر چ خیام ج ۲ ص ۲۰۳ شود. 


علیی. [غ] (إخ) ابن احمدین طالب معدل. . 


رجو به على معدل شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن احمدبن عباس اندآنی. 
مکنی به ابوالحن. والی اصفهان. رجوع به 
علی اندانی شود. 

على. [ع] (إخ) ابن احمدین عبدالرحمان‌ین 
احمدین عبدالرحمان‌بن یعیش زهری باجی. 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی باجی شود. 

على. [ع] (إخ) ابن احمدبن عبدالصزیزین 
عبدالحق‌ین خراسان, مشهور به ابن خراسان. 
آخرین تن از امرای آل‌خراسان در توئی بود. 
وی در سال ۵۵۳ ھ. ق. پس از درگذشت 
عمش عبدائّ‌بن عبدالعزیز به حکومت رسید 
ولی در سال ۵۵۴ ه.ق.بر اثر فضار 
عبدالمومن کومی, ناچار شد که از تونس به 
مرا کش رود. آما قل از رسیدن به مرا کش در 
سال ۵۵۵«.ق.درگذشت و بدین ترتیب 
حکومت ال‌خراسان نیو مسقرض گشت. (از 
الاعلام زرکلی از الخلاصة النقية ص۵۴ و 
البیان المفرب ج ١‏ ص ۳۱۶ و داثرة المعارف 
الاسلامية ج۸ ص ۲۵۸). 

عبی. )بسن احمدین دزن 
میوروقی, مکنی به ابوالحسن. رجوع به على 
میوروقی شود. 

علی. a‏ (اخ) ابن احمدبن عداله بفدادی, 
مکنی به ابوخطاب. رجوع به علی بفدادی 
شود. 


علبی. [ع] ((خ) ابن احمدین عبدالمومن 


علی. 


زواوی مفربی مالکی. رجوع به علی زواوی 
شو د. 

علی. [غ] (اخ) ابن احمدین عبدالنبی‌بن 
محمد طسوجی, رجوع به على طسوجی 
شو د. 

علی. [غ] (اخ) ابن احمدین عبدالواحد 
مقدسی حنبلی, مشهور به ابن بخاری و ملقب 
به فخرالدین و مکنی به ابوالن. رجوع به 
علی بخاری شود. 

علیی. [ع] (۱خ) ابن احمدبن عشمان‌بن 
محمدین اسحاق سلمی مناوی قاهری 
شافعی. رجوع به علی مناوی شود. 

علی. [ع ] (اخ) ابن احمدبن عرام‌بن احمد 
ربعی اسوانی. رجوع به علی ربعی شود. 

علیی. [ع] (اخ) اين احمدین علی‌ین احمد 
ارموی حنبلی, ملقب به زین‌الدین. رجوخ به 
علی ارموی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن احمدین علی‌بن بندار. 
یزدی حلفی, مکنی به ابوالقاسم. رجوع به 
علی یزدی شود. 

عليي. [ع] (اخ) ابن احمدبن علی‌بن سلیمان 
فالی. مکنی به ابوالحن. رجوع به علی فالی 
شود. 

مات ورن سر ی 
ملقب به مهذب‌الدین. و مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به ابن هبل و علی خلاطی شود. 

علی. [ع ] ((خ) ابن احمدبن علی‌بن محمدین 
جعفربن عبداله‌بن حسین‌ین علی‌بن ابی‌طالب, 
مکتی به ابوالحسن. رجوع به على عقیقی 
شود. 

علیی. [غ] (!خ) ابن احمدین علی‌ین محمدین 
دواس القنا الواسطی, مکنی به ابوالهنن و 
مشهور به ابن واسطی. از معاریف علمای 
تجوم رجسوع به ابوالحسن (علی‌بن 
احمدین...) و تاریخ الحکماء قنطی ص ۲۴۰ 
شو د. 

علیی. [ع] (إخ) ابن احمدبن على جندی 
یمنی. رجوع به علی جندی شود. 

عليي. [ع) (اخ) این احمدبن على شریشی: 
مشهور به اہن لبال و مکسنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی شریشی شود. 

علیی. (غ] (إخ) ابن احمدین على عرشانی 
یمنی. رجوع به علی عرشانی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن احمدین علی کزیری, 
فلن جه عا لدی و نکی بآ لت 
رجوع به علی کزبری شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن احمدین عمرین محمدین 
احمد بوشی انصاری. ملقب به نورالاین و 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی بوشی 
شود. 


علیی. (ع] ((خ) ابن احمدین فضل آربکی. 


علی. 


رجوع به علی آریکی شود. 
علیی. (ع] (() ابن احمدین قاسم‌ین محمد 
حسنی یمنی. مشهور به داعی. رجوع به داعی 
شود. 
علی. (ع] (اخ) ابن احمدین قاسم‌ین موسی. 
مشهور به مصباح زرویلی. رجوع به على 
زرویلی شود. 
علیی. [ع ] (اخ) اين احمدین محمدین ابراهیم 
یی مشهدی احسانی» ملقب به 
جمال‌الدین. رجوع ەغ اا وی 
علی. (ع ) ((خ) ابن احمدین محمدین ابراهم 
عزیزی بولاقی شافمی, ملقب به نورالدین. 
رجوع به علی عزیزی شود. 
علیی. [ع] ((خ) این اهمدین محمدین 
احمدبن عبدالقادرین عشمان منوفی جوفی. 
رجوع به علی منوفی شود. 
علی. [ع] (إخ) ابسن اجمدین محمدبن 
اسحاقین احمدین حسن حسنی یمنی 
صنعانی. رجوع به علی صنعانی شود. 
على . a‏ ((خ) ابن احمدین محمدین داوود 
رزاز. رجوع به علی رزاز شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن احسمدین محعدين 
سلیمان‌بن حمزة مقدسی ستالحی حتبلی, 
ملقب به فخرالدین. رجوع به على منقدسی 
شود. 
على. [ع] (اخ) این احسمدین محمدین 
طرطوسی حرمی. مکنی به ابوبکر. از علمای 
قرن چهارم هجری. رجوع به علی حرمی 
شود. 
علیی. [ع ] (اخ) ابن احمدين محمدین على 
واحدی نیٹابوری شافعی» مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به ايوالحسن (علی‌بن احمد 
ابن...), و مأخذ ذیل شود: معجم الملفین ج ۷ 
ص ۲۶ و سیراللبلاء ذهبی ج۱۱ ص۲۲۴ و 
طقات اللافعيهٌ اسنوی ص ۱۸۲ و اسماء 
الرجال الناقلین عن الشافعی و المنسوبین اليه 
تألیف ابن هداية ص ۶۱ و مناقب الشافعى و 
طبقات اصحابه من تاریخ الاهبی ص ۱۴۵ و 
فهرس المولفین بالظاهرية وفیات الاعیان ج ۱ 
ص ۴۱۹ و طبقات الشافعية ج۳ ص۲۸۹ و 
معجم الادباء ج ۱۲ ص ۲۵۷ و کامل التواریخ 
ابن اثیر ج ۱۰ ص۳۵ و اداي ابن کثیر ج ۱۲ 
ص۱۱۴ و طبقات القراء ابن جزری ج۱ 
ص ۵۲۳ و انباء الرواة ج۲ ص ۲۲۳ و طبقات 
الافعية ابن هداية ص۵۸ و شذرات الذهب 
این عماد ج ۲ ص ۲۳۰ و مختصر دول الاسلام 
ج۲ ص ۲ و بغیة‌الوعا: سیوطی ص ۲۲۷ و 
النجوم الزاهرة ج ۵ ص۱۰۴ و مرآةالجنان ج۲ 
ص۹۶ و السختصر فى اخبار البشر ج۲ 
ص۲۰۱ و مفتاح السعادة ۱ص ۴۰۲ و 
کف الظون ص ۷۶ و ۱۲۵ و سایر صفحات 
و روضات الجنات خوانساری ص۴۸۴ و 


هرت شاوی جازم ۱۳۲ 7۲۱و 
ايتضاح المک نون ص ۶۷۳ و فهرس 
۱ لم خطوطات المسصورء: ص ۵۰ و هدية 
العارفین ج۱ص ۶۹۲ 

على . [ع] (إخ) ابن احمدین محمدبن عمربن 
سالم‌بن عبیداله‌بن حن علوی حسینی 


زیدی شافعی, مکنی به ایوالحن. رجوع به . 


علی زیدی شود. 

علبی. [ع] ((خ) ابن احمدین محمدبن غزال 
نیشابوری. مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
اون (غلیین ا ارو ماد نیز 
شود: معجم السژافین ج ۷ص ۲۷ و معجم 
الادباء ج۱۲ ص ۲۷۲ و الشحییر سمعانی 
ص ۶۳ 

علیی. [ع] (() ابن احمدبن محمدین کوثر 
محاربی غرناطی, مکنی به ابوالحن. رجوع 
به علی محاربی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن احمدین مسحمدبن 
معصومبن نصیرالدین‌بن ایراهیم‌بن سلاملهین 
صمعودین محمدین متصور حنی جسیتی. 
مشهور به این مسعصوم. ادیب و شاعر قرن 
یازدهم هجری. رجوع به سیدعلی‌خان شود. 

على. [ع] (إخ) ابسن احمدبن مسحمدین 
یوسف‌بن مروان‌بن عمر غسانی, مکنی به 
بوالحسن. رجوع به علی غسانی شود. 
علی. a‏ (اخ) ابن احمدین محمد بنا 
دمیاطی. رجو ع به علی بنا شود. 

على. [ع] (إخ) ابن احمدين محمد جمالی 
حنفی رومی زنیلی. ملقب به علاء‌الدین. 
زجوع به علی تجمالی شود. 

على. (ع] ([خ) این احمدین محمد دییبلی 
شافعی. رجوع به علی دیبلی شود. 

علیی. (ع) (إخ) اين احمدبن محمد رتبلی, 
مکنی به ابوالحن. رجوع به علی رتبلی 
شود. 

على. [ع] (اخ) ابن احسمدین محمد 
رسموکی. رجوع به علی رسموکی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن احمدین محمد شیرازی 
مکی شافعی, ملقب به علاءالدین. رجوع به 
علی ثبرازی شود. 

على. [ع] (إخ) این احمدبن مسخمد 
فنجکردی نیشابوری, ملقب به شیخ‌الافاضل 
و مکتی به ابوالحسن. رجوع به على 
فنجکردی شود. 

علی. (ع] (خ) ابن احمدبن محمد کیزاوانی 
حموی شاذلی, مکتی به ابوالحن. رجوع به 
علی حموی شود. 

عليی. [ع] (إِخ) ابن احمدین مکابر شظبی 
یمنی. رجوع به علی یمنی شود. 

علیی. (ع] (إخ) ابسن احمدین مکرماله 
صعیدی عدوی مالکی ازهری. رجوع به علی 


علی. ۱۶۰۸۱ 


علی. [ع] (اخ) ابن احمدین مکی رازی, 
ملقب به حام‌الدین و مشهور به ابن مکی. 
فقیه و سا کن دمشق بود و به حلب نیز سفر 
کرد و در سال ۵٩۳‏ با ۵۹۸ ه.ق.در دمشق 
درگذشخت و در خارج باب فرادیس دفن شد. 
او ا او ل في 
تقح‌السائل» در فروع ثقه حنفی, و آن شرح 
قدوری است. ۲- سلوة الهموم. ۳- فتاوی. 
(از معجم المولفین ج ۷ ص ۲۰ از فهرست 
مخطوطات الفقه الحفی بالظاهرية و مسفتاح 
العادة ج۲ ص ۱۳۲ و تاج التراجم ص ۳۱ و 
الجواهر المضية ج ۱ ص ۲۵۳ و كشف الظنون 
ص۹۹۹ و سایر صفحات. و الفوائد ابهية 
ص۱۱۸ و هدية العارفین ج ۱ص ۰۳. 

عليی. [ع] (إخ) ابن احمدبن منصور بام 
مشهور به بسامی و ابن بام. رجوع به علی 
بسامی و ابن بام شود. 

علی. (ع] ((خ) ابن احمدبن موسی‌بن امام 
محمد تقی علهالسلام: مکنی به ابوالقاسم. 
محدث و فقیه و از غلات شیعه مباشد که در 
سال ۳۵۲ «.ق.در یکی از قراء فارس 
درگذشت. او راست: الاغاثة فى الثلاثة. 

علیی. [ع] (اخ) ابن احمدبن موسی‌بن علی 
جلاد را کبی تخلی حنفی, رجوع به علی جلاد 
شو د. 

علی. (ع] (إخ) ابن احمدین موسی‌بن محمد 
تقی عله‌اللام. مکنی به ابوالقاسم. رجوع به 
علی‌بن احمدین موسی‌بن امام محمد تقی 
شود. 

عليي. [ع] (إخ) ابن احمدین موسی‌ین محمد 
دیری جوپری دمشقی شافعی. ملقب به 
علاء‌الدین و مکنی به ابوالحن. رجوع به 
علی دیری شود. 

علی. (ع] (اخ) ابن احمدبن موسی جزاثری, 
مکنی به ابوالصن. رجوع به علی جزاثری 
شود. 

علیی. []) (إخ) ابن احمدین موسی عاملی 
نباطی. رجوع به علی تباطی شود. 

علی. [ع ] (اخ) ابن احمدین موفق‌بن متوکل, 
مکتی به ایومحمد و ملقب به المکتفی باله. 
هفدهمین خلیفة عباسی. رجوع به علی 
عباسی (ابن احمد معتضدین موفق‌بن...) شود. 

علی. [ع] (ٍخ) ابن احمدین نوبخت. مکنی 
به ابوالحسن و مشهور به ابن نوبخت. وی در 
سال ۶ھ .ق.در مصر درگذشت. رجوع به 
ابوالحن علی... و ماخذ ذیل شود: معجم 
المژلفین ج۷ ص ۳۱ و وفات الاعیان ج١‏ 
ص ۴۵۲ و کشف الظنون ص ۷۶۹ 

علیی. [ع] (اخ) ابن احمدین هبل تبریزی 
بغدادی موصلی, مکنی به ابوالحن و ملقب 
به مهذب‌آلدین. رجوع به علی تبریزی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن احمدین یوسف‌بن خضر 


۷۲ علی. 


آمدی حنبلی, ملقب به زین‌الدین. رجوع به 
علی امدی شود. 

علیی. [ع] ج( ابن احمدین یوسف وادی 
آشی, مکنی به ابوالحسن, رجوع به على 
وادی اشی شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن احمدین يونس (الشیخ 
الامام...), مکنی به اپوالحسن (متوفی در سال 
۹«.ق.).او راست: الزیج الکبیر الحا کمی, 
در دو س‌جلد بزرگ. (از کف الظنون 
حاجی‌خلیفه ج ۲ ص .4٩۷۱‏ 

علیی. [ع] (اخ) ابن احمد ابیوردی شیعی, 
مکنی به ابوالحن و مشهور به ابن ابی‌قرة. 
متکلم قرن دهم هجری. رجوع به علی 
آییوردی شود. 

عليي. (غ] ((خ) ابن آحمد آزرق, مشهور به 
ابن ازرق و ملقب به موفق‌الدین و نورالدین» و 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی آزرق شود. 

علی. [ع] (اخ) این احمد اسدی طوسی, 
مکی به ابونصر. شاعر مشهور. رجوع به 
ابدی (علی‌ین احمد...) شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن احمد اتصاری. فقیه 
حنفی, رجوع به علی انصاری شود. 

علبی. [ع] (خ) ابن احمد آنطا کی مکنی به 
ابوالقاسم. رجوع به علی آنطا کی‌شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن احمد باسفری. شاعر. 
رجوع به علی باسفری شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن احمد بستجی. فقیه بود. 
رجوع به علی بستجی شود. 

ملیی. (ع] (اخ) ابن احمد بستیفی نیشابوری. 
محدث است. (متتهی الارب) (از تاج 
العرروس). 

علیی. [ع] ((خ) ابن احمد بقدادی, مکنی په 
ابوالهن و مشهور به ابن قصار. رجوع به 
على قصار شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن احمد بغدادی شافعی, 
مکنی به ابوالحن و مشهور به ابن مرزبان. 
رجوع به علی بغدادی شود. 


علی. [غ] (() ابن احمد بلخی. مکنی به 


اوقا از هلتای ت جورخ باعل 


بلخی (ابن احمد...) شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن احمد تتری. رجوع به 
علی تستری (اين احمد...) شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن احمد جرجانی. مکنی به 
ابوالقاسم. رجوع به علی جرجانی شود. 

علیی, [ع] (اخ) ابن احمد جرجرایی. مکنی 
به ابوالقاسم و ملقب به نجیب‌الدولة. رجوع به 
علی جرجرایی شود. 

علیی. [غ] (إخ) ابن احمد جشوبی, مکنی به 

ابوآلحسن. رجوع به على جشوبی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن احمد حریشی فاسی 
مالکی, مکنی به ابوالحن. رجوع به علی 


حریشی شود. 


رعلی. [ع] (اخ) أبن احمد حسینی عاملی, 


ملقب به تاج‌الدین. رجوع به على عاملی 
شود. 

علی. (ع] (إخ) ابن احمد خرد یمانی. فقیه 
قرن دهم هجری. رجوع به علی خرد شود. 

علی. [غ] (اخ) ابن احمد خرقانی (یا علی‌بن 
جعفر), مکتی به ابوالحسن. از بزرگترین 
مایخ صوفيه اواخر قرن چهارم و اوایل قرن 
پنجم هجری. رجوع به ابوالحسن علی‌بن 
جعفر... و ابوالهن خرقانی شود. 

عليی. [ع] (اخ) ابن احمد خیالی‌بن ابراهیم 
گلشنی, مشهور به صفوتی. رجوع به علی 
صفوتی شود. 

علبی. [ع ] (اخ) ابن احمد دریدی, مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی دریدی شود. 

عليي. [ع] (اخ) ابن احمد راسبی, مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی راسبی شود. 

علیی. (غ] (اخ) ابن احمد زتبیر» مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به على زنبیر شود. 

على. [ع] (إخ) این احمد سماقة عاملی 
مشفری, رجوع به علی سماقة شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن احمد سهیلی اسفراییتی, 
مکنی به ایوالهن. رجوع به علی اسفرایینی 
شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن احمد ثامی خزرجسی, 
مکنی به ابوالحن. رجوع به علی شامی 
شود. 

علی. [غ] (إخ) ابن احمد شبامی عاملی 
زیدی, ملقب به زین‌الدین. رجوع به علی 
عاملی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن احمد صرصری تجری, 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی صرصری 
شود. 

کل [غ) ((ج) ابن اد طائی سموقی, 
مکنی به ابوالحن و ملقب به بهاء‌الدین. 
رجوع به علی سموقی شود. 

عليي. [غ] ((خ) ابن احمد طوسی, مکنی به 
ابومنصور و متخلص به اسدی. شاعر مشهور. 
رجوع به اسدی طوسی شود. 

على . (ع] ((خ) ابن احمد عادلی عاملی 
مشهدی غروی. رجوع به علی عادلی شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن احمد عمرانی موصلی. 
رجوع به علی عمرانی شود. 

علیي. [غ] (إخ) اين احمد فقیه عاملی. رجوع 
به علی فقیه شود. 

علیی. (ع) (اخ) ابن احمد قرافی انصاری 
مصری شافعی. رجوع به علی قرافی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن احمد کاتب, ملقب به 
منتجب‌الدین بدیع اتابک جوینی. منشی 
معروف سلطان سنجر سلجوقی. رجوع به 
علی جوینی (اين احمد...) شود. 

على . a‏ ((خ) ابن احمد کریدی حنفی. 


على. 


ملقب به شکری. رجوع به علی کریدی شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن احمد کوفی علوی, 
مکنی به ابوالقاسم. رجوع به علی کوفی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن احمد مجتبی انطا کی, 
مکنی به ابوالقاسم. رجوع به علی انطا کی 
شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن احمد مصری شامی 
شافعی اشعری. مشهور به أبن صدقة. رجوع 
به علی مصری شود. 

متوکل عباسی. مکنی به ابومحمد و ملقب به 
به علی عباسی (ابن احمد معتضد...) شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن احمد مغربی یشرطی 
شاذلی. رجوع به علی یشرطی شود. 

علی. [ع] (اخ) این احمد مقری. رجوع به 
علی مقری شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن احمد نجاری شعرانی 
شافعی. رجوع به علی شعرانی شود. 

علی. (ع] ((خ) ابن احمد مهلبی لغوی, 
مکنی به ابوالحن. رجوع به علی مهلبی 
شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن احمد میمندی, مکنی به 
ابوالحن. وزير سلطان محمودین سبکتکین. 
رجوع به علی میمندی شود. 

علیی. [ع] (اخ) این احمد نوی مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی نوی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن احمد هیتی. رجوع به 
علی هیتی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن اخشید. مکنی به 
ایوالحسن. سومین تن از سلاطین آل‌اخشید 
در مصر و شام بود که از ۲۴۹ تا ۳۵۵ ه .ق. 
سلطنت کرد. رجوع به «آل‌اخشید» شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن أخةر. علىبن 
عبدالرحمان‌بن مهدی‌بن عمران اشییلی, 
مکنی يه ابوالهن و مشهور به ابن اخضر. 
رجوع به علی اثبیلی (ابن عبدالرحمان‌بن 
مهدی‌بن...) شود. 

عليي. (ع) (إخ) ابن ادریس‌بن على قصارة 
حمیری. رجوع به علی قصارة شود. 

علی. (ع) (اخ) ابن ادریس مأمون‌ین یعقوب 
منصور, مکنی به ابوالهن سعید و ملقب به 
المعضد باله. از خلفای مسوحدین 
(بنی عبدالمزمن) در مرا کش.رجوع به على 
موّمنی (ابن ادریس...) شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن آدمی علی‌ین محمدین 
محمد. مکتی به ابوالحسن و مشهور به ابن 
آدمی و ملقب به صدرالدین. رجوع به علی‌بن 
محمدبن محمل شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن اسباطین سالم کوفی 
ثیعی, مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
کوفی شود. 


علی. 


علی. [ع] (إخ) این استجی, علی‌بن 
سلیمان‌بن عمر ازدی, مشهور به ابن استجی. 
رجوع به علی ازدی (ابن عبدائّه‌بن علی‌بن...) 
شود. 

علیی. ۱ع] (!خ) ابن اسحاق, معروف به ابن 
سلار و ملقب به الملک العادل سیف‌الایس. 
وزير ظافر عبیدی صاحب مصر. رجوع به ابن 
سلار شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن استحاقبن ابراهيم 
حنظلی سمرقندی. رجوع به علی سمرقندی 
شود. 

علی۔ (ع] (إخ) ابن اسحاق‌بن ابی‌سهل‌ین 
نوبخت توبختی. سرسل له یک شعه از 
خاندان نوبختی بود. رجوع به على نوبختی 
(ابن اسحاق‌بن...) شود. 

علیی. (ع] (إخ) ابن اسحاق‌بن خلف زاهی 
یغدادی. مکتی به ابوالقاسم. رجوع به على 
زاهی شود. 

على. [ع] (إخ) ابن اسحاقبن محمدین 
خانية, مشهور به ابن غانية. وی امير جزاير 
بالیار و نواحی آن در شرق اندلس بود. که در 
سال ۵۷۹ «.ق.پس از درگذشت پدرش 
حکومت رابه دست گرفت و از مشغولیت 
بنىعبدالمؤمن (موحدین) در اندلس استفاده 
کردو در سال ۵۸۶ بر ساحل بجاية در الجزائر 
دست یافت و برخی از مخالفان موحدین به 
وی پوستد و او را لقي «امرالملمن» 
دادند. سپس در جنگی که بین او و یعقوب‌بن 
یوسف مؤمنی درگرفت وی شکت خورد و 
فرار کرد و در سال ۵۸۵ در خیمۂ یک پیرزال 
عرب درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ۲ ج ۵ 
ص۶۸ از المعجب ص ۲۷۰ و وصفة جزيرة 
الاندلی ص ۱۸۹). 

علیی. [ع] (اخ) این اسحاق ایسیوودی 
خاورانی. ملقب به اوحدالدین. رجوع به علی 
آنیو دی شود. 

عليي. [ع] (إخ) ابن اسحاق برمکی. رجوع به 
علی برمکی شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن اسحاق طوسی. وی پدر 
خواجه نظام‌الملک بود. رجوع به علی طوسی 
شود. 

علیی. [ع)(اخ) ابن اسحاق مروزی, مکنی به 
ابوالحن. تابمی بود. نیز رجوع به ابوالحسن 
علی... شود. 

ملیی. [ع] ((خ) ابن اسد» مکی به ابوالمعالی. 
امیر بدخشان و معاصر ناصرخرو بود. ابیات 
ذیل از اوست: ۱ 
فخر دانا په دانش و ادب است 

فخر تادان به جامه و سلب است 

ادب و دانش از ادیب ! کنون 

خوار, ورچند مزد باادب است 


نل کسان یشگاه و کامر وا 
فاضلان دورمانده, وین عجب است 
سیب این‌همه نداند کس 
جز همان کو سنبپ سیب است 
علی‌بن اسد چنین گوید 
کاین جهان سربر غم و تعب است. 
(از یادداشت مرحوم دهخدا). 
علیی. [ع] ((ج) ابن اسرافیل قنالی‌زاده 
(مولی...). رجوع به علی قنالی شود. 
على . [ع] ([خ) ابن اسماعیل‌ین ابراهیمین 
جبار؛ کدی محلی سخاوی مالکی, ملقب به 
شرف‌الدین و مکنی به ابوالحن و مشهور به 
ابن جبارة (۵۵۴ - ۶۳۲ه.ق.).وی ادیب و 
تحوی و شاعر بود. و در قاهره درگذشت. او 
راسته نظم لدز فی عاق وق او را 
دیوان شعری است. (از سعجم المولفین ج ۷ 
ص۳۴ از کشف الظنون ص ۱۹۶۱ و هدية 
العارفین جا ص ۷۰۷ و الوافی صفدی ج ۱۲ 
ص ۶ و بغية الوعاة سیوطی ص ۲۲۹ و ایضاح 
المکنون ج ۱ص ۰۷ ۵). 
علیی. [ع] (إخ) ابن اسماعیل‌ین ابراهیم‌بن 
محمدین عربشاه اسفرایینی شافعی مکی» 
مشهور به عصامی و حفید. رجوع به علی 
عصامی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن اسماعیل‌بن اسحاق‌ین 
سالم‌ین اسماعیل‌ین عبدالّبن موسی‌بن 
بلال‌بن عامربن ابی‌موسی عبداله‌بین قیس 
اشعری یمانی بصری, مکنی به ابوالحسن. 
پیشوای آشعریان. رجوع به ابوالحن اشعری 
و علی آشعری شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن اسماعلبن خلیل 
خراسانی (علیا کبرنواب...). رجوع به 
غللا کر خراسانی شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن اسماعیل‌بن شريف 
حسنی, مکنی به ابوآلحن و ملقب به أعرج. 
از پادشاهان دولت سجلماسة در مغرب. 
رجوع به علی سجلماسی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن اسماعیل‌بن شعیب‌بن 
میثم‌بن یحبی تمار اسدی کوفی بصری 
میثمی, مکنی به ابوالحن. رجوع به میثمی 


شود. 

علیی. [ع) (إخ) ابن اسماعیل‌بن علی‌بن 
حسن‌بن عطه ابیاری, مکنی به ابوالحسن و 
ملقب به شمس الدین. رجوع به علی ابیاری 
شود. 

علیی. (غ] (إخ) ابن اسماعیل‌ین قاسم‌پن 
محمد حسنی, مکی به ابوالحسن. رجوع به 
على حسنی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن اسماعیل‌بن موسی‌بن 
علی‌بن حن‌بن محمد دمشقی شافعی. 
مشهور به ابن عمادالدین و این وس. و ملقب 
به علاءالدین. متولد در سال ٩۱۷‏ ه.ق.وی 


علی. ۱۶۰۸۳ 


در ۹۷۱ ه.ق.در دمشق درگذشت. او را 
حواشیی بر شرح ابن مصنف بر ألفية میباشد. 
(از معجم المژلفین ج۷ ص۳۷ از شذرات 
الذهب ابن عماد ج۸ ص ۳۶۳). 
على. (غ] ((خ) ابن اساعيلبن يوسف 
قونوی تبریزی شافعی. ملقب به علاء‌الدین و 
مکنی به ابوالحن. رجوع به علی قونوی 
شود. 
علیی. (ع] (إخ) ابن اسماعیل اندلی مرسی 
ضریر, مشهور به أبن سيدة و مکنی به 
ابوالحن. رجوع به أبن سيدة و علىبن سيدة 
شود. 
عليي. [ع] (اخ) ابن اسماعیل بقدادی, ملقب 
به علم‌الدین و مشهور به رکاب‌سالار. رجوع 
به علم‌الدین جوهری شود. 
على. (ع] (إخ) ابن اصیل‌بن مسعودین 
محمودین محمد حنفی برمائی. مکنی به 
ابومحمد. رجوع به علی برمائی شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن اضحی, علی‌بن عمرین 
محمدبن مشثرف‌بن احمد همداتی, مکنی به 
ابوالحن و مشهور به ابن اضحی. رجوع به 
علیی. (ع) (إخ) ابن آعلم. علی‌ین حسن 
علوی بغدادی. مشهور به ابن اعلم و مکنی په 
ابوالقاسم. ریاضی‌دان و منجم مشهور قرن 
چهارم هجری. رجوع به ابن اعلم و علوی 
(علی‌بن حسن...) و علی‌بن حسن... شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن أعمی, علی‌بن محمدبن 
مبارک. ملقب به کمال‌الدین و مشهور به ابن 
آعمی. شاعر مصری. رجوع به علی‌ین 
محمدین مارک شود. 
علی. [ع] ((خ) ابن افراسیاب جلابی 
/ کیا...).رجوع به علی جلابی شود. 
علی. (غ] ((خ) ابن آفلج‌بن محمد عبی. 
مکنی به ابوالقاسم. رجوع به عبسی شود. 
علی. [ع] (() ابن آقیزس. علی‌بن محمدین 
اقبرس قاهری شافعی. مشهور به ابن اقیرس 
و ملقب به علاءالاین. رجوع به علی قاهری 
(ابن محمدین اقیرس...) شود. 
علیی. 01۶1 ابدن الک بب 
جلال‌الدین. وی حا کم قنوج بود و دز ماه 
شعبان سال ۶۴۵ ه.ق.هنگامی که برادرش 
سلطان ناصرالدین محمودین شمی‌الدین 
التمش به فتح وللایت میان‌دواب مبادرت کرد 
همراه وی بود و پس از پایان جنگ و جدال, 
ناصرالدین محمود ایالت کهتل را به برادر 
خود جلال‌الاین علی تفویض کرد, ولی 
جلال‌الدین علی بر اثر برخی توهمات از راه 
کوهستان بجانب لاهور فرار کرد. (از حبیب 
السیر چ خیام ج ۲ ص 6۲۴). 
على. (ع] (اخ) ابن الیاس (امیر...). در سال 
۲ .ق.که معزالدوله به اثمارة برادر بزرگتر 


۴ علی. 

خود عمادالدوله به قصد تخیر کرمان روان 
فا این علیزین الاس (در راغا نام از 
محمد ذ کر شده است) حا کم کرمان بود و در 
آنجا متحصن شد و روزها لباس رزم میپوشید 
و به جنگ معزالدوله میرفت اما شبها وسایل 
پذیرائی و خورا ک برای ممزالدوله می‌فرستاد. 
و چون معزالدوله علت این تساقض رااز وی 
پرسید. جواب گفت که روزها مطابق وظیفۀ 
خود با تو که دشمن ولایت من هستی میجنگم 
ولی شبها وظیفه دیگر خود را نبت به تو که 
در ولایت ما مهمان هستی انجام میدهم. 
معزالدوله ازین جواب منفعل گشت و موقا از 
تسخیر کرمان صرف‌نظر کرد. تا اینکه پس از 
علی پسرش الیسم به حکومت رسید و 
معزالدوله توانت کرمان را تصرف کند. (از 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۴۲۵). 

علیی. (ع] (اخ) ابن الاس آغاجی بخاری. 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی آغاجی 
شود 

علیی. [ع] (اخ) ابن اماجور, علی‌بن 
ابی‌قاسم عبدانه‌ین اماجور منجم. مکنی به 
اا ی اک لس مرن 
ااا وید ان انا جوز کرد 

علی ٠.‏ [ع] ((خ) ابن امرائه حنائی. رجوع به 
علی حناوی‌زاده (ابن محمد...) شود. 

عليی. [ع] ((خ) ابن امولد, علىبن 
عبدالعزیز‌بن.حامپن حامد رومی. مشهور 
به ابن امولد و ولدزادۂ رومی. رجوع به علی 
رومی (ابن عبدالعزیزین حسام‌پن...) شود. 

علی. [ع) (اخ) ابن امیر ارونشاه جونی 
قربانی (علی‌بیک...). پدر او امیر ارغونشاه 
جونی قربانی حا کم نیثابور بود و خود 
علی‌بیک بر حدود مرو و ماخان مستوفی بود 
و بعدا حا کم ابیورد و حدود آن شد. در سال 
۴ هھ .ق.به امیر تیمور گورکانی خبر ريد 
که این علی‌بیک جونی قربانی با امیر ولی 
متحد شده قصد سبزوار را دارند, لذا امیر 
تیمور با سپاهی به قصد او رفت و در حوالی 
قلعة کلات, علی‌یک شکت خورده تسلیم 
شد و مورد عفو امیر تیمور قرار گرفت. اما بار 
دیگر پس از بازگشت به قلعهة خود آغاز 
مخالفت کرد و امیر تیمور عده‌ای را مأمور 
محاصر: آن قلعه ساخت و خود بجاتب 
صازندران رفت. و پس از مدتی علی‌یک 
دوباره تلم شد و مورد عقو امیر تیمور قرار 
گرفت. ولی چون بار دیگر با برخی از امیران 
آغاز شورش کرد به دستور امیر تیمور او و 
ملک غیاث‌الدین پیرعلی و برادرش ملک 
محمد و جمعی دیگر به پانا رسیدند. (از 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ صص ۴۳۱ - ۴۳۴). 

علیی. [ع] (اخ) ابن امیر علی قوشچی (امیر 
شیخ.... وی از امرای سلطان ابوسعید بود. و 


[بو سعيد در سال ۰ ه.ق.وی را بهمراهی 
خواجه علاء‌الدین محمد به خراستان فرستاد 
و حکومت خراسان را به دست امیر شیخ علی 
چوپان در ان سرزمین بروز کرده بود ترمیم 
نماید. پس از مدتی امیر علی جعفر که برای 
مخالفت با محمدخان در اوجان. به خراسان 
شیخ علی ملاقات کرده و انان راباخود 
همراه ساخت. و این عذه در شعبان ال YTY‏ 
د.ق.سلطانیه را تصرف کردند. ولی امیر شیخ 
علی بعدا به دست طفاتیمورخان به قتل رسید. 
(از حبیب السیر ج خیام ج ۳ ص ۲۲۶). (از 
تاریخ مفصل ایران, مفول تالف عباس اتبال 
علی. [ع] (اخ) ابن امیر محمد برندق برلاس 
(میرزا علی‌بیک...). از شاهزادگان تیموری. 
رجوع به علی‌بیک‌بن امیر محمد... شود. 
علیی. [ع) (اخ) ابن امیر موید ارلات. وی در 
هنگام لشکرکشی دوم امیر تیمور گورکانی به 
خراسان, همراه او بود. و امیر تیمور درین 
جنگ قلعة قهقهه را که در پرابر درواز؛ کلات 
بود تعمیر کرد و حاجی خواجه را کوتوال آن 
حصار ساخت و امیرزاد؛ علی‌بن امير موید 
ارلات رابا شيخ على بهادر در أن قلعه 
گذاشت تا راه‌ها را موط کنند و نگذارند. 
کی به کلات امد و رفت کند. (از حبیب 
علیی. [ع] ((ج) ابن امین جزائری. رجوع به 
علی جزاثری شود. 
علیی. [ع] (اخ) أبن اميةبن خلف. از کفار 
قریش بود که در غروه بدر. عبدالرحمان‌بن 
عوف وی و پدرش امية را اسیر ساخت و پلال 
حبشی که در مکه از آنها متضرر شده بود 
انصار را تشویق به قتل انان کرد و بالاخره هر 
دو با شسمشیر حبیب‌بن یصاف انصاری 3 
حباب‌بن منذر کته شدند. (از حبیب السیر ج 
خیام ج ۱ص ۲۴۰) (از امتاع الاسماع مقریزی 
علیی. [ع] (إخ) ابن آن_جب‌بن عشمان‌بن 
عبداله‌بن عبداارحیم بغدادی خازن شافعی, 
مشهور به ابن ساعی و مکنی به ابوطالب و 
علاوه بر کتبی که در «ابن ساعی» نقل شده 
است کتابهای زیر میباشد: ۱- الاحادیث 
الٌمانيه السالة. ۲- اخبارالادباء. ۳- 
اخبارالخلفاء. ۴-الایناس بماقب عباس. 
۵- الحت على طلب الوالد. #- ذیل بر کامل 
التواریخ این اثیر. در پنج مجلد. ۷- ذیل بر 
مختصر طبقات الشافية ابراهیم‌ین على 
شیرازی. در هفت مجلد. ۸-سيرة المتصر. 
-٩‏ شرح بر مقامات حربری» در بست‌وپسج 


علی. 
مجلد. ۱۰- غررالم حاضرة و دررالمک‌اثرة, 
در تاریخ. ۱- غزل الطرف. در دو جلد. 
۲- مشيخة علی‌بن انجب. ۱۳- المعلم 
الاتابکی. ۱۴- مفاتیح الجنان و مصابیح 
الجنان. ۱۵-ماقب الخلفاء الاربعة, در سه 
جلد. ۱۶- تزهة الابصار. ۱۷- ناء الضلفاء 
من الاحرار و الاماء. رجوع به ابن ساعی و به 
کب زیر شود: معجم السولفین ج ۷ ص ۴۱ 
کف الظون ص۱۴ و ۲۵ و ایر صفحات 
هدیة المارفین ج١‏ ص ۷۱۲و ایضاح المکنون 
ج۱ ص۴۲ و أعیان الشيعة ۴۱ ص۹۸ و 
تاریخ علماء بغداد ابن راقع سلامی ص ۱۳۷ و 
لبدایة ابن کثیر ج۱۳ ص ۲۷۰ و الحصوادث . 
الجامعة ابن فوطی ص۳۸۶ و شذرات الذهب 
ج۵ ص ۳۴۳ و تذکرة الجفاظ ج۴ ص ۲۵۰ و 
اسعریف بالمورخین عزاوی ج۱ ص ٩۲‏ و 
المخطوطات الساريخية ص ۵۲و حميدية 
کتبخانه ص ۶۳ و السذکر؛ طاهر جزاثری 
شمارة ۱۲۷ و فهرس السولفین بالظاهرية و 
طبقات الشافعيه اسنوی ص ۱۲۳ و الوافی 
صفدی ج ۱۲ ص ۱۲ و حبیب السیر چ خیام 
ج٣‏ ص۱۱۷ 
علی. [ع] ((خ) ابن ان جب ابی‌المکارم 
المفضل‌بن ابی‌الحسن علی‌ین ابی‌الفیث 
مفرج‌بن حاتم‌بن حسن‌ین جعفرین ابراهیم‌بن 
حن لخمی مقدسی انکندرانی مالکی. 
مکنی به آبوالحسن. رجوع به علی مقدسی 
شود 
على. [ع] (إخ) این اندلى» علىبن 
حمدون‌بن سما کبن مسعودين منصور 
جذامی, مشهور به ابن اندلسی. رجوع به علی 
جذامی (ابن حمدون‌بن سما ک‌بن...) شود. 
علی. [ع] ((ج) ابن اوج‌قرابهادر (شیخ..). 
وی از امیرزادگان بود و در ذی‌حجه سال 
۸ د.ق.امیر سیدخواجه, یا او و برادرانش 
و یمور ملک دولدای هم‌پمان شده 
میخواستند عليه میرزا شاهرخ قیام کنند. ولی 
میرزا شاهرخ بموقع ازین نقشه | گاه‌شده آنها 
را تبیه کرد. (از حبیب السیر ج خیام ج۲ 
ص ٩‏ ۵۵). 
علیی. [ع] (اخ) این اویس ایلکانی (شاهزاده 
شیخ...). رجوع به علی‌بن سلطان اويس 
ایلکانی شود. 
علی. [غ] (اخ) ابن آیذغدی, فقیه حنبلی, 
اهل دمشق و ترکی‌الاصل. او را فرهنگی 
است در شرح حال شیوخ خود. (از معجم 
المژلفین ج۷ ص ۲ از الاعلام زرکلی). 
علیی. [ع] ([خ) ابن ایدمربن علی جلدکی, 
طق و ن ن قل جن 
(ابن محمدبن اآیدمر...) شود. 
عليی. (ع] (اخ) ابن ایرنجین (امیر نشیخ.... 
پدر او امر ایرنجین, پدر یکی از زنان سلطان 


علی. 
ابوسعید بهادرخان بود. و چون با ایوسعید از 
در مسخالفت درامد. در جستگی که دز 
جمادی‌الاولای سال ۷۱٩‏ ه.ق. در حدود 
آذربایجان در ساحل سفیدرود بین آن دو 
روی داد. فرزند امیر ایرنجین یعتی امیر شیخ 
علی, توسط سپاهیان سلطان ابوسعید کشحه 
شد. (از حب السیر چ خیام ج ۳ ص ۲۰۶) (از 
تاریخ مفصل ایران. مغول تألف عباس اقبال 
ص ۳۳۳). 
علیی. [ع] (اخ) ابن ایل‌ارسلان قريب 
معروف په حاجب بزرگ. از بزرگان امرای 
سلطان محمود غزنوی. رجوع به حاجب 
(علی‌بن قریب...) شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن ایوب قدسی شافعی, 
ملقب به علاء‌الدین. رجوع به على قدسی 
شود. 
علیی. [ع] (خ) این بابویه. علی‌بن حسین‌بن 
موسی‌بن بابویه قمی, مکنی به ابوالحسن و 
مشهور به ابن بابویه. رجوع به ابن بابویه و 
علی‌بن حسین‌بن... شود. 
عليي. [ع] ((خ) ابن باجی» مکنی به 
ابوالحسن. تابعی است و آبن ابی‌عروبة از او 
تقل کند. و نیز رجوع به ابوالحسن (علىبن 
باجی) شود. 
علیی. [غ) (اخ) ابن با کو. علی‌بن مسحمدبن 
عبداله» مکنی به ابوعبداه و مشهور به ابن 
با کو.از عرفای نیمه اول قرن پنجم هجری. 
رجوع به علی‌ین محمدبن عبدالله شود. 
علیی. [ع ] ([خ) ابن بایدوخان. وی یکی از 
سه پر بایدوخان است که هیج‌یک از ایشان 
به سلطنت نرسید. (حبیب الیر چ خیام ج۲ 
ص ۴۵ ۱). 
علیی. (ع] (اخ) ابن بتنونی, علی‌بن عمربن 
علی‌بن حسام‌الدین ابوصیری حنفی شاذلی؛ 
مشهور به ابن بتنونی. رجوع به علی بتنونی 
(ابن عمربن علی‌بن...) شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن بحرین بُرّی. محدث 
است. (از منتهى الارب) (از تاج العروس). 
علیی. [ع] (اخ) ابن تخیر تابعی است. (از 
منتهی الارب). 
على. [غ] (اخ) ابن بخار. محدث است. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). 
علیی. [ع] ((خ) ابن بخاری, علی‌بن احمدین 
عبدالواحد مقدسی حنبلی. مشهور به ابن 
بخاری و ملقب به فخرالدین و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به على بخاری (اببن 
احمدین عبدالواحد...) شود. 
علیی. [ع] ((خ) این بدرین خورشیدبن 
ابی‌بکر (آمیر...). رجوع به علی لر شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن بدرین شجاعالدين 
خورشیدبن ابی‌بکر (امیر...). رجوع به علی لر 
شود. 


۰ [ع ] ((2) ابن بذيمة. محدث است. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس). 
علیی. [غ] (لخ) ابن رید ابودعامة قیسی, 
مکنی به ابوالهن. رجوع به علی قیمی 
شود. 
عليی. [ع] ((خ) ابن بری, نام او علی‌ین 
محمدین علی‌بن محمدبن حسین رباطی 
مغربی مالکی, مشهور به ابن بری و مکنی به 
ابوالحسن است. رجوع به این بری و علی‌بن 
علیی. []] ((خ) ابن بری سودانی. رجوع به 
علی سودانی شود. 
علی. [ع] ((خ) ابن بسام. نام او علی‌ین 
محمدبن نصربن منصورین بسام عبرتائی 
بغدادی, مکنی به ابوالحسن و مشهور به ابن 
بسام است. رجوع به ابن بام و علىبن 
عليي. [ع] (إخ) ابن بام شنترینی اندلی» 


مکنی به ابوالهن (۴۷۷ - ۵۴۲ ھ.ق). 


ادیب و شاعر و مورخ رجوع به ابن بام و په 
کتب ذیل شود. معجم المؤلفین ج ۷ ص ۴۳ و 
کف الظنون ص۸۲۵ و معجم الادباء ج ۱۲ 
ص۲۷۵ و تاریخ الفکر الاندلسی ص۲۸۸ و 
الم خطوطات اتاريخية و ص ۵۶ و هدية 
العارفین ج ص ۷۰۲ و ایضاح المکنون ج١‏ 
ص ۵۴۱ و الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۱۳ و 
فهرس المؤلفين بالظاهرية. 
علی. [ع] (!خ) ابن بطال, علی‌بن خلفبن 
عبدالملک‌بن بطال یکری قرطبی مالکی, 
مشهور به ابن لجام و ابن بطال. و مکنی به 
ابوالن. رجوع به علی قرطبی (اين خلفبن 
عدالملک...) شود. 


عليي. (ع) ((خ) ابن بقال, علی‌بن یوسف» 


مکنی به ابوالهن و متهور به ابن بقال. 
رجوع به علی‌بن بوسف شود. 
علی. [ع] (إخ) ابن بکار. مکی به 
ابوالحن. وی از مشایخ است و با ابراهیم‌پن 
ادهم صحبت داشته است. و از او ببرضی 
کرامات نقل کنند. (از نفحات الانس جامی چ 
توحیدی‌پور ص ۱۱۹). 
علیی. [ع] (إخ) ابن بکربن وائل. وی جدی 
است جاهلی و از عدنانية. او را فرزندی ینام 
«صعب» بود که تل وی از اوست. نام او در 
نهایةالارب قلقئندی بصورت «علی‌بن 
صعب‌ین بکر» امده است. (از جمهرةالانساب 
ص ۲٩۹۱‏ و سبائک الذهب ص۵ و نهایةالارب 
قلقشندی ص ۲۰۰). 
علیی. [ع] (اخ) ابن بکمش‌بن مزان‌بن عبدانه 
تسرکی, ملقب به فخرالدین و مکتی به 
ایوالحسن. رجوع به علی ترکی شود. 
علیی. (ع] (اخ) بسلبان‌بن عبدالّه فارسی 
مصری حلفی, ملقب به علاء‌الدین و مکنی به 


علی. ۱۶۰۸۵ 


اپوالحسن. رجوع به علی مصری شود. 

علی. (ع] (إخ) ابن بلبل الوزیر. وی به بغداد 
بود و خواهرزاده‌ای داشت که دجار سکته 
شده بود و توسط صلعدین بشر معالجه گردید 
که شرح آن واقعه در عیون الائیاء آمده است. 
(از عیون الانباء ج ۱ص ۲۲۲). 

علی. [ع] (اخ) ابن بلق حاجب. وی در 
اوایل خلافت القاهر بالل عباسی منصب 
حجایت او را عهده‌دار پود. ولی پس از مدتی 
چون برخی از بزرگان که علی و پدرش 
بلیق‌بن مقلة نیز جزء آنان بودند. شروع به 
مخالفت با القاهر بالل کردند. القاهر نیز آنان را 
به قتل رساند. (از حبیب السیر چ خیام ج۲ 
ص ۲۹۶). 

علی. [ع ] (خ) ابن بندار رازی حنفی, مکنی 
به ابوالفاسم. رجوع به علی رازی (آبن 
بندار...) شود. 

عليي. (ع] (() این بندار موّدب. مافروخی 
در «محاسن اصفهان» تام او را جزء 
دانشمندان متقدم عصر خود (قرن پنجم 
هجری) آورده است» و ظاهرا وی همان 
علی‌بن بندار رازی حنفی است. رجوع به 
علی رازی (ابن بندار...) شود. (از محاسن 
اصفهان مافروخی ص ۳۲) (از ترجمة محاسن 
اصفهان آوی ص ۱۲۴). 

حلی. [غ] لخا امن بواپ. علی‌بن هلال 
بغدادی, مشهور به ابن بواب و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به ابن بواب و علی‌بن 

عليي. [ع] (إخ) ابن بویه‌ین فناخسرو دیلمی, 
ملقب به عمادالدوله و مکنی به ابوالهسن. 
رجوع به عمادالدولة دیلمی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن بهاء‌الدین سامین 
شم‌الدین محمدبن فخرالدین مسعود, ملقب 
به ملک جلال‌الدین. وی از ملوک بامیان است 
که پس از فوت پدرش بهاءالدین سام مدت 
هفت سال در بامیان حکومت کرد و در ان 
سال سلطان محمد خوارزمشاه که در 
ماوراءاللهر بود. په پامیان حمله کرد و ملک 
جلال‌الدین علی را کشت و قلمرو او را 
تخیر کرد. (از حسیب‌السیر ج خیام ج۲ 
ص ۶۰۹). 

علی. [ع] (اخ) ابن بهاءالدین محمد جوینی, 
توادهء خواجه شمی‌الدین محمد صاحبدیوان. 
رجوع به علی جوینی (ابن بهاءالاین...) شود. 

على. [ع] (اخ) این بهرام بن اسکندر 
روزافزون, صاحب مازندران. رجوع به علی 


روزافزون شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن بُهٌیش. محدث است. 
(منتهی الارب). 


علیی. [ع] ((خ) ابن بیان فارسی, مشهور به 
عیان. رجوع به علی عیان شود. 


۶ علی. 


علی. (غ) (إخ) ابن بر ک پادشاه 
طغاتیموری (سلطان...). اخرین پادشاه 
سلل طغاتيمورى. رجوع به على 
طغاتیموری شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن تاج‌الدین سنجاری مکی 
حنفی. رجوع به علی سنجاری شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن ترکمانی. علیین 
عشمان‌بن ابراهیم‌بن مصطفی‌بن سلیمان 
ماردینی حنفی ترکمانی, ملقب به علاءالدین و 
مشهور به این‌الشرکمانی. رجوع به على 
ترکمانی (ابن عتمان‌بن...) شود. 


على. [ع] (إخ) امن تكين (اسیر...). نام 


شاعری است. و محمدبن عمر رادویانی در . 


ترجمان البلاغه قطعاتی از وی نقل کرده است 
که‌از آن جمله قطع ذیل در لفز فرزند 
می‌باشد: 
پذیرهم آمد آن دلربای بر در کاخ 
باه خفتان ۱ پوشیده و کلاه بشاخ 
به من به شرم نگه کرد و راه را بر تافت 
غزال هرگز بر یوز کی بود گتاخ 
بگفتم او را ای بت متاب روی و عرو 
که من به روی تو بینم همی جهان فراخ 
وگر خوهی که بدانی مرا بچه از جای 
برو بتازی بگریخت گیر با چخماخ. 
(از ترجمان البلاغة رادیاونی ص ۱ ۱۰). 
على . [ع] (اخ) این ثابت‌ین سعیدبن علی‌بن 
محمدین علی‌بن سعید تلسانی قرشی اموی. 
رجوع به علی تلمسانی شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن ثابت شاعر. وی از 
رسای متکلمین زنادقه (مانویه) بود که خود 
را مسلمان مسی‌نموده‌است. (از الفهرست 
ابن‌الندیم). 
على . [غ] (إخ) ابن ثردة. علی‌ین ابراهیم‌پن 
علی‌بن معتوق واسطی, مشهور به اين ثردة. 
رجوع به علی واسطی (ابن ابراهیم‌بن...) شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن ثروان‌بن حن کندی, 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی کندی شود. 
علیی. [ع] (!خ) ابن نمال خفاجی, امير 
بلی‌خفاجة. رجوع به علی خفاجی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن تمامة علی‌بن نوح‌بن 
محمدین احمدین ثمامة. رجوع به ععلی‌ین 
نوح‌بن محمدین ... شود. 
علیی. (ع] (اخ) ابن جابربن عامر مالکی 
وفائی. رجوع به علی وفائی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن جارائبن محمدین 
ابسی‌الیمن‌ین ابی‌بکرین علی‌بن محمدین 
محمدین حین‌بن احمد قرشی مخزومی 
حنقی, مشهور به ابن ظهیرة. رجوع به علی 
مخزومی شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن جاسم‌پن محمد اسدی 
حلی. رجوع به علی اسدی شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن جباب. علی‌بن محمدبن 


رسلیمان‌ین علی‌بن سلیمان‌بن حسن انصاری 

غرناطی. منهور به ابن جباب و مکنی به 
ابوالن. رجوع به على انصاری (ابن 
علیی. [ع] (إخ) ابن جبارة, عسلی‌بن 
اسماعیل‌بن ابراهیم‌پن جبار؛ کندی محلی 
شاوی مالک تیه سوق هزین و نکن 
به اپوالحسن و مشهور به ابن جبارة. رجوع به 
وااو کی 


| علی. [ع] (إخ) ابن جبار؛ هذلی بکری. 


مکنی به ابوالقاسم. رجوع به علی بسکری 


شود. 

على . [ع) (إخ) ابسن جسبلاین مسلمین 
عبدالرحمان ایناوی. مکتی به ابوالهنن و 
مشهور به عکوک. رجوع به على عکوک 
شود. 

علیی. [ع] (!خ) ابن جبلة کوفی. مکنی به 
ابوالحسن... تابعی است. و نیز رجوع به 
ابوالحسن (علی‌ین...) شود. 

على . (غ] (اخ) ابن جداء علی‌بن حسین‌بن 
احمدین ابراهیم عکبری, مشهور به ابن جدا و 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی عکبری 
(اين حین‌بن احمدین...) شود. 

علی. [ع ] (اخ) ابن جدعان, علی‌بن زیدین 
ابی‌مليکة زهیرین عبدائه‌بن جدعان, مکنی په 
ابوالحن و مشهور به ابن جدعان. رجوع به 
علی‌بن زیدین ابی‌ملیکه... شود. 

علیی. (غ] (اخ) ابن جدید. علی‌بن محمدبن 
احمدین جدیدین علی‌بن مسحمدین جدید 
حضرمی تریمی شافعی, مشهور به أبن جدید. 
رجوع به على حضرمی (ابن محمدبن 
احمدبن...) شود. 

علیی. [ع) (خ) ابن جراح, علی‌ین عیسی‌بن 
داوودین جراح بغدادی, مکنی به ابوآلحن و 
مشهور به ابن جراح. رجوع به ابوالسن 
(علی‌بن عیسی...) و این جراح و علی‌بن 
عیسی‌بن دآوودین... شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن جروی» علی‌بن 
عبدالعزیزین وزير جرّوی, مشهور به این 
جروی. رجوع به علی‌بن عبدالعزیزین وزير 
جروی شود. ۱ 

علیی. [ع] ((خ) ابن جزار مصری حنفی, 
ملقب به نورالدین و مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی مصری شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن جزلة علی‌بن عیسی‌بن 
جزله بفدادی, مکنی به ابوالحسن و مشهور به 
أبن جزلة. رجوع به ابن جزلة شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن جعدین عبید هاشمی 
جوهری بفدادی. مکنی به ابوالحسن. رجوع 
به علی جوهری شود. 

عليي. [ع] (اخ) ابن جعد جوهری, مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی جوهری (اببن 


علی. 
جعد...) شود. 
عبی. (ع](خ یسن جب‌فرهمکستی ببه 
ابوالقاسم. وی وزیر ابوکاكجار مرزبان بود. 
اصل او از آذربایجان و مردی دبیر و زیرک و 
کاردان بود. وی از زمان یوسف‌بن ابی‌الاج 
عهده‌دار دریافت خراج و مالیات اذربایجان 
و اران و ارمنتان بود. و اخیراسمت وزیری 
دیسم را داشت. در سال ۳۳۰ ده .ق.روابط 
میأن دیسم و علی‌بن جعفر تیره شد و و وی به 
تارم گریخته به ابوکالنجار مرزبان پیوست و 
چون هر دو کیش باطتی داشتند بزودی با هم 
دوست و مهربان شدند و مرزبان وی را به 
وزیری برگزید. مرزبان به تحریک علی‌بن 
جعفر به تبریز حمله کرده دیسم را از انجا 
براند. و در آذربایجان نیز وزارت مرزبان با 
ابن علی‌بن جعفر بود. اما بواسطةه سعایت 
برخی از مخالفین وی تزد مرزیان, او به جان 
خویش بیمنا ک‌گشته دوباره به دیسم که در 
ارمنستان بود پیوست و در جنگی که دوباره 
بین مرزبان و دیسم روی داد و به شکت 
دیم خانمه یافت. علی مورد عفو قرار گرفته 
دیگر بار امر وزارت را یافت. (از شهریاران 
گمنام تألیف احمد کروی ص ٩۵و‏ ۶۲). 
علیی. [ع] ([خ) ابن جعفر, مشهور به سیدین 
طاووس و مکتی به ابوالقاسم یا ابوالحن یا 
ابوموسی. رجوع به ابن طاووس و علی‌بن 
مسوسی‌بن جسعفرین محجمدین احمدبن 
طاووس... شود. 
عليي. [ع] (اخ) ابن جفرین حسن‌بن 
عبیدائّ‌بن علی‌بن حسین‌ین حسن‌بن علی‌بن 
احمد حقینی. رجوع به علی حقینی شود. 
علیی. [غ] (اخ) ابن جعفرین حين قدامة 
موسوی» مکنی به ابوالقاسم. ممدوح ادیب 
صابر ترمذی. رجوع به علی موسوی (ابن 
حسین قدامة...) شود. 
علیی. (ع] (إخ) ابن جعفرین خضر مالکی 
جناجی نجفی. رجوع به علی مالکی شود. 
عليي. [ع] (اخ) ابن جعفزین سعد سعیدی 
رازی حذاء. مکنی به ابوالن. رجوع به 
على حذاء شود. 
علی. [ع] (إخ) ابن جعفرین عبدالّهین 
حین‌بن احمدین محمدبن سعدی صتقلی. 
مشهور به ابن قطاع و مکی به ابوالقساسم. 
رجوع به ابن قطاع و علی‌بن جعفربن على 
سعدی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن جعفرین على سعدی 
صقلی, مشهور به ابن قطاع و مکنی به 
ابوالقاسم. در کتاب وافی, نام او بصورت 
علی‌بن جعفربن عبدالهبن حسین‌بن احمدبن 


۱- در اصل: «سلطان». ر تصحیح از مرحوم 
دهخداست. 


علی. 


علی. ۱۶۰۸۷ 


مخت آیزة است. رجوع به ابن فطاع و نیز په 
کتب ذیل شود: معجم المژلفین ج ۷ ص ۵۲ و 
کشف‌الظون ج۴ ص۱۳۳ و ۱۰۲۳ و سایر 
تاه ون فت هاش و انسازی 
ص ۴۲۸۴ و معجم‌الادباء ج ۱۲ ص ۲۷۹ و 
وفیات‌الاعیان ابن خلکان ج۱ص ۲۲۷ و 
هدیةالعارفین ج١‏ ص ۶۹۵ و ایضاح المکنون 
ج۲ ص ۳۲۴ و المكتة الصقلية ص ۶۴۶ و 
البدایۂ ابن کشر ج ۱۲ ص۱۸۸ و شذرات 
الذهب ابن عماد ج۴ ص۴۵ و المختصر فى 
اخبار البشر ابوالفداء ج۲ ص۲۳۷ و مراة 
الجنان یافعی ج۳ ص ۲۱۳ و لان‌المیزان ابن 
حجر ج۴ ص۲۰۹ و بغیةالوعاة سیوطی 
ص۳۳۱ و مفتاح السعادة طاش‌کبری ج١‏ 
ص ۱۷۷ و حن ‌المحاضرة سیوطی ج۱ 
ص ۳۰۷ و فهرس المخطوطات المصور؛ سید 
ج۱ ص۴۰۰ و سیرالشبلاء ذهبی ج۱۲ 
ص ۱۰۲ و وافی الصفدی ج ۱۲ ص۱۸ و 
فهرس المولفین بالظاهرية. 
علیی. (ع) (اخ) ابن جعفربن فلاح کتامی, 
مکی یه ابو انحن و تشهور به این فلا از 
وزرای دولت فاطمی مصر. رجوع به علی 
کتامی شود. 
على . []] ((خ) ابن جعفرین محمدین علی‌بن 
حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب مدنی. رجوع به 
علی مدنی شود. 
عليي. [ع] (اخ) ابن جعفربن محمدین على 
الصادق علهم‌السلام. یکی از شش فرزند 
ذ کور امام جعفر الصادق (ع) است. (از معجم 
التواریخ و القصص ص ۴۵۶) (از حبیب‌السیر 
چ خیام ج۲ ص۷۵). وی برادر اسماعیل 
رئیس فرقۀ اسماعیله است و په شام و بلاد 
مغرب هجرت کرد. 
علیی. [ع] (إخ) ابن جعفر (يا علی‌بن احمد) 
خرقانی. مکنی به ابوالحسن. از بزرگترین 
مشایخ صوفیة اواخر قرن چهارم و اوایل قرن 
پنجم هجری. رجوع به ابوالحن علی‌بن 
جعفر و ابوالهن خرقانی شود. 
علیی. (ع) ((خ) ابن جعفر سعدی, مشهور به 
ابن قطاع و مکنی به ابوالقاسم. رجوع به این 
تطاع (ابوالف‌اسم علی‌بن...) و علی‌بن 
عدالرحمان سعدی شود. 
علیی. [ع] ((ج) ابن جعفر کاتب. مکنی به 
ابوالحسن فارسی. وی ساکن‌نیشابور, و در 
ادب و علم توانا بود. و حا کم در کتاب 
نیشابور از وی نقل می‌کند. (از معجم الادباء 
چ مارگلیوث ج۵ ص ۱۰۶). 
على. (ع] (إخ) ابسن جسمال‌الدین‌ین 
محمدابراهیم‌بن شمس‌الدین‌بن مجدالمعالی 
قوامالدین. مرعشی مدارسی. رجوع به علی 
مرعشی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن جمال, علی‌بن ابی‌بکرین 


عدالرحمان‌ین محمد خزرجی انصاری مکی 
مصری شافعی. منهور به ابن جمال. رجوع به 
علی مکی (ابن ابی‌بکرین علی‌بن...) شود. 

علیی. [ع ] (!خ) ابن جمشید نوری مازندرانی 
اصفهانی شیعی. رجوع به علی نوری شود. 

علی. (ع] (اخ) ابن جسمیل. وی از 
بنی‌حییب‌بن عبيدة است. و «هجری» گوید که 
ری در روز فتح در مقدمهٌ یغمبر (ص) بوده 
است. (از الاصابه ج ۴ قسم اول). 

عليي. (ع] ((ج) ابن جنّد. محدٹ است. (از 
منتهی الارب). 

علی. 2 i‏ ((خ) ابن جدّب (متوفی در سال 
۸ د.ق.).او راست: کتاب النسوادر. (از 
معجم المولفین از الفهرست طوسی ص ٩۴‏ و 
متهی المتال ابوعلی ص۲۰۹ و تنقیح المقال 
مامقانی ج ۲ ص ۲۷۴). 

علیی. [ع] (إخ) ابن جولوغ سیستانی, مکنی 
اء دا ر رش شتا عر 
مشهور. رجوع به فرخی سیستانی شود. 

علی. [ع] (إخ) این جهضم» عسلی‌ین 
عداله‌بن حن‌بن جهضم همدانی مکی, 
مکنی به ابوالحسن و مشهور به ابن جهضم. 
رجوع به على همدانی (ابن عبداله‌بن 
حسن‌پن...) شود. 

علیی. [ع] (اخ) أبن جهم‌ین بدرین جهم‌بن 
سعود قرشی شامی, مکتی به ابوالهن و 


مشهور به این جهم (۱۸۸ ۲۳۹۱ «.ق.). 


شاعر دربار المتوکل عباسی. رجوع به ابن 
جهم و نیز به کتب ذیل شود: معجم السولفین 
ج ۷ ص ۵۴ و کشف الظنون ص ۸۰۳ و تاریخ 
بغداد ج ۱۱ ص ۳۶۷ و طبقات الشمراء ابن 
معتز ص ۱۵۱ و الموشح مرزبانی ص ۳۲۴۳و 
الاغانی ج ۱۰و ص ۲۰ و کامل التواریخ ابن 
ٹیر ج ۷ ص۲۴۹ و طبقات الحنابلة ص ۱۶۴ 
و دیوان ابن جهم تألیف خلیل مردم. 

علیی. [ع] (إخ) ابن جهیر, علی‌بن محمدین 
محمدین جهیر, مکنی به ابوالقاسم و ملقب به 
زعیم‌آلدین (يا زعیم‌الروسا) و مشهور به ابن 
جهیر. وزير المستظهر عباسی. رجوع به 
علی‌بن محمدین محمدین چهیر شود. 

علی. [ع] (خ) ابن چلبی شبینی. از علمای 
اواخر قرن ۱۳ هجری. رجوع به علی ثبینی 
شود. 

علی. 2 (اخ) ابن حاتم‌ین احمد یامی 
(علی الوحید...). رین تن از بنی‌حمدان 
یمن. رجوع به علی حمدانی (ابن حاتم...) 
شود. 

علیی. [ع] (لخ) ابن حاتم قزوینی, مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی قزوینی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن حاجب اللعمان. علی‌بن 
عبدالعزيزین ابراهیم» مکنی به ابوالسن و 


مشهور به ابن حاجب العمان. رجوع به ابن 
خا هنولسن فلن 
علی‌بن عبدالعزیزبن... شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن حازم لحیانی: رجوع به 
مل تیان ر 
علی. [ع] (إخ) ابن حا کم بامر الله. مکنی به 
ابوالحن و ملقب به الظاهر لدین اله. وی 
هفتمن خلیفۂ فاطمی مصر است که پس از 
قتل پدر به سلطنت رسید و در ابتدای کار 
آمیرالجیوش را صاحب‌منصب ساخت و چون 
تمکنی پیدا کرد وی را با عم خود به قتل 
رساند. در سال ۴۱۵ ه.ق. در عهد این خلیقه 
در مصر قحط و غلانی عظیم اتفاق افتاد و 
مدت دو سال ادامه داشت. و در سال ۴۲۰ او 
را فرزندی پیدا شد که «سعد» نام نهادش و 
لقب «المستنصر بالله» به او داد. در سال ۴۲۱ 
قیصر روم با شصدهزار سپاهی بسوی شام 
متوجه گشت ولی در حدود حلب تارومار و 
منهزم گشتند. و در نیمه شوال سال ۴۲۷ 
الظاهر لدین الله در سن سی‌سالگی بر اثر 
مرض استقا درگذشت. مدت خلافتش 
شانزده سال بود. (از حبیب السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۴۵۵). و نیز رجوع به ظاهر (ابن 
اپی‌منصور الحا کم)...شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن حامد کحال. وی از 
کحالین مشهور در دمشق بود. و فرزندش 
مهدب‌الدین عبدالرحيم نیز شهرت بزانی 
درین علم داشت. (از عیون الانپاء ج۲ 


ص ۲۳۹). 
علی. ۶1 (اخ) ابن حبشون. سحدث است. 


علیی. (ع] ([خ) آبن حبُشی‌بن قونی, مکنی به 
ایوالقاسم. تلعکیری از وی روایت کرده و در 
سال ۲۲۲ «.ق. وی را دیده است. او راست: 
کتاب الهدایا. (از ممجم المژلفین از الفهرست 
طونی ص .)٩۸‏ 
علیی. (ع) (اخ) ابن حبیب‌المین محمدین 
نورائّه‌بن ابی‌اللطف شافعی قدسی. رجوع به 
علی قدسی شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن حجازی‌بن محمد بیومی 
حسی ادریسی شاذلی شافعی خلوتی 
دمرداشی احمدی. رجوع به علی بیومی شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن حجربن ایاس سعدی 
مروزی. رجوع به علی سعدی شود. 
علی. [ع] (إخ) ابن حجر, علی‌بن محمدین 
محمدین علی‌بن احمدین حجر عسقلانی 
مصری کنانی شافعی, مشهور به ابن حجر. 
رجوع به على عستقلانی (ابن محمدین 
علی‌بن...) شود. 
علبی. [غ] (إخ) ابن حجة. علی‌بن عبدال‌ین 
حجة حموی حنفی, ملقب به تقی‌الاین و 
مکتی به ابوبکر و مشهور به ابن حجد. رجوع 


۸ علی. 
به ابن حجة (ابوالمحاسن تقی‌الدین ابوبکربن 
علی...) و علی‌بن عبدالهبن حجد... شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن حجةالهبن علیین 
عبدائّببن حسین‌ین محمدین عبدالملک 
طباطانی شولتانی نجفی, ملقب به 
شرف‌الدین. رجوع به علی طباطبانی شود. 

علیی. [ع] ((خ) أبن حداد. علی‌بن عمربن 
محمدین فارس انباری, مشهور به این حداد و 
ملقب به قوام‌الدین و مکنی به ابوالفرج. رجوع 
به علی آنباری (ابن عمربن محمدین...) شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن حرازه. عباس دوری از 
وی روایت دارد. (از منتهی الارب). 

علیی. [ع] (إخ) ابن حرانی, عسلی‌بن 
حسین‌بن علی‌بن علان‌بن عبدالرحمان. 
مشهور به ابن حرانی و مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به على حرانی (اببن حسین‌بن 
علی‌بن...) شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن حرین یزید ریاحی. وی 
فرزند حربن يزيد است که در واقع کربلا پس 
از پدرش همراه با برادر خود مصعب و لام 
پدرش غره. با دشمنان امام حسین (ع) 
خنگیدند و به درجه شهادت رسیدند. (از 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۵۲. 

ملیی. [ع] ((خ) ابن حرب‌بن محمدین على 
طائی موصلی, مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی موصلی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن حزم. علی‌بن احمدین 
سعیدین حزم‌بن غالب‌بن صالح‌ین خلفبن 
سفیان‌بن یزید فارسی اندلسی قرطبی یزیدی, 
مکنی به ابومحمد و مشهور به آبن حزم. 
رجوع به أبن حزم و علی‌ین احمدین 
سعیدبن... شو د. 

علپی. [ع] ((خ) ابن حزمون اندلسی. رجوع 
به علی اندلی (ابن حزمون) شود. 

علیی. (ع ] (إخ) ابن حسام‌الدوله. از سلاطین 
ال‌پاوند. رجوع به علاءالدولة باوندی شود. 

علیی. اغ (إخ) ابن حسا‌الدیسن‌بن 
عبدالملک جونفوری هندی» مشهور به متقی 
و ملقب به علاءالدین. رجوع به علی متقی 
شود. 

علی. [غ] (اخ) ابن حسام‌الدین | کیرآببادی 
هندی, مشهور به ارزو و ملقب به سراج‌الذین. 
رجوع به آرزو و به علی‌شاه‌ین حام‌الدین... 
شو د. 

علیی. ([ع] (إخ) این حسن. وی کاتب 
مسحمدین محمود سبکتکین بود و او 
ذواللسانین بوده است و در هر دو زبان عربی 
و فارسی شعر می‌گفت. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). و نیز رجوع به لاب الالباب 
عوفی چ لیدن ج ۱ ص ۲۶ شود. 

علیی. ع (اخ) ابن حسن» مکنی به 


موسیقی و غناء. رجوع به ابن طرخان 
ابوالحسن علی...) شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن حسن, مشهور به ابن 
ماشطة و مکنی به ابوالحسن. تج به ابن 
ماشطة, و کتب ذیل شود: معجم الملفین ج ۷ 
ص ۶۸ و النهرست ابن ندیم ج۱ ص۱۳۵ و 
معجم‌الادیاء ۱۳ ص۱۴ و هدية السارفین 
ج۱ ص ۶۸۰ و ذیل تاریخ بغداد ابن نجار 
ج۱۰ ص ۲۱۳. 
علیی. [ع] (اخ) ابن حسن, ملقب به ابوالفرج. 
موسیقی‌دان متوفی در سال ۷۲۱ ه.ق.).او را 
کتابی است در موسیقی. (از معجم المؤلفین از 
تاريخ السوسیقی العربية جول رووانیت 
صن ۲۳). 
علیی. [ع] (اخ) ابن حسن‌ین ابراهیم انکوری 
مصری, مشهور به درویش. رجوع به علی 
یی شود. 
علیی. [غ] (!خ) ابن حسن‌ین ابی‌بکرین 
حسن‌بن علی خزرجی زبیدی یمنی» مشهور 
یه ابن وهاس و ملقب به موفق‌الدین و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی درویش شود. 
علی. [ع) (اخ) ابن حسن‌بن آبی‌فرج احمد, 
مکنی به ابوالقاسم و مشهور به رتس الرژساء 
ابن مسلمة. از وزرای عادل و دانشمد بود. 
وی در سال ۳۹۷ <.ق. متولد شد و در سال 
۷ به سمت وزارت القائم بامر الله خليقة 
عسباسی مستصوب گشت و خلیفه لقب 
جمال‌الدین, شرف‌الوزراء. رئیس‌الرژساء به 
وی داد. او وزیری صاحب رأی و خرد بود و 
برخی از مورخین را عقیده بر این است که وی 
با پیش گرفتن سیاست نزدیکی به ترکان, 
توانست نقشة فاطمی‌ها را برای بران‌داختن 
خلافت عباسی خی کند. وی ه مچنان در 
منصب وزارت باقی بود تا سال ۲۵۰ که در 
این سال به دست ارسلان‌بن عبداله بساسیری 
دستگیر شد و به قتل رد و جسد او را 
مثله‌مدله کردند. عمر او پنجاهودو سال و پنج 
ماه و وزارتش دوازده سال و یک ماه بود. (از 
الاعلام زرکلی از البداية والهاية ج ۱۲ 
ص ۸۰ و تاریخ بغداد ج۱۱ ص ۳۹۱ و 
سرابلاء ج ۱۵ و داثرة السعارف الاحلامية 
ج۱ ص۲۷۸ و کامل‌التواریخ ج٩‏ ص ۱۸۲ و 
النجوم الزاهرء ج ۵ ص۶ و این خلدون ج۳ 
ص ۴۵۷). 

حجین‌بن علی‌بن یحیی‌بن محمد شبیبی 
ذماری. رجوع به علی شبیبی شود. 
عليي. [ع] (اخ) ابن حسن‌بن احمد واسطی, 
مکنی به ابوالن. رجوع به علی واسطی 
شود. 
علیی. [ع] (ٍخ) ابن حسن‌ین آذین. نام 
محدثی است. (از منتهی الارب). 


علی. 


علی. [ع] ((خ) ابن حسن‌بن اسماعیل‌ین 
احمدبن جعفربن محمدین صالح‌بن حسان‌بن 
حصن عبدری. مشهور به ابن مقلة و مکنی به 
ابوالن. رجوع به علی عبدری شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن حسن‌بن ایوب. وی 
زعم قوم رامانیان بود و ذ کراو در فارسنامة 
ابن بلخی چنین امده است: «رامانیان» این 
قوم قبیل فضلویه بودند و زعیم ایشان پدر 
فضلویه بود نام او علی‌بن الحسن‌بن ایوب. و 
همگان شبانی کردندی...». (از فارسنامه 
ابن‌البلخی چ کمبریج ص ۱۶۶). 

علیی. [ع] (اخ) ابن حسن‌بن بل بغدادی. 
محدث است. (از منتهی الارب). 

علی. (ع] (اخ) ابن حن‌بن بویه دیلمی, 
ملقب به فخرالدوله. رجوع به فخرالدولة 
دیلمی شود. 

علی. (ع] (إخ) ابن حسن‌ین حبیب صقلی, 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی صقلی (ابن 

علیی. (ع] (اخ) ابن حن‌بن حول مکتی 
به اپوالقاسم. رقعه‌ای از وی که به صاحب‌بن 
عباد نوشته, در معجم‌الادباء نقل شنده است. 
رجوع به معجم الادباء چ مارگلیوث ج۵ 
ص ۱۱۵ شود. 

على. [ع] (إخ) ابن حسن‌بن حسین‌بن 
محمد موصلی مصری شافمی خلعی, مکنی به 
ابوالحن, رجوع به علی خلعی شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن حن‌بن خاطر جزیری 
مالکی. رجوع به علی جزیری شود. 

علیی. [ع] (إع) ابن حن‌بن صالح نجار 
طائفی. رجوع به علی نجار شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن حسن‌بن صدقةٌ مصری 
یمانی حنفی, مشهور به امام بیرم‌پاشا. رجوع 
به علی بیرم شود. 

علیی. [ع] (!خ) ابن حن‌بن طوبی, مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی طوبی شود. 

على. [ع] ((خ) ابن حن‌بن عبدالرحمان 
مقری» محمدین جعفر تمیمی. مشهور به 
ابن‌الجار. صاحب «تاریخ کوفه» از وی یاد 
کند و گوید که در حلقهٌ درس او بیش از هزار 
تن حاضر می‌شدند که برای انها قران تدریس 
می‌کرد و بسیاری از قاریان بزرگ شا گردوی 
بودند. (از معجم الادباء چ مارگلیوث ج ۵ 
ص ۱۱۳). 

على . [ع) (إخ) ابن حسین, نام او علی‌بن 
عبدانه‌بن محمدین حن جذامی مالقی 
نباهی. مشهور به ابن حن و مکنی په 
ابوالحسن است. رجوع به علی مالقی (ابن 

علی. [ع] (اٍخ) ابن حن‌بن عبداله عطاس 
حضرمی باعلوی. رجوع به علی عطاس شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن حسن‌ین عسجلان‌ین 


علی. 


بنی‌صدقه بود که به وزارت رسید و لقب 


۱۶۰۸۹  .یلع‎ 


علی. [ع] ((خ) ابن حنبن محمدین 


رمیثة حسنی حجازی, مکی به ابوالقاسم. 
رجوع به علی حجازی (اين حسن‌ین...) شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابسن حسن‌بن عسلان‌بن 
عبدالرحمان, مکی به ابوالهسن. محدث و 
حافظ و مورخ. وی در سال ۲۵۲ ه.ق.از 
دمشق به حلب سفر کرد. و در «اعلام زرکلی» 
سال وفات او 3۳۵۵ کر شده است. او راست؛: 
تاريخ الجزيرة. (از معجم المژلفین از تاريخ 
دمشق ابن عا کر ج ۱۲ ص٩‏ و الوافی صقدی 
ج۱۲ ص۴٣).‏ 
على. [ع] (إخ) ابن حنين علىبن 
ابی‌حسین حنی کلبی, مکنی به ابوالقاسم. 
رجو ۲ به علی کلبی (ابن حسن‌بن ...) شود. 
علیی. [ع] (إخ) این حزن بن علىبن 
ابی‌طالب باخرزی سخنی شافعی. مکنی به 
ابوالحن. رجوع به ابوالحسن باخرزی و 
ابوالحسی علی‌بن حسن... و ما خذ ذیل شود: 
معجم المولفین ج ۷ ص ۶۵ و وفیات الاعیان 
ابن خلکان ج ۱ص ۴۵۴ و معجم‌الادباء ج۱۳ 
ص ۳۳ و طبقات الشافعیهُ سبکی ج ۲ ص ۲۹۸ 
و النجوم الزاهرة ابن تفری‌بردی ج ۵ ص ۹٩‏ و 
شذرات الذهب ابن عماد ج۳ ص ۳۲۷ و 
لبدایة ابن کثیر ج۱۲ ص ۱۱۲ و سفتاح 
ااساد: طف‌اش‌کبری ج۱ ص ۲۱۳ و 
مراةالجتان یافعی ج ۲ ص ۹٩۵‏ و کشف الظنون 
ص ۷۶۱ و ساير صفحات و المخطوطات 
العربیة کورکیس عواد ص ۵۶ و مخطوطات 
الموصل جلى ص ۵۳ و مکتبة‌المجلی التیابی 
ص ۲۲ و فهرس المخطوطات المصورة سید 
ج۲ ص ۶۲ و هدية السارفین ج۱ ص۶۲۹ و 
سیرالنبلاء ذهبی ج۱۱ ص۲۲۹ و الوافی 
صفدی ج ۱۲ ص ۲۶ و ذیل تاریخ بغداد ابن 
نجار ج ۱۰ص ۲۰۷ و طبقات الشافعة اسنوی 
ص ۴۱ و فهرس المؤلفين بالظاهرية و مناقب 
الشافعی و طبقات اصحابه من تاريخ الذهبی. 
علی. [ع] (إخ) ابن حسن‌بن علی‌بن اسحاق, 
مکنی به ابوالمظفر و ملقب به فخرالملک. وی 
بزرگترین فرزند نظامالملک بود. در سال ۴۳۴ 
ه.ق.مولد شد و در سال ۲۸۸ وزارت 
برکیارق را به عهده گرفت. سپ به نیشابور 
رفت و وزارت سنجر را عهده‌دار شد و در 
سال ۵۰۰ در انجا به دست یکی از فدائیان 
اسماعیلیه به قتل رسید. (از اعلام زرکلی از 
کامل ابن اثیر ج ۱۰ ص۴۸۸ و الجوم الزاهرة 
ج۵ ص۱۵۵ و تاريخ دولة آلسلجوق ص 
۷۹ 
على. [ع] (إخ) ابسن حسن‌بن علی‌بن 
سلیمان‌بن احمد آل‌حاجی‌بلادی. رجوع به 
علی حاجی شود. 


على. (ع] (() ابن حن‌بن علی‌بن صدقه, 


پدر او وزير المسترشد بود و نخسن کس از 


ُلال‌الدوله داشت. این علی‌بن حن همیشه 
نایب پدر خود در وزارت بود و هیچگاه 
بالاستقلال وزیر نشد. او را خطی خوش بود و 
در اواخر عمر رباطی بر ساحل دجله بتام 
«رباط الدر جة» ساخت و با عده‌ای از فقرا در 
آنجا عزلت گزید. تولد او در محرم سال ۴۹۹ 
هد.ق.و وفاتش در هفتم صفر سال ۵۵۴ بوده 
است. (از معجم الادباء ج مصر ج ۱۳ ص ۴۹). 

علی. (ع] (إخ) ابن حسن‌بن علی‌ین 
فضالبن غمربن آیمن کوفی, مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی کوفی شود. 

علیی. [غ] (إخ) ابن حسن‌ین علی‌بن فضل, 
مشهور به صردر و مکنی به ابومتصور. رجوع 
به صردر و مأخذ ذیل شود: معجم المؤلقين 
ج۷ ص ۶۶ و وفیات الاعیان ج ۱ ص ۲۵۳ و 
شسذرات الذهب ابن عماد ج۳ ص ۳۲۲ و 
کف‌الظون ص ۷۷۳ فهرست‌الم‌خطوطات 
المصورة ج ۱ص ۴۶۱ و فهرست الخديوية ج۴ 
ص‌۲۲۸. 

علیی. [ع] (ٍخ) ابن حسن‌ین علی‌بن لطف اه 
حسینی قتوجی بخاری. مشهور به صدیق 
حسن. رجوع به علی قنوجی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن حسن‌ین علی‌بن محمد 
حر عاملی. رجوع به علی حر شود. 

علیی. [ع] (اخ) اين حنبن علی‌بن میمون 
ربعی دمشقی, مشهور به أبن اپی‌زروان. 
رجوع به علی ربعی شود. 

علیی. [ع) (اخ) ابن حسن‌بن على اسنوی 
مصری شافعی, ملقب به بدرالدین. رجوع به 
علی اسنوی شود. 

عليی. [ع] (إخ) ابن حسن‌بن على زمیلی 
بغدادی, شافعی, مکنی به اہوالحن. رجوع به 
علی بقدادی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن حسن‌بن على لیشی 
مصری. رجوع به علی لیشی شود. 

عليي. [ع] ((خ) ابن حن‌بن علی نیشابوری 
صندیلی حنفی, مکنی به ابوالصن. رجوع به 
علی نیشابوری شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن حسن‌ین عنترین ثایت 
حلی, مشهور به شمیم و ملقب به مهذب‌الدین 
و مکنی به ابوالهسن. رجوع به علی شمیم 
شود. 

على. [ع] (إخ) ابن حن بن فضال. از 
علمای شیعه بود و او راست کتاب فضائل 
القرآن. (از الفهرست ابن‌النديم). ٠‏ 

على. [ع] (إخ) إبن حنبن فضيلين 
مروان. وی قارسی‌الاصل بود و ابن‌الشدیم 
گویدکه او را کتاب «الاصنام و ما کانت العرب 
و العجم تعبد من دون الله عز و جل» بوده 
است. (از معجم الادباء چ مارگلیو ث ج۵ 
ص ۱۱۲). 


اسماعیل خزرجی زبیدی یمنی, مشهور به ابن 
وحاس و ملقب به سوفق‌الدین و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی یمنی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن حسن‌بن محمدبن 
حن‌بن عبدالرجمان‌بن یحبی‌بن عیی نعمی 
حستی یمنی. رجوع به علی نعمی شود. 
علی. [ع] (!خ) ابن حسن‌بن محمدین على 
طباطبایی حایری (علیفی..). رجوع به 
علینقی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن حسن‌بن محمدین 
حسن‌بن قاسم حستی فاطمی علوی, مشهور 
به شریف. رجوع به علی شریف شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن حسن‌بن محمدین فهر 
فهری مصری مالکی, مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی فهری شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابن حسن‌بن محمدین یحیی, 
مشهور به علان مصری. ابوبکر زبیدی نام وی 
را آورده و گوند که او از غلمای تخو بود وکر 
خوال سال ۳۳۷ ه.ق. درگ‌ذشت. (از معجم 
الادباء چ مارگلیوث ج۵ ص ۱۱۵). 

علیی. [غ] (اخ) ابن حن‌بن محمد طایی 
حرمی کوفی, مشهور به طاطری و مکنی به 
اپوالحسن. رجوع به علی طاطری شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن حسن‌بن محمد همداتی 
معودی, مشهور به ابن شهاب. رجوع به 
علی مسعودی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن حسن‌بن وحشی نحوی 
موصلی. مکنی به ابوالفتح. رجوع به على 
موصلی (ابن حسن‌بن...) شود. 

علی. [ع] (إخ) اسن حنبن هبهالین 
عبداله‌بن حسین دمشقی شافعی, مشهور به 
ابن عا کر و ملقب به ثقةالدین و مکنی به 
ابوالقاسم. رجوع به ابن عسا کرو مأخذ ذیل 
شود: معجم‌المولفین ج ۷ ص٩۶‏ و وفيات 
اعیان ج۱ ص ۲۴۲ و طبقات الشافية سبکی 
ج٣‏ ص ۲۷۳ و معجم الادباء ج۱۳ ص ۷۲ و 
اللجوم الزاهره ابن تغری‌بردی ج ۶ ص ۷۷ ر 
تذكرة الحفاظ ذهبی ج۴ ص۱۱۸ و شذرات 
الذهب ابن عماد ج۴ ص۲۳۹ و البداية ابن 
کی ای ی 
ص ۱۰۰ و المختصر فى اخبار البشر ابوالفداء 
ج ۲ ص ۶۲ و مختصر دول الاسلام ج ۲ ص ۶۲ 
و مفتاح السعادة طاش‌کبری ج۱ ص ۲۱۶ و 
ج۲ ص ۲۱۱ و کثف‌الظنون ص ۵۴ و سایر 
صفحات. و ایضاح المکنون جا ص ۲۲۴ و 
تولا داه کته کرذعلی تن ۳۶ و 
فهر ست الخديوية ج۵ ص ۲۵ و مقدمه تاريخ 
ابن عا کراز صلاح‌الدین منجد و فهرس 
مخطوطات المصورۀ سید ج۲ ص۲۹ و 
فهرس مخطوطات الظاهريةٌ یوسف عش ج ۶ 
ص۱۰۹ و جولة فى دور الکتب الاميركية 


۰ علی. 


کورکیس عواد ص ۸٩‏ و فهرس المخطوطات 
المصوره لطفی عبدالبدیم ج۲ ص ۶۶ و هدية 
العارفین ج۱ ص ۷۰۱ و سیرالشبلاء ذهبی 
ج۱۲ ص۲۷۸ و السذکر: طاهر جزاثری 
ص۲۴ و فهرس الموژلفین بالظاهرية و 
الزیارات عدوی ص ۲۰ و الاعلام بوفیات 
الاعلام ذهبی ص ۲۱۰ و الوافی صفدی ج ۱۲ 
ص ۳۵ و حبیب‌السیر چ خيام ج ۲ ص ۳۲۷. 
علبی. [ع) (لخ) ابن حن آحمر. رجوع به 
على احمر شود. 
علی. [ع] ((ج) ابن حسن أ کوع صنعانی. 
رجوع به علی | کوع‌شود. 
علی. [ع] ((خ) این حن ببای حنقی. 
رجوع به علی یبای شود. 
علی. [ع] (إخ) ابن حسن برزنجی مدنی 
شافعی. رجوع به علی برزنجی شود. 
على. (ع] (إخ) ابن حسن ذهلى أفطس. 
مکی بد لسن ویوع بد ان آقطس 
شو د. 
هلی. [ع] (إخ) ابن حسن رندی (امیر امام 
جلال‌الدین...). رجوع به علی رندی شود. 
علی. [ع] (إخ) ابن حن ستهوری شافعی. 
ملقب به نورالدین. رجوع به علی سنهوری 


شود. 
علیی. (غ] (إخ) ابن حن سیازی, رجوع به 
علی سیازی شود. 


علیی. (غ] (إخ) ابن حن شافعی, مشهور به 
بیهقی. رجوع به علی بیهقی (ابن حسن...) 
شود. 
علیی. [ع] (!خ) ابن حن شقیق خراسانی, 
مکنی به ابوعبدالرحمان. از روات حدیث بود. 
و نیز رجوع به ابوعبدالرحمان (علی‌ین...) 
شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن حن صقلی قزوینی. 
رجوع به علی صقلی شود. 
علیی. (ع] ((خ) ابن حن (يا حسین) علوی 
بغدادی, مکتی به ابوالقاسم و مشهور به ابن 
أعلم. ریاضی‌دان و منجم مشهور قرن چهارم 
هجری. رجوع به ابن اعلم و علوی (علی‌بن 
حن...) و مأخذ ذيل شود: معجم المؤلفين 
ج۷ ص۶۴ و ایضاح المکتون ج۱ ص ۶۲۱ و 
اعیان الشيعة ج۴۱ ص۳۵ و الاعلام زركلى 
ج۵ ص ۸۰و هدية العارفین ج۱ص ۶۸۲. 
علیی. (ع] ((خ) ابن حن قهستانی, مکنی به 
ایوبکر و ملقب به عمیدالملک. عارض سیاه 
محمود غزنوی و از بزرگان فضلا و ادبای 
خراسان و نیز رئیس دارالاتضاه و ندیم 
محمدین محمود غزئوی و ممدوح قرخی 
شاعر است و چهار قصیده در دیوان حاضر 
فرخی (ص ۱۶۹ ۱۹۵ ۰۳۱۷ ۲۲۳ چ 
دبیرسیاقی) در مدح او امده است. على 
قهتانی بعدها به خدست سلاجقه پیوست و 


در سال ۴۳۱ ھ.ق. در آن دولت په مقامات 
جلیله رسید. سوزنی در حق فرخی و این 
تون گر 

فرخی هندی غلامی از قهستانی بخواست 
که غلام ترک دادش خوش لقا و خوش‌کلام. 
رجوع به ابوبکر (علی‌بن حسین...) و معجم 
الادباء چ مارگلیوث ج۵ ص ۱۱۶ و دیوان 
فرخی چ محمد دبیرسیاقی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن حن کاتب. از شعرای 
مصر بود و دیوان او سی ورقه است. (از 
الفهرست ابن‌الندیم). 

علیی. [ع] (اخ) ابن حسن کوفی, مکنی به 
ابوالشعثاء. محدث بود و از حفص‌بن غیاث 
روایت کرد. و رجوع به ابوالشعشاء (علی‌بن...) 
شود: 

علی. [ع] (إخ) ابن حن همدانی. مشهور به 
ابن فا کهی و مکنی به ابوالفضل. رجوع به علی 
فا کهی شود. 

علی. [غ] (اخ) ابن حن هنائی, مشهور به 
کراع انسمل و دوسی, و مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به على کراع اتمل شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن حسین. یکی از علمای 
خقه از مردم کلکند یود و ان شهری است به 
طخارستان. (از منتهی الارب). 

علی. (غ] (اخ) ابن حسین؛ ملقب به 
غیاث‌الدین. رجوع به غیاث‌الدیین علی‌بن 
کمال‌الدین حسین کاشانی شود. 

علبی. [ع] (اخ) ابن حین آمدی نحوی, 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی آمدی (ابن 
حسین...) شود. 

عليی. [ع] (اخ) ابن حسین‌ین احمدبن 
ابراهیم عکیری, مشهور به ابن جدا و مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی عکبری شود. 

علی. (ع] (اخ) این حسین‌ین احمدبن 
حن‌ين قاسم‌بن حسن‌بن علی همدانی, 
مشهور به فلکی و مکنی به ابوالفضل. رجوع 
به علی قلکی شود. 

علیی. [ع] (!خ) ابن حسین‌بن جند رازی, 
مشهور یه مالکی و مکنی به ابوالحن. رجوع 
به علی رازی شود. 

علبی. (ع] (اخ) ابن حسین‌بن حرب.مکنی 
به ابوعبید. فقیه و مجتهد. وی در سال ۲۳۲ 
ه.ق. در بغداد متولد شد. سپس به مصر رفت 
و امر قضاوت رادر آنجا عهده‌دار گشت, ولی 
پس از مدتی از این منصب معزول شد و به 
بغداد بازگعت و در سال ۳۱٩‏ درگذشت. او را 
تصانیفی است. (از معجم المولفین از اعلام 
زرکلی ج۵ ص ۸۷). و نیز رجوع به ابوعبید 
(علی‌بن...) شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن حسین‌بن حسان‌ن باقی 
قرشی. رجوع به علی قرشی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن حسین‌بن حمویه‌بن زید, 


علی. 


مکنی به ابوالهین. از صوفیان بود و در سال 
۴ د«.ق. متولد شد. او راست: بهجة الاسرار 
در تصوف. (از معجم المولفین از کشف الظنون 
ص ۲۵۷). 

علیی. [ع ] (إخ) أبن حسین‌بن حیدر رضا 
عاملی رکینی. رجوع به علی رکینی شود. 

علی. (ع] (إخ) ابن حسین‌بن حیدرةین 
محمدین عبدالّین محمد. مکی به ابوالهن. 
از فرزندان عقیل‌بن ابی‌طالب. رجوع به علی 
عقیلی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن حسین‌بن سلام شرغی. 
رجوع به علی شرغی شود. 

مليي. [ع] (إخ) ابن حسین‌ین سلیمان 
اسپارتهای رومی حنفی (علی‌رضا...), مشهور 
به وصفی. رجوع به علیرضابن حسین... 
شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن حسین‌بن صلاح‌بن 
بدرالدین حنی صنمانی موّیدی. ملقب یه 
جمالالدین. رجوع به علی میدی شود. 

علی. (ع] (اخ) آبن حسین‌بن طریف کوفی, 
مکنی به آبومندر. رجوع به علی کوفی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن حسینین عبدالسالی 
کرکی عاملی. مشهور به محقق ثانی و محقق 
کرکی و شخی علایی و مولی مروج. رجوع به 
علی کرکی شود. 

على. [غ] (إخ) ابن حسین‌بن عروة مشرقی 
دمشقی حنیلی. مشهور به ابن زکنون و مکنی 
به ابوالحسن. رجوع به علی مشرقی شود. 

علیی. (ع] (اخ) این حسین‌بن عزالدین‌بن 
حن‌بن محمدبن صلاح‌بن حبن‌بن جبریل 
حنی یمنی شامی. رجوع به علی شامی 
شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابسن حسبین‌بن عسلی‌بن 
ابی‌بکرین محمد موصلی حنبلی, ملقب به 
عزالدین. رجوع به علی موصلی شود. 

على. [ع] (إخ) این حسین‌بن علىبن 
ابی‌طالب علیهم‌اللام. مکنی به ابوالحسن و 
ابومحمد و ابوالقاسم و ابوبکر, و ملقب به 
سیدالعاپدین و زین‌العابدین و زکی و امین و 
سجاد. امام چهارم از ائم فة اشناعشرية. 
رجوع به ابوالهن علی‌ین الحبین‌ین 
علی‌ین... (ع) و حبیب‌السیر چ خیام ج۲ 
ص ۶۱و سایر صفحات شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابسن حسین‌ین علی‌بن 
حین‌بن خلف‌بن محمد ارموی, مشهور به 
ابن قاضی عسکر و ملقب به شرف‌الدیین و 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی ارموی 
شود. 

على. [ع] (إخ) ابسن حسین‌بن علىبن 
علان‌ین عبدالرحمان, مشهور به ابن حرانی و 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به حرانی شود. 
علیی. [ع] (إخ) این حسین‌بن علی‌بن 


علی. 


محمدین عبدالمعین‌بن عون هاشمی. آخرین 
ملک هاشمی در حجاز, رجوع به على 
هاشمی (اين حسین‌بن...) شود. 
على . [ع] (اخ) ابن حسین‌بن علی‌بن محمد 
بغدادی حاثری. مشهور به درویش. رجوع به 
علی بغدادی شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن حسین‌بن على اصفهانی 
باقولی ضریر, مشهور به جامع و مکنی به 
ان بو موه اه رات کی 
المشکلات و ایضاح المعضلات فى علل 
القران. ۲- المجمل. رجوع به ابوالهن 
(علی‌بن حسین...) و ماخ ذیل شود: معجم 
المؤلفين ج۷ ص۷۵ و سعجم الادباء ج ۱۳ 
ص۱۶۴ و انباء الرواة قفطی ج۲۸ ص ۲۴ و 
بفية الوعاة سیوطی ص ۳۳۵ و کشف‌انظتون 
ص۲۶۳ و روضات الجنات خوانساری 
ص۴۸۵ و هدية المارفین ۱ص ۶۹۷. 
علی. (ع] (إخ) ابن حسین‌بن على ببهقی 
حنفی, ملقب به علاء‌الاین و مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی بیهقی شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن حسین‌ین علی ترکی 
(علی‌بای ...). مکتی به ابوالحن. امیر تونس. 
رجوع به علی‌بای اول شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن حن‌بن علی عیسی, 
مشهور به ابن کوچک وراق. رجوع به علی 
عیسی شود. 
على. (ع) (اخ) ابن حسین‌بن على عيى 
فراء, مکنی به ابوالحن. رجوع به علی فراء 
شود. 
علیی. [ع) (إخ) ابن حین‌بن على عوض 
مزیدی اسدی حلی. رجوع به علی عوض 


سود 
رجوع به علی کاشفی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن حسین‌بن على کرمانی. 
رجوع به علی کرمانی شود. 
علی. [ع] (اخ) این حسیزین على 
معودی, مکتی به ابوالحسن. صاحب 
مروح‌الذهب. رجوع به مسعودی شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن حسین‌بن قاسم‌پن 
منصوربن علی مصولی شافعی, مشهور به ابن 
شيخ عوينة و ملقب به زین‌الدین و مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی موصلی شود. 
علی. [ع) (إخ) این حسین‌بن محمدین 
احمدین هیثم‌ین عبدالرحمانین مروان‌بن 
عبداله‌ین مروان‌بن محمد (اخرین خليفة 
اموی) اصفهانی صاحب کتاب آغانی, مکنی 
به ابوالفرج. رجوع به ابوالفرج (علی‌بن...) و 
ماخذ ذیل شود: معجم المولفین ج ۷ص ۷۸و 
الفهرست طوسی ص ۱۹۲ و وفیات الاعیان 
ابن خلکان ج ۱ ص ۴۲۱ و معجم الادباء ج ۱۳ 
ص ٩۴‏ و تاریخ بغداد خطیب بغدادی ج ۱۱ 


ص۳۹۸ الفهرست ابن الندیم ج ۱ ص ۱۱۵ و 
یيمة الدهر ثعالى ج۳ ص ۹۶ و انباء الرواة 
قفطی ج ۲ ص ۲۵۱ و انجوم اهر ابن تفری 
ج۴ ص۱۵ و مزان الاعتدال ذهبی ج۲ 
ص۲۲۳ و مرآةالجنان یافعی ج۲ ص۳۵۹ و 
المنتظم ابن جوزی ج ۷ص ۷۱ ولان المیزان 
ابن حجر ج۴ ص ۲۲۱ و الهدایۂ ابن کثیر ج ۱۱ 
ص۳۶۳ و شذرات الذهب ابن عماد ج۲ 
ص ۱۹ و المختصر فی اخبار ال كر ابوالفداء 
ج۲ ص ۱۱۴ و مفتاح السعادۂ طاش‌کبری ج ۱ 
ص۱۸۴ و کثف الظنون ص۲۶ و ۴۳ و سایر 
صفحات. و کنوزالاجداد محمد کردعلی 
ص۱۵۹ و دراسة الاغانی شفیق جرى و 
معجم‌الاطباء احمد عیسی ص ۲۰۳ و مقدمد 
کتاپ اغانی از شفیق جبری و هدية العارفین 
ج۱ص ۶۸۱و الذریعة آغابزرگ ج۲ ص ۲.۰۴ 
و کتاب صاحب‌الاغانی ابوالفرج اصفهانی, 
ابن محمد احمد خلف‌اله و فهرست الخديوية 
ج۴ ص ۲۰۴ و فهرست کتابخانة رضوی 
ص۱۰۹ و روضات‌الجنات خوانساری 
ص۴۷۸ و فوائد اارضویهة عباس قمی ج۳ 
ص۳۷۸ و سیرالبلاء ذهبی ج ۱۰ ص۱۹۶ و 
الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۴۴ و عیون التواریخ 
ابن شاکرکتبی ج۱۲ ص ۱۲۶و فهرس 
المولفین بالظاهرية, 

علیی. [ع] (اخ) ابن حسین‌بن محمدین عمر, 
مشهور به ابن ملمة و مسلقب به 
رئیس‌الروساء. وزير القائم بامر الله عباسی. 
رجوع به رئیس‌الروساء. و تجارب السلف 
نخجوانی ص ۲۵۶ شود. 
علیی. [ع) (إخ) این حسین‌بن محمدین 
محمد حیتی عاملی جزینی, ملهور به 
صائغ. رجوع به علی صائغ شود. 
علی. [ع] ((خ) ابن حسین‌ین محمد زینبی. 
مکنی به ابوالقاسم. رجوع به علی زینبی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن حسین‌بن محمد سفدی 
حنفی. رجوع به علی سغدی شود. 
على . (ع] ((خ) ابن حسین‌ین محمودبن 
محمد رشید (علی‌بای...), مکنی به ابوالحسن. 
امیر تونس. رجوع به «علی‌بای دوم» شود.. 
علی. [ع] (|خ) ابن حسین‌بن مکرم» مکتی 
به ابولقاسم و ملقب به ناصرالدین و 
میدالدولة. و مشهور به ابن مکرم. وی فرزند 
ناصرالدوله و از ملوک عمان بود. شخصی 
کریم و بخشنده به شمار می‌رفت و مهیار 
دیلمی وی را مدح کرده. وی در سال ۴۲۸ 
ه.ق. درگذشت. (از اعلام زرکلی از این 
خلدون ج۴ ص ٩۳‏ و دیوان مهار دیلمی ج۱ 
ص ۳۵). 
علی. [ع] (إخ) ابن حسین‌بن منصور 
حریری, مکنی به ابوالصن. رجوع به علی 


علی. ۱۶۰۹۱ 

علیی. [ع] (إخ) ابن حسین‌ین موسی‌بن 
بایویه قمی, مکنی به ابوالحسن و مشهور به 
ابن بابویه. رجوع به ابن بابویه و ماخذ ذییل 
شو د: معجم المؤلفن ج ۷. ص ۱ الفهرست 
طوسی ص۳٩‏ و الفهرست این‌لننديم ا 
ص۱۹۶ و کاب الرجال نجاشی ص۱۸۴ و 
فواند الر ضویهٌ عباس قمی ص ۲۲۲ و 
ووضات الات ختواتساری ض ۳۷۷ و 
منتهی‌المقال ابوعلی ص ۲۱۳ و متهاج المقال 
میرزا محمد ص ۲۳۱ و هدية السارفین ج۱ 
ص ۶۷۸ 

علی. [ع] (إخ) ابن حسین‌بن موسی‌بن 
محمدین موسی‌ین ابراهیم‌ین موسی کاظم‌بن 
جفر الصادق‌بن محمد باقربن على 
زین‌العابدین‌ین حسین‌ین علی‌بن ابی‌طالب 
علهم‌اللام. مشهور به شریف مرتضی و 
علم‌الهدی. و مکنی به ابوالقاسم. رجوع به 
علم‌الهدی موسوی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن حسین‌بن وافد. مکنی به 
ابوالهن. از تابعیان. رجوع به ابوالحسن 
(علی‌بن...) شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن حین‌بن هندو بغدادی, 
مکنی به ابوالفرج و مشهور به أبن هندو. 
رجوع به ابن هندو و مأخذ ذیل شود: معجم 
المسوژلفین ج ۷ ص ۸۲ و عیون الانباء ابن 
ابیاصييعة ج۱ ص ۲۲۳و تاريخ حکماء 
اسلام بیهقی ص ٩۳‏ و فوات الوفیات این شا کر 
کتی ج ۲ ص ۴۵ و ایضاح المکتون بغدادی ج ۲ 
ص ۳۷۹ و کذف‌الظنون ص ۱۷۶۲ و کنوز 
الاضیدآه حتف کنزدعان ص۲۱۳ و دة 
العارفین ج۱ ص ۶۸۶. 

علیی. [ع] (اخ) ابن حسین‌بن یحیی. فقیه و 
عالم علم فرایض (متوفی در حدود سال ۶۶۰ 
د.ق.).او راست: ۱- الدر فی الفراض.۲- 
القمر المنیر فى حل عقود اتحریر. ۳- اللمع. 
(از معجم المولفین از تراجم الرجال جنداری 
ص ۲۴). 

علیی. (ع] (اخ) ابن حسین اردکانی شیرازی 
(علی‌رضا...)؛ مشهور به تجلی. رجوع به 
علی‌رضا (اين حسین...) و تجلی شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن حسین اصابی قطیعی 
یمنی شافعی. رجوع به اصابی و مأخذ ذیبل 
شود: معجم المولفین ج۷ص ۲ و هدية 
العارفین ج۱ ص ۷۱۰ و اعلام زرکلی چ ۲ 
ج۵ ص ۹۰ و العقود اللؤلؤية ج۱ ص1۲۸. 
علبی. [ع] ((خ) ابن حن آماسی. رجوع به 
علی اماسی شود. 

علی. (ع] ((خ) ابن حسین انصاری. مشهور 
به حاجی زیتل عطار. از دانشمدان قرن 
هشتم هجری, رجوع به حاجی زینل عطار 
شو د. 


۲ علی. 


ملقب به حا‌الدین. رجوع به علی بدلیسی 
شود. 

علی. [غ] (اخ) ابن حن بیاعی. مسحدت. 
رجوع به علی بیاعی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن حسین جوری (یا 
حوری)» مکنی به ابوالن. رجوع به علی 
جوری شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن حسین خلیمی شاعر. 
مکنی به ابوالحسین. رجوع به علی خلیعی 
(اين حسین...) شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن حسین حینی مرعشی. 
رجوع به علی مرعشی شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابن حسین خیقانی حلی 
نجفی. رجوع به علی خیقانی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن حن داوودی, مکنی 
به اپوالقاسم. رجوع به على داوودی شود. 
علی. [غ) ((خ) ابن حسین شا کر جرکی 
پارسی. رجوع به علی شا کر شود. 

علیی. ال ان حسین طریحی نجفی: 
رجوع به علی طریحی شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن حن قدامة موسوی, 
مکنی به ابو جعفر. ممدوح ادیپ صابر ترعذی. 
رجوع به على موسوی (این حصین...) شود. 

علی. [ع] (اخ) اين حسین قرشی. رجوع به 
علی فرشی (ابن جسین...) شود. 

غل ۱ نس کی یفن 
ملقب به نورالدین. رجوع به علی قمی شود. 
علیی. [غ) (إخ) ابن حن قهتانی. شاعر. 
مکنی به ابوبکر. رجوع به علی قهتانی (ابن 


حسین...) شود. 
علی. ((خ) ابن حین کا کی. رجوع به 
علی کا کی‌شود. 


علیی. [غ] (اخ) ابن حسین مروزی حتفی, 
ملقب به علاءالدین. رجوع به علی مسروزی 
شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن حسین مسرعی, مشهور 
به بولاقی. رجوع به علی بولاقی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن حسین مغربی کاتب» 
مکنی به ابوالصن. رجوع به علی سغربی 
شود. 

على. [ع] ((خ) بسن حصین‌بن مالک‌بن 
خشخاش عنبری تمیمی, مکنی به ابوالحر. 
رجوع به علی عنبری شود. 

علیی. (ع) (اخ) ابن حکم بنانی, مکنی به 
بوالسکه. مدت بود و لبوالاضهب ازاز 
روایت دند. رجوع به اپوالحکم (علی‌بن...) 
شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن حکم سلمی» برادر 
معاويةبن حکم. رجوع به علی سلمی شود. 

علی. (ع] (اخ) ابن حکیم ازدی. مکنی به 
ابوالسن. تایعی. رجوع به ابوالحسن 
(علی‌بن...) شود. 


علی. [ع] (اخ) ابن حمدان, مکی به 
اابوالحسن و ملقب به سیف‌الدوله. رجوع به 
سیف‌الدوله و الاتار لاف بیرونی ص۱۳۲ 
شود. 

علیی. [غ] (اخ) این حمدون‌بن سما کبن 
مسعودبن منصور جدامی» مشهور به این 
اندلسی. رجسوع به على جذامی (ابن 
حمدون‌بن...) شود. 

علیی. [ع] (إخ) این حمزة. مکسنی به 
ابوالحن. وی آدیب بود و به دمشق رفت و 
ابوالفتح صالح‌بن اسد کاتب را در آنجا سدح 
کرد. علی‌ین عبداللام صوری از وی روایت 
میکند. او در سال ۴۳۰ ه.ق.در طرابلس 
درتست او راست: رسالة الحماريد. (از 
معجم المسژلفین از الوافى صفدی ج ۱۲ 
ص ۵۵). 

علی. (ع] (إخ) ابن حمزه. نام او علی‌بن 
حمید صعیدی. مکنی به ابوالحن و مشهور 
به اہن حمزه یا ابن صباغ است: رجوع به علی 
صعیدی (اپن حمد...) شود. 

علی. (ع) ((خ) اببن حمزةبن عبدائ‌ین 
عثمان اسدی کوفی, مشهور به کسائی و مکتی 
به ابوالصن. مقری و تجویددان و لشوی و 
نحوی و شاعر. رجوع به کائی شود. 

على. [ع] (اخ) اين حمزةين على طلحةبن 
علی رازی بغدادی. مکی به ابوالصین و 
مشهور به ابن بقشلان و ملقب به علم‌الدین. 
رجوع به علی رازی (اين حمز:ین...) شود. 
على ۔ [غ] (إخ) ابن حمزةبن عمارتبن 
حمزتبن یاربن عثمان اصهانی. مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی اصفهانی شود. 
علی. [ع] (إخ) ابن حمز؛ اصفهانی. رجوع 
به علی اصفهانی (ابن حمزه) شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن حمز؛ بصری. رجوع به 
علی بصری شود. 

علیي. [غ] ((خ) ابن حمشادبن سختویه, 
مکتی به ابوالحن (نام او را بصورت علی‌بن 
محمدین سختویین حمشاد نیز فط 
کرده‌اند). وی محدث و حافظ و آهل نیشابور 
بود و در سال ۲۵۸ ه.ق. تولد بافه و به 


شهرهای مختلفی سفر کرد و نزد اشخاص 


بیاری تحصیل کرد. و در ۱۴ شوال سال 
۸ درگ دذشت. او راست: ۱-الاتوارء در 
دویست‌وشصت جلد. ۲- الفسیر, در 
دویست‌وسی جلد. ۳- المسندالکپیر» در 
چهارصد جلد. (از مسعجم الموالفین از 
سیرالنبلاء ذهبی ج ۱۰ ص۹۸ و الوافی 
صفدی ج ١۲‏ ص ۵۶ و عون السواریخ ابن 
شاکرکتی ج۱۲ ص ۸۲ و المتظم ابن جوزی 
ج ۶ ص ۳۶۴ و شذرات الأهب ابن عماد ج۲ 
ص۳۴۸ و البدایة ابن کر ج۱۱ ص ۲۲۲ و 
هدية العارفین ج۱ ص۶۷۹). 


علی. 


علی. [ع] (اخ) این سمودین محمدبن 
سعیدین سلطان بوسعیدی. از سلاطین 
زنگیار. وی در سال ۱۲۹۸ «.ق.متولد شد و 
در سال ۱۳۱۶ ه.ق.بعد از درگذیت پدرش 
به سلطتت زنگبار رسید ولی دولت انگلتان 
به بهانة خردسالی وی. خود عهده‌دار اداره 
امور آنجا شد تا اینکه در سال ۱۳۲۲ «.ق. 
بعضی اختیارات داخلی به وی وا گذار شد اما 
بسبب بسبیاری اختلافات بانماینده 
انگلستان, در سال ۱۳۲۹ ه.ق.به کناره گیری 
از سلطتت مجبور گنت و به پاریس رقت و 
در آنجا اقامت گزید و در سال ۱۳۳۶ «.ق. 
درگذشت. (از اعلام زرکلی از عشر سنوات 
حول العالم ص ۴۶۲). 

علی. [ع] (اخ) ابن حمودبن میمون‌بن احمد 
ادریی حنی علوی حمودی, ملقب به 
الناصر لدین الّه. نختین سلطان حمودية در 
قرطبة و مالقة. رجوع به علی حمودی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن حموش‌بن محمدین 
مختار قیروانی اندلسی قرطبی. رجوع به علی 
قیروانی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن حسمویه. وی فرزند 
حمویه حا کم نیثابور در عهد امیر نصر 
سامانی بود و خود در بارگاه امیر نصر 
میزیست. و او را با حسین‌بن علی گفتگوئی 
است که در تاریخ حبیب‌السیر نقل شده است. 
(از حبیب السیر چ خیام ج ۷ ص۳۵۸). 

علیی. [ع] (اخ) ابن حسمیدین احمدین 
جعفرین ولد قرشی. رجوع به علی قرشی 
شود. 

علیی. [ع] ((خ) این حمید سعیدی, مکنی به 
ابوالحن و مشهور به أبن صباغ یا آبن حمزه. 
رجوع به علی سعیدی (اين حمید...) شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن حناء علی‌بن محمدین 
سلیم مصری, ملقب به بهاءالدین و مشهور به 
ابن حنا. وزير الظاهر فاطمی. رجوع به علی 
مصری (آبن محمدبن سلیم...) شود. 

علی. [ع ] (إخ) ابن حنظلة, مکی به ابوطلق. 
از تابعیان بود. و رجوع به ابوطلق شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن حوشب فزاری, مکنی به 
ابوسلیمان. محدث بود و ولیدین ملم از او 
روایت کرد. و نیز رجوع به ابوسلیمان 
(علی‌بن...) شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن حيدربن على قمی, 
ملقب به نورالدین. رجوع به علی قمی شود. 
على . [ع] (إخ) ابن حیدرین محمدين احمد 
هاشمی حسنی تهامی. رجوع به علی تهامی 
شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن حيدرة, او راست: شرح 
تن اهبال الاب از ناهد( ف 
الظنون حاجی خلیفه ص ۲ ۴۷). 

علیی. [ع] ((خ) ابن حون علی‌بن نعمان‌ین 


علی. 


محمدبن حیون, مکنی به ابوالحن و مشهور 
به ابن حیون. رجوع به علی‌بن نعمانین 
مخمل... شو د. 
علی. [غ] (اخ) ابن خاتون, علی‌بن احمدبن 
خاتون عاملی, مشهور به ابن خاتون. رجوع 
به علی عاملی (ابن احمدین خاتون) شود. 
علیی. (ع] (اخ) ابن خدیع کرمانی. وی پس 
از اینکه پدرش « کرمانی» به دست یکی از 
چاکران نصربن سیار در مرو کشته شد در 
سال ۳۳۰ ه.ق.نزد ابوملم خراساتی امد و 
چند روزی در خدمت او بودامااز وی 
روی‌گردان شد و به خدمت نصربن سار 
شتافت. در این هنگام سلیمان‌بن کثیر به وی 
پیغام داد که این غایت بی‌حمیتی توست که از 
کی متابمت میکنی که پدر تو را به خدعه په 
قتل رسانده است. این سخن در علی‌بن خدیع 
موّثر افتاد و با نصر به مخالفت برخاست و 
قبیلة رییعه را پا خود همداستان ساخت. درین 
هنگام هر یک ازین دو تن پیفام تزد ابومسلم 
فرستادنة وار او یاز وا انرك 
پس از مشورت با شیعه عباسیه جانب ابن 
کرمانی را گرفت. پس از چندی ابن کرمانی به 
مرو حمله کرد و نصف شهر را از چنگ نصر 
بدراورد. در این هنگام ابومسلم خراسانی به 
کمک وی شتافت و با کمک قیلۀ ریعه. مرو 
را تخیر کرد و از یاران نصر و مروانیه هرکه 
زا ل را وان کنا ترا جد 
روزی در سلک چا کران خود جای داد. اما او 
را نیز پس از چندی به قتل رساند و تمامی 
ملک خراسان را یه تصرف خود درآورد. (از 
حبیب السیر چ خيام ج ۲ ص ۱۹۵). 
علیی. [ع] (اخ) ابن خراسان» علی‌ین 
احمدین عبدالعزیزین عبدالحقبن خراسان. 
مشهور به ابن خراسان. آخرین تن از امرای 
آل‌خراسان در تونس. رجوع به علی‌بن 
احمدین عبدالعزیزین... شود. 
علیی. (غ] ((خ) ابن خروف. علی‌بن محمدین 
علی‌بن محمد حضرمی رندی اشبیلی اندلسی, 
مشهور به ابن خروف و مکنی به ابوالحسن. 
بوخ اق اسان ون 
علی‌بن...) شود. 


علیی. [ع](إخ) ابن خروف. علی‌بن محمدین. 


یوسف‌بن مسعود قیسی قرطبی, شاعر, ملقب 
به نظام‌الدین و مکنی به ابوالحن و مشهور به 
ابن خروف. رجوع به ابن خروف (ضیاء‌الدین 
ابوالحن...) د علی‌بن محمدبن یسوسف‌بن... 
شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن خسرو ازنیقی (علی 
چلیی...). رجوع به علی جلبی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن خشرم. از محدئان بود. 
(منتهی الارب). 

علیی. [ع] (اخ) ابن خضرین احمد عمروسی 


مالکی. رجوع به علی عمروسی شود. 

علیی. (غ] (إخ) این خضرین حسن عشمانی 
دمشقی, مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
علمانی شود. 

علیی. [ع ] (إخ) ابن خطيب الناصرية, علی‌بن 
محمدبن سعدین محمدین علی‌ین عشمان‌بن 
اسماعیل‌بن ابراهیم جبرینی حلیی طائی 
شافعی, مشهور به أبن خطیب ناصرية و مکنی 
به ابوالحسن و ملقب به علاهء‌الدین. رجوع به 
علی حلیی (ابن محمدین سعدبن...) شود. 

علی. [ع] (إخ) این خلفبن خلیلین 
عطاءالله غزی شافعی, ملقب به علاء‌الدیین. 
رجوع به علی غزی شود. 

على . [ع] (إخ) ابن خلف‌بن عبدالمطلببن 
حیدربن محمدبن فلاح موسوی حسینی 
مشعشعی حویزی. محدث و مسفسر و آدیپ. 
رجوع به علی حویزی شود. 

عليي. [ع] (إخ) ابن خلف‌بن عبدالملک‌بن 
بطال بکری قرطبی مالکی. مشهور به ابن لجام 
و مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی قرطبی 
شو ۵. 

علی. [ع] (إخ) ابن خلفین عبدالوهاب 
کاتب, مکنی به ابوالحن. او راست: موارد 
الان ار کف الط حون خا لةه 
ص۱۸۸۸). 

علی. [ع] (إخ) ابن خلیفتین على نحوی, 
مشهور به ابن منقی و مکنی به ابوالحسن. وی 
اهل موصل بود و در ادب تبحر داشت و در 
مسجد نبی (ص) در موصل می‌نشست. در 
معجم الادباء قطعاتی از اشمار او تقل شده 


اس او در رب‌یم‌الاول سال ۲ د .ق. 


درگذشت. (از معجم الادیاء چ مارگلیوث ج۵ 
ص ۲۰۶). 

على. [ع) (اخ) إن خليفةبن یونی‌بن 
ابی‌القاسم‌ین خلیفه خزرجی, مشهور به أبن 
ابیاصيبعة و ملقب به رشیدالدین و مکنی به 
ابوالحصن. مولد در سال ۵۷٩‏ ه.ق.در حلب 
و متوفی در سال ۶۱۶ و جد او در بیرون 
باب‌الفرادیس مدفون است. او راست: ۱- 
تمایق من مجریات قی الطب, ۲-کتاب طب 
السوق. ۳-کتاب المساحة. ۴-مقالة قى 
ایب خلقت الجبال. ۵- مقالة فى نة 
الك و نوات الب الخ کانت المتوتهار یذ 
الموج اليد خی عل الاب (از تعیم 
السژلفین از الوافی صفدی ج۱۲ ص ۵۷ و 
عیون الانباء ج۲ ص ۲۴۶ و کشف الظنون 
ص ۱۸۹۹ و ایضاح المک‌نون ج۲ ص ۲۶۷ و 
روضات الجتات ص ۴۸۷). نیز رجوع به ابن 
ابی اصيبعة شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن لیف حینی. مالکی. 
رجوع به علی حسینی شود. 


علیی. (ع] (اخ) این خليفة موصلی. رجوع به 


علی. ۱۶۰۹۳ 


علی موصلی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن خلیل‌ین ابراهيم‌پن 
محمدعلی رازی طهرانی نجفی. رجوع به 
علی تهرانی (ابن خلیل‌بن...) شود. 

علیی. (ع) (إخ) ابن خلیل‌ین احمدین سالم 
شافعی. ملقب به علاءالدین. رجوع به على 
شافعی شود. 

علی. [ع] (اج) ابن خلیل‌ین علی‌بن حسین 
دمثقی. مشهور به ابن قاضی عکر و مکنی 
به ابوالحن. رجوع به علی دمشقی شود. 

علیی. [ع) (اخ) ابن خلیل حنفی طرابلسی. 
رجوع به علاءالدین طرابلسی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن خلیل شاعر. یکی از 
روسای ت‌کلمان زنادقة (مانویه) بود که خود 
را مسلمان می‌نمود. او را صد ورقه شعر بوده 
است. (از الفهرست ابن‌الديم). و رجوع به 
ثمار القلوب ثعالبی ص ۱۳۸ شود. 

علی. (ع] ((خ) این خلیل مرصفی (يا 
مرصفاوی) مصری مدنی شافعی, مکنی به 
ابوالحسن و ملقب به نورالدین. رجوع به على 
ترضفی جو 

علیی. [ع] (اخ) ابن خواجه بهاءالدین محمد 
جوینی, نوادة خواجه شمس‌الدیس محمد 
صاحبدیوان. رجوع به على جوینی (اببن 
الد نحم )اهود 

علی. [ع] (إخ) ابن داوود. او افسانه‌ها از 
زبان حیوان می‌کرده است. (از الفهرست 
ابن‌الندیم). 

على . [ع ] ((خ) ابن دارود. کلیله و دمه را به 
شعر کر ده است. (از الفهرست ابن‌النديم). 

علیی. [ع] (إخ) ابن داوود. منجم فاضل و 
مقدم. او راست: کاب الامطار. (از الفهرست 
ابن‌الندیم). 

علیی. [ع] ((خ) ابسن داوود (یتا داوودبن 
داوود), مکنی به ابوالمتوکل و ملقب به تاجی. 
محدث است. و نیز رجوع به ابوالمتوکل شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن داوودبن ابراهيم 
جوهری, مشهور به آبن صیرفی. رجوع به 
علی جوهری شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن داوودبن جراح, مکنی به 
ابوالحسن. وزير و کاتب المقتدر باله عباسی 
بود. (از مجمل التواریخ و القصص ص ۳۷۷). 

علی. [ع) (اخ) این داوودبن لمان 
اصفهانی, ملقب به صائن‌آلدین. رجوع به علی 
اصنهانی شود. 

علی. [غ] ((خ) ابن داوودین سلیمان 
جوهری مصری شافعی. ملقب به نورالاین. 
رجوع به علی جوهری شود. 

علی. [ع] (اخ) اہن داوودنن بحی‌بن 
کامل‌بن یحبی‌بن جباره زبیری قرشی اسدی» 
ملقب به نجم‌الاین و مکنی به ایوالحسن. 
رجوع به علی زبیری شود. 


۶ علی. 


ابن سلار شود. 
على. (غ] (إخ) ابن سلطانالعلماء مرعشی 


(علی نواب.... رجوع به علی مرعشی شود. 


علی. عا (اخ) ابن سلطان اویس ایلکاتی 
(شاهزاده شیخ...). وی برادر سلطان حسین‌ین 
سطان اويس بود. و سلطان حن بر 
آذربایجان سلطت می‌کرد. در سال ۷۷۸ 
ه.ق.شاهزاده شیخ علی که از قدرت امیر 
اسماعیل‌ین امیر زکریا حکمران بفداد خشنود 
نود عده‌ای از اوباش بفداد را تحریک کرد و 
ی لایس امن و ام بو 
رشیدی عم امیر اسماعیل را کشتند. و سلطان 
ین بجای ملامت برادر, او را به حکومت 
بغداد منصوب ساخت. و شيخ على چون 
لیافت ادار؛ امور را نداشت. پیرعلی بادک را 
که‌از جانب شاه شجاع در شوشتر حکومت 
می‌کرد به بغداد خوائد و ادارة امور را به او 
سپرد و پس از مدتی این شیخ علی و پیرعلی. 
طاغی شدند و از اطاعت سلطان سین سر 
پبچیدند. در سال ۷۸۲ سلطان حسین به بغداد 
کر کشيد و مخالفان آو بنه وعتر فراز 
کردندو شیخ علی از در اطاعت درآمد و به 
مت شوشتر قناعت کرد. اما یس از مدتی 
توانت به بغداد بازگردد و ادارۀ امور را در 
دست گرد. در صفر سال ۷۸۴ سلطان حین 
که در تیریزبودبه دست برادر خود ساطان 
ندیه کل رسد پین ار این واه ضیخ 
علی و خواجه علی بادک از بغداد به تبریز 
لشکر کشیدند و سلطان احمد از طریق خوی 
به تخجوان گریخت و از قرامحمد ترکمان 
استمداد جست, و قرامحمد باشرایطی 
پنج‌هزار سوار په کمک او فرستاد و ترکمانان 
در این جنگ شيخ علی و خواجه علی را به 
قتل رساندند. (از حبیب السیر چ خیام ج۳ 
ص ۲۴۳ - ۲۴۵ و ۲۴۷) (از تاریخ مفصل 
را نول حافت شاش اقبال من ۴۶۰ و 
۶۲ 
علیی. [ع] (إخ) ابن سلطان حیدر صفوی 
(سلطان...). رجوع به علی صفوی شود. 
علیی. (ع) (اخ) ابن ساطان محمد هروی 
قاری حنفی, مکنی به تورآلدین. رجوع به 
علی قاری شود. 
علیم. [ع] (اخ) ابن سلطان محمودمیرزا 
(سلطان...). از شاهزادگان تیموری. رجوع به 
علی‌میرزاین سلطان محمود... شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن سلیم. مکنی به ابوسليم. 
تابعی بود و از انس‌بن مالک روایت کرد. و 
سرائیل‌بن یونس از وی روایت دارد. و نیز 
رجوع به اپوسلیم شود. 
علیی. [ع ] (اخ) ابن سلیمان. وی طبیب و 
حکیم و ریاضی‌دان و فلکی و از مردم مصر 


بود. و در روزگار السزیز باله و فرزندش 


الحا کم می‌زیست و زمان الظاهر لاعزار دين 
الله فرزند الحا کم را نیز درک کرد. او راست: 
۱- اختصار کتاب الحاوی, در طب. ۲- 
الامثلهة و التسجارب و الاخبار و الکت و 
الخواص الطبية المنتزعة من کتب اببقراط و 
جالینوس و غیرهما. ۳- التعالیق الفلسقية, که 
در سال ۴۱۱ ه.ق.در حلب شروع به نگاشتن 
آن کرد. ۴-مقالة آرسطوطالیس فی الابصار و 
تعدید شکوک.فی کوا کب‌الذنب. ۵-مقالة فی 
آن قول الجسم العجرژ لایقف و لایتهی. (از 
معجم المولفین از عیون الانباء ابن آبیاصیبعه 
ج۲ ص .)٩۰‏ 
علی. 11 ((خ) ابن سلیمان‌ین احمدین 
سلیمان اتصاری قرطبی عباسی, مکنی به 
اپوالحسن. رجوع به علی انصاری شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابسن سلیمان‌بن احمدین 
محمد سعدی صالحی حنبلی مرداوی, مکنی 
به ابوالحن و ملقب به علاءالدین. رجوع به 
علی مرداوی شود. 
علیی. [۶] (!خ) ابن سلیمان‌بن درویش‌بن 
حاتم بحرانی قدمی. ملقب به زین‌الدین. 
رجوع به علی بحرانی شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن سلیمانین عدا 
منصوری مصری. رجوع به علی منصوری 
شو د. 


علیی. (ع] (إخ) ابن سلیمان‌ین علی‌ین 


عبدانهین عباس هاشمی عباسی, مکنی به . 


وال رع به لحان ان 
سلیمان‌بن علی‌پن. ..( شود. 


على. إ1 )ان سليما 


ٺين فضل بفدادی» 


ا کیو و ۲ 


(يا أخفش أصغر). نحوی و اخباری و لقوی 
معروف. وی شا گردمبرد و تعلب‌بن یحیی بود 
و در سال ۲۱۵ ه.ق.در بفداد در حدود 
هشتادسالگی درگذشت. رجوع به افش 
صفیر و ماخد زیر شود: معجم المولفین ج۷ 
طبقات احاح و اللغویین ابن شهة ص ۴۲۳ و 
ج۱۳ ص ۲۴۶ و بغیة الوعاة سیو طي ص ۳۳۸ 
و مرآةالجنان یافعی ج۲ ص ۶۱ و کشف 
الظنون ص ۱۴۲۷ و ایضاح النکنون ج۲ 
ص ۲۷۴ و هدیة العارفین ج ۱ ص ۶۷۶. 
علی. ۰ [ع] (اخ) ابن سلیمان بحراتی. مکنی 
به ابوالهن ت ا و 2 
کماللدین) رجوع به علی ران شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابسن لمان دمنتی 
بوجمعوی مغربی مالکی, مکنی به ابوالحن. 
رجوع به علی دمنتی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن سلیمان زهراوی» مکنی 
به آبوالحسن. رجوع به علی زهراوی شود. 


علی. 


علی. (ع) (إخ) ابن سلیمان کلبی, مکنی به 
ابونوفل. محدث است و از ولیدین مسلم‌ین 
نوفل‌بن آبی‌عقرب روایت کند. نیز رجوع به 
ابونوفل شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن سلیما 
علی یمنی شود. 
علی. [ع] ((خ) ابن سلیمان یمنی بکیلی 
تمیمی ريدي اسماعیلی, ملقب به حیلره. 
رجوع به علی بکیلی شود. 

علی. [ع] (إخ) أبن سلیم‌ین ربيعة اذرعى. 
مکی به ابوالحسی و ملقب به ضیاءالدین. 
رجوع به علی اذرعی شود. 

علبی. [ع ] (إخ) ابن سماقة. علی‌بن احمد 
سماقة عاملی مشفری. رجوع به على سماقة 
(ابن احمد...) شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن سنجر بغدادی حنفی. 
مشهور به ابن سما ک(یا ابن سبا ک)و ملقّب به 
تاح‌الدین و مکنی به ابوالحن. رجوع به علی 
بغدادی شود., 

علی. [ع] (إخ) ابن سندین علی‌بن سلیمان 
لواتی‌الاصل ابیاری شافعی مصری. رجوع به 
علی آیباری شود. 

علی. (ع] (اخ) ابن سودون یشبفاوی 
قاهری دمشقی حنفی, مکی به اپوالحسن. 
شاعر بود و در سال ۸۱۰ ه.ق.در قاهره 
متولد شد و در نیمه رجب بال ۸۴۸ھ .ق.در 


ن یمتی. رجوع به 


دمشق درگذشت و در مقر فرادیس دفن شد. 
رجوع به ابن سودون و یز به مأخذ ذیل شود: 
معجم‌المولفین ج ۷ص ۱۰۶. الضوءاللامع: 
سخاوی ج ۵ ص ۰۲۲٩‏ خدرات‌الذهب ابن 
عماد ج۷ ص ۷ کشف‌الظنون ص ۰۳. 
فپهرست‌الخديوية ج ۴ ص ۲۹۱. 
هدیةالعارفین ج ۱ص ۷۳۴ 

علی. [ع) ((خ) ابن سهروردی. علی‌بن 
مسلم‌بن محمدین علی سلمی دمشقی شا 
خلوتی, مشهور به ابن سهروردی و مکتی به 
ابوالحسن و ملقب به جمال‌الاسلام. رجوع به 
علی سهروردی (ابن مسلم‌ین محمدین...) 


شود. 

علی. (غ] ((خ) ابن سهل. تابعی است. 
(منتهی الارب). 

علیی. [ع] ((خ) ابن سهل‌ین ازهر اصنهانی. _ 
مکی به ابوالحسن. از مشایخ صوفیه و 
معاصر جنید. رجوع به ابوالحسن (علی‌بن 
سهل...) و نیز به اصفهانی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن سهل‌بن ربن طبری, 
اا یر د 
طبیعیات و در انجیل. وی در طبرستان ولد 
شد و سپس نزد خلیفه المعتصم عباسی اسلام 
آورد و المتوکل او را جرء ندیمان خويش 
قرار داد. وی پیش از سال ۲۲۸ «.ق. 
می‌زیست و پرخی وفات او رادر سال ۲۴۷ 


علی. 

ه.ق. نگاشته‌اند. رجوع به أبن ربن و نیز به 
کتب ذیل شود: معجم‌المؤلفين ج ۷ص ۱۰۶. 
الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۷۶ عیون‌الانباء ابن 
بی‌اصییعه ج ۱ ص٩۳۰.‏ تاریخ‌الحکمای 
قفطی ص ۲۳۱. الفهرست ابن‌النديم ج ١‏ ص 
۶ تاریخ حکماءالاسلام بیهقی ج ۲۲ ص 
۳ کنوزالاجداد محمد کردعلی ص ۰۷۱ 
الم خطوطات‌العربیة شیخو ص ۱۳۸. 
هدیه‌العارفین ج ۱ص ۶۶۹. 

علی. [ع] (زغ) ابن سهل‌ین عیاس‌بن سهل 


نیشابوری, مکی به ابوالحن. رجوع به علی. 


نیشابوری شود. 
علي. (ع) (لخ) ابن سهل اصفهانی. مکنی به 
ابوالهن (علی‌بن سهل...) و نیز به اصفهانی 
شو د. 
علیی. [ع] (اخ) ابن سهل فوشنجی (شیخ...) 
مکی به ابوالحسن. رجوع به ابوالسن 
فوشنجی و نیز به علی‌بن احمدین سهل 
فوشنجی شود. 
علی. [ع] ((خ) ابن سیدکمال‌الدین‌بن 
سیدقوام‌الدین مرعشی املی (سید...). رجوع 
به علی آملی شود. 
على. [ع] (إخ) ابن سيدة. علىبن اسماعیل 


اندلسی مرسی ضریره مشهور به ابن سده و 


مکتی به ابوالصن. متولد در سال ۳۹۸ ه.ق. 


در مرسية. رجوع به ابن سيدة و نیز به کتب 
ذیل شود: معجم‌الموژلفین ج ۷ص ۶ 
بفیةالوعاة سیوطی ص ۲۲۷. کشف‌الظنون 
ص ۰۱و ۲ سار صفحات. 
۵ سان‌المیزان ابن حجر ج ۴ص ۲۰۵. 
البدایةٌ ابن کثیر ج ۱۲ ص ۹۵. مسرآةالجنان 


یافعی ج ۳ ص ۸۲.مطمح‌الانفی ص ۶۰. 


بفیةالماتمی ص ۴-۵ الدیباج ابن فرحون 
ص ۲۰۳. شذرات‌الذهب ابن عماد ج ۳ ص 
۵ المختصر فی أخبارالیشر ج ۲ ص ۱۹۵. 
مفتاحالسماده طاش‌کبری ج ۱ص ۹٩‏ 
مسختصر دول‌الاسل(ام ج۱ ص ۲۰۷. 
فهرست‌الخديوية ج ۴ ص ۱۸۴. سیرالنبلاء 
ذهیی ج ١١‏ ص .۱۸١‏ طبقات الشحاة و 
اللغوین ص ۴۰۹. التذکرة طاهر جزاثری. ص 
۶ 
على . [ع] (إخ) ابن شاطر. علیبن ابراهیم‌ین 
محمد همام‌ین محمدین ابراهیم‌بن حسن 
انصاری دمشقی, مشهور به ابن شاطر و مطعم. 
و ملقب یه علاءالدین و مکی به ابوالحن. 
وی منجم بود و در جامع اسوی دمشق 
عهده‌دار توقت بود. تولاش در ۷۰۳ ه.ق.و 
وفاتش در ۷۷۷ھ .ق.بوده است. او راست: 
۱- الاشمةاللامعة فى العمل بالالة الجامعة. 
۲- الشمارالانعة من قطوف الالة الجامعة. ۳- 


کشف‌المغیب فى الحساب بالربع المجیب, ۴- 
نزهةاامع فى العمل بالربع الجامع. ۵- النفع 
العام فی‌العمل بالربع التام لمواقیت‌الاسلام. (از 
معجم‌الموّلفین بنقل از فهرس مخطوطات 
الفلکد بانظاهرية. و شذرات‌لذهب ج ۶ ص 
۲ و کشضفالظنون ص ۱۰۵ و ۳۶۶. و 
ای شاح‌المکنون ج ۱ص ۱۵۷و ج ۲ 
ص۳۶۸. و تراث المرب العلمی ص ۲۸۸ و 
هدیه‌العارفین ج ۱ ص ۲۵/). و نیز رجوع به 
ابن شاطر شود. 
علی. (ع)(اخ) ابن شا کرموستاری, مشهور 
به جابی‌زاده. رجوع به علی جابی‌زاده شود. 
علیی. (ع] ((خ) ابن شاهک عصار ضریر 
یهقی. رجوع به علی بهقی (ابن شاهک...) 
شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن شاه محمود بافقی. 
رجوع به علی بافقی شود. 


علی. [ع] (إخ) ابن شاهمرادین اسدین ` 


جلالالدین‌بن حن طاطائی حسنی نجفی. 
رجوع به علی طاطبائی شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن شاه مظفربن مبارزالدین 
(شاه...) رجوع به علی‌بن مظفرین مبارزالدین 
شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن شبیه. علی‌بن عبدائّدبن 
علی‌بن حسین‌بن زیدبن علی‌بن حسین‌بن 
زیدین علی‌بن حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب 
علهم‌السلام. علوی. مکنّی به ابوالقاسم و 
مشهور به الشبیه يا شبیه. رجوع به على علوی 
(ابن عبدانه‌ین علی‌بن...) شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن شجاع مصقلی. رجوع به 
علی مصقلی شود. 

علیی. (غ] (إخ) ابن شداد. مکتی به 
ابوکردوس. محدث است. رجوع به 
ابوکردوس شود. 

علی. (ع] (إخ) ان تمان 
(الملكالاشرف).ابن حين‌بن محمدین 
قلاوون, ملقب به الملک المنصور. از سلاطین 
دولت قلاوونية در مصر و شام. رجوع به علی 
قلاوونی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن شعبان افسرائی رومی 
حنفی. رجوع به علی اقرائی شود. 

على . [ع] ((خ) ابن شعیب سقا. از مشایخ 
تصوف. رجوع به علی سقا شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن شفیع‌ین اکبر موسوی 
جابلقی بروجردی (علی‌اصفر...). رجوع به 
علیاصفر بروجردی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن شلبی شبینی شافمی. 
رجوع به علی شبینی شود. 

علیی. (غ] (إخ) ابن شلوية. وی از مضایخ 
متصوفه بود و بیشتر در کوهها ر صحراها 
می‌گشت و شیخ ابوعبدائه خفیف دربارة او 
حکایتهائی دارد که در نفحات‌الانس امده 


علی. ۱۶۰۹۷ 


است. (از نفحات الانس جامی ص ۲۴۴). 

علی. [غ] (اخ)ابن شمی‌الدین‌بن محمدین 
زهران‌بن علی شافعی رشیدی, مشهور به 
خضری. رجوع به علی خضری شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن شمعة. علی‌بن محمدین 
عشمان‌بن سحمدین رجببن علاء‌الاین 
دمشقی شافعی, مشهور به ابن شمعة. رجوع به 
على دمشقی (ابن محمدین عشمان‌ین...) شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن شوکانی. علی‌بن 
محمدبن علی‌بن محمدین علی‌ین عبداله یمنی 
صنعانی حنبلی» مشهور به ابن شوکانی. 
رجوع به علی شوکانی (ابن محمد بن علی‌ین 
محمدبن...) شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن شهاب. علی‌بن شهاب‌ین 
حسن‌بن محمد همدانی معودی, مشهور به 
ابن شهاب. رجوع به على مسعودی (اببن 
شهاب‌بن حسن‌بن محمد...) شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن سیبانین محرزین 
عمروین عبدال‌بن عمروین عبدالعزیزین 
سحیم حتفی سحیمی یمامی, مکی به 
ابویحیی. رجوع به علی سحیمی شود. 

علی. [غ] (إخ) ابن ثیخ‌بن محمدین على 
قاف علوی, مشهور به ابن شهاب‌الدین. 
رجوع به علی سقاف شود. 

عليی. (ع] (إخ) ابن شيخ عوينة. علی‌بن 
حین‌بن قاسم‌بن منصورین على موصلی 
شاقعی, مشهور به ابن شيخ عوينة و ملقب به 
زین‌الدین و مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
موصلی (اين حین‌ین قاسم‌ین...) شود. 
علی. [غ] ((خ) ابن شیران هصمدانی (علی 
اکبر...؛ ملقب به صدرالاسلام. رجوع به 
علی! کر همدانی شود. 

علیی. [ع] (اخ) این صادقین صمحمدین 
ابراهیم‌بن حین‌بن محمد داغستانی شماخی 
حنفی. رجوع به علی شماخی شود. 

علی. [ع] ((خ) این صالح‌بن ابی‌لیشین 
اسعدین فرج‌بن ییبوسف طرطوشی دانی. 
مشهور به ابن عزالاس و مکی به ایوالحسن. 
رجوع به علی دانی شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابن صالح‌بن حی. وی از 
متکلمین زیدیه و برادر حسن‌بن صالح است. 
(از الفهرست این الندیم). 

علي. [ع] (إخ) ابن صالح‌بن صالح‌ین حسی. 
مکی به ابومحمد. تابعی است. و نیز رجوع به 
ابو محمد (علی‌بن...) شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن صالحين عبدالفتاح 
جارم. رجوع به علی جارم شود 

علیی. [ع] ((خ) این مالحبن محمدین 
علی‌بن ابی‌الرجال صنمانی. رجوع به علی 
صنعانی شود. 

علی. []] (إخ) ابن صالح جرجانی. رجوع 
به علی جرجائی (ابن صالح...) شود. 


۸ علی. 


علیی. (ع) ((خ) ابن صالح رومی, ملقب به 
عبدالواسع علیسی, رجوع به على علیسی 
شو د۵. 

على. [ع] (إخ) ابن صباغ. علىبن حمید 
صعیدی, مکنی به ابوالحن و مشهور به ابن 
صاغ يا ابن حمزه. رجوع به على صعیدی 
(ابن حمید...) شود. 

علیی. [ع] (اخ) اين صباغ. علی‌بن محمدین 
احمد. ملقب به نورالدیین و مشهور به ابن 
صباغ. رجوع به علی‌بن محمدبن... و نیز به 
ابن صباغ (شیخ نورالدین علی‌بن...) شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن صدرالدین‌ین 
عصام‌الدین. آو راست: حاشیه بر شرح جد 
خود عصا‌الدین بر رسال استعارء ابوالقاسم 
لیئی سمرقندی. (از کشف‌الظنون حاجی‌خلیفه 

علی. [غ] (اخ) ابن صدرالدین موسی (شیخ 
خواجه...) وی از صوفیان سلسله صفویه 
نت که تن از درکن مرادن موتی» به 
ارشاد طتهُ صوفه منصوب گشت. و در 
اواخر عمر به قصد حج به زیارت کعبه رفت و 
فرزندش شیخ ابراهیم را به جانشینی خویش 
گماشت و در بازگشت از حح» در راه مر يض 
شد و درگذشت. (از حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ 
ص ۴۲۳). و رجوع به علی سیاء‌پوش شود. 

علی. (ع] (ا) ابن صدری قونوی, ملقب به 
بدرالدین. رجوع به علی قونوی شود. 

عليی. [ع] (اخ) ابن صدقه. ملقب به 
موّتمن‌الدوله. وی از خاندانی بزرگ و مردی 
نکوسیرت و یکوخلق و متعبد و متدین بود و 
بساوجسودی که از قوانین وزارت هیچ 
نمی‌دانست. المقتفی بالله خلیفة عیاسی پس از 
علی‌ین طراد زینبی, وزارت را به او داد. و بعد 
از او ابن هبيرة وزير شد. (از تجارب السلف 
نخجوانی ص ۲۰۶). 

علیی. [غ] (اج) ابن صدقة. نام او علی‌بن 
احمد مصری شامی شافمی اشعری. و مشهور 
بان هدفه اسب رجوع به علی ری ابق 
احمد مصری...) شود. 

علی. [غ] (اغ) ابن صدقةبن على بانقوسی 
حلبی مصری شافعی, ملقب به علاء‌الاین. 
رجوع به علی بانقوسی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن صدقةبن مستصور 
سرمینی. مکنی به ابوالفتح. رجوع به على 
سرمیلی شود. 

على. [ع] (إخ) ابن صعبين بكر. جد 
جاهلی. رجوع به علی‌بن بکربن وائل شود. 

علیی. (ع] (إخ) ابن صفار. علی‌بن يوسفبن 
شیبان ماردینی, مشهور به ابن صفار و شاف 
به جلال‌آلدین. رجوع به ابن صفار و نیز به 


علبی. [ع] (إخ) ابن فدان علی‌بن محمدبن 


موسی‌بن سعیدبن مهدی انباری مکنی به 


صفدان. رجوع به علی حنس شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن صفدربن صالح رضوی 
قمی کشمیری, رجوع به علی رضوی شود. 

علیی. [ع] ((ح) این صلاح... نام او علی‌بن 
جا ا م الساصراین علی 
(المهدى )بن محمد حجاج‌بن یوسف زیدی. و 
مکنّی به ابوالحسن و ملقّب به نجاح‌الدین و 
المنصور. و مشهور به ابن صلاح است. وی 


امیر یمن بود. رجوع به علی زیدی (ابن 


علی. [ع] ((خ) این صلاح‌بن علىبن 
محمدین عداله صعدی یمانی زیدی. رجوع 
به علی صعدی شود. 

علی. [غ] ((خ) ابن صلاح‌الدین‌بن علی‌بن 


جمال‌الدین. رجوع به علی کوکبانی شود. 

علیی. [ع] ((ج) ابن صلاح‌الدین سخومی. 
رجوع به علی سخومی شود. 

على. (ع] (اخ) أبن صلاحالدين یوسف 
ایوبی, مشهور به ملک افضل نورالدین. 
رجوع به علی ایوبی شود. 

عليي. (ع] (خ) ابن صوفی. علی‌بن محمدبن 
علی‌بن محمد علوی عمری شجری, ملقب به 
نجم‌الدین و مکی به ابوالحن و مشهور به 
ابن صوفی. رجوع به على شجری (ابن 
محمدین علی‌ین محمد...) شود.. 

على. [ع] (اخ) ابن صیرفی. علی‌بن 
داوودین ابراهیم جوهری, مشهور به ابن 
صیرفی. رجوع به علی جوهری (ابن داوودین 
ابراهیم...) شود. 

علیی. (ع] (إخ) ابن صیرفی. علی‌ین عشمان 
بن عمربن صالح دمشقی شافعی, مشهور به 
ابن صیرفی و ملقّب به علاءالدین و مکی به 
ایوالحسن. رجوع به على صیرفی (اإبن 
عشمان‌ین عمربن...) شود. 

علیی. [ع] (إخ) این ضائع. علی‌بن محمدین 
علی‌بن یوسف اشبیلی, مشهور به ابن ضائع و 
مکی به ابوالحن. رجوع به علی اشبیلی 
(ابن محمدین علی‌بن...) شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن طالب هندی پیشاوری 
(علی‌رضا...). رجوع به علی‌رضابن طالب... 
شود. 

علی. ع[ (إخ) این طاووس. علی‌ین موسی 
بن جعفرین محمدین احمدین طاووس علوی 
فاطمی. مشهور به ابن طاووس و مکی به 
ابوالقاسم وفلقب به رضی‌الدین. رجوع به ابن 
طاووس و نیز به علی‌بن موسی‌بن جعفربن... 
شود. 

على. [ع] (إخ) إبن طاهر, مشهور به 
سیدمرتضی علم‌لهدی. برادر سیدرضی. 


علی. 


رجوع به علم‌السهدی موسوی (علی‌بن 
ابیاحمد...) شود. 

ملیی. [ع] ((خ) ابن طاهربن جعفر سلمی, 
مکی با لخن زوع بد دان سلمی لبم 
طاهر ...) شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن طاهربن معوضةبن 
تاج‌الدین قرشی اموی, مکی به ابوالهن و 
ملقب به الملک المجاهد. یکی از موسین 
دولت بني‌طاهر در یمن. رجوع به على 
طاهری (ابن طاهربن معوضة...) شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن طبیب. علی‌بن نصرء 
مشهور به ابن طبیب و مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علی‌بن نصر شود. 

عليی. [ع] (اخ) ابن طرادبن دبین اسدی, 
مکتی به ابوالحسن. رجوع به علی اسدی (اين 
طراد...) شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن طرادین محمد زینبی, 
مکتی به ابوالقاسم و ملقب به شرف‌الدين. 
رجوع به علی زینبی شود. 

علیی. (ع) (إخ) ابن:طرخان. علی‌بن حسن, 
۱ 
استادان موسیقی و غناء. رجوع به ابن طرخان 
(ابوالحصن علی...) شود. 

علیی. [ع) (إخ) ابسن طلحة. مکستی به 
اپوالهن. تابعی اتتتتا: و نيز رجوع به 
ابوالحسن (علی‌بن...) شود. 

علیی. a‏ ((خ) این طلحهین طاهر. 
ذوالیمیین. وی پس از اينکه پدرش طلحة در 
سال ۲۱۲ ھ.ق.در خراسان درگذتت. 
قائم‌مقام وی شد و در نواحی نیشابور با 
جمعی از خوارج جنگید و شهید گشت. (از 
حییب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۳۴۴ 

على . [ع] (إخ) ابن طلحةبن کردان واسطیء 
مکتی به ابوالقاسم. رجوع به علی واسطی 
شود. 

علی. (غ] (اخ) ابن طلقبن منذرین قیس‌بن 
عمرین عبدالهبن عمربن عبدالعزی‌بن سحیم 
حنفی سحیمی یمامی. رجوع به علی سحیمی 
شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن طیب‌ین عبدالرجمان 
شرفی اندلسی. مکی به ابوالحسن._رجوع به 
علی اندلسی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن ظافرین حن أزدى 
مصری مالکی, مکی به ابوالحن و ملقب به 
جمال‌الدین. رجوع به علی آزدی شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن ظاهر مطیری اسدی 
حلی. رجوع به علی حلی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن ظاهر وتری حسنی 
مدنی. ملقب به نورالدین و مکی به ابوالحن. 
رجوع به علی مدنی شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن ظییان. مکی به 
ابوالحسن. تابعی است. و رجوع به ابوالحسن 


علی. 


على . [ع] (اخ) ابن ظهیربن شهاب مصری» 
مشهور به ابن کفتی و ملقب به نورالدین, 
مکی به ابوالحن. رجوع یه علی مصری 
شود. 

علیی. (ع) ((خ) ابن ظهیرالدین ابی‌متصور 
فرامرزین علاءالدوله ابی‌جعفر محمد معروف 
به کا کویه. یکی از دیالمۀ کا کویه. رجوع به 
علی‌بن فرامرزین علاءالدوله... شود. 
بن محمدین آبی‌الیمن‌بن ابی‌بکرین علی‌بن 
محمدین محمدین حسین‌بن آحمد قرشی 
محزومی حنفی, مشهور به أبن ظهيرة. رجوع 
به علی مخزومی (ابن جاراقه‌بن محمدین...) 
۳ 

علی. [ع] (إخ) ابسن عاصمین صهیب 
واسطی» مکنی به ابوالحن. رجوع به على 
واسطی (ابن عاصم...) شود. 

علیی. (ع] ((خ) ابن عباد. علی‌بن محمدین 


ابراهیم‌بن عبدائه‌بن مالک‌بن عباد نفری رندی. 


مالکی. مشهور به ابن عباد. رجوع به على 
نفری (ابن محمدبن ایراهیم‌پن...) شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن عیاس‌بن ابراهيمین 
علی‌بن عبدالرحمان‌ین قاسم‌بن حسن‌بن 


علی‌بن آبی‌طالب, مکنّی به ابوالحسن. فقیه و 


اصولی بودو در حدود سال ۳۴۰ ه.ق. 


درگذشت. او راست: ۱ - اختلاف اهل‌البیت. 
۲ -مایجب آن ی ممله الم جتهد. (از 
معجم‌المژلفین بنقل از تراجم الرجال جنداری 
ص ۲۴). 
علی. [غ] (اخ) ابن عباس‌بن اسماعیل‌بن 
ابسی‌سهل‌ین نوبخت نوبختی. مکی به 
ابوالحسین. رجوع به على نوبختی (ابن 
عباس‌بن...) شود. 
علیی. (غ] (اخ) ابن عیاس‌بن جریح بفدادی, 
مشهور به ابن رومی و مکتّی به ابوالحسن. 
خاغر زوب الال منود در زجب تال ۲۳۱ 
ه.ق.در بقداد. و متوفی در جمادی‌الاولای 
۲۳ یا ۲۸۴ با ۲۸۶ ه.ق.رجوع به ابن 
رومی و نیز به مأخذ ذیل شود: معجم‌المولفین 
ج۷ ص ۱۱۴. سیرالنبلاء ذهبی ج۹ ص ۱۱۷. 
الوافی صفدی ج۱۲ ص ۸۰ فهرس الصژلفین 
بالظاهرية. الفهرست ابن‌انشديم ج۱ ص ۱۶۵. 
تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۱۳ص ۲۳. 
العمدۂ آبن رشیق ج۱ ص ۶۴ الكامل ابن أثير 
ج۷ ص ۱۵۹. البدایۂ ابن کثیر. ج ۱۱ ص ۷۴ 
اللباب ابن انير ج۱ ص۴۸. السختصر 
فی‌اخسبارابشر ابوالفداء ج۲ ص ۶۰ 
کن_ف‌الظ نون حاچی خلیقه ص ۷۶۶ 
ابن‌الرومی نوف عباس عسقاد. 
اهر لته ری آنیس تفای ۲۷۴ 
اعيان‌الشيعة ج۴۱ ص ۲۸۱. ابن‌الرومی نوشته 


محمد یدای حسن. ا ارو نوش عمر 
فروخ./فهرس المخطوطات المصورة سید ج۱ 
ص۴۵۱ فهرس الضديوية ج۴ ص ۲۳۳. 
رسالةالشبیه فی شعر ابن‌المعتز و ابن‌الرومی. 
مراجعات فى الاداب و الفنون عباس عقاد 
ص٩۱۵.‏ الحياة الادبية فى المصر الصباسی 
تگارش محمد عبدالمنعم خفاجی ص ۱۹۹ 
روضات‌الچنات خواناری ص ۳۷۳. 
ساعات بین الکتب عباس عقاد ج۲ ص ۱۹۹. 
تاريخ الشمرالمربی بهیتی ص ۵۱۷. 
حصادالهشيم ابراهیم مازنی ص ۲۹۸. 

علیی. (ع] (اخ) ابن عباس‌ین حین زیدی, 
ملقب به المنصور باله. امام زیدی یمن. رجوع 
به علی زیدی (ابن عباس‌بن..) شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن عباس‌بن راضی‌بن 
حن أبوطبیخ. ادیب و شاعر» متولد در سال 
۱ هی در لضف وق دز وال ال 
۱ و« .ق. درگذشت در حالی که سن او 
پنجاه سال و اندی بود. او را دیوان شعری 
است. (از معجم‌المژلفین بنقل از اعیان‌الشيعة 
ج۴۷ ص ۲۸۴). : 

علیی. [ع] (اخ) ابن عباس مجوسی, مشهور 
به ابن مجوس. رجوع به ابن‌السجوس و به 
علی مجوسی شود. 

علیی. .[ع] (اخ) ابن عبدالاعلی. مکستی به 
ابوالهن. تابعی است و زهیر از او روایت 
کند.رجوع به ابوالحن (علی‌بن...) شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن عبدالاقیبن احمد 
رومی حنقی, مشهور به ظریفی. رجوع به 
علی ظریفی شود. 

علیی. 2 [ (اخ) ابن عبدالباقی‌ین قاضی‌خان» 
ملقب به علاءالدین. او راست: کنزاللالی فی 
شرح بدءالامالی. که در سال ٩۷۹٩‏ ه.ق. در 
مدينه از تالیف ان فراغت یافت. (از 
معجم‌المولفین بنقل از ای ضاح‌المکنون ج٣‏ 
ص ۳۸۷). 

علیی. [ع] (() ابن عبدالبر حسنی شافعی. 
مشهور به ونائی و ملقب به جمال‌الدین. 
رجوع به علی ونائی شود. 

علی. [غ] (اخ) ابن عبدالجباربن سلامة 
هذلی توسنی, مکی به ابوالن. رجوع به 
علی هذلی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن عبدالجلیل بیاضی. 
رجوع به علی بیاضی شود. 

علی. [غ] (إخ) ابن عبدالحسین‌بن سلطان 
موسوی حسینی. رجوع به على موسوی 
شود. 

على. [ع] (اخ) ابن عسبدالحسین‌بن 
علی‌اصفر حائری ایروانی. رجوع به علی 
حائری شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن عبدالحق حجاجی 
مالکی قوصی. رجوع به علی قتوصی شود. 


۱۶۰۹۹  .یلع‎ 


على. [ع] (اخ) ابن عبدالحميد الوسی. 
ملقب به علاءالدین. رجوع به علی آلوسی 
شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن عبدالحميدبن فخاربن 
معد موسوی حلی» مشهور به مرتضی. رجوع 
به علی مر تضی شود. 

على. (ع] (إخ) ابن عبدالحميد مغربى. 
رجوع به علی مغربی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن عبدالرحمان. تابعى 
است. (منتهی الارب). 

على . [ع] (إخ) ابن عبدالرحمان‌بن احمدبن 
یونس‌بن عبدالاعلی صدفی مصری, مکتی به 
ابوآلحسن. منجم مشهور قرن چهارم هجری 
است که درشوال نسال ۲۹۹ ه.ق,در مسصر 
درگذشت. او راست: ۱- تاریخ اعیان مصر. ۲ 
- زیج ابن یونس, در چهار مجلد. که ان را 
برای السزیزباله نوشته است. ۳- السقود 
والسمود فی اوصاف‌المود. ۴ - غایةالانتفاع 
فى معرفة الداثر و المت قل الارتفاع. و نیز 
او را اشماری است. رجو] به این يونس 
(ابوالحسن علی‌بن...) و نیز به کب ذیل شود: 
معجم‌المژلفین ج ۷ ص۱۱۸ سیراللبلاء ذهبی 
ج۱۱ ص ۲۳. الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۹۵. 
فهرس مخطوطات الظاهرية. وفیات‌الاعیان 
ج۱ ص ۴۷۴. تاریخ‌الحکماء قفطی ص ۲۳۰. 
میزان‌الاعتدال ذهبی ج ۲ ص ۲۲۷. السختصر 
فی اخبارالبتر ابوالفداء ج۲ ص‌۱۴۵. 
شدرات‌الذهب ابن عماد ج۳ ص ۱۵۶ . 
لساآن‌السیزان ابن حجر ج ۴ ص ۲۳۲. 
مسرآتالج نان یسافعی ج۲ ص۴۵۱. 
حن الم حاضرة سیوطی ج۱ ص ۱۱۲. 
کشف‌الظنون ص ۳۰۴ و سار صفحات. 
ایضاح‌المکتون ج ۲ ص۱۳۸. هديةالمارفين 
ج۱ص ۶۸۴. 
علی. [ع] (اخ) ابن عبدالرحمان‌بن بُرنی. 
محدث است. (از متهی‌الارب) (از 
تاج‌العر وس). 
عليي. [ع] (إخ) ابن عبدالرحمان‌بن تمم 
طجی مکناسی. رجوع به علی طنجی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن عبدالرحمان‌ین جسین 
علمانی صفدی شافعی. ملقب به علاءالدیس. 
رجوع به علی صفدی شود. 

علیی. [ع) (اخ) ابن عبدالرحمان‌بن شبیب‌بن 
حمدان‌ین شیب حنبلی حسرانسی, ملقب به 
نورالدین. رجوع به علی حرانی شود. 
علیی. [غ] (إخ) ابن عبدالرحمان‌بن عیی‌بن 
عروةبن جراح قتائی, مکتی به ابوالحسن. 
رجوع به علی قتائی شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن عبدالرحمان‌بن محمدین 
محمدین اسماعیل شلقامی قاهری ثافعی, 
ملقب به نورالاین و مکتی به ابوالحسن. 
رجوع به علی قاهری شود. 


۰ علی. 


علیی. [ع! (إخ) ابن عبدالرحمان‌ین 
محمد خطیب شربینی مصری شافعی» مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی شربینی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن عبدالرحمانبن محمد 
خفاف مالکی جزائری. رجوع به على 
جزاثری شود. 

هليي. (ع] ((خ) ابن عبدالرحمان‌بن محمد 
نظاری, امیر یمن. رجوع به علی نظاری شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن عبدالرحمان‌بن مهدی‌بن 
را ال کت اوی و بور 
به ابن اخضر. رجوع به علی اثبیلی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن عبدالرحمان‌بن 
هارون‌بن عیی‌بن هارون بغدادی شافعی. 
مکی به ابوالخطاب. رجوع به علی بیغدادی 
شو د. 

علی. [ع) (!خ) ابن عبدالرحمان‌بن یبوسف 
انصاری طلیطلی, مشهور به ابن لونقة و مکنی 
به ابوالحن. رجوع به علی طلیطلی شود. 

علیی. (ع) (|خ) ابن عبدالرحمان‌ین یونی‌بن 
عبدالاعلی مصری. کت به ابوالحن و 
مشهور به آبن یونس. سنجم قرن چهارم 
هجری. رجوع به ابن یونس و نیز به علی‌بن 
عبدالرحمان‌بن احمدپن یونس... شود. 

علبی. [ع] (إخ) ابن عبدالرحمان اندلسی, 
مشهور به ابن هذیل. رجوع به علی اندلسی 
شود. 

على. [غ] ((خ) ابن عبدالرحمان تلمسانی. 
رجوع به علی تلس‌انی شود. 

علی. [غْ] ((خ) ابن عبدالرحمان خزاز 
وه کی + فان کی نع 
خزاز شود. 

علیی. a‏ ((خ) ابن عبدالرحمان سعدی» 
مشهور په ابن قطاع و مکی به ابوالتاسم. 
رجو ع به ابن قطاع (ابوالقاسم علی‌بن جعفر...) 
و معجم‌المولفین ج ۷ص ۱۱۹ و الخريدة عماد 
ج ۱ص ۱ شود. 

علی. (ع] ((خ) این عبدالرجمان صانع. 
رجوع به علی صانع شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن عبدالرحيم‌بن حسن‌بن 
عبدالملک‌بن ابراهیم سلمی عباسی رقی 
بغدادی, مشهور به ابن عصار و مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی عباسی شود. 

علی. [۶] (إخ) ابن عبدالرحیم‌بن محمد 
کندی, آل با کثیر.رجوع به علی کندی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن عبدالرحیم سلمی, مکتی 
به ابوالحن و مشهور به ابن قصار. ادیب و 
لغوی و خطاط. رجوع به ابن قصار (ابوالحسن 

علی. [ع] (إخ) ابن عبدالستار قوصی. 
رجوع به علی قوصی شود. 

على. (ع] (اخ) ابن عبدالسلام تسولی 
مالکی, مکی به ابوالحن. رجوع به علی 


تولی شود. 

علیی. [ع] ((خ) این عبدالصادق‌ین اهحمدین 
عبدالصادق‌بن محمدبن عبدالّه عیادی مالکی, 
کا ری کل فاي 
شود. 

علبی. [ع ] (اخ) ابن عبدالصمد بکری کرمانی 
قنوجی هندی حنفی (علی‌اصغر...). رجوع به 
علی‌اصفر کرمانی شود. 

علیی. [غ] (إخ) ابن عبدالصمد سخاوی, 
ملقب به علم‌الدیین. رجوع به علم‌الایین 
(علی‌بن محمدین عبدالصمد...) شود. 

علیی. (ع] (اخ) این عددالمالىبن 
عبدالباقی‌بن ابراهیم‌ین علی‌بن عبدالمالی 
عاملی میسی. رجوع به علی میسی شود. 

علی. (ع] (اخ) ابن عبدالعزیز. از شا گردان‌و 
روات ابوعبید قاسم‌ین سلام است. وفات او 
در سال ۲۸۷ «.ق.بوده است. (از الفهرست 
ین الندیم), 

ملیی. [غ] (اخ) ابن عبدالعزیزین ابراهیم‌بن 
پناء مکی به ابوالحن ومشهور به این 
حاجب‌العمان. متولد سال ۲۴۰ و متوفی در 
۳۳۳ ه.ق.رجوع به اين حاجب‌العمان 
(ابوالحسن علی‌بن...) و به کتب ذیل شود: 
معجم‌الموّلفین ج ۷ ص ۱۲۲. الوافی صفدی 
ج۱۲ ص٩۹.‏ معجم‌الادباء ج ۱۴ ص ۳۵. 
ایضاح‌المکنون ج۱ ص ۴۸۵. الاعلام زرکلی 
۾ ۲ ج ۱۱۴۵ ازشد سس ادالاریب: جه 
ص ۲۵۹. میزانالاعتدال ج ۲ ص ۲۳۲. 

على. [ع] (إخ) ابسن عبدالمزيزين أبى 
مسحترخلنی: وجل ایی مکی یه 
ابوالحسن. رجوع به علی خلیعی شود. 

على. [ع] (إخ) ابن عبدالمزيزين حسامپن 
حامد. مشهور به ابن ام ولدزادۂ رومی. رجوع 
به علی رومی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن عبدالمزیزین حسن‌بن 
علی‌بن اسماعیل جرجانی شافعی, مکثی ببه 
ابوالحن. فقیه و ادیب و شاعر و سورخ و 
مقر و خطاط و نویسنده بود. وی در زمان 
صاحب‌بن عباد عهده‌دار امر قضاء در ری بود 
و در همین شهر در ۲۳ ذی‌حجه سال ۳۹۲و 
یا به قولی در ۶ ر.ق.درگذشت. و جد او 
به جرجان منتقل شد. او راست: ۱ - تفسیر 
القرآن المجید. ۲ - تهذیب‌الاریخ. ۳ -کتاب 
فال وکال ۴+ الوساطة بين التتتی و 
خصومه. و نیز او را دیوان شعری است. (از 


معجم‌المولفین بنقل از سیرالبلاء دهبی ج ۱۱ 
ص0 . الوأافى صفدی ج۲ ص ۹۷. 


مناقب‌الشافعى و طبقات اصحابه من تاريخ 
الذهبى ص10. فهرس‌المژلفین بالظاهرية. 
وفیات‌الاعیان ابن خلکان ج ۱ صض۴۰۸. 


علی. 


تاریخ جسرجان سهمی ‏ ص ۲۷۷. 
طبقات‌الش افمیة سبکی ج۲ ص۳۰۸ 
معجم‌الادباء ج۱۴ ص ۱۴. ثذرات‌الذهب این 
عماد ج ٣‏ ص ۵۷. مراةالجنان يافعى ج٣‏ 
ص ۳۸۶. کشف‌الظنون ص ۷۸۲ و سایر 
صفحات. کنوزالاجداد محمد کردعلی 
ص ۶۴ . الحيا:الادبية محمد عبدالمتعم 
خفاجی ص۳۶۸. هديةالمارفين ج۱ 
ص ۶۸۴). و نیز رجوع به ابوالحسن عیلی‌بن 
عبدالعزیز فقیه شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن عبدالزیزین عبدالرزاق 
مرغینانی. ملقب به ظهیرالدین. رجوح په علی 
مرغینانی شود. 

علبی. (ع] (إخ) أبن عبدالمزیزین علی‌بن 
جابر مقربی بغدادی, ملقب به تقی‌الدین. 
رجوع به علی مفریی (ابن عبدالمزیزین...) 
شود. 

على. [غ] (إخ) ابن عبدالعزیزین محمد 
دولابی. رجوع به علی دولابی شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن عبدالعزیزین مرزبان‌ین 
شاپور بغوی, مکی به ابوالن. رجوع به 
علی بفوی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن عبدالمزیزین وزير 
جرّوی» مشهور به ابن جروی. از ضرماندهان 
شجاع مصری است. پدرش بر مطلب‌بن 
عبداله و سبری‌بن حکيم, دو والی مصر 
شورش کرد و چون در سال ۲۰۵ ه.ق.در 
هتگام محاصره اسکندریه درگذشت: علی‌بن 
جروی به جای او محاصره را ادامه.داد و با 
عبیداله‌بن سری که او نیز پس از مرگ پدرش 
مقاومت می‌کرد. چند بار جنگید و سرانجام با 
هم صلح کردند. و علی‌بن جروی از جانب 
مامون, خلیفة عباسی حا کم‌بر تتیس و حوف 
شرقی گردید. بعداً بر اثر اختلافی که با 
این‌السری پیدا کرد به اشار؛ مأمون به بغداد 
رفت. و افشین دیگر بار او را به مصر فرستاد 
تا اموالی که تزد او بود به وی دهد. آما ابن 
جروی از پرداخت اموال خودداری کرد و 
اقشین در سال ۲۱۵ ه.ق.او را به قتل رباند. 
(از اعلام زرکلی بقل از خطط مقریزی ج۱ 
ص ۱۷۹) (الولاة و القضاة ص ۱۶۹). 

على. [ع] ((خ) ابن عبدالعظیم تبریزی 
خیابانی. رجوع به علی تبریزی شود. 

على. [ع] ((خ) ابن عبدالغقار جرجانی 

تب مکنی به ابوالحسن. رجوع به على 

جرجانی (اين عبدالففار...) شود. 

علی. (غ] (اخ) ابن عبدالفنی عشاقی. رجوع 
به علی عشاقی شود. 

علی. (ع] (خ) ابن عبدالغنی فهری حصری 
ضریر قیروانی, مکنی به ابوالن. رجوع به 
على حصری شود. 

علی. [ع ] (اخ) این عبدالقادرین صالم 


علی. 


عیدروس علوی. رجوع به على عیدروس 
شود. 
علیی. [ع] ((خ) این عبدالقادرین سود؛ مری, 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی مری شود. 
علیی. a‏ (اخ) ان عبدالق ادرین 
عبدالرحمان‌بن علی‌بن علی‌ین علی‌بن امین 
علوی اندلی جزایری مالکی شاذلی. رجوع 
به علی اندلی شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن عبدالقادرین محمدبن 
یحی‌بن مجدالدین طبری حسیتی شافعی 
مکی. رجوع به علی طبری شود. 
علی. غ1 (إخ) ابن عبدالت‌ادرین محمد 
قرافی قاهری نقاش, ملقّب به نورالدین. 
رجوع به علی نقاش شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن عبدالقادر حسنی شامی 
قاهری ازهری شافعی. مشهور به سیدفرضی 
و ملقب به نورالدین. رجوع به علی فرضی 


شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن عبدالقادر نیتبتی مصری 
حنفی. رجوع به علی بیتیتی شود. 


علیی. اع ) (اخ) ابن عبدالقاهربن آسه. مکنی 
به ایومحمد. وی عالم به علم فرائض بود و در 
ربع‌الاول سال ۵۳۰ ه.ق.درگذشت. او را 
تألیفاتی در فرافض است. (از معجم‌الم ژلفین 
ینقل از سیرالنبلاء ذهبی ج ۱۲ ص ۱۴۲). 

علی. [ع] (اخ) ابن عبدالک‌افی‌بن علی‌بن 
تمام‌بن یوسف‌ین موسی‌ین تمام انصاری 
خزرجی سبکی شافعی, ملقّب به تقی‌الدین و 
مکنی به ابوالحسن. رجو] به على سبکی 
شو د. 

علیی. [غ] (اخ) ابن عبدالکریم‌ین طرخان 
حموی صفدی. ملقب به علاءالدین و مکی به 
ابوالحن. رجوع به على حموی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن عبدالکريم‌ین على این 
محمدپن علی‌پن عبدالحمید حینی علوی 
نیلی نجفی, مشهور به نسابة و مکنی به 
ایوالحسن. رجوع به علی نیلی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابسن عبدالکريم‌بن على 
طباطبائی بسروجردی. رجوع به على 
بروجردی شود. 

على (ع] (اخ) ابن عبدالکریم‌بن محمدین 
محمدین علی‌بن عبدالکریم قرشی زبیدی 
بصری, ملقّب به زین‌العابدین. رجوع به علی 
بصر‌ی شود. 

عليي. [ع] (إخ) ابن عبدالکريم با کوئی, 
مکی به ابوالحسن و ملقب به فریدالاین. 
رجوع به علی با کوئی شود. 

علیی. (غ] ((خ) ابن عبدالکريم کاتب. به 
عربی شعر می‌گفت و دیوان او سی ورقه است. 
(از الفهرست ابن‌الندیم). 

علی. [ع] ((خ) ابن عبداثه, مکی به 


اب والحسسن (علی‌بن...) شود. در 
«منی‌الارب» آمده است که: «علی‌بن 
عبدالله» از محدثان است. 

عليي. (ع)] (إخ) ابن عبدائه, مشهور به 
زین‌العرب مصری. رجوج به علی زین‌العرب 
شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن عبدائه, معروف به علی 
دایه. سپهالار سلطان معود غزنوی. رجوع 
به تاریخ بهقی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن عبداله آق‌کرمانی حنفی. 
رجوع به علی آق‌کرمانی شود. 

علی. (ع] (إخ) ابن عبدائّبن ابراهيم‌پن 
محمد انصاری مالکی, مشهور به متیطی و 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علی متیطی 
شود: 

علیی. (غ] (إخ) ابن عبداشبن ابی‌الحسن 
اردبیلی تبریزی شافعی, ملقب به تاج‌الدین و 
مکی به ابوالحن. رجوع به علی تبریزی 
شود. 

علی. [ع] (خ) ابن عبدافهین ابی‌زرع فاسی. 
مکنی به ابوالحن. «بروکلمان» تام ابوالحسن 
ابی‌زرع را بدین صورت آورده است. رجوع 
به ابن ابی‌زرع شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن عبدائه‌بن احمدین 
علی‌بن عیی‌بن محمدین عیسی جنی 
شافعی سمهودی, ملقّب به نورالدین و مکتّی 
به ابوالحسن. رجوع به علی سمهودی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن عبدالّین احمدین 
محمدین محسن جلال نی صنمانی. 
رجوع به علی جلال شود. 

علیی. (ع] (إخ) ابن عبدائبن احمد زیدی 
ملقب به متصور. از بننی‌قاسم و از نوادگان 
الهادی الى الحق. امام زیدی یمن. رجوع به 
علی زیدی (ابن عبداله‌بن...) شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن عبدانین احمد علوی 
حنفی. ادیب مصری. رجوع به علی حنفی 
شو د. 

علی. [ع] (إخ) ابن عسبدال‌بین احمد 
نیشابوری, مشهور به ابن ابی‌الطیب و مکنی به 
ایوالحسن. رجوع به علی نیشابوری شود. 
علیی. (ع] (إخ) ابن عبدائین اماجور منجم 
مکی به ایوالحسن. رجوع به ابوالحسن 
(علی‌بن ابی‌القاسم عبداله‌بن...) و به ابن 
اماجور شود. 

على . [ع] (اخ) ابن عبداثّ‌ین جعفر. از ذرية 
جعفر طیار. رجوع به علی جعفری شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن عبدالین جعفرین 
نجیح‌بن بکر بصری, مشهور به ابن مدینی و 
مکی به ابوالحن. رجوع به علی بصری 
شود. 

علی. [ع] لإخ) ابن عبدانهبن جعفرین بصبی 
بن بکربن سعید بصری, مشهور به ابن مدینی و 


۱۶٠١١ على.‎ 


ملقّب به ابوالحسن. رجوع به علی بصری. 
(ابن عبدالله‌بن جعفربن نجیح) شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن عبدالهبن حجه حموی 
حنفی» ملقب به تقی‌الدین و مکتّی به ابوبکر. 
ادیپ و شاعر بود. او راست: ۱-امان‌الخائفین 
من أمة سیدالمرسلین. ۲- بديعية أبن حجة. ۳ 
- بروق‌الفیت. در شرح لام ةالسجم. ۴ - 
بلوغ‌الامل فی فن‌الزجل. ۵ - بلوغ‌المراد من 
الحیوان و النبات و الجماد. ۶ - ثوت الحجة. 
۷- توت العشره. ۸ - ثمرات الاوراق 
فی‌الم حاضرات. ٩‏ - اش مرات‌الضهية 
فی‌القوا که الحموية و الزوائد السصرية. ۱۰- 
جن ‌الجتين. ۱۱ - خسزانغالادب و 
غایةالارب. در شرح بديعية, در یک مجلد 
بزرگ. ۱۲- دیوان شمر. ۱۳ -رشف‌المهلین, 
در تخمیی ابیات شیخ عبدالقادر گیلانی. ۱۴ 
- قبول البجات. ۱۵- الفواکه‌الجنية فى 
نوادرالملوک و الاپیات الادبية. ۱۶ - الفوا كه 
الشهية و الزوائدالمصرية. ۱۷ - قهوة الانشاء, 
در دو م‌جلد. ۱۸ - کش ف‌اللنام عن 
وجاالتمورية و الاستخدام. ۱٩‏ - 
مجری‌السوابق فى الیل و السبق. (از 
مسمجم‌الم ولفین بنقل از فهرس‌المولفین 
ب‌الظاهرية. کش ف‌الطنون حاجی‌خلیفه 
ص ۱۶۶. ای ضاح‌المک‌نون بغدادى ج 
ص ۱۲۴ و سایر صفحات و ج۲ ص ۲۲۰) (از 
هدیةالعارفین ج۱ ص ۷۳۱. و نیز رجوع به 
ابن حجة (ابوالمحاسن تتی‌الدین ابوبکربن 
علی...) شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن عبدالّ‌بن حن‌بن 
جهضم همداتی مکی. مکنی به ابوالحسن و 
مشهور به ابن جهضم. رجوع به علی همدانی 
شود. 
على . [ع] (إخ) ابن عبدالهبن حسن‌بن حمزء 
حمزی (شریف...) ملقب به جمال‌الدین. امیر 
یمن. رجوع به علی حمزی شود. 
على. [ع] (إخ) ابن عبدالّین حسينبن 
بی‌بکر اردبیلی تبریزی شافعی» ملقب به 
تاج‌الدین و مکثی به ابوالحن. رجوع به علی 
تبریزی (ابن عبدأله‌ین ابی‌الحسن...) شود. 
علی. [ع] ((خ) ابن عبدائ‌ین حمدان, مکی 
به ابوالحسن و ملقب به سیف‌الدولة. رجوع به 
سالد و وه آمازابانه رون کن 21۳۳ 
لاب‌الالاب عوفی ج۱ ص ۲۷ و ۲۲۶ شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن عبدالهبن خالدبن بزیدین 
معاویةبن ابی‌سفیان, اموی سفیانی, مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی سفیانی شود. 
علی. (ع) (إخ) ابن عبدابن خلف‌بن 
محمدین عبدالرحمان‌ین ععبدالملک انصاری 
مالکی. مشهور به ابن نعمة و مکتی به 
ایوالهن. رجوع به علی انصاری شود. 
علیی. (غ] (اخ) ابن عبدائّبن داوود مالکی 


۲ علی. 


قیروانی, مکنی به ابوالصن. رجوع به علی 
قیروانی شود. 

علیی. (ع) ((خ) ابن عبدائّه (یا عبیدالهاببن 
ای اتی دی مک بے نوات و 
مشهور به دقاق. رجوع به ابوالقاسم (علی‌بن 
عبیدالّه دقاق). و علی‌بن عبیدالّه دقیقی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن عبداله‌ين سنان طوسی 
تیمی» مکنی به ابوالحن. از بزرگان علمای 
کوفه. رجوع به طوسی (ابوالحسن علی...) و 
معجم‌الادباء ج مارگلیوث ج ۵ ص۲۲۹ شود. 

علی. [ع] (خ) ابن عبداله‌بین سیف يا 
ویک بدت وان ررر اة 
رجوع به على علوية شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن عبداله‌ین شاذان‌بن بحی 
قصار, مکتّی به ابوالحسن. وی مقری بود و در 
یک روز چهار ختم منهای یک هشتم آن با 
فهماندن تلاوت می‌خواند. و قرائت او در 
محضر عده‌ای از قراء بر ابی‌شجاین مقرون 
بوده است. وی در سال ۶۰۷ھ .ق. درگذشت. 
(از تاج‌العرروس ذیل ماده «ب ت ت»). 

على. (ع] (إخ) ابن عسبدال‌ین شیخ‌ین 
عبداله‌بن شیخ‌ین عبداله عیدروس, مشهور به 
زین‌العابدین. رجوع به على زین‌المابدین 
شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن عبدانّبن طاهر خزاعی 
اصفهانی, مکتی به ابوالحسن. رجوع به علی 
خزاعی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن عبداله‌بن طیب جزاثری» 
ملقب به زین‌الدین و مکی به ابوالحسن و 
مشهور به ابن قلال. رجوع به علی جزائری 
شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن عبدالبن عباس, مکتی 
به ابسوالحسن و ابومحمد و مشهور به 
ایوالاملا کو ملقب به ذواشفتات. وی جد 
خلفای عباسی بود و در سال ۴۰ د.ق.متولد 
شد. او نیز مانتد سید سجاد زین‌الهابدین 
علی‌بن الحسین علهماالسلام. ملقب به 
فواتسفات ت و او را ب یدرد 
زیتون بود و هر روز زیر هر درخت دو رکعت 
نماز می‌گذاشت. (از بادداشت دهخدا). در 
«منتهی‌الارب» أمده است که: «علی‌بن 
عبدالبن عباس» تابعی است. رجوع به 
اپوالاملا ک و ذوالشفنات و نیز رجوع به 


و ۱٩۹۲‏ شود. 

علیی. (ع] (إخ) ابن عبدالّببن عبدالجیار 
شانلی 0 مکی به وان و ملقب به 
ال 9 2 سجملمزلین ج۷ 
الوافی صفدی ج۱۲ ص a .٩۲‏ 
بالظاهرية. لواقح‌الانوار فى طبقات‌الاخبار 


شعرانی ج ۲ ص ۵. کشف‌الظنون حاجی خلیفه 
ص۲۰۴ و سایر صفحات. جامع الکرامات 
حن کوهن ص ۱۵. ستاقب ابی‌الهن 
الشاذلی, تألیف محمد فاسی. ایضاح‌المکنون 
بغدادی ج۱ ص٩۵۵‏ و ج۲ ص۱۷ . ابوالحسن 
الشاذلى تألیف على سالم عمار. هديةالعارفين 
بغدادی ج۱ ص ۹ ۷۰ الاعلام زرکلی چ ۲ 
ج۵ ص ۱۲۰. نکت‌اله_سمیان ص ۲۱۳. 
نورالابصار ص ۰۲۳۴ 

علی. [ع ] (إخ) ابن عبدالهبن عبدالضفار 
سممانی لفوی, مکنی به ابوالحن. رجوع 
به علی سممانی شود. 

على. [ع] (اخ) ابن عدداشبن علی‌بن 
حسین‌بن زیدین علی‌ین حین‌بن زیدین 
علی‌ین حسین‌ین علی‌بن ابسی‌طالب 
علهم‌اللام. علوی, مکنی به ابوالقاسم. و 
مشهور به شه يا ابن‌الشبیه. رجوع به على 
علوی (ابن عبداله‌بن علی‌بن...) شود. 

علیی. ۰ ]غ1 ((خ) ابن عبدالبن علی‌بن 
عبداله‌بن احمد قزوینی, بلق به تاج‌الدین و 
مکی به ابوتراب. رجوع به علی قزوینی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن عبدالّ‌بن علی‌بن 
محمدین یوسف‌بن سلمان‌ین عر ازدی. 
مشهور به ابن استجی. رجوع به علی ازدی 
شود. 

عليی. [ع] (إخ) ابن عبدال‌بن على تستری 
بحرانی. رجوع به علی بحرانی شود. 

علیی. [غ] (إخ) ابن عبدالّبن علی زیدی. 
رجوع به علی زیدی شود. 

علیی. (ع] ((2) ابن عبدائ‌ین على موسوی. 
رجوع به علی موسوی شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن عبدانّبن على نطویسی 
قاهری ازهری ضریر مالکی, مشهور به 
سنهوری و ملقب به نورالدین و مکتی به 
ابوالحسن. رجوع به علی سنهوری شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن عبدانین عمران قرشی 
مخزومی شیعی میمونی. مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علی میمونی شود. 


علیی. [ع] (اخ) ابن عبدالهبن عمرو, مکنی به 


آبوالجن. از علمای متقدم قرن پنجم هجری» 
یعنی عصری که مافروخی در آن میزیست. و 
نام او در «محاسن اصفهان» آمده الست . اما در 
ترجمه محاسن اصنفهان نام أو به صورت 
«علی عبداله عمر» ذ کر شده است. (از 
محاسن اصفهان مافروخی ص )۲٩‏ و رجوع 
به ترجمه محاسن اصفهان اوی ص ۱۳۲ 
شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن عبدائه‌ین عیاش قیروانی 
مالکی عبیدلی. رجوع به علی عبیدلی شود. 
علی. [ع] (اخ 2) ان عبداله‌بن مبارک 
مرزوی: مکتی به ابو الحسن. ۰ رجیع به على 


مرزوی شود. 


علی. 


علبی. [ع] (إخ) ابن عبدافین مبارک 
وهرانی, مکی به اپوالحسن. رجوع به على 
وھا ان عبذاقفین ناک ینا کرد 
علی. [ع] ((خ) أبن عبداله‌بن محمدبن 
آبی‌سرور سروجی. رجوع یه علی سروجی 
شود. 
علیی. (ع] ((خ) ابن عبدالهبن محمدین 
احمدین مظفر نجفی. رجوع به على نجفی 


شود. 


على . [ع] (إخ) ابن عبدالهبن محمدین حن . 


جذامی مالقی نباهی. مشهور به ابن حن و 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی مالقی شود. 
علی. [ع] (إخ) ابن عبدالّبن محمدین 
سعیدبن موهب جذامی اندلسی. مکتی به 


ابوالهن و مشهور به ابن موهب. رجوع به: 


علی اندلسی شود. 

علی. [ع] (إخ) امن عبدال‌بن محمدبن 
عبدالباقی‌ین 
به ابوالحن. رجوع به علی عقیلی شود. 

على. [ع] (إخ) ابن عبدال‌بن محمدبن 
عبدالملک‌بن یحی‌بن ايراهيم حمیری کتامی 
فاسی, مکتی به ابوالحسن. رجورع به على 
قطان شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن عبدالبن محمدبن 
محب‌الّ‌ین محمدجعقر علیاری. رجوع به 
علی علیاری شود. 

علیی. [ع) (إخ) ابن عبدال‌بن سحمدین 
هیدور تادلی. رجوع به علی تادلی شود. 
علیی. (ع] ((خ) ابن عبدال‌ین محمدبن هیصم 
هروی. رجوع به علی هروی شود. 

علی. [ع] (!خ) ابن عبدال‌بن مخلوف 
طرابلسی مغربی, مکنی به ابوالحن. رجوع 
به علی طرابلسی شود. 

على. [ع] (إخ) ابن عبدالهبن منجم, مکی به 
ابوالحن و مشهور به ابن منجم. رجوع به 
علی‌بن هارون‌بن علی‌بن... شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن عبدالهبن ناشرین مبارک 


وهرانی, مکی به ابوبکر. رجوع به علی: 


وهرانی شود. 
على. (ع] (اخ) این عبدالبین وصیف 
بغدادی. مشهور به ناشی‌اصغر. رجوع به 
ناشی‌الاصفر (علی‌بن عبداله...) شود 
علیی. [ع] (إخ) ابن عبدال‌بن یوسفبن 
محمد حوینی, مشهور به شیخ حجاز و مکنی 
به ابوالحسن. رجوع به علی جوینی (ابن 
یوسف‌بن عبداله...) شود. 
علیی. [غ] (اخ) ابن عبداشبن یوسف بیری 
حلبی, ملقب به علاءالاین. رجوع به علی 
یری شود. 
علیی. [غ] (اخ) ابن عبداله ازمیری, ملقب به 
حجا و مشهور به بورغانجی‌زاده. رجوع به 
علی ازمیری شود.: 


ابی‌جراد؛ عقیلی انطا کی. مکنی. 


ت 


علی. 


علی. [ع] (اخ) ابن عبدائهانطا کی رومی : 


حنفی. رجوع به علی انطا کی شود. 

علی. [ع) (اخ) ابن عبداله باراس دوعنی 
حضرمی. رجوع به علی دوعنی شود. 

علیی. [ع] (إِخ) ابن عبداله بارقی. رجوع به 
علی بارقی شود. 

على. [ع] (إخ) ابن عبدائه بدلیسی حننقی, 
ملقب به حسام‌الدین. رجوع به علی بدلیسی 


شود. 


علی. [ع] (اخ) ابن عبداله بستی (یا سبتی) . 


اندلی مالکی, مکی به ابوالحسن. رجوع به 


علی بستی شود. 


علیی. (غ] ((خ) ابن عبداله بصیر حا کمی 


حموی حنفی. رجوع به علی بصر شود. 
علی. [ع] ((خ) ابن عبداله بفدادی» مکی به 
آبوالحسن و مشهور به آبن ابی‌رافع. رجوع به 
ابن ابی‌رافع و به علی بغدادی شود. 

علیی. [ع] (() ابن عبداثه بغدادی سویدی. 
رجوع به علی سویدی شود. 

علیی. [غ] (إخ) ابن عدا بوسنوی, ملقب به 
عالی. رجوع به علی بوسنوی شود. 

عبی. (غ) (ع) ان عبداف بهائی دمشقی 
غزولی. ملقب به علاءالدین. رجوع به علی 
علی. [ع] (إخ) ابن عبداله تونسی, ملقب به 
علاء‌آلدین و مکی به ایوالحسن. رجوع به 
علی تونسی شود. 

ملیی. [ع) (اخ) ابن عداله خقاجی, ملقّب به 
نورالدین. رجوع به علی خفاجی شود. 
عليي. [ع] (إخ) ابن عبداله سفطی مصری 
مالکی مشهور به وراق و ملقب به نورالدیین, 
مکی په ابوالحسن. رجوع به علی وراق شود. 
على. [ع] (اخ) ابن عبداله ششتری نمیری 
اندلسی» مکنی به ابوالحن. رجوع به علی 
ششتری شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن عبداثه شونی احمدی 
مصری شافعی. رجوع به علی شونی شود. 
علی. (ع] (إخ) ابن عبدائه شیفتکی شیرازی 
شافعی. ملقب به شرف‌الدین.رجوع به على 
شیرازی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن عبدائه طحان ازهری 
مصری. رجوع] به علي طحان شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن عبداه طوری مصری 
حنفی. رجوع به علی طوری شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابن عبداثه عربی حسلی. 


مشهور به ابن لجام و ملقّب به علاءالدین.. 


رجوع به على عربی شود. 


علیی. [ع) ((خ) ابن عبداله عسیلی. رجوع به 


على على (اين محمد...) شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن عبداله عیسوی, مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی عیسوی شود. 
علیی. [ع] (() ابن عبدائ قادری شیخانی. 


رجوع به علی قادری شود. 

علیی. [ع) (اخ) ابن عبداله متیوی, مکی به 
ابوالحن. رجوع به علی متیوی شود. 

علبی. [ع] (اخ) ابن عبدالّه مصری, مکتی به 
ابوالحن. رجوع به علی مصری شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن عبدائه متفلوطی. رجوع 
به علی منفلوطی (ابوالصر) شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن عبدالمجید. مکتّی به 
ابوالصن. تابعی بود. و رجوع به ابوالحن 
(علی‌بن...) شود. 

علیی. [ع] (() ابن عبدالمصن‌بن دوالیبی 
بغدادی شامی حنبلی, مکی به ابوالسعالی 
ملمّب به عفیف‌الدین. رجوع به علی دوالیبی 
شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن عبدالملک‌بن ابی‌الفنائم 
بندنیجی, ملقب به عمادالدین. رجوع به علی 
بندنیجی شود. 

علی. [۶] (اخ) ابن عبدالمسلک‌بن 
حسام‌الدین جونفوری هندی, مشهور به متقی 
و ملقّب به علاءالدین. رجوع به علی متقی 
شود. 

علیی. (غ] ((خ) ابن عبدالملکبن عباس 
قزوینی نحوی, مکی به ابوطالب. رجوع به 
علی قزوینی (ابن ععدالملک...) شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن عبدالملک رقی, مکنی 
به ابوالحصین. رجوع به علی رقی شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن عبدالسوّمن‌بن عبداله. 
مکنی به ابوالحسن. تابعی بود. و رجوع به 
ابوالهصن (علی‌بن...) شود. 

علیی. [غ] (إخ) ابن عبدالواحدین علی‌بن 
جعفر نهدی حمیری. رجوع به علی نهدی 
شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن عبدالواحدبن محمدين 
عبدائه‌بن عبدالهبن بحیی انصاری سجلماسی 
جزائری مالکی, مکی به ابوالحسن. رجوع به 
علی سجلماسی شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن عبدالواحد بغدادی, 
مشهور به صری‌الدلاء. مکی به ابوالحسن. 
وی شاعر بود و در سال ۴۱۲ ه.ق.درگذشت. 
و او را دیسوان شعری است. رجوع به 
صریع‌الالاء و مآخذ ذیل شود: معجم‌الملفین- 
ج۷ ص ۳۲ ۱. وفیات‌الاعیان ابن خلکان ج۱ 
ص ۴۵۳. 

علبی. [ع] (اخ) ابن عبدالواحد دینوری 
مکنی به ابوالحن. رجوع به علی دینوری 
شود. 

علی. [غ] ((خ)ابن عبدوس. علی‌بن عمربن 
احمدین عماربن احمدین علی‌بن عبدوس 


حرانی. مکنی به ایوالحسن و مشهور به ابن . 


عبدوس. رجوع یه علی حرأنی (آبن عمربن 
احمدین..) شود. 


علی. [ع] (إخ) ابن عبدوس. عسلی‌ین 


علی. ۱۶۱۰۳ 


محمدبن عبداله کوفی نحوی: مشهور به ابن 
عبدوس. رجوع به أبن عبدوس شود. 

علی. [ع] (اخ) این عبدویه. مکی به 
ایوالحین. از روات بود. و نام او در الموشح 
امده است. (از الموشح ابیعبیدالّه صرزبانی 
ص ۲۰۷). 

علبی. a‏ ((خ) ابن عبدائه اجعدین 
زین‌الدین» مشهور به زین‌العرب. رجوع به 
علی زین العرب شود. 

علیی. [ع] (اخ) این عبدال‌بن حرثبن 
رحضةبن عامرین رواحةين حجربن 
مصص بن عامربن لوی قرشی عامری. رجوع 
به علی عامری شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن عبداشبن حسن‌ین 
حسین‌بن بابویه قمی رازی. رجوع به علی 
قمی شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابن عبیدالّبن نصربن سری 
زاغونی حنبلی, مکنی به ابوالحسن. متولد در 
۵ و متوفی در ۱۷ محرم سال 2۵۲۷ .ق.او 
راست: ۱ -الایضاح فی اصول‌الدیین. ۲ - 
اتلخیص فی‌الفرائض. ۳ - الدور والوصایا. ۴ 
- دیوان خطب. ۵ - غررالیان فی‌اصول الفقه. 
در چند مجلد. رجوع به زاغونی (علی بن 
عبیدالله...) و ماخذ ذیل شود: معجم‌المولفین 
ج ۷ ص ۱۴۴۔ سیرالنبلاء ذهبی ج ۱۲ ص 
۹ مناقب الامام احمد ص۲۸ ۲. الوافى 
صفدی ج ۱۲ ص ۰۱۱۲ المتظم ابن جوزی 
ج ۱۰ص ۳۲ البدایة ابن کثیر ج ۱۷۲ ص ۲۰۵. 
شفراتالذهب این عماد ج۴ ص ۸۰. 
مراةالجنان یافعی ج۲ ص ۸۵۲. کشف‌الظنون 
حساجی خلیفه ص ۲۹۰. اب ضاح‌المک نون 
بفدادی ج۲ ص ۱۳۵ و سار صفحات. 
هدیه‌العارفین بغدادی ج ۱ص ۶۹۶. 

علیی. [ع] ((خ) ابن عبدائ‌بن وصیف قاینی, 
مکنی به ابوالحسن و مشهور به حلاء. رجوع 
به علی حلاء شود. 

عليي. [ع] ((خ) ابن عبیدائّه (یا عبداله) دقیقی 
بغدادی, مشهور به دقاق و مکی به ابوالقاسم. 
رجوع به ابوالقاسم علی‌بن عبداله دقاق و 
مآخذ ذیل شود: معجمالمؤلفین ج۷ ص ۱۴۴. 
الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۱۱۲. عیون‌التواریخ 
این شا کر ج۱۳ ص ۶۵. معجم‌الادباء ياقوت 
ج۱۴ ص ۵۶. بغیة‌الوعا: سیوطی ص ۳۲۴۳. 
کش ف‌الظطنون حصاجی‌خلیفه ص ۲۱۲. 
ایضاح‌المکنون بقدادی ج ۲ ص ۴۵۱. 

علیی. [ع] ((خ) ابن عبداله سسمی لغضوی, 
مکی به ابوالحسین. رجوع به علی سمسمانی 
(اين عداله...) شود. 

علی. (ع] (!خ) ابن عبداله عبسی, مکنی به 
ابوعاصم. از روات حدیث بود و ثوروی و 
ابوادریس از وی روایت کند. و رجوع به 
اپوعاصم عبسی شود. 


۴ علی. 


علیی. [ع ] ((خ) ابن عبیدة ریحانی بغدادی» 
مکتی به اپوالحن. رجوع به على ربحانی 
شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن عبیدۀ کاتب. به عربی 
شعرگغفه ومقل است. (از الفهرست 
ابن‌التدیم). 

علیی. [ع] ((خ) ابن عتیق‌بن عیی انصاری 
قرطبی, مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
قرطبی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن عشمان‌بن ابراهیم‌بن 
مصطفی‌ین سلیمان ماردینی حنفی ترکمانی 
ملقب به علاءالدین. رجوع به علی ترکمانی 
شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن عشمان‌بن ابی‌علی جلابی 
هجویری غزنوی, مکنّی به ابوالحسن. رجوع 
به علی جلابی (ابن عشمان...) شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن عشمان‌ین سلمان 
باباطاغی رومی حنفی. رجوع به علی 
باباطاغی شود. 

على. [ع] (إخ) ابن عثمان عبدالقادربن 
محمودین یوسف بغدادی حنبلی» مکتّی به 
ابوالحسن و ملقب به شمس‌الدین. رجوع به 
علی بغدادی شود. 
على. [ع] ((خ) ابن عشمان‌بن عسلی‌بن 
سلیمان سلیمانی اربلی, ملقب به امین‌الدین. 
رجوع به علی سلیمانی شود. 

علی. (غ] ((خ) ابن عشمان‌بن علی‌ین عمر 
علوی طولقی جزایری حسنی خلوتی مالکی. 
رجوع به علوی طولقی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن عشمان‌بن عمرین صالح 
دمشقی شافعی. مشهور به ابن صیرفی و ملقب 
به علاءالدین و مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی صیرفی شود. 
علیی. [غ] ((خ) ابن عشمان‌بن محمدبن احمد 
بن حن عذری بغدادی, مشهور به ابن قاصح 
و مکّی به ابوالبقاء. رجوع به علی عذری 
شود. 
علبی. [غ] (اخ) ابن عشمان‌ین محمد اوسی 
(یا اوشی) فرغانی. ملقب به سراح ‌الدين. 
رجوع به علی فرغانی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن عشمان‌بن نصر قرافی» 
مکتی به ابوالحسن. رجوع به علی قرافی (اين 
عنمان...) شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن عشمان‌بن یعقوب‌بن 
عبدالحق مرینی, مکی به ابوالحسن و ملقب 


به المنصور باه و مشهور به سلطان ا کحل. 


دهمین سلطان از بنی‌مرین در مرا کش.رجوع 
به ابوالحسن مرینی و علی مرینی شود. 
ملیی. [ع) ((خ) ابن عشمان اقشهری رومی 
حنفی. رجوع به علی اقشهری شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن عشمان حواری خلیلی, 
ملقب به علاء‌الدین. رجوع یه علی خلیلی 


شود. 

على. [ع] (اخ) ابن عشمان خراط. ملقب به 
علاء‌الدین. رجوع به علی خراط شود. 

علی. (ع] (اخ) ابن عشمان خلوتی ضریره 
مشهور به ناظم‌الدرر. رجوع به علی خلوتی 
شو د. 

علیی. (ع] (اخ) ابن عشمان شهیدی, ملمّب به 
رکن‌الدین. رجوع به على شهیدی (ابن 
عتمان...) شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن عتمان غزنوی, مکی به 
ابوالحن. رجوع به علی غزنوی شود. 

عليی. (ع] ((خ) ابن عشمان غزی دمشقی 
حنفی, ملقب به شرف‌الدین. رجوع به علی 
غزی شود. 

علبی. [ع] (إخ) ابن عجلان‌بن رمیثةبن 
ابی‌نمی حسنی, مکی به ابوالحسن و ملقب به 
نورالدین. امیر مکه. رجوع به على حسنی 
(اين عجلان‌ین...) شود. 

علیی. (غ] (إخ) ابن عدلان‌بن حمادبن على 
ربعی موصلی» ملقب به عفیف‌الدین و مکی به 
ابوآلحن. رجوع به علی موصلی شود. 

علیی. (غ] (اخ) ابن عدی‌بن ربيعة. ابوعمر 
گویدکه: وی از صحابه نبود اما از کسانی 
است که در مکه یا مدینه در عهد بیغمبر (ص) 
از پدر و مادر مسلمان زاده شده‌اند. عثمان 
خلیفه در ابتدای خلافت خود علی‌بن عدی را 
والی مکه کرد. و او در جنگ جمل با عائشه 
شرکت داشت. (از الاصابة ج ۴. قم دوم). 
على. (ع] (اخ) ابن عراق. نام او علی‌بن 
محمدین علی‌بن عبدالرحمان‌بن عراق شامی 
حجازی شافعی. ملقب به سعدالدین و مشهور 
به ابن عراق است. رجوع به على حجازی 
علیی. [ع] (إخ) این عراق صنارى 
خوارزمی. مکتی به ابوالحن. رجوع به علی 
خوارزمی شود. 

علیی. (ع] (إخ) ابن عرام. علی‌بن احمدبن 
عرام‌بن احمد ربعی اسوانی» مشهور به ابن 
عرام. رجوع به علی ربعی (اببن احمدین 
عرام‌بن...) شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن عربی براد؛ مقریی فاسی 
تیجانی (علی حرازم...). رجوع به علی حرازم 
شود. 

على. [ع] (إخ) ابن عروة. علی‌بن حسین‌بن 
عروة مشرقی دمشقی حنبلی, مشهور به ابن 
زکنون و ابن عروة و مکتی به ابوالحسن. 
رجوع به علی مشرقی (ابن حسین‌ین عروة...) 
شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن عا کر. نام و نسب وی 
چنین است: علی‌بن حسن‌ین هب:الّ‌بن 
عبداله‌بن حسین دمشقی ثافعی, مشهور به 
ابن عا کر و ملقب به ثقةالدین و مکتّی به 


علی. 


ابوالقاسم. رجوع به ابن عا کرو علی‌ین 
حن‌ین هبةاأله‌بن... شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن عسا کربن مرحببن 
عوام بطایحی ضریر. مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علی بطایحی شود. 
على. [ع] (اخ) این عصار. علی‌بن 
عبدالرحيم‌بن حسن‌بن عبدالملک‌ین ابراهیم 
سلمی عباسی رقی بغدادی, مشهور به ابن 
عصار و مکتی به ابوالحسن. رجوع به على 
عباسی (اين عبدالرحیم‌بن حسن‌بن...) شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن عصفور. علی‌بن موّمن‌بن 
محمدین على حضرمی اشبیلی. مشهور به ابن 
عصفور و مکنی به ابوالحسن. رجوع به ابن 
عصفور و به علی‌ین موّمن‌بن... شود. 
عليي. [ع] (اخ) ابن عطيفةبن مصطفی‌بن 
عیسی‌بن جلال‌الدین‌بن رضاء‌الدین‌بن 
سیف‌الدیسن‌پن میتةین رضاءالدین‌بن 
محمدعلی‌بن عطیفةٌ حسنی کاظمی. رجوع به 
علی کاظمی شود. 
عليی. [ع] (اخ) ابن عطار. علی‌ین ابراهیم‌پن 
داوودین سلمان‌بن سلمان عطار دمشقی 
شافعی, مکی به ابوالحسن و ملقب به 
علاء‌الدین و مشهور به ابن عطار. رجوع به 
على عطار شود. 
على. [غ] (إخ) ابسن عطةبن حنبن 
محمدین حداد هیتی حموی (شیخ علوان...). 
رجوع به علوان حموی شود. 
على. [ع] (اخ) ابن عطيةبن مطرف‌بن سلمة 
لخمی بانسی, مشهور به ابن زقاق و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی لخمی و ابن زقاق 
شود. 
ابراهیم جعفری نابلسی حنبلی» مشهور به این 
عفیف. رجوع به علی نابلسی (آبن محمدبن 
اپراهیم...) شود. 
بغدادی ظفری حنبلی, مکنی به ابوالوضاء. 
رجوع به علی ظفری و ابوالوفاء (علی‌بن 
علی. [ع] (() ابن علان. علی‌بن حسن‌بن 
علان‌ین عبدالرحمان. مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی‌بن حسن‌بن علان... شود. 
علی. غ[ (اخ) أبن علقمةبن عبده تمیمی,. 
فرزند علقمة شاعر, که بنام علقم فحل 
مشهور است. رجوع به علی تمیمی شود. 
علی. a‏ (اخ) ابن علی. از محدئان بود. 
(منتهی‌الار ب). 
ملی. (غ] (اخ) ابن علی‌بن احمد نجاری 
حنفی» ملقب به علاءالدین.رجوع به علی 
نجاری شود. 
علیی. (ع) ((خ) ابن علی‌بن جمال‌الدین 
ی رصان ا 


علی. 


ابوالقاسم. رجوع به علی فقعانی (ابن علی بن 
محمدین طی...) شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن عسلی‌بن حسین‌ین 
ابی‌الحسن موسوی عاملی جبمی بحرانی. 
ملقب به نورالدین. رجوع به علی موسوی 
ثود. 

على . [ع] (إخ) ابن علی‌ین حسین‌بن على 
علهم‌اللام. ملمّب به افطس. رجوع به على 
انطس شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن علی‌بن شکربن احمدین 
شکر. متوفی پس از سال ۴۱۸ دق از 
راست: شرح اعستقاد احمدین حتل. (از 
معجم‌المژلفین ج ۷ ص ۱۵۴). 

علی. [غ] (إخ) ابن علی‌بن طاووس حستی 
حلی, مکتی به ابوالقاسم و ملقب به 
رضی‌الدین. رجوع به علی حلبی شود. 
علیی. [ع) (إخ) ابن علی‌ین عبدانه حلبی 
حنفی. رجوع به علی حلبی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن علی‌بن علي‌بن علی‌بن 
مطاوع عزیزی مصری ازهری شافعی. رجوع 
به علی عزیزی شود. 

علیی. (ع] (إخ) ابن علی‌بن عمر مرا کشی, 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی مرا کشبی 
شود: 

علی. [ع] (إخ) اين علی‌بن محمدین ابی‌العز 
دمشقی حنفی, ملقب به علاء‌الدین. رجوع به 
على دمشفی شود. 

علی. [ع] (إِخ) اين علی‌بن محمدین طی 
فقعانی عاملی, مکنی به ابوالقاسم. رجوع به 
على فقعانی شود. 

علی. (ع) ((خ) ابن علی‌بن مرادبن عثمان‌ین 
علی‌بن قاسم عمری موصلی شافعی. رجسوع 
به علی عمری شود. 

علی. [غ] (إخ) ابن علىبن هبةالله بخاری, 
ملقب به جلال‌الدین. رجوع به علی بخاری 
(ابن علی‌بن...) شود. 

علی. (ع] (اخ) ابن علی استرآبادی 
مازندراتی, ملقب به عمادالدین. رجوع به 
علی استرابادی شود. 

علیی. (ع] (إخ) ابن علیا کبربروجردی 
(علی‌اصفر...). رجوع به علی‌اصفر بروجردی 
شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن على برقی, مکتی به 
ابوالحسن. رجوع به علی برقی شود. 

علی. (ع] ((خ) ابن علی دیربی شافعی. 
مکی به ابونصر. رجوع به علی دیربی شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن على سوادی کوکیانی. 
رجوع به علی کوکبانی شود. ۱ 

علیی. (غ) (اخ) ابن علی شبراملسی شافعی 
قاهری, ملقب به نورالاین و مکی به 
ابوالضیاء. رجوع به علی شبراملی شود. 
علیی. [ع] (إخ) این علی عزی مالکی. رجوع 


به علی عزی شود. 

علی. ا(غ) ((خ) ابن علی عزی مخلانی. 
رجوع به علی مخلاتی شود. 

على. (ع] (اخ) ابن علیف. علی‌بن احمدین 
حسن یمانی, مشهور به ابن علیف. رجوع به 

علی. [ع] ((غ) این على قسوشچی 
(امير شیخ...), از امرای خراسان. رجسوع به 
علی‌بن امیر قوشچی شود. 

علیی. [عَ۲ ((خ) ابن عمادالدین. علی‌بن 
آسماعیل‌ین موسی‌ین علی‌ین حسن‌بن محمد 
دمشقی شافعی, ملقب به علاءالدین و مشهور 
به ابن عمادالدین و ابن وس. رجوع به علی‌بن 
اسماعیل‌بن موسی‌بن... شود. 

علی. (ع] ((خ) این عمار. علی‌بن محمدین 
ابی‌بکر, ملقب به جلال‌الدین و مشهور به ابن 
عمار. رجوع به علی‌بن محمدین ابی‌بکر شود. 

علیی. (ع] ((خ) ابن عمر, مشهور به اسود و 
قره‌خواجه. رجوع به علاءالدین اسود شود. 

علی. (ع](اخ) ابن عسمران, مکتی به 
ابوالحسن. معدوح منوچهری دامغانی شاعر. 
رجوع به علی عمرانی (اين محمد...) شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن عمربن ابراهیم‌ین عبدانه 
کنانی تیچاطی, مکی به ابوالحسن. رجوع به 
علی قیچاطی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن عمربن ابراهیم قرشی 
على :تاذل رجوع به تغلی خانلی ان 
عمربن...) شود. 

على. [ع] (إخ) ابسن عمرین احمدين 
عبدالباقی‌بن بکری. مکنی به ابوالحسن. 
کتابدار کتابخانة نظامیه در قرن ششم. نام او را 
به صورت «علی‌ین احمدین بکری» نیز 
گفته‌اند.رجوع به علی‌بن احمدین بکری شود. 

على. [ع] (إخ) ابن عمربن احمدین عمارین 
احمدین علی‌بن عبدوس حرانی» مکتی به 
ابوالحسن و مشهور به أبن عبدوس. رجوع په 
علی حرانی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن عمربن احمدین عمرین 
ناجی میهی شافعی بصیر. رجوع به علی میهی 
شو د. 

علیی. [ع] (اخ) ابن عمربن احمدین مهدی‌بن 
معودین نعمان‌ین دینارین عبداله بغدادی 
دارقطنی, مکی به ابوالحن. محدث و حافظ 
و فقیه و قاری قرن چهارم هجری بود که در 
ذیقعده سال ۳۲۰۵ با ۲۰۶ متولد شد و در ۳۸۴ 
يا ۳۸۵« .ق.درگذشت. او راست: ۱- السنن. 
۲ - غریب اللفة. ۳ -القراءات. ۴ - المختلف 
ال ف ااا ال ها الیو 
بمذاهب الفقهاء. و دارقطنی منوب است به 
«دارالقطن» که محله‌ای است در بغداد. (از 
معجم‌السولفین بنقل از تاریخ دمشق ابن 
عاکرج۲ ص۲۳۹. سیراللبلاء ذهبی ج ۱۰ 


علی. ۱۶۱۰۵ 


ص ۲۵۹. الاستدرا ک‌ابن نقطة ج۱ ص ۲. 
عیون‌التواریخ ابن شا کر ج۱۲ ص ۲۴۱. 
اسماءالرجال طیبی ص۴۶. طبقات ال افيژ 
استوی ص ۸۸. مناقب الشافعی و اصحابه من 
تاريخ الذهبی ص .٩۲‏ المبهمات فی‌الحدیث 
نووی ص ۳۵. فهرس‌المؤلفين بالظاهرية. 
الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۱۲۳۷ تاریخ بغداد 
خطیب بغدادی ص ۳۴. وفیات‌الاعیان ابن 
خلکان ج۱ ص ۴۱۷. البداية ابن کشر ج ۱۱ 
ص ۳۱۷. المنتظم این جوزی ج ۷ ص ۱۸۳. 
طسبقات الشافعیهٌ سبکی ج۲ ص ۲۱. 
تدکره‌الهفاظ ذصبی ج۳ ص ۰۱۸۶ 
طبقات‌القراء این جزری ج۱ ص٩۵۵.‏ النجوم 
الزاهرة ابن تغری بردی. ج۴ ص۱۷۲. 
المخصر فى اخبارالیشر ابوالفداء. ج ۲ 
ص۱۳۷. اللسباب ابسن اثیر ج۱ ص ۴۰۴. 
شذرات‌الذهب ابن عماد ج ۲ ص ۱۱۶. 
مفتاح‌العادۂ طاش کبری ج۲ ص ۱۳. 
کشف‌الفون حاجی خلیفه ص ۵۵ و ۱۴۹ و 
سایر صفحات. روضات‌الجنات خوانساری 
ص ۴۸۱. هد یةالعارفین بغدادی ج ۱ ص ۶۸۳. 
فهر س مخطوطات الظاهرية یوسف‌عش ج ۶ 
ص ۱۷۰. فهرس‌المخطوطات المصورة لطفى 
عبدالبدیع ج ۲ ص ۱۳۷. فهرس‌المخطوطات 
المصورء سید ج۲ ص ۱۶۴). و نيز رجوع به 
«دار قملنی» و حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص۲۸ 
شود. 
علی. [])(اخ) ابن عمربن احمد بغدادی 
مالکی, مشهور به ابن قصار و مکتی به 
ابوالحسن. رجوع به على قصار (آبن احمد 
بغدادی...) شود. 
علی. [ع] ((خ) ابن عمربن ادریس ثانی (یا 
علی ثانی). هفتمین تن از ادارسة مرا کش بود 
که پس از یحیی‌بن یحی به بلطت رسید. 
وی در سالهای بین ۲۳۴ و ۲۹۲ ه.ق. 
حکومت کرد ولی سنین سلطت او بتحقیق 
معلوم نیست. (از طبقات سلاطین اسلام ص 
9 و نیز رجوع به الاعلام زرکلی چ ۲ ج ۵ 
ص ۱٣۰‏ والا۔ تقصاء ج ص ۷۸ و 
جذوةالاقتباس ص ۲۳۶ و صعجم‌الانساب 
زاباور ص ۱۰۳ شود. 
على. [ع] (إخ) این عسمرین جعقرین 
عبداثه‌بن کر کثیری. سلطان شبام در 
حضرموت. رجوع به علی کثیری شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن عمربن خلیل‌ین على 
اسفیذاری, مکتی به ابوعاصم و ملقب به 
فخر الدین. رجوع به على اسفیذاری شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن عمربن علی‌بن ابی‌طالب. 
از محدثان بود. (منتهی الار ب). 
علیی. [ع] (إخ) ان عمرین عسلی‌بن 
حام‌الدین ابو صیر ی حنفی شاذلی, مشهور 
به ابن بتنونی. رجوع به علی بتنونی شود. 


۶ علی. 


عليی. (ع] (اخ) ابن عمربن على کاتبی 
قزوینی, ملقب به نجم‌الاین و مکی به 
ابوالحسن. حکیم و منطقی قرن هفتم هجری. 
وی در ماه رجب سال ۶۰۰ ه.ق.متولد و در 
ماه رمضان سال ۶۷۵ ھ .ق.درگذشت. رجوع 
به کاتبی قزوینی» معا و ذیل شود: 
معجمالمؤلفين ج۷ ص۱۵۹. الوافی صفدی 
ج ۱۲ ص۱۳۲. فهرس مخطوطات‌الظاهرية. 
فوات‌الوفیات ابن شاکر ج۲ ص ۶۶ 
فهر س الم خطوطات المصورءٌ سید ج۱ 
ص ۲۲۵. هدیةالعارفین بغدادی ج ۱ ص۷۱۳ 
علیی. [ع] (اخ) ابن عمرین قزلین جلدک 
ترکمانی. مشهور به مشد و ملقب به 
سیف‌الدین و مکی به ابوالحسن. رجوع به 
على مشد شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن عمربن محمدین حسن 
حربی بغدادی شافعی. مشهور به ابن قزوینی و 
مکتی به اپوالحسن. رجوع به ابوالهن 
(علی‌بن عمرین...) شود. 
علیی. [ع] (اخ) این عمرین محمدین فارس 
انباری, مشهور به ابن حداد و ملقب په 
قوام‌الدین و مکی به ابوالفرج. رجوع به علی 
انباری شود. 
علی. [ع] (اخ) إبن عمربن محمدین 
مثرف‌بن احمد همدانی, مکنی به ابوالحن و 
مشهور به ابن اضحی. رجوع به علی همدانی 
(ابن عمربن...) شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن عمر خربونی مصری 
(علی خیری...). رجوع به علی خیری شود. 
علیی. [ع ] ((خ) ابن عمر زبیبی سمرقندی. 
محدث بود. و نیز رجوع به علی زیبی شود. 
علیی. [ع ] ((خ) ابن عمرعداس. مکی به 
ابوالهن. از وزرای دولت فاطمی مصر. 
رجوع به علی عداس شود. 
علی. [ع] (إخ) ابن عمر عربی مدرس. 
رجوع به علی عربی شود. 
علی. [ع] (إخ) ابن قرشی شاذلی, مکی به 
یالحسن. رجوع به علی شاذلی (ابن عمر..) 
شود 
على. [ع] (إخ) ابن عمد. نام او علىبن 
محمدبن عمید. مکتی به ابوالفتح و مشهور به 
ابن عمد بود. رجوع به آبن عمد (ابوالفتح...) 
و حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص ۴۲۵ شود 
علیی. [ع] ((خ) ابن عمیدالدین مختار, ملقب 
به شمس‌الدین و مکنی به ابوالقاسم. رجوع به 
علی مختار شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن عنتر رشیدی مصری. 
رجوع به علی رشیدی شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن عیاد اسکندری, مشهور 
به بن قیم. رجوع به علی اسکندری (اببن 
عیاد...) شود. 


علیی. [ع] ((خ) ابن عاد تستری (شوشعری) 


یکری فاسی مفربی. رجوع به علی تستری 
بود. 
علی. [ع] (اخ) ابن عیاش, مکسنی به 
ایوالحسن. تابمی و محدث بود و ذ کر او در 
عیون‌الانیاء آمده است. رجوع به ابوالحسن 
(علی‌بن...) و عیون‌الانباء ابن ابی‌اصيبعة ج۱ 
ص ۲۰۵ شود 
علیی. [ع] ([خ) ابن عیسی. طبیب بود و نزد 
حنین تحصیل کرد و آنگاه طبیب خلیفه 


المتمد شد. وی پیش از سال ۲۷۹ ه.ق. 


میزیت. او راست: منافع‌الحیوان. (از 
سج اولقن رتل از الط طاتا 
شیخو ص۱۴۹). 
علیی. [ع] (ٍخ) ابن عیسی‌بن ابی‌الفتح اربلی: 
ملقب به بهاءالاین و مکستّی به ابوالحسن. 
رجوع به علی اربلی و ابوالحسن (علی‌ین 
عیسی اربلی) شود. 
علی. [ع] (اخ) این عیسی‌بن جزله بغدادی: 
مکی به ابوالحسن و مشهور به این جزلة. 
رجوع به أبن جزلة شود. 
علی. [ع] (إخ) این عیی‌بن حمزةبن 
وهاس» مکی به ابوالطیب و مشهور به ابن 
وهاس. ادیب و شاعر و نوینده. اصل او از 
یمن بود و در حدود سال ۵۰۰ ه.ق.در مکه 
درگذشت. (از ممجمالمؤلفین بنقل از الوافنی 
صفدی ج ۱۲ ص ۱۳۴) (معجم الادباء ياقوت 
ج٣‏ ۱ ص ۸۵). 2 
علیی. [ع ] (اخ) ابن عیی‌بن داوودبن جراح 
بغدادی, مکنی به ابوالحسن و مشهور به ابن 
جراح. متولد در سال ۲۴۵ و متوفی در ذیحجۀ 
سال ۳۳۴ ه.ق.وزیر المقتدرباه عباسی, او 
راست: ۱ - جامع الدعاء. ۲ - رسائل و 
نامه‌های او. ۳ -الكتاب و سیاسهالمملکة و 
سیرةالخلفاء. و رجوع به ابوالحن (علی‌ین 
عیسی...) و به ابن جراح و مآخذ ذیل شود: 
معجم‌الملفین ج ۷ ص ۱۶۱. الوافی صفدی 
ج۱۲ ص ۱۳۳. الفهرست ابن ‌انديم ج۱ 
ص۱۲۹. معجم‌الادباء ياقوت ج ۱۴ ص ۶۸. 
روضات‌لجنات خوانساری ص۴۷۶. 
ی این ا ےی 
دستورالوزراه خسوندمیر ص ۶ الاعلام 
زرکلی چ ۲ج۵ ص ۱۳۳. دول‌الاسلام ذهبی 
ج۱ ص۱۶۴. سیرالبلاء ذهبی. تاریخ بغداد 
ج۱۲ ص ۱۴ المنتظم ج ۶ ص ۳۵۱. 
علیی. [ع] (اخ) ابن عیسی‌بن سلیمان‌ین 
محمدبن سلیمان‌بن ابان نفری» مشهور به 
سکری و مکی به ابوالحن. رجوع به علی 
سکری شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن عیسی‌بن علی‌بن عبدانه 
رمانی اخشیدی وراق, مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علی رمانی شود. 
علی. [ع] (إخ) اين عیسی‌بن على کسخال. 


علی. 
رجوع به علی کحال شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن عیسی‌بن عیسی آربلی» 
مکنّی به ابوالحسن و ملقب به بهاءالاین. 
رجوع به على اربلی (ابن عیسی‌بن 
ابی‌الفتح...) شود. 
علیی. (ع) (إخ) ابن عیسی‌بن فرج‌بن صالح 
ربعی شیرازی بفدادی, مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی ربمی شود. 
علیی. [ع] (!خ) ابن عسیین ماهان. از 
سرداران و امرای بزرگ عهد عسباسیان و از 
ولاء خراسان است. وی در سال ۱۸۰ ه .ق.از 
جاتب هارون‌الرشید خلیفه عباسی به 
حک ومت خراسان منصوب گشت. و به 
خراسان رفت و طاهرین حسین مشهور به 
ذوالی‌میینین را از جانب خود به فوشنج 
فرستاد. در سال ۱٩۱‏ ه.ق. هارون‌الرشید. 
علی‌بن عیسی را به سبب ارتکاب ظلم از 
حکومت خراسان عزل کرد و هرثمتبن اعین 
رابه جای او فرستاد. هرثمة نیز علی‌بن 
عیسی را دست‌گیر کرد و با بندی گران به جانب 
بغداد روانه ساخت. چندی بعد وفتی امین به 
خلافت رید علی‌بن عیسی از جمله کسانی 
بود که به همراهی فضل‌بن سهل ذوالریاستین 
امین را تشویق به خلع مأمون از ولایت‌عهدی 
کردند.در سال ۱۹۵ ه.ق.علی‌ین عیی به 
فرماندهی شصت‌هزار سوار از جانب امین به 
جنگ مأمون رواته گشت. زبیده مادر اسین, 
علی‌ین عیسی را سفارش کرد که مأمون مانند 
فرزند من و مورد علاقة من است لذا وقتی او 
را دستگیر ساختی با او به ملاطفت رفتار کن 
و دست‌بند سیمین بر دستهای او زن. علی نیز 
با اعتماد کامل به پیروزی خود به جانب 
خراسان روان گشت و با سپاه چند هزارنفری 
طاهربن حسین‌ین مصعب خزاعی مشهور به 
ذوالیمینین, که از جانب مامون مامور جنگ 
با علی شده بود برخورد کرد و در جنگی که 
بین دو سپاه روی داد علی‌بن عیسی کشته شد 
و طاهر پس از چندی توانست بفداد را تسخیر 
و امین را دستگیر کند. (از حبیب‌السیر چ خیام 
ج۲ ص ۲۳۰ و ۲۴۴ تا ,)۲۴٩‏ و نیز رجوع به 
الاعلام زرکلى چ ۲ ج ۵ ص ۱۳۳. 
النجومالزاهرة ج۲ ص ۱۳۹ البداية و السهاية 7 
ج۱۰ ص ۲۲۶ و کامل‌اتواریخ ابن اشیر ج۶ 
ص٩۷‏ شود. 
علیی. (ع) ((خ) ابن عیسی‌بن هبةاثه» مکثی 
به ابوالهن و ملقب به مهذب‌الدین و مشهور 
به ابن نقاش. وی طبیب بود و در علم حدیث 
نیز دست داشت. تولد ونشو و نمای او در 
بغداد بود سپس به دمشق و از انجا به قاهره 
رفت و دیگربار به دمشق بازگثت. او در 
خدمت الملک العادل نورالاین محمودین 
زنگی بود و سالها در بیمارستان بزرگ وی 


علی. 


خدمت کرد و ر پس از درگذشت نورالاین 
محمود به خد مت صلاح‌الدین فرامد: وی در. 
سال ۵۷۴ ھ.ق.در دمشق درگذشت. (از 
ص ۱۶۲). 

علیي. [ع] (خ) ابن عیی اردبیلی انصاری, 
به طیبی. رجوع به علاءالدیین طیبی 


- [غ) (اخ) ابن ع 
به علی اسطرلابی شود. 

علی. [ع] ((خ) اين عیسی حرانی. رجوع به 
علی حرانی (آبن عیسی...) شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن عیسی صائغ رامهرمزی 
نحوی, مکتی به ابوالحن. رجوع به علی 
صائغ (ابن عیسی...) شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن غالب. مکتی به 
ایوالهن. متوفی در سال ۷۶۷ ه.ق.او 
راست: ١‏ - کاب الاعتتارر ۲ - منظومة 
تهايةالعوام فى ذ كر الخلقاءالكرام» و شرح آن 
(از کشف‌الظنون حاجی‌خلیفه ص ۱۲۹۳ و 
۰ 

علیی. [ع] (اخ) اين غانم. علی‌بن محمدین 
خلیل‌ین محمدین محمدین ابراهیم‌بن موسی 
حتفی, مشهور به این غانم مقدسی و ملقب به 
نورالدین. رجوع به ابن غاتم (نورالدین 
علی‌بن...) و على (ين محمدبن...) شود. 

هليي. [ع] (إخ) ابن غانية. علی‌بن اسحاقین 
محمدین غانية, مشهور به این غانية. حاکم 
قسمت شرقی اندلس در قرن ششم هجری. 
رجوع به علی‌بن اسحاق‌بن محمدین... شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن غدیر. علی‌بن منصورین 
مضرس‌بن قیس غنوی جزری. مشهور به ابن 
غدیر. رجوع به علی جزری شود. 

علی. (ع) (!خ) ابن غراب. مکتی به 
ابوالولید. محدث بود. و رجوع به ابوالولید 
(علی‌ین...) شود. ابن‌الندیم گوید: وی فقیه و از 
مشایخ شیعه و راوی فقه از امه بود. 

علپی. [ع] (إخ) ابن غراب فرازی کوفی, 
مکی به ابوالحسن. تابعی بود. و رجوع به 
ابوالحن (علی‌بن...) شود. 

علیی. [ع) ((خ) ابن غسان. علی‌بن مزمل‌بن 
علی‌بن غان مصری, مکی به ابوالحسن و 
مشهور به ابن غان. رجوع به علی مصری 
(اين مومل‌بن علی‌بن...) شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن غلام‌علی هیدجی 
زنجانی (علی‌اصفر...). رجوع به علی‌اصفر 
زنجانی شود. 

علبی. (ع] ((خ) ابن فاضل مازندرانی, ملقّب 
به زین‌آلدین. رجوع به علی مازندرانی شود. 

ملیی. (غ] ((خ) ابن فا کهی. علیین حن 
همدانی» مشهور به اہن فا کهی و مکنی يه 
ابوالفضل. رجوع به علی فا کهی (ابن حن 


عیسی انطر لابی. رجوع 


همدانی) شود: 

عليی. (ع] ((ج) ابن فتح. مکی به ابوالحسن 
و ملقب به مطوق. رجوع به مطوق (علی‌بن...) 
و علی مطوق شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن فتح اله نهاوندی نجفی. 
رجوع به علی نهاوندی شود. 

علی. (غ) (اخ) ابن فخرالدوله, مکتی به 
ابوالقاسم و ملقب به مجیرالدوله. وی بعد از 
درگ‌ذشت برادرش عمیدالدوله در زندان 
خلیفة عباسی, دیرزمانی محبوس بود تا در 
رمضان سال ۲۴۹۹ «.ق. مورد لطف خلفه 
المستظهر باه خد و وی را به منصب وزارت 
رسانید و در حدود نه سال در این مقام بود تا 
در صفر سال ۸ د.ق. درگذشت. و هةاله 
محمدین علی مشهور به ابن مطلب عهده‌دار 
امر وزارت گردید. (از دستورالوزراء خوندمیر 
ص .)٩۱‏ و رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج۲ 
ص ۲۱۷و آثارالوزراء ععلی چ دانشگاه 
ص ۱۳۲ شود. 

علیی. (ع) (اخ) ابن فخرالاین معودبن 
ت ا 
به حسا‌الدین. وی فرزند کهتر ملک 
فخرالدین مسعود تخستین تن از ملوک بامیان 
بود. برادر بزرگتر او شمس‌الدین محمد بود که 


پس از پدر به سلطت بامیان رسید. (از. 


حبیب‌الیر چ خيام ج۲ ص ۰۹ ۶). وی همان 
شاهزاده‌ای است که نظامی عسروضی کتاب 
چهارمقالة خود را به نام او تألیف کرده است. 
پذر وف آلذین موه اوی بادهاه از 
ملوک غورية بامیان است. و شمس‌الدین 
محمدین فخرالدین سعود. برادر اوست. هیچ 
ذکری‌از و تواریخ ست. 
فقط قاضی منهاج‌الدین عثمان‌بن سراج‌الدین 
الجوزجانی در کتاب طبقات ناصری (ص 
۴ در ضمن تعداد اولاد فخرالدین مسعود. 
نام او را می‌برد. و سال وفات او معلوم نیست 
ولی چون در حین تألیف چهارمقاله در حیات 
بوده وفات او بالضرورة بعد از حدود سنه 
۰ ه.ق.که تاریخ تألیف این کتاب است, 
رافع شده. (تعلیقات جهارمتالهة نظامی 
عروضی ص ۲). 
علیی. [غ] ((خ) ابن فرات. علی‌بن محمدین 
موسی‌بن حن‌بن فرات تهرافی, مکنی به 
ابوالهن و مشهور به أبن فرات. وزير المقتدر 
باق ابی جر ب فن دات انان 
علی...) و علی‌بن محمد... شود. 

عليي. [ع] ((ج) ابن فرامرزین علاء‌الدوله 
ابوجعفر محمدبن دشمن‌زیارین کا کویه, 
مکنی به ابومنصور. از دیالمةٌ کا کویه‌بود که در 
کردستان از سال ۳۹۸ تا ۴۸۸ د.ق.حکومت 
می‌کردند. وی در سال ۴۸۸ ھ.ق. در جنگ 


که‌بین او و تتش با مجدالملک در دشت ماوه 


۱۶۱۰۷  .یلع‎ 

رخ داد, کشته خد. (از طبقات سلاطین اسلام 
ص ۱۳۰) (مسجمل‌لسواریخ و القصص 
خن ٩۴۰](مفجه‏ الاتاب: و الال اجاور 
ص ۳۲۸). 

علی. (ع] (إخ) این فرحون. علی‌بن 
محمدبن فرحون قیسی, مکی به ابوالحسن و 
مشهور به این فرحون. رجوع به علی قیسی 
(اين محمدین فرحون...) شود. 

عليي. [ع] (إخ) ابن فضال. نام او علی‌بن 
حسن‌بن علی‌بن فضال‌بن عمربن ایمن کوفی, 
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کوفی(ابن حسن‌بن علی‌بن...) شود. 

على . [ع] (اخ) ابن فضال‌بن علی‌بن غالب‌بن 
جابرین عبدالرهمانبن محمدین عمروین 
عیسی‌بن حن زمعةٌ مجاشعی قیروانی 
فرزدقی, مکتی به ابوالحن. رجوع به علی 
فرزدفی شود. 

عليي: [ع] (إخ) ابن فضلان بزری. مسحدث. 
رجوع به علی بزری شود. 

علیی. [غ] (إخ) ابن فضل‌بن احمد اسفراینی 
مکنی به ابوالحسن و مشهور به حجاج. رجوع 
به ابوالحسن (علی‌بن فضل...) شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن فضل‌ین احمد قرمطی. 
رجوع به علی قرمطی (ابن فضل...) شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن فضل‌البن علی‌بن 
عبیدالله حسی راوندی, ملقب به عزالدين. 
رجوع به علی رأوندی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن فطل ابن محمد 
مرعشی شافعی. رجوع به علی مرعشی شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن فضل مزنی نحوی, مکی 
به ابوالحن. رجوع به علی مزنی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن فضل مژیدی طالقانی. 
رجوع به علی طالقانی شود. 

علیی. [ع] (!خ) ابن فضیل‌بن عیاض. پدر او 
از مشاهیر بود و در سال موْاخذه برامکه یعنی 
سال ۱۸۷ ه.ق. درگذشت. اما خود علی‌بن 
فضیل در عبادت و فضل بر پدر برتری داشت. 
و گویند روزی وی در مسجدالحرام نزدیک 
چاه زمزم ایستاده پود که نا گاه شد شخصی 
این آیه را می‌خواند «یوم القيامة تری 
المجرمین» وی صعقه‌ای زد و درگذشت. 
(ازحییب السیر ج خیام ج ۲ ص ۲۴۳). از 
فضیل‌ین عیاض در دیوان شاه‌داعی شیراز 
ذکری‌امده است, رجوع بدانجا شود. 

علیی. [] (اخ) ابن فلاح. علی‌بن جعفرین 
فلاح کتامی. مکی به ابوالحسن و مشهور به 
فلاح. از وزرای دولتی فاطمی مصر. رجوع به 
على کتامی شود. 

علیی. (ع) (اخ) ابن فويرة. علی‌بن یحبی, 
مشهور به ابن فويرة و ملقب به علاءالدیین و 
مکی به ابوالصن. رجوع به علی‌بن یحیی 


شود. 


۸ علی. 


ملیی. (ع] (اخ) ابن قابی. علی‌بن محمدبن 
بداری ا و 
مشهور به ابن قابی. رجوع به ابن قابسی 
(ابوالحسن علی‌ین...) و نیز به علی‌بن محمدین 
خلف.... شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن قارح. علی‌بن منصوربن 
طالب حلبی. ملقب به دوخلة و مشهور به ابن 
قارح و مکی به ابوالحسن. رجی] به على 
حلبی (ابن منصورین...) شود. 

علی. (غ) ((خ) ابن قاسم‌ین علی بطیوی, 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علی بطیوی 
شو د. 

علیی. [ع] (اخ) إبن قاسم‌ین علیف‌بن 
هیس‌بن سلیمان‌ین عمروین نافع حکمی 
زبیدی رافعی شراحیلی, مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علی حکمی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن قاسم‌بن محمد تجیبی 
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رجوع به علی زقاق شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن قاسم‌بن یونش اشبیلی, 
مشهور به زقاق و مکنی به ابوالحسن. رجوع 
به علی اثبیلی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن قاسم اردبیلی خلیلی 
شافعی بطائحی, مکتّی به ابوالحن و ملقّب به 
علاء‌الدین. رجوع به علی بطائحی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن قاسم حنش ذیبینی 
صنعانی. رجوع به علی حنش شود. 

علیی. (غ] (!خ) ابن قاسم خوافی سنجانی, 
مکنّی به ابوالحسن. رجوع به علی سنجانی 
شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن قاسم رشیدی. رجوع به 
علی رشیدی شود. 

علیی. [ع] ((ج) ابن قاسم زیتونی رومسی 
حنفی. رجوع به علی زیتونی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن قاسم سعدی حلبی 
رامی. رجوع به علی رامی شود. 

علی. ([ع] (اخ) ابن قاسم طبری. رجوع به 
علی طبری شود. 

عليی. (ع] (اخ) ابن قاسم عباسی حنقی 
یمنی. رجوع به علی عباسی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن قاسم کاشانی کاتب. 
مکتی به ابوالحن. رجوع به علی کاشانی 
شود. 

علیي. [غ] (إخ) ابن قاصح. علی‌بن عشمان‌بن 
محمدین اجمدین حن عدری بغدادی. 
مشهور به ابن قاصح و مکتّی به ابوالبقاء. 
رجوع به علی عذری (ابن عثمان‌بن 
محمدین...) شود. 

علی. [ع] ((ج) ابن قاضی سعدی, ملقب به 
علاء‌الدین. رجوع به على سعدی (ابن 
قاضی...) شود. 


علیی. [ع] (اخ) ابن قاضی عکر. علی‌بن 


حین‌بن علی‌بن حسین‌ین خلفبن محمد 
ارموی, مشهور به ابن قاضی عکر و ملقب 
به شرف‌الدین و مکی به ابوالحسن. رجوع به 
علی ارموی (ابن حین‌بن علی‌بن...) شود. 
على. (ع] ((خ) ابن قاضی عكر. علىين 
خلیل‌بن علی‌بن حین دمشقی. مشهور به 
ابن قاضی عکر و مکتی به ابوالحن. 
رجوع به على دمشقى (ابن خليلبن 
علی. (ع] (اخ) ابن قراعشمان (امیر...). وی 
از بزرگانی است که در اردوی امیر قرایوسف 
مقید بود. و وقتی که امیر قرایوسف در هفتم 
ذیقعدة سال ۸۲۳« .ق. درگذشت و میرزا 
بایسنقر به دارالملک تبریز رسید. اين 
أمیر علی‌بیک‌بن امیر قراعثمان مورد عفو و 
مرحمت میرزا بایستقر قرار گرفت. (از حبیب 
السیر چ خیام ج۳ ص ۶۰۸و .)۶٠١‏ 
علی. (ع] (اخ) این قراعشمان (علی‌بیک...) 
رجوع به علی‌بیک‌بن قراعتمان شود. 
علی. [ع] (اخ) ابسن قريب معروف به 
حاجب بزرگ. یا امیررعلی خویشاوند. از 
بزرگان امرای سلطان محمود غزنوی. رجوع 
به حاجب (علی‌بن قریب...) شود. 
ضعیف بود در روایت حدیث. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). 
لی 1 وشا عار نس 
عبدالرحیم سلمی, مکتی به ابوالحسن و 
مشهور به ابن قصار. ادیب و لغوی و خطاط. 
رجوع به ابن قصار (ابوالحصن علی‌بن..) 
شود. 
على. [ع] (إخ) ابن قصار. علی‌بن احمد 
بغدادی, مکی به ابوالحن و مشهور به اہن 
قصار. رجو] به على قصار (اببن احمد 
بعدادی) شود. 
علی. (ع) (إخ) أبن قطاع. علی‌بن جعفربن 
علی سعدی صقلی, مشهور به ابن قطاع و 
مکی به ابوالقاسم. رجوع به ابن قطاع و 
علی‌بن جعفرین... شود. 
علی. [ع] (إخ) ابن قطان. علی‌ین محمدین 
عبدالملک‌ین یحیی‌ین ابراهيم‌ین یحی 
کتامی» مشهور به ابن قطان و مکی به 
ابوالحن. رجوع به علی کتامی (ابن محمد 
بن عبدالملک‌بن...) شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن قلال. علی‌بن عبدال‌بن 
طیب جزاثری» ملقب به زین‌الدین و مکنی به 
ابوالحسن و مشهور به ابن قلال. رجوع به 
علی جزائری (ابن عبداله‌بن طیب...) شود. 
عليي. [ع] ((خ) ابن قلیبن محمد خلخالی 
اصفهانی. رجوع به علی خلخالی شود. 
علی. [ع] اإخ) ابن قليج. ملقب به 


سیف‌الدین. وی مدرسه‌ای وقف کرده بود که 


علی. 

ذکر آن در عیون‌الانباء آمده است. رجوع به 
عیون‌الانباء ج ۲ ص ۰ شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن قسیم عسلی‌بن عياد 
اسکندری, مشهور به ابن قیم. رجوع به علی 
اسکندری (ابن عیاد...) شود. 

علیی. (غ] اإخ) ابسن كاملين اسماعیل 
حموی, ملقب به علاءالدین. رجوع به علی 
حموی شود. ۱ 

علیی. (ع ] ((خ) ابن کامه. وی ظاهرا از امرای 
آذربایجان و خواهرزادة رکن‌الدوله بوده 
است. (از مجمل‌التواریخ و القصص, حاشية 
ص ۳۹۲). 

علیی. [ع] (إخ) إبن كرامة. عسلی‌بن 
مصطفی‌بن ابی‌اللطف طرابلسی حنفی. مشهور 
به ابن کرامة. رجوع به علی طرابلسی (ابن 
مصطفی‌بن ابی‌اللطف...) شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن کلاس. علی‌بن محمدین 
علاء‌الدین دواداری» مشهور به ابن کلاس. 
رجوع به علی دواداری (اببن محمدین 
علاء‌الدین...) و أبن کلاس شود. ۱ 

علیی. (ع) ((خ) ابن کل محمدبن علی‌محمد 
قارپوزآبادی قزوینی. رجوع به علی قزوینی 
شود. 

علیی. [ع] (اخ) این کمال‌الدیین حسین 
کاشانی, ملقب به غیات‌الدین. رجوع به 
غیاث‌الدین (علی‌بن کمال‌الدین کاشانی) شود. 
علی. [ع] ([خ) این کمال‌الدین محمود 
استرابادی مکی. رجوع به علی استرابادی 
(اين کمال‌الدین...) شود. 

علی. [ع)(!خ) ابن کسوچک. عسلی‌بن 
حسین‌بن على عبسی, مشهور به ابن کوچک 
وراق. رجوع به علی بی (ابن حسین‌بن 
علی...) شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابن کوفی. علی‌بن محمدین 
عبیدین زپیر اسدی, مشهور به ابن کوفی و 
مکی به ابوالحن. رجوع به علی اسدی (ابن 
محمدبن عییدبن...) شود. 

علیی. [ع ] ((خ) آبن لالی بالی رومی حنفی, 
مشهور به منق و ملقب به علاءالدین. رجوع به 
علی منق شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن لبال. علی‌بن"احمدبن 
علی شریشی, مشهور به ابن لبال و مکی به 
ابوالن. رجوع به علی شریشی (ابن 
احمدین علی...) شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن لب‌بن شلبون معافری, 
مکی به ابوالحسن. از وزرای اندلس. رجوع 
به علی معافری (ابن لب...) شود. 

علیی. (ع) (إخ) ابن لجام. علی‌بن خلفین 
ای بظال بکتری رل شاک 
مشهور به ابن لجام و مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به على قرطبی (ابن خلفین 
عبدالملی‌بن...) شود. 


علی. 


علیی. [ع] (إخ) ابن لحام. علی‌ین محمدين 


عیاس‌بن شبان دمشقی حنبلی, مشهور به. 


این‌اللحام و مکی به ابوالحسن و ملقّب به 
علاءالدین. رجوع به علی دمشقی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن لطف‌علی مغانی تبریزی. 
رجوع به علی تبریزی شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن ليث صفار. وی فرزند 
کوچکتر لیث و برادر کهتر یعقوب لث بود. 
وی در چند مورد با برادر خود در جنگ‌ها 
شرکت داشت از جمله در سال ۲۵۳ ه.ق.که 
یعقوب بر هری دست یافت. برادر خود 
علی‌بن لث را با زندانیان و بنه در آنجا 
گذادت و خود برای جنگ با ابراهیمبن 
الیاس‌بن اسد به «پوشنگ» رفت. و چون 
یعقوب درگذشت. دو برادر او عمرو و علی هر 
دو حاضر بودند و با وجودی که عهد و فرمان 
علی بر سیاه یعقوب روان‌تر بود بعد از 
مذا کراتی که بین دو برادر واقع شد کار بر 
عمرو قرار گرفت. ولی پس از اندکی علی از 
۱ اینکه کار امارت رابه عمرو وا گذار کرده 
است. پنیمان شد و عمرو چون بر این 
موضوع آ گاه‌گشت. علی را در بند کرد و در 
سال ۲۶۶ «.ق.وی را آزاد ساخته مال ب یار 
بداد و دل او خوش گردانید. اما در رمضان 
همان سال که عمرو باعلی به جنگ 
خجتتانی رفته بود. بواسطه خیانت على بنفع 
خجتانی, عمرو بار دیگر وی را دستگیر 
ساخته و در قلعة بم زندانی کرد. و در رمضان 
سال ۲۷۶ «.ق. که عمرو به پارس رفته بود 
وی حیلتی کرد و از زندان بگریخت و گروهی 
فراهم آورده به سیستان حمله کرد و چون از 
عهدة جنگ با احمدین شهفور (حا کم سیستان 
از جانب عمرو) و ازهرین یحیی برنیامد. راه 
خراسان گرفت و به رافع‌بن هرثمة پیوست. 
در سال ۲۸۲ «.ق جنگ سخت بین سپاه 
عمرو و رافع رخ داد که منجر به شکست رافع 
و گریختن او به گرگان شد. در این جنگ دو 
پسر على لیث یعنی لیث و معدل که در سپاه 
رافع بودند, اسیر شدند و عمرو آن دو را به 
نیشایور آورد و خلعت داد و نیکوئی کرد و 
گفت سوی پدر روید. اما آنها این پیشنهاد را 
نپذیرفتند و نزد عم خویش باقی ماندند. 
رجوع به صفاریان شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن ماجد: سهمی, مکی به 
ابوماجدة. رجوع به علی سهمی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن ماشاذة. وی از علمای 
متقدم قرن پنجم (عهدی که مافروخی در آن 
میزیست) بود و نام او در محاسن اصنفهان 
آمده است. (از محانن اصفهان مافروخی 
ص٩۲).‏ و رجوع به ترجمة محاسن اصفهان 
اوی ص ۱۲۲ شود. 
على. (ع] (إخ) اين ماشطه. علی‌بن حسن, 


مشهور به ابن ماشطة. رجوع به ابن ماشطة و 
علی‌بن حسن شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن ما کولا.علی‌بن هبةاله‌بن 
علی‌بن هبائّین جعفر عجلی جرباذقانی 
بغدادی. مشهور به این ما کولاو ملقب به 
سعدالملک و مکثی به ابونصر. رجوع به ابن 
ما کولا (ابونصر علی...) و علی‌بن هبةالّه بن... 
شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن مانم حسوشیی. سلطان 
حواشب در یمن. رجوع به علی حوشبی شود. 

علی. [غ] ((خ) ابن مأمون. مکی به 
ایوالحسن و ملقب به معتضد بود و او را 
«سعید» نیز می‌گفتند. وی قائم‌مقام پرادر خود 
ابومحمد رشیدین مأمون (سلطان مرا کش 
متوفی در سال ۶۴۰ ه.ق.)بود و در سال 
۶ د.ق. وقتی که یکی از قلاع حدود 
قهستان رامحاصره می‌کرد به رب تیغ یکی 
از امرا کشته شد و برادرزاده‌اش. ابوحفص 
عمربن ابی‌ابراهیم. ملقب به مرتضی به 

بت ها لے چام ج 

ص ۵۸۴). 

علی. (ع] ((خ) این مأمون‌ین محمد. وی از 
ملوک سللة دوم خوارزمشاهان بود و پس 
از اینکه پدرش مأمون‌بن محمد بر دست 
غلامان خویش در ضیافت صاحب‌جیش 
خود کشته شد او بجای پدر نشت و لشکر بر 
او بیعت کردند و حکم او در ولایت جرجانیه 
و خوارزم نفاذ یافت. وی نیز مانند سایر 
ملوک این سلله. شخصی فضل‌دوست و 
ادب‌پرور بود. چنانکه شیخ‌الرئیس ابوعلی 
سینا درسن بیت و دوسالگی بر اثر پربشانی: 
احوال دولت سامانی نزد این علی‌بن مامون به 
خوارزم شد و او وظفه‌ای کافی جهت وی 
تعن کرد. (از حبیب‌السیر چ خیام ج۲ 
ص۴۴۴). و نیز رجوع به جامع‌التواریخ 
امه رشو لدی ای نکی بایان و 
غزنویان) ج دبیرسیاقی شود. 

علیی. [(ع] ([خ) ابن مبارک, مشهور به ابن 
زاهدة و مکی به ابوالحسن. متوفی بال 
۴ «.ق.او راست: خرید:الامتال. (از 
مجم الم وافین بقل از كش فالظنونة 
اچ ی خاینه جی ۷۰۱و اب غا النکنون 
بقدادی ج۱ ص ۲۷ ۴). 

علیی. [غ] (اخ) ابن مبارک‌بن حسن‌بن 
احمدین ایراهیم واسطی رفاعی. ملقب به 
تقی‌الدین و مکنی به ابوالحسن. رجوع به على 
واسطی شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابن مبارک احمر. رجوع به 
علی احمر (اين مبارک...) شود. 

عليي. [ع] ((خ) ابن مبارک عجابی. رجوع به 
علی عجابی شود. 

علیی. [ع] ((خ) این مبارک لحیانی, مکتی به 


علی. ۱۶۱۰۹ 


ابوالحن. رجوع به لحیانی و على لحیانی 
شود. 
کابلی‌رازی کندی. مکی به ابومجاهد. متوفی 
در حدودسسال ۰ ھ .ق.او راست: اس 
اخبار بتی‌امیة. ۲ -کتاب المغازی. رجوع به 
کابلی (ابومجاهد علی‌بن...) و نیز به ماخد 
بفداد خ طیب بفدادی ج ۱۲ ص ۱۰۶. 
تسهذیب‌التهذیب ابن حجر ج۷ ص ۲۷۷. 
کثف‌الظنون حاجی خلیفه ص ۲۶. 
علی. [ع] (اخ) ابن مجاهدين يوسف 
عامری, ملقب به اقبال‌الدوله. وی دومین و 
آخرین تن از امرای دانیه است که از سال 
۶ تا ۸ ھ. ق. حکومت کرد و در این 
سال این سله به دست امرای هودی 
منقرض گشت. وی نز به «سرقنطة» رفته و 
در آنجا سا کن گفت و در سال ۴۷۴ «.ق. 
درگذشت. (از طبقات سلاطین اسلام ص ۲۳) 
ص ۱۶۴) (البان‌المغرب ۳ ص ۱۵۷). 
علی. (ع] (إخ) این محن‌ین علی‌ین 
متولد در نیمه شعبان سال ۳۵۵ ه.ق.و متوفی 
در بغداد در ماه محرم تال ۳۳۷ د.ق.رجوع 
به ابوالقاسم (علی‌بن محن...)؛ و نیز به ماخذ 
الوافی‌صفدی ج۱۲ ص ۱۴۰. المتعظم ابن 
جوزی ج۸ ص ۰.۱۴۸ انجوم‌الرهراه ابن تفری 
بردی ج ۵ ص۵۸. فوات‌الوفیات ابن شا کر 
ص ۲۵۲. اعیان‌الشیعه عاملی ۴۲ ص . 
عليي. [ع] ((خ) ابن محن صعیدی مالکی 
شاذلی وفائی. مشهور به رمیلی و مکی به 
ابوصلاح. رجوع به علی رمیلی شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن محمد. وی از اهالی ری 
بود و از جمله وکیلانی است که صاحب 
کف الفمة بنقل از اعلام‌الوری تألیف 
طیرسی, گوید که: آنها حضرت صاحب‌الامر 
(ع) رارویت کرده‌اند. (از حبیب‌الیر چ خیام 
ج۲ ص ۱۱۰). 
علی. [ع] (اخ) ابن محمد. خاتم سفرای 
اربعة حضرت قائم(ع رجوع به علی سمری 
شود. 
گیاه‌شناسی است که ابن‌البیطار در مفردات 
خود از او روایت کند. از جمله در ذیل کلمات 
طباشیره طرخون و طلق نام او را آورده است. 
ابوالحسن. متکلم و اصولی قرن چهارم 
هجری است که در سال ۰ه . ق.درگذشت. 
(از معجم‌المؤلفين بنقل از مناقب الشافعی و 


۰ علی. 

طبقات اصحابه من تاريخ الذهبی ص .)٩۰‏ 
علیی. [ع] (اخ) ابن محمد. مورخ و خطیب 
بود و مدتی عهده‌دار خطابت در جامع قراچة 
احمدپاشا در شهر میخالیج بوده است. او 
راست: مصباح‌القلوب فی‌التاریخ که در 
اواسط ربیم‌الاول سال ۱۰۶۱ ه.ق. از تألیف 
ان فراغت یافت. (از معجم‌المولفین بنقل از 
همدیه‌المارفین بغدادى ج ۱ ص۷۵۷ 
کشف‌الظنون حاجی خلفه ص ۱۷۱۰. فهر س 
الخضديوية ج۱ ص۱۵۸. ای ضاح‌المکنون 
بغدادی ج۲ ص ٩۹۲‏ ۴). 

علی. [ع] ((خ) ابن محمد, مشهور به أبن 
محبا عباسي و ملقب به عمادالدین. رزجو) به 
علی عباسی شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابسن مسحمد, مشهور به 
تاج‌الحلوانی. رجوع به تاج‌الحلوانی شود. 
علی. غ ((خ) این محمد (خواجه...) 
ممدوح منوچهری دامغانی شاعر: 

از دولت آن خواجه علی‌بن محمد 

امروز گلاب است و رحیق است در انهار. 

۱ ملوچهری. 
این شخص ظاهرا همان علی‌بن عمران 
ممدوح منوچهری است. رجوع یه على 
عمرانی (ابن محمد...) شود. (از دیوان 
منوچهر یچ ۲ دییرسیاقی ص ۲۰ ۲). 
علی. [غ] (اخ) ابسن مسحمده مشهور به 
نصیرالدین کاشی. رجوع به علی کاشی شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن مسحمد, ملقب به 
نظام‌الدین. عالم قرن ششم هجری. او راست: 
مخصر كتاب الم صباالصفیر. (از 
معجمالمزلفین ج ۷ص ۱۷۶). 
علیي. (ع] (اخااین محمدین ابراهیمین 
عبدالرحمان‌ین ضحا ک فزاری, مشهور به ابن 
مقری یا ابن بقری و مکتی به ابوالن. 
رجوع به علی فزاری شود. 
علیی. [ع] (اخ) این محمدبن ابراهیم‌پن 
عبدائّین مالک‌بن عباد نفزی رندی مالکی, 
مشهور به ابن عباد. رجوع به علی نفزی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن محمدین ابراهیم‌بن 
عبداله تهندزی نیشابوری ضریر» مکی به 
ایوالحسن. رجوع به علی قهندزی شود. 
علیی. [غ] (اخ) ابن محمدین ابراهيم‌ین 
علان, مکنی به ابوالحسن. از محدئین امامیه 


شود. 
علیی. (ع) (إخ) ابسن محمدین ابراهیم‌ین 
عمرین خلیل شیحی بغدادی؛ ملقب به 
علاءالاین و مکنی به ابوالحن. رجوع به 
علی شیحی شود. 
علیی, [غ] ((خ) ابن محمدین ابراهیم بخاری 
ضریر مکنّی به ابوالحسن و ملق به 
حمیدالدین. رجوع به علی بخاری شود. 


زمان غیت صغری. رجوع به علان کلینی 


علی. [ع] ((خ) ابن محمدبن ابراهیم جعفری 
نابلسی حنبلی, مشهور به ابن عفیف. رجوع به 
علی نابلسی شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن محمدبن ابراهیم دمشقی 
حنائی, مکتی به آبوالحن. رجعوع به علی 

نانی شود. 

علی. [غ] (إخ) این محمدین ابراهيم 
عادلشاهی. هشتمین تن از عادل‌شاهیان 
بیجاپور. رجوع به علی عادلشاهی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمدین ابی‌بکر» ملقب 
به جلال‌الدین و مشهور به ابن عمار. وی از 
قضاة دولت مجاهدی یمن بود سپس به 
وزارت رسید. و وزارت مجاهد رسولی رابه 
عهده داشت و در سال ۷۶۰ ه.ق.درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی بتقل از العقود اللؤلؤية ج۲ 
ص ۱۱۱ و تاریخ تفر عدن ج۲ ص ۱۵۸). 

علی. [ع] (اخ) ابن محمدین ابی‌بکرین 
ایراهیمین ابی‌لقاسم‌پن عمرین احمدبن 
ابراهیم‌بن محمدین عیسی‌بن مطر حکمی 
یمنی شافعی, مشهور به ابن مطیر. رجوع به 
علی حکمی شود. 

علی. (ع] (لغ) ابن محمدین ابی‌بکرین 
شرف ماردینی, مکنی به ابوالحسن و ملقب به 
علاء‌الدین. رجوع به علی ماردینی (ابن 
محمدین...) شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن محمدین ابی‌بکرین 
عبدالهبن مفرج انصاری اسکندری شافعی, 
ملقّب به شمس‌الدین. رجوع به علی انصاری 
شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن محمدین ابی‌بکرین 
علی‌بن ابراهیم‌بن علی‌بن عدنان حسینی 
دمشقی حنفی. مشهور به نقیب‌الاشراف. 
رجوع به علی نقیب‌الاشراف شود. 

علیی. []] (اخ) ابن محمدین ابی‌بکرین 
مطیر. مشهور به این مطیر. فقیه بود و در رجب 
سال ۱۰۸۴ «.ق.در شهر زيدية درگذشت. أو 
راست: مختصرال لخیص در فقه. (از 
معجم‌المژلفین بنقل از خلاصةالاثر محیی ج۳ 
ص ۱۹۳). 

علیی. [ع] (إخ) ابن محمدین ابی‌بکر شعبی 
یمانی. رجوع به علی شعبی شود. . 

علی. [ع] (اخ) ابن محمدین ابی‌بکر مطیری. 
رجوع به علی مطیری شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن محمدین ابی‌حسن ا 
ابی‌الصین) اندلسی» مکی به ابوالهنن. 
رجوع به علی اندلسی شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابن محمدبن ابی‌زکریا یحیی 
وطاسی یادسی, مکتی به ابوالحسن و مشهور 
به اپوحسون. از ملوک بنی‌وطاس در فاس. 
رجوع به علی وطاسی شود. 

علیی. [ع] (اخ) آبن محمدین ابی‌فهم داودین 
ابراهیم تنوخی, مکنی به ابوالقاسم. رجوع به 


علی: 
ابوالقاسم تنوخی و نیز به علی‌بن محمدین 
داودین ابراهیم... شود. 
علی. [ع] ((خ) ابن محمدین ابی‌قاسم‌پن 
ابراهیم‌بن علی‌بن محمد دادسی مفربی. 
رجوع به علی دادسی شود. 
علیی. (ع] ابن محمدبن ابی‌قاسم‌بن علی‌ین 
ناصر نجری یمنی. رجوع به علی نجری شود. 
علیی. (ع] ((خ) ابن محمدین ابی‌قاسم‌پن 
محمدین جعفر. مفسر بود. وی در سال ۷۶۹ 
ه.ق.متولد شد و در ۸۳۷ د .ق.درگذشت. او 
راست: ۱ - تجریدالکشاف. ۲ - تفسیرالقران 
در هشت مجلد. (از معجم‌المولفین بقل از 
البدرالطالم شوکانی ج ۱ص ۴۸۵). 
علی. [ع] (اخ) ابن محمدین ابی‌قاسم‌پن 
محمدین فرحون تونسی مدتی مالکی, مکتی 
به ابوالصن, و مشهور به ابن فرحون. رجوع 
به على تونی شود. 
علیی. (ع) (خ) ابن محمدبن آحمد. مشهور 
به ابن صباغ و ملقب به نورالدیین. وی فقیه 
مالکی بود ال اوه بفاعش آست و قر مال 
۴ هھ .ق. در مکه متولد تد و در سال ۸۵۵ 
«.ق_در همین شهر درگذشت. او راست: 
الفصول المهمة لمعرفةالائمة و فضلهم و معرفة 
اولادهم و نلهم. (از معجم‌المولفین بنقل از 
کف الظنون حاجی خلیفه ص۲۷۱ ۱. الاعلام 
زرکلی ج۵ ص ۱۶۱. مخطوطات‌الموصل 
ی ا لیصا 
(شیخ نورالاین.علی‌بن...) شود. 
علیی. [ع] (اخ) آبن محمدبن احمد. مکی به 
ابوالمدد. صوفی بود و در سال ۱۰۰۸ ه .ق. 
درگذشت. او راست: کف‌الاسرار الازلي2 و 
تحقیق دوائرالانوار الابدية که شرح کتاب 
«الازل» محمد وفائی است. (از معجم‌الم و لفین 
بنقل از کف‌الظتون حاجی خلیفه ص ۰۱۳۸۹ 
صدیه‌الس‌ارفین بفدادی ج ص ۷۵۱ 
ایضاح‌المکنون بفدادی ج ۲ ص ۳۵۴). 
عليی. [ع] (اخ) ابن محمدین احمدین 
ابراهیم‌بن علی‌بن یوسف سبیتی عاملی 
کفراوی. رجوع به علی سبیتی شود. 
على . [ع] (اخ) ابن محمدین احمدین ابراهیم 
حجازی شافعی سقطی. رجوع به.علی سقطی 
شود. 
عليي. ([ع] (إخ) ابن محمدبن احمدين 
بختیارین علی واسطی مندائی. رجوع به علی 
مندائی شود. 
عليي. (ع] (اخ) بسن محمدبن احمدين 
جدیدین علی‌ین محمدین جدید حضرمی 
تریمی شافعی, مشهور به ابن جدید. رجوع به 
علی حضرمی شود. 
على. [ع] (اخ) ابن محمدین احمدین جولة. 
م حدث انست: اس تهی الارب) (از 
تاج‌العروس). 


علی. 


علیی. [غ] (اخ) ابن محمدبن احمدین حبیب 
قلیوبی. شاعر مصری. رجوع به علی قلیوبی 
شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمدین احمدین حریق 
مخزومی بللسی, مکی به ابوالحسن. رجوع 
به علی مخزومی شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن محمدین احمدین حسن. 
مشهور به مصری و مکتی به ابوالحسن. 
رجوع به علی مصری شود. 

علبی. [ع] (اخ) مسحمدین احمدبن سلمة 
مخزومی بلنسی, مکی به ابوالحسن. رجوع 
به علی مخزومی شود. 

علیی. a‏ (اخ) أبن ب‌جمدین اجمدین 
عبدائّه‌بن محمدین علی باجی اندلسی مالکی, 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علی باجی شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن مسحمدین اجمدین 
عبدالّین نصیرالدین‌بن ملکان برتوانی حنقی. 
رجوع به علی برتوانی شود. 

علیی. [ع] (|خ) ابن محمدین احمدین علی‌بن 
یحیی بکری زیدی یمنی. رجوع به علی 
بکری شود. 

علیی. [ع] (اخ) اپن محمدین آحمدین عمربن 
ابی‌زرع, مکنی به ابوالحسن یا ابوعبداله و 
مشهور به ابن ابی‌زرع. رجوع به ابن ایی‌زرع 
شود. 

علی. [ع] (اخ) این مسحمدین احمدین 
محمدین احمدین معوض حسینی ببلاوی 
مالکی ادریی اشعری. رجوع به علی ببلاوی 
شو د. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمدین احمدبن 
محمدین عبداته‌بن عباد عبادی هروی شافعی 
مکنّی به ابوالحسن. رجوع به علی عبادی 
شود. 

علیی. [ع] (اخ) این مسحمدین احمدبن 
محمود, مکتی به ابوالقاسم و مشهور به ابن 
حلوانی. رجوع به علی حلوانی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ان محمدين آحمدین 
یوسف‌بن محمد هیثمی طبناوی قاهری 
مالکی اشعری, ملقب به نورالدین. رجوع به 
علی طبناوی شود. 

علیی. [غ] (!خ) ان محسدین احمد حجازی 
سقطی حنفی. ملقب به نورآلدین. رجوع به 
علی حجازی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن محمدبن احمد سمنانی 
حلبی حتفی, مکتّی به اپوالقاسم. رجوع به 
علی سمنانی شود. 

علیی. (ع] ((خ) ابن محمدین احمد عالونی 
حنفی. رجوع به علی عالونی شود. 

علیی. غ[ (اخ) ابن محمدین احمد علوی. 
مشهور به صاحب‌الزنج. رجوع به 
صاحب‌الزنج شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن محمدین احمد عنسی 


صنعانی. رجوع به علی عنسی شود. 

علیی. [غ] (إخ) ابن محمدین احمد قزوینی 
بغدادی شافعی. ماقت به تاج‌الدین و مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی قزوینی شود. 

علی. a‏ (إخ) أبن محمدبن ادریس ثانی. 
(یا علی اول), ملقّب به حيدرة. چهارمین تن از 
ادراسه در مرا کش است. وی از سال ۲۲۱ تا 
۴ د .ق.حکومت کرد. او مردی باذ کاوت‌ و 
شریف و فاضل بود و در سال ۲۳۴ در سنین 
جوانی درگذشت. (از طبقات سلاطین اسلاغ 
ص۲۹) (الاعلام زرکلی بقل از الاستقصاء 
ج۱ ص ۶۷ و جذوةالاقتباس ص ۲۹۰), 

علی. [ع] ((خ) ابن محمدین ارسلان‌بن 
محمد منتخب. مکی به ابوالحسن. رجوع به 
على متخب شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن محمدبن اسحاق. وی از 
اهالی قم بود و از جمله وکیلانی است که 
صاحب کف الفمة بنقل از اعلام‌الوری تألیف 
طبرسی, گوید که آنها حضرت صاحب 
الامر(ع) را رژیت کرده‌اند. (از حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ ص ۱۱۰). 

علیی. (ع] ((خ) ابن محمدین اسداله امامی 
اصفهانی. رجوع به علی امامی شود. 

عليي. (ع] (إخ) ابن محمدین اسماعیل‌ین 
ابی‌بکرین عبدائه‌بن عمربن عبدالرحسمان 
ناشری زبیدی یمانی شافعی, مکتی به 
ابوالحن. رجوع به علی ناشری شود. 

علی. [غ] (إخ) ابن محمدین اسماعیل‌بن 
علی‌ین احمدین محمدین اسحاق اسبیجابی 
سمرقندی, ملقب به بهاءالدین. رجوع به علی 
اسبیجابی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن محمدین اسماعیل‌ین 
علی‌بن محمدین داوود بیضاوی‌الاصل مکی 
شافعی, مشهور به زمزمی و ملقب به 
نورالدین. رجوع به علی زمز می شود. 

علیی. [غ] (() ابن محمدبن اسماعیل‌ین 
محمدبن بشر انطا کی تمیمی شافعی, مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی انطا کی‌شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن محمدین اسواری, مکنی 
به ابوالحسن. دجی] به علی اسواری (اببن 
محمدین بابویه...) شود. ۰ 

علیی. (ع] ((خ) ابن محمدبن اقبرس قاهری 
شافعی, مشهور به ابن اقبرس و ملقب به 
علاء‌الدین. رجوع به علی قاهری شود. 

على . [غ] (إخ) ابن محمدین الشاالظاهری 
بغدادی. مکنی به ابوالقاسم. متوفی در سال 
۲ ه.ق.رجوع به ابن الشاه‌الظاهری و نیز 
به ما خذ ذیل شود: سعجم‌المژلفین ج۷ 
ص ۲ ۲۰. هدیةالعارفین بغدادی ج۱ ص ۶۷۳. 
علیی. [غ) (اخ) ابن محمدین ایدمر جلدکی, 
ملقب به عزالدین. رجوع به علی جلدکی (آبن 


علی. ۱۶۱۱۱ 


علیی. [ع) (اخ) ابن محمدین بابویه اسواری, 
ا ل ار 
شود. 

عليي. (غ] (اخ) ابن محمدین بدیم. مکتی به 
اپوالقاسم. از علمای حدود قرن پنجم هجری 
در اصفهان است که در «محاسن اصفهان» 
مافروخی ذ کر وی آمده است. رجوع به 
محاسن اصفهان مافروخی ص ۲۲ و ترجمة 
محاسن اصفهان اوی ص ۱۲۲ شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمدین بسری بندار, 
مکی به آپوالقاسم. محدث است. رجوع به 
ابوالقاسم (علی‌بن...) شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن محمدین بهاء بغدادی 
حنبلی, ملقب به علاءالاین و مکی به 
ابوالصی. رجوع به علی بفدادی شود. 

علیی. [ع] (اخ) این محمدین جرجانی 
حنفی, مکی به ابوالن. رجوع به علی 
حنفی (ابن محمدین...) شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن محمدبن جعفرین 
حنن‌بن محمدبن صباح حمیری یمنی» پدر 
حن صباح. رجوع به علی حمیری (ابن 
محمدبن...) شود. 

علی. (ع] ((خ) ابن مسحمدبن جعفرین 
محمدین عبدالرحیم‌بن حجون قنائی» ملقب به 
فتح‌الدین. رجوع به علی قناتی شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن سحمدین جعفر کوفی 
حمانی. رجوع به علی حمانی شود. 
علی. [غ] (اخ) ابن محمدبن حبیب بصری 
مشهور به ماوردی و مکی به ابوالحسن. 
رجوع به ماوردی و به علی ماوردی شود. 
على . [ع] (لخ) ابن محمدین حبشی ازجی. 
رجوح به علی ازجی (لیي محمدین.. شود. 
علیی. (ع] (() ابن محمدین حسن‌پن دینار 
دیناری, مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
دیتاری شود. 
علبی. [ع] ((خ) این م‌حمدین حسن‌ین 
زین‌آلدین شهید ثانی عاملی جبعی اصفهانی» 
مشهور به صفیر. رجوع به علی صفیر شود. 
علیی. [ع] (إخ) أبن محمدبن حسن‌بن 
محسن‌بن حسن‌المرتضی اعرجی کاظمی. 
رجوع به علی کاظمی شود. 
علی. [ع] (إخ) این محمدبن حسن‌بن 
یوسفین یحبی مصری, ملقب به کمال‌الدین و 
مشهور به ابن‌النییه. رجوع به على مصری 
شود. 
علیی. ۶1 (اخ) این محمدین حن خلاطی 
حنفی. ملقب به قادوسی و مشهور به رکابی. 
رجوع به علی قادوسی شود. 
علیی. (ع] غ ابن محمدین حسن عبدی, 
مکنی به آبوتمام و مشهور به این یزداد. رجوع 
به علی عبدی (ابن محمدین...) شود. 
علی. [ع] ((خ) ابن مسحمدین حسین‌بن 


۲ علی. 
عبدالکريم‌ین موسی‌بن عیسی‌بن مجاهد 
بزودی». مکنی به ابوالحن و ملقب به 
فخرالاسلام. رجوع به علی بزودی شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن مسحمدین حسین‌بن 
عبداله حجبشی. رجوع به علی حبشی شود. 

علی. (ع] ([خ) ابن مسحمدین حسین‌بن 
عبدوس کوفی, مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی کوفی (ابن محمدین...) شود. 

علیی. [ع] (خ) أبن مسحمدین حسین‌ین 
محمدبن عمید. مکنی به ابوالفتح و ملقب يه 
ذوالکفایتین. فرزند آبن عمید. رجوع به علی 
ذوالکفاتین شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن مسحمدین حسین‌بن 
یوسف‌بن محمدین عبدالعزیز بستی. مکی به 
ابوالفتح و ملقب به نظام‌لدین. شاعر شهیر قرن 
چهارم شجری. رجوع به ابوالفتح بسسي و 
مآخذ ذیل شود: معجم‌المولفین ج ۷ ص ۱۸۶. 
الوافی صفدی ج۱۲ ص ۱۹۶. یتیمةالدشر 
تعالبی ج۴ ص۲۸۴. البداية ابن‌کتیر چ ۱۱ 
ص۲۷۸. کثف‌الظون حاجی‌خلیفه ص ۷۷۲ 
و ساير صفحات. فهرس‌المخطوطات 
المصورءٌ سيد ج۱ ص ۴۵۵. روضات‌الجتات 
خواناری ص ۴۸۲. هدیه‌العارفین بفدادی 
ج۱ ص ۶۸۵. الاعلام زرکلی چ ۲ج۵ 
صس۱۴۳۴. وفیات‌الاعیان ج۱ ص۲۸ ۲. 
ارشادالاریب ج۶ ص ۴۰۷. 

علیی. (] ((خ) ابن محمدین خالد بلاطنسی 
شامی شافعی. رجوع به علی شامی شود. 
ابوالحسن. ادیب و ناسخ و دارای خطی شیواو 


ص‌حح بسود. وی در سال ۲۸۱ «.ق: 


درگ‌ذشت. (از معجم الادباء یساقوت» چ 
مرگلیوث ج ۵ ص ۳۷۷). 

علی. [ع] ((خ) ابن محمدین خلف اوسی 
قرطبی مالکی. مکی به ابوالحن. رجوع به 
علی قرطبی شود. 

علبی. [] ((خ) ابن محمدین خلف معافری 
مالکی. مشهور به ابن قابسی و مکتی به 
اپوالحسن. محدث و حافظ و اصولی و فقیه و 
مکلم قرن چهارم هجری, او راست: ۱ - 
الرسالة المفصلة لاحوال المتعلمين و احکام 
السلتین و التعلیی ۲ -ملقم الو طا ۴ب 
الممهد فى الفقه و احکام الديانة. ۴ -المنه 
للفطن من غوائل الفتن. ۵ - المتقذ من 
شسبه‌التاورسل. رجسوع به ابن قابسی 
(ابوالحسن...) و نیز رجوع به مأخذ ذیل شود: 
معجم‌المژلفین ج ۷ ص ۱۹۴. سیرالبلاء ذهبی 
ج۱۱ ص۰۲۶ الوافی صفدي ج ۱۲ ص ۱۵۶. 
فهرس‌المولفین بالظاهريه. وفیات‌الاعیان ابن 
خلکان ج ۱ ص ۴۲۷. تذکرةالحفاظ ذهبی ج۳ 
ص ۲۶۴. النجوم الزاهرة ابن تفری بردی ج۴ 
ص ۲۳۳. الب‌دايه ابن کر ۱۱ ص ۳۵۱. 


شذرات‌الذهب ابن عماد ج ۳ ص ۱۶۸. الدیباج 
این رون ص 1۹۹ که ق‌الظنون 
حاجی‌خلیفه ص۱۹۰۸. ای ضاح‌المکنون 
بغدادی ج ۲ ص ۵۶۶. مختصر دول‌الاسلام 
ح۱ ص۱۸۸. هسدیةالصارفین بغدادی ج۱ 
ص ۸۵ ۴. 
علیی. [ع] ((خ) این محمدین خلف تیرمانی, 
مکنی به ابوسعد. رجوع به ابوسعد نیرمانی و 
مآخذ ذیل شود: معجم‌المژلفین ج ۷ ص ۱۹۵. 
عیون‌التواریخ ابن شا کرکتبی ج۱۳ ص .۵٩‏ 
الوافی صفدی ج۱۲ ص ۱۵۵. فوات‌الوفیات 
ابن شا کرکتبی ج ۲ ص ۷۵ 
علی. [ع] (إخ) ابسن مسحمدین خلیل‌بن 
محمدین ابراهیم‌ین موسی حنفی» مشهور به 
یش انم معدن و له هت رالدنن: نام لور 
هدیه‌العارفین به صورت «علی‌بن محمدین 
علی, مشهور به ابن غانم مقدسی» آمده است. 
او راست: ۱ -اوضح رمز فی شرح نظم 
کنزالدقائق, در فروع فقه حنفی. ۲ -بغية 
آلمر تاد لتصحیح الضاد.۳ - تعلیق بر الاشباه و 
انظائر ابن نجیم, در فروع فقه. ۴ - حاشیه بر 
القاموس فیروزآبادی, که پسرش آن را مدوّن 
کرده‌است. ۵ - ردالراغب عن صلاء الرغائب. 
۶ -رساله‌ای در ضاد که ظاهرا همان 
بغیةالمر تاد است. ۷ -رساله‌ای در وقف. 
رجوع به این غانم (نورالدین علی‌بن...) و نیز 
به ماخذ ذیل شود: معجمال این ۷ 
ص ۱۹۵. ریحانةالالبای خفاجی ص ۲۴۴. 
مدیةالص ارفین بفدادی ج ۱ص ۷۵۰ 
کثف‌الظنون حاجی‌خلیفه ص۹٩٩‏ و ساير 
صفحات. ایضاح‌المک‌نون بغدادی ج۱ 
ص ۱۷۳ و ج۲ ص ۶۴۵. فهر س الخديوية ج ۳ 
ص ۱۲۲. فهرس‌الازهرية ج ۲ ص ۱۰۵. 
علیی. [ع] ((خ) ابن محمدین داوودین 
ابراهیم تنوخی, مکتّی به ابوالفاسم. فقیه و 
اصولی و محدث و نحوی و منطقی و متکلم و 
منجم و ادیب و شاعر است که در ذی‌حجه 
سال ۲۷۸ د.ق. در اتطا که متولد شد و در 
ربی‌الاول سال ۲۴۳۲ ه.ق.در بصره 
درگذشت. او راست: -١‏ دیوان شعر. ۲ - 
الفر ج بعدالشدة. ۳ - کتابی در علم خروض. ۴ 
- کتابی در علم قافیه. ۵ - کتابی در فقه و 
حدیت. رجوع به ابوالقاسم تنوخی و نیز به 
مأخد ذیل شود: معجم‌المژلفین ج ۷ ص ۱۹۶. 
سیرالبلاء ذهبی ج ۱۰ص ۱۲۴ الوافی 
صفدی ج ۱۳ ص ۱۵۶. معجم‌الادیاء ياقوت 
ج۱۴ ص۱۶۲ تاریخ بغداد خطیب بغفدادی 
ج ۱۲ ص۷۷ انجوم‌الزاهره ابن تغری بردی 
ج۳ ص ۳۱۰. لان‌المیزان ابن حجر ج۴ 
من ۷۵۶ هلو اه وط اس ۱۳۳۷ 
شدذرات‌الذهب ابن عماد ج ۲ ص ۲۶۲. 
تاح‌التراجم ابن قطلویقا ص ۳۳. مرآة الجنان 


ملی. 
یسافعی ج۲ ص۳۳۴. کش ف‌الظنون 
حاجی‌خلیفه ص۷۸۱ روضات‌الچتات 
خوانماری ص ۴۷۷. الجواهرالمضية قرشی 
ج ۱ ص ۳۷۲. 
علیی. [ع] ((خ) ابن محمدین دقماق حیتی, 
ملقب به زین‌لدین. رجوع به علی حسینی 
شود. 
علی. (ع] (إخ) ابن محمدین رستمبن 
هردوز. مشهور به ابن ساعاتی و ملقب به 
بهاءالدین و مکی به ابوالحسن. رجوع به ابن 
ساعاتی و علی‌بن رستم‌بن هردوز شود. 
علی. [ع] (إخ) ابن مسحمدین رضابن 
محمدبن حمزة حینی موسوی طوسی مکنی 
به ابوالحسن و مشهور به این دفترخوان. 
رجوع به علی طوسی شود. 
علیی. [ع ] (اخ) أبن محمدین رضا براز 
شیرازی, موسس فرقة بابیه. رجوع به باب 
شود. 
علیی. [ع] (() ابن محمدین زهران‌ین على 
رشیدی مصری شانعی, مشهور به خضری. 
رجوع به علی خضری شود. 
علی. [ع] (إخ) ابن تمایق سالم تغلبی 
امدی حنبلی شافعی. ملقب به سیف‌الدین. 
رجوع به علی آمدی (ابن ابی‌علی‌بن 
علی. [ع] (إخ) ابن محمدین سالم طندتائی 
ازهری. رجوع به علی طندتائی شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن محمدین سختویه‌ین 
حمثاد. مکنی به ایوالحن. رجوع به علی‌ین 
حمثادین سختویه شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن محمدین سعدین 
محمدبن علی‌بن علمان‌بن اسماعیل‌بن ابراهیم 
جبرینی حلبی طائی شافعی, منهور به ابن 
خطيب‌الناصرية و مکی به ابوالحسن و ملقب 
به علاءالدین. رجوع به علی حلبی شود. 
علیی. (ع) ((خ) ابن محمدین سلامة روحانی 
مقری رحبی, مکتّی به ابوالحن. محدث و 
مقری بود. رجوع به علی روحانی شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابسن محمدین سلیمان‌بن 
علی‌بن سلیمان‌ین حسن انصاری غرناطی, 
مشهور به ابن‌الجباب و مکنی به ابوالحن. 
رجوع به علی انصاری شود. 
علیی. زغ] ((خ) ابن محمدین سلیمان نوفلی. 
رجوع به علی نوفلی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن محمدین سلیم مصری» 
ملقب به بهاءالدین و مشهور به ابن حناء وزير 
الظاهر باه فاطمی. رجوع به علی مصری (ابن 
علی. [ع] (إخ) ابن محمدبن سلیم نورى. 
مکنی و مشهور به ابوالحن سفاقی. رجوع 
به علی نوری شود. 


علی. 


دینوری, مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
صائغ شود. 
على. [ع] (اخ) ابن سحمدین سید نحوی 
بطلیوسی, مکنی به ابوالحسن و مشهور به 
خیطال. رجوع به علی بطلیوسی شود. 
عليي. [غ] (اخ) اين دين سیرماذیائی, 
کاتب‌بود و به عربی شعر هم می‌گفت و دیوان 
او پنجاه ورقه است. (از الفهرست ابن‌الديم). 
علیی. [غ] (إخ) ابن محمدین شا کر موّدب 
لیشی واسطی. رجوع به علی موّدب شود. 
علیی. (ع ] ((خ) ابن محمدین شاه‌ظاهری 
بغدادی, مکی به انوالقاسم. رجوع به 
ابن‌الشاء‌الظاهری و نیز به علی‌ین محمدین 
الشاه‌الظاهری... شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن محمدبن صافی‌بن شجاع 
ربعی مالکی, مکی به ابوالحسن. رجوع به 
علی ربعی شود. 

رجوع به علی کنانی شود. 
علیی. (ع] (اخ) ابن محمدین طیب جلابی, 
مکی به ابوالن. رجوع به علی جلابی 
شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن محمدبن عامر نجار 
مصری شافعی. رجوع به علی نجار شود. 
علیی. [غ] ((خ) ابن محمدبن عباس‌بن شیبان 
دمشقی حنبلی. مشهور به ابن‌اللحام و ملقب 
به علاءالدین و مکی به ابوالحسن. رجوع به 
على دمشقی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن مسحمدین عباس 
توحیدی. مکی به ابوحیان. صوفی و متکلم و 
حکیم و ادیب و لغوی و تحوی قرن چهارم 
هجری, رجوع په اپوحیان توحیدی و نیز به 
مآخذ ذیل شود: معجم‌المزلفین ج ۷ ص ۲۰۵. 
ات ات اف ایض ۵۲ 
مناقب‌الشافعی و طبقات اصحابه من تاريخ 
الذهبی ص٩٩‏ اسماءالرجال الشاقلین عن 
الشافعی و المنسوبیی اليه نوش أبن هداية 
ص ۵۷. عیون‌التواریخ این شا کر کتبی ج ۱۲ 
ص۲۱۶. تاریخ ابن عدسة ج۲ ص ۳۵۲. 
التذکر؛ طاهر جزاثری. ص ۶. فهرس‌المولفین 
بالظاهرية. الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۱۶۸. 
سرالبلاء ذهبی ج۱۱ ص ۲۶. معجم‌الادباء 
ياقوت ج۱۵ ص ۵. وفیات‌الاعیان این خلکان 
ج ۲ ص۷۹ طبقات‌الشافعیۂ سبکی ج۴ 
ص ۲. تهذیب‌الاسماء و اللغات نووی ج۲ 
ص ۲۲۲. طبقات الشافيية ابن هداية ص ۲۸. 
شدالازار شیرازی ص ۵۳ پفيةالوعاة سیوطی 
ص ۳۴۸. مفتاح‌السمادة طاش‌کبری ج١‏ 
ص ۱۸۸. کشف‌الظنون حاجی خلیقه ص۱۴۰ 
و سایر صفحات. ایضاح‌المکنون بغدادی ج 
ص ۶۰۲ و ج۲ ص ۶۵. ابوحیان توحیدی» 
نوشته عبدالرزاق صحیی‌الدین. ابوحیان 


التسوحیدی, نگ ات ابسراهیم گیلانی. 
هدیةالا حباب عباس قمی ص ۱۴. امراءلبیان 
محمد کردعلی ج٣‏ ص۳۲۸. کنوزالاجداد 
محمد کردعلی ص ۲۲۱. هديةالمارفين 
بغدادی ج ۱ ص ۶۸۴. فهرس‌السخطوطات 
المصورة سید ج ۱ص ۴۲۷. 
على. [ع] (إخ) این محمدین عبدالحق 
زرویلی» مشهور به صغر و مکتی به 
اپوالحسن. رجوع به علی صفیر شود. 
علی. [ع] (إخ) ابن محمدین عبدالحمید 
هیتی بفدادی دمشقی صالحی. رجوع به علی 
هیتی شود. 
علیی. (ع] (اخ) ابن محمدین عبدالرحمان‌پن 
احمدین محمد بکری صدیقی مصری شافعی. 
مکی به ابوالمن. رجوع به علی بکری 
شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن محمدبن عبدالرحمان‌ین 
خطاب مفربی مصری باجی شافعی, ملقّب به 
علاء‌لدین و مکی به ابوالحسن. رجوع به 
علی باجی شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن محمدین عبدالرحمان 
اجهوری مصری مالکی. مکنی به ابوالارشاد 
و ملّب به نورالاین. رجوع به علی اجهوری 
شود. 
على. [ع] (إخ) ابن محمدین عبدالرحمان 
اقاوی. مشهور به مرا کشی. رجوع به علی 
مرا کشی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن محمدبن عبدالرحمان 
بفدادی حنفی, مشهور به آمدی و مکی به 
اپوالمن. رجوع به علی آمدی شود. 
علیي. (ع] (خ) اين محمدین عبدالکریمین 
دینار بصری واسطی کاتب. مکی به 
ابوالحسین. رجوع به على بصری (ابن 
على . [ع] (اخ) ابن محمدین عبدالرحیم‌بن 
محب‌الدین‌بن ایوب مکی شافعی, مشهور به 
ایوبی. رجوع به علی ایوبی شود. 
علی. [ع] (إخ) ابن محمدین عیدالصمدین 
عبدالاحدین عبدالغالب همدانی مسضری 
سخاوی, ملقب به علم‌الدیین و مکتی به 
ایوالن. رجوع به علم‌الدین سخاوی شود. 
على. [ع] (اخ) ابن محمدبن عبدالهزیزین 
فتوح‌بن ابراهیم تغلبی موصلی دمشقی 
شافعی, ملقب یه تاج‌الدین و مشهور به ابن 
دریسهم (۷۱۲ ۷۶۲ ه.ق.). او راست: ۱ - 
الاتصاف بالدلل فى اوصافامیل. ۲ - 
تا ارف اھ کے فار ا تا 
اتضریف وة لتعریف. ۴ - ا 
فی الاحاجی و الالغاز. ۵ - مفتاح‌الکنوز فی 
حل الرموز. (از معجم‌الموژلفین بنقل از 
فهرس‌المژلفین بالظاهرية. کشف‌الظنون 
ای اه ھی وتاب ات 


علی. ۱۶۱۱۳ 


هدیةالعارفین بغدادی ج۱ ص ۷۲۲ و الاعلام 
زرکلی ج۵ ص‌۱۵۸. و نیز رجوع به ابن 
دریهم شود. 

علي. (ع] (اخ) ابن محمدین عبداله. مکی 
به ابوالحن و مشهور به ابن سدیر. وی از 
اططباى قرن ششم هجرى و معاصر 
لتاصرلدین اه عبانسی لست: مولد و معا وی 
در مداین بود و نزد اطبای بغداد تحصیل طب 
نموده در مداین به معالجه و مداوای مریضان 
پرداخت. وی در صناعت شعر نیز ماهر بود. و 
در دهة نوم رمضان سال ۶۰۶ه.ق.بطور 
نا گهانی درگذشت. «سدیر» لقب پدر اوست. 
(از نام دانشسوران ج۲ ص۴۳۸ (از 
عیون‌الانباءابن ابی‌اصيبعة ج ۱ ص ۳۰۴). 
علیی. [ع] (اخ) ابن محمدین عبداله. مکی 
به ابوعبداله و مشهور به ابن با کو از عرفای 
نيمة اول قرن پنجم هجری و معاصر القادر و 
القائم عباسی بود. وی از اهالی شراز است 
سپس به نیشابور رفته و با امام قشیری و شیخ 
ابوسعید ایوالخیر و دیگر متصوفة بزرگ 
ملاقات کرد و او را با انها داستانهای بسیاری 
است که تفصیل ان در نامه دانشوران مذکور 
است. وی در اواخر عمر به شیراز بازگشت و 
در کوهی از نواحی شیراز انزوا اختیار کرد و 
در سال ۴۴۲ ه.ق. درگذشت. رجوع به نامه 
دانشوران ج ۲۳ص ۷۰شود. 
على. [ع] (إخ) ابن محمدین عبدال‌بن 
ا س ا وا 
مورخ و اخباری و راوية شعر. رجوع به 
ابوالحن مدائنی و نیز به علی‌بن محمدین... 
شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن محمدبن عبدالهبن احمد 
بحرآنی. رجوع به علی بحرانی شود. 

على. (ع) (إخ) ابن محمدبن عبدالهبن 
عبدالظاهرین تشوان جذامی مصری سعدی. 
ملقب به علاء‌الدین. رجوع به علی سعدی 
شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن محمدبن عبدائه‌بن 
علی‌بن زکریا زبحی جرجانی, مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی زبحی شود. 

علیی. (غ] (إخ) ابن محمدبن عبداله افزری. 
رجوع به علی افزری شود. 
علیی. (ع] ((خ) ابن محمدبن عبدائه بهرسی 
محلی شافعی» ملقب به نورالدین و مکنّی به 
ابومحمد. رجوع به علی محلی شود. 
ملیی. [ع] (اخ) ابن محمدین عبداله حموی, 
مشهور به ابن ملیک. از شعرای عرب. رجوع 
به علاءالدین‌پن ملیک شود. 
علی. 1a‏ ((خ) ابن محمدین عبداله طییپ. 
ستوفی در سل ۸۱۵ ه.ق.او راست: 
مختصرالابزری, در طب که شامل علم ابدان و 
ادیان است. (از کشف‌الظنون حاجی‌خلیفه 


۴ علی. 


ص ۲۵ ۱۶). 


علی. 


شو د. 


ر | ابی‌بکرین علی نسفی بیکندی. رجوع به علی 


علیی. [غ] (إخ) ابن محمدین عبدالله فخری. 
رجوع به علی فخری شود. 

علیی. (غ) (ٍخ) این محمدین عبداله قزوینی, 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علی قزوینی 
شود. 

على . (ع] (إخ) أبن محمدین عبدالمحسن‌بن 
محمدبن سالم قلعی مکی حنقی. رجوع به 
علی قلمی شود. 

علی. [غ] (اخ) این محمدین عبدالملک‌بن 
یحبی‌بن ابراهيمبن یحی کتامی, مشهور به 
ابن قطان و مکی به ابوالحسن. رجوع به علی 
کتامی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن مسحمدین عبدالودود 
مربیطری, مکی به ابو عيسی. رجوع به علی 
مربیطری شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمدین عبدوس کوقی 
نحوی, مشهور به ابن عبدوس. رجوع به ابن 
عبدوس شود  .‏ 

علی. [ع] (اخ) ابن محمدین عبیدین زبیر 
اسدی, مشهور به ابن کوفی و مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی اسدی شود. 

علی. (ع) (اخ) ابسن مسحمدین عشمان‌بن 
م‌حمدین رجب‌بن علاء‌الاین دمشقی 
شافعی.مشهور به ابن شمعة. رجوع به على 
دمشقی شود. 

علیی. [] ((خ) ابن محمدین عز اذرعی 
دمشقی حنفی. ملقب به صدرآلدین. رجوع به 
علی اذرعی شود. 

هلیی. [ع] (اخ) ابن مصمدین عقيل حبلی 
عالمی بغدادی» مکنی به اپوالقاء. رجوع به 
علی ظفری (اين عقیل‌بن محمد...) و به ابوالفاء 

علی. (ع] ((خ) أبن مسحمدین علاءالاین 
دواداری, مشهور به ابن کلاس. رجوع به علی 
دواداری و ابن کلاس شود. 

علبی. [ع] (اخ) ابن محمدین علی. نحوی و 
سا کن شهر تونس بود. وی در سال ۱۱۳۹ 
ه.ق.در قید حیات بوده است. او راست: دنع 
الملم عن قراءة لهل بجلب المهم مما یقم 
به لتحصیل, که شرح تسهیل‌القوائد ابن مالک 
است. (از معجم‌الم_ولفین بقل از 
فهرس‌الخديوية ج۴ ص ۵۲ و ایضام‌السکنون 
بغدادی ج ۱ ص ۴۷۴). 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمدین علی, مشهور به 
اہن ابی‌قصي؛ غزالی. رجوع به على غزالی 
شو د. 

علیی. (ع] (إخ) ابن محمدبن علی, مشهور به 
ابن غانم مقدسی و ملقب به تورالدین. رجسوع 
به ابن غاتم (نورالدین علی) و نیز به علی‌بن 
محمدبن خلیل‌بن محمد... شو د. 


علیی. [ع] (اخ) ابن محمدبن علی‌بن 


نسقی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن محمدین علی‌بن ابیلطف 
مقدسی شاقعی, مکی به ابوالفضل. و يه 
علی مقدسی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن مسحمدین عسلی‌بن 
ا العا ال امن متا ا 
طباطبائی اصفهانی کاظمی حائری شیعی 
امامی. رجوع به علی طباطبائی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمدبن علی‌بن احمدین 
مروان عمرانی خوارزمی, مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به ابوالحسن عمرانی و علی عمرانی 
شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن مسحمدین عسلی‌بن 
اسماعلبن محمدبن على بن احمدبن 
هاشم‌بن علوی‌بن حسین غریقی موسوی 
بحرانی. رجوع به علی موسوی شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابسن محمدبن علی‌ین 
حسین‌بن عبدالصمد تمیمی نیشابوری 
سبزواری مکی به ابوالحن. رجوع به على 
تمیمی شود. 

علیی. ع ] (إخ) این مسحمدین علی‌بن 
حسین‌ین علی‌بن ابی‌طالب علیهم‌السلام. وی 
به روایت شيخ مفید. یکی از هفت فرزند امام 
محمدباقر عله‌ال لام است و واد او امولد 
بود. (از حبیب‌الیر ج خیام ج ۲ ص ۷۰. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمدبن علی‌بن سکون 
حلی. مکی یه ابوالهن و مشهور به ابن 
سکون. رجوع به علی حلی (ابن محمدین 
محمدبن علی...) شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن محمدبن علی‌بن سلیم 
بی سس حالس اسک د 
ابوالحسن و ملقب به علاءالدين. رجوع به 
مان این ودا 

علی. ع1 ((ج) أبن محمدین علىبن 
عبدالرحمان‌بن عراق شامی حجازی شافعی, 
ملقب به سعدالدین و مشهور به ابن عراق. 
رجوع به علی حجازی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمدبن علی‌بن قارس, 
مشهور به خیاط بغدادی و مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی خیاط شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابسن مسحمدین عسلی‌بن 
محمدین حسین رباطی مقربی مالکی, مشهور 
به ابن بری و مکنی به ابوالحسن. رجوع به ابن 
بری و نیز به مأخذ ذیل شود: معجم‌المولفین 
ج۷ ص۲۲۰ . ایضاح‌المکنون بغدادی ج 
ص۴۶۸. هدیة‌العارفین بغدادی ج ۱ ص ۰۷۱۶ 
او را کتابی بنام «الکافی فی علم القوافی» نیز 
می‌باشد. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمدین علی‌ین 
محمدین علی‌بن عبداله یمنی صنعانی حنبلی» 
مشهور به ابن شوکانی. رجوع به علی شوکانی 


علیی. [ع] (اخ) ابن مسحمدین عسلی‌بن 
محمدین یونس بیاضی عاملی, ملقب به 
زین‌لدین و مکتی به اپومحمد. رجوع به على 
بیاضی شود. 

عليي. [ع] (اخ) ابن محمد (صلام‌الدیین 
الناصر). أبن على (المهدى). ابن محمد 
حجاجین یوسف زیدی, مکی به ابوالحن و 
ملقب به نجاح‌الاین و النصور. و مشهور به 
ابن صلاح امیر یمن. رجوع به علی زیدی (ابن 
محمدبن علی‌بن...) شود. 

على. [ع] (ٍخ) ابن محمدین علی‌بن محمد 
حضرمی رندی اشبیلی اندلسی, مشهور به ابن 
خروف و مکثی به ایوالحسن. رجوع به علی 
اشبیلی شود. 

علیی. (غ) ((خ) ابن محمدین علی‌بن محمد 
علوی عمری شجری: ملقب به تجمالاين و 
مکنّی به ابوالحسن و مشهور به ابن صوفی. 
رجوع به علی شجری شود. 

عليي. [ع] (إخ) ابن محمدین علی‌بن محمد 
مجروتی, مکنی به ابوالن. رجوع به علی 
مجروتی شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن محمدین علی‌بن منصور 
المهدی لدین‌نه. رجوع به على مهدی شود. 
علی. [غ) (إخ) ابن محمدین علی‌ین منصور 
حوری. کت به أبوالحن. رجوع به علی 
حوری شود. 

علمی. [ع] (اخ) ابن سحمدین على ابن 
وهپ‌ین مطیع قشیری شافعی. ملقب به 
محی‌الدین و مشهور به ابن دقیق‌العید. رجوع 
به علی قشیری شود. 

علیی. [ع] (اخ) این مسحمدین علی‌بن 
هبائّبن احمد استائی مصری شافعی, ملقب 
به نورالاین. رجوع به علی اسنائی شود. 
علبی. [ع] ((خ) ابن محمدین علی‌ین یوسف 
اشبیلی» مشهور به این ضائم و مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی اشبیلی شود. 

على . (ع) (اخ) ابن محمدین علی‌بن یوسف 
همدانی. رجوع به علی همدانی شود. 

علیی. [ع] (اخ) این محمدین علی ازجی 
ضریر. مکنّی به ابوالحن. رجوع به علی 
ازجی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن محمدبن علی‌الرضا 
علهم‌السلام. ملقب به نقی. دهمین امام از ام 
شیعه اثناعشری. رجوع به ابوالهن 
(علی‌النقی...) شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن محمدین علی چرجانی 
حن حنقی, مشهور به سیدشریف و مکنی 
به ابوالحسن. رجوع به علی جرجانی شود. 
علی. a‏ ((خ) آبن محمدین علی جوینی, 
مکی به ابوالن و ملقّب به عمادالدین. 
رجو] به علی جوینی شود. 


علی. 


علی. [ع] ((خ) ابن محمدین على خزاز 
رازی قمی, مکی به ابوالقاسم. رجوع به علی 
خراز شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن محمدین على رامشی 
بخاری ضریر, ملقب به حمیدالدین. رجوع به 
علی رامشی شود. 

على . [ع] (إخ) ابن محمدین على رضوی 
تبریزی نجفی. مشهور به سیدعلی داماد. 
رجوع به علی داماد شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن محمدین علی زهری 
شروانی عدنی حنفی. رجوع به علی شروانی 
شود. 

علیی. [ع) (اخ) ابن محمدین على شرینی. 
رجوع به علی شربینی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن محمدین على صلیحی. 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علي صلیحی 
شود. 

علی. 1 (إخ) ابن محمدبن علی کاشی 
مشهور به حلی و ملقب به تصیرالدین, رجوع 

. به على کاشی (ابن محمد...) شود. 


طبرستانی شاقعی, ملقب به عمادالدین و 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علی کیاهراسی 
شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن محمدبن علی مغربی, 
مشهور به سقاط و مکی به ابوالحسن. رجوع 
به علی سقاط شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمدین على مقری 
فومی. رجوع به علی فیومی شود. 

علی. (ع) ((خ) ابن محمدین علی متذری. 
رجوع به علی منذری شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن محمدین على نحوی 
استرابادی فصیحی, مکتی به ابوالحسن. 
رجوع به ابوالهن (علی‌بن ابی‌زید 
محمدپن...) شود. 

علیی. [ع] (إِخ) ابن محمدین علی نیریزی» 
ملقب به ارشدالدین و مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی نیریزی شود. 

علیی. [غ) (اخ) ابن محمدین على واسطی 
رفاعی. مکتی به ابوالصن. رجوع به علی 
واسطی شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن محمدین عمر تحیوی, 
ملقب به موفق‌الاین و مشهور به صاحب. 
رجوع به علی تحیوی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن محمدین عمید. مکی به 
ابوالفتح. رجوع به أبن عمید (ابوالفتح...) و 
حیب‌الیر چ خیام ج۲ ص ۲۵ ۴ شود. 

علی. [ع] (ٍخ) ابن محمدین عمیر نحوی 
کنانی, مکنی به ابوالصن. رجوع به علی 
کنانی (اين محمدین...) شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمدبن عیسی‌بن محمد 
اشمونی‌الاصل قاهری شافعی. ملقب به 


نورالدین. رجوع به علی اشمونی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن محمدبن عیسی دمشقی 
محلی نمراوی شافعی, مشهور به قطبی و 
ملقب به علاء‌الدین. رجوع به علی قطبی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن محمدین غالب عامری, 
مشهور به مجدالعرب و مکی به ابوفراس. 
رجوع به علی مجدالعرب شود. 

علیی. (ع] (إخ) ابن محمدین فرحون قیسی, 
مکی به ابوالحن و مشهور به ابن فرحون. 
رجوع به علی قیسی شود. 

علبی. [ع] (اح) ابن محمدین فلاح. مشهور 
به ابن مشعشع. وی از نوادگان امام موسی 
کاظم(ع) و از امرای دولت متعشثمی در اهواز 
و حویزه بود. ابن مشعشم با پدر خود در 
بسیاری از جنگهای او با ترکمانان که به عراق 
مسلط بودند. شرکت داشت و در اواخر عمر 
پدر. زمام امور را به دست گرفت و ابدا ادعا 
کردکه ددح امام علی (ع) در او حلول کرده 
است. سپس ادعای الوهیت کرد و بر اما کن 
مقدس عراق حمله برد و آنها را غارت کرد و 
در سال ۸۵۷ ه.ق.متعرض حجاج شد و به 
آموال انان دستبرد زد و به الحاد و ستم خود 
ادامه داد. سرانجام در بال ۳ د.ق.به تیر 
یکی از ترکان در کوه کیلویه واقع در بههان به 
قتل رید در حالیکه پدرش هنوز در قید 
صیات بود. (از الاعلام زرکلی بقل از 
تاریخالعراق ج ۳ ص۱۳۹ و الضوءاللامع ج۶ 
ص ۷). 

علی. [ع] (!خ) ابن محمدین فهد تهامی, 
مکنی به ابوالحن. رجوع به علی تهامی 
شو د. 

على. [ع] (إخ) ابن محمدبن قطان فاسی, 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علی فاسی (اين 
محمدین...) شود. 

علیی. (ع] (إخ) ابن محمدبن لولو. محدث 
بود و در سال ۴۳۷ ه.ق. نزد طوسی تحصیل 
علم میکرد. او را کتابی است در نفی رویت. 
(از معجم‌المولفین بنقل از لان المیزان ابن 
حجر ج۴ ص ۲۵۶). 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمدین مبارک. ملقب 
به کمال‌الدین و مشهور به ابن اعمی. وی شاعر 
و از ادالی قاهره بود و قصید: مشهوری در 
مذمت خان خویش دارد. او در سال ۶٩۹۲‏ 
ھ.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی بنقل از 
فوات‌الوفیات ج۲ ص ۸۱. 

علیی. [ع] (إخ) ابن محمدین محمد. مکنی به 
اپوالحن و مشهور به أبن ادمی و ملقب به 
صدرالاین. وی از شعرا و نویسندگان و 
مترسلان دمشق بود. در سال ۷۶۸ ه.ق. 
متولد شد. و چون از خواص دولت الموژید بود 
بارها مورد شکنجه و اذیت و ازار واقع شد و 
در سال ۸۱۶ ه.ق,در دمشق درگذشت. (از 


۱۶۱۱۵  .یلع‎ 


الاعلام زرکلی بنقل از الضوءاللامع ج۶ ص۸ 
و مطالمالیدور ج۱ ص ۵۴ و ج۲ ص ۸۴. 
علی. a‏ (إخ) أبن محمدین محمدین 
ایراهیم خزرجی فاسی. مشهور به حصار و 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علی حصار 
شود. 

علیی. [ع] (اخ)ابن محمدین محمدین جهیر. 
مکتی به ابوالقاسم و ملقب به زعی‌الدین یا 
زعیم‌الروساء و مشهور به ابن جهیر. وی در 
عهد القائم باه عباسی نیز پس از المتقدی بالل 
عهده‌دار کتایت دیوان زمام بود. و دو بار 
وزارت المستظهر را نیز به عهده گرفت که 
مجموعا در حدود ده سال بطول انجامید. و 
سرانجام در سال ۵۰۸ د.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی بقل از مرآةالزمان ج ۸ ص ۵۵ 
و الجوم‌الزاهرة ج ۵ ص ۱۸۶). 

علیی. [ع] (إخ) ابن محمدین محمدین 
دلدارعلی نقوی نصیرآبادی. رجوع به علی 
نقوی شود. ۱ 
علیی. [ع] (إخ) ابسن محمدین محمدین 
عبدالکریم‌بن عبدالواحد شیبانی موصلی, 
مشهور به ابن اثیر جزری و ملقب به عزالدین 
و مکنی به ابوالحسن. مورخ و محدث و ادیپ 
و حافظ و لغوی و بیانی و نسابه بود که در 
جمادی‌الاولی سال ۵۵۵ ه.ق.در جزيرة ابن 
عمر متولد شد و در آنجا پرورش یافت آنگاه 
ها کن وسل کت وی یامه کرو 
و در بیست‌وپنجم شعبان سال ۶۳۰ ه.ق. 
درگذشت. او را بجز کاب کامل و اللباب و 
اسسدالف ابة, کتب ذیل نیز هست: ۱- 
الجامعالکبیر فى علم‌لبیان. ۲ -کتاب الجهاد. 
(از معجم‌المولفین بنقل از الوافی صفدی ج ۱۲ 
ص‌۱۸۸. سیرالنبلاء ذهبی ج ۱۳ ص ۲۰۸. 
فسهرس‌المولفین بالظاهرية تسلخیص 
مس‌جمم‌الاداب این فنوطی ص ۱۳. 
وقیات‌الاعیان ابن خلکان ج ۱ ص۴۳۸. 
البس‌دايیه ابن کر ج۱۳ ص۱۳۹. 
طبقات‌الشافعی سبکی ج ۵ ص ۱۲۷. الیل 
علی‌الروضتین ص ۱۶۲. تذکرةالحافظ ذهبی 
ج۴ ص‌۱۸۵. شذرات‌الذهب این عماد ج ۵ 
ص ۱۳۷. مختصر دول‌الاسلام ج۲ ص ۲ ۱۰. 
مراةالجنان یافعی ۴ ص کشضف‌الظنون 
حاجی‌خلیفه ص ۸۲و سایر صفحات. فهرس 
مخطوطات الظاهرية ج ۶ ص ۲۶۳. التمریف 
ب‌المورخسین عزاوی ج١‏ ص ۲۴. 
هدیه‌العارفین بغدادی ج ۱ ص ۷۰۶. فهرس 
مسخطوطات المصورءٌ سید ج۲ ص۱۲۵ و 
فهرس الضديوية ج ۵ ص۱۱۵). رجوع به 
حیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۳۳۴ و «ابن اثیر» 
شود. 
علیی. [ع] ((خ) أبن مسحمدین مسحمدین 
علی‌بن احمدین حجر عسقلانی مصری کنانی 


۶ علی. 


شافعی مشهور به اي حجر. ۰ رجوع به عا 
عسقلانی شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن محمدبن محمدین 
علی‌بن سکون حلی, مکتی به ابوالحسن و 
مشهور به ابن‌السکون. رجوع به علی حلی 
شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن محمدبن محمدین على 
قرشی بسطی اندلسی مالکی. مشهور به 
قلصادی و ملقّب به نورالاین و مکی به 
ایوالحسن. رجوع به علی قلصادی شود. 
علی. [ع] (إخ) ابسن مسحمدین محمدين 
محمدین خلفین جبریل منوفی مسصری 
شاذلی, ملقب به نورالاین و مکتی به 
ابوالحسن. رجوع به علی منوفی شود. 

عليي. (ع] (إخ) ابن محمدین محمدین 
محمدین وضاح‌ین محمدین رضاح شهرابانی» 
مکی به ابوالحسن و ملقب به کمال‌الدین و 
مشهور به ابن وضاح. رجوع به علی شهرابانی 
شو د. 

علی. [ع ] (أخ) ابن محمدبن محمدین نضر. 
ادیب و نحوی و ثاعر بود که پیش از سال 
۸« .ق.میزیست. او را دیوان شعری است 
(از معجم‌المولفین بنقل از الطالع العيد ادفوی 
ص۲۲۰ 

عليي. [ع] ((خ) ابن محمدین محمدین وفا 
قرشی انصاری سکندری شاذلی سالکی. 
مشهور به ابن وفا و مکی به ابوالحسن. رجوع 
به علی قرشی شود. 

عليي. [ع] (إخ) ابن محمدین محمدین 
هبةانین محمدبن علی‌بن مطلب, ملقب به 
مجدالدین و تاج‌الدین و مکنّی به ابوالمکارم. 
وی ادیب و نویسنده و نحوی و لغوی بود که په 
شام سفر کرد و مقاماتی را نیز عهده دار شد و 
به قاهره یز سفری کرد و در سال ۶ .ق 
درگ ذشت . او راست: ۱ -محخصر 
اصلاح‌المنطق ابن سکیت. ۲ - مختصر 
غریبین. (از معجم‌السولفین بنقل از الواقی 
صفدی ج۱۲ ص۱۸۸ بنیه‌الوعاة سیوطی 
ص ۰۳۵۳۲ کشف الظنون حاجی‌خلیفه ص۱۰۸ 
و هدیةالعارفین بغدادی ج۱ ص ۴۹۹). 
على [ع] (اخ) ابن محمدبن محمد ترك 
اصفهانی. ملقب به صائن‌الدین. رجوع به 
خا اضفهانی غو 

على . [ع] (أخ) اين محمدبن محمدتقىبن 
محمدرضاین مهدی بحرالسلوم طباطبائی 
نجفی. رجوع به علی طباطبائی شود. 

على. [ع] (إخ) این محمدین محمد 
علی‌آبادی ملقب به بدرالدین. رجوع به علی 
علی‌ابادی شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن محمدین محمودین 
اپی‌العزین احمدین اسحاقبن ابراهیم کازرونی 
بغدادی شانعی, ملقب به ظهیرالدین. رجوع به 


علی کازروتی شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن محمدین مرادین على 
بخاری‌الاصل دمشقی حنفی نقشبندی مشهور 
به مرادی. رجوع به علی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمدین مزین, مکنی به 
ابوالحسین. از عرفای اواخر قرن سوم و اوایل 
قرن چهارم هجری بود. صاحب نفحات‌الانی 
بنقل از کتاب خواجه عبداته انصاری گوید که: 
«ابوالصین مزین» دو تن بوده‌اند یکی کپیر 
ودیگری صفیر و گویا با هم پسرخاله بودند. 
مولد و منتا ابوالحسین مزین کبیر ر 
بود و با جنید و سهل صحبت داشت, آما 
ابوالمحسین مزین صفر در مکه مجاور بود. 
وفات علی‌ین محمد کپیر در سال ۳۲۷ با 
۸ «.ق.اتفاق افتاد و در بغداد دفن گردید. 
اما علی‌بن محمد صفیر در مکه درگ‌ذشت و 
در شمانجا دفن شد. در نامه دانشوران 
بیاری از سخنان و کرامات این دو ذ کرشده 
اض رجوع به نامه دانشوران ج۳ ص ۹۰ 
شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن محمدین مقلةء مکی به 
ابوالحین. وزير التقی عباسی. رجوع به 
علی‌بن ابی‌علی محمدبن مقله شود. 

علی. [ع] (اخ) ابسن محمدین مکی‌بن 
عیسی‌بن حسن‌ین عیسی شامی عاملی 
جبلی, ملقب به نجیب‌آلاین و مشهور به ابن 
مکی. رجوع به علی شامی شود. 

علی. [ع] (غ) این محمدین مکی عاملی 
جزینی, ملقب به ضیاء‌الدین و حسام‌الدین و 
رضی‌الدین و مکتی به ابوالقاسم. رجوع به 
علی جزینی شود. 

علی. [ع] (اخ) این محمدبن منتصر 
طرابلسی. مکی به ابوالحسن و مشهور به این 
متصر. رجوع به علی طرابلسی شود. 

علی. [ع] (إخ) ابسن محمدبن منصوربن 
بی‌القاسم‌بن مختاربن ابی‌بکرین علی جذامی 
انکندری, مشهور به ابن متیر و مکنی به 
ابوالحسن و ملقب یه زین‌الدین. رجوع به علی 
اسکندری شود. 

علی. (ع] (إخ) ابن محمدین موسی‌بن 
حسن‌بن فرات تهروانی. مکنی به ابوالحن و 
مشهور به أبن فرات. وزير المقتدر بان عباسی. 
رجوع به اين قرات (ابوالحسن علی.) و 
ما خذ ذیل شود: دسئورالوزراء خوندمیر 
ص ۷۶ الاعلام زرکلی چ٣‏ ج۵ ص ۴۱ ۱. 
لوزراء صاپی. سب النبلاء عریپ ص ۳۶. ابسن 
خلکان ج۱ ص ۳۷۲. 

عليي. [ع] (إخ) ابن مسحمدین موسی‌بن 
سعیدین مهدی اباری مکی به ابوالقاسم و 
ملقب به خسنس و مشهور به ابن صفدان. 
رجوع به علی حستس شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمدین مهدی طبری 


علی. 


اشعری. مکتی به ابوالحسن. رجوع به علی 
طبری شود. 
علی. [ع] (إخ) ابن محمدین نصر, مکی به 
اپوالحسن. وی از کاتبان واسط بود و در سال 
۷ هھ ق. درگذشت. او را رسائلی است. (از 
معجم‌المولفین بقل از کامل‌التواریخ ابن اثر 
ج۹ ص ۱۸۳. 
على. [ع] (إخ) ابن محمدین نسصرین 
منصوربن بسام عبرتائی بغدادی» مکی به 
ابوالحسن و مشهور به ابن بسام. وی شاعر بود 
و در سال ۲۳۰ ه.ق.متولد شد و در ۳۲۰۲ 
ه.ق. درگذشت. رجوع به ابن بام و مأخذ 
ذیل شود: معجم‌المولفین ج۷ ص ۲۳۶. الوافی 
صفدی ج ۱۲ ص ۱۹۲. سیراللبلاء ذهبی ج٩‏ 
ص‌۱۶۸. القهرست ابن‌النديم ج۱ ص ۱۵۰. 
مسجم‌لادب اء ياقوت ج ۱۴ ص ۱۳۹ 
فوات‌الوفیات ابن شا کر ج ۲ ص ۸۳ 
کف الظنون حساجی خلیفه ص۲۵ و سایر 
صفحات. ایضاح‌المکنون پغدادی ج ۱ ص٩۰۲‏ 
اعیان‌الشيعة عاملی ج ۴۲ ص ۲۴. 
علیی. [ع] (إخ) ابن محمدین ولید. ملقّب به 
والدالجمیع. رجوع به على والدالجمیع شود. 
على. [ع ] (اخ) ابن محمدین وهب مسعری. 
رجوع به علی معری شود. 
علی. ع( (اخ) أبن محمدین هلال جزائری 
عراقی شیمی, مشهور به ابن هلال. رجوع به 
علی جزاثری شود. 
عليي. [ع] ((خ) ابن مسحمدین یسحمیین 
احمدبن عمادالدین قادری حموی. ملقب به 
علاءالدین. رجوع به علی حموی شود. 
علی. ع[ (اخ) أبن محمدین یحیی درینی 
انباری, مکتی به ابوالحسن و ملقب به 
ثقةالدولة. رجوع به على انباری (ابن 
علی. [ع (إخ) أبن محمدین يحي سلامة 
صتمانی. رجوع به على سلامة شود. 
علی. [ع] ((خ) ابن محمدین یحیی سلمی 
سمیاطی. مکی به ایوالقاسم. رجوع به علی 
سمیاطی شود. 
على. [ع] ((خ) إن مسحمدین يوسفبن 
مسعود قیسی قرطبی شاعر» مکی به 
ابوالحسن و مشهور به ابن خروف و ملقّب ټه 
نظام‌الدین. وی از اهالی قرطبه و از شعرای 
اندلس بود که به مشرق رفت و در حلب با کن 
شتو با قاضی انجا (ابن شداد) مربوط شد. 
و در سال ۶۰۴ ه.ق.در حلب درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی بنقل از وفیات‌الاعیان ج۲ 
ص۳۵۸ زادالمافر ص ۲۰, نفح الطیب ج ۲ 
ص ۶۵۶ المسفرب فى حلی المفرب ج٠‏ 
ص ۱۳۶. التکملۂ این ابار ص ۶۷۸). و نیز 
رجوع به ابن خروف (ضیاءالاین 


ابوالحن...) شود. 


علی. 


علیی. (ع] (اخ) ابن محمدین یوسف خروفة 
اندلسی رندی نحوی. رجوع به علی اشبیلی 
(اين محمدبن علی‌بن محمدبن... مشهور به 
ابن خروف) شود. 

علی. (ع] (اخ) ابن محمدبن یوسف قزوینی 
شیمی (علی‌اصغر...). رجوع به علیاصغر 
قزویتی شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابن محمدین یونس, مکی به 
ایوالفرج. مافروخی دو بیت شعر عربی از وی 
در «محاسن اصنهان» نقل کرده است. رجوع 
به محاسن اصفهان مافروخی ص ۷۳ شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن محمد اخفش نحوی. 
رجوع به علی اخفش (اين محمد...) شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن محمد ادرنه‌وی رومی 
حسنفی, ملقب به مدحی و مشهور به 
اسکیجی‌زاده. رجوع به علی اسکیجی‌زاده 
شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن محمد اسبیجابی. مکنی 
به ابوالحسن و ملقب به قطب‌الدین. رجوع به 
علی اسبیجابی شود. 

علی. (ع)(اخ) ابن محمد اسکافی 
نیشابوری, مکنی به ابوالقاسم. رجوع به 
ابوالقاسم اسکافی شود. 

عليي. (غ) (اخ) ابن محمد اشمونی شافعی, 
ملقب به نورالدیین و مکی به ابوالحسن. 
رجوع به آشمونی و به علی آشمونی شود. 
علی. (ع (إخ) ابن محمد امین‌بن موسی‌بن 
حیدرین احمد. رجوع به علی امین شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن محمد اهوازی نحوی. 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی اهوازی 
(آبن محمد...) شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن مسحمدین باقر ایجی 
اصفهانی شیعی(علی| کبر...). رجوع به 
علیا کبر ایجی شود. 

علی. € ([خ) این محمد پتارکانی طوسی 
حنفی» ملقب به علاء‌الدین. رجوع به على 


طوسی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن محمد بحائی. رجوع به 
علی بحائی شود. 


علیی. [ع] (!خ) ابن محمدین بخاری, ملقب 
به علاء‌الدین. رجوع به علی بخاری شود. 
عليي. [ع] ((خ) این محمد بدیهی, مکتّی به 
ابوالحن. شاعر بغدادی. رجوع به على 
بدیهی شود. 

علی. [غ] (إخ) ابن محمد برجی جذامی. 
رجوع به علی برجی شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن محمد برزج کوفی 
شیمی, مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
برزج شود. ۱ 

علیی. اغ) (اخ) ابن محمد برکذ تطوائی 
مفربی, مکی به ابوالحسن. رجوع به علی 


تطوانی شود. 


علی. ۱۶۱۱۷ 


على. [ع] (إخ) ابن محمد بستی شافعى. | على. [ع] (إخ) این مس‌حمدجمین‌بن 


مکنی له ابوالفتح. رجوع به ابوالفتح بستی و 
علی بستی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن محمد بسطامی. ملقّب به 
علاء‌الدین. رجوع به علی مصنفک شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن محمد بندادی. ملقّب به 
علاءالدین. رجوع به علی بفدادی شود. 

علیی. [ع] (اخ) اين محمد بکری. رجوع به 
علی پکری (اين محمد...) شود. 

علی. (ع] (إخ) ابن محمد بنا کتی 
(سیدنظام‌الدین...). عارف نیمه دوم قرن هفتم 
هجری. رجوع به علی بنا کتی‌شود. 

علیی. (ع] ((خ) ابن محمد بیاعی. رجوع به 
علی بیاعی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمد ترمذی, مکی به 
ابوالحسن و مشهور به منجیک. شاعر مشهور. 
رجوع به منجیک ترمذی شود. 

علیی. [ع] ([خ) ابن محمد تمیمی مغربی 
اشعری قمنطینی, مکنی به ابوالحسن. رجوع 
به علی تمیمی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن محمد تهرانی. رجوع به 
علی کی (تهرانی) شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن محمد تیتلاوی. رجوع به 
علی تتلاوی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن محمد جرجانی ادریسی. 
او راست: تاریخ جرجان. و نیز رجوع به 
ادریسی (علی‌ین محمدین...) و جرجانی شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن محمد جزار, مکی به 
ابوالحسن و ملقب به نورالاین. رجوع به على 
جزار شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن محمدجمفر استرآیادی 
تهرانی. رجوع به علی است رآبادی شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن محمدجعفر حستی 
حسیتی یزدی (علیا کبر...). رجوع به 
علی! کر یزدی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمد جمالی حنفی. 
رجوع به علی جمالی شود. 

علی. (۶] (إخ) ابن محمدجوادبن علی‌بن 
موسی‌الرضا علبهم‌السلام. ملقب يه نقی. 
دهمین امام از ائمه شيعه ائناعشریه. رجوع به 
ابوالحسن (علی‌النقی) شود. ۱ 

عليی. [ع] (اخ) ابن محمد چتالجه‌وی رومی 
حنبلی. رجوع به علی چتالجه‌وی شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن محمد حجازی قایتی. 
رجوع به علی حجازی شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن محمد حداد نصری, 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی حداد و 
طبی (علی‌ین محمد...) شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن محمد حر عاملی کرکی. 
رجوع به علی حر شود. 

علی. (ع] (اخ) ابن محمد حزوری آمدی 
شافعی. رجوع به علی آمدی شود. 


زین‌العابدین, مشهور به زین‌المیمی کاظمی. 
رجوع به علی تمیمی شود. 

عليي. [ع) (اخ) ابن مس‌حمدحسین‌ین 
محمدعلی‌بن صحمدحسین‌بن محمدعلی 
حصینی مرعشی. رجوع به على مرعشی 
شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمدحسین زنجانی. 
رجوع به علی زنجانی شود. 

علیی. [ع] (اخ) آبن محمدحسین شهرستانی 
حاثری. رجوع به علی شهرستانی شود. 

علیی. [ع] (() ابن محمد حسینی, مشهور 
به حکیم. رجوع به علی حکیم شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن محمد حلابی. رجوع به 
علی حلابی شود. 

علی. غ1 (اج) ابن محمد حناوی‌زاده. 
ملقب به علاء‌الایین. رجوع به على 
حناوی‌زاده شود. 

عليي. [ع) (اخ) ابن محمد خراسانی حسنی, 
مشهور به سائح علوی. رجوع به علی سائح 
شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمد خلیلی زیدی 
جیلی. رجوع به علی خلیلی شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن محمد داعی صلیحی 
مکنی به ابوکامل یا ابوالحسن. رجوع به علی 
صلیحی شود. 

عليي. [ع] (إخ) این محمد دمشقی شاذلی 
حنفی (درویش). رجوع به علی دمشقی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن محمد دیلمی, مکتی به 
ابوالهنن. رجوع به على دیلمی (اببن 
محمد...) شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمد رازی, ملقب به 
زین‌الدین و مکنی به ابوالحن. رجوع به علی 
رازی شود. 

علیی. [ع] (!ج) ابن محمد ربعی, مشهور به 
لخمی و مکی به ابوالحسن. رجوع به علی 
لخمی شود. 

علیی. (ع] ((خ) ابن محمدرضابن موسیین 
جعفر کاثف‌الفطاء نجفی. رجوع به على 
کاشف‌الفطاء شود. 

علبی. [ع] (إخ) ابن محمدرضا طباطبائی. 
رجوع به علی طباطبائی شوو ٠‏ 
علیی. [ع] (اخ) ابن محمدرفیم طباطبائی. 
رجوع به علی طباطبائی شود. 

علیي. (غ] ((خ) ابن محمد رومی» مشهور به 
رضائی. رجوع به علی رضائی شود. 

علیی. (غ] (إخ) ابن محمد رومی حنفی, 
مشهور به پاشمافچی‌زاده. رجوع به 
پالمقجی‌زاده (سیدعلی افندی...) و 
پاشمقجی‌زاده و ماخذ ذیل شود: 
معجم‌المولفین ج ۷ ص۱۹۸. هديةالمارفين 
بفدادی ج ۱ص ۷۶۴. 


۸ علی. 


علیی. [ع] (اخ) ابن محمد زیات. رجوع به 
علی زیات شود. 

على . [ع] (إخ) ابن محمد سالم‌ین ولی‌الدین 
ترکمانی‌الاصل دمشقی‌المولد حتفی. رجوع 
به علی ترکمانی شود. 

علی. [ع] (زخ) ابن محمد سخاوی. مکتی به 
ابوالحسن. رجوع به على سخاوی (ابن 
محمد...) شود. 

علیی. [غ] ((خ) آبن محمد سعیدبن عبدالهبن 
حن سویدی بغدادی عباسی, مکتّی به 
ابوالمعالی. رجوع به علی سویدی شود. 

علی. (غ] (إخ) ابن محمد سعیدی بیاری, 
مکنی به ابوالحن. رجوع به علی سعیدی 
(اپن محمد...) شود. 

علیی. a‏ (اخ) ابن محمد سمرقندی. ملقب 
به علاءالدین و معروف به ملاعلی قوشچی و 
یا فاضل قوشچی, رجوع به علاء‌الدین 
فوشنییی شود 

عليي. (ع] ((خ)ابن محمد سمری. خاتم 
سفرای اربعة حضرت قائم (ع). رجوع به على 
سمری شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمد سوسی فاسی» 
مکتی به ابوالحسن. رجوع به علی سوسی 
شو د. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمد (فتحا) سوسی 
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سوسی شود. 

علی. [ع] (() ابن محمد شابشتی, مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی شابشتی شود. 
علی. [ع] (إخ) ابن محمد شافعی. رجوع به 
علی شافعی شود. 

على. [ع) (إخ)إبن مس‌حمدشا کر 
(علی‌رضا...). رجوع به علی‌رضا شا کر شود. 


علیی. [ع] (اخ) ابن محمد شاهرودی. رجوع 
به علی شاهرودی شود. 

علیی. عا (اخ) ابن محمد شاهرودی: ملقب 
به علاءالدین و مشهور به مصنفک, رجوع به 
علیی. [ع] ((خ) ابن محمد شبیب. رجوع به 
علی شیب شود. 


علی. (ع] (اخ) ابن محمد شرنقاشی, خطیب 
شافعی. رجوع به علی شرنقاشی شود. 

علی. (غ] (اخ) ابن محمد شریف بکری. 
رجوع به علی بکری (اين محمد...) شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمد شمشاطی عدوی, 
مکتی به ابوالحسن. رجوع به علی شمشاطی 
شود. 

علیی. [ع] (خ) ابن محمد شیرازی حسفی, 
ملقب به علاء‌الدین. رجوع به علی شیرازی 
شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن محمد شیرازی عمری 
شافعی, ملقب به مظفرالدین. رجوع به علی 


شیرازی شود. 


عبدالحمیدین موسی‌ین علی‌بن معتوق عاملی 
نباطی اصفهانی, مکنی به ابوالصن. رجوع به 
علی عاملی شود. 

عليي. [ع] (اخ) ابن محمد طرابلسی‌ین 
ناصرالدین. امام جامع اموی دمشق, رجوع به 
علاء‌الدین (اين ناصرالدین) شود. 

علیی. (غ) (إخ) ابن محمد عباسی, مکی به 
ابوالحن و ملقب به عمادالدین. رجوع به 
علی عباسی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن محمد عدوی شمشاطی. 
مکی به ابوالحن و ابوالقاسم. رجوع به على 
شمثشاطی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن محمد عسکری. رجوع 
به علی عسکری (اپن محمد...) شود. 

علیی. a‏ (زخ) أبن محمد عیلی مصری 
شافعی, ملقب به نورالدین. رجوع به علی 
عسیلی شود. 

عليی. [ع] (اخ) ابن محمد عقیتی انصاری 
تعزی یمنی شافعی. رجوع به علی عقینی 
شود. 

علیی. [غ] (اخ) این مسحمدعلی حسینی 
میبدی یزدی. رجوع به علی یزدی شود. 

علیی. [غ] (إخ) ابن محمد عمرانی (یا علی‌بن 
عسمران), مکی به ابوالسن. ممدوح 
منوچهری دامغانی شاعر. رجوع به علی 
عمرانی (ابن محمد...) شود. 

علیی. [ع] ([خ) ابن محمد عزالی لوکری» 
مکنی به ابوالحهسن. شاعر عهد سامانیان. 
شک بدا الکن فن عم غر 
علی. [ع] (اخ) ابن محمد فزاری. رجوع به 
علی فزاری شود. 

علیی. [ع ] (اخ) این محمد فیاض. رجوع به 
على فیاض شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمد قابونی دمشقی 
حنفی, ملقب به علاهء‌الدین و مکی به 
ایوالحسن. رجوع به علی قابونی شود. 

علیی. (ع] ((خ) ابن محمد قاری هروی 
حنفی, مکنی به نورالدین. رجوع به علی 
قاری (ابن سلطان محمد...) نشود. _ 

علیی. [غ] (اخ) ابن محمد قسطمونی رومی 
خلوتی شعبانی (علی اطول...), مشهور به 
قره‌باش. رجوع به علی اطول قره‌باش شود. 
علی. ۱ع] (إخ) ابن محمد قیسی قرطبی 
شاعر, ملقب به ضیاء‌الدین و مکتّی به 
ابوالن و مشهور به أبن خروف. رجوع به 
ابن خروف (ضیاءالدین ابوالحسن...) شود. 
علی. [ع] ([خ) ابن محمد قیصری رومی 
حنفی, مشهور به نشاری. رجوع به علی نثاری 
شود. 


علی. 

علی کورانی شود. 

على . (ع] (إخ) ابن محمد لخمی اشبیلی 
مغربی اندلسی مالکی. عکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی لخمی شود. 

علیی. [غ] (اخ) این محمد مرغینانی. رجوع 
به علی مرغیناتی شود. 

علیی. (ع) (إخ) ابن محمد مسفیوی مرا کشی, 
مکلی به ابوالحن. رجوع به علی مرا کشی 
شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن محمد مصری, ملقب به 
علاءالدین. رجوع به علی مصری شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمد مغازی زواوی. 
رجوع به علی مغازی شود. 

علیی. [غ] (() ابن محمد مناوی, ملقّب به 
نورالاین و مکی به ابوالهمم. رجوع به علی 
مناوی شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابن محمد منجوزانی بلخی. 
رجوع به علی منجوزانی شود. 

على . [ع] (إخ) ابن محمد میلی جمالی 
تونی مالکی. رجوع به علی جمالی شود. 
علی. [ع] ((خ) اہن محمد نجری یمانی 
زیدی, مشهور به ابن هطیل. رجوع به علی 
نجری شود. ۱ 

علیی. (ع] ((خ) ابن محمد نجوی وزير 
مکنی به ابوالمکارم. رجوع به علی نحوی 
(ابن محمد...) شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن محمد تسوی, مکی به 
ابوالقاسم. رجوع به علی نوی (ابن محمد...) 
شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن محمد نهاوندی نحوی. 
رجوع به علی نهاوندی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمد نیشابوری. رجوع 
به علی نیشابوری شود. 

علی. a‏ ((خ) ابن محمد تیشابوری. 
مشهور به خبازی و مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علی خبازی شود. 

علی. (ع) ((خ) ابن محمد وزان حلیی, 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علی وزان شود. 
علی. [غ] (اخ) ابن محمد ویشجردی, ملقّب 
به جاسوس‌الفلک. رجوع به علی ویشجردی 
شود. 

علی. (ع] ((ٍخ) ابن محمد هروی, مکی به- 
ابوالحسن. رجوع به علی هروی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمد همدانسی 
(علی! کبر...؛ ملقب به صدرالاسلام. رجوع به 
علی! کر همدانی شود. 

عليي. (ع] (اخ) ابن محمد یمنی بکری. 
رجوع به علی بکری شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن محمودین ابی‌بکر 
حموی مصری حنیلی, مشهور به ابن مغلی و 
ملقّب به علاءالدین. رجوع به علی حموی 


سود. 


علی. 


على . (ع) ((خ) ابن محمودبن حسن‌ین نبهان 
یشکری ربعی. رجوع به علی یشکری شود. 
علیی. [ع) (اخ) ابن محمودین حسن حمصی 
رازی شیعی, ملقب به جمال‌الدین. رجوع به 
علی حمصی شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن محمودبن على آغا 
مصری (علی بهجت...). رجو ع به علی بهجت 
شود. 
عليي. (ع] ((خ) ابن محمودین على نجیب 
رودباری. رجوع به علی رودباری شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن محمودین محمدبن 
عمربن ایوپ. ملقّب به نورالدین. از امرای 
ایوبی. رجوع به علی ایوبی (ابن سحمود 
مظفربن محمد...) شود. 
علی. ([ع] (اخ) ابن محمودین مسعودین 
محمودین محمدین محمدبن محمدین عمر 
شاهرودی بسطامی هروی رازی فخری 
بکری حنفی, مشهور به مصنفک و ملقب به 
علاء‌الاین. رجوع به علی مصنفک شود. 
. علیی. [ع] ((خ) ابن محمودین محمد رابض 
بدخشانی. رجوع به علی رابض شود. 
علبی. [ع] (اخ) ابن محمود استرآیادی مکی. 
رجوع به علی استرابادی (ابن کمال‌الدین 


محمود...) شود. 

علی. غ[ (اخ) أبن محمود آمین. رجوع به 
علی امین شود. 

على . [ع] (اخ) ابن محمود ریماوی. رجوع 
به علی ریماوی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن محمود عاملی مشغرائی. 
رجوع به علی مشغرائی شود. 


علی. [ع] (اخ) این محمود کرمانی شافعی, 
ملقب به ضیاءالدین. رجوع به علی کرمانی 
شود. 

علیی. [ع] (() ابن محمودین کعبی, مکتّی 
به ابوالقاسم. رجوع به علی کعبی شود. 

علیی. [ع (اخ) ابن محمودمیر زا (سلطان...) 
از شاهزادگان تیموری. رجوع به علی‌میر زا 
(ابن سلطان محمود...) شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمود نجفی شروانی 
شماخی (علی| کبر.... رجوع به علیاکبر 
شروانی شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن محیا. علی‌بن محمد 
عباسی. مشهور به این محیا و ملقّب به 
عمادالدین. رجوع يمه علی عباسی (این 
محمد...) شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن محی‌الدین جامعی 
عاملی. رجوع به علی جامعی شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن مخلص بابا. مشهور به 
عاشق پاشای قیرشهری. رجوع به علی 
قیرشهری شود. 
عبداله‌بن مخلوف طرابلی مغربی. مکی به 


ابوالحسن و مشهور به این مخلوف. رجوع به 
غل ابی (انن ماين شرف 
شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن مدرک مکتی به 
ابو مدركة. راوی بود. رجوع به ابومد ركة شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن مدینی. علی‌بن عبدالهبن 
جعفربن نجیح سعدی بصری, مشهور به ابن 
مدینی و مکی به ابوالحسن. رجوع به علی 
بصری (اين عبدالبن جعفرین...) شود. 

علیی. (غ] (!خ) این مراد. مقر بود و در سال 
۳ د.ق.در قید حیات بوده است. او 
راست: انوارالقرآن فی مصاح‌الایمان, در 
تفیر. (از معجم‌المولفین ج ۷ص ۲۴۱). 

علی. (ع] ((خ) ابن مراد عمری موصلی 
شافعی. ملقب به نورالدین و مکتّی به 
ابوالفضل. رجوع به علی عمری شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابن مراد کاشی, ملقب به 
علاء‌الاین. رجوع به علی کاشی (ابن مراد...) 
شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن مرزیان. علی‌بن احمد 
ای اتی ری او لت یر 
به ابن مرزبان. رجوع به علی بفدادی (ابن 
احمد بفدادی...) شود. 

علیی. [ع] (إخ) این مره بفدادی, مکی به 
ابوالحسن. رجوع به نقاش شود. 

علیی. [غ] ((خ) این مزید اسدی, مکی به 
ابوالحسن. نختین حکمران حله از بنی‌مزید 
اسدی. رجوع به علی مزیدی شود. 

علیی. (ع) (اخ) ابن مافر عدوی. رجوع به 
على عدوی شود. 

علی. a‏ (اخ) أبن معدة باهلی. مکنی به 
آبوحبیب. تابعی بود. رجوع به علی باهلی 


شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن مسعودین حسین. مکنی 
به ابوالهن و ملقب به حسام‌الدین. فرزند 
کهتر ملک فخرالدین مسعود, نختین تن از 
مسلوک بامیان. و سخدوم خاص نظامی 
عروضی مولف چهارمقاله. رجوع به علی (اين 
فخرالدین مسعودبن عزالدین‌حسین...) شود. 

على. (ع] (اخ) این مسمودین محمود 
غزنوی. ملقب به بهاءالدولة. رجوع به علی 
غزنوی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن مسعود ابهری, ملقب به 
صدرالدین. وزیر تکش. رجوع به علی به 
صدرالدین (علی...) شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن معود فرغانی. مکتی به 
ایوسعد و ملقب به کمال‌الدین. رجوع به علی 
فرغانی (ابن معود...) شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن سلم‌بن جناب. مکنی به 
ابوالحن. تابعی بود. (منتهی الارب). 

علیی. [ع] (إخ) ابن مسلم‌بن محمدین على 


سلمی دمشقی شافعی خلوتی, مشهور به ابن 


علی. ۱۶۱۱۹ 


سهروردی و مکنی به ابوالحسن و ملقب به 
جمال‌الاسلام. رجوع به علی سهروردی شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابن ملم عقیلی. هفتمین تن 
از حکام بنی‌عقیل در عراق و موصل. رجوع 
به علی عقیلی شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن سلمة. علىين حسن‌بن 
E ER‏ 
درس ارو ابی ماو راان 
بامرالله عباسی. رجوع به على (اببن 
حسن بن...) شود. 

علیی. (غ] (إخ) ابن مسهر شاعربوی شاعر 
بود و ابوالموّید محصدین صائغ جزری مشهور 
به عنتری, او را در تصیده‌ای هجو کرده و آن 
اپیات در عیون‌الانباء امده است. رجوع په 
عیون‌الانباء ابن ابی‌اصيعة ج ص ۲۹۶ شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن مسهر کوفی, مکی به 
یوالحسن. رجوع به علی کوقی (ابن مهر-.) 
شود. : 

على. (ع] ((خ) ابن مشاطة. مکتی به 
ابوالحسن. او راست: اخارالوزراء. (از 
کثف الظنون حاجی خلیقه ص ۲۰). 

على. [غ) (إخ) این مشعشم. علىبن 
محمدپن فلاح, مشهور به ابن مشعشع. از 
نوادگان انام موسی کاظم )ع( و از امرای 
دولت مشعشعی در اهواز و حویزه. رجوع به 
على (ابن محمدبن فلاح) شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن مصطفی‌بن ابی‌لطف 
طرابلسی حنفی, مشهور به ابن کرامة. رجوع 
به علی طرابلی شود. 

علیی. (ع] (إخ) ابن مصطفی‌ین پیرمحمد 
کوتاهیه‌وی رومی حلفی, ملقب به جبری و 
مشهور به بلیل‌زاده. رجوع به علی بلبل‌زاده 
شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن مصطفی‌بن عطيةبن 
جعقربن احمدبن عطية مشرفة. رجوع به على 
مثرفه شود. 

علبی. [ع] (إخ) ابن مصطفی دباغ حلمی 
شضافعی, مشهور به میقاتی و مکی به 
ابوالفتوح. رجوع به علی میقاتی شود. 

علی. (ع] ((خ) ابن مصطفی قیصری رومی 
حنفی, مشهور به فردی. رجوع به علی فردی 


شود 

علیی. [ع] ((خ) ابن مسصطفی موستاری 
سکتواری, ملقب به علاءالدین و مشهور به 
علی دده و به شيخ التربه. رجوع به علی دده 
شود. 

علیی. (ع)(اخ) ابن مصیصی, مکتی به 
ابوالحسن. رجوع به مصیصی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن مُطلب برقی. محدث بود. 
(منتهى الارب) (از تاجالمروس). 

على . [ع] (إخ) ابن مطیر. علی‌بن محمدین 


ابی‌بکرین ابراهیم‌بن ابی‌القاسم‌بن عمرین 


۰ علی. 


احمدین ابراهیم‌ین محمدین عیی‌بن مطیر | مفلی و ملقب به علاء‌الدین. رجوع به علی 
حکمی یمنی شافعی, مشهور به أبن مطیر. | حموی (ابن محمودین ابی‌بکر...) شود. 
رجوع به على حکمی (ابن محمدین علیی. [ع] (إخ) ايبن مفيرة اثرم بغدادی. 


آبی‌بکربن...) شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن مطیر. علی‌بن محمدبن 
ابی‌بکرین مطیر. مشهور به ابن مطیر. رجوع به 
علی‌بن محمدین آبی‌بکربن... شود. 

على. (ع] (إخ) ابن مظفرین ايراهيم. و با 
هدیذین عمرین یزید کندی اسکدرانی وداعی 
دمشقی. متوفی در ۶ ده .ق.رجوع به 
علاءالدین (اين مظفر) شود. 

على . [ع] (إخ) ابن مظفرین علی‌بن حسن‌بن 
ملمة. مکی به ابوالقفاسم. ادیپ و شاعر و 
نویسنده بود (۴۵۵ تا ۴۹۳ «.ق.)او را 
رتا اتو ارمق اون ل ا 
الوافی صفدی ج ۱۲ ص 4۲۰۳. 

علی. [ع] ((خ) ابن مظفربن مبارزالدین 
(شاه...). وی یکی از چهار پر شاه 
ثرف‌الدین مظفر حا کم شیراز. و برادر 
کوچکتر شا‌یحی بود. (از حبیب‌السیر ج 
خیام م۳ ص ۲۸۷) (تاریخ مفصل ایران, 
مفول چ عباس اقبال ص ۳۲۶). 

علیی. ([ع] (إخ) ابن معاويةبن احمد ازدی 
تهای ری عیی افلن بلال تن مکی 
ابوالحسن. رجوع به علی مهلبی شود. 

علی. [ع) ((خ) ابسن تک لقت نة 
المکتفی بالّه و مکی به اپومحمد. هفدهمین 
خلیفة عیاسی. رجوع به على عباسی (ابن 
احمد معتشدبن موفق...) شود. 

عليي. [ع] (ا) ابن معصوم. علی‌بن احمدبن 
محمدین معصومبن نصیرالدین‌ین آبراهیم‌بن 
سلامین مسعودین محمدین منصور حسنی 
حسینی. مشهور به اہن معصوم (علی‌خان...) 
رجوع به سیدعلی‌خان شود. 

علی. [ع] (اخ) این مسمقل, مکنی به 
ایوالحسن. «حبال» صاحب کتاب الوفیات از 
وی یاد کرده و او را صاحب ابوعلی فارسی 
دانسته و سال وفات وی را ربیع‌الاول ۴۳۳ 
د.ق.اورده است. (از معجم الادباء یاقوت» چ 
مارگلیوث ج ۵ ص ۴۲۱). 

علی. [غ] ((خ) ابن معلی. وی کلانتر قطیف 
بود و درسال ۲۸۱ ه.ق.یکی از بزرگان 
قرمطی به نام یحسی‌بن ذ کرویه‌بن مهرویه به 
منزل او رفت و به نام اينکه وی از جاتب امام 
محمد مهدی (ع) آمده است از انجا اغاز تبلیغ 
اهالی قطیف و بحرین به مذهب قرامطه کرد. 
(از حجیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۲۸۵). 
علیی. [ع] ((خ) ابن معلی بزاز. وی محدث و 
از مردم سینیز (دهی به.فارس) بود. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). 

علی. [ع) (إخ) ابن مغلی. علی‌ین محمودین 


مکی به ابوالحسن. رجوع به اثرم (علی‌بن...)» 
و ماخذ ذیل شود: مسعجم‌الصولفین ج۷ ص 
۴ تاریخ دمشق ابن عساکر ج۱۲ص 
۶ لوافی صفدی ج ۱۲ ص ۱۹۸ الفهرست 
اين‌لنديم ج۱ ص ۵۶. معجم‌الادباء ياقوت 
ج۱۵ ص ۷۷ النجوم‌الزاهرء ابن تغری بردی 
ج۲ ص ۲۶۳. ایضام‌المکنون بغدادی ج۲ 
ص ۱۴۶. الاعلام زرکلی چ ۲ ج ۵ ص ۱۷۵. 
ارشادالاریب ج ۵ ص ۴۲۱. نزهةالالباس ص 
۸ انباهالرواة ج ۲ ص ۳۱۹. 

علی. (ع] (إخ) ابن مقضل‌بن علی‌بن 
مسفرج‌بن حاتم‌بن حسن‌بن جعفر لخمی 
مسقدسی اسک‌ندرانی مالکی, مکتی به 
ابوالحن و ملقب به شرف‌الدین. رجوع به 
علی مقدسی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن مفید. مکی به ابوالقاسم. 
از فضلای قرن پنجم هجری, او راست: 
نز ههالناظر و تنبیه‌الخاطر فى کلمات الشبی و 
الائمة. (از معجم‌المؤلفین ج ۷ص ۲۴۵). 

علیی. (ع)(!خ) ابن مقاتلبن عبدالخالق 
حموی. رجوع به علی حموی شود. 

علی. [ع] (إخ) ابسن صقرب‌بن منصوربن 
مقر ب‌بن حسن‌بن عزیزین ضبار ریعی عیونی؛ 
مکنی به ابوعبداله و ملقب به جمال‌الدین. 
رجوع به علی ربمی شود. 

علي. [ع] ((خ) ابن مقرب احسائی. رجوع 
به علی احسائی شود. 
کنانی. مکی به ابوالصن و ملقب به 
سدیدالملک. رجوع به علی کنانی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن مقلد ندیم. مکنی به 
ابوالحن. وی موسیقیدان بود و در غناء و 
آهنگ‌های مختلف دستی داشت و مدتی ندیم 
المستظهر و السترشد بوده است و در سال 
۷ «.ق. درگذشت. او را کتابی است در 
اغانی و نیز منظومه‌هانی به او نبت می‌دهند. 
(از معجم‌المولفین بنقل از الوافی صفدی ج ۱۲ 
ص 1۳۰٩‏ 

علي. [ع] (إخ) اين مقلة. علی‌ین حسن‌بن 
اسماعیل‌ین احمدین جعفربن مسحمدبن 
صالح‌بن حسأن‌بن حصن عبدری, مشهور به 
ابن مقلة و مکتی یه ابوالحن. رجوع به علی 
یدزی از ین استاخی شب وف 

علبی. [ع] (اخ) ابن مکرم. علی‌ین حین‌ن 
مکرم. مکی به ابوالفاسم و ملقب به 
ناصرالدین و مویدالدولة و مشهور به ابن 
مکرم. از ملوک عمان. رجوع به على (اببن 
حسینبن مکرم...) شود. ٤‏ 


علی. [ع) (اخ) ابن مکی. علی‌بن احمدبن 


علی. 
مکی رازی, ملقب به حا‌الدین و مشهور به 
ابن مکی. رجوع به علی (اين احمدبن مکی...) 
شود. 
علی. [ع] (إخ) ابن مکی. علی‌بن محمدبن 
مکی‌بن عیسی‌بن حسن‌بن عیسی شامی 
عاملی جیلی, ملقب به نجیب‌الدین و مشهور 
به ابن مکی. رجوع به علی شامی (ابن 
علیی. [ع] (اخ) ابن مکی کاظمی. رجوع به 
علی کاظمی شود. 
علیی. (ع] (إخ) ابن ملک‌معز, ملقب به ملک 
متصور. وی از غلام‌زادگانی بود که بر مصر 
سلطنت می‌کردند. پدر او ملک معز الترکی 
الصالحی در سال ۶۵۵ ه.ق. دختر حاكم 
موصل را به زنی گرفت و این امر باعث رشک 
هسر دیگرش شجرالدر مکنی به امخلیل . 
گردید.لذا به تو طلۀ او ملک‌معز را در حمام 
کشتند. پس از او به استصواب امرا و ارکان 
دولت. پسرش ملک منصورعلی» بر تخت 
سلطنت نت و او امخلیل را به قتل رساند 
و دو سال بر مصر پادشاهی کرد. در این هنگام 
غلامان او را خلع کردند و سیف‌الدین راکه 
اتابک علی بود بر تخت نشائدند و او را به نام 
ملک‌مظفر خواندند. (از حبیب السیر ج خیام 
ج۳ص ۲۵۲). 
علی. [ع] (إخ) ابن ملمش ترکی, مکتی به 
ایوالحسن و ملقب به فخرالدین. نام او را 
«علی‌بن بکمش» نیز گفته‌اند. رجوع به علی 
ترکی (ابن بکمش‌بن مزان...) شود. 
علی. [ع] (لخ) ابن منتصر. علی‌بن محمدبن 
منتصر طرابلسی, مکی به ابوالهن و 
مشهور به ابن منتصر. رجوع به علی طرابلسی 
(ابن محمدین منتصر ...) شود. 
على. [ع] (إخ) ابسن مسنجب‌بن سلیمان 
صیرفی مصری, مکنی به ابوالقاسم. رجوع به 
علی صیرفی شود. 
علی. [ع] ((خ) ابن منجم. علی‌بن هارون‌بن 
عسلی‌ین یحیی‌بن ابی‌منصور, مکستی به 
ابوالحن و مشهور به ابن منجم. رجوع به 
علی (ابن هارون‌ین علی‌بن..) شود. 
علی. ع[ ((خ) ابن منذر. از مسحدئان بود. 
(منتهی الارب). ۳ 
علی. [ع] (اخ) ابن منصورین امیرحاجی 
خراسانی (امیر...) وی یکی از سه فرزند . 
منصوربن حاجی خراسانی است و او را 
فرزندی نبود. و برادر کهترش امیر مظفر که 
نزد اتابک یوسف‌شاه تربیت یافت. جد افراد 
سلله «آل مظفر» می‌باشد. (از حبیب السیر 
چ خیام ج ۲ص ۲۷۳). 
علی. [ع] (اخ) ابن منصورین طالب حلبی, 
ملقب به دوخلة و مشهور به ابن قارح و مکی 
به ابوالحمن. رجوع به على حلى (اببن 


علی. 


منصورین...) شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن مستصورین عبیدانه 
خطیبی اصفهانی بغدادی, مکنی به ابوعلی و 
مشهور به اجل لغوی. رجوع به علی خطبیی 
شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن منصوربن عزیزین معز 
فاطمی عبیدی. مکی به ابوالحن و ملقب به 
الظاهرالاعراز دیس‌اله, از پادشاهان دولت 
فاطمی مصر. رجوع به علی فاطمی (ابن 
منصورین...) شود. 

عليي. (ع] (إخ) ابن منصورین محمدین 
ان المتالن هت احد یی کاوراتی لاشتا. 

تری‌المولد. مشهور به علی‌الکبیر. رجوع به 

علی کبیر شود. 

على. (غ] (اخ) اببن منصورین مضرس‌بن 
قیی غنوی جزری, مشهور به آبن غفیر. 
رجوع به علی جزری شود. 

علیی. (0] (خ) ابن منصورین ناصر مقدسی 
حنفی» ملقب به علاء‌الاین. رجوع به على 
مقدسی شود. 

علی. (ع] (إخ) این منصور فاسی مالکی, 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی فاسی شود. 

على . [ع] (اخ) ابن منقی. علی‌بن خلیفتین 
علی نحوی, مشهور به أبن منقی و مکی به 
ایوالهن. رجوع به على (ابن خليفةبن على 
تحوی) شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن منیر. علی‌بن صحمدین 
منصورین ابی‌القاسم‌ین مختارین ابی‌بکربن 
علی جذامی اسکندری, مکنی به ابوالحسن و 
ملقّب به زین‌الدین و مشهور به ابن منیر. 
رجوع به علی اسکندری (ابن سحمدین 
منصورین...) شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن موسی (شیخ خواجه...)» 
از متصوفة عهد صفویه. رجوع به على (ابن 
صدرالدین موسی) شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن موسی‌بن ابراهیم رومی 
قوج‌حهصاری» ملقب به علاء‌الدین. رجوع به 
علی قوچ‌حصاری شود. 

علی. [ع] (اخ) ان موسی‌بن جعفربن 
محمدبن احمدین طاووس علوی فاطمی, 
حسینی حلی, مشهور به ابن طاووس و مکنی 
به ابوالقاسم یا ابوالحسن یا ابوموسی و ملقب 
به رضی‌الدین. ۵۸٩۹(‏ - ۶۶۲ ه.ق.)رجوع به 
ابن طاوس و ماخذ ذیل شود: معج‌المولفن 
ج۷ ص۲۴۸. روضات‌الجنات خوانساری 
ص ۳۹۲. فوائدالرضوية عباس قمی ج۱ ص 
۰ ت دکر:المستبحرین ص ۴۹۰. 
هدیه‌السارفین بغدادی ج۱ ص ۷۱۰ 
کخف‌الظون حاجی‌خلیفه ص ۱۶۶ و سایر 
صفحات. ایضاح المکنون بندادی ج۱ ص ۷۶ 
وسایر صفحات و ج۲ ص ۱۶و سایر 
صفحات. ریحانة‌الادب ج ۶ ص ۶۰. مصلفی 


علمالرجال ص ۲۹۷. 

علیی. [غ] (اخ) ابن موسی‌بن جعفرین 
محمدبن علی‌بن حین‌ین علی‌ین ابي‌طالب 
علهم اللام. هشتمین اسام از اتم شیعه 
اتناعشرية. رجوع به ابوالحسن (علی‌الرضاین 
موسی...) شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن موسی‌بن شفیع‌بن رفیع 
تبریزی, ملقب به ثقةالاسلام. رجوع به علو 
تبریزی شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابن موسی‌بن عبدالملک‌بن 
سعید عنسی اندلسی غرناطی مغربی» مکتی به 
ایوالحن و مشهور به این سعید. او را علاوه 
بر کتابهائی که در «ابن سعید» اورده شده 
است. تالیقات ذیسل سی‌باشد: ۱- 
ريحائتالادب. ۲ - الشهب اشاقبة فی‌الانصاف 
بين المشارقة و المغاربة. ۳ -لذة الاحلام فى 


تاریخ امم‌الاعجام, در حدود دو جلد. ۴= 


نتائجالقرائح فى مختار المرائی و المدائح. او را 
دیوان شعری نیز می‌باشد. رجوع به ابن سعید 
و مأخذ ذیل شود: معجم‌المولفین ج۷ ص 
۹ الوافسی صغدی ج ۱۲ ص ۲۱۶. 
معجم‌الادباء یاقوت ج۸ ص ۵. فوات‌الوفیات 
ابن شا کر ج ۲ ص ۸٩‏ بفیةالوعاة سیوطی ص 
۷ الدیباج این فرون ص ۲۰۸. 
حسن‌الم حاضر: سیوطی ج۱ ص ۳۲۰. 
کشف الظنون حاجی خلیفه ص ۲۷۹٩‏ و سایر 
صفحات. تاریخ علماء بفداد ابن رافع. ص 
۴۵ ایضاح‌المکنون بغدادی ج ۱ص ۲۸۵ و 
ح۲ ص ۶۰و سایر صفحات. هديةالعارفن 
بغدادی ج۱ ص ۷۱۴ فهر س الم خطوطات 
المصورة لطفى عبدالبدیم ج ۲ ص ۱۴۲. 
فهر س المخطوطات المصورة سيد ج ۲ ص 
¥ 
علی. [ع] (() ابن موسی‌بن عبداله لخمی 
بسطی, مشهور به قرباقی. رجوع به علی 
لخمی شود. 
علی. [غ) (إخ) ابن موسی‌ین علی‌بن موسی 
بن محمدین خلف انصاری سالمی اندلسی 
جیانی. مشهور به ابن ارفع راس و مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی انعماری شود. 
علی. [ع] (إخ) ابن موسی‌بن محمد شفیم‌ین 
محمدین جعفرین میرزا محمدرفیع‌بن محمد 
شفیع متوفی‌الممالک. خراسانی تسبریزی» 
ملقب به ثقةالاسلام. رجوع به علی خراسانی 


سود 
قمی تیشابوری حنفی؛ مکی به ابوالحن. 
رجوع به علی قمی شود. 


علی. [ع] (إخ) ابن مسوسی‌الرضا 


علهمااللام. هشتمین امام از انمه شيعه اثنا 
عشرية. رجوع به ابوالحن. (علىالرضابن 


و د 


علی. ۱۶۱۲۱ 


علیی. [ع] (ٍخ) ابن موسی لشکری, مکنی به 
ابوالحسن. معدوح قطران شاعر. رجوع به 
علی لشکری شود. 
علیی. (ع] ((خ) ابن موفق عابد. مکی به 
ابوالحن. وی از محدثان و زهاد بود و در 
سال ۲۶۵ هد .ق. درگذشت. در صفةالصفوة 
حکایات بیاری دربار؛ کرامات او تقل شده 
است. رجوع به صفوءالصفوة ابوالفرج‌ین 
جوزی ج۲ ص ۲۱۸ شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن مومل‌بن علی‌بن غسان 
مصری, مکنی به ابوالحن و مشهور په این 
غسان. رجوع به علی مصری شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن مومن‌بن محمدین على . 
حضرمی اشبیلی, مشهور به ابن عصفور و 
مکی به ابوالحن. فقیه و نحوی و لفوی بود 
که در سال ۶۶۳ با ۶۶٩‏ ه.ق. در تونس 
درگذشت. مولد او در سال ۵۹۷ ه.ق.بود. 
بجر کتبی که در «ابن عصفور» از وی ذ کرشده 
او راست: ۱ - شرح جمل زجاجیء در نحو. ۲ 
-شرح دیوان متنبی. ۳ -شرح معرب در 
نحو, که کامل نیست. ۴ - الممتع فی‌لتصریف. 
(از معجم‌المولفین بنقل از الوافی صفدی ج ۱۲ 
ص ۲۱۸. فوات‌الوفیات این شا کر. ج۲ ص 
۳ شذرات‌الذهب ابن عماد ج ۵ ص ۳۳۰. 
بغية الوعاة سیوطی ص ۳۵۷. مفتاحالعادة 
طاش کبری ج۱ ص ۱۱۸. عنوان‌الدراية 
غبریتی ص ۱۸۸. کشف‌الظنون حاجی‌خلیفه 
ص ۵۲۷ و سایر صفحات. ایضاح‌المکنون 
بفدادی ج۱ ص ۲۷ ۵. روضات‌الجتات 
خواناری ص ۴۱۳. هدیهالعارفین بفدادی 
ج۱ص ۷۱۲). و نیز رجوع به ابن عصفور 
شود. 
ملیی. [ع ] (اخ) این موهب. علی‌بن عبدالهبن 
محمدبن سعیدبن موهب جذاصی اندلسی. 
مکی به ابوالحسن و مشهور به ابن موهپ. 
رجوع به علی اتدلسی (اين عبدائّه محمدین...) 
شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن مهدی‌بن علی‌بن مهدی 
کسروی اصفهانی بفدادی شافعی. مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی کروی شود. 
علی. [ع] (إخ) ابن مهدی‌ین محمدین 
علی‌بن داوودین محمدبن عبدال‌ین منحمدین 
احمدین عبدالقاهرین عبدائّ‌بن اغلب‌بن 
ابی‌الفوارس‌بن میمون حمیری رعینی زییدی, 
مکتی به ابوالحسن. اولین تن از خوارج 
بنی‌مهدی در زبید. رجوع به علی رعینی (اپن 
مهدی‌پن...) شود. 
علیی. [ع ] (!خ) ابن مهزیار اهوازی دورقی 
شیمی, مکی به ابوالحسن. رجوع به علی 
اهوازی شود. 
علی. [ع] (اخ) ابسن میمون‌بن ابی‌بکربن 
علی‌بن میمونین اسی‌بکربن یوسفین 


۲ علی. 


اسماعیل‌بن ابی‌بکر هاشمی قرشی مغربی 
غماری فاسی. مکنی به ابوالصن. رجوع به 
علی هاشمی شود. 

علی. (غ] (اخ) ابن ناصرین على حسینی, 
ملب به مدرالدین و مکی به ابزالعن: 
رجوع به علی حینی شود. 

عليي. [ع] (إخ) ابن تاصربن محمدین احمد 
بلسی مکی شافعی حجازی, سلقّب به 
علاءالدین و مکی به ابوالهن و مشهور به 
ابن ناصر. رجوع به علی حجازی شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن ناصرالدیین‌ین احمد 
طرابلسی دمشقی حنفی. رجوع به علی 
طرابلسی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن ناصرلدین‌اله. وی فرزند 
خلیفه الناصرلدین‌اله عباسی بود. پدرش ابدا 
برادر او محمدالظاهر باه را ولیعهد خویش 
قرار داد ولی پس از چندی از او رنجیده‌خاطر 
گشت و وی را معزول ساخت و «علی» را به 
ولایت‌عهدی برگزید. اما این علی در زمان 
حیات پدر درگذشت لذا ولیعهدی بار دیگر به 
محمد تعلق گرفت. (از حبیب‌السیر چ خیام 
ج۲ ص ۳۳۲). 

علیی. [ع] (رخ) ابن نافع. مکی به ابوالحن 
و ملقب به زریاب. مولای مهدی خلیفة 
عباسی و موسیقیدان مشهور. رجوع به علی 
زریاب شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن نیه. علی‌بن محمدبن 
حسن‌بن یوسفبن یحیی مصری, ملقب به 
کمال‌الدین و مشهور به اپن‌البیه. رجوع به 
علی مصری (ابن محمدبن حسن‌بن...) شود. 

علی. a‏ ((خ) ابن نصر. از مسحدثان بود. 
(منتهی الارب). 

على . [ع] ((خ) ابن نصرء ملقب به نورالدین. 
فقه. متوفی در سال ۴۶۹۵ د.ق. وی مدتی 
ابت حکم را در قاهره عهده‌دار بود. او را 
کتابی است در فقه. (از معجم‌المژلفین ج ۷ص 
۳ بنقل از تاج‌التراجم ابن قطلویفا ص ۳۴). 

علیی. [غ] (إخ) این تسصر, ملقب به 
مهذب‌الدولة. یکی از احکام بطحة بود که 
القادر باله عباسی از ترس الطائم. مدتی به او 


بناهنده شده بود. وی در سال ۵ ه .ق. 


متولد شد و در جمادی‌الاولای سال ۴۰۸ 
ه .ق.درگذشت. (از حبیب‌السیر چ خیام ج۲ 
ص ۵۴۴) (الاعلام زرکلی بقل از کامل این 
ایر ج٩‏ ص ۱۷). و نیز رجوع به ابوالحسن 
(علی‌بن نصر) شود. 

علیی. [ع] (اخ) اين نصرین سعدین سلطان 
ابی عبدانّه محمدین سلطان ابی‌السن. تک 
به ابوالحسن و ملقب به الغالب بائه. از ملوک 
بنی‌الاحمر اندلس, رجعوع به علی ن سعدین 
علی‌بن یوسف الغنی باله...) شود. 

علیی. [ع] ((خ) أبن تصرين سعدین محمد 


کاتب, مکنی به ابوتراب. وی در محرم سال 
۸ ده .ق. در عکټرا متولد شد و در اتجا 
پرورش یافت و آنگاه به بغداد رقت و ادب و 
نحو را نزد علی‌بن برهان نحوی فرا گرفت 
سپس به بصره رفت و کاتب نقیب طالبیان 
آنجا گشت و آنگاه در سال ۴۴۹ ه.ق.به 
بقداد بازگشت و در کرخ اقامت گزید تا اینکه 
در جمادی‌الاخرة سال ۵۵۱۸ .ق.درگذشت. 
(از مسعجم الادباء یاقوت. ج قاهره ج ۱۵ 
ص ۹۷ و چ مارگلیوث ج ۵ ص ۴۳۲). 
علیی. [غ] ((خ) ابن نصربن سلیمان زنبقی 
لفوی, مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
زتبقی شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن نصرین عقیل‌بن احمدین 
علی بغدادی همام عیدی, مکتّی به ایوالحسن. 
رجوع به علی عبدی شود. 
علی. [ع] ((خ) أبن تصرین مسحمدین 
عبدالصمد فندروجی اسفرایینی, مکی به 
اپوالحسن. رجوع به علی قندروجی شود. 
علی. [ع] (إخ) ابن نصرین هارونبن 
ابی‌القاسم حسینی یا موسوی تبریزی» ملقب 
به معین‌الدین یا صفی‌الدین و متخلص به قاسم 
و مشهور به قاسمی و شاه‌قاسم. عارف مشهور 
قرن نهم هجری. رجوع به قاسم انوار شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن نصر اسفراییتی مکی, 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی اسفرایتی 
شود. 
علیی. (ع] ((ج) ابن تصرائّه همدانی. رجوع 
به علی همدانی شود. 
علیی. [ع] (لخ) ابن نصر نصرانی. مشهور به 
أبن طبیب و مکنی به ابوالحسن. وی ادیب و 
نویسنده بود در سال ۳۷۷ «ه .ق.درگذخت. او 
راست: ۱ - اصلاحالاخلاق, که در حدود 
یکهزاروبانصد ورق است. ۲ -اليراعة. ۳ - 
صحبهالسلطان, که بیش از یکهزار ورق است. 
(از معجمالمولفین بنقل از معجم‌الادباء ياقوت 
ج۱۵ ص ۹۶ الفهرست اين‌النديم ج۱ ص 
.١‏ هدیهالعارفین بغدادی ج ١‏ ص ۶۸۲). 
على. (ع] (إخ) ابن نصرالدین محمودبن 
مظفر خوارزمی, ملقب به شمس‌الدین. پدر او 
نصیرالدین محمود سمت وزارت و نیز اشراف 
مطبخ و اسطبل سلطان سنجر را داشت. و 
بواسطه بی‌کفایتی از وزارت کنار رفت و 
منصب اشراف را به پسرش شمس‌الدین علی 
وا گذاشت.و پس از مدتی مقرب‌الدین جوهر 
خادم. شمی‌الدین علی را نزد سلطان سنجر 
متهم به داشتن روابط با برخی از حرمسرایان 
سلطان ساخت لذا با پدرش به زندان افکندند 
و در همان زندان درگذشتد. (از حبیب‌الیر 
چ خسیام ج۲ ص ۵۱۵) (دستور الوزراء 
خوندمیر ص ۱۹۹ و ۲۰۳). 


علیی. (ع) (اخ) ابن نضر, مکتّی به ابوالحسن 


/ 


علی. 
و مشهور به ادیپ. وی قاضی از اهالی صعید 
اعلی بود. او را در علوم اوائل و ادب مقامی 
ارجمند بود و ابوالصلت در رسالة خود وی را 
بسیار می‌ستاید. (از تاریخ‌الحکماء قفطی ص 
TTY‏ 
على. [ع] (إخ) این نظام‌الدیین حسنى 
حسینی, ملقب به صدرالدین. رجوع به علی 
حى شود. 
علیی. [غ] ((خ) ابن نظام‌الملک سمدالدین 
معودین علی ابهری, ملقب به صدرالدین. 
وزیر سلطان علاء‌الدیین تکش. رجوع به 
صدرالدین على شود. 
علیی. [ع] (!خ) ابن نعمان‌ین محمدبن حیون, 
مکنی به ابوالحسن و مشهور به ابن حیون. وی 
از قضات مصر و فقهی عادل و ادیب بود و نزد 
خلفای فاطمی احترامی پار داشت. او در 
بال ۳۲۸ «.ق.متولد شد وبا «المعز» از 
مغرب به مصرسفر کرد و در سال ۲۶۶ ه.ق. 
عهده‌دار امر قضاوت گردید و نخستین کسی 
است که در مصر ملقب به قاضی‌القضاة شد. او 
را اشعاری نیکو بودو در سال ۲۷۴ «.ق. 
درگ‌ذشت. (از الاعلام زرکلی بقل از 
وفیات‌الاعیان ج ۲ ص ۱۶۷ و الولاة و القضاة 
ص ۴۹۵). 
علی. [ع] ((خ) أبن نسعمان‌بن محمدبن 
منصور قاضی مفربی. مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی مفربی شود. 
علیی. (ع) ((ج) ابن نعمان‌بن محمود آلوسی 
بغدادی, ملقب به علاء‌الدین. رجوع به علی 
آلو سی شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن نعمة. علی‌بن عبدالهبن 
خلف‌بن محمدبن عبدالرحمان‌ین عبدالملک 
انصاری مالکی. مشهور به ابن تعمة و مکی به 
ایوالحسن. رجوع به علی انصاری (ابن 
عبدالنله‌ین خلف‌بن...) شود. 
علیی. [ع) (إخ) ابن نفیس, علی‌بن ابی‌حزم 
برض دی مصری شافعی, مشهور به این 
نفیی و ملقب به علاء‌الدین. رجوع به ابن 
نفیس و نیز به علی (ابن ابی‌حزم...) شود. 
علی. (ع ] ((خ) ابن نقاش. علی‌بن عیسی‌بن 
هبةائه. مکتّی به ابوالحسن و ملقب به 
مهذب‌الدین و مشهور به ابن نقاش. طب قرن 
ششم هجری. رجوع به علی (اببن عیسی‌بن 
هبانه) شود. 
علیی. [ع] ((خ) ان نستی‌بن احمدين 
زین‌الاین‌بن ابراهیم‌بن صقرین ابراهیم 
مهاشری مطیرفی احائی. رجوع به علی 
احسائی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن نقی‌بن جوادبن مرتضی 
حسیتی طباطبایی بروجردی. رجوع به علی 
طباطبایی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن نوبخت. علی‌ین احمدبن 


علی. 


نوبخت. مکنی به ابوالحسن. و مشهور به ابن 
نوبخت. رجوع به ابوالهن (علی‌بن احمد...) 
و به علی (اين احمد...) شود. 

علیی. [ع] (إِخ) ابن توح‌بن محمدبن احمدبن 
نجاح. مکنی به ابوالحسن و مشهور به ابن 
عا وی ای واد اا سای 
سلیمانی ‏ بودو در شهر قحمة آمر قضا را یز 
عهده داشت و فقه شافعی نیز تدریس میکرد. 
ببب کثرت خشوع و سرعت اشک ریختن 
او را لقب «بکاء» داده‌اند. وی در سال ۷۸۷ 
ه.ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی بنقل از 
المسجد المسبوک و المقیق الیمانی). 

على. [ع] (إخ) ابن نوح حسینی واسطی 
بلکرامی هندی حنفی. مشهور به غلام‌علی 
ازاد. رجوع به غلام‌علی ازاد شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن نورالدین محمد غوریانی 
(حافظ...), استاد و وزير ابوتراب‌میرزا. 
رجوع به حافظ علی شود. 

على . (ع] (اخ) ابن نيار اسدی ناصری» 
ملقب به شیخ‌الشیوخ صدرالدین. رجوع به 
علی ایدی (اين نیار...) شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن واسطی. علی‌بن احمدین 
علی‌بن محمدین دواس قناواسطی, مکی به 
اه لته و یور هه ابن انط از اريف 
علمای نجوم. مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
ابوالحسن (علی‌بن احمدین...) و تیز به تاریخ 
الحکماء قفطی ص ۲۴۰ شود. 

علی. [ع] (اخ) إبن والی‌بسن جمزة. 
ریاضی‌دان و مقیم مکه بود و در سال ٩۹۹٩۹‏ 
ه.ق. در قید حیات بوده است. او راست: 
تحفةالمدد لذوی‌الرشد والدد. (از 
معجم‌المولقین ج ۷ص ۲۵۸). 

علی. [غ] (إخ) ابن وس. علی‌بن اسماعیل 


شافعی. مشهور به ابن عمادالدین و به ابن وس 


و ملقّب به علاءالدین. رجوع به علی بن 
اسماعیل‌بن موسی‌بن... شود. 

علیی. (ع] (اخ) أبن وصیف, مشهور به 
خشکناجه و مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی خشکناجه شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن وضاح. علی‌ین محمدین 
محمدپن محمدین وضاح‌بن محمدبن وضاح 
شهرابانی. ملقب به کمال‌الدین و مکتّی به 
ابوالحسن و مشهور به أبن وضاح. رجوع به 
علی شهرابانی (ابن محمدین محمدین...) شود. 
على. [ع) (إخ) ابن وفا. علی‌بن مسحمدین 
محمدبن وفا قرشی انصاری سکندری شاذلی 
مالکی. مشهور یه ابن وفاو مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی قرشی (ابن محمدین 
محمدبن...) شود. 

عليی. [ع] (إخ) ابن ولی. او راست: 
تحفةالاعداد فی‌الصاب. به ترکی, که آن را 


در عهد سلطان مرادخان‌بن سلیم‌خان در مک 
مک مه الف کد وان مل پر متفه و 
چهار مقاله و خاتمه می‌باشد. (از کشفالظنون 
حاجی‌خلیفه ص ۳۶۲. 
علبی. [ع] (اخ) ابن وهاس. علی‌بن حسن‌ین 
آبی‌بکرین حسن‌بن علی خزرجی زبیدی 
یمنی, مشهور به ابن وهاس و ملقب به 
موفق‌لدین و مکنی به ایوالحسن. رجوع به 
علی یمنی (اين حسن‌بن ابی‌بکرین...) شود. 
علیی. (ع) (|خ) ابن وهاس. علی‌بن عیسی‌ین 
حمزةبن وهاس, مکنی به ابوالطیب و مشهور 
به وهاس. رجوع به على (ابن عسی‌ین 
حمزوین...) شود. 
على. [ع] (إخ) ابن وهبان. ابن ابیاصييعة در 
عیون‌الانباء گوید که: محمدبن زکریای رازی 
کتابی برای علی وهبان نوشته است که در ان 
بابی دربار؛ شم است. رجوع به 
عون‌الانياء أبن ابىأصيبعة ج۱ ص ۳۲۰ 
شود. و ظاهراً وی همان علی‌ین وهودان 
صاحب طبرستان است. رجوع به علی‌بن 
وهودان شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن وهودان‌بن جستان‌بن 
مرزبان‌ین جتان دیبلمی جستانی. وی از 
سلاطین بنی‌جتان بود. که از سال ۲۰۰ تا 
۴ «.ق.بر اصفهان حکومت می‌کرد و در 
سال ۲۰۷ «.ق.بر ری متولی گنت و در 
این سال درگذشت. (از مسعجم‌الا نساب 
زامباور ص ۷۳ و ۲۹۳). در حبیب‌الیر امده 
است که علی‌ین وصودان. نایب المقتدر باه 
عباسی در ری بود. رجوع به حبیپ‌السیر چ 
خسیام ج۲ ص ۴۱۳ ضود. قفطی در 


زکریای رازی کتاب «الطب الملکی» را به نام 
علی‌ین وهسودان صاحب طبرستان نوشته 
است. و ظاهرا هه اینان همان علی‌بن 
وهصودان جستانی است. 
علی. [ع ] (اخ) ابن هارون (مسلک‌خان...) 
ملقب به نصرءالدین. ابن ارسلان‌خان سلطان 
ماوراءالنهر است که سوزنی او را سدح گفته 
است: 
تظلم کلم تا ستم باز دارد 

ملک‌خان عادل علی‌ین هارون 

اجل تصرالدین که هت از بزرگی 

به دانائی و داد هارون و مأمون 

جگرگوشة ارسلان‌خان غازی 

دل و پشت خاقان منصور میمون. 

رجوع به دیوان سوزنی ص ۲۹۶ شود. 
عليی. [غ] (إخ) ابن هارون‌بن علی‌ین 
یحیی‌بن ابی‌منصوره مکی به ابوالحسن و 
مشهور به ابن منجم. وی منجم و ادیب و شاعر 
و راو رو و اوه پوت ( ۲۷۷ +۲۵۲ 
ه.ق.)با بسیاری از خلفا و وزراء هم‌صحبت 


علی. ۱۶۱۲۳ 


بود. او راست : ۱ - الرد على الخلیل فى 
العرروض. ۲ - الرسالة فى الفرق بن ابراهیم‌ین 
المهدی و اسحاق‌بن الموصلی فی الناء. ۳ - 
الفرق و المعیار بن الاوضاد و الاحرار. ۴ - 
کتاب آلثیروز و المهرجان. ۵ -اللفظ المحیط 
بعض ما لفظ به اللقیط. (از معجم‌السژلفین 
بنقل از الواضی صفدی ج ۱۲ ص ۲۲۰. 
راتبلا ذهبی جا ض۶۴ اللتهرش 
ابن‌الندیم ج۱ ص ۱۴۴. وفیات‌الاعیان ابن 
خلکان ج۱ ص ۴۴۹. ممجمالادہاء یاقوت 
ج۱۵ ص ۱۱۲. کشف‌الظنون حاجی خلیفه 
ص ۱۴۳۸ و ساير صفحات. هدیةالمارفین 
بغدادی ج ۱ ص ۶۸۰). نام او در کشف‌الظون 
به صورت «علیین عبدالّه, مشهور به 
اپن‌المنجم» آمده است. 
علی. [ع] (اخ) ابن هارونبن نصر 
یی او تاه وی ب 
اا 
علی. [ع ] (اخ) ابن هارون‌الرشید عباسى. 
وی یکی از فرزندان هارون‌الرشید و مادر او 
امةالعزیز بود. (از حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص 
۶ 
عليي. [ع] ((خ) ابن هارون زنجانی, مکی به 
آبوالحسن. رجوع به علی زنجانی شود. 
علی. [ع] (إخ) ابن هاشم‌بن على رضوی 
موسوی بغدادی نجفی. رجوع به علی رضوی 
شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن حاشم عراقی حسنی, 
مکی به ابوالحسن و ملقّب به زین‌الهایدین. 
رجوع به علی عراقی شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن هباربن اسودین مطلب 
بن اسدین عبدالعزی قرشی اسدی. رجوع به 
علی ابدی شود. 
علی. [ع] (إخ) ابن هبل. علی‌بن اجمدین 
علی‌ین عبدالمنعم. مشهور به ابن هیل و به 
خلاطی و ملقب به مهذب‌الدین و مکی به 
ابوالحسن. رجوع به ابن هبل و به على 
خلاطی (ابن احمدین علی‌ین...) شود. 
علی. [ع] (إخ) ابسن هبةالهبن عشمان‌بن 
احمدین ابراهیم‌بن رائقة سوصلی, محدّث 
شیعی. مکتی به ابوالحسن. رجوع به 
ابوالهن (علی‌بن هبهالله‌بن...) شود. 
على . [ع] (اخ) ابن هبةالهبن اثردی مکی به 
ابوالحن و مشهور به ابن اثردی. وی طبیب و 
از اهالی بفداد بود. او راست: شرح کتاب 
دعوةالاطباء ابن بطلان, که در سال ۵۰۷ 
ه.ق.این شرح را نگ‌اشته است. (از 
معجم‌المؤلفین بنقل از عترولاتاه ابن 
ابیاصييعة ج١‏ ص ۲۷۹. المخطوطات العربية 


۱ -عارت از جازان و صا و ابی‌عریش و 
سایر شهرهای اطراف آن از تهامة است. 


۴ علی. 


علی. 





شیخو ج۳ ص ۴. کثف‌الظنون حساجی‌خلیفه .| ماخذ ذیل شود: معجم‌المژلفین ج ۷ ص۲۵۸. 


ص ۷۵۶). 

على. (غ) (إخ) ابن هیةالّببن علی‌بن 
هبةاث‌ین جعفر عجلی جرباذقانی ( گلپایگانی) 
بقدادی, مشهور به ابن ما کولاو سلقب به 
سعدالملک و مکنی به ابونصر. او راست: ۱ - 
الا کمال‌فی الموتلف و الشف من 
اسماءالر جال. ۲ - تهذیب مستمرالاوهام على 
ذوی‌التمنی و الاحلام. ۳ - مفاخرةالقلم و 
اليف و الدینار. رجوع به ابن ما کولا 
(ابونصرعلی‌بن...) و ماخذ ذیل شود: 
معجم‌المولفین ج۷ ص ۲۵۷. تاریخ دمشق 
ابن عا کر ج ۱۲ص ۲۸۰. سیراللبلاء ذهبی 
ج۱ ۱ص ۲۷۸. وفات‌الاعیان ابن خلکان ج 
۱ ص ۴۲۰. معجم‌الادباء یاقوت ج۱۵ ص 
.۱ المتظم ابن جوزی ج٩‏ ص.۵. الکامل 
ابن اثير ج ۱۰ص ۴۳. تذکرةالحفاظ ذهبی 
ج۴ ص ۲. البداية ابن کشیر ج۱۲ ص ۱۴۵. 
الجوم‌الزاهرة ابن تغری بردی ج۵ ص ۰۱۱۵ 
فوات‌الوفیات ابن شاکر ج۲ ص .٩۳‏ 
شذرات‌الذهب ابن عماد ج ۲ ص ۳۸۱. 
مرآةالجنان یافعی ج۳ ص ۱۴۳. کشف‌الظنون 
صاجی‌خلیفه ص ۱۶۲۷. هديةالمارفين 
بغدادی ج۱ ص .۶٩۳‏ فهرس المخطوطات 
السصور: لطفی عبدالبدیع ج۲ ص ۲۰. 
فهر س‌المخطو طات المصورء سید ج ۲ ص ۴۵. 

علیی. [ع] ((خ) ابن حبةالله بخاری, ملقب به 
جلال‌الدین. وزير الناصرلدين‌الله. رجوع به 
علی بخاری شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن هبةالله دستاوی شافعی, 
ملقب به نورالدین. رجوع به علی دستاوی 
شود. 

علیی. (ع) (إخ) ابن هذيل. علی‌ین 
عبدالرحمان اندلسی» مشهور به ابن هدیل. 
رجوع به على اندلسی (ابن عبدالرحمان 
اندلسی...) شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن هشام. او را پنجاه ورقه 
شمر است. (از الفهرست ابن‌الندیم). 

علیی. (ع) (إخ) ابن همطیل. علی‌بن محمد 
نجری یمانی زیدی, مشهور به ابن هطیل. 
رجوع به علی نجری (ابن محمد نجری...) 
شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن هلال. نام او علی‌بن 
محمدین هلال جزاثری عراقی شیعی, مکی 
به ابوالهن و مشهور به ابن هلال است. 
رجوع به ابوالحسن ازین‌الاین علی‌بن 
هلالا و على جاتر ی (ابن جين 
هلال...) شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن هلال بغدادی, مشهور به 
ابن بواب و مکی به ابوالحسن. او را قصیده‌ای 
است راه که ادوات کتابت را در آن 


جمع‌اوری کرده است. رجوع به أبن بواب و 


الوافی صقدی ح ۱۲ ص ۲۳. کش ف‌الظنون 
حاجی‌خلیفه ص .۱۳۳٩‏ مفتاح‌السعادة 
طاش‌کری ج ص ۷۶. الخطاط الیفدادی 
علىبن هلال المشهور به ابن‌الواب نوشة 
سهیل انور. حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص 
کر 

علی. [ع] ((خ) ابن هلال جزاثری عراقسی, 
مکی به ابوالهن و ملقب به زین‌الاین. 
رجوع به علی جزائری شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن هلال کرکی. رجوع به 
علی کرکی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن هند قرشی, مکتی به 
ابوالحن. از مشایخ طریقت به فارس در 
اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری 
است. رجوع به ابوالحن (علی‌بن هند) و نامه 
دانشوران ج ۳ ص ۴شود. 

علیی. [ع] ([خ) ابن هندو. علی‌ین حسین‌ین 
هندو بفدادی, مکی به ابوالحن و مشهور به 
ابن هندو. رجوع به ابن هندو و به علی (ابن 
حسین‌بن...) شود. 

علیی. [ع) (() ابن هیثم کاتب, مشهور به 
جونقا. رجوع به علی جونقا شود. 

علیی. (ع ) (اخ) ابن هیصم. علی‌بن عبداله‌بن 
محمدبن هیصم هروی, مشهور به این هیصم. 
رجوع به على هروی (ابن عبدال‌بن 
محجمدبن...) شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن یاسین رقش نجفی, از 
آل عنوز. رجوع یه علی رفیش شود. 

علیی. (ع)() این ياسین طرالسی, ملقب 
به نورالدین. رجوع به علی طرابلسی (ابن 
یاسین...) شود. 

علیی. [ع] (إخ) اين یحی مشهور به ابن 
فویره و مکی به ابوالحسن و ملقب به 
علاءالدین. فقیه حنفی بود و سالها اسر قضا را 


به عهده داشت و در سال ۷۵۴ ه.ق. 


درگذشت. (از معجم‌المولفین بنقل از الشجوم 
الزاهرة ابن تفری بردی ج ۱۰ص ۱ 

علی. (ع] (اخ) ابن یحی آیدینی رومی 
حنفی. رجوع به علی آیدینی شود. 

علی. [ع] (!خ) ابن بحیی‌ین ابی‌منصور 
منجم, مکی به ابوالسن. رجوع به علی 
منجم شود. 

علیی. [غ) (إخ) ابن یحیی‌بن احمدین علی‌بن 
احمدبن قاسم گیلانی قادری حموی. رجوع 
به علی گیلانی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن یحی‌بن احمدین 
مضمون صعانی. رجوع به على صتمانی 
شود. 

علیی. (غ] ((خ) ابن بحبیین تمیم‌ین معز 
صنهاجی. امير افریقیه. رجوع به على 
صنهاجی (اين یحی‌ین تمم‌بن...) شود. 


علی. []] ((خ) ابن یحی‌بن راشد وشلی 
زیدی یمنی. رجوع به علی وشلی شود. 

علیی. (ع] ((خ) ابن یحبی‌بن قاسم صنهاجی : 
جزیری, مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
جزیری شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن یحی‌بن محمد بناء 
زیدی. رجوع به علی بناء شود. 

على. [ع] (إخ) ابن یحی‌ین نصربن احمد 
سامانی. رجوع به علی سامانی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن یحی ارمنی, مکنّی به 
ابوالحن. از فرماندهان عصر عباسی. رجوع 
به علی آرمنی شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن یحی خیواتی صنمانی. 
رجوع به علی خیوانی شود. 

علیی. (ع] ((خ) ابن یحبی زینادی مصری 
شافعی. ملقّب به نورالدین. رجوع به علی 
زیادی شود. 

علی. [ع ] ((خ) این یحیی زیری. رجوع به 
علی زیری شود. 

علیی. [ع] (إخ) ابن یحی سمرقندی قرمانی 
حنقی, ملقب به علاء‌الدین. رجوع به على . 
سمرقندی شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن بحمی عنسی, ملقب به 
شمس‌الدین. شاعر یمانی. رجوع به علی 
عنسی (ابن یسی...) شود. 

علی. []] (اخ) ابن یحیی مخرمی» ملقب به 
جمال‌الدین و مکتی به ابوالحسن. رجوع به 
على مخرمی شود. 

علی. [ع] ((خ) این یزداد. علی‌بن مسحمدین 
حن عبدی, مکی به ابوتمام و مشهور به ابن 
یزداد. رجوع به علی عبدی (ابن محمدین 
حجن...) شود. 

علی. [ع] (إخ) أبن يزيد دمشقی صاحب 
القأسم, مکی به ابوعدالملی. از روات 
حدیث بود و نیز رجوع به ابوعبدالملک. 
علیی. [غ] ((خ) ابن یعقوب‌بن جبریل‌بن 
عبدالمحسن بکری مصری شافعی, ملقّب به 
نورالدین مکنی به ابوالحسن. رجوع به على 
بکری شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن یسعقوب‌بن داوودبین 
طهمان. وی فرزند یعقوب‌بن داوود بود که 
وقتی ایراهیم‌بن عبدالّه بر ابوجعفر دوانیقی 
خروج کرد همراه او بوده است. این على 
حکایتی دربارة سیب گرفتاری و حبس پدر 
خود بدست مهدی خلیفه نقل کرده است که در 
تاریخ حبیب‌السیر آمده است. رجوع به 

بیب‌السیر چ خیام ج؟ ص ۲۲۳و 

دستورالوزراء خوندمیر ص ۲۰ شود. 

علیی. [ع] (اخ) این یعقوب‌بن شجاعبن 
علی‌ین ایراهیم‌ین محمدین ابی‌زهران موصلی 
شافعی. مکنی به ابوالهن و ملقب به 





علی. 


عمادالدین. رجوع به علی موصلی شود. 
على. [ع] (إخ) ابسن یسعقوب طرابزونی 
(علی‌رضا...). رجوع به علی‌رضا (ابن 
یعقوب...) شود. 
علی. (ع] (اخ) ابن یمیش. علی‌بن احمدین 
عبدالرحمان‌بن احمدین عبدالرجمان‌ین 
یعیش زهری باجی, مکی به ابوالسن و 
مشهور به این یمیش. رجوع به علی باجی (ابن 
احمدین عبدالرحمان‌بن...) شود. 
علیی. (غ] (ٍخ) ابن یقطین‌بن موسی کوفی 
بغدادی. رجوع به شود. 
على . ۰ [êl‏ 34 ابن بقظا ن سیتی. رجوع به 
علی سبتی (ابن یقظان...) شود. 
علیی. [ع ] (!خ) ابن یوسف. مشهور به ابن 
قال و مکی به ابوالحسن. وی از اهالی بغداد 
و مدتها با مهلبی همراه بود. شاعری قوی 
بشمار می‌رفت و در علم کلام نیز دستی توانا 
داشت و با اینکه دارای ثروت فراوانی بود. 
بخل و اما ک‌داشت ت. گویند مردی متکبر بود 
و با هیچ یک از شعرا آمدوشد نداشت و خود 
را برتر از همه شاعران می‌دانست. وفات او 
در عهد شرف‌الدولةین عضدالدوله روی داد. 
ياقوت حموی بسیاری از اشمار او را در 
معجم‌الادباء اورده است. رجوع به 
معجم‌الادباء ياقوت ج قاهره ج۱۵ ص ۲۲۹ 
وچ مارگلیوث ج ۵ ص ۵۰۷ شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن یوسف‌ن ابراهيم‌بن 
عبدالواحدین موسی‌بن آحمدین محمدین 
اسحاق شیبانی قفطی. مشهور به قاضی | کرم و 
مکنّی به ابوالحسن و ملقّب به جمال‌الدیین. 
رجوع به علی قفطی و ابن قفطی (جمال‌الدین 
ابوالحسن علی...) شود. 
علی. (ع) ((خ) ابن یوسف‌بن احمد رومی 
حنفی فناری, ملقب به علاءالاین. رجوع به 
علی فناری شود. 
علی. [ع] ((خ) ابن یوسف‌بن احمد مصری 
مکی یمنی شافعی, مشهور به غزولی. رجوع 
به علی غزولی شود. 
على . [ع] (إخ) ابن یوسف (صلاح‌الدین) ابن 
ايوب ایوبی. مشهور به السلک‌الافضل 
تورالدين. رجوع يه على ایوبی (ابن 
صلاح‌الدین یوسف...) شود. 
علیی. [ع] (إخ) ابن يوسفبن بالی‌ین 
محمدبن حمزۂ فناری. رجوع به علی فناری 
(اين یوسف‌بن احمد رومی...) شود. 
على. [۶] ((خ) ابن یسوسف‌بن تاشفین 
لعتونی. مکتی به ابوالحسن. دومین تن از 
ملوک تقابدار مرابطان در مرا کش.رجوغ به 
علی لمتونی شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن بوسف‌بن حریز (يا 
جریراین فضل‌بن سعضادین فضل لخمی 
شطنوفی شافعی, ملقّب به نورالدین و مکی به 


اروالحسن. رجوع به علی شطتوفی شود. 


علی. ۱۶۱۲۵ 


منتهی الارب). 


علی. [ع] 1خ( ابن یوسفبن حسن زرندی ۱ علی. [ع ] (اخ) ابواسد. تابعی بود. (از منتهی 


انصاری. ملقب به نورالدین و مکی به 
ابوالهن. رجوع به علی زرندی شود. 

علی. [ع] (إخ) ابسن یوسف‌بن حيدرةبن 
حن رجبی. ملقب به شرف‌الدین و مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی رجبی شود. 

على. [غ] (إخ) ابن يوسفبن رمضان 
موصلی حنفی, ملقب به علاء‌الدین. رجوع به 
علی موصلی شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن یوسف‌بن زیان وطاسی, 
مکنی به ابوحسون. وزير عبدالحق‌بن عثما 
در فاس. رجوع به على وطاسی (ابن 
یوسف‌بن...) شود. 

علیی. (ع) (إخ) این يوسفبن شيان 
ماردینی» مشهور به ابن صقار و ملقب به 
جلالالدین. وی در سال 00 ه.ق,در 
ماردین متولد شد. رجوع به ابن صقًاړ و مخ 
ذیل شود: معجم‌المولفین ج ۷ص ۳ 
صفدی ج ۱۲ ص ۲۳۰. فوات‌الوفیات ابن 
شا کر ج۲ ص ۹۷. کشف‌الظنون حاجی خلیفه 
ص ۰۱۹۹ 

علیی. [غ) (اخ) ابن یوسف‌ین عبدالجلیل 
نیلی, ملقب به ظهیرالدین. رجوع به علی نیلی 
شود. 

على. (ع] (اخ) ابن یوسف‌بن عبدالبن 
یوسف جوینی, مکتی په ابوالحسن. رجوع به 
علی جوینی شود. 

علیی. (غ] (اخ) ابن یوسف‌بن علی‌بن طهر 
حلی, ملقب به رضی‌الدین. رجوع به على 
حلی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن یوسف ایوبی, مشهور به 
ملک افضل نورالدین. رجوع به على ایوبی 
شود. 

علی. (ع] (اخ) ابن بوسف بصری, مکتی به 
ابوالحسن. رجوع به على بصری (ابن 


علیی- [ع] (اخ) ابن یوسف مرابطی. رجوع به 
علی مرابطی شود. 


علیی. (ع] (اخ) ابن یونس. نام او علی‌بن 
عبدالرحمان‌بن احمدین یونس‌بن عبدالاعلی 
صدفی مصری, مکتی به ابوالحنن است. 
رجوع به ابن يونس (ابوالحسن علی‌بن...) و 
نیز رجوع به على (اببن عبدالرحمان‌ین 
احمدبن..) شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن یونی‌بن عبداله لهواری 
توت اقب نه نوراق کن و مکی باه 
اپوالحسن. رجوع به علی لهواری شود. 

علی. [ع] (إخ) ابن یون عاملی نباطی 


الارب). 

علی. [ع] (إخ) ابوزیاد. تایمی بود. (از منتهی 
الار ب). 

علی. ع[ (اخ) ابوزیاد. مسحدث بود و 
شعیب‌بن کهتم از او روایت کرد. رجوع به 
ابوزیاد (علی...) شود. 

على. [ع] (إخ) تساج‌الایین. مکستی به 
ابوالمکارم. وی عالم و فقه بود و تالیفاتی در 
امور شرعی داشت. و در سال ۷۱۲ھ.ق. 
درگذشت. (از معجم‌المولفین بنقل از شدالازار 
ص ۲۲۰). 

علی. غ1 ((خ) رشیدالدین..وی از اسرای 
بزرگ دربار سلطان شمی‌الدین التمش بود. 
وقتی در روز سه شنبه بیست‌وششم صفر سال . 

۰ د.ق.سپاه سلطان شمس‌الدین پس از 

یازده ماه محاصر؛ تَلعه کوالیار واقم در 

] دوستان, توانت آن را بگثاید و کوتوال 
آن قلعه فرار کرد. رشیدالدین علی از جاتب 
سلطان به حکومت آن سرزمین منصوب 
گشت.(از حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۶۱۸). 

على. (غ] لاخ اخستیارالدین, ابن احمد 
(دهقان...). ممدوح سوزنی. رجوع به على 
(اين احمد) شود. 

علیی. [ع] ((خ) شرف‌الدین. وی از جانب 
سلطان ملکشاه. والی حلب و محصل خراج 
انطا کیه بود. وقتی در سال ۴۷۷ د.ق. 
سلیمان‌شاهین قستلمش بفرمان سلطان 
الب‌ارسلان | کتربلاد شام را مسخر ساخت و 
انطا کیه‌را نیز در این سال فتح کرد. شرف‌الدین 
علی که محصل خراج انطا كيه بود از 
سلیمان‌شاه خراج سالیانة اطا كيه را مطالبه 
کرفشالمان جراب فاد کد ایی هر کون 
جزو لاد اسلامی شده است و خراج طلییدن 
از آنجا معقول یست. و چون شرق‌الدین علی. 
بر خواستة خود اصرار کرد بین آن دو جنگی 
درگرفت و شرف‌الدین علی کشته شد. (از 


على. [ع] (اخ) شرف‌الدین مرعشی. رجوع 
به علی مرعشی شود. 


علیی. [ع) (اخ) شمی‌الدین. از فضلای قرن 
چهاردهم ه.ق. او راست: الویرالکافی فى 
اتصویر افوتوغرافی (فتوگرافی, که در سال 
۹۹ ه.ق.در قاهره در زمان حیات مولف 
بچاپ رسید. (از معجم المولفین از فهرس 
الرياضيات المکتبة اليلدية ص ۷۱). 

غلی: (ع](۶) تاءادن (امرا تما کم 
مرو. رجوع به ضیاءالدین علی شود. 


بیاضی, مکنی به ابومحمد و ملقب به علی. [ع] (اخ) عدا پوری. رجوع به 


زین‌الدین. رجوع به علی بیاضی شود. 


علی‌پوری شود. 


